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اکسیر اعظم- مجلد اول 

تالیف حکیم محمداعظم خان چشتی 

... سبب تالیف این کتاب افادت انتساب: اما بعد حمد ایزد پاک و صلوه صاحب لولاک میگوید بنده خاطی سراپا عصیان 
و راجی بغفران خداوند رحمان محمد اعظم خان مخاطب بناظم جهان خلف ملک الحکما حکیم شاه اعظم خان ابن 
محمد رضی خان این محمد اسماعیل خان سیستانی الاصل متوطن بلده مصطفی آباد عرف رام پور که در حقیقت آرام 
پور است بل اسلام پور حرسهااله عن الفسادات و الشرور که چون فقیر بعد اکنساب علوم متداوله و فراغ از مطب عمری 
در مطالعه کتب طب که علمی ست شریف و فنی ست منیف و بر کمال شرافت او این برهان است که موضوع او 
موضوع بدن انسان ست و مدتی در حصول تجارب عجیبه و وصول مجربات غریبه بسر برد و اکثر کتب نادره این فن 
بتجسس و #4 و تلاش بسیار از بلاد و امصار فراهم آورد اما کتابی که جامع جمیع امراض و اسباب و معالجات و حاوی 
مجربات از مفردات و مرکبات باشد به نظر نیامد الا بحض مطولات که وصول آنها به هر کس متعسر و علاوه بر اين 
هم اکثر اهل زمان هم از فهم عبارت عربی و ادراک معنی آن قاصر لهذا بعد تالیف کتب اربعه در اين فن اعنی رموز 
اعظم و انوار اعظم و نیر اعظم که هر سه اسم تاریخی است و چهارم اسماءالادویه یا وصف وفور علاثق و کرور عواثق 
کمر همت بر میان جان بسته و تکلیف محنت شاقه به نظر افادةٌ عام و نفع تام بر خود روا داشته به تسوید این کتاب 
جامع‌الفوائد پرداختم و در سرعت اختنام آن پاس خاطر فرزند عزیزتر از جان محمد افضل خان اعطاءالله علماً نافعا و 
فهماً کاملً و عزیزی تلمیذ رشید حافظ قرآن مجید حکیم سید عبدالسلام حفظه الّه العلام ملحوظ خاطر بود و ترتیب 
آن بر این نسق انسب نمود که اولاً مقدمة متضمن اجناس جمیع امراض و تشخیص اقسام سوء‌مزاجات و قواعد علاج 
آنها به طریق کلی مرقوم شود و سپس امراض هر عضو که شروع گردد اول اسباب کلية امراض آن و تشخیص آن و 
علاج کلی و علاج اقسام آن به قلم آید و بعد از آن هر مرض آن بالاستیفا و اسباب آن بالاستقصا و عوض علامات آنها 
طریق تشخیص در اکثر امراض که معالج را در استخراج هر سبب آن مرض سهولت حاصل شود قلمی گردد و پس از 
آن علاج کلی انواع مرض و بعده علاج هر نوع آن به حسب سبب و عرض و ذکر ادویه مفرده و مرکبةّ یونانیه و هندیه 
و نقل اقوال اکثر حذاق به معرض تحریر درآید چنانچه انصرام این امر جزیل به عون و عنایت رب جلیل در مدت قلیل 
به حسن انجام رسانیدم و به خوف اطناب و اسهاب محل به ایجاز و اختصار غیر مخل به عبارت سهل عام فهم غیر 


مشکل به قید کتابت آورده به نظر کثرت افادت و مناسبت اسم خود به کتاب اکسیر اعظم موسوم ساختم اگر از اعداد 
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شروک ان ان امه روت که راو ای وا اس سار ای اه تا رآ اقب ۴ 
مقالعة رم طالبان طرش علام را تلاقی کت مهارف ویس ای ونج سالعات عوض سب ابتاه کات بکار آرز 
و برای مبتدیان تبصره و بهر منتهیان تذکره باشد و آتفاق تحریر این نسخه در عهد ملازمت مولف به خدمت مطلع 
نجوم سپهر ابیت و کامرانی منبع رسوم جوهرشناسی و قدردانی رئیس جم‌جاه کیوان بارگاه برجیس سعادت مریخ 
صولت ناهید عشرت قمر رأآفت مهر رفعت هلال عظمت سکندر فطنت دارا حشمت مظهرالوف اعطاف مصدر صنوف 
انصاف مرکز داثره امن و امان موصوف خلائق ممدوح زمان مبداً عاطفت و غربانوازی منشأً بنده‌پروری و کرم‌سازی 
افتخار مسند امارت و رپاست فخر و سادةٌ سیاست و حراست محیط مکارم کرم و اکرام عمان مراحم انعام عام مظلوم 
نواز الم گداز راغب علم و هنر طالب اهل جوهر نوشیروان عدالت‌جم کوکبه دارای سکندر رای فریدون مشربه اعنی 
مهاراج و هراج سوائی تکوجی رادهولکر بهادر دام اقباله و قام اجلاله گردید و هنوز به سبب لحوق بعض امور ضروریه 
در اتمام بقية جلد ثانی آن تعویق می‌نمود و انفراغ از تکمیل آن حاصل نشده بود که جلد اول آن به شرف ملاحظة نواب 
مستغنی‌الالقاب آفتاب تاب هلال رکاب مزین چار بالش جلائل اخلاق و امتنان مزیب به مناقب متجاوز از شرح و تبیان 
مخزن آلاف الطاف معدن انصاف اوصاف هموالمکان عظیم‌الشان عمیم‌الانعام قدیمالاکرام وسبح‌الاحسان کریم‌الامتنان 
معظم‌القدر سنی‌الصدر مظهر جود و کرامت مصدر تفضلات و مرحمت سحاب فضل و عطا ابر فیض نیسان سخا مطر 
مطیر نوازش و نوال مهر منیر عظمت و اجلال جان همم کان کرم محیط مکارم ابر بهار گلشن دریادلی گوهر شاهوار 
بحر بی‌بدلی دانشور حمیده شیم صائب‌نظر عطارد رقم یگانه گوهر بحر وجود دره‌التباح افسر جود گلدسته‌بند بهارستان 
امارت و سروری چمن‌آرای ریاض دولت و دین‌پروری چشم و چراغ خاندان پیشوایی وارث حشمت اجداد و آبائی جوهر 
شمشیر خداداد آب ذوالفقار ایجاد امير ابن امیر ابن امپر بسیاربخش اندک‌پذیر ضیای مهر خاور نواب علی بهادر که در 
زمان سابق زیب‌افزای ملک بندیل کهند به مقام بانده بودند و انجاح مرام اکثر شرفا و دستگیری هر درمانده می‌فرمودند 
و از چندی به تجویز حکام اين دور رونق‌افروز ملک مالوه قریب بلدهْ اندوراندز ایدالئه دولته و اقباله و ضاعف قدره و 
اجلاله و ظله ممدود و عدوه مطرود باد مشرف گردید و به نظر هنرپروری و جوهرشناسی خیلی پسند فرموده بهر افادة 
عام و نفع انام تجویز انطباع آن در مطبع نظامی فرمودند اکنون موّلف به مرتبة ثانی به سبب کمیابی نسخ آن و کثرت 
شوق مشتریان این کتاب نایاب در مطبع رنگ‌افروز گلشن فتوت زینت‌اندوز محفل مروت جوهر معدن فطنت و دانایی 


گوهر صدف اهلیت و دانش‌آرایی نکته‌سنج سخن‌شناس موزون وضع احسن معاش کریم‌الاخلاق عمیم‌الاشفاق شایسته 
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اطوار حسن تدبیر خجسته شعار روشن ضمیر فیض‌رسان اهل زمان محبوب عماید نزدیک و دورمنشی نولکشورحب 


مالک مطبح اوده اخبار زاد فیوضه نمودم. 
التماس به خدمت ناظرین با انصاف دور از جور و اعتساف 


چون مولف فقیر ترجمة اکثر کتب طبیه و مقولات اطبا که برخی از نام آنها مسطور گردد از زبان عربی به فارسی نموده 
ی کب يم ی اک اهنا کات روتوم اس خسن سم یمان کارت نبا در نز 
مقامات مثایرت کلی از مطالب بهم رسانیده و ظاهر است که در ترجمة کتاب غلط بالضرور 959 خطا ناشی مي گردد و 
اگر چه راقم در بیشتر مقامات مشکوک حتی‌الوسع به تصحیح مطالب آن پرداخته فاما عجبی نیست که در ترجمه بعض 
عبارت اغلط تفاوتی در معنی اصلی راه یافته باشد اگر در مقامی مطلبی مغاثر از عبارت کتاب صحیح دریابند محمول بر 
غلطی نسخهة منقول‌عنه گردد و حسب امکان به اصلاح آن پردازند و اگر در جایی ترک بعض الفاظ ضروری یا غیرآن 
سبب سهو و نیسان که از لوازم انسان است به وقوع آمده باشد به قلم صواب درست فرمایند و معذور دارند ع والعذر عند 
کم نان یرل و آکز از این شبوعه اعتاعی عاصا تین موف ایحا مق ان راد قشع 
مستخیق. کرامت گناهکارانند وله عفو غفور و هو قریب مخیب و متهالاستانه فی‌البدایه و التهایه اکنون نام کب معتبره 
که اوه مطالب و اقوال میم اهامای تما مین که مات وروت انیا ارم رکه توس 
بوده بعضی از آن برای اطلاع ناظرین به قلم می‌آیند و آن موجز قرشی است و شروح آن مثل شرح سدیدی و نفیسی و 
افسرائی و شرح فضل‌اه تبریزی طبیب امیر تیمور و شرح استاد والد ماجد غفرالثه لهما و اسباب و علامات نجیب‌الدین 
سمرقندی و شروح آن مانند شرح نفیس کرمانی و شرح حکیم عابد سرهندی و حاشیه شرح آن مسمی به فوائد شریفیه 
تصنیف حکیم شریف‌خان و حاشیه میر هاشم تلمیذ حکیم علی گیلانی و حاشيةٌ حکیم احمداله‌خان و جامع‌الصناعه 
حکیم کاظم علیخان محمد شاهی و کامل‌الصناعه علی بن عباس مجوسی و مائه مسیحی ابوسهل مسیحی و قانون 
شیخ بو علی سینا و بحض شروح آن مثل شرح قرشی و علامه و سدید گاذرونی و خجندی و علی گیلانی و 
اسحاق‌له‌خان و ذخيرة خوارزم‌شاهی سید اسماعیل جرجانی و اغراض‌الطب و خف اعلای و زبدة آن و نهایه‌الغرض 
محمود و فردوس‌الحکمه علی بن زین و تیسیر ابن زهر و مقالات ابن ماسویه و جواهر فارابی و جوهر طالیس 
ارسطاطالیس و معالجات کندی و معالجات باقر حسینی و موسوی و معالجات بختیشوع و دیوان مغرب حکیم تاج‌الدین 
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انطاکی و جوهر نفیس ملا ابیذیمیا خليفة بقراط و معالحات ایلاقی و شرح آن از علامه علام سمانی و حاوی صغیر 
محمد بن الیاس و حاوی کبیر و من لا یحضر و برءالساعه و شامل‌الادویه و مقالات و کناش فاخر همه از تصنیف 
محمد زکریا رازی و ترویح‌الارواح خجندی و معالجات بقراطی طبری و شفاءالاسقام خضر بن علی و مغنی سعید بن 
هبه اه و ابن تلمیذ و غنی منی ابن نوح قمری و نزهه‌البهجه و تذکره و مجسطی و در رغرر هر چار تصنیف داد و 
انطاکی و تذکره سویدی و منهاج‌البیان ابن جزله و تقویم‌الابدان آن و منهاج‌الدکان و فصول بقراط و بعض شروع آن 
مثل تلخیص جالینوس و شرح قرشی و ابن ابی صادق و امام عبداللطیف و مولانا عبدالرحیم و ابیذیمیای بقراط و شرح 
آن از جالینس و جوامع اسکندر انین جالینوس و میامر و نبض‌الکبیر و اسرارالانسان و حیله‌البرء او و مفتاح و عین 
انحلیل فاضل ابوالفرح و کتاب ادویه قلبیة شیخ‌الرئیس و ارجوزه او و مختار ابن هبل و جامع ابن بیطار و جامع بغدادی و 
مقالات حنین و شمس الدروز مرد اخضر عبدالعزیز و زادالعماد و خلاصه‌العلاج میر عوض علی و خلاصه‌التجارب میر 
بهاءالاین و دستورالعلاج و طب ملوکی و مجربات حکیم علی و رسالةٌ مجربات سلطان محمد مراد و مصطفوی و قوانین 
العلاج حکیم کبیر علیخان و ریاض‌العلاج حکیم اجمل خان و دستورالعمل معالجات حکیم اکمل خان و ریاض‌العمل و 
معتبر حکیم ابوالبرکات و ریاض‌الفوائد و عشرة کامةٌ حکیم علویخان و لب لباب حکیم صدرالدین خان شاهجهان آبادی 
و معالجات حکیم ساجد خان شارح زلیخا و انوار قاسمی سید نور علی اکبر آبادی و انوارالعلاج سید نوراله تلمیذ حکیم 
علویخان و انتخاب‌العلاج حکیم ذکاءاللّه خان و معالحات افضليةٌ حکیم محمد افضل خان شاهجهان آبادی و معالحات 
حکیم عمادالدین شیرازی و طب رضائی حکیم محمد رضا اکبرابادی و شفاءالجمیل حکیم شفائی خان و طب نائی 
حکیم ثناءالّه ساکن بریلی شاگرد حکیم علویخان که استاد حکیم شهباز خان استادالاستاد والد ماجد موّلف بودند و 
نافع‌الامراض و خزانه‌العلاج و ریاض‌العمل جدید هر سه از تالف حکیم بايزید و کفایه منصوری و تصانیف خمسه حکیم 
ارزانی و زاد غریب و مطب میر حسیم تلمیذ حکیم علوی خان و مطب حکیم ابوالقاسم و اقتباس‌العلاج و معمولات 
حکیم میرزا علی شریف و مجمح‌الجوامع حکیم علوی خان و مجمع‌الجوامع محمد حسین خان و اکثر قراباد نیات مثل 
قرابادین سمرقندی و قلانسی و شاهی و علویخانی و قرابادین قدیم و جدید و کبیر و شفاتی و جلالی و معصومی و 
کوتوالی و تحفه و قادری و نقش‌بندی و اسدی و مجموعة لقائی و ذکائی و قرابادین اجمل خان و علاج‌الامراض و 
عجالةٌ نافع و قرابادین حکیم مهدی و حسن‌الشفاء معمولی حکیم غلام امام و مفتاح‌المجربات آن و بعض کتب ادویه 
هندیه مثل دارا شکوهی و تکلمةٌ هندی و دستورالاطبا معروف به طب فرشته و مجربات اکبری و علاج‌الغربا و معالحات 


نبوی و مفردات هندی و طب سکندری و طب حفیظی و منافع کربی و خیرالتجارب و غیربا و اقوال حکمای متقدمین 
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مثل ابن ماسویه و آبن صهار بخت و ابن سیار و ابن سرابیون و احق بن حنین و ساهر و ثابت بن فره و ابن زهر و ابن 
ماسه و ابوالبرکات و آبن جمیع و ابن 6#* واقد و ابن رضوان و غافقی و مالقی و سفیان و مهندس و نیاذوق و ملکی و 
اسحاق بن عمران و حبیش و ابن سفیان و ابن رشد و ابن رمیلی و شریف و اقناع و سعید ابن ابراهیم و ابن صوری و 
بختیشوع و جابراین حیان و جبرئیل و اسرائیلی و حوز و ابن ماجه و آبن ممجون و ابن بطلان و ابوجریح و ابواشعث و 
ابن جزار و کندی و ابونصر و ابن عبدوس و ابوریحان بیرونی و ابن‌الکتابی و ابن رقیه و آبن مسکویه و ابن دربس و 
ابوالخیر و ابوالفتوح و ابن فهدون و مداینی و احمد و اسکندر افرودیسی و بحلاج و دیلمی و موسی بن میمون و هبه‌اله 
و یحبی و بخت این سعید و اسقف و هرمس و سقراط و افلاطون و ارسطاطالیین و بولس و روفس و دیوقلس و 
ارجیحانس و اریباسیس و ماسرحویه و شمعون و مهراریس و یوحنا و سرافیون و دیوجانس و اندروماخس و 
دیاسقوریدوس و فیلغریوس و سورانس و قیوما و شمویل و ارمانیدس و اسکندرون و اسلیمن و کسوفقراطیس و 
لینالیوسو لینایومن و لیمیقوس و لیقودس و مانیوس و ینوس و مانیس و مغنس و ماسونیوس و مارینوس و منسدیمس و 
هیوفقراطیس و هیوقوطوس و بونیون و برلونیون و بوینوس و بولونیوس و انطلس و طیماوس و بدیغورس و فسطس و 
راوس و اهرن و اسقلینوس و غیرهم که ذکر آنها موجب تطویل لا طائل است الان اشرع فی المقدمه و بعد ذلک فی 


لمتاصد المعظمه حسبیله و نعالوکیل هو نعمالمولی و نم‌ادلایل و به الممونهواتوقیق و منهلوصول الی التحقيق. 
مقدمه در اقسام امراض و علاج آنها به طریق کلی 


بدان که مرض حالتی است غیرطبیعی در بدن انسان که از آن بالذات آفت در فعل بلاواسطه واجب گردد و آن دو قسم 
است مفرد و مرکب و مرض مفرد آن است که نوع واحد از سوءمزاج و یا نوع واحد از انواع مرض ترکیب باشد و مرض 
مرکب آن است که از آن دو نوع یا زیاده جمع شده مرض واحد پیدا شود چون ورم و امراض مفرد سه قسم است اول 
خر وه و ای هک ری و ای اوه ماع ماع مک را 
عارض گردد و آن اقسام سوءمزاج است و سوعمزاج عبارت از غلبة کیفیتی یا دو کیفیت از کیفیات اربعه است که حرارت 
و برودت و رطوبت و یبوست باشد پس اگر بلا ماده بود آن را سوء‌مزاج ساذج گویند و اگر با ماده بود سوءمزاج مادی 
ارم ایام سوت شش ای که از ی ی اهامای ی یار خاش 
مفرد واقع شود سوم جنس امراض مشترک که اعضای مرکبه را عارض گردد و به غیر آنکه عروض او به اعضای مرکبه 


تابع عروض اعضای مفرده باشد و این را تفرق اتصال نامند و انحلال فرد نیز گویند بهر آنکه تفرق اتصال گاهی عارض 
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#و سل ای نی ان ی از سا مرت او ان وگو امن ون یب و ار 
عروق را تنها عارض شود و بالجمله کل امراض مفرد سه جنس است یعنی امراض تابع سوءمزاج و امراض تابع 
سوءهیئت ترکیب و امراض تابع تفرق اتصال و هر مرض که تابع یکی از اینها بود و از آن حاصل شود منسوب به سوی 


گردد و متشابه در احوال بود و تزید در آن ظاهر نباشد و تزید وقتی است که در آن اشتداد ساعت به ساعت ظهور کند و 
انتها وقتی است که در آن مرض در جمیع اجزای او بر حالت واحد بایستد و انحطاط زمانه‌ای است که در آن کمی 
مرض ظاهر گردد و هر قدر که انحطاط ..؟... نماید انتقاص مرض ظاهرتر گردد و اين اوقات اربعه گاهی به حسب 
مرض از اول او تا آخر آن باشد و آن را اوقات کلیه نامند و گاهی به حسب نوبت مرض بود و آن را اوقات جزئیه گویند 
و جالینوس گوید که امراض یا در ظاهر باشد و آن به حس دریافت گردد مثل اورام و بئور ظاهری و یا در باطن بود و 
آن یا سهل‌المعرفه باشد مثل اوجاع معده و شش و یا عسرالمعرفه بود مثل امراض جگر و مجاری ریه یا زهره و یا 
غیرمدرک باشد مگر به تخمین مثل آفات عارض مجاری بول و مرض گاهی خاص و اصلی باشد و گاهی به شرکت 
مرض در عضو دیگر باشد و هر مرض يا مسلم باشد یا غیر مسلم و مرض مسلم آن است که از معالجه که سزاوار او 
است مانعی نباشد مثل تپ که با وی امری دیگر مقتضی مضاد و صواب تدبیر او نبود چون استسقا چه تپ محتاج به 
متقرن بود و در تدبیر صواب او رخصت ندهد مثل صداع که مقارن او نزله باشد چه تدبیر و صواب صداع ارخا و تلیین به 
تقویت است و مثل سال که مقارن او اسهال باشد چه سعال محتاج به اشیای ملین و مفری است و اسهال به چیزهای 
مر ک‌سامب انیا اش چه انش از سیب عظیم. حادف شود مفلا اگر تیران را در ژمستان حمیات: ضفراونه 
عارض گردد بیم هلاک بیشتر باشد که امید سلامت و حال جوانان که به هنگام تابستان به حمیات بلغمی مبتلا گردند 
بر اين قیاس باید کرد و بدان که مرض هر فصل را امید صحت در فصلی باشد که ضد آن فصل بود اگر آن مرض 
مستحکم نشده باشد و بدان که بعض امراض منتقل شوند به امراض دیگر و منقطع گردند و در آن خیر او بود و مرض 


واحد شفای امراض دیگر گردد مثل تپ ربع که صرع و نقرس و دوالی و اوجاع مفاصل و جرب و حکه و بثور و تشنج 
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امتلائی را شفا دهد و کذلک ذرب دمد و زلق‌الامعا و ذات‌الجنب را و کذلک افتاح عروق مقعد یعنی جریان خون از آن 
هر مرض سوداوی و وجع و رک و اوجاع گردد و رحم را نفع بخشد و گاهی بعض امراض به امراض دیگر منتقل شوند 
و بدین انتقال حال سخت روی گردد مثل انتقال ذات‌الجنب به ذات‌الریه و انتقال سرسام حار به سرسام بلغمی و بعض 
امراض متعدی باشند مثل جرب و جذام و قروح عفنه و تپ وبایی و جدری و خصوصاً چون مسکن تنگ بود و کذلک 
مجاور در اسفل باد باشد و مثل رم و خصوصاً در آنکه به چشم مرمود نظر کند و مثل کندی دندان که تخیل ترشی آن 
را عارض کند و مثل سل و مثل برص و بعض امراض متوارثه در نسل باشند مثل برص و قرع طبعی یعنی صلع و مثل 
نقرس و سل و جذام و بعض امراض جنسیه باشند که به گروهی یا بسگان ناحیه مختص بوند و یا در ایشان اکثر افتد 
طریق تشخیص امراضی که تابع سوءمزاج باشند باید که اولا رنگ چهره و ملمس بدن و نبض و قاروره ملاحظه نمایند 
اگر سرخی یا زردی رنگ و گرمی ملمس و سرعت و تواتر نبض و رنگینی قاروره باشد حال کثرت تشنگی و تضرر او 
مسنخات و انتفاع به مبردات و رداعت حال در گرما نیز بپرسند و این علامات سوءمزاج حار سادج است و اگر با وجود 
علامات مذکوره و سرخی رنگ بدن و چشم و زبان و پنگی و کندی حواس و بلادت فکر و کسل از حرکات و انتفاخ 
عروق و تمدد جلد و عظم و امتلای نبض و سرخی و غلظ بول و قلت اشتها و مزاج حار رطب باشد حال گرانی در بدن 
واصل عینین و سر و صدغین و خمیازه و فازه و شیرینی دهن و ماندگی و ظهور دمل‌ها در بدن و بثر باور دهن و 
سیلان خون از بن دندان و بینی و مقعد و تقدم کثرت تناول لحوم و اغذیه و اشربة لذیذ شیرین حار رطب و بلدوسن و 
عادت و بعد عهد از فصد و دیدن اشیای سرخ و سیلان خون کثیر و دخول در خون به خواب نیز بپرسند و این آثار 
سوعءمزاج مادی دموی است و اگر با وجود علامات سوءمزاج حار ساذج و زردی رنگ و چشم و تلخی دهن و درشتی 
زبان و خشکی منخرین و استلذاذ به هوای بارد و غثیان و قی زرد و سبز و التهاب فم معده و اسهال سوزان و قشعریره 
مثل خلیدن سوزن و تقدم تدبیر مولد صفرا و سن و مزاج و عادت و بلد و فصل و صناعت حار یابس و دیدن آتش و 
اشیای زرد در خواب و احساس حرارت و التهاب مثل حمام و آفتاب نیز دریافت نمایند و این علامات سوءمزاج مادی 
صفراوی است و اگر سفیدی رنگ و سردی ملمس و بطوء و تفاوت نبض و سفیدی قاروره دریافت گردد حال قلت 
عطش و ضعف هضم و سستی و کثرت عروض حمیات بلغمی و ایذا از نزلات و از تناول مبردات و نفع از تناول مبردات 
و نفع از تناول مسخات و رداءعت حال در سرما نیز سوّال کنند و این علامات سوءمزاج بارد و ساذج است و اگر با وجود 
این دلائل برودت با تربل و تهبج پلک و سیلان آب دهن و بینی و لینت شکم و سوءهضم و اذیت از تناول اشیای 


رطب و کثرت خواب بود سببش سوعمزاج رطب ساذدج باشد و اگر با وجود علامات سوءمزاج بارد و رطب نرمی ملمس و 
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آروغ ترش و کسل و بلادت و امتلا و نرمی نبض مائل به بطوء و تفاوت نیز باشد و سن و عادت و تدبیر سابق و 
صناعت و بلد مناسب بلغم و دیدن آب و دریا و برف و باران و برد و رعد در خواب باشد سببش سوء‌مزاج مادی بلغمی 
بود و اگر قشف و بی‌خوابی و نحول عارض و تادی به تناول چیزهای یابس و سوءحال در خریف و شفا به مرطبات و 
فی‌الحال انتشاف آب گرم و روغن لطیف و شدت قبول آنها بود سببش سوء‌مزاج یابس ساذج باشد و اگر با وجود این 
آثار تیرگی رنگ بدن و سیاهی خون و غلظ آن و زیادت وسواس و فکر و سوزش فم معده و اشتهای کاذب و تیرگی و 
سیاهی و سرخی و غلظ بول و کثرت تولد بهق اسود و قروح ردیه مثل جرب یابس و کثرت حدوث امراض طحال و 
سن و مزاج و عادت و بلا و صناعت و فصل و تدبیر مقدم مناسب سودا و خواب‌های هولناک از سیاهی و اشیای شیاه و 
مرف باقیل من مس سا وا روا که اک ما کب سا عم ای ماد 


مذکوره ظاهر گردد و تشخیص امراض تابع سوء‌ترکیب و تفرق اتصال و اورام در امراض جزئیه خواهد آمد. 


بدان که علاج جمیع امراض بر سه قسم است یکی تدبیر و تغذیه دوم استعمال ادویه سوم استعمال دستکاری مثل فصد 
و حجامت و زلو و داغ و شگافتن و جبر استخوان شکسته و جز آن هر چه به دست تعلق دارد و چون اصناف مذکوره 
این نوع سومی در فصول مستقله در کتب کلیات مسطور است لهذا هر دو نوع اول و ثانی را در دو قاعده بیان می‌کنم 

قاعدة اول در تدبیر و تغذیه بدان که مراد از تدبیر در اینجا تصرف در اسباب سته ضروری یعنی هوا و ماکول و 
مشروب و خواب و بیداری و استفراغ و احتباس و حرکت و سکون بدنی و اعراض نفسانی است و در غیر ضروری مثل 
حمام و مالش بدن و دفن کردن در ریگ و نشستن در آفتاب و پاشیدن آب سرد بر چهره و مانند آن حسب ضد مرضی 
که قصد ازالة او باشد و تدبیر این همه در کلیات مذکور است مگر تدبیر غذا در اینجا مسطور می‌شود و غذا اگر چه در 
ات رو کی اش ی مت یا تا ات ای ام فرب کت سین 
است و غرض بسیار بدان متعلق لهذا ذکر آن غذا در مرض گاهی منع می‌کنند و گاهی کم و گاهی تعدیل آن و گاهی 
در آن زیاده کرده می‌شود اما منع غذا هنگام ارادةٌ شغل طبیعت به نضج اخلاط کنند چون قوت قوی و مرض 
کریبالعیی تافو گر فقوت یت باه غلا ونجب برد و گر خه وق فان باق بیر لکد مغ هنگام فسف 
فرتتهلاک گرم مریش. استتو اما تفیل غقا کر اس بای کی مره لاه فان ظییت کضع اعلاط فرخر 


حفظ قوت باشد و این هنگامی است که قوت ضعیف و مرض قریب‌المنتهی بود پس به غذا رعایت جانب قوت کنند تا 
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ضعیف نگردد و به نقصان آن رعایت جانب ماده تا طبیعت از ماده مشغول به هضم غذای کثیر نشود و دائم رعایت اهم 
آنها کنند اگر قوت سخت ضعیف باشد پا مرض سخت قوی باشد و کذلک باید که رعایت جانب منتهای مرض نمایند 
پس اگر بسیار قریب باشند تفیل غنا زیادم. کنند بالجملد اک مرخ حاد هدر انشا برد تلطیف ذییر مت تفیل غذا کنید 
تا طبیعت به نضح ماده مشغول گردد لیکن تلطیف در غایت مرتبه نکنند و !۱۷ طبیعت از فعل خود عاجز گردد بلکه 
تلطیف معتدل نمایند و اگر در منتهی باشد مبالغه در تلطیف کنند بنابر استراحت طبیعت و عدم حاجت به نضح ماده و 
آگر مرض مزمن باشد در ابدا این تلطیف یعنی تلطیف معتدل و بالغ نکنند به خوف ضعف قوت و هنگام انتهاتلطیف 
معتدل نمایند بنا بر قرب مزاج به سوی اعتدال و امن از سقوط قوت در این هنگام و علاوه از اين اکثر امراض مزمنه 
غیر حمیات را تدبیر لطیف تحلیل کند بهر آنکه غذائی دارد چون کم گردد طبیعت در اغتذای رطوبات جهد کند و مواد 
را نضج دهد و در غذای بدن بعضی از آن بهر آن کرده شد که مزمنه از آنها یا دق باشد و در آن تلطیف جائز نبود و یا 
عفنی بود پس مادة آن عفن باشد و برای اغتذای بدن صالح نبود و تحلیل او تلطیف تدبیر با وجود حرارت عفونت و 
ازمان مرض مستلزم تحلل ارواح قبل از تحلیل ماده است و بدان که تقلیل غذا از دو جهت می‌کنند یکی از جهت 
کمیت و دوم از جهت کیفیت یعنی غذائیت و از اجتماع هر دو جهت قسم سوم نیز می‌شود و فرق میأن هر دو جهت 
کمیت و کیفیت آن است که گاهی عذا کثیرالکمیت قلیل‌التغذیه بود مثل بقول و فواکه پس اسکثار از آن کثرت از جهت 
کمیت غذا بود نه کیفیت آن و گاهی غذا قلیل‌الکمیت کثیرالتغذیه باشد مثل زردی بیضهٌ نیمبرشت و خروس خصی و 
طبیب گاهی محتاج شود به تقلیل کیفیت و تکثیر کمیت و این وقتی است که اشتها غالب و هضم قوی بود و در عروق 
اخلاط خام باشد و ارادهٌ تسکین اشتها به پر کردن معده نماید تا قوت به سبب کثرت تقاضا و امتصاصات تحلیل نشود و 
عروق را از اجتماع مواد مواد کثیر در آن به سبب کثرت غذا منع کند تا اول موادی که در وی است نضج یابد و بنابر 
اغراض دیگر غیر اين مثل آنکه ارادةتهزیل کند و گاهی محتاج گردد به تکتیر کیفیت و تقلیل کمیت و اين هنگامی 
است که ارادةٌ تقویت قوت کنند و طبیعت موکل به معده از هضم شی کیر ضعیف باشد پس در این وقت تقلیل کمیت 
غدا واجب بود تا از هضم او عاجز نگردد و کثرت تغذیه حاصل شود و گاهی محتاج شود به تقلیل کیفیت و کمیت غذا 
هر دو چنانچه هر گاه با ضف اشتها و هضم امتلای بدنی مجتمع شود و افضل غذا در مثل اين وقت آن است که با 
وجود قلیل‌الغذائه تقویت معده در آن باشد مثل بقلة کاهو اگر ضعف از سوعمزاج حار بود و مثل گذر اگر با سوءمزاج بارد 
باشد و اکثر تکلیف در تقلیل غذا و منع او در علاج آمراض حاده یعنی قریب‌المنتهی می‌کنند و اما در آمراض مزمنه 


یعنی بعیدالمنتهی نیز گاهی تقلیل می‌نمایند لیکن تقلیل این قلیل‌تر از تقلیل او در امراض حاده بود بهر آنکه عنایت 
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طبیب به قوت در امراض مزمنه بیشتر می‌باشد بنابر علم آن هجران بعید و انتهای بعید او به سب غلظ مادة او و چون 
حفظ قوت نکنند تا وقت بحران و طول مدت انضاج وفا نکند به خلاف آمراض حاده که بحران آنها قریب‌تر بود و در آن 
رجای عدم ضعف قوت تا انتهای آن و عدم عجز طبیعت از نضج مادةٌ مرض باشد و اگر در آن خوف ضعف قوت باشد 
در تقلیل غذا مبالغه نکنند و هر قدر که مرض قریب‌تر از ابتدا بود و اعراض ساکن‌تر باشد غذا بهر تقویت قوت دهند و 
چون مرض بعید از مبداً بود و اعراض اشتداد نماید منع غذا و تقلیل او واجب بود و بهر قدر که مرض و اعراض نیز در 
تزید شروع کنند تقلیل غذا نمایند بنابر اعتماد برای غذا می‌دارد سابق و امید وفا به بقای قوت نامنتهی و سکون اعراض 
و بنابر تخفیف 9#* از قوت وقت جهاد او و هنگام منتهی باید که تلطیف تدبیر سخت نمایند به این طور که تقلیل غذا 
کنند به سبب عدم حاجت در این همگام به سوی تقویت قوت و عدم خوف از سقوط آن و هر قدر که مرض حادتر و 
بحران او قریب‌تر باشد باید که تلطیف تدبیر شدیدتر نمایند و این قانون غذا به حسب اوقات مرض و بودن او حاد یا 
مزمن است باید که از این عدول ننمایند مگر آنکه اسباب مانع از این قانون عارض گردد مثل نفرت مریض در اوائل 
حمیات يا امتلا یا تخمه که در این صورت در ابتدای مرض غذا منع کنند و مثل آنکه بدن متخلخل باشد که در این 
حالت غذا در منتهی بدهند بیشتر از غذا که در مبتدا وقت تزید دهند به خوف انحلال قوت و مثل ترطیب مطلوب در 
تشنج یابس و فواق یابس که در این هر دو با وجود بودن از امراض حاده به سبب سرعت انقضای آنها تلطیف غذا نکنند 
بنابر غرض ترطیب و مثل امید قصر زمانه مرض چنانچه در فالج و تشنج رطب و فواق رطب که با وجود بودن اینها از 
امراض مزمنه به سبب طول مدت آنها تلطیف غذا کنند بنابر امید قصر مدت آنها و لهذا چون زمانة آنها طول می‌کنند 
تکثیر غذا در این امراض کرده می‌شود و بدان که اغذية مرضی نوعی که از جهت تقلیل و تکثیر و منع به حسب اوقات 
مرض و بودن اوحاد یا مزمن متمیز است همچنین از جهت زمانة نفوذ آن به سرعت و بطو و از جهت قوام به غلظ و 
رقت که از آن متولد گردد و متمیز می‌شود چنانچه آن را از جهت اغتذا بدان دو قسم بود یکی از جهت سرعت نفوذ او 
مثل حال شراب یا بطوء نفوذ او مثل حال کباب و قلیه دوم از جهت سخن قوام خون که از آن متولد گردد و استماک او 
چنانکه حال غذای لحم خنازیر و گوساله است يا رقت او و سرعت تحلل او چنانکه حال غذای کائن از شراب است و 
کذا انجیر و طبیب را احتیاج به سوی غذای لطیف سریع‌النفود وقتی باشد که ارادة تدارک سقوط قوت حیوانی و انتعاش 
آن نماید و مدت و قوت تا هضم غذای بطی‌النفوذ وفا نکند و عدم وفای قوت تا هضم نسبت به منتهای مرض یا نوبت 
بود که هنگام شروع نوبت نیز خالی باید پس اگر منتهی یا نوبت قریب بود و قوت ضعیف باشد تغذیه واجب بود لیکن 
غذای سریع‌الهضم و النفوذ داده شود بدان مختاط شود و هر دو فاسد گردند و اقا احتراز نماید از غذای غلیظ 
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بطی‌النفود هنگام خوف از حدوث سدد و گاهی غذای غلیظ داده می‌شود چنانجه در کسی که تبلید حس عضو او به 
سبب وجع و جز آن کنند و مثل هریسه و کله پایچه و لحم بقر دهند و لیکن غذای قوی‌التغذیه بطی‌الهضم وقتی اختیار 
نماید که ارادةٌ تقویت شخصی کند یا کسی که آمادة ریاضت قویه باشد و غذای سخیف یعنی رقیق کسی را دهند که 
آن را تکائف مسام به سرعت عارض شود تا منهضم گردد قبل عروض او آن را و از آن منع کند و بدانند که اگر مرض 
سخت مزمن باشد باید که غذا در آن غلیظ دهند و آنجه متوسطالازمان باشد باید که غذا در آن متوسط خورانند و آنجه 
حاد مطلق باشد باید که غذا لطیف مطلق دهند و آنجه حاد بسیار باشد غذا لطیف بسیار خورانند و آنجه حاد در غایت 
قصوی بود غذا لطیف در غایت قصوی بدهند پس غذای لطیف را به حسب مرض مراتب باشد لطیف مطلق مثل 
مزورات و اطراف بچه ماکیان و کشک جو و حریرها و بقول بارد مثل اسفاناخ و خرفه و بقل یمانی و مانند آن و نان 
مفسول و فتیت در آب سرد و جلاب یا آب فواکه يا در سکنجبین تر کرده و کمتر از آن ماهی خرد و بازوی تیهو و دراج 
و چوزة مرغ مطبوخ به کشک شعیر و ماش مقشر و عدس و باقلا مقشر و مانند آن است و لطیف جداً مثل شوربای 
چوزة مرغ و ماءلشعیر سخین و سکنجبین ساده و شربت نیلوفر و آب انار و ماءالقرع و ماءالخیار و ربوب و فواکه مثل 
سیب و انار و آلو و مانند آن است و لطیف در غایت قصوی مثل جلاب و ماءالشیر رقیق و مرق لطیف سریحالنفوذ است 
و اما غذای متوسط به حسب مرض مثل چوزة مرغ است و اما غذای غلیظ به حسب مرض مثل جدی و پایچه میش 
است و استعمال غلیظ آنجا نمایند که استعمال غذای کثیر واجب بود و لطیف آنجا استعمال کنند که استعمال غذای 
قلیل واجب گردد و اختلاف مراتب غذا در لطافت مثل اختلاف مراتب او در قلت بود و اما تعدیل غذا وقتی باید که قوت 
و رگن بسا لباقت ان که اعقق خی ضرف قانی که خی کر ندیه تالف هر رکش 
مرض باشد و اما تکثیر غذا در مبداً امراض مزمنه بسیار باید بهر حفظ قوت که قوت مثل توشه است و مرض مثل راه و 
افضل چیزی که بدان غذا سازند در این شوربای لحم سریع‌الانضمام است اگر مانعی نباشد و واجب است که رعایت 
عادت در جمیع احوال کنند و خصوصاً در امر غذا چنانچه بعضی در حال صحت غذا بسیار می‌خورند و در حال مرض 
متحمل اندک غذا نمی‌شوند و بعضی اندک‌خوار باشند و بعضی متوسط پس هر واحد را از اینها به حسب عادت او تدبیر 
نمایند و بالجمله در تغذیة مرض رعایت آمور کثیره نمایند مثل قوت مریض و عادت او و مزاج و اخلاق او و نوع مرض 
و قوت او و اعراض او و مقدار زمان راحت و حال سخه و حال تخلخل بدن و کثافت او و سن مربض و بلد او و 
وقت حاضر از اوقات سال سال و مانند ۳ قاعدةٌ دوم در معالحه به دوا بدان که علاج به دوا بر دو نوع است یکی عام 
به بدن مثل استفراغ ماده دوم خاص به عضو مریض مثل اطلیه و اضمده و نطولات بهر آنکه فعل اینها در مادةٌ مرض 
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عضو بود و استعمال ادویه گاهی از داخل بود که به طریق یکی از مجاری طبعی مثل دهن و بینی و گوش و غیره 
رسانند پس استفراغ کند يا حبس نماید یا تغیر دهد مزاج را یعنی تعدیل کند بی‌تنقیه و حبس و گاهی از خارج باشد مثل 
اضمده و مراهم و تکمید و تنطیل و مانند آن پس آن یا تنقیص از بدن کند مثل دوای تیز قاطع اکال لحم و يا در آن 
بیفزاید مثل دوای منبت لحم یعنی رويانندة گوشت و یا منع چیزی کند و آن را رادع گویند و یا تحلیل چیزی کند و آن 
را محلل نامند و یا تغیر دهد مزاج را و آن را معدل خوانند و اين به تنطیل و طلا و تکمید حاصل شود و واجب است در 
علاج به ادویه مراعات ده امر یعنی نوع مرض و سبب او و قوت مریض و ضعف آن و مزاج حادث و طبعی و سن و 
عادت و بلد و وقت حاضر یعنی فصل و حال هوا و صناعت اول مراعات نوع مرض و این چنان باشد که تحقیق نمایند 
کمن از از با ارم را اس مسا اس سا ات ای سای دا 
مضادات استعلاج کنند دوم مراعات سبب مرض یعنی دریافت نمایند که سبب بدنی است يا نفسانی و بادی است با 
ام هل و نارهت ان سا در یی آکر ماه ماه یل ان ی وگ 
سوءمزاج مادی باشد تنقیه حسب مادهٌ غالب کنند و در سبب نفسانی مثل هم و غم و حزن يا فزع يا غضب يا فرح 
مفرط علاجش به ازالةً آن و تقویت سر و بدن و قلب خصوصاً به غذای لطیف ملائم و انواع خوشبو و خواب معتدل 
نمایند و در سبب بادی اگر تناول شی حار یا وصول چیزی حار بالفعل یا بالقوه به سوی بدن از خارج باشد علاج به 
مطفیات و اگر ضد آن باشد به ضد علاج کنند و اگر تغیر هوا به سوی حرارت يا برودت باشد باید که به ضد هر واحد 
حسب حاجت معالجه نمایند و اگر ورود سم ماکول یا ملدوغ باشد حسب کیفیت آن سم بدانچه مخصوص آن باشد و در 
آخر کتاب بیاید علاج کنند و اگر سقطه و ضربه باشد بدانچه در باب آن خواهد آمد پردازند سوم مراعات قوت و ضعف 
مریض که اگر قوی باشد به استفراغ مبادرت کنند به شرط احتیاج و اگر ضعیف استت با وجود حاجت تنقیه به تنقیه 
نباید پرداخت بلکه تبدیل مزاج به مضاد مزاج نمایند و بعد حصول تقویت تنقیه کنند و کذا در استعمال ادویه قویه و 
ضعیفه لحاظ قوت و ضعف مریض لازم است و مراد از ضعف ضعف حقیقی است که از اطالت مرض و کثرت فاقه وارد 
شود به خلاف ضعف عارضی که از شدت مرض و غلبةّ اخلاط افتد که در اینجا تنقیه موجب تقویت می‌شود به ازالهة 
سبب مضعف و اگر در قوت و ضعف متوسط بود استفراغ متوسط کنند و غذا دهند چهارم مراعات مزاج حادث و طبعی 
چنانچه قیاس کنند که مزاج حادث از مزاج طبعی چه قدر بعید افتاده و این معنی ملحوظ نموده تصرف در کمیت و 
کیفیت ادوية مستعمله نمایند مثلاً اگر مزاج اصلی حار بود و مرض نیز حار عارض شود دلیل ضعف سبب بود و در اینجا 
احتیاج به دوای شدیدالبرد و کثیرالکمیت نباشد مگر آنکه مرض حادث در غایت درجةٌ افراط بود و اگر مزاج اصلی حار 
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بود و مرض بارد حادث شود لامحاله دلیل قوت سبب باشد و به سخونت قوی و به تکثیر مقدار مفتقر بود مگر آنکه 
مرض حادث مخوف نبود و به افراط تسخین ضرری دیگر نظر به مزاج اصلی متوهم گردد که در این حالت نیز درجة 
وسط مرعی باید داشت پنجم مراعات سن و این چنان است گه اگر مربض طفل یا شیخ بود مسهلات قوی ندهند و اگر 
مبتلا به مرض حاره شوند آنچه شدیدالبرد باشد خاصهٌ کافور نخورانند که ضعیف مزاجان متحمل به آن نیستند و اگر چه 
نظر به آنکه مرض گرم شیخ را به غیر از قوت سبب نمی‌باشد و دوای مقابل حسب قوت سبب باید افراط در تدبیر 
مطلوب است لیکن از آنکه ضعف قوای ایشان مانع آن گشته و ضرری دیگر در مّل کار محتمل است منع از افراط 
تبرید تموده‌اند و جیان در انسفراغ متمل تر از طفل و پیر است قشم مراعات عادت مریضن لا دریافت نمایند که 
معتاد به فصد و مسهل و مقی هست يا نه و تأثیر ملین و مسهل و مقی در طبیعتش چگونه است تا موافتق حاجت تدبیر 
کرده شود چه ملاک امر رعایت عادت است که العاده طبیعه ثانیه و این بدون تجربه حامی‌شود لهذا گفته‌اند بیمار را تا 
ممکن باشد به همان چیزها معالجه کنند که سابق تناول آن کرده باشد و چون مسهل خورانند نخستین به ملینات 
خفیفه امتحان طبع کنند بعده به مسهل پردازند هفتم مراعات بلد یعنی دریابند که شهر گرم است يا سرد و از روی اقلیم 
طبع او چیست و من حیث‌الوضع و نظر به مجاورات کوه یا دریا چگونه است و خاصیت آن چه سان بوده پس موافق 
تقاضای او رعایت در علاج نمایند مثلاً اگر بلد از قلیم معتدل بود و عارضی مانع اعتدال او نگردد و یا از اقلیم ثانی یا 
ثالث بود و لیکن در جنوب او کوه باشد و در شمال او دربای شیرین پس در چنین شهر که بالذات معتدل است با 
بالعرض که من حيث‌الاقليم طبع او گرم است و من حیث‌المجاورت سرد افراط در تسخین تبرید نشاید کرد و درجة 
اعتدال مرعی باید داشت که چون مزاج او معتدل است او فی مغیری در تغیر مزاج آن اثر می‌کند و معلوم است که سبب 
ضعیف را تدارک به چیزی ضعیف توان کرد و کذلک اگر در شهر حار مرض حار افتد که در اینجا حاجت تدبیر کمتر از 
بلد معتدل بود لما ذکر و ایضاً در شهر بسیار گرم تنقیه به فصد کمتر باید کرد و اکثر از مسهل قوی احتراز باید نمود و 
جهت اخراج خون بر محاجم اقتصار باید فرمود و کذا در بلد شدیدالبرودت اجتناب از مسهل و مقی قوی ضرور 
است و در اینجا مهما امکن مبادرت به برآوردن خون نکنند و اگر ضرورت آید فصد را به از حجامت دانند و بالحمله حال 
بلد بارد مثل حال فصل زمستان و هوای بارد است و در بلد حار مثل حال در تابستان و هوای حار بود چنانچه مذکور 
گردد و بدانند که از خواص بعض بللاد است که بعضی ادویه در آنجا عمل می‌کنند و در غیر او آن چنان عمل نمی‌کنند 
بلکه باطل‌الاثر می‌گردند پس طبیب را از این امر نیز با خبر باید بود و به هر بلدی که برسد از عقلای آن دیار حقیقت 
آقار ایا بپرند ا از لغزش کدم محفوط ماند ههتم .مراعات وقت خاغتر و او آن است که ذربایند تا از قصول اریبة یقت 
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کدام فصل حاضر است پس آنجه مناسب بدان فصل است و در تدبیر فصول مسطور است بکار برند نهم مراعات حال 
هوا چه رعایت امر هوا در اختیار دوا واجب است به سبب شدت احتیاج بسوی نْ بنابر اختلاف تأثیر دوا به حسب 
باشد هوای حار اعانت آن نماید و اگر رادع یا قابض بود هوای بارد معین او باشد پس آنچه معین او باشد اختیار نمایند و 
در هر دو صورت و ایضا اگر هوالسببی از اسباب سماوی یا ارضی گرم شود در فصل زمستان پس احکامی که مخصوص 
آن فصل است ساقط می‌گردد و رعایت حال هوا در معالحه لازم می‌شود دهم مراعات صناعت بهر آنکه هر عمل که با 
کد و تعب و نصب باشد تجفیف بدن و تقلیل فضول در اکثر احوال نماید و اکثر امراض صفراوی یا سوداوی واقع شود و 
کذلک آنچه قریب آتش باشد و هر عمل که با راحت و آرام بود با آن بدن ممتلی شود و اکثر امراض او یا دموی بود یا 
باشد کرده شود دوم معرفت آنکه مرض در کدام عضو است تا مقابلة آن بدانچه موافق ان از ادویه باشد کرده آید بهر 
این هر دو در سر و معده عمل بالغ نمایند و مثل جند بیدستر که در گرده و مثانه عملی نماید که مثل او در سر نکند و 
بدانکه به قول شیخ‌الرئیس و شرح قانون بیه علاج به دوا کمتر از سه قانون نیست یکی قانون اختیار کیفیت دوا یعنی 
اختیار آثار او به مقابله مرض از جهت کیفیات اول مثل حرارت یا برودت يا رطوبت يا یبوست و از جهت کیفیات ثانی 
مثل اسهال و تحلیل و ادرار و غیره بلکه از جهت خواص تابع صور نوعیه به نزد ظاهر است که هدایت به سوی این 
قانون اختیار کیفیت باشد اختیار نمایند مثلاً چون معلوم کردند که اين تپ از سوء‌مزاج حار صفراوی خالص و مستوقه آن 
معده است پس از این هدایت شود به سوی اختیار دوای باردالکیفیت قامع صفرا منقی معده از از آنکه معالحة مرض با 
فصد بود و این قاعده نزدیک اطبا ضروری است و قیاس و تجربه بر آن دلالت می‌کند اما قیاس بنا بر آنکه فعل ضد 
وارد آن است که بدن را به کیفیت خود تغییر دهد و آنچه شان او تغیر بدن بود چون بر آن وارد گردد آن را تغیر دهد و 
اما تجربه بهر آنکه مشاهده می‌شود که حرارت تسکین به برودت می‌یابد و بالعکس و ایض ال مرض با فصد بهر آن 
بود که مثلاً مرض حار نبود مگر به زوال مزاج از اعتدال در جانب حرارت بقدر معین و رد آن به طرف صحت نباشد مگر 
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مرض کنند مثلاً اگر حرارت عرضی او شدید بود محتاج به سوی تسکین او به دوای شدیدالتبرید باشد و اگر برودت 
عرضی او شدید باشد احتیاج به سوی تسخین او به دوای بسیار گرم بود و اگر هر دو قوی نباشد به دوای کم‌قوت اکتفا 
نمایند دوم قانون ترتیب وقت دوا و احتیاج به معرفت اين بهر آن بود که دوای واحد گاهی در وقتی نافع در مرض بود و 
در وقت دیگر مضر باشد مثل دوای رادع که در ابتدای اورام حار نافع است و در انحطاط آن ضار بود و ترتیب وقت او به 
اعتبار اوقات سال و به اعتبار تدبیر سابق و به اعتبار وجوب تقدیم بعض او بر بعض و غیر آن بود و وقتی که برای 
استعمال دوا اختیار کنند پا مختص به مرض بود یا نه چنانکه ادویه مسهله که استعمال او در ربیع و خریف باید نه در 
تابستان و زمستان بالجمله رعایت بزرگ در ترتیب وقت استعمال دوا آن است که به اعتبار وقت مرض باشد به نحوی 
که دریافت نمایند که مرض در کدام وقت از اوقات اوست مثلاً اگر ورم در ابتدا بود روادع تنها استعمال کنند و اگر در 
منتهی باشد محللات تنها به عمل آرند و اگر میان هر دو باشد هر دو را مخلوط سازند و در هر مرض آنچه مناسب وقت 
باه از شمان حور بلکه از قییر یو رغایت ان که و ایض اک کی قر ارقتا وه ده وم کی اتکی 
تپ در ابتدا استعمال نمایند و مثل هلیل‌جات استعمال نکنند که آنها شدیدالتسدید و القبض‌اند به سده در تزید آنجه 

کسر لهیب تپ بیشتر نماید استعمال نمایند پس در انتها مستفرغات به عمل آرند و در این هنگام به استعمال 
هلاک با ینت پسد از آن در اتحطاط انجه فظ فوت تیاده کید اسضمال که سوه قاترم اغتار کیت جرا ونم 
قانون منقسم می‌شود به قانون تقدیر درجة حرارت و برودت او مثل آنکه اين مزاج بقدر یک درجه بارد است دوای حار 
در درجة واحد مناسب او بود و مثل آنکه این حرارت محتاج به دوای مبرد در درجةٌ ثانی است و اين مبرد در درجه ثالث 
انس و غیز آن فلا آگز کوای مطاوت: راقته شود بوقعی .با مق از ام بات مقداز او یامه باکم پغخستب 
مقتصای حدس صناعی نمایند بالجمله تقدیر کمیت از هر دو وجه یعنی تقدیر وزن آو و تقدیر کیفیت درجة آو مجموع بر 
سبیل حدس صناعی یعنی سرعت حرکت فکریه که از کثرت مزاولت اعمال صناعت حاصل می‌شود از سه مر دریافت 
می‌گردد یکی از مقدار مرض که این گاهی به حسب تغیر وقت مرض نیز متغیر می‌شود چنانچه تقدیر کمیت دوا به 
حسب قرب و بعد از بحران مختلف می‌گردد پس مرض ضعیف را لامحاله دوای ضعیف کفایت کند و قوی مفتقر به 
قوی‌تر بود و ضعف مرض به سکون و قلت اعراض او و قوت مرض به شدت و کثرت اعراض او شناخته می شود دوم از 
اشیایی که به موافقت و ملایمت و منافرت آن دلالت کند و این ده قسم است جنس مثل ذکورت و انوئت و سن و 
علدت و فصل و بلد و صناعت و قوت و لمخسه و حال هوا و تدبیر سالف و اکثر از اینها مذکور شد سوم از طبیعت عضو 
مریض اگر مرض مختص به عضو بود و حال بدن نیز مثل حال عضو در این باشد و تعرف طبیعت عضو متضمن 
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معرفت چهار امر است که مزاج عضو و خلقت او و وضع او و قوت او بود اما معرفت مزاج عضو پس احتیاج به معرفت او 
بهر آن است که چون مزاج طبیعی او و مزاج مرضی او معلوم شد به حدس دریافت گردد که آن چه قدر از مزاج طبعی 
ین نله پر مقتار جیای کل ین آن زد کفید قیاق فود و سالش این ات کساگر تاغارال ضه از برد 
مرض حار بدانند که از مزاج او بعد کثیر شده پس احتیاج به تبرید کثیر باشد و اگر هر دو حار باشند و اما معرفت خلقت 
عضو پس شکل و مجاری و ادعیه و هیئت سطوح اعضاء در ملامست است و خشونت از فن نظری در آن تامل نمایند 
چه به اختلاف آنها کمیت ادویه مختلف بود و معذلک بدانند که بعض اعضادر خلقت خود سهل‌المنافذند و در داخل و 
خارج او موضع خالی است مثل شش که آن را از داخل تجاویف شعب قصبة ریه است و عروق ضوارب متفرق در آن و 
به سوی باطن او و بعضی از آن سهل‌المنافذ نیستند پس محتاج به دوای قوی باشند بعضی متخلخل‌اند مثل ریه و 
سضنی متکافت هل کلیهر تین راندای لطیف اف باه و آگر جه ار را مرف کال پزدو کر اعضا کذ یه وان 
قوی احتیاج دارد آن است که آن را تجویف نه از داخل و خارج و نه از یک طرف و نه فضا باشد و معذلک متکاثف بود 
پاست و از خارج مثل اعصاب که در تجویف شکم و سینه است و بعد آن آنچه آن را فضا از هر دو جانب بود لیکن ملرز 
کثیف بود مثل گرده که آن را فضای شکم از خارج و فضائی در داخل اوست و در اين احتیاج به دوای قوی در درجةٌ 
وسطی باشد پس از آن آنچه آن را تجویف از هر دو جانب بود و آن سخیف باشد مثل ریه که تداوی این به ادویه کنند 
و بدانند نوعی که تجویف و تخلخل مسام هر دو سبب برای سهولت وصول اثر دوا بسوی عضو است همچنین آن هر 
دو سبب است بنابر سرعت قبول او برای فضول و بهر اندفاع او از آن نیز و اما معرفت وضع عضو اين است که وضع 
مقتضی موضع یا مشارکت است پس موضع پا مشارکت است پس موضع يا قریب از منفذ دوا مثل معده یا بعید منل 
گفه با صمط صل چگ باشد ما کف یاعد یگ ود وه تفت او به دستا پر آنگه یی کیک فا مات 
می‌شود به اختلاف هر دو و انتفاع به وضع عضو از جهت علم مشارکت اخصلاتفاع است به نسبت انتفاع به وضع از 
علم موضع به قرب و بعد بهر اختیار جانب جذب دوا و امالة مادةُ مرض به سهولت بسوی عضو مشارک از جانب مناسب 
مفالش این است که جون ساده در حنية کید باشد اسظراغ آخ به پول کنندار ار در قتر جر باشد استفراغ ان به بول 
کنند و اگر در قعر جگر باشد استفراغ آن به اسهال نمایند بهر آنکه حدبه کبد مشارک اعضای بول است و قعر آن 
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قریب و بعد آوست پس اگر قریب از منفذ دوا باشد مثل معده ادویه معتدله کفایت کند یعنی قوت دوا به قدر 
مقابل مرض بلا زیادت تصرف در آن باید تا در فعل افراط نکند و اگر بعید باشد مثل ریه یا کلیه محتاج شوند به زیادت 
در قوت دوا یا به استبدال او به دوای قوی‌تر از آن و يا به زیادت در مقدار او و یا به خلط او به چیزی که آن را قبل از 
جدا شدن قوت او بدان رساند بهر آنکه قوت ادویه معتدله قبل وصول به سوی ان فاسد گردد پس اگر در قوت آنها 
زیاده نکنند غرض حاصل نشود و به زیاده کردن در قوت آنها حاجت افتد و خصوصاً از ادویه که غذایی باشند بهر آنکه 
احالة اعضا او را بیشتر بود و این بهر اغتذا بدان باشد و اگر میان قوت دوا و مرض بعد کثیر بود در این هنگام دوا محتاج 
در تنفیذ به سوی غانضه باشد پس احتیاج افتد که قوت دوا بیشتر از محتاج‌الیه بود مثل حال اضمده عرق‌النساء و امثال 
آن دوم این است که معلوم نمایند چیزی را که به ادویه مخلوط کردن سزاوار است تا آن مخالطه در ایصال آنها به 
سوی عضو سرعت کند چنانچه مدرات به ادویه اعضای بول مخلوط کرده می‌شود و زعفران به ادویه قلب و ایضاًمعلوم 


نمایند که فعل هر دوا را اختصاص به عضوی نیست و چون آن را بخورند در بدن متفرق گردد و به عضو مریض چیزی 
کاز آتتریت فسار کد که من کم اور ام اتف اوه کاهی ای اوه اضار ایا هچب ور 
قوت این دوا به سوی آنها با وجود عدم حاجت به سوی آن پس هر گاه در صرف آن دوا به سوی آن عضو علیل حیله 
کنند تأثیر او در آن اکتر بود و آن را ضرر به عضوی لزوم ننماید و طریقش این است که بدان دوا چیزی که از شان او 
نفوذ به سوی عضو مریض بود مخلوط سازند پس این هر گاه به سوی آن نافذ شود همراه او دوای دیگر باشد و در این 
هنگام تأثیر او بیشتر گردد و لهذا زعفران را در قرص کافور استعمال می‌کنند با وجود بودن آن شدیدالحراره پس در این 
وقت تبرید قلب بیشتر گردد به سبب تنفیذ زعفران کافور را به سوی قلب سوم آن است که جهت ایصال دوا به سوی 
آن دریافت نمایند مثلاً هر گاه طبیب معلوم کند که قرحه در امعای سفلی است دوا را به حقنه رساند و اگر دریافت نماید 
که در امعای علیا است آنرا به شرب ایصال کند تا در هر دو صورت ایصال دوا از اقرب طرق باشد و قوت او تا هنگام 
وصول او به سوی آن عضو باقی ماند و بدان که بعض اعضا بعید از منفذی باشند و قریب از دیگر مثل مثانه و رحم پس 
مشروبات به سوی آن از منفذ بعید برسند و آن دهن است و ادویه مرزوقه از منفذ قریب برسند و آن سوراخ قضیب و 
رحم است و لهذا ادویه مرزوقه در ازالة امراض آنها قوی‌تر باشند و بعضی اعضا است که نفوذ ادویه به سوی آنها از منفذ 
واحد گاه قریب شود و گاه بعید و این مثل ریه است که ادوبه متناوله گاهی به سوی آن از مری به رشح از مسام غشائی 
که میان او و میان قصبةّ ریه است واصل می‌شود و اين بسیار قریب است و گاهی از طریق معده به سوی آن می‌رسد و 


این چنان باشد که به سوی کبد نافذ شود و بعد از آن به سوی رگ اجوف بعده به سوی ریه فلهذا بهتر در ادویه سرفه 
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همچنین ساخته‌اند و بدانند که گاهی انتفاع به مراعات موضع و مشارکت معاً می‌باشد و اين در آنجا است که ماده به 
تمامه به سوی عضو ریخته باشد و یا ماده هنوز در انصباب بود پس اگر هنوز در انصباب بود آن را جذب کنند از موضع 
او اعم از آنکه جذب به دوای جاذب بود یا به امر دیگر جذاب مثل نهادن ادویه حریفه بر دستها و پای‌ها يا ربط ساقین 
هنگام توجه ماده به سوی سر بعد مراعات این چهار شرط یکی مخالفت جهت چنانچه جذب می‌کنند در قطر عرض از 
راست به سوی چپ و بالع‌کس و در قطر از فوق به سوی اسفل و بالعکس و در قطر عمق از ظاهر به سوی باطن و 
بالعکس و از قدام به سوی خلف و بالعکس تا ماده از جهت انصباب برگردد و این گاهی به خلاف قریب بود مثل نهادن 
محاجم بر نقره برای جذب مواد از چشم و يا به بعید مثل بستن ساقین هنگام تصاعد مواد ر سر دوم مراعات مشارکت 
چنانچه حبس حیض به وضع محاجم بر پستان می‌کنند بنابر جذب به سوی شریک بهر آنکه میان پستان و رحم 
مشارکت است سوم مراعات محاذات در سمت چنانجه در امراض جگر از باسلیق راست فصد می‌نمایند بنابر آنکه در این 
جانب است و در علل طحال از باسلیق چپ چهارم مراعات تبعید در جذب یا در مجاری تا مجذوب‌البه بسیار قریب از 
مجذوب‌منه نباشد بهر آنکه چون از آن قریب باشد این جذب در حقیقت معاون برای حرکت ماده به سوی آن بود و 
ایضاً جذب به سوی عضو بسیار قریب با وجود بودنش مانع از جذب تام عضو مجذوب‌منه را معرض انصباب مواد به 
سوی آن می‌سازد و اما اگر ماده به تمامه منصب بود از معرفت مشارکت به دوامر منتفع شوند یا از جهت آنکه از نفس 


عضو آن را بگیرند چنانچه فصد رگ زیر زبان در علاج ورم لوزتین و يا به سوی عضو قریب مشارک نقل کنند و از آن 
بیرون آرند چنانچه فصد صاض در امراض رحم می‌کنند و بدان که چون زمانة انصباب ماده طول کند و در 
عضو مستقر گردد نقل او از آن مشکل بود بلکه صواب این است که از آن عضو خارج کنند و اما قبل از آن نقل به 
قریب مشارک نمایند و برای جذب به سوی خلاف شرائط دیگر نیز هست اول آنکه هرگاه ارادهةٌ جذب به سوی خلاف 
کنند اولاً تسکین وجع عضو مجذوب‌عنه نمایند تا انجذاب مواد به سوی آن کم شود بهر آنکه وجع جذاب است پس اگر 
تسکین نکنند مواد بر عضو تعاقب کند و فائده جذب باطل گردد دوم آنکه نظر کنند تا مجار ماده بر عضو رئیس نباشد و 
به تضرر آن ضرر عام نگردد مگر آنکه این رئیس به مرور ماده بر آن متضرر نگردد مثل جگر که گاهی مواد از اعضا به 
سوی امعا جذب می‌کند تا به اسهال خارج شود با وجود آنکه عبور او به جگر لازم است سوم آنکه عضو مجذوب‌الیه 
قلیل البصر نباشد به سبب بودنش قوی‌الحس چهارم آنکه در بدن امتلای مفرط نبود تا بر عضو مجئوب‌الیه ماده بسیار 
منجذب نگردد و تحلیل او از آن مشکل گردد لیکن اين وقتی بود که با جذب استفراغ نباشد اما چون با وی استفراغ 
باشد از این شرر رهش آنکه عضو دوپ الیه آساده اتدفاع ماه خیگر پمسوی آن تباشد یه آنکه جتب احانت بر 
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حصول آن نماید ثشم آنکه عضوی که به سوی آن ماده مندفع شده مخرجی طبعی برای او نباشد پا احداث مخرج برای 
او از آن ممکن نبود بهر آنکه اگر مخرج طبعی برای او باشد یا احداث مخرج بهر آن ممکن بود مثل فصد خروج او از 
آن اولی است و اما معرفت قوت عضو و انتفاع از آن از سه طریق بود و قوام عضو را نیز در این باب مدخل است و عمده 
در همه مراعات حال عموم ضرر و عدم او از استعمال دوا بر عضو است پس اگر عضو دکی‌الحس عصبی باشد ادراک او 
برای منافی بسیار بود و ادویه قویه کثیرالمنافات برای طبیعت مولم‌اند و بدان الم بسیار یابد پس ضرر عام به تجلیل 
ارواح گردد و اگر عضو شریف باشد ضرر از آن بیشتر بود و اگر رئیس باشد تضرر از آن هر دو هر دو زیاده‌تر بود طریق 
اول مراعات ریاست و مبدئیت است پس هر عضو که مبداً و ریس باشد بر آن تعظم امر به ادویه قویه حتیالامکان 
ننمایند تا بدن را ضرر عام نگردد بنابر بودن اعضای رئیسه مبادی قوای ضروری در حیات و کثرت منافات دوای قوی 
آن را و لذلک از دماغ و چگر آنچه احتیاج استفراغ آن بود آن را در یکدفعه خارج نکنند و اخراج شدید البته ننمایند که 
این بسیار مضر بود بلکه قاتل بنابر اختلاط مواد صالح به فساد و به سبب کثرت خروج ارواح بدان در استفراغ دفعه و 
چون مراعات امر در استفراغ مواد جگر و دماغ واجب شد پس قلب به طریق اولی بود و ایضاً تبرید شدید ننمایند تا 
اطفای حرارت غریزی لازم نشود و اين عام است در اعضا لیکن ضرر در اعضای رئیسه بیشتر بود بهر آنکه مبادی 
ارواح‌اند و چون به ادویه محلله برر جگر ضماد کنند از ادویه قابضه خوشبو بنا بر حفظ قوت خالی نگذارند تا به جهت 
قبض از آن از تحلیل مفرط منع کند و به جهت خوشبو تقویت مزاج آن نماید و همچنین در آنچه در مشروبات برای 
کبد و اولی اعضا به این مراعات قلب است پس دماغ پس کبد و طریق دوم مراعات فعل مشترک به هر عضو است بهر 
آنکه اگر فعل آن عضو مشترک و عام به جمع بدن باشد و اگر چه رئیس نبود مثل معده و ریه و حجاب رعایت قوت 
اولا به دست و لهذا در حمیات با ضعف معده آب سرد شدیدالبرودت نمی‌دهند تا ضعف آن زیاده نگردد و بدانند که 
استعمال مرخیات صرف بر اعضای رئیسه و آنجه در شرف قریب آنها است از اعضای شریفه خطر شدید به حیات دارد 
بهر آنکه دوای مرخی عضو را معرض انصباب مواد می‌کند و جرم او ضعیف و ارواح او را محرض تحلل و فعل او را 
ضعیف و مهیا به عفونت و قبول امراض می‌گرداند و طریق سوم مراعات ذکای حس و کلال آن است پس در اعضای 
یانش غضیی وامپب اس فاد ناوضر که مس وهی مرس فرط وه او 
نمایند تا قوت آنها بنابر شدت تضرر آنها به منافی به سبب ذکای حس تحلیل نگردد و ادویه که از استعمال آنها اجتناب 
کنند سه قسم است یکی محللات مثل حاشا و ماذریون و مانند آنْ بنابر اضعاف آنها به تحلیل ارواح دوم مبردات بالقوه 
مثل افیون و امثال آن بنایر اضماد آن ارواح را و اطفای آن حرارت غریزی را سوم آنچه کیفیات مخالف طبیعت عضو آن 
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را بود مثل زنگار و سفیداب و مس سوخته و مانند آن بنابر منافات آنها به امزجة اعضا و ابطال قوای آنها تعلیم تا اینجا 
اقسام قانون ثلثه که بهر علاج بدو شیخ‌الرئیس بیان نموده تمام شد و سوای از این قوانین دیگر نیز است که احتیاج به 
سوی آنها نیز می‌افتد چنانچه اول اختیار جوهر دوا است مثلا ادویه قلب که جوهر آنها شدیدالمناسبه به جوهر روح باید 
و چون دو دوا در تعدیل مزاج مساوی باشند و جوهر یکی از آن هر دو ملایم به بدن باشد و جوهر دیگر منافی به بدن 
پس استعمال ملایم اوفق است دوم اختیار جهت استعمال دوا چنانچه ادوبه قولنج که افضل استعمال او به طریق حقنه 
است و ادویه عنیان که افضل استعمال او نوشیدن است و اين بهر آن است که نفوذ او به سوی مرض از آقرب طریق 
باید سوم اختیار هیئت دوا چه بعض ادویه است که افضل استعمال آنها به طریق لعوقات بود مثل ادویه سینه و بعضی 
دیگر است که افضل استعمال آنها به طریق مشروبات باشد مثل ادویه مستعمله برای امراض اعضای بعید از 
معده تا نفوذ آنها به سوی آن سریع‌تر بود و بعضی از آنها است که افضل استعمال آنها به طریق حبوب بود مثل ادویه 
مستعمله برای تنقیه سر و غیر اینها چهارم اختیار بودن دوا بطور مفرد یا مرکب بود چه بعضی امراض است که ادویه 
آنها مرکب باید مثل حصات که ادویه مفرده در آن به اغراض مقصود در علاج آن کم کفایت کند و بعضی از آن است 
که ادویه آنها مفرد باید مثل ادویه امراض مزاجی پنجم اختیار بودن دوا نو یا کهنه است چه بعض ادویه است که 
استعمال او بعد گذشتن مدتی بر آن جائز بود مثل ادویه که در آن افیون داخل شود چون تریاق و ببض دیگر آن است 


که نو بهتر بود مثل قرص کافور و بعضی از آن است که چون کهنه شوند قوت آنها قوی گردد مثل شراب و زیت. 
ذکر قوانین که رعایت آنها در امر علاج واجب است 


بدان که به قول شیخ‌الرئیس امراضی که در آن خطر بود و به تاخیر واجب در امر علاج یا تخفیف در آن از فوت قوت 
امن نباشد پس واجب است که در آن اولا ابتدا به علاج قوی نمایند و حاصل این کلام آن است که اگر مرض عظیم 
باشد و خوف بود که قوت زمانةّ معتدبه وفا نکند به سبب عظم نفس مرض با ضعف قوت یا کثرت ماده یا هیجان او با 
مناسبت بدن و مزاج به مرض يا استعداد در اخلاط بدن به استحالة مادهٌ مرض يا اقتضای هوا و فصل و غیره برای 
شدت مرض پس می‌باید که امر به سوی طبیعت موکل نگرداند و رعایت تدریج از علاج ضعیف به سوی علاج قوی 
نکنند بلکه ابتدا به علاج قوی نمایند بهر آنکه وقت به آن وفا نکند و این هنگامی است که قوت بسیار ضعیف نباشد به 


نحوی که با مقاسات احتمال علاج قوی نکند چنانکه او عادت است و امراضی که در آن خطر نبود و از فوت شدن قوت 


خوف نباشد به سوی قوی‌تر تدرج نمایند اگر از خفیف‌تر غنا حاصل نشود و مراد از این تخفیف بر طبع است به استعمال 
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اشیای خفیفه غیر قویه بهر آنکه ادویه قویه اکثر منافی طبیعت‌اند و در این هنگام واجب است که دوای قوی‌تر استعمال 
نکنند مگر وقتی که دوای ضعیف تر غنی نکند که در این حالت در آن تدریج به قوی نمایند تا آنکه منتهی شود به 
حدی که وفا به غرض نماید لیکن اين وقتی به عمل آرند که مرض مهیاج نباشد بهر آنکه در آن هنگام سزاوار است 
که ادویه قویه استعمال کنند و اگر چه ماده نضح نیافته باشد و فائده تدریج به سوی علاج قوی مثل فصد و داغ و 
شکاف و اسهال و غیره آن است که طبیعت منزعج نگردد که این لامحاله تحریک قوی غیرمالوف است پس امر بر آن 
عظیم گردد و خصوصاً چون مشغول به مرض باشد قانون نشاید که از صواب بگریزند اگر تاثیر او به دیر باشد و بر غلط 
قیام نمایند اگر ضرر او ظاهر نشود و تأخیر تأثیر صواب گاهی به سبب مانعی باشد مثل ملاقات به بدن غیر مستعد بهر 
انفعال یا عدم طول ملاقات او به بدن تا زمانی که در مثل او اثر ظاهر شود و همچنین حال در غلط باشد و معرفت 
علاج صواب با وجود تاخیر تاثیر او و معرفت علاج غلط به عدم ظهور ضرر او از قیاس که بر آن دلالت کند یا از تجربه 
که از علاج مثل او مستفادشده باشد حاصل شود و بسا باشد که جاهل در جاتی تدبیری کند که آن را در مقامات دیگر 
نافع يافته و آن در اینجا مناسب نبود پس تا وقتیکه ضرر او ظاهر نگردد از آن باز نماند قانون واجب نیست که با وجود 
بودن تدبیر صواب بر یک علاج به دوای واحد و ایضاً بر جنس واحد از علاج قیام نمایند بلکه تبدیل ادویه کنند بهر 
آنکه بحضی ابدان را خاصیت در تاثر از ببض ادویه باشد پس جائز است که تاخیر ظهور نفع به سبب مثل این امر باشد 
در اين صورت انتقال از دواتی به دوای دیگر واجب بود و ایضاً دوای واحد مالوف به بدن می‌گردد و از شیء مألوف بدن 
منفعل نمی‌شود و تاثیر او کم می‌گردد و اما بعض تدابیر مالوفه مثل فصد و اسهال و غیره گاهی نفع بسیار کند و مثال 
نتقال علاجی به علاج دیگر در مرض واحد این است که مثلاً علاج مرض بلغمی جائز است که به تحلیل بلغم بود و 
به اذابت پس ادرار و به انضاج پس اسهال و هر گاه محلل استعمال نمایند و اثر نفع ظاهر نگردد به اذابت پس او را یا 
به انضاج پس اسپال انتقال کنند قانون استعداد انفعال گاهی مختلف می‌باشد نسبت به ابدان و اعضا پس هر بدن بلکه 
هر عضو را بلکه بدن واحد و عضو واحد را در وقتی غیر وقت دیگر خاصیت در انفعال از دوائی به غیر دوای دیگر بود یا 
به سبب معاونت هوا برای او در وقتی بنابر موافق بودنش کیفیت را وقت دیگر و يا به سبب امر دیگر از داخل و مثال 
اول این است که ابدان متخلخل واسع‌المصام به مالیدن روغن‌ها زیاده از مفرحات تقویت یابند و مثال دوم آن است که 
دماغ به عنبر زیاده از زنجبیل گرم شود و مثال سوم این است که بعض ابدان به روغن گل در تابستان و در جوانی گرم 
شوند و در زمستان و در پیری بدان سردی یابند و مثال چهارم آن است که معده حار در شباب به قرص کافور نفع یابد 
و در شیخوخت بدان ضرر یابد بلکه بدانچه قلیل البرد از آن باشد مثل قرص زرشک منتفع گردد قانون هر گاه مرض 
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مشکل گردد باید که بر مرض و بر طبیعت بگذارند و به استعمال دوای مسهل و غیره استعمال نکنند بهر آنکه طبیعت 
یا غالی شود و مرض را مقهور گرداند و یا مغلوب شود و مرض ظاهر گردد و این بنابر آن است که آن هر دو در 
مقاومت‌اند و بعید است که یکی از آن هر دو غالب نشود پس اگر طبیعت غالب شود از اقدام بر علاج با وجود 
جهل به مرض نکنند و اگر مرض غالب گردد علامات او لامحاله ظاهر شود و گذاشتن بر طبیعت نیز اگر چه مضر است 
مگر ضرر این کمتر از ضرر تدبیر بر جهل بود و حصر در انقهار مرض و ظهور آن اکثری است چه بسیار باشد که موت 
ثبل از ظهور علامات مشخصه مرض عارض شود پس معالجه به علاجات ضعیف خالی از کیفیات بد یا مشترک‌النفع 
نمایند چنانچه اگر در ذات‌الجنب و ذات‌الصدر اشتباه افتد به شربت عناب و نیلوفر امر کنند و اگر در تپ عنفی اشکال 
گردد و ندانند که این بلغمی‌است يا صفراوی یا غیر آن سکنجبین و شربت لیمو دهند بهر آنکه نفع این هر دو به جمیع 
مواد است اما برای حار به تطفیه و اما بنابر بارد به تلطیف و تقطیع قانون چون مرض غیر حادث از وجع با وجعه جمع 
شود و یکی از آن هر دو سبب دیگر نباشد مثل رمد با صداع و یا مرضی که سب او وجع باشد با وجع جمع گردد مثل 
غشی حادث از قولنج يا غیر آن با قولنج و یا مرض موجب وجع با وجع جمع شود مثل اورام موجب وجع و مثل ضربه و 
سقطه باید که ابتدا به تسکین وجع کنند بهر آنکه وجع محلل ارواح است و قوت را ضعیف کند پس به دفع مرض وف 
نکن و مشعت عضو ابیت نمی شاه مرن فتاه تماید مرن میتی فقو انشا محع لدابت موق انستبه مود 
خود به‌سبب تسخین او پس این مرض را زیاده کند يا مرض دیگر پیدا نماید و ایضاً طبیعت به سبب اشتفال او به وجع 
تدبیر مرض دهول کند پس مرض مستولی گردد و چون در این حال یا در مطلق وجع به تحذیر حاجت آفتد باید که از 
مثل خشخاش تجاوز نکنند که این با وجود تحذیر مالوف و ماکول است و شیء مالوف قلیل‌الضرر می‌باشد به سبب 
معتلا بودن طبیعت به اصلاح و دفع مضرت او و مضرت‌های مخدرات از تغلیظ خون و روح و غیر اینها ظاهر است مگر 
آنکه وجع به مرتبه‌الی رسد که از آن خوف هلاکت بود پس در این هنگام تجاوز به قوی‌تر از آن مثل افیون جائز بود 
قانون هر گاه به شدت حس عضو ایذا يابند باید که غذای صاحب او به غذایی که سخت مغلظ خون باشد مثل هراتس 
سازند و روادت شدت حس عضو بهر آن است که موجب مرض می‌گردد چنانجه گاهی به تصاعد ابخرة لازم‌الصعود از 
معده و غیره به سوی سر احساس می‌شود و وسواس و سوءتخیل و دوی و طنین و غیره عارض می‌گردد و غذای غلیظ 
خون غلیظ پیدا کند پس روح متولد از آن غلیظ قلیل‌الاستعداد هر ادراک باشد و از تغلیظ خون و روح به تبرید گاهی 
خوف می‌باشد چون مزاج از سردی او ضرر یابد اما اگر خوف تیرید نباشد غذای صاحب او به مبردات مثل کاهو و مانند 
آن سازند قانون بدان که از معالجات جیده نافعه استعانت به مقویات قوای نفسانی و حیوانی است مثل تفریح مریض و 
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لقای کسی که بدان انس باشد و ملازمت شخصی که از آن سر در یابد و گاهی مازمت محتشمین و کسی که از آن 
شرم نماید بنابر منع او از اشیای مضر که آن را طلب کند و بر آن صبر ننماید و از حرکات کثیر مسخن مثیر مواد نفع 
کند و پوشیده نیست که هر واحد از نفس و بدن منفعل می‌گردد و از آنچه یکدیگر را عارض شود چه می‌بینیم که هر 
گاه بر بدن خلط سوداوی غالب شود برای نفس خوف و توحش و فکر فاسد عارض می‌گردد و چون خون رقیق صاف 
غالب گردد نفس را سرور پیدا می‌شود و کذلک چون نفس را غضب بسیار شود بدن را غلبة صفرا و سخونت مزاج 
عارض می‌گردد و چون غم کثرت نماید بدن را غلبة سودا و ببس مزاج او عارض می‌شود بلکه گاهی مزاج و رطوبات به 
حالت محمود یا مذموم دفعتاً مستحیل می گردد و از این قبیل است آنچه مریض هنگام دیدن محبوب او یکبارگی 
صحت می‌پابد و هرگاه تاثیر آمور نفسانی در بدن به این درجه باشد پس این علاج روحانی بالضرور روحانی بالضرور 
نافع باشد و قریب این نوع از معالجات انتقال مریض از شهری به شهر دیگر است و از هوا به هوا و انتقال از هیئت به 
هیئت دیگر و تکلیف هیات و حرکات که بدن استوای عضو از هیثت ردی يا تغیر مزاج ردی کرده می‌شود بهر آنکه از 
انتقال بلد گاهی مریض تصور شفا در آن می‌نماید و آن را نفع می‌کند و اگر چه هوای هر دو بلد مختلف نباشد و ایضاً 
انتقال به‌سوی بلد اگر چه آن را امور ساده متجدد گردد و بدان از امور متکررة مکدره ارواح خلاصی یابد تأثیر در انعاش 
قوت‌ها قوی گردد و همچنین در هوای جیدتر از بلد اول تاثیر قوی باشد با وجود تصور مریض در آن شفا را و ایضاً 
هرگاه سبب مرض حرارت باشد نقل مریض از هوای حار و مسکن حار يا فصل حار به‌سوی ضد آنها ازالةٌ مرض ریا 
تخفیف در آن می نماید و مثال انتقال از هیئت به هیئت این است که مثلاً صاحب قرحه بر هیئتی باشد که آن را 
احتباس ریم و فساد آنچه گرد اوست لازم بود و چون وضع او به‌سوی هیثتی که ریم از آن جدا شود متغیر گردانند آن را 
نفع بخشد و مثال تکلف هیأت مثل تکلف طفل احول است به‌نظر قوی تیز به‌سوی چیزی مثل آئینه و غیره و مثل 
تکلف صاحب لقوه از نظر در آثینه چینی که ای ن ادعا به‌سوی تکلف تسويةٌ وجه و عین او می‌نماید و گاهی بلاتکلف 
معالحات دیگر به‌صلاح عود می‌کند و مثال حرکاتی که با وی تغیر مزاج گردد حرکات اهل ریاضت است قانون 
از قوانین آنچه از حفظ او واجب بود این است که معالجات قویه در فصول قویه و داغ و شکافتن و قی کردن در گرما و 
سرما تا ممکن بود ترک نمایند تا قوت را به اجتماع امور خارج از اعتدال که ن مرض و علاج قوی و افراط کیفیت فصل 
است ضعیف نگرداند بهر آنکه قوت در گرما ضعیف می‌گردد و در این هنگام اگر به دوای قوی علاج کنند گاهی به 
سقوط قوت مودی گردد و در سرما مواد عاصی غلیظ می‌شود و دوای قوی چون متمکن به دفع آن نباشد متوجه 
به‌سوی مواد رقیق گردد و ضرر عظیم از ان حاصل شود و همچنین داغ و شکاف در گرمی و سردی قوی به دیر صحت 
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یابد و مراد به علاجات قویه همین امور مزعج طبیعت محلل ارواح است نه مطلق معالحات قویه چون استعمال اشیای 
قوی‌البرد مثل شيرة تخم خرفه و کاسنی و مغز تخم بهدانه و ماست در گرما محمود بود و تدبیر قوی‌النسخین مثل 
استعمال کمونی و فلافلی و غیره در سرما افع باشد قانون اموری که در علاج او احتیج به نظر دقیق بود این است که 
مقتضی تبرید است برای اطفای حرارت او و سده‌ای که سبب تپ باشد مقتضی تسخین است بنا بر تفتیح او یا به عکس 
زکام و نوازل گردد و پس سبب مستدعی تبرید باشد یعنی تبرید قلب و معده و مرض یعنی زکام و نزله مستدعی 
تسخین بود بهر تحلیل مادة او و کذلک آنکه مرض و عرض جمع شوند و مرض مستحق تسخین باشد و عرض او 
مستحق تبرید بود مثل قولنج و وجع او که مادة قولنج و وجع او که مادة قولنج مقتضی تسخین و تقطیع است و شدت 
وجع او مقتضی تبرید و تخدیر و یا به عکس این باشد چنانچه در تپ صفراویه باشد غشیه که در آن دست و پا سرد 
گردد مرض مستدعی تبرید بود و عرض یعنی سردی اطراف مستدعی گذاشتن آن در آب گرم بلکه مالیدن به 
روغن‌های گرم پس در این صورت‌ها طبیب محتاج به نظر دقیق است تا معلوم نماید که علاج اولی است یا ترک آن و 
با وجود علاج کدام از آن هر دو اهم و اولی به معالجه است و با وجود اولویت او چگونه علاج و رعایت ضد می‌باید کرد 
قانون هر امتلا و هر ضوعمزاج را عللاخ بالشد از افراع و قایله کرده کم ‌قود بلکه بنیار باکند. کههتن لیر یی 
تصرف در در امور ضروریه کفایت امر مهم از آن هر دو می‌نماید مثلا در امتلا تقلیل طعام و در سوء‌مزاج مثلا حار ترک 
چیزی که آن را زیاده کند و استعمال اشربه و اغذیه معتدله قلیله قانون هرگاه چند امراض در شخص واحد جمع شوند 
ظبییه زا وفب اس ک یه له سرضی اقا کف که بیان یکی نايم شه کاس خی باه یکین اتکل خن 
دوم بدون صحت آن زائل نشود مثل ورم و قرحه چون هر دو مجتمع شوند باید که اولا علاج ورم نماید تا سوءمزاج که 
همراه او است زائل گردد و ممکن نیست که قرحه با وجود سوءمزاج صحت یابد بهر آنکه به غذای ماحم ملتحم 
می‌گردد و با وجود سوء‌مزاج مصاحب ورم التحام منع شود بنابر آنکه طبیعت را از اصلاح غذا و فعل او مانع بود دوم آنکه 
یک مرض سبب مرض دوم باشد مثل آنکه هر گاه سده و تپ عارض شود باید که اولا معالحه سده کنند بعده علاج 
تپ نمایند و از تپ خوف نکنند اگر در تفتیح سده به‌سوی چیزی که در آن قدری تسخین باشد حاجت افتد بهر آنکه 
سده در اینجا اگر چه سبب تپ است لیکن آن نیز مرض فی‌نفسه است پس سزاوار آن است که اول علاج سده نمایند 
پس علاج تپ و سده مانع از تتفس و ترویح و معین خلط موجب تپ است فلهذا زوال تپ بدون زوال سده ممتنع است 
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و تپ عفنی مختلف می باشد به حسب ماده بهر آنکه ماده مثلاً گاهی بلغمی و گاهی صفراوی بود و علاج تپ بلغمی 
محصور بر مضادت مرض تنها نیست بلکه بر اين و بر مضادت سبب او نیز و در صفراوی مرض که آن حمی است و 
سبب که آن صفرا است در اين امر مطابق‌اند که آن هر دو حارند و دفع آنها به دوای بارد بود به خلاف بلغمی که علاج 
در آن گاهی به حسب تپ باشد و گاهی به حسب مادةٌ مرض که آن بلغم است و کذلک سدهٌ موجب تپ که علاج در 
آن مختلف می‌باشد پس به اعتبار تپ به مبردات باید و به اعتبار سده به مفتحات نه مبردات بهر آنکه مفتحات تپ را 
فائده می‌کند به ازالةٌ آن سده را و اما مبردات سده را نفع نمی‌کند بلکه در آن دور عفونت بل در تپ می‌افزاید و معالحة 
سل یعنی قرحه به محففات کنند و از تپ خوف نکنند بهر آنکه محال است که تپ زائل شود و سبب او باقی باشد و 
علاج سبب او به تجفیف است و آن مضر تپ است بهر آنکه مجفف در حدت تپ و حرارت آن می‌افزاید سوم آنکه یکی 
از آن هر دو شدیدالاهتمام باشد یعنی حادتر بود و منتهای آن قریب‌تر و خوف اتلاف در ان بیشتر باشد چنانجه هرگاه 
است و فالج مرض مزمن که در این خوف از ثوران خلط خانق نیست و چنانجه استسقا هرگاه مقارن تپ باشد به معالحةً 
تپ مشغول شوند و تقدم این بر علاج استسقا بهر آن است که آن حار است و جوهر کبد را بگدازد و در استسقا 
افزاید و مثل خفقان و ضعف جگر چون هر دو مجتمع شوند پس ادویه معدنیه مفرحه نافع خفقان مضر جگراند بهر آنکه 
به‌سبب غلظ و حجریت خود در کبد بچسبد و در مجاری آن هنگام مرور خود بایستد و در ضعف و اذیت او بیفزاید و در 
مثل این صورت باید که طبیب رعایت اهم در معالجه نماید و جانب مرض دیگر نیز اهمال نکند قانون چون مرض و 
عرض مجتمع گردد به علاج مرض ابتدا کنند که عرض به تبعیت آن زائل گردد مگر آنکه عرض غالب و شدیدالنکایت 
باشد و از آن خوف کنند که قوت را تحلیل و ضعیف کند در این صورت به معالجه این مشغول شوند و اگر چه در مرض 
بیفزاید مثل غشی چون مقارن تپ باشد که در مثل این وقت محتاج به دادن دوای مقوی و مزید روح مثل خمر و امثال 
آن از مسنخات می‌شوند که در اين هنگام قصد عرض کنند و به مرض التفات ننمایند چنانجه مخدرات در قولنج 
شدیدالوجع چون صعب شود برای تسکین عرض که آن وجع است می‌خورانند و اگر چه این مضر است به نفس قولنج 
که آن مرض است به‌سبب تبرید مخدرات موجب زیادت سبب او و همچنین گاهی تاخیر فصد واجب به‌سبب ضعف 
معده يا اسهال متقدم یا غثیان فی‌الحال می‌کنند بنابر آنکه ضعف معده و ضعف اسهال متقدم از فصد مضاعف شوند و 
گاهی در آن تاخیر نمی‌کنند و فصد می‌نمایند و قصد سبب یعنی خون به استیفا نمی‌کنند چنانچه در مرض تشنج 
امتلاتی قصد اخراج هم خلط نمی‌نمایند بلکه چیزی از آن می گذارند که حرکت تشنجی آن را تحلیل کند بهر آنکه 


25 


01 2124. 


7 


رطوبات غریزی تحلیل نگردد و نوع دوم آن یعنی تشنج یبسی که از آن شدیدالخطر است حاصل نشود قانون به قول 
قی اه اه کی فان لا اس رن هی اس ها آهی ی ای اون کرفدریم نامر 
اعضای بدن چون کما ینبغی جاری باشد افعال او نیز بر مجرای طبعی جاری خواهد بود و هرگاه به غیر ماینبغی جاری 
بود حال او به خلاف این خواهد بود زیرا که احوال طبعی از اعضا اسباب افعال است و نسبت حال بدن که آن مرض بود 
به‌سوی فعل که آن را آفت از آن رسد نسبت سبب به‌سوی آن است مگر فرق میان هر دو آن است که مرض نباشد 
مگر به افعالی که آن را ضرر رسد و افعال که آن را ضرر برسد نباشد الا با مرض و اما سبب مرض نباشد مگر با مرض 
و اما مرض گاهی باشد و سبب او زائل شده باشد و لهذا می‌باید که اعتنا به‌سبب مرض نمایند که به زوال او مرض و 
عرض زائل می‌گردد و اگر سبب موجود نباشد به مرض اعتنا فرمایند که به زوال او عرض زائل شود و جائز نیست که 
عرض با وجود فقدان مرض موجود بود تا عنایت به عرض بدون مرض کرده شود و گاهی در بعض اوقات اعتنا به 
عرض کرده می‌شود نه بهر آنکه مرض به زوال او زائل خواهد شد بلکه بنابر آنکه آن را نکابت در بدن چنان باشد که 
تا زوال مرض مهلت ندهد يا مرض دیگر پیدا کند پس عنایت به ازالةٌ مرض از وجهی و به عرض از وجه دیگر باشد و 
گاهی امر مرض ترک کرده می‌شود و صرف عنایت به‌سوی عرض می‌کنند اگر نکابت مرض شدیدتر باشد و گاهی در 
زاله او و قمع عادیت او چیزی استعمال می‌نمایند که آن در مرض زیاده می کند و اين وقتی است که زیادت مرض 
سلیم از ترک عرض بر حالش بود پس قمع او نمایند تا از غاثل او امن گردد بعده عود به مرض نمایند و تلافی عملی 
که کرده باشند باید کرد قانون به قول حکیم ممدوح معالجه امراض به فاعل حقيقهٌ که آن طبیعت مفیره مرض است 
تمام می‌شود و آن را دائم مجاهده با مرض است و مرض بدان سبب باقی نمی‌ماند که طبیعت مجاهده نمی‌کند و ازاله 
او نمی‌خواهد بلکه طبیعت از ان عاجز می‌گردد با وجود دوام مجاهده و دوا له طبیعت است که بدان تقویت می‌یابد و 
ماو ات انم کی ام ره اسف نیال م اضرا شوخ یی تما اتقو که 
طبیب خادم است مثل معین طبیعت را که دوا و غیر ان را از داخل و خارج به جمله منبقی در وقت و مقدار قریب او 
می‌رساند بعده آن را حاضر می‌کند آنجه سزاوارست و تقویت بدان می‌یابد و حاضر می‌کند آن را آنجه استعانت بدان در 
وضع مرض نماید و لهذا طبیعت گاهی ازاله امراض کثیر بدون دوا و طبیب می‌نماید و طبیب و دوا بر ال مرض قادر 
نباشد هرگاه قوت ضعیف و طبیعت عاجز گردد و باید در هر مرضی که اراده علاج آن باشد این اشیاء طلب نمایند بعده 
اقدام بر مباشرت علاجاو کنند قانون بقراط گوید که طبیب را تا معرفت مرض و تشخیص علت به ثبوت نپیوندد به 
علاج دست نبرد و بعد از تحقیق بیماری هر یک را از امراض به ضد آن معالجه فرماید و اول مزاج مریض را دریابد 
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آنگاه سن او و غذایی که اندر حال صحت به وی عادت کرده و آنجه از ریاضت و آسودگی به آن معتاد بوده و صنف و 
بلاد و مولد و حال والاین وی اندر صحت و سقم و مناسب‌ترین اشیاء هر یکی را آب و هوای بلاد خویش و مجاورت 
اش خیش اس داقتعا انس که اهل بح رشان بظاقع زا هر گام مان که 
لطیفه طیبه و آب‌های شیرین سبک باز آرند لامحاله از تندرستی بیرون برده باشد و چون به خوردن ماهی و خرما و 
آشامیدن آب‌های متغیر و بدبوی برگردانند یکی از اسباب ازالةً مرض بوده باشد و در آنجا که مزاج بیمار در غایت درجة 

حرارت باشد به داروی قوی‌البرد علاج کنند و قلیل‌الحرارت را به قلیل‌البرودت و عکس هر دو را بالع‌کس و چون 
یک مرض بر طاثفه‌ای از مردم عام گردد بر فساد مزاج هوای آن موضع استدلال نموده به اخراج فضول از بدن و 
استعمال اغذية جیدالکیموس و تبدیل هوا معالجه فرمایند و بیمار را به زجر و توبیخ هرگز نرنجانند و آموری که او را در 
غم و فرح مفرط اندازد موقوف دارند و به آواز سخت او را از خواب بیدار نسازند و به غضب نیاورند مگر مسبوتان را و 
قوای کته یت کی ی فییل مارد رایس 2ات ۱ سارک نت مه واگ وان 


علاج امراض تابع سوءمزاج 


اگر بلاماده باشد تبدیل مزاج نمایند فقط و اگر با ماده بود تنقیه کنند پس گاهی صرف تنقیه به غیر احتیاج به تدبیر 
دیگر کفایت کند اگر سوءمزاج از آن باقی نماند به‌سبب تمکن مزاج صحیح سابق و گاهی تنقیه کفایت نکند اگر 
سوءمزاج بعد تنقیه و تمکن مزاج باقی ماند بلکه محتاج به‌سوی تبدیل مزاج بعد فراغ از تنقیه بود و این تقسیم علاج به 
اعتبار بودن سوعمزاج سادج و مادی آننت: :و آها معالحات امراض سوعمزاج به اعتبار حصول به التمام يا نه بر سه قسم 
است یکی آنکه سوءمزاج مستحکم بود یعنی حصول او غب خالص بهر تطفیه حرارت او دوم آنکه در حد کون باشد 
یعنی چیزی حاصل شود و چیزی در مسلک حصول باقی بود خواه حاصل کم بائند چنانچه در اواثل تزید مرض یا اکتر 
بود چنانچه در اواخر آن و اصلاحش مداوات بالضد است از برای آنچه حاصل شده مع تقدم بالحفظ بنابر آنکه در مسلک 
حصول است بهر منع سبب مبقی مرض يا موجد مابقی از آن از ورود و مثال اين تنقیه در ربع به خربق و در غب به 
سقمونیا است چون بدین منع ابتدای نوبت که واقع خواهد شد اراده کنند و هر واحد از مداوات و تقدم بالحفظ تنقیه و 
غیره را عام است و گاهی تدبیر واحد میان هر دو واجب بود مثل قی بالغ متواتر در تپ بلغمی که مستوقد عفونت او 


معده باشد سوم آنکه ارادةٌ کون نماید و در علاج این به منع سبب فقط احتیاج افتد بهر آنکه هنوز حاصل نشده تا محتاج 
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به ضد گردد و لهذا اين را تقدم بالحفظ نامند و مثال این تنقیه مستعد بحمی ربع به‌سبب غلبةٌ سودا به خربتی است و بهر 
حمی غب به‌سبب غلبةٌ صفرا به سقمونیا و این نوع به علامات و عادات شناخته می‌شود چنانچه هرگاه خون بواسیر بند 
شود معلوم گردد که آن سبب ضعف چگر است و چنانچه هرگاه به عروض صداع از مسخنات معتاد باشد بعده حرارت 
هوا آن را برسد یا مسخن استعمال نمایند دریافت شود که آن را صداع عارض گردد و چون بر طبیب مشکل گردد 
کدامی از امراض که آيا سبب او حرارت است یا برودت چنانچه تپ بلغمی کهنة لثقه با تپ دق مشتبه می‌گردد و 
چنانچه نزله و زکام مشتبه می‌شود که آن از حرارت دماغ است يا از کثرت بلغم و سردی مزاج و اراده کند که تجربه 
نماید تا سبب او ظاهر گردد پس تجربه به دوای مفرطالکیفیت نکند بهر آنکه کیفیت آن به طبیعت مرض اگر موافق 
افند اعانت بالغ مرض نماید و شر زیاده گردد و بعد تجربه نظر تام نماید و بر تاثیری که بالعرض باشد مغرور نگردد بهر 
آنکه دوا گاهی حار بود و بالعرض تبرید کند و بالمکس هرگاه افیون استعمال نماید و آن نزله را منع کند پس یقین نکند 
که نزله از حرارت است به‌سبب بارد بودن افیون چه باشد که منع آن به‌سبب بند کردن او حرارت را بود و بدانکه مدت 
تبرید و تسخین برابر است چنانچه مزاج حار عارض از حرارت هوا که در مدت معینه ازالة او ممکن است همچنین مزاج 
بارد عارض از برودت هوا ممکن است ازالة آن در این مدت لیکن خطر در تبرید بیشتر است بهر آنکه حرارت صدیق 
طبیعت است و برودت منافی آن و حیات و خطر در ترطیب و تیبیس برابر است بهر آنکه خطر در ترطیب از اغما حرارت 
غریزی و اطفای آن همچنان است که در تیبیس از تجفیف مادة آن و افنای آن چون هر دو مفرط باشند لیکن مدت 
ترطیب اطول است یعنی پیدا کردن رطوبت در بدن خشک محتاج به مدت دراز است از مدت احداث جفاف در بدن 
رطب و این به‌سبب کثرت ورود محللات بر بدن است و حفظ هر واحد از رطوبت و یبوست به تقویت اسباب او می‌گردد 
و تبدل به تقویت اتتبات ند ام وه هخا قوس کرد ند اسایی کی کات قد کون استه ایض به خشتات 
که آن نفض فضول و امتلا و تفتیح سدد است بعده بدانجه حفظ او نماید و آن رطوبت معتدله است بهر آنکه اگر آن 
رطوبت ناقص شود حرارت ضعیف گردد به‌سبب نقصان مادةٌ آن و اگر زیاده شود حرارت بانغمار و احتقان ضعیف گردد و 
برودت قوی می‌شود به تقویت اسباب او و به حقن حرارت به‌سبب کثرت رطوبت و به اسبابی که تحلیل رطوبت افراط 
کند و آن یبوست بالذات و حرارت بالعرض یعنی به واسطة یبوست است و معالحة فرط حرارت ناشی از سدد به تفتیح 
سدد نمایند و باید که از تبرید مفرط اجتناب کنند تا در تححر سدد و نیفزاید به‌سبب تمحید ماده پس سوعمزاج 
حار زیاده کند به‌سبب زیادتی سبب او که آن سده است و چون مادهٌ سده متحجر شود در احداث آثار او قوی گردد بلکه 
باید در این آهستگی نمایند پس اولا معالجه به دوای جالی کنند و اگر جالی میر ۵ سل مام‌الشعین و آنب کاسنی کفایت 
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کند بهتر است و اگر این کافی نباشد معالحه به معتدل نمایند و اگر این هم کفایت نکند معالحه نمایند بدانجه حرارت 
لطیف در آن باشد و از آن خوف نکنند که نفع تفتیح آنچه در آن حرارت لطیف بود در تبرید بیشتر از ضرر تسخین او 
سهل‌التطفیه بعد تفتیح است بهر آنکه نفع کند از این جهت که تفتیح سدد موجب حرارت نماید پس تبرید مزاج به ازالة 
موجب سخونت کند و اما تسخین او حادث پس تطفية او یعنی ازالة آن سهل بود بعد تفتیح یعنی بعد ازالة سبب 
سوعمزاج حار و گاهی فرط تطفیه اگر مبردات به افراط استعمال کنند منع نضح اخلاط حار کند به‌سبب تکثیف و اجماد 
و و اگر چه بمضی مصر بر ابطال این رای‌اند و فکر نمی‌کنند که تطفية قوی قوت را ساقط کند لاسیما آنچه به مرض 
ضعیف شده باشد و اگر چه تطفيةّ قوی یعنی تبرید مفرد اصلاح مادهٌ بسیار می‌کند مگر آن گاهی از پس آن امراض 
دیگر پیدا می‌شود یا از سوءمزاج بارد ساذج و یا با مواد مضاد مزاج موادی که اصلاح آن کرده باشند و اما تسخین مزاج 
بارد صعب است چون مستحکم شود بهر آنکه مزاج بارد مستحکم قوت را بسیار ضعیف کند پس به تدابیر مسخن به 
سهولت منتفع نگردد و در ابتدا یعنی قبل رسوخ به غایت سهل است به‌سبب اجتماع دو حرارت یعنی حرارت غریزی و 
حرارت تدبیر معاون بر دفع برودت در این هنگام که قوت بسیار ضعیف نشده و بالحمله تسخین بارد در ابتدا امر سهل‌تر 
از تبرید حار در انتها اگر چه صعب بود اسهل از تسخین بارد در انتها است بهر آنکه برودت بالغة آن موت غریزی است 
یا قریب او و بدانند که تبرید گاهی مقارن تیبیس و گاهی مقارن ترطیب بود و گاهی از این هر دو خالی باشد اما اول 
چنان بود که چون سوء‌مزاج از حرارت و رطوبت باشد تبرید او باید که یا تبییس بود و دوم مثل آنکه چون سوءمزاج با 
حرارت و یبوست بود و سوم مثل آنکه چون سوءمزاج با حرارت تنها بود و پبوست و رطوبت بر اعتدال باشند و تیبیس 
شدیدالاثبات برای برودتی است که حادث شده و ترطیب شدیدالجلب از برای برودت مستحدثه است معنی این ان است 
که بدن چون بارد باشد تیییس او شدیدالاثبات برای برودت او بود و چون رطب باشد ترطیب او شدیدالجلب برای او بود 
ما اول بهرآنکه تیبیس مقتضی ثبات است و اما ثانی بهر آنکه رطوبت به‌سبب بلت مثل منافی برای حرارت است پس 
به‌سب ضعف حرارت غریزی و ایضاً کثرت منع آنها مواد را از تحلل و در ترطیب چیزی مثل سکون و استحمام دائم 
خفیف قلیل المکث و آبزن نیست و شرب شراب مخروج در ترطیب قوی است و بدانکه چون شیخ محتاج به‌سوی تبرید 
و ترطیب به‌سبب فرط سخونت و یبس گردد آن را تبرید و ترطیبی که روا و به‌سوی اعتدال نماید کفایت کند بلکه آنچه 
مجاوز آن باشد به‌سوی مزاج بارد و رطب او که آن را واقع شدو چه آن مزاج اگر چه عرضی است لیکن آن برای او منل 
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طبعی است و در این هنگام باید که رو به‌سوی ان کرده شود واجب است که بدانند بسیار باشد که در تبدیل مزاج 
حاجت به استعمال چیزی که مقوی آن مزاج باشد مخلوط به دوای مضاد آن افتد مثل آنکه در تبدیل مزاج بارد به 
فا کر اه شرت رآ توص که نود تفیش انشا 
است و ادویه مسخنه را به‌سوی عضو رساند و مثل آنکه حاجت افتد به استعمال زعفران در ادویه مبردة قلب و اگر 
چه زعفران در درجة دوم حار است لیکن حاجت داعی به استعمال او با این ادویه برای رسانیدن اینها به‌سوی قلب است 
و همسنیی اکبر آن اسف که فرای قوم انار باشد در خیر ماج مک آن سیب لطاقت کرد له ند تا آفکه فل خرد 
بکند پس محتاج به اختلاط چیزی مکثف و حابس خود باشد و اگر چه آن چیز موجب ضد فعل او بود مثل آنکه به 
روغن بلسان موم غیر آن مخلوط می‌سازند تا حبس آن بر عضو مدت فعل او در آن نماید و در انجا که تسخین بدن به 
سرعت منظور باشد از استعمال ادویه حاره یابسه چاره نباشد و اگر مهلتی مرکوز بود ادوبه حاره رطبه مناسب است و 
پیوسته از ادمان استعمال ادویه و اغذیه حاره و بارده محترز باید بود چه مداومت اشیای گرم به زودی بدن را بکاهد و 
حرارت غریزی را به التهاب آرد و مورث غشی و هلاکت گردد و ملازمت اغذیه و ادوية بارده حرارت غریزی را فرو 
می‌راند و بدن را سست کند و اشتها باطل سازد و جوانان و محروران را به ادویه قوی‌الحرارت چون ترباق کبیر و امثال 


آن و مشائخ و کهول و مبرودین به ادویه بالغ‌البرودت چون کافور و مثل آن هرگز علاج نفرمایند. 
قوانین استفراغ مواد 


بدانکه انسان محتاج به استفراغ صناعی به‌سبب کثرت اجتماع فضول در بدن اوست بهر آنکه قرب مزاج او از اعتدال و 
بعد مزاج غذای او از آن واجب می‌کند که غذای او به انهضامات مختلفه منهضم شود و در هر هضم از آن فضله جدا 
کرقد نا ان را استعداد مره بعد بعد اخری برای بودن جزو بدن او حاصل شود به‌خلاف نباتات و ساثئر حیوانات و بدانند که 
گاهی طبیعت در استفراغ بعض فضول به‌سوی معین محتاج نمی‌باشد چنانچه در دفع او فضول معتادالافع را سیما در 
گرسنگی و مانند آن و این وقتی باشد که طبیعت از دفع او ضعیف گردد یا از جهت عصیان فضول از اندفاع به‌سبب قوام 
آن چنانچه غلیظ بسیار یا لزج بسیار باشد و در اين وقت انضاج و تعدیل قوام او باید کرد بعده دفع آن کنند یا از خود به 
دفم طبیعت مندفع گردد و يا از جهت ضعف طبیعت از دفع و اگر چه عصیان ماده نباشد و در این هنگام باید که تقویت 


طبیعت نمایند تا بر دفع باقی آن قادر گردد و یا تغییر آن فضول چنانجه ادویه معفنه بر سلع استعمال کنند و متعفن 
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گردد پس طبیعت آن را دفع کند و یا عادت به امور مخرج فضول مثل ادویه ملینه و مسهله و مقیثه و معرقه و مدره و 
امنال آن خواه این طبیعت را قهر کند يا نه و اموری که اعتبار آنها قبل شروع در استفراغ واجب است تا صواب حکم در 
استفراغ بدان شناخته شود ذاه امر است و آن امتلا و قوت و مزاج و اعراض ملائم و ردی و سخنه و سن و فصل و حال 
هوای بلد و عادت استفراغ و صناعت بود پس اگر این ضد جهت دلالت مقتضی استفراغ باشد از استفراغ منع کنند امتلا 
اگر در بدن نباشد خلا بود و آن مانع استفراغ است و اگر امتلای اخلاط و زیادتی آنها بر تناسب طبعی دریابند استفراغ 
خون تقو و کر غلیک زک هام خیانش استقاع ارم کلم الب یه مگريم ام فیاظو لا فوت اگر فعف هداز ارام 
منع کنند تا ضعف مفرط نگردد و مرض مستولی شود و تبدیل مزاج او بدانچه مضاد او باشد باید کرد و بعد حصول قوت 
استفراغ نمایند مگر آنکه ضرر ترک استفراغ شدیدتر از ضرر ضعف باشد و ماده بایج یا بسیار بود خوف ضعف نکنند و 
این در ضعف قوت حس و حرکت است چنانچه بیشتر تشنج در اواخر عمل مسهلات و غشی بعد فصد و مسهل عارض 
شود و ظاهر است که حس و حرکت باطل يا بسیار ضعیف می‌شوند در غشی و این تشنج و غشی سریع‌الزوال است به 
اسهل تدبیر و یا رجای تدارک امر خطیر باشد اگر واقع شود و این در ضعف جمیع قوتها بود پس در هر دو صورت 
استفراغ اختیار نمایند و تدارک ضعف قوتها کنند و اگر قوی قوت باشد و احتیاج اسهال یا فصد بود توقف در آن نکنند و 
اگر متوسط در ضعف و قوت باشد استفراغ متوسط نمایند و اما مزاج اگر حار یابس يا بارد رطب عدیم‌الحرارت یعنی 
بسیار بارد یا بارد یابس یا ضعیف بود منع کند از استفراغ بهر آنکه با هر واحد از اینها رطوبات غذائیه کم باشد و استفراغ 
در تقلیل آن بیفزاید و اگر مزاج حار رطب باشد در آن رخصت شدید است خصوصاً اگر رطوبت وافرتر بود و مزاج حار 
رطب کیرالتولید برای خون و رطوبات دیگر است لاسیما اگر از سن نمو تجاوز کرده باشد پس هرگاه فضول و رطوبات 
از بدن او کم کنند عود او به‌سوی اعتدال به سرعت ممکن بود و اما اعراض ملائم و ردی پس ملائم مثل آنکه هر که 
را ارادة اسهال صناعی کنند آن را پیش از آن اسهال صناعی یا طبعی عارض نشده باشد چه اسهال بر اسهال خطر دارد 
لیکن گاهی به‌سوی اسهال به طریق عصر پا ازلاق در اسهالات مضطر گر... چون مادة منشرب غائص در عضو باشد پا 
ثفل در امعا محتبس بود و اعراض ردی مثل استعداد ذرب و تشنج مانع از استفراغ است بهر آنکه استفراغ در ذرب 
می‌اندازد و در تشنج می‌افزاید و اما سحنه پس افراط لاغری و تخلخل آن را منع کند به جهت خوف از تحلل قوت و 
یه و یتفر قنیی فم یی رسفا خر یم اما اقا انش و کف افاع رامب ان واغام 
که خون جید ماثل برودت و رطوبت پیدا کنند بخورانند که گاهی از این مزاج خلط او اصلاح یابد و اصلاح مزاج خلط 
مغنی از استفراغ است و گاهی قوی گردد به نحوی که متحمل استفراغات شود و کذلک بر استفراغ انسانی که عادت او 
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کم خوردن طعام باشد تا از استفراغ او رستگاری بود اقدام ننمایند و فربهی مفرط نیز مانع استفراغ است به خوف 
استیلای برودت اگر فربهی از کثرت شحم و سمین باشد و یا به خوف ضفطة لحم عروق را و اطباق آنها بعد خلو آنها از 
رطوبات و اختناق حرارت یا عصر فضول به‌سوی احشا اگر سمن از کثرت لحم باشد و اما سن قاصر از تمام نشود مجاوز 
به حد ذبول هر دو منع استفراغ کند و مراد به کمال نشو آن است که در آن زیادت در بدن ظهور بین کند و استفراغ 
بنابر بردن نصیب نمو یعنی رطوبت از بدن قصر نمو نماید و هر قدر که قصور از تمام نشود بیشتر بود استفراغ مکروه‌تر 
باشد و در ذبول به‌سبب قلت رطوبت و حرارت و غلبةٌ پیس و برودت در آن سن استفراغ آن را زیاده کند و اما فصل 

اگر بسیار گرم یا بسیار سرد باشد مانع از استفراغ بود بهر آنکه در وقت بسیار گرم رطوبات تحلیل پذیرد و ارواح 
و قوی ضعیف گردد و در بارد بسیار رطوبات جامد قلیل‌المقدار بود و در ربیع و خریف بدن احتمال استفراغات و تناول 
ادویه قوی می‌نماید از آنچه در شتا و صیف متحمل آن نمی‌شود و از استفراغ مفرط در هر حال حذر کنن و خصوصاً در 
حال شدت حرارت تا اعراض ردیه پیدا نکنند و استفراغ خون کثیر در حر شدید مورت غشی صعب می‌گردد و در برد 
شدیدالافعال طبعی از آن خفیف می‌شود مگر آنکه بدن به هر حال متحمل استفراغ در برد زیاده می‌باشد از آنچه در حر 
بود و اما حال هوای بلد پس در بلد جنوبی بسیار حار استفراغ حرام بود بهر آنکه تحلیل ارواح و ضعف قوت‌ها می‌نماید و 
اکثر مسهلات حاراند و اجتماع دو حرارت غیرمحتمل بود و ایضاً قوت در آن ضعیف مسترخی باشد و استفراغ محلل 
ی اس و اضا عرزت ارس تساه بش ارم که وق ساب اه و تا اهب ستاو 
قوی افتد و عمل دوا باطل گردد و بلد شمالی بسیار بارد و ایضاً منع از آن کند بهر آنکه مسام در آن متکاتف بود و 
اخلاط مستعصی و اما عادت استفراغ پس قلت عادت از ان منع کند و این بنابر معتاد بودن طبیعت او به دفع رطوبات 
بدن او از جهات دیگر باشد و ایضاً چون معتاد بدان نباشد گاهی غثیان و غشی افتد بهر آنکه این امر خلاف عادت بود و 
با اب کر گفیرالانتفراخ صل خزمت خماه و حمالیت اد از آن مق گنه و العماه هر ماخ سب مت از 
استفراغ نماید بهر آنکه مقتضی قلت رطوبات بود و باید دانست که در هر استفراغ رعایت این امور خمسه مقصود باشد 
یکی استفراغ چیزی که استفراغ او واجب بود تا تنقیه بدن از آن کرده شود و لامحاله عقب او راحت حاصل شود به‌سبب 
زوال موذی و دغع چیزی که ثقل بر طبیعت آرد مگر آنکه عقب او ماندگی اوعیه به‌سبب مرور مواد بر آن عارض گردد 
و يا ثوران حرارت یا حمی یوم به‌سبب اندفاع رطوبات غاثره آن سیما چون استفراغ از مواد بارد رطب کنند و سیما چون 
به ادویه حاره نمایند و تشنگی حادث شود و در آن هنگام از شرب آب سرد منع کنند و پا مرض دیگر که ادویه مسهله 
را لازم بود مثل سحج اسهال امعا را و تقریح ادرار مثانه را به‌سبب مرور خلط حاد صفراوی بر آن هر دو و هرگاه چیزی 
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از اين امور بعد استفراغ اتفاق افتد گمان نباید کرد که اين استفراغ نافع و صواب نباشد چه آن اگر چه نافع باشد نفع او 
در ابتدای حال بعد استفراغ بنابر عروض عوارض مذکوره محسوس نشود بلکه گاهی فی‌الحال قبل احساس راحت 
مودی به زوال این عارض گردد بعده چون عارض زوال پذیرد راحت تابع استفراغ محسوس شود و در این هنگام منافع 
استفراغ ظاهر گردد دوم رعایت جهت میل او نمایند تا از آن جهت استفراغ آن کرده شود بهر آنکه این سهل‌تر باشد و 
طبیعت را کلفت کمتر آرد چنانچه اگر مریض را غثیان باشد دلالت بر میل ماده به‌سوی فوق نماید پس مادة اوبقی 
اخراج نمایند و اگر معص باشد بر میلان به‌سوی اسفل دلالت کند به اسهال خارج نمایند و بقراط گوید که علاج مادةٌ 
سر به غرغره و علاج مادهٌ امعی به حقنه و علاج ماده عروق به فصد و علاج در جلد به عرق نمایند و اين بهر آن است 
که طبیعت در بدن است و غایت امر طبیب آن است که غیر از آنکه از استیلای مرض باشد مثل توجه صفرا به سوی 
دماغ در حمیات صفراوی که در این هنگام به منل حقنه لینه به سوی اسفل مائل گرداند و تقوبت دماغ نماید تا اختلاط 
عقل عارض نگردد و نزله چون میل به ریه کند به‌سوی بینی به مثل تعطیس متوجه گرداند به رعایت ریه بنابر شرافت 
آن سوم رعایت عضو مخرج از جانب میل چیزی که استفراغ او واجب بود مثل باسلیق ایمن برای امراض جگر نه قیفال 
ایمن بهر آنکه اين هر دو. اگر چه در اتصال به جگر مشترک‌اند لیکن باسلیق ایمن قریب تر از جگر است و باسلیق 
ائیسر محاذی جگر نیست پس اگر در مثل این خطا کنند و اخراج ماده از غیر او نمایند گاهی خطر آورد بهر آنکه 
خونیکه مادةٌ مرض نیست خارج شود و قوتها بدان ضعیف گردد پس مرض مستولی شود و مادةٌ مرض بلدفع حرکت کند 
و واجب است. که عضو مرج خسن تر از فشقرغ عیه باقن با عاوه بو آقرف میل بکین و و ایضا واخپ استه که 
مخرج او طبعی باشد مثل اعضای بول برای حدبةٌ کبد و امعا برای تقعیر او و گاهی عضو که از آن مواد دفع کنند 
عضوی باشد که استفراغ از طریق آن واجب بود لیکن آن را مرضی باشد که از آن خوف از مرور اخلاط بر آن کرده شود 
مثل امعایا مقعد که چون مواد مجتمعه در تقعیر کبد از آن مندفع شود و به امعا سهج یا به مقعد قروح بود که از مرحله 
آن مواد بر آن ضرر یابد پس به اسهال دفع نکنند و به مائل گردانیدن او به‌سوی حلق مندفع شود که گاهی از آن خوف 
خناق بود پس باید که همه مواد چشم به‌سوی آن دفع نکنند مثلاً نعرغر و بلکه در مثل این رفق نمایند و تفریق مواد 
کنند چیزی به حجامت میان دو شانه و چیزی به فصد سررو و چیزی به اسهال #23 .... سازند و گاهی طبیعت مثل 
این فعل کند و از غیر جهت عادت بنابر صیانت آن عضو هنگام ضعف او استفراغ نماید چنانچه این وقت بحرانات بسیار 
اتفاق افتد که ازالٌ مرض کند و مریض را شفا دهد و گاهی طبیعت استفراغ آن کند از جانب بعید مقابل که به آن 
اشکال باقی ماند مثل آنکه از سر به‌سوی مقعد يا به‌سوی ساق با قدم مندفع گردد پس در حقیقت معلوم نشود که آن از 
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جملةٌ دماغ است يا از بطن و احداد و در این وقت باید که تدبیر دماغ او نکنند تا آنکه نقا و عدم نقای او همه یا بحض 
دریافت نگردد چهارم وقت استفراغ او جالینهس گفته که در امراض مزمنه انتظار نضج کنند و قبل استفراغ و بعد نضج 
واجب است که ملطفات مثل ماءالزوفا و حاشا و بیه زور بنوشانند تا ماده بهر اندفاع آماده گردد و در مرض حاد و انتظار 
نضح مطلق نکنند بهر آنکه غرض از انتظار نضج ترقیق قوام ماده است و ماده مرض حار رقیق پس حاجت به انتظار 


نضح در آن نباشد و این قول ضعیف است بهر آنکه غرض به نضج ترقیق قواممادهنیست بلکه تعدیل اوست و حق آن 
انتق که قتیخالر تین دک گزفه و آن ای است که در امراضی حاده ثیز افتظاز تفج صواب‌تر باشد اگز ماده ساکن بوذ و 
اما اگر متحرک باشد مبادرت به استفراغ آن اولی است بهر آنکه ضرر حرکت او بیشتر از ضرر استفراغ او قبل نضج 
اوست و خصوصاً چون لاخلاط رقیق باشد و سیما چون در تجاویف عروق غیرمدخل در اعضا بود که حرکت او در این 
هنگام قوی‌تر باشد و اندفاع او نیز سهل تر بود و اما هرگاه خلط محصور در عضو باشد البته حرکت ندهند تا آنکه نضج 
یبد و آن را قوام معتدل حاصل شود بهر آنکه اگر لیظ لزج باشد اخراج او مشکل گردد و آن ظاهر است و همچنین 
اگر رقیق بود بنابر آنکه مدخل خلل عضو باشد و در آن محتبس بود و نضج غلیظ آن است که رقیق شود تا اعتدال یابد 
و نضج رقیق آن باشد که غلیظ گردد تا معتدل شود و کذلک چون امن ثبات قوت تا وقت نضح نباشد استفراغ آن کنند 
نمایند و اگر رقیق غیر متشرب یا معتدل یا معتدل بود استفراغ آن کنند و اگر مواد تخمیه غلیظ باشد تحریک او جائز 
بود الا بعد ترقیق بهر آنکه قبل از تحریک اصلا مفید نشود به‌سب عصیان او از نداع و استدلال بر غلظ او از تقدم 
تخم‌های سابقه و وجع ممدد زیر شراسیف و حدوث اورام در شکم باید کرد و ایضاً شیخ در مقامی دیگر می‌نویسد که 
اگر مرض کفیرالماده بائج باشد در ابتدا استفراغ کنند و انتظار نضج نکنند بتابر خوف دفع ماده به‌سوی مواضعی که 
تحمل آن نکند لهذابقراط گفته که استفراغ در مراض حاد بسیار چون بئج باشند و در روز اول استعمال نمایند که 
تأخیر او موّدی به هلاکت می‌شود و اگر مرض معتدل در ماده باشد انضاج ماده نموده بعده استفراغ آن کنند بهر آنکه 
اگر در ابتدای امر استفراغ این نمایند ماده لطیف مستفرغ شود و غلیظ باقی ماند پس نضج او متعسر گردد و در اکثر به 
هلاکت انجامد و از واجب‌ترین امری که رعایت او در حال جواز استفراغ قبل نضج مع رعایت شراقط کنند حال منافذ 
اس تا مشنذ تباشتد پلکد رعایت این در هر اشفراغ واجب بود پهر آنکه منافذ چون منسد باشتد نقوذ مواد مسعفرغه از 
آن ممکن نبود و لهذا قبل اسهال تقدم تليین طبیعت و اخراج ثقا یابس که در امعا بود واجب است و ملطقات و مفتحات 
بنابر ال آنکه از سدود در عروق توقع بود استعمال نمایند و رعایت این امر از مواد غلیظ اولی است بهر آنکه مواد رقیق 
گاهی در منافذ منسده نفوذ می‌کند سیما هرگاه سدد او ناتقص بود و مواد غلیظ چنین نیست و بعد رعایت این همه 
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قاط مور فر تراد اا یل یم ایام مساو تم ای و رف این درخ و سا ماهر 
تحلیل ان به دوای سخت گرم نکنند و اقا واجب است انتظار نضحج چون ارادهٌ استیصال ماده بالکلیه به استفراغ نمایند 


بدون تنقیص او برای تخفیف طبع و اين نیز مشروط به شرائط است مثل آنکه مرض مهیاج کثیرالتغیر نباشد که از 
انصباب مادئه بر بمض اعضای شریفه خوف باشد و این در مواد غلیظ نباشد و ماده ردی نبود که از آن خوف فساد مزاج 
از تاخیر دفع بود و ماده در انصباب به‌سوی عضو موّف نباشد و قوت بسیار ضعیف نبود فی نفسه يا از کثرت ماده که بر 
آن از سقوط در تاخیر دفع امن نباشد و بالحمله هر استفراغ که از آن مقصود استیصال ماده به تمامه نباشد بلکه کم 
کردن از آن بهر تجفیف طبیعت بود اطبا بر جواز استعمال او قبل نضج در جمیع امراض متفق‌اند و اين بهر تقویت 
طبیعت بر ماده باقی است و اگر مقصود استیصال ماده به تمتمه باشد پس اگر شرائط جواز استفراغ قبل نضج که مذذکور 
شد به آن مقترن گردد استفراغ قبل نضج واجب بود و اگر شراقط مذکوره به آن مقترن 824 نگردد پس اگر مرض 
مزمن باشد اظبا بر وجوب انتظار نضج در آن اتفاق دارند و اگر حاد باشد بر اصل جواز استفراغ در آن قبل نضج مع 
اختلاف ایشان در رجحان یکی از دو طرف نیز اتفاق دارند پنجم تقدیر چیزی که استفراغ آن کرده شود و مراد از این 
آن است که به قدر معتدل باشد بهر انکه اندک ار آن مغنی نباشد و بسیار از آن قوت .... ضعیف کند و این از نظر در 
قوت و از نظر در ماده و از نظر در اعراض متخلف بعد استفراغ حاصل شود و بدانند که استفراغ ماده و قلع آن از موضح 
او بر دو وجه .... یکی به جذب به‌سوی خلاف بعید دوم به جذب به طرف خلاف قریب و بهترین اوقات جذب آن است 
که در بدن امتلا نبود و مواد متوجه به‌سوی مجذوب عنه منجذب گردد و معرض انصباب مواد شود و فائده جذب ظاهر 
نشود و اگر مواد متوجه به طرف مجذوب‌الیه باشد و فائده جذب باقی نماند یلکه شر زیاده گردد و مثال استفراغ ... قریب 
و بعید این است که مثلاً مردی را از اعلای دهن او خون بسیار سیلان کند یا زنی را سیلان خون بواسیر افراط کند پس 
طبیب اگر استفراغ به اماله خون .... خلاف قریب کند در این صورت امالة او در اول به‌سوی بینی به رعاف آوردن واجب 
بود و در ثانی به‌سوی رحم به ادرار حیض و اگر ارادة جذب به‌سوی خلاف بعید نماید استفراغ خون در اول از عروق و 
مواضع اعلی بدن نماید و خلاف بعید متباعد در قطرین نشاید بلکه در قطر واحد که آن قطر بعیدتر بود می‌باید بهر آنکه 
اکثر مشارکات در اعضای قطر واحد بود سوای متباعد در قطرین پس هر گاه ماده در اعالی از یمین باشد جذب به‌سوی 


اسافل از بسار نکنند زیرا که بعد در دو قطر بود بلکه یا به‌سوی اسافل از یمین بنفسه نمایند و آن واجب‌تر است بهر 
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آنکه میل ماده به‌سوی اسافل بود و بعد در قطر وا.... باشد و پا به‌سوی سار از علو کنند بهر آنکه بعد در قطر اقرب باشد 
و اگر بقدر بعد منکب از منکب بود بعید از آن باشد و این کمتر بعد مخالف بعید است پس انچه بعد او کمتر از این قدر 
باشد آن در مخالف قریب داخل است و جائز است استفراغ از آن چون استفراغ از مخالف قریب تجاوز کند چنانچه فصد 
سرآ... و جذب به وضع محاجم بر نقره در استفراغ مواد منصبه به‌سوی چشم جائز است و حال او مثل حال هر دو جانب 
سر در قرب نباشد پس هر گاه ماده در یمین رس باشد اماله به‌سوی اسافل کنند نه به‌سوی یسار راس بهر آنکه بعد 
میان یمین راس و بسار او اندک است پس جذب به‌سوی خلاف بعید نباشد بلکه در این هنگام در ... استفراغ از مخالف 
قریب داخل بود و چون ارادة جذب به‌سوی بعید کنند اولا تسکین وجع موضعی که در آن ماده باشد باید کرد تا مزاحمت 
او به جذب کم گردد بهر آنکه وجع جذاب است پس میان دو جذب مقاومت واقع شود و چون خلط مجذوب اطاعت 
جذب نکند تا به عضوی که ارادةٌ جذب به‌سوی آن باشد بر .... در جذب آن سختی نکنند چه گاهی سختی نکنند چه 
گاهی سختی آن را حرکت دهد و رقیق کند و منجذب نشود و سریع‌المیل به‌سوی موضع وجع گردد و گاهی جذب مواد 
به غیر استفراغ آن کفایت کند اگر غرض منع توجه مواد به‌سوی عضو سوای استفراغ آن باشد پس نفس جذب منع 
توجه او به‌سوی عضو کند و اگر چه آن را خارج نکند و از آن بدون استفراغ غرض حاصل شود و در این صورت بر مثل 
بستن اعضای مقابل یا بکشیدن شاخ‌های بلاشرط يا بنهادن ادوبة محمره مثل خردل و سداب و صمغ آن و راسن و 
قلقطار و غیره و بالجمله آنچه مولم بود اقتصار کنند بپهر آنکه وجع ثوران حرارت می‌نماید و حرارت جذاب است و بدانکه 
سهل‌ترین مواد بهر استفراغ بعد موادیکه در معده باشد آن است که در عروق بود بنابر سهولت وصول اثر دوا به‌سوی آن 
و بهر سهولت خروج مواد از آن بعد از آن آنچه در اعضا بود بنابر احتیاج در هر دوا امر مذکور به‌سوی مرور در عروق 
حنيقه و حاجت به‌سوی دوای قوی‌تر از آن و اخراج مواد مفاصل صعب است بنابر برد و غلظ و تحجر و قلت اتصال افواه 
عروق بدان معذلک در استفراغ آن لابد است با وی از خروج و غیر آن بهر آنکه چون دوا مواد بعید عاصی را دفع کند 
مراد تک توا امس بای سا کرو ی فان که و ا راخ اس ای کی ار 
بدن او اخلاط و رطوبات به استفراغ صناعی اخراج نمایند و بدن او محتاج به تفویض رطوبات باشد واجب است که 
مبادرت به‌سوی تناول اغذیه بسیار دخام نکند بهر آنکه طبیعت بنابر اشتیاق خود به‌سوی عروق منجذب گردد و آن فساد 
ورد و این حکم در استفراغ طبعی نیز جاری است بلکه اگر چیزی مثل ضعف حاصل از استفراغ يا لذت غذا یا به تکلیف 
غیر تکثیر غذا واجب کند باید که اندک اندک و به تدریج باشد تا طبیعت در آن کما ینبغی تصرف نماید و در بدن نیک 
منهضم داخل شود و امن از ضرر آن گردد و فصد استفراغ خاص است 25* درای مجموع اخلاط زائد بالسویه یعنی به 
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نسبتی که میان آنها در بدن است و استفراغ خاص به خلط غیر خون که بعض آن در کمیت زیاده شود یا در کیفیت 
فاسد گردد آن استفراغ غیر فصد است و هر استفراغ که افراط کند در اکثر تپ پیدا کند بنابر کثرت حرکات روح به‌سبب 
کثرت رطوبات مندفعه و احتداد ارواح به‌سبب قلت رطوبات و این حمی یوم بود به‌سبب تعلق آن به روح و بیشتر به‌سوی 
دق موّدی گردد خصوصاً اگر غلطی در علاج آن به منع غذا واقع شود حتی که آن را جفاف اعضا عارض گردد و کسی 
را که انقطاع استفراغ معتاد مرضی پیدا کند پس معاودت آن استفراغ آن را شفا دهد در اکثر بنا بر زوال سبب و در اکثر 
بهر آن گفته شد که اگر آن مرض متمکن شود به زوال سبب اول زائل نگردد و بلکه گاهی محتاج به تدبیرزائد شود 
مثلا هر که را اتقطاع خرک گوش و:مخاط بینی سدرحادت کند پس اگر آن هر دو غود کنند سدر ازان ژانل شود و 
بدانند که بقایای بقيةٌ ماده که احتیاج به استفراغ آن باشد در ضرر کمتر است از استقصا در استفراغ و بلوغ بدان تا آنکه 
قوت را ضعیف کند و هر گاه قوت ضعیف شود تدارک آن متعذر گردد و گاهی بدق انجامد اگر منع غذا کنند و بقیه ماده 
را اکثر طبیعت به غیر دوای دیگر تحلیل کند و مادام که خلط از جنسی باشد که استفراغ او سزاوار بود و مریض احتمال 
آن کند پس خوف از افراط در استفراغ نکنند که آن افراط نیست بلکه گاهی احتیاج افتد به‌سوی استفراغ تا آنکه به 
غشی انجامد چون اخلاط بسیار بود و معذلک متوجه به‌سوی بعض مخانق باشد استفراغ تا غشی کنند حتی که راه ماده 
برای برای اندفاع خالی شود و خلاصی حاصل گردد چنانجه در تپ سونوخس فصد کنند تا آنکعه به حد غشی رسد و 
کسی که قوت او غیر قوی بود و مادهٌ اخلاط او ردی کثیر باشد استفراغ او اندک اندک کنند تا قوت او به استفراغ کثیر 
تفا رعش نگردد و همچنین هر گاه ماده شدیدالالزاق یا شدیدالاختلاط به خون باشد در هر دو صورت اگر چه قوت 
قوی باشد ممکن نیست که به یک دفعه استفراغ کنند بهر آنکه در صورت اول در اکثر به یک دفعه خلط منقلع نشود و 
اگر دوا قوی باشد احتیاج به تکرار استفراغ و اندفاع اندک اندک و انضاج مابقی ملتزق افتد تا آنکه مندفع گردد و در 
صورت ثانی طبیعت متمسک بدان بود به‌سبب شدت تمسک آن به خون و لذلک بدو مستفرغ نگردد پس خلط 
شدیدالاختلاط به سهولت مندفع نشود و تفریق در استفراغ واجب گردد چنانچه در عرق‌النساء در اوجاع مفاصل مزمنه و 
در سرطان به‌سبب مادهٌ متلححة آنها و در جرب مزمن و دمل‌های مزمن به‌سبب شدت اختلاط مادة آنها به خون و بدان 
که فرق در اوجاع میان اسهال و قی و فصد در اخراج ماده اين است که اسهال جذب مواد از فوق می‌کند بهر آنکه 
رطویات به ثقل طبعی خود از اعلی به‌سوی جهت جذب مسهل میل می‌نماید و قلع از تحت می‌کند بنابر غلي قوت 


مخالف و موافق است یعنی بنابر جذب مواد به‌سوی خلاف جهت میل او چنانجه هر گاه در اعالی باشد مناسب جذب 


37 


01 2124. 


39 


موافق است و ایضاً بعد استقرار مواد به غیر آنکه او را میل به جهتی از هر دو جهت علو و سفل باشد مناسب است 
چنانچه او برای دفع مواد اوجاع درک مزمنه مناسب بود پس هر گاه مواد مستقره از تخت باشد یعنی در اسافل که آن 
مخالف جهت جذب مسهل است مسهل آن را جذب کند بلاقلع به‌سوی خلاف جهت میل او به این طور که مثللاً اگر 
ماده در عروق باشد آنرا به‌سوی جگر مائل سازد پس جذب از تحت باشد بعده از آن به‌سوی امعا دفع کند و قلع آن نیز 
کند بدون جذب به‌سوی خلاف جهت میل او چنانچه هر گاه در غیر عروق باشد مثل مفصل زانو مثلا پس جذب از 
اسافل نباشد مگر مخالف و این بهر قوت قوه جاذبه بود و قی جذب و قلع به عکس مسهل کند یعنی جذب از تحت و 
قلع از فوق نماید و اگر چه قلع این از فوق اندک بود و حال فصد مختلف باشد یعنی گاهی از فوق جذب کند و از تحت 
قلع نماید و گاهی از تحت جذب کند و از فوق قلع نماید به حسب مواضع که از آن خون گرفته شود و قلیل‌ترین مردم 
از روی حاجت به‌سوی استفراغ کسی است که جیدالغذا جیدالهضم باشد بهر آنکه از فضول غذایی ان شیء معتدبه باقی 
نمی‌ماند تا محتاج به‌سوی استفراغ باشد بنابر قلت رطوبات در آن و ایضاً صاحبان یلاده حاره قلیل‌الحاجت به‌سوی 
استفراغ باشند به‌سبب کثرت تحلل در ابدان ایشان اکنون بدان که طریق مسهل و حقنه و قی و فصد و حجامت و زلو 
به فصول مستقله در کتب کلیات مفصل مسطور است در آنجا ملاحظه نمایند و در اینجا نبذی از طریق تعدیل و تنقیه 
اخلاط چهارگانه که در جمیع امراض مادی معمول مولف است و اکثر بکار می‌آید به قلم می‌آید طریق علاج امراض 
دموی بهر تنقیه فصد یا حجامت يا زلفو بکار برند و حجامکت قبل از دو سالگی و بعد از شصت‌سالگی روا نداشته‌اند و 
در زلو همین اعتبار است لیکن در هند صبیان را بعد چهل روز از تولد ارسال زلو می‌کنند و جذب زلو از حجامت 
قوی بود و فصد بعد از دوازده سالگی و نزد بعضی از چهارده سالگی تا آخر عمر جائز است و حجامت در تاریخ شانزدهم 
و هفتدهم ماه بهتر بود و فصد وقتی که قمر ناقص‌النور باشد مناسب بود و اگر ضرورت باشد در هر حال و هر وقت 
قصد و حجامت بکار برند مگر در روز بحران نکنند و حانضه و قولنجی و فربه و لاغر بسیار را فصد نکنند و کسی که در 
فصد غشی کند پیش از فصد قی باید کرد و صفراوی مزاج را پیش از فصد شربت انار و سیب و بلغمی مزاج را گلقند و 
مربای به مناسب بود و يا حکم فصد بر نهار کنند که از این تدبیر هم غشی نمی‌کند و فصد سررو تنقیه خون از مافوق 
گردن می‌کند و باسلیق از ماتحت گردن و هفت اندام از تمام بدن و حبل‌الذراع حکم سررو دارد و ابطی حکم باسلیق و 
وک ات ال گر ما اش ال اوقم الم سم ابا 
فصد عرق‌النساء جهت دوالی و عرق‌النساء و نقرس و فصد صافن از برای ادرار حیض و منافع عرق‌النساء و از برای امالة 
ماده به اسفل و فصد مابض که در باطن گوزانو است در ادرار حیض و امراض مقعد از صافن قوی‌تر بود و فصد چهار 
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رگ برای قلاع و قروح و بثور دهن و فصد رگ زیر زبان که در باطن دقن است برای خناق و اورام لوزتین کنند و 
حجامت تنقیه از نفس عضو می‌کند و ضرر آن به اعضای رئیسه نمی‌رسد و جوهر روح را کم استفراغ می‌کند و حجامت 
بر ساق خليقه یعنی قائم مقام صافن بود و حجامت بر نقره یعنی مغاک پس سر خليفة اکحل است و حجامت مابین 
کتفین خلیفةٌ باسلیق است و حجامت بی‌شرط برای جذب ماده از جهتی به جهت دیگر و برای تحلیل ریاح و تسکین 
درد نیز نافع بود و ادویه معدلاٌ خون که در حالت جوش خون و عفونت آن بکار آید مثل کاسنی و کاهو و کشنیز و گل 
سرخ و آبلیمو و سکنجبین و شربت عناب و شربت صندل و مانند آن است هر چه سرد خشک باشد و آنجا که به‌سبب 
آمیختن صفرا در خون رقت شود و علامت صفرا شریک بود و کف زرد بالای خون باشد مسهل صفرا دهند و خصوص 
هلیلةٌ زرد و شربت عناب و آب عدس و آب کاسنی سبز مروق مفید بود و اگر از آمیختن رطوبت بلغمی خون رقیق گردد 
و آثار غلبة بلغم نیز باشد و رنگ خون سفیدی زند مسهل بلغم دهند خصوص هلیله کابلی و مجففات رطوبت مثل 
بالنگو و ریحان و پرسیاوشان و مانند آن هر چه خشک مائل به گرمی باشد مناسب بود و مالیدن بدن و ریاضت انسب و 
اگر خون غلیظ گردد ملطفات مثل سکنجبین و آب آلو و آب بادیان و شاهتره دهند پس اگر آثار سودا یافته شود و رنگ 
خون مائل به سیاهی باشد مسهل سودا دهند و اگر غلظ خون از آمیختن بلغم غلیظ بود و آثار بلغم نیز یافته شود مسهل 
بلغم دهند و برای تقطیع بلغم ترشی‌ها انسب طربق علاج آمراض صفراوی بهر تنقیه سه چهار روز این منضج بارد دهند 
عنب‌الثعلب گل بنفشه گل سرخ تخم خطمی شاهتره تخم کاسنی نیم کوفته هر یک هفت ماشه گل نیلوفر پنج ماشه 
عناب آلو بخارا هر یک پنج دانه شب در آب گرم تر کنند صباح مالیده صاف نموده گلقند يا خميرةٌ بنفشه دو توله در آن 
مالیده باز صاف نموده بخورند و جایی که تپ شدید باشد احتیاج منضج نمی‌شود و در ایام مسهل مغز فلوس هفت توله 
ترنجبین تمر هندی گلقند هر یک چهارتوله شيرة مغز بادام پنج دانه در منضح افزوده تنقیه کنند و این مسهل بارد است 
و اگر در روز مسهل قشنگی شود عرق عنب‌الئعلب عرق کاسنی اندک اندک بنوشند و غذا دو پهر آش جو وقت سه پهر 
کهچری مونگ ملایم بخورند و مسهل متواتر ندهند بلکه در میان هر دو روز تدبیر لعاب بهدانه سه ماشه و شربت 
بنفشه دو توله اسپغول شش ماشه پاشیده دهند و اگر این مسهل قی شود باز همان وقت مغز فلوس گلقند ترنجبین 
تمرهندی در عرقیات مالیده صاف نموده شيرةٌ مغز بادام بالای آن ريخته بخورند و اگر مسهل عمل نکند از عرقیات 
نیمگرم و شیافات اعانت کنند و یا شربت ورد مکرر چار توله در آب سرد آمیخته بنوشانند و از ترنجبین دو نیم درم 
صابون خطمی نمک طعام از هر یک پنج درم شکر سرخ دو نیم درم به دستور متعارف شیاف ساخته بردارند و به روز 
خوردن این مسهل خواب نشاید کرد و کسی را که در مسهل عادت می‌باشد پیش از مسهل به دو روز قی کند تا معده 
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پاک شود و روز مسهل اول اندکی مقویات معده مانند شربت انار تناول کند و ادویه معدل صفرا مثل لعاب اسپغول و 
بهدانه و سیره تخم خرفه و شیرة تخم کاسنی و شيرة تخم خیارین است و هر چه بارد رطب باشد و نقوع کشنیز با نبات 
نافع و صندل سفید به گلاب سوده مسکن حرارت شدید است و آب کاسنی سبز مروق با نبات يا ترشی آميخته اثر تمام 
دارد و در تصفیه خون نیز بی‌عدیل خصوصاً چون در آن از خرفه و خیارین و تخم کاهو شیره کشند و کافور بقدر دو حبه 
حرارت عظیم بنشاند و حموضات به تمامه معدل صفرا است و از ادویه مرکبه قرص طباشیر و کافور و شربت آلو و 
بنفشه و نیلوفر و غیره است طریق علاج امراض بلغمی بهر تنقیه این منضج گرم بیخ کاسنی بیخ بادیان بیخ کرفس بیخ 
اذخر بادیان هر واحد نیم کوفته پرسیاوشان هر یک هفت ماشه اصل‌السوس 27# مقشر نیم‌کوفته پنج ماشه مویز منقی 
نه دانه انجیر زرد پنج عدد اسطوخودوس هفت ماشه در آب تر کنند و صباح جوشانیده صاف نموده گلقند عسلی چهار 
توله در آن مالیده باز صاف گکرده بدهند تا هفت روز و بعده تربد سفید محوف خراشیده پنج ماشه غاریقون دو ماشه 
سنای مکی یک توله در منضح افزوده مغز فلوس هفت توله شکر سرخ چهار توله مع گلقند مالیده صاف نموده روغن 
بیدانجیر یک توله داخل کرده تنقیه کنند و این مسهل گرم است و به جای آب عرق بادیان نیم‌گرم بدهند و اگر مسهل 
عمل نکند مصطکی رومی سه ماشه سائیده شکر سفید مساوی آمیخته همراه عرق مذکور یا آب نیمگرم بخورانند و غذا 
روز مسهل وقت دو پهر آب یخنی گوشت و وقت سه پهر کهچری موئهه بدهند و روز دوم مسهل گلقند دو توله در 
عرق بادیان شش هفت توله مالیده صاف نموده تخم ریحان چهار ماشه اضافه نموده بنوشانند و اگر دادن حب ایارج 
منظور باشد بعد از دو مسهل باز دو سه روز نضح ماده به منضح گرم نموده یک توله حب مذکور به روغن بادام یا به 
روغن گاو چرب کرده به ورق نقره پیچیده چهار گهری شب باقی‌مانده همراه آب گرم فرو برند و بر آن خواب کنند و 
وقت صبح منضج گرم که در آن اجزای مسهل گرم سوای مغز فلوس و روغن بیدانجیر باشد بنوشند و به جای آب و 
غذا آنچه در روز مسهل مذکور می‌دهند بدهند و روز دوم به دستور گلقند و عرق بادیان و تخم ریحان بخورند و باز به 
دستور حب دهند و بعد سه مسهل حب یک مسهل گرم مع مغز فلوس و روغن بید انجیر بدهند و بعد از مسهل پیش از 
آنکه در عمل شروع کند خواب کردن معین عمل‌است بشر ملیکه مسهل قوی بود و الا مبطل یا مضعف عمل بود و بعد 
از شروع در عمل هرگز خواب نشاید کرد خواه مسهل قوی بود خواه مسهل قوی بود خواه ضعیف و ادویه معدلة بلغم 
مثل بادیان انیسون اصل‌السوس برنجاسف مویز منقی قاقله زیره دارچینی سنبل‌الطیب است و مانند آن هر چه گرم و 
خشک باشد و تخم کشوت در اخراج بلغم عفن که اندر عروق باشد مخصوص است و هر گاه بلغم عفونت پذیرد و پا تپ 
باشد دوای بسیار حار ندهند و ادویه صفرا حسب حاجت با ادویه بلغم آمیزند و از ادویه مرکبه معدلة بلغم معجون فلاسفه 
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و معجون سیر و دواءالمسک حار و جوارش جالینوس است به شرطی که تپ نباشد و اگر با تپ بود فرص گل و قرص 
غافث با سکنجبین بزوری معتدل و حار و گلقند و شربت بزوری معتدل و حار دهندو از منضح و مسهل گرم نیز ادویه 
شدیدالحرارت موقوف نمایند و مثل بنفشه و خطمی و شکاعی و بادآورد افزایند و به جای روغن بیدانجیر شيرة مغز بادام 
يا روغن آن داخل کنند طریق علاج امراض سوداوی بهر تنقیه اول این منضج سودا دهند سپستان یازده دانه عناب پنج 
دانه گاوزبان بادرنجبویه اصل‌السوس هر یک چهار ماشه پرسیاوشان پنج ماشه بادیان شاهتره اسطوخودوس هر یک 
هفت ماشه جوشانیده به دستور گلقند یا ترنجبین دو توله داخل کرده بنوشانند و در سودا که از احتراق خلطی حادث شود 
خلط نیز باید آمیخت مثلاً در سوداوی دموی و صفراوی ادویه دموی یا ادویه منضج صفرا افزایند و اگر حدت و حرارت 
احتراق زیاده باشد نضج ماده صرف از منضج صفرا نمایند پس هر گاه نبض عریض و ملایم شود و قاروره کدر و غلیظ 
گردد و رنگ آن از سفیدی به سیاهی زند قصب‌الزیره اسطوخودوس بسفائج نستقی هر یک هفت ماشه آفسنتین 
مسهل بارد زیاده نموده تنقیه کنند و در سوداوی صفراوی تبرید و تسکین زیاده باید نمود و اگر بعد دو مسهل تنقیه به 
و در سودای سوداوی و بلغمی آلو بخارا پنج دانه گل گاوزبان پنج ماشه گل سرخ تخم کاسنی نیم‌کوفته تخم خطمی 
بیخ کاسنی بیخ بادیان هر یک هفت ماشه مویز منقی نه دانه انجیر زرد پنج عدد در منضح سودا افزوده نضج دهند پس 
هر گاه ماده نضح یابد روز مسهل بسفائج فستقی افتیمون در پارچه کتان بسته قصب‌لزیره هلیلجات غاریقون تربد 
موصوف برگ سنا مغز فلوس روغن بادام یا شيرهٌ مغز بادام اضافه کرده مسهل دهند و چون مادةٌ غلیظ محتاج منضج 
زیاده می‌باشد باید که در اثنای مسهلات منضحات دهند و بعده اگر تنقیه به حب افتیمون کنند اولی بود و میان 
شکم و چشم را ببندند و بعد از قی مضمضه به‌آب گرم کنند و دهن و روی را بهآب سرد بشویند و در حار مزاج بهر 
تقلیت معده سکنجبین با گلاب دهند و در بارد مزاج اندکی مصطکی سوده در گلقند آمیخته بخورانند و ترکیب حقنةٌ 
مسهله بینه ترکیب مطبوخ مسهل است در امراض گرم از مسهل بارد و در امراض سرد از مسهل گرم حقنه کنند مگر 
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هنگام استعمال کنند و به دو سه مرتبه به عمل آورند و سر انبوبه را چرب کنند و پیش از حقنة مسهله به آب نیمگرم و 
جزئیه مذکور خواهد شد و کذا علاج کلی و جزئی اورام در بحق آورام و بئور مسطور گردد و مسیحی گوید که اصناف 
امراض بسیار است و هر واحد از ان معالجه به ضد آن کرده شود مثلا معالحة امراض به اشیائی کنند که مزاج آنها 
مضاد به مزاجات امراض بود مثل بارد بحار و حار به بارد و رطب به یابس به رطب و همچنین در کیفیات مرکبه و 
لح تفزی اتضال خو فد کهو ان خیم گافن آست ان را کهشفری شتوو حظ انس یم گنه آنکه ها 
شود و ایضاً حفظ از آنچه در متفرق از شیء غریب افتد ورنه متصل نخواهد شد و حفظ مزاج آن عضو بر طبیعت او و الا 


عضل لاهن 
امراض رأس یعنی بیماری‌های سر 


بدان که مراد از سر در کتب طبیه سر مصطلح عندالاطباست و آن مافوق عینین است نه از سر عند عرف عام که آن 
عبارت از مافوق گردن است و شیخ‌الرئیس می‌فرماید که غرض ما در اینجا از سر دماغ و حجب اوست و لهذا متعرض 
به بیان امراض مختص به بعض اجزای سر مثل کسر عظم و امراض شعر و بثور و قروح عارض جلد سر و غیره آن در 
اینجا نشده نشده و اجزای راس مصطلح شعر و جلد و غشای سمحاق و استخوان قحف و هر دو استخوان حجری و 
استخوان پیشانی و استخوان موخر سر و غشای غلیظ و غشای رقیق و مخ یعنی جوهر دماغ و اوره و شرائین و ارواح و 
بطون ثلثه و شبکه و دوده و غده صنوبری و برکه و معصره و قمع و استخوان قاعدة دماغ و غیر آنست و اعصاب و 
نخاع مثل فروع است و جملة امراض راس و اعصاب سی و شش است یعنی صداع و بیضه و شقیقه و عصابه و حس و 
ثقل راس و سرسام و عطاس و اورام خارج راس و اجتماع‌الماء فی‌الراس و سبات سهری و سبات و سهر و نسیان و 
اختلاط دهن و هذیان و رعونت و حمق و مالیخولیا و جنون و عشق و سدر و دوار و فیخدج و کایوس و صرع و سکته و 
جمود و استرخا و فالج و لقوه و تشنج و کزاز و تمدد و رعشه و ارتعاد و خدر و اختلاج و جالینوس تقسیم این امراض بر 
پنج گونه کرده اول امراضی که به سبب ورم و تفرق اتصال در حجاب یا در نفس دماغ یا در هر دو افتد مثل قرانیطنس 
و لیثرغس و سبات سهری دوم امراضی که سببش اجتماع اخلاط ردیه سوداویه يا بخار ردی در دماغ باشد همچون 
مالیخولیا و مانیا و قطرب و نسیان و بلاهت و سبات سوم امراضی که سبب او اجتماع اخلاط ردیة بلغمیه در تجاویف 


دماغ بود مانند کابوس و صرع و سمته چهارم امراضی که سبب آن اجتماع رطوبات فضلیه در آلات حس و حرکت یعنی 
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مذکوره و غیر آن حادث می‌شود و بو علی سینا تقسیم امراض در اینجا به دو نوع ساخته نوع اول امراض راس و تفرق 
اتصال آن و آن پنج مرض است یعنی از سرسام تا سبات سهری سوم امراضی که اکثر مضرت آنها در افعال حس و 
سیاست باشد و آن هشت مرض است یعنی از ثبات تا عشق چهارم امراضی که آفات آنها در افعال حرکت قوی بود و 


آن هفت مرض است یعنی از سدر تا جمود نوع دوم امراض عصب و آن ده مرض است یعنی از استرخا تا اختلاج و 


جمل امراض مذکوره در این کتاب حسب ترتیب و تقسیم شیخ مسطور گردد 
قول کلی در امراض سر 


از قانون و شروح آن مستفاد می‌شود که دماغ را عارض می‌شود کل امراض معدوده یکی از آن انواع سوءمزاجات ساذج 
مانند اخلاط اربعه و ماثیت و ماده و يا مورم بود و یا بی‌ورم باشد و نسبت به ساثر اصناف امراض سوعمزاج امراض 
رطوبی پعنی رطب ماتی در دماغ بیشتر افتد چه در هر دماغ بلکه در هر عضو در ابتدای خلقت رطوبت فضلیه محتاج 
تنقیه در رحم یا بعد او می‌باشد پس اگر پاک نشود کار دشوار گردد و در اکثر امر از آن رطوبت صبیان را صرع قتال 
حادث شود و کل انواع سوءمزاج یا در جرم دماغ و یا در عروق و يا در حجب آن می‌افتد دوم امراض ترکیب یا در مقدار 
باتهم کرک با شک از ق راشب برد وبا درکن جانتد که یز ان ی ان 
چنانچه مفسط و مربع و غیر آن و ازین آفت در افعال دماغی افتد و يا مجاری و ادعیه او منسد یا تنگ تر یا فراخ تر 
باشد و سده یا در بطن مقدم یا در بطن موّخر یا در دو بطن یا در هر سه بطن افتد و ناقص بود یا کامل و یا سده 
درآورده یا در شرائین یا در منابت اعصاب آن افتد و يا رباطات حجب دماغ منخلع گردد و يا افتراق در جرم دماغ واقع 
شود سوم آمراض تفرق اتصال بجهت انحلال فرد در نفس دماغ یا در شرائین و اورده پا حجب او یا در فحف چهارم 
مرض مرکب یعنی اورام در نفس جوهر دماغ یا در غشای رقیق يا نخین یا شبکه يا غشای خارج او و کل اورام از ماده 
ورام که انا باره گنه پیت کته العاحان یه آمراخی فا با راخه پامراشی ماکورم باه کر که اه اقا اوه و 
عارض زین امراض باشد مثل قرحه عارض از تفرق اتصال و منل امراض مرکبه آزین آمراض مفرده هنگام حدوث ورام 


و امراض دماغ يا خاص بود یا بمشارکت و گاهی در امراض مشارکی دماغ کار بزرگ گردد حتی که امراض خاص شتاله 
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شود چه بیشتر چنان باشد که در امراض ذات الجنب و خناق بسوی دماغ مواد خناقی قتال مندفع شود و بساست که 


شکفه اتل دش در عضو فقارک آترا مهفرینة 


ذکر دلائل بر معرفت احوال دماغ 


اموریکه ازان احزال ماخ شتاخته مشود بازده قسم اثنت یکی اقعال حسیه دوم افتال سیاسیه که این هر جوا انار ام 
اعنی تفکر و تذکر و تصور و قوت وهم است و احلام سوم افعال حرکیه که آن از افعال قوت محرکه اعضا بتوسط عضل 
است و حال خواب و بیداری چهارم افعال طبیعیه از کیفیت فضول مستفرق از دماغ در قوام و لون او و طعم اعنی 
حرافت و ملوحت و مرارت و تفاهت او و کمیت آن در کثرت و قلت او و يا احتیاس آن مطلقاً و حال عروض قروح و 
ثبور و اورام بر جلد سر و حال شعر از کمیت و کیفیت و لون او غیر آن پنجم موافقت اهویه و اطعمه و انحای تدابیر و 
مخالفت و اضرار آنها بدماغ ششم مقدار راس از عظم و صفر آن هفتم شکل راس از جودت و ردائت آن هشتم ثقل 
راس و خفت آن و ملمس و اوجاع آن نهم احوال اعضائیکه مثل فروع است مر دماغ را ماند چشم و زبان و چهره و 
دندان و لهات و لوزتین و گردن و اعصاب دهم حال قوی و افعال اعضای عصبانی مشارک دماغ مثل معده و رحم و 
مثانه یازدهم حال عضویکه دماغ بمشارکت آن متالم میگردد و آن عضو کدام ست و ازان آفت بسوی دماغ چگونه 
متادی میشود و بدانکه بدین استدلالات گاه بر آفتیکه آن حاضر است از احوال و بر آفتی که هنوز حاضر نگشته و در 
زمانه مستقبل خواهد بود استدلال کرده میشود مثل آنکه از طول حزن و وجوم یعنی غضب شدید و سکوت از کلام از 
شدت غلیظ بر مالیخولیا مشرف و قطرب واقع عنقریب و از غضب بیوجه بر حدوث صرع با مالیخولیای حار یا مانیا و از 
ضحک بی سبب بر حمق و رعونت استدلال کرده میشود و گاه بر امر ماضی مثل استدلالات از اورام و قروح عارض 
جلد راس بر بودن مواد دران و اندفاع آن استدلال میکنند اکنون کیفیت استدلال ازين دلائل مذکوره بر احوال دماغ و 
تفصیل این وجوه معدوده مسطور میگردد ولیکن پیش ازان استدلال کلی از افعال دماغ بقلم می آید و سپس تفصیل 


اقسام مذبوره ذکر یابد. 


استدلال کلی از افعال دماغ 
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اما دلالت ماخوذ از جنس افعال حسیه یا حرکیه اینست که افعال وقتی که سلیم باشند در ظاهر اعانت میکنند در دلالت 
بر سلامت دماغ و اگر افعال موف باشنددلالت دلالت می نمایند بر آفت آن و آفات افعال سه است که آن ضعف و تغیر 
و تشویش است پس بطلان و قول کلی در استدلال از افمل اینست که نقصان و بطلان آنهااگر بسیب امور مزاجیه و 
سدیه مانعه منفوذ روح بود بسبب برودت و غلظت روح از رطوبت و سده می باشد و از حرارت نمیباشد مگر هنگامی که 
عظیم شود و بحدی رسد که قوت ساطع گردد و اما تشویش و انجه مناسب آنست گاه از حرارت و گاه از پبوست 


استدلال از افعال نفسانیه حسیه 


گاه درین افعال آفت از قبیل بطلان يا ضعف یا تشویش داخل میشود مثال این در حواس ابتدا ببصر کرده میشود پس 
در بصر داخل شود آفت باين طور که یا باطل گردد و یا ضعیف و یا مشوش و متغیر گردد و بران فعل او از مجرای 
طبیعی آن که تخیل نماید چیزیرا که در خارج موجود نباشد مثلا خیالات و الوان و پشه و شعله و دخان و یا تخیل کند 
شی موجود فی الخارج را بر خلاف آنکه در خارج هست مانند آنکه تخیل کند چیزی راست را کج پا بالعکس و مضلع را 
مستدیر و بالع‌کس و یا یکی را دو و غیر اینها پس این آفات اگر مختص بچشم نباشد استدلال کرده میشود از 
آنها بر آفت در دماغ و فرق در خیالات مختص بچشم و در کائن بسبب امری در دماغ آنست که با این در غالب امر 
آفت دیگر مثل دوی و طنین باشد و گاهی با این سرگردان بود و گاه دلالت مینمایند خیالات بالوان خود بر مواد غالب 
بر دماغ مانند خیال سرخ بر غلبه خون بر دماغ و زرد بر غلبه صفرا و سفید بر غلبه بلغم و سیاه بر غلبه سودا بران دلالت 
کند و اگر قائلی گوید که خیالات سفید چگونه دلالت میکند پر پلغم غالب که آن بارد است و حال آنکه شما نسبت 
کرده اید تشویش را بحرارت گوئیم که قول ما که تشوش بسبب حرارت ای حرارت غریبه میباشد آن بحسب مزاج است 
نه بحسب اعتراض مواد بقوت صحیح کامل الحرارت غریزیه پس قول ما که تشوش افعال بسبب حرارت است معنی 
این آنست که تشوش اگر بسبب امر مزاجی مرضی باشد که این بسبب سوءمزاج حار میباشد حاصل آنکه تشوش مذکور 
اعتبار کرده میشود بحسب مزاج که آن بسبب حرارت غریبه است و اعتبار کرده نمیشود بنحویکه عارض شود ماده 
بسبب قوتی که آن صحیح کامل در حرارت غریزی خوداست و خیال گاهی بسبب حیلوله مواد بروح باصره میباشد پس 
ظهور لونش بسبب باصره قوی الحس باشد و این دلالت بمزاجی نیست بلکه از جنس ضعف بصر و قوت آنست چنانچه 
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مگر از قریب بآواز بلند و یا مشوش گردد که بشنود چیزیرا که در خارج اصلا موجود نباشد یا موجود باشد لیکن ازان آواز 
بر غیر امثبت مسموعه ازان در عادت بشنود مثل دوی و طنین شبیه بآواز آب یا بزدن مطرقه ها یا بآواز طبلها یا بصدای 
برگهای درخت هنگام وزیدن باد بر آنها و یا آواز وزیدن بادها یا غیر اینها پس بدین استدلال کرده مشود یا بر مزاج 
یابس حاضر در ناحیه وسط دماغ و یا بر ریاح و ابخره محتبسه درانجا يا صاعده بسوی آن و غیر اینها از انچه دلالت 
بران نماید و يا باطل گردد بالکلیه و ضعف و بطلان هر دو بسبب کثرت برودت میباشد و انچه شنیده شود که گویا 
شنیده میشود از دور بسبب رطوبت بود و اما در شم بانکه معدوم گردد و بالکل و يا ضعیف و یا مشوش و ادراک نماید 
بوهای بد را که در خارج موجود نباشد پس دلالت می نماید در اکثر امر بر خلط محتبس در مقدم دماغ و تعفن او و 
گاهی تشویش فعل او بسبب حرارت میباشد اگر چیزی از جراحت پا قرحه منتنه یا غیرمنتنه خاص به خیشوم نباشد و 
ضعف شامه بسبب برودت میباشد و اما ذوق و لمس همچنان باشد یعنی ضعف این و هر دو و تشوش قبل اینها از 
حدوث خلط در دماغ بود و اين در بعضی احیان باشد مگر آنکه تغیر این هر دو از مجرای طبیعی در اکثر بسبب بعد 
آلات اینها از دماغ به نسبت بصر و سمع و شم دلالت میکند بر فساد خاص در آلت این هر دو و در اقل بر مشارکت از 
دماغ و خصوصا هنگامی که عام باشد مانند خدر جمیع بدن چه بعیداست که این از اسباب مختصه باعصاب بی مداخلت 
شرکت دماغ بود و گاه مشترک میگردد حواس را در نوعی از ضعف یا قوت که دلالت می نماید بر حالت در دماغ 
بطریق دوام و این کدورت و ؟ و هر ضعف کدورت نیست یعنی شی واحد نیستند بلکه کدورت نوعی از ضعف است زیرا 
که گاه میباشد ضعف با صفا مانند آنکه گاهی انسان چیز نزدیک و قلیل‌الشعاع را ثیک صاف می بیند و اشیای کوچک را 
نیز چون بعید گردد یا شعاع آن بسیار شود عاجز می آید از ادراک آن بجهت آنکه کدورت و صفا گاه با هم یکدیگر در 
الم خی اکن و فا لاتتاد با رت ساشن لزکی کتوت بو هنم رطته وضا بر موس ولا ی ای 
گاهی این کدورت دفعه استحکام می یابد و ازان سدر حادث میگردد و این دلالت میکند بر وجود ماده بخاریه در عروق 
دماغ و شبکه و حکم در استدلالات ازین آفات برین نحو است که آنچه از قبیل تشویش است در اکثر امر تابع حرارت و 
یبوست میباشد و آنچه از قبیل نقصان و بطلان است در اکثر تابع برودت میباشد مگر آنکه با شدت ظهور فساد و سقوط 
قوت باشد که درین صورت گاه از حرارت میباشد ولیکن حرارت ملایم قوت است نسبت بسوی برودت مادام که 
استضرار مزاج و افساد آن عظیم نگردد مورث نقصان در قوت نشود پس واجب است که درین هنگام انحصار برین دلیل 
نکنند بلکه استدلال بدلائل دیگر مذکور برای هر نوع مزاج از مزاج حار و بارد نیز نمایند و بطلان گاه دلالت مي نماید 
پر تاک اماب سای ار یش آفت .سای فد و مسب آفاتش آلات آن اه و اقظاغ مه خافه و رالضاه 
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زوال از حالت صلاح آن یا بسبب اذیت است يا بسببی در نفس عضو حساس چنانچه گاه عارض میشود خدر بعضوی 
بسبب برودت مزاج او و بدان حس بالکلیه زائل و باطل میگردد از اعضای حساسه بعضی شدیدالقرب از دماغ اند و کم 
است اينکه نباشد آفت دران بطریق اشتراک مانند آله سمع و شم و اکثر آفات آن عضو شدیدالقرب که به تنقیه و تعدیل 
مزاج آن عضو زائل نگردد آن از دماغ باشد و ازین جهت سائر حواس چون از محسوسات خود متاذی گردند منل حس 
بصر که اکثر آنرا ضوء قوی ضرر رساند دلالت می نمایند بر آنکه در آنها آفت از حرارت يا پبوست است و بحد 


سقوط قوت نرسیده. 
استدلال از افعال سیاسیه 


و احلام از جمله سیاسیه است قوت فهم و حدس دلالت می نمایند بر قوت مزاج دماغ بتمامه و ضعف آن هر دو دال بر 
آفت اندر آنست تا آنکه ظاهر گردد که کدام یک از افعال دیگر اختلال یافته پس بعضی از آنها فساد قوت خیال و تصور 
و آفت آنست و این قوت اگر قوی است اعانت نماید در دلالت بر صحت مقدم دماغ و این قوت قوی بود اگر انسان قادر 
باشد بر جودت حفظ صور محسوسات مثل اشکال و نقوش و خلق و مذوقات و اصوات و نغمات و غیر اینها زیرا که 
بعض مردم را درین باب قوت تامه بود بحدیکه فاضلی از مهندسین نظر کند در شکل محطوط یک نظر و بدان مرتسم 
گردد در نفس آن صورت و حروف او و حکم نماید دران مساله بتمامه و مستغنی باشد از معاودت نظر بسوی آن شکل و 
همچنین است حال قوی بقیاس بسوی نغمات و حال قوی بقیاس سوی مذوقات و غیر اینها و باین باب متعلق ااست 
جودت معرفت نبض بهر آنکه او محتاج است بسوی خیال قوی که مرتسم گردد و در نفس قوی ملموسات و چون درین 
قوت آفتی عارض گردد يا بطلان فعل پس درین صورت باقی نمی ماند در خیال صورت محسوس بعد زوال آن از 
نسبتی که میباشد میان آن و میان قوت حساسه حتی که احساس می نماید بدان و یا ضعف و با نقصان و یا تغیر از 
مجرای طبیعی باین نوع که تخیل نماید چیزیرا که در خارج موجود نیست پس ضعف او و تغیر او و بطلان فعل او در 
اکثر دلالت مینماید بر افراط برودت يا یبوست در مقدم دماغ و یا رطوبت دران و برودت سبب بالذات است و رطوبت و 
یبوست هر دو سبب بالعرض بجهت آنکه این هر دو جالب برودت اندو تغیر فعل آن و تشویش آن بر زیادتی حرارت 
دلالت میک این یه اور کین انیت کل رشان نکش قرای انسانه که ی کاس انم عفن رذع 
صحیح العقل را عارض میگردد بحدیکه معرفت ایشان بافعال جمیل و قبیح تام و کلام ایشان با مردم صحیح میباشد 


لیکن تخیل می نمایند قوی را حاضر نزد خود که آن در خارج وجود ندارند و تخیل میکنند صداهای طبل را و غیر اینها 
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چنانچه جالینوس حکایت کرده که این مرض و قلس طبیب را عارض گردید و بعضی ازانها فساد قوت تفکر و تخیل 
که بودن آن از برودت اکثری است و رطوبت و یبوست سبب بالعرض اند و یا تغیر و تشویش آنها بحدیکه فکر او 
میباشد در چیزیکه حاصلی ندارد و صواب می پندارد چیزی را که فی الحقیقت صواب نیست و این را اختلاط عقل می 
نامند و این دلالت می نماید یا بر ورم و یا بر غلبه ماده صفراویه حاره یالبسه غیر مورمه و این جنون سبعی است و 
بی حاصل بود و میل ازین اخلاق مذکوره بسوی جبن دلالت قوی بر برودت می نماید و میل از آنها بسوی جرات و 
غضب وال تر بر حرارت میباشد و گاهی این بسبب مشارکت عضو دیگر میباشد و این همه بدلائل جزئیه که بعد ازین 
خواهد بود و گاهی تشویش فکر در امراضی که ماده آنها بارداست نیز میباشد چون خالی از حرارت نبود بسبب عفونت و 
تورم مثل اختلاط عقل حادث در لیثرغس و بعضی از آنها آفت در قوت فکر است يا آنکه ضعیف گردد و با باطل چنانجه 
جالینوس حکایت نموده که وبائی در ناحیه حبش بهمرسید بسبب قتال عظیم که در آنجا واقع شد و سکنه آنرا بسبب 
بسبب آن نسیانی واقع شد که ایشان نام خود و پدر خود را فراموش کردند و اکثر آنست که ضعف در ذکر بسبب فساد 
در موخر دماغ از برودت یا رطوبت یا یوست عارض میگردد و یا آنکه مشوش گردد و انسان ییاد آورد چیزی را که 
پیشتر بیاد خود نگاه نداشته بود و این دلالت میکند بر سوعمزاج حار با ماده یابی ماده و دلالت آن بر ماده یابسه اولی 
است و هر واحد ازینها هنگامی است که سوءمزاج مفرط نگردد و قوت ساقط نشود و قول مجمل درین آنست که بطلان 
این افعال گاه بسبب غلبه برودت یا بر جرم دماغ میباشد باینکه استیلا یابد بر حجب او و يا بر تحاویف او و گاه برودت 
با رطوبت میباشد و گاه جلب یبوست میکند و همچنین ضعف آن افعال و اما تغیر آن بسبب ورم با سوء‌مزاج صفراوی یا 
سوداوی یا حرارت مجرد از ماده بود و استدلال از احوال احلام از آن جمله است که لائّق است که مضاف کرده 
شود بسوی این موضع و بیان آن نموده شود پس کثرت دیدن اشیای زرد و حاد دلالت بر غلبه صفرا میکند و همچنین 


ریت اشیای دیگر مناسب مزاج و احتیاج بشمار ک ند احلام مشوشه دلالت بر حرارت و یبوست می نماید و ایضا 
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رطوبت دلالت میکند. 
استدلال از افعال حرکیه 


و انچه شبیه بانهااست از خواب و بیداری اما دلائل ماخوذ از جنس افعال حرکیه یعنی متعلق بحرکات پس بطلان و 
ضعف آنها دلالت می نمایند بر غلبه رطوبت فضلیه رقيقه کثیره در آلات آنها و در هر عضویکه باشد بر آفت در دماغ 
فا مسر که آغضی ان موی ابت ک ام در میم مش اوه وک را درک ی ال قاله وه 
استرخائی و بساست که بطلان و ضعف از حرارت دماغ یا یبوست در نفس آن یا حرارت در چیزی از اعصاب نابته از آن 
یا پبوست آنها عارض میگردد لیکن این بعد امراض کنیره میباشد و بتدریج اندک اندک و بطول زمان و آنچه در عضو 
تخاست سا ای ان اسان ان بس کی یسب ام کم امه راصق اف مه ارات ول انوا 
بسوی آن وابا تغیر آن اگر دفعه باشد نیز دلالت بر رطوبت مادی کند و اگر اندک اندک افتد بر پبوست ساذدجی در آلات 
آن سوای دماغ و آنچه مختص بدماغ است مانند تغیر حرکات مصروع بود بسبب صرع که آن تشنجی عام است و صرع 
نمیباشد مگر از رطوبت یعنی از ماده بهر آنکه دفعه حادث مشود و یا بمشارکت عضو دیگر دلالت مینماید بر سده غیر 
کامله و مانند رعشه سر پس جمیع این امراض دلالت می نمایند بر غلبه ماده غلیظه بران جانب از دماغ یعنی جانب 
مخ ام ونم خی موس اک ی ی اه ام کی و انح 
دی سای ان فا ام میات ی و ی ای اقا کی تیانع 
اوه از هه نهک هرس از مان یی اند و انا گر اشسات شا ایک خر کت راز پس عاضوا 
او در اصل خلقت حار يا پابس باشد و اگر مائل بکسالت و سستی بود مزاج او بارد يا رطب باشد و اگر با وی مرضی 
باشد و حرکات او بسوی قلق و اضطراب باشد آن حار بود و اگر بآرام وسکون مائل بود و قوت او بسیار سقوط نیافته آن 
دال بر برودت است و از آنجه مناسب این باب است استدلال از حال نوم و یقظه است بدانکه خواب دائم تابع سوءمزاج 
رطب مرخی پا بارد مجمد حرکت قوای حسیه است پا بسبب شدت تحلل روح نفسانی بنابر افراط حرکت و يا بسبب 
اندفاع قوی بسوی باطن برای هضم ماده و اندفاع روح نفسانی بالاتباع بان چنانچه بعد از طعام میباشد پس هرگاه که 
خواب بر مجرای طبیعی نباشد و تابع لقب و حرکت نبود سبب آن رطوبت و یا جموداست و اگر اسباب مجمده واقع 


نشود و دلائل بر افراط برودت دلالت نکنند سیب ان رطوبت است بعده هر رطوبتی موجب خواب نبود زیرا که مشائخ با 
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وجود رطوبت مزاج بیداری ایشان لامحاله طول میکند و جالینوس گمان میکند که سببش از کیفیت رطوبات بورقیه 


دلائل ماخوذ از افعال طبیعیه 


از آنچه مستفرغ میگردد و از شعر که میروبد و از اورام و قروح که در جلد سر و گردن و حوالی آن ظاهر میشود اما 
دلائل ماخوذ از جنس افعال طبیعیه پس این افعال ظاهر میگردند از مثل فضول یا بطریق انتفاض و اندفاع آن یا در 
کیفیت و کمیت آن يا بامتناع آن اما انتفاض فضول دماغی يا از حنک میباشد یا از بینی یا از گوش و يا بجیزی که 
ظاهر میگردد بر سر از قروح و ثبور و اورام و یا از مو بجهت آنکه موی سر از فضول دماغ میروید و استدلال کرده 
میشود از مو بسرعت انبات يا بطوء آن و سائر آنجه از احوال آن در باب آن مذکورست اما طریق استدلال از انتقاضات 
فضول از مسالک مذکوره دکر کرده میشود که این فضول اگر بسیار گردد دلالت می نماید بر کثرت مواد و بر قوت 
بر عدم ضعف قوت دافعه و اما وقتیکه باز ماند از اندفاع و یا کم گردد و با وجود آن یا ثقل و يا دخر و یالزع و یا تمدد و 
صفراوی ست و اگر ضربان و ثقل و سرخی رنگ چهره و چشم و انتفاخ بهمرسد دلالت می کند بر آنکه دموی ست و 
اگر کسل .... با رصاصیت رنگ آنها و آمدن خواب و پینگی عارض گردد دلالت مینماید بر آنکه بلغمی ست و اگر 
کمودت لون و فساد فکر و ثفل سر اندک و عدم استوای .... و دیگر علامات بهمرسد دلالت میکند بر سودویت و اگر 
چیزی از این علامات مذکوره برای هر نوع از مواد باطنین و دوار و انتقال جمع گردد دلالت مینماید .... ماده مولد ریح و 
علی الاطلاق .... باب مختص بکمیت انتفاض و امتناع ماده است و اما استدلال از کیفیت ماده آنست که اگر مائل 
بزردی و رقت و تلخی ولذع ست دلالت مینماید بر صفراویت ماده و اگر مائل بحمرت و حلاوت فم با سرخی چهره و 
چشم و درور عروق و حرارت ملمس ست دلالت بر دمویت میکند و مالح و حلو با عدم ساثر علامات و یا بورقی 
باردالملمس يا حار دلالت می نماید بر بلغم که در آن حرارت فعل نموده و تفه غلیظ باردالملمس بر بلغم فج دلالت می 
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ان دلالت بر حرارت مینماید و عدم رائحه بساست که دلالت میکند بر برودت و نیست دلالت این مانند دلالت اول بر 
حرارت و اما انچه منعلق باشیاتیست که ظاهر میگردد بر جلد سر وانچه قریب بانست از قروح و ثبور واورام پس در اکثر 
دلالت می نمایند بر غلبه مواد موجوده که طبیعت آنرا انتفاض و دفع نموده بر ظاهر جلد و دلالت نمیکند بر حال دماغ 
دران وقت دلالت واضح مگر در هنگام تزید و اسباب آورام حار و بارد و صلب در خود سرطانی و قروح ساعیه و ساکنه و 
غیره در مقاسش دریافت گردد پس استدلال ازان بر حال راس مشکل نبود و ایضاً اسباب حدوث شعر و جعودت و 
سبوطت و رقت و غلظت و کثرت و قلت و سرعت شیب و بطوء آن و سبب تشقق و تمرط و انتشار آن در ابواب 


مخصوصه خواهد آمد و کیفیت استدلال از شعر معلوم گردد 


با عبات ماه اه خفن سفق و سا وس اسان فیط ان نو ات وم ای رت 
رم مان کسام از امس یه کی آ ماکان وا رال شیم آن اس 
و تغیر مزاج او از طبیعت پس موافق او در حال صحت او که بحسب اوست آنست که شبیه بمزاج او باشد یعنی منحرف 
نگرداند مزاج را از حالت اصلی خود و صاحب آن دریابد آنرا مناسب صحت خود و مزاج او ازین شناخته میشود و مخالف 
او دران حال آنست که ضد مزاج او باشد و اما در حال خروج او از صحت او و تغیر مزاج او و حکم آن بالضد باشد و 
معلوم ست که صحت تمامی ابدان بر یک مزاج نیست جهت آنکه ممکن ست که صحت بدنی بمزاجی خاص باشد و 
آن مزاج برای بدن دیگر موجب مرض گردد مگر آنکه واجب ست که اعتبار نمایند مخالف آنرا در طرف دیگر نیز قیاس 
محی یالتعا ایک تاه شید بح ای که خفن سم یی تیا که در افراظ یش 
شرس ماه فالخ و فجن شاه خرال خروم از ۱ سک با تفر تال وا ]1 
#امحاله مادام که خروج از اعتدال بحد افراط نشده باشد و دماغی که او را سوءمزاج حار باشد منتفع میگردد به نسیم 
بارد و اطعمه بارد و رواتح بارده خواه خوشبو باشند مانند کافوریه و صندلیه و نیلوفریه و امثال آن و یا بدبو غیر خوشبو 
مثل حمائیه و طحلبیه و انتفاع می یابد بآرام و سکون و دماغی که او را سوء‌مزاج بارد باشد منتفع میشود بچیزیکه مضاد 
آنست چون هوای حار و روائح حاره خوشبو و بدبو محلله و مسنحنه نیز و بریاضت و حرکات دماغی که او را سوء‌مزاج 
یابس باشد متاذی میگردد از استفراغ و نفض مفرط آن اما استفراغ معتدل از جنس چیزیکه تخفیف از اخلاط مثل صفرا 
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نفض ازان و اما استدلال از سرعت انفعال دماغ مانند آنکه بزودی گرم و یا سرد گردد آنجه بسرعت گرم شود دلالت می 
نماید بر حرارت مزاج آن بشرائطی که در کلیات مذکورست و همچنین دماغی که بزودی سرد گردد و یا تر و یا خشک 
و این گاه بسبب قلت رطوبت مزاج آن و گاه بسبب رقت رطوبت آن و یا بسبب حرارت مزاج آن میباشد لیکن فرق 
بینهما یعنی میان شقوق ثله از قلت رطوبت و رقت رطوبت و حرارت مزاج آنست که در اول یافته میشود بآن ساثر 
علامات یبوست دماغ مثل بیداری و غیر آن که در باب علامات مزاج دماغ مذکور گردد و در ثانی عارض 
میگردد و مر او را پپوست در بعض اوقات نزد حرکت سخت يا حرارت شدید و یا مانند آن از اسباب یبوست مذکور .. و 
آنرا در سائر اوقات دلائل یبوست نبود و آنجه بسبب حرارت مزاج او باشد بآن سائر علامت حرارت مزاج دماغ میباشد و 
آنچه بزودی رطب گردد گاه بسبب حرارت جوهر دماغ و گاه بسبب برودت جوهر آن و گاه بسبب بودن مزاج جوهر آن 
اصلی رطب و گاه بسبب بودن مزاج جوهر اصلی یابس میباشد پس اگر از حرارت باشد آنجا علامات حرارت بود و آن 
ترطیب دامی نبود بلکه عقب حرارت مفرد که واقع شود در دماغ که منجذب گردد رطویات بسوی آن پس اگر باقی 
ماند مزاج حار غالب بر رطوبات تا مدت مدید بعد نفض یبوست عارض گردد پس اگر غلبه کند رطوبات عود نماید دماغ 
و بارد رطب گردد بسبب انطفای حرارت غریزی و اگر آن هر دو مستوی گردند در اکثر امر رطوبت عفونت یابد و امراض 
عفنی و اورام پیدا گردد جهت آنکه این رطوبت غریزی نیست که تصرف نماید دران حرارت غریزی تصرف طبیعی بلکه 
دران تصرف مینماید تصرف غریب و آن عفونت ست و اما اگر دماغ که ترطب سریع یابد بسبب برودت مزاج باشد 
حدوث رطوبت دفعه نباشد بلکه تدریحی و بطول ایام بعده ترطب بسرعت گردد و علامات برودت مزاج دماغ موجود 
باشد و اگر ترطب دماغ بسرعت بسبب رطوبت نفس دماغ باشد پس سرعت درین بجهت یکی از دو سبب میباشد یعنی 
یا بسبب آنکه رطوبت احداث برودت می نماید و برودت .... قوت هاضمه مغیره غذاتی ست که بسوی دماغ میرسد پس 
ترطب ظاهر میگردد و چون این برودت دفعه حادث شود ترطب بعد ازان نیز دفعه .... و چون با وجود آن سده مجاری 
بهمرسد فضول درآن محتبس میگردد و اين لامحاله موجب زیادتی رطوبت گردد و این دائمی و لازم میباشد و معذلک 
آن نیست که نادر باشد و دفعه بود و اما سرعت و بطوء انفعال حادث بسبب پبوست دماغ سبب آن نشف رطوبات ست 
آزجه دفعه واقع شود .... یکبارگی افتد و با علامات یبوست متقدمه باشد و سبب او ان ست که از حرارت واقع شود الا 
فرق درین هر دو از علامات حرارت و علامات یبوست کرده میشود پس این دلائل ماخود از سرعت انفعال واجب نیست 


که اعتبار کرده شود در سرعت انفعال بسبب ضعف قوای طبیعیه خصوصا ترطیب بجهت آنکه ضعیف قوای طبیعیه تابع 
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یکی ازین اسبابست و کل موافقات و مخالفات ماخوذ از جهت کیفیات نیست بلکه گاه ماخوذ از جهت .... حرکات نیز 


میباشد چنانجه دیده میشود صاحب علت معروف به بیضه که اختیار می نماید استلقا را بر سائر اوضاع اضطحاع. 


استدلال از جهت مقدار راس 

اما فرق کائن بسبب صغر راس و کبر آن پس واجب ست که دانسته شود که سبب صغر راس در خلقت ماده نطیفه است 
چنانچه سبب کبر آن .... ماده نطیفه متوزعه در توزیع طبیعی راس ست پس اگر قلت ماده با قوتی از قوت مصوره اولی 
باشد راس حسن الشکل بود و اقل ردائت باشد از آنجه ... راس ردائت شکل جمع شود در خلقت که آن دلالت بر ضعف 
قوت کند با آنکه صفر راس با حسن شکل خالی نبود از ردائت در هیئت دماغ و ضعف قوای دماغی و ضیق محلهای 
قوای سیاسیه و طبیعیه دران و ازینجهت اصحاب فراست گفته اند انسانی که سر او کوچک با ردائت شکل باشد لجوج 
جبان متحیر در آمور سریع الغضب میباشد و جالینوس گفته صغر راس دلالت بر ردائت هیئت دماغ می نماید و اگرچه 
کبر راس همیشه دلالت بر جودت حال دماغ نمیکند مادام که مقترن نگردد با آن جودت شکل و غلظ عنق و وسعت 
صدر که هر دو تابع عظم عصب و اضلاع ست که تابع اند عظم نخاع و قوت آنرا و این تابع قوت دماغ اند چه کثرت 
ماده را چون قوتی از قوت مصوره مقارنت نماید سر بر هیئت حسنه جیدالشکل میباشد و آنچه موکد اینست آنست که 
اینجا بسائر اعضا داشته باشد پس اگر با کثرت ماده ضعف قوت مقارنت یابد دماغ ردی الشکل ضعیف الرقبه 
صفیرالصلب باشد يا موف بود چیزی محیط بآن دماغ ست با وجود آنکه گاه زیادتی سر در عظم طبیعی نبود بلکه 
عارضی باشد مانند صبیانی که عارض میشود ایشان را انتفاخ سر و عظم بالطبع نبود بلکه بر سبیل مرض عارض گردد و 
سبب آن کثرت ماده فضیله است که غلیان یابد همچنین کبار را نیز اوجاع راس صعب عارض میشود .... عارض میگردد 
اینکه کوچک میشود یا فوخ و فرو می رود صدغ نزد استیلای حمره بر دمغ و از جالینوس نقل کرده اند که سر کوچک 
دلالت بر ردائت حس دماغ میکند و اما سر بزرگ اگر بشکل محمود بود و گردن غلیظ و فقرات پشت بزرگ و همه 
اعصاب غلیظ باشند این محمود میباشد و اگر سر بزرگ به خلاف این باشد دلالت کند بر آنکه بزرگی او از 
کثرت ماده حاصل شده نه از صحت قوت و جون سر باین صفت باشد دماغ ضعیف بود و بسوی آن نزلات و صداع و 
درد گوش سرعت کند و از علامات جودت دماغ اینست که از ابخره شراب منفعل نشود و از تلطیف و حرارت او منفعل 
گردد و ذهن آن زياده شود و آنکه منفعل نگردد از او نی سببی از اسباب و افعال صادره ازان صحیح سلیم بر مجرای 
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استدلال از شکل راس 


شکل طبیعی سر مدور کروی الشکل بود که اوسع اشکال ست از جهت مکان و ابعد آنهاست از قبول صدمات و آفات و 
آنرا دو نتو باشد یکی در مقدم سر و دوم در موخر آن و هر دو جانب مستوی بود هر قدر که نتو موخر بزرگ بود آن 
افضل ست و شکل ردی سر آنست که خلاف این باشد پس لاجرم آنرا نتو مقدم یا نتو موخر یا هر دو مقصود بود و 
فیک ان این و یکی ان یی کی بیس ان سا ال رای سین 
ردائت شکل چون در جزوی از اجزای سر واقع شود لامحاله بخواص افعال آن جزو دماغ ضرر رساند و جالینوس گفته 
که راس مسفط هموار و مربع مذموم اند هميشه و آنکه در طرف یمین و یسار او نتو باشد مذموم ست مگر آنکه سبب 
دران قوتی از قوت مصوره باشد یعنی افراط نماید در فعل خود و بر قوت این دلالت می نماید شکل گردن و سینه و 
مقدار آن هر دو در صغر و کبر یعنی شکل گردن جید بود و غلیظ باشد و سینه فراخ قوی و پشت عظیم چنانچه مذکور 


استدلال از ثقل راس و خفت آن 


و حرارت و برودت و اوجاع آن اما دلائل ماخوذ از گرانی سر و سبکی آن پس گرانی سر هميشه دلالت بر بودن ماده در 
سر می نماید لیکن ماده صفراوی در ثقل کمتر است و سوزش زیاده میکند و سوداوی در ثقل بسیار ازان و یبوست آن 
بیشتر بود و دموی در ثقل شدیدتر آزان هر دو با ضربان و وجع در اصول چشم بنا بر نفوذ کیموس حار دران و سرخی 
چهره و چشم و انتفاخ عروق زیاده تر میباشد و بلغمی در ثقل از همه بیشتر و در وجع کمتر از دموی و صفراوی و خواب 
بیشتر از سوداوی و با بلادت فکر و کسل و قلت نشاط در حرکات بدنی و اما دلاثل ماخوذ از حرارت و برودت یعنی 
چیزیکه لمس می نماید آنرا سر ازان هر دو در نفس خود و چیزیکه لمس می نماید او را غیر او از خارج بر طبیب 
پوشیده نیست اما حار دلیل بر حرارت مزاج دماغ ست و این حار محسوس اگر دائمی یعنی طبیعی دلاوی شخصی را 


باشد مزاجی ست و اگر حادث گردد و اذٍیت رساند عرضی ست و همچنین ست حکم بارد بر قیاس آن و همچنین ست 
قشف یابس و بر قیاس آن اگر نباشد برو مخشن مقشف از خارج و همچنینرطب اگر حرارت معرق از داخل نبود و اوجاع 
اکاله که تخیل نماید انسان که گویا در سر آن و بینی و کرمی ست که آن را میخورد و لذاعه که آنرا میگزد دلالت می 
نمایند بر ماده حاده و ضربانی دلالت میکند بر ورم حار و موکد بر آنست لزوم تپ و وجع ثقیل ضاغط یعنی فشارنده 
دلالت بر ماده ثقبله بارده می نماید و وجع ممدد دلالت بر ماده ریحی میکند و انتقال درد موکد آنست و وجع بنوعیکه 
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گویا میکوبند سر آنرا بمطرقه دلالت می نماید بر شل بیضه و شقيقه مزمنه و ایضا وجع دلالت بجهت آن می نماید 


نماید و گاه دلالت میکند بن بدوام آن پس اگر درد دوام نماید در مقدم سر و موخر آن منذر بقرانیطس بود 


استدلالات ماخوذ از احوال اعضا 


که آن مانند فروع دماغ اند منل چشم و زبان و چهره و مجای لهات و لوزتین و گردن و اعصاب اما استدلال از چشم 
منجمله آن استدلال از حال عروق آن ست و از حال ثقل و خفت آن و از حال رنگ آن در زردی و تیرگی در صاصیت 
و سرخی آن و حال ملمس آن و اين همه در دلالت بسیار قریب اند برای چیزیکه در نفس دماغ میباشد و گاهی بآن 
استدلال می نمایند بچیزیکه ازان سیلان میکند از اشک و چرک و چیزیکه عارض آن میگردد از پوشیدن چشم و 
کشادن آن و احوال حرکت آن و از فرو رفتگی و برآمدگی و بزرگی و کوچکی و آلام و اوجاع پس خشکی چشم گاه 
دلالت بر پیس دماغ میکند و سیلان چرک و اشک اگر نباشد بسبب عروض مرض در نفس چشم دلالت بر رطوبت 
مقدم دماغ می نماید در اکثر امر خواه سبب آن رطوبت اشتعال دماغ و ذوبان او باشد چنانچه در قرانیطس میباشد یا برد 
راس و تکاثف جلد آن مانند آنکه نزد نزلات عارض میشود و گاهی سیلان چرک و اشک بسبب سقوط قوت میباشد و 
عظم رگهای چشم بر سخونت جوهر دماغ دلالت می نماید و سیلان اشک بی سبب ظاهر در امراض حاده 
دلالت بر اشتعال دماغ و اورام آن می نماید و خصوصا وقتیکه از یک چشم سیلان نماید و چون رمص حدقه را بپوشد 
مانند نسج عنکبوت پس مجتمع گردد دلیل قرب موت علیل ست و چشمی که مفتوح ماند و بر هم نزند پلک را چنانچه 
در قرانیملس و احیانا در لیثرغس میباشد و آنکه بند ماند و کشادن آن دشوار باشد چنانچه گاهی در لیثرغس میباشد و 
نیز در قرانیطس نزد الخلال قوت دلالت بر آفت عظیم در دماغ میکند و کثرت بر هم زدن چشم دلالت بر اشتعال 
حرارت و جنون می نماید و مداومت نظر بر یک جا دلالت بر وسواس و مالیخولیا می نماید و گاه استدلال کرده میشود 
از حرکات چشم بر اوهام دماغ از اعتقادات غضب و غم و خوف و عشق و خجل و مانند آن و حجوظ چشم عارضی 
دلالت بر آورام يا امتلای ادعیه دماغ می نماید و کوچکی و فرو رفتگی چشم که عارضی باشد هر دو دلالت بر تحلل 
کثیر از جوهر دماغ میکنند چنانکه در سهر و قطرب و عشق عارض میگردد و هر چند که اختلاف هیات آن دران باشد 
چنانچه در موضع او مفصل بیاید و همچنین گاه دلالت می نماید بر حمره دماغ قوبای آن و گوبند کسی که چشم او 


ازرق طبیعی ملمس بود و حواس او مکدر باشد دلالت میکند برانکه مزاج دماغ او رطب ست و کسی که در چشم او 
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سرخی نباشد و عروق آن باریک و ملمس آن خشک و حواس او صافی بود این دلالت می نماید بر آنکه مزاج دماغ او 
پابس ست و کسی که رگهای چشم او سرخ سطبر و ملمس او گرم و حواس کدر باشددلالت بر حرارت مزاج دماغ و 
رطوبت آن میکند و اگر امر بر خلاف این باشد دلالت میکند بر آنکه مزاج دماغ او بارد یابس ست و اما دلائل ماخوذ از 
حال زبان مثل آنکه رنگ آن در اکثر دلالت بر حال دماغ مینماید چنانچه سفیدی آن بر لیثرغس و زردی آن اولا و 
سیاهی آن انیا بر قرانیطس و همچنین غلبه زردی بران و سبزی عروق تحت آن بر مصروعیت صاحب آن دلالت می 
نماید و استدلال برنگ زبان مانند استدلال برنگ چشم نیست زیرا که چشم شدیدالاختصاص بدماغ ست و نیز گاهی 
استدلال کرده میشود برنگ زبان بر احوال معده لیکن هرگاه دانسته شود که در دماغ آفتی ست بعید نیست استدلال 
بدان بر حال دماغ و گاهی استدلال می نمایند بر حال دماغ از سحنسه زبان پس فربهی آن دلالت بر رطوبت دماغ 
چیزیکه سیلان کند از لعاب و اگرچه اين به تبعیت احوال دهان باشد پس کثرت لعاب دلالت می نماید بر افراط رطوبت 
و قلت آن بر رطوبت دماغ و چون مریض از کلام کردن کراهت کند دماغ آن مشتفل از حرارت میباشد و گاه استدلال 
میکنند بچیزیکه زبان آنرا احساس نماید از کیفیات ملموسه پس احساس بحرارت دلالت بر حرارت دماغ میکند و 
بجفاف بر یبس دماغ و کذلک در باقی اقسام اگر سببی در معده یا در نفس زبان نباشد و گاه استدلال می نمایند بر آن 
بجیزی که احساس کند آنرا زبان از طعوم پس احساس طعم هر خلط دلالت بر غلبه آن در دماغ میکند و گاه استدلال 
کرده میشود بران بمقدار زبان پس غطم او بسیار دلالت می نماید بر رطوبت دماغ و صفرا و بر پیس آن و گاه استدلال 
میکنند بران بافعال قوای لسان پس خدر حس و ضعف ادراک او طعوم را دلالت بر آفتی در دماغ می نماید و کذلک 
بطلان ذوق و گاهی دلالت میکند ثقل زبان بر کترت اخلاط خصوصا بلفم وخون و اين همه دلائل اکتری ست و مادام 
که در عضوی دیگر سبب مقتضی آن نباشد و اما ماخوذ از حال وجه پس از رنگ او یعنی دلالت الوان بر افرجه معلوم 
ست و از جهت سمن وهزال آن پس فربهی و سرخی آن دلالت می نماید بر غلبه خون بر دماغ و لاغری آن با زردی 
دلالت بر غلبه صفرا میکند و گاه بسبب قوت برد میباشد چنانجه در ناقهین بسبب قلت خون و افراط برد میباشد و 
لاغری آن با تیرگی بر غلبه سپس سوداوی و بر سقوط قوت و قرب موت دلالت می نماید و تهبج چهره دلالت بر غلبه 
مائیت در خون میکند و گاه بسبب ضعف غاذیه میباشد و بذانند که اینها احوال عارضی‌اند نه اصلی و آنکه نیست علتی 
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در بدن که متغیر گرداند سحنه وجه را مکر از جانب دماغ و گاهی استدلال کرده میشود بر حال دماغ از حس وجه پس 
اگر سلیم باشند ذلالت بر سلامت دماخ کند و اگر موف باشد بر آفت دماغ دلالث نماید و این در اغلب احوال ست و گاه 
استدلال بران میکنند تا از استوای لب و بینی و ابرو در امراض حاده بر استوای دماغ و برین قیاس ست آنچه مخالف او 
باشد و اما دلائل ماخوذ از حال رقبه پس اگر گردن قوی غلیظ باشد ذلالت بر قوت دماغ و وفور آن می نماید و 
از اه پاریک ناش ال ایق بد است و ای ما ادیرای قیول زیر ورام اد سیب ام فر اغلب احوال 
ضعف آندران نیست بلکه اين از دفع فضول دماغی بسوی گردن میباشد و گاه از دفع عضو دیگر غیر دماغ ماده را بسوی 
آن میباشد و گاهی بسبب فساد غذای واصل بسوی گردن میباشد و درین هنگام بسبب ضعف آن در ردائت آنست و اگر 
از اورام مذکوره خالی باشد سبب دران قوت آن نیست بلکه سبب ظهور اورام در گردن نزد شیخ الرئیس ضعف قوت ها 
ضمه دماغیه است بجیزی از انواع سوعءمزاج و قوت از قوت دافعه آن بهر آنکه نواحی گردن قابل ست برای چیزیکه 
دماغ آنرا دفع کند بسبب لحم رخو غددی که اندرانست و همچنین ست حال دلائل ماخوذه از احوال لهات و لوزتین و 
فان یی قبان گرم انش اعضا هر ارام دک تیک بو با خن نمی بلکه بر هخا عبه 
دماغ و قوت دافعه آن چنانچه در حال رقبه مذکور شد و اما دلائل ماخوذ از حال اعضای عصبانی باطنی پس آن از 
ظریق احکام مشارکت اند زیرا که واجب اسبث انکه آنها مشارک دماغ و تعاح باشند چنانجه اگر همیشه آفات یر آئبا 
عارض گردد حادث میگردد دماغ را نیز نوعی از مرضی که بآنهاست و یا گاهی این حادث گردد بآنها از دماغ و چون 
اعصاب قوی و غلیظ باشند و مسالک آنها در اصل خلقت قوی بوند دلالت بر قوت دماغ می نمایند و ضد آن دلالت بر 
ضعف دماغ میکنند. 

استدلال از مشارکت اعضا 

که آن مشارک اند دماغ را و قریب اند از جهت مشارکت بدانکه هرگاه اعضای مشارک دماغ قوی باشند دماغ نیز قوی 
میباشد و اگر کثیرالافات باشند بسببی از اسباب ظاهر که برسد بسوی آنها دماغ نیز ضعیف یا موف میباشد و گاه این 
آفات در اعضای دیگر بمشارکت قوای دماغ میباشد مانند آنکه اتفاق افتد اینکه مریض نتواند که برخیزد از برای بول بر 
از محتاج الیه بجهت عدم حس چنانچه در لیثرغس و در سبات سهری و مانند آن اتفاق می افتد و یا بجهت ثقیل بودن 
حرکت بران چنانچه در امراض مذکوره و یا در قرانیطس و مانند عاجز بودن از فرو بردن غذا و آب و برگشتن آب از 
دهان درین امراض و مانند دلائل نفس که گاه نفس منقطع و باطل گردد بسبب حدوث آفت در دماغ متعدی بسوی 
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حجاب و اعضای تنفس و چنانچه کبر نفس و عظم آن دال تر بر صبارا و ضیق و صغر آن بر سبات سهری و لیثرخس و 
گه استدلال کرده میشود از طریق مشارکات در اوجاع نیز بر احوال دماغ و بر طریق مذکور یمنی بعد از نکه معلوم کند 
که وجع حادث در عضو مشارک نیست بسببی در نفس آن عضو و نه در عضو دیگر که بسوی آن موّدی گشته بدانند 
که دماغ موف ست و گاه استدلال کرده میشود از کیفیت مشارکت مانند آنکه اگر برسد وجع در صداع تا اصول عینین 
دلالت می نماید بر آنکه آفت در حجب داخله دماغ ست و اگر نرسد بآن حد دلالت میکند بر آنکه سبب در خارج قحف 
ست و گاه استدلال کرده میشود از امتلای عروق و خلای آنها و از رنگ جلد و غیر اینها از آنچه بعض آن در ذیل 


استدلال از عضویکه متالم میگردد دماغ بمشارکت آن 


باید دانست که اعظم اعضا از روی ایذا مر دماغ را بمشارکت آن معده است پس واجب است که استدلال نمایند بران از 
حال اشتها و هضم و حال آروغ و غراغر و حال فواق و غنیان و حال خفقان معدی و نظر کنند در کیفیت استدلال ازین 
امور بر احوال معده که در بحث معده گفته آید و نیز استدلال کرده میشود از حال خلای معده و امتلای آن بحهت آنکه 
مشارکات دماغ معده را در حالی که آن ممتلی باشد یا ذی نفخه بود ظاهر میشود یعنی زیاده میگردد در حالت امتلای 
معده از غذا و اما مشارکت آن بسبب حرارت دمره صفرا و اوجاع معده بسبب آن و از جهت شدت حس معده ظاهر 
میگردد در حال خلا و جوع و بساست که میباشد امتلا سبب برای تعدیل مزاج و سادمیان بخار حار و میان دماغ پس 
اذیت حاصل در دماغ کم میگردد و اخص چیزیکه بآن استدلال کرده میشود وضع وجع راس ست در ابتدا و هنگام 
استقرار آن بجهت آنکه امراض دماغ که بمشارکت معده میباشد گاه دلالت میکند بران وجع که ابتدا می نماید از 000 
پس منصب میگردد بسوی مابین کتفین و نزد هضم اشتداد می یابد و گاه مریض میگردد سر بمشارکت جگر پس میل 
اوجاع بجانب یمین میباشد چنانچه هرگاه بمشارکت طحال بود میل وجع بسوی بسار میباشد و بساست که مشارکت 
دماغ بمراق و اطراف شراسیف میباشد و درین درد مائل بسیار بسوی 0000 میباشد و گاه مشارک رحم میباشد و بامراض 
رحم و دلائل مذکوره در باب آن و وجع در حاق یافوخ متوقف میباشد و اکثر مشارکات دماغ مر اعضا را بسبب صعود 
ابخره بسوی دماغ از آنها واقع میشود و طریق صعود ابخره يا از نزدیک قدام شراسیف ست و این عام بود پوست شکم و 
معده و طحال و کبد و غیر آنرا و درین اولاً تمدد و کشیدگی آن عضو بسوی فوق و توتر و ضربان عروقی که 


متصل بأنست و ابتدای الم از قدام سر محسوس میشود و يا از قریب ناحیه قفاست و درین ابتدای الم از خلف و 
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کشیدگی و برآمدگی عروق و شرائین موضوع از خلف و درانجا ضربان محسوس میگردد و چون رعایت کرده شود در 
استدلال اعراض عضو مشارک دماغ یعنی امور عارضه آنرا واجب است که نباشد آن عرض عرض برای آن عضو در 
نفس خود بلکه باشد بسبب مشارکت او مر دماغ را نه بسب مشارکت دماغ مر او را زیرا که چنانجه استدلال کرده 
میشود از غثیان برانکه علت دماغیه بمشارکت معده است پس بعید نیست که غلطی واقع شود و اولا علت در دماغ باشد 
ولیکن خفی بود پس ظاهر گردد غثیان در معده بجهت مشارکت آن مر دماغ را در علت خفیه بدان شالش اینست که 
دماغ را سوءمزاج بارد عارض شود و از آن نوازل بسوی معده کثرت نماید و سبب غثیان شود پس گمان کرده شود که 
در معده اخلاط رطوبی بسیار است که ازان بسوی دماغ بخارات کثیر صعود میکند و دران متراکم میشود و مزاج دماغ 
برد کتیرانوازل میگردد و مشغول شوند بعلاجات معده و تنقیهآن و ازان انفاع نشود پس واجب ست رجوع بسوی اصل 
مذکوره در کلیات که تمیز کرده شود بدان اصول امراض اصلیه را از امراض شرکیه. 

دلائل مزاج دماغ معتدل 

دماغ معتدل در مزاج خود آنست که افعال حسیه و سیاسیه و حرکیه ق قوی باشند و در انتفاض آنجه ازان مندفع 
میگردد و در احتباس آن معتدل بود و بر مقاومت اعراض موذیه قوی باشد و در هنگام طفولیت موی سر آن اشقر و در 
وقت ترعرع احمر و نزد استکمال خلقت و نشو مائل بسیاهی متوسط و رجعودت و سبوطت و نبات او و مدت شباب همه 
این از لون و سحنه و انفعالات و غیره که مذکور شد نیز استدلال میتوان کرد. 


دلائل امزجه ردیه واقعه در جبلت 


جالینوس میگوید که حرارت مولد اختلاط عقل و هذیان میکند و لاحق میگردد بآن طیش و سرعت وقوع بداتات در 
امور و افتنان در عزائم و برودت ملد بلادت و سکون ست و لاحق میشود باین بطوء فهم و تعذر فکر و کسالت و 
رطوبت باعث نوم غرق با کسل ست و یبوست باعث بیداری و سوءفکر و خیالات فاسدست و دلالت می نماید بران 
سهر لیکن شرط درین آنست که سهر از رطوبات بورقیه نباشد و با ثقل دماغ نبود و دوام استفراغ فضول يا غیر آن از 
دلائل رطوبت مالحه نیز نباشد بجهت آنکه رطوبت مالحه بورقیه بشهادت جالینوس بر نفس خود باعث بیداری میگردد 


چنانچه در مشائخ میباشد و اما رطوبت مزاجیه دماغ خواب مستغرق می آورد و جالینوس گمان میکند که دلیل بر غلیه 
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سوعمزاج بلا ماده عدم سیلان فضول با دلائل سوءمزاج سادج ست و دلیل بر آنکه غالب سوعمزاج مادی ست سیلان 
فضول ست و بوعلی سینا می گوید که اگر سدد یا ضعف قوت دافعه نباشد دراقم گوید که درین صورت فرق در مواد 
محتبسه از وجود ثقل راس و در ساذج از خفت آن توان کرد و چون اين معلوم شد پس دلائل حرارت مزاج دماغ سرعت 
روئیدن موست در ابتدای ولادت يا در شکم و سواد آن در ابتدا یا سواد نْ بعد از شقرت بزودی و جعودت آن و سرعت 
صلع و سرعت امتلای راس و ثقل آن از اسباب واقعه مانند استشمام روائح و امثال آن و اذیت یافتن بروائح حاره و قلت 
خواب يا خفت آن و ظهور عروق چشم و ذکاد سرعت تقلب در آرای و عزائم مانند حال صبیان و دلالت میکند بران 
حرارت ملمس و سرخی رنگ و نضج فضول منصبه و منتفضه و اعتدال آن در قوام بقیاس غیر خود و اما دلائل مزاج 
بارد زیادتی نفض فضول و سبوطت شعر و قلت سواد و سرعت سفیدی آن و سرعت انفعال از آفات و کثرت نوازل و 
عروض زکام بادنی سبب و خفای عروق عینین و کثرت خواب و بودن صورت او مانند صورت صاحب پنگی و بطوء 
حرکت اجفان و ثبات بر عزائم ست مانند حال مشائخ و اما دلائل مزاج یابس نقای مجاری فضول و صفای حواس و 
قوت سهر و قوت شعر و سرعت نبات بجهت دخانیت مزاج در اول سن و سرعت صلع و جعودت شعرست و اما دلاثل 
مزاج رطب سبوطت شعر و بطوء نبات آن و بطوء صلع و کدورت حواس و کثرت فضول و نوازل و استغراتق نوم‌ست و اما 
دلائل مزاج حار یابس عدم فضول و صفای حواس و قوت بیداری و قلت خواب و سرعت نبات شعر در اول سن 
و قوت و سیاهی و جعودت آن و سرعت صلع بسیار و حرارت ملمس سرد خشکی آن مع سرخی ظاهر دران و در چشم 
و انتقال در غرائم و عجلت دران و قوت فهم و حافظه و سرعت افعال نفسانیه و اما دلائل مزاج حار رطب اگر این مزاج 
بسیار دور از اعتدال نباشد رنگ نیک و عروق واضح و ملمس حار و فضول اکثر و انضج و شعر سبط مائل بشقرت غیر 
سریع الصلع و تسخن و ترطب بسوی آن سریع باشد و اگر بعید از اعتدال باشد صاحب او سقیم قابل نکایات از حرارت و 
برودت و آمراض عفنیه در جوهر خود سریع و حواس صاحب او ثقیل مکدر و چشم او ضعیف باشد و صبر بر خواب 
نتواند کرد و خوابهای پریشان خواهد دید و اما دلائل مزاج بارد یابس آنست که سرباردالملمس خامل اللون و عروق آن 
خفی و همچنین عروق چشم و بطوء نبات شعر و دقیق بطیء الصلع خصوصاً اگر ییس او غالب تر از برد او نباشد و 
متضرر بمبردات بشرط مذکور و حواس صاف در هنگام جوانی و چون بسن پیری رسد بزودی ضعیف گردد و پیر شود و 
تشنج در نواحی سر او ظاهر گردد و صحیح الشیخوخت و صحت او مضطرب باشد پس گاه خفیف الراس منتخف 
مسالک و گاه بخلاف آن باشد و اما دلائل مزاج بارد رطب انیت که انسان در آن کثیرالنوم مستغرق در آن ردی 
الحواس کسلان بلید کثیر الاستفراغ فضول از سر باند و ایضاً بر ان دلالت میکند بطور صلع و سرعت وقوع نوازل و 
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این مزا نیز اگر خروج او از اعتدال بسیار مقرط نباشد حال صاحب او جید باشذ در شبه انتباه پدانکد در اکفر مطولات 
بعد بیان دلائل مذکوره علامات امراض راس مسطورست و مّلف را بنظر تسهیل بیان آنها در طریق تشخیص انسب 
نمود و همچنین در اکثر امراض فا الطالبین و اشفاقاً علی المعالحین بایجاد طریق تشخیص پرداخته و علامات 
یاب ام ترا ی اون فا لس ماخ اعوی ‏ که خی ماخ رای رم اس فا قاری 
اسباب آن یا سوء مزاج و مادی باشد و یا مرض ترکیب و یا تفرق اتصال و یا اورام پس تشخیص هر مرض موقوف بر 


استحضار تعریف و لوازم آن مرض و تشخیص اسباب آن در طریق تشخیص مسطور میگردد. 
طریق تشخیص اسباب امراض راس 


هر گاه مریض شکایت دماغی نماید اولاً طبیب از تقدم خللی در عضوی از اعضای دیگر سوال کند و آفت در افعال 
تفای فاد طلمت بضر و یورب عرش معط صااه ال اش اقضا باه نات که قرف فا اسان واگ 
تقدم ضرری در عضوی بیان نماید مرض دماغی شرکی باشد پس بصورت تحقق مرض اصلی نخستین مال اقسام سوء 
مزاج دریافت کند و اين چنان باشد که اولاً از مریض سبکی سر و گرانی آن را بپرسد اگر خفت راس بگوید بداند که 
سوء مزاج ساذج است مفرد بود یا مرکب بعد از کیفیت ملمس سرد چشم که گرم ست يا سرد سوال کند و رنگ چشم و 
روی ملاحظه نماید پس هر گاه با وجود خفت سر ملمس گرم و رنگ سرخ باشد بر سوء مزاج حار ساذج و حار یابس 
ساذج و حار رطب ساذج دلالت کند پس از حال بیخوابی و خواب سوال کند اگر مریض بیخوابی بیان کند از دیگر آثار 
غلبةٌ حرارت مثل التهاب در دماغ و قلق در حرکات و تشویش در تخیلات و سرعت غضب و انتفاع بمبردات و تضرر از 
مسخنات سوال کند که وجود این همه علامات یا اکثر از ان دلالت پر سوسمزاج حار ساذج کند و اگر با این علامات 
ملمس حار یابس و قلت سیلان فضول و اختلاط عقل باشد از دیگر علامات سوءمزاج یابس که مسطور گردد سوال کند 
اگر آن هم یافته شود درین صورت بر سوء‌مزاج حار یابس ساذج مرکب دلیل تام بود و اگر مریض غلبة خواب غیر شدید 
بیان نماید و از هوای جنوب ایذا یابد و خوابهای مشوش بیند دیگر علامات سوء مزاج رطب ساذج که مذکور شود بپرسد 
اگر باشد درین حالت دلیل سوء مزاج حار رطب ساذج مرکب بود و هر گاه با وجود چهره و چشم سپید نماید بر سوء 
مزاج بارد ساذج و بارد رطب ساذج و بارد یابس ساذج دلالت کند درین صورت از کسل و فتور در افعال دماغی و بلادت 
و نقصان در تخیلات و میل بجبن و انتفاع بمسخنات و تضرر از مبردات سوال کند اگر باشد پس وجود این علامات 


دلالت بر سوء مزاج بارد ساذج مفرد کند و اگر با این علامات آثار سوء مزاج رطب ساذج مفرد و خصوصاً خواب و نسیان 
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شریک بود دلیل سوء مزاج بارد رطب مرکب باشد و اگر علامات سوء مزاج یابس ساذج مفرد یار بود و حالتی شبیه 
بحالت صاحب جمود یافته شود بر سوء مزاج بارد یابس مرکب دلالت کند و هر گاه با وجود سبکی سرگرمی ملمس و 
سرخی و سفیدی رنگ يافته نشود درین صورت سوال غلبة خواب و بیخوابی از مریض کند پس اگر غلبة خواب بگوید 
از کسل و کدورت حواس و کثرت نوازل و افراط نسیان نیز سوال کند و این علامت سوء مزاج رطب ساذج مفرد بود و 
اگر مریض غلبة بیخوابی بیان کند و با آن جفاف خیشوم و صفای حواس و نقای مجاری فضول و قلت زکام و 
شدت حفظ و تقدم استفراغات و انتفاعات بمرطبات و سرعت اجتذاب روغنهای رطب تضر را نه محللات يافته شود 
علامت سوعمزاج یابس ساذج مفرد بود و هنگامیکه مریض در جواب سوال اول گرانی سر بگوید بداند که سوءمزاج 
مادی ست مفرد بود يا مرکب بعده کیفیت ملمس سر و چشم که حارست يا بارد بپرسد اگر با وجود گرانی سر ملمس 
گرم باشد دلیل مواد حار دموی یا صفراوی بود پس رنگ چهره و چشم دیده» از حال غلبه خواب و بیداری سوال کند 
اگر با وجود گرانی سر و گرمی ملمس رنگ رو و چشم سرخ و خواب مفرط باشد علامت سوءمزاج مادی دموی بود پس 
دیگر علامات غلبه خون مثل انتفاخ وجه و عين و درور رگها و ضربان و دیدن خیالات سرخ در خواب نیز بپرسد و اگر 
رو و چشم زرد و بیخوابی کثیر باشد علامت سوءمزاج مادی صفراوی بود پس دیگر آثار غلبه صفرا همچون لذع و 
التهاب مع حرقت شدید و ییس منخرین و عطش نیز بپرسد و درینجا آنچه از بینی و حنک خارج شود زرد و تلخ و لذاع 
و گرم بود و چون آثار هر دو خلط مذکور یافته شود علامت سوءمزاج دموی و صفراوی مرکب بود و اگر با وجود گرانی 
سر ملمس سرد باشد و طول مرض و ازمان آن بود دلیل مواد بارد بلغمی و سوداوی باشد درین صورت اگر رنگ چهره و 
چشم و زبان رصاصی و غلبه خواب بود از ترهل و نسیان و کسل و بلادت نیز بپرسد و این علامت سوعمزاج مادی 
بلغمی باشد و اگر با گرانی راس و سردی ملمس رنگ رو و چشم تیره نماید از بیخوابی مفرط و وسواس و فکر فاسد 
سوال کند و این علامت سوعءمزاج مادی سوداوی بود و چون آثار بلغم و سودا هر دو یافته شود دلیل سوءمزاج بلغمی و 
سوداوی مرکب باشد و آنحا که با علامات غلبه دم آثار بلغم یا سودا هم دریافت گردد علامت سوعمزاج دموی بلغمی 
مرکب يا دموی سوداوی مرکب بود و اگر با علامات صفرا آثار غلبه بلغم یا سودا مدرک شود علامت سوعمزاج صفراوی 
بلغمی مرکب يا صفراوی سوداوی مرکب باشد و هرگاه مریض با سبکی سر تمدد در سر و قعر چشم و عروض دوی و 
طنین در گوش بگوید دلیل ریح و بخار بود پس اگر با آن علامات سوءمزاج بارد مدرک گردد نشان غلبه ریح باشد و اگر 
آثار سوءمزاج حار دریافت شود و ضربان شرائین سرد در ورد واجین و تخیل خبالات فاسد بود و احیانا سدر و دوار 
عارض شود بر وجود بخارات دلالت کند و هر گاه بیمار با گرانی در بعض اجزای سر تمدد بیان نماید و تارک ریاضت و 
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حمام و کثیرالا کل و صاحب سکون و آرام باشد علامت سده بود و هر گاه با وجود علامات غلبه خلطی از اخلاط اربعه 
اختلاط عقل و هذیان مع تپ و وجع سر و کراهت از روشنی ظهور نماید نشان ورم بود پس اگر آثار غلبه خون با صفرا 
مع لزوم تپ گرم و ضربان و سرعت نبض مائل بموجیت یا منشاریت یافته شود علامت ورم حار بود و اگر علامات غلبه 
سودا و صلابت نبض مدرک گردد نشان ورم سوداوی بود و اگر آثار غلبه بلغم و سبات و تحجج و نبض موجی باشد 
دلیل ورم بلغمی بود و هرگاه آثار سوءمزاج و ریح و سده و ورم يافته نشود درین صورت سوال کند که به اندک سببی 
همچون صعود ابخره غذائی هنگاه هضم و شنیدن آوازها و شمیدن بوهای غیر قوی مرض عارض میشود یا نه اگر 
مریض اقرار آن کند بداند که مرض از ضعف دماغ یا از قوت حس دماغ ست پس اگر حواس مریض مکدر و افعال 
دماغی او از تفکر و تذکر و تخیل ضعیف باشد و از حرارت و برودت متاای گردد و دلائل اسباب ضعف مثل دلائل 
سوءمزاج و غیر آن ظاهر بود و زمانه مرض هر قدر که طول کند مرض زیاده شود مرض از ضعف دماغ بود و اگر حواس 
ذکی و قوی و افعال دماغی سلیم و مجاری نقی و پاکیزه باشد و با دلائل اعتدال مزاج و صحت ترکیب بود و اعضای 
مشارک قوی صحیح باشد و چون زمانه مرض طول کند مرض کم شود و یا باطل گرددمرض از قوت حس دماغ بود و 
هرگاه این آثار هم یافته نشود و تقدم ضربه و سقط با وجود تفرق اتصال مدرک گردد سبب مرض همان باشد این بود 
طریق تشخیص اسباب امراض دماغی اصلی اما اگر مریض پیش از حدوث مرض دماغی ضرر در عضوی از اعضای 
دیگر مثل معده و امعا و چگر و طحال و مراق و رحم و دست و پا کند و حدوث و بطلان و شدت و ضعف مرض 
بحسب حدوث و بطلان و شدت و ضعف الم آن عضو مدرک گردد مرض دماغی شرکی باشد پس اگر مرض مختلف 
شود باختلاف حال معده در هضم و عسر هضم و در حلا و امتلا و تقدم ضرر معده مثل غثیان و قلت يا بطلان اشتها و 
فساد پا ضعف يا بطلان هضم بود مرض شرکی معدی باشد پس نگاه کند که در قی صفرا بر می آید یا بلغم یا سودا 
اگر صفرا برآید و رنگ چشم زرد نماید از تلخی دهن و تشنگی و غلبه مرض در خلو معده و التهاب و آروغ بدبو نیز 
سوال کند و این علامت ماده صفراوی بود و اگر بلغم برآید از تقدم تخمه و آروغ ترش و شدت مرض در امتلای معده و 
کثرت آب دهن و قلت تشنگی و نفخ معده نیز بپرسد و اين نشان ماده بلغمی بود و اگر سودا برآید از کثرت اشتها و 
سوزش معده و جشای حامض بدبو داشتند او مرض نزد خلای معده از ریختن سودا بر فم معده و دخشت و 
خبث نفس هم سوّال بکند و اين آثار ماد سوداوی بود و اگر در قی هیچ خلط برنياید پس از غلبه مرض باستعمال 
چیزهای بادی و در حالت شکم سیری و بعد از خواب بپرسد اگر هیجان مرض بخوردن اشیای نفاخ بگوید و تقدم درد 
معده و سکون مرض دماغی با سکون آن باشد علامت ماده ربحی بود و اگر زیادتی مرض در شکم سیری بگوید و با 
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آن دیگر علامات سوءمزاج ساذج معده باشد از سوء‌مزاج ساذج بود و اگر بعد از خواب و هنگام شکم تهی و تأخیر غذا از 
وقت مقرره آن خصوصاً وقتیکه ناشتا درآفتاب مشی نمایند مرض غلبه کند و از ادنی سببی ضجر نماید و از بوییدن 
چیزی بدبو غثیان عارض گردد نشان ضعف فم معده بود و اگر علامات دیدان امعا مدرک گردد بشرکت امعا باشد و 
هرگاه ضرر در چگر یا طحال یا مراق یا رحم یافته شود مرض شرکی کبدی یا طحالی يا مراقی یا رحمی باشد و ایضاً 
رحمی اکثر بعد ولادت یا اسقاط یا احتباس حیض و نفاس و قلت آن بود و هرگاه مریض بگوید که پیش از ظهور مرض 
دماغی چیزی مورچه مانند از دست يا پای بجانب سر برمی‌آید مرض شرکی اطرافی باشد و شناخت نوع ماده هر عضو 
در مقامش مسطور گردد بدانکه تا اینجا علامات امراض دماغی اصلی و شرکی تمام شد اکنون علاج هریک از اسباب 
مسطوره بقلم می آید مطابق سبب مشخص بعمل آرند لیکن پیش از بیان آن بعض قوانین علاج کلی که در اکثر 


امراض دماغی بکارآید مرقوم می گردد برآن نظر دارند. 
علاج کلی امراض دماغی 


باید دانست که دماغ عضوی‌ست رئیس و مبدای حواس ظاهری و باطنی پس هر مرضی که بدان لاحق شود حسب 
سبب به ازاله آن توجه بلیغ نمایند مثلا گر سبب آن مرض غلبه کیفیتی از کیفیات اربعه چون حرارت و برودت و جز آن 
باشد بتعدیل آن کوشند بدانچه ضد وی بود بی تنقیه و در حرارت دماغ تبرید بلامبالغه کنند بهر آنکه غلبه حرارت بدین 
محل موافق‌ترست و در برودت تسخین به مبالغه باید کرد و کثرت استعمال حموضات مناسب نبود خصوص وقتیکه 
سرفه یا نزله نیز شامل بود ادویه و اشربه شیرین اختیار نمایند و عند قبض طبیعت ملینات آن بکار برند و بقول شیخ در 
امراض سر به ملین طبیعت حاجت کثیر بود پس باید که تلیين آن مدام ملحوظ دارند و اگر سبب مرض غلبه ماده بود 
پس در دموی فصد قیفال کفایت کند و اگر امر عظیم و خون در کمال غلبه و وفور و هیجان باشد فصد وداج را تجویز 
نموده‌اند ولیکن چون درین خطرست باید بفصد دیگر عروق سر بیردازند هرچند که بدفعات باشد و در دیگر اخلاط بعد 
نضج و تفتیح مجاری بمسهلاتش استفراغ فرمایند و شیخ‌الرئیس و بعض شراح قانون مینویسند که هرگاه غلبه مواد در 
دماغ دریافت شود و اراده استفراغ آن نمایند پس اگر باوجود غلبه اخلاط دیگر دلائل کثرت خون دریابند ابتدا بفصد 
قیفال و دیگر عروق سر مثل رگهای پیشانی و بینی و عروق ناحیه گوش و مانند آن کنند اما اگر امتلا مختص برأس 
باشد اکثر فصد این عروق کفایت کند و اگر در بدن نیز امتلا بود فصد سر را بر فصد این عروق مقدم دارند والا در تقدم 


فصد عروق مذکوره خوف جذب مواد بسیار بسوی سر و جلب آفت بود و ابتدا بفصد باوجود غلبه اخلاط شیک یه اس 
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که فصد استفراغ مشترک برای اخلاط‌ست پس با خون اخلاط دیگر نیز که مختلطاند دفع شوند ولهذا شرط نموده‌اند که 
فصد را وسیع در طول بگشایند و چون قدری خون خارج گردد یک لمحه دهن رگ را بانگشت بگیرند تا اخلاط دیگر 
درآنجا آیند زیرا که طبیعت حامی و حافظ بدن حتی‌المقدور خون صالح را محافظت مینماید و دم فاسد و اخلاط دیگر را 
دفع میسازد پس انگشت بردارند که قدری خون دیگر دفع گردد باز لمحه دهن رگ را بانگشت بگیرند و همچنین تا آخر 
فصد و درهنگام کمال غلبه و هیجان خون تنها و باخلاط دیگر باید که قصور در اخراج خون ننمایند بلکه خون وافر 
بگیرند و بساست که فصد تام کفایت نماید و مراد از فصد تام آنست که فصد را گشاده بگشایند و آن مقدار خون بگیرند 
که قریب به غشی گردد و اطفال و ضعفا و حوامل را فصد جائز نیست و عند ضرورت شدید حجامت مجوزست و یا 
ارسال علق و اگر اخلاط دیگر باشد نگاه کنند که آیا مرض رأس بشرکت جمیع بدن‌ست یا نه پس هر خلطی که غالب 
بود و در جمیع بدن شریک باشد نخست بعد انضاج آن تنقیه عام جمیع بدن بمسهلات و مقیات نمایند وبعده به تنقیه 
خاص دماغ متوجه شوند و استفراغات مختصه آن استعمال کنند اگر دانند که ماده در دماغ نضیج‌ست والا بعد تنقیه عام 
بدن تا نصج آن در تنقیه دماغ تأخیر کنند و نضج ماده دماغی بمشاهده خروج فضول مثل مخاط و غیر آن از دماغ اگر 
بسیار رقیق یا بسیار غلیظ نباشد بلکه سهل‌الخروج و ممتدل‌لقوام بود دریاقت گردد و اگر 42 * بشرکت بدن نیست 
متوجه استفراغ دماغ گردند و در آنجا که مرض بمنتهی رسیده باشد و پیش از آن انضاج ماده بمرخات و نطولات و 
ضمادات ضمادات منضحه نیز نموده باشند تنقیه مواد بغراغر و دیگر مستفرغات مختصه آن فرمایند بشرطیکه از غرغره 
خوف آفتی در ریه و نزول نوازل از جنس خلط حاد لازع و بیمار قابل و مستعد امراض ریه نباشد و ایضاً بیمار را حراست 
از نزول شیء از دماغ دریابد قبل از رسیدن آن بریه آنرا ببزاق دفع نماید و یا حال سر اشدالاهتمام از حال ریه باشد 
چنانچه از آن خوف قتل سریع از شدت ردائت و حدت بود و قریب از مجرای حنک باشد که دفع او به وجه دیگر غیر از 
گاهی تضمید سر بعد از تراشیدن موی سر میکنند بادویه که دفع مواد محتبسه در سر سهل گرداند اگر از آن ضمادات 
خوف افساد مزاج نباشد و وثوق این امر بود که ماده منضج سمل‌الاستفراغ ست بعد فعل ضمادات در آن بسهولت مندفع 
گردد و با این همه باید که احتیاط نمایند در استفراغ اخلاط بارد از آنکه رقیق ماده مستفرغ نگردد و غلیظ ان مختیس 
ماند و باعث زیادتی فساد گردد بلکه استفراغ بعد تليین بملینات منضحات نمایند و هرگاه استعمال استفراغی کنند عقب 
آن تلیین مع انضاج و تلطیف و تعدیل قوام مابقی از فضول دماغ نمایند و احتراز فرمایند در استفراغات اخلاط حاره که 
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نماند بعد از آن سوء‌مزاج حار بلکه تدارک نمایند اسهال کائن از آنها و استفراغ واقع بغرغره و غیر آنرا بضمادات مبرده و 
پرهیز نمایند از استعمال استفراغات مذکوره مگر بعد اعتماد بر عادت مریض که چیزی که آن بنوشد اسهال و استفراغ 
آن کند تا شرب آن به سبب مخالفت باعث فساد و هلاک نگردد بهر آنکه بعضی کسان را ایارجات اسهال نیارند و 
بعضی را از مطبوخات اسهال نشود پس رعایت این امر نیز در استفراغات لابد است و اگر اخلاط صعود نمایند بسوی سر 
از جانبی یا از تمام بدن پس جذب کنند بسوی خلاف آن مثلاً اگر از اسافل بدن یا جمیع بدن متصاعد شوند باستعمال 
حقنجات و حمولات و حجامت ساقین و بستن رانها و بازوها و مالش کف دست و پا و تناول اطریفلات و گششنیز پردازند 
و تنقیه عضو مشارک بدانچه مخصوص او باشد نمایند مثلا اگر ماده در معده باشد بایارچ فیقرا و اگر در طحال بود 
بادویه که بدان خصوصیت دارد و علی هذاالقیاس در جگر و رحم و غیره هر یک از اعضا هر مادةٌ که باشد بضد مزاج آن 
و ایضاً دیگر تدابیر مختصه آن عضو بعمل آرند مع رعایت تقویت دماغ و بعد تنقی هر خلط اگر سوء‌مزاج باقی ماند بضد 
آن علاج کنند و ازجمله چیزیکه استعمال کرده میشود در امراض رأس ریاضتی‌ست که محافظت نمایند در آن سر را از 
حرکت که با بدن حرکت ننماید و اسافل بدن تنها حرکت کند و این ریاضت بدین نحو میباشد که انسان ریسمان را بدو 
دست محکم بگیرد و خود را بدان معلق آویزان دارد و دام پایهای خود را حرکت دهد و مالش دست و پا و بستن آنها از 
فوق بسوی اسفل از این قبیل‌ست و خصوصاً هنگام تغذیه لیکن باید که ریاضت قبل از تنقیه باشد زیرا که قبل از تنقیه 
سودی ندارد بلکه زیاده باعث تحریک مواد و فساد دیگر میگردد و گاه تنقیه سر تنها می نمایند بریاضت خفیفه بمئل 
بدانند که استعمال سیالات بر سر بطریق قطور جائز نیست بلکه اطراف یافوخ را از پیش سر تا بلندی عقب سر که 
ادویه سیاله بود پس ادویه را گرم و يا نیمگرم و يا سرد بحسب حاجت در آن ریزند و یا پارچه را ته نموده بدوای سیال 
تر کرده بر یافوخ گذارند و آنچه از آنها لبنی باشد مثل شیر بز یا شیر زنان واجب است که بر سر لطخ از آن نگذارند تا 
لبنیات متعفن نگردد و موجب حبس ابخره نشود بلکه بزودی پاک نمایند و بشویند و تجدید نمایند و بهتر آنست که 
استعمال اضمده و اطلیه و نطولات و مروخات همه بعد از تراشیدن موی سر باشد تا که اثر سریعتر و قویتر نماید و 
اندکی فی‌الجمله بدن مهیا گردد و مسام گشاده و چون صاحب امراض رس مادی غذا تناول نماید باید که اطراف او را 
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برین قیاس نمایند جمیع تدابیر را و ایضاً در امراض مادی دماغی شرب شراب و توقف بسیار در حمام مضر بود و قی از 
جمله تدابیری ست که نفع بسیار نمی بخشد در معالحات امراض رأس مگر هنگامی که بمشارکت مادهٌ معده باشد و 
کثرت فضول در آن متوجه بسوی فم معده بود که درین هنگام اصلح وجوه دفع آن بقی ست و هرکجا که اندر 
حجب دماغ آفتی باشد آب سرد خوردن و بدان مضمضه کردن زیان دارد و احتمال عطش و جوع در امراض رطبة 
دماغی و ترک عشا واجب‌ست و برآمدن ریم از بینی يا از گوش در امراض سر محمودست و بقول مسیمی از مضرات 
رأآس‌البان و سموک و اشیای چرب بسیار و تمامی نبیذها و جمله حموضات خاصهٌ سرکه و همچنین سکر و تخمه است 


علاج امراض دماغی حارساذج و حار یابس ساذج و حار رطب سلاج 


و آن صداع و سرسام غیرحقیقی و سهر و دوارست و سبب سوءمزاج حار حرارت خارجی مثل گرمی آتش و آفتاب و 
حمام و شم افاویه بود و یا حرارت داخلی مثل تناول مسخنات و تأخیر غذا از وقت معتاد و شدت جوع و غضب بالجمله 
تبرید و ترطیب هوای خانه باب و خوشبوهای سرد نمایند و تبرید دهند و سعوط و نشوق و قطور و شموم و ضماد و طلا 
و لخلخة بارد بعمل آرند و شاخها در ساق و کف پا کشند و پاشوية بارد و انکباب و نطول استعمال کنند و باید که در 
تراکیب مذکوره بقل شیخ بل بارده مثل کاهو و خرفه و جرادة کدو و برگ بید و برگ نیلوفر و عنب‌لشعلب و 
عصارالراعی و حی‌العالم و ماءالخیار و ماءالقرع و مانند آن و روغنهای سرد مانند روغن گل و خلاف و روغن نیلوفر و 
بنفشه بکاربرند و بهترین آزین همه روغن گل و روغن کدو و روغن کاهو و روغن خشخاش است و ازین تجاوز نکنند 
بسوی ادوية که در آن تخدیر و اخما و روح باشد مگر نزد ضرورت شدید از افراط حرارت و طفیان صفرا و هیجان آن و 
خوف ورم حار چنانچه گاهی روغن بزرالبنج هنگام شدت وجع استعمال میکنند و استعمال سرکة بسیار تند و سرکه خمر 
در اطلیه و غیره بسبب حدت و کمال نفوذ ضرر دارد و روغن گل کهنه که یکسال بر آن گذشته باشد نیز استعمال نکنند 
وان امه اه هد خر سای سامت اسان تیاه سای اععات رز یش ی 
اثر آن بر دماغ هم به وجه اتم نمیرسد و هرگاه ضماد گرم شود تبدیل آن نمایند و ضماد بر پیشانی یا بر یافوخ استعمال 
نف وی اما اطیه قاقیة لیا انمغوان چی که و ان کسید و که اس و تاه متالحات اس یریدم افیا 
خوشبوی بارد است و سعوط روغنها و عصارات مسطوره و فرش نمودن بقول و اوراق مذکوره در مسکن مریض و 


نشستن در خانه خنک که در آن شاخهای اشجار مبرده نشانیده باشند و بوئیدن و نزدیک خود داشتن فواکه بارده و برف 
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و آب عمیق نفع میکند و از حرکات بدنی و نفسانی و گردانیدن حدقه در ملامح و نظر بسوی اشیای روشن و استماع 
آواز سخت و بلند منع کنند و غذای بارد دهند مثل نبوماش و جو مقشر و اسفاناج و قطف و طفثیل و مانند آن و اگر با 
حرارت یبوست نباشد بلکه رطوبت ساذج بلاماده باشد و این در کمال قلت و ندرت‌ست در امراض دماغ باید که در اطلیه 
آبیای فواکف که در آن قیضی باشه حاکن ایند و لاشیما خر ایتتای ورام خارهو بقل انطاکی پترین, جیزها که بدان 
تبرید دماغ کنند طلا بخطمی و برادة عاج و بقس و آرد جو و حنا و آب گشنیز و عنب‌الئعلب و حی‌العالم ست و شرب 
مرزنجوش بگشنیز و امرود و شربت خشخاش بماءالشعیر و گویند که عوض آب بر گلاب و آب انار شیرین و جلاب 
کش گام سول به کاب اتسار کفق وا کلاب و آب شره جالتا مه اک هنک ده وکا آب مراد رشان 
کدو بدهند و از روائح حاره ذی‌عطریت چون زعفران و سلیخه و تخم کرفس و حمابا و مانند اینها از افاویه دیگر اجتناب 
لازم دارند و همچنین از طعامهای گرم و سرد بخارانگیز منل عدس و بادنجان و گوشت گاومیش و شتر و کرنب و 
غیره. و ترافیدن موی سر و دوشیدن شیر بز بر آن خیلی مفید است و همچنین انداختن شیر دختران در بینی و گوش و 
مالیدن آن بر کفهای دست و پا و بر یافوخ بشرطیکه تب و نزله نباشد. طریق استعمال ادوية تبرید دماغ لعاب بهدانه سه 
ماشه شيرة تخم کاهو مقشر شيرة مغز تخم تربوز هر یک هفت ماشه در آب یا عرقیات برآورده شربت نیلوفر یا شربت 
بنفشه دو توله یا نبات سفید یک نیم توله داخل کرده بنوشند و اگر حرارت زیاده باشد شیرة تخم خیارین یا شيرة منز 
تخم کدو اضافه کنند و اگر ابخره زیاده بود شیرةٌ گشنیز خشک شيرة تخم خشخاش زیاده نمایند و اگر حرارت قلب هم 
معلوم شود شيرة تخم خرفه افزایند و شربت انار و عرق بید ساده عوض شربت نیلوفر آمیزند ببالجمله اگر حرارت در 
کمال شدت باشد شيرة بزور مذکوره در عرقیات بارد رطب مثل عرق نیلوفر و بید گلاب و بیدمشک بجای آب برآورند و 
بعض لعابات سردتر مانند لعاب بزر قطونا داخل نمایند و شربت آلو یا شربت تمرهندی یا شربت حماض پا شربت لیمو 
مناسب حال افزایند. طریق استعمال ادویة سعوط و نشوق و قطور شیر بز فقط یا شیر دختر صرف در گوش و 
بینی چکانند يا مغز تخم تربوز در آب سائیده در گوش و بینی چکانند یا کافور در روغن گل حل کرده در بینی چکانند یا 
شیر دختر در روغن بنفشه سعوط کنند یا روغن بنفشه و روغن نیلوفر و روغن کدو مساوی و شیر دختر برابر همه خوب 
آميخته بکار برند و یا آب کاهو روغن نیلوفر هر یک یک جزو شیر دختر دو جزو بهم آمیخته سعوط نمایند و اگر خواهند 
مغز کدو مغز تخم تربوز سوده نیز آميزند و يا آب کاهو و شیر دختر و روغن گل همه مساوی آميخته سعوط نمایند و اگر 
حرارت زیاده باشد قدری کافور نیز اضافه کنند و یا روغن بنفشه و روغن کدو و آب کاهو تر و آب کاسنی سبز و شیر 
دختر همه را در شیشی کرده خوب مخلوط نمایند و در بینی چکانند. طریق استعمال ادویه شموم گشنیز سبز یا صندل 
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سوده یا کافور يا عطر خس یا عطر لحظه بلحظه ببویند یا آب شاهسفرم یا گل حنا و شاهسفرم که بر آن آب سرد 
تیاه باق تا ای وم تفر کار تاک ی سس یال او اه وا فا تن ود 
آب گشنیز سبز یا آب کوکنار سائیده بر پیشانی ضماد نمایند و یا پارچه در گلاب و سرکه و روغن گل تر کرده بر یافوخ 
گذارند و یا آرد جو مع سرکه و گلاب و کافور و صندل و اقاقیا بعمل آرند و یا گل نیلوفر و گشنیز سبز و گل بنفشه در 
انا رک ره بای که تفه رنه کنو یک کل کم سا ی که خر ایکا 
ضماد نمایند و بعد گرم شدن دور کنند و تبدیل آن کرده باشند و یا گل بنفشه گل نیلوفر گل سرخ گل خطمی برابر 
بشیر زنان یا شیر بز یا گلاب سائیده ضماد کنند و در ضرورت قوی گل نیلوفر تخم کاهو تخم خرفه صندل سفید هر 
یک سه ماشه کافور سه ماشه افیون زعفران هریک نیم ماشه همه را سائیده روغن گل یک توله آب گشنیز سبز دو توله 
و اندکی سرکه ممزوج کرده بر سر ضماد نمایند که برای اقسام صداع حار و سرسام و سهر معمول ست و طلای قرص 
انذروت نیز در تبرید دماغ اثری تمام دارد. طریق استعمال ادویه لخلخه گل ارمنی و گل نیلوفر صندل سفید هر یک یک 
ماشه در عرق صندل دو توله سائیده آب گشنیز تر آب خیار آب کدوی تر هریک چهار توله اضافه کرده در شیشی دهن 
فراخ انداخته متصل پیش بینی حرکت دهند و پا صندل سفید سوده گشنیز خشک سوده گلاب سرکه قدری ممزوج 
نموده در ظرف کنند و ببویند که برای منع عفونت هم نافع و یا گل ارمنی و صندل سفید و قدری کافور و آب گشنیز و 
سرکه و گلاب بدستور ببویند و يا روغن گل روغن بنفشه هر واحد دو جزو سرکه نصف جزو در شیشه و یا در ظرف گلی 
نو انداخته حرکت داده ببویانند و اگر خواهند برای زیادتی تبرید آب کاهو آب گشنیز سبز آب کدو و قدری کافور هم 
بیفزایند و یا صندلین یک مثقال گل نیلوفر یک درم گل ارمنی نیم درم در عرق بیدمشک پنج منقال یا گلاب و عرق 
کیوره سائیده آب کدو آب خیار تر آب کاسنی سبز آب گشنیز تر هریک سه مثقال در شیشی اندازند و قدری کافور سوده 
داخل کرده لحظه بلحظه ببویانند و یا عطر صندل و گلاب و سرکه و روغن گل و آب گشنیز سبز و آب کاهو سبز و 
قدری کافور بدستور استعمال کنند که برای امراض مذکوره و تقویت دل معمول است. طریق استعمال ادوية پاشویة بارد 
گل بنفشه گل نیلوفر گل خطمی عنب‌الثعلب هر یک یک دام سبوس گندم چهار دام برگ بیدخواه برگ کنار پاو آثار در 
ده آثار آب بجوشانند چون سوم حصه بسوزد صاف نموده در ظرف انداخته پایها در آن گذارند و ساقها بمالند از اعلی 
باسفل تا که خوش آید و طبع برداشت کند پایها در آن دارند و هنوز قدری گرمی در آب باقی باشد که پایها برآرند و 
بپارچه خشک کرده در چادر پوشیده دارند خصوص در هوای سرد مسد و مسام و احسن آنکه ظرف عمیق باشد چنانکه 
پایها تا زانو غرق باشند و هرگاه بعد پاشویه بستن پایها جهت جذب مواد کرده باشند واجب است که چون بکشایند پایها 
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در آب گرم گذارند تا ابخرة منجذبه بسوی دماغ صعود ننمایند و دفعتاً نگشایند و ابتدای گشادن پا از طرف قدم باید کرد 
بخلاف بستن که ازطرف بن ران شروع کنند و هرگاه که حاجت پاشویه و محجمه افتد اول محجمه بی شرط بکار برند 
بعده پاشویه نمایند تا بعد پاشویه هوای سرد نرسد و عوض سبوس گندم جو نیمکوفته نیز مستعمل میشود و اگر تبرید 
زیاده مطلوب باشد برگ خرفه برگ اسفاناخ گل سرخ برگ کاهو تراشة کدو اضافه نمایند و اگر خواهند کل بنفشه گل 
خطمی هریک ده درم نیلوفر عنب‌الثعلب خبازی هر یک پنج درم برگ بید یا برگ کنار نیم پاو سبوس سی درم در آب 
بجوشانند هرگاه نصف بماند صاف کرده بدستور بعمل آرند و يا سبوس جوخواه سبوس گندم سه مشت تمک 
شور دو دام برگ کنار برگ ختمی یا تخم يا گل آن برگ عنب الثعلب يا تخم آن هر یک پنج درم در آب جوش دهند 
هرگاه نصف بماند نیم گرم پاشوپه کنند و گویند که غسل قدمین وقت شدت تپ بسبب اجتماع حرارت تپ و حرارت 
آب منع ست مگر عندخوف حدوث سرسام از آب نیم گرم بحائل کردن چادر میان ظرف آب و روی جیار جائز بود طریق 
استعمال ادویه انکباب و نطول جراده کدو تخم کاهو و برگ آن گل نیلوفر بنفشه خبازی عنب الثعلب پوست خشخاش و 
تخم آن و گل آن جو مقشر گل سرخ برگ خطمی و تخم آن برگ بید ترشه خیار تخم خرفه و برگ آن برگ کاسنی 
گشنیز سبز سبوس جو بستان افروز شاهسفرم هر چه بهمرسد بقدر حاجت گرفته در ظرفی سرش بند کرده بآب جوش 
دهند و در طشتی ريخته قدری روغن گل یا روغن بنفشه یا روغن نیلوفر آمیخته انکباب نمایند و نطول کنند و یا بنفشه 
تخم کدو نیمکوفته تخم خرفه تخم کتان تخم خشخاش اسبفول تخم خطمی تخم کاهو گل سرخ برگ بید جو 
نیمکوفته در آب پخته تنطیل نمایند که جهت صداع حار و سرسام و سهر و جنون و تشنج یابس نافع و یا بنفشه و 
نیلوفر هر یک دو کف بابونه یک کف بآب در آفتابه و یا ظرفی سربسته طبخ نمایند و چون پخته شود و حرارت ناری او 
کم گردد سر آفتابه و يا ظرف را برابر روی مریض بکشایند که بخار او به بینی او برسد و یا در طشتی ربخته و بران 


روغن گل ریخته و علیل ردای بر سر گرفته بخار آنرا بگیرد برای سرسام حار و غیره مفیدست. 
علاج امراض دماغی بارد سادج فقط يا بارد رطب ساذج يا بارد یابس سااج 
و آن صداع و دوار و کابوس و سکته و سبات و نسیان ست و سبب سوعمزاج بارد برودت خارجی مثل برد ثلج و آب و 


مخصوص دماغ بدهند و ضماد و نطول و انکباب و کماد بادویه گرم نمایند و سعوط و شموم علوی خانی و لخلخه حار 


بعمل آرند و روغنهای چون روغن یاسمین و سوسن و فار و مرزنجوش و نرگس و بابونه که در آن عنبر یا قرنفل سوده 
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داخل کرده باشند نیم گرم بر سر مالند و یا روغن سداب بمالند و اگر قوی تر خواهند قدری فرفیون درین روغنها آمیزند 
و اگر اسفنج يا صوف بروغنهای مذکوره تر کرده بر تارک گذارند بهتر باشد و تکمید بنمک و جاورس وسبوس گندم و 
خرقه مسنحن نیز نافع و خوردن مغز چلغوزه و زنجبیل مربی و مومیائی مفیدست و آنجا که با برودت یبوست باشد با 
تسخین ترطیب نیز جمع کنند و اگر بابرودت رطوبت بود مستفرغات رطوبت نیز بعمل آرند و غراغر و ادویه حار منشف 
رطوبت استعمال نمایند و معجون فلاسفه را خصوصیت تام ست در تبدیل مزاج دماغ و تسخین و تقویت آن و اغذیه 
شوربای عصافیر و ماکیان و نخوداب با مصالح گرم مثل دارچینی و زیره و ثوم استعمال نمایند و هر کجا که اندر دماغ 
آفتی از سردی باشد آب سرد خوردن و بدان مضمضه کردن سخت زبان دارد طریق استعمال به مطبوخ اصل السوس 
مقشر نیمکوفته پرسیاوشان اسطوخودوس بادیان بیخ بادیان در آب جوشانیده صاف نموده گلقند عسلی یا شهد داخل 
کرده بنوشند یا صرف بادیان و اسطوخودوس بدستور جوشانیده گلقند داخل کرده بدهند و يا آنیسون بادیان بادرنجبویه 
جوشانیده با گلقند عسلی دهند و پا حماما برنجاسف دارچینی شربت اسطوخودوس حسب حاجب افزایند طریق استعمال 
ادویه شموم مشک و عنبر و قرنفل و غالیه و عطر عود هندی و مجموعه و جندییدستر و فرفیون و سداب و مرزنجوش 
و یاسمین و بهارنارنج و گل بابونه و ریحان و نرگس و چنپه و نسرین هر واحد بوئیدن مسخن دماغ و دافع امراض بارده 
دماغی ست طریق استعمال ادویه ضماد بابونه اکلیل الملک مرزنجوش برنجاسف صقر زنجبیل زعفران مرمکی زوفای 
خشک شونیز کبابه چینی قرنفل صبر زرد جندبیدستر فرفیون کبریت زرد بوره ارمنی قسط کندش حلتیت صمغ سداب 
اشق خردل مویزج مشک عنبر مومیائی فلفل عاقرقر کندر سرگین کبوتر روغن قسط روغن زنبق هر چه ازین ها 
بهمرسد و با تظییت فناست وانق.باب سائیده نیمگرم بر سر ضماد نمایند طریق استعمال ادویه نطول و انکباب بابونه 
اکلیل الملک برنجاسف شیخ ارمنی سداب تمام فوتنج جبلی جاوشیر جعده مرزنجوش صعتر جندقوقی شجره مریم و 
غیره حشاتش حار جوشانیده بر سر نطول نمایند و يا در ظرفی در تنگ مانند آفتابه لوله دار جوشانیده و سر لوله را هنگام 
طبخ بند نموده روای بر سر بکشند و لوله آنرا باز نموده بخار آن به بینی و گوش و دماغ رسانند و بران سرنگون دارند و 
بدانند که کماد و سعود در علاج امراض دماغی بلغمی و صداع بارد ساذج و بلغمی مسطور گردد ازانجا اخذ کنند 
و سویدی گوید که کندش باریک سائیده در خرقه کتان بسته دائم بوئیدن و کباش قرنفل یا بسباسه یا پوست جوز سبز 
یا برگ جوز در ربیع جمع کرده خشک نموده و يا زهر جوز بر زمین افتاده جمع نموده خشک کرده و يا فسب جوز 
هندی صلب مثل غبار سائیده بر مقدم راس ذرور کردن و کذا سنبل هندی شربا و فرورا و کذا پوست جوز سبز بسدر پا 
حنا سائیده بر سر نهادن و بمقدار مدت خضاب حنا بران صبر کردن هر واحد بر و راس مجرب من ست و ابن بطلان و 
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تمیمی و اقناع و ابن جناح و ابن حنین گویند که مرزنجوش شما و درورا و اسارون شربا و ذرورا ولوف ضمادا و میعه 


پابسه و یا شونیز شربا و ضمادا و مشک شما و سعوطا و شربا و درورا و حلبه اکلا و ذرورا هر واحد نافع برد راس ست 
علاج آمراض دماغی رطب سلاج 


و آن سبات و نسیان ست و صداع بمذهب بعضی لیکن اقل و بندرت و سببش کثرت استحمام و استعمال آب و تناول 
مرطبات ست شربت اسطوخودوس و دیگر مجففات استعمال کنند و اطریفل کبیر و فلاسفه و تریاقات و امثال آن تنال 
نمایند و تکمید سر بنمک و سبوس گندم و جاورس و زیره گرم کرده و تقویت دماغ باطریفات و غیره و تسدید طریق 
خی و عون تاه ود اه وی قفا وتات ورب وان [یه مه بات وا 
قرفه و سایخه و بابونه و اکلیل الملک و قیصوم و شیح و مرزنجوش پخته باشند بعمل آرند و اگر بله و بلادت بمریض 
عارض شودنشوق شونیز و صعتر و زعفران و مشک استعمال نمایند و آغذیه مسنحنه مجففه مثل قلایا و مطنجنات با 
بازیر حاره و کباب و نخود بریان بخورند اما بتقلیل و ترک عشا اجب شمارند و ریاضات قویه اختیار نمایند و بجای آب 


ماءالعسل يا عرق بادیان بنوشند. 
علاج امراض دماغی یابس ساذج 


و آن صداع و سهرست و سببش تناول مجففات و سفر حجاز و بیابانها در تموز و ملاقات باد سموم ست مرطبات مثل 
شیره خرفه و آب تربز و لعاب بهدانه و اسپغول با شربت نیلوفر يا شربت بنفشه یا شربت خشخاش و عرق بید و عرق 
گاوزبان و ماءالقرع و ماءالجین بدهند و تمریخ و تسعیط بروغن گل و روغن کدو و روغن بادام و روغن بنفشه و روغن 
نیلوفر نمایند و ریختن شیر نیمگرم بر سر بعد حلق راس و خصوصا شیر زنان نافع ست لیکن بسرعت بشویند که شیر 
سریع التعفن ست و کذا غلاف سر بحلوا که از جراده کدو و نشاسته و شکر سفید و روغن بادام پخته باشند و خوردن آن 
مفید و ضمادیکه سرسام سوداوی خواهد آمد نافع ست و تضمید سر بفالوده رقیق و و تنطیل بطبیخ خبازی و بنفشه و 
شعیر و گل ختمی و برگ بید و خشخاش مع نصف آن روغن بنفشه نیمگرم بعد تراشیدن موی سر نیز مفید و حمام 


مرطب آنفع الاشیاست و روغن کدو و مسکه و شیر زنان و شیر بز و پیه ماکیان و دماغ حیوانات شربا و اکلا و سعوطا و 


طلا نافع و غذا ماءاللحم و شوربای چوزه مرغ وجدی فربه و ماهی رضراضی و کله پایچه و بیضه نیمبرشت و فالوده و 
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حریرها بروغن بادام و ماءالشعیر و بقول رطب مثل کاهو و خرفه و اسفاناخ و خبازی سازند و باقی تدبیر از علاج صداع 


1 


علاج امراض دماغی دموی 


و آن صداع و بیضه و شقیقه و سرسام و ماشرا و سدر و دوار و سبات و صرع و سکته است و سببش اکثار لحوم و 
حلویات و اشربه حاره باشد بقول شیخ هرگاه غلبه دوم در تمام بدن بود و در سر قسطی و افرازان نیز حاصل شده باشد 
فصد قیفال کنند و اگر هنوز در سر بتمامه حاصل نشده باشد و در طریق حصول باشد فصد اکحل نمایند و اگر قبل از 
آغاز حصول او در سر خوف حصول باشد مثل آنکه سببی جذاب اخلاط در حوالی راس بهمرسد از حرارت خارجی یا 
ضربه و سقطه و مانند آن درینصورت فصد با سلیق گيرند برای جذب ماده و اگر جذب او زیاده ازین مطلوب بود فصد 
سافن و حجامت ساقین یک وجب فوق از کعب نمایند و فصد رگهای پا کنند و هرگاه بمشارکت عضوی دیگر بود رگی 
که میان سر و آن عضو مشترک باشد بگشایند بصورت اراده استفراغ هر دو عضو و قرار ماده در دماغ و اگر ارده جذب 
تاه فده یی ار ای ی وک کشا که اف تم تس در عای و 
پس هرگاه ماده متوجه بسوی راس تنها باشد و عضو مشارک از ماده که ازان عضو بسوی دماغ منجذب شود پاک باشد 
به تنقیه سر فقط متوجه شوند و یا غلبه دم از ابتدا صرف در سر باشد پس آنچه در حجاب خارج قحف واقع بود 
و درد قریب شیون محسوس گردد و اراده علاج خفیف بود درینحالات حجامت نقره کنند و اگر ماده غاثر باشد و امید 
انجذاب آن بسوی خارج قحف نباشد فصد رگ پیشانی کشایند خصوصا اگر وجع مایل بسوی موخر سر بود و اگر علتی 
صعب باشد مثل سکته دموی فصد دواج کنند و اگر بعض ملطفات را قبل از فصد دو سه روز استعمال نمایند بهترست 
خصوصا اگر ماده بسیار قوی نباشد و وقت باقی باشد زیرا که باعث اطمینان از ثوران دم و اخلاط و ارتفاع ابخره آنها 
اي وی کی وا افص تا مسا ماک ایتک رای انا ای ای 
بادی اعراض ساکن باشند و چون حرکت نمایند حرکت مینمایند با آن اعراض نیز و اگر با آن اخلاط دیگر نیز باشد پس 
باید که نظر نمایند اگر برکت تمامی بدن باشد استفراغ جمیع بدن نمایند پس فصد راس تنها پس استفراغات مختصه 
با آن بعد انضاج ماده هر یک از اخلاط بحسب واجب و لتق و بعد گرفتن خون اگر سوءمزاج حار بماند بهر تعدیل مزاج 
هر چه در علاج امراض دماغی حار ساذج گذشت بعمل آرند و بهر تطفیه خون اشربه بارده و حامضه منل شربت انارین 


و شربت عناب ساده و مرکب که در جمیع امراض دماغی دموی معمول ست و شربت نیلوفر و شربت آلو و شربت توت 
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و شربت سیب و شربت ورد تازه و شربت قراصیا (آلوبالو) مفردا و مرکبا تنها یا با شیره بزور بارد مثل تخم خرفه مقشر و 
تخم خیارین و مغز تخم کدو و مغز تخم هندوانه و مانند اینها بدهند و اگر طبع لین بود رب به يا سیب بدهند و اگر 
سرفه نباشد سکنجبین ساده یا شربا تمر هندی یا شربت لیمو یا شربت حماض يا ریباس یا غوره يا زرشک یا کاسنی یا 
کادی و دیگر ربوب فواکه حامضه یا آب آنها و آب انارین بنوشند و بحالت سرفه خمیره بنفشه همراه مطبوخ سپستان و 
نیلوفر وعناب و خبازی بدهند یا شربت بنفشه با عناب و اصل السوس و بهدانه و پرسیاوشان و يا ماءالشعیر بنوشند و اگر 
حاجت تلئین افتد بعد استعمال منضج صفرا مسهل صفرا دهند و یا دیگر نقوعات ملینه مثل نقوع هلیله و نقوع حامض و 
یا عصارات فواکهه و هلیله بکار برند و حقنها استعمال کنند و یا این نقوع مرکب که برای جمیع امراض دموی نافع ست 
بدهند عناب بست عدد زرشک پنج درم تخم کاسنی دو درم ریوند خطائی یک منقال تخم کشوت دو درم تمر هندی ده 
درم گل سرخ سه درم یک شبانه روز خیسانیده صاف نموده شیرخشت ده درم ترنجبین بست درم حل کرده بنوشند و یا 
شربت درد مکرر با گلاب و عرق نیلوفر بیاشامند و یا نقوع گل سرخ و آلو و عناب و بنفشه و تمر هندی و سپستان يا 
شیرخشت بدهند باالجمله در علاج این امراض اخراج دم و تلئین طبیعت و تقلیل طعام ملحوظ دارند و بافی تدابیر از 
علاج صداع دموی اخذ کنند و غذا ماش مقشر و اسفاناخ بآب حصرم يا لیمو یا حماض يا زرشک يا انارین یا تمر هندی 
ترش کرده و از جوجه مرغ و غیره لحوم اجتناب نمایند مگر هنگام کمال ضعف با بقول بارده جائزست و از استعمال 
ای تیوه همه با هو با نها خی با ی عفر اف بسا خن کف ری 


بکاهو یا انقاناخ تمایند: 


و آن صداع و بیضه و شقیقه و سرسام و سدر و دوار و سهر و صرع ست و سببش تناول آغذیه و ادویه گرم دریاضت در 
هاجره و سهر و صوم در آنست اول تبریدی که در امراض دماغی حار ساذج گذشت بدهند و آب نارنج و لیمو و انارین یا 
شربت اینها و لعاب بزرقطونا و ماءالقرع و آب انار و اشربه بارد رطب مانند شربت عناب و نیلوفر و اجاص و امثال آن و 
شیره بز در بارده رطبه و سلاقات ادویه بارده بتمامه و تخم کاسنی و بیخ آن و اصل السوس و خارخسک و تخم خرفه و 
خیار و عناب و سپستان و تمر هندی و آلو بخارا و زرشک و مانند اینها نیز مفید بود و بعد تسکین ماده نضج آن بمنضج 
صفرا نموده مسهل صفرا و حب بنفشه دهند اما بقول شیخ انضاج ماده حار بدوائی باید کرد که قوام او جمع کند و 
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و شیر بز یافته میشود اما کسی را که ضعف قوت مع صداع باشد از شیر امتناع کند و از منضجات بشرط مذکور اینست 
برای انضاج و تنفیذ قوت آنها و اگر در ماده اندک غلظتی باشد زیاده نمایند دران بابونه و خطمی و پرسیاوشان و گاوزبان 
و مانند آن و اگر محتاج بسوی ادویه مفتحه مقطعه باشد و یا منافذ منسد و یا در خلط نوعی تشبث باعضا باشد 
تا آنکه آسان گردد خروج ماده بانفتاع طریق آن تا زاتل گردد مانع و این بمثل بادیان و بیخ آن و تخم کشوت و انیسون 
هلیله و آلو و شاهتره و شربت فواکه مسهل و شربت بنفشه و طبیخ خیار شنبر و امثال آنست مقوی بسقمونیا و غیر آن 
بحسب حال بدن و خلو آن از تپ یا موجود بودن آن در بدن و بحسب سن و قوت و فصل و جز آن و مسهل بنقوع 
هلیله زرد و عناب و تمرهندی و شاهتره و سنا و بنفشه و عنب الثعلب و خطمی و تخم کاسنی با شیرخشت یا ترنجبین 
نیز نافع و ادویه مسهله شدیدالحراره در امراض حاره جائز نیست بلکه باید که استعمال ملینات و ادویه قلیل الحراره 
منندنقوعات نمایندو بقول این بطلان خوردن کل بنفشه با شکر بمرات منقی دماغ از صفراست و طبیخ فواکه با شیر 
خشت و ترنجبین یا مطبوخ هلیله و يا آب انارین با هلیله زرد نیز مفید و بعد تنقیه لعاب اسپغول يا بهدانه بگلاب و عرق 
کاسنی و عرق گاوزبان و عرق کادی و نبات بدهند و اکثار تبرید و ترطیب خصوصا به تمرهندی و بزرقطونا مناسب و 
لخلخه بصندل و گلاب و آب سیب و طلا بصندل و انزروت و شیاف مامیثا در گلاب سوده و تقطیر روغن کدو در بینی 
مفید و باید که قبل از تنقیه ضماد کدام شی بر سر نکنند که دران خوف انجذاب مواد بسوی راس ست و استعمال 
غراغر منقی راس درینجا بسبب خوف نزول ماده حار بطرف صدر منع ست و از عطوسات نافعه درینجا مثل بخار سرکه 
لخلخه و پاشویه بارد و انکباب و نطول که در امراض دماغی حار ساذج مذکور شد بعمل آرند و هرچه در علاج صداع 
صفراوی مسطور گردد مفید شناسند و اطریفل کشنیزی مزعفر و آنکه دران مغر تخم کدو و خیار داخل ست نافع ست و 


علاج امراض دماغی بلغمی 
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و آن صداع و بیضه و شقیقه و سرسام و سدر و دوار و سبات و نسیان و صرع و سکته است و سببش استکثار اغذیه بارد 
رطب و دعت و سکون و تواتر تخمه ها و استحمام عقب غذاست اولا بهر نضح ماده منضح بلغم دهند و بعد ظهور نضج 
بمسهل بلغم تنقیه بدن نموده بهر تنقه دماغ حب ایارج دهند بالجمله بقول شیخ اصول و امهات ادویه مستعمله در 
نضاج ماده بلغمی و سوداوی چنان باید که دران تلطیف و تقطیع و تحلیل باشد مثل انیسون و بیخ بادیان و بیخ کبر و 
پرسا و اذخر و حاشا و زوفا و فودنج و سداب و برنجاسف و مرزنجوش و برگ غار و شیح و قیصوم و بابونه و اکلیل 
لملک و شبت و مانند آن از ادویه حاره محلله و منضجه و اگرچه تحصیل تدبیر در بلغمی و سوداوی مختلف ست یعنی 


ستعمال این ادویه در انضاج هر بلغم مثل بلغم شور و مثل سودای احتراقی جائز نیست و واجب ست که در استعمال این 





دویه از اضعف باقوی گرایند بحسب درجات ادویه و بمقدار تصاعد درجات ماده ترقی نمایند پس اگر ماده کثیرالکمیه 
شدیدالکیفیه باشد باید که بحسب درجات آن ادویه حار قوی نیز تا بدرجه سوم و چهارم منل عاقرقرحا و فرفیون و غیره 
اختیار نمایند مگر آنکه بسبب کثرت ماده خوف غلیان او باشد که بنابر سخونت حجم او زیاده گردد و موجب تمدد مولم 
یا ورم شود که درین صورت قدری آزان مستفرق سازند و بعد آزان در انضاج باقی شروع کنند و بهتر در انضاج اخلاط 
خام آنست که علام و تضمید باذوید معتدل الخراره کنند و سکون و پستن اطراف اسعمال تمایند تا آنکه برفق نضع 
یابد و اگر ماده قلیل الکمیه یا ضعیف الکیفیه باشد بر ادویه ملطفه که بسیار گرم نبود بلکه گرمی او زیاده از درجه اولی 
نباشمد اقتصار کنتل و اگر ماه متوسط در کمیت و کیفیت باشد ادوید وسط الحرازه اخ تمایند و فلزاوارست که انشمال 
ننماید مسخن شدیدالنسخین در امراض بلغمیه بحهت آنکه تحلیل لطیف آن می نماید و غلظت زیاده دران بهم میرساند 
و خروج آن دشوار میگردد و موجب عطش نیز میشود و چون سرکه مشترک النفع ست در جمیع مواد کسر تبرید او 
بادنی شی حار ممکن ست پس غوص او بادویه و تقطیع او باقی خواهد ماند و ادهان حاره که از ریاحین و ازهار و اوراق 
نباتات گرفته باشند در انضاج ماده بارد داخل اند و اگر مواد شدیدالبرد یا کثیرالکمیه با عسرالانحلال باشد ادهان که از 
صموغ حاره وافاویه قویه گرفته باشند و روغن بان و زنبق و نرگس و سوسن و غار و ازعوان و مرزنجوش و نار دین 
یازیت که دران سداب رطب يا فودنج رطب یا شبت رطب يا بابونه رطب و مانند آن جوشانیده باشند و نفط اختیار نمایند 
و روغن بلسان بسیب کمال تلطیف خود بسرعت تحلیل میشود پس در اطلیه و مروخات نفع نمی بخشد و بهتر 
آنست که ماده را باستفراغ و جذب بسوی خلاف جهت يا بهر دو دفع سازند و جذب بسوی خلاف جهت بطرف دست و 
پایها باشد و دلک و مالش آنها بنمک و روغن بنفشه یا روغن بابونه بحسب مزاج معین برانست اما امر جامع برای هر 
دو تدبیر یعنی استفراغ و اماله استعمال حقنجات و حمولات و مدرات و معرقات ست بحسب ماده و قوت و از مسهلاتی 
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که استفراغ ماده راس بشرکت بدن می نماید حب ایارج و قوقایاست و حب اسطوخودوس اوفق ست باخلاط محترقه که 
دران غلبه مرار بود و معذلک غلیظ باشد بلکه آن مشترک در اخلاط بلغمی و مراربست و قوی تر از این همه نقوع 
صبرست متخذ بآب کاسنی یا نقیع ایارج و قی بسکنجبین و تخم سرمق و اما ایارج اوفس و ایارج لوغاذیا و ایارج 
جالینوس و حب متخذ از حجر لاجورد و خربق اخلاط غلیظه و سوداویه را موافق ست و کذلک هر آنچه دران 
اسطوخودوس افتد و ایضا آنرا قی بشرب سکنجبین و تخم ترب و شحم حنظل با ساثر ادویه مخرج اخلاط لزجه صالح 
است و با وجود اين آنها را طبقات است و اولی آنست که با یارج فیقرا و تربد و افتیمون و غاريقون و مانند آن باشد بعده 
حبوب کبار پس ایارجات پس خربق سفید بحذر و احتیاط و باید که در مسهلات از ضعیف شروع کنند و بتدریج تا 
ایارجات کبار برسند تا وقتیکه انقطاع مادةٌ علت معلوم شود و از مسهلات ملایم مختصه برای تنقیه راس شبیارات است 
که آنان حبوب بزرگ سازند تا زمانی که در معده بماند و از وزن قلیل آن فعل کافی بطول مکث و لبث حاصل شود و 
وزن قلیل آن به تکرار استعمال مضرت نکند و باید که شب فرو برند و بعد خوردن آن به خواب روند تا حرکت و بیداری 
فعل او باطل نکند و خميرةٌ واصل در این حبوب صبر و ایارج است و مصطکی برای تقویت معده در آن داخل می‌کنند و 
هلیله برای منم صعود بخار به دماغ از معده می‌آمیزند و اگر ارادة اعانت اخراج اخلاط بلغمی نمایند شحم حنظل و 
زنجبیل و تربد و اسطوخودوس داخل کنند و انطاکی گوید که بهترین چیزی که تعدیل و تنقیه و تقویت سر بدان نمایند 
لطوخ به میعه و زعفران و قرنفل و سنبل‌الطیب و قسط و شم این است و سعوط به مر و جندبیدستر و کندش و فلفل و 
خردل و معجون جامع‌الاسرار در تفتیح سدد و تقویت دماغ و افزايش عقل و حفظ و تنقیه ریاح و تعدیل برودت مجرب 
است و ایضاً از منقیات خاص دماغ غراغر و عطوسات است و برای تحلیل مواد باقی سعوط و انکباب و نطول و پاشوية 
حار بعد تنقیه عام به عمل آورند و کذا بعد تنقیه برای رفع بقية ماده و تحلیل آن اطریفل سنا و ملین و مسهل و 
اسطوخودوس و معجون انطاکی استعمال فرمایند و ایضاً بعد استفراغ ریاضتی که سر با بدن متحرک نشود بلکه صرف 
اسافل بدن و پای حرکت کنند به نحوی که در علاج کلی امراض راس مذکور شد و مالیدن اطراف و بستن آنها از فوق 
به‌سوی اسفل به عمل آرند و گاهی ریاضت خفیف نفس راس می‌کنند مثل دلک و غمز آن حتی که استعمال شانه و و 
مهدها از منقیات خاص شمرده‌اند چنانکه در آخر لیسرغس به عمل آرند و بساست که مضغ عاقرقرحا و فلفل و زنجبیل 
و وج حتی مویزج و مانند اینها نفع می‌بخشد و ادوية غراغر ملطفات و مقطعات مثل سکنجبین عنصلی و ایارج 
ارکاغانیس و بوسطوس و شحم حنظل و زنجبیل و اسطوخودوس و تربد و خردل و عافرفرحا و فلفل و مصطکی و وج و 
زوفای خشک و دارچینی و سلیخه و صعتر و مرزنجوش و پوست بیخ کبر و فوتنج و مری و سکنجبین عسلی و عسل و 
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مانند آن است و به قول سویدی غرغره به عصاره اذان الفار یا مویزج به سکنجبین عنصلی و یا مطبوخ در شراب 
ریحانی يا به طبیخ ارماک یا عصارةٌ چقندر سفید به عسل يا زوفرا یا صبر یا طبیخ افسنتین یا حرف یا بورق يا عصارةٌ 
اشجره یا طبیخ خربق سیاه یا طبیخ ایرسا یا طبیخ اذخر یا عصارة کرنب یا طبیخ حب بلسان يا نمک اندرانی در آب حل 
کرده يا نوشادر در آب حل کرده هر واحد نیز منقی دماغ از مواد بارد است و ادویه عطوسات مفتحه مجرای شم برای 
اخراج اخلاط بلغمی مثل کندش و فلفل و جندبیدستر و ثوم و حرف و دارشیشعان و نوشادر و تنباکو و خردل و بزور حار 
همانند ان است و گاهی از بعض ادویه مذکوره اضمده و اطلیه بر اصداغ به عمل می‌آرند و ادویه سعوطات محلله اگر 
قوی خواهند به تدریج استعمال نمایند مثلاً در اول مرتبه به روغن گل و مانند آن به عمل آرند و در مرتبة ثانی به 
عصارة چقندر و مانند آن و در مرتبة ثالث به آب مرزنجوش و امثال آن و به قول سویدی سعوط یک درم اذان الفار به 
مثل او عسل و يا گاقند به آب حل کرده و يا گل شقایق النعمان و یا عصاره کرنب یا آذریون یا گل خیری زرد یا بیخ 
شنجار یعنی خس‌الحمار که آن کاهو دشتی است يا نعنع يا فوتنج بستانی يا جبلی یا بیخ سوسن سفید یا گل او یا انجره 
پا برگ شابانک پا لبلاب يا سماق یا کرفس یا صعتر به شیر دختران از هر واحد عصاره گرفته و یا مر یک دانگ و یا 
ریحان کافوری و یا آب پیاز و يا طبیخ بیخ بخور مریم به عسل و یا طبیخ کمون و یا جرم او سوده و يا روغن غار و یا 

روغن سوسن سفید و يا حرف و یا آب جمازالنخل و یا روغن بادام تلخ و یا طبیخ مایسران و يا حب بلسان و یا 
روغن شونیز بشیر زنان و یا چند بیدستر روغن بادام و یا شیر تیوغ بروغن مذکور و یا عدس تلخ بروغن بادام و یا 
حضض بثیر دختران و يا زعفران و يا میعه سائله و یا جاوشیر بروغن بادام تلخ و یا حلتیت بروغن مذکور و يا صمغ سرو 
بروغن بادام هر واحد منفی دماغ ست و ادویه انکباب و نطول اینست اکلیل بابونه حلبه نمام زوفا اسطوخودوس افسنتین 
اذخر بادیان بیخ کرفس پوست ترنج برگ ریحان سداب عاقرقرحا سب الغار عشیه مغربی برگ غار حرمل صعتر فارسی 
برنجاسف نانخواه درمنه ترکی مرزنجوش قیصوم پرسیاوشان تخم شبت حاشا فوتنج شیح ارمنی هرچه ازینها مناسب 
دانند جوش داده انکباب یا نطول سازند و ادویه پاشویه حار اینست گل بابونه مرزنجوش عنب الثعلب برگ شبت هر یک 
ده درم سبوس گندم بست درم بدستوریکه در علاج امراض دماغی حار ساذج گذشت بعمل آرند و گاهی اکلیل و 
بادرنجبویه و برگ سداب و خاکشی هرچه مناسب دانند افزایند سویدی گوید که سندروس شماً و بخور ابله رویه بارده را 
از دماغ فرود می آرد و کذا مشک شماً و شربا منقی دماغ از مواد باردست و هلیله کابلی سائیده بحسل سرشته خوردن 
رطوباتی را که بسوی دماغ مرتقی گردد منع کند و شم طلع نخل و غرغره بطبیخ او پا شرب او منقی دماغ است و کذا 
مضغ کندر يا ملک البطم يا صمغ پسته و انداختن آب دهن و کذا سعوط به عصاره گل سرخ تازه و هر واحد ازینها 
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مجرب من ست و شر عود يا عصاره بخور مریم بعسل يا فقاح اذخر یا شحم حنظل یا ازفرا یا قنطوریون دقیق یا آب 
طبیخ خیری زر و يا کرکم بعسل يا سنبل هندی يا صبر یا طبیخ افسنتین یا دارچینی يا ریوند و هلیله کابلی یا تربد یا 
تخم انجره سوده بعسل سرشته یا طبیخ ایرسا یا عصاره فوتنج یا روغن بادام تلخ یا عود بلسان یک درم یا غاریقون یا 
حب بلسان یا سلیخه یا بنک یا اسطوخودوس دو درم بعسل و شم شحم حنظل یا کندش یا خردل با صبر یا حرف یا 
بورق یا خربق سیاه يا ایرسا يا فلفل سیاه یا دارفلفل یا شونیز بریان هر واحد سوده در خرقه کتان بسته و یا ربحان 
کافوذی و یا عصاره بصل و یا گل خیری زرد و يا سنبل هندی و یا دارچینی و يا عاقرقرحا و با سوسن سفید و یا گل 
سوسن آسمانجونی و یا جندبیدستر و یا جماز النخل و یا حب بلسان و یا گل بستان افروز و یا گل سورنجان و یا بنک و 
مضغ بیخ شقائق النعمان بمرات یا مصطکی يا مویزج يا خردل يا زنجبیل بمصطکی يا پوست بیخ کبر یا عنبر خام و 
اکل بقله انجره مسلوق بروغن بادام و نطوخ داخل منخرین بعصاره قناءالحمار و شیر زنان هر واحد منقی دماغ از مواد 


پاردست و باقی دییر از علاح ضناع پاعسی اخذ تبایند علاج امراخن دماغی سوداوی 


و آن صداع و بیضه و شقیقه و سرسام و سدر و دوار و سهر و جمود و مالیخولیا و صرع و سکته است و سبب او استکثار 
اغذیه مولا سوداست مثل عدس و کرنب و لحم بقراول منضج سودا دهند و بعد ظهور نضج بمسهل آن و حب افتیمون 
یا حب لاجورد تنقیه کنند و باید که در انضاج سودا نیز قاعده که در انضاج ماده بلغمی گذشت از استعمال ادویه ملطف و 
مقطع و محلل و تصعید درجات ادویه بمقدار ماده مرعی دارند لیکن بر ادویه شدید الحراره اقتصار نکنند تا در تحفیف 
زیادت نکنند و لاسیما که سودا غیرطبعی و احتراقی باشد بلکه در انضاج ماده سوداوی لا محاله احتیاج بتلئین و ترطیب 
بود بمثل عناب و نیلوفر و انجیر تر و بنفشه مربی و مانند آن و یا ماءالشعیر با شکر و ترنجبین پس عقب او منضجات 
محلله لطیف التحلیل در درجه ثانی و ثالث مثل برگ گاوزبان و بسفائج و برگ بادرنجبویه و سپستان و ترنجبین افزایند 
و و اولی آنست که جمع نمایند ادویه ملینه و مرطبه را با حاره مقطعه محلله مانند شربت اصول و سکنجبین عنصلی 
خصوصا با ماءالشعیر و طبیخ اصل السوس و بادیان و کرفس و انیسون و پرسیاوشان با انجیر و مویز منقی مع گلقند و 
بساست که زیاده کرده میشود و دران اسطوخودوس برای اختصاص آن بدماغ و ماءالحسل نیز مرطب و مسخن و منضج 
ست و این همه برای سودای طبیعی و محترق از بلغم و خون اولی بود و اما در محترقه از صفرا باید که تقدم ترطیب 
بسیار باغذیه و ادویه مرطبه معدله حرارت اختراق نمایند بعده انضاج بادویه مذکوره فرمایند و چون سودا بسبب غلبه 


ارضیت عاصی از نضج ست پس باید که منضحات کرده بنوشند و تا ده روز استعمال کنند و اگر قوی تر خواهند 
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گاوزبان گل گاوزبان گل بنفشه گل نیلوفر گل سرخ تخم کاسنی بیخ کاسنی پرسیاوشان تخم ختمی اصل السوس 
شاهتره تخم کشوث بیخ بادیان هر یک دو درم انجیر پنج عدد گلقند چهار توله افزایند و گاهی بصورت کثرت غلظ ماده 
قنطوریون و بیخ کبر زیاده میکنند و هرگاه اراده مسهل باشد مغز خیارشنبر شش توله شیر خشت چهار توله سنای مکی 
هلیله سیاه هر یک دو يا سه مثقال روغن بادام یک مثقال در منضح افزایند و گاهی لاجورد مغسول در جلاب حب 
بسته میخورانند و بالایش مسهل می دهند و این مسهل وقتی باید داد که مریض قوی بود اما اگر مریض ضعیف باشد 
ماءالجین و سکنجبین افتیمونی مع سفوف سودا بدهند و معجون نجاح بآب شاهتره نیز فلاح می بخشد و گاهی بعد 
ی 
شیرخشت پانزده درم حل کرده می دهند و بقول جالینوس و تفلیسی و فولس درونج منقی دماغ از مره سوداست و 
گاهی عند قوت مرض و مریض ایارجات کبار مثل لوغاذیا می دهند و حبوب که دران لاجورد و حجر ارمنی و 
اسطوخودوس و افتیمون و بسفائج و قدری خربق سیاه باشد در اخراج مواد غلیظ سوداوی مخصوص ست لیکن استعمال 
خربق بحذر و احتیاط باید و بعد مسهل غرغره بایارج فیقرا و سکنجبین عسلی و یا با پوست بیخ کبر معجون بعسل در 
آب گرم نیز منقی دماغ ست و بعد تنقیه بقول شیخ بهر تعدیل در سودای طبیعی و بلغمی تسخین مع ترطیب کنند و در 
سودای احتراقی از هر چه مخفف و مسخن باشد اجتناب نمایند و بر مرطبات از البان و ادهان و نطولات و ضمادات و 
اغنه اتسار بر وش ال اک وا سس وک که کی عار سس بر ام اسان وه 
نوشته که اگر در گلاب چهارصد درم نقره هفت درم هفت بار و طلا پنج درم پنج بار و فولاد چهل درم نه بار داغ کرده 
هر روز ازان بر نهار پانزده درم بنوشند در منع تولا سودا و تجوید هضم و ازاله فساد آن بغایت مجرب ست. 

علاج آمراض دماغی ریحی 

و آن صداع و شقيقه و سدر و دوار است و سببش کثرت اغذیه غلیظه و سوء‌هضم ست بهر تحلیل ریاح کاسرات آن مثل 
طبیخ شیح و افتیمون و حاشا و مانند آن استعمال نمایند و نطولات و سعوطات و شمومات و ضمادات محلله که در 
علاج امراض دماغی بارد ساذج و بلغمی مذکور شد بعمل آرند و دخول در حمام گرم بر نهار و شم جندبیدستر و مشک 
درین باب مخصوص ست و تقطیر روغن یاسمین و روغن غار و روغن مرزنجوش در گوش نیز مفیدست و نطول بادویه 
محلله مثل بابونه و اکلیل الملک و مرزنجوش و صعتر و فوتنج بعمل آرند و از خرقه مخموسه در آب ادویه مذکوره 


تکمید سر کنند و سعوط جند بیدستر و مشک در روغن زنبق سائیده محلل ریاح سرست و قطور روغن زنب که در آب 
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مطبوخ صعتر و حب الغار و تخم کرفس و زیره کرمانی پخته باشند و در بینی و گوش نیز تحلیل ریاح راس کند و کذا 
شرب و شم ظیان یعنی یاسمین بری و شم بهار و بستان افروز و خلاف بلخی و نسرین و گل سورنجان و نرگس و 
سعوط مرمکی بقدر دانه کرسنه بروغن بادام و روغن خسته قندول و عصاره برگ شابانگ و روغن مرزنجوش هر واحد 
محلل ریاح سرست و اگر ماده مولد ریح که آن در اکثر بلغم یا سودا میباشد زیاده بود اول تنقیه آن نمایند بدستوری که 
در علاج امراض دماغی بلغمی و سوداوی مذکور شد بعد از آن بتعدیل و تقوبت راس متوجه شوند و از مبخرات مثل 


خرما و جوز و خردل اجتناب کنند و باقی علاج از صداع ریحی اخذ کنند. 
علاج آمراض دماغی بخاری 


و آن صداع و شقيقه و عصابه و حس و سرسام غیرحقیقی و سبات و سدر و دوار و کابوس و صرع و سکته است پس 
اگر صعود ابخره از بدن باشد اول تنقیه خلطی نمایند که آزان بخار متولا میشود مثلا در غلبه خون فصد و حجامت 
ساقین کنند و اگر حاجت بود مسهل بارد دهند و در صفراوی مسهل صفرا بکار برند بعده در هر دو تقویت سر کنند 
بسعوطات بارده و نهادن روغن گل و گلاب و سرکه بر سر و استعمال لخلخه بارد و اشربه مطفیه مثل شربت حماض و 
لیمو و تمرهندی و آلو مع اسبغول و شربت بنفشه و آلوبالو بنوشند یا نقوع حامض بشربت بنفشه بدهند و یا اسبغول 
مسلم بگلاب و نبات بخورند و اطریفل صغیر و کشنیزی صرف یا همراه آب تمرهندی و آلو بخارا یا نقوع هلیله بلیله 
آمله و کشنیز استعمال کنند و از ضمادات بارد احتراز نمایند بلکه اضمده محلله که دران اندک قبض باشد و شمومات 
ماطفه کقا یتک اما در سور تسام خرا راک کر ماد ار از سطافت کیرانتشیی من کرگیوم و شین اماب 
شدید نمایند بلکه ابتدا کنند بحذب آن طرف خلاف و تنقیه بغراغر بعده استعمال کنند نطولات معتدله در حمام 
و غذا بمزوره انار دانه یا لیمو يا اسفاناخ یا سماق یا کدو يا غوره سازند و خوردن نان منع تساعد بخار بسوی سر میکند و 
کهچری منجرست و بعد غذا برای منع صعود آبخره خوردن سفوف کشنیز و شکر و یا سماق و بزرقطونا بشکر و 
امتصاص بهی یا سیب يا ناشپاقی یا زعرور نافع بود و کشنیز در طعام زیاده اندازند و در صورت ماده بلغمی و سوداوی 
مسهل آنها دهند و اطریفل سنائی استعمال نمایند و هر چه در امراض دماغی بلغمی و سوداوی گذشته بعمل آرند 
بالجمله مراعات خلطی که ازان بخار متولا میشود و در اشربه و آغذیه و غیرهما واجب ست و اول استعمال منقیات 
مناسبه و جذب بخار به بستن اطراف و مالش کف پا بچیزهای درشت و نهادن پایها در آب گرم و نهادن شاخها بر 


ساقین پس جنس بخار بهلیله مربی و آمله مربی و کشنیز خشکو اطریفل کشنیزی باید کرد و استعمال پاشویه برای 
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جذب بخار از سر در هر ماده مفید بود و اگر صعود بخارات از عضو واحد بود تدبیرش در علاج امراض دماغی شرکی 


خواهد اح 


و آن صداع و صرع و سکته و جمودست وقوع سده در عروق یا حجب دماغ بسبب خلطی از اخلاط اربعه بود و یا بسبب 
ورم پس اگر بلغم غلیظ لزج محدث سده گردد آثار بلغم پیدا بود درین صورت انضاج و تلطیف ماده نمایند بمنضج بلغم 
که دران زوفا و حاشا و غیره ملطفات افزوده باشند و بعد نضح تنقیه بمسهل حار و حب ایارج و شبیار کنند بعده بهر 
تحلیل نطولات و اضمدو و شمومات و سعوطات و عطوسات و غراغر که در علاج امراض دماغی بلغمی مفصل مذکور 
شد بکار برند و باز بانضاج و استفراغ مشغول شوند و بعده بتحلیل گرایند حتی که سده زائل شود و نطولات مفتحه و 
شبیارات و مضوغات و ادهان محلله دائم بعمل آرند و واجب ست که در همگی نطولات سکب و ریختن از بلندی نمایند 
و سر راست باشد تا آنکه غوص و نفوذ و اثر بیشتر کند و شمیدن گل نرگس و شونیز بریان و آزاد درخت دلاون و 
شابانک که آن برلوف ست و گل سورنجان و مرزنجوش هر واحد تفتیح سده دماغ نماید و کذا برگ غار خشک باریک 
سائیده در خرقه کتان بسته دائم بوئیدن و بخار طبیخ مرزنجوش گرفتن و سویدی گوید که شم شاهسفرم و گذا آنیسون 
بریان در خرقه کتان بسته در تفتیح سد و دماغ مجرب من ست و استعمال سکنجبین بزوری نیز مفتح سده است و کذا 
گل خیری و تخم آن و زنجبیل و بادرنجبویه و مرماحوز هر واحد شربا و شما و کذلک سنبل و جوز بوا و انیسون هر سه 
مساوی مفتح سده است و فرنجمشک شما و شربا و ضمادا و تخم او و بقله مسلوق او کلا و عرق او شربا و کذا عرق 
بادرنجبویه و تخم آن و اسطوخودوس و سلیخه و مرزنجوش هر واحد شربا و عصاره مرزنجوش و کذا روغن گل تس 
سعوطا و بقله ترنجان مسلوق بشیره بادام اکلا و مرماحوز و شیح و مرزنجوش شما و درورا نافع و اگر سبب سده سودای 
غلیظ باشد نشان غلبه سودا ظاهر بود و تدییرش فصدست و استفراغ سودا و استعمال اضمده و نطولات مخصوصه آن 
که در علاج امراض دماغی سوداوی گذشت و آنجا که مزاج دماغ حار و سده غلیظ باشد علاج مشکل بود و درین 
صورت اول مفتحات استعمال کنند بعده هرگاه از علاج گرم سر را مضرت رسد تدارک آن نمایند بمبرداتی که با ارخا 
بود و قبض دران نباشد و بعد از تسکین باز اعاده مفتحات کنند و تا انفتاحم سده بهمین طریق علاج کنند و ایضا در 


چنین حالت استعمال سکنجبین و ماءالشعیر و غیره مفتحات بارده مناسب بود و اگر خون یا صفرا بسبب کمیت خود و با 
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ورم محدث سده گردد و علامات غلبه خون و صفرا و ورم پیدا بود تدبیرش تنقیه بفصد و مسهل ست بطوریکه در علاج 


امراض دماغی دموی و صفراوی مذکور شد و در سده ورمی بدانچه در علاج امراض دماغی ورمی می آید علاج کنند. 


علاج امراض دماغی ورمی 


و آن صداع و سرسام و ماشرا و سبات سهری و سکته است در جمله اقسام ورم اول فصد سررو کشایند پس اگر ورم حار 
باقن یی ی گف در سل آمآخی ماع ان باه کات بعمل آرقد و انعا بران مادم از ع دا هت گو رهاط یک 
و گلاب کنند مگر آنکه با آن درد شدید باشد که درین وقت سرکه جائز نیست و درین استعمال روغن گل مبرد مقداری 
صالح بدون افراط مخلوط با سرکه بسیار و یا اندکی بر پیشانی و سر و آب عنب الثعلب و فوفل و صندل و شیاف مامیثا 
و گل ارمنی و عدس مقشر و مانند آن و آبهایی که دران ادویه بارده قابضه و حاره قوی القبض که در مزاج آنها ترکیب 
از برودت نیز باشد مثل طرفا جوشانیده باشند نافع ست و از ادویه شدیدالبرد متخذ از مئل خشخاش و افیون و غیره 
اجتناب کنند مگر هنگام شدت حاجت که وجع شدید باشد و دران هنگام قدری بابونه داخل نمایند تا که شدت 
فریم سکره ایا را شک وک کي چه پایرت کی کرت سکفرات میکید و زک مراد شخ یلته باهد ولا آپ بقرز # 
هلان اسان دای ار سکن لا ایتهمان کته ناتساد ار مفقول قی راز ام در که وراد 
اندکی تحلیل باشد مثل آبیکه دران اکلیل و بیخ مورد پخته باشند و از ادهان روغن بابونه تازه تنها مخلوط بروغن گل 
بحسب حدت مرض و قوام ماده و قرب عهد از منتهی و بعد آن بکار برند و سپس عند منتهی مرخیات محلله مثل 
آبهاتی که دران اصول کرفس و بادیان و بزور آنها و سبوس گندم و حلبه و ختمی و اکلیل الملک و اقحوان سفید 
هیده پاشتی از روا ریخ شیت و ماد ام سمل فده آنکه در یی یل خاصضل قودو ایض ختاداث 
محلله ازین ادویه ترتیب دهند و در استفراغات واجب در علاجات اورام راس از فصد و غیره بحسب ماده تقدیم نمایند و 
در تغذیه صاحب ورم صفراوی آغذیه خفیفه رطبه استعمال کنند مثل ماءالشعیر و اجاصیه و اگر ورم بارد باشد بعد فصد 
منضج و مسهل بحسب ماده دهند و در استفراغ دوائی که در آن روغن بید انجیر و روغن بادام تلخ و فیقرا و مانند آن 
باشد با ماءالاصول استعمال کنند و اقتصار نمایند در ابتدا از روادعات بروغن گل مخلوط به ملطفات مثل حاشا و فوتنج 
و جندبیدستر خاصه پس استعمال نمایند عنصل و سرکه آنرا بطریق ضماد و غرغره اگر ممکن باشد و بسا که نفع می 


بخشد آشامیدن دو ثلث مثقال یا کمتر ازان بحسب مزاج جندبیدستر خصوصا برای لثیرغس بعده منضحات که دران ارخا 
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علاخ‌آمراخن تما از :باق 


و آن صداع و سدر و دوار و غیره است بهر تقویت دماغ اطریفلات مثل اطریفل کشنیزی و کبیر و اطریفل اسطوخودوس 
و اطریفل مقوی دماغ و خمیرجات مثل خمیره گاوزبان و خشخاش و مروارید و دیگر مقوبات مثل انوشدارو و جوارش 
صندلین و عنبر و دواءالمسک معتدل و معجون مقوی دماغ و مفرح و یاقوتی بارد و حار و شربت آبریشم و عرق کتیکی 
مرکب هرچه ازینها مناسب مزاج مریض دانند بدهند و حریرهای معمولی نوشانند و خوردن هفت عدد مغز بادام مقشر با 
مثل آن نبات در شب وقت خواب سخت سودمندست و روغن گل بر سر مالند و قرنفل بگلاب طلا سازند و طلائی که 
دران تخم ریحان بوداده و مغزیات داخل ست بعمل آرند و سیب و عنبر و گلاب ببویند و بوئیدن شموم غالیه و لخلخه 
عنبر نیز مفید و سعوط روغن گاو فقط یا با مروارید محلول بگلاب بسیار مفیدست و اغذیه لطیفه عطریه مانند گوشت 
چوزه مرغ و تیهو و دراج با نخود و ابازیر خوشبو و گلاب پخته بخورند و جمیع ادمغه حیوانات و لبوب مقوی دماغ ست و 
استعمال حلوای چوب چینی تالیف والا حکیم علوی خان مفید و مغز گوسفند با روغن بادام بریان بریان کرده خوردن و 
روغن آن بر سر مالیدن و همچنین سر را بر بخار قلیه جگر بز که با مصالح متعارفه پخته باشند داشتن و یک دو لقمه 
ازان خوردن نافع ست و اگر سینه بچه مرغ که قریب جوانی ...... در روغن گاو بریان کرده گوشت او بگیرند و در هاون 
بکوبند بعده نشاسته ربع رطل در همان روغن بریان نموده و مغز بادام ربع رطل و قدری زعفران و دارچینی و دانه هیل 
را سائیده شکر سفید بقوام آرند و اگر روغنی که دران سینه مرغ و نشاسته بریان کرده اند زیاده بماند آنرا نیز در حالت 
قوام داخل کنند و همه را در قوام آمیخته هر صبح بقدر دو نیم توله بخورند مربد دماغ و مقوی آنست و سفوف بنفشه 
کشنیز مقشر گل سرخ مغز بادام هر یک دو ماشه اسطوخودوس سنبل الطیب گل مندی هر واحد یک ماشه کوفته 
بیخته نبات بربر آمیخته یک توله خوردن نیز مقوی دماغ است و گویند که تخم حنا یک منقال سائیده بعسل آميخته 
لیسیدن همین اثر دارد و اگر سبب ضعف دماغ اجتماع اخلاط ردی در معده باشد درین حالت باستفراغ آن پردازند بدانجه 
در امراض دماغی شرکی معدی و امراض معده مذکور گردد و تقوبت فم معده نمایند و خوردن مصطکی سوده یک 
ماشه باطریفل کشنیزی یک نیم توله سرشته مقوی معده و دماغ ست بالجمله باید که نظر بر اسباب سابقه نیز دارند 
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مادی تنقیه نمایند بدانجه در علاج امراض دماغی حار و بارد ساذج و مادی مذکور شد و بعد از آن حسب مقتضای مزاج 
بتقویت دماغ کوشند مثلا در مزاج حار مقویات بارد دماغ مثل صندل و گل سرخ و روغن گل و گلاب و مروارید و آمله و 
خشخاش و گل سیب و گل نارنج و گل سفرجل و در مزاج بارد مقویات حار مثل زعفران و مشک و عنبر و 
غالیه و عود و دارچینی و قرنفل و کندر و تخم حنا و سعد و زنجبیل و سنبل و بالنگو و بلادر و در مزاج یابس مثل انجیر 
و مغز بادام و پسته و فندق و نشاسته و حریره و شیرمیش و دماغ و دراج استعمال نمایند و گویند که در مزاج حار شم و 
شرب گلاب و گل تفاح و گل به و شرب آمله و کافور و هلیله کابلی و شم سیب و گل بید و ضماد آمله هر واحد مقوی 
دماغ ست و در مزاج بارد شرب حب بلسان بعسل و يا فلنجه و یا مرزنجوش مخلوط بکباش قرنفل و یا عرق بادرنجبویه 
و یا اسطوخودوس و یا جوز بوا و یا بیخ باد آورد و شرب و شم مشک و عود و زعفران و ترنجان وتخم آن و گل بادام و 
شم برم و عبیشران و زفت مخلوط بلادن و نسرین و نرگس و فرنجمشک و سنبلید که گل سورنجان ست و شرب و 
بخور جوز بوا و سنبل هندی و شرب و ذرور بر سر سنبل الطیب و فرنجمشک و ضماد عود و و دوسرا و غالیه و سعوط 
نسرین و درور و نطول اکلیل الملک و عود بلسان و شم و شرب و ضماد و مضغ عنبر و لادن هر واحد نافع و سویدی 
گوید که یاسمین شربا و درورا و کباش قرنفل و کذا گل جوز یا برگ او خشک و یا پوست سبز او خشک کرده ذرورا بر 
مقدم راس هر واحد در تقویت دماغ مجرب من ست و اگر سبب ضعف انتقاص جرم دماغ بود اکثار تناول ادمغه حیوانات 
و تقویت روح نفسانی بمفرحات نمایند و اکثار اکل فندق و بادام و لحم درج و دماغ ماکیان و شرب شیر میش و نطول 
سر بر روغن گل هر واحد مزید جوهر دماغ ست و بقول جالینوس مسکه گاو و شیر او و شکر و زردی بیضه جوهر دماغ 
را زیاده میکند پس اگر سببش کثرت جماع باشد مبهیات و مولدات منی استعمال کنند و ایضا ترک جماع نمایند و آغذیه 
مبرده ملطفه نحفیفه سریع الهضم دهند مانند شوربای چوجه مرغ و گوشت حلوان گوسفند شیرخواره بروغن گاو پخته 
بنان رده تنوری خورانند و ماءاللحم ساده نه توله و يا ماءاللحم مرکب علوی خان و معجون لبوب نه ماشه دهند و 
خوردن زردی بیضه مرغ با نبات بسیار مفیدست و کذا با نمک سلیمانی و همچنین مغز بادام و فندق و پسته و چلغوزه و 
دیگر لبوبات و ایضا شیر گاومیش و گوسفند و شیر و مغز همه حیوانات و روغن گاو و شکر تری و نان خمیری تنوری 
مالیده نیمگرم تناول کنند و بالائی و شیر با نبات يا پلا و مرغ و چلاو و مطنجن درین باب آثری عظیم دارد و اگر 
بسبب کثرت ریزش نزله بود نخست تنقیه دماغ بحب قوقایا و ایارج کنند و بعد از حصول تنقیه جهت تقویت دماغ 
اطریفل اسطوخودوس و شاهتره علوی خان با عرق اسطوخودوس دهند و تفاحه علوی خان که درینجا مسطور گردد و 
کلاه ایشان که در صداع ضعف دماغی بیاید بکار برند که اصلا تخلف ندارد بلکه نافع خفقان و مانع صعود ابخره بدل و 
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دماغ اند و حریره از شیره بادام ده عدد و خشخاش و تخم خرپزه هر یک یک توله و حب قرطم دو توله نشاسته سه 
توله روغن ماده گاو چهار و نیم توله و نبات هفت توله دهند و غذا پلا و دو گوشته و قورمه همراه نان تنوری و با 
گوشت بود و دراج و معجونات مقویه دماغ و مانع نزله بعمل آرند و نسخه تفاحه علوی خان اینست عود قماری پنج 
عنبر اشهب دو مثقال مشک یک منقال بهار نارنج یک منقال و دو دانگ علف هندی و حصی لبان هر یک دو نیم 
منقال اجزارا کوفته بيخته در هاون سنگین بگلاب بسائید و عطر عنبر و ناگ کیسر و عود هر یک نیم مثقال روغن 
یاسمین و نرگس هر یک یک نیم مثقال داخل کرده چندان حل کنند که قابل حب بستن شود پس بشکل سیب ساخته 
در سایه خشک نموده ببویند و اگر سببش سهر طویل باشد بترطیب و تنویم کوشند و اگر مرض مزمن باشد ازاله مرض 
تقویت بدن بادویه و آغذیه لطیفه بتدریج نمایند و اگر ریاضت شاقه باشد دعت و سکون و استحمام مرطب و تدهین با 
دهان بارد اختیار کنند و اگر استفراغات کثیر باشد آزجه در صداع یبسی بیاید استعمال نمایند و ایضا خمیره مروارید ساده 
نه ماشه ورق طلا یک عدد و عرق تنبول حکیم ذکاءلّه خان هفت توله با شربت تنبول چار توله تخم شربتی هفت 
ماشه دهند غذا شوربای مرغ و نان خوشکار خورانند و لخلخه مقوی دماغ نیز مفید و خوردن مربای آمله و هلیله و سیب 
و بهی و آنناس بورق طلا و نقره و طباشیر خیلی نافع و کذا انوشداروی ساده و لولوی بعرق کیوره علاج امراض دماغی 
از قوت حس دماغ و آن صداع و صرع ست بهر تبلید حس آغذیه غلیظه مثل هریسه گندم و جو بلحم بقر و کله پایچه و 
کرش آن دهند اگر هضم قوی باشد و الا اغذیه که از بقول بارد مثل برگ کاهو و خرفه و کشنیز تر و لحم ماهی و 
گوشت بره شیرخواره و گوساله ساخته باشند بدهند و در طعامها تخم خشخاش و تخم کاهو افگنند و اگر فائده 

نشود چیزی از مخدرات مثل تخم شربت خشخاش يا شیره تخم خشخاش و شیره تخم کاهو و مانند آن استعمال کنند 
و افیون ببویند و اگر قوی‌تر خواهند آب کوکنار و یا فلونیا بدهند و طلای مخدر از تخم کاهو و پوست خشخاش و 
افیون و بزرالبنج و برگ قنب بعمل آرند لیکن در استعمال مخدرات قویه بزودی مبادرت و جرأت ننمایند زیرا که مورث 
بلاهای ردیه مثل ظلمت بصر و بلادت ذهن‌ست و بساست که موّدی بهلاکت میگردد و آنجا که از استعمال مخدرات 
در حواس نقصان کثیر رود بزودی آب نیمگرم بسیار بر سر ریزند و استعمال مخدر موقوف نمایند علاج امراض دماغی از 
ضربه و سقطه و تفرق اتصال و آن صداع و سدر و دوار و سبات و سکته است اول برای حفظ دماغ از تورم فصد سر و 
یا هفت اندام گشایند و اگر مانعی باشد حجامت نمایند و بعده تنقية صفرا از مسهل صفرا یا حقنه کنند و سرکه و گلاب 
و روغن گل بر سر بمالند و برگ آس و گلنار و پوست انار در سرکه و گلاب جوشانیده اندکی مشک و عود داخل کرده 
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سائیده ضماد کنند و بقول حکیم علوی خان بعد فصد و تلیین طبیعت گل ارمنی یک درم شب یمانی دو دانگ مر مکی 
بغدادی یعنی ميدة چوب اقاقیا زرد چوب کوفته بیخته بروغن گل و روغن مورد و زردی بیضه ضماد کنند و اگر خواهند 
ميدةّ گندم افزایند و اگر حرارت زیاده باشد گل ارمنی داخل کنند و اگر بسبب ضربه خون از دماغ خارج شود دماغ 
ماکیان حتی‌الامکان بخورانند و بر آن آب انار ترش بنوشانند تا از استحالةٌ ادمغه بصفرا و از ضرر غثیان که کل اومغه 
مغنی‌اند بازدارد لیکن آب مذکور بسیار اندک باشد تا دماغ از ترشی او متضرر نگردد و معذالک باید که حموضت او قلیل 
بود و واجب است که از آفتاب و حمام و شراب و غضب و اغذية مبخره و حاره و مصدعه و حریفه مثل جوز و شاهدانج 
و جرجیر و بادروج و شراب قوی و میفتخج و مویز شیرین اجتناب کند و باقی علاج از صداع ضربی و سقطی جویند 
گیلانی گوید که تفرق اتصال واقع در سر که از ضربه یا سقطه یا قطلع یا شق یا حرق نار و غیره باشد اگر در جلد بو 
فقط بغیر سیلان خون آنرا جارحه نامند و اگر با سیلان خون باشد وامیه گویند و اگر از لحم اندک اخذ کند باضعه گویند 
و اگر در لحم نازل شود و غاثر در آن باشد متلاحمر نامند و اگر در سمحاق باشد حتی که استخوان ظاهر گردد موضحه 
ورم حادث گردد فطره گویند و اگر تفرق اتصال استخوان گردد و چیزی از جرم او منتقل شود بنحوی که در علاج او 
احتیاج نقل بعض از اجزای او افتد منقله نامند و اگر تفرق اتصال او بغیر حاجت بسوی نقل او باشد هاشمه خوانند اگر 
تفرق اتصال ام غلیظه شود امه و مامومه نیز گویند و اگر تفرق اتصال دماغ کند دامغه گویند و اگر در جوف دماغ و 
خطرست و شیخ میفرماید که در جراحات واصله بسوی غشای دماغ حادث میشود استرخا در جانب جراحت و تشنج در 
جانب مقایل آن و چون قطع تا بطون بلکه تا حد حجاب رقیق نرسد اسلم باشد و هرگاه قطع تا دماغ رسد تب و قی 
مراری ظاهر گردد و کمتر فلاح یابد و قریب‌تر بسلامت آنست که قطع در بطن یمن و اسر مقدم دماغ واقع شود چون 
در موخر بود سخت‌تر باشد و بعیدتر است که رجوع بحالت طبیعیه کند مگر آنکه اندک باشد و مبادرت بضم و اصلاح او 
علاج کسر در باب آن خواهد آمد و اطبا را در کسر قحف منقطع که آن منقله است دو مذهب است یکی آنکه مایل 
بادویةٌ هاوية ساکنه شدیدالتسکین برای الم‌اند و این مذهب متقدمین‌ست دوم آنکه استعمال ادویه شدیدالتحفیف میکنند 
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و بعد قطع منکسر و قلع منقلع و جذب انکسار او بادویه جذابه از مرهم و غیرها بر موضع فوق او از ؟ لطوخ از عسل و 
سرکه استعمال مینمایند و این مذهب متاخرین‌ست و سلامت در دست این متأخرین بیشتر از دست اولین ست و این 
عجب نیست چه جالینوس گفته که مزاج اعصاب و عظام یابس‌ست و شارح ممدوح گوید که بهترین چیزی که در منع 
ورم درین باب و منع نزف‌الدم و سرعت التحام و دفع وجع یافته ایم مرهم جدوار تألیف ماست و هر قدر که مدت میان 
حدوث تفرق و استعمال این مرهم کمتر باشد اولی و اجود فعل خواهد بود و فعل او درین باب عجیب‌ست و 
مالقی و غیره مینویسند که ضماد خطمی مطبوخ بشراب و کذا اقاقیا بصبر و کذا سوسن بری و کذا حلزون صغیر سائیده 
و کذا برادةٌ چوب شمشاد بحنا و کذا خراطین بروغن گل سوده بشراب و عسل پخته تا غلیظ گردد بر خرقه کتان مالیده 
نافع جراحت و کسر عظام سرست و ضماد ملبوس بعسل آميخته مفید کوفتگی لحم و عدم کسر عظم‌ست و تقطیر 
روغن گل یا خون کبوتر یا فاخته یا شفنین بر شحة راس و کذا ذرور مر و زراوند طویل و خمیر آرد گندم خشک کرده 
سائیده و زاج و کندر و دم‌الاخوین و قنبیل سوخته و صبر و کافور و توبال مس و پوست شجر صنوبر و پوست ثمر آن 
هر واحد التحام جراحت راس میکند علاج امراض دماغی شرکی و آن صداع و سدر و دوار و سبات و سهر و صرع و 
غیره است پس اگر از شرکت معده باشد و سببش اجتماع خلطی در معده بود استفراغ ماده غالب بقی و اسهال و اصلاح 
معده بتعدیل مزاج و تقویت آن کنند مثلاً اگر ماده صفراوی باشد با سکنجبین و آب نیم‌گرم قی کنند بعده سکنجبین و 
گلاب بنوشند و يا شیر گشنیز نیز افزایند و اگر تسکین زیاده منظور بود آب تمرهندی دو توله آب آلو بخارا پنج دانه 
یرک عم خباریی ‏ شفت ماه هی هش کشک جر ماش با کلف سین کلاب مه آکر در کیش اسلا خرن 
نیز معلوم شود بعد فصد آلوبخارا بعرق شاهتره مالیده شيرة تخم کاسنی شیرةٌ خارین شربت انار داخل کرده بدهند و اگر 
احتیاج اسهال صفرا بینند مسهل صفرا دهند و اگر معده تشرب خلط صفراوی کرده باشد و در آن صفرا بسیار باشد 
پوست هلیلة زرد آفسنتین بنفشه هر یک پنج درم تخم کاسنی گل کشوت شاهتره هریک سه درم تمرهندی بیست درم 
آلو چهل عدد در سه رطل آب طبخ نمایند تا صددرم بماند مالیده صاف نموده شکر طبرزد بست درم محمودةٌ مشوی 
یک دانگ افزوده بیاشامند و طبیخ هلیله و تمرهندی و آفسنتین و نقوع صبر و سکنجبین صبری نیز نافع و اگر حرارت 
زیاده نباشد اطریفل صغیر یا هلیلةُ زرد بایارج فیقرا مرکب کرده تا سه روز بدهند بالجمله بعد تنقیه در تسکین حرارت و 
تقویت سر و معده کوشند بدانچه در امراض دماغی صفراوی گذشت و در امراض معدی صفراوی خواهد آمد و ایضاً 
چون اراده تقویت دماغ و منع صعود اخلاط مراری از معده و نواح آن بسوی دماغ نمایند واجب است که فواکه حامضه 
خصوصاً انار ترش و سیب ترش و به ترش و امرود و حفوره خصوصاً بعد از طعام بخورانند و در ابتدا روغن گل و روغن 
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آس بر سر مالیدن و بعد از آن صمغ سرو در روغن بابونه و آس حل کرده طلاکردن مقوی سرست و اگر برگ سرو در 
روغنهای مذکور جوشانیده بعمل آورند نیز جائز است و جمله ربوب قابضه مثل رب به و غوره و انار و لیمو مقوی معده 
است پس اگر قبض بیشتر مطلوب بود طباشیر گل سرخ گل ارمنی باریک سائیده در ربوب آمیزند و اگر در ربوب 
تا و کرت شش کی ار ها وهی کی که اقا بای ان ماه اصیای ند وم شخ 
و بمزوراتی که در آن چیزی ترش مانند غوره و انار و تمرهندی و آلو باشد یا غورة کشمش و شيرة بادام و یا مزورة 
ماش مقشر و اسفاناخ و کدو با شيرة بادام غدا سازند و واجب است که صاحبان این علت مدافعت گرسنگی کرده باشند و 
ادوية چرب و شیرین تناول ننمایند و اقتصار نمایند بر اغذية ترش و چاشنی‌دار و مدام تمريخ سر بادهان بارد رطب مثل 
روغن بنفشه و نیلوفر و بهاربید نمایند و اطراف و اسافل پایها بمالند و بازو ببندند و اگر ماده بلغمی باشد تخم شبت تخم 
ترب شهد نمک در آب جوشانیده صاف نموده مکرر قی کنند بعده اندکی مصطکی در گلقند آميخته بخورند و بهر 
اسهال مسهل بلغم و حب ایارج بخورند یا ایارج فیقرا از دو مثقال تا سه درم بعسل سرشته سه روز تناول نمایند و نقوع 
صبر بدستور و یا سنایای مکی افسنتین هلیله کابلی و سیاه هر یک پنج درم اسطوخودوس بسفائج بادیان تخم کرفس 
انیسون سنبل‌الطیب گل سرخ هریک دو درم مویز سرخ منقی بست درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا صد درم 
بماند یک درم صبر و نیم درم کتیرا نرم سائیده حل کرده یک درم روغن بادام شیرین بر آن ريخته نیم‌گرم بیاشامند و 
بعد تنقیه بتلطیف غذا و خوردن جوارشات گرم و استعمال اضمده مقوی حار لطیف معده را تقویت دهند مثلاً جوارش 
جالینوس يا عود يا بسباسه یا دارچینی یا مصطکی با فلافلی یا فلاسفه يا جوارش عنبر یا آمله بخورند و غذا قلایا و 
مطنجنات بافاوية حاره دهند و اگر ماده سوداوی بود بعد نضج ماده بمسهل سودا و حب افتیمون و حب اسطوخودوس 


تنقیه کنند و يا پوست هلیله کابلی هلیلهٌ سیاه گل سرخ اسطوخودوس از هریک سه درم شاهتره آفتیمون از هر یک 


شش درم غافث افسنتین گاوزبان بادرنجبویه تخم فرنجمشک بسفائج هر یک سه درم مویز سرخ دانه بیرون کرده بست 
درم تمرهندی بست و پنج درم عناب چهل عدد در سه رطل آب طبخ نمایند تا صد درم بماند مالیده صاف 


نموده بست درم ترنجبین ده درم گل قند مالیده باز صاف کنند و یک درم تربد و نیم درم لاجور و مغسول بر آن پاشیده 
بیاشامند يا نقوع صبر بدهند بعده ترطیب دماغ نمایند بادهان و اضمدهً مسخنة مرطبه که در صداع سوداوی مذکور 
گردد و سکنجبین دو اوقیه بافتیمون یک منقال سوده هر روز بخورند و استحمام باب شیرین معتدل‌الحراره نمایند و 
بمزورات نخودآب بمغز قرطم و لحوم لطيفة خفیفه غذا سازند و فواکه حار رطب و لبوب بخورند و ساثر تدییر از مبحث 
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کنانند و بعد نضح بمنضح بلغم» مسهل بلغم دهند بعده دواءالمسک حلو يا مر بخورانند و اطریفل صغیر و گلقند در ربحی 
و بلغمی هر دو مفید است و سفوف حاکمی نیز مجرب ست و کذا شونیز نانخواه زیره حب‌الرشاد یک درم هر روز بآب 
خوردن و ایضاً بعد تنقیه معده از مادة مولد ریاح روغن بادام شیرین و تلخ بآب طبیخ اصول و حلبه و قردمانا و امثال آن 
دهند بعده روغن بید انجیر بنقوع صبر دهند و مقدار روغن مذکور از سه مثقال زیاده نبود و اگر سوعءمزاج ساذج معده 
محدث امراض دماغی گردد بتعدیل او پردازند بدانجه در علاج انواع سوءمزاج سادج معده بیاید و اگر ضعف فم معده 
یب بابرا قوب میم و کین ابخرو هر سا پیت کم با اب ربا بیس با شاک هو تا ای در آب 
غوره پا ریباس یا سما يا آنار و یا در ربوب فواکه قابضة خوشبو تر کرده چند لقمه بخورند و اگر غثیان شود قی کنند تا 
که صفرای منصب خارج شود و هرگاه مزاج معده بارد باشد نان را بعد ترکردن در ترشی بانیسون و زیره و نانخواه و عود 
و قرفه و دارچینی و زعفران آلوده تناول کنند و يا جلاب بافاویه سازند و در آن لقمه تر کرده بخورند و کذا گلقند با 
انیسون و مصطکی بخورند و آنجا که سرفه يا نزله و جز آن از استعمال حموضات مانع باشد لقمه چند در جلاب یا آب 
به تر کرده بخورند و آنچه از شرکت قدمین و ساقین باشد اگر در آنجا امتلا ظاهر بود فصد صافن کنند یا حجامت 
ساقین نمایند و بعد نضج بمسهل گرم و حب ایارج يا حب اصطمخیقون مکرر تنقیه کنند و تلطیف اخلاط و اصلاح 
سوءمزاج بمعاجین ملطفه مثل تریاق و مثرودیطوس نمایند و تقلیل غذا کنند و اگر امتلا ظاهر نباشد و نیز هنگام شدت 
مرض پایها از بن ران تا کف پا بربندند و کف پا را بنمک و روغن خیری گرم کرده بمالند و پاشوية حار کنند و اگر برای 
منع تصاعد بخار قریب نوبت مرض آن عضو را بالاتر از مبداً ارتفاع بخار خوب محکم بسته بهر ازالٌ برودت فعلی آن 
گرمی آتش بدان رسانند و یا ادوية گرم مثل عاقرقرحا و شیطرج و حلتیت و فرفیون سوده گرم کرده بر آن عضو ضماد 
کنند و يا در آب گرم روغن بابونه آميخته و يا در آب مطبوخ ادوية گرم آن عضو را غرق نمایند و آن آب را سردشدن 
ندهند مفید بود و هرگاه وقت نوبت بگذرد و آن عضو را در آب گرم نهند بعده عصابه بگشایند و بخرقه درشت بمالند و 
بعد تنقیه بهر تسخین و تقویت دماغ سکنجبین عنصلی و شربت اسطوخودوس و مانند آن از اشربه و شمومات و 
مروخات که در علاج امراض دماغی بارد ساذج و بلغمی مذکور شد بعمل آرند و جوارشات و سفوفات و معاجین محلل 
ریاح استعمال نمایند و بعد تنقیة بدن و تقوبت دماغ بهر تسخین عضو مشارک خردل و جند بیدستر و فلفل و عاقرقرحا 
و فرفیون و مانند آن با عسل آميخته ضماد کنند و روغنهای گرم بمالند و اگر فائده نشود بر موضع مبداً ارتفاع بخار داغ 
دهند و یا اول حجامت بر آن موضع کنند و بعده ادوية مقرحه مثل عسل بلادر و سرگین کبوتر و شیرانجیر و کبیکج 
نهند و يا فلفل و خردل و فرفیون ساییده بعسل بلادر آمیخته ضماد نمایند و نهادن ذراریح و کبیکج و سرگین باز و 
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عسل بلادر قویتر از آنست و بعده قطعه اسرب بر آن بسته دارند یا دیگر حیله کنند که قرحه بزودی مندمل نشود و 
مدتی مادة فاسد مستفرغ گردد بعده مدملات بکار برند و آنچه از مشارکت بدین بود بدستور مسهل و حبوب مذکوره 
تنقیه نمایند و بهر تنقیه نفس عضو بر جای مبداً حرکت بخار حجامت نمایند و خردل بمالند و هنگام هیجان مرض بازو 
بربندند و تدبیر مذکورهٌ بالا بهر تسخن عضو بعمل آرند و آنجه از شرکت دیگر اعضا بود علاج هریک تنقیه بحسب 
ماده و تقویت آن عضوست بدانچه در مقامش مسطور گردد مثلاً در شرکی مراقی و کبدی و طحالی هرچه در 
مالیخولیای مراقی و امراض کبد و طحال مسطور گردد بعمل آرند و بعداز آن تعدیل مزاج دماغ و ازالة باقی نکایت آن 
کنند و در شرکی معاقی قتل و اخراج دیدان کنند بدانچه در فصل دیدان خواهد آمد و تعدیل مزاج دماغ و تقویت آن و 
آنچه جامع اين بهر دو امرست اطریفل گشنیزی و اطریفل کبیر و خائیدن گشنیزخشک و دارچینی و سفوف گشنیز با 
شکر و خوردن گشنیز و برنجاسف با مویز سیاه منقی و نان نرم کوبیده ناشتا و استعمال حافظالصحه و امثال آنست و در 
شرکی رحمی علاج اختناق رحم و احتباس حیض و نفاس و ورم رحم نمایند و آنچه از شرکت جمیع بدن افتد 


بعلاج امراض دماغی بخاری توجه فرمایند 


بدانکه صداع المی ست و سبب هر الم یا سوءمزاج مختلف یعنی تغیر مزاج دفعتاً است یا تفرق اتصال یا اجتماع آن هر 
دو باهم مثل ورم و سوء‌مزاج شانزده نوع است که هشت از آن ساذج مفرد و مرکب باشد و هشت مادی مفرد و مرکب 
ایک سوت ام رطب بتاکم موی کیت گر آنکه با مهم رطب نامه کت ریتطالت از حیت حضیر با لخناه ریم مرخب 
تمدید و تفرق اتصال مولم میباشد و سبب سوءمزاج حار يا مادةٌ حار دمویست یا صفراوی یا مرکب از آن هر دو که 
بسبب کیفیت خود باعث صداع گردند و يا ریاح و ابخرة حاره یا گرمی آفتاب و یا شمیدن اشیای حاره و مانند آن که در 
علاج صداع حار ساذج مذکور خواهد شد و اسباب سوءمزاج بارد مصدع مادة بارد بلغمی و سوداوی ست و يا آنچه در 
صداع بارد خواهد آمد و اسباب سوءمزاج پابس کثرت جماع‌ست و مانند آن که در علاج صداع پبسی بتفصیل ذکر یابد و 
اما اسباب تفرق اتصال يا ورم‌ست يا ضربه يا سقطه یا شجه یا فسخ یا شق يا هتک یا سده يا ریح و ابخره و يا خلط 
اکال و تفرق اتصال که از داغل میباشد بساست که ملتتم نمیگردد و خرق آن باقی میماند و ایضا میرساند و ضداع 
همیشه میباشد پس سبب ورم يا مادةٌ دموی باشد یا صفراوی یا بلغمی يا سوداوی صلب با مرکب از اینها و اسباب سده 
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در علاج صداع سدی بیاید و ابخره و ریاح گاه در نفس دماغ تولد می یابند و گاهی در بدن و گاه در هر دو گاه از خارج 
مستنشق میگردند يا از مسام می‌آیند و در دماغ محتقن میشوند و سبب صداع بتمدید و انضغاط میگردند و ازین 
قبیل‌ست صداع حادث از بوئیدن روائح خوشبو و بدبو و بدانکه اخلاط حاره باعث هیجان و تولید ریاح نمیگردند بلکه 
مهیج و مولد ابخره‌اند و ریاح و بخارات بلغمی ثقیل بطی‌الحرکه و محتبس می باشند و سوداویه موحش ثابت کمتر در 
کمیت و بدتر در کیفیت و ابخرة دمویه عذبه کمتراند از روی ضرر و بیشتراند از جهت کمیت و ابخرة صفراوية حاد 
ملتهب و سوزنده و لذاع اکال‌اند اکثر ضرر او بکیفیت او باشد و ایض بقول شیخ‌الرئیس این همه یعنی سوءمزاج و تفرق 
اتصال و ورم باصناف و انواع خودها که اسباب صداع‌ست گاه در نفس جوهر دماغ بود و گاهی در مجابین مطیف آن و 
گاهی در غشای خارج از قحف و سبب موذی هرکدام ازبن اعضا گاهی ثابت در نفس عضو باشد و گاهی بمشارکت غیر 
آن و او یا عضوی بود که میان او و دماغ شعبة عروق از اورده و شرائین باشد مثل قلب و کبد و طحال و یا عضوی 
مجاور او بود مثل ربه موضوع تحت او که آفت اين بدان مودی گردد و یا عضوی مشارک عضو از جهتی و دماغ جهت 
تر پاکیم راغ ار هگ اک سر و مارگ شام سس رها 
دماغ ازینجهت باشد و يا بمشارکت کل بدن بود مثل صداعی که در حمیات باشد چون انصباب مواد صفراوی یا غیر آنرا 
بسوی معده ادوار بود و مثل آنکه بادوار تزید اصناف حمیات باشد بالحمله صداع گاه اصلی می‌باشد که در نفس جوهر 
دماغ یا در اجزای آن تمامی و یا در بعض آنها باشد و گاه شرکی یعنی بمشارکت عضو دیگر و اين یا بمشارکت مطلقه 
بود و يا بمشارکت غیرمطلقه و مشارکت مطلقه آنست که متادی نگردد بسوی ناحیة دماغ از عضو مشارک آن چیزی 
جسمانی بلکه نفس اذیت آن عضو بدماغ رسد و متائی گردد و مشارکت غیر مطلقه آنست که متادی گردد بسوی جوهر 
دماغ از آن عضو شی جسمانی و آن مادهٌ خلطیه و یا بخاریه‌ست از قسم اول‌ست اصناف صداع حادث از تشنج و کزاز و 
تمدد و ریاح ؟ و اوجاع مفاصل و نقرس و عرق‌النسای قوی شدید و گاهی میباشد متادی از کیفیات مشارکی کیفیت 
ساذج از کیفیات طبیعیه که آن حرارت و برودت و رطوبت و یبوست‌ست و يا کیفیت غريبة ردیه مثل کیفیات سمیه پس 
کیفیت او متادی میگردد و گاهی متادی از مواد غیرغریبه و بر طبائع خود بود که باشتداد کیفیات يا تزاید کمیات خود 
ایذا رساند و گاهی متادی مادةّ غریبه بود که تولد یابد در بعض اعضا تولد غریب فاسد سمی چنانچه در اختناق رحم و با 
بشخص بعیدالع‌هد بجماع و يا بکسی که در مراق و یا اطراف آن خلط ردی پیدا شود بهم میرسد و مشارکتی که سر را با 
تمامی بدن باشد یا از جهت کیفیت فاشیه منتشره در جمیع بدن بود چنانجه در حمیات و یا از جهت مادهٌ فاشية پراکنده 
در سار بدن و صداع بحرانی ازین قبیل‌ست صاحب کامل گوید که صداع یا از جهت بحران بود و یا تابع تب و یا مفرد 
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بنفسه پس آنچه تابع تب باشد حدوث او از امتلای رس باخلاط و بخارات حاده بود و این یا از خلط ردی 
محنقن در معده باشد و علامتش غثبان و خفقان‌ست و يا از خلط مجتمع در جمیع بدن و با از ضعف رأس و یا بسبب 
شدت حرارت تب چنانچه در تب غب و محرقه عارض میشود و آنچه از صداع مفرد بنفسه باشد بعضی از آن خاص بسر 
بود و بعضی آنست که حدوث او بمشارکت سر مر معده را بود و آنچه خاص برأس باشد یا از سوء‌مزاج بود یا سوء‌مزاج 
سادج مفرد و یا مع ماده بود و سوعمزاج ساذج یا حار بود و حدوث او يا از سبب داخل باشد و این از سخونت مزاج اغشية 
دماغ و یا از تناول آغذیه یا ادوية حاره مصدعه مثل جوز کهنه و ثوم و پیاز باشد و یا از سبب خارج بود منل صداع حادث 
از احتراق آفتاب و یا سوء‌مزاج ساذج بارد باشد و آن نیز یا از سبب داخل بود چنانچه هرگاه مزاج اغشية دماغ بارد گردد و 
یا از سبب خارج باشد مثل صداعیکه از گشادن سر در هوای بارد و بنوشیدن آب شدیدالبردعارض میشود و یا سوء‌مزاج 
یابس بود و صداع حادث از ۳ ضعیف میباشد و اما رطوبت اگر مفرد باشد صداع حادث نمیکند مگر آنکه با مادةٌ بسیار 
بود پس صداع بتمدد حادث از کثرت ماده احداث نماید و اما آزچه از سوعمزاج مع ماده باشد یا از مادةٌ دموی یا بلغمی با 
صفراوی يا سوداوی بود و آنچه از صداع حادث از مرض آلی بود يا از سده باشد و سده یا از کثرت اخلاط غليظة لزجه و 
پا از ورم بود و حدوث ورم یا از سبب خارج باشد مثل ضربه و صدمه هنگام تأدیة ورم از غشای مبسوط زیر جلد سر 
بسوی ام غلیظ بمشارکت و يا از داخل بود منل حدوث ساثر اورام که در سر عارض میشود و صداع که حدوث او 
بمشارکت سر مر معده را باشد یا بسبب خلط صفراوی در معده بود و از بلغم عفن در معده و گاهی صداع عقب اکثار 
طعام بسبب تخمه حادث شود و گاهی از شرب شراب هنگام تراقی بخارات حاره بسوی دماغ عارض شود و اين خمار 
گویند و اين از قبل ضعف دماغ و قبول او برای بخار بود و بدانند که بعض صداع حار سریع‌التحلل و انقضا باشد و 
بصداع مطلق معروف بود و بعضی از آن بطی‌التحلل و انقضا باشد و آن معروف به بیضه و خوده است و رئیس‌الجماعه 
میفرماید که صداع گاه عرض باشد پس مرض گردد و چون مرض بماند بعد حمیات حاره منذر بعلل دماغیه بود و دلالت 
بر عجز طبیعت از دفع ماده بتمامه برعاف یا غیر آن کند و امراضی که بدان منذر باشد سبات و سکته و جنون و استرخا 
و صمم‌ست بحسب جوهر ماده و بحسب حرکات آن و بالجمله دماغ سریع‌القبول مصدعات يا بسبب ضعف باشد و 
ضعف تابع سوءمزاج بود يا از امری در نفس عضو و یا از سوء‌ترکیب آن و يا بسبب قوت حس دماغ پس از هر سبب 
خفیف نیز ایذا یابد و بمض صداع را عرض نبود و بعضی مودی باعراض مختصه بنواحی رأس گردد مثل آنکه از شدت 
درد ورم در نواحی سر پیدا شود و بعضی مودی بامراض اعضای دیگر شود مثل آنکه اذیت و اضرار او یا ابرام او باصول 
اعصاب متادی گردد و تشنج حادث شود و پا از آن چیزی بسوی معده متادی گردد و سقوط اشتها و فواق و غثیان و 


93 


01 2124. 


95 


ضعف هضم و مانند آن پیدا شود و بدانند که صداع مزمن یا بسبب بلغم بود یا بسبب سودا یا بسبب ضعف دماغ یا ورم 
صلب و بعض ابدان مستعد بصداع باشند و آن ابدان ضعیف‌الروس و ضعیفالاعضاء هاضمه مثل معده و جگراند و چون 
این اعضا ضعیف باشند فضول کثرت پذیرد و از آن بخار بسیار تولد کند و بسوی سر متصاعد گردد و بسوی معده ایشان 
اخلاط صفراوی یا رطوبت بلغمی بریزد و صداع آرد و ایضاً بمضی از متناولات اشیای مصدعه‌اند و در کتب ادويةٌ مفرده 
مذکوراند و جمیع افاویه مصدع‌اند و کذا جمله مبخرات حار باشند خواه بارد لیکن اگر موذی بحرارت بخار اول خورند و 
عقب آن چیزی که بخار بارد انگیزد بخورند يا بالعکس دفع ضرر یکدگر کند و اگر اذیت بکیفیت تنها نباشد بلکه بکمیت 
بود پس تعاقب آنها نفع نکند بلکه ضرر رساند و صداع بارد و احتقانی که بسبب سردی ظاهر سر و احتقان ماه بود در 
فصل زمستان بسیار افتد و چون تابستان شمالی بود و در آن باران کم آید و خریف جنوبی با کثرت باران باشد صداع در 
زمستان کثرت نماید و بیشتر صداع بسبب تأدیةٌ شربان بخارات خبیثه را بسوی سر عارض شود و گیلانی مینویسد که 
گاهی صداع از نزول در آب سرد بسیار و در آبهای شبیه يا نطرونیه يا کبریتیه و مانند آن افتد و گاهی صداع هنگام 
تزعزع دماغ عارض شود و تزعزع يا از حرکت شدیدتر و ملاعبت يا سقطه یا سقوط شی بر سر باشد و گاهی صداع از 
خبطه عارض شود و خبطه نزد اطباء انسداد مسام از هوای بارد و آب سرد و اجتماع بخارات در بطون دماغ‌ست و گاهی 
صداع هنگام گرسنگی شدید عارض گردد و این صداع از انصباب اخلاط صفراوی بسوی معده و ترقی بخارات 
آن بسوی سر افتد و جالینوس گفته که بیخوابی بسیار صداع آرد بهر آنکه هضم را فاسد کند و بخارات را بسوی دماغ 
برانگیزد و ایضا خواب طویل صداع پیدا کند زیرا که سر را از رطوبت ممتلی سازد و گاهی صداع از یبس بسبب 
استفراغات رعاف و خون حیض يا بواسیر و نفاس افتد و گاهی بعقب جماع عارض شود و جالینوس گوید که گاهی 
صداع دائم از ضعف دماغ از کثرت حس ان بود پس چون صداع مرض بود و بعلاجات ساکن نشود و با وی علامات 
ظاهر نبود بدانند که یکی ازین دو نوع ست و درین هنگام فرق میان اين هر دو از نقا و صفای حواس و مجاری درانچه 
از ذکای حسن بود باید کرد و گاهی صداع از بخار کثیر در سر افتد و گاهی صداع از ورم حار در رحم و عقب دلالت و 
اسقاط و قلت نفاس عارض شود و صداعی که از سبب مخصوص در سر باشد در اکثر امر ثابت میباشد و گاهی از صداع 
شدید انقطاع آواز عارض شود بهر آنکه غضروفی را بعضله حنجره و حلق آمده آفت رسد الحاصل جمیع انواع صداع را 
حسب سبب به بست و هشت نوع منقسم می نمایم یعنی صداع حار ساذج و بارد سادج و مادی دموی و صفراوی و 
بلغمی و سوداوی و ریحی داخلی و خارجی و بخاری داخلی و خارجی و سدی و ورمی و ضربانی و ضعف دماغی و قوت 
حس دماغی و پبسی و جماعی و شرابی و شمی و ضربی سقطی و تفرق اتصالی و تزعزعی و نومی و دودی و مشارکی 
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و نزلی و عرضی و بحرانی و تشخیص هر نوع ازین انواع در طربق تشخیص بیان می کنم طریق تشخیص اقسام 
مذکوره باید که اولا از مریض بپرسند که دردسر تنهاست یا با مرضی دیگر اگر تنها بگوید آنرا صداع مرض گویند سپس 
سوال کنند که در عضوی دیگر پیش از صداع ضرری معلوم ميشد یا نه اگر نباشد اين را صداع اصلی گویند پس سوال 
نمایند که در سر سبکی معلوم میشود یا گرانی و در بینی خشکی ست يا تری اگر سبکی سر و خشکی بینی بگوید 
صداع ساذج بود بعده بپرسند که ملمس سر گرم ست يا سرد اگر گرم باشد صداع حار سادج بود درین صورت دیگر 
علامات آن مثل تشنگی و خشکی دهن و بیخوابی و تمدد و حرقت سر و چشم و دوی در گوش و تشویش حواس و 
اعتدال بول و براز در ابتدا و انتفاع بچیزهای سرد و تقدم ملاقات حرارت آفتاب يا آتش يا تناول اشیای گرم نیز بپرسند و 
اگر ملمس سرد باشد و اثر نحافت و هزال در چهره یافته نشود و نه درد مفرط بود هرچند که مزمن باشد صداع بارد 
ساذج بود درنحالت دیگر علامات اين مثل تکدر حواس و میل وجع بسوی موخر دماغ و شدت صداع در اوقات سردی 
هوا منل صبح و شام و نفع یافتن از گرمی و تقدم مقارنت هوای سرد یا آب سرد یا برف یا تناول چیزهای بارد هم 
بپرسند و اگر مریض گرانی سر بیان کند صداع مادی بود پس اگر ملمس گرم باشد صداع حار مادی بود بعده رنگ رو و 
چشم و نبض و قاروره ملاحظه نمایند اگر رنگ سرخ و نبض عظیم و قاروره سرخ غلیظ باشد صداع دموی بود و درین 
صورت دیگر آثار غلبه خون مثل شیرینی دهان و کسل و وجع مع ضربان و اشتداد صداع بعد خوردن چیزی شیرین و 
غیره هم دریافت کنند و اگر رنگ رو و چشم زرد و نبض سریع و قاروره زرد نارنجی يا ناری و صاف باشد صداع 
صفراوی بود و درین حالت از دیگر نشان غلبه صفرا مثل تلخی و خشکی دهن و بیخوابی و شدت درد و نخس و 
تشنگی بسیار نیز سوال کنند و اگر با وجود گرانی سر ملمس سرد باشد و نیز مرض مزمن بود صداع بارد مادی بود بعده 
اگر رنگ رو سفید و نبض عظیم بطی لین و بول سفید غلیظ و میل وجع بسوی موخر راس و تسکین آن بکمادات حاره 
و هنگام نیمروز و گرمی هوا و شدت آن در شب و نزد سردی هوا و آشامیدن آب سرد و تناول آغذیه و اشربه بارده و 
استعمال صلا و ضماد بارد باشد صداع بلغمی بود پس دیگر علامات غلبه بلغم مثل کسل و سبات و کدورت حواس و 
رطوبت دهن و منحزین و چشم نیز بپرسند و اگر رنگ تیره و نبض دقیق صلب و قاروره در ابتدا سفید و رقیق و بعد 
نزج سیاه و غلیظ باشد صداع سوداوی بود پس از دیگر علامات غلبه سودا مثل خشکی دماغ و کثرت بیخوابی و خیالات 
فاسد نیز سوال کنند و اگر با وجود سبکی سر تمدد در سر و انتقال درد از جائی بجاتی دیگر بگوید صداع ریحی یا 
بخاری باشد پس اگر ملمس سرد و عروض دوی در گوش باشد صداع ریحی بود و ملمس گرم و وجع صعب و ضربان 
عروق و طنین در گوش بود صداع بخاری باشد و هر گاه علامات سوءمزاج ساذج و مادی بخوبی مشخص نگردد درین 
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صورت سوال کنند از عوارض سده و ورم و ضعف دماغ و قوت حس دماغ بطوریکه در طریق تشخیص امراض دماغی 
مسطور شد پس آثار هر کدام از اسباب مذکوره که مدرک گردد سبب صداع همان باشد و اگر عوارض مذکور هم یافته 
نشود و ضعف و نحافت مریض مدرک گردد از تقدم کثرت خروج رطوبت و خون از بدن بطریق نزله یا قی و اسهال یا 
جماع یا رعاف پا فصد يا بواسیر یا ادرار حیض و نفاس و کثرت بیداری و غم و فرط گرسنگی سوال کنند اگر باشد 

وبا وی یبس خیشوم و چشم و بطلان فکر و حافظه و ضجر به ادنی سبب و بیداری نیز بود صداع یبسی باشد 
والا از تقدم جماع یا شرب شراب يا از شمیدن اشیای بدبو یا خوشبو و یا از تقدم ضربه و سقطه و تفرق اتصال يا حرکت 
شدید از ملاعبت و يا عروض صداع بعد جماع بگوید صداع جماعی باشد و اگر بعد نوشیدن شراب بیان کند صداع 
خماری باشد و اگر از بوییدن چیزهای خوشبو يا بدبو بگوید صداع شمی باشد و اگر وجود ضربه و سقطه بود صداع 
ضربی و سقطی باشد و اگر از تفرق اتصال افتد صداع تفرق اتصالی باشد و اگر تقدم ضربه سر با حرکت شدید یا حرکت 
بسیار از ملاعبت حاصل شده باشد و بآن ثقل و تمدد در سر و کشیدگی اعصاب و عروق و حالتی شبیه بسدر و نسیان 
عارض گردد و باشد که همه روائح بیک رایحه مشموم شوند صداع تزعزعی باشد و اگر بعد از خواب عارض شده باشد 
چکیدن قطرات خون و زرداب از بینی و اشتداد صداع هنگام حرکت مریض یا دود و وقت گرسنگی بپرسند اگر این همه 
دیگر علامات مرض شرکی دماغی که در طریق تشخیص امراض دماغی مسطور شد نیز یافته شود صداع شرکی باشد 
درین صورت موضع شروع صداع و تحرک چیزی مثل مورچه از دست يا پای نیز بپرسند پس اگر ابتدای درد در جزو 
مقدم یافوخ بگوید و با آن آثار مذکورةٌ شرکت معده بود صداع معدی باشد و اگر درد مائل بجانب راست بگوید صداع 
کبدی باشد و اگر بطرف چپ گوید طحالی باشد و اگر بسیار مائل بقدام سر نزدیک پیشانی بگوید صداع مراقی باشد و 
اگر مائل بمقدم سر بگوید و نزدیک حرکت و گرسنگی اشتداد کند و نزد سکون و سیری تسکین یابد و رائحه بدبو در 
بینی و دهان دریابد صداع امعائی دیدانی باشد و اگر در وسط تارک بگوید و اکثر بعد از ولادت یا اسقاط جنین با 
احتباس حیض و نفاس و قلت آن بود صداع رحمی باشد و اگر در وسط سر مائل بقدام بگوید صداع حجابی باشد و اگر 
مائل بموخر سر مائل بجانب محادی علت گرده بگوید صداع گلوی باشد یعنی اگر در گرده راست باشد بجانب راست و 
اگر در گردة چپ بود بجانب چپ و اگر در هر دو است در هردو جانب موخر سر باشد و اگر در موخرترین اجزای سر بود 
صداع صلبی باشد و اگر صداع در مقدم سر مائل بسوی وسط باشد و مریض بکوید که پیش از صداع چیزی مورچه 
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مانند از دست يا پای بجانب سر برمی‌آید صداع اطرافی باشد و هرگاه صداع با مرضی دیگر مثل اورام سر و نزله و زکام 
و تشنج و کزاز و تمدد و ریاح افرسه و اوجاع مفاصل و نقرس و عرق‌النسا و حمیات و غیره بگوید صداع عرض باشد و 
این از زیادتی صداع بزیادتی آن مرض و سکون صداع بسکون آن مرض شناخته میشود پس اگر بعد زوال آن مرض 
صداع ساکن نشود بدانکه این صداع بعد عرض مرض شده و صداع که در حمیات روز بحران افتد آنرا صداع بحرانی 
گویند و این نیز بزوال او زائل گردد بدانکه تا اینجا علامات اقسام صداع مذکور شد اکنون تدابیریکه در اکثر انواع آن 
بکار آید بطریق علاج کلی مرقوم میگردد و سپس علاج هر قسم صداع جدا جدا مسطور شود حسب تشخیص سبب 
بعمل آرند. علاج کلی اقسام صداع شیخ و گیلانی مینوسند که صداع اسوه است غیر آنرا از علل بدن در 
وجوب قطع سبب و مقابلة آن بضد بعد زوال سبب و بعد از آن از جمله امور نافعه در ازالةٌ صداع قلت اکل و شرب است 
از عادت و خصوصاً ادوية مبخره و شراب غیرممزوج وکثرت خواب شب با وجود آنکه افراط در قلت اکل در صداع حار و 
خصوصاً صفراوی مضر است و چیزی برای صداع و خصوصاً حار مثل اختیار سکون و آرام و قلت کلام و ترک هرچه 
بحرکت آورد بدن و مواد را از جماع و فکر و غضب و غیره از حرکات بدنی و نفسانی نیست و تلیین طبیعت و مالیدن 
اطرلف و نهادن ان در آب گرم بهترین علاج اکثر اقسام صداع‌ست و باید که مالش پایها بقوت بنحوی باشد که مریض 
را خوش آید و بخواب برد فیلغریوس گفته که فصد رگ پیشانی و الزام محجمه بر اسفل سر مثل آنکه زیر ذقن باشد و 
مالیدن اطراف و گذاشتن آنها در آب گرم و اندکی راه رفتن و ترک اغذیةنفاخه و مبخره و بطی‌الهضم بسیار نافع‌ست 
کسی را که خواهد صداع او بزودی زائل گردد و عود ننماید و بقول شیخ بساست که از ریختن آب گرم بر اطراف و 
ادامت بر آن چنان محسوس گشته که صداع از سر بسوی اطراف نزول مینماید و مولف در بعض جا مشاهده نموده که 
از پاشویه صداع زائل گشته و بسبب نزول ابخرة وجع در قدمین عارض گردیده و گویند که تعلیق فوه‌الصبغ بنوعی که 
بر گرد تمام سر محیط باشد بالخاصیه مسکن صداع است و همچنین استخوان صدغ مردارخوار و سر موش مذبوح و 
زهرة روباه و جلد شانه هدهد تعلیقاً مفید بود و کذلک کلاه جلد رعا و نیز بالخاصیه صداع بتشاند و ایضاً برای مطلق 
صداع سعوط مروارید محلول و کم از آن پوست خشخاش و کذا دلک پایها بزرنباد و کذا ضماد حنا به نمک طعام بعد 
حلق راس بحرب نوشته و نطول آب گرم اکثر اقسام صداع را نافع و کذا حبالشفا شرباً و طلاء و گویند که خوردن 
بادنجان بالخاصیه دافع صداع‌ست و هرگاه با صداع مزمن الم عضوی شامل گردد اولاً بتسکین الم آن عضو 
کوشند زیرا که وجع آت مزید صداع است و کذا عرض دیگر منل سهر که چون بسبب صداع عارض شود و اشتداد آن 
باعث زیادتی صداع گردد بدفع آن کوشند باستعمال روغن کدو و بید و نیلوفر و غیره و مثل البان معطر و کافور و باشد 
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که برای تنویم باستعمال اندک مخدری مثل آفیون حاجت افتد و بسیارست که اشیای ملطفه بسبب تفتیح طریق ابخره 
علاج بتدبیر غلیظ واجب کند و در علاج صداع مادی کوشش باید کرد که ماده بسوی اسفل منجذب شود اگرچه بحقنه 
حاد قوی باشد تا ماده را از نواحی کبد و معده مستفرغ سازد و بستن اطراف و دلک و غسل آنها بدستور مقر و نهادن 
محاجم بر آن نیز امالٌ ماده از سر میکند ازینجاست که پاشویه را در جمیع اقسام صداع مادی نافع‌ترین چیزها گفته‌اند و 
کوفتن و مالیدن سر ضرر میرساند پس عوض او پایها بکوبند و کفها مالند که نفع میکند ودر گرفتن سر بدست و ایضا 
بعد تنقیه در مالیدنش بآهستگی مضایقه نیست اما مالیدن اعصاب و عضلات گردن و استعمال لخلخه‌ها و خوردن 
خربزة شیرین و همچنین تلییت طبع بملینات لینه مثل خیارشنبر و گلقند و خميرة بنفشه و شیافات و حقنهای لينة 
دارند بلکه هرچه تری‌افزا و دهنیت داشته باشد از آن اجتناب نمایند و هرگاه ارادةٌ اطلیه و اضمده کنند و صداع قوی 
مزمن باشد اول موی سر بتراشند تا اثر دوا بوجه اتم نفوذ کند و بعد از آن اگر تکلیل یافوخ از خمیر نمایند تا اشیای 
باشد و آمیختن سرکه درین هنگام باطلیه و اضمده انفع میباشد و استعمال مخدرات قویتر داخلاً و خارجاً تا ممکن باشد 
نباید کرد و اگر بسبب شدت وجع ضرورت آن رو دهد بادوية مصلحه از خارج بدن بکار برند و جالینوس گفته که صداع 
در شدت احتیاج بسوی مخدرات مانند قولنج نیست زیرا که صداع مهلک نیست و وجع قولنج کشنده است احیاناً و اغذية 
ترش صاحب صداع را مناسب نیست و خصوصاً سرکه مگر در بعضی قسم مثل صداع که بمشارکت معده باشد و آن غذا 
کسی,را کدف قوت. مح ضداع باشد از اسعمال شیر شاب کند و ایضا حالیتوسش گوید بسار بافند که در ضذاع 
شدید ذهاب صوت عارض شود پس اگر دفعتاً این عارض گردد آب بسیار گرم بر سر ریزند بعده در صداع حار در گوش 
روغن کدو چکانند که در ساعت کلام میکند و در صداع بارد روغن بابونه تقطیر کنند و چون سعوطات محللة قویه را 
استعمال نمایند باید که تدریج نمایند از اضعف باقوی چنانچه ذکر یافت و بدانکه قی ازجمله معالحات صداع نیست و آن 
درین هنگام قی نفع می‌بخشد و صداعیکه در موخر دماغ باشد و با آن تب نباشد علاج آن استفراغ به مطبوخ‌ست اولا 
بقدر قوت و بعد از آن فصد و شخصی که بیابد درد در سر او انتقال می‌نماید و از تبرید تسکین یابد لابدست آنرا از فصد 
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و حجامت زیرا که اکثر بسبب وجع فضول منجذب میشوند و موجب آفات میگردند و بدانند که روغن گل مستعمل در 
اطلیه و اضمده و مروخات صاحب صداع روغن گل خام تازه است که گل سرخ را در روغن کنجد تازه انداخته و در 
آفتاب گذاشته و مکرر تبدیل نموده و نهایت یکسال بر آن گذشته باشد نه زیاده برآن و نه روغنیکه باب گل بطریق 
طبخ بآتش مرتب نموده باشند و همچنین ادهان دیگر مثل روغن نیلوفر و بنفشه و غیر اینها اگر ارادة تبرید و تلطیف 
باشد و پرهیز از ادویة‌مبخره مثل جوز و سیر و پیاز و گندنا و خردل و افاوية مصدعه مثل قسط و سلیخه و زعفران و 
دارچینی و حماما و اغذیة مصدعه مثل جوز و شهدانج و البان و نفاخه و دیرهضم و از آنچه بالخاصیه مفسد دماغ‌ست 
مثل خرما و حلبه و عدس و از آنچه تحریک مواد میکند مثل جماع و فکر و غیرهما در جمیع انواع صداع واجب بود و 
جالینوس که بوی صبر مصدع اصحاست چه جای مصدوعین. تنبیه شیخ در علامات منذر به صداع گفته که بول غلیظ 
شبیه ببول خر منذر صداع‌ست و نیز دلالت می‌نماید بر بودن صداع و انحلال آن و يا بهمرسیدن آن عنقریب و همچنین 
سفیدی بول و رقت آن در حمیات و اوقات بحارین دلالت بر انتقال مواد بسوی راس مینماید و لامحاله صداع بهم 
خواهد رسید و صداع دائم منذر به نزول‌الماء ست علاج صداع حار ساذج و حار پابس ساذچ بدانکه سوءمزاج حار ساذج 
مصدع يا از اسباب خارجیه و يا از اسباب داخلیه میباشد آنجه از اسباب خارجیه باشد مانند صداعی‌ست که از احتراق 

شمس یعنی شدت گرمی تابش آفتاب و یا مشی در آن و يا نزدیکی آتش و يا از حمام گرم و یا وزیدن هوای 
گرم و یا حرکت مسخنه نفسانیه مثل غضب و بدنیه مثل مشی بسیار و دویدن و یا جماع و یا کثرت کلام بأواز بلند و 
فرباد شدید و نعره زدن و یا شنیدن آواز بلند و یا تأخیر در غذا و یا در موی سر تراشی و یا در نوم از وقت مقرر معین و 
پا بوییدن اشیای حاره و مانند اینها که بسبب تسخین دماغ و تحریک و هیجان مواد و فضول مجتمعه در دماغ و پا 
رطوبات آن بواسطة حرارت عارض از امور مذکوره باعث حدوث سوعمزاج حار و صداع گردد و آنجه از اسباب داخلیه 
باشد مانند صداع حادث از تناول ادویه و اغذية حاره مثل فلفل و حلبه و نانخواه و زنجبیل و یا مضره بدماغ مثل خردل 
و گندنا و سیر و پیاز و جوز کهنه و شراب و شونیز و خرما و یا مجاورت اعضای که گرم شده باشد و مشارکت آن و 
امثال اینها بود که بسبب ارتفاع بخارات حارةٌ یابسه بسوی دماغ يا گرمی خون بفساد مزاج دماغ مودی گردد و موجب 
حدوث سوءمزاج حار و صداع شود بالجمله تدابیری که در علاج امراض دماغی حار مذکور شد بعمل آرند و نوشیدن 
لعاب اسبغول و شیره تخم خرفه بشربت نیلوفر یا آب انار و کذا شربت لیمو و آلو بآب سرد نیز نافع‌ست و شیرة تخم 
کاهو بقدر یک توله با شربت بنفشه و نیلوفر دو دو توله نیز معمول‌ست و عرق نیلوفر و عرق بهاریید و کنپ آن و عرق 
بیدمشک و عرق کاسنی و مانند اینها با شربت نیلوفر و بنفشه و عناب یا بزر قطونا و يا لعاب آن و یا شيرةُ تخم خیارین 
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و مغز تخم کدو و مغز تخم هندوانه با عرق نیلوفر و پا کاسنی و غیره به اشربة مذکوره بدهند و وقت شدت حرارت 
قرص کافور یا قرص طباشیر افزایند و درصورت قبض طبیعت استعمال آلوبخارا و تمرهندی و خوبانی و عناب مناسب و 
در حالت لینت طبع انار میخوش و به و زرشک مفید و از گشنیز و تخم کاهو و بنفشه هر واحد یک درم در آب شیره 
برآورده بشکر شیرین کرده یک توله اسبغول پاشیده بدهند و گاهی شربت نیلوفر دو توله عوض شکر می‌آمیزند و اگر 
مناسب دانند گل بنفشه نه ماشه نیلوفر تخم کاهو تخم خطمی هریک شش ماشه خیسانیده به اشربة مذکوره بدهند و 
گاهی اصل‌السوس که مخصوص دماغ‌ست بقدر چهار ماشه می‌افزایند و نقوع حامض و حلو بشکر یا شربت نیلوفر يا 
شربت بنفشه نیز مفید و همچنین سفوف مغز خیارین و مغز تخم کدو و تخم خرفه با نبات مساوی نافع و داشتن پارچه 
مبلول بروغن گل و سرکه و گلاب بر سر بتکرار و تجدید آن بعد گرم شدن معمول‌ست و اگر موسم گرما و حرارت قوی 
باشد بر برف سرد نموده بکار برند و وزن روغن گل دو جزو و گلاب چهار جزو و سرکه یک جزو نوشته‌اند و گاه صندل 
سفید سوده نیز اضافه می‌نمایند و گاهی لعاب اسبغول می‌افزایند لیکن بصورت نزله با سرفه استعمال روغن و سرکه و 
گلاب منع‌ست و اگر ازین تدبیر زائل نگردد و حاجت تبرید زیاده باشد آب بقول و اوراق و گلهای بارده مثل کدو و خیار 
و تربز و کاهو و کاسنی و خرفه و گشنیز و بنفشه و نیلوفر مفرد يا مرکب با روغن گل بياميزند و درصورت کثرت 
بخارات در سر و در انحطاط مرض روغن بابونه بقدر ثلث آمیزند و گل سرخ تازه ضماداً و شما بقول حنین نافع صداع 
حارست و بقول تمیمی شرب و ضماد عصارة آن مسکن صداع حار بود و پاشویه از آرد جو سبوس گندم برگ بید 
هرواحد یک کف گل خطمی پنج توله نمک طعام چهار توله نمودن و بعداز آن اطراف بستن مفیدست و اگر حرارت زائد 
بود گل بنفشه و نیلوفر هریک پنج توله کد.وی سبز یک عدد بیفزایند و يا از نمک شور دو دام سبوس گندم سه مشت 
برگ کنار برگ خطمی برگ عنب‌الثعلب هریک نیم پا و تخم خطمی چهار دام در آب جوش داده هرگاه نصف بماند 
نیمگرم پاشویه نمایند و اگر ادوية دیگر بهم نرسد صرف آب گرم و نمک شور سبوس و برگ کنار هم کفایت میکند و 
شموم صندل و کافور و جرادة کدو در گلاب سائیده فی‌الفور تسکین بخشد و هرگاه خیار را قطع کرده ببویند همی ناثر 
دارد و شمیدن گلاب و پاشیدن قدری از آن بر چهره نیز مسکن سریع است و کذلک آب بید و بوییدن گل خشخاش 
تازه و گل بید و عرق او و بهرامج و سفرجل و گل باقلا و پوست بیخ لفاح و آس سبز و نمام هر واحد مفید دردسر 
حارست و سعوط کفور و افیون هر واحد یک سرخ در شیر دختران گداخته روغن کل آميخته برای تسکین صداع 
شدیدالالم معمول‌ست و این سعوط طباشیر نیز مجرب‌ست طباشیر دو ماشه شکر طبرزد یک ماشه افیون زعفران هر 
واحد نیم‌ماشه در شیر زنان و روغن گل و روغن بنفشه حل کرده بقدر حاجت سعوط نمایند و سعوط افیون بقدر عدس 
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در آب عنب‌الثعلب حل کرده و بعد از آن سه قطره روغن بنفشه نافع‌ست و کذا دو شعیره کافور باب کاهو و يا بروغن 
گل مجرب و تسعیط روغن نیلوفر با روغن کدو یا روغن خشخاش يا شیر دختران و يا بزرالبنج سفید و یا آب کدو و یا 
آب کاهو پا آب گشنیز تازه یا آب کاسنی تازه یا آب برگ عنب‌التعلب هر واحد نافع صداع حارست و ادهان نافعه 
طلاء و سعوطاً روغن کدو و کاهو و نیلوفر و خیار و غیره ادهان غیرقابضه است و تدهین و تسعیط روغن لبوب سبعه نیز 
براق اضر رایس کوش فتاه ازی قاس شش اب سس اب کر ات کین از سار 
معمول‌ست مر مکی افیون بزرالبنج لادن کافور زعفران پوست بیخ لفاح هر یک پنج درم کندر انزروت آمله گل ارمنی 
هریک دو درم کوفته بیخته به گلاب و آب کاهو سرشته آقراص سه پهلو سازند و اگر گشنیز خشک را بریان کرده 
بسرکه و روغن گل سائیده مکرر طلا کنند برای صداع حار و آنکه عرض تبهای گرم بود معمول استاد مرحوم‌ست و 
ایضا آرد جو بسرکه و روغن گل و گلاب خمیر کرده برجبهه و صدغین ضماد کردن برای صداع حار عجیب‌التآثیر است 
و ضماد آرد جو گل خطمی سفید گل بنفشه گل نیلوفر مساوی بگلاب و اندکی سرکه و روغن گل سرشته نیز 
معمول‌ست و در صداع شدیدالحراره گل نیلوفر گشنیز و گل بنفشه پوست خشخاش باریک سائیده و اندکی گلاب و 
قدری افیون و کافور داخل کرده بکاربرند و يا آردجو گل بنفشه و نیلوفر بلعاب اسبغول که در گلاب برآورده باشند 
سرشته ضماد نمایند و هنگام شدت درد و بیخوایی برای تخدیر پوست خشخاش زیاده میکنند و گاهی بزرالبنج بلکه 
قدری آفیون باندکی زعفران که مصلح آنست می‌افزایند بالحمله اگر در صورت شدت درد احتیاج باستعمال مخدرات افتد 
ابتدا بکاهو و تخم خشخاش و پوست آن کنند اگر کفایت نکند افیون و بزرالبنج و بیخ لفاح قدری بادویه دیگر آميخته 
استعمال نمایند لیکن از مخدرات صرف خذر کنند که موریق طلمی پسرستو ایضا ذر.ضداغ حار ساذج شدیدالحراره در 
آب خرفه و آب حی‌العالم و آب بید و گلاب کافور و اندکی افیون حل کرده پارچه بدان تر نموده برسر گذاشتن و ضماد 
کردن مجرب حکیم اجمل خانست و کذا برای صداع شدید بنفشه تخم کاهو آرد جو بگلاب سائیده طلا سازند و اگر 
وجع شدیدتر باشد قدری آفیون و زعفران بياميزند و ضماد گل مچکند و گشنیز و تخم کاهو و صندل سوده هر واحد 
یک درم افیون زعفران بزرالبنج هریک نیم درم نیز نافع‌ست و طلا از صندل بآب سوده و یا جرادة خیار و يا طحلب و یا 
برگ حنا بآب ساده یا باب کاسنی سائیده و یا برگ خرفه بآب يا بسرکه سوده و یا گشنیز سائیده بسفیدةٌ تخم مرغ 
آميخته و يا آرد جو بآب سرشته و يا قدری افیون بآب حل کرده روغن گل آميخته و یا گشنیز و يا کاسنی بنمک و یا 
لطوخ سر و پیشانی از تخم کاسنی در گلاب با آب سوده نیز مفیدست و نزد اهل هند تضمید چوکا و دوب مساوی بآب 
سائیده بر سر گیرد وکذا تخم خطمی يا برگ آن بآب سائیده بر سر و پیشانی وکذا برگ کنجد بآب پا بسرکه سوده وکذا 
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چوب ساج که آنرا سال نیز گویند باب سائیده وکذا برگ بکاین بآب سائیده وکذا بیخ انار باب سوده وکذا برگ کنار و 
سبوس گندم با نمک سوده در صداع حار سودمندست و نطول جو مقشر جرادةٌ کدو تخم کاهو اسبغول بنفشه تخم 
خطمی نیلوفر بآب جوش داده بر سر ریختن نافع و این نطول نافع صداع حار و سهرست بنفشة‌خشک جو مقشر تخم 
کدو همه کوفته تخم خرفه بزر کتان پوست خشخاش و گل آن بیخ لفاح تخم خطمی تخم کاهو برگ بید گل سرخ در 
آب بپزند تا سرخ گردد و مکرر بر سر ریزند بعده تغریق سر بروغن بنفشة مضروب بشیر کنند و تنطیل بمطبوخ بنفشه و 
بابونه و يا صرف گل نیلوفر بر سر نیز سودمند بود و هرگاه شاخها بر قدمین و ساقین بکشند و از پس آن بشویند بآب 
نیم‌گرم یا باییکه در آن ادوية پاشویه پخته باشند در جمیع اقسام صداع حار خصوصا عند صعود ابخره بسوی دماغ بسیار 
نافع‌ست و ریختن آب سرد بسیار بر سر و اطراف و روی حتی که سردی بقعر سر محسوس گردد هنگام شدت حرارت 
نفع میکند و چون لیمو را بریده یک قاش آن بر پیشانی بمالند صداع حار را زائل گرداند و بعضی نوشته‌اند که هر دو 
قاش آن را بر تابة گرم گذارند و یکی برداشته بر پیشانی کماد نمایند و هرگاه سرد شود بر تابه نهند و از قاش دوم 
تکمید کنند و همچنین تا یک گهری بعمل آرند که نافع صداع حارست و بدانند که بقول ابوماهر جلوس علیل در 
مسکن بارد تا یک ساعت پس غسل کردن آن بآب سرد فی‌الحال مسکن صداع حادث از حرارت آفتاب‌ست و گویند که 
اگر این صداع بزودی زائل نگشت و تدابیر مذکوره هیچیک سودی نبخشید باید دانست که در دماغ فضلة خلطی جمع 
شده بسبب قوت حرارت و شدت الم و انجذاب مواد بسوی آن پس استفراغ او بتمر هندی و شیرخشت و شربت نیلوفر 
کنند و ایضاً درین هنگام میان تدابیر مبرد و آنچه جذب فضول از دماغ نماید یعنی باندک مسخن جمع نمایند و لهذا 
آشامیدن آب تمرهندی با شربت بنفشه و یا نیلوفر باندک شربت اسطوخودوس و يا بآبیکه اندک اسطوخودوس در آن 
خسانیده بآفتد اکتر نقم مییخید ولا واجی‌ست کهساخحظه تباید که کدا عاط غلبه تموده پن اسفاغ آن تاش 
بفصد یا حجامت و یا تلیین و يا اسهال بهرچه حدس صائب اقتضا نماید و بعضی عصابه را که از سوعءمزاج حار سااج 
افتد نوعی از صداع شمسی شمرده‌اند و آن جدا مذکور گرده و ایضاً بدانند که صداع حار که از تناول ادوي گرم 
وه و ها ریا اک کار میب ی ان هموح فاعم هنکمم فی کرت دا وس شوم 
نیز صداع می‌آرد پس اگر بتداییر مذکوره تسکین نیابد بصورت تولید ابخره و خوف انجذاب مواد تنقیه بفصد و غیره 
درینجا نیز مناسب بود و ایضاً درینجا سوای تداییر مذکوره بهر تبرید دماغ طلا بقرصی که از انزروت و اقاقیا و صندل و 
حضض و گل تیلوفر و مامیثا و تخم کاهو باب گشنیز سبز ساخته باشند نافع‌ست و اقراص ماکوله از مغز تخم خیارین و 
کدو و گشنیز خشک و طباشیر و تخم کاهو و خرفه با ترنجبین و شیرخشت سودمند و آشامیدن شربت نیلوفر و بنفشه و 
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عناب و تمرهندی و آلو و مانند اینها از اشربة بارده مفید و اگر تسکین نیابد باین تدابیر باید که تلئین طبیعت نمایند 
بملینات مانند نقوع فواکه با فلوس خیار چنبر و ترنجبین و شیرخشت و يا بدون آن و یا نقوع خیارشنبر و شیرخشت که 
شب خیسانیده و صبح آب زلال آن گرفته صاف کرده روغن بادام شیرین داخل کرده بیاشامند و یا نقوع هلیلّ زرد با 
شکر سرخ تنها و یا با خیار شنبر و ترنجبین یا شیرخشت يا آلو یا تمرهندی و امثال اینها و یا رب هلیله یعنی ست آن 
برآورده از آن حب ساخته استعمال نمایند و نطول بآب مطبوخ گل نیلوفر و خبازی و پوست خشخاش و جو مقشر و 
انکباب بر بخار آن و تضمید بثفل آن و طلا بصندل و نیلوفر و مامیثا بآب کدو و يا خیار و کاهو و گشنیز تازه سوده بر 
یافوخ نافع بود و اکثر بخار سرکه در ظرف چینی گرم نموده نفع می‌بخشد و بعضی حذاق نوشته که از صندل و کافور و 
گلاب و قدری سرکه بر سینه طلا کردن باین صداع نفع میکند و بولس گفته که کدام شیء ابلغ درین از سعوط شیر 
دختران بقدری روغن بنفشه بر برف سرد کرده نیست وکذا سعوط بآبهای بقول بارد و ادبان بارد و بوئیدن نازبو گلاب و 
قدری سرکه بر آن پاشیده و یا شم کافور و یا صندل مسحوق بر آن سرکه پاشیده مفید و شم افیون در دفع این صداع 
از مجربات خجندی‌ست و نشوق روغن گل بسرکه آميخته نیز نافع نوشته و در مساکن بارد رطب بنشینند و اطراف بید 
و نیلوفر بر بستر فرش کند و از اغذية ضار دماغ مثل باقلا و جوز و انجیر و ثو م و بصل و ماهی و شیر پرهیز نمایند و 
بنوم و سکون و آرام امر کنند و غذا در صداع حار کیجزی يا دال مونگ یا خشکه یا ماءالشعیر یا تورئی یا کدو یا اسفاناخ 
یا خرفه یا بقل یمانی ساده یا ترش بآب لیمو يا غوره بروغن بادام بدهند یا نان سفید مغسول بآب انار میخوش يا حصرم 
يا آب رائب که شدیدالتطفیه‌ست بدهند و خوردن ماست و دوغ انفع و اگر طبع قبض بود آب آلو و تمرهندی و چقندر با 
ترشی مناسب و اگر لین باشد آب اناردانه و حصرم و سیب و سماق و زرشک اولی‌ست و عدس مطبوخ مطیب بروغن 
بادام مفید و خوردن کرنب بستانی بلحم حملان اگر تب نباشد و ایضاً درصورت ضعف قوت و عدم تب شوربای حلوان با 
بقول مذکوره جائزست و از فواکه نافعه انار و ناشپاتی و سیب و تربوز و تمرهندی و خیار و شفتالو و رنگتره و فالسه 
اقوال اطبا سویدی گوید که شم و اکل و ضماد گل سفرجل وکذا تضمید اسفل قدم بگل بنفشه و ترشی ترنج وکذا 
ضماد شاه چینی بگلاب سوده بر پیشانی و صدغین وکذا تضمید حب زعرور سوده بگلاب سرشته بر صدغین وکذا ضماد 
خمیر آرد بسرکه و روغن گل و گلاب جوشانیده يا حل کرده به شقيقه و پیشانی وکذا ضماد گل خشخاش خشک 
بگلاب در تسکین صداع حار مجرب من‌ست و ضماد گل حنا سوده در آب یا گلاب یا در سرکه و روغن گل سرشته و یا 
روغن حنا بسرکه و يا خشخاش سفید بسرکه و یاپوست خشخاش بارد جو یا گلاب وکذا روغن خشخاش يا روغن گل 
یا جرادةٌ کدو وکذا عصارة او بآرد جو وکذا تضمید یافوخ بعصارة برگ خرفه و آرد جو وکذا طباشیر بسرکه و روغن گل و 


103 


0 2124. 


1) 


یا کافور و صندل بگلاب و یا گل بنفشه کوفته باب پخته و یا گل نیلوفر سوده دبسرکه سرشته وکذا صندل یا سرخ 
یگلاب و قدری سرکه وکذا صندل چهاردرم اتزروت دو درم بکلاب سرشته و یا عصارة برگ انگور و یا بزر قطونا بسرکه 
و روغن گل و گلاب سرشته خواه در سرکه تنها جوش داده وکذا عصارة گشنیز و یا عصاره برگ بید و گل آن و یا 
ب ویک و قغضا دص از وا ای ما کح ال ی که واه رو کل یل او فا ماه 
مامیثا بسرکه وکذا عصارة بارتنگ و روغن گل وکذا عصارة سفرجل و يا روغن او بسرکه وکذا عصارة بقلة یمانی و یا 
برگ کنار بسرکه و کافور وکذا روغن زیت و يا سفیداب مخلوط بسرکه و روغن گل و یا خبث‌الحدید بسرکه و گلاب و 
یا بیخ لفاح و یا آفیون بقدر نخود در سرکه حل کرده بر جبهه و صدغین وکذا آنزروت و صندل مساوی بسفيدة بیضه 
سرشته وکذا سه شعیره افیون وکذا سبناذج بسرکه سوده بالخاصیه وکذا سویق شعیر با آرد آن بآب انار ترش وکذا عصفر 
بسرکه و يا عناب سوده بگلاب سرشته و يا خولان محلول بگلاب هر واحد نافع این صداع‌ست و شم و اکل ضماد 
بنفشه و نیلوفر و عرق بید و قثا و خیار و شرب و ضماد مغز تخم کدو وکذا روغن او وکذا عصارة عنب‌الثعلب وکذا وکذا 
کاهو وکذا تخم کرنب بستانی وکذا اسبغول بلعاب گل خطمی آمیخته و شرب ماءالقرع با یک مثقال پوست بیخ 
عنب‌الثعلب یا عرق نیلوفر یا صندل یا عصارة برگ و خیوط و شاخهای نرم انگور و یا آب لیمو و شربت او و یا نقوع 
تمرهندی و یا نقوع عناب و یا شیرة‌تخم خشخاش سفید ببعض اشریةحامضه شیرین کرده و یا اسبغول و یا خوردن سه 
درم گشنیز خشک بمثل او شکر و يا کتیرا و یا افیون بقدر عدس و یا شرب او در ماءلشعیر و يا خوردن کاهو تنها خام و 
با سرکه پخته و یا خوردن آلو بخارا و نوشیدن نقوع آن بصاحب صداع حار سودمندست ایضاً حکیم ممدوح مینویسد که 
لعاب بهدانه در گلاب برآورده شرباً و ضماداً برای حادث از حرارت آفتاب مجرب من‌ست وکذا تکمید سر با سرکه و 
روغن گل اسفنج در آن تر کرده و ضماد عصارة کنجد بروغن گل وکذا عصارة بقل یمانی بروغن گل وکذا گل کدو یا 
یراگیس که حل رنه راگن کات و الک رکه وک زره باخام بر ک یط خروم راشفا 
مع تخم کدو وکذا پوست خشخاش سوده بسرکه و روغن گل سرشته وکذا روغن گل و گلاب و سرکه مخلوط وکذا 
عصارةً حی‌العالم بروغن گل مفید صداع حار حادث از حرارت شمس‌ست مسیحی گوید که هرگاه صداع از حرارت و 
پبوست بغیر ماده باشد سزاوار نیست که بچیزی استفراغ نمایند بلکه می‌باید که تبرید و ترطیب سر کنند و روغن گل با 
روغن بید يا روغن بنفشه يا روغن نیلوفر باندکی سرکه بر برف سرد کرده بر سر ریزند و این هنگامی‌ست که حرارت از 
آفتاب و غیره باشد نه از بخار حار که از اخلاط حاره در بدن متصاعد شود و اگر امر چنین باشد واجب‌ست که ترک 
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روغنها کنند و عصارات بارده مثل عصارة‌کاهو و بید و خرفه و حی‌العالم و گل سرخ و غوره و کدو استعمال نمایند و 
سرکه سوم حصة عصاره بگیرند و عصارة خشخاش و نیلوفر استعمال نکنند مگر آنکه باین صداع بیخوابی باشد و اگر 
قوت مساعد باشد بهلیلة زرد اسهال آورند و اگر قوت ضعیف بود بآب آلو بخارا و خیارشنبر و تمرهندی مسهل دهند و از 
بقول بارده مثل کاهو و خیار و کدو و بقلة یمانی و خرفه غذا سازند و اگر تب نباشد شوربای چوزة مرغ بدهند و اشربة 
حامضه مانند شربت غوره و شربت حماض اترج بنوشانند اگر طبیعت نرم باشد و اگر قبض بود آلوبخارا و تمرهندی و 
ماءالقرع دهند و اگر در سر بخارات بسیار باشد مبردات قوی استعمال نباید کرد و باید که بمحللات میل کنند مثل 
نطول بآب بابونه و صعتر و برگ قصب و سزاوار است که برای سهولت وصول بسوی داخل سر از اضمده و نطولات بر 
تارک سر استعمال نمایند زیرا که استخوان آنجا نرم متخلخل است و اگر در سر بخارات حار نباشد بلکه احتراق و 
التهاب بود فقط پس واجب‌ست که بعض عصارات مذکورة بارده را بسرکه بياميزند و پارچه بدان ترکرده بر سر خاصه بر 
یافوخ نهند و تبدیل نمایند هرگاه نیم‌گرم شود و بزر قطونا را در سرکه و روغن لت کرده استعمال نمایند و کافور و 
گلاب و بید و بنفشه ببویند و هرگاه درد و التهاب اشتداد نماید بگیرند یک طسوج آفیون و مثل او کافور و در روغن بید 
آميخته در بینی و گوش چکانند و بر صدغین انزروت نیم جزو صندل سفید دو جزو افیون سدس جزو بآب کاهو سرشته 
طلا سازند و چون با تبرید احتیاج ترطیب گردد بروغن بنفشه و نیلوفر و یا روغن کدو و يا روغن تخم خیار باب کاهو یا 
آب خرفه يا آب پوست کدو سعوط نمایند و اندک کافور بشیر دختران حل کرده بر صدغین طلا کنند و خوشبوی بارد 
مثل کافور و گلاب و بنفشهةٌ تر و صندل ببویند و افضل ازین آنست که بنفشه و نیلوفر و شاخهای خطمی و جو مقشر 
کوفته و پوست کدو خوب پخته در طشت بریزند و اندک روغن بنفشه یا روغن گل در آن ريخته بر آن انکباب نمایند و 
از بالا سر را بند کنند و آب را بچوب بجنبانند تا صعود بخار رطب بسوی آن زیاده شود بعده مرتبةّ دوم و سوم بجوشانند 
و در روزی بمرات استعمال کنند و هرگاه روغن بنفشه خالص بر آب شیرین گرم ربخته همچنین عمل نمایند نافع بود و 
هرگاه در سر بخارات حاره بسیار باشد دست و پای محکم بربندند و بمالند و همچنین بدن بقوت واطراف را در آب گرم 
نهند و بمالند و از چیزی که منع صعود بخار بسوی سر کند لعاب اسبغول بجلاب‌ست و استفاف گشنیز خشک باندک 
شکر و پوست سیب و امتصاص انار ترش و به. بوعلی مینویسد که غرض در علاج اين صداع تبریدست و در ابتدای آن 
ریختن روغن گل خالص سرد کرده بر سر دافعترین اشیاست و بهتر آنست که دیواری از خمیره و غیره گرد یافوخ 
کشیده روغن مذکور بر سر نهند و بر موخر سر استعمال نباید کرد و اگر روغن گل تنها فائده نکند آب بقول و اقسام 
نباتات بارد آميزند و از سعوط شیر و روغن بنفشه یا روغن گل بر برف سردکرده چیزی نافعتر نبود و برای ریختن بر سر 


105 


0 2124. 


1) 


روغن گل با سرکه آمیخته نیکوست زیرا که سرکه معین بر تنفیذست و گاهی نوشیدن سرکه بآب بسیار آمیخته منفعت 
شدید می‌نماید و اما آزین جمله صداع حادث از احتراق شمس‌ست و علاجش نیز همین علاج‌ست مح زیادتی احتیاط در 
تعدیل هوا و تبرید آن و سکون و مساکن بارده و استعمال اضمده و نطولات و مروخات از جمیع ادهان بارد 
بالطبع مبرد ببرف و همچنین نشوقات و قطورات و شمومات مذکوره و باید که درین و غیرها از همه آنچه تحریک 
بسختی کند از آواز قوی و اکنار فکر و جماع و گرسنگی اجتناب نمایند و آنچه از احراق شمس باشد اگر تلافی آن در 
ابتدا کنند تغیر او سهل بود و بصورت مهلت و سهل‌انگاری بعید نیست که علاجش متعذر یا متعسر گردد و از آن 
صداعی که عظیم و خطیر باشد بهم رسد و موجب ورم گردد و در اکثر صداع عارض از شمس از جهت آن نبود که 
تسخین نماید فقط بلکه از جهت وران ابخره و تحریک اخلاط ساکنه بود پس مثل این با وجود تدبیر مذکور مستغنی از 
استفراغات نباشد و گاهی در آنچه ثوران ابخره و تحریک اخلاط نکند حاجت باستفراغ افتد و این وقتی باشد که امتلا 
معلوم کنند و در آن خوف انجذاب ماده بسوی موضع الم بود و درینجا اگر از امر استفراغ خلط غالب غافل شوند از 
استعجال آفت ایمن نباشند و چون در انواع صداع حار التهاب سر بسیار گردد و گرمی از حد تجاوز کند بگیرند پست جو 
و اسبغول و هر دو بآب عصی‌الراعی بسرشند و سرد کرده بر سر ضماد نمایند. صاحب کمال گوید که در صداع حادث از 
حرارت آفتاب باید که اولاً بر سر روغن گل نو بسرکة خمر و گلاب آميخته بر برف سرد کرده متواتر بریزند یا روغن 
نیلوفر يا روغن خلاف و بخرفه و جرادةٌ کدو و برگ بید و حی‌العالم باریک سوده اندک گلاب و سرکه و صندل سفید و 
خطمی سفید آميخته سرد کرده بر سر ضماد نمایند و پا بزر قطونا بگلاب و سرکه آمیخته بعمل آرند و جالینوس گفته 
که سزاوار نیست تبرید موخر سر که آن مضر بمنشای عصب است و هرگاه که ضماد گرم شود دور کنند و اعادة بدل آن 
نمایند و همچنین دو سه ساعت بعمل آرند و مریض را جلاب و رب غوره بآب سرد یا برف بنوشانند و انار امتصاص 
نمایند و بسویق جو و شکر و گلاب و مانند آن غذا سازند و جالینوس در کتاب ادوية مرکبه گفته که صداع عارض از 
گوفی آفتاب پا سردی هوا اگر در علاجش مبادرت نمایند بسهولت ساکن شود و اگر بگذارند حتی که مدت او دراز گردد 
زوال او مشکل‌ست و اگر صداع از تناول اغذیه يا ادوية حاره حادث شود باید که مبادرت بفصد نمایند و مقدار حاجت 
خون برآرند و جلاب بلعاب اسبغول و شيرة تخم خرفه بدهند و بصندل و گلاب و کافور ضماد نمایند و بنفشة تر و 
نیلوفر ببویند و ساثر تدییر مذکور بعمل آرند و اگر صداع از حرارت مفرد متحرک از داخل بدن افتد تطفیه و تبرید مذکور 
استعمال نمایند و گل سرخ بنفشه نیلوفر خطمی آردجو هر واحد سه درم صندل پوست خشخاش تخم کاهو هر واحد دو 
درم اکلیل‌الملک یک نیم درم باریک سوده باب خیار و آب کاهو و اندکی از روغن گل و سرکه آميخته بر موضع الم 
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راس ضماد کنند و ایضاً آرد جو خطمی بابونه اکلیل‌الملک تخم کاهو پوست خشخاش بنفشه نیلوفر هر واحد سه جزو 
بزرالبنج یک نیم جزو اقاقیا دو جزو زعفران سدس و نیم سدس جزو همه را باریک سائیده باب خرفه يا آب حی‌العالم یا 
آب کاهو یا آب کدو بسرشند ایضاً برای صداع حار پوست خشخاش و برگ آن خطمی آرد جو هر واحد چهار درم پوست 
بیخ لفاح بزرالبنج تخم کاهو هر واحد سه درم آفیون دو درم باریک سائیده بسرکه سرشته بر موضع ضماد کنند و یا بر 
کاغذ طلا کرده بر صدغین و دیگر موضع از سر ضماد نمایند و ایضاً پوست جو و بزر قطونا اب خرفه یا آب کاهو یا آب 
خیار سرشته ضماد کنند و هرگاه شدت صداع بدرجه بود که بر آن صبر نتوان کرد این ضماد نمایند صندل سفید یک 
درم انزروت مثل او افیون دو دانگ بآب کاهو و آب گشنیز و آب حی‌العالم سرشته بر موضع ضماد کنند و بر صدغین 
صفحة رصاص نهند تا شریان ثقیل گردد و ایضاً گلاب و آب خرفه و آب حی‌العالم و آب کاهو و آب گشنیز و آب 
کاسنی و آب خیار و آب کدو و آب بارتنگ و آب بید هرکدام ازين آبها که میسر شود جمع کرده روغن گل و گلاب 
آميزند و در آن کمی کافور حل کرده پارچة کتان بدان آلوده بر صدغین گذارند و چون گرم شود تبدیل نمایند و گلاب و 
سرکه که در آن اندک افیون گداخته باشند ببویند و یا بوزن یک حبه کافور و مثل آن افیون بروغن نیلوفر یا روغن 
بنفشه و شیر دختران حل کرده سعوط نمایند بقدر حاجت و این سعوط قوی‌النفع است بگیرند سرطان نهری و خوب 
کوفته باب مهرا پخته صاف کنند و باندک روغن تخم کدو و يا روغن نیلوفر یا روغن بنفشه آميخته بقدر حاجت در بینی 
چکانند و ایضاً طباشیر سگ هر واحد نیم درم افیون نشاسته هرواحد یک دانگ همه را سوده بآب مثل عدس جهاً سازند 
و از یک حب در روغن گل و آب حی‌العالم حل کرده سعوط نمایند و باید که ساقین بعصابه بربندند و پای در آب گرم 
نهند و از حرکت و کلام و غضب و آواز شدید منع کنند و از اغذية حاره و البان اجتناب نمایند و آمر بخواب و 
سکون و آرام فرمایند و ماءالشعیر بجلاب بدهند و جلاب و سکنجبین ساده و یا آب تمر هندی بجلاب و يا بزر قطونا و 
تخم خرفه بجلاب و آب انار بنوشانند و از ادوية نافعه درین صداع خورانیدن دو درم گشنیز خشک سوده بجلاب و آب 
سرد است و غذا مزوره کدو و ماش بآب انار و آب غوره و اسفاناخ و بیخ کاهو و بقلة یمانی بروغن بادام و گشنیز خشک 
و تر و ماهی هاربی در ضراضی سازند و اگر قوت ضعیف باشد و تب نبود چوزة مرغ و تیهو و مانند آن خورانند و از 
فواکه انار و شفتالو و به و توت و آلو و شاهلوج بر برف سرد کرده بدهند اگر زمانة تابستان باشد. طبری گوید که اگر 
صداع از احتراق شمس باشد مریض را بحمام نشانند چندانکه عرق نکند و امر بجلوس در خانه کنند که در آنجا پارچه 
ها از بدن دور میکنند و آن را مسلخ میگویند تا هوای آن موضع را استنشاقف نماید و بر بدن او آب نیمگرم مکرر ريخته 
از حمام برآورند پس بر دست و پای او آب سرد بریزند چنانچه که بقراط گفته که ریختن آب سرد بعد خروج از حمام یا 
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بعد ریاضت عنیفه بر اطراف ترطیب مزاج دماغ میکند بعده بمکانی که در آن باد سرد آید و برگ بید و گل نیلوفر و 
بنفشه و برم یعنی گل مغیلان فرش کرده باشند ببرند و پیش او از فواکه نبق و بطیخ رقی و سیب مز مقطع در گلاب 
مخلوط بصندل سفید و اندک کافور نهند و شاهسفرم ببرف سرد کرده و بر آن گلاب و اندک کافور پاشیده ببویند و باید 
که غذای او بقول رطب و مغز خیار و کشوث رطب و کاسنی بسرکه باشد و اگر صداع منحل نشود سرکه که اندران آب 
برگ بزر قطونا آمیخته باشند ببویانند و بر سر ریزند و بگیرند آب خیار و آب جرادة کدو و آب برگ بید و آب برگ 
اسبغول و جمع کنند و اگر آب برگ مامیثا پا آب گل آن يافته شود نیز آمیزند بعده لعاب اسبغول آميخته و اندک سرکه 
بر آن ريخته حرکت دهند تا یک ذات شود بعد از آن اندک روغن گل بر آن ريخته قدری از آن بر سر ریزند و ندیدم 
کسی را که صداع از گرمی آفتاب باشد و بدین آب علاج کرده شود و بدان نجاح حاصل نگردد و در بصره خلقی را دیدم 
که این صداع بهم رسید و ابن سیار ایشان را امر بخواب نزدیک مجرای آب نمود و اگر ازین صداع زائل نمیشد ایشان را 
امر به نشستن در آب سرد می‌نمود و فی‌الحال صداع زائل میگشت و هرگاه این صداع بماند از آن سوءمزاج بهم رسد و 
صداع دوام نماید و گویا که آن حمی یوم‌ست که اگر طبیب از آن تساهل نماید یا در علاج آن غلطی کند از آن حمیات 
صعب بهمرسند و سبب صداع حار ساذج گاهی از داخل بود و علاج این همانست که مذکور شد و در آن این تدبیر زیاده 
کنند که ماء‌الشعیر بنوشانند و آب نیم‌گرم که در آن جو و برگ کاهو یا تخم آن جوشانیده باشند بر سر ریزند و بگیرند 
شیر بز که آنرا اندک جو و کاسنی و برگ بید خورانیده باشند و در آن پنیرمایه حل کنند تا منجمد گردد بعده برگهای 
انگور چنان پهن سازند که تمام سر را بپوشد پس آن شیر منجمد را بر آن نهنده بر سر نهند و بعصابه بربندند و امر 
بخواب نمایند و اگر ازین زائل نگردد حلوا از خشخاش و نشاسته و روغن بادام یا روغن منز تخم کدو بسازند و اگر این 
هم کفایت نکند بگیرند روغن نیلوفر و روغن بنفشه و روغن تخم کدو هر واحد یک درم شیر دختران مساوی همه 
روغنها و با هم آميخته حرکت دهند تا مختلط گردد پس صاف نموده سرد کرده بقدر یک درم سعوط کنند و اگر بعد 
آمیختن شیر منجمد گردد باید دانست که شیر فاسدست آنرا بکار نبرند و نشان صلاح شیر آنست که باین اشیاء مثل 
مائیت بيامیزد و منجمد نگردد و اگر با صداع تب باشد این سعوط استعمال نکنند و ابن سیار اسفنج تازه در آبهای مذکوره 
تر کرده بر تارک سر می‌نهاد و اما اهل عراق قاطبه اعنی اهل بغداد درین صداع اگر تب نباشد امر بدوشیدن شیر زنان 
بر یافوخ ساعت بعد ساعت و نشستن او بآب نیم گرم میکنند و معالجة بزرگ درین صداع تفقد قاروره و تطفیه بحسب 
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بفساد عظیم مودی گردد حتی که اگر تبرید باشیای مخدره مثل بنح و افیون و ببروج و کافور بسیار کنند بهلاکت 
مریض انجامد و طبیبی را دیدم که تبرید این صداع بسرکه و آفیون و کافور نمود و صاحب صداع عورت حامله بود پس 
حمل او ساقط گردید و بعد از آن سکه بهمرسید و بعد سه روز هلاک شد و ذکر این کلام بهر آن کردم که اين سخن 
تبرید یاد دارند و تغیر احوال مریض و نقصان حواس او فراموش نکنند پس اگر آزین علامات چیزی بیابند از تبرید باز 
مانند و آب نیم‌گرم بر سر ریزند و پایها بمالند و اعضا بنرمی غمز کنند. جرجانی و ایلاقی مینویسند که روغن گل و 
گلاب و سرکه آمیخته سرد کرده بر مقدم سر نهند و مقدار روغن گل ده درم و سرکة تند دو یا سه درم باشد و آن را که 
سردی بیشتر باید سرکه فزون‌تر از روغن کنند و آنرا که متوسط باید سرکه یا روغن برابر کنند و آنرا که کمتر باید کم از 
روغن کنند سوم یا چهارم حصه حسب حاجت کم و زیاده نمایند و اگر حاضر باشد برگ بید و برگ سیب و برگ به و 
عنب‌التعلب و برگ انگور و ساق خرفه و برگ کوک و گشنیز و غوره بکوبند و روغن گل و گلاب و سرکه 
آمیخته ضماد کنند و بر سر نهند و اگر حرارت سخت قوی باشد پست جو و اسبغول بگلاب و آبغوره و آب برگ بید و 
مانند آن لت کرده بر مقدم سر نهند و گلاب بسیار بر سر ریختن سخت نافع بود و اندک ریختن صداع را زیاده کند و 
و شکر و آب انار ترش و شیرین دهند و غذا مزوره باب غوره و قلية کدو و مغز خیار و بوارد معمول از برگ خرفه و 
هیچ ازین حاضر نباشد نان مغسول سود دارد و این چنان باشد که نان در آب سرد تر کنند و یک ساعت بنهند پس آن 
آب را بریزند و آب تازه اندازند و یک ساعت دیگر نهاده آب بریزند پس آنرا بدوغ ترش کرده یا بسرکه یا بغوره جوش 
کرده بخورند و اگر بیخوابی رنجه دارد از برگ کاهو و کدو و اسفاناخ سنبوسه سازند و همه میمهای سرد و ترشی ترنج 
و لیمون و مانند آن نافع باشد و اگر مغز تخم خیار و مغز تخم کدو و تخم خرفه بکوبند و با پست و شکر بدهند مفید 
بود. ابن الیاس گوید که صداع حار از سوعمزاج بلا ماده اگر از اسباب خارجی بود مثل جلوس در آفتاب و غیر آن 
سکنجبین بآب سرد و برف و یا آب خرفه پنجاه درم بشکر سفید ده درم و يا ماءالخیار سی درم بشکر سفید و یا آب 
تربوز سی درم بشکر سفید و يا تمر هندی ده درم بشکر و يا شربت آلو و یا شربت سیب و یا شربت غوره بگلاب 
بنوشانند و غذا مزوره از ماش و تمرهندی يا اناردانه دهند و تبرید سر بشمومات و نطولات بارده و نهادن سرکه و 
روغنهای سرد بر سر و مقام در مساکن بارده سازند و اگر از اسباب داخلی بود مثل حادث از خوردن افاویه حاره و مانند 
آن تبرید بادهان و نطولات بارده کنند مثل روغن بنفشه و کدو و نیلوفر و نهادن جرادة کدو و گل او وبرگ او بر سر و 
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آب بید بسرکه و ضندلین و گلاب و نوشیدن جلاب بارد مثل تمرهندی و آب انارین معصور بشحم آن و سکنجبین 
ساده و آب تربز و تلئين طبیعت بماءالفواکه و شیرخشت و صداع حادث از غم ازین قبیل‌ست و بهترین علاج آن خواب و 
ترطیب و خوردن کاهو و خیار و تربوزست و غذا مزورة ماش و کدو بچوزةٌ مرغ يا ماءالشعیر اگر با حرارت مزاج جمیع 
بدن باشد. گیلانی گوید باید که در علاج صداع حادث از سوءمزاج حار ساذج نظر کنند در نبض و قاروره پس اگر از 
حالت طبیعی تغیر فاحش هر دو کرده باشند این بر مشارکت بدن دلالت کند و درین هنگام گشادن فصد سزاوار است و 
جلاب بلعاب اسبغول يا شيرة تخم خرفه و سکنجبین بآب سرد بنوشانند و استعمال روغن گل بر برف سرد کرده بر 
یافوخ و خصوصاً بعد حلق آن تبرید راس و منع تصاعد بخار بسوی سر میکند و از مبردات مثل صندل و کافور و گلاب 
لخلخه ساخته ببویانند و گاهی استعمال مخدرات مثل افیون و لفاح میکنند چون صداع شدید باشد و مریض برداشت او 
نکند و اگر باین حد نباشد استعمال آن جایز نیست زیرا که در آن تبلید ماده و اضرار بحواس و ذهن‌ست و برگ کدو و 
کاهو تر و تخم خشخاش و پوست آن و گل آن و گل شاهسفرم و برگ بید و دیگر ادویه که در قول مسیحی گذشت 
همه یا آنچه بهمرسد بدستور در ظرف سربند کرده خوب جوشانیده انکباب نمایند و لخلخةّ بارد استعمال فرمایند مثلا 
بگیرند روغن بنفشه و گلاب هر واحد یک جزو سرکة تند ربع جزو و در شيشه حرکت دهند و اگر خواهند آب کاهو تر و 
آب گشنیز و آب کدو و اندک کافور در آن افزایند و شمومات بارده مثل گل سرخ و غیره که در قول مسیحی مسطور 
شد و فواکه بارده و گلهای آن بوئیدن نافع بود و از آنچه بخارات حاره را که در سر متولد شوند تحلیل کند و تبدیل مزاج 
ردی او بسوی جید نماید استحمام بسیار و ریختن آب گرم بر سرست لیکن بسیار ریختن آن صداع حار بلاماده را نفع 
میکند و قلیل ضرر میرساند و سعوط روغن لبوب سبعه بقدر نیم درم بغایت نافع و برای منع ابخرة حاره شرب بزر قطونا 
بشکر و جلاب و مص انار و سیب و به و آمرود که هر واحد میخوش باشد و شرب پست گندم مغسول بدفعات بعده 
پبرف نا بصره گرهه و آناک شک بر ان انتاک مفیست وضدا کمک سیر ی 2 مق بادام و اتفدام اک بیرق 
باشد یا باب غوره یا سماق یا زرشک اگر ترشی خواهند و اگر قبض باشد آلو و تمرهندی یا خوبانی خشک بدهند و در 
طعام گشنیز خشک يا تر داخل کنند و شيرة تخم خشخاش و تخم خرفه و پست جو بر برف يا يخ سرد کرده نافع‌ست. 
بعضی متاخرین مینویسند که در صداع حار ساذج اول بهر تبرید مزاج شربت لیموی کاغذی و يا نیلوفر و یا بنصف وزن 
آن سکنجبین ساده آميخته بقدر چهار توله در عرق بید ساده و کاسنی و نیلوفر و گلاب هر یک پنج توله داخل کرده 
بنوشانند و از صندل سفید چار ماشه و برگ بید سبز و برگ گلاب و گشنیز سبز سوده بر پیشانی و صدغین ضماد نمایند 
و وقت ظهر تمرهندی چار توله در آب هندوانه پاور آثار مالیده سکنجبین ساده دو توله داخل کرده بدهند و لخلخه از 
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گلاب کهنه و سرکه و آب گشنیز سبز و عرق بیدمشک هر واحد یک توله صندل سفید هفت ماشه کافور یک ماشه 
آميخته بکار برند و ضماد اوراق که در قول ایلاقی گذشت هر واحد نیم دسته گرفته بگلاب و سرکه کهنه و 
روغن گل هر واحد یک توله بکار برند و چون گرم شود دیگر خنک بر مقدم سر بنهند و آنجا که خواب کم باشد سرکه 
را از ضماد و لخلخه دور کنند و به جای آن روغن کاهو و خشخاش بعمل آرند و بعد از سه روز که مرض اندر انحطاط 
افتد روغن بابونه اضافه نمایند و ادویه بارده به مقدار حاجت به کار برند و در صداعی که از حرارت آفتاب باشد و آن ر 
صداع احتراقی میگویند لعاب اسپغول چهار ماشه باب انار ترش هفت توله و یا جلاب شکر خام که بگلاب و عرق بید 
مشک ساخته باشند از مجربات ست و همچنین ضماد برگ حنا و گل مهندی که در موسم بر شکال می روید در آب 
برگ کاسنی سبز یا عرق آن سوده و گل حنای باغی و برگ آن همین اثر را دارد و سوای علاج مذکور در تعدیل و 
تبرید هوای خانه و غذا و آب و سکون در مساکن بارده مطیبه بمثل صندل و کافور و گل نیلوفر و بنفشه و بید مشک و 
سیب و به و گلاب و عرق بید مشک و مانند آن و پاشیدن آب سرد در خانه و نشستن نزدیک آب و بوئیدن گلهای سرد 
خوشبو توجه زیاده دارند و چون از اين تدبیر زائل نگردد از استعمال ملینات و مسهلات چاره نبود و بجهت آنکه چون 
حرارت عارض از احتراق شمس بزودی زائل نگشت و در اخلاط تاثیر نمود آنرا متفیر و متعفن میگرداند و سوءمزاج 
مادی بهم می رسد و محتاج به تنقیه می گردد علاج صداع بارد ساذج و سوء‌مزاج بارد مصدع نیز یا از اسباب خارجیه 
بود مانند ملاقات هوای شدیدالبرد يا مجاورت برف و یخ يا فرود آمدن در آب بارد یا آب چشمه های گرم و این نوع را 
صداع خبطه می نامند و مول بزکام می گردد و یا اسباب داخلیه باشد مثل آشامیدن آب بسیار سرد تنها يا بر فواکه رطبه 
و خوردن آغذیه بارده رطبه مثل جغرات و یا تناول دوای بارد و مانند اینها پس هرچه در علاج امراض دماغی بارد 
ساذج مذکور شد بعمل آرند و نوشیدن شربت اسطوخودوس دو توله بآب گرم يا بعرق بادیان و گاوزبان هریک ده توله و 
يا طبیخ اصل السوس بادیان تخم کرفس در عرق بادرنجبویه باضافه عسل نیز مفید است و کذا قرنفل سه ماشه در 
گلاب نیم پاو جوشانیده قند سفید دو توله داخل کرده نوشیدن نافع و مغلی حلو یا مغلی منضج نیز مفید و آشامیدن 
مطبوخ بادیان دو درم اصل السوس مقشر نیکوفته سه درم با گلقند شکری يا عسلی دو درم نافع و اگر خوف تشنگی 
باشد شربت لیمو یا شربت اسطوخودوس و غیره ممزوج نمایند و يا مطبوخ اسطوخودوس خطمی مویز منقی اصل 
السوس مقشر کوفته گاوزبان کشنیز با شکر یا خمیره بنفشه يا گلقند بدهند و یا بادیان نیمکوفته دو درم بیخ بادیان 
نیمکوفته چهار درم اسطوخودوس سه درم در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه سوم حصه بماند صاف نموده دو توله شهد یا 
شربت بنفشه آميخته بنوشند و نزد حکمای هند بیخ بانسه نیمکوفته پنج درم جوشانده صاف کرده نیم دام شکر سفید 
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آمیخته نوشیدن مفید صداع بارد و حارست و ایضا پوست هلیله زرد زنجبیل کشنیز آمله پوست بلیله بابرنگ مساوی یک 
دانگ کوفته در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه چهارم حصه بماند صاف نموده نیم گرم بنوشند و گاهی قصب الزریره 
عوض زنجبیل میکنند بالجمله خوردن معجون و بیدالورد وتکمید سر بخرفه گرم و جاورس و انکباب بر آبیکه دران 
ادویه گرم پخته باشند تضمید بثفل آن نفع میکند و کذا دخول حمام مفید بود لیکن مکث طویل دران نشاید و تقلیل 
غذا و ترک آن بحسب طاقت و تلئین طبع بحقنه و با مطبوخ بنفشه و انجیر و غیره با ترنجبین یا شیرخشت نمایند و 
خوردن انجیر منقوع بماء العسل نیز ملین طبع ست و بعد تلئین تناول جوارشات گرم مثل اطریفل کبیر و فلافلی و 
فلاسفه و تریاق اربعه و مانند آنها قبل از غذا و بعد آن نافع و تدهین سر بادهان حاره مثل روغن عنبر و قرنفل و 
دارچینی و اقحوان و سداب و فرفیون و دهن راحت و مانند آن مفرد و مرکب مفید و اگر در روغن سداب يا روغن بان یا 
مزرنجوش يا سوسن يا یاسمین یا اقحوان یا روغن حب الغار یا قسط یا بیدانجیر یا بادام تلخ و مانند آن اندکی فرفیون و 
قلیلی افیون حل کرده و یا بدون افیون و بپارچه پشمی يا اسفنج آغشته گرم نموده بر یافوخ اندازند و چون سرد گردد باز 
گرم نمایند و همچنین تا صداع زائل گرد بعمل آرند نافع بود و ایضا چون در حمام گرم آب گرم متواتر بر سر ریزند تا 
سر او گرم گردد وچون از حمام برآیند سر خود را بپوشند و از هوای سرد محافظت نمایند مفید بود لیکن باید که تپ 
نباشد که در حالت تپ به حمام رفتن مضر است و مضغ آنبر و راوند و مصطکی هر واحد نافع و خوردن گندنا نیز نافع 
صداع باردست الحاصل مبرود سرما رسیده را در مکان گرم نشانیدن و غذا کم دادن و تلئین شکم بخورانیدن گلقند و یا 
مطبوخات پا آغذیه ملینه یا شیافات صابون و غیره و حقنه و احتراز از ساثر حرکات بدنی و نفسانی چون اندیشه و غم و 
جماع و غیر ان و رسیدن سرما بدان ضروری ست و از کمادات اسرع در تسکین اين صداع آنست که سلیخه و اشنه و 
اسارون و قرنفل و دارچینی و هیل و زعفران را کوفته در لته بندند و گرم کرده تکمید نمایند و یا در آب جوشانیده و 
بمثانه پر کرده استعمال کنند و از انکبابات عمده آنکه دارشیشعان در آب جوشانیده بعد پوشیدن چادر انکباب نمایند و 
هرگاه آب نیم گرم بماند باز بر آتش گذارند و همچنین مکرر بعمل آرند تا انکه صداع رفع گردد و انکباب بر بخار 

آب دریای شور نیز بقول مالقی مفیدست سپستان جوشانیده بخار او استنشاق نمودن هم نافع و از سعوطات قوی التاثیر 
اینست که جندبیدستر و فرفیون مساوی سحق کرده بروغن زنبق که در آن سعد مطبوخ باشد یا بروغن سوسن آمیخته 
بعمل ارند و سعوط بندق هندی درآب سوده معمول ست و تسعیط بزهره کلنگ و ماکیان و تذرو نیز نافع و کذا 
مومیایی محلول در روغن یاسمین و کذا جندبیدستر یا نوشادر در روغن ترب و سعوط بقدر یک حبه از بر در آب 
مرزنجوش مجرب و تسعیط مر مکی در شراب یا آب خالص نیز مفید و بقول شیخ از سعوطات نافع صداع بارد اینست 
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که شونیز را در سرکه یک شب تر کنند و صبح سائیده بدان سعوط کنند و نزد اطبای هند سعوط بأب [؟7777775] 
آن شیر زنان یا شیر بز مقدار بیخ قطره و اگر بهنگره تازه بهم نرسد خشک آنرا بشیر سائیده صاف نموده چکانیدن 
سودمند و سعوط یک دوقطره روغن تلخ نیز نافع و ایضا سعوط روغن گلچگان و کذا فلفل دار و فلفل قرنفل همه یا دو 
یا یک بعرق بادیان حل کرده و کذا آب برگ درخت دونه صاف کرده دو سه قطره و کذا بیخ کتهل جوش داده قدری 
آب او گرفته و کذا بابرنگ زنجبیل قدری و قند سیاه مثل او بآب گرم سحق کرده و کذا گل یاسمین سه عدد در روغن 
مالیده و کذا نوشادر و کلونجی هریکدو سرخ بآب سائیده بروغن گاو آمیخته مفید درد سر باردست و از نفوخات عنبر 
مشک مروارید مساوی سوده در بینی دمیدن عجیب الاثرست و کذا نفوخ گندم منقوع در شیر عشر و مجفف و 
مسحوق که معمول استاد مرحوم ست و همچنین این نفوخ تنباکو و زنجبیل و غیره مجرب حکیم اکمل خان درین باب 
سودمند ست زنجبیل سه ماشه الایچی خرد چهار عدد دارچینی چهار ماشه تنباکو سورتی نیم پاو جوزبوا دو توله قرنفل 
سه عدد زعفران سه ماشه فلفل دکهنی دو ماشه نمک لاهوری سه ماشه صندل سفید سه ماشه مثل سرمه سائیده 
نصف ادویه درگلاب خوب ممزوج نموده بعد آزان همه ادویه یکجا کرده در شيشه نگاهدارند صبح و شام بقدر یک ماشه 
استعمال کنند و کذا بمغز تخم سرس و یا برگ کنیر خشک کرده عطسه آوردن مفید و قاقله کبار و یا دارفلفل سائیده 
نیز نافع و از شمومات شم یاسمین درینجا بسیار نافع ست و کذا شم نارنج و برگ ترنج و نسرین و روغن آن و عنبر و 
عود و صعتر و بابونه و زعفران تنها و بدارچینی و قاقله کبار و[ و غالیه هر واحد سودمند و اگر آهک را بر کفدست 
باندک نوشادر بمالند که آب شود و نزدیک بینی برده چند مرتبه نفس را بکشند مجرب ست و بوئیدن شونیز بصره بسته 
گرم نموده نیز نافع و بقول بقراط سلیخه و زنجبیل و فلفل سیاه و کندش کوفته در خرقه کتان بسته شمیدن مفید صداع 
باردست و از نطولات نافعه اینست که اسطوخودوس برگ غار قیصوم حلبه سبوس گندم نمک شبت بابونه برگ ترنج 
بادرنجبویه ساذج قرنفل بادیان بیخ بادیان بیخ کرفس گل سرخ پودینه بری سداب حاشا هرچه ازینها میسر آید 
جوشانیده تنطیل سر نمایند و بر بخار آن انکباب کنند و قطعه نمد بآب او تر کرده تکمید سر کنند و بثفل آن ضماد 
سازند و از ضمادات و اطلیه نافحه دارچینی یا عطر آن و قرنفل ست که در آب سداب یا آب برگ لیمو بر پیشانی و هر 
و طلای قرص مثلث در آب حنا سوده از برای صداع بارد معمول و دو عدد مغز بادام بروغن سرشف سائیده طلا کردن و 
کبابه چینی سائیده بگلاب سرشته ضماد نمودن مجرب و یا پوست بیخ بید انجیر زنجبیل زعفران سائیده طلا نمایند که 
مجرب استاد مرحوم ست و یا بابونه اکلیل الملک مرزنجوش نمام برنجاسف مساوی سائیده روغن یاسمین و روغن گل 
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آمیخته ضماد کنند که برای صداع بارد معمول و مجرب حکیم شریف خان مرحوم ست و ضماد مرزنجوش مرمکی 
اکلیل الملک زوفای خشک بابونه شونیز مساوی سائیده بآب مرزنجوش سرشته نیز نافع و کذا تضمید جندبیدستر و حب 
الغار و قسط کبابه چینی در آب سداب و گلاب بسیار مفید و اگر گوگرد عوض قسط و کبابه گرفته مساوی در روغن گاو 
يا روغن گل سوده بر پارچه طلا نموده بر پیشانی بچسبانند برای صداع بارد قوی ترست و طلای خاکستر چوب انجیر 
بسرکه بنحویکه سرکه را بر خاکستر گرم بریزند و بر سر گرم گرم طلا نمایند و همچنین سرکه با برگ شقایق النعمان 
سرخ و يا طلای بوش دربندی نافع ست و کذا ضماد پوست نارنج و نزد حکمای هند ضماد گل مچکند سودمند و 
طلای نرکچور بدستور و ضماد سنبل چینی بگلاب سائیده وکذا زنجبیل بروغن بید انجیر سوده و کذا برگ سهجنا بآب 
سائیده و کذا فلفل سرخ قدری بآب سائیده و کذا پوست بیخ بید انجیر بزنجبیل و نانخواه یا بصبر بآب سائیده همه گرم 
کرده مفید صداع باردست و از بخورات بخور دخان انیسون و ایرسا و عود و جندبیدستر و قسط و راتینج و قفرالیهود و 
سندروس هر واحد مفیدست و از اغذیه مزوره که از نخود و مغز قرطم و اندک شکر ساخته باشند و يا قلیه گوشت چوزه 
مرغ و دراج و تیهو و غیره طیور کوچک بری و جبلی با بازیر حار مقوی خوشبو مثل زیره و فلفل و قرنفل و زعفران و 
هیل و دارچینی و ساذج هندی و نیز وم و پیاز مناسب ست و کذا هر غذایی که بخردل و گندنا و سداب و سیر و حلتیت 
و کردیا و صعتر و افاویه و توابل سازند و بیضه نیمبرشت و فطر و عسل و زیرباجات نافع و گرفتن بخار مزورات 
بشورباجات خصوصا هنگام خوردن که گرم باشد و بخار آنها بدماغ برسد و عرق آید مفیدست و بجای آب ماءالعسل 
بدهند و فواکه یابسه مثل انجیر خشک و مویز و پسته بخورند اقوال حکما سویدی می نویسد که بابونه شربا و 
ضمادا و نطولا که محلل بلاجذب بجهت تقویت عضو ست و کذا تریاق فاروق و شراب کهنه شربا و ضمادا و قطور 
روغن شونیز در بینی و طلای او بر یافوخ و کباش قرنفل شما و شربا و ذرورا بر مقدم سر و نارنج شما و شربا و ضمادا و 
نانخواه بدستور و روغن تخم ترنج شما و سعوطا و ضمادا و تخم تلخ مشمش ضمادا و روغن او سعوطا و خوردن خردل 
معه چقندر مسلوق و ضماد صرف بآرد جو و مصطکی در آب گرم یا عرق قرنفل سرشته و کذا حب الغار مقشر و مثل او 
سداب بعرق قرنفل بعد خروج از حمام چند بار و کذا زنجبیل بروغن خیری و کذا خردل سوده در اب فرنجمشک سرشته 
گرم کرده در حمام ضماد کردن و کذا فرنجمشک ضمادا همه در صداع بارد از محربات من ست و شرب ایرسا مطبوخ 
بشکر شیرین کرده و بخور مریم و عرق بادرنجبویه و طبیخ شبت و عصاره او و شیح ارمنی مطبوخ و پوست ..... مطبوخ 
با شکر و بسباسه و قاقله کبار و برگ حب الکلی دو درم و اکل عود هر روز یک درم بمارالعسل گرم تا بست روز متواتر 
و یا جندییدستر بماءالسل و يا بادرنجبویه ..... و پخته و یا جوزبویا و يا حرمل و يا هلیله کابلی و یا شبت خام و پخته و 


114 


0 2124. 


116 


یا سر خرگوش و لحم او مشوی و مطبوخ به افاویه و يا کرنب مسلوق و يا مشک و یا فرنجمشک و يا اشق یک درم 
بشراب کهنه و يا قفرالیهود و يا ثوم در غیر روز دور و سعوط صبر يا فرفیون یا خولنجان يا بخور مریم یا جوزیوا یا 
دارچینی يا زعفران و مشک مساوی سه بار تا سه روز يا زهره کفتار سه مرتبه تا سه روز متصل يا زنجبیل یا شحم 
حنظل يا قسط يا حلتیت یا زهره خرگوش یا کندر یا خردل یا فاوانیا یا زرنباد هر کدام که باشد بقدر یک حبه در روغن 
بادام و يا اب برگ سوسن سه روز متواتر یا روغن ناردین یا اب مرزنجوش یا عصاره قناء‌الحمار یک حبه بشیر دختران 
یا مغز بادام تلخ بروغن گل یا روغن او تنها یا بسرکه و یا مومیایی یکه حبه بآب مرزنجوش و يا روغن زنبق و یا روغن 
شونیز بشیر دختران و با روغن بلسان یا عصاره کرنب يا جمله مرارات بقدر حبه باب مرزنجوش يا روغن یاسمین یا 
عود يا روغن نرگس يا مرزنجوش يا روغن عاقرقرحا یا آب نمام مع مرزنجوش تر یا آب گندنا بسرکه و کندر یا زهره 
خروس و شم گل آزاد درخت و حماما و بخور مریم و شبت و شیح ارمنی تازه و يا خشک سائیده در پارچه بسته و 
دارچینی سوده در پارچه کتان بسته حتی که عطسه آید و لادن بروغن آس و زنجبیل و قیصوم و حب بلسان و روغن 
آن و گل پاسمین بری و گل سوسن سفید و انیسون و روغن ناردین و سکبینج و حند قوقی و تخم او و روغن تخم او و 
حرف و نوشادر و قنه و روغن غار و روغن عاقرقرحا و فرنجمشک و قفرالیهود و سورنجان و عبیثران و ضماد ایرسا 
بسرکه و روغن و يا کوفته جوشانیده بروغن گل آميخته و یا کوفته بسرکه سرشته و خرنوب شامی بروغن ناردین 
سرشته و صبر بسرکه یا بروغن گل يا بهر دو و مامیران سه درم صبر سه درم بآب چنار سرشته بر #] و صدغین و 
یافوخ در صداع مزمن و پیاز نرگس و یا روغن او و محموده بسرکه و روغن گل يا بروغن زیت و بیخ بنات او بدستور 
بالخاصیته و تخم نمام و پودینه و آب او بسویق و بحصی لبان سکنبیج بسویق و آب سداب بسویق یا روغن گل و 
سرکه و یا قطران بعد حلق راس بر تمام سر یا جندبیدستر بزیت و بابونه و اشق و خولنجان بسرکه سرشته و عصاره 
قناءالحمار و بیخ او تنها يا بسرکه و زهره بز بالخاصیته و برگ غار بعرق قرنفل سرشته و مغز بادام تلخ تنها و بسرکه 
سرشته یا بروغن گل اميخته و يا بهر دو و يا باب قرنفل سرشته و خاکستر موی انسان بسرکه آمیخته و عصاره 
بادرنجبویه و کبابه بگلاب یا شراب یا بآب قرنفل سرشته گرم کرده و يا بصبر مساوی بر یافوخ و تخم فنجنکشت و اب 
برگ او و آب نمام بسرکه و روغن گل و يا اکلیل الملک بسرکه و به روغن گل يا به میفختج سرشته گرم کرده و یا 
فلفل سیاه و یا دارفلفل و يا دارچینی و یا شبت يا شیح ارمنی و با شونیز تنها یا بروغن خیری سرشته و یا جاوشیر 
مخلوط بادویه دیگر برای صداع بارد قدیم و یا لادن بروغن آس و یا بورق و یا قیصوم تنها يا بزیت پخته و یا روغن 
بلسان و یا شیطرج و یا قسط و یا زهره خرگوش بارد گندم باب سداب و کندر سرشته و يا برگ و روغن یاسمین بری و 
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يا خاکستر خطاف و یا بیخ و گل سوسن سفید بسرکه و روغن گل و یا روغن یاسمین و يا گل ان و يا برگ او تنها 
کوفته بسرکه يا بروغن کنجد جوشانیده و یا زباد بروغن بان و یا غالیه و يا نسرین و روغن او و يا سکبینج و یا حند 
قوقی وتخم او و روغن تخم او و پا نوشادر و جندبیدستر که مجرب ست و یا روغن او و يا خردل بسرگین کبوتر و با 
سرگین مذکور بارد جو یا تخم جرجیر و یا طلای زرنباد سوده بآب قرنفل بر کف پا و یا تخم ترنج و یا روغن عاقرقرحا و 
یا لبلاب باب قرنفل و یا سبوس گندم بسرکه جوشانیده در حمام ضماد کردن و یا برگ کنجد بشرا ب کهنه جوشانیده و 
یا تخم فرنجمشک بآب کرفس و يا خاکستر شاخ و برگ انگور دشتی بسرکه یا بعسل سرشته و یا شب ببرگ غار و 
بمرزنجوش و يا طلق محلول بمثل او صبر بآب بادیان سرشته در حمام و یا زردچوب سوده بروغن گل زیتی سرشته 
بعد غسل سر با آب و نمک در حمام و یا گل سرخ خشک بشراب کهنه در حمام و يا جوزالسر و بعسل و یا صدف 
محرق بشراب کهنه سرشته در حمام و یا رانینج و یا رامک بشراب کهنه و یا رعی الحمام بروغن گل زیتی آميخته و یا 
حب الکلی در شراب کهنه و يا اب گندنا بسرکه و کندر و يا عبیثران و یا مصطکی بروغن زنبق و يا حنا بسرکه سرشته 
گرم کرده در حمام و پا آفسنتین در شراب کهنه پخته و یا مرو و پا پنبه دانه بصبر و عسل اميخته و یا برگ ثوم 

و یا خاکستر سر خلد بروغن گل زیتی و شرب و ضماد حماما و اذخر و شحم حنظل و انیسون و مرزنجوش و نمام و عود 
و خولنجان و راوند و حرف و روغن ناردین و غاریقون و سنبل الطبیب و سیسالیوس و خیار شنبر و اسطوخودوس و 
سنای مکی و راسن و روغن غار و حب الغار و حب بلسان و اکل و ضماد زنجبیل و جاوشیر و حلتیت و عنبر و قنه و 
دارچینی بوزن او زعفران سوده و زعفران تنها و خردل و بندق هندی و زراوند مدحرج و شحم مرغابی و سندروس و 
مصطکی و قرومانا و تخم ترب و شیر امله و علک البطم هر واحد نافع صداع باردست جالینوس می گوید که اگر علاج 
صداع حادث از سردی هوا بزودی کنند بسرعت زائل می شود و اگر دیر کنند به نمیشود و مودی بصداع سخت می 
گردد و گاهی بآن اواز منقطع می شود و درین وقت نطول باب گرم و تقطیر بآب مرزنجوش ممزوج بروغنی از روغنها 
مزیل آنست شیخ می فرماید که صداع بارد را تکمید بچیزی که مسنحن بالفعل باشد از پارچهای گرم کرده و از جاورس 
گرم و نمک گرم نافع ست و جاورس الطف و اعدل از نمک ست یعنی اگر سوءمزاج بارد ضعیف باشد از جاورس تکمید 
نمایند و جماعت مبرودین یعنی سرما رسیده را اگر ابدان ایشان پاک بود و خوف حرکت اخلاط نباشد سر برهنه کرده در 
اقعاب: سم افرای آن تقستم کا آنکه ضتاع ایشان متحل کرد کم میکفد و سرمازده زا وراج بت ققلیان غا و 
اسهال طبیعت اگرچه بحقنها باشد و از حرکات بدنیه و نفسانیه و فکریه و مشروب بارد منع کنند و بیرون آمدن در 
سردی آنرا حرام بود و جمله کسانی را که صداع از سردی باشد بعد تنقیه اگر حاجت ان باشد مروخات و سعوطات و 
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نشوقات و شمومات و نطولات و آضمده مسنحنه مذکوره نافع ست و نوشیدن شراب ریحانی رقیق قوی مع بزور مثل 
تخم کرفس و بادیان و تخم گزر و انیسون زیره و دوقو و فطراسالیون و مانند آن نفع میکند و این وقتی ست که از 
حون او در مشاه مس رای ام باشلی شیکانی کوش را کی ریت اي ار و ول 
همه اضمده محمره آنرا نافع ست و خصوصا چون خردل و ثافیثا دران داخل بود و طلای خاکستر بسرکه مجرب ست و 
همچنین مالیدن زردچوب بروغن بادام تلخ این همه بعد تراشیدن موی سر و خوردن سیر نیز از مقطعات صداع باردست 
مجوسی گوید که مداوات صداع حادث از سوعمزاج بارد اینست که آتین که دران بابونه و اکلیل الملک و برنجاسف و 
مرزنجوش و نمام و صعتر و حند قوقی و شیح ارمنی و شجره مریم جوشانیده باشند بر سر ریزند و بخار مطبوخ این 
ادویه بگیرند و دران پاره نمد آغشته تکمید موضع درد کنند و در حمام داخل شوند و بوهای گرم مثل مرزنجوش و 
نرگس و نمام و شیح و سوسن و مشک و جندبیدستر و شونیز و جاوشیر ببویند و سزاواترست که قوت دوا و ضعف آن در 
گرمی بقدر قوت مرض و ضعف او باشد و اگر باين تسکین نیابد این ضماد نهند بابونه اکلیل الملک هر واحد پنج درم 
برگ غار مرزنجوش نمام شیح ارمنی هر واحد سه درم مر دو درم زعفران یک درم فرفیون نیم درم همه را باریک 
ساقت آب یش با بای آیستاب: مر ضمای کب واگ بایم روط مس ماه تقو 
نمام و آب مرزنجوش و آب سداب تر هر واحد یک جزو موم سرخ سه درم روغن زنبق و روغن سوسن و روغن سداب 
هر وا کي ری مرا اه در هاوه اتمه ایا ما ور اداناک یفرب اه رپس ان کردم رام تاج 
تر کرده نیم گرم بر سر نهند و ایضا فرفیون و سرگین کبوتر و فلفل سیاه مساوی باریک سوده بسرکه سرشته بر سر 
لطوخ سازند و ایضا قسط و کندر ذکر و شیح ارمنی هر واحد سه درم مر و صبر و صمغ سداب و جندبیدستر هر واحد 
یک نیم درم فرفیون یک درم افیون چهار دانگ باریک سائیده بآب مرزنجوش يا بآب نمام سرشته ضماد نمایند و اگر 
برودت قوی باشد دران جاوشیر نیم درم مشک نیم دانگ زیاده کنند و این سعوط بعمل آرند مر و صبر هر واحد یک درم 
شونیز و حضض هر واحد یک نیم درم جندبیدستر و سکبینج و جاوشیر و زعفران هر واحد نیم درم صعتر فارسی دو درم 
مشک نیم دانگ زهره کبک و زهره کلنگ هر واحد یک نیم دانگ باریک سائیده باب شهبانج سرشته حبها بقدر عدس 
سازند و یک حب در آب مرزنجوش حل کرده در بینی چکانند و سعوطیکه فالج و لقوه را نافع ست و غرغره نافع آن 
درین باب منفعت بین دارد و اگر صداع ساکن نشود این ماءالاصول بنوشانند پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر 
واحد ده درم تخم کرفس و بادیان و آنیسون هر واحد پنج درم مصطکی و سنبل الطیب هر واحد یک نیم درم سلیخه و 
اسارون هر واحد دو درم بیخ اذخر و فقاح اذخر هر واحد سه درم راسن و وج هر واحد دو درم مویز منقی سی درم همه را 
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در سه رطل آب بجوشانند تا چهارم حصه آب بماند صاف کرده هر روز چهار اوقیه با یک درم روغن بادام شیرین و مثل 
او روغن بادام تلخ نیم گرم بنوشند و اگر برودت شدید باشد نیم درم سنجرینیا دران حل کنند و اگر صداع از هوای سرد 
باشد روغن سداب که اندران اندک فرفیون حل کرده باشند و يا روغن غار يا روغن سوسن هرچه از این حاضر باشد بر 
سر بمالند و اگر تپ نباشد شراب کهنه که دران تخم کرفس و انیسون و بادیان پخته باشند بنوشانند و اگر از نوشیدن 
آب سرد حادث شود شراب ابیض رقیق که دران اندک قبض باشد بدهند که تسکین بخشد و این صداع حادث از خلط 
و دز سم اک ار تایه یر ساکن کل راتکه یا و اسیال ورام ان کی رخا وتاب یج و 
شبت و دارچینی و زیره و خولنجان دهند و یا نان خورش بزیت و مری و صعتر و زیره و انجدان سازند و اگر احتمال این 
نکند به کبوتر بچه پروازی معمول از مصالح مذکور غذا فرمایند و از تناول آغذیه بارده مثل البان و ماهی و فواکه حذر 
کنند و از اغذیه منجره مانند جوز و شهدانج و جرجیر و بادروج و وم و بصل و شراب اصفر کهنه مانند آن اجتناب نمایند 
طبری گوید که علاج صداع حادث از سردی هوا و ملاقات برف بسیار سهل ست اگر از حد تجاوز نکند و مفرط نگردد 
سریع الزوال بود پس بگیرند گل حلبه یک دسته بابونه اکلیل الملک برگ نمام مرزنجوش هر واحد یک کف سبوس 
گندم دو کف خطمی کف کبیر نمک کف کبیر و همه را در افتابه سر بسته بپزند تا مهرا گردد بعد از انبوبه آفتابه در بینی 
و گوش بخار ان بگیرند تا زمانی که از بینی یا گوش يا ازخنک قطرات آب سیلان کند که سبلان این علامت زوال 
مرض ست و این تدبیر تنها طریقه زوال مرض است و علاج اهل کوهستان اینست که اگر وقت شلجم باشد بگیرند 
شلجم بزرگ و قطم کرده بپزند نا مهرا شود پس بران انکباب نمایند و استتشاق بخار آن کنند که ازاله این صداع میکند 
و علاج عام اینست که روغن غار و روغن خیری گرم کرده در آن اسفنج تازه يا پشم پاره تر کرده بر تارک سر نهند و 
این اتم معالجه این مرض است و معالجات او اینست که بگیرند کیسه و از سبوس گندم پرسازند و برآتش خوب گرم 
کرده بر سر مریض نهاده ببندند و مر بخواب نمایند که بعد بیداری صداع زائل شود و از معالحات این صداع مدام 
مالش سر بپارچه نرم است و مضمضه بآب گرم و دخول حمام و ریختن آب نیمگرم بسیار برسر و خواب در حمام و باید 
که غذای این مریض اگر مانعی نباشد حریره معمول بشیر میش و بجريش گندم باشد و شوربائی که برآن شراب ریخته 
باشند و شاهسفرم آب نارسیده و دستنبویه و ترنج و مانند آن ببویند و اما شمیدن مشک بسبب فرط حرارت و کثرت 
تحلل ازان بسوی دماغ صالح نبود و هرگاه طبیب ازین صداع تساهل نماید بفساد عظیم مودی گردد ایضا او میگوید که 
صداعی که از نزول دراب بارد بسیار و در آب شبیه یا نطرونیه و کبریتیه و مانند آن عارض شود معلوم ست که طبائع 
این آبها مختلف ست و هر واحد ازآن مناسبت به حرارت مسخن اخلاط و یبوست مقبض جلد و مخشن آن و برودت یا 
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رطوبت دارد و بحسب طبائع و تاثیر آنها معالجه باید کرد اگر تپ یوم یا مرض دیگر بمشارکت حادث نشود و اگر اين 
حادث شود معالجه آن مرکب بحسب ترکیب آن باید و اين همه را تحلیل میکند حمام و آب نیم گرم و تخفیف غذا و 
تمریخ جمیع بدن بروغنها و شم اشیای مضاد اسباب فاعله و این نوع صداع شبیه بحمی یوم در معالجه است چه این 
آبها حمیات یوم نیز پیدا میکنند یا باسخان و یا بقبض جلد و یا باتعاب دماغ و این همه را حمام و تغذیه باشیای موافقه 
حل میکند همچنین استحمام و تغذیه باشیای موافقه این نوع صداع را و اگر اعراض دیگر براین مضاف گردد چنانچه 
اعراض بحمی یوم مضاف میگردد احکام آن از علاج حمی یوم اخراج نمایند ایضا او مینویسد که خبطه نزد اطبا انسداد 
مسام سر بهوای بارد و آب سرد و اجتماع بخارات در بطون دماغ ست و اکثر اوقات عقب خبطه زکام ظاهر میشود و اگر 
ظاهر ود ارات مشگن در بطون فماغ با اند که تسار بان بافتفج سخ علاخ صتداعی که خن که ای شود 
چون بخارات راجعه حار یاببس سخیف یا قلیل بود و يا کثیر رطب باشد دکر میکنم و علامات هر واحد ازین بیان 
مینمایم اما خبطه که از تراجع بخارات حار یابس بانسداد مسام از هوای بارد بود علامتش اگر بخارات اندک باشد این 
ست که بیمار در گوش خود طنین و دوی اندک با خشکی منخرین و در سر خود گرمی با صداع می یابد و آن در سر 
مختص بموضعی نباشد بلکه گاه در مقدم دماغ و گاه در موخر آن و گاه در یمین و گاه در یسار و گاه در تارک سر گمان 
کند و علاجش قطع غذای غلیظ مبخر و ادخال بحمام و انکباب و استنشاق بخار آب گرم خصوصا که دران حشاتش 
حار پخته باشند و غرغره باب گرم و تجرع آن جرعه بعد جرعه است و اگر اين کفایت نکند تعدیل طبیعت نمایند و 
ماءالشعیر که دران اندک تخم خشخاش سفید پخته باشند بیاشامند و کاهو پخته و یا خام بخورند و پایها بمالند و ساقها 
بپارچه ببندند از بن ران و اگر کفایت نکند انکباب بدین مطبوخ نمایند بگیرند بنفشه و نیلوفر و برگ خبازی و کشنیز 
خشک و سبوس گندم و گل سرخ هر واحد یک کف جو مقشر باقلا کوفته هر واحد دو کف حی العام و برگ خیار هر 
واحد یک دسته و همه را بآب صاف چندانکه ادویه را بپوشاند در آفتابه سربسته مهرا پزند پس سر آفتابه اندک اندک 
گوشاده بخار آن بگیرند و چون سرد شود و بخار کم گردد باز سرآفتابه بند کرده بر آتش گذارند و اعاده انکباب نمایند و 
اگر این هم کفایت نکند خشتی یا قطعه سنگ یا آهن به آتش خوب گرم نموده از خاکستر صاف کرده و روغن بنفشه 
برآن ريخته بخار آن بگیرند و استنشاق آن نمایند که درین صداع بسیار بلیغ النفع ست و اگر این صداع با صداع دیگر 
مرکب شود علاج آن بحسب ترکیب نمایند به نوعی که در علاجات انواع صداع مسطورست و این تدابیر هنگامی ست 
که بخارات محتقنه حار یابس باشد و اگر بسوی حرارت و رطوبت مستحیل گردند مبدای زکام شود و علاج او در 
بخارات حار رطب و بارد رطب دکر میکنم و گویم که اگر بخارات راجعه حار رطب يا رطب بغیر حرارت باشند علامتش 
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آنست که زکام با صداع و انسداد منخرین بود و مریض صداع در جمیع اجزای سر دریابد و دراینجا طنین و دوی نباشد 
و این بخارات اگر بسیار باشد زکام شود و اگر اندک بود تا آنکه تحلل یابد باقی ماند پس تحلل آن صداع زائل 
شود و جمیع انواع زکام چون در ابتدای او با وی صداع باشد بدانند که ابتدای او خبطه است و علاج این نوع صداع 
علاج صداع بارد با ماده است غیر آنکة این سهل تر ازان ست بهر آنکه این زکام میشود و از منخرین بافشاندن آن 
جاری میشود و آن مستهیل بزکام نمیشود بلکه خلط دران بعسر باقی می ماند و علاج این نوع جمله ذکر کردم و علی 
الخصوص اینست که با فشاندن بینی دائم امر کنند و فصد نمایند اگر ممکن بود و تلئین طبیعت بآب آلوی شیرین و 
بنفشه و عناب مطبوخ بترنجبین و فلوس خیار شنبر و اندک روغن بادم کنند و اگر در مزاج او گرمی ظاهر گردد 
ماءالشعیر و شربت خشخاش لازم گیرند و از تنازل گوشت منع نمایند که این صداع باین طریق زائل میشود و این سهل 
تر نوع صداع ست مگر آنکه مرکب گردد و یا مستحیل بمرض دیگر شود و من علاج انواع زکام معانی مشروح ذکر 
خواهم کرد و ازان امر خبطات و مبادی زکام ظاهر خواهد شد سعید مینویسد که در صداع تابع به سوء مزاج بارد 
جلنجبین استعمال کنند و سکنجبین عسلی بیاشامند و اترج مربی و زنجبیل مربی در عسل خورانند و غذا اسفیدباجات 
بافاویه و مطنجنات سازند و اندک حلوای شکری و عسلی دهند و شراب صرف يا ماءالعسل بنوشانند و فواکه یابس مثل 
انجیر خشک و حب الزلم و پسته استعمال نمایند و آبیکه دران مرزنجوش و نمام و قیصوم و بابونه و اکلیل الملک 
جوشانیده باشند بر سر ریزند و بادهان حاره منل روغن نرگس یا مرزنجوش يا روغن ناردین یا روغن قسط تغریق راس 
نمایند و ریاحین حاره مثل نسرین و یاسمین و مرزنجوش ببویانند و بکندش عطسه آورند و خوشبوهای گرم مثل مشک 
و غالیه ببویند مصنف اقتباس گوید که در صداع بارد ساذج از سبوس نخود سه مشت و گل بابونه و اکلیل الملک و شیح 
ارمنی هر واحد یک مشت نمک طعام دو مشت جوشانیده صاف نموده پاشویه نمایند و اندکی بر سر انکباب سازند و 
روغن بابونه و نرگس و زنبق هریک نه ماشه عود هندی سه ماشه عنبر مشک هریک یک ماشه سوده آميخته لخلخه 
سازند و روغن سداب بر سر مالند و اگر بزیادتی تسخین حاجت آید روغن فرفیون نیز آمیزند و تکمید سر از نمک شور و 
کاورس و سبوس نخود نیکوست و طلا از فرفیون و قرنفل هر یک چهار ماشه جندبیدستر سه ماشه سوده در روغن 
زنبق دو توله آمیخته از مجربات فقیرست و نشستن در آفتاب و نزد آتش نفع بین میدهد و این ضماد مولف مولف در 
یک ساعت رفع درد می نماید گل بابونه فاوانیا مرکیاه جالینهس خاکسی زعفران هریک سه ماشه کوفته بيخته در روغن 
زنبق و نرگس هر دو یک توله آرد ترمس نه ماشه آميخته بکار برند و مصطکی سه ماشه سوده در عسل یک توله 
آميخته بلیسانند و بالايش پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی اصل السوس تخم کرفس هریک هفت ماشه در عرق 
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بادرنجبویه یک نیم پاو شب خیسانیده صبح جوش دهند که به نیمه آید مالیده صاف نموده عسل سه توله داخل کرده 
بنوشانند و غذا شوربای مرغ مرغن بنان خشکار گندم دهند و بجای آب بر ماءالعسل که از عرق بادربان ساخته باشند 
قناعت کنند علاج صداع دموی سبب آن غلیان و ارتقای خون بسوی دماغ است فصد سررو کنند از جانبی که درد قوی 
باشد بشرطیکه ماده در دماغ مستقر بود و در انجا مدت مدید باقی ماند و اگر دران مستقر نباشد پس بقول شیخ فصد 
خلاف جانب وجخ واجب ست. و آگر آن رگ ظاهر تباشد قضد هفت اندام کفایند و خون کییر حسبحاجتو احتمال 
قوت برآرند و اگر از فصد مانعی باشد حجامت پس گردن و يا میان شانه نمایند و بعد فصد جمله تدابیریکه در علاج 
صداع حار ساذج گذشت بعمل آرند و در مسکن باردنشانند و جمیع تدبیر او از اشربه و غیرهآنچنان باشد که تولید خون 
صاف مائل بمتانت و یبس اندک نماید و از مبردات مستعمله درین صداع در ابتدا و بعد فصد و اسهال لعاب بهدانه و 
اسبغول و شیره تخم خرفه و کاسنی و کاهو و مغز تخم کدو و عناب و آب آلو و تمر هندی و انار و ریباس و ترنج و 
کاسنی سبز و شاهتره تر و عرق این هر دو و عرق بید و نیلوفر و شربت نیلوفر و سکنجبین ست هریک بطریقیکه در 
علاج امراض دماغی حار مسطور شد استعمال نمایند و ربوب ترش مانع صعود ابخره بعمل آرند و شیره عناب یا شربت 
انارین بنوشند و یا شیره عناب شیره تخم کاسنی در عرق شاهتره برآورده نبات سفید داخل کرده همراه اطریفل 
کشنیزی بدهند و یا اطرفیل مذکور خورده بهدانه سه ماشه گل بنفشه شش ماشه جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند و 
باز بجای بهدانه شاهتره کنند و شیره تر تخم کاسنی افزایند و اگر با رعاف باشد شیره عناب و شیره کاهو در عرق 
شاهتره بر آورده نبات داخل کرده بنوشانند و اگر با فساد خون و بلغمیت بود بعد فصد خیسانده عناب پنج دانه گل بنفشه 
پوست هلیله زرد کشنیز خشک هر یک شش ماشه با نات دهند و بعده منضج و مسهل بعمل آرند و ار با فساد خون و 
داغهای سرخ رنگ بر سر و گردن باشد بعد فصد و چسبانیدن زلو شاهتره پوست هلیله زرد هریک شش ماشه عناب پنج 
دانه چراتیه کشنیز خشک هریک چهار ماشه تمرهندی دو توله شب خیسانیده صبح گلقند داخل کرده بدهند و 
جلاب و شربت عناب مرکب نیز درین صداع معمول ست و دیگر اشربه مطفی خون که در علاج امراض دماغی دموی 
مسطور گشت حسب حاجت بعمل آرند و هرگاه درین صداع بعد فصد و استعمال مطفیات احتیاج تلیین افتد یا اندک 
آمیرش صفرا با متلا از ماده صفراوی محسوس گردد استفراغ آن نمایند به ملینات و مسهلات صفرا که در علاج صداع 
صفراوی مذکور شوند یا اولادو سه روز باين منضج نضج دهند گل نیوفربنفشه شاهتره عنب التطب تخم کاسنی کل 
سرخ خبازی هر واحد دو درم عناب هفت عدد سپستان نه عدد در آب خیسانیده یا جوشانیده گلقند یا ترنجبین چهار توله 
اخل کرده صاف نموده بنوشند بعده روز هشتم برای اسهال شیر خشت پانزده درم منز خیار شنبر فش یا هفت توله 
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روغن بادام یک نیم درم یا دو درم زیاده کنند و گاهی برگ سنا دو درم یا سه درم یا چهار درم می افزایند و گاهی 
هلیلجات و آلو بخارا و تمر هندی عند غلبه صفرا و عدم سعال اضافه می کنند و یا تلیین طبع بمطبوخ فواکه متخد از 
عناب سپستان ینشوق آلو تمر هندی بنفشه نیلوفر شاهتره با مغز خیار شنبر و روغن بادام شیرین و شیر خشت و 
ترنجبین يا بدون خیار شنبر نمایند و ایضا نقوع فواکه مثل آنکه عناب آلو بخارا هریک بست دانه خوبانی پانزده عدد 
سپستان سی عدد تمر هندی چهار اوقیه بنفشه گل سرخ هر واحد سه درم شب خیسانیده صبح ترنجبین دو اوقیه شیر 
خشت یک اوقیه مالیده صاف کرده بدهند و شربت اجاص مسهل و نقوع مسهل معمول حکیم اکمل خان نیز مستعمل 
و شربت نجیب الاین سمرقندی نیز ملین طبع ست صفت نقوع مسطور نافع صداع گرم و سرسام و برسام و دات الجنب 
ترنجبین شیر خشت هریک چهار توله مغز فلوس خبار شنبر هفت توله سه چهار گهری در بیدمشک و عرق بید ساده و 
عرق عنب الثعلب و عرق نیلوفر تر نموده مالیده صاف کرده بلعاب اسبغول شیره مغز تخم کدوی شیرین شیره مغز تخم 
هندوائه از هریک یک توله روغن بادام ثبش ماشبه اضافه کرده بنوشانند صفت شربت مذکور که جهت صداع دموی و 
صفراوی عجیب الفعل ست گل سرخ پنج درم زرشک بیدانه سماق منقی هر واحد بست درم آلوی سیاه بزرگ فربه 
بست دانه عناب چهل دانه شب تر کرده صبح بجوشانند و صاف کرده ربعم رطل گلاب و یک رطل قند سفید داخل 
کرده بقوام آرند و با شیره بزور بارد حسب حاجت بیاشامند و اگر سرفه باشد حموضات و گل سرخ و هلیله مناسب نیست 
و در میان مسهل‌ها تبرید از شیره تخم کاسنی و خیارین و مغز تخم تربوز هریک هفت ماشه لعاب اسبغول و يا ريشه 
خطمی سه ماشه در گلاب و عرق بید ساده و کاسنی و شاهتره هر یک چهار توله برآورده شربت عناب و نیلوفر هر واحد 
یک نیم توله داخل کرده اسبغول هفت ماشه پاشیده داده باشند و اگر بحای آب عرق شاهتره بنوشند خوب ست و شم 
کافور بقول صاحب شفاء‌السقام صداع دموی را نافع ست و بعد تنقیه تام اطریفل کشنیز توله بشربت عناب و شربت 
کاوی هریک یک نیم توله گلاب و عرق کاسنی و بید مشک هر یک چهار توله دهند و کافور بروغن گل همیشه بهار 
سعوط سازند و يا اطریفل کشنیزی شیره تخم خیارین عرق شاهتره شربت نیلوفر بدهند و گاهی شیره کشنیز خشک 
شیره اصل السوس افزوده میشود و چون مریض در فم معده کرب و غثیان و نخس دریابد مبادرت بقی نمایند شستن 
دست و پا بآب گرم و يا پاشویه نمایند از سبوس گندم و یا بأبیکه دران بعض ادویه بارده مثل گل بنفشه و نیلوفر و تخم 
خطمی و خبازی و بهار بید و برگهای اینها از هر واحد یک قبضه سبوس گندم سه قبضه جوشانیده باشند هرگاه بعد 
ازین تدابیر گرانی سر باقی باشد بآبیکه دران بابونه بنفشه اکلیل الملک گل سرخ جو مقشر نیلوفر جوشانیده باشند نطول 
نمایند و ایضا بعد تنقیه شم افیون مصری خالص و طلای آن داخل بینی و بر صدغین این صداع را در ساعت ساکن 
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میکند و آنچه آزموده است سعوط از هبای لولو و قدری از عنبر و رطوبت سرطان زنده کوفته است و سعوط طباشیری 
بدستور نافع گویند که ریختن گلاب بسیار بر یافوخ تا آنکه سردی او در قعر سر محسوس گردد فی الفور نفع می کند و 
ریختن اندک آزان بسبب تسدید مسام و حبس بخارات صداع را زیاده میکند و هرگاه در سر ابخره بسیار بود روغن بابونه 
بسرکه طلا نمایند و شم آن ابلغ و اسرع درتاثیر باشد از طلای آن و هر گاه دماغ ضعیف گردد کدام شیر بر سر استعمال 
نکنند مگر بعد تقویت راس بسعوط مقوی آن و آنچه اسرع در تقویت اوست سعوط روغن بنفشه بشیر دخترانست و 
سعوط نافع که بعد تنقیه مستعمل میشود آب برگ کاهو آب برگ خرفه آب کدو شیر دختر ست همه را در شیشی دهن 
فا اک خر کب و که کیان شرس اش ارات کی وه و مر زا مقر دا ارهفای 
مخدر برای تسکین استعمال کنند آفیون زعفران هریک بقدر ماش و اندکی کافور قیصوری در شیر دختران با روغن گل 
حل کرده در گوش و بینی چکانند و گاهی درین ادویه گل ارمنی آب کشنیز سبز و آب بابونه تر و سرکه و آب بید و 
مانند آن افزوده بر سر طلا می کنند و ضماد مسکن که بعد استفراغ استعمال می کنند اینست آرد جو کشنیز سبز برگ 
قدری سرکه و 9 آميخته استعمال کنند و یا صندلین گل ارمنی کاهو کشنیز خشک سائیده با آب کشنیز سبز و 
گلاب و آب بیخ [ آميخته طلا کنند و یا صندل سفید کافور فوفل شیاف مامیثا سائیده بآبهای بارد آمیخته بکار برند و 
ضماد سویق جو با سرکه و گلاب نیز نافع ست و یا شیاف مامیثا و صندلین و گل سرخ و بزرقطونا با روغن بید 
ضربان صندل فوفل گل ارمنی شیاف مامیثا هریک ده درم پوست بیخ لفاح بزرالبنج سفید افیون زعفران کافور هر واحد 
اینست آب خیار آب کاهو آب کشنیز سبز صندل سوده روغن گل با قدری سرکه و یک حبه کافور سوده در شیشی دهن 
فراخ انداخته حرکت داده ببویند و بخور که در صداع دموی بعد فصد و در صفراوی بعد مسهل استعمال کرده میشود 
اینست گل بنفشه خطمی جو مقشر گل نیلوفر جراده کدو بابونه جمله را در آب جوشانیده در طشت اندازند و روغن 
بنفشه و روغن گل داخل کرده و بر طشت و سر مریض چادر کشیده دوا را حرکت دهند و بخار گیرند و روزی دو سه بار 
این عمل کنند و قدمین در آب گرم یا در آب ادویه پاشویه بارد گذارند و کماد که در صداع حار مادی وقتیکه از 
مستفرغات و معدلات بالکلیه زائل نشود برای رفع بقیه آن معمول ست اینست آرد جو گل خطمی بابونه سبوس گندم 
صندل سفید گل سرخ بنفشه مساوی کوفته بیخته با سرکه انگوری و گلاب و آب شاهسفرم و روغن گل سرشته در 
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پارچه بسته بآتش گرم کرده بر سر تکمید نمایند اگر از استعمال این کماد زائل نشود معلوم کنند که باقی ماده زیاده 
است پس برای رفع آن فصد هر دو صافن نمایند و محجمه بر هر دو ساق نهند و امر بمالش قدمین نمایند و عند 
انتهلی مرض معجون ملکی با بعضی اشربه استعمال کنند و غذا ماءاشعیر و مزورات بارده حامضه و آب تمرهندی 
بقدری شکر و بقول بارده مثل اسفاناخ و حماض و کاهو و کاسنی و کدو و خیار و بقله ریمانی و خرفه دهند اقوال حذاق 
ابوسهل گوید که اگر صداع از غلبه دم حاد صاعد بسوی راس باشد فصد قیفال کنند و اگر ممکن نبود حجامت بر 
ساقین نمایند پس اگر ثقل در مقدم دماغ بود حجامت بر قفا نیز کنند و اگر ثقل در موخر سر باشد رگ پیشانی کشایند و 
شراب و گوشت و هر چیز که درآن حلاوت قوی یا حرافت يا حدت باشد ترک نمایند و عدسیه و طفشیل و بقول و 
فواکه بارد نخورند و بعد از آن اطلاق طبیعت خاصه اگر قبض باشد بهلیله زرد و ترنجبین و آلو و تمرهندی و شکر 
طبرزد کنند و یا هلیله را دریک رطل آب آلو بخارا صلایه کنند و اندک اندک بران اندازند تا آنکه قوت او اخذ کنند پس 
صاف کرده سی درم جلاب یا ترنجبین داخل کرده بنوشند و یا آب انار بقدر دو ثلث رطل بشکر یا ترنجبین بیاشامند و يا 
آلو بخارا در جلاب ممزوج تر کنند تا نرم شود پس آلو بخورند و جلاب بنوشند و یا فلوس خیار شنبر یا ترنجبین بست 
درم در جلاب مالیده بنوشند و یا بگیرند بنفشه تر و گل سرخ تر و کوفته افشرده آب آن هر دو با ترنجبین بنوشند و اگر 
درآنجا سرفه یا خشونت درحلق و سینه باشد بگیرند عناب بست عدد اصل السوس مقشر کوفته ده درم بنفشه خشک 
هفت درم جوشانیده بست درم ترنجبین یا فلوس خیار شنبر حل کرده بنوشند و هرگاه التهاب صداع و حدت او بشکند 
حب از صبر و کتیرا و گل سرخ و یا از صبر و عصاره افسنتین و کتیرا ساخته بخورند و هرگاه بدن پاک شود باید که 
کی سک مور یاه ای سول و الا که قافن مایت که خر ام تاو 
از ماده حار دموی باید که مبادرت بفصد و اخراج خون بحسب حاجت و احتمال قوت کنند و اگر فصد رگ ساعد کفایت 
نکند و بدان بمراد خود نرسند و درد بحال خود باقی ماند و جمله عروق ظاهر باشد در سر و چهره و چشم امتلای واضح 
ببینند باید که فصد رگهاتی که استفراغ ماده از نفس دماغ کند بکشایند منل فصد عروق بینی از هر دو جانب و فصد 
پیشانی که فصد این رگ بسیار دردهای سر را مستاصل میکند و واجب ست که درین رعایت جانب درد کنند اگر جانب 
موخر باشد فصد عروق جانب قدام نمایند و اگر در جانب دیگر باشد فصد رگ مقابل آن طرف کنند و اگر در جانب 
ال یداه ال اس را یی که کرک وی سمل وهای که ار وید 
دو شانه نمایند و ازان خون بسیار برآرند و بر موضع حجامت نمک سوده چسبانند و اول روز پشم پاره در زیت آلوده بران 
موضع نهند و روز دیگر دوای جراحی برای التحام موضع حجامت گذارند تا قرحه نگردد و از این تدبیر در اکثر امر این 


124 


0 2124. 


126 


صداع در یک روز زائل میشود و این مخصوص به این صداع نیست بلکه در جمیع انواع صداع مزمن از ماده خبیثه از هر 
ماده که باشد نفع میکند و اکثر درین نوع صداع و مانند آن بفصد صافن و حجامت ساق انتفاع حاصل میشود و چون 
محسوس شود که درینجا شائبه از ماده صفراوی ست باک نیست باستفراغ ن بجیزی که تلیین طبیعت و ازلاق ماده 
کند از آنچه در باب صداع صفراوی ذکر یابد و بالحمله باید که مداومت تلیین طبیعت نمایند بمثل مرقه نیشوقیه و 
اجاصیه و مرقه عدس و مج اعنی ماش سوای جرم انها و باغذیه مبرده مولد خون بارد مائل به یبس و غلظ و مائل 
بقبض تغذیه سازند مثل سماقیه و رمانیه و عدسیه بسرکه طفشیل مگر از قبض طبیعت حذر کنند که طبیب در معالجه 
آمراض سر کثیر الحاجت ملین طبع ست پس در حالت قبض تعدیل این قوابض ترنجبین و شیرخشت و همه انچه 
شیرینی مع تلیین کند باید گردد واجب ست که این آغذیه حسن الکیموس باشد و تقلیل مقدار آن کنند و ازان 
ممتلی نشوند و چون نطولات و مروخات استعمال نمایند چیزی که دران تبرید باشد و ترطیب شدید نبود بلکه دران 
اندک ردع و قبض باشد بعمل آرند مثل آب انار و عصارات بارد قابض از فواکه و اوراق و اصول و لعاب بزرقطونا بسر که 
و آب عصی الراعی ابن عباس گوید که هرگاه صداع از ماده دموی باشد و قوت قوی و سن منتهای شباب یا جوانی بود 
و از فصد مانعی نباشد فصد سررو نمایند و مقدار حاجت خون برآرند و اگر کفایت نکند فصد صافن کشایند و بر ساقین 
یک وجب بلندتر از کعب حجامت نمایند و اگر مریض طفل باشد حجامت بر گردن او نمایند و اگر مدت او طول کند و 
درد در مقدم سر باشد بر موخر سر حجامت کنند و فصد رگ موخر سر کشایند و اگر درد در موخر سر بود رگ پیشانی 
کشایند بعد از انکه تنقیه بدن باشد بدوای مسهل و فصد رگ دست کرده باشند تا که ماده آزان بسوی ضد موضع مرض 
منجذب گردد و بعد از آن سائر اضمده و نطولات و سعوطات که در علاج صداع حار ساذج مذکور شد استعمال نمایند و 
غذا بمزوره عدس مقشر بآب انار یا آب غوره سازند و از فواکه آلو و شفتالو و عناب و مانند آن خورند ابوالحسن گوید که 
صداع حار مادی شدید الخطر است بنابر بودن ماده حار قریب دماغ مع فساد مزاج اعضای بسیطه محاور دماغ و از مثل 
این صداع تشنج در اعصاب دماغ و انتشار نور چشم بنابر تمدد طبقه و اتساع ثقبه حادث میشود و گاهی از تقصیر در 
معالحه آن بسرسام حار و اختلاط ذهن می انجامد و سببش ترقی بخارات غلیظ بسوی سر و حدوث امتلا در انحاست و 
این ماده گاه از معده و گاه از عمق بدن مرتقی میگردد و اين بر طبیب ماهر مخفی نیست چون تامل او کند بهرانکه 
بخارات و فضولات هرگاه از معده و صدر و سائر تجاویف کبار مرتقی شود طبیب شرائین صدغین و اوراج را منتفخ 
مرتفع دریابد و هرگاه تصاعد او از عمق بدن باشد هر دو رگ پس گوش را مع سباتیین منتفخ ممتلی معلوم کند و از 
اعراض خاص این سرخی او مع انتفاخ و ثقل عظیم مع ضربان و کدورت حواس و اشتیاق باستنشاق هوای بارد و ظهور 


125 


0 2124. 


127 


حالت شبیه بخواب مع قلت رقادست علاجش ابتدا بفصد قیفالین کنند چون اعراض قوی باشد در دو روز متواتر و در 
اول امر ماءالشعیر هشتاد درم با دو حبه کافور و سکنجبین بنوشند و کمی و زیادتی در مقدار ماءالشعیر به حسب 
مشاهده طبیب ست و حل طبیعت باين مطبوخ نمایند هلیله زرد بست درم تمرهندی سی درم ترنجبین پانزده درم 
پرسیاوشان اصل السوس هر واحد سه درم شاهتره پنج درم افسنتین هفت درم عناب سی عدد آلو بخارا بست عدد مویز 
منقی ده درم کشنیز خشک یک کف همه را بدستور مطبوخ بحوشانند و افشرده صاف کنند و در یک شربت آن سه 
سقمونیا و دو ثلث درم تربد آميخته بنوشند و بعد استفراغ باین مطبوخ غذا چقندر و کاسنی هر دو مسلوق مطیب 
بسرکه و کشنیز سازند و تعدیل طبیعت بنرمی کنند و نگذارند که قبض شود پس اگر فضول بسیار بینند و قوت 
مساعدت کند و ساثر قوانین مانم نبود در معاودت استفراغ به حسب قوت فضول باک نیست اگر خون زیاده باشد بفصد 
اخراج آن نمایند و اگر در ساثر فضول زیادتی بود استفراغ آن بدوای مذکور نمایند و چون معلوم کنند که فضول کم شد 
و نبض و قاروره گواهی آن دهد بنحوی که نبض نرم شود و ازان سرعت و تواتر مع عظم زائل شود قاروره ناقص 
الحمره زرد نیک قوام گردد مضائقه نیست که بر سر بعد از تراشیدن موی سر پارچه مبلول بسرکه و گلاب و روغن گل 
و مبلول باین دوا گذارند بگیرند آب کدو اب کاش آب خبازی آب خیار آب برگ اسبغول آب بنفشه آب بید و جوش 
خفیف دهند تا صاف گردد پس گلاب و سرکه که بسیار کهنه نبود و اندک روغن گل خالص انداخته ممزوج سازند پس 
اندک سرد کرده پارچه بدان آلوده بر تارک سر نهند و هر قدری که مرض کم شود ازین آبها کم نمایند و در آب کاسنی 
افزایند تا آنکه مرض بالکلیه زائل گردد و اگر حاجت زیاده تبرید باشد درین آبها آرد جو و اندک کافور داخل کنند و اگر 
احتیاج زیاده تحلیل باشد دران آبها اندک خطمی و آرد و باقلا حل نمایند و هرگاه يقین زوال علت گردد وانچه باقی 
ماند بقا یا عسر باشد و درانجا ماده نبود آب گرم که در آن بنفشه و خشخاش و سبوس گندم و جو پخته باشند بر سر 
ریزند و در آخر این صداع طبیب غلطی نکند و امر بنطولات قوی ننمایند بلکه این بحسب سبب و بحسب ماده و مزاج 
و بلا و فصل بود و اگر متعسر گردد و ظاهر شود که درینجا فضول ست فصد هر دو صافن نمایند و محاجم بر سافین 
نهند و امر بمالش قدمین دائم و غسل آنها بآب گرم نمایند و تفتیح مسام و پایها بآب گرم که درآن اندک بابونه پخته 
باشند باید کرد که باین تدبیر بقیه بی شک منحل گردد و اگر بقایا فساد مزاج محتاج به ترطیب و تبدیل مزاج بعد 
استفراغات مذکوره باشد و یقین شود که درینجا ماده نیست این سعوط بکار برند آب عصی الراعی برآورده جوش خفیف 
داده صاف کنند و آزان دو دانگ گرفته روغن بنفشه دو دانگ و شیر دختران دو ثلث درم و بعد مسواک و شستن دندان 
پنج دانه جو بخایند تا در دهن لزج گردد پس ازین آب دهن که از خائیدن جو در دهن جمع شده یک نیم دانگ آمیخته 
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در شيشه بجنبانند و بار دیگر صاف کرده در هوا سرد نمایند و در روز و شب سه دفعه متواتر سعوط کنند که 
ترطبیب بلیغ نماید و بعضی اطبا که اراده ترطبیب بسعوط بعد تنقیه میکنند اینست که بگیرند بیخ خشخاش رطب و 
برگپا ازان جدا کنند و نزد جدا کردن آن چیزی که شبیه بشیر برآید بگیرند و روغن بنفشه دران آمیخته سعوط کنند و 
چیزی در ترطبیب ابلغ ازین ندیدم چون در وقت آن استعمال کنند وآنچه اهل بصره استعمال می کنند و در جمیع صداع 
رها اک واضب‌سد اف سک آبه طلم نیا کات سا وش ی که کی که 
اندک روغن گل آميخته پارچه کتان بدان آلوده بر سر مریض بدارند و هرگاه بیمار رسیدن سردی بدماغ دریابد جدا کنند 
و هرگاه گرمی معلوم کند اعاده آن نمایند و ایشان تحلیل بقایای صداع حار باین تدبیر میکنند و ازین عدول نمیکنند و 
اگر این صداع تپ مضاف گردد نظر بادوار تپ نمایند پس اگر بدو رغبت اید معلوم شد که اکثر آنچه بسوی سر تصاعد 
میکند اعالاط اصفراری.مع ارات آتست و اگر اتوار ام موی تور خی که زان تاش ام مود و کب تاقی مان 
آنکه دور دیگر بران آید و معذلک ثقل اندک در پلک و سرخی درچشم معلوم شود درین هنگام یقن کنند که اخلاط 
صاعد بسوی سر دموی ست پس در معالحه قصد تسکین آن خلط نمایند و تدبیرات بسوی این و آن تپ مائل سازند و 
اگر تپ قبل از حدوث صداع باشد تپ مرض و صداع عرض باشد و اگر بعد صداع بود بالعکس باشد و اگر یکبارگی هر 
دو پیدا شود هر واحد آزآن مرض و عرض بود و تغلیب یکی بر دیگری ممکن نیست مگر بمعرفت سبب پس باعراض 
خاصه و در علاجات مذکوره تقدیم و تاخیر ازنچه گفته‌ام نباید کرد که این مفسد معالجه است گیلانی گوید که بعد 
فصد آب انار و آب تمرهندی و آب ریباس و ترشی ترنج و مانند آن از مبردات يا ساده و يا با شکر بنوشند و رب ریباس 
و رب توت و غیره ربوب ترش مانع صعود ابخره بسوی سر بدهند بعده طبیخ هلیله زرد و تمرهندی و آلو عناب و 
شاهتره و افسنتین و مویز و ترنجبین مقوی بسقمونیا بنوشانند و اگر ضعف يا شائبه صفرا باشد حل طبیعت بأب آلو و 
تمرهندی بخیار شنبر و یا باین ماءالفواکه نمایند تمرهندی بست درم آلو بخارا سی عدد سپستان بست عدد تخم کاسنی 
پنج درم بنفشه خشک چهار درم گل سرخ پنج درم عناب بست عدد یک شبانه روز در آب تر کرده صاف نمایند و بران 
بست درم ترنجبین و شیر خشت اندازند و یا در چهار رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید و صاف کرده بشیر خشت یا 
ترنجبین بنوشند یا این حقنه لین بعمل آرند عناب سپستان هر واحد کف بنفشه خشک چهار درم انجیر ده درم خطمی 
سبوس گندم هر دو در صره بسته بقدر حاجت در سه رطل آب بپزند تا بیک رطل آید چهار اوقیه ازان صاف کرده آب 
چقندر کوفته افشرده ربع رطل روغن کنجد دو اوقیه مری یک اوقیه انداخته خوب برهم زنند و نیم گرم حقنه کنند و 
بمزورات معمول از حوامض مثل الو یا تمرهندی یا مشمش خشک غذا سازند اگر طبیعت قبض باشد و مثل سیب و به و 
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غوره و ریباس و مانند آن اگر طبع نرم بود و باید که در طعام ایشان عدس مقشر و ماش مقشر بود و ایضا دران بقول 
لینه مثل اسفاناخ و لبلاب و حماض و چقندر و کاهو و کاسنی و کدو بقله یمانی و خرفه باشد و این بقول را بسرکه و 
کشنیز خوشبو سازند و چون مرض بانتها رسد و حاجت تلیین شود باین مطبوخ هلیله نمایند بگیرند هلیله زرد از ده درم 
تا بست درم و بیک رطل آب بجوشانند تا سوم حصه بماند صاف کرده بست درم ترنجبین یا شیر خشت یا شکر طبرزد 
داخل کرده بنوشند و يا هلیله مسحوق در آب آلو و یا آب انار معصور بشحم آن و یا آلو رطب یا منقوع در جللاب از ده تا 
بست عدد که در قول ابوسهل گذشت و یا نقوع مشمش بدهند و اگر حاجت باسهال قوی باشد و قوت مساعدت کند 
شربت آلو یا نقوع مشمش يا آب تمرهندی حل کرده بدهند و یا به آب ترنجبین يا آب به یا رب انار و توت سرشته 
اگر موسم گل سرخ باشد آب گل سرخ کوفته افشرده دو ثلث رطل بگیرند و بر آن شکر یا ترنجبین از یک نیم اوقیه تا 
دو اوقیه انداخته بنوشند و اگر سرفه یا خشونت صدر باشد مطبوخ مذکور در قول ابوسهل بدهند و اگر در انجار رطوبت 
باشد و حاجت باسهال قوی بود تربد کوفته از یک درم تا چهار درم دران مطبوخ بپزند و گاهی این قرص بنفشه میدهند 
بنفشه خشک و تخم خبازی مقشر مساوی گرفته در هر درم آزان نیم دانگ سقمونیا داخل کرده یک قرص يا دو بدهند 
و چون حدت و التهاب مرض منکسر گردد این مسهل بدهند از صبر یک جزو کتیرا گل سرخ هر واحد ربع جزو حب 
ساخته پآب گرم یا به مطبوخ مناسب بخورانند و یا افسنتین نیم جزو افزوده مثل نخود حب بسته از دو تا سه درم بدهند 
و از آنچه صداع را درین وقت و اوجاع چشم و جرب را نیکو ست این حب بنفشه است بنفشه خشک دو درم تربد سفید 
یک درم رب السوس دو دانگ سقمونیا گل سرخ هر یک یک دانگ بآب کرفس حب سازند که اين مخرج صفرای 
غلیظ از دماغ ست و گاهی شبیارات در آخر صداع استعمال می کنند برای فوائدی که در علاج امراض دماغی 
بلغمی مذکور شد و دران سقمونیا برای اخلاط صفراوی و منع طول مکث صبر و تقویت فعل او می افزایند و چون اين 
صداع 8 و اضعف گردد و بدن انقض قوت باشد باید که تغذیه مریض بگوشت دراج و تیهو و چوزه مرغ متخذ بآب 
آلو یا انار یا سرکه يا سیب سازند و عدس مقشر مطبوخ بأب انار برای تلغیظ خون و منع بخار میدهند و در طعام ایشان 
کشنیز برای منع بخار زیاده اندازند ابن هبه‌الله گوید که اگر قوت و سن و فصل مساعدت کند مبادرت بفصد قیفال از 
جانب الم کنند و اگر درد عام بجمیع سر باشد فصد از جانبی که دران درد شدید باشد بگیرند و اگر از فصد مانعی باشد 
حجامت میان هر دو شانه یا بر ساقین نمایند تا ازين ماده از اعلی بافسل منجذب گردد و اگر ازین درد ساکن نشود رگ 
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پیشانی کشایند و بعد فصد تبرید مزاج بشرب آب آلو و غیره و رب آلو و مانند آن که در قول گیلانی مسطور شد باید 
کرد و اگر طبع نرم بود رب به و يا رب سیب بدهند و فواکه قابض خورانند و بر پیشانی گلاب مالند و ریاحین بارد مثل 
نیلوفر و بنفشه و گلاب و صندل ببویند و اگر طبع قبض بود و جسم ممتلی باشد تلیین بماءالفواکه و یا آب انارین 
معصور بشحم آنها با شکر یا شیر خشت يا ترنجبین نمایند و آبیکه درآن بنفشه و جو و گل سرخ و نیلوفر جوشانیده 
باشند بر سر بریزند و مریض را پرهیز کنانند و مزرورات و عدسیه زرد و بقول بارده خورانند و هرگاه حدت ساکن شود 
بچه مرغ بسرکه و آب غوره پخته بدهند و از استکثار حلوا و لحم و خمر منع کنند ابن الیاس گوید که فصد سررو و 
حجامت کنند و اخراج خون کثیر نمایند اگر قوت قوی و خون غلیظ سیاه يا سرخ غلیظ و فصل و سن موافق باشد و 
اطفای خون باشیای بارد کنند و تلیین طبیعت بمطبوخ فواکه نمایند و ماءالشعیر بنوشند اگر با وی تپ باشد و اگر تپ و 
سرفه نبود جلاب سرد از تمرهندی ده درم و ترنجبین یا شیر خشت هر کدام خشت هر کدام که باشد ده درم دهند و 
طبیعت بماءالفواکه مثل آب عناب و آلو و تمرهندی و سپستان و نیلوفر و بنفشه و ترنجبین و شیر خشت و خیار 
شنبر و شکر نمایند و يا بگیرند بنفشه و نیلوفر هر یک پنج درم تخم کاسنی سه درم شکر سفید ده درم و ترنجبین ده 
درم و جوشانیده مالیده صاف نموده بنوشند و غذا مزوره ماش مقشر بمغز بادام یا مزوره آلو جبلی بمغز بادام و مشمش 
یا مزوره تمرهندی بشکر و مغز بادام بدهند و یا بگیرند خمیره بنفشه ده درم و مثل او ترنجبین و جوشانیده صاف کرده 
بنوشند و یا انار ترش و شیرین مع شحم هر دو بیفشرند و مقدار نیم رطل بشکر سفید و ترنجبین هر یک ده درم بنوشند 
و بگیرند روغن گل دو جزو و گلاب یک جزو و سرکه کهنه ربع جزو و در شيشه دهن فراخ حرکت دهند تا آنکه ممزوج 
گردد و قدری آزان بر سر نهند و یا دران پارچه کتان یا خرقه رقیق تر کرده بنهند و گاه گلاب تنها یا سرکه که تنها نفع 
میکند و بزرقطونا بسرکه لت کرده بر سر نهادن آنرا سودمند بود و یا لعاب خطمی و سرکه آمیخته بر سر نهند و 
بروغنهای سرد مثل روغن کدو و بنفشه یا نیلوفر يا روغن بید سعوط کنند ابومنصور گوید که فصد قیفال از جانب وجع 
یا از جانب وجع شدید کنند و اگر فصد ممکن نبود حجامت ساقین و اگر ممکن نباشد حجامت نقره نمایند و حل طبیعت 
بماءالفواکه مثل هلیله زرد و آلو بخارا و تمرهندی و عناب و سپستان و اصل السوس و بنفشه و ترنجبین و خیار شنبر و 
شکر باید کرد و یا بگیرند هلیله زرد کوفته بوزن پانزده درم و در آب آلو بدستوریکه در قول ابوسهل گذشت صلایه کرده 
صاف نموده دو اوقیه جلاب و ده درم شیر خشت يا ترنجبین داخل کرده بنوشند و یا انار شیرین و ترش بشحم آنها 
افشرده بقدر دو ثلث رطل با شکر یا ترنجبین بنوشند و يا خمیره بنفشه يا مغز خیار شنبر از ده درم تا پانزده درم در 
جلاب ممزوج يا آب گرم مالیده بنوشند و یا اندک سرکه در آب گرم آميخته بنوشند که سریع الاسهال‌ست و دیگر 
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ترکیب مسهله همانست که در قول ابوسهل و گیلانی گذشت و ترکیب حب رب هلیله و غیره در علاج صداع صفراوی 
بیاید خجندی گوید که بعد فصد اطفای خون باشربه حامضه مثل شربت انار و شربت تمرهندی و سکنجبین و شربت 
عناب و نیلوفر کنند و تلیين طبیعت بمطبوخ فواکه و شیر خشت و ترنجبین و شربت ورد مکرر و شربت اجاص مسهل و 
آب آنارین با شیر خشت نمایند و اگر تپ و سرفه با وی نباشد شربت تمرهندی و شربت لیمو و ربوب فواکه حامض 
بنوشانند و اگر باوی سرفه باشد خمیره بنفشه با سپستان و نیلوفر و عناب دهند و این شربت عناب که مطفی خون است 
و جمیع آمرض دموی را نافع بود تسکین هیجان خون نماید عناب یک رطل کشنیز خشک سی درم عدس مقشر صد 
درم پوست بیخ کاسنی ده درم همه را در سرکه سه روز بخیسانند پس خوب جوش داه صاف کرده شکر بقدر احتیاج 
داخل کرده بقوام آرند و ده درم در آب زرشک سی درم حل کرده بنوشند نقوع مرکب این مرض را نافع ست و نسخه 
آن در علاج امراض دماغی دموی مذکور شد و اين ملين نافع ست آب انارین معصور بشحم آنها نیم رطل شربت ورد 
مکرر یا گلقند بغدادی پانزده درم شیر خشت ده درم ترنجبین پانزده درم برسم معهود مرتب سازند انطاکی گوید که اگر 
علامات دلالت کند بر آنکه ماده دموی است فصد قیفال کنند و اگر صداع متعدی بسوی دماغ از عضو دیگر 
باشد فصد مشترک نمایند و گاهی در صفرا بسبب حدت خون فصد کرده می شود بعده تنقیه خلط غالب بدوای مناسب 
ام کت ود رتخا ها که ایو ماس ی که ]ره کی مک ]فد 
عناب سپستان آلو بخارا گلاب روغن گل هر واحد نیم اوقیه همه را در چهارصد درم آب شیرین بپزند تا چهارم حصه 
بماند صاف کرده بنوشند و غذا بکدو و يا اسفاناخ یا مزوره آلو سازند و بگلاب و روغن گل و سرکه و آب مورد وکدو و 
صندل که دران کافور يا افیون محلول بود مجموع و مفرد بحسب ماده طلا سازند و روغن مجرب بساثر انواع صداع در 
علاج کلی اقسام صداع مذکور شد و از منقولات طلا بخمیره آرد و زعفران ست و کذا آب بید و روغن بنفشه طلائاً و 
سعوطاً مصنف اقتباس می نویسد که اول فصد سررو کنند و از بنفشه و صندل سفید و حضض مکی هر واحد سه ماشه 
گلاب روغن گل هر واحد یک توله کافور و ماشه لخلخه سازند و از برگ بید و سیب و مکوه و گلاب و طحلب و خرفه 
مجموع يا مفرد ضماد نمایند که رفع درد فی الحال می نماید و شیره خرفه و کاسنی هر یک نه ماشه تخم کاهو مقشر 
چهار ماشه آلوبخارا هفت عدد عناب کلان چهار عدد در گلاب و عرق کاسنی و بید ساده و نیلوفر هر یک پنج توله 
برآورده شربت نیلوفر و سکنجبین مقطری هر یک یک نیم توله داخل کرده بنوشانند تا سه روز و غذا اسفاناخ یا ماش 
سبز و سیاه يا برنج و نان تنک دهند و مربای انبه و کرونده و تمرهندی نیز دهد و اگر درد بافی ماند روز چهارم به تنقیه 
خاص پردازند مثلا رگ پیشانی یا صدغین يا ماقین کشایند و دوا و غذا بدستور دهند تا هفت روز و روز هشتم تنقیه 
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بمطبوخ فواکه اهلیلجی علویخان کنند باین نوع آلو بخارا زردآلو هر یک هفت عدد عناب کلان ده عدد سپستان چهل 
عدد پوست هلیلةٌ زرد پوست هلیله کابلی هر یک ده درم برگ بنفشه تخم کاسنی هر یک نه ماشه در گلاب و عرق 
شاهتره و کاسنی و نیلوفر هر یک نیم پاو شب خیسانیده صبح جوش کرده خیار شنبر تمرهندی ترنجبین هر یک بست 
درم گلقند ده درم مالیده صاف نموده روغن بادام شیرین دو مثقال اضافه نموده بکار برند و بجای آب بر عرق کاسنی و 
گلاب و شاهتره اکتفا ورزند و وقت شام غذا شله اسفاناخی دهند و صبح تبرید دهند و همین نمط سه چهار روز استعمال 
نمایند و اگر اندکی درد سر باقی ماند پس موی تارک سر تراشیده شرط زده محجمه گذاشته سخت بمکند بعده سیماب 
هفت ماشه در آب گل سدا گلاب و روغن گل هر یک یک توله آميخته بهاون دسته برنجی تا یک گهری سحق بلیخ 
نموده بجای شرط تا یک ساعت نجومی بمالند که فی الحال رفع درد مینماید علاج صداع صفراوی سببش غلبه صفرا و 
هیجان و ارتفاع ابخره و ارتقای ماده انست بسوی دماغ و امتلای عروق سر ازان و از جالینوس منقول ست که از اسباب 
این صداع استکتار اغذیه و آشربه حاره و تعب مفرط و سهر دائم و صوم متواتر و کثرت مشی در صیف و زمانه گرم ست 
اولاً بهر تبدیل مزاج و تطفیه و تسکین حرارت تبریدیکه در علاج امراض دماغی حار ساذج مذکور شد بدهند و دیگر 
اشربه مبرده که در علاج صداع حار ساذج مسطور شد استعمال کنند و یا شیره تخم کاهو یک توله شیره منز تخم کدو 
دو توله با شربت بنفشه و شربت نیلوفر دو توله بدهند که معمول حکیم میرزا علی شریف ست و شیره خیارین و مغز 
تخم کدو و کاهو و آب آلو و تمرهندی و شربت بنفشه نیز مفید و علاج این قسم بعلاجح صداع دموی قریب ست لیکن 
در علاج اين نوع در مشروبات و غیره اشیای بارد رطب اکثر استعمال نمایند و در دموی بارد یابس بیشتر بعمل آرند و 
استعمال شربت نیلوفر و بنفشه و سکنجبین و شربت نارنج و لیمون و آنارین بشرط عدم سرفه انفع ست و اگر سرفه 
باشد شربت خشخاش و خمیره بنفشه و سپستان نافع و اگر با سرفه بی نزله باشد نوشیدن طبیخ آلو بخارا عناب شاهتره 
خطمی با شربت نیلوفر نیز مفیدست و اگر باین صداع تپ باشد و قاروره ناری بود لعاب بهدانه شیره تخم خیارین در 
عرق عنب الثعلب عرق شاهتره برآورده شربت نیلوفر داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و روز دیگر شیره مفز تخم کدو 
شیره تخم کاهو شیره آلو بخارا اضافه کنند و پاشویه بارد نمایند بعد تخفیف اولاً شیره کدو موقوف نموده بعده شیره 
کاهو دور کنند و گاهی در نخس و بیقراری از صفرا و خفقان عناب پنچ دانه آلو بخارا هفت عدد بهدانه سه ماشه در 
عرق گاوزبان ده توله مالیده صاف نموده شربت نیلوفر شیره کشنیز خشک چار ماشه شیره تخم کاهو شش ماشه داخل 
کرده داده میشود و بعد تسکین ماده نضج او بمنضج بارد نموده مسهل صفرا و حب هلیله دهند و از معمولات حکیم 
علی شریف است که بعد نضج از گل بنفشه نیلوفر تخم کاسنی هر یک یک توله بیخ کاسنی گل سرخ هر یک چار 
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ماشه تخم خیارین دو توله آلوبخارا بست عدد ترنجبین شیرخشت هر یک چارتوله تمرهندی شش توله مغز فلوس شش 
توله گلقند چارتوله شربت بنفشه چهار توله شیره مغز تخم کدو نه ماشه تنقیه سازند و در یوم راحت آمله مربی یک عدد 
بلعاب بهدانه سه ماشه و شربت نیلوفر دو توله بدهند غذا شله مونگ با روغن گاو تازه و بقله کاهو و خرفه و 
پالک و کدو و خشکه سازند و شربت ورد مکرر بسکنجبین نیز مسهل صفراست و استفراغ ماده بهلیله مناسب ست و اگر 
خواهند در مسهل بارد داخل کنند و الا نقوع هلیله دهند باین طور که پوست هلیله زرد ده درم در مقدار نیم رطل آب 
خالص يا آب کاسنی مروق یا آب آلو بخارا پنجاه درم شب خیسانیده صبح صاف نموده شیر خشت و ترنجبین پانزده درم 
دران حل نموده نیم گرم وقت سحر بیاشامند و اگر بدل آلو تمرهندی کنند انفع خواهد بود و یا عناب ده دانه سپستان 
مویز منقی هر یک پانزده دانه گل بنفشه سه منقال همه را در نیم رطل آب خالص و يا عرقهای مناسب مثل عرق 
کاسنی و نیلوفر و عنب الثعلب شب بخیسانند و صبح مالیده صاف نموده فلوس خیار شنبر و ترنجبین از هر یک ده درم 
و يا زیاده بمقدار حاجت حل نموده صاف کرده قدری گلاب و یک درم روغن بادام شیرین بران چکانیده بیاشامند و 
بدانند که استعمال هلیله بشسرطی جائزست که با صداع تپ و سرفه و سهر نباشد چه هلیله مضیق مجاری و مخشن و 
مسهرست و لهذا عمل آن بقبض و عصرست و این موجب تضییق مجاری و دفع رقیق ماده و غلظ و تحجر و تشبث 
باقی و ارتباک آنست و این موجب ازهان و تطویل مرض و ائل بهلاکت ست و همچنین دیگر ادویه مسهله به عصر در 
حمیات خصوصاً دروائل جائز نیست بجهت آنکه رقیق ماده را دفع می‌نمایند و مابقی را غلیظ و متشبث و متحجر 
میگردانند و این باعث هلاکت ست پس اگر در حلق و صدر خشونت باشد يا تپ بود ترک نمایند چیزی را که دران 
قبض و خشونت ست و بادویه مزلقه تنقیه کنند و بعد تنقیه تعدیل مزاج باشربه و آغذیه مبرده مرطبه و تبرید و ترطیب 
سر باضمده و سعوطات و غیره کنند بدانچه در علاج امراض دماغی حار سادج و صداع حار ساذج گذشت و صفوف 
کشنیز و صفوف بنفشه و اگر سرفه باشد قرص طباشیر کافوری همراه العبه و اشربه مناسبه برای تسکین حرارت بدهند 
و گلهای سرد ببویند و اگر بیداری و خشکی دماغ اذیت دهد روغنهای بارد رطب بر سر بمالند و در گوش و بینی چکانند 
مانند روغن کدوی تازه یا روغن خیار یا بنفشه بادام و يا نیلوفر مفرد یا مرکب نموده بر برف سرد کرده و چکانیدن آب 
برگ کاهو در بینی و یا شیر دختران و یا شیر خر نیز نافع و از مجربات بعض سلاطین ست که جغرات را در پارچه بسته 
آویزند تا آب او بچکد پس پشک میش سائیده آمیزند و بر سر ضماد نمایند که عجیب النفع ست و ایضا سعوط سرطان 
مطبوخ که در علاج صداع حار سادج در قول صاحب کامل گذشت در گوش علیل چکانیدن از مجربات اوست و يا افیون 
کافور بزرالبنج مساوی بآب سائیده حبها یا بقدر عدس سازند و یک حب ازان در روغن بنفشه حل کرده در بینی و گوش 
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بچکانند و اگر عنب الثعلب مع شاخ و برگ و تخم کوفته سه قطره از آب آن در بینی چکانند و بعده چند قطره روغن 
بنفشه بچکانند در ابرای این صداع از مجربات رازی ست و ضماد آرد جو بگلاب سرشته بر پیشانی و یافوخ نافع و ضماد 
کاهو بگلاب و يا حنا بسر که سائیده بدستور و همچنین ضماد شیاف مامیثا و صندل و گل سرخ مفید و هنگام شدت درد 
بر صدغین لازق معمولی بچسبانند و بالایش صفحه باریک اسرب بندند و اين نطول نافع ست آب کدو و جراده او کاهو 
سبز و تخم آن تخم خشخاش پوست آن بنفشه نیلوفر گل بید و برگ آن شاهسفرم در آب جوشانیده بر سر نطول کنند 
و بر بخار آن انکباب نمایند و یا بنفشه جو مقشر نیم کوفته اسبغول پوست خشخشاش گل سرخ تخم کاهو برگ بید 
که صداع حار مع السهر را نافع ست و نطول گلاب و سرکه در روغن گل نیز مسکن وجع و حرارت و از افاضل ادویه و 
بی غائله است و اگر صداع مع سهر باشد طبیخ خشخاش و آب کاهو زیاده کنند و اگر التهاب بود آب کاهو یا خرفه با 
کاشی ودب لمات اف ایند و باه که در عاامساع وی توت هقف برای فحازان وه مود فتاه از 
مجربات احقرست و غذا ماءالشعیر ممزوج بگلاب و آب انارین و دیگر اغذیه بارده که در علاج صداع حار ساذج و دموی 
مذکور شد بدهند اقوال اکابر بعضی متاخرین مینویسند که گل بنفشه تخم کاسنی و خیاربن مغز تخم کدو هر یک نه 
ماشه آلو سیاه زردالو هر یک ده عدد تمرهندی چهار توله در گلاب و عرق بید ساده هریک نه توله خیسانیده مالیده 
طراف موه ریت معا مداخ کروم فان و تال ی و کل ی کر موی علان 
سوده ضماد نمایند و از سبوس گندم و بنفشه و نیلوفر و برگ بید و کنار سبز و نمک هندی هر یک دو مشت جوش 
کرده صاف نموده پاشویه نمایند و باید که پرده میان روی بیمار و ظرف آب حایل سازند تا بخارات بدماغ نرسد و اگر 
احیانا برسد همان زمان غشی احداث نماید و بمرگ مفاجات بکشد کذا فی [[8] غذا خرفه و پالک که از انبه خام 
ترش باشد همراه نان تنک دهند و روز پنجم یا ثشم بهر اسهال صفرا این مطبوخ آلو دهند آلو بخارا پنجاه عدد پوست 
هلیله زرد پوست هلیله کابلی برگ سنا هر یک پنج درم تخم کاسنی نیلوفر گل بنفشه مکوه گل سرخ هر یک نه ماشه 
در گلاب نیم آثار عرق نیلوفر پاو آثار شب خیسانیده صبح جوش دهند که بنصف رسد مالیده صاف نموده 

ترنجبین منفرد خیار شنبر هر یک هفت توله گلقند شربت ورد مکرر اهلیلجی علویخانی هر یک چهار توله روغن بادام 
باسفاناخ خورانند و صبح تبرید شیره کاسنی و خیارین هر یک نه ماشه تخم کاهو مقشر پنج ماشه لعاب بهدانه سه ماشه 
در گلاب و عرق کاسنی و بید ساده هر یک هفت توله عرق بید مشک پنج توله برآورده شربت ترنج و يا انارین چار توله 
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داخل کرده سبوس اسبغول نه ماشه خورانیده بنوشانند و همین نمط سه چهار مسهل داده جهت تعدیل مزاج این 
اطریفل کشنیزی تالیف علویخان دهند پوست هلیله زرد پوست بلیله آمله هر یک سه درم کشنیز نصف وزن ادویه بقند 
سفید قوام ساخته از دو مثقال تا یک توله با شربت نیلوفر و شربت رنگتره هر یک یک نیم توله عرق کاسنی و نیلوفر هر 
یک هفت توله بکار برند و در نسخه اطریفل کشنیزی معمولی پوست هلیله کابلی و هلیله سیاه نیز داخل ست و وزن 
همه مساوی و کشنیز برابر جمله و عوض قند شهد خالص سه وزن همه ادویه است و جهت منع بخارات و رفع درد سر 
این سفوف مجرب و از مخترعات راقم ست کشنیز سه روز در سرکه تر نموده مدبر کنند گل بنفشه گل سرخ هر یک 
یک نیم توله نمک لاهوری یک نیم توله عصاره زرشک یک توله سفوف ساخته از دو درم تا دو مثقال باب سرد صبح و 
شبانگاه بدهند و اگر بعد از تنقیه دردی باقی ماند روغن کدو و خیار و نیلوفر و شیر زنان در بینی چکانند تنها و یا با شیر 
مرکب نموده عیسی گوید که اگر از صفرا باشد بطبیخ هلیله و افسنتین و سقمونیا اسهال آورند با آب لبلاب و بنفشه 
بنوشد و اگر با صفرا خلط دیگر غلیظ باشد حب صبر و شبیار يا نقوع صبر تنها نوشند و آن اینست که در آب کاسنی 
سبز صبر خالص و اندک کتیرا کنند تا آنکه پس از صاف کرده بنوشند و اگر حاجت بقوی تر ازین باشد حب قوقایا 
خورند و تبرید مجلس به هوا و ریاحین کنند و اگر درد ساکن نشود معلوم کنند که درینجا چیزی محتاج به تجلیل ست 
پس ضماد معمول از بابونه و خطمی و آرد جو استعمال کنند و اگر بیمار را بیخوابی باشد طبیخ خشخاش و بنفشه و 
نیلوفر و جو مقشر بر سر ریزند و هرگاه بعد تنقیه ماده سوء مزاج در دماغ باقی ماند بر صدغین گلاب و کافور و صندل و 
اندکی سرکه طلا نمایند و يا شیر زنان بر سر دوشند و به روغن بنفشه یا روغن کدو و يا روغن نیلوفر سعوط کنند وانچه 
به تبرید سر بقوت نماید اینست که بگیرند شیاف مامیثا و تخم کاهو و صندل سفید و صندل سرخ و فوفل و آفیون و 
بسرکه و گلاب آميخته بر صدغین و پیشانی طلا کنند شیخ میفرماید که با صداع صفراوی اگر ادنی حرکت خون ببینند 
علاجش اینست که اندک خون بر آرند و اگر آثار دم یافته نشود ابتدا باستفراغ بمثل هلیله نمایند اگر تپ نباشد و الا 
بمزلقات و چیزی که دران خشونت و عصر نباشد مثل شیرخشت و شربت فواکه و آب لبلاب و گاهی بشاهتره و 
حقنهای لینه نیز تنقیه کرده میشود و اگر مواد صفراوی غلیظ باشد یا متشرب در طبقات معده بود که از قی برنياید و از 
مسهلات مزلقه ازلاق نیابد احتیاج استفراغ به ایارج فیقرا مع سقمونیا گردد و يا آنرا بر مزلقات افزایند و یا بطبیخ هلیله 
به نسخه قرابادین تنقیه نمایند بعد ازان تعدیل مزاج بچیزیکه دران ترطیب و تبرید باشد باید کرد يا از بدن باغذیه و 
اشربه و يا از سر اگر سبب تنها دران باشد بمعالجات مذکوره در علاج امراض دماغی حار ساذج و صفراوی و بهر 
چیزیکه بدان معالجه سوءمزاج حار یابس کرده میشود و بحسب اسباب عامیه حرارت و اسباب عامیه یبوست و از 


134 


0 2124. 


1360 


لطوخات نافع صداع این قرص زعفرانست و سهر را نیز نافع بود بگیرند زعفران هفت منقال و مر دو مثقال و عصاره 
غوره و قلقدیس و صمع هر واحد یک نیم مثقال و شب یمانی هشت مثقال و فلقطار پنج مثقال این ادویه را باریک 
سائید بشراب عفص سرشته قرص سازند و وقت حاجت یکی ازان بسرکه ممزوج بگلاب حل کرده بر صدغین طلا 
که دران حل میکنند زیاده نمایند و الا این قرص درین زمانه ما در صداع یا در سهر کمتر فائد میکند مجوسی گوید که 
در صداع حادث از صفرا باید که فصد نمایند و خون اندک اخراج کنند بهرآنکه فصد استفراغ صفرا یا خون می نماید و 
حرارت را کم میکند چه صفرا غیر متمیز از خون میباشد و بعد ازان تنقیه بمسهل صفرا مثل مطبوخ هلیله و تمرهندی و 
خیار شنبر نمایند بگیرند پوست هلیله زرد کوفته بست درم تمرهندی مثل او و در دو رطل آب بجوشانند تا ده اوقیه 
بماین لته ضراف قموده یک اوقيه قاری شیر کتتیر مالیژه مکی ضاف رده نک ال روش بادام شیریا چزاه تاه 
بنوشند نیم گرم و یا بگیرند آلوی بزرگ شیرین سی عدد تمرهندی سی درم و در سه رطل آب بپزند تا به ده اوقیه 
بازآید و صاف کرده و بران شکر سلیمانی بست درم سقمونیای مشوی از نیم دانگ تا یک دانگ بحسب حاجت انداخته 
نیمگرم بنوشند و يا آلو بخارا مقوی بسقمونیا و یا شربت ورد بسکنجبین یا آب لبلاب بکار برند و اين مطبوخ مخرج مره 
صفراست بگیرند هلیله زرد منقی کوفته پانزده درم غتاب بست عدد آلو بخارا بست عدد تمرهندی پانزده درم گل سرخ 
بنفشه افسنتین هر یک پنچ درم شاهتره ده درم همه را در چهار رطل آب بحوشانند تا ده اوقیه باقی ماند و صاف کرده 
صبر نیم مثقال سقمونیا نیم دانگ انداخته بنوشند پس بعد تنقیه اضمده و اطلیه و نطولات مذکوره در علاج صداع حار 
ناج تما ارف و ها یراع بیی حف این ردق لقن اشجه سیر که که این شام را قباگه کنق مدب 

اجتذاب دوا ماده را از ساثر بدن بسوی سر و از سر بسوی دماغ پس توریم او نماید و ضرر او مشتد گردد و این 
حرارت سخت عظیم باشد استفراغ بشربت بنفشه و سفوف بنفشه و شربت آلو و آب میوه ها و تمرهندی و انار ترش و 
شیرین و شیرخشت نمایند تا هر دو مقصود حاصل شود و آنجا که حرارت عظیم نباشد استفراغ بمطبوخ هلیله و نقوع 
صبر و مانند آن باید کرد و تسکین حرارت بسکنجبین و شربت غوره کنند و از تخمها تخم خرفه و پست و شکر و آنجا 
که در حلق درشتی باشد ایضاً تسکین بشربت بنفشه و شربت آلو و کشکاب و لعاب اسبغول باید کرد و آنجا که حاجت 
بمنع بخار از دماغ و تسکین حرارت باشد هیچ شربت موافق تر از اسبغول و شکر نیست و اگر کشنیز خشک و بنفشه و 
گل سرخ مساوی بسایند و شکر برابر هر سه آمیخته صبح و شب بقدر دو درم تا سه درم باب سرد بخورند بخار باز دارد 
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و حرارت را بنشاند و آنجا که قبض شکم بود و ریح شکم و قراقر رنج دهد شیاف صابون سازند تا اسهال آرد یا بوره و 
نمک بسیار در آب آميخته و پشم پاره و پنبه بدان تر کرده بردارند و بعد تنقیه آب بنفشه و نیلوفر و آب بید و گلاب و 
خشکی رنج باشد اين آبها با روغن بنفشه و روغن بید بکار برند و بعد استفراغ شیر زنان و روغن مغز تخم کدو و يا 
روغن مغز تخم خیار یا روغن نیلوفر در بینی چکانیدن صاحب بیخوابی و خشکی را سود دارد و آنرا که خشکی سخت 
غالب باشد شیر زنان بر سر دوشیدن و شیر خر بر سر نهادن نافع بود لیکن اگر قوت ضعیف باشد بعوض شیر بنفشه و 
نیلوفر و خطمی و خشخاش و گل نسرین و کشک جو و اندکی بابونه در آب بپزند و روغن بنفشه برین آب ريخته بیمار 
سر بر بخار آن دارد و چادر بر سر او کشند تا بخار بیرون نرود و هرگاه بعد ازین تدابیر و گذشتن یک هفته صداع زائل 
نشود باید دانست که حاجت بتحلیل ست از بابونه و خطمی ضماد سازند و اگر تپ نباشد در حمام برند و آب نیم گرم بر 
سر ریزند و بعد حمام طعام کاهو و سرکه خورانند و روغن بابونه بکار برند و آنرا که تپ آید ضمادها و روغنها از وی دور 
دارند و عوض آن سرکه و گلاب و صندل و کافور و بنفشه و مانند آن ببوبانند صفت شربت آلو آلو سیاه بزرگ را شسته 
در آب که سه انگشت بالای آن باشد بحوشانند تا مهرا شود پس مالیده آب با گلاب بقدر حاجت آميخته صاف کنند و 
نیم وزن آلو شکر افزوده بقوام آرند طبع را نرم کند و در جمیع امراض گرم مفید بود و اگر حاجت آید از نیم دانگ تا یک 
فانک یوت خرام سل کرنه هه اسان اه کشت اي که مایم یم وید کی خاظ و مب فر لقن 
لقوه و فالج را اگر حرارت رنج دهد بآب آمیخته عوض ماءالعسل دهند شکر طبرزد یک من در سه من آب بآتش نرم 
بپزند و کف دور کرده بقوام آرند و باب سرد آميخته بخورند و اگر حرارت سخت قوی باشد بر هر من شکر یک من 
لعاب اسبغول و سه من آب یا گلاب افزوده بقوام آرند صفت نقوع هلیله پوست هلیله زرد و تمرهندی مویز منقی 
سپستان هر یک سی عدد فلوس خیار شنبر بنفشه هر یک دوازده مثقال آلوی سیاه بست دانه همه را در سه من آب 
گرم تر کنند و یک شبانه روز بنهند و هر صباح مقدار هفتاد درم آزان صاف کرده بست درم شکر انداخته بخورند و دیگر 
نقوع هلیله و طبیخ هلیله و مسهل لطیف آب انار ترش و شیرین و حب بنفشه در اقوال سابق و صداع دموی مذکور شد 
و این مطبوخ بنفشه نیز نافع عناب بست دانه اصل السوس مقشر نیم کوفته ده درم بنفشه هفت درم فلوس خیار شنبر 
در آن حل کرده صاف نموده بخورند و نقوع صبر اینست آب کاسنی افشرده یک من صبر سقوطری بست درم هر دو را 
در شيشه کرده در آفتاب نهند و بوقت حاجت مقدار سی درم بدهند و در اجزای ضماد شیاف مامیثا در قول عیسی 
گذشت گل نسرین عوض صندل سرخ داخل کرده و هر یک یک جزو و افیون نیم جزو گرفته بر سر نهند و پارچه 
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بسرکه تر کرده بالای ضماد بپوشند و آنرا که درد بیقرار کند کافور و افیون هر یک یک طسوج بروغن بنفشه یا روغن 
یل امه در کون ویشی کات و این مه بت مقر بکار پر ورغتا آنسه ور شیداع ار ای که شید کتارن انز 
ی کوک خاک شام جاک ارات سر هش ماخ از تیان مداخ غون باکه اذریت که شام 
آنها اخراج اين خلط بود مثل مطبوخ فواکه و یا غیر آن معمول از بنفشه و هلیله و تمرهندی و آلوست و اگر خلط 
صفراوی بسیار باشد و احتیاج اسهال زیاده افتد دوا را بسقمونیا قوت دهند اگر مزاج متحمل بود و بعد تنقیه مربض با 
مبردات مثل شیره تخم خرفه و خیارین دهند و ماء الشعیر بآب انار میخوش بنوشانند و امر بمکیدن انارکنند و هنگام 
قبض طبع آب تمرهندی و آلو بخارا بجلاب بنوشند و آبیکه دران جو و نیلوفر و کاهو و کدو و پوست خشخاش 
جوشانیده باشند و يا آب سرد بسرکه و گلاب و روغن گل بر سر ریزند و بروغن بنفشه و کدو سعوط نمایند و تغریق 
راس و جبهه بدان کنند و نیلوفر و بنفشه ببویند و بصندل و کافور و اندکی افیون و اقاقیا باب کاهو و آب حی العالم 
سرشته بر جبهه و صدغین طلا سازند و اگر صداع قلق عظیم آرد انزروت در اين ادویه افزایند و بالای طلا 
قطعه اسرب باریک نهاده بر بندند تا حرکت شریان منع گردد و تصاعد بخار بسوی سر کم شود و غذا نان صاف مغسول 
با بقول بارد رطب دهند و بر استعمال مزورات اقتصار ورزند و چون صداع ساکن شود ماهی سفید شدیدالبیاض بسرکه پا 
زرده بیضه به سرکه با چوزه مرغ معمول بآب غوره یا بسرکه و کشنیز جائز دارند ابن الیاس گوید که علاج این نزدیک 
بعلاج صداع دموی ست جزآنکه در معالجه این میل باشیای بارد رطب بیشتر و ترک فصد و اسهال طبیعت بمطبوخ 
هلیله باید و ایضاً حل طبیعت بمارالفواکه مثل آلو و عناب و تمرهندی و سپستان و هلیله زرد و کابلی نمایند و یا 
سکنجبین ساده و شربت ورد دهند و شربت بنفشه و شربت خشخاش و ربوب فواکه بارد و خمیره بنفشه بدهند اگر با 
وی سرفه و 9 ]9 باشد و غذا ماءالشعیر اگر تپ باشد و الا مزوره ماش مقشر باسفاناخ و مغز بادام دهند و اگر 
سرفه و گرفتگی آواز نباشد بآب انارین معصور بشحم آنها و شکر سفید و ترنجبین تلیین کنند و غذا بمزوره آلو جبلی یا 
تمرهندی يا آنار دانه یا زرشک بمغز بادام و شکر و کشمش سازند و اگر صداع شدت نماید و امر عظیم گردد و خوف 
حدوث سرسام حار باشد پس در اسهال طبیعت بمارالفواکه و حقنهای نرم مبالغه کنند و بادهان مبرده مثل روغن بید و 
کدو و شیر زنان سعوط نمایند و جراده کدو و خیار و عنب الثعب تر و کاهو و خبازی کوفته تنها یا بسرکه و آب سرد بر 
سر ضماد کنند و اگر به و برگ نی سبز کوفته تنها یا بسرکه و آب سرد ضماد کنند نیز نافع بود اگر چیزی ازین حاضر 
نباشد آب سرد بسیار بر سر ریزند تا آنکه سردی او محسوس شود و بقعر سر برسد و کافور و صندلین و گلاب ببویند و 
ایضاً ضماد سویق جو بگلاب و سرکه نافع بود و یا بر صدغین و پیشانی و تارک سر شیاف مامیثا و صندل و گل سرخ و 
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کافور و يا اسبغول بروغن بید و بنفشه طلا کنند و اگر درد شدید باشد اندک کافور دران افزایند و اگر در سر بخارات 
غلیظ و ردی و طنین باشد مبردات قویه زان دور دارند و روغن بابونه و سرکه بکار برند و تلیین طبیعت به حقنه هایی 
که دران حشاتش ملطفه مثل بابونه و شبت و حلبه و مانند آن بود باید کرد و جلاب اصل‌السوس مقشر کوفته سه درم و 
پنفشه خشک سه درم با شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و غذا مزوره ماش مقشر و نخود مقشر بمغز 
بادام سازند و دست و پا باب گرم مطبوخ سبوس گندم بشویند و اگر با صداع قلق و کرب و اضطراب و زردی چشم باشد 
آت اتارمیشوزن بش ام اففرده و اندکی کاای و که با مارا اب یی آب فرش که بالش نوم آید اند وغنا 
اقسام بوارد دهند و در مساکن بارده نشانند و زیر بادکش سرد مبلول بگلاب جلوس نمایند وانچه خاص ایشان را نافع 
بود خوردن آلو خشک و مشمش و حماض و به و امرودست و انچه مهیج صداع حارست قیام در حمام حار یا آفتاب يا 
نزدیک آتش و دخان و قبض طبیعت و شراب صرف و پیاز و گندنا و سیر و شهدانج و جرجیر و حلبه و شیر و حندقوقی 
و بخور باشیای گرم مثل کندر و مشک و غالیه و افاویه و صبر و بوهای بد قوی‌الرائحه مثل بوی مردار و جلود رطب و 
گوگرد و قطران و خوردن یا شمیدن زعفران ست وانچه مضر دماغ بخاصیت ست کرفس و فراخ و غیره است که در 
علاج کلی امراض دماغی مذکور شد و شمیدن سرکه دماغ را نفع دهد و خوردن آن مضر بود صفت دوائی که اسهال 
صفرا برفق نماید بگیرند پوست هلیله زرد از ده درم تا بست درم و کوفته در سه رطل آب تر نموده باتش نرم بحوشانند 
تا بیک رطل آید صاف کرده بست درم شکر طبرزد یا ترنجبین پانزده درم داخل کرده بنوشند و اگر با صداع سرفه باشد 
از هلیله و مانند آن اجتتاب ورزند و اين دو استعمال کنند که اسهال صفرا بسهولت کند و نفع بخشونت صدر نماید 
بگیرند بنفشه پنج درم نیلوفر چار درم عناب سپستان هر یک بست عدد تخم کاسنی سه درم اصل السوس مقشر کوفته 
سه درم آلو شیرین بست عدد تخم خبازی سه درم و در سه رطل آب بجوشانند تا نصف بماند و شکر یا ترنجبین ده درم 
و فلوس خیر شنبر ده درم مالیده صاف کرده بنوشد صفت حبی که اسهال صفرا و جذب او از دماغ بقوت بغیر اضرار 
بدماغ و تنقیه بدن نماید بگیرند بنفشه دو درم سقمونیای خالص مشوی نیم دانگ و دو حبه تربد سفید مصمغ مجوف 
محکوک بروغن بادام چرب کرده یک درم رب السوس نیم درم پوست هلیله زرد یک درم کوفته بیخته بآب خالص 
سرشته حبها سازند و این یک شربت ست صبح بخورند و این حب نیز اسهال صفرا برفتی کند بنفشه یک منقال شیر 
خشت یک مثقال سقمونیا مشوی یک دانگ تربد مصمغ یک درم رب السوس یک دانگ سائیده بمغز خیار شنبر سرشته 
صبح بخورند و اگر از حب کراهت کنند نیم دانگ سقمونیا مشوی در مثل شربت آلو آميخته بخورانند که در اسهال 
صفرا عمل نیک نماید و تنقیه بقوت و تطفیه کند و شربت اجاص پنجاه درم بنوشیدن صداع حار و حمیات گرم و یرقان 
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را نافع بود و کسی را که محتاج بمسهل قوی نباشد و مطبوخات و حبوبات بد دالقه را قبول باشد نیکوست زیرا که 
غنیان و کرب نمی آرد و صفت آن در قول جرجانی گذشت و این صداع حار را در ساعت تسکین دهد افیون یک طسوج 
پوست خشخاش یک درم سائیده بآب کاهو طلا کنند و یا تخم کاهو بآب آن سائیده بر سر طلا نمایند و خوردن کاهو 
بسیار نافع ست صفت حب که برای سفر مرتب می‌سازند بگیرند هلیله زرد صد عدد کوفته در ظرف چینی يا 
شيشه کرده بران چندان آب اندازند که چهار انگشت مضموم بالای آن باشد و سر ظرف بنده کرده یک دو هفته در 
آفتاب داشته آبش بگیرند و دیگر آب بران هلیله ريخته بدستور آب او بگیرند بتکرار تا آنکه در هلیله طعم آن باقی نماند 
پس آن آبها را جمع نموده در آفتاب یا بر آتش ملائم گذارند تا غلیظ شود و دست را به روغن بادام چرب نموده حب 
بسته از چهار درم تا هفت درم بخورند بجلاب که اين صفرا را برفق برآرد و نفع مطبوخ هلیله بخشد خجندی گوید که 
شربت نیلوفر و بنفشه و سکنجبین ساده استعمال کنند اگر با وی سرفه نباشد و شربت خشخاش و خمیره بنفشه مع 
سپستان اگر باسعال بود و تلیین طبیعت بملینات و حقنها کنند نه بقی که آن مصدوع را شدیدالضررست مگر آنکه 
بشرکت معده باشد و این مطبوخ نافع ست اگر احتیاج تنقیه باشد هلیله زرد پنج درم هلیله کابلی پنج درم تمرهندی 
پانزده درم ترنجبین ده درم برسم معهود مرتب ساخته صبح بنوشند و این شربت آلو مسهل نافع جمیع امراض صفراوی 
ست آلو صد عدد تمرهندی سه اوقیه بنفشه دو اوقیه سقمونیای مشوی یک درم زعفران نیم درم تربد یک درم ترنجبین 
یک رطل قند سفید یک رطل شربت چهل درم و این حقنه امرض صفراوی دماغی را بسیار نافع ست و برفق اسهال 
کند و حرارت پیدا ننماید سبوس گندم در صره بسته یک قبضه جو مقشر یک قبضه بنفشه سه درم تخم خطمی سه 
درم عناب بست عدد سپستان بست عدد نیلوفر چهار درم سنای مکی پنج درم در سه رطل آب بپزند تا کم از رطل بماند 
دران شکر پا ترنجبین ده درم روغن بنفشه یا کنجد ده درم حل کرده حقنه کنند و این حقنه تسکین حرارت غریبه و 
تشنگی کند آب کشک جو دو اوقیه لعاب اسبغول روغن بادام شیرین روغن کدو هر واحد یک اوقیه همه را با هم 
مخلوط کرده حقنه نمایند که تطفیه حمی و لهیب عجیب کند و ادهان معروف بارد مستعمل در صداع لطوخاً و سعوطاً 
پنج ست روغن گل و روغن نیلوفر و روغن بید و روغن بنفشه و روغن تخم کدو و صنعت هر یک معروف ست و 
نسخهای سعوط و شموم و ضماد و نطول در اقوال سابق گذشت و هنگام شدت درد این لازق بکار برند بزالبنج شیاف 
مامیثا فوفل گل سرخ صندل هر واحد یک جزو افیون عشر جزو بانزروت آمیخته بر صدغین بچسبانند و بالایش قطعه 
باریک اسرب بندند و این دوای مبرد برای هر دردی که سببش حرارت باشد نافم ست تخم کاهو پوست خشخاش تخم 
خرفه باقلا مقشر کاکنج هر یک یک درم افیون یک طسوح بلعاب اسبغول آمیخته بخورند و حق آنست که نزدیک 
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مخدرات قویه نشوند مگر آنکه درد بحد غشی رسد و بالحمله استعمال آنها از خارج بدن اولی ست و لخلخه مایعات 
طیب الرائحه مثل آب سیب و به گلاب و غیره است در شيشه مطیب بصندل و کافور و مشک کنند و ادهان طیب 
الرائحه مثل روغن خلاف و روغن بنفشه و مانند آن و گویا که آن لفظ عجمی ست گویند ملخلخ یعنی مختلط و 
مضروب چنانچه قول شیخ الرئیس در علاج صداع تابع حمیات بانحل ملخلخا شاهد اینست و اين لخلخه مبرد مقوی 
دماغ نافع صداع و سرسام حارست صندلین گلاب آب خیار سرکه شیر زنان روغن گل مختلط ساخته ضماد کنند ابن 
نوح گویند که اسهال بماءلفواکه و حب هلیله و حب صبر و غیره نمایند و هر یک ازان در سابق مذکور شد و یا آب 
کاسنی بیفشرند و جوش داده کف او بردارند و یک اوقیه صبر دران انداخته چند روز در آفتاب بدارند بعد آزان از یک 
اوقیه تا سه اوقیه بنوشند و اگر مریض را چیزی از اوجاع سفل باشد یک درم یا دو درم کتیرا دران داخل کنند و پارچه را 
بر برف سرد کرده بر سر نهند یکی بعد دیگری تا آنکه سردی محسوس شود و بقعر سر برسد و هر روز کشنیز خشک 
یک درم با دو درم شکر بخورند و بنقوع مشمش و آب آلو و آب توت شامی و آب انار ترش و مانند آن لزوم نمایند و 
لخلخه معمول از روغن گل دو جزو گلاب سرکه خمر هر واحد یک جزو بر هم زنند تا یک دات گردد و بر برف سرد 
کرده بر سر نهند و روغن بنفشه بر برف سرد کرده تبرید شدید نماید و یا حشائش بارده مثل برگ بید یا برگ خطمی یا 
بنفشه يا گل سرخ یا کشنیز سبز یا برگ کاهو یا عنب الثعلب يا برگ نی یا خیار يا بادرنگ یا کدو يا قطف يا بقله 
ریمانی یا حی العالم یا عصی الراعی و مانند آن مفرد و مرکب کوفته بر سر نهند و ضماد نمایند یا آب آنها سرد کرده بر 
سر ریزند و با این همه آبها یا اکثر ازان با روغن گل بجوشانند تا روغن بماند سرد کرده بر سر نهند و رطوبت سرطان 
زنده کوفته سعوط نمایند و یا سعوط طباشیر و شکر که در علاج صداع حار در قول صاحب کامل گذشته بروغن بنفشه 
یا شیر دختران يا سفیدی بیضه مرغ رقیق بچکانند و اگر در سر بخارات بسیار باشد مبردات مخدره مثل عصاره 
خشخاش و یبروج و مانند آن استعمال نکنند مگر آنکه بیخوابی شدت کند که درین هنگام خشخاش و نیلوفر و جو 
کوفته جوشانیده آبش بر سر ریزند و شیر زنان یا شیر بز بر سر دوشند و اگر مریض ضعیف باشد از دوشیدن شیر بر سر 
حذر کنند و عوض او ضماد معمول از بابونه و خطمی و پوست خشخاش و نیلوفر استعمال نمایند و بر صدغین صندل و 
کافور و آب یبروج و آب بنج طلا سازند و غذا پست گندم مکرر بآب گرم شسته و شرب آب برف مفید و یا نان سفید 
سه بار در آب تر کرده تبدیل آب نمایند تا منتفخ گردد پس چیزی از آبهای ترش قابض مثل آب انار شیرین و ترش 
برآن ريخته بخورند و بوارد که از کدو و خرفه و بقله یمانی و سرمق و خیار بماست و آب غوره و گلاب و سیب 
و به و امرود و خرنوب شامی و زرشک و ریباس و مشمش و آلو سازند و اگر کم خوابی باشد کدو و کاهو و قطف و خیار 
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بروغن بادام دهند وانچه مضر صداع حارست خرما و باقلا و جوز و انجیر و بادروج و لحوم و بادنجان و مغز چلغوزه و 
یر وین ششک فرل نم ای ی ماع ام ور خلام کل تن ای مورف اک 
مینویسد که نوشیدن شربت بنفشه با شربت آلو یا نقوع فواکه تمرهندی اسهال صفرا و تسکین می نماید و اگر باب گرم 
آميزند بسرعت اسهال آورد و باید که بسقمونیا و صبر قوت دهند و گاهی سقمونیا تنها در جلاب یا اشربه مذکوره یا در 
از دموی مبالغه نمایند پس اسبفول در آب انارين معصورین باندک شکر برای منع بخاره اطفای حرارت بنوشانند و هر 
صبح شربت آلو و بعد دو ساعت آشجو و در نیمروز ماءالخیار بنوشد و هنگام شب اسبفول بآب سرد و جلاب سرد کرده 
بخورند و اين سفوف مبرد بدهند مغز تخم خیار و مغز کدو و تخم خرفه و کشنیز خشک مساوی با همچند آن شکر 
سموط افیون و کافور در آب برگ بید بعمل آرند و این هر دو نسخه در قول مسیحی در علاج صداع حار ساذج مسطور 
شد و ازانچه تولا صفرا بسیار نماید مثل سوء هضم و اعراض نفسانی چون غم و هم و غضب و سهر و صوم و تقلیل 
ملمام و تاخیر از وقت آن اجتناب واجب ست و از اغذیه حاره و اشربه حاره و منجرات مثل جوز و سیر و پیاز و گندنا و 
خردل و مانند آن احتراز نمایند مصنف خلاصه گوید که وقت هیجان درد گل بنفشه در آب جوشانیده پای تا زانو دران 
نهاده بدست همی مالند و از بالا بزیر همی کشند و گل بنفشه نیلوفر خبازی پوست خشخاش جو مقشر نیم کوفته در 
آب جوشانیده صاف نموده نیمگرم بر سر ریزند و مالیدن شیر بز بر کف پاها سودمندست و باقی تدبیر همانست که در 
قول ابن الیاس گذشت و بصورت احتقان ابخره غلیظه در سر تنطیل بمحللات و تسعیط بروغن بابونه و شبت و امثال 
آن نیز جاتزست علاج صداع بلغمی سببش ارتباک و اجتماع اخلاط غلیظه بلغمی ست در عروق سرد و سردی اغشیه و 
اسباب او استکثار آغذیه بارده رطبه و کثرت بیکاری و سکون و تواتر تخمه و استحمام عقب تناول طعام و قلت استعمال 
تقایل مس ار بر ام ات ماکه هس ای سای خر مایم هی تا کی 
ی گنوی لسن اسان و کشک ونیم فا وه اف کی را کف اک 
کرده دهند و بعد نضج ماده بمسهل بلغم و حب ایارج یا حب قوقایا تنقیه کنند و اصل السوس مقشر بادیان بیخ بادیان 
پرسیاوشان گل بنفشه اسطوخودوس هر یک چهار ماشه در عرقیات جوشانیده شربت بنفشه حل کرده بنوشند و بعد 
نضج گل سرخ ششماشه مویز منقی بست دانه سنای مکی نه ماشه مغز فلوس ترنجبین هر یک شش توله گلقند چهار 
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توله روغن بادام شش ماشه افزوده مسهل دهند و روز دوم لعاب تخم کنوچه چهار ماشه با شربت بنفشه یا شربت 
اسطوخودوس دو توله تخم ریحان یا بالنگو یا تودری یا فرنجمشک چهار ماشه پاشیده بدهند و در مسهل دوم و سوم 
هلیلجات هر یک ششماشه بیفزایند و اگر غلبه برودت زیاده باشد بیخ کرفس انیسون بادرنجبویه اذخر و غیره در منضج 
زیاده کنند بعده بحبوب مسهله تنقیه دماغ نمایند و یا بیخ بادیان بیخ کاسنی اذخر عنب الثعلب گل بنفشه گل سرخ اصل 
السوس مقشر شاهتره تخم خطمی خبازی هر یک دو درم اسطوخودوس گاوزبان گل گاوزبان هر یک یک منقال در دو 
رطل آب یا عرق عنب الثعلب و عرق کاسنی و عرق شاهتره بجوشانند هر گاه نیم رطل بماند گلقند چهار توله داخل 
کرده بنوشند و بعد ظهور اثر نضج در قاروره سنای مکی هلیله کابلی هلیله زرد اقتیمون بصره بسته هر یک دو درم مغز 
خیار شنبر شش توله شیر خشت و ترنجبین هر یک چهار توله روغن بادام پنج ماشه افزوده مسهل دهند و گاهی تربد 
سفید از سه ماشه تا شش ماشه و غاریقون از دو ماشه تا چهار ماشه می افزایند و بعد مسهل بدستور حب ایارج دهند و 
اگر مریض محرورالمزاج بود حب هلیله بدهند .... مسهل مذکور بحذف خیار شنبر و روغن بادام جهت بدرقه آن بنوشند 
و شیخ الرتیس نوشیدن طبیخ افتیمون و مویز بایارج فیقرا اوفق نوشته و اگر از استعمال ایارج ..... اضطراب و بطور عمل 
حادث شود تخم خطمی دو درم خبازی نیم درم روغن بادام و آب نیم گرم استعمال نمایند و استعمال این سفوف حب 
الثیل معمول حکیم عابد ..... نیز در تنقیه بدن از بلغم عجیب الاثرست بگیرند حب النیل و مثل نخود بریان نمایند و 
افتیمون و سنا و تربد مساوی سفوف سازند و سه درم یکلاب يا .... نیم گرم بخورانند و اين دوای حب الملوک نیز 
عجیب ست حب السلاطین مدبر و هلیله زرد و دار فلفل هر یک یک جز و زنجبیل سه جزو سائیده بعسل سرشته 

بقدر دو حبه بدهند که بلغم بسیار بی غائله بر آرد و اگر خلط بسیار غلیظ بود بهر تلطیف او ماءالاصول که از 
پوست بیخ کرفس و سلیخه و انیسون و سنبل الطیب و شیح ارمنی و مصطکی و غیر ساخته باشند بقدر پنجاه درم با 
شربت اسطوخودوس و شربت لیمو هر واحد یک اوقیه باریک اوقیه گلقند یا با روغن بید انجیر از یک منقال تا دو متقال 
و روغن بادام تلخ سه روز يا پنج روز داده تنقیه بحبوب مذکوره کنند و یا این مطبوخ منضح دهند مویز منقی بست درم 
ريشه خطمی پرسیاوشان هر یک سه درم سعد یک مثقال انیسون بادیان مصطکی هر واحد یک درم جوشانیده صاف 
نموده ده درم گلقند حل کرده باز صاف نموده پانزده درم سکنجبین بزوری اضافه کرده بیاشامند و غذا شوربای چوزه 
مرغ یا نان یا چلاو سازند و بعد نضج تنقیه نمایند و بعد ار تنقیه غراغر منقی راس بعمل آرند و روغن یاسمین یا سداب 
يا سوسن يا روغن گلچکان با روغن هندی بر سرمالند و از اضمده و سعوطات و شمومات و کمادات و غیره که در علاج 
صداع بارد ساذج گذشت بکار برند و خوردن حب قوقایا یا حب [99؟]] در هر هفته یک بار یا دو بار بصورت بقیه 
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ماده مفید بود و استعمال هلیله مربی و بیدالورد و اطریفل اسطوخودوس مفیدست و مداومت معجون انطاکی و اطریفل 
مسهل در ازاله صداع مزمن از مجربات راقم ست و ایضا بعد تنقیه بهر تعدیل و تقویت اسطوخودوس ماشه سوده 
باطریفل سرشته بخورند بعده مویز منقی ده دانه بادیان هفت ماشه جوشانیده نبات داخل کرده دهند و اگر تقویت دماغ و 
دل مطلوب بود اسطوخودوس سوده بدواءالمسک معتدل با حار سرشته تناول نمایند بالایش عرق بادیان عرق عنب 
التعلب بنوشند و اگر طبع قبض بود و ضرورت اخراج بلغم باشد ایارج فیقرا چهار ماشه باطریفل کشنیزی سرشته بخورند 
و عرق شاهتره عرقق عنب الثعلب هر یک پنج توله نیم گرم بنوشند و اگر با وجود آن مزاج مریض یابس بود ایارج را 
بروغن بادام چرب کرده باطریفل صفیر سرشته همراه لعاب بهدانه دو ماشه و عرق شاهتره پاوسیر و نبات بدهند و اگر 
صفرا با بلغم مرکب بود اسطوخودوس گل نیلوفر هر یک چهار ماشه جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده تودری سفید 
شش ماشه پاشیده بدهند باز گل بنفشه چهار ماشه در جوشانده افزوده اطریفل کشنیزی بدل تودری کنند و یا 
اسطوخودوس گل بنفشه گل نیلوفر پرسیاوشان با شربت بنفشه بدستور بدهند و یا اطریفل کشنیزی همراه بادیان گل 
بنفشه جوشانیده گلقند داخل کرده بنوشند روز دوم برعایت ابخره و درد اعضا سورنجان ماشه سوده باطریفل آمیزند و 
شاهتره شش ماشه در طبیخ افزایند و استعمال اطریفل ملین معلوم نیز مفید بود و اگر صفرا و خون هر دو با بلغم مرکب 
بود اطریفل صفیر خورده شاهتره شش ماشه مویز منقی ده دانه گل سرخ بادیان هر یک شش ماشه جوشانیده دهند و 
پا اطریفل کشنیزی همراه پرسیاوشان شش ماشه انجیر زرد چهار عدد شاهتره چهار ماشه جوشانیده نبات داخل کرده 
بخورند باز غلبه صفرا و خون زیاده معلوم شود کشنیز خشک چهار ماشه گل بنفشه شش ماشه عوض انجیر افزایند و 
پاشویه حار از گل بابونه و اکلیل الملک و خطمی و عنب الثعلب و زوفای خشک و حاشا و خردل و نمک طعام و سبوس 
گندم و نمام و چوب چینی یا عشبه نیز بصداع بارد مفیدست و برنجاسف حلبه اسطوخودوس برگ ابهل و تخم آن و 
غیره که در قول مسیحی و جرجانی بیاید حسب حاجت در آب جوشانیده اول انکباب بران نموده بآبش نطول کردن نافع 
صداع بلغمی و اقوی از همه تدابیرست و چند قطره آب آن در گوش و بینی نیز چکانند و از شمومات نافعه پیه روباه 
ست و این شموم هم نفع کلی دارد جندبیدستر مشک شونیز بریان جمله را در پارچه باریک بسته متصل ببویند و ضماد 
قرنفل زنجبیل بزرالبنج هر یک ماشه افیون نیم ماشه بعد تنقیه معمول ست و اين ضماد هم بعد تنقیه بصداع بقیه 
کفایت کند و مجرب بلاتخلف ست جندبیدستر فرفیون خردل هر واحد یک درم افیون ربع درم در شراب کهنه حل 
نموده ضماد کنند و کذا مر و جندبیدستر و فرفیون هر واحد یک جزو افیون ربع جزو در آب سداب حب بسته بروغن 
98 يا قسط سائیده طلا کردن مفید صداع بارد مادی ست و ضماد بابونه اکلیل بیخ کبر گل سرخ سداب کرویاکمون 
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سنبل الطیب عود شبت نیز نافع و اکثر ضماد شبت فقط دارچینی صرف و خردل بسرکه سوده يا فرفیون در آب 
مرزنجوش حل کرده کفایت میکند و جالینوس گوید که اگر فرفیون بروغن لطیف مثل روغن بابونه طلا سازند در 
ساعت این ضداع را ساکن. کنذ و با مجود ایخ بدوای دیگر حاخت نیقی و ایشا آر گفته که من در صداع مزمن ماد 
سرگین کبوتر صحرائی و حرف استعمال میکنم و در شفاءالعاجل آزو منقول ست که در صداع بارد ضماد بوش دربندی 
مرکب با جوزبوا و قرنفل و اندکی زعفران در گلاب استعمال می نمود و نفع عظیم میکرد و طلای روغن فرفیون و 
ضماد محمدابن زکریا نیز مفید صداع مزمن ست و طلای سقمونیا بقدر عدسی بروغن گل سائیده مزیل صداع مزمن 
ست و سعوط مغز تخم سرس باریک سائیده بقدر یک سرخ و یا برگ نورسته کنیر خشک کرده سوده منقی دماغ از 
رطوبت فضلیه است و مرزنجوش فلفل گرد دارشیشعان تنباکو دوره بندال هر واحد ماشه زعفران دو سرخ کوفته بیخته 
سعوط کردن معطس و مزیل صداع مزمن از مجربات اوستادی مرحوم ست و کذا سعوط مشک نیم ماشه در روغن بادام 
يا روغن پسته یک درم حل کرده چند قطره جهت صداع و تنقیه مزمنه مجرب لیکن در استعمال عطوسات 
احتیاط نمایند که پیش از تنقیه نباشد ورنه موجب تحریک مواد و اشنداد مرض دران زمان خواهد شد و بابونه سداب 
مرزنجوش پودنیه در آب پخته روغن ناردین داخل کرده در بینی و گوش چکانیدن نافع و اگر مریض کرب باغنیان یا 
خلش در فم معده خود دریابد قی کنانند و اگر با تپ باشد از رفتن بحمام اجتناب نمایند و هر گاه این صداع مستقر و 
مزمن و ماده آن متمکن گردد استعمال چوب چینی نافع بود پس اگر صداع باین تدابیر ساکن نشود و برودت مزاج دماغ 
بحال خود باشد و بلد نیز بارد و سن پیری و مریض باردالمزاج بود دماغ وسط سر و یا هر دو بازو داشتن زخم تا زمانی 
دراز تا ازان چرک جاری گردد و ماده میل بدان جانب نماید مفیدست و بساست که داغ نمودن یک بازو نیز کفایت می 
کند و اگر خوف کوری باشد عرقین صدغین قطع کرده بران داغ دهند و تقلیل آب و غذا و تلطیف او درین صداع از 
واجبات ست و باغذیه هماره یابسه ناشف رطوبات مثل قلایاد و مطنجنات و 8 با توابل غیر مصدعه مانند دارچینی و 
قرنفل و ساذج و خولنجان و کردیا غذا سازند و لحوم طیور صحرائی خفیف مثل دراج و تیهو و بچه کبوتر و مرغ با مغز 
قرطم بخورانند و از اغذیه منجره مصدعه بارده رطبه اجتناب نمایند و ریاضت بسیار کنند و پایها بمالند انتباه مخفی 
نماند که این صداع اکثر به پیران و زنان بلغمی مزاجان و استعمال کنندگان مرطبات و مبردات بکثرت و در بلدان بارده 
و فصل زمستان عارض میشود در ابتدا سهل العلاج ست و هرگاه مزمن گردد مخوف بود و علاج او صعب باشد و بصرع 
یا فالج یا لقوه یا سکته یا کوری چشم مودی گردد پس در علاجش تهاون نفرمایند و در تسکین آن بحسن تدبیر و 
اصلاح آغذیه و ملازمت ادویه سعی نمایند اطریفل مسهل منقی دماغ معمول در صداع مزمن پوست هلیله کابلی هلیله 
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سیاه پوست بلیله آمله بسفائج اسطوخودوس گاوزبان غاریقون بادیان هر واحد دو مثقال مویز منقی مکی هر یک دو توله 
تربد موصوف یک توله مغز بادام یک توله ادویه سائیده بروغن بادام یا روغن گاو چرب کرده شهد سه چند بقوام آورده 
بسرشند خوراک تا دو توله و معجون انطاکی در قول انطاکی خواهد آمد اطریفل اسطوخودوس نافع دردسر و دیگر 
امراض بلغمی و سوداوی دماغی و اگر بعد تنقیه دردسر باقی باشد باید که چندی برین اطریفل دامت نمایند پوست 
هلیله زرد و کابلی هلیله سیاه پوست بلیله آمله گل سرخ اسطوخودوس بسفائج افتیمون کشمش مساوی سائیده بروغن 
بادام چرب کرده بعسل مقوم بسرشند و بعضی عوض کشمش مویز منقی داخل کرده و ببضی هر دو روغن گل چگان 
نافع صداع بخاصیت گلجکان [[[3[[[؟] کابلی صندل خولنجان روناس هر واحد یک دام گل بچکند گل نیلوفر اصل 
السوس هر یک دو دام برگ بنگره سه دام آمله چهار دام اجزا نیم کوفته و روغن کنجد نیم پاو و شیر ماده گاو یک آثار 
و آب قدری یک شبانه روز تر کرده صبح بجوشانند تا روغن بماند صاف کرده بر سر بمالند اقوال مهره ابوسهل گوید که 
اک ام اما بارخ اش اد تایه که که مخت ای وی وک تا نا پاچ فان اه 
فیقرا ده درم شحم حنظل سه درم سقمونیا ثلث درم تربد سفید هفت درم اسطوخودوس پنج درم و جمله ده شربت 
متوسط ست و اگر خلط محتبس در سر باقی ماند غرغره بایارج فیقرا و سرکه عنصلی و خردل و عاقرقرحا و صعتر و 
پوست بیخ کبر نمایند و استعمال این نقوع صبر تنقیه بالغ سر و معده میکند هلیله سیاه و بلیله و آمله هر واحد ده جزو 
بیخ بادیان بیخ کرفس بیخ آذخر اصل السوس هر واحد هشت جزو سنبل الطیب قصب ..... هر واحد چهار جزو شکاعی 
باداورد هر واحد پنج جزو شحم حنظل دو جزو در پنج رطل آب بجوشانند تا یک رطل و نیم بماند صاف کرده صبر 
سقوطری چهار جزو دران انداخته در ظرف آبگینه بآفتاب بدارند و وقت حاجت از یک اوقیه تا دو اوقیه بنوشند و اگر 
صداع ساکن نشود ایارج ارکاغانیس و ایارج جالینوس بطبیخ افتیمون و مویز منقی بدهند و اگر چیزی مرض باقی ماند 
بطبیخ بابونه و اکلیل الملک و نمام و مرزنجوش و رگ غار و شیح نطول سازند که این تقوبت سر و تحلیل ماده کند و 
گاهی این اشیا باین طور استعمال میکنند که سائیده بان روغن سوسن يا روغن خیری يا روغن یاسمین با روغن قسط 
یا روغن بآن آميخته قدری ازین روغنها سعوط می نمایند و غالیه ببویند و مشک سوده در بینی دهند و اگر حاجت 
بقویتر باشد بگیرند یک قیراط فرفیون و قیراطی جندبیدستر و در اندک روغن زنبق حل کرده سعوط کنند و بروغن زنبق 
که دران جندبیدستر و فرفیون و فلفل حل کرده باشند بر سر طلا سازند و يا بروغن جوز که دران سداب ..... يا پودینه 
پخته باشند و برطبیخ بابونه و سداب و پاسمین و سوسن و نمام و نسرین و قیصوم و پودینه و برگ سرو و جوز سرو و 
برگ صنوبر انکباب نمایند و اگر باوجود این علاجات در سر خلط و صداع باقی ماند این نقوع ایارج بروغن بید انجیر 
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دو رطل آب بپزند تا ثلث آن بماند صاف کرده دران ایارج فیقرا پنج درم حل کنند ___ اوقیه ازان بقدری روغن پیدانجیر 
بخورند و اگر این غثیان و کرب عارض شود قی کنند و بگیرند صبر و مر و فرفیون و قسط و صمع عربی و آنزروت 
و جندبیدستر و کندر مساوی و در شراب ریحانی سرشته بر سر طلا نمایند و این حب در دهن دارند و بدان 


غرغره سازند عاقرقرحا و خردل و برگ مرزنجوش سائیده مثل مویز منقی بسرکه سوده بیامیزند و مثل باقلا حبهای 


باقلا یا بمری در روغن جوز و و و لحوم طیور صحرائی و نخوداب بزیره و روغن جوز بدهند و نان خورش بکف 
خردل و زیره .... و سداب سازند و ماءالعسل مطبوخ بنوشند و تمامی ... ترک نمایند شیخ میفرماید که تنقیه بدن کنند 
اگر خلط مشترک در بدن باشد بعده تقلیل غذا و تلطیف آن بعمل آرند و ابازیر غیر مصدعه بکار برند و منضجات و 
شف خاش کفتر لام آفراتی ماک ی یی نصا بای اک آنک ار یعس 
تاد لایر اه ی ما ار وا اه فا اف نها وت اجه اسان 
او در علاج امراض دماغی بارد و رطب واجب ست بکار برند و استعمال |99 تریاقیه در هفته یک مرتبه نافع بود و 
صفت اطلیه نافع صداع بارد ابتدا بتراشیدن موی سر کنند و پس بگیرند دو منقال فرفیون و یک مثقال بورق و دو منقال 
سداب دشتی و یک مثقال تخم حرمل و دو منقال خردل سائیده بآب مرزنجوش سرشته بر سر طلا نمایند و از اطلیه 
جیده فلفل مثقال تفل روغن زعفران مثقال و ثلث فرفیون ..... مثقال سرگین کبوتر دو مثقال در سرکه کهنه سائیده طلا 
سازند و ایضا طلای فرفیون و نمک و بورق و ایضا افیون و زعفران و صبر و مر و غیره که در قول مسیحی گذشت بآب 
سداب طلا نمایند و از اطلیه جیده برای اين و بهر ..... و شقيقه بارد مزمن اینست که بسنگ مصری طلا نمایند که این 
شدیدالنفع ست و ایضا فلفل سفید و زعفران هر واحد دو درم فرفیون یک درم بسرگین کبوتر صحرائی یک نیم درم 
بسرکه سرشته بر پیشانی طلا کنند و ایضا مر صبر فرفیون جندبیدستر افیون قسط عافرقرحا فلفل بشراب کهنه طلا 
نمایند و ایضا دوای 8] الحمام و آن قوی ست و ایضا فلفل و قرص زعفران هر واحد دو مثقال فرفیون نیم منقال 
سرگین کبوتر یک نیم مثقال سیاهی دلوات یک نیم مثقال سرکه مقدار حاجت و اين ادویه گاهی .... بترقیق يا آمیختن 
شیر يا سفیدی بیضه و گاهی صرف استعمال میکنند و درجات اینها مختلف ست صفت سعوطات نافع صداع بارد از 
الحمله سعوط شونیز است که در علاج صداع بارد سادج مذکور شد و کذا مومیائی بجندبیدستر و مشک و بعضی گفته 
اند که چون به هفت برگ صعتر و هفت دانه خردل در روغن بنفشه سوده و سعوط کنند نافع است و انچه تجربه کرده 


146 


0 2124. 


14۵ 


ای مکی یه ی یی نس اس هه مس مان و انس از زان سا با وک 
تسخین و تنقیه میکند روغن شحم حنظل ست و یا روغنی که دران عصاره قناءالحمار گداخته باشند و از آنچه قوی 
فزین باب هنید التقم گنای کرده آيشت که بگیرند آپ برگ شفتاام بی آب اقفرخه و آنام سه قطره تاهتا معط کنیدر 
بعد ساعتی روغن بنفشه چکانند و اسفیدباج بسیار چرب بنوشند و از آنچه درین باب ستوده اند اینست که بگیرند زهره 
نر گاو سرخ رنگ سه درم مومیایی دو درم مشک یک درم کافور نیم درم و آزان سعوط سازند و ایضا بگیرند ثافسیا یک 
نیم منقال اصل السوس یک مثقال فرفیون یک نیم منقال عسل مصفی یک نیم مثقال و همه را بآب بیخ چقندر 
آميخته بقدر دانه جاورس از نوک میل و بینی چکانند و ایضا فرفیون و دو ثلث وزن آن خضص هندی بآب چقندر 
سرشته در بینی چکانند و ایضا سعوط نافع بخور مریم خشک هشت مثقال بورق و سماق هر واحد چهار منقال باریک 
سائیده و بابونه در بینی دهند و مریض سرخود برداشته بقوت استنشاق آن نماید و ایضا شونیز چهار منقال عصاره الحمار 
دو منقال نوشادر دو مثقال بروغن حنا يا روغن قنارالحمار سرشته اندرون بینی بدان طلا نمایند و بوی او مریض بقوت 
استنشاق نماید و چون از سر او رطوبت بسیار فرود آید دران هنگام بینی را بآب گرم بشویند صفت ادهان که بر سر 
صاحب صداع بارد می مالند جمیع روغنهای گرم و روغنهائی که دران شبت و پودینه و مرزنجوش و شیح و نمام و 
سداب و برگ غار پخته باشند و آنچه در علاج امراض دماغی بارد و بلغمی مذکور شد آنرا نافع ست و حال روغن بلسان 
همانجا معلوم شده و این برای سعوطات و قطورات گوش نیز صلاحیت دارد و این نفوخ نافع صداع مزمن ست بگیرند 
عصاره قناءالحمار و بخور مریم و سطرون مساوی ساییده در بینی دهند و یا شونیز و عصاره قناءالحمار و یا شونیز و 
اندک صمغ سداب صاحب کامل گوید که در امر اين ابتدا باستفراغ بلغم از حب ایارج و حب قوقایا نمایند اگر فصل و 
سن و قوت مساعد باشد و تنقیه بعد نضج خلط و تلطیف آن کنند اگر لطیف نباشد بماءلاصول مع روغن بیدانجیر در 
روغن بادام تلخ کنند سه روز و یا پنج روز بنوشند بعد آزان حبوب مذکور بخورند و اگر فائده نشود و ایارج جالینوس بقدر 
حاجت دهند و بعد ازان غرغره بایارج فیقرا مع سکنجبین یا خردل يا با عاقرقرحا مع ماءالعسل کنند و بعد ازین ضمده 
نطولات که در علاج صداع بارد ساذج گذشت بعمل آرند [] استفراغ بحب صبر یا بحب ذهب در هر هفته یک دو 
مرتبه نافع ست و تدبیر غذا مثل صداع بارد ساذج نمایند و این ضماد نافع صداع بارد کهنه است فرفیون نو فلفل سیاه 
هر یک منقال سرگین کبوتر دو منقال باریک سائیده بسرکه تند سرشته بعد حلق سر ضماد کنند و اگر بقرص کوکب 

مخلوط باب مرزنجوش و يا بقلونیا بآب مذکور طلا کنند نفع و بدو طلا بخردل نیز نافع ست و بآب برگ 
برنجاسف و یا بآب برگ فنجنکشت مع روغن مرزنجوش سعوط کنند و سعوط مومیاتی مع روغن بنفشه يا روغن بلسان 
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نیز مفید بود و سعوط بعصاره قناءالحمار مع شیر دختر صداع مزمن و بیضه را نافع ست و ضماد بصبر و روغن گل و 
سرکه سودمند صفت حب صبر نافع صداع بلغمی صبر شش درم مصطکی چهار درم تربد ده درم گل سرخ سه درم حب 
ساخته دو درم وقت خواب بخورند و این حب منقی دماغ از بلغم ست پوست هلیله کابلی درم صبر چهار دانگ مصطکی 
انیسون هر واحد یک نیم دانگ همه را کوفته بآب کرفس حب سازند و این یک شربت ست و صبح بآب نیمگرم 
بخورند و این حب نیز نافع صداع بلغمی ست تربد یک نیم درم ایارج فیقرا یک درم شحم حنظل نمک هندی هر یک 
ضماد بکار برند فرفیون بورق سفید هر واحد دو منقال سداب صحرائی مثقال تخم حرمل و خردل هر واحد یک نیم 
مثقال باریک سائیده باب مرزنجوش سرشته بر سر ضماد نمایند که این صداع کهنه که از خلط غلیظ بارد بود نافع ست 
و اين دوا صداع کهنه بارد و بلغمی را نافع موی سر را بتراشند و نمک نیمکوفته یک کف در آب یک رطل حل کنند و 
حنا اضافه کرده بر سر خضاب نمایند و همه شب نگاهدارند و صبح بشویند و باید که سائر تدابیر صداع بارد سادج از 
ضمادات و نطولات و سعوطات بعد تنقیه و حقنهای قویه و اغذیه مسنحنه بعمل آرند و این دوا نافع صداع کهنه ست و 
نسخه او همان نفوخ ست که در قول شیخ گذشت و اگر آنرا بروغن سوسن سرشته در منخرین طلا کنند نفع بخشد و 
اگر کبابه سائیده بگلاب سرشته برتارک سر طلا کنند صداع بارد را سود دهد سیاسمعیل مینویسد که اول تدبیر تنقیه 
باید کرد بحب اصطمخیقون و قوقایا و صبر و شبیار و ایارج فیقرا و شحم حنظل و مانند آن و اگر ممکن بود حقنه حار 
بعمل آرند و بعد تنقیه غرغره کردن و روغنهای گرم بر سر نهادن و در بینی و گوش چکانیدن و نطولات موافق و 
معطسات و نجورات و طلای موافق بکار بردن صفت حب صبر بگیرند صبر سقوطری دوازده درم هلیله کابلی چهار درم 
مصطکی سه درم گل سرخ انیسون زعفران هریک درم کتیرا دو درم بدستور حب بسازند شربتی دو درم وقت خواب بر 
سبیل شبیار دیگر صبر یک درم تربد نیم درم شحم حنظل یک نیم دانگ سقمونیا مقل کتیرا هر یک نیم دانگ بأب یا 
باب کرنب يا بآب بادیان حب سازند و این همه یک شربت است حب ایارج ایارج فیقرا یک درم شحم حنظل انیسون 
هر یک دانگی و نیم افتیمون دو دانگ مقل و کتیرا هر یک دانگی بآب کرفس حب کنند و آنجا که حاجت بقوی تر 
درم هلیله کابلی چهار درم نمک هندی سه درم بیخ کرفس غاریقون بسفائج فراسبون هر یک سه درم تربد ده درم تخم 
انجره پنج درم افتیمون چهاردرم کوفته بیخته حبها کنند بقدر فلفل شربتی دو درم تا دو مثقال بر سبیل شبیار هر شب 
یک شربت بدهند صفت حب ایارج ایارج فیقرا و تربد هریک درم شحم حنظل نمک هندی هریک دو دانگ باقی اجزا 
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مماشیت گم قول ضاعب کشت کلف رانا که از یوت فده که بیرق درم افییوم و مت هم هو 
منقی و در یک من آب بپزند تا ثلث بماند صاف کرده ایارج ارکاغانیس چهار درم نمک یک درم داخل کرده ناشتا بدهند 
غرغره ایارج فیقرا عاقرقرحا کوفته درسکنجبین یا در آب کاسه حل کرده بدان غرغره کردن موافق بود دیگر عاقرقرحا 
سعتر خردل پوست بیخ کبر همه را سوده بعسل سرشته بسرکه عنصل حل کنند و بکار برند دیگر مرزنجوش سعتر انار 
دانه ترش صبر مساوی سائیده بسکنجبین عسلی حل کرده بکار برند و پودینه دشتی و سعتر و قیصوم و شبت و غیر آن 
که در نطول بقول مسیحی گذشت جوشانیده سر به بخار آن دارند و آب آن بر سر ریزند طلا فرفیون در روغن یاسمین 
یا سوسن بسایند تا منل مرهم شود طلا کنند تا در حال درد بنشاند سعوط شونیز چهار درم نوشادر تربد هر یک درم و 
در بمض نسخه عوض تربد بورق آورده‌اند همه را بکوبند و بپزند و بروغن یاسمین يا روغن بادام تلخ حل کرده داخل 
بینی طلا نمایند و چکانیدن روغن یاسمین و قسط و سداب و شبت و بابونه و مانند آن در بینی و گوش سود دارد و آنجا 
که درد صعب باشد جندبیدستر فرفیون هر یک نیم دانگ به روغن سوسن گداخته در بینی چکانند و نمام و سداب و 
بایونه و نسرین ببویانند و پیش او عود سندروس و طرفا بسوزند و فلفل و کندش و جندبیدستر نرم سوده در پارچه بسته 
ببویند تا عطسه آورد و درحمام گرم نشستن و آب گرم بر سر ریختن و روغنهای گرم مالیدن سود دارد محمد زکریا 
گوید که جندبیدستر و فرفیون و خردل و آفیون همه با شراب سائیده طلا کنند ثابت بن قره گوید صبر و مر و فرفیون و 
قسط هریک دو درم صمغ و زعفران و انزروت هر یک یک نیم درم کندر سه درم بشراب بپزند چندانکه غلیظ شود طلا 
کنند و [[9[[[8] بالای آن نهاده بربندند و آنرا که داغ گرم و ضعیف باشد این ادویه بسائیده تخم مرغ در روغن گل و 
سرکه حل کنند و آنرا که به این صداع بی خوابی پدید آید روغن شبت بر سر نهند و بگوش و بینی چکانند و شبت با 
بیخ سوسن آسمان‌گونی در آب بپزند و آن آب بر سر ریزند و آنرا که بدین علاجها درد ساکن نشود شریان 
صدغین قطع کنند و اگر ساکن نشود هر دو جانب گردن داغ کنند و طعام نخوداب بروغن زیت یا روغن کنجد و زیره و 
کردیا و دارچینی و صعتر و قلیه گندنا و گنجشک و کبوتر بچه و کبک و دراج و تذرو قلیه آبکامه و گوشت سرخ از 
سفیدی پیه جدا کرده بروغن زیت بریان کرده و آنرا که حاجت بحرارت بیشتر باشد بروغن جوز بریان کرده و حلوای 
عسل اوفق از شکر بود و هر طعام که گرم تر بود و بسیار باشد که از صعوبت درد سر آواز باطل شود و درین حالت آب 
گرم بر سر او بسیار ریزند و روغن گرم یا روغن نقط در گوش چکانند مصنف حاوی و ترویح گویند که تنقیه دماغ از 
بلغم غلیظ يا تنقیه جمیع بدن بحبوب و ایارجات کنند و تلطیف غذا و تجویع صاحب صداع نمایند و در اول صبح جلاب 
از اصل السوس مقشر کوفته سه درم بادرنجبویه دو درم با ده درم گلقند بنوشانند و به نخودآب و شیره تخم قرطم غنا 
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سازند بعده هرگاه در قاروره نضح تام ظاهر گردد این حب صبر بدهند صبر سقوطری مثقال حب النیل نیم درم تربد 
خراشیده بروغن بادام چرب کرده یک درم غاریقون نیم درم شحم حنظل مقل مصطکی کتیرا هر یک یک دانگ نمک 
هندی یک نیم دانگ کوفته بیخته بآب بادیان تر سرشته مثل نخود حبها سازند و سحرگاه بخورند و تا نیمروز بران صبر 
کنند که اسهال نیک کند و بعد تنقیه روغن سداب يا روغن سوسن يا یاسمین بر سر ریزند و اگر تنقیه تام نشود و اندک 
صداع باقی ماند حب ایارج یا حب شبیار بخورانند و بابونه اکلیل الملک مرزنجوش شبت هر واحد کف در پنج رطل آب 
خوب جوشانیده بر سر نطول کنند و این سعوط مفید صداع بارد ست مرکندر حضض جندبیدستر زعفران هر یک نیم 
دانگ صعتر فلفل سفید و سیاه هر واحد یک درم مشک نیم دانگ کوفته بيخته بآب مرزنجوش سرشته قرص سازند و 
در سایه خشک نمایند وقت حاجت سوده سعوط کنند و این طلا نیز نافع صداع بارد ست صبر جندبیدستر قسط مر صمخ 
عربی زعفران هر یک دو درم انزروت کندش هر یک سه درم کوفته بیخته بآب خالص سرشته بر کاغذ طلا نمایند و بر 
سر بچسبانند و این ضماد نیز سودمند بیخ قناءالحمار تر افسنتین هر یک دو درم بآب و زیت بپزند تا مهرا شود پس آب 
صافی او بر سر نطول کنند و ثفل او سائیده بر سر ضماد نمایند صفت حب اصطمخیقون کبیر که بلغم بسهولت بی 
غاثله خارج کند و تنقیه دماغ از فضول نماید و صداع بارد و مزمن را نفع دهد و عمل او شریف جلیل ست بگیرند هلیله 
کابلی شش درم آمله افسنتین غاریقون سقمونیا هر یک سه درم اسارون انیسون تخم کرفس هر یک دو درم تربد سفید 
هفت درم افتیمون پنج درم ایارج فیقرا هفت درم قرنفل یک درم کوفته بيخته بجلاب یا عسل کف گرفته بسرشند و 
حبها سازند شربتی ازان مثقال و این حب تنقیه سر و معده کند ایارج فیقرا شش درم تربد سفید پوست هلیله افتیمون 
هریک سه درم نمک هندی تخم کرفس هر یک دو درم گل سرخ دو نیم درم شربتی آزان دو درم و این سعوط 
مفیدست شونیز یک درم کرسنه دو درم فرفیون یک دانگ کوفته بیخته سعوط سازند طبری گوید اگر قوت قوی باشد 
ابتدا به تنقیه بدن کنند بعده تنقیه سر نمایند و این دوا استفراغ بدن نماید هلیله کابلی سی درم حشیش فافث ده درم 
سنای مکی اسطوخودوس قنطوریون هر واحد پنج درم افسنتین رومی افتیمون هر واحد سه درم تخم کرفس انیسون 
بادیان هر واحد چهار درم اصل السوس مقشر بیخ سوسن عنصل بریان گاوزبان بادرنجبویه هر واحد پنج درم مویز منقی 
پانزده درم بدستور مطبوخ بجوشانند و یک رطل بغدادی آزان صاف کرده دران غارفیون و تربد هر واحد دو ثلث درم 
سوده بعسل سرشته بمالند و نیمگرم بنوشند و بعد ازین شربت هفت روز صبر کنند و از اطعمه ردیه پرهیز دارند پس اگر 
مزاج او متغیر نگردد و حالتی مانع پیدا نشود تنقیه سر او باین دوا نمایند گل سرخ دو درم افسنتین سه درم نمک سرخ 
رب السوس هر واحد یک درم تخم کرفس دو ثلث درم مصطکی چهار درم صبر سقوطری ده درم کوفته بيخته بآب 
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خالص حب بسته دو درم و ثلث بدهند و در مدت یک ماه سه شربت ازین حب بخورانند اگر ممکن بود و مزاج متغیر و 
گرد و سمزا مکی و کی اف روم تیا ش مایم کانت نکر سایق انیت نشف مایم 
ببندند و اگر این هم کفایت ننماید بتخم گل و شونیز و اندکی کندش عطسه آورند اگر عطاس هیجان صداع او نکند و 
اگر هیجان نماید از عطاس اجتناب نماید پس اگر منخرین تر گردد یا آب یا مخاط ازان سیلان کند و صداع هیجان 
ننماید بر عطسه دوام نمایند که باین طریق صحت یابد و اگر صحت نشود و اين اثر نکند و در آنجا بقیه فضول معلوم 
شود و قوت مریض مساعدت کند مرتبه دوم تنقیه کنند و اگر این کفایت نکند مالش سر و ریختن آب گرم که درآن 
حشاتش حاره محلله مثل نمام و مرزنجوش و بابونه و اکلیل الملک و مانند آن پخته باشند بعمل آرند و اگر کفایت نکند 
ضماد مقرنان میده پنجاه درم مر و صبر هر واحد سه درم زهره گاو دو درم مورد تر یک مشت همه را بسایند تا مثل 
مرهم گردد اندک روغن غار بران ريخته بر سر ضماد نمایند و اگر وقت زمستان باشد گرم کرده بکار برند تا سر را ایذا 
ره وک اک رهق کی ان سرا مود تیال مق ای مین هو نانک آان و 
و از هوای سرد حفاظت کنند و اگر چشمه کبریتیه باشد استفراغ بدان آب کنند و بر سر ریزند که باين طریق صحت یابد 
پس اگر بعد این همه تدبیر رعاف ظاهر گردد بند نکنند اگر بینند که ازان صداع خفت می پذیرد و مریض راحت می 
یابد و اگر با وجود این حال رعاف منقطع گردد و فصد فیفال کنند و اگر رگ آن ظاهر نگردد فصد اکحل نمایند 
و اگر مانعی از فصد باشد حجامت قفا نمایند و خون بقدر حاجت گیرند و اگر رعاف صداع و ثقل مریض زیاده کند در 
حبس او کوشند باماله خون طرف موضع دیگر و بستن بازو در آنها محکم و نهادن محاجم بغیر شرط زیر هر دو پستان 
و بر ساقین و بر پشت ضماد مسنحن فقاء برای تسخین رگ اجوف کنند تا که آنچه در سر ست بسوی آن منجذب 
گردد و گاهی رعاف ظاهر نگردد و برودت مزاج دماغ بر حال خود باقی ماند و مانع از قبول نضح بود علاجش بعد 
استعمال همه تدابیر مذکوره داغ وسط سر ست و آثرا جماعتی از متقدمین ذکر کرده اند و بگمان من حاجت بداغ در 
مثل این بلاد نیفتد و اگر احتیاج ان گردد در بلاد صقالبه و روس و ساثر بلدان شدیدالبرد باشد ابن هتبه الله گوید که 
اسهال بحب صبر و حب ایارج کنند و روغنهای گرم مثل روغن بان و خیری و یاسمین و زیت بر سر مالند و آبیکه دران 
سداب رطب و بابونه و اکلیل الملک و نسرین و نمام و پودینه و برگ سرو پخته باشند بر سر ریزند و بر بخار آن انکباب 
سازند و بجندبیدستر و مرزنجوش و مشک نشوق کنند و بکندش عطسه آورند و بسکنجبین عسلی محلول بآب گرم 
غرغره نمایند و بر صدغین این ضماد سازند مر و صبر و فرفیون و قسط شیرین هر واحد دو درم زعفران و صمغ عربی 
هر واحد یک مثقال جندبیدستر یک درم آفیون نیم درم کندر سه درم انزروت یک درم این ادویه بشراب سرشته بر 
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صدغین طلا نموده بران پاره اسرب بندند و مریض را جلنجبین بخورانند و غذا به نخوداب بزیره و شبت و روغن جوز 
سازند و زیرباج تیهو يا لحوم صید بریان بزیت دهند و شراب او عسلی یا خمرکهنه سازند و از نبیذها منع کنند پس اگر 
صداع ساکن نشود و خوف کوری چشم باشد هر دو رگ صدغین قطع نمایند و بران داغ نهند و اگر ساکن نشود گردن 
را از هر دو جانب و وسط ان داغ دهند و در تسکین صداع بحسن تدبیر و اصلاح آغذیه و ملازمت ادویه کوشش نمایند 
زیرا که اگر مزمن گردد علاج او دشوار شود انطاکی گوید که ابتدا بخوردن منقیات بلغم نمایند مثل ایارج بماء‌السل و 
تکثیر گلقند عسلی کنند و این معجون از مجربات من ست برای انواع صداع بارد و تنقیه دماغ و تقویت حواس و نشاط 
و اصلاح معده انیسون گل سرخ گل بنفشه هر واحد هفت درم عود هندی پنج درم صبر غاریقون کبابه هر واحد چهار 
درم مر زعفران حلتیت هر واحد سه درم صموغ را در سرکه حل کنند و ادویه را سائیده همه بسه وزن عسل کف گرفته 
بسرشند شربت از مثقال تا چهار درم و قوت اين تا چهار سال باقی می ماند و اين از اسرار مکتومه ست و اصلاح راس 
شربا و طلاءٌ و بخورا می کند و در امراض حاره نیز عمل می کند اگر عقب آن شیر یا گلاب بنوشند و از روغنهای نافع 
صداع بارد روغن بابونه و غالیه و بادام تلخ ست مجموع یا مفرد و سعوط بمر محلول در آب خالص يا شرا ب همچنین 
جندبیدستر و زعفران سودمندست و چون کبابه و قرنفل و برگ بید انجیر و برگ جوز شامی بسایند و بحنا سرشته در 
شب بر سر طلا نمایند نوازل را اصلا منع کند و صداع را بالکلیه دفع نماید خصوصا اگر بعصاره قناءالحمار آمیزند و 
چسپانیدن سفیدی بیضه بکندر نافع مسکن ست و با این همه مریض در مدت علاج از استعمال مفسدات دماغ 
بالخاصیه و غیر آن مثل خرما و حلبه و عدس و مبخرات مثل گندنا و سیر و خردل باز ماند گیلانی از میامر نقل کرده 
سزاوار آنست که ابتدا تنقیه بدن کنند بمسهلات خفیف تر پس بایارج فیقرا و حب صبر شروع نمایند بعد ازان حب قوقایا 
و آنچه قریب بقوت آن باشد بخورانند و نسخه حب صبر اینست صبر سقوطری سه درم مصطکی تربد هلیله کابلی گل 
سرخ هر واحد دو درم مقل ازرق نیم درم باب کرفس حب سازند شربت سه درم وقت خواب بر سبیل شبیار در هفته و 
نسخه حب قوقایا اینست سقمونیا یک نیم درم تربد پنج درم باقی اجزا مع اوزان همان ست که در آغاز قول مسیحی 
گذشت شربتی سه درم و اين مطبوخ ثابت بن قره نافع ست هلیله سیاه پوست هلیله زرد کابلی هر واحد هفت درم 
پوست بلیله آمله هر واحد سه درم نانخواه دو درم سعد سه درم مویز منقی پانزده درم در سه رطل آب بجوشانند تا یک 
رطل بماند پس دو ثلث رطل زان صاف کرده با ثلث شربت حب قوقایا و يا یک درم ایارج فیقرا و یک درم تا یک نیم 
درم تربد بنوشانند و خوردن دو منقال اسطوخودوس بعسل سرشته نافع بود و این حب نافع صداع مزمن ست ابارج فیقرا 
یک درم شحم حنظل ربع درم تربد نیم درم مقل کتیرا هر واحد یک دانگ سقمونیا ربع درم مقل را در آب کرفس حل 
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کرده حبها سازند و این یک شربت ست و اگر ازین فائده نشود این نقیع ایارج با روغن بید انجیر بنوشند هلیله زرد هفت 
درم و هلیله سیاه کابلی و بلیله و آمله هر واحد دو درم مصطگی سه درم افسنتین تخم کشوث هر یک پنج درم شاهتره 
ده درم بادآورد هشت درم در یک رطل آب بیزند تا سوم حصه بماند صاف کرده پنج درم ایارج فیقرا دران حل کرده هر 
روز از سه اوقیه تا پنج یا هفت بروغن بیدانجیر بنوشند و این بهر تنقیه سر و معده نیکوست و گاهی بدل ایارج درین آب 
صبر میکنند و از دو تا سه اوقیه می نوشانند و بعد اجابت تامه دو درم حب الرشاد بآب نیم گرم که دران شکر 
ها رو اک من بايم مسا اکن شوه ابا خاک سمل ازام حالتوی نی ارقاقا ترا 
غراغر بسکنجبین محلول در آب گرم یا بمری کنند و بعد ازان بسکنجبین عسلی محلول دران ایارج فیقرا و یا مری به 
اف و راغ که باب هبات بل ارو او یره سا اون علخ اییت ازایع 
فیقرا و وج و خردل و مویزج وعاقرقرحا و زنجبیل و پودینه و صعتر و اصل السوس و بیخ کبر کوفته در ماءالعسل یا 
سکنجبین عسلی یا مری حل کرده غرغره نمایند اگر خواهند یک یا دو یا سه دوا ازين بعمل آرند و اگر خواهند همه را 
جمع کنند مصنف اقتباس گویند که جهت حصول نضح مطبوخ اسطوخودس با شربت اسطوخودوس منضج چهار پنج 
روز هت و ند نج کید دباغ بت قیاز چا اسظمکفون قوقایا به فسخه علویهان تاضاقد بتتای مکی دو ولد خر 
سفید نه ماشه زنجبیل سه ماشه پوست هلیه زرد و کابلی هر یک یک نیم توله ریوند خطائی هفت ماشه مغز خیار شنبر 
و ترنجبین هر یک هفت توله گلقند عسلی چهار توله روغن بادام هفت ماشه در مطبوخ کنند وقت دو پاس نخودآب 
بچه مرغ دهند و وقت شام نان خشکار خمیری عرق بادیان خمیر کرده با شوربای مرغ خورانند و صبح این دوا بدهند 
اسطوخودوس سه ماشه سوده با جوارش مصطکی یک توله سرشته ورق نقره یک عدد پیچیده با مطبوخ اصل السوس 
گاوزبان بیخ کرفس پرسیاوشان هریک هفت ماشه انیسون چهار ماشه بادیان نه ماشه شربت بزوری حار چهار توله 
داخل کرده تخم کنوچه هفت ماشه پاشیده بخورند و همین نمط سه چهار مسهل داده بعد حصول تنقیه تام جهت 
تعدیل مزاج و اخراج مابقی مواد و نقویت دماغ عطوسات و غراغر و اطریفلات و دیگر تدابیر بکار برند و بقول شاه ارزانی 
نخودآب با شیره حب النیل سفید نوشیدن و تا یک هفته مداومت کردن در تعدیل و تقویت دماغ از مجربات ست و اگر 
با سرفه بود اسطوخودوس تخم خطمی اصل السوس هر یک چهار ماشه جوشانیده نبات دو توله داخل کرده دهند مولف 
خلاصه می نویسد که برای نضح و تلطیف ماده برگ گاوزبان اصل السوس هر کدام یک درم سپستان مویز منقی هر 
کدام یک اوقیه ابریشم خام یک درم تخم خطمی سه درم بادیان یک درم جوشانیده صاف نموده شربت اصول دو اوقیه 
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حل کرده صبح و شام دو حصه نموده بدهند تا سه روز بعد آزان پرسیاوشان سه درم انیسون یک درم بادیان مصطکی 
هر کدام یک درم جوشانیده صاف نموده گلقند یک اوقیه سکنجبین ساده دو آوقیه حل کرده بدهند صبح و شام و به 
شوربای چوزه مرغ تغذیه فرمایند و بعد از ظهور نضج ماده مسهلات بلغم چون حب صبر و ایارج فیقرا و اصطمخیقون 
تنقیه کنند و بعد آزان بار دیگر متوجه بانضاج و تلطیف گردیده اگر احتیاج شود باستفراغ باقی ماده را قلع نمایند انگاه 
باستعمال غراغر و ضمادات اگر حاجت شود باین نوع اشتغال ورزند صفت غرغره که بعد تنقیه درین نوع سودمند ست 
مرزنجوش صعتر هر کدام سه درم عاقرقرحا یک درم جوزبوا ربع درم جوشانیده صاف نموده سکنجبین عنصلی دو اوقیه 
حل کرده غرغره کنند و مسح سر بادهان حاره چون روغن بابونه و خیری و یاسمین و نطول بآبیکه دران بابونه و اکلیل 
الملک و چیزی بنفشه جوشانیده باشند درین وقت سودمند ست و ضماد ازین اجزا بر صدغین گذارند صبر زعفران 
جندبیدستر هر کدام یک درم فرفیون نیم درم آفیون ربع درم آنزروت یک مثقال صمغ عربی نیم مثقال با شراب سائیده 
ضماد فرمایند بعضی سلاطین در مجربات خود نوشته که خوردن بابونه و طلای آن بر پیشانی مجرب ست و چکانیدن 
روغن آن در گوش و بینی و انکباب بر بخار آن نیز انفع ست و همچنین اگر موی سوخته انسان سه درم صبر یک نیم 
درم کندر یک درم آب قرنفل سائیده بر جبهه و شقيقه طلا نمایند و کذلک هرگاه مغز تخم مشمش تلخ سائیده بر سر 
ضماد کنند يا بروغن او طلا نمایند و يا نشوق کنند و ایضا براده چوب شمشاد هر گاه با حنا آميخته ضماد کنند و 
خوردن جوز ماثل و کذا ضماد زنجبیل صندل و بیخ بید انجیر مساوی در آب شسته برنج سانهی باریک سائیده بر 
پیشانی و شقیقه نافع و ایضا فلفل سیاه باریک سوده در انبوبه پر کرده در گوش بدهند که گوش آزان پر شود بعده پنبه 
در گوش نهند و همچنین اگر روز چهار شنبه اخیر ماه صفر از جانب پیشانی طرف وسط سر طولا یازده زلو چسپانند و 
خون بگیرند صداع مزمن زائل گردد و کذا تعلیق جلد سر هدهد و مار مهره و فوه الصبغ مفید و اگر صمغ عربی دو جزو 
زعفران افیون مرمکی خون سیاوشان هر واحد یک جزو باریک سوده بسفیدی بیضه آميخته برکاغذی که از سوزن 
سوراخ کرده باشند طلا کرده بر شقیقه بچسپانند نافع بود سببش صعود سودا بسوی دماغ و قبض و جمع 
عضوست اگر خون غالب يا فاسد باشد فصد وسیع نمایند و بعد نضج ماده بمنضج سودا تنقیه از مسهل سودا و حب 
افتیمون نمایند بطريقیکه در علاج آمراض دماغی سوداوی مذکور شد و ایضا بهر نضج سودا بسفائج فستقی کوفته اصل 
السوس مقشر نیمکوفته پرسیاوشان شاهتره گاوزبان بادرنجبویه بادیان آفتیمون در صره بسته مویز منقی هر یک بقدر 
حاجت جوشانیده صاف نموده با سکنجبین افتیمونی یا شیرخشت از سه روز تا پنج روز بیاشامند و يا گل بنفشه اصل 
السوس مقشر کوفته نموده با شربت گاوزبان و بادرنجبویه هر واحد ده درم بنوشند و یا گاوزبان چهار درم اسطوخودوس 
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یک مثقال پوست بیخ کبر حشیش غافث از هر یک نیم درم بادیان یک درم مویز منقی بست درم جوشاینده صاف با 
بست درم سکنجبین بزوری بنوشند چند روز تا آنکه ماده نضج یابد و قاروره غلیظ و پس متوجه اخراج سودا بمخرجات 
آن گردند بمثل مطبوخی که دران پوست هلیله کابلی هلیله سیاه و بسفائج و افتیمون و اسطوخودوس و غاریقون و 
لاجورد و مفسول داخل نموده باشند و پا مطبوخ هلیله سیاه ده درم سنای مکی بنفشه اسطوخودوس شاهتره از هر یک 
پنج درم تمرهندی فلوس خیار شنبر گلقندی هر یک بست درم دران مالیده صاف کرده بران تربد مجوف یک درم 
افتیمون یک مثقال لاجورد مغسول دو دانگ روغن بادام یک مثقال پاشیده بیاشامند نیم گرم و غذا باید که درین ایام 
نخود آب چوجه مرغ و يا گوشت بره و یا بزغاله شیرخواره فربه باشد و طبیخ گاوزبان مویز منقی بادرنجبویه آلوبخارا 
بسفایج افتیمون اسطوخودوس ترنجبین آميخته نوشیدن نیز منضج سوداست و اگر خواهند شاهتره پرسیاوشان بنفشه 
بیخ کاسنی بیخ بادیان اصل السوس گل سرخ عناب سپستان تخم کاسنی گلقند حسب حاجت افزایند و بعد حصول 
ف ای روعش تیان کی و تانق اه خاش و اسان 
ادویه گرم حذر کنند و بمنضح بارد یا ماءالشعیر که دران گاوزبان و مویز منقی و خطمی مقشر پخته باشند چند روز نضج 
ماده نموده بهر تنقیه آلوبخارا عناب سپستان خطمی زرشک پوست هلیله کابلی بسفایج افتیمون اسطوخودوس جوشانیده 
صاف نموده ترنجبین مفز فلوس مالیده باز صاف کرده روغن بادام شربت شاهتره اضافه نموده بنوشند و اگر مسهل قوی 
تر خواهند یک مثقال غاریقون سفید و نیم مثقال لاجورد سائیده سر دارو نمایند و پا منضج و مسهل که در امراض 
دماغی سوداوی گذشت بعمل آرند و بدانند که استعمال حبوب و مسههلات قوی پی در پی جائز نیست بلکه برفق و مدارا 
و بعد نضح تان و بقای قوت استعمال نمایند و اگر سبب صداع خلط بلغمی و سوداوی با هم باشد باید که در معالجه آن 
از ادویه و اطلیه و نطولات و غیره نافع به هر دو امتزاج نمایند و همچنین در منضجات و مسهلات و مطبوخ که در قول 
صاحب کامل بیاید نیز نافع صداع حادث از خلط سوداوی مخلوط به بلغم ست و بعد تنقیه تقویت بدواءالمسک و 
مفرحات یاقوتی نمایند و یا هلیله مربی باسطوخودوس سوده آميخته بخورند و بالایش شیره مغز تخم هندوانه عرق 
عنب الثعلب و عرق کیوره شربت بنفشه بنوشند و یا عود صلب یک ماشه سوده بدواءالمسک شش ماشه سرشته بخورند 
و شیره تخم خشخاش چهار ماشه شیره مغز بادام چهار دانه شربت انار شیرین دو توله بنوشند و هلیله مربی بگلاب 
شسته کشنیز مقشر یک ماشه سوده آميخته وقت خواب شب بخورند و حریره بادام و خشخاش و حلوای آنها و پسته و 
نارجیل و جوز و انگور و انار و مویز و کشمش نافع و استعمال شربت اسطوخودوس و بادرنجبویه و گاوزبان و بنفشه و 
نیلوفر قبل تنقیه و بعد آن مفیدست و تنطیل سر بشیر گاو نیم گرم مخلوط بروغن خشخاش عظیم النفع ست و تدهین 
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راس بروغن لبوب سبعه و تقطیر او در گوش نافع و حلوای مغز کدو و شکر و نشاسته و روغن بادام بر سر بستن مجرب 
ست و کذا شیر بز بر سر دوشیدن و دخول در حمام معتدل و ریختن آب نیم گرم بر سر متواتر و مقام در موضع معتدل 
الحرارت مائل برطوبت نافع و از بیداری و جمله ریاضیات اجتناب واجب و ایضا بعد تنقیه بهر تبدیل مزاج روغنهای گرم 
و تر مثل روغن بابونه و روغن زعفران با روغنهای سرد چون روغن مغز تخم کدو آميخته بمالند و در بینی چکانند و 
اشربه و سعوط و ضماد و نطول و شموم بادویه قلیل الحرارت مائل ببرودت بعمل آرند بشرطیکه سودا طبیعی باشد اما 
اگر سودا احتراقی بود محتاج بسوی تبرید بسیارست تا آنکه زائل گردد حرارت کاسنه دران سودا چنانچه در خاکستر و 
آهمک میباشد و از استعمال ادویه مسخنه احتراز کنند تا باعث سخونت دماغ و آتل بجنون نگردد و ادویه بارد رطب 
اختیار نمایند و بروغن بنفشه و روغن کاهو و روغن خشخاش و شیر زنان مدام سعوط کنند و اگر بعد تنقیه درد سر باقی 
باشد چندی ادامت براطریفل اسطوخودوس نمایند و باو بیدالورد تالیف علویخان مرتب سازند و ضماد از بابونه اکلیل 
الملک مرز بخوش با روغن گل يا یاسمین آميخته بکار برند و از مرزنجوش و حنا و جدوار در حمام ضمادکردن 
نیز مجرب و کذا بش دربندی جدوار قرنفل مفیدست و یا مرمکی زعفران سوده بروغن بادام و شیر زنان آمیزند و پارچه 
بدان آلوده شب و روز بر سر دارند که مسکن وجع و منوم است و همچنین قرنفل دارچینی پوست بیخ لفاح بزرالبنج 
سفید زعفران جندبیدستر کوفته بيخته بروغن گل و بابونه و بادام آمیخته ضماد کردن و یا از گل بنفشه و بابونه و ختمی 
سفید مساوی کوفته بیخته بآب و روغن بنفشه بادام یا روغن نرگس داخل کرده در هاون سنگی حل کنند تا مثل مرهم 
گردد و گرم نموده ضماد نمایند و اگر سداب بری فرفیون بورق حرمل بنفشه مرزنجوش هر واحد دو جزو جو مقشر دو 
جزو همه را کوفته و فرفیون در روغن نیلوفر حل کرده با هم آميخته ضماد نمایند برای صداع سوداوی مزمن نافع بود و 
در ماده احتراقی ضماد از حضض و کاهو و صندل و کشنیز سبز بروغن یاسمین و روغن گل نمایند سعوط مومیائی بقدر 
یک سرخ در روغن بابونه سوده نافع ست و برگ حاج افشرده آب او سه قطره بر نهار در بینی چکانیدن و بعد ساعتی 
روغن بنفشه انداختن و شوربای چرب نوشیدن بزعم قومی شدید النفع ست و کذا زهره نر گاو سرخ سه درم کافور نیم 
درم سعوط کردن و شموم مقوی راس و قاطع صداع سوداوی عنبر عود هندی هر یک دو درم مشک زعفران هر یک 
یک دانگ صندل سه درم ست و کذا مشک ساذج نمام مرزنجوش سداب مخلوط کرده ببویند و بوئیدن نرگس و ریحان 
و عنبر و مشک نیز مفید بود و نطول بطیخ بابونه اکلیل الملک صعتر شیح ارمنی گاوزبان برگ چقندر سبوس گندم 
بعمل آرند و انکباب بران و تضمید بثفل آن نمایند که بعد تنقیه تام برای تعدیل مزاج مفید و اگر سر حمل و اطراف آن 
و بابونه اکلیل الملک حلبه شبت هر یک یک کف در پنج سیر آب بیزند که نصف بماند سر ببخار او دارند و بعده صاف 
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کرده بر سر ریزند نافع بود و گویند که اگر بیخوابی باشد روغن شبت بر سر ریزند و در بینی و گوش چکانند و غذا 
شوربای ماکیان فربه و تیهو و دراج همراه نخود پخته و دیگر اغذیه لطیفه چون گوشت حلوان و چوزه مرغ و کنجشک 
و کبک ساده پا با چقندر و گزر و مصالح گرم و روغن بادام پخته و ببضه نیمبرشت و حلوای خشخاش تناول نمایند و 
بعد غذا بهر تجوید هضم حوارشات معتدل مفرح بخورند و خواب بر دست چپ نمایند و از اغذیه مولد سودا مثل فطر و 
بادنجان و گوشت گاو و گوشت خشک کرده و پنیر کهنه و عدس و سرکه کهنه و باقلا و کرنب اجتناب ضروریست 
اقوال اطبا بمضی متاخرین می نوبسند که اولا بمطبوخ افتیمون فواکهی علوی خان نضح ماده نمایند و بعد نضج سنای 
مکی یک نیم توله هلیله سیاه یک توله خیار شنبر ترنجبین هر یک شش توله داخل کرده ریوند خطائی هفت ماشه 
سرداو نموده روغن بادام هفت ماشه افزوده با حب لاجورد و یا حب افتیمون تنقیه کنند و صبح تبرید از آمله مربی یک 
عدد شسته لاجورد مغسول و طباشیر هر واحد یک ماشه سوده آميخته ورق نقره یک عدد پیچیده بخورند و لعاب 
گاوزبان پنج ماشه شیره تخم کاسنی و مغز تخم کدو و مغز تخم پز و به هر یک هفت ماشه گلاب بیدمشک هر یک 
پنج توله عرق گاوزبان شش توله برآورده شربت گاوزبان و سیب هر یک یک نیم توله تخم فرنجمشک پنج ماشه 
پاشیده بعمل آرند و بعد تنقیه جهت تعدیل مزاج اطریفل شاهتره علویخان و اطریفل افتیمونی ایشان و سعوط از روغن 
بنفشه و خشخاش و کاهو و شیر بز وزن و لخلخه از روغن بنفشه و کاهو و آب هميشه بهار هر یک یک توله عطر 
گلاب چهار ماشه و ضماد از حضض مکی و تخم کاهو و صندل سفید و برگ کشنیز هر یک سه ماشه در روغن 
یاسمین و روغن گل سوده و خمیره مروارید همراه عرق شیر بکار برند و اگر درد باقی ماند ماءالجبن نوشانند و بعلاج 
مالیخولیا پردازند مسیحی گوید که اگر ماده سودا باشد بهلیله سیاه و افتیمون و غاریقون و نمک هندی و بسفائج و 
خربق سیاه و حجر ارمنی اسهال آورند و باقی تدبیر همانست که در صداع بلغمی مسطور شد و در صداع بارد عارض 
عقب امراض سوداوی باید که پیه بط بگدازند و اندکی جندبیدستر دران حل کرده سعوط کنند و یا قدری آب مرزنجوش 
باندکی روغن بنفشه و شیر دختران یا روغن مغز تخم کدو و يا سفیده بیضه رقیق آمیخته سعوط کنند و در گوش 
چکانند شیخ میفرماید که در صداع بارد بماده سوداویه واجب ست که آزجه در علاج امراض دماغی سوداوی گذشت 
بحسب آن عمل نمایند از فصد اگر احتیاج آن باشد بسبب بودن خون غالب و فاسد و تنقیه بدرجات آن بعد انضاجات 
مفصله بعد ازان تبدیل مزاج بطریق مذکور و استعمال مولدات خون محمود لطیف رطب رقیق و از چیزی که آنرا بسیار 
فائده میکند حب قرنفل ست و درینجا نیز آنجه ار کاغانیس در باب فصد کاهل گفته و آنرا ذکر کردیم یاد دارند مجوسی 
گوید که اگر صداع از ماده سودا یا بلغم و سودا باشد مطبوخ غاریقون بنوشند و روغن بنفشه مخلوط بروغن سوسن و یا 
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روغن نیلوفر باندک روغن نرگس و روغن مرزنجوش نشوق نمایند و آب مطبوخ نیلوفر و بنفشه و سوسن و بابونه و 
اکلیل الملک و بادرنجبویه و برگ ساذج و قرنفل و جو کوفته بر سر نطول کنند و غذا لحوم حملان و جدی و 
ماکیان معمول با سفید باج دهند و تخفیف غذا کنند و این مطبوخ نافع صداع سوداوی است اگر با آن بلغم باشد هلیله 
کابلی و هندی هر واحد هفت درم بلیله آمله هر واحد چهار درم مویز منقی سی درم گاوزبان و اسطوخودوس و 
قنطوریون دقیق و حشیش قافث هر واحد سه درم آفتیمون پنج درم بسفائج کوفته و تربد کوفته هر واحد سه درم 
غاریقون دو درم مصطکی و ساذج هندی هر واحد یک نیم درم تخم کرفس و انیسون هر واحد دو درم اصل السوس 
مقشر چهار درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا بیک رطل باز آید صاف کرده بران این ادویه برای تقویت اندازند 
تربد سفید یک درم ایارج فیقرا و غاربقون هر واحد چهار دانگ شحم حنظل حجر لاجورد نمک نفطی هر واحد دو دانگ 
بر مطبوخ انداخته بنوشند و اگر خواهند که برای تقویت حب ساخته قبل مطبوخ بخورند و بعده مطبوخ بنوشند نافع بود 
جرجانی و ایلاقی مینویسند که تدبیر تنقیه سودا بمطبوخ افتیمون و حبها که در علاج مالیخولیا بیاید باید کرد و همه 
تدابیر ازان نوع باید ساخت و این حب سخت نافع بود پوست بلیله زرد چهار دانگ افتیمون نیم درم غاریقون دو دانگ 
نمک نفطی و بسفائج و حجر آرمنی مغسول و خربق سیاه هر یک دانگی بدستور معمول حب سازند و این همه یک 
شربت ست و این نقوع صبر آنرا نافع ست و نسخه او همانست که در علاج صداع بلغمی در قول ابوسهل گذشت لیکن 
درینجا وزن از پوست بیخ بادیان تا اصل السوس هر یک ده درم سنبل و قصب الزربره هر یک سه درم ست و شحم 
حنظل مطروح و وزن صبر ده درم اين الیاس و خجندی میگویند که اسهال سودا باسطوخودوس و غیر آن که در قول 
مسیحی گذشت و ایارجات و حبوب نمایند بعد آزان تعدیل مزاج و تغریق راس با دهان حاره رطبه نیمگرم مثل روغن 
نرگس و روغن بادام شیرین کنند و باید که هر روز جلاب از بادرنجبوبه دو درم اصل السوس مقشر کوفته سه درم 
گاوزبان دو درم و شکر یا گلقند ده درم بنوشند و بمزوره نخود بشیره قرطم غذا سازند و بعد ظهور نضح تنقیه دماغ بحب 
ایارج و شبیار يا بحب صبر يا بنقوع صبر یا مطبوخ افتیمون نمایند و يا این حب افتیمون بدهند که اسهال سودا و تنقیه 
سر از ماده سوداوی بی غائله کند افتیمون دو درم غاربقون تربد مقشر بروغن بادام چرب کرده اسطوخودوس بسفائج هر 
واحد یک درم کوفته بيخته بعرق بادیان حب بسته بدارند و این یک شربت ست بولس گفته که صداع حادث از سودا 
ضعیف بود و جالینوس گوبد که من در صداع بارد مزمن سوداوی خردل ممضوغ بر سر می نهم و ایضا روغن او گرفته 
بر سر میگزارم و صحت میشود و ایضا او گفته که در علاج صداع سوداوی استعمال حبوب و مسهلات قویه بتکرار 
نمایند زیرا که سودا خلط غلیظ ست بسهولت بر نمی آید و بیداری طویل و خواب صداع آورند و از اغذیه بارده و حامضه 
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مثل مصلیه و دوغباج و سکباج و اهالیه و لاحشه و مانند آن اجتناب نمایند سعید گوید که تنقیه خلط سوداوی بطبیخ 
افتیمون کنند اگر خلط در تمامی بدن منتشر باشد و بقی اگر فضله در معده محتبس بود و اگر ماده در سر محتقن باشد 
تصد تنقیه راس به غرغره نمایند از ایارج و یا سکنجبین عنصلی و از پوست بیخ کبر بعسل سرشته در آب گرم حل کرده 
و سعوط بمسکه مصفی يا پیه بط با قدری آب مرزنجوش کنند و اگر معذلک آثار حرارت ظاهر شود بروغن بنفشه و شیر 
دختران و روغن تخم کدو چند روز سعوط نمایند و روغن سوسن با روغن زعفران بر سر مالند و آبیکه دران بیخ سوسن 
آسمانجونی و شبت جوشانیده باشند بر سر ریزند و غذای ملطف مثل نخوداب و زیرباج چوزه مرغ و گوشت حملان 
معمول بچقندر و گزر و هلیون سازند و شراب رقیق نوشانند و اندک حلوای شکری دهند و در حمام داخل کنند و آب 
نیمگرم بر سر ریزند و از اغذیه شدیدالحراره و از طول مقام در جای گرم حذر نمایند علاج صداع ریحی داخلی و ریح 
داخلی آنست که در نفس دماغ یا بدن متولد شود و در سر محتقن گردد بهر تحلیل آن بادیان انیسون زیره سیاه در 
گلاب و عرق بادیان جوشانیده گلقند داخل کرده بنوشند و نوشیدن شیره قاقله کبار مجرب سویدی ست و نرم داشتن 
طبیعت مناسب است و بابونه و اکلیل الملک و شیح و برنجاسف و نمام و برگ غار و شونیز و پودینه و سداب بقدر 
مناسب گرفته در آب جوشانیده نیمگرم بر سر ریزند و تخم شبت بابونه پودینه دشتی سداب بوره ارمنی سبوس گندم در 
صره بسته گرم کرده تکمید مایند و اگر این ادویه در آب پخته بر بخار آن انکباب کنند و بآب آن نطول سازند بهتر باشد 
و یا بادیان مرزنجوش در آب پخته بر بخار او سر بدارند و مالیدن روغن بابونه و شبت بر رگهای گردن و کتفین و 
صدغین نیز گاهی بی تنقیه فائده میکند و شمیدن یاسمین برای ازاله صداع ریحی مجرب ابن بیطارست و از 
فلفل و جندییدستر و مشک عطسه آورند و عطوس از زنجبیل و شکر مجربست و کذا فلفل و جندبیدستر و عاقرقرحا 
مساوی قوی الاثر و عطوس هندی نیز درین باب از مجربات است و صبر و کندش و زعفران و فلفل سفید و مشک 
بآب مرزنجوش حل کرده در بینی چکانند و اگر از این تدییر زائل نگردد و بعد نضج از منضح بلغم بمسهل آن و حب 
ایارج تنقیه کنند و اگر مبدای ریاح معده باشد تنقیه آن و دیگر تدابیر بدستوری نمایند که در علاج صداع شرکی معدی 
ریحی بیاید و سفوف سداب انیسون بادیان پودینه زیره سیاه مدبر مساوی شکر برابر همه کوفته بیخته دو درم خورده 
باشند و سفوف اصول پا حاکمی و حب هندی استعمال کنند و دواءالمسک حلو و مر و تریاقی و دیگر ادوبه مقوی دماغ و 
معده مثل فلاسفه و اطریفل کبیر و متوسط و صغیر و حافظ الصحه و مزید عمر نافع ست و هر چه در علاج صداع بارد 
و امراض دماغی ریحی مذکور شد بعمل آرند و اغذیه لطیف خفیف مثل نخوداب مطبوخ بلحوم خفیفه مانند چوزه مرغ و 
دراج و تیهو و خروس و ماکیان با شیره قرطم و مصالح گرم کاسر ریاح چون دارچینی و زیره و فلفل و هیل جوز بوا 
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رقف کی هیال کع آ یرای ممظکی راتسا سیم اقرال یا مات این کر 8 
که تنقیه بمثل صداع بلغمی نمایند مع زیادتی ادویه مقوی معده و این لخلخه برای ابخره ردیه مابقی و تقوبت دماغ 
بکار برند گل بابونه مرزنجوش شونیز دانه هیل جوز بوا هر یک سه ماشه جندبیدستر عنبر مشک هر واحد یک نیم ماشه 
در روغن نرگس و یاسمین هر یک یک نیم توله آميخته بسازند و سعوط روغن بادام تلخ باندکی جندبیدستر و مالیدن و 
خوردن و بوئیدن جند درین باب آثری عظیم دارد و بجهت تعدیل و تقویت اطریفل اسطوخودوس با رب هلیلجات دهند 
و دواء‌اکمسک تلخ شاه ارزانی نافع و جوارش مصطکی مرکب علویخان از مجربات ست غذا شوربای مرغ و کنجشک و 
کته با تن یرای باتیای داغل کرده افت رمک مضطکی گان باروه هتفه هر یگ هت سا فد یزان ره 
ماشه کوفته بیخته در آب گل سدا گلاب و گل عاشقانه و روغن گل هر واحد یک توله زعفران چهار ماشه زردی بیضه 
بط خانگی یک عدد آميخته بر دو رفاده پارچه نیلگون از یک جانب آلوده بر صدغین نهاده بعصابه محکم بر پس سر 
ببندند و در روز سه چهار بار تکرار عمل نمایند که در یک هفته صحت مشود و اگر مرض کهنه باشد و هیچ تدبیر سود 
ندهد آمر بحمام کنند و جهت نضج مواد شربت اسطوخودوس منضج چهار توله در عرق صعتر و اسطوخودوس و 
بادرنجبویه هر یک پنج توله دهند صبح و شام تا پانزده روز و غذا شوربای سنگخواره و درج و مرغ بنان رده و پس از 
پانزده روز این مطبوخ قنطوریون دقیق هفت ماشه بسفائج در دنج صعتر تخم سداب هر یک چهار ماشه اسطوخودوس 
پنج ماشه مویز منقی سه توله انجیر زرد چهار عدد در عرق صعتر و اذخر و بادرنجبویه هر یک نیم پا و شب خیسانده 
صبح بجوشانند که سوم حصبه بماند خمیره بنفشه دو توله شربت اسطوخودوس سه توله داخل کرده بنوشند و حمام هر 
روز نمایند و بعد یکماه حمام موقوف نموده بحب قوقایا يا مطبوخ اسطوخودوس مسهل تنقیه نموده وقت دو پهر 
نخودآب مرغ و شام نان خشکار با شوربای دراج دهند و صبح تبرید از جواهر مهره جدوار خطائی لاجورد مغسول هر 
واحد یک ماشه در خمیره زمرد یا خمیره مروارید نه ماشه آمیخته ورق طلا یک عدد پیجیده بخورند و بالایش 
قنطوریون دقیق درونج بسفائج انیسون هر یک چهار ماشه گل گاو زبان هفت ماشه در عرق صعتر و اذخر و بادرنجبویه 
هر یک نه توله جوشانیده شربت بزوری معتدل و بنفشه مکرر هر یک دو توله داخل کرده تخم فرنجمشک و تودری 
سرخ هر یک سه ماشه پاشیده دهند و برین نهج بدفعات هفت هشت بار تنقیه نموده بفاصله دو سه روز چوب چینی بند 
شروع کنند و جهت تقوبت معده و دماغ هر روز وقت شب اطریفل شاهتره و اطریفل افتیمونی علویخان خورانند بعده 
اگر اندک گرانی باقی ماند فتیله از دارائی قرمزی باریک ساخته صبر زر و اشق زعفران هر یک یک ماشه مشک چهار 
حبه در روغن گل حل کرده فتیله بدان آلوده در هر دو گوش نهند و بعد از نیم ساعت نجومی تجدید نمایند و اندرون و 
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بیرون گوش را نیز بدوای مذکور آلوده کنند جالینوس گفته که اگر صداع از نفوذ ریاح از داخل باشد تنقیه بدن با یارج 
فیقرا و مانند آن کنند و حمام دائم و هر صباح بر نهار و ریختن آبیکه بابونه و اکلیل الملک و صعتر و برگ غار و مانند 
آن از ادویه محلله دران پخته باشند بر سر و استنشاق مشک و مرزنجوش نافع ست مسیحی گوید که اگر صداع از ریح 
غلیظ محتقن در دماغ باشد ایارج بخورند و هر روز استحمام استعمال نمایند و آبیکه دران صعتر برگ غار بابونه شیح 
مرزنجوش اکلیل الملک برگ قصب شبت جوشانیده باشند بر سر نطول سازند و باب مرزنجوش سعوط کنند و مشک و 
جندبیدستر و رياحین لطیفه طیبه مثل یاسمین و نمام و [[[9]] و اقحوان و نرگس و خیری و سوسن بیویند بوعلی سین 
مینویسد که در صداع حادث از ریاح غلیظه اولا معالجه باجتناب هر مبخر و منفخ مثل جوز و خرما و خردل و غیره حار 
باشد خواه بارد باید کرد و نطولات و ضمادات و سعوطات مذکور در علاج امراض دماغی ریحی استعمال نمایند و 
جندبیدستر و مشک خاصه ببویند و دخول حمام بر ناشتا درین باب نافع است ابن عباس گوید سزاوار آنست که 
معالجه باشیای محلل ریاح نمایند مثل نطولی که دران بابونه و اکلیل الملک و برگ کرفس و بادیان و تخم آنها و صعتر 
و زیره و مرزنجوش و شبت داخل کرده باشند و دران پارچه تر کرده تکمید سر نیز کنند و ایضا بروغن که دران زیره و 
صعتر و تخم کرفس جوشانیده باشند تکمید نمایند و این سعوط بسازند صبر و مرو کندر هر واحد درم زعفران و فلفل 
سفید و جاوشیر هر واحد نیم درم مشک یک دانگ همه را باریک سائیده در آب مرزنجوش حبهای کوچک سازند و 
وقت حاجت یک دو حب بآب مرزنجوش سوده بکار برند دیگر مومیائی و جندبیدستر و مشک و فرفیون بروغن زنبق 
آميخته در بینی چکانند و شمیدن مرزنجوش خاصه نافع و کسی که مداومت شم او نماید آن ار اين نوع صداع ریحی 
عارض نشود و تعطیس نیز اين را و صداع بخاری را سودمندست اسماعیل گوید که معده و بدن را از ماده فاسد مولد 
ریاح و بخارات بحب ایارج و قوقایا و نقوع صبر پاک کنند و بعد تنقیه بدن هر صباح ناشته در حمام رفتن و شونیز و 
مرزنجوش و جندبیدستر و مشک و غالیه بوئیدن و بادیان پیش بینی داشتن و دود آن کردن و روغن بادان تلخ در بینی 
و گوش چکاندن سود دارد و ایارج فیقرا یک درم جاوشیر جندبیدستر فرفیون هر یک نیم درم مشک دانگی شکربوزن 
همه ادویه همه را سائیده بقدر یک دانگ در بینی دمند و اگر در شیر زنان حل کرده چکانند بهتر باشد و کسر ریاح و 
تفتیح سدد کند و صداع کهنه را سود دارد و از اشیای مولد بخار و ریح پرهیز نمایند صفت حب ایارج بگیرند ایارج فیقرا 
و تربد هر یک ده درم پوست هلیله زرد و هلیله کابلی هر یک پنج درم انیسون نمک هندی هر یک دو درم همه ر 
کوفته بیخته حبها سازند شربتی دو نیم دام تا سه درم و اگر در بدن ماده سودا باشد پنج درم افتیمون زیاده کنند ابن 
الیاس گوید که تحلیل و تلطیف بادویه کاسر نفخ مثل بادیان و تخم کرفس هر یک سه درم بشکر سفید نمایند و غذا 


161 


0 2124. 


103 


نخوداب دهند اگر با حرارت نباشد و استعمال نطولات حاره ملطفه مثل آب ریاحین و حمام دائم و سعوط بآب مرزنجوش 
و استنشاق ریاحین لطیفه کنند خجندی گوید که اگر ریاح بارد غلیظ باشد نطولات محلله مثل بابونه و اکلیل الملک و 
مرزنجوش و صعتر و پودینه استعمال کنند و بپارچه که درین آب یا در روغنی که اندران بادیان و زیره و سداب پخته 
باشند تر کرده تکمید سر نمایند و حمام گرم درین نفع دارد و جندبیدستر و مشک بروغن زنبق سوده سعوط کنند که 
تحلیل ریاح سر کند و اين قطور همین فائده دارد زیره صعتر حب الغار تخم کرفس روغن زنبق بطریق معمول روغن 
ساخته و در گوش و بینی چکانند علاج صداع ریحی خارجی و ریح خارجی آنست که از خارج اندرون سر نافذ شود و در 
دماغ محتقن گردد و این ریح چون بداخل سر نافذ شود و بکمیت و کیفیت خود ضرر پیدا کند پس در علاجش احتیاج 
تجلیل افتد بسبب اضرار او بکمیت و لهذا اگر این ریح بارد بود مسخنات قوی استعمال کنند تا ازان تعدیل مع تحلیل 
حاصل شود و اگر این ریح حار بود استعمال دوای قوی التبرید ممکن نبود بهر آنکه اين مانع از تحلیل ریح گردد پس 
بقول شیخ درینجا نظر کنند که آیا ریح حار صیفی ست يا بارد شتوی بعده موضع دخول او دریافت نمایند پس اگر حار 
باشد و مدخل وی گوش بود روغن بابونه نیمگرم يا روغن خیری یا روغن شبت که باندک روغن گل حرارت آن 
شکسته باشند در گوش تقطیر کنند و اگر مدخل او بینی باشد در بینی چکانند و بمحلات خفیف تنطیل سر نمایند بعد 
ازان اگر سوءمزاج حار باقی ماند تعدیل آن برفق نمایند و ابتدا بادویه قلیل البروده کنند پس اگر فائده نشود در تبرید 
افزایند و حمام معتدل نفع دارد و اگر ریح بارد باشد در روغن های گرم مذکور جندبیدستر با مشک آميخته منجمله هر 
دو طریق مذکوره بهمان راهی که ریح نافذ شده باشد تقطیر کنندو تقلیل و تکثیر درین ادویه بمقدار حاجت نمایند و 
بوئیدن مشک و جندبیدستر و حلتیت و سیر و امثال آن سود دارد و استعمال نطولات و سعوطات و شمومات و قطورات 
و ضمادات محلله حاره مذکوره در علاج صداع بلغمی و ریحی و تقویت دماغ و تعدیل آن کنند و از منفخات و منجرات 
اجتناب ورزند و تلیین طبیعت درین باب ستوده است علاج صداعی بخاری داخلی اگر تولد ابخره در نفس سر باشد و در 
معده نفخ و قراقر هیچ نبود و بحسب امتلا و خلا و بحسب آغذیه منجره و قلیل النجار در صداع کمی و زیادتی ظاهر 
نشود نطولات مفشیه معروفه بعمل آرند و تقویت سر باضمده محلله که دران اندکی قبض باشد و بشمومات ملطفه 
نمایند و هر صبح بحمام رفتن و ریختن آب گرم متواتر بر سر و بستن اطراف و گذاشتن آنها در آب گرم و 
شستن قدمین و ساقین باب گرم و یا بابیکه دران بعض حشاتش موافقه یا سبوس گندم پخته باشند و مالیدن قدمین و 
چکانیدن روغن بادام تلخ در گوش و بینی و ضماد نمودن بضمادات محلله از آرد جو و گل بنفشه و نیلوفر و خطمی 
سفید و صندل سفید با گلاب و سرکه و روغن گل سرشته نافع ست بالجمله انچه در علاج امراض دماغی بخاری 
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مذکور شد بعمل آرند از تنقیه خلط غالب و تعدیل آن و تقویت سر تا بخارات را قبول نکند و جوارش طباشیر و خمیره 
خشخاش سفوف کشنیز و آمله و طباشیر و شربت رنگتره همه برای صداع بخاری مفیدست و اگر تولد ابخره در معده و 
دیگر اعضا بود تدبیرش در علاج صداع شرکی خواهد آمد شیخ میفرماید که اگر سبب صداع صعود بخارات از اعضای 
بدن باشد قبل دوره صداع فواکه بخورند و اگر حاضر نباشد آب سرد بنوشند و اگرچه بر نهار بود و از فواکه کثیرالوافقه 
بهی ست و کشنیز نیز منجله موانعات صعود بخارات ست گیلانی مینویسد که از معالحات صداع حادث از بخارات 
محتنقه قی کردن ست و ریختن آب نیمگرم بر سر و دستها و پایها و مالش پایها و نوشیدن آب انار میخوش و غوره و 
سکنجبین و چشیدن ترشی ترنج و تغریق راس بروغن گل و خواب کردن و شمیدن بنفشه تر و نیلوفر و تغذیه بچوزه 
مرغ بآب غوره و سکباج ماهی صخری و از فواکه امرود و بهی و انار نافع و باقی علاجش علاج صداع حارست و بمثل 
ان تلییر تتبیر صناخبای دام انم ریت اعلاط فبایت آگر کیرات )قاط فد نود و کر رف باشه شفیه ان و صقیان 
مزاج نمایند علاج صداع بخاری خارجی ابخره ردیه که از خارج بسر برسد و در دماغ محتقن شود در اکثر حار میباشد و 
بارد کمتر بود مثل بخارات مواضع متکرجه حمائیه و در علاج اين نیز تجلیل و تعدیل مزاج مثل علاج صداع ریحی 
خارجی احتیاج افتد پس در ابخره حار نبطولات معتدل تحلیل آن نمایند اگر ابخره بسیار محبس بود و درانجا از علامات 
احاله او بسدر و دوار باشد روائح طیبه معتدله مثل گلاب و روغن گل و نیلوفر و بنفشه ببویند و اگر حرارت شدید 
محسوس شود کافور و صندل بویند و در حمام بآب گرم و ختمی تحمیم سر کنند و اگر ابخره بارد باشد بوئیدن مشک و 
جندییدستر کفایت کند و اگر ابخره دخانی باشد احتیاج ترطیب شدید با دهان مذکوره و دیگر مرطبات افتد و بمثل این 
روغنها استنشاق شدید نمایند تا ببالا سنجذب شوند و درانجا بماند بعده از افشاندن بینی برآرند و باز تجدید کنند و 
همچنین دائم عمل نمایند و کذلک گلاب و آب بید و آب کدو بعمل آرند و بر بخار اين آبها انکباب کثیر نمایند و اگر از 
ابخره مذکوره آفت و سوعمزاج پیدا شود چنانچه از دخان کبریت و زرنیخ و مانند آن میباشد کافور در روغن کدو 
استعمال کنند که یکی ازانها تبرید و دیگر ترطیب کند و همچنین کافور در روغن کاهو و روغن بنفشه بعمل آرند و در 
مکان برگ بید و ریاحین رطب فرش کنند و مبردات و مرطبات مانند ماءالشعیر و مانند آن غدا سازند علاج صداع 
سدی بدانکه سده یا در جوهر دماغ و یا درآورده که اندر آنست و يا در شرائین آن و یا دراورده حجب داخله او و يا در 
شرائین آن حادث میشود و سبب سده گاه ورم میباشد و گاه کثرت مواد یا غلظت یا لزوجت نمی باشد مگر در بلغم و 
غلظت در بلغم و سوداست و بلفم سده می آرد بلزوجت و بغلظت و بکثرت خود و سودا بسبب غلظت و کثرت و صفرا 
بسبب کثرت و همچنین خون بالجمله بعد تلطیف و تقطیع ماده بانضاج تنقیه آن نمایند بدستوریکه در علاج امراض 
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دماغی سدی مفصل مسطور شد اما در سده بلغمی تلطیف ماده از نطولات و اضمده و شمومات نیز کنند پس هرگاه 
ماده مستعد خروج گردد و بمسهل و بحبوب مخرج بلغم و غراغر و سعوطات و عطوسات استفراغ نمایند و در سده 
تاو کضی وسیات وا شرت مات رال کت و امه خاکم اع مت فرب ارت دا 
صداع بلغمی و سوداوی و آن مفصل مذکور شد و بعد تنقیه تقویت دماغ و تعدیل مزاج آن بحسب انحراف آن اگر 
اخلاط حار باشد بادویه بارده و اگر برد باشند بادویه حاره و همچنین رطبه و یابسه بضد آنها و تغذیه باغذیه لطیفه غیر 
منجره نمایند و آنجا که سبب سده ورم باشد تدبیرش علاج صداع ورمی ست علاج صداع ورمی بدانکه ورمی که 
محدث صداع گردد گاهی در حجب دماغ و مجاری آن افتد پس اگر حار بود سرسام حار گویند و اگر بارد باشد لثیرغس 
نامند و اگر مرکب باشد سبات سهری خوانند و گاهی صلب سوداوی بود و گاه باشد که در نفس دماغ و جوهر آن افتد 
اگر حار بود فلغمونی یا حمره باشد والا بارد بود و گاه در حجاب خارج : دماغ و یا در جلد حادث شود و گاهی در 
اعضای دیگر غیر سر از اعضای شرکیه مانند معده و رحم و انیئین و مراق و غیر آنها عارض گردد و ضرر آنها بسوی 
دماغ متلدی شود پس تدبیر این صداع علاج اورام مذکوره است که عنقریب در فصل سرسام مفصل بیاید و آنچه در 
علاج امراض دماغی ورمی مذکور شد بران هم نظر دارند و در ورم حار بعد فصد قیفال جلاب از بنفشه و نیلوفر و عناب 
یا ترنجیین اگر طبیعت محتبس باشد والا با شکر طبرزد دهند و مالش سینه و سر دو دست و پا بروغن بادام شیرین و 
چکانیدن شیر زنان در بینی و گوش و دوشیدن آن بر تارک سر و سینه و تغذیه بمزورات از برنج و ملش مقشر و اسفاناخ 
و کشنیز و کاهو مناسب است ابن هتبه اللّه در کتاب مغنی مینویسد که سبب صداع اگر ورم دموی باشد فصد قیفال با 
رگ پیشانی و نوشیدن آش جو و شیره خرفه و شمیدن بنفشه تر و نیلوفر رطب يا روغن آنها و تبرید سر بآب کدو یا 
عنب الثعلب یا بار تنگ و اغتذا بکدو و عدس مقشر مفید و اگر ورم صفراوی باشد اسهال بخیار شنبر و آب تمرهندی و 
آلوی بخارا و جلاب و نوشیدن ماءالشعیر و آب انار میخوش و ماءالقرع بسکنجبین و شیره تخم خرفه بشریت بنفشه و 
نثوق صندلین آب حی العالم و کافور و تبرید سر بآب بار تنگ و جراده کدو نافع و اگر سوداوی باشد اسهال بطبیخ 
افتیمون و ریختن مطبوخ ختمی و اکلیل الملک بر سر و شمیدن روغن سوسن و نرگس سودمند و اگر ورم بلغمی باشد 
نوشیدن نقوع صبر و ایارح و نطول آب مطبوخ بابونه و نمام و اکلیل الملک و حلبه و شبت و تخم کتان بر سر مناسب و 
آنجا که سبب ورم ضربه یا سقط باشد تدبیرش از علاج صداع ضربی و سقطی نیز برگیرند شیخ میفرماید که اگر درین 
صداع ریم يا زرداب با ماده مائی از سر بطریقی گوش و غیره برآید در اکثر صداع زائل میشود علاج صداع ضربانی 
ایلاقی و جرجانی مینویسند که جالینهس صداع ضربانی را از جمله اورام دماغ شمرده است بهر آنکه هر کجا که ضربان 


164 


0 2124. 


106 





باشد رگها ممتلی بود و رگ با گوشت مزاحمت کند و تفرق اتصال که از لوازم امتلاست تولد کند و درد صعب و ضربان 
تانخ ام ناد من ال ار کی کهآ ۱ کناع خلیط میک اک علطن فیط بیرق ناشن لیات ضفام باق ومواری 
ظاهر باشد تنقیه با یارجات کبار باید کرد و بعد تنقیه ماءالاصول بروغن بید انجیر یا روغن بادام تلخ بدهند و غالیه و 
مشک و جندبیدستر و مرزنجوش ببویانند و اغذیه ملطفه دهند و بعد تلطیف غرغره با یارج فیقرا و مانند آن فرمایند و 
اگر ماده گرم و لطیف باشد خوابگاه او خانه خوش هوا سرد باید و آوازها ازان دور دارند و پای در مطبوخ بنفشه و نیلوفر 
و گل سرخ و شاهسفرم و کشک جو بقدر همه ادویه نهند و بمالند و بر ساقی حجامت کنند و ضمادهای سرد بر سر نهند 
و بنفشه گل نسرین گل نیلوفر هر یک دو مثقال بابونه یک مثقال اکلیل الملک یک نیم درم کشک جو بقدر همه ادویه 
آتش بگذارند که قوام فالوده گیرد و نیمگرم بر سر نهند و روغن بنفشه و روغن نیلوفر بر پیشانی و صدغین بمالند و اگر 
بدیق کین ترفن وه فقس رگا بیی رین شش مه راید که مداع رای گام انار با ره از ارام ماگنه 
تین اک مسبت ان تشم ید که ایشیال میا اه مات سیفن ات ره و اسان یی تفن 
نمایند و دست و پا را به بندند و اگر بارد باشد متوجه گردند بسوی آنکه باعث تنفیش و تحلیل آن گردد و ایضا مخلوط 
کف دارم آخویه سقوید کل دران آندک پرودش باقد ماد آنکه قاط کبازند پررقم کل ستات با شتا .راو جون اقفزاد 
یابد مانند این صداع بحدیکه اگر صبیان را عارض گردد بساست که درزهای سر ایشان از هم جدا گردد و اگر دست بر 
جلد سر ایشان دران موضع گذارند فرو رود پس در علاج آن طلای زرد چوب نرم سوده مخلوط بروغن گل و سرکه 
نیکوست بعد از آنکه سر را بآب و نمک شسته باشند علاج صداع ضعف دماغی آنچه در علاج امراض دماغی از ضعف 
دماغ بهر تقویت استعمال مقوبات دماغ از اغذیه خوشبو لطیف و مانند آن و بصورت وجود سوء‌مزاج تعدیل مزاج دماغ و 
تنقیه آن بتفصیل مرقوم شد بعمل آرند و در حالت اجتماع ماده با ضعف دماغ بهر تنقیه استعمال اطریفل رمانی نیز مفید 
گفته اند و اگر دواءالمسک بارد خورده گاوزبان گل گاوزبان عنب الثعلب جوشانیده شربت بزوری داخل کرده تودری 
سفید پاشیده بنوشند برای تقوبت دماغ و دل مفیدست و اگر در مزاج برودت باشد اسطوخودوس زرنباد سوده باطریفل 
او داخل نمایند و تقلیل غذا کنند و ملاحظه نمایند که در معده فاسد نگردد که ابخره و ریاح ردیه آن صعود نماید و 
روغن قرنفل دوار پعنی و آس و مشک با گلاب و مانند آن بر سر بمالند و بعد تدهین سر مریض ادهان حاره 
قرنفل سوده بپاشند و روایح خوشبو معتدل مثل سیب و به و نسرین و عنبر و گلاب و صندل بگلاب سوده ببویند و 


165 


0 2124. 


107 





دواءالمسک معتدل تناول نمایند و بوئیدن بخار قلیه جکر نافع ست باین طور که جگر گوسفند و یا بز بریده با پیاز بریان 
نموده با کشنیز و زیره باندکی آب پخته و اندکی روغن گاو داخل کرده با قدری زیره و کشنیز ثانیا بریان نمایند و بعد 
ازان اندک زعفران و مشک داخل کرده سر دیگ را پوشیده پیش روی مریض آورند و درای بر سر او کشیده سر دیگ 
را اندک اندک بکشایند تا بخار آن بدماغ رسد و بحسب احتمال قوت بخار آنرا بگیرند و بدانند که در جمیع تدابیر او 
رعایت قبض و جمع و تقویت سر نمایند شیخ میفرماید که علاجش تبدیل سوءمزاجی ست که بادی باشد و تقوبت آن 
بمقویات سر از ادویه و آغذیه خوشبو که دران تلطیف و قبض و قمع اسباب محرکه باشد و اکثر سبب فاعل مقارن 
مسبب منفعل ضعفی اجتماع اخلاط ردی حار یا غیر حار در معده میباشد و درین صورت تنقیه بجیزیکه لاثق آن باشد 
باید کرد و غذا آنچنان وارد کرده شود که با وجود محمودیت دم که ازان پیدا شود جامع قوت محلله یعنی باحرارت بود و 
قابل انهضام بسرعت باشد و اگر این دو خصلت دران یافته شود خصلت اولی یعنی مولد خون محمود اختیار نمایند و 
بهترین وقت غذا بعد دخول حمام ست باید که تخفیف غذای ایشان نمایند و ختم طعام ایشان بمثل قسب و زیتون بنان 
برای تقویت فم معده کنند و بقراط ایشان را رخصت شرب شراب مطقا داده و جالینس امر بممزوج یا رقیق ریحانی يا 
جامع این هر دو میکند و اندک آزان بنان بخورند مولف اقتباس مینویسد که از روغنهای مقوی مثل روغن نرگس و 
بادام وعطر عنبر و 8۴ و زنبق سر را چرب دارند و بر پیشانی مالند و دانه هیل و قرنفل و اشنه هر یک دو ماشه 
سوده بران پاشند و اين تفاحه علوبخان ببویند عطر عنبر سه ماشه آرد نخود بریان و باقلا هر یک یک توله آرد جو 
بریان یک نیم توله اشنه زعفران صندل سفید هر یک سه ماشه صمغ عربی گل کیوره و کتیکی و یاسمین هر یک 
هفت ماشه بگلاب و عرق بیدمشک سرشته تفاحه سازند و این کلاه مقوی دماغ تالیف علویخان موی سر تراشیده بر 
سر دارند مغز بادام شیرین مقشر بریان ده عدد خشخاش سفید پنج ماشه آرد نخود بریان ده ماشه آرد عدس بریان سه 
ماشه آمله پنج عدد زنجبیل سعد سنبل الطیب پوست ترنج عود هندی قرنفل کندر گل سرخ مصطکی زوفا پودینه اکلیل 
الملک کبابه تخم کرفس انیسون زعفران زر نباد هر یک نه ماشه حب الاس کنجد مقشر بریان هر یک یک توله 
مشک عنبر هر یک یک درم کوفته بیخته در عرق بهار نارنج سرشته بر کلاه بافته آلوده بعمل آرند و خوردن اطریفل 
شاهتره علویخان درین باب اثر عظیم دارد و خوردن آمله مربی و به و سیب مربی با طباشیر و ورق نقره بسیار مفیدست 
و همچنین زرده بیضه مرغ پنج شش عدد با نمک سلیمانی و یا نبات و صاحب دارا شکوهی گفته که اگر سوءمزاج 
مادی باین مرکب باشد تنقیه را بر تقوبت مقدم دارند و غذا شوربای بچه مرغ و سنگخواره بنان رده دهند و بجای آب 
بر گلاب و عرق گاوزبان اکتفا نمایند علاج صداع قوت حس دماغی هرچه در علاج امراض دماغی از قوت حس دماغ از 
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استعمال آغذیه مبرده مرطبه و اضمده مخدره گذشت بعمل آرند و پوست ترنج سه ماشه سوده با شربت خشخاش دو 
توله آميخته لیسیدن و آب شبینه در آب تر نموده خوردن بغایت نافع ست و خوردن اندک کوکنار و یاشمه و افیون و یا 
فلونیا و استعمال حب الشفا و طلای تخم کاهو و کوکنار و افیون سودمندست و کذا افیون گل سرخ صندل بیخ لفاح 
پوست خشخاش تخم کاهو در آب کاهو خیار و خرفه سرشته بر سر ضماد نمودن مفید و طعامهای مغلظ باید خورد مثل 
کله پایچه بره بکشک جو و گندم پخته و هریسه بگوشت گوساله تا غذای دماغ غلیظ گردد و حس او باعتدال باز آید و 
آنرا که حرارت قوی باشد در طعام تخم کوک و برگ او و ساتی خرفه و کشنیز سبز بپزند و شربت خشخاش و ماهی تازه 
موافق ست و صاحب ترویخ نوشته که در ذکای حس دماغ و حرارت مزاج آن بنوشیدن پست جو در آب انار امر کنند و 
اغذیه غلیظه منل روس و اکارع مطبوخ در سماق یا با کشک جو بدهند و مصنف اقتباس گوید که برای ؟ حس دماغ 
آب تربز و خیار هر یک نیم پاو بشریت خشخاش چهار توله آميخته بنوشانند و لعاب اسبغول هفت ماشه بشیر بز در 
روغن خشخاش هر یک یک توله آميخته بانگشت سبابه خوب لت نمایند و بر تارک سر بمالند و از روغن بنفشه و کاهو 
و خشخاش وشیر دختران هر یک سه ماشه در بینی و گوش چکانند و اگر حاجت تنقیه افتد مطبوخ کاهو و شربت الهی 
علویخان در مروق شاهتره و یا بهارالجبن نمایند و غذا کله پایچه بز و قلیه بچه بز و بچه گاو هفت ماهه که 
دران برگ کاهو و کشنیز سبز افتاده باشد بنان [[] تنوری دهند و پوست ترنج سه ماشه در شربت نیلوفر و خشخاش 
هر یک نه ماشه آمیخته لیسانیدن در رفع این درد از مجربات علویخان ست و کذا طباشیر دو ماشه پوست خشخاش 
چهار حبه در مربای ترنج یک توله آمیخته خوردن و جالینوس گوید که هرگاه صداع مزمن باشد و بمعالحات تسکین 
نیابد و با وی علامات ظاهر نبود و از ادنی سبب حرکت کند بدانند که آن از کثرت حس دماغ و يا از ضعف دماغ ست و 
فرق فیما بینهما در طریق تشخیص اجسام امراض دماغی گذشت علاج صداع یبسی که آنرا خفه نیز گویند و اسباب 
سوءمزاج یابس مصدع یا مجففات خارجی ست تجلیل و احراق مانند بادهای گرم و سمومی و يا استعمال ضمادهای حار 
یا رسیدن محمدات طبیعیه مثل برد مزاج شیخوخت و يا عارضیه بیکدفعه و یا غیر دفعیه که منبع نماید از نفوذ غذادر 
سر و بدان سبب جفاف عارض اعضای آن گردد و یا ترک آشامیدن آب مطلقا و بدان سبب تحلیل شدن رطوبت اصلیه 
و یا استعمال مجففات از داخل تجلیل آن با باستفراغ آن یا بقوت مجففه آن و یا تناول غذای یابس و یا قلیل الرطوبه و 
پا مجاورت اعضایی که جفاف و پبس بهم رساند و يا مشارکت آنها و حرکات نفسانیه و بدنیه مفرط همه مجفف اند 
بطریق استفراغ تجلیل و همچنین جماع و ادرار و نزف مثل حیض و نفاس و بواسیر و ریاضت قویه و از استفراغات 
بعضی استفراغ در اعضای غیر اعضای راس ست و بمشارکت ان راس مثل استفراغات کلیه از جمیع بدن و استفراغات 
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جزئیه از عضوی بدون عضو دیگر و بعضی از آنها استفراغات در اعضای راس ست مانند زکام و نزله و رعاف و اصناف 
تجلب رطوبات مکتسبه بسعوطات و عطوسات و غراغر و غیر اینها و ایضا از اسباب یبوست انقطاع مواد رطب ست و 
هرچند استفراغ نباشد مثل روزه داشتن و طعام و شراب ترک نمودن خواه باختبار خواه باضطرار بسبب بهم نرسیدن 
طعام و آب و اين نوع صداع بیشتر زنان را بعد از وضع حمل حیض و نفاس بسیار بهم میرسد بالجمله اشربه مرطبه مثل 
جلاب بآب سرد یا شربت نیلوفر یا عرق آن یا عرق بید یا بیدمشک یا عرق کاسنی و یا بزرقطونا و شربت نیلوفر یا 
خشخاش يا شیره تخم خرفه یا خیارین یا مغز تخم تربوز يا مغز تخم کدو و يا لعاب اسپغول دهند و ایضا همه تدابیر 
مرطب باید کرد و نگاه کنند اگر مزاج مائل بحرارت يا برودت باشد بحسب آن معالجه فرمایند پس در حار مزاج شیره 
خرفه با سکنجبین رمانی و شربت بنفشه یا شربت آنارین بنوشانند و ماءالشعیر که دران تخم خشخاش سفید و يا شیره 
آن داخل کرده باشند و اسفاناخ و کاهو و خرفه و سرمق و کدو و خیار دهند و زردی بیضه نیمبرشت مع سفیدی آن با 
جلاب مخلوط کرده بعمل آرند و در ماءاللحم گلاب و آب سیب و آب کدو بياميزند و در شور با برگ کاهو و قدری 
کشنیز سبز و پالک و کدو و خیار داخل کنند و ادهان بارد رطب مثل روغن کدو و بنفشه و نیلوفر در بینی و گوش 
چکانند و سر و قدم و ناف و مقعد را بدان چرب نمایند و نطول بروغن بنفشه و نیلوفر و کدو هر یک تنها و یا مجموع 
بآب خیار و تراشه کدو و آب برگ بید بگلاب و بدون آن سازند و جراده کدو و خیار بر سر گذارند و در بارد مزاج شراب 
کهنه و دارچینی و شهد در ماءاللحم مخروج ساخته استعمال کنند و بر زردی بیضه اقتصار ورزند و روغن بنفشه بروغن 
شبت آميخته بکار برند و از مرکبات نافعه درین صداع اطریفل کشنیز به نسخه معمولی و خمیره خشخاش و سفوف و 
ضماد لبوب و حلوا و معجون راحت و روغن حنا مرکب ست و ضمادیکه در سرسام سوداوی خواهد آمد نیز مفید بود و 
دوشیدن شیر زنان بر سر بحد تراشیدن موی سر و سعوط آن در ترطیب اسرع ست و شراب مخروج بأآب بسیار جید 
نوشته اند و باب بقول رطب مثل کاهو و خرفه و آب عنب الثعلب و کدو و حی العالم فقط یا اندک افیون و پوست بیخ 
لفاح آمیخته بر سر طلا نمایند و انکباب بیخ کدو و جراده او برگ کاهو و تخم او پوست خشخاش و تخم او گل بنفشه 
گل نیلوفر برگ بید شاهسفرم درآب جوشانیده چادر بر سر کشیده استعمال کنند و اگر بنفشه نیلوفر خبازی سبوس گندم 
برگ خشخاش کشنیز خشک گل سرخ هر واحد یک کف جو مقشر باقلا کوفته هر یک دو کف برگ حی العالم برگ 
خبازی هر کدام یک دسته در آفتابه سربسته بیزند تا مهرا گردد پس انکباب بران نمایند و بخار از لوله آفتابه استنشاق 
کنند نافع بود و سکون در مکان بارد نزدیک آب و فوارها و خواب و استحمام بآب شیرین و تدهین بروغنهای مذکوره 
اختیار کنند و از سهر و تعب و جماع و جوع و غم و ..... اجتناب نمایند و آنچه در علاج امراض دماغی یابس مذکور شد 
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یه قطان افرال ای امین کرد که اسیان سا لش که فاد کم فقو اف که اه شرنی تیاهن 
بقول مرطبه مثل کاهو و خرفه و آبزن معتدل و سعوط ادهان مرطبه مثل روغن کدو و بادام و استکثار ریختن روغن و 
آب نیمگرم شیرین بر سر نافع ابوسهل گوید که صداع عقب خوا آنست که عقیب استفراغ کثیر باشد و اکثر 
زنان را بهمرسد باید که بیضه نیمبرشت و کشک جو که در آن لحم کوفته پخته باشند و حریره معمول از نشاسته و 
روغن بادام و شکر و ماءاللحم سینه ماکیان و گردن بره که در طبخ قدری آب به و شراب ریحانی چکانیده باشند غذا 
سازند و بروغن بنفشه و شیر دختران سعوط کنند و نجبیص آرد سفید و روغن بنفشه و شیر دختران و اندک شراب 
غلاف سر نمایند بوعلی می نویسد صداع یابس که با ماده صفراوی یا سوداوی باشد مذکور شد و صداع یابس بلاماده 
پس اول علاج آن تدبیر مریض باغذیه مرطبه جیدالکیموس ست و خصوصاً اکنیرالغذا مثل زرده بیضه و مثل شوربای 
چوزه مرغ فربه و کبک و تیهو و حریره های چرب بروغنهای رطب بعده از جهت حار و بارد بسوی چیزیکه موافق تر 
باشد میل کنند و از آنچه بدان انتفاع یابند استعمال سعوطات مرطبه با دهان محموده مثل روغن بادام و روغن کدو و 
غیر آنست و اگر در چیزی ازینها احتیاج بسوی تعدیل تبرید یا تسخین افتد روغنهایی که تعدیل آن نمایند ممزوج سازند 
و گاه ییس نقصان بین در جوهر دماغ می آرد و آنرا مهیا باوجاع می گرداند و در آنجا بایست که استعمال سعوط بمغز 
ساق بز و گوساله و پیه ماکیان و تیهو و دراج و تدرو و مسکه گاو و بز نمایند و بر سر مالند و از چیزهائیکه ایشان را نفع 
می کند تضمید سر بفالوده رقیق معمول از میده گندم و جو بحسب حاجت و شکر سفید و روغن بادام و کدوست و یا 
ریختن رقیق آن بر تارک سر و باکلیل از آرد طوق کرده باشند تا آنچه بر سر ریزند محتبس ماند مجوسی گوید که در 
صداع حادث عقب ولادت از کثرت دم نفاس تدبیر زن بغذای معتدل مثل زرده بیضه و گوشت بچه ماکیان و حملان 
شیرخواره و حریره معمول از مغز نان سمیذ و روغن بادام و شکر طبرزد و سعوط بروغن بنفشه يا نیلوفر که از روغن مغز 
تخم کدو ساخته باشند مع شیر دختران سازند و شیر مذکور بروغن بنفشه و روغن مستخرج از حلوا و فالوده بر سر مالند 
و حلوا معمول از بیضه و روغن بادام و شکر طبرزد و آرد میده بخورانند و پست منقوع بشکر و روغن بادام نوشانند و 
ماهی باربی و رضراضی بطریق اسفید باج پخته یا بروغن بادام یا کنجد تازه بریان کرده بخورانند و اگر در آنجا تپ باشد 
مزوره کدو و سرمق و اسفاناخ و مانند آن دهند و همچنین است تدبیرصداع حادث از ساثر استفراغات باغذیه مرطبه 
جیدالکیموس مع استعمال سعوطات و نطولات مقوی دماغ و مرطب آن و علاج صداع حادث از غم و هم کثرت خواب 
بعد غذاست و ترطیب دماغ به استنشاق روغن بنفشه و روغن تخم کدو و شیر دختران علاج صداع جماعی و اين يا 
ترا ختتغ‌ نی تایب نارای وی ام با میت خیش اسان مر امس کر بست مس از 
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کثرت خروج منی باشد تقدم آفراط جماع و لاغری بدن بران گواهی دهد باید که ساثر تدبیرش مانند علاج صداع یبسی 
نمایند بعد ماثل کردن مرطبات بتسخین و مع فرط رعایت تقویت دماغ و اوفق آنکه باغذیه خفیفه لطیفه علاج کنند 
مثلا نخوداب گوشت بره شیر خواره و طیور خفیفه مثل تیهو و دراج و کنجشک و منز سر کنجشک با بعض فواکه مانند 
سیب و به و زردک و چقندر یا با ماش مقشر بنان و یا شیربرنج و مهلبه که از شیر بز ساخته باشند و یا زرده بیضه مرغ 
نیمبرشت يا نبات شیرین کرده و دارچینی بران پاشیده و لبوب با شکر و ادمنعه حیوانات بخورند و شیر گاو و ماءاللحم 
بنوشند و خوردن مربای خصیه التعلب و زردک و شلجم و ستاور نیز نافع و خصیه الثعلب سه ماشه سوده به مربای به دو 
توله سرشته ورق نقره یک عدد پیچیده بخورند بالایش شربت سیب و شربت ثار شیرین هر یک دو توله در ماء اللحم 
ساده نه توله حل کرده تخم شربتی هفت ماشه پاشیده بنوشند و یا طباشیر دو ماشه جواهر مهره چهار حبه به آمله مربی 
یک عدد سرشته ورق یک عدد پیچیده بخورند و دوای مذکور با عرق بید مشک پنج توله بنوشند و به آب شیرین 
نیمگرم غسل کردن و روغن بنفشه و نیلوفر در بینی چکانیدن و بر سر مالیدن و چرب کردن گرده بروغن گل و داشتن 
هر دو خصیه در آن تا یک ساعت نجومی در رفع این درد مجرب ست و تناول فواکه خوشبو وبوئیدن آنها و عطرها و 
خوردن لبوبات و جوارشات باهیه مقوی اعضای رئیسه و سکون در مساکن طیبه و خواب بر بستر نرم و ترفه در مطعم و 
مشرب و دلک معتدل و چرب کردن هر دو خصیه و دکر و گرده بقیروطی که از پیه گرده بز دو توله موم یک توله 
روغن گل سه توله روغن یاسمین دو توله ساخته باشند و مالیدن روغن گل تنها نیمگرم بر موّخر سر از مجربات ست و 
همچنین خوردن شراب یک نیم توله در گلاب و عرق سیب هر یک پنج توله واستعمال میوهای مقوی اعضای رئیسه و 
کلیه بسیار مفیدست و کذا استعمال حقنهای مسمن گرده و تناول نان مجفف در تنور مدقوق و منقوع در جلاب و مغز 
بادام و پسته و چلغوزه و فندق و حبه الخضرا کوفته در آن سرشته باندکی بادیان و شوربای مرغ فربه و بط فربه و 
گوشت بزغاله و مانند آن مفید و اغذیه و ادویه گرم و تیز وجانی بکار برند که موجب زیلاتی یبس گشته 
محدث غشی و مرگ مفاجات نگردد و اگر بسبب امتلای بدن از اخلاط فاسد و ثوران ابخره خبیثه و ارتقای آن طرف 
دماغ بحرکت جماع باشد وجود علامات امتلا و غلبه اخلاط و ادراک بوی بد از بدن عند حرکت جماع و ثقل در سر 
بران دلالت کند پس تنقیه بدن از خلط غالب بفصد و مسهل هر دو نمایند اگر واجب بود و یا حسب حال مریض یکی 
ازین هردو تدییر بعمل آرند بطوریکه در اقسام صداع مادی مفصل گذشت بعده بهر تقویت دماغ و عدم قبول بخار لبوب 
صغیره بخورند و روغنهای مقوی مثل روغن گل و روغن آس و سرکه و گلاب بر سر مالند و آبیکه دران گل سرخ و 
برگ مورد و نیلوفر و بابونه و مانند آن جوشانیده باشند بر سر ریزند و باغذیه سریع الهضم جیدالکیموس غذا سازند و 
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قدری به و ناشپاتی بخورند و جماع ترک کنند و بضرورت بعد هضم و انحدار غذا جائز بود زیرا که در خلو معده ضعف و 
تحلل و تصاعد ابخره زياده میکند و در امتلا خلل در هضم و تکتیر تبخیر مینماید و اگر فصل گرما وبدن 9 و سن 
شباب بود پآب سرد غسل کنند و بروغن گل بینی را چرب نمایند و بخسپند و اگر بسبب ضعف اعصاب و تالم دماغ از 
تعب آن باشد و اين مشائخ و ضعیف مزاجان را اکثر عارض شود و رعشه در بدن و ضعف حرکات و انقباض دماغ و 
انجذاب آن بسوی قدام یا خلف بعد جماع لاحق گردد پس تقویت اعصاب و دماغ بمالش روغنهای مناسب بر سر مثل 
روغن گل و یاسمین برابر و طیوب و غیره و آرام و تفریح بملاهی مطربه و نغمه های لذیذه کنند و قدح عسل که دران 
قدری مومیایی گداخته باشند چند روز متواتر بنوشند و همچنین شربت عسل و اسطوخودوس و مانند آن استعمال کنند 
و جندبیدستر در روغن قسط آميخته يا روغن نرگس بر سر مالند و گوشت حلوان بمصالح خوشبو و دیگر آغذیه مطیبه 
بخورند و بوئیدن کباب که در حضور مریض بریان نمایند تا بوی آن بمشام او برسد و تناول کباب با نان گندم خمیری 
جید و یا با چلاو مفیدست و روائح طیبه مانند مشک و عنبر و عود هندی و ریاحین و گلهای خوشبو و عطریات و لخالخ 
فواکه طیب الرائحه ببویند و تفکر بآنها کنند و عود و عنبر قسط شیرین مشک صندل سفید و قدری کافور استعمال 
نمایند و رفتن به بساتین و باغها و شنیدن حکایات و قصه ها و دیدن اشیای مرغوبه ملیحه موزونه و بالجمله اشتغال 
بهرچه باعث التذاد طبع و تفریح نفس او گردد نافع ست و از هرچه منکر و ناخوش زان باشد اجتناب نماید مسیحی 
گوید که صداع کائن عقیب باو را باید معالجه کنند بتقویت سر باین طریق که آب مطبوخ مورد و گل سرخ و بابونه 
بران ریزند بعده بروغن گل و اندکی سرکه بمالند و غذا کثیر التغذیه سریع النهضام معتدل الکیفیته سازند و در اثنای 
پختن آن قطعه به و سیب داخل کنند و سویق نان خشک کرده در تنور بعد غسل او بجلاب و روغن بادام بنوشند و 
خوشبو موافق مزاج استعمال کنند و ماهی کوچک بسرکه ممزوج و روغن بادام پخته و ایضا زرده بیضه رقیقه آنرا 
موافق ست طبری گوید که اگر صداع عقب جماع از ضعف اعصاب باشد از جماع بالکل منع کنند و ارائح طیبه ببویانند و 
آب نیلوفر و بنفشه و آب جمیع رياحین اگر کدامی از قوانین سته که آن سن و مزاج و بلد و فصل و صناعت و عادت 
ست مانع نباشد این آبها جمع کنند و بکافور و مشک و همه چیزهای خوشبو که ممکن باشد بر سر ضماد نمایند و اگر 
نوعی از قوانین مذکوره از اين مانع باشد براندک چیزیکه ازان ممکن باشد اقتصار نمایند و باغذیه که بدن را غذا بیشتر 
دهد مثل هرائس و لحوم حملان مضروب بشیر دهند و چوزه مرغ فربه که در شکم آن حشایش خوشبو پر کرده پیش 
روی مریض شق کرده باشند تا رائحه آن ببوید و از شحوم و لحوم آن بخورد و نبیذ صاف محمود ملایم مزاج بنوشانند 
و امر بدعت و سکون و راحت کنند و ایذا نرسانند و انچه مکروه باشد نشنوند و در مواضع آغانی لذیذ و روائح طیبه 
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حاضر شوند اگر ممکن بود والا از اشیای مذکوره هر چه ممکن باشد استعمال نمایند و سیب و ترنج ببویند و سماع 
مرغوب و معاشرت کسی که بدان مائل باشند اختیار کنند و اگر صداع از بخارات اخلاط بدنی باشد معالحه آن بعلاج 
صداع حار مادی برابرست غیر آنکه درین معالحه ترک جماع کنند تا آنکه بدن از اخلاط نقامی تام یابد و صداع بالکلیه 
زائل شود و ایضا در معالحه این فصد نکنند مگر آنکه ضرورت داعی ان باشد علاج صداع خماری در مزاج حار اول بهر 
تنقیه معده بسکنجبین و آب گرم و یا سکنجبین و آش جو قی کنند بعده شربت انار و شربت بهی و سکنجبین بگلاب و 
آب سرد بنوشند و یا سکنجبین و گلاب نیمگرم مکرر قی کرده افشوره فالسه یا لیموی کاغذی و یا شربت غوره در 
عرق بیدمشک و آب یخ يا بشوره پرورده دهند و پا شیره زرشک و خیارین و مغز تخم کدو هر یک نه ماشه در عرق 
بیدمشک و زرشک هر یک پنج توله برآورده شربت ترنج چهار توله آب یخ ده توله داخل کرده بنوشند و یا جواهر مهره 

ماشه در مربای ترنج توله آميخته بورق نقره پیچیده بخورند بالایش شربت زرشک چارتوله در عرق بیدمشک 
و صندل و گلاب هر یک پنج توله بنوشند يا جواهر مهره یک ماشه طباشیر سماق منقی هر واحد یک نیم ماشه در 
شربت لیموی کاغذی و سکنجبین تفاحی لیمونی هر یک یک نیم توله آمیخته ورق نقره حل کرده بلیسانند بالایش 
شربت ترنج و رنگتره هر یک دو توله گلاب بیدمشک هر یک هفت توله داخل کرده بنوشند و همچنین دیگر اشربه 
مطفی مقوی معده قاطع بخار مثل شربت سیب و لیمو و غوره و حماض بآب سرد آميخته بدهند و لعاب اسپغول و 
جلاب ببرف سرد کرده و فقاع ممزوج بآب غوره يا لیمو و قدری نمک و ماءالجبن و ربوب فواکه قابضه مذکوره تیزی 
خمار می شکنند و همچنین سفوفات معمولی و شربت خمار و مفرح بارد و مفرح کشنیزی دافع خماراند و شرب اب لیمو 
بشکر و گلاب و شم بخار روس مغموسه در ازاله خمار مجرب سویدی ست و تنقل حماض اترج بر شراب برای منع 
حدوث خمار مجرب اوست و در ابتدا بهر تقویت و تبرید سر روغن گل و سرکه و گلاب بر سر نهند و اگر از قی فائده 
نشود نقوع هلیله یا نقوع مسهل با حوامض مثل آلو و زردآلو و غیره بدهند و يا آب انارین بشحم افشرده سقمونیای 
مشوی دو ماشه آميخته بنوشانند و اگر خواهند بهر بدرقه شربت ورد مکرر اهلیلجی چهار توله بگلاب هفت توله و آب 
یخ حل نموده بنوشند بعده بهر تقویت دماغ روغن گل و پاسمین و سرکه مقطر همه برابر بر پیشانی و صد غین بمالند و 
لخلخه بسازند و اگر خون غالب باشد و علامات آن ظاهر بود اگر فصد یا حجامت نمایند بای نیست و آنجا که از قی و 
اسهال و غیره بسبب توران مواد نفعی مترتب نشود و تهوع و غثیان مشتد گردد قدری طعام ملاثم بخورند و بعد ساعتی 
قی کنند تا ماده ردیه بتمامه با طعام مختلط شده برآید پس اشربه مطفیه مذکوره بدهند و بر دست و پا آب نیمگرم 
مطبوخ بابونه و بنفشه و قدری نمک بریزند و در آن آب پایها بدارند و بقوت بمالند و در آخر روز داخل حمام شوند و آب 
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نیمگرم بر سر بسیار بریزند و هر گاه از حمام برآیند بعد یک ساعت تام بنان مع نان خورش برگ کاهو و اسفاناخ و یا 
مزوره نار دانه و به کشنیز غذا سازند و خوردن گوشت در غمره سرکه پخته تا مهرا شود و کشنیز خشک و کرویا و 
دارچینی بران پاشیده در ازاله خمار مجرب سویدی ست و فواکه قابضه مثل بهی و سیب و انار میخوش بخورند و اگر 
مائل بشراب گردد شراب ابیض رقیق مروق ممزوج بالمناصفه بدهند که عطش ساکن کند و خواب آورد و پایها از بن 
ران تا قدم بعد طعام ببندند و از هر چه مضر عصب باشد مثل سرکه ساده و مری اجتناب کنند و بدانندکه در انتها 
انتشمال رخا ای اد 4 که تکس یام و یط ره تک و با از یل شود باخه بر سانجا مان 
روغن بابونه و سوسن نیمگرم نمایند و گیلانی نوشته که از بهترین معالجات این صداع آنست که قدح از شراب به آب 
بسیار خوب ممزوج کرده بدهند و کف پا بروغن بادام بمالند که خواب می آرد و صداع را ساکن می کند لاسیما که اين 
تدبیر بعد قی واقع شود و در مزاج بلغمی بعد از قی بسکنجبین عسلی و آب ترب یا طبیخ شبت و جوزالقی و عسل 
بمرات یابد که مصطکی بودینه خشک عود غرقی دانه هیل هر واحد یک ماشه سوده در دواءالمسک حار نه ماشه 
آميخته ورق نقره پیچیده بخورند بالایش شیره بادیان نه ماشه شیره الایچی کلان پنج عدد در عرق کیوره و هیل و 
نعناع هر یک شش توله برآورده شربت عود و سیب دو دو توله داخل کرده بنوشند و آب نیمگرم بر و دست و پا ریزند و 
دلک قدمین نمایند و در صورت باقی ماندن نفخ در شکم بعد از قی غاریقون سه ماشه در گلقند آميخته بلیسانند و بدرقه 
بشربت دینار چار توله و گلاب پاوسیر کنند و يا بایارج فیقرا یک درم مقوی تبرید و شحم حنظل اسهال آورند بعد اجابت 
غذا نان تنک بشوربای مرغ بدهند و بعد غذا خواب و سکون اختیار نمایند و هر گاه از غذا معده اندک سبک گردد 
سکنجبین عسلی بنوشند و پاشویه نمایند و روغن بابونه با قدری روغن گل آميخته بر سر مالند و باقی تدبیر مناسب از 
علاج امراض دماغی بخاری و صداع بخاری استنباط نمایند سفوف آمله مجرب برای صداع خماری و بخاری و وسواس 
سوداوی و خفقان معدی را نیز مفید کشنیز خشک دوتوله آمله مقشر یک توله گاوزبان گل سرخ صندل سفید هر یک 
شش ماشه کوفته بيخته نبات سفید هشت توله اميخته سفوف سازند و بعضی اوقات این ادویه اضافه کرده می شود و 
بسیار مفید می آفتد طباشیر گل گاوزبان زرشک سماق هر یک سه ماشه خرفه پنج ماشه تخم کاسنی شش ماشه زهر 
مهره یک نیم ماشه مروارید کافور هر یک یک ماشه با عرق های مناسب بعمل آرند خوراک از شش ماشه تا یک توله 
شربت خمار جهت دفع خمار و صداع خماری بی نظیرست آب انار ترش و آب انار شیرین آب سیب شیرین آب لیمو هر 
یک نیم رطل اول آلوی سیاه تمرهندی هر یک یک رطل عناب پنجاه دانه در شش رطل آب بجوشانند تا بدو رطل 
رسد مالیده صاف نموده با اب های مذکور با هم بیامیزند و قند سفید یک من اضافه کرده بقوام آرند اقوال مهره مالقی و 
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غیره می نویسند که شرب رب آس یا شربت ان تنها یا بشراب و کذا انار دانه ترش و کذا حجرالمسن محکوک بر مسن 
و کذا گل سرخ و کذا گلاب و کذا شاه چینی ب آب و کذا خمیر ترش آرد جو در دوغ گاو مالیده صاف کرده و 
کذا خمیر آرد گندم در آب حل کرده بعد دو ساعت صاف نموده در دو اوقیه آن یک دانگ طباشیر و یک قیراط زعفران 
و سه درم شکر داخل کرده و تنقل حب آلاس و يا ریباس و امتصاص سفرجل بر شراب و کذا ریباس و شم گل سرخ و 
اکل حماض سواقی مسلوق بروغن بادام و کذا کاهو و کذا غذای تفاحیه که با آب سیب ترش و قناد مغز چلغوزه پخته 
باشند و کذا حماضیه به ترشی ترنج و مغز بادام و زعفران و افاویه ساخته باشند و کذا حصرمیه که در آن قطعه کدو و 
قثار پخته باشند و کذا کشکیه و کذا سنبوسک ترش با آب لیمو و سماق و سرکه و مغز بادام و کشنیز خشک و دارچینی 
هر واحد مزیل خمارست و بقول ابن ماسویه و مداینی مخمور از شم کافور و از طعام و شراب که در آن کافور باشد حذر 
کند که در آنْ هالاکت اوست ابن واقد و غیره گویند که شرب طبیخ نبات اقحوان بدون گل آن و کذا زعفران به 
میفنحتج و يا مخلوط در طعام يا شراب و کذا گل افسنتین و کذا بول شتر و کذا روغن کنجد سه جرعه و اکل قنبیط 
بزیت اتفاق پخته و کذا عجه معموله بزرد و بیضه و مغز بادام و مغز تخم کدو و کشنیز سبز و کرفس و صعتر و کشنیز 
خشک و کذا لفت مخلل بشکر شیرین کرده هر واحد دافع خمارست و ضماد عصاره قنطوریون نافع صداع خماری ست 
ابن یحیی گوید که معالجه صداع حادث از اکثار شرب شراب بخواب طویل و سکون و راحت باید کرد واگر در معده بقیه 
شراب مع غثیان باشد قی بآب نیمگرم و سکنجبین کنند و دست و پای را در آب نیمگرم که در آن بنفشه و بابونه و 
اکلیل جوشانیده باشند بنهند و دائم بر دست و پا نمک و روغن بنفشه بمالند و چون صداع خفت یابد حمام استعمال 
نمایند بعده چون جوع صادق بحرکت آید باغذیه لطیفه غیرحاره مثل نان مغسول و عدسیه و رمانیه اغتذا نمایند و بیضه 
نیمبرشت آن را نافع ست و کاهو تطفیه و منع بخار صاعد کند و آب ننوشند مگر آب خالص و ربوب و فواکه مثل رب 
انار و رب ریباس ورب حماض اترج ممزوج بآب دهند و سیب و امرود و به بخورند و روز دوم داخل حمام شوند و آب 
شیرین نیمگرم بر سر بسیار بریزند و بعد راحت از حمام بدراج و چوزه مرغ و لحوم بره و ماهی رضراضی کوچک غذا 
سازند و در جمیع انواع صداع با ماده يا بخارات نفع می کند و در ابتدای او سکون و دعت و نوم و در آخر او هنگام 
انتهای مرض و شروع انحطاط مشی و ریاضت اکثراً از آنچه ممکن باشد تا آنچه در سر محتقن ست تحلل یابد و اگر 
ازان بقیه بماند نطولات محلله استعمال نمایند ابن سینا می نویسد که در علاج صداع حادث از خمار اول آزجه واجب 
بود استعمال تنقیه معده به قی است از سکنجبین و تخم ترب یا سکنجبین به آب نیمگرم و بمقیات لینه و متوسطه که 
از قرابادین ست و اگر قی واجب نبود يا استعمال او جائز نباشد اسهال بایارج مقوی بسقمونیا کنند تا لیث او در معده 
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طول نکند و اگر در آنجا مانعی از مرض حار و مثل او از استعمال دوای حار باشد اسهال بطبیخ هلیله یا شربت فواکه 
مسهل کنند و اگر نفس از مثل این اشیا کراهت کند بآب انارین مع شحم مقوی بسقمونیای اندک اسهال آورند و از 
خرار شزو خوف بکتندو آکر از انشراغات بیحیی سای باق انوم غرای شاه ۶ انار هراب هراشا ات 
منهضم گردد و این برنگ بول یعنی رنگین شدن آن ظاهر شود و کف پا نمک و روغن بنفشه بمالند و بر اطراف نطول 
بابونه ریزند بعده داخل حمام کنند و تغریق سر بروغن گل مبرد غیر شدیدالتبرید نمایند و به عدس و غوره و مانند آن 
و کاب بخاهیی ای مهار اسرد ات ضدا بات لیر که ک اک تا به یباشخا 
نکند و شاید که سبب در ین رقت خون متولد از آن و قوت او بر تحلیل ابخره باشد و باید که فواکه قابضه دهند و بجز 
آب چیزی دیگر نیاشامند مگر آنکه معده ضعیف بود و خوف استرخای آن باشد که درین حالت از استکثار شرب آب سرد 
منع کنند و آب انار ترش وریباس خاصتهة و رب آب و ترشی ترنج خاصةٌ و رب آن و به و سیب و مانند آن بنوشانند و 
کشنیز خشک با هموزن شکر نافع ست بعده خواب و سکون اختیار نمایند که آن اصل در علاج اوست و اگر ازان 
تسکین نیابد اعاده او در آن روز و روز فردا کنند و غذای او مبرد و مرطب سازند یا ملطف او بمثل زرده بیضه و برای 
تحلیل آب گرم بران بسیار پزند و حسب استطاعت بآوردن خواب مشغول شوند بعد از آن چون غنیان بشرط وجود آن 
زائل شود و صداع باقی ماند روغن گل ازان قطع کنند که آن در اخر او را مضرست و اگر چه در ابتدا برای تقویت سر و 
منع بخار حاجت بسوی آنست و باید که درین وقت روغن بابونه 9998 او برای تحلیل استعمال نمایند و اگر بدین 
زایل نشود روغن سوسن بکار برند که این بغایت نافع و مجرب ست و چون خمار تخفیف و انحطاط یابد مشی اندک 
کنانند يا در گهواره نشانند و درین هنگام بماهی رضراضی و مرغ خصی و چوزه ماکیان و با بقول بارده غذا سازند و باید 
که بر طعام مشهی نکنند بلکه بعد سه ساعت و بالحمله باید که انتظار هضم بخواب و پا بسکون طویل نمایند تا آن که 
معده او اندک خفت پذیرد بعده سکنجبین شکری اگر محرور باشد و عسلی اگر مرطوب بود استعمال کنند و اقدام بدلک 
قدمین نمایند پس مشی غیر متعب يا حرکت دیگر غیرمتعب کنند و باید که از سرکه ساده و مری اجتناب نمایند واگر 
لابد باشند نانخورش بغیر تندآن سازند و اگر اندک مشی کرده باشند آبزن و حمام نیز استعمال کنند و در آخر امر باید 
که بنطولات معتدل التحلیل تنطیل نمایند و بلحوم خفیفه غذا سازند و این دوا برای خمار نیکوست تخم 
کاسنی و تخم کرنب و زررشک منقی و سماق و عدس مقشر و گل سرخ و طباشیر مساوی همه را کوفته بیخته بوزن 
سه درم از آن با قیراط کافور و اوقیه آب انار یا آب ریباس يا رب ترنج یا آب آن بخورند جرجانی و ایلاقی می نوبسند 
که اگر شبت يا تخم شبت و تخم ترب در آب جوشانیده سکنجبین آميخته بدهند تا قی بخوبی گردد و معده پاک شود 
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صواب باشد و اگر قی ممکن نبود یک درم ایارج فیقرا و نیم دانگ یا یک دانگ سقمونیا با هم سرشته بدهند تا بقوت 
سقمونیا اسهال زودتر افتد و یارج در بدن درنگ بسیار نکند تا از آن حرارتی نیفزاید و چون از خواب برخیزد حمام نماید 
و بعد از حمام تا یک ساعت تمام نگذرد طعام نباید خورد بعده طعام حرارت افزا نشاید خورد بلکه ماهی تازه خورد و 
برگ کاهو باندکی سرکه که سخت ترش نباشد و کاسنی و مانند این موافق باشد و آنرا که بغذای قوی تر حاجت باشد 
بیضه نیمبرشت و گوشت دراج و تیهو و چوزه مرغ خانگی و گوشت بزغاله بغوره و زرشک و سماق و امثال آن صواب 
بود و کرنب و عدس صاحب خمار را موافق باشد و آن را که تشنگی غالب بود آب سرد خورد مگر کسی که بسبب 
ضعف معده از مضرت آب سرد بترسد آب غوره و شربت آن و شربت سیب ترش و مانند آن با آب آميخته یا بی آب 
بخورد و بدانند هر شربتی که مخمور بخورد سرد کرده باید خورد مگر شربت ریباس که خاصیت او آنست که اگر سرد 
کرده خورند معده را ضرر دهد و اگر کسی این شربتها نتواند خورد شراب انگوری رقیق سفید مروق ممزوج بآب مساوی 
آن بخورد و به شب وقت خواب اندکی کشنیز خشک و شکر دهند و روز دوم طعام و حمام و شربت هم برین ترتیب 
باشد و چون اندکی تخفیف حاصل شود ریاضتی آهسته و گهواره سود دارد و تا دو ساعت نگذرد از پس ریاضت طعام 
نخورد و تا سه ساعت از پس طعام نگذرد هیچ حرکت و ریاضت نکند این معنی در انواع صداع یاد باید داشت و 
سفوفیکه در قول بوعلی سینا گذشت خمار را زالل کند باندکی کافور از دو جو تا یک سطوج یا نیم دانگ باندزه قوت 
حرارت و گرمی مزاج باب غوره یا به آب انار ترش و شیرین بخورد و فقاع که از آرد جو و سنبل الطیب ساخته باشند 
معده را از باقی شراب بشوید خاصه اگر اندک نمک آمیزند هاضم تر باشد و اگر این فقاع بآب غوره سازند خوشتر و 
گوارنده تر باشد و بوئیدن صندل و گلاب و کافور و شاهسفرم سرد کرده و سرکه و گلاب بران پاشیده سخت سوددارد 
واگر صبح آنروز که شراب خواهد خورد یک خوراک شربت افسنتین خورد شراب هضم شود و خمار نیارد و اگر خمار 
خمار سبکتر باشد و بادام تلخ فقل کردن خمار باز دارد و شراب بگوارد و محمدزکریا گوید سخن بسیار گفتن و چیزی 
خواندن خمار آرنده است و روغن گاو | هر شراب ست تیزی شراب از معده باز دارد طبری گوید که صداع عارض از 
شرب شراب کثیر سببش امتلاست که از صعود بخارات حاره بوی دماغ 9 اغثیه حادت می شود و این صداع بر دو وجچه 
بود یکی آنکه عقب شرب نبیند ظاهر گردد و چون معده و اورده از بقایای شراب پاک شود صداع زائل گردد دوم آنکه با 
شرب شراب ظاهر شود و روزها باقی ماند تا آنکه شراب ترک نماید و پرهیز و ترطیب دوام کند و علاج قسم اول خاص 
بدان سوای غیر او از انواع صداع اخراج بقایای شراب از معده است و تقویت آن با شربه مطفیه محلله قطاعه بخارات 
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مثل فقاع ساده معمول بکشک جو و اندک سنبل الطیب بهر آنکه از خاصیت این غسل معده از بقایای شراب است و 
ادخال اندک سنبل در آن بهر تعطیر و تقویت معده بر هضم بقیه شراب است و مثل شربت غوره و رب سیب و شربت 
ریباس و شربت ؟ ترنج و رب آن همه سرد کرده سوای شربت ریباس زیرا که از خاصیت اوست که چون آن را سرد 
کت شرا لیاسو اه فافش کم که ایرد انم اب فیوی ام ماد و و ای اک 
نمک بر آن می کرد و در آن هنگام فقاع جوش می کرد و کف بسیار بران می آمد و از آن کف گرفته صاف کرده می 
خورانید و حل طبیعت بسرعت می کرد پس از غرض او در انداختن نمک سوال کردم گفت که بدین تدبیر تلیف فقاع 
زیاده میشود و از معده بسرعت منحدر می گردد و آنچه علاج سر بدان نمایند و تقویت مزاج دماغ و تسکین آنکه از 
خمار آن را عارض شود می نمایند ببویاندن بنفشه و نیلوفر و شاهسفرم بود که آب برف بران پاشیده باشند و گاهی بر 
ریحان گلاب ممزوج بسرکه می پاشند و بکافور خوشبو می سازند و از آنچه بر سر نهند گلاب سی درم روغن گل یک 
نیم درم سرکه سه درم یا آن چه قریب قیاس این باشد در شيشه کرده بجنبانند تا آنکه هر واحد از آن قوت دیگر اخذ 
کند پس بر سر نهند و ایضاً روغن گل مضروب بآب خیار و لعاب اسپغول و اب کاهو و آب به ست و ایضاً صندل سفید 
با گل آزاد و درخت اگر وقت آن باشد و الا با بنفشه هر دو سوده در گلاب آميخته و ایضاً آب بید تر یا آب نیلوفر یا هر 
دو درین صداع احتیاج استقصا در معالجه زیاده تر از این نیست بهر آنکه چون طبیب معده مریض و مزاج دماغ او را 
قوت دهد از حدوث این صداع امان یابد و علاج قسم دوم که بعد تحلل بقیه شراب از معده تا زمانی دراز باقی ماند اولا 
تنقیه مریض باین مطبوخ ست تمر هندی سی درم آلو بخارا چهل عدد عناب مثل او توت خشک اگر یافته شود ده درم 
بدستور مطبوخ جوشاینده و یک رطل بغدادی از آن صاف کرده ده درم فلوس خیارشنبر در آن مالیده بنوشند و 
یک شربت یا دو شربت ازین در مدت پنج روز بدهند بعد از آن لزوم شرب ماءالشعیر نمایند و غذا با سفاناخ و سائر 
مزورات و مغز خیار بسرکه سازند و اگر زوال صدع مشکل گردد فصد قیفال کنند و لزوم شرب آب انار میخوش 
بسکنجبین نمایند و پست جو با سرکه پخته روغن گل آميخته بر سر ضماد کنند و بعد جدا کردن ضماد روغن گل نیم 
گرم اندک بر سر نهند و گاهی این صداع متعسر گردد و محتاج بفصد رگ پیشانی شود لاسیما چون صداع بجز و موخر 
دماغ میل کند و بالغ ترین چیزی که درین صداع مشاهده کردم این است که بگیرند آب جراده کدو و آب برگ بنفشه و 
آب خیار و آب برگ بید وآب خبازی و همه را در شيشه کرده بالایش اندک سرکه و اندک روغن نیلوفر و روغن بنفشه 
و روغن گل انداخته شيشه را در دیگ پر آب آویزند و زیر او آتش کنند تا آنکه آب شيشه بحوش آید و کف در آن ظاهر 
شود پس شیشه را برآورده بدارند تا سرد گردد و در زیر آن درد فرو نشیند پپس صاف کرده بر برف سرد کنند به نحویکه 
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شيشه را در میان او نهند و چون سخت سرد گردد بر تارک سر نهند که اين در کمتر از ساعتی صداع را زائل کند و ابن 
پسار را دیدم که امر بریختن آب سرد بر سر میکرد تا آنکه صاحب صداع سردی آب در دماغ خود معلوم کند بعده امر 
و سر تب وه یه ی ای شا اک مت وا ی ات مات این ۵ 
تبرید خارج می شوند چنانکه از تسخین مستفرغ می گردند پس گوبا که بقایای بخارات باین تدبیر استفراغ می یابد و 
گاهی صاحب این صداع را سعوط بیشتر دختران مع روغن گل و روغن بنفشه کرده می شود و خداوند این صداع را از 
بقول خشخاش رطب و قطف و ملوخیا و شاخ خرفه و مانند اینها نفع می کند علاج صداع شمی اگر از شمیدن اشیای 
حار خوشبو مثل مشک و زعفران و عنبر و عود و نرگس و یا بدبو مانند مر و خلتیت و بخارگوگرد و زرنیخ باشد چیزهای 
بارد خوشبو چون کافور و صندل و گلاب و نیلوفر و بنفشه و فواکه بارد ببویانند و اگر با وجود حرارت بتخفیف ویبوست 
نمایند و اگر کفایت نکند کافور در روغن کدو یا روغن بنفشه يا روغن نیلوفر حل کرده در بینی چکانند و کذلک بالعکس 
و روغن خلاف را در تقویت دماغ و تعدیل آن بر ساثر ادهان فضیلت است و بوئیدن گل بنفشه تر و نیلوفر و کشنیز تر و 
جراده کدو و خیار رطب را در تسکین این نوع صداع مدخل عظیم ست و اگر از شمیدن اشیای بارد خوشبو یا بدبو باشد 
چیزهای گرم خوشبو منل مشک و زعفران استعمال نمایند و باشیای حاره و حمام و آب گرم علاج کنند و بهرحال 
تنطیل راس بحسب اقتضای مزاج رائحه و استنشاق بادهان مضاده آنها و تقویت دماغ باشیای مقویه و تغذیه باغذیه 
لطیفه مقویه خوشبو حار و يا بارد نمایند طبری گوید که علاج صداعیکه از شم ارائح طیبه حاره باشد تقویت مزاج دماغ 
بریختن آب های نیمگرم اولا بر سر و پوشیدن آن و امر بافشاندن بینی دائم است پس تشمیم اضداد آن رواتح در قوت 
مثل کافور هنگام تاذٍی بمشک و بنفشه عند تاذی با ترج و مانند آن و اگر تحلل آن مشکل گردد این سعوط بکار برند 
اگر بدن او نقی بود و در آنجا تپ نباشد بگیرند آب حی العالم مروقق و مصفی با آتش چهار درم روغن کدو دو درم آب 
طلع یک درم و در شیشه بجنبانند و صاف کرده سعوط نمایند آنچه از آن ممکن باشد مره [[[[[9[]] اين تطفیه حدت 
روائح و دفع بقیه آن کند و اگر متعسر گردد تضمید راس بدانچه مذکور شد باید کرد و در آن اسبغول مضروب بسرکه و 
عمیازه ماما قیامه کند کد این فظیل ان کی پداتگه ریا که اشاره خیریی سوام خماع مر کي مراد ی زک 
افراط در آن و عدم ادخال در مبرد چیزی از مخدرات مثل بیخ و افیون ویبروج لقاحی می باشد پس اگر لابد باشد و 
خرف هلاکت مریض برد آندکی آقیون با آب لقام اسصمال کنند وهر گاه معلوم تن که حریضی طاقت برحاشت ال 
میدارد این مخدر ازان قطم کنند و در تلافی اذیت او هنگام زوال مرض کوشند و از این غافل نباشد و اما چون صداع از 
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روائح مزابل و قاذورات و جلود متعفنه باشد مریض را در حمام داخل کنند و بر سر او آب نیم گرم بسیار ریزند و در حمام 
سرکه کهنه ببویانند و دو فتیله از پنبه ساخته بسرکه تر کرده مدام در هر دو منخر نهند و روائح خوشبو حار باشند یا بارد 
ببویانند و استنشاق اوهان مناسبه یعنی بارد مثل روغن گل بنفشه و نیلوفر در جوانان و حار مزاجان و حار مثل روغن 
یاسمین و خیری و سوسن در پیران و سرد مزاجان نمایند و فکر اين امر بکنند این صداع بنوع دیگر از انواع صداع 
منتقل خواهد شد بهر آنکه معالجه هر نوع صداع از علاج این نوع اسهل است زیرا که بر دماغ از روائح کربهه ثقل و 
ضرر کم نبود حتی که گاهی از متشنج گردد و حجاب موضوع بر آن متقلص شود و در بدن سه عضو را خواص در میل 
بروائح طیبه و نفرت از روائح کریهه است و آن دماغ و معده و رحم ست چون بر یکی از این اعضا دو چیز یعنی بوی بد 
و غلظ ماده جمع شود صاحب او از مرض شدید ایمن نباشد و روائح و اطعمه مصدعه بسیار اند لیکن چون 
طبیب بر قوانین معالجات صداع و مقابله شی موذی بضد آن واقف گردد انشالثه تعالی اختراع این جزییات که بر 
آن وارد گردد تواند کرد علاج صداع ضربی و سقطی و تفرق اتصالی و اين يا در نفس جوهر دماغ رسد و یا در حجب و 
غیره اجزای مذکوره راس و یا در فروع آن یعنی اعصاب و عروق و یا در اعضای دیگر غیر سر از اعضای شرکیه مثل 
معده و رحم و غیر آنها و تادیه ضرر آن بسوی دماغ و ضربه و سقطه گاه اندک و خفیف بود و معالجه پذیرد و گاه 
بسبب زیادتی باعث تقلقل و تحرک و جوشش دماغ و عدم التیام مهلک بود بالجمله بهر تسکین درد و تقویت سر روغن 
گل بر سر نهند و در اماله ماده به تنقیه یا جذب بسوی خلاف سعی نمایند اگر چه بفصد و اسهال حسب احتمال و بستن 
اطراف و ردع ابخره باشد تا ورم پیدا نشود پس بزودی فصد قیفال کنند و اگر بنظر نياید فصد هفت اندام و بحسب 
حاجت و احتمال قوت خون بگیرند و اگر از فصد مانعی باشد حجامت میان کتفین نمایند و بقدر ضرورت خون بکشند و 
بهر تسکین وجع و تحلیل ورم و تبرید و تقویت سر برگ مورد آرد جو گل ارمنی مامیثا آرد عدس حضض مکی اقاقیا 
صندل در آب برگ بار تنگ و روغن گل آميخته نیمگرم ضماد کنند و این ضماد علویخان درین باب از مجربات ست 
برگ مورد برگ سرو گل سوسن لادن اکلیل الملک گل ارمنی قصب الزریره شب یمانی روغن گل هر یک دو متقال 
ضماد سازند و از کشنیز خشک و پوست خشخاش و سیب و به و مانند آن از ادویه بارده قابضه بخور کنند و بازوها و 
رانها آنها محکم ببندند و بر ساقق و کف پا حجامت بی شرط نمایند تا که مواد متوجه اسافل گردد و تلیین و اسهال 
طبیعت بمثل طبیخ عناب و بنفشه و مویز و خیارشنبر و ترنجبین و شیرخشت سازند و اولی آنست که حقنه لین کنند تا 
بهوش آید بعده بنابر تحلیل ورم و رفع تپ شربت بنفشه سه توله در عرق گاوزبان و ابریشم ساده و عنب الثعلب هر یک 
پنج توله حل کرده بنوشند و غذا بنوماش و اسفاناخ بنان و یا بر ماءالشعیر اقتصار ورزند و اگر جراحت و شقاق هم باشد 


179 


0 2124. 


191 





اتمال ان پمراهم ایو حراحت آعشیه داعای که حاسین دض و و وخ اقب واعس وسلان فک برد 
عسرالعلاج است و جراحت جوهر دماغ که نشانش کثرت خواب مشوش و رطوبت خیشوم و اختلال حواس است اکثر 
مهلک بود و محمدزکریا گوید که موضع شجه را بشراب شسته صبر دوم الاخوین و اقاقیا بران پاشیده بستن عجیب 
الاثرست بالجمله بعلاج جراحت و کسر عظم که انشاءله تعالی در آخر کتاب مفصل مسطور گردد رجوع کنند و چون 
ورم دماغ بهمرسد معالجه سرسام حار نمایند و متوجه تسکین صداع گردند و تحلیل ورم بمراهم اسرنج کنند و اگر آب 
برگ مورد و گلاب و روغن گل هر یک بست منقال سرکه پنج منقال به آتش ملایم بپزند تا که روغن بماند پس 
مونگ مقشر یک کف عوموصلیت مغاث بغدادی مغاث هندی هر واحد یک مثقال در عرق عنب الثعلب سائیده بيامیزند 
و بر پارچه طلا کرده بر سر گذارند صداع و ورم ضربه را نافع بود و باقی تدبیر این صداع از علاج امراض دماغی از 
می باشد پس می یابد که اولا فصد کنند پس ختنه لینه بعمل ارند تا مواد با سفل منجذب گردد و از صعود بسوی سر 
آن را منع کند بعد از آن بر سر روغن گل غیر بارد نهند که ان تسکین وجع و تقوبت راس نماید و اگر درد بسیار نباشد 
اندکی سرکه با وی آمیزند و اگر درد شدید باشد تنها بدون سرکه استعمال کنند و اگر معذلک بیخوابی بهمرسد بروغن 
بنفشه سعوط کنند و اگر احتیاج بتقویت سر بسبب تزعزع باشد که از شدت ضربه آن را بهمرسد تضمید سر ببرگ مور و 
مر و اکلیل الملک و قصب الزربره و گل آرمنی و شب یمانی و لادن و برگ سرو و روغن سوسن و اندکی شراب 
ریحانی کنند و اگر عقل مریض مختلط گردد ارد جو و سبوس سمید و خطمی سفید به آب برگ بید و روغن گل و 
قلیلی از سرکه ضماد سازند و اگر با درد تپ و سرخی و شدت حرارت باشد باید که بعد از فصد آب عنب التعلب و 
کاسنی بخیارشنبر نوشانند و ماءلشعیر دهند و غذا ببقول بارده رطبه مثل کدو و خیار و کاهو و بقله یمانی سازند و اگر با 
درد تپ نباشد بر زرده بیضه نیمبرشت و لحم طیور تغذیه نمایند و اگر جراحت اندک حادث شود از مورد شفا یابد و اگر 
عظیم باشد در آن صبر و کندر و مرودم الاخوین استعمال نمایند شیخ میفرماید که در معالحه صداع حادث از ضربه با 
سقطه واجب ست غایب قصد طبیب متسکین درد حتی الامکان و تبعید ماده از جای درد یا باستفراغ و یا بحذب طرف 
خلاف نافند کا ورم نکن و اگر جراخت حاذت شرد سالخدان به اتشمال تمایند و انتمال آن عمکن تیست در ان که 
سوءمزاج ثابت باشد بلکه واجب است که در ادمال آن تعدیل مزاج ناحیه آن کنند و چون صاحب این آفت را تپ ظاهر 
شود و اختلاط عقل گردد و بدانند که در ورم شروع کرد و اول آنچه در علاجش استعمال باید کرد آن فصد قیفال یا 
اکحل است تا تورم را منم کند و اگر در آنجا امتلا باشد باید که حقنه حاده استعمال کنند و اگر چه بشحم حنظل باشد 
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مگز که با وش خباقد که دروم صورت یل یه ری و اک ناسکی موه فطل خب قرقا یا فیه کف اگر 

تب نباشد و اگر حرارت بدون تب باشد خورانیدن حب مذکور ترک نکنند و از تنقیه چاره نیست تا از ورم ایمن 
گردد بعد از آن واجب‌ست که نگاه کنند اگر در آنجا جراحت باشد اولا علاج آن نمایند و تعدیل مزاج موضع اولاً بدست 
تا علاج قبول کند و اگر جراحت نباشد بعد تسکین وجع تضمید موضع بادويةٌ مقویه نمایند مثل اضمده که آبهای آنها 
آب مورد و بید و روغنهای آنها روغن مورد و سوسن و روغن گل باشد و اطلاط آنها اشیائی باشد که در آن قبض لطیف 
و تحلیل اندک بود منل گل سرخ و اکلیل‌الملک و قصب‌لزربره و بابونه و گل ارمنی و شب یمانی بشراب ریحانی و 
گاهی اقتصار میکنند بر ادهان اگر درد باقی بود و گاه استعمال آن نیمگرم میکنند و گاهی بسبب درد و خوف ورم اندک 
وان دحا ای ی هه ی 
اگر موضع بورم شروع کند درآن وقت لابدست از استعمال قوابض قوی‌القبض والتبرید مثل پوست انار و گلنار و گل 
سرخ و بآب اینها نطول و بثفل آنها ضماد سازند بعد از آن بدوایی که با وجود آن دران تلطیف اندک باشد نقل نمایند 
مثل سرو دطرفه و به و کندر و اگر ضربع تزعزع راس پیدا کند مبادرت بخورانیدن اسطوخودوس بأب با شربت عسل 
باید کرد که ازین خلاص یابند و بدانکه الم چون بحجاب دماغ رسد دران خطر باشد و چون بسبب ضربه خون از دماغ 
خارج شود مغز سر ماکیان بمقداریکه ممکن باشد باید خورانید و بالایش آب انار ترش اندک بنوشانند و چون ورم تحلیل 
یابد تاخیر در خورانیدن مغز تا روز سوم و بعد فصد نمایند. صاحب کامل مینویسد هرکه را از ضربه یا سقطه صداع 
عارض گردد باید که در امر او اولاً مبادرت به فصد سررو کنند و خون بحسب حاجت و قوت و سن برآرند و اگر فصد 
سب ی مک فا مه بای که اوه اسان کر مرب امه له خی اظ رحاب 
ماده پاسفل کنند تا بموضع علت نریزد بعد از آن بابیکه در آن مورد و جوزالسرو جوشانیده باشند نطول کنند و بدان 
تکمید نمایند و اثل و آس و برگ سرو باندک گل ارمنی ساییده ضماد کنند و بپاره پشم که در روغن گل نیم‌گرم تر 
کرده باشند تکمید سر نمایند و از آفتاب و حمام و شراب و غصه و اغذيةٌ حاره و حریفه و مصدعه مثل جوز و شاهدانج و 
جرجیر و بادروج و شراب قوی و میفختج و مویز شیرین حذر کنند و این ضماد نمایند گل ارمنی پنج درم قصب‌الزربره و 
مغاث و ماش هرواحد سه درم بابونه و اکلیل‌الملک هر واحد دو درم صبر یک درم مر یک درم همه را باریک سوده بآب 
مورد سرشته ضماد سازند و ایضاً آس و جوزالسرو و بابونه و اکلیل‌الملک و قصب‌الزریره هر واحد پنج درم قشار کندر دو 
درم گل سرخ چهار درم همه را در آب پخته بر سر ضماد کنند و آب او نیم‌گرم بران ریزند و ایضاً آب بید و آب اثل و 
گل ارمنی و اکلیل‌الملک و روغن گل آميخته ضماد نمایند و اگر مورد تر کوفته بنضوج خوشبو ساخته ضماد کنند نفع 
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بخشد و اگر غشای دماغ را از ضربه و سقطه ورم لاحق شود باید که روغن گل و سرکة نیم‌گرم بر سر ریزند و اگر 
استخوان بشکند و غشای محلل دماغ ظاهر گردد یا با وی درد شدید باشد با روغن گل سرکه نيامیزند بلکه روغن 
خالص نیمگرم یا روغن بابونه بر سر نطول کنند و اگر با صداع سهر باشد روغن بنفشه یا روغن نیلوفر نیمگرم ریزند و 
که سرکه بروغن گل در ورم دماغ و غشای او بهر آن مخلوط میکنیم که روغن گل را بباطن دماغ رساند و بدرقه کند 
بارد و در اورام بارد با وی فرفیون و غیره اشیای حاره استعمال میکنند. طبری گوید که صداع عارض از ضربه و سقطه 
بر دو وجه‌ست يا آنکه سر را الم رسد و شجه واقع نشود و یا شجه و الم آرد و الم در قلت و کثرت مختلف بود و شجه 
در خفت و شدت و ایضاً بحسب موضع مختلف باشد اما معالجة شجه در شجاج سائر اعضا مذکور گردد و صداع عرض 
تابع شجه بود پس معالحة شحه معالحة صداعست غیرآنکه با معالجة شجه قصد بنسکین صداع حسب مزاج مربض 
کنتن به تضمید و تکمین او بحسب آنکه در انراع ضتاع ذکر باقتت و عوافق ترین اشیا برای کسی که آو را این نوع صناع 
باشد تکمید سر بروغن گل گرم کرده است و يا بروغن گل که دران قدری مازو و لادن جوشانیده باشند اگر مزاج این را 
واجب کند والا اندک کافور بروغن گل اگر مزاج واجب کند و موم و روغن گل گداخته سفیدآب مغسول بر آن ريخته از 
آتش فرود آرند هرگاه نیمگرم بماند سفیدی بیضه اندکی آميخته بر هم زنند تا که سرد شود بعده در هاون کرده بران 
جراحت و ورم‌ست و اگر در آنجا جراحت نبود و نه رض و نه فسخ سببش تالم حجاب موضوع بر قحف در موضع سقطه 
یا ضربه باشد و این بجمیعه حجاب مودی گردد و علاجش بتسکین حرارت و تبرید بلیغ مزاج جلد سر بآیها که ذکر 
کردیم باید کرد تا سر قوی گردد و مواد را قبول نکند بعده بچیزیکه محلل و ملین باشد منل موم و روغن و یا آبهای 
تنقیةٌ بدن او از اخلاط نمایند اگر قوانین آنرا واجب کند و اگر اعراض عظیم گرد و موّدی بورم شود در هر دو نوع اين 
جراحتی‌ست که با ورم باشد بمراهم مفید ورم مثل مرهم مرداسنگ و اسفیداج و مرهم ابیرنج مفسول و تضمید رآس 
بچیزیکه ورم را تحلیل کند منل صندلین و شیاف مامیثا و آبهای محللةً ورم پس اگر عقل مریض زائل گردد بی شک 
ورم بحجاب موضوع بر قحف از داخل عام شده باشد و علاجش دراین هنگام علاج سرسام حارست و اگر عقل مریض 
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ال وه از فرام. بات عرش اصاه خر اه زان کرفو و اک عراخت فد آس. آساام. زاغ آلکه فد اک 
درین هر دو صداع با ورم یا بی ورم استعمال کنند تغریق راس‌ست بروغن گل نیمگرم علی‌الدوام و تضمید او بمرهم 
اسرنج و اسفیداج بآب حی‌العالم و عصی‌الراعی و آب خطمی و خبازی تسقیه داده و تضمید سر ببرگ خبازی و برگ 
اسبغول هر دو کوفته مطبوخ در روغن گل برآن اندک خطمی سفید و آرد جو انداخته که این ضماد در تحلیل ورم و 
تسکین این هر دو نوع صداع بغایت نافع‌ست و علاج جراحات هائله که تا ام دماغ رسد در جراحات بدن خواهد آمد 
نسخه مرهم اسرنج بگیرند اسرنج پنج درم و پارچه بآب تر کرده با وی بیالایند و مقابل آتش کنند که خشک گردد پس 
در ظرفی بآب نیمگرم بشویند تا آنکه پارچه سفید گردد هرگاه اسرنج دران ظرف زیر آب در ته نشیند آب صاف که 
بالای آنست از پنبه برگیرند و اسرنج را خشک کنند که این بهترین طریق غسل اسرنج‌ست بعد از آن وزن کنند و برابر 
او سفیدآب رصاص و مثل یکی ازین هر دو مرداسنگ گرفته هر سه مساوی بسایند و بحریر بیخته موم در روغن گل 
انداخته از آتش فرودآرند و بران اين ادویه انداخته حل کنند تا مختلط شود و باز بر آتش گذارند و بآبهای مذکوره تسقیه 
دهند و قوی‌تر از آن آبها آب برگ بزر قطوناست پس در هاون بریزند تا سرد گردد و اندک سرکه و قدری سفیدی رقیق 
تشه برام تایه هلا هه ماما یود و قزر هر قانه رو کیار فر مر طلا کو لیم بالاشیم آدزند 
سکف عرا که اش کی آزی عیل ف مر ی ی رک ی ی و ریخست زگ کر 
مطاوعت کند که بر ماءالشعیر اقتصار کنند در روزی بدفعات پس برین اقتصار ورزند 9 این صعب‌ترین صداع بر 
باید کرد و این صفت حقنه است کشک جو بنفشه خطمی در پارچة کتان بسته هریک بست درم هرسه را در یک نیم 
من آب بپزند تا نیم من بماند صاف کرده ده درم روغن گل و ده درم روغن بنفشه و دو استار فانیذ و نیم درم بوره یا 
نمک دران حل کرده بکاربرند و این حقنه قوی‌ست برگ چقندر قدری بابونه شبت هریک بست درم انجیر پانزده بنفشه 
کنند و آنرا که تب آید از پس فصد هر بامداد آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب با مقدار پنج درم فلوس خیارشنبر دهند و آنرا 
که تب سخت گرم نباشد آب کاکنج و آب عنب‌الثعلب هر یک سی درم بستانند و پنج درم فلوس خیارشنبر و دو درم 
صبر و یک نیم‌دانگ زعفران در أنْ حل کرده بدهند. تدبیر ضماد آنرا که ۲ ورم تب باشد از آب عنب‌الثعلب و صندل 
سرخ و فوفل و زعفران و گل ارمنی و صبر و سبزی که بر سر آب باشد همه را جمع کرده بر سر نهند و ایضاً عدس 
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سماق گلنار گل سرخ برگ مورد پوست انار همه بپزند و پارچه بدان تر کرده بر سر نهند با روغن گل و ایضاً برگ مورد 
گلنار پوست انار هر سه را در سرکه و آب بپزند و باندکی مشک و عود خام و قصب‌الزیره بکوبند و شراب کهنه بران 
چکانند و با هم سرشته بر سر نهند و آنرا که مدت دراز گردد ضمادهای معتدل برنهند چنانکه با قوت قبض قوت تحلیل 
داشته باشد و این ضماد معتدل‌ست انار ترش و شیرین با پوست شکافته در شراب کهنه پخته بسایند و ضماد کنند و 
ایشا که محدل بسا برگ وروی کب هک سر یی قرو کل لماک یکورتن و آب اف‌بگترته ‏ اگرعر ات 
بپزند و بیفشارند و آب آن بستانند روا باشد پس روغن سوسن باین آب و شراب کهنه آميخته دو سه جوش بدهند و 
اندکی مرو قصب‌الزربره و گل ارمنی و شب یمانی کوفته در صره بسته با وی بجوشانند و بدست مالیده بفشارند و پارچه 
بدان تر کرده بر سر نهند و ایضاً ضماد محلل مر یک درم کندر یک درم صبر سه درم مرداسنگ یک درم موم زرد پنج 
درم روغن گل بست درم موم بروغن گداخته ادویه سوده بسرکه تر کرده بدان بسرشند و بر خرقه کتان طلا کرده 
نیم‌گرم نمایند و بر سر نهند و آنرا که حاجت تحلیل بیشتر باشد سرکة کهنه بدل شراب کنند و بدل روغن گل روغن 
سوسن يا روغن یاسمین یا روغن کنجد تازه کنند و آنرا که با درد بیخوابی باشد روغن گل و روغن بنفشه بر سر نهند 
پس اگر درد قوی‌تر باشد روغن گل زیاده کنند و اگر بیخوابی قوی‌تر باشد روغن بنفشه فزون‌تر از روغن گل 
کنند از بهر آنکه روغن گل مسکن درد زیاده است و روغن بنفشه خواب آرنده‌تر و صعام کشکاب و مزورة کدوبمغز بادام 
دهند و آنرا که دماغ بجنبد اسطوخودوس و مغز مرغ خانگی و غیره دهند که در علاج صداع تزعزعی بیاید و آنرا که 
خون بسیار رفته باشد و بن نبود زرده بیضه مرغ نیم‌برشت و گوشت ماکیان دهند و صندل و سیب و به و گل سرخ و 
بنفشه و برگ مورد بوبانند و اندکی کافور و آنرا که جراحت کوچک باشد برگ مورد خشک کوفته بيخته و اندکی مر 
آميخته بر جراحت نهند و آنرا که جراحت بزرگ باشد لیکن باستخوان نرسیده باشد بر جراحت روغن گل بمالند و بدوزند 
و این اکسیرین نهند صبر آنذروت کندر هر یک ده درم دم‌الاخوین مر مکی هریک پنج درم همه را سائیده بسفیده بیضة 
مرغ بسرشند و موی خرگوش بدان آلوده بر جراحت گذارند و اگر خشک بر جراحت بپاشند روا باشد و در هر روز یک بار 
بگشایند و به‌بندند تا آنکه صحت یابد و گرداگرد جراحت ضمادهای مذکوره مانع ورم نهند و ضمادها و روغنها نیمگرم 
برنهند مگر آنرا که عقل شوریده باشد و حرارت سخت قوی باشد و باقی علاج در جایگاه حراحات یادکرده آید علاج 
صداع تزعزعی جهت امالة ماده قبل از ورم فصد باسلیق یا هفت اندام نمایند و بعد ورم رگ سررو گشایند و تلیین 
طبیعت بآب کاسنی مروق و خیارشنبر و یا بمسهل بارد و یا بحقنه لین کنند و اگر تب نباشد بحقنة حاد و حب ایارج یا 
قوقایا نمایند و بعده باضمدةً مقویه چون صندل و فوفل و گل ارمنی و ریوند چینی و طحلب و آرد جو و باقلا ضماد 
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سازند و اگر برگ مورد و مرزنجوش و نمام و برگ انگور باریک ساییده ضماد کنند نیز نافع بود و اگر در سر ورم باشد و 
تب نبود بمثل گلنار و عدس و پوست نار و گل سرخ و مورد و قصب‌الزربره و شب یمانی ضماد کنند و سیب و بهی و 
غیره اشیای خوشبو ببویند و اگر تزعزع از ضربه باشد اسطوخودوس دودرم سائیده با جلاب و یا شربت عسل بخورانند و 
غدا بدماغ ماکیان و بزغاله و بره و گوساله سازند و بالایش قدری آب انار میخوش بدهند و باغذیه و مزورات لطیفه که 
در صداع حار گذشت غذا سازند و دعت و سکون و سکوت و نوم طویل بر فرشهای نرم لازم گیرند و بالجمله علاجش 
علاج سکته است. طبری گوید که علاجش فصد قیفال‌ست اگر ممکن باشد و حل طبیعت اگر ازان مانعی نباشد و 
شمیدن روائح طیبه مشاکل مزاج او درین وقت و امر بخواب بسیار بر پشت و تسعیط باین سعوط روغن خشخاش روغن 
بنفشه هر واحد یک درم شیر دختران یک درم حضض مکی تازه بوزن دو شعبره در شیر مذکور حل کرده در شیشه 
کرده این تا یکتات شید و بقدار اعال سرام معوط کن و عشمید سر بای ماه بگیرند آب بید و شیر حتران و 
باهم بجوشانند تا مختلط شوند پس صاف کرده در آن اندک حضض و خطمی و آرد باقلا و آرد جو حل کنند تا غلیظ 
گردد بر سر ضماد نمایند و اگر این کفایت نکند و صداع باقی ماند امر بتغریق رآس بروغنهای نیمگرم کنند هر روغنی 
که باشد سوای روغن بلسان مگر آنکه مزاج او با این الم ببرودت مستحیل گردد که درین صورت بر سر او روغن بلسان 
و روغن غار و روغن قسط و مانند آن استعمال کنند و بالغ‌ترین اشیا آنجه درین صداع استعمال نمایند روغن نیمگرم 
ات که کاهی از بناتر سالعات کش میکوداند ایق هذاله متوییت که سب تفع رای قاط ای با شک که در 
مواضع خالية سر حاصل شود و اعراض آن ضعف حرکت ارادی و احساس ثقل در سر و کدورت حواس‌ست و این مرض 
منذر بحدوث سکته بود پس طبیب عند احساس حرکت تزعزعی مبادرت کند به تنقية بدن از حبوب مخرج خلط غلیظ 
مثل حب صبر و مانند آن و بعد تنقیه ماءالسل که در آن اسطوخودوس مسحوق جوشانیده باشند بنوشند و جلنجبین 
بخورند و آبیکه دران گل سرخ و عود و مصطکی پخته باشند بنوشند و از امتلا و اغذية مرطبه و نافخة غلیظة 
عسرالهضم حذر کنند و غرغره بسکنجبین عسلی و خردل نمایند و اغذيةّ ملطفةّ قلیل‌الفضول مثل قلایای لحوم طیور 
غیرآجامیه تناول کنند و اعانت بهضم کنند و شراب کهنه بنوشند و مشک و غالیه و مرزنجوش ببویند و آبهای ادوية 
محلله بر سر ریزند و بپارچة خشن سر را بمالند پس اگر طبع قبض بود حقنه بعمل آرند و اگر غثیان محسوس گردد قی 
کنند بعد خوردن طعام زیرا که آنچه از خلط غلیظ در معده جمع شود ازین تدبیر دفع گردد لاسیما بعد خوردن ترب و 
اطعمه مالحه چه ازين قی بسهولت می‌آید و دفع کیموس بر طبیعت اسهل میشود از دفع آن بدون خوردن چیزی و از 
علاج این مرض غافل نشوند که زین تدبیر ممکن‌ست که مریض از سکته متوقعه خلاص یابد باذن الّه تعالی عزوجل 
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علاج صداع نومی درین صداع واجب‌ست که اول بعلامات مواد دریافت نمایند که کدام خلط در بدن غالب‌ست پس 
تنقیة بدن و دماغ از آن ماده مکرر کنند بدستوری که در اقسام علاج امراض دماغی مادی و صداع مادی مفصل مسطور 
آميخته بر پیشانی و صدغین ضمادکردن بدین صداع نافع‌ست و بهترین رماد خاکستر چوب انجیرست و اگر هنگام 
بیداری | زخواب چیزی مسکن صداع بخورند صداع ساکن شود لیکن از تنقية بدن و سر از خلط غالب غافل 
نشوند و از اشیای مرطبه مثل البان و ماهی و بیضه و فواکه و بقول رطبه اجتناب کنند و بعد از تناول طعام خواب نکنند. 
علاج صداع دودی اول تنقیه بدن و دماغ از مادهٌ ردیه بمسهل بلغم و حب ایارج یا حب اصطمخیون و قوقایا کنند بعده 
باندک ایارج فیقرا سعوط نمایند و ذر یک هفته چند بار تکرار این سعوط کنند و دیگر ادوية قاتلل کرم شکم مثل آب 
برگ شفتالو و آب بیخ توت و صبر و طبیخ افسنتین و شیح ارمنی در بینی چکانند و عقب او سعوطات و عطوسات منقی 
دماغ بعمل آرند و بعد از آن برای رفع بدبوی بینی اگر باقی باشد آنچه درباب نتن الانف مسطور گردد استعمال نمایند و 
بقول ایلاقی شرب صبر و تقطیر او در بینی و تعطیس بدان نافع‌ست بالجمله آنچه در فتل و اخراج کرم دماغ و دیگر 
جراحات معمول راقم‌ست اینست که حلتیت و کافور هر یک قدری در روغن گل حل کرده بچکانند و قطور آب برگ 
خوخ و شریفه و سمهالو و امربیل هر واحد با صبر و حضض سوده آمیخته مجرب‌ست و کذا قطور مخترع والد ماجد 
غفراله له در قتل کرم و حبس خون و اندمال زخم مجرب و معمول و نفوخ برگ چرچته و پهنکری و شکر خام هر سه 
مساوی سائیده در اخراج کرم از محربات استاد مرحوم‌ست و اگر ملیم را در آبیکه صبر و حضض جوشانیده باشند سائیده 
پا در آب برگ نیب سوده در بینی چکانند اخراج کرم بسیار میکند و مجرب‌ست و کذا ملیم و افسنتین سوده ناس گرفتن 
بغایت سودمند و همچنین بندق هندی در آب سوده دو سه قطره در بینی چکانیدن مفید و تقطیر برگ نیب بآب سوده و 
کذا روغن او نافع و گویند که تخم حنظل دو جزو مر و شیح هر واحد یک جزو زعفران نیم‌جزو باریک سائیده در آب 
پودینه آمیخته سعوط کردن مجرب‌ست و قطور آب برگ شاهتره نیز مخرج کرم‌ست و مجرب و آب برگ سرس با صبر 
یا ایارج آمیخته بدستور و واجب‌ست که بعد یک ساعت از چکانیدن ادویه آب برگ گشنیز تازه در بینی چکانند و بتدابیر 
حارهٌ پابسه تدبیر نمایند و اگربا آن حرارت باشد تداییر باردة یابسه بعمل آرند و نشوقات و عطوسات که در سدة بینی 
مسطور گردد بکار برند و بعد ازان تقویت دماغ و تعدیل مزاج آن نمایند و اغذية لطيفة غیرمبخره که در آن گشنیز بسیار 
داخل نموده باشند تناول کنند. خجندی گوید که ملاک امروز علاج این قسم صداع استکثار ریاضت متعبه است و تقلیل 
غذا و استعمال حمام باب گرم شیرین و کثرت ریختن آن آب بر سر برای تفتیح مسام و انحدار فضلات و تقلیل مواد 
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محتبسه متعفنه که از آن کرم تولد میکند. صاحب اقتباس مینویسد که اول رگ قیفال زنند و شيرة بنفشه یک توله و 
مویز منقی دو توله و برنگ کابلی چهار ماشه بنوشانند و غذا شوربای مرغ بنان تنوری دهند سه چهار روز داده جهت 
تنقیة دماغ حب ایارج وقت خواب یک توله بآب نیمگرم بخورانند و صبح این مطبوخ اسطوخودوس دهند اسطوخودوس 
نه ماشه آفسنتین پرسیاوشان برنج کابلی درمنة ترکی بسفائج هر یک هفت ماشه سنای یک نیم‌توله پوست هلیله زرد 
پوست هلیله کابلی هلیله سیاه هر یک نه ماشه مویز منقی سه توله گل سرخ یکنيم توله ریوند خطائی تربد سفید هر 
یک نه ماشه جوش داده گلقند پنج توله خیارشنبر شش توله شربت الهی علویخانی چهار توله روغن بادام شش ماشه 
اضافه نموده بنوشانند و بجای آب بر گلاب و عرق آفسنتین اکتفا نمایند و وقت دوپهر نخودآب بچة مرغ و وقت شام 
شلةٌ مرغ دهند و همین نمط چهارپنج مسهل دهند تا ماده مولده بتمامه برآید و روز دیگر این تبرید دهند افسنتین درمنهةٌ 
ترکی هریک یک ماشه سوده در شربت بنفشه یک توله آمیخته بلیسانند بعده شيرةٌ بادیان و پودینه هر یک نه ماشه در 
عرق شاهتره و اذخر هر یک هفت توله گلاب نه توله برآورده شربت افسنتین شربت کشوث هر یک یکنیم توله تودری 
سرخ هفت ماشه بنوشانند و بعد حصول تنقیة سعوطات و قطورات قائل و مخرج کرم بکار برند مثل سعوط سرخس تنها 
و یا تربد سفید و ایارج فیقرا و این سعوط نافع صبر افسنتین برگ شریفه برگ کبر برگ نیم درمنة ترکی گشنیز خشک 
هریک سه ماشه و قطور آب برگ خوخ و نیم و شریفه و فهنجنکشت و افتیمون هندی هریک سه ماشه صبر حضض 
مکی هریک چهار ماشه سوده آميخته از مجربات‌ست و همچنین طبیخ ترمس سکنجبین ساده که دران صبر و مر 
هریک سه ماشه باشد و باید که اول آب گشنیز سبز و یا خشک در سرکه سائیده در بینی ریزند و بعد ساعتی ادوية 
مذکوره و یا دیگر منقیات بعمل آرند جهت آنکه کرم از بوی گشنیز مست شوند پس از بوی دوا نتوانند گریخت و 
استعمال مخدرات از داخل و خارج بسی مفیدست و این قطور قلع مادةٌ مابقی می‌نماید و کرمهای مرده و زنده برمی‌آرد 
و اگرچه اول مرتبه سوزش در دماغ پیدا می‌کند لیکن باید که اول تقطیر بروغن کدوی تلخ نمایند تا از سوزش بازدارد 
مرداسنگ بوزن هفت ماشه سوده در روغن گل آميخته بکار برند در روزی سه چهار بار و یا در شیر بز و یا خر و یا زن 
بعمل آرند و درین مرض بعضی را بینی بوسیده شده می‌افتد و بعضی را بینی می‌نشیند و غنه در آواز و در کام سوراخ 
میشود و در آخر اعتقال‌اللسان میگردد و بعضی را در تمام سر ورم میشود بلکه تا بسینه فرود می‌آید و آخر ورم زیاده 
شده از شدت درد پیشانی می‌ترقد و بهلاک می‌انجامد علاج کلی صداع شرکی بدانکه پیش ازین معلوم شده 
کی که مق که سطاقه و عاهی فمفا کت اه فقو سای کف اتسار کات اب 
ی وی یی خر رونت خر تیه کل تقیوب ویوی هر فا زرد تماق کرترای مه وت وی ان ,زر 
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بعض اعضا خلط سمی ردی‌الجواهر میباشد و کیفیت آن بسوی دماغ متادی میگردد و ایذا میرساند و گاهی متادی از 
مواد مواد غیر غریبه در طبع خود میباشد و اذٍیت آن بسبب کثرت کمیت یا شدت کیفیت آن میرسد و یا بسبب این هر 
دو بساست که کیفیت موذیه متادیه سبب برای حصول ماده موذیه نیز میگردد بدو وجه یکی آزکه فاسد میگرداند آن 
کیفیت مواد جیده را که در نواحی دماغ می‌یابد و غذای جید راکه بسوی ان میرسد دوم آزکه دماغ را قابل مواد ردیه 
میگرداند و این قبول بر دو گونه است اول قبول از جهت جذب از ازشست فان اک گرم گردد از ان دماغ پس منجذب 
گردد بسوی آن مواد بسبب گرمی آن دوم قبول از ضعف مقاومت‌ست و مقررست که عضو چون ضعیف گردد قبول 
مینماید موادی را که بسوی آن آید و اعضای مشارک رأس اول و لولی همه معده و رحم و انثیین‌ست و بعد از آن 
حجب مانند حجاب حاجز صدر و غیر آن پس مراق پس باقی اعضا مانند کبد و طحال و زهره و گرده و مثانه و پشت و 
ساق و قدم و مانند اینها و بیشتر صداع شرکی نزد انتقال ماده از اورام اعضای باطنی مشارکة دماغ میباشد چون حرکت 
بسوی فوق نماید بالحمله بقول شیخ در جمیع اصناف صداع بمشارکت اعضا واجب‌ست که اعتنا بعضو مشارک کرده 
شود و تنقية آن عضو نمایند بدانچه مخصوص او باشد و تبدیل مزاج آن کنند و معذالک تقویت رأس بمقویات آن نمایند 
تا ماده را قبول نکند پس در ابتدا مقویات بارد مثل روغن گل مع سرکه بعمل آرند و اما بعد ابتدا اگر مواد حار یا کیفیت 
متادیه بسوی سر حار باشد مقویات بارده مسطوره مدام استعمال نمایند و اگر بارد باشد بجای او روغن بابونه مع روغن 
آس کنند يا روغنی که در آن صمغ سرو گداخته باشند یا از برگ سرو و عصارة او یا از اثل ساخته باشند بعمل آرند و 
هرگاه از تنقیه و تعدیل عضو فارغ شوند نظر کنند که آیا این عرض بنفسه مستحیل بمرض شده و يا سبب این صداع 
در سر راسخ گردیده پس ماده و کیفیت دریافته بحسب آن عمل نمایند علاج صداع شرکی معدی باید که اعتنا نمایند 
باصلاح غذا و آنکه مولد خلط مضاد خلط باعث مرض باشد پس اگر بسبب اخلاط بود واجب‌ست که اول مبادرت به 
تنقیه نمایند بدانچه بهر استفراغ هر خلط در امراض دماغی شرکی معدی مفصل مسطور شده و در حالت تنقیه و بعد از 
ان اشفیه امین مموهه خقالیضم امین اقا سازند مد از رم عسب راخب بکفیت یل کنتن وسزاک 
دران تحلیل و هضم و اطلاق باشد و اگر غذای مولد دم جید مقارن کیفیت ماده یا کیفیت نفس معده نباشد غذای 
محمود و مولا دو جید را اختیار نمایند و بهتر آنست که بعد دخول حمام خورند و در تخفیف بخارات کوشند پس اگر 
ماده صفراوی باشد بعد تنقیه آن بقی و اسهال تعدیل او با تقویت دماغ بروغن گل یا روغن آس نمایند و قی کردن 
بخوردن ماهی تازه و بالایش نوشیدن آب برگ خیار و سکنجبین نیز انفع بود و هر صباح دو سه لقمة نان بآب انار ترش 
یا آب غوره یا شربت آن و شربت انار میخوش و لیمو و ریباس تناول کنند و خوردن فواکه قابضه مثل امرود و سیب و 
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به نافع و سرکه و گلاب و روغن گل بر سر گذارند و ایضاًتقویت رأس بروائح طیبه مثل صندل و کافور کنند و بهر 
اخراج صفرا نقوع حامض نیز نافع‌ست و گاهی بمطبوخ فواکه و يا آب آلو و ترنجبین یا شربت آلو یا شربت تمرهندی و 
ترنجبین ده درم تلیین طبیعت میکنند و بعد تنقیه تطفيةٌ حرارت بمطفیات مذکور نمایند و تقویت معده بربوب قابضه 
مثل رب به ترش و انار و غوره و زعرور و لیموی کنند و تقویت دماغ بشمومات و لخالخ بارد منل آب خیار و صندلین و 
گلاب و روغن گل و روغن نیلوفر و شیر زنان و سرکه و سعوط روغن بنفشه و نیلوفر و بادام و مانند آن و ضماد بصندل 
و برگ مورد و گل سرخ و نیلوفر و بنفشه و کدو و مانند آن با گلاب و بدانچه درصداع صفراوی گذشت باید کرد تا مواد 
و ابخرة مرتقیه را قبول ننماید و تدهین معده وسر بروغن سفرجل مسکن صداع حار شرکی معدی‌ست و بآبیکه دران 
بابونه و برگ مورد و گل سرخ جوشانیده باشند بر سر نطول کنند و غذای بارد سریع‌الهضم مقوی مثل چوزةُ مرغ که 
باب انار یا آب حصرم يا آب سماق یا زرشک پخته باشند تناول کنند و یا مزورة تمرهندی بمغز بادام و کشمش و یا 
مزورة ماش مقشر بمغز بادام و کشمش بخورند و خوردن نانی که در سرکه پا در رائب تر کرده باشند نیز مفید و کذا 
مزورة آنار ترش محلی بنان نقی و باقی علاج همانست که در علاج امراض دماغی شرکی معدی که از صفرا باشد 
مسطور شد. ابن عباس گوید که هرگاه صداع بسبب خلط مشکن در معده باشد می‌باید که قی بدوای مخرج خلط نمایند 
پس اگر صفراوی بود بسکنجبین و نمک و آب گرم و یا بسکنجبین و ماءالشعیر و قدری نمک جریش و يا تخم خربزه و 
سرمق و خازیو تجم یت باریک سوده بسکنجبین و آب گرم و اگر ماهی تازه و خربزه و سرمق و خبازی 
بخورند و بالايش سکنجبین و آب گرم بنوشند فی صفرای مستکن در معده آورد جالینوس گفته کسی را که صداع از 
صفرا در معده باشد اگر از خود قی کند صداع او در ساعت زائل شود و گفته کسی که در معدهٌ او صفرا مجتمع گردد اگر 
هر روز مبادرت بغذا قبل از صداع نکند صداع ظاهر شود پس هر روز قبل از آنکه صداع شروع گردد غذا بخورد و علاج 
این کسان قی باب گرم قبل از غذاست اگر بر ایشان سهل بود و اگر قی سهل نباشد مبادرت بغذای محمود جید بمعده 
کنند لیکن مقدار او اندک باشد و صاحب او را مصابرت بر گرسنگی نباید کرد و اگر صداع ساکن نشود این نقوع صبر 
دهند آفسنتین رومی هفت درم گل سرخ پنج درم تخم کاسنی تخم کشوث هر واحد سه درم شاهتره ده درم شکاعی و 
بادآورد هر واحد سه درم پوست هليلة زرد ده درم مویز منقی و تمر هندی هر واحد بست درم در شش رطل آب 
بجوشانند تا چهارم برود صاف کرده در شيشه انداخته بروز در آفتاب و بشب در جای گرم نهند و هر روز ربع رطل از آن 
با نیم‌درم صبر سقوطری استعمال کنند منفعت بین نماید و صفرا را که در معده باشد نافع بود تخم کاسنی تخم کشوث 
تخم شاهتره و گل سرخ هر واحد ده درم بگیرند و بر آن سرکة کهنه پنج رطل و آب شیرین دو رطل انداخته بآتش 
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معتدل بیزند تا نصف بماند صاف کرده شکر طبرزد سه من انداخته باز بیزند و کف آن گرفته از آتش فرود آورده سه 
اوقیه صبر سقوطری بران انداخته در ظرفی بردارند شربتی از ده درم تا پانزده درم بآب سرد و ایضاً این حب استعمال 
کنند که تنقيةٌ معده از صفرا میکند پوست هلیلةٌ زرد پنج درم گل سرخ سه درم سقمونیا یک درم باریک سائیده بآب 
حبها سازند و يکنیم درم خورده بالایش آب شاهترة مروق ربع رطل تا ثلث رطل بشکر سلیمانی ده درم بنوشند و اگر 
استفراغ بطبیخ هلیله و تمرهندی و آفسنتین کنند بدان انتفاع یابند و بعد تنقیهبدن تضمید سر باضمده نافع صداع حار 
ساذج که مذکور شد باید کرد و این ضماد مقوی سر بعمل آرند تا منع از قبول فضول نماید گل سرخ صندل سفید هر 
واحد سه درم اقاقیا و حضض هر واحد یک درم گل ارمنی دو درم باریک سائیده باب مورد و آب بید و آب عصی‌الراعی 
و آب شاخهای گل سرخ و آب برگ انگور و آب طلع هر کدام که بهمرسد و یا مانند اینها از آنچه مقوی عضو و مانع از 
قبول فضول صفراوی باشد سرشته ضماد نمایند و باید که عضل ساقین بعصابه بربندند و پایها بمالند تا فضلات بسوی 
اسفل منجذب گردد و جالینوس در کتاب حیله‌البرء گفته که چون انسان را صداع بسبب صفرا متولد در معده باشد هر 
صباح حريرةٌ معمول از مغز نان بآب انار میخوش يا آب اناردانه بنوشانند که این تقویت معده او و قمع صفرا نماید و این 
حریره در شکم او تا دیر بماند بجهت انار پس اندک اندک از آن بدهند تا بسوی معدهٌ او صفرا نریزد و صداع آن را 
عارض نگردد و درین خوردن سفرجل و اشیای قابضه تجربه کردیم پس صداع ساکن شد زیرا که فم معده قوی گشت 
و صفرا را قبول نکرد و باید که اشیای قابضه با اغذیه باشند نا مدتی دراز در شکم باقی مائند و بتدریج نفوذ کنند و 
جالینوس در شرح کتاب ابیذیمیا نوشته که گاه آدم صحیح را صداع دفعتاً بغیر سبب ظاهر عارض میشود و این از فضول 
حاده مجتمع در معده میباشد و اشارت کرده که صاحب او نان بشراب ممزوج بآب تر کرده بخورد بهر آنکه این طعام 
معتدل‌الحراره ست تعدیل این فضول و اعانت بر هضم آن در معده می نماید و اگر ماده بلغمی باشد بمطبوخ شبت و 
ترب و اصل‌السوس با سکنجبین عسلی و نمک قی آورند و اگر ترب بخورند و بالایش کله پایچه با شبت پخته بنوشند 
و بعد از آن قی نمایند نیز خوب‌ست و بعد قی گلقند و هلیلٌ مربی و مانند آن بخورند و خوردن سه درم حبی که از 
سنبلالطیب و افسنتین هر واحد یک جزو صندل سفید ربع جزو ساخته باشند نیز در تقویت معده و هضم طعام از 
مجربات سر هندیست و تلطیف ماده بمنضج حار نموده مسهل بلغم و حب ایارج دهند و ایارج فیقرا با گلقند منقی معده 
است و بعد تنقیه جوارشات حاره برای تجوید هضم و تقویت معده بخورند و آب گرم بر سر ریزند و روغن گل نیم گرم 
در گوش چکانند و غذا سریع‌الیضم مثل چوزه مرغ و کبوتر بچه بدهند شیخ میفرماید که اگر اخلاط بارد بلغمی باشد که 
از آن ریاح شدید هیجان نماید مقویات قوی تر و ملطفات دهند و اگر زائل نشود ایارجات کبار بطبیخ افتیمون دهند و 
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قطع شریان صدغین درین نافع‌ست يا داغ خفیف بر صدغین نبوعی که سر نسوزد بلکه شریان تنگ گردد و اکثر سل 
شریان یا قطع و داغ میکنند و بهترین داغ آنست که بالای شریان شق کرده شریان را ظاهر کنند پس بر نفس شریان 
داغ نهند تا اثر آن بر جلد واقع نشود و آلةٌ داغ سلات باشد یعنی تنگ سر باید نه فراخ سر و اگر ممکن باشد در تابستان 
این عمل نمایند و باید که غذای او حریره ها سازند و تا ده روز چیزی نخایند و وقت غذا درگرما بوقت سردی باشد و 
ایضاً کثرت کلام نشاید و همچنین قوابض بر شریان صدغین بچسبانند و انزروت و زعفران بدان مخلوط 
سازند و گاهی بران قطع اسرب نهاده بعصابه می بندند تا ضربان موجب وجع نکند و ایضا چوب می بندند و اما داغ 
قوی برای این سه بر وسط سر و دو بر صدغین و یک بالای نقره نزد موخر سرست و باید که در هر حال از شراب 
اجتناب نمایند مجوسی گوید که هرگاه صداع از فضول بلغمی محتقن در معده باشد امر بقی از ترب مقطع منقوع در 
سکنجبین عسلی بآب شبت و نمک جریش يا بماهی شور نمایند و صاحب او را از شربت آب یکساعت منع کنند و بعد 
ازان سکنجبین بآب مطبوخ ترب و شبت بنوشانند و یا ادویه مقبه بمثل دوا بدهند تخم ترب و تخم شبت و تخم جرجیر 
مساوی باریک سائیده بعسل سرشته بآب گرم بمالند باندکی نمک و بنوشند پر مرغ مبلول در روغن کنجد یا زیت يا 
بانگشت تحریک قی نمایند و در تنقیه معده کوشش کنند و بعد تنقیه آن ماءالعسل یا شراب آن بآب سرد یا اندک شراب 
ریحانی ممزوج بآب بنوشانند بعد ازآنکه باندکی از آن مضمضه کرده باشند و حب معروف بحب قوقیا و حب ایارج نافع 
صداع است و اگر هر روز اطریفل صفیر دو درم با نیم مثقال ایارج فیقرا سرشته بخورند نفع دهد و ایارج مخمر بعسل نیز 
نافع بود چون هر روز دو مثقال آزان سه روز متواتر بخورند تنقیه معده از بلغم راسخ کند و هلیله مربی نافع ست و چون 
حب صبر هر روز بسه شب وقت خواب یک منقال بآب گرم بخورند و ایضا چون حب ذهب دو درم و نیم بآب گرم 
بخورند تنقیه معده از بلغم کند پس اگر صداع ساکن نشود و مزمن گردد ایارج ارکاغانیس و طبیخ افتیمون و نمک دهند 
و این صفت حب ایارج نافع این صداع منقی معده از بلغم ست تربد سفید خراشیده دو درم ایارج فیقرا سه درم پوست 
هلیله کابلی دو درم نمک هندی مثل این شحم حنظل یک درم تخم کرفس نیم درم همه را باریک سائیده باب حبها 
سازند شربتی از دو درم و نیم تا سه درم و این حب صبر نافع بلغم راسخ در معده است هلیله کابلی و تربد سفید 
خراشیده هر واحد پنج درم گل سرخ چهار درم مصطکی دو درم صبر ده درم باریک سائیده حبها سازند و یک مثقال 
وقت خواب بخورند و این نقوع صبر نافع صداع حادث از بلغم راسخ در معده است بیخ کرفس بیخ بادیان هر واحد هفت 
درم مصطکی و سنبل الطیب و تخم کرفس و بادیان و انیسون هر واحد دو درم اسارون و حب بلسان هر واحد سه درم 
سلیخه و عود بلسان و گل سرخ هر واحد چهار درم عاقرقرحا یک درم افسنتین پنج درم همه را در شش رطل آب باتش 
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ملائم بپزند تا بنصف آید در ظرف آبگینه بآفتاب سه روز بدارند و هر روز چهار اوقیه با یک صبر بنوشند و اين نقوع صبر 
دیگرست آفسنتین رومی پنج درم اسارون سه درم مصطکی و سنبل الطیب و عاقرقرحا هر واحد یک درم و نیم هلیله 
کابلی چهار درم حنظل دو عدد و تخم کرفس و بادیان هر واحد سه درم چهار رطل آب گرم بران انداخته در روز بآفتاب 
و در شب بجای گرم بدارند و هر روز چهل درم با یک مثقال صبر و یک درم روغن بادام بنوشند و غذا بران شوربای 
اسفید باج گوشت نر صغیر باشد و لحم نخورند یا کبوتر بچه بنخودآب و مانند آن و بران شراب ریحانی ممزوج بنوشند و 
مین معده یشان باضمخة مفحته ماظن گنید ۶ سم وان بلق کندسعل این خماه بگیرند سکو راک و ام و 
عود خام هر واحد سه درم گل سرخ چهار درم سنبل الطیب مصطکی هر واحد دو درم مشک یک دانگ همه را باریک 
سوده در آب نمام و یا آب مرزنجوش سرشته بر معده در حالت خلو ضماد سازند و بفلفل و کندذش و صبر و زیره و شونیز 
عطسه آورند و آب چقندر و آب مرزنجوش و آب پودینه در بینی چکانند جرجانی و ایلاقی مینویسند که اول بمطبوخ 
شبت و لوبیا سرخ و تخم ترب و عسل قی باید کرد و از پس آن اندکی گلقند و انیسون و زیره و مصطکی و مانند آن 
بخورند و اگر روز دیگر ایارج فقیرا بحسل سرشته سه درم یا سه منقال بدهند صواب باشد و آنرا که صداع پیوسته باشد 
صبح نقوع صبر دهند باين نسخه سعدسنبل آفسنتین فقاح ادخر کرفس بادیان نانخواه زیره هر یک مشتی همه را بپزند 
چنانکه آب سرخ شود و قوت ادویه گیرد و صاف کرده و بر مقدار نیم من ازین آب ده درم صبر انداخته در شيشه کرده 
بافتاب تا سه روز نهند و هر ساعت شيشه را بجنبانند و سه روز بامداد ده درم ازین آب صاف کرده سه درم روغن بید 
اقفر با رون رادم کلم اتیاعه تشم امه و اطلیه که ون یداع باغمی مد کر فد همه سراخق برد آثرا که بکیق 
تدابیر صداع زائل نشود داغ کردن صواب باشد بر میان سر و بر هر دو صدغ و یکی بر پس سر بالای مغاک پس گردن 
و طعام و شراب نیز همان نوع باید کرد که در همانجا مذکور شد و خرمای قسب و زیتون بعد طعام خوردن موافق باشد 
اين الیاس گوید که شبت سه درم تخم [[] سه درم در آب خوب جوشانیده صاف کنند و دران نمک طعام سه درم 
عسل بست درم حل کرده بنوشند و بريشه ملوث بروغن کنجد قی کنند و يا لوبیای سرخ و تخم چقندر و تخم سرمق و 
پودینه بستانی و نمک طعام هر واحد سه درم جوشانیده بنوشند و قی کنند بعد خوردن ترب یا نخودب یا ماهی شوربا 
9 مطبوخ ؟ و تقویت راسن بخورات خوشبو موافق مثل اند و عنبر و مشک نمایند و غذا مزوره نخوداب بصعتر و اگر 
به قی ساکن نشود و این حقنه حاد بعمل آرند بگیرند سنا پنج درم جلبه بزر کتان هر یک ده درم انجیر عناب 
سپستان هر یک بست عدد خطمی در خرقه کتان صره بسته سه درم خسک بابونه شبت هر واحد یک کف بنفشه نیلوفر 
هر یک سه درم در شش رطل آب بجوشانند تا دو رطل بماند صاف کرده بران بوره ارمنی یک درم نمک طعام یک نیم 
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درم عسل و مری و روغن کنجد هر یک ده درم پاشیده حل کرده استعمال نمایند و ایارج جالینوس و ایارج ارکاغانیس 
این علت را نافع است ابن نوح گوید که قی بطبیخ شبت و نمک و عسل و لوبیای سرخ تخم قطف و پودینه بستانی و 
بجوزالقی و کنکرزو و نمک نان هر کدام ازین اشیا بعد از ترب بکله پایچه مطبوخ بشبت خورده باشند نوشیده قی کنند 
و اگر از قی ساکن نشود ایارج ارکاغانیس و جالینوس خورند و طبیخ افتیمون افضل ازین هر دوست و مویز منقی آنرا 
نیکوست و غذای او نخوداب مطیب بزیره و اسفیدباجات و فالودجات مطیب بزعفران و شراب صرف و گوشت سرخ 
بریان بزیت و فلفل و دارچینی و چقندر معمول بخردل و مری و زیتون الماء و نان خورش بمری و انجیر در ماءالمسل تر 
کرده بدهند و لحوم صید موافق ترست برای ایشان و خاصه لحم خرگوش بریان و یا کباب کرده بابازیر و در طعام 
ایشان سداب و زیره و کردیا اندازند و ماءالعسل و آب انیسون و مطبوخ مصطکی بنوشانند و این دوا قوی تر برای صداع 
باردست بگیرند گوگرد و جندبیدستر و حب الغار مساوی و در روغن گاو و روغن گل سائیده بر پارچه طلا کرده بر 
پیشانی نهند و اگر ماده سوداوی باشد قی نمایند و منضج و مسهل سودا بدهند و از ادویه قویه بهر قی ماده سودا 
اینست که خربق سفید را در ترب خلانیده سه روز بگذارند بعده خربق دور نموده ترب را قطعه قطعه کرده با شبت و 
لوبیای سرخ جوشانیده صاف نموده سکنجبین عسلی داخل کرده بنوشند و همچنین نمک نفطی و تربد اصفر هر واحد 
یک درم خردل نیم درم در شهد سرشته در طبیخ شبت و ترب و لوبیای سرخ حل کرده دادن صواب باشد بعده 
دوءالمسک مر و حلو و مفرحات استعمال نمایند و باقی تدبیر علاج در امراض دماغی شرکی معدی از ماده سوداوی و از 
پستانکو لا اه خن این عایی گرید کهه وضع از عضو بوداری ی دراه انیا باه دقن نزن 
بدانچه در صداع بلغمی مذکور شد و مطبوخ افتیمون و غاریقون و حب اسطوخودوس دهند و اين نقوع صبر نافع 
سوداست هلیله سیاه و کابلی هر واحد ده درم افسنتین اصل السوس مقشر هر واحد پنج درم شکاعی بادآورد حشیش 
غافث بسفایج اسطوخودوس بادرنجبویه پودینه جبلی هر واحد چهار درم قرنفل یک درم سادج سنبل الطیب خربق سیاه 
هر واحد یک نیم درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند و در آفتاب نهند و هر روز چهار اوقیه ازان گرفته صبر یک درم 
غاریقون چهار دانگ باریک سوده روغن بادام شیرین یک درم انداخته بنوشند و این حب اسطوخودوس نافع اینست 
هلیله کابلی سیاه هندی و صبر و بسفایج هر واحد سه درم افتیمون اسطوخودوس هر واحد پنج درم غاریقون چهار درم 
شحم حنظل دو درم و نیم خریق سیاه دو درم همه را باریک سائیده بآب بادرنجبویه سرشته حبها سازند شربتی دو درم و 
نیم تا سه درم بحسب قوت مریض و ضعف آن و باید که تدبیر صاحب این بتدبیر نافع اصحاب سودا مثل اطراف بزغاله 
و بره و چوزه مرغ فربه و نان سمید و زرده بیضه نیمبرشت و حریره معمول از مغز گندم و شکر و روغن بادام و مویز و 
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کی ماک و نم خی سای ای کر اخزیه ولد موه ات ای وراه سل لزان شم 
غسل کنند و هر روز دو آوقیه سکنجبین شکری با یک مثقال افتیمون باریک سوده بخورند و اگر درمعده اخلاط مختلفه 
از صفرا و سودا و بلغم باشد باید که صاحب او بعد امتلا از اغذیه مختلفه مثل ماهی تازه و مالح و ترب و خربزه و سرمق 
و بقله خردل و حرف و مانند آن و نوشیدن سکنجبین بآب گرم مطبوخ شبت و ترب قی کند اگر زمانه صیف یا خریف 
باشد در هفته یک مرتبه يا دو مرتبه و اگر زمانه ربیع یا سرما باشد این مطبوخ بنوشند پوست هلیله زرد ده درم هلیله 
سیاه و کابلی هر واحد هفت درم گل سرخ شش درم سنای مکی شاهتره هر واحد پنج درم بلیله و آمله هر واحد چهار 
درم آلو بخارا بست عدد عناب مثل او انجیر ده عدد مویز منقی بست درم تمرهندی پانزده درم شکاعی باداورد حشیش 
غافث گاوزبان بنفشه اصل السوس هر واحد چهار درم اسطوخودوس کماذریوس کمافیطوس تخم کاسنی تخم کئوث 
تربد بسفاج هر واحد سه درم تخم کرفس انیسون بادرنجبویه فرنجمشک هر واحد دو درم همه را در شش رطل آب 
را میک رابت و ره ار مسا کرد ام ایا وی از نمشد گراشیهه فا کر ایا 
رازه جات جیار الک فان پاک تیوداک سک تق فرحاک ما کم فانک ریک ساته رم بظاوم 
اش بیس که ره مایم نان وداک از تشاب کل یرای قرع اه ی و 
از آب گرم و جوزالقی و کنکرزد کنند و جلاب بادرنجبویه دو درم با شکر ده درم بنوشند و غذا مزوره از آب نخود بشیره 
تخم قرطم خورند و خوردن حب افتیمون و مطبوخ آن و تقویت سر بشمومات حار رطب مثل نرگس و یاسمین و عنبر و 
استعمال اطریفلات و سعوط بآب مرزنجوش و استنشاق و مشک و غالیه نافع ست و اگر ماده ریحی باشد 

تیه نهر کپ هگ کات که رزخ متیر دای لها ای سل وا تیال سای 
باشد زیت کهنه بدل این روغن کنند و اگر تخم کرفس بیخ بادیان بیخ آذخر نانخواه مصطکی هریک دو منقال 
جوشانیده صاف نموده دو درم روغن بادام تلخ و یک درم روغن بادم شیرین داخل کرده چند روز بنوشند نافع بود و 
جوارش کمونی و فوتنجی و معجون کاسرالریاح و مانند آن بهر تقویت معده و تحلیل ریاح استعمال کنند و بهر تقویت 
راس روغن آس و روغن لادن و روغن سوسن و آب سرد واثل و سنبل و سعد و آنچه دران قبض و تسخین باشد و 
مالیدن دست و پا بکیسه حمامی و يا بپارچه درشت و يا بسنگ پا و گذاشتن در آب گرم و بستن آنها نیز مفید بود و 
باقی تدبیر از علاج امراض دماغی شرکی معده که از ماده ریحی باشد برگیرند ایلاقی و جرجانی گویند که اول تنقیه 
معده بقی کنند پس ایارج فیقرا دهند بعده ماءالاصول بروغن بادام تلخ و اگر حاجت آید نقوع صبر بروغن بیدانجیر دهند 
و صفت ماءالاصول اینست پوست بیخ بادیان پوست بیخ کرفس هر یک ده درم بیخ ذخر انیسون سلیخه غاریقون هر 
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یک پنج درم مصطکی نانخواه قرومانا پودینه کوهی هر یک سه درم افتیمون اسطوخودوس هر یک هفت درم همه را 
در آب بپزند و صاف نموده هر صباح سی درم گرم کنند و هفت درم گلقند حل کرده صاف نموده چهار درم روغن بادام 
تلخ داخل کرده بدهند و اگر ده درم صبر درین آب ماءالاصول حل کنند و سه روز در آفتاب نهند و بعد آزان هر بامداد 
مر یا تریاق کبیر و مثرودیطوس بخورانند و روغن بیدانجیر و مصطکی بر معده مالیدن و هر صباح در حمام رفتن و در 
طعام زیره و نانخواه و دراچینی داخل کردن سود دارد و آبیکه بنوشند باید که مطبوخ سازند و دران مصطکی اندازند و 
گلقند با مصطکی و زیره خوردن نافع بود و هر شب پایها از بن ران تا بقدم نیک بمالند و اندکی کشنیز خشک و تخم 
ان وک ورد که بیم یی ار اراسر ماه ماو اک شوه انگره مم ای رن وی کورنه شیه 
بزرقطونا با شکر و مالیدن دست و پا و گذاشتن در آب گرم و آشامیدن شربت بنفشه و حماض و لیمون و تمرهندی و 
آلوبالو و مانند آن با اسپغول و امثال آن و تناول نان بسرکه همه مانع صعود بخاراند و خوردن فواکه از دور آن نافع و کنا 
چند لقمه نان بآب انارین و یا انار میخوش و آشامیدن ربوب حامضه مثل رب ریباس و غوره و سیب و به و انار و خواب 
برآمدن از حمام آب سرد بر دست و پا یک لحظه بریزند و اگر صداع بحال خود باشد باید که طبیب از علامات 
مخصوصه هر خلط دریافت کند که کدام خلط سبب تولد بخار و محدث صداع ست پس متوجه معالحه آن بعلاج خاص 
آن گردد و مقویات معده مثل مصطکی و گلقند و مانند آن نافع بود و هرگاه طعام تناول نمایند و تبخیر شروع گردد و 
صداع آرد لعاب اسپغول یا کشنیز خشک بشکر بالای طعام بخورند و اگر خوف سردی معده از لعاب اسپغول باشد لعاب 
بزر کتان مع کشنیز خشک استعمال کنند و تقویت راس کنند بدانچه در سابق مذکور شد پس تسکین آن از نطولات و 
شمومات مناسبه نمایند خصوصا شم مرزنجوش که گاهی تنها سبب خلاصی تام میگردد و باقی تدبیر از علاج صداع 
ای دای و ترا سای بای هل کی مس کید گرا شعاع ارغازت هدک اعالاط زویهخر شاه 
درم پودینه کوهی زراوند مدحرج شکاعی بادآورد هر واحد پنج درم هلیله سیاه اسطوخودوس هر واحد هفت درم افتیمون 
غاریقون هر واحد پنج درم سلیخه نانخواه قصب الزربره هر یک سه درم سنبل الطیب دو درم مویز منقی سی درم در 
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فک رل آل انا توررظان یاف اف کرفه یک ارف یام فش دام تاک ترطف آ که بافتای سید رد 
بدارند و هر یک روز یک اوفیه تا دو اوقیه با سه درم روغن بیدانجیر بنوشند که این اوجاع راس مزمنه ببرد و اگر حاجت 
بمعجونی از معجونات افتد سنجرینیا و امر و سیا و تریاق کبیر و مثرودیطوس و دواءالمسک مر و حلو استعمال کنند و 
اگر ضعف فم معده باشد هر صباح چند لقمه نان در آب غوره و مانند آن که در علاج امراض دماغی شرکی برای ضعف 
فم معده گفته شد بخورند و يا حریره مغز نان یا آرد گندم بمثل انار دانه و غیره ترش ساخته بنوشند که بتکرار عمل 
تقویت فم معده کند و اگر استعمال ترشی الم و ایذا رساند بر لقمهایی که در جلاب سادج يا بافاویه تر کرده باشند 
اقتصار ورزند و اگر قبل از صداع اشیای مذکور استعمال نمایند بسیار متنفع شوند و هرگاه انحداد طعام و اهضام آن 
معلوم شود چیزی که دران قبض بود مثل لقمه نان در رب فواکه يا تنها فاکهه منل سیب و بهی و ناشپاقی یا نان 
بقسب يا به زیتون تناول کنند و اگر معده بسیار گرم باشد پشربت پست جو متنفع شوند و اگر حرارت مفرط 
باشد شربت خشخاش و برگ کاهو خورانند و بمئل کله پائچه مطبوخ بسمای و کشک جو و هرلسیه بلحم گوساله و 
ماهی تازه غذا سازند و اگر بالینت طبع باشد که گاه پهیم و اکثر بعد اجابت پنج شش بار صداع لاحق شود طباشیر دانه 
میل یشب سبز هر واحد یک ماشه سوده بامله مربی یک عدد سرشته بخورند بالایش شیره بهدانه بریان سه ماشه در 
عرق گاوزبان عرق صندل عرق کاسنی هر یک پنج توله شربت بزوری شربت به هر یک یک توله داخل کرده بنوشند و 
در صورت برودت مزاج معده با وجود ضعف شربت سنبل نیز نافع و برگ تنبول را خواص عجیب ست و تلبین طبیعت 
بایارج فیقرا و گلقند نفع میکند و در هفته یکبار وقت خواب مصطکی یک منقال باد و چندان آن شکر بخورند و بعلاج 
ضعف معده رجوع نمایند شیخ میفرماید که ازین قیبل ست علاج صداعی که از شراب آب سرد هیجان کند چه این نیز 
بسبب ضعف معده بود و اجود علاج او آنست که اندکی شراب ریحانی بنوشند و در آب نوشیدنی نیز قدری از آن 
بيامیزند تا از نکایت آب معده محفوظ ماند و محوسی و غیره مینویسند که گاهی صداع عقب استکثار طعام بسب تخمه 
و استرخاد ضعف معده افتد و تدبیرش قی بآب گرم و نمک و خواب طویل و اسهال بحوارش شهریاران و حقنه و تکمید 
و تنطیل سر بآب گرم ست پس اگر صداع اشتداد کند آب گرم کثیرالحراره بر سر ریزند و پشم پاره در روغن حار آغشته 
در گوش نهند و يا روغن گل نیمگرم چکانند و مومیائی و جندبیدستر و فرفیون و مشک در روغن زنبق آميخته در بینی 
چکانند و بعد تنقیه معده را تقویت دهند بمربای هلیله مع مصطکی یارب به و سیب و غوره و مانند آن و غذا سریع 
الهضم منل چوزه مرغ سازند علاج صداع شرکی کبدی و مراقی و امعانی و اطرافی آنچه بمشارکت جگر و حرارت آن 
باشد وقت هیجان او آب انار و غوره یا آب انار دانه یا آب الوبخارا یا شیره تخم خرفه یا آب تمرهندی بنوشند و آب سرد 
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برنهار بیاشامند و نان و سرکه بخورند تا بخار صاعد بسوی سر را منع کند و دیگر تدابیر مانع بخار از علاج امراض 
دماغی بخاری و صداع بخاری جویند و ادرار و تضمید کبد باضمده حسب ماده خاصه باین قسم نافع ست و آنچه 
بشرکت مراق باشد علاجش در بحث مالیخولیای مراقی خواهد آمد و عناب بعرق بید ساده مالیده شیر تخم خرفه شش 
ماشه شیره خشخاش چهار ماشه دران کشیده طباشیر یک نیم ماشه سوده پاشیده بنوشند و گاهی عوض هر دو شیره 
شیره تخم کاهو شیره تخم خیارین و گاهی در شدت درد عوض نقوع عناب شربت عناب شربت بنفشه شربت نیلوفر 
میکنند و تلیین از الوبخارا عناب آلو سیاه تمرهندی مویز منقی در آب گرم ترکرده فلوس خیارشنبر شش توله ترنجبین 
چهارتوله مالیده صاف نموده روغن بادام شش ماشه داخل کرده نمایند بعده تقویت معده و دماغ کنند و یا سمط مغسول 
دو ماشه جواهر مهره یک ماشه در گلقند گل مشکی یک توله سرشته ورق نقره يا ورق طلا یک عدد پیچیده بخورند 
له شرت پافوت و کولب و ریت پنعقه محر لو تره عرق کیوره بنج توب تجم فرتجشکه هم مانید پاشیده 
بنوشند و بعد حلق راس موشک پران یک عدد گرفته شکم آن پاک کرده بجوال دوز سوراخها بسیار نموده گرما گرم بر 
یافوخ بندند لیکن روغن گل پیش ازان دو سه گهری متواتر بمالند و در روزی سه چهار بار تکرار این عمل نمایند و 
آنچه از شرکت امعاد قدمین و یدین و دیگر اعضا باشد تدبیرش در علاج امراض دماغی شرکی مذکور شد و ایضا در 
صداعی که از کرم معده دامعا باشند تتقیه بحب حب السلاطین مع این مطبوغ کنند افستتین چهار ماشه برگ شاهتره 
بادرنجبویه برنگ کابلی مکو گلوی سبز هر یک نه ماشه برگ سنا یک توله و نیم پوست هلیله زرد و هلیله سیاه هریک 
دو توله گلقند عسلی چهار توله شربت دینار چهار توله شربت دینار توله مغز خیارشنبر هفت توله شکر سرخ چهار توله 
روغن بادام تلخْ هفت ماشه اضافه نموده بنوشند و وقت دوپهر نخوداب گوشت بچه گاو دهند و وقت شام نان با شورابای 
گاو مرغن مشحم و صبح این دوا بدهند مقل ازرق یک ماشه مصطکی دو ماشه سوده در هلیله مربی یک عدد آميخته 
بخورند بالایش شیره زیره سیاه و انیسون هر یک چهار ماشه بادیان صعتر هر یک نه ماشه لعاب گازبان چهار ماشه در 
عرق افسنتین و اذخر و شاهتره هر یک شش توله برآورده شربت افسنتین سه توله داخل کرده حرف هفت ماشه پاشیده 
دهند و همین نمط سه چهار مسهل بکار برند بعده جهت منع بخارات و تولد کرم اطرفیل قنبیلی علویخان خورانند و 
این دوا مجرب تخم پلاس درمنه ترکی انار دانه ترش هر یک سه درم مویز منقی نصف وزن ادویه کوفته یک توله بر 
نهار بخورند انتباه تا اینجا علاج اقسام صداع اصلی و شرکی مذکور شد و علاج صداع عرضی که تابع مرض دیگر باشد 
علاج مرض اصلی ست که هر یک زان در مقام خود ذکر خواهد یافت لیکن بعضی ازان که اکثیرالوقوع ست مثل 
صداع تابع نزله يا حمیات و امراض حاده برخی از علاج آنها درینجا نیز مسطور می گردد علاج صداع نزلی شیخ و 
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مجوسی می گویند هر صداعی که با نزله باشد دران تبرید و ترطیب سر بروغنها و نطولات و ضمادات و مانند آن روا 
نبود بلکه متوجه باستفراغ مواد از فلوس خیارشنبر پآب فواکه و بنفشه و اماله آن به بستن دست و پا و مالیدن 
انها و گذاشتن در آب گرم شوند و درینجا بعض تراکیب مطب اساتذه کرام که مخصوص صداع نزلی حار و مرکب و 
باردست جدا جدا مسطور می‌گردد اگر با نزلة حار باشد تنقیه بدن و سر از مسهل صفرا و حب بلیله کنند بعد از نضج تام 
اگر بدن ممتلی از اخلاط و محتاج تنقیه باشد و هرچه در علاج نزله و زکام حار خواهد آمد مفید شناسند و اطریفل 
گشنیزی توله خورده عناب پنج عدد اصل‌السوس چار ماشه گل بنفشه شش ماشه جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند و 
اگر حرارت زیاده بود بجای اصل‌السوس بهدانه کنند و يا هلیله سربی خورده شيرةٌ عناب شيرة تخم کاهو یا کاسنی عرق 
شاهتره نبات بنوشند و اگر خواهند اطریفل گشنیزی بجای هلیلةٌ مربی کنند و یا گل بنفشه گل نیلوفر کوکنار هر یک 
یک توله در شیر گاو جوشانیده بخار آن بگیرند و نزله بند و پاشویه و تبرید بدستور استعمال دارند و اگر با صداع در هر 
دو بازو ضربان و ریزش نزله و سرفه باشد منضج از عنب‌التعلب گل بنفشه اصل‌السوس عناب سپستان گاوزبان 
پرسیاوشان تخم خطمی خبازی داده بعده گل سرخ سنای مکی نیز اضافه کرده جوش داده صاف نموده مغز فلوس 
گلقند شيرة بادام داخل کرده دهند اگر از مغز فلوس کراهت آید هلیلة زرد هلیلةً سیاه تربد سفید اضافه کنند و بعد 
مسهلات عناب سپستان خطمی خبازی پرسیاوشان جوش کرده بخورند اگر نزله باز نایستد خميرة خشخاش کوکناری 
اضافه کنند و نزله‌بند نیز نهند و لعوق معتدل برای سرفه و ناس نزله که در آن مشک و سنبل‌الطیب است طیار کنند و 
برای سرفه اصل‌السوس گاوزبان پرسیاوشان نبات جوشانیده همراه لعوق مذکور بدهند و ایضاً اگر درد سر و ضربان چشم 
به شدت باشد بهدانه عناب در آب جوش داده شربت بنفشه خاکشی داخل کرده بنوشند و قرص مثلث در آب سوده بر 
صدغین طلا نمایند و پاشویه نیز کنند باز اگر شدت درد باشد فصد سررو کنند و در جوشانده خطمی خبازی تخم 
خشخاش هر یک پنج ماشه اضافه نمایند و ایضاً اگر صداع و ضربان بشدت مع تب باشد بهدانه گاوزیان سپستان نه دانه 
کوکنار یک ماشه زعفران ماشه در عرقیات جوش داده شربت بنفشه خاکشی داخل کرده دهند و آفیون بزرالبنج کتیرا 
صمغ عربی اشق قرنفل هریک ماشه کوکنار نیم ماشه در سفیدی تخم مرغ سائیده نزله بند بر صدغین نهند و ایضاً 
برای صداع نزلی حار هلیلة مربی کوفته به اسطوخودوس سوده ممزوج نموده بخورند بعده شیرةٌ مغز تخم هندوانه شربت 
بنفشه عرق شاهتره عرق کیوره بنوشند غذا یخنی پلاو کم روغن خورند و ایض یارج فیقرا به روغن بادام چرب کرده به 
اطریفل گشنیزی یا صغیر سرشته تناول نمایند بالايش لعاب بهدانه عرق شاهتره نبات بنوشند روز دوم اطریفل عرق 
شاهتره عرق عنب‌الثعلب شربت بنفشه بالنگو پاشیده بنوشند بالنگو برای قبض و اصلاح معده که از ایارج اسهال شود 
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میدهند روز سوم برای رفع خشونت ریه شيرة اصل‌السوس شيرة خیارین شيرة گشنیز خشک دهند و ایض اگر مع زکام و 
حمی حار نزلی باشد عناب پنج دانه گل بنفشه تخم خطمی هر یک چهار ماشه بعرق شاهتره پاوآثار جوشانیده صاف 
نموده شیره مغز تخم کدو شیرین شش ماشه شربت بنفشه دهند روز دوم شيرة مغز تخم هندوانه روز سوم شيرة تخم 
کاهو و خاکشی پاشیده بنوشند روز چهارم خیارین افزایند روز پنجم اسطوخودوس سوده افزایند و تخم خطمی موقوف 
فایده اگر سرفه نباشد کاسنی برای درد سر نزلی نیز مفید است و شاهتره هم در نوازل معمول اساتذه است و اگر با نزله 
مرکب باشد اسطوخودوس گل نیلوفری بکد چهار ماشه جوشانیده شربت بنفشه تودری سفید شش ماشه پاشیده بنوشند 
و گاهی گل بنفشه چهار ماشه می‌افزایند و بجای شربت نبات می‌کنند و گاهی اطریفل گشنیزی افزوده می‌شود و گاهی 
برای نخس سر شيرة مغز تخم کدو می‌افزایند و ایضاًهلیلة مربی خورده شیرة اصل‌السوس نبات سفید حل کرده بالنگو 
شش ماشه پاشیده دهند و اگر مسهل منظور باشد اسطوخودوس گاوزبان شاهتره تخم خطمی خبازی عنب‌الثعلب گل 
بنفشه پرسیاوشان هریک چهار ماشه عناب پنج دانه جوشانیده نبات داخل کرده بدهند و بعد نضج سنای مکی فلوس 
خیارشنبر گلقند روغن بادام شش ماشه هلیلجات هر یک شش ماشه افزوده مسهل دهند و گلنار کوکنار بزرالبنج 
عاقرقرحا گشنیز خشک هر یک چهار پنج ماشه گل گاوزبان سه ماشه پرسیاوشان هفت ماشه زعفران نیم 
ماشه کوکنار دو سرخ نبات توله در عرق مکوه پاو سیر جوشانیده خاکشی پاشیده بدهند و افیون زعفران قرنفل زنجبیل 
هر یک یک ماشه در آب صمغ عربی سائیده بر کاغذ که مثل روپیه تراشیده باشند سوزن زده ضماد نموده بر صدغین 
بچسبانند و از عنب‌الثعلب گل خطمی گل بابونه اکلیل‌الملک هر یک یک توله سبوس گندم چهار توله برگ کنار پاو آثار 
در ده آثار آب جوشانیده پاشویه نمایند اگر تخفیف شود روز دیگر همین نسخه دهند و ایضاً اگر با ضعف دماغ باشد 
دارچینی ماشه سوده باطریفل توله سرشته بخورند و گاوزبان شش ماشه بعرق شاهتره پاو سیر جوشانیده نبات دو توله 
حل کرده بنوشند روز دوم گل بنفشه شش ماشه اسطوخودوس چهار ماشه افزایند و اگر یبوست نیز باشد عود صلیب 
ماشه سوده به دواءالمسک شش ماشه سرشته شيرةٌ تخم خشخاش چار ماشه شيرة مغز بادام چهار دانه شربت انار 
شیرین دو توله داخل کرده برای ترطیب دماغ بنوشند. علاج صداع عرضی که عرض حمیات و امراض حاده باشد شیخ 
مینویسد که این صداع یا باشتداد مرض یا نوبت عارض شود و بانقضای آن زائل گردد و يا بعد زوال مرض يا اقلاع 
نوبت باقی ماند و آنچه در حمیات افتد گاهی چنان صعب گردد که مریض را بیقرار گرداند حتی که سبب خود یعنی تب 
را بیفزاید و ایضاً گاهی سفید و رقیق شدن بول دفعتاً با وجود شدت حمی و استحالة او بمشاکلت بول خر یعنی مکدر و 
غلیظ شدن آن بران دلالت می‌نماید لیکن مشابهت او به بول خر گاهی دلالت کند بر حدوث صداع فی‌الحال و گاهی 
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بر انحلال ماده و زوال آن پس واجب‌ست که به ساثر دلائل رجوع کنند و بعضی گویند که چون اشتداد یابد صداع در 
حمیات حاده علامت ردی بل قاتل‌ست هنگامی که مقارنت نماید با آن ساثئر علامات ردیه مثل اختلاط ذهن و تغیر 
حال چشم و زبان و شدت بیخوابی و اگر از علامات ردی منفرد باشد دلالت بر بحران برعاف می‌نماید و بساست که 
دلالت میکند بر بحران بقی و گیلانی مینویسد که این صداع در اکثر امر بسبب تصاعد ابخره گاه بحدت خود تنها و گاه 
بکمیت خود تنها و گاه به هر دو وجه محدث صداع میگردد و در جمیع این احوال از تلیین طبیعت و جذب مواد باسفل 
از مالیدن پایها و مانند آن چاره نباشد و اگر تضرر بحدت ابخره و حرارت تب باشد علاجش تنطیل و تضمید باشیای 
باردة مقویه است و اگر بسبب کثرت ابخره باشد و دلالت میکند بر این احساس به تمدد مع ثقل در سر و قلت اشتعال 
علاجش تنطیل و تضمید باشیای محللة مقویه قلیل‌الحراره است و وجوب اسهال و جذب بسوی اسفل درینجا 
قوی‌ترست بالجمله اگر سبب این صداع حدت خلط و ابخره و شدت حرارت تب باشد روغن گل و سرکه و گلاب بر سر 
نهند و یا گشنیز خشک بریان کرده باریک سائیده با سرکه و روغن گل سرشته بر پیشانی طلا کنند به تکرار که برای 
این صداع مجرب اوستادی مرحوم‌ست و لخلخه از سرکه و گلاب و آب گشنیز تر و صندل و کافور نفع کثیر دارد و 
همچنین ضماد بوش دربندی بسرکه و گلاب سوده بر پیشانی و صدغین نفع عظیم بخشد و در طبیخ بنفشه و نیلوفر و 
بابونه پایها گذارند و خوب بمالند و ساقها ببندند و هر چه مانع ابخره از سر باشد بخورانند و اگر سبب این صداع کثرت 
ماده و ابخره باشد اول تنقیه بقی یا اسهال نمایند بعده بتدابیر و ادوية مذکوره تقویت سر و دماغ کنند شیخ میفرماید که 
کات نار کب فر حیات اف سایق ماظن ری سر مره سسکا سای سک کلای نا 
فائده میکند ایضاً او مینویسد که صواب علاج او اینست که بروغن گل معمول از زیت یا بروغن گل معتاد که با سرکه 
خوب آميخته باشند تغریق راس نمایند نیمگرم در سرما و در نرمی تب و سردکرده در گرما و در شدت تب و نطول از 
طبیخ جو و خشخاش و بنفشه و گل سرخ آنرا نافع است اگر ابخره ایذا به حدت خود دهند و اگر بکثرت خود ایذا رسانند 
چیزی ازین استعمال نکنند بلکه استفراغ نمایند و آنچه تحلیل برفق کند مثل زیت که در آن نمام و عصی‌الراعی و 
مرزنجوش مع عصاءالراعی دران جوشانیده باشند استعمال کنند اگر تحلیل مطلوب باشد حتی که بعضی قدما طلای 
بابونه تحویز کرده اند و اگر شدت درد باستعمال مخدرات و منومات مضطر گرداند باید که اندکی از آن به حذر و احتیاط 
بعمل آرند و گاهی در ابتدا برای منع ارتفاع مواد سویق جو و بزر قطونا شرباً و ضماداً بکار میبرند و گاهی تضمید بگشنیز 
و روغن گل می‌نمایند و گاهی حجامت میکنند و بستن اطراف و مالیدن آن و استعمال تدبیر صداع خماری درینجا بسیار 
مفیدست و باید که هنگام گشادن اطراف را باب گرم نهند و اگر ازین تدابیر تسکین حاصل نشود بابونه و خطمی و 


200 


0 2124. 


202 


بنفشه و خسک بآب پخته بعد حلق راس ضماد کنند و گاهی احتیاج میشود به حجامت منکبین یا ساقین و چسبانیدن 
زلو میان منکیین و زیر ذقن و امنال آن و هرگاه صداع بعد تب و امراض حاده باقی ماند اغذية بارد رطب دهند و بروغن 
گل مع روغن بابونع تقویت سر نمایند و آب گرم بر دست و پا صبح و شام بریزند و روغن بنفشه بر سر بمالند و بعد 
قاطا ون مافونه سای راد و مان ان اعانی نیت ی ازاله سیب ای کف اجب کین کیت شتا 
که تابع تب و از شدت حرارت بود فقط بگیرند گلاب یک جزو و روغن گل نیم جزو و سرکة خمر ربع جزو و خوب بر 
هم زده بر سر ریزند و دران پارچه کتان تر کرده بر سر نهند پس اگر زمانه تابستان باشد بر برف سرد کرده 
بعمل آرند و پایها خوب بمالند و عضلات ساقین به عصابها بربندند و ایضاً به صندل و گلاب و آب خرفه و آب خیار بر 
سر ضماد کنند و آییکه در آن بنفشه و جو و خشخاش پخته باشند سرد در گرما نیمگرم در سرما بر سر ریزند و اگر با آن 
بیخوابی باشد شیر دختران بر سر دوشند و اگر این صداع از خلط محتقن در معده حادث شود به سکنجبین و آب گرم 
امر به قی نمایند تا معده از آن خلط پاک گردد و اگر از خلط در جمیع بدن عارض شود باید که تنقیه بدن از آن خلط به 
مطبوخ فواکه نمایند و اگر صداع در تب از ضعف راس افتد می باید که تقویت سر به اضمدة مقویة آن مثل ضماد مرتب 
از صندل سفید به گلاب و آب بید و آب طلا و آب حی‌العالم و آب عصی‌الراعی و مانند آن سازند علاج صداع بحرانی تا 
توانند تدارک او بر طبیعت گذارند و ادوية مقوی طبیعت غیر قوی در کیفیات و مضاد کیفیت مرض استعمال کنند و الا 
به صورنتر گت اضداع و ظیون عز ظبییع از دقع عواه ظریق میل بیع به دقع عاده بقیتا فریافه اعانت طیییت 
بدان طرف نمایند مثلاً اگر غثیان و تقلب نفس و اختلاج در لب و دوار و غیره علامات میل طبیعت برای دفع ماده 
به‌سوی فوق دریافت شود اعانت بر قی نمایند به سکنجبین و آب گرم و دیگر مقیات بارد مثل طبیخ اصل‌السوس و بیخ 
خیار و چقندر و مانند آن و اگر غراغر و نفخ شکم و اضطرار و حرقت در مراق و سایر آثار میل طبیعت به دفع ماده طرف 
اسفل یافته شود اعانت بر تلیین طبیعت کنند به مزلقات خفیفه مثل نقوع آلو بخارا و عناب و سپستان و مویز منقی و 
تمرهندی با شیرخشت و یا شربت آلو و نیشوق و یا آلو منقوع در جلاب بعد خلانیدن سوزن تا منتفخ شوند و یا شربت 
بنفشه و شربت تمرهندی و شیرخشت قلیل‌الوزن مقدار پنج درم و یا شربت ورد مکرر به آب سرد و اگر گرانی در نواحی 
گرده و تحت اضلاع پشت و جمله علامات میل ماده به طریق بول محسوس گردد به ادرار بول علاج کنند از 
سکنجبین یا شربت بنفشه و دو درم شيرة تخم خربزه و تخم خیار بالمناصفه و يا ماءالشعیر با جلاب و یا قند و خوردن 
بهی مانع بخار و مدراست و اگر شعاع و سرخی پیش چشم و خیالات سرخ یا زرد و دغدغه در بینی به مریض مدرک 
شود تدبیر رعاف آوردن کنند به بوئیدن سرکه و گرفتن بخار آن بر سنگ یا خشت گرم ريخته و دیگر نفوخات معطسه و 
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خراشیدن بینی به چیزهای درشت و نظر نمودن به‌سوی چشمة آفتاب و اشیای سرخ و گذاشتن فتیله پودینه دشتی و 
فقاح لذخر و کندش به زهرة گاو سرشته و اگر نبض موجی رخو نرم و جلد لین معلوم گردد معرقات استعمال نمایند به 
دلک و شرب ادویه و نطول بر سر و باید که معتدل باشند و اگر شائبة لذع و وجع اعیای زیر گوش يا در بغل یا کنج ران 
مفهوم شود اضمدة حارة جذابه مثل نعناع و کرفس به روغن زرد کهنه بر آن موضع استعمال کنند و یا مهاجم بلاشرط 
بر آن موضع نهند تا که ماده از دماغ به طرفی که میل کرده مندفع گردد و آن موضع متورم شود و بعد از آن تدبیر نضج 
و انفجار ورم کنند تا ماده از همین جا دفع شود ورنه خوف رجوع ماده به‌سوی عضو رئیس است پس دماغ را ایذا دهد 
بیضه و خوده مسیحی گوید که نوعی از صداع مسمی به خوده است یعنی بیضه به‌سبب اشتمال او بر تمتم سر و 
انطاکی گوید که بیضه درد مخصوص وسط سر است و خوده مثل دائره گرد سر می‌باشد و بر صداع عام نیز اطلاق 
می‌کنند و بر این تقدیر هر دو مترادف باشند بالجمله آن درد سر است مثل بیضهٌ سلاح یعنی خود مشتمل بر تمام سر و 
ثابت مزمن بطی‌التحلل عسرالانقاء شدیدالصعوبه که از ادنی مثل حرکت و تناول مبخرات و ملاقات مسنخات و استماع 
اصوات اصوات به نوائب عظیم هیجان کند و صعوبت او هر ساعت مشتد گردد حتی که صاحب او از آواز و روشنی و 
کلام نفرت و از حرکت بدنیه و فکریه کراهت کند و به استنشاق روائح که بطون دماغ را ممتلی گرداند و به شرب 
شراب ایذا یابد و تاریکی و تنهاتی و خاموشی و سکون را دوست دارد و بر کشادن چشم به تمامه خصوصاً پیش آفتاب 
قادر نباشد و هرساعت دریابد که سر او می‌شکند يا منجذب می‌شود یا می‌شکافد به غیر ضربان شرائین صدغین و خلف 
اذنین در اکثر به خلاف شقيقه که خالی از ضربان آن نبود و ایضاً فرق فیمابین هر دو آن است که در شقيقه چون 
شرائین را از ضربان منع نمایند صداع ساکن شود و در بیضه تسکین نمی‌یابد بلکه صاحب او احساس می‌نماید بدوی و 
صوتی از تحریک ابخره محتبسه و برای نوائب او اوقات راحت و سکون بود چنانکه برای صرع می‌باشد و علاج او 
سخت دشوار است و باشد که بنابر شدت [8[9] ادا کند و جالینوس در 83| نوشته که اين صداع مقدم نزول‌لماء 
می‌باشد اسباب مرض به قول اکثر اطبا شش گونه است یعنی احتقان بخارات اخلاط زیر اغشیه دماغ یا احتباس ریح 
غلیظ يا اخلاط ردی در این امکنه با فلفمونی در دماغ يا جمرهٌ دماغ یا ورم بارد در اجزای اندرونی سر و به 
قول جالینوس سبب جالب او ضعف دماغ یا شدت حس او است و سبب مولد او خلط ردی است یا ورم حار یا بارد با 
آنکه بیشتر از ورم سوداوی و صلب افتد و اکثر در وسط حجاب خارج از قحف يا داخل آن بود پس اگر سبب او که ورم 
بود یا غیر آن اندر غشای داخل قحف باشد درد و تمدد تا بن چشمپا محسوس شود و اگر در غشای خارج قحف باشد از 
نهادن دست بر سر درد زیاده گردد و تمدد در وجه دریابد و رنگ رو بحسب رنگ بخار و يا سرخ باشد و این مرض اکثر 
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بعد امراض حادث میشود بنابر ضعف جوهر دماغ و حجب داخل يا خارج او تا آنکه از حرکات خفیفه بدنی غذائی و 
بخاری و حرکات خارجی ایذا یابد و فضول مودی قبول کند و همچنین کسانی که مستعد به امتلای راس باشند و 
مواضع سر آنها مهیا قبول مواد موجب این علت بود هرگاه سوء‌تدیبری نمایند ضرور درین علت مبتلا گردند و طبائع 
مستعد بامتلای راس ابدانی هستند که دران ریاح حار بخاری متولد شود و آنکه در فم معده ایشان فضول صفراوی جمع 
گردد و گویند که حدوث این مرض در اکثر از خلط بارد غلیظ و سده و از ریح شدید می‌باشد و گاهی از خلط حاد و از 
بخارات اخلاط مستکن در دماغ يا مرتقی از معده یا سائر بدن بود و در اسرارالاطباء مسطورست که از بخارات صفراوی 
و دموی و سوداوی نادرالوقوع میباشد و اگر افتد در مدت دو چهار روز به هلاکت میرساند طریق تشخیص اسباب این 
فر ایکا تس میت ساب بوک ره هام یی اه کر راشای سا اش 
و ورمی و انواع صداع خلطی و بخاری و ربحی گذشت و ایضاً از دریافت کردن حال نوعی از انواع درد که وجع ناخس 
لذاع است یا ثقیل یا تمددی یا ضربانی نیز سبب این صداع مشخص گردد مثلاً اگر مریض وجع ناخس لذاع بیان کند و 
با آن دیگر علامات صفرا مثل زردی رنگ و غیره يافته شود و صفراوی بود و اگر درد ثقیل گوید نشان مواد دموی یا 
بلغمی یا سوداوی بود پس اگر با آن سرخی چهره و دیگر آثار دم مفهوم گردد دموی باشد و اگر با آن سفیدی رنگ و 
اشک و تهبج و غیره نشان بلغم دریافت شود بلغمی باشد و اگر با آن تیرگی رنگ و ساثر علامات سودا مدرک گردد 
سوداوی باشد و اگر درد تمددی و منتقل بیان نماید بخاری و ریحی باشد و اگر آثار ورم پیدا بود ورمی باشد پس اگر با 
ثقل و ضربان بود ورم فلمغونی باشد و اگر با تلهب و لذع بدون کثرت ثقل بود ورم حمره باشد وایضاً شناخت این امر که 
بخارات از کدام خلط است از لون وجه و غیره علامات مخصوصة هر خلط توان کرد مثلاً اگر رنگ رو و چشم سرخ مکد 
و گرمی و و التهاب در سر محسوس گردد و اواج کشیده و نبض ممتلی و چشم برآمده و احساس حاسةٌ شم به رائحه 
دم و تغیر طعم دهن بنمو است و عطش باشد و در خواب اشیای سرخ بیند بخارات دموی باشد و اگر رنگ زرد مشبع و 
شدت نخس و حرقت و التهاب و عطش و رنگ ملتحمه مائل به زردی و خبالات چیزهای زرد و روثبت نیران و شهب 
در خواب بود بخارات صفراوی باشد و اگر رنگ سفید و تهبج وجه و کثرت ثقل و تمدد و نوم و کدورت حواس و رطوبت 
منخرین و کنج دهن و چرک چشم و تغیر طعم دهن به مائیت و عدم طعم بود بخارات بلغمی باشد و اگر رنگ مائل به 
سیاهی و یس و وسواس و حزن و اشتهای کاذب و بطور حرکت چشم و کشیدگی آن به جانب پشت و خشکی دمعه و 
تقلص ملتحمه و رویت خواب‌های مشوش و اشیای سیاه و دخان در خواب بود بخارات سوداوی باشد علاج بعد 
تشخیص سببی از اسباب مذکوره حسب سبب بدانچه در اقسام علاج امراض دماغی و انواع علاج صداع مسطور شد 
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علاج کنند و ایضاً اگر از کثرت اخلاط باشد تنقیه خلط غالب از بدن و سر به فصد یا اسهال حسب واجب کنند پس 
عنایت به تقویت راس مصروف نمایند مثلاً گر خلط حار باشد روغن گل به سرکه خوب بر هم زده بر سر ریزند و ایضاً 
در ابتدا اطلیه به روادعات مقوی سر مثل صندل و اقاقیا و آس و اثل و گل سرخ بسازند و طلای کافور و گلاب و آب 
بید نیز نافع و به طبیخ خشخاش وجود گل سرخ نطول سازند و در آخر بعض ادویه محلله مثل بابونه و اکلیل‌الملک و 
مانند آن مخلوط نمایند و سر هندی نوشته که در بیضهةٌ دموی از منقیات دم مطبوخ برگ حنا و شاهتره و عناب و 
سرپهوکه مساوی است چه این دوای تنقیه از صفرا مختلط به خون می‌نماید و ثوران او ساکن می‌کند و از کبار 
منضجات و منقیات دم مستغنی می‌سازد و بعد تنقیه و اسهال و تقویت راس برای منع بخارات خورانیدن فواکه قابضه 
مثل انار و به و سیب مفید بود و کذا ادامت خوردن گلقند شکری با هلیلةٌ زرد و گل بنفشه و طلای افیون و سرکه و 
گلاب بعد تنقیه در نوع حار مفید گفته‌اند و چون حال به صلاح گراید تغذیه به طعامی که خالی از تبخیر باشد مثل 
مزورة بقول و مثل عدس مقشر نمایند و هرگاه مرض ساکن شود اندکی از لحوم سریع الانهضام لطیف مثل چوزة مرغ 
مطبوخ به آب غوره و آب انار و آب لیمو بدهند و به تدریج اعاده به عادت او نمایند و در مادهٌ حار و بارد مرکب و فصل 
گرم و مرض مزمن که دفعتاً راحت و دفعتاً ظهور صعوبت شود بعد فصد سررو و برآوردن خون بقدر پاوسیر 
این دوا سود می‌دهد سپستان یازده دانه خطمی اسطوخودوس هر یک شش ماشه خبازی اصل‌السوس هر یک چهار 
ماشه شب در آب گرم تر کرده صبح مالیده صاف نموده شيرةٌ تخم کاهو شش ماشه شيرة مغز تخم هندوانه چهار ماشه 
شربت بنفشه دو توله داخل کرده خاکشی شش ماشه پاشیده بنوشند و قرص مثلث که در آن صمغ سرس داخل است به 
آب سوده بر شقیقه ضماد می‌کرده باشند و اگر خلط بارد باشد بعد تنقیه مداومت به خوردن گلقند عسلی مع هليلة کابلی 
و اسطوخودوس و طلا به صبر و زعفران و مرمکی به آب نمک مفید بود و آبی که در آن ادویه قلیل‌الحراره مقوی راس 
مثل بابونه و اکلیل‌الملک و گل سرخ و فقاح اذخر و نعناع رطب و مانند آن جوشانیده باشند بر سر نطول کنند و اگر 
مدت دراز گردد و مرض زائل نشود ادویه که حرارت آنها زیاده از این باشد مثل نمام و مرزنجوش و پودینه نهری و بری 
و برگ غار و قصب‌الزریره و شونیز مخلوط سازند و اگر مادةُ مرض خلط غلیظ باشد ادویه مستفرغه مثل حب صبر 
استعمال کنند و به صبر و کافور و اندک مشک سعوط نمایند و بر پیشانی و هر دو شقیقه ادویه ملزقه مثل زعفران و مر 
و دم‌الاخوین و صمغ‌عربی و اندکی افیون طلا سازند و آبی که در آن ادویه محلله مثل پودینه و برگ غار و قصب‌الزیره 
پخته باشند بر سر ریزند و ایضاً در مادة غلیظ که با وی حرارت شدید نباشد اولا ادویه مسخن و ملطف استعمال نمایند 
بعد از آن آنچه تلطیف و تحلیل به‌قوت نماید مثل خردل و نطرون به عمل آرند و چون مرض انحطاط نماید اولا ادویه 
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معطسةٌ خفیفه بعده معطسات قویه استعمال کنند و سعوط بندق هندی به اندک زعفران در اين باب از مجربات است و 
افیون مرمکی زعفران جند بیدستر سوده به آرد جو و آرد خطمی و آرد بزرکتان آمیخته به اب گرم یا گلاب يا آب 
ریحان سرشته بر مقدم سر ضماد نموده مسکن قوی درد خورده و شقیقه است و صاحب شفاءالاقسام نوشته که در غالب 
امر این مرض از سردی می‌باشد بنابر ازمان مرض حت که قسم حار او مستحیل به بارد می‌شود پس معالجة او به علاج 
صداع بلغمی نمایند مع زیادتی تخدیر از آن و آنچه تجربه کرده‌ام بعد تنقیه استعمال مثرودیطوس و تریاق است و 
سعوط به‌آب مرزنجوش و از اینجاست که بعض متآخرین می‌نوبسند که در نضج و تنقیه مواد این به نهجی پردازند که 
در صداع بلغمی نوشته شد و تقویت معده و دماغ به اطریفل کبیر انطاکی نمایند و این طلا بسیار مفید افتاده بسباسه 
قرنفل زنجبیل تخم بادرنجبویه اسطوخودوس هر یک سه ماشه کوفته بیخته در روغن بابونه و نرگس سرشته نیمگرم بر 
همه سر نهند و بالایش تکمید از زيرة کرمانی و شونیز و سعد و اذخر و گل بابونه و برگ آن هر یک هفت ماشه در 
صره بسته به گلاب و کیوره گرم تر نموده بکار برند و اين تدبیر نیز از مجربات است حجر ارمنی و نطرون و حجر 
قبطی و دارشیشعان هر یک سه ماشه کوفته بیخته در روغن نرگس و زنبق آميخته تا یک ساعت نجومی مالیده بعده 
برگ حنا و شبت هر دو تازه اشنه هر یک یک دسته در پارچه پیچیده به آرد نخود آغشته در تنور گذارند که پخته شود 
گرماگرم بر همه سر نهاده از عصابه محکم بربندند بالجمله چون علت طول کند و متمکن گردد ادویه قوی‌التحلیل و 
نطولات و سعوطات و نشوقات محلله استعمال نمایند و به هنگام شدت درد و اضطرار در این نوع از مخدرات ضرر زیاده 
نمی‌شود و بیضه که به سبب ورم باشد علاجش به علاج اورام راس نمایند اقوال حذاق طبری می‌نویسد که صداع 
معروف به بیضه دو قسمت یکی آنکه از بخارات صاعد به‌سوی سر مستکن در حجاب موضوع بر قحف از خارج و جلد 
راس باشد دوم آنکه از بخارات مستکن در حجاب موضوع بر قحف از داخل بود و اين بخارات يا صفراوی باشد یا 
سوداوی یا رطوبی یا دموی و برای هر واحد از اینها علامت خاص است که بر آن دلالت کند و آن در تشخیص مذکور 
شد پس علاج بخارات دموی محتبس در حجاب خارج این است که فصد قیفال کنند مع وجود قوانین فصد چه اگر پیر 
را بیضه حادث شود و آن ضعیف‌القوه باشد آن را غموض و استرخای جفن اعلی بهم رسد زیرا که قوت از فصد مسترخی 
گردد و اين را روفس در کناش خود در تدبیر مشائخ ذکر کرده پس بعد فصد و اخراج خون مقدار واجب تنقیه به این دوا 
نمایند تربد مجوف خراشیده چهار درم آلو بخارا سی عدد عناب پنجاه عدد هلیلةٌ زرد بست درم سنا و افسنتین هر واحد 
پنج درم همه را بجوشانند و یک شربت از آن بنوشند و بعد اسهال تغذیه به زیرباجات و عدسیات سازند و اگر استفراغ 
یک دفعه کفایت نکند دو سه مرثیه نمایند اگر از آن مائمی نباشد و اگر از این تدبیر زافل نشود محاجم میان کتفین نند 
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و بعد حجامت آبی که در آن سبوس و جو کوفته و کشنیز خشک جوشانیده باشند در نیمروز قبل از غذا بر سر ریزند و 
اگر از این زائل نشود این ضماد استعمال نمایند شیاف مامیثا بوش دربندی هر واحد یک درم در آپ کاستی بشت درم 
حل کرده آرد جو و خطمی و برگ گل بنفشه بقدر لاتق داخل کرده بسایند و در شب ضماد نمایند و صبح دور کرده به 
آب نیمگرم بشویند و در شب باز اعاده آن نمایند و بهتر آن است که استعمال نطول مذکور و بعده این ضماد و متواتر و 
به ترتیب کنند و اگر این کفایت نکند فصد رگ پیشانی کنند و بر ساقین شرط زنند بعد تنقیه به دوا و فصد و در جمیع 
ایخ ستالخد تکام انصمال آوسراعات کرام آن واخب امت ۱ خظا واقم تقودی تقاط کر یت میا نگ کرقه که کاش 
هیجان [[ 9[ ]| قرانین واجب بود تا از وقوع خطا ایمن باشد و اگر اين تدبیر کفایت نکند و مرض 
زائل نگردد مریض را به نوشیدن نقوع آنبر با ریس با ریوند و عناب آمر کنند و نسخة .... این است بگیرند عناب جرجانی 
تخم دور کرده یک رطل بغدادی و آنبر با ریس تازه منقی از دانه یک رطل و ریوند خالص سه درم تخم کشوث یک 
کف تخم کاسنی یک کف این همه ... در ظرف 9 یعنی آوند گل پاکیزه خوشبو کنند و بر آن آب گرم چندانکه 
بپوشد و یک انگشت به عرض بالای آن باشد بریزند و سه روز در گرما و پنج روز در سرما به آفتاب نهند ... مریض هر 
روز یک قدح از آن با ده درم شربت عناب به سرکه بنوشند به این نسخه بگیرند عناب جرجانی خالص کرم ناخورده یم 
رطل کشنیز خشک سی درم عدس مقشر ... درم پوست بیخ کاسنی یک دسته در سرکه به مقداری که آن را بپوشد سه 
روز تر کنند بعده جوش قوی داده سرکه را صاف کنند و بدارند تا مروق گردد و بار دیگر صاف کرده از آن سکنجبین 
بپزند به قوام معتدل و هر روز یک قدح متوسط از نقوع مذکور با ده درم این سکنجبین بنوشند که این مرض و سایر 
امراض دموی را شفا بخشد و اگر این مرض از بخارات دموی محتبس زیر غشای موضوع قحف از داخل باشد همین 


علاج کنند لیکن اینقدر زیاده نمایند که بعد فصد و استفراغ امر به دوام بوییدن بنفشه و سعوط کزدن روغن آن به 
ال برگ او سبز اندک و مه یا قداح او اندک و همه را بسایند تا مثل مرهم گردد و اگر مقدار این همه ادویه صد درم 
باشد حل کنند و بر آن سی درم روغن بید و بنفشه انداخته به آتش نرم بجوشانند تا سرکه فانی شود و روغن بماند پس 
صاف کرده بدارندو هر روز یک درم از آن سعوط کنند و دو سه دفعن به عمل آرند که اين در معالجة نوع دموی 
بالخ‌النفع ... و اگر بخارات رطوبی محتبس در حجاب خارج باشد تنقیه به این طبیخ هلیله کنند بگیرند هلیله کابلی پنجاه 
درم سنای حرمی خالص ده درم مویز طالفی منقی بست درم و به دستور مطبوخ جوشانیده یک شربت از آن بگیرند و در 
آن یک درم ایارج فیقرا و دو ثلث درم غاریقون و نیم درم تربد آميخته بعد پنج روز هفت درم شکر داخل کرده بنوشند و 
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چون دوا خارج گردد غذا زیرباج حلو دهند و از سایر اغذية ردیه مقوی مادهٌ مرض منح کنند پس اگر مانعی نباشد دو یا 
سه شربت حسب واجب بنوشند و میان هر شربت فاصلهةٌ ایام به حسب قوت و سن و مزاج مریض کنند و اگر این کفایت 
نکند لزوم غرغره به مویزج و عاقرقرحا و ایارج سازند و تحنک بدان نمایند اگر مزاج مریض از آن متغیر نشود و اگر این 
کفایت نباشد از آبی که در آن بابونه و اکلیل الملک و شح و قیصوم و اندک تخم حنظل کوفته خوب جوشانیده باشند بر 
سر نطول کنند و به دفعات استعمال نمایند و اگر کافی نبود روغن سوسن و روغن ناردین روغن قسط بمالند و مصطکی 
و عود خام بخایند و جلنجبین مصطکی بخورند و اغذية ناشفه قلیل الرطوبت تناول کنند و اگر این هم کفایت نکند اين 
ضماد به عمل آرند آرد کرسنه آرد جو خطمی هر واحد ده درم صبر و مر و بابونه و اکلیل‌الملک هر واحد سه درم 
سنبل‌الطیب نیم درم همه را سائیده با سرکة ممزوج به آب خوب آمیخته قدری روغن .... يا روغن خیری داخل کرده بر 
سر ضماد نمایند و اگر از این مزاج مریض به حرارت متغیر شود و رطوبت گرم گردد این تدبیر ترک سازند و اعاده 
به‌سوی تنقیه به حب صبر و حب ایارج و حب قوقایا کنند و اگر اثر نکند و مرض زائل نشود لزوم این نقوع صبر نمایند 
بگیرند صبر سقوطری ده درم مقل ازرق و عود وج و زرنباد هر واحد سه درم بیخ سوسن و مویزج هخر واحد پنج درم 
همه را نیم کوفته سی درم مویز منقی و سی درم عسل سفید و آب گرم به قدری که بپوشد بر آن انداخته در آفتاب 
بگذارند تا انکه جوش خورد و ساکن گردد پس هر روز یک قدح با سه درم روغن بادام تلخ بنوشند و تا زوال مرض لزوم 
این نمایند و اگر اين کفایت نکند به حقنة لین که در آن اندک شحم حنظل پخته باشند به روغن خیری و روغن 
یاسمین لزوم نمایند و اگر بخارات صاعده ذرطوبس محتبس در حجاب داخل قحف باشد بر علاج مذکور این قدر زیاده 
نمایند که شرب نقوع مذکور ترک بکنند و به روغن مصطکی و روغن یاسمین و روغن خیری و مانمند آن سعوط نمایند 
و اگر این کفایت نباشد بگیرند گل ترنج و در روغن خیری جوش کرده اندکی از آن سعوط کنند که این در معالج او 
بالغ‌النفع است و اگر مرض صفراوی باشد و بخارات او محتقن در حجاب خارج قحف بود علاجش استفراغ به طبیخ 
هلیله است اگر مانعی از آن نباشد و فصد بود استفراغ و نسخه او این است بگیرند پوست هلیلة زرد و تمر هندی منقی از 
لیف و تخم هر واحد سی درم آلو بخارا سی عدد عناتب جرجانی پنجاه عدد کشوث تخم کاسنی هر واحد کف افسنتین 
سه درم تربد کوفته دو درم به دستور مطبوخ پخته یک شربت از آن بگیرند و و سه طسوج سقمونیای مشوی حل کرده 
نیمگرم بنوشند و بعد از این مطبوخ پنج روز صبر کنند بعد از آن فصد قیفال نمایند و شرب ماءالشعیر که در آن 33[ 
]0 باند و اکر یافته نشود عناب و سپستان جوشانیده باشند لزوم نمایند و اگر این کفایت نکند اعاده 
استفراغ کنند اگر احتمال آن بود و پوست خشخاش و بنفشه ریحانی هر واحد یک کف جو کوفته سبوس گندم تخم 
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کاسنی هر واحد دو کف همه را بپزند تا مهرا شود پس اندک سرکه آميخته بر سر بسیار ريزند هر روز یک دو دفعه و 
اگر کاقن فباشز این یاک کید جزاده کی جرا خبار هرواخت یک کف فا ترشیید یک باقه شمه بادام گر رفت ار 
باشد برگ نیلوفر هر واحد یک کف باریک بسایند و اندک آرد جو و سرکه و گلاب و روغن گل آميخته بر هم زنند و 
مدام بر سر ضماد نمایند و اگر کفایت نکند گلاب سی درم سرکه کهنه ده درم روغن گل سه درم شیاف مامیثا باریک 
سوده یک درم صندل سفید سوده یک درم همه را در شيشه کرده مخلوط نمایند و دائم تمریخ سر بدان کنند و بدانکه 
استعمال سرکه و روغن در جمیع انواع این علت مامور به ست زیرا که در سرکه لطافت و غوص تقطیع اخلاط و تحلیل 
آن است الا در نوع سوداوی ازان زیرا که در آن تقویت این خلط است و اگر این تدبیر کفایت نکند لزوم شرب این نقوع 
کنند بگیرند تخم کاسنی تخم کشوث هر یک سی درم آلو و عناب هر یک پنجاه عدد کشنیز خشک و توت شامی 
خشک هر واحد یک کف تمر هندی پنجاه درم در ظرفی کرده آب گرم بقدریکه بپوشد بران ریخته سه روز در آفتاب 
گذارند بعده یک قدح با ده درم سکنجبین بنوشند و بر شرب سکنجبین لزوم نمایند و از غذا بر زیرباجات و حصرمیات 
اقتصار کنند و دائم بدلک قدمین و بستن ساقین امر نمایند و اگر بخارات صفراوی محتقن در حجاب داخل قحف باشد و 
این قسم بیضه باهل بغداد اکثر می افتد حتی که اطبای آنجا آن را صداع یرقانی می گویند و علاج این علاج 
مذکورست غیر آنکه در علاج این ترک شرب نقوع و شربت مذکور نمایند و مدام بر روغن بنفشه و آب طلع و شیر 
دختران سعوط سازند که اين بغیر شک ازاله آن می نمایند و اگر مرض سوداوی باشد و احتقان بخارات او در حجاب 
خارج قحف بود و این اشرواعسر انواع اوست مریض را بعد پرهیز باستفراغ از مطبوخ افتیمون یکدو دفعه امر نمایند و اگر 
کفایت نکند بروغن بنفشه دفعات متوالیه سعوط کنانند و الا بتدبیر مرطب پردازند و شیر بز یا خر يا دختر بر سر دوشند و 
عقب آن آب نیمگرم که در آن جمسفرم و اندک سبوس و خطمی پخته باشند بر سر ریزند و اگر کفایت نکند لزوم 
نمایند به تناول هلیله کابلی و معجون افتیمون که آن اطریفل صغیرست چون منل یکی از اجزای او افتیمون و مثل ربع 
جزو از اجزای او مصطکی و عود خام و مثل سدس جزوی از اجزای او گاوزبان و برگ بادرینجبویه و مشکطرامشیع 
زیاده کرده مثل اطریفل معجون سازند و این در هر سه روز یکبار بخورانند و استنشاق روغن بنفشه و ریختن آن بر سر 
و سعوط بدان لازم گیرند و این ضماد بکار برند بگیرند موم روغن بروغن بنفشه و بعد فرود آوردن از آتش اندک آب 
خبازی و آب خطمی آميخته خوب مخلوط سازند بعده تا دو روز متواتر بر سر ضماد نمایند بعد از آن به آب نیمگرم 
بشویند و اگر امر مشکل گردد و قوت مریض مساعد باشد فصد صافن کنند که این آن خلط را باسفل بدن جذب کند و 
گاهی صاحب او را نقوع صبر به نسخه که سابق مذکور شد می نوشانند و در آن هلیله سیاه و افتیمون و افسنتین می 
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افزایند و هر روز یک قدح از آن نوشایند و ساعتی بران صبر کرده امر بنوشیدن قدمی از شیر بز می نمایند که باین 
طریق صحت می یابد و بیشتر این نوع بوسواس و مالیخولیا منتقل می گردد پس عدول از تدبیر او به تدبیر مالیخولیا و 
ترطیب بدن او نمایند و اگر بخارات سوداوی در حجاب داخل قحف محتبس باشد علاج این همانست که مذکور شد و 
در آن اين قدر زیاده کنند که اگر بعد شرب نقوع و تناول معجون افتیمون زائل نشود و سعوط با این روغن نمایند بگیرند 
دارشیشعان یک دانگ و برگ لسان الحمل یک درم و برگ بادرنجبویه یک درم و فیل گوش اگر یافته شود یک درم 
اگر یافته نشود اندکی برگ مرزنجوش و همه را در روغن بنفشه جوش داده بدفعات سعوط کنند در هر دفعه بوزن دانگ 
باقن خاک کد این فر مضه ار باه انش ست و یذانی که سار علاحات اواع پرضه کم گرییو انیا از تباظ زیت 
و اگر نوعی با نوع دیگر مرکب گردد استخراج او از اعلامات و اعراض آنها موقوف بر طبیب ست و هرگاه مرکب باشد 
علاجش مرکب بحسب آن کنند و جزوی که آن معالجه جزو آقوی از اجزای ترکیب ست قوی نمایند و آن باستقصا 
بیان کرده شد شیخ الرئیس می فرماید اگر معلوم کنند که درینجا خون بسیارست و سبب اول یعنی موجب این صداع 
ابتدا و سبب محرک او خون باشد فصد نمایند و اما اگر دلایل بر آن قائم گردد که اخلاط باردست و مدت بر مرض 
ظول کته یقاچ ابتدا روادعات استعمال کرده باشند نطولات به آبیکه در آن محللات اندک و مسخنه مع جمع اندک 
و قبض باشد مثل فقاح اذخر و بابونه و نعناع و ساثر آنچه در علاج امراض دماغی بلغمی و سوداوی مذکور شد استعمال 
نمایند و به تدریج قوی کنند و بچیزی که لائق او بود استفراغ نمایند و استعمال حب صبر بمصطکی درینجا خیلی 
توف میت وش قر فیک شا ای تا وق ات ارم فا اضما کر اي استام ی از 
افتد بعده طبخ خیارشنبر به چهار متقال روغن بیدانجیر بنوشانند و بدانند که بعد استفراغ تنقیه دماغ و حجب او باشیای 
مقوی آن که معلوم شده باید کرد و از این قبیل است شمومات مشک و عنبر و کافور نیز باين هر دو مخلوط کرده می 
شود برای تعدیل حرارت آنها و گاهی با وجود این صبر می آمیزند تا بتقوبت تحلیل جمع شود و بضمادات 
حاره و مخدره که در انواع صداع مذکور شد لزوم نمایند و چون مرض انحطاط نمایند حمام و اضمده قوی التحلیل 
ان و ما که ی ی ها مد و ار کت که سره بارس یی ی از ما یطاق 
دماغی حار دموی و صفراوی مذکور شد باید کرد و مغز خیارشنبر بروغن بادام چند روز متواتر بنوشانند و سعوط مومیاتی 
و روغن بنفشه ایشانرا نافع است و بدانکه بیضه چون طول می کند مستحیل به مزاج برودت می گردد و اگر چه از سبب 
حار باشد پس بیضه مزمنه را قلع نمی کند مگر داوئی که قوی التحلیل والاسخان باشد و گاه سعوط بقرص کوکب و 
لا و جواءالسک و مائتد ان هر کذام از ان هن شیر فغوان.حلن کرده باشتد انشان را تقم‌هی کند و خضوصضا هنگاه 
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اشتداد وجع و غلبه سهر و اما داغ و فصد شرائین و قطع آنها و عرق جبهه در بیضه بطریق صداع کهنه است و اما غذا از 
آنچه منجر نباشد حتی که عدس بروغن بادام شیرین و همچنین آب بقول دهند و اگر بمنل اين غذا بسبب قلت بخار 
آن صاحب بیضه بارد اغتذا نماید باک نیست و اما طلا باید که گاهی ماثل بتخدیر اندک نمایند و غرض اعظم در آن 
تحلیل باشد و آزین اطلیه افیون و دم الاخوین و زعفران و صمغ ست هنگام ضرورت محوجه بتخدیر از صدغ تا صدغ 
دیگر بدان طلا نمایند و ازین قبیل ست زعفران و مازو و آقراص کوکب چون آنرا بر پیشانی طلا کنند نافع بود و بقراب 
دین و الواح ادویه مفرده رجوع کنند سویدی از اطبا نقل کرده که در بیضه و خوده بارد حب بلسان نافع است و سعوط 
عصاره قثاءالحمار بروغن بادام یا بشیر دختران و کذا فاوانیا بقدر فلفل بروغن بادام و کذا قرص کوکب بمقدار مذکور 
بروغن مسطور و کذا قاقله کبار ربع درم بروغن بادام و کذا آب چقندر سه قطره و کذا سکبینج و بقدر حبه مومیاتی 
بروغن بادام و شرب و ضماد دواءلمسک حلو و سعوط آن بروغن بادام تلخ و ضماد موی سرسوخته بنمک و آب در 
حمام و کذا فرفیون یک درم زیت کهنه ده درم موم زرد و درم و کذا نمک طعام در آب حل کرده و کذا صبر و صمغ 
عربی بعد اسهال قوی و کذا زعفران و مر و کذا رماد بسرکه سرشته و کذا سرگین کبوتر صحرائی و حرف و کذا نفع و 
گل خیری و روغن گل و کذا حنا بآب نمک سرشته چون تمام شب بر سر دارند و استعمال مشک بهر تقویت راس و 
نفوخ سکبینج و بورق و کندش و بعد آن سعوط بروغن بادام نیز هر واحد نافع ابن الیاس گوید که اين صداع اکثر کسی 
را حادث شود که مزاج دماغ او ضعیف و سریع القبول باخلاط باشد و آن را امکان دفع آن نبود و علاجش تقویت دماغ و 
سرست بشمومات و طیوب مقوی دماغ موافق آن همه بحسب واجب بعد ازآن تنقیه دماغ و جمیع بدن از اخلاط ردیه و 
رطوبات فاسده بایارجات و حبوب و شبیارد حل طبیعت بحقنه حاد و حمولات و نوشیدن جلاب معمول از بنفشه و اصل 
السوس مقشر کوفته هر یک سه درم بشکر سفید ده درم و غذا نخودآب بماش مقشر و شیره مغز بادام و اگر سداب تر 
بزیت بپزند تا سبز گردد و سداب مضمحل شود و نمیگرم از آن بر سر نهند نافع بود و گمان من آنست که قول در 
معالحه این صداع فضول ست و لیکن بهر حال علاج کنند تا زیاده نشود و به نزول الماء نانجامد و این حب صاحب 
بیضه را نفع کند صبر سقوطری پوست هلیله زرد هر واحد یک منقال مصطکی نیم درم کوفته به حریر ريخته به آب 
کرنب حبها سازند و این یک شربت است و این حب قوقایا آن را بسیار نافع ست عصاره افسنتین صبر سقوطری هر 
واحد یک درم سقمونیا نیم دانگ شحم حنظل دو دانگ کوفته بیخته به آب کرفس سرشته حبها سازند و این یک 
شربت است ابن نوح گوبد که این صداع زائل نمی شود لیکن معالجه آن بهر حال باین طور نمایند که آب خیارشنبر 
منقوع مسنحن بقدر سکرجه با یک منقال تا سه منقال روغن بیدانجیر در هر هفته یکبار بنوشانند و بمقدار یک فلفل 
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فلونیای فارسی یا رومی در شیر دختران سعوط کنند و ایضاً نیم درم از آن بخورانند و دواء‌لمسک و طلای صدغین 
بادویه لازوقیه اربعه که در آخر قول شیخ مسطور شد بسفیده بیضه سرشته بر دو پاره کاغذ طلا کرده نافع ست و آب 
ریاحین خوشبو بر سر ریزند و اگر نجاح حاصل نشود داغ استعمال نمایند و جالینوس گفته که من علاج اين صداع بحب 
صبر و مصطکی و دادن فلونیا و سعوط این بشیر دختران حل کرده نمودم و درد ساکن شد گیلانی می نویسد که این 
دوا صداع مزمن را نافع ست چهل درم شونیز و چهار درم عصاره قناءالحمار بسایند و بروغن سوسن یا بروغن حنا حل 
کنند تا مثل قیروطی گردد و اندرون بینی بدان لطوخ نمایند و ایضاً بگیرند بخور مریم هشت درم و نطرون سرخ چهار 
درم و اگر عصاره قناء‌الحمار درين داخل کنند بهتر بود و بانبوبه نی در بینی دمند و اضمده و لطوخات بر سر استعمال 
نمایند و این ضماد اوجاع بارده سر را نافع ست بگیرند و فاریقون جندبیدستر برگ سداب هر واحد یک جزو حب الغار 
نیم جزو همه را سوده بقیروطی روغن گل بياميزند و موی سر تراشیده ضماد کنند و اگر در بعض اوقات درد شدید 
عارض شود که طاقت برداشت آن نبود اشیای مسکن وجع استعمال نمایند و این لطوخ نافع درد سرست بگیرند عصاره 
هوفاریقون شانزده درم آفیون دو درم انیسون بزرالبیخ زعفران بیخ سقمونیا هر واحد دو درم کوفته بسرکه افراص سازند 
و دقت حاجت بسرکه و آب سوده بر موضع لطوخ نمایند که اين اوجاع حادث از کیموسات غلیظه و ریح متفحه را 

نفع بخشد و این دوا نیز اوجاع کائن از کیموس غلیظ لزج را نافع بگیرند فرفیون یک جزو جندبیدستر یک جزو 
در آب حل کرده در گوش جانب درد اندازند و امر کنند که در آبزن درآید و اندک مکث در آن نماید پس بر آید و حسب 
عادت استحمام کند و اگر دوای مذکور بکدام روغن حل کرده در گوش چکانند باک نیست و ایضاً بگیرند حب الفار 
مقشر دو درم خردل یک درم و به آب سوده ضماد نمایند و اين دوا نافع ست کسی را که اذیت از امراض بارده رسد و 
اکثر چنان باشد که یک مرتبه استعمال نماید بعد از آن در حمام درآید و از مرض صحت یابد و بعد حمام عافیت تام 
یابد بگیرند زفت یک رطل موم سه اوقیه فرفیون یک اوقیه و بدان نصف پیشانی مع عضله صدغ لطوخ کنند و کسانی 
را که صداع از بخارات حار عارض شود ایشان را سزاوار نیست که بدوای متخذ از فرفیون قریب گردند حکیم شریف 
خان در حاشیه شرح اسباب می نویسد که گاهی درد بعد فصد هیجان می کند بسبب تحریک ابخره محتقنه و درین 
ای که یو کی که باق سای ی ماقم را سانه شود مگ اه یط گرا 
پس تناول ربوب میخوش بران مقدم دارند و چون تکرار فصد واجب گردد ابتدا بفصد رگ بینی نمایند پس رگ پیشانی 
کشایند بعده عروق دیگر زیر قصاص شعر و اگر صحت نیابد بشرایین پس گوش که منتفخ باشند ببرند بعد از آن حبس 
خون بلازوقات معمول از صمع و کتیرا و سفیداب ارزیز یا خاکستر بودار کنند و اگر کفایت نکند داغ دهند و بعض ثقات 
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این معجون تصنیف کرده اند که از نکایت بیضه خلاص می گرداند بگیرند تربد و غاریقون و ایرسا هر یک سه اوقیه 
زنجبیل عاقرقرحا هر واحد یک نیم اوقیه شونیز تخم کرفس دارچینی مغز پسته خولنجان انیسون برگ سنا هر واحد 
یک اوقیه مغز چلغوزه زعفران فلفل سفید زراوند ؟ لک قسط شیرین هر یک نیم اوقیه جندستر عود هندی قاقله کبار و 
صغار سعد کهربا کتیرا مغز پنبه دانه هر یک سه درم کوفته بیخته در سه چندان عسل مصفی که از یک سطل آب بزر 
مرزنجوش يا بزر کرفس تسقیه آن کرده باشند معجون سازند و برای کسی که اراده اسهال بود سه منقال و کسی را که 
مداومت بر آن نماید از نیم مثقال تا دو درم بخورانند و اسحق گفته که هشت درم بخور مریم خشک و دو درم بیخ 
سوسن خشک و یک درم بوره سرخ سوده بطریق سعوط استعمال نمایند که درد او در ساعتی ساکن کند و کسی که 
تعاهد بدان نماید ضرور این مرض را قلع کند و قرشی نوشته که چون موی سر بتراشند و بحجر مصری پا نطرون 
بخارند پس بحنا و نمک لطوخ سازند نفع بسیار دهد و این حب بدن و اعضای سر را پاک کند لاسیما اغشیه و اعصاب 
او را بگیرند شحم حنظل و صبر هر یک ده درم فرفیون پنج درم مقل آزرق ده درم و حبها سازند و در هفته اول هر روز 
دوازده قیراط استعمال کنند و در ثانی شانزده قیراط و در الث بست و چهار قیراط و همچنین تا آنکه به سی و شش 
را و و هی ار کرک گر تاه بان باحصا او تفر هقی بر 
حب اقتصار می کردند بهر آنکه او را مغنی ارمثل ایارج جالینوس و لوغاذیا یافتند و بدانند که استعمال چوب چینی بعد 
فصد و مسهلات درین باب نافع است شقیقه و آن دردی ست در طول نصف سر از شق ایمن یا ایسر و اکثر این مرض 
دی ادوار می باشد و سبب او اجتماع بخارات مرتفع از جمیع بدن یا از عضو واحد در شق ضعیف سرست و يا حصول 


خلطی روی یا ریح در آن شق و در اغلب از اخلاط می افتد و از سوء‌مزاج سادج نمی باشد و اسباب مذکوره بقول شیخ و 
صاحب کامل گاه در نفس دماغ یا اغشیه داخل قحف باشد و درین حالت مریض درد ممتد تا بن چشم دریابد و در چشم 
صورت بیمار را تحمل نهادن دست بموضع درد نباشد و ضربان عروق بود و موادی که بمواضع مذکوره می رسد یا از 
اورده و شرایین خارج دماغ می آید و يا از نفس دماغ و حجب او که بنا بر قوت خود از طریق درزها دفع می کند و بقول 
تشخیص اسباب اين مرض باید که اولا از مریض سبکی سر و گرانی آن بپرسند اگر سبکی سر بیان کند و با آن ملمس 
موضع الم حار و نبض سریع بود پس از احساس طنین در گوش و وجود ضربان عروق و هیجان درد عند قبض شکم و 


تکوم شرت ازتااهای او اب سره توسفان کنید اک ابو ارآفن تفه گنوی سب چرخن رش تاکن و [ گرب سگی 
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سر ملمس بارد بود از حال کشیدگی در سر و احساس دوی در گوش سوال کنند اگر باشد سببش ریح بود اگر مریض در 
جواب اول گرانی سر بگوید و با آن ملمس گرم و نبض سریع بود از ضربان صدغ و شدت درد و راحت از مبردات نیز 
سوال کنند و این علامات مواد حار باشد و اگر با وجود گرانی سر ملمس سرد بود حال تسکین درد بمسنحنات و طول 
زمانه مرض و کثرت عروض زکام در سرما نیز بپرسند و این نشان ماده باردست بعده آثار مخصوصه هر خلط از رنگ 
چهره و غیره که در مبحث بیضه مذکوره شد دریافته حکم بر ماده خاص که خون ست يا صفرا یا بلغم یا سودا باید کرد 
و در صورت ظهور علامات ترکیب ماده بر مواد مرکب حکم نمایند و هر گاه با وجود آثار ماده مریض شکایت 
غثیان و تهوع نماید پس بپرسند که تهوع باقی ست یا بدون قی اگر باقی باشد و از قی تسکین یابد ماده شقیقه در معده 
باشد و شقیقه بمشارکت معده بود و اگر تهوع بدون قی باشد و با وی قلق بسیار و اشک مفرط و انتفاخ هر دو شریان 
پس گوش بود ماده آن در عمق بدن یعنی عروق منقسمه در اعضای داخلی باشد علاج کلی شقیقه بعد تشخیص سبب 
در شقيقه بخاری و ربحی انچه در علاج صداع بخاری و ربحی گذشت بعمل آرند و در خلطی هر چه از تعدیل و تنقیه 
در علاج صداع دموی و صفراوی و بلغمی و سوداوی مسطور شد حسب سبب مشخص بکار برند و فصد خصوصاً رگ 
پیشانی و بناگوش و مسهل و حقنه و جذب ماده و ضماد و نطول و غیره ساثر تدابیر بهمان نهج و بطریقیکه در بیضه و 
خوده گذشت استعمال نمایند الا آنکه عنایت در سعوط و نطول و تدهین و اطلیه بحانب علیل بیشتر مصروف دارند و 
باقی علاج مخصوص این مرض درینجا مسطور می گردد و چنانچه گویند که از جمله معالجات مخصوصه این علت 
این ضماد از مجربات ست بزرالبنج زعفران بسباسه صمغ عربی کتیرا حب کاکنج گل بنفشه افیون هر یک سه ماشه 
گل ارمنی چهار ماشه در گلاب سوده بر پاره کاغذ مدور بشکل فلوس تراشیده در آن سوزن بسیار زده بر یک جانب آن 
ادویه مذکوره طلا نموده بر صدغ چسپانند و تبخیر کاغذ تنها و همچنین بخور پارچه کبود و دارالی سبز نفع می کند و 


اول بحمام رفته غسل کنند و بعد از آن یک عدد زرده بیضه مرغ و اگر بیضه سنگ پشت باشد بهترست گرفته بر روی 
کیسه ريخته و سوراخ گوش جانب علیل بران نهاده خواب کنند و پا همچنان بدارند تا آنکه گوش همه را جذب کند و 
همینسان سه چهار روز متواتر بعمل ارند که مجرب ست و اگر دو عدد فتیله از پارچه کبود بججم خضر ساخته مدور 
نموده بروغن خشخاش و بنفشه بادام نیمگرم غوطه داده یکی بر صدغ و دوم بر پیشانی نهاده از تسمه چرم بودار که 
بججم دوانگشت در عرض باشد محکم بران گردانیده بر پس سر و بندند و تا بوقت زوال سه چهار مرتبه تجدید فتیله 
نمایند و دو فتیله باریک ساخته بصبر سوده در روغن آميخته آلوده در هر دو گوش نهند که در هفته صحت کلی می 


شود و مجرب ست مسیحی گوید که در شقیقه اولاً تنقیه بدن بفصد اگر دموی باشد و یا بادویه مسهل ماده نمایند بعد 
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از آن شق علیل سر و عضل صدغ را بپارچه بمالند تا آنکه سرخ و گرم گردد بعد ازآن ادویه مسخن يا مبرد بحسب ماده 
مرض بران استعمال کنند و ادویه مقوی راس که در آن قبض باشد مخلوط سازند مجوسی گوید که علاج خاص شقیقه 
بسوی اسفل از حقنهای لینه اگر ماده حار باشد و اگر بارد غلیظ بود بحقنهایی که در آن ادنی حدت باشد و اگر شقیقه از 
اخلاط صاعده از معده بسوی دماغ حادث شود تنقیه معده بقی و اسهال کنند و اگر مرض تسکین نیابد و دانند که سبب 
حدوث او خلط روی در عروق پس گوش يا در شریان صدغ ست پس هر کدام را از آن که ممتلی و سریع الحرکه یابند 
کم کت کل این آخر طاام ارس تزا سا انیا یه یسب اس کف اه کر کر دس اه 
که بالخاصیه در اقسام شقیقه نافع ست موی سر انسان در صره بسته بر جانب علیل آویختن و کذا دهنه فرنگی و 
همچنین استخوان صدغ رخمه یمین بر جانب یمین و یسار بر سار آویختن و ایضاً تعلیق هفت عدد طاقات سداب بر 
جانب علیل و سعوط زهره بز جوان و کذا برگ شاهسفرم و کذا مغز سربوم بروغن بادام و کذا روغن یاسمین و کذا 
روغن خسته خوبانی و کذا روغن شونیز و کذا بندق هندی و ایضاً آب بیخ چقندر سه قطره و کذا زهره مرغابی بروغن 
بادام و کذا آب کشنیز سبز و شموم مصطکی و عنبر و مشک و جوزیوا و گل یاسمین و سیب و نرگس و گل خیری و 
بخور استخوان سگ و کذا سندروس و قطور جدوار بنفسجی بآب سوده در گوش مخالف جانب درد هر واحد مستکن 
وجع شقيقه است و اگر خرما چهار عدد در شیر گاو یک آثار جوشانیده خرما بخورند و شیر بنوشند برای شقیقه که 
مقارن طلوع آفتاب بود از مجربات اطبای هندست و کذا بخور سیندور بر کاغذ مالیده فتیله ساخته و کذا زنجبیل صندل 
سفیدپوست بیخ آرند باب شسته برنج سائهی سوده بر شقیقه و پیشانی طلا کردن شقیقه و صداع حار و بارد را مجرب و 
بی نظیر نوشته و همچنین تخم هلیله سائیده با آب نیمگرم ضماد کردن و ایضاً بخ ستاور تازه کوفته آب او برآرند و 
برابر آن روغن کنجد انداخته بجوشانند چون آب بسوزد و روغن بماند بر سر بمالند که در انواع شقیقه و صداع از 
مجربات ایشان است علاج شقيقه حار در قسم دموی بعد فصد قیفال يا اکحل فصد رگ پیشانی و رگ بینی و حجامت 
میان دو شانه و فصد صافن و حجامت ساقین یکی بعد دیگری بفاصله چند روز و تلیین طبیعت بملینات مثل ماء الفواکه 
با خیارشنبر و بدون آن یا مطبوح خیارشنبر و اطلیه که در آن زعفران باشد مثل طلای زعفران و حضض بگلاب بر 
شقیقه ناف بود و در صفراوی تنقیه بفصد و مطبوخ هلیله مفید بود و در صورت ماده صفرا در معده نقوع صبر 
بآب کاسنی نافع و بقول جرجانی ایارج فیقرا در جمیع انواع شقيقه سودمندست و ایضا در شقيقه حار گل بنفشه شش 


ماشه عناب پنج دانه سپستان یازده دانه گل خطمی چهار ماشه شاهتره شش ماشه آلوبخارا پنج دانه بهدانه سه ماشه 
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شب خیسانیده صبح مالیده صاف نموده نبات دوتوله داخل کرده بنوشند و استعمال شربت عناب مرکب نیز مفید و 
سعوط طباشیر و طلای قرص مثلث بآب کوکنار مجرب ست و ایضا بعد تنقیه بهر تبدیل مزاج دماغ و تقویت آن آب 
مطبوخ حشایش بارده مثل بنفشه و نیلوفر و گل سرخ و برگ کاهو و خطمی و پوست خشخاش و مانند آن بر سر ریزند 
و اطلیه و مروخات بارده مثل روغن بنفشه و نیلوفر و کدو و روغن گل آميخته نیمگرم بکار برند و برای منع ضربان 
شریان صدغ لازقات و لطوخات معمولی بعمل آرند که بعد منع ضربان درد ساکن می شود و اگر شقیقه با اغما باشد 
عناب بهدانه در عرق عنب‌الثعلب عرق شاهتره عرق نیلوفر هر یک پنج توله جوشانیده صاف نموده شیره تخم کاهو 
شش ماشه شربت نیلوفر دوتوله داخل کرده بنوشند و لخلخه و پاشویه بارد و حجامت استعمال کنند و اگر از ماده دموی 
و صفراوی مرکب باشد بعد حجامت قفا لعاب بهدانه شیره عناب شیره کاهو شیره گشنیز خشک شربت نیلوفر دهند و 
طلای تخم کاهو تخم خشخاش گل نیلوفر بزرالبنج افیون زعفران صمغ عربی مغز خسته شفتالو کوفته بیخته در آب 
کوکنار بر پیشانی ضمادکنند و در ماده مرکب صفرا و بلغم ایارج فیقرا سوده باطریفل سرشته بخورند بالایش گاو زبان 
عناب بنفشه در عرقیات جوشانیده خمیره بنفشه مالیده صاف نموده بنوشند و بخور سیندور بگیرند بعد دو سه روز طبع 
نرم شده نجات حاصل می شود و اگر با نزله و درد چشم باشد عنب‌الثعلب هفت ماشه گل بنفشه نه ماشه گل نیلوفر گل 
سرخ هر یک پنج ماشه عناب چهار عدد سپستان نه دانه شاهتره هفت ماشه شب در آب گرم تر کرده صبح مالیده صاف 
نموده نبات دو توله داخل کرده دهند و نزله بند و چهارده زاو بنهند بعده اگر سوزش چشم بود اطریفل گشنیزی توله 
اسطوخودوس یک ماشه کوکنار نیم ماشه سوده بهم آمیخته همراه عرق کوه هر دو وقت بدهند بعد عناب چهار دانه 
تانق حاند کی خانی هیکت اش کل سفق هخا اشوین کو امه او تبام به تشه فپ در 
آب گرم تر کرده صبح مالیده صاف نموده شربت بنفشه دو توله داخل کرده دهند ایضا اگر با هیجان درد و نزله باشد 
عناب پنج عدد گل بنفشه چهار ماشه بهدانه سه ماشه جوشانیده صاف نموده شیر تخم خیارین شش ماشه شربت بنفشه 
دو توله خاکشی شش ماشه داخل کرده دهند و جدوار یک ماشه حضض یکی دو ماشه بگلاب و سرکه سوده بر شقیقه 
ضماد نمایند و کوکنار گلنار عنب‌الثعلب گشنیز خشک هر یک چهار ماشه جوشانیده غرغره نمایند و اگر حرارت زیاده 
باشد به آب گشنیز تازه و لعاب اسپغول و رب توت غرغره کنند و گویند آبیکه دران صندل سفید یکشب خیسانیده باشند 
سه قطره یا بیشتر در بینی قطور مکرر کردن شقیقه را زائل کند و در خلاصه است که برگ مروه بشیر زنان سائیده 
بحامه پالوده سعوط کردن در شقیقه حار فی الحال درد را ساکن سازد والا همانجانب در گوش چکانند که باذن الّه 
تعالی صحت شود اقوال حکما سویدی گوید که تمر هندی و شیر املج شربا و ملازمت سرکه تند به آب ممزوج همراه 
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تاش اکلا وحخماحن درس که وه ماه در خمام .و اکلا و نفک بلوظ و قیلوفر شنیبا و ضمادا و آپ کشتیز سیر سعوظا 
هر واحد شقیقه حار را نافعم ست حکیم بایزید مینویسند که طلای برگ گشنیز و گلاب و سدا گلاب و برگ بید و سوار 
و گل نیلوفر هر کدام که بدست آید و بر موضع درد دو سه جا کلک زده زلو بر آنجا چسپانیدن نفع بین میدهد و مکرر 
بتجربه درآمده لیکن بعد از تنقیه بکار برند و اگر تدبیری سود ندهد بزودی رگ صدغ جانب درد بریده داغ دهند تا از 
حدوث نزول الماء ايمن گردد و غذا در این علت خفیف و سریع الهضم مثل نان گندم و گوشت حلوان و جوجه مرغ 
مرغن دهند لیکن اندکی کم دادن اولی بود و بجای آب بر گلاب و آب سرد برابر ممزوج قناعت کنند بلکه آب بتمامه 
بیضه و غیره معلوم شده خصوصا عرق جبهه و صدغ و از آنچه شقيقه حار را نافع نقوع صبر در آب کاسنی ست شربتی 
از آن دو اوقیه تا سه اوقیه باشد و دران فصدرگ پیشانی و رگ بینی بسیار نفع می کند و چون دوری باشد باید که تنقیه 
بدن قبل از دوره نمایند و تبدیل مزاج بعد تنقیه کنند پس اگر ماده حار باشد مخدرات بر صدغین از افیون و پوست بیخ 
لفاحم و شب یمانی و بزرالبنج و کافور گذارند و تبرید موضع بدانچه در علاج امراض دماغی حار معلوم شده باید کرد و 
طلای مداد کتاب بر شق درد نفع می کند عباس گوید که اگر از حرارت باشد و درد شدید بود این سعوط بکار برند 
بگیرند شکر طبرزد و زعفران و کافور و باریک سوده بقدر دو حبه به آب خیار يا به آب بادرنگ یا آب عنب‌الثعلب سعوط 
کل واگ دزن آتتی افیررن افایت اقم بود و اگر مسب یات در اقطام صویعتو اف رشن ود ایک که آب کر 
بسیار بر سر ریزند و روغن گل نیمگرم در گوش چکانند و پنبه در گوش نهند ابن هبته الّه گوید که در ماده حار لینی 
خون و صفرا فصد سررو از جانب شق علیل نمایند و بعد فصد و تنقیه صفرا بمثل صبر و هلیله زرد و تعدیل مزاج 
او از شیره تخم خرفه و ماءالقرع بسکنجبین بشکنند پس اگر طبع قبض شود به آب آلو و یا تمرهندی و جلاب تحریک 
نمایند و اگر نرمی طبع افراط کند ربوب قابض مثل رب سیب و رب به و غوره و شربت حماض استعمال نمایند و اگر 
اهاز تاکن شک خرف گر قرف رال و ایو اپ ال و اب هتبلا 
کنند و اگر التهاب شدید بود کافور و افیون اضافه نمایند و موضع درد را به آب نیمگرم بشویند و اگر درد قوی باشد 
افیون بروغن بنفشه و آب کاهو حل کرده در بینی و گوش جانب درد چکانند و هر گاه درد ساکن شود تغذیه بمزورات 
سازند بعده چوزه مرغ به آب سماق یا سرکه دهند انطاکی گوید که اگر شقیقه حار باشد بعد تنقیه لزوم شرب شربت ورد 
باب آلو بخارا و تمرهندی یا معجون بنفشه به این هر دو کنند و به آب گشنیز و سرکه و روغن گل و افیون طلا نمایند 
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و از همین اجزا سعوط کنند و از خواص ست تعلیق سداب و شرط موضع درد و طلا بخون آن طبری گوید که علاج 
شقیقه حار اولا تنقیه بدن ست اگر مانعی نبود بدوائی که در صداع دموی ذکر کردیم و آن مطبوخیست که در آن هلیله 
زرد و تمرهندی داخلست بعد از آن ده روز صبر کرده تنقيقه سر بحب جالینوس کنند و آن معروف بحب قوقایاست و بر 
مزورات کاهو مسلوق و کاسنی و کدو و ماش و بقله یمانی و طرخشوق مسلوق و لبلاب مسلوق و امثال آن لزوم نمایند 
و هر گاه در علیل ثابت بود و علامات غلبه دم معلوم گردد و مانعی از تنقیه نباشد باید که استفراغ او بفصد هر دو 
باسلیق و ابطی و قیفال نیز یکی بعد دیگری نمایند و در میان دو فصد فاصله ایام چندان باید که در آن امن از سقوط 
قوت مریض بود و چون تنقیه کردند و فضول مجتمعه در سرباقی ماند آب نیمگرم که در آن خشخاش مع پوست و 
بنفشه و سبوس گندم جوشانیده باشند بر سر ریزند و اگر این کفایت نکند امساک نبض شرپان به اين لازق نمایند 
بگیرند تخم کاهو یک درم بزرالبنج دو دانگ مرصاف یک درم افیون مصری نیم دانگ کتیرا دو دانگ و همه را سوده 
بسرکه حل کرده بر کاغذ مقدار درهم تراشیده طلا کرده بر صدغ چسپانند تا ایام متوالی و اگر این هم کفایت نکند 
بشریان صدغ و پس گوش نگاه کنند و هر کدام ازان که شدیدالحرکه و کثیرالانفاخ باشد قطع و داغ آن بعمل آرند و اگر 
خواهند قطع او بداغ کنند و یا اول قطع نمایند پس داغ نهند و گاهی قطع از داغ مستغنی سازد و قطع و داغ سلیم است 
اگر بعد تنقیه و پرهیز و سکون مزاج واقع شوند و اما قطع فقط پس خلقی کثیر را دیدم که سل شرائین کردند و ضرر در 
حرکات چشم و ضعف بصر عارض شد و مردی را در بصره دیدم که از سل شرائین او را حول همان روز حادث گردید و 
شخصی را دیدم که از سل شریان سیلان لعاب پیدا شد و اما شریان پس هر دو گوش کسی را ندیدم که سل آن کرده 
باشد و ایضا بتر آنها نزد من محبوب نیست بهرآنکه بقراط در کتاب اهوبه و بلدان ذکر کرده که هر که او را در سن صبا 
این دو رگ را قطع کنند عنین گردد و یا منی او فاسد شود و قابل تولید نسل نماند و حکم بتر آنها در مرد کلان بر 
قیاس امر بتر طفل جاری نمی شود و هنگام بتر و داغ بی شک شقیقه زائل می شود اگر عقب تنقیه موافق و پرهیز تام 
باشند و در هر نوع صداع طبیب از مراعات مزاج مریض غافل نشود و هر گاه مزاج او از حالت طبیعی متغیر شود در 
تعدیل مزاج او اهتمام بسیار کند تا به اعتدال خاص او باز آید زیرا که علاج مرض عضوی ممکن نیست در حالتی که 
مزاج آن عضو متغیر باشد و آن مرض با وجود تغییر مزاج عضو زائل نمی شود و لهذا اگر مزاج عضوی متغیر باشد اگر 
دران جراحت بود فراهم نمی شود و اگر قرحه بود تبدیل نمی گردد پس هر گاه این در عضوی واجب بود در جمیع بدن 
بدرجه اولی واجب باشد. علاج شقیقه بارو در بلغمی نضج ماده بمنضح بلغم نموده تنقیه بمسهل بلغم و حب ایارج 
نمایند و ایضا از منضجات آن سکنجبین بزوری و عنصلی است و کدا مطبوخ مصطکی انیسون بادیان مویز منقی و در 
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سوداوی بنضج و تنقیه سودا پردازند و بعد از تنقیه ادویه مسکن وجع که در انواع صداع مذکور شد و هر چه درینجا بقلم 
می آید حسب حاجت بکار برند و ضماد قرص مثلث به آب حنا سوده معمول ست و طلای مر و زعفران و اندکی مشک 
پآب یا گلاب سوده گرم نموده نیز نافع ست و اگر ماده بسیار غلیظ باشد اندکی افیون و پوست بیخ کبر زیاده نمایند و يا 
انزروت و فلفل سوده با گلاب سرشته بر شریان صدغ گذارند و فرفیون یک مثقال حلتیت یکدرم جاوشیر سه درم 
بسرکه سرشته طلا کردن نافع شقیقه مزمنه است و در روغن یاسمین اندکی مشک حل کرده در گوش چکانند و سعوط 
افیون و چند فلفل سیاه با مسکه گاو سائیده برای شقیقه کبیر السن مفیدست و اگر برگ مرزنجوش و بابونه هر یک ده 
درم کوفته در لعاب حلبه سرشته در صره بندند و گرم کرده بدان تکمید نمایند برای وجع شدیده و ریاح غلیظه نافع بود 
و بعضی نمام قسط اکلیل الملک هر یک پنج درم درین کماد افزوده اند و اين لزوق نیز نافع ست مغز نان ده درم سداب 
سه درم پودینه سه درم بروغن گل سرشته بر موضع نهند و اگر شقیقه با ریزش نزله بارد باشد اسطوخودوس چهار ماشه 
بادیان شش ماشه شکر سرخ دو توله در آب جوشانیده صاف کرده بنوشند و از سبوس گندم و نمک تکمید 
گنت بو تایی یکی رف و کی یه اتد خ مان مانیده طلا کرو رای #قیفه که تام خر 
شود از مجربات والد مرحوم ست و حب هندی معمول حکیم شاه محمد و کذا نفوخات معمولی که در قرابادین مسطور 
شد نیز مفید است و اگر امر مشتد گردد و ایارج فیقرا و غاریقون مساوی یکدرم بدهند که برای شقیقه و اکثر انواع صداع 
مجرب است و طبیخ بایونه و شیح و صعتر و شبت و غیره حشایش حاره بر سر ریزند و حکیم کبیر علیخان تلمیذ رشید 
نواب علوی خان در قوانین العلاج می نویسند که در شقيقه کهنه ضفدع کهنه را گرفته شکم آن شکافته پاک نمایند و 
بجوال دوز سوراخها بسیار کرده موضع درد را به روغن زرد چرب نموده گرماگرم بران بندند بعصابه محکم و یک ساعت 
نجومی بدارند و بعد هر ساعت نجومی تجدید ضفدع نمایند تا آنکه تا وقت زوال نوبت به پنج شش ضفدغ برسد اغلب 
که همان روز شقيقه برطرف گردد و مجرب ست و باغذیه لطیفه مثل چوزه مرغ و گنجشک با دارچینی و يا زرده تخم 
مرغ نیمبرشت با دارچینی بسازند دکر بعض ادویه یونانیه مفید شقيقه بارد ضماد موی سوخته و کندر و صبر مساوی 
به آب قرنفل سرشته در حمام و سعوط روغن تخم شفتالو و کذا عنبر و یا مشک یک قیراط بروغن بادام و سعوط و 
ضماد روغن تخم مشمش تلخ و .......... پر سر و غذا بکیک و دراج و گنجشک و شفنین و ظبی و ارنب و بچه مرغ هر 
واحد در شقیقه بارد مجرب سویدی ست و ضماد بیضه مورچه سائیده بروغن گاو آميخته بر یافوخ و روغن ناردین و 
مرزنجوش بآب قرنفل سرشته و برگ راسن تنها و بشراب کهنه پخته و ثمر قناءالحمار در زیت کهنه پخته و زهره رخمه 
و کبابه سوده بآب صبر آميخته بر یافوخ و عود بروغن بان بر یافوخ و بر جانب درد متواتر و خرنوب نبطی و طلق محلول 
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بوزن او صبر آميخته و به آب بادیان سرشته بر یافوخ و مقل ازرق بسرکه و ثوم بصبر معجون بعسل و سرگین کبوتر 
تنها و با حرف و یاسمین و یا برگ آن سوده در روغن کنجد جوشانیده و حنا بسرکه سرشته در حمام و اشنان سبز بمثل 
او صبر در حمام و اکلیل‌الملک بسرکه پخته در حمام و پاسمین بری در حمام و رامک در شراب کهنه و خسک محرق 
با صبر مساوی بسرکه رشته و خطمی تنها و با کندر و حرف برد خشکار و افسیا و خرنوب شامی بروغن ناردین و 
محموده بسرکه و مامیران و صبر مساوی بآب صبر تازه و آرد گندم پخته به روغن مادام آمیخته و کنجد و شاخ انگور 
سوخته در حمام و مازو یک جزو و زعفران دو جزو بآب قرنفل همچنین ضماد زرنباد به آب سائیده در اسفل قدم و 
سعوط بسبابه به روغن بنفشه و مومیاتی یک حبه به آب مرزنجوش ورنه بروغن بادام و بیخ و برگ قناءالحمار پخته 
بشیر دختر آمیخته و خون رخمه و یا زهره آن به روغن بنفشه در جانب صحیح و فرفیون قیراط بجندییدستر و روغن 
بادام آميخته و روغن یاسمین و روغن بادام مسلخ تلخ به آب مرزنجوش و آب یاسمین بری بشیر زنان و آب برگ 
سوسن سه روز متواتر و مروارید محلول و زعفران جندبیدستردر زهره بز حب مثل عدس ساخته و یک حب بروغن بادام 
سوده و فرفیون یکدرم در ده درم روغن بادام یا زیت حل کرده اگر مرض نو باشد در جانب صحیح و اگر کهنه باشد در 
جانب علیل و قطور آن در گوش نیز و روغن تخم ترنج و شرب و ضماد شیح ارمنی و راسن و عصاره قثاءالحمار و حب 
الغار بشراب کهنه و خربق سیاه و شحم حنظل و جوزالسرو و اشق و زراوند طویل و زنجبیل مخلوط به روغن خیری زرد 
و مغز پنبه دانه و مثل او صبر بعسل سرشته و مغز خیار شنبر و راوند و بلسان و زوفرا یعنی خراد نرگس و قصب الزریره 
و شم و ضماد روغن غار و یاسمین و خردل و گل بابونه و روغن سنبل رومی و شرب و شم و ضماد شونیز و حب الغار 
بمصطکی و انیسون آميخته و زعفران و عنبر و مشک و جوزبوا و بخور و شرب و ضماد و شم مرزنجوش و بخور و 
ضماد سندروس و کبریت و شم برگ غار مالیده و نطول و ضماد راسن و فقاح اذخر و اکل و شم شبت و اکل و ضماد 
جند قوقا ال لحم بازی و بقله بادیان و نان در شراب کهنه تر کرده نهار چند روز و لحم بقر و ثوم و عود یکدرم 
بجلاب هر روز و تخم بادیان و پوست بیخ آن و هلیله کابلی و اکل و ضماد و سعوط زهره بز و عود و گویند که برگ 
طرفا مر مکی سندروس قند سفید خسته شفتالوی تلخ مساوی به آب فرنجمشک تازه سرشته بخور کردن نافع ست و 
بقول بالقی اختلاط مرمکی بادویه شقیقه مقوی فعل آنهاست و نفع عجیب سریع نماید و حکیم الملک در مجربات خود 
نوشته اگر مرمکی در سرکه بسایند تا که مشابه کشک جو گردد و بر سر بمالند صداع و شقیقه مزمن را نفع بخشد و 
سلطان محمد مراد گفته که از مجرباتست ضماد کردن جوزبوا سوده بر شقيقه و همچنین خوردن تریاق کبیر و ضماد 
بدان و کذلک ضماد و تشمیم بگل نرگس و ایضا فلفل سیاه ... نیم عدد و نخود مقشر دو نیم عدد در آب سائیده بر 
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شقیقه طلا کردن و کذا تقطبر آب زنجبیل تر و قند سیاه سه سه قطره در منخرین و بقول رازی اگر نمک نیم رطل در 
یک رطل آب حل کرده دران حنا بسرشند و بعد ستردن موی سر از آن بر سر خضاب نمایند و تمام شب بدارند شقیقه و 
بیضه و هر صداع مزمن را زائل کند و بصحت تجربه بعضی رسیده و هر گاه آب پیاز نرگس با نصف آن روغن کنجد 
بپزند و بر سر بمالند بسیار نافع بود ذکر ادویه مجربه هندیه .دهد هی هر یک یک جزو زردچوب ربع جزو کوفته 


بیخته در آب دریا بقدر فلفل حب بسته در سایه خشک کنند و یک حب از اين و نیم عدد فلفل سیاه در آب ساییده 


........ سعوط کنند و بر قفا بخوابند بعونه تعالی در یک روز یا دو سه روز مرض زائل گردد و اگر چرک قلیان قدری و 
سیر یک عدد در اندکی آب سائیده و پارچه بدان آلوده بحانب ۳۳ سعوط کنند نیز مجریست و کذا ؟ در آب سائیده دو 


سه قطره در بینی چکانیدن مجرب و در بیاض اوستاد مرحوم مرقوم است که مغز جمال گوئه به آب سوده قدر یک 
بتک پر زگ سک راو ات رال ان سرت کف ار هآ 
سائیده بر شقيقه مخالف درد طلا نمایند همین که سوزش معلوم کنند به آب نیمگرم بشویند درد شقیقه فورا دور می 
شود و سعوط شوره فقط یا با نصف او دارفلفل به آب سوده در منخر مخالف و کذا دارفلفل یک عدد با ربع آن نمک 
لاهوری در منخر موافق برای شقیقه از مجربات اوستاد مغفورست و سمندر پهل به آب سوده دو قطره آن در سوراخ 
بینی جانب مخالف درد چکانیدن مجرب ست و اگر اندکی انگزد در آب گرم حل کرده بر موضع درد بمالند مفید بود و 
فلفل سیاه به روغن بادام یا گاو سعوط کردن و کذا نوشادر در آب سائیده طرف دوم شق علیل ناس دادن برای شقیقه و 
صداع بارد سودمندست و سعوط زعفران و ناگ کیسر نیز مفیدست و نوشادر دو ماشه قرنفل کلاه وار دو عدد سوده در 
آب کریله تازه حل کرده دو سه قطره در بینی چکانیدن برای شقیقه مزمن مفیدست لیکن سوزش بسیار می آرد قدری 
شیر عورت همراه این نیز اضافه کنند یا بعد استعمال این سعوط بشیر دختر سعوط نمایند و ایضا گل دوپهر یا که وقت 
دوپهر می شکفد ورق گل آن مالیده به آب او سعوط کنند و یا پنج قطره آب برگ نازبو در منخر راست بچکانند اگر درد 
بطرف چپ باشد و الا بالعکس و یا فلفل گرد یک عدد سرگین مگس مساوی در شیر مادر پسر سائیده در بینی چکانند 
و در چشم نیز کشند و یا بگیرند و نیم برگ گل رواسن و نیم عدد فلفل گرد و به آب سائیده در منخر مخالف درد سعوط 
نمایند و یا تخم سرس در اندک آب باریک سائیده و در پارچه پوئلی بسته بطرف درد و نیم قطره در بینی چکانند و يا 
تخم مهوه بچهار عدد فلفل گرد به آب سائیده در منخر مخالف درد چکانند و اگر ذوره بندال در آب تر کرده آب آن 
صاف نموده دو قطره چکانند سیلان ماده شقيقه می کند و درد دور می سازد و یا نوشادر هندی آميخته شموم نمایند و 
يا سرگین کبوتر صحرائی با قدری خردل سائیده ضماد نمایند يا صابون لاهوری در اندک آب بالای سنگ سائیده در 
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چشم جانب مخالف درد يا هر دو چشم کشند حب هندی که جهت درد شقیقه و بیضه سر مجرب و معمول حکیم شاه 
محمدست و در سبل و غیره امراض چشم منفعت عظیم دارد ایلوه زرد چراتیه هر یک یک ماشه جائپهل دو ماشه زیره 
سفید اجمود هر یک سه ماشه کوفته بیخته به آب نکچمکنی چهارده حب سازند یکی صبح و یکی شام بخورند با قدری 
آب ناس بجپت شقیقه و درد سر بلغمی سمندر پهل یک عدد مرچ سیاه و کهنی یک عدد نوشادر یک ماشه هر سه را 
کوفته بیخته ناس بگیرند بطرف آفتاب رو نموده اقوال اطبا شیخ الرئیس می فرماید که از اطلیه اصحاب شقیقه زعفران 
ست و بضماد معمول از سداب و نفع و روغن گل منتفع می شوند و کذلک بطلای قرص بولس و کذا ضماد حب الغار و 
برگ سداب یک جزو خردل نیم جزو در آب سائیده استعمال کنند و ابلغ ازین قیروطی است که از ذراریح یا از ثافسیا 
ساخته باشند تا که بر موضع آبله افتد و نفع داغ بخشد و اگر ماده شدیدالبرد باشد بفرفیون و خردل و عاقرقرحا و مانند 
آن ضماد کنند و شقیقه مزمن که بران مدت دراز گردد او بهرحال بارد بود و محتاج بتحلیل و تسخین قوی باشد و چون 
اطلیه و نطولات حار استعمال کردند و استفراغ و تنقیه بدین کرده باشند اقدام بمالش عضله صدغ جانب وجع از انگشت 
و پارچه خشن قریب وقت دوره نمایند بعده طلا بکار برند و هنگام احتیاج تحدیر و اشتداد وجع ضربانی طلای افیون 
بانزروت و قوابض بر شریان صدغ جانب علیل و بستن قطعه اسرب يا چوب منهدم بران از نبض قوی محدث وجع 
ضربانی منع کند و بعضی متقدمین علاج مجرب نافع منقول از زنی برای شقیقه مزمن و بیضه چنین نوشته اند که بیخ 
بندال و افسنتین را در اب و روغن زیتون و غیره بپزند تا مهرا شود پس بر شق علیل آب و روغن نیمگرم بریزند و بثفل 
آن ضماد نمایند که شقیقه با حمی و بی حمی زائل کند و در اضمده مثل ضماد خردل نیست و هر گاه مرض طول کند 
صمغ سداب و پوست بیخ کبر و عنصل و فرفیون سائیده بشراب ریحانی يا آب بادرنجبویه با آب بادیان سرشته ضماد 
نمایند که عظیم النفع ست و بعد دخول در حمام و کثرت انکباب بر آب گرم سعوط روغن پسته در ساعت درد را بسوی 
کتفین فرود آرد و انتفاع یا بند صاحب کامل گوید که اگر شقیقه از تنقیه و تمریخ و اضمده و نطولات و اجتذاب ماده 
بحقنه ساکن نشود و مدت آن طول کند این حب دهند صبر پنج درم فرفیون دو درم و نیم مرو پوست خربق هر واحد 
پنج درم شحم حنظل و سقمونیا هر واحد چهار درم نطرون سه درم مقل چهار و نیم درم به آب کرنب افشرده حبها 
سازند شربتی از یک نیم درم تا دو درم و اگر ساکن نشود و مزمن گردد ایارج لوغاذیا و ایارج جالینوس يا نقوع صبر که 
در صداع گذشت بدهند و چون بدن بکلی پاک گردد شق مریض را به پارچه درشت بخارند تا آنکه سرخ و گرم گردد و 
این قبل از وقت دوره بعمل آرند و این طلا نمایند فرفیون چهار منقال حلتیت و افسیا هر واحد سه مثقال مر صافی و 
جندبیدستر هر یک واحد یک مثقال باریک سائیده بسرکه سرشته بر موضع علیل طلا کنند و جالینوس گفته که من دوا 
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از فرفیون ساختم و با وجود آن حاجت بغیر او نیفتاد و آن اینست که بگیرند قیروطی معمول از زیت مغسول یک رطل 
موم سرخ ربع رطل و بران یک اوقیه فرفیون سوده انداخته حل کنند و موم سازند و بر شقق علیل طلا کرده باشند و اگر 
اندکی فرفیون گرفته در زیت آميخته در گوش جانب درد چکانند منفعت بین نماید و اگر صاحب او به روغن بادام تلخ 
باب مرزنجوش در منخر محاذی شق علیل سعوط کند نفع ظاهر بخشد و همچنین روغن خسته مشمش و اگر این 
سعوط بعمل آرند نافع بود جندبیدستر و جاوشیر و زعفران و زهره خرس مساوی سائیده با آب مرزنجوش تر 
سرشته مثل عدس حبها سازند و بشیر دختران و روغن بنفشه حل کرده در بینی چکانند و گویند می باید که معالجه 
شقیقه بارد يا بلغمی به این دوا نمایند که در آب مرزنجوش فرفیون حل کرده در گوش چکانند و شرب شراب صرف بعد 
طعام شقیقه را نفع دهد اگر از برودت و بلغم باشد و اما قبل طعام ردی ست زیرا که ارتفاع بخارات بسوی سر میکند و 
درد اشتداد می نماید سعید می نویسد که اگر سبب محدث شقیقه خلط بارد اعنی سودا یا بلغم باشد تنقیه بدن بادویه 
مستفرغه آنها مئل حب فوقایا و یا ایاج نمایند و مصطکی بخایند و آب دهن بریزند و جلنجبین بخورند و آبیکه دران 
عود و مصطکی جوشانیده باشند بنوشند و بعد تنقیه شق علیل خصوصا عضله صداع زا بدست و پارچه خشن بمالند و 
روغن سوسن يا روغن خیری يا زنبق قدری مشک آميخته بمالند و قدری از آن در بینی و گوش جانب درد بچکانند و 
مریض را در حمام داخل نمایند و پرهیز کلی دارند که پرهیز شفا میدهد امراضی را که مواد آنها غلیظ باشد پس بعد 
تنقیه بدن بشوربای قنابر و عصافیر و بلحوم مطنجن آنها غذا سازند و هر گاه شقیقه قوی شود و ضعف بصر شروع گردد 
شریان را قطع نمایند ورنه بصارت زائل شود مصنف حاوی صغیر گوید که علامت و علاج شقیقه بلغمی و سوداوی 
قریب از علامت و علاج صداع بلغمی سوداوی است و شقیقه بلغمی را نوشیدن جلاب از بادیان دو درم و گلقند شکری 
ده درم نفع کند و غذا مزوره نخودآب بشیره قرطم دهند و بعد نضج خلط تنقیه بدن باین حب اصطمخیقون نمایند 
سلیخه هفت درم غاربقون ده درم صبر بست درم سنبل و قسط و حب بلسان و فقاح اذخر هر یک دو درم زعفران نیم 
درم افتیمون و شحم حنظل هر یک پنج درم مصطکی یک درم کوفته بیخته به آب کرفس سرشته حبها سازند شربت 
یک مثقال و این حب مارستانی ست و علاج شقيقه سوداوی نوشیدن جلاب بادرنجبویه دو درم اصل‌السوس مقشر 
کوفته سه درم با شکر سفید ده درم ست و غذا مزوره نخوداب بشیره قرطم یا بادام و بعد نضج تنقیه بدن بحب افتیمون 
يا مطبوخ افتیمون و تقویت سر بلخلخه ها و شمومات حار رطب و تنطیل سر بحشایش مسخنه مرطبه و احتراز از 
حرارت شدید و برودت و صاحب شقیقه بلغمی و سوداوی را تناول این دواءالمسک بسیار نافع ست جندبیدستر یک نیم 
درم نانخواه زعفران تخم کرفس هر یک چهار درم افسنتین رومی صبر سقوطری هر یک شش درم سنبل الطیب ساذج 
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هندی مرمکی مشک هر یک دو درم کوفته بیخته بعسل کف گرفته بسرشند شربتی یک درم بجلاب نیمگرم از شکر 
ده درم انطاکی گوید که تنقیه خلط غالب کنند و درینجا بر فصد بتر شریان و داغ آن افزوده می شود اگر ماده کهنه شود 
و در شقيقه بارد کثرت لطوخ بسیر و صبر و کندر و سعوط بکبابه و آب مرزنجوش و خوردن یکی از ایارجات نمایند و 


این معجون برای شقیقه و اکثر انواع صداع بارد از مجربات مجوزه من ست سنای مکی قرنفل بسباسه انیسون هر واحد 


یک جزو مرمکی گل سرخ هر واحد یک جزو زعفران ربع جزو مشک ثمن جزو بعسل معجون سازند شربتی از آن سه 
درم و شحم حنظل بحنا و کبابه مخلوط کرده بسرکه که در آن اشق و صبر حل کرده باشند سرشته ضماد نمایند که 
این طلا عجیب است و همچنین سعوط بآب چفندر ممزوج بروغن خسته مشمش طبری گوید که در شقیقه بارد آب در 
چشم نازل می شود و بصر باطل می گردد و مجرای نور بند می شود و علاج این مشکلتر از شقیقه حارست پس اگر 
ماده آن در معده بود تنقیه بدن به این مطبوخ کنند هلیله سیاه پوست هلیله کابلی هر یک پانزده درم بلیله و شیر آمله و 
کمافیطوس و کملاریوس و اسقولوقندریون و سنای مکی و اسطوخودوس هر یک چهار درم قنطوریون و آفسنتین و 
حشیش غافث هر یک سه درم شکاعی و بادآورد و گل سرخ و اصل‌السوس مقشر و هوم المجوس هر واحد پنج درم 
افتیمون هفت درم ترنجبین بست درم مویز طایفی منقی بست درم همه را بدستور مطبوخ بجوشانند و صد درم از آن 
صاف کرده یک درم غاریقون و یک درم تربد و دو دانگ نمک هندی آمیزند و چون سه ساعت از شب باقی ماند دو 
ثلث درم ایارج فیقرا بمسل سرشته بخورند و صبح مطبوخ مذکور بنوشند بعد از آن هفت روز صبر کنند و منضحات 
بنوشند و پرهیز نمایند از آغذیه غلیظه و پرخوری و شب خوری هر چند که غذا محمود باشد و اقتصار بر مزورات و 
زیرباجات و اسفیدباجات نمایند و بعد از روز هفتم بقاروره و نبض نگاه کنند اگر قاروره و نبض حاد و جمیع بدن گرم 
باشد فصد قیفال یا اکحل نمایند و اگر نبض را حاد و قاروره را رنگین نیابند ترب را بعسل و نمک جوشانیده با 
سکنجبین بیاشامند و رفاده بر شریان صدغ نهاده چشم و سر را بعصابه بربندند و امر بقی نمایند به استقصای تمام تا 
معده ؟ یابد و چند روز راحت دهند و چیزی بر مزورات زیاده ننمایند بعد از آن بکندش و تخم گل و شونیز عطسه آورند 
اگر مانعی نباشد و طبیعت او گرم نشده باشد پس چند روز دیگر راحت دهند اگر مرض نقصان بین پذیرد و مریض در 
خود راحت یابد صبر نمایند و لزوم پرهیز کنند و طعام و آب وزن کرده بخورانند و نگذارند که طبیعت قبض ماند پس 
اگر این تدبیر کفایت نمود بهتر و الا نظر بقوت و سن و مزاج مریض و سائر قوانین نمایند اگر رخصت استفراغ ثانی 
دهند تنقیه به این حب کنند و ندیده ام احدی را که این مرض عارض شد و استفراغ به این حب بعد از این تدبیر نمود و 
مرض او زائل نگشت بگیرند گل سرخ و افسنتین و تربد مجوف و تخم کرفس و ناخواه و مصطکی هر واحد 
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یک درم ایارج فیقرا و غاریقون سفید هر یک یک نیم درم ماهیز هرج نیم درم خربق سیاه نیم دانگ صبر سقوطری ده 
درم همه را باریک سائیده به آب برگ ترنج یا آب بادرنجبویه یا شراب کهنه بسرشند و قبل حب ساختن دو منقال و 
ثلث وزن کرده با نیم دانگ سقمونیا مشوی تقویت داده مثل فلفل حبها سازند و بعد پرهیز دو روز بدهند و غذا شوربای 
اسفید باجی که دران نخود بسیار پخته باشند بیاشامند و بعد استفراغ هفت روز راحت دهند اگر مرض بالکل زائل شود 
بهتر و الا نظر بنبض و قاروره و سحنه مریض کنند اگر گرم باشد و مزاج او حدت پذیرد چند روز معالجه ترک نمایند و 
بر پرهیز اقتصار کنند تا آنکه مزاج تسکین و اعتدال یابد پس اگر مرض زائل نگشت بر صدغین و موضع کثرت ضربان 
روغن قسط يا روغن ناروین يا روغن بلسان خوشبو بمالند و اگر کفایت نکند لزوم غرغره بمویزج و عاقرقرحا و ایارج 
فیقرا و تحنک بدان برفق نمایند و اگر از استعمال این غرغرات چیزی از زبان يا حنک يا حلق را ضرر و سوزش بهم 
رسد راحت دهند و روغن گل استعمال کنند بر مواضع ملتهبه و غذای او حریره معمول از نشاسته و پیه ماکیان سازند و 
اندک روغن گل بران چکانند که اين لهیب آن موضع را زائل کند و بهتر آنست که طبیب هنگام استعمال غرغره از این 
اشیای حاده حذر نماید که گاهی سوزش و ورم لهات می آرند و از نزول چیزی در حلق منع می کنند و دران خطرست و 
اگر این کفایت نباشد به اندک روغن مصطکی سعوط کنند که گاهی مزاج دماغ گرم می شود و شقیقه تحلیل می گردد 
و اگر این کفایت نکند رگ شریان را بعد بتر داغ دهند یا بتر او بداغ یا خرم کنند که بعد تنقیه بدن و داغ شقیقه زائل 
می شود و بدانند که استعمال داغ جائز نیست مگر وقتیکه مریض قوی و بدن نقی و طبیعت معتدل و فصل معتدل يا 
قریب به اعتدال بود و ایضا بدانند که قطع شریان بر دو وجه ست یکی شق جلد و قطع عرق و داغ طرفین آن دوم سل 
عرق بصناره و ادخال آهن تحت او و قطع او بداغ بران حدید تا حرارت آلت داغ بغشای موضوع بر قحف نرسد و در 
اینجا تشنج حادث نشود و راست کردن سر او را ممکن نباشد و بعد بتر و داغ واجب است که بر سر و گردن و جمیع 
بدن تمریخ نمایند اگر مزاج او متغیر نشود و حفظ او بغذا و دوا نمایند تا مزاج او تسکین یابد محشی شرح اسباب نوشته 
که حقنه ها درین باب نافع است و کذا ضماد حنا به آب نمک سرشته و این مروخ خار سودمندست بگیرند قرنفل سلیخه 
هر یک ده درم قصب الزریره سنبل الطیب ساذح هندی قرفه اشنه جندییدستر قسط مرزنجوش دارچینی هر یک بست 
درم بیخ بنفشه مر صاف هر یک پنج درم و نیم کوفته در آب بحوشانند تا مهرا گردد صاف کرده روغن کنجد آميخته باز 
بجوشانند تا روغن بماند صاف نموده بدارند و نیمگرم بمالند و بخور عرطینثا وسعوط آب چفندر ممزوج به روغن تخم 
مشمش نافع و بدانند که استعمال چوب چینی بعد تنقیه تامه در شقيقه مزمن بسیار نافع ست و همچنین داغ بر صدغین 
و این سعوط مجرب است بگیرند مومیائی بقدر عدس و مشک و کافور و جندبیدستر مجموع بمقدار عدس و در روغن 
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بان حل کرده سعوط کنند و این طلا در ساعت شقيقه را نفع بخشد بیخ لفاح کندر زعفران صبر هر یک درم بزرالبنج دو 
درم گل ارمنی درم صمغ عربی انزروت مرمکی هر یک نیم درم افیون یکدانگ کافور یکحبه سائیده بآب آمیخته بر سر 
گذارند عصابه و آن دردیست که در هر دو ابرو متصل بعضللات پیشانی عارض شود و گاهی در یک ابرو حادث شود و 
بدان سبب مریض بر گشادن چشم قادر نباشد و بر رو افتاده ماند و از روشنی متنفر بود و پندارد که پیشانی او میطرقد از 
شدت تمدد و بعضی گویند که فرق درین درد و در شقیقه اینست که این بعد زوال آفتاب کمتر می گردد و بتمامه زائل 
نمی شود و بلکه اندک اثری می ماند با ثقل بسیار بخلاف شقیقه که از نیم روز تا همه شب هیچ اثری از درد نبود الا 
اندکی ثقل و جالینوس گفته که درد شقیقه در طول می باشد بخلاف عصابه و طبری گوید که درین علت نبض صاحب 
آن صلب و متمدد و قاروره خام غلیظ می باشد سبب آن یا صعود اخلاط بخاری گرمست از بدن و احتباس آنها بنا بر 
کثافت جلد و انسداد مسام در پیش سر به موضعی که عصابه می بندند و از این جهت آنرا عصابه می نامند و یا تولد 
حرارت ساده و احتقان آن درصدغین و عینین بواسطه رسیدن سردی بسر عقب گرمی آفتاب یا آتش و گاهی از احتباس 
تکام ان طرش کرو مراد اقاخط بغایی اخلاط ابا سر از آذتیست اس با علاط شید مخار تال اضقاف 
صفرا و خون صفراوی و بلغم رقیق حار که این همه مثل بخاراند در تصعد طریق تشخیص اسباب این مرض شناخت 
اسباب مذکوره از لزوم و عدم لزوم مرض و از تقدم اسباب سابقه هر یک توان کرد مثلا از مریض بپرسند که درد روز و 
شب می ماند و پیش از مرض نشستن در هولی سرد يا غسل کردن با آب سرد اتفاق افتاده بود پا نه اگر اقرار کند سبب 
او صعود اخلاط بخاری باشد و اگر گوید که درد از صبح شروع می شود و بعد زوال آفتاب کم می گردد و در شب نمی 
ماند و پیش از مرض گردیدن در آفتاب گرم يا نشستن نزدیک آتش و سرد ناشده برهنه کردن در هوای بارد 
یا انداختن آب بر سر اتفاق شده بود سبب او تولد حرارت ساذج باشد و اگر بعد زکام بیان کند سببش حبس زکام باشد و 
این بیشتر از خوردن اشیای حاره یابسه در ابتدای زکام عارض می شود علاج در قسم اول فصد سر رو و بعد دو سه روز 
رگ پیشانی يا صدغین گشایند پس بخاریدن اندرون بینی از چیزی خشن رعاف آورند یا حجامت پس سر نمایند و 
تلیین طبع بملینات مناسبه مثل شیرخشت و ترنجبین بآب انارین و تمرهندی و آلو و مانند آن کنند و ماءالجبن بسیار 
نافع است و مبردات که در علاج امراض دماغی حار و بخاری و صداع حار و بخاری مذکور شد بکار برند و کافور و 
صندل و سرکه ببویند و دیگر شمومات بارد بعمل آرند و برای جذب اخلاط و ابخره بسوی اسفل ساقین بندند و قدمین 
تملک و یی قاط بر قغاین ورشتافیی شاه هراب قصی با شع کرو تسی و تاو شا کش 
در عرق بید ساده و گلاب و عرق بیدمشک هر یک پنج توله حل کرده بنوشند و از سرکه و گلاب و شیر زنان هر یک 
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نه ماشه تخم کاهو گشنیز خشک حضض مکی صندل سفید هر یک سه ماشه سوده آميخته لخلخه سازند و بشیر زن و 
روغن کدو و کاهو هر یک سه ماشه کافور یک ماشه حل کرده سعوط سازند بکرات و بمرات و غذا آش جو بشربت 
بنفشه و گلاب و بیدمشک و يا اسفاناخ یا خرفه یا مزورات حامضه از انار و تمرهندی و آلو و اگر از این تدبیر زائل نشود 
رگ بینی زنند و مسهل صفرا دهند و تمرهندی نوشته که درین مرض تجربه کردم سعوط طباشیر معمول از طباشیر و 
افیون و زعفران و شکر مصری که در شیر زنان شیاف ساخته خشک کرده بشیر مذکور يا روغن گل یا روغن بنفشه حل 
کرده استعمال نمایند و ایضا بگیرند خسته خرما و بر سنگ به آب سوده در منخر جانب درد سه روز متواتر بجکانند که 
مجرب ست و کماد معمول از آرد جو و خطمی و صندل سفید و گل سرخ مساوی کوفته بگلاب و سرکه و روغن گل 
سرشته نیم گرم استعمال نمایند و اگر کهنه گردد از بابونه و مرزنجوش مطبوخ تکمید کنند و بطلای معمول از صندلین 
و تخم کاهو و گل سرخ و نیلوفر هر یک یک درم شیاف مامیثا دو درم افیون پوست خشخاش هر یک یک مثقال 
بگلاب یا آب عنب‌الثعلب و گشنیز سبز طلا سازند و طلای لازق نیز مفید است و گویند که آب سرد بر آنجا بفاصله دو 
سه وجب بکثرت ریختن رافع این درد است و همچنین چسپانیدن یک عدد زلو میان هر دو ابرو و اين لخلخله درین 
باب از مجربات نوشته نوشادر کانی مصعد سه ماشه کافور یک ماشه در عرق نعناع دو توله روغن یاسمین يکنیم توله 
آميخته بکار برند طبری گوید که ترعیف و فصد هر دو قیفان بعمل آرند و امر بپرهیز از هر چیز سوای مزورات معمول 
بسرکه و شکر نمایند و سرکه و کافور ببویانند و امر بمالیدن پایها و بستن ساقین کنند و اگر اين تدبیر کفایت نکند حقنه 
های لینه مذکور در امراض حاره بمثل چفندر و حسک و بابونه و عناب و سپستان و بزرکتان و سبوس و جو و مانند آن 
بعمل آرند و ادویه که معده را گرم کند اصلا ندهند و این مرض ابوجعفر کرخی را در عارض شد و علاج بایارجات و 
اشیای حاره نسخه کردند و کار عظیم گردید چنانکه بر گشادن چشم و نظر بروشنی قدرت نداشت پس ابن سیار معالجه 
با ضد او علاج مذکور از نوشانیدن ماءالشعیر و فصد سررو و استعمال حقنه لین و دلک قدمین و بستن ساقین نمود و 
مرض زائل شد بعد از آن رساله در این مرض تصنیف کرد و در آن رساله ذکر کرده که این علت در ؟ بسیار حادث می 
شود و آنرا عصابه گویند و این مرض در ری بشخصی از اجله کبار پیدا شد و اطبا گمان کردند که نزول الماء مع صداع 
است و شریانهای او قطع کردند و داغ نهادند تا آنکه بصر چشم او زائل شد بعد شخصی قدح او نمود و بالکل نابینا 
ساخت و زنی را این علت در ری عارض گردید و شخصی بتضمید صدقین بضمادیکه در آن افیون بود ایما کرد پس 
موضع خدر شد و ماده در آن منجمد گردید و در زبان آن ثقل و در چشم آن ظلمت پیدا شد و دائم بر رو افتاده می ماند 
و طبیبی بقطع شریان اشاره می نمود و من شناختم که این عصابه است و علاجش بترعیف و حل طبیعت بحقنه های 
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لینه و شدٌ ساقین و دلک قدمین و شرب ماءالشعیر است پس آن زن اين تدبیر نمود و مرض زائل شد و اگر مرض 
متعسر گردد و احتیاج به ضمادات محلله افتد واجب است که ضماد از بنفشه و نیلوفر و خطمی و آرد جو و برگ خبازی 
و برگ اسپغول و مانند آن سازند و گویند که در غذای صاحب این مرض گشنیز زیاد اندازند و از جمله اغذیه مبخره 
مسخنه پرهیز کنند و در قسم دوم یعنی آنکه از تولد ماده بود مبردات مذکوره دهند و تفتیح مسام از خارج و تلیين طبع 
بدستور نمایند و کافور سوده به روغن گل آميخته در بینی چکانیدن مجرب و معمول است و کذلک ضماد برگ کاسنی 
تازه و گویند که طلا بکافور و يا شیاف مامیثا و حضض و تخم کاهو و بزرالبنج و آفیون نرم سوده با سرکه و گلاب 
سرشته و آشامیدن شیره تخم خیارین تخم خرفه و گشنیز خشک با شربت بنفشه هر صبح و خوردن اطریفل گشنیزی 
هر شب وقت خواب به آب گرم نافع است و این نوعی از صداع شمسی است و علاج اين صداع انست که در صداع 
حارساذج مسطور شد و آنجا که از احتباس زکام بود تدبیرش بعلاج زکام حار نمایند و از ادویه و اغذیه مسخنه احتراز 
کنند و قطور کافور در روغن گل ..... خیلی سودمند است و اگر حاجت تنقیه باشد و در مزاج زیاده حرارت نبود خبازی 
پنج ماشه سپستان نه دانه اصل‌لسوس پنج ماشه پرسیاوشان هفت ماشه در منضج بارد عوض آلو بخارا و 
شاهتره افزوده شب خیسانیده صبح گلقند سه توله داخل کرده بنوشند و اگر خواهند بعد دو سه روز که حرارت کم شود 
گاو زبان گل گاو زبان پنج ماشه بادیان بیخ کاسنی نیمکوفته هر یک هفت ماشه اضافه کنند و بعد نضج ماده شاهتره نه 
ماشه اسطوخودوس چهار ماشه سنای مکی یک توله پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی پنج ماشه هلیله سیاه شش 
ماشه مغز فلوس هفت توله شکر سرخ چهار توله گلقند چهار توله با روغن زرد شش ماشه افزوده مسهل دهند و بعد دو 
مسهل باز نضج داده حب ایارج بدستور معمول خورند. حس مرضیست که هر گاه عارض شود بیمار چنان پندارد که 
مغز او همی خارد بدون صداع و الم و اگر سر او را بیفشارند يا بچیزی سنگین بکوبند یا آب گرم بران ریزند لذت یابد و 
لهذا صاحب ترویج این مرض را بعلت نمرودی مسمی ساخته و سببش ابخره سخیفه متخلخله حاره لذاعه قلیل المقدار 
است که بحد صداع نرساند و از عضو دیگر بسوی دماغ برخیزد و یا در بطون دماغ حاصل شود و لذع کند چنانکه 
بخارات موجبه جرب مسام را لذع می کند و خارش می نماید و خوش می آید خاریدن آن و این از احتداد و شدت گرمی 
؟ و تفیر آنها به کیفیت لذاعه حریفه می شود و بقول طبری این بخارات چون منعکس گردند و بعرق از مسام خارج 
شوند در بدن حکه پیدا کنند و اگر غلظت یابند زير جلد بمانند جرب یابس احداث نمایند و تجربه کرده ام که نبض 
صاحب این مرض سریع دقیق متفاوت و قاروره حاد رقیق القوام می باشد علاج بهر منع آبخره و تبدیل مزاج اخلاط و 
ترطیب آن ادویه سرد تر و آنچه در امراض دماغی حار و بخاری مسطور شد بعمل آرند و شیره خرفه و خیارین و کاهو 
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و گشنیز با شربت نیلوفر و با شربت بنفشه بدهند و لعاب اسپغول و لعاب تخم مرو و ماءالجبن و رائب و ماءالقرع و آب 
هندوانه هر واحد با شربت بنفشه و شربت خشخاش آمیخته نوشیدن نیز مفید بود و کمادیکه در علاج عصابه گذشت 
نافع است و آغذیه مرطب منجر بخارات رطب چون ماءالشعیر با کاهو و پالک و کدو بشیره مغز بادام پخته و شیر بز و 
قند سفید بدهند و هر گاه تبدیل مزاج اخلاط شود و حدت آن ساکن گردد و حرافت از آن زائل شود و حاجت تنقیه افتد 
دران هنگام از مسهل صفرا و یا مطبوخ افسنتین و تمرهندی و افتیمون و هلیله زرد با شیرخشت و ترنجبین استفراغ 
ماده نمایند و یا آب شاهتره مروق بشکر و یا شربت ورد مکرر بلعابات بدهند و هر چه ادرار بول بسیار نماید بدهند و اگر 
خون غالب بود و قوت مساعدت کند فصد کنند و برای جذب مواد باسفل محاجم بی شرط بر ساقین و قدمین ننهد و 
بعد تنقیه اطلیه و نطولات و روغن های سرد برای تبدیل مزاج دماغ استعمال نمایند و ماءالجبن و آبهای مذکور بنوشند 
و بعضی متاخرین می نویسند که آب تربز یا ماءالقرع یا ماءالخیار بقدر نه توله و شربت نیلوفر و خشخاش هر یک دو 
توله و يا لعاب اسپغول و بهدانه بشربت نیلوفر و سکنجبین تفاحی علویخانی هر واحد یکنیم توله بدهند و غذا آش جو 
بشربت نیلوفر و گلاب نوشانند و فرنی شیر بز دهند و اگر از این تدبیر صحت حاصل نشود جهت تنقیه بدن و تبلید 
حس مطبوخ هلیله و يا شاهتره و یا ماءالجن بشربت الهی علویخان دهند و یا مروق شاهتره و کاسنی با شربت شاهتره 
مدبر شاه ارزانی و بعد از تنقیه اگر احتیاج افتد فصد سررو کنند و جهت تعدیل مزاج اطریفل گشنیزی دهند که در آن 
هموزن همه ادویه گشنیز باشد و یا این سفوف دهند تخم شاهتره گشنیز خشک هر یک دو توله طباشیر یک توله 
کوفته بيخته قند سفید همچنین آن آمیخته دو مثقال بخورند. قل راس در تشخیص امراض دماغی مادی ملاحظه 
نمایند پس با گرانی سر علامات غلبه هر خلط که دریافت شود حسب آن تنقیه کنند و استعمال شبیارات نافع بود و در 
ثقل دموی بعد فصد قیفال فصد رگ پیشانی نمایند خصوصا اگر ثقل بسوی خلف سر باشد و با بفصد رگ و یا شریان 
پس گوش پردازند و خصوصا هر گاه ثقل بسوی قدام سر باشد و بعد از نضج به مطبوخ هلیله و يا ایارجات به حسب 
خلط غالب تنقیه نمیند و تغذیه به اغذیه لطیف متل نخودآب با شیره قرطم یا ماءلشعیر با شوری با لحوم خفیف دهند 
سرسام یعنی آماس سر و آنها سرسیموس نیز گویند و سرسام به حسب اصلاح اطبا بر دو قسم است حقیقی و 
غیرحقیقی حقیقی ورم اغشیه دماغ یا جرم آنست و انواع آن به حسب اختلاف محل و ماده مختلف است مثلا آنچه در 
حجاب رقیق يا غلیظ دماغ سوای جرم دماغ از ماده گرم افتد قرانیطس گویند و ماده آن يا خون صفراوی یعنی مختلط 
به صفرا بود و یا صفرای خالص یعنی غیرمختلط و غیرمحترق که آنرا مره صفرا گویند یا حمرای صحیح یعنی صفرای 
طبیعی احمراللون غیر مختلط و غیرمحترق و یا صفرا مخلوط به اندک بلغم یا صفرای محترق مائل بسودا و این بدترین 
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انواعست و در اکثر از دم مراری یا از صفرا افند و بعرق یا رعاف منقضی گردد و گویند که اکثر حدوث سرسام از شرب 
خمر و تناول حلواها و گوشتها و از نشستن و راه رفتن در آفتاب می باشد و بعضی دموی را قرانیطس و صفراوی را 
قرانیطس خالص نامند و ورم نفس جوهر دماغ را اگر از خون فاسد متعفن افتد فلغمونی خوانند و اگر از خون صفراوی 
یا صفرای .... عارض شود حمره گویند و اگر از سودای غلیظ خبیث ردی محترق که در عمق دماغ و جوهر 
آن منصب گردد عارض شود جمره بحیم نامند و ورم خاص تجویف شرائین دماغ را که از خون محترق غلیظ فاسد در 
نهایت فساد و خبائت حادث شود غانغرایا و شقاقلوس خوانند و آزجه از ماده بارد افتد سرسام بارد گویند پس اگر در 
مجاری جوهر دماغ یا در نفس جوهر دماغ از بلغم عارض شود لیثرغس نامند و اگر از سودا حادث گردد سرسام سوداوی 
خوانند و بعضی این را نیز لیثارغس گویند و سرسام غیرحقیقی آنست که بسبب تصاعد ابخره اعراض سرسام مثل 
هذیان و اختلاط عقل بی ورم دماغ و اغشیه ظاهر شوند چنانچه در تپ های گرم و اوجاع عصبی و از اخلاط محترقه 
در فم معده و از اورام در نواحی خارج راس يا در غشای خارج و در برسام به مشارکت حجاب و اورام آن و سائر عضلات 
صدر و در ورم مثأنه و رحم و معده مشهور می شود. طریق تشخیص اقسام مذکوره باید که اولا این امر دریافت کنند 
که سرسام حقیقی ست يا غیرحقیقی و این چنان باشد که از مقربین مریض معلوم کنند که هذیان و اختلاط عقل که 
علامت مشتر که سرسام حقیقی و غیرحقیقی ست بتدریج ظاهر شده یا دفعتاً پس اگر مریض را هذیان و اختلاط عقل به 
تدریج و اندک اندک واقع شود و با لزوم تپ که اکثر در نیمروز شدت کند ثابت و لازم باشد و تابع سوء حال عضوی 
دیگر نباشد بلکه اولا علامات او ظاهر شود و بعد از آن مرض دیگر بهم رسد و عبث اطراف و اضطراب و نفس 
مضطرب غیرمنتظم و امتداد سر پهلو بسوی بالا و اختلاج اعضا در نواحی شراسیف و گاه با خواب مضطرب بود که از 
آن برجهد و آواز قوی دهد و گاه بخوابد و گاه بیدار شود و در اکثر خواب اندک یا بسیار مشوش بود با خیالات و احلام 
فاسده هائله و انتباه مشوش به آواز بلند و بیحیاتی و دلیری و اعراض از شعاع و اضطراب زبان هنگام تکلم و خشونت و 
گزیدن آن و گاه ورم زبان و اکثر قطع آواز و خواهش آب و اندک شرب آن و سردی اطراف و بول مائل برقت و نبض 
صلب صنیر و آخر انقباض و اول انبساط او سریع تر بود و منشاریت او از موجبیت خالی نباشد و گاهی عریض و عظیم 
و متواتر گردد سرسام حقیقی باشد پس در این صورت به اقسام حقیقی نظر کنند یعنی اگر علامات مذکوره آن با خنده و 
ظهور قطرات خون از بینی و عظم نفس و نبض و سرعت و تواتر آن و سرخی چشم و روی و برآمدن اشک چشم و 
چرک از آن و بیخوابی غیرمفرط و خشونت زبان و سرخی آن مائل بسیاهی پس سواد آن و ثقل زبان و کسل از کلام و 
امتلای رگهای رو و چشم و تواتر نشست و برخاست بغیر حاجت یافته شود سرسام دموی باشد و اگر با علامات حقیقی 
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تپ محرقه و حاد و اشتداد آن بغب و بیخوابی مفرط و شدت خشکی زبان و بینی و کثرت غضب و بدخلقی و اضطراب 
و دقت اطراف بینی و زردی رو و چشم و زبان پس سیاهی آن و سرعت و تواتر نبض و کشیدگی پوست پیشانی بسوی 
فوق و کراهت از روشنی و تتابع نفس و کثرت تشنگی و قاروره احمر ناصع يا ناری و قبض شکم محسوس گردد 
سرسام صفراوی بود اما اگر از صفرای محترق مائل بسودا عارض شود با عوارض مذکوره جنون و ضجر و عظم نفس و 


کدورت چشم و ترسیدن و آواز دادن در خواب و جستن و گریه کردن نیز باشد و اگر شدت سرخی چشم و بیرون آمدن 
آن و بسیاری حمرت رخسار و احیانا عروض کزاز يا قی و غثیان و فرط میلان مریض به افتادن او بر پشت بغیر نظام و 
خلاف معتاد و سبات باشد علامت فلغمونی بود و باشد که درین ورم از سختی آماس درزهای سر از هم باز شوند و 
1 
اگر اندر سر وجع و التهاب شدید بود و لمس چهره سرد و رنگ رو و چشم زرد باشد و گاهی یکبارگی گرم و سرخ گردد 
و دهن بسیار خشک و تپ شدیدتر بود نشان حمره باشد و اين نیز اکثر روز سوم بقتل می رساند و اگر این علامات با 
خارش دماغ بود علامت تولد قوبا در دماغ بود و گاهی صبیان را حمره در دماغ عارض می شود پس یافوخ فرو می 
نشیند یعنی تارک سر منجذب می شود بطرف داخل و چشم ها غاثر و کوچک و زرد شوند و بدن خشک نماید و اگر در 
حرقت و التهاب اشد مثل جمره آتش باشد جمره بود و اگر سیاهی چشم غائب شود و سفیدی پدید آید و بقفا خفتن آرام 
یابد و شکم منتفخ و سر پهلوها کشیده گردد و در اعضا اختلاج بسیار شود و فساد رنگ چهره و تیرگی او مع سرخی و 
بطلان حرکات باشد علامت غانغرایا و شقاقلوس بود و غانغرایا مقدمه شقاقلوس ست و بعد بطلان حس بتمامه 
شقاقلوس گردد و نزد جالینوس این هر دو لفظ مترادف آند و این نیز صعب ترین اقسام سرسام است و در سه روز می 
کشد و اگر علامات سرسام حقیقی با لزوم تپ نرم و صغر و صلابت و بطور و اختلاف نبض مع جنون و خوف و جستن 
از خواب و فریاد کردن و قلت انس با مردم و ذکر مرده ها و یاد مرگ کردن و گریه و بیداری و گشاده ماندن چشم و 
خشکی بینی و زبان و لهات و کثرت تنفس بنوعی که گویا گلو خفه می کنند مدرک گردد و بدور ربع تغیر عظیم حال 
علیل ظاهر شود و قاروره نیلجی و یا فستقی بود سرسام سوداوی باشد و اگر با وجود آثار سرسام حقیقی دوام تپ نرم و 
عظم و تفاوت و عریضی و لینت و بطور و موجبت نبض و بطوء و ضعف تنفس مع ضیق آندک و ترهل و تهبج و دوام 
تغمیض و سبات ثقیل و نیسان و کثرت آب دهن و فاژه و گاهی گشاده ماندن دهان و سفیدی زبان و کسل 


از جواب دادن و عسر حرکت پلک و زبان و لینت براز و غلظ بول و عروض فواق و ارتعاش و عرق اطراف احیانا و 
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انتقاص و فوائب آن تابع اشتداد و ازدیاد و انتقاص و نوائب سوء حال عضوی دیگر بود سرسام غیرحقیقی تابع امراض 
فیک ماک ایا اقا ی اس کی مرا اعصای خرس تاد بش ارت هر امان فا 
دماغ بهم می رسد و بعد از آن علامت سرسام ظاهر می گردد و سپس در اینصورت باید که به اقسام او توجه نمایند 
یعنی اگر از مشارکت حجاب عاجز و عضلات صدر افتد تقدم علامات برسام و دات‌الجنب مثل وجع ناخس در پهلو وقت 
تنفس و ضیق‌النفس و سرفه خشک در ابتدا و نبض فشاری بران گواهی دهد و بیشتر حرارت آن در نواحی صدر باشد 
بخلاف حقیقی که در نواحی سر بود و نفس مختلف باشد گاه ضعیف شود و گاه متواتر و عظیم گردد و میل او بصغر و 
ضعف اکثر بود و گاه نفس بعد مدتی برآرد و اگر از خلط مجتمع در فم معده عارض شود و لذع فم معده و غثیان و 
عطش و تلخی دهن بران شاهد بود و اگر بسبب اورام اعضای دیگر مثل ورم مثانه و رحم افتد باشند عوارض اورام 
مذکوره معلوم شود پس هر قسمی از اقسام سرسام که مشخص گردد مطابق آن بعلاج مخصوصه او پردازند. انتباه 
بدانند که گاهی در قرانیطس به سبب مشارکت یا انتقال ماده جوهر دماغ نیز ورم کند و این شدیدالردافت است در روز 
چهارم بکشد و اگر ازان تجاوز کند نجات یابد در اکثر و کسی که بسرسام بمیرد اکثر به سبب آفت در نفس هلاک شود 
بهر آنکه حرکت نفس ارادی ست و او در آن مختل گردد و بسیار باشد که حجاب و عروقی که از سر خارج شده است 
ورم کند حتی که با آن درزهای سربشکافد و اگر در قرانیطس دوام ثقل در نواحی سر و رقبه باشد و بعد از آن تشنج و 
قی زنگاری عارض شود مریض در ساعت بمیرد و اگر قوت قوی باشد اطول مدت مهلت او یک روز نهایت تا دو 
روزست و امیدوارترین اصناف قرانیطلس آنست که مریض آنچه هذیان کند بعد خفت تپ بیان آن کند و بساست که 
منحل و زائل میگردد قرانیطس ببواسیر اگر سیلان یابد یا خون از عروق مقعد جاری گردد و عطسه در سرسام دلیل 
محمود است و مشائخ که متجاوز از شصت سال باشند از سرسام کم نجات می یابند و اختلاح اعضا و صداع شدید دائم 
منذر بسرسام است و اکثر بحران قرانیطس بعرق و يا برعاف و يا بجریان دم بواسیر می باشد و سوءتنفس و شخوص 
چشم و تواتر نفس و تقطیر بول هر گاه در این علت عارض گردد بیمار هلاک شود و هر گاه چشم صاحب سرسام 
گشاده ماند و حرکت نکند پس صفرای سرخ قی کند در همان روز یا روز دوم بمیرد و ایضا کج شدن دهن صاحب 
سرام فین اش اکر غب او کات رو تفه و آفنک اسان رف ای رصان بک ری فا ماکزته ول ور 
سرسام مهلک است و در سرسام اگر با اختلاط عقل ساعتی گریه و ساعتی دیگر خنده بود ردی است و همچنین 
سرسامی که منتقل از دات الریه باشد دلالت به شدت حرارت خلط می نماید اگرچه انتقال یابد بسوی غیرحقیقی و 
بیشتر سرسام غیرحقیقی بسرسام حقیقی منتقل می گردد و گاه سرسام بدق یا جنون منتقل گردد و گاه ماده قرانیطس از 


231 


0 2124. 


ددم 


حرارت میل ببرودت نموده و انتقال به لیثرغس می نماید و اشتداد اعراض لیثرغس و کثرت عرق دران قاتل است و 
جودت تنفس و انحطاط اعراض خصوصا ظهور ورم پس گوش نشان سلامت است و چون صاحب لیثرغس را بعد از 
تنقیه بدن و آمدن بهوش اختلاج در همه بدن و رعشه در دست و پای چپ افتد با کثرت اشتهای طعام و خروج بول بی 
اراده و بعد از عروض حالات مذکوره بروز هفتم پا هشتم اختلاج قلب یا بیهوشی ظاهر شود پس همان روز یا روز دوم 
يا سوم بمیرد و همچنین اختلاج بعضی اعضا مانند رخساره ایسر و دست و پای همان جانب با قلت اشتهای طعام و 
خروج بول بی اراده با سوزش شدید منجر به فالج ...... سپس احتباس بول و اختلاط عقل در مدت یکنیم ماه می گردد 
و بروز چهارم بهلاک می انجامد و سرسام سوداوی کمتر افتد و اگر افتد در آخر منجر به مالیخولیا می گردد و کذا فی 
اسرار شیخ الرئیس می فرماید که گاهی در نبض بعض صاحبان سرسام اختلاف در حرکت اجزای وضع عارض شود و 
مرتعش گردد بنا بر ضعف قوت و قلت روح بسبب تحلل از کثرت حرارت و اين منذر بغشی بود مگر آنکه اختلاف و 
ارتعاش را صلابت رگ و قوت قوت واجب کند که این منذر بغشی نبود و گاهی نبض ایشان تشنجی گردد پس منذر 
بتشنج بود و چون علامات امراض حاده و حمیات صعبه بینند و دران امراض قبض طبیعت بافراط گردد بنحویکه خروج 
براز بمئل حقنه های لینه متعسر شود و در آنجا ادرار کثیر یا عرق بسیار یا رعاف یا آفت در احشا یا اورام در مغابن و 
امثال آن نباشد این منذر قوی بسرسام بود و قرانیطلس را نسیان شی قریب الفیبت از حواس ظاهری و حزن بلاسبب 
ظاهر و احلام زویه و صداع کثیر و ثقل و امتلا تقدم نماید و در اکثر زردی چهره و سهر طویل و خواب مضطرب تقدم 
کند و این اعراض مشتد گردد مادام که مواد متوجه بسوی دماغ بود و در عروق آن گردش کند و چون قریب قرانیمس 
شوند و دماغ ماده را تشرب کند در ابتدا وجع از پس سر قریب قفا دریابند و خصوصا در صفراوی و چون درین 
مرض افتند و دماغ ورم کند چشمهای ایشان خشک شوند بعده اشک شروع گردد و خصوصا از یک چشم و بیشتر 
چشمها را بمالند و گاهی میل بسکون اکثر اعضا کنند مگر دستها که بیشتر آنرا حرکت دهند گویا که ریزهای اشیا و يا 
اه می چینند و گاه چشم بپوشند و گاهی گشاده دارند و ضجر کنند و گاه از کلام فصیح کسل نمایند و اراده تحریک 
زبان نکنند و گاه ایشان را تقطیرالبول حادث شود و این در حمیات از دلائل قوی برسام حاضرست و از آلامیکه در 
اعضای ایشان باشد غافل شوند بلکه اگر کدام عضو دردناک ایشان را بسختی مس کنند المی نیابند و گوئیم که چون 
ورم در جانب مقدم دماغ افتد تخیل را فاسد کند پس بیمار ریزه های آشیا از لباس و گاه از دیوارها بچیند و اشیاء 
غیرموجوده خیال کند و دست پیش چشم همین جنباند و اگر ورم در وسط دماغ باشد فکر را فاسد کند پس بیمار تخلیط 
نماید در چیزیکه عمل کند و تمیز باطل شود و بهذیان کثیر تلفظ نماید و چون ورم مائل بخلف یعنی موخر دماغ افتد 
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حافظه را فاسد کند پس بیمار امور غیر واقع را یاد کند و آنچه بیند فراموش نماید و فی الحال از آن غافل شود حتی که 
گاهی چیزی را طلب کند و بسوی آن اقدام نماید پس طلب او یاد نشود و گاهی طشت برای بول کردن دران طلب 
نماید و بسوی آن اقدام کند و باز آنرا فراموش سازد و اگر ورم بجمیع جهات دماغ مستعمل باشد اینهمه علامات ظاهر 
گردد و اگر با آن دماغ ورم کند چهره و چشم سرخ گردد و چشمها بیرون خاسته بود تم کلامه اکنون تدبیر کلی سرسام 


عالکن کان آشاه بساه بناکه قییر سزکیضر اشاک سوما ی اه مه فاد عل ورام رو 
گردد و مانعی قوی نباشد فی الفور مبادرت به فصد سر رو کنند و اگر در سه روز اول آتفاق فصد نیفتد و قوت مساعدت 
کند تا هفته اول بروزیکه مناسب دانند بگشایند اما هر قدر که فصد سریع تر بود نافع تر باشد و اگر رگ سررو يافته 
نشود هفت اندام بگشایند و ایضا اگر ماده شدیدالتوجه بسوی سر باشد درینصورت فصد هفت اندام بلکه باسلیق اولی 
است و اخراج خون بقدر صالح مناسب اما اگر آثار قرب غشی مثل ارتعاش نبض يا انخفاض و اختلاف آن بلانظام که 
یک نبضه عظیم و دیگر صغیر بود یافته شود فی الحال خون بند کنند تا غشی نیفتد و بهتر آنست که خون بتفاریق 
گیرند و در ضعف قوت اندک بر آرند تا طبیعت بقوت خون با وجود عدم اقتضا مقاومت مرض کند و عصابه فصد محکم 
بندند تا از اضطراب حرکات مریض وا نشود و احتیاط نمایند که بیمار به سبب بی شعوری خود عصابه فصد نگشاید که 
خون جاری گردد و اگر قوت مریض قوی و سرسام شدید باشد روز دیگر فصد رگ پیشانی بعد فصد قیفال نمایند و 
هرن اک قوب قوی تاقددو با فص کت سکم شیف ون سافی از آم باشد رک مشاتی کشایند و آگز اسلا سار 
يابند حجامت میان کتفین نمایند یا زلو بچسپانند و همچنین در صبیان و یا از رعاف خون جاری کنند و يا بر ساقین 
حجامت نمایند و هر گاه حال قوت و سرسام متوسط باشد و در تاخیر فصد خطر نبود و در فصد دو روز یا سه روز تاخیر 
کنند پس بعد استقرار ماده فصد نمایند تا منفعت او ظاهر شود و فصد روز اول و سوم کنند و در چهارم اهمال ضرور 
است و بعد فصد استعمال حقنه لین مثل روغن گل بماءالشعیر و یا آب و زیت و عند احتیاج بقوی تر از این که در درجه 
لینت باشد نیز مناسب بود و استعمال لخلخه سریع الاثر است و مالیدن و بستن پایها در جذب ماده انفع الاشیاست و 
پاشویه به دستور و حجامت ساقین با شرط در دموی و بی شرط در غیر آن نافع ترین تدابیر است و تدفین سر به روغن 
گل و سرکه مانع است مطلقا و همچنین ماکیان یا کبوتر را بر سر مریض بنحوی شق کردن که خون او بر سر آن 


بچکد و گرماگرم بر سر بستن در اقسام آن مجرب است و کذا ماهی و جلد سر بز در حال سلخ آن بر سر گذاشتن 
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مجرب و چون تپ لازم این مرض است تدبیر تیپ مدنظر دارند و جهد و قصد تنویم بنطولات و سعوطات و ضمادات 
اهم مطالب است و در نطول که جهت آوردن خواب استعمال نمایند خشخاش اندازند و برای اصلاح خشخاش اندکی 
بابونه نیز افزایند و خانه تاریک معتدل الهوا باید خالی از تصاویر و از اشیای براق روشن و روبروی مریض کلام بسیار و 
آواز قوی نکنند و پیش او ذکر چیزی نکنند که او را آماده آواز قوی و غضب و ضجر و طیش و فریاد نماید لاسیما وقت 
بحران و باید که به همجلیس مریض مردم ظریف محبوب او و شفیق بدان باشند تا بسبب ایشان از اضطراب محفوظ 
ماند و هر گاه علت از ابتدا تجاوز کند و از هفت روز درگذرد و حرکات مضطربه ساکن شوند یا سبات عارض گردد 
مبردات قوی خصوصا خشخاش هرگز استعمال ننمایند و درین هنگام پودینه و نمام و اکلیل‌الملک و امثال آن در 
نطولات افزایند و لعاب تخم کتان باب و روغن زیتون بر سر مالند یا بريزند و بدن بیمار را به روغن مذکور نیم گرم باید 
داشت و اگر به سبب فقدان عقل و ضعف حس بول را فراموش کرده باشد مدرات مانند شیره بزور مدره و شربت بزوری 
نوشانند و مثانه او را به روغن زیت نیمگرم و يا روغن گل و یا روغن بابونه مالیده بعد از آن به آبیکه در آن بابونه و 
اکلیل‌الملک و بنفشه جوشانیده باشند نطول کنند و مقانه را بدست بمالند تا ادرار حاصل شود و بعد از انحطاط و اکثر 
خروج از علت تدبیر ناقهین را مستعل دارند و در گهواره او را بنشانند و حرکت خفیف دهند که هوا بدان رسد و از هوای 
ردی فاسد بهوای صحیح طیب نقل کنند و اگر اراده حمام باشد به آب شیرین تحمیم خفیف نمایند تا خواب 
آورد چه در تنویم ایشان فوائد کثیر است و لحوم خفیفه بخورانند و تخمه و آب سرد شدید البرودت و آفتاب و باد سموم 
و مخدرات قویه مضر سرسام است اجتناب از آنها واجب شمارند علاجح سرسام دموی و صفراوی چون در علاج این هر 
دو قسم فرق قلیل است و در اکثر تدابیر مشترک لهذا علاج هر دو یکجا بقلم می آید و فرق مابین علاج دموی و 
صفراوی آنست که در سرسام صفراوی احتیاج بتطفیه و تسکین بیشتر است و در دموی بتحلیل مع تسکین فزونتر و 
اجتناب از آب سرد و مبردات دیگر چندانکه در دموی ضرورست در صفراوی واجب نیست و قصد تنویم بنطولات مرطبه 
و استعمال روغن کدو و کاهو و غیره طلاءٌ و سعوطاً در صفراوی اهم است و ایضا در علاج صفراوی حاجت به اسهال 
صفرا اکثرست و بفصد کمتر و اسهال در صفرا بشرب مزلقات لطیفه و منقیات دم میباید و اگر طبیعت محتبس یابند در 
هر حال شاهتره داخل نمایند و در صفراوی به اخراج خون چندان مبالغه نکنند که قریب بغشی رسد بخلاف دموی بلکه 
خون بقدر صالح مع احتراز از عروض غشی برآرند بعده به استفراغ صفرا پردازند و ایضا ادویه بارد رطب اختیار کنند و 
آغذیه دموی بعد فراغ از مسهل و حقنه باید که بارد و قابض باشند مثل حصرمیه و سفرجلیه و تفاحیه و ریباسیه بخلاف 
صفراوی که دران آغذیه قابضه نشاید بلکه مثل مزوره کدو و کشکاب جو مقشر و مزوره اسفاناخ و قطف و ماش مقشر 
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بکاهو و اندک گشنیز و مانند آن استعمال نمایند و بسرکه و شکر یا خوبانی يا آلوبخارا و امثال آن ترش کنند بالجمله در 
هر دو قسم بعد فصد و کودکان را بعد حجامت میان دو شانه تبرید و ضماد و سعوط و لخلخله و پاشویه و غیره که در 
علاج امراض دماغی حار مذکور شد بعمل آرند و یا در تبرید مذکور لعاب اسپغول عرق کیوره عرق گاو زبان عرق 
عنب‌الثعلب اضافه کرده خاکشی پاشیده صبح بدهند و بجهت شام شیره تخم خرفه زیاده کنند و یا در تبرید مذکور شیره 
خرفه شیره مغز تخم کدو شیره تخم خیارین عرق نیلوفر عرق عنب‌الثعلب عرق کیوره عوض شیره مغز تخم تربوز داخل 
کرده خاکشی پاشیده صبح دهند و وقت شام صرف لعاب بهدانه شیره مغز بتخم تربوز و عرقیات مذکوره و شربت نیلوفر 
و خاکنتی امعمال نمایشد و ایضا بسد از فصد عرق شاهتره عرق تلوفر کلپ هر یک چهار توله عرق بیدمشک شریت 
انار شیرین هر یک دو توله و در صورت غلبه صفرا شیره آلوبخارا ده دانه آب تمرهندی سه توله افزوده بدهند و روز دوم 
عرقیات مذکوره بالا با شربت عناب و شربت بنفشه و شربت نیلوفر و لعاب اسپغول و خاکشی استعمال کنند و اگر در 
عمر جوانی و فصل صیف از انصباب صفرا قی مفرط و تشنگی و حبس بول و براز با تپ و سرسام عارض شود بعد فصد 
باسلیق لعاب بهدانه شیره عناب شیره مفز بتخم تربوز شیره تخم کاهو عرقیات شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده 
صبح بدهند و به جهت شام لعاب بهدانه عرقیات شربت نیلوفر خاکشی بکار برند و پاشویه بارد کنند و شاخها کشند و 
بعده مسهل صفرا دهند و اگر از خوردن چند گلوری پان بالای مسهل عوارض سرسام و صداع و اغما بهم رسد فصد 
باسلیق ایمن بگیرند و اگر یافته نشود از ایسر خون گرفتن نجات می بخشد و اگر سرسام با ریزش از بینی و گرفتگی 
آواز و سرخی چشم باشد بهدانه عناب سپستان در عرق عنب‌التعلب جوش داده صاف کرده و شیره کاهو شربت نیلوفر 
خاکشی داخل کرده دهند و پاشویه کنند و اگر با نزله و سرفه باشد بعد فصد سر رو بهدانه خطمی خبازی سپستان گل 
بنفشه جوشانیده و صاف نموده و شیره کاهو شربت بنفشه خاکشی پاشیده بدهند و اگر در فصل گرما سرسام با نفث الدم 
عارض شود بعد فصد شیره تخم خرفه لعاب اسپغول عرق عنب‌الثعلب شربت نیلوفر زهرمهره سوده برای تقویت حرارت 
غریزی و حبس خون داخل کرده دهند بعده اگر تشنگی بسیار شود و بر زبان خارها افتد و خشک گردد آب آلوبخارا 
لعاب اسپغول شیره کاهو شیره خیارین شربت نیلوفر نوشانند و از لعاب اسپغول غرغره سازند و پاشویه بارد نمایند و غذا 
آش جو و دال خشکه و آب انار ولایتی و لیموی شیرین بخورند و بجهت آخر روز شیره عناب لعاب بهدانه شیره مغز 
بتخم هندوانه شیره مغز بتخم کدو شربت بنفشه دهند باز برای حبس خون قرص طباشیر عوض آلوبخارا افزایند و غنا 
آش جو مقرر سازند بعده مسهل ؟ دهند و در آخر روز مسهل لعاب اسپغول گلاب و گاهی روز مسهل وقت شب همین 
میدهند و بدانند که استعمال قرص در ابتدا اگر حمی خلطی نباشد مضائقه ندارد برای منع احتراق خون و تغلیظ ماده و 
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حبس خون میدهند و از اضمده معمولی درین مرض صندل و گلاب و کافور و آب گشنیز سبزست و کذا جراده کدو و 
خیار برگ عنب‌الثعلب برگ بید صندل سفید گل نیلوفر تخم کاهو مغز تخم هندوانه بسرکه و گلاب و روغن گل سرشته 
ار مضه فش ان شانگه سر سایق ظاری که دننک همست سر قق ان از تک سر شون وی طری تا 
او روغن گل مالیده از همین جانب نیم گرم بر سر بندند و بعد هر پاس تبدیل آن کرده باشند. بغایت آزموده 
است و نهادن پارچه بگلاب و روغن گل هر یک دو جزو سرکه یک جزو تر کرده بر سر نیز مجرب است و اگر حاجت 
تبرید دماغ زیاده بود آب بقول و اوراق بارده آمیزند و ضماد برگ علیق بر سر بقول شیخ در صفراوی نفع کثیر دارد و در 
مسکن مریض و قریب او مشمومات بارده مثل نیلوفر و بنفشه و گل سرخ و کافور و غیره نهند و سعوط مغز تخم کدو 
شیرین مغز تخم تربوز سوده قدری روغن گل آمیخته نیز مفید و ایضا شیر زنان سعوط کردن و بر سر دوشیدن و اگر 
میسر نشود شیر بز بر سر ربختن و روغن کدو و نیلوفر بر سر مالیدن و از آب کاهو آب گشنیز تازه آب خیار قدری سرکه 
آميخته و يا از صندل سوده و آب کاسنی سبز و آب تربز اندکی کافور آميخته در شيشه کرده لخلخه ساختن و از آب 
برگ کاهو و صندل سفید و کافور سعوط کردن و از گل خیر و گل نیلوفر تراشه کدو هر واحد نیم پا و سبوس جو سه 
مشت جوشانیده نیم گرم پاشویه نمودن مفید است و ایضا بقول شیخ در ابتدا رادعات صرف استعمال کنند مگر آنکه ورم 
عظیم باشد که در آن عروق خارج سر ورم کند پس در اینصورت ابتدا به چیزیکه در آن قدری ارخا بود برای تسکین 
وجع واچب است بعد نطولات مبرده غیرقابض که در آن اندکی بابونه داخل کرده باشند استعمال نمایند و بهر وجه جذب 
مواد بسوی اسفل نمایند از دلک قدمین و غمز آنها و بستن رانها از بیخ تا قدم و گذاشتن پاها در آب گرم و ریختن او 
بران خصوصا در حال هبوط حمی و قبل اشتداد آن و مالیدن قدمین بسنگ پا و یا بکیسه حمامی و یا بخرقه خشن باید 
و اگر در آب گرم بعض حشایش بارده مانند بنفشه و خطمی و خبازی و سبوس گندم و اندکی نمک طعام باشد بهتر 
است پس بگشایند قدمین را و محجمه بر ساقین و تحت قدمین گذارند بدون شرط و اگر بمسهل حاجت آقتد روز هشتم 
مسهل صفرا و یا به دیگر ملینات مناسبه که در علاج امراض دماغی دموی و صفراوی و صداع دموی و صفراوی 
کشت فد کباینی و ار ایشمال ‏ یکی بات بوشر آمستوان ابیت یزاسون سرا بصن از با شاف 
ترنجبین معمولی بعمل آرند لیکن استعمال حقنه و شافه بعد هبوط تپ و قبل اشتداد آن کنند و اگر بیخوابی مفرط 
عارض گردد تخم کاهو به اندک پوست خشخاش و یا با کافور و افیون و اندکی زعفران و يا بدون آن بر سر ضماد 
نمایند و شیر دختران بر سر دوشند و سعوط افیون بقدر یک سرخ بگلاب حل کرده درآوردن خواب مجرب ست اما در 
حالت ضعف قوت استعمال افیون و دیگر مخدرات مهلک است بلکه مثل شربت خشخاش استعمال نمایند و پاشویه بارد 
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بعمل آرند و کاهو بر سر او ضماد نمایند و تخم خشخاش در ماءالشعیر بنوشانند و نطولات منوم که دران کاهو و پوست 
خشخاش و تراشه کدو و بنفشه و نیلوفر و جو مقشر و گل سرخ و غیره باشد بکار برند و اگر بسبب ذهول طبیعت و 
تصاعد ابخره سبات قوی احق گردد و نشانه های بحران ظاهر نباشد بهر نحو او را بیدار دارند و دست و پای او را به 
سختی مالند و موی سر او را همی کشند که بواسطه سبات حرارت غریزی فرو رفته افسرده نگردد و باعث هلاکت 
نشود و هر گاه مرض به انحطاط افتد و هذیان و اختلاط عقل هنوز بحال خود باشد در حالت ضعف قوت شیر زنان و در 
صورت بقای قوت شیر بز بر سر دوشند و بعد از ساعتی سر را بنطول معتدل که در آن اصل‌السوس و بنفشه و بابونه 
داخل بود مع دیگر مبردات بشویند و شیر باز دوشند و باز بدستور نطول نمایند به همین طریق چند روز و غذا ماءالشعیر 
دهند و گاهی تلطیف غذا میکنند حتی که یک دوره در سکنجبین اقتصار می نمایند و در انحطاط مرض بتدریج در غذا 
بیفزایند و از کدو و بقول بارده و ماش و حبوب بارده بطریق اسفیدباج سازند يا ترش بفواکه بارده کنند و درین وقت بنان 
سمید در آب سرد تر کرده نفع یابند و جلاب بر برف سرد کرده دهند و باقی تدبیر از علاج امراض دماغی دموی و 
صفراوی و صداع دموی و صفراوی حسب حاجت اخذ کنند تعلیم در سرسامیکه از صفرای محترقه افتد عنایت به ترتیب 
بیشتر دارند و حقنه های مبرد مرطب حتی الامکان بعمل آرند و تا که علامات نضح ظاهر نشود استعمال حقنه و مسهل 
جایز نبود و تا ظهور نضج ماءالشعیر رقیق بجلاب آميخته بنوشند و روغن بنفشه و کدو بمالند و شیر زنان بر سر دوشند 
و باقی علاج از تدابیر سرسام صفراوی اخذ کنند. تفهیم گاه باشد که سرسام حار به امراض دیگر منل لیثرغس و 
شقاقلوس و دق و تشنج منتقل گردد پس هر گاه تغمیض عین دوام کند و آب دهن سائل گردد و نبض بطی و لین شود 
و دیگر علامات لیثرغس یافته شود بعلاج او نائل شوند و اگر علامات شقاقلوس ظهور نماید بعلاجش پردازند و اگر غور 
عینین و نرمی تپ و هزال بدن و صغر و صلابت نبض و دیگر آثار دق ظاهر شود بعلاج او مشغول گردند و اگر نبض 
تشنجی گردد و دیگر نشان تشنج دریابند علاج تشنج نمایند اقوال حذاق مصنف اقتباس می نویسد که در سرسام 
دموی روز اول رگ سر رو زنند و خون چندان گیرند که قریب بغشی رسد و صندل مفید تخم کاهو گشنیز خشک هر 
یک سه ماشه و گلاب ضماد کنند و ضماد سوار تنها بگلاب همین اثر دارد و لخلخه بارد ببویانند و پاشویه بارد کنند و 
شیره تخم کاسنی و بنفشه هر یک نه ماشه و تخم کاهو مقشر چهار ماشه مغز تخم کدو شیرین هفت ماشه و آلوبخارا 
ده دانه در گلاب و عرق کاسنی و نیلوفر هر یک پنج توله برآورده سکنجبین ساده یا مقطری چهار توله داخل کرده 

بنوشانند و غذا آش جو بشربت نیلوفر و گلاب دهند یا اسفاناخ یا ترنج و روز دوم صبح رگ پیشانی زنند و 
وقت عصر رگ ارنبه گشایند که همان زمان بهوش می آورد و درد سر و هذیان را زائل می نماید و تا هفت روز سوای 
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فصد همه تدابیر بدستور دارند و روز هشتم به مطبوخ فواکه تلیین طبع نمایند و بجای آب بر عرق نیلوفر و گلاب اکتفا 
نمایند و وقت شام غذا خشکه گیلانی باسفاناخ دهند و صبح تبرید شیره کاسنی و خیارین و مغز و تخم کدو هر یک نه 
ماشه لعاب بهدانه و ريشه خطمی هر یک سه ماشه در عرق بید ساده و گلاب و عرق نیلوفر هفت توله برآورده شربت 
نیلوفر چهار توله داخل کرده اسپغول نه ماشه پاشیده بنوشانند همین سان سه چهار بار تکرار مسهل نمایند و جهت 
تبرید دماغ سرکه و گلاب و روغن گل بر زبان مالند و بعد حصول تنقیه بنا بر تعدیل مزاج قرص کافور سه ماشه سوده 
در شربت نیلوفر یک توله آميخته بلیسانند و بالایش شربت بزوری بارد سه توله در عرق کاسنی و نیلوفر هر یک هفت 
توله بنوشانند و غذا شوربای بچه بز شیرخواره بنان تنوری دهند و در تبرید ماده اعتدال مرعی دارند و در ربودن 
اضطراب و بیخوابی شیره تخم خشخاش و کاهو بگلاب و شربت خشخاش دهند و یا مخدری بخورانند به مقداریکه او 
را بیخبر سازد انگاه مجال یابند به اهتمام تحلیل ورم مشغول شوند ایضا او می گوید که در سرسام صفراوی اول فصد 
باسلیق کنند و خون وافر گیرند و آب انارین معصورین با شحم او نه توله با شربت نیلوفر چهار توله دهند و آب هندوانه 
و خیار و کدو هر کدام از اینها که بدست آید بنوشانند تا چهار روز و غذا آش جو با نبات و گلاب دهند و از برگ بید 
ساده و تراشه کدو و خیار و سرکه و روغن گل و کاهو بر پیشانی و صدغین و یافوخ ضماد کنند و روغن کدو و کاهو بر 
برف سرد ساخته سرکه آمیخته جهت تقویت و تبرید بر همه سر مالند و نان مونگ که در شیر گاو میسازند به روغن گل 
چرب کرده بر سر بندند و این ضماد راقم در این باب از مجربات است گشنیز خشک تخم کاهو مقشر صندل سفید گل 
هر یک سم تاه یل فد کت این اشلقه اب کل متا لاب ان کقفه اقفر آن رگ و 
عرق بیدمشک هر یک یک توله سرکه مقطر یک نیم توله کافور چهار حبه حضض بوش دربندی مغز تربز صندل سفید 
مغز پزویه هر یک سه ماشه و اين پاشویه کنند که بکرات آزموده است برگ بید ساده برگ گل سرخ و عنب‌الثعلب همه 
سبز گل کیوره تخم کاسنی عنب‌الثعلب سبوس جوهر یک نه توله تخم خطمی گل بنفشه هر یک چهارتوله گل نیلوفر 
هفت توله جوش کرده بکار برند و این دوا دهند آلوبخارا بست و پنج عدد خوبانی ده عدد در آب هندوانه نیم آثار شب 
خیسانیده و صبح آب زلال گرفته بشربت نیلوفر چهار توله شیرین ساخته بنوشانند و تا هفت روز جمله تدییر بدستور 
دارند و روز هشتم شربت را موقوف نموده مغز خیارشنبر و ترنجبین هر یک شش توله گلقند شیر خشت هر یک چهار 
توله از شربت الهی علویخانی و یا شربت ورد مکرر اهلیلجی یا شربت آلو مسهل ایشان چهار توله روغن بادام شش 
ماشه اضافه نموده بدهند و بجای آب عرق کاسنی و گلاب نوشانند و غذا وقت شام ؟ بنوماش که در ان اسفاناخ افتاده 
باشد دهند و روز نهم شیره کاسنی و خیارین و کدو هر یک نه ماشه لعاب به دانه سه ماشه لعاب ريشه خطمی چهار 
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ماشه درگلاب و عرق نیلوفر و بید ساده هر یک هفت توله برآورده شربت نیلوفر چهار توله سبوس اسپغول سه ماشه 
تخم ریحان چهار ماشه پاشیده بنوشانند و همین نمط ... چهار مسهل دهند بعده اگر اندکی هذیان و بیخوابی باقی ماند 
و یا به دستور بود شیر زن از پستان بر سر دوشند و طباشیر و زرشک هر یک دو سه ماشه سوده در شربت آنارین _ 
آمیخته بلیسانند و شربت خشخاش و نیلوفر هر یک دو توله در گلاب و عرق کوه هر یک هفت توله دهند و روغن 
بنفشه و کاهو و کدو و شیر زن مساوی در بینی چکانند در روزی ده دوازده بار و غذا شیربرنج دهند و یا مهلبه فقط و یا 
مهلبه تخم خیار و يا کدو و بر همین تدبیر تا یک هفته ثابت مانند اگر زائل شد فبها و الا رگ اسلیم از دست چپ 
گشایند که رفع هذیان و اختلاط می نماید و آنجا که بعد زوال سرسام بتمامه سهر باقی مانده باشد به تدییر سهر پردازند 
و این نطول بکار برند تخم کاهو پوست خشخاش و اندکی بابونه و ...... اگر بول کردن فراموش کرده باشد به تدبیریکه 
در علاج کلی گذشت پردازند و شیره قرطم و تخم خربزه هر یک نه ماشه شربت بزوری و کشوث هر یک دو توله 
بدهند .... و گل بنفشه یک توله در گلاب پاو آثار و شربت بنفشه مکرر چهار توله هر روز سه چهار بار دادن بول براند و 
آب سرد اصلا ندهند سویدی گفته که بنفشه جو مقشر کوفته بیخته اکلیل الملک جوشانیده بر سر نطول کردن و 
شربت بنفشه نوشیدن و نان سفید مغسول بشکر شیرین کرده خوردن در سرسام حار مجرب من است و از اطبای دیگر 
نقل کرده که شرب نقوع بنفشه و با شربت نیلوفر و یا ماءالقرع و یا شیره تخم خشخاش بشربت نیلوفر و یا شیره تخم 
خرفه بشربت اجاص و یا شیره تخم خیار بشربت آلو و نیلوفر و یا شیره تخم قنا بسکنجبین یا ماءالشعیر مطبوخ دران 
قطعه کدو تنها با مع خشخاش کوفته و روغن بادام و یا ماءالشعیر به روغن کدو و بشسربت خشخاش و یا بشربت بنفشه 
و یا آب تربز بشکر و یا بیخ فاشرا نیم درم هر روز و يا افیون ثمن درم و به تدریج تا ربع درم در ماءالشعیر و یا آب نیم 
گرم بجای آب برف که مضر است و یا خولان و نطول مطبوخ جو مقشر کوفته و پوست خشخاش و کذا بابونه و گل 
بنفشه و پوست خشخاش کذا گل نیلوفر تخم خطمی بنفشه پوست خشخاش و کذا جراده کدو و نیلوفر و کذا 
بابونه جو مقشر گل بنفشه و کذا تخم کاهو بابونه جو مقشر گل بنفشه و کذا نیلوفر پوست خشخاش جو مقشر و ضماد 
جراده کدو و یا روغن او و یا آب کاهو و یا خطمی و سرکه و حی العالم و يا آب برگ انگور و سرکه و آب سیب و یا آب 
عنب‌الثعلب و روغن گل و يا آب مذکور و سرکه و گلاب و یا آب خیار و يا جراده کدو و آب قنا یا قثا سائیده بروغن گل 
و وضع روغن کدو و شیر زنان بر سر و يا مسکه و یا روغن گل و آب عنب‌الثعلب و تبدیل آن هر ساعت در قرانیطس 
صبیان و يا روغن مذکور و پوست خربزه زرد باریک سائیده و یا تنها پوست مذکور و یا طحلب و شم زعفران که منوم 
است و خولان و سعوط به روغن بادام و روغن فندق مساوی و غذا کاهو خام و پخته مطیب به روغن بادام و با اسفاناخ 
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پا سرمق به روغن بادام و یا تربز و يا خوخ و يا عدس مقشر بشیره بادام و گشنیز خشک و يا بقله یمانی بروغن و با 
خرفه بشیره بادام و آب انار میخوش و یا خیار و یا قنای مقشر و یا ماش بروغن بادام و گشنیز سبز و شیره بادام و غسل 
پایها بسبوس گندم و نمک جریش و آب گرم و دلک و غمز آنها دائم همه نافع سرسام حار است مسیحی گوید که در 
در صحت به همان مقدار و مراتب و بر سر او سرکه در روغن گل بریزند و هر گاه علت متمکن گردد باید که فصد ترک 
خون در یکبار مقدار کافی کنند و روغن گل مضروب بسرکه بر سر نهند بنا بر تعدیل مزاج دماغ و تقویت آن معذلک و 
هر گاه مرض به منتهی رسد و مربض را بیخوابی و اختلاط کلام باشد بگیرند بنفشه خشک و پوست خشخاش و جو 
مقشر و تخم کاهو و بیخ لفاح و گل نیلوفر و پوست کدوی تر و گل بابونه و در آفتابه به آب بجوشانند تا آب سرخ گردد 
پس نیمگرم بر سر ریزند و از طشت باز آب در آفتابه نموده گرم کرده همچنین هر روز بمرات نطول کنند بعده تغریق 
سر بروغن بنفشه مضروب بشیر و کذلک روغن نیلوفر و روغن تخم کدو نمایند و اگر هذیان و اختلاط بحال خود بافی 
ماند شیر زنان بر سر دوشند و هوای مسکن سرد کنند و اگر طبیعت قبض باشد بحقنه لین اسهال آورند و شربت بنفشه 
خیار و قثاء و ماش مقشر و عدس مقشر و جو مقشر و بادام مقشر سازند و هرگاه مرض در انحطاط شروع کند و در 
قاروره نضج ظاهر شود و مرض خفت پذیرد ببضه نیمبرشت و ماهی تازه و بچه مرغ غذا سازند و هرگاه مرض زائل 
که سر را گرم کند و گاهی ارباب این مرض را عسرالبول عارض می شود پس آب مطبوخ بابونه و اکلیل‌الملک بر زبار 
ریزند و روغن شبت و روغن بابونه بمالند صاحب کامل و جامع گویند که اول در آن ابتدا بفصد سررو باید کرد چون 
قوت و سن و فصل و غیره مساعدت کند و اگر قوت قوی باشد چندان خون برآرند که غشی عارض شود لاسیما اگر 
سرسام دموی باشد و اگر فصد صافن برای جذب ماده از فوق باسفل کنند بدان انتفاع یابند و اگر مریض طفل باشد بر 
کتفین او حجامت کنند و مقدار حاجت خون برآرند و استعمال فصد و حجامت در روز اول و دوم و سوم باشد اگر قوت 
قوی بود و در روز چهارم تعرض بدان نکنند و عقب فصد آب انار میخوش بجلاب یا شربت تمرهندی نوشانند و روز 
فصد باندک شوربای چوزه مرغ معمول به آب غوره و آب انار ترش غذا سازند بعده اگر طبع قبض باشد برای تلیین 
فلوس خیارشنبر و ترنجبین و تمرهندی هر واحد بقدر حاجت به آب گرم مالیده صاف کرده نیمگرم وقت سحر بنوشانند 
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و یا لعوق اجاص بلعوق خیار شنبر به آب نیم گرم بدهند و یا شربت ورد بسکنجبین و آب سرد بیاشامند و اگر قوت 
متحمل باشد و تشنگی نبود اسهال باشد بآب لبلاب نیم رطل با بست درم شکر آورند هر کدام از اینها که میسر آید و بر 
مریض تناول او سهل باشد بدهند و اگر بر مریض استعمال حقنه سهل باشد موافق تر بود بنا بر اجتذاب ماده باسفل 
لیکن به آب چنندر چهار اوقیه و مری یک اوقیه و روغن کنجد یک اوقیه و يا باين حقنه لین جو مقشر کوفته بست درم 
بنفشه پنج درم سپستان سی دانه عناب بست عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند و نیم رطل از آن 
اف ره انح ار مایت ای کوک رکه رخ اه نک ی ور صفیک تا بات نان 
حقنه کنند و هر وقت که طبع قبض شود و مربض متحمل مسهل و حقنه نباشد شیاف از خطمی و بورق و شکر سرخ و 
شیاف معمول از ترنجبین استعمال کنند و هرگاه تنقیه بفصد و تلیین طبع کردند روغن گل بسرکه و گلاب درهم کرده 
سرد نموده پارچه کتان در آن تر ساخته بر سر دارند که اين ترطیب دماغ و تقویت آن و منع بخارات کند و بالجمله 
میباید که در این مرض عنایت به تبرید سر و ترطیب آن بغایت دارند و عضلات ساق بعصابه بربندند و قدمین بمالند و 
هر صبح ماءالشعیر چهل درم باده درم شکر طبرزد اگر فصل گرما باشد بارد و اگر سرما بود نیم گرم بدهند و چون چهار 
ساعت بگذرد پانزده درم سکنحبین ساده به آب سرد بدهند و اگر معده مریض ضعیف باشد قبل تناول ماءالشعیر سه 
جرعه گلاب و آپ سیب بنوشانند و اگر حرارت قوی باشد ماءالشعیر به آب انار بدهند و یکنیم درم این سفوف بران 


اندازند مغز تخم کدو و قنا و خیار 


و تخم خرفه و طباشیر مساوی باریک سوده بکار برند و در شب دو درم از آن بربع رطل آب انار میخوش و 
شربت تمرهندی بدهند و اگر حرارت اشتداد نماید و سوزش و تشنگی قوی گردد یا ورم صفراوی بود ماءالقرع مشوی با 
ماءالخیار مدقوق مقدار چهار ادقیه با دو درم تخم خرفه سوده و نیم درم طباشیر سوده بدهند و ترشی ترنج باندک جلاب 
هر وقت نوشانند و لعاب اسپغول به اندک روغن بادام شیرین و شکر طبرزد سوده بر برف سرد کرده دهند اگر زمانه گرما 
باشد ساعت به ساعت ملعقه پا دو ملعقه بدهند و غذا به حسب وجوب قوت و قرب منتهای مرض و بعد آن باشد پس 
اگر قوت قوی و منتهای مرض قریب بود بر ماءالشعیر یا جلاب یا شربت بنفشه یا شربت خشخاش يا آب انار و مانند آن 
پا کعک بشکر طبرزد و بادام مقشر سوده و یا اندکی مغز قناء و مغز خیار تازه بخورانند و اصلاح مزورات به مغز کاهو و 


غیره کنند و اگر فصل گرما باشد مسکن مریض سرد مفروش به برگ خلاف و گل سرخ و شاهسفرم و نیلوفر و گل به 
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سیب باید و صندل و گلاب و کافور بران پاشند و حوالی آن ظروف وسیع پر از آب سرد که در آن برف انداخته باشند 
بنهند و بادکش از بعید بجنبانند بنحوی که هوا به مریض برسد و برودت او بدان مودی گردد و اگر فصل سرما باشد 
جای مریض معتدل الحراره باشد بعد از آن در اعراضی که با این مرض باشد نظر کنند و آنچه واجب بود بدان تدبیر او 
نمایند پس اگر زبان مریض درشت و سیاه گردد به پارچه کتان در لعاب اسبغول و لعاب بهدانه بشکر طبرزد و روغن 
بادام شیرین و روغن کدو تر کرده بمالند و لثه را به روغن بادام چرب کنند و يا هر دو لعاب مذکور و آب خیار و آب 
خرفه بروغن کدو مضمضه نمایند و اگر اختلاط دهن اشتداد نماید پارچه کتان بروغن گل و سرکه ممزوج به گلاب يا 
آب سرد تر کرده بر سر نهند و امر بمالش قدمین بدست نمایند و بعضی ذکر کرده اند که طبیخ کله پایچه اختلاط ذهن 
را فائده می کند اگر بعد تراشیدن موی سر بدان طلا کنند و اگر مریض را سهر عارض شود و خواب نیاید و اين از 
ماما بای تاش نی کل هافر تقو وکین از کیان که خرای ان ار کرب استای ی خاش 
بنوشانند و خشخاش بشکر بخورانند و مغز کاهو و اصول او مطبوخ بطریق اسفیدباج خورانند و شیر دختران به اندک 
روغن بنفشه بر سر مالند و جو کوفته مقشر و بنفشه و نیلوفر و خشخاش با پوست و کاهو و تخم آن و بیخ لفاح به آب 
شیرین خوب جوشانیده پارچه پا قطعه بزرگ اسفنج در آن تر کرده نیم گرم تکمید سر نمایند و روغن بنفشه و روغن 
نیلوفر که از تخم کدو ساخته باشند استنشاق نمایند و اگر این روغنها بسرکه و آب کاهو و یا آب برگ خشخاش آمیخنه 
بر سر ریزند خواب آورد و سهر را ببرد و اگر قوت مریض قوی باشد اندک افیون بخورانند و اگر آنرا بوزن دو حبه به 
گلاب بخورانند و در بینی چکانند انتفاع یابد و خواب آرد و اگر مریض را هیجان عارض گردد و بر مردم حمله کند و 
زبان و دست او ببدی دراز گردد و این از جهت ورم از صفرای محترقه می باشد باید که با آن مدارات و نرمی بعمل آرند 
و روبروی آن بعض دوستان او که از ایشان حیا و شرم داشته باشد حاضر باشند و کلام لطیف تر کنند و شخصی که از 
آن در صحت بفض و عدوات بود و کسی که کلام غلیظ کند پیش او نیاید و به چیزیکه او را به غضب آرد يا غمگین 
سازد تحریک او ننمایند که آن در حدت مرض او بیفزاید و هر گاه بیمار را سبات عارض شوه و ان از دلائل بحران 
نباشد و در خواب مستفرق بود حتی که خوف فرو رفتن حرارت غریزی بقعر بدن و اخماء آن باشد باید که آنرا بیدار 
سازند و عطسه آورند و اطراف او خوب بمالند و اگر طبع قبض شود و وقت بحران حاضر نباشد آلوبخارا در شربت بنفشه 
تر کرده و یا لعوق اجاص و یا شربت آن بدهند و یا شافه به عمل آرند و اگر طبیعت نرم گردد و این نرمی بسبب بحران 
نباشد آب پست جو با گل قبرسی و صمغ عربی و یا قرص طباشیر قابض به آب به بدهند و به را بمکند و سیب شامی 
در گلاب تر کرده بدهند و بر شکم صندل و گلاب و آب برگ انگور نهند و همچنین در ساثر اعراض که این مرض را 
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لاحق شوند عمل نمایند و به تدبیریکه در علاج اعراض تابع حمیات مذکور گردد علاج کنند و مدام تدبیر مریض 
بدانچه مذکور شد تا وقت منتهای مرض و حضور وقت بحران نمایند و چون وقت منتهی باشد و قوت قوی بود از غذا 
منع کنند و آب سیب يا شربت بنفشه يا آب جلاب يا آب انار که در آن کعک تر کرده باشند بدهند و اگر قوت ضعیف 
باشد و وقت بحران قریب نبود باید که مریض را آب گوشت بچه مرغ یا دراج یا تیهو يا کمک کوفته و آب سیب شیرین 
دهند و در آب نوشیدنی کمک اندازند و چون وقت بحران حاضر گردد باید که تحریک مریض و ازعاج او و کثرت کلام 
باران نکنند و خدام او را امر کنند که آواز قوی نکنند و او را به چیزی حرکت ندهند و غذا منع کنند و سوای جلاب یا 
آب انار يا آب سیب ندهند تا آنکه بحران تمام شود و مرض منقضی گردد به اذن الّه تعالی و چون مرض به انحطاط 
شروع کند باید که تدبیر مریض به تدبیری نمایند که در وقت مرض می کنند تا آنکه از سه روز تجاوز کند 
بعد از آن تدبیرش به طریق ناقهین از امراض فرمایند جرجانی و ایلاقی می نویسند که در سرسام دموی بعد فصد سررو 
و نهادن پارچه مبلول بروغن گل و سرکه و گلاب بر سر این خلخله بارد ببویانند آب سیب و آب مورد تر و گلاب و 
صندل و اندکی کافور بهم بزنند و بکار برند و این نطول سرد سازند بنفشه و نیلوفر هر یک دو مشت بابونه یک مشت 
همه را در آفتابه بآب بپزند و سر آفتابه پوشیده دارند چون حرارت آتش کمتر شود سر آفتابه پیش روی مریض بگشایند 
تا بخار او به بینی رسد و در طشت کنند و روغن گل بران انداخته انکباب نمایند و چادر بر سر بیمار کشند تا بخار آن 
بیرون نرود و باقی آب آفتابه بر سر او چکانند و اصل در استعمال و لخلخه و نطول آنست که در ابتدای این علت 
چیزهای رادع بکار برند مگر آنجا که عروق خارج سر ورم کرده باشد چیزهای ملینه محلله با آن بيامیزند و اگر هفته اول 
اتفاق فصد نیفتد و قوت ضعیف بود یا مانعی دیگر باشد اسهال باین حقنه لین نمایند کشک جو دو استار بنفشه و نیلوفر 
هر واحد یک استار عناب پانزده عدد سپستان سی عدد بابونه پنج درم همه را در دو آثار آب بپزند تا یک آثار بماند صاف 
کرده پنجاه درم از آن بگیرند و یک استار شکر سرخ در آن حل کرده یک استار روغن بنفشه آمیزند و نیم گرم حقنه 
کنند و اگر حقنه ممکن نباشد شیاف بنفشه و شکر و اندکی سقمونیا بکار برند و اگر شیاف نیز ممکن نبود ماء الفواکه از 
تمرهندی و عناب و آلو و سپستان و بنفشه جوشانیده خیار شنبر و شیرخشت حل کرده بدهند تا طبع نرم شود و اگر 
شیرخشت نباشد عوض آن شکر کنند و اگر هر شب سی درم تمرهندی و سی عدد آلوسیاه در آب تر کرده بست درم 
شکر انداخته صبح صاف کنند و بدهند صواب باشد و شب وقت خواب دو درم اسبغول و هفت درم شکر در آب انار ترش 
و شیرین بدهند و جذب ماده باسفل کنند بمالیدن پاها و غیره که مذکور شد و در ابتدای مرض غذا ترک نمایند و بر آب 
انار ترش و شیرین به اندک جلاب یا بر سکنجبین ممزوج به آب سرد یا به گلاب اقتصار کنند و اگر هنوز طبع قبض 
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باشد شربتهای ملین چون شربت بنفشه یا نیلوفر یا آب انار يا ماءالقرع یا اب هندوانه به جلاب یا شربت آلو یا آب میوه 
ها با شکر بدهند و بعد یک روز یا دو روز اندکی کشکاب رقیق باید داد و اندکی سکنجبین و حفظ قوت نمایند و مسکن 
مریض خانه خوش هوا باید و در تاریکی و روشنی معتدل باید و در خواب آوردن کوشش نمایند اگر قوت قوی باشد 
افیون بر صدغ و پیشانی او طلا کنند و ببویانند و آنجا که ماده مرض صفرای محض باشد نگاه کنند اگر صفرا حدت 
پذیرفته باشد و عفونت قبول نکرده باشد به تسکین و تعدیل آن مشغول شوند و اگر عفونت یافته باشد با تسکین و 
تعدیل استفراغ باید کرد و ترتیب علاج او بدین گونه باید ساخت که وقت صبح شربت غوره پا شربت ریباس پا 
سکنجبین یا شربت ترنج یا شربت لیمون یا شربت انار بدهند و اگر طبع نرم نبود شربت آلو و آب تمرهندی بجلاب 
دهند و بعد دو ساعت شربت کشکاب بدهند و اگر صفرا سخت تیز باشد ماءالقرع یا آب هندوانه دهند و شربت 
خشخاش و شربت بنفشه در این علت موافق باشد و وقت نیمروز شربت از خیار ترش با شکر دهند و آنجا که حاجت 
غذا باشد مزوره کدو و مزوره اسفاناخ و مزوره ماش مقشر و یا کاهو و اندک گشنیز تر بدهند و مزوره خیار همه به روغن 
بادام و اگر ترشی خواهند طفشیل از عدس مقشر به آب غوره يا از ماش مقشر بی زعفران سازند و تدبیر خواب باید کرد 
و شربت خشخاش و مزوره سماق و کاهو و برگ کاهو اندرین باب موافق باشد و آنجا که بحقنه حاجت آید حقنه نرم 
چون روغن بنفشه اندر کشکاب یا این حقنه بعمل آرند بگیرند بنفشه تخم خطمی کشک جو سبوس گندم هر یک یک 
مشت و همه را در دو آثار آب بپزند تا به نیمه آید مقدار هفتاد درم بگیرند و پنج درم شکر سرخ و پنج درم روغن بنفشه 
داخل کرده بکار برند و این حقنه حرارت و تشنگی بنشاند کشکاب بست درم لعاب اسبغول ده درم روغن کدو یا روغن 
گل ده درم بیضه مرغ دو عدد همه را با هم بزنند و بکار برند و آنجا که بمسهل حاجت آید از بنفشه و تمرهندی و 
شیرخشت سازند و اگر از سرفه ایذا باشد از بنفشه و نیلوفر و تخم خطمی و سپستان و خیار شنبر و شیرخشت سازند و 
اگر بعد استفراغ هنوز حرارت قوی باشد قرص کافور دهند و هر وقت که معده خالی باشد خرقه کتان بسرکه و گلاب و 
اندکی کافور تر کرده بر جگر و سینه او نهند و روغن گل و گلاب و اندکی سرکه بهم بزنند و بر سر نهند و آنرا که 
بیخوابی باشد و سخن بیهوشانه گوید نطولی از بنفشه و نیلوفر و گل سرخ و پوست خشخاش و کشک جو و برگ کاهو 
پخته بر سر ریزند و هر شب ناف و مقعد و کف پا و بینی او به روغن مغز تخم کدو و روغن بنفشه چرب باید کرد و شیر 
دختران در بینی چکانند و شربت خشخاش بدهند و بابونه و شاهسفرم و کشک جو و بنفشه در آب بپزند و پای او در آن 
آب بدارند و بشویند و اگر غثیان و قی ظاهر شود باز نباید داشت پس اگر از حد بگذرد رب سیب و رب به و رب ریباس 
و رب غوره و شربت انار و شربت لیمون و پست انار دانه با رب سیب بدهند و بر معده بعود و زعفران و مورد تر و آب 
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سیب و به ضماد کنند و اگر اسهال پدید آید و ضعف آرد ..... طباشیر بشربت انار و شربت غوره بخورانند و پست جو 
بسماق و اندک بلوط نافع بود و غذا بسویق شعیر و سماق و جاورس به مغز بادام بریان سازند و چون عرق 
کثرت کند حتی که ضعف آرد بگیرند آب به و مورد تر و بدان روغن گل آميخته بپزند تا آب فنای شود و مفاصل بمالند 
اگر روغن گل یا روغن بید یا روغن آس بآب غوره بهم آمیزند و بمالند روا باشد طبری گوید که علاج سرسام صفراوی 
آقستت که لین طییشت تمای اکر قوت اطاعت کي و فص مواقق باشد این سوه آلو عقاب مان هر راد میب 
عدد تمرهندی سی درم مویز منقی پنج درم برگ عنب الثعلب یک باقه کشوت یک باقه ترنجبین پنج درم همه را 
بدستور مطبوخ جوشانیده صاف نموده بقدر قوت مریض گرفته مقدار هفت درم یا کم زیاده بحسب قوت علیل مغز خیار 
شنبر مالیده صاف کرده بنوشانند و ایضا اسهال صفرا بماوالفواکه و لبلاب و ترنجبین و بنفشه بهترین علاج ست و 
همچنین حقنه های لینه و بعد اسهال لزوم ماءالشعیر مطبوخ با سپستان و طلع یا جماز خشک نمایند و اگر عظم و تزائد 
مرض گردد و حرکات او مختلف باشد ماءالشعیر ازان قطع کنند زیرا که دران غذائیت هست و اگرچه اندک باشد و بر 
ماءالقرع مشوی بجلاب اندک و بر ماء .... و آب هندوانه بشکر یا جلاب اندک و بر لعاب اسبغول ساده فقط اقتصار 
نمایند و چون مرض انحطاط یابد بفصد اکحل يا باسلیق یا قیفال باک نیست و شیر دختران بر سر دوشند و بجراده کدو 
و خیار و برگ بید و برگ عنب التعلب باریک سوده بروغن گل و سرکه آمیخته بر سر ضماد کنند و گاه سرکه و روغن 
گل تفه بر سرمی تهند و هرگاه پسیب اتخطاط مرش و خاقض آم اعتمال غذا باشد مامالشسیر پتوشانند و اگر در آفضا 
رکه با قست در مفه فبافنم با سامالفسن ستحیین سمول با پوت بیخ کاس وق ان آفابند و شام علت ال 
گردد یا اندکی باقی ماند لزوم آبزن و تمریخ بموم روغن معمول از روغن بنفشه سازند و روغن بنفشه و روغن کدو و 
روغن .... نوشانند و اگر در عضوی تشنج و یا در چشم انتشار ظاهر گرد و بعلاجش مشغول نشوند تا آنکه مرض زائل 
شود و مربض زان شفا یابد و بغذای خود عود کند و چون بغذا و قوت عود کند لزوم تمريخ عضو و ترطیب و تبدیل 
مزاج او نمایند اگر متغیر گردد که باین طریق اصلاح یابد و زياده و کم ازین بر طبیب ست بهر آنکه تغیر این مرض تغیر 
سریع و حرکات او حرکات مختلف بسیار میباشد و باید که غذای او در وقتی که ابتدا بتغذیه او کنند و مزورات حصرمیه 
باشد بعد ازان بجوزه مرغ رطب صغار نقل کنند و آنرا بارد سازند باینطور که در آب غوره اندک کشینیز و اندک بادام 
مقشر کوفته و مغز خیار اندازند پس دران بچه مرغ بریان اضافه کنند و ساعتی بگذارند بعده اغتذا بدان نمایند و اما 
علاج نوع دموی آن اینست که در ابتدا بفصد هر رگی که عادت فصد او بسیار باشد پردازند بعده چند روز صبر کرده 
فصد رگ منخرین نمایند بعد آزان چند روز توقف کرده هر دو رگ زیر زبان کشایند و اخراج خون ازین عروق بقدر 
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امکان و قوت باید پس ازان اگر متحمل اسهال باشد بمطبوخی که در قسم صفراوی مذکور شد مسهل دهند و لزوم 
نصف ازین آبها داخل کرده بپزند و سرکه و روغن گل بهم زده و گلاب بر سر نهند و واجب نیست که در طعام صاحب 
این علت و شراب او خشخاش داخل شود زیرا که دران قوت حبس ماده در سر و تغلیظ آنست و نشاید که ماده این 
مرض در سر گذارند بلکه ازان تحلیل کنند یا ترقیق آن نمایند تا از منخرین يا از حنک بسوس دهن جاری شود و چون 
کنند و چون از مزورات بتدریج نقل کنند اول درجه بچه ماکیان مطبوخ بسرکه و عدس و مقشر باشد بعده بگوشت 
بزغاله شیرخواره نقل کنند و از امتلا و تخمه حذر کنند و دیدم که بعضی از اصحاب سرسام را بعد زوال مرض و رجوع 
بغذا و تخمه بهمرسید و ازان حمیات مختلف الادوار عارض شد و بعضی راوق لاحق گردید ابن الیاس گوید که اگر 
سرسام از خون باشد قبل استحکام و ضعف نبض فصد سر رو نمایند و اخراج خون بقدر قوت و طاقت کنند و اگر مربض 
متحمل فصد نباشد و بعد استحکام و ضعف نزد طبیب برسد حیله اخراج خون از هر مکان که مناسب بود باید کرد و 
اسهال طبیعت بمطبوخ فواکه و نقوع مشمش و شربت آلو کنند و هر صباح جلاب از عناب و آلو بخارا هر واحد بست 
نیلوفر و عناب و سپستان و خشخاش دهند و اسهال طبیعت و روز ششم کنند اگر نفجع ظاهر شود و اگر ظاهر نگردد 
تا روز هشتم تاخیر کنند و درین علت تعجیل اولی از تاخیر است باین مطبوخ سنای مکی هفت درم بنفشه پنج درم 
نیلوفر چهار درم تخم کاسنی سه درم آلو و عناب و سپستان هر یک بست عدد در یک نیم آثار آب بپزند تا به 
نیم رطل آید شیرخشت و ترنجبین و خیار شنبر هر یک ده درم دران مالیده صاف نموده بنوشند و غذا در آخر روز 
سرکه کهنه و شیر زنان و روغن گل سازند و اطراف به آب گرم و مطبوخ بنفشه و سبوس و خطمی و اندکی نمک طعام 
بمالند و جراده کدو و خیار بر سر نهند و ریاحین بارده مثل بنفشه تر و گل خشخاش و نیلوفر و سیب و گل کدو و برگ 
آن ببویانند و برگ بید تازه فرش کنند و گلاب پاشیده بران خواب کنند و تفکه از آلو شیرین مقشر ملوث بشکر سفید 
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سازند و آب تربز پنجاه منقال بشکر سفید ده درم و يا آب خیار کوفته افشرده بنوشانند و نوشیدن لعاب اسبغول بجلاب 
نفع بلیغ دارد و اگر از صفرا باشد علاجش صرف عنایت به تبرید سر و ترطیب آن و ریختن روغن گل و سرکه بر سر 
بسیار و تغریق راس به روغن بنفشه و روغن گل و روغن کدو بهر تقوبت دماغ و عدم قبول آن ماده را و اسهال طبیعت 
بماء الفواکه و مطبوخ آن و آب نقوع مشمش و آب انارین معصورین بشحم آنها و نوشانیدن جلاب هر صباح از 
تمرهندی ده درم تخم کاسنی سه درم عناب و آلو هر واحد بست عدد و شکر سفید ده درم و ترنجبین پانزده درم و 
اقتصار از هر غذا بر ماءالشعیر مطبوخ دران خشخاش و بنفشه و عناب و سپستان است و شربت بنفشه و خمیره بنفشه و 
شربت خشخاش هر کدام از اینها که بنوشند نافع است و لخلخه بارد که در دموی گذشت استعمال نمایند و جراده کدو 
و خیار و کاهو و عنب‌الثعلب سبز بر سر نهند و بر فرش مصندل و برگ بید مبلول به گلاب خواب کردن نافع بود و اين 
حقنه در سرسام صفراوی بسیار نافع است زیرا که اسهال برفق کند و حرارت پیدا نکند بلکه تسکین آن نماید و ایضا در 
حمیات حاده چون طبیعت قبض باشد استعمال نمایند بگیرند سبوس گندم در صره بسته و تخم خطمی و جو مقشر 
کوفته هر واحد یک کف عناب و سپستان هر یک بست عدد نیلوفر چهار درم سنای پنج درم و در چهار رطل اب 
بجوشانند تا یک نیم رطل بماند و در آن ده درم شکر سفید حل کنند و ده درم روغن بنفشه بران ريخته حقنه نمایند و 
این حقنه دیگر تطفیه حرارت غریبه بسیار کند و تسکین عطش و لهیب نماید بگیرند آب کشک جو دو اوقیه لعاب 
اسبغول و روغن بادام شیرین و روغن کدو هر یک آوقیه و خوب بهم زده بدان حقنه کنند که این تطفیه عجیب لهییب و 
حمی و سرسام و احوال آن نماید و در سرسام صفراوی اسهال مشکل بود بهر آنکه ماده درینوقت بسوی سر صاعد باشد 
و بقراط گفته که سرسام بجمیع اجناس خود قتال است و در حمیات حاده چون مریض از روشنی نفرت کند و در سر 
وجع دائم و ثقل یابد بحدوث سرسام تيقن نمایند. خجندی گوید که در سرسام دموی فصد قیفال و اخراج خون بقدر 
قوت و تلیین طبیعت به آب فواکه مثل تمرهندی و شربت آلو و نیلوفر و عناب کنند و لخالخ و شمومات بعمل آرند و از 
اغذیه ماءالشعیر محمض به آب انار دهند اگر سرفه نباشد و ال۷ جلاب از عناب و سپستان و نیلوفر و خمیره بنفشه و 
مانند آن بدهند و اگر با وی سهر بود بشربت خشخاش و از اغذیه ماش به مغز بادام شیرین یا ماءالشعیر به مغز بادام و 
تلیین طبیعت بحقنه های لينه به مسهلات مشروبه سهل مثل شیرخشت و ترنجبین و تمرهندی و روز پنجم و یا در 
هشتم کنند و این مطبوخ نافع این علت است و نسخه آن همانست که در قول ابن الیاس گذشت لیکن درینجا وزن 
بنفشه سه درم و نیلوفر دو درم و کاسنی دو درم است و روغن بادام شیرین یک درم عوض عناب و سپستان نوشته و در 
صفراوی هر صبح شربت نیلوفر و بنفشه دهند و برای تلیین شربت تمرهندی و عناب و بنفشه نوشانند و اگر حرارت 
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بسیار قوی باشد این قرص کافور دهند بنفشه نیلوفر طباشیر گل سرخ تخم خرفه تخم کاسنی هر یک سه درم مغز تخم 
خربزه و مغز تخم خیارین مغز تخم کدو هر یک پنج درم رب السوس دو درم صندل سفید سه درم کافور ربع درم 
زعفران ثلث درم همه را کوفته بیخته قرص سازند شربتی دو درم و این حقنه نافع است بنفشه خشک یک کف سنا سه 
درم ترنجبین ده درم باقی همانست که در قول ابن الیاس گذشت و نوشته که در سه رطل آب بپزند تا یک رطل بماند 
ابن هبه الّه گوید که اگر ورم حادث از خون باشد مبادرت به فصد قبل استحکام مرض کنند و اگر فصد دست ممکن 
نبود رگ پیشانی و بینی گشایند و اخراج خون مقدار حاجت بیکدفعه نمایند و ماءالشعیر مطبوخ بعناب بنوشانند و آب انار 
بدهند و تعدیل طبع به آب تمرهندی و شربت بنفشه و نیلوفر یا شربت ورد کنند و اگر طبع سخت قبض باشد شربت آلو 
و خیار شنبر به آب تمرهندی و شربت عناب دهند و اگر تشنگی بسیار باشد تکثیر مبردات نمایند و اجازت شرب آب 
سرد ندهند بعد از آن قصد تقویت سر به روغن گل مضروب بسرکه و یا سرکه و گلاب کنند و بر پیشانی صندل و 
گلاب و کافور طلا نمایند و اگر از مشروبات اسهال نشود حقنه لین بعمل آرند و اگر مریض قریب به منتها رسد و 
بیخوابی شدید و اختلاط عظیم باشد نطول منوم که در دیل علاج گذشت بر سر ریزند و اگر بدن ممتلی باشد 

آب بر سر نباید ریخت و روغنهای مبرده مرطبه بر سر مالند و اگر سهر کم نشود شیر زنان بر سر دوشند و آنرا به روغن 
نیلوفر و بنفشه در بینی چکانند و مریض را بر بستر نرم بخوابانند و چون صلاح یابد به مزوره ماش و کدو و اسفاناخ غذا 
سازند و اندک پست جو مفسول به آب گرم بشکر و آب سرد بدهند و چون آثار صلاح پدید آید و تپ ساکن شود غنا 
بمزوره سماق و یا مزوره حصرم و یا اسفاناخ سازند و کاهو خورانند و چون بران ایام بگذرد و بصحت عود کند در حمام 
داخل نمایند و بچوزه مرغ و دراج و ماهی صحوری غذا نمایند و از غذای بسیار حذر کنند تا در معده فاسد نشود و 
بتدریج اعاده بعادت او نمایند انطاکی گوید که در سرسام مبادرت بفصد کنند و تبرید به اخراج ماده بدانچه تعدیل او کند 
از مسهل و غیره باید کرد و سعوطات نیکوست مگر در برسام به سبب احتمال عطسه که آنرا مضر است و صاحب 
سرسام حار تکثیر تناول پست جو و شرب آب آن نماید و ماءالقرع مشوی بعد طلای آن به آرد جو بسرکه سرشته و 
خوردن عدس به روغن بادام و طلای سر بجراده کدو و روغن گل و شیر زنان و زعفران مجرب ست و شستن پایها 
بطبیخ سبوس و نمک مجرب و هر گاه قرانیطس متمادی گردد و در قوت احتمال یابند فصد رگ پیشانی و حجامت 
ساقین نمایند و در این وقت بنفشه و آنچه از آن سازند بکثرت خورانند گیلانی می نویسد که سکنجبین درین مرض 
باید که بسیار اندک استعمال نمایند زیرا که اکثار از آن دماغ و حجب را ضرر دارد و معذلک شربت آلو از آن بسیار نیک 
است بهر آنکه درین با وجود قمع و تبرید ترطیب و تسکین و منع بخار و ازلاق و تلیين طبیعت ست و درین لذع نیست 
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که قفا رای اه سل ابیت رو ربا و یا می بایه که کر تفن که چحین ایصتال فتاه نایز که 
ترشی او قوی نباشد و نه صرف بود بلکه مخلوط کنند بچیزیکه تعدیل او نماید و تبرید مفرط هم استعمال نباید کرد و 
حذر از شراب اولی است و اگر چه ممزوج باشد و از همه آنچه اعانت بر جذب مواد بسوی سرکند و از جمیع مسخنات 
دماغ و مضعفات آن اجتناب باید کرد و در سرسام صفراوی حاجت بحقنه شدیدتر بود زیرا که از نشان اوست تحرک 
بسوی فوق و مسهلات قویه اکثر حار اند و از اشربه نافعه آن شربت صندل است و ماءالقرع به آب غوره و شکر و 
ماءالشعیر رقیق به روغن بادام و شکر و بعد نضج و تلیین طبیعت سحرگاه قرص کافور دهند و هنگام خواب دو درم 
اسبغول بجلاب بارد بخورانند و طلب خواب باشربه منومه مثل شربت خشخاش و شربت نیلوفر و شربت کاهو نمایند و 
يا تخم خشخاش و تخم کاهو سوده در ماءالشعیر بپزند و طلای پیشانی بقیراط افیون و مثل اوکافور سازند و حقنه لین 
مبرد مرطب که در اینجا استعمال کنند اینست و نسخه آن همانست که در قول جرجانی گذشت و دران سفیده بیضه 
خام داخل است و باید که شربت خشخاش بعد تنقیه دماغ و لین طبع و هنگام قرب منتها بنوشانند و علاج قسم دموی 
اینست که قبل از زوال عقل فصد قیفال نمایند و خصوصا اگر مریض را بفصد آن عادت بود و اخراج خون بسیار در 
دفعات به دو روز يا سه روز بقدر قوت کنند و باید که تحویل بر قوی نمایند چه اگر قوی بود مربض سالم گردد و اگر 
بخلاف این باشد لامحاله بمیرد و در اکثر قوت قوی از قوت افعال به اعضای رئیسه شناخته می شود پس اگر عقل و 
حس و حرکت صحیح باشد دماغ صحیح بود و چون نفس و نبض صحیح طبیعی باشد قلب صحیح بود و اگر اشتهای 
طعام صحیح باشد جگر صحیح قوی بود و هرگاه این امور بخلاف آن باشد این قوی ضعیف بود و چون از فصد عروق 
دست مانعی باشد بر ساقین حجامت کنند بعده ميان هر دو شانه بعد از آن بر نقره و فصد رگ پیشانی و بینی و هر دو 
رگ زیرزبان گشایند و خون بقدر امکان برآرند و اگر فصد این عروق به اخراج دم مایحتاج کفایت نکند فصد صافن 
نمایند تا جذب خون باسفل نماید و بعد فصد در اول امر بر سکنجبین و خصوصا معمول از پوست بیخ کاسنی و تخم آن 
اقتصار نمایند و بعد دو روز غذا بماء‌الشعیر رقیق مفرد یا بسکنجبین سازند اگر سرفه و ضعف در معده نباشد و اگر خوف 
ضعف بود نان مغسول و بقول و حبوب بارده مثل چغندر و کاهو و سرمق و ملوکیه و بقله یمانیه و کدو و خیار و قثا و 
ماش و عدس مقشر و جو مقشر معمول به آب میوه های ترش مثل آب غوره و انار و ریباس و به سیب اگر طبع نرم 
بود و اگر قبض باشد به آلوبخارا و تمرهندی دهند اگر طبع مائل بقبض باشد هر روز آب آلو با ترنجبین و یا شیرخشت 
بنوشانند و اگر طبیعت نرم نشود حقنه لینه يا شیاف استعمال نمایند و اگر احتیاج زیاده اسهال باشد ماء الفواکه و بنفشه 
لبلاب و خیار شنبر و غیره دهند و از غذا بر ماءالشعیر مرکب بعناب و آلو در روزی یکبار یا دو بار اقتصار ورزند اگر 
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طبیعت قبض باشد و بزرشک یا سماق یا به يا غوره دهند اگر طبع نرم باشد و بعد زمانه ابتدا ماءالشعیر غلیظ تر دهند و 
در تغلیظ آن بیفزایند تا آنکه مرض به انتها رسد و وقت بحران حاضر شود و وقت انتها تدبیر غذا بطریقیکه در قول 
صاخ گاهان تایه کرد روم مت ید یا رل خی کفیزه از شی در اقا مار واه گرد 
حلاوات و از تخمه و هیضه و حرکت بسیار اجتناب نماید مولف خلاصه گوید که در سه روز اول رگ فیفال زنند و 
عرقیات مناسب با شربت عناب و بنفشه و نیلوفر و لعاب اسپغول خاکشی دهند و روز هشتم ملینی دهند باين 
وجه مغز فلوس پانزده درم شیرخشت ترنجبین هر یک ده درم خمیره بنفشه هفت درم گلقند شکری ده درم ریوند 
خطاتی نیم منقال روغن بادام نیم مثقال و این مطبوخ از مجربات ست سنای مکی یک جزو گل بنفشه پرسیاوشان 
گاوزبان هر یک نیم جزو مویز منقی عناب زرشک هر کدام ۳ محموع با ده چند آن آب بجوشانند تا ربع بماند صاف 
نموده گشنیز خشک تخم کاسنی تخم خیارین تخم خرفه مفز تخم کدو هر یک سه درم کوفته در رطلی از آب مذکور 
بیندازند تا دو ساعت نگهدارند آنگاه صاف کرده بنوشانند فانه من الخواص العجیبه و اگر طبع در غیر روز بحران نرم 
شود سویق شیر با گل ارمنی و صمغ عربی يا قرص طباشیر برب به و رب سیب و گلاب بدهند و صندل و گل سرخ با 
گلاب و آب برگ انگور بر شکم ضماد کنند و اگر مرض بطول انجامد تدبیریکه در قول انطاکی گذشت بعمل آرند باشد 
که در آخر سرسام زبان بسبب نزول ماده گرفته شود و بیمار بر تکلم قادر نباشد درین وقت از گل بابونه و اکلیل‌الملک و 
سبوس گندم و گل بنفشه بر سر و .... نطول نمایند و سر ببخار آن دارند و مکرر دیده شده که ماده سرسام هجران 
انتقالی بقحف ريخته در زير جلد باعث اورام عظیمه صلبه گردیده و از مداومت پس نه آبه کشت تاره لزق رو قر 
غذا عدس با سرکه بغایت مفید است سدید گوید که اين حقنه مرطب ملین مسکن حرارت در سرسام صفراویست 
ماءالشعیر سی درم روغن گل ده درم لعاب اسبغول بست درم نیم گرم حقنه کنند و گاهی خمیره بنفشه یا ترنجبین قدر 
حاجت اضافه کرده میشود و این حقنه جید است عناب سپستان هر یک ده عدد جو مقشر ده درم بنفشه خشک پنج درم 
نیلوفر سه درم چغندر یک قبضه لطیفه جوشانیده صاف کرده بست درم ترنجبین یا شیرخشت و فلوس خیار شنبر ده درم 
روغن کنجد پنج درم بوره آرمنی یکنیم درم و این ملین صاحب سرسام را در روز هشتم بخورانند شیرخشت ده درم تا 
پانزده درم تمرهندی منقی پانزده درم خمیره بنفشه پنج مثقال گلقند ده درم راوند نیم مثقال و این مسهل در روز 
دوازدهم يا شانزدهم داده شود فلوس خیارشنبر ده درم تا ده مثقال گلقند پنج مثقال شیرخشت ده مثقال خمیره بنفشه 
ده مثقال ریوند چینی نیم مثقال روغن بادام یک درم باذن اه تعالی نفع بخشد علاج فلغمونی و شقاقلوس دماغ 
علاجش مثل علاج سرسام دموی کنند لیکن در فصد مبالغه نمایند و فصد عروق زیر زبان و چهار رگ و عروق جبهه و 
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پس گوش بعد فصد سر رو بسیار نافع است و حکیم نوشته که در فلغمونی مبالغه در اماله مواد بسوی اسفل از وضع 
محاجم اولا بر کتفین پس بر جنبین پس بر خاصرتین پس بر ورکین پس بر فخذین پس بر ساقین نمایند و بر ساقین 
شرط نیز بعمل آرند و این بعد فصد اولی و ایضا در استعمال شمومات بارده مثل صندل و گشنیز سبز و گل کدو و خیار 
کوچک و کافور و امثال آن و کذلک لطوخ اطلیه و اضمده بارده و منومه بر سر چنانچه در حمره مذکور گردد مبالغه 
کنند و صاحب اقتباس گفته که فلغمونی و شقاقلوس نیز از اقسام سرسام غیرحقیقی است و سبب فلغمونی تعفن خون 


است و سبب شقاقلوس خون گرم با ترکیب سودا بود و علاجش بسرسام دموی و سوداوی نمایند. 


علاج حمره و جمره دماغ و قوبای آن علاجش بعینه علاج سرسام صفراوی است مع زیادتی ترطیب کثیر و دوام ربط 
اطراف و فصد چهار رگ و این ضماد علویخان نافع حمره است آرد ماش آرد جو در روغن گل و شیر زنان و زرده بیضه 
نیمبرشت آميخته بر پارچه کتان مالیده بر سر نهند و ساعت به ساعت تبدیل نمایند و این ضماد در ابتدا مستعمل جراده 
کدو و خیار پوست خربزه و عنب‌الثعلب برگ کاسنی گل بنفشه کوفته اقاقیا داخل کرده ضماد نمایند و این ضماد در 
انحطاط استعمال میکنند آرد ماش بقدر کف گل بنفشه مفقال فاوانیا دانگ کوفته بشیر زنان و روغن گل و زرده بیضه 
آميخته بر پارچه طلا کرده بر سر گذارند و این طلا نافع است صبر زعفران اقاقیا فوفل گل ارمنی شیاف مامیثا صندل 
سرخ کوفته به آب کاسنی تازه و آب عنب‌الثعلب سبز آمیخته بر سر طلا کنند و صاحب اقتباس این را نیز قسمی از 
سرسام غیر حقیقی نوشته و گفته که اول فصد قیفال کنند و بفاصله دو سه روز رگ پیشانی و يا بینی گشایند پس به 
معالجه سرسام صفراوی پردازند و شیخ می فرماید که علاج حمره و قوبای دماغ بعلاج صبارا نمایند طبری و گیلانی 
گویند که حمره بحای مهمله چون حادث گردد در ساثر اعضای ظاهری حس منقسم بدو قسم می گردد یکی منبسط 
زیر جلد و درین حمرت در جلد ظاهر میگردد و دوم فرورفته در عمق لحم و این را جمر و بجیم نامند و جمره فلغمونیه 
نیز و این را بجهت مشابهت بجمره نار و حرکت آتش در حرقت و التهاب بدان نامیده اند و اين نوع گاه عضو را فاسد 
میکند و امانت آن مینماید و گاهی زائل میگردد به حسب قلت ماده و کثرت آن و خبث و صلاح آن و سبب این مرض 
خونی ست که با اختلاط صفرا فاسد می شود و منبسط می گردد و جوش می خورد و رگهای باریک را می 
شکافد پس بسوی لحم و عصب و عظم میروند و چون این علت در دماغ پیدا شود و آن ارتقای خون فاسد به اختلاط 
صقر یی اخی یا با ار اس واه وا ام ی کف یس شوخ در تسا ات 


غشای موضوع بر تحف و یا در غشای موضوع بر دماغ و یا در بن هر دو منبسط گردد و با این خون فاسد در عروق 
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دماغ حاصل می شود و اما قسم دوم که آن عمیق است درد عارض نمی شود زیرا که قبل از آنکه در دماغ فرو رود 
مریض را هلاک می کند چه دماغ متحمل مثل این الم نمی شود نمی بینی که اکثر به مشارکت عضو بعید متالم می 
اه ال ره هقی سا اش ری وا ان ات که 
عقل را زائل می کند و با وی تپ مطبقه می باشد و چشم ها سرخ می گردد و به این علت تپ و زوال عقل نمی باشد 
بلکه مریض در سر خود آتش ملهتب می یابد و بران طاقت صبر و قرار نمیدارد و علاجش آنست که فصد قیفال و رگ 
پیشانی و رگ منخرین و هر دو رگ زیرزبان به حسب آمکان و مطاوعت قوت یکی بعد دیگری بگشایند بعده بشرب 
ماءالشعیر و آغذیه مرطبه مثل کاهو و قطونا و کاسنی و حریرهای معمول از نشاسته و روغن بادام لزوم نمایند و نظر 
بسوی چیزهای سرخ براق برای جذب ماده بسوی ظاهر به مشاکلت نمایند و لزوم این ضماد نمایند جراده کدو مغز خیار 
رکشل ال مد خی اراک اضف تتارگر بر سفن شاد لا عات ‏ ریک 
سوده با سرکه آميخته بر سر ضماد کنند و یا سفیده تخم مرغ را با روغن گل خام آميخته سرد نموده بر سر گذارند و هر 
ساعت که گرم گردد تبدیل نمایند و باکی نیست که بالای ضماد مذکور اندکی روغن بنفشه بچکانند لاسیما وقت ظهور 
نقصان و کمی در علت بعده جو مقشر و برگ بنفشه و نیلوفر هر واحد کف کبیر پوست خشخاش سبوس گندم هر واحد 
کف برگ عنب‌الثعلب دو کف بپزند تا مهرا شود پس صاف کرده و نیم گرم بر سر ریزند و بتفل آن تکمید سر نمایند و 
اگر بینند که از این بیمار را قلق می شود در هوا سرد کنند پس بر سر ریزند در هر روز به دفعات متوالی و بهترین چیزها 
که درین مرض استعمال کنند این ضماد است بگیرند برگ عنب‌الثعلب و تخم آن و سیب رسیده و هر دو را نرم کوفته 
در سرکه ممزوج نو بروغن بنفشه بجوشانند تا مثل مرهم گردد بعده اندک آرد جو و سویق او آمیخته منل خاگینه کنند و 
بر سر از آن خضاب غلیظ نمایند و چون مرض انحطاط یابد و قلق زائل شود و در قاروره آثار نضج پدید آید اگر قوت 
مطاوعت کند به این مطبوخ مسهل دهند برگ عنب‌الثعلب برگ خطمی برگ خبازی هر واحد دسته تمرهندی سی درم 
ترنجبین بست درم آلوبست عدد عناب یک کف سپستان یک کف و اگر توت شاهی بهم رسد و کف کبیر همه را به 
دستور مطبوخ جوشانیده صاف نموده شربتی از آن بقدر قوت علیل و فصل گرفته هفت درم فلوس خیارشنبر دران مالیده 
نیم گرم بنوشانند و اگر قوت کفایت کند دو سه بار اين مطبوخ استعمال کند و هر گاه اندک بقیه مرض بماند این سعوط 
بکار برند بگیرند شیاف ابیض که در آن اقلیمیا نباشد و انزروت او بشیر خر پرورده باشند بقدر طسوج و در شیر دختران 
حل کرده اندکی روغن بنفشه یا روغن نیلوفر و روغن کدو یا روغن تخم خیار بران انداخته بهم زنند و صاف کرده قدری 
سرد نموده سعوط کنند پس اگر از این راحت یابد و در چشم او اشک نیاید لزوم این سعوط نمایند که مریض از اين 
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صحت یابد و اگر اشک سائل شود و از آن راحت نیابد شیر دختران از پستان بر سر دوشند و بنهادن پارچه مبلول به آب 
طلع و گلاب باندک سرکه و روغن گل بهم آميخته بر سر لزوم نمایند و مسکن و خوابگاه مریض در جائی که در آن 
هوا سرد بسیار آید مقر سازند و از مشی در آفتاب و قرب آتش حذر کنند و بر بنفشه و نیلوفر آب سرد پاشیده ببویانند و 
اگر صاحب این مرض را آب عصی الراعی بشیر دختران سعوط کنانند اثر نیک بخشد و گاهی عصی الراعی و طحلب و 
برگ اسبغول سائیده قدری سرکه آمیخته بر سر ضماد میکنند و این ضماد در اول این مرض و در آخر آن نیکوست و اما 
نطول صلاحیت استعمال ندارد مگر در آخر این مرض و اگر باین علت در ابتدا تپ لازم گردد و بر روی مریض نمشن 
بنفسجی ظاهر شود بی شک علیل هلاک گردد و اگر چهره او مع ظهور تپ زرد گردد و اسهال او را عارض نشود 
خلاص یابد و این مرض از امراض مشتبهه است باید که هنگام وقوع آن تامل تمام در علامات و معالجه آن نمایند 
سرهندی در شرح اسباب می نویسد که دیدم این مرض را مع علامات او که بعد قی بر نهار حادث شده بود و هنوز 
نوبت اختلاط عقل و سیاهی چهره نرسیده بود و علاجش بنوشانیدن فادزهر و نارجیل دریائی نمودم و صحت یافت و 
حمره که به کودکان افتد تدبیرش علاج عطاش است که بعد لیثرغش بیاید بهر آنکه از قانون و شرح آن حمره و 
عطاش در صبیان مرض واحد ظاهر می شود رازی در حاوی کبیر نوشته که گاه مرضی شبیه بقرانیطس بغیر تپ عارض 
شود و بودن او بغیر حمی دلیل بر خالی بودن آن از دردست لیکن با قلق شدید و جهیدن بود که صاحب او را قرار نباشد 
و خواهد که بر دیوارها برجهد و گاه بر بستر بغلطد و گاهی بقوت بنشیند و گاهی به ضعف بیفتد و معذلک در 
نبض او تغیر بتواتر و سرعت عارض نشود و بول او رنگین نگردد و با شدت ضجر و غم باشد و نفس تنگ شود و 
تشنگی بسیار بود و اگر آب بنوشد بسرفه خارج گردد و این مرض اکثر در یک روز قتل کند و گاهی تا چهار روز بکشد و 
احدی از آن نجات نیابد بلکه چهره و زبان سیاه شود و چشمهای ایشان بازماند و حال آنها مثل حال ملهوفین بود بعد از 
آن حرکات ایشان سست شود و نبض ساقط گردد و بمیرند و اکثر موت آنها به اختناق بود شیخ می فرماید بعید نیست 
که سبب این علت مشارکت دماغ بعضوی دیگر کریم مثل عضل نفس باشد چون آنرا تشنج یا فساد دیگر مثل خناق 
عارض شود و متادی بدماغ گردد و او را مشوش و فاسد گرداند و عقل مختلط گردد و عطش بتخفیف نواحی راس و 
حلق و صدر عارض شود و لهذا به شرب آب ساکن نگردد قرشی می گوید که اين مرض را اکثر دیده ام هنگامی که وبا 
عارض می شود و احدی را ندیدم که از آن خلاص یافت و کسی را ندیدم که در اول روز از آن بمیرد بلکه هر کسی را 
که این مرض عارض می شود ضجر و قلق آنرا اشتداد می نماید و قرار نمی یابد و بر یک شکل قائّم نمی ماند بلکه بر 
فرش و بستر خود منقلب میگردد و گاه بقوت و سرعت حرکت می کند و گاه یکبارگی ایستاده می شود و همواره حال 
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همچنین می باشد تا آنکه سست می گردد و می میرد و زبان بعضی بالکل سیاه می گردد و بعضی را این وقت قرب 
موت عارض می شود و اطبا از مشاهده این مرض حیران می شوند و اکثر به مربض نسبت میکنند که او این افعال به 
اختیار خود می کند به اراده اظهار آنکه مرض او شدید است و در نفس الامر چنین نباشد پس گاهی بعض اطبا همین 
تفای فد 3 آنکه مریض ی رده کسایی رکنم شاهای کزده ام اتف را ارقان کیش که عقل آن ظاها 
مختلط گردد بلکه اکثر از ایشان از افعال خود که می کنند عذر می نمایند و می گویند که از شدت کرب بر نفس خود 
قدرت نداریم و اما کسی که مس بدن آنها می کند دران از حال صحت تغیر نمی یابد و لهذا انکار مردم بران زیاده بود و 
تحقیق صدق کلام مریض در این باب نمی کنند حتی که مربض هلاک می گردد و این مرض عارض می شود وقتی 
که عفونت شدید در قلب پیدا می شود و از آن انطفای حرارت غریزی لازم می گردد و کرب شدت می کند و در این 
هنگام در نفس تنگی عارض می شود بسبب تجفیف اعصاب محرکه بنا بر قوت حرارت و چون این اعصاب خشک می 
شوند بر تحریک ؟ می باشد و لهذا اکثر ؟ ایشان به اختناق می باشد بسبب انطفای حرارت غریزی و نبض ایشان را 
تواتر و سرعت عارض نمی شود و بنابر آنکه حرارت غریبه تا بجگر و مجاری بول منتهی نمی گردد و لهذا بول از 
مجرای طبیعی متغیر نمیشود گیلانی می نویسد امید است که بر قرشی این امر مشتبه باشد زیرا که در تپ وبائی نیز 
اکثر این اعراض می باشد و گاذرونی بعد نقل قول رازی و شیخ و قرشی نوشته که اين اقوال از عجائب عجیبه است و 


مثل این نه در کتب طبیبه دیدیم و نه از آبای اولین خود شنيدیم. 


علاج سرسام سوداوی و این کمتر افتد و اشد آفت و ابطای برء است و بمالیخولیا می گراید بعد فصد تبرید و ترطیب 
دماغ از ادوبه و ماء الجبن کنند و پس از نضح ماده بمسهل سودا و حب افتیمون تنقیه نمایند و بهر تبرید و ترطیب 
بشیر دختر یا بز آميخته نیز برای سرسام سوداوی و صداع سیبی و خشکی بینی و دماغ فائده تمام می کند و نطول 
خطمی حلبه اسطوخودوس نیز افزوده اند و ایضا بابونه شبت ریحان بنفشه گل نرگس در آب شیرین پخته روغن بابونه 
روغن کنجد روغن بادام شیر دختران داخل کرده نیم گرم بر سر نطول کردن سودمند است و هر چه در علاج آمراض 


دماغی سوداوی و صداع سوداوی مذکور شد بعمل آرند و روغن کدو و بنفشه و نیلوفر و بابونه بشیر زنان بر سر مالند و 
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ایضا روغنهای مذکوره و شیر دختران در گوش و بینی چکانند و در تنویم علیل کوشند و باقی تدبیر حسب حاجت از 
سرسام صفراوی برگیرند و غذا ماءالشعیر و برنج و مانند آن دهند و در انحطاط مرض گوشت حلوان و بچه خروس دهند 
و از غضب و حزن و افکار بسیار منع کنند. اقوال مهره صاحب اقتباس می نویسد که اول رگ باسلیق وقت صبح زنند و 
وقت شام رگ صافن گشایند و جهت تبرید و ترطیب دماغ روغن بادام و کاهو و شیر زنان برابر گرفته در بینی و گوش 
چکانند و بر تارک سر بمالند و شیره خرفه و خیارین و مغز کدو هر یک نه ماشه و تخم کاهو هفت ماشه در گلاب و 
بیدمشک هر یک هفت توله شربت نیلوفر شربت صندل ترش هر یک دو توله راخل کرده بنوشانند و غذا شیر برنج و یا 
مهلبه شیر بز و یا آش جو به شربت نیلوفر و انار شیرین دهند و چهار پنج روز همین تدبیر بعمل آرند که بهوش آید پس 
تنقیه بدن و دماغ چپار خط اول ناخوانا و این نطول نافع این مرض است بابونه شبت شاهتره بنفشه مساوی 
جوشانیده و نطول کنند تدیین سر بادهان ؟ رطبه مثل روغن بادام و روغن بنفشه نمایند ؟ نسخه ابن الیاس در مسهل 
مذکور سنای مکی هفت درم گل سرخ پنج درم بادرنجبویه دو درم عوض شاهتره و عناب و گلقند است و در نطول 
ریحان بجای .... طبری گوید که در سرسام سوداوی ترک استفراغ او در اول مرض البته واجب است بلکه لزوم 
شیر خی شکر صالتن عا بوانتم له عل سوع اسفااغ رعاش رو هگم در کایوی نفم عار 
شود و تنقیه باين مطبوخ نمایند پرسیاوشان اصل السوس مویز منقی هر واحد پنج درم عناب سپستان آلو شیرین هر 
واحد بست عدد ترنجبین بست درم برگ بادرنجبویه یک کف همه را بدستور مطبوخ بپزند و شربتی از آن حسب قوت 
مریض صاف کرده .... فلوس خیار شنبر در آن مالیده اندک روغن بنفشه در آن ريخته بنوشانند و پا در حلق او ؟ کنند 
گر از شرب او امتناع باشد و این مرض را امراض قبیحه میباشد ظاهر میشود از هجوم مریض بر آنچه واجب نبود و 
تاک شیت او اد کی کیت ار واه رای که و هی هت ای از اند کم آرکن عون سای 





شیر تازه بز و دران پنیر مایه جدی بمالند تا منجمد گردد بعد از آن برگ خبازی و برگ بقله .... سائیده بر سر نهند و 
بالایش شیر منجمد گذارند و مدام روغن کدو و روغن تخم خیار در بینی چکانند و چون علت منحط گردد از خروس 
خصی و دماغ جدی .... غلا سازند و از فواکه سیب شیرین خوشبو بخورانند و از جماع البته منع کنند تا آنکه قوت حاصل 
گردد و به غذای لحم رجوع کند و آبزن و حمام لازم گيرند و در وقت .... مرض از بیمار سخن های نیک باید کرد و 
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سخن های خوب و تسکین نفوس آنها از ضروریات است سعید گوید که علاجش باستفراغ بدن از مطبوخ افتیمون کنند 
و اگر مانعی باشد این حقنه بعمل آرند شحم حنظل و بسفاتج و افتیمون و پودینه جوشانیده در آب آن روغن بابونه 
و گندم و نیلوفر و بنفشه و گل سرخ جوشانیده باشند بر مقدم سر بریزند و روغن بنفشه و نیلوفر نیم گرم بر سر مالند و 
چون مربض صلاح یابد در حمام داخل کنند .... مرغ و لحم خرفان غذا سازند و شراب ممزوج بنوشانند و بکثرت خواب 
امر فرمایته ارلاشن. گزید کرک که لمات تیم قاس شوه اسستمال خه بامسیال عاو تست و ورن تفج 
ماءالشعیر رقیق ممزوج بجلاب نوشانند و به روغن بنفشه و کدو تمریخ سر نمایند و شیر زنان بر سر دوشند و بدانچه در 


کدو یا روغن بنفشه نافع است و بعد ظهور نضح طبیخ افتیمون بنوشانند و .... دهند و اصلاح مزاج به آشیای مرخیه که با 


که ترس قامتد اک سای تباهد اول قصه کته و بر تم ساده عتضم بلق خر و سم از بادبان یک ال آمل 
السوس مقشر نیم کوفته پرسیاوشان هر یک سه .... پوست بیخ کرفس یک درم جوشانیده صاف نموده یک نیم اوقیه 
گلقند حل کرده باز صاف نموده با دو اوقیه سکنجبین بزوری صبح نیم گرم نوشانیدن نیز مفید بود و اگر .... زیاده باشد 
گلقند دو توله در عرق عنب الثعلب عرق بادیان هر یک پنج توله مالیده نوشانند و لخلخه از حب .... جوشانیده روغن گل 
و بسرکه آميخته به عمل آرند و پاشویه و .... و ضماد به کار برند و پر مرغ به عسل و خردل آلوده در حلق انداخته قی 
آورند و پوست سر بزغاله گرماگرم بر سر بستن از مجربات ابن بیطار است و معمول اینست که مرغ ... با کبوتر بچه 
ذبح نموده به نوعی که خونش بیرون نرود يا بر سر مریض آفتد شکم شکافته گرماگرم بر سر بندند و هر گاه سرد شود 
تبدیل نمایند و در ابتدا پارچه بسرکه سر روغن گل یا روغن سوسن تر کرده بر سر نهند و روز سوم بجای 
سرکه سرکه عنصل نمایند و جندییدستر قدری بیفزایند و یا پودینه زیاده کنند و ضماد بموی سوخته انسان با سرکه 
سرشته بر سر نافع است و این ضماد والد علویخان بغایت سودمند کماذریوس گل بنفشه اسطوخودوس هر یک دو 
مثقال جندبیدستر یک دانگ عود هندی عود صلیب هر یک دو دانگ ماش مقشر بقدر یک کف کوفته بيخته به روغن 
گل و ناردین هر یک پنج مثقال شیر زنان بقدر حاجت زرده بیضه یک عدد آميخته بعمل آرند و اگر پودینه بری و بابونه 
و مرزنجوش و بادیان در سرکه کهنه پخته مقابل بینی بخور دهند روز سوم و بعد آن مفید بود و اگر عنصل تازه سائیده 
بسرکه آميخته بر ساق و ران و قدم ضماد کنند جذب ماده باسفل کند و ایضا بهر جذب ماده حقنه های حاده و حمولات 
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قویه و بستن ساق و ساعد و مالیدن پایها بکار برند و از آب سرد سخت پر حذر باشند و عوض او عرق بادیان یا گاو 
زبان یا عنب‌الثعلب بنوشانند و از جمیع ترشیها اجتناب نمایند و چون در خواب مستغرق شود بدادن آوازهای قوی و 
تحریک و جز آن بهر حیله بیدار سازند خصوص در روز و مدام اطراف او را از چیزی درشت بسختی چندان بمالند که 
بیمار الم آن دریابد و بیدارماند و محاجم بغیر شرط بر پای نهند و بآبیکه در آن ادویه حاده جذابه پخته باشند بشویند و 
هرگاه مرض به آنتها رسد ضمادات محلل صرف مثل جندبیدستر و پودینه و صعتر و حاشا و عاقرقرحا و خردل و عود 
صلیب به آب نمام پا مرزنجوش با قدری سرکه عنصل و زیت بی امتزاج روادع استعمال نمایند و بعد از نضج تام روز 
هشتم از مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه نمایند و در صورت بیهوشی به آب نیم گرم و نمک اول حقنه کنند تا افاقه شود 
پس مسهل بدهند و بعد از تنقیه و مفارقت تپ فلاسفه و جوارشات مقوی دماغ مثل جوارش مصطلکی و عنبر یادواء 
المسلک معتدل بدهند و يا جوارش جالینوس با عرقیات و گلقند و يا جوارش عود با عرق گاوزبان و عنب‌الثعلب و کیوره 
و شربت بزوری معتدل بخورانند و گویند که جندبیدستر را خاصیت است در تقویت اعصاب با وجود نفع او درین مرض 
پس استعمال او بادویه مسهله و غیر مسهله و بدون ادویه حسب مقتضای حال اولی است و غراغر منقی دماغ و 
نطولات قوی التحلیل بعمل آرند و ایضا بهر تسخین دماغ و تحلیل ماده مابقی عطوسات مثل کندش و جندبیدستر و 
فلفل و شونیز و مشبک بکار برند و چون نسیان لازم این مرض است مدام بیمار را به دفع بول و براز به تکلیف خبردار 
باید ساخت و نطولات بر مثانه او باید ریخت و غذا از اول تا انتها آب یخنی حلوان يا چوزه مرغ يا نخودآب به ابازیر 
پخته و در انحطاط شله پا شوربای کبوتر و گنجشک و خروس وراج و تیهو با مصالح حار و شبت بدهند و باقی تدبیر از 
علاج آمراض دماغی ورمی بلغمی و علاج صداع بلغمی حسب حاجت برگیرند اقوال اکابر سویدی می نویسد که خردل 
کوفته به آب قرنفلی که آن فرنجمشک است بعد حلق راس بر یافوخ ضماد کردن مجرب من است و از حکمهای دیگر 
نقل کرده که ضماد عصاره خام بسرکه و روغن گل يا گلاب و کذا نمام کوفته بسرکه پخته و روغن گل آميخته و کنا 
نسرین مطبوخ بسرکه و کذا انجیر منقوع بعسل تا آنکه نرم شود با خردل سائیده بر یافوخ و کذا جندبیدستر بسرکه و 
روغن گل حل کرده بعد حلق راس و کذا پودینه بستانی بجندبیدستر و سرکه و روغن گل و کذا طلای سرکه عنصل در 
روز و شب چند بار و کذا ایارج لوغاذیا بسرکه و روغن گل در حمام و کذا موی سوخته انسان بجندبیدستر بر جبهه و 
یافوج و کذا بابونه و کذا برگ فنجنکشت و تخم او بسرکه و زیت و شرب و ضماد آب نضع بستانی بسرکه و روغن گل 
و شرب و ضماد و شم قسط و شم خردل و یا شونیز بریان کوفته در پارچه بسته مدام و يا مویزج باریک سائیده در خرقه 
بسته دائم و يا صعتر در شب و روز چند بار و یا پودینه کوهی و دشتی بدستور و یا حاشا به دستور و شم و ضماد پودینه 
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مع جندبیدستر و کذا حاشا تنها يا به روغن بان و سرکه و سعوط نسرین بسرکه و نطول جندبیدستر در سرکه و روغن 
گل حل کرده بر پیشانی و یافوخ و دلک اطراف بنطرون و زیت و یا تخم انجره نیز آميخته و يا تخم انجره و نطرون و 
عاقرقرحا و تدهین اطراف بعاقرقرحا و زیت و نطرون و تکمید بجاورس و نمک گرم کرده بعد حلق راس و شرب سنا و 
پا جندییدستر و یا صبر و یا فلفل سفید بجندبیدستر و بماءالعسل هر واحد و غرغره خردل به آب بادیان و کذا پودینه و 
حاشا فرفیون به روغن گل و سرکه و کذا طبیخ پودینه تنها و کذا بسکنجبین عنصلی و غذا شیره مغز بادام بعسل هر 
واحد نافع لیثرغس ست. مصنف اقتباس گوبد که اول بهر نضج ماده شربت اصول علویخان یک توله یا دو توله بکلقند 
عسلی دو توله بلیسانند و بالاایش شربت اسطوخودوس منضح چهار توله در عرق بادرنجبویه و عنب‌الثعلب هر یک نه 
دا که و با اه یرال دس و رش تناها بو 
مقشر بیخ کرفس هر یک هفت ماشه فقاح اذخر انیسون هر یک چهار ماشه مویزمنقی یک توله اسطوخودوس نه ماشه 
انجیر زرد چهار عدد بادرنجبویه پنج ماشه گلقند عسلی چهار توله سکنجبین عنصلی دو توله داخل کرده بکار برند و غذا 
نخودآب بچه مرغ دهند و یا شوربا با ان خشکار و تا روز سوم جهت منع ماده و تقویت دماغ سرکه کهنه و روغن گل و 
گلاب برابر کنند نیمگرم بر تارک بمالند و روز چهارم بزرالبنج و قسط و جندییدستر هر یک سه ماشه اضافه نمایند و این 
لخلخله ببویانند شونیز بریان و قسط تلخ و سنبل الطیب هر یک چهار ماشه جند سه ماشه روغن گل و زنبق 
و نرگس هر یک یک توله و سعوط و پاشوبه و طلا و ضماد تا یک هفته بکار برند که این همه بنا بر جذب و اماله ملده 
باقن رکه کار توت اک لح اتضیال که مش بمب هالک ال مس گروهه اف یکی کیره 
سعوط اینست سنبل الطیب و شونیز و کندش و تر هد سفید و دار شیشعان ..... جید بیدستر هر یک سه ماشه بکار برند و 
پاشویه اینست اکلیل‌الملک و صعتر و سداب و بابونه هر یک سه توله برگ کنیر و سبوس نخود و گندم و برگ کنار هر 
یک توله نمک طعام به دستور معمول بعمل آرند و این ضماد جامع الجوامع بکار برند اسطوخودوس یک توله دال 
بنوماش مقشر بشیر نر سوده برگ مورد و فرنجمشک هر یک دو توله عود صلیب دو درم ..... یک ماشه مصطکی ماشه 
در گلاب و روغن گل و زردی بیضه مرغ سرشته بر پیشانی و صدغین ضماد نمایند که فی الفور بهوش می آرد و در 
این اثنا بفاصله یک دو روز بفتیله ..... طبع را بگشایند و روز هشتم اگر بهوش باشد تلیین طبع نمایند به اضافه برگ سنا 
دو تله و ریوند خطاتی و تربد سفید هر یک نه ماشه و زنجبیل سه ماشه و خیارشنبر و ترنجبین هفت توله روغن بادام 
هفت ماشه و شربت اسطوخودس مسهل علویخان چهارتوله در ماءلاصول مذکور لیکن باید که وقت شب حب ایارج نه 
ماشه بخورانند و وقت .... نخودآب مرغ دهند و وقت شب نان بشوربای مرغ و روز نهم ماء الاصول مذکور نوشانند به 
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اضافه شربت بزوری حار سه چهار توله و حرف هفت ماشه و به همین [نمط/] سه چهار مسهل دهند و یا زیاده تا تنقیه 
بتمامه حاصل شود و اگر هوش دوا نوشیدن نداشته باشد به حقنه حاده علویخان استفراغ نمایند لیکن نخست باید که به 
آب ..... و نمک هندی حقنه کنند در روزی دو سه نوبت و یا کم و زیاده تا بافاقت آید پس تنقیه دماغ و بدن بدستور 
مذکور کنند و بعد از تنقیه جهت تعدیل مزاج و تقویت دماغ معجون فلاسفه و فلافلی و سنجرینیا دهند و مصطکی 
اسطوخودوس هر یک دو ماشه در گلقند عسلی یک توله آميخته بلیسانند که بسیار مفید است و همچنین جند یک 
ماشه در عسل با ماءالعسل و کذا قرنفل و کذلک جدوار ابوسهل گوید که معالحه لیثرغس به استعمال حقنه حاده باید 
کرد و چون بدن نقی و مرض به انحطاط خلط بلغمی از سر منخط گردد ضماد معمول از روغن گل و پودینه و نضع و 
اندکی سرکه بر سر نمایند و همه بدن خاصه اطراف را به روغن گل که در آن نطرون و عا قرقرحا حل کرده باشند 
بمالند بعد از آن ضماد معمول از جندبیدستر و حاشا و پودینه کوهی و سرکه عنصل بر سر گذارند و ساقین و پایها 
بسرکه عنصل بمالند و بسکنجبین عنصلی غرغره سازند تنها یا بایارج و اگر علت طول کند و رعشه عارض گردد تکمید 
سر از نمک گرم نمایند و منقیات سر از حقنه ها و از ادویه مدر بول استعمال کنند بوعلی مینویسد که اگر عاتقی مانع 
نباشد و خون در بدن غالب باشد اولا فصد کنند بعد از آن حقنه های حاده استعمال نمایند و جذب مواد باسفل کنند و به 
ريشه لطوخ بخردل و عسل قی آورند و مریض را در خانه روشن بدارند و از استغراق در بسات بالحاح و ..... منع نمایند و 
در اول امر برای منع ماده روغن گل و سرکه آمیخته بر سر طلا کنند و بعد دو روز از ابتدای مرض جندبیدستر بدان 
مخلوط کنند و بجای سرکه سرکه عنصل بگیرند و [آب] ندهند مگر اندک و در ابتدا خاصه و هنگام انتها خصوص در 
آخر آن بالکل منع کنند بعد از آن زیت و لطرون و تخم ماذریون و فلفل و عاقرقرحا و مانند آن بر بدن مالند و نطول 
قوی التحلیل و شمومات و عطوسات و غراغر نطفه که در آن حاشا و زوفا و پودینه و صعتر باشد و غرغره بعسل و 
عنصل وساثر آنچه در علاج امراض دماغی بلغمی مذکور شد استعمال نمایند و ..... عنصل خصوصا رطب بر سر 
استعمال کنند انتفاع بسیار یابند و ایضا ساثر مخمرات و نطوخ خردل بر سر استعمال نمایند و مدام دلک اطراف و غمز 
آن کنند تا آنکه سرخ شوند و مریض متالم گردد که این عظیم المنفعت است و چون در سبات غرق شوند موی سر 
ایشان بکشند و بعضی از آن بکنند و بر قفا نزدیک نقره محاجم ناری بسیار نهند بغیر شرط و گاهی هنگام احتیاج به 
ام بقع وه کی کار شام هه ما اب ورس ان تخرد باب کشک ظاز 
سازند و چون غذا دهند بر غمز اطراف او چند ساعت اقدام نمایند تا بخار بسوی فوق منجذب نشود و گر بسبب طول 
مرض احتیاج نوشیدن مسهل شود و خاصه چون ارتعاش به مریض ظاهر گردد دو ثلث مثقال جندبیدستر باندک سقمونیا 
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که کمتر از یک دانگ باشد بخورانند و اگر از جمع کردن سقمونیا با جند خوف افراط در تپ باشد از سقمونیا اجتناب 
کنند و بر جندبیدستر و بر تبدیل مزاج بدون استفراغ اقتصار ورزند و اولی استفراغات آنست که بحقنه ها باشد و اگر بغیر 
آنها مضطر گردند ایارج فیقرا یک درم با ربع درم شحم حنظل و ثلث درم هلیله و یک دانگ مصطکی بخورانند اگر تپ 
شدید الحراره نباشد و اعتماد این امر باشد که این دو اسهال خواهد آورد و اگر بدان یقین نشود حمولات یا شیاف مع 
استعمال این مسهل بردارند تا که هر دو بر اسهال اعانت کنند بعده به تکلیف براز آنرا آگاه سازند و چون آنرا نسیان از 
بول و براز عارض شود بر کنج ران و شکم از آب مطبوخ بابونه و اکلیل‌الملک و بنفشه واصل‌السوس نطول سازند و 
مثانه را غمز کنند تا بول کند و چون مرض به انتها رسد و انحطاط پذیرد مریض را در گهواره و هودج نشانند بعد از آن 
تاک پات وی کقین ال تباتی شتوی گوت که مالحمامی تترغیی مه مان اند کر زوا 
اعلی باسفل جذب کند و در خانه وسیع معتدل و روشنی که در تابستان به اعتدال و در زمستان گرم باشد 
بنشانند و هر صباح گلقند عسلی به آبیکه اندران زیره کرمانی جوشانیده باثنند بنوشانند و بنخودآب مع زیت مفسول و 
زیره و شبت و دارچینی غذا سازند چون تپ محسوس نباشد یا این ماءالاصول خفیف دهند پوست بیخ کرفس پوست 
بیخ بادیان هر یک ده درم تخم کرفس بادیان آنیسون هر یک سه درم مصطکی سنبل الطیب هرکدام یک درم اسارون 
سلیخه هر کدام یکنیم درم بیخ اذخر فقاح اذخر اسطوخودوس هر یک سه درم مویز منقی بست درم همه را در سه رطل 
آب بجوشانند تا بیک رطل آید صاف نموده هر روز چهل درم از آن گرفته گلقند شکری ده درم در آن مالیده صاف کرده 
و روغن بادام یک درم افزوده نیم گرم وقت سحر بنوشند و سکندر افرودوسی دکر کرده که هر گاه قوت قوی باشد 
واجب است که فصد صاحب این مرض کنند و سرکه و روغن گل بر سر ریزند و چون مرض به انحطاط آید جندییدستر 
و پودینه بر پیشانی طلا نمایند و بکندش عطسه آورند و اگر در آنجا تپ ظاهر باشد از ماءالاصول حذر کنند و چیزی 
سوای گلقند شکری هفت درم ندهند و ماءالشعیر که در آن پودینه و زوفا یا بادیان پخته باشند بدهند و اگر تپ قوی 
باشد بر بادیان مع ماءالشعیر و شکر اکتفا نمایند و سکنجبین شکری بزوری بنوشانند و ماسوای این از اشیای بارده رطبه 
و جمیع فواکه لاسیما شفتالو و سیب و به و امرود و مانند آن اجتناب ورزند و اگر اندک مویزمنقی بخورند باکی نیست و 
از البان خاصه احتراز نمایند که آنها سهر را ضرر دارند و ایضا ماهی و حبوب مثل باقلا و عدس و لوبیا و مانند آن و 
عضل ساقین او بعصابه محکم بربندند و ساعد بمالند و کف پا به اندک بوره ارمنی و عاقرقرحا و روغن سوسن نیکو 
بمالند تا ماده از سر باسفل جذب کند و بر سر آن روغن سوسن و روغن گل به اندک سرکه خمر بریزند تا بدین دماغ 
قوی گردد و بخارمتراقی از بدن را قبول نکند و اگر تپ نباشد ماءالاصول مذکور بنوشانند حتی که علامات نضج ظاهر 
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شود و پس در آن هنگام بعد هفته یا دو هفته بطبیخ غاریقون و حب ایارج و بعد از آن بحب قوقایا تنقیه نمایند و نسخه 
طبیخ غاریقون اینست سنای مکی پنج درم اسطوخودوس دو درم تربد مجوف محکوک دو درم بادرنجبوبه دو درم 
گاوزبان گل سرخ هر کدام سه درم گلقند ده درم جوشانیده صاف نموده غاریقون سفید یک درم با قدری عسل سرشته و 
شحم حنطل دو دانگ اضافه نموده بنوشند و چون بدن از اخلاط بلغمی پاک شود بنفس دماغ متوجه شوند و این سعوط 
بکار برند سکبینج جاوشیر فلفل سفید جندبیدستر زعفران عاقرقرحا شونیز هر واحد یک جزو صبر دو جزو صموغ را در 
آب شهبانج تر کرده و ادویه سوده بدان سرشته حبها سازند و از آن دو حبه یا سه حبه به اندک روغن سوسن در بینی 
چکانند و موی سر تراشیده بران روغن سوسن در زنبق و سرکه عنصل و آب نمام یا آب شهبانج خوب مخلوط کرده 
بريزند و این طلا بعمل آرند جندبیدستر دو درم عاقرقرحا مویزج هر کدام چهار درم بوره ارمنی خردل هر کدام سه درم 
کوفته بيخته به آب نمام پا آب مرزنجوش يا آب مرو بقدری سرکه عنصل بر پیشانی و موخر سر طلا نمایند و به شم 
فلفل و جندییدستر و فرفیون و مانند آن عطسه آورند اگر فائده نشود به اندک شلیثا باب شهبانج سعوط سازند و در 
خلال این احوال گاه گاه ایارج فیقرا بعسل و سکنجبین عنصلی سرشته و اطریفل کبیر همیدهند و بایارج فیقرا و 
سکنجبین غرغره همی کنند و غذا نخودآب بشبت و دارچینی و خولنجان و زیت مغسول يا شوربای قنابر یا گنجشک 
بطور اسفیدباج پخته بدهند و عسل بخورانند و مشک و غالیه ببویانند و بکندر و ند و مانند آن تبخیر نمایند پس اگر این 
تدبیر کفایت کند و آثار صلاح در حال بیمار پدید آید لزوم اين تدبیر نمایند و اگر علت طول کند و خدر و ارتعاش و 
سردی بر بدن مستولی گردد ایارج ارکاغانیس یا لوغاذیا بقدر چهار مثقال به آبیکه دران مویز منقی و تخم کرفس 
کوهی و انیسون و پودینه کوهی جوشانیده باشند به مقدار چهار اوقیه بدهند و بعده ایارج جالینوس و بعد از آن انقرویا 
باید داد و بعد از استعمال ایارجات اطلیه مذکوره بر سر طلا کنند و اين کماد بعمل آرند نمام مرزنجوش بابونه شبت 
برنجاسف برگ غار قسط تلخ عاقرقرحا همه را کوفته در آب خوب جوش داده بعد تراشیدن موی سر بر آن تکمید نمایند 
و در روغن ناردین و روغن قسط و روغن قاءالحمار اندک جندبیدستر حل کرده بر سر بمالند و اگر بعضی از اين روغنها 
به اندک سرکه عنصل آميخته بر سر طلا نمایند انتفاع یابند و اندک روغن بادام به روغن خسته مشمش و روغن غار 
بخورانند و فرفیون و جندبیدستر ببویانند و بالحمله تدبیر صاحب این مرض به تدییر مسخن ملطف و بساثر تدبیر مذکور 
در صورتی است که تپ محسوس نباشد و هر گاه فصل تابستان و بلد حار یا نبض سریع عظیم باشد ادویه قوی الحراره 
و معجونات کبار استعمال نباید کرد چون معالجه مریض به حسب تدبیر مذکور باحتیاط نمایند و علامتی از علامات 
نضج ظاهر شود در حمام داخل کنند و بر بدن او آب نیم گرم بریزند و اگر در آبزنی که اندران آب گرم مطبوخ بابونه و 
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اکلیلالملک و مرزنجوش باشد بنشانند و بر سر او نطول کنند منفعت بین نماید و در اول دفعه طول مکث در حمام و 
آپزن نکنند و آب قوی الحراره هم نباشد بلکه معتدل بود و بعد از آن بعد آغذیه موافقه شراب ریحانی اندک اندک 
بنوشانند بهر آنکه تلطیف ماده و تزیید نضج آن و انتشار حرارت در ساثر بدن او کند ایلاقی گوید که اولی در علاج او 
اینست که اولا بهر منع ماده از سر خرقه بسرکه و گلاب و روغن گل تر کرده سرد نموده بر سر نهند تا دو 
روز و استنشاق اين نمایند در روز سوم در آن سرکه عنصل و اندک جندپیدستر مخلوط سازند و بعد روز چهارم بحقنه 
حاده معمول از شحم حنظل و تخم انجره هر واحد یک جزو و قرطم دو جزو و پودینه دشتی یک مشت و پوست بیخ 
کبر بپزند و از آن پاو آثار گرفته استارمری و پنج درم روغن زیت یا کنجد آميخته حقنه کنند و شافه بردارند و اگر از اين 
مانعی باشد ایارج فیقرا بشحم حنظل بخورانند و اگر یک نیم دانگ شحم حنظل و مثل او افتیمون و غاریقون و یک 
دانگ مقل و یک درم ایارج فیقرا حبها ساخته بدهند بهتر باشد و اگر بدل افتیمون هلیله کابلی و یکدانگ مصطکی کنند 
جائز بود و استفراغ باین ادویه درصورتی جائزست که تپ حار نباشد و اگر قی بر آن آسان باشد اولا تدبیر آن نمایند بعد 
از آن به استفراغ مذکور پردازند و بعد تنقیه به معده گلقند و مصطکی و معاجین محلل رطوبات مثل معجون بلادر و 
امثال آن بخورانند و همچنین چیزی که رطوبت را بادرار کم نماید و مفاصل او را به روغنهای گرم بقوت بمالند و مشک 
و عود و مانند آن ببویانند و جندبیدستر بسرکه عنصل و بشراب انگوری حل کرده بر سر طلا نمایند و بکندش و فلفل 
بعد تنقیه عطسه آوردن سودمند است و موی سر تراشیده ارزن و نمک گرم بر سر نهند و دائم استفراغ باشیای مقلل 
رطوبات بادرار بول و حقنه ها نمایند و غذا نخودآب به ابازیر و آب سبوس گندم بعسل و روغن بادام دهند و اگر حاجت 
ماءالشعیر باشد نخود مساوی جو و اندک زوفا و برگ کرفس و پودینه گرفته بسازند و اگر تپ ظاهرتر و حرارت شدیدتر 
باشد بر نخود و جو اقتصار نمایند و اگر جو مقشر و کرفس بپزند نیکوست و بعسل و روغن بادام بنوشانند جائز بود. ابن 
الیاس می نویسد که جلاب از بادرنجبویه و اصل‌السوس هر واحد سه درم و شکر سفید ده درم بدهند و غذا ماءالشعیر 
مقشر کوفته با نخود پخته و حل طبیعت بحبوب مسهله و حقنه های مطلقه مذکوره در سرسام سوداوی نمایند و تغریق 
سر بسرکه و گلاب و روغن گل در ابتدا کنند بعد از آن وضع اطلیه محلله و نطولات ملطفه مثل بابونه و شبت و مانند 
آن بعمل آرند بعده به مشک و شونیز و کندش عطسه آورند و استعمال این شافه نافع بود زهره نرگاو یکدرم شحم 
حنظل نیم درم بوره ارمنی خطمی هر یک سه درم شکر را بر آتش قوام نموده ادویه کوفته بیخته بران پاشیده از آن 
شیاف بسازند و به روغن بنفشه چرب کرده استعمال نمایند خجندی گوید که بامداد مصطکی و انیسون بگلقند عسلی 
بدهند و تلیین طبع بحقنه های حاده و حبوب کنند و بکندش و جندبیدستر عطسه آورند و بایارج فیقرا قی کنند و به 
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روغن قسط مفاصل را بمالند سعید گوبد که چون طبیب را حدوث این مرض بعلامات آن متحقق گردد و قوت قوی و 
سن شباب و فصل معتدل باشد مریض را در ابتدای حدوث این علت فصد واجب بود تا که از حدوث ورم در مقدم دماغ 
ای کت وا از فمت ماس باقن رام اب کح ان تا انیم ارفاع ابسرورسوی سس فک تتی و اند که 
حقنه مستعمل درین مرض حاد بود بسبب غلظ فضول محدث آن و نسخه حقنه حاده همانست که در قول ایلاقی 
گذشت و بعد نضج تنقیه بدن بایارج فیقرا کنند و گلقند کهنه بخورانند و آب گرم بنوشانند و ادویه مدره مثل آب مطبوخ 
بادیان و زیره سیاه و نانخواه بشکر بنوشانند و جوارشات حار ملطف مقوی دماغ و معده مثل جوارش مصطکی و زنجبیل 
و بلادری بخورانند و بعد تنقیه صرف توجه بدلک اطراف و بدن از روغن به اندک تخم انجره یا نطرون فرمایند و از 
پودینه و صعتر استشناق نمایند و چون حال مریض صلاح یابد بنخودآب و قلایا و مطنجنات غذا سازند و از هر شی 
رطب منع کنند. قرشی و گاوزونی می‌نویسند که در ابتدا حقنه های لینه بعمل آرند تا مواد غیرمنضجه یکبارگی متحرک 
نشود و بعد از آن متوسطه میان لينه و حاده بکار برند زیرا که در این هنگام ماده اندک نضح می یابد بعده عند قرب 
انتها و اتمام نضج حاده استعمال نمایند و تنقیه بلغم بادویه مخرج آن کنند و تدبیر صداع بلغمی بدون مسخن بسیار از 
جهت تپ بعمل آرند و یک مثقال ایارج فیقرا به اندک تربد و غاریقون و مقل بدهند و شربت بادرنجبویه و شربت 
اسطوخودوس نیکوست زیرا که جامع تلیین و انضاج اند و بعد تنقیه غرغره و معطسات برای اخراج بقایای ماده واجب 
است امام بقراط گفته که معالحات بر پنج قسم ست علاج ماده که در سرست بغرغره و آنجه در معده باشد بقی و آنجه 
در امعاست به اسهال و آنچه در جلد بود بعرق و آنچه در عروق است بفصد گیلانی گوید که چون علامات نضج ظاهر 
شود طبیخ افتیمون و بسفائج و غاریقون و اسطوخودوس و هلیله سیاه بدهند و چون تنقیه بدن از خلط بلغمی شود بعد 
حلق راس روغن گل و گلاب مضروب به سرکه و آب حبق و اندک جندبیدستر بر سر ریزند و مفاصل و اطراف را 
بروغن گرم که در آن اندک عاقرقرحا و فلفل و نطرون و تخم انجره سوده آميخته باشند بمالند و ثبادریطوس ایشان را 
نافع است و اگر در احشا ورم حار باشد معالجه باضمده و نطولات کنند و خردل مسحوق بسرکه یا جندبیدستر پا موی 
سوخته پا صوف سوخته ببویانند. محشی شرح اسباب می نویسد بعضی گویند که مار مهره مخطط را چون بر سر 
صاحب لیثرغس تعلیق نمایند نفع بخشند و متقدمین گفته اند که اگر خون شفتین را به روغن گل آميخته نیم گرم بر 
سر ریزند اورام را نفع دهد و همچنین خون ماکیان و جالینوس گفته که این نفع بجهت آنست که خون روغن را حرارت 
می‌بخشد و لهذا اگر روغن نیم گرم استعمال نمایند همین منفعت نماید حکیم علوی خان می نویسند که امر چنان 
تیست که جالینوس گفته بلکه خون این طیور را در اورام حارد بارد منفعتی خاص است زیرا که از مجربات 
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نافعه است بستن کبوتر بچه و چوزه مرغ شکم شگافته بر سر بنوعی که خون او بر سر مریض بچکد پس اگر تقطیر 
خون این طیور را منفعتی نمی بود این عمل مفید نمی شد گویم از طرف جالینوس که این منفعت جائزست که در 
الختام ان یو باشد روت آترا آقاده خرانت لطیفه کید ان ررقم عفانم می کهتو ابا لاملا باق 
کذا ضماداً بر سر صاحب لیثرغس چون به روغن گل و سرکه آمیخته در حمام استعمال نمایند و این شافه نافع است 
بوره آرمنی گل بنفشه قنطوریون دقیق بسفائج فستقی هر یک دو درم شحم حنظل یک درم صبر سقوطری سقمونیا هر 
واحد یک منقال کوفته بیخته شکر در آب حل کرده بقوام آورده ادویه آمیزند و بقدر پنج انگشت شیافه ساخته روغن بید 
اضر فارطا که نان میقم ایس اه با رای ات اه ماه ق ی 
تدبیرش ازاله سبب است مثلا آنچه به سبب تصاعد ابخره حار از حجاب صدر متورم بسوی دماغ بود و اعراض سرسام از 
آن.ظاهر رود و علاجش علاع وات‌الجنب و در نقدا فصة پاسلیق تمایتة ز آگر ظاهر نگرده قصد اکحل م خحامت ساق 
با شرط کنند و ماءالشعیر با شربت بنفشه و نیلوفر و عناب و لعاب بهدانه با نبات بیاشامند و گل نیلوفر در گلاب و کافور 
تر کرده ببویند و بهر جذب فضول باسفل حقنه بعمل آرند و بر سر عصارات بارده طلا نمایند و بر سینه ضمادات منضجه 
که در آن حرارت بسیار نباشد مثل آرد جو و خطمی و برگ بنفشه و صندل بکار برند و هر گاه حجاب دماغ نیز ورم 
نماید به سبب اتصال حجاب صدر تدابیر سرسام حار نمایند و بر موضع وجع اطلیه محلله یا منضجه مثل بابونه خطمی 
آرد باقلا تخم کتان به آب گرم نهند و تلیین شکم بطبیخ نیلوفر بنفشه خطمی عناب سپستان یا ترنجبین و يا بماءالشعیر 
با شیرخشت و با ترنجبین نمایند و آنچه به سبب مشارکت در اورام مثانه و رحم و غیره باشد علاج اورام مذکوره نمایند 
و آنجه در حمیات به سبب تصاعد ابخره عارض شود تقویت دماغ و استعمال صرف عرقیات و اشربه و سعوطات بارده 
کافی است و پاشویه و حجامت ساقین بی شرط ابخره از دماغ فرود آرد و لخلخه تقویت به دماغ دهد به کار برند و 
ایضا در بیهوشی و تپ بجهت تصفیه ابخره سر لعاب بهدانه شیره تخم خیارین در آب برآورده عرقیات شربت بزوری 
داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشانند و گاهی در تپ های هذیانی به جهت طرد ابخره محتبسه اطریفل گشنیزی همراه 
آب تمرهندی و آلوبخارا و آلوبالو نافع بود و اگر بیهوشی از شرب شراب باشد سکنجبین شربت لیمون گلاب لعاب 
اسبغول بدهند مولف اقتباس العلاجح می نویسد که گاهی خداوند سرسام غیرحقیقی بی ظهور تپ و آثار ورم دماغ سخت 
متحرک و بیقرار باشد و جمیع امراض که در علاج حمره دماغ در قول رازی و قرشی مسطور شد او را عارض گردد و 
بعضی بروز دوم و یا سوم بمیرند و بسا باشد که با این حالت یرقان زرد با صلابت جگر پدید آید و قی زنگاری و کرائی 
کند از روز اول و روز پنجم پا هفتم رعاف از هر دو منخرین ظاهر شود بکثرت و شکم ورم کند و بهلاکت انجامد و 
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سببش آنست که ماده سمی در جرم دماغ و غشای آن و یا در دل و دماغ هر دو جا حادث شود از اقتباس خون و یا 
استحاله خلطی و يا از امر خارجی که موجب سمیت اخلاط می شود و سرایت آن روح نفسانی و حیوانی را فاسد می 
سازد و هلاک می کند چنانچه اندر ایام وبا اکثر وقوع این علت بکرات و مرات بمشاهده آمده پس اول رگ سررو زنند و 
وقت ظهر رگ پیشانی و وقت عصر رگ بینی و یا صدغین و اگر مریض قوی الجسم بود رگ هفت اندام گشایند و 
خون کثیر به یکدفعه گیرند که قریب بغشی رسد و از گل سفید که بهندی پند دل گویند به گلاب سرشته بر پیشانی و 
صدغین ضماد کنند و از آب برگ داوودی و آب ... سدا گلاب و گلاب کهنه هر واحد یک توله روغن گل یکنیم توله 
عرق بیدمشک دو توله صندل سفید گل ارمنی هر یک سه ماشه کافور دو ماشه لخلخه سازند و این دوا بدهند زهرمهرةٌ 
ختائی یک ماشه صندل سفید به گلاب سوده يکنيم ماشه طباشیر دو ماشه سائیده در شربت انارین دو توله آمیخته 
بلیسانند بالايش شیره تخم خرفه و مغز تخم پزویه و تخم کاسنی و مغز تخم کدو و تخم خیارین هر یک نه ماشه و 
زرشک هفت ماشه زرد آلو پنج عدد در عرق بیدمشک و بید ساده و گلاب هر یک هفت توله برآورده سکنجبین مقطری 
و تاکن لیموتی هر تک هو ولد داعل گرم یشان وضفا افاتامو دال بوک شیر تهمراه پم وبا نان یک دب 
و يا آش جو ..... و شربت نیلوفر و باید که بعد فصد همان روز و يا روز دوم مغز خیارشنبر یا گلقند و خمیره بنفشه و 
ترنجبین و شربت آلو مسهل دهند و باز تبرید به دستور بعمل آرند مع اضافه سبوس اسپغول هفت ماشه و اندکی سرکه 
تنها و یا مقطر یا گلاب مساوی آميخته نوشیدن دربن باب اثر تمام دارد و کذا در سرکه ..... توله و گلاب نیم پا و گل 
ارمنی هفت ماشه آمیخته نوشیدن فائده می کند و باید که ماده را به هر وجه که ممکن بود از دماغ و دل فرو کشند و 
باقی همه از بحث تپ وبائی برگیرند و اگر در سه چهار روز از مرگ نجات یابد پس به زودی بی تدبیری دیگر به 
صحت انجامد کذا فی شرح ایلاقی علامه سمسانی عطاش و آن ورم حار خفیف است که در دماغ صبیان 
حادث شود و نشانش علامات حمره دماغ است که در تشخیص اقسام سرسام مذکور شد مع عدم سیری از آب و این 
مرض تشنگ گویند پس بهر تبرید و ترطیب دماغ لعاب بهدانه شیره مغز تخم کدو و تخم خیارین و تخم کاهو و شربت 
نیلوفر بدهند و از پوست کدوی تر و خیار و برگ خرفه و روغن گل و قدری سرکه و یا از زردی بیضه و آب گشنیز سبز 
و آب عنب‌الثعلب سبز در روغن گل سرد کرده بر سر ضماد کنند و بعضی آب خرفه و شیر دختران می افزایند و ضماد 
کاهو و ریختن شیر دختران به اندکی کافور و نهادن پوست تربوز بطور کلاه بر سر نیز مفید است و هر گاه گرم شود 
ضماد را تبدیل نمایند و طباشیر با شیره خرفه نوشانیدن و ضماد لعاب اسپغول به روغن گل و در ابتدا قدری سرکه 
آمیخته و یا صندل و گلاب بر سر ضماد کردن نیز مفید نوشته اند و اسهال درین مرض خوب نیست پس اگر عارض 
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شود مه و هلیله درست ر در آب بجوشانند که نرم شود برآورده صلایه کنند و بر تارک سر ضماد ساخته پارچه بران 


بربندند و مکرر بعمل آرند نفع تمام دهد و همچنین ضماد آمله به آرد ... سائیده یا به آب کدو و روغن گل و زرده تخم 
مرغ آمیخته بر تارک سر گذاشتن نافع و کذا گلنار در آب برگ عنب‌الثعلب سبز سائیده بر سر ضماد کردن مفید و 
مروارید طباشیر زهرمهره هر یک دو سرخ سائیده بخورانند بعد از آن شیره تخم خرفه بریان شیره تخم کاهو در عرق 
بارتنگ عرق کیوره گلاب برآورده رب به شیرین شربت انار شیرین داخل کرده بارتنگ بریان بالای آن ريخته بدهند و 
گاهی عوض زرورد کهربا می کنند و در عرق بیدمشک می دهند و گاهی دوا مرضعه را نیز می نوشانند و نشاسته به 
اندک سرکه و عنب‌الئعلب و روغن گل کردن نافع بود و حنا بر کف دست و پا بستن و دست و پای را در آب سرد 
داشتن مفید بود و در صورت قبض طبیعت آب کدو با ثیرخشت يا آب عناب با شیرخشت افع بود و .... آش جو و 
درصورت اسهال طفل پست جو و مانند آن هر چه ذی قبض باشد بخورانند و اگر محتاج فصد گردد دایه او را فصد 
نمایند و تقلیل غذا کنند و از تخمه و لحوم و حمام حذر کنند. اورام خارج راس و این بر دو قسمت است یکی ورم حار 


پا بارد که در حجاب خارج قحف افتد و شناخت خاص وی آنست که رنگ جلد سر متغیر گردد و سخت باشد و به 


انگشت فرو نتوانست شد ۰.... و وجع محسوس شود بخلاف اجتماع رطوبت خارج و آنکه ورم حارست يا بارد به لمس و 
لون و موافقت و مخالفت چیزی که باو رسد دریافت کنند دوم ماشرا و آن ..... ورم و موی رو و پیشانی است و گویند که 


قسمی است از فلغمونی که ماده آن خون حاد مختلط بصفرا بود هر گاه در اجزای خارجی سر و پیشانی و بینی و حوالی 
چشم حادث گردد که بنا بر عظم سبب اعضای داخلی مثل جوهر دماغ و شرائین و حجب آن نیز ورم کنند و اعراض 
اشتداد پذیرد حتی که بیمار پندارد که درزهای سر می شکافد و باشد که ورم فرود آید .... و بازو مشتمل شود و سرخی 
و خارش و انتفاخ رو و بینی و گوش و پیشانی و برآمدگی چشم و غثیان و شدت وجع و ضربان لازم ویست بالجمله 
لام ساشا حا گام قود و لام شم اول رم اه ارم که اه برع و اهاز کدام خلط شور شاه ]۶ 
علامات ان بعلاج اقسام سرسام کنند و بدانجه در باب اورام خواهد آمد بعمل آرند و حجامت با شرط از فصد زیاده تر 
مفید است. علاج ماشرا آنچه از فصد سررو و دیگر تدابیر مبرده مرطبه و ملین طبع و علاج امراض دماغی دموی و 
صداع دموی و سرسام دموی مذکور شد بعمل آرند لیکن مبالغه در تبرید و ترطیب درین مرض زیاده باید نمود و بعد 
فصد سررو فصد هر دو رگ زیرزبان منفعت بین دارد و رگ پیشانی و منخرین نیز گشایند و ماءالقرع و ماءالخیار و غیره 
مبردات و مرطبات اختیار نمایند و کافور نیم دانگ طباشیر مغز تخم کدو مغز تخم تربوز گل ارمنی صندل سفید گشنیز 
خشک هر کدام یک ماشه حب بسته خورانیدن و بالايش لعاب اسپغول یک مثقال شیره تخم کاسنی شیره تخم خیارین 
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هر یک دو مثقال عرق بیدمشک عرق کاسنی هر واحد ده منقال سکنجبین پنج مثقال نوشانیدن معمول اکثر متاخرین 
است و طلای صندل سرخ گل ارمنی شیاف مامیثا حضض مکی بوش دربندی گل قیمولیا گل شاموس هر واحد یک 
ال هی یک دنک یه اب کی و هو نوشیا فازشان اس لیکن کل شمه انستیال شاد 
رادع ممنوع است و بعد از آن اضمده بارده رادعه بیشتر بعمل آرند و روز چهارم يا پنجم ملین مبارک پا آب فواکه منل 
آلو و عناب و تمرهندی و ترنجبین و شیرخشت دهند و انتظار بحران نکنند زیرا که از امراض حاده است تا آفتی دیگر 
بهم نرسد کذا فی شرح مقالات بقراطی و بهر جذب خون از باطن بسوی ظاهر اشیای سرخ بنگرند و گویند که نطول 
بگلاب و آب برگ سرو صندل و آبهای بقول که در قول صاحب کامل می آید همه يا آنچه حاضر بود بر سر نمایند 
انش کی وید کرو ما الم کوم میک که ین تس و هقرت یل تافو نا تفت 
آب انار میخوش با شربت تخم خرفه و طباشیر بدهند و بمزوره عدس بکدو و آب انار میخوش یا باسفاناخ و 
قطف تغذیه فرمایند و روز دوم اگر مرض در ازدیاد و قوت باشد فصد قیفال از جانب دیگر کنند و خون بقدر کفایت و 
احتمال قوت برآرند و ماءالشعیر به آب انار شیرین ترش بدهند و به مزورات مذکور اغتذا نمایند و طلای نرد و صندلین و 
آب برگ کاسنی و آب گشنیز سبز و آب برگ خرفه و آب حی العالم و آب کاهو و آب عنب‌الثعلب و کاکنج بر سر و روی 
طلا کنند و تدبیر مبرد مرطب مثل ماءالشعیر و غیره لازم گیرند و حریره معمول از آب سبوس گندم و شکر و روغن 
تم و سای ان تا بخ وی یم با شا تیه سا ای وی کر هه تشد تروز 
ام درین مرض عند سوء حال و تواتر غشی استعمال نقوع مشمش و تغذیه بمزوره اسفاناخ مع شیره مغز تخم کدو و مغز 
تخم خیارین و ملازمت ضماد هندی به این نوع که خربق سیاه فلفل گرد صندل سرخ اصل‌السوس حنا تخم قرطم 
گلنار زیره سفید گل نیلوفر کالی زیری نیل کنثهی برمی و همامه سرپهوکه در آب بپزند که مهرا شود پس در همان آب 
که باقی ماند سائیده ضماد کنند و گفته که از گرمی بعض اجزای این ضماد ترسند که تعدیل آن به دیگر اجزای بارد او 
شر و و تاقی عالا ایش فیی قر لش تقرس یرای مات این شام شش ری ار 
باشد که رطوبت ماتی داخل قحف بالای غشای صلب و يا خارج قحف زیر جلد سر جمع شود پس اگر داخل قحف بود 
چشم گشاده ماند و بسیار تر بود و همیشه اشک جاری باشد و مریض آندر سر خود گرانی دریابد چنانکه او را سر 
برداشتن و چشم بلند کردن دشوار بود و این قسم علاج پذیر نیست و اگر خارج قحف جمع شده باشد و اين اکثر به 
سبب خطای قابله افتد که بعد از ولادت سر طفل را بشدت غمز کند و بدان سبب دهن رگها گشاده گردد و خون رقیق 
مائی بیرون آمده زیر جلد جمع شود و در این قسم جلد سر بلند محسوس شود لیکن رنگ او بحال خود باشد و به 
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انگشت فرو تواند نشست بخلاف ورم خارج قحف و طفل بسیار گرید و بیدار ماند علاج نظر کنند که رطوبت کثیر است 
يا قلیل و بر هر دو تقدیر محصور دران مکان است يا غیر محصور که به غمز مندفع شود اندرون قحف پس اگر 
کنیرالمقدار بود و غیر محصور معالجه آن خطر دارد بر طبیعت گذارند و اگر قلیل‌المقدار و محصور باشد بنحوی که بغمز 
اندفاع نپذیرد تدبیرش آنست که اول موی سر بتراشند بعد از آن بابونه الکلیل الملک شبت سبوس گندم در آب 
جوشانیده نطول نمایند بعده ادویه گرم و خشک با زعفران و بوره ارمنی ضماد کنند و پاره سرب بالای آن بندند و اگر 
لیمون دو پاره کرده و بالای آن اندکی نمک پاشیده و بر آتش گرم ساخته روزی دو سه بار تکمید کنند در چند روز 
تحلیل رطوبت می نماید و اگر از اين تدبیر فائده نشود آن موضع را شق کنند و آنچه در وی است بیرون آرند و رفاده 
بران بندند و تا سه روز شراب و روغن کنجد بران چکانند پس رفاده را وا کنند اگر زخم مندمل شده باشد فبها والا 
بمرهم مدمل علاج نمایند و اگر در روئیدن گوشت دیر گردد استخوان را اندک تراشیده بران مرهم منبت لحم گذارند تا 
الک گرفنت, بروباند و گاه باشد که طییعت. ود اصلام ار عی کنو احتیام به این قابیر تمی افتد... میباته هی ه 
آنرا قوما نیز گویند بدانکه بقول جالینوس و شیخ الرئیس اين علت سرسامی است مرکب از سرسام بارد و حار زیرا که 
ماده این ورم حادث از دو خلط معا یعنی بلغم و صفرا در مجاری دماغ است که با هم امتزاج نیک نیافته و از هر ماده 
اثری جداگانه در موضع متورم ظاهر می شود و سبب او امتلاتی است که از بدهضمی و کثرت اکل و شرب و سکر 
متواتر به هم می رسد خواه آن کس صفراوی مزاج باشد که بواسطه مزاج او و قصور هضم از کثرت غذا هر دو خلط 
جمع شوند و خواه طعام و شراب که بکثرت استعمال کند حارمولد صفرا باشد که به طبع خود تولید صفرا کند و بکثرت 
مقدار خویش بلغم پیدا نماید بنابر قصور هضم و در اکثر از شراب کثیر صفرا پیدا می شود و از اطعمه کثیر بلغم و گاه هر 
دو خلط بحد اعتدال و مساوی می باشند و گاهی غالب می آید یکی بر دیگری پس غلبه می کنند علامات او و گاه 
اتفاق می افتد در یک مرض آنکه می باشد برای هر یک از آن هر دو کثرت بر دیگری و بقول صاحب کامل و ابوسهل 
و ابن هبه الّه و غیره سبات سهری از اجتماع اسباب سبات که آن سوء مزاج بارد رطب و بلغم است و از اسباب سهر که 
آن سوء مزاج حار یابس و صفراست حادث می شود پس به هر تقدیر اگر بلغم غالب باشد زمان خواب غالب و اطول بود 
بر زمان بیداری و ثقل و کسل و تغمیض چشم و عدم التفات به جواب آنچه از مریض سوال کنند و چون جواب دهد به 
دشواری یا تامل و تفکر و ساثر اعراض لیثرغس پیدا باشد و این را سبات سهری گویند و اگر صفرا غالب باشد زمان 
بیداری غالب و اطول بود بر زمان خواب و هذیان و نگریستن متصل و فرو رفتن چشمها و خشکی آن و عدم استفراق 
در سبات بلکه سباتی که صاحب آن بزودی بیدار گردد و ساثر اعراض قرانیطس هویدا گردد و اين را سهرسباتی نامند و 
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اگر به طریق ندرت مقدار هر دو خلط مساوی باشد اعراض هر دو برابر یافته شود و در این صورت در تقدیم لفظ سهر 
بر سبات و یا لفظ سبات بر سهر اختیار است بالجمله درین مرض هنگم غلبه بغلم سبات ثقیل می باشد و هر 
گاه پلک بگشایند منغمض می گردد و انتفاخ روی و رنگ آن قریب به رنگ گچ و قلعی مدرک می شود و وقت غلبه 
2 هر گاه بیدار کنند به سرعت بیدار می شود و هذیان و قصد حرکت می نماید و چشم بدون تغمیض وا میکند و ایضا 
از علامات خاصه این مرض است که صاحب او بر پشت افتاده ماند و و بر پشت غیرطبیعی بود و چهره او متهبج و 
مثل صاحبان سرسام و هرگاه چشم ... تا سبات غالب نگردد مثل اصحاب شحوص بر هم نزند و اگر سخن گوید کلام 
او را نظامی نباشد و چون علت صعب و قوی گردد چیزی رقیق که اندر حلق او اندازند در گلو بماند و یا از بینی بیرون 
اندک اندک آید و ضیق‌النفس عارض شود و اين نیز ..... بود و کذا کثرت بول بی اراده مع سوزش و در اکثر احوال به 
اختناق رحم مشابه می گردد لیکن چهره بیمار در اختناق الرحم بر حال خویش می باشد و نبض با تمدد و تشنج و 
ضعف بود و دندان آو بند شوند و در غشی باشد و درین مرض وجه متهبج بود و رنگ او متغیر شود به حسب غلبه خلط 
و در اینجا بر علیل تکلیف سخن کردن و جواب دادن ممکن بود و در حال اختناق این تکلیف امکان ندارد و ایضا این 
علت مشابه می باشد با لیثرغس و هم بقرانیطس پس به تغیر لون و عروض سر و تفتیح عين احیانا و تیزی تپ و 
سرعت و تواتر و قوت نبض و دیگر علامات صفرا در این مرض از لیثرغس فرق توان کرد و بکثرت سبات و قلت 
هذیان و عرض و قصر و ضعف نبض و دیگر آثار بلغمی از قرانیعطس تمیز نمایند علاج بدانکه علاج اين علت بر فصد و 
اسهال خلط غالب و تقویت دماغ و تبدیل مزاج بادویه و اغذیه است پس هر چه در علاج قرانیطس و ... مذکور شده 
ترکیب دهند و در نطولات و ضمادات به حسب غلبه هر خلطی کمال حدث بکار برده به معالحه پردازند و بعد فصد 
گر بلفم غالب باشد تنقیه ماده به مثل ایارجات مقوی بفاریقون و ترید نمایند و اگر صفرا غالب بود استفراغ به مثل 
قی تنقیه معده نمایند ب موقوف دارند و اگر سبب او امتلای شراب و سکر متواتر باشد تا زوال سکر علاج نکنند و بعد 
آن بر مرطبات راس اقتصار نمایند به تدهین سر و شرب ماءالشعیر بعده بعلاج خمار پردازند و سکنجبین دهند و تعدیل 
طبیعت به نقوع مناسب و شربت نیلوفر نمایند و در معدل و مسهل و حقنه و نطول و ضماد و سعوط این مرض ادویه نه 
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چندان بارد باشد که در قرانیطس بکار می برند و نه بحدی حار که در لیثرغس بعمل می آرند بلکه مرکب از هر دو 
نمایند و به حسب ظهور غلبه یکی از هر دو خلط ادویه او نیز غالب دارند و بصورت مساوات هر دو ماده در ادویه نیز 
اسر ی خی ماخ خاش اک | خن با و اف ماه و انش زکرم اه 
اکلیل الملک و شبت استعمال نمایند و اگر هر دو ماده مساوی باشد شیح و مرزنجوش در آن زیاده کنند و اگر بلغم غالب 
بود برگ غار و سداب و پودینه و زوفا و جندبیدستر و صعتر آندران افزایند و حال اضمده و حقنه به حسب همین قانون 
قیاس نمایند اما در آخر مرض و بعد انحطاط او از نطولات و غیره هر چه مائل بسردی باشد اجتناب کند و بر ملطفات 
اقتصار ورزند و بحمام برند و بعد از آن به تدبیر نأقهین پردازند به استنشاق روغن بنفشه و دوشیدن شیر بز و یا شیر خر 
پا شیر دختر بر سر و تسعیط آنها و نوشیدن حریره از تخم خشخاش مفیدتر و نشاسته و تخم کاهو و روغن بادام و اگر 
در این مرض حاجت خواب آوردن افتد و خوف غلبه بلغم بر مریض نباشد شربت خشخاش دادن مضائقه ندارد و بر 
کسانی که این مرض را از اقسام ورم نمی شمارند و از ترکیب صغرا و بلغم می گویند تدبیرش نیز تنقیه است از خلط 
غالب بحبوب و حقنه جات منقی راس حسب مقادیر خلطین و کیفیت آنها و تبدیل مزاج به حسب واجب و بدانند که 
حکیم علی گیلانی و نفیس کرمانی سبات ارقی و سبات سهری را واحد شمرده اند و علاجش در علاج سبات بخار می 
آید در قول سمرقندی و طبری خواهد آمد سعید گوید که از اوفق علاج این مرض در ابتدا حقنه لین و بعد نضج تلیین 
طبیعت بنقوع آفسنتین است و روغن شبت بر سر طلا نمایند و تعدیل مزاج به استعمال سکنجبین يا گلقند کنند و غذا 
اگر امتلا نباشد به مزوره زیرباج يا بنخودآب سازند پس اگر چهره مریض سرخ و عروق او ظاهر و قوت قوی باشد فصد 


کتت بای کفیق که کر حرارنک وضقر | اغلب بوط خفته لیم از آکویه له که سر صقر و عظی رارف تاد ید 


اضافه اندکی از ادویه مسخنه و مخرج بلغم ث" و اگر برودت و بلغم غالب باشد حقنه مائل بحدت استعمال نمایند و 
روغن و سداب و روغن شبت بسرکه آميخته و نطولات موافقه بر سر ریزند و هنگام غلبه سبات ..... و کندن موی سر 


علیل درین علت نفع بلیغ دارد ابن الیاس گوید که تنقیه بدن و دماغ بحبها و حقنه ها و تعدیل مزاج نمایند و این حب 
بسیار نافع است بنفشه خشک دو درم تربد یک درم هلیله زرد یک درم بادیان تخم کرفس نمک نفطی هر یک نیم درم 
سقمونیای مشوی نیم دانگ کوفته بیخته به آب بادیان سرشته حب سازند و سحرگاه تناول نمایند و این حقنه 
سود دارد سنای مکی پنج درم پرسیاوشان پنج درم بنفشه سه درم نیلوفر سه درم سبوس گندم در صره بسته یک کف 
حلبه یک کف عناب ده عدد سپستان ده عدد بابونه اکلیل الملک هر یک هفت درم در سه رطل آب بیزند تا يکنیم رطل 
بماند و فلوس خیار شنبر ده درم روغن کنجد و عسل هر یک پانزده درم نمک بوره ارمنی هر واحد نیم درم سوده 
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پاشیده حقنه کنند و در نسخه خجندی اصل‌السوس سه درم زیاده است گیلانی می نویسد که اگر بلغم غالب باشد حقنه 
ها که در آن حدت و لذع اغلب بود استعمال کنند و اگر صفرا قالب باشد حقنه ها که در آن ادویه لينه غالب تر باشد 
بعمل آرند و اگر هر دو برابر باشند حقنه های معتدل اختیار کنند و این صفت حقنه معتدل ست تربد سفید انیسون بابونه 
نیلوفر فطراسافیون هر واحد سه درم عسل دو استار فلوس خیارشنبر سه استار کوفتنی را کوفته در یکنیم آثار آب تر 
کنند بعده جوش دهند تا ثلث آب بماند صاف کرده و فلوس خیارشنبر در آن حل کنند و آب چغندر و مری و روغن بدان 
انداخته نیم گرم حقنه کنند و در اول حدوث مرض غذا منع کنند و اگر سببش سکر باشد به ادویه مسهله قوبه و اغذیه و 
بروادعات قویه نطولا و ضمادا علاجش نکنند لیکن به حمولات و حقنه ها و قی برای تنقیه معده و شمومات مقوی 
دماغ و خصوصا مزیل سکر معالجه نمایند علویخان می نویسند که بعضی خدام را سبات سهری عارض شد و روز دوم 
اشتداد نمود حتی که کسی از اخوان و اولاد و احباب خود نمی شناخت و وقت عصر نبض او نملی شد و اغما غلبه کرد 
و جم غفیر از اطبای عصر بموت او حکم کردند از استماع این حال سلطان مضطر بوده ما را طلب فرمود و امر بعلاج او 
نمود پس به تفحص حالش پرداختم و ؟ به حجامت نقره نمودم و در محجمه اولی مقدار نه مثقال خون برآمد و در 
مجمه دوم همانقدر خون و بسیار مواد بلغمی خارج شد و در محجمه سوم رطوبت صدیدی به رنگ خون برآمد و در اين 
هنگام اندک افاقه او را حاصل شد بعد از آن تعلیق محجمه بلاشرط بر قدمین و ساقین و غسل آنها به آب مطبوخ ادویه 
مناسب امر کردم و بعد مرور نصف شب او را افاقه بسیار بهم رسید و بعد از آن صحت کلی یافت. سبات و آن خواب 
مفرط طویل بود که بدشواری از آن بیدار شود و از اسباب این مرض یکی غلبه برودت مضاد جوهر روح است از خارج و 
یا از ادویه مبرده يا مخدره. دوم غلبه رطوبت بدماغ مکدر جوهر روح مسدد مسالک آن مرخی جوهر عصب و عضل و از 
این قبیل نوم سکر است و قریب اینست آنچه به سبب تخمه و طول لبث طعام در معده عارض شود و یا در اشتداد 
نوائب تپ بلغمی افتد سوم کثرت خون در بدن چهارم ارتفاع بخارات از اخلاط ردیه از سائر اعضا یا از معده یا از ریه با 
از صدر یا از کبد یا از معا یا از رحم جانب مقدم دماغ پنجم مجرد اذیت دماغ به مشارکت اعضای موف ششم شدت 
ضعف روح و تحلل آن که جوهر او متحمل انبساط نباشد هفتم وقوع ضربه بر صدغین یا کسر قحف و انضغاط نفس 
دماغ زیر استخوان قحف طریق تشخیص این مرض و اسباب آن باید که اولا فرقی کنند میان سکته و غشی و اختناق 
رحم و در این مرض که مشابه است بهر واحد از امراض ثلثه و مذکوره و این چنان باشد که به حس و حرکت و نبض و 
رنگ چهره مریض نظر کنند اگر مریض را بجهد بیدار توان کرد و حرکات او چون حرکت خفتگان سلیس تر از حس او 
بوده و حواس او اگرچه کند باشد لیکن چیزی بر جای بود مسبوت باشد بخلاف مسکوت که حس و حرکت وی بتمامه 
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معطل می گردد و دفعتاً افتد و اگر نبض مریض قوی و مشابه به نبض اصحا و رنگ روی بحال بود و یا بسبزی گراید و 
دفعتا روی و بینی نحیف نگردد و از سحنه خفتگان متفیر نشود و مگر بادنی تهبج و انتفاخ مسبوت باشد به خلاف 
صاحب غشی که نبض او اضعف و اصلب بود و رنگ چهره او به زردی می گراید مشابه به رنگ موتی و اطراف سرد 
بود و اگر مریض را فهمیدن کلام و تکلم به تکلف ممکن بود و حرکات او خصوصا حرکت گردن و سر و پای سهل تر 
بود و مریض در استغراق به تدریج واقع شود در اکثر و غلبه مرض ممتد گردد و مسبوت باشد بخلاف صاحب اختناق 
رحم که کلام به مشکل تمام می فهمد و تکلم اصلا نمی کند و احساس و کشادن پلک اسهل بود و مرض دفعتاً واقع 
شود و غلبه او بزودی منقضی گردد و یا قتل کند پس هر گاه این مرض مشخص شود سبب او دریافت نمایند بدین 
طور که کیفیت لمس سر و لون وجه و چشم و زبان و نبض و نفس مریض ملاحظه کنند اگر ملمس راس سر دو رنگ 
مائل بسبزی و تیرگی و نبض متمدد مائل بصلابت مع تفاوت شدید و قاروه سفید و نسیان و عدم تهبج وجه و پلک بود 
و دیگر علامات سوء مزاج بارد دماغ و تقدم رسیدن سردی خارجی بسر مثل مصادقت برف و آب سرد و باد سرد یا تقدم 
شرب اشیای بارده و مخدره مثل آب سرد و آفیون و بنج و لفاح و تاتوره و فطر و گشنیز تر و اسبغول بسیار و شیر 
متجبن در معده و علامات مخصوصه هر واحد که در باب سموم بیاید و دریافت شود سبب سبات برودت دماغ باشد و 
ایضا اگر از اعراض دیگر مثل اختناق و سبزی و سردی اطراف و ورم زبان و تغیر بهی و سقوط و نملیت و ضعف و تواتر 
نبض بطور تواتر نملی و دودی و انتقال نبض از تواتر به تفاوت و بالعکس و عرق بارد یافته شود بر شرب ادویه مذکوره 
دلالت کند و اگر ملمس سرد و نرم نماید و رنگ چهره و چشم و زبان سفید و نبض لین موجی و عریض و بطی و 
قاروره بی رنگ و تهبج در پلک بود موجب سبات رطوبت باشد پس اگر این علامات با سبکی سر بود رطوبت سااج 
باشد و اگر با گرانی مقدم دماغ بود و آب غلیظ در اکثر اوقات از بینی سائل شود و زبان به رطوبت لزج آلوده بود و 
اختلاج در ابرو پدید آید و تقدم امتلا و تخمه و کثرت شرب و سن و بلد بران گواهی دهد و قاروره غلیظ بود و 
سبات ثقیل باشد که بیدار کردن از آن دشوار بود رطوبت مادی بلغمی باشد و اگر ملمس گرم و رنگ رو و چشم و زبان 
سرخ و رگهای گردن منتفخ بود و ساثر آثار غلبه خون یافته شود سبات دموی باشد و اگر در بض سرعت بود و وجود 
تپ بلغمی و دیگر عوارض تپ بران گواهی دهد و سبات خفیف بود ..... از بخارات بدن باشد و اگر با وجود تپ نبض 
موجی یا منشاری و ضیق نفس و سرفه بود و تقدم اعراض ذات‌الریه یا ذات‌الکبد یا ذات‌الصدر یا ذات‌الجنب گواهی دهد 
سبات از بخارات اعضای مذکور باشد و اگر علامات مذکوره یافته نشود و سبات در خلو معده خفت پذیرد و در امتلای 
آن زیاده گردد و تقدم شرب ..... کثیر یا وقوع تخمه و تقدم سدر و دوار و طنین و دوی و خبالات پیش چشم معلوم 
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گردد سبات از ابخره معده باشد و اگر تقدم آثر تولد دیدان در اما یا احتباس منی يا حیض یا نفاس در رحم و علل رحم 
و امتلای آن مفهوم شود سبات از بخارات کرم امعا یا رحم یا از مجرد اذیت و دماغ بمشارکت باشد و اگر وقوع ضربه 
بر صدغ یا کسر قحف به سقطه و ضربه مدرک گردد باعث سبات همان باشد و اگر سبات به تدریج افتد و تقدم اسباب 
محلله مثل ریاضت قوی و تعب يا استفراغ رطوبت و خون مفرط و ضعف .... بدان گواهی دهد سیب سبات تحلل جوهر 
روح باشد اکنون بدانند که علامات قرب موت مسبوت انست که هر چند آگاه کنند آگاه نشود و سیاهی چشم او یکایک 
بتمامه غائب شود و تنفس کم گردد و کذا المحسطی و سبات که از بخارات ریه و سینه باشد چون در امر او اهمال 
نمایند مودی به سکته و صرع و فالج و لقوه گردد و این نوع علاج کمتر پذیرد و آبن الیاس گوید که چون در علاج 
سبات بلغمی اهمال نمایند مودی به امراض مذکوره گردد و شیخ می فرماید که اول حواس که در خواب و سبات معطل 
شود آن بصر و سمع است پس واجب بود که آفت در سبات در مقدم دماغ باشد و به مشارکت او فساد خیال زیرا که اگر 
مقدم دماغ سالم بودی و فساد موخر دماغ را عارض شدی بصر و سمع را تعطل واجب نشدی و خواب نبودی بلکه 
بطلان حرکت يا لمس تنها شدی و حواس دیگر بحال خود بودی چنانکه این در مرض جمود و شخوص واقع می شود 


و ضرر سبات بحس فوق ضرر او بحرکت بودی و آن حس را بالکل باطل می کند و حرکت را بالکلیه باطل نمی کند 


ان در تنفس سالم باقی می ماند و واجب است که سده واقع در سبات تام نبود و نه بسیار کثیف و الا ضرر به تنفس 


می گردد و هر سبات که متعلق بسوء مزاج بود آن اولا به سبب برودت باشد و ثانیا به سبب رطوبت علاج سبات بارد 


آنچه در علاج امراض دماغی بارد گذشت منجمله آن ادویه قوی تر بعمل آرند و ایضا در سردی که از خارج رسد 
نوشیدن انیسون با جلنجبین و یا انیسون دو درم و سکنجبین عسلی ده درم و عطسه آوردن بجندبیدستر و فلفل و شونیز 
یا از نکهپکنی و تخم کتائی خرد و خوردن تریاق اربعه و ثمانیه و کبیر و مثرودیطوس و دواءالمسلک حار و معجون 
فلاسفه و اطریفل کبیر و شربت اسطوخودوس کذا تناول مصطکی بنوشدارو آمیخته با عرق بادیان و تکمید سر بسوس 
گندم و نمک مفید و تنطیل رآس به مطبوخ سداب و جندییدستر و عاقرقرحا و شیح و تضمید به اجرام اینها و تمریخ سر 
روغن و سداب و بان و ناردین و روغن مشک و روغن قسط و زنبق و یاسمین و بابونه و شبت مع جندبیدستر و 
فرفیمون و ضماد از جندپیدستر دو جزو و عنصل یکجزو مشک اندکی و گاه زیاده کرده می شود در آن دیزج و عاقرقرحا 
از هر یک قدر قلیلی با گلاب و سرکه و دوام بوتیدن مشک و جندبیدستر و شونیز سخت نافع است و غصه آوردن به 
مریض و کندن موی سر سودمند و مالش قدمین به سختی و بستن ساقین و فخذین و یدین به استواری مفید و غذا 
نخودآب بشیره قرطم و یا لحوم چوجه مرغ و دراج و مانند آن با نخود و دارچینی و خولنجان و تنقل بحلواهای عسل و 
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ترنجبین و حبه الخضرا و اجتناب از اشیای بارد کنند و آزجه از استعمال مخدرات بود به حسب همان مخدر تریاق 
مخصوص او که در باب سموم خواهد آمد نیز استعمال نمایند چرجانی می نویسد که اگر از سوءمزاج سرد ساده باشد 
مشک و مرزنجوش و جندبیدستر و عود فاوانیا و مانند آن ببویانند و از جندبیدستر و فقاح اذخر و غیره که در سبات 
رطوبی بباید ضماد بر سر نمایند و مثرودیطوس و تریاق دادن سخت نافع بود و در آغذیه ناخواه وزیره و کردیا و سیر و 
حلتیت و مغز جوز اندازند و طعام نخودآب و قلیه خشک و شوربای گنجشک و مطنجن و مانند آن فرمایند. علاج سبات 
رطوبی در رطوبت ساذج آنچه در علاج امراض دماغی رطب گذشت بکار برند و معجون وج و مربای آن و مربای 
زنجبیل بخورانند و ضماد از جندبیدستر و فقاح اذخر و قسط و جوزالسرو و فرفیون و عاقرقرحا بعمل آرند و تخفیف غذا 
نمایند و نخودآب با شبت و زیره و قرنفل و دارچینی و خولنجان بدهند و از ادهان و نطولات اجتناب کنند و مشک 
ببویانند و در رطوبت بلغمی بعلاج امراض دماغی بلغمی پردازند و یا بادرنجبویه گاوزبان انیسون هر یک دو درم 
جوشانیده گلقند و یا شربت بزور ده درم حل کرده نیم گرم بیاشامند و يا آبیکه دران مویز منقی دو درم مصطکی انیسون 
بادیان هر یک نیم مثقال جوزبوا چهار درم جوشانیده باشند بدهند و بعد ظهور نضج در قاروره تنقیه بدن بحقنه قوی و 
حب ایارج و دوای عصاره ریوند نمایند و شیاف بردارند و بکدامی حیله قی آرند و اکثر بلغم در معده نیز می باشد پس 
تنقیه او به قی و به مقطعات بلغم نمایند بدانچه در علاج سوءمزاج بلغمی معده بیابد و مرو خردل بعد حلق 
راس بمالند و نطولات و سعوطات و ضمادات و شمومات که در قسم بارد گذشت بعمل آرند و غراغر بکار برند و 
استعمال شربت اسطوخودوس و تقلیل غذا مفید بود و گویند که حب غاریقون را در علاج و تبدیل مزاج او خواص 
عجیب است و افضل ادویه مبدل مزاج تریاق کبیر و مثرودیطوس و فلاسفه و اطریفل کبیرست و ساقین محکم ببندند 
و اجتناب نمایند از خواب نمودن در مواضع بارد و مظلمه بلکه باید که مکان او روشن باشد و در شب چراغهای بسیار 
دران روشن نمایند. اقوال حذاق سویدی می نویسد که پارچه به سرکه و روغن گل تر کرده بریافوخ نهادن در ابتدای 
مرض و کذا پودینه کوفته بسرکه و روغن گل آميخته بر یافوخ و جبهه و صدغین ضماد کردن و شمیدن و بخار آن 
گرفتن و کذا خردل کوفته به آب فرنجمشک که آن قرنفلی است سرشته ضماد کردن و کذا مشک تبتی سه بار سعوط 
کردن مجرب من است و جاوشیر شماً و شرباً و ضماداً و روغن شونیز بعد سه روز از مرض در بینی چکانیدن و شم 
انفاس کبوتران و ضماد نمام بسرکه و روغن گل پخته بر یافوخ و دلک اطراف بنطرون با عاقرقرحا یا تخم انجره هر 
واحد مخلوط بزیت و تکمید سر به نمک یا جاورس گرم کرده بعد حلق راس و غرغره بایارج فیقرا و سکنجبین عنصلی 
و غذا بنخودآب مطیب به روغن جوز هر واحد نافع است ابومنصور گوید که اگر سبات از بلغم کثیر مرتبک در مقدم دماغ 
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هرا یا سح اه تیا وی توس سا ای رت دا 
فرو نشاندن بخارات صاعده کنند و درین باب تغریق راس به روغن گل و سرکه آقوی تدابیر است در سه روز اول و بعد 
سوم روز قدری جندبیدستر یا پودینه و حاشا یا نعنع بياميزند که آن دماغ را تقویت و تسخین عجیب بخشد و نفوخ عود 
فاوانیا باریک سائیده اندر بینی در ساعت بیدار می کند و کذا تمریخ اطراف به روغن و نطرون یا عاقرقرحا با تخم انجره 
و کذا از فلفل و شونیز کندش بعد سوم روز عطسه آوردن و نوشیدن سرکه عنصل آنرا نافع است و تضمید سر و دست و 
ران و ساق باسقیل و عاقرقرحا در سرکه سائیده از نوم مغرق بیدار می کند و حاشا و پودینه و جند ببوپانند و اطراف را 
خاک قین قباییه و آگر سکن بان غرظره رازا بات با یتسین سای انش و اکر فرضی ول گنه و نوی 
ارتعاش بهم رسد جندبیدستر ببویانند و بعد حلق رآس از نمک و جاورس تکمید نمایند و جندبیدستر و خردل بران طلا 
کنند و مدام خبر دارند اگر طبع قبض شود حقنه ها بعمل آرند و مدرات بول مثل سکنجبین عسلی بزوری و مانند آن 
استعمال نمایند و بعد انحطاط مرض سواری و مشی و رکض و حمام و تدییر منعش مقوی بعمل آرند و غذا نخوداب به 
روغن جوز و خردل دهند و ماءالمسل و حندیقون بنوشانند مسیحی گوید که اگر سبات از بلغم کثیر محنقن در مقدم 
دماغ باشد علاجش تنقیه سر بحب ایارج و بعد از آن بایارجات کبارست و روغنهای گرم بر سر مالند و به آبهای گرم 
بران نطول نمایند صاحب کامل گوید که اگر حدوث سبات از سوءمزاج بارد و رطب يا ماده مبغی باشد پس در سباتی که 
از سوء مزاج بارد رطب بود تدبیر مسخن مجفف استعمال نمایند و آن اینست که بر سر آبیکه دران شبت و نمام و 
مرزنجوش و حاشا و برنجاسف و صعتر و عاقرقرحا و وج و شونیز و حرمل هر واحد بقدر حاجت يا بعضی از آن جوشانیده 
باشند بر سر نطول نمایند و ضماد آن کنند و يا نطول بکف خردل و اندک مویزج و عاقرقرحا و صمغ سداب باریک 
سوده باید کرد و تدهین به روغن ناردین یا روغن قسط يا روغن سداب به اندکی فرفیون و جندبیدستر نمایند و پایها را 
خوب بمالند و عضل ساق را محکم بندند و بر پایها عنصل باریک سوده و به عاقرقرحا باریک سائیده بسرکه کهنه 
سرشته ضماد کنند و بادویه معطسه عطسه آورند که آن بیدار می کند و غذا نخودآب بزیت غسیل و شبت و دارچینی و 
خولنجان دهند و عسل به مغز حب‌البطم و حبه‌الخضرا بخورانند و از شرب آب سرد و خواب در مواضع بارده اجتناب 
تا واگ وق ام تاه بای تاد فل ول ی اما آکویه تک کردانها به ارام پم وه ام 
حب ایارج و قوقایا و بحقنه های حاده و غیره ادویه مسهل بلغم باید کرد و معجونات مذکوره در باب نسیان و ساثر تدبیر 
ام ال ایا وا واگ میات زا و ار اه فا اه اه سر ره ی 
ایارج کنند و بعد تنقیه سرکه خمر و روغن گل بر سر ریزند و ماءالعسل نوشانند و جلنجبین خورانند و آب نیم گرم بدهند 
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و بعد سه روز روغنهای گرم بر سر مالند و آب مطبوخ ادویه محلله نطول کنند و اگر طبع قبض باشد حقنه حاده بعمل 
لیثرغس کنند. جرجانی و ایلاقی گویند که اگر سبب برودت و رطوبت باشد علاج به علاج لیثرغس و علاج صداع بارد 
نزدیک است و ترتیب آن چنان باید کرد که اول قی فرمایند به ادویه قوی پس تنقیه بدن بحب اصطمخیقون کنند و 
اگر حاجت آید حقنه حاده بعمل آرند و بعد تنقیه بدن و حقنه تنقیه نواحی دماغ بحب صبر و حب ایارج و حب قوقایا 
نمایند و از مراعات معده و استعمال چیزیکه رطوبت را ببرد و معده را قوت دهد غافل نباید بود و نطولات محلله و 
غرغره و عطسه آوردن و اعضای سافله را بستن و در آب گرم نهادن و تقویت دماغ بشمومات نافع بود و از تدابیر صواب 
یکی آنست که بیمار را به خشم آرند و سخنها گویند و کارها کنند که غضبناک شود صفت حب اصطمخیقون از 
قرابادین شاپور بن سهل بگیرند ایارج فیقرا ده درم هلیله زرد افتیمون بسفائج نمک هندی هر یک دو درم تربد سفید ده 
درم شحم حنظل سقمونیا غاریقون هر یک دو درم مقل ازرق شش درم مقل را در آب انیسون حل کنند و 
ادویه بدان سرشته حبها بقدر فلفل سازند و در سایه خشک کنند شربتی دو درم و نیم این نسخه را نسخه گزیده می 
گویند نوع دیگر هلیله کابلی شش درم آمله افسنتین غاریقون سقمونیا هر یک سه درم اسارون انیسون تخم کرفس هر 
یک دو درم تر بد سفید هفت درم أفتیمون پنج درم ایارج فیقرا نه درم قرنفل یک درم فانیذ چهار درم همه ادویه کوفته 
بیخته فانیذ را اندر آب حل کرده بجوشانند تا بقوام عسل آید ادویه بدان بسرشند و بکوبند تا همه یکذات گردد پس 
حبها بقدر فلفل سازند شربتی دو مثقال این نسخه کندی ست حب صبر صبر سقوطری سه درم مصطکی یکنیم درم 
سائیده به آب کرنب سرشته حبها سازند شربت دو منقال حب ایارج فیقرا یک درم شحم حنظل یکنیم دانگ تربد نیم 
درم افتیمون سقمونیا هر یک دو دانگ مقل و کتیرا هر یک دانگی به آب کرفس حبها سازند دیگرایارچ فیقرا شش درم 
پوست هلیله کابلی چهار درم تربد سفید هشت درم نانخواه دو درم بدستور معمول حب سازند و در هر هفته دو درم یا دو 
درم و نیم بدهند صفت حقنه حاد شحم حنظل مشت بسفائج دو مشت پودینه دشتی یک دسته کوچک افتیمون مشت 
کنند صفت حب قوقایا ایارج فیقرا ده درم شحم حنظل سه درم و دو نیم دانگ تربد اسطوخودوس هر یک پنج درم 
بدستور معمول در آب کرفس مطبوخ حیها سازند این جمله ده شربت معتدل است دیگر صبر سقمونیا شخم حنظل 
مصطکی عصاره افسنتین و اگر نباشد افسنتین همه مساوی به آب کرفس حبها سازند شربت یک درم يا یک منقال این 
نسخه جالینوس است و اگر یک درم از این حب با یک مثقال ایارج فیقرا مرکب کنند سخت نافع بود و تنقیه نواحی 
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دماغ کند و مراعات معده و تنقیه آن بنقوع صبر و ضمادهای مقوی کنند صفت نقوع صبر هلیله سیاه هلیله آمله بیخ 
بادیان بیخ کرفس اذخر اصل‌السوس هر یک ده درم سنبل خوشبو قصب الزریره هر یک پنج درم شکاعی باد آورد هر 
یک پنج درم شحم حنظل دو درم همه را در دو نیم آثار آب بیزند تا کمتر از یک آثار بماند مالیده و صاف نموده یک 
اوقیه صبر سقوطری سوده آمیزند و اندر شيشه بدارند و در آفتاب نهند شربت از یک اوقیه تا دو اوقیه حسب قوت 
مریض صفت ضماد که تولا بلغم در معده بازدارد سک و رامک و لادن و عود خام هر یک سه درم گل سرخ چهار درم 
سنبل و مصطکی هر یک دو درم مشک دانگی همه سائیده به اب مرزنجوش يا به آب نمام سرشته در وقت خلو معده 
بر فم معده ضماد نمایند و باقی مراعات معده از ابواب علاج معده طلب باید کرد صفت غرغره که دماغ را از باقی 
رطوبات پاک کند و خداوند سبات و صرع و فالج را نافع ایارج فیقرا خردل صعتر زوفا عاقرقرحا پوست بیخ کبر مساوی 
نرم سوده بسرکه عنصل تر کرده بعسل بسرشند و حبها ساخته وقت حاجت اندکی در سکنجبین عنصلی یا در آب کامه 
حل ساخته غرغره کنند و بفلفل و کندش و خردل باریک سوده عطسه آورند و نطول که در لیثرغس مذکور شد بکار 
برند مصنف حاوی گوید که اگر از ماده بارد خام رطب باشد جلاب از بادرنجبویه و انیسون هر واحد دو درم و کلقند 
شکری ده درم بنوشانند و غذا نخودآب بشیره تخم قرطم و فلفل و دارچینی و نانخواه دهند و تنقیه بدن به این حقنه 
کنند خارخسک شبت بابونه سنای مکی هر یک هفت درم بادیان اصل‌السوس هر یک سه درم حلبه تخم کرفس هر 
یک دو درم اشق مقل هر واحد نیم درم سکبینج یک دانگ در شش رطل آب بپزند تا به دو رطل آید صاف کرده بوره 
ارمنی نمک طعام هر واحد نیم درم بران پاشیده مری و روغن زیت و عسل سرخ هر واحد ده درم در آن حل کرده نیم 
که امتم هساک یشرت اه مضه اف اس ماه ماع مت انامه وتا غا 0 کف 
و به روغنهای گرم نشوق سازند و طیوب و ریاحین حاره مثل مرزنجوش و نمام و صعتر ببویانند و مریض را گرسنه 
دارند و اطریفلات خورانند و تبدیل مزاج کنند و این دوا تسخین بدن و دماغ و معده کند و این مرض را نفع بلیغ دارد 
زنجبیل فلفل وج شونیز فسط تلخ هر یک پنج درم برگ سداب خشک حلتیت طیب هر یک ده درم جندبیدستر دو درم 
و نیم کوفته بیخته بمسل کف گرفته معجون سازند و هر روز مقدار مثقال بخورند و وج سوده بعسل سرشته و زنجبیل 
بعسل و شونیز بعسل نافع است و خوردن مویز و جوز و سداب و نارجیل و قلایای مطنجنه و کثیرالابازیر و صباغات 
معمول از خردل و مری و چقندر نافع بود و از اغذیه نخودآب و زیت و زیره و شبت و کف خردل و روغن جوز برای 
اصحاب این علت نیکوست و شرب شراب بسیار مضر است و درین مرض می افزاید و ماءالعسل ساده و اين ماءالعسل 
بافاویه نافع بگیرند عسل یک رطل و آب شش رطل و بطریق جلاب بپزند و کف بردارند و چون قریب بقوام رسد در آن 
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فلفل و قرنفل و زنجبیل و سنبل و قرفه و خولنجان و مصطکی هر یک مثقالی کوفته بیخته در صره بستند بجوشانند و 
استعمال نمایند طبری گوید که اگر مانعی نباشد ابتدا به اسهال طبیعت اولا به این مطبوخ نمایند هلیله سیاه و کابلی و 
اصفر تخم دور کرده هر یک شش درم شیر آمله و بلیله هر واحد سه درم سنا و اسطوخودوس و حشیش غافث و 
قنطوریون و بسفائج و شکاعی و باداورد هر واحد چهار درم آفسنتین رومی و افتیمون در صره بسته هر واحد هفت درم 
اصل‌السوس مقشر و تربد و مامیران و فو و موهر هر واحد سه درم تخم کرفس انیسون بادیان هر واحد دو 
درم پرسیاوشان گاوزبان هر واحد چهار درم بدستور مطبوخ بجوشانند و صره افتیمون در دیگ بیاویزند و هنگام جوش 
حرکت ندهند تا قوت او بلطف بغیر انحلال چیزی از جرم آن در مطبوخ برآید پس صاف کرده شربتی مقدار یکصد و 
بست درم از آن بگیرند اگر مزاج مریض متحمل این باشد و الا بوزن هشتاد درم گرفته یک درم غاریقون و یک طسوج 
خربق سیاه و یک دانگ ماهیزهرج و ربع درم نمک هندی سوده بعسل سرشته در آن مالیده نیم گرم بنوشند و اگر از اثر 
این شربت در مرض نقصان ظاهر نشود این ماءالاصول بنوشانند بادیان و پوست بیخ آن و تخم کرفس و پوست بیخ آن 
و انیسون هر واحد سه درم فقاح اذخر پانزده درم مویز منقی بست درم مصطکی سه درم سلیخه و پوست آن هر واحد 
دو درم عود وج سه درم انجیر سفید بست عدد ریوند کوفته سه درم عنبر اگر یافته شود دو درم همه را در چهار رطل 
بعضی هوم‌المجوس و اصل‌السوس و برگ شبت زیاده می کنند و مختار من اینست که از اين چیزی کم نمی کنم پس 
صاف کرده هر روز بست درم با دو درم روغن بیدانجیر و هفت درم سکنجبین بنوشند و تا هفت روز برین ادامت نمایند 
و غذا در این ایام بزیرباج حلو و پایچه حمل مطبوخ بنخود بسیار و اندک شبت سازند و از اطعمه غلیظه منع کنند بعد از 
آن شربت دیگر از مطبوخ اول بنوشانند و اگر از اين آثار صحت ظاهر نشود این دوا بعد از آن بدهند ایارج فیقرا سه روز 
قبل از تناول آن در عسل سرشته یک درم ماهیزهرج دو دانگ خربق سیاه در سرکه تر کرده خشک نموده یک دانگ 
غاریقون سفید ملائم نیم درم آفسنتین رومی گل سرخ هر واحد یک درم نمک نفطی نیم درم سقمونیای مشوی دو 
دانکه رقف رفتیه بتطلاب تعیب سا غلقل سارک شریتی از ان مه خرمو کل وان خوا آنگاه دح که اه 
علیل از نوشیدن مطبوخ اول متغیر نگردد و اگر یک شربت این کفایت نکند دو سه شربت مع مراعات قوانین دران و 
تحسین تدبیر بدهند و بدانند هر کسی که در دماغ او مرض بارد باشد باید که از شرب آب سرد و از استعمال و در 
مضمضه و استنشاق حذر کند و بعد این استفراغات اگر مزاج او حدت نپذیرد استعمال آب گرم و استنشاق او و مضمضه 
بدان و ریختن او بر سر در حمام لزوم نمایند و اگر مرض باقی ماند امر به انکباب برین آب نمایند بگیرند یک کف هر 
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واحد از شیح و قیصوم و بابونه و اکلیل‌الملک و برگ اذخر و پوست شجر صنوبر و از سبوس گندم کف کبیر و یک کف 
گردد پس چادری بر سر کشیده انکباب نمایند و دو بار یا سه بار این عمل کنند و اگر اين فائده نکند تلطیف تدبیر به 
استقصا نمایند و ماکول و مشروب او وزن کنند و گرسنه دارند و امر بشم مشک و شونیز و جندبیدستر و مانند آن کنند و 
واحد سه درم عاقرقرحا دو درم کوفته بیخته موم روغن از موم و پیه بط و چزر و مرغابی ساخته ادویه مذکوره مخلوط 
سازند و هرگاه مزاج او متغیر گردد و حدت پذیرد تدبیر او به تدبیر سبات ارقی نمایند مولف اقتباس گوید که در سبات 
بلغمی و بخاری اول اطراف را ببندند بستنی سخت تا بهوش آید و اين پاشویه کنند گل بابونه اکلیل‌الملک سبوس گندم 
سبوس نخود برگ کنار برگ خرزهره نمک طعام هر یک دو مشت و سرکه و گلاب برابر تا دو سه روز بر تارک سر 
بمالند و روز چهارم جندبیدستر و شونیز و بزرالبنج هر یک سه ماشه اضافه نمایند و گلاب را موقوف ساخته عوض آن 
زیخ ان کف و خیه حامه عل رشان سمل ار کف اقا حاسل نودام متفه هام ایازم فا مهوت ماه کر 
عسل دو توله آميخته لیسانند و یا حب ایارج بعرق بادرنجبویه وقت شب بخورانند و صبح مطبوخ اسطوخودوس مسهل 
علویخان و شربت اسطوخودوس مسهل بنوشانند و غذا نان خشکار با شوربای مرغ وقت شام دهند و صبح مطبوخ 
پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی بادیان هر یک نه ماشه انیسون پنج مهلک و کرفس هر یک هفت ماشه انجیر زرد 
چهار عدد با شربت بزوری چهار توله حرف و يا قودریین نه ماشه پاشیده بنوشانند و وقت دو پهر غذا به دستور دهند و 
همین نمط سه چهار مسهل داده جهت تعدیل مزاج و تنقیه مابقی مواد دماغ غرغره بطبیخ اصل‌السوس مقشر و مویزج 
و بادیان و بابونه هر یک دو منقال جوش کرده سکنجبین عنصلی چهار توله داخل کرده در روزی چهار پنج مرتبه بکار 
برند و اگر بعد زوال تپ اندکی سبات باقی مانده باشد از فرفیون مصطکی جندبیدستر هر واحد یک درم صمغ عربی دو 
مثقال بابونه یک توله در روغن سداب آميخته بر صدغین و پیشانی ضماد نمایند و غذا شوربای مرغ و نان روه دهند و 
عطسه آوردن بسعوطی که در لیثرغس نوشته شد در زوال این علت از مجربات است. علاج سبات دموی مبادرت بفصد 
مستقر گردد پس فصد رگ پیشانی يا حجامت نقره اولی است و حقنه معتدل استعمال کنند و بهر تقویت دماغ تدهین 
سر بروغن گل و سرکه و اگر روغن گل نباشد گلاب بسرکه کنند و غسل پایها بطبیخ بابونه و دلک آنها به 
سبوس گندم سازند و ادویه سرد خشک مثل شیره گشنیز خشک و تخم کاسنی با سکنجبین دهند و به تلطیف غذا 
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پردازند و باقی تدییر حسب حاجت از علاج امراض دماغی دموی و سرسام دموی اخذ کنند سعید گوید که اگر سبات 
حادث از بخارات دموی حار رطب باشد که بسوی مقدم دماغ مرتفع گردد و علامتش آنست که سبات خفیف بود مریض 
از آن به سرعت افاقه یابد و در خواب کلام بسیار کند و چون آواز دهند بفزع بیدار شود علاجش بفصد کنند و بعد فصد 
آنچه محلل فضول باشد مثل ماءالقرع و شربت بنفشه بنوشانند و روغن گل بسرکه خمر بهم زده بر سر مالند تا سر بر 
دفع بخارات صاعده بسوی آن قوی گردد و طلا بگلاب نمایند و غذا بنخوداب یا مزوره زیرباج سازند و تقلیل آن کنند تا 
هضم او فاسد نشود ابن نوح گوید که اگر از رطوبت دم محتبس در مقدم دماغ باشد بعد فصد تقویت راس بلخالخ بارده 
مثل روغن گل و گلاب و سرکه کنند و اين حقنه بارد لین بعمل آرند بگیرند بنفشه و جو کوفته و سبوس گندم و عناب 
و سپستان و اصل‌السوس و برگ خطمی هر یک کف و در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل باقی ماند صاف کرده 
بدران یک سکرجه آب ترنجبین و نیم سکرجه روغن گل انداخته حقنه کنند علاج سبات بخاری اگر از انتفاع بخارات 
جمیع بدن و تابع تپ و مرض دیگر باشد علاج مرض متبوع باید کرد و نیز بعلاج امراض دماغی بخاری توجه نمایند و 
در بخارات عضو واحد بتدارک عضو مشارک پردازند بدانچه در مقام هر یک مسطور گردد مع تقویت دماغ به مثل نهادن 
روغن گل مع سرکه بسیار و آب فواکه مقوی بر سر و استعمال شمومات بارد خوشبو و نطولات مبرد پس محلل اگر 
چیزی در دماغ محتبس باشد بعمل آرند و آنجه در حمیات و در ابتدای ادوار آن افتد پاشویه و ربط اطراف و دلک آن 
بچیزی درشت و دوام تحریک عطاس و تشمیم سرکه و گرفتن بخار آن و تغریق راس به روغن گل مع سرکه کثیر و 
آب حصرم و آب انار و قوابض نیز مفید بود و تنقیه بدن از ماده تپ نمایند پس تقویت دماغ بشمومات و غیره کنند و 
ایضا در بخارات معدی تنقیه بقی و اسهال و حقنه ها و حبوب مسهله و معطسات و استعمال سفوف معمولی و حب 
شبیار و دیگر تدابیر که در علاج امراض دماغی شرکی معدی گذشت بعمل آوردن مفید و در صورت نفخ خوردن سفوف 
بادیان دانه هیل زیره سفید نافع و در سبات دیدانی قتل و اخراج دیدان پس تقویت دماغ و منع ابخره نمایند ابوسهل 
گوید که اگر سبات خفیف بود که صاحبش به سرعت افاقه باند تین شبات کند ان از بخارات حار رطب ردی‌الکیفیت 
مرتفع بسوی مقدم دماغ باشد و علاجش فصدست پس استعمال روغن گل و سرکه بر سر سمرقندی گوید که سبب 
سبات یا بخارات حار رطب باشد که بسوی مقدم دماغ در عرفین سباتین از جمیع بدن مرتفع گردد پس مزاج دماغ را 
متفیر گرداند بسخونت و اخلاط موجوده و فضول محتقنه آنجا را گرم سازد و علامتش در قول طبری بیاید و علاجش 
فصد قیفال است و حجامت ساقین و تلطیف اغذیه طبری گوید که نوع دوم از سبات سبات ارقی است و این مضاد اول 
یعنی سبات رطوبی است در اکثر احوال او زیرا که سبب موجب این بخارات حاده حاره یا رطوبت و يا یبوست ست که 
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بطرف مقدم دماغ بعرقین سباتی مرتقی می شود و مزاج دماغ را متغیر و فضول محتقنه آنجا را گرم می کند و اعراض 
او اینست که بیمار خواب نکند و بر نوم قادر نبود و تفکر افکار ردیه بغیر تمیز صحیح کند و غیر مستقل عقل بود و 
حرکت چشم بطی باشد گوبا که خشک‌اند و هرگاه ترکب این بخار حار با رطوبت بود از چشم او اشک سائل شود و 
عطسه بسیار کند و در بعض اوقات خواب خفیف کند پس بیدار گردد و گاهی قلق کند و ضیق صدر ظاهر نماید و هر 
گاه این بخارات حار با پپوست مرکب گردد خواب نکند و الم و صداع و دوی در سر خود دریابد و اطباق جفن بران گران 
باشد علاجش بفصد کنند به غیر اسهال لاسیما هرگاه ترکب این بخارات با رطوبت باشد نه مسهل نوشانند و نه حقنه 
کتن هقرفتم تردن هو زقس ای ویس ای ادلی کشک و رات له سل 
زیرباج و اسفیدباج ماش و کدو سازند و اگر این تدبیر ترطیب ننماید امر به استنشاق روغن بنفشه کنند و بر سر او شیر 
بز یا خر یا زن نهند و انکباب برین آب نمایند بگیرند جو مقشر کوفته و برگ بنفشه و نیلوفر هر یک دو کف و حی‌العالم 
باقه کبیر و عصی‌الراعی و برگ خبازی و برگ اسبغول و اذان‌الغار یعنی مرزنجوش هر یک باقه در آب بیخته امر به 
انکباب بران نمایند و اگر این کفایت نکند شیر دختران به روغن بنفشه سعوط کند و جمیع تدبیر او بمطربات نمایند و 
ادامت برین حریر کنند خشخاش سفید و خندروس هر یک کف هر دو کوفته و اندک نشاسته آميخته حریره سازند و به 
روغن بادام بنوشند و کاهو تازه بخورند و اگر این هم کفایت نکند حقنه لین بعمل آرند که بسوی سر بخار محلل غیر 
حار صعود کند مثل جو و خطمی و سبوس و بنفشه و خبازی و نیلوفر این همه را بپزند و امر به انکباب بران و تکمید 
سر بدان نمایند که باين طریق زائل شود مصنف اقتباس می نویسد که گاهی سبات از ابخره خلط سمی در هیضه وبائی 
بعد بند شدن قی و اسهال پدید آید پس روغن گل و سرکه برابر آميخته نیم گرم بر تارک سر مالند و حجامت 
بلاشرط میان دو شانه نمایند و مصطکی سه ماشه جدوار خطائی دو ماشه سوده در شربت به و يا انار دو توله ورق طلا 
یک عدد آمیخته در عرق کیوره هفت توله بنوشانند اگر بپهوش آید بهتر و الا سعوطی که در لیثرغس مذکور شد بکار 
برند که فی‌الفور بهوش می‌آرد پس اندکی شوربای بچه بز دهند و دوای مذکور صبح و شام نوشانند و در میانه روز هفت 
هشت عدد مویز منقی خورانند و روز سوم و چهارم بعد زوال سبات نان تنک بشوربای مرغ ترید نموده به وزن یک 
فلوس اول روز دهند و تا سه وقت بر همین قدر اکتفا نمایند و وقت چهارم دو وزن و یا دو نیم وزن زیاده کنند تا به 
بت حال اای او شا که مکی اه ماش یگ او ماه ار راغ تام لاش ان 
خورانند و اگر پس از زوال سبات سرخی در چشم‌ها پدید آید اندکی کیری انبه و یا ترشی انبه خشک در گلاب و یا آب 
گشنیز بر آهن سوده به میل زر در چشم کشیدن در دو سه روز زائل می سازد و الا بعد هفته رگ ماق و یا پیشانی زنند 
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و استعمال سعوط مذکور در یک ساعت سه چهار بار و ضماد دال بنوماش مدبر به شیر بز و روغن گل و سفیدی بیضه 
بر پیشانی و خورانیدن جدوار دو ماشه فادزهر بری یک ماشه در بالاتی جغرات گاوی دو توله و نهادن شيشه حجامت بر 
کتفین و ساقین و حوالی فم معده و دادن عرق بهار نارنج و دوغ گاو مساوی که به سنگ یشب سه بار و همچنین 
بفولاد و طلا داغ کرده باشند بجای آب و غذا در دفع سبات هیضه و منع قی و اسهال و دفع دیگر اعراض آن مجریست 
و اگر در سبات هیضه وباتی بعد زوال در روزی دو سه نوبت اجابت طبع شود و نفخ هم باشد پا نه شیره بادیان نه ماشه 
و الایچی کلمان چهار عدد زیره سفید چهار ماشه نبات سه توله دهند در روزی دوبار و اگر در اين اثنا اشتها کم باشد 
مصطکی سه ماشه سوده در شربت آنار منعنع یک توله بلیسانند و غذا گهچری بنوماش بریان بدهند که فلفل گرد و 


زیره سیاه 9 الا پچی کلان در آن افتاده باشد 


,علاج سبات ضعفی و ضربی اگر از تحلل ارواح باشد علاج غشی نمایند و بهر تقوبت و تکثیرارواح شوربا ماهی لحوم 
لطیفه و چرب و قلیه ها و کبابها و ماءاللحم و مفرحات و دواءالمسک مثرودیطوس و شربت فواکه و نار با گلاب 
استعمال نمایند و در مزاج گرم ماءالحلم در گلاب و آب سیب آميخته پا مفرح بارد پا دواءالمسک بارد و گلقند نسترن و 
شربت آنار با سیب یا لیمو و عرق بیدمشک و نیلوفر و با طباشیر و صندل سوده باشربه مذکوره سرشته بدهند و ایضا در 
محرور مثرودیطوس بطباشیر سرشته بشربت لیمو یا شربت نار باید داد و صندل و گلاب و کافور ببوپانند و در مزاج بارد 
دواءالمسلک حار و مفرح حار و شربت میبه و یا مثرودیطوس در ماءالعسل يا در شراب انگوری و يا ماءاللحم به اندک 
شراب و مانند آن بکار برند و ایضا عودهندی و مشک و عنبر و فاوانیا و جندبیدستر اکلاً و شماً استعمال نمایند و اگر 
سبات از ضربه و سقطه افتد هرچه در علاج امراض دماغی که از ضربه و سقطه بود و در علاج صداع ضربی مسطور 
شد بعمل آرند و مقویات سر و رادعات مثل مغاث و ماش و گل سرخ و صندل و مانند آن استعمال نمایند پس آنگاه در 
ان مت اند رال رات اک ماس پیراخی یت ای کف و ام نع وراه باب از 
مجربات صاحب اقتباس است برگ مورد و یا تخم آن چهار ماشه عرق بهار نارنج و روغن گل هر یک یک توله شیر 
زنان سه ماشه دیودار دو ماشه سرکه چهار ماشه زعفران یک ماشه انتباه شیخ می فرماید که از معالحات مرض سبات 
شنیدن و دیدن اشیائی است که به صاحب او غم آورد و از ادویه مسهره طلای منخرین بقلقند است و سعوط و طلای 
چهره و چشم بسرکه و بستن پایها باستواری و استعمال معطسات باعث افاقه و بیداری مسبوت می گردد و بقول قرشی 
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هر دو است و انطاکی گوید که برای مطلق سبات تنطیل سر بطبیخ شبت و نمام و بابونه و تضمید باجرام آنها و تقطیر 
سرکه و آب نمام در بینی و مشک به گلاب مجرب است و در حالت افاقه غاریقون به روغن بادام شیرین و شکر 
استعمال کنند و بران طبیخ افتیمون یا خیارشنبر بنوشند و به صبر و آب مورد طلا نمایند و سلطان محمد مراد در 
مجربات خود نوشته که فلفل سیاه یک نیم عدد در لعاب دهن اسب سائیده به میل در چشم کشیدن مزیل سبات است 
و کذا سفوف زرد چوب و فلفل سیاه و نمک لاهوری مساوی حسب حاجت خوردن و قهوه چای خطائی و بادیان خطاتی 
و بن نوشیدن نیز مفید و ذکر باقی اشیای مسهره در آخر بحث سهر می آید سبات اطفال گاه باشد که خواب طویل با 
کسل و ثقل و ماندگی مفرط به اطفال عارض شود و آنرا مبارکی گویند بهترین تدبیرش آن است که روز اول یک 
مگس پر دور کرده با یک ماشه اجواین مصفی مالیده بخورانند و روز دوم دو مگس با همان قدر اجواین بدهند و 
همچنین تا هفت روز یک یک مگس هر روز بیفزایند و بعده هر روز یک یک کم کنند تا روز چهاردهم یک مگس 
بماند در این عرصه مرض اگرچه قوی و مزمن باشد زائل گردد و قی نمی‌آید مگر وقتی که ماده مرض بکلی منقلع شود 
و بعضی گویند که برای کثرت خواب که بعد تپ پیدا شود آنرا مبارکی نامند استخوان باخه دو درم مروارید دو سرخ بسد 
دو سرخ هر سه به آب سائیده هفت روز بخورانند. سهر_ یعنی بیداری مفرط و اسباب آن بسیار است چنانچه 
یبوست سادج و مادی سوداوی و حرارت و یبوست ساذج و مادی صفراوی دماغ و اجتماع رطوبت شور در دماغ و حمیات 
حاده بنا بر تصاعد بخارات یابسه لاذعه بسوی دماغ و به جهت وجع و امتلای بدن از اخلاط ردی و سوءهضم و کثرت 
امتلای معده و غم و الم سخت و فکر مشوش و ورم سوداوی یا سرطان در ناحیه دماغ و تناول غذای بادانگیز ممشوش 
اخلاط و احلام و مفزع در خواب مثل باقلا و عدس و مانند آن و گاهی روشنی مکان برای مستعد سهر موجب سهر 
گردد و آنجه پیران را افتد سببش به ورقیت اخلاط و خشکی جوهر دماغ ایشان بود و گاه یبوست از غم شدید یا از 
استفراغ کثیر یا مشی در آفتاب در ایام گرما یا از بیداری ضروری برای حراست چیزی یا در سفر بر دماغ غالب شود و 
موجب سهر گردد طریق تشخیص اسباب این مرض باید که از بیمار بپرسند که در بینی و زبان خشکی است یا تری و 
در سر سبکی است يا گرانی اگر خشکی منخرین و لسان با خفت راس و حواس بیان کند و آثار حرارت و برودت در 
دماغ محسوس نشود سبب سهر یبوست ساذج بود و اگر با وجود خشکی و سبکی آثار حرارت مثل التهاب و حرقت و 
شدت تشنگی و سوزش در قعر چشم نیز باشد سببش حرارت و ببوست ساذج بود و اگر خشکی با گرانی سر بگوید و با 
آن علامات غلبه سودا مثل توحش و تشویش احلام و فزع و برجستن از خواب با قلق و اضطراب و مانند آن نیز دریافت 
شود از پبوست سودا بود و اگر با خشکی و گرانی ناریت روح و ساثر علامات غلبه صفرا مدرک گردد از حرارت و یبوست 
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صفرا بود و هرگاه مربض در بینی تری و در سر اندکی گرانی بیان نماید و در چشم چرک ظاهر گردد و از خواب جهیده 
برخیزد موجب سهر رطوبت بورقیه بود و باید که سوای این علامات بر وجود باقی اسباب مذکوره یعنی تپ و امتلای 
بدن از اخلاط و سوء هضم و آمتلای معده و غم و الم و فکر و ورم ..... نفاخ و روشنی خوابگاه و ایضا بر تدبیر گذشته و 
سن مریض نیز نگاه کنند پس هر سبی از این اسباب که موجود باشد بدانند که سبب سهر همانست و گویند که بعد 
اشتداد سهر عروض سرفه خشک در همه اقسام نشان موت است و آگاهی این مرض مودی به تشنج و جنون و اختلاج 


علاج سهر یابس هر چه در علاج امراض دماغی یابس مذکور شده از اشربه مرطبه و غیره بعمل آرند و ایضا شیره 
توا و میرب و کدی بات میا تال کرو و وهر ض رن رم کر هار۳ 
خشخاش به آب نیم گرم نیز نافع و بقول انطاکی ملازمت ماءالشعیر بشیر میش و روغن بسکه سودمند است و سفوف 
گشنیز بریان تخم کاهو مقشر تخم خشخاش سفید بریان یک دو نیم منقال شکر سفید ده مثقال بقدر دو مثقال بخورند 
و گاهی مغز بادام مقشر و مغز تخم کدوی شیرین هر واحد دو نیم مثقال نیز اضافه کرده می‌شود و سفوف حکیم احمد 
و والد علوی خان و حریره خشخاش و خمیره آن و عرق شیر و معجون منوم و ضماد و طلا و قفرص منوم بارد که در 
قرابادین مسطورست استعمال کنند و يا قرص مثلث در آب گشنیز سبز سوده بر پیشانی طلا نمایند و يا تخم کاهو مغز 
تخم خربزه مغز بادام خشخاش سفید مغز تخم کدوی شیرین هر یک دو دام سائیده فرص نموده بر یافوخ بندند و روغن 
کدو به شیر زنان و یا تخم خشخاش سفید در شیر گاو سائیده روغن کدو آميخته و يا آب کاهو تر به شیر زنان در بینی 
چکانند و خشخاش سفید و تخم قنب هر یک یک توله کوفته در شیر گاو پاو آثار بپزند و سرد کرده بر کف پا بمالند و یا 
برگ قنب با شیر بز سائیده بطور حنا بر کف پا بندند و شیر بز و يا روغن قنب و با روغن بنفشه و یا روغن بادام و یا 
روغن گاو از آب شسته بر کف پا بمالند و نازبو در آب یا گلاب یا عرق بیدمشک تر کرده نزدیک بالین دارند و ببویند و 
از آب برگ کاهو و گشنیز و شیره تخم خشخاش و روغن نیلوفر لخلخه سازند و روغن خشخاش و روغن لبوب سبعه و 
روغن کاهو و کدو و بنفشه بر سر بمالند و شیر بز بر سر دوشند و قوی تر از آن شیر میش است و انکباب بر بخار اطعمه 
مرطبه و اکل آن و شمیدن بنفشه و نیلوفر و ضماد خشخاش به آب بنفشه تر و کماد معمولی بعمل آرند و اغذیه مرطبه 
چون گوشت بره و بزغاله با کدو و اسفاناخ و شیره خشخاش و کاهو و شیر بز و فیرنی و يا مزوره ماش مع کدو و پالک 


و خرفه و روغن بادام و مانند آن بدهند و بعد هضم غذا استحمام و غسل آب نیم گرم نمایند و نطول از طبیخ بنفشه و 
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نیلوفر و گل سرخ و تخم کاهو کوفته و گشنیز سبز و بیخ و پوست خشخاش مع تخم نیم کوفته و جو نیم کوفته و يا 
شوربای کله پاچه گوسفند به فاصله یک شبر بر سر ریزند و پایها بدان بشویند و اگر با ..... حرارت بود ادویه مبرده که در 
یاف بای ار اه کم بوکرس وس با ای با 
امراض دماغی سوداوی و ..... نمایند و در اننای تنقیه و قبل و بعد آن ترطیب دماغ ملحوظ دارند به استعمال اشربه و 
نطولات و سعوطات مرطبه و لخلخه بیشتر بکار برند و تمریخ یافوخ و بینی و کف دست و پا و ناف و خصیتین و حوالی 
آنها به روغن بنفشه و بادام و تخم کدو و چکانیدن اینها در بینی و گوش و همچنین شیر دختران و ساثر تدابیر که سابق 
گذشت بعمل آرند و بقول ابن جزله لاجورد سهر سوداوی را زائل کند اقوال حکما صاحب اقتباس گوید که جهت تبدیل 
مزاج روغن بنفشه بادامی و شیر زن در بینی و گوش چکانند و شیر بز بر کف دست و پا بمالند و پنبةٌ مندوفه 
به شیر بز تر کرده بر تارک سر گذارند این لخلخه بویانند آب کشنیز سبز و کاسنی سبز کاهو سبز و آب سیب و کمرک 
و گلاب و روغن گل و روغن کاهو روغن یاسمین و عرق بیدمشک هر یک دو مثقال شيرةٌ کاهو و صندل سفید و گل 
ارمنی و شیاف مامیثا و گل داغستانی هر یک سه ماشه آمیخته بکار برند و شربت نیلوفر چهر توله در عرق بید ساده و 
کاسنی هر یک هفت توله داخل کرده بنوشند و غذا قلیة بچة بز به نان گندم دهند شیخ می‌فرماید که آنچه به سبب 
ین باشد باید که ضاحپ او غذای مرطب اتشمال نماند و انشجمام معتدل کاصتا پس غر کستی که خمام غواب تبارة 


ای ی سار را کی یدای ام با وی اش موه ات رو یه تا ی با سا 
وران آن نماید و واجب است که فکر و جماع و تعب ترک نماید و سکون و راحت اختیار کند و ادامت تغریق راس در 
روغن‌های مرطبه و دوشیدن شیر بر سر و نطولات رطبه و استنشاق ادهان و استسعاط آن و خصوصاً روغن نیلوفر 
لاسیما سعوطاً و دلک اسفل قدم بدان نمایند و اما آنچه از حرارت مع یس باشد تدبیرش زیادتی در تبرید اين ادویه و 
استعمال مثل جراده کدو و برگ خرفه و لعاب اسپغول و عصی‌الراعی و حی‌العالم و مانند آن بر سر است ایلاقی و 
جرجانی می‌نویسند که آسایش جویند و از حرکات و رباضات بپرهیزند و روغن بنفشه و نیلوفر و روغن کدو بر سر نهند 
و هر شب کف پا و ناف و مقعد چرب کنند و دو قطره آن نیمگرم در گوش چکانند و لعاب اسپغول و برگ خرفه و کدو 
تر کوفته بر سر نهادن و قلية کدو و برگ کاهو و خرفه و اسفاناخ خوردن سودمند بود و گرمابه و آبزن معتدل سخت 
نیک است ابن الیاس گوید که علاجش ترطیب مزاج دماغ به دوشیدن شیر زنان بر سر و تغریق سر به روغن بنفشه و 
کدو ریختن آب مطبوخ خشخاش و بنفشه و نیلوفر و کاهو وجود استعمال ... ... .... و نشوقات رطبه منومه مثل روغن 
خشخاش و آب کاهو سبز و شمیدن مره خور و لفاح است و تنقل به مغز بادام و خشخاش خواب آورد و حمام رطب به 
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آب شیرین اگر خواب نیارد علامت ردی است و حالت بر حدوث وسواس و جنون می‌کند هر صبح ده درم خميرة بنفشه 
و ده درم شربت خشخاش به آب بنوشند و غذا مزورة ماش به کدو و اسفاناخ تو کشنیز تر دهند و آب شیرین نیمگرم بر 
سر ریزند وآنچه خواب قوی آرد بوئیدن افیون و یبروج است سعید گوید که ترطیب دماغ به روغن بنفشه و نیلوفر و کدو 
به شیر دختران کنند و آبی که در آن پوست خشخاش و بنفشه و نیلوفر و گل سرخ و تخم کاهو پخته باشند بر سر 
زیزنن خض گوین که تیدیل مرآ ید مرطرات»صرف کته اکر ونیا به عرطانت میزدهحاغلا وسخازعا اگر حرارنت بووو 
استنشاق هوای رطب و مجاورت آب شیرین و استماع آواز آب جاری و آواز اشجار متحرک و اصوات طیبه مینه و تنقیه 
دماغ از صفرا و سودا کنند و مثل حمل مرطب مبرد مع استعمال آبزن و تدبین به ادهان مرطبه چیزی نیست و کنا 
شرب مخروج به آب بسیار پس اگر فائده نکند بدانند که سوءمزاج یا فساد اخلاط قوی است که حمام آن را تحریک 
نموده و بخار آن به سوی دماغ متصاعد می‌شود و در این صورت باید که تنقیه بدن از آن اخلاط نمایند و استعمال 
ماءالشعیر ساده یا ... به شکر پا خشخاش به شکر و شربت خشخاش و بنفشه و نیلوفر و تنقل به مغز بادام و خشخاش و 
تدهین سر و بینی و کف دست و پا و صماخ و سره و خصیه و مقعد به روغن بنفشه غرقی و سعوط آن بالغالنفع است و 
گاهی احتیاج به آمیختن اندک افیون و زعفران بدان می‌افتد و اگر از این چیزی فائده نکند اقراص مثلثه و اضمده و 
نطولات منومه که در علاج صداع حار و پابس مذکور شد استعمال نمایند گیلانی گوید که ادهان مرطبه مثل روغن 
بادام و روغن مغز تخم کدو بر کف دست و پا بمالند و با وجود این شربت خشخاش و شربت کاهو و سایر اشربه و فواکه 
مرطبه دهند و غذا ماءالحمم و لحوم ماکیان فربه مطبوخ به نخود مقشر و ساثر لحوم رطبه خورانند و ایضاً کشک جو که 
در آن کدو به گوشت بچة مرغ رطب پخته باشند و قلية کدو و خیار و بیخ کاهو مناسب بود و آنچه از سوء‌مزاج یابس مع 
مادةٌ سوداوی افتد علاجش عاج مالیخولیا و صداع سوداوی است مع ترطیب دماغ و آنجه از مادةٌ صفراوی افتد علاجش 
تنقیه بدن و سر از صفر است و ترطیب سر و تبرید آن بدانچه مذکور شد بعضی متأخرین می‌نویسند که سهر سوداوی 
پیران را نیز افتد و علاجش به دستور مالیخولیا نمایند مع استعمال منومات و زیادتی تبرید و جهت تعدیل مزاج استحمام 
و دلک و تدهین و این نطول به عمل آرند کشک جو و گل بنفشه و خطمی و سد گلاب و گل .... هر یک دو مشت و 
مکو و برگ آن هر یک یک مشت کنب بید ساده چهار مشت در گلاب و آب دریا پخته بکار برند و بعد از آن طعام 
مناسب خورده آسایش نمایند سویدی از اطبا نقل کرده که ضماد گل خشخاش و تخم ان و آب گل نیلوفر و آب کاهو و 
تخم او تنها یا به آب طبیخ تخم خشخاش سیاه کوفته سرشته و روغن گل ققنا و تخم آن و شرب طبیخ خشخاش و 
شربت نیلوفر و طبیخ جو به شکر و روغن تخم خیار و ماءالقرع پنجاه درم به شکر و شربت بنفشه و اکل تخم خشخاش 
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بر نان گندم سفید پاشیده و پخته و کاهو صبح و شام و کشنیز بعد طعام و یا تخم آن دو درم و باقلا و کدو خوب پخته 
به روغن بادام و شم گل خشخاش و روغن نیلوفر و کشنیز سبز و سیب و گل کدو در روغن بنفشه و دستنبویه و سعوط 
روغن نیلوفر در روغن گل خیار و روغن بنفشه و تکمید بنفشه اسفنج تر کرده هر واحد مرطب دماغ و منوم است 

علاج سهر رطوبی که از رطوبت بورقیه افتد و سهر پیران اکثر از این قبیل بود و بعد نضج ماده بمطبوخ بیخ 
بادیان اصل السوس مقشر گاوزبان تخم خطمی بنفشه بیخ کاسنی و غیره ادویه قلیل الحراره و گلقند باید که بمسهل 
بلغم که ازان ادویه شدیدالحراره دور کرده باشند و بحب ایارج و حب شبیار تنقیه نمایند و اگر ایارج فیقرا بشحم حنظل و 
هلیله زرد مرکب سازند صواب باشد و اگر رطوبت زائد باشد بدل هلیله تربد مجوف نمایند و گلقند بسکنجبین عسلی 
سرشته هر صباح استعمال کنند و به روغنهای شیرین مائل به حرارت مثل روغن بابونه و اقحوان و خیری مدام تغریق 
راس نمایند و باید که از تناول جمیع اشیای خریف و مالح و تلخ اجتناب ورزند و بماهی رضراضی و شوربای لحوم لطیفه 
مثل بچه ماکیان فربه و بزغاله و پالک و کدو و قطف کم نمک غذا سازند و اگر حرارت در مزاج غالب باشد تنقیه به 
مسهلات صفرا نمایند و بعد تنقیه جهت تعدیل مزاج شراب الصالحین دهند و غذا از رشکیه و غیره و هرگاه این نوع 
سهر ... پیری عارض شود علاج او مشکل بود ولیکن باید که صاحب او نطول بمطبوخ کشک جو و بابونه و اقحوان هر 
شب استعمال کند که خواب خوش آرد و اگر حرارت غالب نباشد بدون جو مقشر بعمل آرند و ایضا نشوق از روغن بابونه 
و اقحوان یا روغن ایرسا يا روغن زعفران بکار برند و در طعام قدری برگ کاهو یا تخم او اندازند جالینوس گوید که من 
هر روز برای خویش قلیه از کاهو میسازم و دارچینی اندران داخل میکنم تا مضرت کاهو باز دارد و بقول رازی شبت 
رطب خوردن نیز منوم ست علاج باقی اقسام سهر آنجه در حمیات افتد برای منع بخارات حاره و یاقوذا ساده دهند و 
لخلخه استعمال کنند و شستن روی و استعمال نطولات رطب و مالیدن روغن خشخاش و کاهو بر صدغ ... و انداختن 
تخم خشخاش سفید و کاهو و کشنیز تازه در طعام مفید بود و پاشویه و دلک اطراف بهترین تدابیر است و شیخ 
میفرماید که از آنچه درین تجربه کرده شده آنست که سلیخه یک جزو و افیون و زعفران هر یک نیم جزو به روغن گل 
آميخته بینی را بدان چرب کنند و کذلک طلای پوست خشخاش و بیخ لفاح بر صدغین و ایضا بوئیدن آن و کسی که 
به قدر دانه کرسنه از این دوا بخورد خواب معتدل آرد و اگر خلط يا بخار متصاعد به سوی سر غلیظ باشد از اکلیل 
به دستوریکه در علاجات امراض دماغی مادی مذکور شد و اگرچه ماده سهرآور صفرا و سودا و بلغم شوراست اما گاهی 
به سبب فساد خون نیز سهر و درد بدن و گرانی گوش و سر و به سبب غلظ خون سرفه هم عارض میشود درین صورت 
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بادیان اصل السوس پرسیاوشان گاوزبان قصب الزریره گلوی سبز بلیله سیاه جوشانیده و شهد خالص داخل کرده دادن و 
فصد و مسهل کردن نافع است و سعید گوید که اگر سهر به سبب اخلاط ردیه موجوده در معده یا در جسم باشد که 
ابخره آن سر را ایذا دهد باید که استفراغ آن کنند يا به اسهال و یا به قی و بعد تنقیه غذای مریض به اغذیه 
جیدالکیموس مثل چوزه مرغ و ماکیان و گوشت حملان صفار و ماهی صخوری سازند و کاهو و بقله یمانی و قطف و 
کدو و ماش و مانند آن خورانند و در حمام داخل کنند و مداومت حسن تدبیر نمایند و اگر از سوء‌هضم و امتلای معده و 
غموم و آلام و افکار باشد و بهر دفع تخمه و امتلا معده را از طعام به قی و استفراغات مناسبه پاک کنند و از انديشه 
های بد و افکار فاسده دور دارند و طبری گوید که ارق از غم و عشق و فکر و فزع و نشاط نیز عارض شود و علاجش 
اجتهاد در ازاله سبب است و بیشتر با این سهر تپ بود لاسیما چون از غم باشد بهر آنکه حرارت به سوی قلب منزوی 
گردد و ازان حمی یوم حادث شود و شدیدترین این انواع آنست که با وی اسهال بود به جهت آنکه درین صورت خوف 
سقوط قوت است و اگر به سبب دردی باشد تدبیر او تسکین وجع است و علاج او بدانچه مخصوص آن درد باشد و در 
فصل او مسطور بود و ایضا در سهر وجعی اول مخدرات قویه دهند که بیهوش گردد و پس روغنهای محلله حاره مانند 
روغن بابونه و خیری ممزوج بمصطکی و سورنجان تلخ و بزرالبنج نیم گرم بمالند و اگر از ورم سوداوی بود هرچه در 
علاج سرسام سوداوی گذشت بعمل آرند و اگر از غذای نفاخ باشد تبدیل غذا کنند و ایارج فیقرا و حب شبیار بکار برند 
یر کش موی رش ی اه اه راسعاب صاوغ م کزان 
آورد این ست که وقت شب دست و پای صاحب سهر محکم مولم بربندند و بی تکیه بنشانند و مقابل او چراغ بزرگ 
نهند و حاضرین مجلی روبروی او حکایات کنند و بیمار را غنودن ندهند تا عاجز آید پس یکبارگی اطراف او بکشایند و 
چراغ بردارند و جماعت حاضرین خاموش شوند و کف پای او را بروغن مناسب بمالند و از جمله منومات غنای خوش و 
آهسته است که ایقاع او ثقیل و متساوی بود و حکایات و آواز آب جاری و آواز حرکت اشجار و گردانیدن آسیا 


از فاصله و حرکت گهواره و در سهر مفرط که دران خوف انحلال قوت باشد افیون یک قیراط یا کم ازان بخورانند با 





اندکی ازان در ماءالشعیر یا شربت نیلوفر بدهند و يا اندک افیون تنها يا به زعفران در روغن بنفشه آميخته ببویانند یا 
دا شرا باه خر که کسیر که بو ایا ان مق ار کات رت ایک کل اسان اند 
پس قبل طعام بعض چیزهای مسدره بخورد پس طعام تناول نماید که این در ساعت خواب آورد و اگر بعد خروج از 
حمام و استراحت طعام تناول نمایند و ادهان مرطبه منومه مانند روغن بنفشه و کدو و کاهو و خشخاش بمالند و در 
بینی چکانند نیز مفید بود و مالیدن بدن و اطراف بسیار و شنیدن صداهای ملایم و سواری کشتی در آب شیرین نیز 
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خواب می آرد و همچنین ریختن آب شیرین نیم گرم بر سر و شستن رو و دست و پا به آب سرد نافع است و نوشیدن 
قدری ازقنب نیز مفید بود و برگ شبت زیر تکیه داشتن و بر سر بستن نیز منوم است و چون از اشنه و شبت تازه اکلیل 
و طره سازند و بر سر گذارند خواب آورد و گویند که اگر شانه مستعمل زن گرفته بران از چراغ کاجل گیرند و در چشم 
کشند و شانه زیر بالش نهاده بخوابند خواب آرد انطاکی گوید که از انچه برای خواب تجربه کرده ام اینست که بگیرند از 
اجزای کاهو و خشخاش و بیخ گل یا برگ يا بیخ يا پوست یا تخم هر کدام که خواهند مساوی گل حنا و آس و باقلا 
هر واحد نیم جزو صبر و زعفران قدری همه را بجوشانند تا مضمحل گردد صاف کرده آب او با یکی از روغنها بپزند تا 
روغن بماند که اين از اسرار عجیبه مجربه در دفع صداع و آوردن خواب بهر نوع که استعمال نمایند و اگر عنبر دران 
بگدازند به غایت نافع بود و تضمید به ادویه مطبوخه مذکوره همین فعل کند و کذا نطول به آب آن و کسی را که این 
خواب نیارد در صحت او طمع نباید داشت و گویند که از خواص است نهادن زعفران و صبر و يا پنج برگ کاهو که سر 
آنها به سوی سر مریض باشد زیر تکیه بغیر علم او و همچنین خوردن برنج تنها و حلبه بهر طریق و تخم خشخاش 
کاهو بشکر و بوئیدن عنبر سر هندی گوید که روغن مذکور که با روغن مناسب مثل روغن بنفشه بدستور بسازند در 
آوردن خواب بعد یاس مکرر آزموده است و تسعیط بدان افضل است و بدردی آن بر مقدم سر ضماد کنند و گاه آب 
کشنیز اضافه کرده بر دو مخلوط ساخته لخلخه آن استعمال کرده می شود و تقویت دماغ بسیار می کند و خواب می 
آورد سلطان محمد مراد در مجربات خود ذکر کرده که از جوز مائل و افیون و بیخ لفاح و زعفران و شیلم و اقحوان مفید 
و صمغ عربی و آرد جو مساوی تفاحه ساخته بوئیدن مجرب است و ایضا سه عدد یا پنج عدد حب کاکنج بلع کردن 
خواب آورست لیکن سکر نیز می آورد و زعفران و مر و آقحوان و صبر و اشنه هر واحد زیر و ساده نهادن بالخاصیت 
خواب می آرد و اگر کاهو و لفاح و بذرالبنج و افیون مکد یکدرم کوفته بیخته بطبیخ خشخاش سرشته وقت خواب بر 
پیشانی طلا نمایند مجرب است و شمیدن بادرنجبویه و اشنه و دستنبویه و کذا خوردن بافلای رطب و نوشیدن آب نقوع 
آن و کذلک طلای روغن بنج بر صدغین و خوردن بزرالبنج سفید نیم درم خواب می آرد ابومنصور گوید که استنشاق 
روغن که دران شبت پخته باشند خواب آرد و کذا روغن که دران خشخاش و یبروج پخته باشند بر پیشانی مالیدن و به 
قول رازی از افیون و یبروج و کاهو و آرد جو تفاحه ساخته بوئیدن خواب آورد محشی شرح اسباب نوشته که به قول 
عیسی بن یحبی شمام زهره روباه جالب نوم در ساعت است بالخاصیت و کذا بوئیدن هر مخدر مثل افیون و کاهو و 
کافور و اکثر اطبا گفته اند که چون اشنه را در شراب خیسانیده بنوشند خواب غرق آرد و شیخ گفته که شمیدن اشنه 
خواب آورد و کذا نهادن او زیر تکیه و کذا شم اقحوان رطب و وضع او زیر و ساده و ضماد او و ابن اسحاق گوید که 


289 


0 2124. 


2901 


شرب جوز ماثل مقدار نخود خواب معتدل آرد و دیسقوریدوس گفته که شرب حماما و ضماد آن بر سر و شمیدن آن 
خواب می آورد و شربت تام آن سه درم است و ابن زهر می نویسد که اگر سرطان بعد غروب آفتاب بر پای بندند نوم 
غرق آرد و رازی نوشته که طلای سر و تنطیل بران به آب شبت تر و کذا خوردن آن خواب آورد و اين روغن نافع سهر 
مفرط است جوز ماثل خربق سیاه هر واحد یک جزو پوست خشخاش بزر البنج تخم کاهو هر یک دو جزو نیم کوفته در 
آب بپزند تا مهرا شود بدست مالیده صاف نموده روغن کنجد انداخته به آتش ملائم بجوشانند تا آب فانی شود و روغن 
بماند وقت خواب بر تارک سر و کف دست و پا بمالند و این سفوف منوم است کندر عود قماری هر واحد یک درم تخم 
خشخاش سفید ده درم تخم کاهو مقشر پنج درم زعفران یک دانگ شکر سفید بست درم کوفته بيخته شربتی یک درم 
و این طلا خواب آورد گل بنفشه نیلوفر تخم کاهو هر یک سه درم گل خطمی سفید چهار درم پوست خشخاش و بیخ 
لفاحم هر یک دو درم سائیده به آب کاهو تر بر پیشانی طلا نمایند سویدی می نوبسد که خوردن مغز بادام شیرین و کذا 
ضماد کردن بنفشه باریک سائیده طبخ نموده روغن کنجد آميخته و کذا تناول بهطه بدون اختلاط غذای دیگر و کذا 
شمیدن تفاحه که از سویق و برگ یبروج و بیخ آن و برگ خشخاش و گل او و اشنه و مر اجزا مساوی صمغ عربی دو 
جزو باریک سائیده بگلاب سرشته ساخته باشند مجرب من است و تفاحه که در قول سلطان گذشت و کذا بلع حب 
کاکنج نیز از مجربات اوست و نطول به طبیخ برگ بیخ يا زعفران يا مرزنجوش بر سر خواب آورد و ضماد روغن 
بزرالبنج و مرمکی به آب حل کرده و صبر و باقلا به آب کاهو و روغن زعفران و شبت و روغن او و افیون یک دانگ 
عصاره یبروج دو دانگ در روغن بنفشه حل کرده افیون تنها بقدر کرسنه در آب حل کرده بر پیشانی و شقائق 
النعمان خائیده و گل بنفشه و بیخ یبروج و پوست خشخاش هر سه مخلوط کرده و روغن شیلم و گل حنا بعرق یا آب 
نیلوفر سرشته هر واحد نافع سهرست و شرب طبیخ پوست خشخاش و برگ او و زعفران و مرماخورد شبت پنج درم آب 
طبیخ بیخ لفاح بشراب و آفیون ربع درم بماء الشعیر و ثمراسل و چرک گوش خر اندکی در شراب با در جلاب و دارچینی 
و شیلم منقوع در شراب و بیخ عنب الثعلب یک مثقال بشراب و اکل لفاح و افیون بقدر کرسنه و کرنب و دارچینی و نان 
آرد شیلم و جوزبوا و تودری و شم مرمکی و زعفران و شبت و روغن او و نبات لفاح و ثمراو و ازمیعه و افیون و لفاح و 
زعفران تفاحه ساخته و یا از تخم سوسن آسمانجونی ده درم مشک و عنبر هر یک نیم درم سائیده پآب خلاف سرشته 
تفاحه ساخته و کذا شم فقاح ازخر و زهره ابن عرس و تفاحه مر و زعفران و مامیثا و بیخ یبروج و صمغ عربی داشته و 
آرد جو بگلاب ساخته و سعوط روغن شبت و میعه و روغن او و شم و ضماد شاهسفرم و ایرسا و گل عصفر و حرمل هر 
واحد منوم ست و نهادن زیر تکیه شاخ بز در مندیل پیچیده و یا شاخ بز سفید سوخته در خرقه کتان صره بسته نافع و 
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چشم چپ قنفذ در زیت جوشانیده در گوش چکانیدن نوم غرق آورد و تعلیق چشم چپ تعلق و کذا چشم سرطان در ایام 
اختفای قمر و کذا پوشیدن زمرد در وقتی که قمر در میزان باشد سودمند ست ذکر بعضی آشیای مسهره که درین مرض 
اجتناب از آن واجب ست چنانچه بقول حکیم عاوی خان شمیدن آس سهردار حب می کند و گویند که قطعه از جلد 
شتر بر انسان آویختن موجب سهر می شود و کذلک تعلیق ران بلبل و کذا چشم بوم زیر تکیه نهادن و کذا پر او بر سر 
نهادن و همچنین سر خفاش و يا قلب او و يا چشم او زیر تکیه شخصی در حالت بیخبری او نهادن و يا زغب که بران 
باشد تنها یا در موی انسان پیچیده بر مریض آویختن و ایضاً موی گرگ پس گوش نهادن و کذا خوردن گوشت فاخته 
و تعلیق مذبل او و کذلک تعلیق چشم هدهد بر سریر سهر می آرد و همچنین شم کافور و اکل و شرب در ظرف چوب 
بیدانجیر و تعلیق چشم سرطان در امتلای قمر و کذا بستن او در جلد و تعلیق او بر ذراع انسان و کذا تعلیق چشم راست 
تعلق و یا گردن چرز و کذا اکتحال بزهره بوم و کذا گذاشتن پر غراب بر سر واحد سهرست 

آفات ذهن و نیسان بدانکه نسیان یعنی فراموشی فساد ذکر یعنی فساد فعل قوت حافظه است و اطبا فساد فکر و فساد 
ال رنه شاد زاس ییاه ها گر جوم رت مه قآ اقا اقا دمم سک فتاه انم 
قوتها یا بنقصان و بطلان باشد و یا بتشویش و سبب نقصان و بطلان هر سه قوت مذکوره برودت ساده است مفرد بود 
پا با رطوبت و یا با پبوست و سبب تشویق آنها حرارت و پبوست ساده بود یا مع ماده صفرا و شیخ و شارح قانون می 
نویسند که اصتاف شرر جاقم در اضال ماغی جون از اسیاب مراجیه‌باشد و در اکفر احوال بهدو میب بود که آن خزارت 
و برودت ست و بعضی گفته اند که نقصان جوهر دماغ گاهی سبب نقصان افعال آن می گردد و ظاهرست که سبب 
ذاتی برای نقصان جوهر دماغ یبوست ست و آنچه از افعال اين قوتها مائل بنقصان بود آن از برودت باشد و آنچه میل 
بتشویش و اضطراب نماید آن از حرارت بود و سبب این همه یا ابداً در نفس دماغ باشد و یا از عضو دیگر بسوی او آید 
و گاه از خارج بود مثل ضربه بیقطه که بر سر رسد و گاه نسیان از پبوست مع حرارت باشد و با وی مرض دیگر یعنی 
اختلاط ذهن بود پس افعال فکریه نیز مشوش باشد و اين یا در جزوی از نفس دماغ افتد يا در بطنی از آن و یا در 
دعای آن و گاه بسبب اخلاط یا سوءمزاج حادث در صدغین بود که بسوی دماغ متادی گردد و این بعضی متقدمین دکر 
کرده اند و تجربه و مشاهده آن شده و اکثر نسیان و فساد ذکر از برودت و رطوبت عارض شود و گاهی از اورام دماغ و 
خصوصاً بارد چون لیثرغس می باشد و تشویش خیال بسبب غلبه صفرا بر مقدم دماغ و بسبب غلبه سوءمزاج حار بلا 


ماده می باشد و سبب نقصان خیال بعینه سبب نقصان ذکرست مگر آنکه فساد ذکر اکثر از برودت و رطوبت بوده و از 


291 


0 2124. 


وم 





یپبوست کمتر و درینجا امر بالعکس باشد و فساد ذکر در معانی محسوسات و نسب ترکیب آنها واقع می شود و فساد 
وفساد خیال در صور محسوسات و اشباح آن واقع می گردد و فساد خیال که بسبب نقصان نباشد تعرف او که از 
سوداست یا از صفرا یا سوءمزاج حار مفرد بعلامات آن ممکن است و انطاکی گوید که اسباب نسیان بسیارست اعظم 
آنها شغل نفس بعشق و غم یا فقرست یا اهم حاجت که طلب او شدید باشد و وصول بسوی آن متعذر بود یا تناول 
شک انا هسیک مو سا فد یس ار مس ام ات ات سای از فاد نس گرب 
کند و فراموش نماید بسرعت صفرا باشد و عکس او سودا بود و اگر حفظ اسرع و نسیان ابطی بود خون باشد و عکس 
آن بلغم بود طریق تشخیص صحت و آفت هر یک از قوای ثلثه مذکوره و محل آفت و اسباب آنها بدانکه اگر حس 
انسان سلیم و صحیح باشد و تخیل او اشباح اشیاء را در بیداری و خواب درست و صحیح موافق واقع بود پس اشیا و 
۷ 

پس اگر انسان حفظ معانی غیر واقع نماید یعنی معنی باشد هر چه بیند درست بیند و هر چه بشنود درست بشنود لیکن 
هر چه دید و شنید زود فراموش کند و نزد او باقی نماند سببش فساد قوت ذکر و آفت در موخر دماغ بود و اگر بر تفکر 
اشیا قادر نبود و ترتیب مقدمات جزئیه بجهت وصول به مطلوب عاجز بود سببش فساد فکر و آفت در وسط دماغ باشد و 
اگر در ضبط صور محسوسه قاصر باشد و خواب کمتر بیند و اگر بیند بعد بیداری یاد نماند سببش فساد خیال و آفت در 
مقدم دماغ بود و این فساد هر سه قوت که بیان کرده شد بطریق نقصان و بطلان است اما آفت این قوتها اگر بطریق 
تشویش و اضطراب باشد حقیقی فراموش کند و معنی دیگر خلاف آن یاد کرده باشد سببش تشویش در فعل ذکر یعنی 
حفظ باشد و اگر انسان بگوید آنجه ناگفتنی ست و حذر کند از آنجه ناحذرکردنی ست و نیکی جوید از آنجه لاثق طلب 
نیکی نیست و امید دارد بچیزی که قابل آمید نیست و طلب کند چیزی را که ناطلب کردنی ست و کاری بکند که 
ناکردنی است و سببش تشویش در فکر باشد و اگر انسان صورت محسوسه را برخلاف آن صورت دیگر حفظ نماید و 


آن صورت محسوس را فرآموش کند و خیال کند چیزی را که موجود نباشد و ببیند آموری را که در خارج وجود ندارد 
مثلاً ریزه از جامه بچیند و کاه از دیوار بردارد و اشخاص کاذبه و روشنی یا آب پیش چشم خود ببیند سببش تشویش 
خیال بود و اين اکثر در سرسام و حمیات محرقه عارض می گردد پس اگر مجتمع گردد دو يا سه آزین علامات نقصان 
يا تشويش فساد و افت درد و قوت و دو بطن دماغ و يا هر سه باشد بعده هر گاه نقصان يا بطلان در قوتی از قوای ثلثه 
دریافت شود از مریض وجود کسل و ثقل از حرکت و سدر و خدر که علامت برودت ساذج ست نیز بپرسند بعد از آن 
سوال کنند که خواب بسیار می آید و در سر گرانی محسوس می شود یا سبکی و رطوبت از بینی و دهن و چشم می 
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آید با خشک ست و امور زمانه ماضی فراموش کرده است یا بر حفظ امور زمانه حال قدرت ندارد اگر بسیاری خواب و 
گرانی سر و سیلان رطوبت از بینی و دهن و چشم بیان کند و آمور ماضیه فراموش کره باشد و آمور حالیه را اکثر از امور 
ماضیه یاد دارد و در اکثر نبض متفاوت و مختلف و قاروره سفید خام بود سببش برودت و رطوبت باشد و اگر کم خوابی 
و خشکی بینی و دهن و چشم گوید و امور ماضیه یاد باشند و بر حفظ امور حالیه قادر نباشد و کلام سریع متتابع بران 
دشوار باشد و در ببض اوقات همچون اختناق گلو محسوس شود و در فساد دکر بیمار چنان پندارد که سر او را از جانب 
خلف همی کشند و مزاج یابس و لون بادنجانی و نبض صلب صفیر و قاروره در اغلب سفید صاف بود سببش برودت و 
یبوست باشد و هر گاه تشویش در قوتی از قوتهای مذکوره مدرک گردد آثار حرارت و یبوست مثل گرمی ملمس سر و 
خشکی منخرین و تخیل مصبغات و نیران و علامات غلبه صفرا نیز بپرسند و اگر تقدم اورام دماغ یا ضعف آن یا ضربه 
و سقطه یا اشغال مذکوره یا تناول چیزی محدث نسیان دریافت گردد سببش همان باشد و فرق میان آفت از تشویش 
فعل قوت و میان آفت از نقصان فعل آن اینست که با آفت حادث از تشویش در خاطر انسان مع نسیان صوریا معانی 
بدل آن صور یا معانی فاسد غیر مطابق در نفس الامر باشد و آفت کائن از نقصان و بطلان چنین نباشد وبقول شیخ اگر 
اول آفت در ذکر باشد و بر تبع آن بسبب مشارکت اجزای دماغ فکر مریض گردد و در افعال آن قصور واقع شود سهل 
تر از آن باشد که اول فکر مریض گردد و مضرت در افعال آن افتد و بر تبع آن به سبب مشارکت مرض ذکر و آفت آن 
اند و که یا ار ابا اه کر ی که یا مواقم 
خصومت باشد و بقول روفس غلبه نسیان مع صحت بدن منذر بامراض دماغی قوی مثل صرع و سکته و لیثرغس باشد 
و بطلان و نقصان حفظ و فکر و خیال بحسب قوت و ضعف سبب ست و بطلان حفظ و انعدام او را بمضی هلاک الذکر 
نیز می گویند و او آنست که چیزی از اشیا یاد نماند و نقصان او آن است که بعض اشیا یاد ماند و بمضی فراموش گردد 
و در بطلان خیال خواب هرگز دیده نشود و احیاناً اگر دید هرگز یاد نماند و صور محسوسات را به مجرد غیبوبت 
فراموش کند و اگر فساد عام بجمیع بطون دماغ باشد انسان و بهیمه برابر باشند مثل مجانین و آهرن گفته که گاه 
انسان را نسیان بحدی عارض می گردد که هر چیز حتی که نام خود را فراموش می کند علاج کلی اقسام نسیان ... 
باشد که علاج فساد هر سه قوت واحد ست مگر فرق همین قدرست که ادوبه موضعیه مثل ضماد و نطول و تمریخ در 
فساد ذکر بر موخر سر و در فساد فکر بر وسط سر و در فساد .... بر مقدم سر استعمال کنند و در جمیع انواع نسیان ترک 
ترک حجامت نقره و قی وترک مجامعت و غم و هم و غضب و اجتناب از آب سر و مبخرات مثل وم و بصل و جرجیر 
و کندنا و مبردات مثل عدس و شیر و آنچه بالخاصیت مضر باشد مثل سیب و کشنیز سبز لازم دانند چنانچه افلاطون 
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گفته که قوی ترین اشیا در احداث نسیان کشنیز سبز است برنجاسف و بادروج نیز محدث نسیان است واکثار اکل لوبیا 
و باقلا و پیاز و کمات نیز مولد نسیان است و روفس و رازی گویند که افراط در جماع و خواب دور و سهر 
مفرط و افراط و ادمان سکر مورث نسیان ست و خوردن کاهو و خشخاش و ریاضت مفرط و شرب خمر مضر نسیان 
است و خوردن گوشت هدهد و تعلیق زبان او و هر دو چشم او با خود داشتن و قلب و زبان او بلع کردن بالخاصیت نافع 
ست و مغز جوز هندی و گردگان با انجیر خشک و آب گوشت مرغ و دراج و تیهو و کنجشک بالخاصیت مزید جوهر 
دماغ و مفید نسیان است و گویند که عاج یک منقال یا یک نیم درم یا دو درم بآب و شهد هر روز بخورد تا هفت روز 
هر چه یاد کرده است فراموش نکند و هر چه فراموش کرده باشید یاد آید و گویند که خوردن زردی بیضه همه حیوانات 
نافع چنانچه بیضه ماهی درین باب نفع عظیم دارد و بقول اطبای هند برم دندی کوفته بيخته بقدر یک توله با شیر گاو 
تا پانزده روز خوردن سودمند است و کثرت فکر و تعاهد بحث و مذاکره در علوم عقلبه و درس و تدریس آن و محادثه 
اخوان و موانست آنها و سردرد نشاط و استماع اصوات حسنه و بوئیدن گلها و خوشبوها مقوی و مذکی ذهن ست 
سویدی گوید که خوردن مفز فندق برای دفع نسیان مجرب ست خصوصاً اگر بشکر خورند و کذا خوردن مویز سرخ بر 
نهار و کذا تعلیق دندان کفتار و کذا خلا در شب صید کرده و دبح نموده بریان کردن و در شب خوردن مجرب نوشته و 
خوردن نمک اندرانی و نوشیدن شیر بز تازه که در آن قلب خلد یک شبانه روز تر کرده باشند و مداومت اکل خفاش و 
پا لحم ضان و یا نسرین و یا صمغ عربی و یا بهمن سرخ و يا بیضه مرغابی و يا لحم تدرج و يا شیر آمله و یا بلیله و یا 
ابریشم و یا جگر گرگ بریان کرده و یا لحم ماکیان و یا دماغ آن و يا لحم دراج و یا مغز بادام شیرین بشکر و يا هلیله 
هندی و یا گوشت چرز و تعلیق قلب کفتار و منخرایسران بر ذراع و کذا مخالیب آن بر مریض و نهادن شاخ بز زیرد 
ساده هر واحد نافع اقسام نسیان است و بقول ارسطو قلب خلد و چشم هدهد در جلد هدهد پیچیده با خودداشتن و قربت 
زن نکردن و حیوان و انچه از حیوان باشد بخوردن ذکای عظیم خارق آرد و نسیان ببرد و صاحب تحفه نوشته که سعوط 
بر روغن پسته مجرب است بلوس در کناش خود گفته که علاج این مرض آنست که اگر از برودت باشد باید که 
مسنحنات و اگر از رطوبت باشد مجففات و اگر از یبوست باشد مرطبات و اگر از حرارت باشد مبردات استعمال کنند و 
تک خر انم ساب قالخا اف تک اک گرم ات بای کیان وه ای اه 
استعمال کنند و ایارج دهند و انواع غراغر بکار برند و ادهان منل روغن گل و روغن آس و روغن برگ مصطکی و امثال 
آن بر سر استعمال نمایند و اگر مرض از حرارت افتاب یا احتراق یا تعب مفرط باشد اولاً ترطیب سر بسرکه و روغن گل 
کنند پس سائر تدابیر مرطبه از طعام و شراب استعمال نمایند علاج نسیان بارد و رطب اگر سبب آن سردی ساده بود 
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بعلاج امراض دماغی بارد تعدیل نمایند و سوای تنقیه آنچه درینجا مذکور گردد بعمل آرند و اگر با برودت رطوبت مادی 
باشد بعد نضح بمنضج بلغم تنقیه بمسهل بلغم یا حقنه حار و حب ایارج نمایند و جندبیدستر نیز در حب مذکور اضافه 
کنند و يا اول جهت نضج ماده بلغم مطبوح اسطوخودوس بادیان بسفائج بادرنجبوبه عنب الثعلب هر یک هفت ماشه 
قنطوریون دقیق و رونج عقربی شکاعی بادآورد هر یک چهار ماشه مویز منقی یک نیم توله انجیر زرد پنج عدد گلقند 
عسلی چهار توله هفت هشت روز یا زیاده تا ظهور نضج در قاروره بنوشانند و غذا وقت دوپهر نخودآب مرغ تنها و وقت 
شام نان تنوری با شوربای مرغ خورانند بعده تنقیه دماغ نمایند بحب ایارج وقوقایا و برگ سنا یک نیم توله و ترنجبین و 
مغز خیارشنبر هر یک شش توله شیر خشت چهار توله خمیره بنفشه سه توله شربت اسطوخودوس مسهل سه توله 
روغن بادام پنج ماشه در مطبوخ زیاده نموده دهند و غذا وقت شام بدستور و بجای آب تمام روز ماءالعسل معمول بعرق 
بادیان اکتفا نمایند و صبح این تبرید دهند معجون فلاسفه هفت ماشه بورق طلا یک عدد پیچیده اول بخورند بعده 
اسطوخودوس بادرنجبویه هر یک هفت ماشه قنطوریون دقیق بادیان رومی و خطائی هر یک سه ماشه مویز منقی یک 
توله جوش کرده شربت تنبول و بزوری حار هر یک دو توله تودریین و با حرف پنج ماشه پاشیده بنوشند و همین نمط 
چهار پنج مسهل داده جهت تعدیل مزاج این معجون لبان دهند که درین باب اثری عظیم دارد لبان ذکروج ترکی سعد 
کوفی هر یک پانزده درم زنجبیل دارفلفل هر یک پنج درم کوفته بیخته بشهد سه وزن ادویه آمیخته یک مثقال بخورند 
بالجمله بعد از تنقیه معاجین حاره مثل فلاسفه و معجون وج و معجون جدوار علوی خانی و حافظ العقل و مفرح ابریشم 
علویخان و معجون زبیب سدید گاذرونی و معجون داود انطاکی و اطریفل اسطوخودوس و جوارش شونیز و سفوف حفظ 
و شربت ابریشم که هر واحد در قرابادیان مسطورست حسب حاجت بخورانند و اگر خوف زیادتی حرارت نباشد معجون 
.... در تقویت ذهن عجیب ست فلهذا بلا در راتمر حفظ نامند از ربع درم شروع نمایند و بتدریج تا یک درم رسانند و 
غراغر و شمومات و عطوسات و سعوطات و .... و آوهان و غیره که در علاج امراض دماغی بلغمی و صداع بلغمی و 
لیثرغس و سبات مذکور شد بعمل آرند و ایضاً غرغره بطبیخ خردل و شونیز و پودینه و عاقرقرحا عسل .... استعمال کنند 
و گاهی مرزنجوش زوفای خشک پوست بیخ کبر می افزایند و عطوس از تربد و جندییدستر و کندش در بینی دمند و 
سعوط جوزبوا شیح ارمنی قرنفل مرزنجوش هر یک مثقال بسباسبه چهار درم کوفته بیخته بقدر یک دانگ در 
آب مرزنجوش استعمال کردن برای صداع بارد نییز مفید است و ایضا بهر تعدیل ماج بورا ارمنی خردل جندپیدستر 
سداب مربی یا سرکه عنصل و روغن سوسن آمیخته ضماد کنند و ابوجریح گوید که خردل جندبیدستر فرفیون صمغ 
سداب بری سائیده در آب بپزند و بعد حلق راس و دلک آن به پارچه درشت تا آنکه سرخ شود بر موخر سر طلا کنند که 
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کدامی ضماد نافع تر از این ندیده ام و ایضا در حمام سر را به خرقه خشن بمالند و بهر تقویت دماغ مشک و نسرین و 
مانند آن ببویند و غذای یابس خفیف قلیل مثل عصافیر و قنابر و غیره طور یابسه ذکر ادویه مفرده و مرکبه یونانیه و 
هندیه که نافع نسیان بارد رطب ست بوئیدن زعفران یا جندبیدستر و تکمید موضع به قرنفل و بسباسه و ساذج و کندر 
مجرب ست و به مصطکی و کندر و دارچینی را خاصیتی ست و تخفیف رطوبت دماغ و زیادتی حفظ و ازاله نسیان و کذا 
سعد و زنجبیل و وج و فلفل و دارفلفل مزیل نسیان ست چون به عسل یا شکر هر صباح مفرد یا مرکب مساوی الاجز 
بخورند و خوردن هلیله مربی و گلقند نافع و اطریفلات و آبریشم و اسطوخودوس مفید و .... و وج را خاصیتی ست در 
تسخین دماغ و تقویت آن و سعوط مشک با روغن پسته مجرب نوشته اند و گویند که خوردن هلیله کابلی به عسل 
سرشته و یا زعفران و يا جندبیدستر نیم درم فلفل سفید یک درم و يا .... و یا ایرسا و يا فلفل و کندش هر یک ده درم 
سائیده هر روز یک درم به ماءالعسل که عجیب است و يا جعده رجبلی و يا .... هر روز نیم درم بر نهار تا سی روز و یا 
وج به عسل سرشته و با جوزبوا و یا حب بلسان و يا کبابه و يا ریوند و يا وج به شکر و يا وج و کندر مساوی هر روز 
یک مثقال و يا خردل تنها بر نهار و یا مخلوط باغذیه و یا کندر به عسل سرشته و يا یک مثقال از آن در آب یک شبانه 
روز تر کرده چند روز متوأتر نوشیدن و یا قتار کندر و یا نمام تنها و یا اسطوخودوس و یا اکلیل الملک دو درم به عسل 
پنج درم در مر و يا انجدان و يا تخم بادرنجبویه و یا فلفل سفید و يا فقاح اذخر و يا دارچینی لاسیما که هلیله کابلی و 
آمله اضافه نمایند و يا مویز سرخ یک اوقیه مغز پسته نیم اوقیه حصی لبان ربع اوقیه شربتی ازان پنج درم بر نهار و یا 
بیخ سوسن سفید بماءالسل و یا شکر سفید و کندر هر یک نیم درم و یا پودینه .... و یا در ونج و سنبل الطیب و يا 
ناردین و با ترب و يا عذبه به عسل و يا حلبه و یا دارفلفل به شکر هر روز یک درم و یا نخود سرخ بدوام و ضماد انجیر 
و خردل سائیده بر موخر سر و کذا جندبیدستر به روغن سوسن و سرکه و یا به آب نمام و يا تنها بعد ماش بسیار که 
جلد سرخ گردد و کذا فرفیون بعد مالش موخر سر و کذا مقل آزرق و شونیز مبابر سائیده به سرکه سرشته و کذا خردل و 
آب فرنجمشک و کذا نسرین در سرکه پخته و کذا نمام کوفته در سرکه جوشانیده به روغن گل آميخته در حمام و 
شرب و شم و ضماد جندییدستر و موی سوخته انسان و سداب و حاشا هر واحد و شم روغن ایرسا دائم و يا مشکو یا 
جوزبوا و یا نسرین و یا حماما و يا ناردین و بخور جندبیدستر و یا شاخ بز و یا موی انسان و یا میعه سائله و یا کبریت و 
دلک موخر سر بزیت کهنه یا به روغن خیری یا به روغن آجر یا به روغن خردل و سعوط بزهره کبک در اول هر ماه و 
يا روغن خردل و يا به خردل سوده و غذا تیهو بریان یا مطبوخ ایام کثیر و یا دوام اکل شفانین و يا قنا بر پخته و 
مطنجن بسیار روزها هر واحد نافع نسیان است اطریفل اسطوخودوس تالیف حکیم علوی خان مفید نسیان و امراض 
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دماغی بارد رطب و نهایت مقوی دماغ باردست و حافظه را قوت دهد بیغائله و قوی النفع است عاقرقرحا قرنفل پودینه 
دشتی جعده هر واحد یک نیم مثقال گل بابونه دو مثال عود صلیب زنجبیل اسارون شیطرج هندی ایرسا اذخر مکی 
دارچینی فلفل سفید دارفلفل مصطکی کندر هر یک سه مثقال پوست بلیله زرد پوست هلیله چینی پوست بلیله وج .... 
اسطوخودوس سعد کوفی بادرنجبویه هر کدام پنج منقال هلیله سیاه آمله منقی پوست هلیله کابلی هر یک دو منقال 
مویز منقی گلقند هر یک نود مثقال شهد خالص یکصد و هشتاد مثقال مویز خسته دور کرده وقت شب در عرق عود و 
عرق گل سیوتی و عرق صعتر و عرق آذخر هر کدام نیم رطل عرق بهار نارنج عرق فرنجمشک هر یک یک رطل 
بخیسانند صبح با گلقند در دیگ بحوشانند تا مهرا شود فرود آورده بگذارند تا سرد شود بمالند و بیفشارند و صاف نموده 
در عسل داخل کرده باز بجوشانند و کف آن گرفته به قوام آورده ادویه کوفته بيخته به روغن بادام چرب کرده بسرشند 
و بعد چهل روز استعمال سازند قدر خوراک دو مثقال بخور مقوی حواس و مذکی فکر و منعش ارواح و مقوی قلب و 
محرک .... جندبیدستر زعفران مشک فلفل سیاه خردل هر یک یک مثقال قرنفل پودینه فلفل سیاه هر 
یک دو مثقال مغز نارجیل مغز پسته مغز چلفوزه مغز فندق مغز بادام هر یک هفت مثقال عسل سه صد مثقال معجون 
سازند معجون وج نافع نسیان مسخن اعصاب وج ده درم فلفل گرد زنجبیل شونیز زیره سیاه شیطرج هر یک سه درم 
کوفته بيخته با نیم رطل شهد بسرشند خوراک یک مثقال به عرق بادیان معجون زهیب بسای حفظ از سدید گازرونی 
پوست بلیله کابلی هلیله سیاه آمله منقی دارچینی وج ترکی هر یک پنج درم زنجبیل فلفل دارفلفل کندر هر یک سه 
درم پوست بلیله سعد کوفی هر یک چهار درم مغز پسته هفت درم مویز منقی پنجاه درم ادویه کوفته بيخته با مویز 
بسرشند معجون حفظ از برای زیادتی قوت حافظه نهایت نافع است سنای مکی سعد هندی فلفل سفید کندر عود 
قماری زعفران مساوی عسل سفید سه وزن ادویه معجون سازند خوراک یک منقال معجون که برای نسیان و نقویت 
دماغ و دل مجرب است دارچینی بهمن سفید سنبل الطیب حب بلسان عود صلیب مصطکی زعفران کندر بیخ سوسن در 
ونج عقربی سعد کوفی بهمن سرخ وج اسطوخودوس کبابه چینی اسارون هر یک دو ماشه هلیله کابلی مغز نارجیل هر 
یک چهار ماشه ابریشم مقرض بست ماشه مویز منقی پانزده دانه مغز فندق سه ماشه دارفلفل زنجبیل فلفل سفید هر 
یک یک ماشه با نبات چهار دام عسل نیم پاو کف گرفته مرتب سازند معجون لبوب تالیف علوی خان مقوی دماغ و 
نافع بحمق و رعونت و امراض بارد دماغ عنبر اشهب ورق طلا ابریشم مقرض اذخر بادرنجبویه عود پوست هلیله کابلی 
دارچینی کندر عذبه هر یک یک مثقال مغز پسته مغز نارجیل مقشر مغز بادام مغز حبه الخضرا مغز فندق مغز چلغوزه هر 
یک دو مثقال عسل مصفی شصت منقال معجون سازند خوراک یک منقال معجون حافظ العقل از اختراع معزالیه در 
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حفظ و تقویت حواس ظاهری و باطنی و تذکیه عقل و ذهن و فکر مجرب نوشته شیر آمله ده منقال پوست هلیله زرد 
کایلی هلیله سیاه پوست بلیله هر یک پنج مثقال طباشیر صندل سفید به گلاب سوده آبریشم مقرض کندر بادرنجبویه 
نمام مغز نارجیل مغز پسته اسطوخودوس گل بابونه هر یک یک مثقال کوفته بیخته به روغن بادام چرب کرده مویز 
منقی بست منقال را در عرق فرنجمشک بپزند تا مهرا شود مالیده صاف کنند و عسل و نبات هر یک هر یک ؟ و پنج 
مثقال داخل کرده بقوام آرند باقی ادویه انداخته معجون سازند شربتی دو مثقال مفرح ابریشم از ترکیب ممدوح الیه که 
مقوی دماغ و قلب است و ذهن را دکی گرداند و حفظ بیفزاید و خفقان و ضعف قلب بارد را بزودی زائل کند ابریشم 
مقرض آمله منقی پوست هلیله کابلی پوست هلیله هر یک ده درم بهمن سرخ اذخر اسارون اسطوخودوس بادرنجبویه 
فرنجمشک ایرسا انجدان حب بلسان مصطکی دارچینی زنجبیل صعتر هر یک پنج درم تخم فرنجمشک بسباسه جوزبوا 
زعفران کندر هر یک سه درم لعل بدخشی ورق نقره ورق طلا جندبیدستر جدوار مشک عنبر آشهب هر یک یک نیم 
درم عسل مصفی سه وزن ادویه به دستور مقرر مرتب نمایند خوراک یک منقال مفرح اهلیلحی مسمی بدانش بخش از 
تالیفات حکیم موصوف که نهایت مقوی دماغ است و موجب دکای فکر و ذهن و مزیل هلادت و رعونت و حمق 
عارضی پوست هلیله کابلی هلیله سیاه پوست بلیله آمله منقی هر یک بست درم اسطوخودوس بادرنجبویه کاشم هر 
هر ایک دک کت نی ساره اس امک کی متا ال انوا ایا ام 
بیخ مغز نارجیل هر یک هفت درم زربناد زنجبیل براده عاج هر یک پنج درم صمغ عربی ؟ هر یک سه درم عنبر اشهب 
و دو درم جدوار ورق طلا و اگر به جایش طلای مکلس کنند قوی تر شوند مشک مومیایی اصیل هر یک یک درم 
کوفته بیخته مصطکی و علک و مومیایی و عنبر را در روغن بادام و روغن پسته هر دو چهل درم گداخته ادویه را کوفته 
بيخته به آن روغن چرب نموده به عسل مصفی سه وزن جمله ادویه بسرشند شربتی یک مثقال تا دو درم اقوال حکما 
مسیحی گوید که اگر فساد دکر از رطوبت باشد استعمال حقنه بای حاده برای جذب ماده به اسفل و نوشیدن مسهل 
مرکب از ایارج و شحم حنظل و جندبیدستر و عاقرقرحا و همچنین ایارج جالینوس لوغاذیا و جوارش بلادر نافع است بعد 
از آن در روغن سوسن جندبیدستر و نطرون حل کرده و اندکی سرکه بران چکانیده بر سر طلا نمایند و گاه احتیاج به 
ضماد معمول از خردل و سداب بری و فرفیون و جندبیدستر ميشود و آییکه دران بابونه و شبت و نمام و پودینه و 
مرزنجوش جوشانیده باشند بر سر ریزند و در بعض اوقات به خردل و عاقرقرحا و مویزج و پوست بیخ کبر و ایارج فیقرل 
به سکنجبین عنصلی غرغره کنند و کثرت اشمام مشک و جوزبوا و قرنفل و مرزنجوش و شیح و بسباسه نمایند و غذا 
نخوداب و مشروب ماءالعسل يا شراب ریحانی کهنه سازند شیخ می فرماید که اگر از ماده بارد رطب باشد بعد انضاج 
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تنقیه کنند بدانجه در علاج امراض دماغی بلغمی گذشت و در خانه بسیار روشن بدارند و ... ابتدا به استفراغات خفیف تر 
مثل ایارج و شحم حنظل و اندک جندبیدستر کنند بعده به تدریج ایارجات کبار دهند بعد از آن اگر امن از سوی 
سوعمزاج حار باشد معجون بلادر استعمال نمایند که این قوی ترین چیزها در تقویت ذهن و افاده حفظ ست 
ایضاً ساثر مسنحنات از محمرات و غراغر و شمومات استعمال کنند و در تجفیف دماغ استعجال نکنند .... تدریج نمایند و 
حذر کنند از مبالغه در تحفیف تا افنای رطوبات اصلی ننماید که تابع او برودت مزاج بود و این در نسیان بیفزاید و باید 
که از سکر و مهاب ریاح و امتلا احتراز کنند و از اغتسال .... اجتناب نمایند بهر آنکه در آب گرم ارخا و در آب سرد 
زعفران مرمکی مساوی با عسل سرشته هر روز یکدرم بخورند و ایضاً این نیز تجربه کرده شده فلفل سفید زیره سیاه 
9 دو جزو شکر طبرزد سه جزو و ایضاً مجرب است اگر هر روز بر نهار یک منقال از دوائی بخورند که در آن کندر سه 
ربع جزو و فلفل ربع جزو باشد و ایضاً زیره پنج جزو و فلفل یک جزو و وج و سعد و هلیله سیاه هر یک دو جزو و عسل 
بلادر یک جزو و عسل دو چند همه باید که بادویه مفرده مکتوبه در مفردات رجوع کنند مجوسی گوید باید که علاج 
فیقرا هفت درم تربد چهار درم نمک نفطی و جندبیدستر و عاقرقرحا هر واحد دو درم همه را باریک سوده در آبیکه اندک 
جاوشیر حل کرده باشند سرشته حبها سازند و چون تنقیه بدن باین حبوب گردد تدبیریکه در باب لیثرغس و سبات 
مذکور شد مثل نطولات و اطلیه و ادهان بر ساثر اجزاء سر استعمال نمایند و ساثر اشیائیکه برای این امراض ذکر کرده 
شد ببویانند و اگر از آن نفع مترتب نگردد ایارج فیقرا و ایرج لوغاذیا و یارج جالینوس و ایارج ثبادریطوس استعمال کنند 
بعد ازان معجون بلادری دهند و معذلک در استعمال نطولات و اطلیه و ادهان و سائر آزجه در ماتقدم مذکور شد از 
اغذیه مسنحنه ملطفه اهمال نمایند جرجانی گوید آنجا که علامت سردی و تری ظاهر شود علاج بدستور لیثرغس 
نمایند و تنقیه اولاًبادویه که در قول شیخ گذشت و بعد از آن به ایارج روفس و غیره که در قول مجوسی گذشت باید 
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کرد و بعد تنقیه تقویت دماغ بشمومات مثل مشک و غیره که در قول مسیحی مسطور شد باید کرد و خردل را کوفته 
بعسل سرشته گرم کنند و بر سر نهند بهر آنکه اطبای قدیم را هر جا که تحریک حرارت غریزی و اعاده حرکت عضو 
ضعیف الحرکه مطلوب می شد خردل استعمال می کردند بعده چیزهای محلل چون نطرون و مانند آن بعمل آوردن 
صواب باشد و آنجا که معلوم باشد که از معجون بلادری حرارت زیاده نخواهد شد هیچ از وی سودمندتر در مرض 
نسیان نیست ودر استفراغ رطوبات افراط و مبالغه نباید کرد از بهر آنکه بیم باشد که رطوبت اصلی خرج شود و ماده 
حرارت اصلی نماند و خشکی تولد کند که سبب زیادتی سردی باشد و سردی و خشکی سبب زیادتی نسیان گردد و 
موافقترین غذا اندرین مرض گوشت دراج ست بخاصیت آنکه از غذای آن جوهر دماغ بهره بیشتر یابد و قوی تر شود و 
طریق مربای وج اینست که وج را بقدر انگشت پاره پاره کرده در ظرف چینی یا شيشه کنند و روغن گاو گداخته بر سر 
آن ریزند چندانکه دوانگشت بر سر او ایستد و دهن ظرف بند کرده چهل روز نگاه دارند پس روغن دور کرده صاف 
نموده شهد خالص بجای روغن انداخته بست يا چهل روز در جو پنهان کنند بعده برآورده دو درم تا سه درم بخورند که 
نسیان را ببرد و طریق مربای دار فلفل همین ست و این معجون نافع وج سعد دارفلفل زنجبیل کندر هر یک ده درم 
کوفته بيخته بروغن گاو ده استار چرب کرده در عسل سی استار بسرشند و در جو دفن کنند چهل روز پس هر بامداد دو 
درم بخورند ابن الیاس گوید که در نسیان بلغمی تنقیه دماغ بحب ایارج يا بحب قوقایا و ایارج لوغاذیا و غرغره 
بماءالسل که در آن پودینه و خردل پخته باشند باید کرد و عطوسات مثل کندش و شونیز و خردل استعمال نمایند بعد 
از آن تبدیل مزاج دماغ بنطولات و ادهان حاره مثل روغن زنبق و خیری و قسط و نمام و مرزنجوش و مانند آن و شم 
جندبیدستر و پودینه و غیره کنند و تناول زنجبیل مربی و فلاسفه صاحب این مرض را نیکوست و سرکه عنصل و 
سکنجبین آن نافع این علت است و هر صبح جلاب از بادیان یک درم بادرنجبویه دو درم اصل السوس مقشر کوفته سه 
درم گلقند عسلی ده درم بنوشند و غذا نخوداب بشیره قرطم دارچینی و فلفل سازند و بعد نضج تام در قاروره اسهال 
پضب اراس ای حاو کل فرصت بای اند کرو اش سای بای ماه آلمیروا اس ای 


کنند و شراب ریحانی موافق صاحب این علت است و انکباب بر آب ملطف محلل مثل بابونه مشک عنبر 


کرده فتیله ها باریک سازند و بسوزند و اگر خواهند گذارند تا که شمع روشن باشد بوی آن نیز باشد و اگر دود آن به 
لیاس رسانند معطر سازد ایضاً که تقویت ذهن و دماغ و تزکیه حواس نماید و ازاله خفقان و .... عود هندی قسط شیرین 
صندل سفید هر واحد یک جزو مشک کافور هر یک نیم جزو کوفته بیخته به گلاب سرشته حب سازند و عندالحاجت 
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بسوزند جوارش .... که حفظ بیفزاید و نسیان دور کند مجرب ست شونیز هلیله کابلی هر یک پنج درم زنجبیل نانخواه 
هر یک ده درم عسل سفید و چند خوراک یک مثقال دوای .... دافع نسیان روغن مال کنگنی بر برگ پان بمالندو یک 
حبه سیماب بران نهاده بمالند که مضمحل شود پس آن برگ ابابیره پان چنانچه متعارف ست بخورند و مداومت نمایند 
که مجرب ست و اگر کفایت نکند مسهل قوی دهندایضاً که در تقویت حافظه و باه از اسرار عجیبه خفیه است مال 
کنگنی مقشر سه جزو دارفلفل زنجبیلی هر یک دو نیم قرفه یک جزو سائیده به روغن گاو لت کرده بعسل بسرشند و 
سه درم بخورند ایضاً جهت فراموشی نافع پیپل هلدی کوب شیرین بسچ ملهی اجمود سندهی زیره ... نمک سنگ 
مساوی باریک سائیده هر روز یکدرم بشهد روغن بخورند ایضاً از تکمله کندر زیره سیاه پیپل هر یک سه درم کوفته 
بيخته با دو چند شهد سرشته هر روز صبح بخورند سفوف حفظ که جهت نسیان بالغ النفع ست و در تنقیه دماغ و توفر 
حرارت غریزی موثر کندر هفت درم مصطکی چهار درم دارفلفل عنبر گاوزبان بادرنجبویه هر کدام یکدرم کاکنج یازده 
عدد شکر سفید برابر همه خوراک دو درم بآب گرم و در تحفه و قادری دارچینی عوض عنبرست نوع دیگر برای نسیان 
کندر وج ترکی .... هر یک پانزده درم سعد کوفی ساذج دارچینی قرنفل هر یک هفت درم نبات برابر خوراک سه درم 
سعوط که حافظه قوی گرداند و ازاله نسیان بلغمی نماید بعد تنقیه و خاص استعمال کنند مشک یک حبه جندبیدستر 
نیم حبه هر دو را در روغن یاسمین حل کرده تسعیط کنند شربت اسطوخودوس برای نسیان و سبات مفید جهت نضج 
مواد سوداوی و بلغمی دماغی بسیار نافع اصل السوس پنج درم بنفشه گل سرخ هر یک هفت درم پرسیاوشان 
اسطوخودوس فاوانیا گاوزبان بادیان تخم کرفس تخم خطمی هر یک ده درم مویز منقی بست درم سپستان سی عدد 
همه را کوفته خیسانیده بجوشانند و با سه رطل شکر و عسل شربت سازند و از ده درم تا پانزده درم باب گرم شربت 
ابریشم با مومیائی تالیف حکیم علوی خان مقوی دماغ ست و حال دماغ را که مزاج آن مائل به برودت و رطوبت بود 
نیکو گرداند و ذهن و فکر .... و قوت و هد و رعونت و حمق عارضی و بلادت و بلاهت عارضی را زائل گرداند ابریشم 
خام اعلی از سیلتحنا کردة تاه مقان در آبپ آهق کاب هو شاه روز کیسانیده بحوقاند ۶ تضف: آب بماند و دا 
ابریشم را بمالند تا قوتش بآب آید پس افشرده ابریشم را دور کنند و عسل سفید خوشبو صاف دو رطل در آن داخل 
کرده و اسطوخودوس زربناد بادرنجبویه دارچینی زنجبیل سنبل الطیب صعتر فارسی عود خام هر یک دو مثقال کوفته در 
کیسه کتانی کرده دران اندازند و آتش بسیار ملایم زیر آن کنند و دایم کیسه را بمالند تا قوت آن بعمل آید و شربت 


انش واه کل روت کالب ی شود بس راشب فوعای اعیل رواد نک ال مضطظ کی رو علک التبا 
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علک البطم راتینج هر یک دو مثقال در روغن بلسان حل کرده داخل نمایند پس مشک ترکی جدوار .... هر یک نیم 
مثقال ابریشم مقرض چهار منقال ورق طلای محلول ورق نقره محلول هر واحد یک مثقال ممزوج کرده نیکو بر هم 
زنند و در شيشه نگاه دارند شربتی سه مثقال کماد .... نسیان بلغمی بعد تنقیه مجرب قرنفل بسباسه ساذج کندر گرفته 
بعد تنقیه بعمل می آید و دافع بلغم موافق مشائخ مقوی ظهر قائم مقام معجون فلاسفه در فائده است گل بابونه سعد 
کوفی کندر هر یک پنج منقال زنجبیل فلفل دارفلفل خولنجان آمله .... بلیله زربناد سورنجان شیرین ثعلب مصری مفز 
بادام مغز فندق هر یک دو مثقال مویز منقی سی مثقال عسل سه چند شربت دو درم معجون جدوار مجرب برای نسیان 
حادت از برودت و رطوبت جدوار فاوانیا عود هندی بسیاسه انحدان بابونه اسارون برگ سداب اذخر کی ایرسا جوزبوا 
دارچینی دارفلفل کندر سعد هر یک سه منقال و مرزنجوش و مانند آن کنند و اين دوا ذهن بیفزاید و حفظ 
دماغ از ارتباک بلغم در آن نماید فلفل دارفلفل وج دارچینی قرفه سنبل رومی هریک ده درم سنبل الطیب پنج درم 
جوزبوا سه درم زعفران دو درم نخود خام دو درم مشک یکدانگ کوفته بحریر پخته بمسل کف گرفته بسرشند شربتی از 
آن یک مثقال و این معجون لبان بسیار نافع ست بگیرند کندر و وج و سعد هر واحد ده درم فلفل و زنجبیل هر واحد 
پنج درم کوفته بیخته بعسل کف گرفته بسرشند شربتی یک منقال ومربای وج مثل مربای زنجبیل ساخته اگر هر روز 
یکدرم از آن بخورند نسیان را زائل کند. خجندی گوید که اولاً نضج ماده بجلاب از بادرنجبویه و اصل‌السوس و گاوزبان 
بگلقند شکری یا عسلی کنند و غدا نخوداب بمغز قرطم و دارچینی دهند و بعد ظهور نضح تنقیه دماغ بحقنه های قویه 
کنند و بقراط درین مرض از استفراغ بدوا از فوق منع کرده بهر آنکه ماده این علت در دماغ محتبس میباشد پس هرگاه 
بدوای مسهل حرکت کند از فوق بیشتر آنرا عصب قبول میکند و ازين ضرر عظیم عارض میگردد فلهذا اعتماد در 
استفراغ آن بر حقنه ها و فتائل اولی از مسهلات ست و اگر از آن تنقیه نشود پس بعضی متاخرین تنقیه بحب ایارج جائز 
تایه با باباز آوغانیا واگ دس بویت شک جوین شم هر واعد یک درم ماه از ی بان کقاخه راخ 
دائم ببویند مفید بود و این نطول نافع است بابونه بادرنجبوبه اکلیلالملک مرزنجوش هر واحد درم جوشانیده بر سر 
ریزند و اگر وج را در آب نمک یک شبانه روز تر کرده بشوبند و بحسل بپزند این مربای آن نافع بود و استعمال دارفلفل 
در حفظ زیادت بین نماید و در معجون لبان هلیله سیاه ده درم عوض کندر داخل کرده دو درم بخورند و گویند که اگر 
معجونی که در آن زعفران ست و در قول شیخ گذشت دو یا سه هفته استعمال کنند مرتبه شارب او بکهانت رسد و باید 
که صاحب او از البان و از آنچه از آن سازند اجتناب نماید و یک منقال از آن بگلاب بخورد و معجون فوتنجی نافع ست 
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و معجون لبان بسیار مفیدست. ابن نوح گوید که علاج او حقنه های حاده است و بستن ساقین و فخذین بسیار محکم 
تا ماده باسفل منجذب گردد و اسهال بایرجات مذکور در باب مالیخولیا و شم جندبیدستر و پودینه و غیره که در قول 
مسیحی گذشت و جمیع طیوب و ادهان و حشایش حاره لطیفه و تناول بلادری و تعطیس بفلفل و خردل و شونیز و 
تغرغر بدان نیز و جندبیدستر بروغن سوسن و سرکه بر سر نهند و بخردل و ثافیسا و جندبیدستر و فرفیون ضماد سازند 
او فا اهر عم اعضای باه سس ره و را با کر وس آر وتارس رنه ویر ات 
عاقرقرحا و خردل و ایارج فیقرا طلا کنند و غذا نخوداب بخردل و حریره معمول از بادام بعسل سازند و ماءالعسل بآب 
گرم و سکنجبین عسلی بزوری و شراب ریحانی بنوشانند و در آخر بحمام داخل کنند و انکباب بر آبهای ملطفه محلله 
مثل بابونه و مرزنجوش و مانند آن نمایند وج مربی برای حفظ نیکوست و طریقش این ست که بگیرند وج رطب و در 
آن سوزنها بزنند و يا بشکافند و در شیشه کرده روغن گاو چندانکه آنرا بپوشد بران ریخته در جو دفن کنند ..... ترکیب 
همانست که در قول جرجانی گذشت و همچنین ست طریق ساختن زنجبیل مربی لیکن زنجبیل را در پارچه پیچیده در 
زمین نمناک تا چهل روز بدارند بعده بدستور سابق بعمل آرند انطاکی گوید که شک نیست که نکایت درین مرض غالبا 
از برودت میباشد پس واجب ست اعتنا بتنقیه خلط بارد بایارجات و شم فلفل و مشک و نسرین و اکل ..... آن و بلادری 
و تدهین بروغن خلوق و این معجون از تراکیب با در منع نسیان و صرع و فالج و لقوه و رعشه مجرب‌ست 
اسطوخودوس گل نسرین هلیله کابلی هر واحد ..... درم شونیز مصطکی فلفل سفید و سیاه دارچینی هر واحد چهار درم 
صبر ریوند غاریقون کندر مغز پسته سکبینج هر یک سه درم مشک عنبر هر یک ده قیراط بعسل بسرشند شربتی از آن 
یک مثقال و اگر رطوبت غالب باشد سعد مثل صبر و عاج و زنجبیل هر واحد مثل اسطوخودوس زیاده کنند و اگر بدان 
اراده بطوء شیب باشد باقی هلیله جات ........ اضافه نمایند و قوت این دوا تا هفت سال باقی میماند. طبری مینویسد که 
معالجه نسیان تنقیه بدن ست بحسب امکان و استعمال قوانین و تنقیه آن بحقنه ها ...... مسهله کنند و بعد تنقیه نظر 
کنند بمزاج مریض اگر متحمل تنقیه دماغ باشد باین حب تنقیه کنند سنبل الطیب سلیخه قرنفل هر واحد یک درم 
مصطکی اسارون گل سرخ..... درم افسنتین رب السوس هر واحد سه درم صبر سقوطری پنج درم سقمونیای مشوی دو 
ثلث درم کوفته بيخته بآب بادروج یا آب برگ ترنج یا شراب صاف ......... حبها سازند شربت از آن دو درم و ثلث اگر 
قوت متحمل باشد دو يا سه شربت آزین حب بخورند بعده اگر مزاج متغیر نگردد امر بغرغره و مستحنک ...... و بخردل و 
مویزج و عاقرقرحا متواتر غرغره نمایند و اگر مرض زائل نشود این سعوط بکار برند مشک یک حبه جندبیدستر یک حبه 
در روغنیاسمین يا روغن .... يا روغن خیری زرد حل کرده دو ثلث درم از آن سعوط کنند و ابن سیار سعوط جندبیدستر 
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مکروه میداشت و بزهره کلنگ مع روغن یاسمین سعوط می کنانید .... و بعد از آن مالش سر بخرقه خشن کنند و این 
ضماد نمایند جندبیدستر یک طسوحج باداورد یک درم بادیان دو درم خردل سفید دو درم برگ آزاد درخت نب نایک 
اه که ای اه ی ار تک ان اک وگو ات ال باه تیا ی 
نکند اندکی از روغن های گرم دران زیاده کنند و امر بخائیدن کندر و انداختن آب دهن دائم کنند و از 
چیزیکه این مرض را بالکل زائل کند چون صعب و متعسر گردد و تنقیه خورانیدن لوغاذیا باین ترتیب ست که چند روز 
ماءالاصول بنوشانند بعد از آن هلیله سیاه ده درم مویز منقی بست درم افتیمون هفت درم ریوند سه درم ریوند را کوفته 
همه را بدستور مطبوخ بپزند پس هفتاد درم از آن گرفته و ایارج لوغاذیا که بران یکسال و اقل شش ماه گذشته باشد 
سه مثقال و نیم یا کم و زیاده حسب مزاج بیمار بخورانند و عقب او مطبوخ مذکور نوشانند و پرهیز قبل تناول لوغاذیا از 
ده روز کم نکنند و بعد انفراغ از آن ده روز کنند اما قبل شرب او بر اسفیدباجات چوزه مرغ و ماکیان با نخود بسیار پخته 
مزید نکنند شوربای او بنوشند و از لحوم آن اندک بخورند و اگر برودت بر دماغ او و سائر بدن مستولی باشد باید که 
اسفیدباجات از کبوتر بچه در پرواز آمده بسازند و بعد فراغ از ایارج زیرباجات شیرین معمول بلحم حجل و بچه مرغ 
دهند و توابل آن حسب مزاج غالب بر مریض باشد و هرگاه لوغاذیا بر غیر پرهیز تام بخورند بدان انتفاغ نیابند و اگر 
باین زائل نشود و مزاج و وقت و بلد احتمال نماید اندک اندک تریاق کبیر خورانند و امر بتجنک و شم او دائم نمایند و 
کی ‏ ااتطا کار ای یمام مرضی ان ای امک ای تفه که مر اه عم کرود انم 
یادا لاه ازی انس ای آراعن کر ار لاتم گرد و آی خا ‏ ا آقفاه ور و ایا 
اندک دردسر است پس هرگاه این علامات ظاهر شود يقین کنند که مرض او مرکب ست و در آنجا ورم ست و امر 
بفصد و تعطیس نمایند و آنچه شموم و سعوط و معالجه بدان نمایند مرکب سازند و هرگاه مزاج او حدت پذیرد این 
طریقه معالجه ترک نمایند تا آنکه مزاج او تسکین یابد بعد از آن بعلاج مرسومه رجوع کنند و برین قیاس تدبیر امر او 
نمایند و مراعات تغییر مزاج او کنند زیرا که گاهی بتساهل طبیب از مراعات مزاج او در تغیر آن خطا واقع میشود و 
بامراض قاتل می انجامد و گاهی اعراض دیگر درین علت ظاهر میگردد و آن تپ خفیف خفی ست پس اگر این ظاهر 
شود از قرب چیزی ازین طریقه در معالجه حذر کنند و مبادرت بفصد نمایند و در معالجه بطریق غرغره و تعطیس 
بادخال فتیله معموله از حرف در منخرین و تحریک آن و اقامت مریض در غیر شمس شروع کنند و سکنجبین عنصلی 
بنوشانند که این تلطیف و تحلیل این رطوبات غلیظه کند و عنصل را خاصیتی ست در تحلیل رطوبات غلیظه بهرطریق 
که استعمال نمایند حتی که اگر بر داءالثعلب بدان طلا کنند رطوبات محتبسه زیر جلد را تحلیل کند و سرکه عنصل و 
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سکنجبین آن این علت را بسیار نافع ست و گاهی از عنصل باریک سوده بر آتش نهاده تا لذع و حدت او زائل شود و 
باشیای دیگر مثل اندکی خطمی و قلیلی افسنتین و صبر و مصطکی آميخته و اين همه اجزا قریب یکدیگر یا مساوی 
گرفته سوای عنصل که آن مثل جمیع اجزا باشد بر سر مریض ضماد میکنند و این ضماد بسیار نافع ست و خطا نمیکند 
و مریض را امر کنند لاسیما اگر در انجا تپ خفی باشد بشرط ساقین و وضع محاجم بران بعد استفراغ تام چه حجامت 
بر ساقین جذب فضول از جمیع بدن بسوی اسفل میکند و گاهی تضمید ساقین مریض و قدمین آن تاحد زانو بعنصل 
باریک سوده میکنند تنها و باین ادویه بگیرند عنصل بریان رطل صغیر مویزج ده درم برگ خردل تازه باقه صغیره آشنه 
سه درم باریک سائیده قیروطی معمول از موم و روغن یاسمین یا سوسن يا غار آميخته بر قدمین و ساقین ضماد کنند و 
عرش شیر شم سافین ع سین حلت اکلاط از مرسته و استل بلق و شا ظره ار کت مان 
قدمین و دماغ بطریق عصب بدان اراده کرده اند چه مشارکت میان هردو قوی ست چنانچه بقراط گفته که ریختن آب 
سرد بر قدمین ترطیب مزاج دماغ میکند لاسیما بعد خروج از حمام بنا بر مشارکت میان این هردو و ما امر میکنیم به 
بش اه الوم میم هام ارام جنب‌شر اس اتف وید ابر یشاک مهو قاس که او ترا 
واجب نیست که در این مرض از مراعات امر تپ و ورم غفلت کنند چه این هر دو بیشتر با این مرض ظاهر میشوند و 
سببش اینست که چون اخلاط اینجا محتبس میشوند متعفن میگردند و چون عفن شدند گاه ورم و گاه تپ خفی حادث 
می کنند و لهذا مراعات این هر دو امر لازم ست تا در معالجه غلطی واقع نشود ایضاً طبری نسیان را که در آن حفظ و 
ذکر بالکل باطل شود هلاک الاک تآمیدهو کقعه کد حلاک الذکر آن است که فر آن اسان چیزی بیاش کید البقد و آگر 
ام زا فا کرو بات اتکک آوسمو هلا دم ام و مت تک که ار ارصاک نهر 
رطوبت بر قسم موخر دماغ بود و دوم آنست که برودت و یبوست بران غالب شود و چون حرارت و رطوبت مستولی 
گردد آن غیر این مرض ست و همچنین حرارت و یبوست و فرق میان اين علت و میان غیر آن از نسیان و جمود و سر 
سام بارد آنست که بعض اینها با تپ و بعضی با ورم و بعضی با زوال عقل میباشد و اما با هلاک الذکر چیزی ت_ 
آع راهن ماش لکد هلاک فر رود ققط واه علامات انم لت گر اد پروفت و‌ظریت اند انقیت که مررصن قاق 
هو یا رس رک اک دای کر اف اس ما ی ان میک فود سا 
بینی او مدام رطوبت سیلان میکند و در موخر سرخود چنان ثقل دریابد که گویا او باسفل فرو می رود و آنچه 

مشائخ کبیرالسن و لاغر شده را عارض میشود صاحب این مرض را عارض میگردد و علاج اين نوع آنست که بمقدار 
قوت و سن و مزاج مریض و بساثر قوانین نظر کنند پس اگر متحمل استفراغ باشد اولا حقنه کنند و از فوق استفراغ 
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ننمایند که بقراط استفراغ صاحب این مرض را بدوا از فوق منع کرده و باید که حقنه بر سه مراتب باشد مرتبه اولی 
ام وم ی کی کیک بر اکن لباک ی کف بش و تام کرک منت بر 
واحد یک کف انجیر سیاه پنجاه عدد سبوس گندم و خطمی هر واحد کف هر دو در صره بسته اندازند و بدستور مطبوخ 
حقنه ها بپزند پس بوزن صد درم صاف کنند و بالایش روغن خیری بست درم و شکر سرخ ده درم و بوره ارمنی نیم 
درم انداخته در هاون حل کنند تا نرم شود و بار دیگر صاف نموده نیمگرم حقنه کنند و باين حقنه سه دفعه استفراغ 
نمایند بعد از آن تغیر حقنه بقوی تر از ان کنند و بر آن قنطوریون دقیق و برگ جمسفرم و شیح و قیصوم هر واحد کف 
زیاده کنند و بعد طبخ و تصفیه بدل روغن خیری روغن بیدانجیر و روغن سداب ندازند و بابوره اندک شحم حنظل یار 
کنند و بدستور حقنه نمایند و ایضاً سه مرتبه باین حقنه تنقیه سازند و بعد از ان بقوت مریض و انحطاط مرض نظر کنند 
پس اگر علت منحط گیرد آثار صلاح پدید آید لزوم همین حقنه نمایند و بر آن زیادت نکنند و اگر مرض بایستد و 
انحلال و انحطاط نپذیرد حقنه قوی تر ازین استعمال نمایند و بر همین حقنه بعد تصفیه جاوشیر و جندبیدستر و 
سکبینج هر واحد یکدرم افزایند و باین حقنه یکدفعه تنقیه کنند بعد از ان راحت دهند و از غذا برکبوتر بچه درپرواز آمده 
و گنجشک مطبوخ با نخود و زیت و لحوم حملان کوچک یکساله لزوم نمایند و نبیذ کهنه جیدالجو هر چند روز 
بنوشانند بعد ازان اگر مرض انحلال یا انحطاط پذیرد و صلاح ظاهر شود لزوم این طریقه نمایند و اگر امر او متعسر 
گردد مشک و جندبیدستر و شونیز سوده ببویانند و عطسه آورند و برسر این ضماد نمایند خردل سیاه ده درم افیسا که 
آن صمغ سداب جبلی ست یکنیم درم فرفیون تازه سفید یکنیم درم همه را بسایند و بگیرند آرد خشکار و خوب بربان 
نمایند و بست درم از آن آميخته بروغن قسط يا روغن خیری يا روغن ناروین یا روغن بلسان سرشته ضماد سازند بر 
موضع علت مگر آنکه فساد تا قسم اوسط دماغ متعدی گردد که درین حالت بر همه سر ضماد کنند و لزوم این ضماد 
مع آغذیه موافقه ناشفه مثل لحم حمل صغیر بزیت بربان و کبوتر بچه و گنجشک بریان سازند و اگر مزاج او بحرارت 
متغییر گردد و بر طبیعت بگذراند و قصد تطفیه آن نکنند مگر آنکه تپ آید و بدانند که تپ انحلال این علت میکند 
بسهل ترین سعی هرگاه بعد تنقیه بحقنه و تضمید سر باشد و اگر تپ در ابتدای این مرض اید دران خوف هلاک ست و 
گاهی تضمید راس و تدهین او باين روغن اکتفا میکنند بگیرند زیت صافی مستخرج از زیتون پخته صد درم 
جندبیدسترسه درم مشک دو دانگ سنبل دو درم مصطکی اشنه قرنفل هر واحد یکدرم فرفیون تازه دو ثلث درم ثافیسا 
دو ثلث درم همه را کوفته در صره بندند و در روغن مذکور انداخته جوش دهند و صره را دائم بمالند تا آنکه روغن دو 
ثلث بماند و یک ثلث بسوزد بعده این روغن مدام بر سر مالند و داخل بینی بدان چرب کنند و امر به غرغره از عاقرقرحا 
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و مویزج و مانند آن نمایند و اگر در معده او رطوبت یافته شود و احتمال اسخان معده باشد هر روز بر ناشته دو ثلث درم 
ایارج مخمر بشراب کهنه بدهد و از معجونات که لزوم آن درین مرض واجب ست اگر مزاج مریض متفیر نشده باشد 
تریاق و مسرودیطوس ست و از معاجین احسن تأثیر درین علت از معجون انقرویا چیزی ندیدم و خورانیدن این 
معجونات باید که بتوقف و تامل شدید باشد و مجازفت دران استعمال نکنند بهر آنکه چون مزاج دماغ او اکثر از آنچه 
واجب ست گرم گردد و گاه مودی بقرانیملس شود و همچنین تبرید مزاج دماغ او بیشتر از واجب نکنند بخوف آنکه این 
بسکته مودی گردد و نبض صاحب این علت متراخی فاتر مختلف بود و قاروره او سفید خام باشد در اغلب. محشی شرح 
اسباب مینویسد که اطریفلات مقوی بادویه حارخوشبو نافع است و همچنین این معجون وج مفید فلفل دارفلفل وج 
قرفه سنبل الطیب آمله هریک دو درم و نیم جوزبوا یک درم زعفران نیم درم مشک نیم دانگ عسل مصفی چهار چند 
ادویه و از سکون در مسکن تاریک اجتناب نمایند و حضرت علی علیه السلام آمر باستعمال کندر فرموده اند و ابن 
عباس رضی الّه عنه فرموده که خوردن یک منقال کندر و دو منقال شکر بر ناشتا نیکوست و اگر در معجون بلادر که 
در قول شیخ گذشت هلیله بلیله آمله هر یک دو درم و نیم زیاده کنند نزد من احسن ست و در استعمال اين معجون 
احتیاط نمایند و بعد شش ماه از ساختن ان در فصل بارد و مزاج کثیر البرودت استعمال کنند ورنه احتراق دم و احداث 
جنون می کند و معجون بقراط و معجون سنجری و معجون فیروزنوش و معجون فولاد و معجون غیاثی و معجون 
نجاح نافع است و اين حب تالیف علوی خان مفید هلیله کابلی وج ترکی مصطکی رومی کندر ذکر شونیز عاقرقرحا 
زنجبیل جوزبوا بسباسه هر واحد یک جزو مرزنجوش دو جزو جندبیدستر نیم جزو کوفته بیخته بآب فرنجمشک يا نمام 
مثل لوبیا حب سازند و دائم در دهن دارند ایضا جوزبوا قرنفل مرزنجوش عاقرقرحا مشک تبتی کوفته بیخته مثل باقلا 
حب ساخته در دهن دارند و حکیم علی گفته که زهره کلنگ و دماغ او چون بروغن زنبق خوب مخلوط ساخته سعوط 
کنند نافع نسیان ست و ایضا گفته که تجربه کرده ام چون فلفل سفید و زعفران خالص مساوی سوده بعسل سرشته هر 
روز یک درم استعمال نمایند علاج نسیان بارد یابس اگر از برودت مع یبوست باشد بهر تبدیل مزاج اشربه مسخنه 
مرطبه و اغذیه حار رطب مثل شوربای گوشت ماکیان و بچه طیور و حلوان و مغز سر ماکیان دهند دریافت ناحیه راس 

و دلک از پارچه خشن و تحریک دستها و پایها نمایند لیکن دلک و ریاضت قوی نکنند که تحلیل نماید بلکه 
بمقداریکه مقتضی زیاده کشیدن غذا باشد و آرام و خواب و حمام و آبزن مرطب لازم شناسند و تدبیر خواب آوردن کنند 
و تسخین سر بضمادات گرم تر و حجامت راس بلاشرط و نطولات حاره مرطبه بطبیخ بابونه و اکلیل الملک و تخم 
کتان و حلبه و کله پایچه بره و تدهین راس بروغنهای معتدل مثل روغن سوسن و نرگس و خیری نمایند و اگر این 
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روغنها بقدر معتدبه درنطول افزایند بهتر باشد و ..... ماده گاو و روغن بادام و روغن بابونه و مسکه گاو بمالند و اگر 
فالوده عسلی يا عصیر خرما نیم گرم برسر نهند صواب باشد و اگر آثار ماده سوداوی یافته شود تنقیه نْ ..... نمایند و 
برای نضج مغلی تالیف والد علوی خان نافع صفت مغلی منضج مسکور بجهت نیسان سوداوی گاوزبان شاهتره بسفائج 
بادرنجبویه اسطوخودوس گل بنفشه ..... عود صلیب یک درم عناب ده دانه مویز منقی بست دانه افتیمون پنج درم اجزا 
منوا آفتتون عتقاتیته اف موده آقممون راد کنات پسته فپ در ام انتازکد ویس گرم رکه مات وی کر 
را دور کرده در مطبوخ گرم ترنجبین پانزده منقال مالیده صاف کرده بنوشند بعد ظهور نضح اسهال سودا نمایند و تنقیه 
بمطبوخ افتیمون و حب آن نیز مفیدست و هرچه در علاج امراض سوداوی مذکور شد بعمل آرند و بعد تنقیه بهر تعدیل 
مزاج آزجه بالا گفته شد استعمال نمایند و نوشیدن شیر ماده گاو در نیسان که بسبب یبس سودا باشد و کذا خوردن 
روغن گاو مفید است و سعوط از نمک و روغن بادام و تمریخ بروغن خیری زرد و مغز ساق گاو مع شراب رقیق نیز مفید 
گفته اند و سعوط از مغز ساق گاو بروغن بادام نیز نافع نسیان سوداوی ست و کذا معجون نجاح و معجون لبوب علوی 
خانی: اقوان آطبا ایزسهل گوید که فساد ذکر اگر از پبوست باشد استمال عتبیر عار رطب آنرا فافع برد و تطول بأپ 
مطبوخ بنفشه و خیری و بابونه کنند و روغن سوسن و نرگس و خیری برسر بمالند و در بینی چکانند مصنف حاوی 
صغیر گوید که گاه نسیان از سودا بود علاجش تنقیه دماغ و بدن از اخلاط سوداوی بحب افتیمون و مطبوخ ان کید ۶ 
روغن بنفشه و کنجد و خیری بر سر نهند و هر صبح جلاب از نیلوفر و بادرنجبویه هریک دو درم و شکر سفید ده درم 
بنوشانند و غذا مزوره ماش بنخود و شیره مغز بادام دهند و استحمام دائم و حلق راس و مالش آن بروغن کدو و خیری 
و بنفشه و بادام شیرین و استعمال مروخات و نطولات حار رطب نافع است ابومنصورگوید که در نسیان سوداوی ایارج 
ارکاغانیس و مطبوخ افتیمون و مویز و عناب و ریختن آب مطبوخ گندم و جو بر سر و شرب ماءالجبن و ایارج فیقرا 
بافتیمون مفید بود و روغن کنجد و خیری زرد بر سر نهند و غذا لحم ماکیان و بره خورانند و عوض آب ماءالعسل 
معمول بنصف نبات و نصف عسل نوشانند و شراب رقیق سفید دهند و بمغز ساق ماده گاو و بره روغن بادام شیرین 
سعوط کنند ابوالحسن طبری مینویسد که علاج هلاک الذکر از برد و یس بچیزی قوی نکنند که در ببس آن بیفزاید 
بلکه در ابتدای آن این حقنه بعمل آرند خارخسک بابونه چغندر قرطم تخم کتان برگ خبازی برگ خطمی سبوس گندم 
انجیر و مانند آن خوب بپزند و مقدار حاجت ازان گرفته بقدر کفایت روغن سوسن و روغن یاسمین و روغن خروع 
آميخته حقنه کنند و سه تا چهار بار تنقیه باین حقنه نمایند بعده ترک استفراغ کنند و تغریق سر بروغن سوسن و اندک 
روغن یاسمین نمایند و ابن سیار آنچه اکثر درین استعمال میکرد روغن سوسن ست که تسعیط و تغریق سر بدان میکرد 
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و غذا لحوم حملان شیرخواره میخورانید و شراب متوسط میان کهنه و نو می نوشانید و در ببض اوقات چون مرض 
دشوار میشد سعوط باین روغن میفرمود بگیرند روغن سوسن و روغن یاسمین هر واحد بست درم و یک رطل لعاب 
خطمی و لعاب حلبه و لعاب بزرکتان و اندکی زعفران بران انداخته در شيشه کرده بآفتاب نهند و هر روز یک دو مرتبه 
بجنبانند و در آفتاب پنج روز بدارند بعد از آن بگذارند تا روغن بالای آن صاف گردد بعده بگیرند از این روغن دو درم و 
میعه سائله یک دانگ در خرقه صفیق صاف کرده بياميزند و در شيشه کوچک برهم زنند تا کف کند پس از کف صاف 
کرده دائم بدان سعوط کنند و آبیکه دران بابونه و اکلیل الملک و پیه کبوتر بچه و قرطم کوفته و خطمی يا برگ او و 
خبازی یا برگ آن جوشانیده باشند نیم گرم بر سر ریزند و دلک خفیف سر نمایند و بپوشیدن کلاه که دران پشم ثعلب 
باشد وقت خواب امر کنند و منجمله چیزی که در اسخان راس این علیل بران اعتماد کرده میشود ادهان حاره رطبه 
است و تناول این معجون بعد استفراغ اندک که ذکر کردیم نسخه بمعجون زنجبیل چینی ده درم تخم انجره پنج درم 
تودری بوزیدان هر واحد سه درم پوست جوز بری باقه حب الزلم لسان العصافیر هر واحد پنج درم فلفل سفید دو درم 
همه را سائیده بفانید مسنجری مقوم بسرشند و در ظرف آبگینه که دران روغن غار و روغن سوسن باشد بدارند و هر 
روز آزان بقدر جوزه از وسط روغن گرفته بر نهار تناول کنند و اگر ازین شهوت جماع هیجان کند ازان منع کنند علاج 
نسیان حار پابس و آن سهل العلاج ست مادام که در اضعاف قوت و تجفیف جوهر دماغ و تنقیص آن افراط نکرده باشد 
و الا علاج او بغایت مشکل بود پس بصورت حرارت ساده آنچه از تبرید و اطلیه و ادهان و نطولات و غیره در علاج 
امراض دماغی حارگذشت استعمال نمایند و شربت بنفشه و نیلوفر در گلاب و عرق بید و آب سرو آميخته نوشانیدن نیز 
مفید و کذا شربت عناب و خشخاش نافع و طلای صندلین باندک کافور تعدیل مزاج حار بسرعت می کند و 
بقی اه یک درو مر اک یک ره این شواک رای کرش رکه شاه مانیم جوعیه اه 
کردن نیز مقوی دماغ و مبرد و مرطب آنست و سبوس گندم سفید و آرد باقلا و صندل سفید و گل سرخ و بنفشه و ثمر 
طرفا هر یک نیم درم کافور ربع درم در سرکه تر کرده خشک نموده در گلاب ؟۹؟ سازند و بخور آن کنند و اگر برگ 
کدو و جرادة آن و برگ کاهو و تخم آن و تخم خشخاش و پوست و گل آن و بنفشه و گل آن و نیلوفر و برگ بید و 
گل شاهسفرم در گلاب جوشانیده بر بخار آن انکباب کنند تبرید و ترطیب در یک روز کند و غذا از حریره و فالوده 
سازند و کاهو و شوربای چوزةٌ مرغ و کشکیه بماکیان فربه دهند و اگر تپ ظاهر گردد از تدابیر مذکوره باز مانند بلکه 
فصد قیفال و سائر تدابیر قرانیطس نمایند و در حالت وجود مادهٌ صفرا تنقیه و تعدیل او بدانجه در علاج امراض دماغی 
قر یشم گنفت مان اراد ام البایی گر هگا ماش از سای هار با ما ماه اش فد ماع 1 
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صفراست اگر آن باشد و ترطیب مزاج دماغ بنطولات مطبوخ حشایش بارد رطب مئل بنفشه و نیلوفر و تدهین سر 
بروغن بنفشه يا کدو و تغریق راس باین روغنها و هر صباح جلاب از شربت بنفشه و ترنجبین هر یک ده درم بنوشانند 
و غذا حربرة معمول از مغز گندم و شکر فاثق سازند و پا بگیرند عناب و سپستان هر یک بست عدد بنفشه پنج درم شکر 
و آب شیرین نیم گرم بر سر ریزند و تناول مویز سرخ و جوز هندی درین علت نافع است و مولف جامع گوید که اگر 
تشویش خیال از غلبةٌ صفرا بر مقدم دماغ یا سوءمزاج حار بلا ماده باشد تنقية دماغ از صفرا بحقنه لین یا مطبوخ هلیله و 
مانند آن که در سرسام گذاشت و تبدیل مزاج باطلیه وادهان و نطولات بعد تنقیه در مادی و در سادج در ابتدا کنند انتباه 
نسیان که از اورام دماغ بود هرچه در علاج قرانیطلس و لیثرغس و سبات سهری گذشت حسب مادة ورم بکار برند و 


انتقة از تقضان جوهر دما باکد.ه جه در علاخ آمراض هماع مذکور شته انمال کت 


اختلاط ذهن و هذیان و این هر ده از قبیل آفات ذهن و اصناف آنست یعنی آفتی ست در افعال فکر و خمیز بحسب 
تشویش و صاحب بحر گوید که اختلاط عقل تشویش و شوریدگی است که بحد جنون نرسیده باشد و هذیان یاوه گویی 
است بالجمله اگر سبب این مرض در نفس دماغ باشد از مره سودا يا سودای صفراوی و یا سودای دموی يا دم حاد 
ملتهب یا صفرا یا بلغم عفن حار مورم چنانچه در لیثرغس یا حرارت و یبوست ساذج بود و اگر سب آن در عضو دیگر 
مثل معده و فم معده و مراق و رحم و اوعیه منی و غیره یا در تمام بدن باشد از بخار حاد اخلاط یا دخان آنها یا از 
کیفیت ساذج مرتفع از عضوی بود و صاحب کامل گوید که اختلاط ..... یا با تپ بود و يا بی تپ آنچه با تپ باشد یا در 
سرسام بسبب ورم حادث در اغشیه دماغ بود و یا در برسام بسبب تادیة حرارت حاده از ورم حجاب بسوی دماغ و اغشیه 
آن بمشارکت و يا بسبب ..... حرارت در حمیات حاده بود و این بسبب ارتقای بخارات تپ و ضعف راس باشد و گیلانی 
مسق کت کی آین عل سای شید از فا یرو هتسه و یل یه رفیشی هایس که از تفن 
خارج میشد مثل خون بواسیر و حیض و گاهی این مرض از قبل رداءعت هضم و آروغ می افتد و گاهی این اعراض 
بسبب ورم معده و احشا ظاهر می گردد و در ابتدای مرض کم بود و بعده عظیم گردد و تابع او اعراض مره سودا شود و 
گاهی این اعراض خفیف می شود بهضم يا بانواع استفراغ یا بخروج ریاح کثیر يا بقی یا باروغ و اگر چیزی ازین اشیا 
ظاهر نشود و دلائلی که بر مره سودا دلالت کند ..... گردد و پس آن دلالت نماید بر آنکه مرض در دماغ ست و طبری 


گوید که اختلاط ذهن گاهی لازم یعنی داتمی میباشد و گاهی غیر لازمی یعنی غیر دائمی که وقتی ظاهر می شود و 


310 


0 2124. 


312 





زمانی باقی می ماند بعده رجوع ..... العقل و تمیز و باز در وقت دیگر اختلاط عود میکند پس لازم دلالت می کند بر 
آنکه سبب او خلط رطب غلیظ مرتبک در دماغ ست و این محتاج ست بمعالجة بالاستقصا و غیرلازم .... وقتی می شود 
و در وقت دیگر زائل می گردد دلالت می کند بر آنکه خلط ریاحی از عضو دیگر بدماغ مرتقی میشود پس تحلیل می 
گردد باعانت طبیعت یا حسن تدبیر و پرهیز و بعد از آن عود میکند از استعمال اشیای ضاره و معاودت تخلیط پس 
متبخر می شود بار دیگر بسوی دماغ و یا برای او دور باشد چنانچه بهر صرع می باشد پس دور لازم گردد با لجمله 
بقول شیخ سالم ترین اختلاط عقل آنست که با خنده و آنکه با سکون باشد و ردی تر آنست که باضطراب و ضجر و 
اقدام بود و اگر معذلک هم و حزن شدید و سحر مفرط باشد ردی تر بود طریق ..... این مرض و اسباب آن باید که 
مریض را المی و تکلیفی رسانند اگر شکایت و احساس آن نکند بدانند که اختلاط عقل ست و چیدن ریزةٌ جامه و 
تحریک دست ..... قاروره وهنی در حمیات نیز دلیل اختلاط عقل باشد و جزع و خبث نفس و بغض مریض از مردم و 
وی که زا رات پا ی اه ی یی الوا خی ابا سا سا که ارام ام 
علت ست پس تشخیص اسباب این مرض چنین کنند که آیا مرض مذکور در تپ عارض شده یا بدون تپ اگر در تپ 
طارقن زد بقل وبا و عالاماک شاه با پرساف تقد رخ سای رما با رام افت ار آثار شره مر 
مذکور یافته نشود سبب او صعود بخارات ..... بجمیع بدن باشد و اگر باوی تپ نبود پس نظر کنند که در عضوی مثل 
معده و مراق و رحم و دست و پای و غیره ضرری معلوم می شود یا نه و ایضاً از مقربین مریض بپرسند که 
بیمار پیش از حدوث این علت شکایت آفتی در عضوی میکرد يا نه اگر ضرر در عضوی دریافت شود بدانند که سبب 
مرض تصاعد بخارات از آن عضوست ی اگر اختلاط با سحر باشد و با آن علامات صفرا یا سودا نیز یافته شود بخارات 
صفراوی یا سوداوی بود و اگر اختلاط با سبات باشد و با آن آثار غلبه خون یا بلغم ..... دریافت گردد بخارات دموی یا 
بلغمی بود و اگر از علامات حرارت خالی باشد سبب مرض کیفیت ساذج ردی باشد چنانکه از انگشت پای يا از دست 
متورم يا از دیگر اعضا فاسد المزاج متورم متصاعد شده متادی بدماغ میگردد و اگر ضرر در کدام عضو دریافت نشود 
سبب مرض در دماغ باشد پس اگر اختلاط با غم و فزع و ظن فاسد بود و دیگر علائم مرة سودا که در مالیخولیا خواهد 
آمد موجود بود سببش مرة سودا باشد و اگر با سبعیت و اقدام و اضطراب بود سودای صفراوی باشد و اگر با طرب و 
ضحک و درور عروق و انتفاخ ..... بود سودای دموی باشد و اگر مع التهاب و حرارت ملمس راس و ضجر و سوءخلق و 
اضطراب شدید و تخیل آتش و شرار و اشیای زرد و سرخ و زرد ی رنگ بدن و کشیدگی ..... پیشانی و فرو رفتن چشم 
و برجستن برای مقابله بود از صفرا باشد و اگر این اعراض شدیدتر و صعب تر بود از دم حاد ملتهب باشد و آزین قبیل 
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بدست هر وقت و سبات بود از بلغم عفن باشند و اگر علامات کدامی مواد ظاهر نباشد و سبکی و خشکی دماغ و لزوم 
سحر و تقدم مجففات بود از حرارت و یبوست ساذج باشد علاج اگر بسبب سرسام یا برسام بود علاج امراض مذکوره 
کنند و اگر بسبب تپ باشد علاج تپ بتعدیل و تنقیه نمایند و بهر تقوبت سر روغن گل و گلاب و سرکه بر سر نهند و 
علاج آن عضو نمایند و هرچه در علاج امراض دماغی شرکی گذشته و آنچه در مالیخولیای مراقی خواهد آمد بکار برند 
دختران و روغن بنفشه و لخلخه بکار برند و بعد اخراج مادة موجبه تقویت آن عضو کنند و اگر سبب مرض در دماغ 
مشخص گردد در اقسام سوداوی هر چه در علاج امراض دماغی سوداوی گذشت و در مالیخولیا می آید استعمال کنند و 
معجون حافظ العقل علوی خانی بعد تنقیه مفید بود و باید که تدبیرش تدبیر مواله کیموس جید مرطب باشد و از لحوم 
بقر و گوزن و عدس و کرنب و شراب غلیظ و سیاه و از جملة مولد مرة سودا منع کنند و در دموی مبادرت بفصد کنند و 
بتعدیل و تبرید و اصلاح قوام خون پردازند و در صفراوی مبادرت باستفراغ و تعدیل آن نمایند و بمبردات و مرطبات و 
اضمده بعد حلق راس بدانجه در علاج امراض دماغی صفراوی گذشت و اگر اشتداد پذیرد و قوی گردد تدبیرش بعلاج 
بعمل آرند و اگر یبوست غالب باشد تضمید سر بمرطبات و سعوط بشیر دختران مع روغن کدو و نیلوفر و دیگر تدابیر 
مجففه اجتناب نمایند و ایضا در اختلاط حار استعمال قیروطی مبرد از روغن گل و سرکه بر یافوخ با روغن بنفشه و شیر 
اگر تپ نباشد مفید ست و یا روغن گل و خشخاش مح حذر انعطاف بخارات و اگر سحر باشد و ماده مولد بخار بود درین 
صورت جمیع اطلیه غیر نافع باشد و گاهی سبب حرارت دماغ و اختلاط دذهن استعمال حقنه حاده میباشد بنابر ارتفاع 
بخار او بسوی دماغ پس فی الحال حقنه لین از کشکاب و روغن بنفشه و مانند آن استعمال کنند و اگر این مرض از 
سهر و افکار باشد معالجه از تداییر مرطبه بنطولات و اضمدة معدله نمایند و شیر دختران بر سر دوشند و روغن بنفشه بر 
سر استعمال کنند و بفالودة شکری و روغن بادام غذا سازند و برسر نهند و تبیخ کله پایچة بره بر سر ربختن و ناف و 
مقعد و کف پا و ناخنها بروغن بنفشه چرب کردن نافع است و اگر مرض از احتباس خوی بواسیر یا حیض عارض شود 
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تدبیر تفتیح خون بواسیر و ادرار حیض نمایند بدانچه در فصل بواسیر و احتباس طمث خواهد آمد و ادرار بول بمریضان 
این علت نافع است و اگر از نفخ و سوءهضم افتد تنقیه معده کنند و تمکید و تنطیل بابیکه دران سداب و افسنتین و 
تخم فنجنکشت و حب الغار و مانند آن پخته باشند برشکم نمایند و باید که این اشیا بزیت بپزند و بر معده ضماد نمایند 
و میباید که درین اضمده اشیای دافع نفخ مثل کرفس و انیسون و زیره باشد و اگر در ضماد شبت و بیخ سوسن و شجرة 
مریم داخل کنند بهتر باشد و ضماد را تا زمانی طویل بر موضوع بدارند و بصوف بپوشند و محاجم بغیر شرط میان 
کتفین و برشکم نهند و اگر در آنجا وجع و ورم باشد استفراغ قوی استعمال نمایند و هرگاه مرض مزمن شود استعمال 
قی بخردل علاج قوی ست استفراغ مواد بقوت مینماید و باید که اغذية صاحب این مرض جیدالکیموس بود مولف 
اقتباس مینویسد که همه انواع هذیان را این لخلخه نافع است آب خیار و بادرنگ و کدو و آب برگ ریحان و بستان 
افروز و گل داوودی تر و روغن گل و کدو و بنفشه و خشخاش و کاهو هر یک هفت ماشه صندل سفید گل آرمنی هر 
یک نه ماشه سوده آميخته بکار برند و مالیدن شیر بز و شیر زن بر کف های دست و پا و تارک سر همچنین انداختن 


اندکی از آن در بینی و گوش تنها و يا ممزوج با روغن های بارده مثل روغن کدو و کاهو و غیره 


و نوشیدن ماءالجبن ساده با شربت نیلوفر در جمیع انواع مفیدست شیخ و ایلاقی میگویند که اگر با اختلاط 
عقل حمی و ضعف و در عضوی علامات افت و الم و ورم نبود و از اسباب یبوست هم نباشد و از علاج صائب اثر صلاح 
پدید نياید درین صورت بر سر و روی مریض طمانچه چند سخت بزنند تا که مریض بهوش باز آید و بعضی اقویا محتاج 


میشوند بداغ صلیبی بر وسط سر اگر تدبیر دیگر مفید نشود . 


رعونت و حمق 


و آن ضعف افعال فکریه است دراشیای عملیه چون تدبیر معیشت که آن تدبیر منزل و مخالطت و معاشرت با مردم و 
احبا و اهل و اولاد باشد و لهذا صاحب این مرض کارهای بیحاصل مانند کودکان میکند و آنرا احمق گویند و فرق میان 
هر دو آنست که رعونت استبداد رای و شدت انانیت ست بحیئیتی که هیچ کس را برابر خود در اصابت رای و عقل و 
دانش و تدبیر و غیره نداند و نه بیند و حمق عدم فکرت و دانش و نقصان عقل ست و هرچند منشای رعونت نیز فی 
الحقیقت حق ست و ازین جهت آنرا که بغیر استحقاق ارتفاع بر مردم تفوق جوید نیز احمق خوانند و تخیل صاحب این 
مرض در آمور سهل سلیم میباشد و در غایات بیهوده و ضعف فکر که در عملیات دیگر مثل طب و هندسه و غیره باشد 
ات کر وک هار مسا تاک ات تام که سم و صاخ کاب رایع امفاحة 


313 


0 2124. 


315 


میگویند که گاهی حافظه و فکر هر دو فاسد میگردد و آنرا حمق گویند مانند آنکه مشایخ را بسبب ضعف دماغ ایشان 
عارض می شود و شیخ الرئیس میفرماید که اختلاط ذهن و رعونت و حمق اگر جه هر دو آفت عقل اند و سبب محدث 
این همه در بطن اوسط دماغ واقع میشود و لیکن فرق در هر دو آنست که اختلاط ذهن آفت در افعال فکر بحسب تغیر 
و تشویش ست و رعونت و حمق آفتی ست در افعال مذکور بحسب نقصان یا بطلان و حال او شبیه بحال پیرانه سالی 
يا کودکی در نقصان عقل میباشد بالجمله اسباب این مرض یا برودت ساذج ست فقط و یا مع یبوست مشتمل بر بطن 
اوسط از جوهر دماغ تا موخر او و بالعکس و يا برودت مع مادة بلغمی مرتبک و تشبث در تجاویف اوعية بطن مذکور و 
این اکثر بود و قید ماده به بلغمیت بهرآنست که مادة سوداوی که محدث آفات در افعال فکر میگردد و آنرا مالیخولیا 
گویتت ظریق یی این اسباب باند که ولا موق علس و اقا از فسات و تضرر از میردات دریافت کید بسن 
بپرسند که در سر سبکی معلوم میشود یا گرانی اگر سبکی بگوید برودت ساذج باشد بعد از ان حال بیخوابی و خشکی 
دهن و بینی و غیره آثار یبوست نیز بپرسند اگر مریض اقرار این هم کند برودت مع یبوست باشد والا برودت صرف بود 
و اگر گرانی سر بیان کند برودت مع مادة بلغم باشد پس از غلبة خواب و کثرت رطوبت دهن و بینی و دیگر علامات 
بلغم نیز سوال کنند علاج اگر برودت تنها باشد بنسخین دماغ و اگر مع یبوست بود بتسخین مع ترطیب پردازند 
بطوریکه در علاج امراض دماغی بارد ساذج و نسیان یابس مذکور شد و در مالیخولیا بیاید و بقول شریف خوردن وج 
مزید ذکاست و ابن هیثم گوید که بلع کردن قل هدهد در ساعتی که از سینه او برآرند زکا میبخشد و سفوف کندر فلفل 
هلیله مصطکی مساوی شکر برابر همه هر صبح یک مثقال خوردن حمق و رعونت را نافع است و کذا معجون لبوب و 
شربت ابریشم با مومیائی و مفرح هلیجی مسمی بدانش بخش و معجون حافظ العقل از تصانیف حکیم علوی خان درین 
باب انفع و ایضاً در پیسی غذا بگوشت ماکیان فربه و تیهو و دراج با دارچینی خوشبو ساخته و حلویات معتدله و 
فالودجات شیرین بروغن بادام آميخته بغایت مفید و ادهان حار رطب مثل روغن خیری و بابونه و یاسمین و نرگس بر 
وسط سر مالیدن و طبیخ ادوية گرمتر بر سر ربختن برای تسخین و ترطیب دماغ سودمند و آنجا که برودت مع مادة 
بلغمی باشد باستفراغ و تحلیل آن کوشند بدستوریکه در علاج امراض دماغی بلغم و نسیان بارد رطب مادی گذشت و 
قی بسکنجبین عنصلی و تخم ترب نمایند و با وجود این واجب ست محافظت قلب و تقویت آن بدانچه مقوی آنست 
بالخاصیت مثل خميرة ابریشم لولوی و مانند آن و خجندی گوید که اگر سبب این علت سوء مزاج دماغ باشد فقط درین 
صورت حاجت شدید معالحه قلب نباشد اما اگر این مرض در جوهر روح باشد درین حالت حاجت بعلاج قلب شدید باشد 
و باید که این علاج بادوية مفرحه بود و نفع آن برای سوداویت مزاج ظاهرست و برای برودت قلب نیز ادوية مفرحه را 
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خاصیتی است خصوصاً هرگاه که دوای قلبی معذلک مصلح دماغ بود لامحاله در نفع ابلغ باشد و لهذا شیخ الرئیس درین 
مرض بهر تقویت قلب بادوية مخصوصة آن مثل دواءالمسک و مثرودیطوس و مفرح نیز امر فرموده و باید که مسکن 
مریض خانة روشن گرم باشد بالجمله تدبیر بیداری و تلطیف غذا و تقلیل آن و میل دماغ بمزاج یابس کنند و نیز تلطیف 
.... تعدیل و تقلیل و تسخین آن نمایند بنهجیکه موجب شدت غلیان و تبخیر نگردد و بلکه حار لطیف غیر غالی 
بچیزهای مذکی ذهن و مصفی آن نمایند و مضرترین اشیا برای ذهن ..... اغذیه و رطوبات ست و تناول مبردات و 
مرطبات موّلد بلغم و افراط سکون و انچه موجب حرارت و یبوست است نیز و پبوست از جهت نقصان مضرت ..... بدارد 
بلکه از جهت افراط در سرعت حرکت يا بسبب افراط قلت روح و انحلال آن بادنی حرکت مزیل استمساک از روح مضر 
ذهن باشد و بقول صاحب شفاءالاسقام در بارد رطوبی اطریفل و خمیره اسطوخودوس بهترین اشیاست و در 


یبسی باغذیه و اشربه و نشوق روغن بنفشه و شیر زنان و حمام مرطب و آبزن و دوشیدن شیر بر سر مفیدست 


و آن عبارت است از تغیر ظنون و فکر بسوی خوف و فساد و سببش غلبه مادهٌ سوداست یا مره سودا که از احتراق 
اخلاط حاصل شود آنچه از غلبة سودا و احترلق آن افتد مالیخولیای سوداوی گویند و آنجه از احتراق خون یا صفرا یا 
بلغم عارض شود مالیخولیای دموی و صفراوی و بلغمی خوانند و شیخ میفرماید که سودا فاعل مالیخولیا یا سودای 
طبیعی باشد چون در مقدار خود بیفزاید و یا سودای بلغمی چون بلغم بسبب تکاثف يا اندک احتراق مستحیل بسودا 
گردد و این نادر بود و با سودای دموی چون خون بسبب فرط انطباخ یا تکائف خود بغیر احتراق شدید مستحیل 
بسوداویت شود و یا سودای صفراوی که از انندک احتراق صفرا حاصل گردد چه اگر احتراق او بدرجه غایت رسد مانیا 
پیدا کند و بر احداث مالیخولیا اقتصار ننماید و ایضاً مینویسد که کثرت سودا و تولد او گاهی بسبب عضو فاعل غذا بود و 
آن جگرست چون از شدت حرارت او احتراق خون شود و يا بسبب ضعف خود از دفع فضول سوداوی عاجز باشد و اين 
کمتر بود و گاهی بسبب عضو مفرغه سودا باشد و آن طحال است چون طحال از جذب ثفل دم در مادیت او از جگر 
ضعیف و عاجز بود و يا از دفع فضول سوداییکه منجذب شده است از جگر بسوی آن و محتبس شده دران ضعیف و 
غیر قادر باشد و گاهی تولید میباید سودا در عضو دیگر یا بسبب شدت احتراق غذای او و يا بسبب عجز او از دفع فضول 
غذای او بنابر تحلیل لطیف آن و دردیت کثیف آن و یا بسبب شدت تبرید و تجفیف آن عضو چیزی را که میرسد بسوی 


آن و گاهی سبب تولد او تناول اغذية مولا سودا میباشد و بعضی گویند که گاهی مالیخولیا از اثر جن افتد و این بنابر 
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احالة مزاج بسودا باشد پس سبب قریب او سودا بود و از اسباب قویه در تولید مالیخولیا افراط غم و خوف و فکر و 
سهرست و احتباس چیزی که عادی سیلان آن باشد مثل حیض و بواسیر و رعاف و قی سوداوی دوری و غیر اینها و 
گیلانی مینویسد که مالیخولیا گاهی از سودا نباشد بلکه از برودت و یبوست ساذج بود چنانچه عنقریب از قول شیخ 
ظاهر شود و یا از حرارت چنانچه بعضی گفته اند لیکن سبب قریب او در اکثر امر استحالة روح بسوی طبیعت سودا و 
غلبه ارضیت بران باشد و بقول شیخ سبب مالیخولیا یا درنفس دماغ باشد فقط و یا در خارج آن پس آنچه در نفس دماغ 
است پا از سوءمزاج بارد یابس ساده بی ماده باشد که جوهر دماغ را ثقیل و مزاج روح روشن را بسوی ظلمت متبدل 
سازد و یا با ماده بود و اين ماده یا در عروق دماغ باشد که بسوی آن از موضع دیگر آید یا دران از احتراق بسوی سودا 
مستحیل گردد چنانچه مزاج دماغ فاسد باشد و بلغم یا خون که از اعضاء آید در آنجا محترق شود و یا خون متعکر و 
مترسب گردد و اين اکثر باشد و یا مادةٌ متشرب در جرم دماغ باشد و یا موذی دماغ بود بکیفیت و جوهر خود پس در 
بطون بریزد و بیشتر مالیخولیا منتقل از صرع گردد بالجمله آن ماده یا متولد در دماغ باشد و یا بسوی دماغ از موضع 
دیگر آید و آنچه در خارج دماغ است یا در تمام بدن منتشر باشد چون بران مزاج سوداوی مستولی شود و ازان خلط 
محترق يا بخارات مظلم او بسوی دماغ مرتقی شود یا در عضو واحد مثل معده و کبد و ماساریقا و طحال در مراق باشد 
و ازین معلوم شدکه مالیخولیا بحسب محل سب او سه قسم ست اول آنکه سببش مخصوص بنفس دماغ باشد و این را 
مالیخولیای دماغی گویند و این اشرالاصناف ست دوم آنکه سبب او عام در جمیع بدن و عروق باشد غیر قلب و دماغ و 
ازان بخار بسوی دماغ مرتفع گردد و اين اسلم است سوم آنگه تیب آن در عضوی خاص مشارک دماغ باشد پس اگر 
سب در آلات غذا بود مانند اعضای مذکوره سابق این قسم را مالیخولیای مراقی و نفخة مراقی و مالیخولیای نافخ و 
علت نافخه و مراقیه گوبند جهت غلبة نفخ درین صنف و شرسوفیا نیز نامند و مراق بفتح میم و رای مهمله و تشدید 
قاف غشای مستبطن هست که از خارج بر احشا کشیده و احشا عبارت ست از آنجه در جوف شکم ست مثل معده و کبد 
و ماساريقا و طحال و امعا و سبب مراقی آنست که بواسطه حرارت باطن در مراق فضول غذا یا بخار امعا متراکم گردد و 
اخلاط مراق سوخته مستحیل بجنس سوداوی شود و ورم پیدا کند یا نکند پس از وی بخار مظلم بسوی سر مرتفع شود 
و موجب مالیخولیا گردد و بقول شیخ سبب او شدت حرارت معده و انسداد طریق غذاست بسوی بدن و گاه حدوث ورم 
در انجا و ارتفاع بخار از آن و يا حدوث ورم حار سوداوی در معده وقتیکه معده حار باشد و خون مراق را محترق گرداند 
و این رای جمعی از اطباست و يا اجتماع آن خلط سوداوی حار در مراقق و احتراق آن بحرارت کبد و امعا و احداث ورم 
حاردر مراقق و اين رای بولس ست و یا آنست که احداث ورم نمی نماید چنانچه رای سرافیون بر همین ست و نزد 
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جالینوس ورم باب کبد ست پس محترق میشود دم مراق از بخار مظلم سوداوی مرتفع از ورم آن و یا بسبب حرارت آن 
بمجاورت و نزد یوقلس سبب او شدت حرارت جگر و امعاء و عروق دقاتق ست که میرود از آنها غذا از معده بسوی کبد و 
سبب گرمی آنها خون محترق گردد و بسوی طحال مندفع شود و آن بطرف فم معده دفع کند و ردین قول قرشی واکثر 
متاخرین اند و نزد قومی سببش سدة ماساريقا از خلط سوداوی و احتباس آن بلاورم ست و این سده چون نفوذ نیک غذا 
را منع کند آن غذا در قعر معده باقی ماند و فاسد شود و متبخر گردد و بخار کثیر فاسد او محدث این مرض 
گردد و نزد دیگران بهمرسیدن ورم ست در ماساریقا و بدان سبب عدم نفوذ غذا بسوی جگر و بقای آن در معده و 
احداث این مرض بطریق مذکور و در اکثر این ورم حار نبود بهر آنکه درینجا تپ و تشنگی و قی صفرا لازم نیست و نزد 
جمعی از حذاق اطبا اجتماع ماده سوداوی در معده است از امتلای آورده ازان و یا انصباب آن از طحال بسوی معده و 
احداث او ورم بارد در قعر معده و ارتفاع بخار ازان بدماغ و بقراط و غیره متقدمین متفق اند برآنکه خلط محترق حاصل 
میشود اولا در شرائین که بر فم معده و مراق اند پس آن خلط در قعر معده میریزد و دران فلغمونی حادث میگردد و 
بعضی از شیعه جالینوس گویند که خلط سوداوی اول دراورده معده حاصل میشود پستر دران فلغمونی حادث میگردد و 
گویند که مراد او فلغمونی درینجا التهاب ست و روفس گوید که مواد سوداوی در معده محتبس میشود پستر در اسفل 
آن نزدیک بواب ورم حادث میگردد و ازان بخارات سوداویه رفثیه غلیظه منحل میشود و بسوی مرا و فم معده مرتقی 
میگردد و پس افکار ردیه و غم و حزن حادث میکند و نزد بمضی شدت حرارت امعاست و نزد قومی ورم معای صائم 
ست و ثابت بن قره گوید که سببش ورم طحال ست بسبب اجتماع اخلاط دران و کثرت انصباب سودا ازان برقم معده و 
بحهت حرارت معده ارتفاع بخار ازان سودا بدماغ و نزد رازی سبب آن سده طحال ست و ازدیاد حدت و عفونت در سودا 
که اندر انست و دفع آن فضول روی بسوی فم معده و ابوالخیر حماد گوید که تولد این علت بمشارکت طحال ست و 
سبب مشارکت آنست که هر روز قدری سودا از طحال بمعده می آید پس هرگاه سودا بمعده بسیار آید یا سودای 
ناطبیعی آید قوت دافعه معده آنرا دفع نتواند کرد و اندر معده حرارتی باشد که بخار ازان سودا برانگیزد و بر دماغ برارد و 
حرانیان و ابوماهر را اعتقاد آنست که اخلاط محترق میشوند یا بتدبیر روی بفرط حرارت یا تناول اشیای حاره و افکار 
بسیار و بعد احتراق اگر در شرائین و اورده بدن حاصل شوند و بسوی معده و عروق آن نریزند ازان بخارات سوداویه 
مرتفع شوند بسوی دماغ و روح نفسانی را سیاه کنند و نوعی از مالیخولیا پیدا کنند و اگر در معده و اورده آن بریزند در 
معده ورم حار سوداوی حادث کنند خصوص در قعر آن که اورده درانجا بیشترند پس ازان موضع و ورم بخارات سوداوی 
بسوی مراق مرتقی شوند و نفخ دران پیدا کنند و آنچه بسوی فم معده برآیند آروغ ترش و آنچه بسوی دماغ روند 
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وسواس و غم و فروغ حادث نمایند و نزد مولف حق آنست که هر واحد از جمیع اسباب مذکوره سبب حدوث این مرض 
ست لیکن سبب اکثری انست که قرشی و متاخرین اختیار کرده اند چنانچه در قول دیوقلس گذشت اکنون بدانند که 
بقول شیخ گاهی سبب تولد مالیخولیا .... دماغ بود و مبدا تولد او در دماغ باشد چنانچه در معده يا در رحم یا در اعضای 
دیگر مشارک سر ورم حار بود پس بخار حار ازان مرتفع گردد بسوی دماغ و رطوبات .... محترق گرداند و احداث حرارت 
و پبوست نماید 9 مالیخولیا آرد 9 آزجه از برد و پیس ساذج ست سبب آن سوعمزاج سوداوی ست ماای یا غیرمادی در 
قلب ست .... روح نفسانی متصل بروح حیوانی و از جوهر اوست پس فاسد گرداند مزاج فاسد سوداوی او مزاج دماغ را و 
مستحیل بسوی سوداویت نماید و گاه مالیخولیا حادث از برد و پبس سادج بجهت اسباب مبرده میبسه افتد نه از جهت 
قلب تنها با وجود آنکه ممکن نیست که بدون شرکت قلب باشد بجهت اتصال روح دماغی نفسانی باروح قلبی حیوانی 
یی یط شیب وان از قلپ باه قلیتا این که زاره عاام کلب ود علاه ماع دزیم مرش مایت واگ 
دم قلبی چون صیقل صاف رقیق مفرح باشد مقاومت دماغ و اصلاح آن نماید بلکه عجب نیست که مبدا این مرض در 
اکثر امر از قلب بود و اگر چه استحکام این علت در دماغ باشد بهر آنکه عجبی نیست که مزاج قلب اولا .... تابع او دماغ 
بود و پا مزاج دماغ فاسد شود و تابع او قلب باشد پس مزاج روح قلبی فاسد گردد و انجه ازان بسوی دماغ نافذ شود 
درین وقت مربض را عارض میشود که دکر موت و موتی .... و بقول بقراط بیشتر مالیخولیا کسی را بهم میرسد که مزاج 
او سار اس و خاک ون ی دراه اوه کاخ ای راوس خسف ااقد کسرز 
نماید تاثیر آنرا که در قلب متولد شود و کذا در اشخاص گندم رنگ بسیار مو خشک لاغر بسیار افتد و کم ست تولد آن 
در اشخاص .... فربه و مستعدین مالیخولیا کسانی باشند که الثغ یعنی عاجز در تکلم از افصاح بعض حروف مثل سین و 
را و غیره باشند و حاد در اخلاق و خفیف زبان .... بر کلام کثیر متتابع باشند و حرکت پلک برایشان سهل بود و چهره 
بسیار سرخ یا گندم گون و رگهای آنها وسیع و لبها سطبر و بر سینه موهای سیاه غلیظ .... امور مذکوره بعضی دلالت بر 
حرارت قلب و بعضی دلالت بر رطوبت دماغ می نمایند و سالم ترین انواع مالیخولیا آنست که ازو روی خون ... آنکه با 
وی فرح و سرور باشد و روی ترین انواع او آنکه با مانیا باشد و بسیار باشد که مالیخولیا ببواسیر و دوالی منحل گردد و 
این علت بمردان اکثر عارض شود و به زنان فاحش تر و بدتر باشد و در کهول و شیوخ و در صیف و خریف 
بسیار افتد و در شتا و ربیع کمتر و گاهی در ربیع بسبب ثوران اخلاط سوداوی و مخالطت آنها بخون هیجان میکند و 
گاهی هیجان او به سبب ثوران سودا با دوار بود و مستعد مالیخولیا را مالیخولیا به سرعت افتد چون آن را خوف یا غم 
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سهر بهم رسد یا از آن سیلان خون معتاد يا قی سوداوی محتبس گردد و امنال اینها آنچه موجب هیجان سودا یا 
احتراق اخلاط گردد و بقول روفس مالیخولیا غلمان و خصیان را عارض نمیشود مگر در ندرت و مالیخولیا متمیز نمی 
شود و چون ابتدا نماید بانسان مگر حذاق اطبا را و بقول بقراط کسی را که خوف و غم زمانی طویل عارض شود مرض 
او سوداوی باشد و اصحاب طبائع فاضله مستعد برای مالیخولیا هستند زیرا که این طبائع سریع الحرکت کثیرالفکر می 
باشند و بقول سرافیون سقوط شهوت طعام در مالیخولیا ردی ست بهر آنکه او از پبس می باشد و قلت اکل آن را زیاده 
می کند و اگر در بدن صاحب این مرض مثل حمره قروح عارض شوند بر موت قریب دلالت کند طریق تشخیص 
مالیخولیا و اقسام آن بدانکه در ابتدا قبل از استحکام مرض وسواس و گمان بد و خوف بلا سبب ظاهر و سرعت غضب 
و حب تنهایی و اختلاج و دوار و دوی و خصوصاً در مراقی پدید آید پس هرگاه مرض مستحکم شود فزع و سوءظن و 
غم و وحشت از مردم و کرب و هذیان و کلام کثیر و شبق و خوف از چیزی که در عادت از آن خوف نمی کنند ظاهر 
شوند و اصناف این خوف بسیار است چنانچه بعضی از آنها خوف افتادن آسمان برخود کنند بعضی از فرو بردن زمین 
ترسند و بعضی خوف جن کنند و بعضی خوف سلطان و بعضی از سارق و بعضی از آمدن درنده نزد خود و امور ماضیه را 
در اين تأثیر میباشد و کذا تخیل ایشان نفس خود را مثلا بعضی خیال کنند که با ملوک يا سلاطین بوده بیم و خوف 
انتزاع ملک از خویش و تسلط اعدا بران نمایند یا درنده یا دواب یا طاثر گشتیم و مثل آن حیوان آواز کنند و یا شيشه یا 
خم شدیم و یا از کسر بترسند پس بعضی از آن خنده کنند خصوصا کسی که مالیخولیای او دموی بود و بعضی از آن 
که کی اه کین که مارا از مدای ی اش یی اه فراهی وچ ی فا 
زیاده از معتاد از مونت ستاو انضا تعضبی را قح افید که او را زهر داد اند یا خواهند داد بدان سبب از طعام و شراب 
باز ایستد و هلاک شود و بعضی را وهم شود که او را سر نیست و سبب این وهم ماده ریحی باشد و آن ماده عضو را 
سبک دارد و بعضی را توهم گردد که پوست او چون کاغد شده است و سبب این وهم خشکی مزاج و یبس ماده 
سوداوی باشد و بعضی را وهم شود که مار بحلق او فرو رفته است بالجمله بیشتر اوهام ایشان از جنس کاری باشد که 
اندر صحت کرد و بدان مشغول بوده باشند مثلا اگر مریض لشگری باشد دعوی پادشاهی کند سخن مملکت و تدبیر 
کت و ای( شرت وغل فان میا زر اساسا یوار اعایفی اف سا سای 
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خصوصا در هنگام تزاید مرض و گویند اعراضیکه عقب مالیخولیا بهم می رسند حمیات مزمنه مختلفه است بالجمله بعد 
ادراک این مرض دریافت کنند که علت در دماغ است يا در تمام بدن یا در عضوی دیگر و این چنان باشد که نظر کنند 
اگر مریض مفرط الفکر و دائم الوسواس بود و بیشتر به طرف یک چیز و زمین بنگرد و چشم غاثر و سر لاغر مع اعتدال 
حال لحم بدن و رنگ سر و روی و چشم و زبان تیره نماید و ملمس سر حار و بیداری بسیار و نبض بطی و صغیر 
مختلف و بول رقیق قلیل النضج بود و تقدم سهر و هم و فکر مفرط و سیر در آفتاب و کثرت تناول اشیای حاره ضاره 
دماغ مثل سیر و پیاز و گندنا و جز آن و سبقت امراض دماغی دریافت شود و اعراض این مرض بسیار عظیم و اظهر و 
دائم باشد و با کثرت هذیان و هیجان و غم و هم و خوف و فزع و تخلیلات ردیه و توهم و امثال آن بود مرض خاص 
اند شی گر باق عامات تک خر حقط سور و افکال باق کرد رالات باطان کایت کرو و تیه برض 
بود عافت در بطن مقدم دماغ باشد و اگر تخیل مختل گردد و فکر و تمیز خرد او باطل شود و قول و فعل او با آفت 
باشد در بطن اوسط بود و اگر ذکر و حفظ اختلال پذیرد در بطن موّخر باشد و جمیع افعال دماغی مختل بود و خیالها و 
فکرها و قول و فعل | و همه تباه گردد آفات در جمیع دماغ باشد و اگر سیاهی و لاغری تمام بدن و احتباس چیزی که 
از طحال یا معده یا اسهال و قی و آنچه بادرار از رعاف معتاد یا از مقعد یا از حیض مستفرغ ميشد و کثرت موی بدن 
لاسیما برسینه و تقدم ادمان اغذیه موّلا سودا همچنین گوشت نمک سود و ماهی شور و بادنجان و مانند آن و ادویه 
محرق خون و صلابت و اختلاف و صغر نبض و صفائی و بهیزی یا سیاهی قاروره و تقدم تعب و کد و حمیات مزمنه و 
مختلطه مدرک گردد و مرض بمشارکت تمام بدن باشد و اگر علامات ورم معده يا زیادتی مرض و شدت آن در حالت 
تخمه و امتلا و خوردن مبخرات و در وقت هضم و اکثر هیجان درد معده از وقت ..... غذا تا انهضام آن و 
سکون درد بعد هضم غذا و در صورت حار بودن ورم التهاب در مراق و قی صفراوی و عطش و شدت مرض وقت 
گرسنگی معلوم شود از معده ..... و اگر آثار حرارت جگر و ضعف آن يا ورم یا سده ماساریقا که در تشخیص سوعمزاج و 
ضعف ورم کبد و سده ماساریقا مذکور خواهد شد معلوم شوند از شرکت ..... ماساریقا باشد و اگر اشتهای طعام کثیر بود و 
هضم قلیل و قراقر بسیار و انتفاح طحال و شبق شدید و احینا تپ ربع باوی لا حق گردد و گاه طبیعت نرم بود .... لذع 


سودا در طحال يا در فم معده الم واجب کند از مشارکت طحال باشد و اگر احساس ثقل در مراق و اجتذاب او بفوق و 


تهوع و غنیان و حزن و کرب ..... و تنگی سینه و فساد هضم و آروغ ترش و دخانی و جوع مفرط و کثرت آب دهن و 
نفخ و قراقر و و تمدد و سوزش در شکم و خروج ریح کثیر و گرسنگی کاذب و احساس درد میان ..... و معده و خصوصا 


بعد طعام تا هضم او بالتمام و احساس بارتفاع بخارات شبیه بدخان طرف حنک و لهات و گاهی عروض قی بلغمی 
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مراری و گاهی ترش مضرس دندان ..... و مراریت براز و سفیدی قاروره در اکثر و تخفیف مرض بجودت هضم و زیادتی 
آن بنقصان هضم و در تخمه و سوء هضم و اکثر تقدم یا وجود ورم سوداوی در مراق .... اندر مراقی و اعضا در بعض 
اوقات بود بمشارکت مراق باشد و ایضاً ضیق النفس و سهر و ملالت بلا تقریب و قبض طبع زائد از عادت در بعض 
اقسام و حرقت معده و سینه و گاهی ترشی طعم دهن و گاهی تلخی آن و احساس بخلش سوزن بر پشت و بازوها و 
گاهی در تمام بدن خصوصاً اعالی او منهجی که گمان تپ شود و گاهی احساس .... کوفتگی و گاهی مثل وجع ماندگی 


و گاهی التهاب مثل نضج و مامیل و گاهی قشعریره و لرزه بر اعلای بدن و سوزش کف دست و پاها و گاهی سردی 


آنها یا ساثر بدن و ضعف .... و کثرت لازم مرض بودن حتی که گاهی قریب بغشی گردد و گاهی طنین دودی عارض 
شدن و احساس بحرکت مورچه و گاه یک چیز دو نمودن و گاهی معلوم شدن رخشیدن .... پیش چشم و خشونت در 


چشم و ثقل اجفان و سوزش و گرمی در دماغ و سر و خشکی بینی و اضطرار از حرارت و یبوست اندک و رویت دخان و 
تاریکی در خواب و استعجال در آمور ..... استعجال نباشند و صبر در امور مشروع و طیش و حقد بطی و مکث در امور 
سهل که در آن مکث نشاید و صداع و نسیان و فواق احیاناً و دفع ریح متواتر و خفقان معدی و قلبی .... عظم طحال 
ظاهر شدن از عوارض مرض مبارک مراق ست لیکن وجود این همه در یک شخص ضرور نیست و بدانند که از امراض 
کثیرالمشابهت باین مرض ریح البواسیرست ..... جهت که هر دو شریک اند در نفح و قبض و خروج ریح و قراقر و آروغ 
و تمدد و انجذاب معده اه بفوق و گاهی به تحت و درد سینه و تنگی او و ضیق النفس و غثیان و ایضاً مری و معده و 
بئور آنها نیز مشابه این مرض باشد از این جهت که هر دو درد یا زیر استخوانهای سینه میباشد هرگاه مرض در فم معده 
و اسفل مری باشد و یا بالای ناف هرگاه معده بود و آروغ بدبو و شدت خشکی زبان و درد کتفین و کرب معدی و 
غثیان نیز مشترک ست در میان هر دو و فرق در مراق و ریح البواسیر آنست که حبس ریح حوالی ..... و حدوث تمدد و 


تشنج در عضلات بطن و قبض شکم در ریح البواسیر شدیدتر از مراق می باشد و فرق در مراق و قروح مذکور آنکه ذُر 


قروح مع التهاب سینه و پشت و درد ..... و وجع در مری هنگام فرو بردن لقمه خصوصاً نمکین و بزرگ محسوس می 
شود و خون و ریم و قشور در قی و اسهال برمی آید و باقی علامات مراق نمی باشد بالجمله ..... علت دریافت گردد 


معلوم کند که سودا فاعل مالیخولیا کدام نوع ست و این چنان باشد که نظر کنند اگر اختلاط ذهن با فرح و خنده و عدم 
لزوم غم شدید و خشم .... سرخ و بدن مائل بهزال و سرخی و ثقل و کسل در آن و عروق آن واسع و سن شباب و 
انقطاع خروج خون معتاد از مقعد پا حیض و تخیل اشیای سرخ و نبض عظیم و حمرت قاروره بود سودای دموی باشد و 
اگر با کسل و قلت حرارت ملمس و سکون و کم گوبی و تری منخرین و برداشتن ابرو هر وقت از دست و غلبه سبات و 
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بطوء ..... نرمی آن و سفیدی قاروره بود بلغمی باشد و اگر مع کثرت اضطراب و هیجان و ادنی جنون مثل مانیا و کثرت 
بیداری و غضب و حصد و نعره زدن و ضرب و شتم و دریدن جامه .... رنگ و هذیان مفرط و نظر مثل درندگان و 
طیش و کثرت عطش و قلت سکون و قرار و حرارت ملمس بدن به غیر تپ و ییس و لاغری آن و فرورفتن چشم و 
اضطراب درآن و سن .... مزاج اصلی حار سریع الکلام و قبض طبیعت و سرعت نبض و ناریت قاروره بود صفراوی باشد 
و اگر کثرت فکر و غم و خوف و گریه و تخیل چیزهای سیاه و سکوت ..... به سیاهی و صلابت نبض و حب تنهایی 
اکثر و تیزی اندک بود مگر وقت تحریک او که ضجر و حقد چندان کند که فراموشی او مشکل گردد سوداوی صرف یا 
از سوداوی احتراقی باشد و بدانند که تدبیر یا تقدم از تناول اشیای مولده خون و محرقه آن مثل کثرت اکل لحم و خرما 
و حلوا و شرب شراب شیرین غلیظ و تقدم تدبیر مسخن مرطب ..... و تناول اشیای مولد بلغم و محرق آن بر بلغمی و 
تناول اشیای مولد صفرا و مثور آن مثل اکل ثوم و بصل و خردل و بقول حریفه و کثرت تعب و غضب و تقلیل غذا و 
شرب خمر کهنه و مانند آن بر صفراوی و تناول اشیای بارد یابس مولد سودا و کثرت تعب و ریاضت شدید مهیج حرارت 
محلل و محرق رطوبت بر سوداوی نیز دلالت کند و ایضاً احتباس چیزی که واجب الاستفراغ و معتاد الافع 
باشد مثل قی و اسهال و ادرار و عرق و فصد و حجامت و ارسال علق و رعاف و بواسیر و حیض و منی و غیره نیز 
موٌکداند علاج کلی اقسام مالیخولیا بدان که مبادرت به علاج این مرض قبل از استحکام واجب است زیرا که معالجه 
این در ابتدا سهل است خصوصاً که صاحب آن مطیع طبیب باشد و در انتها مشکل بود خصوصا که مطیع نباشد و 
بهرحال از برای صاحب این مرض تفریح و انبساط و استراحت و تقویت قلب و دماغ و تنویم نافع ترین اشیاست و 
ترطیب هوای خانه و ریختن ریاحین عطریه در خانه و پوشیدن لباسهای سفید و فرش سفید و بویانیدن لخالخ و ادهان 
و روائح طیبه و خورانیدن اغذیه مرطبه جیدالغذا و مرفحه مصفی خون به مقدار هضم و قوت معده و تدییر فربه کردن 
به اغذیه موافقه و بردن به حمام معتدل الهوا پیش از غذا و ریختن آب نیم گرم بر سر بهترین تدابیر است و بعد خروج 
از خمام اک قدری کی باق آندکی آب شین باکی کا ردو بسانت که بران حقط مخ سکن انشییان 
نمایند و اعتنا بترطیب سعوطاً و شرا و وضعاً حتی الامکان از تسخین زیاده باید نمود و ماءالجبن نعم المرطب است و 
کذا دوشیدن بر سر و طلای پیه ماکیان نیم گرم عجیب است و مشغول داشتن به طرب و سماع و لهو علاجی تام است 
و پیوسته جمعی از دوستان محتشم با وی ملازم باشند و از کثرت جماع و ..... و حرکت شدید و غضب و فکر و حزن و 
پوشیدن لباس سیاه و نظر کردن به سوی سیاهی و تاریکی و نشستن در مکان تنگ و تاریک و از اغذیه که سودا را 
زیاد کند مانند ..... کرنب و بادمجان و شبت و حلبه و گندنا و سیر و پیاز و خردل و باقلا و گوشت خشک و شراب غلیظ 
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و نو و از اشیای حریف و ماله و شدیدالحموضت و گوشت گاو هنن و صیدهای دشتی و کوهی و ماهی بزرگ و نمک 


سود و پنیر خشک و ترب و نان سبوس دار اجتناب ضرورست بلکه واجب است که چرب و شیرین یا تفه لذیذ تناول 


کنند وتو چرب موجب تدخین و شیرین مستحیل به صفرا نگردد که اين بایشان مضر است و کذا از اکنار روغن زرد 
بسبب قبول او تدخین را به سرعت پرهیز نمایند و الوان ..... در اکثر اقسام مفید بود الی در مراقی و چیزی که دران 


قبض و عفوضت باشد و یا بالفعل گرم و سرد بود و چیزهای سیاه حتی که خرقه غیر مقشر هم در این علت مضر باشد 
و فراغ و تنهایی و تعب و ریاضت و مصابرت بر جوع و عطش نیز ضرر دارد و کذا ساثر تدابیر مسخن مجفف جهت 
آنکه عروض این مرض از پبس ست و چون اراده ی تنویم این کنند آب طبیخ خشخاش و بابونه و آقحوان بر سر ریزند 
که خواب اوفق علاج ایشان است و تدارک مضرت خشخاش که مخدر حس و مضعف روح و مانع ابخره ..... بامیختن 
سل پاتوکد و کین هر تطولات بان کهبالعیاه قانیم علام مالیخرلا زج بت که مرالقت در حرطیب تمایتة و جففالک 
در استفراغ سودا قصور نکنند و هرگاه .... طعام خصوصاً تری دهن و آروغ ترش معلوم شود قی کنانند و جوارشات 
مقوی فم معده خورانند و از ادخال طعام بالای طعام فاسد پرحذر باشند و اگر ماده ی سودا متمکن در دماغ بود پس سه 
چیز در علاج مرعی دارند اول استقراغ ماده و آن گاهی بحقنه ها و بقی بود مگر کسی که معده ی او ضعیف باشد آن را 
در این مرض قی البته نشاید در مراقی نیز دوم همراه استفراغ ترطیب از نطولات و ادهان حاره و دران مثل بابونه و 
شبت و اکلیل الملک واسل السوس داخل کنند تا خلط به تحلیل تنها .... در آن و کذا به مرطب تنها بدون تحلیل در 
آن غلیظ نگردد و اگر سودا بعید از حرارت باشد شیح و برگ غار و پودینه به مرطبات زیاده کردن باکی ندارد و استعمال 
اغذیه ی مولد خون محمود مثل ماهی رضراضی و لحوم خفیفه و در بعض اوقات شراب ابیض ممزوج غیر کهنه قوی 
سوم تقویت قلب اگر مزاج بارد باشد بمفرحات حاره و اگر مائل به حرارت باشد بمفرحات معتدله و اگر شدیدالحرارت بود 
بمفرحات بارده غیر مفرط البرد و حال مزاج از نبض دریافت نمایند و چون عروغ ممتلی باشند و سودا دموی بود فصد 
هفت اندام گشایند بلکه در هر حال واجپ است که ابتدا بفصد کنند مگر آنجا که خوف سقوط قوت باشد یا مواد قلیل 
تنها در دماغ باشد یا پیس بر مزاج مستولی بود و رگ صاحب این مرض وسیع باید زد تا مواد غلیظ هم مندفع گردد و 
بعد از آن ملاحظه نمایند که کدام جانب سر ثقیل ترست پس در هر جانب سر که احساس ثقل نمایند از همان طرف 
فصد باسلیق کشایند و نزد کثرت و عموم ماده و ثقل هر دو جانب از سر اکثر محتاج بفصد باسليقین از هر دو جانب می 
شوند و گویند که اگر رگ اکحل ظاهر نبود فصد سر رو کشایند و خون به قدر قوت و طاقت اخراج نمایند مگر در 


صورت ضعف بسیار و قلت مواد و استیلای یبس گرفتن خون بسیار ممنوع و مضر و باعث ضعف و یبس و هلاک ست 
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و فصد صافن اولی از فصد قیفال ست برای جذب ماده بسوی مکان بعیدتر خصوصاً در زنان جهت آنکه اکفر ایشان را 
بمشارکت .... و فصد صافن ادرار حیض می نماید و اگر خون کم و محتقن بدماغ باشد حجامت میان هر دو شانه بهتر 
از من سس یخی گید کف اگر ازخ هاش از شود در توا باه قمه کته پشایی کم اکر از اط میوداوع گر 
جمیع بدن باشد فصد قیفال کشایند و مخفی نماند که در بمض مواضع اگر در ماده احتراقی پیش از فصد منضج ندهند 
ماده سودا بسبب کثرت ..... 191#: در فصد برنمی آید و درین صورت بعد منضح فصد کنند و فصد در ابتدا برای 
تقلیل مادهرضی که با ابشیاد خی بادویت بعارج چیم رسد اقا بان بی مش مکی تیست: و در بعالیع عنم آکقر 
سوزش بهم میرسد لهذا فصد اول ضرورست و الا ادویه حاره باعث ازدیاد احتراق می گردد چون در بعضی جا ماده 
عروق بی فصد اخراج نمی یابد و مسهل هر چند که قوی باشد کفایت نمی کند در این صورت دفع ماده عروق بعد 
مسهلات فصد پانی میکنند و علاوه از این گاهی زاویه حاده مسهل گونه احتراق در خون بهم میرسد از فصد انی زاتل 
می گردد و بعده اگر یبوست دماغ و کم خوابی بهم رسد از تبریدات و سعوطات زائل می شود و باید که ملاحظه نمایند 
تک خورم زا قر حال شصد ظر خرف که کس ارش ند اگر میاه رات لالم کنی پرانکه مادم رکه اتباط و 
انتشار در بدن نموده با تمکن آن در دماغ و اگر احمرقانی یعنی سرخ خائّص الحمرت باشد دلالت می نماید که ماده در 
عروق دماغ ست و در بدن منبسط نگشته درین حالت باید که فصد رگ پیشانی نمایند و در مقدار برآوردن خون از فصد 
بقول صاحب کامل در صورت سیاهی رنگ خون مبلفی وافر از آن برآرند و اگر احمرقانی باشد مقداری اندک کفایت بود 
و اگر احمر ناصع باشد فی الفور بند کنند و شیخ می فرماید که اگر در فصد خون رقیق آید و دلائل دیگر بر غلبه دم 
دلالت نمایند باید که بزودی بند نکنند زیرا که بیشتر در ابتدا از فصد خون رقیق برمی آید و بعد از آن غلیظ خصوصاً که 
فصد ضیق گشوده باشند ازین جهت واجب ست که فصد وسیع کنند تا خون غلیظ در وی محتبس نماند وشر و فساد 
نیفزاید و بعد از فصد مبردات و مرطبات مقوی قلب و دماغ و آغذیه بارده رطبه جیدالکیموس چند روز تا یک هفته و 
زیاده از آن بخورانند و باز اگر محتاج بفصد گردد و قوت قوی باشد فصد اکحل نمایند و بعد از آن منضحات بدهند و در 
هر ماه استفراغ ماده بحبوب و ایارجات باید و تنقیه بکرات نمایند مهلت داده تا هم ماده بتمامه برآید و هم قوت ساقط 
نگردد غرض که تنقیه سوداً بکرات بلاملالت باید کرد اگر حصول صحت بطی باشد لیکن ثه بادویه قوی الحرارت 
والییس که دران خوف احتراق ست و از بهترین متقیات که اضحاب مالیخولیا در صورث احتیاج استفراغ بنارخ محتاج اند 
ماءالجبن ست و در میان مسهلات که هنوز دادن مسهل دیگر منظور بود مقویات معده باید داد لیکن آن مقوی با تلیین 
باشد وگرنه اعضا در دفع قصور و بخل خواهند کرد چنانچه آمله مربی و هلیله مربی و اطریفلات و دواءالمسک و غیره 
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معمول ست و بعضی بادیان و گلقند می دهند و بعد فراغت از مسهلات مقویأت قابضه مطقاً مضائقه ندارد و اگر ضعف 
معده نبود و دران ماده موجب علت باشد قی از آبی که آن ادویه مقیه جوشانیده باشند مناسب بود و بدانند که در 
سودائی که از احتراق خلطی حادث می شود بعضی از علامات آن خلط که از احتراق آن سودا حادث شده نیز می باشد 
پس در منضج و مسهل آن ادویه مخصوصه آن خلط نیز می باید و بجمیع وجوه رعایت آن خلط نمایند و اين قاعده در 
چیه آمزافن سوتازی کذار رای تقاط بابک درد انشا سرخنم مرا اتوعایت کی ریت ام بشعات 
و مبدلات غافل نباشند زیرا که بقول شیخ مالیخولیا بدون شرکت قلب نمی باشد و دواءالمسک با عرق گاو زبان و 
کرت یه لاخ فاضا نو آتها که میرب مرش فان ۳ ستادار هش اپ وه فد انا ی مور 
توکس کف مره ارس کب ام فایل روا لام شا ی مرا ارم 
نباشد و کسی که سودا در آن متحرک بود آنست که سودای او در قی و براز و بول و در جلد بهق و کلف و قروح و 
جرب و دوالی و داءالفیل و سیلان خون از مقعد و مانند آن ظاهر شود و این همه دلیل قابلیت تمیز سودا از خون و 
علامت خیرست و اگر بعضی را بسبب پبس مزاج بعد اسهال و استفراغ تشنج عارض شود در آب نیم گرم نشانند و نان 
منقوع در جلاب و اندکی شراب بخورانند و آب ممزوج بنوشانند و پس از آن خواب کنند و بعده حمام نمایند و بعد خروج 
از حمام غذا دهند مولف اقتباس گوید که اگر مالیخولیا از سوء‌مزاج ساذج باشد بتعدیل مزاج متوجه شوند بمبالغه و دوام 
ترطیب بخورانیدن آغذیه و اشربه و فواکه تری افزا و مفرحات بارده و معتدله همراه عرق شیر ساده و عرق کافور علوی 
خان و شراب ابیض ممزوج بآب شبینه درین باب اثری عظیم دارد و نقل کردن از هوای گرم بهوای سرد و تر و حذر 
نمودن از آنچه خشکی افزاید و در این علاج تعجیل توان کرد بلکه اصلاح همیشه و متصل بتدریج باید نمود و در فربه 
کردن بدن کوشند و همواره سر و کف پا و دست را بر روغن بنفشه بادامی و خشخاش و کدو و کاهو چرب دارند و 
همچنین ناف و خصیه را و اندکی از اینها در بینی و گوش چکانند و همچنین شیر بز و خر و دختر و ایضاً ورق الیه دنبه 
تازه بر کف پاها بستن و بعد یک ساعت نجومی تجدید نمودن در شبانه روز ده دوازده بار و اما در مادی با وجود تدبیر 
مذکور تنقیه معتدله زود زود مناسب خلط غالب به ملینات بارده و مسهلات خفیف سریع الحر که مانند ماءالجبن 
بسکنجبین افتیمونی علوی خانی باید کرد و می باید که وقت شب حب لاجورد خورانند لیکن افضل آنست که نخست 
فصد صافن کنند و يا باسلیق از احتراق هر خلطی که باشد و بعد از انفراغ ماءالجبن و حصول تنقیه تام تعدیل مزاج کنند 
بخمیره صندل ترش رازی و خمیره مروارید و خمیره ابریشم علوی خان همراه عرق سیب و زردک و عرق 
شیر مرکب و اما آنجا که ورم کبد و یا معده و یا رحم و پا باب کبد و یا ماساریقا باشد علاج اورام کافی بود مع تقویت 
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قلب و دماغ چنانچه در امراض مذکوره بیاید پس زوال مرض به تقویت اعضای رئیسه نمودن به تدبیر مناسب و بدانند 
که در زوال همه انواع مالیخولیا جماع کردن خصوص با محبوب خوب صورت اثری عظیم دارد بنابر کشیدن ماده از 
دماغ و دفع بعض بخارات ردی و کدر و سوخته و مشغول شدن طبیعت به مرغوب و فراموش کردن مرض لیکن افراط 
نکنند تا خشکی نیفزاید و با غیر مرغوب اصلا نکنند که در مرض افزاید و جماع بعد خوردن طعام و شراب کنند که 
شروع به هضم اول باشد شروع به هضم اول باشد و برخلو معده هرگز مرتکب این آمر نشوند و خواب کردن بعد جماع و 
بعد از خوردن چیزهای تری افزا به غایت مفیدست بنابر سعوط بخارات رطب به دماغ و همچنین مالش دست و پا و 
حرکت معتدل و پایها فرو آویخته نشستن جهت جذب ماده و در حمام بآب سرد غسل کردن و سر باب سرد فروبردن و 
تا دیر درآن چشم گشاده داشتن در زوال این مرض اثری عظیم دارد و همچنین سرو سینه و کف دست و پا را سرد 
داشتن و کذا نرم و چرب و گرم داشتند پشت و پس سر که منبت اعصاب ست به مثل روغن بادام شیرین و هسته 
زردآلو و بستن حنای سبز با برگ گشنیز برابر بر کف دست و پای و اندکی بر تارک سرگذاشتن بسی مفیدست و چند 
اشخاص را دیدم که صعود بخارات از ۹۹۶ انگشت پای به دماغ ایشان مورث مالیخولیا گشته و از تنقیه و تعدیل هیچ 
فائده نشد و من گوشت بچه بز شش ماهه بروغن ماده گاو پخته بنان خوشکار چند روز متواتر صبح و شام خورانیدم و 
بجای آب گلاب کهنه و عرق گاو زبان ساده نوشانیدم و در مدت دو هفته صحت یافتند به خاصیت آن نه به طبیعت و 
از مجربات ست شیخ و شارح قانون می نوبسند که اگر مالیخولیا از سوءمزاج ساذج بارد و یابس باشد باید که بتسخین 
قلب به مفرحات گرم و دواءالمسک و تریاق و مثرودیطوس و مانند مشغول شوند و معالجه سر بدانچه در باب رعونت و 
حمق مذکور شد و از مسخنات که با تسخین و رطب باشند باید کرد و مالیخوبای قوی حادث از سوءمزاج ساذج عقب 
مرض حار دیگر عارض میشود و علاجش سهل بود حتی که آن بنطولات زائل می گردد و اگر مرض حار هنوز باقی بود 
این علامت موت ست چنانچه سابق مذکور شد و از تدابیر منجعه در باب مالیخولیا نقل مریض از بلدی که در آن ساکن 
بود و از صناعتی که کرده باشد و از آبی که معتاد شرب آن بود بسوی افضل این همه هست مسیحی گوید که گاهی 
مالیخولیا عقب سرسام یا سهر طویل یا سیر در آفتاب یا ضربه واقع بر سر یا اغذیه و ادویه ی حاره حریفه که بکثرت 
استعمال کنند حادث می شود و علاجش ترطیب سرست بنطولات مرطبه و استعمال سعوط بروغن بنفشه و نیلوفر و 
تناول تخم خیار و بادام شیرین و خشخاش سفید و دوشیدن شیر بر سر جرجانی گوید بسیار باشد که از پس بیماریهای 
گرم نوع مالیخولیا پدید آید و هر که اندر آن بیماری تنقیه بدن کرده باشد و تدابیر صواب بعمل آورده باشد آن مالیخولیا 
را قوتی و مددی نباشد نطول و ضماد و شموم رطب در آن کفایت باشد طریق ماءالجبن که بفارسی آب پنیر گویند 
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بش لت کات وس ان تیا ان اسان ویس اک دساف 
بالعرض نیز دارد چنانجه مسطور گردد و متفق اند حکما و مقر اند اطبا که ماءالحبن بهترین دواست برای امراض 
سوداوی و مفتح و جالی و مسکن و مطفی و مصلح اخلاط محترقه و مدر و بسهولت اسهال کند و در آن قوتی ست که 
با وجود قلت حدت بعضو مقصود جاری و ساری گردد و بسبب وسومت ازلاق مواد و تملیس اخلاط حاده و تلیین مجرا 
و ارخای اعضا می کند و با وصف اسهال قوت انضاح هم دارد و فضله آن که در بدن باقی می ماند اذیت به بدن نمی 
رساند بلکه اکثر اوقات غذای بدن می شود و با وصف اخراج مواد کثیف و محترق یبوست در بدن نمی آرد بلکه ترطیب 
می دهد و این خواص در دیگر مسهلات نیست و هر قدر که ماءالجین رقیق تر اسهال او بیشتر و هر قدر که ثخین تر 
ترطیب آن زیاده تر بالحمله نافع ترين مسهلات ست و با وجود اسهال غذای بدن می شود و در امراض حاده و سوداویه 
و التهاب و مالیخولیا و نحافت بدن وحرارت جگر و تفتیح سد و کبد و طحال و دفع برقان و .... و ظلمت بصر و انصباب 
مواد بسوی چشم و پلک و حرقت بول و ضعف گرده و حصاه آن و مثانه و ضعف مثانه و قروح آن و دیگر قروح حدیثه 
..... بدان و آتشک وجرب و حکه و کلف و شری و ماشرا و جذام و داءالفیل مستعمل می شود و هرگاه در قروح مثانه و 
مجاری بول استعمال کنند نمک در آن داخل نکنند بلکه ترشی نیز و بهترین ماءالجبن برای مرض مالیخولیا از شیر 
بزست چرا که در دهنیت و ماثیت و جبنیت معتدل ست و در شیر ماده گاو دهنیت بسیار ست و در شیر میش جبنیت 
افزون تر و در شیر شتر و خر مائیت غالب ترست و بنا بر ضرورت اگر شیر بز بهم نرسد از شیر گاو بسازند و گویند که 
ماءالجبن شیر گاو و اسب .... مالیخولیای مراقی نافع است و ماءالجبن شیر بز برای محرورین صالح ترست و 
ردی تر ماءالجبن آن که از شیر خر باشد و ماءالحبن شیر شتر بجهت سدد و استسقا ...۰ مناسب ست و بهترین فصل 
استعمال ماءالجبن زمان معتدل در حرارت و برودت بود و باید که بگیرند بز جوان یک رنگ اگر سرخ باشد بهتر و الا 
سیاه رنگ و قلیل السواد و صحیح البدن بی عیب که زیاده از دو بچه نزائیده باشد و چهل روز از زائیدن او گذشته باشد 
و از سه چهار ماه تجاوز نکرده و پیش از گرفتن شیر چند روز و همچنین هنگام استعمال ماءالجین خوراک بز از عنب 
لثعلب سبز و شاهتره و گشنیز تازه و بادیان سبز و جو سبز و کاسنی و خرفه و بقولات بارده و برگ سپستان و کنار مقرر 
باید کرد دانه او جو نیم کوفته و گاه گاهی برای تحلیل قدری بادیان دران انداخته بدهند و احتیاط کنند که از زیادتی 
خورش او بسبب سوءهضم شیر او فاسد نگردد و گاه گاه .... را ریاضت و حرکت می داده باشند که ریاضت موجب 
تحلیل غذای او شود پس شیر تازه دوشیده در ظرف نقره یا مس قلعی دار يا سنگین یا سفالین کرده بر آتش ملائم دو 
سه جوش دهند و در وقت دوشیدن شیر پهلوی آن ظرف را از پارچه یا اسفنج در آب تر کرده همی مالند تا مانع سوختن 
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شیر باشد و در کمال جوش سکنجبین بسیار ترش يا سرکه انگوری یا آب لیمو یا آب غوره به قدر یک توله یا زیاده از 
آن اندازند و از چوب تر انجیر که سرش چهار پاره کرده باشند حرکت دهند که شیر بریده شود پس ظرف را از آتش 
وه ری که ترجه ات مه هک ان کر نی کید ان بوش وال قتر فیک کته باه یک در سین 
دهند تاکف کند کفها دور کرده صاف نموده شربت نیلوفر یا هر چه مناسب غرض بود داخل نموده بنوشانند و اگر 
خواهند که دهنیت در ماءالحبن کمتر آید شیر را بعد پاره شدن بگذارند که خوب سرد شود و اجزای ..... منجمد گردد و 
همراه آب کمتر آید و لهذا رازی گفته که شیر بریده را تمام شب بدارند و اگر هوا گرم باشد ظرف آنرا در آب سرد گذارند 
و صبح صاف کرده بکار برند از هفت توله شروع کنند و یک یک توله یا دو دو توله هر روز زیاده نموده تا یک نیم رطل 
رسانند و تا سه روز بر همین قدر دارند بعد آزان بدستور هر روز کم نمایند تا به مقدار روز اول رسیده بعد سه روز ترک 
کنند و دادن ماءالجبن چهل روز يا زیاده یا کم و همچنین کم و زیاده از یک نیم رطل موقوف بر رای طبیب است 
حسب شدت و خفت مرض و ضعف و قوت مریض بعمل آرند و گویند که ادنی شربت او هفتاد درم ست و شربت 
متوسط یک رطل و اگر مزاج قوی باشد تا سه رطل نیز جائز داشته اند اما اگر ماءالحبن بادویه مسهله ممزوج کرده دهند 
باید که کثیرالمقدار ندهند بهر خوف افراط عمل مسهل و در روز هشتم و دهم و دوازدهم ..... سودا یا لاجورد و غیره 
مخرج مواد سوداوی همراه ماءالحبن می داده باشند و در صورت کثرت ماده مغز فلوس ترنجبین شیر خشت همراه او در 
ایام مذکوره افزوده می شود و يا بعد هر سه روز یا چهار روز یا هفته تنقیه بدن بسفوف لاجورد يا حب آن نموده باشند و 
ری هر رگ رای رها ساکع ماو سا تم کی باس عام وساه سا6 
ماشه نمک سیاه یک ماشه با ماءالجبن ساده می دهند و روز دوم مسهل مقویات قلب و دماغ و معده آمله مربی و 
هلیله مربی و اطریفلات بشیرجات و لعابات مناسبه بدهند بالجمله اگر حاجت تنقیه باشد پیش از شروع ماءالجبن تنقیه 
نمایند و بعد از یک هفته اگر ضرورت باشد بعد چهار روز از مسهل ماءالجبن شروع کنند و در ایام مذکوره سفوفات و 
شربت مخرج سودا و حب آفتیمون و غیره بدهند و سفوف ..... نار فارسی و جرب و سعفه همراه ماءالجبن خوردن نیز 
خیلی سودمند ست و اگر بحسب اتفاق پیش از شروع ماءالجبن تنقیه تام نشد در میان یا تنقیه در اثنای خوردن 
ماءالجبن مناسب نماید در ایام مسطوره مسهل مغز فلوس و شیرخشت و ترنجبین و غیره ادویه مناسب با ماءالجین 
بدهند بعد آزان سفوف و حب و شربت اگر حاجت افتد بکار برند و گاهی برای تلیین تنها شیرخشت و ترنجبین استعمال 
کرده می شود و اگر مزاج مقتضی باشد و تحلیل ریاح منظور بود گلقند مالیده صاف نموده بدهند و هر گاه ..... امراض 
ماس و ار یل دای که یو ایو با ری ان یات حاکن کند و آک حام وان 
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سفوف سودا دو مثقال هر روز با ماءالجبن می داده باشند .... و تمر هندی مساوی در ماءالحبن خیسانیده بنوشند در 
اسهال سودا بی عدیل نوشته و در امراض صفراوی سکنجبین بارد و معتدل داخل ماءالحبن باید کرد جالینوس .... ده 
درم حب القرطم کوفته بيخته در ماءالجبن آميزند اسهال قوی آرد و آنجا که در بعضی امزجه حاره یابسه ماءالجبن برای 
تبرید و تسکین حرارت و هیجان اخلاط حاره ..... اگر از اشربه و سفوفات و حبوب مذکوره بمریض بدهند باعث ضرر 
گردد و اگر صرف ماءالجبن همراه شربت نیلوفر و انار و خمیره مروارید و امثال آن از ادویه مقویه دهند مفید افتد و فوائد 
عظیمه مشاهده شود و هرگاه مقدار ماءالجبن زیاده گردد آنرا دو سه حصه کنند و در دو سه دفعه بنوشند و میان هر 
دفعه فاصله کم ..... ساعت نباشد و بعضی فاصله نیم ساعت کافی دانسته اند و بعد خوردن هر حصه مشی معتدل لازم 
دانند و بعضی مقدار آن صد قدم معین کرده اند و بعضی چهل قدم و باید که نیم گرم بنوشند و بعد چهار پنج 
ساعت غذا بخورند و از غذا آش جو یا شوربا با خشکه یا بنان روه و یا شله و یا یخنی پلا و مناسب بود و برنج را باید که 
در آب .... یا بادیان تر کنند پس شسته بپزند تا سده و لزوجت نیارد و اگر نان در اثنای شرب ماءالحبن نخورند بهتر باشد 
و بحسب ضرورت غیر از روز مسهل نان روه که .... کرده باشند خمیری در تنور یا قرن پخته بشور با ترکرده خوردن 
رواست و احسن آنکه روزیکه مسهل با ماءالجبن دهند آن روز و یک روز پیش ازان غذای ... و روز مسهل نخوداب 
البته باید داد و در ایام نوشیدن ماءالجبن اجتناب از لبنیات و مغلظات و منجرات و حلویات و حموضات شدید و از 
بقولات لازم .... از جماع و جمیل حرکات متعبه و عوارض نفسانی واجب شمارند و در تفریح مریض کوشند و برای 
تقوبت و اصلاح مزاج مفرحات و یا قوتی های مناسبه آخر روز استعمال و چونکه در بعض امزجه بسبب رطوبت ضعف 
معده می آرد پس از تدبیر آن هم غافل نباشند باستعمال جوارشات مقوی معده مثل جوارش عنبر و آمله و مربای .... و 
اگر در میان استعمال ماءالحبن سرفه عارض شود و سه پهر و يا قوذا یا خمیره خشخاش بدهند و بدانند که اگر کسی را 
نزله و عوارض دیگر مانع بریدن شیر از سرکه و پس از پنیر مایه یا چسته يا قرطم مرتب سازند طریق ساختن ماءالجبن 
از پنیر مایه اینست که شیر را بجوشانند اگر دو رطل شیر باشد پنیر مایه نیم درم که کهنه نباشد حل کنند و بعد ازان 
شیر را حرکت دهند و از آتش فرو گیرند و بگذرند که سرد شود و پس در پارچه دوته بياويزند که تقاطر کند در ظرف 
چینی و مانند آن و بی آنکه .... يا نمک آمیزند بنوشند و این نوع ماءالجبن در تبرید و ترطیب نیز ابلغ است خاصه اگر با 
شربه موافقه دهند در ابتدا طبع نرم میکنند و بعد تمادی ایام .... صرف غذای بدن میشود و اسهال نمی آرد و فربه می 
سازد خصوص کسانی را که فاسدالدم باشند دو دلیل فساد دم آنکه با وجود کثرت غذای جید بدن .... و این طریق 
صاحب کامل دکر کرده و قلانسی از ثابت بن قره نقل کرده که بعد حل کردن پنیر مایه تازه بچه بز درد و رطل شیر 
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رفک کی سکه کوخ ی آنرا خیطول از کار فطع کمک سدقم وانگ ایک سره بان بات اپ آران نا 
شود پس در کرباس آویزند و آب صاف او بگیرند و سه اوقیه سکنجبین و باز برآتش نهند تا قریب بجوش زدن آید و 
حرکات همی دهند پس مکرر صاف کرده با هر چه مناسب حال بود بدهند و قول امین الدوله ابن تلمیذ قریب اینست و 
این بسبب امتزاج سکنجبین نزله را موفق نبود و طربق ساختن او از چسته اینست که چسته بز را نمک شسته صاف 
نموده خشک کرده نگاه دارند و شیر دهند و قدری چسته را سائیده در شیر اندازند و بگذارند که شیر منحمد شود و بعد 
زان از از قطه یه گنف و فیک تزا رز هر اف واه کرفه تحاق راو یاین ا ازومی بسک هرایم آن آب 
را بحوشانند و کف گرفته صاف نموده بخورند و طریق ساختن ماءالجبن از مغز قرطم آنست که بگیرند مغز حب قرطم 
دو اقیه و نرم .... در دو رطل شیر بحالت جوش بیندازند و بچوب انجیر همی جنبانند تا شیر بریده شود و پس فرود آورده 
بگذارند که سرد شود سپس در پارچه دوته انداخته بیاویزند و آبی که بجکده چینی بگیرند بعد ازان نمک قدری انداخته 
جوشانیده کف گرفته صاف نمایند و بادویه مناسب بخورند و طریق دیگر معمول حکیم وارث علی خان صاحب برای 
شدید اینست که بگیرند بز یکرنگ و ده دوازده روز تعلیف او بدستور سابق نموده شیر او بگیرند و جوش داده شب در 
ظرف نوگلی جفرات بندند و صبح در پارچه بیاویزند و زیر آن ظرفی بدارند تا همه آب کبود او در ظرف بچکد پس آب 
مذکور گرفته سکنجبین افتیمونی دران حل کرده بنوشند و بدستور .... و بکاهند و در ایام مسهل سفوفات مسهله و دیگر 
مسهلات مناسبه حسب حاجت درین آب داده باشند و ایضاً آب مذکور فقط يا با سکنجبین مسطور بر بدن مالیدن 
سختی و گندگی جلدست که بعضی را در امراض جلدی سودا وی عارض میشود دستور ساختن الفخه یعنی پنیر مایه که 
در ماءالجبن بکار آید بطریقی که در بیاض و .... مرقوم ست بگیرند گوسفند یا بز که پنچج شش روز از زائیدنش گذشته 
باشد و از شام بچه آنرا شیر ندهند صبح هر گاه بسبب خلو شکم بیقرار گردد آن زمان شیر دهند .... آن بچه را در آغوش 
بگیرند و بعد ازآن گردیدن ندهند و ذبح نموده شیردان آنرا برآورده سرش از رشته محکم بسته در طشت گذارند و آب 
پسیار سرد بران ریزند .... طشت لبریز شود پس یک دو گهری توقف کنند تا شیر بسته شود و بعده از آب برآورده زیر 
شیروان سوزن بسیار خلانید و بیاویزند تا همه آب زان بچکد و خشک گردد و پس در ماءالجین بکار برند صفت سفوف 
سودا که در امراض سودا اوی همراه ماءالجین معمول ست سنای مکی افتیون هر واحد یک درم اسطوخودوس دو درم 
غاریقون .... لاجورد مغسول هلیله سیاه بادرنجبویه هر یک سه درم گل سرخ چهار درم تربد سفید مجوف خراشیده 
پوست هلیله کابلی هلیله زرد بسفائج فستقی ریوند چینی هر یک سفوف سازند شربت از یک منقال تا چهار متقال و 
آنجا که پپوست بسیار باشد بنفشه مغز بادام هر یک پنج درم داخل کنند و وزن بادرنجبویه و ریوند ... 
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دیگر نمک نفطی لاجورد مغسول هر واحد یک درم غاربقون سه درم بسفائج فستقی گاوزبان گل گاوزبان افتیمون 
اسطوخودوس هر یک چهار درم پوست هلیله کابلی هلیله سیاه هر یک پنج درم و گاهی تربد سه درم اضافه کرده 
میشود کوفته بيخته دو مثقال بخورانند صفت سفوف لاجورد مستعمل با ماءالحبن برای دفع مواد سوداوی حجر ارمنی 
مغسول لاجورد مغسول هلیله سیاه هر واحد دو ماشه پوست هلیله کابلی پوست هلیله زرد هر یک چهار ماشه افتیمون 
بسفائج هر یک هفت ماشه سنای مکی گل بنفشه هر واحد پنچ ماشه ... شاهتره شش ماشه تخم بادرنجبویه سه ماشه 
کوفته کته قیات سفیة بایدر شمه آمبرند. شنت یک ال آنضا ورد مسول آفشیون وس هیله. کابلن 
اسطوخودوس هلیله سیاه هر یک هفت و نیم ماشه نمک لاهوری یک نیم ماشه و گاهی لاجورد مغسول و غاریقون 
سفید هر یک دو جزو پوست هلیله زرد سنای مکی و گل سرخ هر واحد یک جزو سفوف ساخته .... مزاج داده میشود 
صفت سفوف سبعه که برای تنقیه بدن از سودا محرب ست پوست هلیله کابلی هلیله سیاه افتیمون هر یک دو درم 
بسفائج حب الفیل سنای مکی هر یک درم تربد موصوف نصف مجموع ادویه کوفته بیخته سفوف سازند خوراک از چهار 
درم تا چهار منقال صفت سکنجبین افتیمونی به نسخه حکیم علوی خان نافع برای جمیع امراض سوداوی خصوص 
پرسیاوشان بادرنجبویه تخم کاسنی تخم خیارین تخم خرپزه تخم کشوث پوست بیخ کاسنی بیخ بادیان اصل السوس 
اسطوخودوس کمافیطوس از هر یک پنج درم غنچه گل سرخ نه درم سنای مکی .... آفتیمون هر یک ده درم انجیر زرد 
عناب هر یک بست دانه مویز منقی سپستان هر یک چهل دانه اجزای کوفتنی را کوفته تمامی ادویه را سوای افتیمون 
در یک رطل سرکه انگوری و سه رطل آب شیرین یک شبانه روز بخیسانند پس بجوشانند تا ثلث آب و سرکه باقی ماند 
آنگاه افتیمون در صره بسته داخل کرده یک دو جوش دیگر داده فرود آورده کیسه افتیمون را دائم بدست بمالند تا تمام 
قوت آن بآب باز داده شود پس افشرده دور کنند و ادویه را صاف نمود و شیرخشت خراسانی ترنجبین هر یک هفتاد و 
پنج درم شکر سلیمانی و بست و پنج درک گلقند آفتابی بست و پنج درم دران حل کرده بجوشانند و کف آنرا گرفته باز 
صاف نمایند و مرتبه دیگر بر ان ملائم نهاده بقوام آورند پس سرد کرده در شيشه نگهدارند شربتی از ده مثقال تا 
پانزده منقال با ماءلجبن و قوتش تا یک سال باقی می ماند نوع دیگر مختصر و مجرب النفع اسطوخودوس بادیان تخم 
شاهتره افتیمون بسفائج سنای مکی پوست هلیله کابلی هر یک ده درم انچه کوفتتی ست نیم کوفته در پنجاه درم 
ماءالجین و نیز سوافق امزجه حاره افتیمون سه توله گل سرخ بنفشه گل گاوزبان گاوزبان گل نیلوفر فرنجمشک تخم 
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کاسنی تخم خیارین هر یک یک توله و بخارا بست و پنج عدد و اگر آلو نباشد عوض آن تمرهندی چهار توله اندازند 
قند سفید سه چند بدستور شربت بسازند نوع دیگر نافع مالیخولیا مسهل بی زحمت بتدریج و اگر ... خوابی بصاحب 
مالیگولیا شسار یاف عون سکتین افموتی و اه مملخین همین ریک سمل ارنق مه کشک داند کل فد 
گاوزبان گل گاوزبان گل سرخ گل نسرین بادرنجبویه افتیمون سنای مکی مویز منقی هر یک چهار درم اصل السوس 
مقشر هلیله سیاه پوست هلیله کابلی تربد موصوف هر یک سه درم تخم فرنجمشک دو درم شیرخشت ده درم قند سفید 
سه چند و اگر صفرادیت حرارت زیاده باشد گل نیلوفر چهار درم تخم کاسنی سه درم افزایند و اگر سبب مالیخولیا 
احتراق خون بود شاهتره چهار درم عناب ده دانه زیاده کنند و اگر بلعمیت .... باشد انجیر زرد هفت عدد بادیان دو درم 
در نسخه شربت اضافه نمایند و بعد قوام ساختن شربت غاریقون سفید یقدر حاجت باریک سائیده در شربت بریزند و 
ای انن رت رانمه مان امالفین با میق ای کب خاوه سوه سار یرانق مه مخ سوه که 
جهت اقسام مالیخولیا اکثر بعد از تنقیه همراه ماءالجبن برای تلیئین طبع استعمال کرده میشود و بدون تنقیه و تنها نیز 
گاه گاهی در استعمال می آید و همواره معمول ست گاوزبان هفت درم و نیم گل بنفشه ربع کم دو درم گل سرخ یک 
درم و ربع .... بادرنجبوبه گل نیلوفر تخم فرنجمشک هلیله سیاه افتیمون بسفائج فستقی برگ فرنجمشک اسطوخودوس 
در قرابادین معمولی وزن گاوزبان چهار درم و گل بنفشه یک نیم درم و گل سرخ دو نیم درم مسطورست و عوض برگ 
فرنجمشک ابریشم خام باقی بدستور علاج مالیخولیای دموی و صفراوی 

فصد هفت اندام کنند و بصورت سیاهی رنگ خون مقدار و افرازان برارند بعد آزان فصد صافن نمایند و گاهی فصد 
صافن از هر دو پا بفاصله دو سه روز میگیرند و اخراج خون از چهاردهم .... از صافن معمول ست و بعد از فصد برای 
ترطیب و تقویت آمله مربی یک عدد شسته بورق نقره یک عدد پیچیده بخورانند و بالایش شیره مغز تخم تر بز شیره 
تخم کاهو هر واحد یک توله در گلاب چهار توله عرق شاهتره پاوسیر بر آورده شربت انار شیرین یا نبات 
سفید دو توله داخل کره بنوشانند و دادن آمله دو ورق نقره با شیره تخم خرفه مقشر و عناب و آلو بخارا و و خشک و 
عرق کاسنی و کیوره و گلاب و عرق شاهتره و شربت نیلوفر تخم فرنجمشک پاشیده و نیز معمول است و مفرح بارد با 


شیره زرشک و آلو بخارا و شربت انار شیرین نیز نافع بوده و بعضی مریضان مفلس را بعد فصد نوشیدن شیر بزپا و آثارپ 
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خاکشی سه ماشه یا با اسپغول مفید می شود و روغن بنفشه و روغن بادام و روغن کدو مدام بر تارک سر مالند و در 
بینی و گوش چکانند و بهر تبرید جگر صندل و کافور وگلاب بر جگر طلا کنند بالحمله در ابتدا معالجه بشیرجات و 
لعابات مسکته نماینده و هرگاه احتراق و پبوست و تشنگی کم گردد نضح ماده از منضج صفرا نموده به مسهل سودا و یا 
مطبوخ هلیله و يا مطبوخ افتیمون تنقیه کنند و اگر یبوست احتراق زیاده باشد بعد ترطیب ازماء‌الجبن ساده باید که 
اندکی منضجات و مسهلات دهند والا منضجات تحریک زیاده کنند چنان چه بعضی را از دادن منضج سوزش می 
افزود لهذا استاد مرحوم در صورت کثرت یبوست اول ماءالحبن ساده داده بعده مسهل می دادند و بعد از مسهل اگر 
تنقیه بحب افتیمون کنند انسب بود و گاهی جهت تعدیل ادویه ی حاره و تسکین حرارت و تشنگی و حفظ امعا از سحج 
و بواسیر لعاب اسبغول در مسهل می افزایند و گاهی حب بلسان علوی خان یا حب بنفشه عوض حب افتیمون می دهند 
و بعد از تنقیه برای دفع یبوست و سوزش تبریدات بالعبه و اشربه مرطبه و سعوطات روغن کدو و غیره به عمل آرند و 
در مساکن بارد و رطب و نزدیک آب یعنی در مکانی که در آن حوض و نهر جاری باشد و یا در آن آب پاشیده باشند 
نشینند و خواب بسیار کنند و بهر تقویت و تعدیل خمیره صندل و مروارید و ابریشم بارد و سفوف لولوی جالینوس و 
علوی خان و سفوف آمله مرکب و عرق شیر و غیره و ماءاللحم بارد و شراب الصالحین و شربت الغزا و یاقوتی بارد که 
در قرابادین مسطور شد بخورانند و سعوط و ضماد و نطول معمولی حسب حاجت به کار برند و آغذیه و فواکه مرطبه 
خورانند و تعاهد حمام مرطب يا غسل با آب شیرین نمایند و شیر بر سر دوشند و نطول و آبزن مرطب کنند و روغن 
های مرطبه بر بدن و سر مالند و در بینی چکانند و بعد خروج از حمام و استراحت غذا بدهند و ایضاً در صفراوی بعد 
تنقیه استعمال ماءالجبن ساده و شیر بز و ماءالقرع معمول ست و باید که تبرید و ترطیب در مالیخولیای صفراوی زیاده 
نمایند و بهترین تدابیر ترک ریاضات ست و اختیار سکون و تغریق راس بادهان مرطبه و تنطیل بنطولات مرطب از مغز 
تخم کدو و هندوانه و بنفشه و نیلوفر با شیر زنان و لخلخه روغن بنفشه و روغن بادام و آب کاهو و آب گشنیز و آب 
کدو و اندک کافور و سائر تداییر مرطبه تا آنکه ترطیب دماغ و رطوبت در منخرین ظاهر گردد و اضمده و نطولات که 
بهر تعدیل بکار برند چیزی محلل مثل بابونه و اکلیل دران داخل کنند زیرا که در استعمال ادویه بارد صرف بر دماغ 
خوف تغلیظ موادست لیکن درین حالت دوای مقوی دماغ چون برگ مورد و بهی و مانند آن نیز آمیزند که دوای محلل 
مضعف قوت ست و تکثیر محلل ..... منع ست بنابر تحلیل لطیف و بقای کثیف بلکه محلل بمقداری باشد که لطیف را 
تحلیل ندید و باقی را کنیف نگرداند مانند آنکه ترکیب نمایند ضماد را از نیلوفر و بنفشه و برگ خرفه و برگ کاهو و 
کدوی تازه از هر واحد یک نیم جزو بابونه و اکلیل الملک شبت اصل السوس هر یک یک جزو بروغن بنفشه یا بروغن 
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گل ممزوج نمایند و پیش از تنقیه استعمال ضمادات قویه جائز نیست وگلاب وآب بید و آب بنفشه و آب نیلوفر باندکی 
آب بابونه یا روغن او بکار برند و اگر بعد دو سه روز آب کاهو و روغن گل آميخته برسر نهند جائز باشد آنجا که مزاج 
گرم بغایت باشد و روغن بنفشه بروغن گل آميخته نافع بود و اگر بعد مسهلات ضرورت تنقیه بینند ماءالجبن با سفوف 
سودا استعمال کنند و اگر پبوست مفرط بود ..... نیاید و بدن مریض خشک و لاغر و ماده کمتر باشد و غلبه خون نیز 
محسوس نشود بهیچ وجه فصد و مسهل روا ندارند و مستفرغات قوی و ایارجات کبار جائز نبود که دران خود جنون و 
مانیاست و همگی در ترطیب بدن و تعدیل مزاج و تفریح و تقویت قلب بکوشند و درین حالت نفع ماءالجبن ساده و 
ترکیبات شیر بز بتجربه پیوسته چنانچه شیر بز نیم ..... نبات سفید یک توله خاکشی هفت ماشه وقت صبح و ماءالقرع 
نیم کدو و نبات دو توله تخم ریحان پنج ماشه وقت شام نوشیدن نیز مجرب ست و کذا سعوط روغن لبوب سبعه و 
خوردن لعوق خشخاش معمولی درین باب مجرب ست و از اغذیه شوربای گوشت حلوان و چوزه مرغ و ماکیان فربه 
باسفاناخ و کدو و روغن بادام پخته و ماءالشعیر و فالوده با روغن بادام و شکر آميخته و دوغ گاو و مهلبیه رنگ تره و 
شیر برنج و خشکه گیلانی با سرشیر یا جغرات گاوی و مربای سیب و ترنج و کدو و انناس و قلیه شلجمی و زردکی و 
چغندری و از فواکه تر .... و خیار و نار و انگور شیرین و به و سیب و امرود و مشمش و کشمش و بادام وتوت بیدانه و 
انناس و شریفه درین مرض مناسب است و نیشکر کیوره پاشیده در شبنم گذاشته صبح نهار خوردن اثر عظیم دارد ذکر 
بعض تراکیب مفید مالیخولیای دموی و صفراوی از مطب اساتذه کرام چنانچه در فصل صیف و مواد صفراوی و 
سوداوی مرکب این مسهل بدهند بهدانه سه ماشه عناب پنج دانه گل بنفشه گل نیلوفر هریک پنج ماشه تخم خیارین 
کوفته تخم کاسنی کوفته شاهتره هر یک شش ماشه عنب التعلب گاو زبان بادرنجبویه گشنیز خشک افتیمون به صره 
بسته هر یک چهار ماشه اسطوخودوس سه ماشه آلو بخارا ده دانه تمرهندی سه توله آب کاسنی سبز مروق و 
آب شاهتره سبز مروق هر یک پا آثارگلاب نیم پاژ شب خیسانیده صبح مالیده صاف نموده ترنجبین مغز فلوس گلقند 
هر یک چهار توله جوشانیده باز صاف کرده و روغن بادام پنج ماشه داخل کرده بنوشند و بجای آب تا دو پهر عرق 
گاوزبان و کاستی بنوشند غذا شله دهند ایضاً اگر با صداع و وحشت همراه شد اول تبرید لعاب بهدانه شیره تخم کاسنی 
و تخم خرفه و تخم کاهو و عناب و خیارین آب تمر هندی سه توله آب آلو بخارا ده دانه عرق کاسنی و عرق شاهتره 
هر یک هفت توله گلاب چهار توله شربت بنفشه و گاهی شرت نیلوفر داخل کرده بدهند و از فصد باسلیق خون پا آثار 
بگیرند و اگر هنوز صداع باقی باشد از فصد هر دو صافن خون به قدر پاوسیر در یک روز بگیرند و بعد فصد بهر تقویت 
آمله مربی ورق نقره شیره عناب عرقیات خمیره صندل یک توله حل کرده بدهند غذا خشکه با شوربا و بعد ده روز که 
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ماده در سر قرار گیرد فصد سررو بگشایند و باز تقویت نموده بعد پنج شش روز شب هلیله مربی یک عدد همراه عرق 
گاوزبان هفت توله بعد یکپاس از غذا خورانیده صبح نقوع منضج از بنفشه نیلوفر هر یک هفت ماشه آلوبخارا هفت عدد 
تخم کاسنی شش ماشه سپستان بست دانه گاوزبان چهار ماشه خیارین کوفته شش ماشه همراه خمیره بنفشه سه توله 
بدهند دوم روز شاهتره افزایند روز هفتم در نقوع مذکور بیخ کاسنی شش ماشه اصل السوس اسطوخودوس هر یک 
چهار ماشه بادرنجبویه بسفایج هلیله زرد هر یک شش ماشه افزوده گلقند عوض خمیره بنفشه داخل کرده دهند و بعد 
سه چهار روز بروز مسهل سنای مکی شش ماشه افتیمون به صره بسته هفت ماشه نقوع و مغز فلوس شش توله 
ترنجبین چهار توله روغن بادام شش ماشه افزوده دهند روز دوم مسهل تبرید لعاب بهدانه شیره خیارین عرقیات شربت 
بنفشه اسبغول مسلم شش ماشه پاشیده بعد دو مسهل منضج داده آخر شب حب لاجورد و صبح بدرقه مسهل بدون مغز 
فلوس و روغن بادام داده و تا سه روز یک روز در میان تبرید نموده تنقیه نمایند و باز تبرید و یک مسهل مغز فلوس 
برای ترطیب دماغ مغز تخم تربوز چهار درم سوده در شیره نبات مقوم نیم پاو خورانند ایضاً اول تبرید شیره مغز تخم 
تربوز عرق شاهتره و شربت نیلوفر اسپغول با لعاب آن بدهند بعده فصل باسلیق و آخر روز تبرید بدستور بعد از آن در 
منضج صفرا تخم خیارین افزوده بدهند بعده چرایته افتیمون گاوزبان اصل السوس انجیر زرد سنای مکی مغز فلوس 
ترنحبین شیرخشت روغن بادام در منضح افزوده مسهل دهند بعده حب لاجورد دهند پس تبرید شیره مغز تخم هندوانه 
آب آلو بخارا عرق شاهتره خمیره صندل مالیده اسپغول پاشیده نوشانند بعد هفت روز فصد هفت اندام کنند و برای دفع 
پبوست مزاج و سوزش تبریدات و سعولات روغن کدو و غیره بعمل آرند دواءالمسلک بارد با شیره تخم خرفه و گلاب 
شربت نار شیرین اسپغول پاشیده دهند بعده ماءالجین بدهند ایضاً بصورت حدت ماده و ضرورت ترطیب و تنقیه بعد از 
شربت بزوری و گلقند شروع کرده بعده مغز فلوس هفت توله گلقند ترنجبین هر یک چهار توله روغن بادام شش ماشه 
در ماءالحبن افزوده مسهل دهند بعده شربت سودا و سفوف لا جورد همراه ماءالحبن بدهند و اگر سفوف حرارت کند بقدر 
دو سه ماشه دهند و برای تقوبت قلب وقت شام زهر مهره خطائی یک ماشه مروارید طباشیر هر یک چهار سرخ لا جورد 
مفسول دو سرخ در شربت انار یک توله آميخته همراه عرق کیوره گلاب عرق گوزبان شربت انار داخل کرده 
فرنجمشک پاشیده بدهند و مفرح بارد خورانند و چون ماءالجبن بیک نیم پا و یک نیم آثار برسد دو دو توله کم نمایند 
یضاًاگر با خفقانیت و تیزی مزاج بود بعد فصد و تبرید و تقویت مزاج درماء‌لجین مسهل باین طریق مستعمل است که 
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روز پانزدهم از شروع ماءالجبن نیلوفر بنفشه عنب الثعلب تخم کاسنی کوفته تخم خیارین کوفته تخم خربزه کوفته 
تشتقاقتج فستانی کرفته هر یک طفت تاقنه سل آلسرین پرست بیه کاس هر نک شین ماد آلرهازا هقرت وفدیگ 
سنای مکی یک توله در ماءالحبن شب تر کرده صبح مالیده صاف نموده گلقند آفتابی ترنجبین شربت ورد مکرر هر یک 
چهار توله مغز فلوس شش توله مالیده باز صاف کرده دهند و روز دوم تبرید از لعاب بهدانه سه ماشه شیره خرفه هفت 
ماشه شربت بزوری دو توله تودری چهار ماشه در ماءالجبن بدهند باز یک مسهل داده در مسهل سوم حب لاجورد دهند 

سیب شیرین و امنال آن چهارصد منقال بسرشند و در بعضی امزجه عنبراشهب از وزن سابق یک منقال زیاده 
نموده و ورق طلا دو مثقال مروارید ناسفته کهربای شمعی ت_ سرخ هریک چهار مثقال اضافه کرده باستعمال امه 
بسیار مفید افتاده اقوال حداق شیخ الرئیس میفرماید که بعد فصد هفت اندام اگر ضعف شدید نباشد در ماده صفراوی ۳۹ 
بطبیخ افتیمون و حب اصطمخیقون معتدل و بچیزیکه استفراغ صفرای محترق کند باید کرد و در ترطیب افزایش نمایند 
و از تسخین بکاهند با وجود آنکه از بابونه و آنجه در گی و اخ باشد در استعمال نطولات لابدست و استعمال مبردات 
صرف بر سر نشاید و بعض قدما در مثل این موضع ستوده اند که صبر اندکی هر روز بخورند و یا هر روز آب مطبوخ 
اقتیشین ببه آوقیه با دم قیراط عضان افشیی قر آب غل کردم قضرع کنند و ایض مود اند داب قرب رکه کرد 
سیما سرکه عنصل بنوشند و من خوف ضرر سرکه درین مرض میکنم مگر آنکه یقین گردد که ماده متولد از صفرای 
محترقه و حارست پس سرکه نافع ترین اشیا بود و خصوصا عنصلی و سکنجبین مرتب بسرکه عنصلی و همچنین 
رکه که اراس فا هرا و کم هرک خر مر شواک سا تقو ماه فان 
بر پبوست کافور و مشک باشد و ساثر خوشبوهای بارد رطب خصوصاً نیلوفر صاحب کامل گوید که اگر مرض از قبل 
مرض او از صفرای محترقه است و آنرا جنون گویند پس میباید که از مریض متعرض نشوند بچیزی از علاجات و 
استفراغات نه بفصد و نه باسهال که این در خلط حدت بیفزاید و مریض را هیمان و هذیان زیاد گردد ولیکن باید که 
بتدبیر خواب آور پردازند از ادویه و اغذیه و این چنان باشد که ماءالشعیر مطبوخ بخشخاش يا بشربت خشخاش بدهند و 
و بقله ملوکیه پخته و ماهی هاربی و صخوری و تبنی و زرده بیضه نیمبرشت و مغز ..... و خیار و هندوانه غذا سازند و از 
فواکه انگور و شفتالو و آنار شیرین و نیشکر و موز و سیب شیرین پخته و ساثر فواکه پخته سهل الانحدار از موضع او 
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بخورانند و از تمامی اغذیه مولد سودا مثل نان بسیار سبوس دار و عدس و کرنب و لحم بقر و مانند آن اجتناب کنند و 
ایضاً از جمیع مولدات صفرا مثل سیر و پیاز و چیزیکه از عسل سازند و از اشیای حریفه مثل خردل و حرف و سرکه و 
آبکاسه و پنیر کهنه و مانند آن احتراز نمایند و بر سر مریض نطول مرطب منوم ریزند مثلاً بگیرند خشخاش سفید مع 
پوست کوفته و جو مقشر کوفته و پوست کدو و بنفشه و نیلوفر و برگ کاهو و تخم آن و گل سرخ و بابونه هر واحد یک 
کف و در آب شیرین خوب بجوشانند و بر سر ریزند و قطعه نمد دران تر کرده باندک روغن بنفشه در حمام معتدل 
الحراره تکمید سر نمایند و شیر دختران بر سر دوشند و باندک روغن بنفشه آميخته دران پنبه تر کرده بر سر نهند و 
روغن بنفشه و روغن تخم کدو و روغن نیلوفر در بینی چکانند و مسکن مریض جای روشن غیرتاریک باشد و تا آمدن 
خواب دائم اين تدبیر بعمل آرند و چون خواب تام آید درين هنگام باید که تنقیه بدن او بادویه مسهل صفرای محترقه 
مثل طبیخ افسنتین و مطبوخ غاریقون کنند و چند روز راحت دهند و امر بتدبیر مرطب باغذیه مرتبه مذکوره نمایند بعد 
از آن اعاده دوای مسهل که اندک قوی باشد مثل حب اسطوخودوس و غیره حبوب منقی سودا کنند و باز چند روز 
راحت دهند و غذای مسطور بخورانند و ترطیب بدن او کنند و اگر از این حرارت عارض شود و بول سرخ باشد ماءالشعیر 
پشربت خشخاش نوشانند و سکنجبین و جلاب بدهند و چون حرارت ساکن شود اعاده ادویه مخرج خلط سوداوی مع 
ایارج فیقرا يا شحم حنظل يا اندکی سقمونیا کنند و تعاهد بشوربای معمول از خروس پیر ببت و نمک و بسفائج کوفته 
و مغز قرطم نمایند ایضاً ممدوح الیه بنویسد که اگر اي مرض از بخارات متصاعد بسوی دماغ از جمیع بدن باشد بسبب 
کثرت پذیرفتن اخلاط در بدن پس میباید که نظر کنند اگر خلطی که در بدن باشد دموی بود و از فصد مانعی نباشد 
فصد هفت اندام کنند و اخراج بمقدار احتمال قوت و بحسب مقدار خون فاضل در بدن باید کرد پس اگر خون سیاه 
برآید استکثار در اخراج آن کنند بیک دفعه اگر قوت قوی باشد و یا در دو یا سه دفعه اندک اندک اگر قوت ضعیف بود و 
اگر مریض زن باشد و آنرا این مرض و بعد فراغ از مسهلها خمیر گاوزبان و مفرح زرشکی استعمال کنانند 
ایضاً هرگاه در ماءالجبن بسبب بریدن شیر از آب لیمو یا سرکه ریزش نزله بظهور رسد نقوع ادویه نزله همراه ماءالجین 
کنند و اگر ماءالجبن تحریک نزله زیاده کند و سرفه و تپ پیدا شود و موهم بحمی دق گردد درین صورت ماءالجین 
موقوف نموده قرص طباشیر ملین کوفته در شربت بنفشه سرشته همراه شیره خیارین شیره خرفه لعاب بهدانه عرقیات 


شربت بزوری خاکشی پاشیده صبح خورانند و دیاقوذا لعاب بهدانه شربت نیلوفر خاکشی پاشیده شام بدهند 
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ذکر ادویه مفرده و مرکبه نافع اين نوع مالیخولیا_ شرب افتیمون بشیر بز تازه و شکر و کذا لعاب اسپغول پنج درم در آب 
برآورده پانزده درم شکر سفید داخل کرده و کذا سنای مکی در اخلاط محترقه و کذا خوردن هلیله سیاه پنج درم بیک 
درم حجر ارمنی مغسول و ربع درم سقمونیا همراه ماءالجبن و کذا شیر بز يا میش بشکر و نان گندم سفید و کذا خوردن 
دم الاخوین هر روز نیم متقال و کذا نوشیدن ترشی ترنج بشکر و کذا خوردن غنچه انار شیرین بشربت سیب و کنا ال 
و کذا کتیرا و کذا نوشیدن عرق نیلوفر بشکر و پا شربت آن بماءالشعیر و پا شربت بنفشه بماءالشعیر و یا گلاب بشکر و 
سعوط روغن بنفشه و یا روغن اکارع در حمام و شم گل نیلوفر و گل بنفشه و گل سرخ و نطول بمطبوخ گل بنفشه در 
حمام و یا آب حی العالم گرم کرده در حمام و غسل سر باسبغول در حمام و غذا کدو خوب پخته بروغن بادام و ملوخیا 
بروغن مذکور و کاسنی يا کاهو خام و پخته بروغن بادام و لحم بره شیرخواره و لحم حملان رضیع و سرطان نهری و 
تقل به نیشکر نزد احساس سوزش مره سودا هر واحد مفید جوارش طباشیر مقوی معده مانع صعود ابخره صفراوی از 
معده بدماغ و نافع از برای مالیخولیا و دوار و سدر حادث از سوعمزاج صفراوی معده گل سرخ آمله منقی طباشیر صندل 
سفید کشنیز خشک هریک ده درم حب الاس پوست ترنج سماق منقی مصطکی هریک پنج درم کافور قیصوری یک 
مثقال رب به سه وزن ادویه با عرق گاوزبان و عرق کیوره بقوام آرند حب هلیله از حکیم علوی خان مجرب برای 
مالیخولیا حادث از سودای صفراوی پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی سیاه پوست هلیله آمله منقی هریک دو دانگ 
سنای مکی لاجورد مغسول افتیمون غاریقون سفید کتیرا هریک یک دانگ کوفته بیخته بروغن بادام چرب نموده بمویز 
منقی بسرشند و حبها ساخته با عرق گاوزبان نیم گرم که درآن جلاب شکری ده درم حل کرده باشند فرو برند جمله 
یک شربت ست در هفته یک مرتبه این حبوب را استعمال نمایند تا زمانی که مالیخولیا زائلل شود و در نسخه دیگر که 
آنهم در اخراج سودا و مره صفرا مجرب و بیغائله است وزن سنای مکی دو دانگ است و سقمونیای مشوی یک دانگ 
عوض لاجورد و افتیمون و غاریقون و کتیرا و گاهی از برای تقوبت اسهال مره سودا لاجورد و حب النیل هریک یک 
دانگ اضافه کرده حبها بورق نقره پیچیده بآب نیم گرم داده میشود خمیره ابریشم از حکیم اکمل خان منع بخارات 
نماید و تقویت دل و دماغ و معده کند طباشیر بهمنین کشنیز خشک پوست بیرون پسته مروارید ناسفته کهربا گل نیلوفر 
گل گاوزبان ابریشم مقرض هریک دو درم یاقوت چهار دانگ برگ گاوزبان ده درم عصاره زرشک پنج درم صندل سفید 
سه درم شیر آمله پانزده درم ورق نقره سه دانگ طلای محلول عنبراشهب کافور هریک دو دانگ مشک نیم دانگ آب 
سیب آب انار شیرین هریک سی مثقال گلاب بیدمشک عرق گاوزبان هریک پنجاه درم قند سفید دو آثار بدستور خمیره 
مرتب سازند. دواءالمسک بارد مقوی اعضای رئیسه و موافق محرورین ناقهین و رافع خبث نفس و وسواس و خفقان حار 
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و مزیل مالیخولیا که از احتراق خون و صفرا باشد مروارید ناسفته کهربای شمعی بسد محرق مغسول طباشیر صندل 
سفید کشنیز خشک مقشر تخم خرفه مقشر زرشک منقی گل گاوزبان ابریشم مقرض هریک پنج مثقال گل ارمنی 
مغسول فوفل دکهنی هریک سه منقال گل نیلوفر دو منقال مشک یک منقال عنبر اشهب دو منقال ورق طلا ورق نقره 
هریک پنجاه مثقال جواهر را بر سنگ سماق با گلاب صلایه کرده باقی ادویه کوفته بيخته و آبها و عرق ها و نبات را 
بقوام آورده مرتب سازند و حکیم مومن گفته که من دو منقال یاقوت رمانی درین دواءالمسک باحتباس حیض 
عارض شده باشد فصد صافن کشایند و مریض را بعد فصد شربت بنفشه یا جلاب بنوشانند و در اول روز غذا زیرباج 
چوزه مرغ یا اسفیدباج .... بکدو پا اسفاناخ یا قطف خورانند و انار شیرین و نیشکر دهند و در روز دوم مزورات مذکوره 
سابق و ماءالشعیر مع ثفل آن بشربت خشخاش و مانند آن بدهند و خلطی که در بدن کثرت پذیرفته آن مره صفرا باشد 
باید که تنقیه بادویه مسهله خلط صفراوی نمایند بعد تدییر علیل بتدییر مرطب که سابق مذکور شد .... خلط رطب گردد 
و فساد او کم شود و ایفا بدوای مسهل نماید و خروج او از بدن سهل گردد و این دوا اسهال صفرا کند بگیرند پوست 
هلیله زرد کوفته تمرهندی از تخم و لیف پاک کرده هر واحد پانزده درم آلو بخارا بست عدد بلیله و آمله هر واحد چهار 
روا ۷ یگ رطل بفانه خاقه گریه عیار دا افو وک ناگ فا پاک کر بت ناکم 
سحرگاه نیم گرم بنوشند و اگر از این مطبوخ اسهال نشود این حب دهند ایارج فیقرا و پوست هلیله زرد هر واحد یک 
درم غاریقون چهار دانگ سقمونیا یک دانگ کوفته بيخته باب حبها سازند و این یک شربت تام ست بعد از آن نظرکنند 
اگر این استفراغ کفایت کند و حال مربض صلاح یابد بهتر والا تا یک هفته راحت دهند تدبیر مرطب از اغذیه و اشربه 
که سابق مذکور شد تدبیر آن نمایند و در حمام معتدل الحراره داخل کنند و بر بدن آن آب گرم شیرین بریزند و در آبزن 
که اندر آن بنفشه نیلوفر و برگ کاهو پخته باشند داخل کنند که حمام و جلوس درین آب تحلیل فضول از بدن و 
ترطیب آن نماید و باید که در حمام روغن بنفشه مضروب بأآب بر بدن و .... کند بعد از آن آب مذکور نیم گرم بران 
ريزند تا ترطیب بدن کند و چون از حمام يا آبزن خارج شوند یک لحظه در آب سرد بنشانند تا رطوبت روغن و آب نیم 
گرم در بدن باقی ماند بعده پارچه بپوشانند و بگذارند و راحت دهند و غذا که مذکور شد بدهند و بعد از آن تنقیه بدوای 
واجب است که در ساثئر ادویه مسهله و غیره این عمل نمایند اعنی تقدیم دوای اضعف نمایند پس از ان آنجه قوی تر از 
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ان باشد و پس از آن آنچه قوی تر از ثانی باشد بحسب حاجت آن استعمال کنند و مریض را دوای قوی دفعتاً از ابتدای 
امر ندهند و بهمین طریق هرکسی که مرض او از غلبه صفرا بر دماغ باشد سلوک باید کرد و از اغذیه و ادویه حاره 
اجتناب کنند که این مرض را زیاده کنند خجندی گوید که اگر سببش ماده از احتراق صفرا باشد اولا اشربه بارده رطبه 
مثل شربت نیلوفر و بنفشه بماءالجین و شربت خشخاش دهند و تغریق رأس بروغن کدو و بنفشه و بادام شیرین نمایند 
و شیر بسیار بر سر ریزند و از سهر و جوع و تعب و حدت و عطش و غضب حذر کنند و مداومت استحمام بآب شیرین و 
غسل سر بمطبوخ برگ بید و خطمی و بنفشه نمایند و صرف عنایت به تبرید دماغ و ترطیب آن فرمایند و معظم امر 
درین تقوبت معده و قلب بمقدار حرارت و برودت ست و تنقیه بدن بمطبوخ آفتیمون و معجون نجاح کنند و باین حب 
بنفشه بگیرند بنفشه دو درم تربد خراشیده بروغن بادام چرب کرده یک مثقال سقمونیای مشوی در سیب نیم دانگ رب 
السوس نیم درم حبها سازند و چون تربدسفید زرین باشد احتیاج بمصلح او درین حب نباشد زیرا که رطوبت بنفشه و 
توت ان فا میس باهات کی وهی مقیوتا زگره آن به با یرون یام تایه ساکع ان کید شاه گر ور 
حبوب بارده استعمال کنند. گیلانی از مجوسی و ابومنصور و ابونصر و غیره نقل کرده که در مالیخولیای حادث از 
سودای محترق از خون ابتدا بفصد اکحل یا باسلیق کنند اگر خون احمر ناصع برآید آن دلالت بر ... ماده در عروق دماغ 
نماید درین هنگام بند کنند و اخراج خون از رگ پیشانی کنند و عقب فصد شربت خشخاش و شریت بنفشه و یا آب انار 
میخوش نوشانند و بنان سمید محکم الصنعت و شوربای لحوم چوزه مرغ و جدی و حملان .... کاهو و اسفاناخ و سرمقق 
پخته غذا سازند و بنفشه تازه و نیلوفر ببوپانند ... روز راحت دهند و اگر حرکت خون نیز یابند فصد صافن گشایند و اگر 
تشن آحانی کی ال و نک و رو اد فاگ یت مت بانلمسی رای که وو متا ۷ 
نیلوفر و بنفشه و بزر کتان و حلبه و خطمی و سبوس گندم و جو کوفته هریک بمقدار حاجت جوشانیده صاف نموده 
فلوس..... در روغن بنفشه آمیخته استعمال کنند و هرگاه نضج ماده بینند مسهل از طبیخ افتیمون مقوی بصبر و 
غاریقون و خربق سیاه نوشانند و بگیرند غاریقون دو ثلث درم ..... در یک درم نمک ثلث درم خربق سیاه نیم دانگ حجر 
ارمنی مغسول سه درم و حب ساخته قبل مطبوخ بخورانند و بعد سه ساعت مطبوخ دهند و قدما خربف تنها ..... نموده و 
گاهی در آب جوشانیده صاف نموده استعمال میکردند و چون اراده کنند که عمل او بیشتر گردد باریک نسازند و الا 
باریک بسایند و اگر خوف ضرر خریق باشد بدل آن حجر ارمنی کنند و بعد اسهال باغذیه مرطبه منل 
ماش وا اسه یلا که وان ام و وی کر ماو ارس ره رات ره 
در قول صاحب کامل گذشت بعمل آرند و شیر بر سر دوشند و از ادهان بارده سعوط کنند و باید که توسیع اغذیه بران 
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نمایند و آغذیه .... مرطب بسیار باید مثل شوربای بچه مرغ رطب و بره شیرخواره در قبه حملان و پایچه بره مطبوخ 
بجو مقشر در تنور و زیرباجات شیرین بگوشت ماکیان و تدرو .... حملان و حریره مرتب از کنجد مقشر و آب پایچه و 
هنگام غلبه حرارت بماء‌الشعیر و حریره معمول از روغن بادام غذا سازند و بقولات برای ایشان کاهو و ... و کدو و 
ملوخیه و بقله یمانیه و مانند آن مع بادرنجبویه مطبوخ به ماش و روغن بادام مناسب و ماهی کوچک برای ایشان غذای 
جید است و هنگام انحطاط مرض در هضم ایشان قصور نباشد و معده آنها احتمال نماید دماغ بره و مرغ خصی فربه و 
جوزابات مرتب بشکر سفید و خشخاش و سمید و زرده بیضه و فالودجات بروغن بادام و شکر برای ایشان نیکوست و از 
بقول بادرنجبویه و فرنجمشک و بادروج و نمام و از فواکه انجیر و مویز سفید و بادام و کشمش خوب است و اکثر 
اصحاب این .... البان نافع بود مگر در مالیخولیای مراقی پس اگر حاجت بمسهل دیگر افتد بعد شرب مطبوخ افتیمون 
باید که حب اسطوخودوس يا حب اصطنخیقون مسهل سودا خورانند که بعض اوقات این معجون نحاح دهند هلیله سیاه 
و هلیله آمله منقی هر واحد ده درم بسفائج و اسطوخودوس و افتیمون و تربد هر واحد پنج درم کوفته بیخته بمسل کف 
... بسرشند شربتی چهار درم تا چهار مثقال و اگر احتیاج افتد که اسهال قوی کند دران غاریقون و خربق سیاه و 
سقمونیا بقدر حاجت کوفته بيخته داخل کنند و سه منقال معجون نجاح اضافه نمایند و بعد از آنکه قبل او چند روز 
نخودآب بخورند بعده روز سوم بعد نضج این شربت تناول کنند و گاه بر وجه دیگری می خورانند یعنی نیم دانگ 
سقمونیا در آب گرم حل کنند و در آن هفت درم معجون نجاج داخل کرده بیاشامند و در ساثر ایام سه درم تنها بخورند 
و قبل او حب شبیار بخورند و ایضاً هر هفته اطریفل صغیر سه درم افتیمون دو درم ایارج فیقرا یک درم سرشته بخورند 
و این یک شربت ست و غاریقون و نمک نفطی هر واحد نیم درم با پنج فانیذ سرشته حبها سازند و واجب ست برایشان 
اجتناب از نمک سود و نمک بسیار و بادنجان و کرنب و عدس و باقلا و گوشت کل شکار خاصه کوهی .... کهنه و 
جمیع اشیای ملحه و حریفه حاده و حامضه و عفصه بلکه طعام ایشان چرب شیرین و آنکه طعم او غالب نباشد و لذیذ 
می باید و شراب رقیق مائی بسیار ایشان نفع کنند و خاصه چون دران اندگ گاوزبان بخیسانند و چیزی بالغ تر و 
ترطیب مزاج از شراب ممزوج به آب بسیار نیست و باید که در فربه کردن ابدان ایشان مبالغه کنند و انچه بدن را بقوت 
فربه کند استنقاع در آب گرم است چون طعام در انیضام شروع کند و باید که عقب خوردن غذا خواب کنند و بعد این 
تدابیر تنقیه سودا بفصد یا مسهل هرکدام ازینها که اصوب باشد بعمل آرند و از درازی مرض ملول نشوند چه ماده 
توقای تفیل با تن تا او رک ریا کالم اه مر ات ]تس ان بت هر ی 
اینست که اولاً ترطب بدن باستحمام و آبزن و اغذیه مرطبه و تمریخ بدن بآب مضروب بروغن بنفشه کنند و بر سر 
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روغن گل نهند و آش جو بشربت خشخاش که روغن بادام بر آن چکانیده باشند یا ماءالشعیر که خشخاش کوفته دران 
پخته باشند بدهند و بعد سه ساعت از ماءالشعیر شربت بنفشه و شربت خشخاش یا شربت آلو اگر اراده تلئین طبیعت 
باشد بنوشانند و غذا بپالچه جدی سفید و غیره که در قول صاحب کامل گذشت بسازند و آبهای بارد رطب بر سر ریزند 
و مسکن مریض در خانه روشن واسع باشد و چون خواب آید نظر کنند اگر در خون او نی حرکت .... قدری از آن برآرند 
بعده بترطیب و تنویم اعاده نمایند بدانچه مذکور شد و اگر در خون حرکت نبود اسهال صفرا بمثل این مطبوخ نمایند 
پوست هلیله زرد بست باقی اجزای آن مع نسخه .... در قول صاحب کامل گذشت و یا معجون نجاح مقوی بسقمونیا و 
اطریفل صغیر مقوی بایارج فیقرا دهند و ادویه قویه و ایارجات که نباید داد که ان در حرارت بیفزایند و مودی بجنون 
گردد پس اگر باین استفراغ و استراحت در یک هفته حال بصلاح گراید تدابیر مرطبه از اغذیه و اشربه و استحمام 
شیرین معتدل و ریختن آبهای شیرین مطبوخ دران حشایش رطبه بعمل آرند و بر بدن روغن بنفشه بآب برهم زده و در 
حمام بمالند و بعد از آن امر باستفراغ .... قوی از اول بمقدار قوت مریض و کمیت خلط نمایند و اگر از اسهال مانعی 
یکلا و همه کین آغیوکی و اتاک شیف نی و او وک توافت یا اه 
ماءالجبن تنها بدهند و بعد تنقیه تبدیل مزاج باین دواءالمسک بارد کنند کهربا و بسد و کشنیز خشک و طباشیر و مغز 
تخم خیار و مغز تخم بادرنگ و ابریشم محرق و مروارید ناسفته هر واحد یک جز مشک نیم جز زعفران ربع جز پست 
سیب شیرین سه جز کوفته پيخته بسه چند آن ثیات . آميخته بر آتش نرم حل کنند و هر روز دو درم با ده 
درم شربت سیب شیرین بخورانند و اگر احتیاج به تبرید شدیدتر افتد در هر خوراک آن کافور ریاحی یک شعیره افزایند و 


احیاناً آب مغز خیار و بادرنگ بجلاب بدهند و از اغذیه و اشربه حاره اجتناب نمایند 


علاج مالیخولیای بلغمی و سوداوی 


.... سقوط قوت نباشد درینجا نیز ابتدا بفصد کنند و نشتر وسیع زنند و بعد از فصد منضج و مسهل سودا بدهند و چون 
ماده غلیظ محتاج منضج زیاده میباشد باید که در اثنای .... منضحات دهند و در سوداوی ترطیب زیاده باید نمود و اگر 
بعد مسهل مغز فلوس در بلغمی تنقیه بحب ایارج نمایند و در سوداوی بحب افتیمون کنند اولی ابود حاجت افتد 
ماءالجین بسکنجبین افتیمونی یا شربت افتیمون و سفوف سودا یا سفوف مبارک یا سفوف لاجورد و حب آن بدهند و 
تقویت دل از مثرودیطوس دواءالمسک حار و مفرح حار و ماءالحم مرکب و سفوف لولوی طبری و خمیره ابریشم حار و 


شربت آن و یاقوتی بوعلی باید کرد و در سوداوی بعد از تنقیه ماءالجبن .... القرع و شیر بز بسیار مفید بود و از جمله 
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تراکیب شیر بز معمول بعد مسهل و ماءالجبن در مالیخولیای سوداوی اینست که گاهی شیر بز پاوآثار همراه اسپغول نه 
ماشه ... می دهند و گاهی اطریفل صغیر خورده شیر بز نبات دو توله بالنگو پنج ماشه پاشیده و گاهی خمیره صندل 
خورده بالایش شیر بز نبات بالنگو و گاهی گلاب نیز افزایند که عسر بول را هم مفید میشود و در هر دو قسم بعد 
مسهل معجون نجاح همراه گلاب و عرقیات نافع و اگر تحریک بواسیر بود مقل یک سرخ آمیخته بخورانند و گل 
خطمی .... ماشه عناب هفت دانه سپستان یازده دانه بنفشه شش ماشه جوشانده بالایش بدهند و گاهی بعد مسهلات 
زربناد یک ماشه سوده به بلیله مربی یک عدد سرشته همراه .... تخم کاسنی شش ماشه نبات دو توله بالنگو شش ماشه 
پاشیده میدهند و گاهی دوم روز مسهل مصطکی سوده به هلیله مربی سرشته تناول نمایند بالایش مویز منقی ده دانه 
عنب الثعلب جوشانیده گلاب چهار توله نبات دو توله داخل کرده تودری گلگون پاشیده باز اطریفل خورده گاوزبان 
جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند يا اسطوخودوس سوده .... صغیر سرشته بخورند بالایش عرق گاوزبان عرق عنب 
الثعلب بنوشند دوم روز سعد کوفی یک ماشه سوده افزوده می شود و در صورت قبض حب ایارج چهار ماشه .... باطریفل 
کشنیزی توله سرشته همراه مویز منقی دو توله گل بنفشه نه ماشه بعرق شاهتره پاوآثار جوشانیده نبات داخل کرده 
مها باستا شک مه طا اه یه اه کفتری کرای رف ری ان یرک کش ی ماه لاب استرل 
نه ماشه به عرقی شاهتره پاوآثار گلاب چهار توله شربت نیلوفر دو توله داخل کرده بنوشند و اگر .... بیخ گاوزبان نیم درم 
تخم بادرنجبویه یک مثقال کشنیز خشک نیم درم شکر سفید بوزن مجموع صبح و مثل او وقت خواب بخورند مجرب 
سویدی هست و کذا خوردن .... مسلوق مطیب بروغن بادام و کذا شرب و شم مشک و کذا تغذیه بدخن مقشر در شیر 
بز تازه و کذا اکل مغز بادام مقشر بشکر و کذا مغز فندق مقشر بشکر هر واحد .... اوست و اطبای دیگر نوشته که خوردن 
بیخ گاوزبان سوخته و يا پوست بیخ گاوزبان نیم درم بشراب سفید رقیق لطیف یکساله ریحانی و یا لاجورد غیر مغسول 
یک درم تا دو درم نفع بین نماید و یا بادرنجبویه و يا تخم او بشکر و یا افتیمون و يا تخم فرنجمشک و یا دروج و یا 
تخم بادروج و يا تخم خشخاش در شراب سوده خشک نموده و باز ... سوده خشک کرده و تنقیه بصبر و یا برگ حنظل 
بنشاسته یا کتیرا و صمغ عربی يا انیسون اصلاح نموده و یا شحم حنظل مصلح و تناول دواءالمسک حلو و يا تخم 
افتیمون .... و با افسنتین بافقیمون آميخته که از آن قوم کثیر از مالیخولیای صعب خلاصی يافته اند و یا اقحوان خشک 
و یا حاشا که فعل آن هر دو در مالیخولیا مثل افتیمون ست حب بلسان و یا خربق سیاه و يا عود و یا کنجد مقشر بشکر 
و یا مصطکی و یا بیخ 8[ بیضا هر روز نیم درم تا بست و پنج روز متواتر و یا زربناد و نوشیدن عرق گاوزبان بشکر ... 
عرق بادرنجبویه بششکر و يا تخم آفتیمون ده درم کوفته در شراب حلو صد ورم تر نموده بروغن بادام یک مثقال تا یک 
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هفته و یا شراب ریحانی یک ساله و یا ماءالجبن ... ساخته همراه افتیمون يا تریاق فاروق محلول در شراب ریحانی 
ممزوج بعرق گاوزبان و يا روغن اکارع و سعوط بندق هندی بوزن حبه بروغن بنفشه .... آرد سلت بآب پخته روغن بادام 
آميخته بر سر و یا نان آرد مذکور نیم پخته نیم گرم بر سر و مضخ حب بلسان یا مصطکی و غذا بماکیان فربه و نان 
گندم سفید و بچه صعتر و بادروج بشیره بادام و سرمق بروغن بادام و حریره آرد سلت و تیهوی مسلوق و مطنجن 
بروغن کنجد و دراج مسلوق و مطنجن بروغن بادام و ماهی صخری تازه .... بشیرج و بقله یمانی مطنجن بروغن بادام و 
بیضه ماکیان نیمرشت و پانچه مرغ مسلوق هر واحد نافع و 3[ به نیشکر نزد احساس لذع و حرقت مره سودا مفیدست 
.... مهره مسیحی گوید که در مالیخولیای سوداوی باید که فصد باسلیق یا از کعب کنند و رگ وسیع کشایند و بخون 
نظر کنند اگر سیاه باشد مقدار و افزار آن خارج کنند و اگر سیاه نباشد فی الفور بند نمایند و غذا با سفیدباجات 
لینه مرتب از لحوم حملان و ماکیان و دراج و ماهی صخری تازه و اسفاناج و کدو و کاهو و بقله یمانی و ... مقشر و 
شیر تازه سازند و از تناول اطعمه سوداویه منل عدس و کرنب و بادنجان و لحوم صید و لحم بقر و بز نر و شتر و باقلا و 
پنیر و نمک سود و ماهی شور و تعب و سر و ... و تشنگی و شراب سیاه غلیظ احتراز نمایند و شراب رقیق ممزوج و 
نشیم بان شیریق ب راخ و راب اسان رقم استزو ی اشممال این یی بای که تیه عاط پیودای افتبای 
قویه ندهند بلکه خفیفه مثل دوای مرکب از ایارج فیقرا و افتیمون و غاربقون و شحم حنظل دهند و مقدار اين اشیا 
بحسب قوت مریض و سن آن و بحسب مقدار خلط این کفایت نکند تا یک هفته تدبیر مذکور بعمل آرند بعد از آن تنقیه 
معده او بقی کنند و اين چنان باشد که شبت و پودینه نهری و نمک و تخم قطف و جوزالقی و تخم بجوشانند و باوی 
اندک سکنجبین آميخته نیمگرم بنوشانند و پیش ازین چیزی از طعام و ترب در سکنجبین تر کرده خورانیده باشند بعد 
از آن قی آورند اگر استفراغ .... بهتر والا مرتبه دیگر استعمال نمایند و معذلک سکنجبین که در آن ترب چوب خربق 
خلانیده تر کرده باشند بنوشانند و چون معده پاک گردد این مطبوخ افتیمون ... سیاه ده درم بسفائج پنج درم سنای 
مکی تربد هر یک چهار درم اسطوخودوس هشت درم مویز منقی پانزده درم افتیمون ده درم سوای افتیمون همه را در 
سه رطل آب بجوشانید تا بیک و نیم رطل آید پس افتیمون برآن انداخته یک جوش دیگر داده از آتش فرود آرند و 
مالیده صاف نموده بگیرند غاریقون دو ثلث درم صبر یک درم نمک نیم درم خربق سیاه ربع درم بجلاب سرشته سه 
ساعت قبل از مطبوخ بخورند بعد از آن مطبوخ بنوشند و اگر بدن ضعیف باشد و متحمل این دو انبود ماءلجبن .. و 
افتیمون و هلیله سیاه و شکر هر روز بنوشند و اگر در هر هفته یکبار اطریفل صغیر سه درم افتیمون سوده دو درم ایارج 
فیقرا نیم درم باهم سرشته بخورند نافع بود .... تدبیر مرض کم نشود و باید که بدن را تا زمانی صالح راحت دهند و 
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تدبیر مذکور استعمال نمایند بعد از آن ایارج جالینوس يا ایارج لوغاذیا یا ایارج روفس با مطبوخ از هلیله کابلی و سیاه و 
افتیمون و اسطوخودوس و بسفائج و نمک هندی و مویز منقی و مرکب از حجر ارمنی بخورانند و این دوا دو یا سه 
مرتبه استعمال کنند بعد از آن مریض را در میان هر دفعه بقدر یک هفته راحت دهند و بتدبیر مذکور پرداخته باشند و 
بعد تنقیه بدن در امر قلب نظر کنند زیرا که منفعت تقویت او در ابطال ... وسواس عظیم ست و این چنان باشد که 
اتف کریای با توانالمسنک یقاب که حرزم کاوتنای با با یرنه کر عروی با وراد آغر با از سور تاد 
بنفشه و پوست کدو و نیلوفر و جو مقشر و پائچه بز جوشانیده باشند بر سر ریزند و شیر بز بر سر دوشند و استعمال 
معجون نجاح نافع این مرض ست و نسخه آن در قول گیلانی گذشت و اگر خواهند که وقت حاجت مسهل آنرا قوی 
کنند در آن غاریقون و حجر ارمنی مغسول داخل کنند و کسی را که بر شرب مطبوخ قادر نبود این حب نافع ست 
افتیمون بست درم بسفائج غاریقون هر یک ده درم خربق سیاه نمک هندی هر یک پنج درم اسطوخودوس پنج درم 
ایارج فیقرا پانزده درم به دستور حب سازند شربتی از آن سه ... چهار درم بوعلی گوید که بعد فصد اگر خلط سوداوی 
حقیقی و مائل ببرودت دریابند تنقیه بحبوب مرتب از افتیمون و صبر و خربق کنند و ابتدا بانضاج نمایند بعده در اول امر 
بادو... که در آن افتیمون و شحم حنظل و اندک سقمونیا داخل بود تنيقه سازند بعد از آن بطبیخ افتیمون و غاریقون 
بعده اگر فائده نشود ایارجات کبار استعمال کنند بعد از آن اگر احتیاج .... خربق مع خوف و حذر و حجر لاجورد و حجر 
ارمنی و حب مرتب از این هر دو بلا خوف و بدون حذر استعمال نمایند و بیشتر ایشان استعمال این ادویه مذکوره در 
بای بش رت ار ام ده ره ای تست ده ماه ار تایلک و هر اه 
تنقیه بحب لطیف متوسط کنند و فیمابین آن اطریفل افتیمونی استعمال نمایند و خوردن .... اطریفل بافتیمون باین 
صفت آزموده است بگیرند اطریفل سه درم و افتیمون یک درم و ایارج نیم درم و در هر ماه تنقیه بدوای قوی از ایارجات 
کبار و حبوب کبار کنند تا آنکه مرض زائل گردد .... قی استعمال نمایند خصوصا اگر ببینند که در معده چیزیست که در 
مرض می افزاید و معده شدیدالضعف نباشد و باید که قی بآبی کنند که در آن پودینه و کنکرزد و تخم ترب و ترب در 
سکنجبین تر کرده بخورند و مقدار سکنجبین سه استار و مقدار آب او یک استار باشد و زیاده و کم بقدر قوت کنند و 
اگر خوف ضعف قوت باشد از خربق اجتناب نمایند و هرگاه تنقیه کرده شود قصد تقوبت قلب نمایند باشیائی که مکرر 
مذکور شد و این اطریفل افتیمونی درین باب مجرب النفع است و چون مرض مزمن گردد بخریق کنند و مضوغات و 
غراغر معروفه استعمال کنند و شمومات خوشبو و مشک و عنبر افاویه و عود بعمل آرند ابن عباس گوید که هرگاه این 
مرض از غلبه .... سوداوی و مره سودا بر بدن عارض شود باید که نظر کنند اگر غلبه دم دلالت کند اخراج آن از فصد 
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بحسب حاجت کنند اگر دم خارج سیاه باشد و اگر در .... حاجت اخراج خون نباشد و مریض کئیرالغم و هم و با خبث 
نفس کنیرالخوف و متوحش از مردم و قلیل النوم باشد تدبیر مرطب استعمال کنند تا آنکه او را خواب 

مصطکی سنبل الطیب حب الزلم تودوری بوزیدان اشنه اصل السوس مقشر برگ جمسفرم هر واحد بمقدار واجب برگ 
بادرنجبویه و گاوزبان هر واحد یک .... یک کف کبیر همه را خوب بحوشانند و از آن مقدار سه رطل آب صاف بگیرند و 
در ظرفی کرده باب سرد بدارند اگر زمانه تابستان باشد و هر روز بست درد با سه درم روغن بادام تلخ و سه درم روغن 
بادام شیرین هفت روز تا ده روز بنوشانند و درین ایام روغن بنفشه بر بدن بمالند و بدان سعوط کنند و بعد از آن طبیب 
را يقین شود که بدن او رطوبت قبول کرده و اخلاط او اندک ترطیب يافته باين مطبوخ تنقیه نمایند هلیله سیاه بست 
درم هلیله کابلی ده درم آفسنتین هفت درم حشیش غافث و قنطوریون و کمافیطوس و کماذریوس و شکاعی و باداورد و 
جعده هر واحد چهار درم بیخ سوسن آسمانجونی و عنصل مشوی هر واحد سنا و بسفائج هر واحد چهار درم تخم کرفس 
انیسون هر واحد سه درم برگ جمسفرم و بادرنجبویه و فرنجمشک و گاوزبان و پرسیاوشان هر واحد یک کف شاهتره 
... و شیر آمله و بلیله هر واحد چهار درم مویز منقی بست درم همه را بدستور مطبوخ بپزند و قانون او اینست که هفت 
چندان آب انداخته بآتش معتدل بجوشانند و در طبخ .... نکنند تا مکدر و فاسد نگردد بعده یک شربت از آن بحسب قوت 
مریض و سن و مزاج آن صاف کرده هفت درم افتیمون کوفته دران انداخته تا دوازده ساعت بعد از آن جوش خفیف داده 
صاف کرده یکدرم غاریقون و دو ثلث درم تربد و نیم درم ایارج فیقرا و يکنیم دانگ لاجورد مغسول و نیم دانگ خربق 
تاه مره همق[ واه سین موه دای ما گر رنه وتو افو فرع هو یر نم نا کی 
مثل خورانیدن شوربای چوزه مرغ رطب و حریره شیر .... مانیا بياید و پایچه بره مطبوخ بجو مقشر در تنور و مانند آن و 
سعوط بروغن بنفشه و شیر دختران و آب عصی الراعی و آب جراده کدو استعمال کنند و نطول که درمانیا ... بر سر 
ریزند و چون این همه بعمل آوردند فصد هر دو صافن کنند و اندک خون بحسب قوت مریض برآرند بعد از آن چند روز 
تب سس کی ی آتام ول ایک ان ارت هه ار ای تا ی فا 
مابقیه علت و ظهور اعراض نظر کنند اگر اعراض فزع باقی بود مداوا .... و خوشبوهای موافقه نمایند و مجلس او را 
برياحین خوشرنگ و خوشبو آرایش دهند و شراب مائی بنوشانند و الحان خوش بسماعت رسانند و با کسی که در ... 
محبت و دوستی داشته باشد مجالست نمایند و لباس سفید پوشانند و جهد کنند که تاریکی نبیند و قبل هجوم ظلمت 
استراحت نمایند و چراغ خانه او تا طلوع آفتاب خاموش نکنند و چون این نوع مالیخولیا و سائر انواع او متعسر گردد این 
معجون که امتحان کرده ام بخورانند هلیله سیاه پوست هلیله کابلی هر واحد پنج درم .... مدحرج و طویل و عود وج و 
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زربناد و غاریقون سفید ملائم و تربد سفید مجوف و گاوزبان و برگ بادرنجبویه و برگ فرنجمشک هر واحد چهار درم 
حرمل و شونیز هر واحد .... جنطیانا و دارشیشعان هر واحد یکنیم درم ماهیز برج و حل الغار و شکاعی و بیخ لفاح و 
اسطوخودوس و حشیش غافث و فومود فطراسالیون و تخم کرفس و انیسون و .... و اشنه و فرنفل و پوست سلیخه و 
مصطکی هر واحد سه درم آفسنتین رومی و افتیمون و استیل مشوی هر واحد هفت درم بزرالبنج سفید یک درم و دو 
ثلث درم بیخ سوسن .... و سقمونیای مشوی در سیب هر واحد پنج درم کندش هفت روز در سرکه تر کرده خشک 
نموده دو درم صبر سقوطری ده درم زعفران یکدرم همه را کوفته بیخته بسرکه عنصل .... و عسل مقوم سرشته در 
ظرف آبگینه کنند و سر او بند کرده در سبوس گندم یا در ریزه کاه ده روز دفن کنند شربتی از آن سه درم و زیاده و کم 
بقدر قوت مریض و سن و مزاج و فصل و در هر ده روز یک شربت این دوا بخورانند و در ميان آن سعوط و مالشن بدن 
او بروغن بنفشه کنند و بر سر او نهند و بر ساقین و قدمین او بمالند و غذای او .... و زیرباجات شیرین از پایچه بره و 
لحم ماکیان و بچه آن و تدرو و مانند آن سازند و از جمیع آغذیه ردیه مثل لحم بقره نمکسود و لحوم شکار پرهیز کنند 
و بعض افاضل ذکر کرده اند که .... خارپشت اصحاب صرع و مالیخولیا را نافع است بهر آنکه در آن قوت محلله اخلاط 
سوداوی سک و انرا تریاق المخاتیم تامند ایضا او گوید کهتوع دوم مالیشولیا انس که از سب سوداوی در دماغ و عروق 
آن باشد فقط بدون انکه منتشر در جمیع بدن گردد و علاجش در ابتدا لزوم اغذیه مرطبه مثل چوزه مرغ و حریره شیر 
خر و تغریق راس بروغن بنفشه .... و روغن گل ست و هرگاه در منخرین تری معلوم شود باین حب تنقیه نمایند گل 
سرخ و آفسنتین هر واحد دو درم خربق سیاه که سه شبانه روز در شیر خر و يا شیر زن تر کنند و هر روز .... شیر کرده 
در افتاب خشک کرده باشند یکنیم دانگ افتیمون مصطکی سنبل الطیب هر واحد یکدرم پوست سیلخه و چوب وج هر 
واحد دو ثلث درم صبر سقوطری شش درم هلیله سیاه پنج .... سقمونیای مشوی در سیب یکنیم درم همه را کوفته 
بیخته بسرکه عنصل سرشته مثل فلفل حبها سازند و در سایه خشک متوسط نموده دو مثقال بآب نیم گرم بخورند و 


یک دو دفعه .... حب تنقیه نمایند بعد از آن ده روز راحت دهند و ماء الاصول که در نوع اول مذکور شد بنوشانند و بعد 
روز لزوم اسفید باجات به پائچه جدی یا حملان .... زیرباجات مرتب از آن که شیرین باشد این مطبوخ 
افتیمون دهند هلیله سیاه و کابلی و بلیله و امله و افتیمون کوفته در صره بسته هر واحد هفت درم افسنتین حشیش 
غافث قنطوریون .... بسفائج جاده هر واحد چهار درم برگ جمسفرم گاوزبان برگ بادرنجبویه هر واحد سه درم پوست 
بیخ لبرباقه کبیره پوست بیخ بادیان باقه ریوند دو درم خربق سیاه دو دانگ .... را بدستور مطبوخ بجوشانند و صاف کرده 
شربتی بمقدار قوت مریض گرفته دو ثلث درم غاریقون و دو ثلث درم تربد و سه طسوج سقمونیای مشوی دران حل 
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کرده نیمگرم بنوشند بعد از آن ده روز دیگر راحت داده مابین آن سعوط بروغن بنفشه کنند و شیر دختران بر سر دوشند 
و ساقین و قدمین بروغن گل نیمگرم بمالند و لزوم آبزن و حمام نمایند و آب نیمگرم بسیار بر سر زنند و از جماع بالکل 
منع نمایند و درین ده روز اسفیدباجات و حریره مرتب از کنجد سفید و آب پایچه مطبوخ در تنوره و زیرباجات شیرین 
بمقدار معتدل خورانند و از عروض ... یا سوء هضم بمریض حفاظت نمایند بعد از آن شربت با لوغاذیا باین نسخه 
خورانند بگیرند هلیله سیاه بست درم سنا و بسفائج هر واحد پنج درم مویز سیاه شیرین بست درم در چهار رطل آب 
بجوشانند تا بیک رطل آید مالیده صاف نموده هفتاد درم از ان بگیرند و هرگاه سوم حصه شب باقی ماند لوغاذیا سه 
مثقال بخورانند و صباح این مطبوخ بنوشانند و بعد خروج از اين دوا پانزده روز پرهیز کنند و بر زیرباجات معمول باطراف 
جدی و چوزه ماکیان اقتصار ورزند بعده بقیه مرض و اعراض آن نظر کنند اگر از اعراض چیزی باقی ماند به حسب آن 
غرض غلاج کنند به نحوی که اگر مرض انحطاط پذیرد و زائل گردد و غذای او مغز سر بره باشد اگر از معده او 
یل الق بو وشرخ کم فرره و تیوززات مزاب باکر شید و خانن و مد گر مک باق واگ میک 
نبود سائر تغذیه که در طبع قائم مقام آنها باشد اختیار نمایند و اگرچه مثل آنها در قوت نباشد و شخصی را این نوع 
مالیخولیا بهم نرسد و در اثنای معالجه من کنیرالهذیان و دائم الوسواس و با حزن و گریه و سکوت طویل بود و چون 
مرض او منحل و کم گردید ابتدا بضحک بسیار نمود پس دانستم که خون او حدت و کثرت پذیرفته و گرم گردیده 
فصد هر دو قیفال او در ایام متفرق نمودم و ضعیف بسیار شد و اسهال خفیف بهمرسید از مرض صحت تام یافت 
جرجانی و ایلاقی گویند که اگر سودا با خون آميخته باشد اول رگ اکحل کشایند و اندک خون کم کنند و غذا خفیف 
بارد جیدالکیموس دهند و تا یک هفته برین تدبیر بمانند بعده دیگر بار فصد اکحل کنند اگر قوت قوی باشد اخراج خون 
بمقداریکه مناسب دانند بیک دفعه کنند بهرآنکه استفراغ آن بیک بار قوت صعود بخار بدماغ منع کند و اگر قوت قوی 
نباشد در دو پا سه دفعه بیرون کنند و زنان را رگ مابض یا صافن کشایند تا او را حیض شود و تنقیه بدن ایشان گردد و 
چون طبیب را معلوم شود که بخار این خون در دماغ محکم شده رگ پیشانی باید کشاد و بعد فصد .... راحت دهند بعد 
از ان ماءالجبن دهند و تنقیه بایارج فیقرا یکدرم و اطرفیل صغیر دو درم يا سه درم و افتیمون دو دانگ تا نیم درم مرکب 
کرده در هر هفته یکبار کنند و اگر متحمل باشد یک دانگ شحم حنظل زیاده نمایند اگر باين علاج اثر صلاح پدید آید 
بهتر والا ادویه قوی تر دهند و بهترین دوا اندرین باب ایارج جالینوس ست و اگر بعد تنقیه سه بار بایارج مذکور ...بر 
صلاح ظاهر نشود حبسی سازند از حجر ارمنی مغسول و ایارج فیقرا و افتیمون و غاریقون و شحم حنظل هریک 
بمقداریکه مناسب حال مریض دانند و ایارج فیقرا و روفس و لوغاذیا نیز بمطبوخ افتیمون و هلیله کابلی و هلیله سیاه و 
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اسطوخودوس و مویر منقی و اندکی نمک هندی سودمند باشد و اگر بعد از این راحتی نيابند حجر ارمنی مغسول بایارج 
فیقرا مساوی مرکب ساخته بدهند سکندر گوید که حجر ارمنی دو درم تا سه درم دهند و دیگر جا میگوید که یک درم 
پا کم و زیاده حسب حال مریض بدهند و میان هر شربت آودیه یکبار پا دو بار سه درم اطربفل کوچک و یکدرم ایارج 
فیقرا و یک درم افتیمون مرکب کرده بدهند و هرگاه که این همه تدابیر بکار برند و مرض برحال خویش باشد ناامید 
نشاید شد و بهمین طریق .... نمایند که هنگام تغییر هوا صحت ظاهر شود و اگر از آن هوا بهوای دیگر تحویل کنند 
صواب باشد و این معجون نجاح درین باب سخت نافع است خون را از خلط سوداوی صاف کند هلیله کابلی و هلیله 
سیاه و بلیله و آمله هریک ده درم تربد و اسطوخودوس و بسفائج و غاریقون و افتیمون هریک پنج درم حجر ارمنی 
مغسول دو درم و نیم شهد مصفی سه وزن همه ادویه شربتی چهار درم و اگر مربض ضعیف باشد و متحمل علاج های 
قوی نبود او را جز ماءالجبن باین سفوف علاج نکنند بگیرند اقتیمون هلیله سیاه هریک درم شکر چهار درم سفوف کنند 
وک اش باق ای اه که زر یش ی ساسا ی 
بدن حرکت کند و بمعده آید و بقی خارج شود و تدبیر قی بدین طریق باید که اول سه روز در طعام چیزهای ملطف 
چون ترب بسرکه و کرفس و سداب بسرکه تناول کنند و روز چهارم طعام خورند که برای قی موافق .... از این کرفس و 
سداب و ترب زیاده بکار برند و ادویه مناسب نوشانیده قی نمایند و در مدت هفته سه دفعه قی کنند بهمین ترتیب و هر 
بار که از قی فارغ شوند ضماد از مصطکی و افسنتین رومی و گل سرخ و سنبل و اسارون و سعد بر معده کنند تا معده را 
قوت دهد و بعد از انکه سه دفعه قی کرده باشد تدبیر علاج های مذکوره کنند و باید دانست ... آمیختن سودا با خون 
مختلف باشد گاهی سودا لطیف تر و تیز تر و از خون متمیز در عروق برخون طافی باشد خارش و بهق و مانند آن از وی 
تولا کند و علاج این سهل تر باشد و گاهی سودا ساکن تر و غلیظ تر و ؟ باشد بواسیر و دوالی و داءالفیل از 
ان پیدا شود و علاج این مشکل تر باشد گاهی همه اجزای سودا با جمیع اجزای .... و غیره متمیز بود امراض گوناگون 
و مود اش مارا مر فا ای اف نت که مش که راز کید اه 
سرکه عنصل سازند موافق تجارب محمد زکریاست که جوانی صاحب مالیخولیا را نزدیک او بردند و او گاهی موی ریش 
خود و گاهی کلوخ از دیوار همیکند یدی ودور بیضه او غلوله سخت ظاهر شده بود .... چرخه و محمد زکریا فرمود که او 
را فصد کنند و اگر خون سیاه ببیند چندان برآرند که رنگ خون بگردد و در یکماه دو مرتبه مطبوخ افتیمون دهند و آن 
شب که فردای آن مطبوخ وقت خواب سه درم افتیمون با مویز منقی کوفته بدهند و بامداد مطبوخ بنوشانند و روغن 
بنفشه بر سر او نهند و بر بیضه او ضماد ملین گذارند و دل او خوش دارند بدین تدبیر .... یافت صفت مطبوخ افتیمون 
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بگیرند افتیمون و هلیله کابلی و اسطوخودوس و مویز منقی هریک ده درم بسفائج پنج درم تربد نیم کوفته چهار درم 
ی شک شم مه زر مرول اسان ات ری سا اف کی زد رت وت 
ا حب ای ی ویتکا ا ماس فک 
همانست که در قول ابن عباس مسطور شد لیکن درینجا قاقله و تخم بادرنجبویه و فرنجمشک عوض تخم بادروج و 
سک است هر واحد دو درم و نیم و مشک ربع درم و نوشته که پنجاه درم پوست هلیله کابلی و هفتاد و پنج درم آمله 
منقی در چهار رطل آب بجوشانند تا نصف بماند مالیده و صاف نمایند با یک رطل عسل بقوام آرند و ادوبه بدان 
بسرشند شربت دو درم و نیم ابن الیاس می نویسد که اگر مالیخولیا بسبب اختصاص سودا بدماغ يا امتلای همه بدن .... 
فصد هر دو صافن کنند و اخراج خون بحسب قوت نمایند و تغریق سر بر روغن بنفشه و کدو و بادام و تنقیه دماغ بمئل 
حب افتیمون و مطبوخ آن بکرات سازند و معالج را که از تنقیه بدان و اسهال ایشان ملول نشود بهر آنکه خلط سودا 
عسرالنضج و تحلل است و هر صبح شربت بنفشه ده درم و ترنجبین ده درم بنوشانند و غذا نخوداب و بعد ظهور نضج 
تام در قاروره تنقیه بدن بحبوب مذکوره سابق و بمطبوخ هلیله زرد و سیاه و بحقنه های حاده و لینه مذکوره در باب 
نسیان و سبات حسب واجب نمایند .... شیر بر سر ایشان مداومت کنند و صاحب او از اشیای مولا سودا و غیر آن که در 
سایق مذکور شد احتراز نماید و فالوده رقیق معمول بشکر سفید و روغن بادان و لحوم حملان .... و ماکیان فربه و شراب 
رقیق کثیرالمزاج و ادمان حمام و ترک تعب و بالجمله همه انچه بدن را فربه کند نافع است و اگر حدوث ان از احتراق 
بلغم باشد علاجش فصد .... یا باسلیق ست و نوشانیدن جلاب از بادرنجبویه و نیلوفر و اصل السوس مقشر و گاوزبان 
هریک سه درم گلقند شکری ده درم و غذا نخودآب بشیره و مغز قرطم و بعد نضج ... بدن بحب افتیمون یا مطبوخ آن 
و اگر از ان کراهت کند بگیرند سنا هفت درم گل سرخ و بادرنجبویه و نیلوفر هریک سه درم شکر سفید ده درم 
خا مت و شتا سوام عون رهم عاطقت فان ورای عل کم تاه فا و ایق حت یونم انشا 
نافع بود و اسهال برفق بغیر اذیت کند افتیمون بست درم بسفائج و ایارج فیقرا هر واحد ده درم غاربقون پنج درم نمک 
هندی سه درم اسطوخودوس هفت درم شربتی از ان سه درم و دواءالمسک حلو و اين مفرح نیز ایشان را نافع است و 
نسخه همانست که در قول ابن عباس گذشت لیکن وزن هلیله کابلی چهل عدد و هر واحد از ادویه دو درم و مشک 
تبتی یکدانگ و قاقله عوض سک است باقی بدستور شربتی یکمنقال و اگر بسبب احتراق سودای طبیعی حادث شود 
اعسر علاج و ابطه ؟ از ساثئر انواع باشد علاجش تنقیه دماغ و جمیع بدن است از خلط سودا بحب افتیمون و مطبوخ آن 
.... روفس و جالینوس و لوغاذیا معجون نجاح بکرات و مرات هر صباح جلاب از بادرنجبویه و گاوزبان و نیلوفر و بنفشه 
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هر یک سه درم و از گلقند شکری ده درم بنوشانند و غذا نخوداب بشیره مغز قرطم و آندک ماش مقشر دهند و هرگاه 
نضج در قاروره ظاهر شود مطبوخ افتیمون یا مطبوخ هلیله سیاه بنوشانند و نوشانیدن ماءالجبن با افتیمون ایشان را نافع 
است صقت مااتین کیت ند سل شیر نوینش ویک زرقیه سین تاک جرک وهتی خا رفن رز 
پس فرود آورده صاف نموده آب او بنوشند و شوربای .... باسفائج نیز ایشان را نافع است و ایارج جالینوس را در تنقیه 
اما اب اش فرگی عاضیت یب اس و حقق لیب کش فرل کاونی کزس یس راخ فان خی اد 
و انچه نشاط آرد و سماع و اخبار ساره و ملاقات بشخصیتی که موانست باشد و تغریق رامن روغنهای مرطب و ریختن 
ان یریم گر هن شرف تظول نان کی خظیی گر ای کی ول اس کامای کاقه ی رای وشن شین 
از پستان بر سر و نهادن پنبه بشیر تر کرده بران و سعوط با دهان مذکوره بعمل آرند و هر صبح جلاب او عرق گاوزبان 
بشکر ده درم و یک مثقال از این مفرح بدهند بگیرند گل سرخ و سعد و قرنفل هر واحد پنج درم بسباسه قرفه تخم 
فرنجمشک پوست ترنج هر یک سه درم مشک خالص یکدانگ کوفته بیخته بشربت سیب يا ترنج بسرشند و این 
دواءالمسک حلو ایشان را نافع است مروارید بسد کهربا ابریشم خام مقرض هریک دو درم مشک خالص یکنیم مثقال 
تخم فرنجمشک تخم نمام تخم مرزنجوش مصطکی .... فلفل دارفلفل دارچینی قرنفل خیربوا سلاج هندی 
پوست ترنج بهمن سفید و سرخ تخم بادروج هر واحد یکنیم درم کوفته بيخته بعسل بسرشند شربتی از ان یک منقال و 
اگر بسسب حیض باشد و علاجش تلطیف دم طمث ست و هر صبح جلاب از پرسیاوشان و اصل السوس و تربک هر 
یک سه درم و شکر ده درم بنوشانند و غذا مزوره آب نخود بشیره .... قرطم و زیر باج معمول بسرکه و نخود و زعفران و 
شکر دهند خجندی گوید که اگر سببش خلط سودا مخصوص بنفس دماغ باشد فصد صافن و تغریق سر بادهان مرطبه 
و ادمان ... شیر بر سر کنند و هر صباح خمیره بنفشه ده درم گاوزبان یکدرم اصل السوس یکدرم ترنجبین ده درم 
بنوشانند و نخودآب بلحوم بره و چوزه مرغ فربه خورانند و اگر با وی تپ .... ماءالشعیر و نخود بروغن بادام و اسفاناج و 
کدو دهند بعد ظهور نضح این مطبوخ افتیمون چند مرتبه بدهند نسخه آن هلیله کابلی هلیله سیاه هر یک ده درم بلیله 
شیر آمله هر یک چهار درم مویز منقی بست درم سنای مکی شش درم گل سرخ پنج ردم افسنتین شکاعی باداورد هر 
واحد چهار درم اسطوخودوس کمافیطوس کماذریوس بسفائج کوفته هر یک سه درم گاوزبان بادرنجبویه هر یک پنج 
درم ساذج هندی قرنقل هر واحد یکنیم درم تخم بادرنجبویه تخم فرنجمشک تربد هر یک دو درم انیسون بادیان هر 
واحد یک درم همه را در شش رطل آب شیرین بجوشانند تا .... بماند پس افتیمون سه درم دران اندازند و مالیده صاف 
کنند و غاریقون یک درم صبر چهار دانگ نمک نفطی دو دانگ لاجورد شحم حنظل کتیرا هر واحد یکنیم دانگ شکر 
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که هل ارام وان زیرگ م نطو کنیی هیوهت با راو مت ترش 
مطبوخ و سقمونیا نیم دانگ در سر دارد افزایند و از .... سودا پرهیز کنند دور ؟ بدن کوشند و اگر سببش امتلای جمیع 
بدن از سود باشت حلاجش همین اس لیکن قوی تر ازیخ و لاح مالیشولیا که از اعرای باق با وتاب همائیت که 
در قول ابن الیاس مذکور شد و این سکنجبین افتیمونی صاحب مالیخولیا و توحش و صرع را نافع است افتیمون ده درم 
بسفائج شش درم بادرنجبویه تخم بادروج تخم فرنجمشک زربناد و رونج بمنین ساذج ینبل قاقله هر یک سه نیم درم 
تخم کشوث تخم کاسنی اصل السوس بیخ کاسنی هر یک یازده درم گاوزبان پانزده درم زوفا کمافیطوس حاشا .... چهار 
درم پرسیاوشان پنج درم گلقند شکری مثل مجموع همه ادویه را در سرکه کهنه یک شبانه روز تر کنند بعد از آن پنج 
رطل آب بران ريخته به آتش ملایم بجوشانند صاف کرده شکر به قدری که طعم او محسوس گردد بران انداخته بقوام 
آرند شربت پنج درم به ماءالجین يا به آب خالص در این روغن لبوب سبعه اصحاب مالیخولیا و امراض سوداوی را نافع 
است مغز فندق مغز بادام مغز پسته کنجد مغز جوز مغز چلغوزه مغز تخم کدو مساوی روغن برآرند و به قدر نیم درم ازان 
سعوط کنند و این حقنه لین نافع این مرض است بابونه اکلیل الملک و دیگر ادویه که در قول گیلانی گذشت هر یک 
پنج درم و ترنجبین پانزده درم عوض مغز فلوس و روغن بنفشه و نسخه مفرح حار در قول ابن الیاس مسطور شد خضر 
و قرشی و سدید می نوبسند ابتدا به فصد کنند اگر در خون کثرت یابند يا از قیفال چنانچه در صنف اول یعنی 
مالیخولیای دماغی و یا از اکحل و باسلیتق و صافن چنانچه در نوع ثانی و الث یعنی مالیخولیا که ماده آن در جمیع ... 
باشد و در مراقی پس اگر خون سیاه و غلیظ برآید مقدار حاجت برآرند والا بسرعت بند کنند که هنوز ماده مستقر در 
دماغ بود و در عروق بدن منتشر نباشد و درین هنگام فصد پیشانی صواب باشد و در هر سه انواع آن در ابتدا ماءالشعیر 
مبرز ببزور بارده مثل اسفاناج و کشنیز یا ساده بشکر دهند یا جلاب بگلاب و عرض گاوزبان بشکر و تخم ریحان يا 
شربت .... بعرق گاوزبان پا شربت نیلوفر یا شربت شاهتره بعرق گاوزبان تنها و بعرق بید و عرق بادرنجبویه بنوشانند و پا 
مطبوخ بادرنجبویه و اسطوخودوس و گاوزبان اصل السوس و سپستان گل سرخ بشکر پا خمیره بنفشه پا گلقند دهند و 
آغذیه جیدالکیموس مرطب بسیار مثل شوربای چوزه مرغ و ماکیان فربه و بره و بزغاله خورانند و يا اجاصیه و زمانیه ... 
و حصرمیه دهند اگر سودا از احتراق صفرا باشد و در سن شباب و فصل و بلد حار یا حنطیه یا رشته اگر هضم احتمال 
و ما ولا سرا فیح رای رات مه لاه ات یه خرن کراای کات ای از کر 
نشاسته و روغن بادام و خشخاش و تخم خرفه سوده یا شیر آن داخل کرده و فواکه و ادهان بارده که سابق مذکور شد 
تیال قبازته راکنا کم طا فرخ و فرت یل بافید یه رطخ خو که کر قاری و بیع | فیمو نا 
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حب آن در سوداوی نمایند یا پنج درم تا هشت درم افتیمون بشیر تازه و شکر .... سودا بماءالجبن دهند و اطریفل صغیر 
تنها یا مقوی به افتیمون و خصوصاً در مالیخولیای دماغی نیکوست و تعهد تنقیه بعد هر اندک مدت نمایند و انفع اشیا 
که درین باب بمشاهده .... ماءالجبن ست که دران افتیمون و هلیله سیاه خیسانیده شربت شاهتره و روغن بادام بران 
انداخته باشند و باید که ایشان را از معالجه یعنی استعمال مطبوخات منضجه و مسهلات بعد هر زمان راحت دهند 
بتکرار تنقیه ساقط نشود و از نکایت مسهل استراحت یابد در ایام راحت و عقب تنقیه مفرحات یا قوتیه استعمال کنند و 
لزوم عقل ایشان نمایند بملازمت شخصی که ازان محبت داشته باشند ... کسی که مهیب و باوقار بود و صاحبان این 
مرض را مهابت او باشد و در بعض گمانهای فاسد ایشان بآنها مائل شود تا حدت و غضب ایشان بعناد و محادله زیاده 
شود و آکتر س سالیغولیا مرسان عقیل را سیافیه پنیپ کرت افکار اشان در علوم و تییرات سیشت و پسیب حرازیت 
مزاج و قلوب و کبر راس و دماغ های ایشان انطاکی گوید که مبادرت بفصد نمایند ولا از صافن و ثانیا از 
اکحل و از غذا بر ماکیان و شیر و تخم مرغ و کاهو و کدو بروغن بادام اقتصار نمایند و هر صباح بقیراطی از بندق 
نانک شفک اس وم اس تاه فو شک تک کرد و یوم واه رک 
مثقال بماء‌الجبن و سکنجبین بخورند و هر روز پنج درم اسپغول با پانزده درم شکر سفید و بست درم گلاب بدهند که 
علاج .... و مداومت این معجون کنند که از اختیارات پسندیده ما برای انواع جنون ست سنای مکی پاک کرده بست درم 
برگ حنظل صبر اسارون افتیمون بسفائج هرکدام هفت درم گل سرخ شش درم مروارید ناسفته چهار درم لاجورد سه 
درم عنبر اشهب مشک خالص نیم مثال شکر سفید پنج برابر مجموع شکر را با شیر گوسفند حل کرده بقوام آرند و ادویه 
کوفته بیخته بسرشند و در هر سه روز مقدار سه درم بخورند و مداومت حمام کنند و خواب بر مثل گل سرخ و بنفشه و 
مورد قریب آن نمایند اگر تابستان باشد والا احتراز از هوا کنند و آن حسب فصول نمایند و آنچه بالخاصیت در اقسام 
جنون و مالیخولیا فائده دهد تریاق الذهب ست و تعلیق فاوانیا و زمرد را با خود داشتن و خوردن صفت تریاق الذهب که 
بارها تجربه کردم و صحیح یافتم و از مالیخولیا و صرع و جذام و استسقاو یرقان و حصر بول و بواسیر خلاص گردانید 
مروارید ناسفته هر قدر که خواهند در صلایه انداخته بترشی ترنج آب لیموده مثل ن بسایند و در شيشه کرده دهن او 
محکم بسته در آب گرم سه هفته بدارند تا حل شود بعد از آن بگیرند صبر سقوطری هفت درم سقمونیا پنج درم 
افتیمون دارچینی قصب الزربره هر واحد چهار درم لاجورد قرنفل عودهندی صندل سرخ صمغ عربی کتیرا هر واحد سه 
درم همه راسائیده بآب محلول مذکور سرشته حبها بقدر نخود سازند شربتی از آن .... و اگر تفریج عظیم و تقویت باه 
ازان مطلوب باشد طلا را بگدازند و آب محلول مذکور چند قطره بران چکانیده بسایند و با ترکیب سابق بيامیزند و گاه 
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فادزهر حیوانی آمیخته می شود و سموم فی الحال خلاص می گرداند و هرگاه بقدر دو قیراط از مرکب مذکور در آب 
شگوفه ترنج حل کرده در بینی صاحب یرقان بچکانند همان روز رنگ را باصلاح آورد و .... مصروع را افافت بخشد و در 
روغن بنفشه محافظت از طاعون دوبا کند هرگاه بینی را بدان هر روز چرب کنند و یک قیراط از ان بخورند و اگر در 
شیر ماده اسب حل کرده صوف را بدان آغشته زن بعد از حیض حمول سازد بسرعت حامله شود و اگر در مسکه گاوی 
حل کرده مجذوم قبل از ریختن اطراف او بخورد به شود و برای تفتت .... باب کرفس و به جهت خفقان بآب گاوزبان و 
بادیان سبز و برای بواسیر باب عناب بخورند و گاهی هر دو نوع بهمن اضافه کرده میشود و جالینوس به بهمن سرخ و 
ایضاً کشیز تر و خشک امر کرده و سر ایشان را بدانچه در سرسام گذشت طلا نمایند میر عوض می نویسد که در 
ابتدای مرض و در مالیخولیای دماغی رگ صافن بکشایند والا رگ اکحل و این منضج دهند بیخ بادیان بیخ کاسنی 
اصل السوس بسفانج گاوزبان بادرنجبوبه هلیله کابلی جوشانیده صاف نموده آفتیمون به قدر حاجت مالیده با ترنجبین 
بنوشند و سکنجبین افتیمونی به نسخه شیخ الرئیس در انضاج و تنقیه برفق اثری عجیب دارد هر بامداد بطریق مناسب 
تا ده روز بنوشد و نسخه آن در قول خجندی گذشت و این شربت از مجربات حکیم علی در صورت قلت ماده و استعداد 
اعضای رئیسه بتولد خلط سوداوی عظیم النفع است تخم کاسنی بادرنجبویه تخم فرنجمشک هر کدام بست درم گاوزبان 
سی درم برگ بادرنجبویه پانزده درم اصل السوس ده درم بسفائج بادیان هرکدام هفت درم همه را در شش مثل آن 
گلاب و دو چندان آب سیب بجوشانند تا سه چند بماند صاف نموده قند سفید آميخته شربت یا سکنجبین مرتب سازند و 
بعد از حصول نضح این مطبوخ آفتیمون بدهند هلیله کابلی اسطوخودوس مویز منقی هرکدام ده درم شاهتره بسفائج 
سرد شود صاف کرده غاریقون سفید یک درم تربد سفید دو درم صبر سقوطری مثل آن اضافه کرده با شکر شیرین 
ساخته بنوشند و این مطبوخ حنین بن اسحاق بجهت زنی صاحب سود تالیف نموده هلیله زرد هلیله سیاه هلیله کابلی 
بسفائج در سه رطل آب بجوشانند تا به نصف آید سنای مکی افتیمون اضافه نموده چند جوش داده صاف نمایند پس 
آلوبخارا تمرهندی مویز منقی با دو رطل آب .... بجوشانند تا به نصف رسد صاف کرده بست و پنج منقال آن را با چهل 
منقال آب صاف کرده اول و پانزده منقال شکر سفید بنوشند و اين طبیخ افتیمون موافق نسخه کامل است هلیله زرد ده 
درم هلیله کابلی هلیله سیاه هر کدام هفت درم بلیله امله هرکدام چهار درم مویز منقی سی درم آلو بخارا پانزده دانه 
گاوزبان برگ بادرنجبوبه اسطوخودوس غافت هرکدام چهار درم بسفائج سه درم تربد سفید کوفته دو درم همه را در پنج 
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و صاف نموده غاریقون سفید یک درم با قدری عسل سرشته اضافه کرده بنوشند و چون ده بار یا زیاده اجابت شود عمل 
دوا را بلعاب اسپغول یک مثقال گلاب عرق گاوزبان بید و قند سفید قطع باید کرد بعد از آن بتعدیل مزاج بکوشند و سر 
را بعد تراشیدن موی بروغنهای مرطب تر دارند و حمام رطب بآب شیرین پیوسته استعمال نمایند و اگر نوبت دیگر 
مسهل رسند حب اصطمخیقون یا حب اسطوخودوس .... کنند و از بنفشه و نیلوفر و جو مقشر و بابونه و 

پوست خشخاش نطول سازند و اگر بدن خشک و لاغر و ماده کمتر باشد و غلبه خون چندان محسوس نشود به هیچ 
وجه فصد و مسهل روا ندارند و بترطیب بدن و تعدیل مزاج و تفریج و تقویت قلب بکوشند و از بهترین منقیات که 
اصحاب مالیخولیا در صورت احتیاج تنقیه بآن محتاج اند ماءالجین باین صورت ست بگیرند شیر بز جوان سرخ رنگ 
فربه که مدت چهل روز از زادن او گذشته باشد مقدار دو رطل و در دیگ گلین نو بجوشانند و بچوب انجیر که سر او را 
مقشر نموده و کوفته باشند حرکت همیدهند و بعد از انکه دو سه جوش اید سکنجبین بسیار ترش بقدر دو اوقیه دران 
انداخته بنهند تا سرد شود و صاف کرده افتیمون پنج درم بروغن بادام چرب ساخته دران بخیسانند و صبح بدست 
نیتم اه موه نیو تسیل عفر مرکا کته بقل اافه رد ی کر شوایس اف ات 
وقت خفتن حب لاجورد بمعجون نجاح سرشته ورق نقره پیچیده بخورند و بامداد ماءالجین با مغز فلوس و ترنجبین و 
آ خه نی ا کم صیی و قانه قی ام مکی سا میسقت تخب باه ترا 
جائراست چنانکه گاهی تمرهندی دران بخیسانند و بقند سفید شیرین ساخته بدهند و گاهی اسطوخودوس و افتیمون و 
گاوزبان بحسب احتمال قوت و وقت و عادت بیفزایند و مداومت حمام رطب در روز مسهل بعد از فراغ اسهال در روز 
راحت قبل از غذا و نطول آب گرم بر سر بغایت سودمندست و باید که مجلس او را با زهار بارده و میاه جاریه و اوتار ساز 
و الحان دلکش آراسته دارند و در جمیع احوال از رعایت قلب و تقویت آن غافل نباشند و بمفرحات و مبدلات بتفریح و 
تعدیل وی کوشش نمایند و مفرح یاقوتی بوعلی درین باب از مجربات ست گیلانی گوید که علاج مالیخولیای حادث از 
احتراق سودای طبیعی اینست که اگر علامات خون ظاهر باشد فصد هفت اندام و تقلیل خون سوداوی بدفعات نمایند و 
زنان را برای ادرار حیض فصد مابض و صافن کنند و اگر فصد ممکن نبود تدبیر ترطیب و تنقیه بنوعی کنند که در قول 
ابن عباس گذشت و یا بماء‌الجین سفوفی دهند که در قول جرجانی مسطور شد و معالجه او بعلاج خفقان بارد کنند و 
اگر در بدن او حرارت و در نبض سرعت باشد علاجش بعلاج خفقان مح الحراره نمایند و معجون نجاح و معجون 
آفتیمون بشربت بادرنجبویه برای ایشان نافع ست و این مطبوخ افتیمون برای این ؟ و جمیع امراض سوداوی از چرب 
کهنه و بهق سیاه مفید بود هلیله سیاه بست درم بسفائج کوفته چهار درم تربد کوفته يکنیم درم مویز منقی پانزده درم 
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در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند پس هفت درم افتیمون نو انداخته یک جوش دهند و مالیده صاف نموده 
دو ثلث رطل ازان بگیرند و غاریقون ثلث درم شحم حنظل دو دانگ نمک نفطی یک دانگ بعسل سرشته سه ساعت 
قبل از مطبوخ بخورند پس مطبوخ مذکور بنوشند و آنچه اين را و جمیع آمراض سوداویه و قولنج را نفع می کند شوربای 
خروس پیرست که بآب و نمک و شش درم بسفائج کوفته بپزند و شوربای آن بنوشند و علاح مالیخولیای حادث از سودا 
که از احتراق بلغم باشد مثل علاج مذکورست و این معجون را بغایت ستوده اند بگیرند هلیله جات و افتیمون و آفسنتین 
و امله مساوی و اندک مصطکی کوفته بیخته بمسل بسرشند بعده تبربد و خربق سیاه و سقمونیای مشوی تقویت داده 
در هر سه روز یکبار دو درم تا سه درم بدهند و اگر در معده ورم نباشد بعضی متاخرین می نویسند که در مالیخولیای 
سوداوی منضح از عناب ده دانه گاوزبان بادرنجبویه تخم کاسنی نیم کوفته هر یک دو مثقال جوش داده صاف نموده 
یک اوقیه گلقند مالیده باز صاف کرده یا ده درم شربت بنفشه داخل کرده بدهند و تعدیل غذای او به نخوداب با مغز 
بادام و اسفاناج یا ماش مقشر و گوشت بره و بزغاله شیرخواره و فواکه رطبه کنند و در ایام منضجات بدن را بروغن بادام 
و بنفشه بمالند و سعوط .... کنند و بعد انکه ترطیب در بدن بهمرسیده و اخلاط لضح يافته قابل تنقیه شده باشد مطبوخ 
افتیمون و بسفائج و هلیله چند مرتبه تنقیه نمایند و اگر بدن ضعیف باشد تنقیه .... نمایند عناب سپستان هریک پنجاه 
عدد شاهتره سنای مکی هر یک پنج درم هلیله سیاه گاو زبان بسفائج مقشر نیمکوفته افتیمون هریک سه درم گل سرخ 
چهار درم .... بطبیخ نموده صاف کرده دران ده درم فلوس خیارشنبر و تمرهندی و ترنجبین هریک دو استار و فانیذ یک 
استار حل نموده صاف کرده روغن بادام شیرین یک منقال ... ريخته نیم گرم نموده بیاشامند و اگر ده درم شیرخشت 
زیاده نمایند قوی تر می گردد و يا باين مطبوخ بسفائج مقشر کوفته اصل السوس مقشر کوفته پوست بیخ کاسنی 
گاوزبان بادیان و .... بادرنجبویه هلیله کابلی هریک بقدر حاجت جوشانیده صاف کرده ترنجبین و شیرخشت دران حل 
کرده باز صاف نموده و نیمگرم بياشامند و ایضاً تتقیه بحبوب افتیمون یا بحقنه برای ... یا قی فرمایند و اگر معده 
ضعیف نباشد و مابین مسهلات روغن بنفشه سعوط نمایند و شیر دختران بر سر دوشند و آب نیمگرم بر سر ریزند و بر 
ساقین و قدمین و سر و بدن روغن بنفشه نیم گرم بمالند و حمام و آبزن لازم گیرند و تغذیه ؟ آب پایچه نمایند و 
محافظت از تخمه و بدهضمی کنند و ایضاً بعد از تنقیه استعمال مرطبات و مقویات دماغ و قلب نمایند و مدام .... مرتب 
از بابونه و شبت و اکلیل الملک و اصل السوس بر سر ریزند و ادهان مناسبه چون روغن بنفشه و کدو و بادام بر سر 
بمالند و آغذیه مولد خون ؟ و لطیف مانند ماهی رضراضی پایچه خفیفه مثل چوجه مرغ و دراج خورانند مولف اقتباس 
می نویسد که شخصی مالیخولیای ناثبه بود که در اول موسم بهار پدید آمدی و تا شروع زمستان میماند درین ... 


3256 


0 2124. 


2395 


معالجه سودمند .... از ظهور نوبت بیک هفته درد سر عارض میشد من در شروع درد سر بر تارک سر او .... نمام نهادم و 
همانوقت یک عدد زردی بیضه سنگ پشت و زعفران سه ماشه در یک توله ؟ آمیخته .... که به دست خوب 
بر انجا بمالند تا همه جذب شود و تا سه روز همین نمط به عمل آرند و این دوا دادم شیر مغز بادام هفت عدد گل سرخ 
یک توله برگ تنبول پخته سه عدد ..... و کیوره پنج توله و گلاب چهار توله و شربت گاوزبان و نیلوفر هر یک دو توله 
داخل کرده تخم بادرنجبویه سه ماشه تخم شربتی چهار ماشه پاشیده بنوشند در عرصه سه روز درد سر ..... خفیف پدید 
آمد و بهمین دوا در عرصه یکماه بتمامه زائل گردید و در سال آینده باز به دستور همه تدبیر به عمل آمد همه اعراض 


خفیف تر ظاهر گشت و در سال سوم هیچ اثر خفیف هم ظاهر نشد 
علاج مالیخولیای مراقی 


اول فصد باسلیق نمایند از دست چپ و بقول جالینوس و مسیحی اسیلم چپ و بقول روفس و ابن جزله صافن کشایند و 
ابن سرافیون و رازی گویند که فصد ..... از اکحل و صافنین گیرند و اگر قوت قوی باشد در هر چهل روز فصد باسلیق 
سودمند است و باید که فصد وسیع نمایند پس اگر سبب او ورم معده و احشا یا سوءمزاج حار محرق باشد تدارک او 
نمایند بدانچه در بحث اورام معده و علاج امراض حار معده و جگر خواهد آمد و تبرید و ترطیب و تقویت سرکنند 
بچیزهایی که در امراض حار دماغی مسطور شد و همچنین ..... چنانچه ذکر یافت و اگر به سبب ورم حار مراق باشد 
معالجه و تحلیل او بمثل آورام حار نمایند و تقوبت سر ملحوظ دارند و تغریق راس بادهان مقوی و مرطبات کنند و _ 
بر مراق گذارند و در چنین حالت تسخین جگر ننمایند بلکه اگر درین علت حرارت جگر محرق خون دریابند برای منع 
تولد سودا دران اصلاح حال کبد باشیای مبرده مرطبه و تقویت طحال نمایند و محاجم به مراق نهند و در صورت گرمی 
جگر حال بیمار منل مکبودین میباشد پس تدارک او باشربه بارده همچون شیره تخمهای سرو و آب کاسنی و ..... و آب 


هندوانه و ماءالشعیر و شربت بنفشه و تنقیه ماده آن بآب کاسنی و آب لبلاب و مغزفلوس و تمرهندی و شیرخشت و 


و کاسنی پخته و خام نیز نافع بود و اگر هاضمه قوی باشد و در عروق جگر سده نبود طعام سرد و غلیظ مثل حلیم و 
مصوص ماهی تازه و کرش گاو و کله پایچه بثٍِ دهند و ایضا برای حرارت جگر و سدد ماساریقا آب کاسنی سبز مروق 


شیره خیارین شیره مفز تخم هندوانه هر یک شش ماشه گلقند و توله با قرص زرشک صبح و به جهت آخر روزانه .... 
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ورق نقره یک یک عدد شیره مغز تخم هندوانه شش ماشه گلاب عرق کیوره دو دو توله عرق گاوزبان پنج توله گلقند 
نسترن دو توله بدهند و همچنین بهر تبرید کبد آب کاسنی شربت بزوری و یا شیره زرشک و شیره خیارین عرق عنب 
التعلب عرق کاسنی گلاب سکنجبین شربت بزوری و یا دواءالمسک بارد شیره تخم خرفه عرقیات مذکوره گلاب شربت 
..... و یا کاسنی چکیده شربت بزوری گلقند بدهند و صندل سفید به گلاب سائیده پارچه تر کرده بر موضع جگر گذارند 
و اگر حرارت زیاده باشد کافور هم اضافه کنند و اگربسبب .... طحال باشد باسلیق زنند و تنقیه سپرز و تقویت آن نمایند 
بدانچه و رباب امراض طحال ذکر یابد و ماءالجبن مرتب بسکنجبین افتیمونی باید داد و هرچه در مالیخولیای سوداوی 
کف با کار زد یضار اک ماک ها ناد یه کت وان ۶ میات ال کوش مان کی غروه 
اقتقال وت و اتخرول وان ام بر طعال بالند ع که طحان یداع ارسال اند وبا مضه ای اد رخا 
مزاج و حمایت قلب غافل نباشند و در طحالی بهر اسهال ادویه قویه دادن باک ندارد و کذلک در هر عضوی که ماده 
باشد در تنقیه و تقویت آن عضو به نوعی که در مقام هر یک مضبوط است توجه نمایند و باید که بر مراق اطلیه و 
اضمده محلله رادعه و مانع تولد ؟ به عمل آرند و انجیر در سرکه تر کرده مالیده ..... روغن گل طلا نمودن از مجربات 
است و همچنین عصیر برگ کاسنی و گشنیز سبز و گل سرخ و ریوند خطائی هر یک دو ورم ضماد کردن و به بادکش 
خنک داشتن و همچنین جدوار در آب .... و گلاب و سرکه و تدهین به روغن گل نمایند و چون فساد در مراقی بسیار 
تاقش هیا ام رخاف ام نمی تم نا ان کیب رال ور وی ایکا 
بود و آنچه مولودی بود علاج نپذیرد و کذا فی المیامر و گویند که علاج این مرض ترک استفراغ قویست اولا اگر به 
سبب معده يا ماساریقا يا مراق باشد تا منجدب نگردد و مواد فاسد .... معده و احشا و باعث زیادتی ورم و سده گردد و 


احداث تشنج و موت نماید مگر عند ضرورت شدید از کثرث ماده و بودن آن در فضای معده و خوف زیادتی حدت و 
عفونت و انتشار آن در بدن که درین صورت جائزست ولیکن برفق و سهولت بمطبوخ یا حقنه غیر حاد و قی درین علت 
جائز نیست جهت آنکه ماده را بسوی اعلی متوجه میگرداند مگر آنکه طبیعت دفع نماید ماده را بقی و قی بسهولت آید 
که درین حالت اولا منضحات موافقه خورانیده بعد ظهور نفج تام بمطبوخ افتیمون و ایارج فیقرا و یا به دوای دیگر 
حسب مزاج قی نمایند تا به آسانی قی آید ..... باحشا نرسد و درین مرض محتاج میگردند باستفراغ سودا برای دو فائده 
یکی مضادت رطوبت یبوست را دوم منع تولد ریاح و ابخره و منع صعود آن به سوی دماغ و به قول شیخ در مالیخولیای 


شوند به جهت آنکه ترطیب میکنند و ...1148 4:2 سودا میباشند و بنابر آنکه مانع اند از تولد ریح و بخار که بتصاعد خود 
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به سوی راس ایذا میدهند و اگر چه انتفاع باشیاء بارد انتفاع حقیقی قاطع مرض نیست ولیکن بارد چون رطب باشد از 
ن ماده سودا متولد نمی شود و ایضا ماده حاصله متبخر نمیگردد و امیدست که طبیعت بران استیلا یابد و اصلاح ان 
ای و که کی سا سوک بسانت کاواس و متا سوت اسان کش ارم 
گاهی ضرر و اعانت سودا می نماید و بر نفع خروج بلغم بقی و اسهال در بعضی مغرور نشوند زیرا که آن نفع بدین جهت 
نیست که استفراغ بلغم نافع آنهاست بلکه انتفاع از آن بدین سبب است که کثرت و انضفاط اخلاط از آنها زائل می شود 
و ابخره قلت می پذیرد و اما نافع بالذات استفراغ سوداست و گویند که ادویه مبرده اگرچه در این مرض شدید المنفعت 
باشند لیکن از جهت اضعاف معده مضراند پس می باید که بآنها ادویه مقوی معده آمیزند و یا وقتی مبرده مرطبه 
استعمال کنند و وقت دیگر ادویه مقویه به عمل آرند و گلقند و سکنجبین و مفرحات و جوارشات مقوی معده و دل مفید 
بود و گویند که نوشیدن عرق برگ تاج خروس دربن مرض مفید است تدبیر مراق حار مزاج اگرچه قاروره سفید و نبض 
بطی بود ترک استفراغ و ادویه حار کنند و به ترطیب و تبرید مزاج به جهت منع صعود ابخره بدماغ و منع تولا سودا و 
دفع حرارت و پبس و جفاف عارض از ماده محترقه نمایند و آب کاسنی مروق و ماءالحبن و شاهتره شدیدالنفع است و 
آب عنب الثعلب مروق با ترنجبین نیز مفید و نوشیدن شیر خر بسیار نافع بود و طریق آن بدستور مقرر در دی است و 
اگر بهم نرسد شیر زنان نیز نافع و شربت نیلوفر و شربت دینار نیز مفید است و بهر تبرید جگر آرد جو و صندل به گلاب 
بر جگر ضماد نمایند و استعمال معجون راحت برای تبرید و ترطیب و منع صعود ابخره خیلی سودمند است و بهر 
تقوبت معده شربت آنار و به و زرشک و سیب و سکنجبین رمانی و سفرجلی و غیره نافع شناسند و گاه گاهی تلیین طبع 
بملین و یا بحقنه لین و يا از فتل مسهله نرم نمایند و سفوف سودا با ماءالجبن مناسب است و ریاح مراقی نیز اکثر 
بماءالجین زائل می شود و درین باب اطریفل رمانی جامع است و باید که مطبوخ و مسهل اصحاب مراق قلیل الاجزا 
باشد چنانچه در صورت قبض طبع گل بنفشه و نیلوفر و گاوزبان عنب الثعلب تخم خیارین کوفته کاسنی کوفته مویز 
منقی شاهتره آلوبخارا پوست بیخ کاسنی افتیمون مغز فلوس گلقند روغن بادام اکثر در ماءالجبن خیسانیده میدهند و اگر 
| 
تخم خربزه یک توله خارخسک نه ماشه در ماءالجبن خیسانیده مالیده صاف نموده شربت بزوری یا زرشک داخل کرده 
میدهند پس متوجه ترطیب دماغ و تعدیل آن گردند بریختن شیر دختران و آب نیمگرم بسیار بر سر و مالش آن بادهان 
مرطبه مذکوره و ایضا بعد استفراغات مفرحات یاقوتی منل معجون یاقوت و جوارش شاهی و آمله لولوی و معجون فلاح 
و طریفل گشنیز معمول دکاء اه خان و خمیره خشخاش کوکناری و زرد و خمیره ابریشم بارد علویخانی و خمیره عود 
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ترش و معجون نقره و طلا و معجون صندل و مفرح بارد و یاقوتی بارد دهند و شربت الغزا و شراب الصالحین و عرق 
شیر درین باب بسیار نافع است و يا خمیره مروارید یا خمیره گاوزبان با شیره تخم خرفه و عرق گاوزبان و شربت آنار یا 
بدیگر آشربه مناسبه چون گلاب و عرق بیدمشک و شیره گشنیز خشک و تخم کاهو و تخم خرفه با شربت سیب و 
شربت گاوزبان تخم ریحان یا فرنجمشک پاشیده حسب حاجت استعمال نماید ماءالشعیر به شربت خشخاش و سعوط 
بروغن کدو و بنفشه و نیلوفر به عمل آرند و انکباب و نطول و ضماد و سعوط معمولی که هر یک در قرابادین مسطور 
شد بکار برند و اگر با وجود حرارت و حدت مزاج یبس و لاغری باشد غذا ماءالشعیر و مزوره بارد مانند کدو و بقله یمانی 
بروغن بادام دهند و اگر در بدن ضعف باشد بچوزه مرغ و کله گوسفند و بزغاله غذا سازند 1 ..... از بسیار خوردن و شب 
خواری پرهیز نمایند و یا آب یخنی با افشره لیمو و تمرهندی دهند و اگر ضرورت نباشد حموضات ندهند ذکر بعض 
تراکیب نافع مراق در مزاج حار از مطب اساتذه کبار اگر بیخوابی باشد نمک در شیر میش آميخته بر کف دست و پا 
مالند و قدری افیون در ماءالشعیر حل کرده نوشانند يا در شیر زنان حل کرده سعوط نمایند و این ..... در هر ماه پنچ 
شش مرتبه استعمال کنند آمله گشنیز هلیله سیاه هر یک شش ماشه براده صندل چهار ماشه در عرقیات خیسانیده 
ور رو رت اب رس مود بر او ری روت رم ار شاوی هو یره حروه رز 
وحم تشن عافد عزق عم اقب عرق صلال ی وله شریت بعقه کم ریهان ار ماه حل کروه باه ون 
اگر مریض را از نشستن در آفتاب راحت آید وزن شیرجات سه سه ماشه کنند و در صورت قبض هلیله سیاه کوفته وقت 
شب بدهند اگر آخر روز بخارات متساعد شوند تبرید مذکور وقت تصاعد بخار و هلیله صبح دهند واگر شکایت درد 
ساقین هم باشد شیره خیارین و خارخسک در عرق شاهتره و گلاب برآورده شربت بزوری در آن کرده بنوشانند ایضا 
برای رفع سوزش گلو و سر از بخارات صفرای محترقه تبرید از شیره زرشک هفت ماشه و عرقیات و شربت بزوری 
دهند و اگر با سوزش معده ..... هفت ماشه در گلاب چهار توله تر کرده صبح یک یک بسر سوزن برداشته بخورند و 
گلاب بنوشند دیگر مراق با حرارت مزاج و سوزش دماغ و چشم و احساس بخارات .... اعضا و گاهی عرق آمدن و 
آتشک کهنه باشد آمله مربی یک عدد عرق شاهتره ده توله شربت انار شیرین دو توله باز اطریفل گشنیزی یک توله 
شیره خیارین شش ماشه شربت نیلوفر دو توله باز اطریفل یک توله شیره تخم کاسنی شش ماشه لعاب 
اسپغول نه ماشه عرق شاهتره ده توله نبات یکنیم توله باز شیره خیارین به جای کاسنی باز بعد فصد هفت ..... خورند 
دیگر برای احتراقی مراقی و جوشش دماغ و گرمی بدن و افروختگی رگ ها و اضطراب و نزله و قبض هلیله مربی بورق 
نقره پیچیده اول بخورند بعد گشنیز خشک کشمش براده صندل سفید شب در عرقیات نقوع کرده صبح خام مالیده 
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صاف کرده شیره تخم خرفه شیره تخم خیارین شربت نیلوفر داخل کرده اسپغول پاشیده بنوشند باز بعد سکون طبیعت 
فصد از ..... خون پاوسیر بگیرند بعد از آن نسخه عرق شیر تیار سازند دیگر با نفخ و عطش و ضعف اشتها بود گلقند 
سکنجبین هر واحد یکنیم توله در گلاب دو توله عرقق کاسنی سه توله عرق عنب الثعلب چهار توله مالیده بدهند و اگر 
حرارت در جگر زائد باشد شیره خیارین افزایند و بشام عرقیات ده توله شربت انار دو توله و غذا شله دهند دیگر برای 
ابخره یابسه و بیخوابی هلیله بورق نقره پیچیده لعاب بهدانه عرقیات گلاب کیوره شربت بنفشه دهند و سعوط شیر دختر 
و مالش کف پا از تخم خشخاش تخم بنگ بشیر گاو سوده نمایند ایضا برای ..... صعود بخارات و خفقانیت کشمش 
شش ماشه زرشک هفت ماشه در عرق کاسنی پنج توله و گلاب چهار توله تر کرده صبح مالیده شیره خرفه شش ماشه 
شربت بزوری دو توله داخل کرده دهند و يا گاوزبان گشنیز خشک صندل سفید هر یک شش ماشه کشمش یکنیم توله 
شب خیسانیده مالیده صاف نموده شربت انار دو توله داخل کرده دهند و اگر طبع قبض بود چند روز آلوبخارا پنج دانه 
مویز منقی ده دانه گل سرخ زرشک گاوزبان هر یک چهار ماشه خیسانیده گلقند دو توله یا خمیره بنفشه سه توله حل 
کرده بنوشند و یا براده صندل سفید شش ماشه گشنیز خشک چهار ماشه ابریشم مقرض چهار ماشه آلوبخارا پنج عدد 
شب تر کرده صبح مالیده صاف نموده شربت انار و یا شربت سیب دو توله داخل کرده بخورند و يا صرف براده صندل 
سفید و گشنیز خشک نیم کوفته شب خیسانیده صبح آب زلال آن را با نبات سفید و شیره خرفه آميخته بنوشند ایضا 
برای صعود آبخره و درد سر هلیله مربی یک عدد با شیره خیارین شش ماشه عرقیات ده توله شربت بزوری دو توله غذا 
پلاو و ضماد کاهو کاسنی صندل گشنیز بآب ..... و اگر بسبب خشونت هلیله خشکی کند بجایش خمیره گاوزبان هفت 
ماشه کنند و یا دواء‌المسک بارد هفت ماشه با شیره کاسنی پنج ماشه و خیارین شش ماشه و شربت بزوری دهند و اگر 
آثار حرارت احتراقی رفع نشود آب کاسنی سبز مروق مع مبردات حرارت کبد از شیرجات و اشربه استعمال کنند ایضا 
برای درد سر و خشکی بینی از بخارات مرأق و طباشیر گشنیز خشک یشب سبز هر یک یک ماشه سوده به آمله مربی 
سرشت بورن ره باه کول مایت تن عرن صدل عرق کوزان:عرق کوزه کاب هر یک بیه تراد شریط 
گاوزبان دو توله بنوشند و یا شیره زرشک هفت ماشه به جای زرشک سوده کنند و برای سوزش تمام بدن از بخارات 
مراق مفرح زرشکی مع عرقیات دهند و مالش مصطکی ماشه سوده بروغن گل حل نموده بر سر معده کنند و برای 
برخاستن شعله از شکم گل گاوزبان آمله منقی هر یک دو ماشه گل سرخ سه ماشه سوده به شربت عناب دو توله 
سرشته همراه عرق عنب الثعلب بدهند بعده کاسنی و ماءالجین به عمل آرند دیگر که با مراقی توحش و خفقان زیاده 
باشد طاشیر مشک یب مووارید سوده یه شویت آارین سره ورد و عری. کیوره اب عرق کوزیان عرق, کاستي 
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شربت بزوری شربت گاوزبان بنوشند و اگر از اين دوا آثار سردی و غلبه ریح محسوس شود لاجورد اضافه کنند و بجای 
شربت گلقند داخل نمایند و اگر بالینت طبع باشد جوارش آنارین نه ماشه خورده شیره کاسنی چهار ماشه شیره خیارین 
پنج ماشه شربت بزوری دو توله تخم ریحان شش ماشه یا اسپغول پاشیده بنوشند ایضا اگر با مراق تپ باشد قرص 
زرشک آب کاسنی سبز مروق ده توله شیره خیارین شش ماشه شیره بادیان چهار ماشه شربت بزوری دو توله دهند و 
اگر خواهند شیره مفز تخم کدو بجای خیارین و گلقند عوض شربت کنند و گاهی قرص گل صفیر و یا قرص طباشیر 
عوض قرص زرشک کرده می شود و آمله مربی یک عدد شیره خیارین شیره کاسنی هر یک شش ماشه عرق شاهتره 
ده توله گلقند دو توله یا شربت نیلوفر و اسپغول شش ماشه پاشیده نیز نافع است ایضا اگر مراق با خلل نزله و سرفه بود 
کی ای مق ماقم هجو فتاه نییان ماه اعا اتیوی اش نگ مه اه ان و 
خورند و يا هلیله مربی یک عدد و پا خمیره گاوزبان هفت ماشه و یا دواءلمسک هفت ماشه همراه شیره خیارین شش 
ماشه عرقیات شربت بزوری دهند ایضا برای خشکی دهن و ابخره حار یابس مراقی و بیقراری معده و نزله بهدانه سه 
ماشه سپستان پانزده دانه خطمی گل بنفشه گل نیلوفر هر یک شش ماشه در آب گرم خیسانیده شیره تخم تربوز شش 
ماشه شربت نیلوفر دو توله داخل کرده بنوشند یا لعاب بهدانه شیره عناب شیره کاهو شیره خیارین شش ماشه عرقیات 
دوازده توله شربت نیلوفر دو توله دهند ایضا برای نزله و قلاع و ورم بن دندان و بواسیر و درد سر عناب پنج دانه 
سپستان یازده دانه گاوزبان خطمی هر یک چهار ماشه بهدانه سه ماشه خیسانیده شیره خیارین هفت ماشه شربت 
بنفشه دو توله داخل کرده دهند و شام خمیره گاوزبان خمیره خشخاش هر یک سه ماشه همراه عرق گاوزبان خورند و 
یا اطریفل گشنیزی همراه شیره خیارین شربت بزوری دهند و یا برای نزله و ابخره گشنیز خشک یک ماشه سوده با 
اطریفل یک توله آمیخته با شیره مغز تخم هندواله شش ماشه و یا شیره خرفه شش ماشه و شربت انار شیرین ۳ 

برای نزله و حرارت جگر و ریاح معده مصطکی یک ماشه سوده بگلقند یک توله سرشته بخورند بالایش 
گاوزبان تخم کاسنی نیمکوفته هر یک شش ماشه ابریشم گل نیلوفر عنب الثعلب هر یک ..... ماشه جوشانیده نبات 
داخل کرده برای تلئین مویز منقی ده دانه افزایند و اگر با نزله و قصور هضم و قبض و کثرت آروغ و نفخ باشد مصطکی 
یک ماشه سوده بهلیله مربی یک عدد سرشته بخورند..... چهار ماشه تخم کاسنی خیارین کوفته هر یک ششماشه 
جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند ایضا برای آروغ دخانی مراق صفراوی گلقند نسترن یک توله بشربت لیمو یک توله 
سرشته بخورند بالایش شیره دانه هیل دو ماشه شیره بادیان چهار ماشه گلاب چهار توله نبات یکنیم توله بنوشند ایضا 
برای خفقان و ریاح شکم و غثیان جوارش عود ترش شش ماشه بورق نقره پیچیده همراه عرق گاوزبان عرق شاهتره 
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عرق کاسنی عرق کیوره هر یک توله شربت آنارین دو توله بالنگو پنج ماشه پاشیده دهند و اگر موسم تنقیه نبود فصد و 
مسهل بر فصل موقوف داشته سفوف مرواید برای قلب و سفوف نمک هاضم برای معده و شربت گرهل و آلو بخارا و 
شربت لیمو برای صفرا تیار کنند ایضا در سقوط اشتها جوارش شاهی .... عرق گاوزبان و کیوره و عرق هل و عرق 
مکوه هر یک سه توله شربت بزوری دو توله تخم فرنجمشک چهار ماشه پاشیده بدهند و اگر با ضعف دل و خشکی لب 
و تشنگی ضعف هضم و نفخ شکم باشد گلقند یکنیم توله سکنجبین توله عرق مکوه عرق بادیان گلاب عرق کاسنی 
بدهند و اگر با گرمی مزاج اجابت نرم بآواز و ریاح بواسیری باشد شیره دانه هیل شیره بارتنگ عرق کاسنی عرق گاوزبان 
عرق بادیان هر یک پنج توله شربت انارین دو توله دهند ایضا برای رفع قبض اصحاب مراقیه هلیله مربی با جوارش 
عود ..... خورده شیره خیارین هفت ماشه شیره تخم کاسنی پنج ماشه عرقیات شربت بزوری بارد دو توله بنوشند و اگر 
قبض بواسیر ریحی و ریاح مراقی و صعود بخارات بسوی راس از مزاج حار باشد طباشیر مصطکی دانه هیل بادیان هر 
یک نیم ماشه سوده بگلقند سرشته گل خطمی سه ماشه عناب هفت دانه بنفشه شش ماشه جوشانیده نبات داخل کرده 
دهند و اگر با عوارض مذکور نزله حار نیز باشد دانه هیل یک ماشه سوده بگلقند نسترن سرشته با شیره تخم کاهو شش 
ماشه شربت گاوزبان دو توله دهند ایضا که با درد معده و سوء هضم و قی باشد ..... دریائی بآب پودینه سوده خورده 
بالایش آلو بخارا ده دانه زرشک سه ماشه در عرقیات مالیده شربت بزوری دو توله بنوشند و ضماد مصطکی و غیره 
کنند اگر باز بعد مدتی وجع ..... حرارت مزاج بهمرسد مسهل باین طور دهند عنب الثعلب گاوزبان تخم کاسنی هر یک 
شش ماشه مویز منقی دو توله آلو بخارا ده دانه گل سرخ خیارین زرشک هر یک شش ماشه ریوند چینی ... ماشه سنای 
مکی یک توله در آب کاسنی سبز مروق شب تر کرده صبح مالیده صاف نموده فلوس خیارشنبر شش توله گلقند چهار 
توله شربت ورد مکرر سه توله روغن بادام شش ماشه [داغ] کرده دهند و اگر اسهال بسیار آید برای تقویت مصطکی 
یک ماشه طباشیر دو ماشه زهر مهره یک ماشه سوده بشربت انار شیرین سرشته عرقیات شربت بزوری بارتنگ شش 


ماشه دهند. 


تدبیر مراق باردالمزاج اگر ماده در مرأق با معده بود بهر تقویت معده و احشا گلقند بطبیخ بادرنجبویه 2 گاوزبان 2 


نیز مفید بود و آگر ورم در مرآق نباشد تدهین فم معده بروغن گل و سنبل و مصطکی نیمگرم و تکمید بسبوس گندم و 


ثمک و قلطیل بطیيخ باپوفه و اکلیل الملک و برک ترتج و برگ فرتخشک و فبت یه خیت تحلیل ریاح تافم دیگر 
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سودمندست و چوزه مرغ تافو بیضه و مانند آن غذای سریع الهضم قلیل الفضول اختیار نمایند و وقت ضرورت ماده را که 
در معده يا ماساریقا یا مراق باشد بمسهل ملائم نافع احشا مستفرغ سازند و افسنتین ..... اینجا بغایت مفیدست و گویند 
که سی درم شربت آفسنتین بدهند و مسهل قوی از ادویه شدیدالحرارت و قی درین علت مضرست مگر کسی را که قی 
بأسانی آید و ماده در فضای معده باشد و دواءالمسک علوی خانی مجرب النفع است و نوشیدن شیر شتر جهت تحلیل 
ریاح بارده و تقویت احشای مراقبین باردالمزاج معمول است و ابن سرافیون گوید که تدهین جوف بروغن سوسن نفع 


عظیم بین دهد. 
ذکر بعض تراکیب مفید مراق بارد مزاج از مطب اساتذه کرام 


اگر با توس رف باشد. یره عفر هفت ماشه همراه عوشانده کاوزبان جیار مافنه کل کاوزبان دنه هیل هر یک یره 
ماشه نبات یک توله خورانند و اگر با قصور هضم و قبض و نفخ و نزله و غیره باشد مصطکی سوده بآمله مربی سرشته 


بخورند و گاوزبان هفت ماشه در عرق عنب الثعلب ده توله جوشانیده نبات یکنیم توله داخل کرده بنوشند و یا زر بناد دو 


ماشه دارچینی دو ماشه جوشانیده نبات دو توله داخل کرده بنوشند ایضا در حالت نفخ پودینه خشک یک ماشه الایجی 
مق نی بافهسای کاق وان ان رین کی ی تک فش ماه کل مش یار اف وان 
سکنجبین لیمونی حل کرده بنوشند و پا مصطکی سوده بخمیره گاوزبان سرشته بورق نقره پیچیده بخورند و 
شیره انیسون دو ماشه شیره خیارین شش ماشه عرق گاوزبان بادیان هر یک پنج توله شربت بنفشه گلقند هر واحد 
یکنیم توله داخل کرده بنوشند ایضا برای رطوبت دهان و خرابی هضم طباشیردانه هیل هر یک ماثبه سوده بأمله مربی 
یک عدد سرشته بخورندبالایش عرقیات شربت بزوری دو توله بلنگو چار ماشه پاشیده بنوشند و اگر با رطوبت دهان .- 
طبیعت بعد مسهل بود اصلاح معده بجوارش عود هفت ماشه و شیره دانه هیل سه ماشه و عرقیات ده توله و شربت 
بزوری دو توله کنند ایضا برای آروغ ترش از ریاح سوداوی نوشداروی ساده عرقیات شربت بزوری و سفوف نمک 
اندرانی دهند و برای کثرت آروغ بعد تخمه و سوء هضم مصطکی دو ماشه الایجی سه ماشه پودینه خشک دو ماشه در 
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مراتی مثل گوله در شکم بود و مزاج بارد باشد صعتر فارسی انیسون بادیان دانه هیل مصطکی هر واحد یک ماشه سوده 
بگلقند توله سرشته همراه عرق بادیان دهند و در آخر روز شیره تخم کشوث شیره اصل السوس هر یک چهار ماشه و 
در شب هلیله مربی ت__ گرم و گاهی عود سوده افزایند و برای نفخ شکم بارد مزاجم مصطکی دو ماشه عود سنبل الطیب 
هر یک یک ماشه سوده بگلقند یک توله سرشته تناول نمایند بالایش عرق بادیان عرق عنب الثعلب هر یک پنج توله 
شربت بزوری دو توله بنوشند و اگر دفع سده منظور باشد سنای مکی چهار ماشه افزایند ایضا برای تهوع و خفقان و 
سوده بسکنجبین توله سرشته همراه شیره کاسنی شش ماشه عرق عنب الثعلب ده توله شربت بنفشه دهند و گاهی 
برای تقویت معده و مراقیین مصطکی طباشیر دانه هیل هر یک یک ماشه سوده بگلقند توله آمیخته همراه عرقیات 
شربت بزوری شربت گاوزبان هر یک دو توله میدهند ایضا برای درد معده و کثرت آب دهن و قی درجوارش عود دانه 
هیل جدوار طباشیر هر یک ماشه سوده آميخته عرق کاسنی و عنب التملب هر یک پنج توله گلاب چهار توله شربت انار 
دو توله و يا گل سرخ گاوزبان هر یک چهار ماشه عود یک ماشه مصطکی دو ماشه مویز منقی ده دانه در عرق کاسنی 
و عنب الثعلب و گاوزبان هر یک چهار توله جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بدهند و مالش روغن گل و روغن 
مصطکی بموضح نفخ مرأق کنند و برای درد معده بعد طعام جوارش مذکور با شیره بادیان نه ماشه گلاب چهار توله 
نبات یک توله بدهند و يا زربناد سوده بجوارش مذکور آميخته با شیره زیره سفید چهار ماشه و نبات توله بدهند و برای 
درد معده که در آخر هضم باشد بادیان خطائی دو ماشه سوده بگلقند آفتابی توله سرشته بخورند و عرق بادیان ده توله 
بنوشند يا انیسون یک ماشه سوده با گلقند توله سرشته همراه عرق مذکور بدهند ایضا برای دفع خلل ریاج و اوجاع معده 
و خفقان بادیان بادرنجبویه بادیان خطاتی صعتر فارسی هر یک سه ماشه برگ فرنجمشک چهار ماشه عود صلیب 
یکنیم ماشه مویز منقی ده دانه در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه نیم پاو بماند صاف کرده شربت بزوری معتدل دو توله 
داخل کرده بنوشند ایضا برای ثقل کمر از احتباس ابخره مراقی و دفع ریاح از اسفل و قبض بواسیر و تفتیح آروغ مراقی 
و رفع نزله طباشیر سنبل الطیب اصل السوس دانه هیل هریک نیم ماشه سوده بکلقند توله سرشته با شیره تخم خریزه 
شش ماشه شربت گاوزبان دو توله بخورند ایضا برای درد محادی قلب که در تنفس بیزاری نباشد و بکماد و ضماد زائل 
نه شود اصل السوس گاوزبان بادیان هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه سنبل الطیب دو ماشه عنب الثعلب چهار 
ماشه جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده تا هفت روز بنوشند ایضا برای درد کتفین از صعود بخار بارد مراق مصطکی 
دو ماشه مویز منقی ده دانه گاوزبان چهار ماشه در عرق شاهتره جوشانیده شربت بزوری دو توله داخل کرده دهند و با 
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عنب الثعلب گل سرخ هر یک چهار ماشه تخم کاسنی شش ماشه بادیان چهار ماشه جوشانیده شربت بزوری داخل 
کرده بنوشند و یا الایجی خرد سه ماشه تخم کاسنی شش ماشه جوشانیده گلقند آفتابی دو توله داخل کرده دهند ایضا 
برای ِ 9 سوزش معده حامله مراقی بادیان مصطکی انیسون سوده بگلقند آفتابی سرشته تناول نمایند بالایش سنبل 
الطیب چهار ماشه مویز منقی ده دانه دانه هیل سه ماشه عود هندی چپار ماشه جوشانیده نبات یکنیم توله داخل کرده 
بنوشند ایضا برای رطوبات معده و نفخ شکم و صلابت و درد و قصور هضم و مزاج بسیار بارد دارچینی بادیان 
اسطوخودوس گاوزبان آفسنتین هر یک چهار ماشه به عرق بادیان نیم پاو گلاب چهار توله جوشانیده صاف کرده گلقند 
نسترن دو توله داخل کرده دهند باز بجای اسطوخودوس و افسنتین دانه هیل سه ماشه نانخواه سه ماشه کنند و ضماد 
صبر و غیره نمایند ایضا برای سوء هضم و لینت طبع و پیچش در اجابت از حرکت بواسیر ریحی عود مصطکی بوزیدان 
هر واحد یک ماشه سوده بگلقند آفتابی یک توله سرشته تخم مرو شش ماشه دانه هیل سه ماشه در عرق بادیان و عرق 
عنب الثعلب هر یک شش توله جوشانیده شربت بزوری معتدل دوتوله حل کرده دهند و برای سوء هضم و نفخ مراقی 
جوارش عود شیرین خورده بالایش دارچینی مصطکی عود غرقی اصل السوس مقشر در ونج عقربی جوشانیده صاف 
نموده نبات داخل کرده بنوشند و با جوارش مصطکی خورده بالایش دارچینی مصطکی مویز منقی عود غرقی نیم کوفته 
دانه هیل کوفته جوشانیده گلقند داخل کرده بنوشند فائده بدانکه در مراق گاهی لعاب دهن بسیار آید و اين یا از عدم 
هضم جید معدی باشد و یا از .... دماغی و یا از هر دو و یا از ضعف هضم کبدی پس در دماغی اطریفل 
اسطوخودوس و حب جدوار و معجون نجاح و در معدی جوارشات هاضم و در هر دو اطریفل و در کبدی دانه هیل بیخ 
بادیان و تخم کشوث که مدر و مفتح باشد در نسخه افزایند و گویند که بتدبیر این مرض حذاق یونانی منفرداند و غیر 
آنها تسخین زیاده برای کسر نفخ می کنند و اسهال بایارج مینمایند ..... احتراق زیاده میگردد و سنا باک ندارد که آن 
اسهال اخلاط محترقه از اعماق بلا تهیج آن میکند و گویند که چون فساد در مراق بسیار باد داغ نهادن بنجاح می 
رساند. اقوال حذاق شیخ الرئیس میفرماید که اگر مراق باردالمزاج نافخ باشد و با وی ورم و لهیب نبود آب افسنتین سه 
حاره بر معده ریزند و ضمادات گرم بران نهند و دران تخم فنجنکشت و تخم سداب و بيخ سوسن و شجره مریم 
استعمال کنند و باید که اضمده بران مدت طویل دارند و هرگاه جدا کنند پنبه یا پشم ندف زده یا اسفنج در آب گرم 
آغشته بدان موضع نهند و استعمال ضماد خردل بر معده و مابین کتفین نیز نافع است و کذا گذاشتن محاجم بی شرط 
مگر آنکه ورم یا درد آنجا مانع آن باشد و باشد که به سبب شدت نفخ در مالیخولیای نافخه بنوشیدن تخم کرفس و 
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زیره و آلیسون و آشربه دران این بزور و سداب و شبت داخل باشد احتیاج افتد بلکه گاهی به استعمال تخم سداب و 
فنجنکشت حاجت آید گاهی مراقی مزمن بقی کردن از خربق سفید محتاج گردد صاحب کامل گوید که اگر خلط 
سوداوی محدث این علت در معده باشد باید که مریض را قی کنانند بابیکه دران شبت و ترب و پودینه نهری و خربق 
سفید جوشانیده سکنجبین عسلی آميخته باشند یا برقع یمانی و جوز القی و تخم ترب و مانند آن که هر واحد بقدر 
حاجت در عسل سرشته به آب مطبوخ شبت و ترب مالیده باشند و چون تنقیه معده بقی کردند تا سه روز راحت دهند و 
نان سمید با شوربای چوزه مرغ به طریق اسفیدباج یا زیرباج پخته بخورانند و تدبیر او از آغذیه موافقه مرض مالیخولیا 
نمایند و روز چهارم ادویه موصوف برای تنقیه خلط سوداوی و مطبوخ افتیمون مقوی بایارج و شحم حنظل خربق سیاه 
دهند و اگر از اين آثار صلاح نبینند اين نقوع صبرمنقی معده از خلط سوداوی بدهند بگیرند هلیله سیاه و پوست هلیله 
کابلی و افتیمون و سنای مکی هر واحد هفت درم اسطوخودوس برگ بادرنجبویه کماذریوس کمافیطوس پودینه نهری 
گاوزبان حشیش غافث هر واحد چهار درم بسفائج کوفته سه درم غاربقون کوفته دو درم مصطکی قرنفل ساذج هندی 
هر واحد دو درم و نیم مویز منقی چهل درم همه را در شش طل آب بجوشانند تا بدو رطل آید صاف کرده پنج درم صبر 
سقوطری بران انداخته هر روز سه تا چهار اوقیه گرفته روغن بادام شیرین یک درم بران چکانیده در تابستان وقت سحر 
و در زمستان هنگام طلوع آفتاب بنوشند و غذا بران شوربای لحم حمل يا جدی يا پایچه سفید آنها باشد و بعد غنا 
شراب سفید رقیق اندک اندک بنوشانند و اگر ازین آثار صلاح و سکون پدید آید این تدبیر لازم گیرند تا آنکه صلاح تام 
یابد و اگر فائده نشود ایارج جالینوس و ایارج روفس بآب مطبوخ هلیله سیاه و کابلی و گاوزبان و افتیمون و 
اسطوخودوس و بسفائج هر واحد بقدر حاجت بدهند و اگر مریض متحمل ادویه حار نباشد و آزان ایذا یابد ماءالجین 
مرتب بسکنجبین هر روز نیم رطل تا یک رطل بدهند و بران این سفوف اندازند هلیله سیاه و کابلی هر واحد سه درم 
افتیمون چهار درم غاربقون یکنیم درم خربق سیاه یک دانگ همه را باریک سوده دو درم تا سه درم یا ماءالجبن بدهند 
ابن هبه الّه گوید که فصد باسلیق یا اسلیم از دست چپ کنند و مقدار صالح خون برآرند و اصلاح مزاج جگر به تبرید 
نمشد بر آنکه کاط وتا از تسخرنت ان ولد ی یدمن ال از کم مد اه میدن هرکام ار ان عاکی 
میگردد آنرا بسوی معده دفع میکند پس اگر اين کثرت پذیرد تنقیه آن به مطبوخ فواکه نمایند و تبرید مزاج کبد بشرب 
شیره بزور بارده مانند شربت غوره و شیره زرشک بسکنجبین سفرجلی و آب کاسنی بسکنجبین کنند و آغذیه سریع 
لیضم جیدالکیموس مثل لحم ماکیان و بره مرتب به آبهای بارد منل آب ریباس و حصرم و سماق .... و از امتلا حذر 
نمایند و اگر عادت مریض بشرب خمر باشد اندکی از آن ممزوج بآب بسیار بنوشانند و اگر از کثرت ریاح و شدت انعاظ 
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شکایت کند آمر بجماع معتدل نمایند و از اسراف دران منع نمایند و درحمام داخل کنند. ایلاقی و جرجانی مینویسند که 
در مالیخولیای مراقی امر بقی نباید کرد مگر کسی را که به آسانی قی کند و خلط در فضای معده باشد و صواب است 
که تلیین طبیعت نمایند بافتیمون و ایارح فقیرا بهم آميخته و اگر حاجت آید که هر روز از این مرکب بقدر مناسب 
بخورند سخت نافع بود تنقیه معده و اخراج اخلاط آن بآسانی کند و هرگاه عادت ..... طریق نمایند معده و امعا بران 
مستمر گردد که ثفل را دفع کند و هر صبح این شربت آفسنتین بدهند آفسنتین رومی ده درم گل سرخ بست درم تربد 
سفید خراشیده چهارم درم سنبل الطیب دو درم .... نسخه ها مصطکی و اذخر و ساذج هندی و صبر هر یک دو درم 
غاریقون چهار درم نیز آمده همه را درده آثار آب بیزند تا نصف بماند صاف کرده هر بامداد سی درم ازین شربت ... درم 
شکر سوده بخورند و در نسخه که جهت ضعف معده بارد و سوءالقنیه نیز مجرب نوشته صرف غاریقون چهار درم افزوده 
و نوشته که در چهار رطل آب خیسانیده بجوشانند تا بثلث رسد صاف نموده با صد و بست درم قند بقوام آرند و صاحب 
تحفه وزن تربد هفت درم و سنبل چاردرم عوض غاریقون نموده و اگر قنطوریون دقیق را بجوشانند و صاف کرده هر 
صبح همچنین بنوشند سودمند بود بادیان سبز دو آثار صندل سفید چارتوله برگ کاسنی سبز دو آثار بدستور 
عرق کشند گاوزبان عنبری اصحاب مالیخولیا و توحش و خفقان و ضعف دل و ..... امراض سوداوی را نافع است 
گاوزبان هر یک نیم پا و صندل سفید اسطوخودوس بادرنجبویه بسفائج گل سرخ گل نسرین هر یک ده درم عرق کیوره 
بیدمشک هر یک دو رطل عنبر مشک هر یک نیم درم در دهن نیچه آویزند و بدستور عرق کشند خوراک دوازده درم 
عرق چوب چینی که ضعیف را قوی گرداند و ناتوان را توانا سازد وقوت باه بی حد آورد و مالیخولیای مراقی را مفید بود 
و حکیم مسیح الزمان این عرق را برای نواب اعتمادالدوله تیار کرده بود عجیب و غریب برآمد و نفعی کرد که از حیطه 
تحریر و تقریر بیرون ست و معمول حکیم شریف خان صاحب چوب چینی پنج آثار اکبری دارچینی سه نیم آثار پا و بالا 
الایچی سفید کباب چینی قرقفل جوزبوا بسباسه سعد کوفی ساذج هندی عود غرقی بهمن سرخ بهمن سفید زربناد 
بادرنجبویه خولنجان سنبل الطیب اشنه گاوزبان صندل سفید درونج عقربی خصیه الثعلب مصطکی بیخ بنفشه ولایتی از 
هر یک نیم سیر نبات سفید ده سیر مویز منقی پنج آثار عسل مصفی پنج آثار قند سیاه سی آثار پوست کیکر ده آثار 
گلاب هفت و نیم شيشه عنبر اشهب شش ماشه مشک یک توله و سه ماشه زعفران نیم پا و بدستور عرق کشند خواه 
که اه نآ سوم سر ک عم مایشولنای مراقن تاک پیت مه اسب از هر بایان 
بادرنجبویه گل سرخ بهمنین گشنیز خشک ابریشم مقرض از هر یک یکجزو کوفته بیخته بشربت سیب سه وزن 
مجموع ادویه معجون سازند خوراک سه درم .. معجون برای مالیخو لیای مراقی از مجربات محمد حسین آمله منقی 
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بادرنجبویه چای خطاتی پوست هلیله کابلی طباشیر سفید هر یک ده مثقال زعفران جوزبوا ساذج هندی قرنفل بسباسه 
دانه هیل عود قماری هر یک دو مثقال پوست ترنج پوست بیرون پسته هر یک سه منقال قند سفید شکر سفید هر یک 
نود مثقال گلاب هفتاد منقال آب زرشک پنجاه مثقال آب لیمو شصت منقال آب سیب شیرین آب سیب ترش آب انار 
شیرین آب انار ترش آب به شیرین آب به ترش هر یک هفتاد منقال بقانون مقررمعجون سازند. معجون نافع 
مالیخولیای مراقی مانع صعود ابخره مربای آمله مربای هلیله هر واحد دو عدد گل سرخ گشنیز مقشر زرشک طباشیر هر 
یک دو درم دانه هیل پوست ترنج مصطکی عود غرقی ساذج هندی سنبل الطیب گاوزبان گل گاوزبان ابریشم مقرض 
زهرمهره سوده زرنب هر یک درم مویز منقی دو توله شربت انار ولایتی چهارتوله شکرسفید پاو آثار معجون سازند مفرح 
بارد جهت تقویت وخلل مراق هلیله مربی آمله مربی هر یک پنج عدد شسته بعرق گاوزبان و عرق عنب الثعلب هر یک 
پاو آثار بجوشانند تا مهرا شود پارچه بیز نموده با نبات سفید یکنیم پا و بقوام آرند و صندل سفید طباشیر هر یک سه 
ماشه مروارید ناسفته دو ماشه کشنیز مقشر مغز تخم خیارین هر یک شش ماشه گل گاوزبان دو ماشه سائیده مشک 
خالص چارسرخ سوده آمیزند پس ورق نقره دو ماشه حل سازند خوراک از هفت تا نه ماشه. مفرح بارد کافوری مخترع 
حکیم علوی خان مجرب بمرات از برای مالیخولیای مراقی و جمیع امراض سوداوی که سبب آن احتراق صفرا یا خون 
باشد و مقوی جمیع اعضای رئیسه است و خفقان و ضعف قلب را که بسبب حرارت باشد نهایت مفید است مروارید 
ناسفته کهربای شمعی کافور قیصوری زعفران هر یک دو دانگ لاجورد مغسول سنگ یشب فادزهر معدنی صندل سفید 
طباشیر پوست هلیله کابلی هلیله سیاه آمله گل گاوزبان گل سرخ اسطوخودوس هر یک یک مثقال مفز تخم کدو پنج 
مثقال تخم خرفه پانزده مثقال زرشک ده مثقال گل بنفشه گل نیلوفر هر یک دو منقال شربت فواکه شیرین پنجاه 
مثقال نبات سفید بقدر حاجت گلاب عرق بیدمشک بقدر ضرورت نبات و شربت را بعرقیات حل کرده بقوام آرند و با 
ساثر ادویه بدستور مرتب نمایند شربت یکمنقال و اگر دو دانگ عنبر و ورق طلا و نقره هر یک مثقال داخل نمایند بهتر 
است در نسخه دیگر وزن مروارید و کهربا هر یک چهار دانگ ست و بهمنین و خیربوا و بادرنجبویه هر یک یکمثقال 
ابریشم مقرض دو مثقال افزوده و نوشته که جواهر را بگلاب یا آبلیمو و آب ترنج بر روی سنگ سماق صلایه نمایند و 
باقی ادوبه کوفته بحریر بیخته عسل سفید ده منقال شربت سیب شربت فواکه هر یک بیست و پنج مثقال قند سفید 
بقدر حاجت در عرق گاوزبان و غیره بقوام آرند پس عنبر اشهب نیم مثقال مشک دو دانگ دران حل کنند پس اوراق 
ادویه دیگر و با اشربه فواکه و صندل ترش و عرقیات و تخم فرنجمشک بخورند. انتباه گاه در مرض مراق لعاب زبان 
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هرگاه این آمور ثلثه حاصل شود ریاح و بخار تولد نکند و ماده مرض منقطع گردد و ماءالجبن مرتب از شیر اسب ماده و 
اطع سانشان مسا ام فا ی کسام ایک ی له بر که توت ها 
هضم اقسام مختلف متحیر شود وگوشت حیوان که برای او بگیرند در برف و بخ یکروز ..... تا نرم شود و انچه ازان 
بریان کنند سخت بریان نباید کرد تا خشک نشود و بلکه تری باقی ماند و هر وقت که معده خالی باشد افسنتین و شبت 
و پودینه نهری و زیره و ائیسون و .... در آب جوشانیده صاف نموده در مثانه گاو پر کنند و گرم بر معده نهند و نگاه 
دارند که معده را قوی کند و ریاح را منع نماید واگرصعتر وکندر اضافه نماید قوی ترگردد فولس گوید .... تنقیه سودانه 
درم افتیمون بماءالجبن باید داد و اگر ماءالجبن حاضر نباشد بماءالعسل دهند و میان هر استفراغ تا استفراغ دیگر هر روز 
شربت افسنتین باید داد بهر آنکه منقی معده 2 آن و مدر بول است وتصفیه خون از خلط غلیظ بادرار بول کند و آنجا 
که متسود باناشم آمیکه بافد سکیم خصای قیاقد ررقم گریه جماعی رادیله ک شین ها وا 
این علت خلاصی یافتند و ابوالخیر حماد گوید که من این را آزمودم و همچنان یافتم که روفس گفته منفعت آن بزرگ 
دیدم ابن الیاس گوید که گاهی مالیخولیا بسبب حدوث در مراق یا بسبب سده دران از خلط سوداوی غلیظ حادث میشود 
و از آن بخارات مرتقی میگردد و علاجش اسپال سودا برفق از مطبوخات لینه و حقنه های غیرحاده است و.. 
بادرنجبویه یک درم گاوزبان یکدرم و از گلقند شکری ده درم بنوشند غذا زیرباج ماکیان و بعد ظهور نضج اسهال 
طبیعت بمعجون خیارشنبر و سنا هر واحد پنج درم و شکر ده درم و خیارشنبر در آب بادرنجبوبه و گاوزبان هر واحد ده 
درم مالیده و آب بابونه و شبت و فرنجمشک و روغن سوسن و زنبق بر مراق ریزند و این تدبیر وقتیست که در مزاج 
حرارت .... و اگر با حرارت باشد ترک استفراغ بتمامه نمایند و ترطیب مزاج دماغ بدوشیدن شیر بران و ربختن آب گرم 
بسیار کنند و جلاب از نیلوفر و تخم کاسنی و عنب الثعلب هر یک سه درم و .... یا شکر ده درم بنوشند و پا شربت 
بنفشه یا شربت خشخاش هر کدام که باشد ده درم از آن در آب گرم حل کرده بنوشند و غذا ماءالشعیر یا مزوره ماش 
بمغز بادام و کدو بدهند ابن ... گوید اگر علت از مراقی باشد آب بابونه و شبت و افسنتین و حب الغار و تخم فرنجمشک 
و روغن سوسن بران ریزند و تضمید آن بادویه محلل نفخ مثل نانخواه و تخم کرفس و زیره .... نمایند و ضماد را تا 
زمانی دراز بران بگذارند و چون آنرا بردارند بپارچه بپوشند محاجم بی شرط بر مراق نهند. طبری گوید که علاج مراقی 
علاج مالیخولیای دماغی ست ... استفراغ مگر هنگام ضرورت شدید اقتصار بر مزورات و اگر مریض لاغر گردد چوزه 
مرغ و تیهو و زرده بیضه و مانند آن دهند و در هر چهل روز فصد باسلیق کنند و اخراج خون واجب و تحذر از ضعف و 
سقوط قوت مریض نمایند بعد از آن بمزاج مریض نظر کنند اگر حار مزاج باشد لزوم شرب ماءالشعیر بشربت خشخاش 
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کنند و بب وقت خواب این جلاب معروف بجلاب جالینوس عصیر عنب باصول ست و انچه دکر کردیم غیر اینست و 
از غم و تاای بتعب کلام احتراز نمایند که این در کرب او می افزاید و اگر مزاج مریض بارد باشد لزوم تناول جلنجبین 
نمایند و بعد طعام اندک شراب زبیبی اصفر بنوشانند و اگر در مرض انحطاط گردد و در مریض قوت باشد و يقین گردد 
که در بدن مریض فضول ست ترک او جائز نبود چه دران خوف فساد یا تعفن آنست پس استفراغ آن بخیارشنبر که در 
اب مطبوخ گاوزبان و برگ بادرنجبویه و افتیمون و اندکی افسنتین آنرا مالیده باشند باید کرد و اگر بینند که معده او 
ی وه ام ی مس کات ای ده سل اراک فرش ام ار ارت مر 
یک کف خطمی سبوس گندم هر دو در صره بسته هر واحد دو کف برگ کرنب برگ چقندر هر واحد یک باقه سپستان 
کت نجل عنک قر کوفی و کار هر وا ریک کف کی درگ شرت یک باه کت همه را وا مت 
مطبوخ حقنه بپزند و از آن بقدر حقنه واحد بمقدار قوت مریض بگیرند و اندک بوره ارمنی سرخ و هفت درم شکر دران 
حل کرده بدفعات متوالی حقنه کنند تا آنکه فضول زائل گردد و بعد ازان بتدبیر محلل و تدبیر مبرد حسب وجوب حال 
اعاده نمایند بعد از آن بمزاجم مریض نظر کنند اگر حرارت او اشتداد نماید و قشف و یبس ظاهر گردد لزوم ماءالشعیر و 
مزورات مرطبه مثل کدو و ماش و بقله یمانی همه بروغن بادام پخته باید کرد و اگر مریض برین صبر نکند و در قوت 
او نقصان بینند غذا از .... و بچه ماکیان و مغز سر بره بدهند و از کثرت طعام و شب خواری حذر کنند و اين مرض 
معزالدوله را در اهواز عارض شد و قاروره او سفید خام بود بسبب میل حرارت بسوی اعالی بدن و بسبب خامی اخلاط و 
ابوحکیم طبیب او را غلطی واقع شد و گمان بارد بودن مرض نمود و ایضاً صورت اعراض را .... کرد که آن شکایت 
تمدد جنبین و سوءهضم مع فرط اشتها و درد ترقوه و کتفین میکرد و معذلک قاروره سفید خام بود پس آنرا حب منتن 
خورانید و از آن مزاج او گرم شد و مرض زیاده و قلق عظیم عارض شد و حکم بقتل ابوحکیم داد و بعد شفاعات آنرا 
مقید ساخت و ابونوح طبیب از فارس باهواز وارد گردید و او مرد فاضل پس بحث کرد ازآنچه ابوحکیم بدان 
معالجه آن کرده بود و نظر بقاروره و نبض او نمود پس نبض را بطی متفاوت مختلف یافت وحکم کرد که مرض 
باردست و اشاره بشرب مسهل نمود و باقی ماند از اسهال انچه باقی بود یعنی فائده نبخشید و دردی درسینه ی او بهم 
رسید و بیهوش گردید و چون بهوش آمد اين را نیز مقید نمود ومدتی ابونوح دراهواز مقید بود بعد از آن یهودیی معروف 
به وهابیت وارد شد وحسن المعرفت بود وان اقتدا برای ابوحکیم و ابونوح نمود و قاروره و نبض آنرا بغلطی انداخت و 
بمسهل اشاره نمود و امر بدخول حمام بعد ازتناول دوا کرد و درحمام آنرا غشی بهم رسید و مرض آن زیاده گشت و 
اذیت او عظیم گردید پس حکم قید آن یهودی درحمام کرد و مسهلی که نوشیده بود آنرا بکثرت نوشانید و چون ازحمام 
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بیرون آوردند مشرف بموت بوده تا یکسال صاحب فراش بود و پوست بدن اوتمام افتاد و از طبابت توبه نمود بعد ازان 
ابوعبداله بریدی را تحریر فرمود و من مع ابوماهر موسی بن سیار استاد من درخدمت آن حاضر بودم و طلب کرد که 
یکی را از اطبای خود بسوی اهواز فرستد و صورت مرض خود وخطای اصبا را نوشت و ابوعبدالله مرا بسوی اهواز 
فرستاد و معالجه ی آن بشرب ماءالشعیر و تلطیف غذا نمودم وگفتم کسی که اشاره بحل طبیعت نمود خطا بود و انجه 
اشاره کردم بدان میل نمود و از ماءالشعیر آثار صلاح ظاهر شد بعده زنی از دام هرمز معروف به بنت اسرائیل طبیب وارد 
گردید واشارت بشرب شیرخر نمود وان قریب به ماء الشعیرست در ترطیب و گفت که جماعتی را از صاحبان این علت 
بدین شیر علاج کردم و از آن خلاص یافتند و چون از ماءالشعیر درترطیب صلاح ظاهر شده بود ماءالشعیر و شیرخر 
هردو جمع نمود و بران مداومت کرد و شفای کلی یافت و من گمان کردم که اين زن اشارت بشیر خر بطریقی نموده 
که زنان بغیر تمیز و تفرقه میکنند و از ان مناظره کردم و آن زن را درطب ارجح زنان و فهیم بمعالجه حافظ در امورات 
کثیرالدراست بکتب جالینوس و بقراط یافتم و دانستم که آن بشیر خر اراده ی ترطیب و تعدیل و تسکین حرارت و 
اصلاح قشف و پیس نموده و بخطا اشارت نکرده بهرانکه امر میکنیم بشیرخر و شیر زنان و ماءالجبن و مانند آن 
افتد نوشیدن شیر خر آن را منع نیست و اگرچه جالینوس آنرا درین باب بعینه ذکر نکرده لیکن شیرخر را بذکر قانونی 
ذکر کرده طبیب حسب برای خود مع استعمال قوانین آنرا بعمل آرد و بدترین چیز دراین مرض استفراغ بادویه دیدم و 
وی که ماه مامت زانلا رساکه مص امس راهم سا خرف مرا را ها رای شک ار وه 
اند اینست که این مریض را علاج بترک ریاضت و نشانیدن او در آبزن و حفظ سر او باشیای مقوی سر مثل گلاب وآب 
طلع و روغن سوسن و روغن خیری زرد و آب حی‌العالم و آب عصی‌الراعی کنند هرگاه مزاج علیل حار باشد و اگر مزاج 
مریض باین مرض بارد بود تقویت سر او بروغن های گرم و ریختن آب مطبوخ این ادویه نمایند بگیرند بابونه اکلیل 
الملک برگ بادرنجوبه برگ سرو جوزالسرو گل حنا هر واحد یک کف و اشنه اندکی و برگ خبازی و برگ خطمی و 
سبوس گندم همه را در آفتابه بجوشانند و بعد مهراشدن حشایش نیم گرم بر سر او دائم بریزند که تقویت مزاج دماغ او 
کند و صعود بخارات بسوی سر او منع نماید بعده و تضمید معده ی او باین ضماد کنند برگ مورد برگ جمسفرم هر 
واحد یک کف مغز سیب خوشبو بمقدار ؟ کعک شامی و سک بریان هر واحد اندک حضض زان کمتر گاوزبان برگ 
روگ نورزاک ارام ی رب اک باه شوه ناک اش تاک نیک ازای شزا 
سوده بشراب ابیض یا شراب سیب ساده سرشته برتمام معده ضماد نمایند ناشتا و وقت غذا جدا کرده هنگام هضم طعام 
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اعاده نمایند و این هنگامی ست که بمزاج حرارت ؟ باشد و اگر حرارت قوی باشد و متحمل آن ضماد نشود تضمید معدةٌ 
او باین ضماد کنند زرشک با تخم کوفته حشیش مامیثا صندل سفید و سرخ کعک شامی برگ مورد .... یاب سیب 
ای بارخ ماه کم سای کار شرفت نیشام ام از رن یا کین و ار چیه یی ام مرن امعم 
حرارت مزاج بدان کنند ماءالشعیر وحریره معمول باب سبوس ست تا انکه قوت مریض متحمل آن باشد و چون ضعیف 
شود زیرباج اسفیدباج بچه مرغ و تیهو و ازان بریان کرده دهند و اگر گرسنگی بسیار باشد واحتمال .... طعام اندک نبود 
ماءالشعیر مطبوخ بخشخاش بنوشانند وتغذیه آن بلحوم بره و بچه ی ماکیان سازند و نبیذ ابیض معتدل‌البیاض و نبینذ 
حوصی نوشانند و اگر فضول ِِ اوثابت شود و احتیاج بفصد بود و قوت او متحمل باشد فصد باسلیق کنند و اخراج خون 
بدفعات نمایند و تضمید احشای او ببرگ بنفشه و آردجو و اندک و اندک آردکرسنه و صندل سفید اندک و حضض 
اندک کوفته بيخته بگلاب و قلیلی از روغن خیری دایما وقت پُری شکم وگرسنگی نمایند و لزوم دخول آبزن هرروز ... 
بوسواس آنرا ظاهر شود اجازت جماع دهند و بعد آن حفاظت قوت او نمایند و اگر محتاج باستفراغ باشد به حقنه مذکور 
افسنتین نمایند صفت آن بگیرند اندک آفسنتین و افتیمون و اندکی ریوند چینی خالص سوده درپارچه صره بندند و در 
نگ سنگین کو مقتاریکه سب براتتازند که غلف آن حفیشن آشسشن رطب با شاختده با خشین فیل کوش با حشیم 
گاوزبان با بادر نجوبه با فرن- نحمشک باشد اگراین نی ای وا از جو کوفته مقشر و از ۰ سمید و مانند آن بود و ان 
صره را که دران افسنتین و افتیمون باشد درشیر جوش خفیف دهند بعده شیر را صاف کنند وبران اندک سکنجبین 
غتصان اتتافقه گر فراع بیه سمل ان باشد لا تجلای کم کر یه ارآ فان که این قریت سته از وفع 
اخلاط سوداویه محترقه در مراق و عروق آن کند و از غذای اندک از تیهو و بره شیرخوار .... نکنند اگر قوت آن متحمل 
این باشد و شراب خوصی بنوشانند و از بلد سکونت او و صناعت او نقل کنند اگر نقل اورای واجب کند و همچنین از 
آبیکه آنرا موافق نباشد که این تدبیر .... در امر اوست و اگر مزاج مریض بارد باین مرض باشد تدبیرش بهمین تدبیر 
جالی باشد جوشانیده باشند بنشانند و واجب‌ست که از مراعات مزاج او غافل نشوند پس اگر بادنی تغیر متغیر گردد یا به 
یکی آزین کیفیات مائل شود میل او بتدبیر بطرفی که مخالف کیفیت موجب مرض باشد باید کرد و اگر این علت ورم 
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درمعده باشد و مزاج او بارد بود لزوم شرب سکنجبین شکری عنصلی نمایند و نان خورش بسرکه عنصل سازند و دائم 
وقت احتمال نماید اين نقوع هر روز یک قدح بنوشانند نسخه آن برگ بادرنجبویه و گاوزبان عناب سپستان اصل 
السوس هوم‌المجوس تودری کوفته بوزیدان کوفته پرسیاوشان هرواحد یک کف ترنجبین گل سرخ مویز منقی هر واحد 
یک کف کبیر افسنتین اسطوخودوس افتیمون اندک بوزن دو درم همه را در ظرف چینی یا شیشه یا سفالی سب اندازند 
9 آب شیرین خوب گرم برآن انقدر بریزند که چهار انگشت پپوشد و سه روز درآفتاب گذارند بعده ... یک قدح ازاین آب 
باقی بود اصلاح غذای او و ترک ..... نمایند تا آنکه استفراغ او ممکن شود و از انجه معالجه این علت بدان نمایند بعد 
پرهیز و لزوم آن تقلیل طعام و ترک جماع و لزوم آبزن ست و هر روز اندک ازین معجون افتیمون ... دهند بگیرند 
کوفته بیخته به عسل بسرشند بعده جهت تقویت اسهال باندک تربد و ... سیاه و سقمونیای مشوی آنرا مقوی سازند اگر 
درمعده ورم نباشد و قوت صحیح بود و مزاج او احتمال این کند در هر سه روز از دو درم تا سه درم بدهند وچون آزاین 
مرض علیل ..... از عود او ایمن نباشند هرگاه مریض ترک پرهیز کند و بر آغذیه مولد سودا جسارت نماید و مضرترین 
اشیا برای صاحب این مرض ریاضت متعبه است پس میباید که مراعات بسیار کنند و حفاظت معده او نمایند و ندیدم 


کسی را که این مرض عارض شد و از آن تساهل نمود و تدبیر جازم اخذ نکرد و امر او بفساد مزاج و درب و انحلال 


قوت موّل نگردید و ..... شخصی را که این علت با ورم در معده او و حرارت درمزاج او و معالجه باستفراغات نمود و اکثر 
اعضای او متشنج گردید مع الم شدید که لاحق او بود تا انکه هلاک شد و این حالت آنرا ..... استفراغ رطوبات محتاج 


لیه بدن و ضعف قوت و ارتفاع بخارات حاره بسوی دماغ بهم رسید و جمیع انواع مالیخولیا و طریق معالجه آنها قریب 
یکدیگرست و زیادتی و کمی که در آنها واقع میشود اندک است و بعید نیست که این فرق از کسی که آنرا ادنی تمیز 
باشد زائل شود پس انواع آنرا باستقصا تامل نمایند ایض او مینویسد که طول سهر و فرط دراست و نظر در علوم فکریه و 
ترک مجالست انواع مردم و کثرت خلوت و تنهائی با افکار مورث نوعی از مالیخولیای عسرالبرء میگردد و با این نوع 
مالیخولیای دماغی سوداوی مناسبت دارد که ی آن احتراق سائر اخلاط مضاف گردد پس هذیان کثرت نماید و گاه 
نوبت بدریدن جامه رسد و جمیع افکار او فاسد گردد و معالجه این قسم علاج مرکب از انواع مذکوره مالیخولیاست از 
ترطیب و تحلیل و استفراغ و به مهلت و آهستگی و تغذیه باغذیه موافق مزاج آن و ایناس و اجلاس او در مجالس مردم 
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و جماعت هایی که درآن اصحاب علوم و ملاهی و شرب جمع گردند و اندک شراب لطیف نوشانیدن و تفقد اعراض و 
ساثر احوال او و تقویت قلب ایشان و همچنین قلوب سائر اصحاب مالیخولیا و ارباب قرانیططس و جمود بهرآنکه تقوبت 
قلوب آنها تقویت قوت آنها نماید پس معالجه طبیب را اثرنیک ظاهرگردد و در زمانه خود جماعتی را از افاضل دیدیم که 
خود را تنها داشتند و لزوم افکار و اجتناب از مردم و ترک اشتغال بغیر علوم و دراست نمودند پس اخلاط ایشان محترق 
گردید و مالیخولیا پیدا شد و بعضی را از ایشان دق لزوم نمود و هلاک شدند منجمله آنها فارابی و عیسی بن ماسویه و 
ابوبکربن ... بصری و عمرو بن ثقیف‌اند که بدین علت هلاک گردیدند پس این قسم تدبیراعنی مفارقت مردم و اختیار 
تنهائی و ترک استماع و مجالست مردم و تفرد بافکار و مجاهده نفس موّدی می گردد بدانچه مذکور شد اندرین حالت 
برانسان عاقل واجب است که تقسیم نماید روز خود را و اگر قدرت نباشد هفته را و اگر نتواند ماه را و انرا از لهو و سماع 

مایخ دا و رتم ری ای ای تسا یراع کرام ار ما 
بنوعی از آمور جسم و نفس خود منفرد نگردد که اين موّدی باماتت ساثر قوتها و افساد سیاست بدن او و نظام این 


میشود ایضاً حکیم ممدوح مینویسد که جمیع انواع مالیخولیا چون باخر رسد و قشف باقی ماند و اراده ترطیب بدن آن 
باشد چیزی بهتر از نوشیدن ماءالجبن بعد اصلاح شیر و استجادت بر ؟ بعد از آن انچه بماء‌الجبن بحسب اعراض باقی از 
مرض واجب بود مثلاً اگر در عروق مراق آن چیزی باقی ماند بماءالجبن افسنتین را اضافه کنند اگر معده او متحمل 
باشد و اگر قشف و ببس و جفاف باقی بود باید که بماءالجبن روغن بادام و ترنجبین و تخم خیار و تخم بلارنگ و مانند 
آن افوایند و ار خرارت باق ناهد واجب است که بناج حلاب و سکتخین و روقن کنوو اسال آم تیاده کنند و اعد 
بحسب آن باید و اگر عقب مرض فساد احشا مثل طحال و کبد باشد باید که در ماءالجبن اقراص مرکبه بحسب مرض 
مثل قرص ریوند و قرص زرشک و قرص گل و مانند آن مضاف سازند و شدیدترین مرض که عقب این مرض هنگام 
زوال آن حادث میشود آن یرقان اسود معروف بیرقان سندیست و این بسبب وقوع سده در عروق کبد و طحال میباشد و 
معالجه این بنوشانیدان سکنجبین عنصلی و قرص کبر ریوندی و قرص اسقولوفندریون باید کرد و گاهی عقب این علت 
دمامیل و خراجات و خصوص در مراقی ظاهر میشود و این دلالت می کند بر انکه اخلاط محتسبه منحل و رقیق و 
سخیف گردید و بعضی زان خارج شد ناشف قلیل الفضول و نشانیدن او درچشمه کبریتی و شبی اندک و بعضی باقی 
ماند و بعروق دقاق آمده مابین جلد و لحم خارج شده و چون اين علامت ببینند یقین کنند که عروق خالی شد و مریض 
صحت یافت و انجه از علت دمامیل و خراجات باقی ماند در این هنگام بهترین اشیا پرهیز شدیدست و تغذیه باغذیه 
صالحه مدت و لزوم مالش بروغنهای مجفف نشف مثل روغن گل و زیت معمول از زیتون خام و روغنی که دران بیخ 
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درخت انحیر و مانند ان جوش داده باشد و خوف نباید کرد که این دمامیل قروح جذامی خواهند شد برآنکه استفراغ بدن 
و تاک ی مس ار هایس ات کی ال ری خی سا روط اش در اسان ماه 
خاذنق گروه ار پوه انیا قرو جات خر کل کماییه و هنتخ راخ و لامعا لماع وی ویر 
خود طریقی که بدان اصلاح تغییر خون کرده میشود مخلوط سازند ایضاً موصوف الیه درامراض معده در باب مراق 
نوشته که این علت پادشاهی را بسبب خوردن ثوم بسیار و نوشیدن نبیند کهنه مفرط عارض شد و حرارت بران غلبه 
کرد و معده و میان کتفین او متالم گردید و وسواس و غم و فکر اوکثرت نمود و اطبای او هنگام ملاحظه سفیدی 
قاروره غلطی کرده حب سکبینج و حب فاویه او را خورانیدند و بلای او عظیم گردید و قریب بود که هلاک گردد و هر 
طبیبی که می آمد در معالجه برطریق اطبا سلوک مینمود زیرا که ایشان درصناعت پیشوا بودند و بالاتفاق ایشان را 
غلطی واقع شد وهرگاه امرآن پادشاه متقاوم شد به رئیس بصره که من همراه او بودم بطلب من تحریر فرمود و من 
حاضر بوده مرض او را شناختم و ماءالشعیر و حریره خندروس دادم و چیزی صلاح یافت و بعد از چند ماه که خواب 
نکرده بود خواب نمود و زنی طبیبه وارد شده اشارت بشرب شیر خر نمود و در این رای خطای او ندیدم بسبب قرب هر 
دو طریق در معالجه و آن پادشاه میان ماءالشعیر و شیر خر جمع نمود مجموع یا متفرق و حریره خندروس که بدان 
اشارت کرده بودم نوشید و ترطیب بدن او گردید و انجه در معده او بود و درد کتفین زائل شد و تسکین یافت و خواب 
طبیعی نمود و ازان انتفاع یافت بهرآنکه آفت این علت سپر بود و هرگاه آثار صحت از مرض دیدم فصد او کردم و 
اگرفصد او درابتدای مرض میکردم بسرعت زوال علت او میکرد و صحت کلی پافت و اما اطبای ناقص چون این مرض 
را دیدند بسبب جهل خود ها بدان بر مریض جنایت کردند پس تامل باید کرد انچه در وصف این مرض و اعراض خاص 
و اسباب فاعل آن ذکر کردم تا صورت آن بر شما مخفی نماند و گوئّیم که در علاج آن برطبیب واجب است که استفراغ 
مریض آن بدوا بوجهی نیابد بهر آنکه طریقی که دران غذا از معده نافذ میشود به ورم مسدود بود و خلط موجب مرض 
غلیظ عسر ارضی‌ست و اگر در امتلای بدن مریض ظاهر گردد بفصد باک نیست و موافق ترین عروق بر مذهب روفس 
در فصد برای اين علت صافن ست پس باسلیق و اگر بعد فصد امتلا در بدن علیل معلوم شود به حقنه های لینه مثل 
آب چقندر وآب جو و آب سبوس گندم و خطمی و بوره ارمنی اندک و روغن بنفشه و مانند آن حقنه کنند و بر اسفل 
معده او ببرگ اسپغول و برگ بارتنگ و آرد جو و بنفشه و اندک به و سیب و برگ مورد تر ضماد نمایند و اگر ازسردی 
که بآن موضع رسد ناخوش باشد ضماد را بالفعل گرم کرده بر موضع نهند و باید که مریض لزوم ماءالشعیر و حریره 
خندروس نماید و در اغذیه لحم سینه تیهو سوده و اگر نباشد مزوره به کدو و ماش اختیار کند و بعضی از نوآموزان در 
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بغداد بود و مریضی که آنرا وجع مراق بود بران وارد شد پس گمان کرد که آنرا مالیخولیاست و سفیدی قاروره او دیده 
ایارج او را خورانید و استفراغ او باطریفل مقوی بایارج نمود و مرض زیاده شد ومریض مشرف بهلاکت گردید و در امر او 
به ابوماهر موسی بن سیار طلب مشورت نمود و او امر بماء‌لشعیر و حریره خندروس و ترطیب بدن او حتی المقدور و 
لزوم آبزن خفیف و خورانیدن ماهی کوچک صخری فرمود و اندک شراب ابیض رقیق آنرا نوشانید و در اندک مدت 
مریض شفا یافت پس واجب است که بهمین طریق معالجه مریض این مرض نمایند و تضمید جنب و تمریخ او 
بقیروطی مرتب از جراده ی کدو و آب بید و مانند آن کنند و مریض را اجازت جماع نباید داد ونافعترین اشیا 
که درمعالجه این دیده ام هرگاه آنجا امتلا باشد فصد صافن و حقنه های لینه و ترطیب بغذاست وگاه بندرت قاروره این 
مریض سرخ ناصع بود و درین حالت درترطیب افزایند و با ماءالشعیر جماز حفری بپزند وغذای او بزیرباجات مزوره 
شیرین سازند و از انفع اشیا برای این مریض اصلاح غذاست مولف اقتباس مینویسد که بعد از فصد باسلیق چپ 
درمردان و صافن در زنان بهرتعدیل مزاج تا یکهفته شربت گاوزبان و تخم بادرنجبویه هفت ماشه پاشیده بنوشند وازغذا 
برنخوداب بچه مرغ اکتفا کنند و يا شوربای بچه مرغ ویا گوشت بزغاله بروغن گاو پخته بنان تنک دهند و بعد از هفته 
فصد اسلیم چپ بکشانید و منضج از بسفائج بادرنجبویه گل سرخ هریک نه ماشه درونج گل گاوزبان هریک هفت ماشه 
تخم کشوث سه ماشه آفتیمون پنج ماشه مویز منقی یک توله درعرق شاهتره و عرق بادرنجبویه وگلاب هریک ده توله 
خیسانیده صبح جوشانیده گلقند چارتوله معجون نجاح دو توله مالیده صاف نموده بنوشند تا پانزده روز و حصول نضج 
بعده سنای مکی مدبر یک توله هلیله سیاه یک نیم توله افسنتین چهارماشه ریوند چینی نه ماشه مغز خیار شنبر 
ترنجبین هریک هفت توله شیرخشت چهارتوله شربت اسطوخودوس مسهل چهارتوله روغن بادام هفت ماشه اضافه 
نموده شب حب لاجورد يا حب افتیمون نه ماشه درمعجون نجاح دو توله آمیخته ورق نقره پیچیده بخورند و صبح 
مسهل مذکور بنوشند و بحای آب عرق گاوزبان و گلاب بنوشند غذا دوپهر نخوداب مرغ وقت شام شله مرغ وپلاو با 
نان خشکار تنوری بشوربای مرغ ترید کرده دهند روز دیگر جواهر مهره یک ماشه درخمیره ابریشم نه ماشه سرشته 
ورق طلا یک عدد پیچیده دهند یا لاجورد مخسول مصطکی هرواحد یک ماشه به آمله مربا یک عدد باخمیره گاوزبان 
ساده یک توله آمیخته ورق نقره پیچیده بخورند بالایش لعاب گاوزبان هفت ماشه شیره تخم قرطم و بادیان هر کدام نه 
ماشه الایچی کلان پنج عدد درعرق شاهتره و گاوزبان و گلاب هریک هفت توله برآورده شربت بادرنجبویه یا سیب 
چهارتوله داخل کرده تخم فرنجمشک یا شربتی يا بالنگو نه ماشه پاشیده بنوشند و بعد از مسهلات ثلثه یا زیاده بهر 
تعدیل مزاج خميرةٌ گاوزبان عنبری یا دواءالمسک جدواری همراه عرق عنبر یا زردک و تخم شربتی بکار برند و از 
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مبخرات و مسکرات اجتناب ورزند و اگر تنقیه به ماءالجبن به کرات و مرات بلکه درهر سال سه چهار بار کنند امید که 
بتمامه زائل شود واگرچه عسرالبرء است و بعد از هر چهل روز فصد اسلیم کردن استیصال این علت میکند و باز احتیاج 
بتدبیری دیگر نمی افتد و برای آوردن خواب نمک سیاه درشیرمیش آميخته برکف دست و پا مالیدن فی الحال خواب 
می آورد و بارها بتجربه درآمده و با وجود تدابیر مذکوره گاهی درطعام ایشان ادویه کاسرریاح چون زیره و قاقلین و 
دارچینی و زنجبیل و مصطکی افکنند و برمراق اطلیه واضمده محلله مانع تولد نفخ بعمل آرند و این مطبوخ همه اقسام 
مالیخولیا و خصوصا مراقی را مفیدست گل سرخ دومثقال افتیمون يکنيم درم آفسنتین یک درم برگ گاوزبان یک مفقال 
نبات سه توله و این دوا تا چهل روز متواتر دهند که بلیغ النفع ست گل سرخ دو ماشه گاوزبان سه ماشه کوفته بيخته 
نبات هفت ماشه تخم فرنحمشک سه ماشه آميخته اول بخورند بعده الایچی کلان سه عدد برگ گاوزبان سه ماشه 
تخم شاهتره دوماشه در گلاب نه توله و آب باران دوتوله گلقند يکنیم توله جوش کنند که به نیمه آید مالیده صاف 
نموده بنوشانند وقت صبح و غذا جوجه مرغ بنان خشکار تنوری دهند لیکن باید که تا پنج روز الایچی یک عدد و 
گاوزبان و تخم شاهتره هریک دوماشه وگلقند یک توله گلاب چهارونيم توله زیاده کنند هر روز از روز ششم اضافه 
کردن ادویه را موقوف نموده تا چهل روز بدستور نوشانند که مکرر به تجربه رسیده و کذا شمط مغسول دو ماشه 


دراطریفل افتیمون علوی خان یک توله خوردن 


بدانکه جنون یعنی دیوانگی بقول ایلاقی چهار قسم است مانیا و داءالکلب و صبارا و قطرب پس مانیا عبارتست از جنون 
سبعی و داءالکلب نوعی از آنست و ماده فاعل اين هر دو سودای محترق از صفرا یا از سوداست و صبارا جنون مفرط 
است که با سرسام صفراوی مرکب باشد وسبب او صفرای محترق ست و قطرب قسمی ست از مالیخولیا و سبب او دم 
محترق يا سودای محترق یا صفرای محترق ست و ماده او آزماده مانیا در حرارت و حدت کمتر میباشد و در یبوست و 
غلظ بیشتر و لهذا این مرض مزمن بود طریق تشخیص هر واحد از اقسام مذکور باید که اولاً دریافت نمایند که با جنون 
تب هست یا نه اگر باشد و قاروره سفید و رقیق مائی و جنون شدید با هذیان و اختلاط عقل و غیره آثار سرسام 
صفراوی شامل بود صبارا باشد و اگر تپ نباشد در این صورت اگر دیوانگی با اقدام و صبعیت و اضطراب و غضب و 
ترشروتی و سهر و عبث شدید و نظر صاحب او تیز مثل نظر درندگان باشد و هر چه یابد بشکند و بدرد و بدن لاغر مائل 
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بسیاهی و نبض صغیر صلب و قاروره زیتی رقیق وگاهی مائل بناریت بود ماینا باشد و اگر سوء‌خلق و غضب و ایذا 
مختلط بلعب و موافقت و مهربانی و تملق مثل طبع کلاب بود داءالکلب باشد واگر بیمار بغایت ترش رو باشد و در یک 
مکان بیش از یکساعت قرار نگیرد و از مردم بگریزد و در روز بگورستان و ویرانه پنهان شود و اکثر درشب 
ظاهر گردد و باشد که ازمردم نترسد بلکه حمله آورد و کثیرالحزن و متاسف و زرد یا سبزرنگ وخشک زبان و بینی و 
چشم غاثر و بدن لاغربود ومئل خروس و سگ آواز کند و گاهی برهر دو ساق او قروح پیدا شود و قطرب باشد و فرق 
درانکه ماده قطرب سودای محترق است يا صفرای محترق چنان کنند که صاحب او اگر متفکر و خاموش بود و در 
صورت تکلم چندان گوید که سامع را خلاصی از ان دشوارگردد وچون بغضب آید دیر فرونشیند و بدن او بسیار نحیف 
ورنگ او ماثل تربسیاهی بود سودای محترق باشد و اگر با اضطراب و سبعیت شدید و ضجرکثیر وقلق و زردی چشم بود 
و بسرعت شرارت کند و بزودی زائل گردد صفرای محترق باشد و گویند که ماده مانیا ومالیخولیا برابرست درسوداویت 


لیکن ماده این علت سودای محترق از صفرا پا از سوداست و آن ردی ترست از جهت ماده و ماده مالیخولیا سودای 
طبیعی کثیر يا احتراقی ازبلغم یا ازخون شیرین بود و جنون ازبلغم محترق کم باشد و فرق دیگر میان آن هردو اینست 
که اکثر مالیخولیا ازحصول ماده سوداوی در اوعیه دماغ میباشد و مانیا اکثر از حصول آن درمقدم دماغ و جوهرآن بود و 
مالیخولیا با سوءظن و فکر فاسد وخوف و سکون بدون اضطراب شدید می باشد بخلاف مانیا که با اضطراب وتوثب و 
جستن بسوی مردم و سبعیت و نظربسوی مردم مثل نظر سباع بود و فرق درحمره دماغ و مانیا آنست که صاحب حمره 
درسر خود احساس می نماید التهاب و حرقت بنهجی که بران مخفی می ماند صداع آن از شدت التهاب و حرقت با 
وجود آنکه خالی ازصداع نمیباشد و عقل اوثابت می باشد و نظام کلام اومتغیر نمیگردد و از حمی مطبقه با فتور و شدت 
و ضعف خالی نمیباشد و درین علت فساد عقل و دوام صداع و تغیر ترتیب کلام میباشد و با این حمی نمیباشد جهت 
آنکه درین ورم نیست وکذا فرق درین مرض و در سرسام حار از وجود تپ گرم مطبقه و سرخی چشم و اشک و امتلای 


عروق آن درسرسام و عدم حمی و فرورفتن چشمها و بدون اشک و خشکی و خشونت پوست پیشانی و نحافت بدن و 
صلابت و صغر نبض و دراکثر بول زیتی درمانیا باید کرد و در داءالکلب اعتقاد بد نمیباشد چنانجه درمانیا میباشد وآن به 
دموبت آقرب ست اکثر عروض این علت در خریف میباشد جهت ردائت اخلاط در آن و در ربیع وتابستان نیز بسیار می 
باشد و نزد وزیدن بادشمال اشتداد می یابد جهت تجفیف و یس آن و اين علت اکثر زائل و منحل میگردد ببواسیر و 


آن منحل وزائل گردد وبیشتراین علت بمشارکت معده افتد واز قی کردن شفا یابد و از علامات منذره به مانیا کابهس 
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باحرارت دماغ و امتلای قدمین ازخون و سرخی آن و بستن خون درپستان زن ست و چون دوالی درآخر مانیا عارض 
گردد در اکثر دلالت برانحلال و زوال آن مینماید و بساست که عارض میگردد مانیا درامراض حاده و آن دلیل بحران 
ست و دراکثر اشتداد مانیا دلالت بر بحران ان مینماید و شیخ میفرماید که صبارا جنون مفرد است که با سرسام حار 
صفراوی عارض میشود حتی که انسان با وجود آنکه مسرسم میباشد هذیان بطور مجنون مضطرب میکند و با قرانیمنس 
مفرد هذیان و اختلاط عقل می باشد و با آن جنون نمیباشد و اگر باشد صبارا بود و ایضاً گویا که آن مانیاست مرکب با 
قرانیططس چنانکه قرانیطس گویا که مالیخولیا مرکب با ورم وتپ ست و بیشتر درصبارا جنون تقدم میکند پس عقب آن 
ورم و تپ میشود و صبارا آنگاه میباشد که چون قرانیطس ازصفرای صرف و محترقه بود پس این ماده هرگاه بسوی 
دماغ مندفع شود و باول وصول خود جنون حادث کند و باوی یا بعد آن ورم پیدا کنند سبب صبارا باشد و در قرانیطس 
جنون عارض آزورم میباشد و در صبارا جنون و ورم هردو یکبارگی آزماده حادث میشوند و یکی آزین هردو سبب دیگری 
ازآنها نمی باشد و اگر چه گاهی هر واحد از آن هردو سبب زیادتی دیگر میگردد و هرگاه صبارا ظاهرشود با سهر طویل 
وخواب مضطرب و ترسیدن درخواب و جستن در نفس کبیر متواتر و نسیان و جواب غیرمطابق سوال و سرخی چشمها و 
اضطراب آنها و گرانی درانها و گوبا که دران چیزی افتاده است و گاهی دران زردی میباشد و در انجا احساس تمدد نزد 
فا همم سب اه بقار یا وش دریگ ی اند ری کشت سا ماد زاوج 
مرض مستقر گردد تپ سخت و زبان خشن وخشک شود و پس درآخر آن حرکات پلک بسبب ضعف ساکن گردد و 
حرکت ثقیل شود حتی که تحریک پلک واز جنون هذیان منقطع مع عجز از کلام و قلت آن باقی ماند و برچیدن ریزه 
ازجامه و کاه دراکثر اقدام نماید و در نبض ضعف و صغرو صلابت بسبب یبس زیاده گردد و گاهی صبا را غیر محض و 
صرف واقع میشود پس حالات او ازکلام و ذکر و حرکات مختلف بود که گاه منتظم وگاهی غیرمنتظم باشد علاج کلی 
اقسام چنون بقول مسیحی درمعالجه جنون باید که اولا اعتنابامر سر و ترطیب آن کنند باین طور که درآب شیرین 
بنفشه و نیلوفر و بیخ خطمی و برگ بید و جو مقشر و پوست کدو و خیار و برگ کاهو وخشخاش سفید وگل 
سرخ وگل بابونه و لفاح جوشانیده برسرریزند و این نطول یک مرتبه قبل طعام ویک مرتبه شب استعمال نمایند مریض 
را راست بنشانند تا نطول برمقدم سر او باشد و اثر آن در اندرون سر بسهولت برسد و بروغن بنفشه و یا روغن نیلوفر و 
روغن کدوی شیرین بشیر دختران دربینی چکانند و شیر ... پا شیر بز برسر دوشند و اعضای سفلی و دست و پای او 
بروغن نیلوفر وروغن بنفشه بمالند وساقها ورانهای او بربندند تا ماده باسفل منجذب گردد واگر در ... باشد شربت 
خششاش که با پوست ان ساته باشتد یاب آتارفتیریخ با بماءالقرع با به آپ آلویشارا با پمامالشعیر بتوشانقد باکر قیغی 
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طبع باشد حقنه های لینه مثل حقنه معمول از بابونه و بنفشه خشک و جو مقشر و سپستان و خطمی و خارخسک و 
روغن کنجد تازه و فانیذ و شکرسرخ و نمک نان بعمل آرند وغذا اگر حرارت شدید باشد بکدو وخیار و اسفاناخ وماش 
وکاهو مسلوق و مطبخن درروغن بادام سازند واگر حرارت نباشد چوزه ی مرغ و دراج و لحم برة و پایچه بز و زرده 
بیضه و ماهی تازه کوچک و شراب ممزوج به آب بسیار .... و هرگاه در دماغ چیزی ترطیب حاصل شود واحتیاج به تنقیه 
بدن باشد بمطبوخ معمول از هلیله وغیره انچه اسهال فضول صفراوی محترقه کند استفراغ نمایند جرجانی و ایلاقی که 
غالا این فلکم سرام سای نیک یت ارل ناه که اک الا الط باه که تایه که کون وش که 
شود و به هر وجه که ممکن باشد تدبیر ترطیب کنند و ... مدت تنقیه سودا نمایند و انجا که خلط دموی یا صفراوی 
باکت هد ارقسی یت رطخ مات کتید ر آعا کف داش باق عقوم کل رت حطیرگ مراب انا 
ی زرد پانزده درم پوست هلیله کابلی ده درم آفسنتین افتیمون هریک چهاردرم بسفائج نیمکوفته پنج درم سنای مکی 
سه درم تربد نیم کوفته چهاردرم آلوی سیاه سی درم تمرهندی بیست درم فلوس خیارشنبر بیست درم ترنجبین پنجاه 
درم بدستور مطبوخ بپزند و صاف کنند و اگرحاجت باشد نیم دانگ سقمونیا دران حل کنند و بدهند و اين ... مثل 
دستورالعمل است و اطبا لاثقی هرشخص درکمی و زیادتی آن تصرف کرده میدهند و باشد که بنفشه و عناب و نیلوفر 
زياده کنند و برعایت معده مصطکی و انیسون افزایند و تدبیر ترطیب بدین ترتیب کنند که هرصبح کشکاب چهل درم با 
بست درم شربت خشخاش و سه درم روغن بادام بدهند صفت شربت خشخاش آب نیلوفر وآب بنفشه وآب کدو هریک 
نیم من تخم خشخاش سفید صددرم کوفته وبعضی اطبا یک منقال بزرالبنج ناکوفته یار میکنند پس تخم را اندرین آبها 
سه روز تر کرده بدست بمالند افشره آب را صاف کنند و یک من شکر انداخته بطریق جلاب بقوام آرند و بعد شرب این 
شربت حمام وآبزن و مالش روغن بنفشه کنند و بعد حمام آسایش نموده غذای سبک سریع الهضم جیدالکیموس 
چنانکه معلوم شده بدهند واگر ازکشکاب ملالت نماید شربت مذکور به آب انارشیرین دهند و اگر طبع قبض باشد با 
شربت آلو دهند تا تلیین و ترطیب نیز کنند و نگاه کنند اگر در دماغ فضله دموی باشد رگ زیر زبان یا رگ پیشانی یا 
رگ بینی بکشایند و اگر فضله سوداوی باشد درهر چند شب دو درم حب شبیار دهند صفت حب شبیار ایارج فقیرا و 
افتیمون هر یک دو درم اسطوخودوس حجر ارمنی مغسول پا لاجورد مغسول هر یک یک درم خربق سیاه چهاردانگ 
هلیله کابلی دو درم کتیرا یک درم بدستور حب بسازند و اگر فضله صفرای سوخته بود حب شبیار بدین صفت سازند 
ایارج فیقرا پوست هلیله زرد افتیمون هر واحد یک جزو سقمونیا نیم جزو شربت مثقال و حبها بقدر حاجت باید داد و 
افراط نشاید کرد تا خشکی نشود لیکن چندان دهند که منفعت او معلوم کنند و نطولات چندانکه توانند بکار برند چنانجه 
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اگر در یک روز پنج بعمل آرند میشاید خاصهّ بعد از تنقیه صفت نطول بنفشه نیلوفر گل خطمی شاهسفرم کشک جو 
برگ بید گل سرخ برگ کوک بابونه هر یک مشت برگ مورد تر برگ عنب الثعلب هر یک مشتی همه را بجوشانند و 
در حمام پیش سر او بخار دهند و آب آن نیم گرم بر سر بریزند و کله و پایچه بره بپزند و آب او بر سر ریزند و شیر 
دختران بر سر دوشند و مسکه بر سر طلا کنند و اگر خواب نیاید پوست خشخاش و بابونه جوشانیده بر سر ریزند و در 
غذا کاهو و تخم آن بپزند و اندکی دارچینی دران اندازند و قبض طبع روا ندارند تا بخار بر سر صعود نکند و رانها و 
ساقها پیوسته ببندند و همی مالند و پای درآب گرم نهند و بشویند و اگر دران آب بابونه بپزند بهتر باشد و مغز تخم کدو 
را در بنفشه پرورده و روغن آن بکشند و دربینی مالند و بچگانند و بر ناف و مقعد و کف پای بمالند و اگر روغن کدو و با 
شیرزنان یا بسفیدی بیضه مرغ برسر نهند و در بینی چکانند صواب باشد و ادویه مدر بول دور دارند و شراب رقیق سفید 
ممزوج موافق بود رطوبت افزاید و خواب آرد و اگر کسی را برنجاند با خویشتن را مضرتی رساند ببندند و علاج کنند و 
اگر چیزی مثل قفس سازند و بیمار را دران بند کرده معلق بیاویزند صواب باشد ذکر بعض ادویه نافع اقسام جنون قرشی 
گفته که نیم درم آفیون با آش جو جنون را در یک روز دور میکند لیکن احوط آنست که اول از قدر قلیل شروع کنند و 
بتدریج تا مقدار مذکور رسانند و گویند که موی سر .... سوخته بروغن گل آميخته در بینی چکانیدن جنون را زائل میکند 
و حکیم علی گوید که سعوط بندق هندی بوزن حبه با روغن بادام نافع جنون ست و گویند سنگی که درشکم خطاف 

یافته میشود اگر بسایند و به آب و شکر بنوشانند جنون را زائل کند و از مجربات محمد مراد ست که اگر 
مجنون نصف درم اصابع صفر سوده با شهد بخورد صحت یابد و درکتابی مرقوم است که اگر نیش کزدم و ناخن سگ و 
خن باخه در پاره چرم شتر فوید کرده در کلوی مججنون, بندند از وسواس,چتون باز میماند و هم مفید صرع ست.و 
شخصی میگفت که اگر دماغ بوم یک دانگ گرفته یک حبه کافور سوده دران ممزوج نموده و یک دانگ خون غراب 
آمیخته بقدر دو جو بچیند قطره شاهسفرم سعوط نمایند در ازاله جنون مجرب ست و سویدی گوید که خوردن تخم 
بادرنجبویه بشکر و کذا بقله آن مسلوق بروغن بادام و کذا گاوزبان و کذا سیب شامی اکلاً و شماً و کذا اکل لحم ماکیان 
و دماغ آن در وسواس سوداوی مجرب من است و از حکمای دیگر نقل کرده که شرب سنا و کذا ترنجان و کذا افتیمون 
بطریقی که در مالیخولیا گذشت و کذا تخم افتیمون هفت درم در هفت اوقیه شیر بز تازه تر کرده و کذا نیم درم پوست 
بیخ گاوزبان و کذا تخم حنظل و برگ او مصلح به نشاسته یا صمغ عربی یا کتیرا و اکل لحم کبک تا سه روز متواتر و 
کذا خون ضبعه و کذا جگر رخمه خشک بریان کرده سائیده و کذا مصطکی و کذا آمله و کذا پودینه نهری و کذا بنگ و 
کذا اکلیل‌الملک یک مثقال بعسل کف گرفته و کذا بهمن سرخ و کذا حریره سه روز متواتر و کذا اسطوخودوس 
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کذاستیل الطیپو نا تارششام ز کنا فشک و کنا دروتم و کا عاهو و کنا شیر بو کازه هر واحد کافع وان 
سوداوی و جنون ست و کشنیز سبز مفید وسواس حارست و تخم او بغایت قوی ست لاسیما در وسواس حادث از 
صفرای محترق و سعوط دماغ گربه خشک کرده سوده و کذا زهره کبک و نطول طبیخ اکلیل‌الملک نیم گرم بر سر در 
حمام در هر سه روز یکبار نیز نافع وسواس سوداوی ست و تعلیق سنگی که درحوصله بعض ماکیان بر می آید بر 
صاحب جنون سودمند ست انتباه جنون و وسواس که بعد حمیات بسبب ارتفاع بخارات گرم از ماده تپ واقع شود 
بهترین معالجات آن فصد رگ پیشانی ست و جذب ماده به مهاجم فخذین و ساقین و ریختن آب نیم گرم برسر و 
دوشیدن شیر و نهادن پنبه بشیرآلوده و يا جراده کدو و یا خیار برتارک سر و خوردن کاسنی و کاهو و خیار و خرفه و 
خواب و راحت اختیار نمودن و سکنجبین بشیره خرفه و خیارین نوشیدن مفیدست غذا ماءالشعیر و ماش مقشر بمغز بادام 
و در صورت ضعف با گوشت چوزه مرغ و حلوان و اگر بعداز تناول ادویه حریفه حاره چون فلفل و زنجبیل و اشیای 
مبخره مثل پیاز و سیر و خردل بسبب تبخیر و یا عقب جلوس بسیار یا مشی درآفتاب تموز بسبب جفاف دماغ و یا 
ازییداری مفرط و یا کثرت فکر و خوض در مسائل دقیقه عارض گردد همگی توجه بترطیب مزاج دماغ بنطولات و 
سعوطات و ادهان مبرده مرطبه مصروف دارند و از استعمال کافور پر حذر باشند علاج مانیا و داءالکلب بعد نضج و 
ترطیب تنقیه سودا کنند و بعد تنقیه نیز از دوا و غذا بترطیب کوشند و بمفرحات مناسبه تقویت قلب نمایند بالجمله ساثر 
تدابیر مثل علاج مالیخولیا مع زیادتی تبرید و ترطیب نمایند و ترطیب اهم از تبرید شناسند و استعمال سعوطات و 
نطولات و لزوم آغذیه مثل ماءلشعیر و روغن بادام در روزی چند بار و اگر بعد فصد سهر عارض گردد بوئیدن بعضی 
مخدرات مفید بود و از اشربه شربت نیلوفر و شربت عناب و شربت تمرهندی و آب آلو بخارا و آب انار شیرین و مزورات 
بکشک جو بشیره خشخاش یا روغن بادام و فالودجات قلیل الحلاوت بشکر و روغن بادام و تغریق سر بروغن اکارع و 
در صورت کثرت بیخوابی دادن دیاقوذا باب انار شیرین نافع است ابن هب الّه گوید که در مانیا و داءالکلب تبرید و 
ترطیب مزاج بنوشیدن ماءالشعیر بروغن بادام واستعمال ماءالقرع بسکنجبین قلیل الحموضت و تعدیل طبع به آب 
تمرهندی و آلوبخارا بشربت نیلوفرکنند و غذا ازکدو و ماش سازند و کاهو بسیار خورانند وهرگاه چیزی اثر ترطیب در 
دماغ ظاهر شود و بدن ممتلی باشد اسهال کنند بمطبوخ هلیله و غیره که مخرج فضول مریه محترقه باشد و اگر ممکن 
نباشد حقنه لین بعمل آرند و بعد تنقیه بلحوم فراریج و بره شیرخواره و ماهی صخوری قوت را یاری دهند و شراب 
ممزوج به آب بسیار اندک بنوشانند و بعد ازان صرف عنایت بعلاج سر نمایند باینطورکه موی سربتراشند و آبیکه دران 
بنفشه و نیلوفر و برگ بید و گل سرخ و جو مقشرنیم کوفته و پوست کدو و خشخاش و لفاح پخته باشند بسیار قلیل 


383 


0 2124. 


23 


الحرارت برمقدم سر ریزند وشیر دختران بر سر دوشند و در بینی چکانند و حیله آوردن خواب کنند تا حدت مرض بشکند 
بنوشانیدن شربت خشخاش به آب انارشیرین و نشوق افیون و اعضای سفلی بمالند و حمام نمایند پس هرگاه حدت 
مرض ساکن شود و مریض بافاقت آید فصد سرروکنند خصوصاً اگر مرض ازخون محترق حادث شده باشد و اعاده تبرید 
مزاج و ترطیب آن کنند تا که فلاح حاصل شود شیخ میفرماید که اگرغلبه صفرا دربدن از قاروره و سائرعلامات معلوم 
شود تنقیه بطبیخ هلیله نمایند و اگر سودای صرف باشد گاهی احتیاج باستفراغ از افتیمون ساذج هشت درم با سکنجبین 
و بحجر لاجورد افتد بعده توجه بسوی سر نمایند اگر امتلای دموی یا سوداوی دموی دران باشد فصد رگ زیر زبان 
کشانید و مداومت تنقیه او باين حب کنند ایارج و افتیمون و اسطوخودوس هر واحد یک جزو سقمونیا نیم جزو هلیله نیم 
جزو حبوب کبار ازین ساخته بعد تنقیه کلی درشبهای متفرق هرشب ده درم بخورند واین حب نیز نافع است آفتیمون 
بسفائج هرواحد پنج درم حجر ارمنی هلیله کابلی هرواحد یکدرم اسطوخودوس ده درم نمک هندی شحم 
حنظل هر یک چهار درم هلیله آمله حاشا خربق سیاه هر واحد سه درم تربد بست درم به سکنجبین عسلی سرشته 
استعمال کنند و غرغره به سکنجبین سقمونیا کنند و چون از استعمال حبوب سوءمزاج حار محسوس شود موقوف کنند 
و بعد تنقیه اقدام بر تبرید و ترطیب بنطولات و غیره نمایند لیکن قصد ترطیب بیشتر از قصد تبرید کنند مگر آنکه ادویه 
شدید الترطیب يافته نشود و الا .... دران بابونه داخل کنند و گاهی در تنویم آن احتیاج بنوشیدن دیاقوذا باب انارشیرین 
میشود تا ترطیب کند يا بشربت آلو تا تلیین نماید و يا بماءالشعیر و روغنها درین بسیار نافع است .... و نطولات و 
سعوطات مرطبه و ادهان استعمال کردند حیله نمایند درتنويم آن بدانچه خواب آورد از نطولات و ادهان مسبته خاصة 
روغن کاهو و از اشربه انچه مرطب باشد مثل آش جو بنوشند و مثل سکنجبین و انچه دران تلطیف و تجفیف و تقطیع 
باشد نباید نوشانید و هرگاه که قبض طبع دریافت شود حقنه کنند تا بخارات موذی از ثفل بسوی سر مرتفع نگردد و 
باید که درآب ایشان بیخ بادیان دشتی و تخم آن بنوشانند و بیخ کرمه بیضا که آن فاشرست نافع بود و شربت ازان 
هرروز مثقالی و اگر ننوشند در طعام ایشان داخل کنند و پیش مریض شخصی بنیشند که ازان حیا کند و بترسد و او را 
بزرگ داند و مدام رانها و ساقهای آن بریزند تا بخار باسفل جذب کند و بهرحال آغذیه ی ایشان رطب میباید مگر 
باوجود رطوبت آن از انجه محدث سده بود مثل نشاسته و مانند آن نشاید که اين ایشان را بسیار مضرست و سائر 
علاجات آن بدانچه حذر ازان واجب ست مثل علاج مالیخولیاست و چون انحطاط شود در نوشیدن شراب کثیرالمزاج 
باک نیست که آن مرطب و منوم ایشان ست باقی همان ست که درقول جرجانی گذشت طبری گوید که انچه درابتدای 
علت مانیا و داءالکلب بدان معالجه کنند پرهیز مریض است از اطعمه یابسه و لزوم ترطیب بدوا و غذای مرطب مثل 
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نوشیدن ماءالشعیر و شربت خشخاش و دیاقوذای ساده و این شربت دائم بنوشانند بگیرند آب طلا و آب نیلوفر و آب گل 
سرخ و آب بنفشه و خشخاش سفید راکوفته درين آبها سه شبانه روز ترکنند و بعض اطبا با صد درم خشخاش یک درم 
و ربع تا یکنیم درم بزرالبنج سفید غیرکوفته داخل میکنند بعده افشرده آب صاف گرفته بشکر سفید شربت بقوام جلاب 
بپزند و این بهتر و الطف از دیاقوذاست بعد از آن چون مرض سکون یابد فصد قیفال کنند و حل طبیعت باین مطبوخ 
نمایند هلیله زرد پانزده درم آلو بخارا عناب هر واحد سی عدد تمر هندی ازلیف و تخم پاک کرده بست درم ترنجبین 
پانزده درم برگ عنب الثعلب یک دسته کشوث و تخم کاسنی هر واحد یک کف بنفشه پنج درم همه را برسم مطبوخ 
بپزند و در آن دو دانگ افسنتین و نیم دانگ سقمونیای مشوی حل کرده نیم گرم بنوشانند و این وقتی است که قوت او 
احتمال نماید و سن و مزاج او مطاوعت کند بعد از آن در طریق دوا لزوم ماءالشعیر باشربه مذکوره نمایند و در آغذیه 
مزوارت معمول بماش و اسفاناخ وکاهو مسلوق و قطف و کاسنی مسلوق دهند و اگر مرض انحطاط پذیرد چوزه مرغ 
رطب و جوذابات بخشخاش مغلف بران به فراریج و پایچه بره مطبوخ بجو مقشر و ماش مقشر و مدفقات از سینه بچه 
ماکیان و دراج و تذرو و زرده بیضه مغسول بروغن بادام و آب شیرین بدهند و طریق غسل آن اینست آب شیرین در 
پاتیله کرده بالایش اندک روغن بادام اندازند و بحوشانند تا آب فانی گردد پس بیضه دران بشکنند و حرکت بسیار دهند 
و چون بیضه پخته شود بگیرند و سفیدی از زردی جدا نمایند بعده بزردی اندک روغن بادام چکانیده با قطف مسلوق و 
اندک کشنیز رطب بخورند و اگر جماز و طلع یافته شود اندکی ازان بخورند و اگر زمانه بادام تر باشد قبل استحکام آن 
بشکر سفید خورند و چون مرض متعسر گردد این سعوط بکار برند آب حی العالم آب حشيشه مامیثا آب برگ عنب 
التعلب جوشانیده و صاف کرده روغن بنفشه و روغن نیلوفر و روغن مغز تخم کدو و سفیده بیضه و شیردختران همه را 
بمقدار واجب بوزن متساوی و مختلف بحسب اعراض مرض و قوت ادویه گرفته جمع نموده بعمل آرند و نطول ازین 
آب سازند بگیرند بنفشه خشک و بنفشه تر و سپستان و گل سرخ هر واحد یک کف جو کوفته سبوس گندم هر واحد دو 
کف برگ عنب الثعلب دو دسته بزرگ برگ اسپغول یکدسته بزرگ برگ خبازی یکدسته همه را درآفتابه به آب شیرین 
بجوشانند تا مهرا گردد و بعده نیم گرم بر یافوخ و شیون از بلندی یک شبر بریزند و بعد ریختن این بپوشیدن سر و 
سکون و خواب امرکنند و اگر از زمانه ی زمستان باشد ازتعرض هوا حذر کنند و اگر فصل تابستان بود بموضع هوای 
سرد بنشانند و نیلوفر تازه و شاهسفرم تر گلاب پاشیده پیش او دارند و از شمیدن کافور و خوردن سرکه و دوغ و مصل 
و آشربه مرتب ازسر که پرحذر باشند که مورث یبس اند وبدانند که برای تطفیه ی اخلاط صفراوی دوطریق ست یعنی 
اگر محترق و فاسد نگردد و حدت نپذیرد سوای آنکه کثرت یابد بحموضات مثل شربتهای غوره و ریباس وترشی ترنج و 
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کین ساحوفر بلامی که متحیل یی بزیری اند مانقد ان مایت وید احوراق اخلاظ طفراوی وت و 
فساد آنها بماءالشعیر و جلاب و شربت خشخاش و کاهو مسلوق وکاسنی وقطف و مانند آن کنند پس درین هر دو حال 
و بفرق ما بینهما تامل نمایند و به دلک پای این مربض و ساقین و قدمین آن وتمریخ سوای فخذین بروغن بنفشه و 
روغن گل نیم گرم باک نیست و ابن سیار درين مرض بنوشانیدن این حریره امر میکرد بگیرند شیر ماده خر که آنرا 
اندک جو و برگ بید و کاسنی و رحشایش رطب سلیم از کیفیات حریفه و تلخی خورانیده باشند تا آنکه شیرآن صلاحیت 
یابد و آزان شیر و نشاسته و روغن بادام و نبات سفید حریره سازند و بعد تنقیه و نطولات استعمال نمایند که 
اثر محمود ظاهر میشود و بقایای مرض زائل می گردد و زنی که قشف و یبس و سوءحال به هزال میداشت علاجش 
دریغداد باین حریره کردم و از اطعمه ردیه پرهیز او کنانیدم پس بدن او رطب گردید و قشف زائل شد و درترطیب بدن 
صحیح بهتر از اين و آقرب تاثیر چون تدبیر مزاج موافق او باشد چیزی ندیدم سویدی گوید که در مانیا شرب ماءالشعیر 
بشربت نیلوفر و تنطیل راس بماءالشعیر مرات کثیر درحمام و تضمید سر بجراده کدو یا بمفز تخم کدو سوده بآب جراده 
کدو سرشته و سعوط بروغن مغز تخم کدو و غذا بکدو مطبوخ جید بروغن بادام و دوشیدن شیر زنان بر سر و سعوط 
بدان ونوشیدن شیربز تازه ودوشیدن آن بر سر وخوردن سرمق مسلوق بروغن بادام که دران شیره ی خشخاش وکشنیز 
سبز داخل کرده باشند وکذا تغذیه به بقله یمانی مسلوق بروغن بادام وکذا بقله خرفه و طیب بروغن بادام وخوردن خیار 
وت ی ی ان تا ی 
شیرخواره وگوشت اومسلوق و مطبخن بروغن کنجد تازه وکذا نان سفید محکم الصنعت وکذا اطراف حمل شیرخواره و 
لحم آومطبوخ و مطبخن بشیرج تازه همه از مجربات من ست و بقول ابن بطلان و غیره تنطیل راس به طبیخ گل 
بنفشه و طبخ برگ سبزآن وکذا بطبیخ کاهو درحمام و سعوط بروغن بنفشه و شیردختران وکذا بروغن بید و شیرمذکور و 
تضمید سر بتخم کاهو سوده باب کاهو سرشته وکذا از پوست خشخاش باریک سوده و شرب شربت خشخاش وتغذیه 
بکاهو خام و مسلوق مطیب بشیره بادام وکذا بماهی تازه رضراضی بریان بروغن کنجد تازه وکذا بماکیان فربه مسلوق 
ومطبوخ بکدو وکذا برشتا و مرقه حنطه هرواحد نافع و بقول رازی شرب بیخ فاشرا هر روز یک مثقال تا بست روز نافع 
چنانچه عورتی باستعمال این "ایام کثیر امائیا نجات یافته مصتف اقتباس می نویسد که همشیره زاده نواب حافظ 
الملک را داءالکلب نائبه بود چنانجه درابتدای موسم بهار پدید آمدی و در تابستان غلبه نمودی وگاهی درسالی دوبار 
پدید آمدی پس من ماءالجبن بشربت الهی وحب لاجورد علوی خان دادم دریک سال دو بار و تا سه چهار سال همین 
تدبیر مقرر داشتم بفضل آلهی صحت کلی یافت علاج صبارا و قطرب در صبارا بهر تعدیل و تنقیه و جذب ماده از سر 
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هر چه در علاج سرسام صفراوی گذشت بعمل آرند مع ترطیب زاید بسیار و مدام اطراف ببندند و در قطرب فصد قیفال 
کنند و چندان خون برآرند که قریب بغشی رسد و آغذیه محموده مثل گوشت بزغاله و چوزه مرغ و مانند آن دهند و 
کاهو و کدو بروغن بادام خورانند و حمام مرطب به ابزن به ریاحین رطب مثل بنفشه و نیلوفر و مانند آن نمایند پس 
هرگاه قوت عود کند بعد از نضج بمنضج سودا تنقیه آن به مسهل سودا یا بمطبوخ افتیمون نمایند و ماءالجین دهند و 
استفراغ متواتر و پی در پی ننمایند بلکه بتدریج و دیر دیر بفاصله چند روز و از اشیای نافعه برای ایشان ماءالجبن است 
که دران معجون نجاح حل کرده باشند و ببض از تنقیه مقویات قلب مثل دواءالمسک و مثرودیطوس دهند و بنطولات 
و آبزن و تفریق سر بروغنهای مبرد و مرطب مثل روغن بنفشه و نیلوفر و کدو و اشربه بارد مثل شربت نیلوفر و شربت 
بنفشه و جلاب از بنفشه پنج درم و عناب ده عدد با شکر سفید ده درم و آغذیه بمزوره ماش و مغز بادام و شوربای چرب 
چوزه مرغ و حلوان بکدو و پالک و خیار و کاهو و روغن بادام و دیگر تدابیر که در مالیخولیا گذشت و در ترطیب دماغ 
مبالغه کنند و برای تنویم لعوق خشخاش بخورانند و نطولات مرطب منوم که دران بنفشه و نیلوفر و پوست خشخاش و 
تخم کاهو باشد بعمل آرند و شیر زنان برسر دوشند و دربینی چکانند و بروغن بنفشه و کدو نشوق نمایند و نوشیدن 
شکر سفید در عرق گاوزبان و گلاب و عرق بید حل کرده تخم بادرنجبویه دو درم پاشیده و خوردن شیر بز بشکر 
شیرین کرده با نان گندم سفید وکذا ماهی رضراضی بریان بروغن بادام و کذا اسفاناخ مسلوق بروغن بادام یا شیرج تازه 
یا مع لحم غنم بریان بروغن الیه و تنطیل آب طبیخ بقله یمانی سرخ و پوست خشخاش و جو مقشر در حمام بر سر و 
تناول خوبانی کثیرالمائیه و شفتالو و خربزه زرد و همه مجرب سویدی‌ست و بقول ابن بطلان شرب ماءالشعیر بشربت 
نیلوفر و روغن بادام و تغذیه بچوزه مرغ مسلوق مطبخن بروغن بادام و مسلوق به گشنیز سبز و کذا لحم جدی 
شیرخواره مسلوق بکشنیز سبز يا مطبخن بروغن بادام و کذا کدو مسلوق مطیب بروغن بادام و کشنیز سبز و تنظیل سر 
به آب بنفشه يا گل نیلوفر درحمام و تدهین سر بروغن آنها مدام و تضمید سر به بابونه و تخم کاهو و تخم خشخاش 
سائیده نافع و همه آنجه برای مانیا در قول سویدی گذشت مفید شناسند و اگر از انواع علاج فائده نشود بربندند و 
طمانچه های سخت بر سر و روی وی بزنند بوجهی که وجع و الم یابد و اگر یکبار کفایت نکند مکرر نمایند و اگر این 
نیز سودی نبخشد بر تارک سر داغ دهند که به افاقه می‌آید و اگر باز عود نماید اعاده این تدابیر نمایند شیخ میفرماید که 
عا شب اک ماگ ات و هسوسو مت ترا ووار ایت کو شس آ مالی فا 
تا آتکه زان خوی تیار خار شود وآوان خی ریت بو کی باعنیه موه و اما یک قاری 
ماءالجبن سه روز بنوشانند بعد ازان تنقیه بایارج ارکاغانیس کنند پس حیله در تنویم آن نمایند و بعد تنقیه تقویت قلب 
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مذکوره که لابدست مع حرکات ریاضتی مریض جمع نشود بلکه احتیاج آنست که تسخین قلب او بمقویات آن کنند و 
بترطیب بدن و تنویم .... قی مزاج او اعتدال یابد و تمام علاج او تنویم کثیرست و احیانا افیون خورانند تا فکر او منقطع 
و طبیعت اوساکن گردد و چون دوا و علاج دران فائده نکند ب تادیب و تلای پردازند و بر سر و روی او بزنند و بر یافوخ 
او داغ نهند مجوسی گوید که علاج قطرب فصد سررو در وقت هیجان مرض ست و خون آنقدر برآرند که غشی ظاهر 
گردد و اغذیه جیدالکیموس مقدار صالح بخورانند و در آبزن آب گرم شیرین بنشانند و ماءالجبن با سفوفی که اندران 
روفس دوسه مرتبه نمایند بعد ازان تریاق فاروق دهند و چون این مرض هیجان کند و با آن بیخوابی عارض شود طبیخ 
منوم بر سر ریزند گیلانی گوید که بعد فصد و ترطیب تنقیه به حقنه های لینه مذکوره درباب قرانیطس و مانیا بعده 
خبازی و حشیش مامیثا و ربحان و جو کوفته و سبوس گندم و خطمی نیز افزوده جوشانیده باشند بر سر ریزند و سعد را 
باریک کوفته بيخته درلعاب حلبه آمیزند بعده درآب گرم حل کنند تا رقیق گردد پس غرغره بدان نمایند اگرآنرا سهر 
لازم گردد آب نطول مذکور بر سر ریزند و دران پوست خشخاش و تخم کاهو و یبروج اضافه کرده دائم بعمل آرند و 
بروغن بنفشه استنشاق کنند و منخرین را به اندکی افیون طلا کنند و درمیان استفراغ فاصله ایام نمایند و اسفیدباجات 
معمول بماش مقشر و پیه ماکیان غذا سازند و رعایت مزاج کنند پس هرگاه ماده حدت پذیرد اکثر غرض طبیب تعدیل 
مزاج دماغ او باشد بآبیکه بران میریزند و روغن گل نیم گرم و تسعیط بحسب مزاج کنند اگر اراده تسکین باشد بروغن 
گل و روغن بنفشه و شیر دختران و آب عصی‌الراعی و مانند آن و اگر اراده تسخین و تحلیل بود بروغن یاسمین و 
روغن خیری و روغن قسط لین و مانند آن و از تنهائی منع کنند و با مردم عقیل بنشانند و بعافیت و سلامت بشارت 
ازحال قبل ازمرض بیرسند اگر مریض معتاد جماع کثیر باشد بعده آن منقطع شده باشد اجازت مجامعت باعتدال دهند و 
دراطالت خواب او جهد نمایند عشق و این مرضی ست وسواسی شبیه بمالیخولیا که انسان بگماشتن فکرخود درخوبی 
بعض صور و شمائل که معشوق او راست بر خویشتن کشد و امید وصل او در دل خود محکم کند و گاه قوت شهوت 
جماع ممد او باشد و اکثر بسبب غلبه عشق و شدت حب از نظر اوعیوب معشوق و محبوب او پوشیده گردد چنانچه 
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عاشق ست محبت معشوق را بسببی ازاسباب و سبب بدنی او ارتفاع بخار ردی‌ست بسوی دماغ از منی محقق و بعده 
احتراق خون بنا بر دوام فکر و از علامات اوست که شمائل صاحب این مرض بگردد و رنگ زرد سر نگون خاموش 
مبهوت باشد و نبض او مختلف و غیرمنتظم شود و خصوصا وقتیکه ناگاه معشوق را ببیند پا نام او یا خبر او بشنود سریع 
صغیر صلب و قاروره صاف بود و چشم او خشک و فرورفته با تهبج پلک باشد و چنان نماید که گوبا چیزی خوب می 
بیند و یا خبرخوش میشنود و اکثر آه سرد کشد و از شنیدن ذکر وصال طرب حاصل نماید و از استماع ذکر فراقی بگرید 
و حزنی در وی پدید آید و بدانند کسی که عشق و نام معشوق پنهان دارد معشوق او را بدین طریق دریافت نمایند که 
دست بر نبض او نهاده نام کسانی که گمان عشق آنها باشد یاد کنند و صفت و حال هر یک بگویند پس هنگام ذکر نام 
و صفت هرکسی که نبض او متغیر و مختلف گردد بدانند که معشوق او همان ست علاج در ترطیب بدن و دماغ کوشند 
باغذیه و اشربه مرطبه و حمام و تدهین و سعوطات و نطولات طیب و غسل بأب نیم گرم شیرین و توسع دراغذیه 
مرطبه و نشانیدن در آمکنه رطبه خوشبو و بساتین مفرحه و تفرج و سرور و سیر صحراها و گلزارها و مجالست با ندمای 
عقلا و شنوانیدن اسماء و حکایات زهاد و عباد نافم است و کذا خورانیدن مبردات و مرطبات و مقویات و مفرحات قلب و 
دماغ مفید و اگر در بدن او آثار خلط سوخته يافته شود قوت قوی باشد بعد ترطیب و نضج خلط اول تدبیر استفراغ آن 
خلط کنند و اگر قوت ضعیف باشد تقویت او نمایند و به تشفی و امیدواری او پردازند و بعد حصول قدری قوت تدبیر 
تنقیه ماده کنند بعده تدبیر ترطیب و تنویم نمایند چنانکه در مالیخولیا و جنون مذکور شد و خمیره یاقوت علوی خان 
خورانیدن از مجربات ست و به مهمات مشغول دارند و اگر وصال معشوق میسر شود بهتر آزان تدبیری نیست و اگر بر 
وجه شرعی میسر نیاید وصف حسن و شمائل معشوق دیگر پیش اوکنند و هرگاه عشق اول کم شود پیش از انکه عشق 
دوم محکم شود بشغلی مهم مصروف گردانند و اگر عاشق عاقل باشد نصیحت و استهانت دوستان او را کفایت باشد و 
نیز ازجمله تدابیر صواب آنکه پیرزنان یا مخنثان را برگمارند تا از حالات نفرت افزا و خصال زشت معشوق بعاشق خبر 
دهند چنانکه طبع او ازان متنفر گردد و انواع لعب مثل نرد و شطرنج و غیره و تخویف حاکم وقت و انواع غموم عظیم و 
اشتغال بعلوم خصوصا انکه دران تحقیر و مذمت لذات جسمانی و متمنیات شهوانی باشد و کثرت فکر در محاکمات و 
مسائل دقیق مثل هندسه و حساب و جماع مفرط خصوصا با آنکه در صورت و شمائل قریب معشوق بود هر واحد مزیل 
عشق است و اگر مجرد باشد متاهل گردانند و شغل خریدن کنیزکان و طرب و جماع بایشان و سفر بعید و سکر 

متواتر دائم نیز مفید باشد و بالجمله عمده معالجه آن مشغول داشتن اوست بشغلی و عملی و صنعتی و همی 
مخالف شغل و هم او .... را ازو بازدارد و عشق و عاشقی و معشوقی را فراموش نماید و مشغول داشتن او را بخصومات و 
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منازعات و بازداشتن این امر دخل تمام است و در طب فریدی ست که هرگاه آهن گرم کنند تا سرخ شود و در آب سرد 
کنند و در حین سرد نمودن بگویند همچنانکه آهن گرم در آب سرد میشود دل فلان به فلان سرد گردان سه بار گفته 
سرد کنند بعده از آن آب روی عاشق بشویند و بر سینه عاشق زنند در عمل سه روز عشق فراموش میکند و ایضا اگر 
پاره سنگ مرمر که بر آن تاریخ موتی نوشته باشد قدری از آن بسایند و نیت جدایی عاشق و معشوق کرده بیخبر به 
عاشق خورانند دفع عشق می سازد و در تحفه مرقوم است که اگر بکوزه نو از موی سر زن بخور کنند و از آن کوزه مرد 
را آب خورانند دفع عشق میشود و متنفر از آن میگردد و سویدی مینویسد سنگی که بعض اوقات در حوصله ماکیان 
يافته میشود و مشابه حجر مها میباشد چون بر عاشق تعلیق آن نمایند ازاله عشق نماید و اگر این سنگ در آب اندازند و 
عاشق آنرا بنوشد در زوال عشق مجرب من ست و تعلیق عظم لقلق بر عاشق نیز دافع عشق ست و گویند که اگر کنه 
شتر بر آستین عاشق بی اطلاع او به بندند ازاله عشق کند و مجرب مالقی ست و همچنین نوشیدن آب مفسول پارچه 
که برگردن معشوق گردانیده باشند و کذلک خوردن چهار شعیره نیل هندی بآب و کذا شرب طبیخ حرمل و کذا شرب 
خاک قبر مقتول و جلوس در مقابر و غلطیدن در مکان غلطیدن استران نافع و نوشیدن شربت بادرنجبویه صبح و شام 
مجرب نوشته آند و گفته اند که بادرنجبویه گاوزبان مروارید مامران چینی مرزنجوش مر ماحوز صعتر عود خام بسد هر 
واحد یک منقال کوفته بیخته در رب سیب سه وزن ادویه آمیخته هر صباح یک مثقال خوردن مزیل عشق ست 
الحاصل در علاج این مرض غفلت نکنند که اگر زیاده شود بمالیخولیا پا جنون منتقل گردد و اگر تدبیری سود ندهد 


مدتی او را بمخدرات مثل افیون و قنب و بنج و بیخ لفاح غافل دارند تا تفاوتی پدید آید آنگاه بدستور بمعالجه مالیخولیا 


سدر ظلمت بصرست وقت برخاستن و مها شدن بسقوط و دوار دوران سرست یعنی آنکه مریض خیال کند که او بجمله 


اجزای خود دائرست یا بیمار چنان پندارد که جمیع اشیا گرد او همی گردد پس نمیتواند که ثابت ماند بلکه ساقط شود و 


بساست که از آوازها کراهت کند و چون این مرض شدت کند از جهت سقوط بیمار بصرع مشتبه گردد و فرق بعدم 
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تشنج و کف دهن و حرکات مضطربه در اینجا توان کرد و ایضاً دوار مدتی ثابت ماد و صرع دفعتاً افند و صاحب او 
ساقط گردد و افاقه یابد و سبب سدر یا خدر دماغ است از سردی و از اجتماع خلط بارد غلیظ در مقدم دماغ و آنرا سدر 
خدری گویند و یا تالم دماغ از ضربه و سقطه سر و از صداع و دوام حدت تپ و آنرا سدر مولم نامند و ابن الیاس گوید 
سدر انست که انسان درمی یابد که گویا دخان از بدن او بسوی سر مرتفع میشود و خود را گویا در تاریکی یا ضباب و 
در چشم خود ظلمت و در گوش طنین مییابد و ماده این مرض سوداوی بود و سبب دوار گردش روح دماغی ست به 
باعث حرکت دوریه انسان بر نفس خود و یا مشاهده اشیای داثر و شفاف روشن و با وقوع ضربه و سقطه بر سر و یا فرغ 
دفعتاً و یا ضعف مرض و یا رسیدن گرمی و سردی دفعتاً بدماغ و یا اجتماع اخلاط در عروق مستدیره گرد دماغ و يا 
تصاعد آن از عضو دیگر و یا تولد ریاح و ابخره اندر دماغ و يا صعود آن از عضوی دیگر مثل معده و مراق و دل و جگر 
و شربان ها و رگهای همه تن و سپرز و کلیه و مثانه و رحم و حجاب و قدمین و ساقین و يا اذیت دماغ بمجرد 
مشارکت ضعف فم معده یا وقوع بحران و اين ابخره و اخلاط بیشتر بلغمی باشد و دموی و صفراوی و سوداوی نیز بود 
و جرجانی گوید که ماده صفرا و بلغم بیشتر باشد و آنجا که ماده خون بود هم بصفرا و بلغم آمیخته بود و بخار اسود نیز 
بود و مسلک بخار معده و مراق و مثانه و رحم و حجاب بسوی دماغ منافذ اعصاب است و مسلک بخار دل و جگر و 
طحال و عروق و شرائین پس گوش و گردن و ایضا شیخ گفته که مشارکت دماغ بمعده طریق مشارکت عصب بود و 
کی ی که ای اف اه اه تس اب کف فا ود و ما ات ام سید 
بدن بود پس مشارکت بمعده تنها نباشد بلکه بهمه بدن باشد و اما اگر واصل بسوی دماغ ابخره و ادخنه باشد پس درین 
شرط نیست که نفوذ آنها در عصب بود بلکه جمیع مسام اعضاء متوسط میان دماغ و معده صلاحیت نفوذ آنها در خود 
دارند و نیز شیخ می فرماید که سدر شدید مشابه صرع می باشد لیکن با تشنج نبود چنانچه صرع بود و ماده بخار گاه 
صفرا بود و گاهی بلغمی و دوار بلغمی شبیه بصرع باشد و بیشتر مشارکت سدر و دوار آور نه بسبب وصول ماده بود بلکه 
بنابر اذیت دماغ بکیفیت مورث سدر و دوار گردد مثل آنکه هنگام خوف و گرسنگی بعض مردم را عارض شود و 
وا کی که تخل همق و اک مه وا کم ام و توا ارت ی 
تشخیص اسباب سدر و دوار اگر کسی را سدر باشد اولا از آن بپرسند که پیش از این نوع ضرب بر سر یا حدوث صداع 
یا تپ اتفاق افتاده یا نه اگر اقرار آن کند سببش همان باشد و اگر از آن انکار کند از تقدم رسیدن سردی بسر سئوال 
کنند اگر بگوید سببش سردی دماغ باشد و الاسبب او خلط بارد در دماغ خواهد بود و ثقل راس و بلاوت حواس نیز از 
علامات وجود ماده باردست و اگر دوار باشد نخستین سئوال کنند که مرض دائم و یکسان میماند یا گاه گاهی عارض 
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می شود و در امتلاء خلو معده اختلاف می پذیرد و اگر دوام و لزوم او بگوید و در پری معده و گرسنگی متغییر نگردد و 
هضم صحیح بود بسبب دوار در دماغ باشد پس حال دوران مریض بنفسه یا کثرت نظر او در اشیای داثر و شفاف و یا 
ضربه و سقطه سر و یا حدوث مرض و یا رسیدن سردی يا گرمی بدماغ از خارج یا داخل بپرسند اگر بتقدم 
یکی آزین اسباب مقر گردد سبب مرض همان باشد و الا تقدم اوجاع راس و گرانی سر و نقصان حواس حتی که در 
ذوق و شم بپرسند اگر یافته شود دلیل مواد در دماغ باشد و بعده بودن ودی و طنین در گوش و شدت دوار و کثرت 
عطسه و قصر نوبت دوار هم بپرسند اگر این هم باشد بر وجود ماده بخارات و ریاح دلالت کند پس نوع ماده را از رنگ 
..... ملمس سرد ثبض و قاروره و غیره علامات مخصوصه هر خلط بنوعی که در تشخیص امراض دماغی مادی و صداع 
مادی مذکور شد مشخص نمایند و ایضاً کثرت آب دهن و خواب و ترشی یا شوری مزه دهن و عسر و حرکت و سکون 
و دوار از رسیدن گرمی بسر و کسل از جواب و تکلم و قلت عطش و لین نبض با ضعف و بطوی آن و بیاض قاروره و 
غلظت آن بر ماده بلغمی و سرخی چهره و چشم و انتفاخ عروق و ضربان آن و سیلان اشک در ابتدای دوار و شیرینی 
دهن و ماندگی و خواب بسیار بر ماده دموی و التهاب و خیالات زرد و زردی رنگ و تلخی دهان و عطش و بیداری و 
شدت دوار در وقت گرمی و سرعت نبض و ناریت بول بر ماده صفراوی و تخیل شعر و دخان و فکر فاسد و خوف و 
خاموشی و صلابت و ضعف نبض و قلت آب دهن و خشکی زبان و بیخوابی و کدورت قاروره بر ماده سوداوی دلالت 
کند و اگر مریض عروض یا شدت دوار گاه گاهی بیان کند ماده مرض در عضو دیگر باشد درین صورت بپرسند که ضرر 
در کدام عضو معلوم می شود و پس اگر مریض بطلان یا آفت اشتها و فساد هضم و اختلاف حال دوار در امتلا و خلای 
معده و درد معده و سر و نفخ شکم و غثیان و خفقان معدی و آروغ دائم بغیر ترطیب و غیر اراده و اشتداد مرض هنگام 
اکثار طعام و عند تخمه و تناول شی مبخر بگوید ماده مرض در معده باشد اما اگر آثار مواد در معده معلوم نشود و دوار 
در خلو معده عارض شود از ضعف فم معده باشد و اگر خلل مراق يا قلب يا جگر یا طحال يا گرده یا مثانه بگوید ماده 
علت در همان عضو باشد اما ضربان شدید در شرایین صدغین یا گردن يا پس گوش و تمدد و انتفاخ وداجین هنگام 
ابتلای دوار و ظهور خفت در دوار از انضغاط عروق مذکور بانگشت يا بستن پاره اسرب بران یا طلای ادویه قابض بران 
نیز دلالت بر وجود ماده در قلب یا جگر یا سپرز یا جمیع اعضا دارد و ایض بقول انطاکی اگر دوار بعد هضم ثوران کند بر 
وجود ماده در کبد گواهی دهد و بقول صاحب کامل تمدد و امتلای شرائین پس گوش بر وجود سوعمزاج بارد يا خلط 
بلغمی یا صفراوی در عروق مذکوره و بودن علت در آن شاهد بود و اگر معذلک گردن متمدد باشد دلیل بر وجود سردی 
یا بلغم یا صفرا در عروق معروف بعرقین ساتبین و حدوث علت دران باشد و اگر تقدم اختناق رحم و اقتباس منی يا 
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حیض يا اورام رحم بیان نماید ماده در رحم باشد و اگر وقت ظهور دوار صعود چیزی مورچه مانند از قدم یا ساق مریض 
بگوید ماده مرض همانجا باشد و نوع ماده را در اعضای مذکوره بدانجه در مقام هر عضو مسطورست دریافت کنند و از 
بش شااات موی خاظ یی ی واه مسارم تاو ات شرا سم ی تراک 
دماغی نیز گذشته و طول مرض سدر و دوار بر برودت ماده دلالت کند و نوبت او غیر طویل بر حرارت گواهی دهد و 
وقوع اين امراض در امراض دیگر و خصوصاً در حمیات روز بحران دلیل سدر و دوار بحرانی است و ازمان آنها منذر 
بصرع و سکته است و گاهی صداع بعد دوار عارض می شود و دوار را زائل می کند و گاهی بالعکس. علاج کلی سدر و 
دوار بقول انطاکی دران تنقیه غالب بدانچه مناسب او باشد و تلطیف اغذیه حتی الامکان کنند و تنقیه سر بچیزی که 
عطسه آورد خصوصاً در ریاحی نمایند و در مشارکی ادویه مخصوصه آن عضو بادویه دماغی بياميزند و بعد زوال مرض 
اعتنا بتقویت دماغ کنند تا آفت بار دیگر قبول نکند و از مجبرات در جذب خلط از دماغ آنست که در علاج طنین باید و 
خاریدن پایها و شوئیدن آنها بسرکه و حرمل و آب لیمو و تراشیدن موی سر و طلای او ببرگ جوز و مورد نافع و حقنه 
ها و فتائل را درینجا اگر ریحی نباشد فائده نیکوست و گویند که مرق نخود در ابتدای دوار جید است و در جمله اقسام 
آن هرگاه نوبت هیجان کند بدلک سافل و نهادن پایها در آب گرم توجه نمایند و در دوار دماغی مادی اگر اجتماع 
اخلاط در دماغ باشد حسب ماده بدانچه در علاج امراض دماغی مادی مسطور شده علاج کنند و ایضاً در ماده که در 
سر تنها باشد حجامت سر و نقره و فصد رگ پس گوش کنند و شبیارات و غراغر و نطولات و شمومات و سعوطات و 
رواک اند آن مت راو تیال فا نک ول ات ماع فا ابر کفم په افیاق شرع 
الدور و از بلندی به پستی دیدن و از تناول ساثر مبخرات اجتناب نماید و خائیدن گشنیز تر و خام تنها پا با گندم بریان 
همه انواع دوار و سدر را مفید است و کذا انداختن گشنیز بسیار در طعام و گویند که دو درم تخم حنا سائیده بعسل صاف 
سرشته لیسیدن و بعد از آن متصل نان با روغن گاو و نبات خوردن در اکثر انواع دوار سودمندست و این معجون در 
اقسام سدر و دوار حار و بارد از مجربات انطاکی ست حب بلسان گشنیز خشک تخم شاهتره هر واحد پنج درم گل سرخ 
ترید شحم حنطل هلیله زرد مصطکی هر واحد سه درم بعسل هلیله مربی بسرشند شربت سه مثقال و اطریفلات مطقً 
کثیرالنفع ست و رازی گوید که استعمال شراب در جمیع علاج سدر و دوار ترک نمایند و روفس گوید که استعمال آب 
در سدر بهتر از استعمال شراب ست و جالینوس گفته که علاج صاحب سدر و دوار فصد اوست در ربیع و اگرچه دلائل 
امتلا ظاهر نباشد و در کتاب فصد نوشته که فصد او ای کی هم ی کار ی[ 
هه کلم بات فر جقت بع چقت: انفسال اه میت انه عرش شاد اک ماما هه او اگرعار 
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بود حقنه ..... بعمل آرند و اگر مرض تخفیف نیابد و این علاجات آنرا فائده نکند ایارج جالینوس و ایارج ارکاغانیس 
استعمال کنند و ایضاًبنقوح صبر منفعت عظیم بین یابند و بقول ابن هبه له علاج سدر و دوار دموی و صفراوی مثل 
علاج صداع حار کنند و اين اکثر افتد و آنچه از بلغم یا سودا حادث شود مجانس صرع باشد و علاج این هر دو مثل 
علاج صرع باید کرد. علاج دوار از دوران انسان بنفسه گرد چیزی آنچه از مشاهده اشیای داثر و روشن یا نظر او از 
مکان عالی باشد و بزودی ساکن نشود باید که بسکون و قرار و خواب و تناول قابضات ترش علاج کنند و آنچه مانع 


ابخره باشد مثل نقوع تمرهندی و آمرود و مرزنخوش و گشنیز بنوشند. 


علاج سدر و دوار از ضربه و سقطه به تدبیر آمراض دماغی که از ضربه و سقطه بود پردازند و بتسکین وجع و تلیین 
طبع و جذب مواد از دماغ باسفل کوشند هرچند بفصد از جانب مخالف باشد و روغن گل بعده روغن ِ به نسخه حکیم 
علی بر سر نهند و از موم و روغن گل و بنفشه و کتیرا تضمید سر نمایند و از رسیدن گرد و غبار و گرمی و آفتاب و 
اشیای معطسه حفاظت سرکنند تا عطسه نیاید و بعده اگر دوار يا سدر باقی ماند علاجش بازاله سوءمزاج کنند بحسب 
کیفیتی که علامات آن ظاهر باشد طبری گوید که چون سدر از ضربه یا سقطه باشد تفقد مزاج او نمایند پس اگر مزاج 
او تخرارت مظیر گرده معالجد آن تکننه و تشکین ماج او تمایندع خرگاه مناج او یکین جاید قصد کتند اگر قوت او 
متحمل آن باشد و تغریق راس او بروغن گل گرم کرده در شب و روز دفعات نمایند و تضمید سر او باین مرهم کنند 
بگیرند قیروطی بروغن گل و از آتش فرود آورده اندک سفیدآب قلعی و قدری مرداسنگ دران حل کنند بعده بآب 
خبازی و آب برگ خطمی بمقداریکه ممکن باشد تسقیه نمایند بعده بر خرقه کتان طلا کنند و بر سر ضماد نمایند و از 
نظر کردن بسوی آفتاب و تعرض به هوا منع کنند تا عطسه نکند که عطاس با این حالت گاه مورث غشی میگردد و 
گاهی تزعزع راس می کند پس بر صاحب او خوف هلاک میباشد. علاج سدر و دوار از ضعف مرض و نقاهت در 
صورت ضعف دماغ شیره مغز بادام پنج عدد شیره خشخاش شیره کشنیز خشک هر یک نه ماشه نبات سه توله داخل 
جو و کشنیز هر دو بربان بروغن بادام چرب کرده با شکر صبح و شام بنوشند و حربره مقوی دماغ بدهند و هرچه در 


سیب و به مربی بطباشیر و ورق نقره یا طلا و شربت .... و ترنج و لیمو و صندل و سیب و مروارید سوده باشربه مذکوره 


یا شربت انارین و مفرحات مناسب مزاج بکاربرند و اغذیه لطیفه موافقه مخضب بدن تناول کنند. علاج سدر و دوار از 
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رسیدن گرمی بدماغ باید که بضد آن علاج کنند بدانچه در علاج امراض دماغی حار گذشت و ایضاً تبرید دماغ 
بشمومات و سعولات و لخالخ بارد و بوئیدن سرکه و گلاب و خوشبوهای بارد و نوشیدن دوغ و آب انارین بشکر و نهادن 
روغن گل بر سر و غذا بمزوره زرشک و آناردانه مفید و سویدی گوید که نقوع تمرهندی بشکر و کذا نقیع مشمش 
نوشیدن و نیلوفر و کذا سرکه و گلاب نوشیدن و ضماد کردن در دوار حار مجرب من ست و از اطبای دیگر نقل کرده 
که برای دوار حار کشنیز خشک دو درم بشکر و يا کشنیز یک شبانه روز در سرکه تر کرده خشک نموده بربان ساخته از 
یک مثقال تا دو درم بمثل او شکر هفت روز متواتر خوردن و کشنیز خشک بسرکه و گلاب و کذا صبر بآب کاسنی تر و 
کذا گلنار بصبر و بآب کاسنی تر و کذا اقاقیا و صبر و مازو هرسه بآب کاسنی ضماد کردن و غذا ببرگ خرفه ساختن و 
گل سرخ شماً و نطولاً و ضماداً و شراب و گلاب شرباً و آس شماً و ضماداً هر واحد نافعست. علاج سدر و دوار از رسیدن 
سردی بدماغ در علاج امراض دماغی بارد مسطور شد بعمل آرند و تسخین دماغ باشیای مسخنه ملطفه از اغذیه و 
اما او ات کات مات سار تاه گس سل سا نا یی یم 
بابونه و اکلیل الملک و برنجاسف و شیح و سداب و نمام و پودینه کوهی و جاوشیر و جعده و مانند آن نمایند و طلا 
بمویزج و عاقرقرحا و جندییدستر.... سوده بآب سداب سرشته بعمل آرند و مشک و غالیه و جندبیدستر و فرفیون و 
سداب و مرزنجوش و مانند آن ببوبند و غذا نخوداب بر میت غسیل و شبت و دارچینی و خولنجان و دراج و 
تیهو بطریق اسفیدباج یا مطبخن يا مشوی دهند و عسل بحب البطم و حبه الخضرا بخورند و از اغذیه مصدعه مثل جوز 
و شهدانج و البان منع کنند و نزدیک نبیذها نگردند و سکون راحت و قلت حرکت اختیار نمایند و شرب حرف بآب 
قرنفلی برای دوار بارد مجرب سویدی‌ست و سرکه عنصل و شربت آن و عنصل مشوی .... بطبیخ افسنتین و یا دو 
منقال از آن بنقوع صبر یا بنقوع ایارج و کذا انیسون بریان و بیخ فاشرا یکدرم بشراب و یا یک منقال تنها و قنه و طبیخ 
عود بلسان و طبیخ .... هلیله کابلی و قنطوزیون و شحم حنظل و اسطوخودوس و طبیخ افسنتین بصبر و طبیخ نمام 
بشکر و حماما و کذا مصطکی انیسون مکد منقال سوده بگلقند عسلی دوازده درم آميخته ..... مثقال کندر نیم درم سوده 
درگلقند عسلی آميخته و آب شابانک و جنطیانا و فلفل قیصوم بشکر و گل سرخ در شراب کهنه جوشانیده هر واحد 
شراباً افع و زراوند مدحرج و ... و نمام هر واحد شماً و ضمادا و ریوند و کشوث و بهمن سفید و غاریقون و عاقرقرحا و 
شونیز و حاشا و درونج و دارفلفل بعسل و سکبینج و برنجاسف هر واحد شرباً و ضماداً و سعوطاً یک حصه بروغن بادام 
تلخ و کذا رته یک حبه بروغن کنجد و کذا جندبیدستر بروغن بادام و کذا روغن شونیز و خولان و کذا حلتیت یک قیراط 
به شیر زنان و عطوس بخردل و کندر .... ربع درم در روغن بادام آمیخته و طلای روغن بلسان و يا سرگین کبوتر مع 
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بابونه و یا روغن بابونه و يا صعتر و یا قیصوم و یا برگ غار بآب قرنفلی در حمام و نطول بطبیخ اکلیل الملک و صعتر و 
شیخ جبلی و برگ ترنج هر واحد در حمام و يا بطبیخ مرزنجوش و يا برنجاسف و یا جعد و مع حلبه مفیدست و مشک و 
مرزنجوش شماً و شرباً و نشوقاً و خردل و یا کندش کوفته بخرقه بسته و قی آوردن بترب و تخم سرمق و روغن کنجد 
نیم اوقبه و تخم شبت مع تخم سرمق در سرکه جوشانیده و بمسل در قوام آورده و بآب گرم آميخته و غرغره قند بآب 
بادیان و یا ..... شونیز و یا کندش بسکنجبین و یا فلفل و تناول خردل بچقندرمسلوق و بخور بطبیخ بابونه در روز و شب 


چند بار و اکلیل الملک يا نمام یا برگ غار بدستور علاج سدر و دوار دماغی دموی 


آنچه در علاج امراض دماغی دموی و صداع دموی مسطور شد بعمل ارند و ایضاً در دموی و اخلاط مختلفه در بدن با 
خون فصد قیفال کنند بعده فصد ورید پس هر دو رگ گشایند که بقول شیخ این افضل علاج است بجمیع اصناف دوار 
مادی و مجامت نقره بر سر نیز نافع است و فصد صافن و حجامت ساقین نیز سودمند ست و پس از فصد تلیبن طبیعت 
.... یا فواکه یا ماءالفواکه یا خیارشنبر و شربت ورد یا بنفشه نمایند بعد از آن تبرید لعاب اسپغول و شربت عناب و شیره 
مغز تخم کدو و شیره کاهو و خیارین و خرفه و نقوع زرشک و ..... نیلوفر و شربت صندل بعرق عنب الثعلب و کاسنی و 
شاهتره و گلاب و بیدمشک و امثال آن دهند و بعد فصد سررو و حجامت سر شرب آب جو مقشر و قرطم و تمرهندی و 
عناب و نیلوفر یا بنفشه یا سکنجبین مجرب انطاکی ست و نوشیدن آب تمرهندی و شکر هریک ده درم یا آب انار 
مشحم مع شکر و یا سکنجبین ساده بگلاب مکد ده درم يا بشیره تخم خرفه و اسپغول و خوردن انار میخوش و به 
میخوش سودمند ست و استنشاق بآب کشنیز و مورد و سرکه و روغن بنفشه و یا کافور و صندل و گلاب و تغریق و 
مالش سر بروغن گل و سرکه و وضع ضمادات .... گویند که در ماده حار لیمو و تمرهندی عجیب ست و دواءالمسک 
بارد و طبیخ اطریفل و کشنیز و نقیع آن مفید بود و نقوع آمله و کشنیز و گل نیلوفر یا شکر سفید نافع و شیره خشخاش 
و ...... مفرد و مرکب بأب شیره براورده بقدری شکر شیرین ساخته نیز سودمندست و مطبوخ سرپهو که و کشنیز و پوست 
هلیله زرد نیم کوفته هریک دو درم تا یک هفته نوشیدن ..... مثقال صندل سفید بگلاب سوده بنوشند و دست و پا را 
پگ داي بزالنه ا ای ده عاسی خاش سل مساق مس و یه اه هط بیع 
اگر خن اخااا سضافه باقییا یفاک سای موم ماع از خر ارام دا توح مت گر 
اخلاط حار باشد یا طبیخ هلیله یا مطبوخ .. و حب اصطمخیقون اگر اخلاط مختلف باشد و بعد تنقیه حقنه بآب 


قنطوریون و حنظل استعمال نمایند بعده بر سر و نقره حجامت کنند بعد از آن بغراغر و عطوسات و شمومات که در آن 
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مشک و جندبیدستر و شونیز و مرزنجوش باشد توجه نمایند هرگاه نوبت هیجان کند استعانت بمالش اسافل بدن کنند. 
علاج سدر و دوار دماغی صفراوی بعد نضج بهر تنقیه مسهل صفرا و حب هلیله دهند و نقوع حبه و نقوع صبر و ماء 
الجبن نیز موافق ست و يا این مطبوخ هلیله دهند پوست هلیله زرد بست درم تمرهندی پانزده درم سنای مکی .... پنج 
درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند حتی که به ده اوقیه آید صاف کرده نیم گرم بنوشند و بعد تنقیه تبرید به آب 
تمرهندی يا انار دانه و شیره خرفه با شربت نیلوفر و یا سکنجبین و یا آب آلو بجلاب و یا اطریفل کشنیزی مزعفر با 
عرق زرشک و فواکه دهند و گل سرخ و سرکه کهنه و برگ مورد تازه و بنفشه تر و نیلوفر مدام ببوبند و تضمید 
صدغین بصندل و گلاب نمایند و آنچه در دموی گذشت نافع شناسند و طعام از مزوره آب آلو و زرشک و مانند آن مفید 
و طبیخ هلیله بگل بنفشه که دران ترنجبین مالیده باشند و شربت يا لیمو و تبرید بماء‌لقرع و گلاب و آب 
هندوانه بقول انطاکی نافع و شرب آب لیمو و شربت آن مجرب سویدی ست و شیره خشخاش و ماءالشعیر نیز نافع بود 
مجوسی گوید که اگر دوار و سدر از صفرا باشد قی بسکنجبین و آب گرم کنند و تنقیه بدن و دماغ بحب هلیله و مطبوخ 
آن با تمرهندی نمایند و نسخه مطبوخ هلیله همانست که سابق مذکور شد لیکن درینجا بنفشه چهار درم زیاده است و 
گلاب و روغن گل و سرکه بر سر ریزند و سرکه کهنه در بینی چکانند و اندک کافور در بینی دمند و غذا مزوره آب انار 
میخوش و غوره تنها يا بچوزه مرغ دهند و کاسنی و کشوث بسرکه خورانند جرجانی و ایلاقی مینویسند که بعد قی بآب 
نیم گرم و سکنجبین انار میخوش یا به یا امرود و ریباس و شربت غوره و شربت سماق خورند و تنقیه دماغ بحب بنفشه 
نمایند و اگر تنقیه بمطبوخ هلیله کنند صواب باشد و سفوف هلیله زرد با شکر همراه ماءالجبن موافق بود و هر صبح آب 
نار میخوش با شربت غوره و مانند آن بنوشند و طعام از غوره یا زرشک یا سماق یا ریباس یا شاخ انگور تر بسازند و 
خمیر نان باب غوره يا آب به يا آب امرود يا آب ریباس يا آب سماق کنند و حجامت پس سر و فصد رگ پس گوش 
موافق باشد و اگر دماغ ضعیف بود هر صبح و شام پست جو و کشنیز خشک هر دو بریان سوده با شکر آميخته بروغن 
بنفشه چرب کرده بخورند ابن الیاس گوید که بعد قی و تنقیه صفرا از سر و بدن بمطبوخ هلیله و پا بحب بنفشه مقوی 
بسقمونیا اشربه ترش دهند و جلاب معمول از تخم کاسنی سه درم و اصل السوس دو درم و شکر سفید ده درم بنوشانند 
و غذا مزوره ماش مقشر بشیره بادام بدهند و تقویت راس بشمومات بارده مقویه دماغ مثل بنفشه و نیلوفر و گل به و 
سیب و نطولات محلله و سعوطات بارده کنند و گلاب و سرکه کهنه و برگ آس نشوق نمایند طبری گوید که در دوار 
که از اخلاط حار محتبس در بطون دماغ باشد بقوت مریض نظر کنند اگر مانعی نباشد فصد سر رو نمایند و بعد چند روز 
از فصد تلیین طبیعت باین مطبوخ کنند بگیرند هلیله سیاه و زرد و کابلی هر واحد پانزده درم افسنتین قنطوریون حشیش 
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غافث اصل السوس مقشر هر واحد چهار درم تمرهندی منقی از لیف و تخم بست درم ترنجبین بست درم آلو بخارا 
عناب هر واحد سی عدد پرسیاوشان پنج درم بدستور مطبوخ بپزند و یک شربت از آن گرفته دو ثلث درم غاریقون و 
یکدرم تربد و سه طسوج سقمونیای مشوی سوده بجلاب سرشته دران مالیده بنوشند بعد پنج روز و اگر یک شربت 
کفایت نکند دو پا سه بار بنوشند و حقنه دربن نوع موثر سریع نیست و اگر باین تدبیر دوار زائل نشود به زرور دوا و خال 
فتیله در بینی برفق عطسه آورند و اگر زائل نشود روغن خیری یک جزو شیر دختران دو جزو آب خطمی تر یک جزو در 
شيشه خوب با هم زده بقدر یک درم گرفته سعوط کنند و اگر کفایت نکند دو سه مرتبه بعمل آرند و اگر زائل نشود 
بگیرند جو کوفته سبوس گندم خطمی بنفشه هر یک دو کف و در ظرفی سربسته جوشانیده بران انکباب نمایند و آب او 
بر سر ریزند بدفعات و تلطیف غذا نمایند و بر شرب ماءالشعیر لزوم کنند و نظر کنند اگر مزاج مریض متغیر شده باشد 
هد کین ام او ای من ایا ی کدی کی تقد زین یی سا هه یرو و 
خطمی سفید آرد باقلا بزر قطونا هر واحد یک جزو آرد جو دو جزو و همه را در سرکه و روغن گل بزنند که منل مرهم 
شود و بر سر ضماد کنند و ابن سیار بعد تلیین طبع و فصد دائم این ضماد میکرد تا آنکه دوار زائل شود و بعطوس و 
نطول و انکباب امر نمیکرد و من چیزی بهتر از این ضماد در دوار و صرع حار ندیدم. علاج سدر و دوار دماغی بلغمی 
بعد نضج ماده بمنضح بلغم تنقیه بدن و دماغ بمسهل بلغم و حب ایارج و پا مطبوخ اسطوخودوس تربدی علوی خان و 
حب قوقایا نمایند پس غرغره بماءالسل که دران خردل و عاقرقرحا داخل نموده باشند و یا از سکنجبین عسلی بایارج 
فیقرا کنند و ایارج فیقرا بگلقند سرشته و حب صبر و غیره بطریق شبیار استعمال کنند و بهر تسخین دماغ شمومات 
حاره همچون مشک و عنبر جندبیدستر و فرفیون و شونیز و مرزنجوش و نمام و پاسمین مدام ببویند و تنطیل و انکباب 
باب گرم که درآن بابونه اکلیل الملک مرزنجوش صعتر نمام و غیره جوشانیده باشند بعمل آرند و پارچه برسر بچیند و 
عطوسات نافع است و گویند اگر بعد تنقیه تام گل سرخ دو درم سنبل الطیب اصل السوس مصطکی هریک نیم درم 
کوفته بيخته بگلقند سی درم سرشته و یا سه خوراک بسازند و بران مداومت کنند دوار عود نکند و استعمال اطریفل 
صغیر و اطرافیل افتیمون و اسطوخودوس و معجون انطاکی که در علاج کلی دوار گذشت و دبیدالورد و شربت عسل و 
اسطوخودوس و انوشداروی لولوی موافق بود و جذب اخلاط بسوی اسفل بحقنه و غیره مفید و غذا گوشت ماکیان 
بمصالح حار مناسب و تلطیف تدبیر و آمر بحرکت کنند انطاکی در تذکره خود نوشته که خوردن ایارج لوغازیا یا روفس یا 
ارکیغانس چند روز متواتر بماءالعسل و نهادن روغن مرزنجوش یا روغن بابونه در دوار بلغمی نافع و مجربست و در نزهه 
گفته که بایارج کبار پا معجون مسک یا قرص لک بماءالمسل یا حب صبر باب مویز علاج کنند و بعد از آن بعصاره 
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قناءالحمار و زعفران در آب خالص حل کرده سعوط نمایند و از آن طلا نیز کنند صاحب کامل گوید که اگر دوار و سدر 
از خلط بلغمی باشد باید که تنقیه دماغ و عروق آن بایارج فیقرا مخمر بعسل کنند و اسهال بحب ایارج و حسب قوقایا و 
بعد از آن به لوغاذیا و ایارج جالینوس و ایارج ارکاخانیس نمایند و مصطکی و مویزج و کندر بخایند و 
سکنجبین عسلی مع ایارج فیقرا و مویزج باریک سوده مع خردل سفید غرغره سازند و یک درم حب بلسان با یک اوقیه 
سکنجبین عنصلی خوردن برای سدر نافع است و چون بیخ فاشرا هر روز دو درم بخورند سود دهد و اگر دو منقال حب 
بلسان با نقوع صبر بخورند مفید بود و اطلیه حاره و سعوطات مسخنه ملطفه و مانند آن استعمال کنند و این سعوط نافع 
است بسکینج و اشق و جاوشیر و بورق و صبر هر واحد نیم درم کندش و زعفران هر واحد یکنیم دانگ فلفل و دارفلفل 
هر واحد یک دانگ همه را باریک سائیده باب مرزنجوش سرشته مثل عدس حبها سازند و بقدر دو یا سه حب از آن 
باب مرزنجوش و روغن بنفشه سعوط نمایند ایلاقی و جرجانی می نویسند که اول دماغ را بحب صبر و قوقایا و حب 
اصطمخیقون پاک کنند و تنقیه معده بقی نیز سازند و تدبیر قی اینست که ترب بعسل شکم سیر بخورند و شبت بسیار 
در آب جوشانیده صاف نموده مقدار صد درم از آن آب با چهل درم عسل و یکدرم نمک آميخته نیم گرم بنوشند و بعد 
قی تقویت معده باطریفل صغیر و گلقند کهنه و مصطکی و عود خام کوفته با هم سرشته باید کرد و اگر صبح بست عدد 
مویز منقی بخورند سخت نافع بود و هرقدر که بر تشنگی صبر کنند نیک باشد و سکنجبین عسلی نیز موافق باشد و 
غرغره کردن و عطسه آوردن و اخلاط را از سر بجانب پای فروکشیدن سودمند و غذا نخودآب و گوشت دراج و تذرو و 
گوشت کبک و گوشت بز بروغن زیت يا روغن جوز بریان کرده بدارچینی و زیره و آندکی کرویا باید داد و اگر بدین 
تدابیر زائل نشود بایارج لوغاذیا و ایارج روفس و مانند آن تنقیه کنند ابن الیاس گوید که جلاب از انیسون و بادرنجبویه و 
گاوزبان هریک دو درم با گلقند عسلی ده درم بنوشند و غذا مزوره نخود بشیره مغز حب قرطم سازند و بعد نضح تام 
تنقیه بدن بحب ایارج و شبیار و حب صبر کنند و غرغره بماءالعسل که درآن صبر یا ایارج یا شونیز یا خردل يا فلفل 
پخته باشند باید کرد و بر آب مطبوخ حشايش حار ملطف مثل بابونه و قیصوم و شیح و شاهسفرم و برگ غار و برگ 
زیتون و امثال آن که سابق مذکور شد انکباب نمایند و بنشوق جندییدستر و کندش و شونیز و مرزنجوش و فلفل يا آب 
کامخ امر کنند و برای جذب مواد باسفل حقنه حاده بعمل آرند و صاحب دوار بلغمی و سوداوی را باید که تعاهد اطریفل 
صغیر و تناول گلقند کهنه با عود و انیسون و مصطکی هر واحد یک دانگ نمایند خجندی گوید که جلاب از انیسون و 
بادیان و بادرنجبویه هریک یک درم با گلقند عسلی ده درم بدهند و بعد نضج تنقیه بدن باین حب شبیار که آن حب 
صبرست باید کرد صبر سقوطری سه درم هلیله زرد گل سرخ مصطکی تربد مصمغ هر واحد یک درم باریک سائیده 
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پآب کرفس يا بآب خالص سرشته حبها سازند و در سایه خشک کرده از منقالی تا دو درم وقت خواب بخورند و یا باين 
حب اپارج بگیرند ایارج فیقرا سه درم تربد هلیله زرد هر واحد یک درم نمک هندی انیسون هریک دو درم باریک 
سائیده بدستور سابق حب ساخته دو درم و نیم بخورند و کسی که اراده اخراج صفرا با بلغم کند يکنیم دانگ سقمونیا 
دران زياده کند و کسی که اراده اخراج اخلاط ثلثه کند نیم درم شحم حنظل و نیم درم کتیرا دران اضافه نمایند شریت 
قو دزم بای هیاس ورف ای آتایی کت ری موی کی فااهفوار از تخلاط از رات ای که 
ابتدا بحنقه متوسط میان حار و بارد نمایند بدفعات متوالیه و مشک و رباحین حاره مثل مرزنجوش و سوسن و نمام و از 
عقاقیر مثل شونیز و فرفیون و جندبیدستر ببویند و به عاقرقرحا و مویزج بعد ترقیق آن بعسل غرغره سازند بر حقنه یک 
دو بار قناعت نکنند بلکه دفعات کثیر بعمل آرند تا آنکه همه آنجه در سر از فضول بارده محتبس ست منحدر گردد و 
غرغره داثمً لازم گیرند و اگر فائده نشود تعیین کنند که بعد تنقیه سر باز مواد از بدن بطرف سر منجذب شده پس آنرا 
ایارج دو یا سه مرتبه بخورانند بعده در روغن قسط و روغن ناردین هریک دو دانگ جندبیدستر یک حبه مشک یک 
طسوج حل کرده سعوط کنند و الا بعد این همه تدبیر بکندش و زعفران و صبر و مر مفرد یا مجموع عطسه آورند و اگر 
زائل نشود انکباب برین طبیخ نمایند بگیرند یک کف کبیر بابونه و اکلیل الملک و شیح و قیصوم و اندک صبر و مر و 
یک کف کبیر نمک و سبوب گندم و دو سه جوزبوا کوفته و یک کف حب المحلب کوفته و همه را در آفتابه سربسته 
بجوشانند تا مهرا شود پس انکباب نمایند به انبوبه یا آب در طشت ریخته بدفعات متوالیه و اگر کفایت نکند مشک 
جندبیدستر صبر مر در روغن بلسان یکدانگ و روغن سوسن و یاسمین هر واحد یک درم حل کرده چهار فتیله بدان 
آلوده دو در بینی و دو در گوش نهند و بعضی متقدین درین دوار داغ یافوخ نوشته اند و من اين را منسوب بخطا میکنم 
زیرا که دران خطر تشنج حجب دماغ است و آن مودی بجنون مفرط و هلاک گردد و گاهی درین دوار که از اخلاط 
بارده محتبس در بطون دماغ بود این ضماد کرده می شود شیح و قیصوم و بابونه و اکلیل الملک هر واحد یک جزو 
باداورد و صبر و مر هر واحد دو جزو همه را کوفته بیخته در قیروطی خبری زرد آميخته چندان حل کنند که مثل مرهم 


گردد و پس بر پارچه باریک طلا کرده برآتش اندک گرم نموده بر سر بچسبانند و بالایش عمامه بندند و ضماد یک 


شبانه روز بدارند و ایضا گاهی ضماد بقیروطی موم و پیه چرز و پیه مرغابی و مانند آن کرده می شود گیلانی از طبری 


نقل کرده که علاج ... حادث از اجتماع اخلاط بارده غلیظه تنقیه بدن ست از فضول بحقنه قوی بتدریج و اولا 
بحقنه لینه ابتدا کنند و از اغذیه غلیظه پرهیز نمایند به تناول گلقند امر کنند و شربت ..... ساده پنوشند و هرگاه نضج 


در قاروره ظاهر شود حقنه قوی تر از اول بعمل آرند تا تنقیه بدن باعتدال گردد و بعد تنقیه بدن تنقیه سر بایرج کنند و 
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تقویت معده و تنقیه آن بایارج ..... بخردل و آب شبت و عسل نمایند که سدر از تنقیه بدن و دماغ بسرعت زائل میشود 
و چون درین مرض انحطاط و کمی رو نماید سر را بخرقه درشت نمایند و عطسه آورند و مشک و فرفیون و شونیز _ 
در حمام آب گرم یا آب حشایش مذکوره در دوار بارد بسیار بر سر ریزند پس اگر بقیه آن باقی ماند بروغن مصطلکی و 
اب تصری اتکی روت فا تاکن الردنیس معا انشا مار ی برد اس درک 
آميخته برسر ضماد کرده می شود و ایضاً از باونه با صعتر بيخته و ایضاً ببرگ انجره و بیخ فوه سوده و ایضاً بانجدان 
سیاه با خطمی و آرد کرسنه سائیده ضماد می کنند. علاج سدر و دوار دماغی سوداوی اولا" نضج بمنضج سودا یا 
بمطبوخ بادرنجبویه و اصل السوس هریک دو درم با شکر ده درم کنند و غذا مزوره نخود و ماش مقشر بشیره مغز بادام 
دهند بعده تنقیه بمسهل سودا پا مطبوخ افتیمون مع ورد و اندک شحم حنطل و شاهتره و اسطوخودوس و حب آفتیمون 
و یا حب لاجورد و يا بمطبوخ هلیله و تربد نمایند و حجامت نقره و پس سر کنند و اگر از هلیله سیاه انیسون هر واحد 
.... اقتیمون بسفائج اسطوخودوس تربد موصوف بروغن بادام چرب کرده هر واحد یک نیم درم بنفشه و دو درم بآب 
بادیان حبها ساخته سه شربت نموده صبح تناول نمایند و عقب آن ..... معمول از شکر سرخ ده درم بآب نیمگرم بیاشامند 
برای تنقیه در سدر سوداوی نیز مفیدست و اگر از این تدبیر نجاح حاصل نشود حقنه های حاده قویه بتدریج استعمال 
کنند و بعد از آن غرغره و عطوسات و شمومات که درآن مشک و جندبیدستر و مرزنجوش و شونیز باشد و استعمال 
اطریفل شاهتره و افتیمون مفیدست و هرچه در صداع سوداوی گذشت بعمل آرند. علاج سدر و دوار ربحی و بخاری 
آنچه در علاج امراض دماغی ریحی و بخاری و صداع ریحی و بخاری مذکور شده بکار برند و ایضاً در ریاحی بعد تنقیه 
بلفم تکمید و تسخین سر بیشتر مفیدست و تحلیل ریاح معاجین و شمومات و سعوطات و اطلیه و نطولات و خصوصاً 
عطوسات و اکثار انکباب بر مطبوخ ادویه محلله ملطفه مثل مرزنجوش و بادیان و اکلیل و بابونه و صعتر و برنجاسف .... 
و سداب و شیح و برگ غار و برگ ترنج و مانند آن نافع تر و فلفل سفید صبر زعفران جندبیدستر در آب مرزنجوش و 
روغن بنفشه آميخته و در بینی چکانیدن عاقرقرحا خردل قرنفل بآب نمام و سرکه عنصل طلا کردن مفید و ریاحین و 
عقاقیر مسخه بوئیدن سودمند و چای خطائی مع دارچینی و بادیان خطائی و هیل بوا هر یک نیم درم شکر دو توله در 
پا و آثار آب پخته چون نصف بماند صاف کرده نوشیدن نفع بلیغ نماید و آشامیدن زیره کرمانی و صعتر در عرق بادیان 
جوشانیده مفیدست و دیگر معاجین کاسر ریاح استعمال کنند و بقول طبری در اخلاط ریاحیه محتسبه در بطون دماغ 
اگر بارد باشد علاجش بعلاج دوار بلغمی باید کرد و سوای آن واجب ست که امر کنند بخائیدن زوفای خشک و صعتر و 
زیره و کندر و مانند آن و اگر مزاج مریض گرم نگردد اندکی ازین اشیای ممضوغه بلع کنند و اکثر ارباب این نوع .... را 
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خارش در بینی و اختلاج در چشم حادث شود لاسیما هنگام سخونت این اخلاط ریاحیه و نزد ظهور حکه دائم امر 
بدخول حمام و ریختن آبیکه دران حشایش .... پخته باشند باید کرد و مدام مالش سر نمایند مگر آنکه صداع شدید مانع 
یقت بو اک احالاظ ریاحیه حاز باهد این که قسه سر ره کم آگر فقوت اطلافت تباید یی کل ظییت از بایق 
مطبوخ نمایند پوست هلیله زرد تمرهندی منقی هریک سی درم آفسنتین هفت درم بادیان زوفای خشک صعتر فارسی 
هر واحد پنج درم آلوبخارا .... هر واحد سی عدد مویز منقی بست درم بجوشانند و یک شربت از آن گرفته نیم درم تربد 
و یک دانگ سقمونیای مشوی دران حل کرده نیم گرم بنوشند و اگر کفایت نکند تدبیر دوار صفراوی که مذکور شد 
بعمل آرند و ماءالشعیر بنوشانند و ایضاً در دوار بخاری اول دریافت کنند که ماده بخار کدام خلطست پس قصد تنقیه آن 
نمایند حسب نوع ماده و مزاج علیل و شمومات و نطولات بکار برند و بهر اطفای ابخره نقوع مرزنجوش و کشنیز خشک 
و صندل و امثال آن دهند و سفوف پنبه دانه و سفوف کشنیز و غیره بعمل آرند و معجون گشنیز و مفرح بارد و مفرح 
گشنیز در دوار بخاری نیز مفید و کشنیز در اشربه و آغذیه داخل کنند و تلیین طبیعت مدام واجب بشناسند و طبری گوید 
که در ابخره خار اگر قوت مساعدت کند و حال مقتضی باشد فصد قیفال کنند بعده حل طبیعت بمطبوخ هلیله نمایند 


پس تدبیر دوار که از احتباس اخلاط حار در دماغ باشد باید کرد. 


علاج دوار شرکی 

اگر از اجتماع اخلاط در عضوی دیگر باشد حسب ماده بدانچه در علاج امراض دماغی شرکی مسطور شدن علاج 
نمایند و ایضاً در اخلاط معده اول بآب مطبوخ شبت و ترب که دران عسل و نمک داخل کرده باشند و ساتر مقیأت 
معتدل قی کنند بعده در بلغمی بمسهل و حب ایارج يا معجون خیار شبر و جوارش سفر جلی و شهریاران و گر قوت 
قوی باشد بحسب قوقا پا تنقیه کنند و بعد تنقیه مقویات معده و هضم مثل جوارش مصطکی و عود و عنبر و اطریفل 
کشنیزی و نوشداروی لولوی و شربت عود و گلقند با دو درم بادیان یا با نیسون و مصطکی و مربای آمله با مصطکی و 
عود سوده دهند و صاحب کامل گوید که اگر در معده خلط بلغمی باشد باید که قی کنند باشیای ملطفه مثل رقاع یمانی 
و جوزالقی و خردل و تخم شبت و تخم ترب هر واحد بقدر حاجت باریک ساییده در عسل يا سکنجبین عسلی سرشته 
باب شبت بخورند و اگر ترب قطع کنند و در آب خوب پخته سنکنجبین عنصلی و دو درم نمک هندی در آن آميخته 
بنوشند قی بلفم آرد و تنقیه معده کند و ایضاً قی کردن بعد خوردن سمک مالح و ترب بخردل نافست و بعد قی و تنقیه 


و معده شراب خندیقون پا شربت عسل عود دهند و بعد دو روز نقوع صبر منقی بلغم مثل این نقوع بدهند هلیلة کابلی 
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هفت درم سنای مکی شاهتره هر واحد پنجدرم اسارون جعده قنطه ریون شکاعی با دلوردغافث هر واحد سه درم 
سنبل‌الطیب مصطکی هر واحد یکنیم درم سلیخه عود بلسان دارچینی سعد ساوج هندی قرنفل مرباخور تخم کرفس 
بادیان انیسون تربد هر یک دو درم را کوفته در چهار طل آب بجوشانند تا بیکرطل آید صاف نموده سه درم صبر و یک 
حنظل کوفته انداخته هر روز چهار اوقیه تا یکدرم روغن بیدانجیر بنوشند و غذا درین حالت نخوداب و خردل باشد و 
آنچه از زیره و فلفل و خولنجان سازند و از اکثار اطعمة غليظة موّلد بلغم منع کنند و این الیاس گوید که حل طبیعت 
بحقته حاده برای جذب ماده بسوی اسفل کنند و اين حقنه بسیار نافع برای این علتست سنای مکی هفت درم 
قنطوریون دقیق سه درم بزرکتان حلبه خطی سبوس گندم کشک جو بنفشه هر واحد یک کف هم را در سه سطل آب 
بجوشانند تا یکرطل بماند صاف کرده نمک طعام یکدرم روغن کنجد مری هر واحد ده درم بورة ارمنی نیم درم آمیخته 
حقنه کنند و یا تنقیه معده باین مقی نمایند ترب را با برگ او بکوبند و دراب آن اندک عسل و نمک طعام انداخته 
پنوشند و قی اورند و یا تخم ترب ده درم تخم خربزه پنجدرم تخم شبت يا شاخهای آن ده درم در سه سطل آب 
بجوشانند تا بیکرطل اید صاف کرده اندکی نمک و عسل حل کرده بنوشند و چون معده پاک گردد بعد آن ده درم گلقند 
شکری با یکنیم دانگ مصطکی تناول کنند و اگر غثیان ثوران کند و قی دشوار گردد آب گرم سکنجبین ساده یا عسل 
بنوشانند و در امر او اهمال ننمایند و در حلق پر مرغ بروغن بادام الوده درارند تا قی بسهولت اید و طبری گوید که اولا 
ایارجات مثل ایارج فیقرا دهند بعده حل طبیعت بحقنه که در دواربارو بکار ايد و مطبوخ افتیمون بنوشند و تغذیه در نیم 
روز بغذای محمود نمایند و هنگام خواب ایارج مذکور دو ثلث دام بدهند و صبر یک جز و مر و گل سرخ هر یک دو جز 
و سنبل‌الطیب و مصطکی هر یک نیم جز و ساییده در قیروطی که از روغن قسط یا روغن ناردین یا روغن مصطکی 
ساخته باشند آمیخته بر خرقة کتان طلا کرده بر معده بجسبانند و از قم معده دور روند. 
و در مادةٌ صفراوی 

تنقیه بطبیخ هلیله مع شاهتره صبر یا مارالجین نمایند و بقول طبری حل طبیعت بحقنة این کنند و سکنجبین ترش 
نوشانند و امریقی از ماءالشعیر و سکنجبین و آب گرم و آب سرمق بسکنجبین و امثال آن کنند و تلینین بمطبوخ ساوج 
تقانتت ورب ارام شین شین تفت و ایض بعک کید فر ماوق خار بوخ تانق و شرفت ما و موه 
تمرهندی و سیب و انگور و جوارش طباشی و خيمرة عود ترش آمةّ مربی با طباشیر و ورق نقره و طلا و مروارید سوده 
و جوارش انارین با شیردانة هیل و کاسنی و کشنیز و عرق عنب‌الثعلب و شربت بنفشه دادن و مجوسی گوید که اگر در 
معده خلط صفراوی باشد بماءالشعیر و سکنجبین و نمک و آب بیخ خرپزه قی آورند و بعد آن فقاع نیمگرم با آب سرمق 
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تا سکنجبین در آب نیمگرم بنوشانند و بعد پاک شدن معده از قی شربت غوره و شربت سیب ساده یا رب ریباس و مانند 
آن بنوشانند و بگیرند صندل سفید و سرخ هر واحد دو درم گل سرخ سه درم و نیم را باریک ساییده بآب حی‌العالم و 
بر معده نهند افع بود و ایضاً این نقوع صبر استعمال کنند پوست هلیلة زرد ده درم آلو بخارا بست عدد تمرهندی از تخم 
پاک کرده پانزده درم بلیله و زرشک و سنا و تخم کاسنی و کشوث و آفسنتین رومی هر واحد پنجدرم شاهتره هفت درم 
گل سرخ کشنیز خشک یک درم بنفشه وصل‌السوس هر واحد چهار درم را در پنج سطل آب بجوشانند تا بیک نیمرطل 
ایک شاف کردم هر رو چهار لاقید از آن کرفنه ضبر بران اتتاخه با که ادقیه مگیم میک افقية آب کانشی خفن 
و غذا مزوره يا بچة مرغ بآب غوره يا آب انار یا آب زرشاب یا آب آلو تازه بکشنیز تر و خشک و بقل خرفه و نعناع باشد 
و بنفشه گل سرخ و نیلوفر و صندل گلاب کافور ببویند و گلاب در روغن گل و سرکه سرو کرده بر سر ریزند تا تقویت 
دماغ کنند و ابخره معده که بدماغ رسد آنرا قبول نکند و آنجه دران حاصل شده آنرا دفع نماید. 
و در سدرودوار 

که بسبب ضعف فم معده در خلای معده آفتد هر صبح قبل از صعود ابخره تناول چند لقمةّ نان در ربوب فواکه 
قابضه مثل رب حصرم و سیب و برو آب آنها خصوصاً غوره تر کرده تسکین می‌نماید و شربتهای فواکه چون شربت انار 
و لیمو و زرشک و غونره دریواج همه این نوع دوار بازوارد و شیخ میفرماید که اگر سبب در عضو دیگر باشد معالجه همه 
بدانچه واجب بود باید گردد تقویت راس در ابتدا بروغن گل مع اندک سرکه در روغن بابونه نمایند و بعد استحکام 
بروغن بابونه تنها و گوبند دوار که از قبل شرائین باشد فصد هر دو شریان پس گوش نمایند و طبری گوید که اگر 
اخلاط مجتمعه در معدهٌ رياحية بارده باشد علاجش علاج اخلاط بارده است که سابق مذکور شد و صاحب این از شرب 
نبید که دران زیره و صعتر جوشانیده باشند منتفع گردد اگر مزاج محتمل این باشد و اما اگر اخلاط ریاحیه مجتمع در 
معدةّ حار باشد علاجش تنقية معده بمطبوخ سادج و شرب ماءالشعیر باید کرد و اگر ماده مرتقی در شرائین صدغ يا پس 
گوش باشد قطع و داغ آنها بعد تنقیه بسیار نافع است و اگر صعود آن در شرائین هر دو جانب حلقوم باشد و مختلف 
الحرکة و منتفخ زیاده باشند و چون از دست غمز آن کنند مریض راحت یابد تنقية بدن بفصد قیقان و خورانیدن ایارجات 
شگراز وشیا اک واگ ود ازی تفیل از وین باهش ابا سار عگو ید موی وی کر 
ماده از شرائین بسوی سر صعود کند و از ضربان و انتفاخ آنها و سکون مرض از بستن آنها دریافت شود از مازو سبز و 
گلنار و اقاقیا بر شریائین طلا ساخته پالایش قطعة اسرب نهاده بربندند و قصد معالجة عضوی کنند. که ازان بخارات 
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و وان تضاعک وی زک ٩‏ ال امه تعکر فا ی فگ باقد اد اعا شام آن عفه که سفق ان 
اه فقو مه یانش و ها خن دار پانسله در اس آنضهین علاط یه کف ند مان ار 
ستقا معا حین مظ ره بای بکار وش بخارانع چگ درافقت کف که آقت ف کیام جالب عکز ایس آگر گر 
محدب باشد بادرار بون اگر در مقعر باشد بمسهل علاج کنند و در بخارات قلب بعد تنقیه شربت سیب و مفرحات و نقوع 
برادهٌ صندل و غیره دهند و در بخارات طحال قصد اسیلم از دست چپ و تضمید طحال با ضمدهٌ محلله کنند و در 
پراش رهم |کرنشیی آهقانین مه باه کی آتران خقی اند کردو اک اخقاق عم باه خاک ان کف العاضا 
معالجةٌ هر عضو مشارک با دویة مخصوصة آن بحسب باده و مزاج علیل نمایند بطریقیکه در مقام هر یک مسطورست 
و از عضو مذکور جذب مواد کنند بطرف مخالف سر بفصد و اسهال و حقنه و دلک و غیر آن بحسب واجب و دماغ را 
باطلیه و شمومات مقوی دماغ تقویت دهند تا فضله را قبول نکند و بدانند که دوار دائم خاصةٌ در پیران مقدمه سکته 
میباشد پس بسرعت تدارک آن نمایند بتدبیر موافق مثل قی و تنقية معده و بدن و دماغ باستعمال ایارح فیقرا و یا حب 
سبیار و جذاب اخلاط بسوی اسفل بحقنه و غیره و ایضاً دوار که عقب خذر شدن عضو عارض شود دلالت بر صعود ماده 
بسوی دماغ دراد و ازان سکته حادث گردد علاجش نیز همین است و دوار بحرانی را علاج نکنند و گاهی بندرت سدر 
هنگام حدوث صداع باردوحاد بسبب شبت و در رحجب دماغ حادث میشود علاجش علاج صداع حاروبار بحسب 
واجبست. 
لوی 

که آن را ایحذج و فیحذق و هجیذق نیز گویند و این هر سه لفظ معرب پی‌زده است یعیی مقطوع‌العصب و این 
حالتی‌ست مثل ماندگی که هر گاه عارض شود انسان خود را همی پیچد و خمبازه دفاثره کثرت پذیرد و رنگ چشم 
سرخ گردد و سببش امتلای بدن و اجتماع ریاح و بخارات در عروق و عضلات‌ست بواسطة کثرت طعام و شراب و قلت 
ریاضت و ناگواریدن طعام و تناول اغذیه موّلد ریاح و اکثر اینحالت بعد از خواب عارض میگردد و علاج نضح و اخراج 
ماده بحسب خلط غالب نمایند و اگر خون غالب باشد فصد هفت اندام کنند و مطفیات و مقللات خون و صفرا دهند و 
بعد نضج بمسهل صفرا تنقيةٌ آن نمایند و گرم مزاج را نوشیدن آب سرد و غسل کردن بدان در حال بی‌تنقیه تسکین 
بخشد که مسکن غلیان اخلاطست دوعت و سکون اختیار کنند و این سفوف معدل مزاج و مانع بخارات‌ست کشنیز 
بسرکه پرورده سه توله گل سرخ دو توله آمله اصل‌السوس مقشر هر یک یکتوله نبات مساوی شربتی دو مثقال بآب 
شبنیه و يا بشوره پرورده در گهواره نئستن در کشتی تایکپاس سیر دریا کردن نافع و سفوف کشنیز خشک با شکر نیز 
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مفید بود و در مزاج باردور ریاح غلیظ تنقية بلغم نمایند و خوردن سفوف وج و مربای آن و مضغ آن نافع باشد و باقی 
تدبیر از علاج امراض دماغی بخاری و ریحی بجویند. 
کابوس که نیدلان و جائوم و خانق و خانوق و ضاغوط نیز گویند 

و در یونانی افیالطس نامند و آن مرضی‌ست که آدمی در خواب خصوصاً اگر بر پشت خوابیده باشد چنان پندارد که 
چیزی گران بصورت انسان یا بشکلی دیگر بر سینة اوست و او را همی فشارد و نفس او تنگ شود آواز نتواند داد و 
تتوازک یهن موی امن خالت مق قود با اندک حر کت فبایق ذقه پیت کوقو کم خیان فاد که ریا کاوی را 
خفه میکند و گاهی خیال کند که شخصی با وی ارادةُ مجامعت میکند و گاهی بعد آزان رنجی و تعبی و ماندگی عارض 
گردد و سبب او در اکثر تصاعد بخارات غلیظ است در حالت سکون حرکت و مادة آن خون غلیظ پا بلغم یا سودا باشد و 
دوام اين قسم مادی مقدمةٌ صرع یا سکته یا مانیا یا فالج بود و گاهی از رسیدن سردی شدید بسر دفعدٌ و نزدیک وقت 
خواب نیز حادث شود و این مرض بی‌ضعف دماغ عارض نمیگردد و گاهی بسکاری و صاحب سوء‌هضم و آنکه اغذية 
غلیظ بسیار خورد و آنکه ریاضت و استحمام کم کند عارض میشود طریق تشخیص اسباب این مرض هر کدام از 
اخلاط ثلثه که مادة بخار باشد علامات مخصوص آن هویدا بود و ایضاً تخیل رنگ هر خلط در خواب هنگام عروض 
مرض نیز بر وجود غلبة آن خلط گواهی دهد مثلا اگر آثار غلبة خون مثل سرخی چهره و چشم و غیره دریافت شود و 
تخیل چیزی سرخ بود مادة دموی باشد و اگر علامات بغلم مانند کثرت آب دهن و بینی و سستی بدن و کندی حواص 
و غیره مدرک گردد و احساس چیزی سفید بود مادةٌ بلغمی باشد و اگر نشان سودا متل کثرت فکر و قلت خواب و غور 
چشم و غیره معلوم شود و ادراک چیزی سیاه در وقت عروض مرض بود مادهٌ سوداوی باشد و اگر آثار کدام خلط یافته 
نشود حال رسیدن برودت بسر هنگام خواب بپرسند. 
علاج کلی 

در جمیع انواع کابوس تقویت دماغ و تلیين طبیعت و تعطیس مرعی دارند و از مبخرات و امتلا و نوشیدن آب در 
میان طعام اجتناب واجب شمارند و گویند که اکنار کل پسته و خردل مضر کابوس‌ست و دلک قدمین در جمیع اقسام 
مادی سودمندست و تنقیه بطبخ سنا پنجدرم هلیلةٌ سیاه دو درم و قی کردن بخور القی و نمک لاهوری و بعده هلیله 
بلیله آمله اصل‌السوس هر یک نیم درم مصطکی دارچینی هر یک یک درم تربد موصوف دو درم زنجبیل چهار درم 
گلقند یکنیم درم ادویه کوفته بیخته بروغن گاو چرب کرده بسه چند عسل سرشته سه درم مدام خوردن درین مرض 
نافع است و گویند که غذا بگوشت و قبج مجرب ست و بعد تنقیه خوردن استخوان مرغ سلیمانی سوخته سه ماشه با 
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نبات تا یکهفته درین مرض مجرب گفته‌اند و کذا اسطوخودوس و اگر عنبر در روغن بان یا روغن بآمین گداخته و ز باد 
مشک صندل سفید عطر حصی لبان نیم مثقال آميخته غالیه ساخته ببویند مقوی دماغ و نافع کابهس ست و معجون 
هلیلة مسهل علویخان در کابوس بلغمی و سوداوی سودمندست و هر چه در علاج امراض دماغی بخاری گفته شد 
خست ماکمدق شا یمان نیازا 
علاج کابوس دموی 

قصد قیفال کنند اگر از خون دماغی باشد و نشانش آنست که از اعلی ابتدا کند و الارگ اکحل کشانید و حجامت 
ساقین نمایند و طبری و مسیحی مینویسند که فصد صافنین الیق بود و اگر ضعف باشد حجامت بر نقره کنند بعده 
مسهل بمطبوخ فواکه یا هلیله و غیره دهند و تقلیل غذا کنند و هر چه تولید خون کمتر نماید خون را رقیق کند منل 
آب آلو و تمرهندی و آب شاهتره و آب باویان استعمال نمایند و آشامیدن سکنجبین و گلاب بآب سرد و کذا شربت 
غوره و مکیدن انار میخوش و تلیین طبیعت بآب تمرهندی و گلاب و طلا بصندل و گلاب سریا تدهین سر بروغن و 
سرکه برای تقویت دماغ و استنشاق کافور و گل سرخ و نیلوفر و تقویت معده بشربت سیب و اطریفل کشنیزی و غذای 
حصرمیه و سماقیه نافع بو و بجهت تسکین بخارات کشنیز و دانة هیل که بترشی زرشک و آنار ترش کوهی پرورده 
باشند نمک لاهوری بقدر ذائقه آميخته بکثرت دهند و ایضاً در کابهس دموی که بشخصی عراقی اکثر با جوش دهن 
بود بعد منضحات مسهل از عناب گل بنفشه اصل‌السوس گل سرخ شاهتره مویزمنقی گل نیلوفر گاوزبان افتیمون بیخ 
کاسنی سنای مکی جوشانیده صاف نموده مغز فلوس خیار شنبر گلقند روغن بادام داخل کرده دهند بعده تبرید از عناب 
عرق شاهتره جوشانیده صاف نموده شيرة تخم خیارین شربت بنفشه خاکشی داخل کرده و باز بجای خیارین کاسنی 
علاج کابوس بلغمی 

بطبیخ تخم شبت و تخم ترب با عسل و يا بمطبوخ برگ شبت و قطعات ترب یا سکنجبین و یا بمقی دیگر قی کنند 
و پر مرغ بروغن کنجد آلوده در حلق گردانند بعد مسهل دایارج و غراغر و عطوسات و سعوطات واضمده و غیره که در 
علاج امراض داماغی بلغمی گذشت و در صرع و سکتة بلغمی بیاید بکار برند و مطبوخ بادیان گل سرخ مصطکی با 
گلقند بدهند ویا تنقیه باین حب نمایند ایارج فیقرا یکدرم خربق سیاه ثلث درم سقمونیا ثلث درم شحم حنظل ربع درم 
انسیون ثلث درم کتیرا نیم دانگ بآب کرفس حب سازند و این یک شربت قویست و طبیعت در آن تصرف کند و اگر 
ماده بسیار غلیظ باشد حب قوقا يا وایارج لوغازیا خورانند و خوردن گلقند عسلی و نوشیدن آب مطبوخ گل سرخ و عود 


107 


01 2124. 


109 


نافع ست و ایضاً بعد تنقیه بآب مطبوخ عاقرقرحا و موزیج و زوفای خشک غرغره کنند و آب سداب و آب مرزنجوش و 
روغن بادام تلخ آمیخته سه چهار قیراط سعوط نمایند و يا خردل عصارة سداب عصارةّ قناء احمارشحم حنظل کندش 
مساوی باریک ساییده در روغن بادام تلخ آمیخته سه چهار قطره در بینی انداخته عطسه آورند و اگر ازین عطوس در 
بینی سوزش پیدا شود روغن بنفشه و شیر زنان مخلوط چکانند و استعمال الطریفل صغیر با مصطکی و انیسون و فاوانیا 
و عود نافع و اگر حاجت تلیین افتد سنا و تربد زیاده کنند و جوارش زنجبیل و کمونی نیز کثیرالمنفعت ست و تلطیف 
تدبیر و استعمال ریاضت و مالش سر بروغن شبت و غذا بگوشت گنجشگ مفید بود و همه آنچه در صداع و دوار بلغمی 
گذشت تافخ و از اشیای متفه پرهنندو ایضا درکاپوش باعمی کشت دشت خورد و کلو شفه شود وین فسات 
مسهل دهند پس اطریفل بجهت بخارات بدهند باز اسطوخودس سوده بعده عود صلیب سوده افزایند و اگر حرارت در 
مزاج نباشد افسنتین نیز در مسهل داخل کنند و اگر از مصاحبت مصروع کابوس شده باشد جندبیدستر یک ماشه عود 
صلیب یکماشه ساییده در عسل یک توله آمیخته خورانیده بالایش عرق اسطوخودوس هفت توله شربت بادرنجبویه دو 
توله نوشانند و تا چهل روز متواتر بعمل ارند و غذا کباب و شور با نان تنوری و بجای آب عرق بادرنجبویه دهند شیخ در 
علاج کابوس بلغمی و سوداوی می‌فرماید که اگر اخلاط غلیظ بسیار باشد باين مسهل انتفاع یابند بگیرند خربق یکدرم 
با ثلث درم سقمونیا و ربع درم شحم حنظل و دو دانگ انیسون اگر قوت قوی باشد والا بحب اجورد و حب 
اصطمخبیقون افتیمونی و ایارجات کبار مثل ایارج قتاء الحماروایارج روفس خاصدٌ و بعد ازان تقویت راس بحسب قانون 
کنند و از چیزهائیکه ازان انتفاع یابند خوردن حب فاوانیا علی الاتصال ست طبری گوید که اگر سن و مزاج و مقدار 
قوت مریض متحمل استفراغ تام باشد فصد هر دو صافن کنند و از اغذية موّلا اخلاط روی منع نمایند و بر تیهو و کبک 
و تدرج اقتصار ورزند و مقدار غذا کمتر انچه ممکن باشد باید ساخت بعد ازان تنقیه بمطبوخ افتیمون کنند و بعد تا ده 
روز صبر کرده تنقیه بحب ایارج نمایند و لزوم حب شبیار کنند و اگر باین طریق تنقیه حاصل نشود بعد پرهیز پانزده روز 
متواتر ایارج لوغادیا خورانند و باندک آزان تحنک سازند و آمر بغرغره ازعاقرقرحاورمویرج کنند و تقویت راس بسرکه و 
روغن گل نمایند که باين طریق بلاشک زائل شود سویدی مینوبسد که قی کردن بجوزالرقع و یا تخم ترب مطبوخ با 
سکنجبین عنصلی و يا پیاز نرگس در آب گرم مالیده و يا صمغ حرشف و نمک غرغره بطبیخ زوفا یا کندش يا حنظل یا 
شونیز یا مرزنجوش بشحم حنظل یا فلفل سیاه سوده در ماءالعسل آميخته و تعطینس بزوفای خشک یا کندش یا شونیز 
و نطول بمطبوخ شبت و تدهین موّخر بروغن مرزنجوش و طلا بجند بیدستر و روغن بادام تلخ و تعلیق عود صلیب و 
تبخیر بقنه در روز و شب چند مرتبه و شرب فاوانیا پانزده حبه بماءالعسل و یا تخم فنجنکشت و یا حب بلسان دو درم و 
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پا قردمانا یکدرم و یا سکبینج نیم درم و يا فرفیون ربع درم بدیگر ادویه و یا جندبیدستر یکدرم مخلوط در شراب 
یکساله در دو مرتبه و پا سکنجبین عنصلی و سکنجبین بزوری و با گل فوتنج و یا ثمرا و پانزده عدد بماء‌لعسل و با 
آفسنتین و زوفای خشک و سیسالیوس هر واحد جوش کرده و یا طبیخ انیسون و دو قویعسل يا شکر و یا مطبوخ 
فطراسالیون و بادیان واصل‌السوس مقشر نیم کوفته بشکر و آکل ترنجان مسلوق بروغن کنجد و یا انجیر تر یا خشک و 
یا نان سمیدور شراب قابض یکساله تر کرده و غذا دراج و يا چوزة مرغ مسلوق بدارچینی و مصطکی و پا لحم سمن که 
آن وج ست بریان و زیر باج بعسل و سرکه و یا قنا بر مسلوق نافعست. 
علاج کابوس سوداوی 

نضح و تنقيةٌ ملاةٌ سودا بمسهل و حب افتیمون و يا بمطبوخ افتیمون و حب لاجورد نمایند بدستوریکه در علاج 
امراض دماغی سوداوی مسطور شد و ماءالجبن بنوشانند و بعد تنقیه جهت تعدیل و تقویت و منع بخارات اطریفل 
شاهتره و افتیمون علویخان باعرق اسطوخودوس دهند و روغن نرگس و آب ریحان و آب بید و گلاب و فاوانیا سوده در 
شيشه کرده بوییدن مفید و خوردن بادرنجبویه سه درم بعصل تام‌النفع ست و استعمال معجون نجاح کثیرالمنفعت و سه 
درم تخم ترنجان کوفته با شکر مساوی آميخته مجرب دیدی‌ست و عرق هلیلةٌ مرکب نیز دربن نوع معمول موّلف 
جامع‌الصناعه مینویسد که شخصی را این مرضع مع صرع هر روز و شب وقت خواب عارض میشد از هلیلة زرد کابلی و 
سیاه و بلیله و آمله سه دانگ سنای مکی چهار دانگ گل سرخ کتیرا هر یک چهار قیراط کوفته بیخته بروغن بادام 
چرب کرده در آبیکه ترنجبین سه درم حل کرده باشد یا دراب خا حبها ساخته همه یک شربت وقت خواب در خلو 
معده باب گرم دادم همچنین روز و شب متواتر بعده هفت روز ترک کرده در هر هفته استعمال کنانیدم حتی که صحت 
تام یافت و بسیار مصروعیان را باین حب علاج کردم. 
علاج کابوس بارد 

که از رسیدن سردی بسر باشد روغنهای گرم قابض چون روغن مصطکی و از خرد سداب و آخر و قسط نیمگرم بر 
سر مالند و مغز تخم بید انجیر و پنبه دانه و قرطم و آرزن هر یک نه توله نمک لاجوری پنجتوله نیمکوفته در پارچة 
محمودی بسته در روغن شیخ صنعان تر نموده تکمید سر کردن از مجربات‌ست و شمومات حار مثل جند و مشک و 
عنبر و غیره ببویند و ضمادات محمر جلد مسخن دماغ برای ازاله و اثر میروی آزان مثل خردل و جند بیدستر و نطرون 
بسرکه و عنصل آميخته بر سر ضماد کنند و شوربای گوشت طیور با مصالح گرم دهند و هر چه در علاج امراض دماغی 
بار گذشت بعمل ارند تعلیم گاهی اطفال را در خواب حالتی مانند کابوس پدیدار می‌باید که جند بیدستر ببویانند و مانند 
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ام‌الصبیان علاج کنند و طفلی که در خواب می‌ترسد سبب آن دیدن خوابهای هولناک بود بباعث ترسیدن او از چیزی در 
بیداری و نادون همان صورت در خواب درین صورت بکدام حیله ازالة خوف ازو نمایند و بران چیز ویسر گردانند و عود 
صعیب نوشانند و در گلو آویزند و گویند غسالةٌ برنج شسته نوشانیدن و خاکستر استخوان سرطان با نبات خورانیدن و 
همچنین خرفة بریان با نبات و يا کشنیز خشک بریان با نبادت دادن سودمندست و اگر بسبب ابخرةٌ موحشه از امتلا و 
فساد غذا در معده باشد غذا کم و لطیف دهند و بعد طعام از خواب منع نمایند و شهد تنها یا با مصطکی و دانه هیل با 
زهر مهره بلیسانند و پا بادیان برگ پودینه جوشانیده نوشانند و اگر موسم گرما بود صرف گلاب و عرق بادیان يا زرشک 

صرع 

و آن مرضیست که منع میکند اعضا را از افعال حس و حرکت و انتصاب منع غیر تام حتی که مریض بر زمین 
معلوم بود و گاهی اوقات او مختلف باشد و این مرض را صبیانی جهت کثرت عروض آن بصبیان و بیونانی قازون بمعنی 
امالصبیان و قسیا بجهت بطلان حس و حرکت و مرض کاهنی بنابر اخبار مریض بحوادث غیبی یا بسبب علاج او 
بکهیانه که قسمی از عود صلیب‌ست و ابراقلسا مشتق از ابرقلس بمعنی حبار عنید نیز نامند و شیخ میفرماید که این 
مرض بسبب وقوع سده بود و اکثر اين بسبب تشنج کلی از آفتی که ببطن مقدم دماغ رسد عارض شود پس سده 
غیرکامل افتد و قوت حس و حرکت را در بطن مقدم و در اعضا از نفوذ تام منع کند بغیر انقطاع یا لکلیه و از تمکن 
بقیام منع نماید پس انسان را ممکن نبود که منتصب‌لبدن باقی ماند و هر تشنج يا از امتلا بود و يا از یس و یا از 
تقبضن بسبب موذی و صرع همچنین بسبب یکی ازین اسباب ثلثه باشد لیکن صرع از یبوست نبود بهر آنکه دفعةٌ افتد 
و تشنج يا بس دفعةٌ پس نیفتد پس سبب صرع با تفیض عطسه دماغ برای دفع شی موذی بود و آن یا بخار یا کیفیت 
لازعه يا رطوبت روی الجوهرست و یا خلط محدث سده غیر کامله در بطن دماغ یا در اصول منابت عصب بود و گاهی 
صرع از خلط بسبب احداث سده در بطون دماغ نبود بلکه بسبب حرکت موجیه که در خلط افتد و بسبب غلیان از حرارت 
ارسطاطالیس‌ست و این را یکی از اسباب صرع می‌داند و چون در درینجا خلط ساد باشد معذلک دماغ برای دفع موذی 
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بسبب اندفاغ موذی واقع شود و تشنج نازل بسوی اعضا که با صرع بود سببش آنست که ماده مغشی دماغ و اذیت 
لاحق او عصب را نیز لاحق شود بسه سبب یعنی اتباع عصب بجوهر دماغ و تاذی او بچیزی که دماغ متادی گردد و 
امتلای او از خلط مندفع در مبادی آن پس عرض او زیاده شود و طول او ناقص گردد و صرع از قبیل استر فابهر آنست 
که آنقباض و تقلص دماغ میکند و دماغ درين دفع چیزی از نفس خود مینماید و دفع بانقباض و انعصار حاصل می‌شود 


و هر تشنج مادی یعنی بلغمی منتفع بحمی میشود صرع تشنج مادی‌ست پس آن نیز از تپ نفع یابد اگر از مادة حار 
نباشد و چون او رام پس گوش یا در گردن و نواحی آن عارض شود گاهی صرع را حل کند و مادة او کم گردد و اکثر 
مالیخولیا بصرع منتقل شود و بیشتر صرع بمالیخولیا منتقل گردد و بعضی مردم گمان کرده‌اند که گاهی صرع بغیر از 
مادة افندپس اگر بایخ قول مراد آشست که سبیش بر با کیفیت برد که ماع را پرسد و حران تقاضن پینا کنذ می توازد 
و اگر مراد اینست که سبب سورزاج ساذج‌ست که در دماغ افتد و صرع آرد این وجهی ندارد چه اگر باین کیفیت دماغ 
متکیف میشد صرع لازم و دائم در انجا واجب گردیدی و در حال زائل نشدی بلکه سبب صرع آنست که دفعة حاصل 
شود و فی‌الحال زائل گردد و يا غالب شود و قتل کند و مثل این کیفیت حاصله در نفس دماغ نبود بلکه ماده و کیفیتی 
باشد که بسوی دماغ متادی گردد و منقطع شود و این لامحاله از عضوی دیگر بود و کف دهن که در صرع پدیدار 
تسیب اکنظر اب سر کت کش برد به سیب اقناق ان و انش اقط ات یسب غاب شرت باق و وه 
بسبب اختناق و استکراه نفس ظاهر شود و گویا که صرع تشنج مخصوص اولا بدماغ‌ست و تشنج صرع مخصوص اولا 
بعضوی دیگرست یعنی اگر تشنج اولا دماغ را عارض شود صرع نامند و اگر اولا بغیر دماغ از اعضا عارض گردد تشنج 
خوانند و گویا که حرکت عطاس حرکت صرع خفیف‌ست و صرع عطاس کبیر و دفع قوی‌ست مگر آنکه اکثر دفع 
عطاس بسوی مقدم بود بسبب قوت قوةٌ و ضعف ماده و دفع صرع بسوی هر جهت تواند بود که دفع ممکن و سهل‌تر 
باشد و دین جهت صرع گاهی بعرق بسیار منحل گرد و جرجانی مینوسد که صرع علتیست که آلات حس و حرکت را 
بی‌نظام و ناتمام کند و سبب کلی اندرین مرض سدهة غیرتام‌ست که در منفذهای جزو مقدم دماغ افتد و بسبب این سده 
تشنج کلی پدیدار و اگر سدة تام بودی حس و حرکت بتمامه باطل شدی و اگر سده نبودی افعال آلات حس و حرکت 
بی‌نظام و ناتمام نگشتی و تشنج نکردی و اگر چه آفت صرع بجزو مقدم دماغ مخصوص‌ست بسبب همسایگی و 
مشارکت مضرت بدیگر اجزا باز دهد و بدین سبب همه افعال قوتهای بدنی و نفسانی مضطرب گردد و دلیل بر آنکه 
آفت صرع بجزو مقدم دماغ مخصوص‌ست آنست که نسخت مضرت در حرکت عضلات چشم و روی و اندر سمع و 
بصر پدید آید پس بدیگر اجزا رسد و اگر بدیگر اجزا نرسیدی افعال قوت تمیز و حفظ و غیر آن باطل نشدی و دم زدن 
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از حال طبیعی نگشتی و هر گاه صرع متواتر شود و نوبتهای او صعب و درازتر باشد بکشد و این وقتی باشد که دماغ 
ضعیف و زبون گردد و مادهةٌ صرع و ابخره و کیفیات ردی را زود قبول کند و بدیر دفع تواند گردد تمام دفع نتواند کرد و 
هر گاه تمام دفع نشود اگر چه صرع بکشاید ماده در دماغ بماند و باندک سببی و مددی حرکت کند و تشنج و صرع ارد 
بالجمله این مرض سدة غیر تامه است که از خلطی يا ریح يا بخار ردی یا کیفیت سمیه در بطون دماغ و مجاری 
اعصاب و اصول منابت مجاری و مخارج اعصاب حادث شود و روح نفسانی را از نفوذ تام در اعضا منع کند پس اگر مبداً 
مادة این مرض نفس دماغ بود صرع اصلی و دماغی گویند و این نوع بقول بقراط عسرالبررست و صرع که از تشنج 
جمیع اعضای بدن افتد آنرا بیونانی ادبی لیمسیا گویند بمعنی تشنج مانع از حس و حرکت و آن روی‌تر و قاتل‌ترین انواع 
صرع‌ست و سبب آن امتلای جمیع بطون دماغ و جمیع اعصاب آنست بالتمام از خلط غلیظ بلغمی یا سوداوی و گاهی 
درین حالتی قریب بسکته گردد و فرق فیمابین از زبد میکنند و اگر صرع بمشارکت جمیع بدن بود يا عضو واحد مثل 
معده و مراق و جگر و طحال و امعاد رحم و ادعية منی و دست و پای آنرا صرع شرکی نامند بعده انواع شرکی عضوی 
بحسب اسم محل خود موسوم می‌شوند چنانکه صرع معدی و مراقی و کبدی و طحالی و امعاتی و رحمی و اطرافی و 
انجه از رسیدن نیش عقرب و زنبور بر عصب عارض شود مسمی‌ست بصرع لیسعی و مادةٌ محدث صرع در اکثر بلغم 
غلیظ میباشد و گاهی سودا یا بلغم مختلط بسود او بحسب ندرت صفراوی صرف نیز مرگ آنکه صفرا بسیار و مختلط با 
خون و يا بلفم و یا سودا بود و خون صرف مانند صفرا نادر باشد که صرع آرد لیکن خون سوداوی و بلغمی مانند بلغم و 
سودا در اکیر معحذت این علت شود و بقراط گوید که پیشتر گوسفندان که آنها را صرع افند اگر دماغ ایشنان را کشناده 
نگاه کنند آندران رطوبت بدبو ردی یابند و سبب صرع دماغی لامحاله خلطی از اخلاط مذکوره بود که بنفسه و یا بتولید 
ریح غلیظ سده آرد و به قول صاحب کامل حدوث صرع دماغی از سده بود که در بطون دماغ عارض شود پس روح و 
قوت محرکه را از نفوذ در اعصاب بسوی اعضای متحرکه باراده منع کند و این سده یا از خلط بلغمی غلیظ لزج بود که 
بسوی بطون دماغ در وقت نوبت بریزد و یا خلط سوداوی غلیظ و یا از ضغطه بود که دماغ را هنگام شکستن استخوان 
قحف عارض شود و با آن درد شدید عارض گردد و گاهی اين نوع یعنی صرع دماغی عارش میشود و چون انسان 
پنفسه دور کند پس سر او بگردد و گرم شود و اخلاط و روح که اندران‌ست حرکت کند و انسان برزمین بیفتد و 
اضطراب کند و شیخ میفرماید که هر سبب صرع دماغی منسوب بسوی ضعف هضم دماغ میباشد پس خالی نیست 
ازانکه ضعف مذکور که محدث سبب صرع بود و یا در جوهر دماغ و مخ او باشد و آن ردی ترست و یا دراغشية دماغ 
باشد و این ازان خفیف‌تر بود و صرع سوداوی قوی رومی‌ترست و اگر چه بلغمی بسیار میباشد بهر آنکه سوداوی منافذ 
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روح را زیاده مسدود میکند و شمعون گوید که اگر با صرع ارتعاش و اضطراب بود بلغمی باشد و اما کسی که صرع کند 
#ما اعشای اراتح ک نا مان ام دز دی یم بش ان ال سر تین خوت استاه گام تاک رورس 
و هلاکت‌ست و بقول جرجانی گاهی حس دماغ قوی گردد و از کیفیات ردی منقبض شود و تشنج و صرع افتد و سبب 
صرع شرکی بقول شیخ ارتفاع بخارات غلیظ و ریاح کیفیتی ساذج از کیفیات اربعة اولی بسوی دماغ بود پس بخارات و 
ریاح يا بکمیت خود ایذا رساند بنحویکه بر سبیل تصعید در دماغ محتمع شود بعده بتکاثف ماده ذات قوام بوده بقوام خود 
فعل کند یا بتکون ریح ازان و یا بکیفیت خود ایذا رساند باجماد و یا باحراق یا بسمیت و ردارت جوهر و یا بهر دو وجه 
یعنی بکمیت و کیفیت خود ایذا رساند و دماغ را منقبض سازد و عضویکه ازان بخارات موذی بکثرت خود بسوی دماغ 
مرتفع شود آن يا جمیع بدن باشد و یا معده یا طحال یا مراق و ایضاً این در سائر اعضا واقع شود و اما بخار موذی 
بکیفیت و جوهر روی آن در جمیع اعضای بدن نیز باشد حتی که انگشت پای و دست و سبب این احتباس خون يا خلط 
دیگر در منفذی باشد که آنرا سده عارض شود پس حرارت غریزی ازان منقطع گردد و آن مواد و اربخا بمیرد و متعفن 
شود و مستحیل بکیفیت روی گردد و ازان بادوار یا بغیر ادوار محدود مادةٌ بخاری پا کیفیت سمی برخیزد و يا بر آن 
عضو بعض سموم واقع شود و در عصب اثر کند چنانچه گزیدن کزدم بر عصب اثر میکند پس سمیت او بوساطت عصب 
بسوی دماغ مندفع گردد و آنرا ایذا دهد و ازان منقبض شود و متشنج گردد و حرکات او مضطرب شود چنانکه معده را 
وقت تناول چیزی لذاع برخلاف هنگام بودن فم معده قوی اسحس فواق بهمرسد و فواق نوعی از تشنج‌ست و هر گاه 
دماغ را از مثل این سبب تشنج و انقباض عارض شود درین وقت تابع او انقبااض جمعی عصب و تشنج آن باشد و 
جالینوس و غیره حکایت کرده‌اند و من نیز مشاهده نمودم که بیشتر چنان باشد که مصروع بارتفاع چیزی مثل باد سرد 
از نر انگشت پای خود و رفتن آن بسوی دماغ او احساس نماید و چون بقلب و دماغ او رسد صرع کند و ازین قبیل‌ست 
صرع که بسبب دیدان يا حب‌القرع عارض شود و نوعی از صرع مرکب بغشی بود و نوعی ازان و از قبیل اوست که 
اختناق الرحم نامند و این چنان باشد که چون زن را احتباس حیض يا منی از ترک جماع عارض شود و در رحم آن 
بکیفیت سمیه مستحیل گردد و آنرا حرکات و تبخیرات بادوار پا بلا ادوار باشد و بخار آن بسوی قلب و دماغ مرتفع شود 
و زن صرع کند و همچنین گاهی مرد را اتفاق افتد که در ادعية منی او منی بسیار جمع شود و متراکم و سرد شده 
مستحیل بکیفیت سمیه گردد و مثل همان حالت بهمرسد و ایضاً زن حامله را در حالت حمل اتفاقی صرع افتد و چون 
وضع حمل گردد و مادةٌ ردیة طمثیه مستفرغ شود و صرع زائل شود و از من حکایت کرده‌اند که شخصی را صرع از فقار 
ابتدا میگردد و دیگری را صرع از کتف شروع می‌شد و صرع که از معده و از امراق و بسبب تخمها بود مورث سد با در 
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عروق گردد پس غدای محمود را قبول نکند و خلط دران فاسد شود و یا اندران غذای محمود بسبب سد و محتقن بماند 
و فاصد گردد و بیشتر آن باشد که بسوی معده آن فاسد رجوع کند و غذای جدید محمود را فاسد نماید و اکثر بسبب 
این قی طعام غیر منهضم عارض شود و بهرحال صرع بشرکت باشد یا بغیر شرکت مبداً قریب صرع از دماغ یا بطن 
مقدم آن باشد و بادی بطون دیگر شریک گردد و دلیل اين در قول جرجانی گذشت و در اکثر امر بر صرع تشنج تقدم 
کند پس صرع افتد و اين بهر آنست که چون تشنج مستحکم شود صرع باشد پس هر گاه سبب موذی مندفع گردد یا 
ریح تحلیل پذیرد افعال حس و حرکت عود کند و گاهی خلط مندفع در بینی و در حلق دیده شود و بیشتر صرع 
بلاتشنج محسوس بود و اين از بهر آنست که مادة فاعلة آن رقیق باشد و بامتلا فعل کند نه برداوت شدید و صرع که 
جوانان را پهمرسد اگر بعد بیست و پنج سالگی افتد بجهت سببی که در دماغ و خاصةٌ در جوهر آن باشد لازم بود و 
مفارقت نکند و غایت فعل علاج در ایشان تخفیف از حدت آن و ابطای نوائب آن باشد و بقراط گفته که مثل این صرع 
باقی ماند تا آنکه بمیرند و اما مشایخ را صرع سدی کمتر بهمرسد و گاهی اسباب محرکة صرع را اسباب خارجی اعانت 
کند مثل زیادتی در کل و شرب و تخمه و مثل قیام بسیار در افتاب بسبب جذب مواد بسوی سر و منع انتشار مواد در 
دیگر جهت بدن و تحریک آن بسوی فوق و ایضاً جماع بسیار از اسباب اوست و از اسباب آن تنعم و سکون و قلت 
ریاضت‌ست و کذا ریاضت بر امتلا بسبب تحرک اخلاط تبحلل غیرتام و امتلای تجاویف ازان و کذا انجه مضعف قلب 
باشد از خوف يا و وقوع انهدام شدید و آواز قوی دفعةٌ و کذا صوم صاحب معدة ضعیف را و ایضاً شرب شراب صرف 
بسبب ایذای معده و این اسباب بعیده است که موجب اسباب قریبه میگردد و بسیار باشد که صرع منحل گردد بحمیات 
و خصوصاً انچه طول کند و ربع خاصهٌ بسبب شدت طول او و بسبب انضاج او ماد صرع را تا آنکه تحلیل پذیرد و با 
لرزة قوی که آن فضول دماغی را برکند و عرق که تابع لرزه بود آنرا کم کند و همچنانکه سکته منحل گردد بسوی 
فالج همچنین بیشتر صرع منحل بسوی فالج شود یعنی مصروع مفلوج گردد و از صرع بدان خلاص یابد و بعضی 
این که با ضرخ بای ارفا و اقطراتب مساخب ی وراه پا از که خید بانج ترس ک ری را 
انسداد تام نماید اما سودای سد تام کند و ازان قلت اضطراب عارض شود و روفس گوید که هر گاه برص بر نواحی سر 
و پیشانی مصروع پدیدار بر انحلال مادةُ صرع و بر صحت دلالت کند اگر بسبب کثرت ماده نباشد و اکثر صرع بسوی 
مالیخولیا منحل گردد بیان مستعدین برای صرع بدانکه صرع عارض میشود و مرطوبین بانسان را مثل صبیان و اطفال و 
مرطوبین بتدبیر را مثل اصحاب تخمه‌ها و کسانی که در بلاد باد جنوبی سکونت میدارند زیرا که این باد سر از رطوبت 
ممتلی میگرداند و صرع زنان و صبیان و هر کسی را که آن قلبل‌الدم ضیق‌العروق باشد قاتل‌ترست و صاحب کامل گوید 
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که اکثر مصروعین در وقت دور صرع می‌میرند بهرانکه ایشان را صعوبت اعراض عارض میشود و این مرض کهول و 
بریح و حرارت قلب و اضطراب نفس بسبب ضعف عضلات نفس و تشنج‌ست و ابن ماسویه گفته که کفت حادث در 
دهن مصروع گویا که تنقیه برای اوست از رطوبت و سبب نخجیر یعنی آواز که از بینی خارج میشود و سقوط آلات 
سکتهة صرع طویل‌ست طریق تشخیص باید که اول این مرض را مشخص نمایند پس صعوبت و سهولت مرض را بعده 
محل مادة آن و نوع مادةٌ هر محل را دریافت کنند پس تشخیص مرض چنان باید کرد که زبان مریض ملاحظه نمایند 
و بپرسند که کدام وقت گرانی در سر و زبان میشود و خوابها چگونه می‌بیند اگر زبان زرد باشد و رگهای زیر زبان سبز 
نماید و گرانی سر هنگام غضب یا بعد نفخ شکم و ثقل در حرکت زبان قبل از نوبت صرع و دیدن خوابهای شوریده بیان 
کند بدانند که صرع‌ست بعده دیگر علامات آن مثل نسیان و خوف از چیزی و تنگ‌دلی و بی‌صبری و غضب ازادنی 
سبب و کف در دهن آمدن و جستن عضلات روی و چشم در ابتدا و لرزیدن دست و پا و در آخر کشادن نفس بدفعات و 
نرم شدن اعضا بتدریج و بهوش آمدن و بعد آن همچون خواب‌الوده ماندن و بعد لحظه بحال اول آمدن نیز بپرسند و 
صاحب کامل گوید که گاهی تقدم می‌نماید بر علت صرع قبل حدوث آن خبث نفس و نسیان و صداع و امتلا در سر و 
علاماتی که بعضی مصروعین را سوای بعضی عارض میشود آن سقوط و صیاح و مضغ زبان و خروج بول و براز و گاهی 
منی بود و گاهی استدلال بر صرع بادویه صارعه میکنند چنانچه گویند که اگر مصروع جلد بز را هنگامی که سلخ کرده 
باشند بپوشد و اندراب در آید صرع کند و همچنین خوردن جگر تیسن بریان کرده و شمیدن بوی آن و دمیدن مر در 
بین و بخورقنه و مرو شاخ بز و زفت یابس صرع آورد بعده صرع مسهل و مشکل را چنان دریافت کنند که اگر اعراض 
او سلیم‌تر بود و بعد نوبت صرع عقل بسرعت عود کند و بعد آفاقه فی‌الفور برخیزد و بعطوسات و شمومات و بتحریک 
قی افاقه بزودی حاصل شود صرع سهل باشد و اگر عصر نفس و طول اضطراب و شدت آن در حالت صرع و طول 
جمود و سکون و ضرر در تنفس بعد صرع و قلت آفاقه تشمیم و تعطیس بود صرع مشکل باشد و صاحب کامل گوید که 
امتحان او چنین کنند که تدخین بحاشا نمایند هنگامی که صرع کند پس اگر افاقه یابد صحت یابد والا فلاو بقول شیخ 
صرع که دران اضطراب بود و جمود دران نباشد و یا جمود دران طول کند و اضطراب کم باشد اندک مشکل بود نسبت 
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بسابق بعده تشخیص مبداً این مرض چنین کنند که از مریض سوال نمایند که در علامات مخصوصةٌ صرح بحالت خلو 
معده و تليین طبع و از مستتفرغات کماییشی میگردد و يا در عضوی دیگر خللی و یا گاهی برامدن کرم از شکم و یا 
صعود چیزی از جای بسوی دماغ معلوم میشود يا نه اگر نباشد تقدم اوجاع مختلفه و شدیده در سر و دوام ثقل در سر و 
زبان و لزوم دوار و ظلمت بصر و کدورت حواص و اضطراب در حرکات و رداوت سمع و شم و دوق و نقصان عقل و 
نیسان دائم يا بلادت رعونت بپرسند و اين آثار صرع دماغی‌ست پس اگر با صرع و قریب نوبت آن ثقل محسوس نشود 
بلکه دوی و تمددور یابد و تشنج او شدید نبود صرع دماغی ریحی باشد بعده نوع ماده را از رنگ چهره و غیره علامات 
مخصوصة هر خلط دریافت نمایند پس اگر رنگ سفید و منزهل بینند و بدن ممتلی فربه بود و سفیدی و غلظت قاروره 
و بطوو اختلاف نبض و اختلاج ابرو و حرکت زبان بر غیر استوا دریابند از کثرت و غلظ آب دهن و افراط کف در حالت 
صرع و کثرت فزع و عسر حرکت و ثقل و نسیان و کندی حواس و تقدم تدبیر مرطب موّلد بلغم نیز سوّال کنند و اين 
نشان مادة بلغمی‌ست اما اگر بلغم خام بارد بود نسیان و بلادت و ثقل سر و بدن دسبات اکثر و صرع درارخا شدیدتر و 
در اضعاف بیشتر باشد و این نوع بسیار ردی بود و اگر بلغم مالح بود دران سبات کمتر و برد دماغ خفیف‌تر و حرکات 
اسلم باشد و اگر تیرگی چهره و لاغری بدن و خشکی بینی و زبان مدرک گردد و طبیعت صاحب او مائل باختلاط ذهن 
و حالت مثل مالیخولیا و عدم صفای عقل بعد نوبت بود تقدم ظنون کلذب با فزع و افکار روبه و کثرت اکل و رسواس و 
خفقان و قلت خواب و حموضت دهان و تقدم تدبیر مخفف موّلد سودا نیز ببرسند و این علامات ماد سوداوی‌ست ما 
اگر سودا ردی خون طبیعی بود صرع باستر خاوقلت کلام و سکون و صاحب او خداوند افکار ساکن باشد و اگر از جنس 
صفراوی سوخته حریف بود اختلاط و جنوبی و مع کثرت کلام و صباح و صرع او مضطرب و خفیف الزوال باشد و گاهی 
با تپ بود اگر سودای او رقیق صفراوی باشد و اگر از سودای دموی یعنی خون سوخته بود احوال او مع ضحک باشد و 
اگر سُرخی رود چشم و پری رگها و عظم نبض و سرعت آن بینند حال کاهلی و کندی حواس و کثرت آب دهن و بینی 
مع حرارت و برامدن خون از بینی در بعض اوقات و حال مثل اختناق در اوقات قبل از صرع نیز دریافت کنند و این 
دلائل مادةٌ دموی‌ست و اگر زردی رنگ چهره و چشم بود کوتاهی زمان نوبت و شدت اضطراب و تلای و کرب و قلت 
تشنج و کثرت گرمی و التهاب و اختلاط عقل و گاهی عروض قی روان زمان نیز معلوم کنند و اين آثار ماد 
صفراوی‌ست و اگر مریض در سوال اول کمی و نقصان صرع در خلو معده و نرمی مطبع بگوید دلیل کثرت ماده و 
بخارات او در معده و امتلای آن از مادةٌ فاسد بود پس از اختلاج در فم معده لا تاخر غذا و رعده و رعشه و اهتزاز و 
غثیان و کرب نزدیک نوبت صرع و اختلاج لب و پر شدن دهن آزاب عفن و انتفاخ منخرین و خفگی گلو و نعره زدن و 
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خصوصاً در ابتدای نوبت و گاهی برامدن بول و یا براز یا یا منی وقت نوبت و خفقان و صداع شدید قبل از نوبت و 
سقوط مریض دفعةٌ بر زمین و يا عروض غشی يا اغما بدون سقوط و خفت نوبت صرع یا زوال او باستعمال قی و عند 
نقای معده نیز سوال کنند و این علامات صرع معدی‌ست و احوال دال بر فساد معده مثل بطلان اشتها و فساد و کثرت 
نفخ و قراقر و مانند آن نیز بران گواهی دهد پس اگر عروض صرع در اوقات امتلا و تخمه و سیلان لعاب از دهن و 
غیره آثار بلفم یافته شود مادةٌ بلغمی بود و اگر با تشنگی و حرارت و لهیب و احتراق و لذع در معده معلوم شود مادة 
صفراوی باشد و اگر با کثرت اشتها در اکثر احوال و ترشی دهن و فکر و وسواس بود ماده سوداوی باشد و اگر عروض 
صرع در اوقات خلو معده و انقطاع صرع بخوردن غذای موافق و محمود گردید بدلیل رداوت ماده در معده بدون کثرت 
آن بود پس اگر اين ماد ردی خلط حاد از جنس صفرا یا سودا باشد از دلائل مذکورة آنها دریافت شود و اگر خلل در 
مراق گوید و آروغ ترش و نفخ شکم و قراقر موجع بطی‌السکون و التهاب در مراق بود و گاهی با وی هیجان در میان 
کتفین بعد تناول طعام و عدم سکون آن تا وقت هضم او پس عود آن بعد تناول طعام باشد و چون بر خلا عارض شود 
یا قبض طبیعت عارض گردد و تبلیین طبح باطل شود و خاصةٌ اگر تمدور مراق بسوی فوق در رعده دریابد و قی طعام 
غیرمنهضم عارض شود صرع مراقی بود پس اگر بخار مراق فاعل صرع صفراوی باشد از التهاب و زردی رنگ و اختلاط 
عقل مائل بخنجر و غضب دریافت شود و اگر بخارا و سوداوی باشد با وی عوارض مالیخولیا و جبن و خوف و خبث 
نفس و حب موت يا بْض و خوف ازان حادث نشود و اگر خلل جگر یا صعود بخارا از همه بدن بسوی دماغ بیان کند 
رنگ و موی خشکی جلد و فحل یا ترهل او و لاغری و فربهی و نبض قاروده و حال اغذية متقدم و تدبیر ماضی و 
احتباس چیزی که از مقعد و رحم و عرق و غیر آن خارج میشد بران دلالت کند پس اگر دموی مائل باحتراتق بود سرخی 
رنگ و موجیت نبض و ضحک هنگام وقوع صرع باشد و اگر صفراوی یا بلغمی یا سوداوی بود بعلاماتی که مذکور شد 
دریافت شود و اگر درد و قراقر جانب طحال گوید و بانفخه یا صلابت طحال بود صرع طحالی باشد و این قسم صرع 
سوداوی بود و با مشارکت بدان در اکثر باشد و اگر سقوط کرم از شکم احیاناً و کثرت سیلان لعاب خصوصاًنزد خواب و 
سرعت هیجان جوع و احساس صعود و حرکت کرم هنگام گرسنگی و درد شکم در انوقت بیان کند صرع امعاثی باشد و 
اگر تقدم وجع و گرانی در عانه و کنج ران و نواحی پشت و ثقل در رحم گوید و با احتباس حیض يا منی یا رطوبات 
منصب بسوی رحم باشد صرع رحمی بود و صرع رحمی اکثر در حالت حمل عارض میشود و بعد وضع حمل زائل 
میگردد و اگر ترک جماع و احتباس منی و ثقل در ادعيةٌ منی و صعود چیزی از نواحی آن محسوس شود از شرکت 
ادعیة منی باشد و اگر ارتفاع بخار قبل از نوبت مثل هوای سرد و شبیه برفتار مورچه از دست يا پای بیان کند و هنگام 
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نوبت چشمهپا کشاده ماند و پر اشک نماید و رنگ روی سیاه شود و انگشتان دست و پای منقلب گردد و نزدیک نوبت 
خمیازه وفاژه بسیار آید و بول زود زود براید صرع اطرافی باشد و اگر تقدم ضربه سر و یا گزیدن عقرب و رتیلا و زنبور 
بگوید صرع ضربی یا لسعی باشد و اگر از آثار صرع اصلی و مشارکی هیچیک یافت نشود و با وجود سلامتی افعال 
دماغی و دیگر اعضا باندک سببی صراع افتد صراع از قوت حس دماغی باشد و این 
علاج کلی اقسام صرع 

باید که وقت نوبت کروهه که از موی و یا پنبه و یا پارچة نرم دوخته باشند و در دهن گذارند تا زبان نخاید و دهن 
کشاده ماند و اعضای مصروع راست و بر شکل طبیعی نگاهدارند و گرفتن دست و پا و منع از اضطراب مناسب‌ست و 
نفوخات معطسه و وجورات و بخورات مفیقه بعمل ارند و اگر پر مرغ بروغن سوسن چرب کرده و با یارج فیقرا آلوده در 
حلق بگردانند تا رطوبت بقی براید و خصوصاً در شرکی معدی فی‌الحال نفع یابند و بقول اسکندر از تسخین سر 
حتی‌الامکان غالباً فی‌الفور افاقه حاصل میشود و بعضی بهر اين کار تکمید سر بجاورس و نمک و سبوس گندم مفید 
نوشته‌اند و يا بجاورس و کنجد سیاه و زرالبیخ سیاه و فسط تلخ و پنبه‌دانه و مغز تخم بیدانجیر هر واحد یکتوله تکمید 
کنند و روغن قسط و رنبق بر مهرهای گردن بمالند و جندبیدستر یکماشه عود صلیب و سداب هر یک سه ماشه بر 
پیشانی ضماد نمایند و اندکی آزین در بینی دهند تا زودتر پهوش اید پس دو سه کس دست و پای او را بسختی تمام 
بکوبند که بحالت اصلی آید و ماش اطراف و سر بپارچة خن یا خردل و بستن بازو و ران نیز نافع بود و از جمله 
سعوطات و نفوخات که درینجا بعمل آید سعوط با رکتاتی خرد يا برگ بسکهپره در کفدست مالیده است و کذا سعوط 
بندق هندی معمول و چون تخم پلاس و یا تخم ترئی تلخ اندک بآب ساییده و در بینی چکانند فی‌الفور بهوش ارد و 
اگر در تلخة شغال چند عدد فلفل گرد انداخته در مطبخ بیاویزند چون خشک شواد ازان فلفل دو عدد بآب ساییده در هر 
دو سوراخ بینی دو سه قطره وقت نوبت بچکانند صرع باکل زائل شود و عرق بناگوش فیل‌ست در پنبه گرفته خشک 
کردن و در وقت نوبت آن پنبه را باب تر کرده دو قطره سعوط کنانیدن مجرب‌ست و قطورشلیثا بآب مرزنگوش و کذا 
آب مرزنجوش و صعتر مطبوخ در بینی نیز مفید و کذا شونیز دو جز و نوشادر نیم جز و صبر سقوطری ربع جز و در 
روغن کنجد ساییده چنده قطره در بینی چکانیدن نافع و کذا قطور آب پیاز سرخ در بینی وقت نوبت ازالةٌ شدت صرع 
میکند و ایضاً مغز تخم گلچکان زعفران فانیذ مساوی دراب ساییده وقت گرفتن صرع سه چهار قطره در بینی چکانیدن 
مفید و گویند که مروارید محلول در بینی چکانیدن صرع را در یکنوبت دفع کند و ملّخ که بر درخت عشر میباشد و رنگ 
گوناگون دارد و پریدن نمی‌تواند آثرا خشک کرده با هموزن او فلفل گرد کوفته بیخته وقت صرع در بینی دمیدن 
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مجربست و يا برگ و بار بندال خشک ساییده بقدریک سرخ در حالت نوبت بانبوبه نهاده در منخرین بدمند و مریض را 
الحمار و نوشادر و شونیز و کندش و فلفل و خربق سفید و زنجبیل و مر و فرفیون و جندبیدستر و اسطوخودوس و 
عاقرقر حاد فاوانیا مفرد و مرکب ساییده مفیدست و از وجورات نافعه در حال صرع عود صلیب جدواریک یکماشه در 
عرق بادیان ساییده در حلق چکانیدن معمول‌ست و يا حلتیت جندبیدستر سوده در سکنجبین عنصلی يا عسلی حل کرده 
بکار برند و یا حلتیت در ماءالعسل حل کرده بحلق ریزند و اگر بادیان انیسون زيرةّ کرمانی جوشانیده صاف نموده گلقند 
حل کرده و جور کنند بهوش ارد و کذا عود صلیب عود هندی جندبیدستر پوست ترنج مشک ساییده در عرق بادیان و 
جور کردن معمول و اگر روز یکشنبه گوش خر ببرند و پارچه بخون آن آلوده بدارند و عندالحاجت قدری ازان بآب شسته 
در حلق مصروع ریزند بالخاصیت سودمندست و خون خرگوش نیز همین اثر دارد و از بخورات تبخیر فاوانیا و عود پر 
جامه در خون فسافس تر کرده دود آن پیش بینی او نمایند و تبخیر تاج خروس نیز نافع‌ست و جالینوس گوید که اگر 
قرب راحت عجیب‌لفعل‌ست و بوییدن عاقرقرحا و جندبیدستر و حلتیت و جعده و حرمل و قنه و فاوانیا سوده در صره 
بسته و يا تفاحه ازان ساخته و روغن یاسمین و کذا کندش ساییده در صره بسته بویانیدن بقوت عطسه آورد و کذا خردل 
ساییده و بوییدن پیاز دو پاره کرده نیز نفع میکند و کذا شم مرزنجوش شبت مفید و در حالت افاقه درین مرض تنقية 
خلط غالب بمرات خصوصاً در زمان نقصان نور قمر نمایند و اگر چه استعمال قی مفرط بصرع دماغی مضرست مما 
بجمیع انواع صرع قی نافع گفته‌اند اگر گاه گاهی بمقیأت مناسبه مثل سکنجبین و آب ترب و شبت و بماءالعسل قی 
فرمایند مناسب‌ست 9 ادارا بول 9 ححامت ساقین 9 فصد صافن سیما در ربیع کنند 9 اگر صرع بادوار عارض شود یا 
یکفرت اخلاط افراط نماید استفراغ ماده کنند و در رییع برای استظهار و خلط غالب را اخراج نمایند و اگر از فصد مائعی 
نباشد قصد کنند چرا فصاد او در ربیع و خصوصاً از پای نفخ بخشد اگر از فصد نوبت بتبرید دماغ او نرسد و بعد استفراغ 
بحسب ماده قصد تنقیه و راس نمایند بغراغر جاذبه و تبقویت دماغ پردازند و سکون و آرام غیر مفرط بمصر و عین 
اولی‌ست اما بعد تنقیة بدن ریاضت بقدری استعمال کنند که نوبت بماندگی نرسد و سر راست و ساکن دارند و زیاده 
حرکت ندهند و آویخته ندارند و اسافل بدن را تحریک زائد از اعالی بدهند و از انجه ماده را باسفل منحدر سازد مالش 
بدن‌ست بتدریج از بالا بزیر و باید که از سینه و پشت او بخرقة درشت شروع کنند حتی که بدن سرخ گردد بعده بتدریج 
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طرف ساق فرو دارند و در مالش هر دست شدیدتر از اول باشد و درین حالت سر راست بماند و بعد از مالش چند قدم 
بروند پس هر گاه مواد با سفل منجذب گردد دلک سر بشانه جائز بود و بعد تنقیه و جذب مواد باسفل محاجم و داغ بر 
سر بجهت تسخین دماغ نیز بصرع نفع دارد چنانچه گویند که داغ دادن بر پیشانی میان دو ابرو یا بر تارک سر و 
حجامت بی‌شرط پس سر و بین الکتفین و بر ساق و مراقق و مشی معتدل درین باب تدبیر جامع‌النفع‌ست و بعد تنقیه و 
اسهال راحت دادن چند روز ادخان بحمام و غرغره بمری و ایارج فیقرا و صعتر و مانند آن در حمام و وضع محاجم تحت 
شراسیف و تسخین سر بدستور مذکور باک ندارد و هر صبح اشربة ملطف رطوبات و منقی معده مثل سکنجبین عنصلی 
در سرما باب گرم و در گرما باب سرد و شربت افسنتین و سکنجبین بزوری که دران صعتر و زوفا و بادلیان و انیسون 
باشد و معجون عاقرقرحا و گلقند و مصطکی و جوارش عود و معجون نجاح و سیسالیوس هر چه حاضر باشد استعمال 
کنند و تمريخ سینه و گردن و فقرات پشت و صدغین و شیون بمغز ساق گاو پا شتر بروغن گل حل کرده صواب باشد و 
از اختیارات خنین‌ست که افسیا و آرد جورا در سرکه سرشته تفاحه بسازند و مدام ببویند و مداومت جندبیدستر و عود 
صلیب و مشک درین مرض نفع بلیغ میدهد و نر و مادةٌ عود صلیب در ریسمان کبود بسته در گلوی مصروع انداختن 
معمول‌ست و آویختن بسبد و یاقوت زمرد و الماس عاقرقرحا و حلتیت هر واحد در گردن مصروع بسیار مفیدست و 
گویند که تعلیق زمرد و شرب آن وقت ولادت مانع عروض صرع‌ست و آویختن دم موش بر سر صاحب صرع مجرب 
دانسته‌اند و از نشستن در باد تند و بسیار گرم و بسیار سرد و در ماهتاب و جایگاه بلند و در عجله و گردون که بهندی 
گاری و رتهه نامند و در گهواره و چرخ اجتناب نمایند 

ذکر ادوية یونانیه مفید اقسام صرع 

هر گاه بچه خطاف را در زیادتی نور قمر بگیرند و شکم او بشکافند اگر دو سنگ یکی مختلف‌اللون و دوم یکرنگ 
براید پس قبل از رسیدن آنها بر زمین در پوست شتر یا بچة گاو گرفته بر صاحب صرع تعلیق نمایند صرع زائل کند و 
بتجربة شیخ‌الرئیس رسیده و اگر جلد پیشانی خر بگیرند و در عرض بشکافند بشقوق بسیار و بر سر مصروع آویزند 
بنوعی که جلد مشقوق بر سر اسپ و کادمی آویزند صرع تا یکسال زائل شود و پس باید که هر سال تجدید آن کنند و 
حجرالدجاج که از معدة ماگیان برنگ کبودی براید تعلیق او بر مصروع مزیل صرع‌ست و طبری گوید که چرک گوش 
بغل در قطعةٌ جلد صره کرده بر سر صاحب صرع آویختن نفع میکند و دیسقوریدوس گفته که اگر الصابعالصفر کف 
کامل در خانه آویزند سکنة آنرا صرع نشود و رازی گوید که شرب آن بقدر دو درم نیز دافع صرع‌ست و ابن زهر گوید 
که اگر قطعة جلد اسد در ریسمان موی انسان بسته در گردن مصروع اویزند نافع بود و نوشیدن پنیرماية حیوانات 
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خصوصاً خرگوش با سرکه از مجربات‌ست و همچنین سنگ عقیق ساییده چون مکرر بنوشند فائده میکند و شرب بندق 
هندی و سعوط آن در آب چقندر نیز نفع دهد و گویند که سعوط او بوزن حبه بروغن بادام نافعست و سعوط استخوان 
سوختة انسان شفا میدهد از صرع و بعضی گویند که یک منقال ازان با شکر متواتر خوردن مجربست و جالینوس گوید 
فلع که یی نیارد فان سوفن اد و خی کی آزای قفا می‌بافت ماخ لاه یورین که اور 
استخوان سر آدمی همچون سرمه ساییده هر بامداد دو درم ازان بخورند تا سه روز جمیع انواع صرع را سودمند است و 
اگز اقا غود گید هقف مکی کته با گت آب مایت خرس فاد کدیافن ال این تیگ رد گنه و 
حلتیت با سکنجبین خوردن بسیار نافع‌ست و گویند که فعل او مثل فاوانیاست وقتیکه سعوط کرده شود و ابن بیطار گفته 
که خوردن عاقرقرحا با عسل سرشته بحسب مزاج مریض در ازالةٌ صرع مجربست و مالقی گوید که خوردن گوشت 
هدهد و سعوط بدماغ او مع سکره دافع صرع‌ست و کذا دماغ خشک کرگس بقدر عدس دراب چقندر یا بطبیخ 
مرزنجوش مخلوط کرده سبعوط کردن و جالینوس گفته که خوردن مارقشیشای ذهنی با عسل نافع صرع‌ست و هم او 
گوید که خوردن سم خر سوخته یک منقال مفید صرع‌ست هرمس گوید که اگر از سم راست خر انگشتری ساخته و در 
انگشت دارند مصروع دور کند و کذا جگر حجل بریان بقدر یک مثقال با سرکه خوردن بصرع نفع دهد بغدادی مینوسد 
که سم خر اهلی يا وحشی سوخته نیم درم متواتر خوردن نفع میکند و هر گاه جگر خر بربان کرده بخورند نافع بود و 
ابن نوح گوید که گوشت حجل بریان و یا مطبخن بزیت يا روغن کنجد برای اصحاب صرع غذای محمودست و رازی 
گوید که خوردن گوشت ارنب مطبوخ بشبت و مشوی نافع صرع‌ست ابن سرافیون گوید که خوردن خربق درین مرض 
بعد یا من مجربست و سنا شافی‌ست و صاحب خلاصالتجارب نوشته که خورانیدن جندبیدستر شربت کامل هر روز و 
غذای چرب ساده در از صرع مجربست سویدی گوید که هر روز خوردن دو مثقال بیخ اقحوان تا سی روز مزیل صرع 
و مجرب من‌ست و بعضی برای صرع سوداوی یک مثقال زان تجربه کرده‌اند و خوردن کبریت نیز مزیل صرع و 
مجرب و تناول سداب بستانی دراب عنب مجرب بلاتخلف‌ست و شم غالیه و کذا مشک شرباً و شماً و نفخاً و سعوطا 
بروغن و کذاب آب شابانک بسداب و جندبیدستر و روغن تخم عود صلیب پنجروز متواتر و کذا نخود سیاه مساوق 
مطیب بزیت خوشبو و صعترا کلاً و کذا شرب غافث عراقی دو درم و کذا سکنجبین عسلی هر روز و کذا خصیته‌الثعلب 
کبیرا کلاً و شعر انسان سوخته شموماً و کبریت احمر شرباً از مجربات اوست و از اطبای دیگر نقل کرده که شرب بیضة 
سنگ پشت و سم چپ حمار وحش محرق و پر زانوی خر و اسپ و ثمر جعد رومی و انفحة اسپ ماده و قنه و آب طبیخ 
نخود سیاه دلک و تخم شاهسفرم و استخوان بز سوخته و آفسنتین و حجرالقمر و افتیمون و خون جدی و بول انسان و 
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انفحة مهر و حب صنوبر صنعار و قفرالیهود و سلیخه و بلع جگر کبک در ساعتی که ذبح کنند و گرم باشد نیم درم و 
اکل لحم حمار وحش در اول ماه چند روز و کذا جوف ابن عرس سوخته ساییده هر روز یک منقال بشراب تا یکسال 
متواتر و هچنین دماغ او و لحم او و خون او تنها و بشراب و کذا پر اسپ بسرکه و کذا نفحة ارنب بمسکه پا بعسل پا 
تنها و کذا دماغ شتر خشک کرده بسرکه در اول و وسط هر ماه و کذا خون خشک او و شرب ثمر آهن بزی یا برگ یا 
بیخ و یا شاخ او در شراب پخته و کذا قرن گوزن بسراب و کذا گل حنا یکدرم بشراب و کذا مداومت اکل من وکذا از 
طلا و نقرةٌ خالص مساوی صفحه ساخته در شراب یکشبانه روز انداخته آن شراب نوشیدن و صفحة مذکور بر صاحب 
صرع تعلیق کردن و کذا ادمان شراب در ظرف طلا و کذا ازهرة سنگ‌پشت نهری بعسل و کذا کهربا دو درم بسرکه و 
کذا ظلف جاموش سوخته سوده منقالی بآب و کذا زوفای رطب بصمغ عربی و کذا مرارة خروف خشک کرده سوده 
بسرکه و کذا دماغ آن بسرکه و يا خون او بشراب و يا بعسل و کذا فوه بحسل یا بشراب و لعی زهرة بعسل و کنا 
زهرة سلوی و کذا مرارة سمانی و کذا زهرة گوسفند و سعوط دماغ خروس یا زهرة او و یا زهرة سنگ‌پشت و یا خون او 
و یا دو حبه رته بشیر دختران و یا زهرة گرگ بیک حبة مشک و یا سکبینج بشیر دختر و یا زهرة خرس و يا آب چقندر 
بدوام و یا بول قنفذ و خون او سه روز متوامتر و با روغن یاسمین و یا زهرة باشه بآب شابانک و یا هر زهرة که حاضر 
باشد بشیر دختر و يا زهرةٌ کفتار و بزهرة خروس و تعلیق درخت سداب مع بیخ و شاخ و برگ در خرقة کتان بسته 
بر گردن مصروع و کذا رتة ضحیحه و کذا یک شبر جلد حمار وحش بر سر و تبدیل آن در هر سال و کذا موی سگ 
اه با تا رای روک فا و ای کی مرکا ام افیف 
ای کل عم ی کوا ارف بارس تب اف هر ی یل منم کیک کر اس سل کر 
و کذا حجرالقمر و کذا زهدالبحر و خاتم حافرایمن و حمار وحش یا زبرجد و پا دهنج و غذا بلسان الحمل مسلوق مطیب 
بزیت یا بروغن بادام بمرات کثیر و پا چقندر مسلوق مطیب بخردل و یا نان خواری بشراب قابض 
ذکر ادوية هندیه نافع انواع صرع 

سعوط بیخ نیل بآب ساییده و کذا بول فیل و کذا رتن جوت ساییده و کذا فلفل گرد و زهرة کهونس پر کرده در 
سایه خشک نموده ساییده بقدر و برنج نفوخ کردن و کذا ارهیهه مع پوست و تخم ساییده ناس گرفتن و کذا آویختن 
جوزبوا و با حلتیت در گلوی صاحب صرع بالخاصیت نافع و استخوان و سرگین گرگ با خود داشتن و خاکی که خوک 
بران بول کند نزد خود داشتن نیز بالخاصیت دافع صرع‌ست و پوشیدن انگشتری سم خر بروز سه‌شنبه در آنگشت دست 
چپ و کذا انگشتری از شاخ چپ گاو ساخته در دست چپ مجرب نوشته و سعوط برگ جیت یعنی رواسن نیز 
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مجرب‌ست و کذا نفوخ مغز تخم مهوه نیم عدد فلفل سیاه دو نیم عدد باریک سوده مجرب و اگر شیر آگ بر هر دو کف 
پا بسیار مالند و فلفل سوده بران پاشند و برگ آگ بران بندند تا چهل روز متواتر و درين مدت پای نشویند مجرب 
نوشته و گویند که هزار پایه که بهندی کنکهجوره گویند در ظرفی کرده دهن آن بند نموده بسوزند و ازان سعوط نمایند 
دو کرم از دماغ خواهد افتاد و شفا خواهد شد شخ میفرماید که از اسباب محرکة صرع انتقال بسوی هوای معین 
صرعست چنانکه از اسباب مزیل صرع انتقال بسوی هوای معین ازالة آنست و کل حرارت مفرط شمسی یا ناری و جمله 
برودت و جماع بسیار و کثرت باران و باد شمالی و جنوبی اما شمال و بلاد شمالی بسبب حقن مواد و منع تحلل او و اما 
جنوب و بلاد جنوبی بسبب تحریک اخلاط و تملی دماغ و ترقیق تثویر آن و در شتا بسیار هیجان میکند چنانکه در 
شمال و در خریف بسبب فساد اخلاط و در بلاد شمالی کم افتد لیکن قانل بود بهر آنکه اگر بسبب قوی نبودی عارض 
نشدی و روائح طیبه و غیرطیبه گاهی تحریک آن کند و حرکت و دیدن حرکات سریع و داثر مثل دولاب و بر بالا و از 
پلندی به پستی نگریستن و بسیار نشستن در حمام و استحمام قبل از هضم و ریختن آب گرم بر سر و تناول چیزهای 
موّلا خون بخاری و سوداوی مثل شراب کدر و کهنه نیز و مضر بود انچه از شراب نوصاف نبود و رقیق نباشد و صرف 
تاکی در دماغ و کرفس خاصةّ بخاصیتی که درانست و عدس بسبب تولید خون سوداوی مگر آنکه بکشک جو مخلوط 
سازند و باقلا ایضاً وثوم بنابر امتلای سر از بخار و پیاز کذلک و بنابر انکه جوهر او مستحیل برطوبت روی میگردد و 
شیر ایضاً و حلویات و کثرت و سومت در طعام و تمامی مغلظات و نفاخ و قباض و بارد و گل حریف حاد و هیضه نیز از 
محرکات صرع بود بسبب تثویر اخلاط و تحریک آن و تخمه و سور مضمی و سهر و آلام نفسانی قوی از غم و غضب 
و خوف و انفعالات حسية قویه مثل استماع آوازهای بزرگ چون رعد و برق و توپ و تفنگ و کوفتن طبل و آواز شیر و 
اصوات صلاله مثل صوت جلاجل و آواز شدیده مثل صریف دروازه که تیز باشد و همچنین از دیدن انوار باهره مثل برق 
رخشنده و نور چشمةٌ آفتاب و از ملامست حرکات قویه مثل حرکات باد تند و گاهی صرع از ریاضت بر امتلا و از جماع 
هیجان میکند ایضاً ثیخ مینویسد که تدبیر عام برای جمیع مصروعین اینست که اغذية محموده که آنرا ترطیب محمود 
غیرمفرط باشد استعمال نمایند و از امتلا و سوء هضم حذر کنند و اين چنان باشد که پیش از تمامی پری شکم ترک 
غذا کنند و کسی که عادت او بخوردن یک وقت جازی نباشد تقسیم غذای او که کم از پر کردن شکم باشد بنبه حضة 
کنند و یک حصه صبح و دو حصةٌ آن شب بخورد بعد از ریاضت لطیف و کثرت شراب نکنند که آن دماغ بشدت ممتلی 
گرداند و اگر از استعمال آن چاره نباشد اندک از شراب کهنه مروق و مائل بعفوصت بخورند و مضرترین اشیا بایشان 
شرب عقب استحمام است و ایضاً سردی شدید بلکه واجب ست که سر را از ملاقات جمله حرارت مفرط يا برودت 
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مفرط محفوظ دارند و در حمام زیاده ننشینند و مصروع از جمیع لحوم غلیظه و قوی الغذا و هم انواع ماهی بلکه از لحوم 
جمیع چهارپایان بزرگ اجتناب نمایند و بر لحوم خفیفه مثل گوشت چوزة مرغ و دراج و تیهو و گنجشک اهلی و کوهی 
و قنابر و شفنین و جدی و غزال و ارنب اقتصار ورزند و گویند که لحم خنزیر دشتی آنرا سخت سودمندست و گوشت بز 
را بنابر تخفیف و قلت ترطیب برای ایشان ستوده‌اند چنانکه حلویات و دسومات و مانند آن بهر آنها دانسته‌اند و از 
بقول اجتناب کنند حتی که از قطف و بقلةٌ یمانی چه جای غیر آنها و خصوصاً کرفس که آنرا در تحریک صرع 
خاصتیست و اگر ناگزیر باشد شاهتره و کاسنی استعمال کنند و در کاهو بنابر تغلیظ ابخره و حس رخصت داده‌اند و من 
بهتر می‌دانم و همچنین رخصت کشنیز برای منع بخار از سر داده‌اند و من آنرا مکروه میدارم و استکثار آن ایشان را 
نشاید الا در صفراوی و دموی و اما چقندر دراب پخته بزیت و مری و مانند آن اصلاح داده اگر پیش از طعام برای 
تلیین طبع بخورند جائزست و شمیدن بوی سداب از جمله بقول نافع بود و چون اندک شبت و سداب در طعام ایشان 
افتد نافع باشد و باید که از جمیع فواکه رطب و غلیظ اجتناب کند والا بعض قوابض بر طعام بقدر قلیلی برای تشدید فم 
معده و احدار غذا و تليین طبیعت و منع بخار بدهند واجب ست که از جمیع اغذية بقلیة بخاربه مثل شلجم و ترب و 
کرنب و گذر و فطر و بادنجان و ایضاً از جمله اشیای حریف منجر احتراز نمایند و خردل ازان جمله است که ایشان را 
ایذا میدهد به تبخیر و اسالت فضول بسوی دماغ و توجه او درینجا بسوی آن و تقرع او دماغ را بحراقت خود و از سکر و 
مهب ریاح و امتلا پرهیزند و از اغتسال بآب گرم بنابر از خای آن و پآب سرد بنابر تخدیر و ضرر آن بروح حاس اجتناب 
کنند و اگر مصروع را امتلا ز طعام عارض شود قی کنانند و بعد آن تلطیف تدبیر نمایند و باید که از اغذية مسبتة مثقله 
و مخدره و مبخره پرهیز کنند و اما امتلا از شراب بسیار مضرست و اما اندک ازان تنشیط نفس و تقویت روح و تزکية 
آن کند و از استکتار آب غنی کند و استکثار ازاب مضرترین اشیاست و قیلولة کثیر و بالجمله خواب بسیار و خصوصاً بر 
امتلا بسیار مضر بود و افراط بیخوابی نیز مضعف و محلل روح‌ست و معذلک دماغ را از ابخره ممتلی گرداند و اول تدبیر 
صرع اجتتاب از اسباب محرکة صرع‌ست که مذکور باشد و بعد استفراغ و تنقيك بدن اگر احتیاج ریاضت افتد استعمال 
نمایند و طریق آن سابق مسطور شد ایضاً ثیخ میگوید که تعلیق فاوانیا را متقدین در منع صرع تجربه کرده‌اند و باشد 
که این خاصیت برومی رطب مخصوص‌تر بود و از ادوية که مدام باید نوشید غاریقون و سیسالیوس و اسقوردیون و 
زراوند مدحرج و فاوانیاست و هر وقت بآب بخورند و استیثاق نموده که هر روز بقدر بندقه از ثبادریطوس دو بار صبح و 
رقف خرن مخورنا و این ازان حمله اس که بذارن عالسی قا نافه و بش برای انقان انشحات کموقه که ویدالتشر 
هر روز دو بار و جعده بخاصیتی که درانست و ایضاً خنثی که آن بیخ اشراس ست بخورند و از آنچه ایشان را نافع بود و 
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ست باین صفت بگیرند عنصل و در دیگ که دران سکه باشد اندازند و سر او محکم بسته بجوشانند و دران چهل روز 
بگذارند و آفتاب در برج اسد قبل طلوع ستارة شعر یمانی بست روز باشد و دیگ را مغرض بجنوب در افتاب بدارند و در 
کت تکفا وضرل رات تا خی او سای پاقدمن کر ایا ان ۱ که مر 
شهری شده باشد افشرة عصارة او بگیرند و بمسل مخلوط کرده هر روز بقدر ملعقه آزان بخورند و اگر جلد مطلوب باشد 
سفن زا بازی فرح فزاب و که تفه اف کرو انا تین ای وتف و افو خسای انتام 
اینست که بگیرند سبسالیوس و حب الغار هر یک سه مثقال زراوند بدحرج و بیخ فاوانیا هر یک دو مثقال جندبیدستر و 
قرص اسقیل نسخه هر واحد یک مثقال و بعسل کف گرفته بسرشند و هر روز یکدو درم با سکنجبین استعمال کنند و 
انتقال مریض از بلای که هوای او رطب جنوبی باشد بسهری که هوای او ملاثم ملطف مجفف شمالی بود مثل انتقال 
در آنسان از سن طفلی بسن شباب ست در منفعت برای مصروعین و هر گاه مصروعین را التوای عضو یا تشنج او 
عارض شود بمالش روغن مناسب و آب نیمگرم و غمز قوی آنرا برابر کنند مسیحی گوید می‌باید که در جمیع انواع 
صرع از همه انچه صعود بخار بسوی سر و امتلا و تسدید آن کند مثل سداب و پیاز و گندنا و کرفس و خردل و باقلا و 
کتتیف بخ کنفت نید کتان سک المشه مین کار که آرد او را خوت مالیته ود ور بو در خر آو[ذاک 
کشنیز خشک داخل کرده باشند بخورند و از بقول کاسنی و پودینه و چقندر و از طیور شفنین و عصافیر و قنابر و دراج و 
از چهارپایان لحم جدی و غزال برای مصروع نیکوست و در طبخ انیسون و دارچینی و کرویا داخل کنند و خردل و فلفل 
و امثال اینها استعمال نکنند زیرا که اگر چه اینها ملطف‌اند سر را ممتلی می‌نمایند و از ماهی تازه و البان و فواکه رطبه 
و شراب و استحمام خاصةّ بعد طعام اجتناب کنند و اما حمام قبل از طعام کثیرالضرر نیست اگر دفعةٌ ازان در هوای سرد 
بیرون نیایند و عقب او بسرعت طعام تناول نکنند و سکنجبین عنصلی عظیم‌المنفعت ست و همچنین طبیخ زوفای 
خشک چون در زمستان بسکنجیین عنصلی و در تابستان بشربت افسنتین استعمال نمایند صاحب کامل گوید 
سزاوارست که صاحب این مرض از جمیع اطعمة موّلد بلغم و سودا مثل لحوم بقرونیوس و حرفان و خنائص و هرائس و 
بهطات و سموک و کمات و فطر و نان فطیره و مانند آن و جمیع فواکه رطب مثل شفتالو و خرما اجتناب نماید و ایض از 
ثوم و عدس و سداب و غیره که در قول مسیحی گذشت که این همه امتلای سر از بخار ردی میکنند و از جماع کثرت 
دخول حمام و شرب آب سرد و شم روائح بدبو مثل جاوشیر و سکبینج و جندبیدستر و کبریت و قطران و مانند آن که 
مهیج و مثور علت‌اند و تقدیم نوبت او میکنند حذر نمایند و شمیدن مرزنجوش و نمام و پودینه و فاوانیا و فنجنکشت آنرا 
نافع ست و غذا نان که صنعت او در تخمیر و نمک و نضج محکم باشد و اگر آرد او بآب مطبوخ کشنیز خشک سرشته 
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باشند نافع بود زیرا که منع بخارات متصاعد بسوی دماغ میکند و نانخورش او بلحوم طیرلطیف مثل بچة مرغ و دراج و 
تیهو و ماهی رضراضی مملح و کبر مخلل و چقندر مطیب بسرکه و مری و زیت و کردیا و سرکة اشتر غاز و سرکة 
عنصل باشد و نان مبلول بشراب که نه کهنه و نه نو باشد بخورند و از فواکه موبز و انجیر و پسته و بطم بخورند و 
امتصاص نیشکر و تناول شکر طبرزد و فانیذ شکری روجوارش سکر مانند آن کنند و ریاضت قویه مثل سواری اسپ و 
یریگ در میتان و مب تیان قل قدا یال تبارند,واندگ انصراحت کشد و سرام مسدل زاره امصال تمارقد 
و هر اظراگ وک ین کند وم عیام طرل مخت صوانته ریغ نما کفانه که شام ضرع | اک هاق فرط 
ببویانند پس اگر عطسه کند امید صحت او دارند جرجانی و ایلاقی و غیر آن مینوسند که نگاه کردن اندر چیزهای 
متحرک و گردان و برف و آب روان و اشیای شفاف براق و آتش و خوردن شیرینهای سخت شیرین و طعامهای سخت 
چرب و گوشت اسپ و شتر و گوزن و جانور لاغر و پیر و قدید و شیر جمیع حیوانات و لبنیات قاطبة و هر چه از شیر 
سازند مانند ماست و پنیر و شیربرنج ضرر دارد و اگر بادرنجبویه و اندکی کشنیز در طعام او بپزند سود دارد و اگر چقندر 
بپزند و بآب کامه و روغن زیتون مثل اچار بسازند و پیش از طعام بخورند طبع را نرم کند و بدین سبب نافع بود و 
انیسون و کردیا و دارچینی اخلاط را از دماغ فرود ارد و از رگها بادرار بول بیرون آرد و بوی چیزی سوخته و بوی تیر و 
کندر و شاخ بز سوخته و جلود و بارود زیان دارد و اگر گوشت بز بسیار خورند بیم بود که صرع تولد کند و اگر ناگاه 
خبری شنود که آزان غمگین شود یا بترسد در صرع افتد و از سیب و جوز و بیضهةٌ مرغ و جرجیر و از دوبدن و اسپ 
تاختن و خواندن بسیار خصوص باآواز بلند احتراز نمایند انطاکی گوید که حجامت ساق در دموی نمایند مطلقاً بعده فصد 
ای کوک مرش ری تابتاکم ار شیرتا ای ام اصل ام و اه 
مطلقاً و از جمیع منجرات و مفلظات منع نمایند و انچه منع بخار کند مثل کشنیز و امرود بدهند و بمداومت تریاق 
الذهب امر کنند و تعلیق زمرد و شرب آن و پوشیدن انگشتری در خنصر دست چپ از سم راست خر ساخته بشرط 
تجدید آن هر سال نافع و این معجون از اختیارات مجربةٌ من‌ست اسطوخودوس کشنیز خشک هر واحد ده درم سداب 
هفت درم غاریقون پنچدرم خاکستر سم خر چهار درم خون خروس و زهرة آن و مرارةٌ گوسفند و حجرالبقر هر واحد دو 
درم زمرد و عنبر مشک هر واحد نیم درم در شکر مقوم بگلاب بسرشند شربتی ازان یک مثقال بطبیخ افتیمون یا آب 
مویز در خواص آمده که فلوانیا و سداب و دماغ هدهد و دم موش و بندق هندی همه یا بعض آن اگر تعلیق نمایند صرع 
اسقم کار شراعی ماه ات گر ک مهو اقات‌قر رهام با ات صشی فا کال فده 
طلا و نقرة خالص هر واحد منقال صفحه ساخته در همان ساعت مذکور صورتی از شیر که در گردن او مار باشد و بر 
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تسعیط بجند بیدستر محلول در شراب ست و در باطن بینی او بمرلطوخ سازند و طبیخ سداب بحلتیت نوشانند 
علاج کلی صرع دماغی 

شیخ میفرماید که در صرع دماغی اول استفراغ بخربق و مانند آن و شحم حنظل و سمقونیا و ایارج و طبیخ غاریقون 
اسک اسیال د اسیال هر #سامسال ور صرخ از هر خلط کشاقد اکر لد کون ریاف روکد که واگ انا 
زیاده بود قیفالین یکبار بکشانید و حسب حاجت خون بگیرند و خصوصاً وقت ربیع و بعد چند روز رگ زیربان بکشانید و 
در هفته برای جذب ماده از دماغ بر قفا حجامت کنند خصوصاً اگر خوف کثرت بردوت دماغ و ضعف آن مانع نباشد و 
گاهی احتیاج بفصد مکرر می‌افتد بعد یک هفته بالجمله بعد از فصد یکهفته راحت داده اسهال بمشروبان و حقنة قوی از 
قنطوریون و شحم حنظل و تخم بیدانجیر و غیر آن نمایند و باز آسایش دهند بعده اگر حاجب ناخراج خون افتد فصد 
صافن و يا حجامت بر ساق کنند و حجامت موّخر سر و میان کتفین نافع و باز راحت دهند پس اسهال آورند و همواره تا 
حصول صحت از پس هر استفراغ یکهفته آسایش دهند و بعد ازین غراغر و عطوسات و غیره منقیات خاص دماغ 
استعمال کنند و چون بشلیثا بعده بشابانگ و باب مرزنجوش سعوط کنند نافع بود و بعد ازان تدابیر تبدیل مراج دماغ 
بمقویات مسخنه از اضمدهٌ خردل و مانند ان نمایند و سداب ببویانند و واجب ست که مسخنات و مبدلات مزاج دفعةً 
بعمل نیارند بلکه بتدریج استعمال کنند و اگر ازین ضرر در افعال پدید اید راحت دهند و بقول مسیحی در صرع دماغی 
اسهال بحب قوقایا مکرر نمایند و تلطیف تدییر کنند و در بینی فاوانیا سوده بدمند و گویند که طلای روغن یاسمین بر 
سر و کذا جندبیدستر بر سر و در منخرین و کذا ضماد بابونه و تخم کرفس مساوی بآب و عسل خوب پخته منل مرهم 
ساخته بر سر و کذا خبت‌الحدید بروغن سوسن پا بروغن یاسمین یا فوخ و يا روغن حرمل بر فقرات پشت و دیگر 
ضمادات که در علاج صرع اطرافی خواهند امد درینجا مفید بود و غذای محمود مثل شوربای مرغ و کباب آن با ان 
خشکار و پلا مرغ و لوه و دراج بخورانند و بعد طعام بر معاجین مقوی دماغ مانع بخار که دران عود صلیب باشد مداومت 
نمودن بسیار مفیدست مانند جوارش مصطکی مرکب علویخان و معجون اسطوخودوس ایشان و حب عود صلیب و جند 
علاج صرع دماغی بلغمی 

او نضج ماده منضج بلغم نموده از مسهل آن و حب ایارج بکرات تنقیه نمایند و یا بقول حکیم علی شریف از بادیان 
بیخ بادیان اصل‌السبوس گاوزبان اسطوخودوس پرسیاوشان هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه انجیر سفید چهار عدد 
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سیسالیوس دو ماشه عود صلیب یکماشه گلقند عسلی چهار توله منضج داده انیسون زنجبیل تربد هر یک شش ماشه 
سنای مکی یکه توله فقاح اذخر چهار ماشه مغز فلوس شش توله افزوده مسهل دهند لیکن روز نوبت نباشد که 
مضرست و گاهی حب‌النبیل و بسفایج هم در مسهل افزوده میشود و حب شبیار و حب هلیله و حب اسکندر و حب 
فاوانیای علویخانی نیز بهر تنقية دماغ مفید و بعده بغراغر و عطوسات و سعوطات ماد مابقی را مستاصل سازند مثلا 
ایارج فیقرا در آبیکه صعتر و عاقرقرحا جوشانیده باشند حل کرده قدری آب کامه اضافه کرده غرغره کنند و دیگر غراغر 
منقی دماغ بعمل ارند و از فلفل و کندش و مشک و فاوانیا نشوق کنند و اگر یکدرم اسطوخودوس بماءالعسل سعوط 
کنند تنقیة تام دماغ کند و سعوط هندی جهت صرع متمادی مجرب‌ست و پوست بیخ عشر بشیر بز ساییده صاف کرده 
سعوط کردن نیز مفید و اسطوخودوس مغز بندق هندی دارچینی مساوی و یا عود صلیب کندش مساوی سوده نفوخ 
کردن نیز معطس ست و نفوخ عاقرقرحا و حاشا و جندبیدستر بسیار مفیدست و کذلک دارچینی و مشک و کذا خردل 
سفید و فلفل سفید سوده دمیدن نافع و فلفل و جندبیدستر باریک سوده در بین نفوخ کردن نیز مستاصل ماده است و 
گویند که نفخ مغز سر موش خشک کرده بقدر نیم ماشه هر روز تا سه روز شفای کلی بخشد بالجمله بعد تنقيةٌ بدن و 
دماغ بهر تعدیل مزاخ بر معجون سیسالپوس سکنجبین عنصلی و ترباق الذهپ و حب جند و حب فاوائیا با عرق 
اسطوخودوس مداومت کنند و یا معجون زبیت و معجون‌الصرع و معجون محمد زکریا و معجون ابن ماسویه و معجون 
اطبای کیان و معجون, عود صلیب استهمال نمایند و یا اسطوخوئوسن شعوده با طریفل صفیر سرشته بجروند بالایش 
گل بنفشه پر سیاوشان بادیان اصل‌السوس جوشانیده گلقند داخل کرده بنوشند و اسطوخودوس با عسل نیز منقی 
دماغ‌ست و بادرنجبویه نوشیدن مفتح سدة دماغی نافع از برای صرع‌ست و این دو تألیف والد علویخان مجرب‌ست 
جندبیدستر جدوار خطائی هر یک بقدر نخود فرص اسقیل قرنفل جوزبوا اسطوخودوس فاوانیا تخم سیسالیوس هر یک 
دو دانگ مصطکی یکدانگ کوفته بيخته با یک ادقیه شربت اسطوخودوس آميخته بخورند و همه یکشربت است و این 
دوا برای صرع مزمن مخترح حکیم ممدوح ست قرنفل جوزبوا عود قماری عود فاوانیا وج ترکی زرنباد جندبیدستر قسط 
تلخ مساوی کوفته بیخته بسرکة عنصل و روغن ناردین آميخته اندک ازان تشوق نمایند و باقی بر سر طلا کنند و این 
حب نیز نافع گوشت سنگ‌پشت سه توله عود صلیب سه درم فلفل سفید چهار درم جندبیدستر دو درم در عسل بقدر 
فلفل حبها سازند و دو حب صبح و دو شام بخورند و بقول صاحب تکمله بعد تنقيهٌ دماغ تبسیط آب با رکنائی یا بندال 
بگیرند موتهه مپل مرچ سیاه کباب چینی جوزبویا مصطکی چیته عاقرقرحا بچهناک سفید مساوی کوفته بیخته بآب گرم 
دهتوره حب بقدر نخود بسته هر روز یکی بدهند و احتراز از ترشی و بادی و روغن کنجد لازم شناسند و عرق مندی 
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مرکب نیز مفیدست و کذا مربای وج و دیگر ادوية مرکبه مثل اطریفل اسطوخودوس و اطریفل ز بینی و دواثرالمسک 
خلود مر و حب اسحاق و معجون فولاد و معجون قیصر و تریاق ثمانیه و تریاق شیخ‌الرئیس و اسود سلیم و سوطیر 
اوشلیثا نیز نافع و بطبیخ مرزنجوش و پودینه و صعتر و بابونه و اکلیل‌الملک و شبت و اسطوخودوس و نمام و عود صلیب 
بر سر نطول نمایند و سر ببخار آن دارند و هر صبح ریاضت معتدل کنند و بدن را بمالند نهجی که دست را از اعلی 
باسفل ارند و ابتدای مالش از اطراف کنند پس سر را نیز بمالند و حتی‌الوسع تلطیف تدبیر نمایند و غذا کوشت تیهو و 
دراج و مرغ و گنجشک و دیگر حیوان خفیف قلیل‌الرطوبت مثل شفنین مبرز بکشنیز خشک سازند و از بقول و اغذية 
بارد احتراز کنند و بحای آب ماءالعسل یا عرق بادرنجبویه دهند و بالای طعام این سفوف بدهند بادیان سه توله قاقلة 
کبار دو توله عود صلیب يکنيم توله نبات برابر شربتی دو مثقال اقوال حذاق صاحب خلاصه مینویسد که نخستین نضج 
و تلطیف ماده مشغول شوند باين مطبوخ عنب‌الثعلب بادیان گاوزبان اصل‌السوس اسطوخودوس سیسالیوس هر کدام دو 
مثقال عود صلیب نیم مثقال جوشانیده صاف نموده گلقند ترنجبین هر یک ده مثقال حل کرده صاف نموده بدهند و در 
مقدار ادویه بحسب سن و قوت مزاج بکاهند و بیفزایند و با یارج فیقرا و غاریقون و سیسالیوس و صبر سقوطری بدن را 
پاک نمایند بعد ازان بحب اسطوخودوس تنقية دماغ فرموده بمعجون زبیب و معجون سیسالیوس با سکنجبین عنصلی 
چند روز مداومت کنند و در هفته یکبار عاقرقرحا باریک سوده با عسل سرشته یک منقال بآبیکه دران اسطوخودوس 
جوشانیده باشند بدهند و اگر احیناً از عود کند حجامت پس گردن کنند و ایارجات کبار چون ایارج روفس و مثرودیطوس 
و تریاق کبیر بدهند و این معجون در ایام راحت مناسب‌ست سیسالیوس اسطوخودوس هر کدام ده درم غاریقون پنجدرم 
ترمان فت فرارتن مر هر کم تیم درم رف پا کون آب‌ ام ای ارام رنه ات 
بسرشند شربتی یک مثقال و اگر درین ایام حرارتی عارض شود بسکنجبین اطفا نمایند و باز بعلاج نخستین مشغول 
گردند و دوائی که دران غاریقون یک مثقال‌ست و در قول صاحب کامل خواهد آمد درین وقت باعث تنقية خلط 
محدث‌ست و معجون انطاکی نیز از مجربات‌ست سویدی گوید که شرب بیخ و تخم سیسالیوس و اسطوخودوس و اذان 
لفار و عصارة آن و آب شابانگ و دارشیشعان و ایرسا و تخم گذر و برنگ کابلی و کاذریوش و شیح ارمنی و حماما و 
خرابق سیاه و برگ غار و روغن آجر و تخم بادروج و بقل اوداشنه و جاوشیر و وج و روغن بلسان و کاشم هر واحد نافع 
ری فا وی ای وه یاک اش یرک سای کلام تفه شرت 
تا سی روز و کذا طبیخ بیخ و برگ ساق او بشراب و کذا برگ اد یک مثقال بعسل تا سی روز و کذا سکبینج تنها و یا 
صمغ بطم و فقاح اذخر حب ساخته و کذا بیخ فاشرا هر روز یک مثقال تنها و بشراب و کذا کرم بیضا هر روز دو درم تا 
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سی روز متواتر بشراب و کذا قلوب کرم سودا در اول طلوع آن سوده و کذا سرکة عنصل سکنجبین آن و بصل او مشوی 
بعصل یا سکنجبین عسلی سرشته یک منقال و کذا فاوانیا و تخم او نیم دانگ باب يا دو درم ازان ساییده بگلقند عسلی 
سرشته و کذا قردمانا دو درم و کذا لادن پنج دانگ بسکنجبین عنصلی و کذا تخم حندقوقا و يا آب آن بعسل و یا بقلة 
او مطبوخ و کذا تریاق فاروق بطبیخ سعتر و نانخواه و زیره و کذا زراوند مدجرح بآب سرد و کذا خربق سفید یکنیم درم 
بانیسون نیم درم و سقمونا سدس درم و کذا بیخ اقحوان منقل هر روز بطبیخ فاوانیا سی روز متواتر و يا هر روز دو درم 
بشراب ریحانی بست و پنجروز متوالی و کذا قاقلة کبار دو درم و کذا قاقلة صغار بسکنجبین و کذا قنطوریون دقیق تنها 
و باسطوخودوس و کذا برگ قسطرن بآب گرم يا بشراب بست و یکروز و کذا شیطرج و رزنباد و خبطیانا و تخم بادروج و 
اشق یک مثقال و قسط و افسنتین و هلیلة کابلی هر واحد بعسل خوردن و کذا بنگ دو درم و کذا زهرة ملخ بسکنجبین 
عسلی و کدا تخم فنجنکشت بآب و کذا ریوند چینی دو درم هر روز تا مدت بست و پنج روز متواتر و کذا خولنجان دو 
درم دائم و کذا دارچینی بآب و کذا حرمل سه من در ده رطل شراب کهنه جوشانیده تا ربع بماند هر روز ده درم ازان 
نوشیدن عجیبست و کذا روغن عاقرقرحا هر روز نیم درم تا یازده یوم نوشیدن و کذا حب بلسان یک مثقال خوردن و 
ضماد و شرب زراوند طویل یا ميعة سائله یا بنگ یااشق و سعوط آب سداب يا حلتیت بآب مرزنجوش يا بآب سلق و یا 
قاقلةٌ کبار و یا کبریت بقدر حبه بشیر دختر یا بروغن بادام يا بروغن سداب و یا آب شابانک یعنی برنوف و یا دهنج سوده 
بمشک آميخته سخ حبه و يا زهرة سمانی بآب مرزنجوش و یا روغن عاقرقرحا و یا روغن تخم فاوانیا و مشک زعفران و 
آب سداب همه بقدر نیم درم چند بار و یا آب برنوف و روغن حب عود صلیب ابوسهل گوید که اگر خلط بلغمی باشد 
تنقیة بدن بحب قوقایا و حب اصطمخیقون کنند و این حب نیز نافع‌ست شحم حنظل اسطوخودوس جندییدستر هر واحد 
یکجز و ایارج فیقرا چهار جزو غاریقون دو جز و تربد پنج جزو و منفعت ثبادریطوس عظیم‌ست چون در یکشربت آن نیم 
درم افتیمون و دو دانگ شحم حنظل آمیزند و همچنین ایارج جالینوس سه درم و لوغاذیا چون بمطبوخ هلیلةٌ سیاه و 
اقتیمون و بسفایج و مویز منقی و نمک هندی و اسطوخودوس بخورند و بعد استعمال این اشیای مسهله غرغزه بچیزی 
مقطع و منقی فضول غلیظة محتمعه اولاً فاولاً استعمال نمایند مثل ایارج فیقرا در سرکةٌ عنصل حل کرده و همچنین 
زوفای خشک و عاقرقرحا و پوست بیخ کبر و در هر اندک مدت قی استعمال کنند باین طور که اطعمه مالحه و شیرین 
بخورند تا آنکه از طعام و شراب ممتلی شوند و ترب که دران خربق خلاینده باشند خورده قی کنند و ریاضت و تدبیر 
ملطف و معاجین منقی مبدل مزاج مثل مثرودیطوس و ایارج روفس و معجون هرمس استعمال نمایند و این معجون 
دائم بعمل آرند و نسخة آن همان دوای قرص اسقیل‌ست که در علاج کلی در قول شیخ گذشت لیکن درینجا وزن 
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حب‌الغار چهار منقال و بیخ فاوانیا سه منقال و جندبیدستر دو مثقال‌ست باقی بدستور بماء‌العسل یا سکنجبین عنصلی 
بخورند و عاقرقرحا عظیم‌المنفعت‌ست چون تنها سوده بعسل آمیخته در هر اندک مدت یک ملعقه ازان بآب گرم بخورند 
و یا این معجون استعمال نمایند عاقرقرحا سیسالیوس اسطوخودوس هر واحد ده جزو غاریقون پنج جزو قردمانا حلتیت 
خوشبو زراوند و مدجرح هر واحد دو جزو و نیم بعسل سرشته هر روز یکدرم بخورند و تریاق اربعه در تبدیل مزاج او 
بسیار نافع‌ست چون در ایام زمستان و خریف بطبیخ زوفای خشک و سکنجبین عنصلی آنرا بخورند و گاهی این معجون 
نیز استعمال کرده میشود و مفید می‌افتد و تبدیل مزاج میکند وج زوفای خشک عاقرقرحا هر واحد هشت جزو 
اسطوخودوس غاریقون سنبل‌الطیب هر واحد چهار جزو آب عنصل تر بعسل قوام نموده ادویه بدان بسرشند بوعلی 
مینوسد که در صرع بلغمی افضل چیزی که بدان استفراغ کنند ایارج شحم حنظل و ایارج هرمس‌ست استعمال او هر 
روز بقدر نیم درم صبح و نیم درم بشب عظیم‌النفع‌ست و اگر با بلغم امتلای خون یابند فصد نیز بطریقی که در علاج 
کلی صرع دماغی مسطور شد بگیرند و همچنین تنقية ماده از تربد و غاریقون و اسطوخودوس و ایارج روفس خاصةّ 
اتوست ری و متید و خن متویسد. که بمد تخیع مر 3 همم معطری و مسالک بمتل, هقی حو ور شریت 
اسطوخودوس اولا تنقية بدن پس تنقية دماغ از بلغعم بحب ایارج يا حب قوقایا و يا ایارج لوغاذیا کنند و يا دوای معمول 
از شحم حنظل و سقمونیا و نمک هندی و کتیرا و مقل ارزق هر واحد ربع درم اسطوخودوس مثقال غاریقون نیم درم 
هلیلة کابلی و سیاه و ایارج فیقرا هر یک ربع درم دهند اگر قوت قوی و زمانة ربیع یا خریف باشد و یا این معجون زبیب 
بدهند هلیلة کابلی و زرد و بلیله و امله و اسطوخودوس هر واحد ده درم عود صلیب پنجدرم عاقرقرحا سه درم کوفته و 
بيخته با مویز منقی یرکطل بسرشند شربتی پنجدرم و یا اطریفل صغیره ده درم مقوی بایارج فیرا و اسطوخودوس و 
غاریقون هر واحد یکدرم مقل آزرق و کتیرا هر واحد ربع درم بخورانند و هنگام ضعف قوت مقدار اين ادویه کم کنند و 
شرب سکنجبین عنصلی نافعست گویند که آن در چهل روز شفا می‌بخشد و شربت اسطوخودوس منقی دماغ و مقوی 
آنست و این معجون سیسالیوس در صرع مجرب‌النفع‌ست چون هر روز یک مثقال بخورند و بعد آن جلنجبین بآب گرم 
مالیده بنوشند سیسالیوس سه مثقال حب الفار زراوند مدجرح فاوانیا حلتیت طیب حب بلسان هر واحد دو مثقال 
جندبیدستر قرص اسقیل هر واحد یک مثقال پعسل کف گرفته بسرشند و آگر بعد این سکنججبین عنصلی بنوشند ابلخ و 
انفع بود و گاه بعد تنقیه احتیاج به تنقیة نفس دماغ از فضول مابقی بمثل سعوطات و عطوسات و نشوقات می‌افتد و اين 
سعوط خفیف‌ست بگیرند بندق هندی ربع درم و دراب چقندر حل کرده استعمال کنند و این سعوط قوتیر ازان‌ست صبر 
و عصارة قتارالحمار هر واحد ربع درم بماءالکسل استعمال نمایند و واجبست که عقب سعوطات روغن گل نیم گرم در 
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بین چکانند تا خراش و قروح در بینی پیدا نکنند و گاه بعد تنقیه حاجت تبدیل به مزاج بمثل تریاق کبیر و يا معجون 
فلاسفه یا مثرودیطوس و بتشمیم مثل سداب و مشک و عنبر میشود و اگر سوء مزاج بارد مستحکم باقی بود و از 
رای رای ره کی و تا هن ای اما ی که اک کی اب ایکا 
تنقيةٌ بدن باستعمال قی بادويةٌ مقطع و ملطف بلغم کنند لاسیما اگر بلغم محتقن در معده باشد و قی بأآبی کنند که در 
آن ترب و شبت و پودینه جوشانیده باشند با سکنجبین عسلی و قبل از دوره بعمل ارند بعد ازان حب اصطمخیقون و 
حب ایارج بعده ایارج لوغاذ يا بآب مطبوخ سیسالیوس و اسطوخودوس و فاوانیا بدهند و غرغره بایارج فیقرا و يا اندک 
زوفا و خردل بسکنجبین عسلی و عنصلی کنند و ایضاً اين معجون که از قبیل ایارجات و درین مرض عجیب‌النفع‌ست 
بدهند و نسخة او همانست که دران قرص اسقیل‌ست و در علاج کلی صرع در قول شیخ گذشت هر روز یک مثقال 
ازان با سکنجبین عنصلی ده درم بدهند و اگر در هفته عاقرقرحا بدهند بطوریکه در قول صاحب خلاصه مسطور شد 
انتفاع یابند و این دوا نافع صرع‌ست جب دهمشت و فلفل سفید و تربد و فرفیون و خربق سیاه همه مساوی جریش 
سوده بقدر یکدرم گرفته در حنظل کاویده شحم او دور کرده پر نمایند و باب انگور و میفتختج پر کرده در تنوریکه 
خاکستر گرم باشد یکشبانه روز بدارند و صبح بپارچة باریک صاف کرده بنوشند و اگر مرض عود کند امر بحجامت نقره 
کنند و ایارجات کبار مثل لوغاذیا و ایارج روفس دهند و ایضاً درین باب مثردویطوس و تریاقق کبیر نافعست اگر یکی 
ازین هر دو بقدر حاجت بدهند و ایضاً صاحب این مرض را این دوا بدهند غاریقون یک مثقال زراوند بدحرج پنج قیراط 
سیسالیوس نیم مثقال همه را سوده شکر طبرزد برابر آميخته بآب نیمگرم بخورند که بلغم محدث اين مرض را باسهال 
برارد ابن هبةالله گوید که اگر خلط فاعل صرع بارد باشد اسهال بحب قوقایا کنند و تلطیف تدبیر نمایند و سکنجبین 
عسلی بنوشانند و جلنجبین بخورانند و غذا نخوداب دهند و اگر قوت ضعیف باشد لحم حیوان خفیف قلیل‌الرطوبت 
کثیرالحرکت مثل عصافیر و دراج و مخالیف شفانین بدهند و بحرکت معتدل امر نمایند و شراب ریحانی بنوشانند و 
تقلیل غذا کنند و نشوق فلفل و کندش و مشک بعمل ارند و از بقول بارده و اغذية بارده خوف نمایند و طبیخ مرزنجوش 
و پودینه و صعتر بر سر ریزند و فاوانا نشوق کنند و در گردن او آویزند جرجانی و ایلاقی مینوسند که استفراغ بحب 
اصطمخیقون باید کرد و ارگ هر شب مقدار دو دانگ ایارج فیقرا بخورند صواب باشد و اگر هر سه شب یکدرم خوردهم 
صواب باشد و این حب غاریقون در صرع دماغی نافعترین چیزهاست ایارج فیقرا غاریقون هر یک درم شحم حنظل دو 
دانگ خربق سیاه سقمونیا مقل هر یک دانگی و نیم حسب دستور حب بسازند و این یک شربت‌ست و ایارج لوغادیا و 
ایارج روفس و ایارج جالینوس نافع باشد و از معاجین کبار مثرودیطوس و معجون هرمس سود دارد و ابن سرافیون 
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میگوید دو دانگ شحم حنظل با یکشربت مثرودیطوس سرشته بدهند و اگر نیم دانگ افتیمون نیز افزایند صواب باشد 
ابن الیاس گوید که تنقيةٌ دماغ و بدن بحب ایارج و حب صبر و مطبوخ تربد و حقنة قوی کنند و هر صبح جلاب از 
بادیان و آنیسون و بادرنجبوبه هر یک دو درم و گلقند ده درم بنوشانند و غذا نخوداب بشيرة مغز فرطم و اندکی دارچینی 
دهند و بعد ظهور نضج در قاروده تنقية بدن باین حب کنند ایارج فیقرا یکدرم تربد و صبر سقوطری هر یک نیم مثقال 
انیسون و حب‌النیل هر یک نیم درم شحم حنظل و نمک هندی هر یک ربع مثقال مقل و کتیرا و مصطکی هر یک 
دانگی کوفته بیخته بآب بادیان سرشته حبها سازند و یا بحب قوقایا و يا بحب اصطمخیقون نمایند و در تلطیف تدبیر 
مبالغه کنند و از غذا بر نخوداب گوشت دراج و ماکیان و تیهو بدارچینی اقتصار نمایند و جندبیدستر در روغن زنبق حل 
کرده سعوط کنند و تعدیل مزاج بتریاق اربعه نمایند و تعاهد به تناول مثرودیطوس و باین معجون سیسالیوس کنند و 
نسخة آن در قول ابوسهل گذشت لیکن درینجا عوض عسل سکنجبین عنصلی معمول از آب عنصل‌ست شربت یک 
مثقال خجندی مینوسد که هر صباح جلاب از بادرنجبویه و بادیان و سیسالیوس هر یک دو درم گلقند پانزده درم 
بنوشانند و غذا مزورةٌ نخود بکبوتر و مغز قرطم و دارچینی و سداب و بعد نضج بحب ایارج تنقیه کنند و يا باین حب و 
نسخه این همانست که در قول ابن الیاس گذشت لکین درینجا وزن ایارج یک مثقال و تربد در روغن بادام چرب کرده 
یکدرم و صبر مثقال و کتیرا دو دانگ و نمک نیم درم و انیسون یکدرم‌ست و این حقنه برای آن مناسب است بسفایح 
اکلیل الملک هر یک پنجدرم شبت یک مشت بادیان تخم سداب هر یک دو درم بورق تربد سفید هر یک درم شکر 
پانزده درم روغن کنجد پنجدرم حسب رسم مرتب کرده بعمل ارند و معجون سیسالیوس که در علاج کلی صرع بقول 
شیخ گذشت اکثر انواع صرع خصوصاً بلغمی را نافعست و یا سیسالیوس عاقرقرحا حلتیت زراوند مدحرج هر واحد یکدرم 
کوفته بیخته بسه چند آن سکنجبین عنصلی آمیزند شربتی یک مثقال و بعضی درین خنتی که بیخ اشراس ست ده درم 
زیاده کرده‌اند ابن نوح گوید که طبیخ زوفا برای او نیکوست و بدان خلقی کثیر ازين علت صحت يافته زیرا که تقطیع 
خلط غلیط میکند و خلط غلیظ که در معده و صدر متولد شود دفع می‌نماید و دران سه قوت‌ست که بدان تنقية رطوبات 
میکند یکی تنقیه و جلا دوم تلیین شکم سوم ادرار لیکن در زمستان استعمال کنند و اگر تابستان باشد شربت افسنتین 
بسکنجبین عنصلی دهند و چون بدین تدبیر خلط تلطیف پذیرد اسهال متواتر کنند بقوقایا و اصطمخیقون و افضل ازان 
این حب‌ست و نسخة او همانست که در قول ابوسهل گذشت لیکن درینجا وزن غاریقون ششدرم و تربد هفت درم‌ست 
شربت از دو تا سه درم و آنفع اشیا برای ایشان اینست که در یک شربت مثرودیطوس با دو دانگ شحم حنظل و دو 
دانگ افتیمون بخورانند که باین خلقی بسیار شفا یافته و اگر فایده نکند ایارج جالینوس و لوغاذیا دهند و غرغره بطبیخ 
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زوفا و خردل و عاقرقرحا و پوس بیخ کبر و صعتر و مری نبطی کنند و قویتر ازین آنست که در یک رطل سکنجبین 
عنصلی ده درم خردل سوده آمیخته غرغره سازند و در هر اندک ایام قی استعمال نمایند تا معده نظیف نقی گردد و غذا 
دراج و حجل و تیهو و قلایا و مطبخنات بلحم میش جوان دهند و اگر سوء‌هضم ظاهر شود فلفل و دارچینی و مانند آن 
دهند و بهترین آشربه برای ایشان سکنجبین عسلی و شربت آفسنتین‌ست و هرمس ذکر کرده که باین معجون صرع 
زائل میشود و سیسالیوس حب‌الغار هر یک سه درم زراوند مدحرج فاوانیا هر یک دو درم جندبیدستر قردمانا حلتیت 
خوشبو غاریقون عنصل بریان هر یک یکدرم همه را در سرکة خمرلت کرده بعسل کف گرفته سکنجبین عنصلی 
بسرشند و ابت گفته که تدبیر در صرع آنست که تبدیل مزاج بمعجون نجاح کنند و بهتر ازان تریاق ثمانیه و تریاق 
اربعه است هر روز یک مثقال بخورند و مداومت شرب سکنجبین کنند و این معجون نیز تبدیل مزاج کند وج 
اسطوخودوس هر یک ده درم فلفل زنجبیل سنبل هر یک پنج درم غاریقون دو درم و نیم آب عنصل تر افشرده مثل او 
عسل انداخته بقوام ارند و ادویه سرشته هر روز بقدر بندقه بخورند و ادرار بول درین علت نافست و علی بن زین گوید 
که صرع به نمیشود و قول در علاجش فضول‌ست بعده گفته که اين دوا صرع را نفع میکند بگیرند حرمل صد درم و در 
بول نر گاو سرخ سه روز تر کرده بول را بریزند و حرمل را در افتاب خشک کنند و کوفته و بیخته بگیرند ایپهل و وچ هر 
یک پنجاه درم و بگیرند جاوشیر صد درم و در بول نر گاو سرخ یکشبانه روز تر کنند پس بدست خوب بمالند و صاف 
نموده ادویه بدان بسرشند و در ظرف آبگینه کرده در آفتاب چهل روز بدارند و هر روز حرکت دهند یکمرتبه و هر گاه 
بول خشک شود دیگر اندازند بعد ازان سه درم بآب نیمگرم تا دو هفته بخورند و هرن گوید که صاحب صرع را این 
شیافه نفعست تخم کرفس تخم جرجیر هر یک چهار درم نمک و سکبینج هر یک پنجدرم کوفته بعسل شافه ساخته 
بردارند و اگر صرع کهنه گردد باید که بر سر و صدغین و قفا داغ نهند طبری میگوید که اگر صرع از اجتماع فضول در 
جمیع بدن بود اختصاص راس بدان باشد علاجش وضع محاجم بر ساقین اولاً و بستن ساقین و مالیدن قدمین و تضمید 
آنها باین ضمادست خردل سیاه پنجاه درم عنصل غیر بریان صد درم مویز کوهی پنجاه درم همه را باریک سوده بسرکة 
عنصل آميخته بر ساقین و قدمین ضماد نمایند بعد ازان فصد قیفال و اکحل گیرند پس ازان بحقنهای مذکوره در امر 
احسن باردةٌ سر تنقیه کنند بعده این حب بخورانند شیطرح هندی ساذج هندی هر واحد یکدرم ایارج فیقرا دو درم سوده 
حب ساخته سه درم بدهند و دو يا سه شربت این بخورانند پس غرغره بعاقرقرحا و مویزج و خردل و ایارج فیقرا و مانند 
آن متصل سازند و بکندش و صبر و شونیز سوده عطسه اورند و تلطیف تدبیر او بسیار کنند و این نوع صرع مخوف ست 
گاه قتل میکند و گاهی صاحب این نوع را این حب میخورانند بگیرند ایارج فیقرا و خربق سیاه هر واحد یکدرم جاوشیر و 
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ثلث درم زوفای خشک و غاریقون هر یک دو درم همه را کوفته بیخته باين سرکه بسرشند بگیرند سركة کهنه صد درم 
و یکدرم کندش و یکدرم لبان کوفته دران انداخته بجوشانند تا آنکه سی درم بماند صاف نموده ادویه بدان سرشته حبها 
کوچک بسازند و بعد پرهیز تام سه مثقال بخورند و اگر قوت و مزاج مریض احتمال کند خورانیدن صحت می‌بخشد و 
این علت مذموم‌ست کسی که سن او از چهل تجاوز کند ازان به نمیشود مگر در ندرت و روفس دکر کرده که پیری 
مصروع را علاج کردم و آنرا هیضهٌ عظیم مشرف بتلف آن بهم رسید بعده بمرضی حاد از جنس سرسام حار مبتلا گردید 
و مدیت باقی ماند بعده آزان مرض صحت یافت و صرع او زائل شد و از نوا در علاج صرع فاوانیا در گردن مصروع‌ست 
تتقی ها کی کرتماند که فریق افو هیا اک او دار فرش یرام قاری از کی بو زیاه کت ضرع 
کند و بادل مجلس اسهال خارج شود و شخصی از تلامذة تخشیشوع این شربت برای حل این مرض ترکیب داده 
بگیرند تربد و غاریقون و صبر و هلیلةً سیاه و قنطوریون و چندان بجوشانند که مهرا گردد پس آب آن صاف کرده شکر 
و عسل بران انداخته بقوام شربت آرند و از ده درم تا بست درم بنوشانند که صرع را حل کند و نفع بخشد گیلانی 
مینوسد که حکما اسهال و تنقیه دماغ باین حب قوقایا ستوده‌اند ایارج فیقرا یکدرم شحم حنظل یکنیم دانگ سقمونیا 
سدس درم اسطوخودوس نیم درم بآب حب سازند و این یکشربت ست و اين دوا که ثابت بن قره وصف آن کرده 
بنوشانند پوست هلیلةٌ زرد ده درم هلیلة کابلی پنجدرم بسفایح کوفته سه درم اسطوخودوس چهار درم افتیمون شش درم 
هلیله و بسفابح را در شش رطل آب بجوشانند تا يکنيم رطل باقی ماند بعده ساثر ادویه دران داخل کرده بجوشانند تا 
یکرطل بماند پس مالیده صاف نموده دو ساعت پیش ازین اين دوا خورده بنوشند شحم حنظل ربع درم غاریقون دو ثلث 
درم ایارج فیقرا نیم درم خربق سیاه یکدانگ کوفته بیخته بمسل سرشته دو ثلث درم بخورند و باید که دوای مسهل بعد 
نضح خلط و تلطیف آن و تلطیف تدبیر بنوشانند و سکنجبین عسلی و عنصلی تنها یا بگلقند عسلی بیاشامند و جذب 
ماده باسفل به بستن اطراف و نهادن آن در ابهای محله و بوضع محاجم دولک و غمز کنند و تقویت راس بمثل روغن 
مورد و سوسن و یاسمین کنند و غذا مزورة زیارج و انچه در قول ابن هبهالله گذشت بدهند و دارچینی و کرویا و انیسون 
و اندک کشنیز در اغذیة ایشان داخل کنند و امر بتقلیل غذا نمایند و بعد اسهال معاجین مبدل مزاج مثل تریاق الافاعی 
یا تریاق اربعه استعمال کنند در ایام خریف و شتا و ربیع بر ناشتا بخورانند و تریاق و ثمانیه نیز بسیار نافعست و مداومت 
شرب سکنجبین عنصلی تنها یا بطبیخ زوفای خشک و صعتر و انیسون نمایند که ازان نفع بین ظاهر میشود بهر آنکه 
جالی رطوبت‌ست و چون تنقيةٌ بدن کرده شود قصد تنقية سر کنند و آمر بغرغره کنند بچیزیکه جلب رطوبات بلغمی از 
سر کند بمئل سکنجبین و آقوی آزان مری نبطی‌ست و انچه در قول ابن نوح گذشت و نشوق که در قول ابن هبالله 
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مسطور شد بعمل ارند و سداب و فنجنکشت و پودینه و فاوانیا ببویند و پرهیز از اشیای مضره مسطورة سابق کنند 
علاج صرع دماغی سوداوی 

بعد نضح ماده از منضج سودا جهت تنقیةٌ مسهل سودا و حب افتیمون دهند و بقول حکیم علی شریف در منضجی 
که بهر صرع بلغمی گذشت بادرنجبویه افسنتین گل سرخ تخم خرپزه گل بنفشه برگ طرفا افزوده مسهل باضافه 
افتیمون و بسفایج مسهل دهند و بقول شیخ بهر اسهال سودا مطبوخ افتیمون و ترکیبات خربق و حجرلاجورد و حجر 
ارمنی و اسطوخودوس بسفایج و هلیلجات مناسب و بقول قرشی اطریفل صفیر مقوی بایارج فیقرا و حجر ارمنی و 
لاجورد مغسول هر یک ربع درم خوردن و از بسفایج و اسطوخودوس و افتیمون هر یک درم حجر ارمنی و لاجورد هر 
دو مغسول ایارج فیقرا هر کدام نیم درم سقمونیا کتیرا رب‌السوس مقل شحم حنظل هر واحد ربع درم کوفته و بيخته 
بروغن بادام چرب کرده حبهای کبار ساخته استعمال کردن نیز منقی سوداست و مسیحی گوید که در مادة سوداوی 
تنقيةٌ بدن بمطبوخ افتیمون و غاربقون و هلیلة کابلی و شاهتره اسطوخودوس و ایارج فیقرا و تربد کنند و حب بیاض 
حکیم اکمل خان و اطریفل اسطوخودوسی علیوخان که منقی بلغم و سوداست نیز برای صرع سوداوی و بلغمی نافع و 
اگر در خون کثرت یابند فصد اکحل کنند و بشرطیکه در مالیخولیا گذشت خون برارند و بعد فصد یکهفته آسایش داده 
مسهل و مطبوخ افتیمون استعمال نمایند و ماءالجبن دهند و بکلاب و صندل نشوق سازند و شربت سیب و سکنجبین 
ماه ی اقا وت و اون اسر کب اه نم وا کاخ اه هط اف خراهه 
آمد بدهند و بعده عاقرقرحا مویزج مقشر خردل جوشانیده صاف نموده آب ترنج داخل نموده غرغره کنند بالجمله بعد از 
تنقية دواء‌المسک حار یا مفرح جالینوس و دیگر معاجين مناسبه مثل معجون نجاح و معجون نجم‌الاین و اطریفل زبینی 
و سفوف راوند به نسخة شیخ بدهند و شربت بادرنجبویه ده درم بتریاتق اربعیک مثقال ایام متوالی بنوشند و روغنهای 
گرم لطیف چون روغن بابونه و سداب و خیری استعمال نمایند و از امتلا منع کنند و اغذية مرطب موّلد خلط محمود 
مثل شوربای چرب گوشت چوزه مرغ و ماکیان فربه و گوشت بره و دراج و تیهو دهند و کاهو و کاسنی خورانند و دلک و 
استحمام و ریاضت معتدل کنند و تقویت دماغ بمشمومات خوشبو چون مشک و عنبر و گلاب و گل بابونه و غالیه 
فرمایند و بمفرساق اشتر و روغن گل برقف و صدغین و سنیه تمریح نمایند و عطوسات مثل مشک و جندبیدستر و 
شونیز و نظولات ملطفه مانند بابونه و شبت و مرزنجوش و الکلیل استعمال نمایند و فاوانیا سوده در بینی دمند که در 
صرع سوداوی و بلغمی مفید و از اغذية موّلا سودا منل عدس و بادنجان و پنیر و لحم بقر و قدید پرهیزند و از استعمال 
ادویة موصوفه در صرع بلغمی حذر کنند مجوسی گوید که اگر این علت از مره سودا باشد باید که صاحب آنرا مطبوخ 
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افتیمون و غاریقون مقوی بصبر و خربق سیاه بنوشانند و حب اسطوخودوس و اطریفل زبیب دهند و در بعض اوقات 
ایارج مخمر بعسل و ایارج روفس بدهند و اکثر تدبیر موافق ارباب مالیخولیا نمایند خجندی مینویسد که هر روز مطبوخ 
بادرنجبویه گاوزبان اصل‌السوس هر یکدرم افتیمون نیم درم با گلقند پانزده درم تا ظهور نضح بدهند بعده تنقية دماغ 
بمطبوخ افتیمون و حب آن که در مالیخولیا گذشت باید کرد و اين مطبوخ آنرا نافعست پوست هلیلة کابلی هلیلة سیاه 
هر یک درم بسفایح کوفته سه درم اسطوخودوس سه درم مویز بست درم سنای مکی پنجدرم شاهتره یک قبضه 
افتیمون سه درم تخم کاسنی دو درم گلقند پانزده درم بدستور معمول مرتب ساخته سحرگاه بنوشند بعده تقویت راس 
پشمومات حار خوشبو مثل نرگس و مرزنجوش کنند و یک مثقال مثرودیطوس با ده درم شربت بادرنجبویه چند روز 
متواتر بدهند و این دوا صاحبان صرع بلغمی و سوداوی را نفع عاجل بخشد دارچینی مویز منقی هر یک دو از ده درم 
اظفار الطیب سنبل رومی سلیخه سعد حب الغار هر یک سه درم قصب‌لزبریره نه درم زعفران یک درم بعسل سرشته 
یکدرم بخورند و غراغر منقی دماغ و دواءالعنصل و سکنجبین عنصلی و معجون سیسالیوس سابق مذکور شد 

علاج صرع دماغی دموی 

فصد صافن یا حجامت ساقین کنند و تلطیف تدبیر و تقلیل غذا نمایند و اگر امتلا زیاده بینند فصد قیفال از هر دو 
دست یکبارگی یا از یکدست بحسب تقاضای حال بکشایند و مطفیات خون مثل عناب و شاهتره و کشنیز و غیره 
استعمال نمایند و رب فواکه میخوش بنوشند و یا عناب پنجدانه شاهتره چهار ماشه زرشک یکنیم توله آلو بخارا بیست 
دانه گل بنفشه چهار ماشه سپستان بست دانه عنب‌الثعلب چهار ماشه خیسانیده شربت نیلوفر دو توله داخل کرده دهند و 
اگر حرارت زیاده بود شيرة تخم کاهو بیفزایند خواه زرشک دو توله تمرهندی سه توله شربت بنفشه دو توله سکنجبین و 
دو توله حل کرده بدهند و تقویت دماغ بمالش سرکه و روغن گل بر سر کنند و سرکه و گلاب ببویند و یا لخلخة صندل 
سرخ و سفید فاوانیا حفض کافور در گلاب ساییده در شیشی انداخته ببویند و روغن گل و سرکه و قدری فاوانیا بپزند 
حتی که سرکه بسوزد بر سر طلا کنند و بطبیخ هلیله استفراغ فرمایند بعد زان اگر غلبة سودا با بلغم محسوس شود 
تنقیة آن نمایند بدانجه در مالیخولیای بلغمی و سوداوی گفته شد و اگر هنوز امتلای خون دریافت شود باز فصد حجامت 
بکار برند و درین آثنا از تقویت دل و دماغ غافل نباشند و از حلویات و لبنیات و اشیای حاره پرهیزند و غذا سماقیه و 
رمانیه و زرشکیه و حصرمیه و مانند آن و در صورت ضعف گوشت دراج و تدرج و تبهو و بزغاله و آهو بره در مزورات او 
داخان سار باندک کت عارم ولا کشک ور تن هي کی کشک داغل خف فتراب نع مشیرمت 
علاج صرع دماغی صفراوی 
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علاج امراض دماغی صفراوی و صداع صفراوی نمایند و ایضاً اول تبرید از شيرة مغز تخم کدو دو توله شربت نیلوفر 
خواه بعضی از ادوية منضجهة بارده باضافة هلیلة کابلی بدهند بعد ازان مسهل از گل بنفشه کل نیلوفر تخم خطمی 
خبازی عنب‌الثعلب گاوزبان تخم کاسنی بیخ کاسنی گل سرخ هر یک شش ماشه عناب هفت دانه سپستان بست دانه 
خیارین دو توله مویز منقی پانزده دانه آلو بخارا بست دانه تمرهندی سه توله مغز فلوس شش توله گلقند چهار توله 
سنانه ماشه هلیلجات ثلثه هر یک شش ماشه دهند و ایضاً تنقية صفرا بمطبوخ فواکه و طبیخ هلیله و شاهتره و آلو بخارا 
و تمرهندی و شیر خشت و ترنجبین و خبارشنبر و نقوع صبر و تطفية آن بشربت لیمو و نیلوفر و بنفشه و حماض و آلو و 
قرص طباشیر ملین و رب به و سیب و تغذیه بحوامض مثل مزورة ماش مقشر و تمرهندی بمغز بادام و تبدیل مزاج 
وا وتا دی سک ره کر توس هاگن ون اش رم 
بنفشه و آب بید و گلاب بعمل ارند و شیر دختران بر سر دوشند و بآب گرم و سبوس گندم اطراف بشویند و برای جوان 
نحیف البدان که در خواب دندان برهم میشود و زبان میگزید و آواز خرخر برمی‌آمد و متحیر میشد شاهتره ششماشه 
پوست هلیلة زرد کشنیز خشک هر یک چهار ماشه تخم سیسالیوس دو ماشه بعرق شاهتره دوازده توله جوشانیده نبات 
داخل کرده آزموده است بالجمله بقول شیخ درین قسم عنایت به تبرید و ترطیب نمایند و خصوصاً بحقنها و صفرای 
محترق در حکم مادة سوداوی بامیان صفراوی و سوداوی باشد و علاجش اسهال بمطبوخ افتیمون و مطبوخ هلیله و 
استعمال مبردات شربت آب انار و شيرة تخم خرقه باید کرد و غذای ایشان بچة ماکیان معمول بکشنیز یا بآب انار 
میخوش با بآب غوره و امتال آن سازند تعلیم در صرع دماغی که از ضربه یاقوت حس «ماغی افتد بلاج امراض دماغی 
ضربی و علاج امراض حس دماغی رجوع نمایند و ایضاً در صورت ذکای حس معجونات مخدره مثل بر شعشاد قنبیه و 
خشخاشیه و شربت خشخاش بکار برند و غذا کله پایچه و هریسه و گوشت گوساله و ماهی تازه خورانند و اندر طعام او 
تخم خشخاش داخل کنند و اگر کرم دماغ سبب باشد معالحةٌ صداع در وی کنند و در تنقیه معده هم سعی نمایند پس 
در تقویت دماغ و معده پردازند و این سعوط و ازالة صرع دودی از مخترعات مصنف اقتباس‌ست و اصللا تخلف نمیکند 
عود صلیب عاقرقرحا افسنتین یک سه ماشه زعفران چهار ماشه ساییده بکار برند و صرع که از تشنج جمیع اعضای بدن 
عارض شود تدبیرش تنقیة خلط غالب‌ست بلغم باشد یا سودا و هر چه در علاج تشنج بیاید بعمل ارند و اگر وج ساییده 
چند بار در بول زن تر کرده و هر بار خشک نموده هر روز بقدر حاجت بخورند صرع قدیم و صعب زائل شود و سعوط 
بیخ حنظل در سرکه هندی سوده بعد تنقیه هر روز متواتر نیز مزیل آنست 

علاج کلی صرع شرکی معدی 
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هنگام قرب نوبت قی کنانند و بقول شیخ موافق‌ترین چیزها که بدان تنقية ایشان کنند شحم حنظل و 
اسطوخودس‌ست در یکسال تکرار استعمال نمایند و بعد تنقیه تعهد تقویت معده کنند و سوای اغذية سریح‌الهضم 
جیدالکیمیوس بران وارد نکنند و در تحصیل جودت هضم جهد کنند و واجبست که معده را زمانی طویل خالی دارند و 
بقول صاحب خواص الادویه تعلیق سنگ پشسب حجاذی فم معده دافع صرع معدیست و آنجا که خون غالب و ردی 
الکیفیت بینند فصد باسلیق کنند اگر غلبةٌ خون در عروق معده باشد و هفت اندام کشانید اگر غلبة خون در عروق معده و 
سر باشد و قیفال گیرند اگر غلبة خون در عروق سر باشد و گاهی احتیاج بتکرار فصد افتد بشرطیکه غلبة خون متیقن 
گردد والا وقوع فصد در غیرموقع ضرر بسیار نماید و بعد از فصد مطفیات خون استعمال نمایند و اختلاط کشنیز خشک 
و تر در طعام مانع صعود بخار در صرع معدیست 

علاج صرع معدی بلغمی 

و اين اکثر میباشد تدبیر آن بدستوریکه در امراض دماغی شرکی معدی بلغمی گذشت باید کرد و اطریفل صغیر 
باریارج سرشته درین باب بغایت مفیدست و يا اول جهت تنقية معده مقیأت بلغم نوشانیده قی کنانند بعده تنقيةٌ معده و 
دماغ بحب اصطمخیقون و حب قوقایا و ایارج هرمس کنند و مطبوخ افسنتین تربدی علویخان و شربت دینار دهند و بعد 
حصول تنقیه اطریفل اسطوخودوس علویخانی خورانند و جوارش مصطکی مرکب ایشان دهند و از تخمه و مضعفات 
معده پرهیزند و ایضاً بعد از تنقیةٌ کامل بهر تقویت معده هلیلةٌ مربی یکعدد مصطکی زير مدبر هر واحد يکنیم ماشه 
سوده آميخته بدهند بالايش گلقند سه توله در گلاب پا و آثار حل کرده بنوشند و يا عود غرقی گل گاوزبان هر یک 
یکماشه ساییده در گلقند دو توله آمیخته بخورند و سکنجبین دو توله در عرق بادیان هفت توله حل کرده بنوشند و از 
گل سرخ و مصطکی و قشار کندر و عود هندی و سنبل با گلاب يا آب سیب يا به بر معده گرم کرده ضماد کنند و 
تریاق اربعه و ایارجات کبار استعمال نمایند و بر سکنجبین عنصلی مداومت کنند اقوال حکما مسیحی گوید که هنگام 
قرب نوبت قی آورند با پر مرغ در روغن سوسن چرب کرده و بایارج فیقرا آلوده و اگر قی نیاید باید که طعام شکر سیر 


بخورانند پس طبیخ شبت و پودینه و نمک و جوز القی و کنکر زد و تخم ترب بنوشانند و دو روز متواتر کنانند تا آنکه 


قلیل لول من قادبا و مظان و الط که صاحب کایل کییه که اکر مرا باق کر مساق سار 
باب صداع و دوار معدی بلغمی مذکور شد بدهند و اين نقوع دهند سیسالیوس اسطوخودوس هر واحد هفت درم بیخ 
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اذخر و فقاح آن هر واحد ده درم دارچینی عاقرقرحا جنطیانا قسط تلخ زنجبیل هر واحد دو درم سلیخه عود بلسان حب 
بلسان زنجبیل اساردن قرنفل جوزبوا مصطکی خرفه وج ساذج هندی هر واحد یکدرم هم را در شش رطل آب بجوشانند 
با کی رل بسانت اف کر ماسقا ی ده تاه اسان سارک و نضا بعد ارات تاش کار ند 
و تضمید معده باین ضماد کنند سک لادن گل سرخ هر واحد سه درم غالیه دو درم زعفران قرنفل جوزبوا مصطکی هر 
ود یکذرم آذویك کشک سوده باق بروفی فسظ گداخته آخوید بنان سرفته بخب مقدار سیب مد مرن انشسمان 
کنند ایلاقی و جرجانی مینویسند که پیش از نوبت صرع قی کنانند بدستوریکه در قول مسیحی گذشت و معده را از 
ایارج فیقرا و شربت افسنتین پاک کنند و بگلقند و مصطکی و جوارشهای معتدل و شربت پودینه و مانند آن تقویت 
دهند و از تخمه و بدهضمی اجتناب نمایند و اغذية سریح‌الهضم و محمود دهند و ضماد که در قول مسیحی مدکور شد 
پشراب یا آب سیب و آب آبی سرشته گرم کرده بر معده نهند ابن الیاس گوید که اولاً بطبیخ شبت و کنکرزد و عصل و 
نمک قی کنند بعده اسهال بحبوب منتنیه و معاجین ملطفه مثل معجون خیارشتبر و شهریاران نمایند و تجوید هضم و 
تقویت معده بجوارشات مقویه مسخنة معده مثل جوارش مصطکی و عود و عنبر و معجون فلاسفه کنند و اسهال 
طبیعت بمطبوخی نمایند که دران تربد و گلقند و انیسون و بادرنجبویه باشد و سه شب متواتر بهر شب مثقالی از ایارج 
فیقرا بعسل سرشته بخورند و غذا نخوداب بمغز قرطم و دارچینی و کشنیز که مانع صعود بخاست و قلایای مبزره 
بالحوم تیهو و ماکیان و دراج دهند و تنقل بمثل پسته و کشمش نمایند طبری گوید که ابتدا بفصد صافن کنند در 
وقتیکه میان او و میان نوبت صرع بعد بسیار باشد بعد زان قی استعمال کنند اگر ممکن بود و قوت بران متمکن باشد 
این طریق که ابتدا بخوردن ماهی شور بترب و خردل نمایند بعده مرقة اسفید باچ که اندران شبت بسیار و ترب پخته 
باشند بنوشند پس بشرب سکنجبین بآب گرم امر کنند و قصد قی نمایند و دران مبالغه کنند و دو روز متواتر قی باید 
کرد چنانچه روز سوم بسکنجبین عنصلی و آب گرم و آب شبت و آب ترب مطبوخ بعسل و نمک قی نمایند بعده راحت 
داده در مزاج او تأمل کنند و از اشیای ضارةٌ ردی الکیفیت پرهیز کنانند و امر بادمان سکنجبین عنصلی معمول باین 
نسخه کنند بگیرند عنصل بزرگ تازه و اجزای آن جدا کرده در ظرفی کنند و بالایش سرکة کهنه قند بقدریکه یک 
انگشت بالای آن باشد بریزند و سر او بگل محکم کرده در جای گرم نهند و با گندم يا خاکستر و فن ساز مر و بعد 
پانزده روز برارند تا عنصل در سرکه بگذارد و اندکی آزان باقی ماند بعده سرکه بگیرند و یک جوش داده صاف کنند و 
بران شکر یا عسل حسب طبیعت مریض انداخته بقوام ارند و هر روز بر شرب او مداومت کنند و نانخورش بدان سرکه 
نمایند و بر غذای الطف و اوفق و اواقتصار و رزند و اگر قوت متحمل باشد دو سه بار باین مطبوخ استفراغ نمایند گل 
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سرخ افسنتین بیخ سوسن آسمانجونی هلیلةً سیاه بقدر شربت کثیر جوش داده صاف نموده یک نیم درم ایارج فیقرا و 
یکنیم درم غاریقون و یکدرم تربد سوده بمسل سرشته دران حل کرده یکدو شربت آزان بنوشند و گاهی صاحب این 
علت را این حب خورانیده میشود خربق سیاه در شیر تر کرده خشک نموده یکنیم درم و اگر بدل او حجر ارمنی مخسول 
کنند الی بود جنطیانا یکنیم درم غاریقون دو درم عافرقرحا یکنین درم آفتیمون یکدرم آفسنتین یکنیم درم نمک هندی 
نیم درم کندش جبلی در سرکه یکهفته تر کرده بآفتاب خشک نموده از پوست سیاه آن مقشر کرده باریک سوده یکدرم 
و یکدانگ ایارج فیقرا یکدرم محموده شوی دو ثلث درم همه را سوده بسرکة عنصل قوی سرشته مثل معجون کرده در 
ظرفی سربسته یکروز در آفتاب نهند و پنجروز پرهیز کنند و غذای او بشوربای اسفید باج که دران نخود بسیار و شبت 
اندک 

پخته باشند بسازند بعده حب مذکور سه درم ثلث تا سه مثقال بحسب قوت مریض بخورانند و بعد خوردن او تا 
پنجروز آمر پرهیز کنند بعد ازان مثرودیطوس و ایارج ارکاغانیس بقدر تحمل مزاج بدهند و گاهی معجون انقردیا 
میخورانند و مختار اینست که امبر بادمان امر و بیاد اصفر سلیم و تریاق کبیر و تریاق اربعه کنند بقدر امکان در وقتی که 
وید مرک اشنم ارس رال تب سا فا ایو اه یس از یاه رو سره مر 
مر هر واحد سه درم سنبل و مصطکی هر واحد یکدرم قصب‌الرزیره و ثیل هر واحد دو درم هم را کوفته باب مورد تازه و 
اندکی سرکة کهنه سرشته ضماد سازند و گاهی درین علت حقنهای حادة انداخته بغیر آنکه دران صموغ باشد بلکه لذاع 
بیورق و نمک بود بعمل می‌ارند و از انجه دائم درین علت میخورانند این حب ست که تأثیر محمود دارد و اطفال که 
بحد احتملام نرسیده باشند باین حب شفا می‌یابند شحم حنظل زرد خربق سیاه تربد هر واحد یکدرم حب‌الغار یکدرم و 
دو ثلث درم غاریقون دو درم ایارج فیقرا یکنیم درم ماهیز هرج دو دانگ خاسکتر پوست بیضهة مرغ نوشادر هر واحد دو 
دانگ رب‌السوس و دو درم هوم‌المجوس دو درم کوفته بیخته بقدر فلفل حب سازند شربت یکنیم مثقال و آزین حب دو 
سه شربت بدهند و میان هر شربت او فرق هفت روز کنند و هر گاه مریض متحمل استفراغ باشد و قوت او مطاوعت آن 
کند دران توقف نباید کرد و هر گاه خلط متعسرالخروج باشد بنوشانیدن ماءاصول ترقیق آن کنند و بعد ازان شربات 
علاج صرع معدی سوداوی 

تنقية مادة بمسهل سودا نمایند و اگر ایارج فیقرا و حجر ارمنی مغسول هر کدام یکدرم با طریفل سرشته بدهند 
سودند بود و عرق گاوزبان عرق شاهتره عرق بادرنجبویه هر یک پنج توله با شربت آنارین دو توله و هلیلة مربی یکعدد 
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بورق نقره یک عدد پیجیده طباشیر یک ماشه سوده پاشیده با شيرة دانةٌ هیل سه ماشه شربت انارین دو توله حل کرده 
بدهند و اگر طبع قبض بود بادرنجبویه چهار ماشه گل سرخ شش ماشه و پوست بیخ کاسنی چهار ماشه مویز منقی ده 
از دانةٌ هیل مصطکی هر واحد یکنیم ماشه سوده بگلقند سه توله سرشته گلاب ده توله عرق گاوزبان پنجتوله شربت 
بادرنجبویه دو توله تقویت معده می‌نموده باشند و تضمید معده بصندل و گلاب و يا بعود و سنبل و گلاب و مصطکی و 
گلاب و تغذیه بکوشت چوزه مزغ و بزغاله يا ماش و مغز بادام و اسفاناخ و کشنیز خشک پخته سازند 
علاج صرع معدی صفراوی 

شبت تخم ترب پوست اصل‌السوس بیخ خربزه هر یک شش ماشه جو مقشر دو توله دراب یک اثار جوشانیده مالیده 
صاف نموده نمک طعام سه توله ترب پنج توله سکنجبین چهار توله داخل کرده بعد خوردن شلة مونگ رقیق قی کنانند 
و هلیلً مربی باب گرم شسته یکعدد بورق نقره یکعدد پیچیده بدهند بالايش شیر کشنیز خشک چهار ماشه و تخم 
کاهونه ماشه شربت نیلوفر دو توله بنوشانند يا تمر هندی چهار توله گل سرخ ششماشه برادهٌ صندل سفید ششماشه 
کشنیز خشک چهار ماشه در گلاب بست توله عرق کیوره دو توله خیسانیده باضافة شربت آنارین دو توله بدهند و در 
صورت احتیاجم مسهل از مضعفات معده چون عناب و گل بنفشه و آلو بخارا احتراز کرده مسهل صفرا دهند يا از اب 
انارین بهلیلهة زرد پا مطبوخ فواکه پا فرص بنفشه تنقیه معده کنند و تبدیل مزاج برب به و طباشیر و کشنیز خشک و 
مانند آن نمایند و تضمید معده ببرگ خرفه کاهو و بید بسرکه پخته و پا سوده و تغذیه بنان دراب انار ثرید ساخته و 
گوشت بزغاله با تمرهندی و یا زرشک و یاسماق و یا غوره و کشنیز خشک کنند تفهیم در صرع معدی که از ردات ماده 
در معده باشد و در گرسنگی هیجان کند علاج صاع بخاری و معدی نمایند و گیلانی نوشته که از غرائب شاهدة من 
اینست که جاریه را صرع شدید بود و در هر دو سه روز می‌آمد و برین حالت سالها گذشته بود و قبل آمدن نوبت دغدغه 
در معدةٌ خود می‌یافت آنرا دوای مقی قوی دادم تا تنقیة معدةّ او کند پس قی بسیار کرد و از معدة او دیدان بشکل دود 
قرط و اغلظ و اقصر ازان برآمدند و بران دیدان مثل ابرو موی سیاه غلیظ بود و صحت یافت 
علاج صرع شرکی بدن 

که از ارتفاع بخار جمیع بدن بسوی دماغ باشد تدبیرش تنقية بدن ست از مادةٌ غالب و تقویت معده و دماغ و منع 
بخار از دماغ بدانچه در علاج امراض دماغی بخاری گذشت و بالحمله اگر مادهٌ غالب دموی باشد فصد کنند بطریقیکه 
در علاج کلی صرع دماغی مسطور شد و اگر بلغمی باشد پیش از نوبت و در حالت صرع قی کنانند و بمسهل بلغم و 
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آ ح فا ماع وسع اک انم کی ی وال افو اک ماه سای ۱ 
سفراوی باشد هر چه از تنقیه و تعدیل در صرع سوداوی و صفراوی گذشت بعمل ارند و هر گاه درین قسم صرع هیچ 
علاج سود ندهد و یقین گردد که صعود مواد او از ممر عروق صدغین و خلف اذنین میشود و بر عروق مذکور داغ دهند 
و بقول طبری هر چه در نوع صرع اطرافی در قول آن خواهد آمد علاج اين نوع همانست و کذا انچه در نوع صرع 
دماغی بلغمی در قول آن مسطور شد جرجانی گوید که اگر مادة بلغمی باشد پیش از روز نوبت و اندر حال صرع نیز قی 
فرمایند و باین حب ایارج استفراغ کنند ایارج فیقرا یکدرم شحم حنظل دو دانگ افتیمون نیم درم قنطوریون دقیق دو 
دانگ نمک نفطی دانگی مقل دو دانگ این در هر هفته یکبار بدهند و اندر مسهلات دیگر تربد و غاریقون و 
اسطوخودوس بکار برند و ایارج روفس اندرین علت سخت نافع بود و معجون عاقرقرحا که یک جزو آن با دو جزو عسل 
سرشته نگاه دارند یک کفچة آن دادن سود دارد و اگر هر صبح و شب نیم درم ایارجم هرمس دهند سخت تنافع بود 
لکین این شربتهای مبدل مزاج بتدریج بدهند مثلاً مثرودیطوس بار اونل یکدانگ و بار دوم دو دانگ و بار سوم نیم 
مثقال و این شربت تام آنست و دیگر معاجین برین قیاس دهند و طعامهای غلیظ و گوشت حیوانات ثقیل مضرست و 
اگر خلط سوداوی باشد علاجش بعلاج مالیخولیا نزدیک باشد و حب ایارج که سابق مذکور شد نافع باشد و جملة شربه و 
مسهلات و معاجین تدابیر طعام و شراب که در علاج مالیخولیا گذشت درینجا موافق باشد و اگر نیمدرم ثبادربطوس و 
نیم درم آفتیمون و دو دانگ شحم حنظل سرشته بدهند نافع بود ثابت بن قره میگوید که تبدیل مزاج بمعجون نجاح 
کنند و بهتر آزان تریاق ثمانیه است هر روز هر کدام آزین هر دو که حاضر باشد یک مثقال بدهند و تریاق اربعه نیز بهر 
تبدیل مزاج موافق باشد خاصةٌ در خریف و زمستان یک مثقال بسکنجبین عنصلی بدهند یا بمطبوخ زوفا اگر مادة علت 
صفراوی باشد هر چه اندر علاج مالیخولیای کبید و سرسام حار و جنون مذکور شد موافق بود و طبیب بحسب مشاهده 
و اندازة مرض و ران تصرف کند 

علاج صرع شرکی و مراقی و غیره 

در مراقی و طحالی و رحمی تدبیرش بحسب سبب از تنقیه و تقویت آن عضو همانست که در مالیخولیای مراقی و 
امراض طحالی و اختناق رحم و احتباس طمث مذکورست و ایضاً در بخارات سمية منویه امر بجماع کنند و در تقویت 
دماغ و گرده کوشند و در بخارات سمیة طمثية محتسبه استفراغ آن بفصد صافن کنند و ادوية مدرحیض نوشانند و گویند 
که در صرع که زنان را ناگاه پدید می‌آید و هذیان میگویند و می‌خندند و گاهی میگریند و همانوقت بیهوش گشته 
برزمین میافتند و عوام آنرا میگویند که جن گرفته است این دو مجربست غاریقون و ایارج فیقرا هر یک سه ماشه بر 
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مطبوخ تخم سیسالیوس مسهل علویخان سردار و ساخته دهند و حب مسهل صرع دو عدد وقت شب خورانند و غذا 
شوربای مرغ بنان گندم و عوض آب عرق گاوزبان و يا بادرنجبویه دهند و حکیم علویخان مینوسیند که بیگم محمد 
شاه بادشاه را که بعمر سی ساله بود توائب صرع چند بار واقع شد و افاقه حاصل میگشت بعده یکبار صرع افتاد و لزان 
افاقه نشد و بر شکل اصحاب سرسام باقی ماند دریافت نمودم که صرع او از بلغم عضن غلیظ محتبس در بطون 
دماغ‌ست پس یکهفته منضج داده بمسهلات تنقية دماغ نمودم بعده سه روز بانضاج ماده پرداخته باز مسهل دادم و 
همین سان چند مرتبه بعمل اوردم حتی که صرع او زائل گشت و باز مدت العمر عود نکرد و ایضاً در احتباس منی جماع 
و تقویت دماغ و اصلاح حال ادعية منی کافیست و در صرع کبدی بصورت وجود علامات حرارت تسکین حرارت و 
تفتیح سده و استفراغ بماء‌الجبن یا آب کاسنی و فلوس خیار شنبر و تمرهندی و شیر خشت و فصد باسلیق کنند و در 
صورت ظهور اعراض مادة بلغمی و سردی جگر تفتیح سده بماءالاصول و تبدیل مزاج آن نمایند بدستوریکه در امراض 
جگر خواهد امد و در صرع امعاتی بمسهلات قویه و حبوب مسهله تنقیه کنند و برای قتل و اخراج دیدان هر چه در 
فصل دیدان خواهد آمد بکار برند و تجوز هضم و تقویت امعاء دماغ و تعدیل مزاج آن نمایند و ادوية مخصوصة صرع 
بیشتر ضم کنند 
علاج صرع اطرافی و لسعی 

در اطرافی بعد تنقية بدن بحسب ایارج و قوقا پا ایارج جالینوس و لوغاذیا و تلطیف تدبیر باغذیة مسخنة ملطفه و 
تقویت سر و تسخین او باطلیه و ادهان حاره و تسخین عضو بوضع محاجم ناری و بغیر شرط بران و تقریح آن عضو و 
دلک کثیر و تحریک آن بریاضت هر چه در علاج امراض دماغی شرکی اطرافی از ربط فوق عضو در ابتدای نوبت تا 
انقضای آن و تسخین عضو و تفریح و غیره مذکور شد بعمل ارند و نوشیدن دو درم تا سه درم روغن بیدانجیر 
بماءلاصول و طلای او بر سر و بر عضو علیل برای تسخین راس از مجربات حکیم غامد سرهندی‌ست و معجون فیقرا 
فرع هرگ حول نت و تیا تا تو قفا تعویصسف رش اگوی نک فا موم هنت تفا 
زیت بقدر کفایت مثل مرهم ساخته بر عضویکه مادةٌ صرع ازان صعود میکند و در صرع دماغی بر سر و کذالطبوخ آن 
عضو باکتمکت سوده و در صرع دماغی ضمادش بر سر سر نافعست و در صرع لسعی هر چه در باب تدبیر سموم خواهد 
امد استعمال نمایند و بادیان دو درم گلقند ده درم جوشانیده صاف نموده تریاق اربعه یک مثقال دران جل کرده و دادن 
نیز سودمندست غذا نخوداب بششيرة مغز قرطم دهند اقوال حکما شیخ از جالینوس نقل کرده در صرع که سبب ارتافع 
بخار از پای باشد چون قبل از نوبت ساق را برباط قوی بربندند صرع را منع کند يا خفیف گرداند و بعضی برنر انگشت و 
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بعضی بر انگشت دیگر که ازان بخار برخیزد داغ می‌نهند و زاثل میشود و ایضاً او مینوسد صرع که از تصعید بخار بارد از 
اگر قوت استفراغات بسوی آن رسد یا بتقریح و تسییل زرداب در وقت سکون بادويةٌ که قرحه کند و سیلان ریم نماید و 
باحراقق ماده بمئل طلای افسیا یا فرفیون و غیر آن و گاهی دران نوبت بدرجة استعمال زراریح و کبیکج و سرگین باز و 
بلادر و غیره رسد و اگر احتیاج بشرط عضو شود شرط زنند عیسی گوید که اگر سبب صعود بخار از ببض اطراف باشد 
باید که وقت نوبت قبل از ظهور آن فوق آن موضع برباط محکم بربندند تا آنکه نوبت منقضی گردد بعده آن موضع را 
بخردل و فلفل و فرفیون و عسل بلا در طلا نمایند و بگذارند تا آبله افتد و یا بمجاجم مص کنند و تا زمانی دراز مندمل 
شدن ندهند و گاهی بسرگین کبوتر و شیر انجیر و اذان الفارراغی و شیطرج طلا میکنند مجوسی مینوسد که اگر حدوث 
این مرض بارتفاع بخار باردیابس از بعض اعضا بسوی سر باشد باید که صاحب او وقت احساس ارتفاع بخار آن عضو را 
بدستوریکه مذکور شد بربندد و بادوية محرقه مثل شیطرج و عاقرقرحا و فرفیون و زراریح ضماد کنند بعد از انکه تنقية 
بدن بحب اصطمخیقون و غیره حبوب منقی بدن از بلغم و سودا کرده باشند و این حب همین عمل نماید بگیرند تربد 
سفید یکدرم غاریقون چهار دانگ بسفایج افتیمون هر واحد نیم مثقال صبر نیم درم خربق سیاه دو دانگ شحم حنظل 
دو دانگ هم را باریک سوده بآب بادرنجبویه سرشته حب سازند و خشک کرده از دو درم و نیم تا سه درم بخورند و این 
حب تنقية بدن از بلغم کند تربد دو درم حب‌النیل ایارج فیقرا هر واحد یکدرم شحم حنظل نیم درم نمک نفطی دو دانگ 
باریک ساییده بآب حبها سازند شربت دو نیم درم بآب نیمگرم و تا سه درم بحب احتمال علیل طبری گوید که درین 
نوع صرع گاهی بخار بارد خلط از قدمین و ساقین و گاهی از غیرساقین مرتفع میشود و گاهی از جمیع بدن صعود میکند 
چون ضرر و فساد عظیم گردد و علاجش اینست که ابتدا به بستن ساقین از بالای موضع تصاعد خلط کنند بعده زیر 
موضعی که بسته‌اند شرط زنند و بران محاجم نهند و تا زوال ایام معهودةٌ صرع آن موضع را بسته دارند بعد ازان این 
قط وا هه ماع ناوخ اه اه ی مات هر خی م وره ما کون 
قنطوریون حشیش غافث هر واحد چهار درم افسنتین رومی افتیمون بصره بسته ایرسا هر یک هفت درم تربد کوفته 
فودموکمافیطوس کماذریوس هر واحد سه درم پوند کوفته دو درم جعاه پنجدرم مویز منقی بست درم بدستور مطبوخ 
بپزند و صدر درم یا بقدر قوت مریض زان گرفته نیم درم غاریقون و دو ثلث درم ایارج فیقرا و یک دانگ خربق سیاه 
کوفته بيخته بعسل سرشته دران مالیده نیمگرم بنوشند و چون همه بیاشامند و پرهیز تام کنند و اغذية ردیه ترک نمایند 
بمزاج نظر کنند اگر متغیر نشود و لوزم معجون مثرودیطوس يا ایارج ارکاغانیس هر کدام آزینها که خواهند در هر سه 
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روز دو درم کنند بعده اگر قوت او متحمل استفراغ زیاده تر آزین باشد فصد هر دو صافن نمایند و خون وافر بگیرند و در 
علاج اين نوع استقصا نمی‌کنم زیرا که علاج صرع دماغی و معدی علاج این نوع نیز هست و علاج مخصوص این نوع 
بستن ساقین و شرط او و وضع محاجم‌ست و بعضی اطبا گویند که ساقین بشکافند و از التحام منع کنند تا آنکه ازان 
زرداب بسیار جاری شود و اخلاط نازل گردد و ازين موضع سائل شود و بدانند که فائدة شگافتن نزد کسی که قائل 
اجتماع اخلاط در جمیع بدن‌ست همین طریق‌ست سعید گوید که اگر سبب فاعل صرع ارتفاع ریح ردی از بمض اعضا 
باشد مبادرت بشد عضوی کنند که ازان بخار بسوی فوق مرتفع میشود و عسل بلادروزیت بران عضو طلا کنند تا قرحه 
گردد و بران شرط زنند و خردل بمالند و تنقیة بدن و تلطیف اخلاط کنند و اصلاح سوء مزاج بمعاجین ملطف اخلاط 
مثل تریاق و مثرودیطوس نمایند و بتقلیل غذا امر کنند چرجانی و ایلاقی مینویسند که اگر سبب صرع بخاری باشد که 
از عضوی بعیدتر چون انگشت پای و دست و مانند آن براید پیش از وقت نوبت برتر ازان موضع بعصابه سخت بندند و 
چون وقت نوبت بگذرد پای یا دست که بخار ازان میخیزد اندر آب گرم نهند پس عصا به بکشانید و آن موضع را بپارچه 
نوشت بمالند و تدبیر ریش کردن آن موضع سازند و محاجم نهاده بمکند و مدتی جراحت را تازه دارند تا اخلاط بسیار 
ازان بپالاید و طلاتی که در قول عیسی گذشت بران موضع نهاده بربندند و این دوا زودتر ریش کند زراریح و کییکج و 
سرگین باز هر سه را بمسل بلادر سرشته برنهند و بربندند 
صرع اطفال 

صرع که بکودکان افتد اکثر آنرا امالصبیان و ریح‌العصبیان گویند و بعضی ام‌الصبیان را مخصوص داشته‌اند بصرعی 
که با تپ حاد محرق باشد و سببش در اکثر کثرت رطوبت و سوء هضم مرضعه و تناول آن غذای مغلظ منل لحم بقر 
باشد و گاهی از سقطة مانند آن افتد و بقول گیلانی صبیان را صرع بیشتر بسبب رطوبات ایشان افتد اگر جارئیز بادش و 
,انم مات سب کم ماع ای هداعا شا کل فد ام با شاف ای کی 
حدوث صرع باستاین از ریح بود بهر آنکه رطوبات ایشان مولم نیست و صرع صبیان سهل‌البری ست و صاح کامل گوید 
که اکثر این مرض صبیان صغار را عارض میشود و بدوسبب یکی رطوبت مزاج اومغة ایشان بالطبع و دوم رداعت تدبیر 
پس اگر این مسبب سوء مزاج طبیعی باشد در اول زمان ولادت حادث شود و اگر بسبب سوءتدبیر باشد حدوث او بعد 
ازین بود و صبیان را چون معالجه کما ینبغی نمایند اکثر آزين مرض صحت یابند و ازان خلاص شود و موّلف جامع 
گوید که صرع عارض بصبیان گاه صفراوی بود و گاهی بلغمی دراین اکثر بود و جهال اطبا باين کلام که بعضی صرع 
صفراوی را امالصبیان میگویند مغرور بوده يقین میکنند که صبیان را صرع عارض نمیشود مگر صفراوی فقط و ایشان را 
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بکثرت استعمال مبردات هلاک می‌نمایند پس بقول صاحب ذخیره طبیب را باید که گمان این امر نکند که هر صرع که 
صبیان را عارض شود آن امالصبیان یعنی صرع صفراوی باشد بلکه درین اعتماد بر علامات نماید و ایضاً بمضی گمان 
کدنا کف ریم لمات ای زا ری وه ار ها تک سا وف اه ارات 
و علامات به تسخین می‌پردازند و اکثرجا خطا واقم میشود پس اولی آنست که اول ملاحظةٌ اسباب و علامات ماد حار 
و باردنمایند بعد ازان بمعالجة آن پردازند و تحقیق نزد محققین آنست که صرع و امالصبیان هر دو مترادف‌اند و اين 
مرض را ام الصبیان ازان گویند که صبیان را بیشتر عارض میشود بسبب رطوبت دماغهای ایاشن و بسبب ضعف اعضا و 
شرب و تناول غذای ایشان بغیر ترتیب و بعضی گفته‌اند که اگر متواتر و پی‌درپی واقع شود ام‌الصبیان‌ست والا 
ریح‌الصبیان و آن را فزع‌الشیطان و ام‌الشیاطین نیز نامند و بعضی گفته‌اند که این مرضیست شبیه بصرع نه صرع واقعی 
و اکثر اين مرض اطفال را از جبن ولادت تا بسه سالگی نهایت تا به پنج سالگی عارض میگردد و بعد ازان بندرت و 
انطاکی گوید که سبب این مرض نزدیک اطبا فرط رطوبت مزاجی و لبنی و ضعف حرارت‌ست و گاهی سبب او تخمة 
حدث بمرضعه یا بنفس طفل بود بواسطة ممازجت ریح حادث ازان بیش و سبب او نزد غیر اطبا اثر جن‌ست و شیخ 
میفرماید که صبیان را صرع بیشتر سبب رطوبات ایشان بهم میرسد و گاه در اول ولادت و گاهی وقت ترغرع ظاهر 
میشود پس اگر در تدبیر ایشان اصابت نمایند زائل شود والا باقی ماند و باید که در زوال این مرض از ایشان قبل نبات 
هوی جهد کنند بعیدتر صبیان از صرع کسی‌ست که در ناحية سر و قروع و اورام عارض شود و منخرین او سائل باشد 
چه دماغ را رطوبتی در اصل خلقت میباشد حق او آنست که پاک کرده شود پس گاهی در رحم پاک گردد و گاهی بعد 
ولادت تنقیه یابد با موزندکوره پس اگر پاک نشود از صرع رستگاری نباشد و اکثر صرع که صبیان را بپهمرسد علاجش 
خفیف بود و بعد بلوغ زائل شود و اگر سوءتدبیر و ترک علاج اعانت او نکند و بعضی متاخرین مینویسند که سبب آن در 
اکثر ریح غلیظست که در سر ایشان اجتماع یابد و قحف را متمدد گرداند بحدیکه در ان از هم جدا گردد که چون 
انگشت بران موضع گذارند محسوس گردد و نیز اکثر سبب آن بخارات و فضول شیر محتبس در بطون ایشانست که 
صعود بدماغ نمایند و چون ردات دارند احداث این علت می‌نمایند پس اگر ردات ان کمتر بود و بتدابر لائقه اصلاح و 
شفا یابند والا هلاک گردند علامت نوع قلیل الردات قابل‌لعلاج او آنست که نوبتهای آن دیر دیر می‌آید خصوص که 
هر دفعه از دفعة دیگر دیرتر و ضعیف‌تر اید و علامت نوع مهلک که مادة آن بسیار ردی و ممتلی در جمیع بطون دماغ 
باشد آنست که زود زود آید و هر دفعه از دفعة دیگر زودتر وآقع میشود طفل بیهوش میگردد و ست و پای می‌پیچید و 
کف بدهان می‌ارد علاج در وقت حدوث این حالت دست و پای کودک را بگیرند و کف دست و پا بجیزهای خشن 
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بمالند و نگذارند که اضطراب کند و بازو و رانها محکم بندند و جندبیدستر یا سداب یا شبت يا مرزنجوش ببویانند و 
جهت از آن تشنج روغن گل یا مسکه بآب نیمگرم آميخته بر بدن بمالند بعد ملاحظه نمایند آثار خلط غالب را اگر آثار 
غلبة صفرا از حرارت ملمسن بدن و نفس و تشنگی و خشکی لب و تپ شدید محرقه ظاهر باشد حجامت ساقها با شرط 
نمایند و تلیين طبیعت باستعمال مغز فلوس و ترنجبین و شیرخشت و امثال آن از اجزای مسهل صفرا مثل گل بنفشه و 
خطمی و خبازی و شاهتره و تخم کاسنی و گل سرخ و عناب و عنب‌الثعلب و سنای مکی و هلیله و شیافات لینه هميشه 
کنند و ترنجبین و شربت لیمو بمطبوخ گاوزبان و اصل‌السوس درین نوع از مجربات صاحب شفاء الامقام و شیر زنان بر 
سر دوشیدن و خرقه بدان آلوده بر تارک سر نهادن و در بینی چکانیدن و در جایگاه سرد داشتن نافع بود و از استعمال 
مسخنات و کذا مبردات مفرط احتراز نمایند و باقی تدابیر مبرد و طب لاثق مزاج اطفال از اشربه و اضمده و سعوطات و 
غیره هر چه در علاج امراض دماغی حار و صفراوی و صداع صفراوی و صرع صفراوی گذشت باید کرد و ادوی که 
بالخاصیت در انواع این مرض سود دارد بعمل ارند و مرضعه را غذای خفیف دهند و اشیای بارد رطب استعمال کنانند 
تأثیر ادبارد گردد و اگر آثار کثرت رطوبت و بلغم ظاهر بود و تپ و تشنگی نباشد و اين نوع اکثر افتد بعد از نضج 
بمسهل بلغم مکرر تنقیه کنند لیکن ادوية قوی مثل غاریقون و تربد ندهند و عود صلیب عاقرقرحا پوست بیخ کبر 
اصل‌السوس هر واحد یکدو سرخ مغز فلوس گلقند هر یک سه ماشه در عرق گل گاوزبان یا بادیان جوش داده نوشانیدن 
نیز بطفل شیرخواره مفیدست و دیگر مطبوخات مسهله منل گل سرخ و پر سیاوشان و گاوزبان و عود صلیب و 
بادرنجبویه و بیخ کاسنی و مویز منقی و سنای مکی از هر یک بقدر مناسب جوشانیده مغز فلوس ترنجبین شیرخشت 
بقدر حاجت مالیده صاف نموده روغن بادام قدری بران چکانیده نیمگرم بخورانند و اگر سرفه باشد اصل‌السوس عناب 
سپستان بیفزایند و اگر عمل بدیر نماید منافه استعمال کنند بیکی از شیافات مناسبه و بحضی دخال حب‌السلاطین قدری 
درین مطبوخ امر کرده‌اند و ایضاً نوشته‌اند که خورانیدن جاوشیر و حب‌السلاطین محلول در شیر مرضعه و عصارة ریوند 
با شیر مرضعه نیز نافعست و نزد مولف استعمال چنین اشیای حاده در اطفال مناسب نیست و اگر ضرورت قوی افتد 
بطفل توانا و در حالت کثرت غلبة برودت جائز بود و ادویة مسخنه مثل جندییدستر و عود صلیب و مشک اندک در شیر 
مرضعه حل کرده بخورانند و بر شقيقه و ناخنها و کف دست و پای و سر او بمالند و این حب بعد تلیین معمول‌ست کندر 
جندبیدستر صبر هر سه برابر گرفته دراب بادیان مثل خشخاش حب بسته از یک حب تا سه حب در شیر مادر حل کرده 
بدهند و آگر عود صلیب مشک خالص عوض کندر و صبر داخل کنند در غلبةٌ برودت قدری عود و جوزبوا افزایند و در 
عرق دارچینی حب بقدر مونگ سازند نیز مفید بود و پا عود صلیب یکماشه جدوار شش سرخ جندبیدستر سه سرخ 
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انیسون پنج سرخ دانة مبل چهار سرخ صبر سقوطری یک سرخ لسان‌العصافیر سه سرخ فاذر هر حیوانی چهار سرخ و یا 
بدل آن زهر مهره و یا مشک خالص دو سرخ گرفته برابر دانة مونگ حب ساخته یکی صبح و یک شام در شیردایه 
ساییده دهند و عرق صعتر مرکب نیز مفیدست و جدوار نیم دانگ بشیر مادر سوده چند نوبت خورانیدن بغایت 
مجرب‌ست و در تواتر نوبت صرع يا امتداد و نوبت آن دست و پا بستن و محاجم بران نهادن و خردل ساییده بر کف 
پای مالیدن نیز مفید بود و همچنین مالیدن جندبیدستر اندرون گوش و سوراخ بینی و کف دست و پای و دادن پنيرماية 
خرگوش از نیم دانگ تا یکدانگ باب حل کرده فائدةٌ تمام دارد و اگر عود کند از جمله تداییر محربه اینست که دانه 
مراجا بآتش سرخ کرده میان دو ابرو و بر پیشانی داغ نهند خصوص هنگام نوبت که از سوزش آن فی‌الفورافاقه رد 
میدهد و باز عود نمیکند و بعضی با پشک گوسفند هم داغ میکنند و قبض طبیعت روان ندارند و حکیم شریف خان 
صاحب علاج طفلی که عمرش قریب بست روز بود و در شبانه روز او را چند مرتبه صرع عارض میشد بدین طریق 
فرمودند که بعد تعلیق نر و مادل عود صلیت یسحان کبود در گلوی او منضحات دادند و بعده تنقیه بمسهلات مع اعتنا 
بحال مرضعه مکرر نمودند بعد ازان حب معمولی که مذکور شد دادند پس بداغ از مرجان میان هر دو ابرو نمودند بعد 
داغ باز مسهلات دادند و حب مذکور استعمال فرمودند و در میان هر مسهل چند منضج میدادند تا آنکه صحت یافت و 
بعده صرع عود نکرد 
ذکر ادوية مفرده و مرکبه که نافع این مرض‌ست 

اگر فلا حیوانی در شیر یا دوغ ساییده قدری قلیل آزان بدهند بالخاصیت در انواع این مرض سود دارد و تعلیق عود 
صلیب و سنگ زبرجد و زبدالبحر بقول جالینوس مارقسیشا و سرگین فاخته و بقول رازی موی سگ و حجر الماس و 
فاوز هر معدنی و جلد شیر مع شعر او و چوب اراک هر واحد در گلوی طفل مزیل صرع‌ست و گویند که تعلیق بلادربا 
ایناب ثعلب يا دندان گرگ يا لب بالای کورموش يا فوه برصبی مصروع نیز نافع و شربت شقایق که از گل لاله بست 
مثقال جوشانیده صاف نموده با چهل مثقال قند سفید بقوام آورده باشند بطفل نیم مثقال و بدایه دو مثقال خورانیدن نافع 
صرع اطفال‌ست و کذا چند عدد کرنجوه بجامٌ معصفر بسته در کلاه طفل آویختن و کذا دادن یک قیراط عود صلیب 
بعرق بادیان سوده کمال مفید و موٌثرست و نهادن قدری سداب و شبت زیر و سادة طفل مفید و جندبیدستر مشک خون 
خرگوش خشک کرده مومیائی اصیل‌ست نوبان مفرداً و مجموعاً استعمال کنند و یا برگ زقوم نصف عدد در طول برلو 
چراغ گرم کرده و آتش افشرده قرنفل یا فلفل گرد یا دارفلفل دران ساییده بنوشانند و یا کرمی که در درخت چک سینی 
میباشد و آنرا اکثر بطوطی میخورانند در شیر مادر حل کرده بنوشانند و کرم کاغذ که بصورت ماهی و کوچک میباشد 
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همین تأثیر دارد و همچنین کرمی که بر دیوارهای مکان میباشد در جوف غلافی بصورت تخم خرپزه نافع‌ست و قدری 
جوب پیارانگا با فلفل سیاه ساییده مفیدست و چکانیدن چند قطره خون گرم شپره در گوش و بینی و طلای آن بر سر 
موثر تاموست و کذا خون اخیل که بهندی لال گویند و بعضی که اگر لال را بالای سر طفل ذبح نمایند و خون آنر 
گرماگرم بر سر او بمالند با بخاصیت انواع این مرض نافعست و عسل بأب ادرک لیسانند و جندپیدستر با پودینه و زيرة 
سیاه دراب ساییده بنوشانند یا تریاق اربعه بخورانند و خون گوش خر یا خرگوش در حلق چکانیدن قوزاً دفع میکند و 
صعتر فارسی کندر کف دریا مصطکی سنبل‌الطیب در گلاب ساییده بر شکم ضماد کنند و سعوط ملخ درخت عشر 
خشک کرده با فلفل سیاه مساوی ساییده فوراً نفع میکند و بعضی گویند که اگر از خون کشف یعنی سنگ‌پشت و آرد 
جو و عسل هر سه مساوی بقدر فلفل حب ساخته یکی صبح و یک شام بخورانند دافع صرع اطفال است و پوست هلیلة 
زرد تربد موصوف پودينة باغی مساوی کوفته بيخته در شیرا و يا دراب یا در عرقی گرم طفل یکساله را یکماشه و دو 
ساله را دو ماشه و علی هذا حل کرده در حلق ریختن نافع امالصبیان و دب اطفال‌ست و این دو مشهور بدوای نسوت و 
پودینه است و صغر جندبیدستر زيرٌ کرمانی مساوی ساییده سه حبه ازان در شیر حل کرده در حلق طفل ریختن بقول 
بوعلی سینا اکثر صحت می‌بخشد و ایضاً زنجبیل خردل کاشم نانخواه سوده در عرق گاوزبان حل کرده و جور ساختن 
مجرب‌ست و جندبیدستر حلتیت باریک سوده بقدر چهار جو در شیر مرصعه حل کرده طفل را در او شهر سه سوز و کنا 
در وسط شهر و آخر آن سعوط کنانند که مجرب معتمد علیه‌ست و بغدادی گوید که سعوط پوست بندتق هندی و تبخیر 
بمغز اومزیل مریح‌الصبیانست و ابن تلمیذ دواءالعنصل بشهد و قدری سداب ساخته و در ازالٌ مصرع صبیان تجربه کره و 
ابن نوح گوید که عاقرقرحا سوده بعسل سرشته در سه روز لعقه دادن دافع صرع‌ست سیمادر صبیان و گویند که 
اجودازان فاوانیاست و بقول رازی اگر شونیز بسرکه ساییده در عسل آميخته بدهند برای صرع اطفال و امزجة ضعیف 
بی‌نظیرست و این دوا را حقیر نشمرند که مجرب بلاتخلف‌ست و دیگر دواهاتی که در صرع بزرگان مذکور شد درینجا 
سودمند بود و باشد که این مرض بعد بلوغ خودبخود زائل شود و گویند که اگر قیصود سوده مولود را در ساعتی که تولد 
کند بلیسانند صرع عارض نشود اقوال اکابر شیخ میفرماید صرعی که آنرا االصبیان نامند میتواند بود که نزدیک بعضی 
ملبا از قبیل صرع صفراوی باشد و لهذا در علاج آن امر بتربد و ترطیب قوی بدن از ابزن و سعوطات باردة رطبه و 
دوشیدن شیر بر سر نموده‌اند و اگر طفل باشد دایه را بنوشیدن چیزیکه شیر او را سد کند و به نشستن در خانةُ سرد يا 
سردابة خوش هوا آمر میکنند و مشابه‌ست که این نزدیک ایشان صرع صبارائی یا مانیاتی باشد و استعمال این اسم 
نزدیک محققین اطبا مشهور نیست ایض او مینوسد که معالجهٌ صرع صبیان باین طریق کنند که اصلاح غذای مرضعه 
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تا ومال محاری یی فاد با مره کیت گوس وس زا اد خیم فا که و مرا با انز 
غلیظ باشد پرهیز کنانند و از جماع و حمل او را منع نمایند و طفل را از چیزیکه دران مغافصت و از عاج باشد مثل 
آوازهای بزرگ بلند مثل آواز طبل و بوق درعه و جلال جاول آواز صالحین و از بیخوابی و غضب و خوف و سردی 
شدید و گرمی سخت و سوء هضم اجتناب کنانند و تکلیف ریاضت قبل از طعام برفق دهند و حرکت بعد طعام بران 
حرام‌ست پس اگر تحمل استفراغ بود ادوية که مستفرغ بلغم برفق باشد بعمل ارند و گاه گاهی قی کردن بماء‌العسل 
ایشان را سوده دارد و گلقند شکری و عسلی بخورانند و سداب و سائر ملطفات ببویانند بهر آنکه تشمیم بشمومات که 
مذکور شد گاهی ایشان را کفایت کند جرجانی و ایلاقی مینویسند که باید دانست هر صرعی که اطفال را افتد 
ام الصبیان نباشد و دران اعتماد بر علامات مواد باید کرد وو هر علاج که واجب گردد دایه را باید فرمود از جماع منع باید 
کرد و کودک را نگاهدارد تا ناگاه آواز قوی چون آواز طبل و جلاجل و مانند آن نشنود چنانکه بترسد و از گرمای سخت 
و سرمای سخت و ناگواریدن غذا نگاه باید داشت و سداب بویانیدن سود دارد چرچس و رازی گفته‌اند که گاهی صبیان 
را تشنج یابس حادث میشود و عامه آنرا امالصبیان نامند پس درابزن روغن بنفشه نیمگرم نشانند و شیر و روغن بنفشه 
بر سر نهند و در بینی چکانند و بموم و روغن بنفشه و لعاب اسپغول بر سر لطوخ نمایند و اگر طبع قبض گردد بشیاف 
مسهله حرکت دهند و از طلاق او بمسهل معترض نشوند و ازان حذر کنند و شیر زنان یا دختران یا بز که خر بر سر 
دوشند که بصرع حادث از ییس و تشنج نفع میکند بعضی گویند که بشیر دختر یا پسر و روغن مغز تخم کدو یا روغن 
بادام سعوط کنند و شربت بنفشه بآب سر و یا لعاب اسپغول بشکر و یا لعاب خطمی و بز رقطونا بسکر و يا شربت نیلوفر 
بماءالشعیر و یا ماءالشعیر ساوه بروغن بادام و شکر و يا مطبوخ قطعةٌ کدو بشکر و يا آب انار شیرین و لعاب اسپغول 
بروغن بنفشه اندک اندک هر ساعت بیاشامند و بر پشت و گردن روغن بنفشه در روغن کتان و بر سر و گردن و پشت 
روغن به تن بمالند و تغریق سرد عنق و صلب و بشیر بز نمایند و خطمی و گل بنفشه ساییده بأب روغن کنجد پخته 
نیمگرم بر سر ضماد سازند و یا جو مقشر و بنفشه و اکلیل‌الملک و بابونه بروغن کنجد پخته بر سر و گردن ضماد کنند 
و دراب مطبوخ گل بنفشه و یا روغن کنجد نیمگرم بنشانند و باب مطبوخ تخم خطمی و گل کدو و نیلوفر و یا بمطبوخ 
بنفشه و نیلوفر و قطعةٌ کدو و یا بمطبوخ برگ کنجد و کدو بر سر نطول سازند جالینوس گوید که نوشیدن بنفشه نفع 
بامالصبیان میکند و آن خناق عارض بایشان و تشنج‌ست و مرضعه را در سرداب و قریب آب نشانند و اصلاح غذا کنند و 
شوربای چوزة مرغ فربه و یا پایچة برة شیرخواره يا بزغاله دهند و امالصبیان که از رطوبت عارض گردد تریاق نوشانند و 
بکندش و مانند آن عطسه آورند و انیسون و شونیز ببویانند و در طبیخ برگ غار و برگ سعد بنشانند و روغن قسط 
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باتوی ام یات کات مد کیک یل کید کر ارات فرط ما و شید رس 
روسن تبخیر نمایند و آب سداب و یا جندبیدستر در بعض روغنها حل کرده بمنخرین بطوخ سازند و شابانک و جاوشیر 
نیز نافست و چون شهد انچ زیر سر بدارند طفل ازین مرض محفوظ ماند انطاکی گوید که در امالصبیان اولا بر گهش 
شرط زدن و ربوب فواکه و اشربة آن نوشانیدن و عناب و جود خشخاش جوشانیده استعمال کردن و خوشبو و شیرینی 
ترک نمودن و رروغن قسط و کدو و بنفشه مالیدن و از مجربات من اینست که سیب را یا سوم حصة آن عناب و چهارم 
آن جو مقشر در ده چند همه آب بحوشانند تا چهارم آب بماند صاف کرده با همچند آن شکر بقوام ارند و مداومت 
استعمال او کنند مع ملازمت تدهین سر و اطراف بزیت که دران سداب و فاوانیا و اندک برگ آس سبز پخته باشند و از 
اشیای نافعه دران شیر زنان و خر و بز مطلقاً و گل کدو در روغن نیلوفر سعوطاً و لعاب بهدانه و اسپغول شرباست و در 
نزهنه مینوسد که از شرب آب انیسون و تخم کرفس و تخم گذر بشکر درین مرض چیزی بهتر نیست و برگ کنجد و 
کدو در شیر خر یا زن یا بز پخته بروغن بنفشه آميخته طلاکنند و اگر زمستان باشد روغن کتان با برگ سداب و گلاب 
پخته بر سر و گردن طلا نمایند که این مجربست و کذا فاوانیا که آن عود صلیب‌ست ابوسهل گوید که اگر صرع بطفل 
باشد باید که چیزی از ادویه دران استعمال نکنند که در اکثر امر وقت کبرسن او زائل میشود و معذلک سزاوارست که 
صرف عنایت بحال مرضعه نمایند پس اگر شیر او غلیظ باشد تلطیف تدبیر او باید کرد و مباشرت با مرد ترک کنانند که 
این شیر را فاسد میکند و قبل طعام استعمال کنانند و غذای موّلد خلط محمود بخورانند و سکنجبین عنصلی استعمال 
فرمایند و طفل را باندکی معجون شلینا باب مرزنجوش ساعتی قبل از نوبت سعوط کنانند و تعلیق چوب فاوانیا بران 
کنند که این صبیان را عظیم‌المنفعت است صاحب کامل گوید که بقراط در کتاب فصول ذکر کرده که هر که را صرع 
قبل از روییدن میو عانه عارض میشود صحت او بانتقال سن و بلد و تدبیر میگردد و کسی را که صرع بعد ازان می‌افتد 
کمتر شفا می‌یابد و لهذا می‌باید که هر گاه این مرض بصبیان عارض گردد بدوای قوی از ایشان تعرض نکنند زیرا که 
هر گاه ایشان بسن جوانی رسند و در ابدان آنها حرارت قوی گردد برودت بشکند و رطوبت فضلی دماغی خشک شود 
لیکن می‌باید که عنایت بتدبیر ایشان دارند پس اگر کودک طفل باشد مرضعه را پرهیز کنانند و اصلاح شیر او نمایند و 
تعدیل و میلان مزاج او بحرارت و پیس کنند بنوعی که امر بریاضت معتدل نمایند و تغذیه باغذية جیدالکیموس مثل 
گوشت ماکیان و تیهو مشوی و مطبخن و مانند آن فرمایند و اگر صبر برین نباشد لحم بزغاله و برة یکساله و نان 
خشکار نقی جیدالصنعت دهند و چون اندک شراب رقیق ریحانی که نه کنه و نه نو باشد بنوشانند تسخین و تلطیف 
نماید و سکنجبین عصلی قبل غذا و بعد ساعتی از استحمام بدهند و از البان منع کنند که مضر راس‌آند و همچنین جوز 
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و جرجیر و کرفس و جممیع بقول سوای پودینه و بادرنجبویه و کاهو و کاسنی و چقندر این مرض را ضرر دارند و از 
ساتر فواکه لاسیما اقسام خرما منم کنند و بایم تذبیر در علاج اطفال اعتفا نمایند و کسی که از ضبیام ال چهاز سال 
ار ماکان که و خاک تیان تیاس سوه تفه افو میا ار 
جندبیدستر و جاوشیر هر واحد یکدانگ صبر و مر هر واحد نیم درم همه را با یک سوده بآب شهبانج سرشته حبوب 
کوچک سازند و بوزن دو حبه بآب مرزنجوش سعوط نمایند و عود فاوانیا بر کودک تعلیق نمایند که آن نفع عجیب در 
ابراء این علت دارد چه جالینیس ذکر کرده که اين چوب بر طفل معتاد بصرع تعلیق نمودم و آن طفل صرع نکرد و بعده 
آن چوب زان جدا کردم پس صرع عود کرد و باز مرتبة ثانی تعلیق آن کردم و از صرع صحت يافت و اگر طفل لاتق 
ریاضت باشد امر بریاضت معتدل نمایند و اغذية محموده مثل لحموم طیر چون بچهة ماکیان و تیهو و دراج و کبک خوب 
پخته بخورانند و از شیر و فواکه و خرما و جوز و ساثر مبخرات و مصدعات و از شراب لاسیما کهنه که امتلای سر از 
بخار میکند منع نمایند مگر اندکی از شراب رقیق ریحانی ممزوج دور حمام داخل کنند و بعد خروج ازان از هوای بارد 
بدهند و بالجمله بتدبیر مسخن ملطف پردازند و درین اسراف نکنند و اگر در بلد بارد بود نقل ببلد حار کنند اگر این 
ممکن بود زیرا که چون این فعل کنند و اين تدبیر نمایند و بسن جوانی رسند ازین مرض شفا یابند و ایضاً باید که در 
قتاق استخان اشراشی مشاه بط یت عیان ک آعی فا مانی کی ار ماد آناشی اي باه اند که 
بهرانکه هوا حاله و تغیر دهد و بعجلت موافق گردد بعضی متأخرین مینوسند که اگر علامات بلغم ظاهر باشد باید که 
بنسخین پردازند و صعتر و مرزنجوش و عود صلیب و زيرة سیاه مجموع یا آنچه حاضر باشد نرم سوده مقدار سه حبه در 
شیر مرضعه حل کرده نیمگرم یکدو قطره در گوش و بینی بچکانند و باقی را بخورانند که فی‌الفور بافاقه می‌آید و در 
ادویة مسهله ملینه که سابق مذکور شد بادیان و اسطوخودوس و صعتر و مرزنجوش و مانند آن افزوده تلیین شکم 
پآب شاهبانک اگر بهمرسد والا باب مرزنجوش و تمام و قطور آب مرزنجوش در بینی مفید بود و خاصهٌ در ابتدای شهر 
ريخته رسانیدن بخار آن بدماغ و تکمید سر بنمک و سبوس گندم و بستن آن بر سر نافع بود و پرهیز مرضعه و اصلاح 
حال شیر آن و اجتناب از اشیای منجره و موّلد بلغم ضرورست و چون اکثر مادة این مرض رطوبت بود و در ابتدای ماه 
که زاقدالتور باشد اطفال را این مرض پیشتر افتد باید که طفل و مرضعةٌ او را از تدابیر بارد مرطبه باز دارند و اندکی 
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جندبیدستر و عود صلیب و مشک سوده هر دو را بخورانند خصوص در شبها و هنگامی که طفل گرية بسیار بی‌سبب 
ظاهر گند و یا سوء تنفس و بیخوابی بود که آن از علامات تقدم این مرض‌ست و نیز بر بناگوش و گردن و سر بینی و 
ناخنها و دست و پای طفل بمالند و در پارچه قدری جندبیدستر و عود صلیب بسته در گردن او آویزند و نگذارند که طبع 
هقی ماک هن کی وم سا تاک هرن نایک رفظ تم رای اسلا 
شیر دهند و طفل را از اجتماع آوازهائله منل رعد و تفنگ و از غسل بآب سرد و دیدن چیزهای روشن براق و آمدن بر 
بلندی و دیگر اسباب محرک صرع محفوظ دارند و از اشیای مضر صرع مثل اذی غلیظ مرطب و بقولات و اشیای 
شیرین و چرب و تیز و غیر آن که در صرع بزرگان مفصل مذکور شد پرهیز کنانند و باید که دایة طفل حامله نباشد و 
شیر او متغیر الرائحه نبود و او را بدخول حمام بر ناشتا امر نمایند و طفل را قبل از شیردادن بانواع حرکت لاثق او 
تحریک فرمایند و زیر و سادة او سداب و شبت بدارند 
سکته 

و آن معطل شدن اعضاست از حس و حرکت بجهت سدة تامه که در بطون ثلثة دماغ و در مجاری روح افتد چنانچه 
روح نفسانی را از نفوذ او بسوی اعضا یا روح حیوانی را از نفوذ بجانب دماغ یکبارگی منع کند و این مرض دفعةً افتد و 
هر گاه عارض شود و چشم صاحب او کشاده پا بسته باشد و بر پشت یا پهلو افتاده یا نشسته بود بر همان حال بماند و 
مثل خفته بود پس بقول شیخ اگر با وی آلات نفس معطل یا ضعیف شود نفس سهل نبود بلکه درینجا کف در دهن 
باشد و دی فترات مثل اختناق رحم بود و يا بخطیط باشد و این صعب‌تر بود و بر عجز قوت محرکة اعضای نفس دلالت 
کند و سخت‌تر آنست که دران نه نفس ظاهر شود و نه کف و نه غطیط پس اگر آفت عظیم در نفس نباشد و در حلق او 
چیزیکه بچکانند فرو رود از بینی بیرون نیفتد او اگر چه امیدوارتر از دیگر اقسام بود لیکن از خطر عظیم خالی نباشد و 
بقراط گوید که سکته اگر قوی باشد صاحب او به نشود و اگر ضعیف بود علاج او سهل نباشد و گاهی اطبا سکته گویند 
بدان فالج عام بهر دو شق مراد ایشان باشد و اگر چه اعضای وجه سلیم بود و گاهی استرخای یک شق را سکتة آن 
ی کر انم تکام فا یه ار سک ارآ الق ی اب و اک ما ند 
بصحیح عارض گردد پس سکته افتد با تفس و خرخره قبل از روز هفتم هلاک شود لیکن اگر او را بپ اید و ماده 
بگذازد خلاص یابد و بدانکه سکته اکثر بذی اسنان و ابدان و تدابیر رطبه افتد و خصوصاً درانجا با رطوبت برودت نیز 
باشد و اگر بصاحب مزاج حار یابس عارض شود صعب باشد و سکته از حرارت کمتر افتد و هر گاه مادهٌ فالج در هر دو 
سا متس کرو مه اک ها که ار یک انب خرس کون کالم اعدانک کیت و کر میب گر 
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در بطنین موّخر دماغ بود کسانیکه بسبب سوداویت خون بفصد محتاج باشند هر گاه فصد کنند ازان راحت یابند بیم 
باشد که از تأخیر فصد سکته یا فالج افتد و استدلال بسکتة دائره تناول ادويةٌ حارة حاده است که هر گاه ادویة حاره 
زیاده تناول نمایند دوره زودتر اید و صاحب کامل گوید که گاهی سکته از امتلای شراب سکر عنیف حادث شود و این 
نوع سکته قتال‌ست مگر آنکه با وی تپ اید تا تلکم کند در ساعتی که خمار او منحل گردد و سکته که دران نفس 
محسوس بود آمیدوارتر از است که دران کف دهن ظاهر شود و چه کف نشان عجز قوت محرکة اعضای نفس‌ست و 
آن ردی باشد و در اکثر علاج نپذیرد و هر قدر که مرض قوی‌تر باشد تنفس شدیدتر بعظم بود و غطیط یعنی خرخره در 
سینه بنابر صعوبت تنفس و استکراه او مسموع گردد و هر گاه مرض قوی نبود غطیط کمتر و تنفس سهل‌تر باشد و 
چیزی رقیق که در دهن ریزند فرو برد و گاه علت قوی بود آنرا فرو نتواند برد و از بینی خارج گردد و از معطسات عطسه 
نیاید و در دهن کف اید و این هر سه علامت ردی‌ست و ایلاقی گوید که اگر تنفس بسپولت بود لیکن بلانظام باشد 
که گاهی ضعیف و گاهی زیاده گردد پس این هم علامت صعوبت علت‌ست و کسی را که اختلاج همه اعضا عارض 
شود پس او را سکته واقع شود زود هلاک گردد و جرجانی گوید انحا که سبب سکته ضعیف باشد اگر کشاده شود بفالج 
کشاده شود یا بلقوه یا بهر دو و گاه باشد که سبب سکته قبض طبع باشد و بدین سبب علاجش بحقنه و شیاف و 
سبب ماده بحرکت اید و بجانب دماغ رود و سبب سکته گردد و مسیحی گوید که سکته در اکثر امر علاج نپذیرد خاصة 
قسم صعب ازان و اگر ضعیف باشد و باندک غطیط و جیدالتنفس باشد امید از علاج او قطع نباید کرد و تا ممکن بود 
دران جد نمایند الحاصل سبب سده سکته با انقبااض دماغ باشد 9 یا امتلای آن و موجب انقبااض رسیدن سردی 
قوی‌ست دفعةٌ بدماغ یا المی شدید از ضربه و سقطه بر قحف که باعث ورم نگردد یا ایذا از بخارات فاسد اخلاط یا بخار 
عفن وبائی یا کیفیت ردیة سمیه چنانکه در صرع مذکور شد و باعث امتلا خلطی غلیظ بود که بطون دماغ را ممتلی 
گرداند یا امتلای خون کثیر که مجاری روح یگبارگی پر سازد چندانکه روح قلبی را مجال نفوذ بسوی دماغ نماند و این 
نوع را خناق قلبی گویند و خلط غلیظ در اکثر بلغم لزج بود و یا بلغم مخلوط بسودا و یا خون غلیظ و گاهی مادة 
سوداوی باشد عام‌ست که اخلاط مذکوره درم پیدا کنند و از جهت امتلاء از جهت تمدید موجب سده شوند و این 
فی‌الحقیقت قرانیطس و یالثیرغس ست که بسکته منحر گشته و این نوع سکته صعب بود خواه ماده حار باشد خواه بارد 
و يا بغیر ورم باعث سده گردند و اين قسم در اکثر سهل بود طریق تشخیص این مرض و اسباب آن بدانکه گاهی 
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گردد حتی که صاحب او مشابه مرده بود و در میان او و میت فرق مشکل شود و با این همه زنده ماند و بتدبیرها 
خلاصی یابد و سالم گردد لهذا جالینوس گفته که در دفن او تا مدت هفتاد و دو ساعت که سه شبانه‌روز میباشد تأخیر 
کنند مگر وقتیکه بدن او کبود و منتفخ یا گنده نشود پس درین صورت طبیب را باید که اول فرق کند در میان مسکوت 
و میت و او چنان باشد که پنبه و منفوش یا پشم یا پر باریک کبوتر و غیره را بر سوراخ بینی صاحب سکته نهند اگر پنبه 
حرکت نماید معلوم کنند که زنده است والا مرده لیکن در اثنای این عمل آن پنبه را از تنفس مردم و باد محفوظ دارند 
و همچنین اگر در هردمک چشم صاحب سکته شبیه چیزی یا عکس چراغ معلوم شود زنده بود والا میت و ایضاً در 
ظرفی که بغایت رقیق‌الجرم باشد آب یا سیماب اندازند و آن ظرف را بر سینه نهند و بنگرند اگر زنده است دراب یا 
سیماب حرکت محسوس شود والا فلا بلجمله هر گاه معلوم شود که مریض زنده است بهر تشخیص این مرض از 
مقربین او حال تقدم عوارضی که مقدمةٌ سکته‌اند مثل صداع و گرانی سرو دوار و سدر و دوی و طنین و تخیل شعاع و 
کسل در حرکات و اختلاج همه بدن و بر هم سودن دندان در خواب انتفاخ عروق گردن و سردی دست و پا و اکثر بول 
زنگاری و نیلجی آسمانجونی یا مائل بسیاهی و روسوب تخالی دریافت نمایند و بعده بهر ادراک اسباب مرض حال تقدم 
رسیدن سردی شدید بدماغ و يا صدمه بر سر و یا بودن خلل در عضوی بپرسند اگر رسیدن سردی يا ضربه و سقطه 
بیان کنند سببش همان باشد و اگر تقدم خللی در عضوی گویند سبب سکته ایذای دماغ بمشارکت آن عضو باشد 
والانبض او ملاحظه نمایند اگر تپ معلوم شود از تقدم ظهور اعراض سرسام و لثیرغس یا ضربه و سقطه سوال کنند و 
درین صورت سبب او ورم دماغ بود و اگر تپ نباشد بر روی و چشم و سحنه و دهن و بینی مریض غور نمایند اگر رنگ 
چهره و چشم سرخ يا کبود مشابه بمخنوق بود رگهای گردن ممتدد و ممتلی و عرق بر پیشانی ظاهر گردد و تنفس 
بی‌غطیط باشد و دیگر اثار غلبة خون و سن و وقت و تدبیر متقدم موجب کثرت دم یافته شود و سکتة دموی باشد و اگر 
تیرگی رنگ و خفقان و دیگر آثار سودا مدرک گردد سکتة سوداوی باشد و اگر سفیدی رنگ و ترهل بدن و کثرت بزاق 
و بلا منخرین معلوم شود سکتة بلغمی بود 
علاج سکتة بلغمی 

اگر با وجود آثار غلبة بلغم بر چهرةٌ مسکوت سرخی يا تیرگی محسوس شود فصد سر رو يا صافن بر همه تدابیر 
مقدم دارند یا حجامت مع‌الشرط یا بی‌شرط بر قفا نمایند و دهن او را بهر حيلة که ممکن باشد بکشانید و پر مرغ بروغن 
سوسن یا زیت یا روغن دیگر چرب کرده در ایارج فیقرا مکرر آلوده بحلق انداخته حرکت دهند تا قی آید و یا شبت و 
کندش جوشانیده شهد و نمک آميخته در گلو ریزند و بپر مرغ مدد کنند که قی آوردن فائدة تمام دارد و اگر دندان بر 
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هم نشیند گروه زیر دندان نهند بعده مثرودیطوس پا تریاقق فاروق نیم درم با تریاق اربعه پا سجرفینیا بماءالعسل یا 
بمطبوخ آنیسون و دارچینی و قاقلین و بادیان و گلقند عسلی حل کرده در حلق چکانند چند مرتبه و اگر حاضر نباشد 
مصطکی انیسون زيرة سیاه جوشانیده صاف نموده گلقند عسلی داخل کرده نیم گرم بدهند و يا عود صلیب در عرق 
کیوره پا گلاب سوده در حلق ریزند و يا سداب جندبیدستر عودصلیب اسطوخودوس کوفته بیخته یا جوارش جالینوس در 
عرق بادرنجبویه حل کرده در حلق اندازند و یا دوا را مسک حار در عرق بادرنجبویه و عرق گاوزبان حل کرده در حلق 
چکانند و یک مثقال حلتیت در ماءالمسل حل کرده چکانیدن نیز مفید بود و هر دو ساق و بازو بعصا بها محکم بندند و 
کف پای سخت بمالند و بکوبند که در جمیع انواع سکته نافعست و حقنة حاد که دران قنطوریون دقیق و شحم حنظل و 
فرفیون و امنال آن باشد و شیاف بعمل ارند و کندش فرفیون جندبیدستر قرنفل و يا مشک و غالیه و سداب ببویانند و یا 
با رزد و جندبیدستر با هم بآب سوده بخرقه آلوده نزد بینی را بدارند و فلفل سیاه و سفید و خربق سیاه برابر سوده بکرات 
و مرات سعوط بکنانند تا بهوش اید و کندش و شونیز و فلفل و جندبیدستر و خربق و مشک ناخالص باریک ساخته در 
بینی دهند و یا سداب عوض شونیز و خریق مشک داخل کنند و یا شحم حنظل قتاءالحمار نوشا در کندر فلفل سیاه 
اسطوخودوس کوفته بيخته بدهند تا عطسه آید و دیگر سعوطات فوية کمادات و ضمادات و نطولات محله برای تسخین 
راس بکار برند مثلاً آب در آب مرزنجوش تنها یا مرکب در بینی چکانند و اگر دهرة کلنگ و یا دیگر طیور افزاینده یا 
صرف يا باضافة صبر و کندش و شونیز بعمل ارند قوی‌تر باشد و سعوط عود صلیب سوده در روغن بابونه يا روغن 
نرگس آميخته نیز مفید بود یا آب سیر تنها استعمال نمایند و یا کندش بورةٌ ارمنی صبر سقوطری دراب بیخ چقندر حل 
کرده صاف نموده چند قطره در بینی چکانند و عاقرقرحا دارچینی سنبل‌الطیب کوفته بيخته بروغن بابونه و روغن حنا 
آميخته در بینی چکانیدن مجرب بعضی احباست و سلطان محمد مراد در مجربات خود نوشته که استعمال گل خیری 
سعوطاً مسکوت را افاقه میدهد و مجرب‌ست و اگر بعد او بخورد باز این مرض عود نکند و سنبل‌الطیب عاقرقرحا نمک 
هندی ارد جاورس کوفته در کیسه کرده گرم نموده تکمید سر کنند و یا قطعةٌ نمد گرم کرده و يا خشت گرم کرده بر 
سر گذارند و کلاه نمد بر سر نهند و بالای آن تابة آهنی گرم کرده گذارند چندانکه موی از گرمی بسوزد و يا موی سر 
بتراشند و جندبیدستر فلفل فرفیون کندش زنجبیل شونیز قرنفل قاقله عاقرقرحا بسرکة کهنه بر سر طلا نمایند و ضماد 
خردل سرخ فرفیون شیطرج هندی تخم انجره مساوی کوفته در سرکه پخته بعد حلق راس نیز مفید و این ضماد 
علویخان نیز نافع گل سوسن ازرق و جندبیدستر و جوزابوا و خردل و فلفل سیاه و فاوانیا و عاقرقرحا کوفته بیخته در 
سرکة عنصل آميخته بعد حلق سر بر سر و اصل نخاع ضماد سازند و اگر استعمال قی و حقنه و تابة گرم و غیره پهوش 
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نیاید اول موی سرسترده مفرحات مانند خردل و جند و فرفیون و قرنفل سیر در غیره پرانجا ضماد نموده کلاه نمد 
پوشانیده تابةٌ گرم نهاده بربندند که آنجا را فی‌الفور متقرح ساخته بهوش می‌آرد و بر شرط زدن و سیماب و یا ادوية 
مقرحه خاصةّ حب‌السلاطین بآب سوده مالیدن عجیب‌الاثرست و کذا بعد چند شرط خفیف بر تارک مریض بچهناک را 
در بول آدمی ساییده مالیدن مجرب و اگر مومیائی توتیائی سبز نوشا در چوک در سرکة عنصلی یا آب لیمو ساییده و بر 
سر مسکوت کلک زده بمالند زود پهوش آید و ادوية محلله مثل عاقرقرحا و برنجاسف و وج و بابونه و سداب و غیره 
جوشانیده و روغن قسط داخل کرده بر سر و بر قفا ریختن و ثفل آن بریافوخ داشتن مفید و تمام بدن را مدام بگو گردد 
و سرکه و بمیعة سائله و روغن زنبق طلا کنند و با روغن ناردین که دران فرفیون و خردل حل کرده باشند بدن را چرب 
نمایند و بمالند و سر را بنجندبیدستر و شونیز بمالند و در تسخین موّخر سر بیشتر کوشند و روغنهای گرم مثل روغن 
سداب و سوسن و مانند آن با موم مرکب کرده گرماگرم بر مهرهای گردن و مهرهای پشت بمالند واین بخور از ترکیب 
علویخان نافع موی انسان بمقراض قطع کرده اشنه اظفارالطیب اظفارالکلب جندبیدستر گوگرد زرد فاوانیا عود قماری 
مساوی کوفته باب فانیذ حبها مقدار مثقال بسازند و بر اتتش نهاده مقابل بینی مسکوت بدارند و این حنوک از اختراع 
ایشان‌ست جندبیدستر یکدانگ عاقرقرحا فاوانیا جوزبوا بساسه قرنفل هر یک دو دانگ کوفته بیخته بروغن خردل و آب 
مرزنجوش و آب فرنجمشک امیخته برحنک مالند و گویند که سر برهنه نموده تازيانة که از چرم دوالی ساخته باشند تا 
دو صد زدن فائده میکند و مریض را بهوش می‌آرد و ایارج فیقرا بروغن سوسن لت کرده بر مقعد ضماد کردن در افاقة 
مسکوب مجرب سویدی و محمد مرادست و بعد از افاقه جندبیدستر یکماشه زنجبیل یکنیم ماشه زرآوند طویل دو ماشه 
در عسل دو توله آمیخته بلیسانند بالایش ماءالعسل بنوشانند و همچنین مصطکی جدوار جندبیدستر بدهند و يا از نیم 
درم تا یکدرم تریاق کثیر یا مثرودیطوس يا تریاتق الذهب بآب مطبوخ بادیان و زیرهٌ سیاه و انیسون و مصطکی و عصل 
بدهند و ادویة گرم بر سر ضماد نمایند و نضج ماده بمضنج بلغم نموده بعد روز چهارم یا هفتم یا چهاردهم بحسب ضعف 
مرض و قوت آن از مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه نمایند و اگر حاجت افتد بار دیگر بحب منتن تنقیه کنند و گویند که 
جهت تنقیة دماغ حب ایارج و یا لوغلذیا وقت شب دهند و صبح مطبوخ اسطوخودوس علویخان نوشانند چهار پنجروز و 
یا زیاده حسب مشاهدهٌ طبیب پس بهر تنقية خالص غراغر و کادات و نطولات و سعوطات بکار برند این تکمید مفیدست 
نمک طعام و پنبه‌دانه و چاورش هر واحد یکمشت بسابه سه توله نیم کوفته در پارچه بسته بکار برند و این نظول نافع 
اکلیل‌الملک بابونه بیخ بادرنجبویه عاقرقرحا صعتر جوزبوا عشبه هر یک سه توله و مالیدن روغن مبارک از تجارت 
انطاکیست و این سعوط درین باب عظیم‌الاثرست آب زهرة کلنگ و کبوتر و ماهی روهو هر واحد یکماشه آب ریحان 
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سبز سه ماشه جند یکنیم ماشه روغن زنبق سه ماشه بدستور بکار برند و غرغره بایارج فیقرا و عاقرقرحا و خردل و 
سکنجبین نیز مفید و بعد تنقیه بهر تبدیل مزاج استعمال تریاقات و معاجین مثل تریاق فاروق و مثردویطوس و یا شلینا 
و یا سجز ینیایا یک مثقال حلتیت و يا جندبیدستر سه ماشه در ماءالعسل حل ساخته مناسب بود و استمعال الطریفل 
ضغیر مقوی باسطوخودوس و ایارج فیقرا مفید سکته است و یا بعد از تنقية تام و حصول صحت تا بست و چهار روز این 
ماءالاصول بدهند بیخ کرفس بیخ کبر پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی هر یک هفت ماشه اسطوخودوس بادیان 
خطاتی ادخر هر یک چهار ماشه اصل‌السوس نه ماشه گلقند عسلی چهار توله روغن بادام تلخ و یابید انجیر مرکب نه 
ماشه اضافه نموده بنوشانند و در هر هفته یک دو بار حب ایارج یا قوقایا دهند و معجون علویخانی معمولست و بشوربای 
گنجشک يا کبوتر یا کبک يا تیهو با مرغ یا دراج زیره و فلفل و دارچینی و صعتر و قرنفل و قاقله بسیار داخل کرده بنان 
تنوری غذا سازند و بجای آب ماءالعسل دهند و يا عرق بلویان و یا عرق گاوزبان حسب حاجت بنوشانند و در هر هفته 
اپارج کبار مثل ایارج روفس استعمال کنند و بعلاج فالج رجوع نمایند زیرا که این قسم سکته منتقل بفالج می‌گردد 
ذکر بعض ادوية مفید سکته 

نفوخ مشک و اختلاط او در ادویه و شمیدن و خان موی انسان سوخته و کذا روغن خیری زرد شرباً و سعوطاً و 
طلاعاً و قطوراً در بینی مجرب سویدیست دو جور روغن بادام تلخ و یا جاوشیر بقدر بندقه باب مرزنجوش عصارة 
افسنتین و طلای خردل دراب ریحان که مسمی بفرنجمشک‌ست و کذا خردل بزیت و کذا جندبیدستر بزیت و کذا 
کباش قرنفل و کذا جوز بوا و کذا روغن زیت که دران پودینه پخته باشند و کذا گوگرد و کذا روغن عاقرقرحا و کذا 
روغن گل زیتی دران غافث پخته و کذا سرکه و روغن گل زیتی و کذار روغن بلسان و زیت کهنه و ضماد معده بسنبل 
هندی و جند و مصطکی و کباش قرنفل و موم و روغن بان و سعوط خردل و یا جندبیدستر بروغن بادام و یا آب 
اسقولوقندریون بروغن بادام و یا قنه بروغن بادام و يا کبریت بقدر عدس و يا جاوشیر و يا روغن قندول و یا عصارة 
افسنتین و بخور جندبیدستر و گوگرد و اشنه و اظفارالطیب هر واحد و شم شونیز و قنه دائم و سرکة عنصل و جاوشیر و 
غالیه و انفاس کبوتران و جنطیانا و برگ زفلی کوفته در خرقة کتان بسته بوییدن تا عطسه آید و قی باد خال پر مرغ 
ملطوخ بروغن کنجد و صمغ حرشف و یا ملطوخ بشیرج و جوز الرقع و حمل بروغن بلسان و زیت کهنه و حقنه بطبیخ 
نانخواه و کذا ببورة ارمنی و آب چقندر و بسفایج و غاریقون و کذا بمرارة نر گاو مع ادوية حقنه و کذا بماء‌العسل مع دیگر 
ادویه و کذا باب مالح مخلوط بعسل و کذا شحم حنظل و کذا روغن بادام تلخ و کذا آب مطبوخ قنطوریون دقیق و کذا 
آب چقندر و مری و شکر و نمک طعام و محموده و نفوخ فرفیون و عاقرقرحا و شرب سنبل هندی و یا خاکستر شاخ 
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کرم باب و سرکه و یا مرقة کرنب و یا آب آن و یا شحم حنظل و یا انقردیا بمطبوخ حاشا یا مصطکی و یا شراب عسل 
و يا شراب مویز و يا طبیخ قنطوریون بعسل و يا سرکة عنصل و یا بیخ سوسن و يا جاوشیر و یا روغن قندول و یا حرمل 
و یا جنطیانا و با روغن بلسان و زیت کهنه و يا سکنجبین عسلی و یا مقل فرفیون سکبینج اشق جاوشیر صبر 
جندبیدستر حرمل شحم حنظل هر یک دو درم شربت از مثقال تا دو منقال حسب سن و قوت و لعق عسل دائم و شرب 
و ضماد شونیز و کذا روغن غار و غرغرة طبیخ کندش و پا شحم حنظل و یا مرزنجوش و يا ایارج فیقرا و سرکه و غذا 
بچة مرغ بشبت و مصطکی و دارچینی پخته و یا کبوتر بچه که سر و گردن او دور کرده باشند تنها یا بنخود سرخ پخته 
و یا آب نخود سرخ مطبوخ مطیب بزیت و صعتر نافع سکته است اقوال حکما مسیحی گیود که اگر سكتة بلغمی باشد 
کوشش در کشادن دهن و ادخال پر مرغ بروغن تر کرده و بایارج فیقرا آلوده باید کرد تا قی آید و بگیرند شحم حنظل و 
بخور مریم و قنطوریون دقیق و عرطنیثا و خربق سفید هر واحد قبضه در سه رطل آب بپزند تا رطل بماند پس صاف 
کرده نیم رطل ازان گرفته حقنه کنند پس اگر بسرعت خارج شود و خلط برنیاید اعادة آن باید کرد تا رطوبات بسیار 
خارج گردد و گندش و خربق سفید اندک اندک در بینی دمند و اندک تریاق یا معجون بلادر در ماءالعسل يا طبیخ 
انیسون حل کرده در حلق اندازند و تابة آهن گرم قریب سر بدارند تا آنکه موی سر بسوزد و اگر افاقه نشود موی سر 
تراشیده بخردل سودهٌ جندبیدستر بسرکة کهنه طلا کنند و سداب و قرنفل و مشک و جندبیدستر و بسباسه ببویانند و 
بعد افاقه تا چهارده روز همین تدبیر نمایند و بعد آزان روغن بید انجیر بطبیخ اصول و ایارج فیقرا بنوشانند پس در هر سه 
روز ایارج جالینوس يا لوغاذیا يا ارکاغائیس بخورانند و غرغره بسرکة عنصل و ایارج فیقرا و مویزج و عاقرقرحا و پوست 
بیخ کبر و خردل استعمال نمایند و بفلفل و جندبیدستر و کندش عطسه اورند و غذا اسفید باج کنجشک و قنابر و بچة 
کبوتر و نخود دهند و ماءالسل معمول بافادیه و حندیقون و شراب متخذ از مویز عسل بنوشانند و بعد انحطاط مرض در 
حمام داخل کنند و عرق اورند و روغن ناردین که دران فرفیون و جندبیدستر حل کرده باشند يا روغن قسط بمالند شیخ 
مشرمایی کی تک ای تک ار ال قیفر باه کی ی ان و تری فتیل ‏ اه 
شیافات قویه بردارند که دران صموغ و زهرةٌ گاو افتد بعده چیزی که نفوذ آن در حلق سهل باشد بنوشانند و از حبوب 
معتمده در خورانیدن ایشان حب فرفیون‌ست و بعد ازان بر سر و اعضای او کمادات مسخنه و نطولات معمول از ابیکه 
دران حشایش مسخنه مثل شبت و شیح و مرزنجوش و برگ ترنج و پودینه و حاشا و زوفا و اکلیل‌الملک و صعتر 
جوشانیده باشند و از روغنها که دران قوت این حشایش باشد و روغن سداب استعمال کنند و گاهی دران عاقرقرحا و 
جندبیدستر و جاوشیر و قنه حل کرده میشود و يا بر همه بدن در زیت گوگرد اميخته بمالند و اگر کمادات از قرنفل و 
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هیل و بسباسه و جوزبوا و وج باشد صواب بود و پای او بروغن گرم مسخن و آب گرم و نمک بمالند و فقرات را بمیعه 
روغن زنبق تمریخ نمایند و بر نخاع خردل و سکبینج و جندبیدستر و فرفیون ضماد کنند و از ادهان جید برای ایشان 
روغن قناءالحمار و ورغن سداب و روغن اسقیل معمول بزیت کهنه است و یا بتر کردن عنصل رطب در روغن مذکور تا 
چهل روز و یا جوشانیدن او دران باین نحو که بگیرند زیت کهنه یک قسط و اسقیل دوا و قیه و بپزند تا آنکه مهرا شود 
و همچنین روغن عاقرقرحا بهر دو وجه مذکور ساخته و هر روغن که بر ایشان استعمال کنند اصلاح او بغیظ کردن او از 
موم نمایند تا واقف ماند و سائل نشود و می‌باید که از مروخات ضعیف تر ابتدا کنند اگر فائده نشود بقوی‌تر نقل کنند و 
بعد تنقیه بحقنه و غیره باک نیست که در بینی او کندش و سعوطات قوی و روغنهای قوی استعمال نمایند و آهن گرم 
کرده مقابل سر او بدارند و ضمادات محلله بر سر نهند و اگر قی ممکن باشد با دخال پر بروغن سوسن یا زیت چرب 
کرده بعمل ارند و خصوصاً چون در فم معدة او امتلا معلوم شود و تخمه بران تقدم نماید از قی نفع شدید یابند و در قی 
فائدة دیگرست که تهوع و تکلف قی مزاج سر صاحب سکتة بارد با رطب گرم کند و تسهیل ریاح ایشان بچیزی که 
مخرج او باشد باید کرد که ازان خفت یابند و گاهی مبادرت بداشتن کروهه در دهن که در صرع مذکور شد کرده 
می‌شود تا دندان او با یکدیگر فاسد نشوند و چون اندک قی کنند باید که روغن بیدانجیر مطبوخ بآب سداب هر روز دو 
درم بماءالاصول بنوشانند و بتدریج افزایند تا آنکه هر روز پنج درم ازان نوشیده شود اگر ممکن بود بعد تنقیه بقدر بندقه 
از تریاق و مثرودیطوس و از شلیثا و انقردیا و سجزینیا و مانند آن وجور کنند و از مفردات جندییدستر مثقال بماءالعسل و 
سکنجبین عسلی يا سکبینج بقدر باقلا بدهند و عوض آب ماءالعسل ساده یا فاویه بحسب حاجت نوشانند و چون خفت 
یابند غرغره و معطس بکار برند و محاجم بشرط یا بغیر شرط حسب ماده برفقا نقره نهند و در گهواره بجنبانند و بعد سه 
هفته بحمام برند و آنروز روغنهای گرم بمالند و از غراغر نافعه برای ایشان بعد تنقية کلی طبیخ حاشا و پودینه و زوفا و 
مانند آتست در سرکه مخلوط بعسل و ایضاً آب چقندر که دران عاقرقرحا و مویزج و حاشا و سماقی جوشانیده باشند و 
قوی‌تر ازین آنست که بگیرند فلفل و دار فلفل و زنجبیل و مویزج و بورة ارمنی و گل سرخ و سماق و کوفته بمیفختج 
سرشته آزان شیافات سازند بعده بطریق مضوغ و غرغره در طبیخ زوفا با مصطکی استعمال نمایند و قریب اینست چون 
بهمین طریق بعمل ارند فلفل و دارفلفل و خردل و پودینه و از مضوغات پودینه و مویزج و فلفل و مرزنجوش و 
خردل‌ست مفرد و مرکب و بدان مثل گل سرخ و سماق امیختن ناگزیرست و وج از اشیای نافعه درین باب‌ست و تأثیر او 
قویست و مالش روغنهای حارة مقوی روح که در اعصاب‌ست و برای جوهر اعصاب و محلل فضول که دران سختی 
نباشد مثل روغن سوسن برای ایشان نافع و بعد آن روغن مرزنجوش و روغن بابونه و شبت و روغن اذخر و خصوصاً بر 
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سر چه درین اعتماد با مر راس واجب‌ست و خصوصاً که روغنهای مذکوره از زوفا و صعتر و پودینه و حاشا و مانند آن 
قوت اخذ کرده باشند و نی اصحاب سکنه لطیقتر از شذي صاحبان صرعست و صوابتر آانست. که در روز بر تام 
تنها اقتصار نمایند و نان بانجیر خشک ایشان را نیکوست و شرب بر طعام مضرترین اشیا برای ایشان‌ست و چون ارادة 
انعاش قوت کنند اگر قبل غذا بریاضت خفیفه اقدام نمایند و اعضای مسترخیه را حرکت دهند باک نیست و بعد تناول 
غذا بسرعت خواب نکنند بلکه تا نزول غذا و انهضام آن صبر کنند و ایضاً بیداری بسیار نشاید که آن دماغ را مانده 
میکند و از اغذية انجرةً غیرمنهضمه منحل میسازد بسبب منع آن هضم غذا را و قومی جو را با عدس پخته برای ایشان 
نیک دانسته‌اند و مویز و بادام و انجیر از نقلهای نافعه برای ایشانست و شراب نو ایشان را موافق نیست بهر آنکه دران 
فضول‌ست و کهنه نیز برای آنکه آن سریع‌النفوذ بدماغ و قلب اوست بلکه موافق‌ترین شراب برای ایشان متوسط میان 
هردوست و جرخ مسکوت را کپ ید .هر آمر از ترقت کن عا آنکه بکماید که کاهی را میباشه و فا فد وجو 
ساعت آنرا بگذارند و اگر چنین نباشد بلکه تپ بسبب ورم و عفونت بود آن مهلک‌ست و بدانند که در سکته و فالج 
مجاری تنگ میگردد پس ادوية مستفرغه استفراغ مادة فاعل آن نمیکند مجوسی گوید که اگر چیزی از علامات دأله بر 
غلبةٌ خون ظاهر نباشد باید که مریض را بچیزی از آغذیه و ادویه تا گذشتن هفتاد و دو ساعت بر مرض تحرک ننمایند 
و چون ازان تجاوز کند و مریض کلام نکند باید که در کشادن دهن او سعی نمایند و آب مطبوخ زیره و انیسون و 
بادیان که دران گلقند مالیده صاف کرده پاشند نیمگرم بحلق بچکانند و عنصل ساقین و بازو محکم به بندند و کف پای 
او بمالند و روغن گل و سرکه بر سر ریزند و حقنة حاده مثل این حقنه استعمال نمایند بابونه اکلیل‌الملک بر نجاسف 
شبت جعده خارخسک قنطوریون غلیظ و دقیق هر واحد یکمشت عاقرقرحا قتاء‌الحمار خریق سفید شحم حنظل هر واحد 
سه درم عرطنیثا سداب خشک هر واحد چهار درم تخم بیدانجیر پنج درم تخم کرفس نانخواه هر واحد ده درم همه را 
در پنج رطل آب بجوشانند تا یکرطل بماند پس نیم رطل ازان صاف کرده جاوشیر و سکبنیج و مقل در قدری آب حل 
کرده هر واحد نیم درم بورة ارمنی یکدرم روغن زنبق روغن ناردین یا روغن قسط هر واحد یک اوقیه آمیخته حقنه کنند 
که نافعست پس سعوط لقوه و فالج بکار برند و اگر حاضر نباشد آب سیر افشرده باندک روغن خیری سعوط کنند و 
اندک کندش و جندبیدستر و خربق در بینی دمند و عطسه آورند و اندک سکنجبین عنصلی بآب گرم و قدری روغن 
خیری یا نرگس یا سوسن و نمک جریش و آب ترب افشرده در حلق او بقمع و غیره چکانند و در حلق او پر بروغن 
چرب کرده بایارج فقیرا آلوده مکرر داخل کنند تا قی آید و بعد قی شربت عسل دهند و روز دیگر از قی اندک تریاق از 
نیم درم تا نیم مثقال بحسب حاجت يا اندک معجون بلادر باب مطبوخ انیسون و مصطکی بدهند و گاه گاهی عسل 
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در علاج لیثر غس مذکور شد طلا سازند و اگر باین تدبیر صلاح نیابد تابة آهن گرم کرده بر سر نهند تا آنکه موی 
بسوزد و غذا نخوداب بزیت مغسول و زیره اندک نان خشکار دران مالیده بدهند و مدام تا گذشتن هفت روز همین تدبیر 
بروغن بیدانجیر که دران ایارج مخمر بعسل مالیده باشند اندک روغن بادام تلخ بران چکانیده بدهند و این سه روز تا 
پنجروز بدهند تا در بول آثار نضج ظاهر شود و غذا نخوداب باشد و بعد ازان این حب از دو نیم درم تاسه درم بدهند تربد 
خراشیده ایارج فیقرا هر واحد یکدرم هلیلة کابلی حب‌النیل هر واحد چهار دانگ شحم حنظل شیطرج هندی جاوشیر هر 
وخ هو نگ ییاهر یکلانک: مقر شوهه حتیر را دراب تاغل وه س شه خیها سارنه و ارگ ازین 
صلاح نیابد ایارج جالینیس و ثبادریطوس و مثرودیطوس بتدریج دهند بعد آن تریاق کبیر بدهند و غرغره بایارج و 
عاقرقرحا و خردل سازند و غذا نخوداب بکبوتر بچة در پرواز امده و گنجشک و قنبره باشد و شربت عسل با فاویه 
ساخته و خندیقون و شراب ریحانی بمقداریکه ذهن او را متغیر نگرداند یا نبیند ز بینی و عسلی بنوشانند و چون مرض 
بانحطاط اید در حمام داخل کنند و روغن بلسان یا روغن قسط با روغن ناردین هر چه حاضر باشد و دران اندک 
جندییدستر و عاقرقرحا حل کرده باشند بر سر بمالند و باید که ازان این معجونات در اوقات شدید الحرارة و بلدان حاره 
ایوس کی کی کفر ف آوعزان اه شوه فان سوه بت سمل ارت یی کول که شکت ساد 
4 کل باقمی ماع الاطاال مسم و کیک نکن آنکه مسکیت قظیک کف یه فیط ایو کیک از 
ظاهر نباشد و مثل میت بود و اکثر این قائل و کمتر آن عسر باشد و علاج نوع اول اینست که خرقه بآبیکه دران صبر و 
افسنتین تر کرده باشند آغشته بر سبابه پیجیده نهنجی که ممکن باشد در دهن انداخته تا فم مری رسانند و حرکت 
فرفیون اندک از انها باشد بعمل ارند و اگر این هر دو علاج فائده نکند سعوط بروغن که دران فرفیون و جاوشیر پخته 
باقن بکار برقود اک هون وکا سور گ اانق اي شک امه شخ او فیک تاش ات بیع ان مد 
مت سک و فان اشقور دیاده کماشن که آییمه گرم که دی شیر کلام مه قیاففیراق اییته کرد کارت نید و سا 
ازان گرم گردد و ایارج محلول بآب افسنتین در حلق ریزند و ساقین او محکم به بندند و در بینی او فتیلة ملوث بجاوشیر 
و چندبیدستر و مشک نهند و نطول روغن زنبق سی درم فرفیون سه درم نیمگرم بریا فوخ و شیون بریزند و در هر دو 
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گوش دو فتبلة ملوث باین روغن نهند و یکبار بآب گرم و بار دیگر بحقنهای حاده که مذکور شد حقنه نمایند و چون 
سکته منحل شود و استرخا ظاهر گردد لزوم اغذیة گرم مثل کبوتر بجة در پرواز امده مطبوخ بنخود سیاه و زیت رکابی 
نمایند و در هر هفته یک شربت از حب منتن يا حب شیطرح یا حب سکبینج یا حب اصطمخیقون کبیر بخورانند و در 
هر چهل روز حقنة حاده بعمل ارند و مابین حقنه و حب لزوم تناول ایارجات بمقدار واجب مثل مثرودیطوس و 
ارکاغانیس کنند و در هر فصل از دو فصل سال ایارج لوغاذیا باب هلیلة سیاه و افسنتین و قنطوریون بخورانند بعد ازان 
تریاق کبیر مجرب بقدر یکدرم بسه دفعه در سه روز بدهند باين طریق که قسط تلخ و عود وج هر دو در شراب کهنه 
بحوشانند و تریاق دو دانگ فضه داده دو سه جرعه ازان شراب بنوشانند و در غذای او از عادت تاخیر نمایند تا آنکه 
گرسنگی سخت ظاهر شود بعده آبیکه دران شبت و عسل و نمک بسیار جوشانیده باشند بدهند و در قی کردن کوشش 
نمایند بهر آنکه اگر بعد انحلال تریاق از معده و ظهور گرسنگی قی کنانند خلطی بقی براید که ازان بسبب غلظ و 
لزوجت و فساد رنگ آن تعجب کنند و بر پشت و ساثر اعضا روغنهای گرم بمالند و تدبیر مفلوجین در غذا و دوا کنند و 
در تدبیر آن تقویت دماغ بادوية حارةٌ محلله دائم زیاده نمایند تا سکته عود نکند چه اگر اعاده نماید یکبارگی بکشد 
ایلاقی و جرجانی مینویسند آنجا که سبب سکتةٌ بلغم باشد و خون با وی آمیخته بود علامات هر دو پیدا باشد اول فصد 
باید کرد پس بتدبیر حقنة قوی و شیاف مشغول باید و در شیاف جاوشیر و سکبینج و مقل و اشق و زهرة گاو و شحم 
حنظل داخل کنند و در قی کردن سعی نمایند و اگر سببش بلغم غلیظ لزج باشد امیر کمتر بود پس اگر طبیب امید بیند 
تین استش اغ و اتفام سجهتو گرم کرنن ضماغ کید ردیق قرتیب که اول تفه خمایند بقتة یز واگر بتافنت که سیفن 
طعام غلیظ یا بسیار خورده است جهد کنند تا دهن او بکشاید و پر مرغ چرب کرده بایارج فیقرا آلوده بحلق فرو برند پس 
اگر قی نشود تهوع و تحرک آنرا فائده کند چه بدان دماغ گرم گردد و اگر پر را بروغن سوسن چرب کنند نافع‌تر باشد 
بعده فقرات گردن و پشت او بروغن گرم بمالند و پای او بروغن فرفیون و روغن قسط و زعفران و مانند آن بمالند بعد 
ازان تسخین راس او بتسعیط چیزی ملطف مفتح کنند و اگر تریاق کبیر و مثرودیطوس باشد یک شربت آن در 
نافعتر از حب فرفیون نیست صفت آن سکبینج اشق جاوشیر مقل صبر جندبیدستر حرمل هر یک دو درم فرفیون یکدرم 
شحم حنظل دو نیم درم شربتی یکمثقال و بعد تنقیه دراب گوگرد نشانند و در حمام خشک نافع باشد صفت حقندة حاد 
شحم حنظل قنطوریون باریک نانخواه شبت حلیه سداب انجدان هر واحد یکمشت سکبینج و دو درم بورة آرمنی هفت 
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درم روغن بادام تلخ یک اوقیه انگبین ده درم زهرة گاو دو درم ادویه در یک اثار آب بپزند تا بمقدار نیم اثار باز ايد صاف 
کرده ده استار ازان گرفته حقنه کنند اگر زود بیرون آید با اعادة آن نمایند تا رطوبت بسیار فرو دارد صفت روغن فرفیون 
که بر مهرهای پشت و گردن مالند بگیرند آب سداب کوفته افشرده یک ار و روغن سوسن ده استار امیخته بآتش نرم 
بجوشانند تا آب برود و روغن بماند پس قسط و عاقرقرحا و جندپیدستر هر یک سه درم جاوشیر و بارزد و فرفیون هر 
یک مثقال ساییده در روغن گرم آمیزند و حل کنند و اگر روغن بلسان حاضر باشد سه درم با وی بياميزند والا زیت اگر 
چه ضعیف‌ست بدل آن کنند و گرم کرده بکار برند صفت روغن قسط بگیرند ابهل اذخر راسن وج سنبل هر یک ده درم 
قسط سی درم و در يکنیم اثار اب بپزند تا آب سرخ شود پس صاف نموده روغن زیت پاو اثار انداخته یاز بپزند تا آب 
بسوزد و دران سه درم جندبیدستر و منقالی فرفیون حل کرده بکار برند صفت روغن اسقیل بگیرند عنصل تر چهار اوقیه 
و در روغن زیت تا یک آثار بپزند تا مهرا شود و اگر عاقرقرحا جندبیدستر خردل قسط فرفیون مشک داخل کنند قوی‌تر 
باشد و نطول که بر سر و فقار پشت و گردن ریزند اجزای آن همانست که در قول شیخ گذشت لیکن سداب و بابونه نیز 
داخل‌ست و تدبیر تسخین دماغ بصفحة آهنی گرم کرده تا آنکه موی سر بسوزد نیز سابق مسطور شد و طلای سر 
بخردل و جند که در قول مسیحی گذشت گرم کرده نیز دماغ را گرم کند و اگر اجزای کماد که در قول شیخ گذشت 
درصره بسته گرم کرده بر سر نهند نیک باشد و سعوط زهرةٌ کلنگ بآب سداب يا آب مرزنجوش و يا جندییدستر سوده 
بماءلسل حل کرده سود دارد و بارزد و جندییدستر ببویانند صفت جهی که معروف بحب بیمارستان‌ست بگیرند 
جندبیدستر نیم درم شحم حنظل دانگی و نیم فرفیون یکدانگ ایارج فیقرا یکدرم این جمله یک شربت‌ست محمدین 
زکریا گوید حلتیت را در سکته و فالج و لقوه سخت سودمند یافتم و هیچ چیز برابر او نیست بدن را گرم کند و تپ ارد و 
اخلاط را بگدازد بامداد و شبانگاه مقدار یک باقلا در شربت عسل يا ماءالعسل حل کرده بدهند و اصل در علاج این 
مرض آنست که اين ترتیب مذکوره مرعی دارند و تا نخست بحقنه و قی تنقیه نکنند استعمال سعوط و روغن و نطول 
روا نباشد و اول روغن ضعیف‌تر استعمال نمایند مثل روغن سداب ساده و روغن سوسن که دران میعه حل کرده باشند 
اگر ازین انتفاع نيابند قوی‌تر آزان بکار برند و در روغن موم بگدازند تا بر موضع مدت بسیار باقی ماند و هر گاه بپهوش 
اید تا ببست و چهار روز همین تداییر از نطول و سعوط و مالش روغن کنند و از حبهای مذکوره در هر هفته یک شربت 
بدهند یا حقنه کنند و غذا نخوداب دهند یا شوربای گنجشک نر با کبوتر بچه بنخود و شبت و دارچینی و صعتر پخته و 
اگر با نان انجیر و مویز منقی بخورند موافق باشد و بعد بست و چهار روز هر صبح روغن بیدانجیر بماءالاصول بنوشند و 
هر هفته ایارج فیقرا و ایارج کبار چون بایارج لوغاذیا و ایارج روفس و جالینوس و مانند آن بکار برند و باقی بعلاج فالج 


165 


0 2124. 


10 


معالجه نمایند اب الیاس و خجندی می‌نوبسند که در حالت سکته استعمال قی و نفوخ وجور طلا و وضع تابة گرم و 
حقنهٌ حاد نمایند و هر یک آزان سابق مذکور شد و بعده هر صبح جلاب از انیسون و بادیان و گاوزبان هر یک سه درم و 
گلقند عسلی ده درم بنوشانند و غذا مزورة نخوداب بشيرةٌ حب قرطم و لحوم گنجشک و کبوتر و تیهو با فلفل و 
دارچینی دهند و بعد نضج برای تنقية دماغ حب ایارج با حب لوغاذیا در هر هفته یکبار با دو بار بحسب قوت و امکان 
پدهند و سعوط زهرة کلنگ بآب مرزنجوش بکار برند و این علاج ایشان تا انگاه است که از بست و چهار روز تجاوز 
کرده باشد و چون ازین علت صحت یابند لابدست که در فالج بالقوه بحسب کثرت ماده و قلت آن افتند و حق آنست 
که این مرض اخ‌الموت‌ست و علاجش صعب بود و مرضی شدیدتر آزاین نیست و بعض اوقات معاجین کبار خورانند 
انطاکی گوید که بدایت بهر چیز محلل و مفتح از تکمید و تنطیل و روغن باشیای حاره حتی که تکمید بنان و خرقه باید 
کرد بعده معطسات پس حقنهای حاده برای جذب ماده باسفل بکار برند و طلای بدن علی‌الاوام بگو کرد و سرکه و 
میعه روغن زنبق و طلای سر بجندبیدستر و شونیز کنند و بمثل گهواره حرکت دهند و هر روز این سعوط محلول در 
روغن گاو بعمل ارند فلفل کندش جاوشیر هر واحد سه جزو شونیز خردل مر قرنفل هر واحد دو جزو اشق مشک هر 
واحد نیم جزو بآب کرفس سرشته بقدر نحود حبها سازند و چون افاقه شود روغن بمالند و با سفید باجات غذا سانازند و 
تریاق یا مثرودیطوس دهند و تریاق الذهب مجربست بآب بادیان و انیسون و زیره و اگر تریاقات مذکوره میسر نشود 
جلنجبین بدهند و بعد دو هفته ماءالاصول بروغن بیدانجیر و شکر بنوشانند و ایارج جالینوس یا لوغاذیا دهند و این 
روغن در علاج این و سائل امراض بارد مجربست و معروف بروغن مبارک ست ثوم شامی یک اوقیه حلبه شونیز هر 
واحد نیم اوقیه جندبیدستر میعه فلفل سفید و سیاه هر واحد سه درم همه را در سه چندان زیت بسایند و باله تقطیر 
نمایند و حفظ او نمایند که مجربست بهر نحو که خواهند استعمال نمایند و همچنین روغن بان بحلتیت‌ست و این 
معجون از مختارات مجربة منست فلفل سفید و سیاه و دارفلفل دارچینی بأله هر واحد ده درم مر تخم کرفس غاریقون 
مصطکی مغز حب‌الصنوبر هر واحد پنجدرم جندبیدستر شحم حنظل هر واحد سه درم بسته چندان عسل بسرشند شربتی 
ازان سه درم 
علاج سکتة دموی و سوداوی 

در دموی بزودی تمام فصد سررو از هر دو دست نمایند و خون زیاده گیرند که فی‌الحال افاقه حاصل شود و اگر 
حاجت بینند فصد رگهای گردن و صافن نیز بکشانید پس حجامت ساقین و فصد رگ بین نمایند و بعده هر دو ساق و 
بازو بعصابه مستحکم برنندند و کف پایزور بمالند و اصل‌السوس جوشانیده صاف نموده شربت لیمون یا ترنجبین و عرق 
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گاوزبان داخل کرده در حلق چکانند و تلیین طبیعت بحقنة متوسط بعده بحقنة حاد علویخان نمایند و چون بهوش اید 
غرغره بسکنجبین و آب گرم کنانند و بهر تنقيهٌ داغ حب بنفشه دهند و بعد از تنقیه مفرحات معتدل استعمال کنند و 
ایضاً برای تقویت سر روغن گل و روغن بابونه و سرکه بر سر مالند و شمومات بارد مقوی دماغ مثل صندل و گلاب و 
سرکه ببویند و سکنجبین بنوشند و در خر برای دفع غلظت خون گلقند در عرق بادیان و گلاب و عرق گاوزبان یا دراب 
طبیخ عود و مصطکی حل کرده و شربت بزوری و جوارش مصطکی و جوارش زنجبیل مکرر استعمال نمایند و اعادة 
حقنه کنند اگر حاجت بسوی آن باشد و بعد کشادن سکته بتلطیف تدبیر کوشند و ماءالشعیر رقیق با مزورة بنوماشن بمغز 
بادام قناعت ورزند و بتدریج نخوداب و شوربای گوشت مرغ و تیهو و دراج دهند صاحب اقتباس گوید که بعد افاقة 
مریض نه ماشه حب بنفشه وقت شب بعرق شاهتره بخورانند و صبح مطبوخ شاهتره و عنب‌الثعلب و بنفشه و گل سرخ 
هر یک هفت ماشه مویز منقی دو توله خوبانی پنج عدد شب در عرق شاهتره و عنب‌اللعلب هر یک پاو آثار خیسانیده 
صبح جوش کرده مالیده صاف نموده مغز خیار شنبر شش توله ترنجبین شیرخشت گلقند هر یک سه توله مالیده با 
صاف کرده شربت سنا چهار توله شربت ورد مکرر اهلیلجی دو توله اضافه نموده روغن بادام هفت ماشه داخل کرده 
بنوشند و بجای آب بر گلاب و عرق شاهتره اکتفا کنند و وقت دوپهر نخوداب بنوماش دهند و وقت شام شلة بنوماشی 
که در شوربای بچة مرغ شناخته باشند خورانند و صبح تبرید از گل گاوزبان پرسیاوشان اصل‌السوس حب کاکنج هر یک 
هفت ماشه در عرق مکوه و شاهتره و گاوزبان هر یک شش توله جوش کنند که به نیمه آید مالیده صاف نموده شربت 
بنفشه و یا گاوزبان چهار توله داخل کرده تخم فرنجمشک هفت ماشه پاشیده بنوشانند و غذا بدستور و همین نمط چهار 
پنج مسهل داده معدلات خون بعمل ارند و شخصی را در سکته دموی همانوقت فصد قیفال از هر دو دست کرده و 
خون قریب سه پاو گرفته امر بمالیدن همه بدن بروغن مبارک کردم و گفتم که دوالی بحجم دو آنگشت در عرض و 
یکذرعه در طول از چرم گاومیش ساخته بروغن مبارک و یا بروغن فرفیون چرب نموده بر سر بسیار زنند و پیوسته جند 
را دراب گل سدا گلاب حل کرده ببویانند چنانچه بهمین تدبیر تا بوقت عصر بیمار بهوش امد پس تنقية بدن کردم 
طبری گوید که علاج سکنة دموی اولاً فصدست پس غرغره پس حقنه پس حبوب پس تمریخ و در بلدة ‏ معالجة 
صاحب سکتة دموی بفصد کردم و باندک سعی بکشاد و بعد آن استرخا ظاهر نشد زیرا که فضول در خون مشابک بود و 
خون با وجود فساد کیفیت کثیرالکمیت بود از حمل آن قوی ضعیف شده بود پس هر گاه فصد کرده شده همه فضول با 
خون منحل گردید و دماغ او پاک شد و آنچه اندکی ازان باقی بود استفراغ ان بحقنه و حب و تمریخ و اسخان سر کردم 
وخ تک سوطازی ولا یت سای ره سمل مرج مها تال و که لام خرن وی 
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رجوع کنند و از چیزهای بسیار گرم و تیز حذر نمایند و اگر مرکب از سودا و بلغم باشد اول فصد صافن و یا با سلیق و یا 
ابطی مناسب بود پس حقنهای معتدله با ساثر تدابیر سکتة بلغمی و دموی و انچه در علاج صرع سوداوی گفته شد بعمل 
ارند 
علاج سکتةٌ ضربی و سقطی 

انچه در علاج امراض دماغی که از ضربه و سقطه افتدند مذکور شد بکار برند و ایضاً اول فصد سررو کشانید و 
حقنهای مناسبه بکار برند و در تسخین دماغ و ترقیق و تلطیف ماده بیشتر کوشند و بستن اطراف بنوار و دلک و زدن 
چوبی یا دوالی چرم بر کف دست و پا و بر سر در دفع بیهوشی آثری عظیم دراد و از دیگر تدابیر مستغنی میسازد کذا 
فی‌العشره الکاملة و این نوع بی تپ دوری نمیباشد باقی تدابیر مذکوره در علاج امراض دماغ ضربی و سقطی مع رعایت 
تپ بعمل ارند و ایضا بعد فصد جنبانیدن مریض در قالین نو انداخته یکدو پاس متصل و ازفوه و زردچوب و مغاث هندی 
و اسطو خودوس و مصطکی هر یک نه ماشه و چند بید ستر یا بدل آن زراوند طویل هفت ماشه و دال بنو ماش بشیر 
بروغن گل آميخته بدان آلوده از اتش اخگر پلاس افروخته پیش بینی داشته دود آن بدماغ رسانیدن در سکتة ضربی 
همان روز صحت می‌بخشد و شخصی از مرکب افتاده او را سکته شد حکیم عاویخان امر کردند که سر او را برهنه 
ساخته تازیانه بسیار باید زد و بی‌فاصله یکساعت نجومی بعده رگ هفت اندام زده خون بقدر دو نیم پا و باید گرفت و 
بفاصلة دو سه روز رگ پیشانی کشانید همچنین کردند پس اندکی بهوش آمد و دهن بگشاد گفتند که از جند بیدستر و 
جد و از خطائتی هر واحد یکماشه مصطکی دو ماشه سوده در روغن بادام تلخ يکنیم توله آميخته و جور کنند و در یکروز 
صحت حاصل شد بدون علاجی دیگر و مالیدن دست و پا بسختی و زدن مشتها بسیار بر سر و همه بدن تا یکپاس و 
بعده فصد قیفال کشادن از هر دو دست و افروختن چهار توده انگشت چوب تمرهندی گرد مریض و بعد بهوش امدن 
صبر هفت توله گل بابونه و گل عاشقانه تازه هر یک سه توله و روغن زنبق پنج توله آميخته سر را بروغن بید انجیر 
چرب کرده ضماد ساخته کلاه نمد بر سر پوشانیده باز مشتها بر تمام بدن و سر بدستور زدن و #::# حادة علویخان 
بتکرار سه چهار بار بعمل آوردن صحت می‌نماید و حکیم کبیر علیخان شخصی را که از اشتر افتاده و سکته پیدا کرده 
بود آمر کردند که تازیانة چوب سبز دو صد بر سرش برهنه ساخته زنند چنانچه نوبت بضرب بست و پنج نرسیدی که 
بهوش آمدی و باز بدستور میشد همچنین حال تا هفت هشت روز میداشت و روز نهم حالت مذکور موقوف شد پس جند 
پیدستر یکماشه زنجییل یکنیم ماشه زراوند طویل دو ماشه سوده در عسل یکنیم توله آمیخته لیسانیدند و بالایش ماء 
العسل نوشانیدند و بجای آب بر ماء العسل اکتفا کردند و غذا خبیص بیضةٌ سنگ‌پشت بایان تنوری مقرر داشتند و روز 
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سوم ازین تدبیر صحت یافت لیکن زبان باقی بود و پس در روزی هفت هشت بار نوک زنجبیل عافرقرحا فلفل سفید دار 

علاج سکتة بخاری 

که از بخارات فاسد یا عفن وباتی و کیفیت روی افند انچه در علاج امراض دماغی بخاری و شرکی گذشت بعمل 
ارند و ایضاً در بخارات سمعیٌ فاسده طثیه و منو به اول رگ ضافن و یا عرق النسا کشایند و حقنة حادة ذی تریاقیت 
بعمل ارند و از سرکة ثومی و بصلی و شراب ریحانی هر واحد یکتوله صلتیت و رفت و سکبینج و جا و شیر هر یک سه 
ماشه آب برگ گندنا و پیاز هر یک یکنیم توله لخلخچه سازند و اندکی ازین در بینی چکانند که بهوش اید پس بمطبوخ 
پوست خیار شنبر و پا مشکطر امشیع باضافة خیار شنبر و ترنجبین و گلقند تلبین طبع نمایند و غذا قلية زردکی و 
شلجمی و چوجة مرغ که در آن #:* نخود سیاه افتاده باشد با بنان خشکار تنوری دهند و بجای ان ند ام العسل از 
کهنه هر دو برابر و عرق بهار نارنج نصف هر دو و نمک طعام دو مشت و مقل ارزق سه توله در روزی چهار پنج بار 
بعمل آرند و وقت شام حقنه از گل آرمنی هفت توله و شراب نوزده توله و گل مختوم دو توله و ماءالعسل ساده يکنیم پاو 
هفت ماشه بلیسانند و بدرقه بعرق بهار ترنج و کیوره هر یک پنج توله و وقت شام شربت کیوره چهار توله در هر دو 
عرق مذکور دهند و غذا پلا و مرغ و فاخته و نان تنوری یا شوربای اینها دهند و اگر حاجت به تنقیه باشد پس بحب قو 
قایا و افاویه و ایارج علویخان و شربت مکرر سناثی و خیار شنبیر و گلقند کنند بکرات و مرات یعده جهت تعدیل و 
تقویت تریاق الذهب بشراب ممزوج و شربت یاقوت علویجان و عرق عنبر حکیم بقاخان استعمال نمایند و بجای آب بر 
ماءالعسل که از عرق بهار کرنه و گلاب ساخته باشند اکتفاء نمایند. فائده در سکته که از رسیدن سردی بدماغ باشد هر 
چه در علاج امراض دماغی بار و گذشت. بعمل ارند و دیگر مسخنات سهر از سعوطات و ضمادات و کمادات و غیره که 
در سکتهة بلغمی گذشت استعمال کنند پس معاجین گرم سقوی دماغ خورانند و انچه از ورم حار و بارد دماغ افتد بعلاج 
امراض دماغی ورمی و بعلاج سر سام بفصد و تقویت دماغ بشمومات و لخالخ و غیره متوجه شوند. 

جمود 

که آنرا نخوص و آخذه و مدرکه نیز گویند و بیونانی قاطوخس و قوطوخوس نامند و معنی آن استمساک ست و آن 
موضی.ست که دفعة وافخ شود و حس و خرکت جملة باطل گزندو آمی هر یکعال بماند مفلا اگر ایستاده با تشسته 
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یا خفته يا در کاری مشغول باشد بر همان شکل بماند و بر تحریک چشم و پوشیدن پلک و گردیدن از پهلو به پهلو و 
تکلم پنج وجه قادر نباشد و در حلق او چیزی فرو نرود و بدون تپ و بی کف و تشنج باشد بخلاف لیثر غس که بی تپ 
نمیباشد و صرع که با اشنج و کف دهن میباشد و فرق درین مرض و در سیات آنست که دربنجا تنفس ممتنع و در اکثر 
چشم مفتوح و حدوث مرض دفعة و نبض لطی و صلب و عدم قدرت تکلم و جواب باشد بخلاف سبات که در آن عدم 
امتناع تنفس و چشم پوشیده و وقوع در استغراق بتدریج بعد خواب ثقیل و نبض بین و امکان تکلم و جواب بتکلف 
میباشد و غرق در جمود و سکته آنکه در حلق محمود چیزی داخل نتوان کرد و مخصوص موضعی نبود بخلاف 
مسکوت که بر پشت افتاده باشد. بالجمله سبب این مرض سده است که در بطن موّخر دماغ از خاطر باردپاس غلیظ 
سوداوی افتد و بسبب مشارکت آفت بجمیع اجزای دماغ رسد و گاهی از خوردن میوه‌های سرد و خام و نوشیدن آب 
رسد برف و غسل بآب بسیار سرد حادث شود. علاج اگر آثار غلبةٌ خون ظاهر بود و قوت و سن و فصل مساعدت کند 
فص سر رو کنو با تصایی سافیی این و اف گرم و مک سوه وس یار اما تسا و ه 
رعایت مزاج مریض مرعی دارند مثلاً اگر قوی مزاج باشد از افتیمون و بسفایج و هلیلةٍ کابلی و غاریقون و شخم حنظل 
و مانند آن مرتب سازند و الا از اب سبوس گندم و آب چقندر و خطمی یکرطل و روغن کنجد ده درم و يورة ارمنی 
یکدرم و شخم حنظل یکنیم دانگ و شکر سرخ پانزده درم بعمل ارند و جندبیدستر فرفیون در روغن زنبق آميخته بر سر 
طلا سازند و ایضاًقبل از افاقه و بعد آن بابونه زوفای خشک اکلیل الملک شبت با سرکة عنصل امیخته بر »رخر سر 
ضماد کردن مفیدست و روغنهای گرم چون روغن خمیری و سداب و مرزنجوش قدری جندبیدستر آميخته بر موٍخر سر 
بمالند و ریاحین حارمثل یاسمین و لنسربن و غالیه و مشک ببویانند و داغ بر پس نهادن مجرب رازی ست و تدبیر 
سکته و سبات و تسخین بنار و وثار و ادهان نمایند و بعلاج امراض دماغی بارد و صداع بارد پردازند و بعد از افاقه منضج 
سود دهند و یا مطبوخ بادرنجبویه سه درم انیسون دو درم و گلقند عسلی ده درم هر صبح بیاشامند و چون در قاروره 
نضنج ظاهر گردد مسهل سودا و حب افتیمون دهند و يا مطبوخ که در آن آفتیمون و غاریقون و بسفایج و اسطوخودوس 
باشد و حب قوقایا و حب اصطمخیقون که از تربد و حب النیل و ایارج فیقرا و شخم حنظل و غاریقون و افتیمون و 
نمک هندی هر یک بقدر حاجت گرفته ساخته باشند بدهند و گویند که ماءالجبن مع سفوف سودا نیز مفید است و اگر 
مریض ضعیف باشد بحقنة لینه اقتصار ورزند و آشربه و اغذية گرم و تربکار برند و پس سر را بموم روغن چرب دارند و 
غذا نخوداب گوشت دراج و تیهو با شيرة قرطم سازند و در انحطاط مرض گلقند عسلی بدهند و بجای آب بر ماء العسل 
اکتفا نمایند و آنجا که از استعمال مسخنات بیخوابی عارض شود سر را بشیر زنان و روغن بنفشه یا روغن گل یا کدو و 
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یا نیلوفر یا بادام تر دارند و ایضاً ادهان مذکوره در بینی چکانند و بر کف دست و پا و ناف و خصیتینین بمالند و از بابونه 
و شبت و اکلیل الملک و بنفشه و گل سرخ و تخم کاهو و پوست خشخاش و تخم آن بر سر نطول سازند و غذا شوربای 
چوزهٌ مرغ با نخود و شيرة بادام و مالدین روغن شبت يا روغن خمیری در حمام بر بدذن سودمند ست و از اغذية موّلد 
سودا پرهیز کنند و بقول بعضی اگر این مرض از بخار بلغمی باشد بادوية سبات علاج کنند و روغن لبوب سبعةٌ 
حارلطوخاًٌ و سعوطاً در تقویت دماغ بار و قوت عظیم دارد و سعوط بحلتیت خوشبو محلول در روغن مذکور هنگام قوت 
برودت نیز نافع ست. سویدی گوید که در جمود ضماد بابونه بآب پخته و نطون بطبیخ شبت يا اکلیل الملک و شرب و 
ضماد غاریقون یا سلیخه یا اسطوخودوس و شرب بلیله یا شخم حنظل یا سنای یکی یا زنجبیل و شخم الفاسن کبوتران 
و شرب شخم حاشا و شم و ضماد سنبل الطیب و شخم برگ و فلی سوده در پارچه بسیته مدام و نفوخ آن در بینی مثل 
غبار ساییده نافع ست و اگر بابونه اکلیل الملک شبت مرزنجوش ساییده باب روغن بنفشه پخته نیمگرم ضماد کنند 
بسرعت شفا بخشند و غذا چوزل بر مرغ و دراج و با پختة حملان و اعضای او بریان و پخته و زردة بیضهٌ نیم برشت 
مفید و ضماد فرفیون یکدرم در روغن زنبق ده درم گداخته بر سر و شرب و ضماد حب بلسان در جمود بلغمی و شرب 
افتیمون در جمود سوداوی سودمند ست و اگر با جمود شهر باشد با مرزنجوش سه جز و گل بنفشه یکجز و بر سر ضماد 
کنند. موّلف اقتباس مینویسد که اول حقنة حادة علویخان بعمل ارند و یا این سیاف بکار برند مغز تخم بیدانجیر سه توله 
صابون پنج توله در طبیخ افتیمون و خربق سیاه شکر سرخ نه توله و زهرة گاو و بز هر دو سه توله و سکبینج و سمقونیا 
هر یک یکنیم توله و روغن زیت دو توله بعد از آن محجمه بی‌شرط بر ساقها نهادن و عضلها و صدغین و عصبهای 
پشت و میان انگشت شهادت و ابهام او را سخت گرفتن و مالیدن و سر بینی او را محکم فشردن و گوشها کشیدن و 
عضلهای بغل و کف پای او را گرفته ##* و بدستور همه بدن را مالیدن بشدت تمام زودتر آگاه میسازد بسبب جذب 
ماده و تحریک روح حساسه و بوهای تیز همین اثر دارد و پس از گاهیدن جهت تنقية سودا حب لاجور و علوبخان و با 
حب غاریقون ایشان یا مطبوخ آفتیمون ابلیجی ممدوح الیه بدهند و پس از حصول از تنقیه بهر تعدیل مزاج نجاح و 
اطرایفل افتیمون علویخان خورانند و غذا شوربای مرغ بنان خشکار دهند و بجای آب ماءالعسل که بگلاب ساخته باشند 
بنوشانند و از هر چه سردی افزا و خشکی افزا بود حذی نمایند. محشی شرح اسباب نوشته باید که بر فقار صلب از 
گردن تا عصوص اندک روغن بلسان و روغن بیدانجیر و قدری بورة ارمنی و شکر و عسل مخلوط کرده ضماد کنند و 
محکم بادشاه امیری را دیدم که معالج و علاج بدادن تبرید میکرد بجهت آنکه مریض بر تکلم قادر نبود و معالج او 
گمان کرد که اين از پبوست و از حرارت هواست و چون دانستم که مرض او جمود ست معالج او را از دادن تبرید منع 


171 


0 2124. 


173 


کردم و باستعمال تسخین و نوشانیدن مسهلات امر نمودم لیکن بر قول من عمل نکرد و در چند روز مرض زیاده شد و 
بکسته انجامید و مریض هلاک گردید. طبری گوید که حقنه بعمل ارند و مر سه درم صبر پنج درم جندییدستر سنبل 
الطیب مکد یکدرم ساییده آرد کرسنه سی درم اميخته روغن قسط و ناروین یا روغن بلسان داخل کرده در اب و اندکی 
سرکه کهنه سرشته بر فقار پشت از کتفین تا عصوص ضماد نمایند و روغن سوسن يا روغن ناردین بر همه بدن بمالند 
و تغریق سر بر روغن غار نیمگرم کنند و هر وقت مشک و جند بیدستر ببوبانند و چیزی خوشبو متوسط الحرارة در 
منخرین طلا نمایند و این جمله تدابیر تا وقتی باستعمال ارند که مزاج علیل بحرارت کثیر متغیر نشود و هر گاه متغیر 
گردد و صداع در موّخر سر بالضرور ظاهر شود در اینصورت فصدرگ پیشانی کشایند و بتعدیل مزاج پردازند تا وقتیکه 
حرارت مفرط نباشد و متوسط بود بهر آنکه اندک حرارت این مرض را منحل میسازد و چنانچه از تب جادگاهی انحلال 
فالج و تشنج اعتلاتی میشود و این مرض از امراض مزمنه است که بقية آن مدت مدیدی ماند و صاحب این علت را از 
جماع بعد صحت تا مدت دراز منع کنند که در آن خوف هلکت ست و از انجه صاحب این مرض را بدان سعوط کنانند 
زهرة کلنگ و جند بیدستر و مشک ست مفرد و مجموع و بدون دریافت قوت و مزاج علیل و قبل از تنقیه و عود قوت و 


عقل مریضن باستعمال سعوط بپردازند که در ابتدای مرض خطر دارد و بعد افاقه معجون فقر و یا باید داد و استعمال 


امراض عصب 

و آن ده مرض است یعنی استرخا و فالج و تشنج و تمدد و کزاز و لقوه و رعشه و ارتعاد و خدر و اختلاج و اسباب 
این آمراض اصناف امراض ثلثه اعنی مزاجیه و الیه و تفرق اتصال میباشد و اورام نیز بموجب آمراض عثبت میگردد و در 
افعال طبعیه و حاسیه و محرکة او آفت ظاهر میشود و حرکات عنیفه را در پیدا کردن امراض عصب مدخل عظیم ست 
فوق از غیر آن و حرکات عنیفه مثل پیچیدن بریسمانست و برداشتن چیزی گران و جز آن هر چه در ان تمدید قوی یا 
فشردگی باشد و در احوال اعصاب استدلال از افعال حس و حرکت و از لمس در لین و صلابت و از مشارکت دماع و 
فقرای و از رخا و مراد مکی همیب میکنور وا که ار ام تسف اخزال ففاع یم برنه بت انیا 
کر اقا وی وان تام سرا که اقفر بایان هگ هی ون برش سا ان 
بلغمی و دموی میباشد پس هنگام تشخیص سبب مرضی از امراض فرق در ساذج و مادی چنان کنند که اگر مرض 
بتدریج افتد از سوء مزاج ساذج بود و اگر دفعة واقع شود و مادی باشد و در سوء مزاج بطب و یا بس چنان تمیز نمایند 
که بر عضو موّف روغن بمالند اگر بزودی خشک کند و مرض بتدریج آفتد بی‌شک سبب مرض او سوء مزاج یا بس باشد 
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و الا رطب و فرق در بلغمی و دموی از برودت و حرارت ملمس و دیگر علامات مخصوصه هر یک در تشخیص امراض 
راس مذکور شد باید کرد و تشخیص و تدبیر امراض آلیه و اورام عصب در فصل فالج و غیره مسطور گردد و علاج 
تفرق اتصال عصب و باب جراحات خواهد امد و در ینجا علاج اقسام سوء مزاج بقلم می‌آید اکنون بدانند که در امراض 
عصب باستعمال ادوية قویةٌ مستفرغه خواه مبدله در ابتدا تعجیل نکنند بلکه در اخر بعد چهارم یا هفتم روز و اگر مرض 
قوی باشد بعد چهارده روز بکار برند و اطلیه و عصارات مستعلمه در اصلاح مزاج عصب باید که قوی‌تر باشند به نسبت 
وا هه ان ی خر ی انیا ی ای تاد پم اک کر ان ان سای فا 
عنایت طبیب بطرف موّخر دماغ باشد و بعده بمبداً عصبی که محرک عضو مریض بود مگر اينکه این امراض در روی 
باشند که درینصورت قصد جمیع راس خصوصاً مقدم او کنند و جماع مفرط و خواب بر امتلاد شرب آب سرد و برف و 
آب بسیار و شراب کثیر و تازه و سرکه ضارترین اشیاست با عصاب و همچنین کل عامض و نافخ و مبرد قوی و فصد 
کثیر مضرست اما شراب کهنه و اندک کل امراض عصب را نافع گفته‌اند بجهت تحلیل ماده و تقویت عصب و تسخین 
آن و موافق‌ترین آبها برای امراض عصبی آب باران ست. 

علاج آمراض عصبی بار در طب ساذچ 

و آن تشنج و تمدد و رعشه و خدر ست هر چه در علاج امراض دماغی یابس گذشت بعمل ارند دماءالشعیر بروغن 
بادام یا ماءالقرع یا ماءالخیار یا آب انار شیرین یا آب تربوز و جلاب بدهند و اگر قدری شراب را قبق لیض برای تنفیذ 
بيامیزند نافع باشد و کذلک امتزاج او در اب نوشیدنی مفید بشرطیکه تپ نباشد و در شب وقت خواب لعلب اسپنول و 
جلاب روغن بادام دهند و اگر تپ نباشد شیر تازه یا ماء الجبن ساده بروغن بادام بنوشانند و آبزن یانطون المطبوخ برگ 
بید و کشک جو و بنفشه و نیلوفر و برگ خطمی و برگ کاهو و کدو و خیار و برگ کنجد و برگ خشخاش و برگ 
چفندر و یا صرف بأآب کدو یا خیار یا تربوز یا آب بید و مانند آن و يا بگلاب که در ان اين ادویه پخته باشند بتکرار 
استعمال نمایند و بعد از ان مالیدن روغنهای مرطب مثل روغن بنفشه و کدو سودمند است و اگر از اين آبها و روغنها و 
مطبوخات رطب چرب حقنه سازند نفع شدید نماید چنانچه ابن سیار همین عمل امر میکرد و آبزن بشیر یا روغن کنجد 
نیمگرم نیز مفید بود و بر مفاصل و منابت اعصاب نیز روغنها استعمال کنند مع عنایت بترطیب دماغ و با دهان و 
صعرات مرطبه سعوط نمایند چنانچه شیر زنان بروغن نیلوفر و روغن کدو در بینی و گوش چکانند و شیر خر بروغن 
بنفشه آميخته و یا لعاب اسپغول و اب برگ خرفه بر سر نهند و ایضاً از بنفشه و خطمی و آرد جو بلعاب اسپغول و روغن 
کدو و يا شیر زنان آميخته بر سر و عضو موف ضماد نمایند یا قیروطی مرطب بمالند و از حرکت و ریاضت و هوای 
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بسیار سرد و بسیار گرم محترز باشند و اغذية مرطبهٌ ملینه مثل حربرة چرب که از نشاسته و روغن بادام و نبات سفید 
ساخته باشند پا گوشت حلوان یا پايچة حلوان باسفاناج و روغن بادام یا چوزة مرغ با ماهی رضراضی دهند و اگر تپ 
باشد با گوشت حلوان مع بقول مرطب مثل کدو و خیار و یا مزورة ماش با مغز بادام و کدو و اسفاناخ و خرفه و سرمقق 
بدهند و باقی تدابیر مرطب از علاج تپ دق اخذ کنند. 

علاج آمراض عصبی بلغمی 

و آن استرخا و فالج و تشنج و تمدد و لقوه و رعشه و حذرست باید که تا چهار روز عوض آب و غذا بر ماء العسل 
اکتفا نمایند و اگر مریض برداشت کند تا هفت روز ماء العسل بحسب مزاج مریض مرتب سازند مثلاً اگر در مزاج مریض 
برودت زیاده نباشد شهید یکجز و در هشت جز و چهار جز و آب بآتش ملایم بجوشانند و کف بردارند هر گاه سوم حضه 
بسوزد صاف کرده در شيشه اندازند و بدهند و یا در یکجز و شهد شش جز و آب اندازند چون نصف بماند صاف کرده 
بدهند و اگر برودت زیاده باشد شهید یک حصه و آب دو حصه بجوشاند چون دو حصه بماند صاف نموده بدهند و اگر در 
ماء العسل بجای آب 6 قیات مثل عرق بادیان یا عرق گاو زبان کنند بهتر باشد و اگر قوی‌تر خواهند دارچینی زنجییل 
مصطکی زعفران هیل جوز الطیب بسباسه کوفته بقدر حاجت در صره بسته در اثنای جوش داخل کنند و اگر حرارت در 
مزاج بود ماء الشکر یا جلاب معمول حکیم ذکاء اه خان عوض ماء العسل دهند و روز پنجم یا هشتم شوربای کبوتر و 
هوئهه بیروغن بدهند و روز هشتم منضح بلغم دهند و اگر غلبةٌ برودت محسوس گردد بزور و حشایش مثل آنیسون 
تخم کرفس از وفای خشک فقاح ادخر قنطوریون دقیق سییالیوس نانخواه قردمانا و اصول مقل بیخ کرفس بیخ کبر بیخ 
اذخر بیخ مهک حسب حاجت در مضنج افزایند و یا ماء البرور یا ماء الاصول سبک بدهند و گاهی منضح از اصل 
السوسن بادیان اسطوخودوس بیخ بادیان انیسون تخم کرفس عود صلیب فقاح اذخر گاو زبان هر یک چهار ماشه گلقند 
عسلی چهار توله مطبوخ کرده میدهند و اگر حرارت لاحق باشد انیسون تخم کرفس طرح ساخته گل بنفشه عنب 
الب هر یک جهار ماهدو ققم کاس ۷ ده وله زیلده م یکین و گر خرارت مایت بافند بامان و قفا اخ بیه عذف 
کرده تخم خیارین می‌افزایند و در اخر مویز منبقی بیست دانه پرسیادشان چهار ماشه اضافه می‌سازند بالجمله اگر مزاج 
اصلی حار باشد و یا تپ داشته باشد ادوية بارده مثل بنفشه و نیلوفر و کاسنی و خیار بن خصوص بابزور منضجات برای 
اصلاح دهند و اصول ندهند که بیش دارند تا بضعف طبیعت منجر نگردند و گل سرخ گل نیلوفر و غیره حشایش بارده 
برای تپ و اعانت ادوية مسهله و اصلاح و رعایت مزاج حار اصلی در مسهل نیز میدهند بنابر ضرورت باحتیاط باید دارد 
و گرنه کار بشیرجات میکشد لیکن بتامل فهمیده بدهند و اگر مزاج اصلی حار نباشد و یا تپ نباشد اصلاً و مطلقاًنبای 
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دادکه مضرت دارند و غذا در اثنای منضج بدستور شوربای مذکور و اگر کافی نباشد شوربای دو کبوتر بسازند و بخوردن 
گوشت او امر کنند بعده در شوربا حبوب گرم اول بقدر سه توله اندازند پس زیاده کنند مثل نخود موتهه و فرطم و اندک 
فلفل و دارچینی بعد از آن برنج داخل نمایند و در مزاج حار شوربای باشکار و یا بره با بازیر حاره بدهند و کبوتر ندهند 
که محرق خونست و در این امراض بعد از ماء العسل یعنی بعد از روز چهارم يا هفتم یا چهاردهم بجای اب عرق بادیان 
یا گاو زبان میداد باشند و اگر بر مزاج سردی غالب باشد عرق ازخر و دارچینی غیر قوی بدهند اما اگر مزاج حار متحمل 
ماء العسل نباشد یا تپ عارض شود از اول روز استعمال عرق عنب الثعلب یا بادیان مضایقه ندارد بعد از آن روز شانزدهم 
مسهل بلغم دهند و پادر منضح مذکور غاریقون سه ماشه تربد موصوف شش ماشه برگ سنا یکتوله قنطوریون چهار 
ماشه مغز فانوس شش توله شيرة مغز بادام شش دانه افزوده مسهل دهند و اگر عمل خوب نکرد بسفایج شش ماشه 
افتیمون چهار ماشه ما حب النیل چهار ماشه زیاده سازند و در یوم الراحه تبرید که در مسهل بلغم معمولست یا 
اسطوخودوس کنو چه گاوزبان هر یک چهار ماشه جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده تخم ریحان پاشیده بدهند و اگر 
حرارت محسوس شود گاو زبان خطمی خبازی عنب الثعلب هر یک چهار ماشه جوشانیده با شربت بنفشه دهند و اگر 
حرارت زیاده بود بهدانه نیز داخل کنند خواه لعاب و بشربت اسطوخودوس دو توله فرنجمشک چهار ماشه پاشیده بدهند 
و بعد دو مسهل باز منضجات داده بحسب ایارج یا حب شیار تنقیه نمایند و بهتر انست که در میان گل دو یا سه مسهل 
استعمال منضحات کنند یعنی نضج دهند پس استفراغ ماده نمایند و باز اعادةٌ منضحات کنند پس مسهل استعمال 
نمایند و همچنین بعمل ارند زیرا که این امراض بارد و متمکن در اعصابست و غذا روز مسهل وقت و بهر آب یخی 
گوشت کبوتر و وقت سه پهر کچری موئهه دهند و بعد از تنقیه معجون سیر و دواء المسک حار و معجون اذارقی و 
معجون هندی و معجون حاویدی و لعوق معمولی و دیگر معاجین گرم بخورانند و شربت عسل و شربت ابریشم و عرق 
تنبول و عرق تنباکو و عرق هندی مرکب استعمال کنند و روغنهای گرم مثل روغن دهتوره و روغن قسط و روغن 
بیدانجیر مرکب و روغن هفت برگه و روغن موم و روغن بیش و روغن حواصل و روغن مبارک و روغن کلان و روغن 
روباه و روغن چوب چینی و روغن عسل بمالند و ایضاً بعد تنقیه عطوسات و سعوطات و غراغر منقی دماغ بعمل ارند و 
در طبیخ ضبغ عرجانشانند و تریاق فاروق دو دانگ یا مشرود یطوس یا تریاق اربعه تناول کرده عقب آن قرنفل دارچینی 
عود هندی عود طیب هر یک یکمثقال در عرق بادیان جوشانیده صاف نموده شربت اسطوخودوس داخل کرده بنوشند و 
پا دواء المسک حاریا معتدل خورده بالايش طبخ بادیان خطاتی عود مصطکی خولنجان قرنفل لنسیون هر یک دو ماشه 
الایجی خرد دارچینی هر یک چهار ماشه چای خطائی هشت ماشه نبات سفید دو ادقیه داخل کرده بنوشند و یا تریاق 
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فاروق برابر نخود خورده بالایش عود بلسان عود صلیب هر یک دو ماشه در عرق گاو زبان و عرق باد رنجببویه و عرق 
دارچینی هر یک چهار توله جوشانیده صاف نموده گلقند عسلی حل کرده بنوشند غذا شوربای کبوتر بچه و شلة گوشت 
دراج بخورند و يا زنجبیل ترکی برابر در عسل سرشته هر روز در وقت بقدر گروگان با ماء العسل مداومت نمایند و 
نوشیدن ماء العسل در خوردن اين دو لازم شناسند و یا بادیان خطاتی چای خطائی هر یک چهار ماشه دارچینی دو ماشه 
زوفای خشک سه ماشه بعرق عنب الثعلب و عرق بادیان هر یک پنج توله جوشانیده صاف نموده نبات چهار توله داخل 
کرده بطور قهوه بنوشند و مدام خاییدن و دارچینی و قطعة جوزبوا و کبابةٌ چینی و وج و عاقرقرحا و قرنفل و نهادن جوز 
بواسالم در دهان و طلای مسحوق او با روغن بان و یا عطر او تنها نافع بود و گرسنه و تشنه دارند و تسخین کل و 
طلاثر و ادرا بول مفید شناسند و دیگر مبدلات مزاج که در علاج امراض عصبی بارد مذکور شد بکار برند و پوشش در 
خواب زائد از وقت بیداری باشد و در سر ما پوشش و فرش از شمور ثعلب و صوف پنبة نو و از موی شتر و دنبه باشد و 
بیداری زیاده و خواب اندک باید ز مسکن تاریک و گرم باشد با خالی از تصاویر و نقوش و رطوبت و قرب سیاه و باد تند 
سرد در آن نباشد و تعطیر مسکن ببخورات کنند و ریاحین حارةٌ خوشبو در آن نهند و اگر مزاج علیل حار باشد ترتیب 
مسکن بحسب آن کنند و اجتناب از خوامص و موّلدات بلغم و از خواب بعد غذا مناسبست ترک عشاد آب خالص واجب 
شیخ میفرماید واجبست که قصد طبیب در امراض عصب خمسه اعنی حذر و تشنج و رعشه و فالج و اختلاج قصد موّخر 
دماغ باشد و باستعمال ادوية قوية مسهله در اول امر تعجیل نکند بلکه تا روز چهارم یا هفتم و اگر مرض قوی باشد تا 
چهاردهم در استعمالی ادويةٌ قویٌ مسهله و غیر مسهله تأخیر کند و درین ایام اول بر اشیای لطيفة ملینه بر منضجه 
اقتصاد نماید و استعمال حقنه بشرط حاجت درین وقت باک ندارد و بعد چهاردهم استفراغ بادوية قوی مناسب بود و هم 
او مینویسد موادی که بیشتر احتیاج استفراغ از عصب می‌افتد بارد میباشد و مستفرغات او ادوية قویه مثل شخم حاجت 
درین وقت باک ندارد و بعد چهاردهم استفراغ بادوية قوی مناسب بود و هم او مینویسد موادی که بیشتار احتیاج استفراغ 
آن از عصب می‌افتد بارد میباشد و مستفرغات و ادوية قویه مثل شخم حنظل و فرفیون واشق و سکینج و سائر صموغ 
قوی و ایارجات کبارست و غاریقون و مسخن و منقی عصب ست و ایضاً قی کردن بخربق سفید نافع خصوص در 
اتخفاط مرن متسه قاط او ام کتک و رتاش میت و وی کبک ید کل فیک ماخ یت 
ست و از ریاضت ملایم‌تر شروع کنند و بتدریج تا قوی معتدل رسانند و تنقل بمغز حب الصنوبر بالخاصیت نافع بود 
بعض قدما نوشته‌اند که اگر از صبر و شخم حنظل و مقل هر یک ده درم فرفیون پنج درم حب ساخته در هر هفته یکبار 
دهند بدین طریق که اول از دوازده قیراط شروع نمایند و در هفته دوم هژده قیراط و در هفته سوم بست و چهار قیراط 
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همچنین در هر هفته شش قیراط بیفزایند تا بسی و شش فیراط برسد در تنقية اعصاب هیچ دارو برابر این نیست 
انطاکی گوید که علاج فالج و لقوه و تشنج رطب و کزاز و رعشه و حذر و اختلاج همانست که در سکته گذشت لیکن 
سزاوار انست که علاج اینها قبل یک هفته نکنند و الا گاه سبب موت میشود و از اکل ارواح و انچه ازان خارج شود منع 
کنند و از وم و عسل و عود فرح و سداب بهر نحو که استعمال کرده شود اکثار نمایند و در خواص امده که چوب طرفا 
لقوه و فالج را بخوراً و اکلا و شرباً در ظرف آن نفع بخشد. 

علاج امراض عصبی و موی و صفراوی 

و آن استرخا و تشنج و رعشه و حذر . اخلاج ست در موی بعد چهار روز یا هفت روز فصد کنند و شربت انار شیرین 
یا شربت بنفشه در عرق عنب الشعلب بست توله حل کرده دهند و یا شربت اسطوخودوس با شربت لیمو یا شکنجبین 
ده يا بروزی دو توله در عرق کاسنی بست توله و بید مشک و عرق کیوره و عرق بید ساده هر یک ده توله حل نموده 
دهند و بعد از نضج بروز شانزدهم از عناب ده دانه شاهتره شش ماشه گل بنفشه تخم خطمی خبازی هر یک چهار 
ماشه عنب التعلب گاو زبان هر یک شش ماشه مویز منبقی بست دانه تخم کاسنی دو توله اصل السوس چهار ماشه 
تخم خبارین دو توله فقاح اذخر بیخ کاسنی هر یک چهار ماشه سنای مکی بکتوله مغز فلوس شش توله برنجین شش 
توله هلیجات ثلثله هر واحد شش ماشه غاریقون روغن بادام هر واحد شش ماشه مستهل دهند و بروز دوم لعاب گاو 
زبان تخم خطمی تخم کنوچه هر یک چهار ماشه فرنجمشک چهار ماشه پاشیده بدهند غذا آب یخنی و نخوداب و آش 
جو و در صفراوی لعاب بهدانه چار ماشه عرق گاو زبان پنج توله شربت بنفشه یا شربت آنار دو توله بدهند و بعد از 
منضج و مسهل مذکور حب ایارج شش ماشه با عرق بادیان و ده توله آخر شب خورانیده صبح بدون مغز فانس مطبوخ 
بنوشانند و اگر احتمال حب ایارج نباشد از گل بنفشه تربد رب السوس هلیله زرد انیسون هر یک نیم درم سقمونیا دو 
دانگ حب ساخته بدهند. 

استرخا و فالج 

استرخا سستی و ضعف ست که در عضوی ظاهر شود و حس و حرکت آن عضو ناقص باطل گردد و فالج بقول 
مطلق استرخای هر عضوی را گویند و بقول مخصوص مختص بعرف اطیا استرخا یک شق بدن ست در طول که از 
گردن تا فدم فرا گرفته باشد و سر صحیح و سالم بود و یا در جمیع شق از سر تا قدم ساری باشد و اين را فالج مع اللقوه 
و خلع گویند و فالج بمعنی استرخای مطلق اگر بهر دو جانب تمام بدن غیر از اعضای سروری بود ابوبلقسیا گویند و اگر 
بهر دو شق سر و بدن عام باشد سکته بود. بالجمه سبب بطلان حس و حرکت آنست که روح حساسه و محرکه با 
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محتبس گردد از نفوذ در اعصاب بجهت انسداد طریق روح حامل آن و یا نافذ باشد در ان و لیکن بعضی اعضا از اثر و 
قوت آن متأثر نشوند بجهت فساد و مزاج خود و فساد مزاج یا از حرارت باشد یا از برودت یا از رطوبت یا از ببوست اما 
حرارت تا که بحد غایت نرسد تأثیر حس و حرکت را منع نکند و پبوست بدستور بلکه مانع حس و حرکت اکثر برودت و 
رطوبت بود و ظاهر ست که برودت ضد روح ست و تخدیر و اضماد آن کند و طوبت عضو را مهیا ببلادت میگرداند پس 
از اسباب بطلان حرکت رطوبت بلا ماده بود لیکن تلافی این بتسخین سهل باشد و اين در اکثر بدن یا در شق و احداء 
و عام نبود بلکه در یک عضو خاص عارض شود چون فالج مثانه و ذکر و امنال آن پس فالج و استرخای اکثر اعضا 
بسبب احتیاج روح باشد و سپب احتباس روح انسداد بود یا افتراق مسام و منافذ موّدیه بسوی اعضا بقطع عصب در طول 
و انسداد پا بر سبیل انقباض مسام یا امتلاش خلط مسدود یا ورم یا قطع عصب باشد و انقباض مسلم یا از ربط عضو بود 


و آن بگشادن رباط زائل گردد و يا از انضغاط شدید چنانچه عند ضربه یا سقطه یا میلان فقره براست و چپ یا خلع 
مفصل و یا غلط جرم عصب در جوهر خود و یا سردی مکثف مسام عارض شود و امتلای مسدد از مواد رطب بود و آن 
اکثر بلغم باشد که از بطون دماغ بریزد و در خلل کل اعصاب جاری گردد و یا در مبادی اعصاب یا شعب اعصاب متوقف 
شود و طریق روح نفسانی بند کند و امام ورم نیز از عروض خود در نخاع و منابت اعصاب و یا شعب آن منافذ را مسدود 
سازد و از هر ماده که باشد و يا قطع عصب آنچه در طول باشد نفوذ روح و مفرحس و حرکت نبود و آنچه در عرض 
باشد حس و حرکت را منع کند از اعضای که مجاری روح نفسانی میان او و میان لیف مقطوع پیش از قطع متصل 
تفا سار بات کف ای رب بسیت وک زیر با یت کن بت فا فسات حفیک از غرق با خی 
لذت یا غم بسوی اعصاب نخاع و اطراف سائل گردد و فالج ارد و بدانکه سبب فالج اگر در یک شق بطون دماغ یا در 
مجاری شق واحد افتد همه شق بدن مع شق روی مطرح گرد چنانچه اگر در هر دو شق بطون دماغ یا مجاری آن بود 
سکته افتد و اگر در هر دو شق نزد #:#:: نخاع آفتد کل بدن سوای اعضای روی مفلوج شود لیکن گاهی جلد سرییحس 
گردد و اگر در شق واحد منبت نخاع افتد فالج در یک شق بدن غیر از روی عام بود و اگر از منبت فروتر بهر دو جانب با 
در یک شق باشد اعضائیکه عصب اوست مسترخی و مفلوج گردد و اگر سبب در نخاع نباشد بلکه در عصب باشد پا 
شعبة او یا ده یا تفرق اتصال یا ورم افتد استرخا در عضوی که باین عصب يا شمعبه تعلقی داشته باشد واقع شود مثلا 
در زبان و حنجره و مری و مثانه و معای مستقیم و غیر آن و باقی اعضا سالم بود و اکثر فالج در شدت بر دشتاور و در 
مشایخ و مزاج بارد رطب و بشخصی که ادمان تدبیر غلیظ موّلد بلغم نماید عارض میشود و گاهی در ربیع بحرکت امتلا 
در آن و در بلاد جنوبی و در عمر پنجاه تا شصت سالگی که دماغ بارد و ممتلی باشد و دفعة حرارت يا برودت قوی رسد 
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بر سبیل نوازل می‌افتد و اگر فالج بجوان در فصل گرما افتد کمتر نجات یابد و گاهی سکته و صرع و قولنج و اختناق 
رحم و حمیات مزمنه بر سبیل بحران نیز منتقل بالفج گردند و قولنج شدید الالم در اکثر مودی باسترخای اطراف و خلع 
مفصل زانو و سرین گردد هنگام انقضای مرض بر سبیل بحران و دفع طبیعت فضول را از عمق بدن بسوی اطراف 
چنانچه صاحب کامل گفته که جماعتی را دیدم که ایشان را قولنج صعب شدید الالم بود و منکبین آنها و بعضی را 
منکبین و در کین منخلع گردید و شخصی را دیدم که حرکت کتفین او معطل شده بود الا حس آن مرد جید بود و 
همچنین فولس در کتاب خود دکر کرده که در زمانة من قوم کثیر را در قولنج عارض شد و هر کسی که از ایشان 
خلاص یافت خلاصی ۳ باسترخای اطراف کید :ان باطل نشده بود و نفس ردی مختلف منقطع از شدت 
اخاخف و عالسی دا شتا حاعی قالم طلالت کل ور کر کسا قانس ون مک کشت مشیی از 
و بدانند که گاهی استرخا با خلع و تشنج مرکب میگردد و در بمض مردم حتی که بعضی اعضای ایشان مسترخی یا 
منخلع و بعضی متشنج مرتعد بسوی منشء آن معاینه کرده و گاهی عضو منخلع با تشنج و ارتعاد دیده شده و ابن نوح 
از بقراط نقل کرده کسی را که سکر از شراب باشد و یکبارگی کلام او بند گردد و بعده او را امتداد بهمرسد بمیرد گر 
اتکه قب ارااخازشی شید ها کلام ار ای گر ارس ره ری شود سرا با اک لاه فالم سس 
جالینوس گوید که استمساک صوت مع استرخاردیست و اعضائیکه مفلوج شود رنگ آنها تیره گردد بولس گفته که 
استرخا از نخلاع یعض فقار قائل ست قسطا بن لوقا گفته که اگر مفلوج کلام مستوی کند علت در نخاع بود و علاج آن 
سهل‌تر باشد و اگر در کلام او اضطراب بود علت در دماغ باشد و علاجش مشکل‌تر ست و بدانکه نبض مفلوج ضعیف 
کلام مستوی کند علت در نخاع بود و علاج آن سهل‌تر باشد و اگر در کلام او اضطراب بود علت در دماغ باشد و 
علاجش مشکل‌تر ست و بدانکه نبض مفلوج ضعف بطی متفاوت بود و هر گاه آز مرض قوت ضعیف گردد نبض ضعیف 
متواتر شود و در آن فقرات بلا نظام واقع شوند و قارورة مفلوج اکثر سفید باشد و گاهی بسبب ضعف جگر با عروق يا 
گرده يا درد عصب بسیار سرخ بود و گاهی شق سلیم ملتهب بود گویا در آتش ست و شق مفلوج بارد بود گویا در 
برفست و نبض شقین مختلف گردد چنانچه نبض شق بارد ساقط بود و نبض شق حاربحسب مزاج آن باشد و گاهس 
چشم جانب شق بارد کوچک گردد و عضو مسترخی و مفلوج تا که همرنگ ساثر بدن باشد و کوچک و لاغر نگردد در 
صحت امیدوارتر ست و اگر بسبب فساد مزاج باستیللای برد محمد و فتور حرارت غریزی یا انطفای آن افعال طبیعی نیز 
باطل شود و عضو بجهت نرسیدن غذا بزردی و لاغری گراید امیر صحت او کمتر بود و صاحب کامل گوید که علامت 
علت معروف با بوبلقسیا آنست که صاحب او بر پشت افتاده بود و صوت و حس و حرکت او معدوم باشد و برین علت 
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تقدم کند و درد سر شدید و امتلای و داجین و دوار و تاریکی بصر و سردی دست و پا و اختلاج در جمیع بدن و ثقل در 
حرکت و صریر انسان در وقت خواب و بول مائثل بسیاهی بود و در ان قفل را سب شبیه بسویق و قشار باشد و علامت 
خلع احساس زائده عظم داخل در حقره مفصل را خارج از موضع خودست و آنرا بحاسةٌ منفصل دریابند. طریق تشخیص 
اسباب این مرض باید که اولاً بپرسند که مرض دفعةٌ عارض شده یا بتدریج اگر دفعة بگوید حال تقدم وقوع ضربه يا 
سقطه یا زخم بپرسند اگر اقرار آن کند و مرض بمجرد وقوع آن افتد سببش گسستن عصب يا قطع آن باشد و اين هر 
دو لاعلاج ست و الا نظر کنند اگر سفیدی رنگ و تربل بدن و کثرت بزاق و نوم و قلت عطش و قاروره سفید و غلیظ و 
گاه رنگین سرخ و زرد غلیظ بسبب ضعف کبد و عروق و نبض بسطی و متفاوت بود فالج رطوبتی بلغمی باشد و اگر 
ملمس حار و رگهای گردن و غیره و نبض ممتلی و رنگ چشم و روی سرخ بود فالج و موی باشد پس اگر فالج مادی 
در سرسام با سکته يا صرع يا قولنج یا اختناق رحم با حمیات حاده و مزمنه بر سبیل بحران واقع شود فالج انتقالی 
بحرانی باشد و اگر عروض مرض بتدریج گوید و با آن تپ و درد يا گره در عصب بود فالج ورمی باشد پس به بینند اگر 
تپ و درد شدید و تمدید بود و ورم حار باشد و اگر تپ نرم و درد اندک و حذر بود ورم رخو باشد و اگر از لمس صلابت 
و تعقد در عصب معلوم شود از تقدم وجع و ضربه یا التوایا ورم حار نیز سوّال کنند و اين دلائل ورم صلب باشد و اگر آثار 
اورام یافته نشود و ملمس بار بود از تقدم رسیدن سردی شدید و نوشیدن آب بغایت سرد و یا ایستادن در اب سرد سوّال 
نمایند اگر باشد استرخا از برودت و رطوبت ساده باشد. و الا تقدم ربط رباط يا زوال فقره يا خلع مفصل بپرسند پس بهر 
کدام از اين اسباب که اقرار کند سبب استرخا همان باشد و فرو نشستن پشت یا گردن و بلندی سینه اگر زوال فقره 
بسوی داخل بود و خمیدگی پشت یا گردن و فرو رفتن سینه اگر زوال طرف خارج باشد نیز از نشان زوال فقرانست و 
اگر حرکت انبساط و انقباض عضو بر ##* شود و عضو نرم نباشد سببش غلظ عصب يا غلبة پبوست باشد و تقدم 
اسباب یبس بر یبوست شاهد باشد و هر گاه بول بی‌اراده جاری گردد نشان استرخای مثانه باشد و اگر بر از بی‌اراده 
بیرون آید علامت استرخای معای مستقیم بود و باشد که قوت دافعه باطل شود و بول و براز دفع نتواند کرد بالجمله 
علامت و علاج استرخای مثانه و معای مستقیم و استرخای زبان و حنجره و مری و غیره هر یک در مقام خود دهانه 
کور گردد و اینجا تدبیر مطلق استرخا و فالج مسطور میشود. 

علاج استرخا و فالج بلغمی 

تدییرش بدستوریکه در علاج امراض عصبی بلغمی مذکور شد از ترک آب و غذا در ابتدا و استعمال منضحات و 
مستفرغات و غیره بعمل ارند و ایضاً بر استفراغ مفلوج اقدام ننمایند مگر برفق و مراعات قوت و راحت دادن بدن در 
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میان هر استفراغ و اگر در پنج شش مسهل مادهٌ فالج بر نیاید بر ماء الاصول فقط تا یک چله گذرانیده بعد از آن حبوب 
منقی دماغ میداده باشند و در آخر معجون سیر و غیره بخورانند لیکن از تنقیه تا چهلم روز فراغت ضرورست چه قول 
بعضی اساتذه است که اگر قبل از چهلم اعضا بگشایند بگشایند و الا باز نگشایند لهذا در مرض خفیف هشتم روز مسهل 
معمولست و از روز چهارم منضج شروع میکنند و تدبیر کلی این مرض نضج کامل ست و قبل از نضج کامل اسهال 
ممنوع و مضرست و روز دوم از مسهل اگر تپ نبود باز منضجات مشتمل بر مقویات و مسخنات کبد اگر شقق راست 
موّف بود و مسخنات و مقوبات قلب اگر شق چپ معمول بود بدهند اگر مرض قوی باشد تا چهلم روز تقویت این عناصر 
ضرورست و بعد مسهل تقویت معده بمصطکی و زربناد و فاواینا و اسطوخودوس سوده به هلیلة مربی یا اطریفل سرشته 
معمولست چه اطریفل دابغ و منقی مخصوص عضو موّف یعنی دماغ ست و سکنجبین عنصلی با شربت زوفا بماء 
الاصول و یا ماء البزور حاریا معتدل بیاشامند و خورانیدن تریاق اربعه و ثمانیه و جوارش بلاد هر چه موجود باشد و 
مناسب دانند با عرق بادیان و شيرة آن نافعست و مداومت یکدرم سداب شرب و روغن دارچینی دلوکاً مجربست و 
همچنین بهر تبدیل مزاج تریاق کبیر و يا مثرودیطوس نیم درم و کلکلانج و مانند آن بدهند و هر شب بعد تنقیه 
معجون فلاسفه و معجون بلادر و اطریفل کبیر و معجون وج و مربای آن بخورند و دیگر ادوية مرکبه مثل جوارش اترج 
علیوخان و سفوف اترج ایشان و خميرة اسطوخودوس و حب عنبر و مومیائی و اذاراقی و حب سرخ و سیاه و حب سیماب 
و حب بیش و حب سم الفار حسب حاجت بعمل ارند و فقرات و اعصاب را بروغنهای گرم محلل و مقوی اعصاب چون 
روغن قصط و غیر آن گاه ساده بمالند و گاهی جند بیدستر و عاقرقرا در ان روغنها آميزند و یا موم و روغنی گداخته و 
قدری فرفیون آميخته نیمگرم تدهین کنند و يا مومیائی کافی در روغن حنا مالش نمایند که بعد یافتن فلاج از فالج دفع 
ماندگی اعضا میکنند و یا ضماد جوزبواد مالش زنجبیل و زرنباد کنند و یا قسط تلخ مرکی فرفیون سوده بروغن گل 
ممزوج نموده نیمگرم بمالند و آبزن مخترع حکیم علیوخان نیز مجربست و سواری کشتی و نقل از بلد بارد بشهر گرم 
مفید بود و درین مرض تا گرسنگی صادق و تشنگی سخت نشود غذا و آب نخورند و ترک طعام شب و اجبست و چون 
قریب بضحت شوند عضو مسترخی را حرکت دهند و غمز شدید کنند و بخرفه و درشت بمالند و باید که در فالج بر 
اخراج خون جسارت نکنند الا بعد تحقیق غلبة خون که بیمار سرخ رنگ و جوان بود و فصل و مزاج و قوت مساعد باشد 
درینصورت فصد حاثر بست اما خون کمتر باحتیاط تمام گیرند و گرنه بلغم غلبه خواهد کرد و در ابتدا مهما امکن در 
تقلیل غذا کوشند. بیان بعض تراکیب معمول در فالج منقول از مطب اساتَذهٌ کرام روز منضج باید که در منضج بلغم وزن 
اسطوخودوس پنج ماشه و انجیر سه عدد کنند و عود صلیب و دو ماشه گاو زبان عنب الثعلب بیخ کبر هر یک شش 
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ماشه عوض بیخ کاسنی و بیخ کرفس و مویز منقی داخل کرده در عرق عنب الثعلب نیم آثار جوشانیده گلقند حل کرده 
بدهند غذا شوربای کبوتر و گنجشک یکوقت و بجای آب عرق مکوه و وقت شام تریاق فاروق بقدر یک نخود بشهد 
خالص شش ماشه سرشته لیسانیده بالایش عرق مکوه عرق گاو زبان جوشانند. ایضاً در مرض خفیف صرف اصل 
لببوسی. کو زان بیج بایان بیخ کاستی بادیان ابطوخودونس: در عرق عقب اسب و بادیان جوشایژه :۱ کفند برای 
نضح دهند و بعد نضج اجزای مسهله افزایند. ایضاً برای مرد جوان در فصل صیف که استرخا در فکین و قدم و عسر 
حرکات باشد منضج از گل بنفشه اصل السوس خطمی خبازی گاو زبان بیخ بادیان هر یک شش ماشه در عرق عنب 
لشعلب و گاو زبان هر یک نه توله شب خیسانیده صبح جوشانیده گلقند مالیده داده شود و روز دوم اسطوخودوس بجای 
گل بنفشه باز عود صلیب دو ماشه گل بنفشه چهار ماشه عنب الثعلب شش ماشه مویر منقی نه دانه بیخ کبر شش ماشه 
روفای خشک سه ماشه بادیان شش ماشه انجیز زرد هفت عدد تخم قرطم یکنیم توله سنای مکی یکنیم توله افزوده 
جوشانیده صاف نموده فلوس خیار شنبر شش توله گلقند چهار توله روغن گاو شش ماشه داخل کرده مسهل دهند و در 
مسهل سوم حب ایارج داده و روز دوم از مسهل برای نضح ماده و تقویت دماغ گل گاو زبان سه ماشه پرسیاوشان چهار 
ماشه بیخ کاسنی شش ماشه اسطوخودوس چهار ماشه جوشانیده گلقند حل کرده اول هلیلةٌ مربی خورانیده بنوشانند. 
ایضاً در خلل خفیف دماغ که حس و حرکت بعد غسل قدری ناقص گردد و در گوش هوای سرد معلوم شود ماء العسل 
از گاو زبان چهار توله در سه آثار اب جوشانیده عسل پا و آثار داخل کرده باز جوشانیده بدهند و گاو زبان گل گاو زبان 
هر یک پنج ماشه پرسیاوشان هفت ماشه نبات یکتوله در عرق بادیان پاو اثار جوش داده بطور فهوه بخورانند و غذا 
عسل و نان بعد دو سه روز که تخفیف شود و قبض باشد گلقند عوض نبات کنند باز مکوه گل بنفشه گل سرخ هر یک 
هفت ماشه گاو زبان گل گاو زبان هر یک پنج ماشه عوض بیخ کرفس و بیخ اذخر و اسطوخودوس در منضج بلغم 
افزوده مضنج دهند و بعد اسطوخودوس در منضح بلغم افزوده منضح دهند و بعد نضح اسطوخودوس پنج ماشه سنای 
مکی یکتوله تربد سفید سه ماشه مغز فلوس هفت توله روغن زرد بیخ ماشه اضافه کرده مسهل دهند و بدستور روز دوم 
تربد و بعد دو مسهل چند روز منضج داده حب ایارج خورانیده بعد تنقیه معجون فلاسفه دهند. ایضاً بصورت مرض 
خفیف بعد ماء العسل در منضح بلغم گاو زبان پنج ماشه عوض اصل السوس و بادیان و انجیر افزوده روز پنجم داده روز 
هجدهم اجزای مذکوره و سنای مکی و مغز فلوس گلقند روغن بادام در مضنج اضافه کرده مسهل دهند و بعد تنقية 
کامل عود غرقی عود صلیب مصطکی سورنجان هر یک نیم ماشه در گلقند آميخته همراه عرق بادیان بخورانند و عود 
صلیب سوزنجان بتدریج اضافه کنند و بروغن آب برگ ریحان مالش نمایند. ایضاً اگر در فالج از گرمی ادويةٌ منضجه 
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اسهال و سوزش بول و درد گلو عارض شود ادوية شدید الحرارة از منضج موقوف نموده گل بنفشه گاو زبان تخم خرپزه 
تخم خیارین افزایند و از تخم خطمی و عرق مکوده و عرق گاو زبان غرغره کنند و عناب در دهن دارند و يا منضج از 
خیساندة تخم خیارین گل بنفشه گل گاو زبان هر یک شش ماشه عناب چهار دانه مویز منقی نه دانه در عرق مکوه 
شش توله عرق گاو زبان پنج توله شربت بزوری معتدل دو توله نیمگرم بدهند و اگر اسهال زیاده بود در شوربای کبوتر 
نخود کابلی چهار توله داخل کنند و روز شانزدهم اسطوخودوس گاو زبان تخم خطمی بیخ کاسنی اصل السوس پر 
ستاوشان هر یک شش ماه بافیان نه مافه یشان که داند سای مکی وله فرید کش ماقه راد تخوید خهار ماد 
تخم خرپزه نه ماشه عود صلیب چهار ماشه عوض تخم خیارین و مویز منقی و شربت بزوری داخل کرده شب خیسانیده 
صبح جوشانیده مغز فلوس هفت توله ترنجبین چهار توله گلقند سه توله عرق بادیان پنج توله روغن بادام شش ماشه 
داخل کرده غارقون سه ماشه خورده بنوشند و بهر نخوداب کبوتر و شام آب دال مونگ و برنج روز دیگر اصل السوس 
بجای عناب و تخم خیارین در نسخة منضج سابق افزوده دهند و بجای ماء العسل عرق بادیان اگر اسهال کم شود روز 
هیجدهم در اخر شب حبا ایارج توله بروغن بادام دو ماشه چرب کرده همراه عرق بادیان و مکوه بخورند و صبح بسفایج 
چهار ماشه مغز قرطم شش ماشه تخم کشوث چهار ماشه عوض تخم خطمی و سپستان و سنا و تربد و بادرنجبویه و پر 
سیاوشان در نسخة مسهل اضافه کرده بدهند روز دیگر بدستور مقرر منضج گل بنفشه گل گاو زبان هر یک شش ماشه 
مویز منقی نه دانه اصل السوس چهار ماشه عود صلیب چهار ماشه تخم خرپزه نه ماشه در عرق مکوه دوازده توله عرق 
بادیان نه توله شب تر نموده صبح صاف نموده شربت بزوری داخل کرده دهند روز بستم در ین منضج خطمی شش 
ماشه عناب چهار دانه پرسیاوشان شش ماشه بادرنجبویه برنجاسف هر یک چهار ماشه سپستان یازده دانه عوض عود 
صلیب اضافه کرده گلقند بجای شربت بزودی داخل کرده دهند و تا چهار روز همین منضح داده روز بست و چهارم حب 
اپارج بدستور خورده صبح گل بنفشه اسطوخودوس اصل السوس بادرنجبویه مکد شش ماشه سنای مکی توله گاو زبان 
پوست بیخ کاسنی عود صلیب مغز خسکدانه هر یک شش ماشه بسفایج فستقی چهار ماشه مویز منبقی نه دانه تخم 
خرپزه پرسیاوشان هر یک نه ماشه شب در عرق کموه عرق بادیان هر یک دوازده توله تر نموده صبح جوش داده مالیده 
صاف نموده مغز فلوس ترنجبین روغن بادام داخل کرده بدهند روز دیگر گل بنفشه گل گاو زبان تخم خرپزه هر یک 
شش ماشه مویز منبقی نه دانه اصل السوس چهار ماشه شب در عرق گاو زبان و عرق مکوه تر نموده صبح مالیده صاف 
نموده شربت بزوری معندل انداخته نیمگرم بنوشند. ایضاً در فالج رطوبی که مزاج اصلی حار بود بعد ماء العسل منضج از 
بادیان بیخ بادیان عنب الثعلب مویز منقی اسطوخودوس بیخ کبر پرسیاوشان جوشانیده گلقند آفتابی مالیده صاف کرده 
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تو دری سفید پاشیده دهند بعد از نضح ماده بروز مسهل بیخ کاسنی انجیز زرد سنای مکی افزوده جوشانیده صاف نموده 
فلوس خیار شنبر شش توله گلقند شیر خشت هر یک چهار توله روغن گاو شش ماشه داخل کرده داده شد بعد دو 
مسهل تا دو روز بجهت تقوت دماع و قلب و جگر مصطکی سوده یکماشه بهلیلةٌ مربی یکعدد سرشته همراه 
اسطو خودوس گاو زبان هر یک چهار ماشه بنفشه شش ماشه جوشانیده و صاف نموده ##* حل کرده تو دری سفید 
چهار ماشه پاشیده دهند باز مسهل سوم بدستور قید بحران هر دسه هلیله افزوده شب حب ایارج و صبح بدرقه دهند بعد 
مسهل برای نضح و تقوبت اعشای رئیس و درد پای طبیخ بادیان چهار ماشه بیخ بادیان عنب الثعلب گل بنفشه هر یک 
شش ماشه پرسیوشان اسطوخودوس گاو زبان هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه مصطکی سورنجان هر یک سه 
ماشه جوشانیده صاف نموده شربت بزوری داخل کرده تودری سفید پاشیده دهند و آگر قبض باشد روز دوم بجای شربت 
گلقند کنند و سورنجان مخصوص برای درد و پاست جهت درد ساق و پای که از حرکات ماده بشرکت اعضا یا ریاح در 
فالج میباشد میدهند چون درد پای باقی ماند باز سورنجان سوده همراه هلیلة مربی و مصطکی در نسخة سابق و بجای 
گل بنفشه بادیان چهار ماشه داخل کرده دهند باز طبیخ اصل السوس سه ماشه گاو زبان ابریشم خام تخم کاسنی هر 
یک چهار ماشه جوشانیده نبات یکنیم توله داخل کرده دهند و برای ضعف دواء المسک معتدل پنج ماشه با عرق بادیان 
ده توله دهند و بعد از الفراغ مسهلها و تنقیة تمام و کمال اگر تشنگی زائد بود یکدو بار آب تازه بوقت غذا بدهند چه در 
ظو معده و در ابتدای فالج و در شب آب نمیدهند مگر در صورت تپ و حرارت مزاج بدهند و در موسم ربیع تجویز 
منضج و مسهل کنند و بسفایج قنطوریون هر یک چهار ماشه در منضج بلغم عوض اصل السوس و بیخ کرفس افزوده 
بعد نضج ماده روز مسهل گل نیلوفر چهار ماشه ترنجبین چهار توله روغن بادام شش ماشه بجای غاربقون و روغن 
بیدانجیز و گلقند در مسهل بلغم نموده بدهند و مسهل بدستور حب ایارج وقت آخر شب و صبح بدرقه دهند بعده 
معجون به نسخه تحفه که در ان جوز بود او بنفشه است جهت تقویت اعضای رئیس و نزله خورانند. انا در فالج 
عضوی که بعدقی و اسهال در تخمه می‌افتد ماء العسل در عرق گاو زبان ساخته دهند و روز چهارم نقوع پرسیاوشان 
اصل السوس گاو زبان عناب بعرق شاهتره عرق عنب الثعلب عرق گاو زبان شب خیسانیده صبح شربت بنفشه داخل 
کرده بنوشند غذا شله و بجای آب عرق مکوه. ایضاً در فالج مع اللقوه و درد بارد و بعد مسهلات سورنجان سوده 
اظریتل صقر سرشه بگورنه بای کسلد ذر عرق عنب اسب عرق کرو زان عرق بایان مالیده‌چوف بر عبیخ 
دارچینی گاو زبان انیسون بادیان جوشانیده با گلقند باد سورنجان بوزبان عود صلیب بگلقند سرشته بخورند بالایش عرق 
عنب الثعلب عرق بادیان شربت اسطوخودوس تخم فرنجمشک پاشیده دهند. ایض در فالج مح اللقوه بعد تدابیر معموله و 
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مسهلها مصطکی سوده بهلیلةٌ مربی سرشته بخورند بالايش گاو زبان بادیان بعرق عنب الثعلب جوشانیده نبات داخل 
کرده بنوشند روز دوم مویز منقی برعایت جگر عوض بادیان که برعایت معده بود و عرق بادیان بجای عرق عنب الثعلب 
و تودری سفید افزایند غذا پولاد و فلیله روز سوم اصل السوس تخم خطمی اسطوخودوس افزایند و عوض نبات گلقند 
کنند روز چهارم مصطکی سوده بهلیلةٌ مربی سرشته اسطوخودوس گاو زبان جوشانیده شربت بزودی تودری سفید دهند 
روز پنجم اسطوخودوس عود صلیب سوده باطریفل صغیر سرشته همراه گاو زبان مویز منقی بعرق عنب الثعلب عرق گاو 
زبان جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند بجای آب عرق عنب الثعلب غذا پلا و مرغ باز جوارش عود گاهی بالطبیخ 
بادیان خطائی و گاهی هفت ماشه با شیرة تخم کاسنی شش ماشه گلاب و توله نبات یکتوله باز شیر بادیان چهار ماشه 
شیروز تخم کاسنی شش ماشه عرق عنب الثعلب و ده توله گلاب چهار توله گلقند دو توله تودری سفیده چهارماشه باز 
اصل السوس گاو زبان تخم کاسنی ابریشم خام جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند بعده فلاسفه دهند. ایضاً برای فالج 
اللقوه که مرد پیر را با رعشه و غنه در صوت و استرخا و تغیر در حرکات و مشی باشد فلاسفه عرق بادیان صبح و 
اطریفل کشنیزی عرق گاو زبان وقت شام و وج ترکی عافرقرحا فلفل زنجبیل کوفته بیخته بمسل سرشته بر زبان مالند 
پس غرغره بآب گرم کنند و مسهل در ابتدای فصل. ایضا در خلل دماغ مع بواسیر خونی که دوا بسیار گرم خلل دماغ 
افزاید معجون فلاسفه هفت ماشه همراه طبیخ چوب چینی سه ماشه دانة هیل دو ماشه نبات یکتوله در عرق گاو زبان و 
دوازده توله جوش داده بدهند و یا اسطوخودوس شش ماشه رسوت یکماشه پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی هليلةً 
سیاه آبله هر یک دو ماشه مقل ارزق یکماشه کوفته بیخته با عرق بادیان دهند. ایضاً در فالج مع خفقان اسطوخودوس 
مغز تخم تربوز پرسیاوشان هر یک چهار ماشه گل گاو زبان سه ماشه جوشانیده شربت بزوری معتدل دو توله حل کرده 
بدهند و باز تریاقق فاروق یا ترباق اربعه بماء العسل بجهت شام و برای صبح معجون فلاسفه شش ماشه با ماء العسل پا 
و آثار و اگر بعد مسهلات بسبب قبض و تبخیر خفقان عارض شود فلاسفه خورده اسطوخودوس گل نیلوفر جوشانیده 
تیا تاعل کرهه بشتن. ایضا بخد یه ترا یی ۵ قوب خریم حرضی. و دام السکه لو خوزده بالایش عرق 
بادرنجبویه و بادیان و گاو زبان شربت اسطوخودوس امیخته بنوشند و یا معجون سورنجان خورده بالایش بادیان بیخ 


بادیان سورنجان بوزیدان هر واحد یک منقال جوشانیده شربت اصول داخل کرده بنوشند و یا تریاق فاروق که مقوی 


شود و از استعمال مبردات فالج بهمرسد و زبان هم بیکار گردد و از معالجات آن صحبت کلی نشود و پارچه در روغن 
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تنباکو هفت توله نخورد و وقت شام وج ترکی و شونیز و جوز بوا هر واحد یکماشه در عسل یکتوله بلیسد تا بست و 
یکروز و در هر روز سه چهار مرتبه دار شیشعان زنجبیل فلفل گرد بورة ارمنی هر یک سه ماشه ساییده بر زبان مالد. 

ذدکر ادویة مفردةٌ مفید استرخا 

گویند که در استرخا شرب قردمانا باب و يا مخز حب الصنوبر کبار و یا حلتیت مخلوط بقردمانا و يا عسل بلا در نیم 
درم بمغز جوز و یا حرف و یا روغن خردل و یا حب فلفل و یا آب مطبوخ کفری و یا بیخ سوسن و گل او بآب و يا حب 
الغار و یا بیخ خطمی مطبوخ بشراب کهنه و یا فرفیون ربع درم سکبینج مقل اشق هر یک نیم درم و یا سبکینج یکدرم 
بأب گرم و یا حلتیت بقدر باقلا صبح و شب بجلاب و يا عصارةٌ قنطوریون دقیق بعسل و يا پوست رته بآب نیمگرم و یا 
طبیخ‌دار شیشعان و يا طبیخ حاشا و يا کرنب مسلوق مطیب بزیت و یا فوه الصبع بعسل و يا ثمرقند دل و يا شربت 
عنصل و یا جوز القی و با زراوند طویل یکمنقال و یا دارچینی و يا دو وقو و یا اسطوخودوس و يا سندروس و یا لحم 
عصافر و یا لحم شفانین و شرب و تمریخ روغن حب الصنوبر کبار و با روغن پوست ترنج و تخم آن و یا عاقرقرحا 
بسرکه و یا روغن یاسمین و یا روغن فندق و با روغن سداب و یا روغن آس و شرب و ضماد قسط و یا برگ غارو یا 
اقاقیا و یا طلع نخل و یا فلجه و تمرنج قسط هندی بروغن بان و با روغن عود الفرج و يا روغن نرگس و يا روغن 
کفری و یا روغن سوسن و یا آب خاکستر چوب انجیر که ده بار تکرار آن نموده باشند و یا روغن غاز و یا زیت که شخم 
حنضل در آن جوشانیده باشند و یا فرفیون یکدرم در زیت ده درم حل کرده و یا فرفیون و جندبیدستر بروغن قسط و ای 
مبعةٌ سائلة مطبوخ بزیت پا تنها و یا جندبیدستر و روغن سوسن و موم و یا نطرون مخلوط بزیت کهنه و یا قنه مخلوط 
بزیت و يا روغن حنا و یا عاقرقرحا مخلوط بزیت و يا روغن ضیان و يا روغن زهر قندول و ضماد خردل بقرنفل و یا 
سداب و یا شیطرج آب قرنفل سرشته و یا افسیا و یا خردل سوده در قیروطی روغن بادام و موم آمیخته و یا نمک و 
سویق و عسل جمع کرده سوخته و يا غذبه و یا خاکستر چوب انگور بسرکه و زیت و نطول آب دریای شور و یا طبیخ 
برگ غار و یا برگ فنجکشت و تخم اووپا مرزنجوش و با قوه الصنغ و یا آب کبریتی و آبزن طبیخ ثعلب در زیت و آب 
بادیان و تخم کرفس و نانخواه تا آب فانی گردد و یا آب کبریتی و غرغرة طبیخ بیخ کبر و حقنة سکبینج یا طبیخ 
قنطوریون و شخم حنظل هر واحد نافست. 

بیان ادوية مفردة نافع فالج 

سویدی گفته که در فالج خوردن زنجبیل مربی و داشتن جوزبوا در دهان و انداختن آب آن و کذا اکل لحم غزال تا 
ایام کثیر و کذا مغز حب الصنوبر کبار از پنجدرم تا ده درم بشکر یا بعسل یا ##:* احمر و کذا خوردن بچه کبوتر که سر 
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و گردن او دور کرده جوشانیده آب او بیندازند و در اب دیگر خوب پخته باشند و کذا مالیدن و نوشیدن روغن تخم تلخ 
شمش و کذا غذا کردن بآب نخود سیاه در اب پخته و بزیت و صعتر مطیب کرده و کذا خوردن عود البخور از مجربات 
منست و همچنین ثبادریطوس هر روز نیم درم شب وقت خواب تا سی روز متواتر خوردن مجرب صحیح ست و از 
حکمای دیگر نقل کرده که خوردن فلفل سفید یا فقاح اذخر يا بپهمن سفید یا آذریون و طبیخ بیخ او و عصارة بقل او یا 
آمله یا ایرسا پا عاقرقرحا یا جندبیدستر یا عسل بلاد یکدرم بروغن جوز یا خصيصهة الثعلب کبیر یا حلتیت تا یکدرم تنها 
و مع فلفل و بعسل و تا یکمثقال ملوف بموم و يا نیم درم از ان بسکبینج نیم درم همراه شراب تا پنجروز متواتر یا شبت 
یا لفظ سفید در ابزن حمام و بعد خروج از ابزن مالش آن نیز مغز حب القطن يا تربد یا روغن نظم یا ثمرا و یا شیطرج 
بعسل يا شقاقل یا شخم حنظل يا سداب مطبوخ بآب تا نصف بماند و یا بقدر یکدرم بماء العسل تا سی روز متواتر یا 
سکبینج يا ناردین یکدرم يا سخالةٌ طلا بدوام یا شربت عنصل يا پیاز و مشوی معجون بعسل یا سرکة او یا سکنجبین او 
دائم يا زنجبیل یا زرنباد بعسل یا زوفای خشک يا دار فلفل بعسل يا درونج عسل یا کمبون بعسل يا بیخ فاشرا متقال 
بشراب يا قسط تلخ دو درم یا عصارهٌ قثاء الحمار يا الک یا روغن جوز الاکل یا دبق یا بیخ راشن بعسل یا نانخواه تنها و 
مخلوط در اغذیه یا سنبل الطیب و یا خریق سیاه يا ثوم بری تنها و مخلوط در آغذیه يا سیسالیوس يا وم بستانی بعسل 
یا حب الغار یا برگ آن یا فراسیون بعسل تا سی روز متواتر یا جوبوا یا شونیز یا زراوند مدحرج یا دارچینی بآب یا صمغ 
سداب و برگ او بعسل یا مشک غاریقون یا فرفیون يا جاوشیر یا روغن تخم ترنج یا دوقو یا حرمل تنها یا آب 
مرزنجوش در حمام یا طالیسفر مثقال بماء العسل یا عنبر یا مویزج یا جوزالسر و يا قنه یا روغن بادام تلخ یا قردمانا و دو 
درم بشراب یا روغن آجر یا بیخ باد اورد یا بندق یا روغن او یا قلوب کرم سودا در اول طلوع آن یک مثقال بعسل یا 
شراب با روغن ضیان یا افسا بروغن زرد مخلوط يا بیخ نبات او باریک ساییده در حریره آميخته يا شخم قاوندی چهار 
درم در مرقة دراج و ماکیان يا ابهل یا صدف بحری سوخته با اشق منقال یا دار شیشعان يا تخم کرفس سه درم در 
ابتدای مرض با روغن زقوم تا چهار روز متواتر یا روغن نسرین يا روغن سفید یا آب نخود سیاه يا سرخ مطبوخ تا ایام 
کثیر با فلفل سیاه هر روز نیم درم بیک مثقال ایارج یا خاکستر چوب انگور بزیت اميخته لیسیدن یا فوه الصبیغ ایام کثیر 
بماء العسل وج و مربای آن یابرنوف یا تخم بیدانجیر مثقال و یا ده تخم آن یا ریوند تنها و یا بایارج لوغادیا یا سندروس 
یا روغن قندول یا فلجه بالحای شجر زیتون مثقال یا از علک البطم و فقاح اذخر و سکبینج حب بسته يا برگ کبر یا 
ثمر يا پوست بیخ او يا حمام يا رطبة مسلوق مطیب بزیت و يا تخم او يا اسقولوقندریون یا تخم ترب و جندبیدستر هر 
دو مساوی و يا روغن تخم ترب يا جنطیانا ايابیخ شجرة البق مطبوخ يا روغن نارجیل يا بیخ بخور مریم و از لحوم اکل 
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لحم کلب الماء تازه یا مملوح يا لحم شفانین یا لحم سقنقور یا لحم قنتفذ مملوح و طری دائم یا لحم روباه ایام کثیر یا 
لحم فاخته نافع و غرغرةٌ عاقرقرحا بماء العسل و یا شخم حنظل و يا سداب و يا مرزنجوش و یا کندش و سعوط مومیائی 
یک قیراط آب مرزنجوش و یا کندس و سعوط مومیائی یک قیراط بآب مرزنجوش و يا یکحبه از ان بروغن زنبق و یا 
دانگی از آن بروغن بادام تلخ و یا شونیز و یا روغن او و يا مشک و يارته و یا عنبر و با روغن یاسمین و یا شایانگ و یا 
روغن نرگس و یا حمام و يا عصارة اسقولوقندزیون بروغن بادام و شم سداب يا مشک يا عنبر يا الفاس کبوتران و 
داشتن آنها در مکان و يا کندش کوفته در صره بسته و يا مرو و تمریخ عاقرقرحا سوده مخلوط بزیت و کذا جندبیدستر و 
کذا روغن بطم و کذا روغن جوز و کذا روغن غار و کذا فرفیون بروغن زیت و کذا جاوشیر ببعض ادهان حاره و کذا 
روغن مرزنجوش و کذا روغن حرمل و کذا عنبر و کذا روغن بادام تلخ و کذا روغن آجر و کذا روغن ضیان و کذا شخم 
قاوندی در ظرف آهنی گداخته و کذا روغن زقوم و کذا روغن بان که در ان مشک و عنبر گداخته باشند بر پشت و کذا 
روغن قندول و کذا روغن ترب و کذا بورق و زیت و علک البطم و کذا شخم گاو و کذا روغن نارجیل و طلای 
جندییدستر بروغن بان بر سر و یا قسط تلخ و پا بسبابة مخلوط بروغن بان و یا سداب سوده بعسل آمیخته بر عضو 
مفلوج و یا مشک تنها و يا بمض ادهان بر فقار پشت و یا مرزنجوش کوفته و ببعض ادهان حاره پخته و با برگ یاسمین 
کوفته در روغن کنجد جوشانیده و يا مویزج و يا روغن حنا و بیخ سوسن و موم و یا شابانک و یا حمام و يا بورق و 
روغن بان و موم و ددرور عاقرقرحا باریک سوده بر مقدم سر و عطوس بصمغ سداب و ادخال رته در ادوية فالج مقوی 
قنل اقلا سس واعیال سس رک تل ش قالم که کات 

ذکر ببعض ادوية هندية نافع فالج که آنرا ادهرنگ گویند 

بعضی اطباء هند مینویسند که در ابتدای فالج اگر برای ماء العسل عسل بهم نرسد عوض ان قند سیاه گرفته جوش 
داده استعمال نمایند و بعد روز چهارم و منضح بادیان شش ماشه بیخ بادیان یک توله تخم سویا اجمود اجواین سه ماشه 
بالچهر چهار ماشه بیخ کاسنی یکتوله گلقند دو توله در يکنیم پا و اب جوش دهند هر گاه نیم پا و بماند هر روز بنوشند 
و بعد نه روز یا چهارده روز مسهل دهند و برای اسهال اين حب جیپال در فالج و استرخا و لقوه و درد پشت ستوده‌اند 
بگیرند جیپال یعنی حب السلاطین و از آن پوست غلیظ که بالای اوست و پوست رقیق که میان مغز آنست دور کنند و 
مغز او در پارچة باریک صره بسته سرگین گاو در آب حل کرده در دیگ اندازند و چوبی بالای دیگ نهاده صره را در آن 
آویزند بنوعی که صره در سزگین غرق ماند و بته دیگ نرسد و دیک را بر آتش نهاده چند جوش دهند بعده ضره را 
گرفته و مغز حب السلاطین را خوب شسته بعده اندک هلیلة سیاه و لاجورد با هم بسایند و مهیا سازند بقدر نخود و 
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چهار پنج حب بخورانند و این حب هندی برای استفراغ مواد بلغمی ازالة اوجاع اعصاب ساقین و قدمین نیز مجرب 
نوشته‌اند بگیرند هلیلة سرخ و زردچوب و نمک لاهوری ماسوی و کوفته بیخته در آب حنظل سه روز بسایند و بقدر کنار 
دشتی حب بسته از یک حب تا شش هفت حب بخورانند و بعد دو ساعت غذا دهند و حب گهورچری که در قراباذین 
قادری و غیره مسطورست نیز برای اسهال میدهند و بعد از تنقیه معدلات مزاج مثل حب بیش و سیماب و جو گراج ز 
حب کچله وانند بهیرون که هر یک در قرابادین مسطور شد استعمال می‌نمایند و مالش بروغن دهتوره مجربست و اگر 
سونف سونهه دیو دار پوست بیخ ارند جوشانیده بعسل بنوشند نیز مفید بود و بمضی برگ رواسن و اسگند و بیخ سنبهالو 
نیز داخل میکنند و اگر بیرونی یکعدد پایهادور کرده در برگ تنبول هر روز بخورند برای تعدیل مزاج صاحب فالج بعد 
تنقیه مفید بود و زنجبیل نیمکوفته لهسن یک یک دام پخته برگ بکاین برگه سنبهالو هر یک پاو اثار آب بجوشانند هر 
ماشه مرچ سیاه پنج درم گرفته اول جست و قلعی را گداز نموده در ظرفی که سیماب باشد گره بسته شود پس شش 
پاس کهرل نمایند و بیش ساییده اندک اندک آمیزند بعده فلفل همین دستور داخل کرده هژده پاس کهرل سازند و بقدر 
یک برنج با برگ تنبول بخورند غذا گوشت طبور و اگر با فالج سرفه بود فلفل دکهنی یکجزو با پنج جزو نیات سوده 
اندک اندک در دهن گیرند که مواد بلغم از سر فرو آرد و اگر وج ده درم فلفل پورینه زيرهةٌ سیاه شونیز هر یک سه درم 
عسل نیم رطل بدستور بسرشند و دو مثقال بخورند نافع فالج و لقوه و جمیع امراض بلغمی ست و خردل عاقرقرحا 
ساییده بعسل آمیخته بر زبان مالند. اقوال حذاق حکیم شریف خانصاحب می‌ نو پسد که استاد لوذعی عوص طعام و 
شراب سه چهار روز بر ماء العسل اقتصار میفرمودند بعده شوربای کبوتر بی‌روغن میدادند بعد از آن شوربای دو کبوتر 
میکردند و امر بخوردن گوشت آن نیز می‌نمودند بعده درین شوربا غلبة کرم بقدر سه توله می‌انداختند پس از آن در 
حبوب غله می‌افزودند بعده در آن برنج داخل میکردند بعد از ان روز شانزدهم و هجدهم به تنقیهُ عام استفراغ ماده مع 
مراعات حال دماغ میفرمودند پس در روز بست و دوم و بست و پنجم يا بست و ششم حبوب مثل حب اپارج و غیره 
استعمال می‌نمودند و باید که میان همه دو یا سه استفراغ استعمال منضحات میکرده باشند بطوریکه نضج دهند پس 
قراخ تباید ده اعادف فسات کنی ی از اش متیل انشمال اند و علی سا القاسی زیر که ماد این شرف 
بارد متمکن در اعصابست صفت منضج از صناعت من اسطوخودوس انیسون قنطوریون دقیق فقاح اذخر بادیان زوفای 
خشک قردمانا سیسالیوس بیخ کرفش بیخ کاسنی بیخ اذخر بیخ بادیان بعضی از این دو درم و بعضی سه درم بگیرند و 
در رطل آب بشب تر کرده صبح جوشانیده گلقند ده مثقال داخل کرده صاف نموده بنوشند چند روز بر نهار تا آنکه اثر 
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نشنج ظاهر شود بعد از ان تنقيهة تا سه استعمال کنند بافزايش برگ سناسه درم مغز فلوس پانزده منقال شکر سرخ ده 
درم و روغن بادام يا روغن بیدانجیر و اگر احتیاج بقویتر ازین در اول مرتبه یا در مرتبهُ ثانی افتد بران تربد سفید 
محکوک یکدرم و غازیقون هش سفید نیم درم یا زیاده ازان افزایند بعد از آن یکروز راحت دهند بدادن گلقند با عرقهای 
عنب الثعلب و بادیان و اذخر و بعد دو مسهل باز چند روز منضح داده حب ایارج با حب منتن و غیره خورانند و مسهل 
مذکور بعد حذف مغز فلوس فقط یا مع تربد و غاریقون حسب حاجت و قوت مزاج مریض و ضعف آن بدرقةّ حبوب 
مذکوره سازند و در آخر شب حبوب با عرق بادیان و غیره خورند و صبح مطبوخ مذکور دهند و حب ایارج کثیر المنفعت 
ست در ین مرض و استاد کامل المعی اکثر استعمال او درین مرض میفرمودند و من پیروی ایشان میکنم و استعمال 
حبوب بعد انضاج و تنقية هلیلةٌ زرد و انزروت عوض مرو فرفیون و جندبیدستر ست و وزن همه اجزا مساوی و نسخة 
شیطرج همان حب شبیارست که در قول ایومنصور مذکور شود لیکن درینجا تربد عوض هلیله نوشته و عاقرقرحا یکدرم 
افزوده و حرمل بجای خردل آورده صفت حب بمارستانی که ستودة شیخ الرئیس ایارج فیقرا یکدرم جندبیدستر نیم درم 
شخم حنظل ربع درم فرفیون یکدانگ کوفته بیخته جها سازند و جملةٌ یکشربت ست حکیم عابد نوشته که این روغن 
عجیب الفعل ست و بتجربه صحیح یافته فسط تلخ فلفل عاقرقرحا فرفیون جندبیدستر هر یک هفت درم باریک ساییده 
در نیم رطل روغن نرگس امیزند و این سعوط نافع زهرةٌ کلنگ جندبیدستر کندش سکبینج مساوی کوفته بیخته در اب 
مرزنجوش و شیر زنان حل کرده دو قطره سعوط کنند. شمامةّ نافع فالج و خفقان بارد و جمیع امراض عصب تالیف 
علیوخان که من در آن بعض اصلاح نموده‌ام عود خام پنج مثقال قرنفل سنبل زعفران اظفار الطیب هیل بسباسه جوزوا 
پوست ترنج مکد مثقال عنبر يکنیم مثقال مشک منقال حصی لبان دو نیم مثقال ادویه را در عرق گل نارنج بسایند و 
عطر عنبر و عطر لادن و ناککیسر هر یک نیم مثقال روغن نرگس روغن یاسمین مکد مثقال انداخته صلایه کنند تا 
قابل انعقاد گردد بسکل سیب ساخته دائم ببویند. ضماد تألیف سورنجان بوزیدان قسط تلخ مغاث بغدادی سنبل الطیب 
مرزنجوش اسطوخودوس مساوی ساییده بروغن فسط اميخته بر سر و فقار گردن و خلف ضماد کنند. نفوخ نافع 
عاقرقرحا قرنفل قله کوفته بقدر نیم دانگ در بینی دهند. نشوق نافع مومیائی قیراط در روغن نرگس و یاسمین و سوسن 
مکه دانگک مشک جتذپیشستر امکد قیرط تعل کردم بقیر جانکی اشتهای: فبایند, مضوم نافم کدر مضطکی یل 
قرنفل وج ترکی کوفته بيخته بقدر جوز بواجب بسته دائم در دهن دارند. غرغرة قوبه مستعمل بعد تنقیه وقت انتها 
خردل عاقرقرحا پوست بیخ کبر مساوی کوفته بيخته بطبیخ زود آميخته غرغره کنند. معجون منقی بلغم نافع فالج و 
لقوه فلفل قرنفل سلیخه سعد برنگ کابلی جوز بوامکد منقال حب النیل شش مثقال تربد سفید شکر سفید هر یک بست 
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و چهار منقال زنجبیل چهار منقال کوفته بیخته #** چند قوام نموده بسر شند شربتی از پنج مثقال تا هفت مثقال و 
باقی نسخ نادر اقوال دیگر بیاید. موّلف اقتباس مینویسد که در فالج بلغمی اول فصد کردن اگر چه اثری عظیم دارد 
جهت آنکه مخرج اخلاط ارابعه است و مفتح سده و منقی عصب از آفات فاسده لیکن اکثر بمرگ مفاجات میکشد. کذا 
فی الاندیمیز یا پس اگر مناسب وقت باشد بعد از فصد در سبب ضعیف تا چهار روز و در متوسط تا هفت روز و در قوی 
تا چهارده روز هیچ چیز بجز ماء العسل از غذا و دوا خواه قوی خواه ضعیف ندهند و احیاناً اگر اندکی از غذا و یا دوا داده 
شود فی الفور یا بروز دوم بمرگ مفاجات میکشد کذا فی المحبسطی و اگر درین اثنا ضعیف بسیار رو دهد اندکی نان 
ثرید بشوربای مرغ و یا ماء العسل دهند و همچنین اگر مزاج گرم بود و بر تشنگی صبر نتواند کرد البته آب تازه از کوزة 
دهن تنگ دهند کذا فی النبض الکبیر و محمد زکریا رازی در من لایحضر نوشته که آب خالص بهتر از جمیع اشربه 
برای مفلوج ست و شیخ فرموده که آب بهتر از شراب ست و بعد روز هفتم این ماء الاصول خفیف دهند بیخ بادیان بیخ 
کاس ال توس ها نکر زک ماه امس خوگری فسات کت یی ار فرلن عا شراب 
بچة مرغ و یا شوربای مرغ و نان دهند و بجای آب ماء العسل ساده و میر موسی حسین در کتاب خود مسمی بتلخیص 
ترقیم نموده که بر گلاب تنها اقتصاد کنند و اگر اندک توحش یافته شود عرق گاو زبان و یا شاهتره نیز ضم نمایند و تا 
پانزده روز برین تدبیر بگذرانند و روز شانزدهم تنقيةٌ بدن و دماغ کنند لیکن اولی آنست که بروز بستم نمایند باين طور 
که وق یس ایام هس شیاه یلایخ کر لام مر درگ اکن ترا آنشی زر6 ق 
عدد مویز مبقی سه توله خیار شنبر و ترنجبین هر یک هفت توله شربت اسطوخودوس مسهل علویخان خميرة بنفشه 
هر یک چهار توله روغن بادام هفت ماشه اضافه کرده مسهل دهند و اگر مریض مفلوک باشد شکر سرخ و شربت دینار 
و روغن گاو و عوض آنها کنند و در وقت دو پهر بعد اجابت طبع دو سه مرتبه يا زياده نخوداب مرغ نوشانند و وقت شام 
نان خشکار تنوری بشوربای مرغ یا گنجشک يا اوز دهند و روز بست و یکم صبح این تبرید دهند معجون فلاسفه 
یکتوله بورق طلا یکعدد پیچیده اول بخورند بعده بیخ بادیان اصل السوس مقشر بیخ کرفس هر یک هفت ماشه 
اسطوخودوس بادرنجبویه هر یک نه ماشه گل گاو زبان پنج ماشه در عرق بادرنجبویه و بادیان هر یک پانزده توله 
جوش کرده مالیده صاف نموده شربت بزوری حار چهار توله تو دریین و یا کنوچه و يا حرف نه ماشه پاشیده بنوشند و 
غذا و آب دو پهر و شام بدستور دهند و همین نمط پنج شش مسهل داده تا بروز سی‌ام و کم و زیاده بعده تنها این ماء 
الاصول دهند اصل السوس مقشر پوست بیخ کاسنی پوست بیخ بادیان بیخ کرفس قنطوریون دقیق شکاعی باد اورد 
پرسیاوشان بسفایج هر یک هفت ماشه اسطوخودوس تخم قرط کما فیطوس بادرنجبویه هر یک نه ماشه انیسون یک 
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توله مویز منبقی سه توله انجیر زرد هفت عدد در دو آثار عرق بادیان و بادرنجبویه شب خیسانیده صبح بجوشانند که به 
نیمه آید مالیده صاف نموده هر صباح نه توله با چهار تولة شربت اسطوخودوس منضح و روغن بادام یا بیدانجیر نه ماشه 
بنوشند تا چهل روز و غذا و آب بدستور دارند تا مادةٌ مابقی خوب پخته شود پس بروز چهل و یکم جهت تنقية ماده 
ایارجات کبار مثل ایارج ارکانا غانیس و روفس تنها دهند بفاصلة یکروز و اگر قوت ضعیف باشد بمفاصلة دو سه روز یا 
سفوف ترنج علویخان دهند تا حصول حس و حرکت تمام و اگر مریض از تنقیه ملول شود بروز شصتم ایارجات موقوف 
کنند و جهت رفع بقية مادة استخرا حمام نمایند و آبزن استعمال کنند پس تدهین بروغن مبارک و قسط و روغن 
قاوندی علویخان و اسقیل و روغن جند و آجر و جهت تعدیل مزاج معجون سیر علیوخان و عرق تبنول اکمل خان و 
عرق کیکی" اجمل خان و عرق تنبول ذکاء اه خان و معجون چوب چینی علیوخان و عرق آن بعمل ارند و از خوردن 
میوهای سرد و تر و هر چه موّلد بلغم و سردی و تری افزا باشد اجتناب ورزند و همچنین از استعمال آب سرد و شراب 
بپرهیزند و انچه گرمی و خشکی افزاید بکار برند و خوردن گوشت حیواناتی که گرم و خشک باشد خصوصاً صحراتی 
مثل ابن عرس و روباه و کفتار و موشک پران بسیار مفید ست مصنف خلاصه میگوید اول تا چهار روز گاو زبان اصل 
السوس هر کدام دو درم بادیان یکدرم تخم خطمی سه درم خیسانیده صاف نموده گلقند عسلی داخل کرده نیمگرم 
صبح و شام بياشامند و عوض آب عرق عنب الثعلب و عرق گاو زبان روز هشتم بسفاینج ششدرم و در اجزای مطبوخ 
بیفزایند و حقنة نرم استعمال نمایند و بعد از ان وج ترکی یک مثقال تخم کرفس دو درم حاشا سه درم در همان مطبوخ 
اضافه کنند و نخوداب با دارچینی و زعفران و اندک نان خشکار غذا سازند و تا پانزده روز باین نوع بگذرانند بعد از ان 
دوای لطیف که در قول صاحب کامل و تدهین و تکمید و مضوع و شموم و نطول و ایارجات کبار همانست که در قول 
مذکور مسطور خواهد شد و گفته که مالش روغن مبارک که در علاج سکته در قول انطاکی که گذشت سخت سودمند 
ست و نوشادر بروغن بلسان گداخته بر سر بمالند و چهار درم مغز چلغوزه هر بامداد چند روز بعسل سرشته لیسیدن 
بغایت نافعست و این معجون مبدل المزاج مفلوج را فائده تمام دارد وج فلفل زنجبیل شونیز زيرة سیاه مساوی کوفته 
بیخته بمسل مصفی سرشته بآبیکه در ان نانخواه و انیسون و شبت پخته باشند استعمال نمایند و در نسخة دیگر شیطرج 
نیز داخل ست مسیحی گوید که در ابتدای امر ادویة مسهلة قویه استعمال نباید کرد بلکه حقنه جاده بعمل ارند تا خلط 
بسوی اسفل منجذب گردد بعده چند روز تلطیف خلط کند و آنرا آمادةٌ خروج گرداند استعمال نمایند و بعد از آن انجه 


مخرج خلط مستعد برای خروج تلطف خلط باشد بکار برند و آن مثل شرود یطوس و معجون هرمس و زوفای خشک با 
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سکنجبین عنصلی ست و مسهل مثل ابارج فیقرامع غاربقون و شخم حنظل و هر گاه دو هفته برین تدبیر بگذرد بحب 
شیطرح و حب منتن اسهال اورند و بعد از آن غرغره بخردل و عافرقرحا و پوست بیخ کبر و وج و مویزج بکار برند و 
غرغره بایارج ارکاغانیس در سرکة عنصل حل کرده نیز نافعست و مصطکی و علک البطم و کندر و قرنفل و عاقرقرحا و 
بیخ ادخر و تخم انجره و خردل و پودینه و وج و فلفل سیاه و سفید و قاقله بخایند و هر گاه یکهفته دیگر یا ده روز برین 
تدبیر بگذرد بگیرند پوست بیخ کرفس و پوست بیخ بادیان هر واحد پانزده درم بیخ لاخر ده درم بادیان و تخم کرفس و 
انیسون و قنطوریون دقیق و عاقرقرحا و زنجبیل هر واحد سه درم نانخواه و فسط و زراوند مدحرج هر واحد چهار درم 
شونیز و قردمانا تخم سداب و شیطرج هر واحد پنج درم جندبیداستر یکدرم همه را در نه رطل آب بجوشانند تا یکرطل 
از آن باقی ماند صاف کرده اندک روغن کلکلانج یا روغن بیدانجیر بران ريخته بنوشند و گاه گاهی بحقنة حاده مثل 
حقنة که از شبت و بابونه و نانخواه و مرزنجوش و حرمل و اکلیل الملک و قرطم کوفته و تخم کتان و حلبه و چقندر و 
سبوس گندم و انجیر و شخم حنظل و تخم بیدانجیر کوفته و قنطوریون دقیق و زیت کهنه و مری و عسل گرفته باشند 
انتفاع یابند و هر گاه مرض بانتها رسد ایارج جالینوس و لوغادیا و ثبادریطوس بکار برند و هر روز معجون بلادری بقدر 
نیم مثقال بآب انیسون بخورند و موضع موّف و فقار پشت را بروغن ناردین و روغن قسط که در ان جندبیدستر و 
فرفیون و عاقرقرحا سوده حل کرده باشند بمالند و غذا شوربای کبوتر بچه و عصافیر و قنابر و نخوداب بروغن زو خردل 
مناسب و بمری و کف خردل نانخورش کنند و حلوا از عسل بسازند و شراب احمر کهنه و ماء العسل باقادیه و حندیقون 
بکار برند و نبیذ رقیق ترک نمایند و استحمام باب شور موافق ست و هر گاه علت بانحطاط رسد استحمام بآب شور 
نمایند و در بعضی اوقات قی کنند و تدبیر حاریابس لازم گیرند و اشربة مرطبه کم کنند و ترباق کبیر و مثر و ایطلوس 
باب مطبوخ قردمانا و نانخواه و تخم سداب برای تبدیل مزاج استعمال نمایند و از ادوية مسهلة نافعه این حب منتن ست 
اپارج فیقرا ده درم شخم حنظل قنطوریون دقیق عصارة قناء الحمار هر یک پنجدرم فرفیون دو نیم درم جندبیدستر 
قلفل حلتیت سکبینج جاوشیر شیطرج هندی خردل هر واحد یکدرم مقل نیم درم صموغ را دراب سداب حل کرده 
آميخته جهاسازند و این جمله ده شربتست و دیگر تربد و صبر هر واحد یکدرم شخم حنظل شیطرج هر واحد سه درم 
سکبینج ثلث درم مقل نیم درم جهاسازند و اين سازند و این یک شربتست دیگر حب فرفیون بگیرند فرفیون سکبینج 
غاریقون شخم حنظل مقل هر واحد یکدرم صبر دو درم باب گندنا جهاسازند شربت از مثقالی تا دو درم و هر واحد ازین 
رای هبار زر تال او یات تاه یم رون تا سک فیط یک ارقید فایل غاق فردا 
فرفیون هر واحد ثلث اوقیه جندبیدستر نیم اوقیه همه را در نیم رطل روغن خیری يا روغن نرگس با زیت کهنه حل 
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کنند. ایضاً دو اوق موم در یکرطل زیت گداخته یک اوقیه فرفیون نوسوده در صلایه حل کنند تا هموار گردد. ایضاً در 
روغن سوسن جندبیدستر و ميعة سائله حل کنند ایضاً این روغن شونیز بگیرند شونیز دو جزو مغز بادام تلخ یکجز و هر 
دو را جدا جدا کوفته پس با هم سوده روغن بکشند و یا روغن حب قرطم باین هر واحد بياميزند و گاهی روغن تخم 
حنظل و لفظ سفید باین می‌آمیزند. ایض این روغن قسط بگیرند سه اوقیه قسط تلخ نیمکوفته و ابهل راسن وج اذخر هر 
یک اوقیه سنبل دو اوقیه و در یکرطل زیت و آب بپزند و اين روغنها را باین نوع استعمال نمایند که تمریخ گردن و 
فقرات پشت و عضو موّف بعد دلک بپارچة درشت و يا بعد تکمید باب مطبوخ مرزنجوش و نمام و شیخ و قیصوم و حاشا 
و برگ ترنج و نانخواه و صعتر و برنجاسف و مشکطرا امشیع و پودینه نمایند و بر بخار این آب انکاب کنند و شخم 
حنظل و مویزج بسرکه پخته در دهن گیرند و بعده بماء العسل و روغن بادام مضمخه کنند تا در دهن قرحه نشود و 
بکندش و فلفل و عاقرقرحا و زنجبیل و بورق و نوشادر و نطرون و صبر و دارچینی و مرزنجوش و خربق سفید و مشک 
و جندبیدستر مساوی عطسه آورند و بآب مرزنجوش و آب پورینه و اب بیخ چقندر و سکبینج و زهرةٌ کلنگ و باز و شیر 
و خرس و کلاغ و شونیز مسحوق بسرکة کهنه سعوط کنند و يا شونیز بوةٌ آرمنی جندبیدستر شخم حنظل فلفل سفید 
هر واحد یکجز و کندش صبر هر کدام دو جز و بآب مرزنجوش سرشته مثل عدس جهاسازند و یکحب در اب 
مرزنجوش سوده عطسه آورند و هر گاه از سعوط این اشیا سوزش در دماغ پیدا شود شیر زنان در بینی چکانند و ایارج 
فیقرا و شونیز بریان و کندش و مشک و عنبر و کندر و نمام و مرزنجوش و یاسمین و سوسن و رازقی هر چه ازین 
خواهند ببویند و نمک سیاه و بورةٌ سرخ و نطرون و فلفل و جندبیدستر سوده در روغن زنبق يا زیت امیخته در حمام بر 
بدن مالیدن نافعست و این حقنه بعمل ارند مغز قرطم دو کق شخم حنظل تخم بیدانجیر هر واحد یک کف نیمکوفته دو 
رطل آب بیزند تا سوم حصه آن بماند صاف نموده و دو درم بورةٌ ارمنی سوده بیامیزند و استعمال نمایند حقنة دیگر 
بادیان پنجدرم خارخسک و سداب هر یک باقة صغیره بجوشانند و از آب او بقدر نیمرطل گرفته یک اوقیه روغن سداب 
امیخته وقت خواب شب بعمل ارند و ایارجات کبار بچهار اوقیه آبیکه در ان هلیلة کابلی و آقسنتین و بسفایج و مویز 
منقی و نمک آندرای جوشانیده باشند بخورند و يا باين مطبوخ بیخ کرفس و بیخ بادیان هر واحد ده درم سنبل اذخر 
سلیخة وج هر یک دو درم حلبه پنج درم حاشا فراسیون عاقرقرحا هر واحد سه درم مغز قرطم هفت درم در بیخ رطل 
آب بجوشانند تا یکرطل بماند و صاف کرده نیم رطل از ان با یکی از ایارجات کبار بنوشند و از ادوية مبدلة مزاج 
مستعمل درین مرض این معجونست و نسخة آن همان معجون مبدل المزاجست که ورقول مصنف خلاصه گذشت و 
وج مربی بعسل درین نافعست و همچنین مغز حب الصنوبر کبار مقشر چون بعسل درین مرض نافعست و همچنین مغز 
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حب الصنوبر کبار مقشر چون بعسل بسرشند و هر روز سه درم بخورند و این معجون در تبدیل مزاج بسیار قویست 
زنجبیل عاقرقرحا شونیز قسط فلفل دار فلفل زج هر واحد درم و برگ سداب خشک طتیت جنطیانا زراوند حب الغار 
جندبیدستر شیطرج خردل هر واحد پنج درم عسل بلادر چهار درم بروغن جوزلت کرده بعسل سرشند و این معجون در 
جمیع امراض باردة رطبه صبعه مثل سکته و فالج و لقوه و رعشه و برص و تشنج رطب تأثیر و منفعت قوی دارد 
ابومنضور گوید که استعمال اسهال بادوية قوبه تا روز چهارم اگر علت ضعیف باشد و الا تا هفت روز نباید کرد بهر آنکه 
مسهل قوی در مرض می‌افزاید بلکه حقنة حاده و ایارج فیقرا بمسل سرشته استعمال کنند و ادوی ملطفه خلط مثل 
تریاق و مثرود یطوس بأب مطبوخ شبت و نانخواه و انیسون و مصطکی و قردمانا و تخم سداب دائم بخورند و بعد 
یکهفته حب منتن یا حب شیطرج خورند و در ابتدا غرغره بادوية ضعیفه مثل مرزنجوش و صفغر و ار دانه و صبر 
مساوی الا جزا نمایند و هر گاه دو هفته بگذرد و بادوية قوی مذکوره در باب صرع و ایارج ارکا غانیس غرغره سازند و 
بعد از ان روغن بیدانجیر و روغن کلکلانج باين ماء الاصول قوی بنشند و نسخة آن همانست که در قول مسیحی 
گذشت لیکن درینجا وزن بیخ کرفس و بادیان هر یک ده درم و اذخر هفت درم و شونیز دو درم و جندبیدستر دو درم 
ست و نوشته که در هفت رطل آب بپزند تا يکنیم رطل بماند و هر روز ثلث رطل با یکی از هر دو روغن مذکور بنوشند 
و جوارش بلادری آنرا نفع میکند و بعد سه هفته ایارجات کبار بخورند و تمریخ بروغن قسط و سوسن و روغن فرفیون و 
روغن جندبیدستر و روغن شونیز و روغن سداب و روغن شخم حنظل نفط سفید بعد و لک و تکمید بدستور نمایند و 
راتینج و بورة سرخ و غیره ادوية که در قول مذکور مسطور شد بخایند يا برحنک طلا نمایند تا رطوبات لزجه را از دهن 
برارد و تنقية سر کند و همچنین قاقله و نوشادر و حب بلسانست و یا یضابون در آب چقندر گداخته بر حنک طلا کنند و 
ادویةٌ معطس که همانجا مذکور شد تنها یا مرکب از نیم دانگ بکار برند و يا یک شعیره فرفیون و یا یک طسوج 
جندبیدستر بآب چقندر يا آب مرزنجوش یا آب وم یا نیم دانگ سکبینج سعوط کنند و سعوز جمیع مرارات مذکوره و 
زهرة گرگ و بز بقدر دو شعیره بشیر دختران مجربست جالینوس گفته که درین مرض دوای مفرد سهل الوجود در هر 
مکان بسیار دفعه استعمال کرده شد و کافی یافتم و آن شونیز ست که یکبار در سرکة تندتر کرده مثل غبار سوده 
بسرکه گداخته بدان سعوط کنانیدم و مریض را یکبار باستنشاق اوامر کردم و یکبار بزیت سوده سعوط کنانیدم و بعض 
قدما گفته‌اند که شونیز و صبر و بورق سوده بزیت کهنه سعوط کنند و نرگس و نسرین و غیر آن از شمومات ببویند و 
معجون مبدل مزاج بخورند و غذا نخوداب مطبوخ با شبت و پودینه و زیره بکف خردل و مری نبطی و روغن جوز و 
افاوية کثیره ملجوم مسطوره و کباب بافاوبه دهند و اگر خوف قبض طبع باشد لحم ترک نمایند و نخوداب موضوف 
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مطبوخ بلحوم بنوشند و ادرار بول ایشان را نفع بلیغ می‌نماید و از جمیع نبیذها که ترطیب دماغ می‌کنند و ریختن آب 
گرم بر بدن و دخول در ان آب که مرخی اعصابست حذر کنند مگر آنکه آب ریاحین یا آب چشمهای گرم باشد و 
ریختن آب سرد استواری و سختی اعصاب ایشان کند و نسخة حب منتن و روغن قسط و روغن فرفیون و روغن جند و 
روغن شونیز در قول مسیحی گذشت و این حب شبهای نافع این مرضست صبر سقوطری بست درم پوست هلیلةٌ زرد 
ده درم زنجبیل خردل هر یک دو درم و نیم فلفل دار فلفل هر یک درم شیطرج وج نمک هندی هر یک دو درم فانیذ 
چهار درم ساییده بآب گندنا سرشته حبوب سازند شربتی دو درم و نیم و نیم و روغن سوسن مفید فالج اینست بگیرند 
سلیخة و قسط تلخ و حب بلسان و زعفران صحیح و مصطکی هر واحد اوقیه قرنفل و قرفه هر یک نیم اوقیه جریش 
کوفته در ظرف آبگینه کنند و روغن کنجد یک من بران ریزند و گل سوسن سی عدد انداخته چهل روز در افتاب بدارند 
بعده صاف کرده استعمال نمایند و ترکیب روغن سداب بگیرند روغن کنجد سه من و برگ سداب تازه چهار اوقیه و آب 
شیرین یک من و بآتش نرم بجوشانند در دیگ پاکیزه تا آنکه آب برود و روغن باقی ماند از اتش فرود اورده و استعمال 
کنند و جالینوس گوید که من چند بار فالج را بحمام خشک درست کردم و قسطا گفته که اگر فالج در پای باشد نفع 
حقنه در آن ظاهرتر بود و بقول جالینوس کسی را که استرخا بهم رسد چیزی بهتر از حرکت دائم و تعب نیست و در 
طب قدیم ست اگر خواهی که ترا فالج بهم نرسد خواب مکن مگر بر خلو شکم خضر بن علی و گاذرونی می‌نویسد که 
در ابتدا منضجات مثل ماء السل و شربت اسطوخودوس يا سکنجبین عنصلی يا گلقند عسلی در مغلی یا مطبوخ اصول 
استعمال کنند بعده منضجات قوی‌تر از ان مثل شربت اصول کبیر که در ان سنبل و سلیخه و مانند آن باشد و يا طبیخ 
اسطوخودوس تخم کرفس انیسون" دریان اصل السوسن بادرنجبویه گل گاو زبان پرسیاوشان بسکنجبین عنصلی و 
گلقند عسلی بدهند و بعد نضج تام و عند منتهای مرض سهل و حب ایارج یا ایارج لوغاذیا تنقیه کنند و باز بمنضجات و 
مفتجات و مسخنات اعاده نموده باستفراغ پردازند و اطرایفل مقوی کهنه بآب گرم بدهند و قدری تریاق بآب طبیخ 
مصطکی و انیسون خورانند و هر گاه سه هفته بگذرد و ادويةٌ قوی چون حب منتن يا این حب استعمال کنند شخم 
حنظل سقمونیا نمک لاهوری مقل کتیرا رب السوس هر واحد ربع درم ایارج فیقرا غاریقون یکیک درم فرفیون ثمن درم 
اسطوخودوس یکمنقال ساییده بروغن بادام بمالند و بعسل خیار شنبر سرشته جهاسازند و واجب نیست که مجموع این 
ادویه استعمال کنند مگر در مزاج قوی‌تر و واجبست تلطیف غذاو در ایام اول بر اب نخود بعسل یا ماء العسل تنها اقتصار 


نمایند و اگر با بلغم صفرا یا خون باشد ماء الشعیر بعسل بدهند و بعد هفت روز یا اکثر از آن آب بچة مرغ بشبت و 
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دارچینی و فلفل و صعتر و خردل یا کف آن مفرد و مجموع بحسب حاجت و اقتضای مرض و وقت يا لحم غزال بکف 
خردل بدهند و یا گوشت خرگوش و دماغ او که بخاصیت نافعست با بازیر مذکوره و بمری و یا عصافیر هرزه و کبوتر 
بچه قابل طیران و دراج و تیهو بابازیر مسطور بخورانند و گوشت بز که در آن تخفیف و قلت ترطیبست برای ایشان 
ستوده است لیکن به نسبت لحوم موافق مفلوجین ناقص الحرارة است پس می‌باید که با توابل گرم بخورند و مزورة 
رشتة شیرین بشکر یا عسل و بروغن بادام هنگام حرارت مزاج باک ندارد و مصطکی و زنجبیل و کندر و قرنفل اکثر 
بخایند بعده تعهد استعمال تریاق فاروق یا مثرود یطوس هر روز نیم درم نمایند و از فواکه پسته و نارجیل و جوز و انجیر 
و مغز جلغوزه که مسخن عصب و مقوی آنست و میز بخورند و از بقول هر چه شور و تیز باشد بدهند و شوربای چرب 
برای ایشان خوب نیست و احتمال جوع و عطش نافعست و ترک عشا واجب و بگیرند برگ غار و مرزنجوش و حرمل و 
بابونه و خطمی و اکلیل الملک و برگ ترنج و سداب و رطبهٌ سحرائی و شیخ و قیصوم و برگ فنجنکشت مساوی 
جندبیدستر نصف یکجزو در اب بسیار بجوشانند تا نصف بماند نیم وزن آن روغن زیتون اضافه کرده در آن مریض را 
بنشانند و بر سر او بسیار بريزند و گاهی در ان اسطوخودوس و بادرنجبویه و تمام و مانند آن از محللات می‌افزایند و يا 
کفتار و يا خرگوش و يا بز کوهی و یا روباه در آب یا زیت يا هر دو بپزند و در آن زنده یا مذبوح مخنوق آندازند و چون 
مهر آشود در آن نشینند و با در زیت کهنه که در آن جندبیدستر و قدری فرفیون باشد گرم کرده بنشانند و همچنین بر 
سر بسیار ریزند و این باید که بعد تنقية بدن و دماغ از فضلات استعمال نمایند و بگیرند موم و روغن قسط با روغن غار 
يا روغن بیدانجیر و اندک فرفیون و گرم کرده بمالند و بقول ابن بیطار مالش شحم تمر فالج را بسیار نافعست و در 
علاج او مثل این چیزی نیست و کندش و مشک و عنبر و جندبیدستر و فرفیون و کندر برای تفتیح سد و دماغ و تحلیل 
فضول موجب بقية علت اکثر ببویند و در هر اندک مدت بمثل اصل السوس و عسل قی کنند تا تنقية معده گردد و از ان 
ابخرة رطبه نکنند و مغز حب الصنوبر کبیر تسخین عصب و تقویت آن بکیفیت و خاصیت هر دو نماید و چون قریب 
بصحت شوند بطرف عضو علیل توجه نمایند و بتحریک اعضای مسترخیه ریاضت قوی کثیر سریع در افتاب گرم کنند و 
باب شور و کبریتی و سیاه حمات بشویند و اندفان در ریگ گرم و تمرغ در آن نفع میکند. جرجانی و ایلاقی میگویند که 
طریق صواب در علاج اين علت آنست که در ابتدا بعلاج قوی مشغول نشوند تا مدت چها روز يا هفت روز و اگر علت 
سخت قوی باشد تا چهارده روز و از علاجهای قوی که در ابتدا صلاحیت او دارد حقنة حاده است و دیگر اشربة ملطفةً 
منضجه چون ماء الاصول که سخت قوی نباشد و مثل زوفای خشک بسکنجبین عنصلی و اندکی شرود یطوس بآب 
بادیان و مسهل سبک باید چون ایارج فیقرا و اندکی شخم حنظل و قدری غاریقون و غذا هم لطیف باید مثل اندکی 
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نان بماء العسل پا طبیخ خندروس بماء المسل و اگر قوت ضعیف بود گنجشک بریان کرده یا دراج یا تیهو پا مرغ سبک 
اندام همه بریان کرده و سخت آندک بخورند بعد اشتهای صادق و صبر بر گرسنگی و تشنگی نیز خیلی سودمندست و 
ای ات ما الا کر را که یت ای سم اب ار قرب هد بش اه شراب را اسان 
فرو دارد و ایضاً شراب در معده او ترش گردد و سرکه شود تا سرکه مضرترین چیزهاست باعصاب و آنجا که فصل سال 
و عمر و مزاج و قوت مساعدت کند ابتدای علاج بفصد باید کرد زیرا که خون مرکب بهمه اخلاطست در حال ماده کم 
شود و سبکی حاصل گردد و اگر ماده بلغمی باشد اول یک شربت تریاق یا شرود بطوس یا شلیشا یا سجز بینایا القردیا 
در شراب کهنه یا ماء السل حل کرده بدهند و بعد ساعتی فصد کنند و آنجا که احوال مساعدت نکند تنقیه بحبوب 
مسهله باید کرد و قی کردن صواب باشد و بعد استفراغ تبدیل مزاج بتریاق و مثرود پطوس و سائر معاجین مذکوره 
نمایند و بعضی اطبای قدیم گفته‌اند که مفلوج را ایارج فیقرا یکمثقال وقت خواب بدهند و یکیک مثقال هر روز بیفزایند 
شوم ان رس رای گر و یتیس تا که مادعا هوهق مه اس 
بحب قوقایا نمایند تا ماده کمتر کند و هر روز جوارش بلادریا ایارج هرمسن دهند تا مزاج او بگرداند و روغن قسط برای 
گرمی اعصاب بمالند و هم او گوید که منفعت این حب بزرگست و بسرعت اثر میکند حلتیت شخم حنظل جندبیدستر 
قتطوریون دقیق هر یک نیم درم مقل چندانکه ادویه بدان سرشته شود و حب گردد و این یک شربتست و این سفوف 
هر صبح بدهند زراوند طویل فلفل هر واحد نیم درم هر دو را کوفته بیخته یک شربنست صبح بدهند که این صفوف را 
خاصیتی ست درین علت و یا جندبیدستر قنطوریون دقیق عاقرقرحا هر یک نیم درم قردمانا دو درم با دو اوقية آب 
سداب بدهند و اگر استفراغ بحقنه کنند از شخم حنظل و قنطوریون دقیق و مری و روغن زبت سازند جائز ست و در هر 
چند روز ازین نوع حقنه بکار برند و باید دانست که بعد تنقیه محجمهة ناری بر سر عضلها نهادن و روغنهای گرم مالیدن 
و در گرمابة خشک و ریگ گرم و در اب کبریت و آب دریای شور نشستن و رباضت کردن باید داد و تمریخ فقار پشت 
و سرهای عضلات بروغن قسط و قی در اول علت و آخر آن سخت سودمند ست و ماءالاصول بروغن بیدانجیر و روغن 
بادام تلخ در آخر مرض نافع‌تر ست و مغز سر خرگوش بریان کرده صاحب فالج و رعشه را نافع و مغز چلغوزه بعسل 
بالخالصية سود دارد و این ضماد نافست روغن زیت کهنه نیم من موم زرد بست درم فرفیون بازده درم موم در روغن 
گداخته فرفیون سوده آمیزند و در دهان حل کنند و این ضماد اعصاب را گرم کند عاقرقرحا مرزنجوش مویزج هر یک 
اوقیه نطرون خردل هر یک دو اوقیه فلفل یکدرم فرفیون یک اوقیه جندبیدستر چهار اوقیه همه را نرم ساییده بروغن 
حب الغار ضماد کنند و اگر روغن سوسن و موم زرد و ميعة سائلة و بارز و با هم بگذراند و جندبیدستر و قسط ساییده 
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سرشته ضماد کنند عصب را گرم کند و حسن باز ارد و اگر حس بحال بود و حرکت باطل شده باشد یا جوزالسر و ابهل 
و مور و پوست بیخ کبر در شراب کهنه پخته ضماد نمایند و اطبای قدیم گفته‌اند که اگر روناسن بپزند و آب او بر عضو 
مفلوج بچکانند سود دارد و بدانند که هیچ آب گرم بر عضو مفلوج نشاید ریخت مگر آی دریای شور آب معدن گوگرد 
زیرا که آب شیرین چون گرم باشد ماده را منتشر زیاده کند و اعصاب را نرک کند و اکثر آب سرد عضو مفلوج را قوی‌تر 
کند و ازان راحتی یابد از برای آنکه ماده رقیق باشد چون آب سرد بدو رسد منقبض گردد و کوچک‌تر شود ابن ماسویه 
گوید بسیار دیدم که مفلوج را اسهال افتاد و فالج زائل شد و بسیار خوردن به و سیب و آمرود و انار اعصاب را مضرست و 
اطعمة مرطبه و شوربای چرب و ثرید زیان دارد و قلیة خشک و گوشت سرخ بروغن جوز یا بروغن زیت بریان کرده و 
تواهل چون دارچینی و زیره و مانند آن آميخته موافق باشد مویز و انجیز خشک و پسته و فانیذ و مغز جوز و جبة 
الخضرا و چاغوزه و عسل سود دارد و اگر مغز جوز مقشر یکرطل مغز چلغوزه نیم رطل مغز حبةٌ الخضرا نیم رطل بکوبند 
و با همچند عسل بسرشند و فلفل زنجبیل دارچینی دارفلفل هر یک دو درم سوده آميزند و پیش از طعام بچهار ساعت 
مقدار پانزده درم بخورند و بالایش بنوشند سخت موافق بود. شیخ الرئیس میفرماید که در علت فالج حقیقی کائن از 
استرخای عصب واجبست تدبیر مشترک آن استفراغ ماده است بدانچه در استفراغ مواد رقیق مسطور شد بعینه بلا 
زیادت و نقصان و نافع‌ترین اشیا که بدان استفراغ صاحبان این مرض کنند حب فرفیون و حب مارستانی و حب شیطرج 
و حب منتن و ایارج هرمس ست و قی کردن بخربق سفید يا بعصارة ترب که در آن قوت او باشد و کذلک ساثر مقیات 
گاهی بکنجد مقشر و شکر مخلوط میکنند و گاهی سکبینج یا جاو شیر يا جندبیدستر مقدار باقلا در شربت عسل حل 
کرده میدهند که آن خیلی سودمند ست و واجبست که بحقنهای قوی حقنه کنند و بشیافات قوی اما مواد باسفل نمایند 
و فقار آنها با دهان قویه بمالند و مروخات حار از دهان و ضمادات محمره که مکرر ذکر یافت نافعست و خصوصاً چون 
فالج بدان حد رسد که حس باطل شود و بیخ سوسن از ادویه حیدة التحمیر ست تخلیل فروی می‌نماید و ایضاًبعد 
استفراغ و تنقیة تامه گذاشتن محاجم که سر انها تنگ باشد بغیر شرط بر سر عضلات بنابر شتخسص آنها نفع می‌نماید 
وکا اي تشرط نک اف ار در خضله مادم میس باقلو اند که اش تسار داعل کت لگ اي نی 
باشند و بزور یمکند اگر غیر ناری باشد و بزودی قلع نمایند و متفرق بر مواضع کثیر بکشند اگر استرخا بسیار متفرق 
باشد و اگر استرخا اندک باشد یکجا گذارند و بعد از آن زفت و صمغ صنوبر بر آن نهند و اضمدهٌ حار محمر مثل ضماد 
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و تماق شیظرح لالم عییشت .و او ترد اکتر نی از افیا غردل سم ایضا باه رف تاقع و خسوضا 
بنطرون و کبریت و دلک بزیت و نطرون و ابهای کبریتی و آب دریای شور و نطولات ملطفه مفید و چون حس ضعیف 
بود گاهی قوی ضرر رساند و آن محسوس نشود و این موّدی بآفت و تقوح شدید گردد پس واجبست که از روی احتراز 
کنند و حال اثر ضماد دریافت نمایند اگر موضع ضماد سرخ و منتفخ شود و حمرت او متعدی از جلد نشود بمغز انگشت 
متفرق گردد و مکان غمز سفید شود بدانند که اثر ضماد از جلد تجاوز نکرده و اگر سرخی ثابت ماند و حرارت ظاهر 
بسیار از ان مضرترین اشیا بعصب ست و استعمال وج مربی نافع آنهاست و کذلک ایارج مخلوط بمثل او جندبیدستر ستر 
خوردن و بتدریج از یکدرم تا شش درم رسانیدن نافع و همچنین روغن بیدانجیر بماء الاصول نوشیدن بسیار مفید و 
بعضی علاج فالج بخورانیدن یکمثقال ایارج فیقرا با نیم مثقال فلفل هر روز میکنند و شفا میدهد و واجبست که چون 
این اشیا بخورند بالای او آب نخورند تا اندر معده دیرتر باقی ماند و اثر بیشتر کند و بسا ست تمام روز مکث کند و بعده 
عمل نماید و بسیار باند که بشب نیم متقال فلفل با همچند آن جندبیدستر وقت خواب میخورانند و ایشان را متل تریاق 
و مثر دو یطوس و شلیناد خاصة انقرد یا چیزی نیست و حلتیت خوردن و طلا کردن نیز شدید النفست و خصوصا چون 
هو روز کي بار و شای‌بفاء الخسل اسشمال مایت و نه ایض غخیب مت و خون خضه اقبال تفت کنه »اخی 
که بعد ازین ریاضت آن کنند و قبض و بسط آن نمایند تا آنکه تمام عافیت بدان عود کند و گاهی منتفع میشوند 
بجمعی بصیاح و قراءعت جمیره نفع یابند و بعد استفراغات و انتفاع بدان حمام طویل یابس يا آب حمات استعمال کنند و 
در اخر امر و بعد استفراغات که مختص تحلیل ست سزاوار انست که تحلیلات بلمینات ساذج نباشد تا عضو را مسترخی 
نکند بلکه بادنی قبض بود و از ین جهت واجبست که تحلیل بمنل انیسون و میعه و جندبیدستر و اذخر و مانند آن از 
اشیای حارة قابضه باشد. صاحب کامل گوید که رای بعضی متطببین ست که در ابتدا فصد مریض کنند تا بلغم با خون 
بر اید از رگ و اکثر این رای نمیدهند زیرا که فصد حرارت کم میکند و برودت مزاج را قوی می‌نماید و انچه سزاوار 
که که علاج صاعب قالج و ارفا در اول امر تدای کنیة انش که کلقند عسای هلت درم باییکه رز ارم اشوین و 
زیره و نانخواه و مصطکی جوشانیده باشند بدهند و اگر بول رنگین باشد گلقند شکری بآب مطبوخ انیسون تنها دهند 
این تا چهار روز بعمل ارند و اگر مرض قوی باشد تا هفت روز و درین ایام چیزی از ادویه سوای دوای مذکور ندهند و از 


500 


0 2124. 


2-02 


طعام و شراب سه روز منع کنند و بعد روز چهارم تریاق کبیر نیم درم دهند و اگر حاضر نباشد ##:# بدهند و غذا 
نخوداب بزیت مغسول و زیره و دارچینی و شبت بنان خشکار جید الصنعت خورانند و آبیکه در آن مصطکی جوشانیده 
باشند بنوشانند و در بعض اوقات بماء العسل دهند و آب سرد ندهند بلکه آب در شيشه نهند و حتی الامکان بر گرسنگی 
و تشنگی صبر کنند و نگاه کنند اگر طبیعت قبض باشد این حقنة خفیفه بعمل ارند بگیرند بابونه خارخسک اکلیل الملک 
شبت سداب هر واحد کف زیره تخم کرفس هر واحد سه درم قرطم کوفته ده درم چقندر یک باقه همه را در چهار رطل 
آب بپزند تا یکرطل بماند و نیم رطل از ان صاف کرده دو اوقیه روغن خیری و مری اوقیه شکر سرخ و عسل ده درم 
بورة ارمنی یکدرم انداخته نیمگرم حقنه کنند و چون از هفت روز تجاوز کند باید که بدوای لطیف مثل این حب اسهال 
اورند بگیرند تربد و ایارج فیقرا هر واحد درم نمک سیاه دو دانگ شخم حنظل ربع درم باریک ساییده باب جها ساخته 
باب نیمگرم دهند و بعد از آن بایارج فیقرا یکدرم باسکنجین و آب نیمگرم غرغره نمایند و بعد ماء الاصول موافق قوت 
و ضعف مرض و بحسب مزاج مریض و سن و فصل ترکیب دهند مثلاً گر مرض قوی و مزاج و سن و فصل بارد باشد 
ماء الاصول قوی باید داد و اگر مرض ضعیف و مزاج و غیره حار بود ماء الاصول غیر قوی دهند و اگر قاروره رنگین و 
مریض خشک بدن و فصل گرما باشد از دادن ماء الاصل و غیره حذر کنند و بدانجه قیاس واجب کند تدبیر آن نمایند و 
شا نیال وا هخا تا کر که مادم نک مه ی فا وا 
سازد و تپ ارد و او از علاج مرض بحسب واجب مانع آید. صفت ماء الاصول قوی پوست بیخ بادیان پوست بیخ کرفس 
پوست بیخ کبر بیخ اذخر هر واحد ده درم تخم کرفس انیسون بادیان هر واحد چهار درم مصطکی سنبل الطیب نوریدان 
و ارشیشعان عاقرقرحا حب بلسانه اسارون هر واحد درم حلبه پنج درم فقاح اذخر وج سلیخه عود بلسان حرمل هر واحد 
سه درم سکبینج اشق جاو شیر هر واحد درم مویز منقی بست درم همه را بیخ رطل آب بجوشانند تا بیک رطل اید صاف 
کرده هر روز چهار اوقیه از ان گرفته با یکمثقال روغن بیدانجیر و نیم مثقال روغن جاوشیر هر واحد مویز منقی بست 
درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا بیک رطل اید صاف کرده هر روز چهار اوقیه از ان گرفته با یکمنقال روغن 
بیدانجیر و نیم مثقال روغن بادام تلخ و یکدرم ایارج فیقرا بنوشند. صفت ماء الاصول که در حرارت کمتر از اول ست 
پوست بیخ کرفس پوست بیخ هر واحد ده درم تخم کرفس بادیان بیخ اذخر و فقاح آن سلیخه انیسون هر واحد سه درم 
مصطکی سنبل الطیب هر واحد یکنیم درم و مویز منقی نسبت درم همه را در چهار رطل آب بپزند تا یکرطل بماند 
صاف کرده هر روز چهار اوقیه ##* روغن بیدانجیر و هفت درم گلقند بنوشند و باید که اول ماء الاصول ضعیف با 
گلقند و روغن بیدانجیر بدهند و روز دوم ماء الاصول قوی‌تر از آن که در آن روغن بیدانجیر زیاد بایارج فیقرا نصف 
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منقال باشد بعد از آن هر روز نیم درم بیفزایند تا روغن بدو درم و ایارج بیک نیم درم برسد پس اگر آثار نضج در بول 
یعنی رنگینی در آن ظاهر نشود ماء الاصول زیاده کنند و در آن پنجم درم منجر مینیا مالیده بدهند بحسب ملاحظه 
قوت مریض و رنگ بول پس هر گاه آثار نضنج در بول ظاهر شود یکروز مریض را راحت دهند و بنخوداب و زیت 
مغسول غذا سازند بعد از آن این حب ایارج دهند تربد ایارج فیقرا هر واحد درم حب‌النیل نیم درم شخم حنظل رابع درم 
نمک سیاه دو دانگ همه را باریک سوده یکدرم گلقند شکری یا عسلی بأب نیمگرم باید داد و روز چهارم ایارج فیقرا 
درم صعتر فارسی زنجبیل خردل هر واحد يکنيم درم نوشادر عاقرقرحا مویزج هر واحد نیم درم سماق دو درم باریک 
سوده یکدرم از ان با سکنجبین و آی نیمگرم آميخته غرغره کنند و بنخوداب غذا سازند بعد از ان قاروره را ملاحظه 
نمایند اگر آثار خامی در آن معلوم شود باز اعادهٌ ماء الاصول بروغن بید انجیر بنحویکه مذکور شد سه روز یا پنج روز 
بحسب معاینه آثار نضج نمایند انگاه بحسب منتن اسهال آورند. صفت آن سکبینج اش جاوشیر حرمل مقل شخم 
حنظل هر واحد سه درم صبر و مر و تربد هر واحد پنج درم فرفیون جندبیدستر هر واحد یکنیم درم ادویة خشک را 
ساییده و صموغ را در اب گندنا حل کرده با هم سرشته جهاسازند شربت سه درم بآب گرم نوع دیگر هلیلة کابلی پنج 
درم سکبینج اشق حرملی جاوشیر صبر سقوطری هر یک چهار درم مقل ارزق شخم حنظل حنا انزورت هر یک دو درم 
فرفیون جندبیدستر سمقونیا هر واحد نیم درم زعفران قرنفل هر یک دو دانگ ادوبة خشک کوفته بحریر بیخته صموغ 
را در آب گندنا حل کرده با هم سرشته جهاسازند شربتی از آن سه درم و بعد دادن این حب سه روز راحت دهند و در آن 
ایام هر روز هفت درم گلقند بآبیکه در آن انیسون و تخم کرفس جوشانیده باشند بدهند و بنخوداب گوشت کبوتر 
بچه‌پردازی و قنابر غذا سازند و روز چهارم خردل عاقرفرحا دارچینی فلفل زوفا بیخ کبر انار دانه مویزج بورق هر واحد 
یکجز و ایارج فیقرا دو جز و باریک ساییده باسمنجبین و آب گرم آمیخته غرغره سازند و کندش و عاقرقرحا و صبر و 
نوشادر و مرزنجوش و خربق سفید و زنجبیل و مشک و بورة آرمنی هر کدام ازینها که حاضر باشد بقدر نیم دانگ باریک 
سوده از آن عطسه آورند و این همه بعد نضج و تنقیه استعمال نمایند چه هر گاه قبل نضج و استفراغ بعمل ارند بر 
مریض جنایت عظیم کرده باشند بهر آنکه اجزای لطیف خلط تحلیل شود و غلیظ آن باقی ماند و در ان هنگام علاج 
سودمند و بعد از آن اگر در مریض آثار صلاح ظاهر شود بر همین تدبیر مداومت نمایند و الا بض حبوب قویه با این 
حب شیطرج بخورانند و اجزای آن همان حب شبیارست که در قول ابومنصور مسور شد و نوشته که بآب سرشته 
جهاسازند شربت سه درم. صفت حبی که برای شخصی که فالج جانب راست و ثقل زبان بهم رسانیده بود و بر تکلم 
قادر نبود تألیف نمودم بگیرند تربد سفید شش درم سورنجان حب النیل هر واحد نیم درم ادوي خشک را باریک ساییده 
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بحریر بیخته و صموغ را بآب گندنا گداخته بادویه سرشته جهاسازند شربتی سه درم باب گرم. صفت حب فرفیون نسخة 
آن در قول مسیحی گذشت و اگر تنقیه بحب نفط نمایند نافع بود و چون تنفیه ببعض این حبوب کرند اعادةٌ غرغره 
نمایند و با آن سعوطات مسخنة ملطفه استعمال کنند تا تنقية دماغ کنند و جانب علیل و نواحی گردن را بروغنهای گرم 
محلل مثل روغن ناردین و قسط و کلکلانج و زنبق و بادام تلخ و اترج و بلسان و جوز کهنه و مانند آن بمالند و اگر 
ببیند که مرض بسیار قوی شده در روغنها چیزی از جندبیدستر و فرفیون مخلوط سازند و بعد از انکه جانب علیل را 
بخرقة درشت بمالند حتی که سرخ گردد و روغن بمالند و بآبیکه در آن بابونه و اکلیل الملک و اقحون و شبت و برگ 
غار و کرفس و سداب و نانخواه و مانند آن که در قول مسیحی گذشت و اگر تنقیه بحب لفظ نمایند نافع بود و چون 
تیه خعکی نت قوب کر اما ده مش هتم وا ام پیات مس باه اما و وا 
جانب علیل و نواحی گردن را بروغنهای گرم محلل مثل روغن ناردین و قسط و کلکلانج و زنبق و بادام تلخ و اترج و 
بلسان و جوز کهنه و مانند آن بمالند و باآبیکه در ان بابونه و اکلیل الملک واقحون و شبت و برگ غار و کرفس و 
سداب و نانخواه و مانند آن که در قول مسیحی گذشت تکمید سر و جانب علیل و موضع فقار نمایند و امر بخاییدن 
مصطکی ور آتنیج و علک و قرنفل کنند و غذا نان خشکار پاک محکم الصنعت بنخوداب و زیره و دارچینی یا بکبوتر 
بچة پروازی پا گنجشک يا بقنابر بکف خردل و چقندر بزیت و مری و خردل دهند و نمک طعام ایشان نمک آندر نی 
بریان بعسل سرشته مطیب بصعر و #:#:: و شونیز و انیسون باشد و عسل بخورد و پسته و حب بطم و حبةّ الخضرا و 
مانند آن خورند و مسهکه هندی گفته که جوز مصر بعصب ست خاصةّ عصب زبان را و قنا غروس گفته که جوز تقل 
زبان پیدا کند خاصة صبیان را و شراب کهنه اندک مقدار که تفریح نفس و تسخین معده کند و سکرنیا رو بخورند زیرا 
که سکر ردیست دماغ و عصب را بسیار ضرر رساند از ان حذر کنند و حندیقون یا شراب عسل بنوشند و در اکثر احوال 
از اب خالص حذر نمایند و شراب او درینجا ممزوج بعسل یا مطبوخ بمصطکی مناسب و مرزنجوش و نمام و نرگس 
ببویند و در حمام گاه گاه بعد نضج داخل شوند قبل از غذا و بریدن آب گرم که در آن ریاحین حاره پخته باشند بریزند و 
این تدبیر بعد تنقیه بداوی مسهل بعمل آرند اگر از این تدبیر فائده معلوم شود بر همین مداومت نمایند مع احتیاط از 
عروض گرمی مفرط ببدن و اگر عارض شود چند روز راحت دهند ولاسیما اگر موسوم گرما باشد که هوای گرما مقاومت 
مرض می نمایند و اگر با وجود استعمال اين در مرض آثری صلاح پدید نیاید ایارجات کبار چون ایارج ارکاغانیس پس 
ایارج لوغلد يا پس ایارج جالینوس پس معجون بلادری پس تریاق کبیر برین ترتیب هر واحد بشربت تام استعمال نمایند 
بیحسب مشاهده قوت مریض و قوت مرض و ضعف آنها و معذلک تدبیر مریض باغذیه مذکور و کذلک نطولات 
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دادهان بحسب احتمال علیل باید کرد و از دادن معجونات در اوقات و بلدان حاره حذر کنند چه اگر تابستان قوی 
الحراره باشد ازین ادویه قوی الحراره بر مریض خوف حدوث حمای حاده باشد و در زمانه گرما مغذلک قی به سویه و 
اغذیه مقطع بلغم استعمال کنند و چون تدبیر علیل باین همه تدابیر نمایند و در آن اثر صلاح ظاهر نشود و مرض بطول 
کف در غالام از بر آغیه سوافقه سکره افتضار کف چرادراق افریف خاده آومارن تتمایشد ا مریکی با عرخن حاه با 
ک اعا سس بارعا قفول محر وی اار اه یقرت 
و ضعف مریض تنقیه کرده باشند این الیاس وخجندی مینویسند که مفلوج را چیزی از ادویه قویه تا روز چهارم ندهند 
زیرا که نوشیدن ادویه در اوائل بسبب حرکت ماده و انصباب آن بسوی عضو ضعیف در مرض می افزاید و هرگاه از 
چهار روز تجاوز کند هر صبح جلاب از بادیان و آنیسون و بادرنجبویه هر واحد دو درم با ده درم گلقند عسلی بنوشانند و 
غذا نخوداب بمغز قرطم و اندک فلفل و دارچینی و غیره ابازیر و افاویه تا هشت روز و درین ایام آب ترک کنند مگر 
ماءالعسل و ماءالاصول بنوشند و هرگاه اثر نفج در قاروره ظاهر شود تنقیه بحقه حاده یا باین حب صبر کنند نسخه آن 
صبر سقوطری مثقال بوزیدان ماهیز هرج تربد محکوک ملوث بروغن بادام هر واحد درم غاریقون شخم حنظل انیسون 
هر واه یم درم تمکت هاش کی دانگ سفن کنات یه زا رفس وه راب تادیانن خیاسا اند و بران سی که ۴ 
اسهال نیک ارد و در آخر روز غذا بنخوداب مع لب قرطم و لحم گنجشک وکبوتر سازند یا حب منتن دهند و بعد سه پا 
چهار روز این حقنه بعمل ارند صفت آن برگ غاریا حب آن بقدر ثلث برگ و قسط و مرز بخوش و حلبه و خار خسک و 
اکلیل الملک و برگ بید انجیر یا تخم آن و مرماحوز و سداب قرو کرنب و شبت و قیصوم و بزر کتان و ابهل هر یک 
پنج درم شحم خنطل نیم درم قنطوریون دقیق دو درم همه را در سه رطل اب بپزند تا یکرطل بماند صاف کرده بران 
روغن زیت ده درم آبکامه پانزده درم عسل بست درم بوره ارمنی نمک هندی مقل هر یک نیم درم سوده پاشیده حقنه 
کنند و اگر خوف سحج وزحیر بسبب حدت نمک و بوره باشد بدل آن آب گند ناکنند و اگر بسبب حرارت مزاج و فلب 
متحمل آن حقنه نباشند این حقنه نباشند این حقنه بعمل ارند و اجزای آن سوای بابونه و سبوس و انجیر و شحم خنطل 
و قنطوریون همان حقنه حاده است که در قول مسیح گذشت وزن هر یک بقدر کف گرفته در سه رطل آب بجوشانند تا 
نیمه بماند شکر سرخ و عسل و مری هر یک ده درم روغن زیت پانزده درم حل کرده بدهند و معجون بلادری کبیر که 
تریاق فالج و لقوه و سکته است بقدر بندقه در شربت مذکور بدهند و نسخه آن در قول میسح گذشت و اگر فصل گرما 
پاشند بحب منتن صغیر بارد تنقیه کنند نسخه آن شحم خنطل ربع درم کتیرا ثلث درم سورنجان یوزیدان ماهیز هرج هر 
یک یک درم هلیله کابلی نیم درم و این یک شربت ست و این غرغره نافع فالج و منقی راس از فضول غلظه لزجه 
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است نسخه آن ایارج فیقراوج خردل #:* عاقرقرجا زنجبیل پودینه ایرسا پوست بیخ کبر هر و احد دو درم کوفته بيخته 
بعسل اميخته غرغره بدان سازند و هرگاه ذازین تدابیر علامت صحت پدید اید مالش اعضای علیله بروغن قسط و 
ناردین و زنبق حل کرده در بینی چکانند و ریاحین حاره ببویندو سکنجبین عنصلی باز وفای خشک نافعست و ایضا 
خوردن ایارج فیقرا در هر هفته یکلار نفع دهد و کذا نوشیدن اين ماءالاصول قوی صفت آن بیخ بادیان پیخ اذخر هر 
یک هفت درم بادیان تخم کرفس انیسون هر یک سه درم نانخوا زراوند شونیز هر یک دو درم همه را در نه رطل آب 
بجوشانند تا بسه رطل اید صاف کرده هر روز دو اوقیه با عسل یا فانیذ هر کدام که باشد ده درم بنشون و در هر هفته 
تعاهد خوردن شرودیطوی يا تریاق کبیر با شربت ##: ده درم کنند و از طعام شب و حمام رطب و ریختن آب گرم بر 
سر و از جمیع مسکرات حذر کنند طبرسی مینویسد فالجی که با وی مزاج گرم نگردد و قاروره سفید خام باشد پس 
سبیل طبیب آنست که علاج نفج و ترقیق اخلاط کند زیرا که اگر مبادرت باستفراغ از ادویه حاره کند از انحلال فضول 
رقیقه و بقای کنیف آن ایمن نباشد و انیا آنکه این مرض طویل ست اگر تنقیه مریض در ابتدای آن کنند ضعیف گردد 
و استقصا در علاج او ممکن نباشد و آنرا غذا هم ندهند بهر آنکه غذا تقویت مرض کند و قوت را ضعیف سازد چه از 
قوت مرض قوت ضعیف میشود و اضعف قوت مرض قوی میگردد و چنانچه فاضل بقراط گفته و سبب الث آنست که 
استفراغ در ابتدای این علت نجاح نمی بخشد بهر آنکه نمی بخشد بهر آنکه فضلاتی که عصب آنرا تشرب کرده است 
استخراج او از آن ممکن نیست زیرا که درینجا عروق متصل نیست و نه طریقی ست که فضول در ان رجوع کند پس 
قبول نکند ممکن نبود و نه تنشیف خلط غلیظ و نهانسان عرق بفضول کند مگر وقتیکه آن بسیار لطیف گردد و طریق 
انضاج فضول و ترقیق آن اینست که باسخان معتدل بتدریج تسخین نمایند بعد از آن حل آن بتدریج بطریق خلا و ملا 
بطریق حفظ قوت و عضو پس درینصورت واجبست که در علاج فالج ابتدا بمنع علیل از اغذیه غلیظ کنند و اقتصار بر 
نخوداب کبوتر بچه پروازی نمایند بدون اجازت خوردن گوشت آن و با نخود آن و در آن زیت رکابی شیرین داخل کنند 
گاهی رطوبات بسوی ریه و صدر منصب میگردد و نفس منقطع میگردد زیرا که فالج بلیغی که از فقار رقبه برامده و 
نفس بدان تمام میشود ضرر میرساند و هرگاه ضرر بآن واقع میشود و رطوبات بسوی ریه و صدر منصب میگردد نفس 
بگیرند بادیان تخم کرفس انیسون زوفای خشک #:* مساوی و اندک زیره کرمانی و اندک اصل السوس و همه را در 
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آب بجوشانند حتی که بزور بپزد و قوت آن در آب آید صاف کرده جلنجبین شاپوری بمقدار واجب خوب مالیده باز صاف 
نموده هر روز بنوشند و بدل آب خالص شربت عسل ساده در اول مرض کنند و برین تدبیر تا پنجروز اقتصار ورزند و 
مغدلک نظر بسوی نبض و قاروره او نمایند پس هرگاه در نبض اونی سرعت و در قاروره اندک نضج پدید اید در انوقت 
این حقنه بعمل ارند نسخه آن خار خسک بابونه اکلیل الملک قیصوم برگ نمام برگ غار برگ جسفرم قرطم تخم حلبه 
تخم کتان برگ شبت انجیر سیاه خطمی سبوس گندم با وزان مناسب بدستور حقنها پخته صاف نمایند و بمقدار قوت 
مریض و مزاج او گرفته و ثلث درم بورق و ده درم روغن غار و ده درم روغن بید انجیر داخل کرده بکار برند و این حقنه 
پنج مرتبه در ده روز کنند بعده بمزاج مریض نگاه کنند اگر متغیر شود راحت دهند و بر غدا اقتصار نمایند و از اشیائی که 
تسخین مزاج کند کم کنند و اگر مزاج متفیر نشود و قوت او ضعیف گردد تقویت آن باشیای موافقه معتدله کنند و اگر 
قوت بحال خود باشد یک شربت این حب بخورانند نسخه آن بگیرند آب کرنب و آب گند نای نبطی و آب برگ ترنج و 
در آن سکبینج و جادشیر و جندبید ستر و مقل آزری هر واحد پنج درم اشق دو درم تر کرده در آفتاب بدارند تا بگدازد 
پس بدست مالیده صاف نموده سلیخه و عصاره قناء الحمار هر واحد دو درم اشنه تخم کرفس هر واحد یکدرم انیسون 
يکنیم درم بادیان نمک نفطی هر واحد دو ثلث درم شحم خنطل دو نیم درم خربق سیاه نیم درم کوفته بيخته بدوای 
گداخته بمقدار حاجت سرشته بقدر فلفل جها سازند و سه درم و ثلث آن بدهند و بعد آن پنج روز صبر کنند و بکبوتر 
بچه در پرواز امده مطبوخ با نخود و زیت و با سفید باج معمول از قنا برد عصافیر که در آن بیخ گند نای نبطی و نخود و 
دارچینی بسیار داخل کرده باشند غذا سازند و قطعه دارچینی مدام زیر زبان دارند و بمویزج و عاقرقر حاوایارج فقیرا و 
خردل در میفختج حل کرده غرغره سازند و اعضای مسترخیه را اول بروغن خیری و روغن زنبق پس بروغن قسط و 
روغن مجموعه بمالند و چون برین ترتیب مذکور علاج کنند و مرض منحل نگردد ماء الاصول با این نسخه هفت روز 
پنوشانند بیخ اذخر و فقاح آن و پوست بیخ کبر و ##* المجوس هر واحد ده درم پوست بیخ کرفس و بادیان و برگ 
جمسفردم اشنه و سلیخه و وج هر واحد پنج درم مصطلک چهار درم تخم کرفس انیسون دارشیشعان هر واحد سه درم 
مویز منقی پانزده درم در چهار رطل آب بپزند تا بیک رطل و ربع آن آید افشرده صاف نموده در ظرف آبگینه بدارند اندر 
اب اگر موسوم گرما باشد و هر روز پانزده درم از آن با یکنیم درم روغن بید انجیر و یکنیم درم روغن بادام تلخ بنوشند و 
بعد هفت روز یک شربت حب مذکور دهند و بعده پنج روز صبر کنند پس اگر مزاج او متغیر نشود حقنه مذکور بعمل 
ارند و در طبخ آن پنج درم شحم خنطل و جندبید ستر و جاد شیر و سکبینج هر یک سه درم افزوده بوزن صد درم از آن 
صاف کرده ده درم روغن ناردین و پنج درم روغن قسط و دو درم نفط سفید بران ريخته در هاون کرده حقنه کنند و 
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بروغن بلسان تدهسن نمایند و باین سعوط تسعیط کنند نسخه آن بوغن مصطکی روغن ناردین هر واحد دو ثلث درم 
گرفته در آن یکدانگ زهره کلنگ حل کرده سه دفعه بر نهار در مدت شش روز این سعوط بعمل ارند و یکروز در میان 
بر معجون آنقردیا و ابارج مخمر و تریاق کبیر لزوم و از ترباق ربع درم تا نیم درم و از معجون یکدرم تا دو درم و از ایارج 
ثلث درم تا درم و ثلث یکروز یکی از این هر سه بدهند و یکروز راحت داده ثانی بدهند و بعد یکروز ثالث بخورانند این 
طریق معالجه این مرض ست و زیلاتی و نقصان بحسب سن و مزاج و بلا و فصل و عادت و صناعت کنند بعضی 
مینویسند که گاهی استرخای نصف بدن در عرض واقع میشود و اکثر در آن اسفل بدن مسترخی و لاغر میگردد و این 
دوا برای او ستوده اندروغن حنافلفونه علک البطم هر یک سه وقیه موم دو وقیه و نیم جندبید ستر يکنیم وقیه فرفیون 
قرد مانا کند راذاراقی شیح هر یک نه درم جاد شیر قنه عاقرقرجا هر یک چهار وقیه علی الرسم مرتب ساخته طلا نمایند 
و مولف شخصی را که نصف بدن اسفل او مسترخی و لاغر شده بود باستعمال معجون عشبه و مالش روغن مال کنگنی 
امر نمود و در آندک مدت لاغری پایهای او دفع گردید و از مشاهده این حال اکثر کسان متعجب بودند و گویند که 
گاهی حادث میگردد و از قولنج استرخای اسافل بدان هنگام دفع طبیعت فضول را بسوی عصب پشت و علاجش علاج 
استرخای بحرانیست که عنقریب بیاید و گاهی استرخای هر دو پای بسبب وقوع ضربه و سقطه بر پشت نیز عارض شود 
چنانچه جالینوس حکایت کرده و علاج آن نیز مسطور گردد انطاکی گوید که علاج خاص استرخا بحسب نظر در مبداً 
عصب مسترخی ست پس قصد او کنند در علاج مثل قطن و بهترین ادویه او استعمال قسط است مطلقا و استعمال نیم 
درم عسل بلا در بمغز جوز و طلا بقر نقل و خردل و روغن غار و قناء الحمار و سلاب وزیت و شحم خنطل :2:4 

علاج استرخا و فالج مع حرارت و تپ 

هرگاه در فالج حرارت مزاج و تپ حادث شود روزی چند دست از معالجه او کوتاه دارند و خاکشی با عرق عنب 
لثعلب و عرق گاوزبان و قدری شکر پا گلقند بدهند و بادویه و اغذیه مقطع بلغم قی کنانند خاصته در فصل گرما و 
گویند که باشامیدن عرق گاو زبان و سکنجبین و نهادن روغن گل با سرکه بر سر و تعذیه بنخود و برنج بآب لیمون 
تسکین حرارت باید کرد و در بعضی اوقات گرمی مزاج بحدی رسد که بماءالشعیر محتاج گردد و بجای ماءالعسل نیز 
عرقیات یا آب آهن تاب دهند و بعد تسکین حرارت بتدریج بعلاج فالج متوجه شوند و ایضا بصورت اجتکاع تپ باین 
امراض تا مقدور مدرات شل خیارین و غیره باد داد و اگر کفایت نکند ناچار شیره مغز تخم هندوانه نیز مجوزست 
بخلاف لعابات و لزوجات که استعمال آنها خوب نیست و سکنجبین و گلقند بعرقیات مناسبه بدهند و یا سکنجبین :4 
بارده استعمال کنند و روغن حنا بر سر مالند و گاهی در استرخا که از بخاررات تپ عارض میشود بهدانه در جوشانده و 
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شیره مغز تخم تربوز می افزایند و گاهی در فالج مع تپ گل بنفشه عود صلیب جوشانیده صاف نموده نبات سفید 
خاکشی داخل کرده میدهند و غذا کچرطی و گاهی گل خطمی گل سرخ اصل اسوس بهدانه می افزایند و بجای نبات 
شربت آثار شیرین میکنند بالجمله هر گاهی تپی از تپ های خلطی مثل غب خالص و یا غیر خالص و یا لائبه بلغمی و 
یا ربع یا فالج یار گردد درین وقت رهائی آزین مشکل گردد و علاجش بر معالج عسر تر گردد پس بنگرند هر تپی که از 
تپ های مذکوره باشد علاج کنند که نخستین بازاله تپ کوشند و آن چنان باشد که مثلا اگر تپ صفرا وی بود 
سکنجبین ساده و شربت بنفشه هر واحد یکنیم توله در عرق مکوه و کاسنی هر یک هفت توله دهند تا هفت روز و روز 
هشتم مغز خیار شنبر هفت توله گلقند پنج توله در عرقیات مذکوره مالیده صاف نموده شربت دینار معتدل عاویخان 
شلة بنوماشی بچة مرغ خورانند و صبح تبرید از شيرة تخم کاسنی هفت ماشه و لعاب اسپغول سه ماشه شربت نیلوفر 
سه توله تخم ریحان پنج ماشه پاشیده بنوشانند و همین نمط سه چهار مسهل دهند تا اثر تپ هیچ نماند پس معالحة 
فالج متوجه شوند بدستوریکه مذکور شد و همچنین در غب غیر خالص و شطر الغب و در هر دو نوع بلغمی و ربع علاج 
آن تپ نمایند که در جایگاهش بیاید و گاهی در فالج عضوی مع تپ باین طور مسهل میدهند که گل بنفشه 
اسطوخودوس خطمی گاوزبان بادیان هر یک چهار ماشه گل سرخ شاهتره اصل السوس تخم خیارین نیم کوفته 
پرسیاوشان بیخ کاسنی هر یک شش ماشه مویز منقی نه دانه انجیر زرد سه عدد سنای مکی نه ماشه در عرق عنب 
الثعلب نیم اثارشت خیسانده صبح جوش داده صاف نموده گلقند ترنجبین هر یک چهار توله مغز خیار شنبر شش توله 
مالیده صاف کرده روغن بادام شش ماشه داخل کرده بنوشند و گاهی خیارین شاهتره انجیر در منضج میدهند و روز 
ماشه پادبالا شحم خنطل سه ماشه کوفته بیخته باب مقل حب بسته یکتوله وقت آخر شب در مسهل سوم داده صیح 
بدرقه بدستور میدهند ایضا در فالج مع حمی در ابتدای موسوم گرما که بعد خوردن ادویه حار مثل قرنفل و جوزبوا و 
علاج هنذیان گلریشد. کلام ساقط کته بون استاد برای کین و آندکی نضح کل ققه کل تیلوق. عنب العلپ بعرق 
عنب الثعلب جوشانیده شربت بزوری معتدل خاکشی داند شربت بزوری بری ادرار ماده است که از جوز و قرنفل تلطیف 
یافته مهیاج بود جوزبوا و قرنفل هر چند مقوای اعصاب بار دادند اما بنابر عروض تپ و *** حرارت در مجاری تنفس 
برای اطفای بخارات و تفریح قلب بصورت یاس از زندگی دادند و از ان تخفیف شد روز دوم شیره مغز تخم کدوی 
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شیرین شش ماشه و اصل السوس سه ماشه بهدانه دو ماشه جوشانیده برای سرفه و نضج و تپ استعمال #*:* و آخر 
روز لعاب بهدانه عرق عنب الثعلب شربت نیلوفر محض برای تکسین تپ داند هر گاه اندکی آواز کشاده شد منضح از 
اصل السوس گاوزبان پرسیاوشان عنب الثعلب هر یک چهار ماشه جوشانیده گلقند داخل کرده روز دوم دربن منضج 
اسطو خودوس که مخصوص بامراض باردةّ اعصابست افزودند بعد از ان نيمچةّ مسهل از :#::* دو توله زوفای خشک سه 
ماشه اسطوخودوس اصل السوس گل سرخ هر یک چار ماشه عنب الثعلب گل بنفشه شاهتره هر یک شش ماشه 
پرسیاوشان گاوزبان هر یک چهار ماشه سنای مکی یکتوله گلقند سه توله جوشانیده دادند روز دوم تربد چهار ماشه 
زنجبیل یکماشه در جوشانده وفلوس خیار شنبر شش توله ترنجبین چهار توله روغن بادام پنج ماشه افزودند هر چند تپ 
زائل شده بود لیکن برعایت تپ اصول #:::: دارند نداند و گل سرخ و گل بنفشه و غیره حشایش ##:* برای تپ و 
اعانت ادویه مسهله و اصلاح داخل کردند باز دوم روز مسهل برای ماده باقی منضح مویز منقی ده دانه زوفای خشک 
سه ماشه پرسیاوشان پنج ماشه بعرق شاهتره جوشاینده گلقند دو توله دادند و بعد نضج و رفع ضعف مسهل دوم تجویز 
فرمودند اگر چه از تقلیل مواد تتفس کم شد اما بجهت بقایای ماده که ببض عوراض از سستی و کسل و سرفه باقی بود 
اسطوخودوس گاوزبان بعرق عنب الثعلب عرق بادیان جوشانیده نبات خاکشی دادند باز دو سه منضج داده در مسهل دوم 
هر سه بلیلحات افزوده مسهل دادند و باز منضج بادیان پرسیاوشان خطمی اسطو خودوس عنب الثعلب بعرق گاوزبان و 
عنب الثعلب جوشانیده شربت بزوری برای ادرار ماده و تحلیل آن داخل کرده دادند و باز مسهل سوم بدستور فرمودند 
برای درد گلو و لهات غرغرة بادیان اسطوخودوس گاوزبان خطمی کوکنار برگ حنا ماز و مکوه جوشانیده فرمودند ایضا 
در فالجع مع تپ عمر شباب فصل صیف که از خوردن حبوب حارة هندیان و شوربای کبوتر آغما و تپ داشت 
اسطو خودوس گل نیلوفر بعده گل بنفشه عنب الثعلب گاوزبان پرسیاوشان جوشانیده گلقند #::* داخل کرده 
تودری سفید پاشیده دادند و غذا شوربای مرغ و چون دماغ مشوش شده بود از تراشة کدو و لعاب سپستان و روغن گل 
قیروطی ساخته بر سر گذاشتند و فرمودند که اگر در دماغ ورم شد لاعلاج خواهد شد اقوال اکابر شیخ الرئیس میفرماید 
که چون فالج و تپ جمع شود واجبست که در علاج فالج تاخیر نمایند و سکنجبین با گلقند بهترین دوا درین وقتست 
ایلاقی ذکر کرده که محمدین زکرا گوید مفلوجی را دیدم که سبب فالج او روزه داشتن و حرارت مفرط بود او را ایارج 
فیقرا دادم اذیت عظیم برداشت پس بحمام و تدابیر مرطبه علاج کردم شفایات گیلانی مینویسد که بعضی اطبا اين فالج 
را باستعمال انواع اشیای بارده به میکردند و از دست ایشان بسیار شفا نی یافتند لا آنکه در اکثر انواع فالج از تبرید انتفاع 
می یابند و زنی را فالج بود و قارورة او سرخ و طبع او قبض و موسوم گرما بود محمد بن زکربا بشربت اجاص و وضع 
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سرکه بزیت و جلوس در آب سد او را امر کرد و شفایات و در بعضی بیمارستانات جماعت مفلوجین بود که بر ایشان 
باران افتاد و دفعه صحت یافتند خضر گوید که اگر فالج تشنگی قوی و تپ و حرارت یار گردد علاجش بمثل شربت 
بنفشه تنها یا بشربت لیمون و خميرة بنفشه و استعمال عرق گاوزبان و شربت ورد و اجتناب از مسخنات کنند تا آنکه 
حرارت ساکن شود اپن الیاس گوید که چون فالج با حرارت مزاج بود اولا تسکین حرات بشربت سیب يا سکنجبین ساده 
نمایند و غذا فرورة زیرباج دهند و هرگاه حرارت تسکین یابد ابتدا بعلاج فالج کنند طبری گوید که نوعی از فالج است 
که با وی مزاج مفلوج گرم میشود و از معالجه باز میدارد پس اگر مزاج عقب فالج گرم گردد علاج فالج ترک نمایند و 
و ماءالشعیر بنوشانند و غذا بزری باجات مزوره سازند و اگر قوت اطاعت کند بهر استفراغ بر حقنه لینه اقتصار کنند بمثل 
چقندر و قرطم و بزر کتان و خار خسک و بابونه و اکلیل الملک و انجیر و خطمی و سبوس شکر و بورق و روغن خیری 
قوت غافل نشوند و تسکین مزاج و تعدیل او و تقوبت مزاج دماغ او بروغن گل مطبوخ با سرکه کنند بنوعی کیکوطل 
صغیر سرکه با ده درم روغن گل خالص باتش نرم بجوشانن تا روغن بماند صاف کرده بر سر ریزند که اين تعدیل مزاج 
دماغ کند و باعصاب مضرت نرساند و اگر رای واجب کند بتسعیط روغن گل و روغن بنفشه و آب عصی الراعی و آب 
جرادة کدو و شیر دختران مجموع یا مفرد از ان منع نکنند و باین طریق حفظ حیات او نمایند س اگر مزاج باعتدال اید 
علاج معتدل متوسط از علاجی که مذکور شد ترکیب دهند و اگر مزاج اعتدال نیاید بر طریقه مذکور زیاده نکنند چه 
حفظ حیات اولی از معالحة علت با این حال ست 

علاج استرخا و فالج دموی و ورمی و غیره 

اگر استرخا بسبب خون باشد فصد کنند و خون بدفعات گیرند باحتیاط ## بعد تیقن غلبةّ دم و باقی تدابیر هر چه 
در علاج هر چه در علاج آمراض عصبی دموی گذشت بحسب احتیاج بکار برد و آنچه در علاج فالج با حرارت مسطور 
شد بعمل ارند و صاحب اقتباس گوید که اگر بسبب سدة خون بلغمی بود و فصل و سن و سحنه هم بران دال بود و 
قوت نیز مساعدت کند باید که اول فصد قیفال کشایند و تا سه شبانه روز اگر ممکن بود هیچ قسمی از غذا و دوا ندهند 
که روز چهارم خود بخود جهت گرسنکی تفتیح سده میشود حاجت بتدبیری دیگر هرگز نمی افتد و بعد از ان غذاتی 
دهند که بجوهر لطیف باشد و در اثر قوی بود و خالی از تفتیح هم نباشد مانند شوربای بچه مرغ که چقندر در آن افتاده 
باشد یا با نان تنک دهند و برگردن و روی روغن گل باندکی روغن شیخ صنعان آميخته بمالند و بجای آب بر گلاب و 
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عرق شاهتره اکتفا نمایند و اگر حاجت به تنقیه آید مسهلات مناسب خون مع مقویات دماغ بکار برند و اگر بسبب قطع 
عصب افتد لا علاجست و اگر بسبب ورم گرم بود که در نخاع واقع شود فصد کنند اگر مانعی نبود و گویند که تا غلبة 
خون متحقق نشود بر فصد اقدام نکنند و در ابتدا فوفل صندل اقاقیا مامیشا و دیگر روادعات مثل کشنیز و برگ انگور و 
خرفه و بید هر چه از ان بهمرسد بآب عنب الثعلب یا گلاب ضماد نمایند و ابن جزله گوید که اگر بدن ممتلی باشد 
روادع استعمال نکنند 4#* بعد تنقیه از خلط غالب و در تراید هر جه روادع و مرخی باشد مثل آرد جو و کشنیز تر روغن 
گل اميخته بعمل ارند و در آنتها و انحطاط مرخیات محلله چون گل خطمی و بابونه و برگ چقندر با روغن گل و موم 
مصفی آميخته استعمال نمایند و محل استعمال این اضمده ورم ست نه عضو مسترخی و اگر ورم بارد باشد بر عضو 
باشند آميخته استعمال کنند و تضمید بافسنتین و حرمل در زهرةٌ گاو مجربست و در درم صلب سوداوی بستن صفحةٌ 
اسرب و تضمید جدوار و تنروی خطائی نافع و اگر سبب استرخا حاضر به و سقطه بود انجه دفعه عارض شود دلیل 
گسستن عصب ست و آن لا علاج بود و انچه اندک و بعد یکروز یا دو سه روز ظاهر شود بر ورم عصب و انصباب مواد 
دلالت کند درینصورت تنقية بدن کنند بفصد و مسهل و ادويةٌ محلله و مقویه چون مر و جادشیر و جند بید ستر و 
فرفیون با موم و یاپیه و روغن گل آميخته بر جای سقطه یا ضربه و بر مبداً عضو مفلوج بچسپانند و گل سرخ فادانی 
قسط تلخ هر یک دو مثقال مومیائی دارابی زفت رومی هر واحد یکمثقال برگ مو ردمغاث هندی یعنی میده لکرطی هر 
یک دو نیم منقال مومیادی و زفت را در روغن گل بگذارند و باقی ادویه کوفته بیخته آمیخته روغن بان و روغن زرد هر 
یک اوقیه بياميزند تا مثل مرهم شود نیمگرم بر موضع ضماد کردن نیز نافعست ابومنصور گوید که اگر فالج از ضربه 
افتد بر عضو یکه ضربه واقع شود این ضماد کنند آرد حلبه حب البان حب المحلب مغز تخم بید انجیر مقل سیاه اشق 
پیه بط موم روغن سوسن صاحب کامل گفته که جالینوس در کتاب خود در علل اعضای باطن دکر کرده که شخصی را 
فقس او فص روص شی کاو سا از از اسف اسان اکتا کرد مشخ 
نیافت و من سبب او پرسیدم گفت که در سفر میان زمین روم و شام از چهار پایه افتادم و هر دو شانه ام بر زمين 
رسیدند پس معلوم کردم که آفت بعضی رسیده که از ان حس باین انگشتها میرسد و آن بعد فقرةٌ معالجه از فقرات 
گردن رسته و مخرج آن عصب را ورم در اول امرلاحق شده پس همان مراهم بران عصب نهادم و شفایات و ایضا ذکر 
کرده که مردی از مرکب افتاد و پشت او بر زمین رسید و روز سوم صوت او ضعیف شد و روز چهارم دست او ضعیف 
گردید و پاهای او مسترخی گشت و بدن او را آفتی نرسید و منفعت او باطل نشد بهر آنکه انچه از نخاع بعد گردنست 
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بتمامه مسترخی شد و با وی عضلات ما بین اضلاع مسترخی گردید پس اطبا اراده کردند که ادویه و ضعیه بر پاهای او 
بسبب استرخای آنها و بر حنجرة او بسبب تعطل صوت او گذارند و من از ان منع کردم و قصد علاج موضعی که بدان 
آفت رسیده بود کردم و بعد روز هفتم تخفیف یافت و ورم نخاع ساکن شد و آواز و حرکت پای او بحالت اصلی رجوع 
کرد این بود انچه جالینوس دکر کرده ومن در ارجان بخانة علی بن موسی حاجب سرد ابادی غلام او را دیدم که از 
چارپایه افتاد و در ان روز و روز دوم ضرر محسوس نشد و روز سوم دست راست او مسترخی شد و حس و حرکت او 
باطل گردید پس معلوم کردم که آفت بعصبی رسیده که بسوی دست امده یا از ورم يا از انصاب ماده که مجری را 
مسدود ساخته و معالحةّ او بوضع اضمدهٌ محللة مقویه میان کتفین او کردم و در اندک ایام صحت یافت صفت ضمادند 
کور بگیرند حب الغار قسط قشار کند هر واحد ده درم میعة یابسه پانزده درم صبر مرمکی ابهل جوزالسر و وج گل سرخ 
شب یمانی هر واحد هشت درم زعفران جند بید ستر هر واحد چهار درم قردمانا شش درم حضض رامک گلنار قاقیا 
سنبل هر واحد پنج درم مصطکی شونیز هر واحد هفت درم همه را باریک ساییده با موم در روغن ناردین یا روغن قسط 
گداخته بر موضع ضماد کنند و شیخ میفرماید که در استرخا که از صدمه افتد علاج او دشوارست اگر عصب بسیار کوفته 
گردد امید نجات نبود و انجه از ان امید وار باشد آنست که در ان ابتدا بفصد کنند و گاهی احتیاج می افتد که قریب 
عضو مضروب و متورم َخذ در انحلال محاجم بنهند تا جذب خون از ان بجهتی ریا بظاهر بدن کنند و اگر سببش زوال 
فقار شود برو فقار پردازند و بقول شیخ فالج حادث از زوال فقار در اکثر قانل باشد و اگر خلع مفصل سبب باشد با تدبیر 
خلع متوجه شوند و باضمده قابضةّ محفضه ضماد کنند و مفصل را بموضع آن رد کنند و اگر فائده نشود داغ دهند و اگر 
از غلظ جوهر عضو باشد تلطیف او نمایند و اگر سوء مزاج سلاج باعث این مرض باشد تدبیرش تبدیل مزاج عضوست 
باضمده و کمادات وادهان و معاجین مسخنه بنوعی که در علاج امراض عصبی بارد ساذج و یابس ساذج مذکور شد و 
علاج سوء مزاج بارد ساذج سهلست بخوردن ادوية گرم مثل تریاق و مثر و دیطوس زائل شود و باشد که ضماد و 
روغنهای گرم کفایت کند و انچه ازین نوع بشرب آب سرد و یا شناوری در ان باشد از برای او حمام یابس علاج تام 
ست و اگر از حرارت و یبوست باشد و جفاف عضو بر ان دلالت کند ##: باغذیه و اشربه و اطلیه نمایند بنوعی که در 
علاج امراض عصبی یابس گذشت و علاج استرخای زبان و حنجره و مری و مثانه و جز آن هر یک درمقام خود گفته 
شو و اگر استرخای بحرانی باشد روغنهای معتدل الحراره چون روغن بابونه و نرگس و سوسن و زنبق و بید انجیر و 
ناردین بمالند و کذلک ادویه مقوی عضو و مانع انصباب ماده مثل بابونه و اکلیل و مرزنجوش و رب السوس باب کاسنی 
و مانند آن که قدری تبرید داشته باشد آمیخته مالیدن مفید و روغن نارجیل خوردن و مالیدن مجربست و گویند که 
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روغن بلسان را درین باب منفعت عظیم ست و خصوصا هر گاه یکجزو او بده چند آن از روغنهای مذکوره آمیزند و این 
یمه تضج و تیه ایستال کنر که سل یت زقای یط ان ماه شون تایه نکر آنضا که ماه بساز 
قلیل باشد و اگر بحرارت مزاج و رنگینی بول باشد از مسخنات احرار کنند و بقول شیخ در فالج حادث بعد قولنج نفع 
میکند دوای جوز رومی که در قرابادیان مکتوبست وادهان که شدید القوه و کثرت الترکیب نباشند مثل روغنهای مذکورة 
سابق و روغن جوز ورمی و روغن نرگس و روغن متخذ از صنع بلاط همه در تجربه بالخاصیه نافع یافته و خلقی کثیر از 
ایشن بچیزهای مقوی و مبرد و مانع انتقاع یافتند و علاج آنها که بادوية حار کرده شده بود مرض زیاده گردیده بود و 
این بهر آن بود که ماده رقیقه بدان بسیار منبسط میشد و چون تبرید عضو کرده شد عضو ببرودت قوی گشت و حجم 
ماده کم شد و ثوبت بمتلاشی شدن او رسید و واجب ئیست که مبالغه در تسخین ایشان کنند بلکه احتیاج آنست که 
ادویه مغوارت بمثل بابونه و اکلیل الملک و مرزنجوش و نعناع و فوتنج باشند و بدان دیگر ادویه که آنرا ادنی تبرید باشد 
مثل رب السوس و تخم کاسنی و غیره نیز مخلوط سازند که استعمال اين اشیا نفع بسیار میکند مجوسی گوید که اگر 
استرخا از تشنج و خلع قولنجی مرکب باشد پس نگاه کنند اگر تشنج امتلائی باسترخا مرکب گردد علاج واحدست یعنی 
انچه در فالج بلغمی گذشت و بر اعضای منخلعه اضمدهٌ مرکب از ادوية قابضه و مسخنة مجففه مثل کبریت و شب و 
عاقرقرحا و خردل و مورد خشک و مانند آن ضماد کنند (عط) و اگر تشنج یبسی باشد نظر کنند اگر استرخا قوی تر بود 
اشیای مسخنه مجففه مخلوط ببعض اشیای ملینه مع دلک شدید استعمال نمایند و اگر تشنج قوی تر و غالب تر باشد 
اشیای مرخية ملینه مخلوط به بعض چیزهای مسخنة مجففه مع دلک لین بعمل ارند و هر گاه تشنج و استرخا در 
اعضای مختلفه باشد (عط در اعضای مسترخی استعمال دلک قوی و تمریخ بروفن قسط محلول باندک بورق و اشخار 
باید کرد و آب دریای شور که در ان قدری شبت و مرزنجوش و برنجاسف و برگ غار و برگ فنجنکشت و خیری و 
مانند آن پخته باشند بر عضو نطول کنند و اگر موسوم گرما باشد در چشمةٌ کبریتی سل کنند و اعض را بعضی خفاف 
ای کر و مور از اه ماه کشا ای امه ی خی شمان ما اب خاک زره از 
خلع حادث عقب قولنج مشکل ست و صاحب او بادهان معتدله و بادوية متخذ بجوز رومی و صنع بلاطی انتقاع یابد و 
فولس گفته که بسیاری از ایشان باشیای مقوی و اندک مبرد منفعت عظیم یافتند و من اين نوع بدوسه کس دیدم و 
ابوال ایشان مدام رنگین بود و اطبا مبادرت بعلاج از چیزهای بارد نمیکردند و بر دادن ادوية حاره و تدهین عضو بروغن 
قسط ادامت نمودند و امراض حاده مهلکه ایشان را عراض شد و من معالجة ایشان بمالش روغن شبت دو جزو و روغن 
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بنفشه یکجزو بر عضو و نوشانیدن آب بادیان مروق چهل درم فلوس خیار شنبر هفت درم مالیده و روغن بادام شیرین 
مثقال بر ان چکانیده هر روز غذا زیرباج بچه مرغ کردم و نافع شد. 

علاج فالج و بائی 

بعضی متاخرین مینویسند که گاهی هوای متعفن مورث فالج میگردد و علامت فالج و بائی اینست که بیکبارگی در 
عالم بسیار افتد و خصوصا بجانب قلب و بوی بد از دهن اید مع سرخی چشم بیهوش و هذیان و اولی قی زنگاری و 
کرائی کند پس فالج افتد و همه آثار مذکوره هر لمحه زیاده میشود و اکثر در روز اول بسه چهار ##* بمرگ مفاجات 
میکشد و یا بروز سوم و چون از ایام مذکوره بگذرد بصحت می انجامد و اکثر اشخاص را چنان اتفاق می افتد که اول 
اندک صفرای کرائی بقی می اندازند و همان وقت بیهوش میشوند و بعد دو ساعت که بهوش می آیند کلام شکسته و 
بی نظام مانند هذیان که در فهم نیاید میکنند و جانب چپ دست و پا بی حس و حرکت میگردند و بول و براز بند شود 
و دست راست برداشته می جنبانند و هذیان تا روز سوم غلبه می کند و روز چهارم هذیان و جنبش دست باز می ماند و 
بول بی اراده جاری می شود و بعد دو پاس هلاک میگردند و علاجش اینست که اول فصد هفت اندام کنند و خون وافر 
گیرند که قریب بغشی رسد همان وقت بهوش می آید و الا گلاب و عرق بهار نارنج در يخ پرورده بر روی زنند که فی 
الفور بهوش می آرد و هذیان را موقوف میسازد پس وقت ظهر رگ سر روزنند اگر اندکی بیهوشی و هذیان موجود باشد 
و شربت کیوره و شربت اصول هر یک دو توله در گلاب و عرق کیوره و بهار هر یک پنج توله داخل کرده بنوشانند تا 
هفت روز غذا شوربای بچه مرغ که درمان اندکی زرشک و یا انبة خام و یا آب لیمون کاغذی انداخته باشند بنوشانند 
صبح و شام و بجای آب ماءالعسل که از گلاب و عرق بهار ساخته باشند بدهند و روز پانزدهم و یا شانزدهم تنقيّ بدن 
بحب افاویه و قوقایای علویخان کنند و بفاصله سه چهار روز مطبوخ اسقولوقندریون که در ان اجزای تریاقیه باشند 
باضافه ریوند خطائی نه ماشه و شربت درد مکرر اهلیجید بعمل ارند تا حصول تنقية تام پس جهت تعدیل مزاج 
دواءلمسک معتدل ##* علویخانی و شربت یاقوت ایشان همراه عرق زرشک و عرق عنبر یا شربت تنبول علویخان و 
تخم شربتی بخورانند تشنج و آن عبارتست از کشیده شد عضو و فراهم آمدن آن پس بعضی اقسام او بر حال خود باقی 
می ماند و بعضی از آن بسهولت عود بسوی انبساط میکند چنانچه در تثاوب و فواق و صرع مشهود میگردد و سبب 
تشنج یا ماده بود یا غیر ماده مثل حرارت و یبوست یا شی موذی پس آن سه قسم بود مادی و یبسی و ایذای و تشنج 
مادی در اکثر بلغمی باشد و گاهی سوداوی و گاهی مادهةٌ دومی نیز بود و این در اورام عضل باشد هر گاه مادهٌ مورم در 
خلل لیف عصب افتد و خون را جای کند پس عرض او زیاده شود و طول او بکاهد و باشد که بندرت صفرا نیز بطریق 
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دم تشنج امتلائی آرد و در تشنج مادی یا مادة فاعلة او مشتمل بر تمام عضل باشد و این تشنج بلادرم بود و يا در 
موضع واحد حاصل شده باشد و سائر#** تبعیت او کند چنانکه تشنج ورمی از ماده #::# بسبب ضربه یا قطع یا سبب 
دیگر از اسباب ورم افتد و گاهی تشنج مادی از رنج نافخ کثیف حادث شود و اين از ان قبیل ست که بیشتر عارض شود 
و زود زائل گردد و این را عقال گویند و تشنج مادی بیشتر بر سبیل انتقال ماده افتد چنانکه عقب خناق و دات الجنب و 
شزشاه فا رخ میشی هو تفس که رگا ور افضا مسب ساحی اخساب ار مغاف یاه هت تفر ی گر ود 
و در قدام و در خلف و در جهت وفوق گردن می آفتد و مادةٌ فاعل تشنج غلیظ و غیر مداخل در جوهر لیف میباشد و 
ماده استرخا بعکس این بود و تشنج رطب بمرضعات و سکاری و صبیان بیشتر افتد و گاهی از اعتماد بر بعضی اعضا در 
حالت انقباض آن بسبب انصباب ماده و احتباس او در آن عضو واقع میشود و گاهی بهمین سبب در ضربه يا از حمل 
شی ثقیل یا از خواب بر بستر سخت عارض میگردد و اما تشنج یابس از فقدان مادة رطوبت و غلبه پبس باشد بسبب 


استفراغات کثیر یا اسپاب مجففه یا جمود رطوبت پس عصب در طول و عرض هر دو بکاهد و آن گاهی بعد دوای 
عقب حرکات عنقیه بدنی و نفسانی مثل سهر و غم و خوف عارض شود و از این کمتر خلاص می یابد و بقول 
خصوصا هر گاه بدن ممتلی باشد و گاهی اینچنین تشنج در حمیات بمشارکت فم معده افتد و قی آنرا زائل کند پس 
مثل این تشنج تثر حمیات سخت روی نیست بلکه سخت روی آنست که در حمیات محرقه و سرسام از جفاف عضل و 
اعصاب و دماغ باشد و آنکه در حمیات مزمنه بسبب حفات اعضای مذکوره و #:* رطوبت عزیزی افتد و گاهی تشنج 
یابسپید او باطل بسرعت شود و سبب او یبوست دماغ ضعیف بود و تابع او ببوست اعصاب باشد پس هر گاه دماغ را 
ادنی سبب مجفف رسد رطوبت از اعصاب و نخاع بسوی او رجوع کند و اعصاب بتکلف منقبض گردد بعده هر گاه 
طبیعت بافدةٌ رطوبت کافی اعانت دماغ کند اعصاب از روی اطاعت بانبساط عود کنند بتکلف و منجملةٌ تشنج یبسی 
آنست که از جمود رطوبت افتد پس حجم او کم شود و عضو متشنج گردد چنانچه از شدت برودت و از خوردن ادوية 
مارم سل ری رقم شه انا تج آیداتی میسرت اف از فاعل با ار مس میا اف کت که وان 
موذی بدماغ و عصب گردد و يا کیفیت غیر سمیه همچون برد شدید و تشنج که از خوف شدید افتد از این قبیل ست 
بنجمله اقسام جزئیة او معلتشنج از خوردن خریق ست که او بعد اشهال بسبب ببوست تشنح می آرد و قبل اسهال باصث 


515 


0 2124. 


<-17 


سمیت خود عصب را ایذای شدید رسان که منقبض گردد و تشنج افتد و کذا از خوردن افیون و شوکران و از اين قبیل 
ست تشنج که بعد از قی خلط از #:#* بنابر نکایت فم معده و ایذا و انقباض دماغ نیز بمشارکت افتد و آنکه بسبب 
انصباب صفرا بر فم معدة قوی الحس افتد و آنکه بسبب علتی در معده بهم رسد مانند همیضة قوی سمی و این سریع 
البرست زائل میگردد بزوال سبب و تقویت معده و آنکه از گزیدن کژدم و رتیلا و مار بر عصبه یا قطع عصب و عضله 
تام ضی اه با که کی قلط طاهآکان خر عصب اقته رکفت اما مه راهم خن اففان عحیه: 
بسبب ارتفاع ##* منی و حیض محتبس واقع شود و انچه از دید ان عارض گردد از اين قبیل ست و بدانکه از تشنج 
ردی آنست که خاص در لب و پلک و زبان باشد چه سب او از نفس دماغ میباشد و هر گاه در تشنج بدن بسوی قدام 
میا کل شنم در غفلات قاس باشتو آگر سوی خاف بائل گرد تشه در ات خلف بآشد و هر گام فلا 
پیش و پس هر دو متشنج گردند تمدد افتد و گاهی تشنج چندان اشتداد کند که گردن پیچیده شود و دندان بر هم ساید 
و هر آنکه از تشنج میرد بدن او بعد موت گرم باشد بنابر قتل او ##* و هر تشنج که تابع جراحت باشد قاتل بود و او از 
علامات #:#:* در اکثر و از دلائل واله بر حدوث تشنج صغر و تفاوت نبض ست او لابعده انتقال او بسوی تمدو و 
اختلاف در وضع و سرعت و بطو یعنی رگ کشیده باشد همچون رد ده که سر او بکشند عرض او بکاهد و دراز کشیده 
شود و در موضع مختلف باشد یعنی مرتفع و منخفض بود و حرکتهای اجزای او زیر انگشت مختلف باشد و سرخی رو 
در اکثر و ظهور حول و میلان در چشمها و انقطاع یا دشواری در تنفس و نتواند که نفس بکشد مگر بالم بسیار و گاهی 
صاحب آن بدان ماند که میخندد و در اصل خنده نباشد و قبض شکم و بیشتر احتباس بول و گاهی عدم احتباس او و 
خروج او مثل مائیت خون و بانفاخات و عروض فواق و سر و صداع و رعشه و در یزر مفصل گردن و در میان کتفین و 
نزدیک مفصل کمرگاه و از علامات ردیه در تشنج امتلائی کثرت ریاح در معده است و تمطی خصوصا اگر بادی شکم 
نفخ کند در ابتدای تشنج باشد و ضربان عروق اختلاج در شکم نیز از علامات ردیست و ارداً و اعظم تشنج امتلائی و 
فالج و لقوه و سکته آنست که بجوانان و صبیان و در هوای گرم و تابستان حادث شود و اقل رداعت و اضعف او آنست 
که بمشائخ و در هوای سرد و زمستان ##* و از دلائل تشنج حادث بسبب حمیات حاده و امراض مزمنه و از منذرات 
تشنج یابس در حمیات عروض کجی در چشم و بر هم سودن دندان و سرخی دست و پا و سیاهی زبان و کشیدگی جلو 
سر و پیشانی و سرخی بول در ابتدا و بعده سفیدی آن و ضربان صد غین و شرایین سرست و گاهی شکم خشک یا 
متشنج شود و قبل تشنج در خواب بترسد و رنگ سرخی يا سبزی يا تیرگی میل کند و نفس محتبس شود و قبض 
طلیغت بود و این نوع کمتر علاج پذیر باشد اما تشنج که با تپ باشد اگر گرمی آن تپ و طول مدت او بدان در جه 
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نباشد که رطوبت اصلی را محترق و فانی سازد بلکه بسبب حرارت تپ رطوبت گداخته تشنج پیدا کند این تشنج از 
جنس تشنج یابس نباشد و علاج بسهولت پذیرد و بقراط گفته که هرگاه انسان را تشنج باشد و تپ ربع آنرا حادث گردد 
از ان تشنج زائل شود و بول تیز و گرم در تشنج و تمدو روی دست و علامت و بودن سبب تشنج حرارت ساذج و از 
جنس تشنج خشک باشد و تشنج باختلاط ذهن و فواق نیز علامت ##* و کسی که در تپ قشعربره و سر ما یابد و 
بول او باریم اید و باوی عرق بر سر او آمدن گیرد و چشم تاریک شود نشان حدوث تشنج بسبب دبیله احشا باشد و ماده 
خناق که در بحران او منتقل به تشنج گردد از نبض ظاهر شود و ماده ات الجنب که در بحران میل باین نماید بران 
شدن ضیق النفس دلالت کند و تپ شدید نباشد و هر گاه ماده سرسام در بحران آن منتقل تشنج گردد چشم زود زود بر 


هم زدن و دندان ساییدن گیرد بعده چشم حول و گردن کج شود پس تشنج پدید آید تشخیص اقسام تشنج بطور 





استرخا نمایند یعنی اول سوال کنند که مرض دفعه عارض شده یابند ریج اگر دفعه بگوید بدانند که تشنج :4:4 

پس فرق میان این هر دو چنان کنند که بر اسباب خارجی و مشروبات و خلل اعضای عصبانی نظر کنند یهنی از حال 
گزیدن جانوری زهر دار با خوردن اشیای سمیه یا قطع عصب يا وجود وجع لاذع اکال یا رسیدن سردی شدید بپرسند یا 
از تقدم وقوع قی کرائی بازنجاری و وجود غشیان و حرقت در معده سوال کنند یا حال یا حال تقدم حدوث آمراض معده 
یا رحم یا مثانه یا خروج دیدان از شکم و سیلان آب دهن وقت خواب دریافت نمایند پس اگر سببی از این اسباب معلوم 
گردد تشنج ایذائی باشد و ایضا این قسم مع درد شدید و آفت ظاهر درین اعضا پیش از تشنج بود بخلاف دیگر اقسام 
تشنج که بادی درد نباشد و اگر باشد از تشنج حادث شده باشد نه تشنج از درد و اگر سببی از این اسباب نباشد تشنج 
ماهی ود و انا ایام ماد ۷ از شیم جات عن بسعه رو را یرام مات نگ خاا ماش له هر ماده 
شناسند چنانچه ربحی را بسرعت مفارقت آن و بلغمی را از ثقل و کسل خصوص وقت حرکت و تمدو جلد و عریضی 
نبض و غلظ قاروره و سپیدی رنگ بدن و ترهل گوشت و نرمی و سردی لمس عدم تشنگی و بسیاری خواب و تقدم 
تداییر مولد بلغم مثل کثرت طعامهای غلیظ و راحت و کثرت حمام بعد طعام و کثرت سکر و سوداوی را از لاغری عضو 
و غلبه اشتهای طعام و دیگر آثار مخصوصه آن و انجه از ورم دموی یا احیانان از ورم صفرای وافتد باثار اورام مذکوره از 
وجود ثقل و وجع و انتفاخ و تمدو عضو متورم و سرخی چهره در دموی و ضربان و حرقت در صفرای و جز آن که از 
لوازم جنس هر ورم ست پوشیده نیست و اگر مریض در جواب سوال اول وقوع تشنج اندک اندک بتدریج بیان کند و 
روغنی که بر عضو متشنج بمالند بسرعت جذب نماید و عضو لاغر و باریک گردد و پیش از تشنج وقوع استفراغات کثیر 
مثل اسهال مفرط و قی شدید و نزف الدم رعاف و غیره یا اسباب محففه مثل امراض حاده و حمیات محرقه و مزمنه و 
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سرسام پا سهر یا غم و فکر و اندیشه بسیار پا جوع مفرط یا محنت شاقه پا جمود رطوبت از شدت برد و از خوردن ادویه 
محذره اتفاق افتاده باشد تشنج یبسی باشد. 

علاج تشنج مادی 

که تشنج امتلاتی و تشنج رطب نیز گویند اگر از ماده بلغم باشد تدبیرش همانست که در علاج امراض عصبی 
بلغمی و فالج گذشت مگر در تنقیه مبالغه نکنند و خلط واجب التنقیه را یکبارگی مستفرغ نسازند بلکه استفراغ بتدریج و 
دفعات کنند بادویه که سخت قوی نباشند و بعد تنقیه اسطوخودوس سوده با اطرفیل صغیر سرشته با عرق عنب الثعلب 
مفید ست و گویند که اگر ماکیان را ### کشته همچنان با پر و بال در دیگ سنگی سر بستهد باب قلیل تمام شب 
بپزند تا همچون آب منحل شود و آبش بنوشند برءالیوم و ##* و زعفران یکماشه مشک دو سرخ روغنگل روغن بابونه 
هر یک شش ماشه مالیدن برای تشنج و وجع عصبه نیز مفید است و مالش پیه شیر و پیبه خرس و پیه چور خر و روغن 
اجمل خان و مروخ معمول و آبزن علویخان که هر یک در قرابادین مسطور شد نافع و مجرب و قومی گویند که نهادن 
سنگ مقناطیس در دست مسکن تشنج و درد آنست و کزاز را نیز نافع و گویند که بعد تنقیه تعاهد ##* یا معجون 
جوزی و استعمال شربت انجیر و شربت عسل وحب بوعلی سینا نافع و در تشنج که از بس تپ بسبب سیلان ماده افتد 
قی و مسهل کفایت کند و در تشنج مادی که دهن و دندان کشاده نشود و تپ هم باشد بعد مسهل عود صلیب مویز 
منقی پرسیاوشان جوشانیده شربت دینار داخل کرده میدهند برای محافظت اعصاب از رطوبت و رعایت نضج ماده در 
اعصاب میباشد و غذا شوربا و بجای آب عرق عنب الثعلب تا آب اعصاب را ضرر نرساند بعد تخفیف ازذخرمکی 
پرسیاوشان سپستان بهدانه تخم خطمی خبازی گل نیلوفر اسطوخودوس زوفای خشک جوشانیده دیاقوزا و بعده شاهتره 
عنب الثعلب گل بنفشه گل نیلوفر اسطوخودوس اصل السوس گل خطمی جوشانیده نبات میدهند و جدوار مرمکی عود 
صلیب وج ترکی بروغن گل مخلوط نموده گرداگرد دهن مضموم ضماد میکنند برعایت نزله که در اعصاب انصباب 
نموده دهن را بند کرده تشنج بهمرسانیده باشد و ضماد محلل و مرخی اعصاب میدهند عود صلیب برای بدرقه دوای 
سرد و تقویت دماغ معمولست و در اطفال برای رطویت فضلی میدهند و در تشنج وداوی هرچه در علاج امراض دماغی 
سوداوی مسطور شد بعمل ارند بعده روغنهای مناسب بمالند و بعد اقسام تنقیه مطبنّخ چوب چینی اعلی اللیچی خرد 
ابریشم خام برای تشنج مزمن که بتدریج چون چوب سخت شود و تا یک هفته بعمل ارند برای تشنج سوداوی از 
مجرباتست و تشنج مادی که از ورم عصب افتد انچه در استرخای ورمی گذشت و هر چه در باب او رام عصب گفته آید 
بدان علاج کنند و رعایت هر خلط در تنقیه و تضمید ملحوظ دارند و رازی گوید که اگر علامات غلبة خون از درد عروق 
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و غیره واضح باشند اول فصد کنند خصوصا اگر سبب امتلا شرب شراب کثیر باشد و خون بسیار نباید گرفت بل 
بمقداری که ماده اندک بکاهد و حکیم علی گوید که بعد فصد آب انار میخوش و سکنجبین و گلاب دهند و تلیین 
ی ابص لاوحا سر و اه تام رورا کی این کر 
برای صاحب تشنج صفرای و مناسب ست و ایضا در دموی که مع مفاصل حار باشد فصد باسلیق کنند و خون سواپاو 
گیرند و شيرة عناب لعاب بهدانهشربت بزوری دهند و بعد تسکین حرارت دوم روز عرق گاوزبان عرق عنب الثعلب عرق 
شاهتره شربت بزروی یارد خکشی بدهند و اگر ضعف باشد خمیره گاوزبان عنبری افزایند و اگر شکایت درد سر کند 
لعاب بهدانه بیفزایند پس اگر ضعف بسیار بود و واءالمسک همراه شیره عناب عرق کاسنی عرق بادیان عرق گاوزبان 
شربت بنفشه بخورند و روغن گل روغن بابونه مالش کنند و بعد رفع ضعف از گل بنفشه سپستان خطمی گل سرخ 
گاوزبان سنای مکی جوشانیده فلوس خیار شنبر گلقند نه افتابی روغن زرد داخل کرده مسهل دهند و اگر از ضربه بود 
نطولات مرخیه از کشک جو و بابونه و خطمی و آرد حلبه و بنفشه و مانند آن بر مبداً عصب استعمال نمایند و بر 
مرخیات صرف وقتی اقتصار نمایند که در انجا درد شدید بود و در بدن امتلاتی شدید نباشد که بآن خوف حدوت ورم 
بود و اگر چنین نباشد باید که بمرخیات چیزی از مقویات مثل اذخر و گل سرخ و مانند آن برای تقویت عضو و عدم 
حدوث ورم بدان مخلوط سازند و آمیختن بابونه پهمین مصلحت ست که آن مقوی عضو و محلل موادست و تشنج 
ریحی اگر بسبب غلظ ابحزه بسرعت زائل نشود بهر تحلیل ابحزه ریاحی روغنهای محلل مرطب بمالند اقوال اکابر 
سویدی از حکما نقل کرده که در تشنج امتلاتی شراب افتیمون اوقیه در یک رطل شراب کهنه یک شبانه روز تر کرده 
صاف نموده و کذا ایرسای مطبوخ تنها و اصل السوس و کذا طبخ حبظیانا و کذا طبیخ عود بلسان تنها و بروغن بادام و 
کذا پود پینه دشتی ده درم در دو رطل آب جوشانیده تا یکرطل بماند صاف کرده با نیم رطل شکر و نیم رطل عسل 
بقوام شربت اورده هر روز نوشیدن و کذا خون سنگ پشت و جندبید ستر نفع عجیب دارد و کذا حلتیت هر روز بقدر 
بادام صبح و هنگام خواب شب و کذا کرنب مسلوق بزیت و لحم گوسفند و کذا طبخ قنطوريوندقيقو کذا خربق سیاه و 
کذار راوند مدحرج و کذا خصیه الثعلب خوردن و عقب او شراب نوشیدن و پابفلفل و شراب خوردن و کذا تخم باد اورد و 
پابیخ و يا برگ او مطبوخ و کذا بخ سوسن سفید مخلوط بعسل و مرزنجوش و جندبید ستر و کذا بادر وج و کذا بیخ 
اذخر یکمثقال و کذا زعفران و کذا اسطوخودوس و کذا زنجبیل و کذاریوند و کذا سنا و کذا شوربای #:#:# مطبوخ و 
جلوس در آن و کذا تخم ترنجان و شرب عرق آن و اکل بقله او مسلوق نافعست و تمریخ ایرا و گل او بزیت و یا بزر 
کتان سوده بعسل و مواهم آميخته و یازیت کهنه بجندبید ستر و جاوشیر اميخته و یازیت کهنه ده درم فریفون یکدرم 


519 


0 2124. 


221 


اميخته برقفا و با بورق و زیت کهنه و یا تراب فلفل محلول در زیت کهنه برقفا و يا روغن حنا و یا روغن سفید و يا 
روغن خرا اصفر و کذا شرب و تمریخ روغن بان یا شحم و یا روغن جوز و يا شحم اذر و ضماد برگ پنجنگشت بشراب 
و یا بیخ بخور مریم بشراب و یا جوز و یا مرزنجوش باریک ساییده بروغن کنجد و موم زرد اميخته و يا انجره بنمک و 
یا الیه شگافته گرم کرده بر عضو متشنج یا مبداً عصب عضو متشنج نهادن و هر ساعت گرم کرده باز بستن و یا خرقه 
ببول تر کرده نهادن و کذا شرب و ضماد بزر کتان و يا طبیخ خطمی و یاقنه و یاوج و آبزن بطبیخ مرزنجوش و برگ 
غار و برنجاسف و برگ ترنج و شبح ارمنی و نطول بآب بابونه و اغتسال بآب چشمه و گوگرد و سعوط و عطوس بروغن 
جونه و يا کندش و يا جندبید ستر و حقنه بخون سلحفاه و جندبید ستر که نفع بین می نماید هر واحد نافع و هم او گوید 
که تعذیه بأب نخود سرخ بصعتر مطبوخ مجرب منست ابوسهل گوید که معالجه تشنج امتلائی بعلاج فالج کنند و درین 
کثرت مالش و تمریخ بروغن قسط و روغن سدال و روغن قناءالحمار زیاده نمایند و روغن کلکلانج و روغن بید انجیر 
بماءالاصول بنوشانند و در اب مطبوخ شبت و بابونه و اکلیل الملک و برگ غار و حرمل و پودینه بنشانند و این ضماد 
کنند بگیرند زیت کهنه یکرطل موم سرخ دو اوقیه و با هم گداخته در ان یک اوقیه فریفون سوده آمیخته بسایند تا 
هموار گردد و موضع متشنج را بعد استحمام باب مذکور بمالند و دفن کردن در ریگ گرم تا گلو و یا در خاکستر گرم در 
تنور نیمگرم و آنرا نافع ست بوعلی مینویسد که صاحب تشنج رطب اگر ضعیف القوه باشد از ان لحوم قطع نکنند و 
لیکن واجبست که لحوم یابسه مثل لحم گنجشک و کبک و قنبره و تیهو باشد و اگر قوت ضعیف نبود غذای او نان 
بعسل و نخوداب بشبت و خردل سازند و ایضا مری بزیت و در غذای او فلفل داخل کنند و اما علاج تشنج رطب باید که 
باسفراغات و منقیات قویه که در علاج امراض عصبی بلغمی مدکور شد بمسهلات و حقنهای حاده کنند و اگر علامات 
غلیه خون بسیار ظاهر بینند اولا فصد نمایند و خصوصا اگر سبب امتلا شرب شراب بسیار باشد و جمله مایحتاج الیه از 
خون یکبارگی خارج نکنند که از اخراج او سبب تشنج یا سبب مرض دیگر که مقتضی اخراج او بود نگردد بلکه چیزی از 
آن باقی دارند تا مقاومت تشنج کند و بتحلیل حرکات تشنج تحلیل یابد و از علاجات او نشستن در اب حمات و در زیت 
مطبوخ روباه و کفتارست که در او جاع مفاصل ند مذکور گردد که آن سودمندست و همچنین مالش بشحم کفتار و 
بروغن سوسن اگر تب نباشد و کذالک در طبیخ بچه سگ و جلوس در اب مطبوخ عقاقیر ملطفه مثل قیصوم و برگ 
سعد و قصب الزریره و برگ غار و لطوخ معمول از بیخ شوکه بهودیه و تخم شوکه البیضا و تخم شوکه مصریه و عصاره 
قتطوریون دقیق مفرد و مرکب و بدانند که طول مدت مقام در ابزن آب یا غیر آن بسبب ارخای قوت مضرست پس 
کثیر العدد بدل طول مدت سازند و در روزی دو مرتبه نشانند و انچه نفع میکند بمریض تشنج عام مسمی طاطانس و 
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تمدد مادی را اینست که دفعه در اب سرد غوطه دهند چنانجه بقراط ذکر کرده که از این ظاهر بدن متکاثف میشود و 
حرارت غریزی در باطن منحصر و قوی میگردد و ماده را تحلیل میکند و هر بدن بسلامتی از خطر متحمل این تدبیر 
نباشد بلکه بدن قوی جوان لحیم بی قروح و در تابستان و قومی ازین صحت يافته و محاجم بر موضعی که بسوی او 
انتهای وتر ممتد میشود بلاشرط استعمال نمایند اگر امر خفیف باشد و الا احتیاج بشرط افتد برای دفع بعض مواد 
منجذبه چه اگر درین هنگام شرط نزنند اکثر بسبب جذب ماده ضرر رساند و مواضع محاجم گردن و فقار پشت از 
جانبین و اجزای عضلیه صدرست و اما قدام مثانه و بر موضع کرده هنگام خوف خروج خون بعمل ارند و باید که محاجم 
بسیار و دفعه معا استعمال نکنند و رعایت حفظ موضع محاجم از سرد شدن نمایند تا بدن سرد نگردد و ایضا از علاجات 
او اینست که اعضای متشنجه را برفق هموار کنند و از علاج او واقع بالطبع عروض تپ حارست فلهذا بقراط گفته که 
عروض تپ بعد تشنج ست و از معالجات عجیبیه محربه برای تشنج اینست که بر عضو متشنج چکتی دنبه بچسباند و 
بران بگذارند تا آنکه بد بو گردد پس بدیگر تبدیل نمایند و در تشنج عام بدن قصد دماغ به تنقیه از عطوسات نیز منفعت 
عظیم دارد و بر ایشان تجربه کرده شده که قلاده از پشم بسیار نرم در گردان اندازند و روغن گرم هر وقت بران چکانند 
و حمام یابس نفع عظیم میکند و بر سنگ گرم که شراب انداخته باشند انکبات نمایند و ایضا بپوش بسیار عرق اورند و 
از اضمده جیده ایشان مرهم معمول از میعه سائله و فریفون و جندبید ستر و موم زرد و روغن سوسن و مراهم مذکوره 
در قرابادین بشحوم و غیره است و مالش بدردی و روغن تخم کتان و لعاب حلبه و از کمادات جید ایشان نمک گرم 
کرده بر مخارج عصب ست و انچه ایشان را نفع میکند بآوردن تپ جندبید ستر و حلتیت هر دو بعسل سرشته بقدر جوزه 
خوردنست که اين تب می آرد و تشنج را فی المال منحل میگرداند همچنین روغن بید انجیر و ماءالعسل بحلتیت و 
طبیخ حب بلسانست و انچه ایشان را نفع بسیار میکند خوردن تریاق و معاجین کبارت و گاهی منتفع میشوند به نهناول 
مدات و این دوا نوشیدن مجربست بیخ پنیه بست درم در دو رطل اب بجوشانند تا سوم حصه بماند و چهار اوقیه نان 
نیمگرم بروغن بادام دو درم بنوشند و اين نفع میکند و خصوصا تشنج بسوی خلف را و گاهی بدل بیخ پنیه حب بلسان 
ده درم میکنند و سه اوقیه می نوشانند و همچنین پودینه نهری و از ادوبه شدید النفع خوردن جاوشیرست مرد قوی 
یکمثقال و متوسط یکردم و ضعیف قریب ربع درم از ان بخورد و در ان هنگام رعایت معده کنند که آن ضعف شدید 
معده است و ایضاً حلتیت بقدر گرسنه در چهار و نیم اوقیه عسل و همچنین اشق و گاهی این همه بطیخ زوفا و طبیخ 
انجدان خورانیده می شود و اما جندبید ستر در نفع بیشتر و در ضرر کمترست و شربتی از ان قدر دو ملعقه تا سه ملعقه 
است آنرا در دفعات بسیار بخورانند تا آنکه در آن دفعات شرب آن بقدر مذکور برسد و انچه در ان کمتر ضرر دارد خوردن 
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بعد طعام بهر نحوی که باشد در آن خطر نیست و از معالجات اوست مالش بروغنهای فوی التحلیل مثل روغن بید 
انجیر و غیره که در قول ابوسهل گذشت مع جندبید ستر و عاقرقرحا که این بسیار نافعست والیه گداخته و روغن نرگس 
و اين روغن بمالند صفت آن بگیرند روغن ناردین و روغن حضض هر واحد قسط موم دو اوقیه جعده حماما میعه 
مصطکی هر واحد اوقیه فلفل فرفیون هر واحد چهار مثقال سنبل اوقیه بروغن بلسان اوقیه بدستور جمع کنند و استعمال 
ضماد فرفیون در آن بسیار نافست و اما تشنج مرعات را تضمید مفاصل ایشان بعسل که در آن زعفران و بیخ سوسن و 
نیسون سرشته باشند کفایت باشد و بیخ سوسن زیاده از انیسون باشد و زعفران اندک از ان و مدام اعضای ایشان در اب 
مطبوخ بابونه و اکلیل الملک و حلبه بدارند و گاهی روغن بابونه تنها نفع دهد و شراب اندک ارباب تشنج رطب را نافع 
بود و مثل تپ تحلیل آن میکند و اما شراب بسیار آنرا مضرترین اشیا است و باید که اندک و کهنه و بر غذا اندک آنرا 
بنوشند و بدانکه چون تشنج بعام بدان باشد سوای اعضای روی اطبا قصد باستعمال اضمده و مروخات فقار گردن 
میکنند و اگر تشنج در اعضای وجه نیز باشد معذلک قصد دماغ می نماید و اگر تشنج از مشارکت معده باشد و علامات 
مذکوره یافته شود مبادرت بقی کنانیدن آنمریض نمایند که آن گاهی صفرای گرم يا خلط عفن قی میکند و فی الفور 
صحت می یابد صاحب کامل گوید که علاج تشتج حادث از امتلا سهل بود و شفای او سریع باشد و باید که در اول 
شوک آن تیال یه اقا کف پر غدالظیت خهد ی تربای کیر ف ذانک فا تم درم باب یوخ قبری زره خو رانا 
پس اگر قاروره رنگین نباشد ماءالاصول که در فالج مذکور شد بایارخ فیقری و اندک روغن کلکلانج یا روغن قسط 
بدهند و بعد از ان حب اصطمخیقون مرکب از تربد و حب النیل و صبر و شحم حنظل و سمقونیا پس حب منتن 
بخورانند و استکثار در استفراغ صاحب تشنج نشاید و بمقداریکه احتیاج استفراغ آن باشد یکبارگی نکنند بلکه بدفعات 
اندک اندک اخذاج نمایند تا قوت ضعیف نگردد و بعد تنقية بدان غرغرة که در فالج مذکور شد بعمل ارند و معده و سر او 
بکماد گرم مثل آب مطبوخ بابونه و شیخ و برنجاسف و مرزنجوش و برگ ترنج و نمام تمکید سازند و عضو متشنج را 
بروغن بلسان و یاسمین و غیره که در قول ابوسهل گذشت در آن جند بید ستر و فرفیون گداخته بمالند و در ابزن 
مطبوخ حشایش مسخنة محلله نکنند نشانند و مالش عضو بروغن ناردین محلول بجندبید ستر و فرفیون و عاقرقرحا 
نمایند که این قوی المنفعت ست و مالش بدن او بچیزی از بورق و فلفل و میوزج مخلوط بعسل کنند و بآب مطبوخ 
سداب و شیح ارمنی و قیسوم و مانند آن آنرا بشویند و بدن را در حمام بخرقه درشت خوب بمالند و اگر از مداومت این 
تدبیر آثار صلاح ظاهر نشود ایارج جالینس پس ثبادر یطوس پس تریاق فاروق دهند صفت معجون نافع بگیرند جاوشیر 
و حلتیت و عاقرقرحا هر واحد یکمثقال فرفیون نیم درم اشق یکدرم ادویه خشک را کوفته بیخته صموغ را در اب سداب 
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حل کرده بعسل کف گرفته بسرشند شربتی نیم درم و در اکثر امراض بلغمی نافعست و اگر حلتیت و فلفل هر واحد نیم 
درم بشراب بدهند کزاز ساکن شود و فاضل جالینوس گفته که جندبید ستر نافع تشنج امتلائیست چون بخورند یا بر بدن 
بمالند و این از اکثر ادویه نافعریست بهر آنکه مقوی عصب و مخن بدنست و بیخ سوسن این را نافع ست و سعوط 
بمومیائی و روغن نرگس تشنج امتلائی را نافع بود و باید که استعمال ادویه حاره باحتیاط و حذر کنند اگر در انجا تپ يا 
حرارت ظاهر يا فصل گرما و غیر آن از موانع باشد جرجانی و ایلاقی مینویسند که در تشنج امتلائی اگر قوت بر جای 
باشد طعام او نخوداب که در ان شبت و کرویا و صعتر یخته و آبکامه و خردل بر ان انداخته باشتند و روغن او روغن 
جوز یا روغن زیت کنند و اگر وقت ضعیف باشند طعام از لحوم چکاوک و غیره کنند و اگر ماءالحم با توابل ملطف چون 
صعتر و شبت و کرویا و دارچینی سازند صواب باشد و تنقیه بادوية که در علاج فالج مذکور شد از حقنه و اسهال و قی و 
غیر آن کنند تا اعصاب پاک شود و در اب گوگرد و طبیخ روباه و کفتار ماده نشانند و کفتار را لنگ از بهر آن گویند که 
چون پیر شود لنگ گردد و طبیخ گوشت گور خر هم سود دارد و در کتب قدیم طبیخ سگ نیز فرموده اند صفت طبیخ 
روباه و غیره بگیرند روباه یا کفتار پیر و آنرا بکشند و در دیگ آب خوب بجوشانند و آن روباه را همچنان درست با 
پوست و ناشگافته در ان آب انداخته با شبت بسیار و نمک بپزند تا نیک پخته شود و از ن آب آبزن کنند و مریض را در 
آن نشانند و آب گرم باید چنانکه دو ساعت در ان قرار توان گرفت سه روز اول ماه هر روز بامداد و شامگاه و سه روز 
وسط ماه و سه روز آخر ماه اين طبیخ همین طور بکار برند و هر بار طبیخ تازه کنند و طبیخ عقاقیر ملطفه چون پودینه 
دشتی و حرمل و شبت و مانند آن هم نافع باشد و نمک و حرمل گرم کرده بر اصل عصب آن عضو نهادن سود دارد و 
جندبید ستر و حلتیت و غیره همه اندر ماءالعسل باید داد و يا در طبیخ زوفا یا در طبیخ انجدان و باقی همانست که در 
قول بوعلی سینا گذشت خجندی و ابن الیاس میگویند که تنقیه بدن از بلغم برفق کنند بحب ایارج يا حب صبر بعد 
انضاج خلط بمنضجات مذکوره در علاج فالج مثل ماءالاصول و شربت او مثل جلاب بادرنجویه و بادیان و انیسون و 
اصل السوس هر یک دو درم باگلقند عسلی ده درم و غذا نخوداب بشیره قرطم و روغن جوز دهند و مالش بدن بروغن 
بید انجیر و قسط و زنبق و جندیید ستر و فرفیون و مرزنجوش و مانند آن کنند و بطبیخ بابونه و شبت و صعتر و اکلیل 
الملک نطول سازند و بجاورس سبوس و نمک تکمید کنند طبری گوید که در تشنج امتلاتی از غذا و چهار ساعت منع 
کنند تا آنکه مزاج صاحب او گرم گردد بعده این حب بخورانند دارچینی جاوشیر نمک نفطی هر یک دو ثلث درم سنبل 
الطیب تخم کرفس بادیان انیسون جندبید ستر عصاره سوس سقمونیای مشوی هر یک نیم درم سکنجبین شونیز سلاج 
هندی هر یک یکدرم حرمل دو دانگ ادویه خشک کوفته بیخته و صموغ را در اب کراث گداخته بسرشند و مثل عدس 
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جاه ساخته بعد پرهیز دونیم درم بدهند و آگر مرض مشکل گردد ماءالاصول بروغن بادام تلخ هفت روز بنوشانند پس 
یک شربت دریگر از آن حب بدهند و اگر علت منحل نگردد در احوال علیل تامل نمایند پپس اگر در بدن او فضول يافته 
شود حقنه مذکور در جمود و لیثر نس یکدو دفعه بعمل ارند و مالش عضو بروغن ناردین و روغن قسط نمایند و بهترین 
بگیرند روغن خیری و روغن یاسمین و روغن بطم و روغن سوسن و روغن بید انجیر و روغن خستة مشمش و روغن 
اف اضما ی کهازر بایان ای و قوس تا کی اک رون کردم مووعن فنظ ام وی 
نمایند و اما استعمال غرغره و سعوط درین مرض بعیدست مگر آنکه تشنج در زبان یا در لب یا در حرکات چشم یا در 
اف کی ای تست تسا کر ریم وه وی با یه بر کر 
حقنها و هم او گفته که شخصی را از روسا دیدم که در معطوم خود اسراف میکرد و شبی بخواب رفت و در ظاهر 
صحیح الجسم بود و چون بیدار شد کلام او بتمتمه بود و انچه میگفت مفهوم نميشد و نه آنرا تپ بود و نه تغییر مزاج و 
بر جماعت اطبا امرا و مشتبه گردید و من حکم کردم که تشنج در عضل محرک لسلنسن و اشاره باستفراغ و غرغره و 
تحنک يا یارجات کردم و حفظ مزاج او نمودم و بعد روز هفتم آن تشنج زائل شد و از ان تعجب میکرد حتی که آنرا 
اسباب تشنج امتلائی ثابت شد و از اسراف در اکل و جماع خود را باز داشت و از ان سالم ماند . 

علاج تشنج یبسی 

که تشنج استفراغی نیز گویند هر چه از مرطبات در علاج امراض دماغ یبسی یابس گذشت بعمل ارند و اگر ممکن 
باشد موف را در روغن کنجد یا مسکه نیمگرم پیوسته عرق دارند و لعاب بهدانه و لعاب اسپغول با شربت بنفشه و شربت 
نیلوفر و شربت خشخاش و قدری روغن بادام شیرین یا روغن کدو تنبل و ماءالقرع و ماءالخیار و آب هندوانه و آب انار 
شیرین یا نبات سفید نیز مناسب ست و بشیر زنان و روغن کدو و روغن بنفشه و روغن لبوب سبعه سعوط سازند و بمالند 
و خرقه بلعباب اسپغول و آب خرقه تر کرده بر سر نهند و نوشیدن شیر خر و شیر بز و شیر زنان و شیر میش تازه در 
شورتیکه تپ نباشد و دوشیدن آنها بر اعضای متشنجه و سر بغایت سودمند ست و اگر به بست چکتی دنبه شق کرده بر 
موضع تشنج لزوم نمایند و بگذارند تا گنده شود پس تجدید آن کنند برای تشنج یبسی و ایذائی مجربست و قیروطی 
معمولی مفید و اکاسن بیل در روغن کنجد و آب پخته بر عضو متشنج بستن عجیب الاثر ست و بنفشه و گل نیلوفر و 
خطمی و گل سدا گلاب و گل گرهل و برگ بید ساده و کنپ بید و جو مقشر هر یک نه توله گل حنا یکنیم پا و آل 
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هندوانه و خیار و کدو هر یک پنج اثار آب دریای شیرین ده آثار جوش خفیف داده آبزن نمایند در روزی چهار پنج بار 
بعده روغنهای مرطبه مالند و اگر ادویه مرطبه در گلاب جوشانیده آبزن کنند نافع بود و همچنین آبزن از تخم خطمی 
خبازی گل خطمی گل خبازی غنچه گل سرخ گل بنفشه هر یک پنج مثقال برگ عنب الثعلب برگ کدو یا جراده آن و 
جراده خیار برگ بید برگ خبازی برگ خطمی هر یک ده مثقال جو مقشر دو کف در آب جوشانیده صاف کرده استعمال 
کردن و بعد خروج از ان روغن پایچه یا روغن بنفشه بادام بر بدن مالیدن و آبزن علویخان و ضماد ایشان نیز انفعست و 
جلوس در آبزنات وقتی جائزست که تپ نباشد و اگر تب باشد بتر طیب شدید دماغ و عصب و عضلات علاج کنند و 
نات فارتعا ما ود خاشسد کرت کیره اب کل مه کم کاس متام خر اایه 
صاف نموده لعاب اسپغول و بهدانه شربت نیلوفر داخل کرده بیاشامند و گویند که از آب نیلوفر که در آن شربت نیلوفر 
حل کرده باشند هیچ چیز سریع تر در تر طیب نیست و هر گاه در آن ادویه نقوع مشمش تر کرده باشند قوی گردد غذا 
شوربای پایچه گوسفند و بزغاله و اسفاناخ بروغن بادام شیرین و فالوده و حریره نشاسته گندم و نبات و روغن بادان و 
مزورة مالش با مغز بادام و کدو و پالک و خرفه و سرمق باندک برگ کاهو و کشنیز تازه و يا گوشت گوساله بالقول 
مذکوره دهند و بیضه نیم برشت و شوربای حلوان و چوزة مرغ ببادام و پسته و غیره هر چه مرطب باشد استعمال نمایند 
و تشنج یابس که از جمود رطوبت باشد علاجش سوای تنقیه همانست که در تشنج امتلائی گذشت اقوال مهره سویدی 
گوید که در تشنج یابس تدهن و ضماد زوفای رطب تنها و بشحم و مذهن روغن کنجد و ضماد کنجد سوده و یا لعاب 
بهدانه و روغن بادام بر قفا و غذا بشعیر مقشر و شکر و شرب شراب ریحانی ممزوج بآب بسیار هر واحد نافع تشنج یابس 
ست صاحب حاوی کبیر گوید چیزی که در تشنج یابس خلاصی بخشد این تدبیر ست که در آب و روغن نیمگرم 
نشینند و حلق موی سر کنند و بآبها و لعابات مع اشیای ملینه ضماد نمایند و در خانه بارد که در آن عرق نیاید سکونت و 
## و بر مثل بنفشه و نیلوفر خواب کنند و روغن بنفشه و مغز ساق گاو و پیه ماکیان و موم سفید همه بر آتش 
بگذارند و شیر زنان یا شیر خر چندان بر آن چکانند که احتمال تشرب آن ننماید پس بر سر و فقار گردن و اعضای 
متشنجه بمالند و هر گاه درین قیروطی روغن کدو یا آب او و روغن نیلوفر یا آب او افزایند قوی تر گردد عیسی گوید 
که تشنج یبسی به نموی تواند شد و بهر حال معالجه باین طور نمایند که بشیر خر مضروب بروغن بنفشه نطول سازند 
و بشیر دختران و روغن نیلوفر و روغن کدوی شیرین سعوط کنند و در ابیکه در آن بابونه و بنفشه و برگ کنجد و برگ 
نیلوفر اکهو جوشانیده باشند نطول کنند و مریض را در ظرف پر از روغن کنجد نیمگرم بنشانند و ترطیب زبان او دائم 
بلعاب بزر قطونا و لعاب بهدانه و روغن کدو و آب انار شیرین نمایند و ضماد مرتب از آرد جو و خطمی و بنفشه و شیر 
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زنان بر سر کنند و اگر قبض طبع باشد خیار شنبر و انجیر را در اب بپزند تا بقوام اید و بران روغن بادام انداخته بنوشند و 
پا حقنه لینه و بر موضع متشنجه آب مطبوخ بزر کتان و ریشه خطمی و اصل السوس و بابونه و پوست کدو و نیلوفر و 
جو مقشر نیمکوفته بریزند و مداومت استعمال شوربای چرب و آبزن و روغن مرطب عقب آنست بمرات اگر تپ نباشد 
بنحوی که فتره البته نکند و به تدهین جمیع مفاصل تعمد نمایند و اگر تپ نبود آبزن از شیر سازند و الا از ابیکه در آن 
برگ بید و کشک جو و بنفشه و نیلوفر و کدو و خیار پخته باشند و یا آبزن جمله از اب کدو یا آب خیار و یا کل آیزن از 
گلاب که در آن چیزی ازین اشیا پخته باشند و بر مفاصل و بر منابت عضلات روغنها استعمال کنند و تغریق بعد 
تعریق مع عنایت بدماغ بسیار و ترطیب بدانچه در ترطیب دماغ معلوم شده باید کرد و شیر تازه خوب بنوشانند اگر تپ 
تا لش وا خی اب اند رت پا با ای کر ام یا ات راب آیشن 
رقیق برای تنفیذ ممزوج سازند بهتر باشد و همچنین آب او ممزوج باندک شراب کنند و باید که برین علاج مداومت 
نمایند بغیر تحریک بالزوم ریاضت و اگر ممکن باشد همه بدان او را در روغن نیمگرم غرق سازند و بمرطبات از ادهان و 
عصارات سعوط کنند و ترطیب راس او بمرطبات مذکور سازند و باید که شب وقت خواب لعاب بزر قطونا و روغن گل با 
بادام استعمال کنند و خوردن ترنجبین ایشان را نافعست و خصوصا اطفال را و اگر نتوانند مرضعات را دهند اين عباس 
گوید که اگر تشنج از قبیل استفراغ باشد عسر البرء ست و نمیتواند که اصلاح یابد الاسیما هر گاه باوی تپ باشد و 
فاضل جالیتوس گفته نتم که از بیس حادتت شود خلاع تمیکنل و به کسیقود الا آنکه غتییر ضاحب او بقبیر فرب 
مانند.پس گر اقا مب باشد سامالشتی کهدر ام غاب و سیبتان بکته بات هت و آکر مانالشیر دز اب کنو بیاقد 
در منفعت بالغ تر باشد و لعاب بهدانه و لعاب اسپغول باندک روغن بادام شیرین و روغن کدو بنوشانند و مسح زبان او 
باین لعابات مع روغن بادام شیرن کنند و آب انار شیرین بروغن تخم کدو و روغن بادام شیرین بنوشانند و ماءالقرع 
بشکر طبرزد و روغن بادام بدهند و سعوط بروغن تخم کدو و روغن بنفشه و يا روغن نیلوفر و مانند آن کنند و اگر تپ 
نباشد شیر خر بنوشانند و اگر میسر نشود شیر بز وقتیکه بدوشند و بر اعضای متشنجه شیر زنان یا شیر خر و الاسیما بر 
سر بدوشند و لطوخ سر بلعاب بزر قطونا و روغن بنفشه سازند و بر سر و گردن او از خطمی و روغن بنفشه و آرد جو و 
بنفشه خشک کوفته بیخته بلعاب اسپغول سرشته ضماد کنند و آب مطبوخ بنفشه و برگ کاهو و جو مقشر کوفته بر یدن 
ریزند و اگر ممکن باشد که مریض را در ابزن نشانند که در آن روغن بنفشه نیمگرم یا شیر تازه باشد اول روز و آخر آن 
بعد از انکه ماءالشعیر پا ببض حریها پا لعابات بروغن بادام شیرین و روغن تخم کدو داده باشند بسار نافع بود و بروغن 
بنفشه یا روغن تخم کدو یا روغن نیلوفر يا روغن بادام مضروب بشیر دختران یا شیر خر بر بدن بمالند و خرقه درين 
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آلوده بر سر نهند پس اگر اعضا نرم شود و آثار صلاح پدید اید برین تدبیر ادمت نمایند و اگر فائده نشود حقنه مرطبه که 
در آن باب پایچه و کله حملان و جو کوفته و سپستان و بنفشه و خطمی و اکلیل الملک و بزر کتان و بهدانه و پوست 
کدو و تخم آن کوفته و مانند آن داخل کرده و بر ان بعض روغنهای مرطبه مع شیر دختران انداخته باشند بعمل ارند و 
بقدر حاجت آزین حقنه نمایند و ایضا موضع متشنج را بروغن بنفشه مع مغز ساق بقر بموم سفید یا پیه ماکیان یا بط و 
پیه خنزیر غیر نمکین گداخته بمالند و اگر لزوم موضع بالیه غیر ممحله نمایند نافع باشد و ایضا مالش از پیه خرس و پیه 
مرغابی نفع بین کند و این ضماد نافعست بگیرند کنجد و بزر کتان و حلبه هر واحد یکجزو و باریک بسایند تا منل 
مرهم شود و پیه بط سه جزو مخلوط ساخته اندک کتیرا سوده آميخته مثل مرهم ساخته بر عضو متشنج ضماد نمایند و 
هر گاه در بعض اوقات طبیعت قبض گردد تلیین بفلوس خیار شنبر و ترنجبین در طبیخ عناب و سپستان مالیده باسد 
کرد و غذا باشد که پایچه حملان و جدای بیض و اکارع خنازیر و لحم حنا نیض و اسفاناج و سرمق و چقندر مطبوخ 
بروغن بادام و ماهی رضراضی هاربی مطبوخ بطور اسفید باج با بحريرة معمول از مغز گندم بشکر طبرزد و روغن بادام و 
بیضه نیم برشت باشد و از فواکه انگور و شفتالو و انار شیرین و مانند آن دهند و از اشیای یابسه مثل سرکه و نمکسود و 
نمک و عدس منع کنند خجندی و غیره مینویسند که ترطیب بدن باشیای مرطبه مثل نوشیدن شربت خشخاش و 
شربت بنفشه و خمیره آن و ماءالجبن و شوربای لحوم چرب از فراریج و جدی و حملان و جلوس در طبخ برگ کاهو و 
برگ کدو و بنفشه و نیلوفر و خطمی و برگ خشخاش يا تخم خشخاش و برگ چقندر و نطول بدان و تمریخ عقب آن 
بقروطی معمول از روغن بنفشه و موم سفید و کتیرا باشد کرد و لحوم سریع الانهضام و مذکوره بخورانند و اب نیمگرم 
بر جسم بریزند و شیر خشت بخورانند که از ترنجبین سرد تر ست طبری گوید که انچه بدان علاج این کنند آنست که 
اگر مزاج مریض متحمل باشد ماءالجبن بروغن بادام بنوشانند و ترطیب غذای او کنند و اسفید باجات باطراف و آب 
اکارع مطبوخ بجو و گندم در تنور لازم گيرند و بگیرند موم روغن از روغن بنفشه و تسقية آن باب برگ خبازی و برگ 
خطمی و لعاب بزر کتان و سفیدی بیضه سازند و مثل مرهم ساخته بر عضو دائم تمریخ آن نمایند و لزوم جلوس در 
ابزن آبهای مطبوخ برگ بنفشه و برگ خطمی و برگ خبازی و بابونه رطب و فیلکوش و مانند آن که در آن لزوجت و 
رطوبت باشد باید کرد و موضع را از هوای سرد مفرط و حار مفرط محفوظ دارند و از اغذیه حار و اغذیه غلیظه منع کنند 
و ندیم خداق اطبا را که بمعالجه این علت بعد استحکام طمع صحت آن کرده باشند و صالح تر انچه در امر این مریض 
عمل کنند آنست که تدبیری نمایند که بر حال خود باقی ماند و عضو لاغر بسیار نشود و ابن سیار صاحب ای مرض را 
امر باحتقان از ادهان مثل روغن خیری و روغن بنفشه و روغن اکارع و مانند آن باضافة سیاه محلله میکرد. 
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علاج تشنج ایذائی 

در آزابه و منع سبب مودی کوشند مثلا آنچه از شرب چیزی سمی یالسع عقرب و غیره باشد بخورانیدن تریاق ثمانیه 
یا اربعه بحلاب و غذا نخوداب و بهر چیزیکه در باب سموم خواهد علاج آن نمایند و انچه از خلوط حاد بود به تنقیه و 
تبرید عضو باضمده و نطولات و ادهان و غیره و بدانچه بهر تشنج صفراوی مسطور شد پردازند و انچه از وجع عارض 
شود بتسکین وجع و قطع سبب آن کوشند و آنچه از برد شدید بود روغنها و نطولات و کمادات گرم بکار برند و ادویه 
حار خورانند و هر چه بهر دفع ضرر سرما در اخر کتاب گفته آید استعمال نمایند و انچه از ورم و قزع عصب يا از قی 
ال اب هر ور در مریصشت. ار آغراعی اعصای ی رن خر کرد یز فرب 
بموضعش بیاید انشاءالله تعالی و بالجمله در شرکی هر نوع که باشد اولا علاج آن عضو بعلاج مخصوص او و بعد از آن 
تمریخ عضو متشنج بادهان موفقه نمایند و اگر از مشارکت معده باشد مبادرت بقی نمایند که گاهی صفرای حادیا خلط 
عفن براید و فی الحال صحت یابد و در دیدان قتل و اخراج آن اولا و تجوید هضم و تقویت معده و امعا و تعدیل مزاج 
دماغ و تمریخ عضو متشنح بادهان مناسبه کنند 

تشنج اطفال 

شیخ میفرماید که اکثر صبیان را در حمیات حاره و خفیفه و عند قبض شکم و در بیخوابی و کثرت گریه تشنج 
عارض میشود و سهل الوقوع در تشنج و سهل الخروج از آن میباشد و کذلک از تشنج یابس بسرعت خلاصی می یابند 
و باشد که طفل را بعد تپ حاد محرق تشنج افتد و خلاصی نیابد و طفلی که از هفت سال تجاوز کند او را تشنج نمی 
افتد مگر از تپ بسیار صعب و صاحب کامل گوید که اکثر تشنج امتلاتی عارض میشود بصبیانی که شیر غلیظ بنوشند و 
انشا ام پسبب کرت تون اقا وه وخت عسب و لبنت آن و سوت یله او آفد و تیذا سح رشان سول خر باند 
و از مورد اله بر حدوث تشنج بصبیان تب حادة دائمه و سهر و قبض شکم و زردی رنگ و سیاهی زبان و خشکی آب 
دهن و تمدد جلد ست بالجمله تشنج که باطفال عارض شود حسب سبب در امتلائی و یبسی و ایذائی انچه گفته شد 
استعمال نمایند و در طفل بسیار خرد شربتها دایه را دهند و پرهیز کنانند و روغنها و ضمادها بر اندام طفل بکار برند و 
ایضا در امتلائی بادیان دو ماسه عنب الثعلب یکماشه عود صلیب نیم ماشه جوشانیده گلقند توله مالیده صاف کرده 
بطفل دهند و اگر تپ زیاده باش با اصل السوس دو ماشه عناب سه دانه عوض عود صلیب کنند و کذا در امتلاتی 
شیافات گرم بعمل ارند و روغن قسط و روغن بید انجیر بمالند و مرضعه را بجای آب ماءالعسل دهند و بنان و عسل یا 
بنخوداب چوزة مرغ و کبوتر غذا سازند و در تشنج پیسی که بعد از حمیات و استفراغات حادث گردد و بتدریج پدید آید و 
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این باطفال کم واقع شود علاجش بدستور تشنج یبسی بزرگان از مرطبات کنند و روغن بنفشه و روغن بادام با موم و 
سفید امیخته بر سر و مهره های گردن و پشت کودک پیوسته بمالند و تمامی بدن خاصه مفاصل را بآن چرب دارند و 
ایضا روغن بنفشه و غیر آن از روغنهای مرطب بر سر ایشان بسیار ریزند و شیخ استعمال ترنجبین درین باب میستاید 
اگر محتاج تلیین باشند بدهند و بقول گیلانی شیر خشت نیز حکم ترنجبین دارد و زبر و از انست و اگر بسبب قبض 
طبیعت و بیخوابی و گرية بسیار افتد علاج آن تلیين طبیعت بود بشیاف نرم و در تنویم آن کوشند و بهر حیله که زنان 
شین آ رتسبش اف او و انش ار لاه فان عاا | تساک ای مه ما 
نمایند و جوارشهای مقوی هضم خورانند و روغن سوسن و روغن حنا و روغن خیری نمایند و تلیین طبیعت الشان 
بحسب اقتضای حال کنند و غذای آنها با غذای مرضعه مسخن و مجفف و ملطف سازند 

تمدد و کزاز 

تمدد کشیده شدن عصب ست از هر دو جانب و راست ماندن عضو و کزاز گاهی تشنج چنبر گردن را گویند که آنرا 
مقاسی مره عفل کارا ای کار رتش ات که از جیوه ان کار پقس افو کاهی از جیوه عفن 
ققار یه شازشی و وس اف یی فرم در تفای اي اه تفای گرود وکام راعشا کات بو کزه ات 
نامند و هر گاه در همه تن باشد کزاز مطلق خوانند و بقول بقراط چون تمدد مرکب از دو تشنج ست یعنی خلفی و 
قدامی لهذا حاد تر و بحران او سریعتر از تشنج بسیط بود و تا روز چهارم که یوم بحران اوست خطر هلاکت دارد و اگر 
از چهار روز تجاوز نمود صحت می یابد و تشنج و تمدد در اکثر امراز درد خالی نباشند و اسباب تمدد و کزاز همچون 
اتترآپ تشم زا احلابا بسن با بای اعضای ضصیه با وم ناد تیک که نموه اک ار ری ممکد آق هر گاه ر فراه 
بدن مستولی شود و از پنجهت صعب باشد و علاج بدشواری پذیرد بخلاف تشنج ریحی که اگر احیانا عارض شود از 
یک عضو بیش نبود هرگاه ریح بر یک عضو غالب باشد و بدان سبب صعب نبود و روز کشاده شود و ایضا در تمدد و 
کزاز امتلائی ماد آن اکثر بلغم و رطوبتست و خون و سودانادر الوقوع پس رطوبت یا در خلل لیفهای عصب در اید و 
خود بخود یا بمعاونت مبرد داخلی مثل خوردن افیون و غیر آن یا خارجی منل ملاقات برف و هوا و آب سرد و مانند آن 
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که بدان برسد منجمد گردد و عضو بر صلابت باقی ماند و رجوع او بانقباض مشکل گردد و یا در طول لیف عصب و 
عضله بگذرد و آنرا ممتلی سازد و بغیر نقصان فرخی بود و مادة کزاز جامد صلب که عضو را منعطف و منقبض شدن 
ندهد و یا درینجا ورم عارض شود و یا مادة کزاز در وسط عضله یا وتر یا در عصبه واقع نشود لیکن در اصل و مبد آن 
افتد پس عصب يا وتر در طول دفع کند و آن قادر بر انقباض نگردد و یا درینجا ورم عارض شود و حرکت انقباض را 
باطل کنند و گاهی تمدد انتقالی از خناقق و ذات الجنب و سرسام مثل تشنج واقع شود و اکثر در بلاد جنوبی بسبب امتلا 
و حرکت اخلاط و خصوصا در بلغمیان افتد و گاهی در بلاد شمالی بنابر احتقان فضول و خصوصا در زنان عارض گردد 
و در تمدد و کزاز که از پبوست می آفتد عرض عضله کم میگردد نه طول و در تشنج یابس هر دو کم میشود و لهذا 
یابس از تمدد و کزاز یابس روی تر میباشد و گاهی تمدد ایذاتی سبب موجع و موذی ماده یا غیر ماده در مبادی 
عضلات يا اوتار افتد و آن از الم و اذیت در طول بگریزد بر سبیل تمدد و تباعد از موضع الم و اين نوع از قی عیف و 
استفراغ کثیر الاذیت بسبب ایذای اوتار يا عصب از معده و از خوردن دوای سمی که ضرر آن بعصب رسد و از گزیدن 
حیوان سمی و ضربه و صدمه عصب و عضله افتد و گاهی تمدد و کزاز عظیم قوی از سبب قوی و مادة بسیار افتد و 
گاهی مثل تشنج از سبب خفیف واقع شود همچون خدر امتلائی مسدد مسالکروح و این اکثر بعد خواب افتد و گاهی 
بواسطه هیئت غیر طبعی عضله بسبب قلت قوت یا وجع او واقع شود چنانچه کسی را بر سن بکشند یا چیزی گران بر 
دارد يا بر پشت بارگران نهند یا بر زمین سخت بخسید و عضلها کشیده یا کوفته شود یا ضربه و سقطه کوبندةٌ عضله 
برسد یا قطع یا حرق نار موجع بود و گاهی با وجود این ماده بسوی آن بریزد یا ریح غلیظ ممد در ان متولد گردد یا از 
دیگر عضو اید و همچنانکه تشنج خاص باعضای روی ردی بود تمدد که بپلک یا زبان یا لب افتد نیز روی باشد و 
گاهی از کزاز نوع روی #:* بعد حمیات لازمه مع قلق و گریه و هذیان افتد و بآن رنگ زرد و دهن و لب خشک و 
زبان سیاه و شکم قبض و جلد خشک و متمدد باشد و این روی ست و هر کزاز که از ضربه سر افتد و با آن فواق یا 
مغص و اختلاط عقل بود قاتل باشد و کزاز اکثر بصبیان عارض شود و هر قدر که طفل خرد سال باشد بر آن سهل بود 
چنانچه در تشنج گفته شد و اکثر پیش از کزاز اختلاج در جمیع بدن و ثقل آن و ثقل کلام و لکنت در زبان و صلابت 
در عضلات و در ناحیه فقار ظهر تا کمرگاه و عصر البلع و خارش در تمام بدن که از خاریدنش لذت نیابد عارض میشود 
و صاحب دبیله پا قرحه احشا را هر گاه در بول ریم اید و در پشت قشعریره معلوم شود و چشم تاریک گردد و بر سر و 
گردن عرق اید دلالت بر حدوث تمدد قریب کند و هرگاه کزاز عام ابتدا کند دندان بر هم نشیند و هیچ بحلق فرو نرود و 
روی سرخ گردد و درد شدت کند و چشم زود زود بر هم زند و آشک روان شود و بعضی گویند که در ابتدای این مرض 
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فواتی که وجع در سر و کتفین و پشت و بعضی را رعشه عارض شود و علامت مطلق تمدد آنست که عضو منقبض 
نشود و علامتیکه بعد از عروض کزاز بهم میرسد آنست که اگر کزاز در قدام بود روی و چشم مریض مثل مخنوق باشد 
یعنی روی سرخ و چشمها برخاسته و گاهی روی مائل بسبزی یا سیاهی گردد و سر او بسوی پیش کشیده بود مع 
کشیدگی گردن که بچپ و راست میل نکند پس اگر تمدد در عضلات وجه و فکین افتد بیمار خندان روی نماید و اگر 
در عضلات صدر و تنفس بهم رسد ضیق نفس عارض گردد و اگر در عضلات مثانه بهم رسد بر بول کردن قادر نباشد 
و گاهی بل آراده بول کند و گاهی خون در بول اید بنابر انفجار عروق و گاهی فواق عارض شود و اگر کزاز بسوی خلف 
باشد سر و شانه و بازو بسوی خلف کشیده شود و اگر تمدد در اعصاب معای مستقیم و عضله مقعد بهم رسد براز بی 
اراده مندفع گردد و یا مفسد شود و قولنج بهم رسد و تمدد هر دو جانب در اختناق و سر و وجع و مائثیت بول و کثرت 
نفاخات در آن و در افتادن از چارپائی و در عدم قبول انقبااض عضو شریک باشند و در بارد بسبب غلبة سردی اکثر قولنج 
عارض شود و هیچ نوعی از انواع کزاز خالی از بیخوابی و درد خاصیه میان کتفین نباشد و قاروره صاحب این مرض 
رقیق و نبض او صلب منشاری بود و طریق شناخت اقسام تمدد و کزاز رطب و پبسی و ایذائی و ورمی بر قیاس 
تشخیص اقسام تشنج ست علاج بقول شیخ علاجش بعینه علاج تشنج ست مگر انکه در علاج تمدد و کزاز از علاج 
تشنج مبادرت کنند و درینجا محاجم بلاشرط بر اعضا اکثر از تشنج امتلائی استعمال نمایند و آنجا که علامات غلبه 
خون و امتلای آن متيقن گردد و احتیاج بشرط باشد بر عضل گردن و فقارات و شراسیف استعمال نمایند و هرگاه بدن 
صاحب کزاز از شدت درد خواه از علاج عرق کند باید که از صوف مبلول بسزیت يا غیر مبلول نشف کنند و نگذارند که 
عرق بر بدن او سرد شود و موجب آذیت گردد و در زیت نیمگرم نشانند که او قوی التحلیل ست و کذا ریختن او برگدن 
و جاوشیر تا یکدرم بحسب قوت دهند و ایضا حاتیت استعمال کنند و بهترین اشیا تمدد با رد و رطب را جندبید سترست 
باید که بدفعات متفرق بدهند و تعامد نمایند و بهد طعام بکار برند بالجمله چون تمدد در اکثر امر از سردی و فسردگی 
افتد تریاقات و ادویه حارةٌ محلله مناسبه بخورانند و بقول انطاکی شرب ریودند و مقل و صعتر را در کزاز نفع زیاده از 
تشنج ست و آنچه در علاج کزاز و تشنج بسیار نافع بود مطبوخ شبت ست که در ان کفتار یا بچه سگ یا روباه انداخته 
بپزند تا مهرا شود و بیمار و یکروز دو بار در آن بنشیند و زود براید و مالیدن روغن سداب مع جندبید ستر و کذا پیه گور 
خر و گوزن و شیر و خرس و کفتار و گرگ و ورل تنها يا بادویه نیز نافعست و بعضی گویند که درین شحوم قدری 
روغن زیت داخل کرده مالیدن نافع کزاز و تمدد ست و حقنه بروغن سداب مع جندبید ستر و قنطوریون و جمیع 
حمولات لاذعه حاده که در آن بورق و شحم خنطل و مانند آن باشد مفید بود و اگر از حقنه سوزش مفرط دز امعا شود 
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اي ی در با وف وت تایه لها یا با پکی از هکره یه کته و هر گام صاخیه عراز رز نا و 
باید که لقمه بسیار کوچک بدهند يا بیضه نیم بر شت خورانند و یا حریره رقیق یا آب گوشت بنوشانند چه بلع بر ایشان 
دشواتر میباشد و غذا از بینی بر می آید و اذیت زیاده میگردد و اعضا و مقعد را بروغنهای مناسب مسح کنند و سعوطات 
و عطوسات استعمال نمایند و روغن حنا از مروخات نافعه است و بهترین سعوط میعه و مومیائیست ببعضی روغنهای 
مناسب و وقوع تپ بالطبع مزیل تمدد و کزاز رطبست و اگر عسر حرکت گردن و در دو تشنج عصبه و بر امدگی گلو و 
حبس بول باشد انیسون بنفشه عنب الثعلب بیخ بادیان بیخ کاسنی خبازی مویز منقی گل سرخ گاوزبان جوشانیده گلقند 
داخل کرده بعده پر سیاوشان افزوده خوردن مفید و کذا طبیخ اسطوخودوس و غیره ادوية خفیفه نوشیدن نافع بود و پنبه 
دانه و جاورس و نمک طعام و شونیز جوز بواهر هر واحد یکتوله در پارچة بافته دولو بسته و روغن بابونه و خیری بر 
اتش نهاده آنرا تر نموده تکمید نمودن سودمند ست و ایضا در کزاز ماءالاصول و حبوب منقی دماغ بعد نوشانیدن شهد 
در عرفیات پخته بدهند و اگر هنوز گردن بگو ماند تدهین نمایند و تریاق فاروق همراه ماءالاصول بدهند بعده بادیان 
بیخ بادیان بیخ قطن در عرق گاوزبان و غیره جوشانیده شهد داخل کرده بنوشند و بروغن جندبید ستر مالش نمایند 
هرگاه گردن بکشاید و بحرکت اید حجامت بر گردن مع الشرط نمایند و اگر در کزاز بعد چهاردهم مسهل معمولی فصد 
صافن استعمال حب اذاراقی صبح و شام و مالش روغن قسط مجرب داوء و انطاکی و روغن بابونه نیمگرم در شبانروز 
ده دوازده بار سودمند ست و اگر بسبب احتباس حیض باشد اول فصد صافن کنند و بهر ادرار این مطبوخ نوشانند 
مشکطر آمشیع فوه بادیان بادر نجبویه عنب الثعلب پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی بیخ لاذخر هر یک نه ماشه 
پوست خبار شنبر سه توله پوست جوز یکنیم توله پر سیاوشان بیخ کبر انیسون هر یک هفت ماشه مویز منقی سه توله 
گلقند عسلی چهار توله مالیده صاف نموده بنوشانند و غذا شوربای مرغ بنان دهند تا حصول نضج و ادرار خون شود بعده 
تنقیه بدن و دماغ بحبوب مسهله مع اضافه برگ سنا يکنيم توله ریوند خطائی تربد سفید هر یک نه ماشه خیار شنبر 
هفت توله شربت دینار چهار توله روغن بادام هفت ماشه نمایند و بجای آب عرق بادر نجبویه نوشانند و شام غذا بدستور 
دهند صبح تبرید معجون سیر علویخان نه ماشه ورق طلا یکعدد پیچیده اول بخورند بعده مشکطر امشیع تخم قرطم 
تخم خرپزه بادیان هر یک نه ماشه انیسون چهار ماشه اصل السوس مقشر پر سیاوشان هر یک هفت ماشه جوش داده 
شربت بزوری حار چهار توله حرف نه ماشه و يا تودربین پاشیده بنوشند همین نمط چهار پنج مسهل داده جهت تعدیل 
مزاج معجون فلاسفه و معجون سیر علویخان بعمل ارند اقوال اطبا سویدی گوید که در کزاز سکبینج شربا و مروخا 
بروغن بان و کذا تغذیه بطبیخ نخود سیاه مطیب بزیت و صعتر مجرب منست و شرب ریوند و يا قنطوریون دقیق و يا 
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عاقرقرحا بسرکه و يا دهن اکارع مخلوط بغذا هفت روز متصل و یا حلتیت بسداب و شراب و يا نیم درم حلتیت بعسل و 
یا مقل ازرق و یا فورس بفلفل و يا طبیخ بادیان بشکر و یا تخم کرفس بعسل و یا طبیخ شاخهای هلیون و یا تخم آن 
بشکر و یا طبیخ صعتر بعسل و يا مرقة نخود سرخ مطیب بمغز بادام مقشر يا زیت طیب و یا لحم سلحفاه نهری و يا بیخ 
انجدان دو ملعقه با پنج وق شراب عسل و یا قسط هندی و یا جندبید ستر ربع درم هر بار یائمن درم بدفعات و يا طبیخ 
بیخ و برگ باد آورد و يا زراوند مدحرج که نفع عجیب دارد و یا اکل خصیه الثعلب و بعده شرب شراب اسود و یا صدف 
بحری سوخته اوقیه شاخ گوزن سوخته سه درم باب مرزنجوش سرشته بقدر بیضه خوردن و یا سکبینج و فقاح اذخر و 
علک البطم و يا هو فارقون دو درم بربع درم فلفل سیاه هفت روز متواتر و يا عنبر و کذا شرب و تمریخ فنه و يا روغن 


شونیز و يا روغن خردل و تمریخ بعافرقرح سوده بزیت کهنه آميخته و يا روغن فناءالحمار و یا روغن خیری اصغر و یا 


تکمید بنمک و سبوس گندم و يا صوف مرغری ورزیت کهنة گرم تر کرده يا قطعه نمد و یا روغن کنجد گرم کرده يا 
زیت گرم کرده در مثانه پر کرده و یا آب گرم در مثانه کرده و ضماد روغن سداب و جاوشیر بر معده و یا عود القرح 
باریک سوده بزیت کهنه آميخته بر موضع کزاز و با روغن یاسمین و سعوط بخیری اصفر و روغن سداب و یا روغن 
نرگس و یا زهره گرگ بروغن بادام و يا روغن شونیز و یا عنبر بروغن بادام و نطول بطبیخ عاقرقرحا و روغن آن و 
ادامت مضع عنبر و گرفتن مقناطیس در دست و تعلیق شادنج هر واحد نافعست ابن هبته اه گوید که علاج امتداد تابع 
فضل غلیظ بحقنه کنند و بعد از آن اسهال بدن بحبوب مسهله و ابارج فیقرا نمایند و بعد تنقیه گلقند عسلی پا اندک 
تریاق بآب نیمگرم دهند و تکمید سر و معده بآب مطبوخ مرزنجوش و بابونه و اکلیل الملک و برگ غار و برگ ترنج 
سازند و بدن را بروغن ناردین بمالند و بپارچه درشت بمالند و بصبر و آب مرزنجوش سعوط کنانند و غذا مزوره زیرباج یا 
لحوم قنا بر و عصا فیر یازند و ستحرز در علاج نمایند که اکثر تابع این مرض فالج گردد محشی شرح اسباب مینویسد 
که درین مرض جاو شیر بحسب قوت بخورانند و اگر خوف فساد معده از آن باشد بادی اشق يا حلتیت بقدر دائه گرسنه 
دهند و گاهی بعسل طبخ مینمایند تا بلع و نمایند و مرمکی بقدر یکنیم درم بآب طبیخ زوفا خورند و بر مقعد روغن 
سداب بجاوشیر لطوخ کنند و این دوا کزاز خلفی را نافع بود بیخ جاوشیر و فلفل سفید و فسط تلخ مساوی بقدر یکنیم 
درم وقت خواب بدهند و اين انتصاب نفس را نیز نافحست و استعمال تریاق فاروق بقدر کنار باب گرم بعد تنقیه بدن نافع 
و همچنین دواءالمسک حلو و مرومثر و دیطوس و این حب ارجیجانس تنقیه بدن و نفع بکزاز نماید اشقق سکبینج 
جاوشیر مقل حرمل شحم حنظل صبر تربد سفید مدبر پوشت هلیله زرد آنزروت سفید هر واحد یکدرم و صموغ را در آب 
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کند تا حل کنند و ادویه بافی را ساییده بياميزند وجها ساخته از دو درم تا سه درم بحسب قوت مریض و حرارت هوایا 
برودت آن بدهند و این قیروطی نافع تمدد و کزاز ست خواه از امتلا یا از پبوست باشد پیه گوزن و بط و مغز ساقی گاوو 
شتر و چربی چکتی دنبه همه را گداخته موم سرخ اضافه نموده بر عضو بمالند و این معجون علویخان اگر بعد تنقیه 
استعمال کنند در ازالةٌ کزاز و تمدد بی نظیر ست برگ سداب خشک جندبید ستر مرمکی مشک حلتیت هر یک ربع درم 
فقاح اذخر پود پینه گرم حریر سکبینج جاوشیر مقل ازرق علک البطم هر یک یکدرم هوفارریقون محروث هر یک دو 
درم تخم شوکة بیضا دو مثقال تخم حرمل یکمثقال خصیه الثعلب سه درم زراوند مدحرج مثقال عاقرقرحا نمک طبرزد 
هر یک نیم منقال کوفته بیخته صموغ را در عرق گل نارنج حل کرده یا چهل درم عسل بسرشند و در ظرف آبگینه يا 
چینی داشته تا چهل روز در خاکستر چوب گز دفن نمایند شربتی از دو درم تا چهار درم با طبیخ عود بلسان و جنطیانا و 
بادیان و قنطوریان دقیق و بادر نجبویه و تخم کرفس و هلیون هر یک دو درم بشکر و عسل هر یک نیم اوفیه و چون 
لیه را باریک تراشیده باتش گرم بر موضع کزاز بندند و هر ساعت تکرار نمایند و در شب و روز چند مرتبه عمل کنند 
کزاز شدید صعب را نفع بخشد و قرشی گفته که آنرا بر موضع کزاز بگذارند تا منتعفن شود پس تبدیل سازند و تکرار آن 
نمایند و شمیدان عنبر نافع کزاز ست و گویند که چون ميعة سائله را طبخ نمایند و بر عضو طلا کنند خدر و کزاز و 
رعشه را نافخ بود و اسکندر گفته که داششن حجرار منی در کف افع کزاز ست گیلانی گویذ که اولا اعضای منجذبه را 
بر هیئت مناسب و بر شکل مضاد حرکات غیر طبیعی حادث محفوظ دارند و بروغن سداب یا بروغن قنثاءالحمار یا 
بروغن دیگر بمالند و شربت عسل بنوشانند و اگر مانعی نباشد در حمام داخل کنند و در آبزن بحسب مزاج بنشانند و 
تدهین و تمریخ لین نمایند و باید که تعذیه بحریره معمول از آب خنذروس و جو سازند و رقیق سریع النفوذ بنوشند مگر 
انکه تپ باشد پس باید که ماالشعیر استعمال نمایند و حیله خواب آوردن کنند و امتداد حادث از امتلا یا از ورم حار را 
علاج پاستفراغ امتلا و معالجه ورم حار بادويُ خاص او نمایند و ایضا گاهی امتداد از قی شدید بعتف مده افتد و شرب 
طبیخ بیخ شود که بهودیه و تخم شوکه بیضا و تخم شوکه مصریه آنرا افع ست و بعضی عصاره قنطوریون دقیق فقط 
می نوشانند هرگاه مرض امتلاتی بود و اولی آنست که لطوخ اعضای ایشان نیز بطیخ قنطوریون و نطول بدان نمایند و 
اگر امتداد در پایها باشد محاجم پر عجز و فقرات سفلی نهند و اگر در هر دو دست باشد محاجم میان هر دو شانه و بر 
فقراتی که قریب ناحیة علیاست و بر عضل که موضع او بلندتر از راس کتف ست بگذارند و باید که هر کسی را که 
امتلای کزازی عارض شود در ابتدای مرض فصد عرق کنند و بر اعضای علیله صوف در زیت کهنه یا در روغن 
قناءالحمار مع جندبید ستر نهند و یا در زیت گرم بنشانند و بر عصب گردن برپزند و حجامت بشرط استعمال نمایند چه 
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محاجم قارعه تحلیل میکند و حجامت بر گردن و جانبین فقار و بر سینه در مواضع کثیر العضلات و تحت شراسف و بر 
موضع مثانه و گرده نهند و واجبست که اخراج خون از ایشان بقدری باید که بسیار بود و نه اندک و در دفعات متفرقات 
اخراج نمایند و حکیم شریف خان بعد بیان این قول گفته اند که سزاوار آنست که استخراج خون نکنند مگر بعد تيقن 
علامات غلبة خون و مساعدت قوت و مزاج زیرا که این مرض در اکثر از رطوبت کازه حادث میشود و بعضی اطبا در آن 
بغیر تامل فصد کردن و مریض هلاک گردید 

علاج تمدد کزاز یابس 

ماءالشعیر بروغن یا شیر بروغن بادام و نبات بنوشند و لعابات بجلاب و نطول بآب نیمگرم استعمال کنند و ترطیب 
راس نهادن پنبةٌ مبلول بشیر خر نمایند و مالش بدن بروغن بنفشه و تعذیه بشوربای حملان و ماهی رضراضی نافع بود 
و ضماد از پیه بط و ماکیان و مغز ساق گاو و موم زرد و روغن کنجد نمایند و این آبزن علویخان که در ان حکم شریف 
خان بعض تصرف نیز کرده اند برای تمدد یبسی و کزاز کثیر النفع ست پايچة ماکیان و جو مقشر و لعاب سپستان و الیة 
و قطعات کدو و تریز و خیار و بادرنگ و بابونه و گل خطمی و اسفاناج و برگ خرفه و بزر قطونا و بهدانه هر یک بقدر 
معتدبه در اب خالص و آب بید و عرق بید مشک و گلاب و آب انار شیرین و آب به شیرین هر یک بقدر حاجت بپزند 
تا مرها گردد پس صاف کرده روغن تخم کدو و روغن تخم تربز و روغن بادام قدر مناسب بر آن انداخته بقدر دو فنجا از 
ان بگیرند و در باقی نیمگرم مریض را بنشانند تا سرد گردد مریض را از ان بیرون آرند و یک فنجان از ان هر دو 
بنوشانند بعده در شب وقت خواب باز در ان آب نیمگرم بنشانند تا آنکه سرد گردد پس خارج کنند و فنجان دوم بعد آن 
نیمگرم بنوشانند و اگر پیه بز و ماکیان و مغز ساق گاو والیه گداخته و روغن کنجد آميخته نشاسته سوده داخل کرده 
بپزند و بر عضلات ضماد کنند نافع بود و اگر طبع قبض باشد ترنجبین باب نیمگرم مالیده بدهند يا بمغز خیار شنبر و 
روغن بادام و شربت بنفشه تلیین کنند و اگر فوت ضعیف باشد حقنة لین بعمل ارند مسیحی گوید که اکثر کزاز و تمدد 
صبیان را عارض میشوند معالجة آن بدوشیدن شیر دائم بر موضع و تمریخ او ببعض ادهان مرطبه کنند و ضماد قیروطی 
سازند و آن در قول محشی عنقریب گذشت و يا الية تازه نهند چند روز متواتر و یا بگیرند نشاستة گندم و پیه *:: تازه 
و مغز ساق گاو والیه گداخته و همه را بگذارند و نشاسته بیخته بران اندازند و با هم امیخته بر عضو نهند و یا بگیرند بزر 
کتان کوفته غیر معصور و همچنین کنجد کوفته هر واحد و جز و حلبه سوده یکجز و همه را در شیر خر بجوشانند و 
بران ذوغن کنحد یا روغن الیه انداخته مخلوط ساخته استعمال نمایند طبری گوید که تمدد اکثر اطفال صغار را بهم 
میرسد و اگر چه بعید نیست که بزرگان را نیز عارض شود و علاجش و علاجش اینست که استفراغ بادویه نکنند و 
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باشیای مرطبه چون ماءالشعیر و آب سبوس و آب برگ خبازی و آب برگ بزر قطونا و روغن بنفشه و روغن تخم کدو و 
مانند آن حقنه نمایند و موم روغن مرتب از روغن بنفشه و نیلوفر و خبازی و برگ خطمی و مانند آن بمالند و بروغن 
بنفشه و شیر دختران سعوط کنند و از اطعمه بر مرطبات مثل آب پايچة مطبوخ با جو در تنور و مثل آب باقلا بروغن 
بادام و مثل شوربای اسفید باجات بگردن حملان شیر خوار وجدی و مانند آن لزوم نمایند و اگر مرض منحل نگردد 
مریض را در روغن خیری يا روغن گل يا روغن يا روغن بنفشه یا کنجد مفرد و مرکب نیمگرم نشانند و شیر خر بروغن 
بادام بنوشانند و شیر دختران از پستان بمکند و بر سر و عضو متمدد شیر دختر یا بز بسیار بدوشند بعده از هوا محفوظ 
دارند و اعضای او را بدست بآهستگی مسک نمایند و بشیر خر و روغن گل لزوم کنند و ارتضاع شیر مادر دختر و تمریخ 
دائم بموم و زوفای رطب سازند و از ادوية که درین علت بدان علاج کنند و اثر نیک بخشد اینست که بگیرند شیر خر و 
در دیگ سنگی کرده بالایش روغن بنفشه و روغن الیه و مغز ساق انداخته بجوشانند تا همه بيامیزد بعده موم روغن از 
روغن خیری و روغن بنفشه ساخته با هم امیزند و مریض را در اب مطبوخ برگ بنفشه و برگ خطمی و برگ خبازی و 
برگ اسپغول و بزر کتان ساعت زمانی از روز بنشانند بعده بپارچهای بسیار بپوشانند تا نشف بدن گردد پس اعضای او 
بدست آهسته مسک کنند بعد از ان دوای مذکور خوب بمالند و یکشبانه روز بگذارند و روز دوم آبزن و مالش بدستور 
نمایند تا انکه از اعضای او تمدد دفع گردد فافده طبری گوید بدانکه این مرض چون باطفال خادث شود از آن صحت 
نيابند تا آنکه اعضای ایشان سخت گردد و در حد احتلام داخل شوند و چون بکبار مردم عارض شود در مدت اندک 
زائل نشود حتی که مستحکم گردد طمع در صحت او نباشد و شیخ میفرماید که گاهی کزاز بصبیان عرض میشود و 
علاجش بآب مطبوخ قثاءالحمار يا روغن بنفشه مع روغن قثاءالحمار کنند و تخم باد اورد نیز مفید گفته اند و در پیسی 
انچه سابق گذشت استعمال نمایند و گویند که در ادا تمریخ بدن طفل بروغن بنفشه کنند و در طشتی که در آن آب 
نیمگرم و روغن بنفشه ريخته باشند بنشانند و محافظت آن از هوای سرد و منع از تناول اغذیه و اشربه غليیظة ثقیلة 
نفاخه نمایند 

لقوه 

و آن مرضی ست که شقی از روی کج شود و هر دو لب و پلک چشم یکطرف کما ینبغی با هم منطبق نشوند و 
گویند که گاهی این مرض در هر دو شق روی عارض میگردد و درینصورت کجی در روی ظاهر نمیشود لیکن در 
انطباق اجفان فتور می افتد چنانچه رازی گوید که من دیده ام صاحب این علت را که بر پوشیدن هر دو چشم قدرت 


تتا هک و سای آقیی کیگر عاقمات له بادی نود و سب وه امعلای اعضاتب اد النکین ست طبار درحطب که از 
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دماغ ریزد و این دفعه افتد و گاهی بسبب غلية ییس و جفاف بر دماغ بود و حدوث اين در یک جانب نمی باشد بلکه در 
هر دو جانب و در آمراض حاده و نزدیک موت عارض گردد و این مهلک ست بزودی زیرا که دفعی ست بخلاف تشنج 
یبسی که تدریجی ست و بزودی مهلک نیست بالجمله سبب قریب این مرض استرخا یا تشنج عضلات پلک و وجه 
است اول را لقوة استرخائی و ثانی را لقوة تشنجی گویند و جالینوس گفته که گاهی لقوه از تشنج و استرخا با هم میباشد 
که یک جانب متشنج میگردد و جانب دیگر مسترخی و این بسبب اختلاف ماده بود که مادهٌ غلیظ در جانبی ريخته 
باعث تشنج و تمدد آنجانب و مادةٌ رقیق در جانب دیگر ریخته موجب استرخای آنجانب گردد و اسباب استرخا و تشنج 
مذکور شد و انچه از تشنج پابس افتد در حمیات حاده و استفراغت مفرطه از اسهال و قی و رعاف و غیره عارض شود و 
آن قانل دردیست و انچه در سرسام عند قرب موت افتد از این قیبل ست و اگهی در عضله گردن ورم عارض گردد که 
آن باز قسم خناق باشد و از ان لقوه افتد و ایضا گاهی بسبب ورم مذکور فالج عارض شود و لقوة تشنج بیشتر افتد و 
استرخائی کمتر و استاد صاحب شفاءالاسقام گفته که تدارک او قبل از چهل روز باید والا علاج کمتر نفع دهد و گویند 
که هر لقوه که اندر دو ماه زائل نشود طول کشد و انجه تا مدت شش ماه طول کند در اکثر امید صلاح او نباید داشت و 
لقوه گاهی منذر بفالج یا سکتة قوی بود و لهذا رازی گوید بسیار دیدم که اولا لقوه بهمرسید و بعد از ان سکته و صاحب 
لقوه را تا چهار روز خوف هلاکت ست و اگر از آن تجاوز کند نجات یابد و از خطر سکته بیرون آید و لقوه جانب چپ 
عسر تر از جانب راست باشد طریق تشخیص درین مرض آنست که اول تشخیص این مرض نمایند و بعده شق علیل 
دریاقت کی ساره که مایم ایس با یی و اي ان باه که الا ریش نان حور 
لقوه یعنی ادراک درد در استخوانهای روی یا خدر در جامد او و کثرت احتلاج در یک نيمةّ رو بپرسند و بعد از ان از بیمار 
بگویند که آب در دهن گرفته بزور بیفگند و بر چراغ که مقابل بنهند نفخه زند اگر اب مضمضه راست بیرون نیاید و 
بیک جانب افتد و چراغ کشته نشود مرض لقوه باشد و ایضا آب دهن از یک شق باز نتواند داشت و معرفت شق موف 
چنان بود که اگر او را از دست بکشند و اصلاح دهند رجوع شق دیگر بسکل طبیعی او سهل گردد و ایضا نقصان با 
بطلان حس آنجانب و حدوث اختلاج در ان شق و ضعف مضغ آنجانب و ریختن اشک از چشسم آنطرف بر ان گواهی 
دهد و تشخیص لقوة استرخائی و تشنجی چنین کنند که بسوی حواس مریض و جلد و عضلهای وجه نظر کنند اگر 
حواس مکدر باشند خصوص دانقه و در جلد جهبه و چهره و عضلات جانب علیل لینت محسوس شود و تمدد در آن 
نبود و جلد از نواحی گردن مائل و متباعد باشد و رد کردن او بسوی گردن متعسر باشد و با آن پلک اسفل مسترخی و 
منحذر باشد بحدی که حرکت دادن نتواند آنرا و پلک بالا بدان منطبق نگردد و تکلم بطی بود بسبب ثقل زبان و نصف 
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غشای حنک محاذی آن پلک مسترخی و مترهل و رطب نماید لقوةٌ استرخائی بود و اگر حواس مکدر نباشند در اکثر و 
جلد پیشانی شق علیل کشیده بود چنانکه شکنهای او باطل گردد و عضلات روی صلب باشد و میل جلد و شکن 
بنواحی گردن اکثر بود و رد کردن او از آن مشکل باشد و با آن آب دهن در اکثر قلیل بود و بر انطباق پلک جانب 
صحیح با هم قدرت نبود و بیشتر صداع لا حق شود لقوةٌ تشنج باشد و ام شناخت تشنج یابس و رطب در لقوة تشنج از 
فصل تشنج استنباط نمایند و انچه از اماس عضله گردن افتد تقدم ورم آن شاهد حال ویست و ایضا این نوع لقوه بیشتر 
در لبها ظاهر گردد علاج در خانة تاریک محفوظ از باد نشانند و عمامةّ ازرق یا اسود بر سر بندند و رو بروی او چوب 
طرفا بسوزند و جوز بوایا قرنفل يا زنجبیل یا وج خراسانی در دهان دارند و آیبنة چینی پیش نظر گذارند که در آن روی 
بتکلف ببینند و از روشنی شدید و آب روان و از هوای نمناک و جای سرد و مولدات بلغم و ریح احتناب و رزند و باقی 
تدییر از اکتفا بر ماءالعسل و ترک آب و غذا تا روز چهارم یا هفتم بحسب ضعف و قوت مرض و عدم تحریک بعلاج 
قوی درین اثنا و بعده انضاج و تنقیةٌ بلغم و استعمال ماءالاصول و جنوب و غراغر و سعوطات و غیر آن هر چه در علاج 
امراض عصبی بلغمی گذشت بعمل آرند و باید که ماءالعسل تا چهار روز ساده باشد بدون ترکیب بادويةٌ حاره و نیز درین 
یام از محزکات خازجی مان غراغر و عطوسات اجتاب ایند زیر که باعت اتخذاب مواق گر میگرود و نیز ماد 
موجودة خام رقیق دفع میکند و غلیظ آن باقی مانده باعث زیادتی نکایت میگردد و بهمین جهت استعمال ادوية حارة 
شدید الحراره ممنوعست اما اگر قبض شدید باشد روز دوم یا سوم تحریک تحقنة بسیار لین مضایقه ندارد و جوز بوا در 
اب يا عرق بادیان سوده نیمگرم بر کله مسترخی تا نیم سر بمالند و ایضا گاهی در لقوه خفیف تا چهار روز ماءالعسل 
داده روز پنجم منضح از بادیان بیخ بادیان پر سیاوشان هر یک شش ماشه اسطو خودوس چهار ماشه بعرق عنب الثعلب 
و عرق بادیان جوشانیده گلقند عسلی داخل کرده میدهند و روز هشتم بسبب خفت مرض مسهل میدهند و بعد سه 
مسهل اسطوخودوس عنب الثعلب گاوزبان جوشانیده نبات داخل کرده می نوشانند و تدهین بروغنهای معمول میکنند و 
در بعضی برعایت حرارت مزاج گل بنفشه شش ماشه اصل السوس گاوزبان گل نیلوفر هر یک چهار ماشه مویز منقی دو 
توله در منضج مذکور افزوده تو دری سفید پاشیده داده بعد نضح و قید ایام بحران سنای مکی زنجبیل تربد سفید 
ملیلجات ثلثه فلوس خیار شنبر ترنجبین روغن بادام افزوده مسهل میدهند و بعد مسهل با منضح اصل السوس گل 
بنفشه هر یک شش ماشه اسطوخودوس بادیان پر سیاوشان هر یک چهار ماشه زوفای خشک سه ماشه گلقند عسلی 
سه توله تودری سفید پنج ماشه داده بعد مسهلات برای رفع خفقان و قبض فلاسفه چهار ماشه خورانیده اسطوخودوس 
گل نیلوفر هر یک چهار ماشه جوشانیده نبات یکنیم توله داخل کرده می نوشانند و ایضا اگر در لقوه تپ شود گاوزبان 
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بیخ بادیان هر یک پنج ماشه پر سیاوشان بیخ کاسنی هر یک هفت ماشه جوش داده گلقند داخل کرده دهند غذا آب 
گوشت وقت تشنگی علق بادیان بعد تخفیف تپ اصل السوس چهار ماشه مویز منقی نه دانه بادیان بیخ ماشه بعده بیخ 
ک و تم جاقش ی اک مهباقد اقا نیت و کاس اون سس خی خیالی کل ماه رزوی اه 
جوشانیده شربت بنفشه شیره خیارین داخل کرده خکشی پاشیده میدهند روز دوم عود صلیب چهار سرخ بگلاب ساییده 
افزوده بعده مویز منقی اسطوخودوس گل بنفشه نیلوفر جوشانیده نبات خاکشی پاشیده روز دیگر پر سیاوشان شاهتره 
افزوده و گلقند بجای نبات میکنند باز برعایت حرارت و تقویت دل و دماغ ابریشم خام دو ماشه گاوزبان اصل السوس 
عنب الثعلب اسطوخودوس هر یک چهار ماشه جوشانیده شربت نیلوفر دو توله داخل کرده خاکشی پاشیده میدهند 
بازاطریفل می افزایند و در لقوه مع الخفقان همه تدابیر بدستور و ابریشم خام گاوزبان مویز منقی جوشانیده گلقند نسترن 
داخل کرده بدهند بالجمله بعد تنقیه گاهی تقویت دماغ و جگر و بقیة مواد عضو خاص دماغ ایارج فیقرا باطریفل صیغر 
سرشته همراه جوشاندة عنب الثعلب پرسیاوشان مویز منقی اسطوخودوس نبات داخل کرده میدهند و ایضا جهت لقوه و 
فالج تریاق فاروق بقدر نخود خورده بالایش عود بلسان عود صلیب هر یک دو ماشه در عرق گاوزبان و بادر نجبویه و 
عرق دارچینی هر یک چهار توله جوشانیده صاف نموده گلقند عسلی داخل کرده بنوشند غذا شوربای کبوتر بچه و شلة 
گوشت دراج بخورند و در لقوةٌ استرخائی هر چه در علاج استرخا گذشت و در تشنجی هر چه در علاج تشنج مذکور شد 
حسب سبب بکار برند و ایضا در استرخائی بعد تنقیه ضماد بقرنفل و جوزبوا و قسط و مرزنجوش وزراوند طویل و 
مدحرج هر یک یکتوله جندبید ستر شش ماشه مشک و عنبر هر یک نیم منقال تا یکمنقال در روغن فرفیون سرشته 
استعمال کنند و سعوط از زهرة کلنگ و آب برگ چقندر برابر در بینی چکانند که رطوبات مختلف الالوان بسیار بر می 
آرد و در سه چهار روز بحالت اصلی می آرد و همچنین زهرة هر پرند همین اثر دارد و اگر تشنجی باشد ضماد از مغز 
تخم بید انجیر بریان کرده سه توله جوزبوا يکنيم توله جندبید ستر یکتوله اگر نباشد عوض آن زراوند طویل یکنیم توله 
در شراب کهنه و روغن راحت برابر سرشته بر پنبةُ کهنه نهاده بر جانب علیل گذارند و صبح و شام تجدید نمایمد و ایضا 
در تشنجی کخ سببش امتلا بود خواه یبوست تکمید بکمادات مخیه از مثانه بروغنهای نیمگرم پر کرده و تدهین 
بروغنهای نیمگرم بغایت مفیدست و ایضا بعد تنقیة بدن و دماغ بجهت تنقیه و تحلیل مادةٌ باقی از سر غراغر و 
عطوسات و سعوطات و مضوغات و شمومات استعمال کنند چه استعمال کنند چه استعمال غراغر و سعوطات درین 
مرض واجبست و مضوغات را نیز درین باب تاثیر ظاهر و نفع حاضرست اما مبادرت بغراغر و سعوطات در ابتدا مضرست 
لندا گفته اند که علاج مخصوص لقوه مثل غراغر و عطوس و سعوط بعمل نیارند مگر بعد استقراء مادةٌ که متوجه 
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بموضع معلولست و بعد تنقیة بدن که بع-غایت سریع الاثر ست و ایضا بعد تنقیه استعمال دواء المسک حارو جوارش 
اسقف و جوارش اترج علویخان و حب سیماب و بیش و اذراقی و حب سیاه به نسخة قرابادیان معمولست حسب حاجت 
بکاربرند و اگر بعد تنقية اول بخور از صعتر برگ غار گل بابونه اکلیل سراب عشبه عاقرقرحا هر یک سه توله جوزبوا 
چهار توله در عرق بادیان دو آتشه جوش کرده در شبانه روزی چهار بار بعمل ارند و بعد از ان گوشت آهو و یا کفتار و یا 
روباه و یا ابن عرس و یا گاو کوهی اندک گرفته بپزند که خوب مهرا گردد پس روغن قسط و راحت هر دو نيمة آن 
آمیخته بدستةٌ آهنی سحق بلیخ نمایند و قسط تلخ و بابونه و شونیز هر یک یکتوله جند هفت ماشه آمیخته بر سر و 
گردن و روی نیمگرم ضماد کنند جهت استرخائی و تشنج هر دو از مجرباتست و از اشیای ترش ی نمکین و شیر و 
لبنیات و اغذية بارد و میوهای تر و آب خالص احتراز و رزند و از روشنی و هوای سرد و حرکات نفسانی نیز تا انقصای 
مرض حذر کنند و در لقوة که سببش ورم عضلةٌ گردن باشد هر چه مناسب حال ورم بود و در آورام و خناق بباید بکار 

ذکر ادوية مفردهٌ یونانیه 

که لقوه را نافعست تخم عود الفرج باریک ساییده در زیت جوشانیده شتماً و تدهینا و جوزیوا بمصطکی مضفاً و عنبر 
شماً و شرباً و نجوراً و مضفاً و سعوطاً بروغن بادام و کذا عسل بلادر مصاح بروغن جوز نیم درم شربا هر واحد مجرب 
سویدی و اطبای دیگر نوشته اند که ادخال سکبینج و شحم حنظل در حقنه و افتراش رطبه و تعلیق قطعةٌ پوست وجه 
بسرکه که در ان خردل کوفته جوشانیده باشند هر روز و اکل جندبید ستر سه حبه بآب رطبه و یا عود الفرج بعسل و یا 
سکبینج تنها و بفتاح اذخر و صمغ بطم حب ساخته و يا ثمرقندول و يا روغن گل آن و يا بقل رطبه و یا تخم آن و یا 
فرفیون تنها و یا ربع درم از آن بسکبینج و مقل و اشق هر یک نیم درم ساخته و يا وج و یا جوزبوا و یا آذریون و آب و 
بیخ و تخم آن و يا حماحم بشراب و یا فلنجه و يا ترب و یا تخم او نیم درم بجندیید ستر نیم درم و یا شحم حنظل و يا 
خردل و يا بیخ فاشرا و یا مغز تخم بید انجیر ده عدد تا بست عدد يا روغن آن و يا طبیخ عشبه و يا زرنب محرق بعسل 
و یا عسل و ماءلسل و یا روغن حرمل بآب مرزنجوش يا باب بر نوف و یا عصارة قثاءالحمار و یا جوز و یا روغن بلسان 
نیم درم بشیر زنان نیم درم و عسل یک اوقیه و يا سنبل الطیب و يا طالیسفر یک مثقال و یادرونج و یا زرنباد و یا 
شقاقل و یا لفظ سفید و یا ناردین هر روز یکدرم و يا فراسیون بعسل و یا لحم ثعلب و یا لک بعسل و يا سیر بستانی و یا 
سیر بری بعسل و طبیخ مرماحوز بده درم گلقند و یا نمام و یا روغن بطم و یا طبیخ برگ سرو و یا جاوشیر و یا سقنقور و 
یا فلفل سفید و یا فقاح اذخر و یا املج و یا افتیمون و يا لحم آبعی مصلح بطوریکه در تریاق داخل ست و يا حلتیت و یا 
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تربد و یا زیره بمسل و یا شنبلیه و یا دارچینی و يا طبیخ حاشابده درم گلقند هر روز و سعوط جندبید ستر بروغن بادام و 
پا یاسمین و يا روغن بادام تلخ بآب مرزنجوش و يا زهرةٌ کلنگ بروغن مذکور یا آب سطور در جانب صحیح و یا زهرة 
مذکور یک قیراط بروعن و آب مذکور در جانبی که چشم منطبق نشود و یا روغن جوز در جانب صحیح و مرارة کرکی 
در جانب مریض و یا روغن عاقرقرجا و یا آب صعتر بری با یک حبةٌ مشک و یا روغن پودینه و يا مویزج یکحبه بشونیز 
سه حبه و روغن بادام یا شیر دختر تا سه روز و يا شونیزدر سرکه یک شبانه روز تر کرده خشک کنند و ساییده بروغن 
گل استعمال نمایند و یا روغن زنبق که آن یاسمین سفید ست بزهرة خلد بزعفران و آب رطبه و يا خزره البقر بقدر 
عدس در روغن بادام يا آب بیخ رطبه و يا حمام بشیر دختر و يا آب ترب و يا روغن او و یا مومیائی یکدانگ بروغن 
بادام تلخ و يا روغن حنیان و يا عصارة قثاء‌الحکار بشیر زنان و يا عصارةٌ عرطنیثان بشیر زنان و یا زهرةٌ هدهد بروغن 
بادام و یا زهرةٌ گربه بروغن بادام و يا فاد زهر حیوانی یکحبه بروغن بادام تلخ و يا روغن جوز بروغن بطم در جانب 
صحیح دوازده قطره و در جانب مریض شش قطره و یا روغن بلسان نیم درم بروغن سداب نیم درم و يا آب شابانک و 
پا یکحبه جاوشیر باب مرزنجوش و یا جاوشیر و وج و صمغ سداب همه ربع درم بروغن بادام تلخ هر روز و يا کرمدانه 
یک قیراط بروغن بادم و یا زراوند مدحرج نیم درم بروغن بادام و يا سکبینج یک قیراط بآب مرزنجوش هر واحد نافع و 
اگر از لقوه شقیقه شدید لاحق شود مومیائی معدنی بروغن زنبق سعوط کنند و سعوط و شرب روغن جوز و یا روغن 
شونیز و یا روغن آجر و یا سداب و یا روغن قرطم و عطوس بجندبید ستر و یا فرفیون و یا زنجبیل و یا شحم حنظل و 
پا مومیائی یکحبه بآب مرزنجوش یا روغن زنبق و يا عصارة قناءالحمار و يا کندش و یا بخور مریم و يا خربق سفید و 
شرب و شم جندبید ستر و یا یاسمین و یا قردمانا و يا عاقرقرحا و يا مرزنجوش و يا شونیز و یا شاهسفرم و يا غالیه و 
غرغرة آب مرزنجوش و يا طبیخ صعتر و یا مویزج و یا نوشادر بآب مرزنجوش و یا طبیخ و یا ایارج فیقرا باب مرزنجوش 
و شرب و غرغرة پودینه و روغن آن و یا افسنتین و یا زوفای خشک و يا زنجبیل و یا بورق و تدهین وجه بفرفیون 
محلول در روغن حبه الخضرا و یا عاقرقرحا روغن بطم و يا مویزج بروغن بان و يا روغن شونیز و یا شونیز بروغن حبه 
الخضرا و يا روغن خردل و يا روغن بید انجیر و يا روغن ضیان و یا غالیه و يا پیه خاربشت و يا روغن بطم مخلوط 
بجندبید ستر و یا روغن بان و یا روغن بادام تلخ و یا روغن جوز هفت بار در هفت روز و يا روغن آجر و ضماد 
مرزنجوش بربع درم فرفیون و یا شونیز و یا خون بوم در ساعت ذبح آن و یا حاشا و اتکباب بر بخار طبیخ قیصوم و اثل 
و مرماحوز و نمام و غیر آن که در قول مسیح در بخور خواهد آمد و مضغ قردمانا بکند و یا عاقرقرحا بکند رو يا زنجبیل 
بمصطکی و مویزج و یا مویزج مع کند و يا صمغ سرو و یاءاتینج و يا هلیلةٌ کابلی و غذا بعصافیر و آب نخود سیاه مطبوخ 
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مطیب بزیت و صعتر و بعد روز هفتم اکل جرم آن بصعتر و زیت طیب. 

بیان بعض ادوية هندیه 

که مفید لقوه است بعد فاقه و نهادن جوزبوا در دهن نان ماش سیاه از یکطرف پخته بر طرف خام روغن بید انجیر 
یا روغن کنجد که در ان عاقرقرحا سوده آميخته باشند مالیده بر پس گردن و بر هر دو کله بندند و روغن و تاتوره بر رو 
و گردن بمالند و بعد چهار روز يا هفت روز مسهل داده بر حب تخم سینی که حب لقوه و حب مقل نیز گویند مداومت 
نمایند و يا جو گراج و یا حب بچهناک یا حب انند بهیرون یا حب کچله بخورند و از وج خراسانی بست درم زنجبیل 
زيرة سیاه هر یک هفت درم با صد مثقال عسل معجون ساخته یکمثقال مدام خوردن نیز مجربست و تخم سن پنج درم 
بشهد اميخته تا دو هفته خوردن بعد تنقیه نیز مفید و قدری شونیز و اسبند در آب بیخ چقندر و بیخ حنظل ساییده صاف 
کرده چند قطره در بینی چکانیدن نیز نافع لقوه و صرع و منقی دماغ از رطوباتست و نوشادر باب ساییده سکنجبین 
آميخته غرغره سازند و نزد بمضی صلوا از آرد گندم و روغن زرد و قند سیاه مساوی بدستور مقرر پخته و قدری دارچینی 
و جوزبوا و قرنفل سوده داخل کرده بستن مجربست و باقی ادویه در فالج مذکور شد اقوال حکما مسیح گوید که تدبیر 
مستعمل در فالج درین مرض استعمال نمایند و در غرغره زیادتی نمایند بعاقرقرحا و زنجبیل و خردل و پوست بیخ کبر و 
مویزج و فلفل مطبوخ بسماق یا انار دانة ترش و یا بایارج فیقرا و حاشا و پودین‌دشتی مع پیاز عنصل و باید که غرغره 
بعد تنقیه بدن بایارج جالینوس و #** یا استعمال کنند و بعد تنقیه بمسهلات نفع میکند تکمید و انکباب بآب مطبوخ 
صعتر و سداب و عاقرقرحا و شیح و برگ غار و حرمل و بابونه و اکلیل الملک و مرزنجوش بعد از ان بزهرة کلنگ در 
اب چقندر یا باب مرزنجوش يا آب مرماحوز یا اذان الفار سعوط نمایند و گاهی بحبکهنک مقدار طسوج در بعض این آبها 
سعوط میکنند و بعد تنقیه انکباب بر بخار شراب که در ان سنگ گرم کرده اندازند باید کرد و بسندروس تبخیر نمایند و 
غذا انچه در باب فالج دکر کرده ام بدهند و از آب خالص منع کنند و ماءالعسل استعمال نمایند و در خانة تاریک لزوم 
کنند و در دهن بجانب مائل جوزیوا بگیرند و کندر و قرنفل بخایند و گاهی سعوط بکندش میکنند و هر روز اندک 
بلادری و روغن بید انجیر بماءالاصول و ایارج فیقرا بخورند و موضع را بروغن قسط يا بغالیه يا بروغن بلسان يا بروغن 
بان بمالند و حاجین و صدغین و فقار پشت را بسرکة کهنه که در آن حاشا و پودینه و زوفای خشک جوشانیده باشند 
نیمگرم مسح کنند پس اگر مرض زائل نشود از سر نوا حادةٌ تدبیر نمایند و از اول قوی تر استعمال کنند و تحریک 
عطسه بفلفل و کندش و عرطیناش نمایند صفت دوی معطس نافع لقوه و فالج و جمیع امراض بارد سر عاقرقرحا دو 
مثقال کندش سه مثقال برگ خر زهره که بر موضع دخان آويخته باشند تا سه ماه چهار مثقال صعتر زراوند طویل دم 
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الاخوین هر واحد نیم مثقال حب بلسان یکنیم مثقال کوفته بيخته اندکی از آن در بینی دهند دوای دیگر معطس نافع 
لقوه و فالج و صرع و ذهاب عقل و تنقية دماغ بقوت کند کندش هفت جز و فلفل سیاه و سفید هر یک دو جز و صبر 
یکنیم جز و شونیز دو جز و کوفته بحربر بپزند دیگر برای لقوه جندبید ستر شحم حنظل فلفل سفید هر واحد منقالی 
کندش دو مثقال همه را کوفته بیخته در بینی دهند و گاهی بآب مرزنجوش سرشته جها ساخته بآب اذان الفار سعوط 
میکنند بوعلی سینا مینویسد امرا حوط آنست که ملقورا تا روز چهارم يا هفتم بادویه قویه تحریک نکنند و ایضا غنا 
دهند بچیزیکه تلطیف کند مثل نخوداب بزیت و بتخفیف نکند مثل عسل و کبوتر بچه پس اگر طبیعت قبض باشد در 
روز دوم بحقتة شدید اللبنه تحریک نمایند و مبادرت بغراغر در ابتدا مضرست که گاهی جذب مادةّ غریب کند و مادةٌ 
شام قیال تا رای ات که انا اویای کی که نیع فا ی 
ماده نضح بالکیه یابد و استعجال بدوای حاد منضر ترین اشیاست و ردی ترین معالحه آنست که بتخفیف ماده و تغلیظ 
آن تیییس عصب کند پس تاثیر دوا در ان ضعیف گردد بلکه بدان صبر اولی ست و واجبست که معالجة فالج و تشنج 
چنانچه معلوم شده بحسب مناسب نمایند و تجربه کرده شده که صاحب لقوه چون هر روز دو درم ایارج هر سس یکماه 
متصل بخورد اثر قوی کند و از انچه مجربست اینست که زنجبیل و وج هر دو بعسل سرشته هر روز صبح و شب بقدر 
جوز بخورند و باید که ماءالعسل از ايشان قطع نکنند و بمضی اطبای هند ذکر کرده اند که بهترین چیزها برای لقوه 
آنست که عضو علیل و سر را بلحم جانوران وحشی لطوخ نمایند و اولای وحشی باين تدبیر خرگوش و کفتار و رویاه و 
بز کوهی و گوزن و گورخر ست هوای آهو و مانند آن که در لحم او گرمی نباشد و واجبست که اگر مرض رطب باشد 
شقی را که در ان مبداً مرضست بر هیئت طبیعی بر بندند و اگر تشنجی باشد اولا ابتدا تبلیین او کنند بعده بتعحلیل آن و 
اگر علامت غلبة خون دریابند فصد رگ زیر زبان کنند و حجامت بلا شرط بر فقرة اولی نهند و شک نیست که مادة 
فاعل لقوه در مبادی عصب و عضل وجه ثابت میباشد و لهذا بهتر انست که ادویه محمره بر فقرات گردن و بر کله نیز 
استعمال نمایند زیرا که لیف بسیار ارزان بسوی عضل وجه می آید و اما عضل جفن ازین جمله نیست و تدبیر آن تنقية 
جوز و مقدم دامغست و همچنین تکمید خشک برین فقرات و کله و دلک آن و دلک سر نیز و خصوصا بر گرسنگی 
شدید و ایضا از آنچه لقورا فائده میکند ادامت شستن روی و لطخ مواضع مذکوره بسرکه است و خصوصا چون در آن 
سرکه ملطفات پخته و پا در سرکه خردل سوده باشند که این عجیب ست و انکباب بر طبیخ شیح و قیصوم و حرمل و 
غرو مانند آن کنند و زیرا و بمثل چوب طرفه و ال بسوزند و چون آنرا ادویه نفع نکند بر رگ پس گوش او داغ نهند و 
باید که تکلیف غرغره بیشتر از غیر او کنند و مضوغات خاصه وج و جوزبوا و عاقرفرحا استعمال نمایند و از مضوغات 
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ایشان هلیلةٌ سیاه است و باید که مضوغ را در شق علیل بگیرند و در خانة تاریک نشینند و بزهرة کلنگ پا شبوط با 
باشه یا کرک یا آب شهبانج يا مرزنجوش يا چقندر یا آب سکبینج حل کرده بروغن سوسن يا فرفیون مقدار عدس بشیر 
عطوسات مجربه برای آن رته است که آن بندق هندیست و خاصه پوست بالای آن و اذان الفار و عصاره قناءالحمار و 
عرطنیثا و گاهی این بچیزی مسخن مع تعطیس باشد مثل جندبید ستر و شونیز و غیره مخلوط میکنند و افضل 
سعوطات آن آب اذان الفارست و چون بوزن یکدرم از اب او و یکدانگ سکبینج و نیم درم زیت سعوط سازند نفع کند 
بلکه در پنجر و ز صحت کلی بخشد و گاهی امر بنظر کردن دائم در آیینه بتکلف میکنند پس او روی هموار میکند و 
بهترین آن آیینه مشوش در ابراء وجه ست و آن آیینه چینی ست و چون صبیان را در اخر ربیع لقوه بزند شفای ایشان 
کز اظریقل صفیر ها هقرو بقورانتد و دا داتشه عاضب کل گزید باید داشت: که خلام اقیه هل 
غالام قالم نمی صاخان ام معا خدییر ارات اس هر کامسانه فاعله هر هو او واحد باشدو آن باقم و زطررت 
و فرق میان هر دو آنست که ماده محدث فالج در ساثر بدن یا در یکی از هر دو شق آن میباشد و انجه لقوه حادث 
میکند آن در عضلة شدق و کله بود پس باید که صاحب این علت استعمال کند در ایتدا اجه در ایتدای فالج مدکور شد 
از ترک غذا و آب پس استعمال دوای مسهل بلغم و ماءالاصول و تنقیه بحبوب بعد از انچون استفراغ بدن و تنقیه دماغ 
کردند غراغر مذکوره پس سعوطات موصوفه در باب فالج استعمال نمایند و این غرغره نافع این مرض ست بگیرند 
مرزنجوش و صعتر و عاقرقرحا و افسنتین و خردل و وج مساوی همه را کوفته بحریر بیخته بوزن یکدرم از آن با 
سکنجبین عنصلی و اب گرم آمیخته غرغره کنند صفت سعوط که نافع آنست بگیرند شونیز و صبر هر واحد یکدرم 
کندرش صعتر فارسی هر واحد دو درم خردل سفید سداب هر واحد چهار دانگ فلفل سفید و سیاه جندبید ستر جاوشیر 
هر واحد نیم درم زهره کلنگ دو دانگ همه را باریک سوده بآب سداب سرشته مثل عدس جهپا سازند و وقت حاجت 
یک حب یا دو از آن باندک روغن سوسن سعوط نمایند اما ابتدا بسعوط در اول مرض نباید کرد لیکن بعد تنقیه بدن و 
باید که سعوط بزهره کلنگ و جاوشیر هر کردام ازین که بخواهند بوزن دو حبه در شیر دختران گداخته استمعال نمایند 
که نفع کند و جالینوس در کتاب ادویه مفرده ذکر کرده که شونیز در سرکة تندتر کرده باریک سوده اگر سعوط کنند 
منفعت بین نمایند صفت سعوط دیگر بگیرند صبر و مر و زعفران و کندش و حضض هر واحد یکجز و زهرة کلنگ و 
جندبید ستر هر واحد نیم جزو همه را باریک سوده باب سرشته باب مرزنجوش و روغن سوسن سعوط کنند و اگر 
مریض بزرینج سرخ معدنی بر سنگ سوده و زن دو حبه باندک روغن جوز سعوط کند منفعت بین یابد و اگر عقب 
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سعوط این ادویه در دماغ سوزش سخت پیدا شود باید که عقب آن شیر دختران بروغن گل بچکانند و شیر بر سر دوشند 
و پارچة کتان بدان آلوده بر سر گذارند تا آنکه حدت و حرقت تسکین یابد و بعد از آن نطولات و کمادات و مروخات 
اش کی له کات نیال مان سای رها هک را کم ساتیایسز ک با ان 
که در آن سنگریزه گرم اندازند باید کرد و شق مائل را بعصابه بربندند تا آنکه بحد خود رجوع کند و در دهن قریب شق 
علیل که آن غیر مائل ست جوزبوا یا هلیلة کابلی بگیرند و بکندش و صبر و عاقرقرحا و شونیز عطسه آورند و کعک و 
مصطکی و راتینج و علک البطم ءغ قرنفل و عاقرقرحا و وج بخایند و اگر زیت ببورق و خردل و هر دو فلفل يا علک و 
مویز سرشته مریض را بمضغ آن بر نهار امر کنند رطوبات از لهات جذب کند و تنقیه دماغ نماید و اگر سرکه که در ان 
شحم حنظل جوش داده باشند در دهن بگیرند منفعت بین یابند و شمیدن جندبید ستر و سکبینج و جاوشیر و مقل و 
شونیز و مانند آن تلطیف خلط بلغمی و تحلیل او از دماغ نماید و مریض در خانه باشد و روبروی آن چوب طرفا بسوزند 
و بر بخار بابونه و شبت و اکلیل الملک و مرزنجوش انکباب کنند و بخور بعود سازند و غالیه و بان و مانند آن ببویند و 
بالجمله تدبیریکه در باب فالج مذکور شد بر همان ترتیب بعینه استعمال نمایند و جالینوس گفته که لقوه در سرسام 
مهلک ست و از یبس میباشد و علامتش آنست که اندک اندک حادث میشود درین علت هنگام قرب موت و این 
مجاوزازحد معالجه است بسبب قرب موت طبری گوید که طبیب بکزاج مریض در وقت حدوث علت نظر کند پس اگر 
مزاچ او بحرارت متغیر گردد و بنوشانیدن ادویه و بحقنه متعرض نشود و تلطف در تسکین مزاج او و حفظ او در ماکول و 
مشروب او کند تا آنرا سرسام حار يا برسام حادث نشود و چون مزاج او باعتدال اید در علاج او ابتدا کند و اگر مزاج او 
متغیر نگردد مبادرت نماید بنوشانیدن او هر روز مریسن حلنجبین بآب گرم فقط و غذا نخوداب بزیت بغیر ادخال گوشت 
در آن باید داد و چون معلوم گردد که فم معده او پاک شده حلنجبین را در اب بزور بمالند و این چنان باشد که بگیرند 
تخم کرفس و بادیان و انیسون مساوی بر مقدار واجب و با اين اندک زوفای خشک و صعتر ضم کنند و بجوشانند تا 
قوت آن بجوش براید پس گلقند عسلی بمقدار واجب در ان مالیده بنوشانند چند روز بعده حقنة لین بمثل بابونه و اکلیل 
الملک و حسک کوهی و قرطم و بزر کتان و تخم حلبه و شبت و برگ چقندر و انجیر سفید و سبوس گندم و خطمی و 
روغن خیری زرد و بورق و شکر سرخ و مانند آن بعمل ارند تا انکه آنچه در حقنه براید سلیم بود چیزی بدن مختلط 
نباشد بعد از آن رجوع کنند در تدبیر او بنوشانیدن ماءالاصول بروغن بید انجیر و روغن بادام تلخ اگر مزاج احتمال این 
کند تا هفت روز بدهند بعده تنقیه باین حب نمایند نسخة آن سکبینج پنجدرم جاوشیر سه درم مقل دو درم اين همه را 
در اب کرنب نبطی مخلوط بشراب کهنه تر کنند چون بگدازد تخم کرفس پوست سلیخه حب الغار عصارةٌ سوسن هوم 
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المجوس هر واحد دو درم انیسون حب بلسان نمک هندی هر واحد یکدرم ماهینر هرج عود الوج زوفای خشک صعتر 
فارسی هر واحد یکنیم درم کوفته بيخته با صموغ منقوعه سرشته مثل فلفل جها سازند شربتی از ان سه درم و ثلث 
تنقیه باین حب سه دفعه در مدت پانزده روز کنند پس اگر مرض زائل نگردد حقنة مذکور بعمل ارند و اندک سکبینج و 
جاوشیر و جندبید ستر و مقل در طبخ او ضم حمایند و بعد طبخ مالیده بقدری که اراده حقنه بدان بود صاف نموده و 
بالایش مقدار واجب روغن بید انجیر و روغن قسط و روغن ناردین با روغن بلسان هر کدام ازینها که بخواهند یا همه 
بمقادیر معتدله ريخته بکار برند و دو سه دفعه این حقنه بعمل ارند و اگر علت منحل نگردد غرغره بمویزج و عاقرقرحا و 
خردل کوفته و ایارج فیقرا مجموع و متفرق یکبار در میفختج و یکمرتبه در شراب سلس و یکدفعه در اب گرم امیخته 
استعمال نمایند و چون این غرغره بدفعات بسیار کنند دو سه روز راحت داده بمقدار مرض آنچه از آن منحل شده و انچه 
باقی مانده باشد نظر کنند پس اگر جزو اعظم از ان باقی بود و مزاج مریض متغیر نشود تدبیر استفراغ کنند اگر قوت 
متحمل باشد و اگر رای واجب کند در اشیای مسخنه زیاده کنند یا کم نمایند بحسب و جوب دلائل ظاهری حس و 
حدس صناعی و درین همه زیادتی در غذا بر نخوداب مطبوخ بکبوتر بچه در پرواز امده بزیت رکابی کنند و اگر خواهند 
که چیزی از شیرینی بخورند عسل سفید يا انچه از ان سازند بدهند و اگر حس زبان او متفیر شود و مزاج بر حال خود 
باشد این سعوط بکار برند بگیرند زهرةٌ کیک و زهرةً کلنگ هر واحد يکنيم دانگ و در روغن مصطکی یا روغن ناردین 
بگدازند و در شيشة کوچک دراز گردن کرده سرش بصوف بند کنند و در دیگ قدری شراب انداخته شيشه را در آن 
گدازند و زیر او آتش روشن کنند تا آنکه روغن در شیشه بجوش اید آنرا از اب برارند و بگذارند تا سرد شود بعده بمقدار 
واجب از آن دو سه دفعه سعوط کنند و در هر دفعه فاصله یکشبانه روز نمایند پس اگر مرض طائل نشود بر هر دو کله 
فقرة قفای او بادهان مجموعه که در تشنج و غیره مذکور شد خوب مالش نمایند و آمر بخاییدن مصطکی و علک و 
قرنفل کنند و عطسة معتدل بکندش و شونیز و صبر و زعفران ارند و اندکی از آن در منحزین بدهند و چون عطسه 
بسیار اید در حمام داخل نمایند و بر سر او آب بسیار گرم ریزند و نقل تدبیر او در ماکول بلحم بچه ماکیان بزیت بریان 
نمایند و شراب کهنه اندک بنوشانند و صاحب این مرض را از شرب آب سرد و از تعرض هوای بارد منع کنند و بدل آب 
شربت عسل ساده دهند و اگر مزاج احتمال نماید یا سن او بارد یا فصل سرما یا بلد بارد باشد شربت عسل با فاویه 
بسازند و بدل نبیذ خندیقون کنند و از اسعاط و اسخان مزاج او حتی المقدور باز نمانند و آزين مرض نوعی ست که لعاب 
مریض بعد تبزق در وقت علت و بعد زوال آن سیلان کند پس باید که هر دو رگ پس گوش را دغ نهند و گاهی درین 
مرض بر وسط سر داغ میدهند چون متعسر گردد و یاس شود و اراده بدین می نمایند که جد منقبض گردد پس عضل 
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مسترخی نشود و قصد بداغ مواضعی نمایند که در ان جلد مسترخی گردد و لحم نرم شود و داغ و معالجه بنار طریق 
ارتضای جالینوس نیست بلکه مذمت او میکند و طریق او آنست که بیان کردم و ابن سیار تحنک صاحب لقوه بایارج در 


مزاجش متغیر نگردد و مائی کدر منقطع میباشد اما چون مزاج او متغیر شود بحسب تغیر آن قاروره بود و حقنه او در 
تدای علت خفیف تر از حقنه مذکور کنند و آن بابونه و اکلیل الملک و چقندر و حسک و عناب و سپستان باراد تطفیه 
در ابتدای علت و سبوس و خطمی و قرطم و بزر کتان و برگ شبت و شکر و روغن کنجد و بورق بمقادیر واجب باشد و 
طبخ نمایند بحسب آنکه لازم بود و در ادویه ممضوغه که بدان تبزق نماید عاقرقرحا و سماق و سعد زیاده نمایند و همه 
را سوده زبان را از اسفل و از فوق بدان بمالند و اندکی از آن بر وسط زبان او بگذارند و امر کنند که زبان بیرون آرد و 
دهن بکشایند و تا ممکن بود صبر نماید تا از دهن لعاب بسیار سائل شود بعده بآب گرم مضمضه کنند و عطسه آورند و 
وقت استعمال حب مذکور این حب مختص از ان بعمل آرند نسخة آن ایارج فیقرا حب الغار افستین افتیمون تخم 
کرفس سکبینج هر واحد یکدرم مقل رب السوس هر واحد دو ثلث درم جندبید ستر عاقرقرحا سقمونیا هر واحد نیم درم 
مقل و سکبینج را در آب گندنا و شراب تر کنند تا بگدازد و ادوية مسحوقه منخوله را بدان سرشته کوچک تر از فلفل و 
بزرگتر از عدس جها سازند شربتی از ان که رطب باشد سه درم و نیم ست و بهتر انسن که نصف او بخایند و نيمة آن 
بلع نمایند اگر ممکن بود سعید گوید که علاج لقوه قریب از علاج فالج ست بسبب مشارکت در سبب و درین علت 
تخب ید کسیر امضیال آکروه سس هل رح اقتام امد تکراپ ابیت سوت هو شاه 
فضول نمایند بنوعی که مریض را در آن ایام جلنجبین بخورانند و آب نیمگرم بنوشانند یا ماءالعسل بدهند و مصطکی 
بخایند و آب دهن بریزند و جانب مسترخی وجه را بغالیه مالش نمایند و غذا نخوداب سازند و بعد روز هفتم تنقیه بدن 
بحب صبر کنند و بعد تنقیه غرغره بعاقرقرحا و زنجبیل و عسل نمایند و تکمید روی او بآب مطبوخ صعتر و سداب و 
برگ غار و بابونه و مرزنجوش و اکلیل الملک و شیح کنند و اکباب بر بخار مرتفع ازین ریاحین يا بر بخار شراب که در 
ان سنگ گرم انداخته باشند باید کرد و بکندش عطسه آورند و مسکن در خانء تاریک نمایند و از ملاقات هوای سرد 
حذر کنند و بر شمیدن مرزنجوش مداومت نمایند و چون صلاح یابد غذا عصافیر و قنا بر سازند و از اطعمة بارده منع 
کنند که باین تدبیر از علت خلاص یابند و اگر لموه حادث از تشنج باشد باید که مالش سر بروغن بنفشه کنند و شیر 
بدان دوشند و بمسکه و و روغن بنفشه سعوط نمایند و غذا اسفید باج سازند و در حمام داخل کنند و شراب ممزوج 
بنوشانند و از اغذیه حار یابس و از حرکت سخت منع کنند و بالحمله واجب است که از جمیع اشیای مجففه حذر نمایند 


57 


0 2124. 


249 


و معالجه بادویه مرطبه کنند جرجانی و ایلاقی مینویسند که اگر بالقوه علامت مقدمه فالج يا مقدمه سکته باشد مبادرت 
یاستفراغ قوی بحقنه خادیا بمسهل قوی کنند و در هفته اول غذای ملطف معتدل در خشکی و تری باید داد چون 
نخوداب بروغن زیت و چیزیکه رطوبت را کم کند و تحلیل نماید چون عسل تا مدت یکهفته و کم از چهار روز نگذرد 
استفراغ قوی نشاید کرد و تا استفراغ قوی کرده نشود علاجهای معروف لقوه مثل غراغر و معطسات هیچ نشاید کرد و 
همه ادویه تیز اندر ابتدای علت سخت زیان دارد از بهر انکه هر چه از ماده لطیف تر باشد تحلیل کند و باقی غلیظ تر 
شود علاج و دوا در آن بدشواری اثر کند و بدین سب اولی تر انست که تا ماده ماثل بموضع علت قرار نگیرد صبر کنند 
و جز بموضع مدد ماده و ابقای قوت مشغول نباید بود و تا چهل روز نگذرد سعوط بکار نبرند و ایضا با تپ هم نشاید و 
تدییر صواب آنست که چون چهار روز بگذرد یک مثقال ایارج فیقرا بر سبیل شبیار بخورند و بعد یکهفته بحقنة حاد 
استفراغ کنند صفت آن بابونه شبت مرزنجوش خرمل قرطم حلبه تخم کتان اکلیل الملک برگ چقندر سبوس گندم 
انجیر خشک مغز تخم بید انجیر قنطوریون باریک هر یک کف عسل و روغن زیت کهنه و مری هر یک یک اوقیه 
همه را بدستور مقر بپزند و صاف کرده بکارند ایضا تخم کتان پنجدرم و سداب و شبت هر یک دسته همه را علی 
الرسم بپزند و مقدار هفتاد درم ازین با یک اوقیه روغن سداب حقنه کنند و از علاجهای مجرب اطبای هندوستان آنست 
که گوشت حیوانی دشتی که در قول بوعلی سینا گذشت بپزند و استخوانها جدا کرده بکوبند و با روغن زیت بر سر نهند 
و سرکه که آندران صعتر و غیره ملطفات که در قول مسیحی گذشت پخته باشند پیوسته روی را بشویند و بر ابرو و 
پیشانی بمالند و از ان سرکه در بینی چکانند تا رطوبات از راه بینی فرود اید و اگر خردل بسرکه سوده طلا کنند سود ارد 
و مرزنجوش و هزار اسفند و قیصوم و سداب اندر اب بپزند باتش چوب گز و سر ببخار آن دارند و در لقوه تشنجی 
نخست عضلها را نرم کنند پس بتحلیل ماده مشغول شوند و روغن پیه بط و مرغ بر صدغ و مهرهای گردن مالیدن و 
گوشتهای جانوران مذکور اعصاب را نرم کند بر پس گردن و بر سر نهند و از بهر عضلهای چشم دماغ را بایارج فیقرا و 
شحم حنظل و حب قوقا يا پاک کنند و ادویه ضمادهای مذکوره بر مقدم سر بکار برند و محمدبن زکریا از قرابادین 
قدیم نقل کرده که صاحب لقوه در خانه تاریک بنشیند و شب و روز از آن بیرون نشود تا باد او را نرسد و هیچ حیوان و 
میوه تر نخورد و هر صبح ناشتا غرغره کند و تا وقت نیم روز هر ساعت غرغره نماید پس طعام خورد و در هر هفته 
یکروز صبح ناشتا در بینی از انطرف که چشم منطبق نشود بست و یک قطرهٌ روغن جوز یا روغن حبه الخضررا نیمگرم 


بتفاریق بچکاند و اندر جانب دیگر شش قطره چکاند پس بابونه صعتر پودینة دشتی اندر ظرف سر بسته بپزند و آن آب 


در طشتی ریخته چادر پیچیده سر بیخار آن دارد تا عرق بسیار ايد پس عرق پاک کرده روی و سر بپارچة درشت بمالند 
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تا سرخ شود پس روغن جوز یا روغن حبه الخضرا گرم کرده بر سر و روی و بنا گوش و پس گردن بمالند و یک ساعت 
آسایش دهند و از باد محفوظ دارند و باز آن آب را گرم کرده بدستور بخار دهند و عرق صاف کنند و روغن بمالند و باز 
بعد یکساعت همین عمل نمایند تا آنکه در یکروز و شب ده بار این عمل کنند و در هر هفته یکروز همچنین بعمل ارند 
و هر که بعد یکماه بدین علاج به نشود بدانند که علاج پذیر نیست و بالجمله درین مرض انکباب بر بخار طبیخ بابونه و 
مانند آن و تقطیر روغنهای مذکوره و خاصه روغنی که در ان قوت جندبید ستر و فرفیون و عاقرقرحا باشد نافست و 
روغن ناردین در علت سودمند نیست از بهر انکه او قابض ست و ایضا آبن زکریا گوید که طعام از ملقو باز گیرند تا بدن 
او گرم شود و رگها خالی گردد پس بخار بدوای مذکور دهند و روغن قسط يا روغن سداب یا روغن حبه الخضرا بر سر و 
گردن نیمگرم بمالند و اگر تپ آید باک ندارد و جالینوس میگوید که برای اين علتهای عصب جندبید ستر نافع ترست 
بهر آنکه بخوردن و مالیدن هیچ دوا برابر او بموضع آفت نتواند رسید و هم او گوید که فلفل اعصاب را گرم کند او را 
مثل غبار ساییده بروغنی طلا کنند که هیچ دوا برابر او نیست و اعتماد در علاج این علت بیشتر بغرغره و سعوط ست و 
دویه که ترکیب سعوط از ان سازند اینست جند فرفیون شحم حنظل عصاره قناءالحمار فلفل زنجبیل کندش عرطین 
خریق سفید جبلهنگ ترید مرزنجوش افسیا نوشادر بورة ارمنی خردل زهرهٌ عاقرقرحا مویزج سکبینج جاوشیر وج و 
نسخه سعوط دیگر در قول مسیح گذشت و هر گاه از سعوطات المی بدماغ رسد روغن بنفشه و شیر زنان باندکی شکر 
در بینی چکانند و بر مقدم دماغ نهند و خطمی و سرکه و سفیده بیضة مرغ مخلوط کرده بر سر نهند و محجمه بر پس 
گردن گردن نهادن ماده را از دماغ بیرون آرد تا چون ادویه دیگر گرم کنی تحلیل پذیرد و گرم کردن مهرهای گردن و 
عضله فک سود دارد و غسل کردن بآب شور در حمام نیک باشد و آب نمک عوض آب دریای شور باشد و باقی علاج 
از علاج تشنج بلغمی طلب باید کرد ابن الیاس گوید که تحریک ملقوما روز هفتم نکنند چه از ان خوف مرگ مفاجات و 
سکته است و علاجش علاج فالج ست و استعمال غراغر بایارج فیقرا و ماءالعسل و پوست بیخ کبر و اندکی از بوره و 
سعوط بروغن مرزنجوش مع زهرةٌ کلنگ نمایند و حقنة حادة مذکور در باب فالج بعمل ارند و بعد تنقیه تام بر بخار آب 
ملطف که در ان تمام و مرزنجوش و صعتر و نسرین و شیح و مرما حوز و جندبید ستر و مانند آن پخته باشند انکباب 
نمایند و کند روند و مصطکی و حلتیت بخایند و در دهن جوزبوا و فلفل و دار فلفل و قرنفل بدارند و ممضوغات را تاثیر 
عظیم ست در معالجه لقوة و هر روز جلاب بادیان و گاوزبان و بادر نجبویه هر یک دو درم با گلقند عسلی ده درم 
بنوشانند و غذا مزورة بمغز قرطم و دارچینی و فلفل و نانخواه و اگر باین دوا نجات حاصل نشود حقنة غیر حاده بکار 
برند و بدوای حار مجفف ماده و مغلظ آن استعجال ننمایند خجندی گوید که بیشتر در خناق ورم در عضل گردن عارض 
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میشود و بسبب درم لقوه عارض میگردد و مرض خناق باشد نه لقوه و اين را دو مرتبه مشاهده کرده ام و در لقوه تا سه 
چهار روز ترک علاج کنند چنانچه در فالج ترک میکنند بلکه آب مطبوخ انیسون با جلنجبین بدهند و گویند که حق 
اس که شا ورام سار مکی که مالسا که کی یی مادم کف بیقر ف ور ام سک که وه 
هفتم روز ماءلاصول بنوشند و حقنة لین مع اذنی حدت بعمل ارند و علاج لقوه قریب از علاج فالج ست الا آنکه غرغره 
و تعطیس و استعمال نفوخات خاصه در لقوه اولی ست و احص ادویه از روی نفع درین مرض حب قوقایا بود که آن حب 
جالینوس صفت آن صبر عصاره افسنتین مصطکی مکد یکجز و سقمونیا حنظل مکد نیم جزو کوفته بیخته بآب خالص 
یا آب کرفس مطبوخ سرشته جهاسازند شربتی یک منقال خضر بن علی گوید که آنچه برای انضاج ماده در لقوه تجربه 
کرده ام اینست که مغلی حلو را با بندق هندی بجوشانند و انجه در آن نجات بخشد حب قوقایا ست که مغز بندق هندی 
ربع درم در آن اضافه کرده باشند و خوردن یک منقال ایارج لوغاد یا هر شب وقت خواب در مبادی عدول نکند از شربت 
اسطوخودوس بمغلی حلو مذکور تنها يا بشربت بنفشه يا شربت لیمون اندک ترش هنگام کثرت حرارت و در اخر آن 
تریاق و خوردن این مرکب در آخر آن عجیب ست صفت آن اذخر سلیخه اسارون عود بلسان دارچینی اسطوخودوس 
سنبل الطیب زرد و قرنفل مساوی کوفته بيخته یکمثقال از ان بگلقند هنگام خواب بخورند و خوردن بندق هندی تنها 
وقت خواب مفید ست و استاد من باستعمال این مطبوخ هر روز عند سخونت مزاج امر میکرد اصل السوس مقشر یکدرم 
گل بنفشه ازرق سه درم عناب سپستان هر واحد اوقیه خطمی مقشر سه درم جوشانیده صاف نموده نيمة آن صبح با 
یک اوقیه شکر بنوشند و قبل او تخم بادر نجبویه یکنیم درم بخورند و نصف باقی بشب همچنین استعمال نمایند و در 
هفته اول غذا معتدل در رطوبت و یبس مثل نخوداب بزیت سازند و اشیای محلل رطوبت مثل عسل تناول نمایند و 
چون صلاح یابد عصافیر و قنابر و کبوتر بچه پروازی و در اج بخورند و از اطعمة بارده منع کنند انطاکی گوید که 
علاجشبعد یک هفته انجه در سکته گذشت باید کرد و انجه مختص بلقوه است اینست که سداب و خبازی و سبوس 
گندم و خطمی و بابونه در ظرف سر بسته بخمیر خوب بجوشانند و بخار آن در موضع محفوظ از هوا بگیرند و بعد 
خشک شدن عرق بروغن مبارک سعوط کنند که این عمل لقوة مزمن را بعد سه روز زائل کند و بخور چوب طرفا و اکل 
و شرب در ظرف آن بالخاصیت نافع لقوه و فالج ست و از مجربات خواص اینست که حروف ناری را مبسوط در ظرف 
چوب پز وقتی که قمر در یکی از بروج حاره باشد نوشته رروبروی بیمار بدارند تا مکرر در آن نگاه کند صحت یابد و 
خزوک اشی ارتستا همق سای انم )لاخ کرو حون مرش را ماه کار تاموتا سور 
چیزی از ادویه و اشربه و اغذیه ندهند و در روز چهارم ماءالعسل اندک اندک بدهند و بعد هفت روز ایارج فیقرا باییکه در 
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آن مصطکی جوشانیده باشند بخورانند و سه شربت آن در سه روز متوالی بدهند و غذا بنخوداب که با کبوتر بچه در 
پرواز امده پخته باشند بسازند این مرض زائل شود و اگر قدری از علت باقی ماند جندبید ستر ببویانند و از ان بوزن دو 
حبه هر روز بخورانند پس حال صلاح یابد و من بسیاری را از صاحبان لقوه باين تدبیر علاج کردم و صحت یافتند 
گیلانی مینویسد که آنچه معالجه بدان نوع لقوه استرخاتی میکنند اینست که اولا تلطیف تدبیر و انضاج فضول نمایند 
باین نحو که هر روز پنجدرم گلقند با یکدرم آنیسون و نیم درم مصطکی و يکنيم دانگ عود بخورانند و اب نیمگرم یا 
ماءالعسل بنوشانند و امر بخاییدن مصطکی و ریختن آب دهن کنند و غذا نخوداب بزیت يا روغن جوز یا شوربای 
گنجشک سازند و بعد روز چهارم ایارج فیقرا و حب صبر بر سبیل شبیار بخورانند و بعد روز هفتم حقن حاده بعمل ارند و 
بعد چند روز حب قوقایا دهند و بعد تنقیه امر بغرغره از عاقرقرحا و زنجبیل بماء‌السل کنند و روی او باب مطبوخ ریاحین 
حاره مثل صعتر و مانند آن بشویند و بر آن انکباب نمایند و يا بر بخار شراب که در آن سنگ گرم اندازند و تبخیر 
سندرس بابونه سازند و جانب مسترخی وجه را بغالیه و بروغن سداب که در آن فلفل و جندبید سترحل کرده باشند مالش 
نمایند و آمر کنند بخاییدن وج و سعوط بدان واجب ترست لیکن تا چهل روز نگذرد سعوط بچیزی جاثر نبود و این طلا 
نافع ست صبر و م و حضض هر واحد یکدرم زعفران دو دانگ طلا نمایند و مضغ کندر و فلفل نافعست و هلیله کابلی 
در دهن دارند و گاهی ازین علت صحت می یابند بحس تدبیر در غذا او امتناع از شرب آب نمایند صیف باشد یا شتا و 
اقی تدبیر از غرغره و غیره همانست که در قول طبری گذشت شریف خان مینوسند که غذای ملقو در ابتدا مءالسسل 
باشد بعده نخوداب معمول از لحوم کبوتر بچه پروازی و روغن مطیب بیزره و نمک و شبت و اجرام آن نخورند لیکن بعد 
تنقیه باک ندارد و لحوم صید ##:: بافاویه اولی از اهلی ست و استاد اکمل المحققین غذدا گاه تا سه روز و گاهی تا 
پنجروز يا هفت روز حسب قوت مزاج مریض و ضعف آن نمیدادند و عوض آب و طعام از اول روز بر ماءالعسل اقتصار 
میکردند بعد از آن امر بنخوداب مرتب بگوشت کبوتر و غیره می فرمودند و باید که در غذا دهنیت باشد زیرا که اعضای 
عصبانی را موافق ست و تنقیه اول با بارجات پس بحبوب کنند و معمول در زمانة من اینست که اول تنقيةٌ عام بمطبوخ 
سنا و خیار شنبر بعدة بحبوب و این حب اگر متصل یکی بعد دیگری در دهن دارند و آب او فرو برند در یک هفته 
صحت پابند بگیرند انفخة فصیل و اندکی عنبر در شراب حل کرده و باریک بسایند و بقدر کنار صحرائی حب بندند و از 
حکیم علویخان نقل کرده آند چون دو درم کرفس مخلوط بگلقند عسلی ده درم بخورند تا سی و دو روز لقوه را زائل 
کند و چون بزهرة کلنگ مخلوط باب چقندر سه روز سعوط نمایند لقوه را ببرد و درین باب انکباب بکماد مسیحی که در 
قول آن گذشت بعد تنقیه تجربه کرده شده و این بخور تا لیف علویخان لقوة امتلائی را بعد تنقیه نفع میکند برگ طرفا 
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و چوب و ثمر آن و فانیذ هر یک ده جزو عنبر عود هندی هر یک جزوی مشک نیم جزو گل یاسمین خشک 
اسطوخودوس هر یک دو جزو سندروس مقل کند رحصی لبان فاوانیا هر واحد يکنیم جزو کوفته باب مرزنجوش جها 
سازند و خشک کرده وقت حاجت بر آتش اندازند و دخان او در بینی بگیرند و گویند که چون لقووه مزمن گردد و از 
چهل روز تجاوز کند و چیزی از ادویه فائده نکند بگیرند بابونه و خردل و مرزنجوش و در آب بپزند تا مهرا شود صاف 
کرده بدان غرغره نمایند و بعد آن انکباب براب مطبوخ صعتر و عاقرقرحا و شیح و سداب و حرمل و بابونه و اکلیل و 
برگ غار سازند و چون عرق پدید آید و عصاب نرم گردد سعوط بحبل هنگ بقدر دو حبه نمایند و از ابن طریق روایت 
کرده آند که پوست بالای بندق هندی را اگر باریک سوده ملقو بدان سعوط کند هر روز بقدر فلفل در سه روز صحت 
ی تیار ک زا که کش که مه تقره بات مات ی مه تاره وه و کر را ده که ۵ 
یکروز حجامت کردند و قبل از حجامت بیضه ماکیان خورده بودند هر دو همان روز در لقوه افتادند یکی از انها پیر و 
دیگر جوان بود لیکن کزاج او بارد بود و ایضا گفته که مردی حجامت استعمال کرد بعد آن مدتی گرسنه ماند پس او را 
لقوه عارض شد بعضی گویند که این غرغره بجهت فالج و لقوه و استرخای زبان و تنقیه سر مجرب ست نوشادر شونیز 
هر کدام پنجدرم فلفل سفید فلفل سیاه نمک سیاه هر کدام ششدرم زنجبیل خردل عافرقرحا مویزج بورة ارمنی هر کدام 
چهار درم زوفای خشک هشت درم صعتر مرزنجوش هر کدام ده درم دار فلفل بیخ سوسن هر کدام هفت درم همه را 
کف یه هی درخ ام تاره باس فش او کی ی و بو که ای که ییا و 
این عطوس دماغ را پاک سازد و لقوه و فالج و حرع را سودمند ست کندش هفت درم فلفل سفید و سیاه جندبید ستر هر 
کدام یکدرم سداب خشک خردل شونیز هر کدام دو درم صبر سقوطری یکنیم درم کوفته بیخته اندکی از آن در بینی 
دهند و این سعوط بلیغ النفع ست برای کسیکه چشم او مائل گردد و مشرف لقوه باشد سکبینج و بورق هر دو در اول 
اسپ سرشته اندر طشت طلا نمایند و در آفتاب نهند تا خشک گردد بعده از ان جدا کرده ربع آن کندش سوده آمیزند و 
در بینی دهند بعده آندک روغن بنفشه سعوط کنند و غرغره از مرزنجوش صعتر عاقرقرحا خردل پوست بیخ کبر انار دانه 
ترش زنجبیل نیمکوفته جوشانیده صاف نموده سکنجبین عنصلی داخل کرده بعمل آرند و از مویزج عاقرقرحا قرنفل دار 
فلفل عود خام عود صلیب زر نباد ساذج هندی زنجبیل بگلاب جوشانیده باضافه اندکی سرکه عنصلی غرغره کردن در 
لقوه معمول حکیم شریف خانست و اگر روغن پسته بمشک سعوط کنند از مجرباتست و اگر غاریقون مغز بادام هر یک 
پنجدرم شیر خشت انجیر هر یک دو درم اسارون پنجدرم از جمله حبوب ساخته پنجروز بخورند و از ترشی پرهیز کنند 
در لقوه از مجربات حکیم عمادالاین محمود ست و اگر مرزنجوش هزار اسپند قیصوم سداب در سرکه بآتش چوب گز 


552 


0 2124. 


24 


پخته بخار گیرند و بعد پاک کردن عرق بخرقه درشت در روغن جوز جندبید ستر حل نموده بمالند یا جندبید ستر در 
مطبوخ مذکور افزایند و هر ساعت این عمل نمایند در چند هفته لقوه را زائل کند و هر گاه خداوند لقوه و فالج و رعشه 
را بدان سرد شود و نبض ضعیف و بطی گردد و از خس و حرکت باز ماند روغن بلسان از یکدانگ تا سه دانگ در یک 
اوقیه روغن بادام حل کرده با شربت مویز و عسل بدهند فی الفور بحال آرد انشاءلّه تعالی 

رعشه 

یعنی لرزیدن عضو و این آفت در قوت محرکه است چنانکه خدر آفت در قوت حساسه بود و سبب کلی این مرض 
سه گونه است یکی ضعف قوت محرکه و آن یا از عروض خوف و دحلول شی مفرغ هائل مثل نظر از جای بلند و رفتار 
بر دیوار و ملاقات درنده هائل موذی و مخاطب محتشم مهیب و غیر آن انچه نفسانی را منقیض سازد از غم و حزن و 
خجالت و فرح شدید مشوش نظام حرکات قوت و غضب محدث اختلاف در حرکت روح بود و یا از کثرت جماع سیّما بر 
امتلای معده موهن قوت و در نقاهت بعد از مقاسات امراض و افراط استفراغات و یا از کبر سن و پیری واقع شود دوم 
ضعف له حرکت و این یا از اسباب استرخای غیر تام بود که بحد فالج نرسد چانچه از سوء مزاج بارد عصب شرب شراب 
کثیر و سکر متواتر و کثرت شرب آب سرد و ادوية مبرده و شرب آب در غیر وقت او یعنی بر ناشتا و بعد ریاضت و جماع 
و حمام عارض شود و رعشه که به پیران افتد ازبن قبیل ست و همچنین اکثار اغذیه خواه حار خواه بارد باعث تبرید 
مزاج است بسبب الطفای حرارت غریزی و الغمار آن و ضعف عصب و روح و قوت محرکه از تحریک اعضا بر مجرای 
طبیعی و يا از وقوع سده در اعصاب باشد بسبب خلط غلیظ لزج حادث از تخمه و ترک ریاضت و يا از غلبة پبوست بر 
عصب باشد سوم ضعف قوت و اله هر دو این یا از اسباب خارجی بود چنانچه از رسیدن سردی شدید و افتادن زخم و 
گزیدن حیوان زهردار و سوختن عضو و یا از اسباب داخلی باشد چنانچه از اجتماع غلط بغایت سرد و بغایت گرم و در 
موضعی بالجمله رعشه گاهی در جمیع اعضا حادث شود و اکثر در هر دو دست سوای پاها و يا در سر فقط افتد و گاهی 
داتم و ثابت باشد و گاهی در وقتی باشد و در وقت دیگر نه و سبب غالب در احداث رعشه ثابت برودت مضعف عصب و 
روح ست يا رطوبت باکه مرخی کمتر از ارخای رطوبت فاعل فالج و نمدار رعشه بمشائخ و کسانی را که ادمان شرب 
شراب کنند و یا آب سرد بسیار خورند اکثر حادث شود و رعشه جوانان را کمتر افتد مگر کسی را که شراب صرف قوی 
بسیار خورد و يا امتلای طعام بافراط بود و ریاضتت نکند و صعب ترین رعشه آنست که ابتدا از نب چپ کند. تشخیص 
گاهی عارض میشود یا ثابت و دائم می ماند اگر احیناً ظاهر گردد از اعراض نفسانی مثل خوف و غم و غضب و فرح و 


553 


0 2124. 


23 


غیره باشد و اگر ثابت بود از تقدم عروض امراض یا کثرت جماع یا شرب شراب کثیر يا اب سرد بسیار یا در غیر وقت او 
یا فرط استعمال ادوية بارد یا رسیدن سردی شدید یا زخم یا گزیدن جانور زهردار یا سوختن از آتش سوّال کنند پس اگر 
تقدم امراض بیان کند و با آن ضعف موجود باشد یا سببش نقاهت بود و اگر مریض بدیگر سببی ازین اسباب اقرار کند 
سبب رعشه همان باشد و اگر کدامی سبب از اسباب مذکوره نباشد حال تقدم عروض تخمه ها و ترک ریاضت بیرسند 
اگر باشد سبب رعشه سدة خلط غلیظ بود و الا بسوی عضو مرتعش نگاه کنند اگر لاغر باشد و روغن که بران بمالند 
بزودی جذب کند سببش یبوست باشد و گرنه سبب رعشه اجتماع خلطی بارد یا حار باشد پس فرق در خلط بارد و حار از 
علامات مخصوصةّ هر یک نمایند. علاج ایلاقی و جرجانی گویند که در جمله انواع رعشه سوای یسبی و ضعفی 
گرسنگی و تشنگی و ریاضت و استفراغ رطوبت و شستن در اب دریلی شور و آب معادن نافع بود و هر گاه در رعشه 
احتیاج تنقیه افتد جلدی در استعمال ادوية قویه نکنند که باعث ایمان قوت گردد بلکه بر فق و تدریج از ضعیف تقوی 
گرایند و بهمة وجوه حفظ قوت مریض مرعی دارند و در همه اقسام بیشتر عنایت بطرف موّخر سر مصرف و دارند و 
کثرت فصد و جماع ضرر دارد و غذا سریع الضم دهند و شراب و آب سرد مضرست و بهترین ابها و قلیل الضرر درین 
مرض آب بارانست و اگر در ان گلو زبان یا گل آن تر کرده عرق کشیده بنوشند بهتر باشد. 

علاج رعشة بارد 

اگر بسسب سوء مزاج بارد ساذج عصب باشد بهر تسخین مزاج آنچه در علاج آمراض عصبی بارد گذشت بعمل ارند و 
استعمال معاجبین حاره و آغذیه و ادوية گرم مثل ماء الاصول با دهان حاره و ماش بروغنهای گرم قوی خصوص روغن 
قسط و ناردین و روغن کلکلانج نافع و غسل بآب بحر و آب چشمهای گرم مثل کبریتی و نطرونی و زرنیخی و قفری و 
پخش و مالش شدید عضو نیز مفید و تعریق بحلوش کثیر در خانة گرم حمام و در افتاب گرم و تغذیه بنخوداب مع 
شبت و زیره و فلفل و خوردن عسل مصفی بمغز حب البطم و مغز حبة الخضرا و مغز چلغوزه نافع بود و حلتیت بماء 
العسل سودمند ست و خوردن بیخ سوسن سوده سه ماشه با عسل یکتوله و مالش روغن دارچینی النفع ست و شربت 
اسطوخودوس ارجاع عصب و رعشة بارد در انافع ست و رعشه که از اب سرد افتد تکمید بنطرون و خردل و مالش 
بروغن قسط نیز آنرا مفید بود و انچه از رسیدن سردی شدید بود روغنهای گرم چون زیت که در آن جندبیدستر و 
عاقرقرحا و حلتیت حل کرده باشند بر عضو مالیدن هم سود دارد و اگر سبب رعشة بارد رطوبت مرخی یا سدة خلط 
غلیظ بلغمی باشد که مجاری قوت محرکه را مسدود سازد هر چه از تنقیه و تعدیل در علاج امراض عصبی بلغمی 
مذکور شد استعمال نماند و استفراغ ماده بتدریج کنند مثلاً بماء الاصول اول ماء الاصول بروغن بیدانجیر و دیگر ادوية 
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مسهله سر دارو ساخته بدهند بعده حب شیطرج و حب منتن و بعد از ان اگر احتیاج باشد ایارجات کبارگاه گاهی دهند و 
گاهی در رعشه و استرها مسهل از بنفشه اصل السوس تخم خطمی بیخ بادیان بیخ کاسنی عنب الثعلب قنطوریان دقیق 
غاریقون سفید هر یک شش ماشه گاو زبان اسطوخودوس بسفایج فستقی هر یک هفت ماشه مویر منبقی دو توله انجیر 
زرد پنج دانه سنای کمی یکنیم توله گل سرخ یکتوله مغز تخم قرطم يکنيم توله شب در عرق شاهتره و عرق گاو زبان 
و عرق پعنب الثعلب هر یک پا و آثار گرم نموده تر کرده صبح جوشانیده صاف نموده مغز خیار شنبر شش توله شکر 
سرخ چهر توله گلقند چهار توله روغن گاو شش ماشه افزوده میدهند غذا و پهر نخوداب شب شله و بجای آب عرق 
عنب الثعلب و گاو زبان و بعد تنقیه اصلاح مزاج بمعاجین مسخن مقوی اعصاب نمایند و اگر از صبر و جندبیدستر 
ستوحب ساخته یکدرم یا بقدر قوت مریض بدهند نافع آید و یا جا و شیر و فلفل هر یک بقدر پنج حبه یا يکنیم اوقیه 
شربت عسل بدهند و لیسیدن جندبیدستر سه ماشه در عسل یکتوله تا جهل روز متواتر بعد تنقیة بدن در انواع علدی 
بسی مفیدست حتی که استیصال ماده میکنن و همچنین حلوای بلادری و حب اذاراقی و معجون آن و استعمال حوگراج 
و شربت عسل نیز مفیدست و روغن قسط و نردین و زنبق که در آن جندبیدستر و فرفیون آميخته باشند مالدین و در 
طبیخ کفتار و خرگوش و روباه یا آبزن علیوخان نشانیدن نافع و اگر قسط تلخ جندبیدستر فرفیون فلفل سیاه کوفته 
پيخته بروغن ماسب آميخته بر عضو مرتعش و مخرج عصب او در شب وقت خواب طلا نمایند و صبح بشویند برای 
رعشه بلغمی مفید و از روفس منقولست و بعض سلاطین در مجریات خود از بحضی اطبا نقل کرده که خوردن جوز تازه 
در ازالة رعشه مجرب ست و کذلک شرب روغن سداب بقدر پنجدرم در حمام. اقوال حذاق سویدی مینویسد که اکل 
بقله رطبةٌ مسلوق و ضماد آن و شرب آب آن و تخم آن بروغن و شم لحای آن و کذا بچة کبوتر که آنرا تا یکماه دانه 


گرسنه خورانیده باشند و سر و گردن با آن نپزند و کذا اگر آنرا حب المحلب پانزده روز بخورانند و سر و گردن او بعد ذبح 


دور کنند و همراه او نپزند و آن بچه را بخورند و کذا تنقل مغز حب الصنوبر کبار بشکر و کذا احلتیت جندبیدستر شخم 
حنظل قنطوریون دقیق هر واحد نیم درم هر روز خوردن در رعشه مجرب من ست و از اطبای دیگر نقل کرده که شرب 
بیخ خطمی بشراب و يا عسل و يا جندییدستر تنها و مخلوط بروغن گل تا سی و پنجروز هر روز یکدرم یا با پودينة 
کوهی آميخته و يا شرب حجرالمها یکمثقال و با قسط هندی تنها یا بمسل بست ورم و يا غافث و یا اکل کرنب بستانی 
بدوام و یا دارچینی که نفع بلیغ دارد و يا دارچینی مخلوط بقردمانا و یا شوربای خروس پیر بقرطم و بسفایج و نمک و يا 
لحم ماکیان که یکماه او را حب گرسنه خورانیده باشند و يا روغن حرمل و یا فلفل و يا مغز حب الصنوبر کبار بعسل 
آميخته و یا روغن شونیز و یا روغن بلسان نیم مثقال مخلوط بروغن بادام تا ده روز متصل و یا فرفیون و یا اکل بقلة 
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فرنجمشک و شرب عرق آن و یا حب صبر بهر تنقيةٌ ماده و یا قنیطوریون دقیق هر روز سه درم بآب گرم تا هفت روز 
متصل و یا یکمنقال از آن با نیم درم جندبیدستر و یا خریق سیاه بهرقی و یا حب الغار و بالحم افعی مصلح بدستوریکه 
در ترکیب تریاقست و يا حلتیت بقدر باقلا صبح و هنگام خواب و یا روغن بلسان هر روز نیم مثقال بشراب حلویا نبیند 
مویز یا عسل تا ده روز متصل و يا غاریقون و یا فلنجه و يا درونج و یا روغن نارجیل و پا کراث و يا مداومت اکل فندق 
و یا ایرسا و یا گلنار یکدرم ده روز متواتر بجلاب و يا سرونجان و يا سداب بستانی سه وقیه درنه وقیه آب جوشانیده تا 
نصف بماند صاف نموده و بوزن او زیت طیب داخل کرده بجوشانند تا آب فانی گردد و زیت بماند و این روغن پنج درم 
بنوشند و طلا روغن جندبیدستر و پا قسط هندی مخلوط بروغن غار و يا فلفل و يا بیخ فثاء الحمار چهار درم حاتیت 
یکدرم و غبار آسیا پانزده درم با هم سرشته گرم کرده و یا کرنب و یا وضع صوف مغموس در زیت کهنه گرم کرده بر 
فقرة وی از قفار پشت و يا سرکه و يا روغن نارجیل و یا ضماد شیطرج و تمريخ روغن خردل بر فقرات پشت و گردن و 
یا زیت مخلوط بفلفل و یا روغن و کذا شرب و تمریخ روغن دارچینی و يا روغن یاسمین بری و يا روغن شبت و یا 
روغن خردل و یا روغن بطم و يا روغن بیدانجیر و سعوط روغن حرمل بآب مرزنجوش و يا مغز چلغوزه و یا روغن شونیز 
و تعلیق حجر المها که آن بلورست و يا بلاد روبارته و غذا باب طبیخ نخود سیاه مطیب بصعتر و زیت و یا چفندر تنها و 
بخردل و يا گنجشک مطبوخ بآب لبلاب و قرطم هر واحد نافع انطاکی گوید که امر بترک جماع و شراب صرف 
خصوصاً بر گرسنگی کنند و عسل و جوز بسیار خورانند و بچقندر و خردل و شوربای خروس پیر بقرطم و نمک غذا 
سازند و روغن خردل و بابونه بمالند و بر استفراغ با یارجات کبار لزوم نمایند و این معجون مجربست در سه روز یکبار 
بقدر دو مثقال بماء العسل گرم بخورند اسطوخودوس قنطوریون قرنفل هر یک ده درم پوست هلیلة کابلی صعتر 
دارچینی هر واحد هفت درم تربد غاریقون حلتیت جندبیدستر هر واحد چهار درم زعفران عاقرقرحا هر واحد سه درم 
بعسل سرشته بردارند و انچه در فالج گذشت درینجا کار برند. ابوسهل گوید که بعد تنقیه بحب منتن و حب شیطرج 
روغن بید انجیر و روغن سداب و روغن فرفیون و روغن قسط و روغن قنار الحمار بمالند. شیخ میفرماید که اگر این 
مرض از اخلاط متشربه يا غلیظ باشد یا علت راسخ گردد محجمه بر فقرهٌ اولی از فقرات پشت بغیر شرط نهند و در 
آبزن روغن گرم و شوربای روباه و کفتار و بز کوهی نشانند و آخر الامر هر گاه مرض بطول انجامد جندییدستر در شربت 
عسل و يا بایارجت کبار دهند و حب مرتب از سداب و اسقولوقندریون خورانند و از دماغ خرگوش بریان رده انتقاع بسیار 
می یابند و چیزیکه مرتعش را نفع میکند اینست که شربت عسل بآب مطبوخ تخم خطمی و برگ امونیون نیم اوقیه 
پنوشند و همچنین عصارهٌ غافث بآب خورند و علاج استرخا بعینه استعمال نمایند و اگر رعشه خاص در سر باشد 


556 


0 2124. 


2355 


باستعمال اسطوخودوس بقدر یکدرم یا دو درم تنها يا باریج فیقرا هر واحد یکدرم حب بسته يا بشربت عسل تجربه کرده 
شده و حب قوقایا از یکدرم تا يکنيم درم در هر ده روز یکبار خوردن نیز مجرمست. طبری گوید علاج نوع رعشه که از 
فساد مزاج بارد باشد پرهیز مریض ست و اقتصار بر لحم حمل یکسالة بریان بزیت و منع او از اکثار از آن و نوشیدن 
شراب کهنه بمقدار معتدل و خوردن حبوب حاره مثل حب شطیرج و حب سکبینج و حب اصطمخیقون و حب نفط و يا 
این حب بگیرند سکبینج صاف و حلتیت هر یک دو درم جاو شیر يکنیم درم این همه را در آب کرنب نبطی ترکنند تا 
بگذارند بعده بگیرند تخم کرفس و انیسون و بادیان و اشنه و عاقرقرحا هر واحد یکدرم صمغ سداب و فرفیون و 
جندبیدستر هر واحد دو ثلث درم سلیخه از قشور و چوب او پاک کرده غاریقون و تربد هر واحد دو درم وج یکنیم درم 
مشک رع درم همه را کوفته بیخته با صموغ مقوعه سرشته جها مثل فلفل سازند و آنگشتها را وقت بستن حبوب بروغن 
بلسان چرب کنند شربتی از آن سه درم باب نیمگرم سه شربت در مدت سی روز ازین حبوب بخورند بعده باین حقنة 
حاده حقه کنند. نسخة آن خار خسک بابونه اکلیل الملک قرطم کوفته بزرکتان حلبه برگ سداب برگ شبت هر واحد 
یک کف قنطوریون دقیق باقة کبیرهشخم حنظل خوب زرد سه درم جاو شیر سکبینج اسقولوقندریون هر واحد پنج درم 
همه را بپزند تا آنکه صموغ بگذارد بعده بمقدار قوت علیل صاف کرده روغن قسط روغن نردین هر یک پنج درم روغن 
بلسان یکدرم بران ريخته در هاون حل کنند بعده بدان حقنه کنند و اين بالغ ترين حقنها ست برای این مرض و 
اعضای مرتعشه و پشت و فقار را بروغنهای گرم بمالند و بهترین آنها روغن مجموعه است که در تشنج گذشت در ان 
اندک جندییدستر مشک جوش داده بر اعشا مالند و اگر آنرا بنوشند و یا بدان حقنه کنند نافع بود و امر باستعمال ایارجات 
من آرازس جالیتوش ار اتاغامی درمضی وقات کنو و بان اتامت ای ورین خر ور ارماش عاد 
از سوء مزاج استعمال کنند تریاق کبیرست که اين در یکروز اثر میکند لیکن در استعمال او شرائط بسیار ست و آن 
اینست که در کبد و طحال و معده فساد نبود و بدن از اخلاط فاسده پاک باشد و فصل معتدل یا فریب باعتدال بود و 
بدترین اوقات استعمال او آنست که آفتاب در برج اسد یا در جدی باشد و بهترین او آنست که آفتاب در حمل يا میزان 
بود و مرا خر از فعل تریاق درین علت بشی بسیار عجیب داده اند و قاضی معروف بابوالبائب را دفعه تشنج عارض شد و 
تریاق بقدر مثقال او را خورانیدند و همان روز صحت یافت. سعید گوید که رعشه حادث از غلبةٌ سوء مزاج بارد یا از 
کیموس غلیظ صحت می یابد بدانجه حذر از آن به میشود و علاجش بچیزهای مسخن عصب و محلل فضول مثل حب 
منتن کنند و بعد تنقیه اصلاح مزاج بگلقند عسلی و استعمال جوارشات کنند و دلک شدید اعضای مرتعشه و مالش آنها 
بروغن قسط نمایند و در اب کبریتی نشانند و از امتلای معده حذر کنند و غذا لطیف مثل مطبخنات و لحوم صید سازند 
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و قنابر و عصا فیر خورانند و در استعمال اغذية مسخنه اسراف نکنند تا رطوبت اصلی فانی نگردد و از جماع و کثرت 
سکر باز دارند چه کثرت شراب محدث رعشه است. ابن الیاس گوید که جلاب گرم از بادیان و انیسون هر یک دو درم 
گلقند عسلی ده درم نوشانند و غذا فرورةٌ نخود بمغز و قرطم و اندک دارچینی و زنجبیل و زعفران و فلفل سازند و بعد 
ظهور نضح در قاروره تنقية بدن بحب ایارج پا حب صبر کنند و بعد تنقیه روغنهای گرم مثل روغن سته فندق و جوز و 
بید انجیر و کتاب نوشانند و اصول اعضا بروغن قسط بمالند و در آفتاب و حمام گرم و تبمرغ بر طابق گرم عرق اورند و 
لحوم جزور و اسپ ایشان را نافع بود و خوردن نارجیل نفع بین میکند و مغز سر خرگوش نیز بالخاصيةٌ مفیدست و 
صاحب رعشه | دلک اعضا و مالش بروغن جندبیدستر و روغن بابونه و غیره ادهان حارةٌ محلله نافع ست و پیری ضعیف 
وت کح از خارشن یس آن مساق کر لیات و اسمال فی م وهست: ات راز سفن 
اطبا نقل کرده که اگر رعشه دوام کند و لاسیما در حمیات باید که ترطیب بدن کنند با دهان مرطب و هنگام سکون 
تپ بزیت کهنه یا بروغن قنار الحمار مالش نمایند و صوف بروغن آغشته بر اطراف نهند و محاجم بر فقرة اولی از گردن 
تا اول فقرة پشت گذراند پس اگر مرض مزمن گردد باید که مریض را در روغن هر روز بنشانند و يا در اب و زیت و اگر 
در آنجا برودت باشد شربت عسل و جندبیدستر بنوشانند و مسکن او در مواضع گرم باشد و بغذا سریع الهضم مثل حریر 
ها غذا سازند بعده طیور و ماهی آنچه گوشت او نرم باشد بدهند و چون تپ زائل شود در حمام داخل کنند و از اب سرد 
و شرب شراب اجتناب نمایند. 

علاج رعشة شرابی 

در رعشه که بسب کصرت شرب شراب بود گویند که این دو از مجربانست بیخ مهلک محکوک سوده سه ماشه در 
عسل یکتوله آمیخته تا یکهفته بخورند و یا مغز بادام چهار عدد دایرسا سه ماشه باشهد یکنیم توله خورند و بقول 
مسیحی و غیره درین نوع بعد ترک شراب اصلاً تقویت دماغ بروغن گل و روغن مور دو روغن حنا باندک سرکه آميخته 
و تناول اغذیه مفلظ خون مثل کرنب و عدس و لحم گوساله و ادمغه و مانند آن مقید بود و بقول شیخ استفراغ ماده 
کنند و استعمال روغن قثاء الحما و مانند آن و ادامت مالش بروغن قسط نمایند و روغن حند قوقی را درین باب خاصیت 
عجیب ست شربا و تدهینا و همچنین اگر رطبه تنها ضماد نمایند و صاحب کامل گفته باید که اجتناب از شراب نمایند و 
بر سر مریض روغن گل و سرکه خوب مخلوط کرده ریزند و يا آب حصرم یا روغن طلع یا روغن بید که اين درین باب 
نافع ست و دماغ خرگوش بربان و گوشت بر مطبوخ بعدس و کرنب و لحوم عجاجیل و غیره بخورانند و شربت 
اسطوخودوس نافع ست. طبری گوید که ترک شراب یکبارگی کنند و منع از اطعمهٌ منجره و غلیظه و اقتضار بر لحوم 
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حملان صنعار و جدی و بچة ماکیان و زردی بیضه و مانند آن نمایند بقدر امکان و سعوط بروغن گل سازند و روغن گل 
و سرکه نیمگرم بر سر ریزند و تضمید سر باین ضماد کنند بگیرند عصی الراعی و حی العالم اندک و در سركة کهنه 
بجوشانند تا قوت او سرکه اخذ کند بعده بروغن گل و گلاب بزنند و خرقه بدان الوده دائم ایام متوالی بر سر نهند و 
حفظ مزاج او را تغییر کنند چه اگر مزاج بدن متغیر گردد با وجود آن تقویت مزاج دماغ او ممکن نبود پس اگر دلایل 
امتلا معلوم شود تنقیه بحقنةٌ لین کنند و چیزی از ادویه نوشانند بهر آنکه هر چیز که معده او را ایذا دهد تبخیر بسوی 
سر او کند و انچه تبخیر بسوی سر يا ایذا بمعدهٌ او نماید در ارتعاش او افزاید و در بعض اوقات اشیای حاره که در نهایت 
حرارت نباشد مثل شاهسفرم مبلول و مرزنجوش مغموس در سرکه و حشیش ##:: و گل او و گل برخ اگر زمانة او 
باشد بعد پاشیدن سرکه بران و مانند آن ببویند و امر بدخول حمام بر ناشتا و ریختن آب نیمگرم بر سر نمایند و در آن 
پسیار نه تشینند و از حرارت حذر کنند چون حرارت اشتداد نماید برودت اشتداد کند و صاحب این نوع متحمل استفراغ 
کثیر نبود. 

علاج باقی اقسام رعشه 

در رعش جماعی که از کثرت جماع عارض شود ترک جماع کنند و خصوصاً بر امتلا و بهر تقوبت هر چه در فصل 
ضعف باه برای تدارک ضعف گفته میشود و آنجه در علاج صداع جماعی گذشت بکار برند و نوشیدن شیر تازه و مالش 
بدن بروغنها و خوردن بیضهة نیم برشت نیز مفید بود و حکیم علیوخخان این دوار از مجربات خود نوشته اند تمرموز که 
در درخت پخته باشد یکعدد بیخ مهلک مقشر سه ماشه تا یکهفته وقت صبح بخورند و ایضاً ثمرموز پخته یکعدد 
مصطکی روی دانةٌ هیل مکد سه ماشه نبات یکنیم توله ساییده خورانیدن نافع نوشته همچنین زردی بیضهٌ مرغ خام 
اول بنوشند بعده در پوست آن همانقدر روغن گاو گداخته تنها و همین قدر آب بیاید و عسل از انگشت آميخته لیکن 
قبل ازین ناککسیر دو ماشه قرنفل یکماشه شکر تیغال سفوف ساخته بخورند و گویند که شرب جاو شیر در رعش 
جماعی سودمند ست و نوشیدن چای خطاثی درین باب اثری عظیم دارد و از تجارب انطاکی ست و رعشه که از اجتماع 
خلط حار بود فصد کنند بشرط تيقن غلبةٌ خون و مسهل صفرا دهند و اصلاح مزاج بسکنجبین و آب انار نمایند و غذا 
بزیرباج یا شوربای چوزة مرغ بآب حصرم سازند و بیمار را در حمام داخل کنند و در استعمال مبردات اسراف نکنند و 
گاهی در رعشه بفصل تابستان اول از لعاب بهدانه عرق گاو زبان عرق عنب الثعلب شربت بزوری تسکین حرارت کرده 
باز ماء الاصول میدهند و گاهی بعد مسهلات برای تسکین حرارت آبله مربی ورق نقره بالعاب بهدانه در عرق گاو زبان 
و عرق عنب الثعلب و عرق کاسنی براورده شربت اسطوخودوس داخل کرده میدهند و رعشه که از پبوست عارض گردد 
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بسیار ردی ست و اعلاج گفته اند بهرحال معالحه بمرطبات مثل شربت بنفشه و سیب کنند و غذا مزورةٌ ماش بکدو و 
مغز بادام و حریره مرتب از شکر و آرد و روغن بادام سازند و باقی تدبیرش از علاج امراض عصبی یا بس و تشنج یبس 
جویند و این آبزن علیوخان که در آن بعض تصرف حکیم شریف خان کرده اند استعمال نمایند پایجه بزغاله نه عدد سر 
آن سه عدد ماهی تازه یک عدد و سرطان مهری ده عدد جرادةٌ کدو و خیار و بادرنگ مغز هندوانه هر واحد یکرطل جو 
مقشرگل نیلوفر تخم خرقه تخم کردو کاهو هر یک نیم رطل در اب سیر بسیار یا آب شیرین بپزند تا آنکه مهرا گرد 
خروج از آن باین روغن نشوق ننمایند آب کدو آب خیار آب بادرگ هر یک ده درم آب نیلوفر دو اوقیه روغن بنفشه چهار 
اوقیه همه را بجوشانند تا روغن بماند و آب فانی شود بکار برند و آنچه از خوف و غم و غضب و غیره اعراض نفسانی 
باشد بتحقیر و دلجوتی و امیدواری و خواب و راحت و مانند آن هر چه انسب بود تسکین نمایند و انچه از نقاهت افتد 
کنند و انچه از زخم و گزیدن حیوان و حرق نار باشد هر چه در مقام آنها بیاید استعمال نمایند و ایضاً در گزیدن حیوان 
دی سم خوردن تریاق #۶ بادرنجیه و غذا #۶:::: مناسب بود. 
ارتعاد 

نوشیدن شراب میباشد پس انچه از غلبةٌ رطوبت باشد بتدریج پدید آید و دیر دیر افتد و اکثر وقت شروع خواب پیدا شود 
و همان زمان مریض بیدار گشته مبهوت ماند و دو سه بار متواتر افتد و تا یکدوساعت هیچ نباشد و باز چون چشم 
بپوشد و نزدیک بخواب رسد ظاهر گردد و همچنین در روز و بسا باشد که دست و پا بلکه همه بدن از بستر خواب یک 
وجب و یازده بپرد در خوای و هم در بیداری و اما انچه از کثرت شرب شراب باشد همه علامات مذکوره در آن ظاهر 
باشند لیکن یک بیک آفتد و زود زود پدیدار و گاهی این مرض بسبب بودن سرطان در پستان و يا ورم صلب و یا بسبب 
سوختن جانب جگر و خصوصاً از بارد و افتد و این هر سه قسم علاج اصلاً نمی پذیرد الا ماشاء الله کذا فی الاندیمیز 
یاورا قم مشاهده کرده که زنی را بعد تولد بچه اين مرض افتاد و در سه روز هلاک گردید. علاج در طوبی جهت نضج 
ماده این منضج دهند پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی فقاح اذخر اسطوخودوس هر یک نه ماشه قنطوریون دقیق در 
ونج عقربی عود صلیب هر یک چهار ماشه حب کاکنج یکتوله بسفاینج بادرنجبویه شکاعی باداورد هر یک هفت ماشه 
انجیر زرد پنج عدد مویز منقی سه توله شب در عرق اذخر و اسطوخودوس و ابریشم ساده خیسانیده صبح گلقند عسلی 
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پنج توله اضافه نموده بجوشانند که بجهارم حصه آید مالیده صاف نموده بنوشانند و بعد یکپاس نخوداب مرغ نوشانند و 
وقت دو پهر غذانان تنوری بشوربای کبک و یا دراج و یا سنگخواره دهند و بجای آب بر عرقیات مذکوره اکتفا نمایند و 
تا هفت يا نه روز بلکه زیاده تا حصول نضح نوشانیده تنقيةٌ بدن و دماغ نمایند بحب ایارج و قوقایای علیوخان و شبیار 
مع اضافه بعضی ادوية مسهله مانند سنا دو توله تربد سفیدر یوند خطاتی هر یک نه ماشه زنجبیل سه ماشه خیار شنبر 
ترنجبین هر یک هفت توله شربت دینار علیوخان چهار توله روغن بادام هفت ماشه و آنروز نخوداب وقت دو پهر 
نوشانند و شام غذا بدستور دهند و صبح تبرید عود صلیب سوده لاجور و مغسول مصطکی هر واحد یکماشه در دواء 
المسک تلخ نه ماشه ورق طلا یکعدد پیچیده اول بخورانند بعده قنطوریون دقیق لذخر بسفاینج گل گاو زبان هر یک 
چهار ماشه حب کاکنج نه ماشه صغر فارسی هفت ماشه در عرق بادرنجبویه و اذخر و ابریشم هر یک ده توله بجوشانند 
که سوم حصبه بمالند مالیده صاف نموده شربت اسقیل علویخان دو توله داخل کرده تو دریین نه ماشه پاشیده بنوشانند 
و وقت دو پهر غذا بدستور دهند و همین نمط چهار پنج مسهل داده جهت تعدیل اطریفل اسطوخودوس علیوخان با 
شربت اسقیل دهند و این کماد بسیار مفیدست مغز قرطم مغز پنبه دانه هر یک نه توله کنجد چهار توله جوزبو ابسباسه 
حب کاکنج هر یک چهار درم گاو رس و پادخن بست توله نیمکوفته در پارچةٌ سفت بسته بر تابه گرم نموده بکار برند و 
این دو انافع جندبیدستر یکماشه زعفران چهار حبه مشک شش حبه هپعود صلیب هفت حبه در شربت یاقوت علیوخان 
یکتوله بلیسانند و اما در شرابی اول ترک شراب کنند و اگر دفعة نتوانند بتدریج بگذارند و بجای آب بر ماء السسل که در 
ریک ماع مب یا و اراس یا یراق توص 
تنقیه جهت تعدیل مزاج معجون سیر علیوخان بعمل ارند و روغن قاوندی مرکب و اسقیل و جند در رفع این علت عظیم 
الاثر ست و اين دوا دهند زعفران چهار حبه اصل السوس مقشر یکماشه سوده در عسل یکتوله آميخته بلیسانند و 
همچنین بسباسه و شونیز و اسطوخودوس هر یک یکماشه در عسل یکتوله و کماد از شونیز و پنبه دانه و گاورس نه 
توله سازند که بسیار مفیدست و حب جند و حب فاوانیای علیوخان که بهر صرع نافع درین باب اثری عظیم دارد. 
۳ 

آن عبارتست از نقصان یا بطلان حس لمس بحسب ضعف و قوت سبب پس انجا که سبب بود و قوت حرکت نیز 
ممتنع گردد تغیر در حرکت نیز راه یابد و در پنحالست تا که مستحکم نشود حذر با رعشه بود و هرگاه مستحکم گردد با 
ای و هی ی باتش خر میب لاف عم سکم وس وا ردو که هر اس و 
چیزی همچون حرکت مورچه و خلش سوزن محسوس شود و بسبب سوء مزاج بارد یا آمتلاس عصب از خون و سبب 
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حذر امتناع قوت حساسه است از سلوک در اعصاب و اعضا و آنا دو سبب ست یکی ضعف قوت چنانجه در اخر حمیات 
رویةٌ حاره و وقت غشی و قرب موت افتد دوم فساد مزاج که بسموم بارد مثل خوردن افیون و گزیدن عقرب و يا حار 
مثل خوردن بنیش و گزیدن مار و يا بحرارت شدید مثل حمام شدید الحرارت و حمیات محرقه و یا غلظ جوهر عصب از 
سوء مزاج بارد داخلی چنانچه خوردن اشیای بارد يا خارجی چنانچه سیر در برف و مواضع بارده و یا سده از اخلاط غلیظ 
مثل خون و بلغم خام و سودا و گاهی از صفرا و رطوبت مائی نیز سده افتد و از قطع عصب و رسیدن نوک نشتر در فصد 
بعصب و پا سده از ضفطة ورم و خراج و ربط رباط و رض شدید و خلع عضو و کسر و جلوس بر یک هیئت و وضعی که 
بآن خون بسیار در عضوی بریزد و گاهی احتقان ریاح تخت فقار موجب انطفاط نخاع و محدث سده گردد و گاهی حذر 
اس ماک مه سالک ان یقن بر اف که در مات امش ایا ریک ات( 
و جالینوس گوید که گاهی صاحب مزاج حار یا بس را از خوردن دوای حار پیوست زیاده میگردد و در اطراف او حذر می 
افتد پس باعضای دیگر متادی میشود بالحمله اسباب حذر اگر در نفس دماغ بود حذر عام در تمام بدن باشد و اغلب که 
این در همان روز هلاک کند و اگر در هر دو شق نخاع بود حذر در همه تن سوای اعضای رو افتد و اگر در یک شفق 
نخاع باشد حذر در نصف بدن افتد و اگر در عصب واحد یا در شعبةٌ او بود حذر مخصوص بعضوی باشد که آن عصب یا 
شعبة او بدان عضو پیوسته و حذر بارد چون مزمن و مستحکم شود و طول کند باسترخا موّدی گردد و بسیاری حذر مذر 
بسکته پا صرع يا تشنج یا کزاز فالج عام بود و حذر کل عضو هر گاه دوام کند و مشتد گردد منذر بفالج یا تشنج بود و 
حذر روی منذر بلقوه باشد و حذر مراق مذر بمایخولیا ست و حذر تابع حماسی حاده دلیل موت بوده بیشتر حذر عقب 
ذات الریه و ذات الجنب و سرسام بارد افتد و هرگاه حذر در عضوی دوام کند و او را استفراغ زائل نکند و عقب او دوار 
افتد منذر بسکته باشد و بعضی گویند که حذر چون قوی شود فالج گردد و فالج چون ضعیف شود حذر گردد و راقم 
اه دبای تخت له ام امه نیو ری فیس السات خر یی زا فسوی از فقو 
غیره دریافت نمایند اگر قوت ضعیف باشد و آثار غشی یا قرب موت يافته شود سبب حذر ضعف قوت باشد و الا حال 
تقدم وقوع آمراض مثل تپ حار و غیره یا تناول چیزی از قسم سموم یا بارد يا گزیدن حیوان زهردار یا حمام شدید 
الحرارة يا رسیدن سر وی شدید یا قطع عصب يا درم یا بستن عضو یا ضربه و سقطه یا خلع عضو يا نهادان عضو بر یک 
هیئت و شکل تا زمانه دراز بپرسند پس بهر کدام ازین اسباب که مریض اقرار کند سبب حذر همان باشد و اگر این 
اسباب یافته نشود بر علامات مخصوصة مواد نظر کنند مثلا اگر تربل و سستی بدن و سفیدی رنگ و ثقل حواس معلوم 
شود حذر بلغمی و رطوبی باشد و گر سرخی رنگ و چشم و امتلای عروق و ثقل بدن و خواب مفرط و یا سرخی عضو 
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مائلق یسائی مدرک گردند حذر دموی باشد و اگر علامات مخصتة سودا یا صفرا ایارج یافته شود سبب حذر همان ماده 
باشد و اگر عضو مخدور لاغر بود و تقدم استفراغات کثیر یا محللات مفرط اتفاق افتاده باشد حذر یبسی بود. 

علاج حذر بلغمی و رطوبی 

بطوریکه در علاج امراض بلغمی از تنقیه و تعدیل مسطور شد علاج کنند و گاهی عنب الثعلب بیخ کاسنی بادیان 
بیخ بادیان هر یک شش ماشه گاو زبان اسطوخودوس گل سرخ هر یک چهار ماشه منبقی دو توله انجیز زرد سه عدد 
جوشانیده گلقند مالیده صاف کرده میدهند و بعد نضج مغز خیار شنبر ریوند چینی سنای مکی غاریقون بسفایج افزوده 
بدستور مسهل میدهند و در صورت حرارت مزاج شاهتره شش ماشه گل بنفشه چهار ماشه عناب پنج دانه عوض بادیان 
بیخ بادیان می افزایند بعده از حبوب مسهلد مثل حب ایارج و قوقایا تنقیه میکنند و بعد تنقیه ادویة مسخنه بلغمی و 
سودای و استعمال نمایند و موضع را خوب بمالند و بروغن قسط و فرفیون تمریخ نمایند و در حمام داخل کنند و گلقند 
عسلی بخورانند و سکنجبین بز روی بنوشانند و جوارش بلادری بدهند و عاقرقرحا مویزج باریک سوده بسركة کهنه و 
آب پودینه طلا کردن معمول ست و صلای عاقرقرحا بآب با شراب با روغن زیت نیز مفید ست و ضماد خردل با سرکه 
مجرب حکیم شریف خانست و با فلفل سیاه سوده در شیر آک مساوی آميخته هفت روز طلا نمایند و از آب سرد 
پرهیزند و روغن موم و روغن حکیم میرزا سلیمان و روغن تألیف حکیم علیوخان و ضماد ایشان نیز مجربست و اگر از 
این ادویه فائده نشود حجامت مح شرط کرده شب یمانی تنکار در آب لیمون ساییده بر موضع حذر طلا کنند تا مواد از 
زخم خارج شود و هر گاه زخم خشک گردد عاقرقرحا خردل ارشیشعان در سرکه ساییده طلا کنند و طلای روغن هر 
تال از مجربات والد مرحوم ست و ریاضت عضو و دوام تحریک او و خوردن غذای مجفف و لطف مثل غذای مفلوج 
نافعست و يا نخوداب دهند و اگر قوت ضعیف گردد لحم قنابر و تیهور خورانند و انجه در رعشه و فالج گفته شد همه 
مفید بود و از نوشیدن آب سرد عقب طعام کنند. اقوال اطبا سویدی مینویسد که اکل لحم تازةٌ دلدل که نوعی از 
خارپشت ست بدفعات و کذا استعمال شخم حنظل و کذا خوردن زنجبیل مربی و کذا مالیدن روغن تخم مشمش تلخ و 
کذا خوردن گوشت ماکیان که ده روز آنرا حب الحلب خورانیده باشند و کذا کبوتر بچه که پانزده روز آنرا حب بخورانند و 
کذا نبات انجره سلوق بروغن بادام خوردن و گل او باریک ساییده بعسل سرشته لیسیدن و کذا خوردن سرطان نهری ده 
روز متصل درین مرض مجرب منست از اطبای دیگر نقل کرده که شرب ریوند و يا قسط بماء العسل در حمام و یا 
فرفیون بزیت و یا ایرسا و یا برگ سوسن و گل او و روغن او يا عاقرقرحا بسرکه و یا سورنجان و یا جندبیدستر و یا لحم 
قنقذ تازه و مملوح و يا بپهمن سفید و با ماء العسل عوض آب و يا عنبر و یا با زرد که آن ميعة سائله است و یا لحم گور 


563 


0 2124. 


205 


خر و یا اکل بقل شبت و شرب عصارة آن و یا ایارج روفسن بهر تنقیه بعد نضج و یا طبیخ خاشا و يا طبیخ تخم کرفس 
تنها و بایارج فیقرا و یا زنجبیل و يا معجون فلاسفه و يا سلیخه و يا پوست بیخ کبر و يا بعدةٌ چبلی و يا حنطیای نازومی 
بعسل و يا اشق و درم و یا تربد و يا جاو شیر بعسل و يا لحم ماکیان که پانزده روز حب گرسنه خورانیده باشند و یا 
حلتیت نیم درم چند روز و یا سکبینج نیم درم بشراب کهنه تا پنجروز متواتر و یا روغن او بآب مرزنجوش با بآب برنوف 
و يا خولنجان و يا روغن زقوم از پنج توله تا هفت درم که نفع عجیب دارد و یا نخود سیاه و يا نخود سرخ یکشب در 
سرکه تر کرده خوردن و یا در ونج و یا اصابع الصفر و يا حرمل و يا کندر و يا بیخ فاشرا و شرب و تمریخ فرفیون بروغن 
قناء الحمار سرشته و یا بدار چینی و یا عاقرقرحا و یا سکنبیج و یا روغن آجر و یا روغن خردل و يا روغن حب الفار و یا 
قطران و يا روغن بلسان و یا ميعة الرمان و یا سنبل الطیب و یا روغن بطم و یا روغن سداب و يا روغن شونیز بر قفا و 
قفار پشت. و تمریخ قسط هندی بروغن بان و یا قیروطی بروغن سوسن و سيعة سائله و يا قیروطی بعاقرقرحا ساخته و 
يا روغن بیدانجیر و يا شخم حنظل در روغن زیت جوش داده يا روغن خردل در حمام و ضماد نخود سفید و يا روغن 
قسط و یا فرفیون و يا خاکستر سرطان مخلوط بزیت و یا مویزج سوده بروغن فثاء الحمار اميخته و یا سکنبیج و قفاح 
اذخر و علک آميخته و یا سکنبیج بروغن فناء الحمار سرشته و یا طبیخ فناء الحمار یک اوقیه حلتیت ربع اوقیه غبار آسیا 
دو اوقیه آميخته و یا جندبیدستر بروغن بان و یا عنبر محلول بروغن بان و یا خردل بروغن فتاء الحمار و یا بورتق بروغن 
مذکور و یا با زرد و یا موم و زیت کهنه و یا روغن زنبق بموم و جندبیدستر و يا سلیخه و یا جعدة جبلی و یا قیروطی 
بروغن سوسن و عاقرقرحا و جاوشیر و يا مشک بروغن بان بر فقرات پشت وگردن و یا مرزنجوش سوده بروغن فتاء 
الحمار سرشته و يا حرمل و شم و مضغ و بخور عنبر و شم و شرب و مشک و شونیز و ولک بحنظل که بر عضو حذر 
شرط زده توتیای سبز و نوشادر در اب لیمون ساییده بمالند و حسب حاجت مکرر بعمل ارند و بیخ نیل کوفته بيخته هر 
روز نهار دو درم بآب گرم تا شش ماه بخورند و از جمیع ترشی و بادی پرهیزند و اولی آنکه درین اثنا گاه گاهی تنقیه 
میکرده باشند و استعمال خاکستر هر تال که دراب دو دهی خرد کشته باشند تا چهل روز نهار و درم بآب گرم تا شش 
ماه بخورند و از جمیع ترشی و بادی پرهیزند و اولی آنکه درین اثنا گاه گاهی تنقیه میکرده باشند و استعمال خاکستر 
تخم دهتورةٌ سیاه هشت جزو داخل کرده بسایند بعد شيرهٌ برگ آگ داخل کرده خوب کهرل نموده طلا کرده باشند 
مجرب صاحب بقائی ست مسیحی گوید که هر چه محلل و مسخن باشد بدان علاج کنند و در استفراغات تقدیم 
بحقنهای حاده نمایند پس اسهال بحب شیطرح و حب منتن کنند و هر گاه بدن از ماده پاک گردد روغن بیدانجیر یا 
روغن کلکلانج بماء الاصول بیاشامند بعده موضع را بروغن فتاء الحمار یا روغن فرفیون يا روغن فسط که در آن 
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جندبیدستر و عاقرقرحا سوده آمیخته باشند بمالند و اگر این کفایت نکند ایارج جالینوس و لوغاذیا دهند و بالحمله این 
علت منذر بفالج ست لهذا در آن تهاون نباید کرد که موّدی بفالج گردد و بتدابیر مذکوره در باب فالج معالجه کنند و 
تبدیل مزاج ببلادری و معاجین قوی التسخین و التلطیف نمایند. مجوسی گوبد کهچون سبب محدث حذر مثل سبب 
محدث فالج ست لا آنکه ماده در حذر اندک سبب و ضعیف ست لهذا در علاج حذر بادوية که در مدار و قوت کمتر از 
افویتسضات اه در فالم بای احانم می اقت یس کظر تقد اکر خلما کام‌باشت با ما الاصون کیت لد روز تا و 
نضحج بدهند بعده حب اصطمخیقون تنقیه کنند و اگر اين فائده نکند حب منتن دهند و بعد تنقية نطول ادویة مسخن 
محلل بر عضو نمایند و روغن خیری و یاسمین و بان و مانند آن بمالند و صبر و مردراب پودینه حل کرده و عاقرقرحا و 
مویزج باریک سوده هر دو بسرکه و آب پودینه سرشته بران ضماد کنند و از اغذية موّلد بلغم و از جماع اجتناب نمایند و 
اغذیة مسخن که قوی الاسخان باشن مثل نخوداب بزیت و زیره و شبت و لحوم ماکیان و دراج و کبک و امثال آن 
بدهند و بعد نضح و تنقیه در حمام داخل کنند و در امر حذر و عنایت بچیزی که در آن بنوشانند تمهل ننمایند که امرا و 
موّل باسترخا گردد و علاج مشکل شود. طبری گوید بنظر بزاج مریض و قوت او باید کرد پس بحسب مزاج و قوت او 
معالجه نمایند اگر مزاج او رطب باشد علاج او باشیای قوی الحرارهةٌ که در رعشه ذکر کردیم مثل حب منتن حار و 
حبوب قوی الحرارةٌ و معاجین مسخنه و مالش اعضا بروغنهای گرم منشف مثل روغن قسط و فاردین و فرفیون و 
سداب جبلی و غرغره بمویزج و عاقرقرحا و یایارجات کنند و اگر مزاج حار باشد قسمی از عرض يا سوء تدبیر يا اکثار 
اشیای مرطبه در حذر می اندازد پس واجب ست باشیای مفرط الحرارة علاج نکنند تا حذر زائل نشود و این اشیای حاره 
بسائر اعضا و مزاج مضرت رساند و موّدی به تشنج و فسادی گردد که تلافی او ممکن نبود بلکه در معالحة آن حقنهای 
معتدل با دهان متوسط الحرارةٌ مثل روغن خیری و روغن بیدانجیر و مانند آن استعمال نمایند و در مالش اکتفا کنند 
بروغن مجموعه که آن روغن خیری و یاسمین و بیدانجیر و روغن بطم همه مجموع ست بغیر آنکه در ان چیزی از 
فرفیون یا سداب بجوشانند و مریض را مسهلات متوسط الحرارةٌ مثل حب اصطمیخقون اصغر وحب ایارج خورانند و 
غرغره بمویزج و سماق و خردل و مانند آن سازند پس اگر ذر در هر مزاج که باشد مستعر گردد مریض را مسهلات 
متوسط الحرارة مثل حب اصطمخیقون اصفر و حب ایارج خورانند و غرغره بمویزج و سماق و خردل و مانند آن سازند 
پس اگر حذر در هر مزاج که باشد مستعر گردد مریض را ماء الاصول بروغن بادام تلخ بنوشانند و بعد از آن ایارج 
جالینوس مقوی بتربد و غاربقون دو سه دفعه خورانند در شرب ماء الاصول بهر هر شربت مسهل هفت روز باشد و 
مالش عضو حذر بدست و یا خرقه گرم کرده اگر مزاج انسان بسیار رطب باشد خیلی نیکوست و در امر انواع معالجات 
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حذر طول نمی کنیم بهر آنکه معالجة او مثل معالجة رعشه و فالج قریب بیکدیگر ست و نبض صاحب حذر هر گاه عام 
زیت رکابی و نخوداب بزیت و لحم حملان یکسال باشد و از معجونات جوارش کسروی که معروئف بجوارش عنبرست 
و تریاق اربعه استعمال کنند و امر کنند دائم بخائیدن مصطکی و کندر و ریختن آب دهند و حذر در مزاج رطب منذر 
بفالج و بقوه بحسب عضو حذر بود. انطاکی گوید بر خوردن زنجبیل و شبت لزوم نمایند و فلفل سیاه بزیت مطقا 
ستعمال کنند و انچه در رعشه مذکور شد بعمل رند و تریاق الذهب مجربست و کذا شرب زهرةٌ ماده گاو و با هموزن آن 
روغن کنجد مجرب محشی شرح اسباب نوشته که ااحال قرطم در حقنه مخسن عصب ست چنانچه مذکور شد و رازی 
گفته که اگر حلتیت نیم درم و مثل آن سکبینج بخورند و چند روز برین مد اوست نمایند حذر را نفع بخشد و خوردن 
گوشت بریان خرگوش نیز نافع بود و از مجربات در ازالة اینست محذور قریب مکانی که اندران یا زیر یا بالای او حمام 
باشد سکونت اختیار کند و ابن زهر گفته که چون کبوتر را دانة گرسنه بست روز بدهند وض دانة دیگر بعد از ان گوشت 
او بخورند حذر را نفع کند و چون پانزده روز حب المحلب خورانند نیز نافع و مجرب نوشته و همچنین اگر ده روز حب 
المحلب خروس را دهند و رازی نوشته که خوردن خردل و ضماد آن نافع و حذرست و ضمادش با سر که مجرب منست 
و حنین گفته که کربای دار فلفل حذر را نفع میکند و مالقی نوشته که چون فلفل را سوده در زیت پخته بر موضع حذر 
نهند بسیار نافع بود و کذا طبیخ وج شربا و نطولا نافعست و ابن بیطار طلای روغن کنجد و زهرة مادةٌ گاو مساوب بر 
سر شیب میا اک شیوه ته وا کف کی اک کی ماه کی و مرو اهر 
مجربست و در تحفه نوشته که شرب بول بقر برای دفع این مرض مجربست و کذا زیت انفاقق نیست و دو درم و مثل او 
عسل و ثلث او کندر و اگر روغن شونیز سه روز در حمام بخورند و از اب سرد اجتناب نمایند حذر را زائل کند و مجرب 
ست و رازی دکر کرده که اگر عاقرقرحا و حب الغار و مویزج و فرفیون و مرزنجوش و بورق و خردل هر واحد اوقیه 
فلفل جندبیدستر هر واحد دو اوقیه را کوفته بروغن قثاء الحمار سرشته بعد تنقیه بر عضو مخدور ضماد کنند حذر را دفع 
کند و حکیم علویخان این روغن را مجرب نوشته صفت آن تخم حرمل فاوانیا سورنجان جوزبوا قسط تلخ خردل برگ 
ان آوسا بل لتاق سب ها زک سا تم ال هتم واه کل کش هر رک هه 
گردد و روغن بمالند پس مومیائی و عنبر هر یک دو مثقال روغن بلسان شخم خرس يا ماکیان هر یک ده مثقال روغن 
جوز و پسته هر یک پانزده منقال آميخته بگذارند پس فرفیون جندبیدستر هر یک سه منقال مشک یکمنقال داخل کرده 
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حل کنند بعهده در روغن مطبوخ اول حل نماین تا خوب مخلوط گردد ضماد علیوخان و ملخص حکیم شریف خان که 
برای حذر بلغمی مجربست موم زرد پیه خرس يا ماکیان هر یک دو مثقال روغن زیت چهل مثقال قسط تلخ بارز داشق 
جاوشیر عاقرقرحا هر واحد یکمثقال جندبیدستر مشک عنبر فرفیون هر یک دو دامگ حرمل خردل هر یک دو منقال 
شونیز حب الغار مغز سا گاو را تینج سلیخه سورنجان فلفل سیاه غبار آسیا هر واحد یکنیم مثقال ادوية کوفتنی را 
کوفته و گداختنی را گداخته آميزند و ضماد کنند مسوح نافع عاقرقرحا فلفل قسط تلخ کوفته و بيخته در روغن زیت 
کهنه آمیخته استعمال کنند و این شموم نافع حذرست شونیز عنبر مشک کوفته در صرةٌ کتان بسته ببوبند و این سعوط 
نافع بنطافلن شونیز عنبر در آب اذان الفار سوده استعمال نمایند. 

علاج حذر و موی و سوداوی و صفراوی 

درد موی فصد کنند و خون وافر برداند و تقلیل غذا نمایند و بعد چند روز بمطبوخ هلیله اسهال آورند و مبردات مثل 
روغن گل مع سرکه و کافور و صندل بر عضو طلا کنند و آشربة حامضه بنوشند و نوشیدن شربت لیمون بعرق گاو زبان 
عظیم النفهست و بمروزة سماق و حصرم غذا سازند و اغذية موّلد خون ترک کنند و آنجا که موجب انصباب خون وضع 
عضو بود بر هیئتی واحد تا زمانة دراز در اکثر تغیر هیئت کفایت کند و در حذر رسوداوی از تنقیه و تعدیل هر چه در 
علاج امراض دماغی سوداوی مذکور شد بعمل ارند و اگر بهر پهوکه شاهتره چراتیه مرچ سیاه پوست هلیله آبله هموزن 
گرفته بقدر يکنیم توله در پارچه بسته شب در اب تر کنند و صبح آن آب را بریزند و ادوية مذکور ساییده بدیگر آب 
صاف نموده قدری مرچ سیاه سوده بران پاشیده بنوشند و همچنین تا چهل و یکروز استعمال نمایند و درین اثنا غذا نان 
گندم خشک بی نمک بخورند و در از حذر از مجربانست و معجون نیب و اطریفل شاهتره که در قراباذین مسطور شد 
نیز مجربست و در حذر صفراوی علاج امراض عصبی و دماغی صفراوی نمایند. 

علاج باقی انواع خدر 

انچه از تپ و قرب غشی باشد بازالةٍ آن کوشند و بتقویت قلب سوزاند و انچه قریب موت افتد لاعلاجست و انچه از 
خوردن ادوبة سمیه و گزیدن کزدم و مار عارض شود تدبیر هر یک در باب سموم خواهد امد و تریاق فاروق در هر سم 
جامع النفست و گویند که بیخ بادنجان در نفع قائم مقام اوست و شخصی را از خوردن سم الفار خدروست و پا عارض 
شده بود بمداومت شرب شیر گاو آمر کردم و از ان نجات یافت و انچه از سوء مزاج بارد واقع شو روغنهای گرم بر عضو 
و مبداً اعصاب او بمالند و آب نیمگرم بریزند و اضمده و نطولات حار استعمال کنند و عضو را انچنان بمالند که سرخ 
شود و شستن عضو به بول گاو و خردل مجرب گفته ند و هر چه در علاج آمراض عصبی بارد گذشت بعمل ارند و در 
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خدر ضنعطی ورمی و خراجی علاج ورم و خراج کنند بطوریکه در باب اورام خواهد امد و آنچه از بستن عضو باشد ربط 
بکشایند پس بآهستگی بمالند و تدبیر رض عصب و خلع و کسر در فضل آن مذکور گردد بدان رجوع نمایند و انچه از 
رسیدن نوک نشتر بعصب در فصد و یا از قطع عصب باشد علاج نپذیرد و در جلوس بر یک هیئت تغییر هیئت کنند و 
عضو را بآهستگی مائل نمایند و بمالند و در خدر یبسی علاج امراض عصبی یا بس بعمل ارند و آبزن علیوخان که در 
تفاس اف نان ی ات رن ان کرد ویک نک 

اختلاج 

یعنی جستن اعضا و آن حرکت عضلانی و غیر ارادی حادث در موضعیست از بدن مانند پلک و معده و طحال و غیر 
آن از اعضای آلیه و عضلات و انجه متصل بآنهاست از اعصاب و جلدی که ملتصق اوست نیز حرکت کند و اختلاج ریح 
غلیظ بخاری سریع التحلیل است و از اینجهت دفعه حادث شود و بزودی زائل گردد و لیکن اگر سبب قوی بود بعد زوال 
باز عود کند یا بی سکون تا زمانی طویل قرار گیرد و اکثر درابدان و زمان یارد داستان و امزجه بارد و از خوردن اشیای 
سرد و سل کردن باب سرد عارض شود و از چیزهای گرم ساکن گردد و بیشتر ریح محدث اختلاج از مادةٌ بارد در طب 
حاصل شود و گاهی اعراض نفسانی مثل فرح و غم و خوف و غضب و غیره باعث اختلاج میشوند و پس اسباب مذکوره 
را چنان مشخص نمایند که اگر در اختلاج کوتاهی زمانة او و سرعت حرکت معلوم شود از مادهٌ حار بود و الا از بارد و 
قارورة صاحب این علت در اکثر مائی يا غلیظ عدیم الحرارة و نبض او ابطی متفاوت بود و علامت صحت او احتداد 
قاروره و سرعت نبض ست و اختلاج عام بدن منذر بسکته یا تشنج یا کزاز بوده و دوام اختلاج در عضلات شکم منذر 
بمالیخولیا و صرع در روی منذر بلقوه باشد و در زیر شراسیف و پهلوها گاهی بر درم حجاب سینه دلالت کند و ایضاً 
دوام او منذر بفالج ست لاسیما اگر در انها بارد دستها يا در اصول گوش باشد و اختلاج لب زیرین گاهی مقدمه رقی 
باشد و در ابتدای لقوه و صرع لازم بود. 

علاج اختلاج از مادهٌ بارد 

بپارچة درشت بمالند در روغن جوز طلا کنند و یکمادات مسخن مثل نمک و سبوس گندم و جاورس و زیره و 
زنجبیل و انخواه و شبتو شونیز در صره بسته و یا آب بحر و يا آب نمک در مثانه یا شیشه پر کرده تکیه کنند و 
روغنهای محلل چون روغن بابونه و خیری و قسط و فرفیون بمالند و ابتدا بروغن ضعیف کنند پس قوی استعمال 
تمایتل و شیر بادیان فنیة اتسون شیز6 ثی ۸ میاه عسل با کل تاغل کردم بیاشامید و (کتار سل اکلا و شرا و کنا 
طبیخ رازیانج نمایند و بخوردن گلفند عسلی و مربای زنجبیل و دیگر ادوية کاسر ریاح مداومت کنند و بدلک و تغمیز و 
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ریاضت لزوم نمایند و اگر ازین تدیر زائل نشود مسهل بلغم و حب اختلاج دهند و خوردن ایارج فیقرا مقوی بتخم حنظل 
درین خاصیتی دارد استفراغ بایارج روفس نیز نافع ست و بعد از آن مداومت تمرنج عضو بادویة مسخنه کنند و 
جندبیدستر را بروغن زنبق تمریخا در دفع اختلاج خاصیتی است و روغن حکیم اکمل خان و دیگر ضمادات محللة 
مذکوره در فالج و لقوه بکار برند و حب کچله و معجون آن و تریاق اربعه با شربت بادرنجبویه و یا بادیان استعمال نمایند 
و هر گاه دماغ خرگوش بماء العسل بخورند اختلاج را نفع دهد و جالینوس در میامر نوشته که هر گاه اختلاج دوام کند 
بدن را بحمام متخلخل سازند و دلک بپارچة زخشن کنند و روغن قسط و زنبق که در ان جندبیدستر حل کرده باشند 
بمالند و سرکة کهنه که در آن پودینه و مرزنجوش پخته باشند بر بدن طلا نمایند و بعده بروغن نیمگرم و نمک دلک 
اعضا کنند و ماء الاصول بروغن بیدانجیر بیاشامند بعد استعمال قدری لوغاذیا و بالجمله اگر اختلاج دوام کند علاجش 
مثل علاج رعشه و لقوه و فالج کنند و باید که درین مرض تلطیف تدبیر نمایند و غذا نخوداب و شوربای گنجشک و 
کبوتر و امثال آن بمصالح گرم بدهند و از خوردن آب سرد و برف و شراب بسیار و منضجات و مبردات و اغذية غلیظه و 
مکثفه باقلا و کمامخ و امتلا و تخمه طعام شب و اشامیدن آب در شب و رسیدن هوای سرد ببدن و غسل بآب سرد 
اجتناب کنند سویدی گوید که در اختلاج روغن گل نارنج و کذا رطبةٌ مسلوق و مطیب بزیت تا پانزده روز خوردن و يا 
انجرةٌ مسلوق و مطیب بروغن بادام غذا ساختن مجرب منست و شرب طبیخ ایرسا و مداومت اکل کرنب مخلوط بروغن 
زنبق و با عاقرقرحا نیم درم بجلاب و يا سداب و یا اسطوخودوس هر روز یکدرم تا دو درم بماء العسل تا سی و پنجروز 
که منفعت عجیب دارد و یا طبیخ بهار و با عصارة غافث و يا بیخ راسن بعسل سرشته و یا فلفل و کذا شرب و تمریخ 
روغن پوست زرد اترج و یا روغن ایرسا و یا روغن غار و يا روغن سوسن ابیض و یا روغن گل بهار و يا روغن بلسان نیم 
درم و تمریخ روغن خردل و یا کبریت بروغن بان و یا روغن سداب و استحمام بآب دریای شور و ضماد ببورق و غذا 
بخورة مرغ نر مسلوق و طنجن بزیت انفاق و زیرباج آن بسرکه و عسل و مغز بادام مقشر ساییده و یا کبوتر بچهٌ مسلوق 
و مطنجن و مصوص بسرکه و عسل و دارچینی یا سنبل الطیب و یا کبک سلوق و مشوی و مصوص بدستور مسطور و 
یا قنابر زیرباج بطریق مذکوره و يا عصافیر مطنجن و يا دراجخ مشوی نافعست و باید که هنگام طبخ این طیور سر و 
کردن آنها دور نمایند. طبری گوید که رعایت مزاج علیل و ساثر قوانین نمایند اگر علاج ممکن بود معالجه تحقنها که 
در علاج لیثر غس و نسیان و رعشه مذکور شد باید کرد و بحبوب که دکر کردیم تنقیه نمایند و این حب از قوی ترین 
چیر بیست که در اختلاج میخورانند شخم حنظل شیطرج هندی حب الغار هر یک دو ثلث درم سکبینج یکدرم ایارج 
فیقرا تخم کرفس انسیون نانخواه هر واحد نیم درم همه اساییده در شراب صاف سرشته حبهای کوچک بسازند و بوزن 
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سه درم بخورانند قبل از انکه خشک گردد و اگر این کفایت کند بیخ شربت در مدت بست و پنجروز اگر مزاج متحمل 
باشد ازین حب بخورانند نسخة آن بگیرند سکبینج و جاوشیر و جندبیدستر و حلتیت هر واحد یکدرم بعده پنج درم تخم 
کرفس وانیسون در شراب کهنه خوب جوش داده صاف کرده ادوية مذکور را درین شراب تر کنند هر گاه بگذارد بران 
ایارج فیقرا ایارج شرودیطوس هر یک سه درم اميخته بسرشند و بقدر فلفل جها ساخته دو درم بآب نیمگرم بخورند و 
اگر این هم کفایت نباشد ایارج لوغاذیا خورانند و تریاقی کبیر دو دانگ دراب تخم کرفس حل کرده اندک روغن پاسمین 
یا روغن ناردین بمقدار واجب بر ان انداخته بر ناشتا حقنه کنند و روز دوم باب نیمگرم که در ان بابونه اکلیل الملک 
جوشانیده باشند آندک روغن قسط بر آن چکانیده حقنه نمایند و بروغن مجموعه که در تشنج گذشت عضو مختلج را 
بمالند و در ان ادهان خفیفه استعمال نکنند و روغنهای محلل بکار برند پس اگر اختلاج در روی و چشم و لبها باشد 
بوزن نیم درم زهرة کلنگ و یکحبه مشک بروغن یاسمین یا روغن خیری حسب مزاج آن سعوط کنانند و موضع مختلج 
را بدست خوب بمالند و در ابزن آب مطبوخ بابونه و اکلیل الملک و شیخ و قیصورم و برگ غار نشانند و غذا باید که 
گنجشک صحرائی و کبوتر بچة پروازی و لحوم حمالان یکساله و مانند آن باشد. 

علاج اختلاج از مادة حار 

اه تکوم طام باه یک نصا رس اک وک سای ابووهش که بیش ده 
پرسیاوشان تخم کاسنی هر کدام ده درم گل سرخ انیسون هر واحد پنج درم در دو رطل آب بپزند تا ربع بماند صاف 
نموده بنوشند در ازلة اختلاج حار از مجربات انطاکی ست همچنین کبابةٌ چینی و کشیر خشک و نبات سفید مساوی 
کوفته بیخته بقدر سه درم هر صباح خوردن فائدهُ عجیب دارد و ایضاً انجا که احتباس حیض و عدم خروج خون متاد 
باعث اختلاج شود از فصد زائل گردد و ملطفات خون مثل شاهتره و بادیان و غیره نافع اید و حکیم عابد سرهندی در 
شرح اسباب خود مینوبسد که شخصی را این مرض عارض شد از شیربنی دهن و تغیر ناخنها برنگ بادنجانی و عموم 
اختلاج ببدن دانستم که دموبست و بر مریض اعراض مقدمة سکته هیجان کرد اگر چه اطبای دیگر فصد جائز 
نمیداشتند لیکن من فصد قیفال گرفتم و از آن فی الحال صحت یافت و نزدیک عوام ابن تدبیر حجت بر کثرت مهارت 
من درین فن گردید. 

امراض عین 

یعنی بیماریهای چشم بدانکه مزاج چشم گرم و ترست و جمیع انواع امراض مادی و ساذج و ترکیبی و مشترک او را 
عاضر میشود و امراض مذکوره گاهی خاص میباشد و گاهی بمشارکت عضو دیگر و آقرب اعضای مشارک چشم دماغ و 
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سر و حجب داخلی و خارجی آنست و بعد از ان معده و ساثر اعضای دیگر و هر مرض چشم که بمشارکت حجاب خارج 
فتد از خطر سالم تر باشد و ایضاً امراض عین بعضی متعددی اند مثل رند و بعضی مورثی و مثل سبل و امراض او در 
بلاد جنوبی خاصه بلاد مصر بیشتر افتد و در بلاد شمالی کمتر عارض شود و در تابستان بسبب کثرت صعود مواد در آن 
و در ربیع بسبب سیلان مواد و در خریف بسبب فساد آن اکثر افتد و از امراض چشم بعضی خاص بملتحمه است مثل 
رند و طرفه و ودقه و بعضی خاص بقرنیه مثل بیاض و کمنته المده و بعضی خاص بعینیه مثل زرقه و بعضی خاص 
بحدقه مثل التساع و ضیق و نزول الماء و بمضی خاص بروح مثل خیالات و کوری و ضعف بصر و بعضی برطوبات مثل 
جمود و زیادت انعقاد و امراض منسوبه لطبقة ملتحمه و عارض بدان و بغیر آن بعضی آنست که آنرا و پلک را عارض 
شود مثل انتفاخ و جساء و حکه و توثه و بمضی بدان و بطیقة قرنیه اقتد مثل سبل و ظفره و بعضی آنرا و لحم موق را 
عارض شود مثل دمعه و بعضی بدان و بیلک و قرنیه هر سه افتد مثل لحم زائد و دبیله و بعضی از ان عام بجمیع احزای 
او باشد مثل تفرق اتصال و اما امراض منسوبه بطبقة قرنیه عارض آن و بغیر آن بعضی آنست که آنرا و طبقة ملتحمه را 
عارض شود و مثل شق و بعضی بدان و بپلک و ملتحمه افتد و ازین بعضی آنست که اجفان را نیز منسوبست باسمای 
آن مثل قروح و بثور و یا بغیر اسمای آن مثل دبیله و بعضی آنست که بغیر آن منسوب نباشد و اگرچه اجفان و غیر آنرا 
عارض شود مثل سرطان و حفر و رطوبت و تشنج و از امراض چشم بعضی ظاهری اند مثل رمه و بعضی باطنی سهل 
التعرف مثل احوال روح باصره در زیادتی غلط و رقت او و مانند آن و بعضی باطنی عسر التعرف اند مثل افاتی که در 
رطوبات حادث شوند و بعضی باطنی بتخمین ضعیف شناخته میشوند همچون افاتی که در طبقات داخلی يا عصب نوری 
از سوء مزاج و مانند آن حادث گردند و امراض چشم صعب اند بسبب شرافت عضو و کثرت ارواح و قوت حس او و 
بیشتر عشر التشخیص پس بدون تشخیص آنکه مرض اصلی است يا شرکی و در طبقاتست یا در رطوبات یا در عصبة 
مجوفه جرأت بعلاج وی نکنند. طریق تشخیص بدانکه شناخت امراض چشم از دو وجه کنند یعنی از کمیت او در خفت 
و ثقل و از ملمس او و حرکت او و عروق او و رنگ او و مقدار او در عظم و سغر و فعل خاص او یعنی بینائی و حال 
چیزیکه از ان سائل شود و حال انفعالات او پس اگر شخصی شکایت مرض چشم نماید اول دریافت کنند که مرض 
ساذج ست يا مادی چنانچه سوال کنند که در چشم سبکی معلوم میشود یا گرانی و از چشم چرک برمیآید يا نه پس 
سبکی چشم و عدم خروج چرک بگوید مرض عار ساذج بود و اگر ملمس سرد و حرکت ثقیل و عروق دقیق خفی و 
انتفاع از گرمی و تضر را از سردی باشد مرض بارد ساذج بود و اگر ملمس صلب در حرکت خفیف و عروق خالی و چشم 
کوچک و خشک و نفع از تری و ضرر از خشکی باشد با مرض یابس ساذج بود و اگر ملمس نرم و حرکت ثقیل و چشم 
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بزرگ و حسن ادراک شی بعید نسبت بقریب و چرک بسیار و انتفاع از خشکی و تضرر از تری باشد مرض رطب سلاج 
بود و اگر مریض در جواب اول گرانی چشم و خروج چرک بیان ند مرض مادی باشد پس اگر حرارت ملمس سرخی 
چشم و خروج اشک و انتفاخ و درور عروق و ضربان صدغین و با هم چسبیدن پلک بود مرض دموی باشد و اگر با 
وجود گرمی ملمس سرخی نائل بزردی و اشک قلیل گرم و حاد و نخس و التهاب و قلت التصاق جفن بود و مرض 
صفراوی باشد و اگر برودت ملمس و سرخی خفیف مائل بسفیدی و گرانی شدید و الطرق پلک و چرک بسیار و تبهیج و 
اشک بود مرض بلغمی باشد و اگر ثقل يا تیرگی رنگ و قلت التصاق پلک و دیگر آثار مرض یابس ساذج بود و مرض 
سوداوی باشد بعده بصورت تحقیق قسمی از اقسام مذکوره به بینند اگر با مرض چشم بعض دلائل آفات دماغ مثل 
صداع و ثقل سر و غیره نیز شریک باشد مرض شرکی دماغی بود پس اگر مشارکت بواسطة حجب داخل قحف باشد 
ابتدای تجع دالم و تمدد از عمق و غور چشم محسوس شود و قلت انتفاخ اجفان بود و درینصورت اگر بادی کثرت 
عطسه و دغدغة بینی و خارش چشم و حنک و بینی بود بر مادة حار و اگر آنچه سیلان یا بد غلیظ بارد بود بر مادة بارد 
حالس گمو این مار کش بیس ماع با کی دوکر مقارکتا خسانی ارم ک راقد وا ام فا 
بچشم متوجه بود ابتدای تمدد از پیشانی احساس نماید و ضربان در عروق خارج سر ظاهر گردد و منصرت و انتفاخ 
قریب پلک بیشتر باشد و با سرخی شم و روی و گرمی سر و پیشانی و پری رگهای خارج سر بود و اگر اختلاف احوال 
چشم باختلاف حال خلا و امتلاس معده یافته میشود و باقی و تهوع و کرب معده بود و حال آفت معده در اشتهاد هضم 
از پیشتر ظاهر گردد و مرض شرکی معدی باشد و اگر غلبهٌ ماده در جمیع بدن و انقطاع استفراغات معتاده و ثقل بدن 
معلوم گردد مرض چشم بمشارکت تمام بدن باشد و اگر فساد رنگ بدن و ترهل نماید بمشارکت اعضای هضم باشد و 
اما طریق معرفت امراض ترکیبی و تفرق اتصال و اورام در فصول علیحده مذکور خواهد شد اکنون تدبیر حفظ چشم که 
در حالت صحت و مرض چشم رعایت آن واجبست بقلم می آید و بعد از آن علاج کلی امراض عین مسطور گردد. 

تدبیر حفظ عین 

پر حافظ صحت چشم و خصوص آنکه چشم او ضعیف مستعد آفات و امراض باشد واجبست که از جمیع مضرات 
بصراحتراز نماید و اشیای نافع عین اختیار کند و هر واحد جدا جدا مسطور گردد و اما کیفیت حفظ صحت چشم 
موقوفیست بر معرفت مزاج آن و مزاج خاص آن مزاج دماغ بود در اکثر زیرا که اکثر اجزای آن دماغیست و گر چه در آن 
عروق و شرالیمین بیشتر از استحقاق مقدرات و لهذا مزاج خاص آن جا در رطب در اکتر باشد بسبب کثرت خون و روح 
ات با که او کل افیا کی وک بخ ان بی آطات کر 
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در اصل خلقت بسطوبت مزاج و حار بهر آن ساخته شد که حاجت او بحرکت بیشترست و دلالت میکند بر حرارت مزاج 
او سرعت حرکت و فراخی رگها و حرارت طلس و سرخی رنگ آن و در اکثر اسود ماتل سیاسی بود مگر در بعضی که 
مزاج چشم او بارد بود پس حرکت او بطی و ملمس او بارد و عروق او تنگ و رنگ او در اکثر ارزق باشد و بر رطوبت او 
نرمی ملمس و کثرت رطوبت او دلالت کند و در اکثر جا خط باشد مگر در بعضی که مزاج چشم آن یا بس باشد ملمس 
او یابس و عدم سیلان رطوبت و در اکثر غاثر کوچک بود و بدانند که درين صناعت لازم نیست که چشم همه آدمیان را 
بغایت صحت گردانیده شود زیرا که امر چه و ترکیب در مردم مختلف اند و جز این نیست که قبول کند هر واحد از 
ایشان فحتی که بدان لاتق باشد و همچنین لازم نیست که چشم در جمیع انسان شبیه بیکدیگر باشد بهر آنکه قوتها و 
مزاجها مختلف اند بحسب آن پس ممکن ست که چشم هر سن لتق آن سن باشد و چشم در صحت خود يا بصحت 
نامة فاضله باشد و دران احتیاج بتغیر چیزی نیست و احتراز جمیع آمور موذی چشم در آن کفایت باشد و يا صحت او 
نان او که گرا اش رنه و این با موه ماو و یا آن پاشایا پسبت لکد ضاندان قفا 
تتییر صخت و ای رو کشا وه انب ام باق یکی ابا لامش فاعان ای انم هه این 
تعدیل مزاج و ترکیب بود دوم تقویت جمیع قوای عین سوم تنقیه چشم از فضول اما تعدیل امزجة خارج از اعتدال بضد 
آن باشد و هر مزاج که ارادة تعدیل آن کنند يا جبلی باشد پس تعدیل آن بسیار دشوار بود و در مدت مدید تمام شود و 
هر کسی را که این حاصل شود باید که در ان بادویه بسیار ضعیف ابتدا کنند بعده در تقویت آن ادویه اندک اندک بغیر 
سختی تدریج نمایند و هر گاه انحراف در تأثیر ادویه در یابند از ان قصر نمایند و راحت دهند و بضعیف تر عود کنند این 
هک شخ قف قاقیه باد ور اما اکز مزا که اراده یل ای کن مزلم حاذش باق یل آق سول قزر باق لقن 
معذلک مختلف بود چه تسخین در ابتدای امر آسان بود و اگر امر طول کند دشوار گردد و اما تدبیر در ابتدا دشوار تر بود 
و در آخر امر سهل باشد و اما در ترطیب و تبیس خطر متقارب بود و ترطیب عسرتر باشد و ام تقوبت قوای عین احتیاج 
در آن بدو آمر بود یکی اصلاح ماکول و مشروب و اين چنان کنند که از ان خون معتدل القوام متینمولد روح روشن 
صاف پیدا شود و اين امر تمام میشود بآنکه صالح الجوهر بود و مستعل شود. بنحوی که سزاوار ست نه کم چندانکه از 
فرط جوع خون تیز و گم گردد و نه بسیار که آن فاسد گرد و بعد تناول آن حرکت سخت و خاصهٌ جماع نکند و ایضاً 
ای تک شک ید الا ای کرت سرب اب ید کی | گرا کوک ار قتا یکی ابا شرات ۲ قت 
انحدار غذا تأخیر کند و بقدح کوچک بخورد و بهتر شراب درین رقیق خوشبو ربحانی خوش مزه باشد و تا حد سکر 
استعمال نکند بلکه تا ابتدای نشومع تنقل بچیزی که مانع ابخره و مقوی معده باشد مثل نبق وز عرور و گلقند و 
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هرارش اف سوفن یال مقررانت چف از تسقات و اکمال و قطورات افضل ,در ان افو که ات که در ان شین 
قلیل و تحلیل و قبض لطیف و تنقیه باشد مثل سرمه و توتیا مربی و انار شیرین که از ان برود سازند و آن معروف ست 
لکد انش اکضال خی اه در انا که طویت رقیق باهند و اما تشه چم از قضول و در ام احام رد 
تنقية بدن و سر و معده بود و ریاضت اطراف در جذب فضول باز چشم و تحلیل آن نافع ست و اين بمثل منشی آهسته 
بود و اگر آن با سکون سر و نواحی آن باشد افضل بود و مثل ریاضتی که انسان در آن پای خود را بقوت و عجلت 
حرکت دهد و بعد از ان از منع تصعد ابخره چاره نباشد و در اکثر امر این تصعد از معده بود و انچه در آن نفع کند بعد 
طعام تناول قسب و زیتون خام کم نمک ست و همچنین کشنیز خشک بشکر و نبق نیکوست و کزاز عرور و لابد ست 
از اجتناب فواکه و بقول مثل کدو خیار و ثوم و بصل و شفتالو و حوبانی و احتراز از امتلا و تخمه و فساد هضم و تعهد 
بتلین طبیعت ضروریست زیرا که قبض طبع شدید الضرر بچشم ست و لهذا اسهال اگر مفرط نگردد و چشم را بسیار نفع 
خلل حادث در عضو مشارک چشم بود و اولی اعضا بدین سرست و اکثراً این وقتی باشد که امتلا بدان حادث شود و این 
تمام میشود بسه امر یکی تنقیه آن عضو و این چنان باشد که از آن استفراغ مواد زائد کرده شود یا بانفراده اگر امتلا 
سوم بند کردن راه میان هر دو و اين راه گاهی از داخل بود چنانچه مشارکت میان چشم و دماغ از طریق حجب داخلی 
باشد و بند کردن این دشوار بود و افضل اشیادران نوشیدن شربت خشخاتش با پوست آنست که مهر آنچه طبیخ او را 
بشکر یا بمسل بحسب اختلاف ماده در حرارت و برودت آن بقوام اورده باشند و گاهی این راه مشارکت میان چشم و سر 
از طریق سمحاق باشد و بند کردن اين آسان بود بسبب سهولت و صول ادوبه بدان از خارج چنانچه آن ادوبةٌ طلیعه و 
اضمده باشد که بر پیشانی و پلک نهند و در آن قبض و تقویت یا با برودت و یا با حرارت باشد و بحسب مواد و آب و 
طلای جیدست و همچنین آب عوسج و آب بار تنگ و آب حی العالم و آب برگ بهی و آب برگ سیب و آب عصی 
الراعی هر کدام از ینها که باشد مفرد یا با قاقیا و زعفران گاهی تضمین جهنه شقل این آبها پا بسفرجل کوثفته یا بسبب 
مازو و اقاقیا و فوفل هر واحد ربع درم پست جوشقالی بزرقطونا یکدرم باب آس سرشته بر پارچه مالیده استعمال کنند 
دیگر غبار آسیا و جزو اقاقیا دقاق کند و هر واحد یک جزو مر نیم و افیون ربع جزو بسفیدی بیضه سرشته استعمال 
نمایند ضماد وجید برای مواد بارد کبریت بورق هر واحد نیم درم کندر یک دانگ بآب زیتون سرشته استعمال کنند دیگر 
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کبریت زرد دو چندان آن بورق مرو کندر و زعفران هر واحد نیم وزن کبریت بآب مورد بسرشند و بعمل ارند و گاهی 
تسدید طریق مواد بربط شریان صدغ یا بداغ او و مانند آن میکنند و گاهی استغنا از سد طریق با ماله مواد بسوی غیر 
جهت چشم می نمایند و این بمئل فصد صافن یا حجامت ساقین و استعمال حقنها و مانند آن بود. 

ذکر مضرات بصر 

و آن غبار و دخان و هوای بسیار گرم و سرد و باد سموم ست و جمیع مجففات مثل جماع کثیر و نمک بسیار و 
طول نظر بسوی چیزهای براق و روشن و سفید مفرط مثل برق و سیف درخشنده و آفتاب سیما در حالت کسوف و برف 
و دوام نظر برف یکچیز و قراءوت خطوط دقیق بافراط و همچنین نظر بدیگر اعمال دقیق و فرط انکباب و کثرت گریه و 
حزن شدید و هم غضب و رعب و کتابت میان عصر و مغرب و بعد فصد و کثرت مسکرات آمتلای طعام و شراب و 
خواب کردن بر امتلا و طعام شب و خفتن بر پشت تا زمانی طویل و خصوصاً زیر آسمان و تمامی اغذیه و اشربة غلیظة 
گوار و جمیع سخرات خواه بارد مثل شیر و باقلا و لوبیا یا حار مثل سیر و پیاز و مکدر عين مثل کرنب و عدس و 
بادنجان و اشیای حریفه مثل گند ناوجر جیر و حندقوقی و خردل و شونیز و نانخواه و دیگر ادوبة مفرده مضرعین و آن 
رال سل که ارم گر ی ای و و ارت غالی طف ادخ مک وا کم سرت 
او مخالف جوهر قوی و ارواح باشد مثل بیش و زرنیخ و بلاد و ادوبة مرطب نیز مضر چشم ست در جمیع احوال زیرا که 
مزاج چشم رطب ست در اصل خلقت و کذا اغذية مالحة اشیای لذاعه و حریفه و عفصه و حامضه و شدید التبرید محمد 
قوت و شدید النسخین محلل آن و انچه موذی فم معده یا مضعف دماغ باشد و سرکه و سیب ترش و بادروج و شبت و 
خرما و لحم بقر و گوشت خشک و نمکسود و جمیع لحوم غلیظه و زیتون رسیده ناموافق ست و کثرت استفراغات مثل 
فصد و خصوصاً حجامت متوالی و کثرت مسهلات قویه و فساد طعام در معده و سوء ترتیب تناول طعام چنانکه هضم او 
فاسد گردد و بخار از ان بسیار خیزد و جمله قابضات شکم مانند قلبها و گوشت بریان از لحوم طیور و غیره و موّلدات 
خون کدر از اشیای مالحه و حریفه و غیره مثل شراب کدر و غلیظ و کثرت خواب و بیداری طویل و استحمام مفرط و 
قی کردن اگر چه از جهت تنقیه معده نفع میکند لیکن از جهت تحریک مواد دماغ و دفع بسوی چشم مضرت دارد پس 
اگر ضرورت قی افتد بعد طعام و بآهستگی استعمال کنند. 

ذکر اشیای نافعه 

حافظ قوت چشم و آن غوطه زدن در اب صافی شیرین و کشادن چشم اندر انست جوانان را در اب سرد و پیران را 
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کذلک انچه در ان جلا و تحلیل باشد و کحلهای مقوی بصر مثل سرمه و سنگ بصری مربی بآب مرزنجوش و آب 
بادیان تازه و آب غوره و دوام اکتحان بآب بادیان یا سرمه بآب بادیان سوده عجیب عظیم النفع ست و برو درمان نیز 
عجیب ست و اکتحال بخاکستر کبوتر و انزروت و شب و زعفران و مشک چشم را تقویت دید و صحت او را نگاهدارد و 
منع از قبول نوازل نماید و اکتحال عقیق بمیل طلا در ماهی دو نوبت باعث امن از جمیع اوجاع و امراض چشم ست و 
ریختن آب نیمگرم بر سر و تدهین سر بروغن بنفشه و کدو و بادام و اکتحال بکحل روشنائی و کحل الجواهر نیز مقوی 
بصرست و بقول طبری و رازی و اطبای هند اکتحال خولان در هر هفته یکبار حفظ صحت چشم بتحلیل رطوبت 
خلطی نماید و اکتحال مرقشیشا و بسد و شاذنج مغسول و سرطان بحری سوخته مغسول و سنبل الطیب و سلاج هندی 
و تقطیر اب باران که در ان هفت روز بادیان تر کرده باشند و در چشم هر واحد حافظ صحت عین و مقوی آنست و 
همچنین اکتحال باشد هر شب و بمروارید و مرجان و اقلیمیای ذهبی و زعفران و حضض و شکر و ابریشم محرق و 
مامیران و جست برو صبر و ایضاً بوییدن مشک در سرما و عنبر در گرما و نظر بسوی زمرد و سنگ سبخ و هر چیز سبز 
و کشیدن میل طلا هر وقت در چشم و گویند که دارچینی و کندر و سلیخه و قرنفل کحلاً و شرباً با نافع ست و خوردن 
اطریفلات و معاجین مناسبه و دیدن اشیای جمیله و استفراغات معتدله و تنقيهٌ دماغ و تقویت آن و منع انجرة نافع چشم 
ست و گویند که خوردن دارچینی فلفل سیاه زعفران بادیان باندکی نمک اندرانی و کذلک مغز بادام با نبات و جمیع 
مغزیات و سفوف بادیان و اصل السوس شکر و مداومت هلیله سربی و آبله سربی و برگ تنبول حافظ صحت چشم ست 
و اطریفل صغیر قوی را نفع ست در حفظ صحت آن و دوام تلبیس طبیعت نافع چشم ست. 

علاج کلی امراض عین 

اگر چه بیماریهای چشم بسیار ست و میاطی تا پنج هزار مرض او شمار کرده لیکن جمله نحصر در چهر جنس یعنی 
مرض مزاجی ساذج و مادی و مرض ترکیبی چون حول و حجوز و تفرق اتصال مثل جراحات و اورام ست پس علاج هر 
چهار مقابل عرض باید اعنی تبدیل مزاج و استفراغ ماده و در آن تدبیر اورام نیز داخل ست و اصلاح هیئت و او مال و 
العالم و تدبیر آورام هر واحد مسطور گردد اکنون بدانکه قانون واجب در علاج امراض چشم صرف عنایت ست با صلاح 
مزاج دماغ و تنقیه و استفراغ مواد مضبه بچشم از دماغ و یا از دیگر اعضا بفصد و حجامت و اسهال و تقلیل غذا و 
تلطیف و اصلاح آن و تناول غذای موّلد خلط محمود و اجتناب از جمله منجر و بدگوار و تقویت چم با ضمده و اطلیه 
و تبدیل مزاج عارض آن و هر گاه همراه بیماری چشم صداع باشد ابتدا بعلاج صداع مع صرف عنایت بطرف حال چشم 
باید نمود. و بدانند که سوء مزاج چشم یا حاصل باشده یا متوقع و علاج ثانی تقدم بالحفظ بمنع سبب آوست مثل 
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راغ خن علیة مواهه یدعس گرا تقاط وعلاع رل اک حضول ارام شنم بافت و راز رافته رالد بوذ 
علی الاطلاق و اگر چنان نباشد بلکه در اول حصول باشد در علاجش احتیاج بهر دو امر افتد اما تقدم بالحفظ بنابر انکه 
خواهد بود و اما علاج بالضد بهر آنکه موجود هست و هر سوء مزاج یا سادج باشد یا مادی اما در سادج ادوية معدله 
مبدلة تناوله موضعیه کفایت باشد و ادوية مبدله و غیره که در چشم استعمال نمایند. در اقوال شیخ و جرجانی مسطور 
گردد و حسب ضد مزاج غریب استعمال نمایند و در آغذیه و اضربه نیز حسب سبب همین رعایت مرعی دارند و اما در 
مادی ازالةٌ ماده لابد ست يا از همه بدن و یا از دماغ و یا از نفس چشم اگر عضوی مواد خود بسوی آن نفرستد بعد و 
گاهی استفراغ تنها کفایت کند و گاهی احتیاج بتعدیل بعد آن افتد و استفراغ بدن گاهی بفصد و بنحو آن و بحجامت 
بود و گاهی باسهال و گاهخی بقی و گاهی بادرار و بتعریق و باین هر دو نادر باشد اما فصد وقتی کشاده شود که در 
خون کمی نباشد و در آن از دو امر حذر کنند یکی هیجان مواد حار هر گاه غالب باشد بسبب نقصان رطوبت خون دوم 
خام شدن مواد بارد نقصان حرارت و انچه قائم مقام فصد ست رعاف و خروج خون حیض و نفاس و خروج آن از افواه 
عروق بود و رعاف خارج می‌کند مواد را از موضع قریب از چشم فلهذا در املة آن بسوی خلاف جهت چشم نفع نمیکند 
و خون حیض و نفاس و عروق مقعد چنین نیست و فصد صافن قریب بنفع خروج حیض ست و فصد باسلیق برای جذب 
ماده بسوی اسفل باعتدال و فصد سر و برای استفراغ خون از اعالی بدن و فصد عروق گوشة چشم بغشاده و دمعه و رمد 
و مزمن و صداع و ثقیقه نافع میکند و فصد رگ پیشانی برای ثقل راس و امتلای چشم نافع گوبند رگهاتی که برای 
امراض چشم میکشانید اولاً قیفال ست پس عروق نواحی سرلیکن عروق پیش سر در نقل از موضع انفعتر بود و عروق 
پس سر در جذب مفیدتر باشد و گویند که اگر مرض در چشم باشد و قوت مساعد بود پس سزاوار آنست که فصد 
قیفالین کنند و اگر یافته نشود حبل الذراع و اگر ان هم يافته نشود اکحل و اگر ان نیز یافته نشود باسلیق کشایند 
بشرطیکه در خون کثرت و قوت قوی باشد و اوستاد رحمهٌ له عنه از آن مرض باخراج خون از رگ پیشانی و رگ ناقین 
میفرمودند و اما حجامت جالینوس گوید که خلقی کثیر از علل مرضة عین به تنقیه از استعمال حجامت بر قفا صحت 
یافته‌اند و حجامت ساقین جذب مواد بسوی اسفل بقوت نماید و ابتدای امراض چشم را نفع دهد و حجامت نقره جذب 
ماده بسوی موّخر سر کند فلهذا چشم را بسیار نافع ست و لیکن چون در انجا امتلای بدنی نباشد که با وی خوف تصعد 
ماده بسوی سر بود و اما اسهال گاهی بشرب دوا بود و گاهی باحتقان و این در فرد و آوردن موا نافعترست و اثارت مواد 
از دماغ و تسهیل او بسوی چشم کمتر کند و لهذا گویند حقنة بجمیع امراض مادی بچشم نافع ست و موافق‌ترین 
مسهلات مستعمله بود بچیزی که در آن لینت باشد با وجود موافقت در اسهال مثل بنفشه لیکن اسهال بنفشه بتلیین و 
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از لاق ست و اسهال هلیله بعصر پس اگر مساوات باشد یا عمل هلیله مقدم بود منع بطلان از لاق گردد درین صورت از 
تکثیر مقدار بنفشه چاره نباشد تا در فعل سایق‌تر باشد و چون هر دو ضعیف العمل‌اند لابد ست از تقویت و تحریک 
بمئل سقمونیا و اندک از ان کفایت کند و بسبب حدت او محتاج باصلاح خود بکتیر او رب السوس در مخرج باشد مقل 
ارزق نیکوست و اگر چه حار باشد خالی از بلغم مخالط نبود تربد موافق باشد لیکن بسبب ضعف او گاهی تقویت 
بزنجبیل نمایند اگر خوف از حرارت نباشد و اگر خوف ضرر در مخرج باشد مقل ارزق نیکوست و اگر مواد مائل بغلظ 
پاد ستذلک ایام قیش | اخزایشد که ان از آغانن قرو داردو اک پیشی. غلیظ ناهد حیب آبا رخ خیه بود و کاس توییت بانا رم 
رانا بمب ی رسای هاه فست کاط مراد و اکساحای ق فد ان ااری ره افش اه 
و شکر نیکوست و گاهی تربد و محموده افزوده میشود و همچنین این نقوع آلو بخارا و عناب و آبو باشد و مشمش هر 
واحد بست دانه سنا و گل بنفشه هلیلةٌ زرد و خطمی هر واحد سه درم با شکر استعمال نمایند و گاهی قوی میکنند بده 
درم فلوس خیار شنبر و آندک روغن بادام شیرین و گاهی احتیاج بطبوخ فواکه افتد و گاهی عوض شمش سپستان کنند 
و گاهی ریوند نیم درم و سمقونیا ربع درم افزایند و گاهی ماده بسود اوبت بود پس در مطبوخ سه درم افتیمون و سه 
درم بسفایج زیاده کنند و تقویت بضعف درم حجر ارمنی نمایند و اما نقوعات مستعمله برای تبرید و تلیین طبیعت پس از 
نقوع مقوی هلیله حذف کنند و ایضاً گل بنفشه و سنا و یاسنا تنها محذوف نمایند و همچنین درین هنگام اشربهٌ بارده 
ملینة مسهله و حقنها احتیاج افتد. صفت فتیلا شکر مقوم باندک نمک و بورق و قوی‌تر ازین آنست که سنا و گل بنفشه 
هر واحد ربع درم و سمقونیا اندکی بیفزایند حقنه خفیفه ماء الشعیر شصت درم آب چقندر ده درم فلوس خیار شنبر ده 
درم روغن کنجد و شکر هر واحد پانزده درم و اما قی اگر چه نفع میکنند بسبب تنقية مواد لیکن شدید المضرت ست 
بسبب تهیج و تحریک آن و اما ادرار و تعریق در غالب امر احتیاج بدان وقتی باشد که مائثیت بر چشم مع انتشار آن در 
بدن غالب باشد و سنا و سنا تنها محذوف نمایند و همچنین درین هنگام اشربة باردة هلینه منل شربت آلو با شربت 
بنفشه یا شربت نیلوفر استعمال کنند و گاهی بفتائل هلبلةً مسهله و حقنها احتیاج افتد. صفت فتیله لشکر مقوم باندک 
نمک و بورق و قوی‌تر ازین آنست که سنا و گل بنفشه هر واحد ربع درم سمقونیا اندکی بیفزاید حقنه خفیفه ماء الشعیر 
شصت درم آب چقندر ده درم فلوس خیار شنبر ده درم روغن کنجد و شکر هر واحد پانزده درم و اما قی اگر چه نفع 
می‌کنند بسبب تنقیهٌ او لیکن شدید المضرت ست بسبب تهیج و تحریک آن و اما ادرار و تعریق امر احتیاج بدان وقتی 
باشد که مائیت بر چشم مع انتشار آن در بدن غالب باشد و استفراغ دماغ بعد تنقیة عام بمسهلات بمئل حب هلیله و 
ارسال علق بر صد غین در مواد حار و حب ایارج و شبیارتا و اطریفلات و مانند آن در مواد بارد و مرکب بود و بادوية که 
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استفراغ آن از خارج کنند مثل ادويةٌ مستعمله در بینی چون سعوطلات و عوطسات و استفراغ چشم یا بر سبیل صرف 
ماده از انست و يا بر سبیل تجلیب ماده از ان پس صرف ماده اولا از بدن بود اگر ممتلی باشد یعنی در صورت امتلای 
ماده تفر فمه‌جدخ ول بخسب خلط: غالب تیه عام کنند و پس از ان یه خاحی فماغ بسقیات او و بعد آن تنقیة عفن 
خاص الخاص چشم نمایند بنقل ماد چشم و اماله و اخراج او از راه بینی و یا از عروق قربب چشم مثل عرفین ماقین و 
اما بتحلیب از ان بادویة مدمعه یعنی اشک اور و محلات بود و گفته‌اند که جذب ماده باستعمال عطوسات و مدسعات و 
فصد رگ گوشة چشم و پیشانی خصوص بعد تنقیة عام بدن و خاص دماغ و پس از سکون ماده از منقیات چشم ست و 
اصل بزرگ ست در علاج امراض مادی چشم اصلی باشند خواه شرکی و ایضاً میگویند که در امراض مادی هر گاه 
احتیاج بنقل مواد از چشم به عضو دیگر افتد و ماده در طریق انصباب چشم ست و اصل بزرگ ست در علاج امراض 
مادی چشم اصلی باشند خواه شرکی و ایضاً میگویند که در امراض مادی هر گاه احتیاج بنقل مواد از چشم بعضو دیگر 
افتد و ماده در طریق انصباب بسوی چشم نباشد پس بهترین عضویکه با وی نقل کنند منخرین‌اند باستعمال عطوسات 
و نشوفات و تناول طعام و شراب کمتر و لطیف و اجتناب ست و بدانند که اگر مادهةٌ چشم رطوبت غلیظ تاریخی باشد بعد 
تیف عام یمسملات ساسیه فقیك قماغ پبحب بارخ با حب قوقابا شمانند و بعد از ان مایقی راز بالا فرو کفند و چفم را 
با آب حلبه و شیر تازه بشویند و بعد تنقيهٌ ماده ادويةُ موافقه در چشم کشند و حمام نمایند و اگر ماده رطوبت رقیق 
مختلط با خون یا صفرا باشد بعد فصد مسهل دهند و پس از ان ماده را از سر فرو کشند پس علاج چشم کنند و علاج 
جشم بوخ قیل از تیه جافز یت و که اتداختخ درا ردان خاصة آگر توا سل باهد گر دوای سییل خن 
الضرورت و در مادةٌ ریحی حمام و اشیای محلل سفید بود و اگر ماده موی باشد فصد کفایت کند و باشد که با وجود 
کشادن فصد بسبب کثرت غلظ خون و پری رگهای چشم از ان امتلای عروق بر حال خود باشد درین صورت استحمام 
نمودن و عقب آن طعام لطیف خوردن سفید ست و تناول ایارج فیقرا و حب قوقایا سودمند و استعمال شیاف احمرلین و 
ضمادات محلل خون غلیظ را رقیق کند و کذا خوردن قدری شراب صرف عقب حمام نافع گفته‌اند وقتی که تنقیه و 
تدبیر صائب سودند معلوم کنند در چشم سوء مزاج روی يا مادة خبیثه کثیفه د طبقات مستکن ست که غذای عین فاسد 
میکند و يا آنکه دماغ ضعیف ست و از ان نزله بسوی چشم متوجه میشود از اینحاست که گفته‌اند گاه باشد که بدون 
آنکه ورم در چشم ظاهر باشد بواسطه دوام نزول ماده بچشم منفعت علاج ظاهر نشود پس اگر ماده از حجاب خارج 
قحف دماغ اید در این صورت گشادن رگهای سر و بریدن شرائین صدغ و نهادن داغ بران مناسب ست و حجامت نقره 
و ارسال علق بر جبهه نیز قریب بنفع اوست و تضمید با ضمده مقویه رواع بر جبهة مفید از جمله روادع پوست خربزه 
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است برای مادةٌ حار و قلقدیس از برای مادة بارد و اگر ماده از داخل قحف‌اید درین حالت تنقية دماغ بفصد و اسهال و 
دیگر تدابیر منقية دماغ باید کرد و هر چه در سبهل گفته شود مفید بود. ایلاقی و غیره می‌نویسند که اسباب امراض 
مادی عین هفت گونه است یکی ضعف مزاج چشم حتی مپح مادة نازله را بسوی خود از دماغ قبول کند دوم ضعف 
مزاج دماغ بقیاس مزاج معده و سائر احشاء و قبول کردن آن بخار را که بسوی آن از احشا متصاعد شود و قوت مزاج 
دماغ بقیاس مزاج چشم حتی که دماغ مواد را بسوی آن دفع کند سوم کثرت اخلاط ریه در بدن چهارم ضعف قوت 
خایی و گام عم فا رای فرمت ‏ تا یاه هر ان وه وس سای کار 
اخلاط بچشم می‌آید پس مواد بسوی آن بیشتر جاری گردد ششم ضین منافذیکه از ان فضول از چشم خارج میشود 
پس باقی نماندن آن در چشم هفتم وضع چشم تحت دماغ و بدان سبب همواره نزول فضلةٌ غیر منهضم بسوی آن پس 
بر طبیب واجب ست که تفحص این اسباب نماید و اول بمنع سبب مشغول گردد. شیخ میفرماید که از ادوبة چشم 
بعضی مبدلات مزاجح‌اند اما مبردات مثل آب عنب الثعلب و آب عصی الراعی و آب کاسنی و آب کاهو و گلاب و آب 
گلسرخ و لعاب اسیغول و سفیده بیضة مرغ ست و اما مسخنات مثل مشک و فلفل و وج و ما میزان و مانند آن و اما 
مجففات مثل توتیا و سرمه و اقلیمیا وبعضی از آن مقبضات‌اند منل شیاف مامیثها و صبر و فیله هیرج و گلسرخ و 
زعفران و بعضی ##* مثل شیر و مغز بادام سوده و سفیدة تخم مرغ و لعابات بهدانه و خطمی خون فراخ و بعضی 
منضجات مثل عروق و آب ##* و زعفران و #:: و خصوصاأ نان در آن تر کرده و بعضی محلات مثل انزروت و آب 
بادیان و بعضی مخدرات مثل عصارة لفاح و خشخاش و افیون جرجانی گوبد که جمله ادویة چشم هفت حبس ست 
یکی ادوية قابض و این دو نوع ست نوعی آنجه قبض او معتدل‌تر باشد مثل گلسرخ و عصارة او و عصارة لچته‌التیس و 
مامیثا و سنبل الطیب و زعفران و ساذج هندی و اين آنجا بکار اید که از چشم دردمند آب کمتر اید و نوعدیگر انچه 
قوت قبض او قوی‌تر باشد و آن تعلیقات و آب غوره و عصارة سماق و عصارةٌ مازوی خام و قشار کندر و گلنار و مانند 
آن و اين نوع آنجا بکار اید که اجزای چشم درست و قویتر و قوت بصر تیزتر باشد و خواهند که آب رفتن از چشم باز 
ایستد. دوم ادویةٌ مضنج و محلل چون آب حلبه و حضض هندی و بیرز و انزروت قوی در وجع شدید و حرارت و سوزش 
عظیم بکار برند چهارم ادویةٌ مسد و منافذ گشاده و معزی و اين دو نوع بود نوعی خشک و ارضی و آن اقلیمیا و 
سفیداب و توتیای مغسول وار زیر سوخته و گل شاموس و نشاسته است و این ادوبه ##:« زائد را کمتر کند و دمعه را 
سود دهد خصوصاً اگر در چشم قرجه و بثره باشد لیکن بعد از استفراغ بکار برند و اگر در قرطه قرنیه قبل استفراغ 
بضرورت استعمال کنند جائز باشد و نوعدیگر ترم و لزج و نزوجات باین چنین ادویه برای چهار غرض ست اولا آنکه 
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برای دفع اذیت چشم از ملاقات ادویه حجری و ارضی خصوصاً در حالت درد ادوية نرم با وی آمیزند و راباً آنکه برای 
رفع خشونت و اندع متولد از مادةٌ حار و حاد ادوية نرم و لطیف چون شیر زنان و سفيدة بیضة مرغ بياميزند. پنجم ادوية 
گشايندة منافذ و آن دو نوع ست یکی چون وج و دارچینی و فرفیون و حلتیت و سکبینج و اين نوع آنجا بکار آید که اثر 
ادویة مضنج و محلل پس طبقة قرنیه نرسد و از آمیختن این ادویه بسبب تضنیج منفذها قوت ادویه را چون اقلیمیا کندر 
و صبر و مانند آن و نوع ثانی زوايندة سبل و جرب و ظفره و مانند آن چون نوشادر و قلقطار و توبال مس و مس سوخته. 
هفتم ادویةٌ معفن که محرق و خشن ست چون زرنيخ و زرنگار و این طرفه صلب و جرب مزمن و خشک ریشه را 
بزداید. گیلانی گوید که در ادوية چشم رعایت چند امور نمایند. اول اختیار جوهر دوا زیرا که در علاج چشم بسبب رقت 
و کثرت ارواح و قوت حس او ادوية مخالف طبیعت مثل بیش جائز نیست و نه انچه در آن کیفیت غالب باشد مثل 
حریف و بسیار ترش و اشیای لذاعه و انجه شدید القوت بود بهر آنکه شدید النبرید اجماد قوت چشم کند و شدید 
الحرارت تحلیل قوت او نماید. و ثانی اختیار کیفیت دوا و این بعد معرفت نوع مرض بود پس معالجة حار ببارد و بارد 
بجار کنند و بالجمله علاج تمام میشود و بضد الث اختیار مقداد دوا پس هر دوائیکه آن انفع در غرض باشد تکثیر مقدار 
آن اولی است بسبب غلظ جرم جغن و قلت شرف او و رابع اختیار کیفیت دوا در درجة او در حرارت و برودت او و غیر آن 
و این نوع و آنجه قبل اوست موقوف ست بر معرفت طبیعت چشم و مقدار مرض او و بر جنس و سن و عادت و فصل و 
بلد و صناعت و سخه اما طبیعت چشم متضمن بر آمور اربعه یعنی مزاج و خلفت و وضع و قوت اوست اما مزاج چشم 
بهر آنکه چون مزاج صحی و مرضی معلوم کردند از آن مقدار خروج او از مزاج خاص او دریافت گردد پس اختیار کنند از 
ادویه انجه مقدار او و قوت ادوانی برد کردن بسوی مزاج طبیعی باشد و اما خلقت چشم بهر آنکه در جرم مقله افضیه 
است که دفع بسوی آن ممکن بود یکی فضائی که در داخل اوست دوم فضاتی که در داخل چشم ست سوم فضائیکه 
در داخل بینی ست زیرا که او را اینجا منفذ طبیعی ست فلهذا دفع فضول او سهل باشد و بدان سبب کفایت کند و در 
ان ادوية قلیل المقدار که شدید القوت نباشد و اما وضع چشم مشتمل بموضع و مشارکت ست اما موضع چشم ظاهر 
ست که آن از معده و جگر بسیار بعید ست فلهذا اثر ادویه با وی ازینجا نمیرسد مگر بعد فرط شعف قوت آن پس بجز 
دوای شدید القوت در آن تأثیر معتد به نکند فلهذا عمده در معالحات چشم ادوية وضعیه است که بسهولت بسوی چشم 
فا ی تک فک قوی ق بیش او کر مس ی باه وم وا با کح اعفای 
دیگر پس بدانند که چشم شدید المشارکت بدماغ ست و چرا نباشد که آن مثل جزو اوست و طریق نفوذ مواد از داخل و 
بسوی آن فراخ ست و آن عصب نوری ست فلهذا واجب ست که ادوية مانع نفوذ مواد از دماغ بسوی چشم قوی 
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لتقویت و قوی الردع باشند لیکن نه بحدیکه موجب شدت تمدید و تکثیف طبقات عین گردند چه آن حبس فضول در 
ان نزیادتی مواد و وجع کند و اما قوت چشم پس اصناف قوتها چون در چنسم بسیار ست ارواح او بسیار بود و این منع 
میکند از انکه دوای چشم قوی النطیفه باشد تا اجماد مزاج روح نگرداند و از انکه قوی التحلیل باشد تا روح را فانی 
نکند. و اما مقدار مرض پس مرض قوی محتاج بدو ای قوی باشد و ضعیف را کفایت کند ضعیف و اما در اشیائی که 
دکر او کردیم امر در آن ظاهر ست. خامس اختیار وقت موافق برای استعمال دوا و این وقت گاهی معتبر بحسب فصول 
سال بود پس اولی موسم استعمال ادویة محلله قویه شدید الجلارا سرما ست نه گرما و ادوية قوی الروع و شدید البرور 
اگر ما و ادویة مستفرغه را ربیع و خرایف ست نه سرما و گرما و در ربیع استفراغ خون و در خریف استفراغ بادوية مسهله 
باید و گاهی معتبر بحسب مرض باشد پس در علاج اورام استعمال ادوية رادعه در ابتدا و ادوية محلله در آخر کنند و 
میان هر دو زمان هر دو را مخلوط سازند و اولار وداع را قوی‌تر نمایند بعده محللات را قوت دهند حتی که هر دو در 
منتهی مساوی گردند و ایضاً موادیکه اراد تحلیل آن یا استفراغ آن کنند اولاً در ان منضجات استعمال کنند و بعد نضج 
آن مستفرغات و سادس اختیار جهت استعمال دوا پس می‌باید که ادوية اورام چشم قطورات باشد زیرا که دوای یابس 
میان پلک و مقله متوقف شوند و آنرا الم رسانند و ادوب ظفره و بیاض و مانند آن باید که ذرورات بود و ایضاً هر گاه 
احتیاج بنفوذ و ابسوی اطراف و نواحی چشم باشد قطورات و جمیع اشیای سیاله بدان اولی بود و استعمال ادوية مبرده و 
طینه خاصةٌ مسکن وجع هر روز بلکه در روزی چند بار جاتز ست و چنین نیست ادویه حاره که در آن واجب ست تفرقه 
ایام و ازینجاست که گفتهاند دوای تیزراعلی الاتصال و بیهم استعمال نباید کرد و اگر حاجت تکرار افتد صبر کنند تا 
آنکه چشم از اذیت مرتبة اولی استراحت یابد پس باز بعمل آرند. بحضی گویند که بهترین اوقات استعمال کحل و تقطیر 
و مانند آن وقت سردی از روز ست و قبل تناول غذا و اگر مزاج مریض و کحل هر دو حار باشند بشب یا صبح استعمال 
کنند و اگر هر دو بارد باشند در نصف النهار بعمل آرند و اگر کحل حار باشد فقط در آخر روز بکار برند و بعد اکتحال 
بمعد نیات خواب نکنند الا بعد ائمد و در نزول الماء بیاض و سبل بر پشت خوابیده و در مرض اسفل عین نشسته و در 
امراض پلک سرنگون داشته کحل استعمال نمایند و عند استعمال درورات مربع نشسته و اگر رید و امرض خفن باشد 
جهت نماید که وصول کحل با جفان باشد فقط تا مقله را بخشونت آن الم نرسد و اگر قلع آثار و جلای بیاض و مانند 
آن مطلوب بود میل را بسوی مقله رسانند و بر موضع مرض احتکاک نمایند و در تقطیر چشم را بابهام و سبابة دست 
چپ گشاده از دست راست قطور را بجمپچه میل بریزند و جوهر میل از نقره باشد در علاج سخونت چشم و رطوبت آن 
وا باق آکر ارانه وق ماحه بافد وربا از توس سمل رفاک ان یی مود یل ااشتی و امن 


532 


0 2124. 


34 


مرتب سازند و باید که بعد هر استعمال سیل را بشویند و جوهر کمحله باید که از اجسام مناسب کحلی باشد که در آن 
نهند پس گاهی از نقره و گاهی از ابنوس و مانند آن بود و شکل او مستدیر نائل بطول باشد و ##:: و چنان باشد که 
بسهولت گشاده شود و سنگ برای ساییدن شیافات و غیره حجر مسن بهتر ست و يا تخته آبنهس باشد و هر چیز که 
بران بسایند آنرا بشویند و بعضی اعمال محتاج به بستن عصابه و نهادن رفاده بود خصوصاً بعد قدح و قطع سبل و در 
اطفال و برای حفظ اضمده و غیره و در آخر مرض و برای حراست چشم از هوا و برای ضغطةٌ عين در نتوآن و برای متع 
اوجاع و تسکین آن چنانچه در ضربان چشم و صدغ و نفع رفاه در رو جحوظ و نتو بیشترست و بدانند که ادوية 
مخصوص باشد مثل کحل و ذرور و شیاف و مانند آن ولابد ست که خالی از کیفیات ضاره باشند و واجب ست که 
مختلف بود طریق عمل آنها بحسب اختلاف قوام و کیفیت آنها و مانند آن پس در جمیع معدنیات و احجار و اصداف 
زاخب بت کمتر کی آخ ان آی تا خاعت ایکا سیب ری اه ی ار خر که اه 
تصخیر را گاهی کفایت میکند کثرت سحق و نخل از خرقةٌ صفیق تنگ سام مع تربیت و تصویل بآب چنانچه در توتیا و 
شاذنج و مرقشیشا و ائمد و مانند آن از معدنیات عمل میکنند و گاهی این بدون احراق باتمام نمیرسد بجهت کیفیت 
رویه یا عدم قابلیت بحق بلیغ و بهترین طرق احراق آنست که در کوزة جدید کرده گل حکمت گرفته در میان تنور یا 
قرن مدنی بدارند تا آنکه خوب سوخته مهیا بجودت سحق کرده چنانچه باقلیمیا اوزاجات و سواد سند و حریر و شنج و 
حلزون و صدف و مانند آن عمل میکنند و بعضی ادویه بعد حرق و سحق بغسل کثیر محتاج باشند مثل سفیداب و این 
پرا الق رشن او کمن بقع بت و رقع خرارک مه از نار شکتند م ایشا اند این خی کدتر ان کرفیت 
ضاره بعین ست و بسیار ادویه است که سحق او باختلاط آب با رطوبت مائعی چید میشود منل احجار و اکثر معدنیات و 
بعضی از آن محتاج باین نمیشوند منل نشاسته و صبر و اما سحق صموغ بغیر رطوبت بسبب انحلال قوت آنها بحرارت 
سحق موجب ضعف آنها میگردد و بضی ادویه است که در برای تصغیر اجزای آنها خیسانیدن او در اب یا مائعی مناسب 
کفایت میکند همچون کتیرا و صمغ عربی باید که در آب بخیسانند پس از خرقة صغیق صاف کنند و بعضی را در تصغیر 
اجزا این کفایت نمیکند بلکه با وجود خیسانیدن باز محتاج بساییدن باشند چنانچه در اشق و سکبینج بعمل می‌آید و 
ادویة چشم در اب غوره و آب بادیان و آب هلیله و آب سماق و آب مرزنجوش و آب باران چند بار خیسانیده و خشک 
کرده ساییدن قوت دوا زیاده میکند و ادحال مشک قوت ادویه را بقعر چشم و در طبقات میرساند و ادوية جدا جدا 
ساییده باز وزن مطابق نسخة نموده آميخته مجموع در صلایه بآهستگی بسایند و از گرد و آفتاب محفوظ دارند و در 
جمیع شیافات احتیاج بدوائی میشود که در ان تعزیه باشد تا ادوبه جمع گردد و بعض آنها ببعض بچسپد و باید که آن 
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سا بات نام ابراضی باشتن که برتی آنها این شیافت و ذرو راک و مانند ان بسااقد فضل ریم است پسیب اعنال هرز در 
ان پس ادویه متکرج نخواهد شد چنانچه در سردی سرما و نه تحلیل قوای آنها خواهد بود چنانکه در گرمی گرم لیکن 
اوائل ربیع بشیافات اولی ست تا قوای آنها قوت حرارت در مدت خشک شدن آنها تحلیل نشود فلهذا می‌باید که 
ربیع بهتر باشد و باید که هر واحد از اکحال و شیافات در ظرف علمحده بدارند تا هر واحد از انها قوت یکدیگر اکتساب 
ننمایند و بدان سبب قوت آو ضعیف و باطل نگردد و همچنین حرارت مشک بمجاورت کافور کم میشود و برودت کافور 
از مجاورت مشک قلت می‌پذیرد. علاج مرض ترکیب عین اصلاح هیئت چشم کنند و ازالة آفت که در ترکیب اجزای 
چشم افتد و آن یا بفْصد و استفراغ بود و آن مذکور شد و یا بانواع حیلها که در جایگاه خویش خواهد امد. علاج تفرق 
اتصال چشم بادوية قلیل التخفیف غیر لاذع چون سرمه و زعفران و توتیا و سفیداب و شاذنج و صبر و مانند آن علاج 
بید کر زیر که هر ذیای که مراخ جفتم ست عضر رخ برد و آفحه اندکی مخالت ازست سمل آدوید ملکرره ناقع باشد 
چون مزاج چشم گرم و ترست لهذا در اکثر دوای مرطب چشم را مضرت رساند و هر دوا که رطوبات کمتر کند و لادع 
نباشد تقویت چشم نماید هر عضویکه قوی گردد ماده مرض را قبول نکند و انچه بدان رسد از خود دفع کند و این اصل 
عظیم نس در اکفر علاخ جشم مرغی دازنق بالخمله علاخمفصل او و علاه لوازم بتصول. خلمده سذگرر خراهن فد اتشاء 
اه تعالی. 
اوجاع عين 

زیاده تر از غیر او عارض شود بسبب قوت حس او و ملاقات پلک بمواضع موجعة آن و پخش کردن آن از هر طرف و 
چون دردهای چشم شدید باشد پس امراض موجعة آن بغایت حاد بود و صبر طبیعت بر اوجاع او تا مدت طویل کمتر بود 
و چون درد آن طول کند فضول در چشم کثرت پذیرد و ضعیف گردد پس مستعد امراض شود بالجمله اوجاع چشم را 
ملتحمه یا شور پا قروح عين پا ضربةٌ چشم يا قذی معلوم شود سبب درد همان باشد و هر واحد از آن در فصل علحده 
متگور خواهد شنت و اک علاماک آمراخن مد کوزه یافته نقود و رین صورت از مرین شفال نید که نام قس در دیس 
ایا ضربانی و مسلی ست يا اناخس یا تقیل يا اضاعظ یا تمددی و در عمق چشم محسوس میگردد و یا در دیگر اجزای 
چشم پس اگر بیمار درد و ضربانی مع سلی يا مع ضاعظ در عمق چشم بیان کند و درد مذکور مثل شقيقة سرگاهی 


594 


0 2124. 


26 


لازم باشد و گاهی نه از صداع حدقه و شقيقة عین باشد و اگر درد ضربانی با صداع باشد از ورم عنبیه بود و اگر درد 
ناخس شدید که تا صد غین منتهی شود و عروض درد سر خصوصاً عند حرکت بگوید و در رگهای چشم تمدد و رنگ 
ورم سرخ و نائل بسیاهی و تیرگی نماید و اشتهای طعام نشود و از سرطان قرنیه باشد از ورم عنبیه بود و اگر در چشم 
المی ناخس بگوید و پندارد که در حدقه خار يا سنگریزه افتاده است و حدقه گردانیدن و در روشنی چشم کشادن نتواند 
از نرسیدن غذا برطوبت زجاجیه باشد پس اگر سببش خشکی رگهای مجاری غذای او بود و هر دو چشم در غور روند و 
اشک نیاید اما اگر سب نرسیدن غذا سده بود گاه گاهی در چشم اشک همی آید و گاه باشد از هر دو گوش چیزی شبیه 
بریم براید و دائقة دهن بی‌مزه گردد و اگر درد ثقیل گوید و چشم گران باشد و اشک اردو هر چیز غیر مستقیم نماید و 
پلک با هم نه پیوند و در نصف قرنیه کدورت نماید از زوال طبقهٌ عنبیه باشد و اگر وجع شدید ضاعظ گوید و نتواند 
چشم را حرکت داد و عطاس و چشم پر چرک و پر اشک بود از ضغطة جلیدیه باشد و اگر وجع شدید در قعر چشم باشد 
و با آن انتشار نور در جمیع اجزای عين مدرک گردد و بصارت باطل شود از تفرق اتصال شبکیه باشد و اگر در عمق 
چشم درد بگوید درین صورت اگر در اقطار چشم سرخی نماید از فساد طبقه شیمیه باشد و اگر با درد ضاغط در عمق 
چشم جحوظ عین باشد از رم طبقة صلبیه باشد پس اگر ورم و موی بود با الم مذکور تمدد و حکه در چشم بموضع غیر 
معین باشد. و اگر صفروای بود با احتراق و التهاب و حرارت شدید و اگر بلغمی بود با الم ثقیل و استرخای پلک و 
دشواری نظر بسوی اشیای عالیه مثل سقفد و غیر آن باشد و اگر با وجود درد در عمق چشم چنان نماید که چشم 
بازپس کشیده میشود از ورم سوداوی يا یبوست صلبیه باشد و اگر التوای چشم بجابنی و الم تمددی بجهتی مائل گوید 
از التوای طبقه صلبیه باشد و اگر وجع تمددی گوید و چنان پندارد که چشمها بسوی اسفل خواهند برامد و باشد که نظر 
بسوی سقف دشوار گردد از استرخای پردة صلبیه باشد علاج در چشم دردناک سیل نیندازد بلکه ادویه را در شیر با 
چیزی دیگر حل کرده اندک اندک بفاصله چکانند و هر مرض چشم که با درد صعب بود اول تسکین درد نمایند لیکن 
دوام استعمال مخدرات بهر تسکین وجع جائز نیست و باید که در اوجاع خواب آورند بهر حیله که ممکن باشد حتی که 
بغنا و حکایات ملایم و آواز آب و شجر و آسیا و غمز لطیف مع قلت روشنی در مسکن و ترک حرکات خفیفه و اما 
حرکات خفیفه منل جنبش گهواره و مانند آن مفید بود و انچه از شقيقة عين باشد اول فصد سرور نمایند بعده بر 
صدغین زلو چسپانند و بعد نضج ماده مسهل و حب ایارج دهند و هر چه در شقيقة سر مسطور شد بعمل ارند پس برای 
تسکین درد و حرارت وردع ماده آب عصی‌الراعی و سفیدة بیضهةٌ مرغ و شیر دختران در شيشه کرده و اندکی شیاف 
مامیثا و حضض سوده آميخته بجوشانند و سرد کرده چند قطرة روغن گل اميخته بجنبانند تا که مثل مرهم شود هر 
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ساعت در چشم قطور سازند و لازق بر صدغین بچسبانند و اگر فائده نشود شریان صدغ قطع نمایند و در علاج مهلت 
روا ندارند تا بکوری نه انجامد و انچه از سرطان باشد علاج نپذیرد لیکن برای تسکین درد و توقف مرض فصد فیفال 
کنند و بماءالجین و سکنجبین افتیمونی و سفوف سودا و حب حنطیه که دران حرارت نباشد و بلحوم خفيفة طیور مثل 
دراج و چوبة مرغ فربه و اطراف و لحم بزغاله و حملان غذا سازند و يا حريرة جو باصل‌السوس مقشر کوفته و گاوزبان و 
گل بنفشه هر یک سه درم عناب پانزده دانه نیلوفر تازه مقشر هفت عدد نیک پخته صاف کرده شربت خشخاش با 
شربت انار شیرین یا شربت بنفشه یا شربت نیلوفر داخل کرده روغن بادام شیرین آميخته بیاشامند و آشامیدن ماءالجبن 
با یکی از اشربة مذکوره یا شیر خر یا شیر بز و یا شیر کاو نافع‌ست و بقول جزری منضجات سود استعمال نمایند و 
مطبوخ افتیمون و بعده ماءالجبن گاهی با سفوق مبدول و گاهی با سفوف مسهل بنوشند و سفوف مسهل از حجر آرمنی 
و هلیلةٌ کابلی و هندی و بسفایج و نمک هندی و غاریقون مرتب سازند و سفوف مبدل اینست مغز تخم خیار و مغز 
تخم کدو بادرنگ و گاوزبان و اصل‌السوس و صندل و طباشیر و گل سرخ و گشنیز خشک ساییده هر روز پنج درم هراه 
ماءالجین بدهند و سویدی مینویسد که این سفوف مجرب من‌ست و شیاف اییض با سفیدی بیضه آميخته و با شیاف 
مامیثا در شیر زنان حل کرده در چشم چکانند و سفيدة بیضه باکلیل الملک و اندکی زعفران بنهند و یا آرد جو و بنفشه و 
نیلوفر و آرد باقلا و بابونه و اکلیل و آب کاکنج و آب عنب‌الثعلب ضماد سازند و يا برگ خطمی و برگ خبازی و 
عنب‌الثعلب کوفته روغن بنفشه آمیخته مضماد کنند و هر شب قیروطی زردة بیضه و روغن گل بر پشت چشم نهند و 
بیغ آفزیه کشخ اب بات مره و رات اه یل ازند و افش دار الا ایشا اتف رن فا 
باییکه دران بابونه و گل بنفشه و خطمی و اکلیل‌الملک و گل نیلوفر جوشانیده باشند و طلا نمودن زردة بيضة مرغ با 
کتیرا یا شیر زنان نیز مفیدست و شادنج و نشاسته مساوی صبح و شام اکتحال نمایند و بقول انطاکی حیله در سکون الم 
بمخدرات کنند بعده در چشم شادنج و نشاسته و گل مختوم و مامیثا و مروارید استعمال کنند نه غیر آن که اگر ماده 
غیرمستحکم بود به شود والا وقوف آن کفایت باشد و اگر آب کشنیز سبز و آب عنب‌الثعلب و آب گل سرخ و سداگلاب 
هر یک سه ماشه تخم کاسنی صندلین گل ارمنی هر یک سه ماشه در عرق بیدمشک یکتوله ضماد کنند بسیار 
مفیدست و گویند که هر گاه درد ساکن گردد توتیای مغسول شادنج معسول نشاسته هر واحد یکدرم شیاف مامیثا گل 
مرخیه و مانند آن در چشم ریزند و حمام مرطب نافع‌ست و از اغذية مولدةٌ سودا مانند عدس و بادنجان و گوشت گاو 
اجتناب نمایند و انچه از ترسیدن غذا بز جاجیه باشد و سببش سده بود بحسب ماده در اسهال و تفتیح سده کوشند مثلا 
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در مادهٌ بارد مطبوخ بادیان بیخ اذخر افسنتین تخم کشوث بشربت دینار بدهند و در ماد حار مطبوخ تخم کاسنی 
اصل‌السوس عنب‌العلب مویز منقی شاهتره همراه سکنجبین دهند و شربت بزوری و قرص ریوند و امثال آن استعمال 
کنند و سده از مادهٌ حار نادر بود و بعد انفتاح سده برای ترطیب ضماد برگ خطمی که در سرطان گذشت باضافة سفیدةٌ 
بیضه دائم بر چشم نهند و شیاف ابیض در شیر دختران حل کرده در چشم کشند و روغن بنفشه یا کدو در بین چکانند و 
ایضاً برای ترطیب مزاج مثل روغن بادام و شیر دختران و روغن نیلوفر و سعوط از مسکه گاو و مغز ساق او و تدبیر 
مرطب مثل فرط خواک و تناول اسفید باجات وسمه و کدو و خیار مع لحوم چرب و لحم ماکیان فربه و زردی بیضة 
نیمبرشت بعمل ارند و از هر چه مالح و حامض و حریف و مجفف باشد اجتناب نمایند و طبری گوید که علاج عدم 
غدای زجاجیه اینست که در غذا بر مرطبات اقتصار نمایند و ماءالشعیر ایام متوالی بنوشند تا بدن را ترطیب دهد بعده 
استفراغ باین مطبوخ نمایند اگر ظاهر شود که از سده است فوموجبلی و بزرجرزبری هر واحد سه درم تخم کرفس 
انیسون هر واحد چهار درم سنای مکی اسطوخودوس هر واحد پنجدرم و مویز منقی پانزده درم تمرهندی ترنجبین هر 
واحد بست درم انحیر بیست عدد جوشانیده صاف نموده بقدر صد درم گرفته هفت درم شکر طبرزد سوده انداخته و سه 
درم تا پنجدرم روغن بادام تلخ بالایش ريخته نیمگرم بنوشند و از این مطبوخ دو شربت در مدت هفت روز بیاشامند اگر 
مزاج و قوت و سن و فصل و بلد احتمال آن نماید و در جمیع امراض چشم جهد نمایند وقت علاج که مزاج مریض 
بحدت متغیر نشود و باعتدال رد کنند اگر آزان خارج شود و چون این مطبوخ نوشیدند بر دوشیدن شیر دختران از پستان 
در چشم مواظبت نمایند و این ضماد بر چشم نهند برگ خبازی يا برگ خطمی جوشانیده بسایند و با سفيدهٌ بیضه و 
روغن بنفشه آمیزند و از قرب کافور بچشم و از شم آن اجتناب نمایند هر گاه مرض درین رطوبت باشد و بروغن بنفشه 
يا روغن کدو یا روغن خلاف سعوط کنند لاسیما اگر در انجا صداع باشد و برای ترطیب شیاف ابیض بشیر دختران در 
چشم کشند و اگر مرض از عدم غذا و قلت او باشد و سببش یبوست بود بنابر کثرت استفراغ پا کثرت سوم یا ترک طعام 
مانند آن همگی عنایت بترطیب مصروف دارند و درینجا سبیل باستفراغ و نوشیدن چیزی از مجففات بنوشانند و از 
رپاضت سخت و عرق بسیار در حمام منع کنند و نطولات بادوية مرطبه مثل بنفشه و نیلوفر و برگ بید استعمال نمایند 
و اگر وقت بنفشة تر باشد بنفشة تازه را در گلاب تر کرده شب بر سر نهند و بخواب روند و تعدیل خوابگاه نمایند و از 
سموم و بادهای گرم محفوظ دارند پس باین طریق غذا کثرت پذیرد و بجلیدیه رسد و از انچه اقبال عافیت و ابتدای 
زوال مرض ظاهر شود این‌ست که زوال غور حادث در عین اولا فاولا معلوم گردد و هر گاه چشم در هیئت بطبیعت خود 
عود کند و صداع وحدت زائل شود مریض صحت يابد و انچه از زوال عنب باشد اگر غلبة خون دریابند فصد کنند و 
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مسهل مناسب مزاج دهند و بعد تنقیه مدمعات در چشم کشند و موافق خامة چشم از اسرب مانند خود ساخته و در وسط 
آن سوراخ کرده در رفاذه بنهیجی گیرند که سوراخ بند نشود و بر چشم بندند و از حرکت و نظر بسوی روشنی و سرنگون 
کردن منع کنند و انچه از ضغطةٌ جلیدیه باشد علاجش مثل علاج علاج اورام چشم‌ست چنانچه در رمد گفته آید از 
تسکین و استفراغ پس تحلیل اورام و تقطیر شیاف ابیض و دوشیدن شیر دختران از پستان و سعوط باشیای موافقه بعد 
استفراغ نافع است و انچه از تفرق اتصال شبکیه باشد علاج نپذیرد مرگ بهر تسکین الم در ابتدا فصد و تعدیل مزاج و 
افلام غذا تباید و شاف یشی یو باس تفه مر وروخن کل همان و اه از شاه میهافم 
سرور و حجامت نقره یا کاهل کنند و بملینات تلیین طبع نمایند و از برگ اسپغول و برگ بارتنگ و برگ عنب‌الفعلب آب 
براورده بجوشانند پس حفض و قدری شیاف ابیض حل کرده صبح و شام در چشم چکانند و طلع که آنرا بهار خرما 
گویند بلعاب اسپغول و اندکی سرکه و روغن گل سرشته وقت خواب بر چشم ضماد کنند و شیاف و یزج بعده برود 
کافوری اکتحال نمایند و انچه از ورم صلبیه باشد در دموی فصد سررو کنند و بهر تلیین طبع ادوية خفیفه مثل بنفشه 
نیلوفر خطمی عناب سپستان جو نیکوفته جوشانیده صاف نموده روغن گنجد شکر سرخ آمیخته حقنه سازند چند بار 
متوالی و يا مطبوخ عناب سپستان آلو بخارا نیلوفر خطمی شیرخشت ترنجبین آمیخته بنوشند و بعد منع ماده از انصباب و 
تنقیة دماغ از فضول کحل رمادی اصغر صبح و شام در چشم کشند و اگر ازین تدبیر فائده نشود شیاف ابیض افیونی 
باب کشنیز تر و آب عنب‌الثعلب سبز مطبوخ مصفی حل کرده در چشم چکانند و بربندند و شربت عناب بماءالشعیر مدام 
نوشیدن و بآب طلع و مانند آن سعوط کردن نافع است و در صفراوی اگر واجب بود فصد کنند و از مطبوخ مذکور 
باضافة هلیلة زرد و خميرة بنفش و یا بگلسرخ و بنفشه و آل و عناب و تمرهندی و کشوث و تخم کاسنی و ترنجبین و 
مانند آن تلیین نمایند و یا مسهل صفرا دهند بعده جومقشر و بهدانه هر یک ده عدد چشخام بست دانه نیمکوفته و 
قدری انزروت بآب شیرین آن مقدار که بالای دوا باشد در قدر مضاعف بجوشانند که بقوام ماءالشعیر اید صاف نموده در 
روز و شب چند قطره در چند بار نیمگرم در چشم چکانند و رفادةٌ مبلول مبرد ثقیل بر چشم بدون بستن بنهند و ساعتی 
بر پشت بخوابند پس شحم انار و اطراف کاسنی مساوی کوفته برزقطو نابرابر هر دو آمیخته در گلاب و روغن گل خوب 
برهم زنندو وقت خواب بر چشم ضماد کنند و بملایمت بربندند و صبح چشم را صاف نمایند و طعام مبرد مرطب خورند 
و مدام بروغن بنفشه و شیر زنان سعوط سازند و در بعض اوقات شیاف ابیض در چشم چکانند و از مشی در افتاب و 
دخول حمام منع کنند و در بلغمی بعد نضج و تنقیةٌ مسهل بلغم و حب ایارج روغن مصطکی یکجز و مشک ربع جز و 
قدری آب زوافر مطبوخ آمیخته حل کرده در بینی چکانند اندک اندک هر روز افزایند پس مروشونیز بربان و زعفران 
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موخه هر فد یس موی ۶ که ید ار گر عایه کی ای یتفن اشتاقه که که رین حریع ان امامت 
و مشک در ادوية محلله داخل کرده اکتحال نمایند و در ابتدا بهر تسکین درد بگلسرخ و مرود در شراب پخته یا بزردی 
بیضه و روغن گل و زعفران ضماد کنند و انچه از ورم سوداوی یا یبوست صلبیه باشد در صورت درم بمطبوخ افتیمون و 
سفوف سودا یا حب لاجورد بعند از نضح و ترطیب بدن تنقیه نمایند و يا بسمتفرغات خفیفه مثل خميرة بنفشه با عرق 
گاوزبان تنقية بدن کنند و بهر ترطیب بدن و دماغ و چشم اشربه و اغذية مرطب اختیار کنند و شیر دختر یا شیر بز یا 
شیر خر بر سر دوشند و در بینی چکانند و شیر دختران و روغن بنفشه یا نیلوفر و آب عصی‌الراعی و آب حی‌العالم در 
بینی چکانیدن بغایت مفیدست و چشم بسته دارند و بماءالشعیر و ماءالباقلا و مانند آن بخار رطب بردارد غذا سازند پس 
اگر مرض زائل نشود شعیر رزین یعنی جو بالیده و سنگین سوخته بشیاف ابیض آمیزند و در سفیدة تخم مرغ حل کرده 
صبح و شام در چشم کشند و بران رفاده بگلاب تر کرده بربندند و هر گاه درد خفت پذیرد و جحوظ کم گردد باب گرم 
تکمید کنند و اکثر آب گرم بر سر ریزند و براب ادويةٌ محلله مثل بابونه و اکلیل‌الملک و مانند آن انکباب نمایند و انچه 
از التوای صلبیه باشد ایضا در ترطیب مزاج کوشند اکلاً و شرباً و نطولاً و استحماماً و تمریخاً و طلاءٌ و مسعوطاً و قطورً 
و قیروطی که از روغن بنفشه يا نیلوفر و موم ساخته باب عصی اراعی و قداح بید و آب جرادة کدو تسفیه داده باشند بر 
سر و بدن مالند چنانچه جالینوس در میامر دکر نموده و شیاف ابیض بشیر حل کرده در چشم چکانند و شیر دختران در 
چشم دوشند و از خواب بر پشت منع کنند و اگر در هوای گرم احتیاج خروج از خانه باشد پارچه در گلاب تر کرده بر 
روی وی اندازند و انچه از استرخای صلبیه باشد بعد نضح از مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه نمایند بعده غراغر منقیه از 
مویزج و عاقرقر حاومری و مانند آن استعمال کنند و مصطکی و کندر و راتینج و وج تنها یا با مویز مرکب ساخته بخایند 
و سعدا سود بر زبان بمالند و مدام شیاف احمر حاد بآب مطبوخ زوفا حل کرده در چشم چکانند و اغذية ناشفه مثل قلایا 
و مطنجنات گوشت تیهو و کبک و دراج اختیار کنند و ارگ قوت و سن و فصل مساعد کند فصد سررو نمایند و اگر 
مرض زائل نشود حقنة منقی امعا از رطوبات غلیظه بعمل ارند و بریاضت معتدل امر کنند و هر گاه علت مشکل گردد 
باوی صداع عارض شود درین صورت معالجهٌ چشم ترک نمایند و بعلاج صداع متوجه شوند که بزوال آن این مرض نیز 
زائل شود و علاج ورم عنبیه مثل علاج رمدست 
اقسام رمد 

بدانکه رمد نزد قدما ورم حاد ملتحمه است و اورام دیگر را تکدر گویند نه رمد و متأخرین رمد درد چشم با ملتحمه 
را گویند با ورم باشد یا بی‌ورم مادة ورم حار باشد یا بارد چنانچه از کلام شیخ مستفاد میشود که رمد دو قسم‌ست یکی 
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حقیقی و آن ورم ملتحمه است پس اگر در عظم ورم و شدت اعراض از حد تجاوز کند آنرا درد بیخ گویند و بیونانی 
کیموسیس نامند و اين بیشتر بصبیان عارض میشود و دوم غیرحقیقی و آن تسخن و ترطب چنشم‌ست از اسباب خارجی 
که محدث سرخی چشم بلاورم شوند و آنرا تکدر و تختر نامند و بیونانی طاراکیس گویند بمعنی اضطراب و این قسم در 
اکثر امر وقتی حادث میشود که در بدن و سر امتلای بسیار از مواد نباشد والا بر احداث تکدر فقط اقتصار نمیکرد بلکه 
رمد حادث میشد و همچنین اگر سبب بدنی يا بادی معاضد بادی اول آنرا معاونت کند می‌تواند که زود برمد حقیقی 
منتقل گردد مثل انتقال حمی یوم بحمیات عفنه و چون برمد انتقال یافت بیونانی انومکما نامند و رمد که تابع جرب 
عین باشد در ابتدا از قبیل تکدر بود و روفس در کتاب‌العین گفته که رمد سه صنف‌ست اول تکدریکه عارض چشم گردد 
و از غبار يا دخان دوم ورم حار ملتحمه است سوم آنست که آن ورم صعب باشد بحدیکه ملتحمه بالای قرینه آید 
بجهت شدت ورم و سید جرجانی و ایلاقی تقسیم رمد بسه قسم بدین طور نموده یکی آنکه در چشم هیجان از سبب 
خارج منل دخان و غبار و گرمی آفتاب ظاهر شود و دوم آنکه سخت‌تر از اول بود و اسباب این دو گونه است اول آنکه 
هر گاه سببهای خارجی مذکوره دوام و کثرت پذیرد تأثیر قوای گردد و ماده را که در میان عروق و طبقات چشم باشد 
حرکت دهد و فاسد کند و ثانی آنکه مواد فزونی از جمیع بدن بدماغ سعود کند و آنرا ممتلی سازد و از دماغ بچشم نازل 
شود و خصوصاً اگر ملتحمه ضعیف باشد و دماغ و عروق او و دیگر طبقات چشم قوی باشند و مواد بسوی ملتحمه نازل 
گردد و سوم صعب‌تر از هر دو نوع‌ست و سبب او کثرت دردات اخلاط و ورود آنها درین طبقه باشد و نشانش آنست که 
سفیدی چشم بلندتر از سیاهی باشد و گاهی پلک چندان ورم کند که پوشیدن چشم ممکن نبود و بسبب صعوبت ورم 
پلک منقلب گردد و جالینوس گفته رمد چهار نوع است يا از خون خالص زائد در کمیت يا از خون بلغمی یا خون 
سوداوی يا خون صفراوی و اين نوع کثیرالوجودست بالجمله مادة رمد حقیقی نیز مثل اورام دیگر از اخلاط اربعه مفرد و 
مرکب باریح باشد و خلط موّرم گاه در چشم تولد کند و گاهی از دماغ بر سبیل نزله آید از طریق حجامت سر یا از طریق 
حجامت داخل و گاهی از اعضای دیگر مثل معده و رحم اید و خصوصاً وقتی که سود مزاج بچشم عارض شود و آنرا 
ضعیف و قابل مواد اعضای دیگر گرداند و بعضی گوید که مادةٌ محدث رمد یا در چشم متولد میشود وقتیکه آنرا سوء 
مزاجی مفسد باشد که انجه از غذا بسوی آن آید فاسد گرداند و یا دران متولد نمیشود بلکه بسوی او منتقل میگردد از 
غیر او و آن خواه کل بدن باشد وقتیکه در بدن سوء مزاج مصعد مواد بسوی چشم بود چنانچه بدن را حرارت شدید 
بهمرسد از تعب و يا غضب و یا جماع و يا ملاقات آفتاب گرم و مانند آن و بدن ممتلی و چشم ضعیف باشد که بسبب 
تحریک اخلاط باین اسباب انتقال بسوی چشم یابد و چشم بسبب ضعف خود قبول نماید و یا بجهت امتلای کثیر از 
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مواد در بدن عند احتباس استفراغ انچه استفراغ آن ضرورست قبل از وقت میباشد چنانچه نزد احتباس خون حیض يا 
نفاس یو بواسیر يا اسهال قبل از نقای هر واحد و خواه عضو واحد بود و آن عضو یا متصل بچشم باشد مثل دماغ و یا 
غیر متصل بدان و این عضو غیر متصل یا قریب باشد بآن مثل معده یا غیر قریب بود بدان مانند رحم و ماده که انتقال 
می‌یابد بسوی چشم از دماغ گاه در شرائین می‌باشد پس وجع او حادتر بود و گاه در او رده و گاه در اعصاب و گاه در 
سمحاق و گاه درام غلیظ و گاه درام رقیق و گاه در جوهر دماغ و انتقال ماده از معده بسوی چشم گاه بر سبیل بتبخر 
بود و گاه بطریق اورده و شرائین صاعده از معده بسوی سر و ازان بسوی چشم میباشد و همچنین انتقال آن از رحم و 
لیکن رحم چون از دماغ بسیار بعیدست مادهٌ بجشم از رحم انگاه منتقل شود که امتلا کثیر و سوعمزاج مسعد مواد در 
مزاج آن بکمال شدت باشد و ازینجهت اکثر این عند احتباس طمث يا نفاس و خصوصاً اگر رحم معذلک موّف بود 
چنانجه عند وضع حمل و يا اسقاط حادث میگردد و اما معده را کفایت می‌نماید ادنی آفتی برای انتقال ماده مثل فساد 
هضم و ضعف آن و اما انتقال ماده بسوی چشم از اعضای دیگر غیر اینها وقتی باشد که اعضای هاضمه ضعیف شوند و 
تبخیر آن بسیار گردد و درین جمله انتقالات لابدست که چشم ضعیف باشد تا آنکه قبول نماید ور نه مادهٌ مندفعه قبول 
نمیکند و از خود دفع می‌نماید و گاه حداث میگردد انتقال ماده از سردی که بعضو اصلی برسد و هضم آن ضعیف گردد 
و فضول آن کثرت پذیرد و اين را کثرت پذیرد و اين را کترت ابخره لازم شود و چون چشم را باعضای راس اتصال 
خصوصاً چون متفق شود بآن سببی که سیلان دهد مواد را یا بارخای آن چنانچه تدهین سر نمایند یا با اسداد مسام 
بهیجان و حرکت آورد مواد را مئل غضب شدید یا جماع بسیار و یا امری که بفشار و مواد را بسوی چشم مانند آنکه 
سردی بسیار بسر رسد و پا امریکه حبس مولد نماید از تحلیل مثل برد مکشف و انسداد مسام از وسخ بسیار چنانچه 
حادث میگردد چون بعد عهد از حمام گردد و گاه حادث میگردد رمد از سیر در يخ و برف و یا آنکه آفتاب بر يخ و برف 
بتابد و انسان بسوی آن نظر نماید و شعاع شمس از يخ و برف بسوی چشم رجوع کند و باحتقان ابخره دران بصر 
ضعیف گردد و بدان سبب ملتحمه ورم نماید و رمد رطب بهمرسد و ازان اشک بسیار سیلان نماید و گاهی رمد بحسب 
دور و نوبة انصباب ماده بسوی چشم از عضو دیگر و یا بسبب دور تولد او در چشم ذی ادوار و نوائب میباشد و آن ادوار 
غب یعنی یکروز در میان میباشد خواه ماده منصب از عضو دیگر باشد و خواه متولد در چشم و آن مادهٌ صفراست و رمد 
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دموی را نوبت نباشد و حدوث رمد از بلغم و سودا کم‌ست اکثر رمد بادوار صفراوی بود و نوبة هیجان آن غب میباشد و 
آن از امراض حاده است و بحران او در چهارده روز واقع شود و آن هفت دوره باشد ولیکن رمد و خاصةً صفراوی که 
دران وجع شدید بود باید که بحران او در هفت روز گردد و هر قدر که درد شدیدتر باشد بحران قریب‌تر بود و گاه نوبة 
رمد هر روز میباشد پس اگر معذلک شدیدالحرارة و لذاع بود آن صفراوی باشد و این هنگامی‌ست که صفرا در کمال 
حدت ولذع باشد و دو ماده باشد که نوبة هر یک ازان هر دو غب بود پیش و پس یکدیگر و با آن ساثر علامات اورام 
صفراوی بود و بحران او قریب‌تر باشد و اگر با آن ورم سردی و قلت وجع باشد و هر روز نوبه کند دلیل بلغمیت ماده 
آنست و اين طویل‌المدة میباشد و گاه نوبة آن ربع میباشد و این سوداویست و رمد سوداوی نیز طویل‌المدة میباشد و گاه 
تا چهل روز میکشد و بیشتر ازان نیز و سبب اشتداد وجع در رمد یا خلط لذاع اکامل طبقات و یا خلط کثیرالمقدار ممدد و 
یا بخار غلیظ بود وجع حاد لذاع اکال بر فساد کیفیت ماده و حدت او دلالت کند و وجم ممدد دال بر کثرت مادة دم یا بر 
بخار غلیظ و ریح باشد و جمیع انواع رمد در شب اشتداد کنند اول روز تخفیف می‌یابند و رمد سریح‌المنتهی آنست که 
باکثرت سیلان اشک و لذع او حادتر باشد و بطی المنتهی آنکه یابس بود و بقراط گوید که چرک رطب سلیم‌ست لیکن 
بطی‌البرء بود و چرک یابس سریالبره‌ست الا ازان خوف قروح چشم باشد و اگر رمص اخضر و اشک بسیار گرم اید 
چشم جراجت کند و اگر زمان سیلان چرک و اشک و ورم طول کند شعر منقلب بود یا قرحه پیدا شود و رمص بر نضج 
یا بر غلظ ماده دلالت کند و آنکه بانضج بود و بادی چشم در اول اندکی سبک گردد و بسرعت منحل شود محمود بود 
و رمص صغیرالحب بر خیر دلالت کند و قطعةّ کبار رمص بهتر از صغار بود و حدوث‌التصاق با جفان دلیل شروع 
نضح‌ست چنانکه بقول جالینوس مادامیکه سیلان رمص بسیار و رقیق حاد باشد دلیل زمان ابتدا بود و چون ابتدا بغلظت 
و قلت نماید زمان ابتدای نضح باشد تا هنگامیکه غلظت یابد و بچسبد اجفان که آن زمان قرب کمال نضج‌ست و چون 
کم گردد رمص و بسیار غلیظ شود زمان کمال نضح باشد وارجبحانس گفته فضل رقیق که با آن رمص نباشد در اکثر 
امر صاحب خود را کور میگرداند و با رمص مخوف نیست و مامون از کوری و قروح ردیه است و خداوند چشم جاحظ 
قابلتر بعظم رمد میباشد و کثرت آشک بارد در رمد بسبب عدم هضم و نضج بود و دلالت بر بطوی زمان می‌نماید و 
بیشتر رمد باسهال طبیعی زائل گردد و ردات رمد بحسب کیفیت ماده باشد و عظم رمد بحسب کمیت ماده بود و در بلاد 
جنوبی رمد بسیار عارض شود و بسرعت زائل گردد و در بلاد بارد و ازمنة بارد بعکس این باشد و ابدان صلبه را بر بلاد 
بارد شمالی و ابدان لینه را بر بلاد جنوبی قیاس کنند و نهجی که بلاد گرم رمد پیدا میکنند همچنین حمام بسیار گرم 
چنانچه انسان هنگام دخول آن گمان می‌برد که رمد عارض شده و ثابت گوید گاهی رمد کسانی را که عادی حمام باشد 
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از ترک استحمام بسبب انسداد مسام نیز افتد و علی بن عیسی از ارسطو نقل کرده که رمد در صیف با تپ نمی‌باشد 
مگر بندرت پس اگر صاحب رمد را تپ عارض شود و خصوصاً در تابستان رمد نضج یابد و بسرعت زائل گردد و اگر رمد 
مد تپ شدت کند من بآفت عظیم بود و بکوری انجامد و جماعت کحالین گویند که اگر سرخی شدید و رطوبت کثیر 
بود مادة خون باشد و اگر سرخی شدید و جفاف بود صفرا باشد و اگر سرخی اندک و چرک بسیار بود بلغم باشد و اگر هر 
دو اندک بود سودا باشد طریق تشخیص انواع و اسباب رمد باید که اولاً دریافت نمایند اگر رمد خفیف با سرخی قلیل و 
سوزش اندک و سیلان اشک بود و بعد گرمی آفتاب یا صداع احتراقی یا حمی یوم احتراقی یا رسیدن غیار و دخان یا 
سردی یا ضربه یا هوای تند یا دیدن چیزهای بسیار روشن يا نظر بچشم مرمود يا خوردن اغذية مضر چشم يا کثرت 
مطالعة کتب یا سهر مفرط و غیره اسباب خارجی پیدا شده باشد تکدر بود و اگر رمد مفرط با سرخی و انتفاخ و دمعه و 
الم شدید لذاع اکال و ممدد باشد رمد حقیقی بود پس اگر مرض عظیم‌تر و صعب‌تر باشد و ورم بحدی رسد که سفیدی 
چشم سیاهی او را ببوشد و بند کردن چشم مشکل گردد و گاهی اجفان از داخل بشکافد و خود ازان سیلان نماید و 
رنگ ورم همچون گلسرخ باشد و ردینج بود و بعد تشخیص رمد حقیقی نوع مادهٌ او مشخص کنند باين طور که حال 
شدت و خفت وجع بپرسند اگر وجع شدید گوید مادة حار بود بعده بسرخی چشم و کثرت و قلت چرک و عروق نظر کنند 
و بپرسند که در ممدد ضربانی‌ست يا ناخس محرق پس اگر سرخی شدید با کثرت چرک و عظم و انتفاخ و ظهور عروق 
و در ممدد و ضربان صدغین و دیگر آثار غلبةٌ خون از عظم نبش و قانیت بول و کسل و نعاس و ثقل راس و بعد عهد 
از فصد و حلاوت فم و تنحیل چیزهای براق سرخ در خواب و زمان ربیع و سن شباب و تقدم اکثار تناول اغذية موّلد دم 
و ورم پلک و انقلاب آن بخارج معلوم شود مادةٌ دموی باشد و اگر سرخی با قلت چرک و وجع ناخس و محرق ملتهب و 
در اکثر دمعه رقیق حاد و عدم التصاق اجفان بود و دیگر آثار صفرا مثل تلخی دهن و اشتعال بدن و زردی رنگ و تخیل 
شعله و نیران در خواب و حدوث آن در زمان صیف و سنتهای شباب و تقدم اکثار اغذیه و ادویة موّلد صفرا و تعب و 
سهر و شراب صرف و مانند آن یافته شود و ماد صفراوی باشد و اگر وجع غیر شدید گوید ماده بارد بود بعده اگر با 
سرخی خفیف ثقل شدید و انتفاخ عظیم و حرارت قلیل و اشک و چرک و التصاق بسیار بود دیگر علامات بلغم مثل لین 
ملمس و سردی او و تخیل آب و باران در خواب و کثرت آب و لزوجت دهان و حموضت آن و کمی عطش و کسالت 
بدن و سفیدی رنگ قاروره و براز و سن طفولیت و شیخوخت و فصل سرما و برد مزاج و تقدم اغذية بلغمیه و کثرت 
سکون و مانند آن باشد مادة بلغمی بود و اگر با کمودت رنگ ثقل و جفاف و قلت آب دهان و سرخی اجفان و قلت 
التصاق و ازمان مرض و با صداع غالباً و دیگر علامات سودا مثل قحل عین و ضعف حرارت و سوداویت مزاج بد ن و 
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راس و سوئیت اخلاق و غلظت رمص و یبوست آن و تخیل اشیای تاریک و سیاه و خاتف در خواب و عروض آن در 
زمان خریف و سن کهولت و تقدم تعب و بیداری و هموم حزن و خوردن اغذية سوداویه مثل گوشت گاو و حیوانات 
ریاح مدرک گردد مادة ریحی باشد پس اگر رمد بشرکت دماغ یا معده يا دیگر اعضا بود مشارکت او بدستوریکه در 
ابتدای بحث آمراض چشم مسطور شد مشخص نمایند 
علاج تکدر و رمد خفیف 

اک فزان رالد سیب کفایت هیکت ولا آگر پسب حرازست باشد: کیرش س کر اه لام رمل محر کبانتد.و امه 
فیزده قوب سفن اتعیال کن. معا بارخ یگافتب و نک کاقور الوده یر نم تیه ور شقن ال سفیة قرات 
کشنیز سبز پا شیر دختران سوده بر حوالی چشم ضماد کنند و برگ تازةٌ سنگهاره ساییده قرص بسته بر چشم نهادن نیز 
مجرب‌ست و شیر دختران با سفیدی بیضه مراغ و لعاب اسپغول یا بهدانه در چشم چکانند و شیاف بر یوما استعمال 
نمایند و شیاف اییض و برود کافوری در چشم کشند و اهرن گوید که عصارة عنب‌الثعلب برای رمدیکه سببش دخان با 
غبار یا حرارت آفتاب باشد نافع‌ست و معذلک علاجش سکون دهد و ترک غذا و تقلیل آن و جلوس در جای تاریک‌ست 
ضربه افتد خون گرماگرم پر کبوتر یا خون بال آن یا خون اعضای دیگر آن در چم چکانند و بساست که تکمید آن 
باسفنج پا صوف در زوغن گل يا طبیخ عدس تر کرده و يا تقطیر شیر زن پسر دار از پستان گرماگرم کفایت کند والا 
شیاف ابیض در طبیخ حلبه سوده در چشم چکانند و در تکدر که از هوای سرد عارض شود حمام نافع بود بشرطیکه 
نوبت برمد و ورم نرسیده باشد و بدن و سر ممتلی نباشد و آبیکه دران بابونه و اکلیل‌الملک جوشانیده باشند یا آب حلبه 
در چشم چکانند و ایضاً تکمید بطبیخ بابونه و شراب لطیف بعد سه ساعت از طعام و نوم طویل بر شراب از علاجات 
نافعه نوشته‌اند خواه از افتاب یا از سردی يا از دیگر ست ماش آیکن فر سشب: افاات شراب کثیرالمزاج مائی ابیض باشد 


بر نهار و ناشتا بود انچه سبب جرب خفیف باشد اول جرب حک کنند پس علاج تکدر نمایند و 
گاهی بعد حک جرب تکدر خودبخود زائل میشود و اگر جرب عظیم باشد و احتمال حک نکند پس تلیین و تنقيةٌ بدن و 
دماغ بر وفق استعمال نمایند تا که محتمل تدبیر حک گردد و بدانند که تکدر اگر بسبب اشیای گرم باشد اشیای بارد از 
ادویه و آغذیه دهند و تبرید مسکن نمایند بنحویکه کور شد و اگر بسبب تپ یوم باشد تبرید جمله بدن و تعدیل او کنند 
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و داوء‌الزعفران برای تکدر و اوائل رمد خفیف کثیرالنفع و مجرب‌ست بگیرند زعفران صبر حضض فوفلی عصارة مامیثا 
صندل سرخ گلسرخ هر یک پنج جزو افیون نیم جزو کوفته و بيخته شیاف سازند هر یک بوزن یکمنقال و در سایه 
خشک کرده عندالحاجت یکعدد آنرا بگلاب یا آب کشنیز تازه ساییده بر پلک و ابرو ضماد کنند و اگر در هر دو چشم 
باشد دو شیاف بکار برند و چون بعد از تکدر رمد ظاهر گردد علیل را در خامة کم روشن نشانند و تقلیل غذا و شراب 
نمایند و تکثیر نوم کنند و بدواء‌الزعفران مذکور ضماد نمایند و اگر بشب چشم بچسید بآب و سرکه آنرا بشویند و بشیاف 
مجفف اکتحال نمایند اگر این تدبیر کفایت نمود بهتر والا فصد و اسهال نمایند و شیر در چشم بچکانند و اگر وجع 
بسیار باشد گلسرخ بطبیخ اکلیل‌الملک سرشته ضماد نمایند 
علاج کلی انواع رمد و نوازل چشم 

بقول شیخ و دیگر مجربین قانون مشترک در تدبیر رمد مادی بلکه ساثر امراض مادی چشم تقلیل غذا و تخفیف 
اتنخ بقدریکه نیک هضم گردد نه بحدیکه گرسنگی افراط کند و اخیتار انجه موّلد خون محمود باشد و اجتناب از 
منجرات و لحم سوء‌هضم و جماع و حرکت و غضب و از شراب و ترشی شدید همچون سرکه و سماق و حصرم و مالخ 
و حریف مثل کراث وثوم بصل موّلد خلط غلیظ کدر مانند کرنب و عدس و قبض طبیعت و افراط خواب و کثرت بیداری 
و شب خواری و استحمام کثیر و خمر کدر غلیظ سرنگون داشتن و تامل در اشیای دقیقه و کثرت کلام و صیاح وقی و 
جز آن جمله مضرات چشم که در ابتدای اين مقاله مسطور شد خداوند رمد را مضر بود و گویند که خرما و انجیر و 
شفتالو و مویز و عسل و انگور شیرین و خرپزه و بادنجان و جوز بالخاصیت موّلد رمدست ازان احتراز کنند و تناول فواکه 
ترسوای آندک بهی و ناشپاتی جائز نیست و نیشکر بنابر تولد او رطوبات را در معده و ازدیاد اشک مضر بود و تناول نان 
و خرما و گوشت و حلوا و خواب بر پهلوی چپ مطابق حدیث نبوی صلی الّه علیه و سلم صاحب رمد را ممنوع‌ست و 
اسفاناخ و جو پخته مفید و جالینوس نیز تخفیف در غذا و اقتصار بر مءالشعیر نوشته و معده نه خالی باشد و نه ممتلی و 
آب بسیار نباید نوشید و لباس او سفید نباشد و ایضاً در رمد و ساثر امراض مادی چشم اعلای و سادة سرو حذر را از 
پستی او واجب بود و گریبان کشاده دارد و از تدهین روغن بر سر و تقطیر او در گوش و چشم اصحاب رمد و نوازل 
چشم را اجتناب ضرور بود که شدیدالمضرت‌ست و شانه کردن در موی سر سفید و نگذارند که موی سر بلند گردد مکر 
کسی که عادی باشد بگذاشتن موی بلند در سر که او را نافع‌ست و بقول ارجیحانس حلق راس بمضراق نافع رمدست و 
شعر کثیر مضرست لاسیما گر قصیر باشند و واجب‌ست که نظر صاحب رمد بر بیاض و شعاع آفتاب و چراغ و آتش و 
چیزهای براق واقع نشود بلکه فرش و پوشش او سیاه و يا سبز بود و بر روی او پارچة سیاه بياویزند و خرقة زر و نیز 
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مفید گفته‌اند و مسکن او معتدل ماتل بظلمت باشد و بوی خوش دران نباشد و ایضاً صاحب رمد بروز خواب نکند تا 
بشب خواب اید و حتی‌المقدور تدبیر خواب آوردن کنند بشم ریاحین و شمامة لفاح و افیون و غیره که آن علاج جیدست 
و هر چند که باستعمال بعضی از مخدرات مثل خوارنیدن 

و اگر در سجده اذیت یابند موضع سجده را بلند گردانند و بران سجده کنند و دعت و سکون اختیار نمایند و ادامت 
تلیین طبیعت و اماله و منع ابخره در علاجش ملحوظ دارند و فصد سررو نمایند که موافق جمیع انواع اوست و اگر رمد 
شدید باشد از فصد چندان خون برارند که خوف غشی گردد زیرا که اخراجم خون بسیار بساست که فی‌الحال صحت 
می‌بخشد و لین طبیعت درین مرض نیز امر لابدی‌ست بلکه اسهال خلط غالب بر خون بعد از فصد لابدست و جهت 
تلیین این مطبوخ که در انواع رمد از مجربات انطاکی‌ست بدهند بگیرند گلقند سی درم شکری بورحار و عسلی در بارد 
تمرهندی بنفشه هر واحد بست درم عناب اسطوخودوس هر واحد ده درم همه را در ده چند آن آب بجوشانند تا ربع آن 
بماند صاف کرده پانزده درم فلوس خیار شنبر مالیده صاف نموده استعمال کنند و اگر نکایت دماغ اشتداد نماید بست 
درم تمرهندی کوفته شب در گلاب دو چندان تر کرده صبح صاف نموده سی درم عقید ممسک دران حل کرده در 
دوای سایق آمیزند یا عقب آن بدهند و این انجب علاج‌ست خصوصاً هنگام غلبةٌ رطوبت با اصلاح اغذیه و منع خوشیو 
و انچه مخرج ارواح باشد و کحل آنزروت که در علاج رمد حار در دیل دکر ادوية نافع ورم حار چم مسطور گردد در 
ساثر اقسام رمد مجرب اوست و انکباب بر بخار گلسرخ مطبوخ و ضماد بدان نافع‌ست و ادامت نظر بسوی خمرکه در 
جوش باشد در دفع رمد مجربست و نقوع هلیلجات و کشنیز در جمیع اقسام رمد مفید و اگر ماده از عضو دیگر بچشم 
اید تنقیة آن عضو نمایند و جذب ماده بسوی خلاف جهت بفصد یا حقنه و حجامت و غیره کنند و گاهی فصد قیفال 
کفایت نکند و بقطع شریان صدغ يا پس گوش احتیاج افتد تا طریق وصول ماده منقطع گردد و این وقتی‌ست که ماده 
از شرائین خارج بچشم اید و حجامت نقره و ارسال علق بر پیشانی قریب بنفع اوست و اگر کفایت نکند فصد رگ گوشة 
چشم و رگ پیشانی نمایند با آنکه حجامت نقره بعد فصد بالغالنفع‌ست و ارسال زلو قائم مقام حجامت نیز سریع‌النفع 
مشهود گشته و جالینوس گفته که در رمد مادام که ابتدای ورم باشد سزاوراست فصد قیفال پس اگر بقیه از رمد باقی 
ماند فصد عرق ماقین و تلیین طبیعت نمایند و بقراط نوشته که جمیع اوارام حین را تبحلیل می‌برد فصد و آشامیدن 
دوای مسهل و فیلغرس نیز گفته سزاوارست که ابتدا نمایند در علاج رمد بفصد و اسهال و سراییون گوید که چون چشم 
عضویست کثیرالحس و سریع‌القبول بهر امراض واجب‌ست که در ابتدای علت آن ادويةٌ موضعیه را استعمال نمایند بلکه 
ابندا بقصد قیفال از جائب علت نمایند و اگر احتیاح شود اخراج خون بسه دفعه نمایند یعنی در روز اول دو دفعه فصد 
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کنند و روز دوم یکمرتبه اگر مانعی نباشد که مناسب‌ست برای جذب مادهٌ منصبه چشم و بعد آزان بیاشامند مطبوخ متخد 
از هلیلة کابلی و زردآلو و تمرهندی و مویز منقی و شاهتره و عناب و ترنجبین بایازج فیقرا و يا اندک تربد یکمرتبه بعد 
دیگری تا آنکه تنقیة سر حاصل گردد و اگر با حرارت زیادتی رطوبت مجتمعه در سر باشد بهتر چیزی از نقوع صبر در 
آب باران یا بآب کاسنی تازه پا آب عنب‌الثعلب نیست تا آنکه حدت آن تسکین یابد پس حب صبر و مصطکی يا حب 
قوقایا بدهند تا آنکه تنقية تام بدن و سر حاصل گردد و بعد ازان متوجه ادوية موضعیه گردند و حجامت بین‌الکتفین و 
حجامت ساقین را نیز نفع تمام‌ست بالجمله چون تنقیه کامل یافت متوجه علاج چشم گردند و بچکانند سفيدة رقیق 
بیضه مرغ دائم روز و شب و یا تأثیر دختران تنها یا با شیاف ابیض يا با لعاب بهدانه و اگر ماده هنوز در انصباب باشد 
برگ عنب‌الثعلب و عصی‌الراعی و خرفه و کشنیز تر و برگ بار تنگ و برگ نورستة کلم یا برگ نورسته اسفرجل یا 
امرود یا برگ عوسج یا کاسنی و آرد جو و مغز نان سمید و خشخاش سفید و اصل‌السوس و بنفشه و گلسرخ و روغن 
گل و کدو و گلاب و مانند آن سوده ضماد نمایند و هر ساعت تبدیل کنند و چهره را بگلاب یا آب سرد باندکی سرکه و 
یا آب حلبه و یا آب مطبوخ پوست خشخاش بشویند و در ابتدا ادوية باردة رادعه و در انتها رادم مخلوط بمحلله نافع‌ست 
و ضماد آرد جو اکلیل الملک و گل بابونه و کشنیز تاژه مفیدست و اکتحال بذرور ملکا یا در ابتدا صرف و در انتها باضافة 
مامیثا و زعفران و اندکی مر صافی نافع و در طب ملوکی‌ست هر رمدیکه با حمرت و حرارت باشد نفع می‌بخشد آنرا 
ادویة صداع حار را نافع‌ست يا تلیین طبیعت و انچه با رمص بسیار و قلت حمرت باشد نافع‌ست آنرا حب هلیله با تربد 
سرشته و انچه از بخار باشد منع صعود بخار بسوی سر بمثل آب آنار و سویق جو و گندم با شکر خورانیدن و کشنیز 
خشک با شکر و تبرید راس و تقویت آن بگلاب و کافور و صندل و مانند اینها و حمام و بعد تنقیه افضل علاج رمدست 
و خصوصاً اگر تکمید تسکین درد نماید که این علامات نقای ماده است و همچنین از معالجات نافعه تکمید بآب 
نیمگرم هاسفنج یا صوف‌ست چنانجه گاهی از استعمال او در یکبار يا دو بار فائدهٌ بسیار حاصل میشود و گاهی بتکرار و 
کین تکی حاخت م فد سب فقوت و ضیف رمدی آگر اه تکنه ظیم الکیا لسکا یه باق کم بقیر تیاه 
اما تکمید و حمام قبل تنقیه خالی از خطر نیست زیرا که جذب مواد بیشتر از تحلیل کند و از اینجاست که گفته‌اند حمام 
حار قبل از تنقیه باعث زیادتی رمدست که مستعد رمد باشد آنرا نیز حمام و شراب تکمید منع‌ست و در ابتدا قبل از تنقیه 
استعمال روادع نیز ممنوع‌ست بلکه بعد استفراغ طبیخ حلبه در چشم چکانند بعد از شستن چشم چند مرتبه بجهت آنکه 
نفع اين بجهت تحلیلی که دارد از ساثر ادوية عین بیشترست و محمد زکریا گوید که چون در علت خفت بهمرسد و 
وجع تسکین یابد و دموع کم گردد و اول فصد و مسهل بعمل اورده باشند مریض را بحمام برند چند مرتبه متوالی 
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بحهت آنکه بقية این مرض بدین تحلیل می‌یابد و چون در چشم رطوبت و ثقلی باقی ماند ذرورا بیض در چشم بپاشند 
و گاهی بعد تنقیه سعوطات سلقی و مانند آن ادویةٌ معطسه که بعض ماده از بینی اخراج نماید استعمال میکنند تا خوف 
جذب مادة دیگر بسوی چشم نباشد و ایضاً گاهی غراغز بعمل می‌آرند الحاصل جمله علاج رمد مثل علاج ساثر اورام 
اخ از فد بن و انشعمال دود راحخه اولا و خخللة فانیا مگر این عضو سب ترافت و دکاوت بح ستدعی فرط 
آهستگی‌ست استعمال ادوية متحوی و بسیار دفعة جواتز بنود یعنی قمع و ردع یا تلطیف و یا تحلیل و جلا بسختی مس 
مولم حس محدث خشونت نباشد و این حاصل نمیشود مگر آنکه قبض رداع معتدل ولذع محلل خفیف باشد بلکه اولی 
درین آنست که بتخفیف بلالذع بود و مکسور العنف و اللذع باشد باختلاط مثل سفيدةٌ بیضه و شیر زنان که بچکانند بر 
سنگی که شیاف را بران میسایند پس شیاف را با سفیدهٌ بیضه و شیر سوده در چشم بچکانند و بقراط نیز در ابیذیمیا 
نوشته که در الم و ورم چشم بعد فصد یا اسهال یا هر دو اکتحال نمایند بادوية که درانها لذع نباشد و طبری و آهرن 
گویند که طریق معالجة رمد اعتبار زمانة ابتدا و تزید و انتها و انحطاط‌ست پس در ابتدای او استفراغ ماده بحسب مکان 
نمایند و استعمال ادوية قابضه که دران تقویت عین و تقطیع رطوبات باشد و در تزید حفظ مزاج و اختلاط ادوية که 
دران اندک حرارتی باشد با ادوية قابضه و در انتها و انحطاط انجه جالی محلل صرف باشد بعمل ارند و در هر چشم که 
طبیب و اکتحال او بمبرد و مسکن حرارت و ثوران نماید پس سبیل او اکتحال جالی و محلل‌ست بعد از استعمال او حالا 
تکدر نور چشم و تبردعین و هر گاه این بطول انجامد مودی بسل‌العین و ذهاب نور گردد و آنجا که سبب قوی 
باشد پیش از فصد و مسهل ادوية موضعیه بکار نبرند و همچنین استعمال شیاف بیضی و مضریات قبل از تنقية بدن و 
سر منتهی‌ست چنانچه جالینوس در میامر گفته بجهت آنکه مانع تحلیل و ممدد طبقات‌ست و موجب مرجع شدید و 
بساست که بسبب شدت امتلا باعث انشقاق طبقات و قرحه و تاکل آنها میگردد ولهذا شیخ‌الرئیس میفرماید که اگر 
ممکن باشد در استعمال شیافات تا سه روز تأخیر کنند و دران مدت بر تدبیر استفراغات و جذب مواد بسوی اطراف و 
غیر آن اتقصار ورزند و بعد ازان اگر چیزی از شیافات استعمال کنند باکی نیست و بیشتر باین اشیا بغیر علاج دیگر رمد 
زائل گردد و کذالک در ابتدای رمد آب سرد بچشم رسانیدن ممنوع‌ست و استعمال توتیا قبل از فصد و استفراغ نیز 
مضرست و ذرورکیه دران باشد نیز در ابتدا بکار نبرند و گاهی در وجع شدید بجهت لذع خلط حاد منصب بسوی 
چشم یا بحهت امتداد ملتحمه از امتلای مادهٌ رطبه یا ریح بخاری حادث میشود و علاج لذع تعزیه و تبرید و تلطیف‌ست 
و سفيدة بیضهة مرغ در چشم چکانیدن و علاج تمددار خای چشم و تحلیل و نقل مادهةٌ ممدود بجانب مخالف بحجامت و 
دلک تنقیه ازان و گاهی در رمد مغریات و معدلات مواد حار استعمال میکنند و شیرزنان از انحمله است لکین قطور او در 
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چشم زمانی طویل نگذارند بلکه هر زمان تجدید آن کنند و به پنبة نرم بملایمت پاک کنند و ایضاً منجملةٌ آن سفیدی 
بیضه مرغ‌ست و کذلک لعاب اسپغول و بهدانکه در جمیع اینها انضاج‌ست و درین تجدید هر وقت واجب نیست بلکه اگر 
ساعتها بدارند مضرت نکند و سفیدی بیضه از شیرانفع است و اگر چه شیر جالی تر و منضج و مسکن‌ست جهت آنکه 
سفیدةٌ بیضه با وجود تلیین و تطمیس و تضریة او چسپندةٌ سطح عین و مسدد مسام نیست و بسبب لزوجتی که دارد 
معین بر طول بقای ادواست در چشم و اگر بجای او لعاب طبیخ حلبه نمایند با وجود تحلیل و انضاج او جامع تلیین و 
تطمیس و تسکین وجع و روغن گل ازین قبیل‌ست مرگ روغن از داخل چشم استعمال نکنند بالجمله واجب‌ست که 
دوای مستعمل در چشم و خصوصاً در رمد چنان باشد که دران خشونت نبود یعنی سیال باشد چه دوای یابس بخشونت 
خود مولم بود و کیفیت طعم ادویة مستعله قوی مثل تلخ يا ترش يا تیز نباشد و باید که خوب باریک بسایند تا خشونت 
او برطرف گردد و اگر ممکن بود تفه بی‌مزه اختیار کردن اولی‌ست و ایضا میل بچشم نرسانند و ذرور بکار نبرند و دوای 
حار استعمال نکنند هر گاه درد شدید یا ضربان مفرط و التهاب شدید باشد واجب‌ست که مدام تنقية چشم نمایند از 
چرک بتقطیر شیر دران که غسل او میکند و يا سفيدة بیضةٌ مرغ بکار برند و بدست چشم نمالند حتی‌المقدور و اگر 
احتیاج بمس افتد برفق نمایند تا چشم ایذا نیابد بالحمله در تنقیة چرک برفق بیشتر عنایت مصروف دارند چه از تنقيةً 
چرک تخفیف وجع و جلای چشم و مکث ادوية مستعمله حاصل میشود و رازی در حاوی نوشته که هر گاه بار رمد 
رمص بسیار باشد خرقة نرم یا پنبه را بر سر میل بپیچند و بآب تر کنند و بملایمت چرک را بآن پاک کنند و اگر آب 
دهن باشد بهترست و در چشم ذرورا ببض پاشیده رفاده گذاشته به بندند و در فاخر گفته که اگر چرک بسیار و وجع 
شدید باشد جفن را در هر اندک زمانی برگردانند و چرک بدستور پاک نمایند و دران شیر دختران بچکانند و جفن را 
بمالند و بفشارند تا جمیع چرک براید و بجهت آنکه بیشتر وجع رمد بسبب چرک میان جفن و چشم میباشد چون رمص 
خارج شود همان ساعت وجع تسیکن یابد و خواب اید و اگر سبکی حاصل نشود شیاف مسکن وجع متخذ از افیون و 
زعفران در چشم بچکانند و چون انحطاط یافت بحمام برند و واجب‌ست که در ابتدا مکشفات قوی و قابض شدید 
استعمال نکنند که طبقه کثیف شود و مانع تحلیل و موجب عظم وجع گردد خصوصاً وقتیکه درد شدید باشد و دوای 
ضعیف ‌القبض نیز اندر ابتدا در منع ماده کفایت نکند و بتکثیف طبةّ ظاهر ضرر کند و دران ماده بند شود پس هر گاه 
چیزی ازین مضرتها اتفاق افتد بدوام تکمید از آب گرم تدارک او نمایند و اقتصار بر شیاف ابیض محلول بأب 
اکلیل‌الملک نیکوست و قوی‌تر آزان با وجود امتلای راس گاهی ضرر رساند و اما از محللات نیز در اول رمد اجتناب 
شدید نمایند و گاهی بعد استعمال مقبضات و خصوصاً وقتیکه با وی مخدرات مخلوط باشند بتقطیر ماءالعسل و ماءالسکر 
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در چشم بجهت دفع مضرت آن حاجت افتد و اگر ازین هیجان مرض ظاهر گردد برای تدارک او چیزی مبرد که دران 
تکثیف نباشد اضافه کنند و گاهی اشتداد وجع باستعمال مخدرات مثل عصارة لفاح و کاهو و خشخاش و قدری از سماق 
محتاج میگرداند لیکن تا ممکن بود ترک او اولی‌ست و اگر چیزی آزان بضرورت استعمال نمایند قدر ضرورت نه زیاده 
باحتیاط تمام بکار بند و حتی‌الامکان بر سفیدة بیضه ممزوج بآب مطبوخ خشخاش اقتصار ورزند و گاهی بآن قدری 
حلبه اضافه میکنند تا که در تسکین وجع از جهت تحلیل اعانت کند و ایضاً آفت مخدرات زائل سازد و اما اگر مادة رقیق 
اکال باشد باستعمال افیون و دیگر مخدرات باکی نیست بلکه شفای اوست و عقب او درد نشود و اگر چه طبیب اعتقاد 
دارد که مخدر از جهت مضرت او ببصر مکروه‌ست لیکن افیون در اوجاع اکالةٌ غیر ممدده شفای عاجل‌ست و جالینوس 
در جبلةّالبرء گفته که مخدرات مسکن اوجاع عین انداما موجب ضعف بصراند و شیاف افیونی مسکن وجح چشم‌ست 
ولیکن خوف آنست که بعد ازان ضعف بهمرسد پس باید که جهت تدارک آن بعد از استعمال شیاف مسخنی استعمال 
نمایند و بهترین آن شیاف دارچینی‌ست و گویند که خوردن مخدرات و النست زایراداو بر چشم و بمصلحات او که دران 
تریاقیت باشد مثل زعفران و جندبیدستر و مشک وجدوار استعمال نمایند تا کسر غائله آن گردد و در تقطیر او افراط 
نکنند لماقلنا آنفا و شیاف وردی و جع صعب رابرءالساعست و بقول جالینوس و رازی در رمد شدید بعد فصد و مسهل و 
تقلیل غذا قرص معمول از افیون و بزرالبنج و زعفران و مر بقدر باقلا بدهند و یا شربت خشخاش و يا افیون تنها بقدر 
نخود که خواب ارد و مرض صحت یابد و اين در رمد آنچنان مکروه نیست که در قولنج و گاهی رادعات بر پیشانی طلا 
میکنند خصوصاً هر گاه طریق انصباب نزلة حجاب خارج باشد لیکن ردادع شدیدالردع نباشند که بسبب شدت تکثیف و 
احتباس مواد باعث ازیادی وجع گردند بلکه روادع مذکور مئل پوست خریزة قناتی‌ست خاصة نه خريزة زرد شیرین و 
منل شیاف مامیثا و مثل فیلر هرج و صبر و تخم گل و زعفران و انزروت و از ابها مثل آب عنب‌الثعلب و آب 
عصی‌الراعی باشند و کذلک برگ عوسج و طلای پست جود عنب‌الثعلب و بهی نافع‌ست اما اگر ماده شدیدالحدت و 
الرقت باشد لطوخات شدیدالقبض مثل مازو و گلنار و سک استعمال نمایند که تضمید بآنها بر مجاری نوازل برای تسدید 
آن تأثیر عظیم دارد و این وقتی‌ست که ماده حار باشد و تقویت اجفان و تبرید آنها بمصارهٌ ورد و عصارةٌ برگ بارتنگ و 
عصارة برگ بید نمایند و ایضاً بضماد برگ گل و از مرکبات ضماد صندل و خولان و زر درد هر واحد یکجزو زعفران 
نیم جزوست و چون نفوذ ماده از سمحاق باشد بسنبل گلسرخ و اقاقیا بآب کشنیز و اندکی زعفران بر پیشانی ضماد 
نمایند و ایضاً شیاف مامیثا حضض صبر انزروت زرد رد مساوی زعفران نصف جزو و ایضاً آرد عدس و پست جو بگلاب 
و يا بآب آس و بزرقطونا سرشته ضماد کنند و بآبیکه دران گل سرخ و آس و برگ بید و نیلوفر عدس پخته باشند روی 
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بشویند و از شستن بآب سرد منع کنند که آن بتکثیف خود حبس ابخره نماید و اگر مادةٌ نازله بچشم بسیار گرم نباشد 
غیار آسیا و مرو کندر با سفيدة بیضةٌ مرغ ضماد کنند و اگر ماده بارد بود دوائی که مجفف و قابض و مقوی عضو مع 
تسخین باشد مثل لطوخ بسیحاب و گوگرد و بورق برجبهه و جفن بعمل ارند و یا کبریت و زفت و فلونیا و تریاق کبیر و 
مانند آن بر چشم ضماد نمایند چنانچه ماسرچویه در کتاب تمام و کمال نوشته و هر گاه علت مزمن گردد فصد ماقین و 
شریان پس گوش نمایند و هر گاه ماده مستفرغ گردد و درد بغایت سخت نباشد بلکه کم گردد آن هنگام شیاف برء یوما 
بزردة بیضه ساییده در چشم قطور کنند پس بعید نیست که در یکروز مریض صحت یابد و بشام آن روز در حمام داخل 
کنند و نیز برای تحلیل بقية ماده شیافات محلله منل شیاف سنبل بکار برند و بصورت طول مرض شیافی که دران مس 
سوخته و زاجم محرق باشد استعمال کنند و گاهی اکتحال بصبر تنها کفایت کند و سعوط بشونیز و روغن بادام و قثاء 
الحمار محلل بقایای رمدست مطلقاً و ایضا چون رمد بطول انجامد و بدن نقی و خالی از فضول باشد باید دانست که 
ماده از عضو دیگر مثل سر بسوی آن منصب میگردد پس باید که متوجه معالجة سر گردند از فصد و حجامت و مسهل 
و شیزهتو مک زان ماخ بان شیرین :مفتن قباشتدو کر فافنه یف امه قایشه )یال که و اگر انم نیز فافه 
نکند قطع و داغ عرقین صدغین و یا خلف اذنین نمایند ولیکن اين باید که بعد از تنقی کامل باشد چنانچه جلینوس 
گفته و اریباسیس و رازی گویند که چون رمد کهنه گردد و بطول انجامد و ماده در طبقات چشم رسوخ یابد این هنگام 
بهترین تدابیر حجامت اخدعین و انداختن زالو بر صدغین و بر موضع قریب چشم و حجامت قفاست بعد از فصد و چون 
نضج یابد حمام نافع‌ست و ضماد زعفران و عصارةٌ مامیثا و حضض و صبر و صمغ عربی و استعمال شیاف و ردی ابیض 
سودمند و هر گاه با وجود جودت پرهیز و حسن تدبیر رمد بطول انجامد و سرخی و سیلان اشک منقطع نگردد و از فصد 
و مسهل و غیر آن منتفع نشود معلوم نمایند که در نفس طبقات چشم مادة ردی محتقن‌ست که غذای دارو چشم را 
فاسد میکند و یا در چشم سوءمزاج ردی‌ست که فاسد میگرداند غذای آنرا و یا نزول می‌نماید نوازل از سر و دماغ در 
حالت اول توتیلی مفسول مخلوط بملینات مثل سفیدآب و اقلیمیای ذهبی مفسول و نشاسته و اندکی صمغ کحلاً و 
طلاءٌ بکار برند که رطوبت غریبه بمرور ایام خشک میسازد و چشم باصلاح می‌آرد و گایه برای حبس نزله بداغ تارک 
سر مضطر شوند چه گاهی دوام رمد از دوام نزله میباشد و اگر مبداً ماده از حجب باطنی دماغ باشد علاج صعب بود الا 
مدار آن بر استفراغات قوی باشد مع استعمال مقویات سر و از ضمادات معروف بهمین نفع مثل ضمادی که از 
سنبل‌الطیب و گلسرخ و اقاقیا و کشنیز خشک بآب کشنیز سبز سازند فقط و کشنیز خشک مع اندکی زعفران بر موضع 
ساعتی يا دو ساعت گذراند پس جدا کنند و ارجیحانس گفته که صاح رمد شراب و جماع ترک نماید و دوای مسهل 
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استعمال کند و روی بآب سرد بشوید و چیزی گرم نشمد و ترشی و بادی نخورد و از غبار و دخان و هوا و آفتاب و چراغ 
احتراز نماید و نزد خواب بر چشم صوف مغموس در شراب قابض بنهد و اول فصد کند و بر ساقین حجامت نماید و 
رارقا پر تایبا یر اي سارت و اه کت و هی اک لباک یرت 
عنب نهد که مسکن المست و بر پیشانی تخم خشخاش و پوست آن مطبوخ ضماد سازد و نان بشراب تر کرده خورد و 
آنجا که در رمد علاجهای صواب و تنقية بالغ کرده شود و با وجود آن رمد بر حال خویش باشد باید که هرگز از طریق 
صواب بازنگردند زیار که ممکن‌ست که ماده سخت غلیظ و عسر باشد و بعد مدتی دراز تلطیف يافته تحلیل پذیرد و کذا 
رمد حادث در زمستان و امزجة بارده و بلدان بارده طویل‌المدة و علاج آن صعب‌تر میباشد پس باید که مریض و معالج 
هر دو را از طول مرض با تدبیر صائب هلال و کلال بهم نرسد و دست از پرهیز و تدبیر براندارند و بقول بعض مجربین 
چون صاحب رمد بگذارد دست خود را بر چشمی که رمد دارد باین طور که اگر رمد در چشم راست باشد دست چپ را 
پاک هرشح ی اد دس رت و کرک ی هه ان که ی رک 
دو سه چهار پنج شش هفت پس برگردد از هفت و بیک آید که بگوید هفت شش پنج چهار سه دو یک پس انگشت 
خود را گرد چشم خود بگرداند و بگوبد تحقیق صحت یافت چشم من گویند که شفا می‌یابد باذن اه تعالی و اطبای 
هند گویند روزیکه رمد شروع گردد همان روز آ برگ دهتوره نیمگرم در گوش مخالف تقطیر کنند و قطور آب کونپل 
برگ نیم و گذا آب زرد چوب سوده نیز نافع‌ست و اگر شیر درخت بر در چشم کشند ور رد چشم را فورا آرام میکند و پاه 
که دوای شققف شتگ: قار ایب ساییده گرداگرد چشم طلا کردن مفید و مزیل سرخی‌ست و هرگاه انب خام که بهندی 
کیری گویند باریک بسایند و حوالی چشم ضماد کنند در یکروز برمد فائده بخشد و اگر موسم انبه نباشد امچور در ظرف 
آهنی بآب بسایند که مثل مسکه گردد بعده گرداگرد چشم ضماد نمایند و قدری ازان در چشم کشند و اگر آب لیمو 
براهن پهن گذارند و بآهن پاره دیگر بسایند و قطره قطره آب لیمو همین اندازند تا غلیظ شود پس ان آب را بر پلک 
چشم گذارند و دو سه بار تکرار نمایند بهمه اقسام رمد مفیدست و اگر پنبهٌ خام را در ظرف آهن بکوبند تا خوب نرم شود 
و بر چشم بندند همین عمل کند و قیمةٌ گوشت میش در هر دو دست قبض کنند حتی که گرم شود پس بر چنم و 
پیشانی ضماد کنند فهو عجیب للوجع لاعدیل له و اگر پاره رسوت گیر و پوست هلیلة زرد هلدی افیون هر یک ماشه 
بوده پهنکری بریان هر یک دو ماشه بآب ساییده گرد چشم ضماد کنند در هر قسم رمد معمول است و اگر پهنکری 
بریان یک ماشه افیون یا سرخ سوده با مغز گهیکوار بقدر سه چهار ماشه کوفته در پوئلی بسته بر چشم بگردانند و قدری 
آزین در چشم قطور کنند نیز در انواع رمد همواره معمول‌ست و اگر زيرة سفیدلوده پهنکری بریان مساوی باریک ساییده 
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با قدری مغز گهیکو را آميخته پونلی بندند و دراب تر کرده هر ساعت بر چشم بگردانند و شب این دوا را بر پارچه 
گسترده و بر چشم بسته بخوابند و بروز بدستور بطور پونلی بعمل آرند در دو روز دفع دردر چشم نماید از هر قسم که 
باشد و در تکملة هندی مرقوم‌ست که اگر رسوت هلدی پنهانی لوده پهنکری هر یک سه ماشه افیون یک حبه لونگ 
یکعدد کوفته بیخته در شیرةٌ برگ تمرهندی دو پونلی بسته بر چشم بگردانند برای رمد و درد چشم مفیدست و در بیاض 
والد مرحوم مسطورست که قرنفل یکعدد پهنکری زعفران پنهانی آفیون زردچوب هر یک برابر قرنفل کوفته در پونلی 
بسته درابی که کوکنار تر نموده باشند پونلی را تر نموده بر چشم بگردانند که رافع درد چشم‌ست و ایضاً بونلی مشهور 
اهل هند برای درد چشم این است که لوده پینکری مرداسنگ هلدی زيرة سفید هر واحد یکنانک افیون در سوخ مرج 
سیاه چهار عدد نیله تهوتهه یک سرخ باریک ساییده پونلی بسته دراب پوست خشخاش تر کرده بر چشم بگرداند و در 
خیرالتجارب‌ست که پوست خشخاش پهنکری لوده برگ سرس مغز گهیکوار از هر یک دو درم کوفته پونلی بسته دراب 
کوکنار هر روز پونلی نو بعمل ارند و اگر آهمک دراب حل کنند و یک زمان نگهدارند تا آهک ته نشین شود بعده لوده 
پنهانی بقدر هفت ماشه دراب مذکور بسایند و در پونلی بسته در همان آب بدارند و زمان زمان گرد چشم پونلی را 
بگردانند برای رمد مفید بود و ضماد رسوت یکماشه افیون زعفران هر واحد یک سرخ پوست هلیلة کابلی هفت ماشه در 
آب حب بسته وقت حاجت بآب ساییده بالای چشم نیز رافع درد چشم‌ست و اگر دیو دارد ارهلد را کوفته بيخته در شیر 
زن يا گوسفند انداخته بر آتش گذارند چون بجوشد کف آنرا گرفته در چشم کشند نافع بود و گویند که اين دوا برمد 
دموی و صفراوی مخصوص‌ست و بلغمی و سوداوی و ریحی را نیز نافع لکین در دموی بعد فصد و تلیین بکار برند و در 
صفراوی تلیین فقط نمایند و تلیین بطبیخ هلیله و کشمش و مغز فلوس مناسب و خوردن کشنیز خشک با نبات وقت 
خواب نافع لیکن نزد احقر استعمال چنین ادويةّ حاده در رمد صفراوی مناسب نیست و حضض زيرةً سفیده لوده پهنکری 
بریان زردچوب گل ارمنی هلیلة سیاه پوست هليلة زرد انزروت هر یک سه ماشه زعفران افیون خالص هر یک یکماشه 
قرنفل دو عدد عنب‌الثعلب چهار ماشه صندل سرخ دو ماشه کوفته بیخته بآب عنب‌الثعلب سبز حب نموده نگهدارند و 
بآب مذکور ساییده ضماد نمایند که نافع درد چشم و ورم‌ست حار باشد خواه بارد و کذالک هرهلدی افیون هر واحد 
یکماشه بوده پهنکری هر یک دو ماشه کوفته بيخته باب حل کرده بر چشم طلا نمودن در هر قسم رمد معمول موّلف 
بقائی‌ست و گویند که اگر هلیله آمله هر یک یک جزو اصل‌السوس چهار جزو چشمیزج پنج جزو کوفته در آب برگ 
تمرهندی ساییده شیاف سازند و در سایه خشک کرده بآب خالص حل کرده در چشم چکانند در هر قسم رمد تسکین 
درد فی‌الفور نماید 
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ذکر ادوية مسکن وجع رمد 

ضماد مخ گوسفند که مجرب ابن ماجه است و کذا زردی بیضه و روغن گل و زعفران که مجرب سویدی‌ست و در 
نسخهة ارسطو شیر زنان نیز داخل‌ست و کذا افسنتین بمیفتخج پخته و کذا گلسرخ خشک در شراب پخته و کذا سفر جل 
مشوی مدقوق و کذا مسکه پنج بار باب و سه بار در گلاب ثسته و کذا حلبه و خشخاش بآب يا گلاب ساییده و کذا 
لعاب حلبه و کذا تخم بادروج بشراب و کذا عدس و سفرجل بریان و روغن گل و کذا عصارة برگ پروج بسویق شعیر و 
کذا نشاسته در سفیدی بیضه و آرد جو و شیر دختر حل کرده و کذا سیب شیرین مشوی ساییده و کذا کتیرا بگلاب و 
کذا زعفران اکلیک‌الملک آب کشنیز سبز زردی بیضه بآب طبیخ خشخاش پا بعصارةٌ بیخ يا بآب طبیخ آس سرشته و کذا 
یو شا خاک وخ تفت بالق نافرع ریگ 
کاسنی سوده و آرد جو و زردة بیضه حل کرده و کذا زاج بحری سوده بحریر بیخته بمسکة مغسول آميخته و براتش 
پخته حتی که منعقد گردد و کذا حماما زردی بیضه مسلوق روغن گل زعفران حل کرده و کذا شراب کهنه بسویق جو و 
کذا برگ بنفشةٌ سبز سوده بروغن گل و شیر دختران آمیخته و کذا فوفل و مرو زعفران مساوی در زردی بیضه و روغن 
گل آمیخته بصوف مرغری يا پنبه آلوده و کذا کنجد مطبوخ بشراب که مسکن ضربان و محلل ورم و نافع رمد 
صعب‌ست و کذا بزربیخ تخم خشخاش پوست خشخاش مساوی ساییده و آرد جو سه جزو آمیخته و کذا آرد جو و 
اکلیل‌الملک گل بابونه کشنیز سبز در رمد صعب و شدت الم و کذا نان تازه بی‌نمک بمیفختج آميخته و کذا زردی بیضةً 
خام یا قدری پخته و کذا سویق شعیر و برگ بنفشة سبز و کذا شادنج مغسول و کذا گلسرخ خشک مطبوخ که مجرب 
سویدی‌ست و کذا وضع قطعةّ ری حمل بر چشم و کذا برزقطونا و آب عنب‌الثعلب و روغن گل و کذا طحلب و برگ 
خشخاش و عصارة حی‌العالم که عجیب‌ست و کذا موم سفید یکدرم بروغن گل شش درم براتش نرم گذاخته وقت 
اشتداد وجع و کذا نزد ضربان شدید گلسرخ خشک بطبیخ اکلیل‌الملک و بعده اکتحال دروراصفر و کذا زردی بیضه و 
اکلیل‌الملک و کذا زردی بیضه و عقید عنب و کذا انار شیرین مع شحم ساییده بشراب حلو پخته و کذا اکلیل‌الملک 
برگ کشنیز سبز زردی بیضه روغن گل و نان گندم منقوع در رب عنب ریمله آمیخته و کذا عصارة اکلیل‌الملک بزردی 
بیضه و کذا غبار آسیا بر و کذا آب عنب و زردی بیضهةٌ مسلوق و کذا میفتخج و اکلیل‌الملک و زعفران بقدر گرسنه و 
افیون مخلوط کرده و کذا زعفران و گل سرخ و زردی بیضه و کذا آرد گندم برب عنب مطبوخ و کذا خولان بگلاب و 
قطور سفیدی بیضه در چشم در ابتدای رمد مبرد و مغری و مسکن الم و حرارت و حرقت و مزیل خشونت‌ست و کذا 
تقطیر او در حمام بعد نقاهی بدن به تنقیه در حال تسکین درد کند و مکرر بتجربه رسیده و کذا آب کشنیز سبز و شیر 
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زنان و کذا افیون در شیر دختر بر سنگ سوده و کذا نشاسته در شیر دختران حل کرده و کماد اسنفج در آب گرم تر 
کرده بمرات و کذا گلنار و اکلیل‌الملک جوشانیده بطبیخ آن و اکتحال بدخان کندر و کذا بشیاف نشاسته دو درم سفیداب 
زعفران صمغ عربی هر واحد یکدرم افیون نیم درم باریک ساییده و دراب عنب‌الثعلب شیاف بسته بقول جالینوس 
مسکن وجع‌ست و کذا شیاف دارچینی و نطول حلبة اکلیل‌الملک مطبوخ و غسل عین مدام بآب بابونه و تعلیق یک 
مگس زنده که در پارچه متخلخل به بندند بنحویکه زنده بماند و بر بازو یا گردن بیاویزند و کذا تعلیق چشم راست 
سرطان اگر رمد در چشم راست باشد و چشم چپ او اگر در چشم چپ باشد بر صاحب رمد و کذا تعلیق پای سرطان 
ذکر ادویهٌ مانع رمد 

اک کل ی هیام کنید ار ار ایرآ چشي عضوضا از رسد ۶ کال همان باشنه وهی کم عتق حت ارام 
فرو برند سالها حسب عدد حبات مبلوعه ایمن شوند و بتجربه رسیده و از مجربات بعضی متأخیرین‌ست که اگر گلنار را 
از درخت او روز شنبه یا چهارشنبه قبل از طلوع آفتاب بدهن قطع کرده بلع نمایند بدون مس کردن آن بدست یکسال و 
بقولی هفت سال از درد چشم و رمد امان یابند و از جالینوس منقول‌ست که اگر گلنار را که بقدر حب الاس باشد هفت 
عدد نهار بلع کنند تا سه سال از رمد در امان باشند و کذا تعلیق و باب در خرقه بسته بر بازو و سویدی نوشته که اگر 
بیخ عصی‌الراعی در نقصان ماه قلعه کند و انسان آنرا با خود دارد دران سال او را رمد عارض نشود و مجرب من‌ست و 
رازی گوید هر که یک حب مثنان بلع نماید دران سال از رمد در آمان باشد 
علاج رمد حار دموی و صفراوی و حمرت عين 

از لعاب بهدانه شيرة عناب شيرة مغز تخم تربوز شربت نیلوفر تبرید دهند و صندل گل ارمنی رسوت عنب‌الثعلب 
اقاقیا مساوی دراب کشنیز سبز ساییده گرداگرد چشم ضماد کنند و پارچة نیلگون مدام بالای چشم دارند و طلای گهرةٌ 
معمول و حب رمد و در آخر بحب سرخ نیز معمول‌ست و شیاف ابیض در شیر دختر یا شیر بز يا سفیدی بیضه حل کرده 
و یا قطور مسکن در چشم چکانند و گاهی در رمد حار شب اطریفل کشنیزی میخورانند و صباح لعاب بهدانه شيرة عناب 
حضض مسحوق بشیر دختر نیز در آبتدای رمد حار نافع‌ست و اگر درد شدید بود افیون اندکی هم ضم نمایند و کذلک 
طلا و قطور آب کشنیز سبز با شیر خر یا شیر زنان مسکن هر ضربان شدید خصوصا در رمد حارست بقول جالینوس و 
بعضی لعاب بهدانه نیز می‌افزایند و اگر برگ کشنیز تر مقدار وافر بگیرند و بدون کوفتن همچنین بر چشم نهاده برفادة 
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غیر محکم به بندند و روزی دو سه بار تجدید کنند در اوائل رمد نفع بسیار میکند و انزرورت بسفیدی بیضه يا شیر دختر 
با شیر بز سوده بر چشم طلا کردن رمد گرم را نفع عجیب نماید و ضماد بنفشه و تسکین لهیب چشم میکند و برمد حار 
نفع میرساند و اگر مسکه را در گلاب سه بار بگذارند و بر خرقه ضماد کرده بر چشم وارم نهند در عین شدت درد نفع 
عجیب کند و پنیر تازة تر و گوشت تازه و زردةً بیضه هر یک ازین بروغن گل سرشته نافع رمد و مسکن در دست و 
ضماد آرد جو با سفیدی بیضه بر پیشانی منع سیلان مواد بچشم کند و همچنین ضماد برگ انگور باسویق شعیر و ضماد 
برگ کشنیز و ضماد برگ گلسرخ تازه هر واحد مانع نزول مواد بجشم‌ست و ضماد برگ کاسنی و کذا خارخسک تر فقط 
یا بآرد جو مجرب و مسکن عجیب‌ست و ارگ ازین تدبیر فائده نشود فصد سر رو از جانب چشم مریض یا چشم شدید 
الالم گیرند و اگر ممکن نبود حجامت ساقین نمایند پس زلو در بناگوش و نقرة گردن هفت هفت عدد بچسبانند و روز 
دوم نیز چنین کنند و اگر احتیاج تنقیه شود نضح ماده از منضج صفرا نموده از مسهل صفرا تنقیه کنند و حب هلیله 
خورند و در صورتیکه ماده مرکب باشد و يا مزاج مریض گرم نباشد در مسهل سنای مکی یکتوله و تربد هفت ماشه 
داخل کنند و عوض حب مذکور تنقیه از حب ایارج هم مضایقه ندارد و استعمال حب ذهب و حب بنفشه نیز نافع بود و 
ایضا در دموی بعد فصد سررو و شرب شربت بنفشه چهار توله در عرق مکوه و بید ساده و نیلوفر هر یک پنجتوله داخل 
کرده و قطور شیاف ابیض در شیر دختران حل کرده و طلای شیاف مامیثا دراب مکوه و کشنیز سبز و یا در شیر بز و یا 
زن بر گرد چشم و صدغین و پیشانی و روز سوم یا چهار فصد رگ پیشانی و یا ماقین روز پنجم تلیین طبع بمطبوخ 
فواکه حلو حلوی خان و حب بنفشه باضافة خیار شنبر و شربت ورد و سکنجبین ساده و روغن بادام و روز دیگر تبرید 
مذکور باضافة تخم ریحان و بصورت بقای سرخی خورانیدن حب ایارج و جهت تعدیل مزاج استعمال اطریفل کشنیز 
نافع‌ست و در صفراوی بعد فصد شرب ماءالقرع نه توله با شربت نیلوفر چهار توله و يا آب انارین معصود بشحم هفت 
توله بشربت درد مکرر اهلیلجی دو توله تا سه روز و بروز چهارم تنقیه بمطبوخ هلیله و يا مغلی حامض که مقوی بسن 
یکنیم توله بود باضافة خیار شنبر و ترنجبین هر یک هفت توله و شربت آلو مسهل چهار توله و روغن بادام هفت ماشه 
و تبرید از شيرة خیارین و خرفه هر یک نه ماشه لعاب بهدانه و ريش خطمی هر یک سه ماشه در عرق نیلوفر و کاسنی 
و بید ساوه هر یک پنجتوله برآورده شربت نیلوفر چهار توله گرد اسپغول نه ماشه پاشیده بعده قطور شیاف وردی بلعاب 
اسپغول و طلای حضض سه ماشه دراب لیموی کاغذی مفید بود و بعد از آن در هر دو برای تحلیل بقيةٌ ماده اطریفل 
کشنیزی با عرق شاهتره استعمال کنند و هر شب استعمال معجون بنفشه بگلقند خصوصاً هر گاه چرک کثیر باشد 
نافع‌ست و برای تسکین شدت درد خوردن گل بابونه دو ماشه باطریفل کشنیزی دو توله سرشته معمول استاد 
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مرحوم‌ست و کمادلوده بهانی ميدة گندم نیز در تسکین درد مجرب‌ست و درور ابیض یا ذرور چشخام یا شیاف منحج يا 
شیاف برءیوما یا شیاف جالب‌النوم يا شیاف شب یمانی که بآب انار میسازند بعمل آرند و بعد تنقیه اکتحال انزروت مربی 
ده جزو نشاسته نبات سفید هر واحد سه جزو و چشمیزج یک جزو باریک سوده برءالیوم ست و گل ارمنی عصارهٌ مامیثا 
بوش دربندی صندل سرخ حضض مکی اقاقیا عنب‌الثعلب تخم خطمی صمغ عربی فوفل افیون صبز زعفران کوفته 
بيخته باب کشنیز یا لعاب اسپغول یا سفیدی بیضه ضماد نمایند و هر گاه بشویند از ابی که دران کوکنار و برگ سیب 
و 
قوی‌تر از انست و يا گل ارمنی سه ماشه بآب کشنیز سبز و یا سفیدی بیضه یکعدد و نشاسته سه ماشه و یا افیون شب 
یمانی بریان هر یک دو ماشه دراب لیمو حل کرده ضماد کنند و اگر پهنکری یک ماشه افیون بقدر نخود دراب برگ 
تمرهندی بقدر دو فلوس ساییده بر آتش نهند تا غلیظ شود بر چشم ضماد نمایند برای درد و سرخی مفید بود و یا شیاف 
مامیثا گلسرخ حضض صبر صندل سرخ فوفل زعفران مساوی حب ساخته در سایه خشک کرده باب کشنیز یا کاسنی با 
زعفران هر یک یکسرخ پوست هلیلةٌ کابلی هفت ماشه ساییده حب بسته وقت حاجب بأب ساییده بالای چشم ضماد 
کنند و اگر گیرد چهار جزو افیون یکجزو حضض هلیلة سیاه زردچوب هر یک دو جزو زنجبیل صمغ عربی هر یک ربع 
جزو سائیده حب بسته بآب نقوع کوکنار ساییده حوالی چشم طلا کنند برای تحلیل مادهٌ رمد و سرخی چشم مفید و 
ضماد زردة تخم مرغ آرد جو گل بنفشه گل بابونه در اخر رمد مفیدست و پوست هلیل زدر پوست هلیله آمله حضض گیر 
و برگ تمرهندی افیون شب یمانی بریان زيرةٌ سفید هر یک قدری در پارچه بسته بگلاب تر کرده بر چشم بگردانند که 
برای رمد حار نافع‌ست و اگر پهنکری بریان لوده پهانی هر واحد یکماشه افیون نیم ماشه برگ تمرهندی چهار ماشه 
همه را کوفته در پارچه بوئلی بسته بآب تر کرده زمان زمان چشم بگردانند برای رمد بی‌نظیر و معمول‌ست و ضماد شب 
یمانی بریان شش ماشه لوده پهانی پوست هلیلة کابلی هر یک دو ماشه گیر و افیون زعفران هر واحد یکماشه در ظرف 
مسی با دستة مسی بآب انار ترش سائیده حبها بسته استعمال کردن برای درد و سرخی نافع‌ست و کذا ضماد آرد جوده 
درم باقلا پنجدرم اقاقیا یکدرم سفيدة تخم مرغ یکعدد باب کشنیز تازه و آب کاسنی آميخته نافع ورم و درد چشم‌ست و 
اگر وجع و ضربان اشد بود باطبیخ کوکنار یا آب کاهو سرشته بر پلک ضماد نمایند و پوست کوکنار پوست هلیلة زرد 
پهکری سفيدة کاشغری بآب تمرهندی در ظرف آهنی سوده بعد فصد سررو و حجامت قفا ضماد کردن نیز مفیدست و 
ضماد پهکری بریان هفت ماشه مرداسنگ سه نیم ماشه بعرق لیمو دراوند آهنی با دستة آهنی حل کرده برای در چشم 
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از مجربات ست و کذا ضماد پهانی لوده پهکری هر یک دو ماشه آفیون گیرو هر یک یکماشه مفید و ایضا برای درد 
بسیار پوست هلیلةٌ زرد پهکری رسوت مرداسنگ پوست خشخاش بآب سوده گرد چشم ضماد نمایند و گاهی گیرو 
افیون زعفران عوض پوست خشخاش داخل کرده بعمل می‌آید و یا گیر و رسوت صندل سرخ بآب عنب‌الثعلب و روغن 
کل هقی قیماه کر و ریت ماگ رای افین خر نک ماه باب خب اف فان مایت ناه گر 
نموده بر چشم طلا کنند و اگر لوده پهانی آمله در روغن گاو بریان نموده بآب سرد ساییده گرد چشم طلا کنند برای 
درد چشم مجرب‌ست اما باید که در چشم نرود و ضماد هلیلة سیاه کافور شب یمانی رسوت بآب برگ عنب‌الثعلب سبز 
نیز در رمد مجرب و طلای پوست هلیلة زرد گیرو رسوت هلیلة زنگی نیز مفید درد چشم‌ست و اگر تمرهندی تخم دور 
کرده دراب تر نموده مالیده صاف کرده افیون بقدر سه سرخ و پهکری پنج سرخ دران آب انداخته و در ظرف ال بیزند 
تا غلیظ گردد برداشته طلا کرده باشند نیز نافع رمدست و اگر تمرهندی نباشد آب برگ او بگیرند و برگ بانسه سائیده 
تکیه بسته و کذا برگ انار سوده و کذا برگ گوبهی سائیده بر چشم سه روز بستن برای رمد سودمندست و کذا برگ 
پنبه در دوغ جوشانیده ساییده بر پشت چشم بستن و کذا لوده ششدرم پوست هلیلةٌ زرد دو درم بآب برگ انار ساییده 
پنبه آلوده وقت شب بر پشت چشم سه روز نهادن مفید و بقدر چهار توله برگ حنا بدون آب سائیده قرص بسته بر مقعد 
بستن و بعد یکپاس دور نمودن در رال رمد از مجربات مشهوره است و اگر صبر شیاف مامیثا حضض مکی زعفران 
افیون اقاقیا گل ارمنی صندل سرخ باب عنب‌الثعلب یا گلاب طلا کنند و درد ساکن کند و کحل معمول حکیم علی اکبر 
خان جهت درد چشم و بقایای رمد نافع‌ست و کذا عصارة آمله که همواره معمول ست گویند که جهت رمد کهنه که 
هیچ دوا به نشود بگیرند پهکری سفید یکماشه و در روغن زرد نه ماشه بسوزند که سیاه شود و با یکماشه افیون در 
ظرف آهنی از دستة آهن سحق بلیغ نموده در چشم کشند و کحل چشمیزج تألیف علوی خان جهت رمد مزمن 
نافع‌ست و کذا کحل ملکا یا مفید و غذا صاحب رمد حار کدو و پالک و خرفه و مونگ با نان یا برنج و زردی بیضهةٌ 
نیمبرشت و در صفراوی ماءالشعیر بشربت نیلوفر مناسب بود و اغذية ترش شیرین چون آب انار و زرشک و تمرهندی 
شکر آميخته و مانند آن که قامع صفرا و مطفی خون‌ست مفید بود لیکن ترشی صرف مضرست و جمله آغذیه نافع 
صداع حار و انجه مانع صعود بخار بدماغ بود مثل برزقطونا بجلاب و سویق شعیر بشکر و سفوف کشنیز بشکر و اسپغول 
پشکر بعد طعام بصاحب رمد نافع بود و از جمیع لحوم و خمر و حلوا پرهیز کنند و اگر خوف ضعف قوت باشد شوربای 
چوزة مرغ جائزست و هر گاه رمد بطول انجامد آرد حلبه و خشخاش و باقلا و زعفران و صبر با سفیدة تخم مرغ و 
روغن گل سرشته طلا نمایند و دم الاخوین زعفران مامیثا اقاقیا صبر مساوی افیون نصف یکجزو شیاف ساخته کحلاً و 
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طلاً استعمال کنند که عجیب‌الاثر است و بدائند که در رمد دموی بعد فصد یا حجامت قفا گاهی جوشانده و باین طور 
میدهند عناب شاهتره جوشانیده شيرة کاهو شيرة خشخاش لعاب اسپغول شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند و یا عناب 
سپستان خطمی بهدانه گل بنفشه گل نیلوفر جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده و اگر طبع نرم بود تخم ریحان پاشیده 
بنوشند و يا گل بنفشه عناب گل نیلوفر جوشانیده شربت نیلوفر يا شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و 
رسوت و هلیلةً سیاه پهکری مداسنگ بآب عنب‌الثعلب تازه ضماد کنند و بقول جالینوس اگر خون بسیار در روز اول 
اخراج نمایند و سفيدةٌ بیضه در چشم چکانند و بشیر دختران بشویند رمد دموی را در یکروز ساکن کند و در صفراوی 
بعد فصد مسهل صفرا یا مطبوخ هلیله دهند و لابدست که در مسهلات او آنچه مخرج بلغم‌ست مثل تربد و هلیلة کابلی 
و مانند آن نیز داخل کنند زیرا که بعیدست که صفراوی او خالص بغیر رقیق باشد و همچنین جمیع امراض دماغی 
صفراوی و یا آلو بخارا قراصیا زردالو خشک تمرهندی هر واحد یک اوقیه و نیم پوست هلیلةٌ زرد پنجدرم سنای مکی 
چهار درم گل بنفشه پنجدرم تخم کاسنی کوفته دو درم زرشک سه درم نیلوفر هفت عدد همه را جوش داده صاف کرده 
بست درم ترنجبین دران حل نموده صبح بیاشامند و اگر در عمل آن توقف گردد بآب گرم محلول دران شکر سرخ 
تحریک نمایند و بعد اتمام فعل شربت سیب یا گلاب و یا شربت نیلوفر سرد برزقطورنا پاشیده دهند و غذا دو پهر آب 
گوشت چوزة مرغ اندک کشنیز تازه دران پخته بخورند و دائم صندل و نیلوفر و غیره خوشبو بارد ببویند و باقی تدبیر 
مثل رمد دموی ست و لعاب اسپغول بشربت بنفشه يا شربت نیلوفر یا هر دو یا یکی ازان با شربت آلو بخارا بهر تسکین 
صفرا دهند و یا لعاب بهدانه شيرة تخم کاهو شیرة تضم خیارین شیرة تخم خرفه و شربت نیلوفر یا شربت خشخاش و 
اگر با رمد صفراوی سرفه باشد بهتر چیزی از ماءالشعیر با شکر یا شربت بنفشه نیست خصوص که سرفه خشک باشد و 
انشا عاتالشتعیر خطي القم ست برای رمد که در عادة او عدت باشد. و اکر خقه متفه نبودو اکز با وس پیداری باشد با 
شربت خشخاش بدهند و اگر در ماده نهایت حدت باشد با شیرةٌ تخم خشخاش و کدو و خیار و خرفه بنوشانند و بعد 
ازان اضمدة بارده مثل بزر قطونا باب کاسنی و کشنیز تازه بر چشم ضماد نمایند و چشم را بگلاب ممزوج باندک سرکه 
بشویند و لعابات و شیر تازه دوشیده و رقیق سفیدی بیضهةٌ مرغ در چشم بچکانند و اگر سوزش در چشم باشد و بعد 
خواب چشم بند ماند شیره خیارین شيرة تخم خشخاش لعاب اسپغول شربت نیلوفر بدهند و بعد از تنقیه استحمام بآب 
شیرین نیمگرم نمایند و شیاف کافوری و اگر درد شدید باشد شیاف ابیض افیونی بکار برند و اگر ماده در غایت حدت 
باشد تضمید ببرگ نیلوفر و برگ کاسنی و وضع اطراف دراب گرم نافع و بقراط گفته که در هنگام کثرت تجلب و شدت 
حرارت رمد از خرفه و عنب‌الثعلب آب بگیرند و دران قدری روغن و آرد جو داخل کرده بر چشم گذارند و يا برگ کاهو 
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کوفته بر چشم نهند در ابتدای علت و در انحطاط بزردة بیضة مرغ گرم کرده ضماد نمایند و طلانی عصارة برگ بهی 
آب عنب الثعلب لعاب اسپغول سپیدی بیضة مرغ با هم سرشته نافع رمد صفراوی‌ست و سفیدی بيضة مرغ با روغن گل 
مخلوط کرده قدری شیر عورت داخل نموده گرد چشم طلا کردن نیز مجرب‌ست و ایضاً کافور یکجزو لوده افغانی سه 
جزو ساییده در پونلی بندند و تا دو گهری دراب تر کرده بعد از اب براورده بالای چشم گردانند و قطره در چشم چکانند 
و استعمال شیاف سماق صغیر نیز درین باب بتجربه رسیده و بعد استفراغات اگر رمد اندکی باقی ماند ذرور ابیض در 
چشم اندازند با شیاف ابیض بغیر آفیون در سفیدی بیضه و شیر دختران حل کرده چکانند و زردةٌ بیضه بروغن گل بر 
پلک نهند و بربندند و از استعمال این ادویه در چشم قبل از استفراغ حذر کنند زیرا که درد شدید ارد و هر گاه درد ساکن 
سود و ورم تحلیل گردد و سرخی نقصان پذیرد ذرور اصفر صغیر بپاشند و شیاف احمر لین استعمال کنند و از فواکه منع 
کنند مگر انکه دران منع تصعد ابخره و تقویت معده باشد مثل امرود اندک و کذا به و سیب و اما شفتالو و انجیر و انگور 
و خرپزه و مشمش و خرما و مویز و عصل مضرست و غذا بمزورات مانند مزورة ماش باسفاناخ و مغز بادام و مزورة آلو و 
آلوبالو نافع‌ست ولیکن بسیار ترش نباشد و نه بسیار شیرین و فالودة جو مقشر و بالجمله در اشربه و اغذية ایشان مراعات 
تلیین طبع و تطفیه و تسکین باشد و تقلیل و تلطیف غذا واجب بود و اجتناب از جمیع لحوم و البان و ماهی و چیزهای 
شور مثل مری و کامخ و قدید و همچنین زیتون نضیج نمایند و قدری کشنیز خشک برای منع بخار در طعام داخل کنند 
و ابن لسوع گوید که چون رمد صفراوی باشد فصد کنند و استفراغ بمطبوخ فواکه نمایند و در چشم ذرور اصفر بسفیدی 
بیضه حل کرده چکانند و بعد دو ساعت چشم را بگلاب بشویند و مامیثا و زعفران خولان دراب کشنیز سبز سرشته بر 
پلک ضماد سازند و مخفی نماند که در سرخی چشم که منجمله رمد باشد بقول شیخ بعد استفراغ بفصد و مسهلات و 
حقنجات ضماد از پوست انار مطبوخ برزکال و مسحوق مخلوط بمیفختج یا عسل نمایند و تکمید او باسفنج حار مدام 
کنند و تضمید بآرد کرسنه یا گندم مطبوخ بشراب عسل يا ضماد باصل‌السوس مدقوق نفع میکند و چشم مدام بشیر 
بشویند و تبرید و ترطیب او مدام نمایند لیکن اقتصار بر تبرید مسطی و مبلاست و جالینوس در میامر خود گفته که 
علاج حمرت چشم مبادرت باخراج خون‌ست و بعد ازان استفراغ بحقنه پس تلیین طبیعت بتلیین معتدل بعد ازان تکمید 
موضع باسفنج و تصعید بآرد کرسنه و غیره که مسطور شد و اگر دران تاکل بهمرسد عدس با عسل يا باب سفرجل 
مطبوخ ضماد نمایند يا برگ زیتون بشراب پخته ضماد کنند و آنچه معمول مولف ست اگر سرخی و آب جاری بود 
اطریفل همراه عرق شاهتره و یا عرق نیلوفر عرق گاوزبان عرق عنب‌الثعلب شربت بنفشه بخورند و رسوت دو ماشه 
افیون صمع عربی هر واحد یکماشه زعفران چهار سرخ پهنکری لودةٌ پهانی اقاقیا انزروت پاه هر یک ماشه دراب کوکنار 
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گرد چشم ضماد نمایند و اگر اصل‌السوس مقشر قدری بآب ساییده پنبه بدان آلوده بر پلک بدارند سرخی چشم دور کند 
و قطور آب مغز گهیکوار وقت خواب در چشم نیز رافع سرخی آنست و چوب درخت گزاز بالاخراشیده ساییده حوالی 
چشم در روزی دو بار طلا کردن برای سرخی چشم عجیب‌الاثرست و برود کافوری نیز حمرت و حرارت چشم را 
مفیدست و اگر پهکری زرد چوب لوده پهانی هر یک نیم توله قرنفل یکعدد شيرهٌ تمرهندی که زرگران دران زر و نقره 
صاف می‌نمایند و می‌مالند بقدری که ادویه دران سرشته شود ادویه کوفته بیخته دران آميزند و در پارچه بوبلی بندند و 
در قدری آب بدارند و دو سه قطره در چشم چکانند و ساعت بساعت بر چشم بگردانند نخستین آب گرم از چشم خواهد 
برامد آمدن دهند که عقب آن شفاست و سرخی چششم و درد آنرا در یکپاس دفع کند و پونلی پهنکری و افیون و مغز 
گهیکوار که در علاج کلی رمد گذشت نیز برای رفع سرخی چشم معمول و مجرب‌ست و ایضاً برای رفع سرخی زنجبیل 
صندل سرخ نرکچور هلیلة زرد مساوی کوفته در گلاب ساییده بالای چشم طلا نمایند و چشم بکشایند تا قدری در 
چشم رود و آب سوزان خارج شود پنج شش کرت چشم بپوشند و بکشانید باز خواب کنند مجرب‌ست و اگر برگ 
عنب‌الثعلب سوخته بزرکشوت سوخته مروارید ناسفته مقناطیس سوده مغسول ریگی که زرگران جلای نقره باو میدمند 
مساوی ذرور سازند جهت رفع حمرت چشم و رمد و جلای آرد طرفه مجرب نوشته و شیاف حنا و شیاف دیگر که دران 
زبدالبحرست مفید و اگر هلیلة زنگی نهایت خرد دو عدد آفیون خالص چهار سرخ قرنفل از طرف گل نصف دراب چاه 
ساییده در ظرف نگهدارند و گرد چشم طلا کرده باشند در دفع سرخی چشم و ضعف بصر نفع بخشد لیکن باید که چند 
روز ادامت نمایند و ایضاً برای سرخی چشم هلدی چهار ماشه سونهه دو ماشه موتهه چهار ماشه بچ دو ماشه پاوبالاگوند 
ناگوری نمک سابنهر هر یک دو ماشه گل ارمنی هشت ماشه و اگر نباشد گیرد اندازند همه را کهرل نموده گولی بسته 
نگهدارند وقت حاجت بالای چشم ضماد نمایند و ضماد لوده پهکری هلیلة زرد بآب سوده همین عمل کند و کذا لوده 
جدوار پهکری افیون پوست خشخاش بآب سوده نیمگرم گرد چشم ضماد کردن و همچنین برای سرخی که از ابخرة 
حار باشد و سرخی نزله نباشد ضماد رسوت پهکری مرداسنگ بآب تمرهندی و گلاب سوده نافع‌ست و کذا ضماد پاه 
گیر و رسوت پهکری هلیلة زرد فوفل نیمگرم مفید و برای سرخی چشم و اشک روان هلیله سیاه هلیلة زرد رسوت صمغ 
عربی هر یک سه ماشه کوکنار افیون هر یک دو ماشه دراب عنب‌الثعلب دور چشم ضماد نمایند و کحل بابت شاه 
رفیع‌الدین صاحب و استعمال معجون هندی نیز سرخی چشم را نافع‌ست و گاهی برای سرخی چشم که از نزله بود بعد 
حجامت قفا اطریفل صغیر میدهند و از کوکنار عدس کشنیز خشک کوفته بیخته بسفیدی بیضة مرغ سرشته از پیشانی 
تا رخساره دور چشم ضماد می‌نمایند و اگر سرخی چشم از نهادن برگ عشر مقابل چشم برای محافظت گرمی آفتاب 
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پیدا گردد سفیدةٌ کاشغری در شیر دختر حل کرده بچشم کشیدن و آنبه هلدی بشیر برهسوده بر شقيقة چشم مّف 
ضماد کردن و اطریفل کشنیزی خوردن مفید میشود و گاهی در سرخی چشم پی درد مع خارش و رمص غلیظ بستن 
برگ لیمو برون چرب کرده بر چشم فائده می‌کند پس هر گاه رمد تحلیل پذیرد و حمرت باقی ماند بزردة بیضة مرغ 
برشته مسحوق باندک زعفران و روغن گل ضماد کنند که موجب زوال سرخی میشود و حجامت قفا بدستور نکته 
ارجیحانس گفته که سرخی ملتحمه دلالت بر ورم دماغ یا الم دران یا بر ابتدای او می‌نماید 
ذکر بعض ادوية نافع ورم چشم 

ضماد حب الاس بشوکران پا سویق شعیر و کذا حماض تربسن ساییده و کذا عصی‌الراعی و کذا برگ بنفشة سبز و 
کذا حی‌العالم و کذا عصارة برگ خرفه و کذا آرد جو بعصارةٌ مذکور و کذا آرد باقللا مخلوط بسفیدی بیضه و کذا عصارة 
برگ گلسرخ و کذا عصارة انار شیرین مشوی و کذا عصارة گلنار خشک کرده بر مسن سوده کذا سفرجل مشوی مدقوق 
تنها یا بنان خمیری سائیده و کذا آب کاهو بآرد جو و کذا شقایق النعمان بطلا پخته و کذا عصاره اذان الفارسبویق و کذا 
اکلیل‌الملک تنها یا بزردی بيضة يا غبار آسیا یا خشخاش يا کاسنی آمیخته و کذا سفیداب رصاص بسرکه و روغن گل 
آميخته و کذا بزرقطونا مسلم در آب کشنیز پخته و کذا برگ لبلاب بسویق و کذا برگ هنرد بسویق و کذا مرزنجوش و 
زردی بیضه و سرکه و کذا عصارة برگ بنفشة سبز بسویق شعیر و کذا گل سفرجل رطب پا یلبس و کذا عصارة جرادة 
کدو و کذا طباشیر سوده بگلاب سرشته بر جبهه و کذا عصارة نبات بسویق شعیر و کذا عروق صفر که آن کرکم‌ست 
در گلاب بر سنگ سوده پنبه آلوده نهان و هر ساعت تبدیل آن کردن و کذا آرد جو بعصارة عصی‌الراعی سرشته و با 
بعصارةٌ کرفس آميخته و يا بعصارة برگ و خبوط و شاخ نرم کرم بری مخلوط کرده و يا بعصارة عنب‌الثعلب سرشته و 
صمغ عربی و مامیران مساوی شیاف ساخته بآب مطبوخ پوست خشخاش سائیده که مجرب‌ست و کذا مامیثا و زعفران 
و خولان باب کشنیز سبز سرشته هر واحد نافع‌ست و بقول روفس ضماد زعفران و گلسرخ نافع ورم فلغمونی عین‌ست و 
اکتحال حی‌العالم و کذا دخان قطران و کذا توتیا در عصارة برگ عوسج حل کرده و کذا عصارةّ مامیثا در اخر رمد و کذا 
سوده در سفیدی بیضه سرشته بر چوب طرفا چسپانیده و در تنور گذاشته تا خشک گردد و مثل غبار ساییده و نصف او 
شمشم و نصف او زعفران و نیز مثل انزروت اضافه کرده در رمد صعب مجرب سویدی‌ست و کذا برگ نمام و شمشم و 
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انزروت در گلاب خوب جوشانیده و شمشم برآورده خشک کرده و نصف او نبات و برع او هر واحد از زعفران و عصارة 
مامیثا آمیخته مثل غبار ساییده مجرب اوست و برگ نمام دور کنند و کذا شادنج مغسول بشیر زنان و کذا رطوبت برگی 
حی‌العالم و کذا اسفنج سوخته مغسول و کذا شیاف مامیثا در رمد قدیم و حدیث و کذا عصارة گل کدو و کذا چوب ساج 
سوخته دراب مطفی و مامیثا مساوی ساییده و کذا نحاص محرق و مغسول بمرات کثیر در گلاب یا آب که نفع عجیب 
دارد و کذا آب دهن صائم که مجرب‌ست و بقول اسرائیلی و رازی اکتحال شیاف از دم الاخوین صبر اقاقیا مامیثا 
زعفران هر واحد یکدرم آفیون نیم درم ساخته دراب کاسنی سوده در ورم حار و استرخای اجفان عجیب‌ست و کذا 
توتیای کرمانی هفت بارد دراب عوسنج پرورده که نفع عجیب دارد و قطور آب کشنیز سبز و مثل او شیر زنان و کنا 
پوست بیخ آنبر باریس در گلاب خیسانیده و کذا سفیداب رصاص بست بار دراب شسته در ظرفی بگلاب تا ده روز در 
افتاب گذارند و بر ظرف پارچه بندند تا از غبار محفوظ ماند بعده بسفیدی بیضه آمیخته در چشم چکانیدن و کذا شبنم 
واقع بر قصب قبل طلوع آفتاب جمع کرده و کذا صمغ عربی در گلاب حل کرده و کذا سماقی در عصارة بارتنگ حل 
گرذه وبا در کلاب تایه خر آیتای ردو دا خولان هقی دام سوده و کذا شاف این بابت یسنج 
کرده که بسرعت نفع عجیب بخشد و انکباب بر بخار زرور و دراب جوشانیده و کذا بابونه باب و سرکه پخته در اخر رمد 
برای تحلیل بقایای مواد و تسکین الم و شم صندل و گلاب و کافور و غسل وجه بطبیخ قطر و شرب دیاقوذا هر واحد 
نافع رمد حارست و ادوية مسکن وجع در علاج کلی رمد مسطور شد و ادويةٌ مانع انصباب مواد در علاج رمد نزلی مذکور 
گرد و حسب حاجت از انجا اخذ نمایند اقوال حکام بقول شیخ الرئیس تدبیر مشترک در رمد دموی و صفراوی فصد 
قیفال و استفراغ‌ست پس اگر خون حار صفراوی یا صفرا صرف باشد با وجود فصد بطبیخ هلیله استفراغ فرمایند و اگر در 
ماده اندکی غلظت باشد تربد داخل نمایند و ایضا اگر دانند که ماده در حجب دماغ متشرب‌ست تقویت مطبوخ با یارج 
فیقرا کنند و گاهی در چنین حالت بر نقوع صبر اقتصار می‌نمایند و اگر خوف حرارت باشد دراب کاسنی يا آب باران نقوع 
کنند و واجب‌ست که بعد تنقیة تامه متوجه معالحة چشم گردند و ابتدا کنند دران بتضمید چشم و وجه بمبردات دافع 
مواد از چشم از عصارات بارد مثل عصارة برگ بارتنگ و برگ بید و کاسنی و خرفه و عنب‌الثعلب سبز و کشنیز تر و از 
لعابات بارده مثل اسپغول و بهدانه و سفيدة بیضه و شیر خر و شیر دختر هر یک آزینها مفرد و مرکب در چشم بچکانند و 
بعد زان رقیق سفیدی بیضه با شیاف ابیض که مغری و مرد و مسکن وجع مصلح خلط لذاع‌ست و دیگر شیافات رادع 
چکانند لیکن در استعمال شیافات و قطورات رادعه چندان مبالقه تکنند که طبقات کثیف و مولا محتقن و وجع. مفنند 
گردد و گاهی قدری افیون می‌افزایند که وجع را تسکین شدید می‌بخشد لیکن گاهی بنابر تخدیر و تفجیح بصارت را 
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ضرر رساند و مرض را طول دهد و شیاف و ردی در تسکین التهاب و وجع عظیم‌المنعت‌ست و دیگر ادوية مفردة رادعه 
مثل مرداسنگ و کتیرا و حضض و گلسرخ و سرمه و اقاقیا و مامیثا و صندل و مازو و گل مختوم و گیرو و فوفل و هلیلة 
زرد و سیاه و گل نیلوفر و نشاسته و افیون و کوکنار و آب کوکنار و آب کشنیز تازه و ساثر عصارات و صمغ عربی و غیره 
است پس هر گاه ردع ماده باستفراغ و جذب بخلاف جهت و استعمال ردادع نمودند بتدریج منضجات شروع کنند برفق 
یعنی اول مخلوط بروادع بعده منضجح صرف بعمل ارند و ایضاً اول رقیق مخلوط بمثل گلاب و البان که دران قوت 
انضاج‌ست بکار برند و در لعاب اسپغول با وجود ردع قدری انضاج‌ست و مسکن وجع بود و لعاب بهدانه شدیدالانضاج 
ازوست و تسکین میکند و لعاب حلبه و آبی که دران حلبةٌ مغسول جوشانیده باشند جیدالانضاج و مسکن وجع‌ست و او 
اول داوثی است که ابتدا بن در منضجات کنند و دران قوت جذب نیست و اگر بتفلیظ چیزی از منضجات احتیاج افتد 
باید که استعمال بلعابات نمایند و اگر به تبرید آنها حاجت اید بعصارات کنند و عصارة شجره که آنرا بیونانی ‏ و 
بفارسی رشک و نیز بیدیده نامند مجرب‌ست و در ابتدای رمد حار و انتها او مفید بخاصیت و قوی‌النفع‌ست و بعده 
اتضانا فیایی از ال انم فصارای و یی اکلیل الیلک که ورای اتیروت ول دراب یه و بادیام افراط تافو 
باب مطبوخ زعفران و مرتکمید کنند و چون دانستند که بدن و دماغ تنقية تام یافت استعمال حمام نمایند بآب گرم و 
بعد چند ساعت از طعام قلیل قدری شراب صرف کهنه بیاشامند و اگر بعد او استحمام بآب گرم یا تکمید کنند انفع بود 
پس شیافات و اکحال که در انحطاط و آخر رمد نافع‌ست استعمال کنند و اگر ماده دموی باشد بعد از فصد حجامت کنند 
و ادامت بدالک اطراف و بستن او بیشتر نسبت بدیگر اقسام رمد نمایند و در ابتدا عصارات مذکوره استعمال کنند بعده 
مغز نان بان بياميزند بعد ازان مغز نان در میفتخج تر کرده مخلوط سازند و اگر درد شدید باشد قدری افیون باوی ضم 
نمایند و اگر مادةٌ صفراوی باشد بعد فصد بمسهلات صفرا استفراغ آن کنند و استحمام بآب شیرین نمایند و گاهی دران 
ریختن آب سرد بر سر و چشم موافق افتد و گاهی شستن روی بآب سرد اندکی سركة آميخته نفع میکند و درین قسم 
بر استعمال قابضات در ابتدا بلاافراط جرأت کنند و شیافات قابض محلول در عصارات استعمال نمایند گیلانی گوید که 
اگر رمد در هر دو چشم باشد هر دو فصد قیفال از دو جانب بگیرند و در اخراج خون استکار نمایند اگر احتیاج آن افتد 
در سه یا چهار مرتبه برارند حتی که گاهی واجب بود که در اخراج او مبالغه نمایند تا بحد غشی رسد و اگر خون غلیظ 
باشد احتیاج تقرقیق آن قبل از فصد افتد تا مهیا بخروج گردد و از مرققات آن حمام‌ست و ضعیف ازان تکمید و تنطیل 
باب گرم یا بأبیکه دران حلبه و بزرکتان جوشانیده باشند و اگر فصد ممکن نبود حجامت نمایند بعد ازان تلیین طبیعت 
بماءالفواکه مثل آلو و غیره که در قول مسیحی بیاید یا حب ذهب يا حب بنفشه یا مطبوخ خیار شنبر که در قول ثابت 
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خواهد امد باید کرد و اگر خواهند تربد و شاهتره و هلیلةٌ سیاه بقدر حاجت دران اضافه کنند و فیمابین فصد و اسهال از 
اشربه شربت انار یا شربت بنفشه يا جلاب يا آب تمرهندی بشيرة تخم خرفه یا لعاب اسپغول بنوشند و غذا ظاهرالحلاوة 
باشد زیرا که حموضت ضارست بصاحب رمد بسبب آنکه ماده را خام کند و از قبول نضح منع نماید و این مضرتر در 
رمدست و لهذا برای آن مزورات معموله از آب سیب و نار و آلو و عناب و آب ماش و مانند آن بقول رطبه و کدو بروغن 
بادام نیکوست و عند سکون حدت و ظهور ضعف لحوم ماکیان و دراج خورند و چون بدن تنقية تام یابد در چشم قطور 
اولا بکار برند و میل قریب او نبرند و نه دران در وردنه دوای حار استعمال کنند و خصوصاً اگر درد شدید یا ضربان 
مفرط و التهاب سخت باشد بلکه سفیدی بیضه رقیق یا لعاب بهدانه در شب و روز استعمال نمایند و چون لذع ساکن 
شود شیر زنان چکانند تا جلا و غسل نماید و این قطور بکار برند بگیرند لعاب بهدانة شیرین و شیر دختران و سفیدة 
بیضه و گلاب و آب کشنیز و برهم زنند تا یکسان شود و در چشم چکانند و مریض را در خانة کم روشن بنشانند و بر 
روی او پارچة سیاه آویزند و اگر ماده منصب بسوی چشم باشد بشیافی که در قول مسیحی بیاید ضماد کنند و هر گاه 
مرض ساکن شود شیاف ابیض که در قول مذکور مسطور گردد بآب و شیر گداخته در چشم چکانند صفت شیاف کافور 
که در ابتدای رمد نیکوست سفیداب ارزیز هشت درم صمغ و کتیرا هر واحد هفت درم اقلیمیای نقره سه درم زبدالبحر و 
انزروت هر واحد چهار درم بعرضب یکدرم کافور نیم درم شیاف سازند صفت شیاف اصفر که در وسط رمد صالح‌ست 
صمغ و سفیداب هر واحد سه درم کتیرا و حضض هر واحد درم بآب اکلیل‌الملک شیاف سازند و اگر مر ض بکاهد و 
در چشم سرخی و دمعه باقی ماند ذرور اصفر نفع کند صفت آن انزروت ده درم زعفران سنبل و صبر و مر هر واحد درم 
فزوز کنتد با فر خر یمه ط آنکه ضاق گرد صفت #یاف لیر لین .ر گام سیگ عم شاگی کود ایشمال نی که 
ثقل اجفان ببرد شادنج شش درم صمغ عربی کتیرا هر واحد پنجدرم مس سوخته چهار درم کهربا سفیداب آرزیز هر 
واحد دو درم بسد مروارید شنگرف معدنی هر واحد درم دم الاخوین زعفران هر واحد نیم درم شیاف سازند ضماد که در 
اخر رمد نافع‌ست بگیرند زردة بیضه و آرد جو و گل بابونه و بنفشه و ضماد کنند و باید که چوجة مرغ و تیهو در اخر 
بخورند صاحب کاملی و جامع و خلاصه می‌نویسد که در رمد حار بعد فصد سرارود تلیین از پوست هلیلة زرد و آلو بخارا 
و تمرهندی و عناب و گل بنفشه و ترنجبین يا بمطبوخ فواکه يا نقوع هلیله بآب انارین ادویه که دران قبض و ردع 
اندک و بآن ادویه مفریه مسکنه مخلوط باشد مثل اقاقیا و سفیداب قلعی و صمغ عربی با سفيدةٌ مرغ سرشته بر دور 
چشم طلا کنند و در چشم کشند و شیاف ابیض ساده بجکانند و اگر باين تدییر درد ساکن نشود بآن بعض ادویه که 
دران تحلیل آندک مع تعزیه و تسکین باشد مثل قطور انزروت سفید چهار درم جو مقشر کوفته ده دانه بهدانه ده دانه در 
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ظرف آبگییه یا تقره گذاشنه آب پران ریزقق تعندانکه آذویه را پپوشانلا وچرافن انکشت ملایم بتارنه ۲ بکتارد وبحرشن 
اید انگاه صاف نموده و سرد ساخته چند قطره در چشم بچکانند و در روزی پنج و شش نوبت همین نحو بعمل ارند که 
انشاءله تعالی در همان روز یا روز دوم رمد را باصلاح آورد و بعد از آنکه رمد تحلیل یافته و درد تسکین پذیرفته و 
شستن چشم بآب نیمگرم و استعمال ذرور اصفر صغیر و شیاف احمرلین لازم دارند و درانجا که مادهٌ دموی یا صفراوی 
بوده باشد ماءالقرع با شربت ورد و یا شربت بنفشه یا شکر طبرزد بدهند که اثری عظیم دارد و عصارةٌ کشنیز با شیر خر 
یا شیر زنان در چشم کشیدن بغایت سودمندست و کحل که در جمیع اقسام رمد مجرب‌تست در چشم کشند و دوائیکه 
در اول رمد بجهت ردع مواد برء فی‌الحال ست این‌ست که خر مهره کوفته بیخته حضض هندی کوکنار سفيدة بيضة 
مرغ همه مساوی در آب لیمو کاغذی در ظرف آهنی تا دو ساعت سحق نموده بر اطراف چشم سه نوبت ضماد نمایند 
که مجرب‌ست و بعد سه روز قرنفل سوده شب یمانی هر کدام یکدرم حضض سه درم افیون نیم درم بآب گرم سرشته 
ضماد کنند که بغایت مفیدست و این ضماد درد را در ساعت تسکین دهد بگیرند کشنیز تازه خشخاش با پوست زردةٌ 
تخم مرغ روغن گل زعفران اکلیل‌الملک افیون اول خشخاش را با اکلیلالملک در شراب و آب بپزند تا مهرا شود بعد 
ازان ادوية دیگر آمخیته ضماد کنند و ذرور شیاف مامیثا یکجزو انزروت دو جزو زعفران یکجزو کوفته بيخته و نیز رمد را 
مجرب‌ست و شیاف مامیثا پوست هلیلةٌ زرد هر کدام سه درم و نیم صبر سقوطری هر کدام یکدرم کوفته بیخته هر 
بامداد و شبانگاه در چشم کشیدن همین خاصیت دارد انطاکی گوید که در مد حار فصد کنند و بعد ازان اکثار از 
ماءالشعیر و تخم خشخاش کنند و تمرهندی و عناب و آلو بخارا بخیار شنبر دهند و تبرید موضع بآب کشنیز و 
عنب‌الثعلب و گلسرخ و شیاف اییض محلول بسفیدی بیضه نمایند بعده با حمرلین دورا خزر زعفرانی علاج کنند و از 
سفرنات: در خار خصوضا باضداع انخ تست که بر کقو ارد بح قرش که ققه لا کت و بیان کموده فف. کته و 
کشنیز مع شیر خر یا زن اکتحال نمایند و هر گاه رمد با ورم کثرت کند چیزی در تحلیل رمد حار منل ضماد آرد حلبه و 
فقاقی و تقد تمشیی مه اس با و کل اک تال ی ناخ ول که کي انش لام 
بمستفرغات و منقیات نمایند و در چشم سفيدة بیضه چکانند تا ورم حار نضج یابد و اگر در بدن فضول نباشد حمام 
موافق بود و در اورام حار امتلائی معالجه باستفراغ خون و اسهال و مالش اعضای سفلی کنند و چون تمدد از خون 
غلیظ در عروق چشم باشد و در بدن امتلا نبود شراب بنوشند که تسخین و تقنیح نماید و بعد تنقيهةٌ بدن اکحال و 
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شیافات رادعه استعمال کنند و جالینوس گوید که تدبیر رمد حار بعد فصد بچکانیدن لعابات و سفیدی بيضة مرغ در 


چشم کنند و اگر وجع تسکین نیافت باب فواکه اسهال نمایند و اگر مشاهده گردد در قرنیه شبیه غمام دلیل جروح و 


قروح‌ست باید که بعد از فصد شیاف ابیض را با سفیدی بیضة مرغ بچکانند اگر الم ساکن شد یقیین دانند که ماده 


است مثل لعاب حلبه و آب اکلیل‌الملک بچکانند و تلطیف تدبیر نمایند تا آنکه منفجر گردد و چون منفحر گشت و مده 
نمایند و یا شیاف کندر در چشم بچکانند و چون قرحه پاک گردید شیاف ابار محلول در شیر دختران تازه دوشیده یا شیر 
خر استعمال کنند تا اندمال یابد و بر چشم رفاده نهاده محکم به بندند تا آنکه نگردد و اگر بطول انجامد زمان علت 
تلطیف غذا ننمایند تا قوت ضعیف نگردد و سستی در علاج نکنند تا آنکه قرصه مندمل گردد و ثابت بن قره گفته که 
من معالجه می‌نمايم رمد حار را در ابتدا بفصد قیفال و بعد ازان باسهال بمطبوخ فواکه و هلیله در اول و اخر باین مطبوخ 
خیار شنبر بگیرند پوست هلیلة زرد پانزده درم مویز منقی پانزده درم و در آب بپزند و صاف نموده بگیرند ازان دو ثلث 
رطل و دران مغز فلوس خیار شنبر ده درم حل نموده صاف کرده یکدرم روغن بادام شیرین بران چکانیده نیمگرم 
بیاشامند بعد از انکه بدو ساعت پیش ازان یکدرم غاریقون باجلاب سرشته خورده باشند و از حضض صندل سفید هر 
یک دو جزو اقاقیا نیم جزو شیاف ساخته عندالحاجت بآب کشنیز تازه حل کرده بر پلک طلا نمایند و متوجه معالحةٌ 
چشم گردند بچکانیدن شیر زنان در چشم شب و روز و اگر التهاب و هیجان زیاده باشد بدل آن رقیق سفيدة بیضة مرغ 
هميشه بچکانند و چشم را باب سرد ممزوج باندک سرکه و یا گلاب بشویند و اگر وجع شدید باشد لعاب بهدانه با شیر 
زنان دائّم در چشم چکانند جهت آنکه سریح‌التسکین‌ست و بدین تسکین نیابد شیاف ابیض بجکانند و شیاف اصفر آنرا 
نافع‌ست و مسیحی گوید که رمد ورم حار ملتحمه است پس اگر درینجا علامات ورم حار از انتفاخ و تمدد و حمرت و 
هلیلة زرد و آلو بخارا و تمرهندی و شاهتره و تربد و غاریقون نمایند و اعادةٌ اسهال کنند تا که تنقیه سر حاصل شود و 
صبر درین عظیم‌النفع‌ست هر گاه دراب کاسنی و آب عنب‌الثعلب نقوع سازند و بهتر آنست که اول بماءالفواکه مثل آلو و 
تمبرهندی و بنفشه و هلیلةٌ زرد و خیارشنبر و ترنجبین اسهال اورند بعد ازان آب کسانی که دران صبر نقوع کرده باشند 
چشم چکانند یا شیر دختران مفرد و يا بشیاف ابیض که از سفیداب پنجدرم و انزروت سه درم و کتیرا و نشاسته هر واحد 
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درم آفیون نیم درم در شیر زنان يا سفیدة بیضه رقیق ساخته باشند و اگر هنوز ماده بسوی چشم منصب باشد بگیرند 
حضض و صندل و گلاب و اقاقیا و مامیثا و عنب‌الثعلب و عصی‌الراعی و سفرجل و گلسرخ و ازین اجزا شیاف ساخته 
وقت حاجت بآب کشنیز سبز ساییده بر پلک طلا کنند و ردی را باب برف مع قدری سرکه بشویند و تدبیر بارد یابس در 
اول مرض استعمال کنند و اگر رطوبت کثیر و التصاق باشد چشم را صاف کنند و ذرور انزروت سفید بشیر زنان سوده در 
افتاب خشک کرده باز ساییده بعمل ارند و هر گاه مرض بانحطاط آید بزردةٌ بیضه و آرد جو و گل بابونه و بنفشه ضماد 
کنند و اگر درد باقی باشد بصبر و صندل و شیاف مامیثا و فوفل و صمغ و افیون و اقاقیا دراب عنب‌الثعلب یا آب 
عصی‌الراعی یا آب کشنیز سبز حل کرده طلا کنند و اگر درینجا صداع و ضربان باشد دراب طبیخ خشخاش يا کاهو حل 
کرده استعمال نمایند و در اخر ذرور ابیض که از نشاسته و شکر و آنزروت مربی بشیر خر ساخته باشند باستعمال ارند بعد 
ازارن در ذرور مذکور قدری از مامیثا و زعفران و مرو سنبل افزوده بعمل آرند صاحب حاوی صفیر گوید که در رمد حار 
فصد سرر و از جانب علیل کنند و شربت عناب و نیلوفر و بنفشه بنوشند و در ابتدا دوای لذاع موذی چشم بکار نبرند و 
تلیین طبیعت بماءالفواکه یا حب بنفشه نمایند و هر صبح جلاب از عناب ده عدد بنفشه پنجدرم و شکر ده درم بیاشامند 
و غذا مزورة ماش و مغز بادام و اسفاناخ بدهند و اگر صفرا غالب باشد آب انارین معصور بشحم مع شکر یا تمرهندی یا 
آلو بخارا و عناب مع شکر دهند و اسهال طبیعت بمطبوخ هلیلة زرد کنند و در ابتدا شیر زن مع سفيدة بیضة مرغ در 
چشم چکانند و بصندل و گلاب و آب کشنیز سبز یا کشنیز تنها و حضض و اقاقیا و مامیثا بر چشم ضماد سازند و اغذية 
بارد رطب مثل مزورةٌ نارنج بمغز بادام و شکر که ترشی غالب نبود بدهند و شیاف ابیض و کافوری اکتحال نمایند و اگر 
درد و نخس و التهاب شست کند شیاف ابیض آفیونی بکار برند و لعابات بارد رطب مثل لعاب بزر قطونا و بهدانه مع شیر 
دختران و بعصارات بارد مثل آب کاهو و خرفه و کشنیز سبز و عنب‌الثعلب تر و ملوخیا و مانند آن بر هم زده در چشم 
تقطیر کنند و اگر ماده در چشم منصب باشد بآب عنب‌الثعلب سبز و روغن کدو طلا کنند و روی بگلاب و آب برف 
بشویند ایلاقی مینوسد که در مادة دموی يا مرکب از دم و صفرا یا دم و بلغم ابتدا بفصد سررو کنند و خون بمقدار واجب 
تمرات بزارند اگر حال مرشن مساغدت کید .و لغر حاجت فسه بروز دوم اقبه عا خیر تکشد و کذلک اکر خافت پاشفراخ 
شود بطبیخ هلیله و مانند آن مثلر خیار شنبر و تمرهندی و شیر خشت سازند و هر صبح شربت بنفشه یا نیلوفر یا شربت 
انار ترش با شيرة بزور بیاشامند و اگر باین اشربه شربت خشخاش بنوشند تبرید راس و عین کند و خواب آورد و تدبیر 
صواب در رمد دور دیبخ آنست که اول بادویة که مانم مواد از چشم و ناشف رطوبات و معدل مزاج باشند ترکیب داده 
اکتحال نمایند و این منفعتها در شیاف برء یوما یافته می‌شود و ترکیب این شیاف بر دو نوع‌ست یکی آنکه دران ادوية 
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قابض و رادع اکثر باشد و این را بسفیدی بیضه یا شیر زنان حل کرده رقیق‌تر بکار برند و دیگر آنکه دران ادوبة قابضه 
کمتر و محلله بیشتر باشد و اين را غلیظتر استعمال نمایند و اطلیهُ که در ابتدا بکار برند تا ماده را از چشم باز دارد از 
مثل صمغ و زعفران و شیاف مامیثا و حضض باید ساخت و بر پیشانی طلا کنند و اگر ماده سخت گرم باشد طلا از 
عصارةٌ خرفه و عصارة سفرجل و آرد جو و برزقطونا و آب عنب‌اللعلب و سفیدی بیضه سازند و اگر حرارت قوی نباشد از 
گرد آسیا و کندر و مرو زعفران و سفيدة تخم مرغ بکار برند و اگر ماده ساخت سرد باشد از جندبیدستر و زعفران و زفت 
و ام افیا نزن کف را ماه از تخک بای که خاضه از ریخ کشک و طری گر در علاخا اج رتخ هار ارت 
که اول سفیدی بیضه در چشم چکانند که آن مسکن وجع و دافع حدت ماده است و شیر زنان همچنین مسکن دردست 
لیکن دران قوت جلا و منضجه است و لعاب بهدانة شیرین و آب صمغ هم رادع و هم مسکن وجع‌ست و شیاف ابیض 
بشیر زنان در ابتدای رمد نافع‌ست و هر گاه ماده از نزول بسوی چشم بعد استفراغ منع نشود ضماد از بنفشه و نیلوفر و 
کاسنی و گل سرخ بر چشم نمایند و بر جبهه و صدغ اطليةُ مذکوره استعمال کنند و هر گاه ماده از نزول منع شود 
اشیای قابضه محلله مثل شیاف ابیض که دران یکدرم انزورت داخل کرده باشند استعمال نمایند و بعد ازان شیاف ملکایا 
بکار برند و اگر قدری ورم باقی مانده باشد از اقاقیا و مرو زعفران و مس سوخته و صبر طلا کنند که آن مادة مابقی را 
تحلیل کند و دیگر ماده را باز دارد و هر گاه سیلان رطوبت و رمص یابس و التصاق زائل گردد این علامت نضح ماده و 
انحطاط مرض‌ست درین حالت باکتحال شیاف احمرلین و حمام نفع یابند و اگر باکتحال اين در چند بار زائل نشود 
باحمر حاد حاجت اید و بعده در اخر امر دروراغبر بکشند و اگر با این همه تدابیر مدت دراز گردد و رمد زائل نشود معلوم 
کنند که پلک چشم جرب دارد پس علاج جرب باید کرد ابوالحسن گوید که در رمد دموی مبادرت بفصد قیفال کنند و 
خون از جانب چشم شدیدالالم بدفعات برارند بحسب قوت و کثرت مادةٌ دمویه و قلت آن و در ابتدا استعمال میل در 
چشم حذر کنند و سفیدی بیضه و لعاب بهدانه در چشم چکانند و هر گاه لذع ساکن شود شیر زنان قطور کنند و صندل 
و گلاب بر سر طلا نمایند و آفیون و بنفشه و نیلوفر ببویند و آنار میخوش و سیب و ناشپاتی و بهی‌امتصاص کنند و 
تعدیل طبیعت بماءالقرع بشربت نیلوفر و بنفشه نمایند و از خوردن گوشت و حلوا و شربه شراب و صیاح و حمام و جماع 
حذر کنند و بمزورات غذا سازند و هر گاه علت تسکین یابد شیاف اییض دراب و یا شیر حل کرده در چشم چکانند و 
ذرور ابیض بکار برند و چشم را بآب ریاحین بشویند و هر گاه علت انحطاط پذیرد شیاف قطع نمایند و ذرور بکار برند و 
در حمام داخل کنند و پلک باز کرده بشیاف احمر حک کنند واغبر اکتحال نمایند و در آخر تیهو و فروج غذا سازند و اگر 
ماد صفراوی باشد تنقية بدن بمطبوخ کنند و حدت صفرا بماءالشعیر و شیر خرفه و ماءالقرع و آب انار میخوش و آب 
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تمرهندی و آب آلو و آب حصرم با شربت نیلوفر بشکنند و باقی تدبیر آنچه در دموی گذشت بعمل ارند احمد بن هبةالله 
گفته علاج رمد دموی فصد قیفال از جهت محاذی علت‌ست اگر مانعی نباشد مانند تخمه يا اسهال با معض يا احتباس 
طبع پا ضعف پا سن از صغر و کبر و اگر طفل باشد حجامت نمایند پس اطفا و تعدیل مزاج بمثل شربت آنارین نمایند و 
عناب آلو قراصیا از هر واحد یک ادقیه گل بنفشه چهار درم در ابیکه دران اصل‌السوس مقشر کوفته دو درم گل نیلوفر 
هه درم جرقایزه باق رخسانقد ین تین سور یمساق یرو ماه و اک سل اد این ی زا 
شکر سفید یک ادقیه تا یکنیم ادقیه شربت مرتب سازند و بیاشامند و تلطیف غذا نمایند و مزورات معموله از شکر و لیمو 
باقطف يا بادام شیرین پا اسفاناخ تناول نمایند و احتراز از اغذیة موّلا خون مثل گوشت و خمر و عسل و شیرینی و روغن 
عنیفه و گرسنگی و امتلا نمایند و پایها بسنگ پا بمالند و ساقین بدست مالند و در ابتدای رمد شیر زنان و رقیق سفیدة 
بیضة مرغ و لعاب بهدانه رقیق در چشم چکانند پس شیاف احمر معشر بکشند و در وقت تزید وقت خواب شیاف ابیض 
انزروتی در چشم چکانند و بیرون چشم شیاف احمر معشر طلا نمایند و در وقت آنتها شیاف ابیض ساده و درور چشخام 
انزرورتی و در انحطاط شیاف خولان طلا نمایند و بحمام روند طبری نوشته که بعد فصد سررو بهر تلیین طبیعت بگیرند 
تمرهندی لیف تخم آن دور کرده بست درم آلو و عناب هر واحد پانزده درم مویز منقی تخم کشوث تخم کاسنی کشنیز 
گرگ عالتب قر وله یک که اه تریح وکا و ی رخاف که 
چهل درم شربت بنفشه انداخته نیمگرم بنوشند و غذا مزورات عارسیه معمول بسرکه و شکر و آب غوره و مانند آن دهند 
و ظاهرالحلاوة باشد زیرا که ترشی سرکه و غوره مضرست بعد ازان باین شیاف اکتحال نمایند بگیرند آنزروت مربی 
بشیر خر پنجدرم نشاستة شیرین طعم دو درم کتیرا صمغ عربی هر واحد یکدرم سفیداب ارزیز سه درم اقلیمیای فضه دو 
درم آفیون خالص سه طسوج تا یکدانگ کوفته و بيخته بشیر دختران سرشته يا بسفیدی بیضه رقیق شیاف سازند و 
بشیر دختران حل کرده بکار برند و از حل کردن شیاف بآب خالص در ابتدای رمد حذر کنند پس اگر شیر دختر یا سفيدة 
بیضه دستیاب نشود دراب باران یا آب مطبوخ تقمقم آهن شیاف را حل کنند و رقیق بچکانند و بر پشت خوابیده چشم را 
بآهستگی گشاده اندک اندک هر قطره بعد ساعتی چکانند و تا دو روز در شبانه‌روز سه بار استعمال نمایند و بعد هر بار 
تنقية چرک از چشم می‌نموده باشند و بعده شیاف مذکور غلیظ تربیل استعمال کنند و تا دو روز صبح و شام بعمل ارند و 
بعد عمل شیاف چشم را بر فادة مبلول بگلاب موّرب بربندند و بعد یکساعت چشم را وا کرده از چرک پاک نموده باشند 
و بعد آزان ذرور از انزروت مدبر بشیر خر سه درم و نشاسته یکنیم درم و شکر سفید یکدرم ساخته در چشم کشند و 


20 


0 2124. 


022 


بهترین ذرور انست که کهنه بود بعده بدستور بر فادة مذکور به بندند و بعد یکساعت وا کرده صاف نمایند و تا سه روز 
صبح و شام بعمل ارند و هر شب وقت خواب اطراف عصی‌الراعی و برگ عنب‌التعلب و اطراف کاسنی و قدری از جرادة 
کدو و اگر موسم او باشد باریک ساییده و بسفيدة بیضه یا لعاب اسپغول سرشته بر خرقه نهاده بر چشم گذارند و بخوابند 
و صبح بآب نیمگرم بشویند و تا حصول صحت اکتحال بذرور مذکور کنند و اگر بعد زوال مرض اندکی جفاف و غلظ در 
پلک باقی ماند استحمام و تکمید چشم بآب گرم لازم گیرند و از عشا و جماع بالمره منع کنند پس اگر ازین نجات 
حاصل نشود بشیاف احمر حاد اجفان را بخارند و اگر احتمال آن نکند باحمرلین حک نمایند و اگر ازین تدبیر هم زوال 
نپذیرد بدانند که فضلة منصبه بر ملتحمه عصر و غلیظست و اگر با وجود آن درد در داخل چشم نیز باقی باشد یقیین 
نمایند که در طبقةٌ شبکیه فضله بسیارست پس اعادةٌ فصد قیفال و استفراغ بمطبوخ مذکور بار دیگر نمایند و از ادخال 
میل چشم را راحت دهند و اگر فائده نشود باجفان او عنداصول اشفار نظر کنند پس اگر آثار شرناق یافته شود بدستکار 
رجوع کنند که شگافته خارج نماید و اگر شرناق یافته نشود و در باطن جفن مثل تخم انجیر محسوس گردد بآهن 
بخراشند تا خون غلیظ ازان سائل شود و بشیاف ابیض آنزروتی مذکور اکتحال نمایند و گاهی رمد دموی عارض میشود 
و او آنست که جمله ملتحمه سرخ میگردد و اجفان بغیر دمعة کثیر غلیظ میشوند و با درد شدید متجاوز الحد میباشد و 
باشد که اجفان او منطبق نشوند و هر گاه هوای بارد بدان رسد درد سر پیدا شود و اطبای حران آنرا رمد علقی گویند و 
اکثر این رمد چشم را فاسد میکند و سبب موجب این علت صداع بیضه است که از اجتماع بخارات حادة غلیظة دمویه در 
غشای خارج قحف افتد و علاجش قصد قیفالین‌ست و اخراج خون در سه چهار بار و در ابتدای این رمد چیزی اکتحال 
ننمایند و از جمیع اغذية ردیه پرهیز کنند و بر مزورات شیرین اقتصار ورزند و از اشیای سخت ترش مثل حصرم و 
سرکه و دوغ و مانند آن اجتناب کنند و بعد پنج روز از فصد بمطبوخ خفیف تلیین طبیعت نمایند و شرب ماءالشعیر لازم 
گیرند و از هوا احتیاط کنند حتی که در علت انحطاط ظاهر شود و نشان انحطاط این مرض انست که ملتحمه زرد 
میشود بعد سرخی بعده شیاف دیزج اکتحال نمایند و آگر آزان اشکر بسیار اید شیاف ابیض ساده اضافه نمایند و هر شب 
شیر دختر بر سر و در چشم از پستان بدوشند و کحالین بصره درین مرض بعد فصد و استفراغ بچیزی که در طرفه مثل 
خون بال کبوتر و رنیخ احمر محکوک و غیره علاج میکنند اکتحال می‌نمایند و آزان صحت حاصل میشود و هر چه در 
صداع بیضیه گذشت بعمل آرند و هم او گوید که عالج عام رمد کلی آنست که بعد فصد تبرید چشم نمایند بچیزی که 
مقوی چشم و مانع از قبول مواد باشد و درین وقت هر انچه بدان اکتحال نمایند اگر جامع برد و قبض باشد بهترست 
زیرا که برد تسکین حرارت نماید و قبض عروق را تنگ کند و از قبول ماده باز دارد و این معنی درین شیاف ابوما هر 


621 


0 2124. 


023 


مجتمع‌ست بگیرند گلسرخ یکدرم و حضض مکی دو ثلث درم و اقلیمیای فضه دو دانگ و اقاقیا نیم درم و توتیای 
هندی دو دانگ و نشاسته یکنیم درم و صمغ آلو و صمغ عربی هر واحد یکدرم و انزروت مربی یکمنقال کوفته و بیخته 
دراب خالص مثل عدس شیاف سازند و ساییده ئخین اکتحال نمایند و بالای پلک اطراف کاسنی کوفته مع شحم انار 
بری والا شحم انار میخوش ساییده بلعاب اسپغول و روغن گل سرشته بر خرقة کتان آلوده بگذارند و چشم را برفاده 
اضلا 47 بقدند و بعد حضم وا خشم را ضاف کنند و بر پلک.همان دوا بگذارند و از هوا عتضقوظ دازند و نم را بسک 
هم نمالند و بعد دو روز از فصد اگر مانع نباشد و فصل صیف باشد یا ربیع باین مطبوخ تلیین طبیعت نمایند آلو بخارا 
عناب هر واحد سی عدد ترنجبین پانزده درم تمرهندی سی درم هلیلةٌ زرد هفت درم تخم کاسنی تخم کاهو هر یک 
هفت درم کشنیز خشک یک کف جوشانیده مالیده صاف نموده و یکصد و سی درم ازان گرفته ده درم فلوس خیار شنبر 
دران مالیده صاف کرده شربت بنفشه دو ادقیه داخل نموده بنوشند و بعد زان غذا زیر باج مزورة شیرین بدهند و بسوی 
چشم بنگرند اگر اشک کم گردد یا منقطع شود و ورم بکاهد و سرخی قلت پذیرد از نشاسته و کتیرا و صمغ عربی و 
فارسی هر واحد یکدرم آفیون نیمدرم انزروت سفید خفیف‌الوزن مربی بشیر خر دو درم اقلیمیای فضه یکدرم حضض دو 
دانگ کوفته بیخته بآب عنب‌الثعلب مروق يا شیر خر یا بهر دو سرشته از عدس کلان و از نخود کوچک شیاف ساخته و 
یک شافه آزان در شیر دختران حل کرده در چشم صبح اکتحال نمایند و کذلک وقت عصر هر گاه در چشم علامات 
نضح ظاهر شود و آن زرد شدن و غلیظ گردیدن چرک و کم شدن وجع‌ست و هر گاه چشم بکشانید بر سیاهی او غشا از 
رمص باشد و چون از پنبه آنرا بردارند بغیر الم زائل شود درین وقت انزروت سفید خفیف مربی بشیر خر پنجدرم نشاسته 
شیرین طعم دو درم شکر طبرزد دو درم باریک ساییده و بحریر بيخته درور سازند و رفاده بکلاب تر کرده مورب بربندند 
و بعد هضم ذرور چشم را گشاده صاف نموده بشیاف مذکور اکتحال نمایند و اگر در چشم بصورت چیزی فروح معلوم 
شود درین وقت شیف ابیض مذکور در سفیدی بیضه رقیق حل کرده و ذرور مذکور دران آمیزند تا مثل مرهم گردد 
ولیکن مقدار زرور کمتر باشد و کمیت شیاف بیشتر ازان اکتحال نمایند و بر پلک مغز بادام مقشر پنج عدد دراب 
عصی‌الراعی باریک سوده ضماد کنند که از بن حرقت تسکین یابد و پلک تقویت حاصل نماید و هر گاه سفیدی چشم 
صاف گردد و التصاق و رمص زائل شود از شیاف ابیض مذکور و شیاف احمرلین یک یک شافه دراب خالص سوده 
اکتحال سازند و پرهیز و تقلیل غذا و اقتصار بر مزورات لازم دارند پس هر گاه مرض زائل شود بچشم نظر کنند اگر 
اجفان را همچین ترک نسازند که دران خوف عروض سبل یا جرب اجفان‌ست و دیگر ادویه که در ابتدای رمد و انتها و 
اساط ایب یال اند مه اه کرت که کات سک ی مگ سا سل اتوی 
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انتهای مرض تقطیر او جائز نیست بگیرند چشمیزج و بهدانة شیرین و تخم خبازی هر یک دو عدد بکوبند و نشاسته نیم 
درم و جو مقشر سی عدد کوفته و انزروت سفید نیم درم و حضض مکی دو دانگ در ظرف آبگینه یا نقره کرده آب 
شیرین بران ريخته بجوشانند باتش ملایم تا غلیظ شود پس صاف نموده در شيشة دیگر کرده سفيدة بیضه قدری 
آميخته بجنبانند و هر روز دو سه بار در چشم چکانند که این تسکین درد و دمعه نماید و بعد تسکین درد ابتدا نمایند 
بعلاجی که مذکور شد دوم قطور محلل‌ست و در تزید مرض استعمال کنند بستانند از چشمیزج و بهدانه هر یک سی 
عدد بکوبند و آنزروت سفید یکنیم درم در شيشه کرده بالای آن آب عصی‌الراعی و شیر دختران بریزند و بآتش ملایم 
بجوشانند تا گداز شود صاف نموده در چشم چکانند و این محلل و مطفی و منضج‌ست و از ترکیب ابن علی صغیرست 
سوم قطور مستعمل در انحطاط‌ست بگیرند از رصاص و اسرب و بر کفدست بمالند حتی که کف سیاه شود بعده قدری 
گلاب بران بچکانند تا که تر گردد بکارد بردارند و همچنین کنند تا بقدر معتد به جمع شود بعده بران شیر دختران از 
پستان بدوشند حتی که رقیق شود بدفعات در چشم چکانند و این قطور مسکن و محلل‌ست و از خروج ثبره و وقوع 
قرخة یبن ردان هاعل شبرت 
علاج مشترک رمد بارد بلغمی و سوداوی و ریحی 

بقراط گوید که رمد رطب سلیم بطی‌البرست و رمد یابس سری‌البر باشد الادران خوف قروح عین‌ست بالجمله در 
رمد بارد استفراغ خلط بارد نمایند و بساست که بتکرار استفراغات حاجت می‌افتد مشروب باشد يا حقنه یا غرغره پس 
برادعات کنند که بسیار بارد نباشند و دران قدری تلطیف باشد مثل مرو انزروت و اگر شیاف سنبل ببعضی آبهای معتدل 
استعمال نمایند نیکوست و اگر در طبقات چشم آفت نباشد بآبی که دران زعفران و قلقدیس و عسل جوشانیده باشند 
کذلک از شستن روی بآبیکه دران قلقدیس حل کرده باشند باکی نیست و اگر لطوخ اجفان در ابتدا بتریاق کبیر یا 
بگوگرد و زرنیخ کنند بهتر بود و شرب تریاق نیز نافع‌ست و ضماد برگ بیدانجیر سوده بشبت و برگ خطمی بشراب 
پخته مجرب شیخ‌الرئیس‌ست و گویند که شب یمانی سوخته با سیماب ششم حصٌ آن ساییده بمسکة گاو آمیخته بر 
پلک طلا کردن برءالساعدست و تقطیر آب حلبه و لعاب تخم کتان در چشم رمد بارد را نافع‌ست و بعد از ابتدا شیاف 
احمرلین و شیاف احمر اکبر و شیاف انزروت محلول دراب برگ کبر و تضمید ببرگ کبر تنها بکار برند و مفردات 
مخصوص مواد بارد مثل مرو زعفران و کندر و سنبل و جندبیدستر و قدری مس سرخ و صبر خاصةٌ و حماما و شاخ 
گوزن سوخته و شب یمانی و توتیای سبز و جددار و قرنفل و فلفل و مرداسنگ و پاه و لوده پهانی و زردچوب و آب 
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برگ ترنج و از مرکبات مثل شیاف اصطفطیقان و احمرلین و شیاف شاذنج اکبر و شیاف و ردی منجملة آنها جسد و 
بل ماو اه یکین ایام هقی کی وی ام واه اسشمال تسایند و قرط کرت که کر ومد بای ره 
و حقنه مسهله و حمام نافع‌ست و ریخت بر سر آب مطبوخ بابونه و گلسرخ و مرزنجوش و اگر علت بسبب کثرت فضول 
در معده باشد تنقیة معده بآشامیدن ایاراج فیقرا و غاریقون از هر واحد یکمثقال با عسل سرشته نافع‌ست اگر علت از بلغم 
بود و اگر از سودا باشد آشامیدن مطبوخ افتیمون‌ست و بعضی گویند که اگر بآن وجع باشد جوزبوا زعفران افیون با شراب 
با آب: سر توش موته طلا تبازتد و قربت افسیی با مامالشسل با گلقة بباشنامقد و خن تخوداببا زوغن باذاه سازند 
علاج رمد بلغمی 

بعد نضج بلغم مسهل و حب ایارج دهند و نقوع صبر دراب کاسنی بصورت افراط رطوبت و کثرت درد بیعدیل‌ست و 
پا جهت نضح مطبوخ اسطوخودوس بادرنجبوبه عنب‌الثعلب بادیان هر یک نه ماشه انیسون قنطوربون دقیق هر یک 
چهار ماشه مویز منقی دو توله انجیر زرد چهار عدد با گلقند عسلی چهار توله پنج شش روز داده جهت تنقیة بدن و دماغ 
وقت آخر شب حب قوقایا و يا ایارج نه ماشه خورانیده صبح در مطبوخ مذکور برگ سنا دو توله تربد سفید نه ماشه 
زنجبیل سه ماشه خیار شنبر ترنجیین هر یک هفت توله شربت اسطوخودوس مسهل علویخان چهار توله روغن بادام 
توله حرف و يا تودریین نه ماشه پاشیده نوشانند و سه چهار مسهل داده جهت تعدیل مزاج اطریفل اسطوخودس 
علویخان استعمال کنند و ایضا بعد ازان بهر تعدیل مزاج گلقند خورانند و بحمام برند و روی بگلاب نیمگرم بشویند و 
صنر خشقی سکن اقاضا خضتام قر اب ضص شب مایدهی لک ماه که کر ماه سار با رده خیش 
زعفران را تینج ضماد نمایند و لعاب حلبةٌ مغسول و لعاب بزرکتان در چشم چکانند و بشنادنج اکتحال نمایند و بعد دو سه 
روت از ال له درو انیت یاف اصرلی کین انم گام اکال شاف پرمررها سین خاقمتز کورتا که 
بعد تنقیه بحب قوقایا استعمال شیاف منحج شافی بود و هر گاه مرض مزمن شود شیاف احمرلین و درور اصفر و اغبر 
استعمال نمایند و اگر رمد طول کند و سرخی چشم و دمعه زائل نشود بجز توتیای مغسول و نشاسته و سفیداب بکار 
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مانند مرو انزروت و زعفران و شیاف سنبل و تکمید و حمام محلل کثیرالنفع‌ست و کذلک استعمال شبیارات و غراغر 
منقی دماغ از بلفم خصوصاً غرغره بایارج فیقرا و سکنجبین خصوص عنصلی که بعد از تنقیه نفع بسیار می‌بخشد و 
همچنین سعوط بآب چقندر باندکی بندق هندی و در طب گزیده مذکورست که علاج رمد بلغمی قطور در چشم‌ست 
شیاف برء‌یوما بلعاب حلبه پا لعاب گل خطمی سوده و طلای صبر و رسوت و مرصافی بر چشم و تغذیه بنخوداب با 
شيرة حب قرطم و مداومت چند روز بر جلاب متخذ از بادرنجبویه و بادیان هر یک دو درم و پودینه و گل بنفشه هر 
یک سه درم جوشانیده صاف نموده گلقند حل کرده بیاشامند و اگر گلقند بهم نرسد سه درم گل سرخ داخل جوشانده 
نمایند و بده درم جلاب شکری شیرین کرده بیاشامند و چون نضج ظاهر گردد تنقي بلغم نمایند بحب صبر یا بحب 
ایارج و ایضا این طلای علویخان در رمد بلغمی و ریحی و نزولی مجرب‌ست نخود کابلی مع پوست یکنیم توله کوفته 
بيخته زعفران چهار ماشه سفیدی بیضه دو عدد تا یکپاس بچوب نیم خوب حل نموده ضماد نمایند و انطاکی گوید که 
در بلغمی اولا بشرب غاریقون بآب مویز تنقیه کنند بعده بوضع احمر حاد و آب حلبه علاج کنند و طلای زردی بیضه و 
روغن گل و زعفران و صبر مفید و کذا دم الاخوین و زعفران و مامیثا و اقاقیا و صبر مساوی آفیون نصف یکجزو و 
کحلا و طلاء نیز نافع رمد باردست و ابن لسوع گوید که در رمد بلغمی تنقیه بحب قوقایا نمایند و میفتخج محلول بشیر 
زنان در چشم چکانند و اکتحال بزعفران و مرو توتیای محلول سازند و بشونیز و عصارة قناء‌الحمار بروغن بادام سعوط 
کنند و عصارة قناءالحمار و مانند آن در بینی دمند و بقول اهل هند در رمد بلغمی آب برگ سهمجنه قدری گرفته بشهد 
اميخته در چشم کشیدن و پارچه بستن خفتن و صبح کشادن در سه روز صحت می‌نماید و کذا برگ کتائی سائیده بر 
چشم بستن و بآب برگ آن قطور ساختن مفیدست ایضا چون بعد تنقیه در دو نفخ و سرخی باقی باشد ضماد زردچوب 
زنجبیل کوکنار هر یک سه ماشه افیون یکنیم ماشه در آب برگ مکوه سبز عظیم‌الاثرست و يا زردچوب سه ماشه و یا 
زیاده دراب پوست خشخاش ساییده بر پنبة مندوفة نو که بقدر خانة چشم باشد لیپ ساخته در سایه خشک سازند و روز 
دیگر زعفران را همچنین بران لیپ ساخته باز خشک نمایند و روز سوم همچنین افیون پس بر آتش گرم نموده بر چشم 
نهاده بالایش برگ تنبون بسته بگذارند در سه روز دفع می‌نماید و اگر تنها یکی بهمین نهج بعمل ارند همین اثر دارد و 
همچنین زعفران سه ماشه در سفیدی بیضةٌ مرغ یکعدد و هر روز چند نوبت پنبةٌ کهنه را دود چوب گز داده تکمید 
کردن عجیب‌الاثرست و باقی نسخهای ضمادات و پونلی نافع رمد بلغمی در علاج کلی رمد و علاج مرکب مسطورست 
حسب حاجت از انجا برگیرند. 

علاج رمد سوداوی 
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ترطیب دماغ نمایند باغذیه و ماءالشعیر و آبزن و حمام و لعوقات و قطورات و ضمادات پس تنقیه نمایند و گویند که 
فصد درین نوع رمد مکروه‌ست بنابر آزیاد ییس و بهدانه سپستان گاوزبان نیلوفر جوش داده صاف نموده شيرة مغز بادام 
شيرةٌ کشنیز خشک شربت بنفشه و شربت نیلوفر و شربت خشخاش بدهند و حريرة خشخاش چهار ماشه مغز بادام چهار 
دانه مغز پنبه دانه هفت ماشه نشاسته چهار ماشه دانةٌ هیل دو ماشه کشنیز خشک چهار ماشه نبات روغن گاو نیز برمد 
سوداوی مفید نوشته و بنفشه بابونه تخم کتان با روغن نیلوفر بر پلک چشم ضماد نمایند و کذلک تضمید پلک بلعاب 
حلبه و تخم کتان و زردی بیضه نافع و شیر زنان و شیر خر بحكاكة بادام شیرین طلاً و قطوراً مفید و روغن بنفشه و 
کدو و شیر دختر در بینی چکانند و نیلوفر بنفشه برگ خطمی جو مقشر سپستان و غیره دراب پخته انکباب سازند و آبش 
بر مقدم سر ریزند و استحمام نمایند و لعاب بهدانه و شیر زنان و غیره مرطبات در چشم چکانند و شیاف دینار جون 
اکتحال کنند و اگر حدت بسیار باشد از ادویه و اغذية حاره اجتناب نمایند و بعضی گویند که در رمد سوداوی هر روز 
جلابی از بادرنجبویه و گاوزبان و عناب و پر سیاوشان و گل بنفشه جوشانیده صاف نموده بجلاب شکری شیرین نموده 
بیاشامند چند روز تا نضج ظاهر گردد پس تنقية سودا بمطبوخ افتیمون و حب لاجورد نمایند و تغذیه بنخوداب و پا ماش 
یا گوشت بزغاله کنند پس در چشم کشند شیاف برء‌یوما بشیر دختران یا لعاب گل خطمی و در انتها شیاف دینارجون و 
از مخدرات درین قسم احتراز کنند و عند انتها شیاف احمر حاد اکتحال نمودن نیز نافع و اگر حکه شدید بود از استعمال 
ادوية لذاعه احتراز کنند و گوشت بزغاله و چوزهٌ مرغ غذا سازند بافتیمون و هلیله استعمال نمایند و جهت تعدیل مزاج 
اطریفل افتیمون علویخان یکتوله با سه ماشه اسطوخودوس دهند و شیاف احمرلین دراب مکوه ضماد نمایند و ایضاً بعد 
تنقیه در ابتدا شیاف ابیض ساده با این شیاف مجرب اقاقیا ده درم صمغ عربی هفت و نیم درم مس سوخته مغسول 
یکدرم پاو بالا اقلیمیای فضی سنبل‌الطیب هر واحد یکدرم علی‌الرسم کوفته بيخته بآب باران سرشته شیاف سازند و 
استعمال نمایند از بیرون چشم نیز پس نطول نمایند بابیکه دران بابونه و گل بنفشه و نیلوفر و جو مقشر مساوی 
جوشانیده باشند و در زمان تزید تقلیل نمایند از شیاف ابیض و زیاده نمایند شیاف مذکور را و در زمان انتها و انحطاط 
اقتصار بر شیاف مسطور نمایند و اگر خواهند بعد ازان بکحل آبنوس محرق مفسول بسیار باریک سوده در چشم اکتحال 
نمایند و اکثر بحمام روند و چیزهای خوشبو ببوبند و تقوبت دماغ نمایند ببوییدن عنبر و ریحان و نوشیدن عرق گاوزبان 
و نیلوفر يا شربت این هر دو قبل از ترطیب استعمال مستفرغات و محللات روا نبود و استفراغات قوی ترک نمایند و از 
اغذیة موّلد سودا پرهیزند و شراب بنوسند و انطاکی گوید که در رمد سوداوی اولا تنقیه بسرب سنا و مویز پس از 
افتیمون نمایند بعده شیاف مامیثا بکار برند و نوعی از رمدست که با آن سداع و خشکی و ضعف بصر باشد و این از فرط 
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یبس بود و علاجش ترطیب‌ست مطقاً و از کلام طبری مستفاد میگردد که نوعی از رمدست که از انصباب صفرای 
محترق بر ملتحمه و يا دیگر طبقات حادث شود و بسبب حدت ماده و حرارت خود ببس و جفاف و قحل و لاغری پیدا 
کند و آنرا رمد یابس گویند و آن بدترین انواع رمد و عسرالعلاج‌ست و علامتش رویت جفاف و ضمورست در ملتحمه و 
غوور و پیس و خشونت عینین و سرخی ملتحمه احیانا و حمرت اجفان و عروض صداع در اکثر و علاجش اجتناب از 
استفراغ فصد و مسهل‌ست مطلقا و اختیار ترطیب و تبرید و پرهیز از لحوم و اشیای حاره و اقتصار بر مزورة ماش و آب 
باقلا بروغن بادام و بصورت ظهور سرخی در قاروره لزوم ماءالشعیر و استعمال آبزن و استنشاق روغن بنفشه و کدو و 
تضمید سر بماست شیر بز که با نفحة بزغاله بسته باشند بعد تعلیف بز بکاسنی و گیاهان تر تازه و تسعیط بشیر دختران 
یکجزو و آب عصی‌الراعی و آب برگ بزرقطونا و آب جرادة کدو همه مروق کرده یکجزو و روغن کدو یا نیلوفر یا بنفشه 
یکنیم جزو در شيشه جنبانیده بعد استنشاق بآب گرم و انصباب او بر سر و حفظ سر از هوای بارد نمایند و بقول رطب 
مثل کاسنی و برگ خشخاش و کاهو و بقلیلة مبارک و اسفاناخ بخورانند و بشرط احتمال مزاج شرب شیر خر و 
ماءالشعیر و در اخر تقطیر شیاف ابیض ساده نالع و این قسم رمد باکتحال کمتر احتیاج دارد بلکه بترطیب بدن زائل 
میشود و هر گاه مزاج مریض سوداوی باشد و در دماغ او جفاف بود این علت دراز گردد و زمانی کثیر ثابتن ماند و درین 
مرض چیزی بهتر از ریختن آب نیمگرم بر سر و استعمال آبزن و حمام باعتدال و مضرتر از جماع نیست و ترک ریاضت 
نیز مزیل این علت‌ست و گاهی بحقنة مرطب مثل ماءالشعیر مطبوخ بعنان و سپستان و امثال آن حاجت افتد و اعدل 
آغذیه درین علت سمک رضراضی‌ست 
علاج رمد ریحی 

شيرة بادین شيرة تخم کشوث با گلقند عسلی بدهند و یا این مطبوخ محلل ریح بخورانند بخ کرفس بیخ کبر بیخ 
بادیان هر یک هفت ماشه انیسون چار ماشه بادیان بادرنجبویه مکوه هر یک نه ماشه گقلند چهار توله و غذا شوربای 
بچة مرغ بنان تنک دهند و بعد روز سوم نطول طبیخ بابونه اکلیل‌الملک مرزنجوش صعتر سداب مکوه قنطوریان غلیظ 
هر یک یکتوله بر چشم ریزند و بسبوس گندم و جاورس و آرزن و سمسم و پنبه دانه و سبوس نخود و نمک لاهوری 
تکمید کنند و بحمام نشانند و بصبر و مامیثا و اکلیل‌الملک طلا کنند و دیگر محللات بکار برند و شیاف مذکور در رمد 
بلغمی در چشم کشند و يا این ضماد محلل بنهند برگ قنب و سنبهالوی سبز هر یک سه ماشه یا زیاده که قرص برابر 
چشم بسته شود و زردچوب سه ماشه آميخته در ماهی‌تابه بروغن زرد گاوی بریان کرده بر رفاده نهاده نیمگرم بعصابه 
بربندند فی‌الفور تسکین دردر و رفع سرخی می‌نماید و يا این ضماد که قوی‌تر ازانست بعمل آرند برگ قنب یکنیم توله 
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میرن چینی زعفران هر یک سه ماشه مغز بادام تلخ هفت عدد برگ سنبهالو و پیبانسه هر یک پنج ماشه قرص 
ساخته بروغن بربان نموده بر چشم بندند و محجمةٌ ناری بر پس سر نهادن عظیم‌الاثرست و همچنین خوردن جوارش 
مصطکی مرکب علویخان و این معجون ایشان که در طرد ریاح بغایت مفیدست گل گاوزبان شش توله پاوبالا شب 
دراب دو نیم رطل خیسانیده صبح بجوشانند تا آب ثلث بماند مالیده صاف نموده پس مویز منقی پنج توله انداخته 
بحوشانند که چهارم حصه بماند صاف نمده با نبات نیم اثار و شربت انار پانزده توله بقوام ارند و زراوند طویل در دنج 
زرنبا و قاقله هر یک شش ماشه زراوند مدحرج عود مصطکی بسفایج زنجبیل هر یک نه ماشه کوفته بیخته عنبر اشهب 
نه سرخ در عرق کیوره حل نموده در قوام مذکور بياميزند شربتی از نه ماشه تا یکتوله بعرق بادیان هفت توله و املاح و 
جندبیدستر در میناب نافع‌ست و ملح سلیمانی بیعدیل‌ست و گویند که اول بشادنج مغسول اکتحال کنند و چشم را بآب 
گرم بشویند بعده شیاف احمر اکتحال نمایند بعدازان میلی یا دو میل از شیاف اغبر بکار برند یا بر بخار طبیخ کاه گندم 
و مرزنجوش و بابونه و اکلیل‌الملک و شبت و صعتر و دارشیشان و پودینه مفرد و مرکب انکباب و بآب آن نطول و بتفل 
استعمال مخدرات عند شدت وجع اگر چه فی‌الحال تسکین میکند لکین بعد ساعت هیجان درد بشدت زیاده از اول بنابر 
منع ریح از تحلل میکند چنانچه جالینهس گفته که حذر نمایند از استعمال افیون هنگامی که وجع عين از ریح غلیظ 
باشد زیرا که باعث زیادتی غلظ آن میگردد و اندکی تسکین یابد بعد ازان شدت می‌نماید بلکه درین استعمال تکمید و 
انضاج بحمام لائق‌ست و اگر ازین تدابیر زائل نشود تنقيةّ بلغم نمایند و منضخات ترک کنند و از امتلای معده پر حذر 
باشند 

علاج رمد نزلی 

و ایضاً در صورت نزلة حار انچه در رمد حار گذشت و در نزلةً بارد هر چه در رمد بلغمی مذکور شد حسب حاجت بکار 
برند لکین استعمال ترشی و گلاب از داخل دربن قسم مناسب نبود و در رمد نزلی حار که با سرخی چشم و سرفه و 
رنگینی قاروره باشد خميرة خشخاش شش ماشه همراه شیرةٌ عناب لعاب بهدانه شربت بنفشه بدهند و شب یمانی برشته 
افیون در آب لیمو پخته و قدری آب داخل کرده بر چشم ضماد نمایند و ار با خفقان و بواسیر و درد دندان و گوش و 
ضعف بصر باشد اول تبرید و تسکین از شيرة کاهو شش ماشه شيرةٌ کشنیز خشک چهار ماشه نبات یکنیم توله کنند باز 
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شاهتره تخم کاسنی گلقند افزوده جوشانیده صاف نموده نبات سفید داخل کرده دهند و مضمضهة لعاب اسپغول یکتوله 
آب عنب‌الثعلب تازه ده توله نیمگرم نمایند و بعد نضج مغز فلوس شش توله گلقند چهار توله روغن بادام چهار ماشه 
فزوده مسهل دهند و غرغرة بزرالبنج کشنیز خشک عنب‌الثعلب کوکنار هر یک چهار ماشه جوشانیده کنند باز فوفل 
چهالیه صندل سرخ کوفته هر یک چهار ماشه عوض بزرالبنج نمایند با بحب ایراج تنقية دماغ بدستور معمول کنند بعد 
ازان اگر بسبب بقية ماده دو سه دست بزمی و ریاح اجابت شوند مضنج خیارین کوفته شش ماشه مویز منقی هفت دانه 
جوشانیده با گلقند داده مسهل چهارم دهند و برای درد گوش سرکه و روغن گل پخته چکانند و اگر تخم خشخاش 
نشاسته هر یک چهار ماشه مغز بادام چهار عدد مغز پنبه دانه کشنیز خشک هر یک دو ماشه دانة هیل ماشه نبات روغن 
گاو قدر حاجت گرفته بدستور حریره پخته بنوشند و رفع ضعف دماغ و رمد نزلی معمول‌ست و شیاف نارنج جهت منع 
نوازل نافع و ضماد صندل سفید سوده یکجزو آنزروت باریک ساییده نیم جزو بسفیدی بیضه سرشته بر چشم و صدغین 
برای نزول مواد ردیه بچشم مجرب نوشته و اگر از نخس چشم نکشاید حجامت قفا و جوشاندة نزلة حار و ضماد آفیون 
زعفران پهکری مرداسنگ بأب سوده نفع دهد و رمد نزلی بارد اول بمطبوخ اسطوخودوس مسهل علویخان و حب ایارج 
تنقيه دماغ نمایند و جهت تعدیل مزاج و حبس نزله اطریفل اسطوخودوس علویخان و اطریفل زمانی و حافظالصحت و 
بر شعثای انطاکی دهند و بعد تنقیه اگر سرخی و درد باقی بود هر دو رگ بناگوش را تبر کنند و بآهن داغ دهند و پخته 
تاه تگذارتن کف فا سرا روز مالانت مش راهم له امال ساره مق دال مین باعای کم کته ع 
منفعت تمام این عمل بعد چهل روز بلکه بعد دو ماه ظاهر میشود و اسطوخودوس یکماشه کوکنار چهار سرخ ساییده در 
اطریفل کشنیزی یکتوله آمیخته همراه عرق عنب‌الثعلب بخورند بعده بادیان گاوزبان پر سیاوشان هر یک شش ماشه 
بیخ کاسنی هفت ماشه جوشانیده گلقند داخل کرده بنوشند و گاهی در کبرالسن برای حفظ نوازل که بچشم متوجه باشد 
بادیان گلقند دو سه روز برای نضج داده حب ایارج چهار ماشه با عرق شاهتره و یا آب گرم میدهند و در رمد بلغمی نزلی 
و سبل رطب پاه پهکری رسوت گیر و قرنفل بآب کشنیز سبز سوده ضماد میکنند و گاهی برای تقویت چشم و حبس 
نزله آفیون زعفران می‌افزایند و پوست هلیلة زرد اسطوخودوس پرسیاوشان هر یک شش ماشه مویز منقی ده دانه 
خوشانیته سافه کره خانت تکیی وله دک کردمس تیمانتتو ادافت اطرتان و یره مقست و اک خته هایلد زرد 
لتیار قو موکنه فضیل خفیقی مکی هن یک سه ماقنه دراب کوکتار نوف قیاه گنت مسر کل 
هلیلةً سیاه زنجبیل زعفران افیون پوست خشخاش هر یک دو درم حضض مکی یکمتقال مفزه یکدرم دراب کوکنار 
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سوده نیمگرم بکار برند اسکندر گفته کسی که بسوی چشم او نوازل کثرت نماید از تحریک راس او را منع کنند و حمام 
حار نه نمایند و سر را دراب گرم و سرد تر نکنند و از مالیدن روغن بر سر نیز منع نمایند و رازی گوید کسی را که ماده 
بسوی چشم او سیلان کند و در بدن امتلا نبود و در مرض تزید نباشد حمام نیکوست و اگر در رمد تزید بود و در حمام 
و شرب شراب خطر عظیم‌ست و صواب آنست که حمام و شراب بعد تنقیه و تقلیل غذا مدتی استعمال کنند و انطاکی 
گوید که لزوم تضمید جبهه بصبر و پوست خشخاش و برگ آس و جوز بشراب سرشته منع استرخاو نزلات کند و کذا 
شستن سر بطبیخ آس و اکلیل و خطمی و حجامت اخدعین و نقره منع رمد و نوازل نماید مطلقا و سویدی نوشته که 
برای منع سیلان مواد بسوی چشم ضماد نشاسته و آرد باقلا بسفیدی بیضه آميخته بر پیشانی مجرب من‌ست و کذا 
پوست سبز جوز خشک کرده و یا گل ادو يا برگ او که در ربیع جمع کرده خشک نمایند و ساییده بر مقدم راس ذرور 
کنند که هر واحد مانع نزول نوازل بسوی چشم‌ست و کذا ضماد پوست باریک پسته ساییده بسفیدی بیضه سرشته بر 
پیشانی که مان انصباب مواد بچشم‌ست و کذا ضماد زرورد باقماع او سوده بسفیدی بیضه سرشته و کذا ختماد آب 
سفرجل بسویق و سفیدی بیضه و گلنار امیخته و ادوية مانع انصباب مواد بسوی چشم که از حکمای دیگر نقل کرده از 
انجمله ضماد زعفران‌ست بر جبهه پلک و کذا عبار آسیا کندر نشاسته اجزای مساوی و مصطکی نیم جزو در سفیدی 
بیضه سرشته و کذا حلزون صغیر بجنسه ساییده بر خرقة کتان نهاده بر پیشانی از صدغ تا صدغ دیگر و کذا ضماد 
عوسج و سویق و بزرقطونا و عنب‌التعلب برای مواد حار و کذا آبنیس و کذا عصارة لبلاب بسویق و کذا باقلای مقشر 
مضغ کرده بر جبین و بزرالبنج و آرد باقلا و سفیدی بیضه چون بادوية مانع انصباب امیزند فعل آنها قوی گردد و کذا 
عصارةٌ بادروج و کذا فوفل و صندل و گل سرخ باقماع و اقاقیا و گلنار مساوی بعصارةٌ بارتنگ سرشته و کذا تریاق فاروق 
پآب فرنجمشک حلکرده و کذا خولان و کذا انزروت و کذا ثمر کرم بری سوده بسویق آميخته و کذا آ برگ پاخیوط یا 
اطراف نرم انگور بسویق و کذا برگ دلب بسرکه پخته و کذا پوست بطبیخ اصفر و کذا رطوبت حلزون و صبر و مر و 
کندر مفرد و مجموع و کذا اقاقیا و آرد باقلا مساوی بآب ثیل سرشته و کذا آب برگ و اطراف نرم زیتون بری و کذا آرد 
عدس مع پوست در سفیدی بیضه لت کرده بر پارچة کتان مالیده بر جبهه و صدغین و کذا گل سرخ تازه و کذا ضماد 
کشنیز سبز و عصارةٌ گلنار و کذا آرد جو بآب نبات بزرالبنج یا باً مطبوخ بزرالبنج سرشته و کذا برگ سماق بسفیدی بیضه 
و کذا عصارةٌ مامیثا باب مطبوخ پوست خشخاش و کذا آب کشنیز سبز و کذا حجر منقی و کذا کمثری قابض و کذا مر 
برطوبت صدف سرشته و کذا حضض مکی و اکتحال زعفران بشیر زنان و یا آبنوس و یا خولان و یا عصارة عنب‌اللعلب 
و اگر بآن شیافات مانع انصباب مواد بسایند فعل آنها قوی گرد و يا شاخ گوزن سوخته مغسول بمرات و يا ائمد مربی 
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بآب کماهٌ و یا دخان کندر و يا بسدو يا دخان قطران و یا دخان میعه و يا توتیای کرمانی مغسول بمرات بعد تنقیة بدن و 
تناول تریاق فاروق و یا شحم حنظل نیز مانع نزول موادست 
علاج رمد مرکب 

و عام‌ست که مرکب از دو ماده باشد یا زیاده مثلا از خون و صفرا یا از خون و بلغم عفن یا از خون و بلغم غیر عفن 
پا از خون و سودا یا از خون و ماثیت یا از خون و ریح یا از صفرا و بلغم یا از صفرا و سودا یا از بلغم و سودا و مانند آن و 
بر همین قیاس باقی اقسام ثلاثی و رباعی و حماسی و سداسی براورند بالجمله علاج رمد مرکب عسرترست و صواب 
فان اقست که انشقاع کل الب نتب گرد بات یش هه یاوعد ارام بان بقل لرفاها 
که مخرج جمیع اخلاط متمیز بعضی آزان از بمض‌ست پس اگر مادة مرکب از خون و صفرا باشد تدبیرش از فصد و 
مرن راکو اش سا زو اک مگیم نیقی ا خر 
بمسهل مخصوص وی نمایند و تدبیریکه در قول ایلاقی مذکور شد برگیرنده و ایضا در مادة مرکب از صفرا و بلغم و 
غیره اسطوخودوس گل بنفشه هر یک چهار ماشه شاهتره پوست هلیلة زرد هر یک شش ماشه جوشانیده شهد داخل 
کرده بنوشند و گاهی کاسنی شش ماشه کوفته بجای هلیله می‌کنند و گاهی پرسیاوشان شش ماشه و نبات عوض 
پوست هلیله و شهد می‌کنند گاهی در همین نسخه شيرة تخم خشخاش شيرة مغز بادام می‌افزایند و یا اطریفل کشنیزی 
خورده شاهتره اسطوخودوس هر یک شش ماشه پرسیاوشان پنج ماشه پوست هلیلة زرد کشنیز خشک هر یک شش 
ماشه بعرق شاهتره جوشانیده نبات داخل کرده بدهند و گاهی بدون اطریفل و شاهتره و کشنیز و عرق استعمال می‌کنند 
و رسوت گیر و پاه پهکری افیون زعفران در آب گشنیز سبز سوده ضماد می‌نمایند و یا ایارج فیقرا بروغن بادام چرب 
کرده باطریفل صفیر سرشته همراه لعاب بهدانه عرق شاهتره شربت بنفشه بدهند و اگر رمد با حول بود اسطوخودوس 
پوست هلیلة زرد جوشانیده شهد داخل کرده بنوشند و بجای آب عرق عنب‌الثعلب دهند و باز اسطوخودوس سوده 
باطریفل کشنیزی سرشته بخورند و شيرة خشخاش داخل کرده بنوشند و گاهی اسطوخودوس سوده بهلیلة مربی سرشته 
یا باطریفل کشنیزی سرشته همراه شيرة عناب عرق شاهتره نبات یا شربت بزوری داخل کرده بالنگو یا اسپغول پاشیده 
میدهند و باز حب ایارج سوده چهار ماشه باطریفل کشنیزی سرشته همراه عرق شاهتره و عرق عنب‌الثعلب دهند و اگر 
رمد باطحال بود بعد فصد سررو از جانب طحال عناب گل بنفشه جوشانیده شیرةٌ کاهو شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده 
میدهند و روز دوم اسطوخودوس شاهتره گل نیلوفر جوشانیده شربت بنفشه خاکشی بعده مسهل معمولی باز عناب 
اسطوخودوس بهدانه جوشانیده شربت بنفشه شيرةٌ خیارین خاکشی باز برای طحال اطریفل کشنیزی خورده شاهتره گل 
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نیلوفر اسطوخودوس جوشانیده نبات داخل کرده میدهند و خوردن اطریفل بادیان و معجون مندی نیز در رمد مرکب 
مفیدست و اگر آفیون یک سرخ قرنفل دو عدد شب یمانی بریان چهار ماشه زردچوب بقدر نخود کوکنار یکعدد برگ 
تمرهندی قدری ساییده در پونلی بسته اندراب تر دارند و بالای چشم بگردانند و در چشم نیز قطور کنند نافع بود و ایضاً 
لوده پهکری بربان هر یک شش ماشه جوزبوا نیم عدد قرنفل زعفران هر یک نیم ماشه گیر و آفیون سپیاری چهالیه هر 
یک ماشه هلدی چهار ماشه باریک ساییده حب بسته دارند و بآب ساییده در چشم کشند که نافع درد چشم‌ست و بابت 
شاه صاحب نافع رمد این‌ست که دارهلد پهکری هلدی هليلة زرد هلیلةٌ سیاه هر یک شش ماشه افیون زعفران هر یک 
یکماشه بسته بقدر حاجت بر چشم طلا نمایند و اگر رسوت سه ماشه لونگ یکعدد نیله تهوتهه یک سرخ مصری 
پهکری آفیون هر یک یک ماشه برگ نیم برگ ببول هر یک دو نیم عدد برگ املی سه عدد کهرل نموده گولی بسته 
وقت حاجت در چشم کشند برای دفع سرخی و درد چشم از مجربات بعضی اطباست و اگر رسوت پنج ماشه مصری 
افیون هر یک یک ماشه نیله تهوتهه دو سرخ قرنفل دو عدد همه را بآب ساییده از میل در چشم کشند و اگر خشک 
شود باز آب بیندازند و وقت صبح و شام استعمال نمایند برای اشوب چشم و درد مجرب نوشته‌اند و گویند که در سه روز 
فائدة کلی بخشد و ضماد پهکری خام زنجبیل گیر و زردچوب هر واحد ماشه افیون دو ماشه بآب کوکنار سرشته نیز نافع 
رمدست و کذلک برای رمد و سرخی پهکری بریان لوده رسوت گیر و پاه زردچوب هر یک ماشه قرنفل آفیون هر یک 
نیم ماشه در ظرف آهنی بدستة آهنی حل نموده نیمگرم حوالی چشم طلا کردن نافع و ایضاً لوده رسوت پهکری 
مرداسنگ زيرهٌ سیاه هر یک دو ماشه هلدی کوکنار هر واحد یکماشه افیون نله تهوتهه هر واحد بقدر نخود بآب ساییده 
گرد چشم طلا کردن مجرب صاحب دذکائی‌ست 
علاج وردینج 

که بعض اطبا آنرا از امراض شبکیه شمرده‌اند و جالینوس یکمرتبه از امراض جفن و مرتبة دیگر از اقسام رمد شمرده 
بالجمله چون رمد وردینج گردد تدییرش از فصد و حجامت و استفراغ و غیره مثل رمد حارست و گویند که اول فصد 
باسلیق کنند و خون وافر باید گرفت و فصد مکرر نمایند و اگر مریض کودک باشد حجامت پس سر پایین الکتفین و 
چسپانیدن زلو بر بناگوش کفایت کند و گاهی محتاج بقطع شریان میگردد و آب انار با شربت بنفشه یا آب تمرهندی و 
شيرة تخم خرفه و لعاب اسپغول با شربت بنفشه و شربت آنار بدهند و بماش مقشر و اسفاناخ و کدو و غذا سازند و ادویة 
مسکن حدت و حرارت و ملین و مغری مثل سفيدة تخم مرغ رقیق تنها یا شیاف ابیض دران حل کرده یا در شیر دختر 
حلح کرده در چشم بچکانند و اگر حدت ماده زیاده باشد با شیر لعاب بهدانه آمیزند و در هر ساعتی دو بار یا سه بار بکار 
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برند و اسپغول مضرب و بآب کاسنی و آب کشنیز سبز و آب خرفه و آب حی‌العالم بر چشم ضماد کنند و تا روز سوم 
همین تدبیر بعمل ارند بعد آزان بمطبوخ هلیله و تمرهندی و خیارشنبر و شربت و رد مکرر استفراغ نمایند و بعده بنگرند 
اگر التزاق جفن و رمص ظاهر باشد درور اببض بکار برند و شیاف ابیض ساده بسفيدة تخم مرغ و شیر زنان گذاخته در 
چشم چکانند و بعصابه بربندند در شبانه روزی سه بار یا پنج بار و هر بار که ذرورند بکار برند چشم را بعصابه بربندند و 
صبر کنند و باز ذرور مذکور آنزروت مد برد و جزو نشاسته یکجزو باشد و بادویه که دران قبض و تحلیل باشد مثل 
حضض و صبر و اقاقیا و شیاف مامیثا باب کاسنی و آب عنب‌الثعلب سرشته بر حوالی چشم ضماد سازند و پرحذر باشند 
که هیچ یک ازین ادویه قبل از تنقیه و استفراغ مستعمل نشود و اگر با وجود این تداییر در وجع تسکینی حصل نگردد 
شاف اییمی اقیوی با خو حبه حليه تر کزده بجکانند و باییکه حران اکلیل. و خلیه: جوشانیده بافنند تکمیت تمایند وگل 
عنب‌الثعلب تر کرده ضماد نمایند و اگر درد شدت کند و ساکن نگردد پوست خشخاش دو جزو بیخ لفاحم نصف جزو 
کوفته دراب کشنیز سبز و زردة تخم مرغ سرشته تضمید کنند و اگر سبب درد انصباب مادهٌ حار از سر باشد با وجود 
اضمده مذکوره سویق شعیر بآب خرفه یا آب حی‌العالم یا آب بار تنگ يا آب بهی بر پیشانی ضماد سازند و یا بزرقطونا 
پآب عنب‌الثعلب یا بیکی از آبهای مذکوره آغشته و مانند آن هر چه مبرد و قابض باشد و بسبب آن تقویت جبهه و من 
ماده از انحدار بسوی چشم نماید ضماد کنند و چون درد ساکن شود بدستور اول ذرور ابیض و شیاف ابیض بکار بنرد و 
بعد از تسکین درد و تحلیل ورم و رفع سرخی بذرور اسفر صغیر و شیاف احمرلین دست باید برد و مریض را در حمام 
تاک کیرات موم پا کل ایا کید ی او هک ای ای ی ار کیره 
هر گاه چشم خوب پاک گردد و ورم بخوبی تحلیل پذیرد بکحل رمادی اکتحال سازند و اجفان را بشیاف احمرلین حک 
و آع فرآخان خی سل شرد تک از تافآ کی الط ناوات فان یکی حن 
ارجیحانیس گفته که زردی بیضه و شحم [وز آميخته بر پارچة کتان مالیده بر وردینج صعب نهند که در ساعت تسکین 
الم او میکند و کذا برگ گل سرخ باریک ساییده برگ انگور و زردی بیضه آميزند تا منل مرهم گردد و بر خرقة کتان 
کشیده بروردینج گذارند که فی‌الحال مسکن وجع‌ست و زعفران ساییده در شیر دختران آميخته چکانیدن در تسکین الم 
وردینج عجیب‌ست شیخ‌الرئیس میفرماید که وردینج اگر از ورم حار باشد و از جمیع وجود استفراغ بدن و عروق سرد 
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حجامت کرده شود مثل شیاف ابیض از روادعات و مثل عصارات لین بارد استعمال کنند و اضمده از خارج مثل زعفران 
چهار درم و برگ کشنیز سبز پانزده درم و اکلیل‌لملک بست و پنجدرم بزردة بیضه سه عدد و نان میده پانزده درم در 
رب انگور تر کرده آمیزند و مانند مرهم ساخته بکار برند و وقت شدت درد قدری از مخدرات مثل پوست خشخاش 
بيامزند و طلای مامیثا و حضض و صبر نیز مفید بود و آنچه مجرب‌ست زردة بیضه مرغ بشحم خرس‌ست که از هر دو 
مثل مرهم ساخته و بر پارچه گذاشته بر چشم نهند و کذلک گل سرخ در رب انگور تر کرده با زردة بیضه ساییده بر 
چشم گذارند و هر گاه درد شدت کند زعفران مسحوق در شیر زنان و آب کشنیز در چشم چکانیدن نفع میکند و باید که 
در وردینج بعلاجات خارجی مشغول شوند و بر تقطیر شیر در چشم تا سه روز اقتصار ورزند اگر قوت و حال محتمل باشد 
در وردینج وجع متقرح اکتحال بانزروت و زعفران و شیاف مامیثا و افیون مساوی باریک ساییده مجرب کحالین‌ست و 
اگر وردینج بعد از رمد غلیظ بارد باشد بآیارجات البته استفراغ نمایند و لعابات دراب کرنب و مطبوخ او گرفته استعمال 
کنند و بساست که آب عنب‌الثعلب ممزوج می‌نمایند و گاهی مرو زعفران می‌افزایند ابولحسن سعید در مغنی می‌نویسد 
که سبب او يا مادةٌ دموی بود که بیک پلک یا هر دو سیلان کند و يا مادةٌ صفراوی حاد باشد و بر ورم دموی الم شدید 
و حمرت و در اکثر انشقاق پلک و خروج دم رقیق آزان دلالت کند و بر صفراوی بقلت ورم و شدت حرقت و حکه و 
صفرت زنگ استدلال نمایند و تدبیر نوع اول فصدست اگر ممکن باشد والا حجامت و اگر مریض طفل شیرخواره بود 
فصد مرضعهٌ او کنند و اصلاح غذای او نمایند و زردی بیضه بروغن گل بر چشم نهند و شیر در چشم بدوشند تا روز 
سوم ذرور در چشم استعمال نکنند و در روز چهارم ذرور ملکایا بعمل رانرد و هر گاه مرض واقف گردد ذرور منصف بکار 
برند و آرد جو و عدس و پوست انار و گل سرخ کوفته بیخته دراب و روغن گل پخته بر پلک ضماد کنند و هر گاه 
مرض انحطاط پذیرد درور اصفر استعمال نمایند و علاج نوع ثانی بامستفراغ اگر ممکن باشد و باصلاح غذا کنند و بعد 
تنقیة بدن گل سرخ آرد جو پوست انار عدس ساییده بر چشم نهند تا انحطاط مرض و بعد ازان در آخر ذرور اصفر بعمل 
ارند و پلک را منقلب ساخته بشیاف لین و اغبر بخارند انطاکی گوید که وردینج غالبا باطفال عارض شود بسبب فرط 
رطوبت و اکثر ارتادة خون افتد و از سوده احادث نشود و اجماعاً و در حدوث او از صفرا و بلغم اختلاف‌ست و اصح آنست 
که از بلغم نیز حادث شود و سبشش فرط امتلای شبکیه است و يا انفجار رگ یا ضعف غشا و از رنگ او اصل او که 
مفردست يا مرکب شناخته میشود و علاجش این‌ست که مبادرت بفصد نمایند و در اطفال شرط زنند بعده اگر مقارن 
رمد باشد پس علاج واحد بود بسبب اتفاق این هر دو اصللاً و حکما بلکه وردینج درین هنگام عبارت از قوت رمد باشد 
والا از مجربات دران پیه خرس بسفیدی بیضه است و انزروت بزعفران و شیر زنان شمرد عند شدت التهاب نهادن لعاب 
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بهدانه بکلاب و حضض هندی جائزست وردع مواد بمثل آفیون و گل سرخ و زعفران از خارج طلاء و گیلانی مینویسد 
که از آنچه استعمال میکنند در علاج این مرض این‌ست که ذرور اصفر صغیر نپاشند و شیاف احمرلین بکار برند بعد 
فصد و حجامت و اگر مربض مدرک باشد ودای مسهل بنوشانند و بصبر و حضض و شیاف مامیثا بر پلک ضماد کنند و 
باب مطبوخ بابونه و اکلیل‌الملک و مرزنجوش تکمید نمایند و تلطیف غذا بمزورات و بچة مرغ و مانند آن سازند و این 
شیاف در وردینج نفع کامل نماید اگر در آب عصی‌الراعی حل کرده اکتحال نمایند نسخة آن سفیدآب ارزیز مفسول 
حشيشه معروف بعقیده شادنج شیاف مامیثا هر واحد دو درم صمغ عربی نشاسته کتیرا کهربا گل قبرسی خالص هر واحد 
یک درم آنزروت سفید سه درم زعفران دو دانگ همه را سوده پارچه بیز کرده بگیرند حضض یکدرم و آفیون خالص دو 
دانگ و هر دو در شیر دختران حل کرده ادوية مذکوره آميخته شیاف پهن بقدر عدس سازند و در سفيدة ببضه رقیق 
حل کرده اکتحال نمایند یا در چشم چکانند که این شیاف بعد استفراغ بفصد در یکروز وردینج را زائل کند و این ذرور 
نافع‌ست بگیرند شیاف مامیثا دو درم حضض یکنیم درم زعفران اقلیمیای ذهبی هر واحد یکدرم روسختج نیم درم آفیون 
دو دانگ باریک ساییده دو سه دفع به بیزند و در چشم پاشیده بربندند و بعد انحلال دوا پاک کرده بآب سرد بشویند و 
اعلدةٌ ذرور وقت خواب کنند و بعد این ذرور چشم را بدون صاف کردن بگذارند چه اگر زعفران در چشم یا زیر پلک 
بماند ورم حادث کند و ضماد وردینج این‌ست بگیرند جوزابسر و پوست پستة رطب و عدس مقشر هر واحد یکدرم 
حضض نیم درم شحم انار دو درم باریک سائیده اطراف کاسنی نرم سوده آمیزند و اندک روغن گل چکانیده منل مرهم 
سازند و وقت خواب بر چشم ضماد نمایند و صبح جدا کنند و اگر شیاف مامیثا بسوزند تا خاکستر گردد و بانشاسته و 
صمغ عربی آمیخته ذرور سازند وردینج را در یکروز زائل کند اگر موافق مزاج چشم افتد و گاهی بادی قروح در مقله بود 
پس علاجش مشترک‌النفع سازند بدانچه در قروح بعمل می‌آرند بعضی گفته‌اند علاج وردینج بعد از فصد قیفال و 
حجامت و تنقیه بطبیخ هلیله و قرص بنفشه اقتصار بمزورات و ترک امتلا و نظر بسوی چیزهای براق و اقتصار 
بچکانیدن شیر در چشم‌ست در سه روز اول و بعد ازان طلا نمدن حض و عصارة مامیثا بر پلک پس بأب کشنیز تازه و 
زردة تخم مرغ و اکلیل‌الملک با اندکی زعفران و چون مرض از هفتم روز در گذرد اول در چم دررور ملکایا بپاشند و 
در اخر امر ذرور اغبر اگر قرحه نباشد والا ترکیب نمایند علاج آنرا بعلاج قرحه رازی گوید که اگر در چشم کودک 
وردینج باشد و بر کشادن چشم قادر نبود و اگر چه دران قرحه باشد اکتحال بانزروت شش درم زعفران دم‌الاخوین 
مامیثا هر یک دو درم آفیون نیم درم باریک ساییده نمایند که دران مضرت بقروح نیست و این دوای وردینج‌ست و بقول 
ایلاقی شیاف و ردی ابیض مخصوص برودینج‌ست و هر گاه ورم کم شود شیاف و ردی اصفر استعمال کنند و گویند که 
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اگر بزرالورد را بادوية مناسب مثل صبر و زعفران و حضض کوفته در گلاب حل کرده بر اجفان ضماد کنند در اوائل درد 
چشم و وردینج مجرب صاحب بقائی‌ست و اگر افیون کات هندی رسوت هندی هر یک جزوی شب یمانی چهار جزو 
آب لیمو کاغذی هشت جزو شب یمانی را بریان کرده مع دیگر ادویه کوفته در ظرف آهنی بآب لیمو براتش گذاشته 
بدستة آهنی آهسته آهسته بسایند تا خوب منحل شود و طلا نمایند برمد وردینج اطفال مجرب‌ست و مسکن ورم و الم 
و گویند که آب برگ تفاح مجرب‌ست و کذا ضماد کشنیز سبز سه ماشه و زعفران چهار ماشه و زردی بیضة مرغ یکعدد 
و عنب‌الثعلب دو نیم ماشه و اگر از خلط غلیظ بارد باشد علاج رمد بلغمی نمایند و زيرةٌ کرمانی سوده در زردی بيضة 
مرغ سرشته بر پنبة کهنه نهاده نیمگرم بر چشم گذارند 
علاج اقسام رمد غیرحقیقی 

طبری گوید از رمد غریب نادرست که علیل در چشم خود ییس و ضربان شدید فوق طاقت دریابد و با وی سرخی و 
ورم چشم نباشد و از اعراض لازمةٌ او آنست که مریض جلد راس خود را چنان دریابد که گویا می‌سوزد و از مس او الم 
محسوس گردد و در گوش طنین یابد و سبب او استیلای یبس مجردست بر بدن محلل رطوبات اصلیه و ارتفاع بخارات 
حارة یابسه از بدن بسوی راس که زان غشای خارج قحف بنابر احتقان بخارات و حرارت متألم گردد و طبقة ملتحمه 
بواسطة اتصال با وی مشارکت گردد و رطوبات چشم مخونت و جفاف و نشف پذیرد و علاجش ترطیب بدن و چشم‌ست 
و دوشیدن شیر دختران يا بز که علف او از حشاتش رطب اسیما خشخاش رطب باشد بر سر و منع علیل از استفراغ 
مطلقا و ازدیاد در اغذية مرطب مثل لحم بزغاله با جو مقشر پخته و چوزةٌ مرغ فربه و بقول مثل کاهو و خرفه و پلک و 
قطف و امر باستنشاق روغن بنفشه و نیلوفر و کدو و دوشیدن شیر بر سر و نوشیدن ماءالشعیر دائم و تناول فواکه رطب 
محمود و احتقان بماءالشعیر مضروب با سفیدی بیضه و روغن بنفشه و شکر سفید و هر گاه مرض بانتها رسد بآب طلع و 
روغن نیلوفر و روغن بنفشه و شیر دختران سعوط کنند و همه تدبیر او مائل بترطیب مزیل تشف و رادع آبخره از سر 
باشد و درین علت اکتحال باکحال سودمند نیست مرگ بندرت و انکباب بر بخار آب شیرین گرم مفیدست و گاه این 
کحل نفع می‌بخشد مروارید تاسفته یکدرم سرطان نهری خشک کرده طباشیر هر یک يکنيم درم نشاسته صمغ عربی 
صمغ فارسی هر یک یکدرم کوفته بیخته قدری ازان در شیر دختران حل کرده بمیل در چشم کشند و بعد ازان بآب 
نیمگرم چشم را بشویند و نوع دیگر از رمد غریب آنست که انسان بعد خواب چنان دریابد که در چشم او ریگ افتاده و 
تدبیرش در فصل کمنه و پلک خواهد امد و جالینوس و تابعان او گفته‌اند که از رمد نوعی‌ست که می‌بیند صاحب آن 
همه اشیا را سرخ یا زرد یا سیاه یا سفید بحسب غلبة خلطی از اخلاط و این حادث میگردد و از تغیر مزاج دماغ خصوصاً 
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بطن مقدم آن بحدی که متلون میگردد نور خارج ازان بلون باعث آن تغیر از اخلاط و نزد بعضی سبب آن در قرنیه یا 
رطوبت بیضه يا رطوبت جلدیه است که متغیر میگردد رنگ آنها بحسب کیفیت رنگ مادةٌ غالب و گاهی متغیر میگردند 
در بعضی اوقات دیدن بعضی چنانچه نزد صعود بخارات از معده و می‌بیند اجسام را بحسب لون آن بخار و فی‌الحقیقت 
آن قسمی‌ست از ضعف بصر و علاجش در ضعف بصر خواهد آمد و بالجمله تنقية بدن و سر و تعدیل مزاج دماغ بحسب 
خروج آن از اعتدال و معالجه بنحویکه در اقسام رمد مسطور شد بعد شناخت آن بدلائل نوع ماده باید کرد و رمد که از 
ترک ریاضت و حمام و غیر آن موجب انسداد مسام و منع فضول مندفعه از دفع و تحلیل عارض شود علاجش بعد تنقیه 
ریاضت و استحمام باب گرم و انکباب بمیاء محللة حاره است و رمد که از سردی معده بارتفاع ابخرة بارده حادث گردد و 
این با سوء‌هضم و آروغ ترش بود علاجش تسخین و تقویت معده و تحلیل ابخرة بارد بتناول جوارشات مقوی آن و 
دخول حمام و شرب شراب صرف و تلطیف غذاست و گاهی رمد حادث میگردد زنان را از سردی رحم و ارتفاع ابخرة 
بارد ازان بسوی دماغ و تدبیرش تسخین رحم باستعمال حارةٌ حادةٌ متخذه از شبت و بابونه و حلبه با روغن ناردین در 
رحم و تدهین بروغن نرگس يا سوسن و استعمال بزرو حاره و اجتناب از جماع و بقول بقراط این قسم رمد صعب‌ترست 
و این شش قسم رمد غیرحقیقی مع شش قسم حقیقی یعنی دموی و صفراوی و بلغمی و سوداوی و ریحی و وردینج 
جمله دوازده قسم را جالینهس در میامر ذکر کرده و بعض متأخرین از بقراط و سکندر نقل کرده‌اند که نوعی از رمدست 
که بآن چشم بسیار سرخ میگردد و اجفان ورم میکنند بحدیکه گویا منشق میگردند و پوست از انها جدا میشود و بعد 
ازان یک جفن بجفن دیگری می‌چسپد و اسباب و علامت و علاج آن در التصاق جفن مسطور گردد و در هیچ نوعی از 
انواع رمد استعمال روغن جائز نیست مگر درین نوع و رمد که از دیدن برف عارض شود علاجش در فصل قمور مسطور 
گردد بعون‌الّه الغفور 
انتفاخ ملتحمه یعنی بر دمیدن سفیدی چشم 

و نزد بعضی ورم باردست که با خارش بهمرسد و حق انست که مادة ورم در جزو عضو سرایت میکند و مادة انتفاخ 
در خلل عضومی دراید و اطلاق ورم بر انتفاخ بر سبیل مجاز بود و آن بر چهار نوع‌ست ریحی و بلغمی و مائی و سوداوی 
تشخیص این اقسام باید که دریافت نمایند که دفعةٌ عار شده یا بتدریج و بی‌ثقل‌ست يا با ثقل و از انگشت غمزه کرده 
معلوم کنند که نرم‌ست یا صلب و در صورت نرمی اثر غمز دران ساعتی باقی می‌ماند یا نه پس اگر دفعةٌ عارض شده 
باشد و بی‌ثقل بود و قبل آزان اندک سوزش و خارش مثل گزیدن مگس و پشه بناحية ماق رو دهد و بیشتر بمشائخ و 
در زمان تابستان واقع شود انتخاخ ریحی باشد و اگر بتدریج حادث شود و باثقل و نرمی بود و اثر غمز تا دیر بماند بلغمی 
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باشد و اگر با وجود ثقل و نرمی بعدٌ غمز بزودی آثر غمز زائل گردد و با وی هیچ درد و خارش نباشد ماثی باشد و اگر با 
صلابت و شدت تمدد و تیرگی رنگ بود و بیشتر انتفاخ تا ابرو و رخساره رسد سوداوی باشد و این قسم بعد رمد مزمن و 
عقب جدری اکثر افتد و این مرض در پلک نیز افتد علاج در ریحی تا سه روز شیاف ابیض ساده و ذرور اببض استعمال 
نمایند و صبر و شیاف مامیثا و اکلیل‌الملک بر پلک طلا کنند و روز چهارم ذرور اصفر صغیر یا شیاف احمرلین مرکب 
ساخته در چشم کشند و صبر و حضض و زعفران بآب عنب‌الثعلب طلا نمایند بعد ازان ذرور اصفر کبیر بکار برند و 
بآبیکه اندران بابونه اکلیل‌الملک مرزنجوش بر نجاسف جوشانیده باشند چشم را بشویند بالجمله بعد تنقیه در جمیع 
اوقات انجه محلل ریاح باشد بعمل ارند و در ابتدا ادوية مسدده و قابضه که در ابتدای رمد بکار می‌برند استعمال ننمایند 
و اسفنج بآب گرم و سرکه تر نموده بر پلک گذارند و آب صبر و زعفران در چشم چکانند بر پلک طلا سازند و در حمام 
داخل کنند و اغذية مجففه بخورند و از چیزهای بادی و موّلد بلغم و مبخر و فواکه رطب و کثرت غذا پرهیزند و 
استعمال اطریفل وقت شب و خوردن معاجین محلل ریاح مثل فلافلی و کمونی نافع و شستن روی بگلاب نیمگرم و 
تضمید چشم بعدس مقشر مطبوخ در سرکه و گلاب و غسل چشم و تکمید آن بآب نیمگرم نیز درين نوع مفیدست و در 
بلغمی بعد نضج بمسهل بلغم و حب ایارج تنقیه نمایند بعده از بادیان جوشانیده فقط یا مغز فلوس خیار شنبر حل کرده 
غرغره کنند و اگر خواهند سکنجبین بزوری یا عنصلی آمیزند و اطریفل اسطوخودوس بخورند و شوربای فروج و دراج 
غذا سازند و بعد تنقیه بشیاف احمرلین یا ذرور اصفر صغیر اکتحال نمایند و بسرکه و آب گرم اسفنج تر نموده تکمید 
تاو عیر شکس کردلا کی باس ام کف اک الماک شاف مسا اپ ام یا 
سازند و تضمید برگ بید انجیر مدقوق مخلوط باندک شبت نیز نافع و بابونه اکلیلالملک صعتر مرنجوش نمام جوشانیده 
چشم را بشویند و بعد زان ذرور اصفر کبیر و شیاف احمر حاد مرکب ساخته در چشم کشند و مریض را در حمام نشانند 
و اگر در تحلیل دیر شود آب صبر در چشم چکانند و بر پلک ضماد او کنند زیرا که صبر مانع انحداد ماده بسوی چشم و 
محلل ماد موجوده در وی‌ست و باقی علاج رمد بلغمی نمایند لیکن ادوية قابض ورادع هیچ استعمال نکنند و درمانی 
بدستور بلغمی علاج کنند و یا این ماءالاصول دهند پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی بیخ لاخر پوسب بیخ کبر 
پوست بیخ کرفس هر یک چهار ماشه بادیان اسطوخودوس هر یک نه ماشه گلقند چهار توله و بعد از نضح تنقیه بحب 
ایارج و خیار شنبر و ترنجبین و شربت دینار کنند و بمحللات چون بابونه و اکلیل‌الملک و صعتر و مرزنجوش تنطیل 
نمایند و آرد کرسنه و آرد جو و صبر و بابونه و اکلیل‌الملک بآب بادین تازه ضماد سازند و شیاف دینار جون در چشم 
کشند و در سوداوی بعد ترطیب و انضاج ماده تنقیهة سودا نمایند بدستوریکه در رمد سوداوی گذشت بعده شیاف احمرلین 
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و ذرور اصفر آمیخته کشند و از اضمده و اطلیه هر چه در اورام سوداوی و سرطان مخصوص‌ست بعمل ارند و شیاف که 
در رمد سوداوی مذکور شد باضافة زعفران دو نیم ماشه طیار ساخته اکتحال و لطوخ آن و کذا شیاف اسود و خلوقی بکار 
برند و اصلاح اغذیه و تنطیل و استحمام نمایند و درین نوع تضمید و تنطیل و استحمام قبل از تنقیه و بعد آن از جهت 
تلیین ماده و تحلیل آن عظیم‌النفع‌ست کمنه بدانکه لفظ کمنه را بر چند معنی اطلاق می‌کنند یکی بر کمون مده تحت 
قرنیه دوم بر کمن پلک و این هر دو جدا جدا مذکور شوند سوم آنکه چشم را حالتی شبیه برمد خشک لاحق شود و 
ملتحمه سرخ و کدر شود و باصره ضعیف گردد و جمیع آشیا دخان و غبار الوده نماید و مریض چشم خود را از حالت 
اصلی عظیم‌الجم و ثقیل و بطی‌الحرکت دریابد و چشم خارش کند و هر گاه بآب گرم بشویند تخفیف و تسکین حاصل 
گردد و سببش احتقان بخارات سوداوی فاسدالکیفیته ست زیر طبقات چشم و دران بخارات حدتی نباشد که موجب الم و 
دمعه گردد و تدبیرش بعلاج رمد سوداوی نمایند و بعد نضج تنقیه بطبیخ آفتیمون و ایارجات يا ماءالجبن بسفوف لاجورد 
کنند و لوغاذیارا بآب افتیمون ستوده‌اند و بعد مسهل تنقية سر بحب قوقایا و حب صبر باب گاوزبان نافع و غرغره بمثل 
اپارج فیقرا و وجع و خردل و مویزج و عاقرقرحا و فودنج و اصل‌السوس و صعتر و بیخ کبر و بسفایج و افتیمون در 
صورت کثرت برودت ماده مفید شناسند و درور کمنه در چشم اندازند و بطبیخ ملطفات چون بابونه و اکلیل‌الملک و 
مرزنجوش و حلبه تکمید چشم سازند چهارم آنکه نیاذوق و غیر آن گویند که کمنه نوعی رمد یابس مزمن‌ست که دران 
چرک نباشد و عروق چشم دران ظاهر بود و با الم و سیلان اشک باشد و سبب آن در اکتر غلیان خون با غلظت آن 
میباشد علاجش فصد قیفال و حل طبیعت‌ست بعد از نضج ماده و تلطیف تدبیر حتی‌المقدور و عناب یکرطل تمرهندی 
ده درم ترنجبین بست درم عنب‌الثعلب تخم کاسنی هر واحد یک کف آلوی سیاه سی دانه جوشانیده صاف کرده بگیرند 
بقدر یکرطل صغیر و شربت بنفشه بست درم داخل کرده نیمگرم بیاشامند و بعد ازان اکتحال بشیاف ابیض محلول بشیر 
دختران نمایند و به بندند چشم را تا آنکه دوا عمل نماید پس چشم را صاف نمایند و بعد ازان بر وردمادی اکتحال کنند 
تا سرخی زائل گردد و دمعه باز ایستد و اگر بعد ازان غلظت در پلک حادث گردد بشیاف احمرلین اکتحال نمایند و اگر 
مزاج چشم متحمل آن نگردد شیاف مذکور مع شیاف ابیض جمع نموده بکار برند و آبنوس محرق مغسول یا اسفنج 
سوخته شسته در چشم کشند و اکتحال بصبر نافع و مسکن خارش کمنه است و بعض متأخرین این قسم را از نوع سبل 
شمرده‌اند 
جسارت ملتحمه 

و آن سختی‌ست که چشم را مع اجفان با درد و سرخی و اجتماع اندکی چرک صلب عارض شود و بدان سبب 
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گردانیدن چشم ممکن نبود و بعد از بیداری کشادن چشم دشوار گردد و بعضی این رارند یابس گویند و سب او خلط 
غلیظ یابس‌ست و بیشتر این مرض صاحبان امزجة یابسه و پیران و در فصل خریف و بالاد یابسه بهم میرسد علاج برای 
ترطیب لعاب حلبه و تخم کتان در شیر زنان براورده در چشم چکانند و وقت خواب زردة تخم مرغ با روغن گل و پیه 
مرغ بر پشت چشم نهند و یا بر جفن بمالند و یا برگ کاسنی را کوبیده با روغن بنفشه ممزوج نموده بر پلک گذارند و 
روغن بنفشه و بادام در بینی چکانند و بر سر مالند و اگر حاجت بود تنقیة بدن و دماغ بفصد و مسهل که دران افتیمون 
و هلیلة کابلی و هلیلة سیاه و خاریقون باشد بحب ایارج نمایند و ماءالحبن دهند بعد ازان شیاف ابیض در شیر دختران و 
ذرور ابیض استعمال کنند بعد بذرور اصفر صغیر پس بشیاف احمرلین گرایند و کثرت استحمام و انکباب و تکمید بآب 
گرم و بآبیکه دران ادوية مرطبه جوشانیده باشند لازم شناسند و ایضا بنفشه و بابونه و مکوه هر یک یکنیم توله 
جوشانیده سر ببخار آن دارند و اطلیة محللة ملینه چون آرد جو و شیاف مامیثا و اکلیل‌الملک بآب عنب‌العلب و زردة 
تخم مرغ و روغن بنفشه و يا روغن گل که دران پیه بط گداخته باشند سرشته طلا کنند و آبیکه دران حلبه و 
اکلیلالملک و عنب‌الثعلب و نیلوفر و بنفشه پخته باشند بر سر و چشم نطول کنند و از اغذية سرد پرهیزند و گویند که 
بعد از تنقیه و حصول تلیین استعمال ادوية اشک آور چون برود حصرم و باسلیقون و شیاف احمر و کحل روشنائی درین 
مرض نافع بود و نطول باب حلبه و اکلیل‌الملک و تخم خطمی و تخم کتان و جو مقشر و تکمید بدان باسفنج یا پنبه تر 
کرده نیز مفیدست و تنطیل سر بآب نیمگرم نیز سودمند و هر چه در علاج رمد سوداوی گذشت بعمل ارند مع زیادت در 
تلیین و تحلیل و ترطیب 
حکهالعین یعنی خارش چشم 

و با وی اشک تیز و درد و سرخی چشم بود و باشد که پلک نیز سرخ شود و يا رش گردد و سببش رطوبت شورست 
و بقول بعضی خون غلیظ و گاهی از رسیدن بوی بغل عارض شود علاج چشم و ردی باب گرم بشویند و جست 
برقصب بمالند و سیاهعی آن در چشم کشند و برگ کاسنی یا تخم آن کوفته بروغن گل آميخته ضماد نمایند و يا 
عدس مقشر و سماق و گل سرخ و شحم انار در میفختج دوشاب انگوری پخته ضماد کنند و یا سفیدی بیضة مرغ و 
نشاسته و طباشیر و برگ حنا و برگ گلاب هر یک سه ماشه بگلاب ضماد سازند و آب کشنیز سبز و روغن گل هر دو 
برابر در چشم کشند و اکتحال بقشار کندر محرق مسحوق و شیاف سماق و شستن چشم بآبیکه دران هلیله بلیله آمله 
بقدر یکتوله شب خیسانیده صبح آب زلال او گرفته باشند مجرب مولفست و اکتحال بغبار تنباکو و کذا سعوط و نفوخ 
او از مجربات حکیم عابدست و اکتحال بحکاکة اسرب محکوک برقصب یابس مع اندکی غبار فلفل بعد شستن چشم 
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باب مطبوخ عدس در اکثر کفایت میکند و فلوس مس در ظرف جست ساییده اکتحال نمودن نفع بلیغ بخشد و مجرب 
حکیم اجل خان‌ست و برگ نیب در کوزه مطین سوخته در آب لیمو خوب صلایه کرده در چشم کشیدن نیز نافع حکه و 
جرب و دمعه و سرخی و اکثر امراض چشم‌ست و از اشیای شور و تیز پرهیزند و هر چه در سلاق و حک اجفان و جرب 
خواهد امد مفید بود و در صورت کثرت ماده تنقیه بفصد قیفال و مسهل و حب دهب یا حب ایارج کنند و ماءالحبن دهند 
و فصد رگ پیشانی و رگ ماق نیز مفیدست بعده غرغره بسکنجبین و ایارج فیقرا نمایند پس شیاف احمرلین و درور 
اصفر صغیر و برود حصرم و شیاف سنبل بکار برند و بعد آزان در اخر شیاف احمر حاد و درور اصفر کبیر استعمال سازند 
و ادویة اشک اور چون باسلیقون و کحل عزیزی و روشنائی در چشم کشند و کحل فلفل دارفلفل نوشادر هر کدام 
یکدرم زعفران چهار درم حضض شش درم سنبل‌الطیب چهار درم کافور یکدانگ بغایت سودمندست و صبر حضض 
مکی پوست هلیلة زرد شیاف مامیثا مساوی سوده در چشم کشیدن نیز مفید و تکمید چشم از بابونه و اکلیل‌الملک و 
اکن که ریا اه اه و وک که بر ال و ایو ان زک وتات 
کش تاه با روخن کل اتکی مس که یوگلا این لاب که رات مان کشانیاه صاف هه ای فا 
و اگر از قرنفل یکدرم نبات نیم درم کافور ثلث درم نرم سوده بآب شیاف ساخته باب سرد حل کرده در چشم چکانند 
حکه ملتحمه را نافع بود و کذا برگ نیم فلفل سیاه و سفید و برنگ کابلی مقشر زنجبیل هلیله بلیله آمله نمک لاهوری 
اصل‌السوس توتیای کرمانی مساوی باریک سوده بشیر بز تازه دوشیده سرشته شیاف ساخته در سایه خشک نموده 
بروغن گاو سوده اکتحال نمودن و ازالة حکة ملتحمه و تقویت بصر مجرب اطبای هندست و شیاف زعفران نیز نافع‌ست 
و غذا معتدل و چرب مثل لحم حلوان و نان صاف و از فواکه انجیر و انگور و مویز خورند و در خارش و سرخی چشم که 
از بوی بغل میشود فلفل سیاه دو نیم عدد و گل دیگدان که سرخ باشد بقدر ماشه از چوب بانس در کاسة جستی خوب 
حل کنند که سیاه شود اندک در چشم کشند و کذا زهرة ماهی روهو هشک کرده وزن یکدمری شورة قلمی پاو سیر هر 
دو را خوب صلایه کرده اکتحال نمودن جهت خارش و آشوب چشم که از بوی بغل بهمرسد معمول و مجرب صاحب 
بقائی‌ست 
طرفه 

و آن نقطة سرخ‌ست که در سفیدی چشم افتد و گاهی در آخر به تیرگی و سیاهی گراید سببش شدت امتلا و تمدد 
عروق یا حدت و جوش خون يا انفجار ورم قبل از نضج یا ضربةٌ چشم‌ست که رگها بشکافد يا آواز بلند و سرفة قوی و 
حرکت عفیف مثل قی شدید که دهن رگی بکشاید و گاهی طرفه به شور و دمل و قرحة موّدی میشود و فراخ میگردد و 
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اکثر صاحبان امزجة حاره و صلبیان را و در ربیع و بلدان حاره عارض میشود علاج در ابتدا از بال کبوتر بچه پر کلان 
بکنند و خونی که به بیخ پر ظاهر شود هنوز گرم باشد در چشم کشند سه مرتبه هر روز تا سه روز و تقطیر خون 
پرشفنین و فاخته و درشان و خون بازوی بط و مرغابی نیز مفیدست و اگر خون از پر ظاهر نگردد زیر بال این طیور رگ 
بزرگ تفحص نموده به تیغ حجامی خون آزان گرفته گرماگرم بچکانند و نیز پنبه بدان خون تر کرده بالای چنم 
یکساعت بندند و اگر خواهند قدری گل ارمنی یا گیر و يا قیمولیا دراب گرم حل کرده در خون اميخته دو سه قطره در 
چشم چکانند و در انتها محللات مثل کندر و مرواشق و زعفران در خون آمیزند و در کتاب گزیده نوشته که بعد تقطیر 
خون کبوتر یا فاخته با گل ارمنی در انتها آب طبیخ اکلیل‌الملک و لعاب حلبة مغسول در چشم بچکانند و یا کندر سوده 
بشیر زنان در چشم چکانند و مویز منقی برگ عنب‌الثعلب پنیر تازه و اندکی نمک لاهوری ساییده بر چشم ضماد کنند و 
در ذخیر صبر و سرکه عوض پنیرست و يا اکلیل‌الملک با دمالاخوین و اصل‌السوس با زعفران و عدس مقشر بروغن گل 
و زردة تخم مرغ ضماد نمایند و بطبیخ صعتر و اکلیل و زوفا انکباب نمایند و اسفنج یا پنبه تر کرده تکمید چشم کنند و 
چشم را بعصابه بربندند و اگر افسنتین کوفته در صره بسته باب گرم ترک کرده تکمید نمایند در جذب خون از چشم 
مجرب استاد صاحب شفاءالاسقام‌ست و اگر سنگ بآتش خوب گرم کرده از خاکستر پاک نموده شراب بران پاشیده بخار 
آن بگیرند تا اشک سائل شود طرفه در عمل یکدوبار زائل شود و اگر سرکه عوض شراب کنند نیز مفید و مجرب 
راقم‌ست و انکباب بر سرکه بگلاب مساوی جوشانیده و تکمید بدان نیز سریع‌الابراست و ضماد از گل بنفشه و تخم 
کاهو و کشنیز سبز و مکوه هر یک سه ماشه مغره حضض هر یک چهار ماشه نافع و انطاکی گوید که انچه از منل 
ضربه باشد و همان وقت معلوم شود پس چیزی از چکانیدن مثل فندق و زيرة خاییده نیست یا خون کبوتر خصوص 
سفید یا هدهد و در غیر آن اول فصد قیفال کنند پس رگ گوشة چشم کشایند اگر امر او متمادی گردد والا اسهال 
بنقوع صبر یا طبیخ خیار شنبر و تمرهندی کفایت کند و لعاب حلبه يا بهدانه بگلاب چکانند و بچیزیکه حل خون نماید 
مثل آرد باقلا و قرطم يا خمیر بآب صفصاف سرشته ضماد کنند و شیاف مرارات در طرفه مجرب‌ست و کذا زعفران 
بشیر زنان یا بثییر خر و انچه تحلیل آن کند و بصر را تیز گرداند و مجرب‌ست این‌ست که طباشیر در روغن بنفشه 
سعوط کنند و کذا قطور روغن گل بسرکه و کذا سندروس بشیر زنان بر سنگ ساییده چکانیدن مجرب‌ست و چون 
دارچینی یکجزو و کرکم نیم جزو نانحواه سدس جزو بسایند و هر روز دو درم بخورند و ازان اکتحال نمایند دوای 
نیکوست و هم او گوید که در اول چکانیدن شیر زنان بروغن گل مجرب‌ست و کذا آب دهن صائم که مجرب 
سویدی‌ست و بعده زیره و نمک و فندق بدهان خاییده در پارچه افشرده آب آنرا تقطیر نمایند خصوصاً اگر بزرگ گردد و 
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در طرفةّ کهنه بتبخیر بسرگین گاو و کندر مساوی و کشاده داشتن چشم بر دخان آن نافع و ترب و اکلیل هر دو پخته 
شمان کید قیاغروپوس کف که طرکه آکر قریب اههد و سر باق بای که جکید باب یکت ضماه از نالا و ی 
نمایند و اگر زائل نشود آب ترب چکانند و پوست ترب و مویز منقی و قدری سرگین کبوتر بالای چشم ضماد کنند و 
قطور نوشادر پا نمک لاهوری دراب ساده يا آب ترب حلک کرده و کندر سوده دران آمیخته نیز در طرفةّ کهنه مفید بود 
و شیاف دینار جون بسیار نافع‌ست و شیاف احمرلین و شیاف کندر و شیاف زعفران و درور طرفه که دران سنگ 
مقناطیس‌ست و شیاف طرفه که دران زرنیخ سرخ داخل‌ست هم نافع و اگر غایت تحلیل مطلوب باشد زرنیخ اصفر و 
احمر در خون بال کبوتر یا باب کشنیز سبز چکانند و از از زرنیخ سرخ و کندر و مرواشق و گل مختوم مساوی در 
سفیدی بیضه يا شیر زنان شیاف ساخته بآب کشنیز سبز سوده در چشم چکانند و يا زرنیخ اصفر انزوت هر واحد یکجزو 
حجر فلفل نیم جزو ساییده بلعاب حلبه شیاف ساخته اکتحال نمایند و تقطیر شیاف از زرنیخ سرخ دو مثقال آنزروت 
مامیران شادنج صبر اقلیمیا هر واحد نیم درم شکر یکدرم ساخته مجرب‌ست و اکتحال فلفل یکدرم دارچینی نیم دوم 
کرکم یکدانگ مثل غبار ساییده و کذا تناول آن هر روز دو درم نفع عجیب بخشد و یا زرنیخ احمر سوده دراب انداخته 
حرکت دهند و بگذارند تا ته‌نشین گردد پس آب صاف گرفته نیمگرم کرده در چشم چکانند و گاهی ضماد اشخار 
سوخته بسرکه یا شراب و کذا سرگین کبوتر بسرکه یا شراب یا مویز منقی تنها یا بسرکه و کذلک نان کم نمک و پنیز 
تازه و پوست ترب و همچنین تضمید برگ کراث و یا کرنب جوش کرده ساییده بعمل می‌آرند و ایضا از ادويةٌ مفرده 
مفید طرفه اکتحال زهرةٌ کبک بمروار مینا سفته سوده و کذا لعاب تخم کتان و لعاب حلبةٌ نیمگرم و تقطیر گلاب و شیر 
دختران و کذار اتینج دراب تر کرده تا حل شود صاف نموده و کذا انار ترش بشحم او کوفته آب او افشرده باندک شهد 
پخته تا قوام او غلیظ گردد و کذا صبر محول دراب گرم و کذا عصارة جرجیر و کذا شیر دختران بگل ارمنی و کذا 
ماءالجبن و کذا دم‌الاخوین محلول دراب و کذا عصارة کرفس و ضماد مویز منقی سوده بعسل و اگر زائل نشود سرگین 
کبوتر افزوده و کذا فوتنج نهری کوفته مهرا پخته و کذا سفيدة بیضه بروغن گل و شراب بصوف آلوده و کذا زوفای 
خشک بشراب پخته و کذا لعاب تخم کتان و حلبه وکذا بابونه پخته و کذا زردة بیضه مسلوق بروغن گل آميخته و کنا 
آمله کوفته بشراب کهنه پخته و کذا زردی بیضة مسلوق باکلیل‌الملک مسحوق و کذا بلبوس‌ست و برای طرفه قوی 
مزن سیاه ضماد خردل یکجزو انجیز دو جزو سوده پخته و تقطیر زرنیخ سرخ محلول بشیر دختران و يا ضماد خاکستر 
مطبوخ در شراب یا اکتحال نانخواه و زوفای خشک بشیر گاو نافع‌ست و تقطیر خون چوزة مرغ در طرفة مزمن و با ورم 
نیز مفید و اگر حلبه بآب پخته صاف نموده قدری صمغ حل کرده اکتحال نمایند طرفه را مفید بود و اگر هلیله بآب حلبه 
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سوده استعمال کنند بخاصیت نفع بخشد و بدانند که در طرفه باید که اول ملاحظه نمایند اگر بدن و سر ممتلی از خون 
باشد و مزاج متحمل بود و مانعی نباشد فصد نمایند خصوصا وقتیکه با طرفه وجع در چشم بهمرسد بسبب ضربه و لطمه 
و غیر آن از کحل و اگر امتلا در سر تنهاباشد از قیفال و اگر مانمی از فصد باشد حجامت بین‌الکتفین نمایند و اگر امتلا 
از اخلاط دیگر باشد بمسهل و ایارج و حبوب شبیارات تنقية بدن و سر نمایند و اگر متحمل نگردد استفراغ اسافل بدن 
بمطبوخات مسهله و حقنها و شیافات کنند که جذب ماده از سر حاصل گردد پس تعدیل مزاج نمایند و ادوية موضعیه 
استعمال کنند و ایض آنجا که سب قوی باشد اول فصد سرور نمایند و حجامت پس سر کنند و بمسهل صفرا یا مطبوخ 
هلیله یا فواکه تنقیه سازند و ایارجات استعمال نکنند مگر بعد استفراغ بدوای غیر حاد تنقی دماغ بایارج و حب شبیار 
بنفشه و دم‌الخوین و عدس مقشر و زعفران و مکوه هر یک سه ماشه در زردی بیضه مرغ و روغن گل سرشته ضماد 
کنند و اگر باقی ماند ز لوزیر چشم چسپانند و بعد مسهل برگ زیتون و حنا هر یک سه ماشه زعفران چهار ماشه پنبة 
توق گر که شوشه خقت ماه در خشم کف و انم روز مه آتوکع با مفیذست و خضتضا آنکه ین خیاع ی شک 
سیری پدید اید برگ مکوه و تخم کشوث هر دو سوخته سنگ مقناطیس مغسول بسد مروارید ناسفته ریگی که زرگران 
جلای نقره باو میکنند مامیران چینی حضض مکی هر یک سه ماشه بات برایر چهار پاس در عرق کیوره در سنگ 
سماق صایه کنند علی‌الاتصال پس در دارائی سبز که سفت باشد گذرانیده بکار برند و گویند که هر گاه بعد استفراغ و 
صاحب طرفه چشم کشاده بران انکباب نماید که فی‌الحال طرفه زائل شود و غذا درین مرض مزورة ماش مع منز بادام 
سازند و از اغذية قوی مثل گوشت مرغ و شراب و شیرینی پرهیز کنند و طرفه که بارد بود بعد فصد بتقطیر شیر و 
لعابات مینا سه و پا سفیدی بیضه بروغن گل هر یک نیمگرم و بدانچه در ضربة چشم خواهد امد تسکین درد نمایند و 
اگر بورم چشم انجامد و باوی رمد عارض شود سبب انصباب ماده بعد فصد شیاف ابیض و سفیدة بیضه چکانند و شیر 
بعد زوال رمد علاج طرفه کنند و اگر تحلیل نشود نانخواه در چشم قطور کنند و بزردة بیضه و عدس و قدری زعفران و 
روغن گل بر چشم ضماد سازند و باب ریاحین مانند بابونه و اکلیل‌الملک و نمام چشم را بشویند و اگر ازین هم تحلیل 
نشود آب ترب در چشم چکانند و اگر با طرفه در ملتحمه خراق واقم شود زیره و نمک خاییده در پارچه انداخته آب او 
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در قرنیه باشد علاج او کنند و بسوی مقبضات مثل سنبل و زعفران و مع گل سرخ و اقاقیا احتیاج افتد و گاهی در چننسم 
چیزی بخلد و ازان طرفه حادث شود و درین صورت با وجود علاج طرفه احتیاج یا خراج آنچیز افتد پس اگر زرة کاه یا 
ریگ باشد بسر میل براورند یا خرقة کتان بر انگشت پیچیده در چشم بگردانند و گاهی آنچیز مخفی بود و از برداشتن 
پلک بالا ظاهر گردد و انجه از غبار و غیره باشد کشادن چشم دراب شیرین صافی و تقطیر او در چشم زائل کند و اگر 
سبب طرفه خراج بود بشیاف ابیض و شیاف ابار علاج کنند بالحمله در علاج طرفه تمهل نکنند که چون متححر شود 
زائل نمیگردد و گاهی متعفن و متقرح میشود. 

ودقه و آن بتور صلب مستدیر سرخ یا سفیدست که در ملتحمه پدید آید و اکثر در یکی از دو موق و گاهی در زیر جفن 
افتد و گاهی در گرداگرد حلقةٌ سیاهی چشم دانة خرد کثیر..... منل دانه مروارید ظاهر شود واین مرض در انتهای رمد 
بیشتر عارض گردد و سببش اجتماع فضول غلیظ از دم متکاثف و یا بلغم غلیظ است در ملتحمه و نشان شرتحی ارخ 
مایل به تیرگی و بلغمی سفید آن است و بقول انطاکی رنگ آن دلیل بر مادة کاين از آن است پس سفید از بلغم خالص 
بود و سرخ از خون و علی هذاالقیاس و .. مرض سلیم است تا وقتیکه خرق ملتحمه ننماید و خرق آن نادر بود و سببش 
فساد مزاج دماغ است و آنجه زیر پلک اسفل خارج شود منسوب بضعف دماغ نبود بلکه به اعصاب ش.. و غلظ مواد از 
اسباب مادی آن است و قلت تنقیه و پوشیده داشتن بسیار و منع او از گردانیدن و خواب بر روی سبب عظیم آن است 
علاج‌اگر سبب خفیف بود رفاده به گلاب تر کرده بر چشم نهادن خصوص وقت خواب کافی ست و لا تنقیه نمایند از 
ورد یا شربت بنفشه در دموی و صفراوی و غذا مذورات دهند و دیگر مطفیات و تلطیف تدبیر و در ثبره سفید بلغمی 
به‌مسهل بلغم و حب ایارج و کذا غاریقون با درماتی و در سوداوی طبیخ افتیمون و يا نقوع اشتیوان و انجیر و مغز قرطم 
و بعد تنقیه اگر ماده باقی باشد در سرخ شیاف ابیض مع ذور ملکا ... و بعد از آن ملکا یا تنها و یا ذرور وردی و یا 
زعفرانی پس نزد انحطاط ابار بکار برند و حکیم علی می نویسد که بعد تنقیه مامیران چینی یک دانگ و نیم گل سرخ 
الراعی سرشته شیاف سازند و بسفیدی بیضه و شیر دختران سائیده اکتحال نمایند و بر چشم رفادهٌ مورب به بندند و بعد 
پآهستگی گشاده شیر دختران در چشم دوشند و عصی‌الراعی و اطراف کاسنی و برگ عنب‌الثعلب باریک سائیده و با 
سپغول آميخته بر چشم نهند که تحلیل ورم و تسکین حدت کند به‌عده آب عنب‌الثعلب سبز مروق و شیر دختران و 
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سفیدی رقیق بیضه و اگر بحای شیر دختران شیر خر کنند بهتر باشد جمله را در شيشه کرده بجنبانند تا که بهم آمیزند 
و هر ساعت در چشم چکانندکه تسکین حرارت و ورم نماید و گاهی تنها هر دو شیر مذکور قطوراً و گلاب بزعفران نافع 
بود و در ثبرةٌ سفید بلغمی شیاف احمر لین اولا پس شیاف کندر بکار برند و اگر در اینجا چرک باشد پنبة منجر 
بمصطکی و عود نهند به‌عده لعاب حلبه به اندک صبر چکانند و در سوداوی اولا شیاف ابار کشند و کحل به‌آب بادیان 
که در آن اشق و صمغ حل کرده باشند استعمال نمایند و گویند که اگر مزاج گرم نباشد بر بخار آبیکه در آن بابونه و 
اکلیل‌الملک و مانند آن جوشانیده باشند انکباب نمایند و افسنتین را کوفته با میفختج مخلوط کرده بر چشم ضماد نمایند 
و باید که ابتدا به استفراغ بدن از مطبوخ افتیمون کنند و بعد پنج روز یک شربت حب اپارج بخورند و پنج روز صبر کرده 
فصد قیفال گشایند اگر قوت متحمل باشد و مانعی مثل اسهال يا قی يا رعاف نباشد به‌عده اکتحال به شیاف احمر لین 
محلول بهآب بادیان کنند اگر مزاج متحمل این باشد در فاده به گلاب تر کرده بندند و بشبب بسته دارند و این مرض 
بعدا زمان و طول مدت ادوية تیز چون باسلیقون * #.... و مانند آن به‌چشم کشند و هر گاه ماده ریم کند بعد تنقیه 
مذکوره مع اسپغول به روغن گل بر چشم گذارند و از معالجات او این است که بعد تنقیة بدن و سر و نواحی چشم و 
تلطیف غذا تحلیل او به مثل ملکایا و شیاف احمر لین دلیل به‌آبی که در آن حلبه و اکلیل‌الملک جوشانیده باشند و 
تضمید چشم بزردی بیضه به اندک زعفران نمایند مگر آنکه خوف بقیه حرارت باشد خاصهٌ در نوع سرخ پس ریم بر آن 
بچیزی کنند که در آن اندک ردع و تبرید باشد منل سفیدی بیضه و شیاف ابیض انزروتی بغیر افیون و هر گاه امر طول 
بیضهٌ مغسول باخمس وزن شادنج است توثه ملتحمه آن گوشتی نرم سرخ است که بر ملتحمه پدید آید و اکثر قریب 
موق افتد و عروق سرخ از گوشة چشم بدو پیوسته باشد بشکل ناخنه و سببش در اکثر اجتماع خون فاسد بود یا 
عقب....وح يا قدح یا تفرق اتصالی که در ملتحمه بهم رسد بعد التحام علاچ اول فصد سر رو نمایند و مسهل به دفعات 
دهند و بعد تنقیه همچون ناخنه قطع کنند پس آب زیره و نمک سائیده چند بار چکانند و زردة بیضة مرغ بر پشت چشم 
کنند تا آنکه فانی گردد بقیه آن و این مرض اکثر عود کند پس استیصال او ضرورست سل آن پرده ایست شبیه بدخان 
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که از انتفاخ و نتساج رگ‌های باریک و سرخ بر چشم ظاهر شود و در اکثر با خارش بود و از روشنی آفتاب و چراغ اینا 
یابد و گاهی حدقه چشم خرد شود و سبل از امراض متعدیه و متوارئه است و اکثر بصاحبان امزجه رطبه وصبیان و در 
فصل ربیع و بلدان جنوبیه بهم میرسد و بقول یهودی در بلدان.... عارض می‌شود و مثل رمد متعدی می‌گردد و بقول 
رازی سبل علتی ست عسرالبرء مزمن که آترا کمال نقا و برء نیست و سببش امتلای عروق چشم است از خون غلیظ.... 
و بخارات کثیف و مادة او یا از طربق غشای خارج قحف يا از طربق غشای داخل بنابر امتلای راس و ضعف چم 
بسوی چشم سیلان کند و علامت هر واحد مذکور شد...امتیاز نمایند پس اگر با تری چشم و سیلان اشک باشد سبل 
رطب گویند و این قسم از عطسهة متواتر و ضربان بن چشم و وجع اکال خالی نبود و اگر با وی هیچ....نباشد سبل 
یابس نامند و درين نوع چشم از غیر پردة سبل بدیگر امور مثل چشم تندرستان باشد علاج فصد سررو نمایند به‌عده 
رگ پیشانی و گوشه چشم...ایند و حجامت پس گردن نیز عظیم النفع است و ارسال حلق پس گردن و گوش نیز نافع 
شب به حب صبر مداومت کنند و نقوع صبر نیز مفید است و گویند که در اين بهآب مطبوخ افتیمون رامع غاریقون 
تیان تم کم ات ی از کی کر مسر ار هکس و اک ی مک رک تیب فاگ 
سوده به آب مرزنجوش حب بسته هر صبح یک حب به شیر دختران و روغن بادام حل کرده در بینی چکانیدن.... و 
صب و زعفران و کندش و مویزج مساوی به‌آب مرزنجوش حب بسته نیم دانگ به روغن بنفشه سعوط کردن و کنا 
بقصب الزریره گل سرخ کندش مساوی بوزن....طوس به‌عمل آوردن مفید است و جالینیس و ثابت بن قره میگویند که 
در هر ماه یکبار فصد قیفال و اخراج خون اندک و دو مرتبه اسهال به طبیخ افتیمون لازم دارند و تقویت..... بذرورات 
در سبل رقیق شیاف وبنار چون در چشم کشند..... سبل غلیظ شیاف احمر حاد و اخضر و باسلیقون به‌عمل آرند و گویند 
که فصد عرق جبهه و عرقین مأقین یک دفعه سبل غلیظ را نافع است و تضمید و اکتحال شیاف..... و این شیاف اسود 
درین به‌آب مجرب موّلف ست بگیرند قرنفل افیون هر واحد یک درم حضض مکی شب یمانی هر واحد سه درم آب 
بر گانس ای که ود آب برگ گویهی هر یک نیم پا و ادویه کوفته بيخته در کاسه روئین انداخته با دست چوب نیب 
که فلوس در سرش نشانده باشند خوب حل نمایند تا غلیظ شود شیافها ی نگ‌هدارند و یک شیاف به آب سائیده در 
چشم کشند و بالای چشم نیز طلا سازند و اگر در کراهی آهنی بدستة آهن حل نمایند تا که قابل حب بستن گردد حب 
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بسته بکار برند ....و ذرور هندی نیز معمولست و هنگامیکه ماکیان بیضه دهد همان ساعت پوست بیضه گرفته در سرکه 
تند بسیار بحوشانند و بگذارند ده روز پس صاف کرده در سایه* # نمایند و نرم سائیده اکتحال کنند که مجرب 
است و اکتحال برادة مس که در بول خیسانیده باشند و کثا کحل رمادی با مثل اومارقشیشا از مجریات بو علی سیناست 
و اگر برادةٌ نحاس یکشبانه روز در بول کودک تر کرده به‌آب پروردةٌ ابقر شسته و اصل‌السوس هر دو برابر در سنگ 
سماق سحق بلیغ نموده بکار برند حاجت به تنقیه نیفتد و آنجا که خارش رنج دهد از انزروت مدبر صمغ عربی هر واحد 
یک درم نبات چهار چند و نیمه نبات طباشیر و سماق چهار حصه نبات به گلاب صلایه کرده کحل سازند و شیاف 
سماق کشند و از ادویه مرکبه شیاف اصطفطیقان و شیاف اخضر و شیاف متحج که دوای مقناطیس است و شیاف شب 
و جلنار و روغن که در آن صابون است و حب هندی و حب سبز و حب رمد و کحل سبل مجرب ذکاءاله خان و کحل 
مجرب حکیم شریف خان و شیاف زنگار و شیاف دهنة فرنگ و شیاف وسخ الاذن و شیاف دهنة فرنگ و شیاف یاسمین 
و کاجل و کحل الجواهر و اغبر لولوی و برود حصرم همه برای سبل مفید است و نسخهای اینها در رمد و ظفره و اکثر 
در بیاض عین و نزول الماء مذکوراند و استعمال شیاف که از شب و گلنار و عصارة لحیه التیس و نمک انذرانی و عصارة 
حصرم خشک کرده در صمغ سماق محلول ساخته باشند مجرب رازی است و از ادویه مفرده تناول و اکتحال جوزبوا و 
انیسون و کباش قرنفل و شراب اسارون و سعوط عصارة قنارالحمار هر دو خشک کرده سوده آميخته که فعل عجیب 
دارد و کذا آنزروت و شکر طبرزد و زعفران باریک سائیده و گذا انزروت مربی به شیر خر هفت بار خشک کرده سائیده و 
کت تون خی سول و رای مهافت که عخب اف او کت عضو باه سره بسن وا 
قلقطار نافع سبل است و اختلاط حماض اترج و یا زنگار و یا نمک و یا مشک در ادوية سبل مقوی فعل آنهاست و 
بعضی مجربین می نویسند که اگر زنگار در شیر دختران و سرکه و شهد در ظرف مسی خوب بسایند تا که غلیظ شود 
پس خشک کرده استعمال کنند بسبل و دمعه و ظفره نفع بخشد و بیاض را قلع کند و کذلک اکتحال زعفران توبال 
حدید مساوی نوشادر ربع آن در دفع سبل و بیاض مجرب است و گویند که اکتحال بانیسون منجمله نافعات سبل مزمن 
است از جهت تحلیل مادة آن و نوشادر سوخته و شب یمانی سوخته نیز برای سبل مجرب نوشته و در بیاض استاد 
مرحوم مرقوم است که سنگ بصری و هلیله تکلان به‌آب شبینه در چشم کشیدن مفید است و دوام بوئیدن مرزنجوش 
و عنبر نافع است و در سبل یابس قبل از اکتحال دوا و بعد ان رفتن بحمام و انکباب بر بخار آب گرم لازم شناسند و بر 
طیب دماغ کوشند به‌دستوریکه در صداع سوداوی مذکور شد و اکحال مرطبه بکار برند و در صورت عروض حرارت در 
سبل با خستة هلیله اکتحال باید نمود و ایضا در سبل که با حرارت و درد باشد این شیاف اسود بکار برند سفیداب پنج 
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درم اقاقیا مفسول سه درم سنبل یک درم مر نیم درم زعفران چهار دانگ باریک سائیده و به اب شیاف سازند و عند 
الحاجه در چشم کشند و کافور و آفیون ببویند و بعد از تسکین حرارت معاودت نمایند به‌ادویه حاده و شیاف احمر لین و 
ذرور اصفر صغیر بکار برند و بعد از آن اطر حماطیقان و ذرور اصفر کبیر پس شیاف اصفر و اخضر و کحل غریزی و 
باسلیقون و روشنائی استعمال نمایند و یا آب انار میخوش یک جزو شهد کف گرفته ربع جزو آمیخته در شيشه کرده 
بیست روز در آفتاب بدارند و در ظرف مس کرده استعمال نمایند و آنجا که با سبل رمد حار عارض شود هیچ داروی 
ره یاف آیشی مواا و افا داان تا رس من میا ناب ماه تانق وان 
شادنج مفسول قناعت ورزند و زرده تخم مرغ بر پشت چشم نهند و ذرور اغبر بکشند و ایضاً تا که رمد زائل نگردد از 
ادوية حاد احتراز نمایند و دوائیکه رمد و سبل هر دو را مفید بود مانند شیاف سماق بکار برند و شیاف مذکور در حالت 
کثرت حکه نیز مجرب است و اگر با خارش شدید بود هیچ چیز مثل سماق فقط یا به اندکی آنزروت و صمغ نیست و 
بقول محمد زکریا تعاهد فصد دست و پیشانی و اسهال و ترک تناول تمر و حلوا و اجتناب از شراب و سکر و مداومت 
حمام بر خلای معده اگر بدن ممتلی نباشد و اکتحال به شیاف اخضر و اسهال در هر ماهی دو مرتبه به طبیخ افتیمون 
درین مرض می باید و سبل که از تدابیر مذکوره زوال نپذیرد و غلیظ و مزمن و مستحکم باشد و منع بصارت نماید بعد 
تنقيهٌ بدن بدستکار هوشیار رجوع نمایند که بآهن قطع کند و بقول بعضی شیاف قلقند به نسخة حاوی صغیر و شیاف 
ساهر و شیافی که در آن قلقطار و زنجار هر یک سه درم ست در چند روز سبل غلیظ را رقیق و فانی می کند و از 
نقطةّ آن به حدید بی نیاز میسازد و درین مرض غذا جید الکیموس مثل گوشت ماکیان و حلوان خورند و اگر حرارت 
باشد اسفاناخ و مزورة ماش بمغز بادام دهند و در جمیع انواع سبل از امتلای طعام و شراب و صیاح و کثرت کلام و 
جماع و طول سجود و جمیع آنچه باعث امتلای وجه و عروق دماغ گردد و روشنی چراغ و غبار و دخان و سرنگون 
کردن و طعامهای بخار انگیز که در آن سیر و پیاز و گندنا افند و مولد سودا چون عدس و باقلا و غذاهای غلیظ چون 
ماهی و گوشت گاو و هریسه و قدید و غیره 373#* لبنیات و حلویات خوردن اجتناب نمایند و از استعمال روغن و 
اضمده بر سر و کذا از سعوط و نطول قبل از تنقیه بقول حنین و استعمال ادوي حاره در ابتدا حذر کنند و ایضاً از 
مخدرات احتراز کنند و باید که بالین صاحب این علت بلند دارند و از خواب بر قفا منع نمایند و قسمی دیگر از سبل ست 
که بقول نیاذوق آنرا کمنه گویند و آن در کمنه مسطور شد و انطاکی گوید که ابتدا به فصد کنند و اگر از حدت اکحال 
تغیر در دماغ پیدا شود و خوف انصبه آب ماده باشد تقویت آن نمایند و تلطیف اکحال کنند و بر ذرور ابیض اقتصار ورزند 
و از مجربات سریعه در آن این کحل مولف من‌ست عصارةٌ خرفه خشک عصاره قناءاحمار خشک هر واحد یک جزو 
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انیسون قرنفل زفت هر واحد نیم جزو کوفته بحریر بیخته در سرکه که اندر آن پوست بیضهٌ ماکیان خوب جوشانیده و 
بدون صاف کردن ده روز گذاشته باشند به‌عده صاف کرده اگر خواهند تسقية ادویه بدین کنند و اگر خواهند تر کنند و 
هر بار که خشک شود باز تر کنند تا پنج بار بعد از آن صاف کرده بردارند و اين از اسرار مخزونه است و صاحب این 
مرض در حمام ناشتا وارد شود و در آن اطالت نکند و فصد رگ پیشانی و تقلیل شم و سعوط و حرکت و قرب آفتاب 
و آتش کند ذکر بعض ادويةٌ هندیه نافع سبل پوست هلیله زرد پوست هلیله آمله پوست درخت نیب گلوی سبز چرايتة 
تلخ صندل سرخ شاهتره خس برگ حنا گل منئدی هر یک توله جوشانیده صاف نموده یک دام شهد آميخته بنوشند و 
پانزده روز استعمال نمایند و یا صندل سرخ پئول تپر پوست نیب وارهلد پوست هلیله زرد پوست هلیله آمله بانسه هر 
یک دو دا م کنکی سه دام مغز فلوس سه چهار دام چراتهة تلخ یک نیم دام زنجبیل گلو سعد هر یک دام همه را کوفته 
هر روز دو دام در سه پاو آب بجوشانند تا نیم پاو بماند صاف نموده دو دام شهد آميخته بنوشند و تا چهارده روز به‌عمل 
آرند و اگر برگ نیب برگ تمر هندی برگ سرس زرد چوب شب یمانی بریان افیون هر یک نیم درم باریک سائیده 
پوئلی بسته در آب تر کرده ساعت به ساعت بر چشم بگردانند و قدری در چشم قطور کنند نیز برای باد سبل مفید بود و 
چوری سبز رنگ یک دام باریک سائیده در آب لیمو کهرل نموده خشک کرده در چشم کشند که سبل و ظفره و بیاض 
را نافع است و یا چرک گوش انسان به شهد آمیخته شیاف بسته نگاه دارند و بهآب سائیده در چشم کشند و یا مغز تخم 
بید انجیر یک عدد نبات یک مثقال انزروت مد بر سه مثقال باریک سائیده ذرور نمایند و يا در چشم کشند و در اثنای 
استعمال این درور این حب بخورند افیون تازه بسباسه هر یک یک منقال رب السوس کتیرا هر یک سه منقال کوفته 
بیخته بهآب جها بقدر بندقه بندند و هر روز یکی یا کم از آن فرو برند و يا سرگین کبوتر یا ماکیان در آب لیموی 
کاغذی حل کرده در اوند مسی نگهدارند وقت حاجت به چشم کشند و پا صندل سرخ یک توله پهتکری بریان مساوی 
ارم گوفه پیت باب یوار ماقاده بحب نیو یک تخپ وداب مانیته طالا کف خر وف و آندک در خی کی 
و یا مغز سمندر پهل مغز تخم رمیهه مغز تخم بلیله هلیله سیاه مساوی در آب لیمو حل کرده حب بسته در چشم کشند 
که سلاق و نزول الماء را نیز نافع است و يا آب برگ ارهر آب برگ سرس هر یک یک دام صاف کرده در ظرف بی 
قلمی از چوب نیب که در آن فلوس نصب کرده باشند بده عدد آب لیموی کاغذی کهرل کرده حب بندند و سائیده در 
چشم کشند که درو چشم و ناخنه و دمعه را نیز مفید و یا از فلفل نمک لاهوری شب یمانی آبگینه تخم سرس هر پنج 
ادویه مساوی در ظرف کانسی بچوب نیب بسایند تا مثل غبار گردد صبح یک روز در میان یک میل در چشم کشند که 
بیاض و ناخنه را هم ببرد ظفره یعنی ناخنه و آن زیادتی است پر ملتحمه که در اکثر از موق اکبر ابتلا کند و گاهی از 
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موق اصغر و با از هر دو و یا از فوق و یا از تحت آغاز نماید پس آنچه از موق اکبر شروع کند در اکثر تا بحد سیاهی 
که ابتدای او مخصوص بموق نباشد رقیق و سفید همجون غشاء بود و مانع بصارت نشود و این نوع بسبل مشابهت تمام 
دارد و فرق بینهما آن است که سبل از جمیع اطراف آغاز نموده بگرد قرنیه در آید و در آن عروق بسیار می‌باشد و ظفره 
از یک جانب ابتدا کند از یمین یا سار یا فوق یا اسفل و ایضاً ناخنه گاهی نرم گاهی زرد و گاهی سفید رقیق می‌باشد و 
این سهل العلاج اند و گاهی صلب سرخ غلیظ و گاهی تیره رنگ می‌باشد و این عسر العلاج اند و بقول انتمس و بولس 
بعضی از آن با ملتحمه ملتزق بود و این بسرعت منکشط گردد و بعضی با وی متحد باشد و این محتاج به سلخ است و 
سبب تولد ظفره کثرت فضول غليظةً لزجةّ حاصله در دماغ ست که درینجا جمع شود و بقول اریباسوس مادهٌ ظفره سفید 
ماده آن غلیظ یابس است لهذا اکثر عروض آن بامزجةٌ یابسه و کحول و در خریف و بلدان یابسه می‌باشد علاج فصد 
کنند و منضح بلغم دهند یا هر روز اصل‌السوس بادیان هر یک دو درم جوشانیده گلقند عسلی ده درم افزوده بنوشند و 
بعد نضج تنقیه از مسهل و حب ایارج نمایند و غذا نخوداب مع مغز بادام يا مغز قرطم و گوشت ماکیان و تیهو خورند و 
از مولدات بلغم و گوشت حیوانات کبار و خرما و حلوا و لبنیات و عدس و ماهی و فواکه تر و بقول و گندنا و پیاز وسیر و 
غیره ادویة مبخره و از طعام غیر وقت آن و عشا بپرهيزند و منع ابخره باطریفل و تبیین طبیعت نمایند پس اگر ناخنه 
رقیق باشد ادویه حاده مثل شیاف قیصر و اخضر و وینارجون و شیاف علاتی و روشنائی و باسلیقون کبیر در چشم کشند 
و برفق و احتیاط تمام استعمال نمایند که در چشم قرصه نیفتد و اگر ازین ادویه حرارت در چشم پیدا شود فاصله داده 
انشعفال تمایشد. و به ختیاف اوق که در یل گذفتت کین نماد و انضا اگظقره با عرارت نود اقاقا مقسول عفار 
درم و سختج دو نیم درم آفیون سه ربع درم مرصافی یک درم و ربع به‌آب باران شیاف ساخته اکتحال نمایند و اگر 
پردازند تا اثر دوا بیشتر بظهور رسد و اگر دیرسا بغایت باریک سائیده و یا کندر سائیده به‌چشم ریزند در ازالة ناخنه از 
مجربات حکیم علی ست و اگر کندر به گلاب یا اب صلایه نموده چند روز صبح و شام در چشم کشند نیز ظفره را زائل 
سازد و شاخ گوزن در آب سائیده به‌چشم کشیدن از مجربات بعضی اطباست و اکتحال شهد خام مع تلخهّ بز يا نوشادر 
مع شکر و یا چرک گوش آدمی به شهد آميخته مفید بود و کذا اکتحال پهثکری و نوشادر مساوی سوده یا شوره در آن 
افزوده نیز عجیب است و از نمک لاهوری يا نوشادر میل ساخته مدام در چشم کشیدن نیز فایده دارد و قلقدیس و مس 
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سوخته و زهرة بز نر مساوی کوفته بیخته شیاف ساخته در چشم کشیدن مجرب شیخ الرئیس است و یا قلقند نوشادر هر 
یک یک درم صمغ عربی نیم درم کوفته بيخته به‌شراب کهنه سرشته شیاف ساخته بکار برند که عجیب است و در 
نسخه قانون نمک لاهوری عوض نوشادر ست و پا مس سوخته و قلقند و پوست بیخ کبر و نوشادر و زهرةٌ بز نر یا گاو 
بعسل شیاف ساخته استعمال نمایند و اگر زاج شش جزو قلقدیس چهار جزو سائیده بمسل سرشته استعمال کنند ظفرة 
رقیق را بسرعت قلع کند و کذا سنگ مقناطیس زنگار اشق هر واحد یک درم زعفران دو درم شهد همچند ادویه 
باستعمال آرند و اگر کندر زعفران هر یک یک درم زرنیخ سرخ نیم درم شیاف ساخته بهاب گشنیز تازه بکشند همین 
عمل دارد و سرمه سنگ بصری هر یک یک درم نبات سفید پهثکری هر یک پنج درم نمک لاهوری نیم ماشه هر یک 
سائیده در وقت به چشم کشیدن نیز مفید است و اگر نبات......پهتکری بریان سنگ بصری هر یک یک درم شورة 
قلمی هشت درم به‌آب لیمو ...... کرده شیاف بسته در چشم کشند یا خشک ساخته اکتحال نمایند ناخنه را مفید بود و یا 
زرد چوب دارچینی داربلد هر واحد یک درم برگ نیب شش درم کوفته بیخته در بول گوساله شش ماهه دو پاس کهرل 
نموده حب سازند و در سایه خشک نموده وقت حاجت به گلاب سائیده در چشم کشند و اکتحال مغز تخم سرس مغز 
تص کرت کی ی هر زگ رک مت تک مره کم ماه ریش را ماه فان سای هیان خ 
بفستور کهرل کرده برای ناخنه و سیل و رطوبت چشنم هقید نت و ایضاً بقول اهل هند گرد زرهچویهد خرمیان و 
نان گندم نهاده وصل کرده پختن و زردچوبه براورده با پهثکری سائیده در چشم کشیدن نیز مفید ناخنه است و... به‌آب 
سائیده در چشم کشیدن و يا آب پیاز سرخ چند روز در چشم کشیده باشند و يا بیخ بسکهپه و سفیده در آب سائیده 
به‌چشم کشند و شیاف اسود که شیاف ویزج نیز گویند و کحل یاسمین و شیاف که در آن گل کنجد و مغز تخم کهرنی 
ست و این کحل که به جهت ناخنه بتحربه حکیم ذکاءالله خان رسیده نیز درین به آب از مجربات راقم است نوشادر سه 
ماشه شورة قلمی یک توله تخم سرس فلفل گرد هر واحد دوازده عدد توتیای سبز و سرخ باریک سائیده در چم کشند 
و دوای پوست بیضه مطبوخ به سرکه که در سبل گذشت درین مرض مجرب محمد زکریاست و برود حصرم و حب رمد 
و حب که سبل را نافع است و دوایی که سبل را نافع است و دوایی که ضعف بصر را هم مفید و ذرور که بحرب نیز 
ناخنه را مفید و اکثر این نسخها در رمد و بیاض چشم مذکور است و فیلغریوس گفته که اگر ظفره سرخ قریب العهد و 
منقی کنند و ظفرهٌ مزمن سیاه را ضماد بانجیر فربه نیکوست و انطاکی گوید که علاج ظفره مانند علاج سبل است و 
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کذا باقی احکام آن و آب آس که در آن صبر حل کرده باشند مجرب ست و کذا دخان کندر و مرومیعه و قطران مساوی 
و مثل نصف یکی ازان..... از شب و زنگار حدیدی وراسخت و سرگین موش و نمک سوخته بسیار مجرب است و ایض 
از ادویه نافع ظفره اکتحال آب آس تازه و یا خاکستر آس در نمک اندر آنی و يا اصل‌السوس و یا عصارة آن و یا زبل 
خفاش و يا سرطان بحری محرق بغسل يا بنمک و يا اقاقیا و یا سقمونیا و یا گل کلم بری در خرقه بسته سوخته سائیده 

* بسل آميخته و یا پشک موش سوده بعسل و یا صدای حدید و یا خبث الحدید و پا آب انار ترش و يا انار 
ترش مع پوست و شحم و دانه کوفته آبش افشرده بعسل پخته تا مثل مرهم گردد و يا قلقدیس یک جزو نمک اندر 
آنی یک جزو صمغ عربی نیم جزو به‌آبی که در آن اشق خیسانیده باشند شیاف ساخته که ظفرة مزمنه را مفید و یا 
حجر حبشی و با اشق دو درم زنگار چهار درم مثل غبار سوده صبح و شام و یا نوشادر و یا روغن پنبه دانه بخزف غضار 
چینی آميخته و يا شب یمانی و یا مسحقونیا و زرق خطاف هر دو مساوی و یا مرجان سرخ و یا شنگرف و یا اقلیمیا و 
مسحقونیا و زرنیخ سرخ و شکر مساوی در آب محلول صمغ عربی شیاف ساخته و با سرطان نهری سوخته و مثل او 
نمک سوخته و یا مس سوخته و یا نطرون و یا دخان کندر و یا دخان قطران و یا این هر چهار دخان مساوی آميخته که 
مجرب است و یا جلد بز سوخته و مثل او نمک و یا بلبوس و زردی بیضه و يا تخم بلیله است و طلای نوشادر قلقدیس 
مس سوخته بیخ سوسن سائیده بر ظفره در روز و شب چند بار و قطور آبیکهدر آن کندر سوده ساعتی تر کرده باشند بر 
ظفره و کذا شیر زنان و کندر نیم‌گرم و کذا زرنیخ سرخ محلول به‌آب در روز و شب چند بار و کذا صبر به آب حل کرده 
بمرات هم مفید است و گویند که شیاف قلقند ناخنة غلیظ را نافع بود و بقطع آن از آهن حاجت نیفتد بالحمله افضل 
علاج ناخنة غلیظ قطع او بآهن است بعد تنقیه بدن از فصد و مسهل و از استعمال ادویه در آن غنای کثیر حاصل 
نمی‌شود و پس از قطع زیره و نمک خائیده آب وی در چشم چکانند به‌عده بهر تسکین سوزش زرده بیضه مرغ و روغن 
گل بر پشت چشم نهند و بعد سه روز باسلیقون و روشنایی و غیره کشند تا بقیه او مستاصل گردد و نوعی از ظفرة 
غریب ست که بطانه او از طرف ملتحمه و ظهارة او از صلبیه می روید قطع او محدث کزاز است علاجش به‌ادویه کنند 
و بقول شیخ آنچه قریب از تاثیر کشط یعنی قطع ست و مجرب آن است که خزف ظرف چینی سبز گرفته غضارت او 
دور کنند و باریک سائیده روغن کدو آميخته با هم بسایند و از میل گرفته ظفره را بخارند مدام هر روز چند بار که از 
این رقیق شده زائل گردد و الا شادنج یک توله صمغ عربی مس سوخته هر واحد شش ماشه قلقطار سوخته زنگار هر 
یک دو ماشه افیون یک نیم ماشه سائیده در آب سداب يا بادیان سرشته شیاف سازند و در سایه خشک کرده استعمال 
نمایند و سوای افیون اجزای شیاف قیصر نیز همین است بیاض یعنی سفیدی که بر سیاهی چشم افتد و آن سه قسم 
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است یکی رقیق در ظاهر قرنیه و آنرا... و غمام و اثر گویند و بهندی جاله نامند و دوم غلیظ غائر در عمق قرنیه و آنرا 
بیاض مطلقا و گل چشم خوانند و بهندی پهلوی گویند و سوم غلیظ تر از آن و بانتو باشد و آنرا بهندی ینت نامند و 
بعضی میان اثر و بیاض چنین فرق می‌کنند که اثر حادث می‌شود در قرنیه از بنور و فروج که در قشر ظاهر از قشور آن 
طبقه عارض شوند و بیاض پیدا می‌گردد از بثور و قروح که در عمق و قشور باطنه آن طبقه عارض گردند بالجمله 
سببش غلظ ماده است بواسطه وقوع خطا در علاج رمد و یا انصبهآب ماده باعث شقیقه و صداع شدید و به جهت حدوث 
قرحه و جدری و لهذا گفته اند که بیاض چشم سه قسم است یکی انکه بعد... قرنیه ظاهر شود و به‌سبب طول انطباق 
پلک و انصبه‌آب فضول ردیه بسوی آن دوم آنکه عقب رمد ظاهر گردد و اگر چه در آنجا قرحه نباشد واین سبب معالجه 
بدو تالم طبقات و کثرت انطباق افتد سوم آنکه عقیب شقيقه و صداع مولم ظاهر شود و به‌سبب انطباق چشم و سوء 
حرکت که چشم فضول آن بیرون اندازد و این مرض در صبیان....البرء ست و در کهول عسرالبرء و بیاض که بعد از 
قرحة چشم و جدری افتد زوال تمام نمی پذیرد بهر آنکه اثر موضع اند مال زائل نمی شود علاج بعد از اله.... موجب در 
بیاض رقیق ادوية جالی خفیف مثل توتیا و سرطان بحری و مس سوخته و پیخال گنجشک و شنج محرق و مروارید و 
خاکستر صدف و مامیران چینی و آبنوس.... و خسته خرما سوخته و پشک موش و مرارة تمساح و زبل آن و اشق و 
تشاک ویر دزکت ور بفعمل آریه و نردم مار کل شقایق اسان کی رآ باله آنشم اس کل عصار؟ 
قنطوریون دقیق بعسل در چشم کشیدن و پاشیدن سنگ بصری و چشخام مدبر نرم سوده در چشم و همچنین چکانیدن 
..زاج محلول در آب هر روز دو سه قطره و کذلک ذرور ذبدالبحر و انزروت و نبات و سرگین موش مساوی نرم سوده و 
بر بیاض پاشیدن مفید و اکتحال شاخ گوزن به شیرعورت...برگ سرس سائیده و کذا بیخ درخت ارهر کهنه بر سنگ 
سائیده و همچنین مغز تخم تورئی تلخ به روغن کنجد سائیده و یا کف دری..... سائیده و یا به نبات مساوی سوده هر 
واحد مفید است و گویند که نبات خانه زنبور و يا نمک آنذرانی سوخته تنها يا مع مروارید و یا شب یمانی و نمک سنگ 
مساوی.....در عوض نمک آميخته و يا خون بازوی چوزة مرغ و يا مروارید مرجان سوخته انزروت شکر مساوی و یا 
پوست بیضه مدبر بعسل و یا سرگین خطاف و پوست بیضة...شکر و عسل مساوی در چشم کشیدن مجرب است و 
نقوع آمل مغلظ بطبخ مجرب بلاشک ست و کذا اکتحال دهنج فرنگی صرف يا با نبات مجرب بمرات ست ولی کهنه 
که ٍ # در سقف خانها یافته شود کوفته بیخته ذرور ساختن در ازال بیاض عجیب النفع و از مجربات ثابت است و 
در استعمال ساهر گرههای نی کهنه است باضافه....در خرم صغیر داخل کرده و استعمال کبد خطاف با عسل سرشته و 
پا کبد خطاف خشک نموده از آن شیاف ساخته بیاض را بدان حک نمودن نیز از مجربات ثابت است سرین کبوتر یا 
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سرگین خطاف در شهد خام سوده و کذا پوست بیضه مرغ مکلس و نبات هر دو مساوی آزمودةٌ صاحب ذخیره است و 
بقول شیخ ذرور مامیران یک جزو نانخواه دو ثلث جزو نیز مفید بود و اقوی از آن اکتحال انزروت شکر طبرزد زبد البحر 
زراوند بورة ارمنی ست بیاض را در ابتدا ازائل سازد و یا عصارة بادیان و شهد مصفی مساوی با هم آميخته در ظرف 
مسی نهده اکتحال نمایند ایضاً اکتحال بعرضب تنها یا مع مسحقونیا پا مع نمک لاهوری بریان شدیدالنفع است و قوی 
تر از ان سرگین خطاف به شهد یا عسل و زبل سام اببرص ست که صبح و شام اکتحال نمایند و آنچه معتدل است شنج 
محرق مع سرطان بحری و اقلیمیای ذهبی ست و صاحب دره می نویسد که اگر پنیر مایه خرگوش و اندکی مشک 
خالص سوده اکتحال نمایند در ساعت قلع بیاض کند و ماءالعسل به اندکی سندروس بسیار نافع ست و ذرور زبد البحر 
انزروت شکر سرخ هر واحد یک جزو بورةُ ارمنی ربع جزو نیز مفید و قوی ست و شورة قلمی پنج درم نبات یک ماشه 
سائیده در چشم کشیدن نافع بیاض و دهندست و اکنحال شیاف احمر حاد و يا ذرور مرکب از سرطان بحری و توتیای 
هندی و نبات سفید مساوی باریک سوده مفید است و یا زجاج اخضر و بورة ارمنی و نبات سفید و پوست بیضه که ازان 
بچه بیرون آمده باشد شسته مساوی باریک سائیده و بحریر بیخته ذرور سازند و اگر بورةٌ سرخ در روغن سرخ سائیده و 
صبح وشام اکتحال نمایند بیاض را که دفعتاً حادث می‌شود زائل گرداند و کذا بورة ارمنی یک جزو عسل سه جزو خوب 
با هم آميخته در چشم کشیدن مفید و اطبای هند گویند که اکتحال بیخ کتاتی بهآب لیمو سائیده در ازاله بیاض و 
کدورت بصر محرب و از اسرار است و اگر در آب بار کتائی و برگ آگ پارچة سفید هفت بار تر کرده در سایه خشک 
نموده و وقت حاجت از آنه پارچه قدری به‌آب تر کرده در چشم کشند دافع پردهةٌ چشم است و افیون پهثکری بریان هر 
یک یک ماشه لونگ یکعدد در شيرةٌ برگ املی و شیرة برگ سرس هر یک دو توله در کتورة پهول از سپیاری حل 
کرده یک میل از آن در چشم کشیدن برای بیاض که بعد رمد افتد مجرب استاد مخفورست و اگر شخصی ادرک.... و 
ثفل آن بیرون انداخته بیاض را بعد انکباب بر اب گرم بزبان ساعتی بلیسد به‌عده جشم را به بندد و چند روز باين نوع 
یل ی الق پاش رف سخرت و سا کی ان اهر ان ام سا ای ایا 
ادویه مفرده یونانیه اکتحال بسد و يا آبنهس بشکر مساوی يا بول بعسل در ظرف مسی جوشانیده تا غلیظ گردد و یا 
خاکستر لحم حملان و يا لقط و پا حیات شکم خشک کرده سوده و يا زبل مردان و یا کبربت مخلوط بزاج و سرکه و با 
خنثی محرق سوده و یا مر در آب برگ عوسج یا اب شقائق النعمان حل کرده و يا قیشور سوخته و یا بیضه عقعق و یا 
حندقوقا و يا بلور مسحوق مفسول و يا مشک و يا کاسنی بری یا شیر آن یا گل آن و يا عظام سرطان بود.... و یا 
مروزاج مساوی سوده بیخته و یا استخوان سرطان سوخته و زاج محرق سوده و یا پنیر مایة خرگوش بعسل سرشته در 
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شیر زنان حل کرده و يا حجر اسیوس و یا صمغ زیتون و يا بشکر... عصاره اناغالس و يا رته به گلاب یا آب سرد سوده 
و یا عروق صفر و یا کزک بر سنگ سوده و پا ودع محرق مغسول و يا عصارة ترب و یا قفرالیهود و یا شیر زنان به مثل 
او نبات آميخته یا پوست انار شیرین سوده به‌آب گرم آميخته و یا در صلاية نحاس و دسته آن شیر زن و یک قطره 
سرکه و یک قطره عسل حل کرده و با عصاره فراسیون و پا خصیتین کلنگ ملح و.... و زبد البخر و شکر مساوی و پا 
عصارة نمام و یا گل بهار خشک کرده سائیده و يا گل مختوم و یا زمرد محرق مخلوط بعسل و یا مغز خستة بلیله بمسل 
و یا طبیخ اطراف طرفا و برگ ادو پا حب القلقل بعسل.... و يا عصارة لوف و یا لک و يا ناب خنزیر ویا عاج و یا 
سندروس در شبنم برگ قصب بر سنگ سوده نافع بیاض است و منجملةٌ زهرها زهرة رخمه و قنفذ و کبک و کلب الماء 
کاوسم وه امک وا مه سار وا کی وت 
سائیده سودمند است ودر بیاض غلیظ و مزمن ادویه.... منل روسختج و بورق و نوشادر و نطرون و زنگار بکار برند و 
کحل یاسمین درین به‌آب مجرب بلا تخلف و همواره معمول موّلف است و شیاف اخضر و شیاف بیاض حکیم و س_ 
و دوای مقناطیس که در ظفره گذشت و درور ممسک و درور معسل و خرم صغیر و کبیر و حب معمول و حب حکیم 
اجمل خان و حب انجن و ذرور هندی و شیاف اسود و مشیار.... و سخ الاذن و شیاف دهنة فرنگ و برود اسود و برود 
جالینوسی و شیاف پهلی و کحل صابون که از حافظ عنایت الّه بحکیم شریف خان رسیده... ارسطوماخس و 
اصطقطیقان و طرخما طیقون همه سود مند است و همچنین اکتحال بقطران و مس سوخته از هر دو شیاف ساخته و 
کذا شیلف قرن ایل و شیاف قاقیا و اگر گل کاسنی... 8377 -. سنگ کزک و شقایق النعمان مساوی بشبنم که بر 
برگ قصب افتد سرشته شیاف سازند و خشک کرده در شبنم قصب سائیده اکتحال کنند برای بیاض مجرب سویدی 
ست..... مد حرج و شیرزق و نبات مساوی سوده نیز مجرب نوشته و اکتحال مامیران و شنج و مرو بعرضب مساوی 
شیاف ساخته نیز برای بیاض حائز مفید و کذا در شنج سزطان بحری..... بعرضب توتیای هندی هر یک نیم جزو سائیده 
نافع و اگر نبات سفید نیم دام فلفل سفید دانة الاسیجی خرد سرمة سنگ بصری مغز تخم سرس پهتکری که در آثینه 
نصب می‌کنند هر واحد یکدام خر مهرة زرد هشت عدد باریک سائیده در چشم کشند برای پهلی و ناخنه و دهند بتجربه 
رسیده و کذا نبات سفید چهار درم سنگ بصری... شب یمانی یکدرم توتیای سبز نیم مثقال مروارید ناسفته یکمنقال 
مشک خالص یکمتقال کوفته بیشته شیاف ساخته وقت حاجت:بآب سائیده اندک بمیل سفیدی چشم کشیدن بغایت 
مجرب است و قرنفل چهارده عدد تخم سرس تخم کهرنی هر یک هفت عدد شوراه قلمی نمک لاهوری هر یک 
یکدرم آنبه هلدی دو درم سائیده در چشم کشیدن جهت بیاض و سبل مجرب صاحب ذکائی ست و کف دریا اقلیمیای 
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ذهبی هر یک دو ماشه سرمةّ اصفهانی یکنیم توله شادنة مغسول مروارید.... هر یک نیم درم سهاگه زنگار نیله تهوتها 
پوست بیضه مرغ و اگر از شتر مرغ باشد بهتر است هر یک سه نیم ماشه نوشادر فلفل دارفلفل قرنفل سنبل‌الطیب هر 
یک..... سرخ مامیران چینی نمک هندی هر یک یکماشه به‌دستور سرمه ساخته صبح و شام در چشم کشیدن از 
معمولات حکیم وارث علیخان است و در نسخه دیگر سرگین سوسمار.... سرطان بحری مار قشیشاهی ذهبی هر یک 
چهار دانگ عوض سهاگه داخل است و اکتحال سهاگه بربان و پهتکری بربان هر واحد یکتوله نوشادر نیم توله باریک 
سوده.... و پهلی و دهند را نافع و اگر مغز تخم سرس منز تخم کهرنی کوفته بیخته به‌آب برگ سرس کهرل کرده 
حب بندند و وقت حاجت به شیر عورت سائیده در چشم کشند گل چشم....را نافع بود و ودع و نیله تهوتها و دارفلفل و 
سنگ بصری مساوی در آب هفت پهر کهرل کرده حب ساخته در چشم کشیدن نیز مفید است و کذا از پنبه دانه روغن 
پراورده در... روغن دو دانگ کف دریا سوده آمیخته چند روز در چشم کشیدن برای بیاض سطبر مجرب نوشته و در 
نسخه مسیحی سرطان بحری سوخته نیز داخل است و اگر نمک معقود بول طفل..... کنند و بزعفران و مشک و زهرة 
تمساح آميخته سوده بکار برند در ازالةً بیاض اگر چه مزمن باشد بلا اذٍیت چشم مجرب و عجیب است و سهاگه و باره 
سنگها سوخته قدری ... کاغذی حل کرده در چشم کشیدن برای گل چشم از مجربات حکیم محمد جعفرست و ایضاً 
ناخن فیل توتیلی سبز زعفران به شیر عورت پسردار سائیده در چشم کشند .... پهتکری نمک لاهوری مساوی سوده هر 
روز دو سه نوبت در چشم کشیدن برای دفع گل چششم آدم و اسب و فیل مجرب صاحب تحفه است و دارفلفل فلفل 
سفید هر یک دو درم......در شاهی یکدرم نرم سوده بيخته در چشم ِِ میل کشیدن و یکساعت صبر نموده بهآب شسته 
راهان مودرن کر فطع پراکی رال اضر آسام خشق سایق علله لیاسو گوهای فیس هلاب تیک 
تارایتخا سای هر سا یا تفای بان گرم ی مها ال گرم رش ناش بلس 
امراض چشم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است و آنچه طبری از کحال بصره اخذ کرده زجاج اخضر 
ری هتمول متکیل است :واه بو ازعنی و فیتالیر و که که این ها دروکا شک که از سای و 
توبال حدید و یا بدل او زعفران الحدید و زبدالبحر و بوره اگر با شراب کهنه تسقیه نموده خشک کنند و سحق بلیغ 
نموده بحریر بيخته استعمال نمایند نیز از نوا درست و بقول.... قد و مالقی و غیره اگر آمله را در آب گرم یکشبانه روز تر 
کنند به‌عده دور کرده آملاة دیگر در آن آب یکشبانه روز بخیسانند و همچنین سه بار تکرار نموده صاف کرده آن را در 
چشم چکانند و یا آب برگ عوسج کوفته افشرده تا هفت روز متواتر تقطیر کنند در از بیاض قدیم و جدید نافع و 
اقطاکین گوید که خرییاشن رقیی کال حالیه کاییت. کید: میتاح بتای و هه ابیت ,هر کاخ غله خلط تون 
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شود و با وئوق صحت دماغ اکحال قویه بکار برند و با ضعف آن تلطف مع راحت و استحمام و انکباب بر بخار آب گرم 
نمایند..... اکحال درینجا با سلیقون کبیر و روشنایای کبیر وبرود نقاشین و جوهری است و از مجربات در جلای بیاض 
این است که بزرقطونا با شکر مساوی سائیده در چشم کشند....مغز بهدانه و مغز پنبه دانه با شکر مساوی و کذا پنج 
میل صبح و مثل او شام از عقیق سوده کشیدن علاج جید است و کذا سندروس بتری قصب سوده و این کحل از 
برای ازالة بیاض از چشمهای مطلق حیوانات مجرب است ف دریا نمک لاهوری شب یمانی مرجان بورة آرمنی جدا جدا 
سوخته هر کدام یکجزو سرگین سوسمار سندروس..... نا سفته بیخ نی عقیق پوست بیضهٌ شبخ سوخته هر کدام نیم جزو 


و جمله را بهآب ترب و آب هویج و آب قصب سه سهبار تسقیه داده بحریر بیخته بطریق کحل استعمال نمایند و یا 


پس بهآب ترب پس به‌آب صعتر که هر یک مثل وزن عسل باشد سه سه نوبت تسقیه داده فرود آورده :* » 
دگر ادویه مرکبه که نافع بیاض و سبل و ظفره و غیره است برود حصرم که بیاض و سبل و ناخنه و جهر ودمعه و جرب 
و سلاق را نافع سنگ بصری مغسول ده درم پوست هلیله زرد زنجبیل زرد چوب هر یک پنج درم دارفلفل مامیران هر 
یک سه درم نمک هندی یکدرم کوفته بیخته بیست روز در آب غوره پرورند و در سایه خشک کنند و دیگر بار سائیده 
استعمال کنند برودا سود که دمعه را باز دارد و بیاض برد سرمةٌ توتیای مغسول هر یک دوازده درم مروارید ناسفته دو 
درم ساذج هندی یکدرم زعفران نیم درم مارقشیشا هشت درم مشک کافور هر یکی دانگی صلایه کرده استعمال نمایند 
حب انجن برای دفع پهوله و جاله و آب روان و خارش و سرخی چشم سنگ بصری پهوکری بریان هر یک یکدام هلیلة 
سیاه مغز تخم نیم تخم نر ملی هر یک سه ماشه نیله تهوتها بربان مغز تخم بلیله رسوت کف دریا سمندر پهل دهنة 
فرنگ زعفران هر یک دو ماشه نبات شش ماشه همه ادویه را سائیده در گلاب یکشبانه روز حل کنند و حب بسته نگه 
دارندبوقت حاجت در آب سائیده اندر چشم کشند حب برای گل چشم از بیاض حکیم اجمل خان هلیله سیاه پلاس پایره 
مقشر نمک لاهوری صندل سرخ مساوی به‌آب باریک سائیده حب ساخته در چشم کشند خرم کبیر مجرب در قلعه 
بیاض قوی پوست بیضه مدبر گره نی کهنه خاکستر خاکستر صدف مروارید شنج کف دریا سرگین سوسمار دهنج 
اقلیمیای ذهبی شادنج بسد خاکستر بازوی کرکس هر یک یکجزو حجر المسن ربع جزو شیرذق یعنی پس افگنده شبپر 
نیم جزو کوفته بحریر بیخته بمیل در چشم کشند یا درور ساخته رفاده بر چشم بندند خرم صفیر و خرم معسل پوست 
پیضه بر باریک بسایند خواه تنها خواه با شکر آمیخته استعمال نمایند و اگر پوست مذکور را با عسل آميخته در چشم 
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کشند خرم معسل نامند و طریق تدبیر پوست بیضه اینست که آنرا در اب شیرین تر نمایند و در آفتاب نهند و از غبار 
پوشیده دارند و چون آب متعفن شود تبدیل سازند و بآهستگی همی شویند و پوست باریک که از اندرون آن جدا گردد 
دور کنند و آب دیگر ریخته و دهن ظرف بسته تا غبار نرسد به‌دستور اول بدارند تا آب گنده شود پس بشویند و بتدریج 
همین قسم تکرار عمل نمایند تا آنکه آب از گنده شدن باز ماند و پوست باریک از قشور جدا گردد پس بکار برند و اگر 
پوست بیضه که از آن بچه برآمده باشد بگیرند قوی الاثر خواهد بود دوائیکه بیاض و سبل و ناخنه را برد دارفلفل نمک 
لاهوری شب یمانی ابگینه تخم سرس هر پنج ادویه مساوی گرفته در ظرف کانسی بچوب نیب بسایند تا همچون غبار 
شود هر صبح یک روز در میان یک میل در چشم کشند ذرور رمادی جرب و سبل و دمعه را نافع باشد مامیران چینی 
یک درم توتیای کرمانی پرورده شبخ سوختة پرورده توبال مس مسغول سرمهٌ اصفهانی پرورده هر یک دو درم کوفته 
بیخته استعمال نمایند ذرور هندی که برای دفع سبل و بیاض مکرر به‌عمل آمده مغز خستة کهرنی یکعدد تخم سرس 
یکعدد نمک لاهوری یکماشه آنبه هلدی مقشر دو ماشه قرتفل دو عدد شورةٌ قلمی یک ماشه باریک سائیده صبح ذرور 
تارتین گرب اه رو اضما کته یش تفای اه که رای قطم ۶ هی خقم سای مین است رد 
زنگار شادنج هر یک یکنیم درم اقلیمیا دو درم اشق سکبینج دارفلفل هر واحد نیم درم اشق و سکبینج را در شراب کهنه 
حل کنند و باقی ادوية کوفته بیخته بان بسرشند و شیاف ساخته در چشم کشند نوع دیگر که هم باکتحال چشم و هم 
بطلای حوالی آن بکار آید چون اکتحال نمایند ظفره و بیاض و بقية مادة رمد کهنه قطع نماید و چون طلا نمایند 
سیلان دمعه و انصبه‌آب مواد را مانع آید و مجرب ست شب یمانی یکدام عالمگیری که چهارده ماشه می‌شود رسوت 
نیم دام افیون سه ماشه سفيدهٌ کاشغری توتیای سبز پوست عاقر قرحا هر یک یکماشه بهآب صلایه کرده شیاف سازند 
وقت حاجت ساییده بکار برند شیاف که برای ظفره و بیاض و ضعف بصر مجرب است گل کنجد غنچة یاسمین مغز 
تخم کهرنی تخم سرس کونپل نرم بکاین کونپل نبم فلفل گرد هر واحد صد عدد شورهٌ قلمی شش ماشه سرمة گل 
دیگدان کهنه هریک یکتوله دارفلفل پنج عدد کوفته اول در شیره بهنگره کهرل نمایند روز دوم در آب لیمون روز سوم 
در گلاب پس شیاف بسته نگهدارند و سائیده در چشم کشند شیاف احمر حاد که بیاض و سبل و ظفره و سلاق را نافع 
شادنج عدسی مغسول ششدرم صمغ عربی پنجدرم مس سوخته زاج سوخته هر یک دو درم آفیون صبر سقوطری هر 
یک نیم درم زنگار دو نیم درم زعفران مر هر یک یکنيم دانگ کوفته بحریر بیخته شیاف سازند # # در ظرف 
آبگینه نهد کحل مجرب در قطع بیاض است چون در چشم محرور به گلاب یا شیر زنانیا شیر خر و در مبرود تنها یا 
ات کیب قفیی که ای ارات ری رها کی ای را تا کار راو کی 
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که بول کودک و خون خروس و خون هدهد بگیرد و با هم آميخته بجوشاند تا غلیظ گردد و ..... نماید در ازالةٌ بیاض 
مجرب و از ذخاثر است و گیلانی می نوبسد که در بیاض مزمن معالجه از تنقية بدن بدآنچه او ملائم او باشد و تعدیل 
مزاج به معدلات..... مع سکنجبین نمایند و ادویه قوی الاسخان مثل روشنائی و شیاف اصفر در چشم کشند و این کحل 
نافع بیاض ست مروارید ارنب مجری سرمة زعفران مساوی ک.... بیخته بر بیاض بپاشند لا سیما بعد خروج از حمام یا 
بعد خروج از حمام یا بعد لیسیدن بزبان مرد روزه دار و ایضاً مسحقونیا دو درم زبدالبحر بورق شکر هر واحد یکدرم کوفته 
بیخته بپاشند.... چوری سبز یکدرم سفیدی پیخال مرغ پوست بيضهة مرغ مروارید ناسفته مامیران چینی هر واحد 
یکمثقال زردچوب دو ماشه اول کانچ را تا سه روز در کهرل بهآب نسبا..... مروارید انداخته تا دو روز بهآب برگ سرس 
کهرل کنند من بعد ادوية دیگر داخل کرده یکروز خشک کهرل نمایند و هر روز دو دفعه در چشم کشند و وقت شب 
برگ سر... به بندند بیاض و گل چشم اگر چه از چیچک باشد بفضل الهی برطرف شود و صابون گجراتی کهنه چهار 
درم نمک لاهوری یکدام پارچه سوخته قدری در روغن سر.... حل نموده اندکی در چشم کشیدن جهت گل چشم و 
سبل معمول محمد سعید خان است و گویند که اگر زبدالبحر بورة ارمنی سرگین سوسمار نبات سفید مسحقونیا مساوی 
بار..... بیک رطل آبیکه مامیران و وج هر یک ده درم در آن جوشانیده باشند تا بربع رسیده باشد سرشته در سایه خشک 
نموده مکرر بسایند و همجنین در آب مذکور چهارمرتبه سرشته خشک نمایند بیرون کده استعمال نمایند بیاض را در 
سی روز زائل کند هر چند که صاحب علت مایوس باشد و حکیم عابد سرهندی در شرح اسباب نوشته که اين دوا 
شریف و اعجل....و اگر بیاض را گودی باشد مامیران و اشق و مرصاف و سرگین سوسمار اجزای مساوی نرم سوده 
استعمال نمایند هدایت آنحا که از ادویه کحلیه فائده نشود و يا از ... ادوية حاده به‌سبب حرارت خوف انجذاب ماده 
بسوی چشم باشد اول تنقیه به‌مسهل بلغم و حب ایارج و شبیار نمایند و بعد از آن ادويةٌ مذکوره به‌عمل آرند و اگر با 
بیاض.... و درد باشد اول به فصد و مسهل تنقیه نمایند و بعد رفع سرخی و درد اول دوای ضعیف و به‌عده ادویه قوی 
استعمال کنند تا مقضود بلا خوف مضرت حاصل شود و تقلیل غذا کنند.... دوای حاد بتعدیل مزاج چشم پردازند تا در 
چشم حرارت پیدا نشود و وقت حاجت ضرورت داعی بترک علاج نگردد و اگر احیانً در چشم از استعمال ادویه مذکوره 
سرخی یا... شود چند روز معالجه ترک نمایند و بعد زوال سرخی و تسکین درد اعادٌ علاج کنند و ایضاً بیاض که بعد 
قرحه افتد در علاج او تا صحت تام قرحه توقف..... و بعد از آنکه زمانه صحت قرحه بعید گردد خرم صغیر و غیره 
ان کیره رباع تم ی ات هروس و ام 
توقع ازال اثر قرحه بتمام نباید داشت و همچنین توقع ازالة اثر جدری و اما ساثر بیاض که بدون قرحه ظاهر گردد 
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بالکلیه زائل می‌گردد و کذا هر بیاض که..... فاعل او موجود باشد درین وقت علاج بیاض سودمند نمی‌شود مثلا صداع و 
ققه مالک میک اقب اه پاضی کشت ای کر که ارل ام یو ال وال 
او یال ای فا وه و رن مب تاکن ی وکا ات کب شرا 
دوا اول بحمام روند و بر آب گرم چشم بگشایند و یا بر بخار آب گرم انکباب کنند و چشم بر آن گشاده دارند بدون 
حمام تا روی سرخ شود و عرق آبد... در چشم استعمال نمایند تا نفع بیشتر نماید و اگر سرگین خطاف کف کبیر و خون 
آن در ظرفی کنند و بر آن یک کف کبیر تخم حلبه و از بابونه و اکلیل‌الملک هر یک یک درم و برگ سداب تازه یک 
کف کبیر انداخته آب داخل کنند و سر ظرف را بسته بر آتش گذارند تا بحوش آید فرود آورده بخار آن به‌چشم رسانند و 
بعد از آن... ادویه اکتحال نمایند در قلع بیاض نفع بلیغ بخشد و اگر فضار چینی محرق مغسول در ادوية بیاض اضافه 
کنند و يا کبه‌آبه سوده یا آب منقوع آن صاف نموده در .... آميزند و يا مروارید داخل کنند فعل آنها قوی گردد و کذلک 
لاتم رمق انشا ان ین تیک ار آنی کا و خر نیال کش ار اش اک ترا درو 
باشد بعد استعمال او چشم را غیر محکم به بندند و اگر کحل باشد بستن چشم نشاید و آنجا که در بیاض هیچ علاج 
سود ندهد و يا اثر قرحه باقی ماند ادویه ... در قانون و ذخیره و غیره مذکور است برای تغییر رنگ او مشابه لون حدقه و 
رفع قبح منظر بکار برند و گاهی بکا در حدقه صبیان بیاض .... بتضمید آب عنب‌الثعلب بر وجهه و اجفان و استعمال 
ادوية خفيفة مذکوره نمایند و از کندر و انزروت و صبر و مرودم‌الاخوین و سرمه و اقلیمیای..... کوفته بیخته در آب 
خالص شیاف ساخته استعمال کنند * 379 # نفاخات گاهی نفاخات مائیه در بعض قشور قرنیه حادث می‌شود و مایت 
درد و قشر از قشور اربعه قرنیه محقفن می‌گردد و لا محاله مختلف می‌باشد به‌حسب موضع و غور وردات و غائرتر از آن 
روی ترست و گاهی مختلف می‌باشد به‌حسب زیادتی و نقصان او در مقدار و عدد که بزرگ و کثیرالعدد و یا کوجک و 
قلیل العدد بود و گاهی در لون فی نفسه که مائثیت آن صرف بسیط نیست بلکه ممزوج به خلط است و به‌حسب امتزاج 
ان علط موم باون ان بافند و با اختلاف نک ان پشحسبت اخلاف وضع ختو ان متفر اولی با فان با تاث 
باشد و گاهی در قوام که رقیق سریع التحلیل باشد و سریع النفوذ و قلیل النتو از انبساط آن باشد و یا غلیظ بطی التحلیل 
و النفوذ و کثیر النتو از انبساط آن و گاهی در عذوبت وحدت و اکالیت او مختلف می‌باشد و آنچه در قشر اولی بود سیله 
مینماید و سهل العلاج است و آنجه غاثر بود اییص محسوس می‌گردد و صعب ست و کنیرالمائیه ها دردی جه بتمدید و 
تاکیل هر دو موّلم بوده هر چند غائرتر باشد تمدید و انتشار و تاکل وردات او بیشتر بود و آنچه محاذی ثقبه باشد بعبارت 
مضرت رساند بلکه باعث کوری است و خصوصاً هر گاه تاکل و قرحه و مادة او در اکثر مالح یا حریف اکال می‌باشد 
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به‌سبب اختلاط مائیت با..صفرا و این علت عسرالتحلیل والعلاج است علاج در ابتدا فصد قیفال استفراغ به‌حسب خلط 
غالب و تعدیل مزاج و تلطیف غذا و بعد از آن قطور شیاف مبیض غیر افیونی به اندکی از شیاف محلله در چشم و چون 


سا عراز اه ین بلقت درو مایخ الا شاف یخی وین کف آکر یال فاند اسان فاهه فاش. کد 


میفرماید مادامیکه صغیر باشد بادوية مجففه علاج کنند و دوای طین شاموس که از گل شاموس بریان سه وقیه و توتیا 
یک وقیه و اقلیمیای مفسول.....مغسول هر واحد دو وقیه توبال مس مغسول چهار وقیه و در ببضی نسخ یک وقیه آفیون 
ی اک مضه وان زکید انا نم یواک وا اف آن یه تیال تقد و هی که کی کرزه تاو 
علاج کنند خشونت قرنیه یعنی درشتی که در سیاهی چشم عارض شود و اين را سبب است یبوست قرنیه و انصبه‌آب 
خلط خاد یا شور بر فزنید و تقییر مزاج این طبقه پاستتمال ادویك حاده اکاله و علضنش آن است که هام پوشیین و 
گشادن چشم چنان معلوم شود که پلک بالا بر چیزی درشت میگذرد و به‌سبب ایذای حرکت پلک اشک بیرون آید و 
درشتی و ناهمواری طبقه اند کور بمعاینه کنندةٌ آن تیز نماید و تقدم تدابیر موجدة اسباب مذکوره نیز بر آن گودهی دهد 
علاج اول مرطبات استفاده کنند باغذیه مرطبه مثل مزورات معمول باشیای چرب و لحوم خفیف مثنل شورباجات و پاچة 
بز و گوسفند و پیه مرغ و فالوده متخذ از شیر بز جوان اگر با آن تپ نباشد و اشربة مرطب دماغ مثل خميرةٌ بنفشه و 
شربت نیلوفر و تغریق سر به روغن‌های مرطب و ریختن آنها مع شیر بر سر و استحمام و قطورات با دهان مرطبه و شیر 
دختران و لعاب اسپغول و جز آن که در علاج امراض یابس دماغی مفصل مسطور شده و ایضاً.... تبدیل مزاج مرطبات 
مثل آب گشنیز سبز و آب مکو و آب برگ سدا گلاب و بستان افروز همه و يا یکی ازینها بلعاب اسپغول در چشم 
چکانند و جو تنها به شیر بز سوده بر پشت چشم ضماد سازند و شیر دختران هر روز به دفعات متوالیه در چشم دوشند و 
بعد حصول ملاست و سکون لذع اگر سببش خلط مالح يا خریف باشد ممسل صفرا دهند و در طبیخ بنفشه و گل سرخ 
و نیلوفر و مکوه هر یک نه ماشه سپستان شصت عدد عناب بیست عدد مغز فلوس و ترنجبین هر یک هفت توله گلقند 
چار توله حل کرده روغن بادام هفت ماشه داخل کرده دادن نیز سودمند است و بهتر آن است که در ماءالحبن نوشانند و 
قطعة اسرب بر کف دست یا بر لی بمالند و سیاهی او به اندکی روغن بنفشه در چشم کشند و لعاب بهدانه همراه کتیرا و 
قدری روغن بنفشه در چشم کشیدن نیز سودمندست و کذا خون بال کبوتر بچه چکانیدن مفید نتو القرنیه یعنی بلند 
شدن سیاهی چشم از سفیدی آن چنانکه بلندی او ظاهر نماید سببش در آمدن خلط ریحی ست در زیر اين طبقه یا 
ورمی که حادث می‌گردد در آن علاج اول تنقیه به‌مسهل بلغم و حب ایارج نمایند و بعد تنقیه رفاده خرقة کتان بهآب 
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عنب‌الثعلب و گلاب تر کرده بر چشم نهاده بر بندند و ادویه محلله چون درور اصفر و شیاف احمر در چشم کشند و 


و دراج و گنجشک اقتصار ورزند و از اکثار غذا و امتلا منع نمایند و اگر حرارت در مزاج مریض باشد تسکین مه نمایند و 
اگر مزاج علیل و یا بر اعتدال باشد به روغن مصطکی مع اندکی آب جو مطبوخ مسعوط کنند که بسرعت زائل کند و 
چیزهای قابض چون شادنج و غیره در چشم کشیدن 3860 سودمندست و کذلک دارفلفل دو ثلث درم پوست هلیله 
زرد نیم درم اقلیمیای فضی زبد البحر هر یک یکدرم و شادنج مغسول سرمةٌ اصفهانی هر یک یکنیم درم....سائیده 
بحریر بیخته یک طسوج قرنفل مسحوق در آن داخل کرده مجموع را سحق بلیغ نموده بیخته اکتحال نمایند و اگر 
طبیعت مقتضی و حاجت قوی باشد فصد قیفال نمایند و بولس گفته که بعد فصد و تلیین طبیعت سداب خشک اقلیمیای 
فضی صمغ عربی مساوی کوفته بیخته در چشم ذرور نمایند و برفادةٌ محکم به بندند تا آنکه نتو زائل گردد بثور عین 
بثره که بر قرنیه افتد سفید باشد و آنجه بر ملتحمه حادث گردد سرخ بود و اکثر حدوث بثره از صفرا یا از خون صفراوی 
بود و علامتش درد و ضربان و سرخی و سفیدی چشم و کثرت آشک پس اگر ماده اندک و شیرین باشد وجع کمتر بود 
و اگر ماده بسیار و رقیق و حاد حریف و یا بورتی باشد ضربان و درد بشدت بود و خطر اکثر و امین الدوله گفته که بثره 
در قرنیه از هر ماده عارض می‌گردد و شناخته می‌شود مادة آن از رنگ و وجع و اعراض مخصوصة آن به حسب زیادتی 
و کمی و کثرت و قلت رداءت و موضع حصول آن و بثره.... ظاهری از قشور اربعه قرنیه باشد صافی و سیاه مینماید و 
با درد اندک بود و این سالم تر است اگر محاذی ثقبه نباشد و آنجه در قشر ثالث افتد سفید و شدید الوجع نیقی فا شیک و 
قشری که بود روی ست بعد اند مال و بصارت میکند به خلاف آنکه محاذی ثبقه نباشد که اثر وی مانع بصارت 
نمی‌شود و گویند که فرق میان ابتدای بثره و ابتدای قرحه آن است که بثره بهیئتی در می آید که گویا نقطة سرخ ست 
قیفال کنند موه حجامت با شرط نمایند و مسهل صفرا دهند و از غذا بر مزورات باردةٌ متخدذه از ماش و کدو و اسفاناخ و 
خرفه و خیار و کدو اقتصار ورزند و تطفيةٌ مزاج و تسکین.... بآشامیدن اشربة مبرده مثل شيرة تخم کاهو و شيرة تخم 
خرفه با شربت خشخاش یا شربت عناب یا شربت نیلوفر نمایند و بعد فصد شیاف ابیض در شیر دختران حل نموده و به 
پاره پنبه کهنه آلوده بر چشم گذارند یا لعاب بزرقطونا و گلاب و آب برگ گشنیز خوب ممزوج نموده در چشم چکانند و 
پا خرفه بآن تر نموده بر چشم گذارند تا آنکه وجع تسکین یابد و اگر وجع شدید باشد قدری رسوت بامشمه افیون و 
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زعفران محلول به‌آب کاهو تازه بر چشم طلا کردن باکی نیست و به‌عده شیر دختران در چشم دوشند و بعد از آن مدام 
لعاب بزرفطونا و لعاب بهدانه در چشم چکانند و قطور معمول از جو مقشر و بهدانه و آنزروت که در قروح بیاید لازم 
گیرند و هر گاه درد ساکن شود و بثور بنضج شروع کند ذرور ملکا.... و یا شیاف ابیض به شیر دختر حل کرده استعمال 
نمایند و هر گاه بثره منفجر گردد و ریم خارج شود بعلاج قروح پردازند و بمضی گویند که بعد فصد و اسهال و استعمال 
شیاف ابیض با سفیدی بیضه مرغ یا شیر دختران شیاف وردی بکار برند و گاهی ادوی مخدره وقت شدت الم استعمال 
می نمایند و اگر منتشف نگردد شادنج بر آن بپاشند و چون نضج مده و انفجار بثره بطول انجامد شیاف اصفر به شیر 
دختران حل کرده در چشم بچکانند و بقول شیخ در بثره بعد فصد خون کبوتر بچه یا شفنین بچکانند و سفیدی بیضه به 
سرکه و روغن گل حل کرده بصوف آلوده بر چشم نهند و شیر که در آن تخم مرو تر کرده باشند و شیاف ابار در چشم 
چکانند با جملةٌ تدبیر این مرض از به‌آب رمد و قروح از تقلیل غذا و جذب ماده باسفل به فصد و مسهل اخذ کنند و در 
ابتدار و ادعات بکار برند و در انتها شیاف ابیض..... و در انحطاط شیاف احمر لین به‌چشم کشند و اگر مور سرج عارض 
گردد علاج آن نمایند وهبه الّه و امین الدوله گویند که علاج بثور در ابتدا منل علاج ...... از فصد و اسهال و تعدیل مزاج 
و تقویت چشم بادوية مبرده مانع فضول و مخدر مسکن وجع نمایند و اگر درد اندک باشد در ابتدا شیاف ابیض و ذرور 
ملکا استعمال کنند و در انتها ملکا يا تنها بهترست و یا شیاف ابیض کندری و در انحطاط شیاف احمر لین و اگر مدت 
دراز گردد و تحلیل نیابد روشنایا استعمال نمایند و حکیم علی در شرح قانون می نویسد که از معالجات این بعد تنقية 
بدن و سر منع ابخره از تصاعدست و اصلاح کیفیت ماده و تلطیف غذا و اصلاح..... دردی تبخیر و حدت نماند و اغذية 
تفه درین به‌آب بهترست و ترک لحوم اولی بعد از آن ادوية مخرج ماده استعمال کنند و باید که در ابتدا ادویه مسخنه 
استعمال ننمایند پلکه.... اقتصار کنند و مسده هم نباشند و لهذا شیاف ابیض و مانند آن جائز نیست خاصه افیونی و 
بهترین مجففات درین وقت توتیا وسرمة مغسول و گل شاموس و.... و گاهی توبال مس مغسول اضافه می‌کنند و ادویه 
به‌آب حلبه پا شیر زنان یا شیر خر استعمال نمایند و گاهی وقت شدت درد و در ابتدا بر شیر تنها... و هر گاه این بثور 
مزمن شود از استعمال محللات مثل شیاف احمر لین پس حاد و روشنایا بلکه سکبینج چاره نباشد و هر گاه قرحه شود 
علاج..... * # شیاف زنگار معمول در سبل و بیاض زنگار کف دریا شب یمانی بریان کتیرا مساوی بکپاس به‌آب 
لیمو سحق نمایند و شیاف ساخته در چشم کشند شیاف پهولی جهت پهولی و جاله وناخنه مجرب نمک لاهوری یکدرم 
قرنفل کلاه دار مرج سیاه هر یک پنج عدد افیون یک سرخ خرمهرة سوخته یکعدد پرچة چینی سفید یکماشه کافور 
بهیم سینی چهار سرخ گهونگچی سفید پنج عدد اول گهونگچی را پوست دور کرزه سوخته مثل انگشت نمایند و همه 
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ادویه ر در ظرف آهنی و دستةٌ چوب نیم که در آن فلوس نشانده باشند بهآب لیمون کهرل کنند پس شیاف ساخته 
نگهدارند و به‌آب لیمو پا بهآب ساده سوده اندرون چشم بکشند و بالی آن طلا نمایند شیاف اخضر که جرب و سبل و 
دمعه و گل چشم را مجرب حکیم شریف خان ست زنگار سه درم اقلیمیای فضه اشق صمغ عربی سفيدة ارزیز هر یک 
دو درم به‌آب سداب بسرشند و شیاف سازند شیاف عجیب برای جرب و بیاض و ظفره و سبل نافع نوشادر نیم مثقال 
بورق کف دریا هر یک یکدرم اشق یک مثقال زرنیخ سرخ دو درم زنگار سه درم قلقطار ششدرم اشق را بهآب سداب 
را پاری دهد از بیاض حکیم واصل خان سکبینج اشق زرد چوب هر یک یک جزو کف دریا نمک لاهوری هر یک دو 
جزو زنگار ربع جزو همه را خوب صلایه نموده بهآب بادیان خمیر کرده شیاف مثل جو سازند و در سایه خشک نموده 
وقت حاجت به‌آب سائیده بمیل در چشم کشند کحل یاسمین که برای گل چشم بارها آزموده و بهزارها نفع نموده گل 
کنجد چهارصد عدد گل چنبیلی چهارصد عدد فلفل گرد چهار صد عدد شب یمانی بریان دو دام پخته خوب باریک 
کهرل نموده در چشم کشند کحل بقراطی جهت رفع بیاض بیعدیل است و در اندک زمان قطع میکند شيشة سبز 
محرق مغسول دو درم بورةٌ ارمنی کف دریا هر یک یکدرم کحل سازند کحل فلفل نافع بیاض و سبل و ظفره و رمد 
کهنه و کدورت چشم و شبکوری فلفل گرد یکماشه در زهرة گاو یا بز ترکرده خشک نموده آنبه هلدی هموزن آن به آب 
لیمو تر کرده خشک ساخته سنگ بصری گرم نموده به آب لیمو چهار بار سرد کرده مغز تخم کهرنی غنچة یاسمین هر 
یک نیم درم باریک سائیده بکار برند کحل صابون که از حافظ عنایت الّه بحکیم شریف خان رسیده و جهت بیاض و 
نزول آب تجربه کرده اند صابون پنجدام نیله تهوتهه رال هر یک سه و نیم ماشه صابون را از کارد باریک ریزه ریزه 
کرده در ظرف آهنی بر آتش نهند تا مثل آب شود بعد از آن نیله تهوتهه رال انداخته از دستة آهنی حل کنند و زیر آن 
آتش تیز نمایند تا که رنگ دوا سیاه شود بعد از آن فرود آورده نگاهدارند وقت حاجت مثل دانه خشخاش يا کنجد گرفته 
در صدف قدری آب انداخته دوا را خوب حل کنند و در چشم کشند بعد سه روز باز استعمال نمایند کحل مجرب حکیم 
ذکاءالّه خان به جهت سبل و بیاض شادنج مغسول ده درم پوست هلیله زرد زنجبیل هر یک پنجدرم فلفل سفید دو درم 
نوشادر یکدرم تیار ساخته در چشم کشند کحل مجرب حکیم شریف خان برای سبل و ناخنه و بیاض مس سوخته 
انم مرول هر کبشم ساقه آقاییای مق حاقه ار سیر مره ای هر نگ کام تن کی هار قاتا 
زعفران هر یک نیم ماشه کوفته بیخته سرمه سا نموده در چشم کشند کحل مجرب برای سبل و بیاض و غیره توتیای 
قلم پاوسیر مامیران آنزروت سفیده توتیای بارونی هر یک یکدرم قرنفل ده عدد فلفل سیاه هشت عدد مشک خالص 
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یک ماشه زردچوب دو گره زعفران نیم توله يا برابر زرد چوب به‌دستور مقرری تیار سازند کحل برای اکثر بیماریهای 
چشم چون بیاض و ظفره و سبل و حمرت و ضعف بصر و دمعه و جرب در عمل ست پوست هلیله زرد پوست هلیله 
آمله هر واحد نیم رطل در دو سه رطل آب شیرین یک شبانه روز تر کنند و آب صاف گرفته جست بقدر نیم پاو یک 
صد و بیست بار گداخته در آب مذکور سرد نمایند که بقدر دو دام ماند از آن جست مسمار سازند و در چوب نیب نصب 
نمایند و شورهةٌ قلمی سفید گرفته از آن مسمار و چوب باریک بسایند تا آنکه رنگ شوره سیاه گردد در چشم اکتحال 
نموده باشند کاجل جهت سبل و بیاض و تقویت بصر و دیگر امراض چشم بسیار نافع ست مامیران یک ماشه قرنفل 
یک ماشه در پاو آثار شیر بجوشانند و در سایه خشک نمایند سنگ بصری سرمةّ سفید دودهی زردچوب بیخ گلاب هر 
یک یکماشه مغز تخم کهرنی کونپل انار کونپل بکاین هر یک همه را باریک سائیده در روغن مادهٌ گاو نیم پاو سه روز 
خمیر نمایند بعد از آن بر پارچة سرخ مالیده فتیله ساخته چراغ روشن نموده کاجل در ظرف چینی خام بگیرند و بعد یک 
روز در چشم کشند 381#* کمون المده....ریم زیر قرنیه در عمق او و یا در قرب او محتبس شود پس موضع قرنیه 
مشابه بشکل ظفر نماید و اگر با تاکل باشد آنرا قلقطاریا نامند و سببش وقوع قرحه يا بثره است ...نیه که منفجر نشود و 
ریم بند بماند یا حدوث رمد شدید یا صداع قوی که فضله آن بسوی این موضع انصبه‌آب نماید و مستحیل بریم گردد و 
گاهی این مده موضع قلیل ...نیه در گیرد و گاهی موضع کثیر ازان اخذ کند بحدی که بر همه سیاهی چشم مشتمل 
گردد و این روی ترست علاج بعد تنقية بدن و دماغ بهر نضج و تحلیل به استعمال تکمید .... حلبه و اکلیل‌الملک و 
بابونه ساعت بساعت و استحمام و انکبه آب پردازند و لعاب حلبه و تخم کتان فقط يا ذرور اصفر در ان یا در شیر دختر 
حل کرده در چشم چکانند کندر یک جزو زعفران نیم جزو باریک سائیده بهآب حلبه حل کرده چکانند و چکانیدن شیاف 
احمر لین به آب حلبه محلل است به‌عده به جهت نشف و تحلیل مده مارقشیشای فضی اقلیمیای فضه باریک سائیده در 
چشم پرواً کنند و شیاف وردی بنسخه طبری استعمال نمایند و هرگاه تحلیل نشود و در انفجار درنگ گردد سکبینج و 
اشق محلول در ....حلبه استعمال نمایند و اگر مده از بثره و قرحه نباشد اکتحال و ذرور مارقشیشای فضه به‌عمل آرند و 
اگر تحلیل نگردد نضج هم نیابد و مانع بصر شود ناچار در این صورت بدستکاری شوند و بعد از آن به علاج قروح چشم 
رجوع نمایند و به قول فولس به مثل شراب عسل و آب حلبه و شیاف کندر و زعفران علاج کنند و یا به اکلیل‌الملک و 
لعاب بزرکتان .... مطبوخ نضح دهند اگر رمد مانع نباشد و نقای او به منل شیاف مر و شاهتره کنند و اگر هنوز قرحه 
نشنذه باشد شیاف از فلقدیس و زعفران هر واحد یک وقیه هر یک تیم درخ مه یک رطل ساخته استعمال تمایند و انقا 
دوای مقناطیس که در ظفره گذشت و دوای طین شاموس که در نفاخات مذکور شد به‌عمل آرند و جالینوس گوید که 
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... فصد و مسهل شیاف احمر لین پس ذرور اصفر کبیر و شیاف احمر حاد پس باسلیقون و عزیزی و مانند آن استعمال 
تما زا شمان آدوو ری اش و ی ان کل بای رات رن یا یو و من این آسالام 
علا وی وین اک ویر رات اقا وک اگ خ مرش رک فاه وس مکی باق سا 
صعتر وئوم و شراب بخورند اگر از رمد و کثرت حرارت مانع نباشد بعد از آن اکثار حمام و انکبه آب بر بخار آب گرم 
نمایند خصوصاً که .... ملطقات جوشانیده باشند به‌عده ادوية موضعية محللة ملینة مرققةٌ مسخنه جرم قرنیه که مجفف و 
شدید التسخین نباشد انتعمال کتند و ان چنین اذوية .ب. می‌باشند معل آب حلية و لناب او و آب اکلیلالملک و ببلاقة 
کرنب هر واحد بعسل و شکر بکار برند و کذا لعاب تخم کتان و شراب عسل و اگر با قرحه باشد شیاف مرکب از .وت 
و کندر یا شیاف ابیض کندری یا شیاف ابیض انزروتی و ملکایا سودمندست و ایضاً از کندر و مر و زعفران و اشق و 
یتنس قیاق ساخاه یله شید بو و کلالک شاف اخمر لیخ و ایشا مرو انمض هگا وید ده 
به‌شراب سه وقیه عسل نیم رطل آميخته هر روز دو سه بار استعمال نمایند که برای قلقطار یا ...ست بنابر تنقیة مده و 
التحام لحم و گاهی محتاج به مثل سکبینج و قرفیون می‌گردد و اگر با کمنه رمد باشد چکانیدن شیر بغایت نافع بود زیرا 
که در آن جلا و تحلیل ... مع تسکین وجع و انضاج ست و اول تنها استعمال کنند و بعد از آن به‌آب حلبه و لعاب 
بزرکتان و مانند آن تقویت دهند و تضمید چشم بدآنچه محلل و ملین باشد در ....حوال نافع است و ضماد فوتنج نهری 
به‌شراب پخته و کذا مغز نان مطبوخ به‌شراب کمنه تحت عین مجرب سویدی ست و ضماد برگ مرزنجوش بعسل یا 
سرکه آميخته و یا ... بخ ترب و تخم آن و صبر و نمک و سرکه و آرد باقلا مع آرد حلبه مساوی و ثوم سوخته و خردل 
هر واحد بعسل آميخته و با برگ فلفل الماء مع ثمر آن و کمون بری ممضوغ بزفت و عسل ...و بیخ فاشرابه زیت و 
خون ورشان و قسطرن به‌شراب مطبوخ و بیخ انجدان به زیت و بیخ بلبوس بزردی بیضه آميخته و زوفای خشک تنها یا 
مطبوخ به زیت و پنیر تازه غیر مملح .... ون و لعاب دهن صائم و افسیا مع کندر بموم و سندروس و زیره خائیده و به 
زیت و عسل آميخته و سماق و قصب الزربره و مغز جوز و مقل ازرق ...کرسنه و خون کبوتر و خون شفنین و مرقشیسا 
و مر به‌آب ترب و افسنتین بعسل يا سرکه سرشته هر واحد نافع کمنه تحت عین است و بعضی اطبا گفته اند .... به 
استفراغ از ایارج ابتدا کنند به‌عده بمویزج و عاقر فرحا غرغره نمایند و بذرور کمنه اکتحال کنند و یا از ذرور مذکور در 
آب بادیان سرشته شیاف .... در آب بادیان سوده در چشم کشند و صاحب ذخیره می نویسد که اگر باین علاجها زائل 
نشود علاج طرفه کنند و اگر کفایت نکند ادویه که در نزول الماء بباید بکار برند. قروج عین ... قرحة چشم در اکثر از 
اخلاط حادةٌ محرقة لذاعه پیدا می‌شود و با از ضربه و صدمه و نخس بسوزن و خار و چیزی سرتیز و تیر و سنگ و مانند 
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آن و از سوء علاج در مثل رمد و جدری 382#* و وضع روادع قبل تنقیه و استعمال اکحال حاده در امراض یابسه نیز 
افتد و آن به‌حسب اختلاف در ظهور و غور و اجزای مکان هفت نوع نوشته اند چهار ازان بر سطح قرنیه که جالینوس 
آنرا قروح و بعض متقدمین خشونت گویند نخستین قرحه شبیه بدخان در رنگ که بر سیاهی چشم منتشر باشد و جای 
بسیار از آن در ...خفی نامند و گاهی قتام گویند و در یونانی اخیلوس خوانند بمعنی ظلمت یا غبار و دوم قدری عمیق تر 
ازان و شدید البیاض و صغیر الحجم و آن مسمی به دغمام ست و گاهی این را نیز فنام خوانند و بیونانی فافالیون گویند 
بمعنی ابرو سوم بر اکلیل سیاهی چشم افتدو قدری از بیاض ملتحمه در گیرد پس مر بر حدقه بود سفید نماید و انجه بر 
ملتحمه باشد سرخ بود و اين را اکلیلی و بیونانی ارنیون گویند یعنی صاحب دو رنگ و غور این قرحه بیشتر از نوع دوم 
ست و چهار مسمی باحتراقی ست و صوفی نیز نامند و بیونانی هقیقاد ماوا بیقومیا یعنی یعنی احتراقی و اسقوما یعنی 
شعبیه گویند و این بر ظاهر حدقه مثل صوف صفغیر و پنبه باشد و عروق شعریه بود و غور این کمتر از دوم و سوم ست 
و سه آزان غاثر بود نوع اول آنرا بیونانی بوتویون گویند یعنی عمیق و نیز بوثریون بمعنی جب نامند و قرطه عمیق ضیق 
مستدیر صافی اللون مائل بسرخی بقدر جاورس ست و ثانی را بیونانی قولوما یعنی حافر نامند و مسماری نیز گویند و 
عمق آن قلیل تر بود تا وسیع تر گیرد و چرکناک بود و ثالث را بیونانی افیقوما یعنی احتراقی خوانند و آن قرحة عمیق 
دی و سخ و ذات خشکریشه و با رطوبت بسیار و حدت شدید و تنقيةٌ آن مخاطرةٌ سیلان رطوبت چشم ست بالجمله 
قروح حادث در قرنیه یا عقب رمد و یا بعد بثور و یا به‌سبب ضربه حادث می‌شود و بیشتر مبداً قرحه از داخل بود و ل... 
خارج منفجر شود و گاهی بالعکس باشد و نشان قرحه در مقله شدت درد و ضربان و نخس و کثرت اشک بود پس اگر 
قرحه در ملتحمه باشد بر سفیدی چشم نقطةً سرخ که .... بر حمرت ساثر اجزا غالب باشد ظاهر شود و این سالمترین 
قرحه است اگر بانک درد باشد و آنجه از قرحه درین طبقه غاثر بود آنرا دبیله نامند و آنجه غیر غائر باشد قرحه.... گویند 
و اگر در طبقه قرنیه افتد در سیاهی چشم نقطةّ سفید پدید آید و اگر در طبقة عنبیه حادث شود در برابر حدقه نقطةٌ سرخ 
منتسج به رگ‌های سرخ ظهور نماید و این بدترین قرحه بود گاهی قرنیه را می شکافد و اگر قرحه در طبقات دیگر باشد 
بجز درد شدید چیزی از آثار قرحه محسوس نگردد مگر بعد جوشش مده و شگافتن طبقات و هر گاه .... بر رفاده یافته 
شود بر درد سخت و ضربان قوی دلالت کند و اگر زرد یا تیره یا رقیق باشد عوارض مذکوره خفیف تر بود و اگر سرخ 
آید درد بسیار خفیف باشد و .... قروح آن است که ظاهر و در ملتحمه باشد و الم و قلق و دمعه در آن اندک و انطباق 
پلک ممکن بود وردی آنکه بعکس این باشد و ازان بدتر انجه بر قرنیه اسفل ا.... جهت آنکه نتو بسومی این موضع 
سریعترست و بدترین جمیع قرحه است که بر حدقه بمقابل ناظر باشد به جهت آنکه ایت بصر را می پوشاند و گویند که 


668 


0 2124. 


00 


نوعی از قرحه غر.... که ذات العروق نامند و آن مخصوص بموضع معین از چشم نبود و در هر موضع چشم که حادث 
شود نقطةٌ محیط با شعبهای عروق کثیر و منتسج مثل شبکه ظاهر گردد طبقات را در گیرد و مبداً او از شبکیه بود و 
چشم را آزان نجاح حاصل نشود و بسوی دبیله انتقال می نماید علاج بسرعت فصد سررو کنند و در هر هفته یا کمتر 
بماء الفواکه یا مطبوخ فواکه یا مطبوخ هلیله ی نقوع آن و حب بنفشه و ماءالجین مفید است و تبرید رمد دهند و اگر با 
سهر و شدت ضربان باشد شربت خشخاش بدهند و ترطیب دماغ با دهان مرطبه نمایند و اگر با حرارت مزاج و سرخی و 
گرمی سر و وجه باشد عناب بنفشه ترنجبین استعمال کنند و از گوشت و شراب پرهیزند و بقول بارده بخورند و بقول 
شیخ عمده درین به‌آب تنقية رأس ست با جاذبه بسوی اسفل و ازینجهت حجامت ساقین در آن نفع کثیر دارد و فصد 
صافن و بستن اطراف و مالیدن آن نیز مفید است و در هر چهار روز بمخرجات فضول از مطبوخات و نقوعات ادامت 
اسهال نمایند و اگر با آن رمد باشد اول علاج رمد به استفراغ مذکور در رمد حار کنند و بادوية که جامع میان تسکین 
باشد جیزیکه در آن قوت مانعه باشد مخلوط سازند بالحمله شیر زنان در چشم چکانند و شیاف ابیض در سفیدی بیضةٌ 
مرغ یا در شیر زنان حل کرده قطور کنند و پنبه بدان آلوده بر چشم نهند و چون گرم گردد تبدیل نما... مخدره بر چشم 
و مر و مانند آن .... و ادويةٌ قابضه بر پیشانی ضماد کنند پس اگر درد تسکین یابد امید تحلیل ماده بود و ال دلیل 
اجتماع ماده و مده درینصورت منضحات مثل لعاب حلبه و تخم کتان تنها ... در آن اکلیل‌الملک جوشانیده باشند آمیخته 
در چشم چکانند و به بندند و يا تخم مرو در شیر تر کرده صاف نموده .... در چشم تقطیر کنند تا آنکه مده بر رفاده 
ظاهر گردد و بعد از ظهور چرک و ریم بر رفاده اگر قرحه بلند شود و مورسرج گردد علاج آن نمایند و الا ماءالعسل فقط 
یا بلعاب حلبة مفسول به شیر بز تنها در چشم چکانند و شیاف ابیض انزروتی در شیر زنان به‌عمل آرند و شیاف ابار و 
ذرور انزروت که از نشاسته سه درم و انزروت مدبر سفید آب قلعی ر کدام دو درم کوفته بیخته ساخته باشند استعمال 
نمایند و اکتحال مرارة قنفذ و کذا عصارةُ زیتون بری و صمغ او نیز جالی و سخ قرحه است و پس از آنکه قرحه از ریم 


پاک شود شیاف کندر بچکانند بر آن رفاده گذاشته بملایمت بعصابه بربندند و سنکهه سوخته و شادنج هر دو مغسول 
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مساوی سائیده ذرور نمایند که مجرب است و استعمال ذرور که در قرحه و بثره بغایت مجرب است و اکسیرین و اغبر 
تلو و یات اش ی اف آپیشن کر یه ره خرف قیاق کر که در فروم حم تیان که رورت 
نشاسته صمغ عربی ....سفیده ارزیز مساوی در سفیدی بیضه آميخته شیاف سازند و باقی مرکبات مذکوره در مرض رمد 
و بیااض چشم و غیره مسطور است و بقول رازی شیاف کندری ....در آن بچکانند تا آنکه مده ظاهر نگردد بر رفاده و بعد 
ازان شیاف ابار بچکانند تا غور آن برابر گردد و گوشت بروید و اگر بثره عظیم و قریب بناظر یا زیر ان باشد باکسیرین 
معالجه نمایند ....بلند نگردد و برنياید و رفاده را محکم به بندند و بر پشت بخوابند و از حرکت قوی احتراز نمایند و بقول 
دیسقوریدس و غیره اکتحال آبنوس محرق و غیر محرق و کذا تخم خرما ...خنه و ناردین هر دو آميخته و کذا شقایق 
النعمان و طباشیر و مر و تخم تمر هندی و حلزون محرق و دخان زفت و توبال نحاس و پوست بیضه مکلس و سکبینج 
و اشق با کندر آميخته ...عصارة لوف و حجر لبنی و عصارة قنطوریون به شیر زنان و مرارةٌ سنور و عقاب و ماکیان را 
سخت مغسول و مرقشیشا و ابریشم محرق و گل سرخ و بزرورد و سنبل‌الطیب هر واحد .... قرحه و مجفف آن است و 
تقطیر گل مختوم در شیر زنان حل کرده و کذا خس بری به شیر زنان در چشم نیز التحام قرحه می نماید و بعداندمال 
اگر اثر قرحه باقی باشد استخوان پوسیده ...اب سائیده بر آن نهند و يا شیاف احمر لین پس شیاف اغبر و بعد ازان شیاف 
اخضر بکار برند و آنچه برای رفع اثار قروح و جدری خواهد آمد به‌عمل آرند و گویند که اکتحال ..صارةٌ حند قوفای 
بستانی بعسل آميخته و يا کندر و یا قشار آن و یا عصاره شقایق النعمان مطبوخ بطلا و یا سکبینج و یا زهرة خرگوش 
بسمن سرشته و به شیر زنان حل کرده .... زهر ملح و یا مرجان و یا بول طفل نابالغ در ظرف مسی بی قلعی بعسل 
جوشانیده و يا عصاره قنطوریون و يا مروارید و یا زجاج محرق مغسول بتکرار و یا عصاره شنجار .قطیر خون فاخته در 
چشم هر واحد جالی آثار قروح عین ست اقوال اطبّا انطاکی می نویسد که اول فصد نمایند بعد از آن تنقیه و تلطیف غذا 
و ترک زفر و حرکت بدنیه و ..سانیه کنند و اگر صحت ظاهر نگردد حجامت ساقین و فصد سدغین و قطع شریان اذنین 
نمایند به‌عده ادويةٌ وضعیه بکار برند و بهترین آنها برای غسل قرحه شیر زنان و شیر خر و لعاب حلبه است به‌عده 
اکتحال بمرجان سوخته و تخم خرما و صبر و کتیرا مساوی و طباشیر نصف یکجزو و این ترکیب مجرب ست و بر 
پیشانی مدتی برای منع انصبه‌آب ماده مثل آرد باقلا و کندر و عدس و آس و سفیدی بیضه و قطران لطوخ سازند و 
بدخانهای کندر و مر و میعه و قطران مساوی مع زعفران و شیر زنان اکتحال نمایند پس اگر .... قروح اثر باقی ماند 
به‌آبی که اندر آن مروارید و زنگار وشکر تر کرده باشند و شیر زنان جلای آن نمایند و حکاكة سندروس بر مسن به 
گلاب مجرب ست شیخ میفرماید که بالحمله ...ون اختیار ادویه درین بهآب آن است که هر آنچه مجفف بلا لذع باشد 
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اختیار نمایند و هر گاه حرارت شدت کند شیاف شادنج لین استعمال نمایند و شیاف کندر سخت سودمندست و از 
شیافات نافعه شیاف شقامون و شیاف فونیس ست و اگر با آن سیلان باشد شیاف دیوریس و شیاف امالون و شیاف 
کندی نافع است و اگر سیلان با حدت باشد شیاف سارباتون و شیافات افیون و اگر بدون حدت باشد شیافی که در آن 
شرا رن ات تکار مه واگ در کرهه جرک اقشیما لس با آب یه هم کی ای که بالات 
بزرکتان یا به شیر زنان پاک کنند و اگر قرحه با تاکل شدید باشد استعمال اطرخماطیقون مضطر گرداند و هر گاه قرحه 
پاک کرهه پایشمال سسفات بلا لع شقل قیاق کسیر و سل کین تا و تشاب و مقیتابرصاص سل و شیاف 
ابیض و خصوصاً شیاف ابار متوجه گردند و کذلک رماه صدف مفسول به سفیدی بیضه یا رماه صدف کبیر مفسول به 
مثل آن شادنج نافع و این شیاف لوبارس قوی ست اقلیمیا شانزده مثقال سفیدآب مغسول اوقیه نشاسته و افیون و کتیرا 
هر واحد دو مثقال سائیده بهآب باران آلوده و بسفیدی بیضه سرشته شیاف سازند و ایضاً این شیاف که باسم اوست ازان 
قوی ترست اقلیمیای محرق مغسول و سفیدآب هر یک هشت مر شش .... محرق مغسول یک نشاسته رصاص محرق 
مغسول طلق هر واحد چهار کتیرا هشت به آب سائیده بسفیدی بیضه بسرشند و بدانند که اگر قرحه در چشم راست باشد 
بطرف چپ بخوابند و اگر در چپ باشد بجانب راست خواب نمایند و یا بر قفا بخوابند و ساده بلند دارند و واجب ست که 
در ابتدا تلطیف تدبیر نمایند و اغذیه ملائم چون ماءالشعیر 3848 و مزورة ماش مع کدو یا اسفاناخ و مغز بادام خورانند 
و بعد انفجار قرحه پاچة بزغاله و گوشت چوزة مرغ و تیهو دادن مناسب ست و صاحب این مرض را از امتلا و قی و 
عطسه و حرکت قوی و بالین پست داشتن و از آغذیه مغلظه و لحوم و هر جه گرم و شیرین باشد منع باید کرد و در 
حمام داخل نشود مگر بعد نضج علت لیکن طول مکث بهیچ حال در آن نشاید و اگر بعد فصد و اسهال و تقطیر شیاف 
ابیض در دو نخس قرحه ساکن نشود امید صلاح او نباید داشت م ردی تر ازین آن است که با قرحه در جفن خشونت و 
جرب باشد صاحب جامع و کامل مینویسندکه در قروح عین بعد تنقیة بدن به فصد و اسهال ادویة مجفف جالی منقی 
چرک بلالذع مثل سفیدآب مفسول و اقلیمیای مغسول و صمغ عربی و شنج و شادنج مخسول و پوست بیضه و شیر زنان 
و نشاسته و امثال آن و بادوية مسکن وجع بتحذیر مانند افیون و پوست بیخ لفاح می افتد و در ابتدا شیاف ابیض بغیر 
افیون به شیر دختران و چشم چکانند چه شیاف مذکور مرکب از ادوية مجففة مبردة غیر لذاعه است و شیر مبرد ملین 
جالی ست پس اگر قرحه در سطح قرنیه یا در طبقه اولی باشد بذرور ابیض مرکل آنزروت مربی به شیر خر یک جزو و از 
نشاسته نیم جزو ذرور سازند تا که نضح یابد بعد ازان بوردی و اکسیرین اکتحال نمایند و غذای علیل بمزور و اسفاناخ و 
ماش و اب انار و مانند آن سازند و آب انار و گلقند و شیره تخم خرفه بنوشانند و بنفشة تازه و نیلوفر و صندل و گلاب و 
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کافور ببویانند و از غضب و کثرت کار منع کنند و بدعت و راحت امر نمایند و مسکن مربض در موضع تاریک باشد و 
هر گاه ازین تدبیر قرحه پاک گردد و چشم قوت یابد و تری در آن باقی نماند شیاف احمر لین و توتیا و کحل اصفهانی 
استعمال کنند و اگر قرحه بتاکل طبقه قرنیه انجامد واز طبقه اولی بمابعد او تجاوز کند به فصد واخراج خون حسب 
سح اقا فپ ماگ ال مس یم اک هتفه سل مس فرکه و اک قیقع شا ۲ 
تنقية دماغ و ساثر بدن حاصل شود و باغذية مذکوره غذا سازند و جلاب و آب انار میخوش و شربت غوزه به شيرة تخم 
خرفه بیاشامند و .... بخورانند اگر حرارت قوی باشد و در چشم سفیدی بیضه يا شیر دختران چکانند به‌عده شیاف ابیض 
محلول بشی دختر استعمال نمایند و اگر از اقلیمیای فضه مغسول و مس سوخته .... دو درم اقاقیا صمغ عربی هر کدام 
سه درم سفیداب قلعی یکدرم باریک سوده بسفیدی بیضه سرشته شیاف سازند و وقت حاجت به شیر دختران سوده بکار 
برند در ابتدای بثور و قروح نیز نافع ست و در شیر مذکور پنبه آلوده برچشم نهند و ایض اسبغول مضروب به گلاب و آب 
گشنیز تر و روغن گل بر چشم ضماد کنند به‌حسب حدت ماده و چشم ملائم بر فاده بربندند تا که نتو عارض عارض 
نشود و اگر در نتو شروع کند در شد محکم و صلابت رفاده افزایند و هر وقت تبدیل رفاده کنند و اگر درد شدید باشد 
شیاف را بهآب حلبه محلل است حل سازند واگر درد ساکن نشود شیاف ابیض افیونی استعمال نمایند و از حضض و 
قدری افیون به‌آب کاهو یا از پوست خشخاش يا بیخ لفاح باریک سائیده بهآب گشنیز سرشته و دیگر ادویه مخدره بر 
چشم ضماد کنند و هر گاه درد تسکین یابد ادویة مخدره که مضر چشم و بصر اند از چشم دور دارند و بعد سکون وجع 
و انقطاع سیلان مادةٌ حادةٌ حاده منضجات مثل آنزروت مربی به شیر خر مع نشاسته و شکر طبرزد و یا شیاف ابیض 
به‌آب حلبه سوده صبح و شام استعمال کنند تا که ماده نضج یابد و مده خارج گردد و ردی مرکب از پوست بیضه شادنج 
و شبخ محرق هر واحد یک جزو کوفته بیخته در چشم ذرور سازند و اکسیرین و شیاف ابار به‌عمل آرند و باید که در 
قرحه عمیق تر و کثیر الوسخ .... از وردی و اکسیرین آنچه شدید التخفیف باشد استعمال کنند و مناسب که تنقية بدن از 
فضول دو سه بار نمایند و رفاده قوی تر بربندند و آگر اکسیرین و وردی بچرک و رطوبت کفایت نکند شبخ محرق تنها 
استعمال کنند که او را منفعت بدین ست از جهت تجفیف که درو یست و اين را تا نشف قرحه و التحام و تقوبت چشم و 
همو.... سطح او بکار برند و بعد از آن شیاف احمر لین و ذرور رمادی چند روز به‌عمل آرند و در حمام داخل شوند و 
خرف مغ موی سوام ع ات یی کاب ده اف خی سا ماع تا 
کنند و ذرور بیاض چشم بکار برند پس اگر اجفان غلیظ شوند ایضاً به شیاف احمر حاد و اخضر اکنحال نمایند و اگر از 
کثرت .... پلک مسترخی گردد اقاقیا در اب جلنار یا آب آس حل کرده بر پلک ضماد نمایند و هر گاه با قروح چشم 


02 


0 2124. 


0/4 


فیداغ خارخن گرده متاخ صننام خار علانم کند و گر ماکه موی باقن قمییو گر شفرا باه مطبوغ خیاز شثیر 
استعمال کنند طبری در به‌آب قرحة چشم می نویسد که استفراغ بادويةٌ غیر عنیف و غیر حاد و فصد قیفالین کنند و اگر 
در مزاج حرارت باشد ماءالشعیر و از نا بر مزورات اقتصار ورزند به‌عده در ابدا این قطور لعاب اسبغول و لعاب کنوچه و 
لعاب بهدانه در شيشه کرده بالایش شیر دختران و چند دانه جو مقشه نیم کوفته و چند دانه .... نیم‌کوفته انداخته بر آتش 
گذارند تا آنکه گرم گردد صاف نموده نیم‌گرم هر روز به دفعات کثیر در چشم چکانند و اطراف کاسنی کوفته به روغن 
بنفشه بجوشانند هر گاه مثل .... نرم گردد بلعابات مذکوره حل کرده بر پلک وقت خواب نهند و هر گاه قرحه نضج یابد 
و قریب بخروج مده گردد شیاف ابیض اکتحال نمایند پس هر گاه مده ظهور نماید شیاف .... :« # اضافه کرده هر 
دو شیاف را بسفیدی بیضه و به شیر دختر سوده غلیظ القوام قطرات بسیار در چشم چکانند و رفاده به گلاب تر کرده بر 
چشم مورب بربندند و ملاک امر در معالحة .... بستن رفاده است و هر گاه ریم کم شود و قرحه پاک گردد نشاسته سه 
درم انزروت مربی به شیر خر یا شیر زن دو درم باریک سائیده ذرور نمایند .... شیاف آبار یک عدد و شیاف ابیض دو عدد 
در سفیدی بیضه رقیق سائیده و شیر دختران در آن ريخته ذرور مذکور اميخته بر هم زنند تا مثل مرهم گردد و اکتحال 
نمایند .... رفاده گذاشته بعصابه به بندند و بعد هضم دوا جشم بگشایند و پاک کرده برودی که در علاج قرحة عنبیه می 
آید استعمال کنند و هر گاه قرحه ختم یابد و اصل او باقی ماند ...سليقون و روشناتی دائم به‌عمل آورند و حفظ مزاج 
چشم نمایند و اگر از این کحلها جلا حاصل نشود ادوية بیاض چشم بکار برند و اگر قرحة اکال و متولد از خلط حریف 
باشد و دائم ..تساع و سعی و زیادتی بود در ابتدای خروج مده بانزروت مربی اکتحال نمایند تا که امتصاص و اخراج 
مده نماید به‌عده این ذرور پای ماکیان سوخته باریک سائیده ....لاخوین و حضض و آنزروت مربی و اقاقیا مساوی سائیده 
آميخته در آب عصی الراعی و لعاب بزرقطونا و شیر دختران هر کدام یکجزو قدری ازین ذرور حل کرده در چشم 
بچکانند و به‌عده پاک کنند و برود بکار برند و در هر قرحه چشم استعجال باکحال مفجره ننمایند بلکه در علاج آن 
طریق انضاج سلوک نمایند حتی که قرحه نضح یابد پس آنجه مفجر باشد اکتحال کنند به‌عده هر چه امتصاص و 
استفراغ مده نماید بکار برند بعد ازان آنچه ملحم باشد به‌عمل آرند بترتیبی که مذکور شد و گاهی عند منع قرحه از 
التحام از اثینج ..عربی و دم‌الاخوین و کندر دکر هر یک جزو سائیده و زعفران سوده ربع یک جزو افزوده اکتحال 
خفیف می نمایند و گاهی اين ذرور را بهآب حصرم پرورده در آخر قروح ...و در التحام او تاخیر افتد استعمال می کنندو 
بفاصله استعمال نمایند تا چشم استراحت یابد باز اعادة آن کنند و اگر چشم متحمل این ذرور نباشد شیاف ابار به‌عمل 
آرند ایضاً موصوف الیه ....دیگر گوید که بعد از فصد و تنقیه و پرهیز آنچه باعث نضح قرحه گردد مانند آنکه لعاب تخم 
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مرو و لعاب بهدانه با زردة بیضه تخم مرغممزوج نموده اکتحال نمایند و اطراف کاسنی .... با مغز پیاز در روغن پخته و 
در آن اندکی خطمی داخل کرده و زردهةٌ بیضه مرغ حل کرده شب بر تمامی چشم ضماد نمایند و چون قرحه نضح یافت 
و چرک آن براید به شیاف ابار به ابیضی ه ذرور انزروت اکتحال کنند فا آتکه از منه ضاف گردد و بعد از آن اکتضال ند 
شیاف ابار و شیاف کندر و ذرور مذکور نمایند و نزد انختام بر ایننج و کندر و اقاقیا و انزرئت اکتحال سازند و چون از 
قرحه چرک آید اب حلبه به مطبوخ به اندکی عسل در چشم بچکانند و بخاکستر کتان در چشم بپاشند جهت آنکه جالی 
وسخ ست و وسخ مانع التحام قرحه بود .... احتیاجبپرنمودن قعر قرحه گرد بدم‌الاخوین و انزروت و مامیران و مانند آن 
مزورات خورند و نزد اختنام قرحه اکتحال بقابضات مانند اقلیمیا و رامک و توتیای غوره نمایند و این قول کلی است در 
معالجه قروح قرنیه ایضاً .... و صاحب جامع در علاج قرحة عنبیه می نویسدند که فصد قیفال کنند و حل طبیعت به 
دفعات متوالیه از مطبوخ سادج نمایند اگر قوت مساعدت کند به‌عده در ابتدا .... ده عدد کوفته و جو مقشر کوفته بست 
عدد و انزروت دو دانگ و بهدانه شیرین ده عدد در شیشه کرده و آب بر آن انداخته بآتش ملائم بجوشانند حتی که 
طبخ یابد .... از آتش فرود آرند هر گاه نیم گرم بماند قدری شیر دختران آمیخته شیشه را بجنبانند که مخلوط شود 
به‌عده هر روز به دفعات در چشم چکانند و هر گاه قرحهابندا کند چشم بزمور گراید .... عروق او متغیر گردد درین قطور 
یاف مامیا تیم قرع ریوند مامیران هر کدام یک دانگ افزوده به‌نتور انتسمال تمایند. بو اطراف کاستن اطراف غضی 
آميخته سرشته در شب بر چشم ضماد کنند و هر گاه این قرحه قرنیه را بشگافد آنرا .... گویند علاجش بعد فصد و 
اسهال چنانکه مذکور شد شیاف ابیض اکتحال نمایند و درور آنزروت مربی به شیر خر دو درم نشاسته سه درم شکر 
طبرزد یک نیم درم .... یک درم کوفته بیخته در چشم ذرور کنند بعد استعمال شیاف ابیض به شیر دختران يا سفیدی 
بیضه رقیق و هر گاه ذرور هضم شود بار دوم شیاف مذکور به‌عمل آرند و به‌عده .... از چرک پاک کرده بر دو ورق نور 
بنفشه دو دانگ نشاسته نیم درم کتیرا نیم درم سرمة اصفهانی یک درم توتیای هندی یعنی کهپریه دو دانگ مروارید 
کیچک یک درم سوخ بازیک سافنده بخري بيشتد اکسال تمایند و هر گاه:در قزحه‌ريم ایعدا کند قیاف اییقن, یکت 
عدد مع شیاف ابار سه عدد در شیر خر حل کرده قطور نمایند و رفادة خرقة کتان .... بر چشم مورب به بندند و واجب 
ست که درین قرحه و قرحة قرنیه در بستن چشم تهاون نکند که بمور سرج می انجامد ملاک حفظ او بستن رفاده و 
تقطیر هر دو شیاف مذکورست ....می روغن و چربی به‌چشم که در آن قرحه باشد نرسانند مطلقاً که مانع التحام است و 
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گویند که چون شادنج را به شیر زنان بسایند و در چشم بچکانند قرحة عنبیه را نافع است حکیم عابد سر هندی در شرح 
اسباب نوشته که علاج قرحهة عنبیه بعد تنقیه استعمال قطورات ادوية منضجه مثل لعاب کنوچه و بزرکتان و حلبه در 


و مانند آن باشند و عند شدت حرارت کافور افزایند و زعفران حسب حال کم کنند یا طرح سازند و نسبت انزروت بادوية 





دیگر از عشر یا خمس یا ثلث زیاده نباشد سید اسمعیل گفته که در قروح چشم ادویة مسکنه وجع مانند و افیون و خرفه 
و سفیدی بیضه مرغ و بنج و بیروج و کتیرا و نشاسته و صمغ عربی و سفیداب قلعی مغسول است و ادويةٌ مدمله مانند 
گلنار و سرمه و صمغ آلو و انزروت و بلوط و زراوند و زيرةٌ کرمانی و ابرسا و عسل و صبر و گل مختوم و ادوية نافعه 
قروح و سخة چشم زفت و ملح و مری و عسل و ایرسا و راتینج و حب بلسان و ادوية مزمل لحم زاید در قرحه و انزروت 
و اشنان و مرداسنگ و خبث النحاس و صدف محرق و زنجار و ادویه مجففة قروح آن توتیا و صبر و صدف محرق و 
استة خرمای محرق و نورة مغسول .... دبیله قرنیه و آن عبارت ست از قرحة عظیم ردی عمیق کثیر الاوساخ که سائر 
طبقات قرنیه و تمامی سیاهی چشم را فرا گیرد و از طبقه چیزی ظاهر نگردد و حجب آنرا میشگافد و کم ست که چشم 
ازان .... و هر چند بزرگ می‌گردد و چرک بهم میرساند و منفجر می‌گردد و جمیع رطوبات چشم بآن اخراج می یابد و 
حدوث آن یا از اسباب بادیة خارجیه است و يا از اخلاط حادةً حریف داخلیه علاج فصد قیفال و حجامت و استفراغ بدن 
به مطبوخ هلیله یا به مطبوخ فواکه يا به مطبوخ افتیمون و اصلاح مزاج و تلطیف تدبیر و تقلیل و استعمال مزورات و 
شیاف ابیض افیونی انزروتی و ساثر انجه در علاج قروح گذشت به‌عمل ارند و برای تسکین الم شیر دختران و سفیدی 
بیضه و روغن بنفشه مکرر در چشم و بعدس و سفر حل هر دو مطبوخ و یا برگ زیتون در ابتدا ضماد کنند و گل 
مختوم نیز نافع دبیله است و کذا سفیداب و شرب عصارهةٌ شاهتره بشکر نیز مفید و بعد سه روز بزرد... و زعفران ضماد 
کنند و یا سنبل‌الطیب و زرور ضماد سازند و برای نضج تقطیر طبیخ حلبه یا لعاب تخم کتان يا طبیخ اکلیل‌لملک هر 
واحد نیم گرم در چشم نمایند و چو.... یابد به شیاف ابار و کندری معالجه نمایند و مازو سه درم سرمه اصفهانی پنج درم 
مثل غبار سوده نیز نافع است و چون التحام یافت شیاف احمر لین اکتحال .... و در آخر آنجه جالی است مانند شیاف و 
بزج و اخضر بکار برند و بقلت کلام و ترک تعب و ریاضت و آواز قوی و لزوم سکون و راحت امر نمایند و هرگاه ... 
ضعیف باشد بجوجة مرغ و اطراف بزغاله و حملان وزردی بیضه نیمبرشت غذا سازند انطاکی گوید که دبیله دمل و 
قرحة سرخ در ملتحمه باشد و گاهی قرنیه را و مادةٌ آن غالبا رطب می‌باشد و اسبابش امتلا و صداع بود و علامتش 
نخس و دمعه و احساس بجذب عروق چشم است و علاجش مبادرت به فصد بود پس .... استفراغ بفاریقون و آب 
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شاهتره و ایارج کبار و از تقطیر شيرةٌ سفيدة بیضه اکثار نمایند پس لعاب حلبه نیم گرم پس ممزوج بسفیداب و اگر 
منفجر گردد معالجه بعلاج .... شقاق قرنیه و مور سرج بدانکه گاهی قرنیه به‌سبب قرحه یا بثره یا بههسبب خارج مثل 
ضربه و صدمهة خارق بشگافد و گاهی بدون تقدم اسباب مذکور اندفاع مادة کثیر دی قوام يا ر... بسوی داخل چشم 
بحرکت عطاس شدید و سعال ملح و صباح قوی موجب انخراق قرنیه گردد و این خرق از سه حال خالی نبود یکی آنکه 
قشر ظاهری قرنیه بشگافد و باقی .... بیرون آیند و عنبیه بحال خود باشد دوم آنکه قشر ظاهر قرنیه بسلامت باشد و در 
بعض قشور باطنی آن از تاکل خرق افتد و بمض دیگر نتو پذیرند و پا هر سه قشر منخرق شوند و جزوی از عنبیه نتو 
یابد و بصورت بثره نماید سوم آنکه هر چهار قشر قرنیه شگافته شوند و از زیر او عنبیه سر بیرون آرد و این مسمی بمور 
سرج ست لیکن عند این صنعت نام این نتو به‌حسب تفاوت مقدار او مختلف می‌باشد مثلا اگر عنبیه اندکی بقدر سر 
مور برآید راس النمل و نملی و مور سرج گویندو اگر قدری زیاد برآید مانند سر مگس راس الذبه‌آبی نامند و اگر ازین 
هم عظیم تر باشد حتی که بقدر دانة انگور ظاهر شود عنبی نامند و اگر آزین نیز بزرگ تر باشد و عنبیه بسیار خارج شود 
متع انطباق پلک چشم نماید تفاحی گویند و هر گاه تفاحی کهنه گردد و بر آن اجزای منخرقة قرنیه ملتحم گردند 
پس فرق در شقاق قشور باطنی قرنیه و بثرة آن آن است که با نفاخات و بثور سرخی در سفیده و دمعه و ضربان 
می‌باشد و زیر میل منغمر می‌شود و نتو بعض قشور قرنیه نیست چنین و فرق در نتو جزو عنبیه و نفاخه و بثره آن است 
که این همرنگ عنبیه می‌باشد ... زرقه یا شهله به خلاف نفاخه و بثره که رنگ او غیر رنگ عنییه می‌باشد و ایضاً 
علامت خاص خرق قرینه آن است که حوالی او طراز سفید چون طوق محسوس شود که ازین معرا باشد علاج خرق و 
نتو مادامیکه در طریق تکون باشد علاجش بعلاج قروح و بثور از فصد و اسهال و غیره نمایند و بعد تنقیه اگر در مزاج 

# آب شیرین استحمام سازند و درهوای حمام زیاده مکث نکنند و ایضاً سر را در آب گرم یا ابزن حار یا بارد 
آب انار میخوش و شيرةٌ تخم خرفه يا ماءالشعیر اگر حرارت قوی باشد بدهند و سفیدی بیضه رقیق با شیر دختران .... 
ازان شیاف ابیض محلول به شیر دختران در چشم چکانند و يا از اقلیمیای فضی محرق مغسول نحاس محرق مغسول 
هر یک دو درم اقاقیا صمخ عربی هر یک سه درم سفیداب قلعی .... کوفته بحریر بيخته با سفيدهٌ تخم مرغ سرشته 
شیاف ساخته با شیر دختران حل نموده پارة پنبه را بدان تر کرده برچشم گذارند و نیز بلعاب بزرقطونا ممزوج به گلاب و 
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بندند تا که نتو ننماید و چون بینند که نتو می نماید و شروع ....آن است محکم به بندند رفائد را و گاه گاهی بگشایند و 
تبدیل نمایند و اگر وجع شدید باشد شیاف ابیض افیونی استعمال نمایند و حضض به اندکی افیون و پوست خشخاش با 
پوست بیخ لفاح نرم کوفته به‌آب گشنیز تازه سرشته برچشم طلا کنند و بعد تسکین الم ادويهةٌ مخدره مطقاً نزدیک 
چشم نبرند و درین هنگام تسکین وجع و انقطاع ... ماد حاده بآنجه باعث نضج ماده باشد مثل انزروت به شیر خر 
پرورده و یا نشاسته و نبات استعمال نمایند تا مده اخراج یابد و بعد ازان شیاف وردی مرکب از پوست بيضة مغسول و 
شادنج و شنج محرق مساوی کوفته بحریر بيخته ذرور نمایند و اکسیرین و شیاف ابار نیز مفید است و بالجمله مادامی 
که نضج ظاهر شود بعلاج قروح علاج کنند و هر گاه متحرق شود اولاً بر آن اضمده قابضه مع جالیه مثل سفر جل و 
عدس هر دو مطبوخ بعسل و مثل پست جو و آب به و اندکی زعفران و مثل غنچة نار و زیتون و زردة بیضه و زعفران 
مه ای رک با ان اه اد اه نان کب ارو سا رم تایه 
و به بندند پس هرگاه خرق عارض گردد .... از آنکه لبهای قرنیه غلیظ شود بعلاج خرق پردازند و الا بعد غلظ علاج 
نپذیرد و بزودی تمام ادوية قابضة غیر دی خشونت چون شادنة مغسول و اقلیمیای نقره و بسد ....محرق مغسول و ودع 
محرق مفسول باریک ساخته يا مانند آن مثل ذرور اکسیرین که نافع ترین اشیاست در چشم اندازند و یا شیاف ابار 
اکتحال نمایند و شادنج مغسول ذرور سازند و اگر شادنج در اب برگ زیتون یا آب عصی الراعی حل کرده جکانند بهتر 
باشد و یا توتیای کرمانی مربی به‌آب برگ زیتون یا آس و يا شادنج مفسول و حضض سفیداب مغسول و یا کحل 
محرق مفسول و یا سفیداب رصاص و اقلیمیای فضی و صمغ عربی به‌عمل آرند و رفادة غلیظ نهاده دائم چشم را به 
بندند و بر پشت بخوابند و در نتو ... ذرور وردی نیز مفید و رفادة مدور مقدار خانة چشم ساخته بر چشم نهند و بالای آن 
صفحة اسرب بوزن پنج درم تا ده درم نهاده بعصابه محکم به بندند و اگر عوض قطعة سرب .... سرمة مسحوق بر بندند 
اولی و معمول همین است و اگر خواهند رفاده را مانند خریطه سازند و در آن سرمه سوده پر نموده بر چشم گذارند و 
تا اه دراو تام سگم اد کل وشات وس #اناس و افعال بش ره 
مور سرج بکار برند و ایضاً بقول شیخ در نملی و ذبه‌آبی معالجه بمایعات قابظه نمایند و به سرکه وآب گرم و یا به‌آبی 
که در آن گل سرخ و رصاص محرق و اقلیمیا گل مختوم و سفیدآب مغسول و ابارست و از کحال مازو دو جزو سرمة 
محرق مغسول ده جزو و از شیافات شیاف اغروتیون و ارقطبون و به‌آبریاس و شیاف عربی و اقوی از همه شیاف 
بریطوسلیس ست و از ذرورات اکسیرین سودمندست و کذا ذرور که در مور سرج .... مجرب ست و بعد چکانیدن شیاف 
چشم را به بندند و بر پشت بخوابند و گویند که رفاده به گلاب و سرکه که در آن عدس جوشانیده باشند تر کرده بر 
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بندند و گویند این شیاف ببعض افاضل در خواب ارشاد شده و مجرب النفع است بگیرند توبال نحاس محرق مغسول 
یک درم اقاقیا یک درم شادنج مغسول نیم درم سنبل هندی ربع درم طرائیث بتمامی ...درم جدا جدا کوفته بيخته وزن 
کرده در هم نموده سحق بلیغ نمایند و به‌آب باران سرشته شیاف سازند و در سایه خشک نموده با یکی از شیافات 
محللة نافع قروح ... در آن قبض باشد بسایند و بکار برند و بدانند که هر گاه قرحه در نتو شروع کند بستن چم برفاده 
و خواب بر پشت لازم گیرند و از پرخوری و امتلای .... و خوردن آغذیه مبخره و عطسه و سرفه و قی اجتناب نمایند و 
مکرر مهجمةّ بی شرط برقفا گذارند و اطریفل صغیر تناول کنند و اغذیه مجففه بخورند و اگر محتاج به‌مسهل باشد 
...هلیله يا فواکه مقوی به‌ایارج فیقرا بياشامند تا تنقیة دماغ و ساثر بدن حاصل شود و عنبی و تفاحی مزمن و مسماری و 
فلکی لاعلاج اند و قومی قطع اقسام .....می‌کنند و ترک او صواب ترست و گاهی از مور سرج خون سائل شود پس 
بذرور شادنج و گل مختوم علاج کنند و در خرق قرنیه حادث به خون کبوتر یا خون .... در چشم چکانند و پنبه بسفیدی 
بیضةٌ مرغ و روغن گل تر نموده بر چشم گذارند تا دو روز و در روز سوم به‌آب و نمک تکمید چشم نمایند و شیر دختران 
در آن بچکانند 388#* حفر و سلخ قرنیه حفر قرنیه آن است که جزوی از قرنیه زائل گردد و در آن حفره بهمرسد و 
عمیق صاف از مده و چرک باشد و سببش يا از خارج بود مثل نخسه ... که بقرنیه رسد و يا از داخل مانند قرحه و بثره 
که در آن بهمرسد و بیشتر صبیان را به‌سبب نرمی اعضا و حرارت امزجه و کثرت فضول حاره عارض می‌شود .... اگر 
محاذی ثقبه باشد و سلخ قرنیه آنکه پوست رقیق از ظاهر قرنیه به‌سبب مرور چیزی حاد بر آن مثل آهن و نی و غیره و 
یا ملاقات دوای حاد محرق جالی خر... و اين نیز مخوف است اگر بمقبل ثقبه باشد علاج اگر بدنی ممتلی باشد فصد 
کنند و بعد ازان تنقیة بدن از خلط غالب نمایند و آنچه در آن تجفیف باشد مثل شیاف ابار اکتحال نمایند و ذرور اغبر یا 
شادنج مغسول يا شنج محرق مغسول يا کحل و صدف محرق مغسول در چشم بپاشند و سا...بعينة علاج شقاق و قروح 
و بثورست از اشیای منشفه و اصلاح اغذیه در ابتدا بمزورات و بعد ازان بطیور و آشامیدن جلاب اخيرة تخم خرفه یا 
متیر خش ون مرضی انب که هم فان از اک فرباود یکاش کف سای دیون له تام مرت 
دیگر مثل رمد و جرب و بثره و جسارت پلک و شعر زائد و منقلب.... امراض چشم باشد و اکثر حدوث آن باصحاب 
امزجة رطبه و پیران و در زمستان و بلدان رطبه باشد و آن مرض مخوف ست و دمعه یا مولودی باشد و یا عارضی و 
عارضی يا لازم در صح.... يا تابع مرض بود چنانکه در حمیات حادةٌ غضی و دموی و حمی یوم سهری و ورم دماغ و 
نزلات و زوال طبقات و رطوبات چشم از موضع خود و گاهی در تمدد افتد مرض چون بحد افراط رسد امراض دیگر 
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دمعه عارضی در صحت حرارت يا برودت چشم و دماغ يا امتلای راس و چشم و ضعف و قوت ماسکه و هاضمهةٌ چشم 
حدوث غرب نزد ماق و جدری و مبداً اين مرض رطوبات دماغی ست و سیلان آن بسوی چشم بیکی از دو طریق یعنی 
عروق قحف یا داخل آن و ایلاقی گوید که مبداً دمعه سه موضع است یکی عروق باطن قحف دماغ و رگ‌های باطن 
پلک دوم عروق خارج قحف سوم عضلات چشم به‌سبب ضعف این عضلات و هر سه اين مبداً را اسباب سابقه اند و 


باشد پس بسوی حرکت پلک و به‌چشم و عروق آن نظر کنند اگر سرخی حرکت و سرخی چشم و ظهور عروق آن 
اشک بارد و غلیظ و خفت در تابستان و هنگام خروج از حمام و تقدم رسیدن سردی معلوم گردد از برودت باشد و اگر 
سببش امتلای ماده باشد پس اگر دوام دمعه مع عطسه بسیار پود طریق سیلان رطوبت از عروق باطن قحف و باطن 
جفن باشد و اگر عروق جهبه و صدغین ممتلی ممتد نماید از خود قحف باشد و اگر علامات هر دو طریق مذکور يافته 
نشود و با حجوظ عین دمعه دائم بود سببش ضعف عضلات چشم باشد و گویند که اشک غلیظ گرم بر مادهٌ دموی ... 
کثیر الرمص بر بلغمی و رقیق حار بر صفراوی دلالت کند و از سود نمی‌باشد و انطاکی گوید که اگر از دمعد سلاق با 
نقص لحم در اماق و جفن پیدا شود بورقی حاد با.... امتزاج بلغم بصفرا یا احتراق بعض ابخره پیدا شده و الا از دم باشد 
اگر سرخی با وی شدت کند و اجفان هنگام خواب ملتصق نشود و الا از بلغم باشد و حکه مثل ....در پیدا بودن از اخلاط 
مالحه و کذا انتشار اهداب و علامت دمعه بالغ دارد از اقاصی دماغ انسداد خياشیم ست چنانجه در زکام عارض شود و 
گاهی دمعدة حاده بدان که ثقبه که میان چشم و بینی ست گشاده گرداند پس از آن رطوبات نیز سیلان کند چنآنجه 
هنگام عظم آن غرب حادث شود علاج دمعة مولودی لاعلاج است و آنجه تابع امراض دیگر باشد بازال آن مرض زائل 
شود و اگر نقصان گوشت موق اکبر عقب قطع ظفره یا تاکل او بدوای حاد باشد تغذیه باغذية محموده مثل گوشت چوزةٌ 
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بکتدز و خصبوصا بتخان او و دعالاخوین وهازد و سمان 9989 بلرزه و مامیفا و آنن و زعفران و دیگر عقینات لحم 
و مجففات رطوبت مثل شیاف مجموعة بقائی و هلیله زردو انزروت هر دو مساوی باریک سائیده و دوائیکه از مجربات 
اولی است در موق اکتحال نمایند و بهتر آن است که اول جشم را به‌شراب انگوری بشویند پس اندکی صبر سوده بر 
لحاظ گذارند و يا شیاف مامیثا یک درم زعفران دو دانگ .... نیم دانگ شب یمانی سوخته یک دانگ سائیده به‌شراب 
کهنه شیاف ساخته در شراب سوده در گوشه چشم نهند و اگر برگ بنج در شراب انگوری یا میفختج پخته بر چشم نهند 
نافع بود شب یمانی سوده به‌شراب پخته اسفج بدان تر کرده بر چشم نهند بهتر باشد اما اگر گوشت موق بتمامة فانی و 
مستلصل شده باشد انبات لحم او ممکن نبود هرگز علاج .... و دمعه که از حرارت یا برودت چشم و دماغ باشد معدلات 
آن بکار برند و ایضاً تخم کاهو بر پیشانی ضماد کردن و کذا نشاسته در گلاب گداخته و سفید آمیخته بر ماق گذاشتن و 
بمبردات مثل توتیا و صمغ و نشاسته و گل سرخ اکتحال نمودن و یا گل سرخ و گلنار و صدف سوخته و توتیا و 
ننشاسته بریان در چشم کشیدن .... را که سبب حرارت پود ناف است ورازی در برء‌الساعه نوشته که اگر دمعه حادث از 
مشی بسیار در آفتاب باشد صاحب آن افیون ببوید و اندک ازان گرد چشم....ند در ساعت تسکین میدهد و اگر از بسیاری 
مجاورت آتش باشد زائل می‌گرداند آنرا در زمان قلیل تناول آنجه موّلد بلغم ست مانند ماهی تازه و کاهو و بستاند .... 
کابلی را تا مانند غبار گرد و بمیل نقره در چشم کشند در ساعت زائل می‌گرداند و حنا و مازو با هم سوده بر کف پاها و 
سر نهادن در انواع دمعه مفید نوشته اند و کذا ....ل لاجورد و غیر مغسول که مجرب سویدی است و يا تخم خرمای 
محرق مغسول و مامیثا و یا مروارید و یا هلیلة زرد سائیده که در گلاب تر کرده در آفتاب نهند و بعد ...ب شدن باز 
پسایند و یا آبنوس بر سنگ سوده و يا برگ صفیر که اندرون گل سرخ می‌باشد خشک کرده سائیده و یا حجر 
غاغاطیس در شیر دختر سوده و کذا تقطیر سرکه ....چشم که مجرب انطاکی ست و یا پوست انبر باریس در گلاب یک 
شبانه روز تر کرده و یا شادنج محلول در گلاب هر واحد نافع و ایضاً مغز تخم هلیله زرد دو حصه مغز بلیله... مفز خسته 
آمله یک حصه حب بسته بهآب سائیده در چشم کشند و غسول تر پهله و سرمةٌ مفید دمعه گرم و عصارة آمله و طلای 
کهره و شیاف سماق نیز سودمندست و اکتحال باسلیقون و روشنایی و سرمه مفید دمعةٌ سرد و پوشیدن سر ونهادن 
مشک و قرنفل در کلاه برای دمعةٌ بارد نافع و کذا ذرور کباش قرنفل نیم درم سوده بر مقدم سر پا پوست ...شک کرده 
و یا برگ او و یا گل او که هر واحد مجرب سویدی ست و یا عودالفرح دو درم کباش قرنفل یک درم باریک سائیده و 
اکل دارچینی و ضماد عصارهة قنطوریون .... بر پیشانی و یا قطور عصارة برگ زیتون بری و یا زعفران در شیر زنان حل 
کین کنا اعاقط ضیرم بادات که وی فل اشایت اخان آن از راهان ییاسران اهر 
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یا شنگرف یا دخان را تینج و يا سرگین سوسمار و يا پوست بیضه شتر مرغ و يا دخان صمغ بطم و یا عصارة برگ 
زیتون بری و یا اشق و یا مس .... و يا پوست بیضهةٌ سوخته و یا کندر و یا دخان آن و یا صدف سوخته و یا دخان او و یا 
زهرة خروس و یا زهرةٌ ماکیان و یا دارچینی یا بادیان و یا مرقشیشای فضی یا ذهبی .... نافع ست و گویند که ادخال 
دخان زفت و کذا دخان صنوبر کبار و کذا مصطکی و کذا نحاس محرق و کذا مشک و کذا آب آس در اکحال دمعه 
مقوی فعل آنهاست دمعه که از امتلای چشم و دماغ و صعف ماسکه و هاضمه چشم بود بعد تنقیه حسب ماده به فصد و 
مسهل و حب ایارج اطریفلات و حب الشفا بخورند و از اغذیه مبخره و عدس و باقلا بپرهیزند و در ماده حار برای 
تعدیل مزاج ادویه که بهر دمعه حار مذکور شد به‌عمل آرند و گویند که رب هلیله زرد دو درم مع بنفشه سه درم حبوب 
ساخته خوردن .... دمعه که وقت حرارت زیاده شود عجیب ست و کذا نوشیدن ماءالسکر و اکتحال شادنج مغسول 
توتبای مغسول مارقشیشا هر واحد یک درم مروارید بسد هر واحد نیم درم .... مامیثا صبر هر یک ربع درم در مزاج حار 
نافع ست و اگر آب غوره و بلح بجوشانند تا که غلیظ شود و در چشم کشند نیز مجرب ست و در ماده بارد بعد تنقیه به 
حب قوقایا .... جالینوس استعمال سعوطات منقی راس و دخول حمام هر روز بر نهار و دلک بعد حلق سر و جوزبوا مدام 
در دهن داشتن و صبح و شام حب الشفا یک یک خوردن و بر ... و کاه کهنه انکباب کردن و اغذیة سریع الهضم 
مخلوط باشیای هاضم و معجون بنفشه مع گلقند عسلی و شکری خوردن مفید است و در هر سه روز وقت شب حب 
شبیار .... مخمر یک جزو زراوند و حرج و خبث الحدید فولاد مدبر به سرکه و بریان به روغن بادام هر یک ربع جزو 
مرتب ساخته از دو ثلث درم تا یک درم بخورند و اگر مزاج احتمال کند .... بیفزایند و گلنار فارسی و سختج توتیای 
هندی کحل شلودی یعنی مغربی از هر واحد یک درم طباشیر بریان نیم درم کلس قشور بیضه نیم درم همه را سائیده 
بحریر بيخته ..ل نمایند و بس است که کفایت می نماید آنرا توتیا و سرمةّ اصفهانی بقول جالینوس در ین نوع تنقیه 
راس و علاج به شیافات قابضه باعتدال مثل آنکه مامیثا و زعفران بسازند و شیاف سنبل معجون به‌شراب صحت بخشد 
و ادویه که بهر دمعةّ بارد مسطور شد استعمال کنند و کحل دمعه و برود دمعةّ برود اسود و حب نافع دمعه :« # و 
شیاف اخضره یاسمین درین بهآب معمول ست و شیاف اسود و شیاف حضض و شیاف علائی و شیاف نارنج و شیاف 
دهنةٌ فرنگ و برود جالینوسی و در .... دمعة کحل الجواهر نیز نافع ست و نسخه های آنها در مرض رمد و بیاض چشم 
و نزول الماء ضعف بصر و غیره مسطورست و اکتحال سنبل‌الطیب مع بازوی سبز نیز مجرب و اگر هلیلة سیاه مازو 
سنبل‌الطیب پوست هلیلة زرد مساوی به‌آب سائیده و حب سازند و در چشم کشند و حوالی آن طلا کنند نیز نافع دمعه 
است و کذا توتیای مغسول ده درم و هلیله زرد و صبر هر واحد یک درم و فلفل نیم درم مجرب و سنگ بصری یک 
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توله مرچ سیاه شش عدد هر دو را کوفته بیخته در تهالی روئین انداخته با پشت کثوره پهول چند خوب بسایند تا مثل 
غبار شود در چشم کشند که جهت دمعه معمول و بتکدر و حکه نیز مفید و سنگ بصری بسد محرق مغسول هلیلةٌ زرد 
هر یک دو درم صبر سقوطری .... هر یک نیم درم کوفته بیخته در چشم کشیدن مجرب مسیحی ست و اکتحال فلفل 
نمک هندی هر یک یک درم دار فلفل دو درم کف دریا نیم درم سرمه سه وزن همه آدویه بمزاج بارد نافع است و گویند 
که اگر توتیای معدنی در میان خرما نهاده بسوزند پس برآورده پنج بار شسته و در سایه خشک نموده پنج درم بگیرند و 
دانه قاقله کبار پنج درم آميخته اکتحال نمایند در بارد مزاج بصحت نجربه پیوسته و اگر فلفل گرد بستانند و پوست سیاه 
آن خراشیده دور کنند پس هموزن فلفل محکوک مغز تخم سرس گرفته سائیده در شهد حب سازند و حاجت به گلاب 
حل کرده بکشند برای دمعه مجرب و نزول و بیاض را نیز مفید است و توتیای هندی یعنی کهپربه و حکاکه هلیلةٌ زرد 
مساوی به‌آب غوره يا آب سماق سائیده خشک کرده باز سائیده که در دمعه امتلاتی و منع رمد و حفظ صحت چشم 
ستودابن تلمیذست و بدانند که اگر سیلان رطوبت از عروق داخل قحف باشد بعد تنقیه بدن غرغره و تعطیس و تعدیل 
دماغ و تقویت او باشیای خوشبو و بعد هر دو روز یا سه روز تحلیق راس و تعلیق محاجم بر موخر سر به‌عمل آرند و اگر 
سیلان از خارج قحف باشد اضمدة ناشف رطوبت غبار و آسیا و کندر و غبار او و مر و افیون و آب معصور شوک بر سر 
عضلات چشم باشد بادوية مقوية محللةٌ رطوبات مثل برود حصرم و باسلیقون و روشنائی اکتحال نمایند و اگر از سلاج 
هندی مامیران چینی پوست هلیلةٌ بسد هر واحد یکدرم مشک یکدانگ سرمه ساخته در چشم کشند جهت دمعه که از 
ضعف عضلات چشم مجرب است و کذا استخوان هلیله زرد سوخته نمک هندی و مازو هر سه .... درین به آب بتجربه 
پرورده باشند نافع است و اگر توتیا .... سرمه یک درم شادنج مغسول نیم درم اقلیمیای طلا چهار دانگ باریک سائیده 
بهآب هلیله زرد دو جزو و اب غوره و آب سماق هر یک یک جزو پرورده استعمال نمایند نیز مانع و ... عضلات چشم 
است و یا اول چشم را اندرون و بیرون به‌شراب انگوری بشویند پس اندکی صبر در آب مکوه چکانند و از اقاقیا و برگ 
لتسخین و الطعم ست و آنچه از قطع ظفره نباشد در آن توتیا و سرمه و اکحال توتیادی و جمیع شیافات و شیاف 
انزروتی و شیاف اصطفطیقان نافع است و آنچه درین بهآب بتجربه رسیده این ست که اب انار ترش یک رطل بجوشانند 
شاه تصرت بماک ضیمرقوظری رفن اه و ان اف یهافر واخد یک ال سیف و دنک فاعل کرد 
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در شيشه سربسته تا دو ماه در آفتاب نگه دارند و بکار برند و کذا دخول حمام بر نهار و مقاوم در آن و تقطیر سرکه و 
آب اکثر در .... از مجربات ست انطاکی گوید که ابتدا به فصد کنند اگر علامات غلبه دم ظاهر باشد و حزم منخرین بعد 
زان اسهال طبیعت به‌مسهل مناسب و صرف عنایت تنقیه دماغ و تقویت آن به‌ایارج لوفاذیا اولاً به‌عده اطریفل کبیر یا 
ایارج ارکیفانس يا فیقرا و حب اصطمخیقون و بعد وئوق به تنقیه وضعیات بکار برند و درین هنگام .... نگاه کنند اگر ورم 
يافته شود ابتدا بتحلیل آن نمایند تا از ظهور چیزیکه در چشم باشد منع نکند یا از حبس چیزیکه سیلان او واجب ست 
حبس جفن از حرکت نگردد .... چیزیکه بدان تحلیل ورم حار کرده شود آب گشنیز بلعاب بهدانه و حلبه و گلاب ست و 
بآرد به شیر زنان و خرد حلبه پس در علاج دمعه بذرور اصفر و شیاف زعفران شروع .... اگر در انجا علتی نباشد و الا اگر 
لحم موق ناقص شده باشد آنچه انبات آن نماید مثل مازو و مامیثا و سماق بياميزند و اگر در انجا انتشار باشد سنبل 
زیاده کنند و از .... دمعه و مضیکه ازان باشد آزموده است این ست که اب انارین بحوشانند تا ربع آن بماند پس صاف 
کرده مثل آن گلاب و آب بادیان اضافه کنند و در آن اگر یک رطل باشد و نیم برگ آس کوفته و نیم اوقیه هلیله و 
مثقال از مجموع صبر و زعفران و کندر و مامیثا و حضض سود انداخته بجوشانند تا غلیظ گردد پس در شیشه کرده زیر 
آفتاب گذارند .. استعمال نمایند و آنچه در اکحال و شیاف و برود و ذرور گفته شد کافی بود و از مجربات این است که 
مازو و اس و گلنار و پوست بیضه و هلیله زرد مساوی در ده چند آن .... بجوشانند تا ربع بماند صاف کرده را سخت اثمد 
مر مساوی زعفران نمک سوخته شبخ محرق بسد هر واحد ربع مشک عشر جمله همه را بسایند و به سرکه مذکور 
تسقیه نمایند .... #۶ # خشک کرده صاف نموده بکار برندکه در قطع رطوبات و تجدید بصر و انبات لحم مجرب 
است و بعضی متاخرین مینویسند که در دمعةٌ ضربی و سقطی فصد کنند و تنقیة به حب آیارحج و غیره نمایند وزردچوبه 
و زعفران شیلف مامیثا گل بابونه هر یک هفت ماشه بزردی بیضة مرغ و سنگ پشت و روغن زنبق سرشته ضماد کنند 
و در دمعه کهنه .... که از ظربه بود در هر هفته دو بار قی کنانند و هر روز وقت خواب حب قوقایا چهار ماشه خورانند و 
صبح نیز سه ماشه یا گلقند دو توله و عرق بادیان نیم پاو و غذا شوربای .... دراج به نان تنوری دهند و بجای آب عرق 
بادیان نوشانند به‌عده سرمةّ اصفهانی و برابر آن جست تا چهل روز در چشم کشند و قلیةٌشلجمی و زردکی و نرگسی به 
نان خورانند .... هم گاه باشد که در هر زمانی قلیل قطرات اشک میچکد و منقطع می‌شود و اين را ابوالتین گویند و 
ای رشن قاط قزر کال مه قباطم ار اک وه او اس ای پیز 
مواد و پری معده از طعام و شراب و در کثرت بیداری زیادتی میکند و هنگام خلو معده و اعتدال خواب خفت می پذیرد 
علاجش تنقیه بدن و پرهیز از اغذیه غلیضة مبخره و تقلیل غذا و تجوید هضم و تکمید پلک به‌آب گرم و تضمید او 
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باضمدة محلله مثل مامیثا و مر و زعفران و بعد تنقیه اکتحال بمدمعات .... رطوبت چون باسلیقون و شیاف احمر لین 
ست و بقول امین الدوله از اشیای مدمعة نافعه درین نوشادر مسحوق ست و همچنین فرو بردن میل در پیاز .... آن و 
بعضی گویند که اين مرض اگر بعد قطع ظفره پدید آید يا مولودی بود هر دو علاج نپذیرد و اگر بهسبب کثرت رطوبت 
دماغ باشد تنقية دماغ به حب شبیار کنند .... بحمام نمایند و شیاف دینار چون در چشم کشند و باید که حب شبیار و 
قوقایا در هر هفته بخورند و غذای مجفف ملطف مانند کبک و دراج و مرغ جوان با نان تنوری ... که در آن بادیان 
داخل کرده باشند دهند و عوض آب بر عرق بادیان و بادرنجبویه اکتفا ورزند و سرمةٌ سیاه و سفيدة ارزیز هر دو برابر در 
چشم کشند حرقت عین یعنی سوزش چشم .... ارتفاع ابخره لذاعه از معده یا انصبهآب اخلاط حارة صفراویه از دماغ 
بطبقات چشم ست علاج سنگ بصری به‌آب غوره پرورده در چشم کشند و کاسنی سبز ... به روغن گل ضماد نمایند و 
کافور ذر تخفیم انتاشند و اگر کافوری یک دانگ سفییات مکسول یک معفال به کلاب سافینه و طلا کند جشم را تقارت 
که کر تا کف ون سوک فارطا ات از ی هه وا ما اکآ سوم اور 
مطبوخ هلیله تلیین طبع نمایند و هر صبح عناب و آلو بخارا هر یک هفت عدد تخم کاسنی ...درم جوشانیده شکر سفید 
پا ترنجبین ده درم داخل کرده بنوشند و غذا مزورة ماش و مغز بادام و کدو بخورند و اگر احتیاج باشد ابتدا به فصد 
تاه ما هر ابقر خی و تال در هن تخیر ید واگ سای و مار ناش ان 
حرارت و سوزش چشم معمول مولف است و کذا ضماد کاسنی سبز و گشنیز سبز هر یک هفت ماشه شب بهآب شیرین 
خیسانیده وقت صبح چشمها را بدان بشویند و این دوا دهند شيرة تخم خرفه و مغز تخم کدو و مغز تخم پزدیه هر یک 
نه ماشه زرشک هفت ماشه تخم کاهو سه ماشه در عرق نیلوفر .... هر یک نه توله برآورده شربت نیلوفر چهار توله داخل 
کرده بنوشند و اگر حرارت زیاده محسوس شود و لعاب بهدانه سه ماشه زیاده کنند هفت هشت روز به‌عمل آرند اگر 
صحت نشود .... سررو گشایند و تلیین طبع به‌آب فواکه و یا به طبیخ هلیلة فواکهی علوبخان که در آن شربت ورد مکرر 
اهلیلجی باشد باید کرد و غذا بنوماش باسفاناخ و خرفه با برنج دهند و بعد از ... اين کحل اشک آور به‌عمل آرند فلفل 
دارفلفل هر یک یک ماشه زعفران چهار ماشه حضض شش ماشه سنبل‌الطیب چهار ماشه کافور یک سرخ سائیده در 
ی کف تاه نبا و رات که زک انش کرحت ساسا فوو س تا سای زا خی یاوخب اه وی 
بتر بدوغاریقون نمایند و جلاب از اصل‌السوس مقشر کوفته سه درم و گلقند .... بدهند و غذا مزوره نخود مع گوشت 
حملان و نان صاف بخورند و از فواکه انجیر و انگور و مویز و مانند آن بدهند و گویند که اگر به‌سبب خوردن آغذیه 
مبخره مثل فل و باقلا و گوشت و عدس و جغرات با کهتپری بنوماش و غیره باشد و از وقت شروع هضم غذا و تا اتمام 
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هضم سوزش در هر دو چشم بسیار بود بنگرند اگر در مزاج برودت یافته شود .... شبیار دهند و يا این سفوف بدهند 
اصل‌السوس مقشر آملةٌ مقشر النچی کلان هر یک سه درم نبات برابر شربتی نه ماشه و خائیدن بادیان درین به‌آب 
مجرب .... النچی کلان بربان و هم مصطگی و جوارش آن و جوارش عود شیرین بسیار نافع و اگر در مزاج حرارت بود 
جوارش عود ترش و شربت زرشک دهند و خائیدن ... خشک در منع آن از مجربات ست و همچنین سفوف نمک با 
گلاب و آنچه به‌سبب ورم سپرز و ریاح سوداوی چنآنچه در اصحاب مالیخولیا می‌باشد پدید آید علاج آن مرض نمایند 
قذی یعنی چیزی در چشم افتادن * # هر گاه در غبار و هوای تند چشم خلش کند و اشک بیرون آید و قبل ازان 
رمد و غیره نباشد بدانند که چیزی در چشم افتاده پس می باید که از مالیدن چشم صع نمایند و به‌آب گرم بشویند و 
بدان تکمید نمایند و شیر زنان چکانند و پلک برداشته به بینند اگر چیزی محسوس شود بپارچه یا پنبه بردارند و الا 
نشاسته باریک سائیده در چشم پر کنند و زمانی بدارند پس از پنبه بیرون آرند و گاه باشد که جانوری خرد تر از پشه که 
بزبان نبطی آنرا طالب العین گویند و نبیطه نیز نامند در چشم آویزد و .... و سوزش در چشم پیدا نماید درینصورت فی 
الفور چند قدم باز پس روند روند و آب نیم‌گرم در کف گرفته بر چشم زنند و گل ملتانی سرخ باریک ساخته به‌چشم 
اندازند و ساعتی چشم بسته دارند به‌عده از خرقه یا پنبه صاف نمایند و یا به آب گرم پارچه تر کرده تکمید نمایند و بمیل 
مثقوب ذی اضلاع بدمند و بضلع او بخارند بملایمت و چشم را بگشایند و آب در آن ریزند و بعد زوال او اگر در چشم 
سرخی باقی ماند شیاف ابیض و شیر دختران اکتحال نمایند یا قطوریکه در رمد گذشت به‌عمل آرند و اگر خون زائد و 
بدن ممتلی از ... فصد و تنقیه نمایند تا رمد بهم نرساند و آنجا که چیزی دشت چون ریزه شیشه و مانند ان در چشم 
افتد بموچنه بردارند و پنبه مندوفه در شیر زن تر کرده نهندو یا .... بیضه مرغ چکانند و اگر ریزه اهن بود و بتدابیر دیگر 
برنیاید متصل چشم سنگ مقناطیس بدارند که بدان بیاویزد چنآنچه والا مرحومی علاج شخضی آهنگر بهمین نهج.... و 
گاهی فلوس ماهی بسیار رقیق و نرم و کوچک در چشم افتد و بچسبد و بمشکل براید پس روغن زبتون یا روغن دیگر 
در چشم چکانند و هر گاه فلس مذکور بچسبد سیاهی جشم نتو .... و از ملتحمه بلند شود و فلس ظاهر گردد بسرمیل 
مضلع بردارند و بعد برآوردن اين اشیا اگر در چشم اذیت او باقی بماند بچیزی مملس و مدمل مثل شیاف ابیض و شیر 
زن و سفیدی بیضه و ذرور نمائم تدارک کنند و اگر خوف هیجان ماده و ثوران چشم باشد فصد و استفراغ به‌عمل آرند و 
برد و رمادی و مانند آن برای نشف رطوبت .... آن اکتحال نمایند و از حضرت علی کرم اه وجهه منقول است که 
اکتحال سرمه مزیل قذی و مصفی بصرست و اکتحال و ذرور انزروت خصوصاً با شکر و نشاسته و چشمیزج .... قذی و 
کثیرالفواندست برای چشم و چسبانیدن برگ شاهسفرم برچشم جذب می نماید آنچه در چشم افتاده و حدوث یافته در 
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آن و اکتحال قلقطار صاف ...چشم را از قذی و رمص نکته گاه باشد که رطوبتی باریک مانند تار عنکبوت از سر فرود 
آید و در چشم بخلد و مردم گمان برند که چیزی از خارج در چشم افتاده .... درین حالت کف دریا سنگ بصری توتیای 
سبز توتیای سفید چاکسوی مقشر برابر همه را سوده در چشم کشند که این مرض را که بهندی رویه گویند .... ضربه و 
تفرق اتصال چشم یعنی کوفت و جراحت که بر چشم برسد هر گاه از ضربه سرخی یا ورم عارض گردد به فصد و 
مسهل صفرا یا ماءالفواکه تنقیه کنند و اگر حاجت پس سر نیز نمایند و بعد فصد سفیدی و زردی بیضه و روغن گل 
آميخته پنبه بدان آلوده بر چشم نهند و در صورت حرارت چشم اگر آب گشنیز سبز افزایند بهتر باشد و یا شیاف مامیثا و 
گل ارمنی به‌آب گشنیز سبز ضماد کنند .... تخم خبازی در شیر دختران و روغن گل آميخته بر پشست چشم ضماد نمایند 
و شیاف ابیض افیونی به شیر زن حل کرده در چشم چکانند و اگر درد و سرخی باقی باشد آرد مونگ .... زرد چوب 
حضض گل ارمنی مامیران زعفران مصطکی هر یک یک جزو به‌آب یا بزرده تخم مرغ و روغن گل طلا کنند و گاهی 
بادوية مذکوره زنجبیل پاه گیرد قرنفل مرداسنگ اضافه نموده همه مساوی گرفته طلا می‌کنند و قطور روغن زرد 
نیم‌گرم نیز مسکن درد است و کذا شیر دختران و همچنین آب حلبه مسکن وجع است با اندک تسخینی و همچنین ... 
در آن خشخاش اکلیل‌الملک بابونه گل بنفشه گل سرخ جوشانیده باشند و ضماد افیون زعفران پهثکری مرداسنگ به‌آب 
سوده نیز مفید است و اگر لوده پهائی .... روغن زرد هر یک دو ماشه شکر سفید چهارماشه در آب سرشته دو غلوله 
ساخته بپارچه بندند و گرم کرده تکمید نمایند و به‌عده بر چشم بندند برای تسکین وجع ضربةٌ چشم .... استاد مرحوم 
ست و اگر خون در موضع ضربه بیفسرد و درد قوی پیدا کند چوب سبز درخت گز بسوزند و آبیکه ازان بیرون آید بر آن 
موضع بمالند که در حال خون .... و درد تسکین یابد و اگر سرخی شدید در ملتحمه باقی ماند زعفران مصطکی هر دو 
سائیده بزردی بیضة مرغ سرشته گرد حلقه به‌چشم ضماد سازند و آنچه در طرفه مذکور شد و بعد زوال درد و سرخی اگر 
کبودی در چشم باقی ماند کشنیز و پودینه و سنگ پلپل و زرنیخ طلا سازند و ضماد نانخواه بعسل یا شراب آميخته و 
کذا جمیع اصناف و کذا زوفای خشک بزردی بیضه آمیخته و کذا راوند به سرکه و کذا عسل و نمک و کذا شحم بط و 
خردل نیز ناف کمنة دم تحت العین است وآنجا که از تیغ یا سنگ ... تفرق اتصال بر ملتحمه افتاده باشد تدبیرش نیز 
فصد و تلیین ست در هر اندک مدت پس اگر خون آمده باشد انرا پاک کنند و شادنج مغسول به اندکی کافور با دم .... بر 
آن افشانند و سخت بربندند و اگر خون برنیامده باشد توتیای کرمانی پرورده پر کنند و زرده تخم مرغ تنها یا به برگ 
آس سوده با روغن گل و آب گشنیز سبز بهم سرشته 393#* بر پشت چشم نهند به‌عده باصلاح جراحت گوشند 
بنوعی که در قرحه مذکور شد و در چشم نواب احمد یار خان ريزةٌ چوب ساج خلیده و از برآوردنش اندکی خون براید 
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حکیم کبیر علیخان شاگرد حکیم علیخان انزروت مدبر دم‌الاخوین حضض یکی هر واحد یکماشه در شیر زنان سه ماشه 
و سفیدی بیضه مرغ نیم عدد بانگشت لت کرده در چشم چکانیدند و بالایش قرطس زبرگ قنب ساخته زرد چوب و 
مامیران هر یک سه ماشه مغز بادام تلخ هفت عدد آرد چینه نه ماشه در ان داخل کرده در روغن گاو بریان نموده 
نیم‌گرم برچشم بستند تا سه روز بسته داشتند و روز چهارم گشادند چشم بحالت اصلی آمد و خون بند شد لیکن طرفه 
پدید آمد و همه چشم را در گرفت پس هلیله سیاه حضض مکی مامیران چینی هریک سم ماشه زعفران یکماشه به 
گلاب سائیده ساعت به ساعت از میل زر اکتحال فرمودند و زردچوب مغاث هندی زعفران انگور شفا هر یک سه ماشه 
در آب برگ عنب‌الئعلب سوده بر پشت چشم ضماد نمودند صحت کلی حاصل شد انتباه هر گاه چیزی قاطع همچون 
آهن و نی و غیره بطبقةٌ قرنیه رسد و جراحتی خفیف کند وبا جزوی از قرنیه زائل گردد تدبیرش همآن است که در حفر 
و سلخ قرنیه مسطور شد حول و اعوجاج ثقبه حول آن است که چشم بجانبی از جهات اربعه مائل شود و سیاهی او از 
موضع طبیعی زائل گردد و این زوال اگر بجانب فوق يا اسفل باشد صاحبش هر چیزی را دو چیز بیند و اگر بطرف یمین 
يا یسار بود ضرر معتد به در بصارت پیدا نکند و اعوجاج ثقبه زوال ثقبه عنبیه است بسوی یکی از جهات اربع یمین يا 
پسار یا فوق یا اسفل و درین ثقبه مفوج دیده می‌شود و علیل جمیع اشیا را معوج می بیند و سبب حول استرخای عضله 
است از عضلات محركة مقلد و یا تشنج آن و یا زوال طبقات و رطوبات و استرخای عضله اکثر به‌سبب مواد رطبه 
بلغمیه و گاهی از سدة ورمیه یا سوء‌مزاج بارد رطب وبا تفرق اتصال واقع در عرض آن می‌باشد و تشنج آبباعث ابتلای 
بلغمی و يا غلبه یس و یا وقوع ورم حار یا بارد بود و بیشتر حول بعد علل دماغی عارض شود و علامت استرخائی و 
تشنجی از فصل استرخا و تشنج جویند و ایضاً در استرخای بلغمی ثقل و عدم وجع و حدوث آن بعد از نزلات لازم است 
و در ورمی وجع و ثقل اگر حار بود وجع شدید و در اکثر با صداع و در سوءمزاج بارد رطب ساذج عدم ثقل و حصول آن 
بعقب اسباب مبرده مرطبه می‌باشد و تشنجی امتلائی عقب صرع و سدر بیشتر افتد و عروض آن دفعهٌ می‌باشد با ظهور 
آثار بلغم و تشنجی یبسی اکثر بعد امراض حاده و قرانیطس و عقب استفراغ رطوبات بدن و ریاضات کثیره و بتدریج و 
بجوانان عارض گردد و در تشنجی ورمی وجع در اغلب اوقات اگر ورم بارد باشد وجع کمتر از ورم حار باشد و آنجا که 
زوال طبقات و رطوبات سبب بود چشم متحرک باشد بحرکت اختلاجی و گاهی اشک سائل شود و بالجمله حول يا 
مولودی بود و آن لاعلاج ست و یا بکودکان و یا بزرگان افتد یعنی حادث باشد و این بقول جالینوس اکثر به‌سبب بعض 
علل راس مثل صرع و سدر و دوار عارض می‌شود و سبب زوال ثقبه عنبیه با ورم عنبیه است و علامتش وجود صداع 
ست اگر حار باشد و یا ثقل تنها اگر بارد بود .... آن و نشانش خمور حدقه و تفدم اسباب موجب یبوست مثل حرکت در 
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آفتاب یا استفراغات مفرط يا ملازمت صوم خصوصاً در زمان حار یا تناول اغذی مجففه مانند عدس و کلم و گوشت 
قدید و یا از رطوبت عنبیه باشد و تابع آن سیلان اشک و رطوبت چشم می باشد علاج در حول استرخاتی و در تشنجی 
امتلاتی بعد نضح بمنضج بلغم یا شربت اصول و گلقند و سکنجبین عنصلی يا بزوزی تنقیه به‌مسهل و ایارجات وغراغر 
نمایند به‌دستوریکه در فصل استرخا و تشنج مذکور شد و تلطیف تدبیر کنند و در حمام نشینند و ادویه مقوی مثل 
روشناتی در چشم کشند و به‌آب برگ زیتون سعوط نمایند و اطریفل صغیر خورند و روغن‌های گرم محلل مثل روغن 
بابونه و شیث و زنبق و نرگس برسر مالند و گویند که اکتحال بسرمةٌ ممزوج به بندق هندی چشم را بموضع او بسهولت 
باز گرداند و کذا بقطران دفنه مخلوط بسرمیل و کذا اکتحال شبخ و بسد و حول که باسفل باشد از استرخای عصب بود 
و در آن معالجه بدآنچه استحکام او نمایند مثل تضمید پیشانی بآس و مازو و بلوط و گل ارمنی کنند و آنچه از ورم باشد 
اگر حار بود به فصد قیفال و تنقیه دماغ و استعمال اشیای باردة مسکنه مثل شیرةٌ تخم خیارین و شربت بنفشه و قراصیا 
و آب هندوانه و ماءالقرع و قطور شیر زنان و سفیدی بیضه مرغ در چشم و طلا نمودن ازبیرون بعصارة مامیثا و صندل 
بهآب عنب‌الئعلب و گلاب و آب برگ کاهو نموده و کذا طلا به روغن سفرجل یا روغن بنفشه و طباشیر با گلاب یا 
به‌آب سرد بر چشم و اگر بارد بود به استفراغ از حب صبر و یا ایارج لوغا ذیای مقوی تبرید و غاریقون و شحم حنظل 
بعصاره قنطوریون دقیق ومانند آن علاج کنند پس به‌آبی که در آن اکلیل‌الملک و تمتم و نخاله گندم و بابونه و 
مرزنجوش و سنبل‌الطیب جوشانیده و برچشم نطول نمایند و بعد ازان ... اترج استعمال کنند و آنچه از سوءمزاج بارد 
ره با هه هقی قیال قاشع یه بانتای سمل به ناس از مطیل کر تکار فده عفا 
تفرق اتصال باشد لاعلاج است در تشنجی یبسی که اکثر بسوی فوق می باشد بتقویت و ترتیب دماغ از نطولات و 
مالش روغن‌های رطب بر سر و غیر آن که در علاج تشنج یابس مسطور شد پردازند و شیر خر و شیر دختر در چم 
چکانند و تقطیر خون شفنین و يا فاخته و تضمید سفیدی بیضه و روغن گل و اندکی شراب و بستن چشم مفید دانند و 
اشربه مرطب مثل شربت بنفشه # # و شربت خشخاش و شربت نیلوفر و شيرة تخم خرفه و ماءالشعیر دهند و 
اگر تپ نباشد شیر خر به روغن‌های مرطوب بنوشانند و شیر بز و گاو به روغن بادام قریب به نفع اوست و استعمال 
ماّالرنانین با شکر و انکباب ببخار آبیکه در آن بنفشه و نیلوفر و جو مقشر نیم‌کوفته و مانند آن جوشانیده باشند نافع 
است و آنچه از زوال طبقات و رطوبات بود تدبیرش تنقيةٌ دماغ بر ملد ریاح است باستعمال ایارجات و حبوب بطوریکه در 
قالم و وه کذشت و بعد از آن به .هر خطیل زیاخ‌بهایی کدف ان بادیان اضل‌الشوس بابیته اکلیل آلباک نو ماد آد 
جوشانیده باشند تکمید چشم نمایند و به طبیخ زیره وشبخ و صعتر و زوفا و مرزنجوش نطول سازند و مامیران یا زرد 
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چوب به آب باذیان ضماد کنند و اگر ماده در معده بود تنقیة معده بقی و اسهال.... و جوارشات گرم محلل ریاح خورانند و 
تجوید هضم نمایند و کحل دخان سندروس در جمیع اقسام حول مادی معمول است و بعضی گویند که چون آمله بر 
قطعةّ آهن بسایند تا مثل سر گرد .... اکتحال آن حول را مفید است وبقول طبری و حکیم علی گاهی حول بزرگان از 
اسباب شتی افتد اکثر آنها معروف اند مثل فالج و لقوه و علاجش علاج این امر .... و گاهی حول غریب بغیر مرض 
دیگر واقع شود و آن از زوال بعض دیگر طبقات یا تحرک جلیدیه بسوی جانبی یا بعض زوال او از موضع خودبخود و 
سبب درین حصول ریاح.... و رطوبت ست میان طبقات چشم پس حول که دفعه به‌سبب زوال طبقه صلبیه از زیاح غلیظ 
بخاریکه زیر او درآید عارض گردد حول بسوی فوق باشد گویا که بیمار بدان طرف می بیند و حرکت چشم او بطی بود 
و آنچه به‌سبب زوال طبقه مشیمیه باشد حول از جمیع جوانب چشم بود و صاحبش به هر طرف از فوق و تحت و یمین 
و پسار که به بلند... او نظر حول باشد عع آنجه از زوال طبقةّ شبکیه باشد حول او بطرف اسفل بود گویا که مریض 
بطرف سینه خود می بیند و حرکت چشم او سریع باشد و آنجه دفعهٌ بسرعت به‌سبب تزعزع رطوبت زجاجیه از موضع او 
حادث شود حول مضطرب بحرکت غیر ارادی چشم باشد و آنچه از زوال صلبیه بود حسب زوال او حول پدید آید پس 
اگر بسوی فوق زائل شود هر چیز را که به بیند دو چیز نماید و اگر زوال او باسفل باشد هر شی را غیر ثابت در موضع 
واحد گمان کند و آنچه از زوال غشای عنکبوتیه باشد پس اگر بفوق زائل شود حول مع ... ضعف بصر بود حتی که 
گاهی چیزی نبیند میلان چشم او بسوی فوق باشد گوبا که ببالا می نگرد بهتر از آنچه بسوی اسفل بیند و اگر تقلص 
و زوال او باسفل باشد حول .... شخوص چشم بود و هر گاه چیزی را از قریب به بیند خوب دیده نشود و هر گاه از 
بعید به بیندو اگر حول دفعه از نقصان رطوبت بیضه يا میل او بحانبی به‌سبب وقوع .... با حرکت بخارات غلیظ حادث 
شود یا حول ضعف بصر باشد و اکثر آنچه بیند اغبراللون برنگ طبقه عنبیه بیند و اگر حول نعته از زوال عنبیع عارض 
شود میل او بجانبی از... موق باشد و مع ضعف و وقت نظر بود و اگر از زوال قرنیه باشد مع حول تزعزع در چم حادث 
شود و حالت شبیه باختلاج پیدا بود و اگر از زوال ملتحمه باشد حول .... ثابت بود ساعتی چشم او مائل گردد و از شکل 
خود متغیر شود و چنان باشد که چشم بجانبی که بصر او نائل شده کشیده می‌گردد و به‌عده ساکن شود و زائل گردد 
بعد از ساعت .... اکثر بمشائخ حادث شود و علاحج این جمیع اقسام قریب یکدیگرست و زیادت و نقصان در آن به 
حسب مزاج و سن باشد بالجمله ریاح غلیظ بخاری که بسوی سر و چشم مرتقی .... یا از معده بنابر اجتماع اخلاط در آن 
متصاعد گردد یا از جمیع بدن مرتفع شود پس آثار استلای معدی از غثیان وفتور اشتها و فساد بهضم و تخیلات 
روبروی چشم .... امتلا ذریافت نمایند و علامات امتلای جمیع بدن از کسل و ثقل و خبث نفس و تقلب او و ارتفاع 
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بخارات گرم بسوی راس و سرخی روی و چشم در وقتی و سکون آنها در ... دیگر معلوم کنند و هر جونکه باشد هر گاه 
ارتفاع بخارات بسوی سر و چشم ثابت شود لازم ست که مزاج مریض و سن او و وقت حاضر دریابند و استفراغ ماده 
راو پوت وان نت ها انم تسه کف هر رتناک تاصو تاش که تا 
از ین هر دو را بسقمونیا تقویت داده باشند استفراغ او نمایند .... چیزها که برای تنقیه معده و بشرط عدم مانعی درین 
مرض خواه در غیر آن استعمال نمایند این حب است که افسنتین رومی خالص زرد دو درم گل سرخ یک نیم درم 
مصطکی سه .... تخم کرفس انیسون هر واحد دو ثلث درم رب السوس دو دانگ صبر سقوطری پانزده درم هلیله سیاه 
سه درم سائیده در آب برگ ترنج یا به آب بادرنجبویه سرشته حب‌ها سازند سه درم از آن به آب نیم‌گرم بدهند و سه بار 
هفت روز در میان مهلت داده استعمال کنند و از اغذیه غلیظة مبخره پرهیز کنند و از طعام شب منع سازند و اگر ارادة 
استفراغ .... به مطبوخ افتیمون تنقیه او نمایند و برای تقویت در آن صبر ومصطگی مع غاریقون اضافه کنند و چند بار 
به‌عمل آرند اگر مزاج مریض احتمال کند و بعد تنقیه بدن پرهیز صادق.... برقع که هر دو سوراخ او تنگ باشندلازم 
گیرند و رفاده که در آن سر بچه منقوب الوسط بر شکل چشم ساخته نهاده باشند بعد تقطیر اندکی سفیدی بیضه بر 
چشم بندند .... و چشم و گوش را از هوای بارد محفوظ دارند و ایضاً بعد تنقیه بدخول حمام هر روز و تناول اطریفل 
صغیر یا کبیر حسب احتمال مزاج لزوم نمایند و بعد از این تدابیر سعوط.... مزاج مریض استعمال کنند اگر سعوط حار 
مناسب باشد به روغن مصطکی و ناردین و اگر سعوط بارد واجب بود به روغن بنفشه و نیلوفر به‌عمل آرند و تضمید سر 
حسب واجب نمایند * 395 * و گاهی از ریح چیزی در چشم حالتی شبیه بحول حادث شود و بواسطةٌ ریح بسوی یک 
جانب کشیده گردد و با می اختلاط و حرکت غیر واجب باشد و علاجش استفراغ به‌مسهل و حب ایارج و غراغر منقی 
راس از رطوبات و تنقیه معده و پرهیز از اغذية غلیظه و اقتصار بر اغذیه ناشقه صالح الکیفیت ست به‌عده انبربچه بشکل 
عین مثقوب الوسط ساخته بعد تقطیر اندک سفيدهٌ بیضه بر چشم یندند و گویند که حول مزمن مثل حول مولودی علاج 
پذیر نبود و در اعوجاج ثقبه که از ورم غبیه باشد فصد و تنقیه به حسب خلط غالب نمایند و تلطیف غذا و طلا بصندل و 
عصارةٌ مامیثا به آب کاسنی و گلاب سوده و چون حدت دم و حرارت ملمس تسکین یابد استعمال محللات نمایند به 
مثل نطول مطبوخ بابونه و اکلیلالملک و گل بنفشه و حلبه و آنچه از پیس عنبیه باشد استعمال مرطبات نمایند بنوعی 
که در حول تشنجی پیسی گذشت و آش جو یا فالوده و حريرة جو مقشر با شربت نیلوفر و بنفشه و روغن بادام شیرین 
و گوشت فربه و زرده بیضه نیمبرشت و استحمام به آب شیرین نیم‌گرم خصوصاً بعد انهضام غذا وشستن چشم به شیر 
زنان و انکباب بر بخار آبیکه در آن بنفشه و نیلوفر و جو مقشر نیم کوفته جوشانیده باشند استعمال نمایند و آنچه از 
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رطوبت عنبیه باشد استعمال مجففات مثل تناول گلقند و سکنجبین بزوری و تنقیه مواد رطب به مثل دواءالتربد که از 
تربد مد برده درم مصطکی و زنجبیل هر واحد یکدرم و شکر مساوی ساخته هر شب یکمثقال آنرا تناول نمایند و صبح 
گلقند پنجدرم به‌آب گرم بدهند و قلایا و مطنجنات خورانند و بکحل غریزی و يا بباسلیقون اکتحال نمایند فائده حول 
که بصبیان شیر خواره عارض شود سببش اکثر استرخای عضله است ار عضلات مقله و بعد از صرع حادث گردد و 
به‌سبب شیر دادن و خوابانیدن و نگریستن بیکجانب تا دیر نیز واقع می‌شود و باشد که بواسطة آواز بلند و مهیب و مانند 
آن چیزی مفزع که یکبارگی طفل را بجنبش آرد مرض مذکحور عارض گردد و علاجش آنکه هر گاه حول بفوق يا 
اسفل بود بروی ار برقعه که در برابر حدقة سوراخ تنگ گذاشته باشند بپوشانند و چراغ مقابل آن سوراخ برافروزند طفل 
پیوسته نظر بر آن دارد و اگر حول به طرف یکی از هر دو موق باشد پارچه سرخ بر هر گوشة چشم که مخالف گوشة 
مائل باشد آویزند که دائم نظر آن بسوی او باشد و یا دفعهٌ باز بطرف مخالف نظر بنوازند و لوح منقش بصور مذهب و 
اجراس مصوت بدان طرف نهند و سرمه به‌آب یاسمین پرورده با مشک يا عنبر اکتحال نمایند و شیاف عنبر بعصارة 
زیتون سوده بیرون چم بمالند و یا بندق هندی را افشره ائمد در آن پرورده اکتحال کنند و سعوط بعصاره برگ زیتون 
کنند و در معالجه تهاون روا ندارند و دایه را غذا لطیف دهند مثل چوزهٌ مرغ و تدرج و لحم حمل صغیر خصی ودر 
صورت بودن صرع سبب حول اغذية بخارانگیز و ادوية مجففه از دایه دور دارند و از جماع منع فرمایند و اگر مزاج او 
احتمال کند ادویة ... رحم مثل و حمرثا و دواءالملک و شلیثا بدهند و اگر آثار امتلا دریابند تنقیه نمایند تا شیر او اصلاح 
یابد و طفل را بوزن یکحبه معجون کاسینج و دو حبه شاهبانگ در شیر دایه هر روز بدهند و گاهی ... بقدر یکحبه آب 
شباهنگ و هموزن او در روغن ناردین سعوط نمایند و هر روز به دفعات سر طفل از روغن ناردین بمالند و کف پای او 
باکثر اوقات دلک کنند جحوظ یعنی بیرون آمدن و بزرگ شدن چشم .... با به‌سبب شدت انتفاخ مقله و ثقل آن از 
اسان رین روطب با ماه خاضاه و ام بافدی خایست نت انففاط حفاه سس ازع اه بخ 
.... عفیف و صداع قوی و نعره سخت و طلق شدید و تزحر و از هر چه موجب حصر نفس باشد و یا بهسبب استرخای 
فلاقد قله ن. خفرلانت حافط علاقه ماگو و اقباک او برداسلای کزیی و ای با مادهته تقی جشی اف وا 
بمشارکت دماغ و بدن بود چنانکه عند احتباس حیض می‌باشد و در انضغاطی گاهی با وجود انضعاط از میل ماده .. 
چشم نیز باشد چنآنچه وقت عدم نقای نفاس و گاهی از فساد مزاج جنین یا موت او و تعفن او باشد و حجوظ استرخانی 
کف تفای ,اه فیط پرد بد بات سکف ی اجه نیباک ار باق نالا بضصرنی ایک و حعرظ کبدر ما 
کته ایض قیاع وق انم لفق ی سای وه امیس اه تا رآ وت ید 
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دمومت محسوس می‌شود و با تورم در قرنیه می‌باشد و جمیع اقسام حجوظ از ضعف بصر خالی نباشد و حنین و رازی 
که کی ره ات پم اه دی زاف و ات که ترا مگ یو یو خارکی افو 
انتهاک آن نشده و اگر نتو از غیر ضربه باشد از استرخای .... باشد و اگر با وجود این ذهاب بصر عارض گردد بدانند که 
آفت بعصبةٌ مجوفه رسیده تشخیص اقسام این مرض باید که معلوم نمایند که بصارت باطل شده ... گشته اگر باطل 
شده باشد از انتهاک عضله بود و اگر ضعف باشد نظر کنند که با نتو مقلة عظم در حجم چشم هست یا نه اگر باشد 
حجوظ امتلاتی باشد به‌عده بیرسند که .... محسوس می‌شود یا نه اگر بگوید خلطی باشد و الا ریحی بود و اکثر عظم 
نضنم یاه شود حال لاش اک فرظ ایتک اس تاش هاگ زتنس ار پر بر افرار ان نا 
وبا رن تسیاب اتشفاظ اف ان فره فرظ اشامن او وای ل خن هو ات اشعاطی هرک سوه ود 
امتلایخ انضغاط هر دو باشد و اگر :« # عظم حجم مقله و سیلان هیچ نباشد و تمد اندکی پود و حدقه بحرکات 
مضطریه غیر اختیاری متحرک باشد حجوظ استرخائی بود علاج اگر حجوظ اندک و سبب او خفیف باشد عصابة قوی و 
خوابانیدن بر پشت و تلطیف غذا و قلت حرکت و ادامت تفمیض و اکتحال شیاف سماق و شیاف اقاقیا کفایت کند و اگر 
قوی باشد در امتلائی حس.... تنقیة بدن و دماغ به فصد و حجامت نقره و مسهلات و حبوب مناسبه و حقنةّ حاده نمایند 
و احمد بن ثابت گوید که تنقیه بهلیلة کابلی و کذا مطبوخ فواکه نافع حجوظ عین است و بالجمله اسهال نافع ترین 
اشیاست در اصناف حجوظ و کذلک وضع محاجم بی شرط بسیار بر قفا و ربط فائد و در ابتدا بارةٌ صوف در سرکه و آب 
بهی تر کرده بر چشم بندند و به‌آب سرد یا آبیکه در آن پوست انار جوشانیده باشند بر چشم نطول کنند و روادع قوی 
مثل آرد باقلا و سفیدی بیضه و گل مختوم و آب گشنیز سبز ضماد کنند ویعد از برای تحلیل ماده مثل حلبه و تخم 
کتان و مر و زعفرن استعمال نمایند و هلیلاً زرد و دار فلفل و انزروت و کف دریا و شیاف مامیثا بهآب بادیان یا به آب 
پیاز اکتحال نمایند و اکتحال شیاف عنبر و سنبل نیز نافع است و دیگر اشیای اشک آور و قابض و مشدد چون شیاف 
سماق و غیره در چشم کشند و تقلیل غذا ضرور شناسند و از امتلا و قی و عطاس و شراب احتراز کنند و آنچه بلغم دفع 
کند مثل حبی که از رب السوس و فلفل و شکر مساوی ساخته باشند یکی بعد دیگری در دهان دارند و در حجوظ 
انضغاطی قطع سبب نمایند و خریطةٌ سرمه یا قط... در رفاده نهاده بر چشم محکم به بندند و بر پشت بخوابانند و روی 
را بهآب سرد که در آن گلنار و برگ زیتون و برگ علیق و پوست خشخاش و کاسنی و عصی الراعی و غیره قابضات 
جوشانیده باشند بشویند و استعمال غسول اطریفل خیلی مفید و اطلیة قابظه چون پوست انار و اقاقیا و گلنار و حضض 
مکی و صبر و عصاره لحیه التیس و برگ علیق و فیروزه و برگ بنفشه سبز و سفیدی بیضه و آرد گندم و برگ زیتون 
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بری و عصارة برگ عوسج و اطراف نرم او و آب آس و کاسنی سائیده و آب عصی الراعی بر چشم طلا کنند و بربندند و 
آرد باقلا و گل سرخ و کندر کوفته بسفیدی بیضهٌ مرغ سرشته نیز نافع و اکتحال بخستة خرما محرق و سنبل‌الطیب و 
کیک خاش کوک میتی ار رف کب کت زاس یوعد سا 
حجوظ حادث بعد غضب شدید یا صیاح شدید یا قی عفیف در همان ساعت فصد و ضماد چشم بادوية قابضه مثل گلنار 
و اقاقیا و حضض و مانند آن و احتقان بحقنة حاده و چکانیدن در چشم آب سماق و بستن برفاده و بر پشست خواب 
نمودن و ترک شراب و لحم و تقلیل طعام و پرهیز از عطسه و قی ست و اگر حرارتی بآن رسد چیزی در دهان دارند که 
انحدار بلغم نماید و بقول حنین در نتو عین که از ضربه حادث شود بعد فصد تقطیر کبوتر با خون شفنین و وضع پنبه 
مسبلول بسفیدی بیضه و روغن گل تا دو روز دوم و در روز سوم تکمید به‌آب و نمک و تقطیر شیر زنان نافع و گویند که 
ضماد برگ خلاف و گل او نیز نتو ضربی را مفید است و در طلقی که از قلت سیلان خون نفاس يا جنین باشد تدبیر او 
او را رطمث و اخراج جنین به‌عمل آرند و در حجوظ استرخائی تنقیه به‌مسهل و ایارجات کبار و استعمال غراغر و 
شمومات و معاجین گرم به‌دستوریکه در استرخای .... نمایند و بعد تنقيةّ قوابضات مذکوره استعمال کنند و بادویةٌ مص 
کننده رطوبت و اشک آور مثل هلیله زرد و دارفلفل و انزروت و زبدالبحر و مانند ان و به‌آب پیاز و کرفس اکتحال نمایند 
و ادویة حاده مثل کندش و جند بیدستر و خردل و فلفل و مرزنجوش ببویند و گوبند که در حجوظ رطبی بعد استفراغ 
بدن به حب صبر و حب ایارج و مانند آن سعوط بکار برند بگیرند روغن مصطگی یک جزو و مشک ربع جزو و بر آن 
اندک آب زوفا مطبوخ انداخته حل کنند تا مخلوط گردد اندک ازان سعوط نمایند و اندک اندک مدام بیفزایند تا بوزن 
یک درم برسد به‌عده مر و شونیز بریان نموده بازعفران بسایند و درصره بسته ببوپند و اگر عطسه افراط کند سرکه 
وگلاب و قدری روغن گل با هم آمیخته در .... و اگر از این هم ساکن نشود چیزی تلخ مثل صبر بخایند و اگر حاجت 
بکثرت تعطیس آفتد انک کندش هم در سعوط مذکور افزایند و هیچ چیز درین مرض به از تعطیس نیست لیکن .... 
احوط آن است که هنگام تعطیس چشم را بر فاده بسته دارند و آنجه از اورام دماغ و ذات الریه عارض شود بزوال سبب 
آن زائل می‌گردد و در اختصارات ست کد در ححوظ حاده و خناق فصد قیفال و حجامت نقره و استفراغ بدن نمایند و 
اگر از صداع شدید باشد فصد قیفال و تدییر خاص بصداع کنند و گبلانی می نوبسد که اگر مرض از صفراوی .... پس 
واجب است که اولاً استفراغ بدن از گل سرخ و بنفشه و آلو و عناب و تمرهندی و ترنجبین و کشوث و تخم کاسنی و 
مانند آن نمایند و بعد از استفراغ درچشم او بچکانند بگیرند جو مقشر و بهدانه و خشیخام هر واحد چند دانه مساوی و 
نیم کوفته اندکی انزروت افزوده در شيشه کرده و بالایش آب شیرین آنقدر که ادویه .... انداخته بآتش ملائم بجوشانند تا 
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آنکه قدری غلیظ گردد پس نیم‌گرم هر شب و هر روز چند بار در چشم چکانند و رفاده سبلول سرد کرده بالای چم 
نهند به غیر .... و برپشت بخوابند یک ساعت تا دوا منحل گردد باز دوای مذکور بچکانند بعد ازان این ضماد نمایند و 
عصابه سبک بندند و صبح بگشایند و چشم را صاف نمایند و طعام سرد و تر باید خورد :« ... دائم در بینی 
چکانند و در بعض اوقات شیاف ابیض در چشم کشند و از مشی در آفتاب و دخول حمام منع کنند و اگر مرض دموی 
باشد فصد هر دو قیفال نمایند و تلیین به مطبوخ .... نمایند و کحل رمادی اصفر در چشم کشند و نسخة آن این ست 
گل بنفشه یک درم طوطیای جسرمی و مر و پاو هندی هر واحد دو ذانگ نشاسته کتیرا صمغ عربی هر واحد ... درم 
سائیده نیم درم شیاف مامیثا آميخته در هاون کنند و بار دیگر بحریر ببیزند پس صبح و شام در چشم کشند و اگر این 
فائده نکند بگیرند آب گشنیز تر و اب عنب‌الثعلب هر دو ....داده صاف نمایند و در آن شیلف ابیض حل کرده در چشم 
چکانند وبه بندند تا آنکه دوا منحل شود و عمل خود نماید و نوشیدن شربت عناب با آش جو دائم نافع و سعوط بهآب 
ای ادا کین تا شا ان مر مس ای اه وه سای کم | تسا موسیگ 
جوشانیده باشند به دفعات متواتر نمایند عشا یعنی شب کوری .... غلظ رطوبات چشم يا غلظ روح باصره است از بخارات 
غلیظه که از اخلاط غلیظ در چشم یا در دماغ يا معده متولد شوند و فرق میان اینها چنان کنند که اگر مرض به یک 
حال قائم بود .... تغیر و تبدل در بعض اوقات سببش در نفس چشم باشد و اگر متغیر گردد در بعض اوقات و با آن صداع 
و ثقل راس و حواس بود از بخارات دماغی باشد و اگر در .... خفت و در امتلا زیادتی مرض رو نماید از بخارات معدی 
بود و گاهی کثرت مقام در آفتاب و بسیار نظر کردن بدان و بچیزهای بسیار روشن و براق به‌سبب تحلیل ... از روح 
باصره موجب غلظ آن می‌گردد و اين از تقدم سبب و دشواری حرکت چشم دریافت شود علاج اگر آثار غلبه خون معلوم 
شود فصد سر رو نمایند و الا بعد نضج به‌مسهل بلغم و حب ایارج و حب نشاسته کنند و غرغرة منقی دماغ به‌عمل آرند 
و کندش و صبر و جند بیدستر ببویند و یا فلفل عوض صبر نموده بدان تعطیس کنند و يا عطوس کندش .... فرفیون 
فلفل زراوند حب بلسان جند بیدستر مشک عاقرقرحابورة ارمنی مساوی باریک سوده به‌عمل آرند و يا از اسطوخودوس 
شحم حنظل جند بیدستر هر واحد سه درم ....هشت درم عطسه آورند و اگر کندش یک دانگ به روغن بنفشه بعد تنقیه 
سعوط کنند بردالیوم است و مجرب کندی و کذا کماشیر در روغن مذکور سه بار و مهر تلطیف قبل از طعام .... زوفا یا 
زوفای خشک سائیده با شهد یا آب بخورند و يا با سداب خشک سفوف سازند و شرب سکنجبین بزوری که در آن 
صعتر حل کرده باشند و يا عسل به اندک صعتر و یا شرب .... طبیخ سداب و اکل و شرب افسنتین نیز نافع است و 
گویند که اگر آزین تدبیر زائل نگردد فصد عرقین ماقین یا حجامت قفا نمایند و غذا قلیه‌ای لحوم لطیفه سوارخون لطیف 
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... تخم مرغ نیم برشت تناول نمایند و بعد هضم تام اندکی شراب کهنه بنوشند و مداومت اطریفل و جلنجیین به‌آب 
گرم نافع شناسند و بر آبیکه در آن ادويةٌ محلله چون بادیان و بابونه و نمام و سداب و مرزنجوش جوشانیده باشند 
انکباب نمایند و انکباب بر طبیخ شلجم نیز مفید بود و بلحوم ماکیان و دراج و تیهو و قبج بربان مع فلفل و دارچینی .... 
و یا نخوداب یا فلفل و مغز تخم قرطم و قرنفل و دارچینی غذا سازند و ایض اطعام باغذية حریفه بادخال حلتیت و پودینه 
و خردل و صعتر در طعام نیز نافع باشد .... ترب و کذا حرف ملطف بخارات است و بقول اهل هند تخم سرس چهار درم 
سوده در آرد آمیخته نان پخته خوردن و همچنین تا سه روز به‌عمل آوردن نافع شبکوری ست اشیای غلیظ و بخارانگیز 
مثل عدس و لوبیا و باقلا و کلم و کثرت اکل خرفه و غذای شب اجتناب ورزند و گویند که صاحب آن از خوردن سر 
مرغ اجتناب نماید که آن مورث عشاست زهرهٌ گاو قدری در شيشه کرده دو روز در آفتاب گذارند پس اکتحال نمایند و 
اگر قدری مر و زعفران مساوی سوده آمیخته سه روز دیگر در آفتاب داشته به‌عمل آرند نیز مفید بود .... مرارةٌ بز مخلوط 
به‌آب بادیان و عسل نیز نافع و نوشادر و شب یمانی سوخته برابر گرفته باریک سائیده در جشم کشند و جون دار فلفل و 
وج در جگر بز بخلالند با کارد زده .... مذکوره یا دارفلفل و نمک هندی و سنگسبویه و دارچینی سوده بر آن بپاشند و بر 
تابه بریان نمایند و آبیکه از آن برآید در چشم کشند یا بچکانند نفع عجیب بخشد و گاهی .... لاهری و گاهی بادیان 
عوض وج می‌کنند و ادویه راسائیده در آب مذکور آمیخته اکتحال می نمایند و انکباب بر بخار او و خوردن گوشت جگر 
او بریان نیز بسیار مفید است تا سه روز متواتر یا زیاده به‌عمل آورند و جگر خرگوش به‌دستور و اکل دماغ شتر یک 
مثقال و کذا کبد ثعلب و کذا خردل بسلق نیز نافع و اکتحال دائم به فلفل سفید و دار فلفل ... مساوی سوده مفید و 
ستوده جالینوس ست و کذا اکتحال به فلافل ثلثه باریک سوده سخت سودمندست و خون پر نو رسته کبوتر بچه 
گرماگرم در چشم کشیدن وکذا اکتحال جانوران گرم مزاج مثل ورشان و شفنین و کبک و کبوتر گرم گرم و بسرگین 
ورل و سقنقور و شیاف قلی و شیاف زنگار نیز نفع میکند و یا مرارة گوسفند یک جزو فلفل و بذرور اتینج .... و بعسل 
سرشته استعمال کنند و گویند که اکتحال بهآب بادیان و عسل و نوشادر یسل یا آب پیاز سفید یا به‌آب پهمکنی تازه با 
آب گندنا بسماق یا آبیکه در آن پوست پندی هندی .... باشند و یا مغز کلنگ پاچة بره نفلق و یا مگس یک عدد با چند 
دانه فلفل در شیر زن بظرف مسی سوده و يا فلفل و قرنفل در لعاب دهن اسپ سودا یا حجر بخاری يا زهرةٌ کبک 

# و مشک و مروارید ناسفته يا بول نعجه درصلایه مس سائیده تا سیاه گردد یا نطرون به‌آب حل کرده یا آب 
ار شیریه ور آققاب کدافعت کا قایع گرقد یا ریات کید هم ماه را وروت بر عفر تایه بیان کرفیا 
زهرةٌ بز وحشی و جبلی یا زهزةٌ کبک به‌آب بادیان آمیخته یا جگر روباه یا زهرة حربا یا خنفسا بنصفین قطع کر.... در آن 
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فرو برده و یا کبد غراب پا جکُر گرگ یا عروق الصغر یا بعر ظبی وقت تولد او را گرفته خشک کرده سائیده یا صمغ 
زیتون بری یا کباش قرنفل با عصارة برگ غرب يا .... یا دارفلفل و مشک يا صدید جگر وج که بر آن وج و شونیز سوده 
پاشیده بریان کرده باشند و یا اناغالس بعسل و یا افسنتین و يا آب انار شیرین و اب انار ترش و عسل هر ....جزو و آب 
بادیان نیم جزو در شیشه کرده فلفل و زعفران سوده در آن انداخته چهل روز در آفتاب داشته باشند یا زهرهٌ غزال با 
دردی خمر یا زعفران یا عصارة برگ طر... یا آب سرس يا مغز سمندر پهل در بول بز سائیده یا نمک لاهوری یا 
دارفلفل بجغرات سائیده و يا زنجبیل بهآب سوده يا آب گل کسوندی یا آب اشاخ نرم مهجنه با عسل آميخته و دارفلفل 
به شهد آميخته تا یک هفته يا فلفل سیاه در زهرةٌ ماهی روهو تر کرده خشک نموده سائیده يا هلیله سیاه زنجبیل فلفل 
کوفته بیخته حب ساخته بهآب سائیده هر واحد مفید ست و اکتحال زهرةٌ گرگ برء‌الساعه ست و آب ادرک در چشم 
کشیدن یا چکانیدن از مجربات والا مرحوم است و صابون یک سرخ مرج سیاه دو عدد در آب باریک سوده اکتحال و یا 
چرک قلیان عوض فلفل گرفته به‌دستور به‌عمل آوردن معمول راقم ست و کذا شیاف و سخ الاذن مجرب و اکتحال 
شیاف مرارات درین به آب از مجربات حکیم علی ست و اگر نتو .... پییل تخم کرنجوه هلدی دارهلد نمک سنگ پوست 
بنج ارند و سنکهه یعنی بوق کوفته بیخته در شیر گوسفند سائیده در چشم کشند نیز نافع بود و سنگ بصری و شب 
یمانی هر واحد یک توله نبات دو توله هشت پاس در آب لیموی کاغذی کهرل کرده شیاف ساخته بکار بردن برای 
عشا و دیگر امراض چشم از بیاض استاد مرحوم منقول و اگر آب سداب و آب گشنیز مساوی بجوشانند تا به نیمه آید 
دو سده توبت در جشم عکانند شب کوری را عفید بود و با از مشک یک دانگ ساذج هندی مامیران چیتی . هر واخد 
یک درم سرمه ساخته به‌عمل آورند و این کحل فلفل درین به‌آب از مجربات صاحب مجموعة بقائی است فلفل سیاه 
یک ماشه در زهره گاو و یا بز بقدریکه تر شود تر کرده.... ساخته آنبه هلدی یک ماشه در آب لیمو تر کرده خشک 
نموده مغز تخم کهرنی سنگ بصری که در آب لیمو چهارگرم کرده سرد نموده غنچه بچنبیلی که خام باشد هر یم نیم 
درم کوفته بیخته .... مثل غبار سائیده بکار برند و این کحل جهت سبل و بیاض و ظفره و رمد کهنه و غناعین نیز نافع 
و کحل روشنائی و برود حصرم و اکتحال بمغز ساق کلنگ یا روغن بلسان و افتیمون یا بول ابل یا آب گندنا و باسلیقون 
و شیاف جاوشیر و اکسیرین و ضماد عصارة کراث بسماق نیز درین به‌آب مفید است و مولف اقتباس گوید که این علت 
بی ترکیبی خون ... پس اول رگ قیفال زنند و بفاصلةٌ سه چهار روز رگ ماقین و پا صدغین گشایند و تنقية دماغ به 
حب قوقایا و ایارج و مطبوخ اسطوخودوس مسهل تالیف علویخان کنند و بعد تنقیه .... اسطوخودوس حکیم ممدوح و 
جوارش ابلیلجی خورانند و روشنائی کبیر و صغیر و شیاف مرارت در چشم کشند و صبح و شام دو سه قطره خون خفاش 
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گرماگرم در چشم چکانیدن عظم .... و همچنین خون زیر بال بوم و همچنین خوردن کبهآب جگر بز و رطوبتی که ازان 
بچکد گرفته دارفلفل و نمک هندی سوده آميخته بمیل در چشم کشند و دارفلفل و وج را به اندکی بورة آرمنی در چننسم 
کشیدن از مجربات است و لیکن هر روز یک بز ذیح نموده بفقرا دهند و صاحب مصطفوی گفته که کرم شب تاب یک 
عدد بشب یک شنبه با برگ تنبول بخورند و یا قط.. تازة خر در چشم چکانند و يا تلخة ماهی روهو و يا فاخته و یا 
گوزن در چشم کشند و حلوای دارچینی و سفوف آن تنها با عرق بادیان از مجربات راقم ست و اگر به‌سبب صعود بخار 
از .... بدماغ باشد روغن بنفشه بادام در بینی و گوش چکانند و اندکی کتیرا در سرمه آميخته اندر چشم کشند و پنبة 
مندوفه به شیر بز که چهارم حصه آن روغن گل بادامی باشد و هشتم .... بنفسجی تر نموده بر تارک سر نهند در روزی 
بست و پنج مرتبه بلکه زیاده و تخم فرنجمشک هفت ماشه و شربت به ولایتی و سکنجبین سیب لیمونی علوی خان 
هریک یک نیم توله در .... ابریشم ساده و گز هر یک هفت توله بخورند و غذا قلیه و قورمة بزغاله به نان و پلاو مرغ 
که کبر و بسفائج در آن افتاده باشد اگر مریض مطحول باشد هم نافع بود و اگر در ریح .... بخار بدماغ رفته شب کوری 
پیدا کند وقت شب سر بر بخار طبیخ شلجم دارند چندانکه عرق بسیار آید و از پنبة کهنه لمحه لمحه پاک سازند که 
بتمامه خشک شود پس آنوقت حب سیاه .... برابر سوده در چشم کشند در تمامی روز و شب دوازده پانزده مرتبه که در 
یک هفته صحت می شود و گاهی این مرض به‌سبب بسیار بودن در آفتاب و اندر هوای گرم افتد پس .... یا پروردهٌ ابقر 
برچشم زنند بکرات و در ترطیب بدن کوشند و آب برگ سدا گلاب و روغن کدو و آب کاهو هر یک یک درم نبات 
چهارم حصه بمیل زرد در چشم کشند و ایضاً سرمة که به گلاب و عرق کاسنی ساخته باشند نافع واهرن و رازی گوید 
که فلفل دو درم دارچینی یک درم عروق الصباغین نیم درم نانخواه ربع درم سائیده اکتحال ... و ایضاً دو درم از آن 
خوردن در ازالةٌ عشا عجیب و مجرب است و طبری گوید که اگر ترب مع بادیان و دارفلفل جوشانیده بر آن انکباب 
نمایند شب کوره را اصلاح دهد *399#: ... تنقیه و غرغره و تعطیس و پرهیز بگیرند جگر بز سوخته یک درم و 
دارفلفل حضض صبر سقوطری هر واحد یک درم ساذج دو درم مر نیم درم سائیده در شراب کهنه بسرشند و بر آفتابة 
مسی ... کرده بگذارند تا خشک شود به‌عده جدا نموده باز باریک بسایند و به‌آب بادیان سرشته بر ظرف مسی طلا کرده 
خشک نمایند بعد ازان کوفته بيخته اکتحال نمایند در یک روز شب کوره را زائل کند و اگر مرض مشکل گرد بابونه 
اکلیل‌الملک شیخ قیصوم مرزنجوش برگ نمام بادیان گرفته سبوس گندم یک کف کبیر داخل کرده در آفتابه بجوشانند 
مهزا رذب لکلا اه ور که کی گرم اند بسفاشی مد گرره کید جفی گنند ویک فرط کار فلت یکت 
دانگ باذیان سافیده چگر بر را بر لش ند هر که کف اهر شود ادریق ما گوره سسکا که جگر بریان گزده و بفعده از 
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آتش برداشته سرد کنند پس دوای مذکور که بر آن منجمد گردد بگیرند و باریک سائیده اکتحال نمایند و از معمولات 
ابوعمران بن موسی ... ست که تنقیه صاحب این مرض به حب قوقایا نمایند به‌عده حجامت بر ساق کنند و به‌آب 
سرگین اسپ مکرر اکتحال نمایند که در اندک مدت شبکوره زائل شود و اگر مرض دشوار گردد .... محلل رطوبات و 
اتکبانب بر من کرد راب هم کیان تران تافو دنک زان سس اسسیال کدی شاک سیفن رای بفازبته 
بای امک بلقت یا هلیاک هریی فیکه فر خالات صطرست باتوی کال مرزقانی و اف مار ات وکا 
بدارچینی یا بمشک و دارفلفل و عصاره قصارالحمار با تخم خرفه بالسویه نرم سوده بسیار نافع است و همچنین 
چکانیدن آب جگر بریان چنانچه مذکور شد و اکتحال به تریاق فاروق با عسل و اگر بدن محتاج تنقیه باشد این همه 
ادویه بعد از تنقیه بدن نفع بخشد وانجا که به‌سبب غلظ روح باصره طول مقام در آفتاب باشد ترطیب مع التسخین 
استعمال نمایند و از اغذية غلیظ پرهیز نمایند جهر یعنی روز کوری سبب عدم روّیت در روز رقت روح باصره و قلت آن 
است و فرط تحلل آن به‌سب حرارت روز و بعضی سبب این مرض حصول خلط حاده در دماغ و فساد روح نفسانی از 
حدت آن گفته اند و رقت روح گاهی به‌سبب کثرت نظر بسوی .... دقيقه و بآواز بلند خواندن و طول نظر بسوی شعاع 
خصوصاً بسوی قرص آفتاب نزد کسوف و بسوی کلف قمر می‌باشد و گاه به‌سبب کثرت حرارت و اشتعال آن چنآنچه 
در .سورین و شدت حرارت و در امراض حاده خصوصاً دماغیه می‌شود و اکثر عروض جهر به‌چشمهای ازرق خصوص 
که احداب اشقر باشد به جهت زیادتی تخلخل عنبیه و رقت روح می‌باشدو اکثر .... رقت از قلت روح در شب نیز باصره 
ضعیف می‌باشد و بقول بعضی سب آن یبس روح نفسانی با قلت و کثرت تحلیل آن است و اکثر عروض آن در امزجة 
یابسه و کهول و فصل خریف و بلدان ..می‌باشد و این مرض مخوف ست بالجمله اگر سبب اندک بود در تاریکی و 
سایه می تواند دید و در روشنی بصر ضعیف شود و انطاکی گوید که اگر جهر در تابستان بیشتر باشد دلالت کند ... 
اسباب اوحدت مواد و رقت رطوبات و روح پاصره است که اضواء و اشعه قبل انتقاش صور آنرا متفرق گرداند و نشان این 
پبس و قلت اشک و خفت موی مژه است .... حکم او در فصول سال متساوی باشد کمتر صحت به‌آبد و کذا اگر در 
زمستارم زیاده شود غلام در ترطیب دباغ و فیط خون از دلخل و خارم کوقفه لا لعاب بودانه یه آب اسیقول شیرة 
تخم خشخاش سفید شربت نیلوفر یا شربت بنفشه و شربت عناب بیاشامند و گشنیز خشک سماق منقی آمله هر یک 
سه ماشه صفوف کرده شيرةٌ کاهو شش ماشه شربت نیلوفر دو توله دادن نیز مفید است و نوشیدن آب تربوز و شیر و آب 
انارین مع شکر و گلاب و شيرة تخم خرفه با یکی از اشربة مذکوره نیز مسکن ...ست و صندل سفید به گلاب سوده 
سرد کرده برسر طلا نمایند و یا لعاب بزر و بهدانه بر صدغین طلا سازند و سرمه و گرد سماق در گلاب و آب یخ حل 
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کرده در چشم کشیدن عظیم الاثر است و گلاب سرد کرده و با شیر دختر در چشم قطور کنند و کافور درین به آب 
شدید النفع است و شیر دختر یا شیر بز و روغن بنفشه و نیلوفر و روغن تخم کدو در بینی .... مانند و اندکی کافور در 
شیر دختران و العبه و ادهان مذکوره و يا سفیدهٌ بیضه مرغ حل کرده در چشم چکانیدن بسیار نافع است و مسکه و 
روغن بادام و کنجد و نیلوفر بر سر مالند بابونه اکلیل‌الملک خشخاش تازه و يا بنفشه بابونه خطمی نیلوفر جوشانیده 
انکباب کنند و اب آن بر سر ریزند به‌عده روغن بادام بمالند و ایض ترطیب و تقویت .... باغذية مرطبه و چوزة مرغ 
نمایند و تغلیظ خون باغذیه لزجه مثل هریسه و کله پایچه و نان تابه و دال ماش هندی کنند و کاهو و گشنیز خشک و 
تر در طعام زیاده اندازند و از فواکه انگور و انجیر تر و خیار بخورند و در آب سرد غوطه زده چشم در آن بگشایند و 
شیاف وردی با شیر زنان و برود حصرم در چشم کشند و یا بثنادنج مغسول و سرمةّ اصفهانی .... لسان الحمل و گلاب 
پرورده اکتحال نمایند و بهآب شیرین نیم‌گرم استحمام کنند و شیاف ابیض که قدری کافور و افیون در آن داخل کرده 
باشند در چشم کشیدن و افیون ... گاه خوردن مفید بود و بهر تبرید و تقویت دماغ آنچه در علاج امراض دماغی حاره 
صداع حار و سرسام گرم گذشت همه مفید ست و شربت خشخاش و شراب کثیر المزاج .... محول در حمام بطور غب و 
کثرت ریختن آب معتدل بر سر نافع و لخلخه کلاب و روغن گل و سرکه و دیگر لخاخ مقوی مرتب دماغ و بوئیدن 
طیوب بارده و رياحین بارده خیلی سودمند 40000#:: و استنشاق به روغن گاو يا روغن نیلوفر و اکتحال رسئت به گلاب 
سائیده و موّلف اقتباس که طباشیر سنگ محک سرمةٌ سفید هر یک یک ماشه سائیده در روغن کاهو و خشخاش کدو 
هر یک سه ماشه آميخته در چشم کشند و شیر زن به روغن پزد به برابر گرفته در بینی و گوش چکانند و سفوف از 
گشنیز خشک و سماق و آمله هر سه برابر و نبات همچند آمیخته دو مثقال با شیره گل بنفشه یک توله و تخو کاهو 
چهار ماشه در شربت به و نیلوفر هر یک دو توله تخم شربتی هفت ماشه دهند و غذا قلیه و قورمه بزغاله به نان تنوری 
سازند در دو سه هفته صحت می‌شود و صاحب نزهه گفته که چکانیدن خون بال کبوتر از مجربات است و مصنف 
مصطفوی نوشته که در آب سرد غوطه زده چشم در آب گشایند و گلاب و روغن گل و سرکه لخلخه سازند و از اشیای 
حامضه و مالحه و حریفه و شیرینی شهد و شراب کهنه و حرکت وهم و حزن و تعب و جمل کثیر و نظر بسوی آفتاب و 
روشنی و سائر استفراغات اجتناب ورزند و آنجا که آثار وجود خلط حاد در دماغ یافته شود بعد ترطیب تنقية آن نمایند و 
جهر خلقی ۷ علاج ست اتساع و انتشار اتساع عبارت از آن است که ثقبةٌ عنبیه یا عصبةً مجوفه از مقدار طبیعی وسیح 
تر شود و انتشار آنکه نور باصره دز آن منتشر گردد و این عرض اتساع ست و فرق در اتساع ... ان است که در اتساع 
عصبه پراکندگی نور در اجزای چشم پیدا می‌باشد به خلاف اتساع ثقبه که در آن تمام چشم سیاه مینماید بالحمله گاهی 
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این مرض عقب صداع شدید يا .... یا ماشرا به‌سبب در آمدن خلط غلیظ يا بخارات حادةٌ غلیظه در عصبه یا نقبه حادث 
شود و یا بعد سبب خارجی چون ضربه و صدمةٌ چشم بواسطةٌ کشیدن طبقهةٌ عنبیه بسوی اطراف و یا تفرق اتصال عصبه 
افتد و گاهی سبب او در نفس حدقه بود و اين با از کثرت رطوبت بیضیه و يا از پبوست عنبیه و یا از امتلای رطوبت در 
جوهر او و يا از ورم و یا از رطوبت که باعث استرخای عضلهٌ ضاغطه فم عصبه گردد و يا از تفرق اتصال شبکیه باشد و 
اتساع طبعی بود پا عارضی در هر دو صورت آشیا صغیرتر نمایند و ... بدان حد رسد که چیزی بنظر نیایدو بصارت بالکل 
باطل شود و این آنگاه است که اتساع تا اکلیل رسد یا تفرق اتصال در عصبه یا در شبکیه افتد و گویند که از انتشار ... 
ضعف بصر و در اکثر ذهاب بصر عارض می‌شود تشخیص اسباب مذکوره چنین کنند که اگر بصارت بالکل باطل شده 
باشد و اتساع تا اکلیل نبود بپرسند که بصارت .... زائل شده یا بتدریج اگر دفعهٌ بگوید از تفرق اتصال عصبه با شبکیه 
باشد و اگر بصارت ضعیف شده باشد و با رمد و ضربان و تپ و صداع باشد از ورم عنبیه بود و اگر این عوارض حال 
تقدم عروض صداع يا سرسام یا ماشرا بپرسند اگر مرضی ازین امراض بیشتر عارض شده باشد سببش همان باشد و الا 
از حال رسیدن ضربه یا صدمه سوّال کنند پس اگر مریض آن کند سبب او همین باشد و الا بسوی چشم نظر کنند اگر 
در چشم لاغری و خشکی و انخفاض سیاهی چشم مدرک گردد و هنگام گرسنگی و ریاضت و گرمی هوا زیاده گشاده 
گردد و ضع... اشتداد کند و نزد برودت و رطوبت هوا و صبح و شب و استعمال آغذیه و ادویة مرطبه کمتر و تنگ تر 
گردد و تقدم سهر مفرط يا استفراغات اتفاق افتاده باشد سببش یبوست .... و اگر با وجود انتشار نور در طبقات عین 
حجوظ و برآمدگی چشم و بعد حدوث نزلات و در زمان بارد رطب و با ثقل بود از استرخای عضلة ضاغطه فم عصبه 
باشد و !۷ از مریض بپرسید که گاهی خیالی پیش چشم محسوس می‌شود يا نه و در امتلا و بعد از خواب فرق در 
بصارت و ریت اشیای قریبه و بعیده تفاوت معلوم می‌گردد پا نه اگر بگوید که پیش روی چنان خیال مقاوم ....که در 
آبایستاده ام و در حالت شکم سیری و صبح و شب و بعد خواب ضعف در بصارت غالب می‌شود و در جوع و ریاضت و 
وقت دو پهر و گرمی هوا و بعد حمام یابس ضعف بصر کم ... و چیزهای بعید نسبت به چیزهای قریب خوبتر بنظر می 
آیند سببش کثرت رطوبت بیضیه باشد و اگر ازیت علامات هیچ یافته نشود و مریض همین قدر بیان نماید که مرئیات 
.... کوچکتر می نمایند و ضعف در بصارت و رطوبت عین سیلان آشک بود و بدون الم و سرخی تمدد در چشم 
محسوس گردد و قرنیه مرتفع نماید و لون سیاهی چشم مشتد گردد سببش ... عنبیه از رطوبت باشد علاج اتساع طبعی 
و آنکه از تفرق اتصال شبکیه بود لاعلاج است و عارضی اگر از پبوست عنبیه بود بقول بعضی آن نیز لابرءله ست و 
تدبیرش ترتیب چشم بمرطبات به‌دستوریکه در ضعف بصر یبسی و سل العین خواهد آمد و شرب ماءالشعیر يا شربت 
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نیلوفر یا شربت بنفشه و دوشیدن شیر بر سر و در چشم و تسعیط به روغن کدو و بنفشه و نیلوفر و ... الحمام ورطب و 
تغذیه باغذية مرطبه مثل گوشت حملان و چوزة مرغ فربه و زرده بیضه نیم برشت نافع بود و اگر پبوست مادی باشد 
تنقیه خلط یابس کنند و تفتج سده نمایند پس مطبوخ .... رطب مثل بنفشه و نیلوفر و جو مقشر بر سر ریزند و از مشی 
در آفتاب و ارجماع و اغتسال به‌آب شور و سفر دریای شور و شم نفط و کبریت و مانند آن منع کنند و وقت خواب 
آردباقلا ... نان میده در شیر دختران سرشته بر چشم ضماد سازند و ردائح طیبه معتدله ببویند و بطرف سبزه به بینند و 
متفر فرحت اقیار کنا و گر که شرانب اییضن کیر سامت نس و اک ارن سالت باه باق اش از وه 
اگر از ورم عنبیه باشد علاجش مثل علاج رمد حار بود و فصد رگ موق اکبر و حجامت موّخر سر و اکتحال بادوية 
محلله منضحه مفید بود 401#* ... می آید حسب حاجت به‌عمل آرند و بالحمله تدبیرش به فصد و تنقیه حسب 
اقتضای خلط باعث ست و اگر حار باشد قطور بسفیدی رقیق بیضه و شیر زنان تازه دوشیده بهدانة رفیق و شیاف ابیض 
افیونی در چشم نمایند و از خارج به شیاف معشر طلا کنند و چون حدت آن تسکین یابد به مثل خطمی و اکلیل‌الملک و 
پابونه نطول سازند و شیاف معشر چکانند و اگر ورم بارد باشد بعد تنقیه آنچه باعث نضج و تحلیل بود مانند حلبه و 
اندکی زعفران در چشم چکانند و آنچه از رطوبت باشد و در بدن کثرت خون معلوم شود فصد سررو و .سقین نمایند و 
فصد و حجامت نقره و فصد عروق صدغ و قطع آنها نیز مفید بود و ارسال علق بر گردن و زیر هر دو گوش در اکنر نافع 
تر و بعد نضح به‌مسهل بلغم ایارج تنقیه کنند و باید که کثرت استفراغات به‌مسهلات نکنند تا قوت را ضعیف کند بلکه 
گاهی استفراغ در هر ده روز یکبار یک درم یا نیم درم حب قوقایا در آن کفایت نماید .... و عسل جوشانیده یا به‌ایارج 
فیقرا محلول بماءلسل یا بادیان و اندکی زنجبیل در ماءالسل چوشانیده غرغره نمایند و دیگر غراغر منقی دماغ که در 
فصل لقوه و فالج مذکور شد .... وآب چقندر مع بندق هندی و یا آب سداب یا زهره خروس به روغن بادام سعوط کنند و 
آب نمک خصوصاً ممزوج به سرکه بر سر ریزند و بری تحلیل مابقی رطوبت آن بادیان .... حلتیت و فلفل و سکبینج و 
اشق و جز آن که محلل و جاذب رطوبت باشد اکتحال نمایند و اکتحال مرارت مثل مراره باشد و ثبوط و بز و کلنگ و 
کذا اقلیمیا هر سه قسم او و کذا مروارید .... عصارةٌ بادیان سبز ده درم عسل پانزده درم جوشانیده تا قوام غلیظ گردد و 
کذا شیاف و رد بنقوع سماق حل کرده و کده آب بادیان سبز و آب گلاب سرخ تازه در آفتاب منعقد ساخته .... و کذا 
فرفیون دو درم فلفل چهار درم مئل غبار سائیده بزهرة بز شیاف ساخته هر واحد نافع ست و حلتیت اکلا و کحلا در ال 
انتشار مجرب رازی ست و بقول ... شیاف متخذ از عصاره آس و زعفران در انساع نفع عجیب دارد و یا هلیله زرد بهآب 
بادیان بر ظرف مسی پا سنگ سائیده خشک کرده دارفلفل هر واحد نیم درم توتیا یک درم .... يا یک نیم درم کحل 
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اصفهانی دو ثلث درم سائیده بامداد و شبانگاه پیش از غذا اکتحال نمایند و یا باسلیقون و با روشنائی و یا کحل غریزی 
و یا شیاف مرارات در چشم کشند ...ائیکه در بهآب خیالات و نزول الماء مذکور گردد بکار برند و تعاهد حرکات و 
ریاضات کنند و مجففات استعمال نمایند و اغذیه و اشربه ملطفه به‌عمل آرند و قلایا و مشویات مرغ و کبوتر و گنجشک 
بخورند و از اغذیه غلیظه مرطبه مبخره چون گوشت گاو میش و ثرید پرهیزند و تعهد استعمال اطیفلات و جوارشات 
مجففه و استعمال حمام و تعطیس به‌ادویه حاره و بوئیدن .... حاره مثل سداب و خردل و فلفل و مرزنجوش و ضماد سر 
و صدغین بمرزنجوش و سنبل و آرد باقلا با شربت ورد سرشته برای استرخای عضلة ضاغطة فم عصبه سوای تداییر 
مذکوره نافع بود ..سوطری حضض هندی زعفران سنبل هندی مامیثا انزروت به شیر زنان پرورده هر یک یک جزو 
دارچینی ربع جزو هر یک جدا جدا کوبیده بحریر بیخته وزن نموده به‌آب بادیان سرشته شیاف سازند و استعمال کنند تا 
سه هفته که این دوا مانع انتشار حادث از اتساع عصبةٌ مجوفه است و ایضاً صبر زعفران جوزالسر و سنبل‌الطیب برگ بید 
هر یک چهار درم .... اوقیه در یک رطل آب در دیگ آهنی جوشانیده و بر بخار آن انکباب نمایند و آنچه عقب ضربه و 
صدمه افتد فصد سررو و حجامت ساقین و پس سر بشرط و بغیر شرط نمایند .... علق بر موضع که بالا مذکور شد نیز 
مفید بود و تلیین طبیعت بحقنة لینه یا مطبوخ فواکه کنند و مبردات استعمال نمایندو بر صدغین صندل وشیاف مامیثا و 
گل ارمنی و حضض .... و بهآب سرد یا گلاب سرد کرده روی بشویند و نیلوفر بآرد باقلای مقشر یا آرد جو به‌آب برگ 
بید یا به‌آب کاسنی یا آب خرفه ضماد نمایند و ضماد گل سرخ خشک یا تر و صندل و فوفل .... و گل آن هر واحد نافع 
و يا صوف در زردی بیضه ممزوج به روغن گل و اندکی شراب آلوده بر چشم نهند و اگر هنوز حرارت ساکن نشده باشد 
آب گشنیز سبز عوض شراب آمیزند .... و باقلا بنفشه خطمی برگ آس و کلز که مغاث هندی ست و بهندی میده لکری 
نامند با زردة بیضه ضماد نمایند و نزد انحطاط و سکون الم بابونه و قیروطی درین ضماد افزایند و يا آرد باقلا به‌شراب و 
یا خطمی و آرد باقلا و بابونه به گلاب و شراب ضماد نمایند و ضماد گل سرخ سه درم در سفیدی و زردی بیضه آميخته 
و کذا عصارة عنب‌الثعلب و کذا نشاسته و زعفران نافع ... نوشته اند و روز اول و دوم خون شفنین و فراخ در چشم 
چکانند و روز سوم شیر زن پسر دار هر روز پنج بار در چشم بچکانند و بعلاج رمد حار علاج کنند و شیاف ابیض در 
سفیدی رقیق بیضه .... اکتحال نمایند و بعد زوال ورم روشنائی و باسلیقون در چشم کشند و از کندر زعفران مر هر واحد 
یک جزو زرنیخ نیم جزو شیاف ساخته اکتحال کنند و از فی و جماع و امتلا و آغذیه غلیظه .... بر پشت و نظر بطرف 
روشنی و سفیدی احتراض واجب شمارند و اگر مرارة جدی مرارةٌ کلنگ هر یک دو منقال زعفران یک درم فلفل یک 
صد و هفتاد عدد رب السوس پنج مثقال ... مثقال عسل بقدر حاجت در آب بادیان سائیده و بعسل آميخته بقدر حاجت 
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اتعمال تما تفر تام شسخه سواضتد است وگن اساخ ضریی خیم ال کر آب رب سانده شک کرخه مق ایشا 
زهرةٌ بز صحرایی یک مثقال سرگین سوسمار یا ورل خشک یک نیم منقال نطرون یک مثقال فلفل زهرة کلنگ هر 
واحد دو مثقال زعفران یک منقال اشق نیم مثقال خربق سفید .... به‌دستور در آب بادیان سائیده بعسل آمیخته استعمال 
نمایند و آنجه بعد صداع یا سرسام یا ماشرا عارض گردد طمع از اصلاح او قطع نمایند چه این اکثر از اتساع عصبه می 
افتد لیکن اگر عصبه *402* سالم باشد و اتساع ثقبه تا اکلیل نبود بعد ازالة امراض سابقه و تنقیه به فصد و مسهل و 
حب ایارج و قطع شربان صدغ شیاف مرارت و هر جه در ابتدای نزل المای بکار اید بناب... مابقی استعمال نمایند و 
گویند که حجامت بی شرط بر قفا و اکتحال بعصارةٌ بادیان و به شیافی که از عصارهٌ بادیان و زعفران ساخته باشند و 
شادنج که بهآب پرورده باشند در اکثر انواع انتشار سودمندست و صاحب کامل گوید که اتصاع ثقبه که او انتشار ست 
زائل نمی‌شود چه لاعلاج است مگر آنکه بکحل و توتیای هندی و اقلیمیای فضه و اقلیمیای ذهب و سائر کحلها که در 
آن قبض و تقویت باشد اکتحال نمایند و حکیم شریف خان می نویسد که شخصی را اتساع ... رسیده بود به‌سبب 
موجود بودن آثار امتلا به فصد و تنقيةٌ بدن و سر علاج کردم پس استعمال اکحال نمودم صحت کلی یافت و مولف نیز 
مصدق این قول است چنانچه کنیز خو.... بعد صداع شدید دفعهٌ بصارت باطل شد چون به‌چشم او نگاه کردم دریافتم که 
اتساع ثقبة عنبیه عارض شده باستعمال سفوف اجزای اطریفل و کحل مقوی ایما نمودم در چند روز بصار ضیق و او آن 
است که ثقبة عنبیه از مقدار معتاد تنگ تر شود و اریباسیس گوید که ضیق حدقه یا مع صفر تمام چشم باشد و يا صرف 
در ثقبه باشد و این اگر طبعی بود نه بحدافراط و اگر مرضی بود از اتساع روی تر باشد و گاهی بانسداد مودی گردد و 
سبب او غلبةٌ پیس يا رطوبت ممد و قرنیه یا عنبیه از جوانب بسوی وسط باشد و یا اجتماع .... در ثقبه و یا ییس و قلت 
بیضه و پا ورم طبقات یا زوال عنبیه بود و اکثر این مرض از یبوست عارض شود و ضعف بصر و روّیت آشیا بزرگتر از 
مقدار اصلی لازم .... طریق تشخیص اسباب مذکوره اگر ضیق با درد و تمدد در سر و چشم باشد سببش ورم طبقات پا 
زوال عنبیه بود به‌عده فرق در میان هر دو از علامات مخصوصه .... که در فصل اوجاع عین مذکور شد نمایند و اگر آثار 
ورم و یا زوال نباشد نظر کنند اگر چشم کوچک و خشک نماید و خواب معتاد کم شود و دیگر علامات یبوست پیدا بود 
تدبیر .... گواهی دهد سببش یبوست و قلت بیضیه باشد و اگر در چشم ضمور نباشد و آثار رطوبت از کثرت دمعه و 
سیلان و غیره دریافت شود و تدبیر ماتقدم شاهد او باشد از .... و اگر مردمک چشم محسوس نشود از اجتماع خلط صلب 
غلیظ در ثقبه باشد علاج آنجه از پبوست بود تدبیرش بمرطبات از قطورات و سعوطات و نطولات از عصارات نمایند 
چنانکه در علاج امراض یابس دماغی و صداع پیسی مفصل مذکور شده و آغذیه نرم و چرب مثل گوشت دست و شانة 
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حملان و بزغاله و چوزةٌ مرغ دهند و ماءالشعیر .... با شربت انار شیرین یا شربت نیلوفر و روغن‌های مرطب مثل روغن 
کدو یا شیر بنوشند و شیر زنان بر سر دوشند و در گوش چکانند و شیر دختران با سفیدی رقیق بیضه و .... آمیخته در 
چشم چکانند و روغن بنفشه و مغز ساق گاو و شیر زنان در بینی چکانند و لعاب اسبغول و آب خرفه و آب بید و آب 
کاهو بر سر نهند و ایضاً عصارات مذکوره ... و یا بنفشه نیلوفر جو مقشر نیم کوفته و خطمی جوشانیده بر سر نطول 
نمایند و يا شیر بز منجمد از پنیر جدی بر سر ضماد کنند و به روغن بنفشه یا روغن کدو یا روغن بادام یا شیر تغریق 
سر .... در شیر زنان حل کرده به‌چشم چکانند و ملازمت حمام مرطب و ریختن آب شیرین نیم گرم بر سر و نشستن در 
آن و غوطه زده چشم گشادن سودمند بود و ریاضت و تعب ترک نمایند .... چشم حرارت محسوس شود و اشیای مبرده 
مرطبه استعمال نمایند و ایضاً در پبوست صرف گاه گاه از استعمال چیزی که در آن قدری حرارت باشد بنابر جذب مادة 
رطب بسوی و خلا باک نیست و استعمال سر و روی چشم پی در پی تا زمان اندک بعد هضم غذا برای جذب غذا 
مت رش راب بت فا کف کامی یشان مرظرات صورف اه یبرم اک تایب یشان اسان 
بمرطبات کنند و آنچه از رطوبت باشد به‌مسهل و حب ایارج و حب قوقایا تنقیه کنند و در صورت خلط غلیظ به استفراغ 
مراعات .... ملحوظ دارند مثل نضج خلط بسکنجبین بزوری يا گاقند به‌آب گرم و یا به مطبوخ اصل‌السوس پرسیاوشان 
گل خطمی هر یک سه درم مویز سرخ منقی سه درم انجیر خشک .... لیمو پا شربت اصول نمایند و بعد نضج صبر 
سقوطری اسطو خودوس هر واحد یک درم غاریقون سفید تربد مدبر هر یک نیم درم به‌آب بادیان تازه و روغن بادام 
سرشته حب‌ها ... شربت باد و نموده بخورانند و سائر تدابیر این مانند رمد بلغمی ست و اکتحال عین باشق محلول 
به‌آب رازیانه مروق بافرفیون نمایند و بعد تنقیه افادیةُ مناسبه مثل بابونه .... فرنجمشک در اب پخته بر سر ریزند و 
باطریفل صغیر مداومت نمایند و باسلیقون و روشناتی و شیاف زعفران و شیاف مرارات و یا شیاف متخذ از آس و زعفران 
مساوی معجون به گلاب و اکحال معروغه که در بهآب ضعف بصر رطوبی و نزول الماء و خبالات مذکور گردد بکار برند 
و اگر از عاقرقرحا یک جزو زنگار جاوشیر هر واحد ربع جزو شیاف ساخته به‌عمل آرند و مجرب ست و یا اشق جاوشیر 
زعفران زنگار هر واحد یک درم خلط زعفران چهار درم گرفته شیاف ساخته در چشم اکتحال نمایند و نسخه خلط 
زعفران زرور و .... صبر مر نشاسته صمغ عربی مساوی مثل غبار بسایند و بقول شیخ شیاف که از زنگار اشق هر واحد 
یک جزو زعفران یک جزو و ثلث صبر پنج جزو مشک نیم جزو ساخته ...4003 .... اشق دو مفقال زنگار چهار مثقال 
سرگین ورل سه منقال زعفران دو منقال صمغ عربی یک مثقال بعسل سرشته استعمال نمودن و ایضاً فلفل اشق هر 
واحد دو جزو روغن بلسان ... زعفران یک جزو اشق را در آب بادیان حل کرده اجزای دیگر آمیخته بمسل سرشته بکار 
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برند که این دوا بهتر است و مالیدن سر بقوت و ریاضت و تقلیل غذا و تلطیف آن نافع است تعاهد.... مطبخات نمایند و 
آنچه تابع ورم طبقات یا زوال عنبیه باشد تدبیر ورم حسب مزاج مریض به فصد و تنقیه بدن و وضع محاجم بر ساقین 
اقسام رم 6 اساع ذرضی کشت و انضا دز ورم ار قضد.ع تطول که قر قسم بش گنشت هم طالا ماما ماقیه یا 
گلاب .... حی العالم بر چشم و شستن چشم به شیر زنان و چکانیدن سفیدی رثیث بیضه مرغ در چشم و در ورم بارد 
تنقیه به‌مسهل بلغم و حب ایارج و نطول چشسم به‌آب حلبه و آبی که در آن اکلیل‌الملک و سبوس گندم سائیده باشند و 
اکتحال عین به شیاف سنبل نافع است و علاج زوال عنبیه در ذیل علاج اوجاع چشم مذکور شد بدان رجوع نمایند و 
صاحب جامع گوید که یکی را بعد اند بال .... قرنیه غیر غاثر ضیق عارض شد گاهی بمجلیات محلول در شیر زنان و 
گاهی بعصارةٌ شقاق النعمان و بصارهٌ بادیان سبز منعقد در عسل علاج کرده شد صحت بافت خیالات ی است که در 
هوا روبروی چشم اشکال و الوان مختلفه دیده شود و در خارج موجود نباشد و اسباب کلية این مرض چهار گونه است 
یکی دکای حس بصر که به‌سبب آن .... خفیفه که در هوا موجود است و ابخره غذا.یه که بدن ازان خالی نیست 
محسوس شود دوم آفت طبقات چنانکه آثار خفی از جدری يا رمد یا بثور و غیره بر قرنیه باقی ماند .... خارج محسوس 
جوهر رطوبت بود که مستحیل بدان گردد سبب عروض سوءمزاج بارد رطب یا حار یا بارد یابس مغیریون و مزیل 
شفافیت و مکثف جزو رطوبت چهارم ورود امری از خارج چشم و این یا عرضی غیرممکن بود و آن از ... بخارات جملة 
ازان بسوی دماغ ست دوم امتلای شرائین از خون گرم و ارتفاع بخار ازان سوم حصول .... بلغمی شیرین و صافی در 
معده و اجتماع او در مقدم دماغ یا حوالی چشم چهارم تکدر بعضی اجزای رطوبت مابین بصر و مبصر و پوشیدن او بقدر 
خویش از جرم مبصر هفتم .... رطوبت بیضیه هشتم قلت رطوبت بیضیه طریق تشخیص اسباب مذکوره این ست که 
ولا از مریض سوّال کنند که خیالات بر یک نهج و شکل ثابت باقی می ماند یا نه اگر بر یک حال ثابت بگوید بپرسند 
که پیش ازین مرضی در چشم عارض شده بود يا نه اگر تقدم حدوث بثور در چشم یا جدری یا رمد یا قرحةْ قرنیه و 
شیء مبرد یا مسخن يا ملاقات آن هر دو حدوث سوء مزاج بارد رطب يا حار یا بارد یابس در چشم متحقق گردد و سبب 
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.... تکدر رطوبت بیضه باشد و اگر کدامی از آثار اسباب مذکوره یافته نشود پپرسند که کدورت و ضعف بصارت روز بروز 
یی الا تک اه یا کی موی و تا 
نزول الماء باشد و اگر مریض در جواب سال اول بگوید که خیالات بر نهج واحد و شکل واحد ثابت نمی ماند بلکه گاه 
کم و گاهی زیاده می‌گردد و در یک چشم مختص نیست بلکه در هر دو چشم می‌باشد در ین صورت سوّال کنند که در 
خرالکنت کدان وت فافش .و کیام وش تفتیک سوت می قود اک گوید کترخد اتفلای مرو همقل مزاع 
حرکات و دوار و سدر و یا بعد تناول آغذیه میخره و يا در بحر ان و یا بعد قی و یا غضب و غیره محرکات اخلاط زیادتی 
می‌شود و سبب و صعود بخارات از تمام بدن از معده پا از دماغ باشد و بودن غثیان باین قسم و خفت بخارات بعد از قی 
و نقای معده و تناول اشیای مانع بخار مثل ربوب فواکه قابضه و پا منقی معده مثل ایارجات وتلطیف غذا .... امراض 
معده و احساس خیالات متصاعد بسوی اعلی دلالت قوی بر بخارات معده دارد و ثقل سر و ضعف و تکدر حواس و 
کثرت نزلات و آمراض دماغیه مثل دوار و سدر و سرسام و مالیخولیا و جنون و ادراک خیالات حایط بسوی اسفل نشان 
خیالات دماغی ست و ثقل بالای عانه و وجع در قطن و تقدم اسقاط یا احتباس طرث دال بر بخارات رحم ست .... نوع 
ماک تفا انم مکی ار باتک کیش نات صاخ سک فد انانا تب و نگ خاات شیم خاط 
فاصل نیز دلالت کند و اگر گوید که بعد خوردن غذای غلیظ البته در خیالات خفت رو میدهد و حس باصره و سائر 
حواس قوی و سالم باشند و تا مدت صحت بصر خیالات لازم بوند و علامات اقسام مذکوره یافته نشود سببش ذکاوت 
حس باصره باشد به‌عده اشکال و الوان خیالات از مریض بپرسند پس اگر گوید که مثل ستونهای دود پیش او بر می 
آیند و بلند شده متفرق میگردند سببش بخارات خلط سوداوی باشد # 404 و اگر گوید که گاه گاه همچون مارها و 
شرارة آتش پیش چشم متخیل گردد سببش بخارات خلط دموی باشد و اگر گوید که مثل برق و آتش می نماید سببش 
ابخرةٌ صفراوی باشد و اگر گوید که خیال مائل بسفیدی و ابر صاف مدرک می‌شود و هنگام عطسه زائل می‌شود سببش 
بخارات بلغمی باشد و ایضا اگر گوید که هنگام عطسه با مالیدن چشم چنان متخیل می‌شود چیزهای سفید ذی تعاریج 
فرو می آیند و بالا می روند سببش بخارات رطوبت بلغمی معده و یا حوالی عین و یا مقدم دماغ باشد و اگر گوید که 
بجانب راست یا چپ زمحسوس می‌شود که شخصی ایستاده است کسببش تکدر بعض اجزای رطوبت بیضیه باشد و اگر 
گوید که بعضی احیان چنان مدرک می‌گردد که چیزی از بلندی پیش رو می افتد سببش اخلاط و بخارات دماغ باشد و 
اگر گوید که یک چیز از مسافت بعید چیزهای بسیار می نماید سببش حائل شدن شظایای رطوبت و پوشیدن جرم 
مبصر بقدر او باشد و اگر گوید که وقت فرو بردن متخیل می‌گردد که آب در پای ایستاده است سببش کثرت رطوبت 
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بیضیه باشد و اگر گوید که هنگام نظر بسوی زمین پیش چشم چنان معلوم می‌شود که گویا چاه و ماک واقع می‌شود 
سببش نقصان رطوبت بیضیه است الحاصل بقول شیخ این خیالات مختلف میباشند گاهی در مقادیر آنها پس صغیر و 
کبیر باشند و گاهی در قوام آنها پس کنیف و .... خفی باشند و گاهی در اوضاع آنها پس متخلخل و متکاثف ضبه‌آبی 
باشند و گاهی در اشکال آنها پس مثل مار و پشه و مگس و رشته و مو باشند و گویند که چون خیالات تا شش ....بیک 
و تیره بماند و کدورت بصر و ضعف آن نیفزاید آن چشم از نزول آب ایمن ماند و ایضاً خیالات که زائل شوند و عود 
کنند و زیاده گردند و نقصان پذیرند مقدمة نزول نباشند علاج آنجه از ذکای حس بصر باشد اغذیه غلیظه مثل هریسه و 
کله پاچه و غیره خورانند و هر چه در علاج امراض دماغی از قوت حس دماغ مذکور شد بکار برند و .... بقية اثر بثوره و 
غیره باشد تدبیرش اکتحال بکحلهای جالی و باسلیقون است و هر چه برای دفع آثار بثره و قرحه در فصل بثور و قروح 
چشم مذکور شد به‌عمل آورند و ایضاً بر ... جرم آن حمام و انکباب بر بخار آب گرم و مانند آن اکحال حالية مذکوره در 
علاج بیاض خفیف استعمال نمایند و آنچه از تکدر رطوبت باشد هر چه در به‌آب ضعف بصر بهر تدارک تکدر بیضیه 
مسطور گردد بکار برند و هر چه در ابتدای نزول الماء بکار آید استعمال نمایند و آنجا که تکدر از مادةٌ رطب بود استفراغ 
و اصلاح غذا و اکتحال چشم بآنچه جالی و محلل رطوبات باشد مثل شیاف مرارات و روشنائی نمایند و آنچه مقدمة 
نزول الماء باشد علاجش در فصل نزول الماء می آید و آنچه از ارتفاع بخارات دماغ باشد به‌حسب نوع مادة تنقیه از فصد 
و مسهل و غیره تدابیر که در علاج امراض دماغ بخاری مسطور شد به‌عمل آرند و اگر سنای مکی مویز منقی تخم 
کرفس هرکدام ده درم مرزنجوش گل سرخ .... پنج درم پوست هلیله زرد سه درم درده چندان آب بجوشانند تا ربع بماند 
صاف نموده با قند سفید در مادهٌ سودا و با عسل در بلغم و با شربت بنفشه در صفرا استعمال نمایند .... خیالات که مادهٌ 
آن در دماغ باشد از مجربات انطاکی ست و شربت خیالات از محربات حکیم ممدوح و شربت خشخاش استعمال نمایند 
و بعطوسات مداومت کنند و ایضاً بعد تنقیه ... و مطبوخات مسهله مثل حب ایارج و قوقایا و شبیار و ذهب و بنفشه و 
مطبوخ هلیله و اسطو خودوس و غیره جهت تقوبت دماغ و معده و جگر اطریفل رمانی و اسطوخودوس و معجون نما... 
و جوارش کندی خورانند و جهت تقویت بصر شیاف باسلیقون . کحل عنبر و رمادی در چشم کشند و در ابخرة فضول 
بارد غلیظ اول روغن بنفشه در بینی قطور نمایند پس مرارة آن و مرارة باز و مراره خرگوش سفید همگی و یا آنچه بهم 
رسد چهار درم مروارید ناسفته یم درم بسد نیم درم تنکار ربع درم آب برگ گشنیز تازه و شیر زنی که پسر زائیده باشد بر 
آن مرارات .... و خشک نمایند و مروارید و بسد و تنکار را جداجدا سحق بلیغ نموده جمله را ترتیب بهآب برگ گشنیز 
تازه نموده خشک سازند و یا شیر زن پسر دار تا سه روز سحق نموده خشک کرده به‌آب کش... همه سرشته شیاف 
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سازند و در سایه خشک نموده بآن شیر حل نموده اکتحال نمایند که مزمن و قدیم را نفع بخشد و در ابخره حار اطریفل 
گشنیزی خورده عناب بعرق شاهتره جوشانیده نبات سفید داخل کرده بنوشند و یا کشنیز خشک و آمله خیسانیده نبات 
داخل کرده و يا شيرةٌ کشنیز خشک شيرة تخم کاهو عرق شاهتره نبات بیاشامند و بخار بسوی اسفل جذب کنند و 
صندل و گلاب ببویند و بر صدغین طلا نمایند و در ابخرة سوداوی دماغ اطریفیلات و خمیر جات و دیگر مقویات دماغ 
نافع بود و آنجه از تصاعد ابخرةٌ معده باشد تدبیرش نیز از تنقیه و غیره .... ابخره نمایند بطوریکه در علاج امراض 
دماغی شرکی معدی و صداع شرکی معدی گذشت و به‌دستوریکه در مقالةٌ امراض معده خواهد آمد و اصلاح معده و 
تقویت آن نمایند بالحمله اگر .... در فم معده باشد به آب ترب و آب شبت و سکنجبین قی کنند و اگر در قعر معده باشد 
بعد استعمال منضحات و مقطعات و امتلای شدید بمقییآت قی نمایند و اگر تنقیه آن بقی ممکن .... نیم منقال و 
غاریقون سفید دو دانگ با دو مثقال اطریفل صغیر آمیخته حبوب ساخته بهآب نیم گرم بخورند تا تنقیة معده شود و 
استعمال ایارج فیقرا نیز ازالةٌ آن نماید به‌عده تنقیه .... یا قوقایا و یا به‌ایارجات کبار نمایند پس بغراغر و اصلاح غذا مثل 
نخوداب چوزةٌ مرغ و دارچینی و اکتحال باين کحل کنند زهرةٌ کیک زهرة باز زهرة روباه زهرةٌ کرکی زهرةٌ کرکس ... 
تیس حبلی مخلوط بعسل صافی نموده به‌آب رازیانة مروق مخروج نموده اکتحال نمایند و اگر تربد سفید سنای مکی هر 
دام یک جوو قشم کرقن قشم کانیی خی خشهاش شاهره هر کدام ره 040 رم مور رده عل آن آب 
بیخوشانند قا ریغ بماند ب‌دستور مطبوخ سایق در کیالات ذماغی استعمال نمایند برای. خیالات که از ابخرة معده باشد از 
مجربات صاحب نزهه است .... که اگر از حبوب ملائمه فایده نشود تنقیه باوغاذیا بعد نضج بماءالاصول و پرهیز و ایضاً 
استفراغ بصبر و آفسنتین و مصطکی و اصلاح تغذیه و تضمید معده بصبر و سنبل‌الطیب و مصطگی .... وجود خطمی و 
مانند آن اگر مزاج علیل احتمال کند والا بجرادة سفرجل خوشبو و عصارة حصرم و امثال ان نافع و تنقیه معده به‌ایارج 
فیقرا و بعد دو روز استعمال .... تخم کرفس و انیسون و مرماحوز به‌عده اکتحال بکحل غریزی و تقویت معده بمصطگی 
و انیسون و بادیان و گلقند و اطریفل و هلیلةٌ مربی و غيرهٌ نیز مفید بود و اگر .... حار باشد به مطبوخ هلیله تنقیه و 
بشربت انار و شربت لیمو تقویت نمایند و ایضاً در ماده بلغمی قی به‌ادویه مذکوره و استعمال حب دهب يا ایارج فیقرا 
تنها یا باطریفل .... چند شب متواتر سخت سودمندست و غذا گوشت ماکیان با نخود پخته و بمصالح گرم خوشبو ساخته 
مفید و اگر بمشارکت معده از پیس باشد تعرض به استفراغ ننمایند و در علاج او نوشیدن ماءالشعیر و شمیدن صندل 
سفید و گلاب اقتصار ورزند و آنچه از حصول خلط سوداوی در شرائین باشد بعد نضج بمنضح سودا تنقیه از مسهل سودا 
و حب افتیمون و ماءالجبن .... لاجورد و حب او و معجون نجاح و مانند آن نمایند و هر چه در مالیخولیا گذشت حسب 
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حاجت به‌عمل آرند و اگر فائده نشود بقطع و داغ شراین صد غين پردازند و آنچه سبب امتلای ... از خون گرم باشد 
بکار برند و تقلیل غذا نمایند و از گوشت و شیرینی بپرهیزند و آنچه از شظایای رطوبت باشد بقی و مسهل بلغم و حب 
ایارج تنقیه معده و دماغ کنند و مدام به آب گرم تکمید چشم سازند و کثرت ریاضت معتاده به‌عمل آورند و از شرب 
شراب و مرطبات و مغلظات و مبخرات بپرهيزند و سهر طویل و جماع و شب خواری ترک نمایند و آنچه از کثرت 
رطوبت بیضیه باشد علاجش همان ست که در فصل اتساع بهر اتساع .... مذکور شد بدان توجه نمایند و آنجه از قلت 
رطوبت بیضه باشد علاجش همان ست که در بهآب ضیق بهر ضیق یبسی مذکور شد و هر چه در ضعف بصر یبسی 
خواهد آمد بکار برند نزول الماء آن رطوبت غریبه است که از سر فرو آید و در ثقب عنبیه مابین رطوبت بیضیه و طبقه 
قرنیه بایستد و نفود اشباح را بسوی بصر یا خروج نور را بسوی مبصرات منع کند و این رطوبت .... می‌باشد در کمیت و 
کیفیت بعض آنها قابل قدح اند و بحضی نیستند و اختلاف او در کمیت چنان بود که اگر به نسبت ثقبه بسیار باشد تمام 
ثقبه بند گردد .... بالکل باطل شود و این قابل قدح نیست مگر آنکه بطریق امتصاص در مهت یعنی میل محوف آب را 
بکشند و درین خطرست و اگر بقیاس او کمتر باشد یک جهت شود و جهت دیگر مکشوف ماند و درین صورت آنچه از 
مرئیات محاذی جهت مسدود باشد بنظر نیاید و آنچه مقابل جهت مفتوح بود دیده شود و گاهی نصف چیزی .... او بنظر 
وقت دیگر بتمامه در نظر آید و اين از بهر آن باشد که هر گاه آن چیز در مقابل مسدود افتد هیچ ازان مدرک نگردد و 
چون در برابر مکشوف اید تمام آن محسوس شود و این سدة ناقص گاهی بفوق و گاهی باسفل و گاهی گرداگرد مانند 
او از جمیع جوانب مکشوف ماند و درین وقت جوانب هر شیء .... و در وسط او همچون روزن يا مغاک متخیل گردد و 
این نوع نیز عسرالقلع و قدح آن دشوارست و گاهی متوسط می باشد به نسبت ثقبه که مملو مینماید ثقبه را و زیاده بر 
آن باشد و این اولی به قدح و قابل قدح‌ست و اختلاف او در کیفیت گاهی در قوام بود پس اگر رقیق صاف باشد اگر چه 
تمام ثقبه را در بر گیرد لیکن به‌سبب رقت مانع .... روشنی آفتاب و چراغ و دیگر اضواء نگردد و اگر بسیار غلیظ و لزج 
بود هیچ دیده نشود و این بقرنیه می چسبد و از مهت بدشواری منقلع می‌گردد و گاهی بزودی از موضع خود .. 
می‌گردد و گاهی در رنگ باشد که بعض او هوائی اللون و بعض او اییض جصی و بعض او ابیض لولوی و بعض او 
ابیض مائل بزرقت و فیروزی و ذهبی و بعض او اصفر و بعض او آغبر و اسود بود و قابل تر از اینها هر علاج از جهت 
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لون پهواتی و ابیض لولوی است و آنچه قابل بزرقت و فیروزی باشد کمتر علاج قبول کند و ایاجصی .... کدر و شدید 
نی اسر فیک اد نوناق عایا سس بت که که مار فا ها ات از 
اقسام او غمامی و زیبقی .... -جوئی و زجاجی و بردی نیز نوشته اند و این همه غیر قابل قدح است و قسمی از اقسام 
ات که اسر سای ای ی اس ام ی وکا فان رل سا 


بلکه صاحب آن ضعیف البصر گردد در بعض اوقات زیاده و در بعض اوقات کمتر و قدح را درین اثری نیست مگر بعد 


صلاح .... آید و قابل ترین آقسام آب برای علاج از جهت قوام ماء رقیق ست که هر گاه بر آن انگشت غمز کنند و 
حدقه را بجنبانند بسرعت متفرق گردد پس بزودی عود کند : # و جمع شود و امید زوال این بقدح باشد و گاهی 
تجربةٌ این بطور کنند که بر چشم پنبه نهند و بر آن بزور نفخه زنند پس پنبه را جدا کرده بسرعت ببینند که آیا ... 
محسوس می‌شود پا نه اگر حرکت او دیده شود و قابل قدح باشد و کذلک اگر از بند کردن یک چشم ثقبه و چشم دیگر 
بهم میرسد و به‌سبب ضعف دماغ دائم مائیت در مائیت پیدا می‌گردد و بسوی چشم میریزد و گویند که ... قدح ان است 
که سفید و صافی و معتدل در رقت و غلظ باشد و چون بیمار عطسه زند خروج روشناتی مانند شعاع از چشم او 
رسیدن سقطه و ضربه بر سرست یا امتلای بدن از رطوبت يا صداع شدید مزمن و شقیقه یا رسیدن سردی شدید از 
خارج به‌چشم مثل برف و یا هوای بسیار سرد و يا سردی مزاج دماغ يا ضعف روح باصره و ضعف حرارت غریزی چم 
چنآنچه در مشائخ و ... که گفته اند نزول الماء بیشتر مشائخ را به‌سبب کثرت رطوبت فضلیه در اعضای ایشان یا ضعف 
حرارت ایشان از تحلیل بهم میرسد و همچنین مبرودین ... و بعد از امراض طویله می افتد و ایضا کسی که مداومت 
هنگام خواب و حمل ثقیل و حرکت سخت و جماع قبل هضم و ریختن آب شدید الحراره بر سر نیز از اسباب نزول 
نوشته و بیشتر مردم سیاه چشم را به جهت کثرت .. در عین اکحل عارض می‌گردد و بعضی گویند که چون آب در 
حدقه مجتمع گردد ازان غشای رقیق که حائل می‌گردد میان آن و میان حدقه متولد می‌شود بالحمله ازین اسبا.... اگر 
نزول یکبارگی افتد ضرورت علامات فارقه نبود و اگر بتدریج واقع شود آثار ابتدای آن دریافتن واجب ست تا قبل از 
شعاع و مانند آن به حسب اختلاف اشکال آن رطوبت روبروی چشم محسوس شود و فرق ... منذرة نزول و خیالات دیگر 
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آن است که خیالات منذره در در اکثر مع افزونی کدورت چشم و خلل بصارت روز بروز خصوصاً در یک چشم یا در بهر 
دو مع تفاوت ... و در امتلاء خلو معده تفاوت در خیالات نشود و استعمال اشیای مسکن بخارات و مسهلات مفید نگردد 
و رنگ حدقه خالی از تغیر و کدورت نبود و بعد سه چهار ماه تغیر .... و زیاده از شش ماه نگذرد که ابطال بصارت نماید 
و اشیای روشن مثل چراغ و ماه مضاعف بیند و گاهی اشباح کثیر از چراغ و قمر تخیل نماید هر چند که در خارج از یک 
.. بیش نباشد و فرق در سدةٌ عصبه و نزول الماء چنان کنند که در نزول از غمز یک چشم ثقبة دیگر متسع شود و در 
سف ود مگ که اب شید اقا واگ یل با یعردسفای آب واطافت ان ری اقا ودرا که 
بیند این نیز دلالت بر سده کند علاج هر گاه خیالات منذر نزول معلوم شود در ابتدا که هنوز بصر باطل نشده باشد نضج 
ماده پرداخته تنقية بدن از مسهل بلغم نماید به‌عده حب ایارج و شبیار و قوقا پا تنقی دماغ کنند و غرغره به‌ایارج و 
سکنجبین و دیگر غراغر و سعوطات و مضو... دماغ از رطوبت به‌عمل آرند و عطوسات اگرچه منقی دماغ ست مگر از 
جهت سختی تحریک در آن خوف تحریک آب ست لیکن بعد تنقیة کامل مضائقه ندارد و اگر قوت قوی باشد تنقیه با 
... و حب ذهب و حب صبر بطریق شبیار متواتر کنند و درین آثنا نضج ماده نیز مرعی دارند و در منضجات و مسهلات 
رعایت مزاج مریض و قوت او لازم شناسند و اگر قوت ضعیف باشد هر سه روز یا در هر هفته یکبار حبوب مذکور یا 
کر رو وی که کر مکی نا خر رن عم رتیه 
اطریفل به‌ایارج بکار برند و اگر مزاج احتمال کند ایارجات کبار خصوصاً ایارج جالینوس و ایارج ارکافانیس دهند و روفس 
گوید که تنقیه بشحم حنظل مع قنطوریون دقیق نمایند و بعد ... ملازمت اطریفل صغیر تنها یا به‌ایارج و اطریفل 
اسطوخودوس و معجون وج و معجون فلاسفة هندی و معجون الموّمنین و حب کوتوالی و دوا بالمسک مر کثیر نافع 
ست و استعمال .... سوده در اطریفل آميخته نیز معمول است و خوردن گلقند با وج و بادیان و زنجبیل مساوی با عسل 
از هر یک یک مثقال نافع و کذا استعمال تریاق کبیر و مشرد و دیطوس.... ابتدای نزول الماء بشرط نقای بدن نافع ست 
و همچنین مداومت افیون و استعمال هلیلاً مربی یک عدد هر شب و ایضاً شرب بادیان و پوست بیخ او و برگ او یا 
مرزنجوش و يا برگ ترنج مربی به عسل و با هلیلةٌ کابلی مخلوط به آفتیمون و یل جعده جبلی بصبر و یا وج و یا 
سکبینج و يا غاریقون و یا ادمان اکل هلیون و یا لعق صعتر بعسل تا بست روز صبح ... هر واحد مفید ست و سعوط 
منقی دماغ مثل شونیز سوده در روغن ایرسا یا روغن آجر و یا بزهرة خروس چند مرتبه و يا بصبر و کذا سعوط حجر 
البقر بقدر یک عدس و آ.. و يا به شیر زن که مجرب سویدی ست و ادامت سعوط معمول و نفوخ مفید نزول و اکتحال 
وج مع سرکه تا شش ماه نافع ست و شمیدن مقویات دماغ مثل عنبر و .... و بوئیدن مرزنجوش و سداب و یاسمین و 
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شونیز و مالیدن روغن مرزنجوش بر سر و استنشاق آن و روغن بلسان مفید بود و بهترین تدابیر در ابتدا این ست که داغ 

#.... بدون قطع آن دهند تا رگ یسوزد و بعدا داغ سه روز حرام مغز بر آن بمالند به‌عده پنبه به روغن کنجد 
آلوده گذارند و هر چند که از داغ رطوبت بتراود بهتر باشد .... در اثنای آن سرشته پرهیز در دست دارند و تلئين طبع 
لازم شمارند و بقول شیخ در ابتدای آب فصد شریان پس گوش نافع است و گویند که ارسال علق بر صدغین در ابتدای 
او نافع بود و قبل تنقیه اکحال ملطف و جالی استعمال نکنند و ابتدا بادوية لینه مثل اکتحال آب بادیان بعسل و زیت 
نمایند و به‌عده بتدریج ادوي مرکب از سکبینج و مانند آن به‌عمل آورند و اکتحال تخم کتم محلل آب است باریک 
سوده در شهد صاف آمیخته بکار برند و دخان کندر نیز برای ابتدای نزول آب از مجربات ست و بعضی گل سیوتی ... 
کندر گرفته سوده در فتیله پیچیده به روغن کنجد چراغ می افروزند و دود آن گرفته در چشم میکشند و میگویند که 
نزول الماء را زیاده شدن نمیدهد و اگر پوست زرد داخلی سنگدان چزر را چون خوب شسته خشک کنند و به مثل او 
نمک لاهوری سحق بلیغ نموده اکتحال کنند نیز عجیب النفع و بالخاصیت مفید و اکتحال عصارهٌ آمله هم نافع بود و 
بقول .... اکتحال آب پیاز تنها و با عسل جلا دهد و بسیار مفید بود و انگز و خوردن و با شهد اندر چشم کشیدن سود 
دارد و اکتحال سر خفاش سوخته بعسل سخت سودمندست ... رم ععارة درخت بادیان و خوردن گلقند برگ صعتر وقت 
خواب در اثنای استعمال آن ئیز در ابتدای نزول مجرب و معمول است و کذا دماغ خفاش با زغن ... عسل آمیخته در 
چشم کشیدن مجرب و اکتحال به روغن آجر برای تحلیل آب نازل بیعدیل و دیگر ادوية مفرده و مرکبه که مسطور 
گردد حسب حاجت به‌عمل آرند و غذا .... حب این مرض باغذية خشک چون گوشت کبک و تیهو و مرغ و قلیة خشک 
مطنجنه و مشویه و نان خشکار و مانند آن کنند و در طعام دارچینی و صعتر و حلتیت و زنجبیل ... سداب و بادیان تر و 
آبکامه و عسل داخل کنند و بعد غذا بر تشنگی صبر نمایند و خواب بر غذا و در روز نکنند و مها امکن از شرب آب منع 
کنند و بقول احمد بن ثابت .... خیالات منذر نزول الماء از استفراغات قویه و اغذية غلیظه و آوازهای بلند و حرکات 
سخت و جماع به جهت خوف نزول آب احتراز کند و اگر بجای آب عادت ماءالعسل .... بغایت مفید بود و واجب است که 
صاحب آواز امتلای طعام و آب بسیار و شراب و شیر و کثرت جماع و حمام متصل و فریاد و دویدن حذر کند و بر 
خوردن طعام نیمروز اقتصار نماید و از ماثبی ... و فواکه و بقول رطب و حموضات و امراق و لحوم غلیظه مثل بقر و 
جاموش و میش و دیگر مغلظات و مبخرات مثل عدس و کرنب و گوشت نمکسود و بادنجان و سیر و پیاز و گندنا ... و 
پنیر کهنه و آمور محدث نزلات و تواتر فصد و حجامت و قی اجتناب ورزد و اما اگر مریض جوان و گرم مزاج و کثیرالدم 
باشد و احتیاج به فصد لازم دانند به فصد اجازت دهند و نزول الماء صداع شدید حادث شده باشد اولا علاج صداع 
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فائده نمی بخشد لما قلنا سابقا ذکر ادویه مفرده و مرکبه یونانیه که در نزول الماء نافع است اکتحال منز سر خطاف 
به آب پیاز آميخته و کذا عصارة .... بادیان باکحال آمیخته و کذا آب بادیان که با ربع آن عسل جوشانیده باشند تا غلیظ 
گردد و کذا عصارة شقائق النعمان مامیران و خاکستر پیاز فصل ... بلسان و مرجان و اقلیمیا و شجرة مریم تنها و بمسل 
آميخته و کذا رتة سوده و کذا مغز سر میش بعسل آميخته و کذا غاریقون و کذا زهرة فرس الماء سه روز گذاشته بعسل 
آميخته .... و چهار روز و کذا حجر لبنی سوده تا چهار روز و کذا عصارةٌ فراسیون تنها یا بزهرةٌ چرز آمیخته و کذا زهرة 
کلنگ به‌آب چقندر و برگ مرزنجوش آميخته و کذا فرفیون .... ادویه نزول است و کذا مر در آب طبیخ کرکم و فوتنج و 
فراسیون حل کرده و کذا آب سداب باکحال آميخته و کذا خاکستر سرطان و کذا سرمه در آب کمات پرورده و کذا زهرةٌ 
تس بلای خشک کرده سائیده به‌آب بادیان سرشته شیاف ساخته و کذا کماذدریوس و کذا ذریوس و کذا نفط سفید و آب 
بک آفمی فا سین سوه و کر مک یا وی سم که امش فا مس دبا خر سس 
زیت آميخته و يا زهرةٌ خروس سیاه به‌دستور آميخته و يا مرزنجوش و یا صبر سوده به‌آب پخته و یا پنجال باز ... 
سوسن پخته گرداگرد چشم و کذا برگ نرگس خشک سائیده در حنا آميخته بر سر هر واحد نافع نزول الماء نوشته اند 
دیگر هر زهره که از کبک و کلنگ و شبوط و خطاف و خروس ... و روباه و خروس و آهو و شیر و گرگ و گربه میسر 
شود جون خشک نموده قدری مشک خالص بآن آميخته در چشم کشند سودمند بود و کذا مرارات دیگر مثل مرارة ... 
پشه و عقاب و باز و کرکس و سنگ پشت بری مخلوط بسل که انفع ادویه است و عقرب بحری و زهرةٌ بز نر 
بفراسیون آميخته و زهرة خرگوش و ماکیان و بقر وحشی ... و دیگر بقول رازی اگر زهرةٌ شبوط وجدی و جحل خشک 
اعتحال کوای هی و افلیمیای گهین وشنک سوه با هم آمیسته اککر در انا مه هی ود هگ ول تین گزه 
اگر مارقشیشای ذهبی :: # در شيشهةٌ که گل حکمت نموده باشند اندازند و موی اسپ دردهن شیشه نهاده 
بطریق معروف چکانند و باحتیاط در شيشه نگاهدارند و شرباً و مروخاً بکار برند سعوط که ... نزول و تنق دماغ معمول 
زره وشات رل مت شک خالمی یک ماه ی دا هه سا یی رک ات فان را 
ماشه کوفته بيخته استعمال نمایند شیاف مرارات که جهت نزول آب و قروح و غشاوه و رطوبت مفید و از سرعت نفوذ 
در طبقات تاثیر میکند و قوش تا دو سال باقی می ماند اقلیمیای سوخته پانزده درم صمغ عربی هشت درم مداد هندی 
فلفل سفید هر یک پنج درم سفيدة قلعی چهار درم اشق سکبینج روغن بلسان جاوشیر هر یک دو درم زهرةٌ کفتار آفیون 
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هر یک یک درم زهرهٌ ماهی شبوط زهرة کبک هر یک هفت درم زهرة باشه و عقاب و گاو و گرگ و غراب و باز هر 
یک نیم درم و آنجا که روغن بلسان یافته نشود روغن آجر بدل او کنند و شیخ گفته که ضروری زهرة شبوط و گرگ 
ست و دیگر زهرها زوائد اند و باید که بهآب بادیان اکتحال نمایند شیاف که قائم مقام مرارات است جهت قطع مادةٌ 
نزول و انتشار بتجربه رسیده آب زهرةٌ بز کوهی در ظرف مسی خشک کرده ده درم شحم حنظل نیم درم سکبینج دو 
درم فرفیون ... در هر یک یک درم به‌آب سداب یا آب بادیان شیاف سازند شیاف جلا که از شیاف مرارات بهتر و بی 
غائله است و جهت نزول آب و خیالات بی نظیرست و ضعف بصر رطوبی را بغایت مجرب توتیای کرمانی مغسول بست 
درم به‌آب مرزنجوش تازه که شب داشته صاف کرده باشند سرشته بگذارند که خشک شود زنجبیل فلفل دار فلفل هر 
کدام دو درم مامیران دو درم نوشادر زعفران حضض کتیرا صمغ عربی اشق مس سوختة زنگار آقلیمیای فضی هر یک 
تقو شم اس اما کار هه یاف سا رایتخا خفیه فری یوس زوا ایام شرس 
نظیر است و سبل و بیاض و ظفره و دمعه را نافع معه کوفی فلفل سیاه دارفلفل ناخن فیل تخم سرس سنگ بصری هر 
تکدفم باق رای ایا میاه هر نک مه ماه پرست خایاه ارف فاگ مس هر یکت مادسازگفیمان 
ذهبی تخم کهرنی سفیدی ... کبوتر صحرائی هر یک چهار ماشه قرنفل یک ماشه کوفته بیخته باریک سائیده در ظرف 
آهنی همراه شاخ گوزن به آب لیمو سه روز سحق نموده شیاف بسته نگاهدارند و در نسخة اصول صاحب فتاح وزن دهنهةً 
فرنگی چهار ماشه است و گفته که اگر دهنة فرنگ هم نرسد عوض آن توتیای سبز اندازند کحل معمول در نزول هلیلة 
زرد مع خسته سوخته ..النیل سوخته هر یک دو درم غنجهةٌ یاسمین ناشگفته در سایه خشک نموده یک صد عدد 
دارفلفل ده عدد صلایه کرده به‌عمل آرند انا قوی تر از اول دارفلفل .... چینی صادق هر یک دو درم بندقة اسرب که 
در بدن شیر زده باشند بوزن چهار درم سرمه سا نموده بکار برند کحل برای ابتدای نزول و ضعف بصر و سلاق مع 
توتیای کرمانی مغسول توبال سس سوخته مروارید بسد ساذج هندی اقلیمیای فضه صبر سقوطری سرطان بحری 
سوخته زعفران سنبل رطیب هر یک دو درم ساانج مغسول شش درم نوشادر فلفل سفید دار فلفل هر یک نیم درم 
منک یک تانگد فان مره از فبانند کح سحرب عکيی تکاله کاخ کقاور شم تقو زر لین آبپ خاسیت میب 
دارد مروارید سرمه مارقشیشای ذهبی سوخته پوست هلیله زرد فلفل گرد مشک ورق نقره به‌دستور تیار ساخته اکتحال 
نمایند ماهی ورق طلا و سنگ بصری و مامیرلن چینی اضافه کرده می‌شود کحل معمول حکیم واصل خان که بر خود 
آزموده بودند برای دفع نزول که شروع شده باشد ت راهم نافع است 9 تقویت بصر کند سنگ بصری گل سنییلی تازه 
هر یک دو دام مغز گهنگچی مامیران چینی مغز تخم سرس کف دریا مروارید مغز تخم کهرنی هر یک نیم دو ماشه ... 
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سیاه قرنفل هر یک دو نیم عدد لیمو کاغذی یازده عدد گلاب نیم آثار اول از لیمو تخم برآورده سنگ بصری مغز 
گهونگچی و کهرنی و سرس در آن انداخته بند کرده بالای ... ان آویزان نمایند که دود به آن رسد در چهار پنج روز که 
لیمو خشک شود باز لیمو دیگر پر کرده نگاهدارند باز گرفته باریک سائیده در آب لیمو اندر ظرف کاسنی از چوب ... که 
فلوس جست در آن چسبانیده باشند و در چوب دوم فلوس مس چسبانیده کهرل کنند از هر دو چوب به دفعات و 
مامیران و گل چنبلی و دیگر دوا که نگاه داشته اند ...کنند تا که صد لیمو تمام شوند از وقت مروارید سائیده داخل 
نمایند و باز با گلاب همه را کهرل کنند باز خشک کرده مثل سرمه سائیده نگاهدارند وقت صباح یا شب ...میل قدری 
در چشم کشند و بعد چهار پنج روز چرک دندان در هم کشیده باشند بشسب و در آن روز موقوف نمایند انشاله تعالی 
آهسته آهسته نزول دفع شود .... مقوی که جهت ضعف بصر و غلظ روح و خیالات و نزول آب مجرب ست نسخة آن 
اجزای همان شیاف جلاست که مسطور شد لیکن درین نسخه زعفران ... کتیرا صمخ اشق مس سوخته زنگار اقلیمبا 
داخل نیست و وزن نوشادر یک درم ست باقی به‌دستور کحل صابون که در ابتدای نزول مستعمل نسخه آن .. ست که 
در ادوية بیاض چشم مذکور شد لیکن درینجا وزن صابون لاهوری قسم اول پنج درم و رال هفت ده ماشه و نیم و نیله 
تهوتهه سه ماشه و یک سرخ ست : # باید که یک روز در میان داده اندر چشم کشند و از ترشی و بادی و غذای 
حار احتراز نمایند و روزی که در چشم کشند از هوا و آب احتیاط دارند معجون که بعد تنقیه ... استعمال آن در ابتدای 
نزول و خیالات بهترست وج ایارج فیقرا بادیان صعتر فارسی برابر حلتیت ربع یک جزو کوفته بیخته بعسل سه چند که 
در عرق بادیان تند دو چند عسل قوام نموده باشند بسرشند و هر روز بقدر بندق وقت صبح بخورند معجون که مسمی 
بفلاسفة هندی ست در تقوبت دماغ و منع صعود بخارات و خاصهٌ جهت نزول و اکثر امراض چشم مفید و بی بدیل ست 
هلیلة کابلی بلیلة آمله فلفلسیاه دارفلفل تربد موصوف هر واحد چهار مثقال شیطرج شکر طبر زد هر واحد دوازده منقال 
کوفته بيخته با قند سفید دو چند و عسل خالص یک چند و روغن گاو به‌دستور مقرر بقوام آرند نفوخ برای نزول الماء 
فائده دارد زعفران افیون دارچینی هر واحد نیم ماشه قرنفل الائجی خرد هر واحد پنج عدد دار شیشعان شش ماشه 
سنبل‌الطیب دو نیم ماشه سائیده نفوخ کنند دکر ادویه هندیه نافع نزول الماء مغز گهونگیهی سفیده آب لیموی کاغذی 
کهرل کرده باریک سوده نگهدارند و وقت صبح قدری در چشم چکند که مانع نزول است و کذا اکتحال تخم نربلی 
بمسل سائیده و کذا نوشادر سوده و کذا زهرة کلاغ به نیم وزن عسل آميخته نافع دیگر که نزول را زیاده شدن ندهد و 
در منع آن مجرب و عجیب است شيرة برگ تمر هندی بوزن ده فلوس در جام پهول کرده با دستة چوب نیم که فلوس 
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نمایند و بکار برند دیگر مغز هنگوت دو جزو آفیون یک جزو بهآب سائیده شیاف ساخته در چشم کشیدن در ابتدا نافع و 
کذا چرک گوش آدمی و انکوزة مساوی در شهد سوده اکتحال نمودن و دیگر که نزول را زیاده شدن ندهد نیله تهوتهه 
دو دام کته سفید پوست هلیلةٌ زرد هر یک سه تانک پهتکری بریان پنج تانک به‌آب سائیده شیاف سازند و در سایه 
خشک نموده اندر چشم کشند دیگر که مانع نزول الماء است و افزون شدن نمیدهد حلتیت نربلی سنگ بصری توتیای 
سبز پهثکری بریان ههر یک چهار درم با دو آثار آب جغرات سوده شیاف ساخته به شیر عورت سائیده در چشم کشند 
دیگر که در ابتدای نزول مجرب بعض مجربان هندست شب یمانی دو ماشه در ظرف گلی بریان نمایند هر گاه گداخته 
شود دو قرنفل در آن غرس کنند چون خشک شود از آتش گرفته بسایند و قدری به آب حل کرده بمیل در چشم کشند 
و گرد چشم طلا کنند اقوال حذاق شیخ میفرماید که ایارج فیقرا درین بهآب جلیل النفع است و کذلک حب ذهب و آنجه 
در آن ادویه مثل قنطوریون قصامر واقع شود و از جمله ادوية قویهاکتحال سکبینج سه درم حلتیت خربق سفید هر یک 
ده درم عسل هشت قوطولی ست و آنچه بسیار مجرب ست سر خطاف سوخته بعسل در چشم کشیدن و شیاف 
اصطفطیقان و جمیع مرارات مذکوره است و قوی تر زان شیاف مراراتمارستانی و شیاف مرزنجوش ست و روغن بلسان 
در آن نافع بود و آنچه در ابتدای اب نافع ست این است که بگیرند زهرة نر گاو جوان صحیح البدل و در ظرف مسی 
قریب ده روز تا دو هفته بگذارند به‌عده مر و زعفران سوده و زهرة سنگ پشت بری و روغن بلسان هرواحد دو درم 
خوب باهم حل کرده اکتحال نمایند و ایضاً بگیرند خربق سفید یک جزو و حلتیت یک جزو و سکبینج پانزده جزو شیاف 
ساخته در چشم کشند و ایض از خربق سفید یک جزو فلفل نیم جزو اشق ثلث جزو به‌آب ترب شیاف ساخته استعمال 
نمایند و هم او می نویسد مردی را دیدم از طلبة علم که او را نزول الماء عارض شد و خود علاج آن به استفراغات و 
اختیار پرهیز و تقلیل غذا و اجتناب از شورباها و مرطبات و اقتصار بر مشویات و قلایا و استعمال اکحال ملطفة محللة 
جالیه نمود پس بصر او بخوبی عود کرد و فی الواقع در ابتدای نزول الماء تدییر مذکور نفع می بخشد حکیم علی گوید 
که از بعضی نقل کرده اند که بعد استفراغ موافق به فصد و مسهل و لزوم پرهیز چون محاجم و آله معروف با نبوبة که 
از برنج و آبگینه میسازند برهر دو شریان صدغین نهند و عقب او میل به‌آب گرم فرو برده در چشم کشند و هر روز یک 
دو بار این عمل نمایند نزول الماء را زائل کند و چون آب رقیق شود به شیاف مرارات و شیاف بر.. اکتحال نمایند که از 
قدح غنی سازد و از تالیف من منجمله ادویه عظیم النفع این است که توتیای کرمانی مازوی سبز توبال مس هر یک 
سه درم سرمةٌ بعید اقاقیا قلقطه سوخته سفیداب دخان سقف خانه مس گران هر واحد یک درم و نیم خوب بسایند تا 
مثل غبار گردد هر روز دو بار در چشم کشند و از مرطبات پرهیز کنند و بر اطریفلات مواظبت نمایند و گفته که اين 
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سرمه جلیل النفع است چنانچه زنی پیر ساله را نزول‌الماء عارض شده بود و یک چشم او نابینا گشت و سه سال برین 
ال تکرش میاه کطایی ای بر ای داش که لاهن قلخ ی متشه رامع کوسی سس رکف مق 
چهار ماه بر استعمال کحل مذکور .. و مرض او زائل شد و بصر او عود کرد و این کحل را برای کسی که مزاج او 
خصوصاً مزاج سرد چشم او شدید الرطوبت باشد خوب ست و اکتحال زهرهٌ افعی بعسل .... :« # در کوزه نو 
گذاشته سرش بند نموده بگل حکمت گيرند و در کوزه شیشه گران یا تنور تا هفت روز داشته برارند و چون سفید 
خاکستر شده باشد سرمه سا نموده .... درین بهآب سخت سودمند است و اين شیاف نیز از مجربات اوست پوست سلیخه 
کوفته بيخته بزهرة آهو و خرگوش يا کبک نر سرشته خشک کنند و بار دیگر سائیده ... خشک نمایند و به‌آب بادیان 
اتیال کی که باضوه تاه یی ارف را در ماه وهی وان فا کسید واه شوه 
بر آورده .... بسایند و پیاز سرخ در خاکستر گرم بریان نموده اول آب آنرا در چشم کشند انگاه سودةٌ سر خطاف را بطریق 
سرمه اکتحال کنند و بربندند و سه روز همچنین .. بینائی در چشم پدید آید و علت زائل شود و اين از عجائب اعمال 
است دیگر اکتحال بتوتیای هندی و سرمةّ اصفهانی هر دو را به‌آب بادیان پرورده نافع بود باسلیقون کبیر معنی او کحل 
روشنائی واضع او بقراط است تاریکی چشم و ابتدای نزول آب و دمعه و جربو سبل و ظفره و شرناق و ستبری پلک را 
تم ایک تب آقاییرای قوش شک شوه درم تیک انش اي سا هقی ی زوین کلقان شام هل بیش لیاف ره 
اصفهانی هر یک دو درم نمک هندی قرنفل ... هر یک یک درم صبر سقوطری عصارة مامیثا مس سوخته هریک پنج 
درم مامیران نوشادر زرد چوب دارچینی هر یک سه درم پوست هلیلة زرد چهار درم کوفته و .... استعمال نمایند و اگر 
خواهند شیاف ببندند و اگر عصارة مامیثا بهم نرسد بحای ان شیاف مامیثا اندازند برود برای ابتدای نزول و خیالات نافع 
و نش.... رطوبات کند و تقوبت چشم نماید و دمعه و بیاض را نیز دافع ست ساذج هندی نیم درم بورق یک درم نشاسته 
ق ارم رگا اصقراتی شش درد غیا. تافدصعب ایازم که پرلی فق الماه مضیل فوات دام ایس ماگ 
زعفران دارچینی حب بلسان سنبل‌الطیب اسارون صبر مغسول سلیخه فلفل گرد غاریقون انیسه شحم حنظل قنطوریون 
دقیق هر واحد یک درم تربد موصوف سنای مکی کتیرا هر واحد سه درم کوفته بيخته نگاه دارند به‌عده بیارند بسفایج 
فستقی گل سرخ گل بنفشه پوست هلیله .... پوست هلیلة کابلی هلیلاً سیاه گاو زبان هر واحد یک درم در نیم انار آب 
بجوشانند وقتی که این قدر آب بماند که در ن ادویه خمیر کرده شود مالید ه صاف نموده ادویه ... در ان خمی کنند :و 
بقدر مونگ جها سازند و بعد نضج مواد حب مذکور شش ماشه یکپاس شب باقی مانده بهآب گرم خورند و بخواب روند 
به‌عده وقت صبح حب مذکور یک توله همراه ... بخورند گل بنفشه نه ماشه گل سرخ سرخ گاو زبان هر واحد هفت 
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ماشه مویز منقی پانزده دانه تخم کاسنی نه ماشه نیم‌کوفته مشب در نیم آثار آب تر کرده و صبح جوش دهند یا 
خیسانیده ... و گلقند آفتابی دو توله مالیده صاف نموده بنوشند و وقت تشنگی عوض آب عرق گاوزبان و عرق 
عنب‌الثعلب بنوشند و وقت دو پهر آب یخینی خورند و سه پهر کهچری ... حب ذهب که درین مرض بکار آید و تنقیه 
مواد حار از سر و چشم نماید صبر ده درم تربد موصوف هفت درم پوست هلیلةٌ زرد پنج درم سقمونیا سه نیم درم ... گل 
سرخ هر یک دو نیم درم زعفران نیم درم شربت دو متقال حب کنعانی که دماغ و جمیع اعضای سر و بدن را تنقیه از 
اخاقط انیت تمایت و یت قالم ورن فا اشلب اقمن هر ام نک همان با مک رمک و گنه خزود کر 
البصر افزاید و منع نزول‌الماء کند صبر زرد مغز بادام پوست هلیله زرد هر یک یک .... کوفته بيخته حب سازند حب 
کوتوالی مفید درد سر و مخرج صفرا و جمیع فضول دماغی و برای دواءالثعلب و روشنی چشم بسیار مفید چنآنچه 
دوستی آزموده و .... نزول‌الماء سودمند صبر سقوطری سقمونیای مشوی شحم حنظل عصارة افسنتین مصطگی هر یک 
یه تیم دنک سل بک‌ ایک یراق دنک ارت جبله یک شریت و یه آرقات ی کین تام واه رد فافع 
آمده و بدانکه آنچه از قسم حبوب درین مرض بخورانند باید که کلان بسازند تا در معده دیرتر ماند حب جدوار... منع 
تولد نزله و تقوبت دماغ خصوص مادةٌ نزول چشم بعد تنقية دماغ و بعد اطریفل اسطوخودوس مسهل النفع است افیون 
مقطر صاف کرده جدوار اسطوخودوس صمغ عربی هریک یک درم زعفران پوست هلیله زرد هر یک نیم درم تخم 
خشخاش تخم کاهو مقشر مغز تخم کدو مغز بادام مقشر هریک دو درم بهآب صمغ حب‌ها بقدر .... و فلفل بسته از حب 
خورد شروع نموده بتدریج بر حب کلان رسانند از ترشی و بلای و شیر و شیرینی و تره سبزی پرهیز نمایند حب برای 
نزول‌الماء درابتدای ... مانع نزول است و در انتها ضماد نمودن نفع میرساند مغز خستة بلیله مغز خستة آمله به‌آب صافی 
تا سی پاس سحق نموده حب سازند و یک نسخه حب نافع نزول در سبل گذشت.... مجرب شیخ الرئیس ست حب 
الفاده جزو صمغ عربی یک جزو هر دو را در بول کودک نابالغ سائیده بکار برند ایضاً که در ابنتدای نزول عجیب الاثر 
است و پنبدانة سوخته .... خاکستر غوک بحری دو جزو سائیده دو میل در چشم کشند بمداومت بعد مدت اثر میکند 
روغن آجر که لقوه و فالج و امراصض بارد را نفع دارد و جهت سم عقرب دافع ... نغع کثیر دارد و خشت پختة سرخ آب 
ندیده بقدر بادام پاره پاره کنند و در آتش اندازند که سرخ شود و بر انبر هر قطعه را گرفته در روغن زیتون سرد کنند 
پس از روغن  ....‏ # .ولات حکیم ممدوح ست و اگر آب بادیان تر بست مثقال عسل صاف ده مثقال زهرة 
کبک یک مثقال مجموع را در شيشه کرده در آفتاب نهند تا غلیظ شود ... بکار برند در نزول و تقویت بصر از شاگرد 
حکیم موصوف منقول است محمد زکریا گوید که زهرة گاو یک عدد در سکرجه کرده بر آتش نرم بگذارند و یک درم 
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حلتیت ... تا حل شود پس یک درم روغن بلسان داخل کرده بگذارند که غلیظ شود پس شیاف ساخته استعمال نمایند 
که عجیب الاثر و مجرب است و بیاض و انتشار را نیز فائده تمام .... ترکی زنجبیل حلتیت بادیان مساوی بعسل سرشته 
بقدر فندق هر صباح خوردن نیز از مجربات خود شمرده انطاکی گفته که در ابتدا مبادرت به تناول ایارج کبار و غاریقون 
و دواءالملک و و معجون هرمس و اکتحال بصبر و دماغ خروس پیر به شیر زنان و دماغ خطاف بعسل و کحلی که در 
بیاض گذشت به‌آب پیاز و ترب نافع است و برای بارد مزاج مثل زیت کهنه بعسل و مشک و مروارید محلول و کحل 
فولس چیزی نیست و حار مزاج از مروارید و سرمه و مارقشیشای سوخته کحل ساخته در چشم کشد که خاصیت عظیم 
در منع آب ... آنچه نازل شد برمیدارد و اگر رقیق و صافی باشد صاحب ترویح و حاوی صغیر گویند که در ابتدای نزول 
بعد نضج به مطبوخ بادیان سه درم بادرنجبویه اصل‌السوس جو مقشر نیم کوفته هر واحد دو درم با گلقند ده درم و تنقیه 
بدن و دماغ به حب ایارج یاقوقایا و تغذیه بمزورة نخود مع فرطم و بعد تنقیه استعمال غرغره بماء‌العسل و ایارج فیقرا و 
پرهیز از اطعمه بارد رطب و غیره اکتحال به شیافات حاده و اکحال مبدوة آب مثل شیاف مرارات و باسلیقون نمایند و 
اگر مرارةٌ بز کوهی ده درم شحم حنظل یک منقال فرفیون نیم درم سکبینج یک نیم درم سحق کرده در آفتاب خشک 
نمایند و به‌آب بادیان سبز یا سداب تر شیاف ساخته به گلاب حل کرده در چشم چکانند در ابتدا نزول‌الماء ناف بود و 
آنجه بصر را تیز کند و منع نزول نماید و ازان ایمن سازد تنقية دماغ و سرست در هر سال یکبار یا دو بار به حبوب و 
ایارجات و مطبوخات و تناول آب بادیان و آب سداب و طبخ وج و طبیخ دارفلفل و طبیخ مامیران و طبیخ عروق الاصفر 
و آب بادروج و اکل حلتیت و ترک مسکر و عشا و تخمه و جماع و اگر توتیا سائیده سه بار در آب بادیان سبز تر کرده 
خشک نموده .... فلفل دارفلفل مامیران هر واحد مثل عشر توتیا داخل کرده به آب بادیان بسایند و خشک کرده استعمال 
می نویسد که در ابتدا جهت نضج این مطبوخ دهند اسطوخودوس بادیان مکوه بادرنجبویه هر یک نه ماشه اصل‌السوس 
مقشر بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هریک هفت ماشه قنطوریون دقیق انیسون هر یک چهار ماشه مویز منقی سه توله 
شبیار نه ماشه بعرق مکوه فرو رند و صبح در مطبوخ مذکور برگ سنا یک نیم توله هلیلةٌ سیاه سه توله تربد سفید ریوند 
خطائی هر یک نه ماشه زنجبیل سه ماشه خیار شنبر ترنجبین هر یک هفت توله روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده 
دهند و بجای آب بر عرق مکوه و بادیان قناعت ورزند و وقت دو پهر نخوداب مرغ نوشانند و وقت شام غذای سابقه 
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دهند صبح از مطبوخ اسطوخودوس بادرنجبویه بادیان هریک نه ماشه اصل‌السوس هفت ماشه انیسون چهار ماشه 
شربت بنفشه چهار توله حرف نه ماشه و یا تودریین ویا کنوچه پاشیده بنوشند و همین نمط چهار مسهل کنند و روز انتها 
تنقیه به حب ذهب و صبر کنند و این تدبیر وقتی سود دهد که آب بغایت رقیق و صاف و نو در آمده باشد و اگر غلیظ و 
کهنه شده باشد سود نمی دهد و باید که تنقية دماغ بکرات و مرات نمایند ی افضل آن است که در هر هفته ایارج فیقرا 
و یا حب اپارج نه ماشه بخورند و بعد حصول تنقیه تام جهت نشف رطوبات باشیای مسدوده و ملطفه و مجلیه مانند 
شیاف مرارات و باسلیقون در چشم کشند و اگر بصلاح نياید بعد یک سال یا دو سال دستکاری نمایند و بهتر آن است 
که در ابتدا بعد تنقیه هر شریان صدغین کنند و داغ بآهن دهند و بگذارند که پخته شود ویم کند و تا چهل روز ببالاید و 
اگر درین اثنا ریم بند شود اندکی تیزاب نهاده باز ریم را جاری سازند و مقویات چشم و دماغ مثل اطریفیلات و معجون 
وج خورانند صاحب جامع از طبری نقل کرده که علاج قبل از قدح چنین نمایند که بمزاج مریض نظر کنند پس اگر از 
اعتدال کیفیتی خارج شده باسشد بسوی اعتدال رو کنند و اگر مزاج طبعی او احتمال استفراغ به‌ایارجات کند اول به 
مطبوخ افتیمون تنقیه نمایند به‌عده هفت روز مهلت داده تنقیه به حب ایارج يا حب قوقایا يا حب صبر بافسنتین و گل 
سرخ سازند و بعد تنقیه پرهیز کنند و بر الطف اغذیه اقتصار ورزند و از اغذیه مبخره اجتناب نمایند و بعد ازان قدح کنند 
اگر تاخیر قدح به‌سببی رو دهد اکحال و شیافات مبد و آب استعمال نمایند و لزوم پرهیز کنند که آب صافی گاهی 
بحسن تدبیر و استعمال این کحلها تحلیل و جلا می یابد اگر استفراغ به‌مسهلات جایز نبود بحقنه لینه به دفعات کثیر 
تنقیه کنند و بعد نقین نقاع بدن بقدح بپردازند و یا باکحال و شیاف و مرارات اکتحال نمایند و مارقشیشا را در کوزه کرده 
گل حکمت رفته بسوزند تا خاکستر گردد و یک جزو او با دخان سقف مس گران و اقلیمیای ذهبی هر واحد یک جزو 
فلفل نیم جزو سحق کرده بهشراب کهنه تسقیه دهند و خشک کنند و مرتبهٌ دیگر 410# به‌آب بادیان تسقیه نمایند 
و خشک کرده بسایند و بحریر بیخته استعمال نمایند که این کحل بعد تنقیه بدن و سر اکثر استعمال نموده و نزول آب 
زائل شده و حکیم عابد نوشته که در کتب معتبر دیده ام که پیاز مدور در آب و روغن زرد بپزند و بر نهار بخورند و از 
طعام شب اجتناب نمایند و رسومات ترک سازند و در جوف نهار نان ساو... و مطبوخ مذکور بقدر هاظمه تناول کنند و از 
بست پیاز تجاوز نکنند و اگر از طعام شب صبر نکنند در آخر روز نان محروس به آب دهند و دها و کامل برین مداوا .. 
وهر شب یا صبح یکبار از عسل مقوم به مثل او آب پیاز یک میل در چشم کشند که این ترکیب ماء اسود را نفع میکند 
انتباه هر گاه این مرض مستحکم شود و بصر را بالکل زائل گرداندغیر از قدح تدبیری سود ندهد و هرگاه ارادةٌ قدح باشد 
قبل ازو تنقیه بدن و دماغ نمایند و اگر احتیاج باشد فصد نیز کنند و ایضاً پیش از قدح نظر کنند که از آبهای مذکور کدام 
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قسم ست و قابل قدح است يا غیر قابل و با سدهٌ عصبه مرکب است يا نه اگر قابل و با سده باشد اول تفتیح سده کنند 
بتدبیری که در به‌آب بطلان سده خواهد آمد انفتاح سده قدح نمایند و آنجه غیر قابل قدح باشد آترا با این تدبیر قابل 
قدح سازند که تلطیف غذا کنند و کمتر خورند و از اغذية غلیظه چون گوشت گاو و شیر و ... خوردن شب و جماع و 
شراب و استحمام و پیاز و گندنا و بادروج و ماهی بپرهیزند و ماهی را خاصیتی ست که بر حدوث آب و تغلیظ آن یاری 
میدهد و کحلها ... چون مرارت و مانند آن در چشم کشند و بقول صاحب خلاصه التجارب ایارج فیقرا بسیار دهند باین 
مطبوخ قنطوریون دقیق سه درم بسفایج هفت درم تربد سفید مویز بست درم همه در نیم آثار بپزند تا بمقدار پنجاه درم 
باز آید صاف کرده بکار برند و نزد راقم بهتر آن است که تامدت چهل روز یک روز در میان دهند و بحای آب .... بعرق 
پاذباه تیاکیه پترقه و اغتيه باه کوه مایخ تفر بای تام آب غلیظ اش واگ آب وق تباید اما زر 
بر خلاف اين تدبیر کنند یعنی مفلظات و یا ماهی بخورند تا که آب بقوام آید و صاحب قدح مبتلا بصداع و ذکام و 
عطاس و سعال يا شدید الضجر یا سریع الغضب نباشد و شراب و جماع و حمام ترک کرده اکل اشیای مبخره والبان و 
بقول و فواکه رطب احتراز نماید و معهذا بعد سکون آب و حصول اندکی غلظ قوام قدح نمایند و ایضاً هنگام اراده قدح 
باید که چند روز قبل و قبل از تنقیه ماهی تازه و اغذية مرطبهةٌ ثقیله بخورانند و دیگر از اشربه و غیره مضرات آب 
استعمال نمایند پس تنقیه موده قدح کننند و بالجمله اگر آب بسیار رقیق يا بسیار غلیظ و از حسن تدبیر بقوام معتدل 
نياید طمع منفعت از قدح نباید داشت و در یوم معتدل الهواء و موسم یکی از اعتدالین و بر نهار قدح کنند و در آن روز 
ابرو باد تند خصوص .. و مغربی نباشد و بعد قدح پنبة بز روی بیضه و روغن بنفشه مخلوط آلوده برچشم نهند و بر 
بندند و چشم صحیح را نیز بسته دارند و تا سه روز در تاریکی بر پشت بخوابند و سخن نگویند و برای حاجتی بر اشارت 
اکتفا کنند و بول و بر ار هم بر پشت خواییده کنند و از عطسه و سرفه و غضب خود را نگه دارند و بر صدغین چیزی که 
سرد و سخت ... ضماد سازند تا صداع عارض نشود و اگر آمد عطسه معلوم شود بینی را بدست بمالند و باطن انگشت 
خنصر بزور منضغط نمایند و اگر سرفه آید تدارک او به یاقوذ او غی... و طعام بسیار اندک باید خورد و اشیای آشامیدنی 
مثل دلیه گندم بی نمک وقت شدت گرسنگی تناول نمایند و آنچه خائیدنی باشد نخورند و از اغذية مهیج ریاح و 
مبخرات و گویند که موافق ترین اغذیه حريرةٌ آب سبوس گندم است و اگر ضعف عارض گردد بشوربای رقیق گوشت 
تیهو بلاد سوست غذا سازند و اگر ورم یا صداع و غیره ... بتکرار نهادن دوای مذکور و خواب بر پشت تا یک هفته 
حاجت آفتد و در ورم حل رباط قوی و ارخای او واجب است و تا که وجع زائل نشود از ایستادن مریض احتیاط نمایند و 
در هر سه روز بوقت سه پهر رباط بگشایند و تجدید دوا نمایند و هنگام گشادن عصابه بهآب خلاف يا کدو یا اب عصی 
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الراعی و مانند آن تکمید چشم نمایند و بعد کشادن پنبه ... و پلک را به‌آبهای مناسبه بآهستگی تمام بشویند و به پنبه 
چشم کشند و از جماع و اطعمةّ مبخره و غلیظه و شرب شراب کثیر شب منع کنند و در هر فصل به مطبوخ افتیمون و 
حب ایارج تنقیه نمایند و بریاضت معتدل امر کنند و دخول حمام بعد ریاضت و دلک قدمین در اوقات خلو معده مناسب 
است ضعف بصر و اين عبارت است از خللی که در فعل بصارت واقع شود مثلاً هر شیء کما منبغی دیده نشود یا از 
مسافتی که بصر سالم میبیند نتواند دید یا در رویت آشیا خطا کند و چیزی بزرگ را خرد بیند و سیاه را سفید و دراز را 
کوتاه و راست را کج يا هر یک بعکس آن و علی هذا القیاس بالجمله اسباب کلية این مرض بر شش نوع است یکی 
آنکه سوء مزاج عام در بدن غیر خاص بدماغ و چشم یا خاص در معده بود از پبوست غالب یا رطوبت غالب خلطی یا 
ساذج يا بخاری متصاعد از بدن و معده :« # یابرودت مادی يا غیر مادییا غلبةٌ حرارت مادی يا غیر مادی که موجب 
این مرض گردد چنآنچه در حمیات حاره و دق و فرط اسهال و جمود و استسقا عارض شود دوم آنکه سبب او در نفس 
دماغ باشد از امراض دماغی معروف است که در جوهر دماغ یا در بطن مقدم افتد و يا از ظربه صاغط که عارض او گردد 
و این قسم دوم اکثر از رطوبت غالب يا پبوست که عارض شود عقب امراض و حرکات مفرط بدنی و نفسانی و 
استفراغات مفرط مسقط قوت مجفف ماده می افتد سوم آنکه از امر مختص بروح حامل قوت باصره باشد که رقیق با 
کثیف یا غلیظ یا قلیل گردد و رقت روح اکثر از پبوست و حرارت بود و گاهی از شدت تفریق بواسطة دوام نظر بقرص 
آفتاب و آتش و مانند آن از مشرقات عارض شود و گاهی اجتماع مفرط روح بسوی احتقان مفرط محلل نمد می گردد و 
اولا بهسبب آن کثیف گردد پس بار دوم رقیق شود و ازین قبیل ست آنچه از طول مقام در تاریکی و برامدن ازان 
بروشنی دفعهٌ حادث گردد و کثافت و غلظ روح یااز پبوست و رطوبت بود و يا از اجتماع شدید و احتقان که موّدی 
بترقیق روح نگردد و گاهی سبب رقت و غلظ خلقی بود و قلت روح گاهی در اصل خلقت بود و گاهی به‌سبب شدت 
یبس و کثرت استفراغات خصوصاً حجامت و جماع و بیداری مفرط و اغذية یابس و قلیل التغذیه مثل قدید و عدس و 
کرنب و بادنجان و غیر آن ویا ورود چیزی شدید الحرارة در داخل بدن يا از خارج آن مثل ملاقات هوای گرم خاصهٌ در 
صحرا چنانچه مسافران را در گرمی قوی و کسی را که در حمام اطالت مقام نماید و غیر آن چنآنچه از کثرت حرکات 
بدنی مثل تعب یا حرکات نفسانی مثل کثرت هم و حزن و غم و سهر و یا ضعف معده يا جگر و یا به‌سبب ضعف دماغ 
و صعوبت امراض و قرب موت که روح تحلیل پذیرد عارض گردد چهارم آنکه ضعف و آفت بصر به‌سبب طبقات چشم 
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باشد و آن اکثر به‌سبب طبقات خارج غیر طبقات غاثر بود و اين يا به‌سبب جوهر طبقه باشد و یا بهسبب منفذ که دروی 
هست آنچه به‌سبب نفس طبقه بود یا از مزاج وی باشد و آن اکثر بواسطة احتباس یک در آن يا اختلاط حضض رطوبی 
بآن یا عروض جفاف و یبس و تقشف و تحشف و خصوصاً بعنبیه و قرنیه بود و یا از فساد سطح طبقه بود بآثار قروح 
ظاهر یا خفی و مناسبات رمد کثیر میل شفاف او يا رنگ غریب بداخل طبقه چنآنچه در یرقان از زردی قرنیه یا در طرفه 
از سرخی يا انسلاخ رنگ طبعی مانند آنکه عنبیه را عارض شود يا رقت طبقه به‌سبب عروض تاکل یا به‌سبب نبات غشا 
بر آن چنآنچه در ظفره یا انتفاح و غلظ عروق او چنانچه در سبل افتد و یا از ورم یا تشنج عنکبوتیه باشد و آنچه به‌سبب 
ثقبه و منفذ عارض شود و یا ارضیق غیر طبعی بود ویا از اتساع و يا انسداد و چنانچه در نزول الماء افتد و اسباب اين هر 
سه بفصول علیحده مذکور شد پنجم آنکه به‌سبب رطوبات چشم باشد و اين یا از غلظ یا از رقت جلیدیه بود یا از تغیر 
بانگ او بخلط غالب يا از خشونت او يا از عظم يا صغر او باشد و سبب غلظ يا کدورت جلیدیه سیلان رطوبات عفنی 
سوداوی در دماغ و قدری انصبه‌آب آن بر جلیدیه باشد و سبب تغیر رنگ غلب خلطی از اخلاط اربعه بوده و سب 
خشونت او مادة لذاع و قباض حریف یابس باشد که از بطون دماغ بسوی عصبة مجوفه بریزد و اول دمعه پس خشونت 
در جلیدیه پیدا شود و سبب کبر جلیدیه کثرت انصبهآب ماده است بسوی آن و سبب صغر او ضعف قوت او یا شدت 
تحلیل از حرارت يا یس غالب بود ویا از کبر و صغر و غلظ و رقت رطوبت بیضیه و یا کدورت آن باشد و سبب کبر او 
قصور در هضم رطوبت جلیدیه بود حتی که فضول او کثرت پذیرد و یا زیادتی ماده دارد بر آن بود و سبب صغر او یا 
انفصال چیزی از آن بود چنانچه از سیلان بعض اجزای او هنگام قدح و مانند آن بود و یا غلبةٌ حرارت یا پیوست بر آن 
یا بر جلیدیه و سبب غلظ او يا مخالطت مادة مغلظه بود منل سودا یا کیفیت غالبه مثل برد مجمد و حرارت عاقد با حالة 
ماثیت بسوی ارضیت و سبب رقت و يا غلبة مائیت مخاط بود و يا ترسیل حرارت لین و سبب کدورت آن که اختلاط 
رطوبات و ابخرة مفیر اشفاف او شود و آن یا از غلبةٌ مواد سوداوی بر بدن يا سوء تدبیر در اکل و شرب باشد و گاهی 
کثرت مجامعت موجب تکدر بیضیه می‌گردد و مضرت زجاجیه ببصر از جهت مضرت او جلیدیه باشد که به‌سبب ایراه او 
غذای غیر معتدل بر جلیدیه قوام او از اعندال برگرداند ششم آنکه از آفت عصبة مجوفه باشد و اين یا از ضفطةّ عصبه 
به‌سبب یبوست یا رطوبت و يا از ورم به‌سبب مواد حار یا بارد ی یا از انهتاک او به‌سبب ضربه و سقط شدید که بسر 
رس خازفین کوق ظزیی خی اسطانرق کرمبا یک که ارلا سیی کف و ات کف اه کفد آگر قفه از سحازت 
طبیعی تنگ يا فراخ محسوس شود سببش ضیق با اتساع باشد و اگر رنگ مردمک متغیر نماید و دیگر علامات ابتداء 
نزول الماء موجود باشد سببش نزول بود و اگر در ثقبه کدورت محسوس شود بپرسند که پیش ازین کثرت صوم با فرط 
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استفراغات یا کثرت سفر در گرما و ملاقات غبار دائماً اتفاق افتاده است يا نه اگر باشد و بآن آثار نزول الماء و انتشار 
پذیرد سببش قلت و یبوست و کدورت جلید یه بود و الا اگر با وجود کدورت محلای ثقبه فقط پرده یا شیء سیاه 
متحرک بحرکت چشم پیش جشم محسوس گردد و نظر بطرف آسمان نسبت بنگریستن سوی زمین صاف و روشن 
نماید و ایضاً وجود علامات 412#* غلباة سودا خواه سوء تدبیر اکل و شرب خواه تقدم فرط جماع یافته شود سببش 
کدورت و غلظ رطوبت بیضیه باشد و اگر ثقبه بر حالت طبعی نماید بر رنگ و شکل طبقه غور کنند اگر رنگ طبقه زرد 
یا سرخ نماید سببش یرقان چشم یا طرفه باشد و اگر پرده ظفره ی انتفاخ عروق سبل یا اثر قرحه یا رمد معلوم شود 
سبب او پبوست طبقةّ عنبیه يا قرنیه باشد و اگر در قرنیه مانند ابرو غمام دیده شود و صاحب آن اشیا را چنان بیند که 
امراض حاده یا استفراغ مجففه یا ملازمت اکحال شدید التحلیل مثل کحلهای بیاض و ظفره یا مشی در آفتاب یا قرب 
آتش مفهوم گردد سببش یبوست قرنیه باشد و اگر رنگ قرنیه مایل به سفیدی یا سرخی يا زردی يا سپاهی یا زرقت 
نماید و همه اشیا سفید یا سرخ یا زرد یا سیاه يا ازرق بیند سببش تغیر لون قرنیه بخلط غالب بر قرنیه يا غلبةٌ خلطی از 
اخلاط اربعه جلیدیه باشد پس اگر غلبة بلغم است همه اشیا سفید بیند و اگرخون ست سرخ و اگر صفراست زرد و اگر 
سوداست سیاه و اگر سودا مخلوط ببلغم است آسمانجونی و در خوار .... چنین بیند و به‌حسب امتزاج اخلاط غیر آنها از 
الوان به نظر آید و اگر از اين آثار هیچ مدرک نگردد از مریض سوّال کنند که اشیا از قریب خوب می مایند یا از بعید و 
چیزهای چپ و راست خوب دیده می شوند یا نه و در بصر اختلاج و در چشم خلش و گاهی کم و بیشی ضعف بصره 
اشیا خرد یا بزرگ و گرانی و الم در چشم می‌شود یا نه اگر گوید که از قریب بهتر محسوس می گردد و باوجود آن نظر 
بر اشیای روشن قادر نبود سببش قلت يا رقت روح باصره یا رقت جلیدیه باشد و ایضاً قلت روح را اندک انخفاض بر 
حدقه لازم بود و رقت روح را کثرت ضعف بصر در روز نسبت به شب لازم باشد پس قلت روح که از سبب بادی بود 
بتقدم آن دریافت گردد و آنجه از سویع مزاج بدن باشد علامات آنْ موجود بود و آنجه از ضعف اعضای هاضمه باشد 
بکثرت ریاح و نفخ و ضعف هضم و هزال بدن و ضیق عروق آن و آنچه از ضعف دماغ بود بعلامات نزله و ضعف 
دریافت شود و اما رقت روح را شدت تضرر از شعاع و روشنی قوی مفرق بصر و قلت تضرر از جوع و آغذیه یابسه درینجا 
و صلاح نظر در روشنی ضعیف و در شب و در زمستان و در روز ابر لازم بود پس آنچه از سبب بادی باشد بتقدم آن و 
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آزجه از سوء مزاج حار باشد بوجود علامات آن دریافت گردد و اگر جواب دهد که از بعید نسبت بقریب صاف می نماید 
سببش غلظ و کثرت روح باصره بود و این علت را بیونانی قوقیاسیس می نامند و درین صورت علامات سوعمزاج بارد 
رطب مادی نیز دریافت نمایند و غلظ روح را جودت ابصار در روشنی قوی و در روز و در تابستان و ضعف او در روشنی 
ضعیف و در شب و زمستان و قلت تضرر بشعاع و تعب و گرمی و زیادتی آن بسردی و باغذية غلیظه پس آنچه از سبب 
بادی بود بتقدم آن وا نچه از سردی مزاج بود بعلامات آن و آنچه از کثرت فضول و ابخره باشد بکثرت رطوبات چشم و 
بضعف ... دریافت گردد و اما کدورت روح را رویت فضای حدقه کدر مظلم و در اکثر بادی خیالات بقیه یا شعریه و مانند 
آن و انتفاع بدآنچه مصفی و دققق خون باشد و تضرر بدان خون را غلیظ کند مثل عدس و حدید لازم بود و تغیر رنگ 
روح را مشاهده بلون حادث در حدقه و تلون مرئبات بدان رنگ و مشاهدةٌ سواد در آنجا اگر بعض اجزای او را آفت ... و 
ظهور علامات غلبة ماده که آنرا اين لون باشد لازم بود و اگر مریض گوید که براست و چپ نسبت به پیش روی بهتر 
دیده می‌شود و چنان محسوس می‌گردد که چشم باسفل کشیده می‌گردد سببش ورم طبقة عنکبوتیه باشد و اگر گوید 
که با وجود ضعف بصارت در بصر اختلاج محسوس می‌شود و در چشم گوبا که خار میخلد یا چیزی چشم را میکشد و 
بصارت در .... گرسنگی و روشنی آفتاب و دروفت نیم روز کم می‌گردد و بعد خوردن غذا و در سایه و هنگام شب قوت 
می پذیرد سببش تشنج عنکبوتیه بود و اگر مربض گوید که از گر... حدقه خشونتی و در شتی در حدقه معلوم می‌شود و 
قبل ازان دمعه ظاهر شده باشد سببش خشونت جلیدیه بخشونت عصبهً مجوفه باشد و اگر گوید که سائر مرطبات خردتر 
که هستند بنظر می آیند و وسعت داثره که گرد حدقةّ اوست اندک سیاهی چشم بلند نماید سببش عظم جلیدیه از مقدار 
او بود و اگر گوید که بمرئیات بزرگتر از مقادیر خرد می نمایند و .. و ضیق دائره که گرد حدقه می نماید و اندک 
انخفاض بسیاهی چشم دیده شود سببش صغر حجم جلیدیه باشد و اگر مریض گرانی و الم در قعر چشم و رویت انسیا 
نسبت بهیئت او خرد ... سببش ضغطه و ورم عصبه بود و اگر قسمی از اسباب مذکوره یافته نشود از تقدم وقوع ضربه 
برسر یا قی شدید سوال کنند اگر مریض اقرار ضربه کند سببش همان باشد و اگر ... و سقطة سر بافی شدید اول نتو در 
چشم و به‌عده غو درد ضمور پدید آید سببش هتک عصبه باشد بالجمله بعد دریافت علامات مذکوره و هرگاه نشان 
غلبه و مزاج بارد در تمام بدن یا دماغ یا در اجزای چشم معلوم شود نظر کنند که حجم چشم از حالت صحت بزرگتر می 
نماید یا کمتر پس اگر بزرگتر باشد و بأآن اندکی اشک غلیظ همی آید و در گوشة چشم چرک اندک بی وجع و بدون 
حمرت و مردمک بوجه احسن بنظر نیاید و بعد طعام و خواب خصوصاً در حالت بد هضمی و تخمه و نزد تناول اغذیه 
غلیظه ضعف بصر بیشتر گردد و چیزهای .... # # اشیای قریب به نظر آید و در روشنی و نیم روز تابستان و 
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هنگام ریاضات ضعف کم گردد و در صبح و شام و زمستان زیاده شود سوء مزاج بارد رطب مادی باشد و همچنین اگر 
بعد نوشیدن آب و خوردن اشیای رطب و در حالت تخمه ضعف بصر ظاهر شود و در گرسنگی باطل گردد و دیگر آثار 
صعود بخار و آفت معده موجود بود بر وجود مادهٌ رطب بخاری در معده دلالت کند اگر در حجم چشم نقصان نماید و 
چشم خشک و حرکت پلک بطی باشد سببش سوءمزاج بارد ساذج بود و هر گاه علامات سوعمزاج حار متحقق گردد 
به‌چشم نگاه کنند اگر منتفخ و متمدد و سرخ و گرم نماید سببش سوعمزاج حار مادی باشد پس اگر بآن رطوبت و دمعه 
بود دموی باشد و اگر قلت انتفاخ و رمص و با نخس والم بود صفراوی باشد و اگر چشم خشک و سرخ و گرم و خفت 
ضعف هنگام پری معده و خواب باشد سببش سوءمزاج حار سادج بود و اگر لاغری چشم و غاثر بودن او و کدورت عين 
و خشکی آن و دیدن غباری پیش چشم و غلبةٌ ضعف بصر در حالت گرسنگی و هنگام ریاضت و عقب استفراغات و 
خفت آن بعد تناول طعام و خواب و تدبیر مبرد و مرطب مدرک گردد سببش سوءمزاج یابس بود و ایضاًبدانند که هر 
فاسدی که از پبس باشد وقت گرسنگی و عند ریاضت و استفراغات و در وقت نیمروز اشتداد کند و رطب ضد این باشد 
و علامات اقسام ورم عصبةٌ مجوفه در بطلان بصر مذکور گردد علاج کلی اقسام ضعف بصر بدانکه تدبیر کلی این 
ی بای خر شیر وا ارام ای ایک کی تدای سس رامیب ی ۱ 
مضرات بصر و اشیای نافعة آن مذکور شد و ایضاً بر صاحب ضعف بصر اجتناب از خواب بر امتلا واجب ست بلکه تا 
نیمه هضم غذا صبر کند و هر جه طبع را قبض کند و ادامت جوع نیز مضرست و هر روز جند بار در سر و ریش شانه 
کردن و لحم افعی مطبوخ بذستوریکه درجزام میدهند بشرط موافقت مزاج خوردن صاحب ضعف بصر را خیلی مفید بود 
و دائم تناول شلجم مشوی و مطبوخ خصوص بر آتش چوب گشنیز و کاسنی بریان کرده و در قلیه پخته و خوردن خام 
با نبات بسیار مقوی بصرست حتی که ضعف متقادم را زائل کند و اکل ترب بصر را تیز کند و بادروج و کزب و عدس را 
خاصیتی ست در اضلام بصر و ثوم و خمرو لبن قریب اوست و نظر در آبیکه عند کسوف عکس آفتاب در آن افتد و 
جلوس در مهب شمال و کثرت جماع و حجامت و رداس و اکارع و هرائس و عصائد و آنچه مصدع بالخاصیت باشد مثل 
خرما و حلبه و بصل همه مضر بصرست و از ادویه مقویه بصر ضماد اقاقیا و اختلاط او در اکحال است و اکل بادیان با 
صعتر با هلیله زرد یا زعفران یا کباش قرنفل یا جوز بوا یا مغز بادام یا ترمس شیرین مع پوست هر روز یک کف و کذا 
دارچینی که در تقوبت بصر مجرب سویدی ست و اکتحال تخم خرمای سوخته و یا حجر بخاری تنها يا بوزن او فلفل و 
ربع وزن او صمغ عربی آميخته شیاف ساخته و يا زهرٌ کفتار و یا صمغ بادیان يا تخم آن و یا ابریشم محرق و يا 
اقلیمیای ذهبی و یا زهرة خرس و عسل و يا صمع خلاف و یا لادن منقوع در شراب کهنه یک شبانه روز و يا ائمد ساده 
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يا مربی به آب کماه مطابق حدیث شریف و یا مروارید و با مشک و يا عصاره مامیثا و يا زعفران تنها یا محلول در شیر 
زنان و يا توتیا و مثل او اقلیمیا يا سرطان بحری سوخته و ائمد مساوی و مارقشیشای و مروارید و صدف سوخته و يا 
ائمد مصول دو بار دو درم مرقشیشا مصول دو درم توتیای کرمانی هفت بار مصول پنج درم غبار سائیده بر آتش به آب 
مرزنجوش چند بار تسقیه داده و مشک نیم درم کافور چهار قیراط مر یک درم اضافه کرده و یا آبنوس سوده و یا برادة 
آبنس مثل غبار سائیده در شراب ریحانی یک شبانه روز تر کرده به‌عده برآورده خشک نموده کوفته به حریر بيخته 
بوزن او صمغ عربی آميخته به گلاب شیاف ساخته و يا عصاره کمون بری و يا صمغ اجاس و یا مرجان سرخ و یا 
عصارة بادروج نیز مقوی بصرست و از ادویه محد بصر اکل حب بلسان و بادام تلخ و بادیان و آب آن و آب غرب و 
دارفلفل مخلوط بطعام و افسنتین و خردل رطب و سداب و حاشا و مداومت لحم دراج و غزال و پیاز عنصل مشوی و 
عصارهةٌ فراسیون به ماءالعسل و اکل و کحل دارچینی و مندر و فلفل سیاه و زنجبیل و ترب و عسل و آشنه و حلتیت 
طیب و سرکةٌ عنصل و کرکم و کباش قرنفل و هلیلةٌ کابلی و اکتحال شکر عشه بملح اندر آنی و شکر ایلوج و 
سندروس و دخان قطران و آب پیاز تنها يا بمسل و آب ترب و آب لباب و عصارةٌ کمون و خون جداه خشک کرده سوده 
و عصارةٌ فراسیون و زبل خفاش و خاکستر آن و صمغ آلود و زهرة گرگ بعسل و زهرةٌ کفتار خشک کرده سوده و عقیق 
در هر ماه دو بار نه زیاده ازان و مامیران چینی و سر کبوتر با پر سوخته خاکستر آن سوده و صمغ قراسیا تنها یا بهشراب 
و صمغ خلاف که از شرط بیخ او وقت خروج برگ او بر می آید و عصارة اطراف نرم او و خولان و عصارة اناغالس و 
شم قطران و دوام نظر بسوی زمرد هر واحد نافع ست و اکتحال عصارةٌ قنطوریون دقیق مخلوط بعسل و کذا صعتر 
بعسل و کذا اثمد و ردسختج و اقلیمیا و شادنج باریک سوده بيخته و کذا مرجان و کذا زهرةٌ ماده گاو سیاه و کذا میل 
طلا و کذا اسلیخه و کذا آب عبیژان نیز مقوی و محد بصرست علاج ضعف بصر که سببش برودت و رطوبت ساذج یا 
تا با در ماخ آصی هار هن انیا هتفای اس انیس بسا فان هدیس قافن قات داش کرد 
دهند و گوشت تیهو 414#* چوزه مرغ بریان و قلیه يا از گوشتهای تر تازه بخورند و در غذا صعتر و دارچینی و حلتیت 
و مری و عسل داخل کنند و ترک عشا و تقلیل غذا نمایند و بعد غذا بر عطش مصایرت کنند و از اغذیه مبخره و مولد 
خون غلیظ مثل باقلا و سمک و البان و امراق و مرطبات و مغلظات پرهیزند و از فصد و اسستعمال ادهان و شمیدن 
طیوب بارده احتراز نمایند و آنجا که رطوبت معده به‌سبب مرض باشد به‌دستور تنقیه نمایند و ایارج فیقرا و اطریفل صغیر 
و گلقند به آب گرم مفید بود و اطریفل رمانی مجرب است و بر جوارشات مقوی معده مداومت نمایند .... بسویق گندم با 
نخود هر صباح نافع شناسند و بر غذای محمود به‌حسب مزاج اقتصار کنند و اکتحال باشیای مفرق این رطوبت مثل 
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شیاف مرارات کنند و کحل متخذ از حجرات و شادنج و بدآنچه اشک آورد مثل دارفلفل و مائند آن استعمال نمایند و 
بقول شیخ برای بخارات معده و رطوبت او قبل طعام استعمال طبیخ افسنتین و سکنجبین عنصلی و آنچه ملین و مقطع 
فضول معده باشد نافع است و ایضاً شیخ میفرماید که از استفراغات افعه در ضعف قوای بصر مادی رطوبی نوشیدن 
روغن بید انجیر بنقوع صبرست و استعمال آن مانع بخار از سر و چشم باشد مثل اطریفل و خصوصاً وقت خواب بسیار 
نافع ست و اکتحال شیاف مرارات و کحل متخذ از لاجوردی و حجر ارمنی و شادنج و مانند دارفلفل و شادنج و غیره 
مدمعات و هر چه در عشا مفید اینجا نیز نافع ست و صاحبان این نوع ضعف بصر به ریاضت اطراف خصوصاً اعضای 
سفلی و دلک اطراف منتفع میشوند و هر گاه غلظ روح باصره سبب باشد بعد استفراغ فضول غلیظ و تعدیل مزاج و 
تصفیةٌ خون و تلطیف غذا و تقویت هضم و منع صعود ابخره و ادامت لین طبع و احتراز از .... آنچه باعث ترقیق روح 
گردد و مثل صعتر و سیر و سداب و شراب کهنه صرف و تریاق کبیر و اطریفل اسطوخودوس و مانند آن خورانند و 
خوردن جوز بوا و اکتحال آن در تقویت بصره سویدی است و ادوية جالی اکتحال نمایند و واجب ست که هر گاه ادوية 
حاره استعمال کنند به آن ادوية قابضه به‌عمل آرند و از ادوية نافعه دربنجا توتیای مغسول مربی به‌آب مرزنجوش یا آب 
بادیان تازه يا آب بادروج و عصارة فراسیون است و از اکحال نافعةٌ مرارات مفرد و مرکب ست و زهرة چرز را خاصیت 
هی ستاو اکال بان اد وید رمک شا تال م و ی هوک ال ی 
فلفل و عسل و بادیان تازه نافع و کذا عطر بادیان در چشم کشیدن و یا سنگ بصری نه ماشه ریزه ریزه کرده در آب 
لیمون کاغذی دو سه عدد تر نموده در کوزة مطین سوخته سائیده در چشم کشند و یا مغز هنگوت و یا تخم نرملی در 
آب سائیده به‌چشم چکانند و یا پارچه سه بار در آب برگ سرس تر کرده و هر بار خشک نموده فتیله کرده در روغن 
یاسمین بسوزند و دخان آن گرفته در چشم کشند و اگر فلفل سیاه شانزده عدد دارفلفل شصت عدد غنجة یاسمین پنجاه 
عدد گل کنجد هشتاد عدد سائیده اکتحال نمایند نافع بود و یا پنبه منفوش در شیر آگ تر کرده در سایه خشک نموده 
فتیله ساخته به روغن سرشف در چراغ .... و دود آن گرفته در چوب نیب فلوس چسبانیده در کثوره پهول با گلاب تا 
هفت روز کهرل کرده در چشم کشند و اگر بگیرند سر خطاف و از کار و نصف دماغش بر آرد و بجايش مروارید ناسفته 
هر قدر که بگنجد پر نمایند و آنرا در کوزه گلی نهاده گل حکمت نموده خشک سازند و شبانگاه در تنور گرم گذارند و 
صبح برآورده صلایه کرده بکار برند 415#* ... نزول‌الماء عجیب النفع است و اگر دو جوزه و سی خسته هلیلةٌ زرد 
گرفته هر دو را بسوزند و یک مثقال فلفل داخل کرده سائیده و اکتحال نمایند از ادوية جید معتدل است .... نیز نافع 
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شدیدالنفع است و مرارات و.... زهرة باز و کرکس ست و در هاون و دستة مسی چند قطره سرکه و یک قطره شیر و 
چگ قطره یل حکانیده سایت ۴ که یام شوه کال بای اي قواتاقم نت آب تام مر کف خر انا 
زرد ده درم آب انارین یک استار در شیشی بجوشانند و چهل روز در آفتاب بدارند تا غلیظ گردد به‌عده به آب باران یا آب 
بادیان يا آب انار حل کنند .... در چشم کشند و فلفل یک درم دارچینی نیم درم زردچوب ربع درم نانخواه ثمن درم 
باتک یه کال وین بران خن که از ماه اه باق از رات ای وکین سا مت مس 
دنله نان من توزست که کحل اصقهانی برایر همه آمیشته استفاده: گر دم و سردم باق و آگر ترتبام سره وا هفت 
روز در آب بادیان تر نموده ... سازند و سائیده اکتحال کنند بصر را تیز گرداند و کنا اکتحال اکتحال بمر و فلفل مجرب 
و اگر بیخ کتائی در آب لیمون سائیده در چشم کشند تاریکی چشم را در ساعت ببرند و مجرب ست .... غنچة یاسمین 
قمع آن دور کرده و نبات برابر سوده در چشم کشیدن نافع ضعف بصرست و کذا اکتحال زرد چوب در شيرة بادیان حل 
کرده نافع و اگر گره زردچوب را بر لیمون کاغذی نهاده بگذارند تا که لیمون خشک شود پس زردچوب را برآورده 
سائیده در چشم کشند جهت دهند مجرب ست و مغز تخم بندق هندی در آب لیمون کهرل کنند بحدیکه ... شود و 
حب بسته به‌آب سائیده در چشم کشند نیز مفید بود و اگر برادهٌ اسرب دو جزو دارفلفل یک جزو هر دو را خوب صلایه 
کرده اکتحال نمایند جهت غبار و اکثر بیاض چشم غیر از رمد مجرب ست و اگر دارفلفل کم اندازند نافع تر و بی اذیت 
در ماش وا عوقو ای که ا رامیب اکن اک رها براه قطیه قنانه یقن سای اس 
کهرل سازند که مانند سرمةٌ گردو برای دهند و جاله و شرناق و سلاق و اکثر امراض چشم را مفید است و اگر دارفلفل 
یک ماشه سرمة پوست هلیلة زرد هر واحد دوماشه در گلاب یا آب صلایه کرده در چشم کشند نافع ضعف بصرست و 
در نسخة دیگر هلدی مقشر سه ماشه عوض سرمه است و فلفل بحای دارفلفل و گل درخت نیب در سایه خشک کرده 
و برابر آن شورة قلمی آمیخته سرمه سا نموده وقت خواب در چشم کشیدن بسبل و ظفره هم نافع ست و اگر مغز 
سمندر پهل چهار عدد فلفل سفید هشت عدد ... سفید برابر هر دو سنگ بصری برابر هر سه در آب برگ سرس سحق 
بلیغ نموده تا دو هفته اکتحال نمایند دافع ضعف بصر و مجرب النفع است و کذا مغز تخم سرس سنگ بصری مامیران 
اقلیمیای نقره شورةٌ قلمی غنچه یاسمین هر واحد دو ماشه سرمه یک توله باریک سائیده در چشم کشیدن مفید ضعف 
بصر و بیاض عین ست و سیماب .... سبز نبات سفید توتیا جمله مساوی کافور مشک قدری سرمه برابر جمله اجزا گرفته 
تیاو تسه وا کرت ال ی دا سا اش ما یه اه 
کذا سنبل‌الطیب سرمه هر واحد یک جزو خسته خرما هلیله هر دو در خمیر گرفته سوخته هر یک نیم جزو به‌آب کشنیز 
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پرورده مجرب و اگر بادنجان سفید را مجوف کرده در جوف او .... چهار قطعه نهند و سر او به‌دستور بند نمایند و سطح 
خارج او را از جوانب شرط زده در سایه سه هفته بیاویزند تا خشک شود قطعات مذکور برآورده اجزای ملتصقه ازو بپارچه 
کا وک مافاه ال تسا تسس سس وی انم رز ای ی تاه ور لت سا 
سوخته بست و پنج درم سنگ بصری مغسول سه درم توتیا .... دارچینی هر واحد یک درم سرمه ساخته استعمال نمایند 
که درین بهآب بارها آزموده است و کذا سرمه و توتیا مساوی و مشک اندکی سوده بغایت مجرب ست و اغبر لولوی 
جالینوسی و برود فارسی و کحل روشنائی و شیاف جلا و شیاف پاسمین و کحل مقوی و کحل تالیف اکحل خان و 
تالیف حکیم شریف خان و کحل مستعمل شاجهان باه شاه .... حکیم علوبخان و کحل حکیم واصل‌خان وکحل بابت 
واسع خان و کحل مبارک و کحل مازو و کحا بطلمیوس و کحل الجواهر همه مفید است و از ادویه منقیه عين از 
رطوبات ردیه .... بصر شرب روغن تخم ترب و روغن حلبه و روغن نرگس و روغن شبت و روغن مرزنجوش و روغن 
اقحوان و اکل بادروج و تخم آن و دارچینی و اکتحال به روغن بلسان و خولان و وج .... طبیخ و شیطرح و بادروج و 
عصارة او و عصارةٌ قنطوریون دقیق و آب سداب و عصارة بادیان تر یا خشک کرده و آب کرفس و عصارة حند قوقا و 
آب شقائقالنعمان .... و خون سنگ پشت و مرارة او بعسل و آب کبد بریان که در آن دارفلفل غرس کرده باشند و فلفل 
سیاه و مرارة صنبع و مرارة دیک و زهرة گرگ و زهرة شترمرغ و مرارة قبح و زهرة بز و دماغ بوم و دماغ خطاف و جند 
بیدستر و دماغ ابن عرس و قلقند و روسختج و قشار کندر و اشق و دارچینی و حب بلسان و آب ترب هر واحد نافع ست 
.سهین راس به روغن بادام تلخ نیز منقی رطوبت ردی از چشم و محد بصرست انطاکی گوید که در ضعف بصر بارد به 
مثل برود حصرم و صبر و کندر علاج کنند بعد ازان 416#* اکحال مقوی محد بصر مثل بنفسجی و باسلیقون و 
روشناتی و کذا نطرون و دماغ کلنگ و آب انار و خون کبوتر سفید در حال ذبح او و بهتر آن است که از ... و استعمال 
نمایند و اکتحال به رطوبت خنافس مزیل جرب و ضعف بصرست و این کحل نافع ست و شرب آن نیز مفید و نسخة 
این همان است که در آن زرد چوب .... و مذکور شد و خوردن خردل بچقندر نافع بود و بولس گفته که چون زمانه طول 
کند آيائیکه به تحریک عطسه و قی بر نهار استعمال کنند و اول اکتحال بکحلی نمایند که از عسل .... باین دوا 
بگیرند زعفران چهار قیراط زهرةٌ کفتار یک نیم درم فلفل هشتاد و پنج عدد عصارة بادیان دو آوقیه اش یک نیم درم 
عسل چهار قوطولی با هم حل کرده در طر... و استعمال کنند و قبل از اکتحال تکمید چشم به‌آب گرم دریای شور 
نمایند و سداب و دارچینی و مغز گنجشک و خرگوش و هلیون و شم مشک و عنبر و یاسمین و نسرین .... علاج ضعف 
بصر از حرارت مادی یا غیر مادی در مادی تنقیه به فصد قیفال یا حجامت قفا و زلو کنند اگر ماده درسر و چشم باشد و 
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از کل گر مافقغاق فر میم بسهسغل صقر با ظییع هلاه و عب له مین ور عتاب و فآهفره نرق فاهوزه 
جوشانیده شيرة کاهو شيرة خشخاش شربت نیلوفر لعاب اسپغول داخل کرده دادن ضعف بصر و سرخی چشم و کذا 
مطبوخ عناب ده عدد بنفشه پنج درم با ترنجبین ده درم درین قسم مفید و کذلک شربت عناب و شربت بنفشه 
سودمندست و غذا مزورة ماش بمغز بادام و اسفاناخ دهند .... موافقه اقتصار ورزند و از لحوم و چیزهای مالح و حریف و 
اشیای مبخره چون پیاز و گندنا و سیر و بادروج پرهیزند و ادویة مبردة اشک آور چون برود حصرم و عصارة آمله و اگر با 
یبوست بود و مریض جوان باشد به شیر زنان مضروب بسفیدی بیضه و روغن نیلوفر و آب عصی الراعی و مانند آن 
سعوط کنند و سعوط طباشیر به روغن بنفشه و اکتحال صمغ سماق نیز مقوی و محد بصر و جالی ظلمت اوست و اگر 
آب انار میخوش بجوشانند تا نصف بماند پس نصف این نصف باقی عسل منزوع الرغوه اضافه نموده بجوشانند تا 
مختلط گردند به‌عده در شيشه کرده بست و پنج روز در آفتاب آویخته بدان اکتحال نمایند همین نفع بخشد و کذا اقاقیا 
و کذا عصاره ریباس .... و آب حصرم اکلاً و کحلاً سودمندست و اگر هلیلاً سیاه نبات مساوی حب بسته اکتحال نمایند 
ضعف بصر و سرخی چشم را نافع بود و اگر آب انار میخوش سه توله .... بجوشانند تا بنصف رسد پس شهد خالص نیم 
وزن آب مذکور بيامیزند و در آفتاب تا دو ماه بدارند به‌عده طباشیر و لاجورد مغسول هر دو برابر آمیخته شب در چشم 
کشند ... ضعف بصر که از رقت روح باصره باشد بعد تنقية دماغ از مطبوخ فواکه علوی خان و حب بنفشه بمرات نافع 
بود و سفوف شیر آمله مع نبات مساوی هر روز بقدر یک .... خوردن نافع ضعف بصر و مقوی دماغ است و هميشه در 
مکان تاریک ساکن باشند و خواب آرام نمایند و چیزهاتی که بالفعل سرد باشند مثل ژاله و برف در چشم کشند و بر 
پشت چشم نهادن از مجربات است و همچنین رنگزه و کوله خوردن و نهادن و اندرون چم به اندک نبات کشیدن و 
کحل چشخام علویخان در چشم کشند و بقول گیلانی .... ماوی حکه باشد آبیکه در آن سماق تر کرده باشند در چشم 
چکانند و برگ دلب مطبوخ به سرکه و آب ضماد کنند و اگر کهنه گردد توتیای هندی مربی بهآب غوره و یا به آب 
شمایق دب افو آتیکقه اان اه ول شم انس کال هی کت تست وخ قر خن( 
مدت دراز نمایدو اکتحال بحکاکه هلیله به گلاب نافع بسیارست هر گاه که رطوبت رقیق مع حرارت و حکه باشد و در 
حرارت غیر مادی مبردات و مرطبات دهند و روغن‌های سرد و تر مثل روغن بنفشه و نیلوفر بر سر مالند و در .... چکانند 
و روغن بادام يا آب کشنیز ترو خولان به‌چشم قطور کنند و شیر دختران در چشم دوشند و مزورات مرطبه مثل 
تفگ هگا وی عا هه ری از مت کنو بیس که کف یات 
دوح باصره يا صغر جلیدیه يا قلت بیضیه گردد و اين اکثر به نحیفان و منهوکان عارض شود در ترطیب بدن کوشند 
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به‌دستوریکه در علاج امراض یابس دماغی و صداع یبسی و سبل یابس و جهر ذکر یافته و بالجمله ملاک امر در علاج 
آن ترطیب چشم و دماغ و بدن ست بتدهین یا .... بادهان مرطبه و سعوط بآنها و قطور آنها در چشم و گذاشتن آنها بر 
مین و تفای وامان اقات مرها مره و رال ی و سم سا مک 
و شکر بهآب سرد و استحمام و ندیدن بسوی روشنی و چیزهای براق و اکتحال به شیرةٌ کاهو و شیر زنان و کذا سفیدة 
بیضه مرغ که در ظرف نقره با دستة نقره خوب حل کرده باشند و يا شیر زنان که با روغن تخم کدو بر هم زده باشند و 
لعابات ممزوجه به روغن مرطب بارد در چشم و همچنین چکانیدن شیر خر در چشم و ریختن آن بر سر و ضماد بادام 
شیرین برچشم نوشیدن ماءالجبن ساده و شیر تازه دوشیده و دوشیدن شیر بر سر و در چشم و سکون و نوم و راحت و 
سعوطات مرطبه مفید بود و بدانند که استعمال مبردات مشروط بنابر خوف تخدیر روح باصره محذورست مگر عند 
احتیاج بسوی او و اغذیة مرطبه مانند گوشت حلوان و چوزة مرغ فربه و زردة بیضه نیمبرشت و پالک و کدو و شلجم و 
آش جو خورانند و بهآب شیرین نیم‌گرم سل کنند و بر سر ریزند و بمیاه مرطب که در آن بنفشه و نیلوفر و خطمی و 
آرد جو و گل سرخ و برگ بید جوشانیده باشند نطول کنند 417#: .... طعام بحمام روند چندانکه عرق نیاورد و روغن 
نیلوفر و روغن کدو بر سر بمالند و روغن بادام و نیلوفر و بنفشه و کدو در بینی و گوش اندازند يا شیر دختران بسفیدی 
بیضه .... و چشم قطور کنند و بنفشه و نیلوفر بوبند و شیر زنان در چشم چکانند و مالیدن مسک گاو بر سر بمداومت و 
فرو بردن سر در آب شیرین که بسیار سرد نباشد چشم در آن گشادن چند مرتبه سخت سودمندست و زعفران در شیر 
زنان سوده در چشم کشیدن درین به‌آب اثر تمام دارد و کذلک اکتحال بدخان روغن بنفشه و دخان روغن گل و اکتحال 
بسرمةٌ اصفهانی و مروارید ناسفته و بسد مدبر به‌آب گل سرخ و ابریشم محرق نافع ست و از جمیع مستفرغات و 
محللات و اشیای یابس و جوع و جماع و ریاضت و تعب و حرکات نفسانی و اغذية مبخره و هوای گرم اجتناب لازم 
ست و ایضاً در صورت قلت روح با وجود تغذیه باغذية مذکوره با مراعات جودت هضم اجتناب از محللات و جماع و 
غیره اصلاح مزاج بدن و راس و عین و تقویت معده و کبدو دماغ و عین و شم طیوب مناسبة مقویه و دوام فرج و سرور 
و نظر بسبزه زار و دوام اکتحال بسرمةٌ مربی به‌آب عوسج یا بعصارة گل سرخ و آس نافع ست و در حالت رقت روح 
تغذیه باغذية غلیظه جید الکیموس مثل هریسه و کله پایچه و گوشت بجه گاو و آشامیدن ماءالشعیر یا شبت خشخاش و 
احتراز از نظر کردن باشیای محيرة روح مثل چیزی بسیار روشن براق و خطوط خفی و دقیق و سرخ مناسب بود اکتحال 
به‌آبریشم سوخته و مروارید با سنبل و گلابو آب عوسج درینجا نافع ست و اگر جفاف رطوبت مذکور باشد اکتحال به 
شیر و حکاكة بادام و مانند آن مفید و گویند که چون رطوبت در دماغ ظاهر گردد آب بادیان تازه در بینی و چشم 
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چکانند و اگر با یبوست حرارت باشد تدییرش به‌دستورست و استعمال مزورات مبردةٌ مرطبه مانند ماءالشعیر با گوشت 
بزغاله و ماهی تر تازه و تناول کاهو و خیار و کدو و اسفاناخ و اگر با پبوست خلط حاد مجفف باشد اخراج آن نمایند 
برفق به مثل ماءالجبن و بعد ازان بترتیب بکوشند و بالجمله علاج ضعف بصر یبسی بسیار دشوارست و لاسیما یبوست 
که در طبقه بود علاج او صعب باشد و سامری گفته ضعف بصر که از مقاسات امراض حاره می افتد علاج او به‌شراب و 
نطول به روغن و شیر بر سر و استحمام و ترطیب ساثر تدبیر کردم پس زائل شد و جالینوس گوید که هر گاه از 
استقصای نظر بسوی افتاب بصر ضعیف شود یا باطل گردد باید که دوای او از آنچه مقوی چشم بود خالی نباشد و آن 
هر دوای قابض ست و بعضی گفته اند ضعف بصر که از نظر در آفتاب واقع شود به‌شراب و خواب طویل علاج کنند و 
آنجا که سبب ضعف بصر بسیار گریستن و یا نقاهت باشد روغن بنفشه و روغن نیلوفر در کف پای مالیدن و استحمام و 
انکباب سر وچشم بر بخار آب شیرین و نظر در سیزی و بوستان و آب روان سود دارد علاج ضعف بصر از تکدر و غلظ 
رطوبت بیضیه و جلیدیه و خشونت جلیدیه بخشونت عصبهٌ مجوفه آنچه از غلظ و تکدر بود بصورت ظهور علامات غلبة 
سودا تنقیه ... نمایند به مطبوخ افتیمون و حب لاجورد و ماءالجبن و سفوف لاجورد و یا مطبوخ افتیمون فواکهی 
علویخان و غیره به‌دستوریکه در مالیخولیا گذشت و اگر بهر نضج سودا مطبوخ گاو زبان سفایج هر یک سه درم 
بادرنجبویه اسطوخودوس هر یک دو درم انجیر سفید هفت عدد با خميرةٌ بنفشه ده درم بدهند نیز مفید بود و بعد تنقیه 
استعمال اطریفل که در آن افتیمون و افسنتین و اسقولوقندریون و مصطگی و عود خام افزوده باثنند نافع بود و اطریفل 
افتیمون علویخان خورانند و حب هلیلةٌ سیاه علویخان که در آتشک بیاید و سرمة سیاه برابر آمبخته در چشم کشند و 
بگرشه عاکیان فریه و عاای عفا اتید و کرک ها نف ویر ان قر اش اقتضار بای که مور اما نگرددعم 
استحمام نمایند و تدهین قدم و تلطخ آن وقت خواب از پیه بز و روغن بنفشه و بادیان تر و تدهین منخرین و صماخ و 
ساثر اطراف و از آواز بلند و از جماع و ریاضت .... و از حمل چیزی بر سر و قرب آتش و از موّلاات سودا مثل عدس و 
بادنجان و تره تيزک و گوشت گاو و سرکه و اغذية مالح حریفه اجتناب کنند و اگر شادنج عدسی مغسول سه درم 
زنجبیل نیم درم بسد دو درم پوست بیضه مدبر دو درم سرگین سوسمار یک درم مروارید ناسفته دوثلث درم سائیده پنج 
روز در چشم کشند و بعد دو روز به شیاف مرارات و باز پنتج روز کحل مذکور به‌عمل آرند و همچنین تا مرض زائل گردد 
و تکدر و غلظ بیضیه را نافع ست و آنچه بهر ابتدای نزول الماء مفید است حسب حاجت به‌عمل آرند و ایضاً اگر غلظ 
رطوبت بیضیه به‌سبب ماده مخالط باشد معالجه به استفراغ آن ماده به مثل ایارج لوغازیا و حب قوقایا کنند و همچنین 
با خی که از رتیه وس خن دارم وان رن ماه پامد بس ام مات انشیال ماه ل ان 
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شربت سکنجبین بزوری و عنصری و جلنجبین و اسطوخودوس و اکتحال بمرارات و روشنایا و امنال آن و آنچه به‌سبب 
مزاج حار یابس باشد تعدیل بضد آن کنند و ماءالشعیر را با سکنجبین نفع ظاهرست و آنجه از برد محمد باشد ملطفات 
حارة مذکور کفایت باشد و آنجا که رطوبت فضلی يا افراط جماع باعث تکدر و رطوبت بیضیه باشد تدبیرش از قسم اول 
ضعف بصر و آنکه از پیوست باشد استنباط نمایند و ایضاً در تکدر جلیدیه و بیضیه که از یس و جفاف باشد ترطیب 
مزاج باغذية مرطبه مثل اسفیدباجات از لحوم جدی و باقلا و اکارع جدی و اطراف او مطبوخ بشعیر مقشر و شیر بز و 
جوزایات معمول از خشخاش دمیده گندم که در آن لحم جدی صفار و بحة ماکیان انداخته باشند و گوشت بزغاله و 
ماش مقشر و باقلای مقشر مطبوخ با روغن بادام 418#* شیرین و اسفاناخ و ملوخیا و آشامیدن اشربة مرطبه مثل 
شربت بنفشه و نیلوفر با شيرة خرفه و ماءالقرع و مانند آن و شرب ماء الشعیر و شیر خر وسعوط .... بنفشه و کدو و نیلوفر 
و شیر دختران نمایند و به شیر منجمد از پنیر جدی وقت خواب بر سر ضماد کنند و در آب عصی الراعی جو مقشر پخته 
آب او گرفته قدری سفیدی بیضه رقیق و اندکی روغن بنفشه در آن داخل کرده بجنبانند و صبح و شام در چشم چکانند 
و بنفشة تر و نیلوفر و مانند آن ببویند و نطولات و اطلیه و مروخا... بکار برند و چیزی که رمص چم و اشک آورد 
اصلا در چشم اکتحال نکنند و از جماع حذر نمایند و اگر بیب حرارت قویٌ جلیدیه و یا عدم وصول غذا بدان ... ترطیب 
و تدبیر آن نمایند به تناول ماءالشعیر با شربت خشخاش يا آب انارین و آشامیدن شيرة تخم خیارین و کدو و شيرة خرفه 
و شربت لیمون با نیلوفر و عرق .... آشامیدن آب خیار يا آب کدو یا شیر بز تازه دوشیده با شکر و سعوط به شیر دختران 
با روغن نیلوفر و بنفشه و شستن چشم بلعاب بزرقطونای رقیق و شیر .... و تعاهد دخول حمام آب شیرین نیم‌گرم و ایضاً 
آنجه از کثرت جماع بود لاجورد مغسول طباشیر هر یک یک ماشه سوده در انوشداروی ساده يا لولوی هفت ماشه 
آميخته .... ورق طلا یک عدد پیچیده با شربت سیب و شربت یاقوت علویخان هر یک دو توله و گلاب و عرق کیوره و 
عرق عنبر هر یک چهار توله باضافة تخم فرنجمشک و یا شر... هفت ماشه بنوشند و معجون لبوب صغیر یا خميرة 
مروارید خورند و اکتحال سرموشک پران به روغن بادام آمیخته از مجربات ست و غذای مقوی دماغ خورند مثل قلیه و 
قورمه بز .... و قلیكُ نرگسی به نان خشکار و دماغ همةٌ حیوانات پرند و چرند که به روغن مادة گاو پخته باشند و ایضاً در 
ضعف بصر از خشونت جلیدیه تنقية دماغ باشیای متوسط ... مثل افسنیتین و گل سرخ و مصطگی و صبر کنند غرغره 
بحری میفختج و مانند آن کنند و بهر تعدیل مزاج و ازالةٌ خشونت اغذية موافقة معتدله مثل فروج و تیهو و دراج و زردی 
بیضه نیمبرشت و مانند آن اختیار کنند و به‌عده روغن بنفشه و شیر دختران و سفیدی بیضه در بینی چکانند و رفاده به 
روغن بنفشه و گلاب تر کرده بر چشم نهند و از ریاضت و حرکت عنیف و جماع علاج ضعف بصر از ضعف دماع و 
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ین یش هفیحص که ان اه ای مک سوت له ره ارس اش کش 
باشد اول تنقیه .... و دماغ کنند و به‌عده گاهی برای جلای چشم مثل شادنج و کف دریا و هلیله زرد مجموع در چشم 
کشند و گاهی برای تقویت چشم مثل سرمه و توتیای کرمانی و کحل غریزی و کحل‌الجواهر علوبخان و مانند آن 
اکتحال نمایند و اگر تسخین مزاج دماغ مطلوب باشد با دهان حاره و مرارات سعوط نمایند بدون اسراف در آن زیرا که 
اسعاط بمرارات حتی المقدور جائز نیست و استعمال مبردات و سعوطات مبردهٌ مرطبه اصلا بکار نبرند که تکدیر حاسه و 
تبلید او و تولید رطوبت فاسد بمقدم دماغ در مشائخ میکند اگر چه در دماغ حرارت و یبس دریابند چه اين به‌سبب ارتفاع 
بخارات از معده بسوی راس می‌باشد و مزاج دماغ شیخ بالطبع بارد بود و استحمام و ریختن آب نیم‌گرم بر سر بمقدار 
معتدل بمشائخ نافع بود و بقول شیخ از ادوية جیدیه برای مشائخ و کسیکه ضعف بصر او از جماع و مانند آن باشد این 
است که توتیا بقدر حاجت بسایند و روغن بلسان زیاده ازان آمیزند و در شراب بقدر حاجت بسایند و بردارند ارطلاوس 
گوید که در ضعف بصر مشائخ شانه نمودن در موی سر هر روز چند مرتبه و همجنین مالیدن اطراف و آشامیدن شربت 
افسنتین قبل از طعام و سکنجبین فصلی و تعطیس و استفراغ غراغر خردل مفید است و ترک جماع بالمره و ساثر 
ریاضات بدنیه و نفسانیه و ترک استفراغات و نظر نمودن بسوی اشیای روشن بزاق و خفی و نقل نمودن بهوای معتدل 
و ارت ام وب کی مات اک زرا کات آر-تفیه خافط سارتخ اف رش ام 
ضعف بصر از نظر بقرص آفتاب در وقت کسوف پا از نظر در طشت پر آب که در ساعت کسوف شعاع آفتاب در آن افتد 
پس اگر شعاع او در ملتحمه اثر کرده باشد با دمعه و الم بود اگر مانع نباشد به‌مسهل و حب ایارج و قوقایا و حب صبر 
تنقیه کنند و فصد فیقال از دست مقابل چشم دردمند نمایند و اگر الم در هر دو چشم باشد فصد از دست راست کنند 
به‌عده اگر قاروره بر حرارت قوی دلالت کند بر شب ماءالشعیر دوام کنند و از غذا بر مزورات اقتصار ورزند و دخان روغن 
بنفشه زبد البحر اقلیمیای نقره صمغ فارسی نشاسته کتیرا دمالاخوین کحل شلودی یعنی مغربی و کحل اصفهانی و 
توتیای هندی يا حشری مساوی کوفته بیخته به‌عده شیر خر داخل کرده در آفتاب گذارند و هر روز قدری شیر خر داخل 
کرده باشند حتی که پنج شش بار تسقية شیر کرده شود پس خشک کنند و بار دیگر بسایند و به بیزند و خوب سرمه سا 
نموده صبح و شام بمیل در چشم کشند پس اگر در چشم چرک بسیار آید و سرخی مفرط ظاهر شود علاج رمد صفراوی 
کنند و شعیر مقشر ده حبه چشمیزج ده حبه آنزوت سفید دو دانگ کتیرا سفید یک دانگ بهدانه نیم درم نیم کوفته در 
شيشه کنند و بر آن ده درم شیر خیر یا شیر زنان ریزند و بر آتش گذارند تا غلیظ گردد پس سرد کرده سه قطره در 
چشم چکانند بچند دفعه و هر دفعه بر آتش گذارند و فرود آورده سرد کرده چکانند و هر گاه سرخی زائل شود و چرک 
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کم گردد شیاف ابیض سه عدد در شیر زنان گداخته در چشم کشند و اگر کفایت نکند ذرور ابیض آمیزند تا مثل مرهم 
گردد در چشم کشند بنوعی که مقدار صالح ازان بمیل گرفته زیر پلک اعلی گذارند و برچشم رفاده به گلاب تر کرده 
بعصابه بر بندند و ساعتی بر پشت بخوابند پس چشم را پاک کنند و هر روز سه بار به‌عمل آرند و هرگاه 19#:: دمعه 
و التزاق زائل گردد و ظلمت بصر بافی ماند شادنج عدسی مفسول دو درم کهربا یک درم توتیای هندی توتیای کرمانی 
دارفلفل هر واحد نیم درم کحل اصفهانی ... درم مروارید ناسفته دو درم بسد محرق عقیق بحری سرخ که بشجر عقیق 
معروف است هر یک نیم درم بلیله زرد دو دانگ باریک سائیده به‌عده نشاسته ... نمک چینی یک درم سوده داخل کرده 
اضافه نمایند و بتدریج اکتحال کنند مثلا روز اول در هر چشم یک میل و روز دوم دو میل تا آنکه هر روز چهار میل در 
به شیر زنان آميخته بکار برند و از مشی در آفتاب و اغذيةّ یابسه منع کنند .... ضعف بصر فقط بغیر رمد و دمعه و رمص 
کنند به‌عده روشنائی و باسلیقون استعمال نمایند و از اطعمةّ غلیظةٌ مبخره مثل لحم بقر و ماهی و البان منع کنند و بر 
باشد بمری يا بمویزج و عاقرقرحا هر دو سائیده تن کرده غرغره نمایند و سعد و مصطگی خائیده آب دهن بریزند و 
هرگاه در هر دو حالت مذکوره پلک چشم گرم شود برگ گل بنفشه نیم درم نشاسته صمخ عربی .... دو دانگ برگ 
عصی الراعی خشک یک درم سرمة اصفهانی یک درم و ثلث توتیای هندی دو ثلث درم کافور یک قیراط سائیده بحریر 
بیخته در هاون ... حل کرده صبح و شام در چشم کشند و اگر وقت بیداری از خواب خشکی در چشم محسوس شود 
مغز بادام مقشه دو درم در شیر دختران سائیده و قدری بنفشه و اندکی لعاب اسبغول آميخته لت کنند حتی که مثل 
مرهم گردد بر پارچه طلا کرده بر چشم وقت خواب بندند و اگر وقت آمیختن روغن بنفشه دوا ۳ شود اند کین نشاسته 
داخل کنند و اگر در هر دو حالت مسطور پلک مسترخی گردد شحم انار ترش باریک سائیده اندکی اقاقیا و گلاب 
و اندکی کزمازج و اندک خاکستر چوب انگور اضافه کرده ....اران یا گلاب مثل مرهم ساخته وقت خواب بر پلک ضماد 
بر حرارت مزاج دلالت کند ازالة حرارت بمطفیات کنند و اصلاح غذا نمایند به‌عده به روغن بنفشه یا روغن کدو و شیر 
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دختران سعوط کنند .... ین فائده نشود شیتف ابیض یک دانگ در شیر دختران یک درم گداختهه روغن کدو نیم درم 
افزوده سعوط نمایند و اگر قاروره در حالت هیجان صداع ... باشد ی طبیعت باعتدال بود و در نبض بطو معلوم شود به 
روغن مصطگی و روغن یاسمین یک دو دفعه سعوط کنند و اگر ازین فائده نشود حب ایارج دهند ضعف بصر از تغیر 
لون قرنیه يا جلیدیه یا ببضیه اول تنقیه یدن و دماغ از خلط غالب نمایند و هر تعدیل اشربة لاثقه هر خلط بیاشامند و بر 
... بابونه و بنفشه و نیلوفر و گل سرخ و اکلیل و مانند آن انکباب نمایند و همچنین انکباب ببخار آب و سرکه با هم 
سیاوم ویو کاقم بو هر وف ای ره فده شا احمر لیم اسیلک تاه اک اند کون ناه شسد و 
حجامت نقره و تلیین طبیعت به مطبوخ فواکه و هر چه در علاج طرفه گذشت ... و اگر از غلبة صفرا باشد تنقیه به 
مطبوخ هلیله و قرص بنفشه و غیره که در علاج یرقان عین خواهد آمد استعمال نمایند و اگر از غلبة سودا باشد به 
تظیوه اففیم س و شک ما محر ام کم خلام کی یی آ تن طیت برخیه خ ارت تیا و 
غلبهة بلغم باشد تنقیه به‌مسهل بلغم و حب ایارج و ... ایارج لوغازیا کنند و هر چه در علاج ضعف بصر بارد مذکور شد 
بکار برند و بعد از تنقیه در سائر اقسام اصلاح مزاج باشربه و اغذية مناسبه مصلحهة هر مزاج غالب .... اکحال محلله مادةٌ 
مابقی و بخورات و نشوقات و نطولات و آیزنات استعمال نمایند و ایضاً استعمال ادوي مقوی چشم و رادع ماده مثل 
تقطیر گلاب بسماق .... و گاهی استعمال عصارة کاهو و خرفهو تضمید بدان می‌کنندو اکتحال به شیاف عنبر در بلغم و 
سودا و اکثار حمام در سوداوی نافع ست و در صورت .... و دیدن اشیای ازرق علاج زرقة چشم نمایند انتباه ضعف بصر 
که از تشنج و تقلص طبقة عنکبوتیه حادث شود اگر به‌سبب تشنج یابس بود آثار پبوست .... و درین صورت بهر ترطیب 
بدن هر چه در علاج ضعف بصر یبسی گذشت به‌عمل آرند و شیر دختران و روغن بنفشه و روغن کدو در بینی چکانند و 
بر مطبوخ .... چون شعیر و بنفشه و برگ خطمی و برگ خبازی و برگ کدو و برگ کنجد و عصی الراعی و حی العالم 
کبهآب کنند و شیاف ابیض انزروتی نافع ست و آنجا که علامات .... معلوم شود تدبیرش تنقیه به‌ایارجات و غراغر و 
استعمال اکحال مدمعه نمایند به‌دستوریکه در علاج ضعف بصر رطوبی گذشت و ضعف بصر که به‌سبب ضغطه و ورم 
خی هوقه بآ قفا گر سب قطن طزیت اش عااع عل لام یت مصر رطزی تا فاگ ی رو 
باشد هر چه در علاج ضعف بصر پیسی *4200#* گذشت بکار برندو علاج ورم عصبه اگر حار باشد با حراج خون از 
قیفال و عروق ماقین و ارسال علق بر صدغین و اسهال به مطبوخ بلیله و تسکین .... شیاف ابیض افیونی در اب سوده و 
طلا نمودن بیرون چشم بمغره و مامیثا بهآب حی العالم و گلاب سوده نمایند و اگر ورم بارد باشد تنقیه به‌حسب خلط 
غالب و نطول چشم و تکمید آن به‌آبی که در آن حلبه جوشانیده باشند و گلابی که در آن اندک زعفران حل نموده در 


737 


0 124۰. 


139 


انتها و انکباب ببخار آبیکه در آن بابونه و اکلیل‌الملک خطمی جوشانیده باشند و اکتحال بمحلل رطوبت مانند مر و جند 
۷ 
تنقیه ماده و تحلیل ورم مثل علاج رمد نمایند و ضعف بصر که از ضربه مقدم دماغ و ضعف او و خشونت قرنیه و اثار 
قروح و طول رمد و اوجاع عين و طرفه و ظفره و بباض و سبل و ضیق و اتساع و نزول الماء و خیالات و حول و حجوظ 
و دیگر امراض چشم و غیر آن باشد علاج هر یک همآن است که در فصل هر واحد مسطور شد و آنچه از کثرت 
رطوبت بیضیه باشد علامت او در خیالات و علاجش در اتساع گذشت و آنچه از جلوس در تاریکی و سلالعین و از 
پرقان چشم و زرقه و قمور افتد علاج هر یک علیحده مذکور خواهد شد بطلان بصر یعنی کوری و این عارض می‌شود 
تخس هه کف فا سار سا رای هن کش ایا انم مت 
سوای ... مشارکت دماغ و غیره که در بحث مذکور مسطور شد درین مرض يا آفت محرقة طبقات یا مسبلة رطوبات و 
مانند آن رسیده باشد و اين لاعلاج است و يا اجزای چشم در ظاهر سلیم باشند لیکن آفتی غیر ظاهر از جهت دیگر 
بآنها رسیده باشد درین صورت اگر قبه صحیح بود يا در آن سدة مائی باشد و یا درینجا سده نبود بلکه در عصبیه 
مجوف بود از شیء واقف در جوف آن یا از انطباق او به‌سبب یبوست يا استرخا یا ورم ضاغط فی نفسه یا در عضلات او 
پا تابع ضغطةّ عارض مقدم دماغ و یا از انهتاک و انخراق عصبه باشد و يا از زوال جلیدیه از محاذات ثقبه و يا از فساد 
مزاج جلیدیه بود و این فساد بیشتر به‌سبب غلبةٌ رطوبت بر آن باشد و یا غلبه پبوست مجمع .... آن و اين را علقوما 
گویند و لاعلاج ست و درینجا چشم متخشف شهلا می‌باشد و اما اگر ثقبه سلیم نبود یا به‌سبب رسیدن اتساع او تا 
اکلیل یا به‌سبب نهایت تنگی .... او باشد بالحمله طریق تشخیص و علاج اسباب مذکوره همان ست که در ضعف بصر 
مسطور شد و بطلان بصر با ضربان و سرخی چشم و حرارت و ثقل در مقدم دماغ نشان ورم حار عصبه است و با ثقل و 
قلت حرارت و وجع و رنگ چشم سفید دلیل ورم بارد بود پس اگر ثقل شدید و چشم بسیار رطب بلغمی و اگر چشم 
خشک نماید و رنگ آن مائل بکمودت باشد مادة سوداوی بود و اگر بعد ضربه و یا سقط که بر سر رسد اولاً محوظ عین 
بهم رسد و بعد آزان فرورفتگی و بطلان عین ... از انهتاک و گسیختن عصبه باشد و اگر ثقل دفعه حادث شود سدة 
عضییه تست و ایشا امقعان فان کت که یک عم را ها تما یت و به بی اک اشاختدر یدیم تسد که 
سده است و اگر با فقدان بصر و ضعف آن ضرر در ساثر حواس دماغی وصداع و دوی و طنین باشد و یا از پیشتر ضربه 
و صدمه بر سر رسیده باشد دلیل آن بود که آفت دماغ ست و عورتی را بعد تولد بچه روشنی چشم موقوف شد و تشنگی 
و صلابت هیچ نبود مصطگی عود سوده باطریفل کشنیزی سرشته خورانیده و بالایش گاوزبان جوشانیده ... داخل کرده 
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داده شد از تصاعد بخارات نفاس بدماغ بود بصارت بحال آمد و بطلان بصر که از نشستن در جای تاریک عارض شود 
اگر به‌سبب دیدن موضع تاریک تا زمانی و ندیدن بسوی روشنی باشد سببش غلظ نور باصره از کنافت بخارات و 
رطوبات باشد و یا غلظ و تکدر رطوبت بیضیه از اجتماع فضول و اگر به‌سبب دفعهٌ بیرون آید در روشنائی بود از جای 
از مادةٌ غلیظ درتحویف عصبه باشد تدبیر نضح مائة بلغم و استعمال ملطفات مفتحه بسده است مثل گلقند عسلی بهآب 
گرم یا به‌آب بادیان و آشامیدن سکنجبین بزوری یا شربت اسطوخودوس به‌آب رازیانه به‌عده استفراغ آن به‌مسهل بلغم 
و حب ایارج و با حب قوقایا و یا به حب ذهب و يا به حب شبیار به‌ایارجات کبار و .... هر یک سه درم انیسون تخم 
کرفس هریک چهار درم سنای مکی اسطوخودوس هر یک پنج درم موبز منقی بست و پنج درم آنجیر سفید ده عدد 
جوشانیده صا .... ترنجبین پاک کرده بست درم مالیده باز صاف نموده صد درم آزان با هفت درم شکر و سه درم روغن 
بادام تلخ نیم‌گرم بیاشامند و در هفته دو مرتبه و غرغره به‌ایارج فیقرا محلول در آب گرم و سعوط مذکور در سبل و 
بدارچینی و فلفل سفید و آنچه در علاج ضعف بصر بارد رطب گذشت بکار برند و بقول گیلانی در سدهٌ عصبه مبالغه به 
استفراغ لاقی از شرح از بهآب .... و سده که به‌سبب ن یبوست ضاغطه باشد تدبیرش نیز به‌دستور قسم مذکور ضعف 
بصرست به استفراغ رطوبات و استعمال مصوفات و غراغر جالية رطوبات :« *# که رطبه و اقتصار بر قلایا و اکتحال 
مجففات مانند باسلیقون و روشناتی و شیاف مرارات و تناول معجون وج و اگر سدةٌ عصبه از ورم باشد یا از انطباتی آن 
.... استرخا یا پبوست یا ورم علاچش در ضعف بصر گذشت و بطلان بصر که از نشستن در جای تاریک بود و اگر 
صالحة جید الکیموس بدارچینی و صعتر بخورند و به‌ایارج فیقرا تنقیه کنند و مرزنجوش و سداب .... و نطولات ملطفه 
در نزول‌الماء مذکور شد حسب حاجت بکار برند و اگر بیرون آمدن از تاریکی بروشنی دفعهٌ سبب باشد بروشنی آفتاب نه 
بینند بلکه پارچه نیلگون بر روی آویزند و در جائی که نه بسیار تاریک و نه روشن باشد بنشانند .... کلان از اسرب گرفته 
پسوهان براده نمایند و بر آن نظر کنند و از چشم نزدیک دارند و هر روز چند بار این عمل کنند و مدام آب نیم گرم بر 
سر ریزند و تجوید غذا نمایند و طعام شب ترک سازند .... و جماع پرهیزند و هر چه در قسم ضعف بصر از دوام نظر 
بسوی آفتاب گذشت و آنجه در قمور خواهد آمد بکار برند بالحمله علاج اقسام این مرض مشکل است و آنجه از سواد 
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تشه بود کی خلام سکن شاف مرارات و پاتتوم در که و ناغم و اغیة حاطهه وه وک 
بوعلی می نویسد که یکی را از خدام من ضعف بصر اندک اندک پدید آمد حتی که بصر او بالکل زائل شد پس علاج او 
ترطیب مزاج و دماغ از اغذیة لذیذ چرب و ریختن روغن بادام بر سر و چکانیدن آن اندک در بینی و امثال آن کردیم و 
در چند روز صحت یافت و بصر او عود نمود خفش و بخض عین از شعاع بخض را بعضی مرادف جهر می‌دانند و بقول 
جزری انضمام اجفآن است نزد تحدیق بسوی مبصر و نزد بعضی مرضی ست مولودی که به‌سبب رقت قرنیه و عنبیه یا 
قلت رطوبت .... در اصل خلقت بصارت در شعاع و روشنی ضعیف شود و در سایه و ابر و عند غروب قوی گردد و این 
#علاج ست لیکن برای تقویت چشم دخان روغن بنفشه در چشم .... و می‌تواند که قلت بیضیه بعد خلقت از اسباب او 
عارض شود و محدث خفش گردد و علاج قلت بیضیه در بحث ضعف بصر گذشت و بالجمله بهر تفلیط خون هریسه و 
کله پایچه و نان تابه .... و اغذیة مرطبه مثل لحوم حملان و بچة مرغ فربه دهند و آنچه مسکن حدت و مقوی باشد 
مثل آب انارین با شکر و لعاب بزرقطونا با جلاب و شیر تخم خرفه نافع بود و کذلک تبرید سر ..سندل مبرد و ترطیب 
بسعوط مرطب و بقول مبرده چون کاهو و کشنیز و خرفه مفید است و کافور درین به‌آب شدیدالنفع است و از اغذية 
حریفه و مالحه و شراب کهنه و حلوای عسلی و از حرکت .... و حزن و تعب و جماع کثیر اجتناب نمایند و نزد اکثر اطبا 
خفش ضعف بصرست با تری پلک که آن دلیل غلبةٌ رطوبت‌ست و علاجش تنقیه و دماغ است از رطوبات فضلی 
به‌مسهل .... ایارج و استعمال اغذية جیدیه و بعد تنقیه بهر تقویت چشم و تخفیف رطوبت توتیای هندی و سرمةٌ 
اصفهانی و برگ مورد سوخته در چشم کشند و استعمال اکحال جالی مثل ... و کحل غریزی و باسلیقون اکبر و مانند 
آن نیز مفید بود و سبب بخض عین از شعاع یعنی تنفر چشم از روشنی سخونت روح و رقت اوست و اين گاه طبعی می 
باشد هنگامیکه روح باصره .... خلقت شدیدالحراره و الرقه و يا قلیل المقدار باشد و همچنین هنگامیکه مقدم دماغ 
شدیدالحرارت باشد و گاهی عارضی می باشد از مزاج حار عارضی می باشد از مزاج حار عارضی که گرم گرداند روح را یا 
مقدم را به نهایت گرمی ... که به‌سبب انجذاب خون بقوت حرارت احداث ورم حار نماید و آزين جهت بیشتر منذر 
بقرانیطس باشد و گاهی به‌سبب عارضه چشم مثل رمد و سبل و جرب عارض شود پس مرض مذکور اگر طبعی بود از 
ایام هنشت و اک با مرشی حم اد سیون قفا مر وال مرف ره راد مسا 
او در قسم اول آزجه در علاج امراض دماغی حار گذشت از تبرید و ترطیب ماغ به‌عمل آرند و استعمال اغذية مبردهٌ 
مرطبه مثل شربت بنفشه و نیلوفر و اضمده و قطور و سعوط مبردة مرطبه و اغذیه مرطبه چون آش جو بمغز بادام و کدو 
و غیره نافع و در قسم ثانی بازالةٌ امراض مذکور کوشند قمور و آن کدورت بصرست که از ادامت نظر بسوی اشیای 
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سخت روشن و بسیار سفید چنآنچه از دوام نظر در برف عارض شود پس به‌سبب تفرق روح باصره بصر مطلقاً.... گردد 
یا اشیای قریب دیده شود و چیزهای بعید بنظر نیاید و بر هر رنگی که نظر افتد بر آن سفیدی متخیل گردد و لهذا اين 
علت را بیاض نیز گویند علاج پارچة .... بر روی آویزند و جامةٌ سیاه بپوشند و در رنگهای سبز و آسمان جونی مدام 
بنگرند و شیر دختران در چشم دوشند و مغز بادام سائیده وقت خواب بر چشم .... کنند و تکمید یأب گرم نمایند و دیگر 
مرطبات بکار برند و از اشیای تلخ و شیرین پرهیزند و جالینوس گوید که در قمور اول فصد از ذراع کشایند بعد ازان 
فصد ...اقین بگیرند و اگر ظاهر نشود عرق جبهه بکشایند و آنجا که یا آفت برودت او جمع شود کاه گندم را جوشانیده 
بخار آن بگیرند و آبش نیم گرم در چشم بمالند و روی بشویند در شب و روز چند بار و بعسل و آب ثوم اکتحال نمایند و 
سنگ گرم کرده شراب بر آن ريخته چشم بر بخار او بکشایند و تکمید به‌شراب کنند و یا ادويةٌ 422 محللةّ ملطفه 
مثل زوفا و اذخر و شبت و اکلیل‌الملک و بابونه و شلجم مع برگ و حاشا و شونیز و برگ غار و مرزنجوش و بادیان و 
عود بلسان و مانند ان جوشانیده بر بخار .... انکباب نمایند و به آب آن اسفنج تر کرده تکمید کنند و پوست خربزه و یا 
تخم آن که با پردهای میان تخم آن خشک کرده باشند در آتش انداختن و دود گرفتن بسیار نافع و مجرب ست و 
اکتحال میل در ثوم فرو برده و خوردن ثوم و ضماد پلک بگندم خوب بریان کرده به‌شراب کهنة ریحانی سرشته و 
خوردن نان آرد گندم که در آن ... سوده آمیخته بخمر صرف سرشته پخته باشند با دانة ثوم همه در قمور برفی از 
مجربات سویدی ست و ضماد زرنیخ بر تابه خوب بریان کرده سوده به‌شراب ریحانی سرشته پلک ... و اکتحال بمرارة 
عقعق نیز نافع و اگر حدوث آن از روشنی شدید باشد اکتحال بسرمة اصقهانی و یا سرمة دوده روغن زنب نمایند و يا 
این کحل بگیرند غنچة نار و بهاربه و زرور دو گل ارمنی از هر یک سه درم و اول توتیای هندی یک درم شنج و برادة 
طلا نیم درم نرم سائیده در گلاب یک هفته بخیسانند و هر روز سه چهار مرتبه آنرا حرکت دهند پس به‌ادویه اول 
مخلوط نموده در آب حماض اترج و گلاب و لعاب بهدانه سه روز خیسانیده سحق نموده در سایه خشک نمایند پس 
اضافه نمایند بر آن یک دانگ مشک و نیم درم تخم بارتنگ و نرم مثل غبار سوده در چشم کشند باعث تصفیه و عود 
نور باصره می‌گردد و اگر از نظر بسوی برف رمد حادث شود درین صورت تدابیر محلله بکار برند مثلاً شلجم قطع نموده 
یا کوفته و برگ سیر تر با پوست خشک آن و زوفای خشک و اکلیل و بابونه و شبت و سبوس گندم و نمک در آب 
جوشانیده و انکباب نمایند و شراب بر قطعة مس گرم کرده انداخته بخار آن به‌چشم رسانیدن بغایت سودمند و از 
مجربات ابوماهر است و از ملاقات باد محافظت کنند و عطسه آورند و اگر سرخی در آن بهمرسد و زائل نگردد مبادرت 
به فصد قیفال نمایند و بعد از آن صبح بحمام برند و بعد برآمدن از حمام نخوداب نیم‌گرم بخورانند و خواب نمایند و اگر 
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ازین هم زائل نشود معاودت فصد و اسهال و تکمید به‌شراب و انکباب بمیاه مذکوره و به‌دستور نمایند و بعضی گفته اند 
که علاج این قسم رمد خوردن شلجم مطبوخ بلحم حمل است و اگر حرارت مزاج مانع نباشد ثوم بسیار نیز در آن داخل 
کنند و گویند که ثوم در شيشه انداخته آب بر آن ريخته بحوشانند هر گاه پخته شود و بالای آن کف آید آن کف وم را 
بمیل در چشم کشند و حل طبیعت درین مرض به‌ایارجات و مانند آن کنند و گاهی درین علت بغراغر محلل رطوبت و 
ق نی اترسش کنو ار انش رای یال ی ی ری اک تا ام با 
هندی دو دانگ اقلیمیای ذهبی و مارقشیشای دذهبی مکلس هر واحد یک دانگ سائیده ذرور نمایند و سزاوار نیست که 
علاج این رمد بمردات کنند بلکه بمحللات نمایند چه سبب قوی تر در آن احتقان بخارات ست به‌سبب سردی و تکاثف 
و هر گاه رمد کم گردد هر روز عطسه آورند و غالیه ببوبانند و بالجمله علاج اين رمد در ابتدا مخالف علاج ساثر اقسام 
رمدست زیرا که سبب انصبهآب مادهٌ او برد و احتقان بخارات است و گویند که عسل خام بمیل در چشم کشند و فتیله 
بعسل و آب پیاز آلوده نهند و اغذیه گرم خورند و اندر حمام تاریک هر روز آب بسیار گرم که در آن بابونه و اکلیل و 
نخود کابلی و بادیان هر یک سه توله جوشانیده باشند ریختن و پنبه را دود گز داده بستن نفع عظیم ست و همچنین به 
طبیخ کاه کهنه شستن و شیاف احمر کاه کشیدن سل‌العین یعنی لاغری چشم و ضعف بصر لازم این مرض ست و 
گاهیبه‌سبب غلبة ییس و زوال صفای رطوبات باصره بالکل باطل شود و این مرض به‌سبب نقصان رطوبت اصلی 
بمشائخ اکثر افتد و گاهی عند عند قرب موت واقع شود و این هر دو لاعلاج ست و گاهی بجوانان عارض گردد و اين 
اکثر در یک چشم افتد و سبب او یبوست زجاجیه يا جلیدیه یا بیضیه است و اسباب یبوست کثرت استفراغ است با 
نیافتن غذا تا زمانی طویل يا وقوع سده در عروق مشیمیه خواه شبکیه یا ضعف قوت غادية چشم باستعمال مخدرات 
به‌سبب برد مجمد آن و شیخ میفرماید که غو در عين و صغرا و در حمیات و خصوصاً سهریه و عقب استفراغات و سهر 
و هم و غم می افتد و در سهری چشم خواب آلوده گران با دشواری حرکت در پلک سوای حدقه بود و در غم ساکن 
الحدقه باشد و بعضی مردم را اختلاف شقین بدن در سردی شدید و گرمی شدید عارض شد پس چشم شق بارد را غو و 
رو صغر لاحق گردید و گیلانی گوید که سبب صغر و غور چشم نقصان رطوبات آن از حد اعتذال ست و این نقصان گاه 
به‌سبب استفراغ محسوس بود چنآنچه هنگام کثرت اسهال و جماع و عرق افتد و با غیر محسوس چنآنچه بعد تعب و 
سهر و غم و االت مقام در حمام و حمیات حاده خاصهٌ سهریه و مثل آنکه از تاخر التحام ثقب عین در قدح چشم افتد که 
اکثر ازان رطوبات و روح تحلیل شود و گاهی از انقطاع ماده رطوبت عارض شود چنآنچه *423#* ... صیام و ترک 
لحوم و اقتصار بر اغذیه یابسه و گاهی به‌سبب ضعف چشم افتد که بواسطة آن جذب غذا قلت پذیرد پس با وجود خمور 
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خقنم کشک باشه بس ان کی قلا خی گرخدن اگرحه عا سار بدا تشه در بل باق مین یم کفی القضول راید 
و بهمین دو سبب چشم در امراض بارده مثل فالج و مانند آن .... ضعف حرارت غریزی که قلت تغذیه لازم اوست 
کوچک گردد بالجمله تشخیص اسباب مذکوره چنان کنند که اگر مریض شیخ باشد سببش نقصان رطوبت اصل بود و 
اگر جوان باشد به بینند که تب دارد يا نه اگر داشته باشد سببش همان باشد و الا ببرسند که در چشم المی هست یا نه 
اه که و ال که ی ات ی وگن مقر با غ اهستا 
رسیدن سردی شدید یا استعمال مخدرات اتفاق شده بود يا نه پس اقرار هر سببی ازین اسباب که نماید سبب مرض .... 
باشد علاج آنجا که سبب یبوست سدهٌ شبکیه باشد هر چه در فصل اوجاع عین بهر تفتیح سده مذکور شد به‌عمل آرند و 
در باقی اقسام ازالةُ سبب نمایند و بترطیب بدن و دماغ .... تناول مغز کدو و اغذية رطبه دسمه مثل لحوم حملان و پیه 
ماکیان و اسفید باجات و بسکون و نطول آب نیم‌گرم بر روی و سعوط به شیر زنان و روغن بنفشه و سفیدی بیضه که 
.... سویدی ست و امثال آن که در علاج ضعف بصر یبسی و غیره گذشت و از استفراغات ومجففات و تعب و دخان و 
ار توا کم و آنسهان مان نات برد سل لخن و غیره شمان کتشم صاعب امه طیری کرد 
که در شبان بعد استفراغ بدن و تفتیح سده و ترطیب بدن و امالة او بتدییر مطف و اقتصار بر اغذية ملد دم محمود مثل 
... و حمللان و چوزة مرغ و زردة نیم برشت و مانند آن نمایند و حبس نفس و در بعض اوقات کنند و از اکثار شراب منج 
نمایند و آب نیم‌گرم که در آن خشخاش و بنفشه و نیلوفر و جو مقشر ..نیده باشند بر سر ریزند و به روغن نیلوفر و 
بنفشه سعوط کنند و رعایت مزاج نمایند و هر قدر که از حالت طبعی زائل شده باشد بتدییر بسوی طبیعت او رد کنند و 
از مشی در .... احتراز ورزند و از جماع حذر کنند و از اغتسال به‌آب شور و رکوب بحر و شمیدن روائح نفط و کبریت و 
ماکان اباب یاو ارفا مت نان ممیه در کی خغران کرفم وف راب ور تشم ماه تقایتد و زرانم یه 
معتدله ببویند و بسوی سبزه و آب نظر دارند و اگر این مرض به مشائخ افتد کمتر زائل شود و لیکن علاج آنها به پرهیز 
و اقتصار اغذیة طیبة محموده و منع از ریاضت عنیف و جماع نمایند و اغذية اوفق و الیق مزاج آنها اختیار کنند و باشیای 
مرطب و مسخن و مقوی گرده و مبخر بخار محمود بسوی راس حقنه نمایند مثلا .... و تودری و تخم جرجیر و بابونه و 
اکلیل بجوشانند تا که مهرا شود صاف نموده اندکی روغن بید انجیر و روغن خیری و روغن یاسمین و روغن رس و 
اکارع به‌حسب واجب بر آن ريخته مخلوط سازند حتی که غلیظ شود نیم گرم حقنه کنند و اگر مزاج او احتمال کند به 
روغن مجموعه تدهین بدن نمایند و شیخ باشد و يا شباب درین مرض فصد نکنند و شراب معطر بغالیه دهند و ... طیبه 
پنوشند و این همه رطوبات محمودة چشم و روح می افزایند و هر آنچه روح و رطوبت محمود افزاید سل البین زاتل کند 
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و گیلانی می نویسد که علاجش حیله کردن در جذب مواد ... چشم ست و این بریاضت و بجدال و بکثرت کلام و 
ماش سر به روغن‌های مائل به حرارت مثل روغن بابونه و شستن رو بهآب نیم‌گرم و اغذیة مرطبه حاصل شود و همة 
ملوحات ... و اشیای حریفه مضر بود و هر گاه چشم بحالت خود عود کند باین کحل اکتحال نمایند بگیرند اسرب صاف 
بر ان اندک روغن بنفشه انداخته با سر انگشت خوب بمالند تا از آن چرک برآید به‌عده آنرا با شادنج عدسی محرق 
سوده بحریر بيخته و اندک سرمةّ اصفهانی آمیخته صبح و شب در چشم کشند و از اکحال جیده این ست که از توتیا و 
نشاسته و اقلیمیای فضه هر یک .... شیاف مامیثا ثلث درم مرواريدنيم درم صبر یک دانگ زعفران یک دانگ به گلاب 
سائیده استعمال نمایند و اين ادویه را با وجود تجفیف آنها بهر آن اختیار کرده اند که در ان تقوبت و تحفیف فضول 
است زرقه کبودی چشم و آن تلون حدقه است به رنگ آسمانجونی که آنرا گربه چشمی نیز گویند و آن دو نوع است 
اصلی و عرضی اصلی علاج پذیر نیست و سبب عرضی نتو و عظم رطوبت جلیدیه است .... زجاجیه خواه ورم طبقة 
صلبیه و مشیمیه و شبکیه و یا تغیر مزاج عنبیه است از رطوبت غلیظ چنآنچه در اکثر صبیان به‌سبب غلبة رطوبت و 
خامی آن قبل از نهوظ می باشد .... اسکندر برص‌العین نامیده و مثل برص بمشکل علاج پذیرد و یا تغیر رنگ قرنیه 
است از یبوست و یا قلت رطوبت بیضیه چنانچه در مشاتخ و صاحبان امراض ... بواسطةّ تحلیل رطوبت اصلی می افتد و 
جالینیس گوید که زرقة عارض بمشائخ از فرط یبس عین می باشد و این زرقه قسمی از آب متولا در چشم ست ... 
اسیاب مذکور باید که چشم مریض ملاحظه نمایند که با نتو اکیرست یا لاغر اصغر اگر با نتو اکبر باشد بپرسند که الم 
در قعر چشم محسوس می‌شود يا نه اگر نتو با الم باشد از ورم ...میه بود و اگر بی الم باشد از کثرت زجاجیه بود و اگر 
چشم لاغر و صغیر نماید و دیگر آثار غلبةٌ خشکی و سن شیخوخت و بطلان بصر شاهد او بود از پبوست قرنیه يا 
نقصان ... باشد و اگر علامات هر دو قسم يافته نشود و صرف آثار غلبة رطوبت دریافت گردد يا سن صبی باشد از 
رطوبت عنبیه بود علاج آنچه از نتو و عظم رطوبت جلیدیه باشد 424 تنقيةٌ بدن نمایند بدآنچه موافق سن و مزاج و 
فصل باشد و فصد و لزوم پرهیز تام و تقلیل طعام و استعمال اغذیه که در آن تجفیف باشد مثل قلیها و مطنجنات و 
گوشت گنجشک و استرداد بمزاج طبعی و قصد تنقیه راس کنند و حجامت نقره و بستن چم و شستن آن به‌آب عوسج 
و آب آس نیز برای نتو و حجوظ جلیدیه مفید نوشته اند پس اگر در مزاج مریض حدت نباشد و ورمی که از آن نتو 
جلیدیه عارض شود ورم بلغمی یا سوداوی صلب باشد استفراغات به مطبوخات مسهله و حقنجات لینه نمایند و ایضاً اگر 
مزاج مریض .... غرغره مضائقه ندارد و ادهان حار مثل مصطگی و ناردین و قسط و رازقی و روغن بادام تلخ و روغن 
غار در بینی چکانند و مانند شادنج و دارفلفل و زنجبیل و زبدالبحر و هلیلة سیاه در چشم کشند و اگر در مزاج حدت 
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باشد و با الم بود روغن‌های بارد مثل روغن گل و بنفشه و شیر دختران در بینی چکانند و نشاسته و صمغ عربی و سرمة 
سیاه و طوطبا و تباشیر در چشم کشند و بالجمله طبیب در امر مزاج مریض غلطی نکند زیرا که علاج خاص چشم 
ممکن نیست مگر بعد رد بدن بمزاج طبعی او و هر چه در حجوظ مذکور شد حسب واجب به‌عمل آرند ... و ایضاًآنچه از 
ورم صلبیه باشد هر چه در علاج اوجاع عين بهر تدارک ورم مذکور مسطور شد استعمال نمایند و آنچه از تغییر رطوبت 
عنبیه بود بعد آشامیدن ماءالاصول تنقیه به‌مسهل بلغم و حب ایارج و قوقایا و ایارجات قوی مثل ایارج جالینوس و ایارج 
لوغاذیا نمایند و غراغر منقی دماغ مثل ایارج با سکنجبین عنصلی و يا سرکه با خردل و سعوط بهآب چقندر ... با شونیز 
و بندق هندی و بادیان حاره مانند روغن بان و مرزنجوش و زنبق و عطوسات محلله مسخنه مانند جند بیدستر و کندش 
و مضغ مصطگی با وج به‌عمل آرند و در تداییر اکل و شرب اشیای ناشف رطوبت استعمال کنند و باکتحال روغن ناردین 
و روغن بید انجیر و شرب آنها دوام نمایند و بهر تعدیل مزاج معاجین گرم انقر و یا خورانند و ملازمت اطریفل کبیر و 
صغیر و هلیلةٌ مربی و همچنین سفوف هلیله و اسطوخودوس و شکر و جوارش اترج و سفرجل نافع و اکتحال بروشناتی 
و باسلیقون مفید و مشک و زعفران باریک سائیده بمیل موم در چشم کشند و ادامت آنها مع سرمه و گلاب نیز 
سودمندست و میل در حنظل تر فرو برده مکرر در چشم کشند و کذا اکتحال بخاکستر حنظل و قطور عصارهةٌ حنظل و 
اکتحال به روغن آجر و کذا آب پوست سبز جوز مفید و زعفران تنها و روغن زعفران و کذا عصارةٌ عنب‌التعلب و اقاقیا 
بدوام اکتحال کردن تسوید حدقه می نماید و پا سرم اصفهانی سه درم مروارید یک درم مشک کافور هر واحد یک 
دانگ دخان روغن زیتون با روغن زنبق یا روغن یاسمین دو درم زعفران یک درم سرمه سا نموده استعمال نمایند و اگر 
خواهند مازو اقاقیا هر واحد یک درم عوض .... و کافور و زعفران کنند و یا عصاره خسک دو درم مازوسبز سوده روغن 
زیتون روغن کنجد غیر مقشر هر واحد یک درم بآتش ملایم بجوشانند حتی که سیاه گردد در چشم کشند و بنج خشک 
بهآب بجوشانند تا که مثل شهد گردد در چشم کشیدن از مجربات بو علی سیناست و بندتق سوخته به روغن زیتون يا 
کنجد آميخته با یافوخ کودک ازرق تا چهل روز مالیدن نیز مجرب اوست و بعضی آب پوست انار داخل کرده اند و 
بعضی صدف سوخته عوض بندق نوشته اند و بعضی طلای بندق فقط بر تارک سر مفید گفته اند و يا عصارة پوست انار 
شیرین در چشم چکانند و بعد دو ساعت عصاره برگ بنج که در قشر رتان داشته باشند تقطیر نمایند و یا قلقدیس یک 
درم اقاقیا دو درم مازو دو درم مثل غبار سائیده در چشم کشند و اگر سرمه و حنا را سائیده با عسل بر صدغین طفل در 
زمانة رضاع تا هفت روز طلا کنند برای زرقة چشم اطفال مجرب انطاکی ست و اقاقیا یک جزو عفص سدس جزو به‌آب 
شقاثق النعمان سائیده در خرقه پیچیده قطور ساختن و همچنین اکتحال بعصارةُ بنج یا حنظل و آس يا عصارةٌ پوست 
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انار مدام در چشم کشیدن نافع ست و گویند که اگر طفل ازرق چشم پیدا شود شیر دایه که نهایت سیاه رنگ باشد 
بنوشانند و اگر دایه حبشی باشد بهترست و پوست جذر باریک سائیده در چشم اکتحال نمودن نیز مفید گفته اند و آنچه 
از رطوبت قرنیه و قلب بیضیه باشد در ترتیب بدن کوشند باغذیة مرطبه مثل مرغ فربه و گوشت گوسفند و زردة بیضه 
نیم برشت و ادویه و سعوط به روغن بنفشه و روغن گل چکانیدن شیر دختران در چشم و بینی و حمام مرطب به‌آب 
نیم گرم بدوام و سکون در مواضع کثیر المیاه جارية عذبه و آشامیدن ماءالشعیر و شیر با شکر و مداومت شستن چهره 
بهآب شیرین و جز آن که در علاج ضعف یبسی مسطور شد یرقان چشم و آن عبارتست از زردی رنگ طبقات چننم با 
سیلان اشک و بهمین فرق می‌کنند درین و در یرقانی که از انصباغ طبقةٌ ملتحمه باشد که در آن سیلان اشک نمی 
باشد و سببش انصبه‌اب صفرای قلیل است بر طبقة شبکیه و دفع او بسوی جلیدیه پس ترشح او بر سائر طبقات چشم 
علاج ابتدا به فصد قیفال نمایند اگر خون غالب باشد و به‌مسهل صفرا تنقیه کنند و یا باين مطبوخ هلیله تلیبن طبع 
نمایند پوست هلیلةٌ زرد ده درم آلو بخارا سی عدد عناب مثل او سپستان یک کف تمر هندی بست درم بنفشه گل سرخ 
هر واحد سه درم تخم کشوث تخم کاسنی هر یک پنج درم ترنجبین برگ عنب‌الثعلب هر واحد پانزده درم جوشانیده 
صاف نموده بگیرند آزان صد درم و شکر طبرزد هفت درم داخل کرده نيم‌گرم بنوشند +425 تنقیه شیاف ابیض در 
شیر دختران یا سفیدی بیضه حل کرده در چشم چکانند و اسبغول در آب کاسنی و سفیدی بیضه و روغن گل بر هم زده 
بر چشم ضناد کرده بخواهند شیر مروارید هر واحد دو درم توتیای کرمانی بسد هر یک یک نیم درم صمغ عربی یک 
درم بهآب انار میخوش سائیده خشک کنند و باز سائیده شیر دختران یا شیر خر قدر وافر .... کرده خشک کنند و بسایند 
و بهآب انار میخوش یک مرتبة دیگر و به شیر الاغ نیز مرتبةٌ ثانی پرورده خشک کنند و هر چند زیاده تسقیه نمایند 
بهتر گردد و پس نرم و سوده و صاف ... بطریق ذرور يا بمیل در چشم کشند و اگر یرقان و اشک زائل نشود برگ 
کاسنی مدقوق بشحم انار مضروب باسبغول و سفیدی بیضه و روغن گل بر چشم نهند و خاکستر ... بحری یک درم 
کف دریا یک نیم درم برگ آنبر باریس خشک کرده حضض هندی هر واحد دو درم نار مشک دو ثلث درم سائیده 
اتید و اکر ازیم هم فافه شوک یرگ ماه نب خی بای هر اه یک کف کشت کیک با تر یک کف 
کبیر عصی الراعی حی العالم هر کدام یک کف برگ بلوط یا جفت بلوط یک کف کبیر سبوس گندم و جو نیم‌کوفته هر 
کدام یک کف کبیر .... کوفته دو کف حب الرمان یک کف کبیر جمله را با سرکه در آفتابةٌ سربسته به پزند که مهرا شود 
بر آن انکباب نمایند و چشم بگشایند و در اکل و شرب تدبیر تسکین دم و تعدیل صفرا ... نمایند و اگر قاروره سرخ 
باشد شرب ماءالشعیر و سکنجبین بهترین اشیاست و غذا اگر تپ نباشد بلحم جدی مصوص و چوزهٌ مرغ بزیرباج و 
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سمک هاربی صغار سفید زصراضی .... جوشانیده سازند و اگر تپ باشد مزورات معمول از سرکه و شکر و نان با 
سکنجبین دهند و گویند که بعد تسکین حدت و لذع ماده برای تحلیل مابقی بر بخار مطبوخ بنفشه و خطمی و بابونه و 
اکلیل‌الملک .... بهآب نمایند و به‌لب شیرین نیم‌گرم استحمام کنند و بر سر ریزند و صاحب کامل گوید که هر گاه 
صفرت در چشم فقط باشد سوای ساثر بدن در حمام داخل کنند و سرکةٌ کهنه بتکرار در بینی چکانند و به‌آبی که در آن 
... رومی جوشانیده سکنجبین حل کرده باشند غرغره نمایند و به‌عده گلاب و قدری سرکه در چشم چکانند و شیاف 
ابیض قطور کنند بعد ازان برود حصرم و به‌عده کحل زعفران در چشم کشند اختلاج عين ... این مرض دوام نماید بصر 
را مضرت رساند و این علت از جنس اختلاج حادث در اعضاست و سبب اختلاج دائم چشم یا اجتماع بخارات ست زیر 
غشیه ...فاقات و پا صلابت طبقات و منع او بخارات را از نفوذ علاج آنچه در اختلاج مطلق مذکور شد به‌عمل آرند و 
بعد تنقیه و پرهیز و تدبیر صائب زنجبیل یک درم ... مامیران فلفل دارفلفل هر واحد دو دانگ توتیا صمغ عربی هر واحد 
نیم درم باریک سائیده از پارچه گذرانیده باز صلایه کرده اکتحال نمایند آمراض جفن و هدب و موق ... در بیماریهای 
پلک و مژگان و گوشة چشم و آن سی و هفت مرض است یعنی کمنه پلک و اورام و کدکد و دمل و تحجر و عقده و 
شرناق و بزده و شعیره ... و ثولول و سلعه و قروح و تاکل و سعفه و نمله و نار فارسی و شری و خشونت و حکه و جرب 
و سلاق و استرخای جفن و شتره و التصاق جفنین بماءالاجفان و غلظ اجفان و تهبتج اجفان و ثقل اجفان و اخثلاج 
جفن و خضرت و کمودت جفن و کثرت طرف و قمل و قمام و انتشار اهداب و شعر زائد قلب و التصاق اشفار و بیاض 
اهداب و غرب و غده و بعضی وردینج و انتفاخ و بوالتین را نیز در امراض جفن نوشته اند و در دینج در فصل .... انتفاخ 
بعد فصل رمد و بوالتین در فصل دمعه مذکور شد و بدانند هرگاه برای امراض اجفان دوا به‌عمل آرند بعد استعمال آن 
که وخ وان کت وی مان لک که ماه یفیک من فا و کر ارف تسا 


دست نبرند و بضرورت بعد از تنقیه بدن باشد بب الم ماده بسوی اجفان منجذب نگردد که باعث تورم ان گردد و نیز 


علیل را بعد از عمل تجدید از تناول لحوم منع نمایند و غذای آن چیزی باشد که در آن .... تسکین و قلت فضول باشد 
مزورات و احسا و زردة بیضة نیمبرشت و ایضاً تا چند روز از حرکات بازدارند و گویند که در امراض پلک سرنگون داشته 
کحل استعمال نمایند کمنةٌ پلک آن است که چون آدمی از خواب بیدار شود پلک گران شود و چنان پندارد که در چشم 
او ریک و خاک افتاده است و اکثر صاحبان امزجة یابس و کهول را ..سریف و بلاد یابسه عارض می‌گردد و سببش 
احتباس بخارات غلیظ ست در پلک و طبقات چشم در حالت خواب و تحلیل آن از حرکت بیداری علاج حسب مزاج 
مریض به فصد و مسهل تنقیه بدن از مواد مبخره نمایند یا حب صبر بخورانند و به‌عده بهر تنقیه اجفان و طبقات 
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مدمعات چون ذرور اصفر صغیر و شیاف احمر لین و شیاف سنبل پس ذرور اصفر کبیر و شیاف احمر حاد و دیزج و کحل 
باسلیقون و عزیزی بتدریج در چشم کشند و بقول انطاکی قطور روغن بادام 426#* و بنفشه و شیر زنان و خر و 
اکتحال صبر و برادة آبنوس باریک سوده نافع ست و شیاف خلوقی یا اسود بر پلک ضماد نمایند و هر صباح بحمام روند 
و .... چشم را به آب نیم گرم بشویند و تقویت معده و تلطیف تدبیر نمایند و از اغذیه مثل گوشت گاو و عدس و پنیر کهنه 
منع گنند و تنظیف موی سر نمایند و چشم را به شیر بشوبند اورام جفن و اين یا از انصبهآب مادةٌ دموی بود به جهت 
امتلای سر از خون یا ضعف جفن و ضربه و آن را فلغمونی گویند و يا از غلبة صفرا بر بدن و سر باشد عع آنرا حمرا نامند 
و یا از مادة رقیق خواه غلیظ بلغمی بود و آن را ورم رخو گویند و یا از مادة بارد سوداوی باشد و آن را ورم صلب خوانند 
و تشخیص این اسباب چنان کنند که رنگ ورم ملاحظه نمایند و از انگشت بر آن غمز کنند پس اگر رنگ ورم سرخ 
نماید و از غمز متغیر نگردد و با تمدد و ضربان بود ورم دموی باشد و اگر با وجود سرخی رنگ جای غمز سفید گردد و 
با شدت التهاب بود ورم صفراوی باشد و اگر رنگ ورم سفید نماید و نرم بود و درد کمتر ورم بلغمی باشد و اگر رنگ آن 
تیره نماید و با صلابت و قلت وجع بود ورم سوداوی باشد علاج در هر چهار نوع آنچه در به‌آب اورام مطلق خواهد آمد 
به‌عمل آرند و ایضأً درد دموی و صفراوی سررو و اگر مانعی باشد حجامت قفا نمایند و تبریدی که در رمد دموی و 
صفراوی گذشت يا نقوع تمر هندی و آلو بدهند و تنثیه به‌مسهل صفرا یا در نقوع مذکور سنا و پوست هلیله افزوده مغز 
خیار شنبر ده درم و شکر حل کرده صاف نموده روغن بادام بر آن ريخته بنمایند و یا طبیخ هلیله بیاشامند و ترک لحوم 
و استعمال مزورات کنند و بهر ورم دموی در ابتدا صندل و فوفل و مامیثا به آب کاسنی و آب کشنیز تازه و یا گل سرخ 
و روغن گل و یا طباشیر بهآب سرد و یا کشنیز سبز يا خشک در سرکه و یا فوفل در گلاب سائیده و يا آرد جو به گلاب 
پا آب کاهو سرشته بر ورم و پیشانی طلا نمایند و در زمانه تزید به مطبوخ پوست خشخاش نطول سازند و شیاف ورد 
معشر به‌آب کشنیز تازه سوده ضماد کنند و در انتها و انحطاط حضض اضافه نمایند و به‌آب اکلیل‌الملک و بابونه و 
خطمی و سبوس گندم نطول سازند و بحمام روند و اگر زردچوب به گلاب بر سنگ سائیده پنبه آلوده بر پلک متورم 
ک تا رو سوسیا ییالال اس زیف وخض ری ا ال عطاقت یا ماش 
و یا برگ کاسنی و کشنیز و مکوه بکار برند و دائم پلک را بهآب سرد بشویند و در تزید شیاف معشر مذکور به آب مطبوخ 
بابونه و گل بنفشه طلا کنند و در انحطاط به‌آب مطبوخ گل بنفشه و خطمی و بابونه و اکلیل‌الملک و سبوس گندم 
نطول نمایند و در ورم بلغمی بعد تنقیه به‌مسهل بلغم و حب ایارج سرکه خمر به آب گرم یا به گلاب آمیخته اسفنج تر 
نموده بر پلک گذارند و به‌عده به‌آب مطبوخ بابونه و اکلیل‌الملک و کاه گندم و حلبه نطول نمایند و بصبر و حضض و 
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شیاف سنبل بعنیکی و طلا کنند و نیز باین هر دو شیاف اکتحال نمایند و ضماد از برگ شبت و بید انجیر سرخ نازک به 
اندکی صبرنیز مجرب و در ورم سوداوی بعد تنقیه به‌مسهل سودا یا مطبوخ افتیمون و حب لاجورد ادوية محلله ملینه 
مثل پیه مرغ و پیه قاز به روغن زیتون که در آن اندکی مقل و قدری آرد خطمی داخل کرده باشند آميخته بر ورم 
گذارند و يا روغن سوسن بلعاب تخم کتان و لعاب حلبه و اندکی اشق محلول به سرکه نهند و یا افتیمون هندی و 
حضض و صبر و شیاف مامیثا ضماد کنند کدکد و دمل و آن ورم صغیر مائل بصلابت و دمویت است که در پلک حادث 
گردد و اکثر جمع و خراج می‌شود و سببش بیشتر اکثار اغذیه غلیظه مثل هریسه و کله پایچه و قدید و گوشت گاو و 
علش ست حضوصا کل ور شتسار کول تفاسهه صضی گود. که دک ورین سک که جر بالگ ها وه واه 
تولد دمل باشد در ابتدا و عوام آنرا دمل نیز گویند و فی الحقیقت قسمی ست از تحجر و علاج او علاج تحجر است و 
بقول سویدی و ثابت دمل ورم صلب است که در باطن جفن اسفل یا در ظاهر آن یا فیمابین ظاهر و باطن پیدا شود و 
ماد آن خون و صفراست و در آن وجع مانند وجع دمل اعضای دیگر عارض می‌گردد و بقول احمد دمل بثرة بزرگ 
صنوبری شکل از جنس خراجات است و مادة آن خون مخلوط به رطوبت غلیظ است علاج فصد سررو و تنقیه به‌مسهل 
صفرا یا مطبوخ فواکه نمایند و در تلطیف غذا کوشند و طعام شب ترک نمایند و چشم را در شب و روز چند بار به آب 
گرم بشویند و بر آن نطول سازند و به روغن گل و موم سفید طلا کنند و شیاف احمر لین در چشم کشند و اگر در ماده 
صفراویت یافته شود لعاب اسبغول با سفیدی بیضه بر آن گذارند و یا شیاف ابیض طلا کنند و به‌عده موم روغن نهند و 
در آخر نطول به مطبوخ اکلیل‌الملک و بابونه و روغن بنفشه و روغن گندم به اندکی زعفران و چون منفجر گردد علاج 
قروح نماید و اگر کهنه شود مرهم داخلیون بر آن گذارند و چون زوال او مشکل گردد بمقراض قطع کنند و بگذارند تا 
یکساعت خون از آن برآید و خودبخود بند گردد و ال ورم يا آفتی دیگر در چشم بهمرسد پس ذرور اصفر بر آن پاشند و 
بقول سویدی مادامیکه جمع نشده باشد صندل و گل مختوم و اشق محلول در آب کشنیز تازه طلا کنند و هر گاه ریم 
کند موم و روغن گل ضماد نمایند و اگر صلب باشد حشیش خرفه نرم سوده به روغن بنفشه پخته ضماد کنند و چون 
بطول انجامد بشگافد و اگر در داخل پلک باشد بعد برآمدن ریم 427#* بیضه مرغ و روغن بنفشه بچکانند و اگر در 
خارج باشد بعد خروج مده روغن زرد یک شبانه روز بر آن بچکانند و روز دوم مرهم اسود نهند و بقول بعضی علاج 
کدکد و برده و احدست تحچر ورم صلب صغیرست شبیه بغده که مزمن گردد و تحجر یابد و بحضی این را عدسه نامند 
و سببش اجتماع ماده غلیظ سوداوی ست که در پلک منجمد و متحجر شود و از مادهٌ برد غلیظ تر باشد و در امزجة 
یابسه و کهول و فصل خریف و بلاد غربیه بسیار عارض می‌گردد علاج فصد قیفال از جانب علت نمایند و به‌مسهل و 
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حب ایارج یا قوقایا یا اصطمخیتون به مطبوخ افتیمون و حب لاجورد تنقیه کنند و مغز ساق گوساله و یا بچة شتر و موم 
و روغن بنفشه گداخته طلا کنند و به‌آب گرم نطول سازند و چشم را بشویند و اسفنج تر نموده بنهند .... مادخمتحجر 
تحلیل آن مرهم و اخلیون استعمال نمایند و بقول جالینوس طلای ابار مغسول تحجر جلد را نافع است و بقول 
دیسقوریدوس اکتحال مروارید و مرجان .... و سرگین سوسمار مساوی و بوزن مجموع سرمه باریک سوده بحریر بیخته 
تحجر را مفید است و توتیای هندی نوشادر به آب سوده مکرر بر تحجر نهادن و در ابتدا سودمندست ... به شیر قنه اشق 
مساوی بسرکة خمر حل نموده بر پلک طلا کردن منقول از بولس ست و انکباب به‌آب گرم مکرر نیز ملين و محلل 
تحجر جفن ست و اگر تحلیل نشود و بطول و ادوية منضجه بر آن گذارند پس پلک را برگردانند و آن موضع را بشگافند 
اگم ره اد ار کد شیم کیک این اش با عانعن له کف رات ار و مضه فکاف:( 
پاک نموده درور اصفر بپاشند پس مرهم اشق نهند و اگر خوف معاودت مرض باشد هر دو کنارة جراحت را بمقراض 
ببرند و به‌عده اسفنج بر آن نهند و بهآب بشویند تازو دمند مل نگردد و مدتی ماده برآید و عضو بتمامه پاک شود به‌عده 
علاج قروح اجفان نمایند عقده ..رونی ست سخت که در پلک بالا حادث گردد سببش انصبه آب رطوبت غلیظ 
سوداوی ست از مر تحجر و تعقد آن درین محل علاج آب گرم ریزند و موم و روغن بر آن نهند .... حلبه و تخم کتان 
استعمال نمایند و بعد حصول لینت بهر تحلیل مرهم و داخلیون و غيرة ادوية محلل صلابات بکار برند و الا نظر کنند 
اگر مانند سلعه از موضع خود بآسانی حرکت نماید ... خواهد بود و غائر نباشد از خارج شگافته برآرند و اگر غاثر بود پلک 
را از داخل برگردانیده بشگافند و برآورند و بعد شگاف زیره و نمک خائیده آب او بر موضع ثق بچکانند ... و صلب مانند 
سنگریزه باشد و از موضع خود حرکت نماید در شگافتن آن خطرست به‌دستور بداخلیون و العبه در تلیین و تحلیل آن 
کوش و اک یال مود بر کف بر مکی گر هو اک له سس افو وک ارم خر مه شتا 
نماید و در ان عروق منتشر باشد ایضاً به آهن و ادویه حاده متعرض نشوند ... هر اندک مدت تنقیه دماغ از سودا کرده 
اند و ماعالخین توشانند و از اغذية غلبظه پرهیز نمایند و اضبده و اطلیة مل ماده سبوداوی بکار برند هرتاق .., 
اطلس و آن زیادتی‌ست نرم از مادهٌ شحمی لزج که در پلک بالا بهم میرسد و بدان سبب پلک در کشادن گرانی میکند 
و مانند مسترخی می باشد و حرکت آن ببالا .... می‌گردد و ماد آن چسپیده و غیر متحرک بود به خللاف سلعه و غدد و 
سببش انصبهآب رطوبت غلیظست بسوی پلک و اکثر بصبیان و مرطوبین و صاحبان کثیرالدمعه و رمد و زکام و در بلاد 
جنوبی و فصل ربیع عارض می‌شود و این مرض غیر مخوف‌ست و کدورت حواس و عینین و دوام تری چشم و سیلان 
اشک و عروض عطسه ... نظر به آفتاب و چراغ و روشنی و احساس غلظ و ظهور انتفاخ و نتو میان دو انگشت وقت 
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غمز از لوازم اوست و صاحب او را نزله و رمد اکثر عارض شود علاج فصد سررو کنند اگر ممکن باشد و الا حجامت و 
اسهال به‌مسهل مناسب و حب ایارج و یا قرص بنفشه فقط خواه مقوی به‌ایارج فیقرا و اصلاح غذا به‌گوشت طیور و 
تلطیف تدبیر ..مزاج و پرهیز از نغلظات و دخول حمام نمایند و به‌آب گرم که در آن ادوية محلله مانند بابونه و 
اکلیل‌الملک و امثال آن جوشانیده باشند تکمید پلک نمایند و اطلیه و اکحال ... آرند منل شیاف مامیثا و صبر و حضض 
و سک و اقاقیا و قدری زعفران طلا نمایند و پا عدس مقشر گل سرخ بابونه در سفیدی بیضه سرشته ضماد کنند و اول 
ذرور اصفر پس .... پس باسلیقون اکبر صبح و شام اکتحال کنند و يا اقاقیا حضض سنبل‌الطیب صبر سقوطری عصارة 
مامیثا هر واحد یک جزو زعفران ربع جزو کوفته بيخته به‌آب مورد سرشته ... کنند و در نسخة دیگر مر و بسد عوض 
سنبل مرقوم ست و شادنج مغسول صمغ عربی هر واحد یک اوقیه قلقطار زنگار هر یک سه درم اقلیمیای ذهبی 
سفیداب رصاص هر یک دو درم یک درم صبر سقوطری زرورد هر واحد نیم درم کوفته بحریر بيخته به آب سرشته 
شیاف سازند و وقت حاجت سوده در چشم کشند و اگر ازین تدابیر زائل نگردد بدستکاری علاج نمایند و بعد برآوردن 

# مادهٌ آن نمک بر آن بپاشند و پارچه به سرکه تر کرده نهند و روز دوم اگر از رمد در امن ماند بادويةٌ ملزقه که 
در آن حضض و شیاف مامیثا و زعفران باشد معالجه نمایند و یا بعد دستکاری ذرور صفد ... و بر فاده بربندند و صبح باز 
نمایند اگر ورم ننموده یاشد بر آن مرهم گذارند و بر حوالی آن حضض و مامیثا طلا کنند و اگر ورم حار بهم رساند 
شیاف مامیثا و صندل و فوفل به‌آب گشنیز تازه طلا نمایند برده و آن دانه صلب مستدیرست که اکثر در باطن جفن 
اعلی و گاهی بر ظاهر آن حادث گردد سبب آن رطوبتی بلغمی غلیظ ست که بحرارت تحجر یابد و رنگ آن مائل 
بط ی یگ فک اما ام ی ره تا تاف ورین کیت 
درد کند و گاهی خارش و خارش آن مریض را خوش آید و بیشتر صاحبان مزاج رطب و پیران را و در زمستان و بلدان 
رطبه بهم میرسد و از امراض سلیمه است علاج اول تنقیه بدن به فصد و مسهل وحب ایارج و حب صبر و قوقایا نمایند 
اگر بدن ممتلی باشد و ادوی منضجه و ملینه که در آن تحلیل باشد مانند قطورات لعاب حلبه و تخم کتان اولا استعمال 
کنند به‌عده بدوای قوی تر از آن پردازند و بهر نضج مانند ضماد خمیر نان گرم مکرر به‌عمل آرند پس محللات مقطره 
که خالی از تليین و اندکی نضج نباشد مثل اشق و قنه و راتینج و صمغ بطم و آنزروت هر واحد در سرکه و دروی زیت 
حل کرده بر پلک ضماد نمایند و گاهی جاوشیر و موم سفید و روغن .... درین افزوده قیروطی ساخته به‌عمل آرند و یا 
چرک خانة زنبور صرف بر آن لطوخ کنند و يا صمغ بطم و انزروت و روغن گل و سرکه در آن افزایند و یا موم زرد و 
روغن گل و علک‌البطم بچرک خانةٌ زنبور حل کرده باق محلول در سرکه آمیخته ضماد کنند و یا مرهم داخلیون 
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ماریباسوس یعنی کندر و مر هر واحد یک جزو لادن ربع جزو موم شب یمانی بورة ارمنی هر واحد نیم جزو بدردی 
روغن سوسن يا زیت آميخته طلا کنند و ایضاً ضماد انجیر بعسل و شراب و سمید پخته تا مهرا گردد قنه افزوده سائیده 
و کذا موم گرم و کذا آرد جو به‌شراب و عسل سرشته و کذا بعرضب و کذا صمغ عربی به‌آب حل کرده و کذا ميعةّ سائله 
و کذا مغز نان بعسل سرشته و کذا اقلیمیا و کذا مقل ازرق به‌آب دهن صائم و کذا بورق سه جزو میعه سائله و اشق و 
کذا ضماد علک البطم با سرکه و دروی زیت و کذلک ضماد بانجیر پخته یا خاریدن ببرگ انجیر و بعد از آن اکتحال 
تنقیه در عرض پلک را بشگافند و مادة آن بیرون آرند و بعد شگافتن یک ساعت بگذارند تا خون ازان برآید پس بهر 
اندمال ذرور اصفر بر آن پاشند و اگر شیاف زياده بود بسوزن دوخته ذرور مذکور بپاشند تعلیم طریق دیگر علاج برده آن 
است که لزوم پرهیز و تعاهد استفراغ اگر قوت احتمال کند واجب شمارند و چیزی که اشک آورد يا رمص کند در چشم 
اکتحال ننمایند بلکه آنجه منضح و مرقق ماده باشد به‌عمل آرندمثل این قطور چشمیزج کوفته ده دانه جو مقشر کوفته 
یک درم بهدامة شیرین کوفته ده دانه انزروت سفید مربی به شیر خر دو دانگ جمله را در شیشه کرده بر آن شیر مادر 
پسر انداخته بر آتش زغال برفق بپزند تا که پخته گردد و در قوام حریره آید و بردارند هرگاه نیم‌گرم بماند در یک روز 
سه یا چهار بار در چشم چکانند که این صلابت برده را تحلیل میکند و اگر تحلیل آن مشکل گردد بستانند قدری حلبه 
و اندکی گندم و کوفته بپزند به‌عده خطمی سفید کوفته قدری داخل کرده و روغن بنفشه و روغن خیری اندکی چکانیده 
و قدری سفیده بیضة مرغ آمیخته با هم بياميزند که مثل مرهم گردد به‌عده بر پلک بالا ضماد نمایند و سست بربندند 
که لزوم این ضماد نضج بر ... می نماید و اگر صالابت زیاده 3 برده ر بآهن بردارند و قطع کنند و بادوية محففه 
معالجه نمایند و هر گاه برده منفجر و متقرح شود علاج او الزام قطور و تضمید جفن دام به بزرقطونای .... مضروب 
بسفیدی بیضه کنند که مادةً برص را امتصاص کند و هرگاه در برده مده باقی نماند و سخ حاصل شود به شیاف ابار و 
سرخ را تینج دم‌الاخوین انزروت سفیداب نشاسته صمغ عربی مساوی بسایند و بدان مر یک جزو در زعفران .... و ریوند 
چینی نصف جزو اقاقیا گلنار هر واحد ثلث جزو باریک سائیده آمیزند و به شیر خر و سفیدی بیضه رقیق سرشته شیأف 
کوچک سازند و اگر از آن ذرور بسازند جائتزرست شعیره و آن ورمی ست صلب طولانی بشکل دانةٌ جو که بر کنارة پلک 
و یا در باطن آن حادث گردد و ماد او قریب بمادهٌ برده است لیکن رطوبت آن کمتر و اقرب بدمویت بود و ازین جهت 
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سیلان می یابد و هر گاه با آن حمرت و حرارت باشد استحاله بسوداویت می نماید و نزد بعضی مادهٌ آن اکثر دموی بود 
و گاهی مائل بسوداویت و بقول بعضی مادة او فضلة غلیظ مخرقه و مویه است و بیشتر امزجة یابسه و کهول را و در 
فصل خریف و بلاد یابسه بهم میرسد و آن مرضی‌ست سلیم و قسمی از شعیره است که آنرا عروس گویند و آن بثره 
شبیث شعیره می باشد لیکن سرخ رنگ و نرم بود به خلاف شعیره که صلب منعقد و رنگ آن همرنگ پلک باشد و این 
نوع بعد شب خواری طعام و افراط در اکل ظاهر می‌گردد 429#* ...سنگی زمانی طویل و تکمید يأب گرم زائل می‌شود 
و ماده این بیشتر خون خالص باشد و یحتمل بثرةٌ که در هندی آنرا گهانجنی و گونجنی و گهیری گویند از همین قبیل 
باشد علاج اگر ضرورت بود فصد قیفال و تنقیه بدن و دماغ به مطبوخ فواکه مع افتیمون و هلیلةٌ هندی و ایارج و حب 
قوقایا و حب افتیمون آمیخته نمایند و غرغره به‌حسب مزاج ..قت بکار برند و تقلیل غذا و ترک طعام شب و منع از 
اشیای مبخره و اطعمة غلیظه کنند و بر بخار آب گرم و بر آبیکه در آن ادویه محلله جوشانیده باشند انکباب سازند ... 
حمام روند و به‌آب گرم نطول نمایند و در ابتدا بصبر و حضض و مامیثا و گل ارمنی بهآب کاسنی طلا کنند و یا جدوار 
تنزوی خطائی به آب عنب‌اللعلب تازه یا آب کشنیز سبز سازند و یا خستة خرما به روغن گل سرشته ضماد کنند و روز 
اول رسوت گیرد هلیلة سیاه بهآب کوکنار طلا کردن و کذا موم گرم کرده نهادن یا کشمش شق کرده نیم‌گرم گذاشتن 
.... مهرةٌ کلان در آب سوده طلا کردن یا ریوند چینی یک ماشه پس افگندة مگس چهار سرخ خسته خرما یک عدد در 
آب سائیده طلا کردن و بعد از نضصج زغال کهنة دیوار خام به اندک در آب سائیده ضماد نمودن و اگر سرعت نضج 
مطلوب باشد قرنفل زرد چوب بهآب سائیده و يا حلتیت به سرکه حل کرده نیم‌گرم طلا ساختن و خانهة زنبور طلا کردن 
برای گهانجی معمول ست بالجمله در شعیره بعد از ابتدا بموم گرم میل فرو برده بر شعیره بمالند و یا اشق و سکبینج در 
سرکه و روغن گل ضماد کنند و يا مرهم داخلیون با مغز نان در آب تر کرده یا بعسل سرشته ضماد نمایند یا میعه مکرر 
بمالند و يا آرد جو بهروزه با چربی آمیخته ضماد کنند و قیروطی که در برده گذشت مفید شناسند و ضماد پشک 
سوسمار و یا صمغ عربی به سرکه و یا بورق نیم درم ... دو درم و نیم آميخته و یا انجیر ب‌شراب عسلی پخته تا مهرا 
شود سائیده میعه افزوده و یا آرد جو عوض انجیر به‌دستور پخته و یا اشق و میعه به سرکه حل کرده و یا مر و زعفران 
در گلاب حل کرده ... ازرق به‌آب دهن حمائم و یا انزروت و زعفران به گلاب حل نمده و یا قنطوریون دقیق به‌آب 
سوده و یا آرد گندم به‌آب و عسل پخته و قنه اضافه کرده نیز نافع شعیره است ... قلقند و نوشادر و صمغ عربی مساوی 
شیاف ساخته اول شعیره را بمیل خاریده ضماد نمایند نیز مفید بود و طلا بسکبینج در آی با سرکه حل کرده و کما و به 
پیه گداخته یا بارد جو .... پنیر گرم کرده یا نان گرم مکرر به تبدیل یکی بعد دیگری و گندم خائیده و بستن و تکمید به 
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زیت ذبه‌آبی که در آن مگس انداخته در آفتاب گذاشته باشند تا آنکه متغیر ... داخته گردد و مالیدن مگس که سر او دور 
نموده باشند و نیز مالیدن خون کبوتر و یا خون وسشان یعنی کبوتر صحرائی و خون شفنین و کذا ضماد بقنه یم جزو 
که در آن بوره ربع جزو ... جزو داخل کرده باشند به‌آب یا سرکه سرشته و طلای اریباسوس که در برده گذشت و مرهم 
داخلیون هر واحد نافع ست و همچنین طلا بموم سرخ و روغن گداخته و مگس ... یده سائیده امیخته بعد شستن به‌آب 
بسیار گرم و تکمید بدان یا ضماد موم بزاج سرشته و یا انجیر پخته یا صبر به گلاب حل کرده یا نان محلول محلول به 
سرکه و يا انجیر خشک و قنه به‌شراب پخته سودمندست و کذا خاریدن پلک به شیاف احمر حاد و اخضر مفید و 
چالینوس گوید که اگر شیر انجیر بسسل بجوشانند و نان میده و قدری قنه آمیخته ضماد کنند شیره را تحلیل کند .. 
جفن و چشم و سرگرمی باشد بعد از فصد و اسهال و تنقية بدن و دماغ به شیاف مامیثا و گلاب و گل ارمنی و آب 
کاستی طلا سازند و با بمامیفا و هو صاف و حشضص به‌آب», و آب کشنیز تازه اکتحال نمایند و ایضا پذان طلا کنند و 
به‌آبی که در آن جو مقشر پخته باشند تکمید نمایند و اغتسال جفن بدان کنند و بعد زوال شعیره بهر عدم قبول ... دیگر 
بتوتیا و سرمه و ساثر مقوبات چشم و مشد و آن اکتحال سازند و اگر شعیره تحلیل نشود بشگافند یا بمقرلض قطع کنند 
و یک ساعت بگذارند که خون از آن برآید .. اصفر بر آن پاشند و تبرید حوالی جراحت و اصلاح مزاج و تعدیل طبیعت 
بسکپینج يا بماءالقرع يا بماءالفواکه و جلاب نمایند و گاهی بعد از قطع شعیره شحم انار کوبیده به سرکه .سن گل 
آمیخته بر چشم میگذارند و اگر در چشم المی پیدا شود علاج رمد نمایند و تعدیل مزاج بدن کنند خصوصاً که ُن الم 
به‌سبب بط و قطع بهمرسیده باشد و اگر از دستکاری ورم مانح باشد ... استعمال تبرید و تقلیل و تلطیف غذا نمایند به 
مثل مزورات و شوربای چوزةٌ مرغ و چون مزاج باعتدال آید قیصوم سوخته مارقشیشای سوخته کندر زنجبیل مساوی نرم 
سائیده ... پخته باز سحق نموده اکتحال نمایند یا بز جفان بدان ضماد کنند و چنین گوید که شعیره اگر از اثر قدحه باشد 
نه به‌ادویه اصلاح یابد و نه بآهن و اگر لحم زائد بود بادوبة حاده مثل زنگار و کبریت و امثال آن علاج کنند توثة اجفان 
...مشت زائد نرم‌ست که بیشتر در باطن جفن اسفل و گاهی در جفن اعلی و گاهی بندرت بالای جفن از خارج حادث 
می‌گردد و در شکل شبیه به توت باشد و با خارش چشم .... و مادةٌ آن خون فاسد محترق ست و بس است که خون 
ازان ترشح نماید و گاهی نه و رنگ آن ئیز برنگ توت بود سرخ يا سیاه یا سبز به‌حسب اختلاف مادةٌ آنْ از .رف با 
مختلط با سودا و اين نیز مثل شعیره بیشتر بصاحبان مزاج یابس و کهول و در خریف و بلدان یابسه می باشد و آن 
مرضی سلیم است علاج فصد قیفال پس عرق جبهه و ارسال علق و حجامت پس سر و ساقین نمایند و مسهل 
سودا و حب افتیمون دهند و اسهال بقرص بنفشه و طبیخ هلیله و غاریقون و حب صعتر .... و از اغذیه مبخره و حاره 
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اجتناب کنند و بسفوف کشنیز منع بخار نمایند پس بشکر طبرزد و یا بتوتیا یا بآهن بخارند و ذرور اصفر و شیاف احمر بر 
آن گذارند و اگر ... نشود به شیافات اکاله و ادويك حاده مئل شیف اخضر و روشتائی دلک نمایند و یا زنگار و شب یمانی 
و اشخار و نوشادر بر بقایای توثه گذارند و هنگام .... دوای حاد چشم را بخمیر سرد پر نمایند تا سیاه و منفسخ شدن توثه 
دوای حاد به‌عمل آرند و بعد دو ساعت از استعمال دوای حاد دوا دور کرده چشم را چند مرتبه به شیر بشویند ... زوال آن 
ذرورات و شیافات منبت لحم که در قروح جفن می‌آیند استعمال نمایند و بالجمله علاج آن علاج جرب قوی ست و 
علاج به آهن بهتر و اسلم ست از استعمال ادویة حاده .... استعمال نمایند و اولی حک آن بحدید است اگر به استعمال 
دوا زائل نگردد و باید که استیصال آن نمایند چه اگر ازان بقیه ماند باز عود می نماید و بعد از قطع بر آن آب نمک و 
زيرةٌ خائیده بچکانند ... بزردة بیضة مرغ و روغن گل ممزوج ضماد کنند و سه روز ترک گوشت کنند و اگر استیصال 
ممکن نبود بعد از قطع ادویه حادة مذکوره به‌دستور مسطور استعمال کنند و یا مرهم زنگار ثألیل جفن و آن اجسام 
مستدیر صلب ست که در بیخ پلک و سائر بدن پیدا می‌شود و سببش مادةٌ غلیظ سوداوی دموی و نزد بعضی سبب آن 
مواد غلیظ و يا سوداوی ست پس اگر مائل بسفیدی بود بلغمی ست و اگر مائل بسیاهی باشد سوداوی و تولول لحمی 
برآمد و بلند سر تیز را قرنی گویند و غلیظ بیخ نرم را مسماری نامند و ... ثولول بزرگ در جفن حادث گردد و مزاج آن 
را فاسد گرداند و غذا را که بر آن وارد گردد بطیبیعت خود مستحیل سازد و بدان سبب ثالیل بسیار بهم رسد و چون آن 
ذ... بدوایا قطع زلئل گردد باقی الیل نیز برطرف شود علاج تنقية بدن و دماغ از خلط غالب و اصلاح غذا نمایند و 
دروی زیت بقوت هر روز بتکرار بمالند و صاحب تر.... که مالیدن کبر رطب بقوت چند مرتبه مجرب بمرات ست و شونیز 
و نمک سوده با سرکه سرشته یا کز مازج یا حرمل طلا نمایند و مداومت تدهین به روغن بنفشه نافع است و شوئیدن 
جفن به طبیخ گندم و ضماد به سرکه با شاخهای خرفه و بالجمله هر دوائیکه در آن تلخی و قبض باشد نافع بود و 
طلای بوره و زرنيخ و قلی و خاکستر بلوط و نمک هر واحد یک ... و اشق ربع جزو کوفته بيخته به‌آب سرشته قوی 
ترین ادویه است و اگر زائل نشود ثالیل را از موچنه گرفته بکشند تا بیخ آن ظاهر گردد پس ماه تیز آنرا قطع نمایند و 
بگذارند تا ساعتی ازان برآید پس زاج و دم‌الاخوین بر آن پاشند و یا پنبةٌ کهنه به روغن گاو آلوده گذارند تا باز عود نکند 
و اگر قرحه گردد بمهمات قروح علاج کنند سلعهةٌ جفن و آن ورمی ست از جنس غدد که در پلک و غیر آن حادث گردد 
و بر آن غشای مثل خریطه جدا از جلد و عم می باشد و با آن وجعی نمی باشد و بقول بعضی سلعة دبیله بلغمی ست که 
از اخلاط محصور در اغشیه حادث می‌گردد و آن چهار نوع ست لحمی از جوهر شبیه بلحم و شهدسی شبیه بعسل و 
شحمی یعنی حشوان شبیه بشحم و عصیدیه و سبب آن مواد غلیظ بلغمیه است اگر بسیار غلیظ بود شهدیه بهم میرسد 
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و اگر از آن غلیظ تر باشد شحمیه و اگر در کمال غلظت و سوداویت بود لحمیه و فرق در سلعه و خراجات دیگر آن 
است که در خراجات وجع می باشد و حرکت نمی کند زیر جلد به خلاف سلعه و چون دست بر سلعه گذارند چیزی شبیه 
بدهنی محسوس گردد که از زیر دست خارج شود و چون دست بردارند باز عود نماید و انصبه‌اب آن بعی باشد شهدیه 
بود و اگر بیخ آن وسیع تر از سر آن باشد و نرم تر از شحم بود عصیدیه است و چون بیخ آن کوچکتر از سر آن 
محسوس گردد شحمی باشد و اگر شبیه بلمس لحم باشد لحمی بود و سلعه در جغن بیشتر بصاحبان مزاج بارد و پیران 
و در زمستان و بلاد بارده بهم میرسد و آن مرض غیرمخوف است علاج تنقیه بدن به مطبوخ افتیمون و غاریقون مقوی 
تبرید و ایارج نمایند و بعد از آن استعمال ضمادات مانند ترمس و آرد جو به زیت کهنه سرشته پس به‌مرهم داخلیون و 
کر 
بشگافند و مع غشای او برآورند و بعد از آن ذرور اصفر ....و اگر بقیه از آن بماند روغن گاو يا دوای حاد نهند که بوسیده 
گردد و بتمامه خارج گردد و گوبند که در شهدیه کماد بپارچه تر کرده به‌لب گرم و ضماد بمویز دانه بیرون کرده و 
گذاشته ..... ادویه اکاله بعد شگافتن جلد به‌عمل آرند ورنه بشکافند و اگر سلعه در داخل پلک باشد شیاف احمر لین آنرا 
نافع است و باقی علاج از آنجه در سلعة مطلق خواهد آمد مداوا کنند قروح و تاکل جفن و انخراق آن آنکه 
قروح واجفان تفرق اتصال با ریم و چرک است که در پلک عارض گردد و انخراق تفرق بلا ریم است و آن یا از اسباب 
خارج بود منل ضربه و سقطه و نخس و خرق از آهن ... آن و یا از داخل بود مانند ورم حارکه مجتمع و متقرح گردد و يا 
بئور متاکل علاج فصد کنند و مسهل صفرا يا مطبوخ فواکه و مطبوخ هلیله دهند و اصلاح و تلطیف غذا و ترک ... 
نمایند و به جهت تجفیف و ازالةُ رطوبت مانع از التحام عدس مقشر پوست بیرون پسته پوست انار در سرکه پخته ضماد 
کنند و گذاشتن عصارة برگ یارتنگ یا عصارةٌ علیق پا عدس مقشر پوست آنارین مطبوخ در روغن گل نیز مفید گفته اند 
و بعد سقوط خشک ریشه زرده بیضه مرغ با زعفران برای اندمال گذارند و یا شیاف کندر و شیاف ابار و شیاف احمر لین 
و شیاف اصطفطیقان استعمال نمایند و از نشاسته سه درم سفیده ارزیز و انزروت هر یک دو درم ذرور سازند بالجمله 
علاج قروح جفن مثل علاج قروح ساثر ....ست و در انخراق آن اگذ در جلد نقصان نشده باشد جراحت پاک کرده هر دو 
لب او بهم آورده بدوزند و ذرور ملکایا و یا ذرور اصفر بر آن پاشند و از غبار و روغن محفوظ دارند و اگر از جلد چیزی 
نقصان شده باشد ادویه مدملة منبتة جلد مثل آنزروت و صبر و مرهم سفیداب و درور ملکایا گذارند و اگر چیزی از 
گوشت آن نیز رفته باشد مرهم از صبر و انزروت و قشور کندر و مر و زعفران و دم‌الاخوین ساخته استعمال نمایند و اگر 
تجفیف قرحه منظور باشد ازین اجزا ذرور ساخته بکار برند و هر چه در انخراق جلوه خواهد آمد بکار برند و پلک را بسته 
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قشور مانند سبوس ازان جدا می‌گردد و اگر مادة آن شدیدالفساد باشد مزگان بریزد و اشفار متقرح گردد .... چون مادةٌ آن 
لطیف بخاری ست بزودی اندمال می یابد و گاهی تمامی جفن را فرا می گیرد و سب آن بخار سوداوی عفن یا بلغم 
عفن ست يا مخلوط بهر دو و گاهی .-راوی بود و بعضی گفته اند که سعفه دو قسم‌ست رطب و یابس سبب رطب 
بلغم شور یا بلغم مخلوط بمرهةٌ صفرا و یا دموی بود و سبب یابس بیشتر مواد سوداویست يا صفرای محترقه بالجمله نظر 
مائل بسیاهی باشد سعفهّ یابس و سوداوی بود اگر هر دو رنگ محسوس گردد مرکب از هر دو مادة مذکور باشد و اگر 
مائل بزردی ست صفراوی بود و سعفه اکثر بامزجة یابسه و کهول و در خریف و بلدان یابسه حادث شود و مرض غیر 
توابل و حلویات اجتناب ورزند و آغذیه تفه و شوربای چوزةٌ مرغ بخورند .... تحلیل و ترطیب و کسر حدت ماده ملازمت 
حمام نمایند و گل قیمولیا و سفیداب با روغن گل بر پلک بمالند و یا مرداسنگ و زردچوب و زراوند و مر صاف با سرکه 
سوده استعمال نمایند بعد شستن موضع به طبیخ چقندر و سبوس گندم مالیدن روغن گل و حضض و مامیثا و زعفران 
ات ی ان تقافر و وی هو با شاف ایس یاک ده رال تایه ان تهفرات خی 
لین به نسخة قلانسی مجرب است و بعد خروج از حمام روغن گل بر سعفه مالیدن م برگ سوسن بر آن بستن در دو 
تیه هر گیةمزیل سعفه ات و از میات سویدی و هلا پلک نمرداسشک مکی و ناقع و ایضا در بلقمی بنه یه 
بای و اخاب خی مود ان اسان شاف امقر ویدار یاف اخس لیا وشات ور با رب 
من فد یا قالپ بای مقتات آکیسا ی ولا وم ساوی هی بش ال ات ونان اسان 
به شیاف احمر لین و شیاف احمر حاد و دیزج و طلا به روغن گل که در آن خاکستر پوست برنج یعنی پوست شلتوک و 
پا کاغذ مصری سوخته داخل کرده باشند نافع و بقول ثابت بن قره در هر سه روز یکبار ایارج فیقرا یک مثقال خوردن و 
در آخر روز شوربای چوزةٌ مرغ تناول نمودن ... سی روز تا ده مرتبه باین نوع عمل کردن و لزوم حمام و نزد خروج از 
حمام تدهین به روغن گل و مالیدن قنبیل و سفیداب بر آن و اجتناب از موّلدات سودا و اغتذا بپایچه حملان شیرخوار و 
بزغالة شیرخواره و گوشت آن و زردة بیضة نیمبرشت درین مرض مفید است و بالجمله چون سعفه کهنه شود به حب 
ایارج تنقیه و به شیاف احمر حاد اکتحال نمایند و اگر زائل نشود بر آن شرط زنند و خون از آن برآرند و یا بشکر طبرزد 
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نمایند تا دوا بسهولت ۰ نماید و در سعفةّ یابس ترطیب بدن به ماءالجبن و مداومت حمام بهآب شیرین و تناول زردهٌ 
بیضه نیمبرشت و چوزة مرغ فربه و ضماد بقیروطی روغن بنفشه و موم و پیه مرغ نمایند نمل جفن و آن بئور صغار لذاع 
است که در پلک به اندکی ورم حادث شود و زود مترقح گردد سببش انصبهآب خلط حاد محترق صفراوی ست بر جفن 
و بعضی گویند که نمله سه قسم ست ... عیه و جا ورسیه و آنکه سبب او در اول مادةٌ صفراوی رقیق‌ست و در دوم 
صفرای غلیظ مخلوط ببلغم و در سوم صفرای حاد محترق و نشانش ظهور ورم مثل وزم پشه و مس گزیده .... بزردی 
و التهاب و نخشو نزد بعضی اکال بادبیب مانند دبیب مورچه و سرخی و سطبری پلک و گاهی ریختن بعض مزگان و 
شگافتن بیخ موها و بیشتر بصاحبان مزاج گرم و در سن جوانی و بلدان حاره و تابستان بهم میرسد و آن مرض 
غیر مخوف ست علاج فصد سررو و تنقیه به‌مسهل صفرا یا مطبوخ فواکه پا به‌آب انارین که در آن پوست هليلة زرد 
خیسانیده باشند و يا بشربت ورد مکرر و یا بهلیله زرد و تمر هندی و سنا و شاهتره و سقمونیا نمایند و تسکین و اصلاح 
غذا و استعمال مزورات قاطع صفرا مب... مثل رمانیه و تمر هندی و مزورة آب انار میخوش و شوربای چوزةٌ مرغ و 
سفیداب به روغن گل طلا کنند یا آب کاسنی یا سفیداب به روغن گل و اندکی سرکه یا گل ارمنی و حضض به‌آب 
کاسنی و یا عصارة مامیثا و صبر و خولان و زعفران بهآب کاسنی خواه گلاب و یا حضض مکی و مرصاف و زعفران 
به‌عده درین ضماد پوست انار ترش و مازو اضافه کنند و بهر تقویت چشم و تعدیل مزاج آن به مثل برود حصرم اکتحال 
نمایند و اکتحال به شیاف احمر لین و بعد از آن ببرود کافوری نیز سودمندست و دیگر باطلیه مفید سعفه پلک مثل 
مرداسنگ و عروق و حنای مکی و زراوند مربی به سرکه و امثال آن که در سعفه گذشت مفید بود و آنچه در نملة مطلق 
خواهد آمد نافع است نار فارسی جفن و آن بثور اکاله است با سعی و رطوبت سببش صفرا مائل بغلظت و سوداویت ست 
عفن اف قارف با اب وگ ام مان مایت علام ی ات تیانه مغر که وا ری کییی ما 
بشربت انار سکنجبین رمانی ضماد از برگ بارتنگ و عدس و گل ارمنی و سبوس گندم نمایند و بعد از آن پوست انار 
ترش در گلاب بیزند تا مهرا شود بر پلک ضماد کنند و افراط در تبرید ننمایند که موجب غلظ ماده این مرض می‌گردد 
و هر چه در نار فارسی مطلق مسطور گردد بکاربرند شری و این مرضی است که بر پلک اولا حکه و به‌عده ورم شبیه 
مرکب از دو يا سه از اینها می باشد و در صفراوی حکه بیشتر و در دموی حمرت و در بلغمی کسالت بود علاج فصد 
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سررو و حجامت کنند و فصد ماقین نیز نافع‌ست و مسهل صفرا دهند و پا پوست هلیلة زرد بست درم نیم‌کوفته در 
شيشه کرده آب صد درم بر آن انداخته یک هفته در آفتاب گذارند پس صاف نموده در نصف آن پانزده درم شکر سفید 
داخل کرده بیاشامند و قرص بنفشه نیز مفید است و بعد از تنقیه پلک را به شیاف احمر لین و یا اصفر لین و یا حاد 
به‌حسب حاجت بخارند و يا باسلیقون اکتحال نمایند و هر گاه حرارت يا حدت پیدا شود به اکتحال شادنج مغسول 
تسکین نموده به شیاف احمر لین بخارند و ذرور اغبر بکار برند و بتدریج احمر حاد استعمال کنند یعنی بقول جالینوس 
استعمال ادویه حاده بمقدار عظم مرض باشد و استعمال آنها نشاید مگر بعد تنقیه به فصد و مسهل تا ورم بهم نرسد و 
گویند که اکتحال سنبل رومی و یا شب بعسل آميخته ویا باسلیقون و يا سرکة مخروج به‌آب و یا زنجار حدید و يا 
عصاره حصرم و يا اشق و يا زبد البحر و يا زنگار مخلوط به ادویه خشونت اجفان که مقوی فعل آنهاست و يا گل سرخ و 
یا دخان زفت و یا مروارید سوخته و تقطیر نشاسته محلول در شیر دختر با سفیدی بیضه و یا صمغ عربی در گلاب حل 
بعضی آن را بشادنج حک می‌کنند و بعضی بمغرفة میل میخراشند و بعضی بچوب انجیر یا برگ آن و بقول ایلاقی حک 
جفن چندان باید که خون فاسد از آن برآید و خشونت تحلیل یابد و باید که ثمد و نشاسته و شیاف ابیض و امتال آن 
استعمال ننمایند که از جهت تسدید موجب فرط خشونت میگردند حکهة اجفان و ماق و آن خارش ست که در 
باطن پلک و بیشتر در ماق اعظم و قریب بدان و گاهی در ماق اصغر و گاهی در تمام پلک بهم میرسد و با سرخی جفن 
و سیلان اشک شور باشد و با آن خشونت معتد به و بئور متقرح و منشق نبود به خلاف جرب و سببش رطوبت مالح بعد 
قی‌ست خواه از خلط حار باشد خواه از غیر حار و بقول جالینوس از آفتاب و غبار نیز حادث شود .... فساد اغذیه و خوردن 
آن کوفته به روغن گل بر پلک ضماد کنند و تضمید بشحم انار ترش نیز مفید است و مازو و هلیلةً سیاه ضماد کردن 
نمایند و شیاف سماق یا برود حصرم یا توتیای مربی به‌آب و آب سماق اکتحال سازند و چشم را به آبیکه در آن گل 
سرخ و عدس جوشانیده باشند بشویند و شستن و تکمید به‌آب گرم نیز نافع ست و اگر فائده نشود فصد سررو کنند و بعد 
ازان فصد رگ پیشانی گشایند و مسهل و حب ایرج و قوقایا و ایرج مقوی یا مطبوخ هلیله و شاهتره و یا ماءلجین 
ببه‌حسب خلط غالب به ادویه لاتق آن مکرر دهند به‌عده اکحال مدمعه مثل باسلیقون و کحل غریزی و روشناتی اکتحال 
سازند و زنگار مخلوط با کحل و فلفل و قلقطار و زنجبیل و سنبل هندی و سرکة مخلوط به‌آب هر واحد جالب دمعه و 
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نافع حکة جفن است و اصلاح غذا به تناول گوشت بزغاله و حملان و نان گندم صاف و نقل بانجیر و مویز و مانند آن 
ترطیب مزاج بدوام حمام به‌آب نیم‌گرم و مروخات با دهان شیرین مثل روغن گل و بنفشه و نطولات بر سر و اشربة 
مرطبةً مسکن لذع و حدت ماده درین به آب سودمندست آگر با حکه رطوبت باشد دوای ارسطراطیس يا ارسطوطین نافع 
بود و بقول روفس قطور سرکه ممزوج به‌آب مزیل حکه است و اکتحال آبنوس محرق مفسول و کذا خولان و کذا ... و 
کذا صبر و کذا آب پیاز و مثل او توتیای کرمانی دو درم هلیلة زرد صبر سقوطری فلفل دارفلفل مامیران زردچوب هر 
واحد یک درم مثل غبار سائیده از پارچه گذرانیده بهآب حصرم هفت روز در آب داشته به‌عده اکتحال نمودن نافع حکه 
ماقین ست و جالینوس گوید که هر گاه ادویه موضعیه قبل فصد و تنقیه به‌مسهل استعمال نمایند در چشم .... و ضربان 
و بباعث آن انصبه‌آب مواد بسوی چشم حادث کنند و ترک نمک و ترشی و ادویه و اغذية حریفه نمایند و بالجمله علاج 
آن مانند علاج خشونت و جرب خفیف است جرب الاجفان و آن خشونتی ست که در باطن پلک بالا با خارش و بثور 
بهمرسد سبب او رطوبت رویةٌ مالحه بورقیه است حاصل از خون حاد یا خلط حاد دیگر که اولا باحداث خارش .... ابتدا 
کند پس خشونت مع وجع و ثقل پلک بهمرسد و پلک سرخ گردد و پس این اعراض زیادتی پذیرند و مترقح شود و بعد 
ازان بثور صغار صلب پیدا شود .... بعد او شقاق در حکه و بعد تنقیه و کثرت امتلا و سوعمزاج دماغ از اسباب اوست و 
اکثر حدوث آن بعد از قروح عین و رمد بود و آن چهار نوع است .... منبسط نامند و این خشونت خفیف با سرخی باطن 
پلک و دمعه می‌باشد و از مداومت غبار و دخان و حر شمس و بعد لز رمد ظاهر می‌گردد و از آهمال مریض در .... 
ی اوه که خاط فیک خ اسط رب تام سای فیا کاای رمک اسان 


مبردات کثیر که بدان سبب قدرتی .... غلیظة کثیفه با کیفیت حریفة لذاعه زیر غشای پلک محتبس باقی ماند و در آن 


حرقت و لع بهمرسم و باعث خارش آندک و بثور و دمعه گردد و اين را .... اسطرطس نامند پعنی خشونت و دوم را 
حصفی گویند و اين نوع آقوی از اول است گاه عقب رمد پیدا شود و گاه بدون رمد از بخارات حاده حادث ..سريضة عفنةً 
حاره که زیر غشای داخل جفن مستکن گردد حادث شود و صورت آن شبیه بحصف صغیر دانه بود که سر آن سفید 
بهمرسد و اين را بیونانی طراخوطس نامند یعنی حدت و سوم را تینی خوانند و این قوی از دوم است ..ریرترین انواع 
جرب است و سببش فساد خون و حدت و احتراق آن است بحدیکه در گوشت پلک سرایت کند و آنرا فاسد سازد و 
هیجان ورد گردد و این را بیونانی موقوسیس نامند یعنی تینی ..... ایشان بمعنی انجیرست و نزد این سرافیون آنرا تینی 
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از آن جهت نامند که در جفن شقاتی پیدا می شود مانند شقاقی که در جوف انجیر بهم میرسد و بعضی .... آن گفته اند 


که چهارم را بردی نامند 434 و آن شبیه ببرده بود و این نوع با رمد و بس است که بی رمد حادث گردد و صورتش آن 
است که دانة سفید زیر پلک بالا ظاهر گردد وقتی با الم و گاهی با خارش که علیل بخارش آن لذت یابد و بعد از آن الم 
است و بعضی گویند که چهارم را عدسی گویند و آن شبیه عدس سیاه است که قرحه گردد و بالای آن خشک ريشه 
پدید آید و این قوی ترین انواع جرب است و مرضی است طویل و سبب آن فساد خون و حدت آن است و بقولی مادة 
سوداوية متعفنه است و آن را بیونانی طولخسیس یعنی محبب نامند و کمترست که این بزودی منقلع گردد به‌سبب 
غلظت و کثرت ماده خصوصاً چون کهنه گردد و بعضی گویند که نوع چهارم را خشونت و صلابت زیاده و طویل المدت 
است و لهذا صعب ترین انواع است خصوصاً که بطول انحامد. و علیل بیداری کش بالجمله طریق تشخیص اقسام 
مذکوره آن است که پلک مریض برگردانید و در باطن آن نظر کنند اگر در آن سرخی بسیار و خشونت اندک و بثور 
صغار منبسط با وجع و دمعه باشد قسم اول بود و اگر در آن دانهای خرد سفید سر شبیه بحصف مدرک گردد و با وجع 
پلک شقاق مانند شقاقیکه در انجیر باشد یا ثقبها معلوم شود و سرخی و وجع و حکه و ثقل اجفان شدیدتر بوذ قسم سوم 
باشد و اگر میل دانه به بیاض یا کمودت و خشک ریشه دریافت گردد و خشونت و صلابت در آن زیاده از انواع دیگر و 
طویل المده بود و یا شعر زائد تابع او باشد قسم چهارم بود و گویند که ردی ترین انواع جرب آن است که بعد از رمد 
بهمرسد و سللترین جرب آن است که بر آن حکه تنها مقدم باشد و از جرب بعضی رقیق و در ابتدا می‌باشد و با وی در 
باطن پلک خشونت و سرخی اندک باشد و عقب حکه بهمرسد و بعضی ازان مزمن و غلیظ بود و در آن شبیه بانشقاق 
محسوس گردد و جفن غلیظ باشد و عقب رمد و قروح بهمرسد اکنون بدانند که چون به‌سبب مغاثرت اسباب در اقسام 
کی مت رای خمیخ اقسام بیک ین کت نلکه دردیی قایی ماما فصو یی از ان فا بکنیگ لیتا ار 
علاج کلی اقسام جرب بقلم می آید و بعد از آن علاج مخصوص هر قسم آن مسطور گردد علاج کلی اقسام جرب هر 
گاه رمد یا حارقه مقارن جرب باشد باید که اولاً بمعالجة رمد و قروح متوجه شوند و بعد از آن متوجه علاج جرب گردند 
و ایض اگر با وی مرضی دیگر باشد اولا اهتمام شدیدتر از آن هر دو نمایند و چون با جرب ورم و تقرح جمع شود و 


ادویه حادهٌ قویه استعمال نکنند و اول علاج اقسام آن در صورت غلبة خون فصد قیفال است و مداومت استفراغ به فصد 
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هر چند در ماهی دو مرتبه باشد اگر خون بسیار غالب و فساد آن ظاهر باشد و فصد ماقین و جبهه و حجامت بعد فصد 
کلی یعنی قیفال و اکحل و حبل الذراع و در اغلب احوال تنقیه بدن بدوای مسهل مثل مطبوخ فواکه یا خیار شنبر یا 
نقوعات يا شربت ورد و بنفشه يا طبیخ هلیله یا قرص بنفشه يا هلیلةً زرد و شکر يا به مطبوخ مقوی بتربد و غاریقون و 
ایارج فیقرا یا به مطبوخ افتیمون و یا به حب صبر و حب ذهب و قوقایا و حب افتیمون به‌حسب حاجت نمایند و ایضاً پهر 
تنقیه سر و چشم غرغره به مثل سکنجبین و ایارج فیقرا کنند و سعوطات منقی استعمال نمایند و اگر صبر جندبیدستر 
جاوشیر هر واحد نیم درم صعتر فارسی حضض هندی زعفران شکر طبرزد و عدسو مرو آنزروت هر کدام یک درم 
کندش پنج درم باریک سائیده در آب مرزنجوش بقدر فلفل حب بسته سعوط کنند و بعد تنقية تام بر آن مواظبت نمایند 
در جمیع انواع جرب مجرب است و قبا از تنقیه استعمال آن مضر و بعد از تنقیه مداومت استحمام به آب شیرین نیم گرم 
سازند و از آنچه موجب امتلای راس و عین و وجه از کیموسات و فضول و ابخره ردیه گرد اجتناب ورزند بحدی که از 
آواز شدید و حرکات ضيفة متعبه و جماع و غضب و کثرت کلام و پست نمودن بالین و طول سجود و از غبار و دخان و 
بوئیدن روائح منتنه احتراز نمایند و روغن بر سر استعمال نکنند و بالجمله از هر چه باعث صعود مواد بسوی فوق و 
جذب آن بسوی چشم و چهره گردد منع نمایند و تخفیف غذا و تلطیف او و ترک عشا کنند و با وجود اين تدابیر 
لابدست استعمال تطفیه و ترطیب برای تعدیل مزاج به مثل آشامیدن آش جو بشکر و نقوعات از عناب و آلو و زردآلو و 
مائند آن و خصوصاً مطبوخ برگ حنا و شاهتره عناب سر پهو که اگر قبل از فصد هفت روز بدهند و به‌عده فصد و تنقیه 
نمایند برای اصلاح ماده و تسکین آن مجرب است و استعمال بقول مبرده و مرطبه مانند خیار و خیار زه و کدو و خرفه 
و مزورات لطیفه نافع و ترک شیرینیها و چیزهای شور ومجففات و ترک لحوم حتی المقدور مناسب و اگر گوشت 
استعمال نمایند گوشت بزغاله و حملان و چوزه مرغ فربه دهند و نان آرد گندم پاکیزه جید الطبخ و زردة بیضه مرغ 
نیمبرشت خورانند و از فواکه انجیر و انگور و مویز و مانند آن مناسب و غذا بقدر معتدل دهند و از ادویه موضعیه مازوی 
سبز مثل غبار سائیده پلک منقلب ساخته بر آن بپاشند و سه ساعت بگذارند که معمول است و کافور درآب حل کرده نیز 
نافع بود و بعد تنقیه استعمال جالیات مثل گلاب با نمک و یا سرکه یا شکر نیز مفید است الا در جرب که از آن قشور 
مثل سبوس جدا گردد و خاکستر موی انسان و حضض و صبر هر واحد تنها سودمند بود و قطور رب آب انار ترش در 
سه روز قلع آن میکند بعد از آن که کحالین از علاجش درمانده باشند و چکانیدن گلاب که در آن آمله تر کرده باشند 
نیز مفید و اکتحال سرمه مع حضض و سماق نوشته اند و کهربا یک جزو قشور نحاس دو جزو سوده بعسل 
سرشته و يا صبر سوخته یک جزو نوشادر نیم کوفته بیخته به شهد آميخته استعمال نمایند و یا صعتر سوخته نوشادر هر 
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کدام .... صمغ عربی دو درم کوفته بيخته با سرکه بسایند و در سایه خشک کرده سرمه سا نموده اکتحال فرمایند و بعد 
فصد دست و مسهل شیافات لینه و مرارات و دیزج ... از ادویه ناجیه است و نسخهای مرکبات مذکوره در فصول سابقه 
مسطور شدند بعدهٌ اعادهٌ فصد جبهه و رگ ماق کنند و تلطیف غذا بغایت و استحمام حتی الامکان .... ذرور کبس نمایند 
از مجربات ناجیه صحیحه است خاکستر موی انسان صبر مازو هر واحد یک جزو شنگرف زاج سوخته هر کدام نیم جزو 
قرنفل زاج سرخ هر کدام ربع جزو سائیده مکرر کبس کنند و گاهی بصبر تنها و کذا مازو و عصارة قنطوربون صحت 
یابد و پا شیاف طلایی و شیاف غوره و شیاف روشناتی و شیاف سماق به‌عمل »رند و حک جفن به شیاف احمر و ذرور 
اصفر و یا بباسلیقون و بعد از آن باغبر نیز مفید گفته اند و ایضاً اکتحال اقلیمیای فضی و توتیای کرمانی و شکر و یا 
اقلیمیای ذهبی و یا سرطان بحری مغسول یا بعرضب و یا زبل حردون و یا آبنیس سوخته شسته و یا فوفل و یا عصارة 


پوست اترج و يا پوست بیضه مکلس و یا بول صبیان معقود در ظرف مس ... و يا خون حجل خشک کرده سائیده و با 


زبدالبحر ..سشار کندر بریان سوده و يا تخم قطف و شکر مساوی سوده یا ائمد بجای شکر نموده و یا قلفطار محرق و 
یا قلقدیس محرق و یا اشق در آب حل کرده و یا شادنج مخلوط بعسل و یا زعفران و یا پر سیاوشان و یا زجاج محرق و 
یا شنگرف و يا خنفسا بنصفین قطع کرده میل در آن تر نموده و یا عصارة فراسیون هر واحد نافع جرب است و کنا 
ضماد مولی ... سوخته و مرداسنگ اضافه نموده و يا زوفای رطب مخلوط بشحم اذر و پا آب غوره جوشانیده تا زياده از 
نصف فانی گردد در آفتاب گذاشته تا قرص شود بعصارةٌ قنطوریون دقیق در آب حل کرده بعد حک جرب به‌آب انار 
ترش و به‌عده قلب جفن تا دو ساعت و يا زنگار و به‌عده مقلوب داشتن پلک تا دو ساعت و یا سبوس و يا زرنیخ و يا 
زفت بر پارچه مالیده و کذا کما و چشم بسماق یگ نیم اوقیه در یک رطل آب جوشانیده و در آن پارچه تر کرده و ذرور 
کباش قرنفل باریک سائیده .... جفن الم شدید می آرد و تا دو ساعت بر آن صبر نمایند که بعد از آن نفع عجیب بخشد 
تفر ار قفا مه توارط اه ار اس اقه وی کاس ان 
جرب در صلایة مس و دستة آن مقوی فعل آنهاست و حنین گوید که از زنگار سه درم اسفیداج دو درم و نیم سائیده 
شیاف ساخته در جرب جفن استعمال نمودن منفعت عجیب دارد و بقول اهرن و رازی شادنج و مرو و زاج مساوی مثل 
از یه کر فان ریا قیاف ناه ال وم سرا وال کف ما که لول رای نت اتود رقف قرن 
علت باید و ادویه موضعیه استعمال نکنند مگر بعد فصد و استفراغ و نقاع بدن و لا سیما مع هیجان مواد .... آفت نیارد 
اقوال اطبا بقول شیخ در ابتدای جرب شیاف احمر لین و بعد از آن شیاف اخضر لین نافع است و اگر قوی تر از آن 
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خواهند احمر حاد و اخضر حاد ...طیقون و کحل ارسطراطس و شیاف زعفران اکتحال نمایند و گاه معالجه می نمایند 
بزهرة بز و زهرة خنزیر و نوشادر و مس سوخته و قلقدیس مجموع يا هر واحد تنها باسلیقون و شیاف رمادی جیدست و 
دوای ارسطراطس سخت سودمندست و يا بگیرند مس سوخته شانزده جزو و فلفل هشت جزو و اقلیمیه چهار جزو و مر 
دو جزو ... دو جزو و زنگار پنج جزو و صمغ بست جزو کوفته بيخته در آب باران سرشته بکار برند و یا فلفل و ذارفلفل 
نوشادر هر کدام یک درم زعفران حضض هر کدام شش درم ....طیب چهار درم کافور یک دانگ باریک سائیده وقت 
حاجت اکتحال نمایند و بالجمله باکحال حادة جالب دموع و منقی رطوبت اکتحال کنند بعد تکمید چشم .... و 
اکلیل‌الملک و اندکی نمک و تعاهد حمام و از اکحال موافقه برای جرب برود حصرم و اقوی ازان روشناتی و شیاف 
ی ات شوش سرب سگرن کال انم را اه اضق ال نک سای ی 
هر گاه درین علت خارش سخت پدید آید کاسنی تازه کوفته قرص ساخته به روغن گل ... کرده وقت خواب بر چشم 
کشند و اگر فائده نکند فصد و مسهل و تعدیل تدبیر نمایند و فصد رگ پیشانی نافع بود طبری گفته که علاج جرب 
چکانیدن سرکه و استعمال حمام بلین سبز و تلطیف غذا و اکتحال به ادویه جالب دموع است و جمیع انواع جرب که 
محتاج بحک باشد باید که طبیب آنرا حک ننماید مگر نزد اضطرار که از علاج به ادویه دیگر زائل نگردد و قبل از ... نیز 
دست بان نبرند ابن سرافیون گوید که علاج دو نوع اول جرب به ادویه حادهٌ بلطفةّ جالیه مدمعه مانند روشنائی و شیاف 
احمر و شیاف اخضر نمایند ... جرب رمد بهمرسد به ادویه جرب ادویه مصلح رمد مخلوط سازند و اگر با جرب قرحه در 
چشم بهمرسد که به‌سب حدت ماده تاکل آن نماید استعمال ادویه مضربةٌ معطفیه نمایند و اگر جرب بطول 
انجامد تا آنکه در اجفان از دو نوع اخیر جرب بهمرسد پلک را بشکر طبرزد و یا بآهن حک نمایند و بعضی آنرا بحجر 
قیشور حک می نمایند ابواحسن فیلسوف در کتاب .... می نویسد که علاج نوعین اول به فصد و حجامت و تنقیه بدن 
رصان اه ال اور ی مهار تا مک و وه لک ات 
ساخته به شیاف احمر لین یا حاد بخارند و شیاف اخضر و باسلیقون و یا روشنایا بکار برند و مربض را بدوام دخول حمام 
امر کنند و اگر چشم گرم شود ادویه حاده موقوف کنند و باصلاح مزاج پردازند و بشادنج تسکین نمایند و هر گاه التهاب 
ساکن شود به ادویه جرب رجوع کنند به شیاف احمر لین و اغبر و اگر کفایت نکند به ادویه حاده اعاده کنند و علاج 
پلک را منقلب ساخته به شیاف احمر لین بخارند پس اگر بقیه آزان و جفن باقی بماند برای تعدیل عضو مریض را در 


حمام داخل کنند شیخ میفرماید که علاج نوع دوم و سوم | جرب حک بحدیدست يا به ادویه حاده مانند زبدالبحر 
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خصوصاً قسمی که معروف بقیشورست و يا به برگ انجیر و یا از شادنج و زعفران و مرقشیشا شیاف ساخته بدان حک 
نمایند امین الدوله گویدکه علاج نوع سوم و چهارم مجملاً استفراغات و استعمال اکحال و ترک مبخرات و اکثار اغذیه 
و کثرت استعمال حمام است و مقصلاً فصد قیفال و عرق جبهه و ماقین و حجامت و تلیین طبیعت مکرر و تقلیل غنا و 
یهودی گفته که چون حک نمایند جرب را باید که همیشه نمایند تا آنکه غلظت جفن زائل گردد و بحالت اصل خود باز 
آید پس زعفران نرم سوده بحریر بیخته بر آن بپاشندو سفیدة تخم مرغ با روغن بنفشه بر چشم گذارند و تا هشت 
ساعت ببندند پس باز نمایند و فردای آن به شیاف احمر لین اکتحال کنند و گویند که پلک را گردانیده ملاحظه نمایند 
اگر جرب کم است بشکر طبرزد آنرا بخارند و اگر بسیارست بنوشادر پس ذرور لین بر آن بپاشند و اگر زمستان بود بعد ... 
کیفیت حک آن است که پلک را بانگشت برگردانند و باطن آنرا بپ.... یا بزبد البحر و یا به برگ بید انجیر و يا بجوب آن 
و یا بمحک مذکوره شادنج و غیره و یا بآله ورده که برای حک جرب میسازند حک نمایند و بعد از آن بشادنج مغسول 
اکتحال کنند و رازی گفته که ال معروف بورده مبضعی‌ست که سر آن بشکل دینار می‌باشد و حک می نمایند بان تا 
خشونت زائل گردد و خون از آن برآید و بعد از آن باید که زیره بخایند و آب آن در چشم چکانند و روز دیگر ذرور اصفر 
بپاشند و یا معالجه به شیاف احمر و اخضر نمایند اگر بقیه آن مانده باشد ان ماسویه گفته که جرب و ظفره اگر صلب 
غلیظ مزمن باشد علاج هر دو بقطع است و اگر رقیق باشد نیز جرب را قلع می نماید و اگر با جرب رمد باشد بادوية رمد 
چیزی از ادویه جرب مثل اصطفطیقان مخلوط سازند و گر با جرب حدت قرحه و تاکل باشد ممکن نیست علاج آرد به 
ادویه جرب مگر آنکه پلک را برگردانیده حک نمایند که باعث زبادتی وجع و سیلان نگردد و حنین و رازی گویند که 
چون جرب مزمن گردد ابتدا به فصد دست نمایند به‌عده فصد جبهه و ما بگیرند و بر جفن زلو اندازند مره بعد آخری و 
حک بعد فصد و زلو و به‌عده فصد ماق استعمال نمایند که این تدبیر ملاک اوست و اگر حک قبل از فصد استعمال کنند 
ماده از آنجه تحلیل شود زیاده تر منجذب گردد علاج جرب منبسط فصد قیفال و حجامت نمایند و مسهل دهند و با 
بهر اسهال گل بنفشه چهار درم سوده با جلاب شکر آميخته بياشامند و یا نقوع هلیله که در فصل خشونت جفن گذشت 
اصفر صغیر در چشم کشند و پلک را به شیاف مذکور بخارند پس استعمال کنند شیاف اصطفطیقان و شیاف اخضر و 
شیاف زنگار اگر احتیاج بدوای قوی تر افتد و بعد راحت از اذیت حک درور آغبر اکتحال نمایند و اگر در پلک خشونت 
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بسیار باشد ذرور اصفر کبیر و شیاف احمر حاد اکتحال کنند و به شیاف اخضر و باسلیقون حک نمایند اگر فائده نشود 
بشکر طبرزد حک خفیف نمایند و بقول بعضی به شیاف احمر لین حک نمایند و بعد از آن با غبر و نیکو نیست حک 
بشکر طبرزد و اگر زائل نگردد بورده حک نمایند پس آب زيرةٌ نمک خائیده بچکانند و به‌عده بزردة بیضهة مرغ و روغن 
گل بر چشم ضماد نمایند و بعد از آن به شیاف احمر اکتحال کنند و بعد تسکین ورد حک ذرور اصفر و باسلیقون 
استعمال نمایند و از آغذیه مولد اخلاط ردیه اجتناب ورزند و آغذیه لطیفه و خفیفه محموده مثل چوزهُ مرغ و تیهو و 
مزورات تناول فرمایند و بقول طبری اگر با غلظ و صلابت باشد بعد تنقیه شرط خفیف بر آن زنند و بمیل حک نمایند و 
بعد از آن به دو یا سه میل از سرکه اندکی ممزوج به گلاب اکتحال کنند و به‌عده اکتحال بروشنائی و باسلیقون که .... 
لازم گیرند و اگر غلظ منحل نگردد و صلابت آن باقی ماند در خراشیدن آن بحدید باکی نیست و هر صلابتی که در 
پلک باقی ماند و در بدن ماده و امتلائی نباشد ببخار آب گرم و تکمید پرهیزد تدمیع تحلیل می یابد و بقول 
جالینوس علاج اين نوع جرب که از حر شمس و غبار حادث شود بغسل و تکمید به‌آب نیم‌گرم و پرهیز از ملوحت و 
حرافت و حموضت است علاج جرب حصفی ... فصد سررو اسهال به طبیخ هلیله یا افتیمون و مسهل یا حب ایارج و 
ماءالحبن و آب شاهتره به‌حسب مزاج نمایند و بر اغذیه لطیفه حتی المقدور اقتصار کنند و بعصارهةٌ حصرم اکتحال نمایند 
و اگر فائده نشود به شیاف احمر لین يا شیاف خولان و ذرور اصفر صغیر و روشنایا اکتحال کنند و یا شادنج عدسی دو 
درم روسختج یک نیم درم کتیرا نیم درم رصاص محرق ... ابارست یک درم صمع عربی مبعة یابسةٌ محرق اقلیمیای 
فضی اقلیمیای ذهبی هر یک دو دانگ کوفته بيخته سحق بلیخ نموده به‌آب باران یا به آب جوش داده .-افی حبوب 
مانند عدس سازند و هر روز یک عدد از آن به‌آب سائیده اکتحال بمیل نمایند و حک نمایند بآن دوا بمیل پس اگر بعد 
اکتحال آن گرمی پیدا شود چشم را به برود بنفسجی خنک سازند و باز اکتحال بدان نمایند و باید که اين نوع را بشکر و 
حدید و غیر آن حک ننمایند که به‌سبب بودن این قسم در سطحه و عدم نفوذ آن در عمق احتمال .سرق غشای 
صحیح و افساد جفن دارد مگر عند ضرورت شدید حک خفیف جائز داشته اند و ایضاً شیاف روغن ها و اکتحال باشیای 
حاده در این نوع نشاید و اگر شیاف حاد اکتحال نمایند البته بعد از آن برود بنفسجی استعمال کنند بالحمله در علاج این 
نوع مبادرت نمایند و استحمام بسیار کنند و اين نوع با لزوم پرهیز و تنقية بدن بادوية موافقه سریع الزوال است و یاید 
که این کحل به‌عمل آرند سفیداب کف دریا نشاسته صمخ عربی مساوی گرفته شیاف ساخته وقت حاجت اکتحال نمایند 
و از جمیع آغذیه مولد خون بسیار پرهیز کنند و بر غذای کمتر اقتصار ورزند و اين نوع اگر چه خفیف و سریع الزوال 
است لیکن نکایت او عند خطای علاج عظیم می باشد علاج جرب تینی بعد از فصد مکرر تنقیه به‌مسهل سودا و غراغر 


76 


0 2124. 


1۸۰ 


مات خاتیال چب مر هو ار اکفال تاش سا اس هیفاق فا 
تحلیل نیابد بشکر و زبد البحر یا حدید بخارند و بر آن آب زيرة کرمانی و نمک خائیده بچکانند و زردة بیضه مرغ و 
روغن گل تا دو سه روز بر چشم ضماد نمایند و در روز سوم یا چهارم و بعد از آن بشادنج مغسول و باغبر 0 کنند و بعد 
از آن اکتحال به شیاف اخضر و باسلیقون نمایند و اگر بعد معالجه بحدید گرمی در چشم بهمرسد شیاف ابیضشیاف کنند 
تا آنکه حرارت تسکین یابد ... ذرور لصفر صفیر و بعد از آن شیاف احمر لین و حادو ذرور اصفر کبیر پس شیاف اخضر و 
باسلیقون و دیگر شیافات به‌عمل آرند و بالجمله درین نوع اگر مانعی نباشد و قوت محتمل بود چند بار متوالی فصد 
قیفال گیرند و اسهال به مطبوخ افتیمون بچند دفعه پی در پی نمایند و قصد رگ ماق يا عرق جبهه کنند و از جمیع 
اغذیه مولد خون کثیر پرهیزند و بر غذای اقل .... اقتصار ورزند و بعد از آن به شیاف احمر حاد مدام 0 نمایند و چون در 
مزاج گرمی پیدا گردد آشامیدن ماءالشعیر با عناب لازم گیرند و هر صبح استعمال خميرة بنفشه مع ترنجبین ... امزورة 
ماش مع اسفاناخ مفید بود پس اگر کم نشود و صلابت بهمرسد بآله ورده حک نمایند بملایمت تا آنکه مستاصل گردد و 
بعد حک اکتحال به شیاف ابیض محلول با شیر خر پا شیاف ابار نموده باشند اگر از آن التیام پذیرد بهتر و الا موم صاف 
روغن گل بر آتش گداخته قیروطی سازند و بر آن اندکی سفیداب مفسول پاشیده بر هم زنند تا منل مرهم گردد و در 
هاون انداخته آب سرد بر آن ریزند و بمالند و همجنین باز آب بر آن ریزند و بمالند تا سفید گردد پس قدری از آن 
بگیرند و بر سنگی گذارند و بر آن ... انزروت به شیر خر پرورده پاشیده بسایند که خوب مخلوط گردد پس بسرمیل 
قدری از آن بگیرند و زير پلک بگذارند و بر چشم رفاده به‌آب کاسنی و آب برگ عنب‌الثعلب تر نموده گذارند و به بندند 
و مریض را بر پشت بخوابانند تا آنکه دوا منحل گردد و بر نياید پس چشم را بگشایند و از پنبه بملایمت پاک کنند و 
اکتحال به برود بنفسجی ... و اگر در باطن جفن چیزی شبیه بنسج عنکبوت دیده شود شیر دختران در آن بدوشند که 
پاک می‌گرداند آنرا و می باید که در جمیع ایام این مداوا از مراعات مزاج .... غافل نباشند چه با وجود تغیر مزاج بدن 
علاج چشم فائده نمی بخشد و اگر این قسم جرب خفیف باشد بس است که انتفاع می یابد بحک از شکر طبرزد بدون 
حدید علاج چرب بردی و عدسی ..... به‌مسهل و حب ایارج مکرر کنند و استعمال سعوط مذکورة بالا نمایند و بچیزی 
که باعث تدمیع گردد و مص رطوبات کند اکتحال ننمایند بلکه آنجه باعث نضح و ترفیق ... گردد متل قطور و ضماد و 
غیره که در تعلیم فصل برده مسطور شد به استعمال ارند و اگر علت دشوار و صلابت آن زیاده گردد بشکر طبر زد حک 
افو کر تال شید بفید سارتس یی ارت هی قیات آغیرم غیره لیر کل کر بروه کشت یک بر وان 
جمیع تدابیر با لزوم پرهیز و تعاهد استفراغ باشد اگر قوت متحمل بود و هرگاه چشم گرم گردد به ادویه مذکوره 
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آنرا خنک نمایند و بعضی گویند که علاج آن اکتحال بساذج و زعفران و مرقشیشای محلول به‌آب و اندکی سرکه است 
و حک نمایند باطن پلک را بشسکر طبرزد و یا برگ انجیر و یا بحدید اگر احتیاج بدان شود و گویند که اگر جرب غلیظ 
بود و در آن رطوبت ظاهر باشد تناول این حب آنرا نافع است صبر ده درم سک... پنج درم مقل دو درم شربتی سه نیم 
درم و این کحل نافع بود روسختج نوشادر هر یک چهار جزو صمغ عربی دو جزو همه را بسرکة کهنه سائیده خشک 
کرده اکتحال نمایند و ... نفع میکند آن را شادنج و مس سوخته هر یک پنج درم دارفلفل نیم درم زعفران دو درم کوفته 
بحریر بیخته استعمال کنند و در عدسی تنقیه به‌مسهل سودا و حب افتیمون مکرر .... و مطبوخ افتیمون تربدی علویخان 
و ماءالجین بمرات مع حب لاجورد و سفوف آن دهند و سعوط مذکور و غرغره بکار برند و تلطیف تدبیر و حک به برگ 
اضر با نکر مس وبا خنید ایض نان روز کهایق کم چد آدییه خاام توق سک آنکه راک زاب ود عی 
ارت الا آهتی که آن رانوروه تامق و امقیضال ارم خمایشد پین ماو بافولی که تالا مد گر و کلییی بیس قبارتق 
و هر صبح استحمام کنند و اکتحال تخم قطف باغی خیلی سفید و کذا خبث الحدید کهنه و این دوای تالیف حکیم کبیر 
علی خان مجرب است حص.. پوست هلیلة سوخته شیاف مامیثا صبر خستةّ نیب سرمه هر یک سه ماشه در گلاب 
صلایه کرده بمیل زر بکشتند و هر چه در علاج کلی جرب و نوع سوم مذکور شد به‌عمل آرند سلاق که بیونانی 
بیوسیما گویند و آن غلظ و سرخی و خارش کناره‌های پلک است که بریختن مژگان و تقریح اشفار مّدی گردد و اکثر 
بعد از رمد بباعث سوءتدبیری در عالی... و کثرت استعمال مبردات حادث شود و اطفال را به‌سبب حرارت و رطوبت مزاج 
و کثرت گرية ایشان عارض گردد و صاحبان امزجة یابسه را و در سن جوانی و تابستان و بلدان حار بهمرسد و سببش 
مادة غلیظ روی اکال بورقی است و آن بیشتر بلغم بورقی باشد و گاه خونی که حرارت غریبه بعض اجزای لطیفة آن 
بتحلیل برد و سجد سوداویت نرسد و تشخیص .... هر دو سبب چنان کنند که اگر سرخی زیاده باشد و ثقل کم دموی 
بود و الا بلغمی باشد و شلاق گاه تازه خفیف مبتدی بود و گاهی کهنة مزمن ردی در تازهٌ ان خارش با.... و اجفان 
خفیف بود و سرخی اندک و در مزمن خارش و سرخی بسیار بانتفاخ و صلابت اجفان باشد و گاهی فساد چشم تابع آن 
گردد به جهت فرط خبث ماده و سریان تاکل ان بمق... علاج در سلاق نو تنقیه بدوای لطیف نمایند و اگر مزاج رطب 
باشد استفراغ به چیزی نمایند که در آن قدری ایارج باشد و اگر مزاج گرم باشد بر ادویه لطیفه اقتصار کنند و بماءالفواکه 
تنقیه سازند و بعد از آن گلاب که در آن سماق و پوست هلیلاٌ زرد تر کرده باشند قطور نمایند و چشم را بدان بشویند 
که مجرب است و گویند که این دو سلاق را که حادث از بوئیدن بوی بغل و مزابل ءع مستنقعات به‌سبب حدت و رداعت 
آنها مثل بخارات داخلی باشد نیز زائل گرداند و در شب عدس مطبوخ یا شحم انار ترش به گلاب و يا برگ خرفه و یا 
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کاسنی و کشنیز به روغن گل و یا مغز بادام تلخ به شیر سوده ضماد کنند و يا سفيدة بیضة مرغ به روغن گل در پارة 
پنبه آلوده بر چشم نهند و یا عدس مقشر سماق شحم انار گل سرخ کوفته بیخنه بمفیختج سرشته ضماد نمایند و صبح 
بحمام روند و يا انکباب نمایند بر بخار آب گرم و سعوط به روغن بادام کنند و ادمان حمام انفع علاجات آن است و 
بقول اطبای هند گل فتیلة چراغ بر تهالی جستی نهند و اندکی روغن چراغ بر آن انداخته از سپیاری چهاله بسایند و 
سائیده آنرا در چشم کشند و یا چرم دلو کهنه بر انگشت بسوزند که زغال شود سائیده در پنبه پیچیده فتیله ساخته در 
چراغ به روغن سرشف روشن کنند و دودة آن بگیرند و در چشم کشند و بر پلک بمالند و یا آب برگ دهنوره آب برگ 
بهنگره گرفته پنبه در آن تر کرده در سایه خشک نموده فتیلة آن در چراغ به روغن شیرین بسوزند و دخان آن در چشم 
کشند و آگر جست به مقدار دو دام در ظرف آهنی بر آتش انگشت که از نموده آب ساگ بتهوا اندک اندک بر آن چکانند 
تا خاکستر شده برنگ زرد یا سفید گردد باریک سائیده در چشم کشند سلاق و شعر زائد و حکه و دمعه را نافع بود و یا 
پشک کورموش نصف سوخته و نصف آن غیر سوخته سائیده بعسل طلا کنند و يا بیخ بسکهپرة سفید در سایه خشک 
کرده بهآب سائیده در چشم کشند و يا پنجال کبوتر در شهد آميخته بر پلک بمالند و یا از سرگین خر بطریق پتال جنتر 
روغن برآورده بر پلک بمالند و یا پارچة کهنة باریک يا پنبه سه بار در شيرهٌ مغز بنوله تر کرده خشک نموده فتیلة آن 
ساخته به روغن سرشف افروزند و کاجل آن گرفته در چشم کشند و اگر بیخ آگ سوخته خاکستر آن به آب حل کرده و 
حوالی چشم طلا کرده باشند خارش و سرخی و غلظ ااجفان دور سازد و اکتحال توتیای سبز بهآب عنب‌الثعلب نیز مفید 
است و یا صدف سوخته سائیده در چشم کشیده باشند و یا کپحلی مار سوخته با روغن کنجد بر مزه بمالند و پا مگس 
گرفته سر آن دور نموده خشک کنند و به‌آب سائیده طلا نموده باشند و یا حب سلاق که در آن سپیاری چهالیه داخل 
است در چشم کشند و طلا نمایند و اگر خشت کهنه بگیرند و باریک سائیده در روغن زرد لت کرده در پارچه پوئلی 
بندند و در تهالی پهول پوثلی را بگردانند و روغنی که در ظرف جمع شود گرفته بر پلک چند روز بمالند از مجربات‌ست 

و اگر بگیرند زلوی کلان یک عدد و آنرا در پارچة که ظروف کاسنی از آن صاف می‌کنند پیچیده در چزاغ نهاده 
روغن گل در آن اندازند و آن فتیله را روشن نموده بالای .... ظرفی گلی نهاده دودش بگیرند و بدان اکتحال نمایند در 
زالةٌ سلاق بتجربه رسیده و قطور آب حصرم تازه یا کهنه در چشم مجرب سویدی است و اکتحال عصارةٌ زیتون بری 
به آب انارینمعصور بشحم در ظرف مسی بی قلعی جوشانیده و یا آب بیخ خنثی به‌شراب کهنه و مر و زعفران جوشانیده و 
یا زنجار حدید و یا خولان به‌آب حصرم یا گلاب بر سنگ سوده .... یا دقاق کندر سوخته و یا آب ترنج و یا عصارة 
لبلاب یا صبر ویا زنجبیل ویا زیت عتیق و يا دخان میعه و زفت و مر و کندر و بطم و صمغ صنوبر و قطران نیز نافع 
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سلاق است و شیاف صمخ عربی کتیرا هر واحد سه درم نشاسته دو نیم درم اسفیداج پنج درم کوفته بیخته بسفیدی 
بیضه سرشته شیاف ساخته در گلاب سوده اکتحال نمودن نیز مفید است و در سلاق کینة مزمن فصد قیفال نمایند اگر 
به‌مسهل و حب ایارج یا به مطبوخ هلیله و غاریقون و غرغره به‌ایارج فیقرا و عسل و مداومت حمام و تکمید و انکباب 
به‌آب گرم نمایند و بعد تنقیه و پرهیز از اغذية مولد خلط حاد و تناول اغذية محمودالغذا مثل گوشت بزغاله و طیور 
لطیفه خفیفه و نان گندم جید الطبخ مردا سنگ سوده به روغن گل یا حضض و شیاف مامینا و یا اقاقیا گل سرخ آرد جو 
اکتحال نمایند و اگر فائده شود روشناتی و کحل جلایای عزیزی استعمال کنند ..خهای آنها در فضول سابقه امراض 
عین مسطور شدند و اين روغن سلاق نیز معمول است نیلا تهوتهه یک دام جوزبوا یک عدد هر دو را در یکدام پخته 
ریسمان خام گرداگرد مثل ...ند به پیچند و در بست و چهار دام روغن گاو تر کرده دو ساعت نگه دارند بعد از آن همه را 
هفت روز از چوب دههاک که درو قلوس چسبانیده باشند در ظرف کانسی نموده در چشم کشند هتر ازین علاجی بنظر 
نیامده و جهت سبل و دیگر امراض چشم نیز به تجربه رسیده و مس سوخته نیم درم زاج سه درم زعفران فلفل هر واحد 
یک درم با شراب عفص بسایند که مثل شهد گردد .... چشم ضماد نمایند مجرب است و سرگین موش سوخته شنگرف 
سوخته سوده بسل سرشته اکتحال نمودن نیز نافع سلاق مزمن است و خاریدن پلک بشکر طبرزد و بعد از آن استعمال 
شیاف سماقو ذرور بقدری حضض و اقاقیا بشب چند مرتبه و بعد از آن استعمال ادوية مانع صعود بخار بدماغ مثل 
اطریفل و مربای هلیله سودمند بود و توتیا اقلیمیا مامیران زبدالبحر هر واحد دو درم خولان چهار درم زنجبیل یک درم 
صمغ عربی پنج درم شیاف ساخته در آب حصرم سوده اکتحال نمودن نفع بین می نماید و يا مغز بادام تلخ مغز خستة 
عناب ... سفال کهنه که بر چاه افتاده باشد هر یک سه ماشه به گلاب سه ساله در سنگ سماق دوازده پاس کهرل 
کرده از میل جست در چشم کشند و کذا خاکستر پر طاووس و کذا خاکستر .یافی ظرف کاسنی مجرب است و در 
سلاق حادث بعد رمد زاج زرد سوخته زعفران سنبل‌الطیب هر واحد یک جزو شادنج ده جزو باریک سوده شیاف ساخته 
در سایه خشک نموده بآن جفن را خاریدن از مجربات بوعلی سیناست و در نسخه احمدبن ثابت نوشته که ادویه را 
کوفته بيخته بسفیدی بیضه سرشته شیاف سازند و بر سنگ گلاب سوده اکتحال نمایند و اگر چرم گاومیش يا ماده گاو 
دباغت کرده بسوزانند چنانکه سیاه شود باریک سائیده در ظرف مسی کنند و نمک لاهوری و فلفل گرد .... مقدار خمس 
آن افزوده با شیرة برگ تمرهندی بدستةٌ چوب نیب که فلوس درو نصب کرده باشند بسایند و دو نوبت از شيرة مذکوره 
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سرخی و خارش چشم و آماس و سوزش از مجربات داود انطاکی است ..روس زنگار در سرکه و شهد و شیر دختران 
سائیده اکتحال نمودن نیز مجرب است و اگر بعد فصد و مسهل دماغ را بسعوط آب بار کتائی خرد پاک کنند بعد از آن 
سر ببخار ... گرم دارند و بحمام بسیار روند و حب سلاق که از سنگ بصری نیله تهوتهه کافور نبات به‌آب کهرل کرده 
حب ساخته باشند به‌آب سائیده در چشم کشند درین به‌آب ... اهل هندست و موی سر آدمی در ظرف گلی سوخته 
سپیاری چهالیه سوخته زلو سوخته جست کشته کافور چاکسوی مقشر نیله تهوتهه بریان مساوی در روغن گاو .. در 
آورند کانسی بدستة مس حل ساخته هر روز بر پلک طلا نمودن نیز مجرب ایشان ست طبری گوید که هر گاه سلاق 
بحدی رسد که هر دو ماتق سرخ و منتفخ شوند ... آید و مژه بریزد و اشفار متقرح گردد بعد تنقیه بدن و سر و لزوم پرهیز 
با حفظ مزاج و قوت شیاف دیزج و احمرلین و ابیض مجموع را به‌آب بادیان سوده اکتحال کنند .... شیاف ابیض به 
شیافات مذکوره برای منع زیادتی حدت در ماده است لهذا جالینوس گفته که بر ادویه سلاق اندکی از مبردات مسکن 
حدت اضافه نمایند هر گاه .... خارش زائل شود و اشک منقطع گردد پس بححر ارمنی اکتحال نمایند و آنجه در انتشار 
ادن نیز مفید است احمدبن ثابت و امین الدوله گویند که سلاق از رطوبت مالحه بورقیه بهم میرسد و فصد در آن جائز 
ماقین و حجامت ساقین جائز داشته اند و گویند که هر چه بچرب اجفان نافع سلاق را مفید است استرخای جفن یعنی 
سستی و آویختن جفن اعلی و از آن جهت دشواری برداشتن او ببالاو اين به‌سبب انصبهآب رطوبت بود در اعصاب پلک 
عارض عضلةٌ جبهه گردد و گفته که گاه مسترخی می‌گردد جفن بیک طرف بهر آنکه مسترخی می‌گردد عض... آن 
طرف بالحمله تشخیص اسباب مذکوره چنان کنند که اگر تقدم امراض مذکور یا تفرق اتصال مدرک گردد سببش همان 
باشد و الا از غلبةٌ رطوبت بر جفن بود و تقدم استعمال مرطبات نیز برین گواهی دهد علاج بعد نضح به‌مسهل بلغم و 
حب ایارج تنقیه نمایند و اطریفل به‌ایارج خورانند و غراغر و عطوسات منقیه به‌عمل آرند و بعد تنقیه مداومت اطریفل 
دیگر قوابض و مجففات مثل مرمکی و مازو و مامیثا و رسوت و آس مفید بود بعد کحل که از شب یمانی و مامیثا و 
مازو و سماق و دیگر مدمعات ساخته باشند استعمال کنند و گویند که اکتحال بدخان بیخ شالی و دخان بیخ صنوبر صغیر 
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فصد نباشد باید که فصد هر دو رگ منخرین کنند و ضماد مذکور نمایند و یا دارچینی یک درم پوست بیرون بسته جوز 
السر و هر دا... نیم درم شحم انار دو درم کوفته بیخته رامک پنج درم به‌آب بجوشانند تا گداخته گردد صاف نموده ادویة 
مذکوره در آن حل نمایند و اندکی اسبغول و روغن گل در آن آميخته .... مالیده بر سر و پلک مسترخی چند شب متواتر 
گذارند و آنچه اشک باعتدال آورداکتحال نمایند و از اغذیة مبخره مثل باقلا و مانند آن و دیگر مبخرات احتراز کنند و 
علاج استرخای تابع لقوه و فالج علاج آن هر دو مرض است و آنچه از قطع وتر حامل پلک بود علاج نپذیرد و اگر 
استرخای قوی باشد که منع ابصار نماید و بعلاج دیگر زائل نشود قدری پلک بالا قطع نمایند و بعد دوختن بر آن موضع 
ذرور اصفر یا ملکایا بپاشند و بر آن قطعه کاغذ بجسلانند و از مرطبات .... شتره و آن تقلص و انقلاب جفن بسوی خارج 
ات که پیکدیگر کا بشقی. مطلیق: نگرونن وا فاص گردف م اسان و بالخمله مه توق ات از انیت و نا 
خاص بیک پلک بود و يا عام بهر دو باشند یکی آنکه پلک کوتاه گردد بحدیکه سفیدی چشم را نپوشند و اين یا خلقی 
بودویابه‌سبب قطع جفن از جهت ... یا سوء خیاطت و این چنین چشم را ارتینی نامند به جهت مشابهت چشم صاحب آن 
به‌چشم خرگوش و گویند که این بیشتر در جفن اسفل می‌باشد به جهت رخاوت آن و .. شتره بالحقیقت نمی گویند 
بلکه انقلاب جفن اسفل نامند و این یا طبعی بود یا عرضی سبب طبعی نقصان مادهٌ نطفیه است که از آن تولد می یابد 
و عرضی یا به‌سبب استرخای هر دو عضلة آن است و يا از تشنج عضلةٌ مشیلة آن يا عروض تفرق اتصال در عرض آن 
و یا وقوع سده از مادة رطبةٌ غلیظه و درین نوع چشم ضعیف گشته به‌سبب تراکم غبار در آن دوم آنکه بحض سفیدی را 
ترازو کسیر ال ای مسب اوه قیه ما میب اون سکن کف از ان کرهد ک وین سیک ات 
تنها باشد به جهت استرخای عضله مطبقه و تشنج دیگری سوم آنکه جفن اعلی بر جفن اسفل منطبق نگردد و این یا از 
غدو پا سلعه يا ثولول یا نبات لحم زائد از فرحه یا بدون فرحه يا امتداد با تشنج عارض جفن اندمال قرحه بهمرسد و 
گاهی این همه از تشنج عضل مطبقةٌ جفن می‌باشد و گویند که درین قسم سوم سبب ... نیز قلت ماده نطفیه است و 
عرضی آن رفتن جزوی از اجزای جفن یا بهسبب چسپیدن مواد بدان و کوتاه گردانیدن طول آن و يا به‌سبب غلبه ییس 
بر آن و این اکثربست و گویند که گاهی شتره از اذیت غشای موضوع بر قحف بعلتی باطنی یا به‌سبب ضربه یا سقطه 
پا قرحة سر یا جبهه بر سبیل تشنج ایذاتی حادث و گاه از سوء آمساک هر دو جفن وقت لقطة سبل و گاه از ظربه سر و 
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اباب شعره حنان نماینة که الا مت عروضی او از مریض بیرستد اگر از هتگام ولافت خود بکوید خلقی باشد و الا 
بسوی چشم نظر کنند اگر... 441 قطع جزو آن یا غده یا سلعه یا ثولول یا لحم زائد معلوم شود سببش همان باشد و 
اگر پلک از عوارض مذکوره پاک بود به بینند که در جفن رطوبت است یا لاغری و پژمردگی و خشکی در آن معلوم 
می‌شود اگر کثرت رطوبت پلک دیده شود و شتره دفعهٌ افتاده باشد و مریض از مرطبات ضرر و مجففات انتفاع یابد از 
تشنج مادی يا استرخای رطوبی می‌باشد و اگر از پلک خشک و لاغر و دقیق نماید و شتره بتدریج افتد از تقدم 
استفراغات و اسباب مجففه مثل کثرت بیداری و صوم و انتفاع از مرطبات و تضرر به مجففات نیز سوّال کنند پس اگر 
قرار آن کند سببش تشنج یبسی بود و الا حال تقدم عروض نزلات يا ملاقات سردی یا رسیدن ضربه و سقطه یا وقوع 
قرحه بر سر دریافت نمایند پس اگر تقدم نزله بیان کند و با آن حرکت پلک بطی باشد از سدة مواد رطبه بود و اگر 
ملاقات سردی بگوید و عدم ثقل پلک و تضرر بمبردات .سنفاع از مسخنات بآن باشد از برد ساذج بود و اگر تقدم ضربه 
یا سقطه یا قرحه سر بگوید سببش همان باشد علاج آنچه از قطع جفن و خیاطت زیاده از قدر لاثق از قرحه و التحام 
آن باشد جلد پلک را از موضع ملتحم باز بشگافند و در میان شق فتیله به‌مرهمی که گوشت بروباند مثل مرهم ابیض 
یل باسلیقون یا قیروطی آلوده بگذارند در میان آن گوشت بروید و در شترةٌ خلقی پوست بالای پلک را از وسط شق 
نمایند و مابین شق به‌دستور مرهم منبت لحم بگذارند و امین الدوله گفته گفته که شتره خلقی آنکه از قطع جفن باشد 
لاعلاج است مگر بهر تخفیف بموم روغن تمریخ نمایند و ایضاً شتره که از غده یا سلعه یا ثولول با نبات لحم زائد باشد 
علاج همه اینها بحدید است این عمل حدید بعد از نقوع بدن به فصد قیفال و اسهال به طبیخ فواکه باشد و برای رفع 
لحم زلقد ادویه حاده استعمال کنند مقللاً زنگار را بر خذفه بریان نمایند و سحق نموده بر ان موضع بپاشند و یا سفیداب 
قلعی و کبریت زرد مغسول طلا نمایند و آنچه در محل هر واحد مذکور است استعمال نمایند و ایض آنچه از زیادتی لحم 
و قرحة عارض در اجفان در آن استعمال شیاف احمر و اخضر و باسلیقون نیز مفید گفته اند و اگر شتره از تشنج یا 
استرخا باشد علاجش علاج تشنج. و استرخاست و بالجمله اگر استرخای عضائین .. اتصال بود لاعلاج است و آنند از 
سده یا مادهٌ بارد رطب مرخی باشد تنقیه به‌مسهل بلغم و حب ایارج و حب صبر یا حب اصطمخیقون یا حب قوقایا 
نمایند و بعد از آن ... مسترخی آنچه باعث قبض و تقویت گردد مثل اقاقیا و مامیثا و آس بگذارند و به شیافیکه در 
شرناق گذشت طلا کنند و یا گل بابونه یک جزو اشق ربع جزو ضماد نمایند بعصارة برگ و اطراف نرم عوسج و علیق و 
یا اقاقیا بهاب آس سبز قطور سازند و آنچه از برودت بلا ماده بود بهر تسخین نطول که در آن مرزنجوش و صعتر و 
سنبل‌الطیب باشد ... اقاقیا عصارةٌ مامیثا مر صافی صبر سقوطری مساوی کوفته بیخته به‌آب مورد سرشته شیاف ساخته 
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بر پلک ضماد کرده باشند و مدام جاورس و حرف تکمید نمایند و هر جه ...مرضا گذشت بکار برند و در شتره تشنجی 
اگر امتلاتی بود تنقیه به‌دستور استرخائی کنند و تکمید و تفربق سر با دهان ملینه نمایند و روغن‌های محلله بمالند و بر 
موضع ... چیزی که ارضا نماید مانند پنبه به روغن گل تر نموده بگذارند و انکباب بر بخار آب گرم و تکمید بهآب گرم از 
پنبه کنند و قیروطی روغن بنفشه بر پلک ضماد کنند و بخطمی ... آن طلا نمایند و بلعاب حلبه تنطیل فرمایند و اگر 
تشنج یبس باشد بهر ترطیب نطولات و روغنها و اشربه و اغذیة مرطبه و تعاهد دخول حمام بهآب شیرین و انکباب ... 
آبیکه در آن گل بنفشه و نیلوفر و جو نیم‌کوفته و سبوس گندم جوشانیده باشند و تضمید به گل بنفشه و خطمی و 
سبوی اسبغول با شیر دختران و تدهین سر به روغن بنفشه ... هر چه در تشنج مذکور شد به‌عمل آرند و شتره که از 
ذهاب جزوی از اجزای جفن باشد در آن نیز تدابیر مرطبه استعمال کنند و اگر شتره از اذیت غشای مجلل قحف باشد 
..نیست و بالجمله تغصید بمرطبات و تغریق سر با دهان مرطبه مانند روغن بنفشه و نیلوفر و کدو و گاه گاهی سعوط با 
دهان مذکوره و اصلاح غذا و جمله تدابیر ترطیب و تلیین به‌عمل آرند و از تدمیع چشم منع نمایند و اگر شتره از سوء 
انا هن فد لفط میال باقندفظر کمن که کناه مرشی طا یه ای از اسول خر ایس کی جنا 
نمودن آن نمایند بطوریکه در التصاق جفن بیاید و اگر در داخل پلک چیزی مانند عقده بنظر آید متوجه تحلیل آن گردند 
به استعمال داخلیون .... بلول بلعابات مناسبه مثل حلبه و تخم کتان و باید که باسلیقون و روشنائی اکتحال نمایند و اگر 
زائل نگردد بدستکاری پردازند و در شترة ضربی و سقطی اول .... نمایند به فصد و مسهل به‌عده ادویه که در ضربه و 
سقطه بیاید معه مقویات چشم به‌عمل آرند و گویند که شتره از ضربة که از استخوان براید لاعلاج ست و تلیین ... از 
آنجه موجب دمعه گردد مثل دخان و استعمال دوای حریف و مانند آن فی الحمله فائده بخشد انتباه احمد بن ثابت گوید 
که در شتره از ادویه قابضه مجففه ... اصفر و امثال آن حذر نمایند مگر بعد از عمل بحدید ذرور اصفر بپاشند و آب زیره 
در چشم چکانند و رفاده نهاده بربندند و صبح بگشایند پس اگر ورم حادث شود به علاج رمد پردازند و الا شیاف احمر 
لین در چشم کشند و ذرور اصفر بپاشند و اصلاح مزاج و استفراغ بدن نمایند 442 التصاق جفن گاهی پلک بسفیدی با 
سیاهی چشم یا بهر دو و گاه بپلک دیگر تمام یا وسط آن و یا نزدیک یکی از دو موق می چسبد و سبب آن قروح عین 
اش وا تاش تاک ان ای اف سای رک رکذت رما ده 
که بیرق وم دا فان وی رات اک سا و مازعا اه و لقاع ان مس کون سرت 
استرخای عضلات و نسلاخ در اجفان که از دماغ به‌چشم ریزد و یا مرتفع گردد به تبخیر از بدن بسوی چشم و گاهی 
این .... بندرت مولودی بود پس اولا حال تقدم و قوع قرحه یا قطع سبل یا ظفره از مربض بپرسند بهر کدام از اینها که 
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اقرار نماید سببش همان باشد و الا اگر حرارت سر و التهاب معلوم شود و با آن صداع و تمدد در سر باشد سببش تجلب 
خلط حاد از دماغ بود و گرنه حال احساس المی در معده يا کبد يا مراق يا صدر یا رحم و غیره دریافت کنند اگر در 
عضوی خللی بگوید سببش ارتفاع بخارات از همان عضو باشد علاج اگر بدن ممتلی بود و مانعی نباشد فصد قیفال 
نمایند و به‌حسب خلط غالب مسهل دهند و تعدیل مزاج .... و سر و چشم و سیما عضو غاعل مرض کنند و ایضاً اگر 
به‌سبب تجلب ماده از دماغ باشد فصد سررو کشایند و اگر به‌سبب دیگر اعضا باشد فصد اکحل يا باسلیق کنند و استفراغ 
راس و جمیع بدن نمایند و بعد از تنقیه تبدیل مزاج باقی مرض بمبردات و اکتحال نمایند بشافی که از اقلیمیای ذهبی و 
توتیای کرمانی و سفیداب قلعی مغسول در سرمة اصفهانی محرق مغسول و قلعی محرق مغسول و کندر از هر یک دو 
درم دم‌الاخوین آفیون هر واحد یک درم دم‌الاخوین آفیون هر واحد یک ذرم انزروت مدبر به شیر خر یک نیم درم کوفته 
بیخته بهآب بادیان سرشته شیاف ساخته باشند و ذرور انزروت غیر مدبر جائز نیست چه در انزروت حدتی هست که 
باعث تقرح و خراش چشم و معین بر التصلق می‌گردد و چون آنرا به شیر پرورده نمایند حدت آن زائل می‌شود و بعد از 
آن اگر موضعی در پلک گشاده باشند در آن میل انداخته هر دو پلک را جدا نمایند و شیاف ابیض و ابار اکتحال کنند و 
عصارة مامیثا و حضض و صبر و مر صاف بر موضع علت طلا سازند و شیر دختران و غیر آن و ادهان و العبه و گلاب 
در چشم چکانند و پنبه بدان آلوده میان هر دو پلک گذارند و ذرور بیضه که انزروت آن در شیر خر پرورده باشند بپاشند 
و ایضاً بعد تنقیه و اصلاح غذا دو میل از روغن گل خالص در چشم کشیدن و چشم را مورب نبستن تا یک جفن بجفن 
دیگر متصل نگردد بهترین ادویه در منع التصاق است و چون پلک بملتحمه یا قرنیه بچسبد مریض را بر پشت بخوابانند 
و بجیلةٌ زیر پلک در موضعی که ممکن باشد میل داخل نمایند و اگر ممکن نباشد از موضعی يا از جانب موق اصفر 
بموضع التصاق جفن را بشگافند بقدریکه میل نفوذ کند پس میل را زیر جفن داخل کنند و بعصاره آنرا معلق گردانند و 
اندک اندک آنرا بطرف بالا به‌کشند و پلک را بمبضع از طبقة چشم باحتیاط تمام جدا نمایند که چیزی از طبقةٌ چشم 
بریده نشود و بعد شگافتن و جدا نمودن پلک از چشم آب زیره و نمک خائیده در چشم چکانند و زیر پلک پارچة کتان 
کهنه نرم بزرده بیضةٌ مرغ و روغن گل تر نموده گذارند و بدان رفاده تر کرده نیز بر پلک گذارند و بعصابه سبک بر بندند 
و صبح بگشایند و اعادة این تدبیر نمایند و همچنین تا سه روز عمل نمایند پس هرگاه از عود التصاق طمانینت حاصل 
گردد بکشایند و شیافات مدمله مثل شیاف ابیض سه روز بچکانند و بمضی شیاف ابار و شیاف احمر لین می چکانند و 
چون صحت حاصل شود چشم را به اکتحال اثمد و روشنائی و مانند آن تقویت دهند و اصلاح مزاج و تعدیل طبع و 
تقلیل غذا نمایند و اگر هر دو پلک کودک با هم بجسپد باید که هر صباح ببول گرم او چشم او را بشویند جساءالاجفان 
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یعنی صلابت و یبوست پلک و فرق درین و در جسا ملتحمه آن است که در آن صلابت عارض چشم گردد و بآن 
حرکت چشم دشوار می باشد و در چشم تمدد از شدت جفاف بهم میرسد و درینجا در اجفان عسر حرکت از تغمیض و 
انفتاح بهم میرسد بطوریکه بدشواری می بند نمایند و بکشایند و با وجع و حمرت بدون رطوبت در اکثر بود و بیشتر بعد 
از خواب نمی تواند که بدون مالیدن چشم بکشایند و اکثر خالی از اندک چرک یابس صلب نمی باشد و سیلان اشک 
بآن نبود مگر بعرض و جساء الاجفان که در آن خارش بدون انصبه آب ماده باشد آنرا پبوست عین و یبوست جفن نامند 
و این اکثر در هنگام گرمی مزاج بهم میرسد و بقول طبری صلابت در جفن بدون جرب در دو وقت حادث می‌گردد 
یکی هنگامیکه از مشی عرق نماید و هوای سرد یا آب سرد آنرا برسد و دوم نزد برخاستن از خواب خصوصاً در شبهای 
زمستان و گاهی عقب جرب حادث می‌گردد و گاهی عبور رمد از گذاشتن اطلية بارد بر پلک عارض می‌شود و بالجمله 
سبب این بخارات غليظة یابسه است که در آن حدت و لذع مثل سبب سلاق نباشد و انطاکی گوید که سببش انصبهآب 
خلط غلیظ یا یابس بسوی پلک است یا سردی نکایت آور یا بقایای رمد که در علاجش خطا خصوصاً در فصد واقع شود 
کر خلا اکال برد خکه آثرا میتی کی که ایی ی تفت تقو کاهی از فرظ یس بود اگر خر کت 
شدید باشد و سبب این در پلک اصاله باشد اگر حالت واحد لازم بود و الا در دماغ بود و بقول شیخ سبب آن یا پبوست 
یا خلط غلیظ لزج یابس است پس اگر پلک خشک و لاغر نماید و حمرت و ورم و ثقل نباشد از سوءالمزاج یابس سااج 
باشد و اگر با حمرت و ثقل و وجع باشد از خلط غلیظ بود و اسفنج یا مانند آن به آب گرم تر نموده بدان تکمید جفن 
مداوم نماید و اگر افسنتین رومی کوفته در خرقة کتان صره بسته در آب گرم غمس کرده تکمید نمایند انفع بود و 
مداومت ... به‌آب شیرین نیم‌گرم کنند و بر بخار آب گرم انکباب نمایند و هنگام خواب سفیده و زردة بیضة مرغ به 
روغن گل بر پشت چشم نهند و یا زردة بیضة مرغ و روغن بنفشه .... نهند و روغن خصوصاً روغن بنفشه بر سر و پلک 
بمالند و دوام تغریق سر بمرطبات مثل روغن نیلوفر و بنفشه و نطولات مثل بنفشه و خطمی و تخم کتان و جو مقشر و 
بابونه ... باشیاء وادهان مرطبه مثل روغن بادام و بنفشه و کدو و نیلوفر به‌عمل آرند و اگر با پبوست دلائل ماد صفراوی 
یافته شودمسهل صفرا دهند و آب کشنیز سبز و روغن گل و زردة .... تخم مرغ با هم مخلوط کرده بر پلک ضماد کنند 
و اگر گمان شود که درینجا مادهٌ غلیظ محففه محتاج تحلیل است بقطور لعاب حلبه و تخم کتان که در شیر تازه برآورده 
باشند تحلیل نمایند .... سه مرخ و لعاب اسبغول و موم و روغن گل بر پلک دائم گذاشتن درین به‌آب مجرب است و 
بعضی سفيدة تخم مرغ عوض لعاب اسبغول داخل می کنند و بنفشه پخته ضماد ساختن ... چشم نهادن نیز نافع بود و 
گام کاس اکسان مضه مانید کیاف ارسطراظیسی و شیاف اخی‌لین جیت خطیل سادع غلیظ امتمال کمایشه و اگز نا 
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سیلان اشک و غلظ ...و حمرت آن باشد عدس مقشر شحم انار کوفته بمیفختج سرشته از روغن گل داخل کرده شب 
بر پلک ضماد نمایند و به بندند و اگر محتاج تلیین طبیعت باشد بقرص بنفشه يا خمیرةٌبنفشه ..ندی و شیرخشت و 
ترنجبین کنند و در آخر اکتحال بمدمعات مثل برود حصرم و باسلیقون و کحل غریزی و روشنائی نمایند و اگر جسا تا 
بملتحمه منتهی گردد تدبیرش از فصد و مسهل .... در جسا ملتحمه گذشت به‌عمل آرند و درین مرض اجتناب از 
مجففات و تب مفرط و جماع بسیار و حرکات عنیفه و سیر در آفتاب و نشستن غریب اتش و مانند آن نمایند و تناول 
اغذیة .... لطیفة مرطبةٌ تفه مثل شوربای گوشت بزغاله و بچة گوسفند یک ساله و چوزة مرغ و حريرة روغن بادام زردة 
بیضه نیمبرشت و اکثار تناول امراق و ثرید و فواکه و رطب مثل زردآلو ...و حلویات جید لازم گیرند و چون اکثر مادة 
این بخارات خلط یابس سوداوی می باشد و آن بدون انضاج اخراج نمی یابد پس باید که اولا چند روز منضح سودا دهند 
و حریرة ....و نشاسته و شیر بز و مانند آن بخورانند و بعد از آن تنقیه به‌مسهل سودا یا مطبوخ افتیمون و هلیلة کابلی و 
سفوف سودا نمایند و اگر مانعی نباشد فصد بر مسهل مقدم دارند .... بر آبیکه در آن ادویه محلله مرطبه مانند بنفشه و 
برگ خطمی و بابونه و اکلیل‌الملک و جو کوفته و سبوس گندم جوشانیده باشند چند مرتبه انکباب نمایند و شیر دختران 
.... دوشند و اکحال را در آن حل نموده در چشم چکانند و ایضاً العبه مانند لعاب بهدانه و حلبة تخم کتان بچکانند و 
نشاستة کتیرا صمغ عربی مامیران چینی شادنج عدسی .... سرمه سا نموده اکتحال نمایند که صلابات را تحلیل میدهد 
و اگر تحلیل صلابت آن دشوار گردد بعد تنقیه هر روز یک دفعه چشم رابمالند و بهاب گرم تکمید نمایند و سعوط ... 
مرزنجوش و زهرة کیک و روغن خیری زرد و شیر دختران نیز بعد تنقیه مفید است و گاهی ضماد برگ بنفشه و برگ 
خبازی و برگ خطمی و مانند آن می نمایند و حلبة تخم کتان اسبغول .... خبازی همه را به‌شراب ابیض رقیق يا بعرق 
بادیان جوشانیده لعاب برآورده مریض را بر پشت خوابانیده در چشم چکانند و رفاده بدان تر نموده بالای پلک گذارند که 
اجمیع صلابات جفن را بعد تنقیه بدن تحلیل می نماید و ضماد زوفای رطب مخلوط بشحم اوز و کذا آرد باقلا بحززة 
قمر آمیخته و کذا مغز ساق بقر به روغن کنجد و موم آميخته ..تخم بط و موم گداخته و کذا مرمکی سوده بر پلک و 0 
زنگار بعسل آميخته و بعد از ان تکمید باسفنج مبلول در آب گرم و کذا اکتحال مرمکی هر واحد نافع جساه جفن است 
انطاکی در تذکره می گوید که مرطبات خورانند و تدهین بدان نمایند مثل شیر تازه و العبه و ادهان و شیر زنان بحلبه و 
شحوم خصوصاً شحم بط و ماکیان به شیاف احمر در بارد ...بیضه به‌آب کشنیز در حار و عدس و شحم انار و مامیثا 
مطلقاً به روغن گل و آرد کرسنه کذلک و بعسل در حار و اشق به شیر زنان در آن و به‌آب کشنیز در بارد و در نزهه ... 
که ابتدا به تنقیه کنند و العبه و شحوم طلا کنند اگر پابس باشد و الا زنگار و عسل و کذا مر بکار برند و بهترین شحوم 
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درینجا پیه مرغابی و مخ ساق بقر است و از العبه حلبه و کتان ... بنفشه را درینجا خاصیت عجیب است و در 
یبوسهالعین ترطیب به تکمید و تنطیل به طبیخ اشیای مرطبه به‌دستوریکه مسطور شد کفایت کند و احتیاج تنقیه نباشد 
غلظ اجفان ..ست که در آن باطن پلک برآمده و متکائف و اندک سرخ می‌گردد بحدیکه گمان جرب می‌شود و چون 
پلک را برگردانند صاف از خشونت و خالی از جرب یا بنده اعراض خاصد ... جساً نمی باشد و ایضاً تابع جسار انتفاخ 
نیست به خلاف این و گویند که غلظ مخصوص بپلک بالاست به خلاف صلابت که گاه در یک پلک بود و گاه در هر 
دو و بقول بعضی 444 غلظ هر دو جفن را عارض می‌گردد و جساً یک جفن را تنها و سبب آن ماد غلیظ و احتباس 
ابخره در آن است و اکثر این تابع جرب بود و گاه تابع هر مرض مادی چم می‌باشد جهت تحلیل لطیف مادة آن و 
بقای کثیف آن و بمضی گویند که سبب آن مادة رطب است و ایلاقی گوید که سبب او خواب است بعقب طعام و اغذية 
مولد بارد رطب و بخار غلیظ مولد مواد بارد رطب و بخار غلیظ و نفیس کرمانی میگوید که سببش بخارات غليظة یابسه 
است چنآنچه این بخارات سبب صلابت و جساجفن نیز می‌باشد لیکن بخارات موجب صلابت و جسا میل به یبوست 
زیاد دارند و درین مرغوبیت به رطوبت بیشتر و بدون لذع بود زیرا که لذاع باشند سلاق از آن حادث می‌گردد و گاه 
حادث می‌گردد غلظ بعد از مشی و عرق چون برسد بآن هوای سرد یا بعد از بیدار شدن از خواب خصوصاً در شبهای 
سرما و گاهی عارض می‌شود و بعد جرب و بس است که به‌سبب گذاشتن اطلیة بارده بر جفن بهم میرسد علاج تلطیف 
تدبیر و اصلاح غذا بشوربای چوزهٌ مرغ و ... و بيضة نیمبرشت نمایند و بعد غذا عادت خواب ترک کنند و از شراب و 
انواع نبیند اجتناب ورزند و بعد نضح تنقیه به مطبوخ هلیله و افتیمون کنند و بعد تنقیه اطریفل و اسطوخودوس علویخان 
بخورند و از لاجورد و حجر ارمنی و خستة خرما سوخته و ناردین سرمه ساخته در چشم کشند یا شیاف احمر لین 
اکتحال نمایند و مامیثا و زعفران و مرمکی بالای پلک طلا سازند و مداومت حمام و انکباب بر مطبوخ بابونه و 
اکلیل‌الملک و بنفشه و خطمی نمایند و چشم را بمالند و یا بمیل و یا به شیاف احمر لین باطن پلک را بخارند و نط.... 
شیاف زعفران در باطن پلک اگر مانعی نباشد نیز نافع است و اگر غلظ برآمد و صلب باشد و باین تدابیر زائل نگردد جفن 
بات تانیت ی کی و ریا بای کی رف و رام کیت اه تم قمحا رت | ری گرد 
که در آن حدت بمقدار عظم باشد و آن ادویه را بعد تنقیه بدن به فصد و غیر آن استعمال نمایند خصوصاً وقتیکه چشم 
بآن متهبج باشد به جهت آنکه ادویه حاده قبل از تنقیه اکثر احداث ورم حار می نمایند بشده‌الوجع و جلب الماده الیها 
تهبج جفن ورم ریحی است که به‌سبب نفوذ ریح بخاری در جوهر آن بهم رسد و حمیات مزمنه و سهریه و در ابتدای 
استسقا و سوءالتنقیه و اورام رطبه مانند ذات الریه و لیثر غس این مرض عارض شود ولی الحقیقت عرض امراض 
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مذکوره است و جون ناقصین را حادث گردد اکثر منذر بنکس مرض بود و خصوصاً هر گاه با تهبج در ساثر اعضا ضمور 
و هزال باشد بالجمله اکثر آورام ریحی جفن عقب ضعف که معده و بعد فساد هضم و ضعف حرارت غریزی و بیشتر در 
تابستان به جهت میل حرارت بظاهر و برودت بباطن و گاهی از گزیدن حیوانات مثل مکس و زنبور و عنکبوت یا پشه و 
مانند اینها بهم میرسد علاج تدبیرش ازالةٌ سبب است و تکمید بسبوس گندم و جاورس و نمک و يا طبیخ بابونه و اکلیل 
و بیخ بادرنجبویه و مکوه و آفسنتین هر یک جهار ماشه در مثانة گوسفند انداخته و لطوخ جفن به سرکه و بوره ارمنی و 
تجفیف و تلطیف غذا و ریاضت معتدل و انکباب بر طبیخ بابونه و مرزنجوش و برگ کرفس و بادیان و .. و مانند آن 
یی وت وبا شزا ترس ره دک ان ام خاک راد که که انتاات ارس و کر اقا کار رات باه 
شود تنقیه آن نمایند و اطریفل کبیر خورانند وج و صبر به سرکه طلا کنند و به سرکه و آب نیم‌گرم بهم آميخته پلک را 
بشویند و آنچه به‌سبب ضعف معده و کبد باشد تقویت آن هر دو نمایند بقرص گل و قرص زرشک يا سکنجبین و آنچه 
از گزیدن حیوانات بود برای جذب سمیت و تحلیل تریاق فاروق یا تریاق اربعه و نمک و زیت بمالند و آنچه در تابستان 


افتد به شیاف سنبل و خولان و آب کشنیز سبز و اندکی صبر علاج کنند و بقول رازی دل به گلاب به‌عده به‌آب گرم 
صرف تکمید نمایند و بر آن عصابه نرم به بندند و در ناقین ضماد انیسون از مجربات است و همچنین شیاف مامیثا و 
صبر و مکوه و ... ثقل اجفان و آن گاهی از تهبج و اسباب او می‌باشد و گاهی به‌سبب ضعف قوت و سقوط آن چنآنچه 
دردق بهم میرسد و گاهی در ابتدای نوائب حمیّات و گاهی به‌سبب غلظ يا صلابت چشم و پلک و يا به‌سبب شرناق 
علاج تدییر مرضی نمایند که سبب آن باشد و بکحل الجواهر و يا شیاف سنبل تقویت جفن نمایند و گویند که از ادویه 
مرکبه نافعة آن شیاف ارسطوسانیوس اختلاج جفن و آن حرکت عضلات پلک است سبب آن ریاح بخاری غلیظ است 
که حرکت نماید برای خروج و اکثر از اعراض نفسانی مثل غم غضب و فرح عارض می‌گردد و گاه مواد بریاح بخاریه 
منحل می‌شود علاج برای تسخین و تحلیل تکمید جفن نمایند مثلاً اسفنج به‌آب مطبوخ اکلیل‌الملک و صعتر و 
مرزنجوش تر نموده و بدان تکمید کنند به‌عده به روغن سوسن یا روغن شبت تدهین نمایند و اگر فائده نشود و بدن 
ممتلی باشد جندبیدستر به روغن زنبق که بالخاصیت مفید است اکتحال کنند و دارچینی بهآب سوده طلا نمایند و ذرور 
مامیران بکار برند و هر چه در اختلاج مطلق مسطور شد کمودت و خضرت جفن کمودی و سبزی پلک اکثر 
به‌سبب زخم یا ضربه و لطمه و گاهی بعد قی قوی عارض شود علاج اگر حرارت باشد اول فصد کنند و مسهل دهند و 
صندل و مرداسنگ یگلاب سوده طلا کنند تا حرارت زائل شود به‌عده سنگ فلفل سوده و يا سفال نوبر هم سوده و یا 
تخم ترب به‌آب سوده و یا زرنیخ و سرکه طلا نمایند و در آب گرم .... آميخته پنبه نو بدان تر کرده بر پلک نهند و يا 
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نمک به‌آب سوده نیم‌گرم بر پلک گذارند و یا زرنیخ زرد و حجر فلفل و مرداسنگ ونمک اندر آنی مساوی باریک سائیده 
ات کی مخ آسیکه قیات اند و وق ات موه اد ایشا و اکن ری این ماه کر 
اگر ازین هم تحلیل نشود بمقراض بردارند کثفرت طرف و آن عبارت از بسیاری برهم زدن پلک است و آن زیاده از قدر 
حاجت و بی اراده مرض است و سبب آن یا قذی خفیف است و یا بثرة چشم و جفن و باصحاب تمدد و کسانی را که 
.بای تمدد باشند نیز افتد و در امراض حاده منذر بتمدد یا تشنج است و گاهی در جبلت و حالت صحت از تمکن 
عافت مر باشد و مخرور الساع را نی علاع آنسد از کل با بفره با کمده باشد علاجشی همان ابنت که در قضول آنها 
مذکور شد و آنجه در جبلت و حال صحت بود لاعلاج است و آنجه از حرارت مزاج دماغ بود در مادی تنقیه مادهٌ دماغ 
نمایند و در ساذج تعدیل مزاج اصلاح آن بطوریکه در امراض دماغی حار مسطور گشت و در مقاصدست که درین علت 
دوایی سود ندارد مگر آنکه مر و صبر مساوی در گلاب حل کرده در ماق اکبر بجکانند قمل و قمقام اجفان ... سپش که 
در بیخ موی مژه از رطوبت عفن متولد شود و قمقام از قمل کوچک بود با پایهای بسیار ریزه و گندم رنگ و با حمرت و 
غبرت به جهت کثرت حدت در مادة این و قلت .... و لهذا خارش درین زیاده از قمل می‌باشد و بعضی گویند که قمقام 
بزرگتر از قمل است و سرخ با پایهای بسیار ریزه و فربه تر از قمل و مدورالشکل و آنرا که پایهای او ظاهر بود و بزرگتر 
از قمقام باشد قرده خوانند و آنکه در غایت صغر بود و سفید باشد صتبان نامند و ملانفیس گوید که قمقام متشبت 
بمسام و غاتص در آن می‌باشد حتی که گمان میکند هر گاه بسوی او نظر کند که آن اصول شعرست که قدری ورم 
کرده پس اگر کم است از آن قمل تولد کند و اگر بسیار است و غلیظ تر قمقام و اگر از آن زیاده غلیظ تر بود قردان 
بهمرسد و بقول ابن تلمیذ قمل و قمقام .... از امتلای راس از اخلاط غلیظ بهم میرسند و بصاحبان مزاج حار رطب و 
پیران و در زمستان و بلدان رطبه عارض می‌شود و بقول شیخ بیشتر کسانی را که اغذیه غلیظ ردی مولد ... بسیار 
میخورند و ریاضت کم می‌کنند و بدن کثیف میدارند و بحمام نمیروند بهم میرسد و تولد قمل از مواد صفراوی و 
سوداوی و دموی نمی باشد بلکه از یک مادةٌ رطوبت که آن ماده ... قریب به ظاهر جلد است به جهت صعود او از بدن 
بسوی سهر و چشم و دفع طبیعت بسوی جلد و بیخ مود عمل حرارت غریبه عفنیه در آن متولد می‌گردد و همچنین از 
دفع طبیعت فضول چشم را بجانب .... نسبت مژگان بنحو مذکور قمل و قمقام در آن پیدا می‌شود و تولد آن گاه داخل 
مسام می‌باشد و اين با خارش بود و بخاریدن و تخلخل مسام در آن هنگام بسوی ظاهر جلد بر می آید و گاهی بظاهر 
... می‌باشد و درين صورت بآن خارش نمی باشد مگر وقت حرکت نمودن و گزیدن آن عضو را علاج اول نضح ماده 
بمنضج بلغم يا ماءالاصول نموده تنقیه بدن و سر از رطوبت عفنه به‌مسهل و حب ایارج ... قوقایا يا ایارج جالینوس 
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نمایند و گویند که صبر دو درم دارچینی مصطکی هر واحد ربع درم نیز منقی مادة موّلد قمل و قمقام است و بقول 
انطاکی تکثیر تناول این دوا در زمانة قمل مطلق نافع لیکن .... نیم جزو و دیگر یک یک جزوست و بعد تنقیه غراغر 
متصله بر نهار و در حمام از سکنجبین و خردل و امنال آن یا ایارج فیقرای محلول بماءالعسل یا آب گرم یا بمری و 
عسل يا سرکة عنصلی کنند و بعد از آن .... شور یا آب شور تلخ يا آب نمک يا آب شب مطبوخ یا آب کبریتی یا آب 
چقندر یا بهآب مطبوخ مویزج یا عاقرقرحا یا نطرون یا بورة ارمنی یا نقوع جند بیدستر مکرر چشم رابشویند پس روغن 
خستة ....کوی تلخ در مژگان بالند و يا صبر و مویزج طلا نمایند و بسرکةٌ عنصل بشویند و يا مرمکی و یا زراوند طویل 
سوده به روغن سرشته بر پلک طلا کنند و یا شی یمانی تنها یا بهآب چقندر و زیت و کبریت و یا بورة تنها ...سائیده بر 
اجفان بمالند و یا شب یمانی با نصف وزن آن مویزج سائیده بمیل آلوده بمالند و یا صبر و بورةٌ ارمنی از هر واحد نیم 
جزو اضافه کنند و با سرکةٌ عنصل سرشته پلک معلق بدست برداشته با شفار پلک بمالند پس .... بشویند و مویزج و بوره 
دوای نیکوست آنرا سوده بمالند و یا این کحل شب یمانی سوخته یک توله مس سوخته مویزج حنای خشک حضض هر 
یک نیم توله در آب مطبوخ افسنتین تا دو پاس صلایه کرده .... اکتحال بکحل روشنائی و شیاف اخضر و طلای مویزج 
شب زاج پشکل بز نمک اندر آنی مساوی کوفته بهآب شیح ارمنی سرشته بر جفن نافع و کذا زرنیخ سرخ و مویزج و 
صمغ عربی سوده طلا کردن .... سیماب و شب افزایند و مساوی بگیرند قوی تر گردد و کذا لطوخ اجفان به زیت که در 
آن کبریت حل کرده باشند و کذا شب دو درم مویزج یک درم صبر نیم درم بورق نیم درم مثل غبار سائیده ۳ 
سرکةٌ عنصل حل کرده بر طرف جفن مالیدن قانل قمل و قمقام است و اگر میل را در سیماب فرو برند و بعد از آنکه 
رائحه سیماب در آن اثر کرده باشد تنها بر جفن بمالند نیز قمل را میکشند به جهت آنکه رائحه سیما.... آن است و ساثر 
حیوانات صغار را و هیچ دوائی درین به‌آب برابری آن نمیکند و بهتر آن است که سیماب را به‌آب برگ حنا یا شریفه يا 
افتیمون هندی یا فنجنکشت حل کرده بمیل بر پلک کشند و ترک عشا ... و کثرت دخول حمام بر نهار و انکباب بر آب 
شور و استعمال ریاضات مفید و اجتناب از اغذية غلیظه کثیر الفضول و میوهه‌ای تر تازه و شیر و انجیر واجب است و 
بعضی مداومت اکل انجیر خشک مفید گفته اند و غ. لطیفه مثل نان گندم سفیذ و چوجة مرغ و کبک و دراج و امثال 
اینها باشد طبری گوید که طبیب نگاه کند بصورت قل و قمقام اگر به بیخ مو چسبیده اند و حرکتی ندارند مادة آنها 
غلیظ ... و اگر حرکت دارند ماد آن لطیف باشد پس به‌حسب ماده متوجه تنقیه آن گردد یعنی رقیق را بدوای قوی 
استفراغ نماید و در مادة غلیظ بدوای خفیف قانع نگردد و بلکه .... باين ترتیب نماید که تا هفت روز ماءالاصول دهند 
بشربت انجیر که یک من انجیر سفید را در سه من آب شیرین یک شبانه روز خیسانیده آب دیگر داخل کرده بجوشانند 
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و بعد مهرا شدن مالیده صاف نموده .... داخل کرده بقوام آمزنك خفن تسس گرم آن با بست درم ماءالاصول بیاشامند و بعد 
هفت روز مطبوخ افتیمون نوشانند و اصلاح غذا کنند و از تخلیط اغذیه منع نمایند و بعد ... از آشامیدن مطبوخ یک 
شربت حب ایارج و یک شربت حب قوقایا بدهند و بعد تقین نقای بدن از فضول غرغره بعا قرقرحا و مویزج و منفختیج 
و مری نبطی و مانند آن بر ناشتا نمایند و بهتر آن است که در حمام کنند و از تدابیر قشور حب خروع بورة ارمنی برگ 
خبازی هر واحد یک دانگ نمک سوخته یک قیراط برگ غار یک دانگ و نیم توتیای بریان به روغن ناردین مویزج هر 
واحد یک درم سرمةّ اصفهانی در روغن خروع جوشانیده نیم درم کوفته بحریر بیخته میل آهن یا مس در سیماب فرو 
تفت بر مات اه کر فچیات از امین شک ماگ که میتی اقا بیان که مات 
بغیر انکه میل بحدقه رسد بلکه بر اجفان بگردانند فقط و اگر زوال آن دشوار گردد به اکتحال بید انجیر و یا روغن 
ناردین و یا روغن قسط اکتحال نمایند و آشامیدن روغن بیدانجیر با حریرٌ سبوس گندم چند روز لازم گیرند پس 
اکتا یکلا کر تباید وفاق ها سمتم نارس رسای هو ار رس اتکی که بیس اه 
که مثل خمیر گردد بر جفن ضماد نمایند و این ضماد تنها نیز کفایت می نماید انتثار اهداب یعنی ریختن مژگان سببش 
یا از جهت مادةٌ غذای شعر بود و یا از جهت موضع نبات شعر آنجه از ماده است یا به‌سبب قلت مادهٌ غذا بود چنآنچه در 
اواخر امراض حادة صعبه که در آن تولا خون کم گردد و حرارت تحلیل یابد بعض ناقهین را بهم میرسد و یا به‌سبب 
کثرت ماده زیاده از حد لاتّق و یا به‌سبب غلظت ماده و اصله و عدم نفوذ آن در مسام باشد و یا به‌سبب فساد ماده و 
میل آن بحدت و حرافت به جهت مخالطت اخلاط فاسد محترقه صفراوی یا سوداوی یا بلغمی قریب بنبت مو باشد 
مانند آنکه در داءالثعلب و جذام واقع می شود و گاه ماده ... می گردد از اصل تولد خود هنگامیکه غلبة مائبت بر خون 
باشد چنآنچه نزد استسقا و اما آنجه از جهت موضع است يا به‌سبب اتساع مسام و يا ضیق آن و با انسداد و انعدام مسام 
... ورم و يا تاکل اجفان بود تشخیص اقسام مذکوره باید که نظر کنند بسوی جفن و منبت اهداب اگر لاغری جفن و 
خشکی جلد محسوس گردد و با التهاب بود و در تابستان و سن جوانی افتد از اخلاط محترقة صفراوی باشد و اگر 
کمودت جفن با لاغری و یبس و آثار غلبةٌ سودا بود از سودا باشد و اگر سفیدی جلد با آثار غلبة بلغم باشد از بلغم 
محترق بود و اگر آثار مذکوره نیز یافته نشود و علامات غلبة دم بلغمی ظاهر باشند از کرت مادة غذا باشند و اگر این 
علامات هم نباشد تقدم جدری یا جراحت یا حرق نار دریافت کنند اگر باشد از انسداد و انعدام بمسام بود حاصل آنکه 
اگر ریختن اهداب با غلظت و صلابت اجفان و سرخی و لذع و تاکل و خارش کنارهای پلک باشد و سببش سلاق بود و 
اگر علامات مذکور و در پلک آفت محسوس ظاهر نباشد سببش یبس و قلت مادة غذای مو و يا بهم رسیدن رطوبت 
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حاده يا مالحه يا بورقیه در بیخ اجفان عع اختلاط آن بغذای مو از جنس داءالتعلب بود و يا از دیگر اسباب مذکور شده 
علاج انتثار اهداب به‌سبب ماده آنجه از قلت مادهٌ غذا بود معالحه او انعماش قوت است بتوسیع اغذية جیده مرطبه و 
استعمال ادویه جاذبة مادةٌ شعر یاجفان مثلاً گوشت حملان و زردة بیضه نیم برشت خورانند و استعمال خرمای سوخته 
سنبل هندی لاجورد مغسول نرم سوده بحریر بیخته اکتحال نمایند و ترطیب استحمام و ترک جماع و استفراغ بالمره 
پس اگر بدن مریض تغذیه نیابد و ترطیب آنرا حاصل نگردد نظر نمایند بسوی تغییر مزاج آلات غذا یا بحال کبد او اگر 
تغیر یافته شود کوشش در تعدیل طبیعت او نمایند و ایضاً بساثر اعراض نظر کنند و آنچه از موانع اغتذا عارض شده 
پاقد گذارک ام او ید از ان اکال سیفی ک باق تسم فگرود باکه ی که مش رده متس ۶۱ 
آنکه تقویت یابد بر جذب غذای خود مثل باسلیقون و روشنائی نمایند و اگر ساذج هندی مامیران هلیلة زرد بسد مکه 
یک درم مشک یک دانگ سوده اکتحال نمایند انتثار و دمع را منع کند و اصول شعر را گرم نماید و آنچه به‌سبب کثرت 
رطوبت باشد به‌مسهل بلغم و حب ایارج و قوقایا تنقیه سر وچشم نمایند 447 بعد از آن غراغر و مضوغات و سعوطات 
منقیه استعمال کنند و تقلیل غذا نمایند و غذا ناشف رطوبت مثل قلیه ها خورانند و از خوردن فواکه رطب و آب بسیار و 
از جماع بتدزیج منع ادویه بعد از آن باکحال جاذب رطوبت و اشک آور مثل کحل دارفلفل و باسلیقون اکبر اکتحال کنند 
و اگر در روشنائی قدری دارچینی افزوده مدام اکتحال نمایند بهتر باشد و آنجه سبب غلظت رطوبت باشد زیر پلک 
بهمرسد حسب رنگ جفن که مائل بسفیدی یا زردی یا سرخی یا کمودت بود علاج هر یک مثل داءالنعلب تنقیه از 
مسهل خلط غالب فاعل مرض نمایند و بعد از تنقیه اطلية که در داءالعلب .... هر نوع مسطورست طلا کنند و بعد زوال 
سب اکخال میبت اهداب ففلا لاجورد ستیل یی پوس ویر خست خرمای سوعند حر ازستی دعان کنت شاوی 
نرم سوده بحریر بیخته استعمال نمایند و اگر خواهند خستة خرمای سوخته دو نیم جزو دخان کندر دو جزو سنبل هندی 
یک نیم جزو حب بلسان یک خیم جزو لاجورد غیر مغسول پنج جزو نرم کوفته بحریر بيخته به استعمال آرند سرگین 
خرگوش هشت درم سرگین بز کوهی سه درم باریک سائیده اکتحال کننداهداب برویاند و در تجربه حکیم عابد رسیده 
و اگر موی انسان بسوزند و زبد البحر و بادام تلخ افزوده طلا نمایند درین بهآب مجرب حکیم ممدوح است و استخوان 
خرمای سوخته سنبل‌الطیب سرگین موش صدف سوخته فلفل هر واحد یک جزو و زعفران چهار جزو و ناردین سه جزو 
و خستة تمر محرق دو جزو سائیده کحل سازند و ترکیبی .... انبات موی مجرب و عجیب‌الاثر است این است که روز 
یکشنبه شیر عشر در چراغ نو پر کرده و از پنبه نو فتیله نهاده سر آنرا پوشیده بر طاق گذارند و بعد از یک هفته بشب 
یک شنبه چراغ مذکور را از روغن کنجد خالص پرنموده همان فتیله را بسوزند و دودة آن بستانند و چند روز در چشم 
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کشند و اکتحال بورق و تخم خرمای سوخته به‌شراب سرد کرده و فقرالیهود ساذج سوخته و اثمد بهآب کماه پرورده 
انداخته چهل روز در آفتاب آویزند و بسرگین خروس سوخته و کذا ادخنة بعض ادویه .... صنوبر و راتینج و بطم و مر و 
میعه و قطران و زفت و صمغ صنوبر بر منبت شعر هر واحد مانع تناثر شعر و منبت آن است و طلا تخم خرمای سوخته 
سوده به روغن آس آميخته و کذا زوفای رطب ...بنج و جعدةٌ جبلی و سرگین موش به روغن سوسن سرشته و کذا شحم 
اوز و کذا زردی بیضه و کذا عصارهٌ بابونه بر منبت شعر همین اثر دارد و آنجه به‌سبب فساد کیفیت مادةٌ غذای شعر باشد 
.. و سر به مطبوخات و حبوب مخرجهةٌ صفرا و سودا و رطوبات فضلیه به‌حسب هر واحد نمایند پس تعدیل مزاج و 
کحل بنفسجی و شیاف کندر نیز در انبات شعر اهداب مفید است و کذا 0 سنبل‌الطیب تنها و به‌آب کشنیز مجرب و 
همچنین حجر ارمنی با لاجورد یا شنج سوخته بر بیخ مو مالیدن خستة خرمای سوخته سه درم و ناردین دو درم اکتحال 
نمودن و 0 بمگس که سرش دور نموده خشک کرده باشند نیز مفید است و فندق سوخته سائیده بشحم بز یا خرس 
سرشته طلا نمودن ... و مسود آن است و ائمد مشوی قلقطار زاج محرق مساوی پا هر سه بعسل سرشته سوخته سائیده 
در چشم کشیدن نافع و هلیلة سیاه مازوی سبز سوخته به سرکه طلا کردن برای انتثار .... جذام باشد نافع است و اگر 
بادام تلخ و شیرین هر دو بسوزند و خاکستر آنها مساوی بگیرند و خاکستر برگ خشک آزاد و درخت و انزروت سوخته 
هر یک یک درم و شادنج عدسی .... فنجنکشت سوخته دو ثلث درم و اقلیمیای فضه دو درم همه را سائیده بحریر 
بیخته پس لادن مثل مجموع ادویه داخل کرده سائیده بزهرةٌ نر گاو سرشته شیاف سازند و خشک کرده به شیر بز حل 
کرده در هر چشم سه میل بکشند مابین هر میل راحت داده پس بحمام داخل شوند و روی به‌آب گرم بشویند از هر 
سبب که باشد موی برویاند طبری گوید که اگر علامت اختلاط ... محترق يافته شود تنقیه بدن به مطبوخ هلیله یا به 
مطبوخ آفتیمون و حجر لاجورد و حجر ارمنی نمایند و فصد باسلیق و صافن و قیفال کشایند به‌حسب واجب و احتمال 
قوت اگر مانعی نباشد .... بتعدیل مزاج باغذية محموده موّلد دم رطب و بعد از آن حجر لاجورد مغسول دو درم لادن 
سیاه خوشبو حجر ارمنی هر واحد یک درم حنای محرق دو ثلث درم نرم سوده بحریر بیخته صبح و شام .... و اگر ماده 
متغیر بمراریت بحدی شده باشد که آنجه قی نماید و يا از دهان مریض آید تلخ باشد و در دهان و کام تلخی بسیار یابد 
استفراغ آن بنقوع صبر نمایند و هر شب وقت خواب دو درم اسبغول .... گل خالص بیاشامند و مقعد او را به روغن گل 
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گرم تکمید نمایند و آشامیدن ماءالشعیر و تدبیر مرحب لازم گیرند و چون دانند که مرةٌ صفرا زائل گردید در چشم او 
چند روز متوالی شیر دختران .... مکرر به‌آب نیم‌گرم تکمید چشم نمایند و استعمال ماءالجبن به روغن باذام نافع است 
باین طور که بوزیدان تودری هر یک پنج درم تخم خشخاش سفید ده درم تخم خرفه نشاسته صمغ بادام مغز بادام ... 
درم همه را سوده سه درم آنرا بر سی درم ماءالجبن ريخته با سه درم روغن بادام شیرین بیاشامند و تا دو ساعت کامل 
صبر نمایند پس پانزده درم سکنجبین بزوری بیاشامند .... و چون بدین طریق استعمال نمایند مزاج باعتدال می آید و مو 
میروید و اگر احتیاج باعانت طبیعت روئیدن مو باشد به روغن لادن مخلوط به‌آب برگ بید و لعاب حلبه تمریح 
موضع نمایند و اگر باین تدابیر مو در روئیدن تاخیر نماید علیل باغذیه مقویه مثل کبه‌آب و ماءاللحم تغذیه کند و جماع 
ننماید و حرکت زیاده از قدر عادت کند و به‌آب گرم که در آن بیخ هلیون و تخم پیاز جوشانیده باشند شستن موضع 
لازم گیرند و اگر به‌سبب خلط بلغمی باشد به‌مسهل و حب ایارج و حب اصطمخیقون پا حب اسطوخودوس تنقیه کنند و 
حجر لاجورد و حجر ارمنی کبریت سوخته سم بز سوخته سرمةٌ اصفهانی حنای سوخته مساوی نرم سوده اکتحال نمایند 
و چون مو بروئیدن ابتدا نماید اندک آب بادیان مروق برین کحل افزوده بسرشند و خشک نموده سوده استعمال نمایند و 
اگر مو قدری برآمده توقف نماید و بحد طبعی بلند نگردد و اندک زهرة گاو بر آن بمالند و در جمیع تدابیر مذکوره 
مریفن 7 اغلیه مفله: خلط عضیت ان علت لناپ تباید ور قییی کر فرابادین رکفت که حلام رشن افییاز کا 
به‌سبب داءاللعلب باشد آن است که میل را در آب پیاز فشرده فرو برند و بر موضع آن هر روز چند مرتبه بمالند و طلا 
نمایند باطلیةٌ مختصه بداءالثعلب علاج انتثار اهداپ به‌سببپ موضع آنچه سبب کثرت رطوبت مرخیه موجب اتساع مسام 
و منافذ اهداب باشد و علامات غلبةّ بلغم مدرک گردد استفراغ به‌مسهل بلغم و ایارجات و حبوب و تدبیر محفف و 
ریات شاف و قلیل دا و اتال بانمد باس سیم و احصاض و اتراع بلتی دماین شاف آحیر اد 
اخضر حاد نمایند و ایضاً برای اتساع ثقبة اهداب هلیل کابلی آمله هر دو سوخته آس محرو .... بحریر بيخته اکتحال 
نمودن مفید است و آنچه از ضیق مسام جلد باشد مکرر بحمام روند و روغن بنفشه و روغن بادام بر چشم گذارند و 
نطول بمرطبات مثل روغن بنفشه و روغن نیلوفر نیم‌گرم بر چشم نمایند و آنچه از جدری یا جراحت یا حرق نار افتد 
بسوی بیخ اهداب نظر کنند اگر جلد محترق و مسام منعدم شده باشند لاعلاج بود و اگر مسام فاسد و جلد محترق نشده 
باشد بر .... بسوزند و خاکستر او و خاکستر قیصوم و گل ارمنی سوخته هر واحد یک درم فرفیون تازه دو حبه شادنج 
عدسی پنج درم باریک سائیده بيخته اکتحال خفیف بدان نمایند حتی که بمیل مانند .... متعلق گردد پس اگر ازین کحل 
متغیر گردد استعمال او ترک کنند و تبرید چشم او به شیاف ابیض و برود بنفسجی نمایند آ به‌سبب تاکل و سلاق باشد 
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تدبیرش مسطور شد وبعد استعمال ادویه و شیاف دیزج بححر ارمنی اکتحال نمایند که بسیار نافع است انتثار حادث از 
خلط حادر او مصلح خلط و مقوی عضوست و شیخ میفرماید که اکتحال بسرگین موش محرق و غیر محرق بعسل و ... 
برای انتثار سلاقی نافع است و محلل خلط ردی جفن است و آنکه برای ریختن مژه که با سرخی و خارش شدید و 
تاکل اشفار باشد بتجربه رسیده این است که انار را با جمیع اجزای او در سرکه .... تا مهرا شود در موضع علت بچسبانند 
و بعضی گویند که این دوا از مسکنات حدت صفرا و منبت اهداب است و این کحل تالیف حکیم کبیر علی خان از 
مجربات است خستةّ خرما خستة هلیله زرد هر دو سوخته سنبل‌الطیب حجر لاجورد شسته هر یک سه ماشه حضض 
چهار ماشه بهآب کشنیز سبز صلایه کرده بکار برند و اقلیمیا قلقطار زاج مساوی سائیده نیز معین روئیدن اشفاراست و 
بقول ایلاقی زیل الفار سرگین بز خاکستر قصب مساوی اکتحال کردن نافع است و اگر در اجفان غلظ باشد آنرازاقل 
کند و اگر ائمد رصاص محرقی مکد نیم درم توبال ... زعفران گل سرخ مرمکی سنبل‌الطیب کندر دارفلفل مکد ربع درم 
و غیره .... علی بن زید گوید که چون انتثار اهداب دوام یابد موّدی بنا صور می‌گردد و بس است که در بینی سوراخ 
یکین و از نم وی جرف آیته انضا اعیم الفوله کوید. که خر عاام ان کاخ مایت که ساصی گرده مودی طا ضوز 
می‌گردد و در کتاب الرحمه مسطوراست که اگر رصاص را با روغن زیتون يا روغن کنجد بر سنگ بسایند تا که روغن 
غلیظ گردد طلا نمایند موی پلک و ابرو و غیره بروید شعر منقلب و شعر زائد شعر منقلب آن است که موی مه بر 
موضع خود بروید و سر آن واژگون بسوی داخل چشم باشد و هنگام حرکت پلک در چشم بخلد و از آن اشک بر آید و 
بدان سبب چشم ضعیف .... قبول مواد گردد و از آن سبل و دمعه و حکه و حمرت و نخس و ضعف بصر عارض شود و 
شعر زائد آنکه موی زائد در باطن جفن اعلی ابد غیر موضع مژه بروید پس اگر مستقیم بسوی چشم ... در چشم بخلد و 
ضرر ببصر رساند و اگر منقلب بطرف بیرون باشد مضرت کثیر ببصر نرساند بلکه بر حدقه آويخته بود و هنگام ریت 
اشیا بر ظاهر آنها خطوط سیاه دیده شود و .... تولد شعر منقلب و زائد کثرت رطوبت عفن غیر شدید الرداءعت و بی حدت 
و لذع است که در جرم پلک و نزد اشفار جمع گردد و بعضی سببش کثرت ابخره ردیه متولد از رطوبات عفنه ... در جفن 
و بعضی رطوبت فاسد غیر عفن نوشته اند و اکثر بصاحبان امزجة رطبه و پیران و در زمستان و بلدان رطبه بهم میرسد و 
عسرالبرء و موروثی بود و بیشتر در جفن اعلی می افتد و بقول ..... سبب شعر منقلب اکثر غلبةٌ پپوست است پا رطوبت با 
کجی ثقبة مسام بحدی که نفوذ ننماید در آن باستقامت علاج بعد از نضح ماده تنقیه بدن و دماغ به‌مسهل و حب ایارج 
یا به مطبوخ افتیمون و حب قوقایا و حب اصطمخیقون و یا به مطبوخات دیگر بسر دارو مثل تربد و غاریقون و ایارج 
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فیقرا هر یک نیم درم نمایند و اگر مزاج گرم باشد به‌مسهل آن ... تنقیه کنند و اطریفل و مربای هلیله و هليلة زرد با 
شکر و اسطوخودوس بخورانند و غراغر و سعوطات و مضوغات مثل غرغره به‌ایارج فیقرای محلول به‌آب گرم و سعوط 
فلفل و کندش و مضع .... 449 و قرنفل و جوزبوا در مزاج باردة هلیله زرد و کابلی در مزاج گرم و ربختن آب او از دهن 
به‌عمل آرند و گویند که فصد عروق راس در جمیع انواع نافع است و بهر تقویت سر و چشم و تحلیل رطوبت عنبر 
بسیار و امتلا و تخمه و جماع احتراز کنند و بعد از تنقیه برای تحلیل رطوبت موجب مرض اکحال حاده منقیه جفن مثل 
باسلیقون و روشنائی و شیاف احمر حاد و اخضر حاد و دیزج استعمال نمایند و نسخهای آنها در امراض چشم مسطور 
اکتحال نمایند نفع بلیغ نماید و اگر توتیا سه جزو آفیون هفت جزو حضض پانزده جزو شکر بست و یک جزو بعسل و 
سرکه در ظرف مس با چوب مغیلان بسایند و شیاف ساخته استعمال نمایند برای این مرض و اکثر امراض چشم مفید 
است و اگر نوشادر ایلوه گیر و گل چمیلی منسل کنبری سجی لوته از هر یک یک ماشه خوب سائیده مثل سرمه در 
چشم کشند پربال و نیز بآهنی را مفید و مجرب است و اگر زلوی کلان یک عدد بگیرند و بر زمین بگذارند که روان 
گردد پس سر و دم آن از هر دو نر انگشت پخش نمایند تا بمیرده در افتاب خشک کرده در پنبه پیچیده فتیله سازند و 
در چراغ روغن سیاه انداخته بیفروزند و کاجل آن گرفته در چشم کشند در منع روئیدن شعر زائد و ریزانیدن آن مجرب 
بعضی اطباست پس اگر این تدبیر کفایت نکند موی را برکنند و بنوشادر بخارند و شیر انجیر و خون ضفدع سبز یا خون 
قراد شتر یا خون قراد سگ بر موضع نتف بمالند و طلا کنند و طلای خون قنفذ و زهرة آن خشک کرده به‌آب دهن 
صائم حل کرده و یا جندبیدستر افزوده هر سه مساوی گرفته به‌آب دهن روزه دار سرشته نیز مفید است و کذا زهره 
خانالادن و زهرة کرکس نافع و گاهی ازین جمله زهرها و خون قنفذ و جندبیدستر شیاف بشکل فلس ماهی ساخته و در 
سایه خشک نموده وقت حاجت بهآب دهن روزه دار يا شخص ناشتا حل نموده استعمال مینمایند و نیم ساعت صبر 
می‌کنند و از معالجات جید آن است که زهرة قنفذ و خاکستر خانالادن و جندبیدستر اجزای مساوی نرم سوده بخون 
کین سر ناه فرص سارت هیال یلو کنا ره کر کس با اکن مد کوربا با فوشانر با باب کته خضوضا که 
بر آتش چند جوش خفیف داده باشند و اگر رماد صدف باشد بهتر است و ایضاً منحال حدید زنگ خورده به آب دهان بر 
موضع نتف طلا کرده یک ساعت بگذارند و همچنین هفت مرتبه متواتر طلا کنند بسیار مفید است و اگر بعد نتف مو 
افیون زعفران در خون فاخته سائیده طلا کنند یا بیضة مورچگان مالند مانع اتبات شعر گرد و خاکست سم خر به اب 
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گندنا یا قطران و یا زهرةٌ هدهد و خاکستر ملذریون همین منفعت دارد و اشق سوخته و غیرسوخته بسرکة کهنه حل 
وهم خر کت قاطا کروی سسیاتیک و با ماک اه ارزک اد (ند ایو کاقای ی ری 
یه لیمون کفنک گروه ماگه را بار یکت تفه ی ار آنکه مرا ده اف نباکنت و ار فد لس ناب 
اسبغول سرشته طلا نمایند تخدیر موضع و منع انبات شعر کند و اگر موی را بکنند و فی‌الحال خون اشتر و روغن کچله 
بر آن مالند و تکرار عمل نمایند همین عمل دارد و یا زعفران یکمثقال کافور نیم دانگ سائیده بعد از قلع مو بر آن 
موضع ضماد کنند و طلای خون ضفدع سبز خون کنهةٌ سگ خاکستر ماذریون در هم آميخته نیز نافع است و کذا طلای 
موضع نتف شعر زائد را بخون حربا و خاکستر زلو به سرکه آميخته و زهرةٌ کفتار و خون بربوع و شیر سگ و آب شاهتره 
بصمغ آميخته و مغز سر خفاش و خون جردان و قنه به مطبوخ که مثل عسل گردد هر واحد مانع انبات شعرست و کذا 
اکتحال آبنوس و خون خرس خشک کرده سائیده و زلو در کورة رصاص نهاده تا آنکه بمیر و به‌عده سائیده هر واحد بعد 
نتف شعر مفید اقوال مجربین شریف گفته که را سخت را گرم کرده هفت بار در آب کشنیز سبز سرد نمایند و باریک 
سائیده از پارچه گذرانده شعر زئد را برکنده خوب بمالند که دیگر بار عود نمیکند و مجرب است و سویدی گوید که اگر 
صدف بزرگ در کوزه کرده گل حکمت نموده سوخته بر شعر منقلب مکرر بمالند موی را بسیار باریک نماید که نخس 
نکند و مجرب من است و گویند بعد نتف مو نوشادر بزهرة بز مخلوط کرده در چشم کشند و درور برگ سوسن سفید نیز 
مفید گفته اند و حکیم علی در مجربات خود می نویسد که بعد کندن موی زاج سائیده با توتیا و زنگار با هم سائیده و یا 
زرنیخ سوده بمالند و اگر وزغه در سفال آب نادیده بسوزانند و خاکستر آن بپاشند در منع برآمدن موی بغایت قوی بود و 
گویند که اگر در یک سیر سرکه دوازده عدد دیوچه اندازند و در شيشه کرده زیر سرگین اسپ دفن کنند و بعد چهل روز 
براورده موی چشم و دیگر جای برکنده سرکه مذکور را بمالند باز موی برنیاید و جالینوس گفته که اگر صدف صنار 
سوخته سائیده بقطران آمیزند و بر موضع نتف شعر طلا کنند دیگر نروید و مجرب است و تابت ابن قره گفته که علاج 
غریب آن است که ازضه و نوشادر و سم خر سوخته مساوی سوده بسرکة کهنه بسرشند و بعد نتف بر موضع آن طلا 
نمایند و شیخ این را مجرب نوشته و بقول صاحب حاوی صغیر صدف محرق و مصطکی و قطران مساوی کوفته بیخته 
با شراب انگوری آميخته سائیده اکتحال نمودن نفع بلیغ می نماید و میوقوملوس گوید که موی زائد در روز پانزدهم یا 
بیستم برکنند و در ساعتی که شعر زائد را قلع نمایند و پا هفت عدد زالو را در کوزهگلی سوخته خاکستر آنرا سحق 
نموده اکتحال نمایند که دیگر نمیروید و طلای شحم افعی بعد نتف مو بالخاصیت مانع نبات شعر نوشته اند و طبری از 
بعض متقدمین نقل کرده که اگر موی زائد از منقاش طالیقون نتف نمایند خاصیت اوست که دیگر بار نروید و بعد از آن 


758 


0 2124. 


790 


کحل توبال که از روسختج طالیقون و توبال حدید و حجر معروف بباد زهر و پا عوض او حجرالمسن سوخته و خاکستر 
پوست بیضهٌ مرغ و صدف سوخته و توتیای کرمانی و سرمّ اصفهانی مساوی سوده بحریر بیخته ساخته باشند اکتحال 
نمایند که بتجربه رسیده و چنین گفته که موی زائد و منقلب از منقاش مذکور روز یکشنبه 450 قبل آفتاب در اول ماه 
برکنند پس آن موضع بزهرهٌ بز بمالند که دیگر بار عود نمیکند و شیخ داود گفته که هر گاه علت کهنه گردد ادوية 
وضعیه کمتر نفع میکند و اما قبل از آن اکنار آنها مع توالی استفاده فائده میکند و اين شیاف موم ضفدع کیرالنفع و 
مجرب است بگیرند خاکستر صدف زاج محرق علیق محرق هر واحد یک جزو صبارة اقلیمیای ذهبی سفيدة ارزیز هر 
واحد نیم جزو آرد باقلا ربع جزو آرد باقلا ربع جزو پوست بیضهة .... مروارید محلول هریک عشر جزو خوب بسایند و 
بخون ضفدع و قطران و آب ملج صباره شیاف سازند و خشک کرده بعد نتف مکرر استعمال نمایند و گویند که دلک 
بعصارهةٌ بنج و خون سنگ پشت و خون .. مع خاکستر ماذریون نیز نافع است و اگر آزین تدابیر فائده نشود پلک را 
برداشته موی زائد را یک به یک بکنند و بیخ آنرا بسر سوزن باریک که سر آن کج بود و اگر سوزن از طلا باشد بهتر 
بآتش گرم نموده داغ دهند و در یک نوبت دو یا سه مو را داغ نمایند و باقی را بگذارند تا موضع داغ آن چاق شود پس 
بهمین طور باقی را داغ نمایند و در آن هنگام چشم را از خمیر سرد نموده پر کرده .... تا گرمی به‌چشم نرسد و بعد از 
داغ بسفيدة بیضه مرغ و روغن گل موضع نتف را طلا کنند و در چشم چکانند و گاهی دو سه بار حاجت تکرار داغ افند 
و بعد از آن دیگر عود نمی نماید و اگر موهای بسیار صاحب آن از تشمیر نجات می یابد و الا تمام عمر در اذیت می 
باشد و تشمیر قطع جلد باطن جفن است و دوختن آن موضع و گاهی شعر منقلب را برداشته بمصطگی يا راتیانج یا 
صمغ يا دبق یا اشق يا .... و با قنه یا فقر الیهود یا صبر و انزروت و کتیرا و کندر محلول بسفيدهٌ بیضه با موهای زبعی 
می چسبانند و بعضی علاج آنرا بش قسم تقسیم نموده اند یکی اکتحال باکحال ماده بعد تنقیه دوم قلع موسوم داغ 
آن .... پنجم التصاق با موهای طبعی و این همه مسطور شد ششم نظر شعر و طریقش در اکثر کتب مسطور است و در 
آن کلفت بسیار و ازالٌ مرض غیر متقین بود ازین جهت ترک ذکر آن را نسب .... التصاق اشفار یعنی بهم چسبیدن 
مژگان و سییشرطوبت غرویه است و اکتر این علت با رمد عارض می‌گردد و عرض آن باشد و بعد از رمد نیز حادث شود 
به جهت آند .... ماه نضیجة منعقده و غرویه بسوی جفن علاج آنزروت به شیر خر پرورده و نبات سفید از هر واحد یک 
جزو کف دریا ربع جزو باریک سائیده بر موضع آن بپاشند بیاض اهداپ یعنی سپیدی موی مژگان و آن مضاد و مضعف 
بصر است و سببش زیادتی رطوبت لزج است به جهت کثرت بلغم و برودت مزاج و بعضی سببش غلبهة یبس نیز نوشته 
اند و فرق فیمابین از وجود آثار ... در رطوبی و لاغری و خشکی جفن و باریکی مو در یبسی توان کرد و گویند که این 
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بیاض بالطبع عارض نمی‌گرددو چنانکه باقی موهای بدن را عارض می‌شود بهر آنکه به‌سبب صلابت و قوت محل 
غرس آن رطوبات مش.. کمتر قبول می نماید علاج در بلغمی نضح به‌مسهل بلغم و حب ایارج و شبیار و تنقیه بدن و 
سر نمایند و در هر هفته یکبار تنقیه کرده باشند و بعضی گویند که تنقیه بهلیله کابلی و غاریقون و ایارج ... بعد از نضج 
تام و بعد از آن تا پنج روز تناول اطریفل شش درم وقت خواب و غرغرا به‌ایارج فیقرا و مضغ مصطگی و قرنفل مفید 
است و مداومت زنجبیل مربی و هلیلة مربی و اطریفل با ..... و اجتناب نمایند از تناول امراق و فواکه رطب و بقول حاره 
مانند تر و تيزک و صعتر و پودینه و جماه البان بسیار مضراند و شقایق النعمان تنها یا به زیت يا پیه بز سوده بر هدب 
بمالند و یا حلزون را با .... که در جوف آن است سوخته و پا فندق سوخته بشحم خرس و پیه بز صحرایی سرشته بر 
اشفار بمالند و گویند که چون بندق را با پوست او سوخته باریک سوده بر يا فوخ طفلی که مژگان او سفید باشد بمالند و 
بقول انطاکی اکتحال بخستة خرمای سوخته منبت و مسود اشفارست و بعضی گویند که اگر حجر البقر را سوده 
به‌شراب سرشته بر موضع بیاض جفن طلا نمایند موی سیاه برویاند و اکتحال بزهرهٌ کلاغ مخلوط بز .... موی مژه را 
سیاه می‌گرداند و میل را بکحل روشنایی آلوده بر اشفار مالیدن تحلیل رطوبت میکند و رطوبتنچه از پبس باشد در 
ترصیب مزاج و فربهی بدن کوشند بنوعی که در امراض یبسی بارها ذکر یافته و بشقایق النعمان اهداب را خض... عزب 
و ان ناصورست که در گوشة چشم جانب بینی افتد و اشک بی اختیار آید و بقول بعضی عذب خراج کوچک است که در 
ماق اکبر بهمرسد و چون منفجر شود اکثر ناصور گردد و بعضی گفته اند در حقیقت خراج و بثره موق اکبر است قبل از 
انفجار و گردیدن ناصور و استعمال لفظ عزب بر ناصور مذکور بطریق مجاز است و اولی بعکس این است به جهت عدم 
شهرت اسم خاص سوای عزب برای ... به خلاف خراج که قبل از انفجار و گردیدن ناصور آنرا خیلوس نامند و جالینوس 
اطلاق اهم دبیله برین خراج نموده و هر چند فی الحقيقه دبیله نیست و هم او گفته که گاهی در ماق چشم خراجی 
عارض می‌شود چون انگشت بر آن گذارند غائب گردد و چون بردارند عود نماید و رنگ آن همرنگ جسد بود و ورمی 
کدآنا وین نامه توعی از آن اس که بالات ی باید انسه و ان اش بو تن خضوها بس گت پمال و 
نوعی از آن است که سیلان نمی یابد آنچه در آن است بسوی انغف و چون سیلان نیابد متعفن گردد بطول زمان و 
بمنزلةٌ ناصور شود بالجمله سببش وقوع ورم یا بثره است در موضع .... انصبه آب مادةٌ بورقی حاد ردی‌الکیفیت از سر 
بسوی آن موضع و اجتماع و تقیح و تفجر آن و بیشتر این مرض امزجة رطبه و صبیان را در ربیع و بلدان جنوبیه بهم 
میرسد و او یا از خارج موق .... اسلم است و یا از تحت جلد یک جفن یا هر دو و گاهی منفجر می‌گردد و بجانب بینی از 
نقبة که در میان بینی و چشم است و گاهی منفجر می‌شود از زیر جلد بینی و گاهی انفجار می یابد بسوی چشم 
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و آن ظاهر بود و بعضی غاثر بباطن و گاه منفجر و گاه غیر منفجر می‌باشد و آنچه منفجر بود سبب آن ماده غلیظ 
متحجر است و گاهی در چرک آن خبائت بحدی می‌باشد .... عضاریف چشم را فاسد می‌گرداند و میخورد و از فشردن 
آن چشم پر از چرک گردد و بعد انفجار آن خراج التحام او مشکل است و از علامات عزب است که چشم بجسبد و نزد 
... امتلای آن از مده شبیه بورم کوچک ظاهر شود و آنچه از آن وهن ظاهر دارد سیلان می یابد از آن چرک و فاسد 
می گرداند عم وا و آنحه انار از تاکن بان از نم رت یه ده ی سید سل الا صقر کرو ۶ 
فشردن جفن اسفل چرک و صدید جوشیده برآید و چشم از چرک پر گردد و بس است که چشم را فاسد گرداند بدوام 
ابتلای مده و آنجه از زير اوست ...-جفان بود فاسد گرداند عضاریف آنرا و از نهادن انگشت بر پلک مانند ریم بیرون آید 
و آنچه بسوی بینی نفوذ نماید از منخرین یا از دهان مده بر آید و برآمدن هوا از موضع ناصور هنگام بند کردن بینی و 
حصر نفس نیز از علامات نفوذ اوست و بس است که به‌سبب خبائت شدید تمامی استخوان مبنی را فاسد و سیاه گرداند 
و بخورد و آنچه از آن سیلان می یابد بسوی چشم عارض می‌گردد ... در چشم وجع بدون سببی و سیلان اشک از ماقی 
و چون بفشارند چرک از ماق برآید و آنچه در ظاهر بود حجم آن محسوس می‌گردد و آنچه غاثر بباطن باشد ورم آن 
بلند نمی باشد و ...که ..... بود و بمشارکت آن چشم پیوسته دردمند باشد و عراب کثیر العمق غاثر فاسد می‌گرداند 
اشقوان وان ماه اتقوان ان امست که جوی رت آثرا تا که و بر وان خیان بکی آثر[ فرفت س فا 
که شح استخوان ...همه په میل بر آن می خیزد علاج اگر چه علاج این مرض به جهت رقت لحم ماق در 
رطوبت عضو و بودنش ممر فضول و دوام حرکت و قوت حمل و عدم محل ادویه قویه دشوار است لیکن سزاوار آن 
است که ممل نگذارند بلکه تحمل از استحکام مبادرت به علاج او نمایند و تنقیه بدن و دماغ و ناحیه چشم از مادة فدثة 
آن به فصد سررو و مجامعت قفا میان دو شانه و مسهل و حب ایارج و قوقایا و اوغاذیا کنند و خوردن ایارج فیقر چند 
روز بهم بعد 1 عام کثیرالنفع است و بعد از آن اطریفیلات و هلیله مربی و مانند آن بخورانند و استعمال غراغر و 
سعوطات بسیار نافع است و اگر ماده حاد باشد بعد از فصد و نضج به مطبوخ معتدل مثل طبیخ بنفشه و غیره مسهل و 
حب هلیله دهند يا طبیخ فواکه و قرص بنفشه تنها تنها يا به‌ایارج فیقرا استعمال نمایند و اصلاح و تلطیف غذا کنند 
چنانچه قانون علاج قروح بر اهدام است تا که فضول و رطوبات کم گردد و قبول اندمال بآسانی نمایند و از جمیع اغذیه 
غلیظة مبخره بسوی سر اجتناب واجب است و در ابتدای خراج پیش از انفجار شیاف ... و زعفران و مر و صبر و صدف 
سوخته جمله یا هر چه از بنا میسر آسوده بهآب کاسنی صحرایی یا باغی پا گلاب سرشته طلا نمایند و یا زاج بعسل یا 
اتقو ونان بعسان بر ان گذارنقی اتضبا یکلا اش اتتیال مات باق که آمم کی میم تساه از 
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ماده جمع شود و درد .... پیدا کند محتاج نظر خراج باشد درین ..ورت کند روز زعفران بهآب حلبه ضماد کنند و بحلبه و 
تخم کتان طلا نمایند و دیگر ادویه مفجر شده مغز نان گندم مع تخم مر و کوفته مع کندر به شیر زنان و یا زعفران 
بهآب تره تيزک و يا مرصاف ثلث وزن آن صمغ عربی بزهرة گاو سرشته بر آن بچسبانند و حرکت ندهند تا آنکه جدا 
گردد و ضماد انجیر مع نطرون قوی ترین مفجرات است و عنب‌الثعلب را سوده جوشانیده و ضماد کردن عزب را منفجر 
نماید و اگر مغز نان گندم آمیزند بهتر باشد و اگر کرسنه کوفته با عسل سرشته بر نهند نضج و انفجار عزب نماید و 
کذلک کندر با سرگین کبوتر سرشته و کذا زاج سوده و سکبینج به سرکه حل کرده ..بولس حلزون مرمکی صبر هر سه 
مساوی سوده مکرر طلا کردن افضل علاج عزب است قبل انفجار و بعد او و اگر اظفار الطیب عوض حلزون گیرند نیز 
در عزب پیش از انفجار و بعد از آن ... و معمول استاد مرحوم است و اگر خراج صلب و غلیظ باشد و منفجر نگردد بر آن 
گندم یک جزو تخم حلبه نیم جزو تخم مر و یک نیم جزو کوفته در آب بپزند تا مهرا گردد و مثل هریسه شود ... بر آن 
قدری شیر تازه دوشیده بریزند و بر هم زنند تا مانند مرهم گردد بر صلابت بر آمده ضماد نمایند که منفجر گرداند و اگر 
قوی تر خواهند ادویه را در شیر بپزند و شهد خالص ... اضافه کنند و همین معمول است و الا بآهن بشگافند پس فتبلة 
مرهم زنگار نهند و بعد نقای آن ادویه مجففه استعمال نمایند و رازی گفته که من معالجه نمودم عزب را اولاً بآنجه 
معالجه نمایند ورم را از ردع و تحلیل و اگر آزین فائده نشود معالجه نمایند بچیزی که باعث انفجار گردد و چون منفجر 
گشت معالجة قرحه ادویه و به نحوی که در بهآب قروح مسطور گردد و اطبا استعمال مینمایند در آن مامیثا و زعفران و 
برگ سداب به‌آب رماد و صدف محرق با آنچه در جوف اوست و مر و صبر و در مقام دیگر گفته عزب مادامیکه خراج 
باشد یعنی ورمو تفتیح نیافته معالجه ... الزیخ و دو مبرد و مانند آن از اشیای قوی‌التحلیل نمایند و چون منفجر گشت 
معالجه بمر و اقاقیا و زنگار و انزروت و مانند آن نمایند و چون مزمن گشت بداغ و نقب و قلقدیس ..یند تا آنکه عظم را 
فانند بگروانه و جالیتومن در کاب سالخات گفجه که گام برمی آید دای آکیر کرام کوخکی زو پسازست که تشر 
می‌گردد بدون لذع و این بناحیه چشم باشد و لهذا دشوارست بر آن و لیکن سزاوارست که مبادرت نمایند در مداوای آن 
به ادویه ضعیفه که سودی نمی بخشد و لهذا بطول می انجامد بالحمله بعد از آنکه عزب .... گردد و قانون علاج او آن 
است که اول" تنقیه نمایند پس متوجه معالجة قرحه گردند و آنچه عزب را تنقیه می دهد آن است که بگیرند دو رگ 
باطن قصب یعنی آنچه در میان نی نزدیک بندگاه 452 مثل پنیه سفید می‌باشد خصوصاً رگی که قریب به بیخ آن 
است و غلیظ تر بود و در عسل فرو برند و برآورده بر عزب نهند که تنقیه آن کند پس موضع را باسفنج در ماءا.. 
بشویند و باشد که دیگر بار این رگ میانة نی خشک باریک سفوف کرده پاشیدن کفایت کند و خبازی و نمک خائیده بر 
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غوب تهامن بشگزار نو تاضور را پاک کدو آقز مب آن تاد رگ بای ها بر آن توید و با سیر تسظگی تج اشوین 
انزروت سرمه شب یمانی هر واحد یک جزو کوفته بیخته به‌آب کاسنی بری حل کرده بعد افشردن عزب در چشم ... سه 
قر کف اه مقر تک اف اي با ویر یش کرک یداع ارف کت کر 
ادویه را خشک سوده موضع منفجر را بدان .... و یا سفیداب قلعی گلنار فارسی هر یک دو درم دم‌الاخوین مر صاف هر 
یک یک درم آنزروت به شیر خر پرورده یک نیم درم کندر نیم درم کوفته بحریر بیخته خوب سحق نموده عزب ذرور 


نمایند و رفاده بر آن بندند و یا شیاف عزب به شیر دختران حل نموده در موق سه قطره بچکانند و فیما بین این قطور و 
درو ای الصا باه ی اه که اک و وگ را ات نا مرها زا هیآ ره 
استخوان سر گربه که در زمین نهایت چهل روز دفن کرده باشند سائیده درورادویه استخوان سوخته سر انسان نیز مفید 
بود و آب برگ تورئی خصوصاض جنگلی در ناصور انداختن بغایت نافع است و ذرور بابونه نیز برای عزب منفجر مجرب 


نوشته و یا زرنیخ .... کودک بسایند و خشک کرده باریک سوده در ناصور افشانند بعد افشردن و پاک کردن آن و یا 
عسل و زاج و يا آس و یا صمغ بطم و بزر کتان سائیده فتیله ساخته و یا نطرون هر واحد نیم درم کندر و مر هر واحد 
یک درم سوده در عزب پر کنند و ضماد خاکستر چوب انگور بعسل آميخته و یل نیلوفر تنها یا به سرکه سرشته و یا 
جاوشیر و روغن جوز و یا بارتنگ مخلوط کرده بیخ کبر و یا عصاره برگ او و یا آرد خندروس به‌آب پخته نیز نافع عزب 
است صفت شیاف عزب که در ناصور گوشه چشم و دیگر جاها نیز معمول است صبر کندر انزروت گلنار سرمه شب 
یمانی هر یک یک درم زنگار دانگی و نیم به گلاب شیاف سازند و در مجموعه بقائی وزن صبر و کندر هر یک درمی و 
دیگر ادویه هریک نیم درم و زنجار ربع درم است وقت حاجت ناصور را خوب بیفشارند تا ریم از آن خارج شود پس بیمار 
(یر خاک ات تم را مصشاف اه آبعل مساق و ها اه اش سانم 
معطاخل طارق پنی علین را هماع بر همان سیف کتازت و هر رو انم عالاو رز اخاهه گنها هدنکه ار فتترون 
چیزی برنياید و در مقام دیگر تحریر کرده که چون در عرصه ده روز .... بکشند زرداب و ریم را که از پیغوله چشم بر می 
اید دور کند و بقول سید جرجانی آب سداب تازه بهآب انار ترش آميخته چکانیدن بغایت مفید است و مواظبت بر آن 
زائل میکند عزب را سداب تر یا خشک به‌آب انار ترش سائیده فتیلة آن بسوراخ عزب بعد پاک کردن از ریم فرو برند که 
اندمال و اصلاح لحم میکند لیکن در ابتدا سوزش می آرد و بعد از آن نمیکند و فتیله را از زنگار و اشق نیز نافع و نهادن 
مر تنها مفید بود و زردچوب یک جزو نانخواه دو ثلث جزو سوده پاشیدن مجرب است و بعضی نانخواه نیم جزو نموده و 
مر یک جزو افزوده اند و ایضاً دوای مر .... و شب و نوشادر نافع است و از ادویه بالغه زاج و صبر و انزروت و قشور کندر 
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سوخته و مامیثا مساوی در موق گذاشتن است و صبر تنها قشار کندر به‌دستور و یا شهد خالس را بر آتش غلیظه شود 
قدری کف دریا و مازو و باریک سائیده آمیزند و فتیله بدان آغشته در ناصور نهند و بقول اطبای هند دو پارچه سنگ 
جراحت گرفته روغن بید انجیر بر یکی انداخته از ... بسایند چون غلیظ شود بفتیله آلوده در ناصور نهند و | چند قطره 
روغن بید انجیر در کتوره پهول انداخته از فوفل مسلم چندان بسایند که رنگ روغن خاکستری و غلیظ گردد ... در 
ناسور نهند و یا چیکت چراغ که در دیوار می چسبد قدری گرفته بر پارچه نهاده چسبانیده یاشند و یا برگ دهتوره 
خشک نموده پا گل تنباکو مساوی در روغن گاو حل کرده بکار .... چرک نی قلیان و آفیون مساوی سوده بر عزب 
بدارند و قطور سازند و یا .... و پوست نار کوفته بیخته بچسبانند هر گاه دهن تاصور بند شود و ورم کند تخم کنوچه 
کوفته بآرد گندم آميخته به شیر دختران یا سیر خر پخته قدری زعفران آميخته بر وی گذارند یا دیگر.... که مذکور شد 
پر نمایند آنرا بمغز جوزا الزنج یا به روغن جوز که آنر خاصیت در ازالة آن و ایضاً مر و برگ آس یا دوشاب سرشته 
گوید که آنچه جساً الاجفان گذشت بکار برند و چوب خریق سیاه در آن گذارند و با بابونه بجوز کهنه و آب دهن روزه 
دار ضماد کنند و از مر و ائمد و آس و شب و نطرون و کندر و زنگار به سرکه یا آب بارتنگ پر کنند و طلا نمایند و اگر 
عظیم گردد و یا انفجار او بطی شود به طبیخ عدس و ماش يا بزعفران و مویز با آرد جو و پوست خشخاش و حلبه 
ضماد کنند به‌عده معالحه به شیاف مذکور نمایند که آن مجرب محمد زکریا گفته که صحت غرب بداغ است و سخن 
در آن خارج از مقصد مگر آنکه من یافتم برای او علاجی که در چند ماه صحت یافت بحدیکه مانند صبح گردید و آن 
شیاف عزب است که آب حل کرده ناصور ر افشرده از چرک پاک نموده سه یا چهار قطره از آن بجکانند و 
ای و اش ی توش و نید کهفامات این یف اه وبای الم ان وف سا باق و کف سا 
ان تک تمایف که ها جو مان کشک مي‌باشه و هیر ام است که آندازه ماهس عوب رامان که بان .عال عیع 
نواصیر می‌کنند پس بر سر میل پنبه نرم پیچیده و در ادویه فرو برده در آن گذارند خواه دوا سیال باشد یا ذرور خشک و 
باید که چکانیدن یاف عزب و غیر ادویه بعد 1 عزب از چرک و گوشت فاسد باشد مثلاً از پنبه کهنه پاک نمایند و 
لحم فاسد آنرا یا به‌مرهم زنگار دور نمایند اگر متصل باجفان و غاثر باشد و يا بقطع از حدید اگر از اجفان جدا بود و غاثر 
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نباشد پس آن را به‌شراب قابض انگوری بشویند پس شیاف عزب محلول به‌آب مازو و يا دیگر ادویه در آن بچکانند و 
اگر چرک قلیل باشد و بیرون نیاید دو سه روز مهلت دهند تا جمع شود پس بفشارند و بشویند و دوا نهند و چون 
استعمال دوا نمایند چشم را بعصابه بربندند و مریض حرکت ننماید و بنشیند و لابدست در ابتدای امر جمع کردن باين 
ادویه دوائیکه در آن قوت قابضه و مقوی اجزای عین باشد مانند زغفران و اشنه و بهر دو فائده یکی تضییق مسام بهر 
عدم نفوذ مواد بدان طرف بسهولت و منع از انجذاب دوم تقویت عضو برای منع قبول موادی که محلل آنرا جذب کند و 
این ساثر تدابیر در ابتدای انفحارست و علاج مرزمن آن داغ است پا آنجه قائم مقام داغ باشد از ادویه حاده مانند 
استعمال دیک یر دیک بطوریکه بطوریکه ناصور را بخرقه بخارند و فتیلة مبلول ببول طفل را بدیک بر دیک آلوده در 
آن فرو برند و یا زنگار را با شنجار و اشق یا به سرکه سرشته بفتیله در ناصور داخل کنند و بعضی گفته‌اند که اگر 
استخوان را فاسد نگردانیده باشد باین دوا داغ دهند بگیرند خاکستر بابونه خاکستر اکلیل‌الملک خاکستر کرم از هر واحد 
یک جزو زرنیخ سرخ ربع جزو حضض دو جزو زنگار معمول بپاشیدن سرکه بر مس ربع جزو شادنج یک جزو کوفته 
بیخته سحق بلیغ نموده بر آن بپاشند و به بندند و گویند که چون کهنه و ناصور گردد علامتش آن است که چون کهنه 
و ناصور گردد علامتش ۳ است که چون انگشت بر آنْ گذارند آنرا صلب یابند که از زیر انگشت نلغزد درین هنگام 
واجب است که داغ نمایند بمیل مدورالراس اگر از طلا باشد بهتر بود ۳۳ در آتش سرخ نمایند به‌مرهم سفیداب و اگر 
بسوی بینی نفوذ کرده باشند داغ نمایند تا آنکه داغ باندرون بینی برسد پس در آن فتيلة کهنه به‌مرهم زنگار آلوده یک 
روز داخل نمایند و روز دیگر به پنبه تنها تا آنکه مندمل گردد و از داغ ادویه حاده داغ بآهن اهلم العافیت است و چون 
عفونت عزب باستخوان رسد و به‌ادویه منتفع نگردد بشگافند و گوشت فاسد مرده را دور نمایند تا باستخوان برسد پس 
اگر جوهر استخوان صحیح باشد و ظاهر آن سیاه گشته سیاهی آن بخراشند و دوای مدمل ملحم ملحم در آن بر 
نمایندو به بندند و مدتی بگذارند و اگر استخوان را فاسد کرده باشد بر استخوان داغ دهند و بس است که محتاج 
گرد که له فاد را مور تباید جا آنکه علخ پاتدرون آم برسد کم تعاطا سای همین رخانب خفيم تتبانه 
بلکه دست را مائل بناحیه انف دارند نه بناحيةّ ماق که سیلان نیابد طبقات چشم و سوراخ نمایند بناحیه بینی در غور بأله 
موز تریح که ره زن موضممصل ان عافد گرد مه از ان بگرطاشت ها امک گرم از بیش و فهای برآید که نم 
نشان نفوذ آن است و درین وقت داغ او کامل مع حفظ مقله حاصل گردد پس داغ دهند و ادویه در آن بیاشند به بندند و 
یا در آن فتیله پنبه کهنه از مرهم زنگار یا اشنان آلوده بگذارند و اگر گرمی شدت نماید بصندل و مامیثا و آب کاسنی و 
آب حی‌العالم لطوخ سازند و روز بروز فتیله را قوی تر نمایند یا آنکه دهن جراحت وسیع تر گردد پس اندمال نمایند و 
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گاهی بر می آید از آن پارچه استخوان بدبو و بس است که بی نیاز می‌گرداند داغ از سوراخ نمودن و تا ممکن باشد بر 
آن اقتصار نمایند و واجب است که چون داغ دهند و بر آن دوا بیاشند بر چشم اسفنجه یا خرقه به آب سرد تر نموده 
بگذارند با خمیر دقیق به يخ سرد کرده و چون گرم گردد تبدیل ادوبه تا گرمی داغ به‌چشم نرسد طبری گفته که 
استعمال داغ در چشم خطر دارد و ببض افاضل از اوائل طریقی برای داغ عزب مقرر کرده اند که چشم از مضرت او 
سالم می ماند و ابوماهر وصف او نموده و آن لین است که بگیرند قمع مس يا مانند آن و طرف اسفل آن که منهدم و 
هموار بود بر موضع عزب گذارند و اسرب گداخته در قمع ریزند و مریض چندان صبر کند که داغ بوجه اتم گردد پس 
قمع را جدا نمایند و این داغ از محل ناصور تجاوز نمیکند و مریض صحت تام می یابد بعد از آن مراهم مدمله استعمال 
تا ماه اک انح اه مور ها اقا اتکی راخاست و اه لمات و تا | در خاش ام 
نمایند و احتراز آن کنند از آن که ملتحم سازند قبل از تنقیه مده یا استخوان و هر گاه خواهند که جراحت بسته شود 
صبر و کندر سوده گذارند تا مشک کند و بسته شود و زاج سوخته و آبگینه مثل غبار سوده خشک کننده است و ادویه 
نیز اگر چه در ابتدا سوزش نمایند لیکن بتکرار استعمال عادت او شود و مضرت نرسانند غده بقول جالینهس لحمی است 
زائد در ماق اکبر و نزد اکثر زیادتی لحم ماق اکبر است از مقدار طبیعی بر سر ثقبة که میان بینی و چشم واقع است و 
ازین جهت مانع فضول چشم مثل چرک و اشک و نفود در ثقبه و جریان او بسوی بینی می‌گردد و کثرت حدوث امراض 
مادی در چشم لازم اين است و گاه تابع آن عزب می‌باشد و گاهی از آن تقلص جفن نزد موق عارض می‌گردد 454 و 
بقول شیخ گاهی این لحمة عظیم می‌گردد بحدیکه مانع بصر می‌شود و سببش اجتماع فضول غلیظ است در ماق و 
بقول بعضی خون غلیظ بسیارست و گاه حادث می‌گردد از عزب که او را کثرت رطوبات و امتلا در چم لازم بود علاج 
به ادویه ظفره معالجه کنند و اگر فائده نشود فصد قیفال و حجامت ساق نمایند و مسهل و حب ایارج و شبیار و قوقایا و 
ایارج جالینوس دهند و بعد تنقیه بدن و دماغ از خلط غلیظ اصلاح مزاج و تلطیف تدبیر نمایند و شیاف احمر لین 
استعمال کنند اگر فائده نه بخشد ادویه حاده اکاله مثل زنگار و کبریت و مرهم زنگار بر آن گذارند و باسلیقون و 
روشنائی و شیاف احمر حاد و دیزج و شیاف قیصر و شیاف زنگار اکتحال نمایند و يا زنگار نوشادر هر دو مساوی به آب 
امه افو سارت مایت راک این اش اه کیت ان ره سای ما و ات 
ببالا اندکی بکشند و بمقراض ببرند لیکن مبالغه در قطع و استیصال آن ننمایند تا دمعه عارض نگردد و بعد قطع زيرة 
کرمانی و نمک خائیده در خرقه انداخته در چشم بچکانند و ذرور اصفر بر آن پاشند تا مابقی را فانی سازد و برای دفع 
اذیت زردة بیضهةٌ مرغ و روغن گل به پنبه آلوده بر چشم گذارند و به بندند تا دو روز و هر روز صبح و شام تبدیل نمایند 
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و اگر در چشم گرمی بهمرسد شیاف ابیض استعمال نمایند پس احمر لین پس اخضر حاد به‌عمل آرند و به‌عده به‌مرهم 
مندمل سازند امراض آذن یعنی بیماری های گوش و آن بست و چهار مرض است یعنی اوجاع آذن و ورم و بثره آن و 
طرش و دقر و صمم و دوی و طنین و صفیر و قرحه و آکله و ناصور گوش و دخول هوام و تولد کرم در گوش و دخول 
آب و سیماب در گوش و سده گوش و سیلان رطوبت از گوش و انفجار دم و حکه گوش و اورام بیخ گوش و قلاع آذن 
و رض اذن و انقلاع اذن و هرب اذن اکنون گوش باید داشت که حس سمع موقوف بر عصبةٌ مفروش در صماخ است و 
آن عصب در احوال سمع مانند جلیدیه است در احوال ابصار و صماخ مثل تقبةٌ عنبیه است و منفعت گوش ادراک 
مسموعات است و آنرا اصناف امراض ثلثه از سوء‌مزاج و تفرق اتصال و مرض ترکیب عارض می‌گردد و اکثر از امراض 
نماید بحال گوش و پرهیز نمایند از گرمی و سردی و ریاح بسیار و بارد و سموم و گرد و غبار و دخان و اشیای غریبه از 
گوش و اجتناب نماید از تناول اغذية غلیظة بارده موّلد ریاح و حارة مبخره و مسکرات پی در پی و اکل قدید لحوم 
بلند و نعره زدن و قی بسیار و حرکات عنیفه و کترت جماع و حمام بسیار و بیداری و ایض برای حفظ گوش چرک او 
پاک کنند و در هر هفته یکبار روغن بادام تلخ در آن بجکانند که این دوای عجیب است در حفظ صحت گوش و هنگام 
گوش اورام و بئور و قروح پیدا نشود چه اینها مفسد گوش اند و چون علامات بور در گوش از التهاب در گوش و سر 
بچکانند که امان می یابد از نزول نوازل و اوجاع و اورام و بثور و قروح و چکانیدن زیاده محلول در روغن بادام تلخ یا 
روغن استة زردآلوی تلخ حافظ صحت قوت سامعه و مقوی آن است و گویند که نهادن فتيلة عسل غلیظالقوام و يا 
عسل به روغن بادام تلخ یا به روغن جوز يا بشسحم بط آميخته بفتیله آلوده و یا سکبینج مخلوط بشحم بط و یا قرومانا 
مثقال شحم بط نیم منقال آميخته و یا از زعفران و گل سرخ و سنبل‌الطیب فتیله سازند هر واحد منقی گوش و حافظ 
صحت آن است و قطور عصارة افسنتین یا زهرة بز و روغن تلخ و روغن حنظل که شحم حنظل را در روغن زیت کهنه 
پا روغن کنجد بجوشانند تا آب برود و روغن بماند و همچنین قطور عصارة شبت و قطور ميعة سائله و روغن کندش که 
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نافع و مقوی آن است و آنجه در گوش چکانند و يا از خارج بر آن گذارند باید که سرد یا گرم بسیار نباشد بلکه نیم‌گرم 
باشد و ایضاً ادویه مبرده یا مسخنه زیاده از قدر واجب در گوش استعمال نکنند و معالجة جمیع امراض اذن بتدریج 
نمایند و کثرت ادویه قویه دفعهٌ جایز نیست که بسرسام حار يا بارد موّدی می‌گردد و نیز باید که در امراض مادی تنقیه 
بتفاریق کنند و استعمال ادویه موضعیه از قطورات و آدهان و اضمده و اطلیه و نطولات و مراهم و غیرها بعد از یک 
هفته و بعد فصد و حجامت و مسهل و غیره هر یک به‌حسب واجب و خلط غالب باشد نه قبل از آنها و در سوء مزاجات 
ساذج استعمال پیش از یک هفته در اول مرض جائز است زیرا که درینجا خلطی غالب نیست که انتظار نضج و تنقیه 
آن کرده آید اوجاع ان بدانکه درد گوش يا از سوعمزاج یا حار بلا ماده باشد مانند آنکه به‌سبب هوای گرم یا ریح گرم 
بخاری از سیر آفتاب بایام سمائم عارض شود و خصوصاً هنگامیکه انتقال نماید از آن بسردی دفعهٌ و یا غسل 
نمودن به‌آب گرم و داخل شدن آن در گوش و یا داخل شدن آییکه در آن .... حرارت غالب باشد مثل کبریتی و نفطی و 
غیره یا وضع ادویه حاره بر گوش و يا حار با مادةٌ دموی و يا صفراوی باشد و يا بارد بدون ماده به‌سببی از اسباب مضاده 
اسباب مذکوره .... از هوای سرد یا ریح سرد چنآنچه در فصل زمستان از وزیدن باد سرد شمالی افتد و خصوصاً که انتقال 
نمایند هر دو دفعه از گرمی یا آب سرد و با آبیکه بر آن قوت شیء بارد غالب باشد .... ضع ادویه بارده و یا بارد و یا ماد 
ریحی بارد غلیظ مرتقی از معده با منحل از فضول در سر بسوی گوش و يا خلطی چسپنده يا سودا و درد گوش حادث 
به‌سبب ورم و بثره در آن یا اورام بثور حاره يا بارده باشد و حادث به‌سبب تفرق اتصال مانند ریح ممدد و يا قروح و با 
جراحات بود و از جمله اقسام تفرق اتصال بعد سقطه و با ضربه حادث می‌گردد و صعب ترین اوجاع گوش وجعی است 
که از ورم گرم غاتص بهمرسد و لاسیما چون مادة ردی بود و اين باتب لازم می‌باشد خصوصاً وقتیکه موّدی باختلال 
عقل گردد و اگر ورم در غضاریف ...ج باشد با آن وجع شدید نباشد و نیز بسیار خطرناک نیست و اقسام مذكورة ماقبل 
گاه باشد که دفعه بلاک می‌گرداند مانند سکته و آن اقسام جوانان را بیشتر از مشائخ بهمرسد بزودی ایشان را هلاک 
می‌گرداند و بس است که بروز هفتم بکشد و اکثر مشایخ را آن ورم متقیح می‌گردد و لیکن جوانان را قبل از تقیح بیشتر 
هلاک می‌گرداند و اگر متقیح گردد و در آنحا علامات ...وده بود رجای خلاصی باشد و وجع گوش گاه با خارش و گاه 
بی خارش می‌باشد و خارش گوش که بعربی حکه اذن نامند جدا ذکر خواهد یافت و بدانند که ورم سوداوی در گوش ... 
افتد و اگر افتد منجر بسرطانیت گشته بهلاکت می انجامد کذا فی النبض الکبیر طریق تشخیص اسباب درد گوش باید 
که اول حال حدوث ضربه يا سقطه یا دخول آب با حیوانی يا چیزی دیگر ... گوش بپرسند اگر اقرار کدامی از اسباب 
مذکوره کند سببش همان باشد و ایضاً ورم بیخ گوش و لحوق گرانی گوش از هنگام دخول آب بر دخول آن و هیجان 
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وجع نزد حرکت هوام ...ل آن در گوش دلالت کند و الا بسوی گوش نظر کنند اگر در گوش ورم یا ثبره یا قرحه و 
خروج مده محسوس شود سبب او همین باشد و الا دست بر گوش و سر نهند و حال شدت .... درد از مریض سوّال کنند 
اگر ملمس گوش و سرگرم و رنگ گوش و روی و چشم سرخ نماید و درد شدید بگوید و تسکین درد از اشیای بارد 
حاصل شود سببش سوءمزاج حار ساذج .... حار بخاری یا مادةٌ حار يا ورم حار اندرون ثقبه باشد پس حال سبکی و گرانی 
گوش و نخس و ضربان بپرسند اگر سبکی و وجع ناخس و یافتن ارتفاع مثل شعلة آتش از گوش ... مر و خشکی لهات 
بیان کند سببش سوء مزاج حار ساذج يا ریح حار بخاری باشد پس اگر با وجود شدت درد و گرمی ملمس و سرخی 
گوش و چشم در وی و سبکی گوش و غیره علامات ... مزاج حار ساذج سوزش در گوش و چشم و روی و خشکی بینی 
و کرب و تشنگی و تسکین آن بمضمضهة آب سرد معلوم شود سببش تولد ریح حار بخاری از رسیدن .... گرم به گوش و 
مشی در آفتاب بایام گرما باشد و اگر با علامات سوءمزاج حار شدت گرمی در گوش و سر و درد موخر سر تا وسط آن 
دریافت گردد سبب آن تولد ریح .... از ریختن آب گرم و يا آب چشمهای گرم منل کبریتی و نطرونی و ملحی بر سر و 
گوش خواهد بود و اگر مریض وضع دوای گرم در گوش بیان کند سببش حدوث ریاح مسطور .... باشد و اگر با وجود 
آثار مذکوره سوءمزاج حار تشنگی شدید و خفت درد بنوشیدن آب سرد و اشک در چشم معلوم شود و با این سوزش در 
قم معده بود سببش تصاعد .... ریاحی از معده باشد و اگر با وجود گرمی ملمس و سرخی رنگ و شدت درد مریض 
گرانی گوش و سر بیان کند و خصوصاً هنگام سجود و درد با ضربان شدید بود درد گوش از ... مادة دموی باشد و اگر 
با وجود حرارت ملمس وجه و سر و شدت درد گرانی اندک و با سوزش و صداع و استراحت برسیدن هوای بار و بگوید 
از ماد صفراوی باشد .... علامات سوءمزاج حار و گرانی سرتپ گرم لازم و درد و ضربان در قعر گوش بشدت باشد و 
تمدد و سوزش و فتور سماعت و صداع منقطع وقتی بعد وقتی یافته شود .... حار اندرون ثقبه باشد و اگر از گذاشتن 
دست بر گوش و سرگرمی ملمس معلوم نگردد و سرخی و شدت درد و نخس و ضربان و سوزش هیچ نباشد و 
بجیزهای گرم بالفعل و بالقوه ...یابد و تقدم تدابیر مبرده شاهد او بود سببش سوعمزاج بارد سادج باشد پس بپزسند که در 
گوش چیزی شبیه بحرکت باد یا دوی و طنین یا درد در موّخر سر و یا غنیان معلوم ... يا نه اگر گوید که در گوش 
حرکتی مثل حرکت باد و درد بطوریکه گویا جیزی بروردر گوش فرو میرود محسوس می‌گردد و ملاقات سرما و هوای 
بارد اتفاق افتاده بود سببش تولد ریاح بارد .... سرد باشد و اگر گوید که دوی و طنین معلوم می‌شود و بآن سر گران و 
صداع بود سببش تولد ریاح بارد از فضول بارد و در سر و گوش باشد و اگر گوید درد در موّخر سر می‌شود بحدیکه 
حرکت سر متعسر ...سفاقق غسل به آب سرد شده بود سببش تولد ریاح بارد از ریختن آب سرد بر سر یا فرو رفتن در آن 
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باشد و اگر غثیان بیان بیان کند و دهن پر آب و اندکی صداع بود و از ریختن آب گرم بر سر ...یابد سببش ریاح بارد 
ا از یه افو که ری یکی ار ایا یم ور که از اس رم تیه ردیر کل 
یوال کنند اگر اقرار آن کند 456 سبب تولد باد از همین سبب باشد و اگر با وجود علامات سوعمزاج بارد ساذج در سر و 
گوش گرانی بیان کند پس اگر خواب بسیار آید و در بینی تری باشد سببش مادة بلغمی باشد و اگر خواب کم باشد و 
منخرین خشک از مادة سوداوی باشد و اگر با وجود گرانی تمدد پیدا بود سببنش ورم بارد باشد و اگر این اسباب هم 
نباشد و در گوش خارش و دغدغه بود و احیاناً کرمی از گوش بیرون آید سببش تولد دیدان در گوش باشد انطاکی گوید 
که وجع ادن نخس و ضربان است و این از دات عضو نادر باشد و از قبل دماغ و معده با یکی از آن اکفر بود .و 
علامت مستقل خاص بدان سلامت دیگر اعضاست و آنکه به تغیر تناول طعام متغیر نگردد و علامت کائن از معده قوت 
در هنگام خلو آن یا شروع طعام در هضم است و غیر این هر دو تغیر دماغ از دماغ بود پس اگر مادة بخار باشد دوی و 
طنین بود و اگر خلط لذاع حاد باشد ضربان و نخس و تمدد و اشک واستلذاد بمبردات بود و در بارد بعکس این باشد 
علاج کلی اوجاع گوش درجمیع اقسام آن از خوردن لحوم و نشستن در آفتاب و حمام گرم و مهب ریاح و قرب آتش و 
حرکات عنیفه و جماع و صیاح و کثرت کلام و اغذیه مبخره اجتناب .... و انکباب و نطول و تکمید به‌آب گرم مسکن 
جمیع اوجاع خصوص اعضای عصبانی است و هرگاه جهت تسکین وجع شدید حاجت مخدرات افتد بهترین آنها شیاف 
مع اندکی آفیون در شیر زن حل کرده و بقول جالینوس افیون را در روغنها حل نموده استعمال نباید کرد زیرا که 
به‌سبب غلظت روغن خوف آن است که افیون در گوش .... و موجب مزید درد و الم گردد بلکه در شیر حل کرده چکانند 
که شیر بنا بر مائیت جالی و غسال مانع چسپیدن افیون می‌شود و با وجود آن در ارخا و تسکین نافع تر از روغن است و 
باید که استعمال مخدرات کمتر وقت ضرورت کنند بهر آنکه کثرت آن موجب حدوث گرمی گوش است و خاکستر 
افیون در تحذیر و تجفیف قوی تر از افیون است پس آنجا که درد شدید باشد افیون را سوخته بقدر جند بیدستر آميخته 
در گوش چکانند که جند مصلح آن است و هرگاه کهضربان و درد شدت کند و خوف تشنج بود پس ابدست از 
استعمال مرخیات زیرا که درد گوش مهلک است به‌سبب قرب دماغ و در ارخا بهتر از روغن گاو کهنه چیزی نیست و 
بخور آب گرم تنها و یا ادویه مرخیه ملینه مثل بنفشه و خطمی در آن پخته بتوسط انبونه نیز ... و مسکن و مغنی از 
استعمال مخدرات است و اگر چیزی مخدر مانند قلیلی پوست خشخاش مخلوط سازند انفع بود و قطور روغن گل در 
پوست انار پخته و کذا قطور آب بعر شتر یا سرکین و يا خر و کذا مها ور در شیر زنان حل کرده گرم نموده و کذا مرهم 
شنجار در جمیع اقسام مجرب است و قطور سفیدی بیضه مرغ ممزوج روغن گل نیز در تسکین درد گوش از هر سبب 
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که باشد بی نظیرست و کذا قطور موی انسان سوخته بهروغن گل و کذا عصارة اکلیل‌الملک بمیفختج و اگر خسخاش 
سوده و آرد حلبه آرد بزرکتان بپزند تا مهرا شود و ضماد نمایند نیز تسکین درد نماید و قطور افیون زعفران مر سرخ نیز 
مسکن وجع حار و بارد است و کذا قطور روغن قنب و آب برگ آن در هر دو مفید گسلانی می نویسد که آب سرگین 
بغل یعنی خچر آب ... هر دو مساوی زعفران بقدر ربع واحد کهرل کرده تا زعفران حل شود صاف نموده نیم‌گرم در 
گوش چکانند و زمانة بر آن صبر کنند پس از پنبه پاک نموده بار دیگر چند قطره بچکانند و همچنین تا سه چهار نوبت 
به‌عمل آرند که به جهت تسکین درد گوش از هر قسم که باشد بغایت مجرب است و در ازالة آن تخلف نمیکند لیکن 
استعمال این دوا در اقسام درد گوش بارد معمول راقم است بعضی گویند که چون مس گزم کنند و در آب سرد نموده 
بخار آن به گوش رسانند تسکین وجع نماید و کذا خولان چهار ماشه آفیون یک ماشه عسل پنج ماشه بفتیله آلوده در 
گوش نهادن مسکن وجع شدید است و کذا تقطیر شیر زنان وقت شدت وجع بمرات و اگر آرد گندم به‌شراب و زیت 
بپزند و گرد گوش ضماد نمایند و هر ساعت تبدیل آن نمایند در چند بار تسکین وجع نماید و کذا تقطیر فلونیای رومی 
محلول در سفیدی بیضه و روغن نیلوفر مسکن وجع شدید است و از جالینوس نقل کرده‌اند که چون سکون وجع دشوار 
گردد ماده را بسوی دهن بغرغره فرود آزند و بقول ارسطو تعلیق دندان روباه طرف راست در .... گوش راست و طرف 
چپ در درد چپ بر صاحب درد گوش مزیل درد است و انطاکی گوید که در اورام گوش استعمال مروخات اولی است و 
الا قطورات و در آقسام درد گوش قطور رطوبت ماهی بربان عجیب و کذا نهادن پر قریب مقعد گنجشک مجرب نوشته 
علاج درد گوش حار ساذچ و از ریاح بخاری تبرید از لعاب بهدانه شیرة عناب شیر مغز تخم تر بوزد شربت نیلوفر بدهند 
و گاهی عرق شاهتره درین تبرید افزوده می‌شود و یا تبرید شیره کاهو و .... خشک و عرق بید ساده و نبات بکار برند و 
مهاور در شیر دختر يا شیر بز حل کرده نیم‌گرم در گوش چکانند و شیاف ابیض در شیر بز یا شیر دختر چکانیدن و 
روغن گل به اندک سرکه جوش داده نیم‌گرم در گوش چکانند و ماءالقرع و ماءالخیار در گوش چکانیدن نیز فائده می 
کند و روغنها و آبها می بارد مثل روغن گل ... و بنفشه و خشخاش و آب برگ خرفه و آب برگ بید و آب 
بارتنگ و حی العالم و برگ کاهو و برگ کاسنی و گل سرخ تازه در گوش چکانیدن نیز فائذه میکند و اگر با روغن های 
مذکوره سفیدی بیضه مرغ و یا شیر دختران و بهآب عنب‌الثعلب سفیدی بیضه و روغن گل و به‌آب کدو و شیر دختر و 
به‌آب خرفه بهاب گل سرخ شکر آميخته بکار برند نافع تر باشد و در صرت شدت التهاب کافور نیز در قطورات مسطور 
داخل نمایند و گرداگرد گوش بصندل سفید و سرخ و کاهو و گلاب و کشنیز سبز طلا کنند و اگر حرارت قوی باشد 
کافور نیز افزایند و گاهی مامیثا درین ضماد داخل می‌کنند گاهی عوض آن پوست خشخاش و گاهی رسوت می کنند و 
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آب عنب‌الثعلب بجای گلاب می نمایند و پا سفیداب کاشغری مردا سنگ حضض مکی سوده به روغن گل آميخته 
ضماد کنند و عنب‌التعلب گل خطمی گل بنفشه سر یک دو توله پوست خشخاش نیم‌کوفته شش ماشه در شیر ماده گاو 
نیم آثار جوش داده بخار آن به‌گوش رسانند که در تسکین درد مجربست و گاهی گل نیلوفر و برگ بید و جو مقشر 
نیم‌کوفته و گل سرخ افزوده می‌شود و جهت تسکین و تبرید زائد تخم کاهو و کشنیز خشک و اندک بزرالینج اضافه 
نمایند و اگر تحلیل زیاده مطلوب باشد بابونه و اکلیل‌الملک بياميزند و اگر انکباب اوراقی از برگ بنفشه برگ خرفه برگ 
منار برگ خبازی برگ خشخاش برگ عنب‌الثعلب برگ خطمی برگ کدو برگ بادرنگ برگ بستان افروز برگ بارتنگ 
برگ اسپغول برگ کاسنی برگ کشنیز برگ کاهو هر چه از این اوراق بهم رسد و مناسب دانند جوش داده استعمال 
ادویه به‌عده خسته شفتالو بر شعله شمع مومی بریان نموده سائیده با پنبه ممزوج کرده در گوش گذارند و اگر درد گوش 
نهایت سخت بود اندکی افیون در شیر دختران و روغن گل حل کرده نیم‌گرم در گوش ساعت بساعت چکانند و گاهی 
کافور نیز اضافه کرده می‌شود و اگر افیون را بسوزند و خاکستر آن بقدر چهار پنج برنج در روغن گل حل کرده گرماگرم 
چکانند نیز در تسکین درد مجرب است و يا عصاره برگ قنب صاف کرده نیم‌گرم در گوش چکانند و يا بنگ یک توله 
بهآب سائیده قرص بسته در چهار توله روغن زرد ..وزند پس صاف کرده دو سه قطره در گوش چکانند و اگر از این 
تدابیر وجع ساکن نشود بر شیر زنان که در آن مسکه گاو حل کرده باشند اکتفا نمایند و مکرر تقطیر آن کنند ... هر چه 
در : درد گوش حار مادی مذکور گردد غیر از تنقیه درینجا بکار برند و بدانند که هر گاه در وجع گوش حار ساذج از ادوبه 
بارده و مخدره وجع ساکن نشود در گوش .... متورم خواهد بود و آنجا که درد گوش از ریاح حار بخاری مرتقی از معده 
قح قفا ای و مرها اش سک مان یره تاش شا کر ییا نگ اوه موه 1۶ 
منجر نباشد مثل بچه مرغ مطبوخ به‌آب غوره و کاهو مسلوق مطیب به سرکه نمایند و اگر کفایت نکند تلئین طبیعت 
کنند به مطبوخ ... و تمرهندی و آلوبخارا و کشوث و برگ عنب‌الثعلب و مانند آن بغیر آنکه در آن دوای حار حل کرده 
باشند و اگر قاروره حار باشد ماءالشعیر مبرد و ماءالقرع ... دهند و در ماءالشعیر قدری خشخاش داخل کنند و اگر زمانة 
خشخاش رطب باشد خوردن او انفع اشیاءاست برای این مرض و تسکین بخارات به‌عده .... که یک جزو سرکه را با ده 
جزو روغن گل بپزند تا سرکه بسوزد و روغن باقی ماند بر برف سرد کرده در گوش چکانند با روغن بید و روغن کدو با 
شیر دختر قطور .... بیرون چکانند ببرگ اسپغول و برگ بارتنگ و برگ عنب‌الشعلب و آرد جو در سرکه سرشته ضماد 
کنند و اگر از این ساکن نشود یک حبه کافور در شیر دختر حل کرده چکانند بغیر .... گوش ملوث به روغن باشد صماخ 
را بشویند به نحوی که در آن آب نیم گرم ریزند حتی که بر شود پس کف دست بر ثقبة گوش نهاده بر یک پای ایستاده 
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دو بار بجهند .... که بر آن پنبه پیچیده باشند صاف کنند و آنجه از رفتار در آفتاب باشد روغن گل مدبر به سرکه 
به‌دستور چکانند و اسفنج یا خرقه به‌آب بارد آغشته بر گوش نهند و در .... و اغذیة مرطبه مسطوره بخورند و ماءالشعیر 
مطبوخ با خشخاش بنوشند و اگر درد شدت کند تمریخ به روغن بنفشه و روغن گل نمایند و کافور و بنفشه رطب ....نند 
آن ببویند و به‌آب طلع استنشاق کنند و تعدیل مسکن بریاحین بارد و مثل سیب و بیدآب سرد و قدری کافور و گلاب بر 
آن پاشیده نافع و خواب و آرام و تضمید .... آمیخته بر پس سر بمحل منبت اعصاب ضماد نمایند و هر گاه تبدیل کنند و 
خی فرع وه انیاط اه کی و کل ان اه ای رد ای کت ی 
درآفتاب یا به‌سبب ریاح سموم باشد نافع ست و بالجمله ترطیب و تبرید دماغ باطلیه و نطولات و مروخات و غیره که ... 
شمسی گذشت به‌عمل آرند و آنچه از ریاح حادث از ریختن آب گرم بر سر یا نشستن در آب چشمهای گرم باشد اگر 
واجب بود فصد قیفال نمایند و ساقین .... بمالند و اغذية مرطبةٌ مذکوره بدهند و روغن‌های سرد مثل روغن کدو و بید و 
نیلوفر و روغن خل مبرد در گوش چکانند و سعوط نمایند بآنها و به شیر دختران و نافع ترین اشیا نوشیدن آب 
سرد و استنشاق و تمضض بدان و مالش کف پاست و آنچه از ریاح حاره حادثه از گذاشتن ادویه گرم در گوش باشد 
فصد سررو کنند و ادهان بارد در گوش چکانند و اضمدةٌ بارد مضاد آن ادویه مثل برگ عنب‌الئعلب و برگ خرفه و برگ 
کشنیز و پوست کدو و خیار و آرد جو ضماد نمایند و بهآب آنها گوش را بشویند و چکانیدن شیاف ابیض محلول در 
ماءالقرع يا شیر دختر با قدری روغن بادام نیز مفید بود و عند کمال شدت حرارت این ادویه و آبها بر برف سرد کرده 
بکار برند و چکانیدن ماءالقرع تنها نیز عاجل‌النفع است و تلئین طبیعت بخیار شتبر و تمر هندی و آلو بخارا و مانند آن 
کنند و اگر در مزاج حدت باشد ماءالشعیر بنوشند و شیر بز که به‌آب غوره یا آب انار منجمد کرده باشند بر سر نهند و 
ها ها او ات که ای کی ای اش که ری ار ال وه سا 
مرض با ضداد ادویه که هیجان او کرده اند زیرا که ادویه اوبتی اخلاط و عضو را گرم کرده اند و در آن عضو و اعضای 
مجاورة نْ نکایت پیدا کرده‌اند پس اول علاج یاستفراغ اش اخلاط فاسد و ازالٌ حدت آنها از عضو نماید بعد از آن ابتدا 
به تبرید عضو باضداد ادویه مهیجه مرض کند اقوال حکما سویدی می نویسد که قطور روغن بزرالبنج و کذا آب برگ 
بنج و آب غرب که آن صفصاف است و کذا آب حشیشه‌الزجاج به روغن گل و کذا نسج عنکبوت در روغن گل 
جوشانیده و کذا آب انار ترش بشحم آن افشرده بمسل آميخته و کذا آرد باقلا به روغن گل آمیخته و کذا آب شجره 
البق در پوست انار جوشانیده هر واحد نافع درد گوش حارست و بقول ابن سرابیون و رازی تقطیر روغن گاوی مسکن 
وجع حارست مسیحی گوید که هرگاه دردگوش از سوی مزاج حار باشد چکانیدن سفیدی بیضه نیم‌گرم تنها يا با شیاف 
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ایض نفع کند و اگر درد سخت باشد اندکی افیون به شیاف ابیض و روغن گل و اندک سرکه حل کنند و گاهی روغن 
خلاف و روغن نیلوفر و روغن بنفشه و عصارة بعض بقول بارده مثل عنب‌الثعلب و عصی الراعی و کشنیز سبز در گوش 
میچکانند شیخ میفرماید اگر سبب درد گوش حرارت مفرط باشد لازم است که تبرید دماغ بمطفیات مذکوره در علاج 
امراض حار دماغی نمایند و در گوش روغن گل نیم‌گرم و سفيدة بیضه بچکانند و اگر درد شدید باشد کافور بدان آميزند 
و بسلست که روغن بنفشه بکافور وجع گوش را از روغن گل زیاده تسکین میدهد به‌سبب ارخائیکه اندر آن است و ایضا 
شیافات مسکن اوجاع چشم بسفیدی بیضه و مانند آن در گوش چکانند و سفیده بیضه را تنها خاصیت عجیب ست و یا 
شیر بهآب عنب‌الئعلب و آب کشنیز چکانند و بهتر شیر آن است که از پستان بدوشند که او بسیار نافع بود و یا خراطین 
را در روغن تخم کدو و روغن نیلوفر و روغن بید و امثال آن و کذلک عصارات که مشابه عصارة پوست کدو و جرم 
ان اضا اسان ات ما کار کش وی انا کم اب تلا من نحل سار 
نیکوست و عصارة شهدانج رطب و اگر ضربان و وجع اشتداد نماید و از آن خوف تشنج باشد از استعمال مرخیات و 
مخدرات چاره نباشد و طریق آنها در علاج کلی درد گوش مسطور شد خضر و قرشی مینویسند که تعدیل مزاج نمایند 
با دهان بارد مثل روغن بنفشه به شیاف مامیثا یا شیاف ابیض یا کافور یا آب کدو و خیار یا روغن بنفشه تنها یا روغن 
نیلوفر به آندک کافور يا روغن گل یا شیر زنان در گوش چکانند و گاهی درین اشیا قدری آفیون داخل می‌کنند و به 
ضمادات باردةٌ کشنیز و کاهو ضماد کنند و گاهی احتیاج بعصارة بنج برای تخدیر می افتد و گاهی به آب گرم نطول 
می‌کنند و گاهی بر بخار آن گوش می نهند و تسکین وجع آن میکند زیرا که آب گرم تسکین اوجاع آن می نماید و اگر 
چه مزاج گرم باشد و از استعمال ادویه شدید التبرید احتراز نمایند مگر عند اضطرار بهر آنکه شیء بارد گوش را ضرر 
شدید می نماید و تلئین طبیعت نمایند بهاء‌الدین گوید که آنجه منفعت آن مجرب‌ست روغن گل است تنها و به‌آب 
عنب‌الثعلب آمیخته و جوشیده و گوش بر بخار طبیخ خارخسک و عنب‌الثعلب و بنفشه داشته و بر خار آب گرم که میخ 


در زمین فرو برند و برکشند و آب گرم در آن ریزند و اشتن و شیاف اییض بسفیده تخم مرغ سوده چکانیدن و همچنین 


سفیده و روغن گل با هم و روغن گل و آب کشنیز و سفیده با هم ضم کرده و روغن گاوی نیم‌گرم علاج درد گوش 


حار مادی باید که در دموی فصد سررو نمایند و بعد از آن شيرة کاهو نه ماشه تنها خواه با لعاب بهدانه و اسپغول هر 
یک چهار ماشه شربت نیلوفر دو توله حل کرده بدهند یا گل بنفشه نیلوفر خطمی عنب‌الثعلب بیفزایند و در آخر هلیله 
مربی بخورانند و اگر حاجت بود تلئین به‌مسهل صفرا نمایند و در صفراوی تمر هندی دو سه توله گل بنفشه نیلوفر 
خطمی هر یک چهار ماشه عرق مکوه عرق گاوزبان هر یک نیم پاو گلقند یا شربت بنفشه و شربت نیلوفر و شربت 
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اسطوخودوس دو توله بدهند و عناب هفت عدد زرشک یک توله هفت دانه سپستان بست دانه بیفزایند و بعد 
نضج به‌مسهل صفرا و حب هلیله تنقیه نمایندو بعد از آن تدابیر که در علاج حار ساذج مسطور شد به‌عمل آرند .... اطبا 
ابوسهل گوید که هرگاه درد گوش از امتلا حادث شود باید که معالجه به استفراغ آن خلط کنند پس اگر خون باشد به 
فصد و اگر خلطی دیگر باشد باسهال به‌عده .... سر بغرغره بالجمله اگر با وجع گوش التهاب وجه و ضربان باشد فصد 
قیفال کنند به‌عده در گوش روغن گل و روغن بید به اندکی سرکة نیم‌گرم چکانند پا شیر زن .... به دفعات در گوش 
بدوشند بعد از آن اسهال شکم به هلیلة زرد و صبر و سقمونیا نمایند و اگر درد ساکن شد فبها و الا قدری افیون در 
رقعتکن امیشته اقتو سس آگر وان رد گنه مرو گنه باه پنانند هدر کوش یه نتخیر ام کتای 
بنوعی که مسطور گردد و هرگاه در روی و سر التهاب و درد باشد .... پوست خشخاش اکلیل‌الملک بابونه خطمی آرد جو 
شیر زنان آب کدو افشرده ضماد سازند بوعلی می نویسد که اگر سبب درد گوش امتلای بدن یا سر باشد استفراغ ناحية 
راس از جنس آن امتلا نمایند پس اگر ماده حار باشد به فصد و استفراغ بمنقیات راس از ماده حار کنند بدآنجه در علاج 
مارا ای اوه کرفه انشر فانی کقر ما که ار ند سا ان کین کش و رد 
از سوء‌مزاج حار عارض شود باید که نظر کنند که آیا علامت زیلدتی خون ... معلوم می‌شود یا زیادتی صفرا پس اگر 
خون زائد باشد فصد قیفال نمایند و خون بقدر حاجت برآرند و اگر صفرا غالب بود دوای مسهل صفرا مثل مطبوخ هلیله 
... لبلاب و شکر یا بنفشه و شکر و مانند آن بخورانند و در گوش آب خرفه و آب جراده کدو به اندک روغن گل نیمگرم 
خکانتن فانته فباید و آگر اندک آبحی امالم سنسرگد کمرو روخ کل حکاننه دافم بود صفت«ذرای تاقم درد کوش 
حار بگیرند روغن گل دو جزو سرکة خمرو آب غوره هر واحد نیم جزو با هم خوب آميخته در گوش چکانند بماءالقرع و 
روغن گل و شیر دختران در گوش تقطیر نمایند و همچنین اگر زن شیر در گوش بدوشند و اندک بر آن صبر کنند 
به‌عده نشف نمایند و بار دوم و سوم باز بدو شد درد ساکن شود .... گوش را بصندل و گلاب و کافور و اندک آب کشنیز 
و کاهو و آب حی العالم طلا کنند و اگر درد شدید باشد اندکی افیون به روغن گل یا روغن بنفشه گداخته در گوش 
چکانند ... از عصاره لقاح با قدری روغن گل بچکانند که این تخدیر و تسکین وجع نماید و نشاید که بر استعمال 
بات ناه ای که ات وک کی پم گر تایه کش کال میگ در مزاع اقلا بقل بیس ار 
ماده حار بود ابتدا به فصد سررو نمایند و تلئین طبیعت بشربت آلو و شربت بنفشه و طبیخ تمرهندی و طبیخ هلیله کنند 
و اگر در ماده ... حب شبیار و قوقایا و فیقرا دهند به‌عده غرغره استعمال نمایند پس روغن گل در گوش چکانند و اگر 
درد عظیم باشد روغن بنفشه به اندکی کافور چکانند و تقطیر شیاف ابیض بسفیدی .. شیر دختران یا باب کشنیز یا 
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به‌آب عنب‌الثعلب تسکین وجع کند و دوشیدن شیر از پستان نافع است و اگر یک جزو روغن گل را به سه جزو سرکه 
بجوشانند تا آنکه سرکه برود .... چکانند درد را ساکن کند و خراطین مطبوخ در روغن کل نافع بود و روغن‌های بارد 
سود دهد ابن هبه الّه گوید که اگر جسم ممتلی باشد در ابتدا فصد کنند ... مانعی باشد حجامت نمایند و اهتمام تنقیه 
بدن از خلط حار به مطبوخ هلیله سازند و اگر از این مانع بود باید که تعدیل طبع بشربت آلو یا بهآب تمرهندی بشربت 
آب حی العالم و روغن گل در گوش چکانند و شیر زنان بچکانند و اگر .... و آسیب شدید باشد اندکی افیون به شیاف 
مامیثا در روغن گل و شیر زنان حل کرده در گوش چکانند و از استعمال ادویه شدید التبرید حذر کنند مگر هنگام 
ضرورت .... را به گلاب مسح کنند و بنفشه و نیلوفر و صندل و کافور و گلاب ببویانند و چون اصلاح یابد بمزورات غذا 
سازند و در آخر بجة مرغ دهند ابن الیاس گوید که اگر ... خون باشد فصد سررو نمایند و آب خرفه و شیر زنان و روغن 
گل و یا آب جرادة کدو و خیار به روغن گل در گوش چکانند و به ضمادات بارده مثل کاهو و صندل .... خرفه و ملوخیه 
تضمید نمایند و تغریق راس به روغن‌های بارد مثل روغننمایند و گل و نیلوفر و خشخاش کنند و يا آنرک سفيدة بیضه 
به روغن بنفشه يا روغن گل بر هم زده در ... وهر صبح جلاب از عناب ده عددو بنفشه پنج درم و شکر ده درم و 
ترنجبین ده درم و يا خمیره بنفشه ده درم بنوشانند و غذا مزوره ماش بمغز بادام دهند و تنقیه بدن .... و هلیلة زرد کنند 
و اگر سببش غلبة صفرا باشد ادهان باردة مذکور در گوش اندازند و حل طبیعت بنقوع فواکه و ترنجبین و شیرخشت 
با تپ و حرارت باشد و مزوره بنوماش بمغز بادام اگر با وی تپ و حرارت نباشد .... می‌نوبسد که اگر علامات خون ظاهر 
بدهند و بعد از آن به طبیخ هلیله تنقیه فرمایند بست درم هلیله زرد در دو رطل آب بجوشانند تا تلث بماند صاف 
نموده بنوشند که بغایت سودمندست و سفيدةٌ تخم مرغ و شیر زنان .... ساعت بعد ساعت تقطیر نمودن در حال درد را 
نکش مان ام کار رسای بتوا و در سوک اقاه ومع انا که یوم ردق تعوارن حن کره فی گرم و 
ساعت بساعت بچکانند و طلاهای مبرد همچون عنب‌الثعلب و برگ کاسنی و برگ خرفه بر بیرون گوش و حوالی آن 
ضماد کنند و اگر یک جزو روغن گل با سه جزو .... بر آتش ملائم چندان بجوشانند که روغن بماند و سرکه بسوزد و 
آنرا نیم گرم تقطیر نمایند عجیب‌الاثر است انطاکی گوید که بعد تنقیه خلط غالب تعدیل باصلاح و ادویه کنند و تعین 
فصد برای دردی است که از خون محض باشد و گاهی در خون و صفرا هر دو فصد کرده می‌شود به‌سبب ردائت کیفیت 
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و فریقخا افص او کف کر اضا فرحنم ماه و کید باه قیال اک ارها اموتو کعا ار ازع توراقه 
لیکن در صفراوی خون اندک بر آرند به‌عده اگر غلبه خلطی بدا... تنقیه آن نمایند بعد از آن بعد از آن تبرید به مثل 
روغن کدو و بنفشهو کافور نمایند مطلقاً سوای شرب آنها و بهآب کشنیز و حی العالم طلاءٌ و خواب بر مثل گل سرخ ... 
و اختیار مبردات خون و التهاب صفرا مثل آلو و تمرهندی و عناب شرباً و کدو و خرفه غذاءٌ علاج درد گوش حار ورمی و 
پثرةٌ گوش فصد سررو کنند و اگر حاجت افتد زلو نیز چسبانند و تبرید و انکباب که در حار ساذج مسطور شده بکار برند و 
عنب‌الثعلب جدوار صندل رسوت گل ..... در آب کشنیز سبز سائیده اطراف گوش را ضماد نمایند و طلای نرد به‌آب 
و قدری زعفران کوفته بیخته بهآبهای مذکوره با گلاب ضماد نمایند و با آرد چو عنب‌التعلب صندل سفید صبر 
اکلیل‌الملک عوض عدس و زعفران داخل کنند و در اتتها بابونه آرد باقلا افزایند و عند شدت وجم قدری آفیون اضافه 
کرده در سفیدی بیضه مرغ آمیخته ضماد سازند و اگر سفیداب ارزیز مرو است هر واحد یک درم فوفل حضض اقاقیق 
هر یک دو درم صندل سفید مامیثا هر یک سه درم گل قیمولیا پنج درم گل ارمنی ده درم کوفته بیخته به‌آب کاسنی 
مکرر طلا کنند جهت مادة آورام ماتهمه گوش مفید بود و همچنین قطور نمایند ابیض کافوری در شیر دختران و 
سفیدی بیضهٌ مرغو لعاب اسپغول آميخته نافع و چکانیدن سفیدی بیضة مرغ برو... ممزوج کرده نیز مزیل ورم و مسکن 
در دست و کذا تقطیر روغن گل و شیر دختران مخلوط کرده مفید است و اگر احتیاج ببینند بعد نضج ماده به‌مسهل بارد 
تنقیه نمایند و گویند خطمی به روغن گاو پخته ضماد کردن مسکن الم و مزیل ورم حار گوش ست و کذلک ضماد کل 
بنفشه تخم کتان هر واحد یک جزو گل خطمی دو جزو کوفته بهآب پخته نافع و اگر ورم تحلیل نشود و درد زیاده گرد 
و تپ شدت مند بدانند که ریم میکند پس لعاب حلبه لعاب تخم کتان لعاب تخم مرو به شیر دختران آميخته نیم‌گرم در 
گوش چچکانند تا که نضج یافته منفجر گردد و ایضاً نفجار اضمده و بخورات منضجه بکار برند مثل برگ نیب و برگ 
بکاین و برگ آس هندی که به گلاباس مشهورست و یرگ توت و جز آن دميدة گندم با قدری پیاز و نمک در شیر 
برای تصفیه ریم و اندمال قرحه بکار برند و آنجا که ورم حار گوش از نزله باشد عناب بعرق شاهتره جوشانیده شربت 
قفا و تبریدات اسطوخودوس گل بنفشه جوشانیده و شيرة مغز تخم تر بوز شيرة تخم خیارین شربت بنفشه داخل کرده 
خاکشی پاشیده بدهند به‌عده مسهل صفرا دهند و با ورم گلو و تپ گرم باشد عناب چهار دانه گل بنفشه شاهتره هر یک 
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چهار ماشه جوشانیده شيرة خیارین شيرة تخم تربوز هر یک شش ماشه شربت بنفشه دو توله داخل کرده .... چهر ماشه 
پاشیده بنوشانند و پا اطریفل کشنیزی توله خورده عناب پنج دانه گل گوش گل نیلوفر خطمی گاو زبان هریک چهار 
ماشه سپستان نه دانه در آب گرم خیسانیده صاف نموده شيرهٌ سفیدی بيضة مرغ خشک چهار ماشه شربت نیلوفر دو 
توله داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و برگ عنب‌الثعلب برگ نیب گل بنفشه گل خطمی بابونه اکلیل‌الملک پشک بز 
در آب جوشانیده بخار آن به‌گوش بگیرند و حضضض مکی حضض هندی صندل سرخ گل خطمی عنب‌الثعلب کوفته 
بیخته در آب عنب‌الثعلب تازه و مغز فلوس خیار شنبر سرشته گرداگرد گوش ضماد نمایند و ... مع آماس گاو زبان عناب 
بنفشهعنب‌الثعلب شاهتره جوشانیده صاف نموده شربت بنفشه آميخته بنوشند و مغز فلوس در عرق بادیان حل کرده 
ت که و ای غای اه ان پگ ار و کی هو ما تسا وکا 
جوش خون در آخر رییع از ریزش نزله بر گلو و گوش و رم گوش و تبخاله گلو بهمرسد بعد فصد سررو از طرف لعاب 
بهدانه شیره عناب شيرة کشنیز خشک شیره کاهو عرق گاو زبان عرق نیلوفر شربت نیلوفر خاکشی بدهند و طلای نرد 
بهآب کشنیز سبز سائیده بالای گلو طلا سازند و غرغره لعاب آب کشنیز سبز آب برگ حنا شیره کاهو به‌آب 
برآورده غرغره نمایند و یا عوض طلای نرد جدوار حضض صندل سرخ گل ارمنی مساوی به‌آب مکوه سبز یا کشنیز 
سبز بر ورم گلو ضماد سازند و شیاف مامیثا یا مهاوطی بهآب مکوه سبز در گوش چکانند و وقت شام لعاب بهدانه عرق 
شاهتره عرق نیلوفر عرق گاو زبان عرق مکوه شربت نیلوفر خاکشی بنوشند تعلیم اگر ورم خارج ثقبةٌ گوش در اجزای 
غضروف باشد بنظر در آید و آن قلیل الخطرست درد شدید و تپ در آن لازم می‌باشد معالجة او بآرد جو نمایند که در 
میفختج پخته ضماد کنند يا آرد باقلا بنفشه خطمی آرد جو بابونه اکلیل‌الملک کوفته بیخته به‌آب نیم‌گرم و روغنبنفشه 
مر فا هو مس اه واه اک وی کی اه کم گر کات مکی و کت تیه 
گوش بخشخاش سفید کوفته به اندک آردجو پخته و اگر در شراب بپزند و با قیروطی معمول بشحم بط مخلوط کرده 
ضماد نمایند تحلیل صلابت و ازاله ورو و تسکین وجع کند و درینجا وادعات استعمال نکنند بلکه خرقه در آب گزم تر 
کرده يا نمک گرم نموده تکمید گوش نمایند و بعد دو روز برگ کرنب در روغن زرد کهنه بيخته بر ورم نیم‌گرم 
ضمادنمایند تا که تحلیل نماید و يا آب کرنب و روغن کنجد را یک جوش داده ارد باقلا بر آن پاشیده نیم‌گرم بدان 
ضماد نمایند تفهیم تدبیر بثره گوش مثل تدبیر ورم است و ایضاً شیره عناب لعاب بهدانه عرق گاوزبان عرق کاسنی 
شربت بنفشه داخل کرده بنوشند و انزروت مرمکی مرداسنگ روغن گل شهد به‌آب برگ نیب با هم آميخته پارچه را 
آغشته در گوش گذارند و بقول شیخ اکثر در آن طبیخ انجیر طبیخ انجیر بگندم چون در گوش بچکانند یا از آن فتیله 
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ماکیان در روغن کنجد گداخته مکرر در گوش اندازند چون درد ساکن شود لعاب حلبه و غیره که مذکور شد برای نضج 
اندازند و انکباب نمایند و هر گاه منفحر شود و ریم براید فتیله بعسل آغشته در دهن گرم کرده اند اندر گوش گذارند 
پس از آن اندکی زاک سوخته بدمند خشک خواهد شد و اگر ریم غلیظ بود قدری زنگار بسکنجبین عسلی حل کرده با 
یک قطره زهرهٌ گاو و یک قطره روغن بادام بچکانند اقوال حذاق مولف اقتباس و خلاصه می نویسد که در ورم دموی 
و صفراوی چارةٌ جز تقلیل ماده و تسکین درد و تپ نباشد پس اگر غلبه خون باشد بتعجیل تمام رگ قیفال زنند و 
حجامت با شرط بر پس سر و گردن و کتفها و ساقها به دفعات کنند و سرهای هر دو گوش را شرط زنند و شربتهای 
سرد و کشکاب بدهند و روغن گل به اندک سرکه جوشانیده نیم گرم چکانند و بفاصله سه تا چهار روز استفراغ به مطبوخ 
هلیلة زرد و زردآلو و آلوبخارا و شیر خشت و ترنجبین که مقوی برگ سنا باشد باید کرد پس شیاف ابیض کافوری در 
روغن گل حل کرده ...نند و یا شیر زن تنها در گوش دوشند و از خارج بطحلب و آرد جو و صندل سفید و کشنیز 
خشک و گل ارمنی هر یک سه ماشه در آب برگ مکوه سبز و کشنیز سبز و گلاب ضماد نمایند و بعد دو روز اعاب بیخ 
بشکال با روغن گل بچکانند و طلای نرد علویخان به‌آب مکوه و کشنیز طلا کنند و اگر غلبة درد باشد روغن گل و 
سرکه با روغن ...ثل قطور نمایند و لعاب بیخ بشکال با روغن بابونه و سرکه و آب مکوه طلا کنند و بهآب تاتوره ضم 
کرده بهتر بود و مریض را بمخدرات چون حب‌الشفا بیهوش داشتن ... انفجار ورم تدبیر قوی ست و شربت نیلوفر چهار 
توله نوشانند و غذا آش جو بشربت بنفشه دهند و چون درد ساکن شود بنابر پختن ... حلبه و تخم مرو و آب پیاز خام و 
شیر خر برابر آمیخته در روزی هفت هشت مرتبه چکانند تا همان روز پخته شده رو بانفجار آرد به‌عده به جهت پاک 
کردن ریم آب گندنای سبز و آب نیب به‌آب پیاز و عسل برابر اندازند بکرات و مرات تا خوب پاک گردد پس جهت 
اندمال زاج سفید در مرهم مصری آمیخته در گوش گذارند مسیحی گوید که اگر وجع از فلمغونی خارج گوش باشد خطر 
اندک بود و اگر از فلمغونی در داخل گوش باشد در آنجا خطرست به‌سبب قرب موضع از دماغ و لهذا سزاوارست که 
فصد قیفال و حجامت .ن نمایند و ماءالفواکه که در آن هلیلة زرد و بنفشه باشد بنوشانند و در گوش آب پوست کدوبه 
روغن گل چکانند و مامیثا در شیر دختران حل کرده و اندکی افیون بوران پخته بچکانند و اگر فلمغونی شدیدالحراره و 
تهلب نباشد بگیرند روغن گل یک جزو و مثل او سرکه و هر دو در شيشه کرده بر خاکستر نیم‌گرم نهند تا سرکه فانی 
شود نیم‌گرم ..ش چکانند و یا مامیثا در سرکه سائیده در گوش تقطیر نمایند و اگر درین اندکی زعفران اندازند بهتر باشد 
و اگر درد ضعیف باشد و در آنجا تپ نباشد و نه تلهب .... اندک مرهم باسلیقون و در روغن ناردین اگر فصل سرما باشد 
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و یا در روغن گل اگر وقت گرما باشد حل کرده در گوش چکانند شیخ میفرماید که اگر سبب درد گوش .... خاتص باشد 
و در آن مخاطره است به‌سبب قرب آن از دماغ تا آنکه ورم جمع شود و ریم کند پس واجب است که بعد فصد و 
استفراغ اولا ملینات مبردات استعمال نمایند .... شیر بتکرار تا روز سوم و همچنین روغن گل مطبوخ بسرکة که در حار 
ساذج مذکور شد بعد از آن لعاب حلبه و غیره که در ذیل علاج این مسطور شد و آب لبلاب 4 این وقت نافع بود و 
کنجد سوده درین آزموده است به‌عده دائم که او به زیت مائل بحرارت استعمال کنند و باید که زیت شیرین باشد و با 
وجود آن نیم‌گرم بود و پنبه بر سر میل باریک پیچیده در آن آلوده در گوش بکرات و مرات گذارند و از خارج 
بملینات منضحه ضماد نمایند و اگر درد شدید القوه نباشد و از ابتدا تجاوز کرده باشند باید که در گوش پیه روباه یا ورل 
یا مرهم باسلیقون به روغن گل یا به روغن حنا و يا پیه بط یا پیه رخمه یا مرهم از پیه ماکیان و بط چکانند و هرگاه 
ورم شدید الحراره نبود در آن دوای معمول از پیه بز گداخته بحسل و میفختج و زوفای رطب هر واحد مساوی پیه مذکور 
آمیخته در گوش گذارند و آنجه قوی تر ازین است و بقوت نضج میدهد این است مرداسنگ سفیداب هر واحد اوقیه 
کندر غبار آسیا راتیانج هر واحد سه اوقیه زیت یک رطل پیه خنزیر یا پیه بز تازه دو رطل لعاب بزرکتان بقدر کفایت 
مرهم سازند و گاهی احتیاج بمخدرات افتد پس بطریقیکه در بارد سادج مذکور گردد استعمال نمایند و چون مستحیل 
بمده گردد لعاب بزرکتان به روغن گل يا روغن بابونه و ساثر اشیا که در بهآب قرحه گفته شود استعمال کنند مجوسی 
گوید که هر گاه در گوش ورم حار با بثره عارض شود باید که فصد سررو نمایند و اخراج خون به‌حسب طاقت مریض و 
سن و مزاج او و وجوب کمیت مرض کنند و در گوش شیاف ابیض و شیر دختران حل کرده چکانند و به دوشیدن شیر 
از پستان در گوش امر کنند که اين تسکین وجع کند و از خارج گوش اسپغول و آب کاسنی و آب کشنیز و آب 
جزو بنفشه و بیخ خطمی هر واحد سه جزو همه را باریک سائیده و به‌آب عنب‌الثعلب و روغن بنفشه و آب کشنیز و 
طحلب سرشته ضماد نمایند و باغذيةٌ صاحبان تپ اغتذا نمایند و از اغذیه حاره و مبخره منع کنند و اگر با وی تپ باشد 
در تبرید افزایند و اگر ورم بایت تدبیر ساکن نشود بدانند که ورم جمع می‌شود و ریم میکند پس لعاب تخم کتان و لعاب 
حلبه به شیر دختران هر روز به دفعات در گوش چکانند تا آنکه ریم از گوش خارج شود بعد از آن بعلاج قروح معالجه 
مایت واگ ورس یل اتسانتیو از زد شید قاط باقن باه وهی فلز الیل باب مایت ام از بان شرف 
به اندک روغن بنفشه نیم‌گرم در گوش چکانند و اگر این ادویه را در آفتابه پخته بر سر آن انبوبه نهاده بخار آن به‌گوش 
رسانند بان اشفاع بانند و بقایای ورم را تحلیل کند.و آن اب قوی‌الحراره نباهند باکة معتدل بوذ سید گوید که اگر از 
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فصد قیفال مانعی باشد حجامت کنند و بعد استفراغ شیاف مذکور در قول سابق چکانند و تبرید بیخ گوش به‌آب 
حی‌العالم و آبهای مذکوره نمایند و تدبیر مریض بتدبیر صاحبان حمی کنند و از غذا منع سازند پس اگر الم ساکن نشود 
و ورم تحلیل نگردد لعاب اسپعول و لعاب بهدانه و لعاب تخم مرو در گوش چکانند به‌عده اگر اعراض بغیر رشح ساکن 
شود و ورم تحلیل شود و اگر ساکن نگردد روغن گل و روغن گوش نیم‌گرم در گوش چکانند و اگر ببض ورم به‌سبب 
کثرت ماده بخارج گوش میل کند این ضماد نمایند ارد باقلا آرد جو آرد گندم هر واحد یک جزو نیلوفر باپونه 
اکلیل‌الملک گوش بیخ خطمی هر واحد دو جزو کوفته بیخته بهآب عنب‌الئعلب و روغن بنفشه نیم‌گرم بر موضع ضماد 
کنند و هر گاه ورم بشگافد و ریم جاری گردد روغن گل و شیر دختران در گوش چکانند و هر گاه قرحه پاک گردد 
به‌مرهم مرداسنگ مرکب علاج کنند و چون صلاح یابد بمزورة آب غوره و سماق و در آخر بچوجة مرغ مطبوخ باین 
آبها غدا سازند ابن الیاس گوید که اگر درد گوش از ورم يا بثره حادث در آن باشد فصد و تلیین طبیعت بماءالفواکه و 
شیر خشت و ترنجبین یا به مطبوخ فواکه يا به مطبوخ هلیله کنند و هر صبح جلاب از عناب ده عدد بنفشه تر يا خشک 
پنج درم و شکر سفید ده درم بنوشند و غذا ماءالشعیر مع خشخاش و بر بیخ گوش نرد به‌آب کشنیز و صندلین و 
عنب‌الثعلب طلا کنند و اگر درد ساکن نشود نیلوفر سه درم بابونه بنفشه خطمی و بیخ آن هر واحد پنج درم باقلا و 
جوهر واحد ده درم باریک سائیده بهآب عنب‌الثعلب و روغن بنفشه و آب کشنیز ضماد نمایند و از تناول لحوم حذر کنند 
و اگر از مادة بقية غلیظ باقی ماند اکلیل‌الملک بابونه شبت بنفشه خطمی در آفتابه آهنی جوشانیده محلای بزالةً ان 
گوش را بدارند و آنچه تسکین وجع حادث از ورم و بثره کند تقطیر حبةٌ افیون مصری با دو حبه جند بیدستر و به شیر 
دختران است و باقی در قول مجوسی گذشت ابومنصور گوید که اولاً فصد قیفال نمایند و تلیین شکم به مطبوخات لینه 
کنند و در گوش سفيدة بیضة نیم‌گرم یا به شیاف ابیض با آب پوست کدو به روغن گل و مامیثا به شیر دختران چکانند 
که تسکین درد کند و اگر وجع صعب گردد در آن چیزی از روغن‌های بارد یا آب بقول بارد که در ساذج گذشت بچکانند 
و اگر وجع از سه روز تجاوز کند در روغن کنجد پیه بط يا شحم مرغ گداخته بکاتر برند پس اگر ریم جمع شود کم خطر 
باشد و اگر جمع نگردد آن شدیدالخطر بود به‌عده اگر لهیب و ضربان ساکن نشود بآرد جو مطبوخ در میفختج برگوش 
ضماد نمایند و بآرد باقلا بابونه و بنفشه خشک و يا آرد جو و خطمی و اکلیل‌الملک ضماد کنند و لحم بقر را بر آتش 
نهند و آبیکه از آن سیلان کند در گوش چکانند و یا بگیرند آب عنب‌التعلب و روغن کنجد و گرم کنند و بر آن آرد گندم 
پاشیده ضماد کنند و يا آب کرنب و روغن سوسن گرفته یک جوش داده بر آن آرد باقلا پاشیده نیم‌گرم ضماد سازند و 
غذا سکبا.... یا نارباج یا زیرباج يا سرکة زیت و اشیای حامضه دهند و چیزهای حریفه مثل سیر و پیاز و گندنا ترک 
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نمایند پس هر گاه ریم ظاهر گردد علاج قرحه کنند خضر گوید 463 ... و استفراغ نمایند و هر روز آنچه تعدیل مزاج 
کند مثل شربت آلو و نیلوفر بلعاب اسپغول یل بشربت بنفشه استعمال کنند و از غذا برمزورات و بقول مثل ..ناخ و 
کاسنی اقتصار ورزند و ورم غاتص را شیر تازه و شیاف ابیض یا گوش گل به اندک سرکه پخته در ابتدا نافع است برای 
ردع ماده و بعد از آن روغن گل .. حلبه يا لعاب تخم کتان پس اگر درد شدت کند به‌آب گاو کهنه تسکین وجع 
بالخاصیه کند و هرگاه منفجر شود جلاب نیم‌گرم به روغن بادام شیرین در گوش چکانند ...شود تخم مرو در آن افزایند 
انطاکی گوید که در علاج ورم غاتص گوش جای طمع نیست خصوصاً هر گاه با وی اختلاط ذهن و حرکت سر و اشک 
باشد و غایت .... در علاج اورام زیاده کرده شود ملازمت تلیین است بملبنات مناسبه و روادع و نافع ترین چیزها قطور 
روغن گاو کهنه است به مثل اشقق و انزروت مطلقا .... گل در ورم حار و روغن بابونه در بارد گیلان گوید که اگر 
مشارک وجع گوش عصبهة مودیه برای حس باشد و علامتش ثقل سمع و عظم الم و احساس آواز منقع .... بعد وقت در 
گوش و گاهی جریان اشک از چشم يا سیلان رطوبت از منخرین و گاهی با وی تپ بود در آن وقت باید که علاج 
بکمال آهستگی کنند زیرا که هجوم ... و سختی گاه موّدی بتزید ورم گردد و به‌سبب اتصال حجاب موضوع بر دماغ از 
آن سرسام پیدا شود و علاجش آن است که تضمید گوش از خارج نمایند بدآنچه ... رشد و در گوش روغن سوسن 
مقلوط یه کشتیر انتازد وبتان رفق کمایس و اگر ار ام میلام کته درا در ام اتداخته ققبة کوش را بضوف فرم با انفتم 
تازه در همان ...تر کرده بند سازند و بالجمله گوش را چیزی الم رساند لاحق نشود پس اگر در وسط علاج مزاج مریض 
گرم گردد فصد قیفال نمایند و اخراج خون بقدر قوت او کنند ...هال طبیعت بتمر هندی و آلو و عناب و ترنجبین و خیار 
شنبر یک دفعه يا دو دفعه نمایند و لزوم ماءالشعیر کنند و گوش را از خارج این ضماد سازند بگیرند بزرقطونا و برگ 
وک هک ایض الا توص ان وا اف کش وه را با کسام ان ات ۱ 
جو که آنرا نیم‌کوفته در آب سرد تر کرده باشند انداخته پس آن آب را .... ادویه سازند و جزوی و افراز شیاف مامیثا بر 
آن انداخنه صلایه کنند تا باریک گردد و مثل مرهم شود به‌عده بر خارج گوش ضماد کنند و اگر از حمرت ظاهر در 
مع کوش ور ماگ وگ زک اقا و ایک تا یه ای ای یک و 
نکایت عظیم گردد و گاه بسرسام گرم انجامد و آنچه در گوش او نهند و در آن .. رند کشنیز مخلوط به شیر دختران 
است که دائم بريزند و اگر از اين ساکن شود بهتر ی ال بگیرند سرکه معتدل در ترشی که کهنه نباشد و در آن بوزن 
یک حبه پا دو حبه .ان حل کرده بچکانند و سوراخ گوش را بصوف بند کنند و ضماد مذکور بر خارج گوش گذارند و 
اگر قوت اطاعت کند تعاهد به فصد قیفال در هر بست روز و حل طبیعت ... مذکور شد و نوشیدن ماءالشعیر نمایند و در 
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غذا بر مزورات زیادتی نکنند و هر گاه مرض زائل شود و عقب او ثقل در گوش بماند باید که مبادرت بمعالجه ثقل 
ننمایند .. صحت او مستحکم شود ببعد ایام از مرض بعد از آن نظر بمزاج علیل نمایند پس اگر بحالت طبیعی عود کرده 
باشد در گوش او این دوا نهند بگیرند خربق سفید نیم درم سنبل‌الطیب نیم دانگ و سائیده در عسل کف گرفته حل 
کنند و اگر ازین ثقل زائل نشود در آن تریاق الاذن اندکی بفتیله پنبه در گوش نهند که آن ثقل را در .... روز زائل کند و 
اگر مزاج از استعمال این ترباق متغیر گردد و شیر زنان حل کرده بارد بالفعل آنرا استعمال نمایند علاج درد گوش بارد 
ساذج و ریحی اسطوخودوس گل گوش بادیان انیسون جوشانیده گلقند عسلی با شهد حل کرده بنوشند وبابونه آفسنتین 
اکلیل‌الملک هر یک یک توله در شیر گاو نیم آثار جوشانیده بر .... آن انکباب نمایند و انکباب برگ نیب اجوائن به آبرنگ 
جوشانیده و یا پشک بز و اجوائن در بول انسان جوش داده نیز مفید است و گوش بابونه و سوسن و بلسان نیم‌گرم کرده 
... چکانند و چکانندن روغن ترب در روغن بادام تلخ نیز درین به آب مجرب است و اگر تسخین و تحلیل زیاده مطلوب 
باشد جند بیدستر و فرفیون نیز در یکی ازين روغن ها آميخته بکار برند روغن زرد کهنه در گوش انداختن مسکن درد 
آن است و یا قسط حرمل زنجبیل در آب سائیده قرص بسته در روغن سزشف بسوزند و صاف کرده بدارند و چند قطره 
نیم‌گرم در گوش چکانند و این روغن نیز برای درد گوش بارد معمول است تخم ترب نيم‌کوفته افسنتین رومی هر واحد 
دو منقال در آب جوشانیده صاف نموده روغن بادام تلخ سه مثقال داخل کرده باز ... ملائم بیزند تا آنکه آب جذب شود 
رود ارف مس انار مر واه یک دنک مرک که و دساف خاک ره دار ریگ ری 
سه قطره شيرة برگ زقوم .... چکانیدن درد را ساکن میکند و گاهی زقوم در روغن سوخته اندر گوش می اندازند درد 
بارد ریحی را مفید می‌شود و همچنین آب برگ سدرسن معمول است ..رند گردة نر گاو و قدری از پیه آن و نمک سوده 
بر آن بپاشند و نیم بریان کرده افشرده آب آنرا بگیرند و در گوش چکانند به جهت گرانی گوش و درد آن مجرب است 

و ایضاً خردل کوفته به روغنی گرم بسرشند و فتیله ساخته در گوش نهند و بر طبیخ شلجم تنها یا با خردل یا بر 
طبیخ برگ نیب نمایند و کذا گرفتن بخار گل بابونه تازه یا خشک .... آب پخته درد بارد و ریحی را مجرب ست و 
انکباب بر طبیخ مرزنجوش تنها یا با جاوراس نیز مجرب و ابن بیطار در کتاب مغنی دکر کرده که اگر پیاز را بکاوند و در 
آن بول بقر پر کرده بر آتش گذاشته بجوشانند و در گوش اندازند درد را زائل کند و این مجرب است و همچنین ترب را 
کاویده در آن روغن گل پر کرده جوشانیده در گوش چکانیدن و کذا گوش خستة شفتالو چکانیدن مزیل وجع بارد گوش 
مجرب است و کذا مهاور در شیر زنان حل کرده قدری عسل آميخته نیم‌گرم قطور کردن ازالةٌ درد می نماید و آب 
ادراک و روغن کنجد و عسل و نمک هندی مساوی آميخته نیم‌گرم در گوش چکانیدن از مجربات اهل هندست و کذا 
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برگ آگهه تازه که مائل بزردی باشد بر آتش گرم کنند و به اندک روغن گاو چرب کرده بمالند و بیفشارند و چند قطره 
در گوش چکانند و اگر سیر سبز کوفته در برگ آگ چیده پس گرم کرده افشرده بچکانند قوی تر باشد و تقطیر آب 
پودینه تازهمخلوطبماء سل همین عمل دارد و تقطیر آب ترب و شهد و آب ترب به روغن گل پخته و يا آب پیاز 
مطبوخ به‌دستور نافع و مومیائی اصیل یک حبه در روغن گل حل کرده چکانیدن مجرب ست و یا آب سیر بزهرة ... 
جوشانیده و يا حلتیت بکار برند و کذا آب برگ سرس و يا پس افگنده مگس در قدری آب حل کرده و کذا اب برگ 
گهیکو از نیم گرم قطور نمایند و یا گهونگچی مقشر در روغن تلخ سوخته صاف کرده در گوش چکانند و ایضاً بای درد 
گوش که از برودت باشد آب ادرک یا شیرة برگ پان در گوش انداختن و سونئهه و افیون و بیخ ارند بر حوالی گوش 
ظلا کردن مجرب صاحب تکلمةٌ هندی ست و اگر بزرالبنج حرمل هر یک دو دام کوفته در نیم رطل آب شب تر کرده 
صبح بجوشانند تا نصف بماند مالیده صاف نموده ربع رطل روغن ... داخل کرده باز بجوشانند تا روغن بماند و وقت 
شدت درد بچکانند در تسکین آن مجرب است و بعضی مال کنگنی نیز می افزایند و اگر فتیله را ب‌آب مرزنجوش تازه 
تر کرده مغز ... استة شفتالو سوخته سائیده بر آن پاشیده در گوش گذارند نیز مجرب است و صبر سقوطری در روغن گل 
و روغن گاو کهنه حل کرده در گوش نیم‌گرم چکانیدن نیز مسکن درد و نهایت مفید است و یا کچله قدری به‌آب 
سائیده در گوش مخالف نیم‌گرم چکانند که نافع درد گوش بارد است و بدانند که درد گوش ربحیتکمید بسبوس گندم و 
جاورس و نمک نافع و کذا تکمید بپارة پنبه در زیت نیم‌گرم آلوده سودمند و نطول از بابونه و خطمی و نعناع و کوکنار 
نافع است و همچنین تقطیر ادهان حاره مع جند بیدستر و یا وم مطبوخ در زیت مفید و گویند که قطور بورق در سرکه 
حل کرده و کذا شاخ گوزن به روغن خیری حل کرده و کذا روغن قناءالحمار و کذا روغن تخم ترب و کذا روغن بادام 
تلخ و کذا نطرون در روغن مذکور حل کرده و کذا روغن بلسان هر واحد محلل ریاح بارد گوش است و کذا زوفای 
خشک صعتر بابونه اکلیل‌الملک برگ غار اسطوخودوس شبت عاقرقرحا پوست خشخاش نمام قیصوم برگ ترنج پودینه 
جمله یا هر چه بهمرسد در آب جوشانیده بر بخار آن انکباب و بتفل آن ضماد و به‌آب آن نطول سازند که در گوش 
ریحی و بارد را نافع است و اگر کنجشک نرخانگی را گرفته دم او کنده و پرهائیکه حوالی مقعدش باشند دور کرده در 
آن را در سوراخ گوش نهاده دارند تا ریح بتمامه .... بحدیکه کنجشک بیاماسد به‌عده آنرا دور کرده تکرار نمایند و اکثر 
نوبت بدوم نمی رسد و همه ریح از گوش بر می آید و درد زائل می‌شود و این علاج از مخترعات انطاکی است و تخلف 
نمی کند و ابو منصور گوید که دوا برای ریاح غلیظ عجیب است برنجاسف و مرزنجوش و روغن سوسن بجوشانند و 
اندکی جند بیدستر در آن حل کرده بچکانند و یا آب سداب بری مخلوط بعسل نیمگرم چکانند و بتقلیل غذا امر کنند و 
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آنچه از ریاح غلیظ بارد مرتقی از معده باشد اول تنقیه بدن به‌مسهل بلغم نمایند و اگر قوت اطاعت کند و فصل موافق 
باشد به‌ادویه منقی معده و سر و ساثر اعضا استفراغ فضول کنند و این دوا همین نفع دارد بگیرند ایارج فیقرا دو ثلث درم 
آفسنتین دو ثلث درم تخم کرفس بادیان رب السوس هر واحد نیم درم زنجبیل فلفل سفید مامیران هر واحد دو دانگ 
سقمونیای مشوی مع زعفران یا مع قرنفل يا مع سنبل در سفرجل یک دانگ همه را بوزن چهار درم بسایند و دو حصه 
کرده بهآب مطبوخ مرزنجوش سزشته حب‌های کوچک سازند و نصف از آن بخورند و بنخوداب که در آن اندک پودینه 
نهری پخته باشند غذا سازند و سه روز صبر کرده نصف باقی بخورند و در ابتدای این علت البته فصد نکنند و اگر خطا 
به فصد در اول این علت واقع شود موّدی بسرسام بارد گردد و آنچه در گوش برای این مرض نهند و آل.... بسیار نافع 
است و آنرا در اسرع مدت زائل کند این است که بگیرند روغن خیری و روغن یاسمین و در آن مغز پیاز معروف به 
بلبوس بریان کرده و بابونه و برگ اقحوان هر واحد نیم درم و اسقوردیون فلفل سفید تخم سداب هر واحد دو دانگ 
قرنفل یک دانگ گل اقحوان یک درم جوشانیده صاف کرده یک جزو ازین روغن و یک جزو روغن ناردین گرفته آلوده 
در گوش نهند و تمام روز بدارند و در شب تجدید فتیلة دیگر نموده بر گوش آلم بخوابند اگر ممکن باشد و الا بر پشت 
خواب که خیلی مفید است و در یک .... ازالة آن می نماید و چکانیدن دیگر ادهان حاره مثل روغن غار و بیدانجیر و 
غیره مدبر به‌آب پیاز و سداب و در شراب کهنه فرفیون حل کرده نیز نافع است و بشو.... 465 ...شک بری یا اهلی مع 
نخود و دارچینی غذا سازند و آنچه از ریا غلیظ منحل از فضول مستکنه در سر بسوی گوش باشد تنقیه دماغ به‌مسهل 
گرم و حب ایارج و غراغر نمایند .... تدابیر به‌دستور سابتق به‌عمل آرند و چکانیدن زهرة گاو گرم کرده در گوش نیز 
مسکن درد ریحی و بلغمی است و آنچه از ریاح متولده از مشی در یوم بارد در هوای سرد باشد ... گوش بمالیدن و 
چکانیدن روغن‌های گرم و دخول حمام و ریختن آب گرم بر سر و نهادن گوش بر تابة گرم و نطول از طبیخ شبت و 
بابونه و اکلیل‌الملک و برگ غار و مرزنجوش و نمام و قیصوم و گرفتن بخار شلجم و نهادن خردل کوفته با دهان حاره 
سرشته گرم نموده بر گوش و گذاشتن تخم حلبه پخته در پارچه نازک بسته گرماگرم بر گوش و استعمال ضمادات 
مذکوره در صداع بارد یا به زیت نیم‌گرم پنبه تر نموده سودمندست مگر آنکه بدن ممتلی باشد که درینصورت اولا 
استفراغ فضول از بدن کنند تا گوش گرم نگردد و اخلاط بسوی سر منجذب نشوند و از چیزیکه در مثل این علت بدان 
امر می‌کنند بخور طبیخ شلجم مع خردل است و آنچه ازین همه غنی سازد این است که بگیرند تریاتق الاذن و در ثقبة 
گوش بدان .... کنند و از پنبه آنرا بند نمایند که قی‌الحال تسکین درد نماید و بلحوم کبوتر بچه و کنجشک مع شلجم 
غذا سازند و آنچه از ریختن آب سرد بر سر و فرو رفتن در آن باشد تمریخ سر نمایند ... موخر به روغن خیری و روغن 
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ناردین و غیره ادهان حاره و قطور آنها در گوش و در جمیع این معالجات تفقد مزاج مریض و اعتبار مرض در زیادتی و 
نقصان باید کرد و ازین غافل نشوند و آنچه از استعمال ادویه بارد مثل افیون و کافور بر گوش باشد مقابلة آن بدوای 
مضاد این ادویه باید کرد پس اگر موجب درد افیون باشد مقابلة ....به صمخ سداب و فرفیون اندک و روغن‌های گرم و 
تریاق‌الاذن واجب بود و اگر کافور باشد مقابله به اندک سنبل‌الطیب و اندک زیاد که معروف به مسک ابیض است باید 
کرد و تریاق مذکور نیز نافع بود و باید که معالجة این امراض بتدریج باشد و بر گوش هجوم به‌ادویه قویه دفعهٌ نکنند 
اقوال اکابر سویدی گوید که قطور روغن حب ...مش تلخ در گوش برای وجع گوش بارد مجرب من است و از اطبای 
دیگر نقل کرده که قطور شونیز بیخ رجل الحمامه برگ لبلاب سلخ الحیه پیاز عنصل صرصر فرفیون حنظل تازه 
سرطان ثمر حدق مورچه وم هر واحد در زیت جوشانیده صاف نموده و کذا بیض شحوم مثل شحم عجل و یا شحم اوز 
تنها یا با زوفای رطب یا به روغن شقائق‌النعمان و یا شحم اوز پنج درم زعفران یک درم افیون نیم درم و یا شحم بط 
به روغن بان یا به روغن ناردین و یا پیه ماکیان بوزن او آب پیاز و یا پیه خرس به روغن سوسن و یا شحم دراج نیز 
نافع و کذا کندش وکذا لادن محلول به روغن گل تنها یا به اضافة آب سداب و کذا زنگار به روغن بادام تلخ یا عسل و 
کذا آب چقندر بعسل جوشانیده و کذا جندییدستر یک حبه به روغن ناردین یا به روغن بان از ابول نر گاو تنها یا به 
نطرون و کذا آب سرگین خر به روغن بان و کذا طبیخ بادروج و کذا زهرة کبش و کذا سلخ الحیه در شراب کهنه 
جوشانیده و کذا مصطکی فیراط در روغن یاسمین حل کرده کذا قلقند و کذا قصب الزریره مطبوخ و کذا قنه به روغن 
سوسن يا به روغن قنب محلول و کذا روغن ایرسا و کذا روغن سوسن مخلوط به‌شراب کهنه و کذا آب سداب .... پوست 
انار پخته و کذا حب‌الغار و شراب کهنه و روغن گل پخته و کذا دارچینی و کذا سرکة عنصل و کذا آب گندنا به سرکه و 
روغن گل و کندر و کذا مر به شیر زنان و کذا آب برگ دراقن و کذا آب شوکران و کذا انیسون به روغن گل و کنا 
شحم حنظل دو درم اسنان ثوم سه عصاره سداب ده درم و زیت بقدر غمره جوشانند تا روغن بماند و کذا روغن کدوی 
تلخ و کذا آب شبت در پوست انار پخته و کذا روغن کدوی تلخ در بادنجان کاویده پر کرده بر آتش نرم پخته و کذا 
روغن بان به‌شراب کهنه و روغن گل و کذا روغن جوز و کذا اب برگ سبز جوز و کذا مومیائی قیراط به‌آب مرزنجوش و 
کذا شب به روغن بان و یا بهشراب کهنه و کذا غالیه به روغن خیری حل کرده و کذا نمک به سرکه و کذا قطران بهآب 
مطبوخ زوفای خشک آمیخته و کذا زهرةٌ رخمه به روغن بادام تلخ در گوش مخالف و کذا زیت در پیاز کاویده و پر کرده 
پخته و کذا روغن حب‌الصنوبر کبار و کذا روغن خیری اصفر ... آب قنطوریون و کذا فرفیون نیم درم فلفل یک درم در 
زیت ده درم جوشانیده و کذا آب نمام و کذا ذراریح در زیت انداخته هفت روز در آفتاب آويخته صاف نموده و کذا جگر 
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حباری خشک کرده به سنبل‌الطیب سائیده و کذا آب مشکطرامشیع و شیر زن و کذا گل کرم در روغن خیری حل کرده 
و کذا روغن اقحوان و کذا در بول شتر مر آميخته و کذا حلتیت و زنجبیل به روغن خردل و کذا کندر در شراب کهنه 
پخته و کذا دارفلفل باریک سوده در زیت آميخته و کذا آب برگ سوسن به روغن گل هر واحد در گوش چکانیدن مفید 
و همچنین بخار بادروج و فراسیون و مرزنجوش و فوتنج مطبوخ به‌گوش رسانیدن و کذا سعوط آب چقندر و يا روغن 
بادام تلخ و کذا شرب مومیاتی بقدر نخود بجلاب از ادمان اکل صعتر و کذا ضماد اکلیل‌الملک بمیفختج و کدا فتیلة 
انجیر و خردل سوده و یا خردل و بورق سوده و یا خربق سیاه و جند بیدستر هر واحد یک درم زعفران دو درم سائیده 
فتیله ساخته در گوش داشتن داشتن و کذا دیگر ادویه که به جهت طرش و طنین بارد مسطور گردد هر واحد نافع درد 
گوش بارد است مسیحی گوید که هر گاه وجع عقب تخمه يا ریاح بارده حادث گردد روغنی که در آن سداب پخته 
باشند در گوش چچکانند و اگر کفایت نکند روغن سوسن که در هر اوقیه از آن یک درم فرفیون و یک درم 
جندبیدستر حل کرده باشند قطور نمایند و اگر این هم کفایت نباشد اسهال به حب قوقایا کنند و در حمام داخل نمایند و 
عرق آورند و شراب صرف کهنه بنوشانند و هر گاه درد گوش از سوءمزاج بارد باشد روغن ناردین یا روغن سداب با غار 
یا روغن بلسان یا روغن بابونه با روغن سوسن با روغن قیصوم يا روغن شبت یا نفط ازرق با روغن بزر یا بارزد به 
روغن خیری گداخته در گوش چکانند و یا صوف در روغن عقارب تر کرده در گوش بدارند پس اگر زرداب از آن سائل 
گردد روغن شهدانج آنرا نفع کند شیخ می‌فرماید که اگر سبب درد گوش برودت متمکن در عمق با از خارج باشد لازم 
است قطورات از روغن‌های گرم مثل روغن سنبل رومی و روغن اقحوان و روغن خروع و مانند آن که در قول مسیحی 
گذشت استعمال نمایند و یا مثل زیت که در آن سیر پخته و صاف کرده باشند و يا زیت بفلفل و فرفیون و جند بیدستر 
و يا غالیه مقدار دانگی در یک منثقال روغن بان یا روغنی دیگر از روغن‌های گرم خوشبو و بس است که صاحب این 
درد شراب صرف قوی بنوشند و خواب کند و چون بیدار شود درد زائل گردد و اگر سببش ریح بارد باشد آنچه در بهآب 
دوی و طنین و آنچه برای درد گوش مادی که سب او خلط لا حج باشد مذکور گردد و آنچه سببش برودت بود مذکور 
شد آنرا نفع کند و از چیزیکه آنرا لائتق بود این است که محجمه را به‌آب گرم پر کنند و حوالی گوش بچسبانند و آب 
سداب و حماما بمسل و یا آب قیصوم و مرزنجوش در روغن سوسن و يا جند بیدستر بادی بعد از آن که در آن پخته و 
صاف کرده باشند و یا نطرون و سرکه به روغن گل یا عصاره لوف در گوش چکانند و اگر احتیاج بدوای قوی تر افتد 
مثل فرفیون و جند بیدستر به روغن قسط و یا قسط بحری و زراوند بکار برند و گاخهی تکمید بجاورس و لبد گرم کرده 
آترا نقع دهد و از ادویه مشتر که برای اوجاع گوش و خصوصا آنکه مائل ببرودت باشد زیت انفاق است که در آن خناقس 
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یا خراطین یا کرمی که زیر جراده می باشد جوشانیده باشند و یا زهرةٌ ماهی به زیت انفاق یا پیه ورل یا روباه یا رخمه یا 
کلنگ و یا روغن عقارب که آن بسیار نافع است و یا آب مرزنجوش تازه و یا مطبوخ برگ عزب و پوست آن و يا مطبوخ 
خراطین صاف کرده پیه بط در آن گداخته و اگر مائل ببرودت بشدت باشد زهرةٌ نر گاو به روغن خیری بجوشانند تا آنکه 
آب زهره تحلیل و فانی گردد پس بردارند و بطریق قطور استعمال کنند که اين نافم عجیب است و در معالحات اوجاع 
شدید گوش به استعمال مخدرات احتیاج می افتد و آن مثل فلونیا اندک به شیر چکانیدن است و همچنین قرص 
زعفران و قرص کوکب و یا افیون و جندییدستر و زعفران به شیر زن و واجب است که تاخیر در استعمال مخدرات کنند 
۷ آنکد غرت عشی گرفنو خصوضا آکر اخلاط باه باه که آیم اقب ثرا پسیار مضرسته آگر از ابشیال ی اش 
ضرر پیدا شود بعد آن جندبیدستر تنها استعمال نمایند و گاهی اقراص از جند بیدستر میسازند که آنرا باریک سائیده پس 
افیون سوده با وی آميخته به‌شراب صرف قرص بندد گیلانی می نویسد که معالجه وجع بارد کرده می‌شود بتقطیر 
اشیای حاره در گوش مثل آب سداب یا آب پیاز یا آب سیر یا آب بابونه یا مرزنجوش يا بادیان و مانند آن و روغن‌های 
گرم مثل روغن بادام تلخ و روغن سداب يا روغن که در آن ثوم پخته باشند و اگر حاجت به قوی‌تر افتد روغن جند 
بیدستر و روغن فرفیون چکانند و بر حمام حار مواظبت نمایند و شراب کهنةٌ صرف خورند و انکبه آب بر طبیخ پودینه و 
شیح نمایند و يا بگیرند جند بیدستر دو حبه و آفیون یک حبه و در روغن زنبق یا شراب حلو حل کرده نیم‌گرم در گوش 
چکانند و یا آب لحم بقر که بر آتش نهند و سائل شود نیم‌گرم چکانند و غذا مزورة زیرباج یا نخوداب دهند و هر گاه 
اصلاح یابد بقلیه و مطنجن و گوشت بریان غذا سازند و دائم تکمید به زیت يا به روغنی گرم نمایند و صوف بدان تر 
کرده به گوش نهند علاج درد گوش بارد رمادی نضج ماده از منضج بلغم نموده به مسهل گرم و حب ایارج تنقیه نمایند 
و بعد از تنقیه ادویه که در علاج بارد ساذج و دیگر بخورات و قطورات محلله مکرر استعمال کنند و ادهان حاره چون 
روغن ترب و غیر آن نیم‌گرم در گوش چکانند و اگر نسج عنکبوت به روغن جوش کرده در گوش چکانند جمیع اوجاع 
باردة گوش را نافع بود و قطور آب افسنتین با زهرة بز در روغن بادام تلخ پخته جهت درد گوش و کری قدیم مجرب 
نوشته و کذا مر و صبر در بول جاموش يا نر گاو حل کرده چکانیدن مجرب نوشته و برای تحلیل مادةٌ که از قطورات 
آرام نشود انکبه آب گل خطمی گل بابونه اکلیل‌الملک بزرکتان تخم مر و نمام مرزنجوش پر سیاوشان هر یک شش 
ماشه ... خشک سه ماشه جوشانیده معمول است و عنب‌الثعلب پوست خشخاش هر یک چهار ماشه دارچینی زوفای 
خشک هر یک سه ماشه نمام دو ماشه مرزنجوش آرد جو پر سیاوشان هر یک چهار ماشه از انبوبه بخار گرفتن نیز نافع 
و بدانند که در دو سه بار از انکباب اگر ورم یا بثره باشد می شکافد و ریم بر می‌آید و گر نه معلوم ... که درد 
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ساذج یا از نوازل است و در صورت نزله اول به تنقیه دماغ متوجه شوند بطریقیکه در علاج نزله مذکور شد به‌عده بخور 
زا تشم کل پانوه اش اقا الاک یالب ,هر یک مساشه یرک فتصکفت افیمون ها یوس تام هر 
یک سه توله استعمال کنند و شیاف مامیثا و شیاف ابیض برابردر روغن بابونه و زنبق آمیخته در گوش چکانند و این 
بخور حکیم علوبخان برای درد گوش نزلی از مجربات است کوکنار سه توله مرزنگوش چوب چینی عشبهة مغربی بیخ 
لاله صحرانی پزرالبتم عنباللب نهر وحن یک ولد بمدستور بخار بگیرند و باق تقبیر از بح نزله ال کفند اقوال 
حکما اپو سین م‌تویسد که اگر درد گیین از اسلا خادت فنود اسمال خلط نمایید بنده هید خامن ماخ بفرخرن تنانزد 
و اگر مرض زائل نشود و حاجت به استفراغ قوی افتد بعض ایارجات کبار مثل ایارج لوغاذیا و جالینوس و ارجیحانس 
استعمال نمایند به‌عده استعمال ادویه معطسه کنند و اگر وجع از خلط غلیظ يا ریح غلیظ باشد معالحه به ادویه 
قوی‌التقطیع و جلا باید کرد مثلا زنگار بحسل و اندکی سرکه آميخته در گوش چکانند و یا زهرةٌ گاو ببعض ادهان 
مسخنه مثل روغن بان و ناردین و بلسان آميخته بچکانند و يا آب برگ حنظل تازه یا روغن بادام تلخ یا روغن ترب یا 
آب برگ شهدانج چکانند اگر درد از سده باشد و این دوا اوجع گوش را نافع است علک یک اوقیه روغن خیری دو اوقیه 
روغن بادام تلخ نیم اوقیه روغنها را بجوشانند و علک در آن بگذارند و چون مخلوط گردد در ظرف آبگینه بردارند و 
هنگام حاجت سه قطره از آن نیم‌گرم در گوش چکانند و اين دوا وجع و طنین را نافع ميعة سائله چهار درم روغن خیری 
یک اوقیه آميخته بر انگشت بدارند تا آنکه غلیظ گردد در ظرف آبگینه بدارند و هر قدر که کهنه شود قوت او زیاده گردد 
و این دوا وجع گوش صعب را مفید است بگیرند زهرة نر گاو و بر آن روغن خیری بریزند و بآتش نرم بیزند تا آب زهره 
فانی شود و روغن بماند و در شیشه کرده وقت حاجت نیم‌گرم استعمال نمایند شیخ میفرماید که اگر سبب درد گوش 
لاش بیاخ از سر ناوخب ات که ققیه تاخه یر از جشن ان افطل کت پیین آکر علمط وج قیاقد ید خوی 
شبیار و غراغر تنقیه نمایند پس اگر لاحج مستکن در ناحیه گوش بود باید که بعد اسهال بخورات ملینه و قطورات لینه 
نیز استعمال نمایند به‌عده بتکرار قصد نقض خلط به مستفرغات عضو کنند صاحب کامل گوید که درد گوش اگر از 
سوعمزاج بارد باشد باید که نظر کنند اگر در بدن علامات غلبهةٌ بلغم و رطوبت ظاهر شود مریض را حب ایارج و فوقایا 
بخورانند و غرغره به‌ایارج فیقرا مع سکنجبین فرمایند تا بدین دماغ او پاک شود بعد از آن بعض روغن‌های گرم متل 
روغن ناردین و روغن قسط و روغن غار در گوش چکانند و یا روغن ترب که آنرا موافق و نافع است و يا آب مرزنجوش 
افشرده بچکانند که مجرب است و يا بگیرند کندر و باریک سائیده در اندک شراب حل کرده روغن بادام تلخ يا روغن 
ترب آميخته اندک اندک در گوش چکانند و یا پنبه در آن تر کرده در گوش نهند و یا بگیرند اندکی مرمکی و در بول 
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مادة گاه حل کرده ... گرم بچکانند و یا بگیرند اندک آب ترب و قدری آب مرزنجوش و بر آن قلیلی زیت انفاق بریزند و 
بجوشانند تا آب فانی گردد و روغن باقی ماند به‌عده این روغن در گوش چکانند که آن برودت و ریح عارض گوش را 
تم وا مک هیرگ شوب زو بازنگ فده در ار کاراک کرو یه ان انب کات وگن با اه نهد 
جوش داده در گوش چکانند و اگر درد از برودت با سبلان رطوبت از گوش باشد قدری زهرةٌ خرس يا زهرة کلنگ به 
روغن بادام تلخ یا روغن زنبق حل کرده چکانند و با بگیرند افیون بوزن یک حبه و باریک سائیده به روغن گل حل 
کرده در گوش بجکانند ابن هبه ال گوید که علاج درد گوش بارد به استفراغ بدن از خلط بارد به حب قوقایا کنند و 
جلنجبین بخورانند و غرغره بسکنجبین و ایارج برای تنقیه سر کنند و بتعریق در حمام بر ناشتا امر نمایند و بر سر آب 
مطبوخ مرزنجوش و نمام و بابونه ریزند و روغن بابونه در گوش چکانند و بکندش عطسه آورند کذا بمزورة زیرباج یا به 
نخوداب سازند و بعد صلاح بقلایا و مطنجنات و کبهآب دهند ابن الیاس گوید که در سوءمزاج بلغمی هر صبح جلاب 
بادیان و بادرنجبویه هر واحد .... درم با گلقند ده درم بنوشند و غذا مزورةٌ نخوداب با شيرةٌ حب القرطم و گوشت ماکیان 
و تیهو خورند و تنقیه دماغ به حب ایارج و قوقایا سازند و غرغره به‌ایارج فیقرا ... لسل یا سکنجبین عسلی کنند بعد از 
آن روغن‌های گرم مثل روغن زنبق و غیره چکانند و یا روغن بادام تلخ به آب ترب بچکانند و اگر با سوءمزاج بارد مادة 
سوداوی باشد ...یب باشربه و اغذیه حار رطب نمایند و تنقیه دماغ به حب اصطمخیقون و حب افتیمون و مطبوخ آن 
کنند و شیر تازه بر سر ریزند و روغن‌های گرم و تر مثل روغن نرگس و بادام شیرین در گوش کنند خجندی گوید که 
در سوداوی نضج سودا به جلاب اصل‌السوس و گاو زبان و بادرنجبویه و گلقند کنند به‌عده تنقیه به حب ایارج و قوقایا 
نمایند باقی همان است که در ..... سابق گذشت انطاکی گوید که در باردین یعنی بلغمی و سوداوی گوش را بر بخار آب 
گرم بدارند و به طبیخ صعتر و بابونه و اکلیل‌الملک و سداب نطول سازند و بشونیز و .رس و سبوس مرکب و مفرد گرم 
کرده تکمید کنند و روغن قسط و بابونه و حب‌الغار در گوش چکانند و از مجربات ما برای تحلیل ریاح و ماده و تفتیح 
سده این است که بگیرند سیر یک اوقیه قسط جچند بیدستر مصطکی هر واحد ربع اوقیه سداب یک درم همه را 
در ده چندان بول نر گاو و نصف آن زیت خوشبو بجوشانند تا آنکه زیت باقی ماند صاف کرده بچکانند و از جید مجرب 
روغن بادام تلخ با زیادست این همه مع تقوبت دماغ و حبس ابخره بشربت لیمون و اسطوخودوس و کشنیز و صعتر بکار 
برند و از مجربات من در حبس بخار از سر و تقویت دماغ و معده بنوعی که جمیع حواس را صاف کند این شربت است 
صنعت آن بهی و امرود هر واحد یک جزو پودینه حب الاآس صعتر مرزنجوش اسطوخودوس کشنیز خشک هر واحد نیم 
جزو صندل سفید انیسون هر واحد ربع جزو همه را در ده جندان آب بجوشانند تا چهرم حصه باقی ماند خوب صاف 
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نموده همچند آن شکر و ربع آن آب لیمون اضافه کرده بقوام آرند و نگاهدارند که اين از عجائب تجارب برای اصلاح 
ساثر امراض حواس است و اين بعینه علاج اورام سلیمه اغنی ظاهره گوش است و اورام غاتص را مطمع در علاجش 
نیست چنآنچه در وجع گوش از ورم حار مذکور شد ایضاً در نزهه نوشته که تنقیه بلغم به‌ایارجات و تنقیه سودا به 
آفتیمون و مطبوخ آن کنند و بهترین وضعیات قناءالحمار غرغرهٌ و قطوراً و روغن گل و بید انجیر و بادام تلخ و سداب 
بلادن قطوراً و تدهیناً و غرغرهٌ است و کذا شونیز به زیت و روغن غار و پیه روباه و مرغابی و ماکیان مجموع و مفر 
وزباد باقنه و مصطکی و نطرون با سرکه و عسل و روغن بان بشب و زعفران و خولان گیلانی گوید که گاهی احتیاج 
می‌تنود به اسعمان [ذویه که تشم تقطیع تمایند علل بوری به اسر که و سل و زهر؟ میتی به زیت و شراب ۱ با ووکن 
بادام یا آب گندنا و آب پیاز نیم‌گرم بعسل و تقطیر شیر زن اگر درد شدید باشد و اگر مزمن بود و سمع مضطرب گردد 
باید که اشیای قوی تر ازین ادویه مثل عصارة دم‌الاخوین و عصارة کرمة بیضا و مانند آن استعمال نمایند علاج درد 
گوش بارد ورمی منضج بلغم دهند و عنب‌الثعلب مغز خیار شنبر اکلیل‌الملک بابونه در آب کشنیز سبز سائیده نیم‌گرم 
نموده گرداگرد گوش ضماد کنند و همین ادویه را در شیر گاو جوشانیده بخار آن بگیرند و بعد از نضج تنقیه به‌مسهل 
بلغم و حب ایارج نمایند و روغن ترب يا روغن بادام تلخ در گوش چکانند و گویند که روغن زرد کهنه با مثل اشق و 
انزروت چکانیدن نیز نافع است و بقول اطبای هند فوفل بسمار تخم کریله گیر و زیره سیاه کچله مساوی به‌آب سائیده 
نیم‌گرم ضماد کردن نیز مفید بود و يا فوفل و گیر... هر یک دو درم زنجبیل یک درم سائیده در آب کشنیز سبز یا آب 
خالص سرشته قرص سازند و وقت حاجت اندکی در آب سائیده نیم‌گرم گرد گوش طلا کنند و اگر ورم تحلیل نشود 
تدبیر انضاج او بانکبابات و قطورات منضجه نمایند و بزرکتان تخم حلبه تخم شبت بابونه اکلیل‌آلملک گل خیر و 
ی رک ی کر کات وه سس رم ی هرک کاس ات ار 
برگ نیب تنها جوشانیده انکباب نمایند و یم دو قطره از طبیخ او در گوش چکانند نیز مفید بود و برگ هلهل کوفته چند 
قطره آن در گوش چکانند که در چند مرتبه ورم را پخته منفجر می‌گرداند و آب پیاز سفید پخته با لعاب حلبه یا بزرکتان 
آمیخته همین عمل دارد ی آب .... و شهد به‌دستور و یا پیوسته گوش را بر بخار طبیخ پیاز و برگ نیب سبز و تخم 
شبت و بادیان و عنب‌الثعلب و گل بابونه بدارند و يا برگ شبت و نیب و سبنهالو و سرد هر یک سه توله گل بابونه 
اکلیل تخم شبت اشنه هر یک یک توله جوشانیده بخور دهند و لعاب حلبه و عسل و لعاب کتان و آب برگ سبنهالو و 
افتیمون هندی هر یک سه ماشه نیم‌گرم چکانند و حلبه تخم کتان تخم شبت بابونه اکلیل مرزنجوش هر یک سه ماشه 
اشق چهار ماشه ضماد کنند تا پخته شده بشگافد و بعد شگافتن جهت تنقیه ریم آب برگ ... و پیاز و عسل مساوی در 
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گوش اندازند و گاهی بجای آب برگ نیب اندکی روغن بابونه داخل کرده می‌شود و پس از پاک شدن ریم جهت اندمال 
صدف .... و بورق بریان برابر در مرهم شافی آمیخته فتیله بدان آلوده در گوش نهند و یا اين ذرور بدمند تا بزودی 
مندمل گردد خر مهره زرد سوخته چرم کفش کهنه ... مرداسنگ کتهه سفید هر یک سه ماشه باریک سائیده بکار برند و 
دیگر ذرورات و مراهم مدمله که در قرحة گوش بیاید بکار برند و در ورم سوداوی که نادر افتد .. سودا به مطبوخ 
افتیمون علوی خان و حب افتیمون کنند به‌عده ادویه ملینه محلله ماد سودا چون حلبه و بابونه و راتینج و موم و زیت 
ضماد کنند اقوال اط.... مجوسی می‌نویسد که اگر ورم گوش بارد باشد باید که اسهال طبیعت به مطبوخ غاریقون مقوی 
به‌ایارج و تربد کنند و حب ایارج بخورانند و يا این حب ... ایارج فیقرا یک درم تربد غاریقون هر یک چهار دانگ 
سقمونیا نیم دانگ انیسون یک دانگ همه را باریک سائیده به‌آب حب‌ها سازند و این یک شربت تام .... تنقیه دماغ 
روغن شبت یا روغن ترب در گوش چکانند و از خارج شبت و کرنب و رطبه و بابونه و اکلیل‌لملک و اصل‌السوس و 
برگ غار و مرزنجوش .... یک جزو قیصوم و حلبه و تخم کتان هر واحد نیم جزو باریک سائیده بهآب مرزنجوش و 
روغن سوسن و روغن نرگس و روغن ناردین سرشته مثل خاگینه پخته گردد گوش .... اورام بارد را تحلیل نیک 
دهد و اگر بابونه و اکلیل‌الملک و شبت و برنجاسف و برگ غار و حند قوقی و صعتر و مرزنجوش ذر آفتابه خوب 
بجوشانند و بر سر آفتابه ...وبه نهاده از آن بخار به‌گوش رسانند در تحلیل ورم بدان نفع یابند و اگر دانند که ورم صلب 
قفه نی سا گنت بیه بظا ماکان گناکته اتکی شک بز سوه امه وروی گوون تشاد تایه بمب گر 
که علاج ورم بارد باسهال از مخرجات بلغم مثل مطبوخ مقوی به‌ایارج کنند و مریض را جلنجبین بخورانند و سکنجبین 
بنوشانند و بر سر او آب طبیخ ریاحین حاره مثل پودینه و صعتر بريزند و طبیخ شحم حنظل یا روغن شبت در گوش 
ات ات ی ی 
گداخته در گوش اندازند و با ضمدهٌ محلل ورم صلب ضماد نمایند خضر ابن علی گوید که بعد تنقیه به حبوب و ایارجات 
و تلیین طبیعت پیش از مسهل هر چه در وجع گوش بارد مادی مسطور شد مع تقلیل تسخین در ابتدا بلکه مع اندکی از 
ادویه بارد برای ردع استعمال کنند و هر روز برای تعدیل مزاج شربت اسطوخودوس و یا مغلی حلو بشربت لیمون یا 
شربت بنفشه یا خمیره بنفشه بنوشانند و روغن‌های گرم مثل روغن شبت و ترب در گوش چکانند و بضمادات محلله 
تضمید نمایند و لحوم ترک سازند و اقتصار بر مزورات و بقول مثل هلیون و زردی بیضة مرغ نیمبرشت کنند بعضی 
نوشته اند که بعد تنقیه دلک زبان و کام بسماق حتی که از دهن رطوبت بسیار سائل شود ورم رخو گوش را نافع بود 
به‌عده از پیه بط و روغن سوسن مساوی قیروطی ساخته طلا نمایند و اگر ورم در صماخ باشد فتیله بدان آلوده در گوش 
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نهند و ضماد نفط سفید یا زعفران یا روغن نرگس يا افسنتین يا مسکه یا جند بیدستر و آفیون و میفختج هر واحد نافع 
ورم بارد گوش است و ضماد کرنب و آرد باقلا و روغن سوسن باتش پخته منضج و مفجر ورم گوش است و چکانیدن 
پیه روباه نیم‌گرم در گوش هم منضج ورم است و بعد انفجار ورم علاج فرح گوش نمایند علاج باقی اقسام درد گوش 
آنچه به‌سبب سقطه و ضربه واقع شود فصد سررو کنند و کندر سفید را در شیر زن حل کرده نیم‌گرم نموده چند قطره در 
گوش چکانند که فی الفور تسکین درد نماید و یا دوای مذکور بفتیله آلوده در گوش نهند و زفت ضماد نمایند و ایضاً 
تدهین گوش به روغن کنجد نموده پنجنکشت و حرمل و مورد جوشانیده بخار آن به گوش رسانند و انیسون باریک 
سائیده به روغن گل آميخته و یا زهره و عسل و زردی و سفیدی بیضهة مرغ با هم آميخته در گوش چکانند و اگر با آن 
حرارت نیز باشد بقول جالینوس ...ان بعسل سرشته فتیلة آن در گوش نهند و یا برگ علیق و مازوی سبز به‌شراب پخته 
در گوش مجروح نهند و اگر بعد ضربه خوذدن در گوش منجمد گردد ادویه مخرج آن در سدة گوش مسطور گردد و 
هرگاه ورم پیدا شود از فصد وتلیین و غیره حسب مزاج مریض آنچه بهر اورام گوش مذکور شد به‌عمل آرند لیکن ادویه 
بسیار سرد استعمال نکنند و چون ریم کند و ریم بشکل مده باشد که از خراجات عفنیه خارج می‌شود و در گوش با 
وجود وجع لهیب یافته شود این دوا استعمال نمایند که بسیار نافع است بگیرند راسن اصفر بزرگ دو درم پوست آنار و 
مازوی سبز تخم دور کرده هر واحد دو ثلث درم افیون یک نیم دانگ و همه را بسایند به‌عده بمزاج مریض نظر کنند 
اگر حدت داشته باشد اين دوا به سرکه حل کرده در گوش چکانند و الا بعسل حل نموده پنبه بدان آلوده در گوش 
بملائمت نهند و بدانکه درد گوش که به‌سبب قرحه یا تولد کرم یا در آمدن هوام در گوش یا از دخول آب و یا چیزی 
دیگر در گوش باشد علاج هر یک علیحده مسطور گردد بدان رجوع نمایند وجع گوش اطفال .... گوش که بصبیان 
عارض می‌شود اکثر از ریح و رطوبت می‌باشد و چون عارض شود طفل گریه کند بی سببی دیگر و اضطراب نماید و هر 
دم دست خود بسوی گوش برد و پیچیدگی سر و گردن نیز از نشان آوست و علاجش بعلاج درد گوش بزرگان نمایند و 
حضض و صبر و نمک طبرزد و عدس و مرمکی و تخم حنظل و ابهل مفرد و مجموع در روغن کنجد یا روغن بادام یا 
روغن گل جوشانیده چند قطره در گوش چکانند و يا صعتر و نمک اندر آنی خائیده در گوش چکانند و يا مرزنجوش تر و 
سداب تر در گوش خیری یا روغن کنجد جوشانیده صاف کرده بچکانند و یا صعتر و مرزنجوش و اسطوخودوس و 
افسنتین در آب جوشانیده بچکانند و اگر در روغن بادام تلخ يا روغن استة شفتالو جوش دهند انفع بود و چکانیدن عسل 
با زهرةٌ گاو و یا آب برگ نیب یا آب برگ بکائن و یا بادیان .... میل خائیده نافع و يا نمک طعام با قدری روغن گاو 
نیم گرم چکانند و آب برگ سندرسن يا برگ پان بنگله یا نانخواه و جوزبوا خائیده و یا اندکی افیون به‌شراب دو 
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آتشه حل کرده قطور کردن مفید و بابونه یا برگ عنب‌الثعلب و برگ نیب یا برگ بکائن در آب جوشانیده بخور دهند و 
قطور روغن پیه دلفین که اهل فرنگ ...ویل نامند در هر قسم اوجاع گوش بتجربه رسیده بلکه قروح گوش را نیز نافع 
است و اگر درد با سرخی گوش خواه بثره باشد رسوت را در آب عنب‌الثعلب سبز سوده یک دو قطره در گوش چکانند و 
پا شهد برگ نیب جوشانیده در گوش اندازند و اگر درد صرف باشد آب برگ پودینه نیم‌گرم چکانند یا انکباب از اصل و 
گل بابونه و برگ گینده به گوش نمایند و دو قطره از آن بچکانند و بادیان خائیده در پارچه باریک بسته بسوراخ گوش 
نهادن سودمندست و اگر به‌سبب ورم گرم باشد و آن با تپ بود زلو بر بخ گوش بچسبانند و تلیین طبیعت نمایند و شیر 
زنان در گوش تقطیر سازند طرش و وقر و صمم یعنی نقصان و بطلان سمع و آن یا اصلی است و یا عارضی است و 
اصلی صمم است يا طرش يا وقر مولودی و معنی صمم غیر معنی طرش است زیرا که صمم آن است که باطن صماخ 
غیر مجوف مخلوق باشد و طرش و وقر آنکه آفت در آن هر دو بحدی نباشد که حس سامعه بالکل باطل گردد و بعید 
نیست که وقر مانند بطلان عام مر صمم را باشد و در آن تجفیف بود و لیکن عصبه متصله بصماخ قوت حس را بحس 
مشترک نرساند و طرش نقصان بدون بطلان است و گاه اطلاق یا بعکس می نمایند بالجمله طرش نقصان سمع است 
و وقر بطلان آن و صمم فقدان سمع مع کم شدن تجویف صماخ و بر سبیل مجاز هر یکی مقام دیگر اطلاق می یابد و 
این را کری و ثقل سامعه نیز گوبند و طرش اکثر بعد از قی بهم میرسد و این سهل الزوال است و فقدان سمع و طرش 
و وقر مولودی طبیعی لاعلاج است و آنچه عارضی حادث باشد چون بطول انجامد و مزمن گردد ایضاً قریب بیاس و 
عسرالعلاج است و اما طرش حادث قریب‌العهد قابل علاج است لیکن آنچه در سن پیری افتد و آنکه به‌سبب شکستن 
عصب از ضربه و سقطه عارض شود نیز علاج پذیر نیست و اسباب این گاه از مشارکت عضو دیگر می باشد مانند 
مشارکت دماغ يا بحض اعضای مجاور آن چنآنچه نزد اول روئیدن دندان و یا عند اوجاع اسنان واقع می شود و گاه به 
جهت آفتی مخصوص به سمع و آن پا به عصبه یا به ثقبه و یا به قوت سامعه می‌باشد اما آفت عصب سمع عارض 
می‌گردد از جمیع اسباب سوءمزاج و امراض آلی و تفرق اتصال و منجمله سوءمزاجات مفرد و مرکب که در آن می افتد 
ارم و که تسام مان و مایم اما عامز سای رای سای او گام ماش 
می‌باشد و ماده یا از دماغ فرود آید و یا از معده یا همه بدن صعود کند یا در گوش تولد کند و بس است که چون اسهال 
مراری محتبس می‌گردد عقب آن صمم بهم میرسد و همچنین بعقب اسهالات دیگر که بالطبع واقع شوند و در غیر 
وقت به حبس و منع آن پردازند و مرض آلی در عصب مانند سده است که از اخلاط یا مده يا ورم دبیله یا ورم حار یا 
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تاکل داخلی بهم میرسد و طرش حادث به‌سبب ثقبه بیشتر از سده می‌باشد به‌سبب بدنی یا خارجی بدنی ثولول یا ورم یا 
لحم زائد بعد اندمال قرحه یا کرم یا کثرت و سخ یا خلط غلیظ چسبیده بصماخ با جمود مده از ورمیکه آنفجار یابد و 
خارجی مانند ریگ یا گل با سنگریزه یا تخمی یا حیوانی که داخل گوش گردد با انجماد خونی که از خارج رفته باشد و 
از گوش ریم قدری برآید و قدری بماند و طرش حادث از جهت قوت سامعه از ضعف آن بود چنانچه در مشایخ یا طول 
مرض مضعف قوت و این مرض گاه دفعه و گاه بتدریج اندک آندک واقع می‌شود و گاه بر سبیل بحران او یا بر سبیل 
انتقال ماده در آخر امراض حاده از عضو مجاور بسوی آن و نزد باقی ماندن گرانی سر بعد زوال تپ و گاه بر سبیل 
عرض زوال پذیر چنآنچه عند حرکات بحران بهم میرسد یا بر سبیل عرض ابت چنآنچه دفع بحران یعنی طبیعت نزد 
بحران ماده را بناحیه گوش دفع نماید پس ماده در گوش قرار گیرد نه بحران بر سبیل مجاورت و اکثر قی و رعاف منذر 
باین عرض بود و بیشتر به‌سبب اسهالات بسیار باطل می‌گردد قوت سامعه طربق تشخیص اسباب مذکوره باید که اول 
از مریض سوال نمایند که پیش ازین علت مرضی دیگر عارض شده بود يا نه اگر عروض تپ یا مرضی حاد دیگر یا 
وجع دندان بگوید از بحران تپ يا انتقال مادة آن مرض يا بمشارکت انسان باشد و اگر تقدم سرسام و اختلاط عقل یا 
دیگر آفات دماغی سوعمزاجی و غیر آن بیان کند و اختلال در حواس دیگر و در قوت حرکت و خصوصاً در حرکت زبان 
نیز یافته شود از مشارکت دماغ باشد و اگر گوید که پیش ازین مده یا خون از گوش بر آمده بود یا ضربه یا سقطه بر سر 
رسیده بود سببش قرحه يا انجماد خون یا هتک عصبه باشد و الا در نقبةٌ گوش نظر کنند پس اگر ورم يا ثولول یا لحم 
زائد بعد اند مال قرحه یا چرک بسیار يا .... با سنگریزه یا دانه یا چیزی دیگر یافته شود سببش همان باشد و اگر سلامت 
دماغ و ثقبة گوش هردو مدرک گردد حال گرانی گوش و وجع و ضربان و تمدد و طنین و دوی و دغدغه گوش بپرسند 
پس اگر ثقل و وجع بیان کند و با آن تپ و لرزه و قشعر بر او هذیان لازم و تمدد و ضربان بود از ورم حار عصب و 
دبیله باشد و اگر تپ و لرزه نباشد بلکه با ثقل و وجع ضربان و تمدد بود از ورم ثقبه خارج عصب باشد و اگر 
ضربان هم نباشد و باثقل و وجع تمدد بود از ورم بارد باشد و اگر ثقل و وجع فقط بود و با آن علامات غلبة صفرا یا 
سودا یا بلغم دریافت شوند سببش ماده صفراوی یا سوداوی يا بلغمی باشد و ایضاً زردی رنگ و تلخی دهان و حرقت و 
التهاب و حمرت و نخس و اشتداد مرض وقت گرسنگی و در اکثر اوقات .... حاکی نبودن آن از طنین و عروض آن در 
انتهای امراض حاده و حمیات صفراوی دلالت کند و گرانی سر بنفشه وقت سجود و کثرت خواب و بلادت حواس و 
تقدم تدابیر ...رده و تخمه و امتلا دلیل ماده بلغمی است و اگر بانقل صرف باشد و با آن آثار سوعمزاج غالب یافته نشود 
از سده خلطی باشد به‌عده وقت خفت مرض و موضع ثقل بیرسند اگر خفت هنگام خلا امتلای معده و ثقل در اسفل 
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گوش بیشتر گوید بر ماده متصاعد از معده دلالت نماید و اگر بعکس این بیان کند و فساد در حواس معلوم شود بر مادهٌ 
نازل از دماغ گواهی دهد و اگر وقت خفت و موضع ثقل مخصوص نباشد دلیل مادة متولد در گوش باشد و اگر بدون 
ثقل و تمدد و احساس وجع در عمق گوش بیان کند از سوء‌مزاج ساذج باشد در عين حال آذیت و شدت مرض از سردی 
و پا گرمی بپرسنداگر باشیای بارده متاذی گردد و مرض هنگام سردی هوای صبح و شام زیاده شود و باشیای بارده 
متاذی گردد و مرض هنگام سردی هوای صبح و شام زیاده شود و باشیای گرم انتفاع به‌آبد و سوء‌مزاج بارد باشد و اگر 
بضد آن باشد و التهاب و لذع در گوش و حوالی آن نیز بود از سوء‌مزاج حار باشد و اگر بدون ثقل دوی و طنین بگوید 
سببش ریح باشد اگر دوی و طنین هم نبود حال تقدم بیداری و گرسنگی و تعب و دیگر اسباب مجففه بپرسند اگر اقرار 
آن کند و لاغری چهره و غور چشم نیز بود و بچیزهای رطب انتفاع یابد از یبوست ..شد و اگر دوام دغدغه در گوش 
بیان کند و احیاناً کرم از گوش برآید سببش کرم باشد و اگر از آثار مذکوره هیچ یک نباشد و بمشایخ افتد از ضعف قوت 
سامعه باشد علاج طرش حار ساذج و مادی .... حار ساده باشربه و اغذیه و نطولات و فطورات بارده که در وجع گوش 
حار ساذج گذشت تعدیل مزاج نمایند و ایضاً در حرارت بی ماده مبردات ...یل ماءالقرع و ماءالخیار و آب تریوز یا شیره 
بزوری بارد بیاشامند و روغن کاهو و کدو و گل و بادام و دیگر روغن‌های مبرد در گوشچکانند و انار را باپوست کوفته 
بفشارند و اندکی سرکه و کندر و روغن گل داخل کرده جوش دهند تا بقوام آید قطور نمایند یا آب برگ کاهو یا آب 
عنب‌الثعلب چکانند یا دردوای مذکور داخل کرده در گوش بچکانند و کذا آب بارتنگ یا آب کشنیز تر و ماءالقرع و روغن 
نیلوفر مفید و گاهی کافور در آن حل می‌کنند و اگر گل بنفشه و گل نیلوفر برگ کلم مساوی در آب جوش داده شیر 
گاو و روغن بنفشه داخل کرده یک جوش دیگر دهند پس از آتش در آورده اندکی صبر کنند نا که حرارت او معتدل 
ماند بر بخار آن گوش بدارند نافع بود و در حار مادی هرچه از تنقیه و تعدیل در علاج درد گوش حار مادی مفصل 
مسطور شد به‌عمل آرند و هر چونکه باشد ماده را باسفل فرو کشند و بعد تنقیه دواءالرمان که در قول ابوسهل خواهد 
آمد بهر تبرید و تقویت عضو ...ش چکانند و ایضاً در صفراوی آب ترب یک توله آب انار ترش چهار ماشه سرکه روغن 
گل هر یک شش ماشه نیم‌گرم کرده در گوش چکانیدن مفید بود عنب‌الثعلب هر یک نیم توله شب در آب کرده صبح 
جوش داده صاف نموده روغن گل دو توله داخل کرده بیزند تا روغن بماند .... و قطره مدام در گوش اندازند و اگر 
برمزاج گرمی معلوم شود دوای بارد بنوشندو شربت آلو و بنفشه و اسپغول دهند و ترک لحوم و اغذية گرو موّلد صفرا 
کنند گویند که اگر آب پیاز و زهرة گاو در پوست انار گرم کرده بچکانند باتلخحاصیه فائده دهد و بزعم قومی کافور 
شدیدالنفم است در طرش و شیخ می نویسد ....د که برای طرش صفراوی باشد و در دموی فصد بر همه تدابیر مقدم 
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دارند اقوال حذاق ابوسهل گوید که طرش اگر مولودی یا مزمن بود آنرا ... جی نیست و اگر حادث قریب المهد و غیر 
متمکن باشد و از صفرای مرتقی بسوی راس بود علاجش تنقیه صفراست از سر به حب ایارج و حب قوقایا تدبیر مرطب 
و استحمام به آب شیرین و از مژلدات صفرا اجتناب نمایند پس اگر با وجود این تدبیر مرضی باقی ماند اولا تکمید ببخار 
افسنتین مطبوخ در آفتابه ... انبوبه نمایند و بهمین آب مع سکنجبین به دفعات غرغره کنند و بعد از آن بگیرند انار ترش 
بپزند تا بقوام آید پس در گوش چکانند شیخ می فرماید اولا گویم واجب است که آنچه در گوش چکانند نیم‌گرم بغیر 
بارد حار باشد و این قولی کلی است به‌عده تفصیل امر در آن میکنم که در طرش صفراوی باید که استفراغ صفرا ...هل 
کنند زیرا که بسیار باشد که اسهال صفرلوی بالطبع واقع شود و بدان صمم زائل گردد چنانکه اکتر اسهال صفراوی 
عارض شود و حبس کنند و صمم عارض گردد صاحب کامل گوید که اگر طرش ازقبیل صفرای متراقی یسوی 
دماغ عارض شود مانند آنکه ازین نوع در امراض حاره و حمیات صفراوی عارض گردد علاجش اسپال به‌ادویه مخرج 
صفراست مثل مطبوخ هلیله مقوی به‌ایارج و سقمونیا و بعد تنقیه تدبیر مریض بتدبیر معتد نمایند و استحمام به‌آب 
شیرین کنند و از تدبیر ملد صفرا اجتناب کنند ابن الیاس گوید که اگر صمم به‌سبب غلبه صفرا باشد شربت بنفشه یا 
ترنجبین يا خميرةً بنفشه با ترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و یا جلاب عناب و آلو بخارا را هر واحد ده عدد با ترنجبین 
بماءالفواکه و مطبوخ آن یا به مطبوخ هلیله که در آن سردار و از سقمونیای مشوی نیم دانگ باشد و بعد تنقیه تام آب 
نار مطبوخ معصور با پوست آن در گوش چکانند و یا اندک روغن گل بچکانند سعید گوید که اگر طرش قریب‌المهد 
حادث از مرة مرتفع بسوی سر باشد علاجش سهل است زیرا که اگر تنقیه بدن از خلط مراری به مطبوخ هلیله کنند و 
روغن گل اندک با سرکه و یا آب انار و روغن حمل چکانند طرش او زائل گردد ایلاقی می نویسد که اگر سوءمزاج مع 
ماده باشد نگاه کنند که آن کدام خلط است پس استفراغ او نمایند و تقطیر دوا و روغن در گوش قبل از استفراغ جائز 
نیست و بعد استفراغ نطولات و قطورات استعمال کنند پس اگر ماده صفراوی باشد به حب ذهب و قرص بنفشه استفراغ 
سازند و اگر سه مثقال اطریفل صغیر با یک مثقال ایارج فیقرا آمیخته بدهند صواب باشد و اگر از هلیلة زرد یک مثقال و 
ایارج فیقرا همچندان حب بسته دهند نیز ماد صفرا را از سر فرود آرد و این اطرسفل کشنیزی منع بخار از دماغ کند 
صفت آن هلیلة کابلی بلیلة آمله هر یک ده درم گل سرخ کشنیز خشک هر یک پنج درم ادویه را جدا چدا کوفته بيخته 
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به روغن بادام چرب کرده بعسل سه چند بسرشند و در بعض نسخ کشنیز بوزن مجموعه ادویه است خجندی گوید که 
اگر به‌سبب غلبة صفرا باشد هر صبح شربت نیلوفر و خميرةٌ بنفشه و شربت عناب یا شربت تمرهندی و آلو دهند و تلیین 
بحقنةٌ لینه یا به‌آب انارین مع شیر خشت نمایند و بعد تنقیه تامه روغن گل به اندک سرکه در گوش چکانند قرشی گوید 
که آگر طرش از حرارت صفرا با خون باشد در دموی فصد کنند و استفراغ صفرا به طبیخ بترشی مناسب اقتصار نمایند و 
در گوش روغن بادام شیرین و روغن کدو چکانند با روغن گل به اندک سرکه بپزند تا سرکه فانی شود و روغن باقی 
بفاشر گوین خقاه رز کاس بای فرب ترطیب وق بای کاضی با یاف سایتا یک ررعن تاه با قیر کزان 
حاجت افتد اين همه نیم‌گرم بچکانند انطاکی گوید که در طرش حار اولاً فصد قیفال مخالف بگشایند و بعد سه روز 
محلای به‌عده تبرید به ماءالشعیر و تمر هندی و در صفراوی بخیار و شیر بز نمایند یا طبیخ هلیلة زرد و شربت فواکه 
دهند بعد از آن اگر درینجا درد باشد افیون در بول نر گاو و یا زهرة بز یا آب پیاز سفید حل کرده بچکانند و از مجربات 
در ازالةٌ طرش عارض بعد امراض حاده ملازمت خميرةٌ بنفشه به ماءالشعیر و شربت خشخاش و هر شب حک پایها و 
مالش آن به روغن گل است و در نزهه گوید که گاهی صمم عقب حمیات حاده پیدا شود و سبب آن کثرت صعود بخار 
بسوی دماغ است و اين گاهی خودبخود زائل شود اگر بخار رقیق باشد و اين از مجربات من در آن معجون بنفشه و 
تریاق الذهب و طبیخ امرود و کشنیز و مرزنجوش است هر کدام ازینها که بهمرسد علاج طرش بارد ساده و مادی در 
صورت برودت بی ماده هر چه در علاج درد گوش بارد ساذج مذکور شد و سوای تنقیه آنچه بهر طرش بارد مادی بیاید 
استعمال نمایند و روغن یا سیر و روغن وسن و قسط . شبت به اندکی جندبیدستر با مشک یا مر یا قطران بچکانند و 
اگر طحم حنظل يا بیخ او به روغن کنجد بپزند و در گوش چکانند نافع بود و اگر اقوان اکلیلالملک قیصوم هر یک ده 
درم لاخر مکی پوست بیخ بادیان پوست بیخ کرفس هر یک پنج درم پودینه مرزنجوش خشک نمام ریحان خشک هر 
یک یک کف بادیان پوست ترنج هر یک سه درم در ده رطل آب بجوشانند تا شش رطل بماند و گوش بر بخار آن 
دارند برای طرش از برودت ساذج و مادة غلیظ نیز نافع است و بقول رازی قاقل کبار شرباً و قطوراً سودمند بود و اگر از 
برودت مادی باشد بعد از .... ب‌مسهل گرم و حب ایارج انکباب و قطور روغن مخترعة را قم که در قرابادین مسطورست 
در ازالة طرش مجرب است و هر چه در علاج درد گوش بارد .... .... کور شد بکار برند و اطریفل اسطوخودوس 
بخورند و یا اسطوخودوس سوده باطریفل صغیر سرشته بخورند و بالایش عرق گاو زبان هشت توله عرق عنب‌الثعلب 
پنج توله بنوشند و شربت اسطوخودوس به نسخه بقاتی نیز مفید است و یا اسطوخودوس یک جزو کشنیز خشک ثلث 
جزو مرزنجوش ربع جزو مصطکی هلیلة کابلی کندر هر یک نه جزو باریک سائیده بیخته بمسل بسرشند و وقت خواب 
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بخورند و گاهی این اجزا را جوشانیده وقت نوم میدهند و گویند که به هر دو طریق مجرب است و اگر قبض طبع باشد 
هر شب گلقند عسلی یا اطریفل صغیر بخورند و از اغذیه موّلد بلغم بپرهیزند و نخوداب بلحوم جید مع مصالح گرم تناول 
نمایند و روغن گل آب ترب پخته در گوش اندازند و روغن خستة زردآلوی تلخ مجرب است و کذا روغن خسته شفتالو و 
بقول افیلغرس از روغن تخم ترب خلق کثیر شفا یافته و یا آب سداب سبز و عسل هر دو برابر نیم‌گرم چکانند و ایضاً 
جند بیدستر و بورق هر یک سه ماشه در طبیخ خریق یا شراب کهنه آميخته چکانند و اگر از انجیر سفید لحم و عسل 
بستانند و بورةٌ خردل و قرومانا کوفته بدان بسرشند و فتیله ساخته در گوش نهند مفید بود و همچنین مرزنجوش خردل 
سداب شحم حنظل مساوی کوفته بيخته در زهرةٌ گاو شیاف ساخته وقت حاجت به روغن بادام تلخ سائیده در گوش 
چکانیدن همیشه معمولست و کذا قطور مومیائی با روغن کل مجرب و تقطیر آب مطبوخ افسننین یا روغن بادام تلخ در 
بیاض والد مرحوم برای کری قدیم مجرب نوشته و انکباب مرزنجوش مفید و قطور آب سیر و زهرة گوسفند در قدری 
روغن جوشانیده نیم‌گرم و نفوخ دو عدد فلفل سیاه سوده بانبونه هر روز یکبار در گوش نافع و مغز بادام مغز تخم کدوی 
تلخ هر یک یک دام بچ نیم پاو ادرک پاو سیر نیم‌کوفته در آب بجوشانند و صاف نموده روغن کنجد نیم سیر داخل 
کرده بار بجوشانند تا آب جذب شود و روغن بماند چند قطره در گوش چکانند که در کری گوش معمول است و یا زهرة 
گاو در روغن بادام حل کرده یک دو قطره بچکانند و تقطیر روغن آفسنتین و روغن مبارک و روغن ترب نیز مفید و 
روغن اعظم که مولف راقم ست و در قرا بادین مسطور شد و درین به آب اکسیر الاثر است و اگر خربق سفید یک درم 
جندبیدستر .... درم نطرون دانگی کوفته بیخته بسرکة کهنه بچکانند نیز طرش بلغمی را نافع است و اگر بایونه اکلیل 
مرزنجوش زوفای خشک پوست خشخاش عنب‌الثعلب اسطوخودوس آفسنتین بجوشانند .... طرف محکم بندند که بخار 
بیرون نرود و چادر بر سر گرفته سر و گوش بر بخار آن دارند و در مرض که از خلط غلیظ بود یا سوداویت داشته باشد 
چوب چینی دو چند یک جزو داخل کنند .. طرش و وجع بارد و اکثر امراض گوش مجرب حکیم علوی خان است و یل 
به طبیخ حندقوقی و برگ شبت و مرزنجوش و نمام و برنجاسف و صعتر و بابونه بر پس گردن و بن گوش تکمید 
نمایند و سداب صعتر و افسنتین با سرکه و زیت و آب بپزند و به‌انبوبه بخار آن در گوش رسانند و مصطکی در روغن 
کنجد جوشانیده چکانیدن نیز برای دفع این مرض مجرب گفته اند اقوال مهره سویدی می نویسد که قطور پیه شفنین 
در روغن کنجد گداخته و یا حب بلسان به‌شراب کهنه و یا روغن فناءالحمار و با فرفیون یک درم در زیت ده درم خوب 
جوشانیده و یا زهرةٌ رخمه ... کهنه و با آب شحم حنظل تازه و یا شیاف مرارات و یا پیه دلفین در حنظل جوشانیده و یا 
خون گرگ به زیت آميخته و يا خنفسا به زیت پخته و يا بول بز یک جزو انزروت نیم جزو ویا زهرةٌ نر گاو در پوست انار 
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جوشانیده و یا زهرة خلد به روغن گل و یا آب صامرلویا و یا برگ زیتون سائیده به روغن جوشانیده و یا کمون سائیده به 
روغن بادام تلخ کوفته و کذا بخار طبیخ بابونه و کذا نهادن فتیله خردل سوده در عسل سرشته بر آتش معقود در گوش و 
کذا ضماد کردن خردل سوده در عرق فرنجمشک آمیخته بر سر و کذا ... بقطران آخ 2 در گوش نهادن و کذا فتیله 
خربق سیاه سوده بعسل سرشته دو سه روز استعمال کردن و کذا بخور بزرکرنب یا حشیش آن و یا آب دریای شور ... 
سائیده و کذا بخور کبریت و کذا فتیله از پیه کرکس ساخته شبانه روز در گوش داشتن و مکرر به‌عمل آوردن هر واحد 
نافع است و آنچه در علاج وجع بارد گوش گذشت و هر چه .... شیخ بیاید نیز مفید است ابوسهل گوید که هر گاه طرش 
از خلط غلیظ چسپنده باشد حمام به آب شور استعمال شیاف کنند و در گوش جند بیدستر و گوش سداب .... سداب در 
روغن شبت با عسل و زهره بز و بول او چکانند و هر گاه مزمن شود باید که بسیار روزها این دوا به‌عمل آرند بورق 
سوده در ماءالعسل و سرکه بجوشانند و در گوش چکانند .... فتیله از خردل و انجیر هر دو کوفته بسازند و در گوش نهند 
و ایضاً آب شهدانج رطب بچکانند و اگر طرش عقب تپ با مرض حاد افتد بر بخار ادویه محلله در آفتابه پخته انبوبه 
ور ان نهاده گوش را پر آن گذاشته انکباب نمایند به‌عده در گوش این شیاف چکانند شحم حنظل یک درم بورق سه 
درم جند بیدستر زرآوند مد حرج عصارهٌ ....ين هر یک نیم درم فرفیون یک دانگ قسط ربع درم در زهرةٌ گاو سرشته 
شیاف سازند و نزد حاجت یکی از آن در روغن بادام تلخ حل کرده در گوش چکانند .... وجع بلغمی و ریحی و دوی و 
طنین ریحی و طرش حادث از خلط غلیظ را بالغ‌النفع ست و اگر فقدان سمع از قبیل سده بغیر وجع باشد آقراض خربق 
.... نمایند نسخة آن خربق سفید دو مثقال نطرون شانزده مثقال زعفران سه منقال سائیده به سرکه سرشته قرص سازند 
و خشک کرده وقت حاجت 474 به سرکه یا زهره نر گاو و يا آب افسنتین حل کرده نیم‌گرم در گوش چکانند شیخ 
الرئیس میفرماید که در طرش حادث از برودت و ماده بارد قطور جمیع روغن‌های گرم که در آن جند بیدستر حل کرده 
باشند خصوص روغن بلسان و قسط و یا روغن بادام تلخ و عصارةٌ افسنتین و روغن بابونه مع زهره گاو و یا پیه گاو یا 
روغن کنجد که در آن شحم حنظل يا بیخ آن جوشانیده باشند نافع‌ست و قطور بول نر گاو که در آن مر حل نموده 
باشند و عصارهٌ قناءالحمار نیز نافع و اگر ماده بارد محتقن باشد این همه بعد استفراغ ماده به استفراغات عام بدن و 
خاص دماغ و بعد استعمال نطولات معروفه و خصوصاً آنچه در مطبوخ دهمست و تخم آن افتد بکار برند و ریاضت 
درین شدیدالنفع‌ست و همچنین صیاح شدید شدید و اصوات بوقات و مانند آن در گوش و از جمله ادویه نافعه آن عصاره 
سداب بسل‌ست يا جندپیدستر در روغن شبت حل کرده خصوص که با ریاح غلیظ باشد و بول بز و زهرة آن خصوصاً ا 
قنه و از ادویه مجربه دبین آن است که بگیرند جند بیدستر سه درم خربق یک درم نطرون یک نیم درم سائیده در آب 
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سداب اقراص سازند و در ادویه و ادهان مناسبه حل نموده قطور نمایند بعد تنقیه و در نسخه دیگر خربق سه ربع درم و 
نطرون ثلث درم است و به‌دستور استعمال نمایند و یا بگیرند کندش و زعفران و جند بیدستر مساوی از هر یک یک 
جزو و بورة و خریق و زهره گاو هر یک چهار جزو به‌شراب حل کرده استعمال نمایند و يا بگیرند صبر و جند بیدستر و 
شحم حنظل و فرفیون با زهرة گاو سوده استعمال نمایند و نیز روغن ترب و روغن مویزج شدیدالنفع و مجرب است و 
عصاره افسنتین و یا طبیخ آن و یا عصارة ترب با نمک نافع است خصوصاوقتیکه با سیلان رطوبت و سده باشد و فتیله 
از خردل و انجیر کوبیده در گوش گذاشتن مجرب است و بس است که زیاده نمایند درین نطرون و چکانیدن آب دریای 
شور نیم‌گرم بسیار نافع است و چکانیدن خربق اسود و مرارات همگی خصوصاً زهره بز با روغن گل مفید و بعضی گفته 
اند چون ابهل را در روغن کنجد در قاشقی آهن بجوشانند تا آنکه سیاه گردد قطور آن صمم را نافع است و نیز روغن 
شبت و غار و سوسن و ناردین هر یک به تنهائی و يا مجموع با جند بیدستر یا کف افسنتین یا عصیر سداب مفید و 
چون طرش دفعهٌ بهم رسد نافع است آنرا آب افسنتین یا عصارة افسنتین جوشانیده مخلوط بزهرة شبوط و زهرةٌ سنگ 
پشت يا زهرةٌ گاو به روغن گل يا خربق با سرکه يا پوست مار با سرکه و چکانیدن آب مطبوخ افسنتین و اسطوخودوس 
و مرزنجوش و يا روغن مصنوع ازینها که در آب مطبوخ اینها روغن گل و يا کنجد داخل نموده بپزند تا آب بسوزد و 
روغن بماند و از حبوب مجربه برای طرش حادث از سده و یا از خلط غلیظ و یا ریح آن است که بکیرند تربد سقید 
پست درم و شحم حنظل ده درم و انزروت دو درم و نیم و کتیرا هفت درم و پوست هلیلة کابلی ده درم و از آن حب 
شبیار سازند شربتی از آن بوزن یک درم و گوئیم مثل عائدین بسوی راس کلام که جمیع آنچه از ثقل سمع و اوجاع 
گوش و ریاح آن و دوی آن و طنین آن کائن به‌سبب مادة بارده و برودت باشد پس از ادویه مشترکه برای این همه بعد 
از تنقیه بدن و راس اين است که در گوش بورةٌ ارمنی به سرکه و عسل و يا زهرةٌ گوسفند با زیت و شراب يا به روغن 
بادام تلخ و یا آب گندنا یا آب پیاز بمسل شیر زنان و چکانیدن دو قطره از قطران صبح و شام یا خربق ابیض با اسود با 
بعضی ادهان مناسبه خصوصاً به روغن سوسن پا آب مطبوخ افسنتین و آب پوست ترب و کذلک روغنی که در آن 
پوست مار جوشانیده باشند یا حب‌الغار با فرفیون و جند بیدستر به روغن گل یا روغن بلسان يا نفط سفید و یا بگیرند 
علک البطم یک اوقیه و روغن خیری دو اوقیه و روغن بادام تلخ نیم اوقیه جمله را جوش دهند و سه قطره از آن صبح 
و سه قطره شام استعمال نمایند و همچنین عسل لبنی با روغن خیری و کذا آب برگ حنظل تازه و کذا عصارة لوف و 
هزارجشان در نفع شدید و قوی است و باقی ادویه مشترکه در به آب وجع گوش بارد مذکور شد و اگر این مرض صبیان 
را بهم رسد به روغن داوی که در آن سداب و مرزنجوش پخته باشند یا آب دهن کسی که صعتر بنمک اندر آنی خائیده 
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باشد انتفاع یابند و از کمادات نافعه آن است که بابونه و شبت و برگ غار و مرزنجوش و پودینه دشتی خشک و 
عافرقرحا جوشانیده بدان گردن و اسفل گوش را تکمید نمایند و کذلک نطولات مذکور در امراض راس و در ظرف لوله 
دار ساخته محاذی لول او گوش را بدارند تا از آن بخار او داخل گوش گرد و استفراغ برای طرش اوفق آن است که 
کیرالعدد و قلیل المقدار باشد در هر بار لینی بتفاریق و اندک اندک باید کرد تا قوت محفوظ بماند و بنضج ماده وفا کند 
و از آن نضج کامل و تنقیه تام حاصل گردد سرهندی نوشته که این همه قطورات که شیخ ذکر کرده مجرب است برای 
اصلاح اکثر انواع طرش سیما عارض از مواد غلیظ هر گاه بعد تنقیه تام دو قطره آخر روز از هر چه ازینها میسر آید در 
گوش چکانند صاحب کامل گوید که طرش هر گاه از قبیل بلغم لزج غلیظ متولد در دماغ و اغشیه يا منصب بسوی 
عصب سمع عارض شود علاجش به استعمال تدبیر مقطع ملطف و شراب ایارجات و استعمال غرغره و سعوط بدآنچه در 
علاج سدة گوش مذکور گردد و پرهیز از اغذیه مولد بلغم باید کرد صفت دوا برای طرش بگیرند 475 .... و باریک 
سائیده بانجیر خشک آميخته فتیله سازند و در گوش سه روز بدارند دیگر جندییدستر در روغن شبت و آب سداب حل 
کرده در گوش چکانند ایلاقی و جرجانی گویند که هر گاه طرش از مادة غلیظ باشد استفراغ به‌ایارج فیقرا و حب قوقایا 
مرکب بشحم حنظل و افتیمون و نمک هندی باید کرد و در گوش ادویه محلله چکانند این همه در قول شیخ گذشت و 
کسی را که این مرض یکبارگی افتد طیبخ افسنتین بزهرة نر گاو و زهرة ماهی شبوط و زهرةٌ سنگ پشت به روغن 
بابونه و شبت و آب پیاز بعسا و روغن زیت چکانند سعید گوید که اگر طرش از اخلاط غلیظ بلغمی مجتمع در قعر گوش 
حادث شود علاجش دشوارست و باید که استفراغ بدن به‌ایارجات بغرغره و سکنجبین عسلی و سعوط به روغن‌های گرم 
مثل روغن زنبق کنند و جند بیدستر و غیره که در قول صاحب کامل گذشت اندر گوش چکانند و امر بدخول حمام بر 
تاقه کند و قیال غذا تمانید و از آعیه سول تنم خر کید این برع گوید که ماخ یه آمریم ده باطفة ام خام و 
بغررات دائم به‌ایارج و تدبیر ملطف نمایند و استحمام ..... حمات نیکوست و چند و غیره که مذکور شد و زهرهٌ بز و بیرزد 
در گوش چکانند که آن تلطیف قوی و تقطیع نماید و یا حرمل در بول کودک سه روز بخیسانند بعد از آن ...وف باین 
بول تر کرده در گوش بدارند و يا زهرة بز و بول او چکانند و از انجیر و خردل و بورق فتیله ساخته در گوش نهند و سه 
روز بگذارند پس برآورده در گوش آواز شدید متواتر بدهند به‌عده در گوش بهانبوبه تا گوش بکشاید ابن الیاس گوید که 
اگر صمم به‌سبب مادهٌ بلغم غلیظ منصب بعصبةّ مفروشه آله سمع باشد هر صبح جذاب از انیسون و بادیان هر یک سه 
درم و گلقند عسلی ده درم بنوشانند و غذا مزورةٌ نخود و لحوم فاضله بمغز حب قرطم و فلفل و غیره دهند و هر گاه 
نضح تام در قاروره ظاهر گردد تنقیه دماغ به حب ایارج و حب قوقایا و حب قوغادیا و حب اصطمخیقون کنند و روغن 
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خسته مشمش تلخ و روغن بادام تلخ و روغن سداب و زنبق در گوش چکانند و يا ... حن حنظل و يا آب مرزنجوش به 
اندک زهرهةٌ کلنگ بچکانند و یا فتیله خردل و انجیر در گوش بدارند خضر و قرشی می نویسند که اگر طرش از برودت 
و بلفم باشد .... روغن‌های گرم و خصوصاً روغن ترب و روغن غار و غیره که در قول شیخ مذکور شد نافع بود و روغن 
بادام تلخ را خاصهٌ نفع عظیم است و تقطیر آب دریای شور گرم کرده .... که ثقل سمع کند و چون پیه کرکس بگدازند و 
نیم‌گرم در ه چکانند لاسیما اگر بر آن مداومت کنند صمم را نفع بخشد و از اشربة شربت اسطوخودوس به‌آب گرم یا 
بمغلی .... و بدهند و یا مطبوخ اسطوخودوس و اکلیل‌لملک و بابونه و خطمی و گذا بادرنجبویه جوشانیده گلقند پا 
خمیره بنفشه اگر طبع قابض باشد و داخل کرده بنوشانند و هر شب گلقند عسلی و اطریفل صغیر استعمال کنند نطول 
اکلیل‌الملک بابونه سبوس گندم خطم برگ غار و کذلک مرزنجوش و بادرنجبویه بجوشانند و بر بخار او انکباب و به آب 
او ... ل و بثفل او ضماد کنند و آواز شدید و نواختن طبل آنرا نفع کند و استفراغ بلغم به حب ایارج و ایارج لوغاذیا کنند 
لیکن بعد نضج و تنقیه بدن از مسهل بلغم و قبل استعمال ادهان ...لت مذکوره انطاکی گوید که در طرش بلغمی تنقیه 
به‌ایارج مکرر نمایند و در سوداوی به طبیخ افتیمون به‌دستور جند بیدستر در زیت که اندر آن ترب و مصطکی و حب‌الفار 
پخته باشند حل کرده بچکانند و از مجربات برای کشتدن طرش و صمم این است که حلتیت را در روغن بادام تلخ و 
عالیه عل کردم اف تاش و فر آن قیاد ی رانگه مکی باشه عل کته و مکرر بسانت وقرکراس امه که از هه 
کبش سه درم در سه اوقیه روغن غار بجوشانند تا نصف بماند پس در گوش چکانند صمم را بکشاید .... میل طلا در 
زیاد گردانیده هر روز در گوش نهند صمم را منع کند و اين همه بعد تنقیه در مادی بکار برند ایضاً او گوید که علاج 
مخصوص این مرض گرفتن بخار سرکه است .... سنگ اسیای گرم چکانیده باشند و تقطیر آب پیاز و عسل هر دو را 
پخته و کذا روغن زرد کهنه و زیت که در هر کدام ازین هر دو اصل‌السوس و سداب حب‌الغار مقشر پخته باشند و از 
مجرب این است که زباد و حلتیت را در روغن بیدانجیر حل کرده نیم‌گرم چکانند و ایضاً عنصل و شحم انار ترش و 
پوست او و حنظل تر ... پخته صاف کرده روغن زیت یا روغن دیگر آميخته چکانند گیلانی از طبری نقل کرده که در 
طرش حادث که پیش از آن نبوده باشد استفراغ به حب ایارج حب قوقایا و حب صبر بسه شربات در مدت بست و یک 
روز کنند بعد از آن غرغره بعا قرقرحا و مویزج و کف خردل و مانند آن سازند به‌عده آنچه در گوش چکانند .... تکمید 
کنند این است که بگیرند افستتین رومی خالص و در آفتابة لوله دار بجوشانند تا مهرا گردد به‌عده بگذارند تا آنکه بر 
از از اتکناب میکق کردس مونگا نش و اگوی مقیل اس دالوف با اضاع سسار‌ار ان یرف و عک 
گوش باین افسنتین مطبوخ سازند و حفظ مزاج علیل نمایند و آنچه در ... بچکانند سرکه و بورق جوش کرده است و از 
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یه تام شیم بات این ارس رنه مرت نهیم یا یک کیرد سار که امه شا وه ری وه 
باشند و بعد کوفتن در زهره بز حمل کنند و بر آن اندک بورق اندازند و در گوش چکانند و اگر از این بکشاید بهتر و الا 
بگیرند آب گندنا تا یک جزو و زهرهةٌ نرگاو یک جزو و سرکة کهنه پنج جزو و پیه بط یک جزو و روغن غار همه 
را بر هم زنند تا یک ذات گردد بعد از آن در گوش چکانند و یا فتیله بدین دو آلوده در گوش نهند و اين دوا بهترین 
ادویه است که درین بهآب استعمال نمایند و اگر این کفایت کند و سمع بکشاید ضوءالمراد و بگیرند انجیر سیاه و لحم 
او سوای تخم او بستانند یک جزو بوره .... سرخ نیم جزو و هر دو را باریک سائیده بعسل سرشته شیاف دراز سازند و در 
گوش بدارند و باید که در وقت استعمال این شیاف بربخار آب مطبوخ افسنتین که مذکور شد گوش بدارند و تکمید 
گوش بدان نمایند و گاهی نزد اضطرار این دوا استعمال کرده می‌شود بگیرند بول نر گاو و بول انسان و بول خنزیر و آب 
مورد مساوی سرکة خمر همچند همه در دیگ سر بسته بجوشانند بعد سر دیگ گشاده بر بخار او سوراخ گوش بدارند 
که نفع کند و اگر مرض بسیار قوی باشد علاجش این است که بگیرند خربق سیاه و بحسل حل کرده در گوش اندازند 
و این روزی که شیاف معمول از انجیر و بورق مذکور شد بکار برند و این شیاف در صمم عظیم‌النفع است بگیرند خردل 
یک جزو انجیر یک جزو بورق حب‌الغار جند بیدستر هر واحد نیم جزو به‌عده بگیرند شراب کهنه بمقداریکه دوا را بپوشد 
و بجوشانند تا منعقد شود پس از آن شیاف دراز ساخته در گوش نهند و اگر حرارت پیدا شود تعدیل مزاج و تسکین او 
نمایند علاج طرش ریحی هر چه در قسم بارد ساذج و مادی مذکور شد نافع بود و يا اول یک هفته طبیخ منضج . 
محلل داده جهت تنقیه دماغ شب ایارج جالینوس پا روفس خورانیده صبح در منضج برگ سنا یک توله هلیله سیاه دو 
توله مغز خیار شنبر شش توله و ترنجبین و گلقند و شربت دینار هر یک چهار توله روغن بادام و پنج ماشه افزوده دهند 
غذا دو پهر به‌دستور و همین نمط سه چهار مسهل داده اسطوخودوس سه ماشه در جوارش مصطکی علوی خان یک 
توله آمیخته بعرق بادیان و بادرنجبویه هر یک هفت توله دهند و این بخور نمایند قیصوم تمام مرزنجوش بادیان بابونه 
مکوه هر یک یک توله جوشانیده بکار برند و روغن‌های محلله و جند بیدستر در گوش چکانند مثلاً مرزنجوش افسنتین 
گل و بیخ بابونه صعتر ابهر اکلیل سنبل‌الطیب دار شیشعان برگ دفلی هر یک نه ماشه مکوه یک نیم توله جوکوب 
نموده در یک نیم پاو آب شب خیسانیده صبح بپزند که مهرا شود و سوم حصه بماند مالیده صاف نموده روغن گل و 
بادام تلخ و بابونه هر یک سه توله داخل کرده بجوشانند تا آنکه آب بسوزد صاف کرده بزرالبنج تلخ گل بابونه صحرایی 
هر یک نه ماشه جند بیدستر سه ماشه آمیخته بکار برند و در روغن راحت جند بیدستر آمیخته چکانیدن عظیم‌الاثر است 
وان و اه از اک هر وتا کی ری یت از ی اک او رات 
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قیصوم هر یک ده درم پودینه تمام مرزنجوش اذخر پوست بیخ بادیان و بیخ کرفس گل سرخ هر یک پنج درم در ده 
آثار آب بجوشانند هر گاه سه آثار بماند سر و گوش را بر بخار آن دارند و بهآب آن تنطیل حوالی گوش و سر نمایند به 
نحوی که آبی در سوراخ گوش نرودبرای طرش ریحی بعد تنقیه و آنجه عقب مسهل به‌سبب بخارات پیدا شده باشد 
نافع است گیلانی می نویسد که علاج طرش حادث از ریاح غلیظه تقطیر محللات است مثل اینکه بگیرند بورة نان یک 
جزو و آب افسنتین دو جزو در روغن گل نیم جزو گلاب سه جزو در شیشه کرده بر هم زنند تا هموار گردد در حمام 
قطور نمایند و اول بر طبیخ حشايش حاره مثل افسنتین و شیح و مانند آن انکباب نموده پس شیاف که از زرائند مدحرج 
و عصاره آفسنتین هر یک نیم درم فرفیون و قسط هر یک ربع درم در زهرة گاو سرشته ساخته باشند یکی آزان در 


روغن بادام تلخ حل کرده در گوش چکانند که باین ثقل سمع نو و کهن را که از برودت و اخلاط غلیظ و ریاح غلیظ 


باشد و وجع بلغمی و ریحی و طنین و دوی ریحی را نیکوست و حمام بر ناشتا به صبح نافع است علاج طرش ورمی 


اگر به‌سبب اورام حار يا بارد حادث شود تدبیرش بنحوی باید کرد که در وجع گوش حار ورمی و بارد ورمی مسطور شد 
و گیلانی گوید که اگر مرض به‌سبب ورم حار در عصبه باشد علاجش فصد قیفال و حل طبیعت بماءالفواکه و طبیخ 
هلیله و مانند آن است و غذا به ماءالشعیر سازند بعد از آن روغن بادام و روغن نیلوفر در گوش چکانند و اگر درد قوی 
گردد بگبرند افیون یک تسوج و جند بیدستر یک تسوج و هر دو در سفیدی بیضه حل کرده در گوش چکانند و يا به 
حیلة دیگر در گوش رسانند لیکن بآهستگی و بهترین ادویه که استعمال نمایند این قرص است که بکیرند افیون یک 
جزو و جند بیدستر یک جزو به‌عده برگ اسپغول و برگ بارتنگ و عصی‌الراعی کوفته در عصیر نبیذ بپزند تا غلیظ گردد 
بعد از آن این حشايش برآورده بکوبند و بیفشارند و باین آب قرص هر دو ادویه مذکوره بسازند و خشک کرده به شیر 
زنان حل نموده سر میلی که بر آن صوف پیچیده باشند در آن فرو برده اندر گوش چکانند سوراخ گوش را 
بصوف بند سازند و اگر ازين ساکن نشود معلوم نمایند که ورم در طریق نصح و جمع مده است و چون ریم کند معالجه 
به ادویه قرحه گوش نمایند و در علاج او مسلک ثقبه گوش برفق مسلوک کنند زیرا که اجتماع چرک در گوش در 
مرخ اف ایو ات آقرا عفن کته ارهر وقرا اسیال ای گر اف اییشن :و بباب قطر حل که و اندگ 
افیون و صمغ فارسی مخلوط کرده در گوش چکانند و هم او گوید که از صمم نوعی است که حادث شود و پیش از آن 
نبود و آن عسر البرء باشد و این چنان بود که ورم در صماخ که پیدا شود حثی که ثقبه را بند کند و بعد از آن صلب 
گردد و باقی ماند و تحلیل نشود و يا در آن ثولول و يا لحم بروید و صلب شده سوراخ گوش را مسدود سازد و به‌سبب 
خفای او از حس مدرک نگردد پس اولی آن است تعرض بعلاج مثل این نوع نکنند مگر نزد اضطرار و ایضاً او گوید که 
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اجه جرب انم گر ا یی خنطیو طریی وراه بیه ابا اقا زا تاکن حاند انش ات عم 
بگیرند سیر خشک و دانه او برآورده از پوست او خوب پاک کنند بعد از آن روغن بادام تلخ بقدریکه آنرا بپوشد بر آن 
اندازند و بجوشانند چنانکه دانهلی او سرخ شود بلکه مائل بسیاهی گردد پس صاف نموده این روغن هر روز و شب بچند 
مرتبه در گوش چکانند گه این دوا دربن معنی بالغ النفع است بارها آزموده ایم و بسیار نافع یافته‌ايم و بعضی گویند که 
این دوا نفع بحد کمال می بخشد تا دو هفته هر روز و شب مکرر دو سه قطره از آن بچکانند علاج باقی اقسام طرش 
آزجه از رطوبت و یبوست ساده حادث شود حسب سبب تعدیل مزاج کنند باشربه و اغذیه و نطولات و قطورات و 
سعوطات مناسبه که در علاج امراض رطب یابس دماغی مفصل مسطور شده و نادر باشد که رطوبت ساده سبب طرش 
گردد و لهذا شیخ‌الرئیس و سمرقندی بذکر آن نپرداخته‌اند و گویند که در آن مثل مشک جند بیدستر و مورد و گل سرخ 
و اقافیا و دارچینی و قرنفل و امنال آن نافع است و در پبوست بی ماده بهر ترطیب مزاج دماغ انکباب بر بخار آب شیرین 
و قطور به شیر دختران در گوش ریختن روغن گل و يا شیر تازه و یا نطولات مرطبه بر سر و چکانیدن و مالیدن شیرها 
و روغن‌های مرطبه و جز آن که در علاج امراض یابس دماغ صداع یلبس و تشنج یبسی مذکور شد مفید بود و بقول 
شیخ و مسیحی طرش عارض از یبوست را لزوم حمام رطب و غذای مرطب و شراب مرطب و خواب و ربختن روغن 
معتدل آب نیم‌گرم بر سر و تدهین سر و قطور به روغن نیلوفر و بنفشه و بید و روغن کدو و مانند اینها نافع و آنچه از 
بحرانات انتقالی چون تب‌های صفراوی و یا بلغمی و سرسام .... باشد تنقیه صفرا یا بلغم نمایند و لیکن بعد حصول قوت 
و عود مزاج بحال اصلی و رفع ضعف مرض اول به‌عده تقویت دماغ نموده روغن‌های نافعه چکانند ...رشی که عقب 
امراخن اه و عمات اه عارکن شوه این شمان استد که دز طرش ار ماو فاد فسطور قیه ی کصوصا 
در قول انطاکی و گویند که ضماد بابونه اکلیل‌الملک به روغن کنجد پخته گرداگرد گوش نافع صمم حادث بعد مرض 
حادست و اگر شاخ شجره البق را از یک طرف آتش بدهند و رطوبتی که از آن چکد در ظرفی گرفته در گوشچکانند 
همین عمل دارد و هر چه از خلط غلیظ به‌سبب بحران انتقالی باشد و آن با ثقل و تمدد بود استفراغ به ایارج فیقرا کنند 
به‌عده روغن بادام تلخ و روغن قسط ... ن ترب و جند بیدستر و فرفیون چکانند و ایضاً اگر بعد تپ لثقه عارض شود 
حب قوقایای علوی خانی نه ماشه باطریفل اسطوخودوس ایسان دو توله آمیخته شب بخورند مرزنجوش گل بابونه 
این ابیل اکلیللماک بتقفه هر یک نف مافید اف هت سازیه آنکور قفا پک یم وله قرب ور آب یه بان کر کی 
صبح بجوشانند که چهارم بماند صاف روغن گل روغن بابونه برابر آن داخل کرده باز بجوشانند که آب بسوزد و روغن 
بماند پس در آن جند بیدستر سه ماشه زعفران هفت ماشه سوده آمیخته بدارند ...ش چکانند و گویند که طرش حادث 
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عقب حمیات مندر بنکس است زیرا که دلالت می نماید بر مطبوخ که هنوز ماده باقی است و بدن نقی نیست و بقول 
شیخ طرش حادث صداع را چکانیدن آب ترب و روغن گل و يا جند بیدستر حب‌الفار و روغن گل نافع است و حادث بعد 
از سرسام را واجب است که در آن ابتدا به استفراغ از فیقرا نمایند پس جند بیدستر با روغن گل و يا روغن قسط تنها و 
یا روغن بادام شیرین و يا آب ترب و غیره که در حادث عقب صداع گفته شد در گوش چکانند ...ور گوید که آنچه عقب 
سرسام حادث شود علاجش همان است که بهر یبوست ساده گفته شد و آنجه به‌سبب سده يا قرحه يا کرم یا دخول 
هوام و غیر آن باشد علاج هر یک علیحده .... شد بدان رجوع نمایند و طرش که بعد از قی به‌سبب تصاعد اخلاط 
بسوی دماغ افتد علاجش تسکین اخلاط است و استفراغ آنها و اين گاهی بی علاج زایل می گردد دوی و طنین و 
صفیر .... که آن را انسان در گوش خود می‌شنود بدون سببی از خارج و صدای دوی بزرگ تر و نرم تر و طنین تیز تر و 
باریک تر می‌باشد و صفیر آواز حادث از نفوذ ریاح و ابخره در مساکت صیق مستطیل است و چون سبب آواز 
حرکت و توجی است که عارض هوا گردد و بحاسة سمع برسد پس واجب است که سبب این عارض یعنی دوی و طنین 
و صفیر نیز حرکت هوا باشد لیکن این تموج هوا از خارج نیست بلکه از داخل است و هوای داخل بخارات مصبوب در 
تجاویف دماغ و هوای راکد اندر آن است پس این تموج ابخره اگر خفیف باشد حرکت دوی نماید و اگر به صماخ 
می‌خورد مثل طنین باشد و اگر اندکی از آنها میل به خروج نماید و با آن حرارت میطفه بود متنند صفیر ادراک نماید 
بالجمله این حرکت و تموج هوا و بخار اندرونی از دوامر خالی نیست یکی آنکه خفی و آهسته باشد که هوا و بخار 
مصبوب از آن مقدار حرکت خالی نباشد و ادراک این حرکت خفی يا به‌سبب ذکای حس باشد و يا به‌سبب ضعف قوت 
سامعه که از ادنی تموج منفصل گردد پس کسانی که حس سمع ایشان قوی بود به‌سبب این حرکت آهسته که در 
هوای اندرونی افتد در گوش خویش آواز دوی و طنین بشنوند و همچنین صاحبان ضعف قوت از حرکت آهسته که 
مذکور شد منفصل گردند و طنین و دوی دریابند و این قسم بناقهین افتد و اين هر دو نوع بیماری نیست دوم آنکه 
حرکت مذکور قوی تر و فوق حرکت خفی باشد و سبب آن محرکی است که بخار را زیاده از حرکت معتاد تحریک 
نماید و اين محرک یا ریح متولد در ناحیه راس و متحرک در آن است که منحل می‌گردد از فضول موجوده در سر و یا 
آواز صدید که اکثر در گوش متولد می‌شود و يا جوش ریم در نواحی او و یا حرکت کرم متولد در مجاری آن و یا 
اضطراب و جوش تمامی اخلاط بدن به‌سبب سوءمزاج گرم چنآنچه بعضی مریضان را در حمیات و ابتدای نوبت حمیات 
می‌افتد و با امتلای مفرط در بدن پا خاص در سر چنآنچه عقب سکر کثیر و عقب خواب بعد از طعام پدید آید و یا 


اضطراب خاص دماغ چنآنجه عقب قی عنیف و بعد صدمه يا ضربه دماغ و عقب فکر عظیم می‌شود و یا ماد غلیظه 
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الزجة منصب بسوی گوش که اندک‌اندک تحلیل گردد و از حرکت تحلیل طنین و دوی تولد نماید پس این دوام کند و 
یا شدت خلا و گرسنگی و اضطراب در رطوبات مبئوئة بدن و ساکن در آن و توجه طبیعت بتحلیل و تحریک آن 
به‌سبب نیافتن غذا و یا تناول ادویه محرک بخارات و مصعد بسوی دماغ منل فلفل و مانند آن یا طعام‌های منجز 
محرک هوای گوش و بخارات ساکن چون سیر و گندنا و امنال آن و یا ادوية حابس اخلاط و یا ریاح در نواحی دماغ 
مثل ادویه قابضه مستعمل از خارج سر بالجمله سبب این مرض گاه در نفس دماغ و گوش می‌باشد و گاه بمشارکت 
معده و اعضای دیگر مرسل ریاح و ابخره بسوی آن طریق تشخیص اسباب مذکوره باید که اول از مریض سوّال کنند 
اه ال دی ام تفای ام کف ار کیش وی او مس اس ی تن 
راس و گوش باشد و اگر گوید که گاه ساکن می‌شود و گاه هیجان می‌کند به‌حسب امتلا و خلای معده و بوقت حرکت 
و عند اشتداد و گرمی یا سردی و آواز گوش همچون آواز جوشیدن یگ بود پس آن بمشارکت اعضای دیگر مثل مراق 
يا .... یا روده و یا رحم یا معده باشد به‌عده ببینند که تپ نیز هست يا نه اگر باشد بپرسند که درد گوش نیز هست یا نه 
اگر تپ و درد هر دو باشد سببش جوش ریم باشد و اگر صرف تپ بود سببش اضطراب اخلاط باشد و اگر تپ و وجع 
نبود ببینند که مریض ضعیف و نقیه هست يا نه اگر نقاهت و کدورت حواس و ضعف افعال نفسانی یافته شود و پیش از 
این امراض عارض شده باشد سببش ضعف قوت سامعه و دماغ باشد پس اگر با آن سوعمزاج حار یا بارد بود در حار 
وقوع این دفعهٌ و مع التهاب باشد و تقدم استعمال ادویه حار و س .... شدید نیز بر آن دلالت کند و اگر بمرو بود به 
خلاف این باشد و اگر مریض ضعیف نباشد وجود دغدغه در گوش و تقدم عروض قرحه در گوش بپرسند اگر باشد 
سببش کرم متولد در گوش باشد و ۷ حال تقدم وقوع صدمه بر سر یا قی عنیف يا فکر عظیم یا انقطاع اسهال قبل از 
وقت او يا تناول مسکرات يا خواب بعد طعام با .... ادویه حاره و اغذیه مبخره یا استعمال ادویه قابضه بر سر بپرسند پس 
اگر اقرار هر کدام ازینها که نماید سببش مان باشد و الا سوّال کنند که گرانی در سر و گوش و تمدد معلوم می‌شود یا 
نه اگر در سر و گوش هر دو گرانی و تمدد گوید و طنین لازم بود از انصبهآب فضله دماغ بسوی گوش باشد و اگر در 
سر گرانی و در گوش تمدد بیان کند و طنین نزد حرکات بدنی يا نفسانی اشتداد او نماید و احساس کند بحرکات که 
گویا در دماغ دور می‌کند یا از جانبی به جانب دیگر منتقل می‌شود سببش رباح و ابخر.... از فضول مجتمعه در سر باشد 
کش سای الا امه ات کرسشکی ری ار وق هگ یرس یی گر 
آثار پپوست و نیت فاقها و نایافتن غذا و یا تقدم حمیات و يا استفراغات دریافت شود سببش شدت خلا و یبوست باشد 
و اگر بدن صحیح و دماغ سالم و دیگر حواس قوی و د.... و از تناول مغلظات و مسکرات خفت یابد و در گرسنگی 
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هیجان نماید سببش ذکای حس سمع باشد علاج در جمیع انواع این مرض از گرمی آفتاب و آتش و حمام به‌سبب و 
حرکت عنیف و قی و آواز بلند و کثرت کلام و جماع و امتلای طعام و از تمامی مبخرات همچون سیر و پیاز و گندنا و 
شراب و گرسنگی بسیار و خواب بر امتلا و ... قبض شکم اجتناب لازم شمارند و تليین طبیعت در اکثر انواع و دلک 
شدید اطراف و نهادن او در آب گرم و منع ابخره به منل کشنیز خشک و خشخاش و هر چه درست گذشت نافع 
شناسند و گویند که آنجه درین مرض بالخاصیه نفع دارد نوشیدن ریحان و تقطیر عصارة نسرین و قطران است و در 
امتلائی اول تنقیه بدن یا سر به‌عده تلطیف تدبیر نمایند و شربت اسطوخودوس مح شربت لیمون نافع است و در مشاکی 
قصد تنقیه عضو فاعل مرض و خصوصاً معده اگر تصاعد بخار از آن باشد به‌حسب خلط فاعل آن از مطبوخات مناسبه و 
ایارجات واجب است و اطریفل صغیر خورانند و خصوص در معدی و ایارج فیقرا نیز آمیزند و ثقویت دماغ بخوردن 
اطریفلات و مانند آن و مالش به مثل روغن آس و مالش به مثل روغن آس و روغن گل و تقویت گوش بمانند روغن 
بادام و امثال آن کنند و درین رعایت مزاج اول در سن مرعی ذارند و هر یکی را تدبیر و علاج حسب مزاج و قصد 
تقویت او بقانون معلوم نمایند علاج طنین بلغمی و ریحی اول بهر انضاج و تنقیه منضج و مسهل بلغم و حب ایارج دهند 
ب‌عده غرغره منقی دماغ به‌عمل آرند و یا گل خطمی تخم مر و عنب‌الثعلب کشنیز خشک هر یک شش ماشه 
اسطوخودوس چهار ماشه جوشانیده غرغره سازند و روغن قسط در گوش چکانند و اکلیل‌الملک وبابونه و شبت و پیاز 
نرگس در آب جوشانیده بخار آن بگیرند صفت روغن قسط بگیرند قسط ده درم و نیم کوفته شب در سرکه بخیسانند و 
صبح در نیم آثار بجوشانند تا به نیمه آید صاف نموده نیم آثار روغن کنجد بر سر آن ريخته باز بجوشانند تا آب فانی 
شود و روغن بماند بردارند و اطریفل اسطوخودوس يا معجون و بیدالورد بخورانند و يا جند بیدستر سه چهار حبه تا یک 
ماشه در اطریفل مذکور یک توله آميخته دهند و اگر جند بهم نرسد عوض آن زراوند طویل کنند و بالای طعام این 
سفوف دهند بادیان سه توله عود هندی زرنب دانه قاقله کبار هر یک یک توله مصطکی دو توله نبات سفید برابر شربتی 
دو مثقال و گلاب قرنفلی نوشیدن فائده عظیم دارد با جوارش مصطکی مرکب علویخانی و پرهیز از چیزهای مضر دماغ 
و بخار انگیز از اغذیه و فواکه و بقولات و لبنیات واجب دانند و بعد از حمام روغن‌های معتدله چون روغن مور و بادامی 
بر تارک سر مالند و در گوش چکانند و ایضاً تنقیه به حبوب مسهله بکرات و مرات و بعد از آن استعمال مصطکی سه 
ماشه و گلاب قرنفلی سه توله تا دو هفته درین مرض که کهنه باشد مفید می‌شود و گرفتن بخار مرزنجوش و جاورس 
مطبوخ در آب نیز مفید است و اگر مثانه به این مطبوخ پر کرده تکمید گوش نمایند اولی بود و یا گل بابونه افسنتین 
مرزنجوش اسطوخودوس مشکطرامشیع صعتر حاشا جعدة خشک ابهل فطرا سالیون شحم حنظل جوزالسر و کما 
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فیطوس دارشیشعان شبت پودینه جمله يا هر چه آزین بهمرسد جوشانیده بر بخار آن انکباب نمایند و روغن ترب یا 
ووغن بادام قم به چند پیدستر در کوشن چکاهد و کندر (ععران جنه پیلبتر مسساوي: ترمن قاخته کشک نموده قاری از 
آن در شراب گداخته تقطیر نمودن مجرب است و اگر یکی را از روغن‌های گرم به آب پیاز گرم نموده سه قطره در گوش 
چکانند فائده دهد و آب ترب با روغن گل از اين قبیل است و قطور زهزة گاو به‌آب گندنایا روغن گل نیز نافع و کذا 
حنظل در زیت جوشانیده صاف نموده مفید و يا کندر زعفران فرفیون جند بیدستر خربق سفید مرمکی هر یک سه جزو 
نطرون بورةٌ آرمنی هر یک دو جزو کوفته بيخته در شراب حل کرده در گوش چکانند که طرش را نیز سودمندست و 
قطور شیره برگ پان یا برگ آگ با ادرک یا آب پیاز نافع و ترب يا پیاز را کاویده در آن بعضی روغن‌های گرم سیما 
روغن قسط پر کرده بر آتش نهند پس صاف کرده سه قطره چکانند و آنچه خاص دوی را نافع است مغز بادام در بول 
گوساله سائیده نیم‌گرم چکانیدنست و چکانیدن آب برگ شفتالو و کذلک صبر در آب سائیده نافع است و یا افسنتین 
بابونه در سرکه جوشانیده گوش بر بخار آن دارند و به‌عده آب زهره گاو یک توله روغن گل روغن مغز خستة شفتالو هر 
یک دو توله به‌آتش ملائم بجوشانند تا آب برود و روغن بماند پس صاف نموده نیم درم افیون خالص در آن حل کرده 
جند قطره در گوش چکانند و آنچه در علاج گوش بلغمی و ریحی و طرش بارد و ریحی مسطور شد درین جا نافع است 
اقوال حذاق سویدی گوید که از انجیر و خردل در آب سوده فتیله ساخته در گوش نهادن در ازالة دوی و طنین مجرب 
من است و مرزنجوش شرباً و بخوراً و قطورً نافع و کذا تبخیر گوش به سرکه یا زوفای خشک يا نسرین خشک یا شیح 
جبلی و کذا قطور حب‌الغار در عسل پخته و یا روغن غار به روغن گل و شراب کهنه و يا بول بقر و یا آب پیاز به روغن 
گل یا عسل به نمک اندر آنی سوده آميخته و يا روغن نسرین و یا سرکه و روغن گل و روغن پسته به‌شحم مرغابی و 
يا مورچه به زیت و سداب جوشانیده و يا بورق به‌شراب کهنه و يا زهرة جاموس و يا روغن نارجیل و يا هر زهرة که 
میسر آید به شیر زن آميخته و يا روغن ناردین به‌شحم بط و یا قنب بعسل و عصارةٌ سداب آميخته هر واحد مفید است 
و بقول جالینوس تبخیر به بخار پودینه و شرب شربت پودینه و نهادن قدری پودینه در گوش نافع ترين اشیا درین 
مرض است مسیحی گوید که اگر با گرانی سر و ضعف در سمع باشد روغن ترب و روغنی که در آن جند بیدستر 
پخته باشند در گوش چکانند روغن و بر بخار افسنتین و مرزنجوش و شیح و پودینه و صعتر انکبه آب نمایند و اسهال به 
حب قوقایا کنند و تلطیف غذا نمایند و اگر با ریح نافخه باشد باشد اندکی فرفیون به روغن حنا سوده نیم‌گرم در گوش 
چکانند و يا جند بیدستر به روغن سداب بستایند و در گوش چکانند و اگر از خلط غلیظ تشبث به عضو باشد باید که 
بوره ارمنی را به سرکه و عسل سائیده بچکانند و يا خربق سفید و جند بیدستر و زعفران مساوی سوده به سرکه و روغن 
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حنا بار دیگر سائیده در گوش چکانند پس اگر با درد باشد بجاورس تکمید بسیار نمایند به‌عده بر طبیخ پودینه و شیح و 
مرزنجوش انکبه آب کنند و جند بیدستر و فرفیون در روغن فرنبق سائیده در گوش چکانند دوا نافع ثقل سمع و دوی و 
طنین بگیرند خربق سیاه یک مثقال جند بیدستر و مر هر واحد نیم مثقال نطرون ربع مثقال در سرکه سرشته نیم‌گرم 
استعمال نمایند دوا برای اصوات حادث در گوش کندش و زعفران و جند بیدستر هر واحد یک مثقال بوره ارمنی چهار 
مثقال کوفته فرص سازند و در شراب حل کرده استعمال سازند و این دوا طنین را نافع است بگیرند قرنفل نیم درم و 
مشک یک دانگ هر دو بهآب مرزنجوش با سداب سائیده در گوش چکانند و برای ریاح غلیظ برنجاسف و مرزنجوش و 
روغن سوسن جوشانیده و در آن جند بیدستر حل کرده در گوش چکانیدن نافع است و يا آب سداب بعسل آمیخته در 
گوش چکانند شیخ می نوبسد که آنچه از خلط لزج بارد باشد مخصوص برای او این قرص مجرب است بگیرند خربق 
سفید سه جزو و زعفران پنج جزو و نطرون ده جزو و از آن اقراص ساخته استعمال نمایند و از ادویه مشترکه جامعة 
مجربه برای آنکه از ضعف يا از سده یا از خلط باشد این است که بگیرند قرنفل و تخم گندنا هر واحد نیم درم و مشک 
یک دانگ و بهآب مرزنجوش و سداب يا به‌شراب بچکانند و همچنین طبیخ برگ صنوبر و طبیخ برگ شمشاد و طبیخ 
برگ غار و باید که در جمیع آن از تناول طعام بشب اجتناب نمایند بعضی علمای متقدمین گفته اند که چیزی نافع‌تر 
برای صفیر از دواءالفوتنج موصوف برای حفظ نیست که آن چیزی ست که اللّه تعالی برای اين پیدا کرده و نفع می‌کند 
آنرا قطور معمول از زوفا و برگ صنوبر و حب‌الفار و آنچه در بهآب طرش و درد گوش از معالجات مشترکه و خصوصاً 
بارد را گفته شد آنرا ملاحظه نمایند ابن عباس گوید که هر گاه دوی و طنین در گوش عارض شود باید که روغن 
سوسن يا روغن ناردین يا روغن قسط به اندک آب برگ عزب چکانند و یا بگیرند خربق سیاه و جند بیدستر مساوی 
زعفران برابر هر دو به سرکه حل کرده در گوش چکانند و يا بگیرند زوفا و غیره که در قول شیخ گذشت و به‌آب پخته 
در گوش چکانند و چون روغن ترب به‌آب سداب بر هم زنند و در گوش چکانند آنرا نفع کند صفت دوای نافع طنین و 
ثقل سمع بگیرند کندش یک درم زعفران چهار دانگ خربق سفید و بورق هر واحد سه درم باریک سائیده به‌شراب 
سرشته قرص سازند و نزد حاجت در سرکه خمر حل کرده در گوش چکانند دیگر میعة سائله یک جزو روغن خیری سه 
جزو جوشانیده سرد کنند و در ظرف آبگینه برداشته در گوش چکانند و اگر اين ادویه فائده نکند بدانند که طنین از قبیل 
خلط غلیظ محتقن در اغشیه دماغ است پس می‌باید که مریض را چیزی دهند که تنقیه دماغ او کند مثل حب ایارج و 
حب قوقایا و حب صبر و مانند آن و ایضاً این حب دهند صفت آن بگیرند تربد دو درم شحم حنظل یک درم هلیله 
کابلی نیم درم انزروت ربع درم کتیرا دو دانگ همه را باریک سائیده جتها سازند شربتی یک درم و چون بدن پاک شود 
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و سعوط مسخن بلف مثل سعوط مرکب از جند بیدستر و جاوشیر و شونیز و مانند آن آنچه در به‌آب لقوه مذکور شد 
انشیال تمایتد : ایشا تتظیس به کقتش و ابارج کف که اندک از آن در بیش خهقد این خیه له گوین که علکج حوی و 
طنین انکباب بر بخار آب مطبوخ شبت و اکلیل‌الملک و برگ غار و پودینه و صعتر و مرزنجوش است و روغن گل 
نیم گرم به اندکی سرکه در گوش چکانند و اگر ریاح شدید الغلظ باشد باید که روغنی که در آن جند بیدستر یا زعفران با 
نطرون حل کرده باشند در گوش چکانند و تقلیل غذا و اجتناب از تخمه نمایند ابن الیاس گوید که اگر سبب او ریاح 
غلیظ منحل از فضول غلیظ در سر باشد هر صبح جلاب از انیسون و بادیان هر واحد سه درم اصل‌السوس مقشر کوفته 
چهاردرم و گلقند عسلی ده درم بجوشانند و غذا مزورة نخود بانیسون و دارچینی و اندکی زعفران دهند بعدة تنقیه دماغ 
به حب ایارج و حب اصطمخیقون کنند و غرغره بماءالعسل و ایارج فیقرا نمایند و در گوش روغن سوسن و قسط و آب 
ترب به اندک جند بیدستر یا جاوشیر یا شونیز چکانند و انکباب بر ادویه حاره و حشایش مثل بابونه و شبت و 
اکلیلالملک و قیصوم و شیح و سرخس و برگ غار و برگ ترب سازند و یا میعةٌ سائله یک درم و روغن خیری يا سوسن 
پا قسط هر کدام که باشد سه درم گرفته میعه در آن حل کرده بجکانند و مداومت حمام آنرا نافع است صفت شیاف 
برای ثقل سمع و دوی شحم حنظل یک درم بورةٌ نان نیم درم جند بیدستر زرآوند مدحرج هر واحد یک نیم درم عصارة 
افسنتین قسط تلخ فرفیون هر واحد ربع درم کوفته بيخته بهآب زهرة گاو سرشته شیاف سازند و هنگام حاجت برابر 
عدس سائیده با روغن بادام تلخ دو قطره در گوش چکانند خجندی گوید که برای نضج جلاب مذکور و غذای حمصیه 
بلحوم فاضله دهند بعد از آن تنقیه به حب ایارج یا ایارج لوغاذیا نمایند به‌عده غرغره به‌آب بادیان مع ایارج فیقرا 
کنند و روغن زنبق و روغن قسط به جند بیدستر در گوش چکانند بعد از آن انکباب بر بخار آب‌های ادویه ملطفه مثل 
نهری و کوهی خسیسالیوس فراسیون هر یک دوازده درم تخم کرفس بابونه حاشا هر یک چهار درم کاشم پانزده درم 
فلفل چهل و چار درم کوفته بیخته در عسل بقدر حاجت بسرشند شربتی یک درم به‌آب گرم انطاکی گوید که بعد تنقیه 
هر چه در علاج درد گوش بارد و طرش بارد ذکر کردیم به‌عمل آرند و آب نسرین و قطران را قطوراً و ریحان را شربا در 
انش هقی ات ان مها ایتک ما سم حاوی ]رباع عبط عم رسای کی ماع 
گوش نازل شود تنقیه دماغ به حبوب و ایارجات و عطوسات و بنوشیدن ماءالاصول و ریختن آب گرم بر سر و انکباب 
پر آبی‌که در آن ادویه ملطفه مثل شبت و بابونه و غیره جوشانیده باشند و تقطیر روغن‌های گرم محلول به جند بیدستر 
یا فرفیون و غیره و اسهال به حب قوقایا بمرات اگر احتیاج آن افتد و تقلیل غذا و حذر از عشا و ادمان بحمام و تلیین 
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طبیعت داتم است و در طنین حادث از ریاح نهادن گوش بر طالق گرم و انکباب بر آب ریاحین حاره و اجتناب از مهب 
ریاح و قرب آب و اغذیه مبخره نافع و بعلاج نوع حادث از بلغم غلیظ معالجه نمایند و ایضاً از علاجات عامةٌ طنین این 
است که اگر مزاج مریض مائل بحرارت باشد فصد بکشایند و اگر مائل به رطوبت باشد تنقیه بصبر و افسنتین و گل 
سرخ و مصطکی و هلیلة سیاه و اندک سقمونیا کنند و امر به غرغره به چیزی که رطوبات را از سر و فم معده تحلیل 
کند نمایند و تریاق الاذن عجیب‌النفع است در ازالة دوی و طنین خواه مزاج مریض حار باشد یا بارد لیکن استعمال او 
به حسب مزاج مریض مختلف بود پس اگر مائل بحرارت باشد به سرکه حل کنند و اگر ببرودت بعسل و در مزاج مائل به 
سردی تعطیس بسیار موافق است و از علاجات خاص این است که بگیرند جند بیدستر و نطرون و خربق سیاه و سائیده 
به سرکه آميخته با پنبه در گوش استعمال کنند پس اگر طنین زائل شود و گوش ریم کند شب یمانی سوخته و مرمکی 
سائیده حل کرده با صوف در گوش استعمال نمایند که اين در دوی و طنین تاثیر نیک دارد علاچ طنین ضعفی که از 
قوت سامعه باشد چنآنچه در ناقهین باید که برای تقویت دماغ اطریفیلات و خمیرجات با طباشیر و غیره و طیوب موافقه 
و ادهان مقویه و جز آن که در علاج امراض ضعف دماغی و صداع ضعف دماغی مسطور شد مناسب مزاج مریض دهند 
و شربت حماض و شربت سیب و شربت ترنج هر کدام که باشد ده درم بیاشامند و شمومات غیر تند و تیز ببویانند و 
اغذیه مقویه عطریه خورانند و ماءاللحم بدهند و روغن گل يا روغن بادام در سرکه پخته به‌گوش چکانند و یا اولاً گوش 
را بهآب افسنتین غسل دهند پس روغن گل مع سرکه و اندکی خربق بچکانند و خوردن نیم منقال گل نسرین متواتر 
چند روز نیز درین مرض نافع است و ملازمت اکل بادام نیز مفید و بقول گیلانی در ناقهین تقوبت گوش به مثل روغن 
مورد و روغن بید و تکمید به‌آب مطبوخ و افسنتین پس تقطیر روغن در گوش نافع صفت ماءاللحم که در این جا بکار 
آید گوشت بز کاهی سه آثار مرغ جوان دو قطعه کنجشک نر خانگی پنجاه عدد کشنیز خشک ساذج هندی آمله پودینه 
پیاز هر یک سه توله و سیر و نمک اندر آنی بقدر حاجت به روغن گاو بریان کنند به‌عده دارچینی قرنفل الائچی کلان 
هر یک دو نیم توله در آخر اندازند که خوب پخته گردد سرد ساخته از دهنیت صاف نموده یختی و پارچ‌های گوشت 
بپارچه به آفته خشک ساخته بگیرند اسطوخودوس سه توله بادرنجبویه ده توله ابریشم خام بست و پنج توله زرنب اشنه 
سعد سنبل‌الطیب گاوزبان بهمنین هر یک پنج توله صندل سفید هفت توله مشک و عنبر هر یک سه ماشه زعفران نه 
ماشه در نی بسته سه شيشه بکشند شربتی از پنج توله تا نه توله علاح طنین حسی که از ذکای حس سمح باشد علاج 
این نکنند مگر وقت افراط اشربة مغلظه مبرده دهند و تقطیر ادهان مبرده مرطبه مغلظه و اشیای مخدره نمایند و افیون 
یک طسوج در روغن بادام شیرین و شیر زنان حل کرده قطور نمایند و يا روغن گل و سرکه آمیخته بجوشانند تا آنکه 
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روغن بماند پس قدری آفیون حل کرده در گوش چکانند و چکانیدن خاکستر آفیون بزرالبنج هر یک سه ماشه در روغن 
گل و روغن راحت آميخته و يا روغن جوز ماثل تنها نیز مفید و یا روغن بزرالبنج با دو حصه روغن مورد و یا بادام 
کوهی چکانند و حافظ الصحه و بر شعشعای انطاکی خورانند و غذا کله پایچه و هریسه و فالوده و برگ کاهو مناسب بود 
و هر چه در علاج امراض دماغی از دکای حس مذکور شد بکار برند علاج طنین پبسی که از کثرت یبس و خلا 
باشد آشربه و آغذیه مرطب و سریع الکیموس غیر مبخر مثل اسفاناخیه و قرعیه و زیرباج و فالودجات به روغن بادام 
دهند و تقویت و ترطیب دماغ بعطریات مناسب مثل روغن گل نمایند و آب نیم‌گرم بر سر ریزند و شیر بر سر دوشند و 
از محللات و استفراغات و تعب و حرکات منع کنند و سکون و ارام اختیار نمایند و در غذا توسیع کنند و بتفاریق خورند 
و روغن گل و دیگر روغن‌های بارد رطب و شیر زنان و يا روغن گل با سرکه و یا روغن بنفشه و کدو در گوش بچکانند 
و گاه گاهی بنابر تخذیر روغن بنج نیز چکانند و ادمان حمام مرطب نمایند و هر چه در علاج امراض دماغی یبسی 
گذشت به‌عمل علاج باقی آقسام طنین آنچه در تپ افتد بعلاح تپ مشغول شوند و اگر در تپ به‌سبب بحران افتد 
محتاج بعلاج نبود و بزوال تپ زائل گردد و آنچه از تناول اشیای حار یا بخارانگیز حادث گردد قطع سبب کنند و تعدیل 
اخلاط نمایند و بقول گیلانی علاج طنین حادث از حرارت ریختن ادهان بارده بر سر مثل روغن بنفشه بادام و کدو و 
تقطیر روغن گل و سرکه بر هم زده و شیر زنان و ماءالقرع و خیار و آب سرد تنهاست ثآنچه به‌سبب جوش ریم يا 
حرکت کرم باشد علاج ورم و قرحة گوش و کرم گوش به‌دستوریکه در مقام هر یک مسطورست باید کرد و آنچه عقب 
سکر و بعد از خواب بالای طعام و به‌سبب حدوث قی سخت و از وقوع ضربه و سقطه بر سر لاحق شود حسب سبب 
بعلاج امراض دماغی خماری و بعلاج ضعف هضم و قی و علاج امراض دماغی ضربی و سقطی پرداخته و آنچه از 
اقطاع اسهال قبل از وقت او باشد اعادةٌ اسهال به‌مسهل خفیف نمایند و شیخ می نویسد که اگر سبب این مرض مادة 
مندفعه در حال سرسام یا خلط غلیظ لزج باشد جمیع اشیای مذکوره در بهآب طرش بکار برند و ادویه مخصوص بطنین 
حادث عقب سرسام و حمیات خاصه قطور عصارةٌ افسنتین به روغن گل يا سرکه و روغن سوسن ست و بتدبیر ناقهین 
پردازند قرحه و آکله و ناصور گوش سبب قروح اکثر انفجار ورم یا بثره گوش می باشد و خروج ریم بر آن دلالت کند و 
سبب آکله مادهٌ روی حریف اکال لحم است و هر گاه قرحه کهنه شود ناصور گردد علاج اول تلطیف غذا و استعمال 
چیزی که ازان خلط محمود پیدا گردد انز بقول و لحوم و امالةٌ تدبیر حسب واجب بسوی کیفیت معتدل کنند و از آنچه 
کیفیت تیز داشته باشد و از آن غذای غیر جید حاصل شود پرهیزند و اگر مزاج مقتضی باشد ماءالشعیر و مانند آن 
خورانند و بتخفیف ریاضت پردازند و بقول رازی امالهة مادة او بسوی بینی بعطوسات و بسوی دهان بغراغر و مضوغات و 
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اسهال قوی سازند بالجمله اولاً برای تنقیه ریم فتیله پنبه کهنه بمسل آغشته در دهن گرم کرده و يا به شیر و شهد 
آلوده در گوش نهند و یا آب برگ نیب يا روغن تخم آن به شهد آمیخته در گوش اندازند وفتیکه بدان آلوده در گوش 
گذارند و بخور برگ نیب نیز منقی ریم گوش است و قطور زهرهٌ گاو و انزروت شهد نیز برای پاک کردن ریم نافع و با 
بادیان نیم کوفته یک ماشه عسل دو سه ماشه در قدری آب جوش داده در گوش اندازند که برای تنقیه چرک قرحه 
معمول است بعد از آن فتیله به شهد آلوده انزروت سوده بر آن پاشیده در گوش گذارند که برای اندمال آن مجرب است 
و یا تخم کنوچه و انزروت مساوی کوفته بیخته بعسل سرشته فتیله بدان تر کرده در گوش نهند که جهت درد گوش که 
با ریم نافع و یا بادیان نیم کوفته یک ماشه عسل دو سه ماشه در قدری آب جوش داده در گوش اندازند که برای تنقیه 
چرک قرحه معمول است بعد از آن فتیله به شهد آلوده انزروت سوده بر آن پاشیده در گوش گذارند که برای اندمال آن 
مجرب است و يا تخم کنوچه و انزروت مساوی کوفته بیخته بعسل سرشته فتیله بدان تر کرده در گوش نهند که جهت 
درد گوش که با ریم و قرحه بود معمول است و گاهی با قدری نمک و مرمکی به‌عمل می اید و يا فتیله از کاغذ ساخته 
بعسل و زرده تخم مرغ آغشته انزروت دم‌الاخوین سفيدة قلعی صبر سقوطری سوده بر آن پاشیده شب وقت خواب در 
گوش گذارند و بهمان دست بخوابند و اگر درد شدید باشد خاکستر افیون سوخته به ادویه مذکوره آمیزند و اگر محتاج 
بتسخین و تحلیل باشد مغز خستة شفتالوی سوخته و مرمکی و بهروزه اضافه کرده به‌عمل آرند که برای درد گوش و 
قروح آن و سیلان رطوبات و ریم مجرب والد علوی خان است و تقطیر مرهم ابیض به روغن گل حل کرده بعد پاک 
کردن قرحه بماءالعسل نیز نافع و يا مرهم سفیداب و مرهم راتینج به‌عمل آرند اما لازم است که اول گوش را به پنبه بر 
سر میل پیچیده بآهستگی از ریم پاک کرده باشند بعد از آن دوا استعمال نمایند و ذرورات مجففه مثل انزروت کندر 
دم‌الاخوین عصارة لحبه التیس بکار برند و یا مکگن دهول در سر انبوبه نهاده به‌گوش دمند و کذا نفوخ پر طاوس 
سوخته و کاغذ سوخته و شب یمانی سوخته مفرده مجموع نافع و ایضاً برای خشک کردن ریم گوش پوست بيضهة مرغ 
و خر مهره هر دو مساوی سوخته سائیده قدری در گوش دمیدن مجرب است و لوده پتهانی و پهتکری سوخته باریک 
سائیده در گوش انداختن قریب به منافع اوست و اگر گهریج بهآب سائیده نیم‌گرم در گوش چکانند و يا فتیله لته بمسل 
آغشته قلقطار سوده بر آن پاشیده به‌گوش نهند و يا کف دریا برشته در آب برگ نیب و شهد حل کرده در گوش چکانند 
و یا کرم شب تاب در روغن گل سائیده چکانند ریم را ... کند و برای تسکین درد شدید خاکستر افیون و قدری 
جند بیدستر سائیده در روغن گل حل کرده در گوش آندازند و روغن تخم نیب برای دردیکه به‌سبب بند شدن ریم باشد 
نافع و سیلان ساقط را باز سائل می‌کند و حضض آفیون در سشیر دختران حل کرده چکانیدن برای درد شدید که از 
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قرحة مولم باشد مفید است وکذا قطور شیر بز و شهد سائیده در گوش انداختن جالی چرک و مسکن وجع و کرب و 
بیقراری است به‌عده اگر تسکین زیاده منظور باشد آب کدو و روغن گل جوشانیده نیم‌گرم اندازند و اگر درد بسیار باشد 
اندک اندک آید از برگ فنجنکشت و نیب و شبت و انار و بادیان هر یک یک دسته سبوس گندم دومشت نانخواه 
بزرالبنج هر یک سه توله بخور گیرند و آب پیاز و آب برگ نیب هر یک .... ماشه عسل و روغن گل هر یک سه ماشه 
نیم‌گرم چکانند تا خوب پاک شود به‌عده اندر مال مرهم باسلیقون و مرهم مصری بکار برند و بقول فولس اگر با قروح 
گوش ضربان شدید باشد .... قریب‌العهد بود در آن شیاف مامیثا کفایت کند و اگر مزمن باشد احتیاج بقطور قطران 
مخلوط بعسل افتد که آن تنقیه بالغ نماید و ایضاً در قرحةٌ کهنه پر چرک مرهم مصری ... مرهم باسلیقون کبیر به‌عمل 
آرند و این مرهم هوجوه در روغن تخم نیب حل کرده نيم‌گرم دو سه قطره چکانیدن در سیلان مزمن گوش معمول 
است انزروت سرخ سفیداب هر یک یک درم هوجوه دو درم موم سفید سه درم روغن کنجد ده درم مرهم ساخته بکار 
برند و اگر اندکی درد و تپ باقی ماند روغن بادام کوهی با مر مکی آميخته چکانند و اگر .... ترین درد موقوف شود و 
رطوبت بد بو بسیار برآید قطران در روغن بادام انگریزی و يا دیگر ادویه حابسه مانند آب برگ نیب و آب پیاز و عسل 
اندازند که بوجه احسن ... تام حاصل شود و بوی بد باز ماند پس جهت اندمال فتیله از دم‌الاخوین و آنزروت و مرداسنگ 
هر یک سه ماشه در مرهم ابیض آمیخته نهند که بسیار مفید است ایضاً خاکستر بيضة سنگ پشت و خر مهره زرد و 
فوفل دیهوح پتر هر دو سوخته هر یک سه ماشه در هم آميخته بکار برند و این مرهم نیز برای قرحة کهنه عجیب‌الاثر 
است انزروت .... دم‌الاخوین پوست آنار ولایتی کندر گل مغره هر واحد یک درم توتیای سبز دو درم شب یمانی یک 
مثقال موم زرد سه و نیم توله روغن گل پانزده توله به‌دستور مرهم سازند اقوال حکما سویدی گوید که برای قطع و 
تجفیف مدهةٌ جاری قطور زهره جاموش و یا آب حشیشه‌الزجاج و یا آب حب‌الاس سفید تازه و یا آب عزب و یا آب بیخ 
خنثی و يا روغن تخم قسب و یا آب برگ سماق و یا صمغ آن و یا زفت رطب به روغن گل آميخته و يا حضض مکی 
در آب سداب حل کرده و یا شب بهآب عصی‌الراعی و يا هر زهره که میسر شود بعسل آميخته و يا نطرون .... کهنه حل 
کرده و یا زهرة ملح و یا آب زیتون مملوح و یا روغن زرد کهنه در شیر زن آميخته و پا عسل و نمک اندر آنی آميخته و 
کذا نفوخ وج در گوش و کذا فتیله بافیون و مر و صبر ..ج در عسل سرشته آلوده نافع است و ایضاً برای قروح گوش 
فتیله از خولان ساخته و یا زرنیخ سرخ باریک سائیده بعسل سرشته فتیله بدان آلوده و قطور آب لبلاب به روغن گل آب 
عصی الراعی و يا زوفای رطب به‌شحم مرغابی آميخته و یا زفت رطب و یا طبیخ لحیه‌التیس و یا آب فراسیون و یا آب 
پودینه به‌شراب کهنه و یا مومیائی بقدر کرسنه در روغن گل ... آب صعتر و یا به آس و یا بورق به‌شراب کهنه و یا 
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مسکه و یا صبر به‌آب بارتنگ و یا روغن بطم و شهد و يا حضض مکی و یا زهره گاو در شیر دختر یا به شیر بز و یا 
حب کاکنج و یا آب برگ جوز تازه کندر سوده به‌شراب کهنه و یا آب برگ جوز رومی و يا بول شتر و یا زهرةٌ سرخ و یا 
زهرة غنم و یا آب قنطوریون دقیق به‌شراب کهنه و يا زراوند مدحرج و يا ترمس تلخ بعسل .... برادة آهن در سرکه که 
بقدر چهارانگشت بالای آن باشد تر کرده ده روز در آفتاب بموسم گرما داشته آن سرکه گرفته و یا مازوی سبز کوفته در 
سرکه جوشانیده تا نصف سرکه بماند ... در سرکه آس تازه جوشانیده صاف نموده شب یمانی در آن حل کرده هر واحد 
مفید است و گویند که قطور آب کاکنج برای قروح مزمنة گوش نافع است جالینوس گفته که شیر و عسل ... به آب و 
شراب نیم‌گرم و آب پیاز بسفیده بیضه قطوراً در اوجاع گوش و قروح آن شدیدالمنفعه است و هم او گوید که قطران 
مطبوخ باشد و گویند که این بصحت تجربه پیوسته و مرهم احمر که از زرد چوب یک جزو و مرداسنگ دو جزو روغن 
بیت روغن گل دو جزو و قدری سرکه ساخته باشند نیز مصلح قرحة گوش است مسیحی گوید که چون ورم گوش ریم 
کند و از آن مده خارج شود مامیثا سوده بعسل یا انزروت سوده در شیر دختران سائیده یا مرهم اسود به روغن گل حل 
کرده نیم‌گرم در گوش چکانند و پیه مرغابی گداخته در گوش آندازند و یا بگیرند کندر و مر و صبر و بعسل سرشته به 
کیش که اه رسای یس اک سر رل که مالسا کی کم تا مکی ان رس یه اه 
دریافت گردد که قرحه پاک شده بعد از نْ این دوا استعمال کنند بگیرند انزروت و صبر و دم‌الاخوین ....ده بفتیله ماوث 
ای ما ی ی ات ره ی نمی و رانک ناه 
بار دیگر به سرکه بسایند و در آفتاب نهند تا آنکه بقوام .... گردد آنرا در گوش چکانند و هر گاه مرض مزمن گردد 
بگیرند سرکه یک جزو و عسل یک جزو و زنگار نیم جزو و همه را بيزند تا بقوام عسل آید و نیم‌گرم در گوش چکانند 
صاحب کامل گوید که هر گاه ورم حاره بثرة گوش بشگافد باید که روغن گل که اندر آن اندکی مرو افیون 
گداخته باشند در گوش چکانند و با بگیرند انزروت و دم‌الاخوین و کندر و مر و شیاف مامیثا مساوی ... باریک گوش 
بعسل سرشته فتیلة خرقه کتان بدان آلوده در گوش نهند بعد از آنکه گوش را از ریم با پنبه خوب صاف کرده باشند و یا 
یت ال باتک سرد باس رکه معر فان باق الک ام کی ان در ان فاد یمه در کرو تیا 
بگیرند انزروت و شیاف مامیثا و باریک ساخته بعسل سرشته با فتیله در گوش نهند و يا بگیرند شب یمانی باریک سوده 
بعسل سرشته فتیله بدان آلوده در گوش گذارند و اگر مدت خروج ریم طول کند این دوا استعمال کنند بگیرند عسل ده 
درم سرکة خمر هشت درم و بر آتش جوشانیده کف او دور کرده زنگار دو درم سوده مخلوط سازند و به فتیله در گوش 
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نهند که این مجرب است و چون مرهم باسلیقون بفتیله در گوش نهند ریم را نفع کند و قروح گوش را مندمل سازد و 
مرهم احمر معمول از مرداسنگ و زردچوب نافع است شیخالرئیس می‌فرماید که قروح گوش خالی از آن نیست که يا 
ظاهر محسوس باشد و یا عمیق بود که حس بدان نرسد پس قرحة ظاهر را به سرکه و آب با سکنجبین و آب يا بعسل 
و آب یا شراب یا به طبیخ عسل و گل سرخ و مورد اسفنج يا پنبه تر کرده قرحه را برفق بشویند تا از ریم پاک گردد بعد 
از آن آنچه مجفف باشد مثل زاج سوخته و مانند آن در گوش دمند و گاهی زرداب و ریم را روغن شهدانج نفع کند و 
اولی آن است که ریم را منع نکنند تا آنکه مفرط نگردد بلکه واجب است که آنرا بشویند بچیزی که در آن قوت جلا و 
ردع باشد مثل مُر در آب حل کرده به روغن گل آميخته و ایضاً آب برگ زیتون بعسل بطریق قطور استعمال نمایند و اما 
قرحه عمیق بعضی از آن قریب‌العهد بعضی مزمن می‌باشد و معالجة قریب‌العهد به منل قطور شیاف مامیثا به سرکه و یا 
شیاف گل سرخ و مرو صبر در عسل یا شراب نمایند و گاهی تقطیر آب غوره خصوصاً با عسل آميخته نفع کند و 
همچنین آب برگ بید يا طبیخ او و یا شب یمانی سوخته و مرمکی مساوی در شهد سائیده بصوف آغشته در گوش نهند 
که مجرب‌است و یا دم‌الاخوین کف دریا انزروت بوره ارمنی مرمکی کندر شیاف مامیثا مساوی سائیده بر فتیله عسل 
آلوده بر آن پاشیده در گوش نهند و رازی نوشته که این همه ادویه را به عسل و سرکه بسرشند و گوش را به‌شراب 
کهنه شسته صبح و شام در گوش چکانند که این مرهم قروح گوش را عجیب و مجرب‌است و اگر قرحه با درد بود 
علاج بخبث الحدید با کتیرا نمایند و به مجففات ادویه مسکن وجع آمیزند و این منل استعمال قطور روغن بادام مع 
صبر و مر و کندرو زعفران است و گاهی وقت شدت درد احتیاج آمیختن اندک افیون گردد و گاهی قرص انزروت آنرا 
نفع کند و همچنین خستة هلیله و مازو هر دو سوخته به روغن خیری و در وی روغن کتان آميخته مفید است و قطور 


مرهم سفیداب و مرهم باسلیقون با هم مخلوط کرده نیز نافع و اما قرحه عمیق مزمن بسیار ردی است گتهی ببرهنه 


شدن استخوان موّدی گردد و بر آن اتساع مجری و کثرت زرداب بدبو دلالت کند پس محتاج گردد به مثل قطران 
مخلوط به ر و مثل زهرةٌ غراب و یا سنگ پشت به شیر زنان و اگر عسل نیز بیمیزند بهتر باشد و یا قرومانا و نطرون 
بانجیر تخم دور کرده فتیله ساخته بعد تنقیه چرک قرحه استعمال نمایند و همچنین در سائر ادویه و از ادویه قویه درین 
به‌آب توبال مس مع زرنیخ و عسل و سرکه است و یا زنگ خبث‌الحدید یا خبث‌الحدید بنفسه بربان کرده مثل غبار 
سائیده بعد جوش کردن بسرکة خمر تا مثل عسل گردد در گوش چکانند و گاهی حاجت به‌مرهم زنگار افتد و اين 
هنگام ازمان و کثرت چرک باشد و آنجه درین بهآب متوسط است شب یمانی سوخته به منل او عسل است و گاهی در 
آن مرزیاده کرده می‌شود و قوی تر ازین این ترکیب مرهم زنگار است زنگار و قشور مس هر واحد چهار درم آب گندنا 
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یک اوقیه عسل یک اوقیه استعمال نمایند و هر گاه ریم بسیار کثرت نماید لابدست از استعمال فتیله در زهرهُ نرگاو تر 
کرده و یا قطور بول صبیان و اقوی از آن خبث‌الحدید مفسول مکرر بر تابه بریان کرده در سرکه پخته استعمال کردن 
است و اگر با ریم مزمن درد باشد نبیند تلخ مضروب به روغن گل يا به‌آب گندنا یا آب مطبوخ ماهی شور در گوش 
اندازند و گاهی وجع به استعمال صبر آفیون زعفران بعسل سرشته محتاج گرداند و چون ببینند که رطوبت به ادویه مانعه 
مجففه محتبس شد روغن گل در گوش اندازند تا خشک ريشه ساقط گردد بعد از آن ادویه منبت لحم بکار برند و 
بالجمله واجب است که حبس صدید ننمایند بلکه بمنع تولد او بتجفیف قروح پردازند و بسیار معالجین حیله ساز گوش 
ریم کرده را بخرقه بند می‌کنند برای منع سیلان ریم از آن و مریض را از خواب بدان طرف منع می‌کنند و سیلان ریم 
از گوش دفع می‌شود ایضاً در باب وجع گوش نوشته که اگر قرحه مولم باشد حضض و افیون به شیر حل کرده 
استعمال نمایند و يا بگیرند بادام مقشر بست عدد بورق افیون کندر هر واحد یک نیم درم زعفران شش درم قند و مر هر 
واحد یک نیم درم و به سرکه سائیده خشک کنند و هنگام حاجت به روغن گل آميخته در گوش چکانند و اگر ریم باشد 
بدل سرکه شراب یا عسل یا سکنجبین کنند ایلاقی و جرجانی می نویسند اگر قرحه خارج منفذ صوت بیرون گوش 
باشد بنحوی که بنظر در آید اسفنج یا پارچه بفسولات که در قول شیخ گذشته تر کرده قرحه را بشویند و بر قرحه بدارند 
و اگر قرحه بنظر نیاید آن غسولات را هر روز بمرات در گوش چکانند و چون پاک شود ذرور مجفف بکار برند و اين 
مرهم سفیداب مفید سفیداب مردا سنگ یک یک جزو روغن زیت یک جزو بنوشانند و بر آن سرکه پنج جزو اندک 
اندک اندازند تا قوام او هموار گردد 48 جالینوس گفته که بول طفل نابالغ در پوست انار پخته در گوش چکانیدن نافع 
است و این مرهم مصری جلاد تنقیه قروح نماید زنگار کندر سرکه عسل مساوی سوده نمایند مرهم سازند و گاهی 
سرکه و عسل دو چند ادویه می‌کنند و اگر در گوش خشک ريشه باشد و ریم بند نگردد و به‌سبب آن درد شدیدتر شود 
روغن گل چکانند ... قول شیخ گذشت انطاکی گوید که مرهم سفیداب یا انزروت به عسل با برگ شهدانج معروف به 
حشيشه بکار برند و چون روغن گل با هم‌چندان سرکه بپزند تا آنکه روغن بماند و در گوش چکانند بغایت نافع بود و 
باقی در سیلان رطوبت از گوش بیاید گیلانی گوید که در خروج ریم از گوش اولی آن است که مبادرت ..بس او نکنند 
و خصوصاً چون زمانه کثیر بر آن گذشته باشد زیرا که حبس او گاهی موّدی او به ضرر عظیم مثل طرش و صمم و ثقل 
سمع و غیر آن می‌گردد و باید که غذا معدل ..ج بدن و دماغ دهند و این مرهم سفیداب که آن مرهم ابیض است دافع 
حرارت مفرط و احتراق شدید و نافع قروح اعضای عصبانیه است اگر با حرارت باشند سفیداب ارزیز پنج درم مردا سنگ 
پنج درم موم یک اوقیه روغن گل شش استار به‌دستور مرهم بسازند و غسل گوش از ریم به روغن گل و شیر دختران 
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کنند و یا ... العسل دو سه مرتبه و اگر فتیله را به‌ادویه خمسه معروفه درین بهآب و عسل آلوده در گوش نهند گوش را 
ز ریم پاک کند و تسکین درد نماید و آن ادویه انزروت و صبر و مر و کندر و دم‌الاخوین ست و گاهی زهرة نر گاو به 
ندک عسل آميخته یک قطره از آن در گوش چکانیده می شود و مرهم رسل درین به‌آب بسیار نافع است بفتیله 


ستعمال کنند ... آن تنقیه ریم و الحام جراحت کند اگر حاجت تنقیه زیاده باشد اندکی مرهم زنگار آمیزند و اگر حاجت 





لحام بیشتر بود با روغن دیو دار مخلوط سازند و مرهم کبیر درین به‌آب عظیم‌النفع است میربهاالدین و غیره می نویسند 
که اگر قرحه بعد از درد بسیار و ورم ظاهر شده باشد بحال باید گذاشت تا آنجه پالودنی است بیالاید .... هیچ دوا نباید 
کرد تا آنکه خوب پاک گشته خودبخود به گردد بجز تنقیه بدن و تلیین طبیعت و تقوبت مزاج بمقوبات و ترک گوشت 
و چیزهای غلیظ و باد انگیز و ...دیها و از هوای سرد محافظت نمودن و پنبه در سوراخ گوش نهاده استحمام کردن هر 
روز لحظةٌ و اکر بیم بستن چرک در منفذ بود روغن بادام کوهی با بادام تلخ .... ماهی بچکانند و اگر کهنه گردد فتیله 
بعسل آلوده و در انزروت سوده گردانیده بنهند و شیاف مامتا به سرکه و سفيدة بیضةً مرغ سوده گاهی میچکانند و در 
آخر استعمال مراهم منبت و مصلح چون مرهم شانی و باسلیقون و اسفیداج و این مرهم نافع ست بگیرند موم و زفت و 
علک و زیت اجزای مساوی و همه را ..ازند تا منحل و مختلط گردد به‌عده برداشته استعمال نمایند و زبدالبحر 
دم‌الاخوین کندر مساوی مرمکی نصف یک جزو به روغن گل آميخته نیم گرم قطور ساختن درد گوش را که با قرحه ... 
باشد نافع‌ست و آنزروت بست جزو گلنار کندر هر یک ده جزو زراوند پنج جزو باریک سائیده درور ساختن برای تنقیه 
قروح و تجفیف رطوبت و انبات لحم سودمندست و مرهم ابیض و مرهم باسلیقون به روغن گل آميخته در گوش نهادن 
مفید است و اگر تعقد و صلابت اندرون گوش افتد مرهم داخلیون و پیه بط و پیه ماکیان ...ل آرند و افیون پوست انار 
مرمکی کندر سنبل‌الطیب هر واحد دو مثقال جند بیدستر پنج منقال سرکه و شهد بقدریکه ادوبه سرشته شود استعمال 
کردن آورام .... ریم و درد مزمن گوش را نافع و همچنین زعفران کندر افیون هر واحد یک درم حضض تخم گل تخم 
فنجنکشت پوست آنار هر یک یک درم سرکة خمر پنحاه درم پوست انار .... گل و فنحنکشت در سرکه بیامیزند تا مهرا 
شود و دیگر ادویه سوده خشک بر آن بپاشند و بردارند وقت ضرورت در شراب ریحانی حل کرده قطور کردن اوجاع 
گوش ...را نافع است طبری گوید که فرح گوش که بغیر تقدم ورم ظاهر شود موضع او قریب باشد یا بعید و صدید او 
اندک بود علاجش تنقیه بدن از فضول به فصد .... مفراغات دیگر اگر احتیاج انم باشد و پرهیزست شیاف سازند و 
تکام نیال در سرکه عان کرهم در کوش جکانند و زگر مده بسیار باشد ید اتود در سرگه کر کرنم‌در آقتاب کذاردة 
تا قوت او بر آید ازین سرکه اندکی گرفته شیاف مذکور در آن حل کرده بکار برند و گاهی مداوای اين قرحة صدیدة 
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گوش .... اشیا می‌سائیده که انزروت یک درم و مر و کندر و نطرون و زعفران هر واحد نیم درم آفیون یم دانگ مغز 
ک تضم هه ام انتم و کات از اما رگن رها اه ان زره 
در گوش بدارند و نظر کنند بسوی صدیدی که سائل می‌شود و آنچه بر پنبه باشد پس اگر آن ... باشد اين دوا بدون پنبه 
در گوش آندازند و سوراخ گوش بند کنند به‌عده اگر مده زائل شود و سیلان شیء مثل رطوبت گاه گاهی باقی ماند 
حضض در ...رب کهنه حل کرده به‌گوش چکانند و هر گاه رطوبت زائل گردد و صلابت باقی ماند ادویه محلله به‌شحم 
بط حل کرده با پنبه آلوده در گوش نهند و اگر صلابت و رشح 486 باقی ماند بهروزه یک درم در روغن سوسن گداخته 
فربتیه الوده یه گرقی کت که انیم خرا بای قیال صاکیت تام الظم استه آگر کر مالم علیل حنض فاشتو گر درد 
باین مرض ظاهر شود افیون سوخته یک جزو جند بیدستر ربع جزو سائیده در مرهم شنکار آميخته با پنبه آلوده در گوش 
نهند که فی الفور تسکین درد کند ایضاً او گوبد که مرض معروف باکلة گوش با وجع می‌باشد و از گوش قشور مانند 
قشور قرحه بر می آیند و اين از خلط لذاع ردی‌الکیفیت حریف اکال حادث می‌شود و علاج او فصد و اسهال به‌حسب 
امکان است به‌عده برای تنقیه قرحه و ازالةٌ قشور سرکة عنصل و عصارةٌ حنظل مساوی گرفته قدری زرنیخ سرخ و شب 
آلوده در گوش گذارند و گاهی مداوا باین طور می‌کنند که مر و شب یمانی و توبال مس هر یک جزوی و اندک جند 
بیدستر و فلفل و قدری از پوست انار و قلقند در شراب و عصارةٌ حصرم دو سه روز خیسانیده خوب بجوشانند و اندکی 
زعفران آميخته فتیله بدان تر نموده در گوش نهند یکی بعد دیگری تا آنکه قرحه را نفع بخشد و قشور زائل گردد و این 
صعب تر امراضی است که در گوش حادث شوند مگر آنکه در اجزای لحمیه او حادث شود و در ابتدا بود که درین 
گاه قرحه پاک گردد و به مرهم خل علاج کنند و جون وقت ختام آید به‌مرهمی که در آن راتینج و کندر و گلنار داخل 
بود مداوا نمایند پس اگر صلابت باقی ماند بسمع مضرت رساند تحلیل او به‌ادویه محلل صلابات نمایند و مروخ و ملين 
در آن استعمال کنند و محافظت مزاج علیل در جمیع اوقات علاج لازم شمارند بعضی گویند که آنچه ناصور گوش و 
آمدن ریم را نافع است اين است که گهونگه خرد جاندار پا و آثار در کهرل باریک بسایند و همچندان روغن سرشف 
آميزند و چهار چند هر دو یعنی دو آثار آب انداخته بپزند تا روغن سرشف بهم نرسد روغن کنجد عوض او نمایند و اگر 
روغن تلخ پا و آثار آمله حنا هر واحد یک توله برگ نیب ده عدد کمیلا فلفل گرد هر واحد سه ماشه نیله تهوتهه یک 
ماشه گرفته اول روغن را گرم نموده برگ نیب و آمله و حنا و نیله تهوتهه انداخته بسوزانند به‌عده فرود آورده بسایند و 
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کمیلا سائیده نیز مخلوط کنند و در گوش تقطیر کرده باشند نیز برای ناصور گوش مفید است و بعض ادویه مفید آن در 
قرحة مزمن گوش گذشت دخول هوام و تولد کرم در گوش هر گاه حیوانی چون مورچه و قراد و هزارپا و ماند آن در 
گوش درآید بدت درد احیانا و خدش و حرکت او دریافت نمایند و کرم از رطوبت فاسد عفن يا از قرحة عفنة مزمن 
متولا میشوند و آن بخارش و دغدغة گوش و خروج کرم گاهی و تقدم قرحه شناسند علاج در جمله تقطیر قطران تنها 
يا به سرکه مسکن حرکت حیوان و قاتل آن است و قطور زیت در اخراج آن مجرب است و قطور آب پیاز و یا مر به 
روغن بادام تلخ آميخته و پا روغن خستةٌ شفتالو نیز در اخراج حیوان داخل اذن نافع پا آب قناءالحمار تنها یا مع سقمونیا 
و يا آب شیح و آب پودینه نهری و آب برگ شفتالو هر یک تنها یا مع بوره ارمنی يا سرکه بچکانند و يا آب زهرة گاو 
مع سرکه و يا آب افسنتین مطبوخ و یا آب برگ شفتالو که مجرب است و یا آب برگ کبر تنها يا به سرکه یا آب پوست 
درخت توت قطور نمایند و گوگرد و بورة ارمنی و عصاره شیح مساوی سوده در سرکه و آب برگ ترب حل کرده 
به‌گوش چکانیدن مجرب است و یا صبر و بورة ارمنی به سرکه چکانند و يا نمک و يا پودینه به سرکه آميخته و یا صبر 
در آب پیاز خواه در آب سداب حل کرده و يا آب پودینه و قدری سقمونیا در سرکه حل کرده قطور نمایند و قطور صبر و 
سقمونیای محلول به‌آب گرم حیوان داخل گوش را بکشد یا خربتق سفید و سقمونیا سائیده در سرکه بچکانند و گوگرد و 
زراوند طویل و قلقدیس و میعه نیز مفید و اول تقطیر آب سائل لحم بقر بریان و بعد از آن ادویه مذکوره سودمندست و 
گاهی زیت يا روغن کنجد نیم درم نیم‌گرم کرده چکانیدن و عقب آن در آفتاب نشستن نفع می‌کند و گویند که برگ 
مکره که هنود آنرا بجای صندل میدانند آبش در گوش جکانیدن در قتل مگس سگ که در گوش رود عجیب است و 
علاج خاص برای قتل کرم متولد در گوش این است که عصارةٌ افسنتین به سرکه در گوش چکانند و یا حنظل تازه در 
آتش پخته و افشرده بچکانند و صبر در روغن سرشف حل کرده نیم‌گرم قطور نمودن قاتل کرم همه اندام است و کنا 
چوب ملیم باریک سائیده در گوش انداختن و کذا گره زردچوب و نیم درم شهد و برگ نیب در روغن سرشف جوشانیده 
حل کرده چکانند که مجرب است و قوی‌تر این است که آب افتیمون هندی و آب برگ فنجنکشت و آب برگ شریفه 
هر یک سه ماشه روغن بابونه یک توله صبر و زفت هر یک سه ماشه چکانند که فی‌الفور کرم را میکشد پس آن کشته 
را باحتیاط بیرون آرند و آب سداب در پوست انار گرم کرده قانل کرم و مسکن درد و نافع طنین است يا روغن 
مغز خستة شفتالوی تلخ یا زهرةٌ گاو بچکانند و عسل و سرکه و روغن گا برابر آمیخته نیم‌گرم در گوش چکانیدن برای 
درد گوش که از کرم باشد نافع است و يا آب برگ شفتالو آبل برگ ترب آب برگ پودینه بورة ارمنی سقمونیا افسنتین 
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زراوند مد حرج هر واحد یک درم درمنة ترکی نیم درم در سرکه سائیده بکار برند و ایضاً آب برگ خوخ و شریفه و 
افتیمون هندی و فنجنکشت هر واحد سه ماشه سرخس قنبیل پشم ارجوان بحری سوخته هر یک دو ماشه روغن خستة 
خوخ روغن بابونه روغن زنبق هر یک سه ماشه در روزی هفت هشت کرت در گوش اندازند و پا شراب کهنه هفت 
ماشه عسل ده ماشه و نیم روغن بنفشه بادام روغن خستة خوخ هر یک پنج ماشه پاو بالا ببضه سنگ پشت سه عدد 
سفیدس بیضهٌ مرغ یک عدد در ظرف مسی کهنه بی قلعی بچوب شریفه تا چهار ساعت نجومی حل کرده افسنتین سه 
ماشه صبر دو ماشه قطران یک ماشه و نیم سوده آميخته بفتیله صوف کهنه آغشته در گوش نهاده دست بر همان جانب 
داشته خواب کنند و بعد یک ساعت بیرون آرند که هم کرم بیرون آیند مجرب‌است و دیگر ادویه قاتل کرم که در 
صداع دودی مسطور شد استعمال نمایند و بعد از مرون کرم ار آله بیرون کنند يا فتیله از صوف ساخته و بسریش آلوده 
در گوش در آرندو کرم و غیره که بدان آویزد بیون آرند و يا نکچهکنی باریک سوده در بینی دمند و چون عطسه آید 
دهن و بینی را بند کنند و سر بطرف گوش علیل کج نموده عطسه بگیرند تا کرم بیرون افتد و بعد از آن تنقیه به حب 
ایارج و غیره نمایند و باصلاح مزاج گوش کوشند و تنقیه بدن و دماغ پیش از قتل و اخراج کرم نیز نافع بود و اگر فرحه 
باعث تولد کرم باشد علاج آن نمایند و گویند که اگر هزارپا در گوش رفته باشد گوشت را ورق نموده زردچوب کوبیده بر 
آن پاشیده بر گوش گذارند و یا در سیر یک عدد سوراخ نموده در گوش گذارند و در زیر آن ظرف آب محاذی آن دارند 
که ببوی سیر از گوش برآمده بر آن بچسپد پس بآهستگی آن سیر را از گوش برآورند تا آن هزارپا از گوش برآید اقوال 
نحاریر سویدی می نویسد که قطور عذبه سائیده به‌آب بادیان حل کرده و کذا دارشیشعان سائیده به روغن خیری 
آميخته و کذا آب برگ غار و روغن آن و کذا بول ظفل نابالغ در پوست انار جوشانیده و کذا آب عصی‌الراعی و کذا آب 
نسرین و کذا آب ترب و کذا روغن قثاءالحمار و کذا مازو به روغن گل آميخته و کذا شاخ گوزن سوخته به آب بادیان و 
مذا بورق سائیده به روغن بادام تلخ وکذا آ دهن صائم و کذا ظلف بز سوخته به روغن بیدانجیر آميخته و کذا آب عزب 
به روغن آميخته و کذا گل کرم به روغن بان آميخته و کذا نفط سفید و کذا شحم قطاه به روغن بادام و کذا روغن آجر 
و کذا آب نقوع ترمس تلخ و کذا نوشادر در شیر زنان و نهادن توتیای هندی سوده بزردی بیضه سرشته در گوش و بخور 
حب کاکنج يا تخم گندنا به‌انبوبه در گوش و فتیله از گل خوخ ساخته و يا از خربق سیاه بقطران سرشته فتیله ساخته هر 
واحد قاتل دیدان گوش است ابوسهل گوید که برای کرم گوش آب کبر به سرکه آمیخته در گوش چکانند و کذلک آب 
پوست درخت توت و آب برگ خوخ و طبیخ خربتق سفید به سرکه و جرم خربتی عصاره افسنتین و کذا آب پودینه نهری 
و اندک سقمونیا به سرکه جوشانیده در گوش چکانیدن و آب شیح و آب مرماخور و آب ترب و افتیمون بگوگرد و بورق 
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و زراوند طویل چون سائیده در گوش دمند کرم را قتل کند و همچنین خستة خوخ و آب افسنتین یا قنطوریون یا 
فراسیون و آب برگ بطم سبز يا برگ شمشاد یا برگ صنوبر و خصوصاً جون بسركة خمر بجوشانند و آب قناءالحمار و 
آب خربق سفید یا طبیخ او یا افتیمون یا ماءالعسل باین چیزها و کذا آب پیاز که مجرب است و تخم پیاز بماء‌لعسل و 
بعض مرارات و خصوصاً اگر در جعل انار مع شحم آن گرم کنند و همچنین طبیخ حب کبر تازه یا آب او و آب ترمس يا 
صبر بهآب نیم‌گرم و قسط سوده عاقرقرحا این همه در کرم انجع و اقواست و آنچه برای کرم آزموده است این است که 
بگیرند شراب دو درم عسل سه درم روغن گل یک درم و در سفیدی دو بیضه آميخته نیم‌گرم در صوف آلوده به گوش 
پر کنند و به همان گوش تکیه کرده ساعتی بخوابند به‌عده یکبارگی بزور صوف را بیرون کشند کرم بسیار بیرون آیند و 
گاهی برای اذیت کرم نفع می‌کند ... تن آب کاهو یا عوسج يا افسنتین یا طبیخ این هر دو یا سحیق آنها به آب بیخ کبر 
پا آب مرماخور یا آب مرزنجوش یا بول معتق و باقی سابق گذشت انطاکی گوید که تقطیر و استنشاق ...دوای تلخ کرم 
را از گوش و بینی خارج کند لیکن بهتر در این جا صبر و قسط و قناءالحمار و روغن ترب و نفط و سداب و تخم شفتالو 
و تخم مشمش است و آب ترمس و برگ شفتالو و قطران و زرنیخ و قنطوریون را در این جا خاصیت مزید است مصنف 
اقتباس نوشته که اول فصد قیفال کنند و بفاصلة سه چهار روز تنقیهدماغ به حب ایارج و قوقایا مطبوخ افسنتین و يا 
اسطوخودوس علوی خان نمایند به‌عده در قتل و اخراج و بدان کوشند و آن چنان باشد که اول مطبوخ افسنتین درمنه و 
ترمسو ایهل و صعتر هر یک یک توله در نیم آثار آب شور بجوشانند که سوم حصه بماند مالیده صاف نموده در شبانه 
روز هفت هشت مرتبه چکانند پنبة کهنه گذارند تا هوا را در آن دخلی نباشد 488 و چون معلوم شود که کرم‌ها کشته 
شدند پس جهت اخراج آن اب برگ شفتالو و سینهالو و شریفه و افتیمون هندی هر یک چهار ماشه افسنتین صبر مر 
قطران هر یک سه ماشه حل کرده فتیله کاغذ مصری بدان آلوده در گوش گذارند و ساعتی بدان جانب تکیه نمایند تا 
کرمهای زنده و مرده بدان بچسپد پس بیرون آرند یکبارگی و يا شراب کهنه یک توله عسل یک نیم توله آب برگ نیب 
دو توله روغن گل یک نیم توله سفیدی و زردی بیضه سنگ پشت چهار عدد افسنتین سه ماشه صبر چهار ماشه بکار 
برند و یا تلخة بز و عسل و کندش و روغن گل هر یک سه ماشه زردی و سفیدی بیضهکنجشک سه عدد به‌عمل آرند 
و یا سعوط از برگ خرزهرةٌ که دود چوب گز داده باشند و تربد سفید و کندش و خریق سیاه مساوی ساخته بگیرند که 
عطسه بزور آید و همه کرمها ببرون آیند و این قطور جهت اخراج کرمهای زنده و مرده بسیار مفید است آب برگ 
شفتالو و کشنیز سبز و آب طینح ترمس و درمنه هر یک سه ماشه و روغن درمنه و عقرب هر یک چهارماشه افسنتین و 
افتیمون ولایتی هر یک یک نیم ماشه مقل آزرق سه ماشه بکار برند گیلانی گوید که بگیرند پوست حنظل و زرنیخ 
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سرخ و بادام تلخ جبلی و اندکی سقمونیا و کوفته به سرکه و روغن گل بجوشانند تا آنکه سرکه فانی شود صاف نموده 
بدارند به‌عده لحم بقر بر آتش نهند تا آب ازان سائل شود پس این آب بگیرند و با روغن مذکور آميخته درگوش چکانند 
و هرگاه حرکت کرم ساکن شود بدانند که هلاک شده و گاهی روغن مسطور تنها استعمال کرده می‌شود و گاهی این 
روغن و این سرکه جوش کرده برای حیوانات که در گوش داخل شود می چکانند پس هرگاه حیوان هلاک شود بآله 
بیرون آرند و اگر بقایا از آن باقی ماند روغن گل و سفیدی بیضه با هم آميخته دو سه روز در گوش اندازند به‌عده برفق 
مص کنند تا حجاب بشگافد و اگر باحیوان سمیت باشد پس اولی از تریاق فاروق و سائر تریاقات چیزی نیست به‌عده 
روغن گل نیم‌گرم به دفعات در گوش چچکانند و اگر از آن وجع زائل شود بهتر و الا بگیرند خاکستر افیون اندکی به 
فرشم تکار آمیکته با پنیه الردتدر گوقن ند که این فردرا شاک کته گر ات تیاده شود شب غیت ام یا 
ورم ظاهر شود فصد مریض کنند و استفراغ او نمایند و از پستان زن در روزی به دفعات شیر بدوشند و در آمر تریاق و 
رنگ نسازند پس اگر ورم صلب شود و درد زائل گردد قیروطی به روغن خبری بسازند و برا خاکستر خرمهره و اندک 
زوفای رطب و مغز استخوان گوزن انداخته خوب مخلوط کنند و بداخل و خارج گوش طلا نمایند و اصلاح غذای مربض 
کنند تا آن ورم زائل شود و ملاک امر درین جمله مراعات مزاج علیل است تا حدت نپذیرد و هرگاه حدت پدید آید 
اصلاح او کنند طبری گوید دودی که در گوش پیدا می شود دو نوع می‌باشد یکی اغبر مشابه مکس سک دوم سیاه 
سفید سر دائم‌الاضطرار پس اولا بورة ارمنی در سرکه حل کرده صوفی که بر میل پیچیده باشند در آن تر نموده گوش 
را برفقق پاک کنند به‌عده ترمس و مر و سقمونیا هر واحد یک دانگ خربق یک نیم دانگ برگ آزاد درخت نیم درم 
سائیده در سرکة کهنه حل کرده بچکانند و یک روز راحت دهند و در آن روز شیر زنان چکانند و عقب آن پاک کنند و 
باز روز دیگر دوا بچکانند تا آنکه تمامی دیدان خارج شوند و بعد از آن اگر گوش خشک گردد بدانند که به شده و اگر 
زرداب از آن سیلان کند توبال مس دو دانگ کندر گلنار مازو سوخته شب یمانی مرمکی هر واحد نیم دانگ سائیده در 
سرکه و روغن گل حل کرده به گوش چکانند و بعد تقطیر این دوا مرهم شنکار استعمال نمایند و گاهی برای قتل 
کرمی که در گوش افتد سقمونیا تنها به سرکه حل کرده و گاهی آب ترمس بزنگ آهن در سرکه آمیخته و گاهی آب 
دریای شور تنها استعمال کرده می‌شود دخول آب و سیماب در گوش گاه باشد که در استحمام و اغتسال صیانت گوش 
نکنند و هنگام ریختن آب بر سر سر را بجانبی کج نمایند و یا غوطه زدن در آب و بر آمدن از آن بر غیر استقامت و 
بدان سبب آب در گوش در آید و ایذا دهد و ورم بیخ گوش و درد شدید پیدا کند و از وجود گرانی و وجع خفیف بعد 
غسل یا شناوری يا رختن آب بر سر و شدت درد بعد از یک دو روز از آن توان شناخت و گاهی اتفاقا سیماب در گوش 
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داخل شود و اکثر چون سر بدان جانب نگون سازند فی‌الحال بیرون افتد و گاهی قدری از آن در صماخ به‌سبب چرک 
محتبس ماند و اعراض ردیه مثل تشنج و اختلاط عقل و ثقل عظیم عارض گردد و بس است که بصرع و سکته و درد 
شدید موّدی شود علاج چارة دخول آب در گوش آن است که بر پای جانب آن گوش ایستند و سر به همان طرف مائل 
کرده گوش را بر کف دست بر آن نهاده و سر را بدین جانب مائل ساخته بر جهند و دفعهٌ کف و .... جدا نمایند تا هر دو 
آب برآیند و صاحب نزهه گوید که آب را آب دیگر خارج می‌کند به نحوی که در گوش آب اندازند تا پر شود پس دفعةٌ 
واژگون نمایند که آب اول ... هر دو بر آیند و کذا زیت و روغن کنجد نیم‌گرم و یا انبونه در گوش نهاده دم بکشند و 
که که اک ای که رو ایام روم مر نی عالطا خاش فباین وا 
پنبه را بر سر چوبی پیچیده گرم کرده در گوش بگردانند و يا بر جانب گوش ماوّف بخوابند و سر را بر تکیه نهاده خوب 
بجنبانند و یا چوب شبت یا بادیان .... که بفارسی پیرز گویند و امثال آنرا که خشک و متخلخل بود بقدر یک شبر بگیرند 
و بر یک طرف آن قدری پنبه پیچیده به روغن آلوده مشتعل سازند و طرف دیگر را .... آنکه توانند در گوش در آرند 
همچنان يا پنبه بر آن پیچیده تا آنکه هوا را مدخل نباشد و هرگاه حرارت آتش نیک محسوس شود و دفعهٌ بیرون کشند 
که تمام منجذب خواهد شد و یقول گیلانی پر نرم طیور صفار و خصوصاً از پر کوچک کبوتر گرفته و از قصبه آن تا سر 
آن دور کنند تا بر سر قصبه اندکی از آن باقی ماند پس بآهستگی آنرا در گوش داخل کنند تا به عمق آن برسد به‌عده 
حرکت‌ها متواتر داده بیرون ارتك هر آثا از آب پاک کرده بار دیگر در گوش داخل کنند و تکرار این عمل .... نمایند تا 
انکه آب بتمامه بر آید و این عمل بهترین اعمال و حیل‌ها در اخراج آب از گوش است و آن معمول طوائف کثیر از مردم 
است و بقول قرشی قویتر درین به‌آب صوف از جوآن است .... آنرا در گوش پر کنند پس برآورده بیفشرند و مکرر 
همچنین به‌عمل آرند تا آنکه تمامک آب خارج شود و بقول طبری اگر از ابر مرده فتیله ساخته در گوش نهند و بر جانب 
همان گوش بچسپند و بعد زمانی طویل آنرا بیرون آرندهمه آب نشف کند بعون عز و جل پا رشته های خام منفوش 
الاس گرفته فتیله ساخته در گوش داخل کرده بگردانند و بمرات این عمل نمایند و گاهی از زراقه آب را بر می آرند به 
نحوی که سر او در گوش داخل کنند و عمود او بکشند که با وی آب منجذب می‌شود و بولس گفته که اگر آب بسیار 
باشد .... که به دهان یا به‌انبوبه امتصاص کنند و اگر اندک باشد باید که بصوفی که بر سر میل پیچیده باشند نشف کنند 
و در گوش چیزی از دهان مطفیه يا روغن گل سفید ... يا شیر زنان چکانند و گویند که قطور آب پیاز و کذا سفیدی 
بیضه و شیر زنان و داشتن پنبه در روغن گرم آلوده و بالای آن پنبه مبلول به‌مرهم باسلیقون ...نوشیدن شیر زن در 
گوش نافع دخول آب است و یا آب ترب مع برگ یک جرزو و زهرة بز چهارم حصه چکانند بالجمله گاهی انداختن 
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روغنها و ... های نیم‌گرم مکرر متوالی کفایت می‌کند و خصوصاً چون درد باقی ماند و علت زائل گردد و اگر وجع شدید 
پیدا کند پوست خشخاش اکلیل‌الملک بابونه بنفشه خطمی تخم کتان آرد جو به شیر زنان گرد گوش ضماد کنند و ابن 
ماس جریا کوید ک هروک هر گر که باعل شود راگن في‌اتسال درد اکن کم ود کین نت 
گرم را تقطیر روغن گل يا بنفشه يا نیلوفر یا کنجد نیم‌گرم بمرات مفید بود الحاصل هر گاه معلوم شود کع آب در گوش 
ده به قایی ط کی راخ ارتمایشد و اکراز ام اف فرند موی ید اف حطن گرنه وی اغراخ سیات انا 
روغنی و خصوصاً روغن ترب و عقرب نیم‌گرم در گوش پس تقلب سر و تعطیس بکندش و جند بیدستر و بند کردن ... 
بینی است به‌عده میل ارزیز يا طلا بگیرند و سرکه يا آب لیمو بر آن مالیده در گوش نهند و تا ساعت زمانی در آن 


بگذارند پس بیرون آرند و آنچه از سیماب بر آن چسپیده باشد پاک کنند و باز ...کرت به‌دستور عمل نمایند تا آنکه باقی 


نماند و میل صاف بر آید بعد از آن ادهان حار مثل روغن خیری و غار و مانند آن در گوش چکانند و اگر مزاج متفیر به 
حرارت گردد تسکین ان نمایند سدهٌ گوش بقول ایلاقی اين سده یا مولودی باشد یا عارضی و مولودی سه قسم است 
یکی آنکه در استخوان حجری که در آن سوراخ گوش می‌باشد مصمت بدون منفذ مخلوق گردد ... آنکه در آن منفذ 
مخلوق باشد لیکن به گوشت مملو بود سوم آنکه بر ظاهر منفذ جلد غشایی مغطی باشد و در داخل او خالی و مفتوح بود 
و این نوع بسوراخ کردن جلد زائل .... اول و ثانی لاعلاج است و سدة عارضی بقول شیخ يا از اجتماع چرک بسیار و پا 
از انجماد خون و يا از روئیدن گوشت زائد بعد از قرحه و یا از تولد ثولول و یا از .... حصاه یا تخم يا دخول حیوان و 
مردن آن ل در آن و یا از خلط غلیظ حادث شود تشخیص هر واحد ازین اسباب باید که اولاً محاذی آفتاب در ثقب گوش 
نظر کنند . .. پر آن غشای جلدی محیط باشد و از انگشت زدن آسیب ب آن بسمع محسوس کند سدهٌ غشائی خلقی بود و 
اگر در آن لحم زائد یا ثولول یا چرک يا خون منجمد يا حصاه .... با حیوان محسوس گردد سببنش همان باشد و اگر در 
ثقبه چیزی بنظر نیاید بپرسند که در گوش گرانی معلوم می‌شود یا تمدد اگر گرانی گوید سدخ خلطی باشد و اگر تمدد 
بیان نماید ریحی باشد علاج سدة لحمی و غشائی و ثولولی سده خلقی اگر لحمی غاثر باشد علاج او صعب ترست گاه 
در آن دستکاری نفع کند و گاه مفید نیفتد و اگر غشاتی ظاهر بود سهل تر بودپس غائر را بل دقیق قطع نمایند و ظاهر 
قلقطار پاشیده بنهند و در لحمی عارضی تولولی اگر ممکن باشد قطع نمایند و ال بمراهم اکاله بربایند و جالینوس 
گوید اگر خربق سیاه بقدر خربق سیاه بقدر خسته باریک کوفته بمسل سرشته در گوش گذارند گوشت زائد را بخورد و با 
مدام به‌آب گرم و نطرون گوش را بشویند به‌عده مس سوخته زرنیخ سرخ در سرکه سائیده قطور نمایند حتی که لحم و 
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ثولول را بسوزد و ... از آن علاج قرحه نمایند و حکیم علی می‌نویسد که اگر در آنجا لحم نابت باشد آنرا بتراشند پس 
ذرور اصفر در آن موضع گذارند و بخرقة کتان بپوشند و اگر ورم .... عارض گردد شیاف ابیض به گلاب حل کرده 
استعمال نمایند و اگر حرارت داخل ثقبه بود شیاف در گوش چکانند و اگر در آن موضع نزف‌الام عارض شود بر بیخ 
گوش پارچة مبلول به گلاب سرد کرده نهند و آب خرفه یا آب عصی‌الراعی یا آب علیق و مانند آن در گوش چکانند که 
خون ند شود و اتشالقه شالن و ایض از گوید کد از عاضات ایخ فد و انطرام ات سب فوت رن و سکیم 
مزاج او و بعد تسکین مزاج بگیرند خربق یک نیم دانگ روغن عقرب دو درم و قناءالحمار نیم دانگ و جعده یک نیم 
دانگ همه را سائیده به روغن عقرب حل کرده بفتیله آلوده در گوش نهند که اين لحم نابت یا ثولول را تحلیل کند و 
اگر این کفایت نکند اندک تریا‌الاذن به روغن عقرب گداخته بر فتیلة پنبةٌ کهنه استعمال کنند و گاهی در نبات لحم 
قاقطار و لوف و خربق مساوی سوده بطریق ذرور بر آن استعمال می‌کنند و ثقثبه را بند نکنند تا زرداب سائل شود و بر 
شکلی بخوابند که زرداب در گوش باقی نماند و اگر لحم نابت زائل شود مرهم رسل اگر تنقیه و الحام بیشتر خواهند 
مرهم جدوار بکار برند و مرهم کبیر موّلف ما نافع ترین مراهم در اين همه امورست علاج سده از دخول چیزی ذر گوش 
روغن گل یا سوسن یا خیری و مانند آن بچکانند پس اگر آن چیز حیوان بود که در گوش مرده باشد در آن از 
روغن‌هاتی که نسخ او نماید بچکانند پس بأله برفق برآرند و اگر حصاه یا نواه باشد روغن بادام تلخ یا کنجد یا زنبق و 
غیر آن نیم‌گرم مکرر بچکانند و به جند بیدستر و یا صبر و کندش هر واحد یک حبه تخم گل و حبه و يا ناس تنباکو و 
پا به ادخال فتیله کاغذ و غیره عطسه آورند و وقت عطسه دهن و بینی بگیرند و سر بطرف آن گوش مائل سازند و یا بر 
سر میل صوف یا پنبه پیچیده دبق پا سریش بر آن آلوده اندر گوش درآرند و به سنگریزه رسانیده آهسته بکشند و یا از 
زراقه بکشیدن عمود او برآورند و یا بعد تعطیس مدهن مص کنند و اگر گوش ورم کند علاج آن به‌ادویه مناسبةّ ورم 
نمایند و گاهی بعضی از حبوب در گوش می‌افتد و به‌سبب تری موضع نتفنج می‌شود و اخراج آن مشکل می‌گردد درین 
ضووت از سقب:بازنک در آن.حب آناک اندک مورا کنتد و از اجزای او آنبجه جدا گزده وربده‌سقاش برآرند و اختباط 
نمایند که آن چیز در گوش منشبت نشود و در اخراج آن مبادرت کنند تا ورم و وجع و تشنج عارض نگردد علاج سدةٌ 
خلطی و ریحی هرچه در وجع گوش بلغمی و ریحی در طرش و طنین بلغمی و ریحی گذشت به‌عمل آورند و ایضاً 
تقطیر روغن سوسن و یا آب زهرة نر گاو در آب چقندر نافع است و آب شهدانج و آب حنظل را خاصیتی است در ازاله 
سدد گوش و بقول صاحب کامل و گیلانی اگر سده از خلط غلیظ بلغمی باشد باید که تنقیه سر بدوای مسهل بلغم مثل 
حب ایارج و حب قوقایا بمض ایارجات کبار مثل لوغاذیا کنند اگر مزاج و سن و فصل مساعدت کند بعد از آن غرغره 
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به‌ایارج فیقرا و سکنجبین و آب نیم‌گرم کنند و يا خردل فارسی و پودينة کوهی و حاشا و مانند آن باریک سائیده 
بماءالعسل يا آب مویز مطبوخ آميخته غرغره سازند و بکندش و شونیز و صبر عطسه آورند و بعد تنقیه دماغ در آب 
سداب و مرزنجوش و نمام مطبوخ يا معصور از تازه آن اندک جاوشیر و جند بیدستر و فرفیون بقدر قوت مرض و احتمال 
مزاج مریض مخلوط کرده در گوش چکانند و يا آب مطبوخ افسنتین چکانند و يا بگیرند اندک بورة ارمنی و خردل و 
باریک ساخته به سرکه سرشته بفتیله در گوش نهند و یا جند بیدستر و خربق مساوی زعفران برابر هر دو باریک سوده 
به سرکه آمیخته در گوش چکانند و يا بفتیله استعمال کنند و یا روغن ناردین چکانند که آن تلطیف خلط غلیظ گوش و 
تحلیل او کند و یا روغن سک که آن نیز نافع‌ست و يا اندک فلفل سوده در روغن زنبق خالص آمیخته اندر گوش روغن 
و سویدی گوید که تقطیر روغن سداب و تبخیر طبیخ انیسون در تفتیح سده گوش مجرب من‌ست و قطور روغن 
مشمش تلخ و روغن شبت و روغن تخم ترب و روغن خستة خوخ و روغن خردل و روغن بادام تلخ و کذا بخار 
برنجاسف و يا خردل مطبوخ بمرات هر واحد تفتیح سدد گوش می نماید و بالجمله بعد تنقیه هر چه محلل باشد مثل مر 
و روغن بیدانجیر و نطرون و غیر آن که مذکور شد در گوش چکانیدن مفید است علاج سدة وسخی روغن بادامتلخ 
نیم‌گرم در شب بچکانند و صبح در حمام بر زمین گرم یا تابةٌ او گوش بدارند تا آنکه چرک بگدازد و یا بر بخار آب گرم 
انکباب نمایند و يا گوش را بر بخار طبیخ بابونه و اکلیل و بنفشه و عنب‌التعلب و بیخ لاله هر یک یک توله در ظرف 
گلی جوش کرده بوساطت نی و يا بظرف لوله دارد روزی دو سه مرتبه متواتر دارند تا دیر و همچنین در شب و چون 
سرد شود باز آنرا گرم کنند و روغن عقرب و روغن بنفشه بادام و سرکه کهنه برابر آميخته نیم‌گرم چکانند و بر جانب 
مخالف بخوابند تا نرم گردد و آنگاه در حمام رفته غسل نموده گوش را بر تابة آن نهند و الا بالق منقی گوش چرک 
بیرون آرند و بس است که نفوخ زاج در آن نافع آید و همچنین قرومانا یک مثقال بورة ارمنی نیم مثقال عسل انجیر 
سفید بمقداریکه در آن ادویه سرشته شود از آن فتیله ساخته در گوش نهند و یا زهره به روغن فراسیون آميخته یا آب 
فراسیون بچکانند یا بورة ارمنی را در سرکه حل کرده بگذارند تا جوش ساکن شود به روغن گل آمیخته قطور نمایند و 
یک روز بگذارند پس گوش را پاک کنند یا بورق به انجیر تخم دور کرده آمیخته حب ساخته در گوش نهند و روز سوم 
برآرند که همراه او چرک بسیار برآید و گاهی درین قرومانا و ابخره می‌افزایند و آنچه قویترست قطور آب برگ حنظل 
است يا بورق و زرنیخ مساوی در شهد سرشته در سرکه بگدازند و به گوش چکانند و ساعتی بر آن صبر کنند بعد 
بماءلسل يا به آب گرم بشویند و يا فتیله از کاغذ مصری ساخته تخم حرمل و سهاگة بریان هر یک سه ماشه در روغن 
عقرب آميخته در گوش نهاده سه روز بگذارند و روز چهارم یکدو لمحه در آفتاب گرم نشانیده بزودی فتیله بیرون آرند 
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چرک به تمامه گداخته بفتیله آلوده است و بهترین چیزها که سدةٌ وسخی و غیره را نافع است این است که فتیله از 
حرف و بورق در سرکه ساخته تا سه روز آنرا در گوش بدارند پس خارج کنند که چرک بسیار بر آرد و ایلاقی خردل 
بجای حرف نگاشته و در نسخة خجندی وزن حرف یک جزو و بورق ربع جزوست و نوشته که در انجیر خشک سرشته 
فتیله سازند و محمود در نهایه‌الغرض گفته که هر دو دوای مذکور مساوی گرفته باریک سوده در عسل آمیزند و بر فتیله 
طلا کرده در گوش سه روز بدارند و هر روز تجدید فتیله کنند و همچنین ...ال بعسل مفید و آنچه قویتر از آن است و 
چرک برآرد و عصبه را از خلط غلیظ نیز پاک نماید قرص خربق است و نسخة آن در علاج طرش بارد در قول ابوسهل 
مذکور شد و گیلانی می‌نوبسد که صبر و مر و کندر هر واحد نیم اوقیه زاج ربع اوقیه سائیده قرص سازند و وقت حاجت 
به سرکه در روغن گل سوده در گوش بچکانند و يا بورق باریک سائیده در سرکه آميخته و در سدة که از خون جامد 
باشد آب گندنا و سرکه بچکانند و آب کرنب با سرکه یا عسل آميخته نیم‌گرم چکانیدن نیز خون را که در گوش بسته 
باشد بگدازد و قطور پنیر مایةٌ خرگوش و سرکه همین عمل دارد سیلان رطوبت از گوش سببش در اطفال کثرت 
رطوبات لبنی و دماغی‌ست و در غیر آن حرافت ماده و گاهی بعد از ظربه و سقطه به‌سبب ازعاج رطوبات یا بعد قرحه 
عارض گردد علاج اول تنقیه رطوبات به روغن‌ها و ادویه جاذب رطوبت چون انزروت و زفت تازه به روغن گل و مر 
کنند بعد از آن بتجفیف او بصبر محلول در آب بارتنگ و حضض و مرمکی و حب‌الاس و شب و زرنیخ سرخ و یا برگ 
قنب و عسل نمایند و اگر از مازو باریک سائیده به سرکه کهنه جوشانیده تقطیر نمایند رطوبت صرف که از گوش سائل 
.. و قطع کند و قطور روغن زیت که در آن خنافس و نسج عنکبوت و قنطوریون جوشانیده صاف نموده باشند درین 
بهآب مجرب است و کف دریا و شبخار و یا بنج سوخته باریک سائیده پاشیدن نیز رطوبت گوش را باز دارد و يا سهاگه 
بریان سائیده در گوش اندازند و بالای 2 قطره چند آبلیمو چکانند که ... بت باز ایستد و بدبو دور شود و دیگر ادویه 
مجففه که در قرحة گوش مسطور شد نافع است و بقول سویدی قطور پوست انار بهآب جوشانیده و کذا پوست .... ترش 
در شراب پخته و کذا برگ مورد برگ بارتنگ اقماع گل سرخ هر واحد به سرکه جوشانیده و کذا زهرة ملح و کذا روغن 
بادیان و کذا عسل و نمک اندر آنی به سرکه و کذا قطران و کذا آب شوکران و کذا آب برگ زیتون و کذا نطرون 
در شراب حل کرده و کذا زهرةُ نر گاو به شیر بز یا به شیر زنان آميخته و کذا فتیله افسنتین هر واحد مانع سیلان 
رطوبت از گوش است و اگر به تنقیه حاجت شود منضح بلغم و مسهل آن و حب ایارج و حب شبیار دهند و غراغر منقیه 
دماغ استعمال نمایند و در اطفال فتیله در عسل آلوده بسب یمانی بگردانند و در گوش نهند و يا در عسل و شراب اندکی 
شب يا زعفران یا شمه از نطرون آميخته فتیله آغشته نهند و بسیار باشد که قدری زعفران در شراب عفص حل کرده 
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پارة صوف بدان آلوده در گوش گذاشتن کفایت کند یا بول طفل در پوست انار ترش گرم نموده تقطیر کنند و اگر 
ریت اتخ ار گر آی چق آن ست هب علای کیردا نید کم موجب تاداع و باعت ام اک یرفن 
دماغیست رضاعت در شب می‌باشد اگر ترک رضاعت شب نمایند زائل شود و حضض مکی و خبث الحدید در سركة تند 
خیسانیده ازان در گوش طفل چکانند که سیلان ریم ایشان را نیز نافع است و سیلان رطوبت که بعد قرحه عارض شود 
و ادویه منقی چرک و مجفف قرحه که در علاج فرح گوش مذکور شد استعمال نمایند انفجار دم از گوش سبب بر 
آمدن خون از گوش يا همچون رعاف بر سبیل بحران باشد و این تا بحد غشی نانجامد حبس او جائز نیست و یا ضربه 
وا صینة کفجاعت قی عریی و انقطاه ان کید و با املای یی که بافهان رام ها موی ود ور 
گزیدن هوام افتد و يا بهسبب نزله باشد و بقراط گوید که انفجار ورم از گوش که از ضربه ر عارض گردد هماتن روز 
هلاک کند بالجمله اگر در مرضی بروز بحران واقع شود بحرانی باشد و اگر پیش از آن ضربه صدمه یا بسمع اتفاق 
افتاده باشد سیبش همان باشد و اگر آثار نزله موجود بود ترئی باشد و الا امتلاثی بود علاج بقابضات یا بکاویات با 
بمبردات حبس او نمایند و ادویه قابضه اینست که قدری مازو مازو در سرکه جوشانیده بچکانند و اگر با تپ و حرارت 
مزاج اندک کافور حل کرده تقطیر نمایند و الا احتیاج کافور نیست و اگر اندکی شب یمانی داخل کنند نافع‌تر باشد و کنا 
بارتنگ و مورد یا طبیخ عوسج بچکانند و گاهی مرمکی به‌شراب کهنه يا سرکه بان می‌آمیزند و کذلک شیاف مامیثا و 
حضض و طبیخ برگ درخت مصطکی نافع و انار شیرین ترش را همچنان درست در سرکه جوشانیده افشرده آب آنرا در 
گوش چکانیدن بغایت مفید است و اما ادویه مبرده مثل آب عصی‌الراعی و بارتنگ است و يا آب خرفه بحضض يا اقاقیا 
اف اه اف هر انا وکا اسی مه یشان ما تفای هت ات 
آميخته و یا مازو باریک سوده بهآب بقول آميخته و اما ادویه کاویه چون آب بادروج ست و یا آب گندنا به سرکه یا بصبر 
و کندر و يا بورة ارمنی به سرکه جوشانیده و آنچه درین به آب بسیار عجیب است پنیر مایةٌ خرگوش به سرکه است و 
اگر آب گندنای نبطی پنجاه جزو سرکةّ کهنه صد جزو بجوشانند حتی که دو ثلث آن برود از آتش فرود آورده بگذارند تا 
سرد شود و اندکی کافور آميخته در گوش چند قطره اندارند و ثقبه را به پنبه بند نمایند انفجار دم را از هر سبب که باشد 
قطع کند و نفوخ خاکستر کوری زرد مجرب سرهندی است و حکیم علوی خان مینویسند که سلخ‌الحیه قطعه‌قطعه 
نموده در گوش نهند و آنچه درین بهآب مجرب شیخ است آب گردة نر گاو نیم بریان که در وجع گوش بارد مسطور شد 
چکانیدن است و قطور صبر و کندر مساوی در آب گندنا سائیده نیز مفید و اگر زعفران دو دانگ حضض کندر آب 
بادروج هر یک یک درم در سرکه خوب حل کنند که یک ذات و منل آب شود و در گوش چکانند برای انفجاری که از 
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ضربه و سقطه و دفع طبیعت بر سبیل بحران باشد یا قوی‌الاثرست مگر آنکه بحران امراض حاده مثل سرسام و برسام 
و تپ محرقه باشد که در آن مازو به سرکه پخته و کافور آميخته مناسب است و در نزلی از سبوس گندم و گل پسته و 
فوفل و بابونه و عنب‌الثعلب هر واحد یک توله بخور سازند و حضض و مازوی سوخته و پوست انار ولایتی و کاغذ 
سوخته هر یک سه ماشه و روغن خشخاش قطور کنند دارگل ارمنی و حضض و شیاف مامیثا و خاکستر بیضة مرغ هر 
یک چهار ماشه ضماد نمایند بالجمله اگر خروج خون افراط کند و مرضی مثل سرسام و حمی حاده نباشد در امتلائی 
فصد سررو کنند و کذلک آنچه از ضربه و صدمه باشد و مشاهده واجب کند نیز قصد نمایند و ساقین بندند و محاجم زیر 
پستان نهند و در بسعی بازالةٌ مضرت سم کوشند و در همه اقسام بعد از منع سبب و در بحرانی بعد عروض ضعف مع 
رعایت حرارت و برودت مزاج ادویه حابسه مذکوره به‌عمل آرند و ایضاً در .... حرارت مزاج آب برگ خرقوله و خرفه که 
اقاقیا و دم‌الاخوین و حضض هر یک سه ماشه طباشیر دو ماشه حل کرده باشند بچکانند و شیاف مامیثا و حضض و 
مغاث هندی و صندلین و تخم بارتنگ هر یک ... که از خارج ضماد کنند و باقی تدبیر رعاف به‌عمل آرند و در 
سرد مزاج آب گندنا و سرکه برابر پخته چکانند و افلاطون طبیب در کتاب الکی نوشته که داغ و عرق پس هر دو گوش 
قطع رعاف و نیز خون جاری‌المکوس می‌کند حکةّ گوش سبب خارش گوشت انصبه‌آب رطوبت مالحة بورقیه است 
یلاج افسنتین به سرکه جوشانیده صاف نموده چند قطره نیم‌گرم بچکانند و یا ببض روغنها چون روغن خستة زردآلو 
روغن بادام تلخ و مانند آن آميخته بکار برند و یا افسنتین را در روغن خیری يا زنبق یا نرگس جوشانیده به‌عمل آرند و 
چکانیدن روغن بادام شیرین اکثر فائده می‌کند و یا قدری .... کوفته در شیر زنان بر هم زنند یا ببيزند تا قوت آوبیرون 
آید صاف نموده نیم‌گرم بچکانند و فتیله بمسل آلوده نهادن نافع است و کذا فتیله به روغن گل و سرکه آغشته نهادن 
... هر دو جوشانیده چکانیدن و آب برگ ترب با عسل گرم کرده نیم‌گرم بچکانند و بالای آن سهاگه بریان باریک سوده 
به‌آب حل کرده چکانند و يا گوگرد را بهآب شور پخته بچکانند .... روغن گل اندازند و گویند که حکمة اذن اطفال اگر از 
ریح باشد علاجش بعلاج درد گوش بارد نمایند و روغن به‌آبئنه بچکانند و اگر بهسبب بخار حار متولد از فساد شیر باشد 
.... به روغن خل آلوده در گوش بگذارند و یا ترب تازه را کوفته با سرکه مهرا ببیزند و روغن گل در آن رخته بجوشانند 
تا آب برود و روغن بماند پس صاف نموده چند قطرهٌ نیم‌گرم در گوش می‌چکانند اورام اصل اذن ..س بیخ گوش از 
جنس اورام حادث در لحوم رخو خصوصاً در لحم غددی است مثل گوشت بغل و بن ران و اين را نبات‌الاذن و 
باریطوس و فوخیلا نامند و این ردی خطرناک است به جهت سرعت قبول فساد و شدت حبس و قرب دماغ و لهذا 
تفیش خول ماه ی اعاط عل بش گرد وس انتت کف او شنت ال هگا ی کردانن م مین ی راخاات 
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اینجاست و اگر طاعونی بود بسرعت قتل می‌کند به جهت رداءت و سمیت او و اسلم این اورام آن است که بر سبیل 
بحران جید باشد و بان علامات نیک بود ... وقوع او در روز هفتم یا چهاردهم مع سلامت قوت و غیره که در بحث 
بحران مسطورست و چون از بحران باشد و بآن علامت نضج نبود و يا پیش از وقت ... ان عارض گردد و ردی باشد و 
بیشتر اطفال را عارض می‌شود و حکم این اورام در مواد حکم سائر اورام است يا از مادة حار صفراوی و یا خون رقیق 
صفراوی و یا دموی ...شد و یا از سودا و بلغم طریق تشخیص اقسام اين ورم باید که اولاً برنگ ورم نظر کنند و بدست 
مس نمایند به‌عده حال گرانی و سبکی و شدت درو و خفت او ...سند پس اگر رنگ او سرخ و رگ‌ها برخاسته و با گرمی 
تلمس و ثقل و ضیق مجاری بود ورم دموی باشد و اگر با درد سوزلن و لمس سخت گرم و التهاب و یلا ثقل .ن 
ضیق مجاری بود ورم صفراوی و یا از خون رقیق باشد و اگر با ترهل و انتفاخ و رخاوت و لین و قلت سرخی و درد و 
کثرت ثقل بود بلعمی باشد و اگر با صلابت درد و اندک تمدد بود سوداوی باشد علاج در هر نوع بتدبیر مناسب او علاج 
کنند چنآنچه در اورام خواهد آمد و اگر مانعی نباشد فصد و اسهال کنند و گاهی ....فصد و قبل او حجتمت و زلو 
استعمال مینمایند و به‌عده اضمدة حار رطب مرخی مسکن درد به‌عمل آرند هر چند زمانة ابتدا باشد به مثل شبت و 
بابونه و بزرکتان روغن گل و موم و پیه بط و مانند برگ کرنب به روغن زرد پخته نیم‌گرم نهادن بالجمله در این ورم 
استعمال اضمدهٌ رادعه جائز نیست به خلاف سائر اورام به جهت .... مادهةٌ منصبه بسوی این عضو فضول عضو رئیس 
شریف است یعنی دماغ و نزد ردع شریف باز بر می‌گردد بسوی آن و خطر عظیم رو مینماید و ایضاً در ورم حار پس 
گوش .... تپ و درد سر و درد اندرون گوش بهدانه عناب سپستان در عرق شاهتره عرق عنب‌الثعلب جوش داده شربت 
نیلوفر خاکشی داخل کرده بدهند و ضماد قیروطی روغن گل و آب عنب‌الثعلب سبز نمایند و شیر دختر قدری در گوش 
اندازند و از جو نیم کوفته عنب‌الثعلب نیلوفر گل خطمی برگ کنار در آب ده آثار جوشانیده پاشویه دهند و روز دیگر گل 
خطمی بنفشه عنب‌الثعلب هر یک شش ماشه گل نیلوفر چهار ماشه کوکنار چهار عدد در شیر گاو پاو سیر جوش داده 
بخور سازند و گل خطمی عنب‌التعلب مغز خیار شنبر در آب عنب‌الثعلب سبز سائیده ضماد نمایند و ضماد برگ بنفشه 
گل خطمی کوفته بهآب حلبه و ماءالعسل سرشته نیز ورم حار گوش و پس گوش را ... فصد نافع است و کذلک آرد جو 
آرد باقلا بابونه گل بنفشه تخم خطمی اکلیل در آب گرم سائیده روغن بنفشه داخل کرده ضماد کردن برای وجع که 
.ب ورم بیرون گوش باشد مفید و اگر تخم خشخاش سفید کوفته و قدری آرد جو در شیر و آب بپزند و یا قیروطی 
معمول از پیه بط بزنند و ضماد نمایند ورم خارج گوش و تحلیل صلابت و تسکین درد معمول موّلف است و گاهی 
بعضی ادويةٌ محلله مثل بابونه و خطمی و صبر افزوده به‌عمل آمده و در ورم بلغمی جوشانیده ادویه منضج بلغم و 
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ضماد بیخ سنگوت و هلدی و نمک و بنج اندر این دویودار کوفته به‌آب سائیده مفید و گاهی این ضماد در ورم بیرونی 
گوش بعد فصد و زلو به‌عمل می‌آرند و ضماد برگ نو رستهٌ مسیی که نبات مشهور است با قدری نمک سنگ سائیده 
نیم‌گرم نموده و کذا ضماد فوفل بسمار تخم کریله و غیره که در علاج درد گوش بارد ورمی گذشت و کذا بیخ لهسن 
سائیده نیم‌گرم نیز نافع ورم پس گوش است دور ورم پس گوش و زبان و گلو سوداوی شاهتره و همایه سرپهو که 
چرایته عناب انجیر زرد عنب‌الثعلب پوست هلیلة کابلی جوشانیده صاف نموده شهد داخل کرده میدهند و غذا دال خشکه 
الحاصل چون ورم تحلیل نشود ادویه منضجه مثل آرد گندم به آبی که در آن انجیر خشک جوشانیده باشند و زیت 
آميخته بپزند و نیم‌گرم ضماد نمایند و یا آرد باقلا در آب کرنب و آب سوسن بپزند حتی که غلیظ شود اندکی روغن گل 
امه پر یه کته بای یرت و اک رفاک ات اف تاقیر تک یی آکراخ وی افویه یه بر اد تا 
اقوال فضلا سویدی گوید که ضماد مغز ساتق گوزن و کذا مفز سای بقر و کذا سرگین بقر به سرکه و کذا انجیر تنها یا 
به‌شراب پخته و یا انجیر و ایرسا و نطرون سائیده و کذا آرد باقلا و حلبه و کذا بزرقطونا کوفته به سرکه و روغن گل و 
کذا خولان و کذا نخود سرخ سوده مطبوخ و کذا دبتی و راتینج و موم مساوی پخته که مجرب است و کذا زعفران و کذا 
حلبه و کذا بزرقطونا کوفته به سرکه و روغن گل و کذا خولان و کذا نخود سرخ سوده مطبوخ و کذا دبق و راتینج و موم 
مساوی پخته که مجرب است و کذا زعفران و کذا انزروت سه منقال زعفران یک نیم منقال خمیر آرد دو منقال و کنا 
اشته و کذا ابخره و کذا توذری بعسل و کذا ایرسا و آرد سلیم و شراب و کذا خطمی به‌شراب یا عسل پخته و کذا پوست 
بگ مب اماب مج هیک ای مت اف ی کت ری تا هن 
کتان بع عسل یا به نطرون و کذا افسنتین و کذا صدف صنار مع لحم او کوفته و کذا برگ فرنجمشک و کذا قطف 
مطبوخ و کذا آب حشیشه‌الزجاج و کذا پشک بز آرد جو به شراب یا سرکه پخته و کذا گل قیمولیا به سرکه و کذا ترمس 
سوده به سرکه و کذا خون ابن عرس و کذا کشنیز سبز و موبز سیاه و کذا بیخ قناءالحمار و کذا روغن ناردین به 
خصیه‌اللعلب سوده یا حنا سوده آمیخته و کذا بیضه خام و روغن گل آميخته هر واحد نافع ورام پس گوش است بولس 
گفته که این مرض در غدد که متصل گوش است از ماده مندفعة دماغ در بعض اوقات که متحقن در آن باشد می‌افتد و 
گاهی آن قصله از ساتر بدن در حمیات و بحران می‌آید و پس گوش جمع می‌شود و از آن ورم پیدا می‌گردد پس می‌باید 
ک اما مات تما مارتحا با وی که ماو ات سس اما 
نمایند زیرا که اگر فضله به عمق رجوع کند خطر عظیم باشد و اگر به خارج بیرون آید و آن را ورم و سر با حرارت پدید 
آید باید که به اضمدة مسکن و مخلل مثل ضماد آرد جو يا آرد گندم یا آرد بزرکتان به شراب عسل یا به آبی که در آن 
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تنقیه به فصد عروق نمایند سیما اگر قوت قوی باشد و اگر ورم تحلیل نشود ادویه مولد ریم مثل آرد گندم به‌آب مطبوخ 
انجیر خشک و زیت استعمال کنند و دوای معمول از خشکار خمر به عمل آرند تا آنکه ریم کند پس به دوای مسمی 
سملیون و متخذ از وم اخراج ریم نمایند شیخ الرئیس میفرماید که در اورام اصل اذن از تبرید و ردع احتراز نمایند اگر 
مادةٌ منصبه فضول عضو رئیس باشد و ۷ سیما در بحرانات امراض عضو رئیس مانند آنکه در بحران لیثرغس عارض 
می‌شود پس در این صورت اهتمام به علاج ام ننمایند از جهت استحقاق علاج ورمی تقبض و ردع در ابتدا پس به 
ترکیب پس به تحلیل صرف بلکه واجب است که ابتدا نمایند و خصوصاً هر گاه این اورام در حمیات و اوجاع سر عارض 
شوند به اعانت جذب ماده بسوی ورم بعد حیله و اگر چه بمحاجم باشد به شرطی که ماده منجذب شدیدالانجذاب نباشد 
و سزاوار است که تقلیل ماده نمایند به فصد اگر احتیاج او باشد و اگر ماده شدیدالتجلب و الانجذاب بود بر طبیعت 
و مسکن درد از آنچه حار رطب بود و اگر از ابتدا ورم با درد شدید باشد بر تکمید آب خالص و اگر خفیف بود بر کما و 
نمک اقتصار ورزند یا مرهم داخلیون بکار برند و اگر درد شدیدالخفه نباشد و سر ورم ظاهر شود چیزی که جامع میان 
تغریه و ارخا ی انضاج بود مثل گندم و تخم کتان کوفته به شراب عسل يا آب حلبة مطبوخ و خطمی و بابونه ضماد 
نمایند تا به رفق تحلیل شود و چون معلوم گردد که ورم تحلیل نمی‌شود بلکه منفجر خواهد شد پس واجب است که 
اخراج ریم نمایند یا به تحلل او و بخار .... که در آن است سرگین میش به پیه بط و یا پیه ماکیان است و از این قبیل 
است بوره و کعک و پیه مادةً گاو بی نمک و اما مزمن او احتیاج به خاکستر صدف و ودع به ... يا پیه کهنه است با 
انجیر مطبوخ به آب دریا و یا اشق تنها یا به دیگر ادویه و همچنین زفت رطب و مقل به چرک خانة زنبور عسل و معة 
سائله و مغز گاو کوهی اگر خنازیر شوند و سوراخ گردند مرهم از این اجزا مرتب سازند علک‌البطم زفت و هم 
است مویزج صمغ کمون فلفل بیخ لوف بهروزةٌ چرک خانة مس عسل قرومانا خاکستر پوست بنج کبر عافرقرحا 
سرگین میش و بز و شحوم خصوصاً شحم خنزیر و بز اهلی و بز کوهی سیما برای سوداوی و همچنین دماغ ماکیان و 
کبک و مادة گاو و مخ ماد گاو و خصوصاً وحشی و ادهان بارده بری ماد گرم مثل روغن گل و بنفشه و حاره برای 
ماد سر و مانند روغن سوسن و شبت و بابونه و بیدانجیر و هرگاه این اورام به مشکل گردد مرهم راتینج نافع بود 
صاحب جامع و گیلانی از طبری نقل کرده‌اند ورمی که در اصول اذان پیدا می‌شود صلب گردد يا نه عظم می‌پذیرد و 
کاهش از ری و یه حام سس کدی کاس از اتماب ماه و آگور اهر این هر کم ان وم گری تس کر 
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در ابتدا به مبردات و رادعات ماده ضماد می‌نمایند و مریض را از این تدبیر به سبب رجوع ماده به سوی حلق و عضلات 
داقاه و الاف خضی هلاک سم کنف وواشب ات که در اعای ایم ورم کار سقظه زا تیدا رید ادف زود رد 
دوای مرکب از مسکن الم مثل موم روغن و مبرد و محلل مانند کاسنی و آرد جو و صندلین می نمایند و قبل از اين 
جمله مبادرت به فصد و اسهال کنند حتی که ورم تحلیل پذیرد و اگر ورم از انصبه‌آب مادةٌ سر یا اعضای داخل باشد 
لب انیت کید هت اقب تام که ماه یی سا ان ما روک که ی همه 
خمیر ترش مضروب به روغن و با تخم مرو سفید مدقوق به حب‌الارشاد مضروب به زردی بیضه و اندکی از روغن 
خیری و یا به گندم مطبوخ به شیر میش حتی که مثل خاگینه گردد و مانند اینها و اگر به این تدبیر جذب ماده حاصل 
نشود محاجم کبار بر آن گذارند و امر به مض او کنند تا آنکه ماده به سوی خارج منجذب گردد و هر گاه یقین حصول 
ماده و غلظ و نضج آن شود ورم را شگاف دهند و آنچه در آن ریم باشد به بندش و نهادن رفائد و عصاره بیرون آرند و 
چون ماده پاک شود و حرکت فکین بر مربض سهل گردد اول بمراهم لینه به عده به مرهمی که خشک کند علاج 
نمایند و مریض را از حرکت و سخن بسیار منع کنند و علاج ورم که در مثل این موضع حادث شود ضد علاج ساثر 
اورام استدر ابتدا و هر گاه جراحت خشک گردد یا نه و صلابت .... حوالی جراحت باقی ماند به مراهمی که در آن شحوم 
داخل باشند ضماد نمایند و اگر با ورم تپ باشد برگ بارتنگ و برگ حماض هر دو در سرکة نو یا شراب پخته ضماد 
کنند کا ... تحلیل و تسکین دهد و در اين همه علاج واجب است که در سوراخ گوش فتیلهُ مبلول در نیل به سرکه حل 
کرده و روغن گل آميخته نهند و بهترین اشیا در تحلیل صلابت ..اصول گوش و اقرب آنها به نفع این ضماد است که 
نیل یک جزو و خاکستر حلزون پنج جزو به موم روغن آمیخته ضماد نمایند و گاهی این صلابت را به طین‌الحر مطبوخ 
به‌آب دریا حتی که آب بسوزد و طین باقی ماند ضماد می‌کنند و اگر در اين جا تپ شدید نباشد تضمید و تمریخ به 
روغن زرد کهنه نیز صلابت بیخ گوش را تحلیل کند جرجانی و ابلاقی می‌نویسند که اگر این ورم سوداوی باشد علاج 
او اول به چیزهای سرد باید کرد چون مرهم کافوری و آب عنب‌الثعلب تا ورم زیاده نشود یا سرب را بهآب کشنیز تر 
سائیده و تنقیه بدن از مادهةٌ سودا به مطبوخ افتیمون و مانند آن نمایند تذنیب گاهی ورم در نرمة گوش حادث می‌شود و 
گنده شده منجر به جذام می‌گردد .... در آن بعد فصد و مسهلات معجون عشبه همراه عرق عنب‌الثعلب و عرق گاوزبان 
و شربت انار مفید می‌افتد و دیگر ادویه مصفی خون نافع بود قلاع آذن و آن عبارت از جراحت و شقاقی است که در بیخ 
گوش حادث گردد و چرک زرداب از آن ترشح نماید و بیشتر اینمرض به اطفال عارض می‌گردد به‌سبب رخاوت جلد و 
افراط نرمی بشره ایشان سببش انصباب خلط اکال حریف یا مالح است بدان موضع علاج حجامت بین‌الکتفین نمایند و 
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حریفه ترک کنند و شقاق را به شیر تازه بشویند و بعد از آن مرداسنگ ... سفید کرده که مرتک نامند و قنبیل و برگ 
حنا و بیخ پده و کات هندی سفید و گل ارمنی و دمالاخوین و مانند آن که مقوی عضو و مجفف باشد بپاشند ..روری 
که چیزی‌است سرخ و هنود برای قشفه استعمال می‌کنند با بول کودک با آب آميخته ضماد کردن یک لحظه سوزش 
می‌نماید لیکن به غایت مفید است ... دیگر جراحات رطبه را نیز نافع و اگر مغز تخم کدو هندوانه سوخته پوست کدو و 
سوخته دم‌الاخوین سفیداب قلعی گلنار و سختج توتیای کرمانی کوفته بیخته به شیر زنان حل کرده در هاون بمالند که 
مثل مرهم شود و طلا کنند جهت قلاع اذن مجرب است و اگر اول موضع را از آبی که در آن به جوشانیده ... باشند 
بشویند به‌عده سفیداب دم‌الاخوین گلنار فارسی سوده درور کنند نیز مجرب و ذرور پوست انار گلنار زراوند قلقطار زاج 
مازو توبال مس هر واحد یک مثقال مر کندر قلقند بریان شب یمانی هر واحد نیم منقال سائیده مجفف قوی 
است و کذا انزروت بسد کف دریا بورةٌ آرمنی دم‌الاخوین مر زنگار خشب‌الحدید مدبر بعد سحق نافع و مرهم مصری و 
ابیض هر دو نافع‌اند و طبری گوید جراحاتی که در بیخ گوش حادث شوند در آن خطر عظیم است و هر گاه ازرق 
می‌شود و ورم می‌کند هلاک مینمایند پس هر گاه جراحت در اینجا واقع شود واجب است که فصد سررو نمایند و تلیین 
سفیداب قلعی همه را آميخته در هاون رصاص حل کنند و حوالی گوش طلا نمایند و از حرکت عنیفه منع کنند و بعد 
روز هفتم به جراحت نظر کنند اگر قحل و یابس نماید و سفيدة بیضه و گوش بنفشه برای ترطیب و انبات لحم در 
مرهم مذکور زیاده نمایند و اگر رطوبت زائد از مقدار واجب باشد این مرهم استعمال کنند بگیرند موم و روغن زیت و 
مرداسنگ مقدار وافر و راتینج و گلنار به‌قدر اندک و در هاون رصاص بمالند و سرکه داخل کنند حتی که منتفخ و سفید 
گردد گوش را به آن طلا نمایند که منع ورم و تسکین حمرت جراحت و ازالة رطوبت و انبات لحم کند و در معالجه 
رعایت نمایند که اصول اذن ورم نکند و چون ورم کند و سرخ گردد تبرید او به‌اشیای مذکور نمایند و سرکه و روغن 
گل و شیر زنان و مانند آن در گوش چکانند و به آشامیدن ماءالشعیر لزوم نمایند و از مزورات اقصار بدان کنند رض اذْن 
که مجازاً نکسارالاذن نیز خوانند و آن عبارت است از کوفته شدن و شکستن غضروف گوش سببش رسیدن ضفطه يا 
وقوع ضربة قوی مفرق اتصال است علاج بعد فصد قیفال يا باسلیق و تلیین طبیعت صبر دو ثلث درم و مر دو دانگ و 
مغاث و اقاقیا هر واحد یک درم و راتینج دو دانگ و حنا نیم درم سائیده ضماد کنند و در نسخة حکیم علوی خان 
روسخنج عوض راتینج است و نوشته که اين ادویه به سفیدة بیضه آميخته بر پارچة کتان آلوده بدان ضماد نمایند اگر 
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انکسار از داخل بود و میل به خارج نماید ضماد از بیرون نمایند و اگر کسر از خارج و میل به‌سوی داخل باشد ضماد بر 
داخل گوش سازند و اگر انکسار به افسنح باشد و اجزای آن ظاهر گردد ضماد از هر دو جانب داخل و خارج کنند و 
ضماد مر صبر اقاقیا کندد به سفيدة تخم‌مرغ سرشته و یا مغز نان به عسل سرشته به قول ایلاقی و شیخ ... نافع‌است و 
کندر تنها هم از ادویه نافعه رض ادن است و ضماد کندر محلول به زیت و يا زفت با شیر و یا زیت و کندر و یا مر و 
صدف مکلس نفع می‌کند به شدخ گوش و کذا ضماد پیاز به لبوس به سویق یا به زردی بیضه آميخته و یا کبریت 
به‌سرکه و عسل یا به‌خمیر گندم یا به‌عسل و خمر آميخته نافع شدخ اذن است و به‌قول رازی ضماد لحم صدف و یا 
مامیثا و مر هر دو یا به‌لحم صدف و کذا اسفیداج رصاص نافع رض آذن است بالجمله بعد سه روز ضماد به رفق تمام 
جدا کرده به طین حر طلا کنند و یک شبانه‌روز بگذارند و به قول گیلانی اگر خوف ورم باشد به‌سمسم کوفته يا 
به‌خندروس به‌آب جوشانیده ضماد نمایند و سزاوار است که در این مرض اضمده خفيفة بدون رباط یا به‌رباط خفیف باشد 
و در گوش صوف مبلول به روغن گل نهند اگر امر خفیف باشد و اما چون رض قوی بود و در بدن امتلا باشد که از آن 
خوف ورم عظیم در نواحی سر بود پس فصد که به دست اگر مانعی نباشد و تلیین طبیعت نمایند به‌عده ساثر تدابیر به 
عمل آرند و اضمدة مذکور استعمال نمایند و بعد سه روز به آهستگی کشاده نظر کنند اگر مثل ورم ظاهر گردد حلزون 
خرد بسایند و طین ارمنی آميخته از داخل و خارج ضماد کنند و اگر ورم داخل اذن پیدا شود سرکه و روغن گل را مع 
شیر دختران خوب بهم آميخته بچکانند و دیگر ثطورات که در ورم گوش گذشت به‌کار برند و اگر از آن ماده ترشح 
نماید بر آن اين مرهم بهر اندمال گذارند صمغ بطم و زفت رومی هر واحد یک جزو و بهروزه نیم جزو اول قیروطی و از 
موم و پیه بط مرتب کنند و هنوز بر سر آتش باشد که اين ادویه آميخته فرود آرند و بمالند و این مرهم مخصوص به 
اعضای غضروفی است و گویند که این مرض در مشائخ علاج نپذیرد انقلاع آذن یعنی برآمدن گوش از موضع خود 
به‌سبب جذب قوی و یا ورم و یا ریام ضاغط علاج برای امالة ماده فصد باسلیق نمایند درد آن به موضع خود به 
ملایمت کنند و رفاه نرم نهاده به عصابه بربندند و بعد هر سه روز بگشایند تا آنکه مستحکم شود و اگر بعد از آن درد 
باقی ماند به قیروطی مرکب از پیه بط و روغن گل که در آن آب برگ خطمی و خبازی و آب بزرقطونا و آب کشنیز 
سبز انداخته تسقیه نمایند تمریخ سازند و در سوراخ گوش نیز نهند و اگر درد ساکن نشود نان جو خشک در آب تر کنند 
تا نرم شود قدری سرکه و روغن گل بر آن بپاشند و مثل ضماد ساخته بربندند هرب اذْن و آن حالتی است که 
گوش متنفر و متاای می‌گردد از شنیدن آواز عظیم و حاد به‌سبب ضعف قوت نفسانی در دماغ به تمامه و يا ضعف قوت 
فایضه به سوی سمع فقط و نسبت این مرض به جامثة سمع مثل نسبت قمور است به حائسة بصر علاج تقویت دماغ از 
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اطریفلات و خمیرجات کنند و اغذیه و شمومات و مروخات و غیره مقویات دماغ بکار برند و آنجه در علاج امراض 
دماغی حادث از ضعف دماغ و صداع ضعف دماغی مفصل مسطور شد حسب حاجت به عمل آورند امراض انف یعنی 
بینی و آن نوزده مرض است یعنی خشم و فساد شم و رعاف و زکام و نزله و اورام و بثور بینی و قروح و ناصورة انف و 
بواسیر آنف و اربیان و سرطان و عطاس و رض انف و جفاف انف و حکه انف و احتباس شیء در انف و سدهٌ خیشوم و 
خنان و دیدان انف و انتفاخ انف و انقباض انف شیخ می‌فرماید که بعض معالجات بینی مختص به راه بینی نیستند مثل 
غراغر و اطلیة سر و بعضی از آن اختصاص به بینی دارند چنانچه بخورات و سعوطات و شمومات و نشوقات و نفوخات و 
هر کسی را که حاجت به سعوط ادویه افتد باید که اول دهن خود از آب پر کند تا دوا به دهن نرود و بر پشت بخوابد و 
سر را به سوی پشت مائل و خم سازد پس دوا به زور بالا کشد و گاهی بعد استعمال این ادویه در سر سوزش پیدا 
می‌شود در این صورت اگر خود به خود رفع گردد بهتر و الا روغن بنفشه و روغن گل و شیر زنان در بینی چکانند و اگر 
دوای سعوط بسی حاد و حریف باشد وقت سعوط نمودن پارچه به‌آب گرم تر کرده بر سر نهند و پیش از نهادن خرقه بر 
سر شیر دوشند و یا روغن گل یا کدو و يا روغن خلاف ریزند و اگر سبب مرضی از امراض بینی سوءمزاج دماغ باشد به 
اشربه و اغذیه و نطولات ... و اطلیه و شمومات و سعوطات و مانند آن که مضاد سبب باشد تبدیل مزاج نمایند در ساذج 
بی سنبل‌الطیب و در مادی بعد تنقیه بدانچه در علاجات امراض دماغی مفصل مذکور شده و باید که در نطولات و 
اطلیه و اضمده قصد مقدم راس باشد چشم و آن عبارت از بطلان یا نقصان قوت شم است و آن بر دو وجه است یا 
بطلان و ضعف از حس خوشبو و بدبو هر دو و یا بطلان و ضعف حس یکی از آن هر دو و در هر دو صورت مرض 
مذکور يا مولودی بود و آن لاعلاج است و یا عارضی و سب آن یا سده است و یا سوء‌مزاج و سده یا در مجرای بینی 
واقع شود و آن از ورم و سرطان یا نبات لحم زائد و یا از خلط غلیظ و با از ضبق مجری در اصل خلقت و یا ضربه و 
سقطه مور آفت عظم باشد و یا سده در سوراخ‌های ... بطم مشاشی معروف بمصفات واقع شود و آن از خلط غلیظ لزج 
باشد و سوعمزاج یا در مقدم دماغ و هر دو بطن یمین و بسار آن و یا در زائدتین شبیه به جلمی‌الندی مائند ... آن ساذج 
بود یا مادی تشخیص این اسباب چنان باید کرد که نظر کنند که مریض سخن از بینی می‌گوید و در کلام او غنه است 
یا نه اگر باشد از سدةٌ مجرای بینی بود .... به‌عده در سوراخ بینی مقابل آفتاب نگاه کنند اگر ورم یا سرطان يا لحم زائد 
بهانظر در آید سیب سده خمتان باشد و الا از عریض بیرسند که تفس از بیتی به تضدیع بر عی‌اید با اضلا بر تمی‌ایذ اگر 
گوید که به مشکل بر می‌آید و یک منخر مدام مسدود ماند از سدة ریحی باشد و اگر گوید که هرگز بر نمی‌آید و ثقل در 
مقدم سر متصل منخرین نیز در یابد و سیلان رطوبت از بینی ممتنع ...د از سدةٌ خلطی باشد و اگر کلام مریض بر حال 
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خود بود و خروج نفس به مشقت باشد و با آن عدم سیلان فضول از بینی باشد سیبش سدةٌ مصفات بود و اگر با وجود 
.... تغیر کلام نفس از راه بینی به سهولت بر آید و سیلان فضول از بینی حسب عادت باشد سبب مرض در دماغ یا در 
زائدتین بود و گویند که کدورت باصره ... دماغی است پس حال گرانی و سبکی سر بپرسند اگر گرانی در مقدم سر 
بگوید و از دماغ رطوبت لزج آید از خلط بلغم باشد و اگر سبکی سر بگوید از سوءمزاج ساذج باشد پس حال تقدم تدابیر 
حار و بارد و رسیدن هوای حار یا بارد و تقدم حدوث امراض حاده بپرسند اگر استعمال ادویه و قطورات بارد و رسیدن 
هوای ... و قدری رطوبت از بینی برآید از سوءمزاج بارد باشد و اگر تقدم امراض حادة مجففه مانند سرسام حار و تشنج 
یابس و امثال آن بگوید از سوءمزاج ...باشد و اگر تقدم تدابیر مرطبه گوید و مریض در مقدم سر و حبهه رطوبت 
احساس کند و از دماغ رطوبات کثیره منبعث شوند از سوءمزاج رطب باشد ... علامات سوءمزاج ساذج و مادی از 
تشخیص اسباب امراض دماغی جویند و اگر از علامات سده خلطی و ریحی و غیره و سوءمزاج هیچ یک یافته نشود 
سببش ضربه چ ن هش و سقطةّ بینی باشد و اگر آنهم نباشد به‌سبب ضیق منقذ در اصل خلقت بود و انطاکی گوید که 
ناخس کند و مواد رقیق و اشک و سرخی و تیرگی رنگ و استلذاد به اشیای بارد بود و اگر بارد باشد به عکس این بود 
مع زیادت ثقل در چهره و احساس به ضیق مجاری و ثقل او و تکثف آن و استراحت به نهادن مسخنات از کماد یا غیر 
آن علاج در حشم سدی خلطی و بلغمی فلفل و شونیز و کندش و مشک سائیده سعوط کنند و سرکه بجوشانند و در 
شیشی انداخته پیش بینی دارند و شونیز خردل شحم حنظل پودینه مرزنجوش تخم کرفس زيرة سیاه در آب جوشانیده 
بخار آن در بینی رسانند و صاف نموده از آب آن بر مقدم سر نطول کنند و اگر از این تدبیر فائده نشود بعد از نضج 
منضح بلغم از مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه نمایند و در مطبوخ انجیر عسل و مری آميخته غرغره کنند و دیگر غراغر 
منقیه مثل مویزج و عاقرقرحا و خردل کوفته به عمل آرند و بعد از تلطیف و انضاج به ماءالاصول تنقیه به حب قوقایا نیز 
مفید و ابضاً برای تنقیه مادة دماغ اطریفل مقوی به ایارج و اسطوخودوس و شربت اسطوخودوس تنها اگر ماده سوداوی 
بلتم خاش واه شریت لییو اگرتاه قاا و ایا همراه سای اک ارام شم تقد تاقر ایو پر 
مطبوخ اصل‌السوس و بادیان با شکر نیز منضج است و غذا نخوداب به گوشت طیور صالح و مزوره به مغز بادام مناسب 
و ایضاً استفراغ خلط به شبیارات و غراغر و سعوطات و نشوقات و شمومات ملطفه و مانند آن که در اعلاج امراض 
دماغی بلغمی و سدی مسطور شد نمایند و بعد تنقیه تدابیر مذکور به عمل آرند و فلفل و کندش و جاوشیر و قرنفل و 
جند بیدستر نشوق کنند و زنجبیل کاشم دارچینی کوفته بیخته به روغن قسط یا بادام آمیخته استنشاق نمودن برای 
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تفتیج سدة بینی مفید و معمول است و کذا مقل در روغن نرگس گداخته و اجواین خراسانی سوده آميخته نشوق کردن 
تیه رایخ بان زیت افرال انا اقظاکی ریت که اه غفیی بازد شرت سل اس رود فده عافد وه 
دستور بعد از آن تنقیه تا ایام به غاریقون و شحم حنظل و جند بیدستر و سقمونیا مساوی به ماءالعسل و روغن بادام 
سرشته حب ساخته شربت یک و سعوط بکندش و جند بیدستر و زعفران و زردچوب و شونیز به سرکه سرشته هنگام 
استعمال آن به گلاب حل کرده و ملازمت تکمید به جاورس و نان و خرقة گرم نمایند و از مجربات برای آن این سعوط 
است که حلبه و شونیز مساوی سائیده در قدری زیت آمیخته روغن آن بچکانند که از آن روغن تیز بود قوی‌النفود 
سریح‌النفع برآید در امراض بارده چون ادامت استعمال آن کنند مجرب است و قائّم مقام نفط بلکه این اعظم از ان است 
و هم او گوید که از علاج نافع در تقویت شم و تجفیف مواد سائله و تفتیح سده این است که شونیز را با زیت خوب 
بسایند و استنشاق نمایند بعد پر کردن دهن به‌آب و قلب راس به سوی پشت و کذا بورق و نمک و کندش و شحم 
حنظل و نوشادر و قرنفل و زهرة مادةٌ گاو و روغن گل و موم مجموع و مفرد و غالیه اگر حرارت نباشد مقوی مجاری 
هواست و عنایت بدین واجب است و از مجربات این است که شونیز سوده در بول شتر خوب بجوشانند و دهن به آب پر 
کرده سعوط کنند و بعد از آن به‌آب چقندر و عسل سعوط نمایند و چون نسرین و قرنفل سوده در روغن زرد بپزند و 
سعوط کنند سده بگشاید و اخلاط منعقده را حل سازد گیلانی می‌نوبسد که بخوردن اطریفل کبیر به وزن یک منقال هر 
شب و هلیلةةٌ مربی هر صبح مداومت نمایند و بعد تنقیه بدن و دماغ بینی را خوب افشانده ... ببویند که بغایت مفید است 
طبری که بعد تنقیه به حبوب و غراغر لزوم حمام و استنشاق اب گرم بسیار نمایند به‌عده عطسه به مر و زعفران آورند و 
پرهیز لازم گیرند و اطعمه غلیظه لزجه منع کنند و چون سده بگشاید وشیء لزج باقی ماند انکباب به عمل آورند و بعد 
از این اگر سرفه عارض شود بدانند که ماده رقیق شده بر صدر ريخته در این وقت شربت خشخاش و شربت عناب 
استعمال نمایند حتی که سعال زائل گردد و دائم عطسه آورند و تعطیس قبل از ترطیب و ترقیق ماده و فنح طریق 
محدث انفجار عروق و مورث رعاف و صداع است بعضی گویند که تقطیر آب چقندر در بینی و همچنین آب اذان‌الفار و 
سداب و بول .... بعد گشادن سدة محلل بقیه ماده است و انکباب دارشیشعان سداب افخر برگ ترنج اسطوخودوس اشنه 
انیسون سایخه سیسالیوس فوه ابصنع قر... قنطوریون قرومانا کبابه کاشم بیخ کبر کشوث کمافیطوس نانخواه برگ آزاد 
درخت برگ یاسمین بادرنجبوبه پرسیاوشان جوشانیده مفتح سده است همچنین عاقرقرحا افیون دارچینی فلفل سفید 
کوفته بيخته به روغن مناسب آميخته استنشاق نمودن و روغن بیضه نیز مجرب است و یا بول شتر اعرابی در آفتاب 
گذ.... تا خشک شود وقت حاجت به‌آب مرزنجوش يا آب چقندر حل کرده بچکانند که منفعت عظیم دارد و خربق سیاه 
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بورةٌ ارمنی شونیز مساوی سائیده به زهرةٌ گاو .... در بینی چکانیدن نیز مفتح سده است و کذا جند بیدستر مرمکی 
هر واحد یک درم مشک زعفران آفیون هر واحد یک دانگ عدس دو درم باریک سائیده حب بسته در آب مرزنجوش 
حل کرده سعوط نمودن برای سده بینی که موجب غنه در صوت باشد مفید و کذلک دوام اشمام مرزنجوش و نمام و 
پودینه نافع و گویند که آب مرزنجوش را خاصیت عظیم است و افسنتین را در اين تاثیر قوی است مطقاً و مدام میعه 
شفک و کت بر اش تاکن بر رن درب رات یت یت که ور آن بر ایو عتا ماش مزاع و 
کذا دوائی که معروف به ابوال ابل است و از مکة معظمه آرند و شونیز هر دو مساوی سوده به آب چقندر حل کرده و کذا 
مرزنجوش و شونیز در بول شتر اعرابی آميخته و کذا آب پودینه و ابوال ابل و شونیز و کذا روغن آجر و کذا آب بادروج و 
نفوخ تخم و برگ خشک ابخره و شم کندش يا عاقرقرحا سوده در خرقة کتان بسته مدام هر واحد نافع خشم است و 
نسرین شماً و سعوطاً و کذا عرطنینا و کذا پوست رته بقدر فلفل در روغن بادام هر یک مفتح سده و مفید خشم است و 
دیگر ادویه مفتح سده که در زکام مسطور گردد و نافع بود و برای خلط ۷احج در مصفات استعمال ملطفات مثل 
جلنجبین و سکنجبین و استنشاق سرکه و انکباب بر بخار ریاحین نیز مفید و اگر شونیز فقط يا چند روز در سرکه تر 
کرده خشک نموده باریک سوده بازور روغن زیت یا بول شتر خوب حل کرده چند قطره در بینی چکانند و بگویند که 
مریض نفس از بینی جذب نماید و تا سه روز به عمل آرند سدهٌ مصفات بگشاید و مجرب است و اگر سوزشی بهمرسد 
روغن بنفشه بچکانند و اگر شونیز زرنیخ سرخ پودینه مساوی کوفته در کوزة نو که دهانش تنگ باشد نهاده بول شتر 
اعرابی چندانکه آن را بپوشانند بر سر آن ریزند و در آفتاب گذارند و هر روز دو بار یا سه بار کوزه را حرارت داده باشند و 
هر گاه بول خشک شود بار دیگر اندازند تا سه دفعه و مرتبةٌ چهارم خشک ساخته قدری از آن بر آتش گذارند و انبونه 
بر آن داشته سر آن را در بینی نهند و دود آن بستانند تا سه روز هر صبح وشام به این نوع مداومت کنند و بعد از بخور 
روغن و بنفشه یا روغن کدو يا روغن گل استنشاق نمایند جهت خشم که از سدهٌ مصفات باشد نیز سودمند است و 
همچنین به قول جالینوس شونیز زهرة کلنگ شحم حنظل خربق سفید برابر بسایند و بول شتر اعرابی بر آن ريخته در 
آفتاب گذارند تا خشک شود پس بقدر دانةٌ عدس حب‌ها سازند و وقت حاجت از آن در قطرة روغن مرزنجوش حل کرده 
سعوط نمایند و اگر سوزشی محسوس شود به روغن کدو استنشاق کنند که برای خشم که از سدة مصفات بود مجرب 
است و دیگر ادویه مقطعةّ ملطفه چون شونیز و پودینه و شحم حنظل و بول شتر مفرد و مرکب یا شونیز بهآب چقندر يا 
مرزنجوش يا پودینه حل کرده در بینی چکانیدن و به ادویه ملطفه مثل طبیخ بابونه و شبت و فوتنج و مرزنجوش 
انکباب و نطول ساختن و در آن فلفل و کندش و جاوشیر حل کرده استنشاق نمودن بعد تلطیف خلط و تنقیه دماغ نافع 
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و همچنین تعطیس بکندش و تبخیر بشونیز بربان در سرکه تر کرده و تضمید سر به جند بیدستر و پودین جبلی و حاشا 
به سرکةّ عنصل سرشته مفید و مرزنجوش نانخواه صعتر سداب تمام قیصوم کوفته بيخته در بینی دمیدن سدهٌ مصفات 
را زائل کند و کذا نفوخ عاقرقرحا دارچینی خردل سفید نطرون شیح کوفته بيخته در این باب مجرب است و اگر سبب در 
بطون دماغ باشد به علاج لیثرغس علاج کنند و صاحب تکملة هندی گوید که اول دماغ را به حب ایلوه پاک سازند به 
عده به جهت تنقیه نفس عضو آب بارکتائی یا بندال یا آب کریله یا تونبری تلخ سعوط نمایند پستربول شتر یا گاو 
نازائیده یا شراب تقطیر کنند و مکرر از آن بشویند و از نکپهکنی و مشک و مرچ و کایپهل و امثال آن ناس بگیرند و 
یاناکگلیسر دانة الایچی خر و چهرکیسرسونثه بقدر یک ماشه در روغن گاو آمیخته در بینی چکانند و اگر تخم تورتی 
دشتی سفوف کرده ناس او بگیرند بطلان شم را مفید بود و اگر قرنفل در آب جوشانیده بخار آن بگیرند پس به‌آب او 
تنطیل نمایند به قول سرهندی عاجل‌النفع است و اگر خشم از سدهٌ ریحی باشد اول به دستور تنقیه دماغ نمایند به‌عده 
گل بابونه سه ماشه مقل ازرقی یک ماشه در اطریفل اسطوخودوس یک نیم توله ورق نقره یک عدد بخورند و دیگر 
معاجین محللة ریاح به عمل آرند و شونیز بزرالبنج بابونه دارشیشعان مکوه هر یک سه توله جوش کرده صاف نموده در 
مثانة گاو انداخته تکمید نمایندو جند بیدستر سه ماشه هزار اسفند فلفل سفید مرزنجوش هر یک دو ماشه در روغن بادام 
تلخ و قسط هر یک یک توله آمیخته قطور نمایند و به فلفل و جند بیدستر و کندش عطسه آورند و بر مطبوخ تخم 
کرفس و خردل و زیره و شیح و نمام و سداب و پودینه و بابونه و مرزنجوش و صعتر و غیره ادویه محللة مذکوره انکباب 
سازند و قطور روغن بادام تلخ و نفوخ حرمل و قدری فلفل سفید سوده در سده ریحی جالینوس ستوده است و نفوخ 
پوست بندق هندی خشک کرده سائیده نیز نافع است و دیگر ادویه مفتح سده که مذکور شد به عمل آرند و شم ریاحین 
حار خوشبو مثل نرگس و سوسن و بابونه و پاسمین مفید است و اگر از سوءمزاج بارد سلاج باشد سوای تنقیه 
خشم بارد و ریحی را نافع است و تسعیط ادهان حاره که در آن فرفیون و جند بیدستر و مشک حل کرده باشند و کذا 
مشک یک حبه در روغن خیری زرد روغن بان حل کرده در اینجا نافع‌ترین ادویه است و دخان کبریت نیز مفید خشم 
است و باپونه اکلیل الملک صعتر نمام شیح مرزنجوش جوشانیده و نطول سازند و مداومت خوردن پیاز و شلجم و سیر و 
گندنا و قطور روغن قسط و جند در بینی و مالش آنها بر سر و پیشانی مفید بود و اگر از سوءمزاج حار باشد روغن گل 
به‌آب حی‌العالم و يا .... نیلوفر بقدری گلاب آميخته استنشاق نمایند و پارچه به صندل و گلاب آلوده از خارج گذارند و 
اگر حرارت تا بطنین مقدم دماغ رسیده باشد به روغن نیلوفر مستخرج .... و روغن گل و گلاب سعوط نمایند و صندل و 


8,3 


0 124۰. 


75 


کافور و نیلوفر و بنفشه و گل سرخ و گل خشخاش ببویند و چون سنگی گرم کنند و سرکه بر آن پاشند و چشم پوشیده 
... آن به بینی رسانند از تکرار این عمل خشم که از سوءمزاج حار باشد زائل گردد و باقلا به سرکه تر کرده بر آتش 
انداخته دود آن گرفتن و تبخیر صندل سفید و دخان گل و برگ آس نیز هر واحد مفید و ایضاً بنفشه بابونه گل سرخ 
نیلوفر برگ بید خطمی تخم تورک برگ خرفه جوشانیده سر به بخار آن دارند و از آب آن نیم‌گرم نطول نمایند که جهت 
....نافع است و به قول انطاکی در سوءمزاج حار دموی و صفراوی فصد سررو يا رگ پیشانی کنند به‌عده به مثل مورد و 
چقندر استنشاق نمایند و ماءالشعیر به عناب و تمر هندی چند روز بنوشند به‌عده این حب بخورند صبر مصطکی مساوی 
غاریقون تربد هر واحد نصف به‌آب کرفس حب سازند شربت مثقال و اگر از سوء‌مزاج یابس باشد طمع فلاح این قسم 
نباید داشت خصوصاً که بعد امراض حاده مجففه بهمرسد مگر آنکه مریض بافل باشد که گاهی اصلاح می‌پذیرد و 
پالحبله ترطیب و #رک استفراغ و تمذیل مزاج ماع به عمل آرند و از اطمه حار مفل فاقل و عسل, و مانند مه پرهیز 
نمایند دیرگوشت چوزة مرغ و مزورات ماش و اسفاناخ و احسای شکر و روغن بادام اقتصار ورزند و ماءالجین به روغن 
طبع زیاده از آنجه واجب است بهمرسد ترک کنند و يا بر آن چیزی قلبض طبع اضافه نمایند منل سفوف مرکب از تخم 
خرفه و تخم حماض و طباشیر و گل ارمنی و قرط و طراشیت .... چون ترطیب بدن و اعتدال مزاج حاصل گردد به شیر 
دختران و به روغن کدو و به روغن بنفشه سعوط کنند و اگر از سوءمزاج رطب باشد هر چه در علاج امراض دماغی 
هفاغی از ساخم و مان تفص مسر قد تما تما اک از کگی تام بش در اصل خلت اند علا عنازه 
مگر آنکه برای محافظت دماغ از اجتماع فضلات در آن و منع انصباب آن از بینی تنقیه دماغ در اوقات مناسب کنند و 
بر اطریفلات مداومت نمایند و ایارج به چنگ بمالند و اگر متحمل آن نباشد سماق و سعد بر نهار مضنع کنند و بر زبان 
بمالند و از اطعمة غلیظه پرهیز نمایند و از جماع حذر کنند و اگر از ورم و سرطان و ... لحم زائد و بواسیر الانف یا رض 
نف باشد علاج آن علیحده بیاید و صاحب خلاصه گوید که گاهی خشم به تبعیت مرض آتشک عارض می‌شود و 
علاجش به دستوری است که در موضعش مذکور گردد انشاءالله تعالی و جمود به آبرنگ شنگرف بزرالبنج زعفران 
شامه است از مجرای طبیعی و تشخیص اسباب او از اقسام او نمایند چنانچه اگر مریض جمیع روایح را به یک رایحه 
اخشایی کف سر خی کی اس و اما نا یو تا رم قر قنم فا با و اک اجه وراد 
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مختلف دریابد سببش وقوع اختلاف باشد در مزاج مقدم دماغ از مواد مختلف‌الکیفیه و اگر بعضی روایج محسوس شوند 
و بعضی نه پس اگر چیزهای خوشبو را ادراک نماید و آشیای بدبو را نه سببش نزد رازی و مسیحی و سمرقندی حصول 
مادةٌ عفنه در مقدم دماغ يا در زائدتین شبیه به سر پستان است و يا وقوع قرحة متعفنه در اقصای بینی که قوت شامه 
بدان مالوف شود و از آن منفعل نگردد و بقول انطاکی سده مجاری است خاصه پس نافذ نشود مگر لطیف و هر خوشبو 
چنین باشد و اگر چیزهای بدبو را احساس نماید و اشیای خوشبو را نه سببش اجتماع مادهٌ شیرین دم يا بلغم طبیعی 
باشد در مقدم دباغ در آن دو زائده و تاثیر اندک حرارت محترقه در آن که به حد رمادیت نرساند پس در هر صورت قوت 
شامه مالوف بدان سبب گشته و از آن منفعل نگردد و نزد انطاکی است این قروح یا خلط متغیر میان معدة دماغ بود که 
هوا از آن متکیف گردد و علامت کاین از معده خفت آن وقت امتلا و اخذ شیء خوشبو مثل قرنفل است .... از دماغ از 
دم آن بر یک حالت بود و اگر مریض خوشبو یابد بو مدام همی یابد و حال آنکه چیزی از آن موجود نباشد سببش 
سوءمزاج باشد پس فرق در انواع .... مزاج اربعةٌ ساذج از علاماتیکه در خشم مذکور شد نمایند و ایضاً اگر چیزهای بدیو 
را خوش دارد و از اشیای خوشبو کراهیت کند سببش سوعمزاج حار یابس است ...درک نکند مگر یک رائحه را 
خوشبو بود یا بد بود اگر چه موجود نباشد سببش سوءمزاج بارد رطب ضعیف باشد چه برودت و رطوبت قوی باعث خنم 
می‌گردد نه موجب فساد شم .... از همه روائح رائحه واحد مانند بوی فلفل و سنبل دریابد سببش خلط حار محترق با 
صفرای حاد یا تغیر دم به صفرا باشد و اگر به رائحه عفونت احساس نماید سببش خلط .... باشد و اگر به رائحة ذی 
رطوبت و کافور ادراک نماید سببش خلط بارد باشد و اگر به رائحه ترش بو کند سببش خلط سوداوی باشد و ساثر روائح 
بر این قیاس ...ند و بدانند که اگر خلط ردی بسیار باشد و پا آن را کیفیت قوی از کیفیات فاسده باشد هميشه رائحه آن 
را ادراک نماید به غیر بوئیدن شیء از خارج و اگر خلط ...بت کم باشد و یا در کیفیت ضعیف بود وقت بوئیدن چیزی از 
خارج به رائحه ان خلط احساس نماید و چون مریض در امراض حاده روائح غیرمعتاده و غیر معدوده ..ن موجود بودن 
شیء دی رائحه ببوید و مع ذلک به رائحة منل مشک یا گل مبلول یا روغن زرد و غیرها احساس نماید و در اینجا 
علامات ردی باشد پس .... او قریب است علاج در سوءمزاج ساذج تبدیل مزاج نمایند به نحوی که در خشم گذشت و 
تقطیر عنبر و در آب پودینه آميخته قسم بارد را نافع است و در مادی تنقیه آن خلط است به حسب مناسب از فصد و 
مسهل و حبوب و غراغر و سعوطات و شموطات و غیره که در انواع علاج امراض دماغی خلطی مفصل مسطور شد و 
آنحا که از یک شیء ....ان مختلف شمیده شوند تنقیه دماغ و معده از مواد مختلف به مستفرغات مناسبه بعد انضاج آن 
نمایند و بعد از آن به تعدیل مزاج دماغ پردازند و لزوم پرهیز ...صار بر اغذية غیر مبخره و تسعیط به معدل مزاج دماغ و 
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مزیل سبب کنند و عطسه آورند و آنجا که بوی بد محسوس نشود تنقیه دماغ از مواد عفنه نمایند و اگر قرحه .... به ازاله 
آن کوشند پس مشک و عنبر و لادن و مانند آن از رواتح طیبه تند بود دائم ببویند و سعوط دارشیشعان و کندش و 
قرنفل و سعد و تربد سفید هر یک ... ماشه نمایند و آنجا که خوشبو مدرک نگردد بعد از تنقیه ماد موجبة آن چیزهای 
بدبو که گرم باشد چون جند بیدستر و سکبینج و مر و جاوشیر و کندش ببویند و در بینی چکانند .... فلفل گرد و تربد 
سیاه عوض جندو کندش می‌کنند وزن همه مساوی میگیرند و سعوطا استعمال مینمایند و گویند که سعوط صبر و برگ 
سرو و فنجنکشت و دفلی و برنج کابلی ...ید سیاه و گل تاتوره مساوی قوی تر است و شاه ارزانی بوئیدن شونیز و هزار 
اسفند که در بول خر تر کرده باشند از مجربات خود نوشته بالجمله این طریق معالجه برای رازی و مسیحی و سمرقندی 
است و مختار اکثر متاخرین همین است چنانچه حکیم صادق علی خان می‌نوبسد که شخصی که بوی بد دریافت کند و 
بوی نیک جند بیدستر مدام در بینی او چکانند و چکانیدن بول خر بسیار نافع بود و سعد و قرنفل و سنبل‌الطیب و زرورد 
سائیده در بینی دمند و اگر فائده نشود تنقیه بلغم ...ل آن و حب ایارج کنند و شخصی که بوی نیک دریابد و بوی بد نه 
مشک دائم بچکانند و اگر مفید نگردد تنقیه خلط محترق نمایند و به قول انطاکی علاج آنکه ... خوشبو نماید فقط 
معوط بر شی فد آسنت عفل جفد دس و شک وشکتقم: و اخل مطللات کماوا و معوطا و شربا و آنکه ادراک دی 
نماید خاصه تنقیه به ایارجات کنند سعوط به بول خر به‌غایت مفیدست و از مجربات من سعوط به این مرکب است جند 
بیدستر کندش قسط قرنفل هر واحد درم روغن زردآب کرفس هر واحد اوقیه ...ن بنفشه نیم اوقیه همه را بجوشانند تا 
مختلط گردد و سعوطاً استعمال کنند و گاهی لادن فلفل سفید هر واحد نیم درم فرفیون ربع درم اضافه کرده می‌شود و 
بقة قاتا از ضالسترین آمویه انس و بنانه که هام رسک وطزت عذا ملاک اه امه ات وک 
عابد سرهندی نوشته که آنچه مجرب است برای .... که بوی بد دریافت نکند مواظب بوئیدن قرنفل و به سبابه و جوزبوا 
و مشک در گلاب سوده است و برای کسی که خوشبو احساس ننماید بر شم .... منتن مداومت کردن و این همه بعد 
نقای تام و استعمال حمام و در خلط حار بعد فصد و استفراغ عام نفع تمام دارد و شیخ و تابعين او برانند که هر کسی که 
خوشبو .... کند و بدبوی حس نکند مدام به جند بیدستر سعوط نماید حتی که اصلاح یابد و هر که بدبوی احساس کند و 
خی خسن تک فک سک سا کیان ۶ اکشهال ارو سا اتید ی از المع کید ای 
خوشبو نماید هميشه رائحه آن خلط را و احساس به خوشبو نمی‌نماید به جهت غلبة آن خلط متعفن و استیلای آن بر 
رواتح خوشبو و علی هذا القیاس و نزد رازی و غیر هم سببش خلاف این است و آن در ذکر تشخیص اقسام این مرض 
مسطور شد رعاف برآمدن خون از بینی و آن مرض باشد یا عرض امراض حاده و بواسیر انف و ثبور آن و عرض امراض 


56 


0 124۰. 


175 


حاده یا در روز بحران افتد و يا در روز بحران افتد و یا در غیر روز بحران و بهر کیف سببش 3002 کشادن رگ بی‌نیاز 
حدت خون باشد یا شگافتن عروق شبکه دماغ و شرائین آن از شدت امتلای خون و ضربه و سقطه و باشد که بسع 
افعی به‌سبب حدت و شدت امتلای خون باعث رعاف گردد پس آنچه به قطرات و اندک اندک آید و خود باز ایستد و یا 
بسیار آید و به دیر ایستد و آثار غلبةٌ صفرا یافته شود سببش کشادن دهن رگ‌های باریک اندرون بینی باشد به واسطة 
حدت خون يا بخارات حارة متصعده و آنجه به یک بار آید و بسیار آید و بیشتر بعد حدوث صداع شدید و التهاب و مرض 
حاد يا عقیب سقطه و ضربه آفتد سببش شگافتن عروق مشبکه دماغ يا شرائین او بود به واسطه شدت امتلای دم و 
غلیان آن و یا بحران امراض حاده و یا ضربه و سقطة سر و تابع او اعراض فساد افعال دماغ چون فساد عقل و تخیل یا 
سرسام و دوار و سکته و سبات می‌باشد و این در اکثر غیرقابل علاج است به‌سبب نرسیدن ادویه جالسه بدان موضحع و 
بحرانی در روز بحران امراض حاده و حمیات دمویه و صفراویه وآقع می‌شود و فرق میان رعاف عرقی و شیرمانی آن 
است که خون شریان به کثرت و بدفق می‌آید و رقبق و گرم و سرخ خالص باشد و بوثبات و حضرات خارج شود و ایضاً 
رعاف گاه باشد که با دوار معلوم آید ساکن شود و باز عود کند و گاهی دفعهٌ واقع گردد و سیلان رعاف از احوالی است 
که گاهی موجب راحت و منفعت بود و گاهی باعث ضعف و مضرت شود و آنکه سبب منفعت باشد عقب او راحت و 
سبکی سر از امتلا حاصل گردد و رنگ چشم و روی از سرخی شدید و سحنه بعد انتفاخ به اعتدال آید و لاسیما این 
منفعت مردم کثیرالام و گرم‌مزاج و صاحب‌دماغ و جگر گرم را و در امراض حاده و اورام باطنه و خاصهٌ دموی و 
صفراوی و در دماغ پس در کبد پس در حجاب پس وریه می‌باشد و نفع رعاف در ذات‌الجنب اکثر از آن است که در 
ذات‌الریه باشد و رعاف در امراض حاده و خصوصاً مثل جدری و حصبه سود دارد و بحران بزرگ باشد و آنکه سبب 
مضرت بود و اسراف نماید ضعف آرد و رنگ روی زرد غیر معتاد يا رصاصی یا تیره از زردی و سیاهی شود و لاغری 
بسیار پدید اید و دست و پا سرد گردد و اگر چه خون باز استد عاقبت محمود نبود و آنکه رنگ او به زردی گراید صفرا 
به روی غلبه کند و تضررا و به خروج خون کمتر بود و آنکه رنگ او به رصاصیت میل کند بلغم بر آن غالی آید و آنکه 
رنگ او به کمودت مبدل گردد سودا بر آن غلبه نماید و اين شدیدالضرر است به نقص خون و غلبه خلط روی و جمیع 
کسانیکه رعاف بر ایشان افراط نماید از امراض ضعف جگر و استسقا و غیرها همین نباشد و شدیدترین ابدان از روی 
استعداد برای رعاف مراری صفراوی و رقیق‌لدم‌اند و از رعاف معتدل انتفاع یابند علاج تبرید از لعاب بهدانه و شیرة 
عناب و شيرة مغز تخم تربوز و شربت نیلوفر بدهند و گاهی عوض مغز تخم تربوز تخم کاهو می‌کنند و گاهی عرق 
شاهتره نیز می‌افزایند و گاهی شیرة تخم خیارین شيرة تخم خشخاش سفید شیرهةٌ کشنیز خشک شیره مفز تخم کدو 
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شربت بنفشه یا شربت صندل اسپغول پاشیده حسب حاجت همه يا بعضی از اینها می‌افزایند و گاهی صرف عناب به 
عرق شاهتره ده توله و شربت نیلوفر می‌دهند و اگر خواهند شيرة کاهو شیره تخم خرفه عرق بید و شربت عناب و 
قدری کتیرا سوده بدهند و بعضی شيرة بیخ نحبار چهار ماشه در آب بارتنگ سبز مروق بیخ لوله و آب ساده برآورده 
شربت حب‌الاس دو توله داغل کرده و یا شيرة کلنار شيرة دم‌الاخوین هر یک چهار ماشه همراه شربت مذکور می‌دهند 
و یا شیرة بارتنگ شش ماشه شیره تخم خرفه شيرة تخم کاهو شيرةبیخ انجبار هر واحد یک توله شربت نیلوفر دو توله 
صمع عربی کتیرا هر واحد یک نیم ماشه سوده پاشیده بدهند و گاهی بعد از فصد دم‌الاخوین شاخ گوزن سوخته طباشیر 
هر واحد یک ماشه سوده در شربت انجبار یک توله آمیخته خورانیده شيرة بیخ انجبار پنج ماشه شيرة حب آس شیره 
تخم خشخاش شيرة بارتنگ هر یک هفت ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در عرقیات برآورده شربت نیلوفر پا حب‌الاس 
چار توله داخل کرده بارتنگ چهار ماشه پاشیده می‌دهند و اگر ضعف زیاده باشد مروارید زهر مهرة بری گل قزبسی گل 
مختوم هر واحد یک ماشه در شربت انجبار و شربت یاقوت علوی خان هر یک یک توله ورق طلا یک عدد آميخته 
پلسانند بالایش شيرة بارتنگ و حب‌الاس هر یک نه ماشه در عرق بارتنگ و کیوره هر یک دو توله برآورده شربت 
سیب و به هر یک دو توله تخم شربتی هفت ماشه بدهند و وقت شام قرص بسد یا قرص خشخاش بسدی سه ماشه در 
شربت یاقوت یک توله آمیخته همراه شربت خشخاش و انجبار هر یک دو توله در عرق سیب و ابریشم و بارتنگ هر 
یک پنج توله تخم فرنجمشک سه ماشه دهند غذا کله پایچه بچة بز و چوجة مرغ و عدس و بنوماش باسفاناخ پخته با 
برنج یا نان کنند و اگر رعاف با غلبةٌ خون باشد اول فصد سررو گیرند به‌عده تبریدات مذکوره یا تبرید عناب پنج دانه به 
عرق شاهتره پاو سیر مالیده شیرة تخم کاهو شش ماشه نبات دو توله داخل کرده دهند و چون نوبت بغشی رسد ادویه 
قابظةٌ مقوی مثل طباشیر که با دم‌الاخوین مروارید هر یک ماشه در مربای سیب یک توله ورق طلا یک عدد آميخته 
شربت حب‌الاس سه توله در عرق بارتنگ نه توله حل کرده دهند و غذا آش جو شربت نیلوفر و اگر رعلف با شقیقه 
نزلی باشد که اول جریان آب نیلگون به‌عده خون از بینی برآید فصد سررو نمایند به‌عده تبرید دهند و اگر رعاف مع 
صداع باشد شيرة کاهو شش ماشه شيرة کشنیز خشک چهار ماشه نبات یک نیم توله داخل کرده بدهند و آب کشنیز 
سبز و کافور بهم مبنی و به بینی اندازند و خون بگیرند و اگر رعاف بعد حبس از خوردن حريرةٌ خشخاش و بادام به‌سبب 
گرمی و حدت ماده باز جاری گردد و گاهی از ترشی نیز جاری می‌شود و بعد فصد سررو تبرید شيرة لعاب بهدانه 
و عرق شاهتره و شربت نیلوفر دهند و اگر رعاف بعد ضربه رسیدن دوام نماید در اين تبرید عرق عنب‌الثعلب عرق 
گاوزبان عوض عرق ... حل کرده دهند و گل ملتانی آمله در آب ساگ سرخ سوده قرص بسته بر سر گذارند و آب 
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کشنیز سبز و شیر دختر کافور سوده آمیخته در بینی اندازند و بالای سر ... طلا کنند و گاهی عوض تبرید نقوع عناب 
پنج دانه سپستان نه دانه کشنیز خشک آمله گل نیلوفر هر واحد شش ماشه در آب تر کرده شيرةٌ کاهو شيرةٌ مغز تخم 
کدو ...له شربت نیلوفر دو توله داخل کرده می‌دهند و یا شاهتره کشنیز خشک هر واحد دو مثقال عناب هفت دانه شب 
در آب گرم تر کنند و صبح آب صاف گرفته و تخم خرفه هر یک مثقال در آب نقوع شیره برآورده به انصاف کرده دو 
توله شربت نیلوفر انداخته یک مثقال اسپغول پاشیده بنوشند و گویند کسی که به رعاف معتاد شود فصد سررو به تکرار 
کهربا یک ماشه سوده با شربت انحبار بخورد و به قول اهل هند گل پلاس یک توله جوشانیده یا خیسانیده قدری 
شیرینی داخل کرده حاوی .... چندی بنوشنددفع رعاف کند و نوشیدن رب انجبار پنج درم و يا پوست بیخ آن یک منقال 
رخاف مرن شویی ایو وش که ریس اه فا وق ام وکا حضاره اس و گذا عون یکلا 
عفر آور زرد بیضة نیم بزشت آمیخهه و کذا پرادة شاخ بقر ععشی هر واخد قاطع رعاف است و همچنین. مب ماد و 
کهربا شرباً و تعلیقاً و طراشیث شرباً و نفوخاً مفید بالجمله بعد تبرید گل ارمنی یا نشاسته به سرکه سائیده بر سر ضماد 
ار کیک ی ای کل بسن رک بر ییاد کرت موی ار ارت تخد یود کش شش 
افزایند و کافور در سرکه جوشانیده در بینی چکانند و آنچه معمول و مجرب است کافور ... در آب افشرده سرگین خر 
حل کرده در بینی چکانند که در حال رعاف را بند می‌کند و اگر قدری آفیون اضافه کنند قوی تر گردد و همچنین پشم 
شتر سوخته .....یدن فی‌الفور حبس رعاف می‌نماید و نفوخ خاکستر خرمههره مجرب سرهندی است و کذا کاغذ سوخته 
بود ار سوخته در بینی دمیدن مفید و خن عنکبوت .... تر کرده به گرد آسیا آلوده در بینی نهند بعد از آنکه بینی را به 
گلاب و قدری سرکه شسته باشند و یا خانةٌ عنکبوت را بهآب صمغ عربی تر کرده فتیله ساخته ...کزمازج هر یک نیم 
فا ‌طییی کی اما یز رک یک سا نتوین ان کته در سس کار و رای که کوقی آب‌مانتهی یر ایک 
در سرکه حل کرده .... بر پیشانی و کذا کافور بر ناصیه و يا فوخ و کذلک برگ کنار بر جبن و همچنین ضماد سر تا 
حاجبین به سرگین گاو تازه که هنوز گرم باشد مجرب و اقوی از آن ضماد بهآب زبل خر و گلاب است و کهائی خرد در 
ای سافته و کنا ارذ ماش هل کر | خمیر کته یر مس ضماد کردن.ه کنیا پوس درکت کذلر هبرگ سل سافاهه 
پا آب کیله سعوط نمودن و کذا ضماد برگ نیب یا اجواین خراسانی و یا یرگ چولاتی سائیده و یا شورة قلمی و سرکه 
یه و کار وان سک کی باق سفن و کا وظ تن فیت س مافتی کر وم خل 
سرخ سوده قدری کافور حل کرده و کذا ضماد گل ملتانی بندول .... بر پیشانی و صدغین و تارک سر و کذا کالی تالاب 
از مجربات اهل هند است و ایضاً آرد جو بهآب خرفه یا آب ساده و کذلک اسپغول ناکوفته به سرکه سرشته بر پارچة 
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نیلی .... طلا کردن نافع و سعوط کافور یک حبه در یک درم آب کشنیز سبز حل کرده مجرب و کذا گلنار و مهاور و 
کافور در بینی چکانیدن و اگر سريش را در سرکه پخته بر تارک سر .... هنگام ضعف از کثرت رعاف معمول‌است و 
بعضی گل ملتانی برابر سريش میگیرند و سائیده نیم‌گرم بر پیشانی و بینی ضماد نمایند و چون سریش کمان‌گران 
گذارند ....گویل که قریب یک انگشت عریض باشند طلا نموده یکی از آن از سر بینی تا موخر سر بچسبانند و دیگری 
از یک بناگوش تا بناگوش دیگر کشند و هر گاه خون بند شود ..... دو سه قطره روغن گاو خام در بینی چکانند و چون از 
به سفیدی بیضة مرغ آغشته و کافور سوده بر آن پاشیده در منخر سهائل‌الد میگذارند و گل ملتانی بهآب سائیده بر سر و 
جبهه و گردن طلا نمایند....شود دیگر اعاده طلا کنند به تکرار عمل رعاف بند شود و مجرب است و چون مسکه 
اینها بهم نرسد نرم سوده بر پیشانی ضماد نمایند فوراً رعاف بند شود و یا مازو و کشنیز گرد آسیا کندر صبر و 
دم‌الاخوین شب یمانی سائیده فتیله از کاغذ یا پارچه ساخته در آب سرگین خر یا در سفیدی بیضه تر کرده به ادویه 
مذکوره آلوده در بینی نهند خواه این ادویه مسحوقه را ... می دمند و اگر فتیله به سیاهی تر کرده در مازوی سبز خام 
شب یمانی گلنار حببین نشاسته صمغ عربی مساوی نرم سوده آلوده در بینی گذارند و یا اين ادویه به انبوبه در 
برش خی نی مق بو و با شاسته: کل مان گیرد فطل ,هر یک یک ساشته افیون کی مهد گرفته بیگتد سوب 
نمایند و از آمله خشک بهآب سوده مکیه ساخته بر یافوخ نهند و يا آب پودینه یا کافور در بینی چکانند و قرطاس سوخته 
یک جزو قلقطار نیم جزو باریک سائیده در بینی دمند و یا کندر صبر گلنار نوره زنده قلقطار غبار آسیا حببین خاکستر 
کاغذ مازو مثل سرمه سوده در بینی دمند و فتیله بدان آلوده در بینی داخل کنند و اگر حضض کاغذ سوخته ماز و 
دم‌الاخوین سوده نفوخ کنند ویا به فتیله آلوده در بینی نهند محرب حکیم عابد است و يا به قول صاحب شفاءالاسقام 
آهک سفید زنده در بینی دمند مره بعد اخری و بعد از آن فتیله به سپیدی بیضه تر کرده در آهک آلوده در بینی در آرند 
و به قول مسیحی سنگ اسیا گرم کرده سزکه بر آن پاشیده بخار او گرفتن قطع رعاف نماید و کویند که آویختن سنگ 
یشب بر سر بالخاصیت مفید رعاف است و گویند که اگر شاهتره تازه را بسایند و آب او بنوشند و چهره و پیشانی و مقدم 
سر را طلا نمایند یا شاهتره خشک را به آب سائیده بنوشند برای رعاف حادث از حمیات و غیره مجرب است و اگر از زاج 
سوخته دالاخوین گلنار سفیداب قلعی قشار کندر چرم سوخته گرد آسیا شاخ گوزن سوخته و اگر ... نباشد شاخ بز 
سوخته گل قیمولیا گل شاموش گل مره براده آبنوس اقاقیا بیخ انجبار صمغ عربی کهربای شمعی سریش بسد سوخته 
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نشاسته کوفته بیخته قندی در انبونه کرده در بینی دمند و قدری به‌آب بارتنگ و آب خرفه سرشته بر پیشانی طلا سازند 
و فتیله از نسج عنکبوت ساخته به‌آب سرگین خر تازه تر کرده به ادویه آغشته در بینی نهند جهت حبس رعاف مجرب 
است و مخترع والد حکیم علوی‌خان و گلنار چهار درم کندر دو درم مثل غبار سوده در بینی ذرور کردن و باقی در آب 
آس سبز سرشته ضماد نمودن مجرب سویدی است و تعلیتق رساذ است نیم منقال بر صاحب رعاف نیز مجرب اوست و 
گویین که شایقی ری که زک از س طالضی ناشد و کا بعی ای و کل باقوت و گزا عگی کر فانسا ای 
برآید نیز نافع و قلقطار نفوخاً و نشوقاً و طلاءٌ .... و سرگین اسپ محرق به سرکه قطوراً و ضماداً و بفتیله آلوده در بینی 
نهادن و خضاب هر دو دست به سریش و کذا جنطیانای رومی ده درم حنا بست ورم ..... تا معصمین سه شب متوالی و 
هر روز بهآب شستن مفید است و در خواص آمده که کعک باکبعض به خون صاحب رعاف بر پیشانی او نوشتن قاطع 
رعاف است و بدانند که سوای این تعابیر دلک قدمین و نهادن آن در آب سرد و بستن هر دو باز و وئدیین و بن ران و 
خصیتین به عصابه محکم نیز فائده می‌کند و کذا.... و بنصر محالذی منخر سائل نافع و گویند که خصیتین مرعوف در 
سرکه نهادن همان وقت خون بند نماید و بهر تسکین حدت خون و تغلیظ آن آب سرد برف .... و اطراف ریختن و 
نوشیدن و در دهن گرفتن و در بینی کشیدن و یا برف بر سر نهادن و بر پیشانی بستن و یا صندل و کافور و گلاب بر 
پیشانی و جگر طلا کردن و يا خرفه به گلاب و قدری سرکه تر کرده بعد حلق راس بر سر نهادن و شربت کادی و 
عناب و ریباس و رب به يا شربت سیب و گلاب يا راثب ترش با شربت خشخاش نوشیدن و عدس مقشر و برنج پخته 
به‌آب لیمو خوردن نافع بود و در صورتیکه از استعمال حالبات بند نگردد و خوف سقوط فوت نباشد فصد سررو باریک 
کشایند از جانی محاذی منخر که از آن خون بر می‌آید و خون اندک‌اندک به تفاریق برآرند و محجمه بلاشرط بر ساقین 
و فنخذین کشند و بر دوش و شکم نهند و آمر بمص شدید نمایند و گویند که وضع محجمهة ناری زیر پستان جانب 
رعاف فی‌الحال قطع کند بالجمله در ابتدا تسکین و تبرید و تکثیف و در انتها وقت ضعف حبس باید کرد و پیش از 
ضعف اماله از زلو و یا حجامت و اگر امتلای خون و ذرور عروق باشد فصد سررو ضرورست و الا نه و استعمال مبردات 
و تقلیل غذا مناسب و در مشاتخ بهر اماله حجامت قفا به جای فصد باشد و جالینوس گوید رعافی که با تپ باشد فصد او 
را زائل کند و بقول رازی نها ....اطراف در آب گرم قاطع رعاف است و فصد رگ کتفی از خلف‌انفع از فصد مرفق است و 
گویند که در رعافی که از سعوط دوای حاد بهم رسد آشامیدن این تبرید حابس رعاف زهرمهرة خطاتی جواهر مهره 
خاکستر تیواج هریک یک ماشه در شربت یاقوت یک لوله آميخته لیسیده بالایش شربت حیب و انجبار هر یک دو توله 
در عرق بیدمشک و عرق ابریشم هر یک هفت توله حل کرده و ضماد پیشانی به طحلب در شیر بز سوده و سعوط آب 
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برگ بید ساده و آب پشم ضفادع ... زن مساوی و ضماد همه سر بعد تراشیدن موی سر به دال مونگ مقشر در شیر بز 
سائیده و گل گرئل و سدا گلاب و پاسمین سفید هر یک دو توله و روغن گل یک .... و بعد ساعتی ضماد دور کرده 
زیختن آب یخ بر تارک سر و گردن به فاصله دو سه وجب تا یک گهری و نهادن پارة برف در سوراخ بینی و غذا خشکه 
با بالاتی .... در یک روز قطع می‌کند و اگر رعاف از استنشاقی گرد گج و غیره عارض شود و بعد فصد سررو و گرفتن 
خون به دفعات پارةٌ برف در بینی گذارند و اندکی بر پیشانی و تارک ... و بعد برآوردن آن از بینی روغن کدو و 
خشخاش و بادام و شیر زنان و با خر مساوی در بینی چکانند و با به مسکة گاو همه سر و کف و دست و پای و خصیه 
چرب ... ضماد از پشم غوک و برگ بید ساده و کشنیز و داودی و گل گرهل و صندل سفید و گل ارمنی هر یک نه 
ماشه بر پیشانی و صدغین و يا فوخ نهند و یا آب ... به شوره پرورده بر سر ریزند و از حرکات عنیفه و هوای حار 
بپرهیزند و غذا دوغ گاو و یا برنج یا بالائی ماست دهند و اگر از بوئیدن مشک و جند افتد شیر زن و خر .سن مغز تخم 
پزدبه و کاهو برابر در بینی چکانند و شربت آلو و نیلوفر هر یک دو توله در عرق بید ساده و کاسنی و نیلوفر هر یک پنج 
توله حل کرده بنوشانند و غذا آآش جو به شربت نیلوفر دهند و ماءالقرع یا ماءالجبن از شیر خر به شربت نیلوفر نوشانند و 
اضمدة قابضه مبرده استعمال کنند و سلطان محمد مراد در محربات خود از ابن بیطار نقل کرده که شاخ نفر ..... اگر 
رعاف از طرف راست باشد و شاخ چپ از چپ باشد در آب سائیده مرعوف بخورد مجرب است و اگر غبار برنج که هنگام 
کوفتن و سفید کردن او بهمرسد .... سعوط نمایند رعاف قطع کند و مغز خروس خام در رعاف سقطی و ضربی به تجربه 
رسیده و صاحب جوامع‌الادویه کوید که خون کبوتر ضماداً و قطوراً رعاف حادت ....جاب دماغ قطع کند و نفوخ خاکستر 
موی مطلق نفع به آن می نماید و جمله انافخ لطوخافی الانف قوی‌العمل است و گویند که رعاف گاهی از گرمی و 
خشکی ... و این علاج‌ها مفید نياید روغن بادام و روغن کدو سرد کرده در بینی چکانند و بر سر بمالند که مفید افتد و 
مکرر چکانند و اگر قدری کافور در این روغنها حل کرده چکانند به غایت نافع بود و زود برطرف شود و ایضاً برای 
تسکین حرارت و سوزش بینی که منجر به رعاف شود شیرة مغز تخم کدو شيرة مغز تخم تربوز لعاب کتیرا لعاب بهدانه 
با هم آميخته قدری سنگ جراحت سوده داخل کرده دربینی کشند که خون بند می‌کند و مجرب است و شیخ می‌فرماید 
که رعاف بحرانی و مانند آن و آنکه از نفس خود .... شود سبیل علاج او آن است که تا سقوط قوت محسوس نگردد 
به‌آب حبس او نکنند و بس است که نوبت به خروج چهار رطل خون می‌رسد و در این حالت واجب است که هنگام 
شدت افراط رعاف به حبس او پردازند و اما یو را علاج به ادویه حابس رعاف نمایند و در رعاف که به سبب 
استعداد بدن و صفراویت او افتد دوام استفراغ .... از آن قبل از حدوث او و تعدیل خون آن به اغذیه و اشربه مطفیه 
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واجب است و فصد بهترین علاج است که بدان حبس رعاف نمایند چون باریک بگشایند .... جانب مقابل مشارک و 
خصوصاً هر گاه غشی واقع شود و گیلانی گوید که علاج رعاف بحرانی به حبس جائز است چون به حد سقوط قوت 
رسد و در آن هنگام بگیرند صبر و مندر هر دو جزو در آن فتیله مبلول به سرکه آلوده در بینی نهند و یا دقاق کندر و 
دم‌الاخوین و انزروت و صبر و مر مساوی کوفته بيخته فتیلة ... کتان به سرکه تر کرده بدو آلوده اندر بینی گذارند و 
شب یمانی و نشاسته مثل سرمه سائیده در بینی دمیدن نافع است توضیح ادویه حابس رعاف و خون يا .... اند و با مبرد 
مغلظ مجمد و یا مغریه لزجه و یا حادة کاویه و یا ذوالخاصیت و يا جامع دو يا سه امر مذکور و هر واحد از اینها به حسب 
سبب موجب استعمال نمایند اما ....ضات مثل عصارة لحیه‌التیش و اقاقیا و گلنار و گل سرخ و عدس و مازو و کزمارج و 
ی اک رس و یگ روص ای ات ات مه بش ار 
مبردات بالفعل‌اند یخ و برف و آب شدیدالبرد و بعضی مبردات بالقوه‌اند مثل افیون و کافور و بزرالبنج و تخم کاهو و 
عصارة برگ او و برگ بید و آب شگوفة خرما و قاقلی و عصارة بارتنگ همه غیر مطبوخ و اما مغریات مثل غبار آسیا و 
دقاق کندر و صمغ عربی و سريش و .... ارمنی و گل مختوم و دمالاخوین و اما کاوبات مثل انواع زاجات و قلقطار و 
تکار کیره تور ره واه و تقو نکم ورام اک ابا انا اسان 
تا وی ات که خاک ی باس کم قیاع ی قاس گر وا رات 
.... خاصیت مثل سرگین خر و آب بادروج و آب پودینه و خانة عنکبوت است و بدانند که اقسام ادویه مذکوره يا به 
طریق سعوط و يا نشوق و يا فتیله و با نفوخ ضماد و طلا و یا شموم و پا حشو استعمال می‌نمایند اما سعوطات پس 
و 
مع عصارة لحیهالتیس و کافور به عمل آرند و ایضاً آب بلح مع عصارة گندنا و یا آب مالح مر قطور نمایند و آب کشنیز 
بمرات و یا عصارة قاقلی غیر مطبوخ .... آب خیار مر به کافور و يا عصارة بادروج به کافور و یا آب بارتنگ به گل مختوم 
و کافور که مجرب سرهندی است و یا عصارةٌ عصی الراعی به آن هر دو و آنچه درین باب بالغالنفع است آب سرگین 
خر تازه است و اگر خروج خون به کثرت محسوس شود و احتیاج داغ پینند زنگار محلول در سرکه اندک اندک .سور 
نمایند و ایضاً استعمال سعوط گلنار باریک سوده به‌آب بارتنگ به جهت قبض و تبرید و ایضاً آبی که در آن افیون 
دا اش خن مضه باقن خفن اس 6 در اب ادرنما اب یس آب گراخ و کل مسط افش 
بقر محرق به سرکه مخلوط و یا خون صداه و يا کافور دو حبه بهآب آس تازه و یا مداد به سرکه حل کرده و یا عصارة 
فامیرام چا آب کفتا سکاو کیتر ج با مایت ارم ام عال کروه و با عسا 6 متا ید رکه سا سا کب 
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انجیر و یا قلقطار بع عصارة کراث و يا حب‌البان و یا صدف مع لحم او کوفته در سرکه حل کرده و يا آب ثمر یا برگ 
مفیلان و کذا آب کاهو به کافور و کذا عصارة برنجاسف به سرکه و کافور و یا آب پوست طلع به روغن گل و یا پوست 
بیضة سوخته به‌آب کشنیز سبز و یا آب برگ طرخون و یا آب شجرة آبی مالک یا حلزون بری به سرکه سائیده و یا آب 
هوفاریقون هر واحد قاطع رعاف است و بلیله گل معصفر انار خام برابر سوده بهآب سعوط کردن منقول از اهل هندو 
معمول والد مرحوم است و موّلف گاهی در این بعض ادویه دیگر مثل گل ارمنی و صمغ عربی و کافور حل کرده به 
عمل آورده و سریع‌الاثر یافته و یا کندر افیون کافور هر یک یک حبه به‌آب سائیده در بینی چکانند و یا کاغذ سوخته 
پوست تخم مرغ سوخته اقاقیا مازو سوخته در سر که سرد کرده پوست انار ترش کندر مر صدف سوخته شادنج مغسول 
هر یک یک جزو کافور ربع جزو کوفته بیخته به‌آب بادروج در بینی چکانند و اگر کافور چهتر ذانگ افیون کندر مر 
صدف سوخته شادنج هر یک سه درم قرطاس سوخته زاج سوخته شب یمانی بریان مازو در سرکه سوخته عصارةٌ لحية 
التیس گلنار دم‌الاخوین هر یک چهار درم بکوبند و بپزندو به عصارة لسان‌الحمل بسرشند و خشک کنند و سه بار چنین 
کنند پس قرص‌ها ساخته نگاهدارند و به وقت حاجت چیزی مناسب سائیده در بینی چکانند خون آمدن از بینی باز دارد 
و اگر قرطاس مصری سوخته پنج مثقال مازو سبز سوخته در سرکه سرد کرده ده منقال کشنیز سوخته هشت منثقال 
کوفته بيخته در آب بارتنگ آمیخته سعوط سازند رعاف قوی را قطع کند و اما نشوقات پش استنشاق آب سرد ممزوج به 
اقاح اهن رگ ی تاش شید بو و کف عضا کسآعقظرب و کل کر سوه کل راما با یخی معا 
تخم‌مرغ آلوده قدری کافور سوده بر آن پاشیده در بینی نهند و ایضاً از عصارة برگ قریص و پشم خرگوش و سرگین خر 
خشک يا تر و عصارة گندنا و کندر فتیله سازند و آنچه مجرب است فتیله رسوت سوخته و آب بادروج است و ایضاً فتیله 
از غبار آسیا و دقاق کندر و یبر به سرکه و سفیدی بیضه مجرب شیخ‌لرئیس است و همچنین فتیله از زاج و کاغذ 
تر کرده نعناع خشک سوده پاشیده و يا عصارةٌ اسفنج و زفت گداخته در سرکه تر کرده و یا عصاره از نسج عنکبوت و 
قلقطار و زاج و اندکی زنگار بکار برند و بدون زنگار مجرب سرهندی است و به قول صاحب کامل هر سه اجزای اول 
مساوی باریک کوفته در سرکه سرشته بر فتیلة کتان طلا کرده در بینی نهند و يا فتیلة پشم خرگوش در کندر و سرکه 
ستیای بیه س ه‌باشتد نود و ایشا عضارة رام سوه کو جرو آفیون یک زو در سرکاه مه و با خصارة 
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پوست بیضه سوخته در سیاهی مازو مخلوط کرده و عصارة نورةٌ مغسول به سفیدی بیضه مجرب است و یا پهتکری 
گلنار مازو صمغ عربی افیون سوده عصارةٌ کاغذ به سیاهی آلوده دوا بر آن پاشیده در بینی گذارند و یا عصارهٌ از نسج 
عنکبوت و قلقطار محرق با سرکه سرشته ساخته در بینی گذارند و یا به قول قرشی افیون ربع درم غبار آسیا گلنار مازو 
هر واحد نیم درم سوده بهآب سرگین خر سرشته به خانه عنکبوت آغشته در بینی پر کنند و گلاب و کافور بر پیشانی 
لطوخ نمایند و یا اقاقیا و تراب کندر و قلقطار و زبل حمار تر یا خشک پشم خرگوش به‌آب کندنا يا بهآب بادروج یا بهآب 
خرفه فتیله ساخته در بینی نهندو با فتیله از گرد آسیا و کندرو دمالاخوین و شب یمانی آلوده به عمل آرند و ایضا 
قرطاس سوخته پوست بیضه سوخته شاخ گوزن سوخته اقاقیا پوست انار ترش شب یمانی مساوی باریک سوده در آب 
پگ امه و اه هر ان بان آاره ریمعت ای اس و شم یک مت وال ار 
سوده به سرکه آمیزند و فتیله به همان آلوده در بینی نهند که فی‌الفور قطع رعاف کند و یا به قول مسیحی فتیلة خرقة 
کتان در سیاهی آلوده به مازو محرق مطفی به سرکه و شب یمانی و کاتفور آغشته در بینی نهند و اگر مازو شب یمانی 
گلنار نشاسته صمخ عربی سوده بر فتیله کاغذ که به مداد تر کرده باشند پاشیده در بینی بدارند نیز محرب است و یا 
قلقطار اقاقیا موی خرگوش خاک کندر سرگین خر همه بهآب گندنا بسرشند و فتیله 507 ... نهند و یا مازو سوخته در 
سرکه سرد کرده دو ماشه زاج سیاه چهار ماشه شب یمانی شش ماشه کافور یک دانگ کوفته بيخته فتیله کتان به 
عصارهةٌ سرگین خر آلوده و در اين دوا گردانیده ... نهند و پا فتبله به سرکه آغشته و به زیره آلوده و یا به قلقطار آمیخته 
در بینی نهند و کذا فتیله برگ بیخ سوده و کذا فتیله صدف مع لحم او کوفته و کذا .... به‌آب کشنیز سبز سرشته به فتیله 
آلوده و کذا فتیله از کلخ ساخته در بینی گذاشتن نافع است و اما نفوخات حضض تنها سوخته پارچه کتان بسته بسوزند و 
خاکستر او سوده در بینی دمند و ایضاً غوک سوخته در بینی افشانند و همچنین غبار آسیا یا غبار گل خزف سفید یا نورة 
مطفی ... قشار کندر و کاغذ سوخته و شاخ بز سوخته و زاج مساوی در بینی دمند و کذلک پوست ثمر و لپ مجفف 
مسحوق مجرب و بگیرند تگرگ و در کوزه کرده تجدید .... نمایند و اگر به آن گل کلال باشد جید تر بود و سر آن 
ببندند حتی که در سایه خشک کنند و به وقت حاجت مثل غبار سائیده در بینی نفوخ نمایند فی‌الفور رعاف بند گردد و یا 
پوست بیضه سوخته به عمل آرند که مجرب است و بعضی گفته‌اند ببضه درست را بسوزند تا سفیدی آن سیاه گردد و 
باریک سائیده .... در بینی دمند و ایضاً چرایته و گل نسرین و تخم گل و قرنفل هر واحد درم مر مازو هر واحد نیم درم 
اندکی مشک و کافور در بینی ایام متوالی بدمند ... قرن اصل و قشر بیضه و بسد و کهربا همه سوخته مساوی نرم 
سوده و کاغذ سوخته و ودع محرق سوده نافع و نفوخ پر طاوس سوخته سوده عجیب‌الاث است .... رعاف و يا دارمانی 
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سرخ را با خون رعاف آغشته و سوخته خاکستر آن را در بینی دمند یا کهربا سوده و یا بسد مروارید سائیده نفوخ نمایند و 
کذا کندر سوده .... خر خشک سوده نفوخ کردن مجرب است و نفوخ شب یمانی و نشاسته مساوی مثل سرمه سائیده نیز 
مفید و نفوخ اخثای بقر محرق مسکن رعاف .... و سرمه قاطع رعافی است که از حجاب دماغ عارض شود و آقوی از اين 
زبل حمار محرق است و نفوخ قشار کندر قرطاس مصری سوخته زاج سوخته دم‌الاخوین غبار آسیا جمله مثل کحل 
سائیده مجرب حکیم عابد است و کذا دم‌الاخوین گل آرمنی صمغ عربی کوفته بیخته در بینی دمیدن مجرب است و 
نفوخ خاکستر انبوية وووو مغسول مجفف به غایت مجرب و همچنین خون خروس خشک کرده در بینی دمیدن مجرب 
و یا کاغذ سوخته پوست بیضه مرغ سوخته مازو سوخته ... سرد کرده پوست انار ولایتی صدف سوخته شادنج عدسی 
مغسول خرمهره سوخته هر یک سه ماشه کافور یک نیم ماشه نفوخ کنند و یا دارائی سبز کهنه سوخته .... تپر سوخته 
شاخ گوزن سوخته دم‌الاخوین غبار آسیا هر یک سه ماشه بکار برند و ایضاً نفوخ شب یمانی و سرمه و کذلک نفوخ 
شقایق و اگر گل مختوم .... عصارة لحیه‌التیس کافور در بینی دمند و يا کهربا گل سرخ گلنار مازو برابر نفوخ نمایند و 
کذا خاکستر قرطاس و عفص محرق مطفی به سرکه و دم‌الاخوین و نوره سوده قدری در بینی دمند به‌عده فتیله در 
سفیدی بیضه تر کرده در دوای مذکوره آلوده در بینی نهند و یا کاغذ سوخته ودع سوخته مکد یک جزو قلقطار نیم جزو 
... سوده در بینی دمند و یا زاج مصری و کندر و مازو سوخته در سرکه سرد کرده و قلقطار سوخته مساوی باریک سوده 
نفوخ کنند یافتیله پارچه کتان که در .-. و سرکه قر کرده باشند بدان آلوده در بینی نهند و اگر گلنار مازو افیون گرد آسیا 
کافور دمالاخوین کهربا همه ادویه مساوی نرم سوده اول بینی را به گلاب ... و قدری از آن به انبونه در بینی دمند در 
خیین رعاف از مخریای حکيم علوی غان اس و ایضا قشار کنتز تشامیقه ده لاگوین طمع غریی لین عه کل 
مغره گل شاموس کافور نشارةٌ آبنوس حضض شاخ بز محرق اویم محرق گرد آسیا باریک سائیده به دستور استعمال 
نمودن از مجربات حکیم ..... والا حکیم ممدوح است و حضض مکی گل ارمنی کدو سوخته پارچه سوخته کاغذ سوخته 
آمله خشک افیون صمغ عربی کتیرا کهربای سوخته طباشیر کوفته بیخته نفوخ کردن از مجربات فقیر است و یا قلقطار 
نیم جزو قرطاس سوخته صدف سوخته هر یک یک جزو بسیار باریک ساخته در بینی دمند و اگر شب یمانی قلقطار 
سوخته قلقدیس زاج شاخ گاو کوهی سوخته ودع سوخته مغسول مازو سبز سوخته مطقی در سرکه کافور کاغذ سوخته 
باریک ساخته ...دمند رعاف شدید را بند کند و جالینوس گوید که سرمه یک جزو شب یمانی مازو گل ارمنی مکد نیم 
جزو کهربا ربع جزو منل غبار بسایند پس به‌آب .... و آب آس مکد یک جزو و آب کشنیز نیم جزو چندانکه مضاعف 
ادویه باشد صلایه کنند تا غلیظ گردد و شیاف ساخته خشک کنند و وقت حاجت .. به طریق نفوخ استعمال نمایند و 
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طلای کل بدن به گل در آب سرد سرشته خیلی نافع است و گوبند که نفوخ برگ سداب یابس و يا تخم آن سوده و کنا 
پیش هک کیک اه سوم وکا غرم خی رو کتاری ششک کو وگلا کل ارو نا انار ی نا 
فوه ابصنع و کذا بردی سوخته و کذا مازو مثل غبار سائیدهو کذا مازو محرق و بلوط محرق مطفی به سرکه و کذا راتینج 
سوده و کذا اسفنج محرق و کذا بقم سوده و کذا کشنیز خشک بریان سوده و کذا پوست بیضه و کهربا و ودغ سوده و 
کذا کبد ماغر سوخته و کذا زيرة کرمانی سوده نیز هر واحد قاطع رعاف است و نفوخ حجر احمر رومی سوده مجرب 
سویدی است و این قرص نیز مجرب است قرطاس محرق مازو اقاقیا دم‌الاخوین زاج شب یمانی مساوی باریک سائیده 
به‌آب آس سبز قرص سازند و خشک کرده باریک سوده نفوخ نمایند و بدانند که هر گاه نفوخ استعمال نمایند ساعتی 
بینی بکیرند و آنچه به سوی دهن نازل شود و از خون تبزق نمایند و باید که نفوخ به انبونه نمایند و اما ضمادات و 
اطلیه بگیرند آب برگ بید و برگ انگور و برگ آس و گلاب همه را سرد کرده خرقه کتان تر نموده بر پیشانی گذارند و 
کذلک جمیع ادویه بارد قابض مخدر معروف بگیرند و در عصارات بارد و قابض مثل عصارة اطداف بید و عوسج و شاخ 
انگور و برگ امرود و بهی و عصی الراعی حل کرده ضماد و طلا نمایند و ضماد و برگ حارف و کرم و کمژی و 
سفرجل و گل سرخ تازه به سرکه کهنه و اندک آرد جو سرشته و کذا طلای راس و جبهه به گل ارمنی و اقاقیا و آرد 
عدس و گلنار و صندل و کافور و قدری افیون مجرب حکیم عابد سرهندی است و يا گل ملتانی مغز تخم کدو کشنیز 
صندلین گلنار فارسی یرگ کرم یرگ بید برگ خشخاش زاج مصری قلقطار محرق مساوی کوفته بيخته با سرکة تند 
سرشته بر جبهه و یا فوخ ضماد نمایند و يا به قول مسیحی و جرجانی آرد جو خطمی گل ارمنی اقاقیا عصارة لحیه‌التیس 
گلنار صندل و اندکی کافور و آفیون به سرکه سرشته بر سر و پیشانی طلا نمایند و طلای جبهه به جبسین محرق 
منخول در سفیدی بیضه سرشته مصطکی کندر بر آن پاشیده و یا جبسین و عدس و گل ارمنی نافع است و ... هر 
انفحه در آب سرشته بر منخرین گذارند یا در داخل آن لطوخ نمایند رعاف را قطع نماید و پا به قول صاحب کامل اول 
آب شدیدالبرد بر سر ریزند بعد از آن مازوی سبز پوست انار گل سرخ مکد یک جزو عدس مقشر دو جزو حضض برابر 
همه را سائیده در آب آس و گلاب سرشته بر جبهه و یا فوخ ضماد کنند و اگر خرقه کتان ب ..... که به برف سرد کرده 
باشند تر کرده بر تارک نهند قوی تر خواهد بود و يا لوبیا سائیده مطبوخ به سرکه ضماد نمایند و يا گل ارمنی عصارة 
لحیه‌التیس آرد عدس آرد جو گلنار مکد یک جزو کافور افیون مکد ریع جزو باریک سائیده به سرکه سرشته ضماد سازند 
و گویند که سرگین کبوتر یا خر سوخته به سرکه بر حوالی بینی طلا کردن بی‌عدیل است و یا آرد عدس آرد لوبیا 
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صندل خطمی آهک کشته و قدری کافور در آب آس تر و سرکه سرشته بر سر طلا نمایند و اگر آرد جو گیر و گل 
ملتانی آمله هر یک سه .... نشاسته صندل سرخ گچ کهنه گل اجاع هر یک نیم توله کافور افیون هر یک یک ماشه با 
سرکه و گلاب یا آب بکن یا آب کشنیز سبز بر پیشانی و تارک سر طلا نمایند از مجربات عم حکیم شریف خان صاحب 
اینتو کذلک تصانتته ختدل شخ کل متاتی به سر کدی کلاب مافیته بو مشای طلا کردم و ایشا عنس معقشر ختدل 
سفید خطمی مامیثا گچ و اندک کافور بهآب مورد بر یافوخ و پیشانی طلا نمایند که مجرب است و یا صندل سرخ تخم 
لحیه‌التیس آافیون صندل سفید از هر یک سه درم کافور دانگی به گلاب سائیده بر پیشانی ضماد نمایند که برای رعاف 
بارتنگ سرشته طلا نمایند و ایضاً ضماد برگ آس سائیده وکذا گلنار به‌آب بارتنگ و کذا صدف مع لحم او کوفته و کنا 
غبار آسیا و کذا استخوان سوخته به سرکه و کذا زبل حماروحشی به زردی بیضه و کذا افیون به گلاب حل کرده هر 
واحد نافع است و کذا آمله در سیر بز سوده و قوی‌تر از اين این است که آمله گل سر شود و دخ..... آهن گران آرد نخود 
بریان هر یک هفت ماشه در آب گل سدا گلاب سائیده ضماد نمایند و اما شموطات سرگین خر تازه شمیدن نافع است و 
کذا گلاب .... کافور و سرکه و صندل بوئیدن و کذا شم ارائح منتن و کذا شم کافور تنها و کذا شعر جدی بخوراً نافع و 
اما حشایا پس به ريشه نی و بسر جاروب و به پنبه .... و یا سائر پنبه گه از نبات بر می‌آید بینی را پر نمایند تعلیم به قول 
شیخ در رعاف صعب کائن از غلیان حرارت شدید باشد یا انفجار شرائین لابد است از فصد ..... بارک مقبل منخر سائل و 
از حجامت موخر سر به شرط خفیف و بر پستان مقابل تعلیق بلا شرط و گاهی به اخراج خون از فصد قیفال یا از رگ 
کتفی چندان جا... که غشی کند و چون مودی تعتبی گردد فی الفور ساکن شود و این در رعاف شدید وافر بکار برند 
بلکه واجب است که فی‌الفور مبادرت کنند چون .... و حفر احساس نمایند قبل از آنکه قوت سائل شود و اگر به 
حفر شدید یعنی به قوت و دفع شدید نباشد و لیکن به قطرات و یا به نوائب باشد در این صورت .... است که اخراج خون 
از فصد اندک اندک بمرات متوالی نمایند و هر گاه فصد به مبلخ کفایت رسد لازم است که به تغلیظ خون متوجه شوند 
بدانچه مبرد او باشد و آنچه مغلظ او بود و اگر چه مبرد نباشد مثل عناب و حجامت بر مقاومت دم غالب قدرت ندارد 
بلکه واجب است که اول به اخراح از فصد او را بکاهند بعد از آن استعمال نمایند و نهادن محاجم بی شرط بر کبد اگر 
رعاف از طرف راست آید و بر طحال اگر از بسار باشد و بر هر دو اگر از جانبین بود از اجل معالجات است و ایضاً واجب 
است که اطراف ببندند حتی که خصیتین و قدمین از ساق و بستن هر دو بینی به غایت نافع نافع و لازم است که نطول 
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بسیار به آب سرد کنند ...است که احتیاج به نشانسیدن انسان در آب بارد به برف افتد حتی که اعضای او به سبزی 
اک مایا را و تیوک وهی وا سا آنک کس صرف با اک زان موی 
غلاف می نمایندو بر سر او میاه مبرد به برف می ریزند حتی که خدر آرد لیکن گاهی ریختن آب شدید البرد خون را در 
اغشیه دماغ منجمد و منعقد می‌گرداند پس افراط او نشاید و بیشتر ضرورت به فتائل قویه زنگاریه افتد و بهآب بادروج 
مع کافود و به مومیاتی خالص.... درم سعوط کنند و کمتر از این نیست که آب به برف سرد کرده در دهن گیرند و 
بدانند که اکثر انسان در رعاف زنده می‌ماند تا آنکه زیاده از بست رطل تا بست .... رطل خون از آن خارج می‌شود پس 
می‌میرد و بیشتر غشی که از آن واقع می‌شود سبب قطع رعاف می‌گردد و اما اغذیه مرعوف عدسیه به سماق با .... به 
حصرم و مانند آن است مثل رمانیه و تفاحیه و حصرمیه و سماقیه و رجلیه و کاهو به سرکه و غیره مزورات بارد بالطبع و 
بالفعل بر برف سرد کرده و پنیر تازه اغذية موافقه مناسبه برای مرعوفین است و لباب نیز محمود است و کذلک 
شیرهای جوشیده تا آنکه غلیظ گردد و بیضه جوشانیده برای آنکه مستعد به رعاف ... صفراویت خون باشد مفید و 
ترشی‌ها بیشتر به صاحبان رعاف مفرت می‌کنند به سبب آنکه در آنها تقطیع و تلطیف است پس بقول صاحب 
لاسام یی نیال تشد ات ای کی مه خیوشنی باه تا کلف مسر گرم رد یل ارتای ها 
بنابر این لزوجت و نغربة او و اسفاناخ و ملوخیا به جهت ..... نافع و رعاف که بر سبیل بحران باشد اگر افراط کند 
شوربای چوجة مرغ دهند و در ابتدا سویق شعیر يا مغز نان مغسول به‌آب فواکه به شربت نیلوفر شیرین ...بدهند و اوستاد 
او گفته که رعاف و جمیع اقسام نزف‌الدم که به اسهال باشد يا به نفث یا غیر آن هرگاه افراط کند در آن احتیاج به 
تغذی لحوم کنند تا آنجه مستفرغ شده بدل او گردد و خوف سقوط قوت نماند و عادت حذاق در چنین صورت آن است 
که امر می‌کنند به ترفه آن در صباح و منع می‌نمایند ... در عشا الا هنگامی که ضعف بسیار باشد در صباح و عشا 
رخصت می‌دهند و خوردن جغرات و نان رطب نیز مفید گفته‌اند و گویند که از کثرت ... رعاف پیدا میشسود و به قول 
صاحب کامل با وجود علاجات مذکوره تدبیر مغلظ خون به اغذیه غلیظه مانند اخبصة معموله به آرد و نشاسته و برنج 
معمول ....مشوی استعمال نمایند و بعضی کسان را از اصحا که رعاف بسیار عارض شود همین اغذیه دهند و به پنیر 
تازه و لبل و لحوم حملان و هرائس و گندم مطبوخ سازند و به قول شیخ جماعتی از مجربین زعم کرده است که دماغ 
یام از اففیل انم ارشاف ات تکار اف فا اس ی راک اراس بات و ارم واه ات 
که در آن افراط نمایند و به مرات متوالیه استعمال کنند و شراب از جهت انکه تقویت می‌نماید نفع می‌کند و از جهت 
آنکه مهیج ... مضر باشد پس اگر به سوی او اضطرار از جهت تقویت باشد قدری ممزوج استعمال نمایند و چون اضطرار 
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به سوی او نباشد و رعاف به اسقاط قوت ...شیدن او نشاید و واجب است که محافظت نمایند و بر پشت خواب نکنند تا 
چیزی از خون به سوی شکم نازل نگردد و منجمد نشود که نفخ معده پیدا کنند و نبض ... گردد و هیجان غشی نماید و 
هر گاه چیزی نازل شود مادامیکه در معده باشد قی نمایند و مبادرت به این کنند هر گاه نزول او به سوی معده 
محسوس گردد ...به امعا تجاوز کرده باشند حقنه نمایند که به سرعت خارج شود و در معده و امعا باقی ماند تفهیم 
خلاصه کلام طبری در این مقام آن است که .... کثیر مع بواسیر انف حادث می‌شود حتی که ضعف و تعیر رنگ پیدا 
می‌کند و علاجش اولا الما ماده و جذب اوست به سوی خلاف جهت ..... محتمل باشد و حجامت ساقین و وضع 
محاجم تحت دیین به غیر شرط و بستن ساقین و مالیدن قدمین به‌عده به قوت مربض نظر کنند اگر احتمال ... مطبوخ 
افتیمون تنقیه نمایند و از آغذیه غلیظه پرهیز کنند و بر چوجة مرغ و تیهو وتذرو اگر ممکن باشد و الا به لحم حلوان و 
بیضهٌ نیم برشت اقتصار ورزند پان ده و از البان و سموک و نمک سود و گوشت شکار حذر نمایند پس اگر دم رعاف 
بواسیری از اين تدبیر منقطع نگردد بگیرند قلقدیس و قلقطار و زاج مساوی و .... چینی مثل نیم جزو از آن و کافور منل 
ربع جزو از تاجزای آن جمله بسایند و در سرکة کهنه حل کرده و فتیله ساخته در هر دو منخر نهند و اگر خون بند نشود 
آب بر سر ریزند تا آنکه سردی در دماغ محسوس گردد و سفیداب یا آهک در سرکه حل کرده بر پیشانی ضماد سازند و 
محاجم زیر پستان و بر نقره نهند و ساقین ببندند ....گرم پای‌ها بنهند و این هر دو علت چون قرار گیرد و مزاج مریض 
احتمال نماید هر روز صبح حب مقل یک نیم درم یا دو درم و تا سه درم به قدر قوت علیل و.... اعراض مانعه از آن 
بدهند و گاهی رعاف غیر از این سبب باعث گرمی مزاج دماغ از مشی در آفتاب يا از هبوب سمائم یا از حدت خون و 
غلیان .... و عروق حادث می‌شود و به واسطة انصداع عروق پس اگر عرق منصدع شعبه باشد قطع رعاف سهل بود به 
تبرید مزاج دماغ و شم سرکه و کافور منق..... و اگر رگ بزرگ باشد در قطع او تعب شدید بود و کثرت خون به حسب 
امتلای بدن بافند و طریق عالسة این .همه قطع سیب استتو اکز سیب اندفاع مب بخران باشد اعانت بخرام تمایزد 
به‌عده تعدیل مزاج علیل کنند اگر متغیر شده باشد در مداوات او طریق تطفیه به طور امراض حاده مسلوک نمایند ... 
غذا اختصار کنند و به اصلاح او پردازند و اگر در مزاج مریض حدت باشد بهر تسکین و تعدیل او تبرید زیاده نمایند و 
فصد قیفال کنند و فتیله مذکور دو .... و هر دو بازو و سااق بربندند و اگر فائده نشود محاجم زیر پستان نهند و از اغذیه 
بر سماقیه و حصرمیه بچوجة مرغ و مزوره اقتصار ورزند و لحیه التیس و .... برگ بارتنگ هر واحد یک بافه در آب بپزند 
تا مهرا شود و آب او یک رطل صنیر بگیرند و بر آن روغن سرو که در روغن گل قدری جوزالسرو جوشانیده باشند ... 
قوت او در روغن ظاهر شود از ده درم تا بست درم ريخته حقنه به عمل آورند و به‌آب قتا و آب بادروج آميخته به قدر 
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سه درم از آن سعوط نمایند و استعمال قلقدیس و .... مذکور شد در همه انواع رعاف جائز است و ابن سیار امر میکرد که 
غری‌السمک سوخته متل آن کافور آميخته به سرکه مخلوط کنند و فتیله بدان آلوده در بینی .... فی‌الحال رعاف منقطع 
می‌شد و من دیدم که در زمان صیف از نشانیدن دز آب تسه این رعاف بند می‌گردید و بعض اوائل دکر کرده‌اند که اگر 
به‌سبب شگافتن رگی از ... سر حادث می‌شود و این اگر از گزیدن نوعی از حیات افتد علاجش آن است که خون را 
بگذارند تا آنکه بسیاری خارج شود بعد از آن مریض را .... کبیر از یک مثقال تا یک و نیم مثقال در دو دفعه بدهند و 
مریض احتمال نماید شریان صدغین او قطع کرده داغ نهند و ساعتی در آب سرد بنشانند و به تمضمض از سرکه کهنه 
امر کنند پس اگر رعاف به ترباق پا بتر شریان منقطع گردید خلاص او مرجو بود و اگر رعاف شریانی در آمراض وباثی 
اسهال در مثل این حال تعرض نکنند و رعاف بحرانی که در امراض حاده افتد جون بحران صحیح .... بسیار محمود بود 
و کذلک اسهال و قذف پهر چه از اینها فراط نماید به قطع آن پردازند و جالینوس گوید که رعاف شریانی را علاجی 
نیست الا اماله و بستن اطراف و وضع محاجم بر مراق و انطاکی گوید که رعاف هر چون که یاشد اگر مخالف دم 
طبیعی بود و قوت ساقط نشود قطع او جائز نبود و الا .... باشد پس فصد قیفال از هر دو دست بگیرند اگر رعاف از هر 
دو جانب باشد و الا از دست مخالف و منعشات دهند و تبرید سر به طلای مثل کشنیز ... استنشاق شب و کافور نمایند 
و دمیدن و طلا کردن خاکستر جمله موی‌ها و سرگین‌ها و کذا پنیرمایه‌ها و کذا زیره به سرکه و آب گندنا و از مجرب 
قاطع این است که بگیرند بلح سبز و آب آس هر واحد یک جزو و آب کشنیز نیم جزو و با هم آميزند و ائمد یک جزو 
شب مازو و گل ارمنی هر یک نیم جزو کهربا ربع جزو سائیده به آب‌های مذ کور ۳ این باشد تسقیه داده شیاف سازند و 
نزد حاجت سوده استنشاق یا نفوخ سازند که به هر دو طریق مجرب است و خوردن برادةٌ شاخ نر گاو مشهود .... قطع 
رعاف مشکل شود محاجم بر طحال و کبد و قفا گذارند و اطراف بندند و از طین بریدن طلا نمایند و اگر از این منقطع 
نشود لامحاله بمیرد و کسی که .... افعی رعاف کند قطعاً هلاک گردد خصوصاً اگر خون او منجمد نشود و از کلام 
حکیم علی معلوم می‌شود که رعاف اگر چه در بعض احیان مبشر به عافیت .... امراض باشد لیکن اکثر در آن چندان 
افراط می‌گردد که بسیاری را هلاک می‌گرداند و علاجات معروفه در رعاف صعب قلیل‌النفع به مشاهده رسیده ... 

مرطبات مشهود گشته و چون درین تامل کردم رطوبت را غیر شدیدالمنافات در اینجا یافتم بهر آنکه گاه حدت خون و 
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حرارت و ناریت آنرا مدخل عظیم در افراط رعاف می‌باشد پس در رای من جواز استعمال مرطبات در آن قرار یافت و در 
رعاف قوی صعب‌العلاج روغن بنفشه بادام به اندک مسکة فاثق تازه مخروج کرده به استنشاق آن مکرر به مریض امر 
نمودم و در استنشاق اول خون کم شد و در مرتبة دوم رنگ خون مائل به سفیدی گشت و در کرت سوم محتبس 
گردید بعد از آن مدار معالجة من برای رعاف سخت به اين امر اقرار یافت و جائی تقصیر نکرد فقط و در عهد حکیم 
علوی خان به سبب وقوع جنگ عظیم در بلاد هند میان اولاد پادشاه آورنگ زیب تپ وباتی عارض شد و بحران به 
رعاف می‌گردید و رعاف سه روز یا چهار تا هفت روز می‌ماند و در هر روز سه یا چهار بار جاری می‌شد و هر کسی که 
رعاف او به تدبیر بند نمی‌کردند و خون از خود محتبس می‌گروید صحت می‌یافت و هر که حبس خون او به تدبیر 
کت متام ار رعات تاه منک وس اه باه اس انم دورن ی تام باصعا سا 
مرطبات در رعاف و منع حبس رعاف بحرانی است فتذکر تدبیر مرعف گاه ضرورت به رعاف آوردن می‌افتد و خصوصاً 
در امراض حار دماغی و در هنگام کثرت خون و منع مانعی از فصد و عند ثقل راس و از این جهت قدما آلتی رعاف آرد 
بناغاند با پنان مسیارش از آنراضی کدقر عاقیت آن لحمام یه رخاف سائل بود عالاخ تسایند و از کنر ۶ خیف دغذفه رد 
اطراف تبات لیخ خشم است خضوصا آنکه پر ثبات اذغر بروید مانند زهره و در هند تقبیلك برگ درخت لرزان اندرون 
بینی می‌خارند و شیاف معمول از فقاح ادخر و پودینه دشتی و کذا از گل انجره و کذدا ازقنه و ایشا از ادویه حاده مفتحه 
مثل کندش و مویزج و فرفیون کوفته به زخرة گاو سرشته فتیله ساخته اندر بینی درآورند و گویند که شم افتیمون و 
یاسمین بری و فرنجمشک و شابانک به قوت مدام رعاف آورد و کذا نام شماً و سعوطاً و صنع سداب و آب مرزنجوش 
سعوطاً و اکل گرسنه مولد عافیت زکام و نزله و آن انصباب فضول دماغی است و ای هر دو مرض با هم مشترک‌اند بهر 
آنکه مبدای علت واحد است یعنی در هر دو سیلان ماده از دماغ می‌شود لیکن نزد بعضی اطبا آنجه به سوی حلق و 
سینه ریزد به اسم نزله مخصوص است و آنچه از راه بینی نازل شود به اسم زکام و بعضی این هر دو را نزله نامند و 
آنچه از راه بینی رقیق و بسیار متواتر فرود آیدو منع حس شم نماید و بسوی چشم و جلد وجه ریزد آن را زکام خوانند و 
قیاس نزله به دماغ مانند قیاس مرض ذرب است به معده و نزلة ردی است سبب اکثر امراض می‌شود چنانچه گاهی به 
طرف حلق و ریه به جانب مری و معده جاری می‌گردد و اکنر قرحه در آنها پیدا می‌کند و بیشتر شهوت کلی از آن تولد 
می‌نماید و گاهی در عصب به سوی اعضای بعیدتر جاری می‌شود گاهی از آن متولد می‌گردد و خناق و ذات‌الریه و 
ذات‌الحنب و سل خاصهّ ولاسیما چون نزله حار حاد بود و اوجاع معده و اسهال و سحج هر گاه شور یا ترش باشد و ایضاً 
از آن قتلنج حادث می‌شود و خصوصاً از مخاطی خام ار آن و کذلک سبب ورم گوش و صدر و وجه .... حنک و وجع 
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دندان و رمد و شقیقه و خدر و صمم و فالج و داءالفیل و دیگر امراض می‌گردد و اکثر تابع نزله سرفه و گرفتگی آواز و 
حمیات صعب و صداع شدید و قشعریره می‌باشد و سبب این مرض به قول شیخ یا حرارت مزاجی است خاصه یا خارجی 
از آفتاب باد سموم یا قرب آتش یا گرمی حمام يا بوئیدن ادویه گرم مثل مشک و جند و زعفران و پیاز یا مالش 
روغن‌های گرم بر سرکه چون به دماغ عارض گردد رطوبتی که در آن بود بگدازد و سائل سازد و به سبب سخونت دماغ 
از جمیع بدن ... منجذب گردد و نازل شود و از خوردن اشیای حاره حریفه مثل ثوم و بصل و خردل و مانند آن نیز افتد 
و یا برودت مزاجی خاصه یا وارد خارجی از .. عسل بهآب سرد و هوای بارد یا شمالی مکثف ظاهر سرکه بسر رسد و 
منع تحلل رطوبت دماغی نماید و آن را به طریق عصر بیرون کند و خصوصاً سر در آن برهنه ... کنند و لاسیما وقت 
تخلخل دماغ از حمام یا ریاضت يا غضب يا فکر یا مانند آن و گاهی از فصل تخلخل مسام حادث می‌شود که بدن را 
برای قبول گرمی و سردی .مهیا می‌سازد و نزله پیدا می‌کند خصوصاً بعد فصد بسیار و همچنین در سوءمزاج حار که 
لاحق بدن گردد از تخلخل مهیای حدوث نزله گردد و برودت مزاجی هر گاه قوی شود مستحکم گردد چنانچه در 
مشائخ که نضح نمی‌یابد تا آنکه در غایت صحت مزاج و حرارت او سند جهت آنکه چون به سوی دماغ بارد در مشائخ و 
ضعفای .... غذا برسد به سبب ضعف او آنجه بسوی او نافذ شود در آن به تمامه هضم نگردد و فاضل می‌باشد و نازل 
می‌گردد و ایضاً هر بخار که متکاثف شود مستحیل به مائیت گردد چنانچه بخار متصعد بسوی سقف حمام را 
عارض شود و کذلک گاهی این رطوبات در دماغ به‌سبب تواتر امتلا و تخمه و خواب بر طعام کثرت نماید و در اکثر تا 
سبب داخلی و خارجی هر دو جمع نشود نزله و زکام پیدا نگردد و زکامی که از اجتماع دو سبب باشد قوی‌تر بود و 
سمرقندی و غیره اسباب جزئیه این مرض هشت نوع بیان نموده جهار نوع از سوعءمزاج دماغ و او همان است که مسطور 
شد و چهار قسم دیگر از امتلای خلطی از اخلاط اربعه در جمیع بدن و ارتفاع بخارات آن خلط از بدن بسوی دماغ پس 
اگر بخارات صفرا غالب باشد زکام و نزله صفراوی گویند و کذلک حسب غلبة خلط دموی و بلغمی و سوداوی نامند و 
انطاکی گوید که سبب زکام یا از داخل بود مثل ضیق دماغ که آنجه از فضول بسوی آن متصاعد شود به‌سبب کثرت آن 
دفع کند و غضب و غم و آنچه نفس را حرکت دهد و یا از خارج باشد مثل مقابلةٌ حار بالفعل از روغن و حمام و شم 
روائح حاده مفتحه مثل یاسمین و گل سرخ و حمل بار گران و سختی حرکت و تغیر وثار که بر سر باشد و برودت در 
اینجا از اسباب سابقه بود خاصهٌ بهر آنکه خلط را سائل نکند و حرارت را حبس کند و بیشتر عروض نزلات امزجة رطبه 
و مشائخ را و در خریف در ربیع و بلدان شمالیه و جنوبیه بهم می‌رسد و از امراض مخوفه است اگر به‌سوی ریه فرود آید 
اه ها هس لاسکی فا ده هساو یاف کر مراک اس ال بات و 
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ایضاً شیخ می‌فرماید که زکام و نزله حادث از سردی بیشتر از آن افتد که از گرمی حادث شود و صاحبان مزاج گرم 
شدیدالاستعداد برای قبول اسباب خارجی فاعل زکام از صاحبان مزاج سرد می‌باشند و اصحاب امزجة حاره اکثر ایمن از 
عروض زکام و نزلةٌ حادث از اسباب بدنی نسبت به اصحاب امزجة بارده هستند چه در دماغ بارد آنجه از غذا به آن 
می‌رسد نضج نمی‌یابد و آنچه از ابخره به‌سوی او متصاعد می‌شود تحلیل نمی‌پذیرد بلکه غذا فاضل می‌ماند و به طریق 
تنکیس فضول غذا را دفع می‌کند و بخارات منقلب به رطوبات بوده نازل می‌شوند مثل قرع و انبیق و ریزش نوازل بر 
ایشان دوام می‌نماید و نزله گاه غلیظ و گاه رقیق مائی و گاه حاد تلخ و شور و گاه ترش با بدطعم يا بی طعم و گاه حار 
لذاع و گاه باز و به حسب اختلاف مواد و حال آنها در غیر طبیعی و فساد از روی قوام و طعم و کیفیت ماموسه مختلف 
می‌باشد و به قول انطاکی خبیث‌ترین الوان در نزلة بارد سبزی است پس سیاهی و در حار زردی و در زکام آمان است از 
جذام و افراط آن مفضی به‌مثل مالیخولیا است به‌سبب جفاف اعضا به‌خروج ماده و گاهی از امتلای همه بدن می‌باشد 
پس اگر در این هنگام همچنین باشد علت عظیم بود و استعداد برای او واجب گردد و الا امر سهل باشد و علامت اول 
تساوی نبض در عظم در دموی و بلغمی است و شهوق در غیر این هر دو علامت ثأنی همچنین است زیر غیر سبابه و 
نزلة بارد از تپ نضج می‌پذیرد و حار از تپ انتفاع نمی‌یابد و نوازل و امراض نزلی وقت وزیدن باد شمالی و خصوصاًبعد 
هوای جنوبی کثرت می پذیرند و ایضاً در فصل زمستان و خاصهٌ چون بعد از آن تابستان شمالی باشد که در آن باران 
کم آید و خریف .... با کثرت باران باشد و نوازل در بلاد و اهوية جنوبی بنابر امتلای روٍس از مواد به کثرت می‌باشند و 
هر گاه تابستان گرم بسیار باشد و در آخر او باران کم آید در زمستان آینده نزلات کثیر بهم رسد و خواب روز در زمستان 
زکام آردو فواکه رطب خصوصاً خریزه و تربوز خوردن زکام را تازه کند و کسی که مستعد آن باشد زکام آرد و استعمال 
روغن بسیار و ملش آن در زمستان زکام پیدا کند و بقراط گوید هر که را نوازل بسیار عارض شود طحال او را عارض 
نگردد و .... در این زمان بعض اصحاب نوازل را مطحول يافته و هر گاه صداع با نزله شزیک گردد به‌سبب جذام الم 
مواد را نزله زیاد شود و زکام در امراض صدر و اضلاع مخوف است سیما مع عطاس و ملا سدید گوید که مراد از نزلهة 
حار آن است که مادهٌ او حار باشد نه آنکه سبب او گرمی هوا یا آفتاب باشد فقط طریق تشخیص اقسام این مرض باید 
که اولاً دریافت نمایند که او حار است یا بارد پس اگر نزله زکامی بود به‌سوی چهره و چشم مریض نظر کند اگر سرخ 
نمایند و ملمس سرگرم و در بینی سوزش و خارش و رطوبت سائل از بینی با حدت و رقت بود حار باشد و اگر شدت 
سده و غنه در آواز معلوکم شود حال سردی رطوبت سائل و دغدغه نیز هر .... و این نشان بارد زکامی است و اگر نزله 
حلقی بود بپرسند که آنچه به‌سوی حلق فرود می‌آید با حدت و شدت احراق و رقت او مع التهاب سر و چهره و چشم 
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هست اگر باشد حار بود و الا بارد باشد و در این حالت از سردی و غلظ نفث و سفیدی يا کبودی رنگ او و تمدد پیشانی 
نیز سوّال کنند و انتفاع از عروض تپ در بارد و .... مزاج و حار دلیل تام است و ایضاً عظم و سرعت و تواتر نبض و 
زردی قاروره دلل حرارت مزاجی‌است بعد از آن به علامات مخصوصه اخلاط اربعه نظر کنند .... غلبةٌ هر خلط که بافته 
شود همان خلط فالب باشد و این چنان باشد که هر گاه آثار زکام حار مثل سرخی چشم و غیره با کدورت حواس و 
پنکی و .... و گرانی سر و دغدغه و خارش لهات و لثه و گوش و ردی و خروج رطوبت گلابی از بینی بود زکام 
دموی باشد و اگر با تلخی دهن و تشنگی و صداع و سوزش سر و چشم و سیلان اشک و خروج رطوبت رقیق زرد رنگ 
سوزنده از بینی بود صفراوی باشد و هر گاه علامات زکام بارد مشخص گردد و با آن کدورت حواس و گرانی سر مع 
فرط رطوبت دهن و عدم احساس ذائّقه ماکول و مشروب و ثقل زبان و تغیر شدید در کلام یافته شود بلغمی باشد و اگر 
خشکی در هر دو چشم مدرک گردد و با آن ثقل سر و صداع و احساس مزه چیزی سوخته در دهن و ادراک بوی دخان 
و عفونت هنگام شمیدن اشیاء بود سوداوی باشد علاج کلی اقسام نزله و زکام بدانکه اصل در علاج زکام و نزله پختن 
ماده است و آن چنان باشد که قوام او را اعتدال دهند یعنی حار و رقیق را به استعمال مغلظات غلیظ گردانند و بارد و 
غلیظ را به استعمال ملطفات رقیق سازند تا پخته قابل دغع گردد و در امر این غفلت و مهلت روا ندارند که به طول 
انجامد بلکه زود نضج داده آن را دفع و اخراج نمایند بهر آنکه اگر زود پخته نگردد و زائل نشود موجب تولد اکثر امراض 
گردد و به هر عضوی که فرود آید آنجا مرضی مخصوص آن پیدا کند مثل امراض چشم و گوش و بینی و دندان و 
خناق و سرغه و سل و دات الریه و ذات‌الجنب و شوصه و درد معده و جوع‌انکلب و درب و سحج و اسهال دماغی و 
قتلنج و مفاصل و مانند آن و باشد که مادةٌ غلیظ در دماغ محتبس شود و سکته با صرع یا صداع و شقیقه و مالیخولیا با 
سرسام و بسات دمانیا یا دوار و سدر آرد و لهذا گفته‌اند که آماده در دماغ موجود باشد زکان و نزله را بند نکنند بلکه مادة 
آن را بالتمام اخراج نمایند و اگر خودبه خود بند شود به استعمال مفتحات و مرفقات انفتاح و اخراج کنند و بالحمله در 
این مرض نضج و تنقیه خلط و منع ابخره و تقویت دماغ و معده ضرور است و صاحب این مرض را لازم است که تقلیل 
طعام و شراب نماید مهماءمکن به تشنگی و گرسنگی و کم خوابی مصابرت کند و تا زکام زائل نشود از خوردن روغن و 
گوشت احتراز نماید و اگر به استعمال لحوم مضطر باشد نزدیک انحطاط مرض ملجوم رطبه مثل لحم جدی و فراریج به 
کشک شعیر در نزلة حار و لجوم یابسه مثل عصافیر و بچة کبوتر بریان با شوربای آنها در بارد استعمال نمایند و از 
شراب و اغذیه مبخره مثل جوز و پنیر کهنه و پیاز و گندنا و سیر و جرجیر و گوشت غلیظ مثل گاومیش و آهو و غیره و 
چیزهای سخت غلیظ و عفص و شورو ترشو فواکه رطبه و روبروی باد سرد و آب جاری نشستن بپرهيزند و خواب روز 
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زکام و نزله پیدا کند و اگر چه نزله حار باشد از هوای سرد و آب بسیار سرد اجتناب ورزند و سر را از سردی و هوای سرد 
به کلاه یا عمامه پوشیده دارد و حتی .... بر سر روغن نمالد و از خفتن بر پشت و خواب روز خصوصابعد از طعام و 
خوردن مموضات و لبنیات و سرنگون کردن و حرکت عنیف نمودن و از امتلا و تخمه و جماع محترز باشد و بالين پست 
داشتن و پیشانی را بر بالش گذاشته خوابیدن در اين اوقات بهتر است و در ابتدا زکام را حبس نسازند بلکه اگر محتبس 
شود از بخور و انکباب و غیره جاری کنند و نزلة نازلة حلق و صدر را به فتیله داشتن در بینی اماله نمایند و خداوند این 
علت را فصد مناسب نبود مگر در بعضی صور مثلا اگر ماده کثیر و حار بود خوف افتادن به طرف ریه و حدوث قرحه 
باشد پس آن وقت فصد نمایند و به قدر ضرورت خون بگیرند و آنجا که حاجت به فصد و اسهال هردو باشد ابتدا به 
فصد نمایند به‌عده مسهل دهند و به قول بقراط در نزلة که بسیار حدت نداشته باشد فصد بعد سه روز مناسب بود و 
عطسة بسیار از خود یا به استعمال معطسات در ابتدای نزله و زکام ضار است منع نضج و جذب فضول دیگر می‌کند و 
بعد نضح نافع است از جهت دفع فضول ... نضح پس اگردر اول زکام خودبه خود عطسه بسیار آید به مسکنات او که در 
عطاس مذکور گردد باز دارند و همچنین حمام در اول زکام مضر بود به جهت تحلیل رقیق ماده و تغلیظ به قی و در 
آخر آن بعد نضج جهت تحلیل بقایای ماده مفید و اگر با نزله تپ بود استحمام نباید کرد و کسی را که زکام بسیار 
عارض شود دماغ او ضعیف بود پس در حالت صحت استحمام و تعریق او را سود دارد و باید که طعام ناخورده اندر حمام 
رود و در آن زیاده مکث ننماید و به تدریج سر پوشیده بیرون آید و حقنه جذب ...ول می‌کند و چون با نزله نخس به 
جای پستان دریابند دلیل میل ماده بسوی جنب باشد پس مبادرت به فصد نمایند و تدخین اکثر تپ آورد و استعمال .. 
سعال برای خشونت صدر است نه بهر مواد سر و هر که را نوازل در تابستان و زمستان دوام نماید برای او حب قوقایا 
تن الا و صخریات ویت اعضاع که ترا کال بات ی امه ایا سا اوه ار اش 
تکمیدات و تبخرات مع مراعات عدم استعمال آن بر امتلا ...ک مالیدن پای‌ها زیر زانو به دلک عنیف موجع طویل انفع 
تدابیر است و گویند که نطول آب بسیار گرم و استنشاق او در زکام برءالساعه است و موی سر 514 زود تراشیدن و سر 
خاریدن و شانه کردن به نحوی که شانه به قعر موها و پوست سر رسد مسام را بگشابد و مادة نزله را دفع سازد و جمیع 
تیه مت پم انم تمواقم ازست اتطای ی رید که لاک ار فر عالام ای مر خاش ات بر آنکه گر آمتد 
رل ایآ ی وین فان کی وی اه ی دای اما اه زگ مرت ام 
یابند و این یا به منع بود مطلقاً یا به ازالة آنچه حاصل شده بهر آنکه اگر در اعضای فک باقی ماند در بینی و لثه متعفن 
شود و التهاب آرد بعد از اين اخراج فضول به نفث یا تحلیل از سینه و معده و قصبهٌ ریه کنند و کذا از اعضای سافله اگر 
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مواد بدان برسد خصوصاً اگر قاروره متفیر گردد بعد از آن حبس آن اگر افراط کند بعده تقویت دماغ پس این قوانین 
علاج در نوازل مطلق وافی است و از خواص است که مرکوم چون خرما ببوید بعده صرة آن در پارچه بسته در راه اندازد 
و زکام بسوی کسی که آن را بگشاید منتقل گردد و کذلک سرگین استر چون بر آن تفل کرده آن را اندازند و باید که 
در مدت مرض بر پشت خواب نکنند و در خواص آمده هر که ادمان تعلیق آهن نماید حدوث نزلات از آن دفع گردد و 
گویند که گل ارمنی شماً و شرباً مانع حدوث نزله است و کذا ضماد باقلا تنها و یا در سرکه یک شبانه روز تر کرده 
تک سوه تاه و کت تم ار نیاو کت مرکا کین مرها یه رای خرف ان 
مالیده بر صدغین چسبانیدن مانع حدوث نوازل است و همچنین درور مازو سبز و یا تخم عودالفرح و يا سندروس و یا 
شوکةٌ مصریه و یا جوزالسرو و یا برگ شهدانج و یا کهربا هر واحد سوده بر مقدم راس و تغذیه به ماش نافع است و 
بخور شکر و شرب جلاب آن در نزلات صعب مجرب سویدی است و بدانند که از کلام شیخ و قرشی و غیرهما مستفاد 
می‌شود که علاج نزله و زکام محصور است در شش اغراض یعنی تقلیل ماده موجب به تحلیل و استفراغ و تلیین و 
مقابله سیب فاعل یعنی تعدیل مزاج و قطع سیلان ماده و تعذیل قوالم و تحریک او به طرف دیگر یعنی امالةٌ ملده به 
جهت مخالف و تقدم منع آنچه از آن متولا شود منل خشم و قروح امف یا مثل خشونت حلق و سرفه و قروح ریه و 
آنچه قریب بدان است و ورم آنها اما تقلیس ماده به استعمال تنقیه بدن است در حار به فصد سر ورو و مسهل مخرج 
اخلاط حاره و حقنة جاذب ماده باسفل و در بارد به ادویه مسهله بلغم راس از مشروبات و حقنجات و قلت اکل و شرب 
آب یا ترک او اصلا یک شبانه روز و اما مقابله بر سب غاعل در حار جهد کنند به تبرید راسن بدانچه مبرد و بالقوه 
باشد مثل دخول حمام هر صبح بر نهار و ریختن آب بر دست و پا و مسح اطراف و سره و مقعد و مذاکر و آنچه متصل 
آن باشد به روغن بنفشه و استعمال نطول از جو و خشخاش و بنفشه و بابونه و ریختن مبردات بر سر و میل به اغذیه 
خفیف مبرد و مرطب بالقوه مثل کدو و ملوخیا و اسفاناخ و رحله هر یک از این ها مطبوخ به روغن بادام برشته و اما در 
بارد جهد نمایند چنانکه دغدغه و عطاس ابتدا کند به تسخین سر و تکمید به خرقه گرم تا آنکه گرمی او به داغ 
محسوس گردد وحفظ سر بر این سخونت و اکثر احتیاج به تکمید از نمک و جاورس افتد و گاه از آب بسیار گرم 
فانک تیان جرارک از تیش و سر لا مه و ماهر ان انشان که و اراک مسر هد 
ادهان حاره چون روغن شبت وبابونه و مرزنجوش بمالند و قوی‌تر از آن روغن سداب و روغن بان و روغن غار و روغن 
سوسن است و به صابون رومی سر بشویند و لیکن باید که به سر روغن نرسانند زیرا که عمده در علاج نزلات حاره و 
بارده تفتیح مسام جلد راس است و تدهین آن باعث سد مسام و مانع تحلیل بخارات و خروج آنهاست و اگر تدهین راس 
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لابد باشد برای اثبات تبرید يا تسخین بعد استفراغ استعمال او جائز بود و چون در نزلة بارد بر سر و پیشانی لطوخات 
خردل و قسط و مانند آن به عمل آرند باید که بعد از آن به مثل آب صابون و مانند آن بشویند و به اغذیة خفیف و 
لطیف و مسخن و مجفف ملین صدر میل نمایند و گاهی احتیاج به استعمال ادویه محمره باشد مانند آنکه در آن سرگین 
کبوتر و خردل و انجیر و پودینه ... فیسا افتد بلکه به استعمال داغ حاجت بر آید جهت آنکه تسخین سر و تجفیف او نافع 
است برای آنکه حادث شده و مانع است از بهر آنکه حادث خواهد شد اگر مانعی نباشد و باید که در این نوع نزله اندر 
حمام قبل از نضج داخل نشوند بلکه تکمیدات یابس استعمال نمایند و بوئیدن مشک و عنبر و شونیز بو داده و رهرة 
کتان کتان نیلگون و نهادن صوف در روغن حار مسخن تر کرده اندر گوش در این نافع است و به قول بصضی متاخرین 
بهر تعدیل مزاج در حار تبرید مزاج از داخل و خارج کنندش بویانیدن افیون و کشنیز سبز و کاهو و مانند آن و از داخل 
مانند خورانیدن اغذیه سرد و تر چون قرعیه دماغیه و اسفاناخیه و کزبریه به گوشت بزغاله و تدهین مهره‌های گردن و 
پشت و خصیه عظیم‌النفع است از خارج و ایضاً بستن حنا و یا برگ بید و یا ورد و یا حلب و خوردن شربت نیلوفر چهار 
توله در عرق نیلوفر نه توله و اگر به زیادتی تبرید حاجت آید انار میخوش و هندوانه عرق بید مشک زده و افشرة انناس 
و سیب و کمرک و غذا بقل ربحانیه و سرمق به گوشت حلوان و امادربازو و تسخین دماغ کوشند از داخل سس رح 
مثل تکمید جاورس و ارزن و بزرالبنج و بابونه و نمک هندی هر یک دو توله و بوئیدن عنبر و مشک و شونیز بریان هر 
یک سه ماشه مجموع يا تنها در لت کبود بسته و بخور جاورس و کهربا و مرزنجوش و به قول صاحب التجلرب سر بر 
بخار بایونه و شلجم داشتن بسیار مفیدست و از داخل مثل شونیز و زربناد و بسباسه ... یک ماشه در عسل دو توله و 
ایضاً تخم بادرنجبویه یک نیم ماشه اسطوخودوس دو ماشه در یک تولة عسل و غذا کبک دراج و لوه به نان و به جای 
آب ماءالغس دهند و خائیدن مغز بادام با نبات و چلغوزه عظیم‌الاثر است و همچنین خوردن معجون فلاسفه و اما قطع 
سیلان به غراغر مجمدة بارده مثل غرغره به‌آب بارد و گلاب و آب عدس و به‌آب کشنیز و آب انار و یا آب مطبوخ تخم 
خشخاش و پوست خشخاش و عناب و عدس و کشنیز خشک بارد بالفعل برای حار و حار برای بازو نمایند و ایضاً 
خصوصاً در بارد مثل حبی که از افیون و میعه و کندر و زعفران ساخته باشند در دهن دارند و آب او بلع ننمایند و مثل 
اشربة که در حبس نزله ان را خاصیت است ... شربت خشخاش سادج برای حار و شربت کرنب و شربت خشخاش که 
در آن مر و غیره داخل باشد برای بارد بدهند و شربت خشخاش استعمال نکنند مگر ... ابتدا بنابر منع نزله از صدر و هر 
گاه محتبس گردد و احتیاج به نفث افتد این شربت مناسب نبود بلکه ماءالشعیر دهند و مثل بخورات حابسه چون تبخیر 
سندروس .... یا با شکر برای حار و بارد هر دو مجرب است و شونیز برای بارد بخوراً و شموماً و قسط و ایضاً و کذا بخار 
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شراب يا عسل بر سنگ آسیای گرم انداخته و آنچه ... به اين تبخیر به کندر و عود خام و سندروس و قسط و میعه 
است و بخور طرفا و گل سرخ برای حار و کذلک شکر طبرزد و باقلا و جو در دوغ گاه تر کرده خاصه .... و کافور و 
نخالةٌ منقوع در سرکه در حار بخور کنند و همچنین بخار سرکه بر سنگ آسیای گرم صاف انداخته نافع است و بعض 
متاخرین گویند که برای منع سیلان ماده در حار شربت خشخاش و نیلوفر و لعاب اسپغول و بهدانه در عرق نیلوفر و 
مکوه دهند و غرغره از عدس مسلم و مکوه و کوکنار هر یک یک توله عناب .... عدد جوش داده صاف نموده حضض 
نه ماشه داخل کرده بکار برند و تخم خشخاش یک توله سائیده قند دو توله آميخته لیسانیدن بسیار مفید است و .... آش 
جو به شربت خشخاش دهند و اما در بارد این مطبوخ دهند اصل‌السوس گاو زبان پرسیاوشان هر یک هفت ماشه مکوه 
گل بنفشه هر یم نه ماشه عناب هفت عدد و خميرة .... چهار توله مالیده صاف نموده و غرغره از بزرالبنج و بادیان و 
ان یه و ای گرا نک وه مافه ک تفای شا ویر ای کن قو یه اه 
وا خافط مه گرا شوه ی کر نافیل فا تیار یه ای 
بارد را به تلطیف نمایند استعمال خشخاش و کاهو و لعوقات بارد و گرفتن کتیرا و بهدانه در دهن برای تغلیظ مادة حار تا 
به عمق بدن نریزد يا استعمال آنچه مرفق آن باشد منل اصل‌السوس تا که به غلظ خود ایذا نرساند و بعضی گویند که 
بهر تعدیل قوام ماده بنابر آسانی خروج آن در حار بهر تغلیظ رقیق شربت خشخاش و يا فربادرس .... پلقوذا در عرق 
مکوه و گاوزبان دهند و حضض تنها در دهن دارند و در بارد بهر ترفیق غلیظ مطبوخ زوفا و شربت اسطوخودوس و یا 
تنبول و یا فراشیون در .... بادرنجبویه و گاوزبان دهند و یا عسل در عرق مکوه و بادیان دهند و به‌جای آب ماءالعسل 
نوشانند و اگر حاجت تنقیه افتد در حار به حب بنفشه و در بارد .... قوقایا و ایارج علوی خان کنند و پس از تنقیه جهت 
تعدیل مزاج حب بیش و حب سیماب و حب چای و حب چوب چینی دهند و زمق نزله بند و غراغر و .... طات حابسه 
استعمال نمایند و اما تحریک او به‌طرف دیگر پس اگر نزله به‌سوی حلق ریزد به معطسات و بهر آنچه لذع منخر نماید 
طرف بینی جمع گردد و اگر نزلة حار ....اسفل سیلان نماید به استعمال حجامت بر نقره اماله کنند و همچنین انکباب بر 
مطبوخ ریاحین جاذب ماده به‌سوی بینی و ادویه معطسه مثل خربق سفید و جند بیدستر و فاریقون و کندش و فلفل و 
خردل است مجموع یا مفرد استعمال نمایند و معطسات خفیف مثل شم آفیون و شاخ بادروج و زراوند طویل و گل سرخ 
برای .ین است و لطوخ باطن بینی به دوای معطس بهتر است از نفوخ او در آن و ایضاً جهت مائل ساختن ماد نزله از 
جانب سینه و حلق و قصبه ...رای بینی معطسات تند مثل بوی زنجبیل و کندش و فلفل گل چینه و زنبق و امثال آن 
به عمل آرند و سعوط علوی خان از مجربات است و اما تقدم .... آنکه صیانت حلق و ریه از آفت نمایند و اکثر آن به 
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اغذیه باشد در خار به تمريخ صدر از روغن بنفشه و تناول آش جو به خميرة بنفشه و آب انار شیرین و استعمال 
...نشاسته و آرد جو و باقلا به شیر اگر تپ بود شیر مضر باشد و استعمال تعوقات لينة بارده و اشربة زوفائیه بارده و 
حب‌السعال و اما در بارد مثل .... صدر به روغن بنفشه و روغن بان و قیروطی حار و استعمال حسوهای حارة ملینه مثل 
اطریه به شهد و مثل آب سبوس گندم به روغن بادام و عسل پان شان و 516 مثل نان به میفختج و استعمال لعوقات 
ملینه حاره و اشربه زوفائیه حاره و ایضاً زوفا تنها مع اصطرک و شراب آب کرگ در نوازل نافع است به جهت نضح او و 
دفع غائله در اعضای نفس بنابر انضاج و تلیین و نبیذ به صاحبان نزله موافق نبود و گاهی در ابتدا نفع دارد و اما بعد از 
نضج معتدل از آن موافق بود و برای نزلة حار شراب ممزوج لازم است و زهومات در رقیق به زمانة ابتدا منع نضج می 
نماید و گویند که برای حفظ قصبهةٌ ریه و سینه و حجاب که گذرگاه مادة نزله‌اند تا از آن لذع و آفت عظیم نرسد 
حریره‌ها و غراغر و مطبوخات حابسه و حبوبات مثل حب سیماب و حافظالصحه استعمال کنند و این غرغره نیز نافع 
حلبه بزرکتان صمغ عربی مکوه کوکنار هر یک دو توله شربت شکوفه پنبه پنج توله علاج زکام و نزلة حار بهدانه عناب 
سپستان تخم خطمی گاوزبان در آب جوش خفیف داده صاف تنوده شربت بنفشه داخل کرده بنوشند و اگر نزله باز 
نایستد صمخ عربی کتیرا هر دو یک ماشه در خميرة خشخاش آميخته همراه جوشانده زیاده کنند و افیون زعفران صمخ 
کتیرا هر یک یک ماشه سائیده در آب کوکنار یا سفیدی تخم مرغ آميخته کاغذ را مثل روپیه تراشیده سوزن زده بر آن 
مالیده بر هر دو شقيقه بچسبانند و نیز در آب مذکور از اين ادویه حب بسته بقد و دانة سوئه فرو برند و از تخم خشخاش 
کتیرا صمغ عربی عربی نشاسته حب ساخته در دهن گیرند و عنب‌الئعلب کر نازج کشنیز خشک پوست خشخاش در آب 
جوشانیده صاف نموده غرغره کنند یا عدس مقشر گلنار زرد و تخم کاهو عوض کرنازج داخل کرده جوشانیده رب جوز 
آميخته به عمل آرند که در حبس نزله و زکام حار از مجربات والد علوی خان است و یا تخم خشخاش پوست خشخاش 
عدس مقشر گلنار فارسی عنب‌الثعلب مائین خروماتین کلان مازو برگ توت عناب کشنیز جوشانیده غرغره سازند که از 
مجربات استادی مرحوم است و اگر عناب پنج دانه سپستان ده دانه خطمی خبازی هر یک پنج ماشه کوکنار تخم 
خشخاش هر یک چهار ماشه عدس مسلم شش ماشه جوشانیده غرغره نمایند نیز حبس نزله و تغلیظ آن نماید و کنا 
غرغره گل سرخ گلنار خرنوب شامی عدس حب‌الاس پوست خشخاش کشنیز خشک مساوی جوشانیده صاف نموده 
نافه و همچنین برای تغلیظ مادة رقیققی خشخاش بزرالبنج باقلا پوست خشخاش برگ مورد تخم کاهو گل سرخ هر یک 
یک توله در نیم سیر آب بجوشانند تا پاو سیر بماند غرغره کنند و بهر منع نزلة حار نوشیدن مطبوخ بنفشه و جو مقشر و 
خشخاش مع شربت خشخاش و حريرة که از آب سبوس و آرد باقلا و نشاسته و کتیرا و روغن بادام و شکر پخته .... نیز 
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نافع و خوردن دیاقوذا مفید و ایضاً در زکام حار رقیق آش جو به روغن بادام و یا عناب و سپستان و بنفشه و تخم 
خشخاش جوشانیده با شربت خشخاش دهند و اگر سرفه باشد بر آن بهدانه و اصل‌السوس و تخم خبازی و گل نیلوفر 
اضافه نمایند و تا سه روز یا پنج روز بهند و به جای طعام و شراب آش جو تنها و یا با شربت بنفشه و یا خشخاش و 
نیلوفر و استاد مرحومی در صورت تپ و خشکی زبان و کثرت تشنگی ادویه جوشاندة اول را سوای گاوزبان در عرق 
عنب‌الثعلب و عرق گاوزبان جوشانیده شیرة مغز تخم کدو و خاکشی افزوده می‌دادند و گاهی جهت نضج نزله حار و 
سرقه مویز منقی دو توله جوشانیده شیره خرفه نه ماشه شیرة مغز بادام پنجدانه شيرة تخم خشخاش چهارماشه نبات 
سفید یک توله داخل کرده صمغ عربی یک ماشه کتیرا نیم ماشه سوده پاشیده می‌دهند و گاهی در نزله و زکام حار و 
سرفه برای تسهیل خروج مادة حلق و قصبهة ریه شيرةٌ مغز بادام چهار دانه شيرةٌ مغز تخم کدو شیرین شش ماشه نبات 
یک توله صمع عربی کتیرا نشاسته هر واحد یک ماشه سوده می‌دهند و گاهی برای نزله و سعال اصل‌السوس مقشر 
نیم کوفته دو درم بهدانه نیم درم صمغ عربی یک درم کتیرا نیم درم دارچینی دو ماشه سپستان هفتده دانه نبات مصری 
یک و نیم توله در پاو آثار عرق گاوزبان جوش دهند وقتی که نصف بماند بطور تیوه بنوشند و گاهی در ریزش نزله و 
انسداد منخرین بهدانه سه ماشه گاوزبان خطمی پرسیاوشان هر یک پنج ماشه در عرق عنب‌الثعلب و عرق گاوزبان 
جوش داده بطور قهوه می‌دهند و کذلک دانه هیل دوماشه بهدانه سه ماشه کوکنار دو سرخ نبات یک توله جوشانیده و 
گاهی در ریزش نزله و بلغم سینه برای نضج خميرة خشخاش خورانیده بهدانه عناب سپستان نه دانه اصل‌السوس سه 
ماشه تخم خطمی خبازی هر یک هفت ماشه شب در آب گرم تر کرده صبح جوش داده صاف نموده شربت نیلوفر 
داخل کرده می‌نوشانند و نوشیدن آش جو که در آن عناب سپستان و خطمی و خشخاش پخته باشند با شربت بنفشه يا 
خميرة آن نضج و تفلیظ نزلةٌ گرم نماید و اگر تا سه روز عوض طعام و شراب بر همین اقتصار ورزند بهتر است و شربت 
خشخاش همین عمل کند و به قول صاحب حاوی در زکام حار تغلیظ ماده و تبرید دماغ و تقویت او و نوشیدن مطبوخ 
عناب ده دانه با شکر ده درم نافع و اگر با وی سعال باشد سپستان و بهدانه افزایند و غذا ...ورةٌ ماش مع مغز بادام 
دهند و اگر با سرفه و صداع باشد طبیخ بنفشه سپستان عناب شکر یا ترنجبین یا خميرةٌ بنفشه یا شربت بنفشه و اگر 
بی‌خوابی باشد شربت خشخاش و مغز بادام و تخم کاهو مفید و حکیم علی نوشته که اگر نزلة سائل حار باشد جبهه و 
اجفان را به قلقدیس و عدس لطوخ نمایند و بعضی قلقدیس را در آب حل کرده از آن روی می‌شویند و اگر نزله از غیر 
ورم حار باشد و علت قریب جلد بود جبهه را به چیزی از برگ علیق تر کوفته و یا از آب خرفه و يا آب بهی و آرد جو و 
پا مازو سوده به شراب و سویق یا شوکران و اسپغول به آب عنب‌الثعلب یا حلزون مرقوق مع خزف او از بناگوش تا 
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بناگوش دیگر ضماد نمایند و بالجمله بدانچه مبرد و قابض باشد ضماد کنند و بگیرند آرد گندم جریش و مرور کندر به 
سفیدی بیضه بر جبهه لطوخ سازند یا طباشیر مر و قاق کندر به سفیدی بیضه استعمال نمایند و گویند که گل بنفشه و 
کذا خشخاش سفید و کذا ثیل شرباً و ضماداً و بزرالبنج سفید شرباً و غرغره به برگ اجاص و ضماد عصارة برگ انگور به 
موی کذا غسی الراعی و گت سای فر عصیر تاک وف فده هن اه گرا ار عیظ ری یم هام نیام ناف 
ات اضا فر یا مر اه ماه ان اش بش ی اه یت یراک و وی لمع 
سرکه سوده زکام گرم را بکشاید و همچنین سبوس جو با سرکه بوئیدن و برای سدة بینی و عدم حس شم در زکام حار 
باقلا در سرکه تر کرده بر آتش نهند و بخار او بکیرند و کذا صندل سفید و سک چون بسوزند و کذلک انکباب به بخار 
حجر آسیای گرم در سرکه سرد کرده و نخالةٌ منقوعه در سرکه بر آتش انداخته و يا شکر طبرزد و برگ مورد بنفشه 
بخار گیرند و انکباب بر بخار طبیخ بابونه بنفشه جو مقشر خشخاش و غسل سر بدان نیز نافع و برای منع سیلان فضول 
رقیق اگر به طول انجامد و مرض دیر کشد پرچه شيشه را بر آتش نهند و کافور بر آن پاشیده چادری بر سر کشیده 
بخار او در بینی گیرند و یا سبوس گندم در سرکه خیسانیده بر آتتش گذاشته ... مذکور بخار او بگیرند و اگر کافور ربع 
درم سبوس گندم آرد جو آرد باقلا صندل سفید گل بنفشه ثمر طرفا هر یک نیم درم کوفته بیخته در سرکه کهنه 
خیسانند و ...شک کرده به گلاب بندقه‌ها سازند و وقت حاجت بر آتش سوخته دود ان بگیرند در زکامی که از گرمی 
باشد منع سیلان بینی نمایند و در فوائد شریفیه وزن که ادویه و چند آنها نوشته و کشنیز و آمله یک یک درم افزوده بعد 
مهرا پختن به بخور آن امر نموده و بخور حاج حسین نیز نافع است و غذا آش جو و حریره سبوس و حسوء وز و يا دال 
مونگ با خشکه و مزوره ماش مقشر و اسفاناخ و کدو و ملوخیا و رجله و سرمق و بقلة یمانی به روغن بادام مناسب و 
اگر حاجت تنقیه شود.. از نضح به مسهل صفرا و حب بنفشه تنقیه کنند و مسهل از بنفشه و عناب و سپستان و ريشة 
خطمی و خبازی و بهدانه و اصل‌السوس مقشر نیمکوفته جوشانیده مالیده صاف کرده مغز خیار شنبر شیر خشت 
ترنجبین در آن حل کرده باز صاف نموده روغن بادام بر آن چکانیده نیمگرم نوشیدن نیز در زکام حار نافع و بعده آب 
نیمگرم استحمام نمایند و تریاق انزله و حب‌الشفای علویخانی و مویز مدبر در منع نزله مجرب است و کذا حب نزله به 
نسخه حکیم محمد باقر و حکیم احمدو اصول حکیم علی مردان خان و والد حکیم علوی‌خان و به نسخة بیاض حکیم 
اکمل خان و خمیرة خشخاش کوکناری و دیاقوزا و رب خشخاش و سفوف نافع ... شربت نزله و فربادرس و شربت 
گولر و شربت خشخاش و لعوق نزاة حار و لعوق شمعون و لعوق جمیز و قرص نزله بند تالیف حکیم محمد هادی و طلا 
و لطوخ ..... خلد و لطوخ مجرب حکیم اکمل خان و نزله بند همه در نزلٌ حار معمول لیکن بدانند که در صورت کثرت 
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ماده نزله تا نخست تنقیه بدن نشده باشد حبس نزله روا نیست .... روی به فسار می‌گردد و آنجا که ماده سخت گرم و 
تیز و با حدت باشد اول فصد سررو نمایند و تبریدی که در علاج امراض حار دماغی گذشت بدهند و يا لعاب .... سه 
ماشه لعاب ريشه خطمی شیرهٌ تخم خیارین هریک هفت ماشه نبات یک نیم توله دهند و روغن‌های سرد چون روغن 
نیلوفر و کدو و استنشاق نمایند و از ... و صندل تبخیر کنند و به قول محمد زکریا زکام که در صیف عارض شود تبرید 
کبد به اطليةّ بارده سیما خرقه کتان به آب کاسنی تر کرده مکرر نهادن سریح‌النفع است ... با صداع و تپ بود لعاب 
بهدانه شیرةٌ عناب شيرة تخم کاهو عرق شاهتره شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده دهند و باز شیر مغز تخم تربوز به 
جای شيرة کاهو شربت بنفشه عوض شربت نیلوفر کنند و کتیرا سوده برای سرفه افزایند و ایضاً بعد فصد در منضج بارد 
سپستان بست دانه تخم خبازی چار ماشه اصل‌السوس مقشر ... عوض کاسنی و شاهتره و گل سرخ داخل کرده شب در 
عرق شاهتره و مکوه و گاوزبان هر یک هفت توله خیسانیده شربت بنفشه یا نیلوفر چار توله ... کرده بنوشانند و غذا آش 
جو به شربت بنفشه یا نبات و يا اسفاناخ یا برنج خورانند و به جای آن آب عرق مکوه و نیلوفر و سه چهار روز هر دو 
وقت دوا داده خیار شنبر .... هر یک شش توله خمیره بنفشه و گلقند هر یک چهار توله شربت سنا سه چهار توله روغن 
بادام هفت ماشه افزوده مسهل دهند و پهر آب مونگ و شام شله کهچری و صبح تبرید لعاب بهدانه و ريشه 
خطمی هر یک سه ماشه عرق مکوه و نیلوفر هر یک هفت توله شربت نیلوفر چار توله اسپغول یا تخم ریحان نه ماشه 
پاشیده دهند و همین نمط سه چهار مسهل داده جهت تعدیل مزاج و تقویت دماغ اطریفل کشنیز یک توله وقت شب 
دهند و صبح شربت خشخاش سه توله در عرق مکوه نه توله و اگر ماده بسیار تیز بود و زکام با صداع و شقيقة شدید 
منذر بخ سرسام و با تپ باشد بعد فصد سررو و تبرید و ضماد و سعوط صداع حار روز ششم برایی نضج ماده گل بنفشه 
خی هر کی امه شا اف اه وان اه ال اس اس یات شوگ اه 
شیره مغز تخم تربوز هر یک شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی شش ماشه داخل کرده بدهند و روز هشتم عناب 
پنج دانه گاوزبان خبازی پرسیاوشان گل نیلوفر هر یک چهار ماشه تخم خیارین کوفته شش ماشه مویز منقی دو توله در 
خیسانده افزوده شیرجات موقوف نمایند و چون نضج ماده از قاروره ظاهر گردد روز دوازدهم اسطوخودوس جهار ماشه 
سنای مکی یک توله گل سرخ چهار ماشه در طبیخ و مغز فلوس شش توله ترنجبین چهار توله روغن بادام شش ماشه 
افزوده مسهل دهند و به جای آب عرق مکوه و دو پهر نخوداب روز دوم تبرید از لعاب بهدانه شیره عناب شیره کاهو 
شربت بنفشه اسپغول پاشیده دهند باز مسهل و تبرید به دستور و اگر با نزله و زکام حار بواسیر و قبض و تپ و دردسر و 
غلیان رطوبات بدنی باشد تبرید از شيرةٌ عناب ده داته شیره کاهو یا شیره مغز تخم کدو و شش ماشه عرقیات شربت 
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بنفشه یا شربت نیلوفر خاکشی دهند بعد تسکین برای نضج ماده عناب پنج دانه بهدانه سه ماشه بنفشه خبازی 
اصل‌السوس هر یک چهار ماشه سپستان پانزده دانه خیسانیده شیره کاهو شیره مفز تخم کدو هر یک شش ماشه گاهی 
شیره خیارین شربت بنفشه دهند باز برای نضج ماده سوداوی خطمی شش ماشه گاوزبان چهار ماشه در نقوع اضافه 
کرده شیره تخم کدو و خیارین موقوف کنند و خاکشی شش ماشه افزایند پس اگر آثار غلبة بلغم دریافت شوند برای 
تلطیف آن مویز منقی ده دانه زوفا پرسیاوشان هر یک سه ماشه افزایند نکته بدانند که در نزلةٌ حار شیرجات مثل 
خیارین و غیره می‌دهند لیکن چون مرض طول کشد بادیان سوده پاشیده می افزایند به رعایت معده تا از شیرجات معده 
خراب نگردد بعضی گفته‌اند که شدت حرقت چشم و کثرت اشک را که در زکام عارض شود و استنشای آب بسیار گرم 
به تگرار کاتسا کم کف این هید له گرین که علاس کم حار قسه قیقال شرت ماناشیر با شربت شهار بیاه 
اندک آب انار و استعمال آب آلو به جلاب و ترک غذای حار وشراب حار و تقویت دماغ به شم روائح بارد مثل بنفشه و 
نیلوفر و بعد نضح ماده دخول مریض در حمام و در صورت کثرت سیلان انکباب بر بخار شکر و صندل و کافور و باقلا 
و جو و سبوس در سرکه تر کرده و حذر از خواب بر پشت و بعد اصلاح تغذیه به مزورة آب انار و احتراز از امتلاء و 
تعرض هوای گرم است ابو سهل گوید که در نزله و زکام کائن از حرارت ودی آن است که از آن رطوبت رقیق حاد 
سائل شود و آنچه مغلظ و مبرد این ماده باشد استعمال کنند و شربت و یاقوزا صبح و شام و تمام روز اندک اندک 
بنوشند و هنگام خواب غرغره بدان نمایند و لعوق خشخاش دائم بلیسند و خشخاش سوده به جلاب آميخته لیسیدن نیز 
نافع است و تخم خشخاش در حریره معمول از شکر و نشاسته و روغن بادام استعمال کنند و طبیخ بنفشه و خشخاش 
مع پوست و باقلا مع پوست کوفته وجود بابونه و برگ کاکنج و برگ درخت گل سرخ استنشاق نمایند و هنگام شدت 
امر گل مختوم یا گل ارمنی به آب بارتنگ یا آب عنب‌الثعلب يا آب خرفه سرشته بر سر و پیشانی و چهره ضماد سازند و 


یا روغن بید که در آن خشخاش مع پوست کوفته و برگ مورد کوفته جوشانیده باشند بر سر بمالند و از باقلا در سرکه 
تر کرده خشک نموده و به سندروس و سک و صندل و کافور تبخیر کنند و بر بخار سرکه که اندران سنگ آسیا یا 
حجرالتار گرم کرده انداخته باشند انکياب نمایند و حتی‌الامکان خواب کم کنند و غذا حريرة معمول از نشاسته و آرد 
باقلا و جو مقشر و کدو و خرغه و کاهو و روغن بادام سازند پس اگر حرارت قوی نباشد در آن بچه ماکیان یا دراج یا 
ماهی رضراضی داخل کنند و جلاب و شربت بنفشه و آب انار بنوشند و اگر شکم نرم باشد خرنوب شامی از دانه پاک 
کرده کوفته در آب بجوشانند و صاف کرده تخم خشخاش بریان سوده و اندک صمغ عربی سوده داخل کرده بنوشند و 


غذا کشک جو بریان و بادام بریان و پنیر در تنور خشک کرده و شسته و زردی بیضه در سرکه جوشانیده که بر آن 
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قدری طباشیر و کشنیز خشک سوده پاشیده باشند تناول نمایند و به بخار سبوس در سرکه تر کرده به انبوبه و از گل 
سرخ خشک و نبات و برگ مورد و باقلا هر دو در سرکه تر کرده تبخیر نمایند تفریع در زکام دموی فصد سررو و تلیین 
طبیعت به نقوعات مذکوره و لزوم ماءالشعیر و شربت عناب و خشخاش و اگر سده باشد و ماده خوب اخراج نیابد 
سنبل‌الطیب و سندروس و نبات سفید و کاغذ مصری و کشنیز خشک و عنبر اشهب و عود بر آتش گذاشته تبخیر نمایند 
که بجهردیه ...تح سده در زکام دموی نافم است و انکباب بر طبیخ بابونه و اکلیل‌الملک و مرزنجوش از جمله 
منضجات و مفتحات زکام دموی است ایضاً در صورت آثار غلبةً خون بعد فصد شیره تخم کاهو یک توله با شربت نیلوفر 
دو توله خواه گل بنفشه شش ماشه گل نیلوفر چهار ماشه عناب هفت دانه سپستان بست دانه خیسانیده میدهند و بعد 
چند روز اسهال صفرا و بعد تنقیه حبس می‌کنند و آفیون در حبس مجرب است و در زکام سوداوی سوای تدابیر مذ کوره 
تنقیه ماده به ماءالفواکه و مغز فلوس و ترنجبین و تغذیه به ماءالشعیر و مزورات مذکور و بهر نضج انکباب بر سپستان 
بنفشه و بابونه و خطمی و کاهو و پوست خشخاش و نوشیدن شربت خشخاش اگر نزله رقیق باشد و بخور به شکر 
ریق کین سیر آگر وی اف اه نینط کی کر ی یاه تون اسف اور 
دموی مبادرت به فصد سررو واجب است اگر زکام خاص به سر باشد و |۷۷ هفت اندام اگر سبب عام بود و الا باسلیق 
بعده تبرید مزاج به ملازمت مثل روغن نیلوفر و کدو و بنفشه در تدهین و استعمال روغن کاهو نشاید بهر آنکه خواب‌آور 
است و خواب در اینجا مضر است و مثل کدو و خرفه و قطف در غذا و مثل مورد و نیلوفر و بنفشه و بید شماً و و وضع 
باید کرد و از مجربات نهادن برگ کنار و سیب و زعر در مبلول به گلاب است و کذا کافور طلاء و بخوراًپیده اگر ماده 
متزاید بود و در سینه علامات ثقل ظاهر شود و خوف اجتماع ماده در آن باشد واجب است استعمال بیداری و ریاضت 
خفیف و لزوم تلیین به مثل آلو بخارا و سپستان و انجیر و اصل‌السوس و پرسیاوشان و انیسون و ترنجبین و گلقند 
شکری جوشانیده و یا خیسانیده و اگر حرارت شدت کند بنفشه و جو افزایند ی اگر سرفه نباشد تمرهندی زیاده کنند و 
از مجربات من قاطع زکام حار این است که جو مقشر و دو اوقیه گلقند و خميرة بنفشه هر واحد یک اوقیه اصل‌السوس 
و پرسیاوشان و تخم خشخاش هر واحد نیم اوقیه در چهارصد درم آب بجوشانند تا پنجاه درم بماند صاف کرده به شربت 
انار یا شربت بنفشه بنوشند و اين از اعظم منقیات دماغ است و اگر حاجت به نطول افتد بهتر در آن طبیخ بابونه و اکلیل 
و بنفشه است ایضاً در نزهه می‌نویسد که در دموی تقدیم فصد کنند از رگ قیفال اگر نزله از صدر تجاوز نکرده باشد 
بعده لزوم شرب ماءالشعیر به ربع آن تخم خشخاش سوده تا نضج یابد و طلا به روغن مورد و نطول بدان و به مازو و 
گل سرخ و به گلنار و اقاقیا مجرب است و کذا مالش بدان طبری گوید که در صفراوی اگر مانعی نباشد فصد کنند و بعد 
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از آن تلیین طبیعت به مطبوخ عناب و آلوی شیرین و سپستان و بنفشه و اصل‌السوس و تخم خطمی ترنجبین آمیخته 
نمایند و دو سه روز بر شرب آش جو و شربت خشخاش اقتصار ورزند ذکر ادویه مرکبه نافع زکام و نزله حار بخور نافع 
نزلات و مسگن اجاع سر و دندان و گوش منقول از حاجی حسین تلمیذ والد علوی‌خان بزرالبنج سفید پوست خشخاش 
اصل‌السوس گل اردانه پوست بیخ لفاحم گل بنفشه خبازی گل خطمی عنب‌الثعلب هریم جزوی و اگر نزلات بارد باشد 
مرزنجوش تمام بابونه اکلیل الملک از هر یک جزوی و اندکی جند بیدستر داخل نمایند و در آب بجوشانند و سر و دهان 
و گوش را بر بخار آن بدارند پس صاف نموده قدری از آب آن مضمضه نمایند و ثفل آن را بر سر ضماد کنند ترکیب 
مویز از حکیم واحد علی مرحوم که جهت حبس نزله و زکام و برای هر مرضی که از نزله پیدا شده باشد مثل صداع و 
درد دندان و غیره و از برای صداع مطلق مفید است و نزلة حار بارد هر دو را نافع لیکن عمل این در نزله بارد و هر 
مرض بارد ضعیف است و بالخاصیت مفید بود زیرا که مزاج این مویز فی‌الجمله سر دست در امراض حاره البته مفید 
است پس بهتر آنکه در نزله بارد و جز آن به ادویه حاره که مناسب نزله و غیره باشد ضم نموده استعمال نمایند که 
اکسیرالاثر است تخم دهتورة سیاه سه توله اجوائن خراسانی یک نیم توله هر دو را در یک نیم پاو آب جوش دهند هر 
گاه آب به قدر نیم پاو بماند از پارچه صاف نموده در ظرفی نگاه دارند تا درد آن فرو نشیند پس آب صاف جدا کرده باز 
از پارچه گذرانیده بگیرند و مویز سرخ کلان پاو آثار گرفته تخم آن دور نموده در آن آب اندازند و به آتش نرم بپزند تا 
آنکه آب جذب شود و در اين اثنا از چمچه حرکت می‌داده باشند تا مویز به ته دیگچه چسبیده سوخته نگردد بعده از 
دیگچه بر آورده در آفتاب خشک کنند در دو سه روز خشک خواهد شد خوراک از ربع تا نصف مویز است و کسی را که 
از خوردن آن قی یا کرب یا دیگر عوارض پیدا شود کنکی بقدر دو سه ماشه جوش داده بنوشانند دفع گردد و شراب نیز 
مصلح این مویز است و کسی را که خوردن شراب عوارض پیدا شود یک مویز بخورانند همه دفع شود و زیاده از حد 
مذکور مسکر و ممسک است حب بنفشه جهت تنقیه در نزله و زکام حار معمول بنفشه تربد موصوف رب‌السوس گل 
سرخ هر یک یک درم سقمونیا غاریقون هر یک نیم درم کوفته بیخته به آب تازه سرشته حب‌ها سازند جمله یک شربت 
است و طریق استعمال این مثل حب ایارج است حب نزله نسخة حکیم محمد باقر بزرالبنج افیون صمغ عربی کتیرا تخم 
کاهو بیخ لفاه رب‌السوس نشاسته زعفران مساوی کوفته بیخته به آب حب سازند نوع دیگر از حکیم اکمل خان بزرالبنج 
سفید تخم کاهو مقشر رب‌السوس صمغ عربی نشاسته مصطکی کتیرا شکر تیفال آرد باقلا بیخ لفاح مغز بادام شیرین 
افیون زعفران تخم خشخاش هر یک یک مثقال نبات سفید پنج مثقال کوفته بیخته به آب سرشته حب سازند نوع دیگر 
از حکیم ممدوح آفیون نزلات حاره به غایت نافع است کوکنار مع تخم صد بکوبند و یک شبانه‌روز در چهار و 
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نیم صد مثقال آب تر کنند و بجوشانند تا به نصف رسد پس صاف کرده با هفتاد و پنج درم شکر یا عسل یا مثلث به 
قوام آرند که مثل لعوقق شود و بعده اقاقیا زعفران مازو و عصارة لحیه‌التیس هر یک نیم درم کوفته بیخته بسرشند و 
گاهی ساده ساخته می‌شود به غیر ادویات سفوف نافع نزبه دافع سهر و یبوست دماغ کشنیز مقشر تخم کاهو تخم 
خشخاش هر یک دو مثقال اصل‌السوس بادیان دارچینی هر یک یک متقال کوفته بيخته سفوف سازند خوراک دو 
مثقال بعد تنقیه به عمل آرند ایضاً زکام و نزله را بعد تنقیه مفید آید تخم خشخاش سفید اصل‌السوس مقشر پوست 
هلیلةٌ زرد برابر نبات برابر همه کوفته بیخته صبح از سه درم تا شش درم خورده باشند شربت بنفشه که از زکام و نزلة 
حار و دات‌الجنب و دات‌الریه و صداع و درد چشم و درد گرده را نافع بود بول براند و سینه را نرم کند گل بنفشه خشک 
بگیرند و همین طریق ساختن شربت نیلوفر است شربت خشخاش معمول در نزلةٌ حار که با حرارت و قبض بود و مفید 
سرفة یابس و سل و دق کوکنار مع تخم صد عدد صمع عربی بهدانه مغز تخم کدو مغز تخم خیارین تخم خطمی هر 
واحد پنج منقال شیرخشت سی منقال کوکنار نیم کوفته و تخم خطمی و صمغ و بهدانه در آب تر سازند بعده به آتش 
مالائم بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده سی و سه درم قند به قوام آرند و وقت قوام شیرخشت محلول و از مغز تخم 
کدو و خیارین شیره برآورده صاف نموده داخل نمایند تا به قوام شربت آید شربت نزله به جهت نزلة حار و دفع قبض 
بی‌عدیل و معمول استادی مرحوم انجیر زرد سه دانه عناب بست دانه سپستان پنحاه دانه پرسیاوشان سه درم حب‌الاس 
کتیرا هر یک پنج درم تخم خطمی هفت درم اصل‌السوس تخم خشخاش سفید هر یک ده درم جو مقشر پانزده درم 
خميرة بنفشه سی درم ترنجبین یک نیم پاو شربت سازند نوع دیگر که جهت نزله حار و بارد مجرب و معمول برای 
تسهیل نفث و دفع عسر و تسلیس نفس هم میکند بنفشه نیلوفر هر یک چهار درم فراسیون پنج درم پرسیاوشان 
اصل‌السوس زوفای خشک بیخ بادیان جو مقشر تخم خطمی تخم خبازی تخم کتان گاوزبان هر یک هفت درم انجیر 
زرد بست دانه عناب سی دانه مویز منقی چهل دانه سپستان پنحاه دانه آزجه کوفتنی‌است جوکوب کرده در سه رطل آب 
شب بخیسانند و صبح بجوشانند هر گاه نصف بماند مالیده صاف نموده ترنجبین خراسانی یک رطل قند سفید دو رطل 
داخل کرده به قوام شربت آرند خوراک از پنج درم تا هفت درم شربت گولر دافع نزلة حار و سرفه و ضیق‌النفس که از 
نزلة حار بوده باشد از مجربات میر قادر علی بنارسی گولر خام یک آثار پاو بالا چهار پاره کرده سپستان پالک نیم کوفته 
اصل‌السوس مقشر نیم کوفته هر یک یک چهانک عناب ولایتی پاوسیر همه ادویه راشب به آب تر نمایند و صبح جوش 


907 


0 2124. 


909 


داده مالیده صاف نموده سه پاو .... سفید انداخته قوام نمایند و دو توله ناشتا به آب حل کرده تا حصول صحت نوشیده 
باشند بلانازعه پرهیز از ترشی و بادی و روغن تلخ و جفرات و شیر واجب بود طلا که منع ...ات کند مرمکی ایلوه گوند 
به بول نشاسته کتیرا سپیاری چهالیه هر واحد سه ماشه افیون بزرالبنج هر واحد یک نیم ماشه کوفته بیخته بر روی 
کاغذ سوسن .... طلا نموده بر صدغین بجسبانند قرص نزله بند تالیف میرمحمدهادی پدر علوی‌خان که در منع سیلان 
نزلات از سر به اعضا بسیار مجرب مرمکی صبر سقوطری حضض مکی صمغ عربی دم‌الاخوین برگ مورد هر یک یک 
دانگ افیون قیراطی زعفران طسوجی کوفته بيخته به سفيدة تخم مرغ سرشته اقراص سازند و در سایه خشک نمایند 
.... مقدار دانگی و به دستور نسخة قبل بکار برند تعوق جهت نزلة حار مغز بادام مقشر سه درم کتیرا چهار درم خشخاش 
سفید پنج درم صمغ فارسی ده درم همه را کوفته و هموزن فانیذ و برابر فانیذ تخم خرفه مقشر کوفته آميخته به مویز 
منقی لعوق طیار سازند لعوقی که نزله و زکام حار را به‌غایت سودمند است خشخاش سیاه و ... هر کدام دو اوقیه 
اصل‌السوس مقشر نیم‌کوفته سه اوقیه بهدانه تخم خطمی هر کدام یک اوقیه صمغ عربی کتیرا هر کدام نصف اوقیه 
همه را غیر از صمغ و کتیرا در پنج رطل آب تر کرده بحوشانند تا نصف بماند صاف نموده صمغ و کتیرا باریک سائیده 
لعاب اسپغول نیم رطل شکر سفید دو رطل اضافه کرده بحوشانند تا به قوام آید بردارند و پیوسته اندک‌اندک ...سند نزله 
بند معمول حکیم اکمل خان تخم کاهو تخم خشخاش افیون زعفران بزرالبنج دم‌الاخوین صمع عربی کتیرا گل سرخ 
انزروت اگر حاجت تخم کاهو دارچینی اسطوخودوس هر یک شش ماشه ادویه سوای خشخاش و کاهو و بادام 
کوفته بيخته و مغزیات را علیحده صلایه کرده آميخته نگهدارند پپس بگیرند بنفشه بیخ بادیان اصل‌السوس گاوزبان هر 
واحد دو مثقال عناب پانزده دانه سپستان هفتده دانه اسطوخودوس دو درم زوفای خشک و دو درم زوفای خشک عود 
غرقی سنبل‌الطیب هر یک یک درم بیخ .... سوسن پرسیاوشان هر یک یک مثقال انجیر زرد هفت عدد مویز منقی چهار 
توله این ادویه را در سه پاو آب بجوشانند هر گاه سوم حصه بماند مالیده صاف کرده با نیم آثار قند سفید آميخته به 
قوام آرند و ادویه کوفته بیخته نگاهداشته را آمیخته معجون سازند خوراک یک توله بر نهار خورند و از ترشی و بادی 
پرهیزند اطریفل ملین تالیف علوی‌خان نافع از بای نزلات بلغمیه مزمنه و منقی دماغ و آلات سینه از بلفم عناب انجیر 
زرد هر یک بست دانه اصل‌السوس زوفای خشک گل بنفشه اسطوخودوس ایرسا به سفائج فستقی فراسیون هر یک دو 
نیم مثقال مویز سرخ تخم بیرون کرده بست و پنج مثقال مجموع را در سه چهار یک من تبریز آب خالص بجوشانند تا 
به نصف رسد بیالایند و عسل سفید مصفی یک‌صد و پنجاه مثقال داخل کرده به قوام آرند بعده پوست هلیلة زرد پوست 
هلیلةٌ کابلی هلیلة سیاه پوست بلیلةٌ آمله منقی اسطوخودوس کشنیز خشک مقشر هر یک پنج منقال بادیان انیسون 
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مصطگی حب بلسان هر یک دو نیم مثقال فلفل سیاه نیم منقال تخم خشخاش سفید دو مثقال و نیم روغن بادام 
شیرین دوازده مثقال و نیم ادوبه را کوفته بیخته به روغن بادام چرب نموده بع عسل مذکور بسرشند شربتی از یک 
منقال تا سه مثقال به آب نیم‌گرم برشعفا معنی برءالساعه است به جهت نزله و زکام و امراض دماغی بارد و تسکین درد 
دندان معمول و برای ظلمت چشم و دوار و طنین و لقوه و فالج و صرع و رعشه و سبات سهری و نسیان و مالیخولیا و 
غیره آمراض سوداوی و سهر مفرط و هذیان و ضعف اعصاب و استرخای لثه و بلادت ذهن بخر فم و سیلان لعاب و 
نزف دم و قولنج و مفص و درد معده و جگر و ضعف کبد و انواع استسقا و سرعت انزال مفید و ادمان او بعد انزال مفید 
و ادمان او بعد انزال آمن دهند از مضار او و در قلع حمیات عتیقه و سعال نافع و پادزهر جمیع سموم نسخة شیخ‌الرئیس 
قلفل سیاه فلفل سفید بزرالبنج سفید هر یک بست مثقال افیون مصری ده مثقال زعفران پنج مثقال سنبل‌الطیب 
عاقرقرحا فرفیون هر یک یک منقال ادویه جدا جدا بکوبند بعده وزن نموده همراه عسل ...اف که سه چند ادویه باشد 
بسرشند و سه ماه در جو بدارند پس استعمال نمایند و مقدار شربت او نهایت نصف مثقال و اقل او دانگی و قوت او تا 
پنج سال باقی می‌ماند و در نسخة معمول حکیم علوی‌خان دارچینی زنجبیل هر یک یک مثقال عوض فلفل سیاه است 
نوع دیگر به نسخة ابوالبرکات که بهترین نسخه‌ها و مجرب است دارفلفل دارچینی جنطیانا سلیخه جند بیدستر هر یک 
چهار درم زعفران پنج درم زنجبیل پودينة خشک هر یک هفت درم روغن بلسان یا روغن گل سنبل‌الطیب فقاح اوخر 
زراوند طویل هر یک ده درم فوه اسارون هر یک ده مثقال و نیم آفیون یک نیم اوقیه تخم کرفس آنیسون بزرالبنج هر 
واحد پانزده منقال فلفل سیاه بست و دو نیم منقال عسل چهار صد و پنجاه منقال به دستور مقرر مرتب سازند بر شعثا از 
محمد صادق برای نزله و زکام نافع بود و ممسک و مقوی باه است و دیگر امراض سر را نفع می‌رساند مروارید کهربا 
بسد سنبل‌الطیب عاقرقرحا خولنجان زنجبیل سلیخه بهمن سفید بهمن سرخ ساذج هندی آملةٌ منقی ورق نقره هر یک 
شش ماشه گل سرخ چهار درم قرنفل جوزبوا دارچینی عود بلسان دواله سعد کوفی زعفران هر واحد چهار ماشه بزرالبنج 
نانخواه هر یک دو درم مشک خالص یک ماشه افیون پاو آثار عسل خالص دو آثار مغز پسته مغز بادام مغز نارجیل مغز 
گردکان هریک یک دام فلفل چهار ماشه کوفته بيخته به دستور معمول معجون سازند حب نزله که جهت نزله و زکام از 
مجربات است جند بیدستر زعفران هر یک یک مثقال رب‌السوس دارچینی افیون هر یک سه مثقال صمغ عربی کتیرا 
نشاسته هر یک پنج مثقال بقدر فلفل حب‌ها سازند مقدار شربت دو حب است و ... بقائی وزن رب‌السوس دو منقال 
است و در قادری وزن جند بیدستر یک نیم مثقال و دارچینی پنج مثقال نیز مرقوم حب چای ختائی که به طریق قهوه 
می‌خورند نزلهةُ بارد را نافع است و تقویت باه و معده و دماغ نیز کند و ریح بلغمی از بدن دور نماید و گرده و پشت را 
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قوت دهد چای ختائی پودینه خشک هر یک .... توله پوست ترنج شش ماشه در آب شب تر نمایند و صبح سه چهار 
جوش داده صاف نمایند و نبات داخل کرده به قوام آرند پس عنبر اشهب یک ماشه .... کنند و بعد از آن که قریب سرد 
شدن پرسد قرنفل دارچینی هر یک سه ماشه دانةالاتچی کلان و خرد مصطگی هر یک یک توله فوفل دمکنی عود 
غرقی هر یک شش ماشه نمک خالص یک ماشه همه را سائیده داخل کرده و حب‌ها به طریق نور بسته نگه دارند و در 
گلاب یا آب انداخته به‌طور قهوه پخته قبل از طعام و بعد آن خورند حب مومیائی جهت دفع نزله و زکام و تقویت 
اعصاب و دماغ مجرب است و نظیر ندارد و اساک را نفع مرمکی یک ماشه قرنفل دارچینی کبایه حسن بر صمغ 


عربی عود هندی رب‌السوس هر یک سه ماشه مصطگی خولنجان بهمنین هر یک دو ماشه ابریشم مقرض چهار ماشه 


مومیاتی کانی میعة سائله هر یک در امراض باردة دماغ و عصب نافع بود از بیاض والد مرحوم دارچینی جوز 
بوا بسباسه عود صلیب قرنفل هر یک یک توله کجله دو توله اول کچله را در شیر خیسانیده 0 آن را دور کرده به 


سوهان ریز نموده یا از کاردباریک تراشیده خوب صلایه کرده بعد از آن ادویه دیگر کوفته بیخته در عرق نانخواه خمیر 
کرده مقدار نخود .... صبح وشام بقدر مناسب دو حل به عرق اجوائن و عرق صعتر هر یک بقدر مناسب ده توله بنوشند و 
چون در این حب ادویه مقویه و ممسکه اضافه نموده می‌شود ...یت باه و امساک فائده عظیم دارد و اگر عقیمه بعد از 
ظهر بخورد بار گیرد حب بلادر برای نزله و جمیع امراض باردهٌ دماغی و اعصابی و رطوبی ...یت حفظ و رفع ریاح و 
سلس البول فائده عظیم دارد و تقویت باه و امساک و رفع عقم از زن و مرد نماید بلدر مغز گردکان کنجد مقشر مساوی 
همه را بکوبند خوب با هم مخلوط نموده حب‌ها مقدار نخود بندند و از یک حب شروع نمایند و این حب و حب سابق را 
بعد از آنکه چیزی ضرر محسوس نشود آهسته آهسته به قدر برداشت .... بیفزایند و عورتی برای درد پای و ولول فم 
رحم استعمال کرد و زائل شد و هرگاه بهمنین شقاقل ثعلب عنبر اشهب و دیگر مغزیات مانند فندق و مانند آن اضافه 
نمایند در تقویت باه و امساک و دیگر آثار بی‌عدیل گردد و چون این هر دو حب را به جهت امساک استعمال نمایند در 
آب کوکنار حب بندند و اگر حب از مغز ... پا ادویه مناسبه استعمال نمایند نیز در تقویت باه و امساک فائده عظیم خواهد 
کرد و بی‌غائله بود خمیرةٌ خشخاش معمول نافع نزله و زکام مقوی دماغ پوست خشخاش یک سیر در یک حصهٌ آب 
باران و دو حصة گلاب بخیسانند و بعد چهار پاس به دست مالیده بحوشانند تا به ثلث آید صاف نموده تخم خشخاش 
یک سیر را .من شیره گرفته با قند سفید دو سیر به قوام آرند و از آتش فرود آورده عنبر اشهب نیم توله صندل سفید 
چهار منقال عود غرقی مصطکی زعفران هر یک دو توله سوده بکار برند و زعفران به گلاب حل کرده مخلوط سازند و 
ورق نقره پنجاه عدد ورق طلا نیز آمیزند سعوط که برای امالة نزله از حلق به سوی بینی در انتها بکار آید برگ ... تر 
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گرفته بر جای بلند در باورچیخانه بياویزند که خشک شود پس از آن شش درم بگیرند و صعتر فارسی زراوند طویل 
زعفران هر یک نیم درم کندش چهار درم عاقرقرحا ... درم سحق بلیغ نموده سعوط سازند فلونیای رومی نافع نزله و 
سرفه و اوجاع کبد و اختلاط و درد دندان و تاکل آنها و درد قولنج زعفران پنج درم فلفل سفید .... ینج هر یک بست 
درم آفیون ده درم فطراسالیون چهار درم تخم کرفس نبطی سه درم سنبل‌الطیب چهار درم ساذج هندی سلیخه 
عاقرقرحا حب بلسان فرفیون .... یک درم همه ادویه را کوفته بیخته یکجا جمع کنند و به روغن بلسان خوب لت کنند و 
به عسل کف گرفته سه چند ادویه بسرشند و در ظرفی بردارند و وقت حاجت بعد ...ماه مثل نخود استعمال کنند برای 
قولنج و درد گرده به آب کرفس و جعده و بعضی اطبا عوض تخم کرفس نبطی و وقو داخل می‌کنند و هر قدر که کهنه 
شود نافع‌تر باشد ... یای فارسی نافع برای نزله و سرفه و قولنج و حیض و ریاح رحم و اسقاط و رحم را تقویت دهد و 
اصلاح قی و اختلاف بلغم و بلادت و دماغ و بدن کند فلفل سفید ...نج هر یک بست درم آفیون ده درم و بعضی اطبا 
گل مختوم ده درم داخل کرده‌اند زعفران پنج درم سنبل‌الطیب مرمکی عاقرقرحا فرفیون هر یک دو درم جند بیدستر 
..,درم زرنباد و رونج هر یک نیم درم مروارید مشک هر یک نیم مثقال کافور یک نیم دانگ همه ادویه کوفته بیخته 
جمح نموده به عسل کف گرفته سه چند ادویه سازند ۳ برداشته بعد شش ماه وقت حاجت استعمال کنند شربتی از آن 
یک درم به آب سرد برای قی مفرط و اسهال و نفث‌الدم و نزف حیض به آب سماق و ... اين دوا کهنه گردد جیدتر بود 
نزله بند از حکیم حاذق‌الملک صمغ عربی کتیرا قرنفل بسباسه حضض مکی بزرالبنج جدوار خطائی افیون زعفران 
مصطگی در گلاب و سفیدة تخم مرغ سوده بر کاغذی که برابر روپیه باشد به سوزن سوراخ نموده ادویه طلا کرده بر 
شقیقه بچسبانند ناس نزله از .... اکبری تنباکو سورتی یک دام زعفران یک ماشه قرنفل هفت عدد باریک سائیده قدری 
ناس بگیرند ناس محسن خانی برای نزله .... حضرت استادی غفراله‌له دم‌الاخوین عاقرقرحا زراوند طویل صعتر برابر 
کنذش برگ کشنلیز خشک برایر همه کوفتد پيشته تاس گیرند ایضا مثهسرچوته قدری با هم سوده پر کف مالیده پیویند 
مادةٌ مجتمعه نزله بارد دفع شود ناس برای نزله از خط بصاحب مرحوم منقول تخم سرس بالچهره .... لوله کایپهل دو 
ماشه زعفران یک ماشه باریک سوده ناس بگیرند ایضاً برای نزله از بیاض والد مغفور سمندر پهل دوازده عدد قرنفل 

بست و پنج عدد نکچهکنی بست و پنج ماشه مشک خالص یک رتی در آب ادرک باریک سائیده در سایه 
خشک کنند و باز سائیده پارچه بیز نموده نگاهدارند صبح و شام بکار برند ایضاً از مجربات آن مرحوم مغز پوست رواسن 
که هیام تام کشک نموه جک کول سا شم سرمی نک له )یل ون اه کلقان کرهش سافید هید | 
باریک سائیده سعوط کنند نفوخ نافع نزله و شقيقة مزمن که سدة آن بکشاید تخم هلهل شش ماشه مغز گهونگچی 
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سفید چهار ماشه فلفل سیاه دو ماشه و شا... یک ماشه کوفته بیخته قدری در بینی ناس گیرند تا آب جاری گردد و 
حدت بسیار دارد نفوخ برای تنقیه دماغ و جاری نمودن آب از بینی دارشیشعان یک دام دوره بندال هفت ماشه زعفران 
دو سرخ قرنفل دو عدد باریک سائیده بکار برند ایضاً برای نزله و درد شقیقه که از نزله باشد نکچهکنی سه ماشه فلفل 
گرد چهار عدد لونگ یک ماشه کافور یک سرخ کوفته بیخته نگاهدارند و به عمل آورند ایضاً برای نزله و سردی دماغ 
نکچهکنی مشک خولنجان زنجبیل بندال زعفران دارچینی هر یک یک ماشه تنباکو سورتی یک دام سائیده قدری ناس 
گیرند ناس علوی‌خانی که در نزله بارد از مجربات است و به کرات و مرات به تجربه رسیده برادهٌ اسرب دارشیشعان هر 
یک دو مثقال چهار پاس در آب گل رواسن صلایه نموده بکار برند ایضاً قوی تر از اول برگ دفلی دارشیشعان فلفل 
گرد تخم دهن.... عقل بر مساوی صلایه نموده بکار برند ایضاً گل رواسن سیاه گل یاسمین برگ رواسن برگ کینر 
تربد سفید زنجبیل عقل بیر هر یک یک توله سائیده به عمل آرند نوع دیگر قوی تر برای نزلة بارد و تنقیه دماغ برادة 
اسرب سه توله فلفل گرد یک توله هر دو را در سنگ سماق سه پاس صلایه نمایند که سرمه‌سا شود پس خاکستر 
پاچک دش... یک توله در شیر عشر تر نموده قرص بسته در سایه خشک نمایند و همین نمط چهار مرتبه تکرار نموده 
در اندک روغن گاو تازه بر تابة آهنی بریان کنند و غنچة یاسمین شگفته برگ خرزهره در سایه خشک کرده هر یک 
یک توله سنبل‌الطیب تربد سفید هر یک نه ماشه آمیخته باز سائیده اقوال اطبا سویدی گوید که در نزله بارد بخور و 
شر... عود ذرور آن بر مقدم سر و مالش و شم روغن گل نارنج معمول به روغن بان و ذرور گل نارنج خشک و کنا گل 
سک و کل ماک وان شک کرک رس ره سرگاز 
قرنفل و کذا برگ بید انجیر خشک و کذا بسباسه هر کدام سوده بر مقدم سر و شم نرگس و شم و ذرور عبیژان بر مقدم 
سر و بخور و شرب عنبر و شم و ضماد گل یاسمین و ضماد برگ خشک جوز یا پوست جوز در قدری برگ کنار آميخته 
در حمام بر سر و داشتن آن تا زمان خضاب .... و بعده شستن و مالش روغن بادام تلخ و کذا روغن تخم و کذا روغن 
تخم تلخ شفتالو و کذا روغن بلسان بر مقدم سر هر واحد مجرب من است و از اطبای دیگر نقل کرده که شرب و ضماد 
و شم و بخور کبریت و کذا جند بیدستر و کذا انیسون و شرب و نطول مرزنجوش و قیصوم و قوی شدن فعل ادویه 
نزلات چون به آب مرزنجوش يا به روغن غار بسرشند و شم و شرب فرنجمشک و کذا بهار و طبیخ آن و کذا حمام و 
کذا سنبلالطیب و کذا خراما و بخور و شم و ضماد دارشیشعان و بخور و شرب و ضماد و مضنع عنبر نافع است و شرب 
طبیخ بیخ اذخر فقاع آن و کذا قرومانا سائیده بع عسل سرشته صبح و شب که مجرب نوشته و کذا قشور مس نه قیراط 
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و کذا حب بلسان و کذا بیخ لوف کبیر بریان در عسل آمیخته و کذا انیسون به شکر یا عسل و کذا بابونه سه ابولوسات 
به شراب ابیض و کذا طبیخ زوفای خشک و سداب به عسل و شراب و کذا حلتیت و طلای عود الفرح به عسل سرشته 
بر مقدم سر و کذا صبر و نمک و نطرون و کذا میعة سائله و کذا مشک و کذا تریاق فاروق در شراب کهنه حل کرده و 
کذا لادن محلول در روغن گل و کذا خرما و کذا قیصوم و زیت کهنه و کذا حرف و سرگین کبوتر و لطوخ داخل بینی 
به مرمکی تنها و يا به آب فرنجمشک و یا مرزنجوش حل کرده و بخور شراب ریحانی بر سنگ گرم چکانیده و یا حمام 
و يا نفط و یا فقرالیهود و يا خولنجان و شم زیره به سرکه سرشته و یا گل بابونه با مرزنجوش و یا گل اقحوان و يا 
سندروس دائم و یا ریحان و یا گل نسرین و یا بادرنجبویه و یا اشنه و سعوط سنبل‌الطیب و کذا روغن خیری و کذا آب 
شقائق‌النعمان کذا زهرة گرگ که نافع نزلات عظیم است و کذا زهرة غراب به روغن بادام تلخ و ذرور بر مقدم سر از 
دارشیشعان و گل بابونه و اير سا و بهار ونیل صباغ گل .... و دماغ شتر پیر خشک کرده و شونیز بریان و قسط هندی و 
میعة خشک و مازریون و سلیخه و مشک و سنبل‌الطیب و حب بلسان و اظفار لطیب و دارچینی و پودینه ... 

وکذا نمک صبر نطرون آميخته و گل نسرین و ترنجان و اشنه هر کدام که باشد باریک سوده و تدهین مقدم سر به 
روغن قبصوم که چون گل و برگ نازک او در زیت انداخته .... در آفتاب دارند و يا روغن بابو و یا زیت و سداب و یا بهار 
و یا اقحوان معمول به زیت و يا روغن قسط و یا غار و یا تخم ترب و یا خیری و یا گل قندول و يا نسرین و يا هر آنچه 
از این روغن ها بهم رسد نافع نزلة بارد است و مضمضة طبیخ برگ و بیخ زیتون نیز مفید نزلة بارد است و کذا تغذیه 
کرنب به ماکیان پخته و مالقی و مفیان و ابن ماجه .... که حقنه به طبیخ غاریقون نافع نزلات صعب است و چون 
غاریقون به ادویه نوازل مخلوط سازند فعل آنها قوی گردد جالینوس گوید که اگر ماهی شور بخورند تا تشنه .... رو بران 
تشنگی آب نخورند و صبر کنند و هیچ طعام نخورند و از خواب بازنمانند در یکشبانه روز صحت یابند سعید گوید که در 
زکام بارد خوردن گلقند عسلی و استعمال ...به شکر در روغن بادام و در صورت قبض طبع تلیین او به فرص بنفشه و یا 
منقوع و شربت بنفشه و ربختن آب گرم بر مقدم سر و انکباب بر بخار آب گرم و شم راجین حاده مثل ...ش و نمام و 
بخور به عود وند و در حالت طول زمان سیلان سیلان شم انیسون گاه گاه نه متصل و تلطیف غذا و اولاً و دادن 
نخوداب و در اخیر تیههو نافع است ابن الیاس گوید ...ب زکام رسیدن سردی به سر باشد تسخین سر به خرقه گرم و به 
کمادات مسخنه و تبخیر بند و نطولات و شموتات حاره و دخول حمام کنند و اگر طبیعت قبض باشد بسنا پنج درم ... و 
نیلوفر و اصل‌السوس و پرسیاوشان هر یک سه درم و شکر و ترنجبین هر یک ده درم تلیین نمایند و غذا مزورة بنوماش 
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نشود تبخیر به عنبر جنجلان و قرطاس و مانند آن نمایند انطاکی گوید که خوردن مغز فندق بربان با قدری فلفل 
منضج سریع .... و نزولات بارد است و کذا بخور به شکر و کبریت و خوردن آنها و اگر به آرد باقلا به سرکه تر کرده و 
در سایه خشک نموده با مثل آن حنا و نصف آن گوگرد و از قرنفل و عاقرقرحا و برگ جوز ...می هر یک ربع آن ضماد 
کنند تحلیل آورام و منع نزلات کند و کذا نطول از پوست خشخاش و بابونه و شبت و اکلیل و اگر گل حنا یک منقال به 
ماء‌العسل سه اوقیه بخورند بخورند در دفع نزلات از مجزبات است گیلانی می‌نوبسد کهمطبوخ گندم و انجیر و مویز 
منقی و بادیان و پر سیاوشان و اصل‌السوس و عسل يا فانیذ بنوشند و لعوق بزرکتان بخورند و از اشربع طبیخ انجیر و 
مویز و اصل‌السوس و ... بنفشه و از حلویات حلوای معمول از انجیر و مویز و فانیذ بادام و از بقول شلجم و گزرو پیاز 
جوش کرده و از لحوم گوشت بزغاله و بچه مرغ فربه به کشک گندم نافع و حلوا متخذ از مغز نان ..... و فانیذ و 
خشخاش حسب احتمال مزاج ایشان را نیکو است و آنچه نزلات بارد را نافع است بگیرند گوگرد زرد نیم اوقیه جوزبوا 
سه درم زفت سه درم و از آن آقراص سازند و بر .... ضماد نمایند و چون تریاق در آب حل کرده بر پیشانی لطوخ کرده 
بر پیشانی لطوخ کنند نفع بخشد و شرب او نیز منفعت عظیم دارد و خوردن گلقند عسلی و زنجبیل مربی و حريرة 
معمول به عسل مفید ....ریس گوید که چون اصداف محرق به سرکه سائیده مابین صدغین طلا نمایند نزلات مزمنه را 
نافع و از اسرار است ابن بختیشوع گفته اگر خواهند که در زمستان زکام نشود گل نرگس ببویند و هر روز سه لقمه از 
شهد خلص بخورند و حکیم شریف خان می‌نویسند که بوی نرگس در بعض امزجه محرک نزله است محمد زکریا گوید 
که در نزله بارد آب بسیار گرم بر سر ریزند و هر گاه سخونت او در دماغ محسوس گردد فی‌الفور صحت یابد یا بگیرند 
خرقة کتان و به آتش گرم کرده به ریافوح نهند و هرگاه گرمی او معلوم شود فی‌الحال ساثر و بعضی گویند که نزله 
کهنه را کدامی دوا فایده نمی کند ا۷ بعد تنقیه دماغ و تقویت او حسب مزاج بعده تحلیل رطوبات و منع بخارات نمایند 
و بهترین مانع بخار اطریفلات است و گویند که ایارج فیقرا نضج و استفراغ می‌نماید مواد عاصی نزله را و به قول 
ایلاقی کسی را که نزله و زکام اکثر عارض شود از صبر مغسول و تربد موصوف و رب‌السوس ... حب ساخته وقت 
خواب دو درم مدام بخورد مسیحی گوید که در زکام حادث از برودت و او آن است که آزجه از ان نازل شود بارد غلیظ 
باشد باید که معالجه به تکمید سر پارچة گرم کرده یا جاورس گرم کنند تا آمکه گرمی او به قعر رسد و انکباب بر بخار 
شراب که در آن سنگ گرم کرده انداخته باشند و استنشاق بخار طبیخ بابونه و اکلیل‌الملک و مرزنجوش و شبت و 
شونیز بریان و تبخیر به شونیز و قسط و عود خام کنند و شونیز بریان کوفته ببیزند و کذا انیسون و قسط تا از حنک به 
منخرین منجذب گردد و ماءلسل و طبیخ زوفا و ... جبین شیرین بنوشند و تخم کتان بریان به اندک فلفل سائیده در 
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عسل سرشته بخورند و یا کندر کوفته بیخته در هاون به عسل مصفی حل کرده بلیسند و یا میعة سائله با مثل آن عسل 
ِ_ می بپزند تا به قوام آید و بلیسند و استعمال این لعوقات منع تجلب و تحفیف ماده کند و همچنین اگر قرومانا به 
عسل سرشته بخورند و این حب نافع و مقوی سر و قاطع سیلان است ....اول و تربد موصوف به رب‌السوس حب 
ساخته بقدر حاجت بکار برند و حمام بعد نضج و خروج فضول استعمال کنند بهر آنکه حمام در آخر زکام بسیار نافع است 
و نقی ... است و قبل آن تمریخ بدن و پای‌ها و مفاصل و ناف و مقعد به روغن گرم نافع است و غذا آب سبوس و 
حريرة آرد گندم و عسل و روغن بادام باشد و قوی‌تر از این زردة بیضه .... به زیت و مری‌است و بچة مرغ بریان به زیت 
و حریرة آرد باقلا و زیت و عسل بنوشند اطبای هند گویند که فلفل گرد هفت عدد در شب با قدری آب از حلق 

فرو بردن نافع زکام بارد است و داشتن فتیلة پتبة کهنه در بینی برای اماله نزله به‌سوی بینی و دفع صداع نزلی مجرب و 
سعوط مغز سمندر پهل در شیر عورت سائیده نافع‌ترین منقی دماغ از رطوبت است و سعوط شونیز سوده در روغن گل 
دو سه نوبت مفتح سده زکام است و ایلوه و بول و گوند به بول و نشاسته و کتیرا و سپیاریچهالیه هر واحد یک نیم 
دانگ افیون اجواین خراسانی هر واحد شش سرخ در آب سائیده و بر گردة کاغذ سوزن زده طلا نموده بر هر دو صدغین 
چسبانیدن مانع نزول نزله است و طلای قرنفل سائیده بر یافوح نافع نزلهةٌ بارد است تنویع ور زکام بلغمی که سالم‌ترین 
اواع زکام است نیز تدبیر مذکورا به عمل آورند و مطبوخ ادویه ملطفه مثل اصل‌السوس بنفشه خطمی مویز منقی یادیان 
انجیر زرد بیخ بادیان اسطوخودوس پرسیاوشان زوفای خشک بیخ سوسن دارجینی چای خطائی بادیان خطائی و مانند 
آن حسب حاجت دهند و یا اصل‌السوس شش ماشه جوشانیده و با شربت اسطوخودوس دو توله یا اسطوخودوس جهار 
ماشه گل بنفشه پرسیاوشان هر یک شش ماشه جوشانیده نبات سفید دو توله داخل کرده دهند و يا بادیان بنفشه 
پرسیاوشان اصل‌السوس گاوزبان هر یک یک مثقال سپستان مویز منقی هر یک ده عدد نبات یک نیم توله در نیم آثار 
آب بجوشانند هر گاه چهارم آب بماند صاف کرده بنوشند و اگر سردی و کثرت بلغم بود زرد بیخ بادیان زوفا ی خشک 
بیخ سوسن فراسیون هر چه مناسب دانند افزایند و اگر با حرارت بود مثل عناب خطمی خبازی نیلوفر بهدانه زیاده سازند 
و اگر ریزش نزله به طرف سینه بود عوض نبات شربت خشخاش دو توله و یا قوفا یک توله کنند و اگر با حرارت دماغ و 
خلل بلغمی مرکب باشد بنفشه سپستان اصل‌السوس اسطوخودوس بیخ بادیان خطمی مویز منقی بادیان در آب گرم تر 
کرده و گلقند حل کرده بنوشند و به قول اهل هند اگر زنجبیل گل دهاوه هر یک از یک نیم ماشه تا سه ماشه و کوکنار 
از یک عدد تا دو عدد بجوشانند هر گاه نیم پاو آب بماند شیرین کرده يا بی شیرینی گرماگرم بنوشند برای زکام بلغمی 
و دردسر و تپ بلغمی نافع است و تلیین طبیعت به طبیخ زوفا و اصل‌السوس و انجیر و مویز و مانند آن مع ترنجبین و 


915 


0 2124. 


917 


تغذیه به حبوء مذکور و نوشیدن جلاب عوض آب و انکباب ... شبت و بابونه و فیصوم و صعتر و اکلیل پخته باشند و 
عند عروض سده تبخیر به شکر سرخ و کاغذ و سنبل‌الطیب و حرمل و سندروس نیز نافع است و اگر حاجت تنقیه شود 
از مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه کنند و اطریفل صغیر مقوی به ایارج و اسطوخودوس نیز مقوی نزلة بلغمی است و 
ایارج لوغاذیا را تاثیر عظیم آست و یا صبر یک درم مصطگی نیم درم رب‌السوس بادیان فانیذ هر یک ثلث درم مقل 
یکدانگ به آب کرفس حب مطبوخ حب ساخته بعد نضج بخورند و بعد از پاک شدن ماده فلونیا یا مثرودیطوس به دوام 
دهند و بر شفتا بخورند و مداومت اطریفل زمانی و .... ملین و ساثر اطریفلات نافع و طبری گوید که در ابتدای زکام 
بلغمی برای حل طبیعت اصل‌السوس مقشر پنج درم ترنجبین سی درم آلو شیرین بست عدد عناب سی عدد انجیر سیاه 
بست عدد فانیذ نجری بست درم جلنجبین بست درم خميرة بنفشه پانزده درم جوشانیده و صاف نمایند مقدار شرب و 
هفت درم فلوس خیار شنبر در آن مالیده و باز صاف کرده بياشامند و از گوشت و سائر ذهومات پرهيزند و از غذا و دوا بر 
حسو نخاله و نشاسته و خشخاش اقتصار نمایند و اگر مزاج احتمال نماید شربت شهد ساده عوض آب بنوشند و بر این 
تدبیر مداومن کنند دائم استنشار نمایند و بر شکل محمود خواب کنند پس اگر از منخرین فضول جاری نشود اعاده حل 
طبیعت به ملین مذکور نمایند بعده بابونه اکلیلالملک شیح قیصوم بنفشه برگ نمام هر واحد کف کبیر سبوس گندم دو 
کی و کاس اسر طسو شود آم ناتک 
و اگر سده صعب باشد انبوبه بر آفتابه مطبوخ مذکور نهاده بخار او استنشاق نمایند و میعةٌ یابسه و سندروس و شکر 
سرخ و قرطاس مصری و حرق ثوب سرخ که از اصفهان می‌آورند و کشنیز خشک و عود خام و عسل طرفا جمله بر 
آتش انداخته دخان او استنشاق کردن نیز مفتح سوده است و هر گاه جاری شود و علامات نضج ظاهر گردد امر به 
اتتتام داي کشد و از آب اتکباب:ستکور پر سر تظول تمایند و اگر هزاج دماغ گرم کردخ و ماتمی تباشد قسد: گنه ویده 
تنقیه اگر دوی و طنین حادث گردد حلوای نشاسته و خشخاش و روغن بادام بر سر گذارند در روغن سوسن استنشاق 
تمازید و کندیه ید گوشت کند و نک قراب ند و آکفر ذوین ونیم حافک عقب زکام از غنای مخیود واقل ع قود 
انطاکی گوید که اگر از بلفم باشد پس اولی اولا انضاج به مثل طبیخ شبت و مطبوخ متخذ از کشوث و کرفس و صعتر و 
زوفا و مرزنجوش است بعد از آن تنقیه به ایارج و غذا معذلک رشته به غسل دهند و اکثار از شیرینی و بادام و پسته و 
چلغوز و عسل کنند پس اگر امر خطیر در سدد باشد به شونیز گرم در خرقة ارزق بسته واجب بود و کذا نانخواه و نمک و 
جاورس اولاً بعده حمام و اکثار حریره سبوس و بادام و شکر نوشته‌اند و من در آن فائده ندیدم و روغن مثل بابونه و 
مرزنجوش بعد خرقه مسخن کیرالنفع است و هر گاه ماده تحلیل شروع کند حمام و خواب جائز بود و اگر سدد موجود و 
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شم ناقص بود و آنچه سیلان کند کم گردد استعمال بخورات مفتحه واجب بود و اجل آنها در بارد مشک و سندروس و 
عود و کندر است و آنچه تجربه کرده‌ام در تحلیل زکام بارد که فصل و سن بارد بود و اگر چه در بلاد شمالی باشد اين 
منضج است انجیر سه اوقیه تخم شبت تخم کرفس صعتر بابونه هر واحد نیم اوقیه کوفته در ده چند همه آب بجوشانند 
تا ربع بماند صاف کرده بنوشند و از آنجه در این سزاوار است انکباب بر طبیخ برگ زیتون و دخان تخم پیاز و تخم گندنا 
به موم با میعه یا مصطگی و قسط و خشخاش و سعد بود که اینها مفتح‌اند بمضی متاخرین می‌نویسند که در زکام 
بلغمی جهت نضج مطبوخ اسطوخودوس با شربت اسطوخودوس منضج علوی‌خان هفت هشت روز دهند و يا کم و زیاده 
تا حصول نضج بعده جهت شربت دماغ .... قوقایا و غاریقون علویخانی و شربت اسطوخودوس مسهل چهار توله و 
تربد سفید و ریوند خطاتی هر یک نه ماشه برگ سنا یک نیم توله در مطبوخ مذکور اضافه نموده مغز خیار شنبر .... توله 
ترنجبین شیرخشت هر یک چهار توله مالیده صاف نموده روغن بادام هفت ماشه افزوده بنوشند و به جای آب عرق 
بادرنجبویه و مکوه دهند و وقت دو پهر نخوداب بی‌گوشت و وقت شام نان روه به شوربای سنگخواره و یا بچة مرغ 
خورانند و صبح این تبرید دهند اصل‌السوس مقشر هفت ماشه انیسون برگ گاوزبان هر یک چهار ماشه اسطوخودوس 
نه ماشه جوش داده شربت بنفشه و اسطوخودوس هر یک دو توله حرف و یا تخم مرو هفت ماشه پاشیده بنوشند و به 
همین نهج چهار پنج مسهل داده جهت تعدیل مزاج و تقویت دماغ اطریفل شاهترة علویخان دهند و در زکام سوداوی 
که قلیل‌الوقوع و بدترین انواع زکام است بعد نضج تنقیه سودا به مطبوخ افتیمون و به سفایج و غیره و نوشیدن 
ماءالشعیر مطبوخ به خشخاش و حریره نشاسته و شکر در روغن بادام و انکباب بر آبی که بنفشه و خطمی و برگ کاهو 
و خشخاش و کدو پخته باشند و نطول آن بر مقدم سر نافع و بهدانه سه ماشه اصل‌السوس دارچینی هر یک چهار ماشه 
بادیان هفت ماشه جوشانیده نبات یک نیم توله داخل کرده نوشیدن نیز در زکام سوداوی مفید و از مجربات بدیع برای 
سوداوی شرب طبیخ انجیر و عناب و سپستان و مالش روغن بادام و بنفشه و کدو و بابونه است و اگر سده افتد شکر 
طبرزد و میعه سندروس سنبل‌الطیب مجموع یکجا کرده بخور نمایند که در زکام سوداوی تفتیح سدة منخرین کند و اگر 
نزلة دائمی و قبض و بواسیر و خفقان باشد خطمی خبازی سپستان جوشانیده صاف نموده ....ات داخل کرده بدهند بعده 
حب ایارج سوده به اطریفل صغیر سرشته همراه عرق شاهتره به رعایت بواسیر دهند باز گلقند به جای اطریفل و آخر 
روز برای تسکین و سرفه و قبض لعاب بهدانه عرق عنب‌الثعلب شربت بنفشه بعده چای خطائی دو ماشه بادیان خطائی 
چهار ماشه جوشانیده صاف کرده نبات توله داخل کرده بنوشند بعد از آنْ دواءالمسک معتدل خورده شيرهٌ اصل‌السوس 


لعاب بهدانه عرق عنب‌الثعلب نبات بنوشند باز گاهی به رعایت نزله و سرفه و یاقوذا و برای قبض اسپغول پاشیده دهند 
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غذا پلادکم روغن طبری گوید که هر گاه بعد نقا از این علت ...اف در سر و پبس در منخرین یابند به اشیای مرتبه مثل 
لحوم بزغاله و چوجة مرغ فربه و به جو مقشر و روغن بادام و یا حسوء نشاسته و آرد باقلا و روغن بادام و شکر سفید و 
آب باقلا به روغن بادام غذا سازند و حلوای میده و شکر که بعد تیاری آن قدری تو دری کوفته و بوزیدان در آن انداخته 
باشند نیز مناسب و لزوم حمام هر روز یکبار و استنشاق روغن بنفشه بعد خروج از آن و بعد یک ساعت .... قدری شراب 
رقیق و سرخ نه بسیار از آن و تا عود قوت ترک جماع مطلقاً نافع انطاکی گوید نادر بود که زکام از سودا باشد پس اگر 
واقع شود علاجش مثل بلغمی بود مع زیلدت اعتنا به انضاج ترطیب کیر به شرب نخوداب و مطبوخ انجیر و عناب و 
سپستان و روغن بادام و بنفشه به روغن کدو و بابونه ممزوج سازند و این اختراع بدیع مجرب است تکمیل گاه نزله و 
زکام از ضعف دماغ حادث شود خصوصاً به‌سبب ضعفی که از کثرت جماع بهم رسد در این صورت ادویه مقوی مثل 
معاجین لبوب و زرغونی به نسخة والد علوی‌خان و تریاق انزله و مفرجات یاقوتی و غذاهای مقوی خورند و ترک 
مباشرت نمایند و از همه مضرات زکام و نزله که در علاج کلی این مرض مسطور شد بر حذر باشند و ایضاً بعد خوردن 
طعام گرم بالفعل آب سرد نوشیدن ضرر دارد و مدام حلق سر کرده باشند اگر معجون لبوب نه ماشه خورده بالایش 
ماءاللحم نه توله بنوشند و زردی بیضه مرغ با نبات یا کمی سلیمانی بخورند نافع بود و حريرة معمول مقوی دماغ در 
همه انواع مفید بود و بهدانه سه ماشه ماشه بنفشه کشنیز خشک هر یک پنج ماشه دارچینی دو ماشه نبات یک توله 
جوشانیده به طور قهوه نوشیدن به جهت زکام و ضعف دماغ نافع و کذا حب چای خطاتی و حب مومیائی و خمیره 
خشخاش ....ناری سودمند و اگر بهدانه سه ماشه دارچینی دو ماشه نبات یک توله جوشانیده به طور قهوه تحرع نمایند و 
پوست خشخاش شش ماشه بزرالبنج چهار ماشه عنب‌الثعلب .... توله جوشانیده سر به بخار آن دارند و غرغره به آب آن 
نمایند و ثفل آن بر پیشانی ضماد سازند به جهت تقویت دماغ و زکام نافع است و هر چه در علاج امراض دماغی از 
ه ها کم تر صا سب تفا دما کرت خب ناخ تفیل ارتکد کم یی این رو اک 
ضعف معده و دماغ و نوازل دارند گاه به سبب هضم کثرت ریاح و زکام و نزله و قبض دائمی و بسیاری .... بلغم و 
رطوبات دهان رنج دهد و گاهی به سبب جودت هضم کثرت تولا صفرا و خشکی دماغ دماغ و گلو و بی‌خوابی و قبض 
طبع و خفقان قلب و اختلاج معده تکلیف دهد پس در صورت اول و باقوذا به نسخة حکیم علوی خان و به نسخة 
حکیم احمد موسوی و رب خشخاش مرکب و شربت خشخاش به نسخة علوی خان نافع و اگر با لینت طبع باشد شربت 
حبالاس و شربت فریاد رس و خميرة خشخاش و تریاق انزله ...اق‌الذرب جمیع نمایند و معجون سمگدان با برشعشعا 
و يا فلونیای رومی مرکب سازند و مفرح زمردی با رب خشخاش علوی خانی مخلوط کرده نزله و اسهال حار را مجرب 
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است و باقی تدبیر نزله مراقیان .... مالیخولیای مراقی اخذ کنند تزییل زکام و نزله که کودکان را عارض شود به سبب 
کثرت رطوبت و ضعف دماغ ایشان باشد پس هر چه در علاج زکام در نزلهة بارد بزرگان مسطور شد حسب حاجت به 
ضعه دهند ....به آب گرم تر کرده بر تارک سر طفل بدارند یا آب گرم بر سر ریزند و قدری شهد لیسانیده و بیخ زبان به 
انگشت بمالند یا پر مرغ در حلق گردانند که قی آید و بلغم کثیر خارج گردد و همچنین سر طفل به پارچه‌ای ابریشمی 
بپوشند و به مرضعه و طفل چای خطائی نوشانند و مرضعه را از نوشیدن آب سرد و استعمال فواکه رطب و بارد و 
حموضات و لبنیات باز دارند و مالقی و ابن واقد گویند که لطوخ ...ليان از لادن محلول در روغن گل نافع نوازل ایشان 
است نتن انف یعنی بوی بد برآمدن از بینی و بعضی آن را مرادف به خرانف و بعضی غیر او دانسته‌اند سببش پا تصاعد 

بخارات عفن از نواحی صدر و ریه و معده به‌سوی حنک است که از آن رائحه دهن و بینی بدبو گردد و يا احتقان 
خلط ردی در استخوان مشاشی که آن را مصفات گویند و تعفن او در آن و یا تعفن خلط در تمام دماغ یا در مقدم آن یا 
در آنجا که بینی بدان متصل است و يا عفونت و فساد عارض نفس استخوان مذکور بنابر نزول اخلاط ردیه به‌سوی او و 
علاج این دشوار است و يا بواسیر متعفنه بینی و یا قروح متعفنه آن طریق تشخیص این اسباب باید که نگاه کنن گه 
اگر در صورت مریض نقصان دریافت گردد سببش خلط عفن در عظم مصفات باشد و الا نبض ملاحظه نمایند اگر تپ 
باشد و با آن نیز صداع نیز بود سببش خلط متعفن در دماغ باشد ور نه اندرون بینی نظر کنند اگر بواسیر و یا قرحه در 
منفذ بینی یافته شود سبب او همان باشد و اگر اثر سرفه يا عوارض سل يا فساد معده مدرک گردد سبب او بخار سینه با 
ریه یا معده باشد و اگر این هم نباشد سببش فساد استخوان مصفات باشد علاج اگر از بخارات عفنه باشد تنقیه عضوی 
که از آن بخار برخیزد از مادةٌ عفن نمایند بعده بهر تبدیل رائحه مستقر در بینی شراب ریحانی در بینی چکانند و 
سنبل‌الطیب و گل سرخ و سعد و عود سائیده نفوخ نمایند و یا فتیله به شراب تر کرده ادویه مذکوره یا زرنباد و سعد و 
سائیده و قرنفل هر یک سه ماشه سوده بر آن پاشیده بدهند و هر صباح بینی را به بول شتر بشویند و اگر از رطوبت 
متعفنه مصفات یا دماغ یا حوالی انف باشد به مسهل و حب ایارج تنقیه دماغ کنند و به سکنجبین به زوری قوی‌الرائحه 
کثیرالبزور و کف خردل به چند دفعه غرغره نمایند و بعده سنبل‌الطیب قرنفل و گل سرخ و سعد و سک و پودینه در 
شراب جوشانیده غرغره کنند و پس از آن نفوخ مذکور در بینی دمند و نفوخ قصب‌الزریره و گل نسرین و سعد و 
سنبل‌الطیب مجموع يا آنچه میسر شود و سعوط بهبول شتر و شستن بینی به آن مجرب است و تخلف نمی‌کند و 
صاحب شفاءالاسقام گوید که تقطیر بول خر علاج قوی و نافع بلاخلاف است و قطور زیت و عصارة فوتنج نیز نافع و 
اگر سیلان رطوبات در بینی کثرت پذیرد پودینه و صعتر و سعد و مر در بینی دمند پس اگر بقیه از رائحه باقی ماند 
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عصارث پودینه قطور نمایند و ایضاً اسطوخودوس گل نیلوفر پوست هلیلة زرد اصل‌السوس گل خطمی سفید جوشانیده و 
نبات داخل کرده برای آنکه از دماغ او بوی بد می‌آید می‌دهند و اگر جوزبوا دارچینی بسباسه قرنفل هر واحد یک درم 
کوفته بیخته با شهد غلوله بسته بخورند و بول شتر هر روز سعوط کنند بوی بد بینی دور کند و اگر هلیلة سیاه چهار درم 
توتیای سبز دو درم قرنفل سیزده عدد فلفل اغبر که از دکن می‌آورند بست و یک عدد کوفته در آب برگ تنبول سائیده 
و حب بقدر حبه سازند و یک حب صبح و یک شام استعمال نمایند هر مرض عفن در بینی زائل شود و مجرب حکیم 
عابد سرهندی است و نفوخ سعد و سنبل و قرنفل و مازو و دارشیشعان و آس و صبر و کافور و مشک همه مفید است و 
اگر آمله یک سیر سائیده با یک سیر قند سیاه کهنه بيامیزند و سه درم هر روز بخورند نیز نافع آید اقوال حکما گیلانی 
گوید که اگر خلط متعفن در معده و دماغ بود در این هنگام باید که تنقیه بدن به حسب امکان نمایند از فصد هر دو 
قیفال و به ادویه مسهله عام بدن و دماغ مثل حب قوقایا که در آن صبر و سقمونیا باشد بعده تدابیر مناسبه به عمل آرند 
صاحب حاوی گوید که اگر از عفونت اخلاط در مصفات باشد هر صبح طبیخ عناب ده عدد آلو بخارا بیست عدد و شکر 
سفید ده درم بدهند و غذا مزورة ماش مع مغز بادام و تليین طبیعت به ماءالفواکه یا مطبوخ او يا نقوع مشمش نمایند و 
غرغره به سکنجبین مع خردل مدقوق کنند و در بینی پودینه سوده يا بادروج سوده بدهند و هر صبح بینی به آب پودینه 
و بول شتر عربی بشویند و يا مر صاف در آب نعناع حل کرده در بینی چکانند طبری گوید که به جز که از رطوبت 
متعفن و متسکن در عظم مشاشی باشد اگر مزاج محتمل باشد استفراغ عام به مطبوخ افتیمون کنند پس استفراغ خاص 
سر به دوائی که در آن صبر و مصطکی بود باید کرد و تنقیه معده حسب مزاج او و ضد فساد نمایند و دائم استنشار کنند 
بعده به عصاره پودينة نپهری یک جزو شراب کهنه قابض پنج جزو مدام سعوط نمایند بعده قلقطار یک جزو زاج کرمانی 
یک جزو خردل سفید نیم جزو باریک سائیده به دفعات استنشاق نمایند حتی که عظم .... مذکور پاک گردد بعده 
سنبلالطیب یک جزو قرنفل ربع جزو ساذج هندی نصف جزو سائیده به شراب کهنه تسقیه نموده خشک سازند بعده به 
آب انار مستخرج مع قشر و شحم او ِ" و خشک کنند و به دفعات کثیر همین عمل نمایند تا آنکه طعم دوا ترش مائل 
به تلخی گردد پس دائم استعمال نمایند و در هر سه روز به این دوا در بینی طلا نمایند و چون از استعمال این در چشم 
هیجان و رمد حادث شود این علاج ترک نموده به معالجة رمد و تسکین مزاج دماغ رجوع شوند و بعد تسکین اگر بخر 
زائل شود تدبیر منع تولا رطوبت .... و فضول لزجه در معده کنند و اگر در بخر امر صعب گردد نظر کنند اگر مزاج 
مریض بر حال طبیعی باشد بگیرند آب پودینه نیری یک جزو و ش.... یک جزو و اذان‌الفار یک جزو و قدری بول شتر 
که مقدار دو درم او به حد قلت و اجزای میانه مذکوره کل مقدار رطل صغیر باشد و در آفتاب نهند تا مثل عق.... بعده به 
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قدر دو درم کبریت و یک درم مر و یک درم کندر آميخته باز در آفتاب گذارند تا که خشک مثل عصاره گردد بعده 
سنبل‌الطیب یک درم و قرنفل یک مه هر افتات دارند و بعد خشک شدن سائیده دربینی دمند و در آن اسراف ننمایند 
که اکثر رعاف می‌آرد پس اگر رعاف آید تا که خون سیاه غلیظ برآید ... 525 و افراط کند قطع او نمایند بدانچه حبس 
رعاف می کنند و باز معاودت به علاج او نمایند و اين ابلغ دواتی است که در این مرض استعمال نمایند ثم کلامه بعضی 
..بن می‌نویسند که عنبر و زعفران به آب نعناع سعوط کردن مجرب است و یاسمین بهر طوری که استعمال نمایند 
مجرب است و از خواص عجیبه لطوخ سنبل دو درم .... و ثلث درم دمو یعنی ريشة دالان یک درم و ثلث درم ست در 
داخل بینی و همچنین آب انار شیرین و مر و سنبل در ظرف مس سرخ جوشانیده و به روغن نرگس و روغن بنفشه 
سعوط کردن مجرب و کذلک خردل برگ پودینه تازه سائیده در بینی چکانیدن برای بوی بد محسوس شدن نافع و کذا 
قرنفل سنبل‌الطیب پودینه در بینی ..-دن و يا قشاد کندر ربع جزو و قشور نحاس شب یمانی زعفران هر یک جزوی 
باریک سائیده قدری از آن در بینی دمند و یا سعد صبر سنبل‌الطیب گل سرخ قرنفل به آب پودینه یا آب مورد سرشته در 
بینی نهند بعد از آنکه بینی را به شراب شسته باشند و يا مرمکی پوست انار ترش هر یک دو درم قصب‌الزریره .... هر 
یک یک درم و نیم زاج قرنفل هر یک یک درم فتیله را به شراب تر کرده ادویه کوفته بیخته بدان آلوده در بینی نهند و 
یا زاجم سک قرنفل مساوی کوفته بيخته ..... انداخنه در بینی دمند و يا حماما زوفای خشک مساوی کوفته بيخته به 
روغن بان آمیخته اندرون بینی طلا نمایند ابن ماسویه و غیره گویند که قطور ...لبلاب به روغن گل یا عسل آميخته و 
کذا بول شتر و کذا روغن ایرسا و ذرور ایرسای خشک و کذا مر صافی در شراب کهنه حل کرده و کذا روغن مرزنجوش 
و کذا روغن ....ين و کذا آب برگ یاسمین و کذا بواشادر و شب به سرکه و کذا بول ابل که دواتی است و از مکه معظمه 
می‌آورند سائیده به روغن گل آميخته و کذا سعد در سرکه نمایند و نفوخ شب و مر هر واحد چهار درم قلقطار و مازو هر 
واحد یک درم بعد شستن بینی به شراب و کذا برگ یاسمین خشک کرده و سعوط حماما و لطوخ ....یون در داخل بینی 
و کذا میعة سائله چهر درم حماما یک نیم درم و شرب دارشیشعان هر واحد مفید نتن انف است و اگر قصب‌الزریره و بزر 
نسرین و بزر ورد و قرنفل ...هر یک درم مازو و مر هر یک نیم درم مشک یک حبه کوفته بیخته به فتیله استعمال کنند 
نافع بود صاحب تکلمةٌ هندی گوید که بول شتر يا گاو بجکانند و چهر سوده ناس ....رند و در علاج الغربا مسطور است 
که آب کدوی تلخ یک دو قطره در بینی چکانند و اگر کدو تازه نباشد کدوی خشک به آب تر کرده در شبنم نگاه دارند 
و صبح یک قطره بچکانند نافع رفع بد بوی بینی است شیخ می فرماید که بعد تنقیه معده و دماغ ادویه موضعیه از 
فتائل و سعوطات و عطوسات و نفوخات و غیره استعمال نمایند اما در فتائل ....ملدّ این مرض بهتر آن است که قبل از 
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آن بینی را به شراب بشویند بعده استعمال نمایند و منجمله فتائل مجربه فتیله از مر و حماما و اقاقیا است که به عسل 
مرتب سازند يا از حماما و گل سرخ به روغن ناردین و دیگر فتائل بسیارند که از سنبل و سعد و گل نسرین و 
قصب‌الزریره و حماما و قرنفل و آس و صبر و گل سرخ و قدری نمک ....ع با مفر و به حسب قوت مرض و ضعف آن و 
اختلاف اوزان بسازند یا فتيلة مبلول به مثلث رقیق که بر آن ذرور قرنفل و سعد و رامک و لادن مساوی ...شیده باشند 
و همچنین برگ مورد و قصب‌الزربره گل نسرین گل سرخ قرنفل هر واحد یک درم مر و مازو هر واحد نیم درم مشک 
کافور هر یک چهار حبه قلیمیا نمک اندرانی هر واحد چهار قیراط کوفته بيخته فتیله به عسل تر کرده بر آن پاشیده در 
بینی نهند و از سعوطات سعوط به عصارهٌ پودینه است و افضل سعوطات و انفع آنها بول خر است ....ن تخلف نمی‌کند و 
از مجربات جیده آن است که قرص اندرو خوردن که در تریاق می‌فتد در شراب حل کرده اندر بینی چکانند و طبیخ 
دارشیشعان به شراب ....انی خیلی جید است چند روز بذان استنشاق نمایند و از لطوخات این است که باطن بینی را به 
قلقطار تلطخ نمایند و ایضاً برگ یاسمین بسایند پس در آب سوده ..بینی طلا کنند و لطوخ دوای قریطن استعمال 
نمایند و آن این است که مرمکی چهاردرم و دو ثلث درم سلیخه حماما مرزنجوش هر واحد یک درم و سدس درم 
...سل بسرشند و از نفوخات فوتنج تنها باریک سوده به وزن یک دانگ در بینی دمند و يا خربق سفید و صدف سوخته و 
یا دوای مذکور در آخر فتائل و یا عود بلسان در بینی نفوخ سازند و از نشوقات آنچه مجرب است دارشیشعان به آب يا به 
شراب پخته چند روز استعمال نمایند و آنچه به تجربه رسیده در علاج او دغاصهٌ چون در دماغ بر مقدم او عفونت باشد 
نهادن دو داغ است به همین یافوخ و ایسرا و مقابل آذنین مائل به صدغین و یا داغ بر وسط سر طبری گوید که اگر 
علت به حوالی عظم نافذ شود عفونت در آنجا پیدا کند پس فلدفیون در عسل حل کرده به فتبله آلوده در بینی گذارند 
بعد از آنکه قدری روغن گل سعوط کنند و رعایت مزاج دماغ علیل کنند تا گرم شود و عقل او متغیر نگردد و اگر اندک 
گذم شود به شیر دختران و به روغن گل و روغن بنفشه و ماءالقرع و امثال آن آنچه مطفی و مسکن باشد سعوط نمایند 
و اگر مزاج بدن او نیز حدت پذیرد و مداوای او نمایند تا آنکه تسکین یابد و بخر که به سبب بواسیر انف و قروح او باشد 
علاجش جدا مسطور گردد 526 اورام و بثور بینی گاه در اين موضع آماس گرم یا بثره از کثرت دم و غلظ او حادث 
گردد و گاه ورم صلب پیدا شود و گاهی بثره از فضلة بلغمی یا سوداوی و اندرون بینی برآید و از حرارت باطن اجزای 
لطیف تحلیل شده مابقی غلیظ و متحجر گردد و حتی که به صورت ثالیل در هیئت و صلابت شود و در ورم حار سرخی 
موضع باشد و ایضاً از مریض بپرسند که با تقل و تمدد ضربان نیز هست يا نه اگر باشد ورم حار بود و الا صلب و از هر 
دو مضرت در صوت افتد علاج در حار فصد سررو يا رگ بینی کشایند و تبریدی که در رعاف گذشت بدهند و اگر 
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حاجت بود زلو بچسبانند و تنقیه به مسهل صفرا و حب هلیله نمایند و بعد فصد یا حجامت قفا آب تمر هندی آب آلو 
بخارا آب انارین شربت بنفشه داخل کرده نوشیدن و غذا دال مونگ و پالک و خرفه خوردن نیز مفید و سرکه روغن کدو 
روغن نیلوفر گلاب در بینی چکانند و شیاف مامیثا صندلین حضض مکی به گلاب و آب خرفه ضماد نمایند و گاهی در 
بوش دربندی داخل کرده بر بینی و پیشانی ضماد می‌نمایند و فتيلة لته در سرکه کهنه آلوده اندر بینی گذارند و گاهی 
قدری نمک در سرکه می‌آمیزند چون خشک شود به روغن کدو چرب سازند و در ورم حار بعد فصد طلا به کشنیز و 
حی‌العالم و در بارد به صبر نافع بود و طلای سرکة انگوری و روغن گل و کذا مرداسنگ تنها و يا مرداسنگ رسوت حبر 
به آب سوده اندرون بینی نیز مفید بئور بینی است و فصد سررو به سرعت و ضماد مغز تخم تربوز به گلاب سوده برای 
ورم اندرون بینی معمول است و صندل سرخ به آب سوده نیز نافع و بعد فصد یا حجامت استنشاق روغن گل ممزوج به 
آب حی‌العالم یا شربت نیلوفر با قدری گلاب و ضماد بینی به صندل و گلاب و آشامیدن آب آلو به شربت بنفشه یا 
شربت نیلوفر و آب انار و غذا مزورة بارد يا سویق شعیر و شکر یا آب انار يا آب سیب یا آلو یا توت و ساثر تدبیر مبرد و 
مطفی نیز برای ورم حار و بثور بینی مناسب است و ایضاً برای بثور اندرون انف فصد هفت اندام یا سررو و یا حجامت 
قفا کردن و عناب گل بنفشه جوشانیده شيرة خیارین شربت نیلوفر داخل کرده نوشیدن و مغز تخم هندوانه رسوت به 
گلاب سائیده و گاهی جدوار عوض رسوت افزوده طلا نمودن معمول است و اگر بنور بینی مع صداع و رعاف اندک 
اندک باشد فصد قیفال نمایند و شيرة تخم کاهو و کشنیز خشک به شربت بنفشه بدهند و به آب کشنیز سبز غرغره 
کنانند روز دوم شيرهٌ مغز تخم هندوانه و شربت نیلوفر عوض شيرةً کشنیز و شربت بنفشه کنند و رسوت جدوار گل 
ارمنی به گلاب سوده بالای بینی ضماد نمایند و مغز تخم تربوز به گلاب سوده آندرون بینی طلا کنند و برای ورام و 
بثور حار بینی از مجربات والد علوی خان این است که مغز تخم کدو مغز تخم هندوانه دم‌الاخوین سفیداب قلعی 
مفسول گل ارمنی به روغن گل سائیده طلا نمایند و اگر تجفیف بثور منظور باشد مغز تخم‌ها را بریان سازند و توتیای 
کرمانی اضافه کنند و برای رفع صلابت و خشکی اگر تلیین مطلوب باشد شیر مادة گاو عوض روغن گل داخل کنند و 
اگر بثور بر بینی با درد پیدا شوند کافور زعفران هر یک نیم درم گل مختوم یک درم گل ارمنی دو درم به گلاب و 
سرکة انگوری طلا کنند و اگر سر بینی ورم کند و اندرون بینی خارش نیز باشد شيرهٌ عناب لعاب بهدانه عرق شاهتره 
شربت بنفشه بنوشند و حضض و مرداسنگ و گل ارمنی یک یک ماشه در آب حل کرده ضماد نمایند و در بثرةٌ سخت 
که از فضلةّ غلیظ بلغمی یا سوداوی بهم‌رسد بعد تنقیه دماغ حسب ماده بهر تلیین موم روغن بر آن نهند و عقب او به 
آب گرم استنشاق کنند و مسکه و کذا جوزالسر و محلل ورم صلب بینی است و ایض اول فصد باسلیق کنند بعده جهت 
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اسهال سودا و بلغم مطبوخ افتیمون علویخانی دهند و یا ماء الجبن به حب لاجورد و سفوف آن نوشانند و اگر تحلیل 
نشود یمبضع شرط زنند و یا ران و یا حوالی او زلو بچسبانند و مرهم زنگار نهند تا آنکه به تمامه فانی شود پس برای 
اندمال مرهم سفیداب گذارند و طبری گوید که در بثره صلب اگر بدن مریض ممتلی باشد تنقیه به این حب نمایند ایارج 
فیقرا نیم درم غاریقون تربد هر واحد یک درم افسنتین یک نیم درم گل سرخ مصطکی نانخواه تخم کرفس هر یک 
ثلث درم صبر سقوطری دو درم سقمونیای مشوی یک درم و یک دانگ کوفته بيخته به آب برگ ترنج یا آب برگ 
بادرنجبویه سرشته حب‌ها و دو مثقال به آب نیمگرم بخورند و در مدت ده روز دو بار استعمال نمایند و اگر مزاج علیل 
رطب باشد به مفیختج و مری و خردل و مانند آن غرغره کنند و پرهیز شدید نمایند بعده اگر قوت قوی باشد فصد 
قیفالین کنند بعد از آن علاج مذکوره بهر تلین و غیره به عمل آرند و بدانند که هر گاه مادةٌ ورم یا بثره تحلیل نشود 
ادویه منضجه مثل تخم مرو و تخم ریحان و شیر و عسل و تخم کتان و حلبه و ... پخته ضماد نمایند یا به فتیله آلوده 
در بینی نهند و بعد انفجار مرهم موم سفید به روغن مورد و روغن گل گداخته مرداسنگ به گلاب و قدری سرکه سوده 
داخل نمایند در صلایه خوب حل کرده گذارند و ایضاً مازو هلیله زرد به روغن گل یا روغن بنفشه سائیده طلا کردن 
برای جوشش بینی معمول استاد مرحوم است و بالجمله هر چه در قر.... 527 ...ايد حسب حاجت بکار برند و در علاج 
این تساهل نکنند که در اکثر به ناصور موّدی می‌گردد و اگر ورم سرطان گردد تدبیرش در بواسیرالانف خواهد آمد تعلیم 
در ملک بنگاله آبله در پره بینی ... بر آید و سوزش می‌کند و به‌سبب آن تپ شدید عارض می‌گردد و آن را آهوه 
می‌نامند اگر زود علاج او نکنند میکشد و علاجش آنست که روغن زرد و نمک آميخته در پره بینی مالند تا آبله شکسته 
شود و از حدت و سوزش وسواس نکنند و اگر آبله شکسته نشود قتل می‌کند و نکچهکنی فلقمویه هر یک دو ماشه 
مشک نیم ماشه باریک سائیده در بینی دمند تا عطسه متواتر آیدو مرض آهوه دفع شود قروح آنف و ناصور ار بدانکه 
قرحه جراحت است که ریم کند و مبداء تولا او در اینجا یا نفس بینی است چنانچه او را تفرقق اتصال عارض شود پس 
ریم کند و یا در غیر او چنانچه از بخارات حاده یا ردیه که از بدن به‌سوی بینی متصاعد شوند اول جلد او فاسد گردد 
بعده لحم او و جراحت پیدا شود بعد از آن قرحه گردد و گاهی قرحةٌ رطب از رطوبات فاسده اکاله که از دماغ به‌سوی 
بش کازل شود حافت کرد و اه کر باس از اعاشا متفه آفنز و فیس گاید که کاهی اربقا رات حایه:ا 
ردیه و یا از نوازل حلوه قروح منتقه عفنه و يا خشک‌ريشه و یا قروح بثریه و یا قروح ساذجه در بینی پیدا می‌شوند و آن 
ظاهر بود و يا در باطن بالجمله اقسام قروح بینی قرحة یابس و قرحة رطب ساذج و قرحة رطب منتن و قرحة بثرة 
کوچک است و چون قرحه مزمن شود و ناصور گردد و ناصور باطنی بینی را خونوس نامند طریق تشخیص اقسام 
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مذکوره باید که از مریض سوال نمایند که خشک‌ریشه در بینی منجمد می‌شود و قشر خشک جدا می‌گردد یا ریم بر 
می‌آید اگر خشک‌ريشه گوید قرحه یابس باشد و ماد آن اخلاط محترقه بود و اگر خروج ریم و مائیت بگوید و 
خشک‌ریشه برنياید قرحه رطب باشد و ماده آن رطوبت فاسده باشد که از دماغ به‌سوی بینی نازل شود پس اگر قرحه 
بسیار بدبو باشد بپرسند که از چند مدت این قرحه پیدا شده اگر مدت اندک گوید سببش رطوبت حادةٌ عفنه بود و اگر از 
عرصه دراز بیان کند سببش عفونت ماده به طول مدت بود و اگر قرحه کوچک به صورت بثور متقرحه بود قرحه بثریه 
باشد و انطاکی گوید که اگر از قرحه بینی مواد مع علامات خون برآید رطب باشد و الا یابس و هر واحد اگر خشکی در 
مجاری قوی و تلهب باشد حار بود و الا بارد و گاهی قروح از آثار مثل حب افرنجینا و انواع نار فارسی پیدا شود و اصعب 
قرحه داخلی و عفن بود شیخ و سید جرجانی و ایلاقی گویند که بینی عضوی‌است رطب‌تر از گوش و زیاده‌تر از ادویه 
مجففهقروح چشم باشد پس قروح ادن محتاج به اشیا در غایت تجفیف است و قروح عین محتاج به دوا در اول حدود 
تحفیف است بعده اگر سبب سیلان مواد و یا تصاعد ابخره باشد به استفراغ و جذب او به سوی ناحيةّ دیگر علاج کنند و 
بالجمله اول احتیاج به تنقیه دماغ و تقویت او باشد بعد از آن فصد منخرین تا فضول متوجه به سوی او قبول نکند پس 
بتدا به فصد قیفال نمایند و اگر یافته نشود حبل‌الذراع یا اکحل پس فصد رگ منخرین و ارسال علق اگر قوت مساعدت 
کند و دلائل دمویت موجود باشد بعده به استعمال حبوب به ایارجات و جمیع ادویه نافعه در بواسیر انف دار بیان در قروح 
قویه انف نیز نافع است و هرگاه به لعابات و مانند آن بپزند حتی که نرم گردد و به جمیع قروح خفيفة آن صلاحیت 
بخشد علاج قرحه یابس که کثیرالوقوع است تنقیه سوداوی احتراقی نمایند به دستوریکه در علاج امراض دماغی 
سوداوی گذشت و گویند که آشامیدن شربت بنفشه و روغن کدو یا روغن نیلوفر و پیه ماکیان و بط بمالند و مرهم ابیض 
بکار برند و بینی را به آب گرم بشویند و به مرات کثیر بدان استنشاق نمایند و بگیرند موم مصفی و روغن شربت و 
روغن بادام و مغز ساق گاو هر کدام یک جزو موم و مغز را در روغن ها بگدازند و اندک لعاب بهدانه و قدری کتیرا 
سوده در صلایه خوب بیامیزند و در روز و شب چند بار اندرون بینی طلا نمایند یا فتیله بدان آلوده در بینی نهند و بعضی 
لعاب اسپغول و لعاب خطمی در این نسخه می‌افزایند و ببضی مخ ساق گاو طرح می‌نمایند و مرهم حب السفرجل در 
این باب همواره معمول است و قیروطی از مغز سای گاو یک جزو روغن بنفشه بادام دو جزو کتیرا ثلث جزو روغن 
یاسمین اندکی به دستور مرهم مرتب ساخته و گاهی گل خطمی برابر کتیرا داخل کرده نیز معمول و قیروطی به موم و 
روغن گل و شحم ماکیان و سیما مخلوط به لعاب بهدانه نیز مفید و اگر پیس خشک‌ریشه به شدت باشد کتیرا باریک 
سوده به لعاب بزرقطونا و لعاب خطمی آمیزند و بگذارند تا نرم شود و بمالند تا حل شود پس روغن بنفشه آمیزند و با هم 
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بزنند و هر روز دو بار طلا نمایند و ماهی پنهی که مشابه جفت پا می‌باشد در آب پخته روغن او گرفته استعمال نمودن 
از اسرار است و صندل سفید حضض مکی سوده به گلاب و آب خرفه و قدری روغن گل ضماد کردن جراحت بینی و 
خشک‌ریشه را نافع و عسل به سرکه آميخته در فتیله آلوده نهادن خشک‌ریشه را ساقط کند و نهادن مسکه هر روز سه 
مرتبه نیز نافع قرحه است و یک نسخة مفید خشک‌ریشه بینی در تشقق لب خواهد آمد بعضی متاخرین نوشته‌اند 
که در فرح یابسه اول فصد باسلیق کنند و به فاصلةٌ سه چهار روز رگ قیفال زنند و بعد هفته ماءالجبن به شربت 
شاهترةٌ مدبر و حب لاجورد و سفوف آن نوشانند تا تنقیه بدن و دماغ حاصل شود و بعده شیر زنان یا بز یا خر از پستان 
دوشیدن بسیار مفید است و همچنین تقطیر روغن گل و بادام و پزوبه و خشخاش و کاهو و مجموع یا تنها با شیر 
آميخته و این مرهم بکار برند روغن بنفشه روغن گل هر یک یک نیم توله موم سفید یک توله و مغز سا گاو و پیه 
مرغ هر یک هفت ماشه مرداسنگ مغسول نه ماشه به دستور مرهم بسازند و بهتر آن است که پیه بز تازه را به دست 
نرم کرده بر آن طلا کنند وقت شب و صبح به لعاب اسپغول و یادیگر بز در لعابیه بشویند و به روغن گل فقط چرب 
سازند و این مرهم نیز بسیار مفید است موم زرد یک نیم توله لعاب اسپغول روغن گل سه توله روغن بادام یک نیم توله 
لعاب اسپغول و ریحان و تخم خطمی و کنوچه هر یک سه ماشه کتیرا دو ماشه به دستور مرهم سازند و این قوی‌تر 
است حکاكة اسرب و هلیلةٌ زرد هر یک سه ماشه پیه مرغ نه ماشه موم سفید یک توله روغن کدو روغن گل هر یک 
یک نیم توله کتیرا سه ماشه و باید که هرگز آن را به دست نباید کافت که ریش و جراحت تازه گردد و به دیر اصلاح 
پذیرد و ساثر مراعاتی که در جفاف انف گفته اند در اینجا بکار برند که مفیدست گیلانی گوید که این دوا نافع است 
بگیرند موم و روغن گل بادی سفیداب ارزیز و مرداسنگ آمیزند و ایضاً هلیلةٌ زرد و مازو و پیه ماکیان و روغن گل حل 
کرده طلا نمایند و ایضاً سفیداب ارزیز دو درم مرداسنگ یک درم روغن گل یک اوقیه موم دو درم موم را در روغن 
بینی است و لاسیما آنچه مائل به یبس مزاج باشد و همچنین در قروح لب و در اکثر قروح بطی‌الاندمال که مادة آن 
کال اه خی رن فاهه انسمال آزق سعب سرا اسف ان تیه کیک رت فان و ان 
یو لنش بسک ساسا اب کنای وا مه اب اه ان وس مان 
موم سفید نیم منقال آمیخته بپزند تا مرهم گردد استعمال نمایند شیخ می‌فرماید که در قروح یابسه معالجه کنند به 
مسمخ مرتب از موم مخلوط به نصف وزن آن مغز سا گاو در همچند روغن نیلوفر یا روغن کنجد گداخته و نزد من 
بهتر از آن روغن گل است خصوصاً که از زیت انفاقی ساخته باشند و ایضاً مسوح روغنبنفشهمع کتیرا و قدری لعاب 
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فتیله در قیروطی زوفای رطب و پیه بط و موم زرد و پیه ابل و پیه ماکیان و قدری عسل آلوده مفید و در نسخه 
جالینوس مفز ساق بقر پیه ابل است و ایضاً موم و روغن گداخته هلیلة زرد و يا مازو آمیخته نافع و گاهی فصد رگ 
طرف بینی بعد فصد سررو و حجامت نقره و اسهال نفع بخشد و قرشی و صاحب شفاءالاسقام گویند که اين همه ادویه 
مع اصلاح غذا و ترک لحوم و تلیین طبیعت و تسکین انجرة حاره و منع او از صعود به منل سفرجل یا سیب یا کمثری 
پا بزرقطونا به شکر یا کشنیز خشک به شکر بعد طعام مناسب و گاهی محتاج گردد به فصد سررو و حجامت نقره اگر 
سبب کثرت دم باشد و به استفراغ اگر بدن ممتلی و ماده کثیرالانصباب به‌سوی بینی باشد از مطبوخات و ایارجات و 
اطریفلات علاج قرحة رطب بعد فصد سررو و حجامت پس سر و تنقیه بدن و دماغ به مسهل و حب ایارج و فوقایا از 
خردل و سکنجبین بزوری و يا سنبل‌الطیب و سعد و قرنفل در گلاب جوشانیده غرغره کنند و مرهم سفیده استعمال 
نمایند و مرداسنگ به روغن گل سوده بمالند و سفیداب و مرداسنگ و چرک نقره و سرب سوخته مساوی در روغن گل 
سائیده فتیله بدان آلوده در بینی نهادن مجرب است و يا موم افزوده مرهم ساخته استعمال کنند و يا از مرداسنگ یک 
درم و مر یک درم و سفیده قلعی و موم هر یک دو درم روغن گل یک اوقیه مرهم مرتب سازند و با پیه ماکیان بمالند و 
پوست درخت سرس جوشانیده به آب آن قرحه را بشویند قطور آب سلق تنها و با زهرة کلنگ و کذا فتیله به آب سلق 
آلوده در بینی نهادن مجرب حکیم عابد سرهندی است و اگر حضض مکی مرداسنگ به آب و یا گلاب مه آنلزون فیتی 
ضماد نمایند برای پختگی بینی نافع بود و در تکلمة هندی در این نسخه صبر هم داخل است و يا مازو پوست هليلة زرد 
با چربی مرغ و يا روغن گل نمایند و در قروح انف که مسمی به حلوا است به جهت بودن مادة آن در اوائل شیرین غیر 
شدیدالردائت که نه حریف باشد و نه مالح و آن را قروح شهدیه و ش.... و شیر نبمیه نیز نامند تنقیه دماغ حسب 
مقتضای حال نمایند و به قول شیخ در ابتدا روغن گل تنها يا به موم و پیه ماکیان کفایت مند و قوی‌تر از آن مرهم 
سفیدة ... .بت و خصوصاً مخلوط به لعاب بهدانه و اگر اراده زیاده تجفیف باشد خبث فضه در آن داخل 
کنند وگاهی خبث فضه تنها به روغن آس فائده می‌کند و هر گاه مرض آندک ...رت کند این مرهم این استعمال نمایند 
سفیداب یک رطل مرداسنگ سه وقیه خبث‌لرصاص سه وفیه رصاص محر مغسول مسحوق در شراب چهار وقیه از 
آن مرهم سازند روغن مورد و سرکه سوده با پخته و هر گاه علت مزمن گردد و بسیار شدت کند مرهم به اين طور 
سازند مردا سنگ چهار درم سداب رطب چهار درم شب دو درم به روغن آس و سرکه سوده مرهم سازند و در نسخة 
جرجانی و ایلاقی شب هم‌وزن مرداسنگ است و سداب دو درم و سرکه مطروح و قوی‌تر از آن این است زاج سیاه و 
گلقند و مر هر واحد هفت جزو و قلقدیس شش جزو شب یمانی زراوند مدحرج مازو توبال مس هر واحد چهار جزو کندر 
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یک نیم جزو کوفته بیخته در سرکه یک رطل و هشت اوقیه در ظرف مس بپزند حتی که به قوام عسل آید از آن لطوخ 
نمایند يا به فتیله آلوده در بینی نهند و مراد از جزو در این نسخه درم است علاج قرحة منتن و کهن که بطول مدت یا 
از رطوبت منتنه به عفونت انجامد اگر زیادتی خون و غلظ او معلوم شود و فصد و حجامت نمایند و به تدبیر مبرد پردازند 
و آشامیدن مطبوخ عناب به شکر و غذا مزورة ماش مع مغز بادام و تنقیه به مطبوخ فواکة حب بنفشه نیز مفید است بعده 
استنشاق روغن گل مضروب به آب حی العالم یا روغن نیلوفر به قدری گلاب بزید بینی و جبهه به ضماد صندلین و 
شیاف مامیثا و حضض و بوش و گلاب و آب خرفه یا آب حی‌العالم کنند و مریض را شربت آلو یا شربت بنفشه یا شربت 
نیلوفر با آب انار بنوشانند و به سویق جو و شکر و یا سرکه به زیت و مزورة آب انار یا آب سیب و آلو و توت غذا سازند و 
سعوط به بعضی میاه بارده مع روغن گل نمایند و روغن عفص و یا صبر به آب بارتنگ حل کرده و يا عصاره سوس 
استعمال نمایند و اگر مواد بارد باشد يا در آخر اجزای لطیف مادة حار تحلیل شود و کثیف او باقی ماند برای تحلیل و 
تجفیف خربق سفید و حرف مساوی باریک سائیده در بینی دمند و بعده بسركة انگوری قرحه را بشویند و مرمکی را 
تیک یه تمایق ۱ امک از جرک اک شید بسن آترشسه نیال کرو توا شاه آییما تفه 
یا آب لبلاب و عسل و یا آس سوده مطبوخ به شراب کهنه و یا زرنیخ سرخ مع شحم یا زنگار مع سرکه و عسل در بینی 
گذارند و گویند که در قرحةّ کهنه مرهم ابیض به اضافة عسل و سرکه نافع است و اگر شب یمانی سوخته زرنیخ 
مرمکی هر یک توله زراوند اقلیمیای نقره هر یک شش ماشه مازو سه ماشه روی سوخته چهار و نیم ماشه کرنازج گلنار 
هر یک نه ماشه بورة ارمنی چهار ونیم ماشه زاج سیاه و قلقطار و قلقدیس هر یک شش ماشه اسرب سوخته کندر هر 
یک نه ماشه همه را نرم کوفته به سرکه بسایند تا به قوام شهد آید و فتیله آلوده در بینی گذارند تنقیه قرحه و حبس 
خون بینی نماید و چرایته دو ماشه قرنفل سنبل‌الطیب گل نسرین هر یک سه ماشه صبر مر مازو هر یک یک ماشه 
مشک کافور هر یک دو سرخ اقلیمیای فضه چهار سرخ کوفته بیخته فتیله بدان آلودهدر بینی گذاشتن از مجربات حکیم 
علی شریف است و یا سعد مازو زعفران کوفته بيخته پیه ماکیان در روغن گل گداخته بيامیزند و بعد از آنکه بینی را به 
آب صابون شسته باشند بکار برند که مجرب است و بقول مسیحی ادویه مصلح عروق ردية انف مجفف و منقی اند مثل 
پودینه که عصارة او در بینی چکانند يا خشک کرده اندر آن بدمند و یا بگیرند شب دو جزو زرنیخ سرخ چهار جزو مازو 
یک جزو روسختج یک جزو در بینی دمند بعد شستن او به شراب ریحانی و در نسخة دیگر مر دو درم عوض روسختج 
است و قویتر از آن این است که قلقلدیس و قلقطار و شب و زنگار مساوی سائیده و فتیله در سرکه تر کرده در این دوا 
گردانیده در بینی نهند و ایضاً برای قروح منتنه زاج قلقطار مر شب یمانی مازو توبال مس زراوند مدحرج هر واحد یک 
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جزو کندر ثلث جمیع آن اجزا پس سه اوقیه از آن در یک رطل آب بپزند تا به قوام عسل آید و به طریق فتیله در بینی 
داخل کنند و جالینوس گوید که چون فادز هربا قدری فلفل در آب خالص باریک بسایند و به مرات طلانمایند بعد یاس 
صحت بخشد و گویند که این بارها به تجربه رسیده و ایضاً سعوط زنگار بعد پر کردن دهن به آب برای قروح خبیثیه و 
نتن انف مجرب اگر آب انار ترش تنها یا با عسل بجوشانند تا غلیظ شود و فتیله بدان آلوده در بینی نهند در قرحة کهنه 
انف مجرب است و چون انار ترش کوفته آب جدا کرده ثفل را بپزند تا غلیظ شود و شیاف ساخته به آب انار مسطور تر 
کرده در بینی دارند برای ناصور بینی نافع است و عصارة جوزالسر و تازه نیز نافع خونوس است و ایضاً مغز تخم تربوز 
مغز تخم کدو هر واحد دو جزو توتیای کرمانی مفسول صبر زرد هر یک یک جزو باریک سائیده به مسکه آميخته 
استعمال کردن ناصور بینی رامجرب است شیخ می‌فرماید فروحی که به سوی او مادةٌ حریفه باردیه یا منتنه سیلان کند 
مار واه و سا ام اد اس ین ایا فا ایا ات قراس ارت 
که مدام او را به نطرون و صابون و خصوصاً صابون 530 قسطنطنیه بشویند بعده ادویه شدیدالتجفیف استعمال نمایند و 
از این قبیل است که بگیرند قشور مس و قلقدیس و زرنیخ سرخ و خربق و سائیده در زهرةٌ نر گاو تر کنند و چند روز در 
آن خمیر کنند پس استعمال نمایند و گاهی در آن حماماً و مرو پودینه و فراسیون زعفران و شب یمانی و مازو زیاده 
کرده می‌شود و دوای روفس مجرب‌است و آن این است که سعد و شب یمانی و مازو و مرمکی و زعفران و زرنیخ 
مساوی بگیرند و به طریق نفوخ استعمال کنند و قروح شدیدالوجع را علاج کنند با سرب محق مخسول و اسفیدج و 
مرداسنج و به روغن گل و موم از آن مرهم سازند و قروح بتریه را علاج به مرهم روغن گل و روغن مورد و مرداسنگ 
و گلاب و قدری سرکه کنند و علاج قروح ظاهره به اين مرهم کنند سفیداب یک رطل مرداسنگ سه اوقیه خبث 
رصاص محرق سه اوقیه به شراب و روغن مورد مخلوط سازند و از ادویه مشترکه این است که بگیرند آب انار ترش و 
در ظرف مسی بپزند تا که نصف بماند فتیله بدان آلوده استعمال نمایند و از اقراص آندرو خوردن نیز علاج او می‌کنند 
گاهی مخلوط به شراب و گاهی به سرکه و گاهی به سرکه و آب به حسب مشاهده حال و از مراهم جيدةٌ مشترک‌النفع 
به اکثر اقسام این است که خبث اسرب و شراب کهنه و روغن مورد همه را با هم بسایند و بر آتش نرم گذاشته بپزند و 
حل کنند تا غلیظ گردد و در ظرف مس بدارند و اسرب سوخته در حکم خبث اسرب است و عصارة چقندر تنها یا مع 
ادویه دیگر بسیار نافع است و انطاکی گوید که علاج قروح انف بعد تنقیه مواد به فصد در رطبین و تنقیه باقی مطلقاً به 
بخور مثل کبریت و زرنیخ در رطبین و ریختن روغن‌ها اندر بینی در یابسین و نفخ چیزیکه مجفف و مذمل باشد مثل 
زنگار به روغن بنفشه و موم قیروطی ساخته باید کرد و بدانند که قرحة انف را حکمای هند پنیس نامند و از اجمود به 
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آبرنگ شنگرف بزرالبنج زعفران مساوی سرمه سا نموده ناس گرفتن و هادی دارچینی جا و تری لونگبه وزن برابر 
سائیده در شهد دو چندان آمیخته هر روز نه ماشه خوردن مفید نوشته‌اند و ایضاً زنجبیل دارفلفل دانة الایجی خرد هر 
واحد یک درم قند سیاه کهنه بست و چهار درم کوفته حبها بندند و به قدر ده ماشه وقت شب می‌خورده باشند بواسیر 
انف و ارپیان سرطان بواسیر انف لحم زائد است که در بینی روید و آن سه قسم بود یکی گوشت نرم سفید و بی‌درد و 
بدون سیلان رطوبت و مادة این بلغمی است و علاج این سهل است دوم گوشت سرخ اندک صلب با حرارتی و الم و 
ماد این دموی بود سوم تیره صلب و مادةّ این سوداوی است و گاهی این شدیدالصلابه با درد شدید بود خصوصاً اگر 
سودای محترقه باشد و علاج این صعب است لاسیما هرگاه زرداب بدبو از آن سائل شود و گاه باشد که در بینی گوشت 
فزونی سرطانی پدید آید و شکل بینی فاسد کند و به سبب تمدید شدید وجع پیدا کند و تیره‌رنگ و سخت و غاثر باشد و 
گمان شود که بواسیر است و آن سرطان باشد و اربیان ورم نرم عظیم‌الحجم شبیه به بواسیر انف است که در مجرای 
بینی حادث شود و باشد که قرحه گردد و زرداب و رطوبت از وی سائل شود و این ورم را کثیرالارجل و بسفایج نیز نامند 
از جهت مشابهت به ماهی روبیان در نرمی و ملایمت و بسیاری پای‌های باریک و گاه باشد که این ورم به سرطانیت 
گراید و سخت شود و درد کم گردد و رگ‌های آن موضع همه سبز شوند و کشیده گردند و در باطن پلک‌ها کشیدگی 
معلوم شود و فرق میان این هر سه علت چنان کنند گه به میل غمز نمایند گوشت زائد را اگر نرم صلب به شکل ولول 
بود و از پس امراض س.... و نوازل پدید آید بواسیر باشد و اگر باوجود نرمی ورم عظیم‌الحجم بود و رگ‌های سرخ و 
ممتلی باریک در خارج و داخل بینی محسوس شوند اربیان باشد و اگر ورم صلب بود و بعده صفای بینی پیدا شود و در 
اکثر به غیر سیلان رطوبت بود و قبل حدوث او در دماغ اعراض سوداوی پدید آیند و از مقدار نخود یا بندق ابتدا کند 
پس زیادتی پذیرد و در کام صلابت پیدا کند و خشک بود سرطان باشد و بواسیر گاه دراز گردد و مطلق شود و گاه 
چندان طول پذیرد که از بینی یا کام بیرون آید و این هنگام آن را علق نامند و گویند که سبب بواسیر احتباس خون 
سوداوی است در عروق داخل بینی و سبب اربیان مادة ردی ماثل به بلغمیت و سبب سرطان سودای محرق است علاج 
بواسیر آنف فصد سررو کنند و زلو بچسبانند و اگر فصد ممکن نباشد حجامت قفا نمایند و تبریدی که در رعاف گذشت 
بدهند بعد از آن به مسهل بارد و حب هلیله تنقیه نمایند و گاهی .... فصد عوض تبرید عناب شاهتره گل سرخ به‌عرق 
شاهتره جوشانیده نبات داخل کرده و بعد نضج مسهل و حب ایارج استعمال می‌نمایند و به قول صاحب ترویح دحادی 
بعد از فصد .... قفا برای نضج جلاب از عناب و بنفشه و شکر بدهند و غذا مزورة ماش با شیرةٌ بادام شیرین بعده مسهل 
به مطبوخ فواکه و یا مطبوخ هلیله و به حب ایارج و گاهی ...من مع ورم و درگوش و چشم و سیلان آب کثیر از 
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بینی بعد فصد سررو تبرید شيرةً عناب شيرةٌ کشنیز خشک شيرهٌ کاهو عرق عنب‌العلب عرق گاوزبان شربت بنفشه ...اه 
می‌نمایند بالحمله بعد از تنقیه اگر مرض خفیف و در ابتدا باشد ادویه خفیفه و در مزمن ادویه حادةٌ قویه استعمال نمایند 
و از جمله ادویه خفیفه به‌قول شیخ فتیله معمول از پوست انار است که در آب بسایند تا مثل خمیر گردد و از آن فتیلة 
بعضی مرمکی نیز داخل می‌کنند و فتیله به سرکه تر کرده و به دوا آلوده می‌نهند و يا فتیله به شحم حنظل و يا از 
جوزالسر و مع قدری انجیر چند روز استعمال نمایند و یا فتیله در آب پودینه تر کرده تنها و یا بعد تر کردن آن در آب 
مذکور و یا در شراب و یا در سرکه پودینه خشک سوده بر آن پاشیده و یا از عقید آب انارین مع پوست و شحم او کوفته 
و یا فتیله به عسل و گل‌سرخ در روزی چند بار به تکراربکار برند و پا نفوخ زرنیخ و قلقند در سرکه سائیده خشک کرده 
دراز بواسیر بینی را بی‌مشقت قطع کند و مثل ادوبه حادة دیگر از لذع و وجع و ورم خالی‌است و اگر اندک زنگار و 
توشاخر خر ام اقاقه کف سعایت فوم الا گرد مرانک مرها و قافن کرت که اب انم فقل یم شخ 
کنند و در طاس مسی یک روز نهند و روز دیگر ثفل او جدا کنند و باریک بسایند و از آن شیاف سازند و به آب مذکور 
تر کرده در بینی نهند و بعضی گویند شیاف مذکور خشک ساخته در آب مذکور سوده در بینی چکانند و اگر وقت طبیخ 
قدری نوشادر اندازند قوی‌تر گردد و اگر انار ترش تازه بدست نیاید پوست انار ترش ...وبند و در آب انار دانه بپزند و 
به‌قول مسیحی پوست انار ترش خشک کوفته بيخته بعده در آب انار ترش و اندکی شهد سوده فتیله دراز ساخته داخل 
بینی کنند و در اکثر اوقات شب بدارند و یا توبال مس سائیده به شراب سرشته داخل بینی لطوخ سازند و اگر زاج اخضر 
در سرکه سائیده در بینی صبح و شام گذارند نی بواسیر انف را دور می‌کند و گویند که آب لوف و روغن گل و نشوق 
ایرسا و یا آب گندنا و قطور آب سرگین خر و کذا آب گشنبز سبز نافع بواسیر انف است و کذا قلقند به عسل و یا قاقلی 
ماده در بینی ...داشتن و منجمله ادویه حاده قویه این است که زاج دو درم زنگار نیم درم سائیده به فتیله آغشته در بینی 
نهند و اگر قویتر خواهندحب‌السلاطین چهار جزو زنگار دو چند ...را خوب سائیده بر آن موضع بچسبانند و بالای آن 
فصد قیفال و حجامت نقره و تنقیه به حب ایارج زنگار و اشنان و مرمکی هر سه مساوی کوفته بيخته فتیله از خرقة 


931 


0 2124. 


933 


کتان با سرکه آلوده در ادویه مذکوره بگردانند و .... گذارند معمول صاحب خلاصه شفاءالاسقام و غیره است و اگر زنگار 
نوشادر اشخار سوده به شهد آمیزند و فتیله بدان آلوده در سوراخ بینی نهند و از گوشت و شیرینی ...بر نمایند نیز مجرب 
بعضی به احباست و یا به قول صاحب جامع و کامل توبال نحاس و قلقدیس و قلی هر واحد یک جزو زرنیخ سرخ زنگار 
هر واحد نیم جزو خربق سیاه ربع جزو سائیده فتیله خرقةٌ کتان به شراب تر کرده به اين دوا آلوده در بینی نهند و یا زاج 
سه درم قلقدیس و مر هر یک چهار درم قلقطار سه درم شب یمانی مازو .... مس زراوند مدحرج هر یک دو نیم درم 
کندر چهار دانگ سرکه صد درم زهرهةٌ نر گاو و حماما و مرمکی و پودینه و فراسیون هر واحد چهار درم زعفران دو درم 
خربق یک درم سائیده .... استعمال نمایند و بحضی گویند که کندر یک درم شب مازو قشور نحاس هر واحد چهار درم 
قلقدیس شش درم زاج قلقطار هر واحد هفت درم سرکه ..سط بگیرند و همه را در دیگ مس بپزند تا به قوام عسل آید 
بطور فتیله به‌عمل آرند و شب یمانی مر مس سوخته قلقطار قلقند بیخ سوسن سفید زاج سیاه نطرون مساوی آميخته 
صبح و شام در بینی دمیدن و یا به آب انار ترش و یا شراب انگوری و امثال آن سعوط کردن به غایت مجرب نوشته و 
اگر فتیله به آب انار ترش يا سرکةّ انگوری پودینه یا شراب انگوری تر کنند و اين داروها بر آن پاشیده در بینی نهند 
نافع‌تر باشد و اگر فائده نشود فتبله به میاه مذکوره تر کرده قلقدیس و قلقطار مازو زنگار و زاج سیاه و شب یمانی 
مساوی سوده بر آن پاشیده در بینی نهند و يا نفوخ کنند و بهتر آن است که بعد شرط با خراشیدن موضع این ادویه 
اکتحال نمایند و چون پوست انار ترش چهار درم قلقدیس سه درم زرنیخ زر و خربق سیاه قلقطار هر یک دو درم کوفته 
بیخته بکار برند نیز گوشت فزونی بینی را برد و توبال مس و قلقدیس و زرنیخ احمر با سرکه آميخته و فتیله 
امه شرت تین که کار اهب کف انظای کید که اشنه رب نت این اش که کت وس و فا 
مساوی و حلتیت مثل آن همچون غبار سائیده و با قدری سرکه و عسل بسرشند و فتائل ساخته در بینی نهند و یا 
خشک در بینی دمند و دیگر .... حادة اکاله چون فلدفیون و دیک بر دیک هم مفید بود و اگر از این تدابیر زائتل نشود و 
قطع نمایند و اگر بعد قطع چیزی از گوشت زائد باقی باشد ادوبه اکاله .... رصاص یا اصل مجوف پر مرغ که پارچه بر 
آن پیجیده باشند طلا ساخته در بینی بگذارند تا مابقی را بخورد پس به مرهم سفیده و جز آن علاج کنند و بدانند که .... 
تنقیه استعمال ادویه حاده و دستکاری را کار نفرمایند که موجب افزونی مرض است و به قول شیخ هر گاه اراد علاج 
به ادویه حاده باشد یک روز پیش ..... از آن گوشت زائد را به خرقه خشن دلک نمایند بعد از آن به اين ادویه دو روز 
علاج کنند بعد از خوردن طعام و ایضاً چون علاج با سوز بینی به این ادویه نمایند باید که اول ... یا زفت رطب به 
اندرون بینی طلا نمایند تا بینی از نکایت ادویه حاده محفوظ ماند و جمیع ادویه نافع اربیان بواسیر را نفع بخشد و گاهی 
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احتیاج کسر قوت آن افتد و آنچه در بواسیر مقعد بیاید مفید بود و گویند که گاهی بواسیر انف مولودی بود و آن لاعلاج 
است علاج اربیان و سرطان در اربیان بعد از فصد سررو و حجامت و تنقیه به مسهل و حب ایارج یا مطبوخ علوی خان 
و حب قوقایای ایشان فتیله کرباس به مرهم زنگار آغشته در بینی نهند بعده شاخة دم‌الاخوین انزروت مرداسنگ گلاب 
و سرکه در بینی گذارند و ایضاً لعاب حلبه و سرکه و گلاب و روغن گل به مرات در بینی چکانند و یا بعد تنقیه دماغ به 
حبوب و ایارجات حضض مرمکیی زوفای رطب و روی زیت مرداسنگ به لعاب حلبه یا بزرکتان سرشته طلا نموده 
باشند و هرگاه ورم نرم شود بر آن زلو چسبانند یا به مبطبع شرط زنند و خون بر آرند و صاحب ترویح گوید که جلاب از 
گاوزبان و بادرنجبویه و اصل‌السوس به شکر دهند و بعد نضج تنقیه دماغ به ایارجات و طلا به مر و عکر زیت و مردا 
سنگ به بعض لعابات و بعد تليین شرط و تعلیق علق به عمل آرند طبری گوید که اگر این ورم غیر متقرح باشد 
علاجش تنقیه بدن به مطبوخ افتیمون بعده تنقیه سر به حب ایارج پس غرغره به عاقرقرحا و مویزج و کف خردل و رب 
عنب و مانند آن است و پرهیز از جمیع اغذية غلیظة مبخره به سوی سر بعده صورت این ورم ملاحظه نمایند پس اگر 


بر حال خود باقی باشد بدانچه مذکور گردد و علاج نمایند و اگر تحلیل شود و نقصان پذیرد به چیزی متعرض آن نشوند 
سوای علاج مذکور که بعد زمانی مع لزوم پرهیز مابقی تحلیل گردد و در آن ایام به دوای محلل مثل مر و حضض 
ضماد نمایند و آنچه بر حال خود باقی ماند مر صافی نیم درم انزروت یک درم مقل نیم درم زوفای رطب یک درم عکر 
زیت نیم درم مرداسنگ یک درم باریک سائیده لعاب اسپغول و لعاب حلبه بر آورده مع عکر زیت بجوشانند هر گاه غلیظ 
گردد ادویه مسحوقه آميزند و روز و شب داخل و خارج بینی طلا نمایند تا آنکه ورم نرم شود و تحلیل گردد و چون بعد 
مسهل و فصد شرط بلیغ به عمل آورند و خون سیاه عکر از آن خارج شد پس آن بی‌شک صحت یابدو اگر خون سائل 
از آن رقیق سرخ باشد از داخل و خارج بر آن زلو چسبانند بعد استفراغ و پرهیز و اصلاح غذای مریض واجب است که 
طبیب از شرط و زلو در حالت امتلای بدن حذر کند پس اگر ضماد مذکور تحلیل نشود و نرم گردد و بر غلظ و حساوت 
او باقی ماند بگیرند حرف سفید دو درم خربق دو ثلث درم عرطنینا که آن عروقی است که بدان صوف می‌شویند یک 
درم و حضض نیم درم و جمله را باریک بسایند و در حریر ببيزند پس داخل منخرین سرکه مالیده بر آن این دوای 
خشک طلا نمایند و همچنین به دفعات متوالیه عمل نمایند تا آنکه ورم را بخورد و ساقط کند و بعد سقوط او به اين 
مرهم علاج کنند زیت پنجاه درم مردا سنگ ده درم مرداسنگ را باریک سائیده در زیت آميخته بجوشانند حتی که 
مجتمع گردد بعده در هاون ریخته سرکه بر آن چکانند وصل کنند و هر قدر که سرکه را نشف کند بر آن چکانند و 
همچنین سرکه چکانیده باشند و حل کنند تا آنکه سفید گردد يا قریب به سفیدی رسد پس استعمال نمایند و این مرهم 
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اوفق آشیا است برای قروح مواضع غضاریف و اگر جراحت خشک نماید به این مرهم مداوا سازند بگیرند موم مصفی و 
روغن بنفشه و از آن قیروطی بسازند و هنوز بر آتش باشد که قدری سفیداب قلعی بر آن اندازند و حرکت دهند بعده از 
آتش فرود آورده و در صلایه ريخته آب سرد بر آن اندازند و حل کنند تا چرک او خارج شود و مجتمع گردد بعده آب از 
آن دور کرده قدری سفیدی رقیق بیضه اندازند و حل کنند حتی که مجتمع و مخلوط گردد و اگر موضع رطب باشد و در 
مدة که از آن سائل می‌شود رطوبت زیاده باشد در مرهم اول قدری گلنار و اندکی کندر زیاده کنند و اگر به حدید علاج 
کنند باید که دستکار ماهر باشد تا اجزای بینی از قطع محفوظ مانند و در غضروف بینی سوراخ نگردد و شیخ می‌فرماید 
که ذر ارفیارن بهتر آن است که به دستکاری علاج کنند و این بعد کم کردن امتلا از بدن و سر باید و اگر خفیف 
باشد ادویه قویه منجمله ادوبه قروح انف استعمال کنند و مثل نفوخ شب یمانی و مر یک یک جزو و قلقطار و مازو هر 
یک نیم جزو نفوخ نمایند یا فتیله از آن به‌عمل آرند و مختار جالینوس این است که آب انارین مع قشر و شحم آنها 
کقاه تیا و اتکی رف تاه ضرف زیربت ی نان ایا سل خمیر رنف ود آب حاغ سکره 
تسقیه دهند بقدر لائق او بعده از او شیاف دراز بسازند و در بینی علیل داخل کنند و بگذارند و در بعض اوقات راحت 
دهند و از بینی خارج کنند و در این وقت بینی و کام را به عصارةٌ مذکور طلا نمایند و بر این تدبیر مواظبت کنند و این 
نافع قروح و بواسیر است و از منافع او آن است که الم زياده نمی‌کند و بس است که از سه انار یعنی عفص نارسیده و 
ترش و شیرین این ترکیب می‌نمایند و اگر گوشت زائد صلب باشد نار ترش را زیاده کنند و اگر کثیرالرطوبت باشد 
عفص را زیاده نمایند و قومی بعد از جالینس قدری قلقطار و نوشادر و زنگار در آن زیاده کرده‌اند و عمل او قویتر 
می‌گردد و جمله ادویه حاده و اکاله که در به آب بواسیر انف مذکور شد استعمال نمایند پس هر گاه از قوت ادویه ورم 
ظاهر شود راحت دهند تا آنکه ورم ساکن شود و به قیروطی موم و روغن گل و عسل طلا نمایند بعد از آن اعادة دوای 
حاد کنند و همواره به این نحو عمل نمایند حتی که ساقط شود و تجربه کرده‌اند که هر گاه خرنوب نبطی رطب کوفته 
آب او بگیرند و در آن صوف تر کرده در بینی داخل نمایند اربیان را بخورد و جوزالسر و همین منفعت دارد و آنچه 
مجرب است این است که زاج سبز مثل سرمه سائیده صبح و شام در بینی دمند و بعد قطع اربیان از ادویه حابس خون 
گل مبلول در آب بسیار سرد است تا که غلیظ گردد و سرد کرده از آن در بینی طلا نمایند و گویند که آب ثمر لوف به 
فتیله آلوده و کذا از انجیر خشک و برگ مر و مساوی سوده فتیله ساخته و کذا اقافیا فداج و زرنیخ و نوره و قلی به 
سرکه تند چند روز در آفتاب پرورده فتیله بدان آلوده و کذا از زوفای رطب و پیه بط و موم زرد مرهم ساخته به فتیله 
آلوده و کذا عسل به سرکه آميخته فتبله بدان آلوده در بینی داشتن و یا زنگار نوشادر شب به سرکه تند جمع کرده در 
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آفتاب خشک نموده باریک سائیده به دهن آب پر کرده در بینی دمیدن و کذا نفوخ قشور نحاس و کذا نشوق قلقند هر 
واحد گوشت زائد و اربیان را برد و در سرطان به علاج ادویه حاده و قطع به آهن اصلا تعرض نکنند و مدام بر آن 
قیروطی نهند و فصد و تنقیه عام بدان از سودا به معجون نجاح یا مطبوخ افتیمون و ماءالجین و حب لاجورد در هر 
هفته دو سه بار همسیشه نمایند و تنقیه خاص دماغ به ادویه که در آن صبر و مصطکی و مانند آن افتد و اگر مزاج 
علیل احتمال نماید تنقیه سر به ایارج و حب قوقایا کنند بعده پرهیز از اغذیه غلیظه و مولد سودا نمایند و دربعضی اوقات 
غرغره به اشیای خفيفه منل سکنجبین بزوری و مری کنند و در غرغره مبالغه نمایند و سر را از گرمی آفتاب و شدت 
سردی محفوظ دارند و بعض اوائل برای سرطان این موضع حقنة لینه را ستوده‌اند و باقی تدابیر آنچه در سرطان مطلق 
کته خیاهن که بد عمل ارنه فطالی, بتی بیرق فقو ان حر کت حامیه حافظه از دباغ پراش دقع خلط با عون 
دیگر است به استعانت هوای مستنشق جهت دفع از راه بینی و دهن به سبب تولد ریح بخاری ....اع از آن خلط و یا به 
منیب تفیگیر که ختقیضی گزقانه ماخ را برای خفع ارسویا میب خی یگ لانع الاک شم واه از کازع و خواه از 
داخل از خارج مانند غبار و دخان بوی‌های حار حاد مثل فلفل و تنباکو و کندش و مانند اینها و داخل نمودن فتیله در 
بینی و یا استعمال عطوسات و از داخل چون حرارت دماغ و سیلان رطوبت لاذعه از آن و انحلال ریح از آن رطوبت و 
یا تصاعد آن از اعضای ماتحت و یا امتلای دماغ از رطوبات پس اولا از مریض تقدم اسباب خارجيةٌ مذکوره بپرسند اگر 
اقرار آن کند ..... همان باشد و الا از سبب داخل بود بعده اگر آثار حرارت دریافت گردد سببش حرارت دماغ باشد و الا 
رطوبت آن و عطسه حرکتی است مر دماغ را همچون سرفه ... و سینه را که جون بر جرم آنها موذی وارد گردد هر یک 
از آنها متحرک می‌گردد به حرکت عطاسیه و سعالیه و کثرت عطسه در پنج جا ضرر دارد یکی در ابتدای نزله و زکام به 
سبب ....ت مانع نضج دوم در ابتدای تپ‌ها که به‌سبب کثرت خود قوت را ساقط کند و دماغ راممتلی گرداند سوم در 
شخصی که دماغ او به سبب حرکت گرم شود و ماده را بخود کشد ....م در آنجا که ماده در سینه بسیار پا خام بود مثل 
صاحب ذات الصدر را پنجم در شخص عادی رعاف شدید و در چهار موضع نفع دارد یکی آنجا که در سر بخار .... یا 
ماده اندک باشد اگر چه پخته نباشد که گرانی سر دور نماید دوم آنجا که که در دماغ ماده پخته باشد اگر چه غلیظ و 
بسیار بود که دلیل قوت دماغ است و از این جهت کسی ... او قریب باشد او را عطسه نیاید و اگر به معطسات عطسه 
آورند و او را عطسه نیاید امید صحت او نباید داشت سوم در زنان هنگام وضع حمل که بر اخراج .... و مشیمه یاری 
دهد چهارم در وفاق مادی که به سبب حرکت خود آن را منحل گرداند بالحمله عطسة معتدل نشان صحت است و 
افراط آن باعث آفت و 534 در آخر امراض دماغی عند نضج ماده دلیل خیر است و اهل هند گفتهاند که موافق‌ترین 
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اوضاع صاحب این است که سر خود مائل به پیش دارد برابر سینه و گردن پیچیده و روی یکسو کرده نشاید تا عطسه 
راست خارج شود و ضرر لاحق نگردد و رگی یا عضله کشیده یا پیچیده نشود علاج منع سبب نمایند و از اشیای مانح 
عطاس چکانیدن روغن گل خوشبو و روغن بید در بینی و گوش است و نوشیدن حسوی گرم منع عطاس کند و گرم 
کردن سر به ریختن آب شیرین نیمگرم بر سر و انداختن روغن نیمگرم در هر دو گوش و نهادن تکیه گرم کرده زیر 
گردن و شمیدن سیب و سویق و اسفنج بحری و فرنجمشک و کذا خولنجان سوده در خرقه بسته نیز عطسه باز دارد و 
فکر و اشتغال به مهمات اکثر قطع عطاس کند و گویند که بوئیدن افیون نافع و سعوط به آب بادروج با تخم او 
بالخاصیت مانع عطاس است و سعوط آب گل خطمی با روغن گل آميخته مفید و شدت صبر بر عطسه و به تکلف باز 
گردانیدن آن سود دارد و علاج کافی‌است برای عطاس ضعیف و چشم و گوش و اطراف و حنک مالیدن و دهان فراخ 
کشادن حبثا آوردن و نظر تیز به سوی فوق و در چیزی کردن و بر بستر غلطیدن و عضلات را به روغن های مرطبه 
مالیدن خصوصاً عضل لحیتین و بناگوش و استفراق در خواب و انتباه باعث جمله مانع عطاس‌اند و غمز مولم باطن 
خنصر به ابهام و سبابه و نزد بعضی دلک باطن خنصر و بنصر به ابهام در منع عطاس مجرب است و گرفتن بینی و 
دهن از دست به قوت نیز نافع است و احتراز از غبار و دخان و آفتاب و بوئیدن چیزهای حاد لذع و مقام در هوای ردی و 
غیر آن که باعث عطسه شود ضرور است و حکیم عابد نوشته پیری از سادات که مبتلا به این مرض بود علاجش به 
این حب نمودم اصل‌السوس ریوند هر یک چهار درم باریک سائیده در آبیکه یک رطل پوست خشخاش جوشانیده مالیده 
صاف نموده بس غلیظ کرده باشند حب‌ها بقدر نخود سازند و خشک کرده از یک حب تا چهار حب بخورند پس در یک 
روز زائل شد و در استعمال یک هفته عود نکرد و استعمال خولنجان بالخاصیت او را نافع است و اگر از آن حب‌ها به آب 
مذکور سازند بهتر باشد و آنجا که کثرت عطسه از گرمی دماغ باشد تبرید دماغ و تسعیط به روغن های مبرد مثل روغن 
کدو و روغن بنفشه و روغن آس و تضمید سر و پیشانی به اطلیه بارده و بوئیدن کشنیزز سبز و صندل و استحمام به آب 
شیرین نیمگرم مناسب بود و اگر خون غالب باشد فصد و حجامت نقره نمایند و آنچه از رطویبت دماغ باشد تنقیه دماغ 
به مسهل و حب ایارج نمایند بعده اگر اندک باقی ماند نشوقات و معطسات موافقه بکار برند و بعضی نوشته‌اند که اگر 
عفر از هن ان تا سوام ای هن ای اک ی فیک 
رسیدن بخار گرم به مبدا عصب یا در بطن اول باشد لخلخه از سرکه و روغن گل و آب کشنیز سبز و آب پشم ضفادع و 
عرق بید هر یک یک توله ساخته ببویند و یا اسفنج بحری که گل سفید سوده بر آن انداخته آب پاشیده باشند ببویانند و 
دست و پا محکم بندند و اگر مقدمة زکام باشد به تدبیر زکام پردازند و اما بوئیدن شمامة افیون علوی خان و گاه گل 
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سرشو عظیم‌الاثر است و همچنین سر بر بخور قند و زعفران داشتن نتمة عطسة متواتر که به اطفال عارض شود اگر 
سببش رسیدن سردی به سر باشد باید که بادروج کوفته بیخته در بینی دمند و جلاب گرم به طفل و مرضعه دهند و 
گردة گوسفند یابز بر آتش بریان نمایند و آبی که از آن سائل شود نیمگرم در بینی چکانند و ببویانند و زعفران و قند 
سفید کوفته بخور آن بدهند و از دارشیشعان و زعفران پارچه رنگین کرده بر سر گذارند و سر پوشیده دارند و بوئیدن 
چوب سلیخه تر کرده و مالیدن سر طفل به خرقة خشن نیز مفید و اگر از این تدابیر زائل نشود و ایارج فیقرا چند شب 
متواتر به مرضعه بخورانند و زعفران و تخم گل سرخ و اندکی صبر بر سر پستان مرضعه مالیده در دهن طفل گذارند که 
بمکد و چون از آن باز آید سر طفل را نگون دارند تا آنکه لعاب بسیار از دهان او بر آید و گاهی زبان طفل به خرقه 
خشن می‌گیرند و اندکی کشیده نگاه می‌دارند تا آنکه آب و لعاب بسیار از دهان او بر آید عطسه او زائل گردد و اگر حار 
یابس‌المزاج و قوی‌البنیه باشد آب نیمگرم که در آن سبوس و پوست حب‌الملحب جوشانیده باشند بر سر ریزند و اگر 
ضعیف القوه و البنیه باشد بر سر او آب گرم نریزند که باعث ضعف قوت او می‌گردد بلکه هر وقت اندک اندک شربت 
خشخاش يا دیاقوذا که با طلا ساخته باشند بخورانند و مغز تخم خیار و تخم خرفه مقشر هر یک سه جزو مغز بادام 
چهار جزو نبات برابر هم سائیده به لعاب اسپغول حب‌ها بقدر عدس مفرطح ساخته خشک نموده دائم زیر زبان او یک 
۱ 
نامند و دو درم لحم سلحفقاه و یا شیر مرضعةّ او بجوشانند تا غلیظ گردد و هر صبح و شام به آن طفل را لعقق کنانند که 
اثر نیکو می‌بخشد و معالجة کبار را در اطفال چندان تاثیری نیست و مجوز نه و اگر سبب آن ورم حار نواحی دماغ باشد 
با تپ و حرارت بود و علاجش به علاج سرسام کنند از تبرید و طلا و تمریخ سر به مبردات از عصارات مثل آب کاسنی 
و کشنیز سبز و کدو تر و عنب‌الثعلب سبز و حی‌العالم و برگ کاهو و از روغن ها مانندروغن گل و بنفشه و کدو و بلکه 
واجب است که اول حجامت ساقین نمایند و بر دماغ مقویات آن مثل آب‌های مذکوره نهند و هر گاه شروع به 
تزید نماید بر روادع مرخیات افزایند و جالینوس گوید که حجامت بر گردن طفل منع عطاس می‌کند ضمیمه هر جا که 
به عطسه آوردن حاجت باشد معطسات بکار برند و آن هر دوای حاد و مفتح است مثل کندش و خربق سفید و جند 
بیدستر و فلفل و خردل و عاقرقرحا و دارفلفل و زنجبیل اسطوخودوس و بندق هندی و عود صلیب و کبابة چینی و برگ 
خرزهره و برگ تبت و تنباکو و شونیز و گل سوسن و گل سرخ و فرفیون و سداب و ایرسا و گندم در شیر عشر تر کرده 
خشک نموده و خاکستر پاچک دشتی منقوع در شیر مذکور و مرزنجوش و دارشیشعان و بندال و سمندر پهل و نوشادر و 
صعتر و نکهچهکنی و مغز گهونگچی سفید و تخم سرس و قرنفل و خولنجان و دارچینی و فلفلمویه و نطرون مفرد و 
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مرکب سوده سعوط و نفوخ از آن نمایند و يا به پر مرغ در بینی لصوق نمایند و یا بگیرند عاقرقرحا و مشک و سداب 
بری و صبر و لطوخ نمایند و بهتر آن است که محرورین از این ادویه ببوبند و در بینی نکند و گویند که بیخ کرفس 
خشک و شلجم خشک کرده و بادروج و حب‌الغار و قسط هر واحد سوده در خرقه کتان بسته بوئیدن نیز محرک عطاس 
است و جمیع اشیا که دماغ را دفعهٌ گرم گرداند عطسه آورد و نظر در قرص شمس از این قبیل است و سعوط مصطکی 
و فلفل مثل غبار سائیده تیر معطس و مخرج مواد بلغمی است و از معطسات خفیفه شمیدن افیون شک بادروج و زراوند 
است و بوی گل سرخ معطس محرورین است و لطخ باطن انف به دوای معطس بهتر از نفوخ و سعوط او است جه در 
این صورت از نفوذ او به سوی نفس دماغ امان نیست رض آنف یعنی کوفته شدن بینی حدوث او از ضربه یا سقطه بود 
و اکثر در ابتدای جذام از حدت اخلاط و فساد آن واقع شود پس آنچه از ضربه و سقطه باشد یا مسترخی شود و يا 
غضروف آنف بشکند و جالینوس گوید که رض انف یا بر استخوان او واقع شود و یا بر غضروف او و یا بر هر دو و 
مبادرت در علاج او واجب است و الا بعد ده روز علاج قبول نمی‌کند و مورث خشم و قبح منظر به فطس می‌گردد و 
طبری گوید که چون غضروف منحل گردد و از استخوان اقصای بینی جدا شود کمتر رجوع کند یا اتصال پذیرد علاج 
اگر خفیف باشد در آن میل سطبر داخل کنند و برداشته مستوی نمایند و صبر و مغاث و اقاقیا و مر سوده به لعاب تخم 
پگ یکاح هی ی یاک و اک بش ای ورف که فان سس ارام ارت 
شکسته شود از شکستن او خوف ورم بود پس به زودی فصد سررو کنند و تلیین طبیعت سازند و پرهیز از غذای غلیظ 
نمایند و بهر حفظ مزاج دماغ که گرم نشود و موّدی به سرسام نگردد اضمدهة بارد بر سر استعمال کنند و بعد از امالّ ماده 
که مسمی به منشال و مفتاح‌الرحم است و آن شبیه به منقاش و دهن او فراخ می‌باشد به دست منضغط سازند و 
همچنان اندر بینی درآرند پس بگذارند که منخرین منفتح شوند و انضمام زائل کند بعده بینی را بدان بلند سازند و دست 
بر آن بمالند و به هر دو دست راست کنند حتی که بر حالت طبیعی عود نماید و ساعت زمانی امساک او نمایند و بعد از 
آن پارچه بر انبوبه پیچیده و اقاقیا و مغاث بر آن طلا کرده اندر بینی نهند و ایضاً اطلیة نافعه در اين آنجه برکسر گذارند 
صبر ماش مر زعفران رامک سک گل ارمنی گل رومی خطمی لادن عدس است به آب اتل یا طرفا طلا نمایند و یا 
پارچه یا کاغذ به هیئت بینی قطع کنند و ادویه طلای صبر و غیره که مسطور شد طلا نموده بر بینی بچسبانند و سه 
روز بگذارند بعده به آهستگی جدا کرده اعاده همین ضماد نمایند و اگر بینی قاّم نشود در منخرین دو چوب منل هر دو 
صفحه بینی ساخته و بر هر دو جانب آنها سريش آلوده نهند و بالای آن پارچة مذکور بچسبانند و در هر سه روز بر آرند 
و اعاقق ار فیایف ۶ آنکه عات وال قوف آتجشبه سیب لام باکت عاک عاغ ام ان اف نله سیب کی 
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بینی یا حرارت مفرط است چنانجه در حمیات محرقه افتد و یا یبوست شدید در دماغ چنانجه در مالیخولیا می‌باشد و با 
در همة بدن چنانچه در آخر تپ دق عارض شود و یا خلط لزج که از حرارت اندک در خیشوم بچسبد و خشک گردد و 
تشخیص هر سه نوع چنان نمایند که دریافت کنند اگر تپ محرقه یا دق موجود بود سببش حرارت يا یبوست باشد و 
اگر اجتماع خلط لزج باشد علاج نافع‌ترین چیزها در آن ادهان و عصارات بارد رطب مثل روغن نیلوفر و روغن کدو و 
آب کدو یا آب تربوز یا آب نیلوفر و لعاب اسپغول و بهدانه و خطمی است و کذلک مغز ساق بقر دایل و غیره و استحمام 
نیز مفید بود و یا روغن نیلوفر یا کدو در بینی چکانند وموم روغن بمالند و اگر حرارت مفرط باشد قدری کافور در یکی از 
روغن های مذکور حل کرده سعوط نمایند و تبرید با شربه و سعوطات با لعبه و البان و ادهان و اضمده و اغذية بارده که 
در علاج امراض دماغی حار و جز آن مسطور شد استعمال کنند و لزوم حمام نمایند و صندل و گلاب و کافور 

ببویند و خیار و تربوز بخورند و در بیس ادهان مذکوره بدون کافور بکار برند و ایضاً روغن بادام یا شیر دختران یا شیر 
خر و بینی چکانیدن و شیر از پستان بر پیشانی دوشیدن و دیگر ادویه مرطبه بکار بردن نافع بود و آنچه جالینوس گفته 
و حکیم نیز در هر دو قسم تجربه نموده طلای پیشانی و مقدم سر به آب خرفه مضروب به روغن و روغن کدو و سعوط 
آن است و آنکه از خلط لزج بود بعد تلیین خلط به تقطیر روغن های مرطبةّ مذکوره و البان و البعه و شرب مرطبات 
اطریفل کشنیزی مفید بود و جالینوس گوید که جملة ادویه سده که در بحث خشم مذکور شد مفید این قسم است و 
حکیم علی می‌نویسد که در این نوع اول به آب گرم استنشاق نمایند بعده به روغن بنفشه یا بادام یا نیلوفر یا روغن گل 
بعد از آن طعام بخورند و اگر آن شوربا باشد اولی است حکه انف سبب خارش بینی صعود بخارات حاده لذاعه از مادة 
حريفة مجتمعه در بطون دماغ یا در نحل دیگر است و احتباس آن در بینی و در زکام و دیان بینی و بثور و .... و در 
ابتدای رعاف و جدری نیز عارض شود پس تشخیص این اسباب چنین باید کرد که اگر آثار زکام یا دود یا بثور یا جدری 
یافته شود سببش همان باشد و اگر سرخی ... بود و مریض را پیش چم جیحون جهیدن برق محسوس گردد مقدمة 
رعاف باشد و اگر دفعهپیدا شود و به سرعت زائل گردد و اکثر وقت شمیدن هوای سرد .... شود سببنش صعود بخارات 
باشد علاج در ابخره بعد تعدیل مزاج به ماکول و مشروب و تنقیه بدن و دماغ از ملدةٌ بخار تدهین آنف به روغن ها و 
سعوطات نمایند .... تقوبت دماغ صندل و گلاب و کافور و روغن گل ببویند و برای منع ابخره سفوف کشنیز و اطریفل 
کشنیزی خورند و حب‌الاس را خاصیت عجیب است استیصال ابخرة حار مطقاً و از اشیای مبخره اجتتاب نمایند و اگر 
ضعف قوت يا امری دیگر مانع از تنقیه بالغ باشد نقوع مشمش بنوشانند که تنقیه به رفق و به تدبیر مزاج اعضا نمایند و 


939 


0 2124. 


941 


به قول ابن حنین خولان لطوخاً و فتیله نیز نافع حکه انف است و گویند که اول رگ قیفال زنند و به فاصلة سه چهار 
روز رگ ار.... و بعد یک هفته تنقیه دماغ و بدن به حب بنفشه و مطبوخ هلیلة زرد فواکهی علویخان و یا آلو با شربت 
ورد مکرر اهلیلجی نمایند و بعده جهت منع بخارات و تقویت .... دماغ اطریفل کشنیز دهند و غذاهای کم بخار و سرد 
خورانند و به روغن گل و بادام چرب نمایند و در مقدمةٌ رعاف فصد سررو کنند و آنچه در بحث رعاف از ... و ادویه 
مسطور شد بکار برند ودر زکام و دود و بئور و قرحه و جدری علاج آنها نمایند و گویند که در حکاک منخرین اطفال 
سرکه یک دو مرتبه بمالند و اگر از این زائل نگردد نوشادر در سرکه حل نموده به ملایمت بر آن بمالند و اگر از این هم 
زوال نپذیرد و مستحکم باشد سر سوزن را اندک در آن فرو برند که در آن قدری بنشیند پس بر آن سرکه .... حرقت 
انف هر گاه مزاج منخرین از حالت طبیعی برگردد و سوء‌مزاج حار در وی آثر کند سوزش عارض شود علاج پارچه به 
گلاب و صندل آلوده بر بینی گذارند و روغن گل حی‌العالم يا روغن نیلوفر یا گلاب استنشاق نمایند و روغن کدو و شیر 
مادران و امثال آن سعوط فرمایند و صندل و گلاب و نیلوفر و کافور ببویند و گیلانی گوید که گاهی در منخرین نوعی 
از سوءمزاج حار در غاین حرارت حادث شود و علامت آن احساس گرمی و التهاب در آن است و علاج آن تعدیل مزاج 
به مبردات تسکین حرارت به استنشاق روغن گل مضروب به آب حی‌العالم یا روغن نیلوفر يا اندکی گلاب و نهادن 
پارچه مبلول به صندل و گلاب است و اگر حرارت .... هر دو طرف دو بطن دماغ مودی گردد و روغن نیلوفر معمول از 
مغز تخم کدو و روغن گل با کلاب سعوط کنند و صندل و گلاب و کافور و نیلوفر و بنفشه و گل ک.... گل خشخاش و 
مانند آن ببویند و طبری گوید علتی‌استکه در بینی ظاهر شود و از آن در چشم اشک آید و انسان را از آن حالت صعب 
نم رسد و او آن اس که هی سر اقسان خر بیتی خر عند انسهای رای بازه,خرقت الا کهقا ماع ار برشد ارم 
چشم‌های او اشک آورد و اکثر این حالت بدون استنشاق هوا.... سرد یافته می‌شود و حدوث این علت دلالت می کند بر 
بخارات حاره لذاعه که از سر به سبب اجتماع اخلاط حريفة لذاعه در بطون دماغ منحل می‌گردد و چون این بخارات رد 
جریان فضول رقیق حاد که در ابتدای زکام جاری می‌شوند بسوزند سببش آن است که مثل این اخلاط در بطون دماغ 
مجتمع می‌باشند پس هر گاه مسام سر به سردی و غیره منسد شوند و بخارات منعکس.... ... جاری می‌شوند و به 
آن چیزی از آن اخلاط حريفة حاده مختلط می‌گردد و سوزش مجاری پیدا می‌کنند و شرح این برای آن کردم که اين 
سبب در هر دو موضع یا و .. علاج اين تعدیل مزاج بدن به ماکول و مشروب است و قصد تنقیه این خلط اگر قوت 
احتمال استفراغ و زمانه مساعدت نماید و اگر مریض ضعیف‌القوه يا زمانه .... بالغ باشد نقوع مشمش بیاشامند و در 
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اجزای او آنچه ضد این اخلاط لذاعه حریفه بش بیفزایند پس اين نقوع استفراغ او به تدریج می‌نماید و تبدیل مزاج 
اعضای او می‌کند و اصحاب سوءمزاج حار دماغ و کبد استعمال آن می‌نمایند و تغییر مزاج دم می‌کند و در امراض راس 
مسطور شد احتباس شیء در آنف ..دن چیزی در مجرای بینی علاج اول به روغن‌ها و قدری موم بینی را از اندرون و 
بیرون چرب کنند و چند قطره از آن در بینی چکانند پس ادویه معطسه که در آخر عطاس مسطور شد در بینی دمند و 
هنگام عطسه آمدن دهان و منخر صحیح بند نمایند و عطسه گیرند تا آن چیز بیرون افتد و پا به آلةّ مناسب برآرند و 
بدانند که اکثر به هنگام تناول .... يا عطسه یا حرکتی دیگر به طفل عارض شود و بدان سبب چیزی که در دهن باشد از 
طریق حنک در مجرای بینی برآید و تعفن پذیرد و برنجاند و توحش و بدخوابی .... اشتها و زردی رنگ و نحافت بدن 
ظاهر شود و باشد که تپ خفیف لازم گردد و تنفس از جانب بینی بی‌اسباب نزله و زکام موقوف شود و هر ساعت دست 
.... ببرد و بمالا و تدبیرش همان است که مسطور شد و اگر از این تدبیر بر نياید طفل را بر پشت بخوابانند و دهن او را 
به دست گرفته دهان خود را به منفذ بینی مسدود .... به‌قوت بدمند و عقب آن بلافاصله در منفذ مخالف آن که مفتوح 
است از آن قوی‌تر دمند تا به زور نفس آن چیز خارج گردد و گاه سبب آن یبس خیاشیم .... می‌باشد و علاجش 
چکانیدن شیر مرضعه و يا ادبان مناسبه است و تدهین و ترطیب یا فوخ او به ادهان مرطبةّ مناسبه و پاک نمودن بینی 
او هميشه سدهٌ خیشوم .... محتبس در داخل اوست حتی که شیء نافذ را از حلق به‌سوی بینی يا از بینی به‌سوی حلق 
منع نماید و سبب این خلط لزج است و يا لحم نابت و يا خشک‌ریشه .... این سده است گه غنه در آواز پیدا می‌کند حتی 
که منع می‌نماید فضلةٌ نفخ را از دخول خیشوم پس طنین کائن از آن حادث می‌گردد علاج در خلطی بعد از نضج .... و 
تنقیه به مسهل و حبوب و ایارجات از عدس مقشر یک درم جند بیدستر نیم درم آفیون زعفران مشک هر واحد یک 
قیراط مر نیم درم حب‌ها سازند و به آب مرزنجوش سعوط نمایند و هر چه برای خشم سدی مسطور شد بکار برند و اگر 
ز لحم زائد باشد علاجش مذکور شد و بسیار باشد که به عمل دستکاری و خرط بینی از میل خاص ...رد ممکن باشد 
حتیاج می‌افتد پس مدام جزو نمایند تا آنکه پاک گردد و اگر کفایت نکند آنچه در بحث بواسیر گذشت به عمل آرند و 


گر از خشک‌ریشه باشن علاج ی مانیه کیلایی گوین که اگر .سار خلط علیظ ار بافند پس آگر مک وه رل 





ستفراغ بدن به مطبوخ افتیمون نمایند بعده مهلت دهند به مقداری که میان دو ....ب است پس تنقیه سر به حب قوقایا 
یا حب ایارج یا حب صبر نمایند و موافق‌ترین آنها حب صبر است بعد از آن غرغره به مویزج و عاقرقرحا و خردل ... 
لزوم حمام و استنشاق آب گرم بسیار کنند پس اگر ماده مرتبک باشد به مر و زعفران عطسه آورند که این سده را 
بگشاید پس لزوم پرهیز و منع از آغذیه .... و لزجه نمایند که به این طربق سده بگشاید و اگر چیزی لزج باقی ماند که از 
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بعد از آن سرفه آید بدانند که ماده رقیق شده و بسوی سینه نازل گشته و در این هنگام به شربت خشخاش غلیظ گردد 
و با فشاندن بینی و عطسه بیرون آید 4 در این وقت پاک گردد و این ترتیب علاج واجب است که طبیب در این 
معالحه یاد دارد پس اگر تقدیم تدبیر موخر نمایند مورث رعاف و صداع گردد ...ون قبل از ترقیق ماده عروق را بشکافد 
و حرکت دهد و اگر سده از روئیدن گوشت باشد باید که نظر کنند اگر سرطانی بود به آهن تعرض ننمایند و .أیت 
باشد آن را بخراشند به رشته گره دار از موی بافته که یک سر آن به سوی دهن بیرون آورده باشند و سر دیگر بیرون 
بینی باشد و هر دو را بکشند ....مد بخراشد بعد از آن رشته بیرون آورده فتیله به سرکه و نمک آلوده بنهند تا آنکه خون 
و سالم‌تر آن است که از خراشیدن رشته و علاج به مرهم مذکور شد و اما ادویه حاده اکاله را بر آن نگذارند زیرا که 
گاهی مزاج دماغ گرم می‌شود و ... می‌کند و گاهی سده از تنگی مجری در خلقت حادث می‌شود پس دائم بادنی شی 
نازل مسدود میگردد مگر آنکه شی سائل بسیار رقیق باشد و علاج آن به .... و استعمال تحنک يا ایارج نمایند اگر مزاج 
آن احتمال کند و از اغذیه غلیظه البته پرهیز کنند و از جماع بعد خوردن طعام حذر کنند و به استفراغ در .... نمایند و 
سده بینی که به اطفال از رطوبت غلیظه متولد از شیر غلیظ عارض شود علاجش اصلاح شیر مرضعه و پرهیز او از 
اغذية مغلظه و ریختن آب گرم و انکباب به بخار آن و مالیدن سر او به خرقه خشن است و قبل از این تداییر عطسه 
آوردن و بر سر او روغن مالیدن جائز نیست خنان و آمطبوخ مرضی است که بینی را عارض می‌شود و از آن در آواز 
یالهات است و لیکن بیشتر از خون و صفرا افتد و علامتسش این است که کلام مفهوم نشود و چون آب بنوشد از راه 
بینی بیرون آید و خنانیت .... چشم‌ها سرخ پر از اشک برخاسته باشد با دردسر شدید و یا خفیف علاج اول در هر دو نوع 
رگ سررو گشایند و از آب کشنیز سبز و مکوه و کاسنی و کاهو و ... حضض حل کرده فرفره نمایند و اگر از این چیزها 
سبز بهم نرسد شیر انها گرفته يا نقوع یا مطبوخ ساخته بکار برند و پوست انار ولایتی و مازو و نمک اندرانی برابر ... 
شهادت آلوده بر ورم رسانند در روزی ده دوازده بار و یا نوشادر و چنبای خشک و پوست انار ولایتی هر یک سه ماشه 
به دستور بکار برند و مازو به آب .... خام جوش کرده غرغره نمایند که نفع عظیم دارد و اگر از این تدبیر صحت نشود 
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ول تراتسا ارام اس ماو ری راد ان ار یی ماک رگا یتنا اباب 
وه مک کف و تضف ام در و اتتیوت آموفت و موق گیگ به ان اتار که شرآ او انیم باکت و و 
به طریق سعوط و غرغره چند روز استعمال نمایند .... کار به موم و روغن در بینی چکانند و تا به شدن آن مدام استعمال 
کنند و اگر این مرض از بودن سوراخ در کام به‌سبب مرض آتشک يا نزلةٌ حاد عارض شود علاجش در امراض .... دیدان 
آنف سببش رطوبت متعفنه در مقدم دماغ است نشانش مکه در مقدم دماغ در بعض اوقات است و خروج او در مخاط 
علاج بعد نضج مادة تنقیه به مسهل و ایارجات و به معطسات مثل کندش و شونیز کنند و تناول اشیای مرطبه ترک 
نمایند و به ادویه قاتل کرم مثل شیح وقسط و مر و قنبیل و آب برگ شفتالو سعوط .... برگ شفتالو سائیده در بینی ایام 
متوالی نفوخ کردن مجرب است و بالجمله هر چه در علاج صداع دودی و کرم گوش مسطور شد به عمل آرند انتفاغ 
انف گاه در بینی اطفال انتفاخ به حدی عارض می‌شود که غلیظ و سطبر می‌گردد و وجع می‌نماید و طفل بی‌آرام و 
سکون می‌باشد علاج ملاحظه نمایند اگر در آن چیزی به غدةٌ صلب باشد در علاج آن تساهل ننمایند چه اکثر به ورم 
کثیرالارجل منجر می‌گردد و پس باید که مرضعة او را پرهیز و اصلاح غذا و شیر او نمایند و اگر حاجت ... باشد تنقیه 
سازند و در منخرین طفل بقدر یک حبه خردل سوده و در پنبه پیچیده بگذارند تا آنکه آن را بخراشد بعده علاج او به 
مرهم نمایند و اگر به سبب صلابت احتیاج خراش او به حدید باشد به آهن بخراشد انقباض انف گاه انقباض و کشیدگی 
در منخرین اطفال عارض گردد و چون تنفسنمایند بهم آیند و اکثر این مرض از فساد مزاج دماغ ایشان بهم میرسد 
علاج .... بر سر طفل قطور نمایند و شیر تازه دوشیده منجمد با نفخه بر سر او گذارند و برگ اسپغول بالای آن بگذارند 
و در بینی او روغن بنفشه چکانند و سر او به آبی که ..... جوشانیده باشند بشویند و به مرضعه او ماءالشعیر دهند و پرهیز 
از اغذیه غیر موانفه حاره فرمایند خاتمه الطبع شکر به درگاه حکیم مطلق که به تایید بی‌منتهایش جلد اول اکسیر اعظم 


از افادات زبدةٌ اطبای متقدمین و متاخرین حکیم محمد اعظم خان المخاطب به ناظم جهان به مطیع هستی ... 


شش ماشه کوفته بيخته به روغن بادام چرب نموده به آب کوکنار خمیر کرده برابر نخود حب‌ها سازند یک دو 
حب صبح و شام خورده باشند حب شنگرف در نزله بارد مستعمل است زعفران عاقرقرحا دارچینی قرنفل شنگرف 
بزرالبنج جوزبوا هر واحد دو سرخ افیون چهارده سرخ حب بقدر مونگ بندند خوراک از یک حب تا دو حب به حسب 
مزاج حب مصطکی جهت نزله در زکام و سرفه و سیلان منی منقول از بیاض استاد مرحومی مصطکی زعفران هر یک 


یک ماشه افیون مصری چهار ماشه بقدر فلفل حب سازند خوراک یک حب تا دو حب حب جدوار نافع زکام و نزاه و 
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سرفه و جهت زحیر و اسهال و تسکین آلام مشکور معمول استاد مغفور فلفل سفید یک ماشه دارچینی دارفلفل هر یک 
دو ماشه قرنفل سه ماشه جدوار جوزبوا زعفران کبابه مصطکی خصیهالثعلب هر یک پنج ماشه افیون خالص یک توله 
کوفته بیخته به آب صمغ عربی سرشته حب‌ها بقدر نخود سازند و در سایه خشک کنند و از یک حب تا چهار حب وقت 
خواب استعمال نمایند حب جدوار از معمول خاندان حکیم غلام امام حافظ صحت نافع زکام و نزلة قاطع اسهال مقوی 
امشا جدوار و رونج راسن انیسون مقل هلیلة زرد هر یک چهار مثقال بهمنین بزرالبنج کبابه عاقرقرحا صمغ عربی 
مومیائی قرنفل گاوزبان سعد کوفی تخم گز رمر مل لسان‌العصافیر کشنیز خشک بادیان هر واحد سه مثقال سنبل‌الطیب 
قاقلة فرفیون زراوند مدحرج ریوند چینی مغز بادام صندل سفید زيرة مدبر مروارید ناسفته هر یک دو مثقال مرمکی 
مرزنجوش هر یک یک منقال ثعلب مصری پنج منقال آمله شقاقل هر یک شش منقال دارفلفل نه منقال جند بیدستر 
نیم مثقال افیون بیست و پنج مثقال حب بقدر نخود بندند خوراک به حسب مزاج نوع دیگر نافع از برای زکام و نزله و 
سرفه که حکیم علوی‌خان به جهت عبدالله خان وزیر اعظم هندوستان تالیف نموده و به مزاج معزی‌الیه موافقت کرده و 
مجرب است جدوار جدوار خطائی مجرب مصطکی رومی بسباسه صمغ عربی بزرالبنج سفید طباشیر پوست بیخ لفاح هر 
یک یک نیم درم دارچینی سه درم زعفران دو درم نبات سفید چهار درم آفیون شش درم و چهار دانگ ورق طلابست و 
پنج عدد و اگر به عوض طلا نیم درم طلای مکلس کنند بهتر است به دستور مقرر حبوب سازند هر حبی بقدر نخود 
خوراک یک حب نوع دیگر نافع زکام و نزله و مغعمول است جدوار افیون ریوند خطاتی زعفران هر واحد سه ماشه کتیرا 
دو ماشه بیخ لفاح جوزبوا برگ قنب هر واحد شش ماشه بقدر فلفل حب‌ها سازند نوع دیگر جهت نزله که از آب سرد 
متاذی شود و جهت امساک مفید از بیاض استاد مرحوم افیون یک توله جدوار شش ماشه اجواین خراسانی تخم دهتوره 
زعفران هر یک سه ماشه بقدر فلفل حب بندند و دو سه حب هر روز بخورند نوع دیگر که زکام و نزله و سرفه و صداع 
را نافع است دارچینی کندر رب‌لسوس صمغ عربی هر یک سه درم جدوار بنفسجی زعفران آفیون هر یک هفت درم 
کوفته بيخته به گلاب سرشته حب‌ها سازند برابر نخود نوع دیگر تالیف حکیم ارشد برای شاداب خان جدوار عود هندی 
دارچینی بزرالبنج هر یک نیم توله مصطکی کندر زر بنا و قرنفل دانهُ میل جوزبوا بسباسه کبابةٌ چینی سنبل‌الطیب پوست 
ترنج زعفران مشک عنبر اشهب بادیان انیسون نانخواه صمغ عربی ورق نهتره هر یک سه ماشه آفیون یک توله به 
دستور حب سازند نوع دیگر قلیل‌الاجزا و کثیرالمنافع و جهت تقویت دماغ و دل و معده و باه بی‌عدیل جدوار بنفسجی 
زعفران کشمیری عنبر اشهب برابر کوفته بیخته در کهرل سحق بلیغ نموده قدر فلفل حب‌ها سازند و از دو حب تا پنج 
حب بخورند حب تانوره جهت کسی که دائم‌النزله بود خیلی سودمند است تخم تاتوره را هفت بار به آب پوست 


944 


0 2124. 


916 


خشخاش تر کنند و خشک نمایند بعده در آب پوست خشخاش بجوشانند تا آب جذب شود مغز پنبه دانه زيرةٌ سفید 
کشنیز مقشر همه مساوی گرفته به آب ترپهله منقوعه ادویه در کهرل صلایه کرده حب بقدر نخود بندند و در سایه 
خشک نمایند و در وقت خواب یکی فرو برند چون مغز پنبه‌دانه که تریاق تاتوره است داخل است وسواس نکنند و معهذا 
قدر خوراک هم کم است و اين حب سرعت انزال و درور منی و سرفه را نافع است حب سیماب که در نزلة کهنه نفع 
بلیغ می‌بخشد حتی که استیصال آن می کند سیماب کبریت هر یک چهار درم خوب سحق کنند که کجلی شود پس 
قرنفل کلاه‌دار چهار درم تخم جوز مائل یک درم نبات نه درم داخل کرده جهار گهری دیگر صلایه کنند پس حب بقدر 
نخود بسته یک صبح و یک شام بخورند حب کچله برای نزلة بارد دائمی و اختلاج باشد کافور قیصوری نیز اضافه 
نمایند و همه ادویه را سائیده و به سفيدة تخم مرغ آمیخته بر کاغذی که از سوزن سوراخ کرده باشند مالیده بر شقیقه 
بچسبانند علاج زکام و نزلة بارد اصل‌السوس پنج ماشه گاوزبان شش ماشه نبات سفید دو توله جوشانیده 
صاف نموده بنوشند و انجیر زرد مویز منقی پرسیاوشان زوفای خشک بادیان عوض گاوزبن کنند و با عسل بدهند و 
گویند که انجیر زرد سه اوقیه صعتر بابونه هر یک نیم اوقیه جوشانیده نوشیدن زکام بارد را مجرب است و اگر 
اصل‌السوس گاوزبان بادیان ابریشم خام هر واحد یک درم سپستان مویز منقی هر یک هفت و نیم مثقال تخم خطمی 
سه درم جوشانیده صاف نموده نبات سفید داخل کرده بدهند و اگر حاجت تلیین باشد ترنجبین مغز خیار شنبر افزایند نیز 
مفید بود و استعمال ملعوقات ملینه حاره همراه جوشانده و شربت زوفا و معجون آن و شربت اسطوخودوس و شربت 
بنفشه مرتب به عسل و مغلی منضج و مغلی حلو و خميرةٌ بنفشه و خميرة اسطوخودوس نیز منضج است و گاهی در نزلة 
بارد غلیظ تلطیف و تقطیع احتیاج به سکنجبین و شربت لیمو قلیل‌الحموضت افتد و کثیرالحموضت لذع و خشونت 
می‌کند و باید که در آب اصل‌السوس و غیره حل کرده بدهند تا مضرت حموضت اصلاح یابد و اولی آن است که انضاج 
به حلوهٌ حارةٌ ملینه باشد تا احداث خراش و خشونت در حلق و سینه و ریه ننمایند و مطبوخ انجیر و مویز و زوفای 
خشک با خميرةٌ بنفشه نیکو است و تکمید سر به جاورس و سبوس گندم نمایند و یا به مغز نان گندم گرم جبهه و 
صدغین را تکمید کنند و بابونه پرسیاوشان زوفای خشک مرزنجوش تمام قیصوم جوشانیده آب آن بر سر ریزند و ثفل 
آن را ضماد نمایند و انکباب بر بخار آن نیز مفید و از شمومات مانند شونیز بریان کرده و انیسون بریان در صره بسته و 
عنبر و مشک و عود هندی و عطر آن نافع و مالش دست و پا به روغن‌های گرم و چرب کردن ناف و مقعد به آنها مفید 
و از طعام و شراب باز دارند و حتی‌الامکان بیدار مانند و بر تشنگی صبر کنند و اگر سده افتد شربت که از بنفشه و عناب 
و مویز و انجیر پخته باشند جهت تفتیح خوب است و بایونه و شبت و اکلیل‌الملک و مرزنجوش و بنفشه و خطمی 
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جوشانیده بخار گرفتن در نضج ماده و تفتیح سده دخلی تمام دارد و اگر شونیز بریان یک شبانه‌روز در سرکة تند کرده 
بسایند و به آندک روغن زیتون کهنه سعوط کنند فی‌الحال سده بگشاید و بوئیدن گل نرگس نیز تفتیح سده نماید و به 
مداومت مانع زکام است و انکباب بر مطبوخ طرفا و همچنین سر داشتن بر بخور شلجم و بابونه در نزلة بارد مفید است 
و نخالة گندم در آب و سرکه جوشانیده سر به بخار آن داشتن نیز مفتح سده زکام است و اگر لادن چوب گز شونیز 
بجوشانند و سر به بخار آن دارند سدة بینی بگشاید و بخور حاجی حسین که در ادویه زکام و نز حار گذشت نیز مفید و 
اگر کلونجی بریان نوشادر هر یک دو ماشه زنجبیل سه ماشه کوفته اندکی سرکه آميخته پارچه بسته ببویند زکام بسته 
جاری کند و شم مشک و عنبر و لادن و قطران و جند بیدستر و قسط و شونیز بریان نافع است و در انتها برای اماله 
نزله از حلق بسوی بینی ناس محسن خانی و غیره سعوط و نفوخ معطس بکار برند و اگر در ناس تنباکو یک توله عطر 
عود و يا عطر مجموعه دو سرخ آميخته استعمال نیز در زکام بعد نضج مواد برای اخراج و امالة آن از جانب حلق معمول 
است و سعوط تخم سرس برای سیلان نزله از بینی نافع و بهر قطع سیلان لادن عود قسط شونیز در سرکه تر کرده بر 
آتش بسوزند و بخار آن در بینی کشند و بخور کبریت نیز حبس زکام میکند و بخار دارچینی نیز مفید زکام رطب است و 
اگر کندر میعة سائله قسط شیرین سندروس مساوی کوفته بیخته حب سازند و بر آتش نهاده بخار آن به دماغ رسانند در 
زکام بارد منع رطوبت از منخرین کندو يا شونیز در سرکة تند سائیده بر سنگ تفته یا خشت گرم ريخته چادر بر سر 
کشیده دود آن بگیرند و استعمال کنند. دیگر ادویه مرکبه که مسطور می‌شود حسب حاجت مفید است و در نزلة بارد و 
کهنه استعمال حب اذاراقی و پس از آن حب بلادر معمول حکیم شریف خان است و بر تارک سر شرط .... سیماب در 
آب برگ تنبول حل کرده مالیدن در رفع نزلة کهنه از مجربات است و اگر دارشیشعان دو توله قرنفل دو ماشه جوزبوا 
یک عدد و عاقرقرحا هشت ماشه دارفلفل فلف... هر یک پنج ماشه سائیده گرم کرده بر سر ضماد نمایند در دفع نزلات 
بارده نافع و اگر لادن لوبان مصطکی کندر زفت گل بابونه سنبل‌الطیب از هر کدام یک جزو روغن گل نرگس و موم 
سفید از هر کدام چهار جزو موم را در یکی از این روغن ها گداخته ادویه را کوفته بیخته به آن بسرشند و بر پارچه 
مالیده بر سر گذارند و دو سه روز بسته دارند از برای .... و نزلة کهنه مجرب است و باید که در نزلة بارد وقت تشنگی 
آب گرم بنوشند و اگر به جای آب ماءالعسل دهند بهتر باشد و غذا حريرة که از سبوس گندم و مغز بادام و شهد... 


بدهند و خوردن نان به انجیر و مویز و شلجم و گزر و غیره که در آن قبض نباشد و جامع جلا و تلیین بود مفید است. 


اقوال اطبا 
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سویدی گوید که در نزله بارد عود بخوراً و شرباً و ذروراً بر مقدم سر و روغن گل نارنج معمول به روغن بان مرخاً و شماً 
و گل نارنج خشک یا گل جوز خشک و یا برگ نازک آن که در اوائل ربیع برآیند خشک کرده و یا پوست سبز جوز 
خشک کرده و یا کباش قرنفل و یا برگ بیدانجیر خشک و بسباسه هرکدام سوده بر مقدم سر ذروراً و نرگس شماً و 
عبیثران شماً و ذروراً بر مقدم رأس و عنبر بخوراً و شرباً و گل یاسمین شماً و ضماداً و برگ خشک جوز یا پوست جوز در 
قدری سدر آميخته در حمام بر سر گذاشتن و تا زمان خضاب حنا داشتن و بعده شستن و روغن بادام تلخ و یا روغن 
تخم تلخ شفتالو و يا روغن بلسان بر مقدم سرمالیدن هر واحد مجرب من است و از حکمای دیگر نقل کرده که کبربت 
شرباً و ضمادا و شم و بخوراً و کذا جند بیدستر و کذا انیسون و مرزنجوش و قیصوم شرباً و نطولاً و اگر ادویه نزلات به 
آب مرزنجوش یا به روغن غار بسرشند فعل آن‌ها قوی گردد و فرنجمشک و بهار و طبیخ او و حماحم و سنبل‌الطیب و 
خراما هر واحد شماً و شرباً و دار شیشعان بخوراً و شماً و ضماداً و عنبر بخوراً و شرباً و ضماداً نافع است و شرب طبیخ 
بیخ اذخر و فقاح او و کذا قرومانا ساییده به عسل سرشته صبح و شب که مجرب است و کذا قشور نجاس ثه قیراط در 
علک‌البطم آمیخته حب ساخته و کذا حریره نشاسته به شکر و منز بادام و کذا اشق دو درم و کذا بیضه نیم‌برشت و کنا 
حب بلسان و کذا بیخ لوف کبیر بریان در عسل آميخته و کذا انیسون به شکر یا عسل و کذا بابونه سه ابولوسات به 
شراب ابیض و کذا طبیخ زوفای خشک و سداب به عسل و کذا دارچینی و کذا طبیخ پودینه دشتی یا مخلوط در حریره 
و کذا تربد بنابر تنقیه ماده و کذا شحم حنظل و کذا سیر به عسل و شراب و کذا حلتیت و طلای عود الفرح به عسل 
سرشته بر مقدم سر و کذا صبر و نمک و نطرون و کذا میعة سائله و کذا مشک و کذا تریاق فاروق در شراب کهنه حل 
کرده و کذا لادن محلول در روغن گل و کذا خراما و کذا قیصوم و زیت کهنه و کذا حرف و سرگین کبوتر و لطوخ داخل 
بینی بمرمکی تنها و یا به آب فرنجمشک و یا مرزنجوش حل کرده و بخور شراب ریحانی بر سنگ گرم چکانیده و يا 
حماحم و يا نفط و یا قفرالیهود و با خولنجان و شم زیره به سرکه سرشته و یا گل بابونه و یا مرزنجوش و يا گل اقحوان 
و یا سندروس دائم و یا ریحان و يا گل نسرین و یا بادرنجبویه و یا اشنه و سعوط سنبل‌الطیب و کذا روغن خیری و کذا 
آب شقایق النعمان و کذا زهره گرگ که نافع نزلات عظیم است و کذا زهره غراب به روغن بادام تلخ و ذرور بر مقدم 
سر از دارشیشعان و گل بابونه و ایرسا و بهار و نیل حساغ و گل اقحوان و دماغ شتر پیر خشک کرده و شونیز بربان و 
قسط هندی و میعة خشک و مازربون و سلیخه و مشک و سنبل‌الطیب و حب بلسان و اظفارالطیب و دارچینی و پودینه 
دشتی و ریحان و کذا نمک صبر نطرون آميخته و گل نسرین و ترنجان و اشنه هرکدام که باشد باریک سوده و تدهین 
مقدم سر به روغن قیصوم که چون گل و برگ نازک او در زیت انداخته چهل روز در آفتاب دارند و یا روغن بابونه و يا 
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زیت و يا سداب و يا بهار و پا اقحوان معمول به زیت و یا روغن قسط و یا غار و یا روغن تخم ترب و يا خیری و یا گل 
قندول و يا نسرین و يا بان هرچه از این روغن ها به هم رسد نافع نزلة بارد است و مضمضه طبیخ برگ و بیخ زیتون 
نیز مفید نزل بارد است و کذا تغذية کرنب به ماکیان پخته و مالقی و سفیان و ابن باجه گویند که حقنه به طبیخ 
غاریقون نافع نزلات صعب است و چون غاریقون به ادویه نوازل مخلوط سازند فعل آن‌ها قوی گردد جالینوس گوید که 
اگر ماهی شور بخورند تا تشنه گردند و برآن تشنگی آب نخورند و صبرکنند و هیچ طعام نخورند و از خواب باز مانند در 
یک شبانه‌روز صحت یابند سعید گوید که در زکام بارد خوردن گلقند عسلی و استعمال حریره به شکر و روغن بادام و در 
صورت قبض طبع تلیین او به قرص بنفشه و یا به نقوع و شربت بنفشه و ریختن آب گرم بر مقدم سر و کباب بز و بخار 
آب گرم و شم راجین حاده مثل مرزنجوش و نمام و بخور به عود و ندو در حالت طول زمان سیلان شم انیسون گاه گاه 
نه متصل و تلطیف غذا اولا و دادن نخودآب و در اخیر تیهو نافع است ابن الیاس گوید که اگر سبب زکام رسیدن سردی 
به سر باشد تسخین سر به خرقه گرم و به کمادات مسخنه و تبخیر بند و نطولات و شمومات حاره و دخول حمام کنند 
و اگر طبیعت قبض باشد به سنا پنج درم و بنفشه و نیلوفر و اصل‌السوس و پرسیاوشان هریک سه درم و شکر و 
ترنجبین هریک ده درم تلیین نمایند و غذا مزوره بنوماش و نخودآب دهند و انکباب بر حشایش حار مثل مرزنجوش و 
شبت و بابونه و اکلیل کنند و اگر سده حادث شود و خلط جاری نشود تبخیر به عنبر جلجلان و قرطاس و مانند آن 
نمایند انطاکی گوید که خوردن مغز فندق بربان با قدری فلفل منضح سریع زکام و نزلات بارد است و کذا بخور به شکر 
و کبریت و خوردن آن‌ها و اگر به آرد باقلا به سرکه تر کرده و در سایه خشک نموده با مثل آن حنا و نصف آن گوگرد و 
از قرنفل و عاقر قرحا و برگ جوز شامی هریک ربع آن ضماد کنند تحلیل اورام و منع نزلات کند و کذا نطول از پوست 
خشخاش و بابونه و شبت و اکلیل و اگر گل حنا یک منقال به ماءالعسل سه اوقیه بخورند در دفع نزلات بارد از مجربات 
است گیلانی می‌نویسد که مطبوخ گندم و انجیر و مویز منقی و بادیان و پرسیاوشان و اصل‌السوس و عسل يا فانیذ 
بنوشند و لعوق بزرکتان بخورند و از اشربه طبیخ انجیر و مویز و اصل‌السوس و خمیره بنفشه و از حلویات حلوای معمول 
از انجیر و مویز و فانیذ بادام و از بقول شلجم و گذر و پیاز جوش کرده و از لحوم گشت بزغاله و بچه مرغ فربه به 
کشک گندم نافع و حلوا متخذ از مغز نان میده و فانیذ و خشخاش حسب احتمال مزاج ایشان را نیکواست و آن‌چه 
نزلات بارد را نافع است بگیرند گوگرد زرد نیم اوقیه جوز بوا سه درم زفت سه درم و از آن اقراص سازند و بر پیشانی 
ضماد نمایند و چون تریاق در آب حل کرده بر پیشانی لطوخ کنند نفع بخشد و شرب او نیز منفعت عظیم دارد و خوردن 
گلقند عسلی و زنجبیل مربی و حریره معمول به عسل مفید مهراریس گوید که چون اصداف محرق به سرکه ساییده 
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بابین صدغین طلا نمایند نزلات مزمنه را نافع و از اسرار است ابن بختیشوع گفته اگر خواهند که در زمستان زکام نشود 
گل نرگس ببویند و هر روز هفته از شهد خالص بخورند و حکیم شریف خان می‌نوبسند که بوی نرگس در بعض امزجه 
محرک نزله است محمد زکریا گوید که در نزله بارد آب بسیار گرم ریزند و هرگاه سخونت او در دماغ محسوس گردد 
فی‌الفور صحت یابد يا بگیرند خرقه کتان و به آتش گرم کرده و بر یافوح نهند و هرگاه گرمی او معلوم شود فی‌الحال 
ساکن گردد بعضی گویند که نزله کهنه را کدامی دوا فایده نمی‌کند الا بعد تنقیه دماغ و تقویت او حسب مزاج بعده 
تحلیل رطوبات و منع بخارات نمایند و بهترین مانع بخار اطریفلات است و گویند که ایارج فیقرا نضج و استفراغ 
می‌نماید مواد عاصی نزله را و به قول ایلاقی کسی را که نزله و زکام اکثر عارض شود از صبر مغسول و تربد موصوف و 
رب‌السوس مساوی حب ساخته وقت خواب دو درم مدام بخورد مسیحی گوید که در زکام حادث از برودت و او آن است 
که آن‌چه از آن نازل شود بارد غلیظ باشد باید که معالحه به تکمید سر از پارچه گرم کرده یا جاورس گرم کنند تا آن که 
گرمی او به قعر سر برسد و انکباب بر بخار شراب که در آن سنگ گرم کرده انداخته باشند و استنشاق بخار طبیخ بابونه 
و اکلیل‌الملک و مرزنجوش و شبت و شونیز بریان و تبخیر به شونیز و فسط و عود خام کنند و شونیز بریان کوفته 
ببویند و کذا انیسون و قسط تا از حنک به منخرین منجذب گردد و ماءالعسل و طبیخ زوفا و سکنجبین شیرین بنوشند و 
تخم کتان بریان به اندک فلفل ساییده در عسل سرشته بخورند و یا کندر کوفته بیخته در باون با عسل مصفی حل‌کرده 
بلیسند و یا میعه سائله با متل آن عسل مصفی بپزند تا به قوام آید و بلیسند و استعمال این لعوقات منع تجلب و تجفیف 
باده کند و همچنین اگر فرومانا به عسل سرشته بخورند و این حب نافع و مقوی سر و قاطع سلیان است صبر مغسول و 
تربد موصوف و رب‌السوس حب ساخته به قدر حاجت به کاربرند و حمام بعد نضج و خروج فضول استعمال کنند بهر 
آن که حمام در آخر زکام بسیار نافع است و منقی بقایاست و قبل آن تمریخ بدن و پای‌ها و مفاصل و ناف و مقعد به 
روغن گرم نافع است و غذا آب سبوس و حریره آرد گندم و عسل و روغن بادام باشد و قوی تر از این زرده بیضه معمول 
به زیت و مری است و بچه مرغ بریان به زیت و حریره آرد بافلا و زیت و عسل بنوشند اطبای هند گویند که فلفل گرد 
هفت عدد در شب با قدری آب از حلق فرو بردن نافع زکام بارد است و داشتن فتیله پنبه کهنه در بینی و دفع صداع 
نزلی مجرب و سعوط مغز سمندر پهل در شیر عورت ساییده نافع نزله و منقی دماغ از رطوبت است و سعوط شونیز 
سوده در روغن گل و سه نوبت مفتح سده زکام است و ایلوه و بول و گوند به بول و نشاسته و کتیرا و سپیاری چهالیه 
هرواحد یک نیم ماشه افیون اجواین خراسانی هر واحد شش سرخ در آب ساییده برگرده کاغذ سوزن زده و طلا نموده بر 
هر دو صد غین چسپانیدن مانع نزول نزله است و طلای قرنفل ساییده بر یافوخ نافع نزله بارد است تنویع در زکام 
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بلغمی که سالم‌ترین انواع زکام است نیز تدییر مذکوره به عمل آرند و مطبوخ ادویه ملطفه مثل اصل‌السوس بنفشه 
خطمی مویز منقی بادیان انجیر زرد بیخ بادیان اسطوخودوس پرسیاوشان زوفای خشک بیخ سوسن دارچینی چای 
خطایی بادیان خطایی و مانند آن حسب حاجت دهند و یا اصل‌السوس شش ماشه جوشانیده با شربت اسطوخودوس دو 
توله اسطوخودوس چهار ماشه گل بنفشه پرسیاون هریک شش ماشه جوشانیده نبات سفید دو توله داخل کرده دهند و 
یا بادیان بنفشه پرسیاوشان اصل‌السوس گاوزبان هریک یک مثقال سپستان مویز منقی هریک ده عدد نبات یک نیم 
توله در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه چهارم آب بماند صاف کرده بنوشند و اگر سردی و کثرت بلغم بود و انجیر زرد بیخ 
بادیان زوفای خشک بیخ سوسن فراسیون هرچه مناسب دانند افزایند و اگر با حرارت بود مئل عناب خطمی خبازی 
و ری ره کی بو عرص کات مرت حتاف و و کرک ور 
کنند و اگر با حرارت دماغ و خلل بلغمی مرکب باشد بنفشه سپستان اصل‌السوس اسطوخودوس بیخ بادیان خطمی مویز 
منقی بادیان در آب گرم ترکرده گلقند حل کرده بنوشند و بقول اهل هند اگر زنجبیل گل‌دباده هریک از یک نیم ماشه تا 
سه ماشه و کوکنار از یک عدد تا دو عدد بحوشانند هرگاه نیم پاو آب بماند شیرین کرده یا بی‌شیرینی گرماگرم بنوشند 
برای زکام بلغمی و درد سر و تپ بلغمی نافع است و تلیین طبیعت به طبیخ زوفا و اصل‌السوس و انجیر و مویز و مانند 
آن مع ترنجبین و تغذیه به حسوء مذکور و نوشیدن جلاب عوض آب و انکباب بر آبی‌که شبت و بابونه و قیصوم و صعتر 
و اکلیل پخته باشند و عندعروض سده تبخیر به شکر سرخ و کاغذ و سنبل‌الطیب و حرمل و سندروس نیز نافع است و 
اگر حاجت تنقیه شود از مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه کنند و اطریفل صغیر مقوی به ایارج و اسطوخودوس نیز منقی 
نزله بلغمی است و ایارج لوغادیا را تاثیر عظیم است و يا صبر یک درم مصطکی نیم درم رب‌السوس بادیان فانیذ هریک 
ثلث درم مقل یک دانگ به آب کرفس مطبوخ حب ساخته بعد نضج بخورند و بعد از پاک شدن ماده فلونیا یا 
مثرودیطوس به دوام دهند و بر شعثا بخورند و مداومت اطریفل زمانی و اطریفل ملین و ساثر اطریفلات نافع و طبری 
گوید که در ابتدای زکام بلغمی برای حل طبیعت اصل السوس مقشر پنج درم ترنجبین سی درم آلو شیرین بیست عدد 
عناب سی عدد انجیر سیاه بیست عدد فانیذ سنجری بیست درم جلنجبین بیست درم خمیره بنفشه پانزده درم جوشانیده 
ضاف کباش مار شرب وت درم فلوی خیاز شیر درآن مالیده بازصاف کرد برافنامنه از کته و سیر خیوبا 
پرهیزند و از غذا و دوا بر حسوء نخاله و نشاسته و خشخاش اقتصار نمایند و اگر مزاج احتمال نماید شربت شهد ساده 
عوض آب بنوشند و برین تدبیر مداومت کنند و داتم استنشار نمایند و بر شکل محمود خواب کنند پس اگر از منخرین 
فضول جاری نشود اعادةٌ حل طبیعت به ملین مذکور نمایند بعده بابونه اکلیل‌الملک شیح قیصوم بنفشه برگ نمام 
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هرواحد کف کبیر سبوس گندم دوکف نمک جریش دو کف اصل‌السوس کوفته یک کف جو نیم‌کوفته دوکف بجوشانند 
تا مهرا شود برآن انکباب نمایند و اگر سده صعب باشد انبوبه بر آفتابه مطبوخ مذکور نهاده بخار او استنشاق کردن نیز 
تم ناه ا تشر شاه حرش فود ابا ماهر روا ار دک و آن اب ریز هر 
نطول نمایند و اگر مزاج دماغ گرم گردد و مانعی نباشد فصد کنند و بعد تنقیه اگر دوی و طنین حادث گردد در حلوای 
نشاسته و خشخاش و روغن بادام بر سر گذارند و روغن سوسن استنشاق نمایند و تغذیه به گوشت کنند و آندک شراب 
دهند و اکثر دوی و طنین حادث عقب زکام از غذای محمود زائل می‌شود انطاکی گوید که اگر از بلغم باشد پس اولی 
اولا انضاج به مثل طبیخ شبت و مطبوخ شبت و مطبوخ متخذ از کشوث و کرفس وصعتر و مرزنجوش است بعد از آن 
تنقیه به ایارج و غذا معذالک رشته به عسل دهند و اکثار از شیرینی و بادام و پسته وچلغوزه و عسل کنند پس اگر امر 


و اکثار حریره سبوس و بادام و شکر نوشته‌اند و من در آن فائده ندیدم و روغن مثل بابونه و مرزنجوش بعد خرقه 
مسخن کیرالنفع است و هرگاه ماده در تحلیل شروع کند حمام و خواب جائز بود و اگر سدد موجود و شم ناقص بود و 
آن‌چه سیلان کند کم گردد استعمال بخورات مفتحه واجب بود و اجل آن‌ها در بارد مشک و سندروس و عود و کندر 
است و آن‌چه تجربه کرده‌ام در تحلیل زکام بارد که فصل و سن بارد بود و اگرچه در بلاد شمالی باشد این منضج است 
انجیر سه اوقیه تخم شبت تخم کرفس صعتر بابونه هرواحد نیم اوقیه کوفته در ده چند همه آب بجوشانند تا ربع بماند 
صاف کرده بنوشند و از آن‌چه در این سزاوار است انکباب بر طبیخ برگ زیتون و دخان تخم پیاز و تخم گندنا به موم یا 
میعه پا مصطکی و قسط و خشخاش و سعد بود که این‌ها مفتح‌اند بحضی متاخرین می‌نویسند که در زکام بلغمی جهت 
نضج مطبوخ اسطوخودوس با شربت اسطوخودوس منضج علوی‌خان هفت هشت روز دهند و یا کم و زیاده تا حضول 
نضج بعده جهت تنقیه دماغ حب قوقایا و غاریقون علویخانی و شربت اسطوخودوس مسهل چهار توله و تربد سفید و 
ریوند خطایی هریک نه ماشه برگ سنا یک نیم توله در مطبوخ مذکور اضافه نموده مغز خیار شنبر شش توله ترنجبین 
شیرخشت هریک چهار توله مالیده صاف نموده روغن بادام هفت ماشه افزوده بنوشند و به جای آب عرق بادرنجبویه و 
مکوه دهند و وقت دو پهر نخودآب بی‌گوشت و وقت شام نان روه به شوربای سنگ‌خواره و يا بچة مرغ خورانند و صبح 
این تبرید دهند اصل‌السوس مقشر هفت ماشه انیسون برگ گاوزبان هریک چهارماشه اسطوخودوس نه ماشه جوش 
داده شربت بنفشه و اسطوخودوس هریک دو توله حرف و یا تخم مرو هفت ماشه پاشیده بنوشند و به همین نهج چهار 
پنج مسهل داده جهت تعدیل مزاج و تقویت دماغ اطریفل شاهتره علوبخان دهند و در زکام سوداوی که قلیل‌الوقوع و 
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بدترین انواع زکام است بعد نضج تنقیه سودا به مطبوخ آفتیمون و بسفایج و غیره و نوشیدن ماءالشعیر مطبوخ به 
خشخاش و حریره نشاسته و شکر و روغن بادام و انکباب بر آبی که بنفشه و خطمی و برگ کاهو وخشخاش و کدو 
پخته باشند و نطول آن بر مقدم سر نافع و به‌دانه سه ماشه اصل‌السوس دارچینی هر یک چهار ماشه بادیان هفت ماشه 
جوشانیده نبات یک نیم توله داخل کرده نوشیدن نیز در زکام سوداوی مفید و از مجربات بدیع برای سوداوی شرب 
طبیخ انجیر و عناب و سپستان و مالش روغن بادام و بنفشه و کدو و بابونه است و اگر سده افتد شکر طبرزد و میعه 
سندروس سنبلالطیب مجموع یک جا کرده بخور نمایند که در زکام سوداوی تفتیح سده منخرین کند و اگر نزله دائمی 
قبض و بواسیر و خفقان باشد خطمی خبازی سپستان جوشانیده صاف نموده نبات داخل کرده بدهند بعده حب ایارج 
سوده به اطریفل صغیر سرشته همراه عرق شاهتره به رعایت بواسیر دهند باز گلقند به جای اطریفل و آخر روز برای 
تسکین و سرفه و قبض لعاب به‌دانه عرق عنب‌الثعلب شربت بنفشه بعده چای خطایی دو ماشه و بادیان خطایی چهار 
ماه جومایزه جاک کرد ات وله داعل کته ی یی ام سک تا کف یرهاط شون لاب 
به‌دانه عرق عنب‌التعلب نبات بنوشند باز گاهی به رعایت نزله و سرفه دیاقوذا و برای قبض اسپغول پاشیده دهند غذا 
پلاو کم روغن طبری گوید که هرگاه بعد نقا از این علت جفاف در سر و پیس در منخرین یابند به اشیای مرطبه مثل 
لحوم بزغاله و چوجه مرغ فربه و به جو مقشر و روغن بادام و یا حسوء نشاسته و آرد باقلا و روغن بادام و شکرسفید و 
آب باقلا به روغن بادام غذا سازند و حلوای میده و شکر که بعد تیاری ان قدری تودری کوفته و بوزید ان در آن انداخته 
باشند نیز مناسب و لزوم حمام هر روز یک بار و استنشاق روغن بنفشه بعد خروج از آن و بعد یک ساعت شرب قدری 
شراب رقیق و سرخ نه بسیار از آن و تا عود قوت ترک جماع مطلقاً نافع انطاکی گوید نادر بود که زکام از سودا باشد 
پس اگر واقع شود علاجش مثل بلغمی بود مع زیادت اعتنا به انضاج و ترطیب کثیر به شرب نخودآب و مطبوخ انجیر و 
عناب و سپستان و روغن بادام و بنفشه به روغن کدو و بابونه ممزوج سازند و این اختراع بدیع مجرب است تکمیل گاه 
نزله و زکام از ضعف دماغ حادث شود خصوصا به سبب ضعفی که از کثرت جماع به هم رسد در این صورت ادویه 
مقوی مثل معاجین لبوب و زرغونی به نسخه والد علویخان و تریاق النزله و مفرحات یاقوتی و غذاهای مقوی خورند و 
ترک مباشرت نمایند و از همه مضرات زکام و نزله که در علاج کلی این مرض مسطور شد برحذر باشند و ایضاً بعد 
خوردن طعام گرم بالفعل آب سرد نوشیدن ضرر دارد و مدام حلق سر کرده باشند و اگر معجون لبوب نه ماشه خورده 
الایش ماءاللحم نه توله بنوشند و زردی بیضه مرغ مسطور شد پرحذر باشند و ایضا بعد خوردن نافع بود و حریره معمول 
مقوی دماغ در همه انواع مفید بود و به‌دانه سه ماشه بنفشه گشنیز خشک هریک پنج ماشه دارچینی دو ماشه قرنفل دو 
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عدد کوکنار یک عدد نبات توله جوشانیده به طرو قهوه تجرع نمایند و پوست خشخاش شش ماشه بزرالبنج چهار ماشه 
جهت تقویت دماغ و زکام نافع است و هرچه در علاج امراض دماغی از ضعف دماغ و در صداع ضعف دماغی مذکور شد 
حسب حاجت به عمل آرند و بدانند که بعضی مراقیین محرورین را که ضعف معده و دماغ و نوازل دارند گاه به سبب 
هضم کثرت ریاح و زکام و نزله و قبض دائمی و بسیاری تولید بلغم و رطوبات دهان رنج دهد و گاهی به سبب جودت 
هضم کثرت تولا صفرا و خشکی دماغ و گلو و بی‌خوابی و قبض طبع و خفقان قلب و اختلاج معده تکلیف دهد پس در 
صورت اول و یاقوذا به نسخه حکیم علویخان و به نسخه حکیم احمد موسوی و رب خشخاش مرکب و شربت 
خشخاش به نسخه علوی‌خان نافع و اگر با لینت طبع باشد شربت حب الاس و شربت فریادرس و خمیره خشخاش و 
تریاق النزله و تریاق الذرب جمع نمایند و معجون سنگدان با برشعثا و يا فلونیای رومی مرکب سازند و مفرح زمردی با 
رب خشخاش علویخانی مخلوط کرده نزله و اسهال حار را مجرب است و باقی تدبیر نزله مراقیان از بحث مالیخولیای 
مراقی اخذکنند تنزییل زکام و نزله که اطفال را عارض شود به سبب کثرت رطوبت و ضعف دماغ ایشان باشد پس 
هرچه در علاج زکام و نزله بارد بزرگان مسطور شد حسب حاجت به مرضعه دهند و پارچه به آب گرم ترکرده بر تارک 
سرطفل بدارند یا آب گرم بر سر ریزند و قدری شهد لیسانیده بیخ زبان به انگشت بمالند یا پرمرغ در حلق گردانند که 
قی آید و بلغم کثیر خارج گردد و همچنین سرطفل به پارچه های پشمی و ریشمی بپوشند و به مرضعه و طفل چای 
خطایی نوشانند و مرضعه را از نوشیدن آب سرد و استعمال فواکه رطب و بارد و حموضات و لبنیات بازدارند و مالقی و 
ابن واقد گویند که لطوخ یافوخ صبیان از لادن محلول در روغن گل نافع نوازل ایشان است نتن انف یعنی بوی بد آمدن 
از بینی و بعضی آن را مرادف بجزانف و بعضی غیر او دانسته‌اند سببش يا تصاعد بخارات عفن از نواحی صدر و ریه و 
معده به سوی حنک است که از آن رائحه دهن و بینی بدبو گردد و يا احتقان خلط روی در استخوان مشاشی که آن را 
مصفات گویند و تعفن او در آن و یا تعفن خلط در تمام یا در مقدم آن یا در آن‌جا که بینی بدان متصل است و يا عفونت 
و فساد عارض نفس استخوان مذکور بنا بر نزول اخلاط رویه به سوی او و علاج این دشوار است و یا بواسیر متعفنه 
بینی و یا قروح متعفنه منفذ آن طریق تشخیص این اسباب باید که نگاه کنند که اگر در صورت مریض نقصان دریافت 
کرد و سببش خلط عفن در عظم مصفات باشد و الا نبض ملاحظه نمایند اگر تپ باشد و با آن صداع نیز بود سبیش 
خلط متعفن در دماغ باشد ورنه اندرون بینی نظرکنند اگر بواسیر و يا قرحه در منفذ بینی یافته شود سبب او همان باشد و 
اگر اثر سرفه یا عوارض سل يا فساد معده مدرک گردد سبب او بخار سینه يا ریه و معده باشد و اگر این هم نباشد 
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سببش فساد استخوان مصفات باشد علاج اگر از بخارات عفنه باشد تنقیه عضوی که از آن بخار برخیزد از ماده عفن 
نمایند بعده بهر تبدیل رائحه مستقر در بینی شراب ریحانی در بینی چکانند و سنبل‌الطیب و گل سرخ و سعد و عود 
ساییده نفوخ نمایند و یا فتیله به شراب ترکرده ادویه مذکوره يا زرنباد و سعد و سنبل‌الطیب و قرنفل هریک سه ماشه 
سوده برآن پاشیده نهند. و هرصباح بینی را به بول شتر بشویند و اگر از رطوبت متعفنه مصفات یا دماغ یا حوالی انف 
باشد به مسهل و حب ایارج تنقیه دماغ کنند و به سکنجبین بزوری قوی‌الرائحه کثیرالبزور و کف خردل به چند دفعه 
غرغره نمایند و بعده سنبل‌الطیب قرنفل و گل سرخ و سعد و سک و پودینه در شراب جوشانیده غرغره کنند و پس ازآن 
نفوخ مذکور در بینی دمند و نفوخ قصب الزربره و گل نسرین و سعد و سنبل‌الطیب مجموع یا آن‌چه میسر شود و سعوط 
به بول شتر و شستن بینی به آن مجرب است و تخلف نمی‌کند و صاحب شفاء‌الاسقام گوید که تقطیر بول خر علاج 
قوی و نافع بلا خلاف است و قطور زیت و عصاره فوتنج نیز نافع و اگر سیلان رطوبات در بینی کثرت پذیرد پودینه و 
صعتر و سعد و مر در بینی دمند پس اگر بقیه از رائحه باقی ماند عصاره پودینه قطور نمایند و ایضاً اسطوخودوس گل 
نیلوفر پوست هلیله زرد اصل‌السوس گل خطمی سفید جوشانیده نبات داخل کرده برای آن‌که از دماغ او بوی بد می‌آید 
می‌دهند و اگر جوز بوا دارچینی بسباسه قرنفل هرواحد یک درم کوفته بيخته با شهد غلوله بسته بخورند و بول شتر هر 
روز سعوط کنند بد بوی بینی دورکند و اگر هلیله سیاه چهاردرم توتیای سبز دو درم قرنفل سیزده عدد فلفل آغبر که از 
دکن می‌آورند ببست و یک عدد کوفته در آب برگ تنبول ساییده حب به قدر حبه سازند و یک حب صبح و یک شام 
استعمال نمایند هر مرض عفن در بینی زائل شود و مجرب حکیم عابد سرهندی است و نفوخ سعد و سنبل و قرنفل و 
مازو و دار شیشعان و آس و صبر و کافور و مشک همه مفید است و اگر آمله یک سیر ساییده با یک سیر قند سیاه کهنه 
بيامیزند و سه درم هر روز بخورند نیز نافع آید اقوال حکما گیلانی گوید که اگر خلط متعفن در معده و دماغ بود در این 
هنگام باید که تنقیه بدن به حسب آمکان نمایند از فصد هر دو قیفال و به ادویه مسهله عام بدن و دماغ مثل حب قوقایا 
که در آن صبر و سقمونیا باشد بعده تداییر مناسبه به عمل آرند صاحب حاوی گوید که اگر از عفونت اخلاط در مصفات 
باشد هرصبح طبیخ عناب ده عدد آلوبخارا بیست عدد و شکر سفید ده درم بدهند و غذا مزورةٌ ماش مح مغز بادام و 
تلیین طبیعت به ماءالفواکه يا مطبوخ او يا نقوع مشمش نمایند و غرغره به سکنجبین مع خردل مدقوق کنند و در بینی 
پودینه سوده یا بادروج سوده بدهند و هر صبح بینی را به آب پودینه و بول شتر عربی بشویند و یا مرصاف در آب نعناع 
حل کرده در بینی چکانند طبری گوید بخرکه از رطوبت متعفن و مستکن در عظم مشاشی باشد اگر مزاج محتمل باشد 
استفراغ عام به مطبوخ افتیمون کنند پس استفراغ خاص سر به دوایی که در آن صبر و مصطکی بود بایدکرد و تنقیه 
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معده حسب مزاج او و ضد فساد نمایند و دائم استنشار کنند بعده به عصاره پودینه نهری یک جزو شراب کهنه قابض 
پنج جزو مدام سعوط نمایند بعده قلقطار یک جزو و زاج کرمانی یک جزو خردل سفید نیم جزو باریک ساییده به دفعات 
استنشاق نمایند حتی که عظم مذکور پاک گردد بعده سنبل‌الطیب یک جزو قرنفل ربع جزو سلذج هندی نصف جزو 
ساییده به شراب کهنه تسقیه نموده خشک سازند بعده به آب انار مستخرج مع قشر و شحم او تسقیه دهند و خشک 
کنند و به دفعات کثیر همین عمل نمایند تا آن که طعم دوا ترش مائل به تلخی گردد پس دائم استعمال نمایند و در هر 
سه روز به این دوا در بینی طلا نمایند و چون از استعمال این در چشم هیجان در مد حادث شود این علاج ترک نموده 
به معالجة ربد و تسکین مزاج دماغ رجوع شوند و بعد تسکین اگر بخر زائل شود تدبیر منع تولد رطوبت در سر و فضول 
لزجه در معده کنند و اگر در بخرا مر صعب گردد نظرکنند اگر مزاج مریض بر حال طبیعی باشد بگیرند آب پودینه نهری 
یک جزو و شراب کهنه یک جزو و اذان الفار یک جزو و قدری بول شتر که مقدار دو درم او به حد قلت و اجزای میاه 
مذکوره کل مقدار رطل صغیر باشد و در آفتاب نهند تا مثل عقید انگور گردد بعده به قدر دو درم کبریت و یک درم مر و 
یک درم کندر آميخته باز در آفتاب گذارند تا که خشک مثل عصاره گردد و بعده سنبل‌الطیب یک درم و قرنفل یک درم 
آميخته در آفتاب دارند و بعد خشک شدن ساییده در بینی دهند و در آن اسراف ننمایند که اکثر رعاف می‌آرد پس اگر 
رعاف آید تا که خون سیاه غلیظ برآید نبد نکنند و هرگاه افراط کند قطع او نمایند بدان‌چه حبس رعاف می‌کنند و باز 
مارا وه اک و ای ییاه کی انوم افان اي که ین ری مسر 
که عنبر و زعفران به آب نعناع سعوط کردن مجرب است و یاسمین به هرطوری که استعمال نمایند مجرب است و از 
خواص عجیبه لطوخ سنبل دو درم و دو ثلث درم و مو یعنی ريشه دالان یک درم و ثلث درم است در داخل بینی و 
همچنین آب انار شیرین و مر و سنبل در ظرف مس سرخ جوشانیده و به روغن نرگس و روغن بنفشه سعوط کردن 
مجرب و گذالک خردل برگ پودینه تازه ساییده در بینی چکانیدن برای بوی بد محسوس شدن نافع و کذا قرنفل 
سنبل الطیب پودینه در بینی دمیدن و يا قشار کندر ربع جزو قشور نحاس شب یمانی زعفران هریک جزوی باریک 
ساییده قدری از آن در بینی دمند و یا سعد صبر سنبل‌الطیب گل سرخ قرنفل به آب پودینه یا آب مورد سرشته در بینی 
نهند بعد از آن که بینی را به شراب شسته باشند و یا مرمکی پوست انارترش هریک دو درم قصب‌الزریره سک هریک 
یک درم و نیم زاج و قرنفل هریک یک‌درم فتیله را به شراب ترکرده ادویه کوفته بيخته بدان آلوده در بینی نهند و یا 
زاج سک قرنفل مساوی کوفته بیخته در نی انداخته در بینی دمند و يا حماما زوفای خشک مساوی کوفته بيخته به 
روغن‌بان آميخته اندرون بینی طلا نمایند ابن ماسویه و غیره گویند که قطور آب لبلاب به روغن گل یا عسل آميخته و 
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کذا بول شتر و کذا روغن ایرسا و ذرور ایرسای خشک و کذا مرصافی در شراب کهنه حل کرده و کذا روغن مرزنجوش 
و کذا روغن یاسمین و کذا آب برگ یاسمین و کذا نوشادر و شب به سرکه و کذا ابوال ابل که دوایی است و از مکه 
معظمه می‌آورند ساییده به روغن گل آميخته و کذا سعد در سرکه جوشانیده و نفوخ شب و مر هرواحد چهار درم قلقطار 
و مازو هرواحد یک درم بعد شستن بینی به شراب و کذا برگ یاسمین خشک کرده و سعوط حماما و لطوخ فرفیون در 
داخل بینی و کدا میعة سائله چهار درم حماما یک نیم درم و شرب دار شیشعان هرواحد مفید نتن انف است و اگر 
قصب‌الزریره و بزر نسرین و بزر ورد و قرنفل هر یک درم مازو و مر هریک نیم درم مشک یک حبه کوفته بيخته به 
فتیله استعمال کنند نافع بود صاحب تکمله هندی گوید که بول شتر یا گاو بچکانند و چهر سوده ناس گیرند و در علاج 
الغر با مسطور است که آب کدوی تلخ یک دو قطره در بینی چکانند و اگر کدو تازه نباشد کدوی خشک به آب ترکرده 
در شبنم نگاه دارند و صبح یک دو قطره بچکانند نافع بد بوی بینی است شیخ می‌فرماید که بعد تنقية معده و دماغ 
ادوية موضعیه از فتائل و سعوطات و عطوسات و نفوخات و غیره استعمال نمایند اما در فتایل مستعملةّ این مرض بهتر 
آن است که قبل از آن بینی را به شراب بشویند بعده استعمال نمایند و من‌جمله فتائل مجربه فتیله از مر و حماما و 
اقاقیاست که به عسل مرتب سازند یا از حماما و گل سرخ به روغن ناردین و دیگر فتائل بسیاراند که از سنبل و سعد و 
گل نسرین و قصب‌الزریره و حماما و قرنفل و آس و صبر و گل سرخ و قدری نمک مجموع یا مفرد به حسب قوت 
مرض و ضعف آن و اختلاف اوزان بسازند يا فتیلة مبلول به مثلث رقیق که برآن ذرور قرنفل و سعد و رامک و لادن 
مساوی پاشیده باشند و همچنین برگ مورد قصب‌الزربره گل نسرین گل سرخ قرنفل هرواحد یک درم مر و مازو 
هرواحد نیم درم مشک کافور هریک چهار حبه قلیمیا نمک اندرانی هرواحد چهار قیراط کوفته بیخته فتیله به عسل 
ترکرده برآن پاشیده در بینی نهند و از سعوطات سعوط به عصاره پودینه است و افضل سعوطات و انفع آن‌ها بول خر 
است و آن تخلف نمی‌کند و از مجربات جیده آن است که قرص اندروخورون که در تریاق می‌افتد در شراب حل کرده 
اندر بینی چکانند و طبیخ دارشیشعان به شراب ریحانی خیلی جید است چند روز بدان استنشاق نمایند و از لطوخات این 
است که باطن بینی را به قلقطار تلطخ نمایند و ایضا برگ یاسمین بسایند پس در آب سوده در بینی طلا کنند و لطوخ 
دوای قریطن استعمال نمایند و آن این است مرمکی چهار درم و دو ثلث درم سلیخه حماما مرزنجوش هرواحد یک درم 
و سدس درم به عسل بسرشند و از نفوخات فوتنج تنها باریک سوده به وزن یک دانگ در بینی دمند و يا خربق سفید و 
صدف سوخته و يا دوای مذکور در آخر فتائل و يا عود بلسان در بینی نفوخ سازند و از نشوقات آن‌چه مجرب است دار 
شیشعان به آب یا شراب پخته چند روز استعمال نمایند و آن‌چه به تجربه رسیده در علاج او دخاصه چون در دماغ یا 
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طبری گوید که اگر علت به حوالی عظم نافذ شود و عفونت در آن‌جا پیدا کند پس فلدفیون در عسل حل کرده به فتیله 
آلوده در بینی گذارند بعد از آن که قدری روغن گل سعوط کنند و رعایت مزاج دماغ علیل کنند تا گرم نشود و عقل او 
متغیر نگردد و اگر اندک گرم شود به شیر دختران و به روغن گل و روغن بنفشه و ماءالقرع و امثال آن آن‌چه مطفی و 
مسکن باشد سعوط نمایند و اگر مزاج بدن او نیز حدت پذیرد مداوای او نمایند تا آن که تسکین یابد و و به خرکه به 


اورام و بثور بینی 


گاه در این موضع آیاس گرم یا بثره از کثرت دم و غلظ او حادث گردد و گاه ورم صلب پیدا شود و گاهی بثره از فضلة 
بلغمی پا سوداوی اندرون بینی برآید و از حرارت باطن اجزای لطیف تحلیل شده مابقی غلیظ و متحجر گردد حتی که به 
صورت ثالیل در هیئت و صلابت شود و در ورم حار سرخی موضع باشد و ایضا از مریض بپرسند که با ثقل و تمدد 
ضربان نیز هست يا نه اگر باشد ورم حار بود و الا صلب و از هردو مضرت در صوت افتد علاج در حار فصد سررو یا رگ 
بینی گشایند و تبریدی که در رعاف گذشت بدهند و اگر حاجت بود زاو بچسبانند و تنقیه به مسهل صفرا و حب هلیله 
تیوقت زا تمحایت فا آب ری آب ال کارا اب نازیم ریت وه خاعان رکه #وف ی تا 
دال‌مونگ و پالک و خرفه خوردن نیز مفید و سرکه روغن کدو روغن نیلوفر گلاب در بینی چکانند و شیاف مامیثا 
صندلین حضض مکی به گلاب و آب خرفه ضماد نمایند و گاهی بوش در سندی داخل کرده بر بینی و پیشانی ضماد 
می‌نمایند و فتیله لته در سرکة کهنه آلوده اندر بینی گذارند و گاهی قدری نمک در سرکه می‌آمیزند چون خشک شود به 
روغن کدو چرب سازند و در ورم حار بعد فصد طلا به گشنیز و حی‌العالم و در بارد به صبر نافع بود و طلای سرکة 
انگوری و روغن گل و کذا مردا سنگ تنها و یا مردا سنگ رسوت صبر به آب سوده اندرون بینی نیز مفید بثور بینی 
است و فصد سررو به سرعت و ضماد مغز تخم تربوز به گلاب سوده برای ورم آندرون بینی معمول است و صندل سرخ 
به آب سوده نیز نافع و بعد فصد یا حجامت استنشاق روغن گل ممزوج به آب حی‌العالم یا روغن نیلوفر با قدری گلاب و 
ضماد بینی به صندل و گلاب و آشامیدن آب آلو به شربت بنفشه یا شربت نیلوفر و آب انار و غذا مزوره بارد یا سویق 
شعیر و شکر یا آب انار یا آب سیب یا آلو یا توت و ساثر تدبیر مبرود و مطفی نیز برای ورم حار و بثور بینی مناسب است 


و ایضاً برای بثور اندرون انف فصد هفت اندام یا سررو و یا حجامت قفا کردن و عناب گل بنفشه جوشانیده شیره خیارین 
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شربت نیلوفر داخل کرده نوشیدن و مغز تخم هندوانه رسوت به گلاب ساییده و گاهی جدوار عوض رسوت افزوده طلا 
نمودن معمول است و اگر بثور بینی مع صداع و رعاف اندک اندک باشد فصد قیفال نمایند و شیره تخم کاهو و گشنیز 
خشک به شربت بنفشه بدهند و به آب گشنیز سبز غرغره کنانند روز دوم شیره مغز تخم هندوانه و شربت نیلوفر عوض 
شیره گشنیز و شربت بنفشه کنند و رسوت جدوار گل آرمنی به گلاب سوده بالای بینی ضماد نمایند و مغز تخم تربوز به 
گلاب سوده آندرون بینی طلاکنند و برای اورام و بثور ار بینی از مجربات والد علویخانی این است که مغز تخم کدو 
مغز تخم هندوانه دم الاخوین سفیدآب قلعی مغسول گل ارمنی به روغن گل ساییده طلا نمایند و اگر تجفیف به ثور 
منظور باشد مغز تخم‌ها را بریان سازند و توتیای کرمانی اضافه کنند و برای رفع صلابت و خشکی اگر تلیین مطلوب 
باشد شیره ماده گاو عوض روغن گل داخل کنند و اگر بثور بر بینی با درد پیدا شوند کافور زعفران هر یک نیم درم گل 
مختوم یک درم گل ارمنی دو درم به گلاب و سرکه انگوری طلا کنند و اگر سر بینی ورم کند و اندرون بینی خراش نیز 
باشد شيرة عناب لعاب به‌دانه عرق شاهتره شربت نیلوفر بنوشند و حضض و مرداسنگ و گل ارمنی یک ماشه در آب 
حل‌کرده ضماد نمایند و در بثره سخت که از فضله غلیظ بلغمی و سوداوی به هم رسد بعد تنقية دماغ حسب ماده بهر 
تلیین موم روغن برآن نهند و عقب او به آب گرم استنشاق کنند و مسکه و کذا جوزالسر و محلل ورم صلب بینی است و 
ایضاًاول فصد با سلیق کنند بعده جهت اسهال سودا و بلغم مطبوخ افتیمون علویخانی دهند و یا ماءالجبن به حب 
لاجورد و سفوف آن نوشانند و اگر تحلیل نشود به مبضع شرط زنند و يا برآن و یا حوالی او زالو چسبانند و مرهم زنگار 
نهند تا آن که به تمامه فانی شود پس برای اندمال مرهم سفیدآب گذارند طبری گوید که در بثره صلب اگر بدن مریض 
ممتلی باشد تنقیه به این حب نمایند ایارج فیقرا نیم درم غاریقون تربد هرواحد یک درم افسنتین یک نیم درم گل سرخ 
مصطکی نانخواه تخم کرفس هریک دو ثلث درم صبر سقوطری دو درم سقمونیای مشوی یک درم و یک‌دانگ کوفته 
بيخته به آب برگ ترنج یا آب برگ بادرنجبویه سرشته حب‌ها سازند و دو مثقال به آب نیم گرم بخورند و در مدت ده 
روز دوبار استعمال نمایند و اگر مزاج علیل رطب باشد به میفخنتج و مری و خردل و مانند آن غرغره کنند و پرهیز 
شدید نمایند بعده اگر قوت قوی باشد فصد قیفا لین گشایند بعد از آن علاج مذکور بهر تلیین و غیره به عمل آرند و 
بدانند که هرگاه ماده ورم یا بثره تحلیل نشود ادویه منضجه مثل تخم مردو تخم ریحان و شیر و عسل و تخم کتان و 
حلبه و انحیر پخته ضماد نمایند يا به فتیله آلوده در بینی نهند و بعد انفجار مرهم موم سفید به روغن مورد و روغن گل 
گداخته مرداسنگ به گلاب و قدری سرکه سوده داخل نموده در صلایه خوب حل‌کرده گذارند و ایضا مازو هلیله زرد به 
روغن گل يا روغن بنفشه ساییده طلاکردن برای جوشش بینی معمول استاد مرحوم است و بالجمله هرچه در قروح 
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بیاید حسب جاجت به کار برند و در علاج این تساهل نکنند که در اکثر بنا صور موّدی می‌گردد و اگر ورم سرطان گردد 
تدبیرش در بواسیرالانف خواهدآمد تعلیم در ملک بنگاله آبله در پره بینی می‌برآید و سوزش می‌کند و به سبب آن تب 
آميخته در پره بینی مالند تا آبله شکسته شود و از حدت و سوزش وسواس نکنند و اگر آبله شکسته نشود قتل می‌کند و 
نکچهکنی فلفلمویه هریک دو ماشه مشک نیم ماشه باریک ساییده در بینی دمند تا عطسه متواتر آید و مرض آهوه دفع 


شود. 
قروح انف و ناصور آن 


ان که قرحه جراحت است که ریم کند و مبدا تولد او در اين‌جا یا نفس بینی است چنان‌چه او را تفرق اتصال عارض 
شود پس ریم کند و یا در غیر او چنان‌چه از بخارات حاده یا ردیه که از بدن به سوی بینی متصاعد شوند اول جلد او 
فاسد گردد بعده لحم او و جراحت پیدا شود بعد از آن قرحه گردد و گاهی قرحة رطب از رطوبات فاسده اکاله که از دماغ 
به سوی بینی نازل شود حادث گردد و گاهی قرحه یابس از اخلاط محرقه افتد و شیخ می‌فرماید که گاهی از بخارات 
حاده يا ردیه و یا از نوازل حلده قروح منتنه عفنه و يا خشک ريشه و یا قروح بثریه و یا فروح ساذجه در بینی پیدا 
می‌شوند و آن ظاهر بود و پا در باطن بالجمله اقسام قروح بینی قرحه یابس و قرحه رطب ساذج و قرحه رطب منتن و 
قرحه بثره کوچک است و چون قرحه مزمن شود ناصور گردد و ناصور باطنی بینی را خونوس نامند طریق تشخیص 
اقسام مذکوره باید که از مریض سوال نمایند که خشکریشه در بینی منجمد می‌شود و قشر خشک جدا می‌گردد یا ریم 
برمی‌آید اگر خشکريشه گوید قرحه یابس باشد و ماده آن اخلاط محترقه بود و اگر خروج ریم و مائیت بگوید و 
خشکریشه بر نیاید قرحه رطب باشد و ماده آن رطوبت فاسده باشد که از دماغ به سوی بینی نازل شود پس اگر قرحه 
بسیار بدبو باشد بپرسند که از چند مدت این قرحه پیدا شده اگر مدت اندک گوید سببش رطوبت حاده عفنه بود و اگر از 
عرصه درا بیان کند سببش عفونت ماده به طول مدت بود و اگر قرحه کوچک به صورت بثور متقرحه بود قرحه بثریه 
باشد و انطاکی گوید که اگر از قرحه بینی مواد مع علامات خون برآید رطب باشد و الا یابس و هرواحد اگر خشکی در 
مجاری قوی رطب باشد حار بود و الا بارد و گاهی قروح از آثار مثل حب و انواع نارغارسی پیدا شود و اصعب قرحه 
داخلی وعفن بود علاجح شیخ و سید جرجانی و ایلاقی گوبند که بینی عضوی است رطب تر از گوش و خشک تر از 


چشم پس واجب است که علاج قروح او میان علاج قروح ان و عین باشد یعنی اذویه مجففه برای قروح بینی در 
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خشکی کمتر از ادوبه مجففه قروح گوش و زیاده تر از ادوبه مجففه قروح چشم باشد پس قروح اذن محتاج باشیا در 
غایت تحفیف است و قروح عین محتاج به دوا در اول حدود تجفیف است بعده اگر سبب سیلان مواد و یا تصاعد ابخره 
باشد به استفراغ و جذب او به سوی ناحیه دیگر علاج کنند و بالجمله اول احتیاج به تنقیه دماغ و تقویت او باشد بعد از 
آن فصد منخرین تا فضول متوجه به سوی او قبول نکند پس ابتدا به فصد قیفال نمایند و اگر یافته نشود حبل‌الذراع یا 
اکحل پس فصد رگ منخرین و ارسال علق اگر قوت مساعدت کند و دلائل دمویت موجود باشد بعده به استعمال حبوب 


بپزند حتی که نرم گردد به جمیع قروح خفیفه آن صلاحیت بخشد. 
علاج قرحه یابس 


که کثیرالوقوع است تنقیه سودای احتراقی نمایند به دستوری‌که در علاج امراض دماغی سوداوی گذشت و گویند که 
آشامیدن شربت بنفشه و ترنجبین هریک ده درم و غذا مزوره ماش مع نخود مفید بود و بهر تلیین بینی موم روغن و 
روغن بنفشه و روغن کدو و یا روغن نیلوفر و پیه ماکیان و بط بمالند و مرهم ابیض بکار برند و بینی را به آب گرم 
بشویند و به مرات کثیر بدان استنشاق نمایند و بگیرند موم مصفی و روغن بنفشه و روغن بادام و مغز ساق گاو هرکدام 
یک جزو موم و مغز را در روغن ها بگدازند و اندک لعاب به‌دانه و قدری کتیرا سوده در صلایه خوب بياميزند و در روز و 
شب چند بار اندرون بینی طلا نمایند یا فتیله بدان آلوده در بینی نهند و بعضی لعاب اسپغول و لعاب خطمی در این 
نسخه می‌افزایند و بعضی مخ ساق گاو طرح می‌نمایند و مرهم حب السفرجل در اين باب همواره معمول است و 
قیروطی از مغز ساق گاو یک جزو روغن بنفشه بادام دو جزو کتیرا ثلث جزو روغن یاسمین اندکی به دستور مرهم مرتب 
ساخته و گاهی گل خطمی برابر کتیرا داخل کرده نیز معمول و قیروطی به موم و روغن گل و شحم ماکیان و سیما 
مخلوط به لعاب به‌دانه نیز مفید و اگر پیس خشکریشه به شدت باشد کتیرا باریک سوده به لعاب بزرقطونا و لعاب 
خطمی آمیزند و بگذارند تا نرم شود بمالند تا حل شود پس روغن بنفشه آمیزند و با هم بزنند و هر روز دو بار طلا نمایند 
و ماهی پهنی که مشابه جفت پا می‌باشد در آب پخته روغن او گرفته استعمال نمودن از اسرار است و صندل سفید 
حضض مکی سوده به گلاب و آب خرفه و قدری روغن گل ضماد کردن جراحت بینی و خشکریشه را نافع و عسل به 
سرکه آميخته در فتیله نهادن خشکریشه را ساقط کند و نهادن مسکه هر روز سه مرتبه نیز نافع قرحه است و یک 


نسخه مفید خشکریشه در تشقق لب خواهد ال بعضی متأخرین نوشته‌اند که در قرحه یابسه اول فصد باسلیق کنند و به 
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فاصله سه چهار روز رگ قیفان زنند و بعد هفته ماءالجبن به شربت شاهتره مدبر و حب لاجورد و سفوف آن نوشانند تا 
تنقیه بدن و دماغ حاصل شود بعده شیرزنان يا بز یا خر از پستان دوشیدن بسیار مفید است و همچنین تقطیر روغن گل 
و بادام و پزدبه و خشخاش و کاهو مجموع یا تنها با شیر آمیخته و این مرهم به کار برند روغن بنفشه روغن گل هریک 
یک نیم توله موم سفید یک توله و مغز ساق گاو و پیه مرغ هریک هفت ماشه مردا سنگ مغسول نه ماشه به دستور 
مرهم بسازند و بهتر آن است که پیه بز تازه را به دست نرم کرده برآن طلا کنند وقت شب و صبح به لعاب اسپغول و یا 
دیگر بزور لعابیه بشویند و به روغن گل فقط چرب سازند و این مرهم نیز بسیار مفید است موم زرد یک نیم توله روغن 
گل سه توله روغن بادام یک نیم توله لعاب اسپغول و ریحان و تخم خطمی و کنوچه هریک سه ماشه کتیرا دو ماشه به 
دستور مرهم سازند و این قوی‌تر است حکاکه اسرب و هلیله زرد هریک سه ماشه پیه مرغ نه ماشه موم سفید یک توله 
روغن کدو روغن گل هریک یک نیم توله کتیرا سه ماشه و باید که هرگز آن را بدست نباید کافت که ریش و جراحت 
تازه گردد و دير اصلاح پذیرد و سائر مراعاتی که در جفاف انف گفته‌اند در این جا به کاربرند که مفید است گیلانی گوید 
که اين دوا نافع است بگیرند موم و روغن گل و بادی سفیدآب ارزیر و مرداسنگ آمیزند ایضا هلیله زرد و مازو و پیه 
ماکیان و روغن گل حل کرده طلا نمایند و ایضا سفیدآب ارزیر دو درم مردا سنگ یک درم روغن گل یک اوفیه موم دو 
خوارق عادات در قروح بینی است و ۷ سیما آن‌چه مایل به یبس مزاج باشد و همچنین در قروح لب و در اکثر قروح 
بط مان اهامای ای ما اسان انم مرح کب ان امه که 
شک رک مان و ات وب رتچ زگ بالزاه هاف ‏ سای ریوب تسه نک فا 
روغن گل یک منقال و موم سفید نیم منقال آمیخته بپزند تا مرهم گردد استعمال نمایند شیخ می‌فرماید که در قروح 
پابسه معالجه کنند به مسوخ مرتب از موم مخلوط به نصف وزن آن مغز ساق گاو در همچند روغن نیلوفر یا روغن 
کنجد گداخته و نزد من بهتر از آن روغن گل است خصوصا که از زیت انفاقی ساخته باشند و ایضا مسوح روغن بنفشه 
مع کتیرا و قدری لعاب اسپغول یا خطمی نافع است و ایضا فتبله در قیروطی زوفای رطب و پیه بط و موم زرد و پیه ایل 
و پیه ماکیان و قدری عسل آلوده مفید و در نسخه جالینوس مغز ساق بقر عوض پیه ایل است و ایضا موم و روغن 
گداخته هلیله زرد و یا مازو آمیخته نافع و گاهی فصد رگ طرف بینی بعد فصد سررو و حجامت نقره و اسهال نفع 
بخشد و قرشی و صاحب شفاءالاسقام گویند که این همه ادویه مع اصلاح غذا و ترک لحوم و تلیین طبیعت و تسکین 
ابخره حاره و منع او از صعود به مثل سفرجل یا سیب یا کمثری یا بزرقطونا به شکر یا گشنیز خشک به شکر بعد طعام 
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مناسب و گاهی محتاج گردد به فصد سررو و حجامت نقره اگر سبب کثرت دم باشد و به استفراغ اگر بدن ممتلی و ماده 


کثیر الانصباب به سوی بینی باشد از مطبوخات و ایارجات و اطریفلات . 


علاج قرحه رطب 


بعد فصد سررو و حجامت پس سر و تنقیه بدن و دماغ به مسهل و حب ایارج و قوقایا از خردل و سکنجبین و با 
سوده بمالند و سفیدآب و مرداسنگ و چرک نقره و سرب سوخته مساوی در روغن گل ساییده فتیله بدان آلوده در بینی 
و موم هریک دو درم روغن گل یک اوقیه مرهم مرتب سازند و با پیه ماکیان بمالند و پوست درخت سرس جوشانیده به 
آب آن قرحه را بشویند و قطور آب سلق تنها و با زهره کلنگ و کذا فتیله به آب سلق آلوده در بینی نهادن مجرب 
حکیم عابد سرهندی است و اگر حضض مکی مرداسنگ به آب و یا گلاب سوده آندرون بینی ضماد نمایند برای 
پختگی بینی نافع بود و در تکمله هندی در این نسخه صبر هم داخل است و یا مازو پوست هلیله زرد با چربی مرغ و با 
روغن گل طلا نمایند و در قروح آنف که مسمی به حلو است به جهت بودن ماده آن در اوائل شیرین غیر شدیدالرداءعت 
که نه حریف باشد و نه مالح و آن را قروح شهدیه و شیرینیه و شبربنجیه نیز نامند تنقیه دماغ حسب مقتضای حال 
نمایند و به قول شیخ در ابتدا روغن گل تنها یا به موم و پیه ماکیان کفایت کند و قوی‌تر از آن مرهم سفیدآب است و 
خصوصا مخلوط به لعاب به‌دانه و اگر اراده زیاده تحفیف باشد خبث فضه درآن داخل کنند و گاهی خبث فضه تنها به 
وقیه خبث‌الرصاص سه وقیه رصاص محرق مفسول مسحوق در شراب چهار وقیه ازآن مرهم سازند به روغن مورد و 
سرکه سوده یا پخته و هرگاه علت مزمن گردد و بسیار شدت کند مرهم به این طور سازند مرداسنگ چهار درم سداب 
رطب چهار درم شب دو درم به روغن آس و سرکه سوده مرهم سازند و در نسخه جرجانی و ایلاقی شب هموزن 
مرداسنگ است و سداب دو درم و سرکه مطروح و قوی‌تر از آن این است زاج سیاه و قلقند و مر هرواحد هفت جزو 
قلقدیس شش جزو شب یمانی زراوند مدحرج مازو توبال مس هرواحد چهار جزوکندر یک نیم جزوو کوفته بیخته در 


سرکه یک رطل و هشت اوقیه در ظرف مس بپزند حتی که به قوام عسل آید از آن لطوخ نمایند یا به فتیله آلوده در 
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علاج قرحه منتن وکهن 

که به طول مدت یا از رطوبت منتنه به عفونت انجامد اگر زیادتی خون و غلظ او معلوم شود فصد و حجامت نمایند و به 
تدبیر مبرد پردازند و آشامیدن مطبوخ عناب به شکر و غذا مزوره ماش مع مغز بادام و تنقیه به مطبوخ فواکه و حب 
بنفشه نیز مفید است بعده استنشاق روغن گل مضروب به آب حی‌العالم یا روغن نیلوفر به قدری گلاب و تبرید بینی 
وجبهه به ضماد صندلین و شیاف بامیثا و حضض و بوش و گلاب و آب خرفه یا آب حی‌العالم کنند و مریض را شربت 
آلو یا شربت بنفشه یا شربت نیلوفر با آب انار جوشانند و به سویق جو و شکر و يا سرکه به زیت و مزوره آب انار یا آب 
سیب و آلو و توت غذا سازند و سعوط به بعضی میاه بارده مع روغن گل نمایند و روغن عفص و يا صبر به آب بارتنگ 
کرو وا از سوت تیال ابش واگ سای او ام ای ای ما ان ون کت ار 
باقی ماند برای تحلیل و تجفیف خربق سفید و حرف مساوی باریک ساییده در بینی دمند و بعده به سرکه انگوری قرحه 
را بشویند و مرمکی را باریک ساییده نفوخ نمایند تا آن که از چرک پاک شود پس ادویه مجففه استعمال کنند و سعوط 
به عصاره ایرسا نمایند و یا آب لبلاب و عسل و یا آس سوده مطبوخ به شراب کهنه و يا زرنیخ سرخ مع شحم و یا زنگار 
مع سرکه و عسل در بینی گذارند و گویند که در قرحه کهنه مرهم ابیض به اضافه عسل و سرکه نافع است و اگر شب 
یمانی سوخته زرنیخ مرمکی هریک توله زراوند اقلیمیای نقره هریک شش ماشه مازو سه ماشه روی سوخته چهارو نیم 
ماشه کزمارج گلنار هریک نه ماشه بوره ارمنی چهار و نیم ماشه زاج سیاه و قلقطار و قلقدیس هریک شش ماشه اسرب 
سوخته کندر هریک نه ماشه همه را نرم کوفته به سرکه بسایند تا به قوام شهد آید و فتیله آلوده در بینی گذارند تنقیه 
قرحه و حبس خون بینی نماید و چرایته دو ماشه قرنفل سنبل‌الطیب گل نسرین هریک سه ماشه صبر مر مازو هریک 
یک ماشه مشک کافور هریک دو سرخ اقلیمیای فضه چهار سرخ کوفته بیخته فتیله بدان آلوده در بینی گذاشتن از 
مجربات حکیم علی شریف است و يا سعد مازو و زعفران کوفته بیخته پیه ماکیان در روغن گل گداخته بيامیزند و بعد از 
آن که بینی را به آب صابون شسته باشند به کار برند که مجرب است و به قول مسیحی ادویه مصلح قروح ردیه انف 
مجفف و منقی‌اند مثل پودینه که عصاره او در بینی چکانند يا خشک کرده اندرآن بدمند و یا بگیرند شب دو جزو و 
زرنیخ سرخ چهار جزو و مازو یک جزو رو سختج یک جزو و در بینی دمند بعد شستن او به شراب ریحانی و در نسخه 
دیگر مر دو درم عوض رو سختج است و قوی‌تر از آن این است که قلقدیس و قلقطار و شب و زنگار مساوی ساییده و 


فتیله در سرکه ترکرده در این دوا گردانیده در بینی نهند و ایضا برای قروح منته زاج قلقطار مر شب یمانی مازو و توبال 
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مس زراوند مدحرج هرواحد یک جزو کندر ثلث جمیع اجزا پس سه اوقیه از آن در یک رطل آب بپزند تا به قوام عسل 
آید و به طریق فتیله در بینی داخل کنند و جالینوس گوید که چون فادزهر با قدری فلفل درآب خالص باریک بسایند و 
به مرات طلا نمایند بعد یاس صحت بخشد و گویند که این بارها به تجربه رسیده و ایضاً سعوط زنگار بعد پرکردن دهن 
به آب برای قروح خبیثه و نتن انف مجرب و اگر آب انارترش تنها یا با عسل بجوشانند تا غلیظ شود و فتیله بدان آلوده 
در بینی نهند در قرحه کهنه نف مجرب است و چون انارترش کوفته آب جداکرده ثفل را بپزند تا غلیظ شود و شیاف 
ساخته به آب انار مسطور تر کرده در بینی دارند برای ناصور بینی نافع است و سعوط عصاره جوزالسرو تازه نیز نافع 
خونوس است و ایضاً مغز تخم تربوز مغز تخم کدو هرواحد دو جزو توتیای کرمانی مفسول صبر زرد هریک یک جزو 
باریک ساییده به مسکه آمیخته استعمال کردن ناصور بینی مجرب است. شیخ می‌فرماید قروحی که به سوی او ماده 
حریفه يا ردیه يا منتنه سیللان کند علاج او صعب بود و از فصد و اسهال درآن لابد است و بساست که احتیاج اسهال به 
ایارجات کبار افتد و واجبست که مدام او را بنطرون و صابون و خصوصا صابون قسطنطنیه بشویند بعده ادویه 
شدیدالتجفیف استعمال نمایند و از این قبیل است که بگیرند قشور مس و قلقدیس و زرنیخ سرخ و خربق و ساییده در 
زهره گاو نر ترکنند و چند روز درآن خمیر کنند پس استعمال نمایند و گاهی درآن حماما و مر و پودینه و فراسیون و 
زعفران و شب یمانی و مازو زیاده کرده می‌شود و دوای روفس با سرب محرق مغسول و اسفیداج و مرداسنج و به روغن 
گل و موم از آن مرهم سازند و قروح بثریه را علاج به مرهم روغن گل و روغن مورد و مرداسنگ و گلاب و قدری 
سرکه کنند و علاج قروح ظاهره به این مرهم کنند سفیدآب یک رطل مرداسنگ سه اوقیه خبث رصاص محرق سه 
اوقیه به شراب و روغن مورد مخلوط سازند و از ادویه مشترکه این است که بگیرند آب انارترش و در ظرف مسی بپزند 
تا که نصف بماند فتیله بدان آلوده استعمال نمایند و از اقراص اندروخورون نیز علاج او می‌کنند گاهی مخلوط به شراب 
وگاهی به سرکه و گاهی به سرکه و آب به حسب مشاهده حال و از مراهم جیده مشترک‌لنفع به اکثر اقسام این است 
که خبث اسرب و شراب کهنه و روغن مورد همه را با هم بسایند و بر آتش نرم گذاشته بپزند و حل کنند تا غلیظ گردد 
و در ظرف مس بدارند و اسرب سوخته در حکم خبث اسرب است و عصاره چقندر تنها يا مع ادویه دیگر بسیار نافع است 
انطاکی گوید که علاج قروح آنف بعد تنقیه مواد به فصد در رطبین و تنقیه باقی مطلقا به بخور مثل کبریت و زرنیخ در 
رطبین و ربختن روغن‌ها اندر بینی در یابسین و نفخ چیزی‌که مجفف و مدمل باشد مثل زنگار به روغن بنفشه و موم 
قیروطی ساخته بایدکرد و بدانند که قرحه انف را حکمای هند پینس نامند و از اجمود بابرنگ شنگرف بزرالبنج زعفران 
مساوی و سرمه‌سا نموده ناس گرفتن و هلدی دارچینی جاوتری لونگ به وزن برابر ساییده در شهد دو چندان آميخته 
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هر روز نه ماشه خوردن مفید نوشته‌اند و ایضا زنجبیل دارفلفل دانه الایجی خرد هرواحد یک درم قند سیاه کهنه بیست 


بواسیر انف و اربیان و سرطان 


بواسیر انف لحم زائد است که در بینی روید و آن سه قسم بود یکی گوشت نرم سفید و بی‌درد و بدون سیلان رطوبت و 
تاک ام کت اش ماک ان سل انیت که کرت ان کات ها را ال ما از موی ود رح 
تیره صلب و مادةً این سوداوی است و گاهی این شدید الصلابه با درد شدید بود خصوصا اگر سودای محترقه باشد و 
علاج این صعب است لاسیما هر گاه زردآب بدبو از آن سائل شود و گاه باشد که در بینی گوشت فزونی سرطایی پدیدآید 
و شکل بینی فاسد کند و به سبب تمدید شدید وجع پیدا کند و تیره رنگ و سخت و غاثر باشد و گمان شود که بواسیر 
است و آن سرطان باشد و اربیان ورم نرم عظیم‌الحجم شبیه به بواسیر انف است که در مجرای بینی حادث شود و باشد 
که قرحه گردد و زردآب و رطوبت از وی سائل شود و اين ورم را کثیرالارجل و بسفایج نیز نامند از جهت مشابهت به 
ماهی روبیان در نرمی و ملایمت و بسیاری پای‌های باریک و گاه باشد که اين ورم بسرطانیت گراید و سخت شود و 
درد کم گردد و رگ‌های آن موضع همه سبز شوند و کشیده گردند و در باطن پلک‌ها کشیدگی معلوم شود و فرق میان 
این هرسه علت چنان کنند که به میل غمز نمایند گوشت زائد را اگر نرم یا صلب به شکل ولول بود و از پس امراض 
سرد نوازل پدیدآید بواسیر باشد و اگر با وجود نرمی ورم عظیم‌الحجم بود و رگ‌های سرخ و سبز ممتلی باریک در خارج 
و داخل بینی محسوس شوند اربیان باشد و اگر ورم صلب بود و بعد صفای بینی پیداشود و در اکثر به غیر سیلان 
رطوبت بود و قبل حدوث او در دماغ اعراض سوداوی پدید آیند و از مقدار نخود یا بندق ابتداکند پس زیادتی پذیرد و 
درکام صلابت پیدا کند و خشک بود سرطان باشد و بواسیر گاه دراز گردد و معلق شود و گاه چندان طول پذیرد که از 
بینی یا کام بیرون آید و این هنگام آن را علق نامند و گویند که سبب بواسیر احتباس خون سوداوی است در عروق 


داخل بینی و سبب اربیان ماده ردی مایل به بلغمیت و سبب سرطان سوداوی محترق است. 
ها انس ان 


فصد سررو کنند و زلو بجسبانند و اگر فصد ممکن نباشد حجامت قفا نمایند و تبریدی که در رعاف گذشت بدهند بعد از 


آن مسهل بارد وحب هلیله تنقیه نمایند و گاهی بعد فصد عوض تبرید عناب شاهتره گل سرخ به عرق شاهتره 
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جوشانیده نبات داخل کرده می‌دهند بعده منضج اصل‌السوس شاهتره گل بنفشه گل سرخ گل نیلوفر تخم کاسنی بیخ 
کاسنی آلوبخارا جوشانیده صاف نموده گلقند داخل کرده و بعد نضج مسهل و حب ایارج استعمال می‌نمایند و به قول 
صاحب ترویج دعاوی بعد از فصد و حجامت قفا برای نضج جلاب از عناب و بنفشه و شکر بدهند و غذا مزوره ماش با 
شیره بادام شیرین بعده مسهل به مطبوخ فواکه و يا مطبوخ هلیله و به حب ایارج و گاهی در بواسیر مزمن مع ورم و درد 
گوش و چشم و سیلان آب کثیر از بینی بعد فصد سررو تبرید شیره عناب شیره گشنیز خشک شیره کاهو عرق 
عنب‌التعلب عرق گاوزبان شربت بنفشه داده منضح و مسهل و حب ایارج می‌دهند و شیاف مامیثار سوت صندل سرخ 
حضض مکی به آب گشنیز سبز ضماد می‌نمایند بالجمله بعد از تنقیه اگر مرض خفیف و در ابتدا باشد ادویه خفیفه و در 
مزمن ادویه حاده قویه استعمال نمایند و از جمله ادویه خفیفه به قول شیخ فتیلةً معمول از پوست اثار است که در آب 
بسایند تا مئل خمیر گردد و ازآن فتیلة دراز سازند و مدام در بینی دارند و این مجرب است لیکن نفع او به دیر 
ظاهرمی‌شود و يا فتیله از اشنان سبز سازند و بعضی مرمکی نیز داخل می‌کنند و فتیله به سرکه ترکرده و به دوا آلوده 
می‌نهند و یا فتیله به شحم حنظل و یا از جوزالسرو مع قدری انجیر چند روز استعمال نمایند و یا فتیله در آب پودینه 
ترکرده تنها و يا بعد ترکردن آن در آب مذکور و يا در شراب و یا در سرکه پودینه خشک سوده برآن پاشیده و یا از عقید 
آب انارین مع پوست و شحم او کوفته و يا فتیله به عسل و گل سرخ در روزی چند بار به تکرار به کاربرند و یا نفوخ 
زرنیخ و قلقند در سرکه ساییده خشک کرده به عمل آرند و صاحب خلاصه گوید که اگر انار ترش درست کوفته آب آن 
را در ظرف مسی اندک بجوشانند و در همان ظرف نگاه‌دارند و ثفل او را خشک نموده باریک بسایند و به آب مذ کور 
سرشته فتیله ساخته در بینی گذارند در مدت دراز بواسیر بینی را بی مشقت قطح کند و مثل ادویه حاده دیگر از لذع و 
وجع و ورم خالیست و اگر اندک زنگار و نوشادر در آن اضافه کنند به غایت قوی‌الاثر گردد و مجرب است و جرجانی و 
ایلاقی گویند که آب او مع ثفل نیم پخت کنند و در طاس مسی یک روز نهند و روز دیگر ثفل او جداکنند و باریک 
بسایند و از آن شیاف سازند و به آب مذکور ترکرده در بینی نهند و بعضی گویند که شیاف مذکور خشک ساخته در آب 
مذکور سوده در بینی چکانند و اگر وقت طبخ قدری نوشادر اندازند قوی‌تر گردد و اگر انار ترش تازه بدست نیاید پوست 
نارترش بکوبند و در آب اناردانه بپزند و به قول مسیحی پوست انارترش خشک کوفته بیخته بعده در آب انارترش و 
اندکی شهد سوده فتیله دراز ساخته داخل بینی کنند و در اکثر اوقات شب بدارند و با توبال مس ساییده به شراب سرشته 
دا ی ریا ی اک اه درف ماه هر ی ی واگ ای اف ردو سک 
گویند که آب لوف و روغن گل و نشوق ایرسا و يا آب گندنا و قطور آب سرگین خر و کذا آب گشنیز سبز نافع بواسیر 
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انف است و کذا قلقند به عسل و يا قاقلی تازه در بینی گذاشتن و منحمله ادویه حاده قویه این است که زاج دو درم 
زنگار نیم درم ساییده به فتیله آغشته در بینی نهند و اگر قوی‌تر خواهند حب‌السلاطین چهار جزو زنگار دو جزو هردو را 
خوب ساییده برآن موضع بچسبانند و بالای آن مرهم زنگار نهند که همواره معمول است و اشخار و آهک را در آب 
ساییده ضماد کردن نیز بسیار فایده می‌کند و اگر بعد فصد قیفال و حجامت نقره و تنقیه به حب ایارج زنگار و آشنان و 
وک هر موم کوفیه بیه فیراه او شک ای با سره آلرنه کر آفونه تور کرد ود مس از 
معمول صاحب خلاصه و شفاءالاسقام و غیره است و اگر زنگار نوشادر اشخار سوده به شهد آمیزند و فتیله بدان آلوده در 
سوراخ بینی نهند و از گوشت و شیرینی پرهیز نمایند نیز مجرب بعضی احباست و یا به قول صاحب جامع و کامل توبال 
نحاس و قلقدیس و قلی هرواحد یک جزو زرنیخ سرخ زنگار هرواحد نیم جزو خریق سیاه ربع جزو ساییده فتیله خرقه 
کتان به شراب ترکرده به این دوا آلوده در بینی نهند و يا زاج سه درم قلقدیس و مر هریک چهاردرم قلقطار سه درم 
شب یمانی مازو و توبال مس زراوند مدحرج هریک دو نیم درم کندر چهاردانگ سرکه صد درم در دیگ مسی بپزند تا 
منل شهد گردد به فتیله استعمال نمایند و گیلانی گوید که بگیرند قشور مس یک اوقیه و قلقدیس هشت درم و زرنیخ 
سرخ نیم اوقیه و خربق سیاه ربع اوقیه و کوفته بیخته در بینی دمند که دوای جید است منفعت او در ده روز ظاهر 
می‌شود و ایضا بگیرند پوست انار خشک دو درم قلقدیس ده درم قلقطار سه درم زهره نر گاو و حماما و مرمکی و پودینه 
و فراسیون هرواحد چهار درم زعفران دو درم خربق یک درم ساییده خشک استعمال نمایند و بعضی گویند که کندر یک 
درم شب مازو قشور نحاس هرواحد چهار درم قلقدیس شش درم زاج قلقطار مر هر واحد هفت درم سرکه را یک قسط 
بگیرند و همه را در دیگ مس بیزند تا به قوام عسل آید به طور فتیله به عمل آرند و شب یمانی مرمس سوخته قلقطار 
قلقند بخ سوسن سفید زاج سیاه نطرون مساوی کوفته بیخته صبح و شام در بینی دمیدن و یا به آب انار ترش و یا 
شراب انگوری و امثال آن سعوط کردن به غایت مجرب نوشته و اگر فتیله به آب آنارترش یا سرکه انگوری یا آب 
پودینه یا شراب انگوری ترکنند و این داروها برآن پاشیده در بینی نهند نافع‌تر باشد و اگر فائده نشود فتیله به میاه 
مذکوره ترکرده قلقدیس و قلقطار و اشخار و زنگار و زاج سیاه و شب یمانی مساوی سوده برآن پاشیده در بینی نهند و یا 
نفوخ کنند و بهتر آن است که بعد شرط یا خراشیدن موضع این ادویه استعمال نمایند و چون پوست انارترش چهاردرم 
قلقدیس سه درم زرنیخ زرد خربق سیاه قلقطار هریک دو درم کوفته بیخته به کار برند نیز گوشت فزونی بینی را برد و 
توبال مس و قلقدیس و زرنیخ احمر با سرکه آميخته و فتیله آلوده در بینی نهند که کار آهن می‌کند و انطاکی گوید که 
آن‌چه مجرب است این است که شب و قلقند و زنگار مساوی و حلتیت مثل آن همچون غبار ساییده با قدری سرکه و 
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عسل بسرشند و فتائل ساخته در بینی نهند و يا خشک در بینی دمند و دیگر ادویه حاده اکاله چون فلدفیون و دیگ بر 
دیگ هم مفید بود و اگر از این تدابیر زائل نشود قطع نمایند و اگر بعد چیزی از گوشت زاید باقی باشد ادویه اکاله بر 
انبوبه رصاص يا اصل مجوف پرمرغ که پارچه برآن پیچیده باشند طلا ساخته در بینی بگذارند تا مابقی را بخورد پس به 
مرهم سفیده و جز آن علاج کنند و بدانند که قبل از تنقیه استعمال ادویه حاده و دست‌کاری را کار نفرمایند که موجب 
افزونی مرض است و به قول شیخ هرگاه اراده علاج به ادویه حاده باشد یک روز پیش از آن گوشت زائد را به خرقه 
خشن دلک نمایند بعد از آن به اين ادویه دو روز علاج کنند بعد از خوردن طعام و ایضاً چون علاج با سوربینی به این 
ادویه نمایند باید که اول بقفریا زفت رطب اندرون بینی طلا نمایند تا بینی از نکایت ادویه حاده محفوظ ماند و جمیع 
ادویه نافع اربیان بواسیر را نفع بخشد و گاهی احتیاج کسر قوت آن افتد و آن‌چه در بواسیر مقعد بیاید مفید بود و گویند 


علاج اربیان و سرطان 


در اربیان بعد فصد سررو و حجامت و تنقیه به مسهل و حب ایارج يا مطبوخ افتیمون علویخان و حب قوقایای ایشان 
فتیله کرباس به مرهم زنگار آغشته در بینی نهند بعده شافه دم الاخوین انزروت مردا سنگ گلاب و سرکه در بینی 
گذارند و ایضا لعاب حلبه و سرکه و گلاب و روغن گل به مرات در بینی چکانند و یا بعد تنقیه دماغ به حبوب و ایارجات 
حضض مرمکی زوفای رطب دردی زیت مرداسنگ به لعاب حلبه یا بزرکتان سرشته طلا نموده باشند و هرگاه ورم 
نرم‌تر شود برآن زلو چسبانند یا به مبضع شرط زنند و خون برآرند و صاحب ترویج گوید که جلاب از گاوزبان و 
بادرنجبویه و اصل‌السوس به شکر دهند و بعد نضج تنقیه دماغ به ایارجات و طلا به مر و عکرزیت و مردا سنگ به 
بعض لعابات و بعد تلیین شرط و تعلیق علق به عمل آرند طبری گوید که اگر اين ورم غیر متقرح باشد علاجش تنقیه 
بدن به مطبوخ افتیمون بعده تنقیه سر به حب آیارج پس غرغره به عاقر قرحا و مویزج وکف خردل و رب عنب و مانند 


آن است و پرهیز از جمیع آغذیه غلیظه مبخره به سوی سر بعده صورت این ورم ملاحظه نمایند پس اگر برحال خود 
باقی باشد بدان‌چه مذکور گردد علاج نمایند و اگر تحلیل شود و نقصان پذیرد به چیزی متعرض آن نشوند سوای علاج 
مذکور که بعد زمانی مع لزوم پرهیز مابقی تحلیل گردد و درآن ایام به دوای محلل مثل مر و حضض ضماد نمایند و 


آن‌چه برحال خود باقی ماند مرصافی نیم درم انزروت یک درم مقل نیم درم زوفای رطب یک درم عکرزیت نیم درم 


مردا سنگ یک درم باریک ساییده لعاب اسپغول و لعاب حلبه برآورده مع عکرزیت بجوشانند هرگاه غلیظ گردد ادویه 
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مسحوقه آمیزند و روز و شب داخل و خارج بینی طلا نمایند تا آن که ورم نرم شود و تحلیل گردد و چون بعد مسهل و 
فصد شرط بلیغ به عمل آوردند و خون سیاه عکر از آن خارج شد پس آن بی‌شک صحت یابد و اگر خون سائل از آن 
رقیق سرخ باشد از داخل و خارج برآن زلو چسبانند بعد استفراغ و پرهیز و اصلاح غذای مریض و واجب است که طبیب 
از شرط و زلو در حالت امتلای بدن حذرکند پس اگر از ضماد مذکور تحلیل نشود و نرم نگردد و بر غلظ و حسادت او 
باقی ماند بگیرند حرف سفید دو درم خربق دو ثلث درم عرطنیناکه آن عروقی است که بدان صوف می‌شویند یک درم و 
حضض نیم درم و جمله را باریک بسایند و در حریریه بپزند پس داخل منخرین سرکه مالیده برآن اين دوای خشک طلا 
نمایند و همچنین به دفعات متوالیه عمل نمایند تا آن‌که ورم را بخورد و ساقط کند و بعد سقوط او با این مرهم علاج 
کنند زیت پنجاه درم مرداسنگ ده درم مرداسنگ را باریک ساییده در زیت آمیخته بحوشانند حتی که مجتمع گردد بعده 
در هاون ریخته سرکه برآن چکانند و حل‌کنند و هرقدر که سرکه را نشف کند برآن بچکانند و همچنین سرکه چکانیده 
باشند و حل کنند تا آن که سفید گردد یا قریب به سفیدی رسد پس استعمال نمایند و این مرهم اوفق اشیاست برای 
قروح مواضع غضاریف و اگر جراحت خشک نماید به این مرهم مداوا سازند بگیرند موم مصفی و روغن بنفشه و از آن 
قیروطی بسازند و هنوز برآتش باشد که قدری سفید آب قلعی برآن اندازند و حرکت دهند بعده از آتش فرود آورده و در 
صلایه ریخته آب سرد برآن اندازند و حل‌کنند تا چرک او خارج شود مجتمع گردد بعده آب از ان دورکرده قدری 
سفیدی رقیق بیضه اندازند و حل‌کنند حتی که مجتمع و مخلوط گرد و اگر موضع رطب باشد و در مده که از آن سائل 
می‌شود رطوبت زیاده باشد در مرهم اول قدری گلنار و اندکی کندر زیاده کنند و اگر به حدید علاج کنند باید که دستکار 
ماهر باشد تا اجزای بینی از قطع محفوظ مانند و در عضروف بینی سوراخ نگردد و شیخ می‌فرماید که در اربیان بهتر آن 
است که به دستکاری علاج کنند و این بعد کم کردن امتلا از بدن و سر باید و اگر خفیف باشد ادویه قویه منجمله ادویه 
قروح آنف استعمال کنند و مثل نفوخ شب یمانی ومر یک یک جزو وقلقطار و مازو هریک نیم جزو نفوخ نمایند یا فتیله 
از آن به عمل آرند و مختار جالینیس این است که آب انارین مع قشر و شحم آن‌ها کوفته بگیرند و اندکی جوش داده 
در ظرف اسرب بردارند پس ثفل او بسایند تا مثل خمیر گردد و به آب‌های مذکوره تسقیه دهند به قدر لاتق او بعده از 
آن شیافات دراز بسازند و در بینی علیل داخل کنند و بگذارند و در بعض اوقات راحت دهند و از بینی خارج کنند و در 
این وقت بینی و کام را به عصاره مذکور طلا نمایند و براین تدبیر مواظبت کنند و اين نافع قروح و بواسیر است و از 
منافع او آن است که الم زیاده نمی‌کند و بساست که از سه انار یعنی عفص نارسیده و ترش و شیرین این ترکیب 
می‌نمایند و اگر گوشت زائد صلب باشد انارترش را زياده کنند و اگر کثیرالرطوبت باشد عفص را زیاده نمایند و قومی بعد 
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از جالینوس قدری قلقطار و نوشادر و زنگار در آن زیاده کرده‌اند و عمل او قوی‌تر می‌گردد و جمله ادویه حاده و اکاله که 
در علاج بواسیر انف مذکور شد استعمال نمایند پس هرگاه از قوت ادویه ورم ظاهر شود راحت دهند تا آن که ورم ساکن 
شود و بقیروطی موم و روغن گل و عسل طلا نمایند بعد از آن اعاده دوای حاد کنند و همواره به این نحو عمل نمایند 
حتی که ساقط شود و تجربه کرده اند که هرگاه خرنوب نبطی رطب کوفته آب او بگیرند و در آن صوف ترکرده در بینی 
داخل نمایند اربیان را بخورد و جوزالسرو همین منفعت دارد و آن‌چه مجرب است این است که زاج سبز مثل سرمه 
ساییده صبح و شام در بینی دمند و بعد قطع اربیان از ادویه حابس خون گل مبلول در آب بسیار سرد است تا که غلیظ 
گردد سرد کرده از آن در بینی طلا نمایند و گویند که آب ثمر لوف به فتبله آلوده و کذا از انجیر خشک و برگ سرو 
مساوی سوده فتیله ساخته و کذا اقافیا و زاج و زرنیخ و نوره و قلی به سرکه تند چند روز درآفتاب پرورده فتیله بدان 
آلوده در بینی داشتن و يا زنگار نوشادر شب به سرکه تند جمح کرده در آفتاب خشک نموده باریک ساییده به دهن آب 
پرکرده در بینی دمیدن و کذا نفوخ قشور نحاس و کذا نشوق قلقند هرواحد گوشت زائد و اربیان را ببرد و رد سرطان به 
علاج ادویه حاده و قطع به آهن اصلا تعرض نکنند و مدام برآن قیروطی نهند و فصد و تنقیه عام بدن از سودا به 
معجون نحاج يا مطبوخ افتیمون و ماءالجبن و حب لاجورد در هرهفته دو سه بار هميشه نمایند و تنقیه خاص دماغ به 
ادویه که در آن صبر و مصطکی و مانند آن افتد و اگر مزاج علیل احقال نماید تنقیه سر به ایارج و حب قوقایا کنند بعده 
پرهیز از آغذیه غلیظه و موّلد سودا نمایند و در بعضی اوقات غرغره به اشیای خفیفه مثل سکنجبین بزوری و مری کنند 
و در غرغره مبالغه نمایند و سر را از گرمی آفتاب و شدت سردی محفوظ دارند و بحض اوائل برای سرطان این موضع 


حقنه لینه را ستوده‌اند و باقی تدبیر آن چه در سرطان مطلق گفته خواهد شد به عمل آرند. 


عطاس 


یعنی بسیاری عطسه و آن حرکت حامیه حافظه از دماغ برای دفع خلط یا موذی دیگر است به استعانت هوای مستنشق 
جهت دفع از راه بینی و دهن به سبب تولد ریح بخاری لذاع از آن خلط ویا به سبب دیگر که منقبض گرداند دماغ را 
برای دفع آن و يا به سبب موذی دیگر لاذع آلات شحم خواه از داخل از خارج مانند غبار و دخان و بوی‌های حار حاد 
مثل فلفل و تنباکو و کندش و مانند اين‌ها و داخل نمودن فتیله در بینی و یا استعمال عطوسات و از داخل چون حرارت 


دماغ و سیلان رطوبت لاذعه از آن و يا انحلال ریح از آن رطوبت و یا تصاعد آن از اعضای ما تحت و یا امتلای دماغ 
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از رطوبات پس اولا از مریض تقدم اسباب خارجیه مذکوره بپرسند اگر اقرار آن کند سببش همان باشد و الا از سبب 
داخل بود بعده اگر آثار حرارت دریافت گردد و سببش حرارت دماغ باشد و الا رطوبت آن و عطسه حرکتی است مر دماغ 
را همچون سرفه مر شش و سینه را که چون برجرم آن‌ها موذی وارد گردد هر یک از آن‌ها متحرک می‌گردد به حرکت 
عطاسیه وسعالیه و کثرت عطسه در پنج جا ضرر دارد یکی در ابتدای نزله و زکام به سبب حرکت مانع نضج دوم در 
ابتدای تیها که به سبب کثرت خود قوت را ساقط کند و دماغ را ممتلی گرداند سوم در شخصی که دماغ او به سبب 
حرکت گرم شود و ماده را به خود کشد چهارم در آن‌جا که ماده در سینه بسیار یا خام بود مثل صاحب ذات الصدر را 
پنجم در شخص عادی رعاف شدید و در چهار موضع نفع دارد یکی آن‌جا که در سر بخار یا ریح یا ماده اندک باشد 
اگرچه پخته نباشد که گرانی سر دورنماید دوم آن‌جا که در دماغ ماده پخته باشد اگرچه غلیظ و بسیار بود که دلیل قوت 
دماغ است و از این جهت کسی که موت او قریب باشد او را عطسه نیاید و اگر به معطسات عطسه آورند و او را عطسه 
نیاید امید صحت او نباید داشت سوم در زنان هنگام وضع حمل که بر اخراج مولود و مشیمه یاری دهد چهارم در فواق 
مادی که به سبب حرکت خود آن را منحل گرداند بالحمله عطسه معتدل نشان صحت است و افراط آن باعث آفت و در 
آخر امراض دماغی عند نضج ماده لیل خیر است و اهل هند گفته‌اند که موافق‌ترین اوضاع صاحب عطسه این است که 
سرخود مایل به پیش دارد برابر سینه و گردن پیچیده و روی یک سو کرده نشاید تا عطسه راست خارج شود و ضرر 
لاح نگردد و رگی یا عضله کشیده یا پیچیده نشود علاج منع سبب نمایند و از اشیای مانع عطاس چکانیدن روغن گل 
خوشبو و روغن بید در بینی و گوش است و نوشیدن حسوی گرم منع عطاس کند و گرم کردن سر تربختن آب شیرین 
نیم‌گرم بر سر و انداختن روغن نیم‌گرم در هر دوگوش و نهادن تکیه گرم کرده زیرگردن و شمیدن سبب وسویق و 
اسفنج بحری و فرنجمشک و کذا خولنجان سوده در خرقه بسته نیز عطسه بازدارد و فکر و اشتغان به مهمات اکثر قطع 
عطاس کند و گویند که بوئیدن افیون نافع و سعوط به آب بادروج یا تخم او بالخاصیت مانع عطاس است و سعوط آب 
گل خطمی با روغن گل آميخته مفید و شدت صبر بر عطسه و بتکلف بازگردانیدن آن سود دارد و علاج کافی است 
برای عطاس ضعیف و چشم و گوش و اطراف و حنک مالیدن و دهان فراخ گشادن و جشاآوردن و نظر تیز به سوی 
فوق و در چیزی کردن و بر بستر غلطیدن و عضلات را به روغن‌های مرطبه مالیدن خصوصاً عضل لحیتین و بناگوش و 
استغراق در خواب و انتباه باعث جمله باعث جمله مانع عطاس‌اند و غمز مولم باطن خنصر به ایهام و سبابه و نزد بعضی 
دلک باطن خنصر و بنصر به ایهام در منع عطاس مجرب است و گرفتن بینی و دهن از دست به قوت نیز نافع است و 
احتراز غبدر و دخان و آفتاب و بوئیدن چیزهای حاد لذاع و مقام در هوای ردی و غیرآن که باعث عطسه شود ضرورست 
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و حکیم عابد نوشته پیری از سادات که مبتلا به این مرض بود علاجش به این حب نمودم اصل‌السوس ریوند هریک 
چهار درم باریک ساییده در آبی‌که یک رطل پوست خشخاش جوشانیده مالیده صاف نموده بس غلیظ کرده باشند 
حب‌ها به قدر نخود سازند و خشک کرده از یک حب تا چهار حب بخورند پس در یک روز زایل شد و در استعمال یک 
هفته اعود نکرد و استعمال خولنجان بالخاصیت این را نافع است و گر از آن حب‌ها به آب مذکور سازند بهتر باشد و 
آن‌جا که کثرت عطسه از گرمی دماغ باشد تبرید دماغ باشد تبرید دماغ و تسعیط به روغن‌های مبرد مثل روغن کدو و 
روغن بنفشه و روغن آس و تضمید سر و پیشانی با طلیه بارده و بوئیدن گشنیز سبز و صندل و استحمام به آب شیرین 
نیم‌گرم مناسب بود و اگر خون غالب باشد فصد و حجامت نقره نمایند و آن‌چه از رطوبت دماغ باشد تنقیه دماغ به 
مسهل و خب انار ضقان رده لگ زک باق ساله ففوفاس رمطلات: مراققه به ارو میتی اند کد آگر 
مره فک حماع و دک خسن بت کی نک یی ام اتکی .خن سای سیر یه عم ارف اک 
رسیدن بخارگرم به مبداء عصب يا در بطن اول باشد لخلخه از سرکه و روغن گل و آب گشنیز سبز و آب پشم ضفادع و 
عرق بید هر یک یک توله ساخته ببویند و یا اسفنج بحری که گل سفید سوده برآن انداخته آب پاشیده باشند ببویانند و 


دست و پا محکم بندند و اگر مقدمه زکام باشد به تدبیر زکام پردازند و اما بوئیدن شمامه افیون علویخان و گاه گل 


سرشو عظیم‌الاثر است و همچنین سر بر بخور قند و زعفران داشتن تتمه 


عطسه متواتر که به اطفال عارض شود اگر سببش رسیدن سردی به سر باشد باید که بادروج کوفته بيخته در بینی دمند 
و جلاب گرم به طفل و مرضعه دهند و گرده گوسفند یا بز برآتش بریان نمایند وآبی که از آن سائل شود نیمگرم در 
بینی چکانند و ببویانند و زعفران و قند سفید کوفته بخور آن بدهند و از دارشیشعان و زعفران پارچه رنگین کرده برسر 
گذارند و سرپوشیده دارند و بوئیدن چوب سلیخه ترکرده و مالیدن سر طفل به خرقه خشن نیز مفید و اگر از این تدابیر 
زائل نگردد ایارج فیقرا چند شب متواتر بمرضعه بخورانند و زعفران و تخم گل‌سرخ و اندکی صبر بر سر پستان مرضعه 
مالیده در دهن طفل گذارند که بمکد و چون از آن بازآید سر طفل را نگون دارند تا آن که لعاب بسیار از دهان او برآید و 
گاهی زبان طفل به خرقه خشن می‌گیرند و اندکی کشیده نگاه می‌دارند تا آن‌که آب و لعاب بسیار از دهان او برآید 
عطسة او زایل گردد و اگر حار یابس‌المزاج و قوی‌البنیه باشد آب نیم‌گرم که در آن سبوس و پوست حب المحلب 
جوشانیده باشند برسر ریزند و اگر ضعیف القوه و البنیه باشد بر سر او آب گرم نریزند که باعث ضعف قوت او می‌گردد 


بلکه هروقت اندک اندک شربت خشخاش یا دیاقوذدا که با طلا ساخته باشند بخورانند و مغز تخم خیار و تخم خرفه 
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مقشر هریک سه جزو مغز بادام چهار جزو نبات برابر همه ساییده به لعاب اسپغول حب‌ها به قدر عدس مفرطح ساخته 
خشک نموده دائّم زیر زبان او یک حب نگاه دارند و ابن سیار گفته جهت این مرض بگیرند دو دانگ رب‌السوس و دو 
دانگ ماهی که آن را سمک‌الرمل نامند و دو درم تخم سلحفاه و یا شیر مرضعه او بحوشانند تا غلیظ گردد و هر صبح و 
شام به آن طفل را لحق کنانند که اثر نیکو می‌بخشد و معالجه کبار را در اطفال چندان تاثیری نیست و مجوز نه و اگر 
سبب آن ورم حار نواحی دماغ باشد با تب و حرارت بود و علاجش به علاج سرسام کنند از تبرید و طلا و تمریخ سر به 
مبردات از عصارات مثل آب کاسنی و گشنیز سبز و کدو تر و عنب‌الئعلب سبز و حی‌العالم و برگ کاهو و از روغن‌ها 
مانند روغن گل و بنفشه و کدو بلکه واجب است که اول حجامت ساقین نمایند و بر دماغ مقویات آن مثل آب‌های 
مذکوره نهند و هرگاه شروع تبرید نماید بر روادع مرخیات افزایند و جالینوس گوید که حجامت برگردن طفل منع 
عطاس نمی کند ضمیمه هرجا که به عطسه آوردن حاجت باشد معطسات به کار برند و آن هر دوای حاد و مفتح است 
مثل کندش و خربق سفید و جند بیدستر و فلفل و خردل و عاقر قرحا و دارفلفل و زنجبیل و اسطوخودوس و بندق 
هندی و عود صلیب و کبابه چینی و برگ خرزهره و برگ تبت و تنباکو و شونیز و گل سوسن و گل سرخ و فرفیون و 
سداب و ایرسا و گندم در شیر عشر ترکرده خشک نموده و خاکستر پاچک دشتی منقوع در شیر مذکور و مرزنجوش و 
دارشیشعان و بندال و سمندر پهل و نوشادر و صعتر و نکچهکنی و مغز گهونگچی سفید و تخم سرس و قرنفل و 
خولنجان و دارچینی و فلفمویه و نطرون مفرد و مرکب سوده سعوط و نفوخ از آن نمایند و یا پر مرغ در بینی لصوق 
نمایند و یا بگیرند عاقر قرحا و مشک و سداب بری و صبر و لطوخ نمایند و بهتر آن است که محرورین از اين ادویه 
ببویند و در بینی نکنند و گویند که بیخ کرفس خشک و شلجم خشک کرده و بادروج و حب‌الغار و قفسط هرواحد سوده 
قرص شمس از این قبیل است و سعوط مصطکی و فلفل مثل غبار ساییده نیز معطس و مخرج مواد بلغمی است و از 
معطسات خفیفه شمیدن افیون و شاخ بادروج و زراوند است و بوی گل سرخ معطس محرورین است و لطخ باطن انف 


به دوای معطن بهتر از نفوخ وسعوط اوست چه دراین صورت از نفوذ او به سوی نفس دماغ امان نیست. 
رض آنف 


یعنی کوفته شدن بینی حدوث او از ضربه یا سقطه بود و اکثر در ابتدای جذام از حدت اخلاط و فساد آن واقع شود پس 


آن‌چه از ضربه و سقطه باشد یا مسترخی شود و یا غضروف انف بشکند و جالینوس گوید که رض انف يا بر استخوان او 
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واقع شود و يا بر غضروف او و یا بر هردو و مبادرت در علاج او واجب است و الا بعد ده روز علاج قبول نمی‌کند و 
مورث خشم و قبح منظر بغطس می‌گردد و طبری گوید که چون غضروف منحل گردد و از استخوان اقصای بینی جدا 
فر کت سجوق که با اسان ای اه اک هی باه خر ملس ان کی وه من نان 
صبر و مغاث و اقاقیا و مرسوده به لعاب تخم بارتنگ حل کرده بر کاغذ مالیده بر بینی بچسبانند و اگر رض شدید باشد و 
غضروف که دعامت بینی از آن است شکسته شود از شکستن او خوف ورم بود پس به زودی فصد سررو کنند و تلیین 
طبیعت سازند و پرهیز از غذای غلیظ نمایند و بهر حفظ مزاج دماغ که گرم نشود و موّدی به سرسام نگردد اضمده بارد 
فراخ می‌باشد به دست منضغط سازند و همچنان اندر بینی درآرند پس بگذارند که منخرین منفتح شوند و انضمام زائل 
کند بعده بینی را بدان بلند سازند و دست برآن بمالند و بهر دو دست راست کنند حتی که برحالت طبیعی عود نماید و 
ساعت زمانی امساک او نمایند و بعد از آن پارچه بر انبوبه پیچیده و اقاقیا و مغاث برآن طلا کرده اندر بینی نهند و ایضا 
به آب آثل یا طرفا طلا نمایند و يا پارچه یا کاغذ به هیئت بینی قطع کنند و ادویه طلای صبر و غیره که مسطور شد 
طلا نموده بر بینی بچسبانند و سه روز بگذارند بعده به آهستگی جدا کرده اعاده همین ضماد نمایند و اگر بینی قائم 
نشود در منخرین دو چوب مثل هردو صفحه بینی ساخته و بر هردو جانب آن‌ها سريش آلوده نهند و بالای آن پارچه 


علاج جنام است. 
جفاف انف 


سبب خشکی بینی یا حرارت مفرط است چنان‌چه در حمیات محرقه افتد و یا یبوست شدید در دماغ چنان‌چه در 
مالیخولیا می‌باشد و يا در همه بدن چنان‌چه در آخر تب دق عارض شود و یا خلط لزج که از حرارت اندک در خیشوم 
بچسبد و خشک گردد و تشخیص هرسه نوع چنان نمایند که دریافت کنند اگر تب محرقه يا دق موجود بود سببش 
حرارت يا پیوست باشد و اگر اجتماع خلط در بینی معلوم شود سببش خلط لزج باشد علاجو. ناف‌ترین چیزها در آن 


ادهان و عصارات بارد رطب مثل روغن نیلوفر و روغن کدو و آب کدو یا آب تربوز يا آب نیلوفر و لعاب اسپغول و به‌دانه 


و خطمی است و کذالک مغز ساق بقر و ایل و غیره و استحمام نیز مفید بود و یا روغن بنفشه یا کدو در بینی چکانند و 
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موم روغن بمالند و اگر حرارت مفرط باشد قدری کافور در یکی از روغن‌های مذکور حل کرده و سعوط نمایند و تبرید 
به اشربه و سعوطات با لعبه و البان و ادهان و اضمده و آغذیه بارده که در علاج امراض دماغی حار و جزأن مسطور شد 
استعمال کنند و لزوم حمام نمایند و صندل و گلاب و کافور ببویند و خیار و تربز خورند و در یبسی ادهان مذکوره بدون 
کافور به کار برند و ایضا روغن بادام یا شیردختران یا شیرخر در بینی چکانیدن و شیر از پستان بر پیشانی دوشیدن و 
دیگر ادویه مرطبه به کاربردن نافع بود و آن‌چه جالینوس گفته و حکیم عابد نیز در هردو قسم تجربه نموده طلای 
پیشانی و مقدم سر به آب خرفه مضروب به روغن بادام و روغن کدو و سعوط آن است و آن‌که از خلط لزج بود بعد 
تلیین خلط به تقطیر روغن‌های مرطبه مذکوره و البان و العبه و شرب مرطبات تنقیه ماده از بدن و دماغ به مسهل و 
حب هلیله و فرص بنفشه و غراغر و عطوسات و نشوقات و نطولات نمایند و مداومت اطریفل گشنیزی مفید بود و 
جالینوس گوید که جمله ادویه سده که در بحث خشم مذکور شد مفید این قسم است و حکیم علی می‌نویسد که در این 
نوع اول به آب گرم استنشاق نمایند بعده به روغن بنفشه بادام يا نیلوفر یا روغن گل بعد از آن طعام بخورند و اگر آن 


شور باشد اولی است. 
حکة انف 


سبب خارش بینی صعود بخارات حادة لذاعه از ماده حریفه مجتمعه در بطون دماغ یا در محل دیگر است و احتباس آن 
در بینی و در زکام و دیدان بینی و بثور و قرحه بینی و در ابتدای رعاف و جدری نیز عارض شود پس تشخیص این 
اسباب چنین بایدکرد که اگر آثار زکام یا دود یا بئور یا جدری يافته شود سببش همان باشد و اگر سرخی چهره بود و 
مریض را پیش چشم همچون جهیدن برق محسوس گردد مقدمه رعاف باشد و اگر دفعه پیدا شود و به سرعت زائل 
گردد و اکثر وقت شمیدن هوای سرد حادث شود سببش صعود بخارات باشد علاج در ابخره بعد تعدیل مزاج به ماکول و 
مشروب و تنقیه بدن و دماغ از ماده بخار تدهین آنف به روغن‌ها و سعوطات نمایند و بهر تقویت دماغ صندل و گلاب و 
کافور و روغن گل ببویند و برای منع ابخره سفوف گشنیز و اطریفل گشنیزی خورند و حب الاس را خاصیت عجیب 
است در استیصال ابخره حار مطلقا و از اشیای منجره اجتناب نمایند و اگر ضعف قوت یا امری دیگر مانع از تنقیه بالغ 
باشد نقوع مشمش بنوشانند که تنقیه به رفق و تبدیل مزاج اعضا نماید و به قول این حنین خولان لطوخا و فتیله نیز 
کاکم خکه الق اس و کته که اول رکه قفا رقف وه فاصله مه خیار روز زک ره یتقو بت یک قفه نفد 


دماغ و بدن به حب بنفشه و مطبوخ هلیله زرد فواکهی علویخان و یا آلو با شربت ورد مکرر اهلیلجی نمایند و بعده جهت 
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منع بخارات و تقویت معده و دماغ اطریفل گشنیز دهند و غذاهای کم بخار و سرد خورانند و به روغن گل و بادام برابر 
چرب نمایند و در مقدمه رعاف فصد سررو کنند و آن‌چه در بحث رعاف از اغذیه و ادویه مسطور شد به کار برند و در 
زکام و دود و بئور و قرحه و جدری علاج آن‌ها نمایند و گویند که در حکاک منخرین اطفال سرکه یک مرتبه بمالند 
واگر از این زائل نگردد نوشادر در سرکه حل نموده به ملایمت برآن بمالند و اگر از این هم زوال نپذیرد و مستحکم 


باشد سر سوزن را اندک درآن فرو برند که درآن قدری بنشیند پس برآن سرکه بمالند . 


هرگاه مزاج منخرین از حالت طبیعی برگردد و سوءمزاج حار در وی اثرکند سوزش عارض شود علاج پارچه به گلاب و 
صندل آلوده بر بینی گذارند و روغن گل به آب حی‌العالم یا روغن نیلوفر یا گلاب استنشاق نمایند و روغن کدو و 
شیردختران و امثال آن سعوط فرمایند و صندل و گلاب ونیلوفر و کافور ببویند و گیلانی گوید که گاهی در منخرین 
نوعی از سوء‌مزاج حار در غایت حرارت حادث شود بافی از شرح و طبری گوید علتی است که در بینی ظاهر شود و از آن 
در چشم آید و انسان را ازآن حالت صحب به هم رسد و او آن است که می‌یابد انسان در بینی خود عند استنشاق هوای 
بارد حرقت لذاع که تا دماغ او برسد و از آن چشم‌های او اشک آورد و اکثر این حالت بدون استنشاق هوای سرد یافته 
سا هم اس کل پر ارام دار هک و یداع ا حیجرت ززاعه ما 
زکام افتد و خیشوم او سوزش کنند و از جریان فضول رقیق حاد که در ابتدای زکام جاری می‌شوند بسوزند سببش آن 
است که مثل این اخلاط در بطون دماغ مجتمع می‌باشند پس هرگاه مسام به سر به سردی و غیره منسد شوند و 
بخارات منعکس گردند از منخرین جاری می‌شوند و به آن چیزی از آن اخلاط حریفه حاده مختلط می‌گردد و سوزش 
مجاری پیدا می‌کنند و شرح اين برای آن کردم که اين سبب در هر دو موضع یاد دارند و علاج این تعدیل مزاج بدن به 
ماکول و مشروب است و قصد تنقیه این خلط اگر قوت احتمال استفراغ و زمانه مساعدت نماید و اگر مریض ضعیف 
لقید با زماندمائه از شید بالغ باشد قرع عمش باشانند وعر اجزای از آن چه ق ایم اعلاط تداع حریقد باه 
بیفزایند پس این نقوع استفراغ او به تدریج می‌نماید و تبدیل مزاج اعضای او می‌کند و اصحاب سوءمزاج حار دماغ و کبد 


استعمال آن می‌نمایند و تغیر مزاج دم می‌کند و در امراض راس مسطور شد. 


احتباس شی در انف 
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یعنی بند شدن چیزی در مجرای بینی علاج اول به روغن‌ها و قدری موم بینی را از اندرون و بیرون چرب کنند و چند 
قطره از آن در بینی چکانند پس ادویه معطسه که در آخر بحث عطاس مسطور شد در بینی دمند و هنگام عطسه آمدن 
تا وک مر فا مه هآ رو اف و فا ی اه 
تناول طعام سرفه پا عطسه یا حرکتی دیگر به طفل عارض شود و بدان سبب چیزی که در دهن باشد از طریق حنک 
در مجرای بینی برآید و تعفن پذیرد و برنجاند و توحش و بدخوابی و ضعف اشتها و زردی رنگ و نحافت بدن ظاهر 
شود و باشد که تب خفیف لازم گردد و تنفس از جانب بینی بی اسباب نزله و زکام موقوف شود و هرساعت دست خود 
بدان جانب برد و بمالا و تدبیرش همان است که مسطور شد و اگر از این تدبیر برنياید طفل را بر پشت بخوابانند و 
دهن او را بدست گرفته دهان خود را بر منفذ بینی مسدود او گذاشته به قوت بدمند و عقب آن بلافاصله در منفذ مخالف 
آن که مفتوح است از آن قوبتر دمند تا بزور نفس آن چیزی خارج گردد و گاه سبب آن یبس خیاشیم طفل می‌باشد و 
علاجش چکانیدن شیر مرضعه و يا ادهان مناسبه است و تدهین و ترطیب یافوخ از به ادهان مرطبةٌ مناسبه و پاک 


نمودن بینی او هميشه . 


سده خیشوم 


آن چیزی محتبس در داخل او است حتی که شیء نافذ را از حلق به سوی بینی یا از بینی به سوی حلق منع نماید و 
سبب این یا خلط لزج است و یا لحم نابت و یا خشکریشه و از نشان این سده است که غنه در آواز پیدا می‌کند حتی که 
منع می‌نماید فضله نفخ را از دخول خیشوم پس طنین کائن از آن حادث می‌گردد علاج در خلطی بعد از نضج به منضج 
بلغم و تنقیه به مسهل و حبوب و ایارجات از عدس مقشر یک درم جند بیدستر نیم درم آفیون زعفران مشک هرواحد 
یک قیراط مر نیم درم حب‌ها سازند و به آب مرزنجوش رطب سوده سعوط نمایند و هرچه برای خشم سدی مسطور شد 
به کار برند و اگر از لحم زائد باشد علاجش مذکور شد و بسیار باشد که به عمل دستکاری وخرط بینی از میل خاص به 
انف که به آن جرد ممکن باشد احتیاج می‌افتد پس مدام جرد نمایند تا آن که پاک گردد و اگر کفایت نکند آن‌چه در 
بحث بواسیر گذشت به عمل آرند و اگر از خشکریشه باشد علاج قرحه یابس نمایند و گیلانی گوید باقی از شرح و سده 
بینی که به اطفال از رطوبت غلیظه متولد از شیر غلیظ عارض شود علاجش اصلاح شیر مرضعه و پرهیز او از آغذیه 
مغلظه و ریختن آب گرم بر سر طفل و انکباب به بخار آن و مالیدن سر او به خرقه خشن است و قبل از اين تدابیر 


عطسه آوردن و بر سر او روغن مالیدن جائز نیست. 
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عءِ 


خنان 


و آن مرضی است که بینی را عارض می‌شود و از آن در اواز انسان خنخنه ظاهر می‌گردد و به سبب او کلام متبین نمی 
شود واین غیر غنه معروف است گویند که سببش ورم لوزتین و یا لهات است ولیکن بیشتر از خون وصفرا افتد و 
علامتش این است که کلام مفهوم نشود و چون آب بنوشد از راه بینی بیرون آید و خنانیت بسیار بود و چشم‌ها سرخ 
پراز اشک برخاسته باشد با درد سر شدید و يا خفیف علاج اول در هر دو نوع رگ سررو گشایند و از آب گشنیز سبز و 
مکوه و کاسنی و کاهو تنها و یا حضض حل کرده غرغره نمایند و اگر اين چیزها سبز به هم نرسد شیره آن‌ها گرفته یا 
نقوع يا مطبوخ ساخته به کاربرند و پوست نار ولایتی و مازو و نمک اندرانی برابر سوده به انگشت شهادت آلوده بر ورم 
رسانند در روزی ده دوازده بار و پا نوشادر و چنبای خشک و پوست آنار ولایتی هریک سه ماشه به دستور به کار برند و 
مازو به آب حنا یا نار خام جوش کرده غرغره نمایند که نفع عظیم دارد و اگر از این تدبیر صحت نشود مسهل صفر به 
عمل آرند از اعلی یا اسفل و عطسه آوردن در این باب اثر عظیم دارد و تدییر خفیف از بواسیر انف به کار برند و به قول 
نوی از سالحانت از ان ات که ماه موی را آب تا زین دا که وف عونت آب اب شوه رده 
خشک کنند و نصف او کندر و انزروت آمیزند و مرتبه دیگر به آب انار که در آن مازو جوشانیده باشند بسرشند و به 
طریق سعوط و غرغره چند روز استعمال نمایند و ایضا نگار به موم و روغن در بینی چکانند و تا به شدن آن مدام 
استعمال کنند و اگر اين مرض از بودن سوراخ در کام به سبب مرض آتشک یا نزله حاد عارض شود علاجش در امراض 


حنک خواهد آ تا 
دیدان انف 


سببش رطوبت متعفنه در مقدم دماغ است نشانش حکه در مقدم دماغ در بعض اوقات است و خروج او در مخاط علاج 
بعد نضج ماده تنقیه به مسهل و حبوب و ایارجات و به معطسات مثل کندش و شونیز کنند و تناول اشیای مرطبه ترک 
نمایند و به ادویه قاتل کرم مثل شیح و قسط و مر و قنییل و آب برگ شفتالو سعوط نمایند و برگ شفتالو ساییده در 


بینی ایام متوالی نفوخ کردن مجرب است و بالجمله هرچه در علاج صداع دودی و کرم گوش مسطور شد به عمل آرند 


انتفاخ انف 


978 


0 2124. 


9560 


گاه در بینی اطفال انتفاخ به حدی عارض می‌شود که غلیظ و سطبر می‌گردد و وجع می‌نماید و طفل بی‌آرام و سکون 
می‌باشد علاج ملاحظه نمایند اگر درآن چیزی شبیه به غده صلب باشد در علاج آن تساهل ننمایند چه اکثر به ورم 
کثیرالارجل منجر می‌گردد پس باید که مرضعه او را پرهیز و اصلاح غذا و شیر او نمایند و اگر حاجت استفراغ باشد 
تنقیه سازند و در منخرین طفل به قدر یک حبه خردل سوده در پنبه پیچیده بگذارند تا آن‌که آن را بخراشد بعده علاج 


او به مرهم نمایند و اگر به سبب صلابت احتیاج خراش او به حدید باشد به آهن بخراشد. 


انقباض انف 


گاه انقباض و کشیدگی در منخرین اطفال عارض گردد و چون تنفس نمایند به هم آیند و اکثر این مرض از فساد مزاج 
دماغ ایشان به هم می‌رسد علاج شیر مرضعه بر سر طفل قطور نمایند و شیر تازه دوشیده منجمد به انفخه بر سر او 
گذارند و برگ اسپغول بالای آن بگذارند و در بینی او روغن بنفشه چکانند و سر او را به آبی که در آن خشخاش 


خن سای مفامی بح خی ارم ای ان امامت سفق گ شتب الاساب 
دافع امراض و مزیل آلام که از چار مجلد ضخیم کتاب بی‌عدیل و سفر فقیدالمثیل خاص در فن معالجات حاوی اقوال 
کی ای قیاق واه بر الم کات سک کیرای یی میسر ره کی 1 
افادات متطبب یگانه زمان حاذق یکتای دوران رییس کشور طبابت مقنن قانون حذاقت تذکار حکمای متقدمین زبده 
اطبای متاخرین که نام نامی و اسم سامی جناب ایشان زیب دایره عنوان است جلد اول از امراض راس تا امراض انف 
در سی و چهار جزکسری کم کاغذ تقطیع کلان به اهتمام امیدوار رحمت ایزد منان محمد عبدالرحمن بن حاجی محمد 
روشن خان و تربیت یافته خدمت برادر معظم محمد مصطفی خان بروداللّه مضجعها و اسکنهما فی روضه‌الرضوان در 
اوائل ربیع‌الاول ختمه‌الّه به حصول الامنیه واله. کل سنه 12 هجری در مطبع مشهور نزدیک و دور یعنی مطبع نظامی 
واقع کانپور مطبوع گردید هریک از سه جلد باقی تا این دم چارچار جز مطبوع شده باقی هم قریب‌تر مرتب و طیار 


می‌شونلمو 


979 


0 2124. 


9851 


وجه ختم بر خاتمه 


برای رفع اشتباه شائقان در اين که کتاب هذا مطبوع مطبع نظامی است یا غیر مهرود سخط صاحب مطبع درآخر ثبت 


نموده شد. 
اشتهار 


چون اين کتاب حسب مراد قانین بیستم شراع داخل رجسر سرکارمت لهذا امید که کدامی از ارباب مطبع و تاجر بدون 


محمد روشن خان حنفی سنه 12 هجری قمری 


محمد عبدالرحمن بن حاجی .و 





انز اعن ع. 2 
امراض شفت و شدقین یعنی لب و کنج دهن 
و آن یازده مرض‌ست یعنی سوءمزاج لب و تشقق و تقشر شفتین و جفاف لب و ورم لب و شور و قروح لب و بیاض شفت و 
بواسیر لب و اختلاج شفت و تقلص شفتین و تشقق شدقین بدانکه پوست لب با گوشت او آميخته است و چون پوست اعضای 
دیگر از گوشت جدا نیست و مزاج و ترکیب او همچون مزاج و ترکیب مقعدست و هردو نهایت مری و امعا اندلب ابتدا و انتها 
ازطرف اعلی است و مقعد ابتدا و انتها ازسوی اسفل و بسبب اتحاد مزاج و ترکیب یکدیگر امراض هریک همچون امراض 
دیگرست مثلاً شقاق که بلب عارض شود مقعد را نیز حادث گردد و همچنین بواسیر که بشفت و مقعد هردو پدید آید و انواع 
امراض که بدیگر اعضا افتد مثل اقسام سوء‌مزاج و اورام و جروح و قروح و مانند آن بهردو عارض شود و سوء‌مزاج که بلب افتد 
آنرا احتیاج علاج نباشد مگرآنکه محکم باشد يا مضراتی از آن ظاهر گردد ولیکن سوء‌مزاج رطب لب را زرد ضعیف کند خصوص 
بعد تناول و اشیای مرطبه حتی که از تحریک آنها در تکلم عاجز آید بالجمله تشخیص سوعمزاج لب چنان باید کرد که اگر 
مریض شکایت سوزش لب کند و ملمس آن گرم باشد و از هوای سرد و آب سرد راحت یابد سوءمزاج حار باشد و اگر در هوای 
سرد و سردی صبح و شب لب کبود گردد و حس او باطل شود و سوءمزاج بارد باشد و اگر لبها خشک بود و تبرقد و پوست 
باریک ازآن جدا شود و سوء‌مزاج یابس باشد و اگر لبها فروآویخته و سست و نرم باشد سوء‌مزاج رطب باشد علاج در سوءمزاج 
گرم پارچه کتان با آب برگ کاهو یا با آب برگ خرفه یا آب گشنیز یا آب جرگ بارتنگ يا بآب کاسنی یا باب عصی الراعی یا 
بگلاب تر کرده و برنج یا برف سرد نموده بر لب نهند و يا اسپغول بگلاب تر نموده بر برف سر کرده بر لب گذارند و خشک 
شدن ندهند و یا صندل سفید و قدری کافور بگلاب سوده بر لب طلا کنند و گاهی لعاب بهدانه اسپغول اف زوده میشود و در 
سوءمزاج سرد مشک سوده بروغن با آن و یا عاقرقرحا سوده با روغن یاسمین و يا جندبیدستر با روغن نرگس و روغن سوسن 
طلا کنند و در سوءمزاج خشک ماءالشعیر و روغن بادام بنوشند و لعاب اسپغول و شکر نیز و مدام لب را بروغن بنفشه و نیلوفر و 
کدو چرب دارند و موم روغن ازین روغنها ساخته مالیدن سود دارد و علاج شقاق لب بعمل آرند و در سوء‌مزاج نر علاج خفیف 
لقوه باید کرد و جداور و ریوند چینی ضماد کنند تشقق و تقشر شفتین یعنی ترقیدن لبها و جدا شدن پوست باریک از آنها 
سببش غلبه‌ی پیوست بر تخم شفتین و فساد ماده محترقه نیز است علاج قیروطی و روغنهای مرطب و شحوم بر لب بمالند و 
یا مرهم حب السفرجل گذارند و مالیدن لعاب بهدانه و خطمی و تخم کتان و قیروطی پیه بط و ماکیان برای تقشر لب مفید بود 
و طلای مغز بادام و کذا مفز تخم کدو یا تربوز در آب سائیده نیز شقاق لب را نافع بود و با رسوت مغز تخم تربوز در آب گشنیز 
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سبز سوده بر لب ضماد نمایند و يا لعاب بهدانه و ماشه روغن گل و یک توله موم زرد شش ماشه قیروطی ساخته استعمال 
نمایند و روغن گل با سفیدی بیضه نیز مفیدست و یا چربی مرغ را بروغن گل گداخته چهارم وزن آن ماز و سفیده قلعی نشاسته 
کتیرا مساوی باریک سائیده بياميزند و یکار برند که بقول مسیحی خشک ریشه بینی را نیز فع بیغ نماید و با ساب بهدانه یا 
لعاب تخم کتان قر انب کتنن نیز انب عقب اما تازه و برآورده مغز ساق گاو موم سفید روغن گل یکجا بر آتش گداخته 
سفیده‌ی کاشفری مغز تخم کدو مغز تخم تربوز سوت ممزوج نموده قیروطی سازند و بر لب بچسبانند و اگر موم زرد و روغن 
گل و پیه مرغابی گداخته نه وفارطب کثیر العاب بهدانه داخل کرده در صلایه برهم زنند تا یکسان گردد و بکار برند برای شقاق 
دست و پا نیز مجرب‌ست و اگر از آب شلغم آب برگ کرنب لعاب گل خطمی آب گل بنفشه هریک دو دام موم سه دام روغن 
گل ده دام قروطی مرطب سازند برای شقاق و سبوسه سرد قوبای متقشر مخترع حکیم بقاخان‌ست و یا سفیده آرزیز بکنیم توله 
نشاسته نازد بسر که سوده هریک هفت ماشه کتیرا پنج ماشه سائیده موم دو توله روغن گل پنج توله گداخته آميخته بنهند که 
برای تقشر لب معمول صاحب اقتباس العلاجست و يا سپستان پانزده عسل در آب مپرا پخته صاف نموده با مغعز ساق گاو و 
مصطکی هریک دو درم مازد یک درم پیه ماکیان گداخته نصف درم مرهم سازند و بکار برند که مجرب سیدجرجانی‌ست و اگر 
عدس اکلیل الملک گل خیرد و هریک یک توله نرم کوفته بجوشانند پس صاف نموده روغن کدو روغن بادام مفز قلم گاو 
هریک سه درم زرده تخم مرغ یک عدد اضافه نمایند و دقت فرود آوردن یک نیم درم مرداسنگ سائیده داخل نمایند و استعمال 
جامع تلیین باشد و از ادویه نافعه در ان امساک کتیراست در دهن و گردانیدن او بزبان بر لب و از تدبیر نافم در آن تدهین سره 
و مقعدست و طلای کفی که از مالیدن یک قطعه خیار بر دیگری پیدا میشود و لعاب سپستان با ماء‌الشعیر یا لعاب اسپغول 
خوردن و طلا کردن سود دارد و از رسومات مسکه و مخ‌ست و از شحوم پیه گوساله و بط العسل یا روغن جته الخفرا يا روغن 
گل بسفیدی بیضة آرد گرسنه آمیخته و گاهی در آن مرداسنگ داخل کرده ميشود و از ادویه محربه مازد سفیده نشاسته کتیرا 
شوگه فر هه ما کیان آمشنه اسستم انضا مارد که ده انضا ارتضطکی وعلک الطی ور وارطت و سا موه سایتد و 
دقت از مان مرض استعمال نمایند و همچنین مرداسنگ شادنج زردچوب فرنگ هرداحد نیم جز و هم بز سوخته زعفران هر 
واحد ثلث جزو کافور سدس جزء سوده بموم شش جزو و روغن گل شازده جز گداخته مرهم سازند که اکله دهن لب را نیز نافع 
و ایضاً عنبر بروغن بلسان یا روغن بآن يا روغن اترج ربع جزو قیروطی ساخته نافع و غذا پایچه و بیضه نیمبرشت کنند صاحب 
کامل و جامع گویند که اگر شقاق غاثر بود و پیه بط و موم گداخته طلا نمایند یا بگیرند گل سرخ خشک کوفته بيخته یا قدری 


2 


854 0 4 


هموزن جمله ادویه باشند گداخته آمیخته بر موضع شقاق نهند بعضی گویند که ضماد علک البطم بمازدی بی‌سوراخ بوده و یا 
بروغن آميخته و کذا مصطکی و روغن گل حل کرده و کذا عصاره لبلاب سیاه و کذا چرک رومی و کذا پیه گوساله بغسل و 
تدهین بروغن خیری هر روز برات و قنطوریون دقیق شرباً ضماداً نافع تشقق لب‌ست بالجمله هردو اکه بر لب نهند باید که 
بالای آن پوست باریک اندرون بیضه مرغ یا خانه عنکبوت با آب شسته بجسبانند تا از هوا محفوظ ماند و از آب سرد نیز 
محفوظ دارند و چرب کردن و ناف و مقعد بروغن بنفشه يا نیلوفر پا کنجد یا قیروطی و ترطیب سیما بسعوط مرطب و یا دهان 
مذکوره روغن بادام خیلی سودمندست و آنجا که آثار کثرت ماده یابس دریافت گردد بعد تنقیه از فصد و مسهل يا مطبوخ هلیله 
فواکهی و شربت دردسنائی و یا ماءالجبین ادویه مسطوره استعمال نمایند و فصد چهار رگ و چسبانیدن زلو زیر لب نیز شقاق 
لب را مجرب‌ست و از وم و پیاز و نمک بسیار و گوشت آهو و اسب و بز و غیره لحوم غلیظ و یابس و از مولدات صفرا و شیر 
گرم پرهیز نمایند و هرچه در شقاق زبان و تقشرا و خواهد آمد مفید شناسند و گویند که شقاق لب افراط کند لب شقق کنند و از 
آن چیزی مثل تخم انجیر که آن خلط مقعدست برآرند پس باند مال آن بعلاج قروح پردازند. 

جفاف لب ازمشیردن و يا خرلحه لحه تر سازند و یاصره اسپغول در آب انداخته بگردانند و يا لعاب اسپغول و با بهدانه و یا 
خطمی در گلاب برآورده بمالند و روغن و کاهو و خشخاش بمالند و دیگر مرطبات و میردات بعمل آرند و اگر ازین تدبیر فایده 
نشود و ماءالجبن دهند و پنیر آن را بمالند که بسیار مفیدست ورم لب یابس غلبه خلطی از اخلاط اربعه یا نزله یا گزیدن مورچه 
بود پس اولاً از مریض حال تقدم گزیدن مورچه تناول ترشی مثل جفرات و سرکه و غیره بپرسند و نیز بوجود عوارض نزله نظر 
کنند اگر اقرار آن کند سبب ورم همان باشد والا برنگ نگاه کنند اگر سرخ باشد ورم دموی بود و اگر سرخ مائل بزردی باشد و 
سوزش و خلش بیشتر کند صفراوی بود و اگر سفید و سرد و نرم باشد و درد کمتر کند بلغمی بود و اگر لب کبود و سخت باشد 
سوداوی بود علاج در ورم دموی فصد سرد و یا حجامت قفا نمایند و عناب بعرق شاهتره مالیده شیره کاهو شربت بنفشه 
خاکشی بدهند لعاب سپستان لعاب اسپغول آرد جو بر لب ضماد نمایند و صندل سرخ و سفید با آب گشنیز تر یا کاسنی یا گلاب 
سوده طلا کردن نیز سود دارد و کذا شیاف مامیثا و بوش دربندی بدین آبها سوده طلا نمودن و حضض با آب عنب‌الثعلب سبز 
یا گلاب سوده طلا کردن نیز در ورم حار لب نافع و کذا حضض و شیاف مامیثا و چوب گز مساوی با آب ضماد کردن مجرب 
نوشته و اگر رسوت حضض مکی جدوار گیرد هریک ماشه بآب گشنیز سبز ضماد نمایند و روز دوم صندل سرخ باسیران چینی 
افزایند نیز برای زدع و تحلیل ماده ورم نافع بود بالجمله بعد تنقیه دوای محلل مع القبض مثل حضض و بابونه و آرد جو بگلاب 
و آب عنب‌اللعلب سبز ضماد کنند و درانتها قیروطی روغن بادام و موم استعمال نمایند و از آب گرم مکرر بشویند و در ورم 
صفراوی تبرید و منضج و مسهل صفرا دهند و تنقیه بماءالفواکه و نوشیدن شربت غوره و آب انار نیز سود دارد و اضمده مذکوره 
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بعمل آرند و ضماد عنب‌الثعلب فوفل گلنار گل سرخ با سرکه و گللاب سائیده نیز در ورم حار لب معمول‌ست و در ورم بلغمی 
بعمد نضج ماده تنقیه بسهل بلغم و حب ایارج نمایند و ضماد محلل صرف چون شبت و بابونه و اکلیل الملک طلا سازند و در 
ورم سوداوی منضح و مسهل سود او حب آفتیمون دهند و هیچ ضماد گرم و محلل بعمل نیارند بلکه ادویه بارد استعمال نمایند 
تا زیاده نشود و اطلیه که در سرطان بیاید بکار برند و در ورم نزلی بهدانه عناب سپستان در عرق شاهتره جوش خفیف داده نبات 
داخل کرده بیاشامند در سوت مرداسنگ هریک سه ماشه در آب گشنیز سبز سائیده ضماد نمایند و ضماد رسوت زرد جدوار بآب 
عنب‌الثعلب تازه نیمگرم نمودن نیز محلل ورم نزلی‌ست و گویند که درین مرض تقلیل غذا و ترک عشا لازم شمارند و از تعدیل 
و تنقیه هرچه در اقسام قلاع و ورم زبان و ورم لثه بياید نافع شناسند و آنچه از گزیدن مورچه عارض شود آنچه در بحث سموم 
بهر گزیدن مورچه سطور گردد بعمل آرند . 

بثور و قروح لب سبب ثبور زیادتی خون یا صفرا یا سودا بود و گاهی از حرارت معده و تجارات آن عارض شود چنانچه در 
حمیات حاره بدین سبب هر بینی و لب بشر پا بر آید و سب قروح در اکثر تقیح ثبور یا ورم ست علاج در ثبور فصد قیقال کنند 
و بسهل صفرا یا مطبوخ هلیله یا مطبوخ افتیمون و ماءالجبن تنقیه نمایند در سبوت صندل سرخ بآب عنب‌الثعلب سائیده ضماء 
نمایند و يا بموم و روغن بادام و کافور طلا کنند و برای قروح مرهم سفیده و قیروطی که از موم و روغن هسته زردآلو یا روغن 
گل ساخته مرداسنگ و باز سائیده در آن آميخته باشند بکار برند و هر چه بهر قلاع و موی مسطور گردد بعمل آرند و طلای 
برنگ کابلی مقشر هلیله آمله و مساوی کوفته بیخته بعمل سرشته برای جوشش و ورم و شقاق لب نیز سود دارد و شیخ می- 
فرماید که ادویه موضعیه برای قروح از قوابض مثل هلیله و حضض و بزرور و جوز السرء و زردچوب بگیرند و اکثر دمنه فرنگ و 
سم بز سوخته و موی سوخته و شنه وران نفع می‌نمایند و روغنهایی که دران استعمال میکنند روغن شمش و روغن جوز هندی 
است و بقول تقلیسی شنکرف و سفیداب و لذا آب حصرم و بقول جالینوس زرنیخ سرخ و روغن گل و موم زرد و که توت شامی 
سرخ خام نافع ثبور و قروح شفت است و چون قرحه اکله گردد تدبیرش ثل اکله دهن و قروح و تا گل لثه نمایند و یک نسخه 
مرهم مفید اکله لب در تشقق لب مسطور شد. 

بیاض شفت یعنی سفیدی لب سببش فساد خون به اختلاط رطوبت بلغمی خام و نقصان حرارت غریزی اعضای سرور است و 
بقول رازی گاهی بیاض شفت بر سود مزاج کبد دلالت کند علاج بعد نضج بسهل طغیم و حب شیطرج که در برص برای تنقیه 
معمول است تنقیه نمایند و اصلاح غذا کنند و از اغذیه مغلظه مثل هرسیه و بقول پرهیزند و تحلیل و تلطیف ماده بلغمی کنند 
و با دهان لطیفه چون روغن یا سمین و خیری و نادرین و روغن خلوق سعوط نمایند و شیطرج بیخ انجیر و شتی بسرکه سوده 
جای سفید را خراشیده بمالند و دیگر ادویة محمره مثل خردل و عاقه قرحا و غیره طلا نمایند و مرهم و دارچینی پترج قرنقل 
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جوز بوا مصطکی بسبابه مساوی بروغن گاو آميخته نیز نافع و اگر با وجود سبب بیاض یبوست ساده یا حرارت غریبه مستولی 
گردد بیاض یا تقشر بد درین صورت بادویه مذکوره موم روغن بیه ماکیان و بط بمالند و تدهین تافت و حلقه و بر نمایند و هر 
چه تقشر لب مسطور شد بکار برند و در صورت سوء مزاج کبد اصلاح او نمایند بواسیر لب مرضی ست که لب زیرین بسطر شود 
و در میان آن شق گردد و باشد که ماند توت سیاه پیدا شود و بی درد و يا مشابه بدانه انگور خرد بود و با درد باشد و گاهی بر 
هر دو لب منتشر گردد و سببش انصباب خون محترق است از شعب عروق و اجتماع اودرین موضع علاج فصد سرروه چهار رگ 
نمایند و يا حجامت باشد و مسکنات خون و لعابات و بسهل سودا يا مطبوخ هلیلی و بسفایج و ماءالجبن و حب لاجور و سفون 
آن تنقیه نمایند و هر چه در بواسیر مقعد بیاید مفید شناسند تنقیه عدس بابونه خطمی الملک با زردی بیضه مرغ و پیه ماکیان 
ضماد سازند و خبث الحدید مرداسنگ سفید آب زعفران شب بمانی مساوی باریک و موم را بروغن جوزهندی یا روغن بادام 
گداخته آمیز مرهم ساخته استعمال نمایند و اگر فائده نشود و بران موضع زلو چسبانند بعده و دامی حاد در باسیر نلف گذشت بر 
آن گذارند و اگر بر سوزش دوای حاد صبر نتواند کند روغن زرد کهنه بدو آمیزند و یا شرط زده بعد اخراج خون سرکه و نمک 
بمالند مگر بواسیر رنگ که او از خون شرائین می‌باشد شرط زون نشاید و بحضی در بواسیر مزمن بصورت عدم انتقاع از ادوية 
مذکور بشکافتن لب در طول و کناره اندرون جراحت و خیاطت آن و من بعد پاشیدن گل سرخ و زعفران دوم الاخوین و انزروت 
برای حبس خون و بعد اندمال آن بهراهم امر کرده از اختلاج شفت یعنی جستن لب اکثر بمشارکت فم معده عارض شود و 
خصوصاً وقتی که بآن غثیان و فواق باشد لاسیما در امراض حاده و اوقات بحران و این نوع مقدمه‌ای باشد و گاهی بمشارکت 
دماغ بواسطة عصب که از دماغ و نخاع بسوی لب آمد عارض گردد و اين نوع مقدمه بقوه و صرع باشد و هنوز بدان است و 
گاهی از تولد ریح غلیظ در لب افتد و گاهی از استلای عروق وقاق لب از خون و انفصال انجره ریاحی از آن حادث شود پس 
قسم اول را بوجود غنیان و بحران و ثانی را بخلل افعال و مانع و ثالث را بعدم علامات اقسام دیگر غلبة ریاح و رایع را بعلامات 
غلبة خون دریافت نمایند علاج آنجه بشرکت معده دقی کنانند و مسهل بلغم و صفرا تنها يا مرکب دهند پس مقویات معده 
استعمال نمایند و آنچه بمشارکت دماغ باشد تنقیه آن بسهل و حب ایارج نمایند بعده بمویزج و عاقرقرحا و ماند آن غرغره کنند 
و تدبیر خفیف بقوه کنند و آنچه از ریح باشد هر چه در اختلاج مطلق گذشت باستعمال آرند و آنچه از امتلای خون باشد صد 
قیفال کنند و بفاصلةّ پنج شش روز فصد چهار رگ و يا رگ ریز زبان نمایند بعده مطبوخ آلود شاهتره تلیین طبع کنند پس در 
تفتیح مسام کوشند و گویند که بعد فصد حجامت و تسکین دوم با شربةٌ جامضه و تقلیل غذا و تفتیح مسام باستعمال مفتحات از 
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نقلص شفتین یعنی پیچیدگی و برگشتگی هر دو لب سببش يا نقصان ماده در اصل خلقت است و یا تشنج امتلائی و یا 
استفراغی و گاهی وقت قرب موت عارض و بالجمله از مربض بپرسند که این مرض از چند مدت حادث شده اگر از ابتدای 
پیدايش خود بیان کند مولودی باشد و اگرعروض او بعد از تولد بگوید تشنجی باشد بعده فرق در تشنج مادی و بینی از تدبیر 
مقدم و بدانچه در تشنج مطلق مسیطور شد نمایند علاج در مولودی اگر مریض طفل و دورنشو باشد اصلاح آن بکشیدن راست 
نمودن و بملائمت مالیدن و بر همان شکل بستن ممکن ست و در تشنج امتلائی تنقیة بلغم و تدهین با دهان حاره نمایند و 
بدستوری که در تشنج امتلائی مذکور شد و تشنجی استفراغی علاج پذیر نیست. 

شفق شدقین یعنی کنج دهن گاه باشد که از سر رطوبتی شود در هر دو گوشة دهن فرود آید و بدان سبب دودی شقاق بهم 
میرسد و سفید و سبز می‌نماید و گویند اکثر بطفلان عارض میگردد و بسبب بودن ماده خبیثه از والدین و گاه مردمان بزرگ را 
افتد و سببش مادهٌ خون صفراوی سوخته بود یا سوداوی محترقه و یا خون سوزش و کشیدگی می باشد و رنگ آن سرخ مائل 
با هی وبا به میتی اس و ساست که چون دراه یکی ,را ادف فد پس اکر با حمه اهل خاف را سرایی دهه سیب 
مجاورت و نوشیدن و خردن آن و طعام در یک ظرف مانند آتشک علاج فصد سرور و در اطفال زلو چسبانند با حجامت قفا 
نمایند و بعد نضح مسهل دهند و مازو در سرکه جوشانیده مضمضه کنند و سربسط در آب انار ترش آب سماق آمیخته طلا 
نمایند و صاحب اقتباس العلاج می‌نویسد که در لقاعه که آن را بهندی با چه گویند در باغلان زنو چسبانند و در جوانان فصد 
فیقال نمایند و جهت تنقیه سودالمطبوخ افتیمون فواکهی و ماءالجبن بسفوف سوداء حب لاجورد دهند و از چیزهای گرم و 
خشک و شیرین اجتناب ورزند بعد از تنقیه مراهم و العبه بکار برند و این قیروطی مفید بود موم زرد دوتوله روغن گل پنج توله 
آب کشنیز سبز و آب همیشه بهار هر واحد یک نیم توله روغن خشخاش روغن که هر واحد یک توله لعاب اسپغول کتیرا هر 
یک جوان ماه گنج هفخ ماه گیروظی سازند وسام دی حرت واز ند و کلاک کات هقی سرتاسنگ پف کرش 
سوخته هر یک سه ماشه بمسکة گاومیش آميخته نافع و کذالک بروغن بادام تلخ و کذا طباشیر و اندر جوهر یک ماشه در پیه 
رودةٌ آهو بسیار فائده میکند و حضض و مرداسنگ برابر در آب بستان افروزد و سداگلاب و مکوه سده مفید و حب هلیله سیاه 
آتشکی خوردن و بآب سوده ضماد کردن مجرب حجرالیمو و در روغن گل سائیده و کذاسفال کهنه که بر چاه بافته میشود و 
سائیده هم نفع میکند و گویند که آن را روغن بادام و کدو و قیروطی ساز آب انار میخوش و آب سماق داخل کرده در هادن 
سنگی نیکو سوده طلاسازند بر سود دارد و اگر دران دم الاخوین نیز داخل کنند بهتر باشد و دم الاخوین بروغن کدو سود و 
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امراض وجه ولحیه یعنی چهره و کله 
ورم چهره اکر علامات ضعف جگر يافته شود تهیج باشد و اگر آثار نزله پیدا بود و از نزله باشد و اگر با خارش بوده ماشرا باشد 
علاج تدبیر تهیج در بباید و اگر عنب‌الثعلب خطمی در عرق عنب‌الثعلب عرق کاسنی جوشانید و صاف نموده شربت بزوری 
خاکشی داخل کرده بیاشامند برای تهبج وجه و سختی و خروج بلغم مخاظی در براز تیر مفیدست و اگر بسبب نزله باشد 
علاجش علاج نزله است و اگر سبب ماشرا باشد علاجش در بحث اورام خواهد آمد و دائم راس نیز مسطور شد و مردی مراتی 
که حرارت احشا مفرط و صداع دائمی داشت بقولات زردک و ترب بسیار خورده و از گرمی شکل بول بعرمی آمد آب شکم سیر 
نوشیده عوارض زکام و نزله و سرخی رخساره و ورم چهره مرهم بماشراپیده شده چون فصل سرما موسم فصد نبوده و مادة 
بلغمی فصد برآینده موقوف بافعل برای نزله و اصلاح خون نقوع بهدانه سه ماشه خطمی شاهتره گل بنفشه گل نیلوفر هر یک 
شش ماشه اصل السوس گاوزبان هر واحد چهار ماشه بست دانه تمر هندی دو توله شب در آب خیسانیده صبح خام مالیده صاف 
نموده شيرة مغز تخم تربوز شيرة تخم کاهو هر یک شش ماشه شربت نیلوفر دوتوله کرده خاکشی چهار ماشه پاشیده داده شد 
در پنج شش روز گرمی مزاج و غلیان خون کم شد و درم برطرف گردید و بلغم نضج يافته از دهان بسیار برآمد و بخار ورم کله 
و رخساره اکثر این درم و موی می‌باشد و گاهی از نزله اعلاج در دموی بعد فصد سر رو لعاب بهدانه شیر کاعناب عرقیات شربت 
نیلوفر عنب‌الثعلب گل خطمی مغز فلوس ضماد کنند . اگر هوا سرد باشد ادوية بترید را جوش داده بعمل آرند و اگر فائده نشود 
زلو بچسبانند و در جوشانده تخم خطمی اضافه نمایند قدری درم باقی ماند برای تخلیل خبازی سپستان در جوشانده افزایند و 
خاکشی پاشیده بدهند و در ضماد محلات مثل بابونة اکلیل الملک زیاده کنند و یا فصد سرکه و بهدانه عناب سپستان تخم 
خطمی در عرق شاهتره جوشانیده شربت نیلوفر یا نبات داخل کرده بیاشامند و آرد جو گل خطمی اکلیل الملک عنب‌الثعلب هر 
یک پنج ماشه در آب عنب‌الثعلب سبز سائیده ضماد کنند بعد دور شدن درم که قدری گره باقی ماند در نسخة جوشانده سابق 
عنب‌الثعلب گل بنفشه گل سرخ اصل السوس خبازی افزایند دور نسخة ضماد مذکور مغز فلوس یک توله بابونه نه ماشه عوض 
آرد جو داخل کنند و ایضاً در ابتدا برای روع و تحلیل ضماد در سوت جدوار بآب گشنیز تازه سوده معمول ست و ضماد جدوار 
سبز که سوده بودم اندرون رخساره مفیدست و ضماد پوست سینبهل سوخته با روغن کنجد نیز نافع ورم رخسارست و کذا آرد و 
جو آرد حلبه برابر بسرکه که آمیخته طلا کردن نافع ورم پوست و در ورم کله ازنزله جدوار ماسیران چینی بآب گشنیز سبز ضماد 
و مازو کز مازج عاقر قرحا عنب‌الثعلب کوکنار هر یک چهار ماشه جوشانیده مضمضه کنند و مضمضه عاقرقرحا بزالنجم 
خولنجان فلفل سیاه جوشانیده نیز سفید بود و برای ورم و نخس کله ورخساره بسبب الصباب نزلة حار شيرة عناب شیره تخم 
کاهو نبات داخل کرده و غرغره نزله و فصد سرور و بعد سه روز مسهل و ضماد از جدوار رسوت حضض مکی بآب گشنیز سبز 
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بعمل آرند و ایضاً در ورم کله از آب مطبوخ برگ سیب شبت رسوت صندل سرخ جدوار گیرد بآب عنب‌الثعلب تازه بر رخساره 
ضماد کنند و بعد دور روز ریوند چینی افزایند و در ورم رخسارةٌ خو قریب النضج گل بابونه گل خطمی تخم کتان کوفته شبیر 


امراض فم و لسان و حنک 

یعنی دهان و زبان و کام بدانکه امراص دهان پنج ست یعنی ثبور دهان و قلاع و آکله و کثرت بزاق و بخرالفم و امراض زبان 
یازده است یعنی ثبور و ورم و ثقل و بطلان و عظم‌السان و دضقدع و حرقت و شقاق و جفاف و حکه و ثقشر و زبان کمتر 
مریض میگردد و زیرا که رطوبت خار مثل بزاق و لعاب آنجه بران منصب میگردد و آن را بیشترتحلیل میدهد حرکت او دائم 
ست یا بالجمله جمیع امراض زبان هفت قسم ست یکی امراضی که آفت بلان يا ضعف يا تغییر در حرکت او پیدا کند و اين 
چنان باشد که حرکت زبان بیان طبیعی از آنچه عادت بوده باشد و دوم امراضی که آفت مذکور در حس لمس يا حس ذوق 
حادث کند و اکثر ازين دو حس یکی باطل یا ضعیف یا متفیر شود مثل ذوق بدون لمس سوم مرض سور مزاج و تغییر آن 
چهارم مرض آلی که عظم یا صغر یا فساد شکل یا فساد وضع پیدا کند چنانکه مسترفی دور از گردو و از دهان بیرون آید یا 
تشنج کند و منبسط نگردد و پنجم انواع تفرق اتصال ششم مرض مرکب از سوء مزاج و تغییر شکل مانند یکی از اقسام اورام 
ی موی که بمشا رک نام دیق پیرانکه آمراض مان کلم خر وان بافت خاسه و کاهی پر کی خفیین دیگر ابا 
آنچه بمشارکت دماغ باشد از آفت دیگر حواس از مشارکت رخسار و لب در اکثر امر خالی نباشد و آنچه بمشارکت معده و ریه و 
صدر باشد اول نوعی از آفتها دران عضو بوده باشد و شناخت نوع سوء مزاج زبان از هفت وجه باید کرد یکی از رنگ او که سفید 
ست يا زرد يا سرخ یا سیاه دوم از حس طعم که حموضت درمی یابد با حلاوت یا تفه يا مرارت يا بشساعت يا عفو ست يا قبض 
سوم از تری و خشکی او هارم از حرکت او نزد کلام که حرکت او سبکتر ست از عادت يا سنگین تر پنجم از شکل او ششم از 
اورام و ثبور که بران عارض گردد هفتم از نرمی و درشتی او آما شناخت از جهت رنگ چنان ست که سفیدی او بر مزاج بارد و 
ماده بلغمی و زردی او بر صفرا سرخی او بر خون و سیاهی او بر سودا دلالت کند و گاهی سیاهی او دلیل احتراق ماده بود و این 
در امراض و حمیات حاده باشد که از اول سرخ بود پس زرد و سپس سیاه گردد باندازة شدت تپ و احتراق ماده گاهی دلیل 
موت حرارت غریزی و قرب مرگ باشد و در اکثر احوال رنگ او دلیل مرض اعضای دیگر باشد چنانچه زبان اگر سرخ و درشت 
باشد دلیل ورم و موی در سر یا در معده یا در جگر بود و اگر سفید باشد دلیل برودت معده و چگر باشد و دلیل ماد بلغمی در 
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سر بود اگر در آنجا حرارت معده در بلغم نباشد چنانچه بیشتر در حمیات زبان سفید و با وجود گرم بودن این همه اعضا و گاهی 
دلیل یرقان باشد اگر چه رنگ بدن خلاف او بود و شناخت زبان از طعم او چنان ست که احساس ترشی دلیل اجتماع رطوبت 
رقیق مع حرارت ضعیف در جمیع بدن یا در معده یا در سرست و شیرینی برغلبة خون و تلخی بر غلبه صفرا و طعم ناخوش بر 
بلغم و فاسد و عفوصت و قبض او برغلبه سودا دلالت کند و بالحمله طعم او نیز گاهی دلیل غلبه اخلاط بر تمام بدن یا بر معده 
و سر باشد و شناخت حال زبان از جهت تری و خشکی چنان ست که نگاه کنند اگر زبان خشک باشد و سطح دهان صاف این 
را خشکی حقیقی گویند و اگر با خشکی بر سطح دهان رطوبت لزج باشد و این دلالت بر خشکی در جوهر او نمیکند بلکه دلیل 
آنست که رطوبتی غلیظ از دماغ نازل میشود و یا از ما تحت ابخرةٌ غلیظ صعود میکند و حرارت مرض آن را لزج و خشک می- 
ای بر یا مه که هار کی فا سار ای کید انس ان یل بای کت امن 
گردد و شناخت حال او از گرانی و سبکی در سخن گفتن چنان ست که گرانی زبان گاهی دلیل امتلای عروق و دماغ از خون با 
از رطوبت و یا دلیل ضعف قوت ماسکه باشد و شناخت شکل او از تشنج چنان ست که اگر تشنج دران عصب افتد که حرکت 
زبان بهر دو سوی دهان بدانست زبان را بهر دو طرف نتواند برود اگر در یک عضله افتد زبان بوریب طرف آن عضله گردد و اگر 
دران دو عضله افتد که دوتو کردن زبان بدان ست زبان دوتو نتواند کردن و تشنج یا از خشکی باشد یا از امتلا و تشنج خشک 
عقب استفراغات افتد یا از پس حمیات محرقه و آنچه از امتلا افتد دفعه افتد و شناخت حال از ثبور و تفرق اتصال در ثبور و 
قلاع داکله خواهد آمد و حال ورم زبان همچون حال ورم لب باشد چنانکه مسطور شد و شناخت حال از درشتی و نرمی زبان 
چنانست که درشتی او تابع خشکی باشد و نرمی تابع نرنی باشد باجمله امراضی که به زبان تعلق دارد بحضی ازان مرضهائی 
ست که آفت دران خاص به زبان است و بعضی شرکی ست که بمشارکت دماغ یا معده یا ریه و صدر بیم میرسد پس معالجة 
شرکی بمشارکت مع سر یا معده یا ریه ست بدانچه اصلاح او نماید و در باب هر عضوی از اعضای مذکور مضبوط است و 
معالجة خاص آن بمشروبات مستفرغه باسهال و اين نافع تر از ادوية مقیهةٌ است و مبدلة مزاج و قابضه و محلله مقطعه که اثر 
قوت آن به زبان رسد و شربت این چیزها در معالجه زبان مناسب این است که بعد لعام بعمل آید و گاهی معالجه بمضمضها و 
زورات و دلوکات و غراغر میکنند و بعضی اوهان و حبوب ممسکة بدهن متخذ از ادویه که در آن قوای مذکوره باشند بمحسب 
حاجت نیز مستعمل میشوند و حبهای ممسکه می‌باید که مفرطحه باشند تا ملاقات آن به زبان مقدار اکثر باشد و اثر آن قوی‌تر 
گردد و واجب ست که در استعمال ادویه دهن و زبان چون از جنس مضرات حلق و ریه باشد احتیاط نمایند تا چیزی آزان بسوی 
حلق و ریه سیلان ننمائید بثور دهن و زبان سببش خون حادست که باختلاط قدری صفرا و یا تأثیر حرارت غریبه یا تناول 
مسخنات محرقه خون سخونت پذیرد و میل بظاهر جد نماید او شدید میباشد حتی که از خائیدن چیزها بلکه از مطلق حرکت 
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منع میکند و از مادة بلغم و سود نیز افتد و شیخ می‌فرماید که نبود دهن بیشتر بسبب حرارت نواحی سرد و بخارات آن باشد و 
گاهی بدین سبب در حمیات عارض شود و گفته‌اند که چون در حمیات حادثه ثبور سیاه که بر زبان پدید آید بیمار در روز دوم 
هلاک گردد تشخیص اقسام این ثبور باید که حال شدت و خفت درد از مریض بیرسند اگر درد شدید گوید از ماده حار باشد و 
اگر درد خفیف بیان کند از مادهٌ بارد بود برنگ ثبور نظر کنند که رنگ سرخ بر مادةٌ و موی و سفید بلغمی و سیاه بر سوداوی 
دلالت کند و وجود آثار گرمی دماغ بر حرارت سر و علامات گرمی معده و بر سر معده گواهی دهد علاج در ثبور و وی فصد 
سرور و حجامت نقره کنند و گاهی بتکرار از فصد حاجت افتد بعده متنقیه بمسهل صفرا یا مطبوخ هلیله يا فواکه نمایند و اشربة 
حامضه مثل سکنجبین و شربت انار و آلو و تمرهندی بیاشامند و غذا مرورات از حصرم و انار و مغز بادام و آش جو و ماش 
سازند و در ابتدا مضمضه کنند بسرکه وگلاب و یا بسرکه که در آن گل سرخ و برگ عنب‌الثعلب و برگ کاستی و عصی الراعی 
و گشنیز و عدس جوشانیده باشند بدفعات متوالی مضمضه نمایند و یا باب کاستی و عنب‌الثعلب و گشنیز و عدس مضمض کنند 
و رسوت بگلاب يا آب لیمون يا سرکه سوده بر زبان بمالند بعده مضمضه بآب سرد نمایند و اگر سوزش زیاده کند روغن گل در 
دهن بگیرند که برای ثبور زبان و قلاع نافع ست و قیروطی که در آن گلنار و گل سرخ و گشنیز و طباشیر سوده آمیزند و یا 
قیروطی روغن بادام مطیب بکافور در دهن طلا کنند و گویند که عصارة بلح تازه و لطوخ صندل سرخ بر آهن سوده و مضمضه 
و اکل سرکه و کذا مضمضه مطبوخ برگ عنب‌الثعلب تازه پوست انار و گشنیز و عدس مساوی بسرکه جوش داده هر واحد مفید 
بئور دهان و زبان ست و اگر جوز السر و عدس مسلم مکوه وحب کاکنج گشنیز برگ ریحان مامیران چینی هریک نه ماشه 
شکر العشر دو نیم توله در گلاب پخته مضمضه کنند درین باب از مجربات ست و بقول شیخ مفردات نافع بثور حار در ابتدا که 
احتیاج بترید و بتخفیف افت هلیله و ماز دو تخم گل و نشاسته و کز مارج و شیاف مامیشا و گلنار و کتیرا و مهندسین و گل 
سرخ و طباشیر و سماق و عدس و گل ارمنی و پوست انار و جفت بلوط و قیمولیاو فوفل و عصارات با رده مانند عصاره کاهو و 
عنب‌الثعلب و عصی الراعی و خرفه و اطراف انگورست و بثور دهن اکثر صبیان بشکه طبرزد و کافور شفا می‌یابد بادويهُ حارکه 
در آخر برای تحلیل ماده احتیاج به آنها می‌افتد مامیران و دار شعیشعان خاصه و پوست جوز بودا و سعد و زعفران و جوزالسرو و 
گاوزبان و عاقرقرحا و قرنفل و پودینه وسک ست و فیمابین ابتدا و انتها ادویه بار دو حار مخلوط سازند و از ادویه قذره خرء کلب 
ست و گاهی در ثبور متقرح احتیاج باستعمال زریخ میشود و برای بثور دهان که غلیظ و مزمن شده باشد طبیخ دارشعشیعان یک 
اوقیه عروق نیم اوقیه مامیران ربع اوقیه صبر دو درم زعفران یک مثقال مجرب ست و همچنین آبی که در آن قرنقل و جوز 
بودا و ارششیعان مساوی یا مقارب الاجزا جوشانیده باشند و هرگاه بثو بتنقیح و تقرح شروع کند لعاب متخذ از تخم کتان و تخم 
مرود تخم ریحان و تخم خطمی و يا این بزور بنفسها آرد جودشیر خرتنها یا مع چیزی ازینها استعمال نمایند و گلاب بطبیخ 
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بزرکتان بانجیر و روغن زرد و آرد گندم و نعناع بحلبه حاجت افتد و بعضی اطبا گفته‌اند که در علاج بثور دهان هیچ دوائی بهتر 
از گرفتن روغن ازخر نیم گرم در دهن نیست و از کلام طبری مستفاد میشود که گاهی بثور متفرح صفار در دهن و زبان ظاهر 
ميشود و در اکثر بنوع قلاع و موی مستحیل میگردد و او با حرارت و مدت دلهیب می‌باشد و صاحب او بهوای بار دو آب سرد 
راحت یابد و بآن در تسکین وجع ساعتی منتفع میشود و بعد از آن ازدیاد می‌پذیرد و علاجش بدستور فصد و اسهال بمطبوخ 
هلیله زرد کابلی و تمرهندی و آلوبخارا است بعده فصد چهار رگ و حجامت قفا هر دو اگر قوت وفا کند پس مضمضه بعدش و 
کف شک و طضی اک فیک یی وا وا ارو یساس و رات کی اک کم 
ثقل این دوا در دهن بگیرند در تسکین وجع و حرارت بالغ باشد و چون ثبور صاف شوند و درد کم گردد برود طباشیر و تخم 
خرفه و تخم گل و گلنار و نشاسته صمغ غربی و کتیرا و هنگام خواب استعمال نمایند و غذا رمانیه و حصرمیه و مانند آن باشد و 
چون ایام این قروح بطول کشد بشرط یا دلک بسرکه و نمک و علاج کنند تا آنکه پوست بخراشد و خون بر آید بعده بروغن 
گل مصرف مداوا نمایند که مندمل شود و هر چه در قلاع حار بياید حسب حاجت بعمل آرند و علاج بثور بلغمی سوداوی نیز 
مئل علاج قلاع بلغمی و سوداوی بود و حضض و قشار کندر سوده پاشیدن یا بعل آميخته مالیدن جهت ثبو دهان که بلغمی بود 
مفید ست قلاع یعنی جوشش دهن و آن قرحه ایست در جلد دهان و زبان بانتشار و اتساع بحدیکه تمام دهان را فرا گیرد و 
باشد که سبب کثرت ماده و ردادت آن بطبقه داخلی آن و بمری و معده برسد و ذوق در قلاع و بثور فم آنست که قلاع 
غیرمتقرق مع نتوء و تعفن بود و ثبور خلاف این باشد و اکثر متأخرین قلاع را سه قسم یعنی نبوی و بلغمی و سوداوی نوشته‌اند 
و گویند که قلاع از مادةُ صفراء محض کمتر پدید آید لهذا قسم صفراوی نوشته‌اند و گویند که هیچ قسمی از قلاع نیست که 
صفرا در آن مزوج نباشد در اکثر و شیخ الرئییس می‌فرماید که قلاع از هر خلط عارض میشود و برنگ او شناخت میگردد و مثلا 
سفید ازآن بلغمی باشد و تولد او در اکثر بلغم بئور میباشد و قلاع زرد صفراوی بود و شدیدالتهاب از دیگر اقسام او میباشد و 
قلاع سیاه سوداوی می‌باشد و سرخ ناصع و موی بود و اسلم و سهل‌ترین انواع ادابیض ست پس احمر پس اصفر و خبیث و 
بدترین اقسام او سوداوی ست از رق و اخضر مهلک ست مثل اسود ملتهب و گاهی از اصناف قلاع شدید التاکل و بعضی از آن 
ساکن تر باشد و گاهی باورم بود و گاهی مفروبی ورم و هر قرحة که در سطح دهن و زبان افتد بجهت حرارت لازمه و لین جله 
و رطوبت آن موضع بزودی انتشار و استاع پذیرد و مادامیکه قرحه در سطح جامعه ست جالینوس آن را قلاع میگوید و هرگاه 
متعفن گردد و اندر گوشت فرو رود آن را قلاع نمیگوید بلکه فروح خبيشه میگوبد و جمهور اینچنین قروح را آکله تامند و اين 
نوع در علاج محتاج بادوية کاویه باشد و چون باران بسیار آید قلاع کثرت پذیرد دور حیات و بائیه بسیار افتد و قلاع در کودکان 
سبب رواءت شیر يا سوءانهضام آن در معده بیشتر عارض میشود و بقول طبری قلاع و سوی اکثر در محر درین و آنکه اوهان 
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اکل مراعات شرب ببیند صرف نماید حادث میشود و بعضی اوامل گفته‌اند که خوردن خرما مورث قلاع و موی سست بسبب 
تسخین و افساد خون و اکثر از خوردن سیماب در سکپور بلاد در قلاع و آکله و اورام و قروح لثه عارض میگردد و بالجمله 
تفگرمن اقام قلاع سیخ ست که از رنک زین خل غاعل اعتلال صاینه جد تون خودیل خلط مخت آرمت و ایشا لت 
قلیل الوجع و صفراوی شدید التلهب و با تلخی دهن و سوداوی با الم و خشکی دماغ بود و قلاع کثیر التلهب حار و کثیراللعاب 


رطب میباشد. 


علاج کلی انواع قلاع 
اد کف اون اتقفاغ عاظ غاب فامز او ام یک و اف خرس هر کر اقسام اک ام مق کت ام بای وه 
اندام و اگر از سر بود اول قیفال بعده رگ زیر دقن در رگهای زیر زبان و چهار رگ خاصه بگشایند که فصد او در جمیع امراض 
حاد مادی دهن نافع ست پستر ادویه که در ثبور دهان مذکور شد استعمال شد قلاع قوی را که رطوبت و صدید و مده بسیار 
داشته باشد بادویه قویه و ضعیف را بضعیفه و متوسط را بدواهای معتدل معالجه نمایند و چون قرحه ازجلد حنک و زیر زبان 
تجاوز کند و باستخوان این هر دو موضع رسیده باشد بادویه بسیار قوی مثل فلافیون باقاقیا کثیر محتاج گردد و واجب ست که 
از روغنها حتی که از زیت هم اجتناب نمایند تا تزیید عفونت و اتساع قرحه ننماید مگر آنکه مقصود ازان تعدیل یبوست ادویه 
باشد و درین وقت روغنهای قابض مثل روغن آس و روغن گل مناسب ست و همچنین از روغن زرد و تمامی رسوبات احتراز 
که ازان فساد و تعفن و شقاقلوس پیدا میشود و منجر بهلاک میگردد و چون قلاع بدین مرتبه سد علاج او خیلی دشوار گردد و 
ات کت رک اک ای دحاو ات آخات بزن لغاش مماشکم وس اای قه رام مر نبا مت 
جوارش آمله و غیره مناسب مزاج و حفظ معده و امعا از تفریح که ریم منصب از قرحه بسوی آنها اگر چه اندک باشد قرحه پیدا 
کند و علاج او صعب تر میگردد و قلاع احمر و موی را او فق ادویه در ابتدا قابض اندک و مبرد و بعد آن محمل بلا لذع ست و 
اشقر که از دم صفراوی افتد و صفرا را دوای زائد التبرید و غیر اینها را در اول مجفف و جالی بکیفیت معتدل و در آخر مجفف و 
محفل خوی می یابد و در همه رعایت سن ضروری ست صبیان را بادویة ضعیف تر و مصطح شیره شیان را بدوای قویتر 
استعلاج نمایند و بساست که حبیان را اعذیه تنها نفع بخشد و اگر طعام خوار بناشند مرضعه را بخورانند بادوية مشترک النفع 
جمیع اقسام قلاع عصارة برگ حناست که بآن مضمضه نمایند و یا برگ خشک او در آب تر کرده خوب مالیده بکار برند و اگر 
کافور و طباشیر در قوت مرض و مریض و شدت حرارت ماده افزایند قوی‌تر گردد و کافور را خاصبت عجیب ست در قلاع و 
موی و صفراوی و سوداوی سائیده در سازند و ذر در طباشیر تنها درین باب نافع ست و اقاقیا نفع میکند به قروح فم و اصل 
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السوس نیز جیدست و کبوس گاوزبان سوخته و کذا شعیر سوخته هر واحد آزبن هر دو تنها و یا کنهه سفید سائیده مجرب ست 
و لطوخ خضض مجرب و بقول ایلاقی و جرجانی خضض در سرکه جوشانیده مضمضه کردن قلاع سرخ و سفید و مفید و 
سندوس و گلسرخ مطلقاً اعظم و اصح الادویه ست و بکاین سوخته در دهان پاشیدن نیز نافع و مضمضه بآب با رتنگ نیز قروح 
وبثور اسود دارد و مضمضه بماءالعسل و آب انار دانه ترش و دار شیشعان و گشنیز و سرکه و هلیله و گلنار و مازو هر واحد مفید 
آقسام قلاع ست و مرجان در آب تاج خروس سوده مالیدن برای قلاع مجرب ست و کذا فلوس خیاشنبر بگلاب سوده در زبان 
مالیدن نافع و گل سرخ ترنجبین گشنیز مساوی سوده پاشیدن نیز قلاع سرخ و سفید را مفید و صاحب بقالی گوید که زردچوب 
بیخ سوسن هلیله برگ چنبر که گلی است مشهور کوفته یا شهد سرشته مالیدن برای قلاع سرخ و سیاه نافع و یا الایچی بادیان 
نبات مساوی کوفته در دهن اندک اندک گیرند و یا بیخ سوسن مع نبات لحظه لحظه دروبان دارند و ترنجبین و صندلین و 
طباشیر بدستور مفید و با زاج سفید کاغذ سوخته مازو سبز کندر حنا زعفران برابر کوفته بيخته در دهن اندازند و یا کمتر 
سفیددانه الایجی گشنیز خشک شب یمانی سوخته برابر کوفته در دهان پاشد و آب بزیر افکند و یا کاغذ سوخته عوض گشنیز 
کنند و يا عدس مسلم سوخته و کمتر سفید مساوی سائیده بپاشند و يا دانة الایچی و فوفل سوخته و مالیدن برگ خیارشنبر و 
خائیدن برگ توت و کذا پوست گوندی با کهته سفید مالیدن و نوشیدن برگ نازک مغیلان و مضمضهة شیرهةٌ برگ در هر یا دال 
او در آب کرده تنها یا با دال عدس خیسانیده کافور اضافه کرد هر واحد مفید اقسام قلاع ست و طباشیر گل مغز کاقور در 
ساختن در قلاع با رود بسفیدی بیضه سرشته در قلاع جار مجرب انطاکی ست و مورور گل سرخ گلنار تواکهیر دانه الایچی خرد 
کند سفید کباب چینی اصال السوس مقشر کوفته بیخته پاشیدن نیز جهت هر قسم قلاع مجرب و معمول ست و لگن وصول 
گاوزبان سوخته کهنه سفید تخم خرفه زرد سماق زه مهره تخم کاهو کباب چینی دانة هیل طباشیر سرشت سوده پاشیدن نیز 
برای جوشش دهن معمول ست و يا گل سرخ جو سوخته چوب انگور سوخته چوب بکاین سوخته زرد در طباشیر کات سفید دانه 
الایچی کلان کباب چینی سماق کوفته بیخته در دهان پاشند و مامیران گل سمغ برابر کوفته بيخته پاشیدن برای قلاع عجیب 
النفع و مجرب صاحب زبده است و دانه الایچی بهورل گشته گشنیز سوخته چشکری سوخته مساوی کوفته بيخته در دهان 
پاشند که جوشش زبان و قلاع را نفع تمام دارد و مجرب نوشته و مازوشب یمانی هر دو برابر سائیده مالیدن جهت اقسام قلاع 
محرب صاحب تحفه است و هلیله هلیله آمله گل سرخ گلنار هر یک هشت درم نمک لاهوری ده درم آرد جو دوازده درم نمک 
را به آرد مخروج کرده با عسل سرشته بسوزانند باز صلایه کرده و بادویه سوده آميخته بمالند که جهت جوشش دهان مجرب 
صاحب بقائی ست و مغز املتاس بگلاب مالیده و کذالطبیخ تر پهله دکات سفید مضمضه کردن صاحب تکمله هندی جمیع 
اقسام قلاع نافع نوشته و مضمضة تر پهله و چوب کهیر و برگ و شاخ چنبیلی و همچنین برگ و پوست اروسه و پوست درخت 


13 


995 0 4 


فالسه نیز مفید است و انجیر زرد اکلیل الملک بزرگتان جوشانیده صاف نموده قدری زعفران و صبر زرد و روغن خیری داخل 


کرده مضمضه کردن برای قلاع بار دو در آخر قلاع حار نافع است. 


علاج قلاع دموی و صفراوی 
بترید لعاب بهدانه و شيرةٌ عناب و شیره مغز تخم تر بوزو و شربت نیلوفر دهد و يا لعاب اسپغول عوض لعاب بهدانه کنند و یا 
شيرة بزور بارده مثل خرفه و خیارین و کدو و کاهو کاسنی هر یک هفت ماشه بشربت نیلوفر چهار توله بدهند و برگ حنا در آب 
تر کرده مالیده صاف نموده کافور دران حل کرده مضمضه نمایند و کات سفید سوده زا اف انس آیضا مصیشنه از لاب 
اسپغول و آب گشنیز سبز مفید ست و گاهی حضض مکی سوده افزوده میشود و صندل سفید در گلاب سائیده بر زبان مالیدن 
نیز فایده میکند و کذا مضمضه پوست درخت گونه‌ی نافع و اگر درین کات هندی داخل کنند نافع تر باشد و طباشیر گل سرخ 
کتهه سفید منز کنول گلشر کافور زرد درد کوفته پخته برزبان پاشند و ترک لحوم و حلویات و مالهات نمایند و اسفاناج هندی و 
رومی که دران بنوماش داخل کرده باشند و يا دال مونگ مقشر کم نمک یا برنج بدهند و در صفراوی آش جو یا شربت نیلوفر 
بهترست و اگر از اين تدبیر فائده نشود فصد سرو و چهار رگ و حجامت نقره و يا زیر ذقن کنند و اگر حاجت چسپانیدن دلوافت 
یز بکاربرند و اگر احتیاج مسهل باشد بعد نضج مسهل صفرا یا مطبوخ هلیله یا شاهتره دهند و تعدیل مزاج بنقوعات مثل عناب 
و آلو بخارا و نیلوفر گشنیز خشک خوبانی و کاسنی و خیارین و با شربهةٌ سبده مثل شربت لیموی و شربت هرم و شربت انار 
کرده بنوشند و طباشیر کتهه سفید الایچی خروز هر مهره سوده در دهان پاشند و يا بعد فصد چهار رگ و زیر زبان بهدانه 
شاهتره عناب بعرق شاهتره دو توله جوشانیده صاف نموده شيرة تخم کاهو شيرة مغز تخم تر بوز شربت نیلوفر خاکشی داخل 
کردی در صورت خالص بگلاب سوده بمالند ودر آب گشنیز مضمضه کنند و اگر درد بسیار بود و دندان هم جنبش کنند بعد 
فصد بهدانه عناب جوشانیده نبات داخل کرده بدهند پنج ماشه کوکنار و عنب‌العلب گشنیز خشک کزمارج هر واحد شش ماشه 
بزرالبنج دو ماشه مدس مسلم یک توله در آب سه پاز جوشانیده صاف نموده لحظه لحظه مضمضه ایضاً در قلاع و جوشش 
عمور عناب شاهتره بعرق شاهتره جوشانیده شيرة مغز تخم هندوانه نبات سفید داخل کرده اسپغول پاشیده بنوشند.و باب گشتیز 
سبز و اسپغول مضمضه کنند و اگر جوشش دهد در موسم سرما از خوردن ادرک عارض شود عناب شاهتره پرسیاوشان گاوزبان 
بعرق شاهتره جوشانید و شهد حل بنوشند و عنب‌الثعلب گشنیز خشک بزرکتان گلنار جوشانیده حضض مکی سوده پاشیده 
مضمضه کنند و اگر جوشش مع سرفه و ذبول و حمی عفتی و حرارت مقرط شيرة تخم خرفه و شيرة تخم کاسنی شيرة بادیان 
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شيرة تخم خیارین شربت بزوری باردخاکشی و هندو اگر سرفه زیاده شود اصل‌السوس افزایند و برگ سیب و یاسمین برگ 
حناپوست گوندی هر یک شش ماشه جوشانیده مضمضه کنند و بجهت آخر روز گشنیز مغشک ست گلو طباشیر دانة هیل هر 
یک یک ماشه سوده بخورند شيرةٌ خبارین شيرهٌ تخم کاسنی نبات بنوشند و در شيرة تخم کنوچه شیرةٌ گشنیز خشک لعاب 
اسپغول رسوت طباشیر زر درد و سوده آمیخته مضمضه نمایند باز قرص طباشیر با شيرة خیارین و شربت نیلوفر دهند و بآب 
عنب‌الثعلب تازه رسوت سوده پاشیده مضمضه نمایند بازکوکنار برگ کنار برگ حنا تخم مرد هر یک شش ماشه آب عنب‌الثعلب 
ده توله رسوت دو ماشه سوده پاشیده مضمضه کنند باز حضض مکی یک ماشه سوده پاشیده افزایند بالجمله بعد تنقیه در ورات 
مجففه که دران ادوية فابضة باشند بکار مثلاً زرورد طباشیر تخم بارتنگ هلیلة زرد مع خسته کزمازج هر دو سوخته گلنار سماق 
که ای هروک باه کی نک سس ی اه وا ام نک را شیاه تکار راخ 
نسخه قوی ترست گشنیز خشک صندل سفید گل حنا گل سدا گلاب تخم تاج خروس هر بسد کتیرا سماق عدس هر یک سه 
ماشه کافور دو ماشه سوده بپاشند و این زرد را برای اقسام قلاع حار معمول ست زهر مهرة سوده طباشیر زردرد نیلوفر تخم 
خرفة مقشر صندل سفید و سرخ گل ارمنی شیاف ماشیا حضض مکی عدس مقشر گلنار مغز کنول گثه کوفته بيخته بکار برند و 
نزدیک شدت حرارت کافور له نمایند و هرگاه تحلیل منظور باشد کبابه عنب‌الثعلب خشک سائیده بیفزایند و در تخم کاهو مقشر 
تخم خرفه هر یک یک درم طباشیر تواکیر کباب چینی لگن و هول لایچی هر یک دو ماشه کوفته بیخته معمول ست و گاهی 
بنابر شدت حرارت نیم ماشه کافور را اضافه کرده میشود و گل سرخ تواکهیر کتهه سفید سرمه سفید هر یک سه ماشه کافور 
یک نیم سرخ کوفته بيخته پاشیدن نیز جهت جوشش دهان که از گرمی بود نافع ست و یا کافور کات سفید تخم کاهو تخم 
خرفه زردرد سماق ماهیل طباشیر گلنار صندل سفید گشنیز خشک کبابه چینی سوده در دهن پاشند و ایضاً ذر درد زهر مهره 
پوست تربو سوخته جو سوخته نافع ست و حضض مکی یکنیم درم گل سرخ طباشیر سماق عدس مقشر هر یک سه درم تخم 
چهار درم سائیده بر زبان پاشدن قلاع سرخ را مفیدست و طباشیر سفید جو سوخته شیر خشت منادی سائیده پاشیدن نیز جهت 
قلاع احمر مجرب ست و ذر در گلنار زردرد هر دو فقط یا مع اقاقیا و هلیله زرد و سماق و گشنیز خشک قلاع سرخ را نافع ست 
سماق و گلنار و کافور در صفراوی مفید و عسارة حی لعالم و گشنیز و آب فورلاسیل و گل ارمنی یا مختوم و کتیرا بگلاب و 
دوموی و صفراوی هر دو نافع بود و یا اول از لعاب اسپغول شيرة گشنیز خشک شيرة عنب‌الثعلب مضمضه نموده و بعد آن 
طباشیر زهر مهره گل ارمنی زردرد دکات سفید مغز کنول گثه کباب چینی الابچی خورد سوده در دهان پاشند و مضمضه سماق 
عنب‌الثعلب برگ چنبلی برگ کوکنار فوفل برگ حنا تازه جوشانیده صاف کرده کات سفید سوده داخل کرده معمول است و گذا 
ان کشفتر شته آعاب اسپغول شيرة عنب‌الثعلب شيرةٌ گشنیز خشک کات سفیده سوده داخل کرده مضمضه کردن و ایضاً پوست 
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خشخاص عنب‌الثعلب عدس گشنیز خشک جوشانیده سکنجبین ساده مضمضه کنند و یا پوست کچنال پوست جهر بیری کیکر 
باب قیساهته نک برس ار پرست درخت کی فد جر داد ردتقم فااا مت و اک از وال کل فاگ 
گل سرخ گل سیوتی هلیلا اصل‌السوس الایچی خرد طباشیر گلنار کنهه سفید مساوی حب سازند در دهن دارند برای قلاع حار 
مجرب ست و گویند که در صورت غلبه سفراویت بعد تنقیه و تطقیه زیاده از دموی گل سرشوکتیرا سبوئس اسپغول پیوسته در 
دهن داشتن از علاج دیگر ستغنی میساز و اقوال اطبا شیخ الرئیس می‌فرماید که او دیه صالح برای قلاع حارمئل مضغ برگ 
علیق و مثل عدس بسرکه و جمیع مهنا بسفر جهل مخلوط سازند نافع بود خصوصاً مخ گوزن و گوساله و سیب قابض و امر دو 
قابض وز عرئر و سفرجل رو عناب و اطراف انگور و حنای بستانی و آرد و یرنج و قوی تر از آن ذرور از دو طباشیر و گل سرخ 
منبع و اقاقیا و مانند آنست و مامیران رامع قوابض مثل طباشیر و گل سرخ و مازو قوت عجیب ست در قلاع در قلاع شدید 
المنفعت است صاحب کامل و جامع و خلاصه و طبری و گیلانی گویند که در قلاغ و موی بعد فصد قیفال بطبیخ هلیله و 
شاهتره و تمرهندی تنقیه کنند و بعد ازان عرفین زیر دبان و رگ زیر ذقن و چهار رگ کشایند و باغذیه محدوده از مزوره 
تیوه زاب اتار ویس با اب هماقا تست که مان سای اه اک ره تما و رای که در 
آن گشنز خشک و سماق جوشانیده باشند یا به آبی که در آن برگ خلاف یا برگ زیتون و گل سرخ باشند بقدی رب توت و یا 
بآب گشنیز مع رب توت و یا بآب لف انگور باندکی روغن گل و يا بآب عصی الراعی و آب خرفه که در آن سماق مالیده باشند و 
پا بگلاب که دران گلنار و کزمار ربع و گشنیز خشک جوشانیده باشند یا بگیرند آبیکه دران پوست انار و آمل و گل سرخ و مازو 
و عدس مسلم جوشانیده آب برگ غو سنج يا آب برگ حماض يا آب برگ علیق آميخته باشند و یا بسرکه که دران گشنیز 
خشک و عدس و گل سرخ و عنب‌الثعلب جوشانیده باشند و گشنیز خشک گل سرخ سماق عدس طباشیر گلنار فوفل مساوی 
کافور ربع واحد کوفته بیخته در دهان پاشند در ابتدا و زر در گل سرخ پنج درم نشاسته تخم خرفه سه درم زردر و عدس مقشر 
شکر طرزد هر کدام چهار درم قاقله زعفران هر کدام دو درم کافور دو دانگ کوفته بيخته بر زبان و دهان ذردر نمودن نیز قلاع 
حار و بثور را فائده دهد و یا بر دو صنع سفید گل سرخ زردرد تخم خرفه عدس هر کدام سه درم سماق گشنیز خشک بریان 
طباشیر هر کدام دو درم کافور زعفران هر کدام نیم درم کوفته بیخته در دهان و پس آزان گشنیز خشک و سماق در گلاب 
جوشانیده صاف نموده مضمضه کنند و ایضاً گل سرخ تخم خرفه هر یک دو درم شیاف مامیثا گل قیمولیا هر یک عدس مقشر 
گشنیز خشک هر کدام یک درم کافور زعفران هر واحد یک دانگ سوده خشک استعمال نمایند و گاهی این ذر در را در آب 
گشنیز حل کرده مضمضه کناینده و يا سماق گل سرخ طباشیر تخم خرفه صندل سفید نشاسته هر کدام چهار درم عدس مقشر 
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گشنیز خشک هر کدام شش درم شیاف مامیثا حضض مکی کبابه پودینه نهری دام دو درم زعفران یک درم کافور نیم درم 
سائیده بعمل آرند و چون مرض بانتها رسد بآب عنب‌التعلب و آب گشنیز سبز که دران حنا جوشانیده باشند مضمضه و بعد نضج 
مرض مرهم سفید آب با قدری کافور بران گذارند و در وقت انحطاط به آبی که در ن اصل السوس و عاقرقرحا و دانة هیل 
جوشانیده باشند مضمضه کنند و هرگاه قروح تعفن را یابد در راتحه کریهه ظاهر شود و مضمضه بسرکه که دران اندکی نوشادر 
و نمک و شب یمانی و امتال آن از ادویه کاویه داخل کرده باشند و بدفعات نمایند فاسد بزد آید و رطوبت خشک نماید و اگر از 
نوع سرکه خوف کنند بجای او زعفران آمیزند بعده از گل سرخ و سعد و عدس و برگ آس بسرکه پخته مضمضه کنند و این 
اشیا قبض اندک دارند پس اگر رائحه شدت کند در ایثای قابظه گلنار و مازو و سبز و اندکی خرنوب و پوست آنار زیاده کرده 
بدان سرکه مضمضه و هر وقت در دهن گیرند بعده بقلاع نظر کنند اگر نشف رطوبت و ابتدای تخم ظاهر شود و صحت یابد و 
اگر حدت و ورم نماید بتربد او به اين برد و نمایند برگ عنب‌التعلب خشک یک جز و گل سرخ طباشیر تخم خرفه آرد عدس 
نشاسته هر واحد و جز و گشنیز سوخته سماق منقی هر واحد یک جز و مغز بادام مقشر کافور از ربع جز و تا یک جز و بحسب 
حاجت زیرا که استعمال کافور مفرط ممنوع ست و اگر قلاع صفراوی باشد در تبرید و ترطیب افزایند و اسهال باب تمرهندی و 
شربت بنفشه نمایند و مبردات بنوشند و بمزورات غذا سازند و بآب گشنیز یا به آبی که در آن لف گرم جوشانیده باشند مضمضه 
نمایند و هلیله دهد سفید و بزر درد و عدس مقشر و گشنیز و طباشیر در دهن بپاشند ایلاقی و جرجانی گویند که علاج صفراوی 
قریب بعلاج و موی ست لا ادوبه که در دهن بکار برند صاحب صفراوی دران محتاج بادوية سرد مفرط باشد در هر دو نوع 
گرفتن شربت توت در دهن و مضمضه بطبیخ برگ زیتون و برگ حماض و ساق خرفه وزرک با برگ او نافع ست و کزمازج حنا 
آرد عدس گلنار طباشیر سماق سوء در ذهن بپاشند و در صفراوی صندل و گشنیز خشک و نشاسته و کافور و تخم خرفه زیاده 
کند و آب بار تنگ و آب عصی الراعی و آب عدس و کافور و صندل موافق صفراوی ست و مضمضه بطبیخ کزمازج و حی 
الاس در سرکه پخته و سماق و عدس و گل سرخ در گلاب تر رده نافع ست و اگر بعد مضمضه سوزش یا خشکی دهان افزاید 
روغن گل در دهن گیرند و اگر ساثل باشد مازو و برگ عنب‌الثعلب خشک سائیده در گلاب حل کرده و در دهن گیرند و اقاقیا 
سوده بگلاب حل کرده و آب عنب‌الثعلب داند که سرکه آميخته در گیرند و ساعتی بدارند پس بریزند و بدانند که کثرت لعاب 
علامت صعوبت مرض ست صاحب ترویج و حاوی گویند که در قلاع و موی اگر مزاج محتمل مریض طفل نبود فصد با سلیق 
و حجامت و فصد رگ زیرذن و چهار رگ کنند دانه اشربه مثل شربت عناب و اشربةٌ حامضه و آب انارین معصور مع شحم بقدر 
دقیه مع شکر و ترنجبین هر یک ده درم هر روز بنوشند و از فواکه سیب ترش و آمرود و بهی و غذا مزورة ماش و عدس و مغز 
بادام بآب فواکه ترش کرده و آلو هندی و شکر بخورند و تلیین طبیعت بآب فواکه و نقوع شمش يا مطبوخ فواکه يا تمرهندی و 
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شر خشت در یوند کنند و دهن را در روزی سه چهار بار بسرکه و گلاب روغن گل ممزوج بشویند و سماق گلنار گل سرخ 
طباشیر عدس سوده در دهن بداند و کبوس گل سرخ و سماق گشنیز بریان طباشیر تخم خرفه کاهو صندلین عدس آس گلنار 
هر واحد یک جزو کافور ربع جزو نیز نافع ست و زردر گل سرخ سماق گلنار نشلسته تخم خرفه تخم کاهو صندل سفید صندل 
سرخ طباشیر فوفل هر یک ده درم کافور نیم دانگ بر زبان پاشیدن و بعد آن بگلاب و سرکه در روغن گل مضمضه کردن نفع 
ین می‌نمایند و همچنین تخ مخرفه مقشر شیاف مامیثا صندل گل ارمنی قیمولیا حضض هر واحد یک جزو زعفران کافور هر 
یک ربع جزو مفیدست و چون به انتهاب رسد مضمضه آب عنب‌الثعلب و غیره که در قول صاحب کامل گذشت بعمل آرند و 
انحطاط بآب مطبوخ اصل‌السوس و قاقله و انجیر و بابوبه و لعاب بزرکتان مضمضه نمایند مسیحی گوید که اگر بدن ممتلی باشد 
فصد کنند و اگر ممتلی نباشد حجامت نمایند بعده هلیله و شاهره بنوشانند پس از ازان برب توت طبیخ سماق و اطراف آس و 
زیتون و طبیخ عدس و گلنار و حب الاس و طبیخ حنا بگلاب و طبیخ انار قابض بشحم و قشر گلاب که در ان صندل سرخ و 
فوفل و آمل خشک و گشنیز خشک جوشانیده باشند و آب عنب‌الثعلب که دران حضض و عصارة لحیته التیس و برگ بیخ پخته 
باشند مضمضه کند و اگر آزین تدبیر خشکی در دهن عارض شود و بعد آزان بروغن گل نیم گرم مضمضه کنند و اگر از دهن 
لعاب بسیار بسبب وجع شدید بر آید اقاقیا سوده باب عنب‌الثعلب کرده اندکی سرکه بران چکانند و مضمضه نمایند و اگر قلاع 
بسیار حار باشد گل سرخ سماق نشاسته گلنار برگ حنا تخم عدس مقشر صندل سفید طباشیر مساوی کافور قدری قلیل سائیده 
در دهن گذارند و در قلاع کثیر الرطوبت و الحراره مامثیا و طباشیر و برگ بارتنگ و بزر درد و هلیله زرد و گلنار و کزمارج و 
برگ زیتون مساوی سائیده قدری شب یمانی سوده افزوده استعمال نمایند صاحب شفا الاسقام گوید که در دموی بعد فصد 
قیفال و حجامت نقره يا تخت دفن و فصد چهار رگ و اسهال مضه نمایند باب سلیق که دران سماق جوشانیده باشند و ذردر 
سماق گشنیز گلنار طباشیر عدس کافور هلیله زرد و در دهان اندازند و در صفراوی استفراغ صفرا بآب انارین هلیله یا نبقوع 
مقوی و يا بطبیخ فواکه نمایند و سماق و گلنار در دهن گیرند و کافور را درین خاصیت عجیب ست و کذلک در سوداوی و 
عصارةٌ حصرم نافع و به آبی که آن برگ زیتون و برگ حماض جوشانیده باشند مضمضه نمایند و حنا دارد عدس در دهن پاشند 
و هر روز سه چهار بار دهن را بسرکه و گلاب و روغن گل بشویند سویدی گوید که رطب سائیده بسر که آميخته در دهن گرفتن 
برای قروح مجرب نیست و گفته که بقل حمقا خام و گشنیز و کذا استعمال آب انار ترش بشجم او افشرده تنها یا بمسل درظرف 
مسی بی قلعی جوشانیده تا قوام غلیظ گردد و کذا مضغ گل سرخ تازه و کذا کبوس بروی سوخته و یا باب طبیخ سرطان نهری 
آمیخته و کذا مضمضه طبیخ برگ حنا ورود کذا مضغ ثمر خام علیق و کذا مضمضه بآب بستان افزود کذا بطبیخ جوزاسر و کذا 
وزدر گل نیلوفر اصغر خشک سائیده و کذا برگ عوصبح و کذا حضض مکی بأب گشنیز سبز و کذا رصاص محرق بعصارة آس و 
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که هه اما کف کی مسق کاکی سا کر کا ها سیلبا سا 
طویل در دهن من برای قلاع حار مجرب نیست و مضغ برگ جنازی یا عوسج و يا طرخون و مضمضه آب توت شامی و ک ذا 
آب فارسی و کذا آب برگ و اطراف نرم علیق و کذا برگ و تخم وبیخ وساق و گل بیخ در سرکه جوشانیده و کذا صندل سرخ 
زک ماه با یات و ییاه یی و کت شوه رسای ورام رح یی کات امه کاخ ار ند 
باب سیما سفید و کذا صندل سرخ و سماق بگلاب و وزدر طباشیر نشاسته تخم خرفه زردر و گلنار زعفران سماق کبابه مساوی 
کافور ربع یک جزو و کبوس رب‌السوس و امساک او در دهن واحد مفید قلاع حارست حکیم علی گوید که مضمضه بآب خرفه 
خصوصاً چون بسرکه آمیزند دهانه آکه قروح خم و عفونت آنها مجرب ست يا بگیرند صندل سفید گل سرخ بزرورد مقشر تخم 
خرفه هر یک سه درم سماق گشنیز هر یک پنج درم هلیله طباشیر هر یک دو درم کافور زعفران هر یک نیم درم باریک سائیده 
بر موضع ثبور و قلاع گذارندگاهی حضض و کبابه پودینه نهری و قاقله و شکر طبرزد و فوفل بحسب اعراض و اوقات زیاده 
میکنند و گویند که تخم گل و برگ آن طباشیر نشاسته عدس تخم گشنیز سماق حنا عاقرقرحا هر واحد یک ماشه کافور یک 
سرخ در دهن انداختن قلاع را بعد فصدنضع تمام رساند صاحب تکملة هندی گوید که بعد تنقیه گشنیز خشک قشر یک گلنار 
شیر تیاه یی سوک اقب مار ام ال مه ای ی تا ای قاط و ات 
علاج قلاع بلغمی 
اصل‌السوس مقشر پرسیاوشان گاوزبان دانة هیل در عرق بادیان جوشانیده صاف نموده نبات سفید حل کرده بنوشد و عاقرقرحا 
گجرانی تامیران چینی تخم نیم کوفته در سرکه جوشانیده صاف نموده مضمضه کنند و پا مامیران چینی و مصطکی و حب 
الاس هر یک ه ماشه عناب هفت عدد جوشانیده بکار برند و اگر مامیران زردچوب بدل آن نمایند و گاوزبان سوخته الایچی خر 
و شب یمانی سوخته سیاهی تا به سائیده در دهان پاشند و مضمضه از مغز فلوس و آب گشنیز سبز نیز مفید بود و اگر حاجت 
افتد بعد از نضح بماءالاصول مسهل بلغم دهند و گلنار مامیران قاقله مساوی سوده در دهن پاشیدن نفع میکند و زر و بزر درد و 
کبابه هم در ینباب نافع همچنین هلیله زرد اقاقیا گلنار کز مازج برگ زیتون طباشیر سوده پاشیدن قلاع ابیض را سودمند ست و 
گویند که اگر کتهه سفید شورة قلمی هر یک نیم توله سائیده قدری بزرگ پاشند برای قلاع بلغمی بتجربه رسیده و در طباشیر 
مامینا هلیلةٌ زرد گلنارقاقله مساوی هم نافع و کتهه یک درم دوع سوخته سه عدد نیله تهوتهه سوخته انزروت قاقله صفربرگ 
نیب سوخته هر واحد یک درم مجرب ست و آنچه در قلاع کهنه و بلغمی معمول و مجرب ست این است که کتهه سفید 
طباشیر دانه الایچی زيرة گلاب زيرةٌ گل سیو ناگرموتهه کباب چینی هلیله سیاه بار بکاین سوخته از هر واحد یک ماشه سیاهی 
تا به مغز الماس خشک هر یک دو ماشه همه را کوفته بيختد بر زبان بپاشند هر قدر که صلاب کنند قوی‌تر خواهد شد و یا 
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مصطگی مرکبابه کندر اقاقیا مامیران ساذج هندی ماز و سوخته برابر و یا دانة هیل کتهه زيرة سفید تخم کتان هلیله سیاه هر 
دو سوخته شنبر در سایه خشک کرده سیاق تا به هر یک چهار ماشه بکار برند و مضمضه بر نجاسف برگ زیتون مامیران پوست 
انار مازو مساوی جوشانیده نیز مفید بود و با زردچوب جوشانیده مضمضه کنند و يا بطبیخ پهکری تمتضمض نمایند و مضمضه 
بآبی که از زیتون مملح ورته ظرف مترشح از مجربات استاد صاحب شفاء الاسقامست و خوردن حلنجبین نافع و گویند که 
زروانده حرج و کذا نمک سوخته و کذا مضمضه گل سرخ بشراب جوشانیده و کذا مضغ برگ زیتون کوفته نیز مجرب ست و کذا 
دارششیعان بگلاب آميخته و یا بشراب قابض جوشانیده در دهن گرفتن و کذا طبیخ بیخ فلن و کذا کبهس قلقطار و کذا بورق 
بای اه شوه سا تم واگ اشوک سا ی رو سین وم که مان 
یا مطبوخ قنطوریون دقیق و کذا باب کرنب و کذا باب شاهسفرم و کذا ببرگ حامض در شراب جوشانیده و کذا آب حصرم بعمل 
پا شراب آميخته و کذا ثمرخصی الکلب کوفته و کذا قرنقل کوفته در آب عنب‌الثعلب جوشانیده و تنها و شنجار و يا مازو بعسل و 
یا بسرکه و یا شب مخلوط العمل و مضغ برگ خنثی و ذردر نمک و آرد جو سرشته در کوزة مطین سوخته سائیده هر واحد نافع 
ست و سویدی گوید که کبوس نیل هندی مجرب من ست به کبوس خاکستر بادیان و بیخ کبر نیز مجرب نوشته‌اند و مضمضه 
بسرکه دران شبت و عذبه جوشانیده باشند مفید قلاع سفید ست صاحب خلاصه و کامل گویند که بعد از تنقیه بدن بحب صبر و 
غرغره بعاقرقرحا و مویزج مضمضه بسرکه که دران مامیران و هلیله و عاقرقرحا جوشانیده باشند و مالیدن بشکر طبرز و یا شب 
یمانی و زاج بعمل سرشته و غرغره بطبیخ مرزنجوش و برنجاسف و برگ زیتون و عاقرقرحا اندکی صبروز حل کرده و بغایت 
سودمندست و اگر مامنیا هلیلة سیاه طباشیر قاقله گلنار کبابه عاقرقرحا زعفران سنبل الطیب سعد کوفی مساوی کوفته بيخته 
استعمال نمایند درين نوع فائده کند و در آخر مرض برای تحلیل بقایای ماده مضمضه انجیر و اکلیل و لعاب بزرکتان باندکی 
روغن خیری مناسب است و ایضاً مضمضه بشراب کهنه عفص مع قدری عنبر مفید صاحب حاوی و ترویج گویند که هر صباح 
جلاب از گلقند ده درم و بادیان و اصل السوس هر یک سه درم بدهند و غذا مزوره نخود بلحوم جید اگر بآن تپ نباشد و الا 
بمغز بادام سازند و بعد ظهور نضج در قار دره بحب ایارج و بمطبوخ که دران تربد و غاريقون باشد تنقیه دماغ نمایند و به آبی که 
دران عاقرقرحا و تخم شبت و نانخواه جوشانیده باشند غرغره کنند بسرکه که دران مامیران و تخم ترب و هلیله و عاقرقرحا 
جوشانیده باشند مضمضه نمایند و يا مرز بخوش و برگ زیتون و بزرکتان و اکلیل الملک در آب جوشانیده مضمضه کنند ایلاقی 
وجرجانی مینوبسد که مامیران برگ زیتون کزمازج سعد قاقله شب یمانی هلیله زرد برابر کوفته بیخته بدهان گرفتن قلاع بلغمی 
را در ابتدا نافع ست و در قلاع بلغمی مزمن استفراغ بحب صبر و ایارج فیقراء قوقایا نمایند و برگ زیتون اقاقیا هر یک ده درم 
شب یمانی قلقطار هر یک یک و نیم درایرسا سعد هر یک دو درم زعفران کبابه چهار دانگ سائیده از در کردن قلاع بلغمی 
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مزمن و قلاع سوداوی تازه را سوددار و نمک سوده بعمل سرشته در دهن طلا کردن قلاع سفید را سودمندست و بعده مضمضه 
و سکنجبین بزدری نافع و کبابه و عاقرقرحا و سعد و زعفران و فلفل برابر در دهان پاشیدن مفید اطبای هند گویند که برای 
انچهر یعنی قلاع شدید نیله تهویه پرسفید شود نرم سوده بقدر یک سمغ بپاشند و آبی که جاری شود دهن پائین دارند تا بریزد 
و اگر خواهند بیرةٌ پان بخورند و يا چکهری گجرانی که سفید باشد سوده بر انچهر بمالند و دهن گشاده دارند تا رطوبت بیرون 
آید و ایضاً برای جوشش‌های دهان و زبان که بهندی جهار و نامند زاج سفید هفت ماشه هردانگ کات هندی هر یک دو ماشه 
طباشیر ماشه نرم سوده قدری بر زبان بمالند و زبان را از دهان برآورند آب و رطوبت لزج بسیار ازان دفع گردد پس دهن را 
بشویند و قدری کات سفید نرم سوده بران پاشند جهت رفع سوزش و بدمزگی آن در چند مرتبه که چنین کنند شفا یابند مجرب 
ست و مغز کرنجوه و نمک سنگ بآب لیمو سائیده بر زبان مالیدن نیز بمرض انچهر نافع ست و اگر قلاع را از برگ بیدانجیر یا 
تورتی خراشیده طباشیر کنهه سفید کبابة چینی سنگ جراحت الابچی تواکهیر شوره قلمی برابر کوفته بیخته بالند جهت قلاع 


شدید که مثل خارها بر زبان می‌رسد و اهل دکن آن را اپنهر می‌نامند نفع عجیب می‌بخشد و معمول و مجرب است. 


علاج قلاع سودآوی 
اگرمادة آن سوداوی طبیعی باشد و اين کمتر افتد در ورات اقل دارد علاجش بعلاج قلاع بلغمی نمایند مع زیادت ترطیب و اگر 
سوداوی احتراقی باشد و این بیشتر دردی و تدییرش بعلاج قلاع و موی و صفراوی کنند کع زیادت ترطیب بالجمله درین قلاع 
عنایت بترطیب بیشتر مرعی دارند و بعد از نضح ماده منضح سوداء مرسهل سودا تنقیه کنند و يا مطبوخ بادرنجبویه و گاوزبان و 
ان اس هگ واه ود تاو یی با اه او ات ارچ تام اما مه سا انوم رت 
آن تنقیه بند و معجون نجاج و ماءالجبن و عرق شیر و هندو و مغز ساقی گاو و یا مغز ساق گوزن یا پیه بط و روغن بنفشه و 
روغن بادام مبرات متوالیه یا مسکه تازه بمالند تا جلد نرم شود و سیاهی برطرف گردد و بعد ازان هر روز چند بار نجائیدن برگ 
نمایند و یا بطبیخ سماق و گلسرخ و گشنیز و گلنار و آس و خرنوب و مانند آن از ادوية قابضه بکرار مضمضه کنند و در آخر 
منقی وانیسون مساوی سرشته باشند درین قسم نافع ست و اگر درینجا ورم باشد از آب بادروج یک سکرچه و روغن گل نیم 
سکرچه و عدس نیم سکرجه و زعفران دو مثقال مرهم ساخته استعمال نمایند طبری گوید که از اجود ادویه که من بان معالجه 
این علت میکنم اشیای قابضه ست که دران قوت تطفیه باشد مثل گل سرخ و گلنار و مازو و پوست انار و مانند آن و اقتصار از 
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اغذیه بر حسوهای معمول از آرد عدس مغر ساق ایل و بقر که اين تنها آن را زائل میکند و گویند که برگ زیتون و خاکستر 
رازیانه درین نوع مجرب ست صاحب اقتباس گوید که بهر تنقيه سودافصد با سلیق با صافن نمایند و بفاصله دو دوازده یا پانزده 
روز منضح و مسهل سود دهند و یا ماءلحبن نوشانند و بعد از تنقیه جهت تعدیل این عرق شیر دهند شیر بزنج آثار بسفایج 
درونج عقربی هر یک یک نیم توله گل سرخ پنج توله خیه نیم آثار برگ گاوزبان ابریشم خام هر یک هفت توله تخم شاهتره و 
بادرنجبویه هر یک نه توله گشنیز خشک دو نیم آثار نبات سه پاو آب کدو آب لیمو شربتی هر یک یک آثار گل نیلوفر نیم آثار 
آب خیار و تربز هر یک سه نیم پاو شب خیسانیده صبح پنج شيشه عق کشند شربتی از نه توله تا بیست توله با تخم شربتی یا 
تخم شاهتره و یا تخم بادرنجبویه هفت ماشه غذا آنجه در مالیخولیا نوشته شد بدهند و این ذردرانه مجربات است پوست 
مغیلان کزمازج نوفل شاخ گوزن مازو هر یک سوخته گل کرنه و سیوتی و سداگلاب هیل بواگل نیب گاوزبان طباشیر زهر مهر 
حضض هر یک چهار ماشه کافور از ماشه نافع بلاتخلف ست و کذا برگ زیتون سه توله شب یمانی قلقطار هر یک پنج ماشه 
پاو و بالاایرسا سعد هر یک سه ماشه و نیم زعفران کبابه هر واحد یک ماشه و یک سرخ مجرب و گل بنفشه چوب چینی هر 
تکه قن هخا شم ضف لسغ ان ماه رک تکام غرونی پاک وله خوفن .دنم اف رده غرغره فیووت تاقم 
جوشش دهن و مری و بئور سوداوی که از ارتفاع انجرة معده باشد و تالیف علویخان و مجرب النفع ست و لودة گل ارمنی فلفل 
سیاه هر کدام چهار ماشه شب یمانی سه ماشه تویتای بشر دو ماشه باریک کوفته صبح و شام بر زبان بمالند و سرفرو دارند تا 
رطوبت بیرون آید برای قلاع مزمن درد و بار کفایت میکند و قلاع بلغمی را در یکبار کافی است و اگر بعد ازان حرارت 
محسوس شود از هفت درم تخم کاسنی شیره گرفته بنوشند جهرجافی گوید که برای قلاع سوداوی کهنه زرنیخ سرخ عاقرقرحا 
شب یمانی موایرسا نوشادر مساوی سائیده بقطران بسرشند و در مهرة بسته در گل گرفته بآتش بسوز بعده ساتیده در دهن پاشند 
و یا زرنیخ سرخ و زردوبو و زاج کفشگران و فلفل هر یک سه درم کف دریا یک نیم ماز و پوست آنار هر یک چهار درم اقاقیا دو 
درم همه را بقطران سرشته بسوزند و بازر بکار برند و بعد ازان بسرکه که دران حب الاس و کزمازج پخته باشند مضمضه نماینده 
و بگلاب و روغن گل مضمضه کنند نافع آید انشاءلّه تعالی درون وزن زاج و قلقطار یک نیم درم ست و چون متعفن گردد و 
بوی برآید معالجه کله و لثه دامیه نمایند جالینیس می‌گوید که چون زاج را در شراب قابض بجوشانند و بآن مضمضه کنند قلاع 
حقنه دهان را بغایت سودمندست مسیحی گوید که قلاع اسود عفن را برگ زیتون خشک برگ علیق اقاقیا هر واحد ده درم شد 
قلقطار سعد هر واحد چند درم زعفران یک درم اصل السوس آسمانجونی پنج درم نافع است و در نسخه جامع وزن شب و 
قلقطار و صعتر هر یک دو درم و اصل السوس صاحب حادی گوید که اگر قروح و ثبور سیاه شوند و متعفن گردند و رائحه 
متکره پدید آید زاج قلقطار فوتنج گلنار گل سرخ سماق شب یمانی مساوی سوده بپاشند بعد از آنکه دهن را بسرکه و گلاب که 
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دران برگ ابهل و جوز اسرود فوتنج جوشانیده باشند بشویند و گویند که کبوس گل حنا و مضخ آن و کذا حنا بسرکه سرشته 
بعمل و کذا برگ سررو سائیده بعمل آميخته و کذا جوز السرو و رب انگ.ر و کذا اسماق و عسل و کذا عصارةٌ حی‌العالم و قلقطار 
و کذا مضمضة روغن سفرجل و کذا اضماد خشک و جوز اسرو سائیده بر واحد نافع ست وزنگار محلول بسرکه و عسل قروح 
رویة فم را مجرب سویدی ست و ضماد مویزج به عسل آميخته و کذا شحم او زو آب عزب الثعلب و اگر دهانه و مثل خیار 
سائیده و انگشت بزیت تر کرده بدان آلوده و وضع منفرساق بقر در آرد آميخته نان آن پخته بعمل آميخته بر قلاع و مضمضه 
بطبیخ انبر باربس و یا محضض بعمل هر واحد نافع قلاع روی ست انتباه قلاع سوداوی که در مرض آتش عارض شود لعاب 
بهدانه شيرة عناب و عرق شاهتره برآورده شربت بنفشه داخل کرده بنوشند و از پوست کیکر پوست سرس کزمازج گلنار در آب 
جوشانیده غرغره سازند و یا اطرفیل صغیر خورده بالایش عرق شاهتره عرق عنب‌الثعلب بنوشد و عنب‌الثعلب پوست خشخاش 
گشنیز خشک بزرکتان جوشانیده حضض یکی سوده پاشید و مضمضه سازند و اگر از خوردن ادویه آتشک عارض شود فصد سرو 
کنند دو درم مغز خیار شنبر هفت توله گلقند چهار توله در گلاب پاو آثار مالیده صاف نموده روغن هفت ماشه اضافه نموده 
بنوشند و بجای آب عرق عنب‌الثعلب نوشند و وقت شام کهچری رقیق بی نمک خورند و دو سه روز مسهل بتکرار استعمال 
نمایند باضافة ترنجبین شش توله و شربت دینار چهار توله و بعد از تنقیه این مضمون کنند گل کنیر گل ببول پنج کنیر پنج 
کنیر پوست پنج ببول و چوب گلاب و الایچی کلان مع پوست نیم کوفته و چوب سدر و کتیکی هر یک یک نیم توله برادة 
شیشم سه توله عناب هفت عدد یک توله در گلاب و عرق شاهتره هر یک نیم آثارجوش کرده در شبانه روز چهل يا پنجاه بار 
بکار برند بسیار سفیدست و ایضاً از پوست کچناره غیره مضمضه کنند و زهر مهر گل نیلوفر زرد و طباشیر هر یک سه ماشه 
تخم خرفه صندل سفید گل ارمنی گلنار عدس گل هميشه بهار هر یک هفت ماشه کافور یک نیم ماشه دزد سازند و حضض 
هندی سه ماشه در آب برگ کریله دایمی خانگی حل کرده بر زبان گذارند که از مجربات ست و ایضاً مغز خیار شنبر در گلاب 
و یا آببرگ کره و همچنین شیاف مامیشا در آب گل سدا گلاب و شیر خشت در دهن داشتن همه انواع را مفیدست و مضمضه 
مطبوخ پوست درخت مغیلان و پوست بیخ کنار دشتی و پوست درخت تمرهندی و کناتر پهله و موچرس و کوکبار جوشانیده 
قدری روغن بیه انجیر داخل کرده برای قلاعی که از خوردن سیمب و شنگرف ورسکپور عارض شود مفید دانند و منون احمر 
تالیف و الاعلویخان و سنون دیگر که منع جوشش دهن آتشک کندو دران زراوند مدحرج و برگ موردست و دیگرنسخها که 
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علاج قلاع صبیان 

اکثر از فساد شیر یا تخمه عارض میشود و پس از رنگ آن ماده فاعل او شناخته هر چه در اقسام قلاع بزرگان مسطور شد 

اه ی را ای را اس کول لت یط برن کرحه بی ماه تعطاب راک گرایت 
که آن اکثر طفل را میکشد بالجمله در قلاع و موی دوای این مع اندکی قبض مثل زرور و عدس گشنیز و آب حصرم بعسل و 
گل ارمنی و مختوم و کتیرا یلاب کفایت میکند و اکثر درور گل بنفشه گل سرخ سائیده نیز کفایت باشد و در بلغمی قدری 
زعفران بیفزایند و خرنوب تنها بدستور و گاوزبان سوخته و آرد جو بریان در دهن پاشیدن نیز مجرب ست و ترنجبین بگلاب 
سائیده مالیدن هم جلیل آتنفع و هلیله زرد یا حضض سوده و مالیدن نیز سود دارد و گلنار فارسی و سماق و پوست اناله شیرین و 
شاخ بکاین سوخته و عاج سوخته هر واحد باریک سوده پاشدن سفید و سیاهی تابه و گکن حول بدستور وزرور کافوریک سرخ 
گکن و حول سرمه سفید گشنیز خشک الایچی سفید کاکراسنگی زیره گلاب گلنار تخم کاهو اصل السوس هر واحد کتهه 
سفید ماشه کوفته بیخته نیز قلاع اطفال و غیره را نافع و گر بیخ منبلوچن سوت نلهی کهیل دهان کوفته بیخته و اگر سرد 
خواهند قدری کافور و کتیرا افزوده شدن جهت قلاع عر قسم اطفال مجرب و معمول ست و وزور طباشیر و دانه هیل و کتهه 
سفید نیز مجرب در هر سه قسم قلاع ست و اگر کبابه و مجار گل کاوی اضافه نمایند سریع‌الاثر اگر گشنیز گل سرخ سماق هر 
یک یک جزو و زعفران نیم جزو و کوفه بیخته خشک بپاشند و یا در موم روغن آغشته طلا کنند جهت قلاع سرخ اطفال نیز 
نافع و پوست بکاین سوخته مفید مساوی سائدیدهو کذا نبات سفید و قدری کافور سائیده و کذا موی سر انسان سوخته تا در 
بلغمی بعمل آمیخته هر واحد در دهن پاشیدن و نشاسته بآب حل کرده تن مالیدن مفید است و کذا مغز خیار شنبر یک توله در 
گلاب مالیده صاف نموده کتهه سفید سوده شش ماشه تنکار سوده سه ماشه آمیخته آب مکوه سبز افزوده مکرر بر زبان مالند 
مقریری و کذا سکرالعشر بعسل و کذا مازاد بسر که یا بعسل و کذا عصارة مامیثا نافع و اگر ازین تدبیر فائده نشود حجامت نقره یا 
زیر ذقن کنند و ربوچپانند واگر مثل فساد باشد تبدیل مرضعه يا اصلاح شیر او بفهمد و حجامت و پرهیز کنند و آغذیه موافقه 
مثل جوجة مرغ بآب سماق یا آب انار يا طفشیل عدس مقشر و سماق و حرم و انار دانه سازند و از میوه‌ها سیب و بهی و انار 
ترش دهند و ماءالشعیر و آب انار بیاشامند و بتربد مزاج او بشيرة تخم خرفه کنند و اگر طفل بر نوشیدن دو اقا در باشد ازین 
ابهای مبرده اندکی بیاشامند و به آبی که در آن سماق و عدس و گل سرخ جوشانیده باشند مضمضه نمایند و در دهن طفل 
قدری گلنار و گل سرخ و طباشیر و آرد عدس و سماق بپاشند در سماق و طباشیر و گشنیز و گل سرخ و تخم خرفه و برگ 
زیتون خشک و برگ عوج سائیده بعد مسح دهن بروغن بادام در دهن پاشیدن نیز مفید بود و بقول صاحب کامل گل سرخ 
سماق گشنیز خشک گلنار مساوی باریک سائیده بحریر بيخته در روغن گل و موم سفید حل کنند و بر زبان طفل طلا نمایند و 
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یا سفید آب مرداسنگ مساوی در روغن نمل بهم گداخته و قدری کافور حل کرده بر موضع قلاع طلا کنند و مرداسنگ بر 
سنگ ضوده بر خرقه کاخ طلا نموده بر زیان گذارند و ابوسهل گوید کههرگاه بضییان عفد اول غذا قلاع حامت شود تام 
بعدس مقشر مطبوخ بآب اناردانه خورانند و سیب عفص و بی عفص و غبیر اوز عرور بکند پس اگر با قلاع سرخی در رنگ و 
سیب در دهان باشد باب کاسنی و آب عنب‌الثعلب و گلاب مضمضه سازند و اگر قلاع بطفل غیرمعتاد با گل چیزی باشد این 
تدبیر بمرضعه استعمال نمایند و عنب‌الثعلب و تخم کاهو و شاهتره در نوع دموی وصفراوی سودمندست و در قلاع صفراوی 
تنقیه مرضعه بماءالقوا که نمایند و اگر مرض قوی باشد مطبوخ هلیله زرد دهند و غذا مثل نوع اول سازند در دهن طفل طباشیر 
سرخ صندل سفید آرد عدس گشنیز و اندکی کافور پاشند و زرور مغز تخم کدو و بهدانه گل بنفشه و زردرد سوده نیز در مبادی 
ظهور قلاع و ثبور دهن نافع ست و بعد روز تخم خرفه و نبات و طباشیر و زردرد مساوی سوده بپاشند و گاهی کفایت میکند 
بهدانه و گل بنفشه سائیده مع نبات و مغز تخم کدو و مضروب بشربت نیلوفر و رب توت و آنچه عظیم النفع ست مسکه مفسول 
بگلاب مضروب د شربت حصرم و شربت نیلوفر و شربت لیموست و گاهی کفایت میکند مثل آب کاهو و عنب‌الثعلب فرقه و رب 
توت ترش تنها پا رب حصرم در روزی چند بار مالیدن چون ماده و موی و صفراوی باشد و هرگاه یک هفته بگذرد گلنار و جفت 
بلوط و خرنوب سوخته ذردر کنند اگر طفل را با جوشش دهن اسهال و تشنگی و کرب باشد مروارید طباشیر زهر مهره همراه 
شيرة خرفه لعاب بهدانه عرق کیوره عرق نیلوفر عرق شاهتره رب به شیرین بار تنگ شد که مجرب است و در قلاع بلغمی که 
در قلاع رطوبی نیز گویند و این بصبیان از ردادت شیر مرضعه و غلظ او بیشتر افتد در اصل‌السوس مقشر کوفته قول الاثر ست 
مرکی و ماز و سبز قشور کندر باریک سوده در شهد آمیخته مالیدن ثبور لثه صبیان ایشان خصوصا باغمی را نفع و شستن دهن 
بشربت عسل يا ماءالمسل و یعد زان دزدر چیزی از مجففات مذکوره در ماده بلغمی غلیظ مفیدست و اگر احتیاج قوی تر افتد 
بگیرند عروق و پوست آنار و گلنار و سماق هر یک ششماشه مازو سبز چهار ماشه شب یمانی دو درم کوفته بیخته زر در سازند و 
ستیهل چینی زردرد خاکشی سوخته شورة قلمی پهکری دانة الایچی بیخ مرجان سوخته اکثر مفیدست که نیچال کلال چشم 
که بازوجره باشه است بقدر دو سرخ در دهان پاشیدن خیلی مفیدست و گذا انکار سوده سه ماشه شب یمانی چهار سرخ توتیای 
سوخته چهار سرخ در شهد اصل آميخته مالیدن و کذا خاکستر یا چکدشتی که از ریگ صاف باشد یک توله بگیرند و توتیای 
ی یچ که تفه ایک آمیرنک و درد یه و ول فک خرف اه هنشت اس در قلاخ با و۵ خضوضا 
برای صبیان چون بسرکه آمیزند که طبیبی دیگر شرط آمیختن سرکه ننموده و گفته که مالیدن مراره سلخفاه در ال قلاع 
صبیان صرب ست و بقول ایلاتی و جرجانی تدبیر کم کردن رطوبات مرضعه کنند و هر صبح حلنجبین بقدری مری بدهند و 
غذا قلیه خشک و نخود آب بصعتر و زیره و کردیاد مانند ان سازند و در دهن طفل اندکی مامیران و سعد و حنا و شب یمانی 
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بپاشند و زردر شاخ گوزن سوخته نیز مفید ست و بقول طبری و صاحب جامع اگر طفل صغیر باشد مطبوخ افتیمون بعده بحب 
ایاریج نمایند و بعد ازان غرغره بعاقرقرحا و مویزج و پس از آن مضمضه مطبوخ سعد یک درم بیخ سوسن دو درم مویزج یک 
درم عاقرقا زنجبیل هر یک نیم درم در سرکه و شهد زیاد ازان جوشانیده بعمل آرند و ساعت بساعت در دهان بگیرند و از اغذیه 
بر مزورةٌ زیر باج مع عسل اقتصار ورز بفلفل و عسل در دهان مرضعه طلا نمایند و دهن طفل بعسل لطوخ کنند و بشسکر طبرز و 
یا نمک سوده بشهد آميخته دلک نمایند و در قلاع سوداوی که روی اقیقیمون اگر بطفل عارض شود کمتر نجات یابد چه اکثر 
مودی بآکله میگردد و تنقیه مرضعه از سودا کنند و از اغذیه غلیظه و مولد سودا پرهیز کنانند و بشور با غذا سازند طفل پوست 
نار شیرین و مامیران و سعد حنا سوده بپاشند و اگر زرور دشوار باشند زبان و اصل زبان او بدوا بمالند و اگر ادویه در آب 
بجوشانند بشویند جاثرست و اگر طفل طعام خور باشند از جنس همین آغذیه بدهند و موم سفید را در روغن گل بگذارند و بران 
اندکی سفید آب ریزد قدری مرغ بعد فرود آوردن از آتش بيامیزند و در دهان خوب حل کنند تا یکسان گردد و پس بآب خالص 
چند بارشته بر قلاع بمالند و بقول طبری کفایت میکند بمغز ساق گاو وایل حتی که سیاهی دور شود و بعده زرور گل سرخ و 
گلنار و گشنیز سوخته وقت خواب بپاشند و این زرور نیز بسیار نافع است و اثر محمود هلیله خسته خرما سوخته گشنیز سوخته 
طباشیر گلنار مساوی سوده بپاشند و مولف رساله امراض اطفال می‌نویسد که ندیدم طفلی را که اين نوع قلاع بآن عارض شد و 
هلاک علاج کنند بمثل زرور برگ زیتون خشک و اقاقیا و شب و قلطار ایرسا و سعد و زعفران و گاهی احتیاج بمثل فلدفیون 
افتد و خائیدن کبابه و چه کانیدن در دهن طفل نیز مفید و طبیعت طفل را نرم دارند مبلینات لاثقه و شیر در دهن بدوشند بدون 


آنکه بمکد و گویند که از طفل قلاع شیر کنند و در حلق او حریره منارد. 


آکله دهان 

قرحه ایست مانند جوشش دهن لیکن فساد این بیشتر و انتشار این زودتر بود و با رائحه کریهه باشد و از کلام شارع اسباب در 
بحث قلاع ظاهر میشود که جمپور زیارت شرط نکرده بلکه غادر بودن قروح مشروط ساخته‌اند و اشتراط غور از کلام ماتن او 
ظاهر نمیگردد و بالحمله سببش انصباب خلط عفن لذاع طریف کال ست از دماغ باین موضع جوشانیده بود ارتقای آن از بدن و 
اجتماع آو درین محل دور عفونت هوا بسیار واقع میشود و علاج فصد کنند و زلو چسبانند و حجامت بکار برند و بعد نضح تنقیه 
سوداوی محترقه به مطبوخ استعمال اين و حب آن نمایند و شرب ماءالشعیر لازم گیرند و بسرکه و آب سماق ورب غوره 
مضمضه کنند و با عدس و گشنیز و سماق و کل سرخ و مکوه هر یک یک توله در تمضض نمایند حتی که از انتشار و تاکل باز 
ایستد و تدبیری که در قلاع و موی گذشت اینجا نیز سفید بود و هرگاه از انتشار متوقف گردد فلدفیون یا قرص يا قرص زرنیخ 
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بمالند و یا در سرکه حل کرده مضمضه نمایند و دائم در دهن گیرند تا گوشت گنده ببرد و قرحه را از چرک پاک کند و گوشت 
تازه برویاند و اگر سور اثر نکند زرنگار یک جزو دران زیاده کنند و بعد استعمال ادويةٌ حاده مضمضه باشیای قابضه مثل آس و 
گلنار در سرکه پخته و يا بگیرند آس و پودینه یک باقه و گلنار و کزمازج و عاقرقرحا و مازو سبز و پوست انار هر یک بقدر 
حاجت در آب و سرکه بجوشانند تا غلظتی پیدا کند بدان مضمضه نمایند و اگر << باقی ماند توتیا یک جزو و زرنیخ کندر گلنار 
سفید آب ارزیز هر یک نیم جزو سوده از پارچه گذرانیده بر مواضع بقیه آکله بپاشند و مضمضه گلنار کوکنار مازوکز جوشانیده 
حضض مکی سوده نیز در آکله معمول ست و گاهی روغن گل و شهد افزایند و گاه گاه برای زدائیدن ماده فاسد غرغره بسرکه 
و شهد نمایند همچنین گاهی ادویه مسکن ماده و مخفف و قابض و گاهی ادویه زواینده گوشت فاسد بعمل آرند و اگر سنگ 
اف کسام پیت کار در مسا خر سا کر شوه اند وی کار رسای اه کی اه 
شدن دهن و فاسد گردیدن گوشت دهان و جاری بودن خون دریم نیز مجرب و گلنار فارسی گل سرخ عدس مقشر پوست ار 
شیرین مازو و پوست هلیله زروپوست هلیله کابلی گل بستان افروز جفت بلوط گاوزبان سماقی مساوی رطل آب بجوشانند هرگاه 
ثلث بماند صاف نموده مرجان سفید بسد یک یک درم کوفته بيخته افزوده مضمضه کردن در آکله معمول حکیم اکل خان ست 
و اگر عنه پوست خشخاش گشنیز گلنار هلیله سیاه حب الاس زردرد گل تاج خروس برگ حنا گل بنفشه هر یک شش ماشه 
کز مازج چهار ماشه عدس مقشر تخم کاهو هر واحد در آب ساگ سرع و آب گشنیز سبز و آب عنب‌الثعلب سبز هر یک پنج 
توله آب برگ کاهو سه توله آب خالص پاد آثار جوشانیده صاف نموده لعاب اسپغول حضضگل سرخ اقاقیا سائیده یک یک ماشه 
اضافه نموده غرغره نمایند جهت اقسام آکله و قلاع و خناتق نافحست و زرور شعر و زرور قرطاس و زرور دیگر که دران گل 
سیوتی و سنگ بصری ست نیزجهت آکله نافع و سنون که جهت آکله بهترین دواهاست و در آن برگ سداب داخل ست و 
سنون احمر تالیف والد علوی خان نیز در ازاکه آکله مجرب و معمول رفاه از استعمال ادويةٌ حاده سوزش بسیار پیدا شود بلعاب 
بهدانه یا اسپغول يا بروغن گل یا بشیر تازه و شکر مضمضه نمایند و در آکله آتشکی که لهات هم ساقط شده باشد فصد و 
منضجها و مسئلهای معمولی شربت شاهتره و اطریفل گشنیزی یا اطریفل شاهتره خورند و عناب اصل‌السوس گاوزبان شاهتره 
گل بنفشه تخم خطمی شب خیسانیده صبح صاف ده شربت بنفشه داخل کرده بنوشند و غرغره گلنار فارسی جوز السر جوشانیده 
کعا سوه فرل موه اسر رش سوه سمل ازقو ها بای که کی راک و تم تا 
آمدن و دوران سر عناب شاهتره بعرق شاهتره جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند و اگر ازین برودن زیاده محسوس گردد و خود 
پس عنب‌الثعلب اصل‌السوس قصب الزریره جوشانیده شهد داخل کرده بیاشامند و مضمضه معمولی بعمل آرند و ایضاً عناب 
شاهتره قصب الزیره صندل سرخ نیز خشک جوشانیده شربت نیلوفر آميخته نوشیدن مفید دور آکله و سوراخ باورم بینی عناب 


27 


1000 0 24 


شاهتره هلیله زرد و گشنیز خشک بعرق شاهتره جوشانیده شيرة تخم ارین شربت نیلوفر داخل کرده دهند و زلو در قفا چسبانند و 
در آکله که بعد چیجک حادث شود عناب بهدانه جوشانیده نوشیدن و مضمضه بنسخة معمول و ذرورات معموله بعمل آوردن 
نافعست اقوال اطبا بقول شیخ الرئیس برای قلاع خبیث زاج بسرکه نافع و در آکله لابدست از استعمال زنگار مع قلقطار و مازو 
در مفتیج و یا مازو و شب یمانی گلنار مساوی و يا قرص هوساس یا کحل طرحماطیقون لعصاره قابض مثل عصارةٌ حصرم 
استعمال کنند و شب و مازو مثل غبار سائیده در دهن خوب مالیدن از ادوية مشترکه قلاع و آکله است و مازو هر قلاع خبیث را 
تاقم. ستاو خضوضا حون پس که و مک بوشانند و مضمضه تمایته و کاکشتر مازیون راخاضیت غخیب است در فلاع ردق و 
آن از ادویه مشترکه است در اصناف قلاع و همچنین بستان افروزد ماءالتماس و ورد محرق مسیحی گوید که در آکله دهن 
وخون جاری ازان فلافیون شش درم مرد نوشادر و بیخ سوسن واحد یک درم نافع و ایضاً زرنیخ سرخ و عاقرقرحا مساوی سائیده 
در قرارم شق پسور و سالک وه ارام که کدرا ری وک مان توفاکیهه تاش مضه تما و 
اگر عفونت شدید باشد فلفیون معمول از اقاقیا و زاج مخلوط بشراب عسل استعمال نمایند و اگر حاجت بقوی تر افتد بدل زاج 
زنگار کنند استعمال این ادویه حاده در موضع عفن احتیاط نمایند تا بموضع دیگ از دهن نرسد و در حلق فرو نرود صاحب کامل 
گوبد که آقراص زرنیخ نیز بقلاع عفن قروح لثه و تا کل آنها نافعست و غاریقون دوای نافحست در جمیع قروح و بور متاکله 
مقنه زبان و دهان چون آن را بر آن موضع خوب بمالند و بعده بروغن گل و گلاب مضمضه کنند و دو نسخه زردر که از سید 
جرجانی در قلاع سوداوی منقول شد نیز قلاع متاکل را نافع نوشته گویند که دران برگ بیخ و بیخ او جوشانیده باشند نافعست و 
ایضاً حضض مطبوخ در سرکه که او را خاصیت بلیغ ست درین علت و چون از استعمال آن لعاب شائل شود باب عنب‌التعلب 
سائیده بسرکه آمیزند و بدان مضمضه نمایند کثرت لعاب در نیمرض بر صعوبت امر دلالت میکند و اگر از پس آن خشکی و درد 
ظاهر شود بروغن نیمگرم مضمضه کنند و زردر کتیرا و نشاسته و طباشیر و شکر استعمال نمایند گویند که معجون بماءالشعیر و 
قرطم بخورند و کثرت تناول صموغ مثل صمغ عربی و کتیرا نمایند که این علاج خوب ست و طلای صبر و مرداسنگ در 
روغن گاو مجرب ست و اگر خشک شود بادام و صمغ صنوبر بران زردر کنند و این وقتی ست که بران گوشت فاسد باقی نماند 
و الاصمغ بشکر چون تعفن کثرت پذیر دریک بردیگ استعمال کنند و بقول جالینوس ذرور سخاله طلا و لاجور در تعفن مجرب 
ست و سویدی از اطبال نقل کرد که در آکله فم زرنیخ سرخ و روغن گل و موم و کذا اشنجار که ان خس بری و خس 
الحمارست و کذا آب آناله ترشن لشحم آن در ظرف مسی بی قلعی خوب جوش داده تا قوام آن غلیظ گردد و کذا بروی سوخته 
و کذا کبوس زنجفر و کذا زهره ملخ و کذا به جمیع انسان سوخته و مثل آن زرور سائیده و کذا سعد و کذا قرطاس مصری 
را اک فقس و ارو کر کم من ترا یس کبک تانق راو 
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مجربست و کذا قصب فارسی و مویزج و قسط هندی مساوی مثل غبار سائیده و مضمضه مبرمی شعیر و کذا عصارة ریباس هر 
واحد نافعست و کذا بطوخ مرارة سلحفاه تهزی و کذا زاج اخضر در قیروطی روغن گل و موم آميخته انطاکی گفته که براز انسان 
سوخته با مثل آن گل سرخ در آکله مزید خاصیت ست سلطان مراد بر مجربات خود مینویسد که چون کات سفید هندی شورة 
قلمی مساوی سوده در دهن زردر کنند قلاع خبیث را ببرد و جمیع اشیاء مالح و حریف و فلفل و جمله کثیف و غلیظ شن 
بادنجان و لحم بقرو قدید و عدیس و باقلاء و امثال آن ترک کنند و خوشبو رطب مثل گل سرخ و گل بنفشه لزوم نمایند و از 
مثل مشک و چند بیدستر و انگوزه اجتناب ورزند 

کثرت بزاق 
یعنی بسیاری لعاب و سیلان او از دهن خواه در بیداری و یا در خواب و سببش حرارت و رطوبت فم معده است يا برودت و 
رطوبت بلغمی معده و پا کثرت رطوبت دماغ و یا تولد کرم در شکم و بقول شیخ گاهی بسبب استیلای حرارت تنها نیز عارض 
میشود و چنانچه مردم روزه دارد مقلل غذا یا فاقد او را بزاق دائم عارض گردد و نعنا خوردن طعام ساکن شود تشخیص این 
اسباب اگر مریض شکایت سیلان لعاب در خواب کند و در بیداری دهن خشک باشد از کرم شکم بود و اگر در بیداری فقط یا 
دربیداری و خواب هر دو بیان کند پس بیرسند که در وقت خلوه معده و قلت غذا زیاده میشود و یا در حالت امتلای آن اگر 
کثرت آن در خلو معده بگوید از حرارت و رطوبت باشد اگر در امتلای معده بیان نماید حال ضعف هضم و غلظ لعاب و ترشی 
دهن نیز بپرسند و این علامت برودت و رطوبت ست و اگر کثرت سیلان از بینی و دهان مع آثار نزله و گرانی سرو کدورت 
حواس باشد از غلبة رطوبت دماغ بود علاج اگر از حرارت و رطوبت باشد فصد باسلیق کنند و شيرةٌ زرشک یا سکنجبین و شربت 
انار بنوشند در بوب قابضةٌ حامضه چون رب به و غوره و انار و سیب ترش و آمر و ریباس بخورند و یا یکی ازینها بقدر ده درم با 
گلاب ده درم هر صبح بنوشند و همچنین فواکه قابضه بارده چون سیب و به دزعرور بخورند و بطبیخ سماق و گل سرخ و 
عدس مسلم و تخم مورد و برگ و اطراف توت ترش و اطراف کرم هر یک یکتوله مضمضه نمایند و کاسنی تازه باندکی نمک 
بخایند و آب آن فرو برند و خوردن آب انار و سماق و گل ارمنی نیز نافع و هلیله و شکر مساوی بقدر یک درم بآب گرم بر نهار 
خوردن بسیار مفیدست و کذا سفوف سویق گندم و جو بر نهار خوردن سودمند و گرفتن عصارةٌ آس و یا برگ انار مطبوخ در 
شراب قابض و یا مازو و عنب‌الثعلب مطبوخ در سرکه تند و یا آب سفرجل و یا قوه الصنع هر واحد در دهن گرفتن نیز نافعست و 
ملازمت اکل و شرب گل مختوم و کل ارمنی و کذا نعناع و سفرجل کفایت میکند و اگر ازين تدبیر فائده نشود تنقیه بآب انارین 
معصورین و نقوع آلو و حب بنفشه کنند از ماهی و سموم بنفشه مثل گوشت حلوان و جوجة مرغ و طیور سازند بآب انار یا آب 
حصرن یا آب سماق و اگر از برودت و رطوبت بلغمی باشد بعد نضج ماده منضج بلغم تنقیه از مسهل بلغم و حب ایارج نمایند و 
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هر صبح گلقند ده درم و یا جوارش مصطگی و عود و جوارش زیره و مانند آن تناول فرمایند و کتراث در سرکه پخته و یا آب 
زیتون مملوح و یا فشار کند در دهن گرفته و زنجبیل خوردن نیز مفیدست و ایض برای رطوبت معده مطبوخ شبت و تخم ترب و 
اصل السوس و نمک و عسل در هعر هفته دو سه بارقی کنند و در هفته یکبار از ایارج فیقرا یک مثقال تا دو درم و نمک هندی 
تلث منقال وانیسون و نانخواه هر یک دانگی حبها ساخته با سکنجبین عنصلی یا بزوری بخورند و بعد آزان اطریفلات و هلیله 
مربی و جوارشات گرم چون کمونی و فوتنجی تناول نمایند و کندر و مصطکی مدام بخایند و آب زدهن فرو ریزند و یا لثه و بیخ 
زبان با یارج بمالند و آب سماق یا حصرم بنوشند و سنای مکی نه ماشه با گلقند و توله سرشته خوردن و زیره و مصطگی و 
نمک و خردل خائیدن از مجربات استاد مرحوم ست و تناول کاسنی سلز یا سفوف خشک او با یک درم نمک جریش هر صبح 
از ادوية مشترکه ست و بعد او اطریفل صفیر از دو مثقال تا پنج درم بخورند و بر استعمال مسواک تا زمانی طویل دوام نمایند و 
خوردن سفوف خردل در شکر النفع ست و همچنین تناول پست گندم با قدری خردل خشک و نوشیدن مری بر نهار نافع و یا 
خردل یک درم حرف دو درم کوفته بیخته با مری بخورند و يا تخم کرفس چهار درم مصطگی یک درم عود خام فرنقل نیم 
درم کوفته بیخته بعسل کف گرفته معجون سازند و سه درم تناول نمایند و اگر مصطکی اقاقیا قرظ هر کدام یک جزو پوست 
خشخاش نصف جزو سنبل الطیب ربع جزو مقل عشر جزو همه را کوفته بهارالاأس که دران گل ارمنی حل کرده باشند سرشته 
قرص سازند در وقت حاجت بقدر احتمال و سرکه سوده استعمال نمایند درین مرض مطقاً از مجربات صاحب نزهت ست و در 
رطوبت که از دماغ مخدر گردد و چنانچه اکثر اطفال و مشایخ را حادث میشود بعد تنقیه دماغ بحبوب غرغره با پارج فیقرا نمایند 
و دیگر ادوية که در علاج امراض دماغی بلغمی مسطور شد بعمل آرند و فلاسفه اطریفل صغیر صرف مقوی يا یارج فیقرا نیز 
نافع و از ترشی و البان و فواکه رطبه پرهيزند و یا جهت نضج مواد نزله اسطوخودوس بادر نجبویه مکوه هر یک نه ماشه اصل 
السوس مقشر پرسیاوشان کردند خشک هر یک هفت ماشه مویز منقی سه توله انجیر در پنج عدد جوشانیده سکنجبین عنصلی 
مرکب سه توله حل کرده و هندو و بعد هفت هشت روز تنقیه بمطبوخ اسطوخودوس مسهل علوی زان و حب توقایا و ایاره کنند 
غذا شوریای مرغ و کنجشک بنان ردة تنوری دهند و بعده جهت تعدیل مزاج هر چه در نزله گذشت بکار برند و لیسیدن این 
سکنجبین عنصلی درین باب از مجربات ست پیاز عنصل سه پاد بکارد چوبین تراشیده در پنج آثار سرکه کهنه بجوشانند که 
خوب مهرا شود و به نیمه آید مالیده صاف نموده و نگاهدارند و بگیرند اصل السوس مقشر زوفا خشک اسطوخودوس پرسیاوشان 
گل گاوزبان غاربقون سفید پودینه ساقروما بیخ انجدان زنجبیل کاشم سداب ساذج هندی هر یک پنج درم بادیان ده درم مویز 
منقی سی درم انجیر زرد چهل عدد داخل کرده جوشانند که چهارم حصه آید مالیده صاف نموده بعسل دو چند قوام سازند 
عورتی را سیلان لعاب بکثرت بود و هزال بدريحة اتم میداشت و اشتها ساقط شده بود و اطبا عرف کافور و حبوب آن بسبب 
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هزال میدادند بانواع علاج سودی نداشت دوق قرار میدادند آخرالامر صاحب اقتباس سکنجبین عنصلی سه توله در عرق بادیان 
و عنب‌الئعلب هر یک هفت توله نوشیدن و وقت شام سکنجبین سه توله تنها لیسیدن و بجای آی العسل مبرز دادن و غذا قلیة 
بز خوردن و بعد چندی وقت شام حب سیماب مفید نزله با رد يا مطبوخ صمغ عربی دادن مقرر فرمودند در یک ماه صحت یاقت 
بالجمله غذا قلیه خشک نان تا نخورش که دران خردل و فلفل و دارچینی و وم و زیره و نانخواه افتد و نان خشک تنوری و 
مری و ماهی شور و فزاخ مطبخن بادوية و خردل و ثوم خورند و در شب يا صبح قدری خشک بمری نبطی تناول نمایند بعد آن 
گرم تجرج کنند و یا نان عسل بخورند و قاقله يا دارچینی بخایند و از فواکه ربطه و بقول و خرپزه و تبز و خیار اجتناب نمایند و 
اگر این مرض سبب کرم شکم باشد علاجحش قتل و اخراج آنست بدانجه در بحث دیدن خواهد آمد انتباه برای لعابی که از 
دهن صبیان جاری باشد اقاقیا سائید در دهن نمایند تنقیه مرضعه و تبدیل غذا و تقلیل او نمایند و خورانیدن موش بریان 
خصوصاً برای صبیان از مجربات بوعلی سیناست و تعلیتق کشت بر کشت در گردن طفل مجرب سویدی جست ونهادن حماحم 
که بستان فروز ست زیر و ساده صبیان و مضغ و تعلیق مرنیز نافع و کذا عصارة شابانک که آن بر فون ست مفید و بعض اطفال 
را که بعد بند شدن لعاب سرفه را شود رب السوس ولایتی بشیر ما در حل کرده دهند که منقی رطوبات فضلیه قصبیه ریه و 
حلق و اعضای باطنی و دیگر و نافع سرفه ست و دیگر ادویة سرفه مضعف معده‌اند رب السوس و گاهی برای سرفه که از حبس 
سال بچه پیدا میشود اصل‌السوس بادیان مویز منقی پرسیاوشان جوشانیده خاکشی پاشیده بدون شیرینی میدهند و بچگان را 


شربت و شیرینی نمیدهند برای محافظت از سرخ باده. 


بخرالفم 
یعنی گنده دهن سببش عفونت‌ست که يا مبدای او لثه و اسنان بر سوء‌مزاج روی در آن مغیر رطوبات آن در اکثر این سوءمزاج 
حار بود و یا مبدای او فم معده باشد بنابر خلط عفن و فم معده صفراوی بود يا بلغمی و يا مبدای اوریه و نواحی آن باشد بر 
قرحه ریه عفونت آن چنانچه اصحاب سل را در آخر آن عارض میشود و یا مبدای دماغ باشد بنابر نزول رطوبت عفن فاسده 
حادالکیفیه بسوی لهات و حدوث فساد این رطوبت را در امور چنانچه صاحبان نزله را عارض شود و یا مبدای او رحم باشد بنابر 
عفونت را چنانچه هنگام موت جنین و عند اجتماع مواد عفن در آن عارض گردد و یا مبدای او جمیع بدن باشد بنابر تعفن 
رطوبات آن چنانچه در ببض حمیات رویه افتد و علاوه این اسباب بدتپه از خوردن اشیای بدبو مثل سیر و پیاز و ترب و شراب 
عارض میگردد تشخیص اقسام مذکوره اولاً ملاحظه نمایند که مرضی دیگر مثل سل و تپ و غیره بادی‌ست يا نه اگر باشد 
بشش همان مرض باشد والا بطرف لثه و دندان و دهان نظر کنند اگر درم و وجع لثه معلوم شود سببش فساد لثه باشد پس اگر 
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باوجود آثار فساد و له علامات نزله و نزول چیزی بدمزه از دماغ بسوی حنک محسوس گردد و از مضمضه باشیای حامض و 
مالح رطوبت لزج با رائحه کربهه از کنج دهن جاری شود و بجز از آن منقطع نگردد بدانند که فساد لثه بسبب انصباب رطوبت 
فاسد عفن از دماغ بسوی لهات و عمورست و اگر ترهل لثه و تحریک دندان بود از استرخای لثه باشد و اگر تاکل و تغیر رنگ 
دندان بنماید سببش فساد و تاکل آن باشد پس اگر رنگ دندان زرد بود از ماده گرم و اگر کبود یا سبز بود از ماده سرد باشد و 
اگر اين آثار یافته نشود و رطوبات دهان زود لزج شود و از مسواک و شوئیدن دهان بخر گم گردد سببش مزاج روی جلد دهان 
کند سببش صفراوی عفن در معده باشد و تلخی دهن و کثرت تشنگی و قلت اشتها و غیره علامات صفرا نیز بر آن دلالت کند 
و اگر اقرار این علامات کند سببش بلغم عفن در معده اکثر آب دهن و غنیان و آروغ ترش و قلت عطش و اولاع لسان نیز دلیل 
بلغم‌ست وا حال خوردن چیزی بدبو یافت نمایند خواه از رائحه آن چیز شناخت کنند که سببش خوردن آه باشد 

علاج بخر از فساد لثه و اسنان 
اگر فساد لثه و عمود بسبب سوءمزاج حار که معفن رطوبات آن باشد ضد سرور و چهارگ کنند و بعد از نفتج تنقیه بسهل صفرا 
کافور هریک یکدانگ طباشیر نیم درم گل سرخ صندل سفید هلیله زرد در هریک دو درم فوفل کبابه قرنفل خولنجان عاقرقرحا 
هریک یکدرم کوفته سیخته بگللاب حب‌ها ساخته در دهن بدارند و اگر در لثه غفونت مستحکم شود بعلاج آکله رجوخ نمایند و 
بحب ضعف قوت سبب ادویه و غیر قویه استعمال نمایند مثلاً در سبب قوی که رطوبت و صدید بسیار از آن آید فلدفیون و 
سورتیجان بکار برند و نزد اعتدال ذردرند کور بپاشند و اگر سبب ضعیف که آرد عدس و آرد برنج بر دندان بپاشند ولیکن در همه 
باید که اول مضمضه بسرکه نمایند و بعد از آن دوا بپاشند و اگر شب یمانی سفید بریان سه نیم توله سائیده در گلاب نیم دانه 
انداخته بگذارند و مضمضه نمایند نیز نافع بود شیخ می‌فرماید که دائم به تنقیه دندان اعتنا نمایند و بسرکه در گلاب بشویند و 
اگر ازین فائده نشود و در آنجا عفونت زیاده باشد بعد از آن کز مازج و فوفل و اگر مزاج بارد باشد عاقرقرحا و سداب و ساذج 
هندی و عود و مصطکی و پوست ترنج و قرنفل و کبابه و بسبابه و جوز بو او قاقله وکندر و سعدی و بر لثه صبر و مرد مانند آن 
مانند آن بمالند و بسرکه عنصل مضمضه نمایند و بانسیون و طلایا بیند حلو بماند و اگر ازین هم قویتر باشد مویزج بخایند و آب 
دهن بریزند و اگر زائل نشود عفونت ظهور بین نماید زعفران که از زاج سوخته یکجز و بیخ سوسن و زعفران هر واحد نیم حزو 
الاقن و رجانی این قرسن را در سکیا که در ان ابه باه باشند عل کرنه مه کلنه و قون قر ازیم انس که 
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بگیرند کاغذ سوخته درم زرينخ دو درم و نیم سک سماق زنجبیل فلفل سوخته قرص فلدفیون هر واحد دو درم و از آن و نوک و 
بالصوق سازند و خرقه کتان بران گذارند و اشخار تنها چون بر عفونت استعمال کند اقلاع و اسقاط آن نمایند و گوشت جید 
برویاند و اگر بعسل آميخته استعمال کنند جاثریست و آنچه تجربه شده اقاقیا زرتج زرد زرنیخ سرخ نوره شب یمانی‌ست که 
بسرکه قرص سازند بعده در ماءالعسل یا طبیخ ابهل بسایند صاحب جامع و کامل گویند که علاجش فصد یاحجامت نقره قطع 
چهار رگ و اسهال بمطبوخ هلیله و تمرهندی و استعمال دوای حادست و لثه را بمسل بمالند و حتی که خون از آن برآید بعد از 
آن مازد و پوست انار جفت بلوط باریک سائیده با آب آس يا گبلاب سرشته ضماد نمایند و اگر فائده نشود و داغ دهند و بعد آن 
با آبیکه در آن گل سرخ و گلنار و کزمازج و جفت بلوط و مانند آن پخته باشند مضمضه نمایند مصنف حاوی و تردیج گویند که 
بعد فصد و حجامت نوشیدن شربت عناب و شربت اجاص و يا جلاب از عناب و آلوبخارا هر واحد ده عدد تمرهندی و درم و غنا 
مزرده ماشن بمغز بادام یا از درشک و یا از آلوبخارا مع مغز بادام و ترک لحوم و حلویات قطعاً و تنقیه دماغ بحب بنفشه و تلیین 
طبیعت بمطبوخ هلیله ونقوع فواکه مع نیم دانگ سمقونیای مشوی و شیرخشت و تمرهندی و مضمضه بسرکه که در آن گل 
سرخ و مازود آس و گلنار و غیره پخته باشند و استعمال سنون مطیب نکهت مثل اقاقیا و صندل و گلنار و گل سمنح و سعدد و 
کزمازج و رامک و مصطکی و فوقل و عود خام و سک و قدنفل و هلیله زرد هر واحد هفت درم مشک و کافور دو دانگ باریک 
سائیده بحریر بیخته وقت و یا گل را درامک و مصطکی و اقاقیا و سک و هلیله زرد و قرنفل و عود هر واحد یکدرم کافور و 
مک هر وخ کرک فان شواک تاد تسب اتمیات راتانه خن ماع دای سا اجب ابا 
تنقیه نمایند یا دیگر ایارجات بخورند که بقول اجالینوس در آنها تطیب نکهت نیز هست و بسکنجبین و خردل غرغره کنند و بعد 
از آن قرنفل سعد سنبل الطیب سک در شراب جوشانیده غرغره سازند انطاکی گوید که تنقیه دماغ بایاجات صرف نمایند اگر 
آب دهن و دلاعت و لزوجت بسیار باشد و تشنگی کم بود والا سقمونیا بياميزند و اگر جفاف مع طعم حموضت و عفوصت باشد 
مثل لاجورد و افتیمون آمیزند و چون تنقیه حاصل شود بر مضمضه سرکه که اندر آن مورد و مازو و گل سرخ و صندل و صعتر 
و فوفل بسباسه و سنبل خوب جوشانیده باشند لزوم نمایندکه مجربست و اگر دندان سیاه باشند عنصل اضافه کنند یا عفونت 
باشد اشخا را افزایند بطری گوید که بطرف مزاج علیل و قوت او نطر کنند و سببی که رطوبت را در بطون دماغ متعفن ساخته 
استخراج آن نمایند و بانقطاع آن سبب پردازند پس اگر قوت و سن مساعدت کند فصد قیفالین کشانید و از اطعمه بر افضل و 
الطف او اقتصار وزند و از اطعمه غلیظ مثل لحوم بقر و نمکسو و منع کنند و حلاوات جمله ترک نمایند و اگر از آن صبر ننماید 
آنچه از شکر سفید ساخته باشند تناول کنند و بسرکه که در آن برگ آس و گلنار پخته باشند و عصیر انگور مضمضه نمایند و 
اگر مریض گل بخورد از آن قطعاً منع کنند که طین شدیدترین اشیاست در افساد عمور بعده استفراغ بمطبوخ افتیمون نمایند 
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بعده تنقیه راس کنند بخب صبر ایارج یا بهر و اگر قوت مطاوعت کند و در بدن فضول باشد بعد از آن هر روز حب الاس و 
برگ او پوست بیخ کبروز دفای خشک و صعتر فارسی و پوست درخت توت و کزمازج و عاقرقرحا و فلفل سفید مساوی کوفته بر 
آن سرکه کهنه بمقداریکه بنوشند انداخته گرازند اگر گرما با شد ده روز و در سرمابست روز حتی که ادویه سرکه با جذب نمایند 
و غلیظ یا خشک شوند باز بسایند و اندکی شب یمانی و قدری نوشادر روز آن داخل کرده در سرکه آميخته بدارند و بقدر حاجت 
گرفته بدان مضمضه نمایند يا هر روز ازدد القدر استعمال در سرکه حل کرده مضمضه کنند بتفاریق پس اگر مزاج حمور گرم 
گردد واب و سرد در روغن گل مضمضه سازند تا انقطاع رائحه برین تدبیر لزوم نمایند اگر مریض محتاج باستفراغ زیاده باشد و 
قوت اطاعت کند از آن امتناع نیست و این حب مصلح این بهزد مطیب رائحه‌ست بگیرند شار مشک یکجز و سفید نیم جز و گل 
سرخ دو جزو و قاقله صغار یکجزو و فوفل و یک جزو سائیده قدری قلیل کافور آمیخته حبوب پهن مثل عدس سازند و زیر زبان 
نگاهدارند و زبان را بر عمور بگردانند و اگر آزين حب در مزاج عمور گرمی پیدا شود تخم خرفه و طباشیر و نشاسته و ارد عدس 
اضافه کنند و مقدار کافور بیفزایند و مسواک استعمال نکنند که از دندان او حرکت کنند و ضعیف شوند و فضول بر آن منصب 
گردد مگر وقتیکه از انصباب فضول امن حاصل شود و يقین شود که بدن واس مریض از فضول پاک گردیده مسواک با 
آهستگی استعمال نمایند یا بچزی خشن دلک سازند و و آنچه از فساد عمود و عفونت آن مغ خروج خون از اصول دندان اشد 
علاجش زائد بر علاج مذکور بحسب زیادتی اعراض آن باشد و باید که تنقیه بفصد و اسهال کنند و حفظ مزاج و قوت نمایند و 
برالطف اغذیه اقتصار کنند دبر مزورات معمول بسماق یا آب غوره يا آب زرشک صبر کنند و مورد و گلنار در سرکه تند پخته 
بغایت کثیر مضمضه نمایند پس اگر خون منقطع نشود فصد چهار رگ کنند و قنایا خیار در سرکه تر کرده مکرر مضمضه کنند 
تا خون تازه از لثه ظاهر شود بعده شب یمانی و نمک و اقاقیا و مر مساوی در سرکه مع پوست بیخ کبر جوشانیده و بدفعات 
مضه کف و هرگاه ال در اف خاش کرد روف کل مضمفه سازند ور ای درا از تکند قاذفیوم انسمال کی گریید که 
این حب مسک هندی که در آن اریال داخل است نیز مفیدست دارمال هندی‌ست مشابه فرقه القرنفل ابن بیطار گفته که اجماع 
کرده‌اند اطبا بر جودت تاثیراو در اوجاع و قروح و تشدید عمورد منع او از بعفن بگیرند کهر با دارمال هریک ربع رطل و با آب 
بشویند بعده بر آن هفت و نیم رطل آب انداخته بجوشانند تا آنکه یک رطل پاو بالا باقی ماند بعد از آن در قدر لطیف مطلی 
بطین از خارج بپزند تا بقوام عسل آید و در ظرفی برداشته در سایه خشک نمایند بعده بگیرند از آن ببست مثقال و سائیده بحریر 
بپزند پس قرنفل جوز اوابسباسه عود هندی سافرج هندی صندل سفید کبابه هر واحد یک مثقال مشک پنج کافور ثلث درم 
کوفته بيخته بياميزند و حبها مثل نخود سازند و در دهن دارند و اگر عفونت در نفس دندان باشد حک کنند و يا بسوهان بتراشند 
اگر در طرف او باشد و یا بر کنند اگر عفونت قریب بیخ دندان باشد و اگر قلع دندان بسبب مانعی مثل ورم لثه يا ضعیف مزاج و 
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له را هر صبح و شام بخرفه خشن بمالد و بخلال پاک سازد و در شب روغن گل بمالد اگر در لثه حرارت بود بروغن بلسان اگر 
در آن برودت مفرط باشد و مصطکی و قرنفل و عود بقدری مویزج و عاقرقرحا بخاید و هرچه در تاکل دندان بياید بکار برند و 
بهر نظافت و جلازید البحر نمک خاکستر صدف برابر بردندان مالند و بار مضمضه بسرکه تنعا نمئده این سفون مالند گل سرخ 
سعد تخم مورد مصطکی رامک زاج سر یک و درم قرنفل سه درم و باز مضمضه نیز آب شب یمانی کنند و ایضاً بهر پوشیدن 
بوی سنون آس و مازد و سعد و مصطکی و گل سرخ و رامک استعمال نمایند و اگر استرخای گوشت لثه باشد و آن سبب در 
حدوث عفونت بود تشدید و نمایند بدانجه در بحث استرخای لثه مذکور گردد و مضمضه از سرکه عنصلی که در آن بیخ کبر و 
پوست بیخ گره گل گردد تخم مورد هریک یک توله پخته باشند بکار برند و پیوسته چیزهای قابضه خوشبودی تریاقیت در دهن 
دارند و این سنون نیز مطیل و مقوی لثه‌ست صندل گل سرخ هریک پنج درم سعد ابض پوست ترنج ااخر درامک کزمازنج 
هریک سه درم قاقله کبابه بسبایه قرنفل مصطکی عودسک هریک دو درم سوده سنون کنند و ایضاًفوفل صندل بزرد در 
هریک پنج درم هلیله پوست ترنج کزمازج هریک دو درم عودسک ساذج کبابه مصطکی هر واحد یکدرم سائیده سنون نمایند و 
اگر آرد جو انجیذ بعسل سرشته بسوزند و شاخ گوزن سوخته هریک پنجدرم کزنمازج کف دریا نمک اندرانی هریک سه درم گل 
سرخ سمد صندل هریک چهار درم فوفل هلیله رامک هریک دو درم قرنفل مصطکی هر واحد یکدرم مشک کافور هریک یک 
دانگ و نیم سوده استعمال نمایند طیب نکهت و تقویت لثه و جلای اسنان نماید 

علاج بخر از تعفن خلط در معده یا در جلد دهن 
اگر بسب خلط صفراوی در معده يا در جلد دهن باشد آب تمرهندی شیره زرشک با شربت انار شیرین ءع سکنجبین بنوشند و 
حب سک که از سک و کافور هریک یکدانگ طباشیر نیم درم گل سرخ صندل سفید هلیله زرد هریک یکدرم کوفته بیخته 
بگلاب حبها سازند در دهن دارند و نافع‌ترین چیزها به این تناول مشمش رطب‌ست بر نهار و همچنین خوردن تریز یا خیار یا 
آلوترش یا شفتالو و اگر مشمش طب حاضر نباشد آب نقوع خشک آنرا بر نهار بنشند و بدین آب مضمضه نمایند و یا نقوع 
جامشن اسمال بایند و اتعمال ست حو با شکرع آپ برقه با علج آمیکته نیز ماتست و انضا بای فد حرارت معته آبت 
انار بشکر سفید و ترنجبین و يا تمرهندی بشیر خشت و ترنجبین و یا مارا رفیع شکر و آب تربوز بشکر سفید بدهند پا بگیرند 
سکنجبین ساده ده درم و مع برف بنوشند و يا هر روز شیره عناب ده عدد و شکر سفید ده درم و سویق شعیر سه درم بیاشامند و 
نقوع فواکه نیز نافع و عذا مزوره رمانیه يا حصرمیه يا زر شکیه یا ریباسیه یا سماقیه و لحم بچه مرغ بخورند و شرب گلاب سر و 
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صبح قبل از غذا مفید بود و کذا شرب و مضمضه بزر قطونا نافع و لحم سفید اترج در بجز که از حرارت بود و مجرب نوشته‌اند و 
سعد سنبل عود گلنار صندل سفید پوست ترنج قاقله رامک مساوی سائیده حبها بقدر نخود ساخته شب و روز یک حب در دهن 
دارند و اگر باین تدبیر صلاح نیابد فصد کنند و مسهل صفرا دهند و یا استفراغ صفرا با آب انارین و هلیله دقوق منقوع در آن یا 
نبقوع مقوی یا مطبوخ فواکه نمایند و استعمال حبوب صبر تیر مفید و غذای او باشیای غسال مبرو غیر مستحیل بصفرا سازند و 
در اول صباح بخوردن آن مبادرت کنند تا حرارت معده بجوع مشتد نگردد و بعد از آن ربوب فواکه قابضه مثل رب سیب و به و 
شربت قوت بذدهند و نقوع آلو و اطرایفل گشنیز خورند و خوردن نار و امرود و به نیز نافع و از گل سرخ صندل سفید هر واحد 
یکدرم کافور و قیراط هلیله هریک سه درم پوست ترنج یک مثقال طباشیر نیم درم کوفته بيخته با آب به و يا سرکه و گلاب 
سرشته جهاد سازند و در دهن بگیرند و آب کاسنی و قرص زرشک و قرص کافورد اغذیه ترش از آب غوره سماق و زرشک و 
انار دانه و آب لیمو بغایت نافعست و اگر سبب خلط بلغمی باشد اول بطبیخ تخم ترب و شبت و سکنجبین و نمک قی کنند بعده 
گلقند و سکنجبین آميخته بلیسند و بر اطرفیل صغیر یا گشنیزی و جوارش عود مداومست نمایند و اگر احتیاج مسهل باشد از 
مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه کنند و خوردن ایارج فقیر الشبر بات متوالیه نیز مفید بود بعده مطبوخ دارچینی قرنفل دهند 
مصطکی سه ماشه و در اطرفیل اسطوخودروس یکتوله آميخته بدهند و کثرت خوردن کرفس نافع و مصطکی و قاقله و قرنفل و 
کندر بخایند و عوز زنجبیل سعد کوفی کبابه کوفته بيخته بشهد سرشته حبها سازند و در دهن گیرند یا این حب در دهن دارند 
گل سرخ صندل هر واحد دو درم برگ ترنج یکدرم عود نیم درم دارچینی سعد صعتر هر واحد یک مثقال سائیده بشراب یا گلاب 
سرشته حبها سازند و جوارش اترج بخوزرند وبا جوارشی که از سک المسک قرنفل جوز بواکبابه میل زنجبیل هریک نیم جزو 
قرفه اطراف آس رطب آمله سعد سنبل پوست ترنج فقاح ذخر مصطکی هریک یک جزو در مویز منقی دو چند همه معجون 
سازند و هر روز بقدر جوز با شراب ریحانیب پا گلاب بخورند و یا اطراف آس و ابهل و صغر و جوزالسر و مصطکی مساوی در 
مویز منقی سرشته صبح و شام بقدر جوز بخورند و برگ تنبول با فوفل و جوز بواد قرنفل و عاقرقرحا خوردن خیلی مفید و 
انطاکی گوید که اگر بجز متعلق از صدر و معده باشد تنقیه بمطبوخات مشتلبر سوسن و پر سیاوشان و صندل و انیسون و 
برزمقلی کنند بعده سکنجبین مصنوع از سرکه که اندران مورد و مازود و غیره که در قسم اول بهر مضمضه گفته شد بنوشند که 
این از مجربات خزاین‌ست و از ادویه نافعه نیست که بگیرند سک و خرقه و قرنفل سعد و سنبل و پوست ترنج و جوز بوا و عود 
هرو و قافله مساوی و در گلاب که در آن مشک حل کرده باشند و سرشته حبها سازند و آنچه تجربه کرده‌ام اینست که بگیرند 
عاقرقرحا لادن صمغ عربی صنوبر مصطکی قرنفل عود گشنیز مساوی و با آب عنصل تسقیه دهند تا سه چندان آن آب مذکور 
خشک کند بعده بصمغ عربی و نشاسته سرشته حبها سازند و هم او گوید که اینمعجون عحیب الفعل و النفع‌ست در قطع بخار و 
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بوی بداز دهن و معده دو بران جلای صوت و هضم و تقویت و تطیب نکهت و سرخی لب و تشدید اسنان و لثه کند و بالجمله 
منافع او در معده و دهن آن بسیارست بگیرند هلیلجات برگ آس قرفه آمبله سعد سنبل پوست ترنج ففاح اذخر مصطکی هر 
واحد یک جزو سک قرنفل جوز بواکبابه قاقله کباز و زنجبیل هر واحد نیم جزو انیسون عود هندی گل سرخ صندل سفید رامک 
بسبابه ماز و صمغ عربی برگ ترنج کندر صدف سوخته اطفاتر ابطیب فلفل طباشیر سماق گل ارمنی مروارید اشته بیخ سوسن 
جعد و تخم کرفس سمیعه ابسه بساذج هندی نفاخ تمام کافور بقم هر واحد ربع جزو کوفته بیخته در گلاب و آب سیب و شراب 
خوشبو هرسه تر کرده پس عسل انداخته بر آتش ملایم حرکت دهند تا بقوام آید و تا مثقال بخورند و گاهی حب میسازند و 
خوردن اطرفیلات و زنجبیل مربی نیز مفید برای مطلق بجز استعمال برگ آس و جوزالسر و صندل و عود و افسنتین سائیده 
بزیب و عسل سرشته مجرب‌ست و گاهی سداب و نعناع با تمام اضافه می‌کنند و گویند که مداومت بخوردن قرصنعه قطع تجر 
کند و کذا طلای جدید و در دهن گرفتن آنتهی قرشی و صاحب مغنی نوشیدن شربت لیمو با سکنجبین سفرجلی یا رمانی و 
ترک شوربا اغذیه چرب استعمال اغذیه مقطعه شل مالح و حریف و شرب ماءالعسل یا ماءالشکر با آب گرم نافع نوشته شیخ گفته 
که بعده ایارجات منقی فم معده استعمال نمایند و استعمال اطریفل صغیر و زنجبیل مربی و محناحی شامی خامته نافع و غذای 
او خشک از مطبخنات و کباب پر مصالح سازند و تقلیل شرب آب نمایند بلکه عوض آب عرق بادیان و اذخر و مانند آن بنوشند 
واگ ویقول رطی زک مبازه وممواک آز درخ قاط مان اراک و روخ انمالن کنو اتید ناف ات کنه هیر 
صبح برگ آس پا حب آن سوده با مثل او مویز منقی سرشته بقدر جوز بخورند و در غنا منابیخ کرفس نیز داخل‌ست و 
همچنین‌ست خوردن جوز سرورهیل مویز منقی و مغز چلفوزه نیز نفع میکند و ایضاً این حب فوفل بگیرند فوفل قرنفل خولنجان 
هر واحد نیم درم مشک کافور هر واحد یک دانگ عاقرقرحا یکدرم صبر سه درم خردل یکدرم در طلا چوب سازند و بقول 
صاحب خلاصه هر بانداد کاسنی تازه باندک نمک جریش خوردن در بجز معدی بلغمی فائده تمام دارد بصاحب کامل و جامح و 
حاوی مینویسند تنقیه معده بقی بعد تناول اعذیه مقطعه بلغم مثل ترب و ماهی شور و خردل و عسل نمایند و بعد از آن شراب 
بنوشند و هر صبح سکنجبین ساده و گلقند هریک ده درم بنوشند در هر هفته یکدو بارقی کنند خصوصاً در موسم گرما و نقوع 
صبر و شربت افنستین دهند و در هر هفته یک مثقال حب صبر بدهند و تنقیه معده بحب آیارج و قوقایا با مطبوخ تربد نمایند و 
در بعضی اوقات اطرفیل صغیر سه مثقال با یارج فقیرا یک مثقال بدهند و اگ قرفه اشنه نمک لاهوری جوز بواقاقله ناروین 
مساوی صبر دوچند همه کوفته بیخته حبها سازند و سه درم بخورند بمداومت تنقیه معده و تطیب نکهت کند و اغذیه لطیفه 
مجففه مثل لحوم طیور مطبخنه و مشویه و مصوص بسداب و کرفس خورند و يا مزوره ماس نخود بمغز بادام دهند و شراب 
ریحانی کهنه بنوشند و کبابه و بباسه و قرنفل و عود زنجبیل و صعتر و شیعر مقشر در آن نفوع کنند و از اطمعه غلیظه ومولد 
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بلغم مثل ماهی تازه و البان و سمن و لحوم بره و فربه و چرب و از بقول و فواکه و حبوب مبرده مرطبه اجتناب ورز ندوادمان 
استعمال هلیله و بلبیه مربی بعسل کنند و کندر و مصطکی و قرنفل و قاقله و عود مداوم بخایند و شراب ریحانی و گلاب هر 
واه تیم رطل آگر مریشی امنشممال هراپ تماید الا عوشن او نیز کلاپ یا پمفنک زا غزی [ذفر بگیرند و غود فرش سا 
مصطکی جوز بوهر یک دو درم جریش کوفته در خرفه کتان بسته بجوشانند صاف نموده صبح و شام با آن مضمضه نمایند و 
مسواک بسعدد و آذخر و صندل سفید نمایند برین تدابیر او است کند و این حب مجرب و مطیب نکهت‌ست اگر بحز از معده 
اشد بگیرند سیل قاقله جوز بوا قرمفل دارچینی خولنجان هریک سه درم گل سنع صندل سفید هریک پنج درم کافور نصف درم 
مشک خالص ربع درم باریک سائیده بگلاب مثل نخود حبهای پهن سازند دور دهن دارند طبری گوید که استفراغ بمطبوخ 
افتیمون نمایند و بعد از آدن ده روز ماءالاصول ایارج بدهند حتی که چون معلوم گردد که اخلاط رقیق شدند سه شربات ازین 
حب بخورند گل سرخ افسنیتن رومی هر واحد پنج درم مصطکی دو درم عصاره السوس یک نیم درم صبر سقوطری برابر همه 
ادویه محموده مشوی در سیب سه درم همه را سائیده با آب برگ ترنج بسرشند و مثل فلفل حبها سازند وقت باقی ماندن دو 
ساعت شب سه درم بخورند بعد از آنکه دو روز دو بار بشوربای اسفیدباج پرهیز داشته باشند و بعد عمل آن زیرباج باطراف 
حملان و جدی غذا سازند و ازین دوا در مدت یک شهر سه شربت بخورند اگر مزاج احتمال نماید و قوت اطاعت کند بعد از آن 
هر روز سه بار سنون آبیض در سرکه حلکرده مضمضه مایند و برای تصفیه معده این معجون مرتب سازند هلیله سیاه و کابلی 
زرد و هلیله و آمله هر واحد ده درم حب آلاس ابیض کندر ذکر هر واحد پنج درم سعد کوفی مصطکی عود هر واحد سه درم 
قاقله صغار اشنه سنبل الطیب هر واحد دو درم گل سرخ صغر نعناع بادرنجبویه برگ ترنج هر واحد چهار درم زعفران ملینیم درم 
باریک سائیده مویز منقی بسرشند و بعضی تخم خیار و تخم تربوز درین زیاده میکنند هر روز آزین معجون کمیاروزن یکدرم 
بخورند و بهتر طریق تناول این آنست که خوب خائیده بخورند که نفع بعموره و تقوبت اسنان میکند و این معجون گاهی 
بحسن تاثیر خود عنی میسازد و از ساثر معالحات پرهیز و حبی که صاحب این علت برای تطیب نکهت استعمال کند اینست 
قرنفل دو دانگ اشنه بسباسه هر واحد یک درم فوفل زیره کرمانی وقاق کند هر واحد نیم درم مشک سه حبه سائیده در شراب 
کهنه پا گلاب سرشته حبهای پهن بسازند اگر خواهند یک حب از آن بخایند و یا زیر زبان دارند 

خانمه اگر پجز پسیب سل یا عنونت یا تب باشی عارض شنود علاج امراض مذگور نمایندپدنچه در بح هر واحد مسطور گردد 
و برای رفع بجز از اشیای ماکوله که بوی بد داشته باشند پرهيزند و اگر در مزاج گرمی باشد گشنیز خشک خشک یا کاسنی یا 
کاغذ نویا کیرد وی گل ازعتی یا کل سرشو یا کل مشید که نیتدی تیدول کویت و با عندل فید در دضان خارند ولا زریشا و 
سلیخه و سعد و قاقله و بسبایه و قرنفل که مجرب‌ست و دارچینی و فقاح اذخر دایر اد عنبر و مشک و سنبل و بادرنجبویه و عود 


38 


10۳20 0 24 


و کبابه و خولنجان مفرود و مجموع بگلاب بسته در دهان دارند يا بخایند و خائیدن سداب و برگ علیق و بعده مضمضه بسرکه 
عنصل و استعمال سعد وزر بناد و بادیان هندی و یا رومی و یا خطائی و يا تنبول در فم برای قطع بوی بد ماکولات نیز نافع و 
مضغ زرنب و مرو اطراف درم انگور و خیوط آن و فاغره و بردی سبز و عدس و چقندر خام و صغر و گشنیز سبز و کندر دموم و 
جوز بریان بسمن و فرنجمشک و باقلای خام و زیره کرمانی و اصل السوس مقشر و ابهل و اکل اشنه و شرب طبیخ آن و اکل 
خرنوب شامی وهان جبن مشوی دیا برگ ینبوت بسرکه و يا حلبه و یامفر حب المحلب و مضغ و اکل سندرویا فوتنج نهری و 
یا گشنیز خشک هر واحد قاطع بوی سیر پیاز و شراب‌ست و آکل ثوم نیز قاطع رائحه سرشته خوردن کمون پیش از اگل کندنا 
بوی آن قطع میکند و خوردن نبات صفار ترب قبل از خوردن بیخ ترب مزیل رائحه آنست و بتجربه سویدی رسیده و ایضا برای 
رفع بوی ترب مخترع مولف اینست که بعد خوردن آن برگ نازک تمرهندی خائیده فرو برند و خائیدن سعد و کبابه و کذا نعناع 
و عقب آن نوشیدن قدری سرکه نیز بوی شراب قطع کند و اگر مشک طباشیر هریک نیم درم عنبر اشهب نیم متقال پوست 
ترنج فرنجمشک سیل زنجبیل کبابه بسباسه سعد کوفی هریک پنج درم صندل سفید بگلاب سوده ده درم در گلابیکه صمغ 
عربی مقدار دانگی در آن حلکرده باشند بسرشند و حب ساخته در دهن گیرند بوی سیر و پیاز و شراب و مانند آن از دهن دور 
کند ایضاً مصطکی و ساذج و اشنه و پوست ترنج و برگ او و حب او و برگ تنبول و اسارون و زرنب و انیسون و زرنبا دو نعناع و 
فوفل و لیمو و پوست هرچه میسر آید نافع‌ست شیخ میفرماید که ادویه مفرده نجریه یعنی نلفع انواع بجز مانند کندر و عود ندی 
و قرفه و پوست ترنج و گل سرخ و کافور و صندل و قرنفل و کبابه و مصطکی و بسباسه و جوز بوا و بیخ اذخر دار مال داشته و 
اطفار الطیب و سعد و قاقله و فرنجمشک و برگ ترنج و سنبل و نار مشک و زنجبیل و خولنجان و امثال آنست و آنچه این 
ادویه بدان بسرشند میبه و میسوسن و عصاره ترنج‌ست سویدی گوید که در بجر پوست زرد اترج مجرب منست و 3 منفع فاغره 
و گرفتن مریا عصاره قنطریون دقیق یا شب در دهن و نهادن نقره خالص یا طلا در دهان و شرب و مضمخه بسرکه عنصل و 
خوردن و نوشیدن در دهن گرفته عذبه یا جوزالطیب و خوردن و خائیدن ترنجان یا بسباسه یا سعد یا تنبول و خوردن سااج 
بمرات يا انیسون يا مری شعیر و مضمضه بشراب کهنه و مالیدن در وی خمر مجفف هر واحد نافع و خوردن قرصعنه بنان تا 
یک ماه و نخوردن چیزی غیر آن مجرب‌ست و خولنجان و کرفس و اسارون و جوزالسر و حماما و عود بلسان و زرد و فلفل و 
بنگ و طرخون و محلب و پسته و نعناع و همه آنچه در قول شیخ گذشت و کذا خوردن حلبه و یا لیمون مالح و یا ویز گرفتن 
پوست لیمون سبز و یار اسن و یا قسط هندی و خائیدن سداب و یا باقلا و يا با دروج همه مطیب نکهت اندو زرنب و زربناد و 
مضغ عنبر درین باب مجرب‌ست و آنچه لارها بر امزجه مختلفه در جمیع اقسام بجز تجربه کرده-اند این حب مسمی بحب 
جامع مجرب انطاکی‌ست گل ارمنی کتیرا قرنفل سعد انیسون عود هندی جوز بوا گشنیز مساوی کوفته بيخته بروغن بنفشه که 
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در آن عنبر حل کرده و بحماض اترج در آن مروارید حلکرده باشند حبها مثل نخود سازند و در دهن بدارند و ین حب مفرح 
مقطع اخلاط و دافع بجز و بخار و مطیب نکهت‌ست و درین باب نظر او نیست و در آن شفا از برای جمیع امراض معده و یاس 
و فم‌ست و از ادویه جالب بجز بیخ علیق و فثار الحمار و سرمق و نخود سیاه و طالیسغر پنبه دانه و خاکستر خسته عنبیر او 
چوب محروث و بیخ انجیر خشک‌ست و اگر مساوی گرفته قرص بسته دائّم در دهن دارد بجر فم آرد و انجره رویخ بسوی او 
صعود کند حتی که کسی قریب او نشود پس باید که ازین ادویه احتراز کنند و سویدی گوید که دخان سیماب مورث بخر و 
مفسد لحم لثه است و تجربه کرده‌ام و تکرار استعمال مشک در طعام و شرب میاه معدنیه نیز مورث بخرست و اکثار اکل کنجد 
نیز ازجمله چیزهای پیداکننده بوی بد در دهان‌ست خصوصاً هرگاه چیزهای از ان در دندانها باقی ماند 
اورام زبان 
و آن یا عام بود در جمیع زبان و عضلات محرکه او و یا در عضلات بدون زبان و یا در دهان بدون عضلات و ایضاً حار دموی و 
صفراوی باشد و يا بارد بلغمی و سوداوی و تشخیبص این لقسام مثل اورام‌ست و ایضاض رنگ زبان دلیل خلط فاعل‌ست و 
کثرت لعاب دهن در دموی و بلغمی خشکی زبان در صفراوی و سوداوی و کثرت وجع در درم باشد و وجع تمددی و ضربانی بر 
دموی و شدت وجع و سوزش اکثر تبشر دهان بر صفراوی و صلابت درم بر سوداوی دلالت کند و گاهی زبان از خوردن سموم 
مثل فطر و افیون درم میکند و تقدم سبب شاهد آوست 
علاج ورم حار زبان 

علاجش مثل قلاع و حاره موی و صفراوی نمایند و ایضاً در دموی بعد فصد سررد و نضج ماده نبقوع مبرد یا مطبوخ منضج 
مسهل صفرا یا مطبوخ هلیله دهند و اسهال بهتر از قی در اورام زبان‌ست و اگر بسبب عظم ورم نوشیدن مسهل متعذر باشد 
حقنه لین بعمل آورند و گاهی استغنا بدون فصد هر دو رگ زیر زبان حاصل نشود و بعد فصد نوشیدن شربت عناب و تلشین 
طبیعت بمطبوخ فواکه مع ترنجبین و شیرخشت و خیارشنبر یا یماءالفواکه و نقوع مشمش و تغذیه بماءالشعیر نیز در دموی 
مناسب‌ست و گویند که در صفراوی فصد نشاید که حدت صفرا می‌افزاید مگر آنکه در خون نیز کثرت باشد و اشربه ترش مثل 
شربت تمرهندی و شربت آلو و یا نقوع تمرهندی ده درم و آلوبخارا و عناب واحد ده عدد و شیره خرفه و شربت نیلوفر و 
ماءالخیار و آب تربوز و تلئین طبیعت بحقنه لینه یا بمطبوخ هلیله و شاهتره و یا با اب انارین محصور بشحم و شربت و رد مکرر 
نافع است و يا این مطبوخ بنفشه نیلوفر تخم کاسنی هریک سه درم آلوبخارا سپستان عناب هریک ده عدد عنب‌الثعلب چهار 
درم گل سرخ پنج درم پوست هلیله زرد سنای مکی هریک هفت درم تمرهندی پانزده درم شیرخشت ترنجبین هریک پانزده 
قرغ با منز خبارشتبریست نزم روعین بلاام عرض ترتچبین, کت و صبع پتوشت و در آمرژچة متوسط وزن آدوید تصت سازند زا 
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ماءالشعیر بعده در هر دو نوع بهر ردع ماده درابتدا آب کاسنی و آب کاهو خاصه و آب عنب‌الثعلب و جغرات و گلاب و یادرین 
آبها سماق آميخته در دهن گیرند و یا گل سنع و عصی الراعی و پوست انار در گلاب جوشانیده و یا مطبوخ گل سرخ و عدس و 
گشنیز مضمضه و غرغره کنند و مایدن شفتالوی رطب بر ورم شدیدالنفع‌ست و کذالک زبان بمصبل یا ترشی ترنج یا ریباس و 
مانند آن که سیلان لعاب نمایند نافع‌ست و مضمضه با آب گشنیز و آب خرفه و آب سماق و آب انارین درب توت هر واحد مفید 
و همچنین عناب ده عدد عدس عنب‌الثعلب هر واحد ده درم جوشانیده صاف نموده آب گشنیز سبز شربت توت داخل کرده 
مضمضه کردن نافع و يا قدری عدس در آب برگ کاسنی و آب عنب‌الثعلب چوشداده مضمضه کننده غرغره بطبیخ عدس و 
پوست انارین شیرین نیز مفید و ایضاً مضمضه با آب عنب‌الثعلب آب گشنیز سبز قدری خیارشنبر مالیده ورم گرم زبان و خناق را 
نافع‌ست و اگر ورم فرو ننشیند عدس مقشر گل سرخ اصل السوس پوست آنار کشک جوشانیده صاف نموده مضمضه نمایند و 
در دهان دارند و چون ورم تحلیل و نضح نیابد و در آخر او احتیاج بمنضجات محلله افتد پس غرغره بمئل عسل در شیر حلکرده 
مثل طبیخ بیخ سوسن تنها یا با حلبه و مثل طبیخ انجیره و حلبه و طبیخ هادیان در روغن ریت پخته بعمل آرند و هرچه 
درابتدای ورم بارد بکار آید در آخر ورم حار نافع باشد و در نیوقت ایارج فقیرا هم بخورند که تنقیه ماده غلیظ از فم معده کند و 
اعغذیه نیز از جنس منضح و محلل اختیار نمایند مثل کرنبی و قطعی بروغن کنجده هرگاهورم بگشاید دهد سائل گردد و 
بماءالعسل و ماءالشعیر بعسل مضمضه کنند تا پاک گردد پس از قوابض مثل سماق و آس و عدس مقشر و برگ زیتون مطبوخ 
در شراب قابض مضمضه نمایند و یا عوض شراب و برگ زیتون گل سرخ افزایند و مرهم که از آب عنب‌الثعلب و روغن گل و 
عدس مقشر و گل سرخ ساخته باشند نفع میکند و بقول صاحب کامل و غیره در ورم حار آب انار میخوش و يا شربت غوره مع 
آب خیار و اب تربوز بنوشند و گشنیز خشک در گلاب جوشانیده و سماق مالیده مضمضه کنند و يا بآبیکه در آن گل سرخ و 
عدس و ثمره علیق پخته باشند و ایضاً باين آبها غرغره نمایند و بعد سه روز با آب تربوز و آب کاسنی و آب کاکنج و آب 
عنب‌الثعلب و آب کرنب مضمضه کنند و ایضاً باین آبها مع اندکی لعاب تخم کتان غرغره سازند و بعد انتها بمطبوخ بابونه اکلیل 
الملک گل بنفشه شبت مرزنجوش قدری مغز خیارشنبر مالیده مضمضه و غرغره نمایند و غذا سماقیه و عدسیه و حصر میه 
سازند پس اگر ورم تحلیل نپذیرد و بحمع مده گراید انجیر خشک چند عدد در آب جوشانیده روغن بنفشه و لعاب تخم کتان و 
لعاب تخم مرو آمیخته ساعت بساعت مضمضه کننند و اگر ورم خفیف باشد در انضاج او گرفتن آب گرم و روغن بنفشه در دهن 
کفایت کند و بعدالنفجار ورم مضمضه بشیر و یا بمسکه در روغن نمایند و يا پنبه را بروغن گل آلوده بر زخم دارند تا جراحت 


پاک کند بعدهمرهم سفیداب استعمال نمایند و این حب نیز جهت زخم زبان مجرب آرد گرسنه آرد عدس جو سوخته گلنار 
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گاوزبان برگ حما شاهتره زباشیر نشاسته گل نیلوفر هرواحد یکماشه بسد سوخته یشب سوده هریک دو ماشه زهر مهر خطائی 
سوده صمع عربی کتیرا تخم خرفه دم الخوین چینی هریک دو ماشه انزرت مدبر یکماشه کوفته بیخته ساخته در دهن دارند 
علاج ورم بارد زبان 

در ورم رخو بلغمی آنچه در قلاع بلغمی گذشت بکار برند و یا به نضج ماده مطبوخ اصل السوس و بادیان و بادرنجبویه مع گلقند 
بدهند و غذا نخوداب بمغز بادام سازند بعد ظهور نضج در قار درد تنقیه بمطبوخ مقوی با ریاج و تربد و يا بحقنه حاد نمایند پس 
غرغره با ریاج محلول با آب گرم يا در جوشانده مناسب کنند و مری یا عسل تنها یا با صفر و قوتنج در زنجبیل آميخته بر زبان 
مالند و بیخ سوسن و مویز و حلبه و انجیر جوشانیده صاف نموده غرغره و مضمضه کنند و در دهان دارند و اگ تخم کرفس بیخ 
ادخر بادیان بیخ بادیان افزایند تحلیل زیاده کند و ماءالاجهول مقوی بروغن بادام تلخ و روغن بیدانجیر دهند و غذا با شورابای 
گنجشک و نخوداب با صعتر قدیره و کرویا دارچینی و قلیه‌های خشک مری و عسل بروغن زیت باروغن جوز بدهند و 
مضمضه بماءالعسل که در آن اصول و بز در حار پخته باشند و یا بمری و غرغره بسکنجبین بزردی يا عنصلی یا ماءلصول نیز 
مفیدست و یا بمطبوخ انجیر و تخم کتان شبت مضمضه نمایند و پیاز و نوشادر و زنجبیل و نمک بر زبان مالیدن نیز نافع و 
ضماد جور جندم و نطوخ زبان بحنا فریش معجون بعسل نیز نافع‌ست و بقول حکیم علی حقنه حاد و اسهال با یارج و مضمضه 
بماءالسل یا مری و اجتناب از آغذیه مولد بلغم و ذلک زبان با یارج و معاجین حاره اين را نافع‌ست و بقول طبری اقتصار برا 
لطف غذا مثل شوربای تیهو و قیح و بچه مرغ و گنجشک و نخوداب و زرده بیضه نیمبرشت و مانند آن و ترک اغذیه غلیظه و 
استفراغ بدن بحب ایارج و حب صبر و جب قوقا یا در هر هته یکبار تا سه نوبت و غرغره بمویزج و عاقرقرحا و کزمازج و خردل 
اسود مسحوق بمفتخ یابمری نبطی مالح و دلک زبان بایارج فیقرای مخمر و تبزق دائم نمایند و مصطکی مع مویزج و سعد 
نمایند و آب از دهن بریزند و بعده زمانی راحت داده بروغن ناردین از روغن مصطکی یا روغن سنبل و مانند آن سعوط کنند و 
در بعض اوقات شلینا و دواءالمسک و مثرودیطوس و سنجرنییا برزمان مالند و در بعض احیان اندک معجون القرویا دهند که 
این ورم باین طریق تحلیل شود و اگ تحلیل او مشکل گرده نظر کنند اگر با ورم درد باشد فصد سرور کنند در معالجه و بطریق 
تطفیه سلوک نمایند بعد از آن طریق تحلیل و بقول شیخ درین ورم دور منتهای ورم جار بیخ بادیان سوخته بردبان مصوق 
کردن نافع‌ست و گاهی در مثل این ورم و دربعض اورام حاره که در آن غلظ ماده باش زعفران و ایارج فیقرا هر واحد یکمجز 
مود کافور و مشک هر واحد ثلث جزو و شکر طبرز و یکجز و نصف همه را سوده بقدر دو دانگ در شیردختر حل کرده سعوط 
میکنند و جالینوس گوید که پیری شصت ساله را ورم عظیم در زبان عارض شد و چون عهد فصد نداشت او را حب قوقیا 
خورانیدم تا ماده باسفل کشد و اراده غلاف بان او بضمادات بارد نمودم طبیبی خلاف من کرد همان شب بیمار در خواب دید که 
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آب کاهو ر دهن و داشته است چون اجازت بان دادم صحت تام یافت و درورم صلب سوداوی بعد نضح مسهل سوداد هندو با 
هر بح مطبوخ اصل السوس مقشر نیکوفته گاوزبان بادرنجبویه مع گلقند دهند و غذا نخوداب مع مغز بادام و از آغذیه مولد سودا 
مثللحم بقر و بادنجان و قدید و ماهی نمکسو و اجتناب نمایند و بعد ظهور اثر نضح در قاروره بمطبوخ افتیمون یا حب او تنقیه 
نمایند و بشیر خرما شیر نر مع اندکی روغن بنفشه یا کدو یانیلوفر و یا با آب انجیر و لعاب حلبه و تخم کتان مضمضه نمایند و 
روغن سوسن با روغن کتان مع موم گداخته و یا پیه ماکیان و پیه بطر مع روغن تنقیه گداخته بر زبان مالند و با آب بادیان و 
کرنب خیارشنبر مالیده با مفتیخ مضمضه کنند و بقول شیخ تلطیف تدبیر وجودت غذا و استفراغ اخلاط غلیظ با یارجات کبار 
نمایند و غراغر ملطفه استعمال کنند و نقیع حلبه و طبیخ او بانجر و طبیخ حب الغار کوفته بمویز منقی و يا شیر زنان با شیر 
خرما یا شیر بز بعسل در دهن گیرند ایضا طبیخ خرما و انجیر به نبیند شیرین یا برگ انگور عسل خیارشنبر در آب بادیان 
حلکرده در دهن گرفتن فائده تمام دارد مدام تلئین طبیعت بمثل ایارج فیقرا و خیارشنبر کنند و همچنین انجیر و حلبه تخم کتان 
جوشانیده روغن بنفشه و عسل و مغز خیارشنبر آميخته غرغره نمودن مفید بود يا حلبه سی درم تمرهندی بیست درم انجیر 
خشک سی عدد کوته در يکنیم من آب بیزند تا به نیم من آید صاف نموده مضمضه سازند و کذا غرغره بطبیخ اکلیل الملک 
گل بابونه عنب‌الثعلب گل بنفشه تخم کتان حلبه نافع و یا بنفشه حلبه تخم کتان تخم مرد انجیر خشک اصل السوس هریک 
پنج درم پیه ماکیان و بطر هریک ده درم مغز خیارشنبر بست درنم دو سه رطل آب بجوشانند وقتیکه نصف بماند نیمگرم 
مضمضه نمایند که ورم صلب زبان و فم را نافع‌ست و گویند که عصاره کاهو و گشنیز و کاسنی اکثر در دهن دارند تا از استعمال 
ادویه حار سرطان نگردد و مدام تلئین طبیعت بمثل ایارج صفیر و خیارشنبر نمایند و اگر سرطان گردد و زبان بزرگ شود و دهن 
گشاده ماند بجز قطع چاره او نیست تعلیم ورم زبان که از شرب سموم عارض شود و علاج سموم نمایند و گویند که برای ورم 
زبان که از خوردن بیش حادث گردد و موشک پر آن شکم شکاقفته جگر را دو نموده گرماگرم بر زبان بستن و بعد از یکپاس 
تجدید کردن و تمام روز هیچ غذا و آب ندادن و وقت شام شوئربای ابن عرس بروغن گاو پخته نوشیدن و بعد یک نیم پاس آب 
نیمگرم وردن در پنج روز صحت می‌بخشد و ایضاً وزغ شکم شکافته بستن بتکرار عمل نافع‌ست 
ثقل زبان و خلل کلام 

عبارت‌ست از بطلان قوت تکلم یا نقصان آن و اين یا خلقی بود و آن لاعلاج است الا آنکه از قصر رباط زیر زبان باشد و یا 
عارضی بود و آن گاهی او افت در دماغ بود در مخرج عصب که بسوی زبان آمده و محرک آنست و گاهی در نفس شعبه که 
بسوی آن رسیده و گاهی در نفس عنصل و سببش یا استرخای زبان‌ست یا شیخ يا تمدد صلب آن یا درم یا تعقد یا قرحه و بثره 
یا تفرق اتصال و گسستن عصب يا قصر و کوتاهی رباط یا اندفاع فضله از دماغ یا آفت عضلات حنجره پس استرخای آن 
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منجمله اقسام استرخای مطلق‌ست و سبب او رطوبت رقیق بلغمی و گاهی رطوبت دموی مائی میباشد و گاهی استرخای زبان 
بدان حد رسد که کلام شود یا متعسر گردد و اگر استرخا ضعیف بود در کلام تغیر و لکنت پدا شود و از آن‌ست فافا و تمتام و 
بعضی صبیان را مدت عجز از کلام طول کند و بعضی مردم التغ و فافا را چون مرض حار عارض شود و بسبب دوبان و تحلیل 
رطوبت زبان گشاده گردد و همین سبب‌ست که چون طفل الثغ وان شود و رطوبت او اعتدال یابد فصیح گردد و سبب تشنج 
زبان یا امتلای عضلات محرکه زبان‌ست از رطوبت غلیظ ممد عضله یا سودای مقبض و یا تحلیل رطوبت اصلی زبان و خشکی 
عضله آن از حرارت مفرط و سبب تعقد اندمال جراحت و بقای گره‌دار بخارست و سبب تفرق اتصال یا خارج از بود مثل صدمه و 
با تالا ماد غلیه خلط حاق و سیب کوتاهی. رباط با غاقی باشیبا اندمال قرحه آنضا سیب اتتفاع ف له از راغ جورم 
دماغ‌ست و دفع ماده آن بر سبیل بحران بسوی اعصاب زبان و سبب آفت حنجره یا تمدد يا استرخای حنجره باشد تشخیص 
اسباب مذکور باید که بسوی زبان نظر کنند اگر در آن ورم یا تعقد يا قرحه یا بثره محسوس گردد و سببش همان باشد والا حال 
تقدم وقوع سرسام يا صدمه موخر سر بپرسند اگر مریض اقرار تقدم سرسام نماید سببش انصباب فضله آن باشد و اگر بوقوع 
صدمه اقرار کند سببش بستن عصب محرک زبان باشد و اگر از هر دو انکار نماید ببیند که در زبان کوتاهی یا تمدد معلوم 
میشود و یا نه اگر کوتاه بود زیر زبان رباط و ملاحظه نمایند پس اگر رباط مذکور کشیده نماید سببش قصر او باشد والا سببش 
تشنج زبان باشد بعده ببیند اگر زبان لاغر و خشک نماید و تقدم حمیات حاره با استفراغ بسیار بر آن گواهی دهد تشنج پسی 
باشد والا امتلائی ود و اگر در زبان کوتاهی و تمدد و لاغری و خشکی يافته نشود سببش استرخای زبان باشد پس برنگ زبان 
نظر کنند اگ زبان سرخ و یا حرارت باشد استرخا از رطوبت دموی بود و اگر کثرت سیلان لعاب و انتفاع بقابضات بیشتر از 
محلات باشد از ماده رقیق ماتی بود بعده بسوی حواس دماغی و حرکات هائل نمایند اگر حواس و حرکات سالم باشند استرخا 
خاص در زبان باشد و اگر کدورت حواس و بلادت حرکات دریافت گردد استرخا در زبان بشرکت دماغ باشد چنانچه در قالج و 
اگر ازین اسباب هیچ یک نباشد و آواز دادن و آغاز سخن دشوار بود سببش آفت حنجره باشد 
علاج ثقل زبان از استرخا 

بعدنضج تنقیه بلغم نمایند بدستوریکه در استرخای مطلق مسطور شد و بقول شیخ اول تنقیه با یارج صغیر مثل ایارج فیقرا 
بشحم حنظل و نمک هندی و بعده و یارجات بار کنند بعد از آن فصد تنقیه دماغ بادویه خاص آن مثل قوقا یا تمامیه و بایارج 
فیقرا غرغره کنند و اگر با رطوبت غلبه خون نیز محسوس شود فصد عروق ربان و حجامت زیر زنخدان ضرور بود و بعد از تنقیه 
معجون سیر و فلاسفه و معجون اسطوخودوس و جوارش هندی و معجون هندی خورند و علاج بغراغر و دلوکات لسانی 
دهاوامت تحریک زبان کننده و ادویه مخصوصه موضع در اکثراض مردلک بمحلان مقطعات و ملطفات و تغرغر و تمضمض 
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بانهاست و آن مثل صغر و حاشا و خردل و عاقرقرحا و پوست بیخ کبر بلکه مثل خردل و کندش‌ست اینهمه گاهی خشک سوده 
بر زبان مالند و گاهی در آب جوشانیده بمری و سرکه عنصل آميخته غرغره کنند و گاهی دلک زبان نبوشادر مع رجبن یا مصل 
حتی که لعاب بسیار از آن سائل گردد و نفعمیکند و غرغره و مضمضه بسکنجبین عنصلی بسیار نافعست دوج استرخا و ثقل 
زبان را نیز خیلی مفید و هرگاه استرخا شدت کند و امتناع لام گردد بقدری فرفیون کندش سوده مدام زبان و بیخ آن را بمالند و 
واجب‌ست که این ادویه و امثال آن بر گردن متصل موخر داغ نیز نهند و گاهی از مثل این ادویه حبوب میسازند و بچیزی که 
مانع از سرعت انحلال آنها باشد مثل لادن و عنبر دراتینج و صموغ لزج سرشته بکار میبرند از علک السطم دو درم حلتیت 
یکدرم مثل نخود حبها اخته یکی از آن پیوسته زیر زبان گاهدارند و مدام بسکنجبین عنصلی که در آن قدری دج جوشانیده 
باشند و يا نوشادر فلفل خردل عاقرقرحا زنجبیل مویزج بوره ارمنی صعتر نمک هندی شونیز نرزنجوش کوفته بيخته در آب گرم 
آمیخته یا کوفته جوشانیده غرغره و مضمضه نمایند چند روز متواتر ی احتیاط کنند آب آن از حلق رو نرود که درین باب 
مجرب‌ست و یا زنجبیل عاقرقرحا دارچینی هریک سه ماشه وج خردل قرنفل هریک دو ماشه مویزج دارفلفل فلفلمویه هر واحد 
یک نیم ماشه جوشداده غرغره نمایند و با صعتر یک جزو عاقرقرحا دل هر واحد نصف جزو زنجبیل ثلث جزو نوشادر ربع جزو 
در آب جوشانیده غرغره کنند و مضمضه خردل از وشادر هریک سه ماشه زنجبیل عاقرقرحا صعتر فلفل شونیز نمک هندی 
هریک سه ماشه در آب جوشداده نیز مفید ثقل زبان بلغمی‌ست که مضمضه مثل دج و عاقرقرحا و سرکه و خردل و صعتر و 
زنجبیل و قرنفل نافع و و مضمضه از غوره خردل و عسل نیز از مجربات‌ست و يا بطبیخ بیخ ککبر و خردل و صعتر ودرعاقرقرحا 
مضمضه نمایند و یا خردل نیم کوفته و عاقرقرحا کوفته جوشانیده قدری سرکه داخل کرده بعمل آرند و باید که بعد مضمضه هر 
روز فلفل و دارفلفل و نوشادر و خردل دو ماشه و یا زنجبیل زرنب شونیز هریک سه ماشه بسباسه پنج ماشه قرنفل چهار ماشه 
نمک طعام هفت ماشه سائیده بر زبان مالند دوج ترکی و جوز بود دهان دارند و یا نوشادر و عاقرقرحا خردل کچلون سوده بمالند 
گاهی دلک زبان بمخیض يا مصل که در آنها اندکی نوشادر باشد نفع بخشد و دار شیشعان گل سرخ هر واحد یک مثقال اذخر 
قرنفل فرفیون هریک نیم مثقال نرم ائیده يا لادن یا عنبر اشهب سرشته جهاد ساخته زیر زبان داشتن و آب دهان ریختن از 
مجربات و الامرحوم‌ست و یا دارچینی حماما سنبل الطیب هر کدام سه درم ساذج هندی نانخواه زراوند و مدحرج و طویل تخم 
کرفس شبت مصطکی انیسون سیسالیوس هر کدام یکدرم مروارید کهربا هریک دو درم کوفته بیخته حبها سازند و یکدرم از آن 
با آب گرم بدهند که استرخای زبان را سود دهد و شخصی که از غایت استرخا مقطوع التکلک باشد باین منتفع گردد و شلیشا 
که در جمیع امراض زبان مجرب‌ست و دحمرثا و مثرودیطوس و سنجر منیا و سوطیرا تریاق الذهب و القر و یا نیز شرباً و وکا 
نافع و اگر عاقرقرحا دارچینی مویزج و خردل قسط هندی حند بید ستر مساوی باریک سائیده بلعاب خردل حبها اخته و یک حب 
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در دهن دارند نیز مفید بود و دآشتن پوست بیرون پسته در دهن و در ثقل زبان مجرب سویدی‌ست و مداومت خوردن کرنب و 
مضنع کندر مخلوط بمویزج و فلفل بمرات و خوردن خردل و روغن آن و خوردن زبان شتر و شربت طبیخ آن و غرغره بطبیخ 
شحم حنظل بمرات و خوردن بورق مخلوط بنان و شونیز مخلوط در طعام و شرب ومیایی قیرات بجلاب و مداومست اکل فندق 
و شرب حجرالمها باریک سوده هر واحد نافع و رازی گوید که کثرت کل جوز مورث ثقل زبان‌ست و اگر از استعمال محللات 
تخفیف حاصل نشود و لعاب رقیق پیوسته ازدهان همی آید باید دانست که ماده مرض رطوبت بغایت رقیق سیال‌ست 
درینصورت محللات را با قابضات ممزوج مایند چون در شیشعان بکل سرخ و فقاح اذخرطباشیر وبسیار باشد که دراینجا دلک 
زبان و مضمضه بجوامض و قوابض سود دهد مثل مصل و حصرم و آب فواکه قابض و در نیباب زنجبیل در آب لیمو سائیده بر 
زبان مالیدن از مجربان کیم علی‌ست و اگر استرخا بمشارکت دماغ باشد و مریض را در اعضای دیگر نیز گرانی محسوس شود 
همچون ارباب فالج بروغن بیذانجیر و ماءالاصول امثال و علاج نمایند و سعوطات و غراغر و غیره تدابیر که در لقوه گذشت 
استعمال کنند و چون گویاتی طفل بطی گردد مدام بتحریک زبان و دلک او دسئیل لعاب از آن پردازند و چون عسل و نمک 
اندرانی و سرکه و در ولک زبان او استعمال کنند نفع بخشد و احیار آن بر کلام محرک زبان و کشانیده کلام‌ست 
علاج ثقل زبان از تشنج 

اگر تشنج متلاتی اشد تنقیه بدن و دماغ نمایند بمسهل بلغم و حبوب الیارجات و غراغر منقیه بدستوریکه در تشنج امتلائی دکور 
شد مع مراعات مزاج و دماغ تا گرم نشود و مودی بسرسام حار نگردد و بعد از آن رای تحلیل لطبیخ حلبه و انجیر و روغن شبت 
و روغن مرزنجوش غرغره کنند و اگر بروغن شبت يا روغ بابونه غرغره نمایند ودر دهان دارند نیز مجرب‌ست و ادویه محله 
ملینه مثل بابونه کلیل و رطبه و مرزنجوش و شبت در آب جوشانیده و بر قفا ریزند و تکمید بیخ گردان و تضمید پس گردن 
بدین ادویه نمایند و روغن خسته زردآلو بر زبان مالند و در دهان دارند و تغریق سر بروغن گرم کنند و حلوا از روغن سداب یا 
روغن شونیز با روغن وز يا وغن بادام تلخ یا روغن حبه الخضر ابار و حلبیه يا بادیان و عسلمرتب ساخته بر قفا ضماد نمایند و 
آنچه در علاج استرخائی گذشت حسب حاجت بعمل آرند و صاحب کامل گوید که اگر ثقل لسان از تشنج امتلاثی و استرخای 
عصب باشد علاج او به تنقیخ بدن از حب ایارج و حب قوقایا و غیره ادویه منقی بلغم نمایند و پرهیز از اغذیه بلغم و تدبیر مبرد 
و مرطب کنند و تدابیر و تدبیر مسخن مجفف نمایند و بعد تنقیه بدذن غرغره بادویه که در بحث فالج مسطور شد مثل ایارج 
فیقرا عاقرقرحا و مویزج مع ماءالعسل یا سکنجبین عنصلی و آبیکه در آن صعتر و فوتنج جبلی و مرزجوش و مانند آن جوشانیده 
باشند استعمال مایند زبان را با ایارج فیقرا و خردل و عاقرقرحا باریک سوده بمالند و بابونه اکلیل الملک مرزنجوش تمام هر 
واحد پنج درم خردل عاقرقرحا شونیز هریک سه درم جندییدستر دو درم سائیده موم بروغن زنبق بقدر حاجت گداخته آمیزند و بر 
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الانحلال میباشد و اگر تشنج نسبی باشد علاج نپذیرد ولیکن برای تخفیف یا بصورت یبس قلیل بدستوریکه در تشنج یابس 
مسطور شد شرباً و غرغره و تمریخا بترطیب کوشند و غذیه مرطبه و استحمام ضعیف نه بر نهار اختیار کنند دانه بنفشه و 
خطمی و موم سفید و روغن بنفشه ضماد سازند و بر مهره‌های گردن و بن گوش مدام وغن بنفشه یا کدو پابادام بمالند و 
نیمگرم در دهان بدارند و بشیر زنان و شیر خرو روغن‌های مذکور و روغن نیلوفر و آب عنب‌الئعلب و آب عصی الراعی و آب 
گشنیز تر غرغره و مضمضه کنند و بر پس گردن ریزند و یا با آب نیمگرم و عصارات رطب نیم گرم و آبیکه در آن بنفشه و 
نیلوفر فروجو نیم کوفته جوشانیده باشند بر موخر سر نطول و ایضا روغنها و اشیای مرطبه مثل لعاب بهدانه و لعاب تخم مرد و 
خطمی و پیه بطی و ماکیان استعمال نمایند و يا ضمده مرطبه مثل قیروطی معمول از روغن بنفشه و موم سفید یا روغن نیلوفر 
مرتب از روغن مغز تخم کدو بر قفا ضماد کنند و یا بشحم بط یا ماکیان و الیه میش ضماد سازند و اگر این شحوم را بقدری 
روغن بنفشه بگذارند و با اندکی بنفشه و نیلوفر کوفته بيخته و لعاب بهدانه آمیزند و نافع باشد و ماءالشعیر و شیر خر یا بز 
بنوشند و باین شیرها وغن بنفشه آميخته غرغره سازند 
علاج ثقل زبان از دیگر اسباب 

آنچه بعد از سرسام عارض شود چون مزمن گردد علاج‌نپذیرد اما در ابندا بدسور استرخای زبان استعمال محللات و نطولات 
بابونجی و انکباب بر بخار آن و مالیدن زبان بچیزی مسیل لعاب و اطع رطوبات غلیظ مثل نوشادر و نمک اندرانی و غیره نافع 
بو و فص طر دو رگ زیر ونان بسیار عفیدست:ه ایشا اکر یاقب باشه عتاب بنج دانه اننطوخودوس عیار ماقه جرفانیده سره 
خیارین شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی پنج ماشه بدهند و آنجه بسبب درم يا قرحه یا بثره باشد علاج آن نمایند 
بدستوریکه در مقام هریک مسطور شد و آنجا که بعد اندمال جراحت زبان گره و تعقد در زبان افتد برای تلیین او العبه و شحوم 
وهای پزویان مالقو و انز کسستن صضب بان اف تلاسر آنعه سیب گزتاهی بلط اوه کرده رباط متکو را 
اندکی در عرض قطع کنند بلا تعمق بخوف قطع شریان بعده بسرکه و گلاب مضمضه سازند دزاج و مانند آن ادویه یابسه سوده 
در آنجا بچسبانند تا خون بند گردد و اگر از قطع ترسند جرم کنند و آنچنان باشد که ششه ابریشم در سوزن کرده زیر رباط 
عظیم کند و بتحریک صدر مددی از هوا دهد تا عضله حنجره را بقوت بجنباند و سخن گفتن آسان گردد 
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بطلان و نقصان ذوق و فساد آن 
بدانکه آفت بر قوت ذائقه از سه وجه وارد میشود که آن نقصان و بطلان و تغیر ذوق‌ست و هر واحد از اینها گاهی بمشارکت 
اعضای دیگر باشد و گاهی بسبب مرض خاص زبان از سوثمزتاج یا مرض آلی یا مشترک و طریق شناخت آن در آغاز امراض 
فم و لسان مسطور شد از آن امتیاز نمایند بالجمله مراد از بطلان ذوق آنست که هیچ مزه از طعمها محسوس نشود و این گاهی 
بدان حد رسد که در حس لمسی زبان نیز قطور افتد و علیل میان حارد بارد امتیاز نکند قطع نظر از حلو و حامض و نقصان دوق 
آنکه مزه طعوم ضعیف‌تر مدرک گردد حتی که دریافت نشود مگر طعم بسیار غالب و بیشتر اهل هندر السبب کثرت تناول برگ 
تنبول ضعف حاسه ذوق عارض میگردد ازینجهت در طعام نمک و افاویه چندان بکثرت میخورند که بر تناول آن غیر ایشان 
قدرت ندارند و بر اکل طعامهای که در آن نمک و توابل باعتدال باشد رغبت نکنند و آن را عدیم اللذت پندارند و سیب بطلان و 
نقصان ذوق در آمدن فضول رطوبی‌ست در عصب زبان و فساد ذوق عبارت از تغیر ذائقه است پس اگر سبب قوی باشد بدون 
چشیدن چیزی مدام طعمی از طعوم مناسب هر ماده چون تلخی یا شوری و مانند آن بر زبان محسوس گردد و اگر سبب ضعیف 
باشد هنگام خوردن چیزی طعمی خلاف طعم آن چیز مدرک شود و جمیع مطعومات را بیک ذائقه پندارند و سبب فساد ذوق 
غلبه خلطی اداخلاط اربعه‌ست بر زبان یا بر جمیع اجزای دهن يا بر معده یا سائر بدن و شناخت خلط غالب از طعم آن خاط 
توان کرد بدستوریکه در شروع آمراض دهن در زبان مذکور شد لیکن اینقدر خیال دارند که درصورت احساس شیرینی اگر 
علامات غلبه خون يافته شود دلیل غلبه خون باشد و اگر آثار غلبه بلغم موجود بود نشان بلغم حلو باشد و بصورت ادراک ترشی 
اگر علامات غلبه بلغم یابند بر بلغم دلالت کند و اگر نشان سودا دریافت گردد بر غلبه سودا گواهی دهد و مزه نمکین دال بر 
بلغم شور باشد علاج اگر بمشارکت دماغ يا معده یا غیر آن باشد اصلاح حال آنها نمایند بدتوریکه در امراض هر واحد 
مسطورست و ایضاً آنچه بمشارکت دماغ و معده باشد اگر مزاج حار و ماده رقیق بود بحسب بنفشه تنقیه کنند و بعد تنقیه سه 
روز اطرفیل صغیر خورند و اگر ماده غلیظ باشد با پارج فیقرا و حب قوقایا تنقیه نمایند و اگر مزاج بارد و ماده سخت غلیظ باشد 
با ایارجات کبار تنقیه کنند و بعد غراغر نذکور بکار برند و اگر بغیر مشارکت باشد علاج نفس زبان حسب واجب بفصد و اسهال و 
تبدیل مزاج نمایند پس اگر مزاج حار و ماده رقیق حار باشد بسرکه و گلاب یا شربت توت و آب گشنیز تر مضمضه کنند و اگر 
ماده غلیظ باشد بسرکه عنصل قلع آن نمایند و اگر سخت غلیظ باشد غراغر مذکوره در استرخای زبان استعمال کنند و در اغذیه 
اشیای حریفه مثل اشتر غاز و سرکه و خردل و پیاز بسرکه و سیر بسرکه و پلذخام بکار برند و ایضاً در بطلان ذوق بعد نضج 
ماده منضج بلغم یا ماءالاصول از مسهل بلغم ایارج وحب شبیار تنقیه نمایند و بعده تطبیخ عاقرقرحا و مویزج و خردل بسرکه 
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مضمضه و غرغره سازند و نانخواه و دیگر اشیای تیز مثل فلفل و خردل و بصل بخایند و اگر سرکه عنصل و سرکه کبر و خردل 
نگاهداشتن مفید و متقول از بیاض استاد مرحوم‌ست و يا زنجبیل فلفل دارفلفل زردچوب هریک یک ماشه نمک سنگ سه 
ماشه بر سفال بریان کرده سوده سه روز بر زبان مالند تا لعاب بسیار برآید و اگر حرارت مزاج ازین تدابیر مانع آید سکنجبین 
عنصلی و گلقند بخورند و در بباس و گل سرخ و سماقی جوشانیده سکنجبین یا ترنجبین با مری آميخته مضمضه و غرغره 
نمایند طبری و صاحب جامع مینویسند که اول تعدیل مزاج نمایند و هرگاه مزاج باعتدال گراید قوت و فصل و سن مانع نباشد 
تنقیه باین مطبوخ کنند هلیله سیاه و کابلی هر واحد پانزده درم افنستین افتیمون اسقولوقندریون هریک پنج درم اسطوخودوس 
حشیش فافث هریک سه درم شکاعی با داور و جعده یک چهارم درم فو و موادایرسا هریک سه درم عنصل مشوی پنج درم 
تخم کرفس و انسیون و بادیان هریک دو درم جوشانیده صاف نموده صد درم از آن بگیرند و نیم گرم باين حب 
بیاشامندغاریقون یک نیم درم خربق سیاه یکدانگ اباریج فیقرا و ثلث درم بعسل سرشته حبها سازند بعده هفت روز صبر کنند 
پس تنقیه راس نمایند بحب ایارج و حب صبر منتن که هر سه بقدر سه درم و نیم باشند بعده غرغره از مویزج یک درم 
عاقرقرحا دو ثلث درم خردل اسود یکدرم سعد دو ثلث درم رب السوس نیم درم سائیده در عسل محلول بری آميخته نمایند و 
بعد از آن با اب گرم که در آن اندکی از روغن بید انجیر یا روغن یاسمین چکانیده باشند سه چهار با غرغره کنند پس بغرغره 
مسطتر بدفعات کثیر غرغره سازند و میان هر غرغره فاصله سه روز دهند و اگر فائده نکند تریاق کبیر متواتر بر زبان مالند و هر 
روز دو دانگ معجون انقرویا بخورند و بلحم حمل بریان غذا سازند و با اندک زهره کلنگ و بروغن مصطکی در روغن ناردین 
سعوط کنند و اگر معده او بسبب انجلاب رطوبات از سر بسوی معده ضعیف گردد و بحقنه موافقه تنقیه نمایند و معالحه بعضی 
درین علت قبل تنقیه بنوشانند ماءالاصول بروغن بیدانجیر و بیتوت با ریاح و اصلاح غذا کرده شد و صحت یافت و آنجه خلقی 
بود و يا از ضربه و مقطعه افتد علاج نپذیرد و در فساد وق تنقیه بدن بحسب خلط غالب کنند بعده دماغ و دهن و زبان را 
باستعمال غراغر مناسبه پاک نمایند و بتعدیل مزاج پردازند و ترک مولد آن خلط کنند پس اگر مجموع طعمها تلخ دریافت گردد 
تنقیه صفرا بسمبل آن نمایند و غرغره سکنجبین یا مصل کنند و اصلاح مزاج و تعدیل غذا ی دلک زبان بمجللات مقطعه 
سازند و اگر شیرین معلوم شود درصورت غلبه خون فصد کنند و مسهل صفرا دهند والا از مسهل بلغم تنقیه کنند و اگر ترش 
محسوس گردد درصورت غلبه سودا تنقیه آن نمایند والا در ترشی و شوری هردو مسهل بلغم دهند و هر دو مضمضه و غرغره 


که برای بطلان ذوق گفته شد بحسب حاجت از آن مضمضه مایند و مضمضه عاقرقرحا در سرکه و گلاب جوشانیده در ازاله 
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ناخوشی طعم دهان نیز نافع و از بیاض استاد مرحوم منقول‌ست و ایضاً در ماده بارد غرغره بمری و سرکه و نمک و خردل سفید 
است 
عظم اللسان و ادلاع آن 

بدانکه بطری زبان گاهی بدان حد رس که در دهن نگنجد و از دهن خارج گردد و مریض بررو آن و بر هضم هر دو لب بر آن 
قادر نباشد و اين را ادلاع اللسان نامند و بقول شیخ عظم زبان گاهی از غلبه خون و گاهی از کثرت رطوبت بلغمی مرخی میباشد 
و نزد بعضی سببش انحدار رطوبات فضلی دماغی‌ست که زبان آن را تشرب کند و ادلاع گاهی سبب وذم عظیم زبان و گاهی 
عند خناق عارض میشود و پس در عظم زبان به بینند اگر رنگ زبان سرخ و علامات غلبه خون و حرارت يافته شود و از رطوبت 
دموی باشد والا از بلغمی و در ادلاع اللسان ورمی از رنگ زبان بر خلط فاعل او استدلال نمایند و دیگر آثار هر ماده که در ورم 
زبان مسطور شد زبان توجه نمایند و در ادلاع خناقی وجود خناق بر آن گواهی دهد علاج در عظم دومی و آنچه از ماده حار 
باشد بعد فصد قیفال و رگ زیر زبان و تنقیه بمسهل صفرا و نوشیدن اشربه مطفی و مفلظ خون مثل شربت آنار و ریباس و 
عناب مدام قطعات حامضه و قابضه مسیل لعاب مثل مصل و ترشی ترنج و ریباس و آنار ترش و زبان مالند و بسماقیه و حصر 
میه غذا سازند و در رطوبی بعد تنقیه بسمهل بلغم و ایارجات بنوشاور نمک مع مصل و یا بنمک و یا نوشادر بسرکه و يا زنجبیل 
و نوشادر بسرکه و یا بعاقرقرحا و نوشادر مدام دلک زبان نمایند يا بگیرند زنجبیل و فلفل و دارفلفل و نمک لاهوری و باریک 
سائیده بر زبان بمالند که بحج خود عود کند و بقول بعضی شوره و نمک بر زبان مالیدن و از مطبوخ تخم کتان و حلبه و انجیر 
مضمضه کردن عظم زبان را نافع‌ست و گویند که دلک زبان بمعجون آنفر و یا زبان را بسرعت لاغر کند و ملازمت فلاسفه در 
امراض زبان کثیرالمنفعت‌ست خصوصاً در شیخوخت و بگنجشک و لحوم بریان غذا سازند طبری و صاحب جامح مینویسند که 
در ادلاع اللسان اگر سببش کثرت خون حاد باشد فصد قیفالین نمایند و میان هر دو فصد فاصله سه روز دهند بعده بمطبوخ 
هلیله و تمرهندی و غیره تنقیه نمایند و اگر نوشیدن دوا دشوار باشد بحقنه الهینه استفراغ کنند و بعد تنقیه تام این حقنه بعمل 


آرند جو مقشر کوفته صد درم و عناب پنجاه عدد و سپستان یک کف و برگ اسپغول باقه برگ خبازی باقه سبوس گندم کف 
مغز بادام مقشر کوفته بست درم همه جوشانیده صاف نموده بست درم روغن بنفشه و سی درم شیر زنان بر آن ريخته یکبار 
صبح و یک مرتبه وقت خواب حقنه کنند و غذا نمایند بزرده زیر باج یا حسوه آب سبوس که بر آن مقدار صتلح از شیر خر 
ريخته باشند و با آبیکه در آن گل سرخ و عدس و گشنیز خشک هر واحد یک کف جوشانیده باشند صاف نموده و هم وزن آن 
سرکه آمیخته مضمضه نمایند بدفعات متوالی و خرقه مبلول باین آب سرد کرده بر زبان بپیچند و بشیر دختران مضروب با آب 
طلع سعوط کنند و اگر اين تدبیر فائده نکند فصد هر دو رگ زیر زبان کشانید . از تغیر مزاج و انحلال قوت و انحللال طبیعت 
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علیل غافل نشوند و از رعاف حذر کنند و اگ یکی ازین اسباب پیدا شود معالحه او متوجه شوند و در آن استسقا نمایند تا دموی 
بهلاکت نگردد و اگر سببش صفرا باشد همین تدبیر علاج کنند الا در مسهلات چیزی از سموقنیا زیاده کنند و کشوث تازه 
پسرکه بخورند و مزاورات او با آب حصرم سازند و اگر سببش رطوبت رقیق فاسد باشد حنه که در لقوه و فالج بکار آید استعمال 
نکنند حتی که مزاج او عود کند بعده بمعالحه او اعاده نمایند بدستوریکه مسطور شد و در بعض اوقات زبان بعسل تنها و یا با 
صعتر بمالند و گاهی عند تغیر مزاج مجتاج بفصد باسلیق یا حجامت ساقین میشوند و چون ورم بتحلیل شروع کند و لعاب 
منقطع نگردد و بسرکه که در آن گل سنع و گلنار مازو و مانند آن اشیا قابضه جوشانیده باشند مضمضه نمایند و اگر سببش سودا 
باشد تنقیه بمطبوخ افتیمون نمایند و غافل نشوند و در علاج او مبادرت نمایند تا که مزاج متغیر بحدت نشوذ فصد نکنند و چون 
در مزاج حدت پیدا شود فصد باسلیق نمایند و دوا نباید آشامید و اگر از استفراغ مانعی نباشد مطبوخ لین دهند و بر لطیف‌ترین 
اغذیه اقتصار کنند و بحفظ قوت و مزاج پردازند و چون عقل او متغیر گردد بعلاج مالیخولیا مع علاج زیان مشغول شوند و از آن 
غافل نشوند تا درم صلب نگردد و از جنس سرطان نشود و ادلاع اللسان که در خوانیق عارض شود علاج خناق نمایند و شیخ 
می‌فرماید که استرخای زبان چون بصبیان عارض گردد و پرهیز و تغذیه بعصا فیروفواهض کفایت کند 
ضفدع اللسان 

آن ورمی‌ست مانند غده سخت که زیر زبان حادث گردد و چون بزرگ شود منع تکلم کند و الم شدید آرد و مدام لعاب از دهن 
سیلان کند و تشبیه او بضفدع بهر آنست که رنگ او مرکب از سرخی رنگ زبان و سفیدی ماده و سبزی رگهای او همچون 
لون غوک بود و نزد بعضی وجه نسیه آن بفضدع به جهت مشابهت بسر ضفدع است لهذا بعضی قدما این مرض را روس 
فاد قامیتهاند و ماده ان خن یط با باق غیط ارس باتوی مام قو مایم تجان کید که شاخ خی رتد اک روز 
سنع و با سوزش باشد از ماده دموی بود اگر سفید و سخت اشد بلغمی بود علاج در دموی تبریدیکه در قلاع دموی گذشت 
بدهند و فصد سرر و نمایند وزلو بچسبانند و بمسهل صفرا تنقیه دماغ کنند و در بلغمی بعد از نضج مسهل بلغم و حب ایارج 
دهند و بعد تنقیه نوشادر و مازو و باریک سائیده پیوسته بر زبان مالند و سرکه و نمک در دهان دارند و چون سود ندهد ادویه 
اکاله مقطعه نوشادر لزج سوخته و زنگار و بیخ سوسن و مرمکی و سهاگه و سورنجان تلخ مساوی با سرکه سائیده بر ضفدع 
با کی نویه هه خرا کت اس اف وان کی فص کر تا سا او اه ار کت 
و کذا قلقطاره و مازو و زاج مساوی و بعد آن مضمضه ببرگ زیتون و پوست بیخ کبر نافحست و اگر ازین تدبیر هم صحت نشود 
شق کنند و ماده آن بیرون آرند و بعد برآوردن آن بسرکه و آب مضمضه نمایند و یازاج سوده بجسبانند و بمراهم ملحمه تدارک 
جراحت نمایند و باصلاح مزاج پردازند و بقول شیخ از ادویه ممدوحه در آن مالیدن صعتر فارسی پوست انار و نمک‌ست و زاج 
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سوخته و سودنجان بسفیدی بیضه سشرشته زیر زبان نهادن مجرب آوست و گویند که شب یمانی بیخ سوسن زعفران مرمکی 
تازه و مساوی کوفته بیخته بر ضفدع مالیدن مفیدست طبری گویدکه چون ضفدع صلب گردد صفر نیم درم زوفامی خشک 
یکدرم آهک صدف بحری دو درم همه را سائیده با منل آن شکر طبرز و جريش آميخته بر موضع ضفدع بمالند تا خراشیده شود 
و بعد از آن مضمضه بسرکه کخه در آن شاخ آید و گلنار و قشار کندر جوشانیده باشند بکنند پس بروغن گل مضمضه نمایند تا 
وجع ساکن شود و اگر خون از موضع برآید ذر در گلنار یکدرم قشار کندر یک درم مردو ثلث درم باریک سائیده صاف نموداه بر 
موضع متفرح بپاشند و چون ایام ضفدع بطول می‌انجامید ابوماهر امر بعلاج او از آهن می‌نمود باینطور که از درم هر دو شریان 
زیر زبان را بصناره گرفته کمبود نمایند که در بریدن آن بسبب عدم حبس خون خوف هلاکت است پس گوشت صلب‌ها بین او 
بردارند و پنبه کهنه بسرکه و اندک نمک آلوده در آن موضع پر کنند در و زدم پنبه را برآورده مرهمی که در آن سفیداب و 
مرادسنگ و روغن گل و موم باشد در آن گذارند و اگر بر موضع مواد منصب گردد وضع محاجم بر ساقین تحت ندین نمایند و 
علیل را بخوردن ملینات طبیعت دائم سر کنند و اگر ورم عظیم گردد حتی که زبان عظم پذیرد و از حرکت او را مع کند زیر 
زبان شرط خفیف بزنند و قطران در سرکه حلکرده بمالند و این وقتی‌ست که باورم درد نباشد و اگر بلوی الم باشد آب برگ 
اسپغول و آب برگ بارتنگ و آب شم انار بری اگر وقت او باشد والا آب شحم انار کهنه که بر آن اندکی سرکه چکانیده باشند 
بگیرند و آب برگ اسپغول اگر یافت شود والا شیاف او محلول در سرکه بگیرند و بر همه ربع وزن آنها سرکه غیر کهنه بریزند و 
بمده خرقه کتان بایم آییا اراد بر تیان بید و ریش اوقاتد مر کنتد که ایح ابا ساعات متوالیه در دهم گیرند که ازین 
تدبیر درم تحلیل گکردد و اگر قوت اطاعت کند طبیب از فصد بدفعات متوالی نفع کند و از تلیین طبیعت نیز هرگاه رافع نباشد و 
ابوماهرگاهی امر میکرد که عدس را بخیسانند حتی که منتفخ گردد پس در سرکه جوشانیده این عدس را مریض در دهن بگیرد 
و ایضاً گاهی امر میکرد که عدس را کوفته بیخته در دهن بپاشند و آنچه در معاله او هنگام عظم لسان مع وجع تنقیه بفصد 
اسهال استعمال کرده میشود بشیردختران بدفعات کثیرست و این تدبیر وقتی است که مزاج بکیفیتی متغیر نگردد و اگر مزاج 
متغیر شود معالجه زبان متورم ترک کندد و در اصلاح مزلزج مشغول شوند و هرگاه مزاج باعتدال عود کند بدستوریکه مذکور شد 
بمعلجه استمرارنمایند و اگر بعد معالجه مزاج او بحالت طبعی رجوع نکند و عقل او متفیر گردد این علامت هلاکت ملیض ست 
ین اد ارف ام زر وان تقو رپ یفام فضن از اوه کی منت که ال یاف 
مینمایند و از رسیدن آب سرد با آن منع میکنند و وقت تشنگی آب سرد بقمع در حلق او میریزند و گویند که آب کاسنی و آب 
کرحت الاب تاق ففف یت گم ار اه وکا رون دعر لا هی کی رها 
مالیدن و کذا جغرات مفید و چون بع سقوط کیسه ضفدع سرفه بسب پیدا شود اصل السوس اسطوخودوس عناب گل 
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نیلوفرخطمی بعرق عنبالثعلب جوشانیده نبات داخل کرده بدهند بیخ شفتالو برگ سپتان برگ تنبیلی هریک دو توله جوشانيده 
زره تباییف و غرغرن کرت غب‌الساپ دارفا بررگای ال السون کطیی وفع مناد 
حرقت اللسان 

سبب سوزش زبان حرارت معده پا دماغ‌ست چندانکه بحد تب نرسد و یا تناول چیزهای تیز و شور و تلخ و بغایت شیرین مثل 
عسل و معطش شدید و با ریزش ماده حاده محرقه لذاعه بر زبان و عظیم-ترین اسباب درین مثل حمیات حاده اورام باطنه 
دماغ و معده که هریک بمقامش مفصل مسطورست نظر کنن هرچه از آن هردو یافته شود باعث حرقت همان باشد در نه حال 
تناول اشیای دکوره بپرسند علاج در جمله انواع مربض را از خوابیدن بر پشت و از اورام و گشادن دهن منع کند و حبیکه از مغز 
تخم خربزه و چنارین و کدو و بادام شیرین و نشاسته و کتیرا و ترنجبین ساخته باشند مدام در دهن دارند و ایض دانهآلوبخارا و 
دانه تمرهندی و شکر مجاز و العبه و عصارات مبرده چون آب کاهو و گشنیز و آب خرفه و آب بارتنگ و عنب‌التعلب و لعاب 
سول و باندقر ده دارند ونیدان مضه کتندو ایضا س کف کات و خانته ان و انها سیش ارت عنم وساغ سود 
تشرب این چیزها نیز نمایند و دیگر نقوعات ملینه و مبردات معده و دماغ بنوشند و کافور بر زبان مالند و درصورت انصباب خلط 
حار بدستور نزله حار بمسهل و غراغر تنقیه نمایند و مضمضه که از دوغ برای حرقت زبان که از اشیای حاده باشند براالساعه‌ست 
خیارشنبر و کشکاب بروغن بادام نیز ورم آندرون شکم را نافع و واجب‌ست که درین مرض بمزاج مریض نظر کنند اگر احتمال 
فصد و اسهال داشته باشد یکی از آن يا هر دو بعمل آرند و بقول شیخ اگر درینجا خلط لزج باشد بروغن مسح بر زبان کنند و 
تعهد تدائین زبان و سر و مضمض با دهان مثل روغن نیلوفر و بنفشه و روغن گل و موم و روغنات و العبه و عصارات و شحوم 
طیور تمازنه و عضی لا این پیلک قتاع میسازند و انضا از رکه که آنترون موزد و کلتار خوشاننته باق مضه مسارته و 
گیلانی گوید که بمزاج مریض نظر کنند اگر متحمل باشد تنقیه بمطبوخ آقتیمون کنند و لزوم شرب بسکنجبین نمایند و از 
اغذیه بر زیر باج اقتصار ورزند و بعده هر روز سه مرتبه مضمضه کنند و دفعه اول با آب گرم و دفعه دوم بشیر تازه و سکرالعشر 
و دفعه سوم بسرکه و روغن گل پس اگر از حک لسان یا سنان لعاب بسیار از دهن جاری شود بهمین سرکه مضمضه کنند و 
ساعت در دهن دارند تا آنکه مرض زائل شود و اگر مزاج مریض متغیر نشود و قوت ضعیف نبود فصد قیفال کنند و معادوت 
بنوشیدن مطبوخ کنند و در مطبوخ بر هلیله و تمرهندی و عناب و آلو و گل سرخ و بنفشه و مانند آن زیادت نکنند بعده برگ 
مورد بنمک چند مرتبه بخایند و اگر زائل نشود و هلیله زرد سوده بر زبان بمالند یا در دهن دارند و بعد طعام باز هلیله در دهن 
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بگذارند و آب دهن بریزند و بعد هضم طعام آب دهن فرو برند و بعد تنقیه موافق نافع از هلیله زرد درين مرض نیست و هرچه 
در شقاق اللسان بیاید اینجا نافم شناسند 
شقاق اللسان 
یعنی ترقیدن زبان و اين از خوردن مانع آید و هرگاه چیزی ترش يا شور بوی رسد سوزشی لاحق گردد سببش یا یبوست مزاج 
دماغ و سرایت آن بزبان و یا بخارات اخلاط محترقه مجتمعه در معده و یا خوردن اشیای تیز چون آهک و غیره باشد و 
تشخیص این اسباب چنان کنند که اولا از مریض حال خوردن چیزی نیز بپرسند اگر اقرار آن کند سببش همان باشد والا از 
حال تقدم بیخوابی و دیگر آثار پبوست دماغ سوال نکنند اگر باشد از یبوست دماغ بود و نه آمدن جشای دخانی و آثار فساد معده 
و خروج اخلاط سوخته احیاناً بقی دریافتکنند که این نشان صعود انجره معده است علاج اگر سببش یبوست دماغ باشد لعاب 
اسپغول پا مالشعیر تجرع نمایند و ماءالقرع و عرق شیر ساده و دیگر مرطبات دماغ که در علاج امراضی و دماغی یابس مسطور 
شد بدهند و اسپغول تنها یا با قدری نبات و يا بهدانه و یا کتیرا در دهن گیرندو ودر آب از آنها لعاب برآورده مضمضه کنند و در 
دهن گیرند و کف خیار که از دمک قطعه آن بر آن برآید و قیروطی روغن بنفشه و هرچه مرطب باشد بر زبان مالند و روغن 
بادام و روغن کدو و يا شیردختران و لعاب اسپغول و روغن بنفشه برهم زده در بینی چکانند و هر روز روغن بنفشه مع روغن زرد 
فص ی اش ال وی کاف شود ار ی ور وشات کی ها کی و ی زک تماق الا کی 
خر بنوشند و کله پاچه و بیضه نیمبرشت و گوشت جوجه مرغ و حلوا آن بخورند و از چیزهای ترش و تیز و نمکین اجتناب 
نمایند و ترک جمله استفراغ و جماع کنند و اگر از ارتفاع بخارات معده باشد تنقیه معده از ماده محترقه نمایند و اطریفلات و 
هلیله مربی و آمله مربی و معجون مرجان بخورند و گشنیز اکثر بخایند و اشیا مسطوره بعمل آرند و سپستان در دهن دارند و اگر 
از خوردن چیزهای تیز باشد تدبیرش و بدستور مالیدن آشیا مرطبه مذکور و فیروطی و خائیدن مغز بادام و نارجیل و غیره است و 
مضمضه بماءالشعیر یا شیره خرفه یا گشنیز در شقاق نیز مفید و اگر بهدانه سپستان در آب بجوشانند و شیرهمغز تخم کدو شیره 
تخم خبارین و شیر بز تازه برآورده آمیخته مضمضه نمایند نیز ترقیدگی زبان و جفاف آن را نفعهست و پوست درخت گولر و تخم 
خرفه در آب سائیده مضمضه کردن نیز نافع و اگر کاکر سنگی دانه هیل بوده گجراتی سنگ جراحت زیره سفید طباشیر کات 
سفید سوده در دهن بپاشند و غذا شیربرنج بخورند سود دهد و هرچه در حرقت اللسان گذشت حب حاجت بکار برند 
جفاف اللسان 

یعنی خشکی زبان سببش حرارت و یبوست است چنانچه در حمیات صفراوی و خناق و غیره حادث شود و یا التزاق رطوبت لزج 
بر سطح زبان فرق زرمز و سبب زردی و خشونت زبان و دیگر آثار غلبه صفرا در قسم اول و وجود رطوبت لزج بر سطح دهان و 
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لزوجت و غروبت آب دهن در قسم دوم توان کرد علاج در اول تبرید دهند و هرچه در قلاع دموی گذشت بعمل آرند و مورد 
گل سرخ گلنار بسرکه جوشانیده مضمضه کنند و يا لعاب اسپغول مضمضه نمایند و لعاب بهدانه با آب نیلوفر و شکر آميخته بر 
زبان مالند و در دهن دارند و اگر شیر مغز تخم کدو يا تخم خرفه بیفزایند بهتر باشد و بشیره تخم خرفه و یا آب خرفه یا آب 
تربز و خیار و بادرنگ مضمضه کردن نیز مفید بود و مالیدن روغن بادام و قیروطی بروغن بنفشه و روغن کدو هم نافع و مالیدن 
شحم و جاج وعسل کذا روغن شعیر بزبان دافم خشونت لسان‌ست و اگر درمعده ماده صفرا یاد بعد تنقیه آن و تمضمض بلعابات 
اب یوک جوا ماقک با تکفخیی تفای تیموتی رفن عیرست اک زمرزررو مشود ات کتیآ با هر 
مساوی در دهن داشتن از مجربات‌ست و آنجه در شقاق اللسان گذشت دراینجا هم نافع آید و در قسم دوم سکنجبین بلیسند و 
| 


زبان مالند 


حکه اللسان 

یعنی خارش زبان سببش اخلاط حاده محرقه لذاعه است که از دماغ بر زبان ریزد یا از معده یا ساثر بدن بسوی او مرتقی گردد 
و گاهی از خوردن بعض آشیا مثل قلقاس خام وزمبن کند و غیره نیز عارض شود درین مرض زبان سرخ گردد و انسان دانم 
نوشیدن سکنجبین لازم گیرند و هر روز سه بار مضمضه نمایند اول با آب گرم و مرتبه دوم بشیر اندکی شکر آمپیخته و مرتبه 
سوم بسرکه و روغن گل و مضمضه بمطبوخ هلیله هلیله آمله عظیم الاثرست و خائیدن هلیله زرد و مالیدن آن بر زبان در 
استفراغ ماده حار زبان اثر تمام دارد و بقول طبری هرگاه از خاریدن زبان بدندان لعاب دهن بسیار سیلان نمایند بسرکه که در 
ساعتبساعت در دهن گيرند و اگر صحت نشود و قوت ضعیف نگردد فصد سرد در اسپال بمطبوخ افتیمون مرتبه دوم مع 
تمرهندی و آلوبخارا و عناب و گل سرخ و بنفشه و مانند آن کنند بعده برگ مورد مع نمک چند بار بخایند و زبان را بهلیله زرد 
سوده بمالند و ایضاً هلیله در دهن دارند و بعد غذا آب دهن رو ریزند و هرگاه طعم هضم گردد و آنچه در دهن جمع شود بلع 
نمایند درین مرض نافع-تر از هلیله بعد تنقیه چیزی ندیدم و بقول صاحب ترویج علاجش ترطیب بدن بملازمت شرب مالجبن 
بسکنجبین و شربت نیلوفر و شربت خشخاش و بنفشه و ترک تناول اشیای حریفه و حاده و مضمضه با دهان بارده رطبه شیره و 
شکر بسرک و روغن گل و اخراج اخلاط محترقه بمسهلات موافقه و نهادن هلیله زرد درد دهن و دلک زبان بدانست 
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تقشر لسان و حنک و شدقین و عمور 
یعنی جدا شدن پوست باریک زبان و کام و کنج دهن و بن دندان و سببش يا از خارج بود مثل شرب آب درهای شور یا اکل 
نمک شور و مانند آن و یا از داخل مثل تصاعد بخارات حاده لذاعه حریفه از بدن که دهان را خشک و متقشر گرداند چنانچه اگر 
آدمی خرقه بر دهن یا کام خود بمالد پوست باریک سفید از آن جدا شود بی‌آنکه درد کند علاج تدبیرش بفصد سرور و مسهل 
صفرا یا مطبوخ هلیله و غیره مثل علاج قلاع دموی نمایند و ایضاً بعد فصد تلئین طبیعت بمطبوخ هلیله و تمرهندی و آلوبخارا 
و افسنتین و شاهتره و ترنجبین و خیارشنبر بدفعات متوالی اگر قوت متحمل باشد و مضمضه بسرکه که در آن شاخ آس و گلنار 
و گل سرخ جوانیده باشند و تغذیه بحصرمیه و سماقیه نافعست و اول در علاج این مرض استعمال چیزی‌ست که جامع تلین و 
قبض بود و چون این مرض لطفل صغیر عارض شود علاج مرضعه نمایند و بدانچه دکر یافت در دهن طفل نمک سوده بمانند 
بعددهن او شیر مرضعه بشوبند که در یکروز زائلل شود صاحب ترویج گوید که علاج این مرض فصد قیال و آشامیدن اشربه 
بارده رطبه مثل شربت نیلوفر و بنفشه و عناب‌ست و تنقیه بدن بطبیخ ملیجات در ان مع خیارشنبر و گلقند و مضمضه بگلاب 
که در آن سماق خیسانیده باشند و همچنین مضمضه بسرکه که در آن قابضات مثل آس و گلنار و گل سرخ و مزو و پوست آثار 
انار و مانندآن جوشانیده باشند 
حکة الحنک 

یعنی خارش کام سببش حارت دماغ يا معده بود یا ریختن بلغم شوراز دماغ یا مقدمه نزله و خشکی منخرین بسوزش و بیخوابی 
بر حرارت مزاج دماغ دلالت کند و کثرت تشنگی مع قی و غثیان دهن بر حرارت معده گواهی دهد علاج در هر دو نوع رگ 
قیفال زنند و تنقیه دماغ و بدن بنقوعات بارد نمایند و مضمضه بسرکه انگوری يا مقطر و گلاب کند برای تسکین حرارت خرفه 
و خیارین و پزویه هریک نه ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شربت سیب ترش چار توله سبوس اسپغول هفت ماشه يا تخم ریحان 
چار ماشه دهند و این حب در دهن دارند نشاسته طباشیر کتیرا مغز تخم خیارین و کدو و تربز و بهدانه هریک دو درم و 
شیرخشت یک توله بلعاب اسپغول سرشته حبها بقدر نخود سازند و اگر از بلغم باشد تنقیه دماغ و بدن نبقوعات حامضه نمایند و 
مضمضه با آب گشنیز سبز و کاسنی و کاهو سبز و مقطر هریک چار توله درب توت سیاه چار تونه دهند غذا آش جو خورانند و 


آلو در دهن دارند و اگر مقدمه نزله و زکام باشد معالجه آنها پردازند 


اورم الحنک و بثور آن 
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یعنی آماس کام و بثره او سبب ورم خون حادالکیفیه با رطوبت قلیل الحراره است و سبب بثور ریختن خلط گرم و تیز از دماغ یا 
خوردن جوز و شیرینیهای سپارپن سوی ورم و بئور نظر کنند اگر رنگ او سرخ و با سوزش و خارش و تشنگی و درد باشد و 
موی بود و اگر سفید و بی‌درد باشد بلغمی بود علاج در دموی فصد سرور کند و بفاصله سه چهار روز چهار برگ یا رگ زیر زبان 
زننده ادویه بارده دی لعابیت مثل بهدانه و کتیرا و اسپغول در دهن دارند و از اینها لعاب کشیده مضمضه کنند و تنقیه نبقوع 
حامض کننده و مسهل صفرا دهند و هرچه در قلاع ورم زبان دموی گذشت بعمل آرند و ایضاً طبیخ هلیله و شاهتره و یا شربت 
بنفشه مکرر و يا شربت درد مکر سی درم که در آن ترنجبین بست درم یا خیارشنبر ده درم مالیده روغن بادام یکدرم افزوده 
باشند بهر تنقیه دهند و يا آب فواکه و شیرخشت دراوند بدهند و در ابتدا مورد گل سرخ و گلنار و بیخ عنب‌الثعلب و برگ علیق 
بسرکه جوشانیده نمایند و ایضاً بعد تنقیه با آب گشنیز سبز و هميشه بهار و مکوه هریک سه توله صندل سفید سوده نه ماشسه 
رب توت سیاه سه توله مضمضه کردن برای بثور خنک معمول‌ست و از طباشیر و گلسرخ و تخم خرفه و نشاسته و کتیرا و صمغ 
عربی و آرد عدس و اندکی کافور ذر در مرتب ساخته بر کام بپاشند . در نسخه طبری تخم کاهو تخم کاسنی صمغ فارسی آرد 
ماش نیز درین داخل‌ست و در انتها بابونه بنفشه تخم مرو در آب جوشانیده خیارشنبر مالیده صاف نموده مضمضه نمایند غذا 
مزوره اسفاناج و خرفه با برنج سازند و بثور که از خوردن گروگان و غیره باشد در آن نیز اول فصد کنند و مسکه بزو میش تنها و 
یا کات بگلاب پخته مالند و شیره زرشک و کاسنی و خیارین هریک هفت ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در گلاب و عرق نیلوفر 
هریک هفت توله شربت نیلوفر انبر باریس هریک ده توله تخم شربتی پنج ماشه دهند عذا آش جو بشربت نیلوفر و مضمضه 
بسرکه و کلاب مساوی و یا آب گشنیز تر و سوار و گلاب مقطر هریک سه توله مضمضه کنند و مدام کتیرا در دهن دارند و 
روغن گل يا کدو یا کاهو يا هر دو در دهن گیرند و چون گرم شود تبدیل نمایند که عظیم الاثرست و در ورم رطوبی هرچه در 
قلاع و درم زبان بلغمی مسطور شد بکار برند و یا تنقیه مطبوخ افتیمون و حب ایارج سازند و بعد تنقیه کزم ازج عاقرقرحا در 
آبکامه جوانده و غرغره کنند و اگر زوال او دشوار گردد و غرغره با یارج تلخ بعمل آرند تا آنکه تهیج تهلیل یابد و از غذا بر 
بط ی رس ای ری را اش ار ی 
بهترین چیزها برای این مرض بعد تنقیه غرغره بعاقرقرحا مع سرکه کهنه است و بقول صاحب شقاءالاسقام این درم و اورام حذو 


قریب و اکثر از نزلات حادث میشوند 


آبله کام و سوراخ آن 
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گاه باشد که بسبب نزول مواد حاره حاده یا بسبب ماده آتشک در کام آبله افتد و یا در آنجا قریب ملاذه محری گشاده گردد و 
بدان سبب غنه درصورت عارض شود و هرچه بنوشد از راه بینی برآید علاج فصد نمایند و عناب و شاهتره و غیره ادوبه 
مصطفی ون بیاشامند و دو نسخه که برای سوراخ کام نافع در بحث آکله در دهن مسطور شد و بمسهل تنقیه کنند و بعده 
اطرافیل شاهتره و شربت شاهتره استعمال نمایند و غرغره پوست انار گلنار گل سرخ حب الاس کزمازج جوزالسر و در آب 
جوشانیده صاف نموده برای آبله کام بتجربه فقیر رسیده و غرغره تخم گل سه ماشه پرسیاوشان زوفای خشک گشنیز خشک 
هریک پنج ماشه عدس مقشر هفت ماشه گلنار چهار ماشه پوست خشخاش کلان یک عدد جوشداده عسل آميخته برای سوراخ 
کام در بیاض والد مغفور مفید نوشته و پوست خشخاش گشنیز خشک گلنار هلیله سیاه حل الاس برگ مور و زرد رد گل تاج 
خروس برگ حنا هریک شش ماشه کزماج مازو سبز هریک پنج ماشه عدس مقشر یک توله در آب برگ بارتنگ هفت توله آب 
خالص نیم پاو جوشانیده صاف نموده حضض مکی گل ارمنی صندل سرخ اقاقیا هریک سه ماشه سوده بر آن پاشسیده مکرر 
غرغره کردن برای سوراخ کام مجرب و مولف حکیم شریف خان‌ست و ایضاً برگ حنا گلنار فارسی اقاقیا برگ مورد گشنیز 
خشک کزمازج پوست بیخ پوست بیخ چنبیلی گل سیوتی هر واحد یک توله جوشانیده صاف نموده غرغره کردن بعد از آن کنه 
شسته دم الاخوین کهربا گشنیز خشک طرائثیث فوفل سوخته زرد رد عصاره لحیه التیس هریک یک ماشه سوده پاشیدن برای 
آنکه قریب ملازه محری بسبب مرض انشکت با تسیب تر ول مواد حاره حاده گشاده شود از والد حکیم ممدوح است و آنجه احقر 
درین باب مکرر تجربه نموده اینست که سیماب سه ماشه قند سیاه دو دام خوب باهم بکوبند تا یکذات شود پس چهار پاس باب 
نانخواه صلایه کرده چهارده عدس حبها بندند و یک صبح و یکی شام خورند و اگر دهن جوشش نماید چهال کچنال با آب 
جوش داده صاف نموده مضمضه کنند و یکبار طفلی که بسبب گشادن مجرای کام عنه عظیم در آواز ظاهر شده بود چنانجه 
سخن او مفهوم نمیشد یک ارین حبوب وقت صبح تا چهارده روز داده شد بغایت شافی مطلق درین سوراخ فراهم آمد و صحت 
کلی یافت و شخصی راحب مرداسنگ که در آب بسکپهره ساخته میشود معمون جناب و الذر مرحوم‌ست درین مرض دادم بعونه 
تعالی صحت و طوائفی را از هلیله کلان و خرد هریک بست ماشه توتیای سبز ده ماشه در آب لیمو کاغذی یکصد عدد کهرل 
کرده حبها مقدار کنار دشتی بسته یکی صبح و یک شام خورد صحت یافت و باز همین مرض عود نمود بار دیگر همین حب 
باستعمال آمد شفای کلی حاصل شد و دیگر حب توتياکه در آن فلفل سیاه داخل است و در ذکاتی و حب سیماب و سم الفارد 
روغن نکهنه و رتیهه که در مجربات اکبری مرقوم نیز درین مرض نافع و گویند که شخصی را از جراحت کام مجرای بینی و 
حلق یک شد طبیبی گفت که سر بچه خرد سگ بریده در آتش بسوزند و بعد از آن مغز سر او گرفته باریک سائیده قدری از آن 
در نی انداخته بدمند آزین تدبیر جراحت مندمل گشاد و برگ انبه که پخته و خشک شده باشد دو داو در قلیان کشیدن زود ازاله 
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سوراخ کام مینماید کذا گرفتن دود بخوری که در آن اسپند دو تانک‌ست و مسطورست نافع بود و گویند که نهادن بازوی 
مسحوق بر نقبه حلق و کشیدن دخان گل سمین در یک هفته‌اند مال آن میکند غذا دال مونگ مقشر یا شوربای گوشت و بز 


بدهند و پر سیر او شیرینی و ترشی و لبنیات و فواکه نمایند 


یعنی دندان و بن دندان بدانکه بقول جالینوس و شیخ الرئیس دندان منجمله استخوان-ست و حبس او بنابر پیوستن عصب 
دماغی لین با آن‌ست و چون تالم شود بدین سبب محسوس گردد از آنجه عارض شود از ضربان و اختلاج در آن و بساست که 
حکه و دغدغه محسوس شود و در آن امراض بسیار عارض میشود و چنانچه استرخا و تحرک و انقطاع و و تغذیه در جوهر او و 
نشستن بخار بر روی او و تاکل و تعفن و تکسر و اوجاع شدید و حکه و ضرس که نوعی از اوجاع اوبت و عجز از خائیدن 
شیرین و ترش و تضرر از گرم و سرد و قلت صبر بر ملاقات از آنها یا هردو کذا عارض میگردد اورا تغیر در مقادیر آن بالطبع که 
طول کند عظم پذیرد و یا سوده گردد و صغر یابد و نزد اکثر عارض میشود ودر آن نوعی از درم و استدلال بر مزاج دندان از بن 
دندان درنگ او باید کرد که اگر سرخ باشد مزاج دندان و موی بود و اگر بزرذدی زند صفراوی و اگر سفید باشد بلغمی و اگر 


تدبیر حفظ صحت دندان 


طالب صحت اسنان را واجب‌ست که رعایت ده چیز بدارد یکی آنکه احتراز نماید از تخمه و کثرت اکل و از خواب بر منجرات و 
از تواتر فساد طعام و شراب در معده و آن فساد خون بسبب جوهر آنها باشد که بسرعت قبول فساد نمایند مثل شیر و ماهی شور 
وصضتا و خواه پسیب شوط ی کیب ایتعمال انا کل ختاعن با تاکیر اسشمال تاش که اقا قدت کته دراه کاننته بیوی 
معده منصب گردد و یا جمع کرده شود اغذیه که در آن جمع کردن ممنوع‌ست يا خوردن غذای لطیف و رقیق بعد غلیظ یا تناول 
چیزهای نازک مثل ماهی و خرد بعد ریاضت و تعب با کثرت شراب و حرکن بر غذا دوم آنکه قی بسیار نکند و عادت آن ننماید 
خصوصاً اگ آنچه در قی برآید ترش باشد سوم آنکه از خائیدن چیزی بلک خصوص که شیرین بود چون حلوای سوسن و ناطف 
و انجیر خشک اجتناب نماید چهارم آنکه بدندان چیزهای سخت مثل بادام و جوز و فوفل و امشال آن نشکند پنجم آنکه از 
ترشیها که دندان را کند کند چون فواکه خام عفص ترش و ترشی ترنج و انار بسیار ترش پرهیز کند ششم آنکه چیزی سخت يا 


سخت گرم نخورد خصوصاً از پس یکدیگر بلافاصله مانندآنکه بالای چیز بسیار سرد فی‌الفور چیزی بسیار گرم نتخورد و 
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بالعکس هفتم آنکه چیزهائی که دندان وگوش بن دندان را بخاصیت ضرر دارند چون گندنای خام وجود و خرما و کنجد و و غیر 
آن نخورد هشتم آنکه بعد خوردن چیزی و خصوصاً بعد خرما و لحم دندان را از هر چه آنها بماند بخلال نمایدپاک نماید نم 
تام وان ترا اس سکن آنکه بای رت ای یواک کم رد مات اي را هو اس یا 
گوشت بن دندان بخراشد و آب دندان و تیزی آن برود و نزلات دماغی و بخارات معدی را مهیای قبول نشود و باید که مسواک 
از چوبی گیرند که در آن قبض و تلخی بود و مقوی دندان باشد مثل چوب اراک و زیتون و چوب مخمل ورلش برد مادامیکه 
مطلع از حقیقت چوب مسواک نباشد در استعمال آن مبادرت ننمایند چراکه بعضی چوبها بحز رسیدن بدندان دندان را ساقط 
میگرداند و گویند که مسواک بیخ جوز لثه را قوی گرداند و از تاکل مصون دارد دهم آنکه وقت خواب و قبل از قی و بعد او 
دندان را بروغن چرب کند اگر مزاج دندان گرم باشد روغن گل یا روغن آس بمالد و اگر سرد باسد روغن بان يا ناردین یا اذخر 
اگر میل مزاج ببرودت یا قلت حرارت باشد و بعد از آن بروغن چرب کند مع اصلاح دماغ و معده و اگر در هر ماه جهت تقویت 
یکدو مرتبه مضمضه يا سنون مقوی مناسب بعمل آرند اولی و دانسب بود و سر خرگوش سوخته سوده ر دندان مالیدن و کنا 
کذلک ترمس مالیدن و ایضاً شب یمانی بریان کرده و در سرکه سرد نموده باندکی مرمکی مالیدن و همچنین بیخ تیوع یعنی 
درخت شیردار در شراب پخته بذدان مضمضه کردن و در هر ماهی دوبار این مضمضه بکار بردن گوشت بن دندان يا سخت کند 
از تک شم شک میم هک وهای چا که سای وشوو ای ترفن ای همست که 
طبیخ اشیای قابضه تا دیر بدهن بگیرند و بر روز و شب یمانی و نمک هر دو سوخته دوام نمایند و حکیم علی در مجربات خود 


نوشته که جهت حفظ صحت دندان در دو سال یا سه سال فصد چهار رگ نمایند تا صحت بر دوام باشد 


قول کلی در علاج دندان و ادویه آن 


بدانکه از ادویه دندان بعضی حافظاند و بعضی معالجه و بهر آنکه مزاج اصلی دندان خشک‌ست ادویه برای حفظ صحت اسنان و 
درد آن بسوی واجب در اکتر امر مخف باید در سردی و گرمی معتدل مگر عند شدت زوال مزاج از اعتدال بسوی برودت یا 
حرارت بهر تبدیل مزاج مجففات حار یا بارد بحسب تقاضای مزاج اختیار نماید و افضل ادویه اسنان آنکه در آن تجفیف و نشف 
مع جلا باشد و اگر اندفاع فضول بسوی دندان باشد تحلیل باعتدال و منع ماده منجلب بسوی آن نیز یابد و مجففات بعضی 
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بارداند و بعضی حار و بعضی معتدل پس محففات بارد ماثل ببرودت که بحموضت یا عفوصت خود مثل وره و ترشی لیمو کندی 
دندان نیارد آن سگ و صندل و کافور و گل سرخ و تخم گکل و گلنار دوم الاخوین کزمازج و مازو و کهربا مروارید و فوفل و 
آرد جو پوست درخت توت و برگ کز و بیخ حماض هسته هلیله و تخم مرد و اقاقیا و سماق و طرائیث و جفت بلوطست و 
محففات حار و مائل بحرارت بعضی از آن آنست که حرارت در جوهر او باشد و بعضی از آن آنست حرارت او مکنسب باشد و 
آنکه حرارت در جوهر اوست مثل نمک سوخته و شبخ سوخته و سعد سوخته و غیر سوخته و دارچینب و زوفا و فقاح اذخر و ثمر 
کبر و پوست او که قویتر از ثمر اوست و عود و مشک و پرسیوشان سوخته و غیر سوخته برگ سر دو برگ ابهل و ساذج هندی 
و شاخ گوزن سوخته و غیر سوخته و پودینه و خاکستر او و مصطکی آبگینه سوخته و خاکستر بورق وزراوند بدجرح و خاکستر 
چوب انگور و خاکستر سر خرگوش و خرما سوخته ابهل و عاقرقرحا و شب یمانی و کندر شحم حنظل‌ست و آنکه حاریقون 
مشمول است مثل خاکستر مازوست و اگر آنرا سوخته در سرکه رد کنند اقرب باعتدال گردد و خاکستر شاخ انگور خاکسترنی و 
مانند آن و مجففات معتدل مثل شاخ گوزن سوخته مشمول ست و مثل جوز و لب و پوست درخت صوبر و ایضاً چون ادویه 
مجفف معتدل خواهند مجففات بارد ابا محففات حار که مسطور شد بحسب احتیاج ترکیب دهند سونات جیده مجربه حافظ 
صحت اسنان اینست که شاخ گوزن سوخته کزمازج سعد گل سرخ نبل الطیب هر واحد یکدرم نمک لاهوری ربع درم سوده 
بمالندسفونات در ابواب مستقبله مسطور خواهند شد و از اقسام ادویه دندان سفونات است و مصبوغات و مضمضات و لطوخات 
ومجصات بر دندان با بر کله و ممضوغات و حشویات در سوراخ دندان و کمادات و کاویات و قالعات و بخوران و سعوطات و 
قطورات در گوش و مستفرغات ماده و قصد با حجامت از قریب‌تر از علاج دندان‌ست و از ادویه اسنان بعضی محلله و بعضی 
مبرده و بعضی مخدره است و استعمال مخدرات در اسنان بعیدتر از خطرست لیکن کنار آن مفسد است و همچنین ادویه شدید 
التحلیل و التسخین مثل حنظل و خربق و قناءالحمار و غیر آن استعمال نکنند مگر وقت ضرورت و از صول آنها و نیز مخدرات 
دورهاش لخقاط تمایعد و آکز جرا دقع ساده موای وفید آنوبه بر تام پتوراش کردیق ان ار ال سوام عافد ور که 
باوجود مضر بودن و باسنان گاهی در آدویه مبرد و مسخنه دندان هر دو می‌افند در مبرده تبرید بو هر خود میکند و تنقیندی 
مینماید و در مسخنه و اعانت نقطیع بر تحلیل میکند و مضرت او درینوقت از ادویه سینه که با آن می‌آميزند می‌شکند و صاحب 
تذکره میگوید که فوفل و مازو و بلوط و دارچینی در زبناد و صعتر در اکثر امراض آن مجرب است و سنون عند امتلای معده 
استعمال نکنند مسواک قبل او استعمال نمایند و مسیحی گوید که فساد عارض اسنان مشانح را زیاده از تقویت لثاث آنها 


باشیای قابضه علاجی نیست 


61 


10۳043 0 24 


وجع الاسنان 


درد دندان گاهی در جوهر آن و گاهی در عصب بیخ او و گاهی در لثه باشد بنابر درم لثه و زیادت لحم نابت در آن که ماده را 
قبول کند و بنابر استرخا و ترهل آن که مزبور یا قبول نماید و در آن متعفن گردد و دندان را ایذا و بدو نیز متحرک سازد و 
اسباب درد دندان انواع سوعمزاج حار و بارد و یابس باده است او یا با ماده دموی و صفراوی و بلغمی و ریحی و درد که از 
سوعمزاج با ماده باشد بسبب کثرت ماده یا رودات يا غلظ یا ریحبت آن بود و گاهی آن ماده درم در نفس دندان و گاهی تاکل 
در آن پیدا کند و بساست که درد دندان پا بق دندان کرم تولد نماید بسبب تعفن رطوبات يا تعفن چیزیکه در دندان متاکل داخل 
شود و مبدا ماده یا در معده بود و یا در سرد یا هردو موضع و اگر تمام بدن از ماده ممتلی باشد نیز طریق رسیدن آن از بدن 
بسوی دندان ازین دو طریق باشد و گاهی دندان در حمیات حاده درد کنند و سبب آن مشارکت دندان بود در سوءمزاج با همه 
تن و اعضا از غایت حدت تب باشد و چون در زیر دندان متاکل درد و ضربان یابند در بیخ او فضول غیر نفیج باشد و تدبیرش 
علاج درم و وجع‌ست بعد آنان بر کندن دندان طریق تشخیص اسباب مذکور اولا نظر کنند با درد دندان ورم در لثه یا در نواحی 
اوست يا نه اگر باشد و لثه از غمز درد کند حکم کنند که سبب درد در نفس لثه‌ست و اگر ورم لثه نباشد سبب یا در نفس دندان 
بای و با در خضیب که در بیج آوست وله فیش اگر خرم و فیک درد قاس چا خاک و شش باشد و آیضا الم درظول نان بوه 
سبب در جوهر دندان باشد والا اگر درد در غور باشد و شدید بود سبب در عصبه بیخ دندان باشد و خصوصاً چون درد ناشی در 
لثه یا در کله یافت شود و مثل درد محسوس گردد و بعد از آن برای دریافت نوع سبب بگویند که مریض یکبار آب سرد و یکبار 
آب گرم در دهان گیرد و خیال نماید که کدام آب درد تسکین میابد پس اگر از آب سرد تسکین یابد و درد شدید و حرارت 
ملمس کله و سرخی لثه بغیر ورم بود و از هوای گرم اشیای گرم در زیاده گردد و درد از حرارت باش پس اگر در لثه مع سرخی 
درم و ضربان شدید محسوس شود از ماده و دموی باشد و اگر سرخی مائل بزردی در لثه و ضربان کثیر و حرارت شدید و دیگر 
آثار صفرا یافته شود از ماده صفراوی باشد و اگر گوید که از آب گرم تسکین حاصل میشود و درد شدید و ضربان و لیب و 
سرخی نبود و بعد خوردن اشیا سرد و ملاقات هوای سرد و رد ظاهر شود و غلبه از برودت باشد پس اگر آثار غلبه بلغم نیز یافته 
شود بلغمی باشد بعده بپرسند که درد منتقل میشود یا نه اگر گوید که منتقل میشود و با تمدد بود ریحی باشد اگر درد راسخ 
بدون ظهور حرارت و برودت يافته شود و منفعت عللاج‌پذیر ظاهر شود و از خلط غلیظ باشد و آنکه مبدا ماده دماغ یا معده است 
از فجود اظر امتلا دریگ از انها با هردو مزیافت تمایند و ایضا اکر با محود آثار ماده درد در حالت شکم سیری و تدهصمی و 
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خواب غلبه کند ماده او در معده باشد و اگر دندان متحرک باشد از تحرک آن بود و اگر با وجود حرکت لاغری و خشکی در 
دندان و جمیع بدن و غور همچنین محسوس گردد و از سوء‌مزاج یابس باشد و اگر این علامت يافته نشود و در دندان سوراخ 


بود از تولد کرم باشد 
علاج کلی درد دندان 


اگر درد بمشارکت همه بدن باشد اولاً تتقیه بدن بفصد و اسهال کنند و اگر بمشارکت دماغ باشد و فضله آن از سرفه آید اخراج 
آن بمئل قرص بنفشه و ایارج فیقرا بحم حنظل يا بسقمونیا یا بمثل نقوعات و حب قوقایا و شیبار و غراغر منقی راس نمایند 
اگر در لثه ورم محسوس باشد نیز ابتدا الفصد و اسهال بحسب قوت قشرائط کنند و اگر بسبب اجتماع ماده ردی یا بارد در معده 
گشنیز داده در طعام و اجتناب از شیر و فواکه و طعام شب و قی واجب شمارند و اگر احیاناًتفاق قی افتد قدری افیون در دندان 
گذارند و در جمیع بابتدا مبردات از عصارات و سلاقات و مانند آن مقوی بکافور بغیر افراط در قبض در دهن گیرند و در ادویه 
قابضه افراط نمایند حتی که تحلیل ماده بسبب فرط انسداد و مسام مشکل گردد و بسیار باشد که اقتصار بروغن گل و مصطکی 
ا بزریت اتفاق یا بروغن آس و مانند آن که مقوی در اد و مانع از قبول مد باشد کفایت کند و نبیند مویز کهنه در روغن گل 
خام خوب جوشداده در دهن گرفتن نیز نفع کند بعده بتدریج محللات منضجه اختیار کنند از سیلان ادویه قویه از آن بسوی 
جوف احتیاط نمایند و ایضاً تدریج باستفراغ از نفس عضو بارسال علق بر لثه یا فصد رگ زير زبان یا حجامت بشرط زیر کله 
نمایند و اگر درد اشتداد کند بر بیخ دندان عاقرقرحا مع کافور بجسبانند و اگر شدت درد ازدیاد پذیرد اکثر باستعمال افیون بروغن 
گل حاجت افتد هرقدرکه از آن خلاصی یابند ترک او اولی بود بلکه واجب‌ست که بانضاج مشغول شوند و اگر سبب در نفس 
دندان یا در عصبه بود و از ماده نبود بلکه در سوءمزاج ساده باشد بدانچه ضد او بود از ادویه دندان علاج نمایند پس اگر 
سوعءمزاج و ضعفا او حار باشد بروغن بارد المزاج نیمگرم نموده مضمضه نمایند بعده آنرا بارد بالفعل استعمال کنند و اگر سبب 
سوءمزاج او بارد باشد بدل اوروغنهای گرم مثل روغن ناردین و روغن بان استعمال نمایند و زردی بیضه مشوی گرم گرم یا نان 
گرم زیر دندان گيرند که اين هردو تدییر هر دو سوعمزاج حار و برد نفع میکند اگر سوهمزاج مع ماده حار ی غلیظ یا کتیر باشد 
بحسب آن تنقیه کنند واجب‌ست که درین همه اول ابتدا نمایند بدانجه بارد و رادع باش اگرچه این در ماده حار زیاده باید و در 


استعمال نمایند بعد از آن مضمضه بشراب کنند و از آنجه صلاحیت ردع دارد مازو بسرکه است پس اگر ماده حار باشد بعصارات 
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زاشد بعد از علانم زماند اخدا که مذکور شد ایضاً تتبیر تیال نمایند و اولی آتست که در مضمضه باس رکه روخن کل نیو باشند 
چه بسیار باشد که سرکه رطوبات اصلیه را بعد فصول جذب کند و گاهی احتیاج جمع ادویه قابض بمجللات فتد زیراکه عضو 
ست که مدت طویل در دهن بگیرند و آن مثل سرکه است که در آن سلخ الحیه جوشانیده باشند يا سرکه لکه در آن حنظل 
پخته باشند و آن قوی و بسیا نافع است و اگر سردی ظاهر باش بشراب بپزند يا زرنبا و یا عاقرقرحا یا حلتیت مع خردل با 
پوست کبر يا پوست صنوبر یا پودینه یا برگ دلب یا جعده و پوست او بسرکه يا آب پخته و همچنین برگ غار و شلیم و کنا 
چوب وم مع عاقرقرحا یا سرکه که در آن کندش باشه یا عاقرقرحا و کزمازج در سرکه یا مرزنجوش خشک يا بیخ قنارالحمار یا 
عصاره او در سرکه یا مع خردل هر دو مطبوخ در سرکه یا کبیکج مطبوخ در سرکه برای وجع ضربانی مازوی خام بس رکه 
جوشانیده يا شاخ گوزن مطبوخ در سرکه عنصلی يا سوده در سکنجبین آميخته و بعضی از آن غراغرات است بمثل آنکه در 
مضمضات مذکور شد و همچنین مویز حبلی و ثوم در آب جوشانیده غرغره کنند و دهن گشاده دارند تا لعاب کثیر سائل شود و 
بعضی از آن مضوغات است که از ادویه مذکوره خذ کنند و مثل اوست که پودینه حبلی و عاقرقرحا و فلفل سفید و مردر گوشت 
معروفه بگیرند و به مثل عسل يا قطران جمع کنند یا شی محلول در آب یا در آب فقط بسرشند يا بگیرند کرنب و حضض و 
طلا کنند یا برای ضربان خردل مسحوق بگیرند و بر بیخ دندان نهند و آنچه مجرب است اینست که بگیرند مغز تخم شفتالو و 
تضتار فلت مانیده و قطان مرش بر فان سالقد با بر ان تصوق ساوقه ا رای قفا لظرع متازتن با حلفیت تخت با تیا 
یا ارسیطخان باسورطیخان یا شونیز سوده بزرت سرشته لطوخ کنند و ایضا از مجربات ما نیست که فلفل و عاقرقرحا و زنجبیل و 
مویزج هر واحد یک جزو بوره آرمنی یکنیم جزو باریک سائیده بر دندان و لثه بمالند که شدیدالنفع است و گاهی بر کله بمثل 
خطمی و بابونه و شبت و حلبه و بزرکتان بطبیخ شبت پا روغن او ضماد کرده میشود و جالینوس گفته که جگر سام ابرص چون 
بر دندان موجع تاکل نهند و وجع او ساکن شود و بعضی از آن کمادات است از خارج و واجب است که یا قبل از طعام بدو 
ساعت يا بعد از چهار ساعت استعمال کما و نمایند و این محتاج الیه برای شدت وجع‌ست بمثل نمک و جاورس يا بزیت گرم یا 
وم که کی کی و کاس تشه کی میک که ماه پسو ار تخت کی هو اه وه که ده 
ساکن شود و خصوصاً چون دندان را بروغن جوش کرده در نیوقت داغ نهند و بعضی از آن کاویات‌ست و تدبیر داغ چنان کنند 
که زیت از ببعض ادویه محلله مذکوره یا تنها جوش دهند و مثل گرم کرده در آن زیت فرو برده و در جوف انبوبه که بر دندان 
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دردناک نهاده باشند در اورده داغ دهند و گاهی بر حوالی دندان دردناک موم یا خمیر آرد یا چیزی دیگر می‌چسبانند و گاهی در 
داغ کردن بسوراخ دندان از برمه باریک حاجت افتد تا در آن قوت کاویه نافذ شود و هرگاه از معالحات فائده نشود دندان را بمیل 
گرم کرده بمرات داغ دهند حتی که در داغ او مبالغه کنند و درد ساکن شود و دندان بشکند و بعضی از آن دلو کات است از آنجه 
مذکور شد بسازند و زنجبیل بعسل ولوک جیدست و ایضاً سرکه و نمک کع شحم حنظل و عاقرقرحاست و بعضی از آنم دخن و 
بخورات است و بهتر انست که در انبویه گیرند و گاهی از محللان مثل عروق حنظل و تخم او با خردل یا عاقرقرحا یا برگ آس 
پا جعد و یا برگ سداب می گيرند و بعضی از آن طاسعوست محلله مثل اب غشاالحمار یا آب بیخ چقندر یا رطبه یا آب 
مرزنجوش و بعضی از آن قطورات در گوش جانب وجع اس مثلاً همین سعوطات در گوش قطور کنند یا آب گشنیز سبز بعضی 
در آن حشو متکل است اگر سبب وجع از تاکل باشد و باید که برفق استعمال کنند و بسختی پر نکنند که درد زياده کند چون 
سک مع سعد و مع مصطکی و قوی از آن حلیت مع کبیکج یا شونیز مسحوق بزیت يا فلفل یا دردی سوخته يا فرفیون یا 
عاقرقرحاست سابد دایمغز تخم شفتالو و فلفل مذکور پر کنند بلکه در وجع حار بارد دوبار بخار حشو نمایند و بعضسی از آن 
قلوعات است و آن علیحده مسطور خواهد شد و استعمال آن جائز نیست مگر آنکه در و در نفس دندان باشد نه در غیر آن و اما 
ادویه مخدره گاهی بر وجوه مذکوره استعمال کرده میشود لیکن بهتر آنست که بطریق لطوخ يا حشو بعمل آرند باوجود آنکه 
گاهی بطور مضمضات و بخورات بکار میبرند پس گیرند برزالنج و آفیون و میعه و قنه هر واحد دو درم فلفل حلتیت هر واحد 
یکدرم در عقید انگور از آن شیاف سازند و بر دندان دردناک نهند يا بستانند افیون و جیدبیدستر بقدریکه و حبه بروغن گل در 
گوش جانب درو بچکانند یا لطوخ از بیخ یبروج سازند یا تبخیر رت لبیخ بطریق مسطور نمایند با بخ بیروج تنها يا مع بزرالنبیج 
بشراب جوشانیده در دهن گيرند و گاهی مخدرات فلونیا خورانیده میشود و مثاکی درد شفا می‌یابد و از آن در دهن میگیرند 
خواب می‌آرد و ازجمله آنجه خدر میکند بغیر اذیت گرفتن آب بر برف سرد کرده در دهن‌ست بتکرار حتی که دندان را خدر کند 
و درد البته اکن شود و اگرچه گاهی در ابتدا زياده گردد و گویند که تعلیق بیخ کبیکج و یاشیطرح و يا بیخ کرفس و یاعظم 
میت و یا بلوار اعنبر و یا ناب ضبع و يا ضرس ارنب و یا ضرس میت و يا بیخ دنب الاسد بر گردن صاحب وجع دندان مزیل 


علاج درد دندان حار 
تمید لعاب بدانه شیره عناب شیره مغز تخم تربوز در عرقیات برآورده شربت نیلوفر حل کرده بدهند و يا تمرهندی ده درم عناب 


ده عدد و شکر سفید ده درم و دهند عنب‌الثعلب کزمازج گلنار پوست خشخاش گشنیز خشک بزرالبیخ هریک نیمکوفته هر واحد 
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یکمثقال عدس مسلم چهار درم در سه پاو آب بجوشانند چون نیم آثار بر آب مانده صاف نموده مضمضه کنند و گاهی صندل 
سرخ فوفل جوزالسر و برگ مورد برگ حنا عنب‌الئعلب پوست آنار گل سرخ افزوده میشود و تحرک دندان را نیز نفع میبخشد و 
اگر پوست هلیله عنب‌التعلب بزرالبیخ پوست خشخاش در آب جوشانیده صاف نموده سرکه و گلاب و روغن گل آميخته 
مضمضه نمایند نیز مفیدست و سرکه و گلاب آميخته در دهن دارند و يا سماق و زرد درد در آن افزایند و یا با آب سماق باندکی 
آب بارتنگ مضمضه کنند و یا بسرکه در روغن گل و آتب خیار و آب کاهو یا آب گشنیز یا آب خرفه مع یکحبه افیون بعمل 
آرند و اگر درد بغایت شدید باشد کافور را در سرکه و گلاب حل کرده نیمگرم مضمضه نمایند و یا کافور و افیون هر دو آميخته 
بر دندان ضماد نمایند که معمول‌ست و روغن گل که قدری افیون در آب حل کرده در آن آميخته باشند در دهن دارند یا به پنبه 
آلوده در دندان نهند و یز اندمی افیون بر دندان بمالند و سون زرد استعمال کنند و بعد از زمانه ابتدا قدری مصطکی و روغن گل 
گداخته نیمگرم در دهان دارند و هنگام شدت درد افیون و کافور باندکی عاقرقرحا سوده در بیخ دندان بجسبانند يا بمالند و مکرر 
بعمل آرند و اگر بدین تدبیر فائده نشود و در مادی فصد سرور و چهار گ کنند و یا زبور بر لئه چسبانند و یا حجامت ذقن نمایند 
و با فصد رگ زیر زبان کشانید و بعد از نضج بمسهل صفرا و یا بصر و پوست هلیله زرد و تمرهندی و شکر طبرز و یا بمطبوخ 
هلیله و بمطبوخ فواکه تنقیه نمایند و غذا مزوره ماش یا شیره مغز بادام و یا تمرهندی با شیره بادام و شکر و پارمانیه با شیره 
مغز بادام و شک مناسب‌ست و برش بر دندان بمالند و اطفیل گشنیزی یکتوله خوردن عناب گاوزبان در آب یا عرق گاوزبان 
مالیده صاف کرده شریت بنفشه داخل نموده بنوشند و يا بعد فصد سرر و عناب گشنیز خشک خطمی گاوزبان در عرق گاوزبان 
شب تر کرده صبح مالیده صاف نموده شربت بنفشه و خاکشی داخل کرده بدهند و از پوست کیکر و پوست سرس و برگ چنبلی 
گشنیز خشک عدس مسلم جوشانیده مضمضه کنند و نمک هندی پهتکری هریک نیم توله سوده در عسل خمیر کرده در ظرف 
آهنی سوخته و شاخ گوزن سوخته وفل سوختهکزمازج سنبل الطیب گلنار اقاقیا سورنجان هریک شش ماشه پوست هلیله زرد 
سعد کوفی اذخر بابونه ریک چهار ماشه کوفته بیخته سنوان سازند و اگر از نزله باشد کوکنار بزرالنبیج شهدانج عذبه عدس 
کرو هرک واه لاب ات هزم هک با اه اش کت ام تقو وی 
درد و از آن که بسبب نزله حار بارد و خفقان و بواسیر باشد تدبیرش در بحث رمد گذشت و اگر با نزله و درد گوش و صداع بود 
اسطوخودوس گل نیلوفر هریک چهار ماشه جوشانیده شربت بنفشه داخلکرده دهند و روز دوم عناب پنج دانه افزایند و کوکنار و 
بزرالبینع گشنیز خشک خولنجان هریک چهار ماشه جوشانیده مضمضه کنند و گاهی عنبالتعلب عاقرقرحا گشنیز و خولنجان 
میکنند و اگر درد با جوشش دهان بود گشنیز خشک عنب‌الثعلب کوکنار گل سرخ هریک چهار ماشه جوشانیده مضمضه نمایند و 
فصد مطیات خون بعمل آرند و بعد از زمان مرض نمک فلفل عاقرقرحا ولنجان شب یمانی بریان هریک دو ماشه سنون بسازند 
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و اگر گشنیز خشک ماز و پوست خشخاش گلنار بزرالبینج عنب‌الثعلب حب آلاس هر واحد دو درم نیمکوفته جوشانیده صاف 
نموده آفیون یک ماشه کافور نیم ماشه گلاب بست و چهار درم داخل کرده مضمضه نمایند و در ساعت تسکین درد نماید و اگر 
مضمضه با آب گشنیز سبز آب بارتنگ سبز آب عنباللعلب سبز لعاب اسپغول آب برگ خرفه و کافور قدری بعمل آرند جهت درد 
دندان حار و قلاع مفرط الحراره نیز نفع میکند و مضمضه پوست درخت سرس پوست درخت کجنال در آب جوشانیده قدری 
کته سفید داخل کرده نیز برای وجع اسنان نافع‌ست و همچنین چهال کیکرده دام کوکنار دو عدد عر دو را جوکوب کرده و در 
نیم آثار آب بجوشانند هرگاه نصف بماند نیمگرم مضمضه نمایند و کذا سکاکاتی بجرونتی فوفل هریک کوفته برگ چمپلی 
عدس مسلم با برنگ پوست هلیله زرد هریک چهار ماه جوشانیده مضمضه کردن و ایضاًبیخ شفتالو برگ چمپلی برگ 
سپستان هریک شش ماشه جوشانیده مضمضه نمودن نافع و اگر پوست انار کزمزج حی الس گلنار کوکنار هریک یک جزو 
پوستدرخت توت و جزو در آب جوشنیده سرد کرده مضمضهکنند تسکین درد دندان کند و مواد ردیه را از ریختن باز دار و یا 
پوست خشخاش اپند برگ گیت برگ سرد پوست مغیلان پوست انار گلنار زردچوب جوشانیده متضمض نمایند که جهت نزله و 
درد دندان از مجربات والد مرحوم است و مضمضه بسرکهکه در آن حب الاس جوشانیده باشند و با با آب عنب‌الثعلب صرف و 
کذا اسپغول با سرکه آميخته بر دندان نهادن و کذا مضمضه بطبیخ جوزالسر و یا پوست درخت موسری و یا بیخ آنار و يا پوست 
ببول و يا پوست درخت سرس و کوکنار یا برگ چمپلی نیز نافع و خائیدن برگ و ساق خرفه و تخم آن مسکن درد دندان 
حارست و کذا مضمضه بعصاره حماض و يا بطبیخ آن در سرکه و کذا زوفای مطبوخ بسرکه نیز مسکن دردست و هلیله باریک 
سائیده مالیدن نیز مفید و یا اسپار چهالیه بسوزند و با همچندی تخم خرفه سائیده سنون سازند و یا پهتکری بریان و مسی 
مساوی گرفته بمالند و یا چهال بول شاخ پیا بانسه ریزه ریزه کرده جوش دهند تا آب سوم حصه بماند اول انکباب بر آن نمایند 
و چون دوا نیمگرم بماند مضمضه نمایند و تا دیر آب در دهن داشته بر تابنده و اگر روغن گل و سرکه و مصطکی هر واحد 
قدری گرفته باهم جوش دهند و اندکی افیون حل کرده مضمضه نمایند اکثر اقسام درد دندان را مجرب‌ست اقوال اطبا بقون 
جرجانی و ایلاقی اگر ماده مرض جار باشد مضمضه با آب عنب‌الثعلب و آب گشنیز و آب برگ بارتنگ در دهن داشتن مفید و 
اگر حرارت مفرط باشد درین کافور زیاده کنند بالحمله در ابتدا ادویه بارد که در آن قبض و خشکی معتدل باشد استعمال نمایند 
و بعد زمانه ابتدا بتدریج ادویه محلله بعمل آرند و ادویه بارده قابضه که بدان مضمضه کنند مثل آب آس رطب بسرکه است و 
آب برگ زیتون با آب عنب‌الثعلب و سرکه که در آن برگ آس جوشانیده باشند و آنچه مائل باعتدال است مثل روغن گل که در 
آن مصطکی جوشانیده باند و روغن آس است و چون یکچز روغنگل باده و جزو شراب انگوری بجوشانند تا نصف بماند جید 
باشد و چون دره عظیم باشد عاقرقرحا سوده مع کافور بر دندان نهند و اگر درد افراط کند افیون بروغن گل بپزند و در آن پنبه 
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آلوده بر دندان نهند و یا فلونا نهند بعده تلافی مضر آن بادویه محلله بتدریج نمایند و تریاق الاسنان نیز بتخدیر درد بنشاند و 
هیچ تدبیر در تخدیر اسنان بهتر ازین نیست که برف یا آب سرد کرده بران در دهن گیرند و هرگاه نیمگرم گرد تجدید آن 
کرده باشند تا آنکه درد ساکن گردد و گاهی در مرتبه اولی ازین درد دریاده میشود بعده چون اعاده تکرار کرده شود بالکل زائد 
گردد و حکبم عابد در شرح اسباب خود نیز مینویسد که چیزی در نیاب مثل این نیست و چون بتخدیر درد ساکن شود و بعد از 
آن محلات ز خارج استعمال نمایند حکیم شریف خان در حاشیه کتاب مذکور مینویسد که استعمال مخدرات بارد با تفعل قوی 
غیر مخلوط بادویه حاره از خطر خالی نیست بنابر سرایت نکایت بسوی دماغ و اماتت حرارت غریزی از عضو چندان میکند که 
ان تا مات قارتحا شیاین اتکی وید اه ورد سا واه اس سا دام ورب کل 
هبات قصد زار زک که ولا مرو گشایته بت ار ای شقه با اب تاریی که که در اهلد خرشانیده باق و گاهی 
نقوع آن مسحوق کافی شود یا با آب تمرهندی و ماءالشعیر نمایند و سکنجبین و آب بقورا درین خاصیت نه بحسب‌ست بشربت 
و ردو از مجربات من این مطبوخ‌ست جو مقشری درم تخم قرطم پانزده تخم کاسنی و خشخاش مرزنجوش گشنیز خشک 
عناب هر واحد ده بعد کوفتن بزورد در چهار رطل آب بپزند تا ربع بماند صاف کرده بنوشند و اگر حاجت بمزید اسهال بود در آن 
پانزده درم بکیر حل کنند والا تکرار آن کفایت کندو ازین جکله در وضعیات اینست که افیون ورم برگ آس بزرالبنج و آنچه 
میسر آید در روغن بنفشه و سرکه جوشانیده چندبار بنهند و اگر ضربان و ورم لثه شدت کند بدان زلو چسبانند و مضمضه و 
کبوس بسرکه و آفیون و بزرالنیج و برگ صفصاف برترین ادویه است طبری گوید که اگر درد ور بیخ دندان باشد یا در عصبه او 
که اوست بعد فصد و تنقیه و پرهیز برگ راسن و پیاز عنصل در سرکه کهنه پخته مضمضه کنند والا بشراب قابض عفص 
مضمضه سازند بعده برود که مذکور گردد و استعمال نمایند و اگر دندان صحیح باشد و اشتباه شود که ایا وجع در دندان‌ست یا 
در عصبه که بسوی اصل او آمده و علاج مذکور و دواغ سود ندهد تنقیه بدن و سر بادیه کنند و در پرهیز نماید و غذای الطف 
اقصار ورزند و اگر کفایت نکند بر عمور شرط زنند و بادویه مستفرغه و نشقه بمالند و اگر فائده نکند سعوطات موافقه بعمل آرند 
وجع دندان باقلق بدون حدت مزاج او اخلاط حار کمتر عارض میشود پس شیردختران و قدری آب عصی الراعی و سفیدی بیضه 
و روغن بنفشه سعوط نمایند و اگر این کفایت نکند در گوش جانب و دندان دردناک اندازند و تغریق سر بروغن بنفشه نمایند و 
اگر اینهم کفایت نکند در جانب مخالف استعمال کنند و اگر از این تدبیری سود ندهد باید دانست که فضول بسوی اصل دندان 
و در عصبیه ريخته است و دوا بدان نمیرسد پس لابدست از قلع سن و استعمال ادویه دراصل او مثل گلنار و مازو و پوست انار 
برزالنیج در سرکه جوسانیده خشک کرده بدان سرکه غرغره کنند و گاهی در آن گل سرخ و عدس و کزمازج و مانند آن بمحسب 
ازمنه زباده کرده میشود و هرگاه مزاج متغیر شود این برود و نیز بهر تسکین وجع استعمال نمایند تخم خرفه طباشیر نشاسته آرد 
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عدس گشنیز خشک سوخته گل سرخ گلنار سماق مساوی و اندکی کافور و این بهترین برودست برای تسکین حرارت دهن 
باید که بر دندان نهند و بر عمور استعمال کنند و در دهن گیرند که تقویت بیخ دندان و تنقیه اعمور و ازاله وجع کند صاحب 
غنی منیگوید که هرگاه چیزی نفع نبخشد بر بیخ دندان شرط زنند که اکثر بعد یاس ساکن میکند و از آنچه مسکن وجع‌ست 
تواتر استعمال دوائی‌ست که از افیون و بزرالبنج و اطراف صفصاف ساخته باشند و بر دندان نهند درسرکه حل کرده بنان 
مضمضه نمایند حکیم علی گوید که نهادن زلو بر بیخ گوشت دندان فی‌الفور درد ساکن کند و بعد از برآوردن خون مضمضه 
کنند با ریاج و فلفل و عاقرقرحا که بسرکه و گلاب آميخته باشند قرشی گفته که مضمضات نیمگر استعمال نمایند حکیم شریف 
خان گویند که این حکم اکثری‌ست و در بعض حامرز میکند و بارد نفع می‌نماید مثل خیارشنبر چیزی نیستکه بانضاج مواد 
تسکین میدهد ثابت بن قره گفته که متقدمین در علاج اسنان اجماع نموده‌اند برآنکه سرکه و نمک آميخته در دهن گرفتن 
افضل ادویه آنست و نمک در حار بسیار کم استعمال نمایند و مع ادویه دیگر مناسب آن بعمل آرند و اگر شخم حنظل و صبر 
مساوی در دیگ سنگی يا مفرقه آهن بروغن زیتون و سرکه بجوشانند و در گوش جانب دندان دردناک قطره بعد قطره بچکانند 
ضربان سن را نافع‌ست سویدی از اطبا نقل کرده که مضمضه بزرالبنج و يا بیخ توت و با برگ جوز رومی و یا برگ طرفا و یا 
بیخ خطمی يا تخم آن هر واحد در سرکه جوشانیده و کذا مضمضه آب کاسنی سبز و طبیخ هلیله و طبیخ بیخ طرفا کوفنه و 
برگ توت و شوکران و خرنوب شامی یا نبطی هر واحد و خوردن آفیون و بزرالبنج بعسل سرشته بقدر باقلا و نهادن صمغ توت 
زیر دندان و قطور موی انسان سوخته بروغن گل در گوش و کذا ضماد آن و مالیدن گل سرخ و امساک موم زرد و روغن زرد 
بشیر تازه در دهن و قطور بی خشخاش کوفته در روغن جوشانیده در گوش مخالف موجع همه مفید درد دندان حارست 

علاج درد دندان بارد 
اصل السوس مقشر گاوزبان پرسیاوشان دانه سیل نیمکوفته نبات سفید در آب جوشانیده صاف نموده بنوشند و همین ادویه را 
جوشانیده مضمضه کنند و یا بسرکه که در آن پودینه عاقرقرحا صعتر جوشانده باشند مضمضه نمایند و گاهی زوفای خشک بیخ 
کبر هم افزوده میشود و مضمضه بطبیخ کندش و اصل السوس هر کدام یکجزو زردو دو جزو نیز در ازاله درد مجرب‌ست و 
حلتیت يا ثوم را بریان نموده گرم بر دندان نهند و فلفل عافرقرحا زنجبیل شمطرج بورق باریک سائیده بمالند و ببضی در سرکه 
آميخته به سکنجبین عسلی و گلقند هریک ده درم و یا سکنجبین عنصلی نافع و هرگاه آب سرد بنوشند انبوبه ابریق وقت 
نوشیدن مائل بجانب غیر وجع دارند تا آب بارد بجانب موف ترسد و خلوئیدن نارجیل و جوز و خوردن انجیر و جوز مع اندک 
برگ سداب و مضغ مغز حب صنوبر کبارد و بادیان و داشتن ماءالعسل کنیرالافاویه در دهن استعمال اطعمه مع وم و توابل حار 
و زعفران نیز درد بارد دندان را نافع است و اگ بسبب نزله باشد اسطوخودوس چهار ماشه پرسیاوشان شاهتره هریک شش 
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باه عتاب بش نانه بتر عب الب نو رکه جرمانیزه تباث سید دلعی کرهش کرکتار عب‌اقلب بر کاخ پاید کی 
قطیی خوفانیده عشخه ماید واگ بدیم یشوه هیال اه با طادر آکش سر کردم و اند یرای لوف اه 
میل را درین انبونه درآرند و بدندان دردناک رسانند و زمانی شائسته نهاده دارند و باز اعاده کنند اگر از واغ نیز فائده نشود و انه 
متورم نباشد از زنبور قلع نمایند و پا ادویه قالعه که در بحث تدبیر قلع دندان خواهند آمد بر دندان نهند و در وجبع ریحی بعد 
تنقیه ادماغ محللات مثل سکنجبین و حب حرمل و دیگر ادویه محلله که مسطور شد استعمال کنند و تکمید بسبوس گندم و 
نمک و بابونه و جاورس و مضمضه از بادیان و انیسون و زیره هرکدام درمی در آب جوشانیده نمایند و صمغ بطم و فلفل و 
پوست بیخ کبر و شب باریک ساخته در عسل آميخته بر دندان مالند و از آب سرد اشیای بادی و بلغمی پرهیز کنند و چیزهای 
محلل بخورند و گویند که افیون جندبیدستر مساوی بروغن گل گداخته در گوش جانب دندان دردناک چکانیدن در در ربحی 
دندان را ساکن کند و ایضاً وجع دندان که از اشیای بارده و آب سرد عارض شود ایارج فیقرا یا مصطکی بروغن گل بمالند و 
آنچه در بحث ضرس بیاید مفید شناسند بالجمله در وجع بارد و همه ادویه محلله که در علاج کلی درد دندان مسطور شد و 
آنچه بقلم می‌آید استعمال نمایند چنانچه زنجبیل و سیر عاقرقرحا و صعتر و خردل بعسل مجموع یا مفرد بکار برند و مالیدن 
عنصل با فلفل سوده در تسکین درد دندان رطوبی و نزلی بتجربه رسیده و بدستور فلفل و پوست خشخاش را در گلاب 
جوشانیده مضمضه کردن و از ببرون طلا نمودن درحال درد ساکن کند و کوت نمک گل تنباکو مالیدن نیز معمول‌ست و فلفل 
گرد پاه مساوی کوفته بیخته بر دندان مالیدن و بالای آن بیره پان خوردن نیز برای درد بارد دندان معمول و شب یمانی مالیدن 
ودفع کذا فلفل بگلاب یا سرکه جوشانیده مضمضه کردم مجرب و مضمضه از تخم شبت و زیره کرمانی و اذخر باندکی 
اف رها رتیت و مه با سوفن ایام عون ات سرب فاد ما اک وا اسان ۶ 
در آن پودینه و زوفاو عاقرقرحا و بیخ قنا الحمار جوشانیده باشند مضمضه نمایند و قدری ثوم جوش کرده بر دندان نهند و اگر 
سهاگه تلیه را بر آتش نهند از دسته آهنی صلایه کرده بعد از آتش فرود آورده باز صلایه کنند بمالند مجرب‌ست و اگر تهوتهو 
سوخته برابر او فزایند نیز مجرب‌ست و صرف توتیای سبز سوخته مالیدن و لعاب دهن بیرون انداختن از مجربات صاحب گنج باد 
اوردست و ادرک ورق درق ده نمک سوده بران پاشیده گرم نموده در دندان دردناک گذاشتن درد بارد در ساعت ساکن کند و در 
بیاض والد مرحوم نوشته که پاره از سپرز گاو گرفته و نمک و فلفل بران پاشیده کباب کنند و آن را گرم بقدر برداشت درد دندان 
بگذارند که بچسبد چون سرد شود دور کنند برای درد بارد نافع‌ست و کذا شحم حنظل در روغن گاو بحوشانند و کفی که از 
روغن برآید بر سر هیل پنبه پیچیده گرفته بر دندان دردناک گذاشتن از مجربات آن مرحوم‌ست و صنع سجهنه در دندان گرفتن 
و بلای را سوده سنون کردن یا جوشانیده مضمضه کردن همچنین مضمضه بطبیخ ایرسا مسکن درد بارد است و برگ تور زیر 
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دندان گذاشتن و یا جوشانیده مضمضه کردن مفید و اگر فلفل سیاه نیله ته ته بریان کته سفید نمک سیاه بر سائیده بمالند و آب 
یک سرخ از آن تراشیده در برگ پان مح مصالحه انداخته زیر دندان داشتن و خائیدن و آب آنرا ریختن جهت تسکین درد درد 
کرده بر آتش آنگشت جوش دهند تا غلیظ گردد پس نگاهدارند و وقت شب بر دندان دردناک بمالند و بالای آن گلودری بان 
بخورند و آب آن از دهن اندازند و زمانی بر آن صبر نمایند که برای درد استحکام دندان در بیاض استاد مرحوم نافع نوشته و 
خرمهره زرد سوخته نیله ته ته مازوی سبز هیراکسین نمک لاهوری پهثکری بریان مرچ سیاه دارفلفل مساوی سنون ساختن 
برای درد دندان از مولوی جمال آلدین صاخبمرحوم منقول‌ست و پانیله تهه تهه بریان زیره سفید بربان گشنیز خشک زنجبیل 
قسط کته سفید نمک سنگ مصطکی هر واحد یکدرم فلفل سیاه نیم درم سوده بمالند و درحین استعمال از آب سرد پرهیزند و 
یا نیله تهوتهو بریان نمک سانبهرکهته پیریا برابر گاه بر دندان مالند و اگر ریوند چینی با مساوی آميخته بمالند فوراً تسکین 
میدهد و بعضی درین انزروت نیز می‌آمیزند و سنون کتهه سفید پهتکری بریان هریک چهار ماشه نیله تهو تهو سوخته دو ماشه 
دانه الابجی سفید یک ماشه کوفته بيخته مالیدن برای درد و استحکام دندان مجرب احقرست و یا فوفل سفید بریان کزمازج 
کلان و خرد کات سفید مازو و مصطکی پهتکری بریان کسیس زرد هر واحد یکتوله توتیای سبز سوخته شش ماشه کوفته 
بيخته سنون سازند که برای درد دندان مجرب‌ست و اگر با برنگ سی و هفت دانه کباب چینی سیزده دانه عدس درست یازده 
دانه کوپنل درخت حبها و یکدام در یک نیم پاو آب بجوشانند چون سوم حصه بماند صاف کرده مضمضه نمایند نافع درد دندان 
و استحکام‌ست و يا پوست درخت سرس چهار توله برگ چنبلی دو توله بای بژنگ سه ماشه جوشانیده مضمضه نمایند و مکرر 
بعمل آرند که جهت درد دندان که از هیچ دوابه شود و خواه از گرم بود يا از ورم استاد مرحوم است و در نسخه دیگر پوست 
خشخاش سه توله نیز داخل است و مضمضه عنب‌الثعلب کوکنار سفید هریک یک توله مجیهه شش ماشه در اب پخته برای 
درد دندان که از نزلها بارد و در رطوبت بود و استرخای لثه را مفید است و عاقرقرحا جائزهریک شش ماشه عدس یکتوله پوست 
خشخاش هفت ماشه جوشانیده مکرر مضمضه کردن جهت درد دندان که از برودت و رطوبت خصوص از ماده نزله بود نافعست 
و مضمضه خربق سیاه عاقرقرحا نیمکوفته در سرکه جوشانیده نیز مفید درد دندان باردست و کمون صعتر در سرکه جوشانیده 
مطلقً نافع و مجرب و نمک فلفل عاقرقرحا پوست بیخ ببول شب یمانی بریان سوده بر دندان مالیدن و لعاب انداختن نیز 
معمول‌ست و برگ تلسی مرچ سیاه سائیده غلوله کرد نهادن و کذا پوست درخت آک یک ماشه در برگ تنبول پیچیده بر دندان 
نهادن مفید بود و اگر نوشادر بقدر جوار در پنبه پیچیده زیر دندان دردناک نهند ولعاب هرچه برآید برآمدن دهند درد رفع شود و 
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همچنین عاقرقرحا مصطکی برابر گرفته قدری موم آميخته بقدر نخود زیر دندان نهادن و لعاب از دهن ریختن نافعست و سنون 
کچله سوخته با قدری نمک سوده برای ازاله وجع شدید نافع و کذلک پهتکری بریان یکدرم کرنجوه سوخته دو عدد نیله تهوتهو 
بریان یک جمع سیاه دوازده عددد کوفته بیخته مالیدن و تنباکو و جزو فلفل گرد یکجزو سائیده بر دندان مالیدن نیز درد دندان 
بارد را نافع و سپیاری سوخته کتهه فلفل در هر سه مساوی نیله تهوتهو ربع یکجز و کوفته بیخته بر دندان و بیخ آن مالیده 
ساعتی سرنگون کرده رطوبت دهن برآرند و با آب نیمگرم مضمضه نمایند که نافع در هر لحم و کرنجوه سوخته باقدری نمک 
آمیخته مالیدن و کذا سجی و مرج سیاه سائیده مالیدن مفید درد باردست و اگر سونهتو هلدی مرچ سیاه نمک لاهوری تنباکوی 
خشک همه ادویه برابر سائیده بر دندان مالیده لعاب از دهن برآرند و بعد ساعتی گلوری پان خورده از پیک آن دندان بشسویند و 
پس از آن گلوری دیگر بخورند و بعد دو گهتری اگر خواهند آب بخورند در دفع درد دندان بارد و نیز درم لثه بینظیرست و 
پوست درخت برهه سائیده زیر دندان دردناک کذاشتن و از ازرال سفوف ساختن نافع‌ست و کذا فلفل حرمل زنجبیل مرمکی 
ازینها قدری با نمک سائیده ماللیدن نافع درد باردست و صمغ سرس و مرچ سیاه برابر سائیده سنون ساختن درد و دندان محکم 
نماید و یا پوست ببول دو دام کاپهیل سه ماشه اسبند سه ماشه کوفته در یک یا آب بجوشانند چون نصف بماند وقت خواب 
مضمضه نمایند و مضمضه عاقرقرحا عدس پوست خشخاش مکرر بعمل آوردن نیز مفید و پهل پاه که مانند کشمش میباشد 
جوشانیده نیمگرم مضمضه کردن هم نافع و کذا مضمضه برگ بید مجنون جوش داده مفید درد دندان و مضمضه برگ بیایانسه 
و پوست درخت کچنال و پوست درخت سرس نیمکوفته و برگ اردسه و کاه پهل جوشداده هر واحد مفید درد دندان بود و اسپند 
سوده با آب نیمگرم بر رخساره محاذی درد دندان طلا کردن سودمندست اقوال اطبا سویدی مینویسد که مضغ مویزج و ضما 
آن بسرکه سائیده در وجع اسنان بارد مجرب من‌ست و وضع بزرالبنج سائیده بقطران آمیخته کذا سک و مرو جوز و ابهل و 
سنبل و عاقرقرحا آميخته و مذا فلفل و افیون و مر مساوی بعسل سرشته کذا فیقرا الیهود سوده و کذا تخم کراث بقطران 
سرشته و کذا عروق اصفر خائیده و کذا مامیران خائیده و کذا حلتیت و کندر هر واحد بر دندان موجع و ضماد و حلتیت و عصابه 
حشیش بیخ وکذا مروبورق و کذا مازو و علک البطم و کذا قطران و کذا خولنجان و کذا دارچینی و کذا بیخ باداورد و بیخ 
شکاعی پخته و کذا اسب بیانی وزیت و نوشادر و مازو و عاقرقرحا مساوی بقطران سرشته و کذا سنبل هندی و مذا حماو کذا 
فطراسالیسون و کذا تنکار و بورق و کذا نفظ و کذافراسیون تازه و کذا حب الزلم و مضمضه نانخواه و کذا شونیز و چوب صنوبر 
کوفته و کذا برگ ینبوت و کذا بیخ و لب و حب الغار و کذا جوز و لب و کذا بیخ شجربان و کذا طالسیفر و کذا عودالفرح و کذا 
برگ فنجشگت و کذا بیخ خیری و کذا اصفر و کذا ابهل هر واحد در سرکه جوشانیده و کذا مازو و بزرالبنج و بیخ قنا الحمار و 
پوست بیخ کبر و کذا بیخ یا تخم هلیون و کذا برگ انجدان و عصاره آن و کذا بیخ خنثی و کذا مود کذاوج و کذا ماذریون و کنا 
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بیخ سوسن اصفر و کذا بیخ فرصنعه و کذا فطراسالیون و کذاریوس و کذا خولنجان و کذا غاربقون و کذا فلفل السودان هرواحد 
و 
بسرکه و عسل و کذاشهد و سرکه و شب جوشانده و کذا عصاره برگ فاشره بسل آميخته و گرفتن روغن حب اترج و تدهین 
آن بر مقدم سرو کذا روغن بیض و کذا فراسیون خشک جوشانیده و کذا مفتنج گرم در دهان قطور آب پودینه و جندبیدستر 
مساوی در گوش و کذا روغن خردل نیمگرم بر دندان و کذا خراطین و زیت پخته در گوش مخالف وجع نیمگرم و کذا عصاره 
بیخ خنثی و کذا عصاره قطرن در گوش کذا عصاره اناخالص در منجر مخالف دندان موجع و دلک ثوم بر دندان و طلای بیخ 
خنثی در سرکه سائیده بر نرانگشت پای ناحیه بفرس موجع وکذا اقیربرانگشت دست ناحیه ضرس وجع هر واحد مفید درد 
دندان‌ست صاحب کامل گوید که بعد تنقیه بحب ایارج باید که ایارج فیقرا بر دندان بمالند و بماء‌لسل که در آن زوفاپودینه 
جوشانیده باشند مضمضه نمایند و سرکه در آن حب الغارها برگ او يا پوست بیخ کبرد عاقرقرحا پخته باشند و در دهن بگیرند و 
بدان مضمضه کنند و يا قدری بیخ قنا الحمار جوشانیده در دهن گیرند و يا خربق سیاه در سرکه جوشانیده در دهن بگیرند و 
خراطین در روغن سوسن جوشانیده نیز نافع‌ست و اگر ساکن نشود و قدری فلونیهای رومی یا فارسی یا تریاق کبیر در سرکه 
حل کرده بپارچه یا پنبه در دندان نهند و افیون بخرقه در دندان نهند و آب دهن فرو ريزند و دواءالکبریت و سجرنیا مسکن وجع 
است و یا شحم حنظل در سرکه پخته مضمضهکنند و پا خشه مشمش و نمک سائیده در سرکه سرشته در ضرس نهند و يا بر 
دندان مالند و يا زنجبیل در سرکه و عسل پخته نهند و يا بر دندان دردناک بمالند و يا فلفل پنج درم عاقرقرحا مویزج هر واحد 
دو درم بورق سه درم کوفته در عسل سرشته در ضرس بگیرند و یا افیون بمعیه سائله سرشته بر ضرس نهند مسیحی گوید که 
چون با وجع دندان لهیب در دهن و روی ضربان نباشد و عقب تخمه و تناول اطعمه بارده کثیره عارض شود باید که اسهال 
بقوقایا نمایند بعده مضمضه و غرغره با آبیکه در آن اذخر و فلفل و يا بسرکه در آن جوز سر و ابهل و یا در آن عاقرقرحا و فوتنج 
و صعتر جوشانیده باشند استعمال کنند و تکمید کله بجاورس گرم نمایند و بیخ دندان دردناک بعاقرقرحا و مویزج و خردل و 
شیطرج و بورق و فلفل و زنجبیل بمالند و از آن در پنبه گرفته بر دندان نهند و اگر کفایت نکند و در بیخ او جندبیدستر و حلتیت 
و فلفل و زنجبیل و سعد اندکی افیون در عسل سرشته بنهند و تعلیل طعام و تکثیر حرکت و حمام نمایند و اگر ازین هم ساکن 
نشود آهن گرم کرده بمرات بر دندان نهند ایلاقی گوید که اگر ماده این علت بارد باشد با اسان ادویه رادعه مقوی 
اسنان ابتدا نمایند تا که ماده را کمتر قبول کند مثل شب یمانی بریان بسرکه سرد کرده و نمک مساوی چون بر دندان نهند و 
مازو و سوخته بسرکه سرد کرده رادع‌ست و بعد آزین بروغن گل بسرکه یا شراب انگوری مضمضه نمایند و روغن گل پا سرکه 
هم رادع‌ست و هم محلل و بعد سه روز ادویه محلله استعمال نمایند و چون ماده ریحی باشد هم ادویه محلل استعمال نمایند 
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مثل سگبیج و حرمل و بادیان و شحم حنظل و عاقرقرحا و حلتیت و خردل و زربنا و قتاالحمار و کندش و ثوم و صعتر و 
مرزنجوش و مانند آن و ارزن با نمک در صره بسته گرم کرده از بیرون تکمید کنند تا ماده را از اصول دندان بخارج کشد و ورم 
پیدا کند و چون آماس گیرد درد ساکن شود و ادویه محلله ورم را زائل کند و بابونه خطمی بزرکتان حلبه در آب یا شراب بپزند 
تا مثل فالوده گردد از خارج بر کله ضماد کردن محلل قوی‌ست و گاهی طزعفران وجدوارا اضافه کرده میشود و مضمضه باین 
نافعست و چون دهن از روغن بابونه با روغن شبت نیمگرم پر کنند تسکین اوجاع دندان نماید انطاکی گوید که هرچیز گرم 
بالفعل يا بالقوه مثل زرده بیضه گرم و نان گرم در دندان گیرند و فلفل و زنجبیل و سیر را درین نفع ظاهرست و از مجربات هن 
در آن این دواست و این نافع هر علت بارد از دماغ بسوی فم معده است گلقند عسلی سی درم انیسون قرطم تر هر واحد پانزده 
درم تخم شبت صعتر هر واح پنج درم صندل سه درم مصطکی یکدرم بدستور مطبوخی که در علاج درد دندان حار گذشت 
بجوشانند و کذا شرب ماءالعسل با زعفران و از وضعیات این دواست صعتر ده قسط عاقرقرحا هر واحد پنج زنجبیل سعد سنبل 
کرکم قرنفل هر واحد و جندبیدستر یک در ده چندان آب بجوشانند تا ربع بماند در دهن گيرند یا به پنبه چند مرتبه گرم بنهند و 
گویند که فلونیا و بر شعشا و تریاق درین نکوست و از وضعیات ناحیه اینست جندبیدستر حلتیت مرزراوند طویل زنجبیل میعه 
بزرالبنج فلفل بعسل سرشته بنهند رازی گفته که روغن یا روغن کنجد نیمگرم در دهان گرفتن تسکین درد کند بنابر آنکه 
روغن تلیین عصبه میکند و تا موضع بعیدتر نفوذ مینماید و بگرمی خود ماده را تحلیل میکند و انگرز خردل در سرکه جوشانيده 
مضمضه کردن ماده را تحلیل نماید و پا شحم حنظل و عاقرقرحا و گلنار مساوی مطبوخ بسرکه یا شراب نیز محلل‌ست و برای 
پبوست دندان پعنی حفظ مزاج طبیعی آن باید که ادویه قابضه یابسه مثل اقاقیا و گلنار و مازو محلله بيامیزند و مضمضه خریق 
سفید و عاقرقرحا و شیطرج نیم کوفته در سرکه جوشانیده تحلیل ماده کند و در حاوی کبیر نوشته که جماعتی شهادت تجربه 
مات که ای ام پا که گر وه ساسا کنر خن ال منک امس فک و که سنا زان میرب تون 
حلکرده صاف نمایند و نیم گرم در دهن دازند بعده جاوشیر محلول در روغن بلسان بر دندان بمالند و اگر روغن بلسان میسر 
نشود یدل او روغن زیت بگیرند و ایضاً پوست بیخ کبرز راوند مدجرج عاقرقرحا بشراب و ربع او سرکه بوشانند تا نصف بماند در 
دهن بگیرند و پا شحم حنظل دو منقال حرمل در شراب يا سرکه بپزند یا عاقرقرحا مویز در سرکه پخته استعمال نمایند و اگر 
پودینه کوهی فلفل سفید عاقرقرحا هر سه با مویز منقی سرشته قرص سازند و خائیده و لعاب آن فرو ریزند بالخاصیت ماده را 
تحلیل کند و سنون فلفل مویزج عاقرقرحا زنجبیل هریک دو درم بورق سه درم بر دندان مالیدن محلل مواد غلیظاست و تریاق 
اربعه و سنجرینیا تریاق کبیر در دندان گرفتن نافست و داغ علاج مجرب است خصوصاً اگر ماده در جوهر دندان باشد و ایضاً 
فوفل زکا عاقرقرحا مساوی کوفته بیخته حیها بقدر نخود ساخته در پنبه پیچیده در دهن دارند و لعاب دهن بزیر اندازند که 
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مجرب است و کذا بیخ کبر بر دندان دردناک خائیدن در ساعت ساکن کند بعضی گویند که برگ کهکج چون بر عضد جانب 
دندان دردناک ضماد نمایند مسکن وج در ساعت است حکیم عابد از نزمه تقل کرده که اگر مازو و گلنار اقاقیا موی انسان 
نمک اندرانی کوفته بمثل آن آردعود و عسل سرشته بسوزند و ذرو و راء استعمال نمایند ساثر اوجاع دهن و دندان را مجرباست 
و درین باب مثل او ترکیبی نیست و بصحت تجربه پیوسته و اعظم النفع است و اجماع واقع شده برآنکه شیطرج هندی و چون 
مضغ کنند و باردست مخالف جانب ضرس درد دهند بدارند هرگاه بران یک شب کامل بخوانند اوجاع دندان را تسکین دهد 
حکیم علی شریف مینوبسد که اگر رطوبت غالب بود برگ شاهتره و سکبینج هریک دو توله جوشانیده مضمضه کنند 
علاج درد دندان از تولد دیدان 

تخم گندنا و تخم پیاز و سیر و تخم ترب ها پیه بز با موم آميخته بسوزند و بخار آن تبوسطا بنوبه بدندان کرم خورده رسانند و 
گاهی بزرالبنج بدل سیر و تخم ترب کرده میشود شیخ نوشته که بزرالبنج و تخم گندنا هر واحد چهار درم تخم پیاز دو نیم درم 
بجوشانند پس باین آب مضمضه نموده و پونلی را در دندان گذاشته بخوابند و مکرر بعمل آرند و اگر از بژنگ مقشر کوفته پنج 
شش صره بسته بجوشانند و یکی از آن گرفته در دندان گذارند و چون سرد شود دیگر گذارند و همینطور همه پونلی بعمل آرند 
تا آنکه تمام کرم بر صره جمع شوند و درد تسکین پذیرد بهتر باشد و اگر کمیله باریک سائیده در دندان از اندرون و بیرون نیکو 
بمالند و بگذارند که لعاب دهن بیرون آید نیز در قتل کرم و تسکین درد مجرب است و یا بگیرند طشتی و پر از آب نمایند بعده 
سبوچه گلی خرد گرفته یک سوراخ کوچک مدور در وسط او و دیگر سوراخ عریض در پهلوی او کنند و این ظرف را بر طشت 
پر آب واژگون بدارند و داس يا دیگر آکه آهنی که سر او عریض دوم او طویل باشد گرم کند بر سر آن تخم پیاز يا تخم 
بمشکیه در روغن کنجد تر کرده نهاده در سوراخ پهلوی ظرف واژگون درآرند و بیمار دهن خود را دا کرده بر سوراخ وسط ظرف 
مذکور بدارد و چون دو دا و موقوف شود مکرر همچنین اجمل آرند که ازین تدبیر دیدان خارج شوند و یا سنون برنگ کابلی و 
بزرالبنج و تنباکوی سور قی بمالند و مضمضه با آب برگ شفتالو تنها یا با قدری زراوند طویل نیز برای ساقط کردن دندان 
بغایت مجرب‌ست و کرم ابریشم یا تخم بهت کتانی یا تخم پیاز سوخته دود آنرا بواسطه نی آهسته کشیدن نیز برای قتل دود 
اسنان معمول است و بیخ و برگ و شاخ و گل و بار کتانی تازه کوفته آب بگیرند يا بجوشانند و چند روز متواتر ناشتا مضمضه 
کنند و اگر نیله تهوتهه قدری با بیخ کتانی جوشداده مضمضه کنند نیز مفید بود و اگر عرق گوگرد بقدر برنج در پنبه نهاده بر 
دندان کرم‌دار نهند و پارچه بران گردارند و یا آنکه اندک گوگرد را در سرکه حلکرده بدستور نهند و یا چوب ملیم را نرم سوده بر 
دندان کرم ناک گذارند برای تسکین درد و کرم دندان مجرب‌ست و نهادن اندکی کافور و حلینت در سوراخ دندان نیز برای قتل 


1 


10۳57 0 24 


کرم معمول‌ست و قطور آب برگ و هتوره در گوش مخالف صاحب دزد دندان که از کرم باشد نیز مجرب است و اگر عاقرقرحا 
تکیره توتان فیرش گنای ستدانک انیت هراق ماکان بر کت ولا ای آناک سوم رنه تافر یود رک اهر 
نوشادر پر کردن نیز کرم بکشد و بدستور خربق معجون بعسل بغایت مجرب است و همچنین کردن ثقبه مویزج و حلتیت و بوره 
ارمنی همین اثر دارد و اگر پنبه در قطر آن آلوده بر دندان گذارند و نیز کرم را ساقط کند و اگر بزرالبنج و میعه هر دو را سحق 
نموده بنادق سازند دود آن بگیرند و در دندان بکشد و بدستور بخور را یتانج موثرست و یا نمک اندرانی یکجز موسعد نیم جزو 
شیخ دو جزو کوفته لمبل و شراب سرشته اقراص سازند و بسوزند تا دود آن بدان رسد و بزرد درد و گلنار و مازو و شب وزراوند 
کوفته در زیت سرشته در سوراخ ضزس نهند و خائیدن خرنجمشک و نجور تخم گندنا سوده بقطران سرشته مجرب و کذا بحب 
کاکنج نیز مفید و اگر بسحم حنظل بیخ حنظل تخم پیاز سپندان برگ سداب جعده خردل عاقرقرحا سم خر مجموع پا مفرد بر 
آتش افکنند و قمع بر سر آن نهاده طرف دیگر قمع بر دندان نهند تا دود بدان رسد وجع دندان خصوصاً کرم خورنده را ساکن 
کند و تحلیل ماده نماید و بستن بیخ چتیه در گوش رافع در ده کرم دندان است و مضمضه بسرکه که صعتر و خردل و حاشا در 
آن مطبوخ باشد و مضغ جوزکهنه و ریحان قرنفلی و سعد نافع و سنون فلفل سریع الاثرست و اگر باين ادوبه تسکین نیابد داغ 
دهند بدستوریکه در قسم بالا گذشت اگر داغ هم سود ندهد با تبو برکنند یا شیر انجیر و حلتیت بهم سرشته در ضرس متاکل 
گذارند که ازخود مقلع نشود طبری گوید که بگیرند قطران یکجزو مردو جزور مادشیح یکجزو کوفته بقطران سائیده در ثقبه 
نهند که فی‌الحال دیدان را قتل کند و یا زراوند جرح پرسیاوشان و بژنگ همه کوفته مثل او جوز اميخته بقطران بسرشند و در 
سوراخ دندان گذارند و بهتر ازین همه در قتل دیدان متولا و ضرس اینست که بیخ و بژنگ وترس مر مساوی کوفته در سرکه 
جوشانند تا سرکه غلیظ گردد و بعده دوا مع سرکه در سوراخ اندازند که قتل دود و غسل چرک محتمعه در آنجا کند و یا نوشادر 
هردومریکجز و بیخ دو جزو و خاکستر فشاره اویم یکجزو همه کوفته در سرکه و قطران و عسل سرشته در سورا خ پر کنند و 
بعد استعمال این بسرکه حبل الاس مضمضه کندساعتها در دهن دارند و اگر چیزی از و سومات بخورند سرکه مضمضه کنند و 
سعد بخایند که اين منع تولد کرم نماید اگر در ضرس سوراخ باشد انطاکی که در کرم دندان مضغ شیح و قیصوم و محلب و 
پوست بیخ توت و حب الغار بخور تخم گندنا و پیاز و موم زرد با پیه بز سرشته بقنمع نافعست اهل هند گویند که عاقرقرحا 
یکجزو نوشادر افیون هریک نیم چزو در سوراخ دندان کرم خورده گذاشتن نافع‌ست و کذا زنجبیل نرم سوده بعسل و سرکه 
سرشته در سوراخ آن مسکن درد دندان و نافع کرم خوردگی‌ست و اگر سهاکه با موم جمع کرده در سوراخ دندان کرم خورده 
بگذارند و درد ساکن شود و اگر بجوب نیب مسواک کردن عادت سازند کرم بدندان نمی‌افتد و مانع درد دندان است که از گرمی 
باشد و سهاگه نیله تهوتهو بر آتش نهاده از رسته آهنی صلایه کرده از آتش فرو آرند از صلایه نموده بر دندان مالند که نافع درد 
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دندان و کرم خوردگی آنست و چون برگ یاسمین یکمشت اسپند یک نیم توله در یک آثار آب بجوشانند و هرگاه پاو آثار بماند 


صاف نموده مضمضه نمایند نافع کرم دندان‌ست 


علاج درد دندان از دیگر اسباب 
ورم لثه و تزید اسنان باشد علاج آن نمایند بدستوریکه در بحث ورم لثه و تزید اسنان خواهد آمد و دردکه با ورم لثه بود قلع 
دندان در آن فائده نمی‌کند و درد آن از تحرک آن باشد اگر جنبش کمتر بود تدبیر استحکام نمایند بدانچه در بحث تحرک 
اسنان می‌آید و اگر جنبش آن زیاده بود به از گندیدن علاجی نیست که بسبب تاکل دندان عارض شود علاجش از بحث تاکل 
اسنان جویند و آنچه از پبوست ساذج بنابر عدم غذا و یا مع ماده باشد علاجش استعمال مرطبات وتدهین مسکه و روغن بنفشه 
و پیه مرغ و پیه بط و مانند آنست و از اغذیه مجففه و استفراغ و جماع منع نمایند و از اغذیه مرطبه مثل احم جدی و چزه مرغ 
خورند و شراب ابیض ممزوج بنوشند و بشیر زنان و روغن بنفشه سعوط کنند و بعد طعام در حمام داخل شوند و اطالت در آن 
ننمایند و حسوی آرد باقلا و نشاسته و شیر بز بروغن بادام و شکر سفید مناسب بود و دائم باخذ نان میده و طبخ او بشسیر و 
خوردن او بشکر امر کنند و هرگاه دندان بحالت اصلی عود کند اصول او را بگل سرخ وطباشیر و آرد عدس و کزمازج و سگ و 
دیگر مقویات تقویت دهند و. درد دندان که از انکسار یا انصداع دندان بسبب اجتماع ماده ردیه ر بن دندان باشد آن آنکه حرکت 
نمله و یاچزی از خارج به بیخ آن رسد فصده استفراغ نمایند و اصلاح مزاج کنند و اگر متغیر شده باشد بعده باصلاح غذا پردازند 
و عاقرقرحا افیون منشورکند سائیده در شیر سرشته بدفعات بر دندان نهند و اگر ازین فائده نشود مضمضه بسرکه که در آن گل 
سرخ و گلنار و پوست صنوبر و بزرالبنج جوشانیده باشند بعمل آرند و اگر تدابیر مذکوره کفایت نکند بزیت یا آهن داغ دهند 
ندرک نتم 

جنبش ندان یا بسبب بادی مثل ضربه و سقطه باشد و یا بسبب واصل مثل رطوبت رقیقه مرخی لثه و عصب مشدد دندان و یا 
تاکل عارض منابت اسنان و موسع آن با غلبه محدث لاغری دندان و يا نقصان لحم عمورد یا ورم و یا ضعیف و قلت خون آن 
باشد و تحرک اسنان که بسبب گشادن ثقبخ بنت دندان بصبیان عارض میشود و آنچه بسبب نقصان لثه و لاغری دندان 
اه هقی ان ی سای وتو از خی سر که ای سای تاداس سا که 
اقرار آن کند سبب جنبش دندان همان باشد والا بسوی لثه و دندان نظرکنند اگر در گوشت لثه نقصان نماید سببش نقصان لفه 
باشد و اگر ورم نماید و درد و ضربان باشد سببش ورم لثه بود اگر لثه سفید نماید چنان محسوس گردد که در آن خون نیست و 
ان بناقین اکثر افتد سببش ضعف لثه باشد و اگر دندان لاغر نماید در بدن نیز لاغر و خشک و چشم غاثر بود سببش یبوست 
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دندان باشد و اگر دندان فربه و لثه مسترخی نماید و لعاب از دهن آید دور بیخ دندان سردی محسوس گردد سببش کنرت 
رطوبت باشد و اگر ازین اسباب هیچ نباشد تاکل کنارهای استخوان که دندان از درسته است و بنظر نمی‌آید خواهد بود بالجمله 
جنبش دندان بهر سعی که باشد باید که صاحب ان از خائیدن اشیا بدان دندان و از کثرت کلام اجتتاب کند و بدست و زبان آنرا 
حرکت ندهد وهما امکن چیزهای نرم بخورد و اگر علاج سود ندهد و جنبش بسیار باشد درد پیداکند دندان را بز نبود یا با ادویه 
قابعه بر کنند 
علاج جنبش دندان از کثفرت رطوبت 

بادویه گرم قابض علاج کنند مثلاً عاقرقرحا پوست بیخ کبر جلنار سعد کوفی شب یمانی گل سرخ سنبل الطیب در آب 
جوشانیده صاف نموده مضمضه کنند و شب یمانی کزمازج گلنار هریک یکجزو گلسرخ دو جزو و باریک سوده سنون سازند و 
منون معمول که در آن بجزونتی داخل‌ست و سنون زرد و دیگر سنونات و اطلیه فک قابض و مجفف باشد استعمال نمایند و بعد 
از نضج مسهل بلغم تنقیه کنند و از چیزهای سرد و تر بپرهیزند و قرنفل مصطکی سعد گلسرخ گلنار سنبل الطیب جوزاست 
مساوی سوده شب وقت خواب سنون کردن در تحرک اسنان که از رطوبت بود معمول است و کذا فوفل سوخته کات هرکدام 
یکچز و فلفل سفید دارفلفل نمک استمصطکی هرکدام دو جزو سوده سنون کردن درین کار بغایت مفیدست و اگر تنباکوی سور 
قی فلفل سیاه برابر سائیده هر روز سه مرتبه بمالند برای رطوبت نزله ریاح که موجب درد باشد و بجهت استحکام دندان و نشف 
رطوبت له معمول است و سنون سپیاری عاقرقرحا فلفل سیاه مصطکی سعد کوفی گلنار مازو کزمازج پهثکری کتهه مغز خسته 
انبه نیز مفید و همچنین سپیاری چپالیه سوخته کته سفید دارفلفل هریک چهار ماشه نیله تهوتهه بریان یک ماشه کوفته بيخته 
سنون ساختن کذا زوفای خشک خولنجان گلنار هریک سه ماشه عاقرقرحا شش ماشه کوکنار نه ماشه بزرکتان شش ماشه 
بزرالبنج چهار ماشه جوشانیده مضمضه کردن نافع سنون مازو محرق مطفی بسرکه و اقماع انار ترش و سماق و شب یمانی 
کثیر الفائده است و کذا سنون شیخ فرید قدس سره نیز بی نظیرست و دوع سوخته سرخ مساوی سوده مالیدن از مجربات اهل 
هند است و کذا سون مکهی شنگرف هیراکسیس نیله تهوتهه باریک سوده در آبلیمو کهرل کرده بر دندان مالیدن بالاگلوری 
پان خوردن برای استواری دندان مجرب ایشان است و لوده پنهانی باریک سوده سنون کردن حرکت دندان که از رطوبت بود 
زاف کل و تین بزگ ظر فا مقیس افو سیخ کی شک فاد انبته مضه یهار فشتان خاقط ایام مه له 
مسترخی است و نیاه تهوتهه در روغن بریان کرده زنجبیل کتهه سفید سپیاری سوخته برابر سائیده و سنون ساختن لثه را محکم 
کند در دفع نماید و پهثکری سوخته سوده برابر مسی آميخته مالیدن نیز محکم نماید و کذا پهتکری بریان یکجزو توتیای سبز 
سوخته ربع جزو کات یکنیم جزو کوفته بیخته سنون ساختن استحکام دندان نماید وبا توتیلی سبز نیم دام در روغن گاو بریان 
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کنند که سوخته شود و برگ نیب در سکوره ردبند کرد سوزانیده نیم دام و سنگ جراحت یکدام آميخته سوده استعمال نمایند و 
یا کات سفید یکتوله گل سیوتی خشک گلنار هریک سه ماشه مصطکی نیم ماشه الایچی سرخ شش مسی یکتوله سپیاری 
بریان یکنیم توله گشنیز بریان مثله سنون سازند و اگر سپیاری مازو بلا در هر سه سوخته سنون سازند و لعاب از دهن بیرون 
اندازند دندان محکم شود و درد در گردد و کذا شب میانی یکتوله موچرس شش ماشه نیم کوفته در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه 
نصف بماند که نافع درد و استحکام دندان متحرک است و ایضاً پوست ببول دو توله کاپیهل سه ماشه اسپند سه ماشه کوفته در 
یک پاو آب بجوشانند چون نصف بماند وقت خواب مضمضه نمایند و هرچه در استرخای بیاید اقوال اطبا حکیم علی در مجربات 
خود نوشته که هیچ چیز دندآن ضعیف و جنبان را و گوشت بیخ دندان را که سست و نرم شده باشد از فصد چهار رگ سبز 
نیست و فائده این بتجربه ظاهر شود و مدت بسیار بماند مسیحی گوید که سماق پوست انار ترش خسته هلیله زرد سک جفت 
بلوط گل سرخ گلنار مازو و کزمازج شب یمانی مساوی کوفته بيخته بر لثه بماند و اگر حاجت بقوی‌تر ازین افتد درین ادویه 
پوست بیخ کبر و عاقرقرحا و ایارج فیقرا افزایند و اگر ازین فائده نشود داغ دهند شیخ گوید قوابض مسخنهمثل مضمضه با آبیکه 
در آن کنار و برگ سصرو جوشانیده باشند و یا نبیند مویز که در آن شب یمانی و نصف وزن شب نمک مطبوخ باشد و یا ابیکه 
سکنبیج در ان جوشداده باشند استعمال نمایند و شب یمانی دو درم نمک یکدرم سوده آميخته بر بیخ دندان مصوق نمایند و یا 
قشور مس مع زیت و یا بیخ سوسن و پوست سوسن هریک چهار جزو و شب یکجزو بر بیخ دندان بچسبانند و يا بگیرند خاکستر 
طرفا و نمک مساوی و یا شاخ گردن سوخته و نمک بعسل سرشته سوخته هر واحد ده جزو و مرو زعفران و سنبل الطیب و 
مصطکی هر واحد دو جزو سداب خشک سماق گلنار هر واحد سه حزد از ان سنون و مصوق سازند و ایضاقوابض مخلوط بصبر 
و قلقلطار اقلیمیا بکار برند و بهترین سنون درین باب اینست که سعد گل سرخ سنبل الطیب نمک آندرانی کزمازج شاخ گوزن 
سوخته مساوی بعمل آرند و یا نوشادر شب یمانی نشاسته برابر سوده بمالند طبری گوید که علاج این نوع تنقیه بدن است 
بدانچه در باب فالج و لقوه گذشت و غراغر که در آن باب گذشت بعمل آرند و اینهمه بعد پرهیز که مذکور شد استعمال نمایند و 
چون تنقیه بدن دراس کرده شود بحسب امکان غرغره کنند و عمور را بتریاق کبیر دلک نمایند اگر مزاج مریض يا هوا و وقت و 
بلد مانع نباشد و اکرا زمین زائل نشود امر بغرغره ازایارج نمایند تا دهن و عمور معتدل الهذاده گردد بعده گلنار و آس پوست نار 
و جفت بلوط و شب یمانی کوفته باندک عسل و آب بجوشانند حتی که مثل مرهم غلیظ گردد پس بگذارند تا سرد شود بعد از 
آن بر عمور و اسنان این دوا بنهند تا ایام متوالی و هرچه در دهن جمع شود بزیر اندازند و اگر ازین معالجه صحت نشود بر دادن 
رای وک حون ای و ی ارات ادن راو رای کت مسیون اش ون ار اصاقو ام اتسیا: 
ورزند و از اطعمه رویه منع کنند و تدابیر او بتدییر مفلوج نمایند و حفظ مزاج کنند و ادویه حاره چندان استعمال نکنند که مزاج او 
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گرم گردد صاحب جامع و کامل گویند که سنون کزمازج رامک هلیله زرد هریک سه درم گلنار گل سرخ سماق هریک پنج درم 
جفت بلوط حنای مکی حب الاس صندل سفید هریک دو درم کوفته بیخته نافع‌ست صاحب حاوی مینویسد که سماق تخم گل 
جفت بلوط شب یمانی سعد گل سرخ طراثیث فوفل کزمازج صندل سفید رامک هلیله زرد حب الاس میاوی کوفته بيخته بنشب 
دشر سک مس اسان ام یکلا مها که اوه سر که و ام( مک کت واگ ی 
یمانی در گلاب و سرکه جوشانده مضمضه کنند نیز دندان را قوی گرداند جرجانی ازجمله ادویه قابض نوشته که بگیرند گلنار 
پوست آنار ترش هریک شش درم زرینخ سرخ شب یمانی هریک سه درم گل سرخ و سماق هریک هشت درم سنبل الطیب و 
اذخر هریک دو درم همه را کوفته بيخته بر دندان پراکنند و گفته که این همه ادویه بعد تنقیه با یارج فیقرا باید و اگر این علاج 
اثر نکند داغ باید کرد چنانجه که درد دندان مذکور شد و گویند که در اکثر حالات کثرت تمضمض بسرکه کهنه که در آن نمک 
حل کرده باشند سویدی گفته که کبوس و سنون مقل مکی در تشدید لثه مسترخی مجرب من است و کذا کبوس قطران دو 
صد درم نمک آرد جو هریک صد درم همه را آميخته در کوزه گلی کرده و سر او مطین نموده در آتتش سه روز بدارند پس 
برآورده سائیده بکار برند و ایضاً نوشته که عصاره حسک و فوتنج بری و حبلی سوخته و کاغذ سوخته و سویق شعیر ملج اندرانی 
و نمک آندرانی برپان در سرکه سرد کرده و عصاره زلف گرم و اطراف نرم و برگ او و حب البان و حب صنوبر کبار و مرجان و 
بلوط ساخته و نمک مساوی و کعب بقر و کذا مضمضه بعصاره گاوزبان و سرکه عنصل و زیت انفاق و آب زیتون اخضر مملوح و 
عصاره زیتون سبز و مر در سرکه یا شراب قابض آميخته و آب حصرم و عصاره شاهتره سبز و طبیخ بیخ انار ترش و حب الاس 
سوده در شراب کهنه و طبیخ برگ شحر مصطکی و طبیخ بسرد عصاره انار غالس و یا طبیخ او زنگار بمسل و بسرکه و 
عودالفرح کوفته در سرکه جوشانیده و کذا داشتن پوست هلیله در دهن و کبوس زر و رد و یا سبناوج و یا صف کبار محرق و یا 
حضض مکی يا عقیق و کذا ضماد زنجار حدید یا خولان هندی یا ثمر کرم بری و کذا اکل بادام رطب مع پوست او هر واحد 


مفردا نافع لثه مسترخیه و مقوی اسنان است 


علاج جنبش دندان از ورم حار لثه و ضربه و سقطه دندان 
در هر دو نوع تدبیریکه در علاج در دندان حار گذشت بعمل آرند و آنچه در فصل ورم لثه خواهد آمد بکار برند و سون زرد و 
تنقیه از فصد و حجامت نقره و مسهل در ابتدا ادویه بارده قابضه چون طباشیر و پوست هلیله زرد گلنار و سماق بر لثه بماند و با 
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گشنیز و روغن گل و مضمضه نمایند طبری گوید که بعد فصد قیفال و تنقیه بدن بطبیخ هلیله زرد و کابلی و تمرهندی و 
آلوبخارا و عناب و سپستام و برگ عندالثعل و کشوث و تخم کاسنی و توت شامی خشک و فلوس خیارشنبر و مانند آن از اشیای 
مطیفه که در آن قوت اسهال صفرا مع تصفیه دم باشد غرغره عدس یک کف گل سرخ اندکی عصی الراعی یک باقه جوشانیده 
صاف نموده دوچند آن سرکه متوسط در کهنگی داخل کرده مدام نمایند حتی که وجع تسکین یابد و عمور بدندان ملتزتی گردد 
و اگر ازین ملتزق نگردد و برد و گل سرخ طباشیر گلنار گشنیز سوخته آرد عدس سائیده بعصاره زرشک سرشته دائم برین دندان 
ملتصق سازند تا تشدید و الزاق او نماید چون لثه تعفن یا تبثر پذیرد علاج او نمایند و ایضاً در ضربی و سقطی بعد فصد قوابض 
مشدد و بارد و تدهین بروغن گل و روغن مصطکی بکاربرند و هرگاه از تنقیه و مقونات قابض فائده نشود بیخ دندان را با آهن 
گرم داغ دهند یا از تار نقره ورز ببندند بعده ادویه قابض بپاشند تا مستحکم شود و سنون مصطکی سعد سنگ جراحت مساوی 
سوده مالیدن برای حبس خون و استحکام دندان در تحرک اسنان که بسبب رسیدن ضربه بر دندان باشد معمول است پهثکری 
بریان سپیاری سوخته کتهه سرخ مرچ سیاه امله نصف خام و نصف بریان نمک مساوی کوفته بیخته ساختن برای جنبش دندان 
که بسبب ضربه یا سقطه یا جزو آن باشد از مجربات والد مرعوم‌ست و نوشادر و نشاسته و شب مساوی سائیده بر بیخ دندان 


گل و بابونه هریک یکتوله داخل کرده وایضاً عدس مسلم کوکنار ریوند خطاتی دارهلد هریک نه ماشه روغن گل سه توله 


علاج جنبش دندان از نقصان گوشت لثه و تاکل آن 
فصد سرور چهار رگ نمایند و بعد از نضج مسهل صفرا دهند و از گوشت و شیرینی پرهیزند و غذا سماقیه در مانیه ذررشکیه 
بمغز بادام خورند و از کندر و روز را دند مدحرج و دم الخوین دایر مساوی سنون ساخته استعمال نمایند و ملاسدید مینویسد که 
سبب نقصان لحم لثه یا سوء مزاج حار يا بارد یا تفرق اتصال از درم و غیره باشد فقط پس معالج را باید که در علاج ازاله سبب 
آن نیز مرعی دارد و ایضاً برای نقصان گوشت لثه یشب سبز مروارید ناسفته بندق خندی جوزرز هندی بادام تلخ هر سه را مع 
مغز در روغن گاو بریان کنند که سرخ گرد و فوفل برگ حنا برگ زیتون خشک هریک دو درم سنون ساخته وقت شب بمالند و 
بالایش پان بخورند و صبح زرورد تخم مورد حب کاکنج پوست درخت کمرک برگ آمله سبز هریک توله جوشانیده مضمضه 
کنند گهمخرب اس وستون خن کف در رم آرد کرسسته ده درم آیست اشمال کته که دز بات لعم له مجرپ‌ست و جون 
له متعفن شود فلدفیون و غیره ادویه تیزیکه در اکله دهن گذشت و هرچه در تاکل لثه بياید بکار برند و قوابض بشمدده از 
مضمضات و دلوکات و غیره استعمال نمایند وزر رور ایض و اسود و سنون معمولب و سنونی که از گلنار و آمله و شب یمانی و 
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اقاقیا مساوی سازند و نیز مجرب است و در نسخه دیگر عود سوخته عوض آمله است و اگر دم الخوین کزمازج انزروت کندر 
جوز السرو بیخ سوخته طباشیر اقاقیا گل سرخ گلنار جفت بلوط پوست آنار ترش هریک یک جزو فک لاهوتی نیم جزو کوفنه 
بيخته وقت خواب بمالند رای ابنات گوشت لثه و رفع بدبوی دهان بغایت نافع و تالیف حکیم محمدزمان است و سون سعد گلنار 
سماق سوده سوخته شب یمانی مساوی نیز برای ابنات گوشت لثه مفید و منقول از شیخ الرئیس فست و مصطکی رومی کهربا 
با گل فوفل دم الخوین مازو و گلنار هلیله سیاه پوست هلیله زرد آمله منقی برگ حنا کات سفید گشنیز خشک هریک یک جزو 
فک لاهوری نیم جزو کوفته بیخته وقت خواب بر دندان مالیدن برای تقویت دندان و رویانیدن گوشت بیخ آن و حبس خون و 
قروح مزمنه مجرب حکیم علوی خان است و بقول قرشی اگر زراوند مدجرح کندر دم الخوین آرد گرسنه بیخ سوسن مساوی 
سده سکنجبین عنصلی سرشته بمالند لثه را محکم کند و گوشت بروباند و مصطکی رومی سنگ جراحت انرزوت مساوی کوفته 
پیشقه مالیای درد و گوت هوزه له را زانل سساند جالیتیش گوید که جون بیرض کور کفایت بکنل طتقیه با پا رجات کبار خبایزو 
و بعد از آن این دوا استعمال کنند پوست انار سی درم گلنار مازو شب عاقرقرحا هریک ده درم و سماق و نمک هندی هریک 
یکدرم است و يا بگیرند هلیله زرد و مازو سبز پوست انار ترش و گلسرخ و رامک و سماق و فلفل و کزمازج مساوی و سائیده 
استعمال نمایند و یا پهتکری سوخته در سرکه سرد کرده یک جزو و نمک بریان دو جزو و سماق سه بز و سائیده بعمل آرند و 
گویند اگر فائده نشود می‌باید که موضع عفن اکال را داغ دهند استاد مرحومی نیز داغ و بسوزن طلائی می‌فرمودند 
علاج جنبش دندان از ضعف لثه و قلت خون آن و یبوست دندان 

برای تقوبت آغذیه مولد خون مانند گوشت حلوان و چوزه مرغ فربه و زردی بیضه خورند و برای جذب خون بسوی لثه چیزهای 
گرم و ممسک و مقوی آن چون سعد و سنبل الطیب و عود سوخته و مصطکی و گل سرخ بر لثه مالند و اگ از غلبه یبوست 
باش ترطیب مزاج جمیع بدن و خاصه دمک باغذیه و آشربه و غیره نمایند مثل البان و ماءاللحوم و استحامات و تمریخ بدن بغیر 
و ملیات و استعمال ادهان و اشیای چرب و مرطب بصوق و دلک و قطور در گوش بمثل روغن گل و خلاف و آب برگ 
عنب‌الثعلب بعمل آرند و سکون و آرام و کثرت خواب بعد غذا و بر شکم سیری نمایند و بعد حصول ترطیب برای تقوبت بیخ 
دندان ادویه بارد قابض مثل سماق و پوست انار و کزمازج و خسته هلیله و شب و تخم گل سوده بر لثه بمالند و آنچه در علاج 
وجع اسنان که از پبوست باشد مسطور شد بکار برند و بدانند که ازجمله ادویه مقوی لشه مضمضه بعصاره گلسرخ است و 
همچنین بطبیخ آن و کذلک بگلاب و کذلک وزر تخم گل و مضمضه بطبیخ و مضمضه بطبیخ آن و خانیدن تخم و گل 
مولسری و گذاشتن زیر دندان نیز اثر تمام دارد و هلیله محکم دندان و لثه را و سندروس سوده مالیدن جیدالاثرست و مصطکی 
سوده بمالند و بخواب روند و اگر چهال کچنال چهال جهربیری پیامانسه کته سفید سپیاری چهالیه مازو و سبز در آب جوشانیده 
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هر روز پنج مرتبه مضمضه کنند جهت درد و تحرک دندان مجرب است و همچنین عدس مسلم کزمازج گلنار وکنار برگ آس 
حب الاس پوست مغیلان در آب جوشانیده صاف نموده قدری هیراکسیس سوده اضافه مضمضه نمودن سودمند و سنون فوفل 
کزمازج مازو گلنار گل سرخ جفت بلوط حب الاس مساوی در تقویت و تشدید اسنان مجرب حکیم شریف خان مرحوم‌ست و دو 
نسخه سنون که حیم الکمل خان جهت مجدالدوله تجویز کرده بودند برای تقویت لثه نافعست و سنون جامع النفع از مجربات 
حکیم علی و دیگر سنونت معمولی که در قرابا دین مسطور شده درین مسطور شده درین باب مجرب اقوال اطبا سویدی گفته 
عصاره ثیل در تقویت لثه و استحکام دندان مجرب من است و مضغ برگ علیق کوفته و ثمر خام او و تنبول و ضماد لوزه و 
زرنیخ سرخ و مازو و در سرکه سه روز تر کرده تا آنکه قوام غلیظ گردد و کذا قیشور گرم کرده در شراب ریحانی پنج بار تر کرده 
سائیده و کذا جعد جبلی و کذا پوست بنج کبر در سرکه پخته و کذا برگ عوسج سائیده و کذا بارتنگ خشک و بسرکه در روغن 
آس آميخته کذا زیت بری و کبوس کندر و مضمضه عاقرقرحا مطبوخ در سرکه و يا بشیر خر و ایضاً ادویه دیگر مثل غدبه و 
برگائل و قرن اهل ایل سوخته وبرگ مشمش و عصاره او و عصاره بارتنگ یا خشک آن سائیده و سنگ مرمر به نمک اندرانی 
مساوی و عصاره قنطریون و قیق و عصاره فرنجمشک يا طبیخ یا لبن او تنها يا طبیخ برگ سرد و يا بطبیخ غذبه و فلنجه هر 
واحد مقوی لثه است قرشی گوید که ضعف اسنان را قوابض مثل مازو ساخته و نمک اندرانی بریان هر دو در سرکه سرد کرده و 
زیره گلاب گلنار و اقاقیا و سنون سوریتجان و مضمضه بگلاب و آب آس و سماق نافعست و صفت سنون سوریتجان ملاسدید 
چنین نوشته سورنجان فوفل سعد کزمازج گلنار پوست هلیله زرد صندل سفید کل سرخ شب محرق مطفی بسرکه مساوی 
سنون سازند و افسرانی گفته که سنون سورتیجان اسم سنونی است که لثه را بسیار محکم کند و صفت او اینست عروق صفر 
شش درم شب یمانی گلنار هریک سه درم مازو و پوست امار هریک یکدرم سماق یک نیم درم کوفته بیخته استعمال نمایند 
مراواز عروق صفر عروق زعفران است و گویند که این نسخه در اکثر امزجه تجربه کردم و نافع یافتم شیخ میفرماید که سنون 
جید مقوی اسنان اینست سعد سه درم پوست هلیله زرد پنج درم قرفه پانزده درم دارچینی سه درم شب دو درم عاقرقرحا هفتدرم 
نوشادر دارفلفل مشک زعفران هر واحد یک درم نمک پنج درم سماق دو درم کزمازج سه مثقال قاقله چهار درم زربنا شانزده 
درم گلنار چهار درم سائیده استعمال نمایند و کذلک صندل سرخ کبابه فوفل هر واحد پنج درم سماق دو درم دارچینی یکدرم 
بقم چهار درم به نشاسته گندم بيامیزند و ایضاً بگیرند کشک شعی و کوفته در عسل و قطران قدری آلوده قرص سازنددر کاذ 
پیچیده بر خشت نهاده درتنور گذارند و چون رنگ او سیاه شود برآرند و یک جزو از آن بگیرند و از عود و گلنار و سعد و پوست 
نار و نمک هر واحد یک جزو سائیده سنون سازند و گاهی ازشیعر محرق مذکور بست جزو میگیرند از سعد فوفل و کزمازج هر 
واحد چهار جزو از زنجبیل یکجزو و سنون میسازند وصاحب جامع و گیلانی گویند که صندل سفید گل سرخ رامک سعد هریک 
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چهار درم طرائیث کزمازج جفت بلوط شب یمانی هر واحد دو درم سماق تخم گل هر واحد سه درم سائیده سنون کردن مقوی 
سایق سید او سنوی اک کب مرک تایه مه کت تام زا سایت قرمی کرداند میتی کرین کور سیف 
اسنان و لثه غنچه گلسرخ مع اقماع و تخم گل و گلنار و سماق و کزمازج و مازو سوخته در سرکه سرد کرده و رامک و حب 
الاس مفردو مرکب سوده بطور لصوق بر دندان استعمال نمایند و یا در آب و يا در سرکه جوشانیده مضمضه کنند و کذلک شب 
مطبوخ در سرکه که در آن اين ادویه پخته باشند و همچنین شب مطبوخ بسرکه و عسل و کذا مازو و مطبوخ بسرکه حتی که 
مازو مهرا شود و قویتر ازین نوشادر مویز جیبلی است بهر دو درما العسل مضمضه کنند و اگ نعذلک قرحه و وجع پیدا شود 
بروغن گل یا روغن مصطکی در سه اوقیه روغن گل یک اوقیه مصطکی آميخته با آتش ملایم پخته باشند مسح لثه نمایند 
ایشا او گفه که ضعف لفه را مضه با آییکه کر ان کلسخ وس مقق و یر مققنز و اصل السوس عقانیده باقند فقع 
میکند و اگر بگیرند قصب و سیع و در آن زرنیخ بعسل سرشته پر کرده بسوزند بعده بخاکستر او سنون سازند جلای دندان و 
احکام کید کی وی متشه غرخره یبرم کیش تون انهل و تب کر ساون شمان مایت وتان و تفر 
قوی گرداند و جلا دهد و کسیکه بنابر حرارت احتمال ایننماید بدل او تخم گل زرشک کزمازج برگ صوبر برگ زیتون هر واحد 
ده درم و بیخ بارتنگ سه درم و شب یمانی یکدرم و نوادر نیم درم استعمال 
ضرس 

کنند یعنی کندی دندان و آن حذرست که دندان را حارض گردد و بسب مخشن و سبب مذکور واه از خارج بود و مثل تناول 
چیزهای ترش یا قابض یا عنص و خواه مازوداخل متل صعود اخلاط ترش یا بخار آن از معده گاهی تابع تصور وهمی بود عند 
مشاهده کسی که ترشی خورد تشخیص این اسباب باید که اولا از شاکی ضرس حال خوردن و دیدن خورنده اشیای حامض و 
غیره بپرسند اگر اقرار آن کند سببش همان باشد والا حال آمدن آروغ ترش و کثرت آب دهن و قی ترش بپرسند که اسن نشان 
اجتماع خلط ترش در معده است پس اگر با وعلامت غلبه بلغم یافته شود سببش بلغم حامض باشد و اگر آثار سوذدا مدرک 
گردد ماد یوداباشد علاج آنچه از خوردن ترشی و زمخت باشد اگر مزاج گرم بود برگ و سا خرفه یا تخم خشخاش بخایند و 
اگر برگ خرفه موجود نباشد تخم آن نیم کوفته در آب تر کرده عوض او استعمال کنند و بشیر تازه تنها با خرما در آن تر کرده 
و یا بزیت شیر خر نیم گرم کرده يا لعاب اسپغول مضمضه نمایند و در دهان نگاهدارند و روغن بنفشه بمالند و اگر مزاج گرم 
نباشد نمک و شهد بر دندان بمالند و صعتر و باروج بخایند و يا نمک جریش بخایند و يا بروغن زنبق بازرت دو سه بار بمالند و 
در دهن گیرند يا شوربای اسفیدباج سمین یا روغن بادام شیرین یا روغن ناردین در دهن گیرند و تمضمض بروغن نیمگرم و آب 
گرم و آب دریای شور نیز نافع مغز پسته و مغز جوز و فندق و نارجیل خاصه و مغز بادام شیرین و تلخ و حب المحلب بخایند یا 
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کوفته بمالند حلوای معمول از روغن بادام دزردی بیضه و عسل در دندان گرفتن بلیغ النفع است و علک ال بناط یا مصطکی یا 
موم زرد خائیبدن و دردی روغن زیت که در ظرف مسی بر آتش یا در آفتاب نهاده باشند تا سبطر شود مالیدن سود دارد و اگر 
برگ حماض سبز مضغ نمایند و از سر انگشت سیایه تا دیر بماللد ضرس را که از خوردن ترشی لیمو و نارنج عارض شده باشد 
همان وقت زائل کند مجرب است و آنچه از اجتماع بلغم ترش يا سودا در معده باشد اول تنقیه معده بقی و مسهل بلغم و حب 
ایارج و يا بمسهل سودا نمایند بعد از آن ادویه مذکوره بخایند و بمالند و معجون فندادیقون خوردن و حب الغارد مغز بادام تلخ 
وزراوند طویل و حلتیت و نمک طعام و شیر بتوع و عنصل مشوی و طحال مشوی خائیدن و در دندان مالیدن سخت 
سودمندست و کذا تمریج بروغن بان و مالیدن زهره نر گاو نافع روفس علاج ضرس مدام ایارج میکرد زائل میشد و بعض اوائل 
کر که خرن مه نساب و مور ای وال قالش ناه ری تمانت و استاک ساای کتر شت و 
ضماد فلفل سیاه يا عاقرقرحا هر واحد مزیل حدر اسنان انطاکی گوی که علاجش دلک بحاوست و ملازمت مضمضه بگلاب و 
روغن آس که درین نفع عظیم است و گفته‌اند که هر ترشی مضعف و مضرس است مگر سرکه بسبب لطافت که قبل فعل خود 
نافذ شود و خائیدن گشنیز داشتن روغن گل در دهن مفید و چون طولکند تنقیه با پارج مالش آن لابدست طبری گوید که 
هرگاه زوال ضرس بسبب ضعف دندان يا ضعف عصبه دشوار گردد و علاج او بتقویت اسنان نمایند بدانچه در وجع اسنان 
گذشت و اگر ضرس در اکثر اوقات بغیر سبب ظاهر عارض شود تنقیه بفصد یاسلیق و مطبوخ افتیمون و غرغره با یارج نمایند و 
از اطعمه ردیه و مبرده بالکلیه منع کنند و باشد که از خوردن اشیای بارد ضرس عارض گردد درینصورت اول نان گرم و کباب 
گرم یا زردی بیضه برشته بدندان گیرند چنانکه اشک از چشم برآید بعد از آن در روغن گل اندک مصطکی حل کرده گرم نموده 
بدهان گیرند و روغن ناردین و سوسن بمالند و یا ایارج فیقرا بمالند و اگر کفایت نکند بتریاق کبیر یا بروغن بلسان دلک کنند و 
موم بخایند و بقول صاحب غنی منی سببش رطوبت باشد پس تنقیه فضول رطوبی نیز ضرور بود 
ذهاب ماءالاسنان 

یعنی رفتن آبداری دندان او حالتی است که دندان تحمل چیزهای گرم و سرد ننمایند و از ملاقات آنها ایذا یابند و از خائیدن 
اشیای سخت عاجز باشند و اکثر بسبب برودت مکثف افتد و آن مقدمه وجع اسنان بود و گاهی از حرارت مجف عارض شود و 
این کمتر بود و فرق در هر دو سبب از وجود سرخی رنگ لثه و حرارت لمس او و ملمس دندان در حار و از عدم ین آثار در بارد 
توانکرد علاج در بارد بادیان دو درم جوشانیده باگلقند عسلی ده درم بدهند و اگر اسطوخودوس بادرنجبویه مکوه اصل السوس 
بیفزایند بهتر بود و غذا مزوده نخود مع مغز تخم قرطم خورند و حب الغار شب یمانی مازو و,زراوند طویل مساوی کوفته بیخته 
سنون سازند و بنان گرم و زردی بیضه بریان و طحال بربان و عنصل مشوی کوفته بسرکه سرشته مدام تکمید نمایند و اگر 
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ازین تسکین نیابد ایارج فیقرا بمالند و اگ ازین هم فائده نشود تریاق فاروق و روغن بلسان بمالند و روغن خردل گرم کرده در 
دهن داشتن و مالیدن بسیار نافع بود از قطران گرم کرده بمرات مسیح دندان نمودن خیلی سودمندست و همچنین خون بز نر و 
خون شپر و طحال بسرکه پخته بر دندان طلا کردن و اگر فائده نشود بمسهل بلغم و حب ایارج تنقیه نمایند بعده تدابیر مذکور 
بقل ارو انم ها درک بان متام خی اما انا ی ان و امون است یشاع آزی رطت قعت 
قداح او بطول چهار انگشت و بیخ کبر و اطراف او و بیخ کاکنج و جوزالسرو و گل سرخ و براده دندان فیل و شب یمانی هریک 
بوزن مناسب علی قدر قوت و ضعف او و همه را در سرکه بجوشانند و مضمضه نمایند و آب دهن بریزند و اکثر کسان دربن 
علت طحال جمال استعمال مینمایند بطوریکه کباب بر آتش ساخته میخورند و بر دندان طلا می‌کنند و مرض بالخاصیت 
زائلمیشود و اگر بسبب حرارت بود مدام روغن گل و که در آن کافور ربع جزو صندل تنهایا با گشنیز و تخم خرفه هریک جزو 
ای ده تاه میا تاباسفرل تایب اشهال و افتی زگ وشای فا رای عاض هن ساسا 


سودمندست و کذا مالیدن پیه بط و پیه ماکیان و هرچه بهر قلاع حار گفته شد بعمل آرند و فائده نود فصد و استفراغ نمایند 


تاکل و تتقب اسنان 
سبب بوسیدن و سوراخ شدن دندان رطوبت روی‌ست که در آن نافذ شود متعفن گردد و باشد که بر سبیل ندرت برودت یا 
حرارت این مرض گردد در ماوی رنگ دندان بسبزی یا زردی يا سیاهی بحسب اختلاف رطوبت باختلاط اخلاط مختلف متغیر 
شود علاج تنقیه مواد روی از مسهل و حب ایارج نمایند و تقوبت معده بهلیله مربی و اطریفل صغیر کنند و از اغذیه بر قلایای 
مبرزه معطره دارچینی و غیره اقتصار ورزند و مضمضه و سنون از مقوبات دندان کنند و ایضاً پهر تقویت دندان تا مواد فاسد را 
قبول نکند چیزهای قابض و مانع تاکل مثل حضض و ناورین و سعد و مازو و عاقرقرحا بالند و بسرکه که در آن قوابض مثل 
آس و گلنار و شب جوشانیده باشند مضمضه نمایند و سک و مصطکی و اندکی کافور در آن پر کنند و بعد تنقیه جوهر فاسد آن 
بسوهان بتراشند تا بمجاور او متعدی نشود و ایض حشو سوراخ تاکل بمثل حلتیت و زباد و گل سرخ و مر صاف و سندروس و 
میعه و عنبر و مشک و مصطکی و رامک مغرد و مرکب بحب قوت سبب و ضعف او بهترین ادویه است و بقول جالینوس آفیون 
و بزرالبنج درین مرض کافی‌ست و تسکین وجع کند و گویند که از اجود ادویه محلله رطوبت خربق سیاه سوده بعسل سرشته پر 
کردن است که دربن باب عدیل او نیست و پر کردن جاوشیر در کاواک دندان نیز نافع میکند تاکل اسنان را و اگر فلفل 
عاقرقرحا بارز و مساوی سائیده بمسل سرشته در سوراخ دندان نهند نافع بود و درد ساکن کند شونیز بریان در سرکه کهنه 
سائیده در ضرس متاکل نهادن از زیادت تاکل می‌نماید و کذلک عاقرقرحا و مویزج و زنجبیل و بورق هریک سه درم فلفل سیاه 
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شش درم سائیده بسر که سرشته نهادن و اگر این ادویه را خشک گرفته در ضرس متاکل کبس نمایند یا دلک کنند درد او 
ساکن کند و اگر عاقرقرحا یکدرم نوشادر آفیون هر واحد نیم درم باریک سائیده در ضرس متاکل پر کنند درحال درد ساکن کند 
و یا سعد سک مشک فلفل حضض مازو و ناردین مصطکی شونیز بورق عاقرقرحا هر واحد یک جزو حلتیت کبریت نوشادر 
مویزج بزرالبنج هر واحد نیم جزو باریک سائیده بقطران و میعه بياميزند و در صلابه بسرکه و عسل حلکرده اسنان متاکله را طلا 
مایند که درین باب صاحب ترویج بلیغ النفع نوشته و سنون احمر و سنونی که در تفتت اسنان می‌آید نیز نافع و گویند آنجا که 
سوءعمزاج حار سبب بود افیون یا کافور پر نمایند و آنجا که سوءمزاج بارد بود حلتیت يا ثوم در سوراخ پر کنند و دیگر ادویه حاره 
ره ای کی اقا تاه ام سای هی مر مسا وان سل ار واگ کل اه 
بتراشند تا مستوی گردد و باقی آن را چندبار با آهن داغ دهند وبعد از آن بروغن زیت و آب مرزنجوش مضمضه نمایند تا دیگر 
خورده نشود و اگر تاکل افراط کند و در اسنان کثیر بهم رسد اسهال صفرا و ترطیب تدبیر نمایند اقوا اطبا انطاکی گوید که 
اجزای شج زیتون و صمغ آن برای تاکل بغایت نافع و کذا مصطکی و سک حشواً و قطران و بزرالبنتج مضمضه و سعد و فلفل 
ولکا و کذا خردل و حرف شیخ الرئیس می‌فرماید که غرض در علاج تاکل منع زیادتی آنست و این به تنقیه جوهر فاسد از آن و 
ربمت یی او ما ول نصا اه ان ساسا مه و اتر ان ات 
قاتا بیس اگر کل وی قاقد خاع سوت خوای رن قیه اتفی رالاشام ای و اک شعت بات تشه در زر 
تجفیف و قبض بود منل آس و حضض و ناردین کفایت کند و استعمال اين از هر ضعف که مذکور شد نمایند و اکثر از قفسم 
حشو ازین بعمل آرند مثلاً سک و سعد و یا سک ممسک تنها پر کنند که منع تاکل و تسکین وجع کند و یا مصطکی و سعد و 
پا مرو یا میعه و يا مازو و حضض و یا میعه و افیون و یا قنه و گوگرد و حضض و يا علک البطم و فلفل و یاسک و علک 
البطم و پودینه و یا شونیز سوده در سرکه و شهد سرشته پ نمایند و یا کبریت بطور حشو یا طلا بکار برند و یا زنجبیل کوفته 
بعسل و سرکه پخته پر کنند که بغایت نافعست و یا حلتیت و قطران و يا شیح و حلتیت تنها و بموم بپزند تا تحلیل نگردد که 
آن شدید التسکین برای وجعت و یا صبر تنها و مع ادویه و يا حضض و زاج و حشو کافور بغایت نافع و مانع و مانع زیادتی تاکل 
و مسکن الم است و باید که بدانجه در بحث وجع اسنان گذشت استعانت نمایند و گاهی درینجا اطلیه از جندبیدستر و عاقرقرحا 
و افیون و اقنه مساوی و یا فلفل و قاقله بعسل و یا عاقرقرحا و مر بعسل و حبه الخضر البعسل و یا خاک پاک که بر آن سرکه 
انداخته باشند و بجوش آمده باشد و یا جگر عضایه و يا کبریت بدو مثل آن حضض و یا فلفل و شیر بتوع و یا بورق و عاقرقرحا 
و يا قنه و بزرالبنج و یا میعه و افیون استعمال می‌نمایند و دوای چید اینست که بگیرند بورق و بزرالبنج هر واحد دو جزو 
عاقرقرحا و فلفل هر واحد یکجزو و آفیون سه جزو بر موضع متاکل نهند و ایضا بگیرند میعه و فلفل و ابهل هر واحد یکجزو 
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مویزج و تخم انجره و آفیون هر واحد نیم جزو بکار برند و گاهی حشو و طلا معا استعمال می‌نمایند و گاهی بر موضع فلدفیون 
قوی و یا سورتیجان و یا آهک دو جزو دو نوشادر و شب و مرو و مازو و اقاقیا دایرسا یک یکجزو و یا صعتر سوخته و کف دریا 
میگذارند و گاهی در آن قنه زیاده کرده میشود و گاهی مضمضات که در دهن دارند نفع عظیم می‌نمایند چنانجه بیخ کبر بسرکه 
بجوشانند حتی که نصف سرکه برود در دهن بگیرند و گاهی روغن بادام بچکانند ایلاقی و جرجانی گویند که چون ثقبه دندان 
موجع را بمرمخلوط بقطران و پا شونیز و مویزج و بزرالبنج سائیده بقنه سرشته پر کنند نافع بود و در سوراخ دوا بسیار پر نکنند 
که درد زیاده کند بلکه بقدری که جای تنفس باقی ماند و چون قطران بعسل آميخته گرم کنند و در صوف گرفته اندرتقبه دندان 
کارت حظ ادن فرط وی مار یف او ام تفا یا امه تفه و ینت که سیب 
ثقبه حدت ماده نازله بسوی دندان است پس اگر ماده اندک باشد از یک دندان زیاده سوراخ نکند و ادویه مجففه نهادن کفایت 
ارب از ساب یامن سوم ور او سم شا مور کح ویک یت ان راب تن 
استفراغ مناسب و بحسب مسیل مزاج علیل و تنقیه دماغ با آبیکه در آن آس جوشانده باشند سرکه و روغن گل داخل کرده 
بدفعات کثیر مضمضه نمایند و سعد بخایند و بر زبان و عمور بمالند و لعاب دهن بریزند تا رطوبت منجاب مجتمع در دهن خارج 
شود و اگر با آن درد نباشد سعد گلسرخ گلنار قشار کند مازو پوست انار بزرالبنج براده دندان فیل سوخته شاخ گوزن سوخته شب 
یمانی اجزای مساوی و مرو طلیله سیاه هر دو اندکی آميخته بسایند و در اصول اسنان و عمور بمالند و در ثقبه پر کنند و اگر 
اندکی افیون و بزرابنج افزایند بهتر باشد و اگر درد نباشد متعرض بقلع آن نشوند و یا بگیرند تخم خرقفه و طباشیر و گلنار و مازو 
سوخته و عدس سوخته و اندکی کند سائیده در سرکه نهند بحوشانند حتی که منعقد و غلیظ گردد بعد فتیله از پنبه برآرند و 
اندکی سرکه و گلاب و روغن گل مضمضه نموده تجدید فتیله بر هر روز همین‌طور کرده باشند و دیدم شخصی را که درین 
تقبه لحم عمور در روئیده حتی که بالای دندان برآمد و صاحب او از مضغ اشیا متاذی ميشد و تا آنکه از آن سیلان دم نماید بر 
مصضغ صبر می‌نمود پس ابو ماهر اشاره بقلع دندان او نموده هرگاه قلع نموده شد لحم نابت باقی ماند و بر آن شی اکال نهاده 
شد حتی که بحالت اصلی رجوع نمود بعده بر بیخ دندان از سرکه و مازو و پوست انار و غیره که مذکور شد نهاده شد و زمانی 
صاحب او از ان متاذی بود بعده صحت یافت و موضع محکم گیرد مسیحی گوید که در نقبه اسنان ماکوله موجعه حلتیت یا 
بورق پا سنجرینیا تریاق یا مر پا قطران با میعه سائله یا بازرد و یا صمغ بطم با قنه يا فلفل یا بیخ حماض یا عوسج یا پوست 
بیخ کرنب یازاج يا شب بعسل يا مویزج یا شونیز مفرد یا مجموع بحسب حاجت سائیده از خارج بمالند و یا از داخل اکال پر کنند 
و یا بگیرند مازو نطرون و سوخته بعسل سرشته در تاکل بچکانند و با خردل بعسل بسرشند و در ثقبه پر کنند و با مویز بفلفل 
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بکوبند و پر کنند و يا بزاج حشو نمایند و اگر وجع شدید باشد در تاکل فلونیای فارسی مع آفیون اندک پر کنند و يا عاقرقرحا در 
وا تییه سه تیا یدای کالک پوت ی کر زک کر که دق کی کت ارته ماقم 
چون بشراب بجوشانند حتی که نصف بماند تا دیر مضمضه نمایند و یا فلفل در زنجبیل سائیده بعسل سرشته در تاکل بنهند و از 
خارج طلا سازند و يا فلفل ده درم عاقرقرحا مویزج هر واحد چهار درم بوره ارمنی ششدرم بعسل سرشته پر کنند و از خارج 
بمالند و یا بگیرند کبیکج و کنکزرد و فلفل و در قطران سرشته نمایند پس اگر تاکل قلیل باشد بسوهان بتراشند گردد باقی را 
داغ خشک و بزیت مع آب مرزنجوش جوشانیده دهند که آن تنقیه و تقویت نمایند و تاکل باز دارد و اگر سیاهی باین طریق داغ 
دهند ساقط شود و تاکل نماند سویدی نوشته که در تاکل اسنان پر کردن قنه و يا قطران برای تسکین درد مجرب من‌ست و 
حشو مغز تخم تلخْ مشمش و نمک و سرکه یا کندر و حلتیت ملصمغ زیتون و یا صمغ سماق و یا شیره انجیر و با بیخ فلفل 
لماء و يا صمغ اندراسیون و یا تنکارو باغذیه و يا قطعه بیخ یاسمین بری و یا چرک بدن آدمی فلفل و یار ماد عسالیج گرم و یا 
تخم خرما سوخته بخردل سائیده در عسل سرشته و یا زنجفر و یازج و مثل او قنبیل سائیده و با قوتنج بعسل و يا صمغ سداب 
هر واحد در ثقبه تاکل و گرفتن مرنجمر و زیت بدهن و قطور آب برگ انجیر بری و اطراف نرم او و کذا غوره بورق در دندان 
متاکل و ضماد بیخ زیتون سوده و یا برگ و لب مطبوخ بسرکه و مضمضه بدان و کذا مضمضه بدان و کذا مضمضه پوست بیخ 
گاوزبان بسرکه و شراب جوشانیده هریک مسکن درد و مانع ازدیاد تاکل‌ست و نعناع بستانی نیز مفید و بقول رازی حجامت 


بشرط وجع اسنان متاکل را نفع‌ست 


تفتت و تکسر دندان یعنی ریزه ریزه شدن و شکستن دندان 
و فرق در هر دو همین‌ست که در تفتت اجزای صغار از دندان منفصل شوند و در تکسر اجزای کبار از آن حدا گردند و اکثر 
سبب این استحاله مزاج دندان برطوبت بود و گاهی از پیوست شدید عارض شود و فرق میان هر دو سبب از لاغری و باریکی و 
خشکی دندان و وقوع او اکثر بناقهین و مرتاضین و مشایخ در بیسی و ضد آن در رطوبلی توانگردد و ایضا تغیر رنگ یا تاکل 
دندان بر رطوبت مادی دلالت کند علاج در رطوبی منع ماده و تقوبت دندان بقوابض قوی چون شب یمانی و مازوی سوخته و 
غیر آن ه مذکور شد باید کرد و بعد از آن ادویه محلل استعمال نمایند و شب و نوشادر درین قوی التاثیرست و خربق سیاه بعسل 
سرشته خیلی سودمند و سنون سعد سه درم هلیله زرد نمک هندی هریک پنج درم قرفه زربنا هر واحد پانزده درم دارچینی 
کزمازج هریک سه درم شب یمانی زعفران سماق هریک دو درم عاقرقرحاهفت درم نوشادر فلفل سک هر واحد یکدرم قاقله 
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گلنار هر کدام چهار درم کوفته بیخته برای تقویت دندان نیز نافعست و در نسخه جرجانی وزن زربنا چهار درم‌ست باقی بدستور 
و یا بگیرند کشک جو کوفته و آن را بمسل و اندکی قطران آلوده در کاغذ پیچیده بر خشت در تنور گرم نهند تا سیاه شود پس 
یکجزو از آن با عود خام و گلنار و سعد و پوست انار و نمک هر واحد یک جزو آمیخته بسایند و بکار برند و باقی تدبیر از بحث 
ادویه مرطبه دهند چنانچه در علاج آمراض یابس دماغی و تشنج مسیبی و غیره مسطور شد و از مجففات پرهیز نمایند و لعاب 
اسپغول و سفیدی بیضه مرغ و شیر روغن بنفشه مجموع یا آنچه بهم رسد باهم آميخته بر دندان نهند و بدان مضمضه کنند و با 
دهان بارد رطب مثل روغن بنفشه بادام که درین باب بغایت مفیدست تدهین نمایند و نیمگرم کرده در دهن دارند و مسکه و 
تغییر رنگ دندان 
سببش انصباب ماده روی فاسد از دماغ و نفوذ او در جوهر دندان‌ست که آن را بحسب رنگ خود متلون گرداند پس درصورت 
غلظ ماده یک دندان یا زیاده از آن بزمانی دراز ازلون طبیعی برگردد و چون ماده رقیق باشد در جمیع دندان بسرعت منبسط 
رای ور ی ماه تشه ایک ی ترا اک ای ها کر رداق سا 
اگر سیاه بود بر سودا و اگر بادنجانی باشد بر خلط محرق که در آن قوت دم و عفونت او بود و اگر سبز باشد بر مواد مرکب از 
صفرا و سودا و اگر جصی باشد بر بلغم غلیظ دلالت کند علاج حسب ماده از فصد قیفال و حجامت و مسهلات و حبوبات و 
غرغره منقیه تنقیه بدن و دماغ نمایند مثلاً اگر رنگ زرد بود مسهل صفرا و حب بنفشه یا حب هلیله دهند و یا بهلیلجات و 
بروغن گل گرم کرده و بازقت در سرکه پخته و یا از پوست بیخ کبر مع مصطکی کوفته بروغن گل پخته طلا سازند و بهنر 
دندان گذارند و اگ سیاه باشد تنقیه از مسهل سودا و حب افتیمون یا بمطبوخ افتیمون و لارچ نمایند عسل دو جزو و آب پنج 
مصطکی در روغن گل پخته طلا کنند و بمالند و رعایت عمور مرعی دارند اگر درم کند با مزاج او بحرارت متفیر گردد و 
درم حماما یک نیم درم ساذج نیم درم مازو سوخته یکدرم سوده بر دندان مالیدن نیز سیاهی دندان ببرد و در نسخه دیگر پوست 
هلیله زرد و در نسخه صدف سوخته چهار درم زبدالبحر دو درم عوض قنبیل است و در تحفه حضض سوخته پنج درم عوض 
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مازوست و مجرب نوشته و اگر رنگ بصی و طلقی بود تنقیه بمسهل بلغم و حب ایارج و با بمطبوخ تربد و حب قوقایا و ایارج 
نوغازیا نمایند و بمویزج و عاقرقرحا غرغره کنند در روغن مصطکی نیمگرم بمالند بعده اگر مرض در کناره دندان باش بسوهان 
بستایند و اگر در جمیع دندان باشد ضماد پیه مرغ و شحم بط و شحم حباری و موم در روغن خیری گداخته و قدری زوفای 
رطب و اندکی تشاسته رطب در آن آميخته بر دندان گذارند و از هوا تا چهل روز محفوظ دارند و اگر مریض طفل باشد ده روز 
طلا نمایند و اگر مرض در سطح ظاهر دندان باشد با آبگینه یا با آهن بخراشند و خون خفاش و خاکستر سلخ الحیه متواتر 
بالفعل ضرورست و گویند که بعضی بسبب غلظ ماده و لزوجت او متعسرالعلاج‌ست و نافع‌ترین ادوبه درین قسم و در بادنجانی 
اینست که حنظل از تخم پاک کرده در سرکه بجوشانند و بدان مضمضه کنند و بر دندان طلا سازند و علاج بادنجانی قریب 
علاج اسود است و علاج اخضر مرکب از علاج سیاه و زرد نمایند دوای مجرب ابوماهر در جمیع انواع او بعد تنقیه هرگاه غیر 
کهنه باشد و دندان متحرک نبود اینست غاریقون خاکستر گرم گل سرخ مصطکی هریک یکجزو و توبال مس و صبر هریک 
نیم کوفته جزو کوفته در سرکه آهن بجوشانند حتی که غلیظ گردد پس بریزند و بار دیگر بروغن ناردین بجوشانند تا آنکه غلیظ 
شود بر دندان طلا نمایند و آذنجه در دهن جمع شود بزیر اندازند صاحب حاوی گوید که بعد تنقیه بدن و دماغ از خلط و 
غرغرهبا آبیکه در آن بیخ کبر و بادیان جوشانیده باشند ادویه جالی دندان مثل شاخ گوزن سوخته و بیخ نی فارسی سوخته 
بردندان مالند و شاخ گوزن سوخته و بیخ نی سوخته و پوست بیضه شتر مرغ سوخته و آرد جو سوخته و پوست بیضه ماکیان 
سوخته و کف دریا و شیح سوخته و سرطان سوخته هر واحد سه درم سبنادج نیم درم کوفته بحریر بیخته سنون سازند که درين 
منقی از تخم یکدرم و فلفل دو درم و در سرکه جوشانیده مضمضه نمایند شیخ می‌فرماید که علاج تغیر رنگ دندان بدانجه 
محلل و مخراج ماده وجالی باشد مثل فلفل و پودینه و فسط زراوند مدحرج و لتیت بجالیات که در علاج حضر مذکور کردند 
آميخته باید کرد و سنون زراوند یکجزو شاخ گوزن سوخته دو جز مصطکی سه چزو روغن گل پنج جزو سوده استعمال کردن 
نیز بپهترست و یل قیشور و نمک بریان و شونیز هر واحد چهار جزو سعد پنج جزو سنبل الطیب یک جزو فلفل شش جزو سوده 
چهار جزو و گل سرخ پنج جزو سعد سه جزو و فقاح اذخر یکجزو سائیده سنون سازند بقول سید جرجانی اگر تغیر لون در یکدو 
دندان باشد بسنون جالی علاج کنند و اگر بیشتر باشد علامت کثرت ماده بود و پس ابتدا به تنقیه بدن از حب قوقایا ایارج و 
صبر کنند و بمری و ایارج فیقرا غرغره کنند بعده سنونات بکار برند و سنون قسط زراوند مدحرج حلتیت هریک سه درم کف 
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دریا مسحوقونیا قلی سنباذج هریک دو درم نیز محلل ماده است و در نسخه دیگر سعد پنج درم عوض حلتیت است انطاکی 
اینکه بگیرند گلنار و بلوط و مازو و فلفل و گل سرخ مساوی و بقطران سرشته برمسک و اسیتاک آن مداومت کنند و نمک و 
شک و اشخار را درینجا زید اختصاص است بعض اوائل ذکر کرده‌اند که مضمضه با آب حمات خصوص که شبیه یا نطردینه 
باشد مزیل تغیر رنگ دندان است و کزمازج زنجبیل زبدالبحر دارفلفل قاقله صغار هر واحد دو درم نمک بریان ده درم جو 
سوخته سفت درم و گاهی عود سوخته پنج درم مشک سه درم اضافه نموده میشود کوفته بیخته سنون سازند که جالی دندان و 
دافع زردی و سیاهی آن و مطیب نکهت و مقوی اسنان است و اگر زبدالبحر نمک برشته هریک دو درم زراوند طویل سک حب 
الاس هریک سه درم عود سوخته جو سوخته سفال چینی کزمازج گلنار عاقرقرحا قرنفل سادج هندی گل سرخ سعد سماق 


هریک پنج درم کوفته بيخته بر دندان مالند بوی دهن خوش کند و دندان را سفید گرداند 


حفر و قلح 
آن جسمی‌ست مانند سفال که در بیخ دندان متحجر شود بنوعی که قلع او دشوار گردد و رنگ آن نیز سیاه و سبز و زرد 
مان سیب ماع ماع اه الا تونییت ی یاهانب کی ام ای تم کر ام رانا سا رد 
مسواک و سنونات عفلت ورزند و هنگام خواب دهن بند دارند و قبل هضم خواب کنند و ریاضت کم نمایند حفر و قلح حادث 
شود و شناخت خلط محدث بخارات از رنگ حفر بنوعی که در تغیر رنگ دندان گذشت باید کرد علاج تنقیه بدن و معده بفصد و 
مسهل از خلط غالب کنند و سنون جالی مانند زبدالبحر و خاکستر صدف و نمک و شاخ گوزن سوخته بر دندان بمالند و گاهی 
آبگینه سوده و شنج سوخته و سبنادج و افزوده وزن هر واحد سه درم و سبناذج نیم درم میکنند و مسواک نمایند و آنچه 
مستحکم باشد آهن از دندان جدا کنند پس سنونات جالی استعمال نمایند و هر شب دندان را بروغن چرب سازند و شیخ 
میفرماید که ادویه جالی و منقی مثل کف دریا و نمک بعسل سوخته و خزف چینی و خاکستر صدف و خاکستر بیخ نی و زراوند 
مدحرج و شیعر سوخته و نمک آندرانی مساوی گرفته سنون سازند و اگر خواهند حلزون سوخته اضافه کنند و يا بگیرند قیسوم 
سوخته یک جزو و فلفل یک جزو و حماسه جزو و ساذج دو جزو و حبص سوخته ده جزو کوفته استعمال نمایند و اگر مفرط و 
قوی باشد زنگار بعسل آميخته بمالند و اگر مسحقونیا و مانند آن بياميزند بسرعت پاک کند و آنچه دندان را فی‌الحال سفید کند 
سفال ظرف چینی سوده یا آبگینه سوده یا مسحقونیا و سبناذج و سنگ الماس سوده است و گویند که شنج و مرجان و خزف 


92 


1۳/4 0 24 


وشن بوک تاکز ههد روگ راخ تدای شاه ایس تا پوت تاه مرو رک نت ای سرا و خر 
بسد و کذا خاکستر خیوط کوم و کذا زراوند مدحرج و گرسنه میاوی بعد تمضض بسرکه کبوس هر واحد نافع حضرست صاحب 
کامل گوید که آنچه جالی اسنان است بگیرند آرد جو بحسل سرشته سوخته و تین محرق هر واحد سه درم زبدالبحر شنج سوخته 
و سرطان بحری و پوست بیضه سوخته هر واحد دو درم اریک سائیده سنون سازند که جلای قوی نماید و ایضاً شنج محرق و 
حجر قیسورد زبدالبحر و شاخ گوزن سوخته و نمک تندرانی هر واحد یک جزو بیخ نی سوخته ده جزو سنبازج ربع جزو پرچه 
ظرف چینی نیم جزو همه را باریک سوده سنون سازند و ایضاً نمک اندرانی و آرد جو مساوی بیخته بعسل بسرشند بسوزانند و 
بیخ نی سوخته هر واحد سه درم شاخ گوزن سوخته و پوست بیضه شترمرغ سوخته هر واحد دو درم بورق پرچه ظرف چینی هر 
وق بترم متام کی مره بازرک انم راو که که فزی امامت ناگی کر کی تا با قالتی تسه 
مناسب آن باشد واجب‌ست و مثل ایارج در بلغم و طبیخ افتیمون درسودا و طبیخ هلیله در تغیر صفراوی و تمرهندی بماءالشعیر 
در حفر اصلی از آن فصد چهار رگ و حجامت صدغ درد موی چیزی نیست و در خواص یونانیه است که هرکه شفا را از 
حفردوست دارد حجامت منتهای طرف علی از گوش او کند و من دیده‌ام که فصد شریانی که میان ابهام و سبابه است با جود 
نفع بالغ او در علل اعضای باطن امراض اسنان خصوصاً حفر را نفع کند بشرط مخالف جهت و فصد او از جانبین چون مرض 
عام بود پس بعد تنقیه اگر ماده متراکم حصلب باشد با آهن ازاله آن کننده والا سفوفات جالیه کافی باشد صاحب خلاصه گوید 
که اگر صدف مروارید یک جزو عقیق سنع برگ مورد گل سرخ هرکدام نیم جزو نمک تندرانی شب یمانی نوشادر و سخجج 
هرکدام ربع جزو همه را در ترشی لیمون یک شب تر کرده بدارند آنگاه مثل مجموع آرد جو اضافه نموده با عسل سرشته بکوزه 
نو انداخته بگل کمت گرفته بسوزانند باریک سائیده استعمال نمایند دندان را جلا دهد و تغیر رنگ اسنان و حفر را زائل سازد لثه 
را محکم کند و گوشت آنرا بروباند و خون او باز دارد و مجرب انطاکی‌ست طبری گوید که مرض معروف بفادح علتی‌ست که در 


بیخ دندان حادث میشود و از آن دندان سبز میشوند و بر آن چیزی شبیه بخرف سریع التفتت اخضر اللون می‌نشیننند و اکثر با 
۳ عمور فاسد میگردد و سببش بخارات رطوبی غلیظست که در ان حدت و حرارت اندک باشد و بطول زمان بر دندان منعقد 
گردد و خضرت او از رطوبت قلیل‌ست که بخارات سوداویه کثیر با آن مختلط گردد اگر رطوبت بسیار بود و اندک حرارت بیفاید 
در اصول اسنان سودا حاصل شود و اگر حرارت شدت کند و جزو رطوبت کثرت پذیرد چیزی حدت با آن شامل گردد در بیخ 
دندان صفر حادث شود و علاج فادح اینست که اگر قوانین باشیای ناشفه مثل تیهو و قیح و قلا با زرده بیضه نیمبرشت و مزوره 
زير باج شیرین بعسل سازند بعده آنجه بر دندان است از آهن بر فق حک کنند و از داخل و خارج دندان را صاف کنند بعده 
مضمضه با آب گرم که در آن حاشا جوشانیده باشند بعمل آرند و بسعد دلک کنند و بعسل و نطرون بر دندان طلا نمایند و 
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بمویزج و عاقرقرحا غرغره کنند اگر مزاج گرم نباشد و بروغن مصطکی و مانند آن سعوط نمایند و اگر در عمور فساد باشد فاروح 
با آهن بردارند و سنون تخم خرفه و طباشیر و آرد باقلا و آرد عدس و گشنیز سوخته و گل سرخ و زبدالبحر و نمک اندرانی و 
شکر طرز و شعیر محرق و عود محرق مساوی باریک سائیده بر دندان و لثه مالند بعد از آن بسرکه و گلاب و روغن گل 
مضمضه نمایند و اگر فاروح اصفر اللون باشد مطبوخ هلیله زرد و مع تمرهندی بنئشند باینطور که بگیرند پوست هلیله زرد پانزده 
درم و تمرهندی سی درم و ترنجبین پانزده درم و آلوبخاراست عدد عناب سه و مویز منقی پانزده درم و اصل السوس مقشر پنج 
درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند حتی که بیک رطل آید مالید صاف نموده ده درم مغز خیارشنبر در آن مالیده باز صاف 
کنندو نیمگرم بنوشند بعد از آن آنچه بر دندان باشد دور کنند و سون مذکور دلک نمایند و بسرکه و گلاب و روغن گل مضمضه 
سازند و اگر فارح سیاه باشد علاج او مرکب ازین دو علاج نمایند صاحب حاوی گوید که تنقیه فم معده بقی و حبوب مسهله و 
تناول انقوع مشمش و ماءالفواکه نمایند و ازوم مسواک سازند و سنونجالی که در علاج تغیر رنگ دندان مذکور شد استعمال 
نمایند و از خوردن سموک و حلویات و مانند تن اجتناب ورزند آنتباه بعضی کسان که توجه بتصفیه پدندان ندازرند اجزای غذای 
ماکوله در اصول اسنان باقی میماند و اولاً چرک گرردد بعد زمانی همان اجزا بحرارت دهان متحجر میگردد پس قبل از آنکه 
سفال گردد بمسواک و سنونات جالی زائل توان کرد بالحمله در دفع چرک استعمال سنونات مذکوره کافی‌ست و دیگر ادویه 
مصفی دندان مثل سنون صدف سوخته اسپند تخم ترب مفید و اگر سپیاری چهالیه سوخته کات سفید بریان فلفل دراز هر یک 
چهار ماشه نیله ته ته سوخته یک ماشه کوفته بيخته سنون سازند برای چرک دندان نافع و سنون سفال چینی کف دریا اشخار 
نمک آندرانی هریک سه درم جو سوخته عود سوخته عاقرقرحا یک دو درم قرنفل کبابه چینی هریک نیم درم کوفته بیخته 
مالیدن دندان را جلا دهد و محکم سازد و گوشت لثه برویاند و بوی دهن خوش کند و سنون نمک و شکر و زبدالجو مساوی 
نیز مصفی دندان ست و اگر اشخار زرنيخ زرد سوده مثل آن آرد عدس گرفته در سرکه بسرشند و بکوز و مطین کرده در آتتش 
نرم مشوی سازند و خائیده بعد مضمضه بسرکه استعمال کمنند و در آخر روز و شب روغن گل و مسکه بمالند درین باب مجرب 
است و ایضاً بقول سویدی سنون مروارید و عقیق و کزک و مقل حجازی و قیشور محرق و قرن غزال محرق و قرن ماغر 
محرق و بلوط محرق و نمک بعسل سرشته سوخته و کذا سبناذج محرق و نمک مساوی و کذا بزرقتا کوفته و کذا اشخار سفید 
و کذا از جامع سوده و کذا خاکستر طرفا و نمگ اندرانی مساوی و کذا خولنجان هر واحد جالی دندان است و حشيشه الزجاج و 
کذا بسد محرق مجرب اوست و گفته که اگر قطران چهار اوقیه نمک جریش دو اوقیه وجود اوقیه آميخته در کوزه گلی کرده 
سرش بند ساخته سه روز در آتش بدارند پس برآورده سائیده بمالند در جلا و تقویت دندان و تشدید عمور مجرب من‌ست 
تزید اسنان و طول آن 
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بدانکه نهجی که دندان غذا را قبول میکند همچنین مواد منصب بسوی خویش را قبول مینماید و در حجم عظم می‌پذیرد و در 
غلظ می‌افزایدپس هرگاه بسوی او ماده منصب گردد آنرا ممتلی گرداند و نوعی از ورم دردی ظاهر گردد و آن گاهی با وجع بود 
و گاهی بدون وجع و آنچه با وجع باشد دلالت بر انصباب خلط حار کند مثل اورام گرم و آنچه بلا وجع باشد بر انصباب خلط 
رطوبی دلالت کند مثل آورام رخو و گاهی دندان درطول می‌افزاید حتی که از ساثر اسنان دراز شود و سببمنع دندان دیگر از 
مضغ گردد و سببش یا صلب‌تر بودن دندان مذکور از ساثر اسنان در خلقت بود و یا حدوث ورم دراصل او و یا انقلاع او از بیخ 
که در آن مرتکز است علاج اگر با وجع بود فصد سرور و تنقیه بدن مسهل و اصلاح غذا کنند و بهر تحذیر نوشیدن ماءالشعیر 
که در آن اندکی خشخاش سفید پخته باشند لازم گيرند و از غذا مزورات متخد بسرکه دهند و بهر ردع ماده متضمض با آب 
سماق و آب عنبالئعلب و بگلاب مع سرکه و روغن گل نمایند و جوز سرد و کزمازج و بازو در سرکه سرشته بر دندان گذارند و 
یا گل سرخ آرد باقلا هر واحد یک جزو آرد جو دو جزو خطمی نیم جزو در سرکه بجوشانند حتی که منل فالوده گردد قدری 
بران روغن گل چکانیده در تمام روز هنگام خواب شب بر دندان نهند و ایضاً خاکستر چوب انگور و خاکستر گشنیز خشک 
بسرکه سرشته بر دندان طلا نمایند و بهتر اینست که گلنار و سماق و آرد عدس و تخم خرفه و طباشیر سائیده بسرکه سرشته 
در پنبه آغشته بر دندان گذارند که مجرب صحیح بلاخطاست و دیگر اطلیه بارد و قابض بسرکه سرشته برآن نهادن مفید و اگر 
بلا وجع باشد بعد نضح بمنضح بلغم یا بمطبوخ اصل السوس و بادرنجبویه و گاوزبان مع گلفند تنقیه بدن بمطبوخ افتیمون بعده 
تنقیه دماغ بحب ایارج و یا حب قوقایا و یا ایارج لوفادیا نمایند و تناول سکنجبین شکری يا عسلی حسب مزاج لازم گیرند و 
غرغره بعاقرقرحا و مویزج و خردل میضخ و مری و مانند آن کنند و بهر تحلیل ماده سعد و مصطکی بخایند و لعاب دهن فرو 
ریزند و بروغن مصطکی و روغن بابونه و مانند آن که تسخین مزاج دماغ و تحلیل رطوبات مجتمعه در بیخ دندان کند سعوط 
نمایند و در اوقات قطران بر دندان طلا سازند و بشراب مضمضه کنند و تریاق يا مسک با آب سداب سرشته بر دندان بمالند و 


باشیای ناشفه مثل قلایا و کباب لحم حملان که بر آن شراب کهنه پاشیده باشند غذا سازند و نوم بروغن بریان کرده بر ندان 
مالیدن و کذا خوردن آن درین باب اثر عظیم دارد و اگر تزید سن درطول بسبب صلب تر بودن او باشد دندان درد و انگشست و 
با باله قابضه گرفته بسوهان که مستوی گرده بعده بحب الغار و شب زراوند طویل سنون سازند و بهتر آنست که روز سوهان 
کردن و شرب تمام روز بلکه در آن شب نیز ترک نمایند و این عمل در اول نهار کنند و اگر بسبب ورم بیخ او طول پذیرد و 
علاجش بفصد قیفال و استفراغ بدانجه درحلق بود و بعده حجامت نمایند و اصلاح غذا کنند و در ابتدا بهرودع با آب عنب‌الثعلب 
و آب برگ علیق و عصاره برگ گل سرخ رطب مضمضهنمایند و در انتها محللات مناسبه استعمال کنند و اگر بسبب انقلاع و از 
بیخ بنابر وقوع ماده ورم در بیخ او باشد پس اگر از عصب جدا شده باشد لاعلاج است و اگر از آن جدا نگردد و تعلتق دردی باقی 
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بود فصد سرور استفراغ ماده نمایند و تمضمض بسرکه که در آن قدری حنظل مع شب یمانی جوشانیده باشند و مواضع او رد 
کنند و بتار نقره یا طلا بسته بپاشیدن مصطکی سوده تشدید او نمایند و شب یمانی و شاخ گوزن سوخته برآن گذارند و بذور و 
دیگر اشیای ابضه بیخ او را تقویت دهند تا مواد فاسد بسوی او متعصب نگردد 
حكة الاسنان 

گاهی بسبب نوشیدن بهای مختلف ردی الکیفیه و یا خوردن آغذیه حرفه خلط حار مالح یا عفن لذاع حریف متولد گردد قدری از 
ان بطرف بن دندان گراید و خارش دندان یا لثه پیدا کند چنانچه مریض یکساعت از برهم سائیدن دندان و خائیدن اشیا باز 
نماند علاج تنقیه بدن دوماغ از سودا بمسهل سودا حب افتیمون و یا مطبوخ افتیمون و حب آن نمایند و از گلاب و سرکه و یا 
سکنجبین ساده یا عنصلی مضمضه سازند و از اشیای تلخ و تیز و نمکین پرهیز کنند و بقول صاحب حاوی هر صبح آب خرفه 
پنجاه درم و يا سکنجبین بست درم و یا آب تربوز سه اوقیه مع شکر سفید ده درم و يا عناب و آلوبخارا هریک ده عدد شکر 
سفید ده درم بیاشامند و غذا مزوره ماش و یا کدو مع لحوم جدی و چوجه مرغ سازند و تنقیه بدن از اخلاط ردیه و حریفه 
بمطبوخ فواکه و یا بمطبوخ هلیله نمایند سرهندی می‌نویسد که به قلع مواد این علت انضاج او بماء‌الاصول تنقیه بسفوف حب 
النیل در روغن گاو بربان و زنجبیل و سنا و تربد و افتیمون مساوی سودمندست و بقول طبری و صاحب جامع درین مرض 
تنقیه بدن باين مطبوخ نمایند شاهتره باقه افسنتین کف اسقولوقندریون حقنه هلیله سیاه و کابلی و زرد هریک پنج درم ایرسا 
سه درم برگ جمسفرم کف افتیمون سه درم مویز منقی پانزده درم در چهار رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید صاف نموده 
هفت درم شکر داخل کرده نیمگرم بنوشند وبهر تنقیه اراس حب صبر یا حب ایارج خورند و اگر از نبض و قاروره تغیر مزاج 
بحرارت معلوم شود بهر تبدیل مزاج ماءالشعیر دهند تا آنکه بحالت طلبیعی رجوع کند بعده با آب بیخ کرفس و سرکه کهنه و 
گلاب و اندکی روغن گل و قدری بورق برهم زده در روز و شب بدفعات مضمضه نمایند و یکروز راحت داده استعمال کنند و 
اگر ازین تدبیر زائل نگردد بسرکه عنصل مضمضه سازند و اگر باز مزاج متغیر گردد تسکین آن نموده بسرکه عنصل بیخ دندان 
را بمالند و لعاب دهن فرو ریزند و اگر آزین فائده نشود بیخ حمار بری در سرکه پخته مضمضه نمایند که بلاشک صحت بخشد 
و گاهی درین علت پوست انار و شحم انار مقوق بروغن گل و سفیدی بیضه بر بیخ دندان طلا می‌کنند و اگر مزاج مرض مائل 


ببرودت باشد بسرکه که در آن عسل و قطران پخته باشند مضمضه و طلا بر دندان نمایند 


صریر الاسنان فی الوم 
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اکثر کودکان و پیران و زنان در خوب دندان میسایند ضعف عضلات فکین‌ست و آن مثل تشنج آنهاست از کنرت انصباب 
رطوبت دماغ و یا تولد ریح غلیظ و آنها و يا تولد دیدان در شکم بسبب ارتفاع بخار که دماغ را ممتلی گرداند علاج بعد از نضج 
بمنضح بلغم از مسهل و حب ایارج و قوقایا تنقیه دماغ نمایند و غراغر منقی و دماغ بکار برند برای تقویت دماغ و اعصاب 
روغنهای حار خوشبو که در آن قوت قبض باشد مثل روغن زنبق و قسط و روغن خلوق و سوسن و خیری بر گردن بمالند و 
بادیان سائیده در گلقند آمیخته بخورند و یا هر صبح مطبوخ بادرنجبویه و بادیان هر واحد دو درم مع گلقند ده درم بیاشامند و 
غذا مزوره تخود مع مغز حب قرطم سازند و از امتلا خصوص غذای شب منع کنند و ایضاً بعد تنقیه کمادات بدانجه تشدید 
نماید مثل فوفل و مازو و بلوط و دارچینی و زربنا و صعتر بکار برند که اکثر امراض اسنان مجرب‌ست و مرض مذکور که 
بصبیان عارض میشود در اکتر بعد بلوغ خوبخود زائل میگردد و اهل هند گویند که پرنپل کنثهو گلو آویختن عجیب الاثرست و 
کثرت صریر الاسنان منذر بسکته یا صرع یا تشنج یا فالج‌ست و یا بر کرم شکم دلالت کند و آنچه از دیدان باشد ذی فترات بود 
عند وجع شدید و ناقص نیز عارض میشود و در مرض حاد و جدری بکسی که عادی آن نباشد ردیست در حمیات منذر عروض 
جنون و موت وحی است و علاجش بعلاج امرض نمایند 
تسهیل بنات اسنان 

تدبیری که دندان باسانی برآیند اینست که چون اثر برآمدن دندان ثنا یا ظاهر شود شحوم و امخاخ داد مغه وخصوصاً دماغ 
خرگوش که بعد طبخ از سر او برآورده باشند و مغز استخوان آن و چربی ماکیان بر لثه بمالند و حکیم شریف خان در منیهه 
حاشیه شرح اسباب می‌نویسند که در زمانه ما استعمال دماغ خرگوش کرده شد سودی نبخشد بلکه ضرر عظیم از توریم لثه و 
غیره بهم رسید و مالیدن شهد و مسکه و همچنین چیزهای نرم و چرب مثل چربی بط و موم روغن بادام و مغز ساق گاو و حنا 
بروغن زرد روغن سوسن نافعست و مالیدن شیر شتر نفع کلی میکند و گویند که شیر سگ بر لثه مالیدن درین باب بالخاصیه 
نافع و مجرب است و هرگاه دندان آغاز کند از خائیدن چیزهای سخت باز دارند و سر و گردن و فکین و بناگوش بروغنها چرب 
دارند و نیمگرم در گوش چکانند و بصوف مغموس در روغن تکمید نمایند و هنگام اشتداد او وجع آب عنب‌التعلب و روغن گل 
باهم خوب آميخته نیمگرم با انگشت آلوده بر بن دندان بمالند که درد باز دارد و ایضاً هنگام وجع و ادیه با نگشت خود لثه نطل 
را بزرد بمالد تا رطوبت از لثه سائل شود بعده بادوبه مذکوره مسح لثه نماید و دلک لثه بمسکه گاو هر روز بمرات و خورانیدن 
کرنب و يا عسل و سمن و حک خفیف لثه بشعیر و تندهین لثه بمغز میش و تعلیق ناب کلب و کذا حلزون و کذا ناب خرس و 
کذا دندان اسب بر طفل نیز تسعیل طلوع اسنان می‌نماید و در کتاب خواص مرقوم است که آویختن صدف در گلوی طفل 
بالخاصیت تسهیل بنات اسنان میکند و کذا تعلیق لب بالای کورموش دندان باسانی برآرد و همچنین تعلیق بیخ سنبهالو در گلو 


97 


10۳0/0 0 24 


بالخاصیت موثرست و شیخ میفرماید کهگاهی صبیان را عسر بنات اسنان عارض شود و دردمند شوند و بساست که بمشارکت 
آن اسهال حادث شود و احتیاج تعدیل بوضع اطلیه بر شکم و شرب عصارات و ادوبه قابض افتد و یا قبض شکم عارض گردد و 
محتاج استطلاق بشافیات و ادویه ملین شوند بالجمله علاج اسهال و اعتقال در مقام خود مسطور گردد و اگر وق بنات عارض 
شوند تدبیرش از آنجا اخذ کنند 
تدبیر قلع اسنان و تفتیت آن 

شیخ الثیس می‌فرماید که گاهی امر اسنان موفه متاوی میشود تا آنکه علاج قبول نکند و یا چنادانکه تسکین ایذای او از آافت 
کنند باز عنقریب عود کند و مجاورت او بساثر اسنان مصرت نماید و بسوی اصلاح او سبیل یافته نشود و دوا سود ندهد و درد 
پیدا کند پس علاج او بقلع نمایند از ادویه یا بانبورد قلع که بانبور نمایند بعد جدا کردن گوشت محیط بیخ دندان باید کرد و 
میباید که قبل قلع تامل کنند که علت در نفس دندان‌ست يا نه اگر نباشد و سبب در لثه یا در عصب تحت دندان باشد قلح 
نشاید و اگرچه از قلع قدری تخفیف وجع میشود ولیکن زائل نمیشود بلکه عود میکند و تخفیف او بجهت تحلیل ماده فی‌الحال 
دو صول ادویه بسوی او میشود و چون حاجت بقلع افتد و بیخ آن محکم باشد باید که ادویه استعمال نمایند تا بیخ اوسست 
تاو ام باایی اق زی آکهن ق ختدانرکه مرک اد و پیش ان سک رم اک خطرست کاس تک را برهته 
میگرداند و کناره او میشکند و وجع شدید هیجان میکند و گاهی درد چشم و تب و صداع هیجان مینماید و چون بدانند که قلع 
دشوارست و میض تحمل او نمیکند در تحریک او بدت صواب نیست که این مزید و وجعست و باوجود آن گاهی اتفاق افتد 
قایت دق تا تا وکام که بافرید کل بر آشست کارن تصرالی سرا تشه رطف بسن اهر ابا کات با 
گوشت بن دندان را بناخن جدا نمایند و بردان دوا نهند تا قوت دوا بزودی به بیخ او رسد و ازجمله ادویه قالعه اینست که پوست 
بیخ توت و عاقرقرحا سائیده در سرکه آميخته در آفتاب نهند يا بجوشانند حتی که مثل عسل گردد پس بر بیخ دندان هر روز سه 
طلا کنند و یا عاقرقرحا سوده در سرکه تا چهل روز مشمش نمایند و اگر سرکه خشک شود دیگر اندازند بعده بر موضع مشروط 
بچکانند و یکدو ساعت بران بگذارند پس بکشند که منقلع شود یا بدل عاقرقرحا قتا الحمار کنند و يا هر دو بگیرند و یا زرنیخ 
بسرکه پرورده طلا کنند که بیخ دندان سست کند و يا تخم انجره قنه مساوی بگیرند وسه چندان برگ انجیر بکوبند حتی که 
بقوام عسللا آید و یا تخم انجره و کندر مضاعف او گیرند و در بیخ ضرس نهند و طلا ببرگ انجیر نیز مرخی آنست و قلع 
بسهولت کند ودردی سرکه تنها عجیب‌ست و یا بگیرند پوست بیخ توت و پوست بیخ کبر و عاقرقرحا و مازربون و شیر شبرم و 
زرنیخ زرد پوست بیخ حنظل هریک یک جزو سائیده بسرکه که کهنه بسرشند و حوالی دندان با آن طلا کنند و تا یکهفته عمل 
نمایند و در روز هشتم حوالی سن شرط زنند و ده بار طلا کنند بعده دندان بکشند و اگر خارج نشود بدردی شراب چند روز طلا 
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کنند بعد از آن بکشند و با عروق صفر و پوست توت هر واحد یکجزو زرنیخ زرد و جزو بعسل سرشته مدتی حوالی سن نهند که 
قلع او کند و با هیچ و شیر تیوع یک یک جزو بیخ تیوع دو جزو بران گذارند و اگر دندان ضعیف باشد موم و عسل در آفتاب 
بگذارند بعده زیت بر آن چکانند امر بمضغ کنندو یا ضفدع بری و زیت بپزند حتی که مهرا شود و بیخ دندان را شرمازده بدان 
چند بار مسح کنند لس جذب يابند و یا پنبه را در شیر انجیره شیر زقوم تر کرده بر دندان نهند و یا چربی ضفدع بحری برآن 
گذارند که برای قلع معمولست و یا پوست درخت شاه توت و پوست بیخ کبیر عاقرقرحا و زردچوب و شبرم و بیخ قنا الحمار 
مساوی کوفته بیخته بسرکه سرشته سه روز بنهند پس طلا کنند و اگر بیخ قناالحمار بعسل سرشته یا مع مویزج بعصاره کرنب 
سرشته و یا لسان الحمل خشک کرده سائیده و ثلث آن زرنیخ زرد اضافه نموده یا کندر در شیر توت سرشته و یا بیخ حنظل سه 
روز در سرکه تند سائیده و یا صمغ زیتون ایارج سبز بسرکه تند و یازج سرخ . شیر تیوع یا شبرم و یا عکرزیت با آب حصرم 
جوشانیده و یا پوست بیخ ینبوت و یا قنه و زاج سرخ و یا برنجاسف و عاقرقرحا و تخم انجره و مقل ارزق و حلتیت سائیده بر 
دندان نهند تسهیل قلع اسنان نماید و بقول انطاکی قتاالحمار حنظل عاقرقرحا برگ زیتون و صمغ آن صمغ سماق هرچه ازین 
میسر آید بسرکه يا وردی زیت و آب غوره بپزند تا مثل خمیر گردد پس در بیخ دندان يا در متاکل پ کنند که بسهولت قلع کند 
و بدانند که در استعمال این ادویه احتیاط کند که اثر ادویه قالعه بدندان دیگر نرسد و بهتر آنست که دندان صحیحه را بموم یا 
خمیر ملفوف سازنده بهر تفتیت دندان متاکل که آن مثل قلع بلا وجع‌ست آرد گندم بشیزر تیوع سرشته تا ساعات بر آن نهند و 
در هر سه ساعت تبدیل آن کنند تفتیت کند و تخم مازیون سوده و شیر شبرم چون بقطران سرشته درس پر نمایند تفتیت او 
نماید و یا شیر انجیر و حلتیت منتن بهم سرشته در ضرس متاکل نهند که تفتیت آن کند و گوید که تعلیق بیخ کرفس در گردن 
بخاصیت درد دندان را نفع میکند و تفتیت آن هم مینماید یا شیر انجیر و زنجبیل در سرکه پرورده و توبال نجاس مجموع بر 
دندان متاکله نهند که آن تفتیت او نماید و بعضی نوشته‌اند که توبال مس را نرم سوده با شیرانجیر ممزوج نموده و پنبه بدان 
آلوده بر دندان موجع گذارند و یا زنجبیل که چهل روز در سرکه خیسانیده باشند نرم کوفته بر آن بپاشند و باید که قبل از 
استعمال مفتتاتن دندانهای دیگر را بروفن چرب نمایند و تا ثر دوای مفتت باه نرسد فقط تذنیب این تلمیذ منجمله اصراض 
دندان حده الاسنان نیز نوشته و گفته که علاج او در کتب مشهوره نیافتم و شخصی را دیدم که او را در این مرض عارض شد و 
سر دندان او چنان تیز شدند که انگشتان از مس او متالم ميشدند و در بعض اوقات عندالتکلم چون بزبان مس میکردند متالم 
ميشد قطع میگردید و خون از آن جاری میشد و علاجش بضد علاج ضرس نمودم و از آن صحت یافت و بعضی نوشته‌اند که 
گاهی سن زائد متولد میشود پس نظر کنند اگر در بیخ دندان روید باله که آنرا منشار گویند قطع کنند بعده سوهان بسایند اگر 
چیزی از آن باقی ماند و اگر در بیخ دندان نروید بلکه خارج ار آن باشد باید که با بنور برکنند 


99 


1۳91 0 324 


ورام لثه یعنی آماس گوشت بن دندان 
و آن اکثر حار بود دموی باشد با صفراوی و گاهی از رطوبت فضلی نیز عارض شود و در اکثر بسبب نزول ماده از سر بسوی او 
عارض گردد و گاهی بمشارکت سعده بود که ماده از وی بر سبیل تبخیر میان غشای او که متصل بغثای فم‌ست صعود کند و 
در لثه نفود نماید و همچنین گاهی درابتدای استسقا و عروض سوءالقنیه بسبب صعود انجره فاسد بسوی او عارض گردد و 
گاهی ورم او ظاهر قریب سهل التحلیل سریع القبول برای علاج باشد و گاهی غارالعسر التحلیل بطی القول برای علاج و گاهی 
و اسان ی ماقم گس کید کف ا ورس مغاشن گرم تماما فخس تر کی که ورد 
بسیارست يا کم اگر بسیار باشد و با درد ضربان بود و دیگر آثار غلبه خون نیز یافته میشود ماده حار و موی باشد و اگر ورم کم و 
شدات درد و حرقت بود ماده صفراوی باشد و اگر رنگ لثه سفید و ملمس بارد بود ماده او رطوبت بلغمی باشد و تبرید عناب 
هفت عدد بعرق شاهتره ده توله مالیده شیره تخم کاهو شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی شش ماشه داخل کرده دادن و 
زلو چسبانیدن و گلنار گل سرخ عدس مسلم فوفل چهالیه سوختهمازو مساوی سائیده سنون ساختن و یا بزرو و در دیگر قوابض 
مثل گلنار و آس و مانند آن بر لثه چسبانیدن نافعست علاج در ورم حار مثل علاج قلاع حار و درد دندان حار از تبرید و فصد و 
مسهل علاج نمایند و ایضاً در ورم و یا بطبیخ فواکه و هلیله زرد و شاهتره علق و یا شرط بر نفس له و حجامت زیر ذقن 
اسهال بمطبوخ هلیله و ماءالفواکه و شیرخشت و ترنجبین و ریوند و یا نقوع مقوی و يا بطبیخ فواکه و هلیله زد شاهتره نمایند و 
در ابتدا بهر ردع ماده با آب خرفه و عنب‌الثعلب و بارتنگ مضمضه کنند و در دهن دارند و کذا روغن آس مفید و همچنین 
مضمضه عاس و گشنیز خشک و گلنار مورد و صندل سرخ و فوفل و سماق در آب جوشانیده نافعست و کذا برگ یاسمین و 
پوست درخت گوندی و پوست درخت موسری جوشانده مضمضه کردن سودمند و غذای بارد مثل سماقیه دهند و در انحطاط 
مضمضه با آب گشنیز وروغن گل نافع و ایضاً پوست هلیله زرد عنب‌الثعلب گشنیز خشک سیند هریک دو مثقال پوست 
خشخاش دو عدد بزرالبنج دو درم در نیم آثار آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده مضمضه کردم ورم لثه و درد دندان را 
نافعست و مازو سوخته در سرکه سرد کرده و خولان و توت شامی هر واحد مفید درم و قاطع خون لثه است و در وقت ضربان 
گذاشتن زلو بر لثه سخت سودمندست و هرگاه ورم تسکین یابد در لثه اثر محکمی درم باقی ماند روغن گل يا بادام در آب گرم 
یه مارح و ره ار هم یه تیه انیا ان ایس عظ 
سازند ورم عظیم بود و بتدابیر مذکوره تحلیل نشود و با آهن بشکافند پس معالجه جراحت قروح نمایند و گویند که مضمضه از 
پوست درخت در سلطان الاشجار برای ورم لثه بلاتخلف مجربست و کذا مضمضه خیارشنبر در ورم لثه بعد زمانه که زمانه 
استعمال منضجات است نافع و منضج‌ست و پوست امنار گلنار کزمازج مازو برگ مفیلان در سرکه جوشانیده در دهان گرفتن و 
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مدتی داشتن در ورم لئه و نرف خون آنرا صاحب تکمله نافع نوشته و در ورم صفراوی اگر مانعی نباشد نیز فصد نمایند تنقیه 
نافعست و باقی ادویه بدستوریکه مذکور بعمل آرند و بر عمور شرط زدن و بعد از تنقیه بیخ عنب‌الثعلب در سرکه جوشانیده 
مضمضه کردن مفید بود و قبل از تنقیه تمضمض باشیای مسطوره جائز نیست که منع تحلیل نماید و در ورم بلغمی آنجه در 
قلاع بلغمی و درد دندان بارد گذشت استعمال نمایند و درابتدا بهر تلئین و تقطیع ماده مضمضه بمائالعسل يا آب گرم یا بشهد و 
روغن زیتون و يا بمسل و روغن بابونه آمخته و بعد از آن بادویه محلله چون بابونه و اکلیل و مرزنجوش و حلبه و تخم کتان در 
آب جوشانیده مضمضه کردن مفیدست و شب یمانی زردچوب سائیده مالیدن نافع و یا عاقرقرحا مرچ سیاه عدس برگ 
عنب‌الثعلب چوشانیده مضمضه نمایند و طفل سیاه پهتکری بریان هلیله سیاه نمک سنگ سائیده بمالند و گویند که مضمضه 
گل سرخ یا برگ اوجاع مطبوخ در شراب قابض و کبوس صبر و شب و ضماد قرن ماغر و گرفتن مصطکی با آب گداخته در 
دهن هر واحد مفید ورم لئه و قاطع خون آنست و يا توتیای سبز و گل و یگدان مساوی سوده برین دندان بمالند و دهن گشاده 
دهن روان شود که مجرب علوی خان است و کذا سنون زنجبیل سون مکهی با برنگ کسیس کته بر واحد یکدام نیله تهوتهو 
بریان پنج ماشه استعمال نمودن درد و آماس بن دندان را دوذر کند و دندان را محکم نماید و سنون زرد و رین باب معملوست و 
پوست درخت برگدوپیل در آب جوشانیده اگر مضمضه کردن برای درد دندان ورم لثه نافع و اگر زنجبیل نمک سنگ مرچ سیاه 
گید قتاکای ششک کقق بش هي کفقد هرق اقویه برایر سانیته تکفا کل م هر وف که خواها شرع بر تیان مالن و 
دهن واکرده سرنگون دارند که لعاب برآید و بعد یک گهتری گلوری پان بخورند و از پیک دندان بشسویند بسده گلوری دیگر 
خورند و بعده و گهتری اگر خواهند آب بخورند درد دندان و ورم لثه را دور نماید و مجرب‌ست و چون پیاز و شونیز هر دو وزن 
برابر در چلم نهاده بحای تنباکو در قلیان کشند که آب دهن بریزد و نیز نافع درد و آماس لثه است و کجله سوخته بطوریکه 
خاکستر نشود و زکال گرددو افیون سوخته و شاخ گوزن سوخته لوبان کوریه قسط تلخ فلفل سیاه شب یمانی سرخ بریان 
مساوی کوفته بیخته سنون ساختن برای درد و استحکام دندان و دفع ورم لثه که از کثرت ماده نزله بارد بهم رسیده باشد 
مفیدست و نخود سیاه خیسانیده ؟؟ نیمگرم او مضمضه کردن نافع ورم لثه است اقوال اطبا شیخ میفرماید که اگر ماده ورم لفه 
برگ قوایشن بارد و مطبوع کلتار و آب بارهنگو قوع لوط و عصاره بقله الخمقا علاج کنند و ید از زمانه اشدا پزیت تفا 
روغن شجر مصطکی وروغن آس که در هر اوقیه او سه درم مصطکی باشد و روغن گل که در آن سنبل و گل سرخ و مصطکی 
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جوشانیده باشند مضمضه نمایند و روغن شجر مصطکی را قوت شدیدست در تسکین اوجاع اورام له و خصوصاً حدیث او را که 
قامع و غیر مخشن‌ست و اخص نافع او درحال وجع‌ست بعد از آن مثل عصاره ایرسای رطب استعمال نمایند که آن خون را 
سائل کند و راحت دیدو از ادویه نافعه عصاره برگ زیتون و با دردی خمر و پا عصاره سداب و يا روغن حبه الخضرا و با مطبوخ 
زراوندست و اگر ورم حار غاثر باشد که باردیس نامند بادویه تحلیل نشود بلکه متقیح گردد پس گاهی احتیاج بعلاج آهن افتد و 
بساست که جوهر او با بنات لحم جدید مودی گردد و هرگاه ریم کند بر آن زنگار و مازو و یا قشورش بسرکه سوده چند روز 
استعمال نمایند و یا زاج سوری سوخته مع مازو بکار برند و چون لثه مدام متقیح متورم باشد و به نشود بداغ احتیاج افتد و بهنتر 
اینست که بگیرند زیت جوش کرده بصوفیکه بر میل باشد و چند بار بر لثه نهند حتی که لاغر و سفید شوند و اگر ورم از رطوبت 
فضلی باشد درابتدا بروغنهای گرم و بمسل و زیت مضمضه نمایند و بعده محللات قویه استعمال کنند صاحب جامع و کامل 
گویند که علاج بثور و ورم حار له و خروج دم از آن فصد قیفال و حجامت زبروغن نمایند و چون علت متمادی گردد قطع چهار 
رگ يا فصد دو رگ زیر زبان کنند و تنقیه بدن بمطبوخ مناسب نمایند و مضمضه بسماق در گلاب مالیده و غذا با غاذیه لطیفه و 
ملحوم چوزه مرغ و تیهو معمول با آب انار و آب زرشک کنند و اطرائیث قرط شب سرخ پوست انار ترش سماق مساوی در آب 
خوب جوشانیده مضمضه نمایند و اگر این ادویه باریک سائیده بر لثه نهند منفعت بین نماید و قرحه را نیز خشک سازد و یا برگ 
سرد جوز او و گلنار و مازو و کزمارج مساوی در سرکه جوشانیده بدان مضمضه کنند و متمضض با آب عصی الراعی و آب 
عنب‌الثعلب مع سرکه نیز نافع و يا بزرد و درد و سماق مساوی در گلاب پخته صاف نموده قدری آب عصی الراعی و آب 
بارتنگ آمیخته مضمضه کنند که قطع دم و نفع بثور و ورم حار لثه میکند صاحب شفا الاسقام گوید که چون با ورم له وجع 
دندان باشد تخم خرفه گشنیز خشک سماق عدس مقشر صندل سفید عود الفرح کافور اجزای مساوی سائیده اول سرکه و 
گلاب در دهن ساعتی بگیرند بعده دوای مذکور بر لثه و دندان ذرور کنند و آب او فرو نبرند صاحب حاوی گوید که در ورم حار 
فصد سرور و حجامت و شرب جلاب هر صبح از عناب و آلوبخارا هر واحد ده عدد و شکر سفید ده درم و يا آب انارین معصور 
مع شحم سه اوقیه با شکر و ترنجبین هر واحد ده درم و غذا مزوره آ؛لو یا تمرهندی يا لیمو یا نارنج مع مفز بادام و شکر و 
اسهال طبیعت مطبوخ فواکه یا مطبوخ هلیله و فصد چهاررگ نافع است و مضمضه بسرکه کهنه و گلاب یا با آب سماق مع 
سرکه نمایند و این دوا در علاج او شافی و کافی است بگیرند گلنار مازو جوزالسر و پوست انار ترش طباشیر گلسرخ طرائیث 
خن متام آعرای ار وه بسانت که اضر بت وا شاهاب ی الراف نز ان 
عنب‌الثلب و سرکه کهنه و گلاب و یا با آب سماق مع سرکه نمایند و از شرب شراب و لحوم و شیرینیها قطعاً پر هیز کننده و 
انار میخوش امتصاص نمایند و امرود و خوبانی رطب و شفتالو و سیب بخورند و باید مه عمور را در روزی چند دفعه بمالند 
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طبری مینویسد که گاهی حمره در عمور از فساد دم بصفرا و انصباب خون بعضو طاهر میشود پس اگر عمیق باشد فلغمونی بود 
و اگر سطح عضو بگیرد و عمیق نگردد حمره بود و گاهی در عمور وجع شدید و حرقت مع ادنی آورم ظاهر شود و حذاق اطبا 
آنرا حمره نامند و علاجش فصد قیفالین کنند اگر طبیعت يا هوا یا بلد مانع نباشد بعد استفراغ بدن باین مطبوخ پوست هلیله زذد 
سی درم تمرهندی پنجاه درم آلو و عناب هریک سی عدد تخم کنوث تخم کاسنی هر واحد هفت درم گشنیز خشک کف برگ 
عنب‌التعلب اگر رطب باشد باقه کبیره توت مجفف کف کبیر ترنجبین بست درم همه را در چهار رطل آب بپزند حتی که بیک 
رطل و ربع آید مالیده صاف نموده فلوس خیارشنبر پانزرده درم مالیده صاف کرده نیمگرم بنوشند بعده عمور شرط زنند و عمق 
شرط حسب علت باشد و بعده بسرکه که در آن آس و بیخ عنب‌الثعلب جوشانیده باشند مضمضه متواتر نمایند و هرگاه وجع 
ساکن شود و مضمضه بروغن گل کنند و اگر درد ساکن نشود بسرکه و آب عنب‌الثعلب و آب جراده کدو و خیار ترش که درآن 
ناریا کر ههفه مقرفه مایت که کش بح کل رسای خام یل ماند وا آقذیه اپرهووره سشت با 
حصرم و پا عدس مقشر و سرکه اقتصار ورزند و این علت چون عمیق نبود امراض بسرعت به شود و هرگاه عمیق بود پس 
تدبیر و بعلاج بخرالفم که ار فساد عمور عارض شود باید کرد مسیحی گوید که در فلغمونی لثه که مع ضربان باشد اول فصد 
قیفال کنند و اگر مفایت نکند فصد هر دو رگ زیر زبان نمایند ویا حجامت استعمال سازند و اسهال بدانچه منقی راس و معده 
باشد مثل ایارج و غیره آورند بعده بسرکه و گلاب غرغره نمایند و مضمضه بدان کنند بعده روغن گل در دهن بگیرند و برگ 
آس رطب بعد خائیدن در دهن گیرند و يا بهاره لومع مع شراب قابض مضمضه سازند و بمرات این عمل نمایند و برگ زیتون 
تر و برگ عنب‌اللعلب و آب سماق و آب پوست انار و آب حب العالم و آبیکه در آن فقاح اذخر مع سرکه و جوز السر و پخته 


لثه دامیه 
عبارت‌ست از برآمدن خون بن دندان خودبخود یا برسیدن چیزهای بدان سببش ضعف قوت غاذیه لثه است یا کرت خون در 
بدن و ابن تکمیذ گوید که از لقه وقتی خون آید که کثیراً اگر رطوبت متخلخل جرم رخو شوند لهذا علاج او تجفیف و تصلیب و 
تسدید او بادویه قابضه واجبست بالحمله فرق در هر دو سبب از عدم علامات غلبه خون در سبب اول و وجود آن در سبب ثانی 
توانکرد علاج در ضعف غاذیه لئه سفوفات قابض مقوی لثه مثل مازو و مورد و عدس سوخته و طباشیر و سماق و قرط و یا گل 


سرخ پوست انار ترش شاخ گوزن سوخته اقاقیا کندر گلنار شب یمانی پوست بیرون پسته پوست تخم مرغ حضض یکی حب 
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الاس دم الخوین فوفل بیخ انجبار گشنیز خشک کزمازج خبث الحدید خرنوب جفت بلوط پوست هلیله زرد و کابلی هلیله سیاه 
گاوزبان سوخته کاغذ سوخته کته سفید سگ گل ارمنی همه يا آنچه بهمرسد بمالند و سنون تالیف حکیم اکمل خان درین باب 
معمول‌ست و اگ فوفل بریان پوست بادام سوخته هر واحد یکتوله سماق شش ماشه گل سرخ مازو هر واحد یکدرم پوست آنار 
سعد کوفی مصطکی هر واحد سه ماشه سنگ جراحت دو درم دم الخوین دانه هل هر واحد دو ماشه توئیای سبز بربان یکنیم 
ماشه کوفته بیخته سنون سازند خون آمدن از لثه باز دارد و دندان را جلا دهد و مستحکم نماید و در جمیع نفع بیعدیل و 
پبینظیرست و يا بگیرند شب یمانی سوخته و در سرکه سرد کرده با دو چند آن نمک طعام و یکنیم وزن آن زاج سرخ سائیده بر 
بن دندان بپاشند این نسخه شیخ‌ست و در خلاصه زرد و مساوی مجموع داخلست و در موجز زرد و درعوض زاج مرقوم است و 
در نسخه دیگر سماق سه جزو عوض زاج است و پاشاه ماهی نمک و بسوزند که مثل زکال گردد و یکجزو از آن بگیرند و از 
گل سرخ دو جزو سوده بکار برند و ایضاً بگیرند آس و عدس سوخته یک جزو سماق و زاج سرخ هر واحد دو جزو فقاح اذخر سه 
جزو آميخته استعمال کنند و سنون کزمازج گلنار فارسی طباشیر سپستان پوست انار ترش گل سرخ شاخ گوزن سوخته نیز 
مفیدست و سنون دم الخوین گلنار کته کباب چینی مصطکی پوست مغیبلان مساوی وقت شب مالیدن و گلوری پان بالای او 
خوردن برای لثه دامیه و تحرک دندان و وجع آن جامع النفع‌ست و يا گلنار مازو عدس اقاقیا شب یمانی کندر بزرالورد مساوی 
کوفته بيخته بر دندان بمالند که حبس خون لثه نماید و اگر بعد مالیدن این سنون دندان کندی کند با آب برگ و ساق خرفه 
مضمضه نمایند و یکدو مغز بادام خورند و اگ عود بسوزند و خاکستر آن باهم چند شب یمانی برشته سوده بمالند نیز مفید بود و 
اگ قدری نمک لاهوری داخل نمایند قویتر گردد و مازوی سبز و خرفه را در آب سائیده صاف نموده مضمضه کردن نیز 
نافعست و کذا بعصاره آس و اگ پوست انار سوده در آب این سرشته نان بسازند و سائیده بیاشند قطع خون کند اقوال اطبا 
صاحب ترویج فصد باسلیق یا حجامت و فصد چهاررگ بعده تنقیه برص بنفشه و حب صبر و طلا بحضض سوده بعسل آميخته 
و يا اپهل بعسل سرشته و سفوفات مقویه در نیمرض نافع نوشته در شفاءالاسقام است که برای لنه دامیه و استحکام دندان 
متحرک زبدالبحر شب یمانی اقاقیا گلنار فارسی سماق پوست انار هریک دو جزو مازوی سبز سه جزو و نمک طعام یکجزو 
بیخته سنون نمایند و بعد از آن بسماق که در گلاب خیسانیده باشند مضمضه کنند و گویند که سون فوفل کات هندی هریک 
سه مثقال کزمازج عاقرقرحا اقاقیا هریک دو منقال نیز مجرب‌ست از محربات صاحب نزهه اینست که عدس را گرم نموده در 
سرکه سرد ساخته یک جزو بگیرند و حضض و صبر و شب یمانی هر کدام نیم جزو کوفته سنون سازند و آنچه چنین تجربه 
کرده و از سنونات کثیرالاجزا منفی يافته ابهل پوست بیخ کبر هر واحد یکجزوست که هر دو را کوفته سنون سازند بعد غرغره با 
یارج فیقرا و کسی که متحمل تلخی آن نباشد بگیرد بزرالورد و اگر یافته نشود گل سرخ و زرشک و کزمازج و برگ صنوبر و 
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برگ زیتون مساوی از جمله ده درم و از بیخ بارتنگ سه درم شب و نوشادر و دو دانک و سون سازد ابوالحسن گوید که بسماق 
و گلاب شراب و یا سرکه که در آن برگ آس يا زیتون پخته باشند مضمضه کنند و اگر خون منقطع نشود جفت بلوط پوست 
انار گلنار کزمازج مازو سماق شب حب الاس مساوی سائیده و بر لثه ذرور سازند که تشدید لثه و قطع خون جاری از آن نماید 
مسیحی گوید که در سیلان خون از لثه سنون کزمازج سک هریک سه درم عصاره لحیه التیس گل مختوم ابهل هر واحد 
یکدرم دارچینی نیم درم سائیده بر لثه مالند و يا بگیرند شب یمانی و برگ آس مساوی و بمالند و بقول اهل هند سنون صمغ 
پلاس سوده و مازو سائیده چوب درخت جامن سوخته و چوب مولسری سوخته و چوب درخت کچنال سوخته سنگجراحت 
سوده گلنار پوست آنار سائیده و مسواک از چوب نرم ببول و از ریش برگد هر روز تازه گرفته و مضمضه بطبیخ آنار و گلنار و 
مازو و عدس هر واحد نافع له دامیه است و هرگاه سب این مرض کثرت خون باشد فصد سرور و چهار رگ نمایند و مطفیات 
خون به نسخهای معمولل بیاشامند و بادویه بارز قابخض مض مضه کنند و تقلیل غذا نمایند و ترک لحوم و حلویات کنند و 
بر مزورات قابض بارد اقتصار ورزند و گوینذ که اگر فصد سرور و چهاررگ و يا زیر زبان فائده نشود مسهل سودا دهند بغده 
بمضبغ شرط زنند و فوفل خسته البته شاخ گوزن کزمازج همه سوخته کندر گلنار طباشیر هریک هفت ماشه بسد پنج ماشه گل 
یاسمین سه ماشه سنون سازند و همه آنجه در استرخای لثه بیاید بکار برند 
قروح لثه و تاکل و ناصور آن 

قرحه تفرق اتصال‌یست که در گوشت افتد و ریم کند و قروح لثه یا سازج یعنی بی‌ورم و بغیر عفونت باشد و یا متعفن و با ورم و 
این را قرحه خبیثه گویند و یا با تاکل بود وین را آکله خوانند تا صور عبارت‌ست از قرحه عتیقه که در گوشت نفوذ کرده باشد و 
زرد آب از آن پالاید بالجمله این مرض عسرالبرست اکثر بهلاکت می‌انجامد و چون مزمن گردد و تب وق شریک او شود 
سببش ماده حاد عفن باشد بسبب قرحه خبیثه خون سوخته یا سوداوی سوخته باشد که از سرفه فرود آید و گاه باشد که 
بخارات سوداویه از اسفل ببالا رد و چنانجه در صاحبان آتشک پدید آید علاج اما علاج قرحه سادج بعلاج قلاع نمایند و فصد 
سرور و چهار رگ کنند و مسهل صفرا يا مطبوخ هلیاه و شاهتره دهند و بسرکه که در آن عدس و گشنیز خسک جوشانیده 
باشند مضمضه نمایند و کافور سوده بر قرحه بپاشند و از پوست آنار و گلنار و مازو و شب یمانی و کات هندی و سنگحجرات 
هریک سه ماشه سنون سازند و اگ قرحه قوی و کثیرالرطوبت باشد ادویه قویالتجفیف بکار برند بعد مضمضه بماءالسل و 
گویند که سندروس و گل سرخ بسیار نافع‌ست و کزمازج و انزروت و کندر و دم الخوین و زراوند و دایرسا و طباشیر و اقاقیا و 
گل سرخ و گلنار و جفت بلوط همه منبت لحم قرحه است و لادن و کذا ازنجفر و کذا پنبه دانه سوخته بر لثه نهادن و کذا 
کبوس گرسنه و زراوند مدجرح و کذا پوست سیز جوز و یا برگ آن سائیده و کذاگل ارمنی و کذا کبابه چینی و کذا مضمضه با 
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آب بارتنگ و کذا مضغ برگ زیتون تازه سوده هر واحد نافع قروح لثه است و سفیداب و آب خرفه و سرکه و قرحه حا و زنگار 
بعسل و سرکه و سعد در بارد و خاکستر صدف و نمک سوخته در رطب و مازو و آس و عدس و عقیق در ملتهیب کثیرالرطوبه 
نافع‌ست و سنون سهد طباشیر گل سرخ حب الاس گلنار فوفل اقاقیا کزمازج کات هندی هر واحد یک جزو سماق سه جزو 
برای قرحه لنه و درد مجرب است و مضمضه حکیم علوی خان که در آن پوست پیل نیز داخل‌ست بدستور معمول و هلیله سیاه 
و مازو و خبیث الحدید و خزف محرق نیز مجرب و طباشیر گل سرخ هر واحد سه جزو مروارید گل ارمنی بریان دم الخوین هر 
واحد دو جزو مرجان سوخته صندل سرخ و مرصاف کاکنج کزمازج مامیران هر واحد یکجزو کوفته بیخته سنون سازند که جهت 
امراض حاره و رویانیدن گوشت لثه و قرحه آن بتجربه حکیم ذکا له خان و شریف خام رسیده و سنون منقول از حکیم اکمل 
خان و ساثر ادوبه قروح نافع و آنکه شروعدر تعفن باید که بمثل ابهل و خسک علاج کنند و اکگر نفع نکند مازو یکجزو مرنیم 
جز و بروغن گل آميخته استعمال نمایند و از مضمضات نافع مضمضه سرکه عنصل تنها یا قدری مرمکی در آن حلکرده و یا 
بشیر خرست و با آبیکه برگ زیتون و يا گل سرخ و عدس و مازو و پوست انار در آن جوشانیده باشند و در قرحه متاکل گر غائر 
باشد و کذلک در ناصور بقلدقیئون و مانند آن ادویه حاده که در اکله فم گذشت علاج کنند و بعده بر آن ادویه قابض چون مازو 
و گلنار و حب الاس و جفت بلوط و فوفل و کزمازج و گل سرخ و جز آن که در علاج تحرک اسنان از نقصان گوشت لثه 
گذشت بپاشند و آنچه درین باب مجرب‌ست سنون کزمازج عاقرقرحا هریک سه درم مامیران یکدرم هلیله زرد و دو درم گل 
سرخ دو درم قلی نوشادر کبابه زبرالبحر هر واحد نیم درم گلنار زعفران هر واحد یکدرم کافور ربع درم‌ست و بقول مسیحی این 
سنون مصلح بثور و قروح و محرک اسنان و وجع صربان است و ایضاً سنونهای که در آن زراوند و قلقطار و توبال نحاس ذرانیخ 
داخل باشد و اما دوای متوسط در قروح و ناصور لثه اینست که بگیرند عاقرقرحا بیخ سوسن هر واحد یکدرم سماق مازوی بی- 
سوراخ گلنار شب یمانی هر واحد دو درم سائیده بر لثه بچسبانند و بر تال متوسط و ناصور استعمال نمایند و کذلک گلنار و 
خبث الحدید سائیده بر لثه بجسبانند بعده سرکه عنصل و يا بسرکه که در آن برگ زیتون جوشانیده باشند مضمضه نمایند و 
ایضاً استعمال فلوینا بر موضع متاکل سودمندست و فوتنجی و معاجین مانع عفونت محلل ماده که در آن حاصل شده و معجون 
حرمل نافع و ایضاً در قرحه مزمن متعفن مضمضه بسرکه کهنه تنها و یا بسرکه که در آن مازو و شب یمانی جوشانیده باشند 
مفیدست و سنونی که در آن برگ سداب‌ست بر آکله و ناصور لثه افشاندن مجرب و معمول‌ست و کذا سنونی که در آن موی 
سوخته انسان داخل است در قروح و خون و ریم آمدن از بن دندان عجیب الاثرست و زرنیخ سرخ زرنیخ زرد در بول طفل 
سرشته سوخته پاشیدن برای تاکل جریان خون لثه بیعدیل و مجرب است و ایض برای تاکل او فضله انسان سوخته مجرب و 
منبت لحم است و سونی که در آن آرد گرسنه سوخته است همین اثر دارد و پوست بیخ کبرابهل عاقرقرحا ایرسا گرسنه آرد جو 
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مساوی نیز مجرب است و سنون دارشیعشان بغایت نافع و اگ نوشادر یکدرم قلی آهک زرنیخ زرد زرنیغ سرخ هریک پنج مثقال 
کوفته با آرد جو سی مثقال آميخته و بسرکه سرشته و خمیر کرده در تنور بگذارند تا سوخته سیاه گردد برآورده بسایند و بر لفه 
افشانند و بگذارند تا آب خوب از آن برود پس بگلاب بشویند نیز جهت آمدن خون از بیخ دندان و تعفن و فساد آن و جوشش 
قوی آنرا بسیار مفید و مجرب است و بقول سویدی عدس اییض و زرنیخ و قلی سفید سائیده با آب سرشته در انبونه قصب سبر 
پر کرده خرفه کتان مبلول بران پیچیده و در آتش نهادن تا قصب بسوزد و برآورده سائیده بر لئه متقرحه ذرور کردن و بمرات 
استعمال نمودن و قبل استعمال او مضمضه بسرکه تند کردن و بعد از آن بر لثه که از آن خون آید مسکه و روغن گل و پنبه نو 
نهادن مجرب صحیح است و کذا قطران و نصف وزن آن نمک اندرانی در کوزه گلی کرده بر آتتش بسوزند و باریک سائیده 
بدارند و مقل بر آتش گرم کرده و در گلاب و بعده گرم کرده در سرکه تند سرد نمایند تا هفت بار بعده باریک سائیده در قطران 
محرق بياميزند و بر لثه کبوس نمایند که مجرب است و هم گویند او گوید که کبوس فیشور و زجاج مثل غبار سائیده و کذا 
اکل بادام شیرین مع پوست و کذا شرب بیخ خنثی نافع و سنون مر نوشادر بیخ سوسن زرنیخ سرخ عافرقرحا مساوی کوفته 
پیخته استعمال کردن نیز آکله و ناصور لثه و رفتن خون را نافع و کذا کات هندی قسط شیرین توتیای زنجبیل مفید و اگر ازین 
ادویه فائده نشود لابدست از فلافیون باید که آنرا بر لثه بمالند و بعد آن بسرکه حب الاس مضمضه کنند و یا بعد مالیدن آن 
سنون مذکور که در آن کزمازج و عاقرقرحا هر واحد سه درم است بدون قلی مرتب ساخته بر لثه بپاشند و بعد از آن با یارج فیقرا 
سنون سازند و بر مضمضه سرکه که در آن عاقرقرحا و کزمازج و صبر و مرحو جوشانیده باشند مداومت نمایند و آنچه قریب 
فلافیون اینست که بگیرند شب یمانی و آهک زند و مازو و زرنج سرخ و زرنج زرد مساوی باریک سوده دانگی از آن گرفته 
خوب ذلک نمایند بعده ساعتی صبر نموده بروغن گل مضمضه نمایند و گاهی در آن اقاقیا داخل کرده میشود وبهتر آنست که 
در سرکه قرص ساخته خشک نمایند و وقت حاجت سوده بدستور استعمال کنند که در قرحه متعفن و اکله عجیب است و 
هميشه معمول و گاهی بر زنخین و آهک و اقاقیا و قرحا اقتصار میکنند و با مرهم زنگارتر و دیک بردیک استعمال نمایند تا 
آنکه گوشت فاسد ببرد و بعده ادویه منبت احم مثل انزروت و دم الخوین و پرسیاوشان و گل سرخ ذردر سازند و بروغن گاو و 
عسل بشویند بطوریکه باین هر دو اشیا موضع مرض را یک شبانه روز پر نمایند بعده صنبتات لحم رجوع کنند و باید که 
دوائیکه بر موضع ناصور استعمال کنند حفظ امور و اسنان دیگر بروغن گل نمایند و لعابیکه از دهن آید فرو نبرند بلکه بریزانند و 
گاهی عمور البمضغ میشکافند تا که ریم از آن خارج شود بعده با آب و سرکه و یا آب و شهد مضمضه کنند پس از آن 
مضمضات دیگر بعمل می‌آرند و گاهی اول مطفیات خون داده بعده حجامت بعد از آن زئو بر عمور پسبانیده بعد ناخن گیرد در 
عمور می‌خلانند و گاهی داغ با آهن نفع میکند و تاکل و عفونت و فساد ساقط می‌نماید بعده لحم صحیح می‌رویاند و گاهی 
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بدین طور داغ میدهند که روغن گل را خوب بجوشانند و بر سر میل صوف بسته در روفغن غوطه دهند و گرم گرم بر ناصور داغ 
نهند حتی که موضع حوالی اسنان سفید گردد و گاهی بمیل زر داغ میدهند و بعد از داغ مازو سائیده بران بپاشند و یا سنون از 
مازو مع ثلث آن مر استعمال کنند که لحم برویاند و لثه محکم کند و بعضی مازو سه درم دمر ميکنیم درم مثل غبار سائیده بعد 
داغ بر لثه کبوس نمودن نوشته و گویند که فصد باسلیق و اسلیم در نیمرض نفع کثیر دارد لیکن فصد چهاررگ شدید المنفعه 
است اقوال اطبا صاحب مغنی گوید که در قروح لثه سورتیجان با آب سماق بر لثه بمالند و اگر قروح عفن و تابع نقصان لحم 
باشد علاجش اولا بفصد و اصلاح مزاج نمایند و ثه را بفلدفیون بمالند و بعد از آن بسرکه که در آن برگ آس پخته باشند 
مضمضه کنند و لثه را بروغن مسح مایند و در آخر با آبیکه در آن مازو و پوست انار جوشانیده باشند مضمضه سازند برای سختی 
لثه و از البان و سموک اجتناب کنند و چوزه مرغ با آب سماق تناول نمایند و فواکه ترش و قابض بخورند و از امتلای لحم و 
حلوا منع کنند و اگر در دهن بوی بد باقی ماند کافور يا عود یا پوست ترنج در دهن گیرند و بسعد و صندل و گل سرخ سنون 
سازند صاحب حاوی گوید کهگاهی در له قروح و نواصیر حادث شود و علاجش دور کردن اجزای متعفن از آنست و تنقیه بدن 
و دماغ از فضول ردیه بحبوب و ایارجات و شبیارات و فلافیون بران استعمال کنند و بدان لثه را خوب بمالند حتی که لحم عفن 
فاسد را بخورد و مستاصل سازد بعده بسرکه که در آن گلنار و مازو و سماق و جوزالسر و جوشانیده باشند مضمضه نمایند تا لثه 
را سخت کند و بعض اطبای اقدمین در معالجه او داغ با آتش تجویز کرده‌اند اگر این دوا فانده نکرد چرجانی و ایلاقی مینویسند 
که سیب فاکل لو گوشت بخ تام اتضیاب: خاما عار در آتخاسست که گوشت زا پبوزد و بشورد اک خلط اندک بافند با تیه 
بسیار نباشد مرض سهل‌تر بود و اگر زیاده و تیز بسیار باشد علت صعب‌تر بود و علاجش اول فصد قیفال يا حجامت پس گردن- 
ست و اگر کهنه گردد چهاررگ یا دو رگ زیر زبان گشادن بعده تدبیر تنقیه بقرص بنفشه و حب صبر و مطبوخ هلیله و مانند آن 
و از جمع لحوم و شیرینیها و از شیر دوغ و جوز پزهیز باید کرد و طعام از غوره سماق و زرشک و انار دانه و نیشوق بدهند و تا 
که مرض مستحکم نشده باشد سماق را در گلاب تر کرده بدست مالیده صاف نمایند و بدان مضمضه کنند و یاحب الاس 
نیمکوفته در سرکه بپزند صاف کرده مضمضه نماسیند و شب یمانی را بکف چه آهن بر سر آتش نهنند تا جوش آید در سرکه 
اندازند پس خشک کرده نرم سوده یک جزو او با دو جزو و مک طعام سوده بياميزند و برجای علت بپاشند و ماهی و ترنج نمک 
سود را بر آتش نهند تا بسوزد پس آنرا بکوبند و یک جزو او با گل سرخ دو جزو سوده بر آنموضع پاشند و قرط و طرائیث و مازو 
و پوست انار و کزمازج و گلنار و جوز سرو و برگ سرو همه را با آب سماق پخته ساف نموده مضمضه کنند و اگر همین ادویه را 
سائیده بر موضع مرض بپاشند سود دارد و آن را که گوشت بن دندان کمتر شود کندر و زراوند مدجرح و دم الخوین و آرد گرسنه 
و بیخ سوسن مساوی بانگیین و سرکه عنصل سرشته طلا کنند و هرگاه مرض محکم گردد و فرص نوشادر بسرکه حل کرده 
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بدان مضمضه کنند بعده با آبغوره یا با آب سماق یا بگلاب دهان بشویند و مضمضه کنند و اگر طاقت سوزش این دوا نباشد 
مضمضه بروغن گل نیمگرم کنند و یکساعت در دهان نگاهدارند و چندی باين قرص علاج کنند حتی که خون بد پاک شود و 
نشانس آنست که خونی که بعد از آن آید جید اللون و خوشبو بود بعده برای سختی گوشت بن دندان و اندمال جراحت برگ آس 
دشتی گلنار کزمازج عاقرقرحا و سبز پوست آنار همه را نیمکوفته در سرکه بجوشانند و بدان مضمضه کنند و اگر مرض قویتر 
باشد عوض قرص نوشادر فلدفیون استعمال نمایند حتی که خون از وی سائل شود پس دهان بشویند و روغن گل طلا کنند تا 
سوزش بنشاند بعده بادویه قابض که مذکور شد مضمضه کنند و یا عدس و گلنار و کرمازج و گلسرخ جوشانیده مضمضه نمایند 
و هرگاه مرض انحطاط نماید و اندک بماند در توتیای مربی با آبغوره دو درم و نیم مرزنبیخ کندر گلنار هریک دو درم سفیده 
ارزیر یکدرم سوده بپاشند و احتیاط کنند که اين ادویه بحلق فرو نرود و هرگاه موضع پاک گردد بمرهم سفید آب طلا کنند تا 
گوشت برویاند و با آبهای ادویه قابض کهمسطور شد مضمضه نمایند تا گوشت سخت شود صاحب کامل و جامع گویند که 
علاج نقصان لحم لثه و تاکل او فصد قیفال و حجامت نقره و آب مطبوخ هلیه و تغذیه باغذیه مبرده مطیفه مثل لحوم طیر و 
جدی بسماق و آب انار و حصرم و امتصاص انار و تناول سیب و امرود و اجتناب از اغذیه شیرین و لحوم کثیرالغذا استعمال دوای 
حاد مثل فیلافیون و دلک جید لثه و لحم عفن بدان مع اندکی سرکه حتی که خون برآید و گوشت گنده را بخورد و متاصل کند 
بعده مضمضه بقدری سرکه و بعد از آن بروغن بمرات و بعد پاک شدن موضع از لحم عفن نهادن مرهم سفیده و مرهم 
مرداسنگ برای انبات لحم و مضمضه بگلاب که سماق و مازو و جوزالسر و در آن جوشانیده باشند برای سختی لشه و اعاده 
بحالت طبیعی و گاهی داغ استعمال میکنند چون از دوای حاد کار برنياید صاحب ترویج گوید که در نقصان لحم لثه و تاکل آن 
علاج قلاع قوی و بفلافیون نمایند و غذا سماقیه درمانیه وزرشکیه دهند و بعد از آن بطبیخ سماق و قرط و طرائیث و مازو و 
پوست انار ترش و جوزالسر و مضمضه کنند طبری صاحب جامع گویند کهگاهی ناصور در عمور حادث شود و چون خرئوج از 
آن طول کند و عفونت او دوام نماید و در معالجه او خطا واقع گردد و علاجش تنقیه بدن است از سودا و بلغم اگر زمانه و قوت 
مساعد و بدن حمتلی باشد بمطبوخ افتیمون بعده بحسبل صبر پرهیز از آغذیه و اقتصار بر مزورات اگر قوت اطاعت کند و اگر 
ضعف ظاهر شود تغذیه به تیهو و. قیچ و چوزه مرغ سازند و در ابتدا ایرسا یکدام اشنان سبز و دو دانگ خربق سیاه یکدانگ 
گلنار گلسرخ بزر در هر واحد یکدرم دردی سرکه خشک کرده جفت بلوط خاکستر قیصوم هریک نیم درم سائیده متواتر بر 
ناصور اکثر صحت بخشد و اما مرض مسمی ببارد و لیس که آن تغیر ورم حار لثه بمدد و تعفن لنه است و از آن سقوط لثه در 
درات بوی دهن عارض شود علاجش مثل علاج ابتدای ناصورست مصنف اقتباس گوید که درابتدای ظهور قرحه فصد قیفال 
کنند و بفاصله سه چهار روز رگ زیر زبان و یا رگ چهار رگ کشانیده یا حجامت زیر رنخ نمایند و یازلو گذرارند و بعد یکهفته 
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جهت دماغ مطبوخ افتیمون مسهل علویخانی و حب با ایارج دهند و اضمده بشیر خر کنند و اگر میسر نشود بشیر بز یا طبیخ 
برگ زیتون و گلسرخ و گل سدا گلاب و گشنیز و عدس مسلم و تخم مورد و برگ حنا و انگور شفا و گلنار هریک یکتوله و 
سرکه عنصلی سه توله و روغن گل یکنیم توله مضمضه سازند و از گل سرخ و زرد دره و طباشیر و سماق و سوسن و سوخته و 
تخم زرشک سوخته و گشنیز سوخته هریک نه ماشه در هر مهره خطاتی سه ماشه کافور یکماشه درور سازند و غذا بنوماش با 
پلک هندی و رومی و خرفه با نان و يا برنج دهند و اگر ضعف بسیار بود پس شوربای بزغاله و يا کله پایچه و با جوجه مرغ کم 
روغن دهند و از منجرات و مسکرات مثل شراب و بنگ و سیر و پیاز و باقلا و گوشت گاومیش اجتناب ورزند و همچنین از آب 
سرد اگر ازین تدبیذ فلاه شود ماءالجبن و يا چوب چینی بند یا عبثه دهند و اگر از استعمال اینها هم صحبت نشود فلدفیون بکار 
برند تا گوشت زائد ببرد و این مضمضه کنند گلنار سماق عدس مسلم جوزالسر و عود صلیب مکوه گشنیز صندل سفید مازو 
هریک نه ماشه در گلاب و سرکه و اگر آپزین دوا هم سودی حاصل نشد بروغن گل داغ دهند بنوعی که سابق مذکور شد 
ابولیس 

و آن لحم زلاست که در اکثر در له ضرس آ؛خرین همه دندان حادث شود بعقب ورم گرم که لطیف او بتحلیل رد و باقی صلب 
شده بماند و صاحب او گمان کند که چیزی از ماکولات در ضرس او چسبیده است بالحمله این مرض از کثرت خلط غلیظ است 
علاج تدبیرش مثل علاج ورم لثه است و زاج سرخ یا سبز و مر هردو باریک سائیده بر گوشت فزونی گذارند تا آنرا بخورد و 
جالینوس گوید که اگر احتیاج بقویتر از اين افتد فلدفیون بر آن ضماد سازند و باید که بعد از آن سنون که در آن کزم ازج و 
عاقرقرحا هریک سه درم است و در علاج قروح لثه گذشت بپاشند و بعده بایارج فیقرا سنون سازند و بر مضمضه سرکه در آن 
عاقرقرحال و کزمازج مر جوشانیده باشند اوست نمایند و از اغذیه غلیظ و شیرین موذی لثه منل شیر و خرما و رطب و انجیر و 
خربزه اجتناب زردند و اگر لحم غلیظ باشد دستکاری نمایند بدین طریق که لحم زائد را بمنقارش یا بصنار معلْق سازند و 
تاهین فد کون مهب کی اب قاری ما یل الیلکسا ما را متفه اه اش وضع تا اقب 
مضمضه سازند و بذزورات ملحمات و یا مراهم مدمله مثل مرهم سفیداب و کافور و روغن گل علاج کنند و تعقد موضع نمایند 
تا در آن لحم زیاده نشود پس اگر در آن زیادتی ظاهر شود بدوای حاد معالجه نمایند و صرف عنایت یا صلاح مزاج مریض 
فرمایند و فاضل سرهندی نوشته که عورتی را این مرض عارض شد و مانع اکل و شرب گردید مگر بانبونه باریک اندک اندک 
آب و شیر می‌نوشید و جراحی او را قطع نمود و استیصال او نشد و چیزی از آن باقی ماند و ازین جهت عود نمود و عجب آنست 
اف یراق فوو رفاک این وهای هی ماه این وه وا شا سای فسات 
برآمد و علاج سود نکرد و چنانچه اکل و شرب بالکل موقوف شد و بمرد و حکیم شریف خان مینویسد زنی که حالی او قریب 
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بحال عورت مذکور بود علا او نمودم و بعد فصد سرور و چهار رگ و رگ زیر زبان و ارسال علق و اسهال امر بقطع لحم زائد و 
استعمال ادویه کاریه کردم و مرض مستوصل گردید و در زمانه احقر تیر دختری ده ساله مبتلا باین علت گردید و جراح نصرانی 
بعد شق جلد از شدق تا مفصل فکین قطع آن لحم نمودو صحت یافت 
استرخای لثه 

گاهی لثه مسترخی و مترهل میگردد و سببش یا سوءمزاج بارد رطب یا حار رطب يا تفرق اتصال بود و کثرت تناول اشیای 
یش که مرش اه ات بسن اک انعر دک باه آتضد راعش انعاه کمن عااعی ک نان تفاس 
درینجا کفایت کند و آن مثل تمضمض است بمطبوخ قوابض مجففه احاره و بارده حسبمزاج و شب یمانی مطبوخ بسرکه دربن 
باب شدیدالنفع است و اگر استرخا بسیار بر لفه شرط زنند و خون صال بقدر کفایت برآرند و بعده چون خون بایستد مضمضه 
بمطبوخ قوابض وجه مذکور و استعمال سنونات قابضه محلله نمایند و آنچه درین باب از مطبوخات موافق است کزمازج کوفته 
سه درم برگ حنا دو درم زراوند یکدرم است جوشانیده بدان مضمضه نمایند و یا گلنار پوست آنار هریک شش درم زرنیخ سرخ 
شب یمانی هریک سه درم گلسرخ سماق هریک هشت درم سنبل الطیب فقاح اذخز هریک دهدرم بگیرند و تز آن لطوخ 
ابلاصق سازند و اگر گل سرخ با قناع او و فلفل هر واحد هفت درم جفت بلوط گلنار حب الاس هریک چهار درم خرنوب نبطی 
سای کی رال کش دزی مه یال اد تم اه اس رت رت و رات کف 
ادخال عاقرقرحا بدل فلفل درین ترکیب اولی‌تر است و فصد چهار رگ نافع است و تخنک و با بارج فقیرا و تعضمض بسرکه 
عنصل و بسرکه حنظل نیز ممدوحاست و سنونات مقویه بعمل آرند و گویند که گل سرخ و جفت بلوط و گلنار حب الاس 
هریک چهار درم خرنوب بنطی سماق عاقرقرحا هریک پنج درم باریک سائیده بیخته بر لثه افشاندن لثه را محکم سازد و استرخا 
زائل کند و هرچه در علاج جنبش دندان از کثرت رطوبت و لثه دامیه گذشت بکار برند و امین الدوله گفته که علاج فالج است و 
در علاج استرخای لثه تحمل نمایند زیراکه تابع او سقوط اسنان است و بعضی متاخرین مینویسند که تنقیه بدن و دماغ بمطبوخ 
اسطوخودروس مسهل مقوی بسنا و حب ایارج و قوقایا نمایند بعده جهت نشف رطوبت و تقویت لثه سنون از فوفل و پوست 
چوز و پوست بادام و خسته هلیاه و خسته خرما و همه سوخته و مازد نیم سوخته حب الاس گلنار اقاقیا مصطکی هریک دو درم 
سازطند و قویتر اینست که گلنار سماق گل سرخ جفت بلوط سعد شب یمانی طرائیث فوفل سوخته کزمازج تخم مورد پوست 
هلیله زرد هریک یکدرم شب سنون سازند و صبح بعسل و سرکه عنصلی و گلاب مضمضه کنند و اگر قوی ود فصد چهار رگ 


کنند و مضمضه بقوابض نمایند و بفاصله سه چهار روز شرط زنند و سنون از خاکستر پوست هندوانه و برگ مورد و زیتون و 
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پوست هلیله زرد و روز و شب یمانی و گلنار و فوفل سوخته و مازوی نیم سوخته هریک سه ماشه شب مالیده صبح بطبیخ مورد 
بگلاب مضمضه نمایند و معاجین مقئی معده هر شب استعمال نمایند 
لذع لثه 
گاهی در لثه اطفال لذع و خارش عارض میشود پس اگر درهنگام نبات اسنان بود بموم و روغن گل تکمید کنند و بمسکه تازه و 
شحوم وامخاخ که در تدبیر بسهل نبات اسنان مسطور شد بمالند و هر دو کله و گردن را بروغن بادام بمالند و اگر در وقت دیگر 
بسبب انصباب بلغم مالح یا مواد حار بورقی از دماغ ایشان باشد تنقیه بلغم و مواد حر نمایند و لثه را بروغنهای مذکور بمالند 
تعلیم منجمله آمراض لثه یکی نقصان لحم لثه است و علاج او در تحرک اسنان و تاکل لصثه مسطور شد دوم شقوق لثه و 
علاجش مثل علاج شقاق لب است سوم نتن لثه و علاجش در باب بحر الفم مذکور شد. 
امراض اعضای حلق 

کدی ار تس ای که ی ام مس وا وا اس کد ام ایا شش تاه 
باشد و لهات یعنی ملاذه جوهر لحمی است صنوبری شکل معلق بر منتهای سقف خنک و علای حنجره و مثل حجاب است و 
قصبه ریه و مری را و لوزتین که آنرا نغینتین و نفانغ نیز گویند و دو پاره گوشت عصبی مثل دو غده‌اند که در بیخ زبان هر دو 
جانب راست و چپ مائل بسوی بالا روئیده که گویا دو گوش صنغیراند و غلصمه لحمی ست صفاتی که بحنک چسبیده و زیر 
لهات آويخته منطبتق است بر سر قصبه و حنجره دهن قصبه ریه است و قصبه ریه مجرای نفس مری مجرای طعام . شراب و 
در هر واحد آزین آمراض سوءمزاج و اورام و تفرق اتصال عارض میشود و بقول شیخ کلام کلی در معالجات اورام عارض و در 
نواحی حلق و حنجره و غدد که مطیف او ست و لهات و غلصمه و لوزتین اینست که اولا تنقیه هر ماده فاعل مرض بفصده و 
اسهال کننده و ماده را بجهت مخالف جذب نمایند و هرچند بوضع مهاجم بر مواضع بعید مقابل او بر بط اطراف بسختی باشد و 
باید که ابتدا با استعمال ادویه قابضه ممزوج بچیزی که در آن اندک جلا باشد مانند عسل بر آن نمایند و بهترین آنها رب پوست 
گردکان سبز و رب توت است و در ابتدای درم لهات یا حناق مبادرت بغرغره سرکه ممزوج با آب باعث ردع و منع و تجلب 
رطوبت بسیارست و از زمین ادویه است مانند شب و مازو و گلنار که هریک پنج درم گرفته سوده و نار یکیترش و یکی شیرین 
با پوست پاره کرده بپزند تا حرا شود و بدست مالیده افشره دانه از وی دور کنند و از و بپرهیزند پس ادویه مذکور آمیزند تا مشل 
لعوق گردد وقت حاجت با آب حلکرده غرغره نمایند و نیز تراشیدن موی يا فوخ پس طلای عصاره اقافیا بر ان نافع است و این 
تدبیر در اوائل است پس بتدریج ایتعمال منضجات نمایند بعده و بمفتحات قویه بدرجه مثل وشادر و عاقرقرحا برسند و از آنچه 
نفوخ میکنند درین وقت عطوس بمانند قسط و کندش و برگ و فلی و مرزنجوش ست و از اشیای مجربه که بالخاصیت در 
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ورام فوایق و لهات و لوزتین عمل کند و بالجمله جمیع اعضای حلق را نفع عظیم بخشد اینست که بگیرند خبوط آبریشمی که 
با ارغوان بحری رنگ نموده باشند و بچیند بگردن افعی تا خفه گردد و آن خیوط را بر گردن کسی که او را خناق و اورام 
مذکوره بهمرسند بندند نفعی عجیب مجاز و از قدر متوقع نماید و شیر از ادویه شریفه است در ابتدا و انتها که رادع و ملین و 
مسکن وجع‌ست و لازم است که تامل نمایند در استعمال ادویه قابضه پا محلله يا منضحجه و نظر کنند بحال بدن در نرمی و 
سختی او پس تقوبت بخشند قوت را در صلب و تلیین فرمایند در لین و همچنین رعایت سن و مزاج و زمان و عادت مرعی 
دارند و گاهی مختص میشود اورام لهات و لوزتین و استرخای آنها را قطع و از وجوه علاج غمز موضع‌ست و آن سه موضع بود 
یکی قریب فقار زائل دوم در اورام لهات و لوزتین که در آن احتیاج برداشتن آنها بسبب سقوط بسوی فوق باشد سوم در اورام 
بلغمی چون منفذین بند گردند پس استعانت بغمز بهر تنقیه و تلطیف او نمایند. 


اقسام خناق 


وا یطاق وخ تایه و ای کل ست و اظا فر تال یلاع اعلاف اسک شه انیس و اسان از مق 
ایلاقی در میان خناق و ذبحه فرق نموده‌اند بلکه هریک را بجای دیگر اطلاق می‌نمایند و اکثر متاخرین ورم لوزتین و عضلات 
مری و حنجره را که مانع نفس و بلع گردد خناق مطلق گویند و ورم حار را که در عضلات طرفین حلقوم حادث شود ذبحه 
خوانند جرجانی گوید که ذبحه ورم حار باشد در هر دو عضله که بر سر مری و هر دو جانب حلقوم‌اند و آثرا بعربی نغنغان نامند و 
لوزتان نیز گویند و این ورم از گوش در پیش حلقوم مانند طوق سرخ ظاهر شود و خناق دشواری وم زدم را گویند و صاحب 
شفاءالاسقام گوید که ذبحه ورمی است در عضللات موضوعه درد و جانب حلقوم که با آنها بلع میباشد و یا در عضله موضوعه بر 
دهن مرمی و حلقوم و در بطانه مری و سببش دم حار و غلیظ فاسدست و اکثر متولد میشود و از کثرت تناول لحوم و شیرینی و 
شرب حمر و ترک استفراغ فصد و حجامت و ملا سدید گوید که ذبحه قسمی از خناق است که بسبب ورم لصمه حادث میشود 
و پیش حلق از گوش تا گوش مثل طوق ظاهر شود و لهذا مسمی ابذجه است و صاحب کامل و تابعان او مثشل صاحب جامع 
گویند که حدوث ذبحه از ورم حارست که عارض میشود و یا بعضل حلق و يا بمضل مری پس اگر در عنصل داخل باشد آنرا 
سوتبخی گویند و این روی است منع از در او میکند و اگر در عنصل باشد آنرا فوتنجی نامند و صاحب این عالت را عسر نفس و 
ضیق و تنساب او و تب و نقصان درصورت و وجع در حلق و سرخی در گردن و ردی و تمدد و عسر در بلع و غور عنین عارض 
میگردد و اما حدوث خوانیق از ورم حار بود که بعضل حنجره عارض شود و پس اگر ورم در عنص خارج باشد آنرا خوانیق مطلق 


گفت ع اک فرختضل داخل بط ثرا خواتیق کی خوانند مار مقوند برای اصحات این خلت اعراشی کفارشی شبن 
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اصحاب ذبحه رابعینه اگر آنکه این صعب‌تر و شدیدتر بود و دهن صاحب این گشاده میباشد و بر فرو بردن چیزی از اطعمه قادر 
نباشد و بساست که در حلق او چیزی رقیق هم فرو نبرند و بساست که دراز دارد و آن جهد کند و از بینی خارج گردد و صاحب 
تقویم و ماتن اسباب برآنند که ورم عضلات خارج حنجره ختاق مطلق‌ست و ورم عضله حلق و مری و ورم عضللات داخله خناق 
کلبی و مذهب این اب صادق اینست که هرگاه اجزای دهن در خارج اثر ورم ظاهر نباشد و آماس در عضلات داخل حلق 
مختص بود آنرا ذبحه گویند و علی بن زین در فردوس الحکمه نوشته که خناق پنج نوع‌ست بعضی عارض مجرای طعام 
میگردد و بعضی عارض مجرای هوا دو نوع دیگر در عضلات مطیفه که در هر دو طرف این دو مجری‌اند و نوع پنجم زائل 
شدن فقرات رقبه است بسوی داخل و اين را خناق کلبی نامند و طبری گوید که علت معروف بخانقه از جنس ذبحه‌ست و آن 
ورم لوزتین هر دو عنصل موضوع درد و جانب حلقوم و عضلات داخله معروفه بطر جهاریه و در راس مضمار و عضله دقیقه 
شبیه بلام کتاب یونانی‌ست که مشترک است بانطرف مری و طرف حلقوم و بیخ زبان و چون این مرض مهلت نمیدهد صاحب 
خود را لهذا خانقه نامده‌اند پالجمله شیخ میفرماید که خناق عبارت است از امتناع نفوذنفوس بسوی ریه و قلب و آن از اسیاب 
بسیار عارض میشود مانند استعمال ادویه خناق آورد ادویه سمیه و مانند جمود خون یا شیر در بعض احشا ولیکن مراد مااز آن 
دراینجا آنست که بسبب ورم در آلات نفس قریب بحنجره بهم رسد یا بسسب عجز قوت محرکه از تحریک آلات استنشاق و یا 
بسبب انطباق بود و ظاهرست که درم چون عضو مجاور الفشار و تسدید منافذ حار میکند و ایضاً چون قوت محرکه عضلات 
حنجره مری از تحریک و فعل او بسبب یبس يا استرخا یا تشنج یا آفت دیگر عاجز شود حیوان را امکان تنفس نماند و اگرچه 
مجری غیر مسدود باشد و انطباق بسبب مزاحمت عضو مجاور بود مثل زوال فقرات گردن بسوی داخل که بسبب ضریه یا 
سقطه واقع شود و اين لاعلاج است و يا بسبب ورم عضلات فقار و رابطه آن یا ورم مری و عضل باطن مری وارابطه او یا ورم 
عضله داخل حنجره یا عضله مابین مری و حنجره و پا بسبب تشنج یابس یا امتلایی که در عضلات فقار افتد و تشنج یابس 
ردی‌ترست و يا بسبب ریج غلیظ که در مفصل فقار درآید و یا بسب ماده حاد که در مفصل درآید و یا بسبب رطوبت مزنفه که 
تاکن ان فا تاش وا اسان را سس ات راید ماک اه فان کی گرد یقن 
دوم و در ما فوق او باشد خطر آن بیشترست و آنچه زیر اين باسشد سالمترست و آنچه در فقره اولی باشد در کمال ردات و 
خطرست و از باب مجاورست که بسبب دیدان عارض شود و اسباب خناق بقول جرجانی پنج نوع است یکی تناول ادوبه مولد 
این مرض بخاصیت مثل سماروغ و خربق دوم ورم عضلات حنجره حلقوم و مری رباطها و غشاهای آن و عضله سر حلقوم 
یعنی علصمیه سوم انطباق حنجره و حلقوم بسبب خشکی پا تشنج یابس عضلها و رباطها و غشاهای حنجره و حلقوم چهارم 
زوال مهره گردن باندرون بسبب آسیبی که بدو رسد پنجم کشیدن مهره گردن بسبب تشنج عضلات حنجره و حلقوم و بحضی 
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استرخای عضله فاتح حنجره و ورم ریه باریم متولد در آن یا در فضای سینه و تولد کرم در معده در روده و استحمام متواتر نیز 
بر اسباب مذکوره افزوده‌اند بدانند که ورم خناق بحشب موضع علت منقسم بچهار قسم میگردد زیراکه یا در مقدم گردن یا صدر 
پدید آید و این سالمترین اقسام است و یا در عضلات خارج از حنجره مائل بطرف خلف ودر عضلات مری بود حتی که ورم و 
سرخی و رنگ او در داخل دهن ظاهر گردد و بساست که تا فقرات و نخاع بمشارکت متاوی گردد و یا در عضلات باطن از مری 
باشد و درین تنگی نفس بمجاورت بود و ورم در حس ظاهر نباشد و يا در عضلات داخل حنجره و غشای مستبطن او بود و این 
بدترین انواع اربعهست و ایضاً بحس ظاهر نبود و جمیع علامات خناق کلبی موجود باشد و گاهی ازین اورام دو و یا سه و یا 
چهار مجتمع شوند و بقول شمعون و راز بی خوانیق حادث میشود و یا در مری و یا در طرف قصبه ریه و اين هر ده یا ظاهر 
باشد یا غیر ظاهر هرکه بنظر نیاید و يا در حنجره این همه پنج قسم باشد و سبب این اورام سبب ساثر اورام‌ست و بساست که 
بعض آغذیه را خاصیت در احداث این اورام بود مثل حندقوقی و گویند که تریاق او کاهو يا کاسنی است و بعضی گویند که 
نوشیدن آب بر انجیر یا موز متصل در اکثر خناق پیدا میکند و گاهی سبب امتلائی در همه بدن نباشد بلکه بدن نفی بود و فضله 
ماده در اعضای محاده اعضای حلق باشد و ورم حادث کند و ایضاً این ورم بحسب ماده منقسم بچهار نوع میشود یعنی دموی و 
صفراوی وبلغمی و سوداوی و ماده اين در اکثر دموی باشد صفراوی و بلغمی نیز بود و اکثر خناق بلغمی با طباق عضل بسبب 
ارخا بود و آن سلیم و صحت او سریع سهل‌ست و گاهی تا چهل روز طول میکند و از بلغمی بعضی آنست که تولد او از بلغم لزج 
غلیظ بارد بود و بعضی از آن آنکه از بلغم حار حادث گردد مثل اين بلغم چون از سر نزول کند در اکثر امر متمکن میگردد بانکه 
بسوی عضلات اسفل از حنجره نازل شود و آنچه از بلغم غلیظ باشد در عضلات اعلای حنجره بود از سودا کمتر افتد و بحضی 
گفته‌اند که خناق سوداوی عارض نشود زیراکه انصباب سودا بسبب غلظ او از عضوی بسوی عضو دیگر ذفعه کمتر باشد لیکن 
بعید نیست که اندک اندک منصب شود پس دفعه سبب ورم گردد و خناق آرد و اکثر ورم حار منتقل بسودا میگردد و بهرحال آن 
ردی‌ست و ایضاً گاهی این ورم باعتبار مقدار او منقسم میشود یا عظیم باشد و آن بسیار ردی و قتال‌ست و یا صفیر باشد و آن 
غیرذات خطرست و يا متوسط بود و آن متوسطست و هر ورم خناقی یا قتل میکند و یا ماده او منتقل میگردد بعضو دیگر یا 
جمع و متقح می‌شود و گاهی داخل قصبه ورم کند لیکن نوبت او با خناق روی که در آن احتیاج بادامت گشادن دهن و برآوردن 
زبان باشد مسمی الکلبی است پس گاهی کلبی آنرا گویند که در عضل داخل حنجره افتد و گاهی آنرا گویند که در هر دو صفت 
عنصل معا واقع شود و گاهی آنرا نامند که از زوال فقار عارض گردد و گاهی خناق بذات‌الریه منتقل شود اگر ماده میل با سفل 
نماید و برید مندفع گردد و گاهی منتقل به تشنج شود اگر ماده هیل با علی نماید و بسوی اعصاب مندفع گردد و گاهی بسوی 
ناحیه قلب منصب گردد و دفعه هلاک کند و گاهی بسوی معده انصباب نماید و ذرب حادث شود و این سهلتر و علاج‌پذیر بود و 
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هر مختوق که بمیرد اول او را تشنج بهم رسد پس بیرد و خناق کلبی ازروز اول تا چهارم قاتل‌ست و بیشتر خوانیق در ربیع 
شتوی بهم رسد و رازی گفته که اکثر صاحبان امزجه حار و صبیان را خناق بهم میرسد و در فصل ربیع و صیف و بلدان شمالیه 
و آن از امراض مخوفه است اگ کلبی باشد و چون اختناق شدت کند نفس زا منخری گرداند و استعانت در آن بتحک ریه کند 
و اکثر محتاج بتحریک صدر مع گردن گرداند و بسوی سرعت و تواتر اگر قوت اعانت نماید و برای نفس مخنوق نباشد زیراکه 
او بنفس عظیم تمام شود و این ممکن نیست مع شدت اختناق و گاهی خناق در حمیات مطبقه عارض شود و گاهی متندر 
بحدی بود و کذلک وجع حلق اگرچه از جهت خناق نباشد و عروض خناق در حمیات حاده بسیار رومی‌ست بجهت شدت حاجت 
به تتفس و امتناع آن وچون در روز بحران عارض شود مخوف و قاتل بود و بحران آن در اورام خناقی لامحاله قانل‌ست و 
یوحناین یرلبیون گفته اورام حلق آنچه بجانب قدام و ازجانب مری باشد علاج آن سهل است و آنچه از خلف از جانب نقره بود 
علاجش دشوار است اکنون بدانکه اولاً تشخیص این مرض و اقسام او بعده تشخیص اسباب موضع او نمایند و بعد از آن خال 
او از جهت شدت و خفت و درادت در جای صحت او و سپس آثار انتقال و جمع باده او دریافت کنند پس هرگاه مریض شکایت 
وجع حلق دشواری بلع و تنگی نفس نماید و نبض او در ابتدا متواتر مختلف باشد و بعد از آن صغیر متفاوت گردد و حجوظ چشم 
بود مرض خناق باشد و اگر باوجود این آثار آواز و کلام و بلع اشیا منقطع گردد و چون مریض بتکلف چیزی فرو بردارد در راه 
بینی برآید پس اگر لعاب از دهن سائل شود و بر خارج گلو از گوش تا گوش دیگر سرخی مثل طوق ظاهر گردد ذبحه باشد و 
اگر صعوبت تنفس و قلق و ورم در بیخ هر دو گوش و هر دو صفحع گردن ظاهر بود خانقه باشد و اگر مریض در اکنر مانند 
سگ دهن گشاید و زبانش بیرون آید و ورم و سرخی مطلقاً ظاهر نبود و اضطراب شدید بود و بر تنفس و حرکت سروگردن و 
التفات بجای بنی قدرت نباشد و یا آثثار نه دال فقره گردن که مسطور گردد و یافته شود خناق کلبی و تشخیص اسباب او چنان 
کنند که اگر ببصر و يا لمس دیده شود و يا اعضای مری و حمجره سخت ممتد بود حالتی باشد که گویا صاحب او میخواهد که 
قی نماید خناق ورمی پس اگر بلع ممکن باشد و نفس ممتنع ورم در حنجره بود و پاگر بالعکس باشد ورم در مری بود لیکن 
گاهی ورم حنجره عظیم گردد بحدی که منع بلع نماید و گاهی ورم مری عظم پذیرد بحدی که منع نفس نماید و از ورم مری 
آنچه در اعلای مری باشد نفس را تنگ کنت و آنچه در زیر باشد تنفس را منع نکند اگرچه دشواری ارد ایضاً چون وقت گشادن 
دهان ورم دیده سود ورم در عضلات خارجیه باشد و مرض چندان خطرناک نبود و اگر ورم محسوس نگردد هرچند زبان را بکام 
بجسباند بشدت ورم در مری یا در عضلات داخلیه باشد و فرق میان ورم ردی که لابرله است و ورمی که با آن رداکت تیست 
بلکه او در آخر عضل مری باشد و هرچند که بنظر نیاید آنست که باین نفس تنگ نمیگردد مگر نزد بلع وردی آنست که داخل 
حنجره باسد و در حس ظاهر نگردد و چیزی از بیرون و نه از اندرون هرچند که تامل نمایند در حلق صاحب آن بلکه آن غاثر 
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باشد و بعد از آن در درات آنست که دیده نشود از داخل و دیده شود از خارج پس چون از علامات مسطوره بتحقیق رسد که 
خناق ورمی است دریافت نمایند که ورم حارست يا بارد و این چنان باشد که حال شدت و خفت درد بیرسند اگر درد شدید بکوبد 
و گاهی وقت اشتداد او در گردن و چهره او منتفخ شود و با تب گرم بود ورم حار دموی یا صفراوی باشد و اگر درد شدید نباشد 
ورم بلغمی یا صلب بود بعد از این رنگ زبان و حلق ببینند و از مریض بیرسند که دائقه دهان چگونه است اگ رنگ زبان سرخ 
نماید و مزه دهان شیرین گوید و با آن چهره و چشم نیز سرخ بود و ارتفاع در امتلای عروق نواحی حلق و سر و گرمی در حلق 
و ضربان عروق و وجع شدید قدری و شدت تنگی نفس و کسل بدن باشد ورم دموی بود و اگر رنگ زبان زرد بود و مزه دهان 
تلخ گوید و با حرقت موضع و التهاب و تشنگی مفرط و وجع شدید لذاع و نخس و خشکی دهن و بیخوابی و قلق و اضطراب 
باشد ورم صفراوی بود و اگر رنگ زبان ورم سفید بود و طعم دهان حامض يا مالح گوید و با سفیدی و تبهج چهره و چشم و 
سیلان لعاب لزج از دهان و قلت وجع با زیدتی تنگی حلقی و عدم امتناع بلع چیزی بزور و قلت تشنگی و حرارت و عدمم تب و 
تلهب باشد ورم بلغمی بود پس اگر ماده بلغم رطوبت لزج بارد باشد ورم در حوالی لهات و حنجره بهم رسد و بعضلات فروتر از 
آن سرایت نکند و اگر ماده بلغم لطیف حار باشد بعضلات داخلی نیز سرایت نماید و در انجام ورم بهم رسد و اگ رنگ ورم 
دردی تیره نماید و ذاثقه دهن تزرش و عفص گوید و آن صلابت ورم و خشونت عضو و خشکی زبان و کام و احساس تمدد در 
موضع ورم باشد و ایضاً عروض آن اندک اندک و بتدریج و گاهی انتقال آن از ورم حار باشد ورم سوداوی بود و اگر ترکیب 
علامات اقسام مذکوره یافته شود ورم مرکب باشد و اگ این علامات اورام یافته نشود نظر کنند اگر گردن بسوی داخل کشیده 
نماید و مغاک بجای فقره گردن محسوس گردد و از لمس درد نماید و حلقوم بیرون خیزد و مریض سر بر نتواند برداشت و چپ 
و راست نتوانددید و دهان گشادن نتواند و چون بر قفا بخوابد تواند که چیزی فرو برد خناق از زوال فقره گردن بود و اگر این 
آثار هم یافته نشود و در دهن یبوست بسیار باشد و از آب گرم انتفاع یابد و با تقدم اسباب مجفغه باشد از پیس اعصاب نفس بود 
والا علامات استرخا و تشنج دریافت نمایند آثار هر کدام | آن که یافته شود سببش همان باشد و اگر این هم مدرک نگردد حال 
تقدم تناول ادویه خانقه و سمیه و يا کثرت استحمام بپرسند والا بعلامات جمود خون و شیر در معده و آثار ورم ریه و تولد دیدان 
و استرخای حنجره نظر کنند و آثار هر کدام ازین اسباب که یافته شود سبب خناق همان باشد بعده نظر کنند اگر ضیق نفس و 
گشاده ماندن دهن و صعوبت بلع بحدی که چون صاحب او اراده نوشیدن آب یا چیزی مانعی نماید از نخرین برآید و برآمدگی 
هر دو چپشم و خردع زبان مع ضعف حرکت او باشد تکلم نهایت ضعف کند بحدیکه گویا صدا از بینی او برمی‌آید خناق شدید و 
تنگی حلق و دشواری نفس با تب شدید نیز نان صعوبت خناق است و اگر خناق بزودی منع تنفس نماید و چون صاحب او 
مستلقی گردد نفس او با الکل بند شود و چون مستلقی نگردد نفس دشوار باشد و همیشه گردن خود را کشیده دارد برای آنکه 
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که در روز اول تا چهارم میکشد و اگر زبان مریض مدام بیرون دهن ماند علامت روی بود و چون نفس تنگ گردد محتاج 
باخراج بخار دخانی شود تا آنکه قوت تنفس انزعاج یابد و رطوبت با نفس برآید و باهم مختلط گشته کف در دهن ظاهر شود 
درین خالت امید زندگانی نباید داشت و علاج او نباید کرد باوجود آنکه گلوی مخنوق راز بد عارض میگردد و شفا میابد لیکن 
این وقتی است که توت و اشتهای غذای او بحال باشد و چون رنگ چهره مخنوق سبز گردد و گوشه پلک چشنهای او بسیاهی 
گراید امید از حیات او قطع باید کرد و کذلک چون نبض او صغیر گردد و اراف سرد شود و زبان غلظ پذیرد و سیاه گردد و زود 
هلاک شود و هرگاه با خوانیق ردیه تب شدید جمع گردد و علامت قرب موت بود و گویند که اگر رنگ موخر گردن مخنوق از 
سرخی معتاد او بسفیدی یا سبزی نتفیر گردد و در بغل و بیخ ران او عرق سرد آید در یک دوروز بمیرد هرگاه تنفس بدو سه 
حرکت تمام شود بهر تنفس سینه و پره‌های بینی بجنبد مخوف باشد و اگر سرخی حلق از داخل بسوی خارج ظاهر گردد و 
درین وقت اکثر چشمهپا بگشایند و افاقه یابند علامت رجای صحت بوده کذلک هرگاه تنفس متغیر گردد و تنفس نفس قصیر 
شروع کنند و همچین اگر ورم در جانب مقابل حادث شود با وی مید انحلال است و اگر در ورم ضمور و انحلال بدن بدون 
انفحار از خارج باستراحت ظاهر گردد نشان انتقال خناق بود پس واجب است که درنیوقت نبض او ملحظه نمایند اگر موجی 
عظیم گردد و سرفه با وی حادث شود دلیل انتقال ماده است بسوی ریه حدوث دات الریه واگر نبض منتشج بود دلیل توجه ماده 
تحلیل شود و محشی حادث گردد و دلیل انتقال ماده است ناحیه قلب و انصباب بران و اگر درد معده و غثیان پیدا شود و دلیل 
انصباب ماده است بمعده و اگر در آن اندک نرمی بهم رسد . از روز چهارم گذشته باشد علامت جمع ماده و نضج و انفجار بود و 
گاهی در خناقی که سرخی او در گلو و ناحیه سینه ظاهر شود سرخی غاب گردد و این بدووجه است با بجهت رجوع ماده 
بسوی باطن و يا بحهت استفراغ و تحلیل ماده پس اگر بادی نفس آسانی پذیرد و بسبب استفراغ و تحلیل ماده بود و محمود و 


علاج کلی اقسام خناق 
باید که در اقسام خناق اگر خون غالب باشد در آن آنتدا القضد نمایند و بعده استفراغ خلط موجب پس از تضح آن کنند و گاهی 


حلق با فوخ در خناق ورمی فائده میکند و بقول رازی و اسکندر اگ بدن نقی باشد حجامت در خوانیق نافع بود و اول روداعات 
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پس محللات پس منضحات پس مفجرات پس مدملات استعمال نمایند و واجب است که تبریدی در صفراوی قویتر در بلغمی 
ضعیفتر و ترتیب و تلیین در سوداوی زیاده‌تر باشد و جمیع آشربه و اضمده و غراغر مخنوق میباید نیمگرم باشد مگر در صفراوی 
که ماده آن نهایت حدت داشته باشد و اگر ماده کثیر باشد غرغره بعد از تنقیه مناسب بود زیرا که در استعمال غراغردی ردع 
قبل از تنقیه و فصد خوف سجوع ماده بربه و قلب است و در ابتدا اسیتعمال رداعات و در انتها ملینات میباید و حجامت ساقین و 
بستن آنها و حک اطراف بسنگ دولک و تسخین آنها بهر جذب ماده از حلق بسوی اسفل نیز مناسب بود و بهترین تدابیر بپهر 
جذب ماده از باطن بظاهر حجامت زیر ذقن است و اگر سبوس گندم اکلیل الملک بابونه خزمی زوفای خشک نمک در آب بپزند 
و پایها را باين مطبوخ بمالند تا که سرخ شوند جمیع اقسام خناق را نفع دهد ضماد جددار خطائی با آب گشنیز یا آب عنب‌الثعلب 
بهترین محللات است در خناق بارد و گل ارمنی در نوع حار ربع جزو کوفته بيخته با سفیدی تخم مرغ در سه قسم حار با پیه 
مرغابی يا پیه ماکیان در قسم بارد سرشته مکرر بر حلق ضماد کنند در اقسام خناق از مجربات انطاکی است و کذا غرغره بطبیخ 
تخم کثوث و بابونه و خطمی و پرسیاوشان و تخم ترب و انجیر و تخم کرفس یا مفرد بحسب ماده مکرر بعمل آوردن مجرب 
اوست و اگر روغن کنجد آب گشنیز لعاب حلبه هر واحد یکجزو سرکه نیم جزو حضض ربع جزو بپزند تا روغن بماند پس بر 
حوالی گردن در ورم حار بارد طلا کنند و در بارد نیمگرم جامع النفع برای خناق حاره بارد و جمیع اوجاع حلق و مجرب است و 
ضماد خنثا البقر و خرر المام در سرکه و روغن گل پخته در حل اورام حلق مطلقا بلیغ النفع است و در اقسام خناق صعب معمول 
مولف اینست که ضفدع کلان بری شکم شکافته گرماگرم بر گلو بندند و پنبه کهنه پهن نموده از آتش گرم کرده مکرر ببندند و 
انتاتننگ بت را سا مخ موی دزد با سوام دهع منک رت یره خی رس باه ال تمالی فن آکد که مات ور 
خناق را بتحلیل برساند و ضماد خراطین در روغن کنجد جوشانیده و در اقسام خناق بغایت نافع است و ضماد خاکستر خطاف و 
شرب او برءالساعته است و بستن برگ مبرمشوی بعد مشق آن بسیار مفید و ایضا سپستان یکجزو حلبه تخم کشوث هر واحد 
نیم جزو پوست بیخ کبر ربع جزوه و در ده مثل آنها آب بجوشانند تا ربع بماند اندکی روغن بنفشه آميخته در حلق وجور کنند که 
مجرب است و از مثنان ریسمان بافته در گلو بستن برای اورام حلق مجرب سویدی است و ابن سمجون گوید که تعلیق حلتیت 
در گلو نافع خوانیق است و بقول علوی خان مهره که آنرا کرم ایوب گویند و کاغذ از آن مهره کنند در گردن صاحب خناق 
ذوبحه آویختن و از آن آب و آش دادن و سوده آنرا بر ورم ضماد نمودن بالخاصیت نافع اسیت و بقول جالینوس طلا بمرارت 
مطلقا و خصوصاً مراره کبش و نر گاو و محمل خوانیق است و از آن خلقی کثیر شفا یافته و هرگاه خناق صلب گردد در دموی و 
صفراوی برگ خبازی و گشنیز و برگ بنفشه اکلیل الملک خار خسک حلبه عنب‌الثعلب مساوی در آفتابه بپزند و دهن را گشاده 
بلبله او محلای حلق دارند حتی که بخار او در حلق داخل شود و ورم را نرم و تحلیل کند و چون اراده استعمال این انکباب در 
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خناق بارد نماید ادویه مناسب آن چیزی زیاده کنند و حضض مکی در آب بارتنگ حلکرده ساعت بساعت در حلق چکانیدن 
بهترین ادوبه موی و صفراوی و ذبحه است و حکیم علی گوید که نوشیدن قیراطی ازمومیائیبا سکنجبین مجرب برای خناق 
است و انطاکی گفته که قیراطی از آن در ماء العسل حل کرده بدان غرغره کردن تحلیل خناق نماید حکیم شریف می‌نویسد که 
استعمال این در خناق بارد بلغمی و سوداوی و در منتهای خناق حار اولی است و بقراط گوید که صاحب خناق را باید که 
تسیخین سر ننماید در حالتی که بدن او ممتلی باشد شمسون گفته که اگر صاحب خناق را ممکن نباشد فرو بردن آب در حلق 
او ظاهر نگردد ورمی میباید که حجامت اخدعین نمایند و اندک مهلت داده حجامت سر او نمایند بیک محجمه و بعد از آن فصد 
رگ زیر زبان و هر دو لب و منخرین و نمایند و باید که در ابتدا قبل ازین تدابیر فصد رگ قیفال و حقنه نموده باشند جالینوس 
گوید که اگر صاحب خناق ضعیفالقوه باشد که طاقت فصد مسهل نداشته باشد باید که در خانه بسیار خنک آنرا نشاننده و دائم 
غرغره و حقنه بعمل آرند و باید که در نیمرض غذا دو سه روزبشرط قوت موقوف دارند بعده آش جو و مانند آن دهند و اگر 
تنفس و بلع دشوار گردد و شاخها بلاشرط موخر کردن نهند که بلع چیزی رقیق ممکن گردد و از کلام و صیاح و اصطجاع خدر 
کنند و حکیم شریف خان می‌نویسد که برای کسیکه معتاد و بعروض خناق باشد استعمال چوب چینی نافع و مانع عود آنست و 
صاحب اقتباس گوید که هرکسی را که سال بسال در موسم بهار خناق افتد باید که بیش از حدوث ده دوازده روز فصد کنند و 
بفاصله سه چهار روز تنقیه بمسهل نمایند که از حدوث آن اين گردد و اگر افتد بسیار ضعیف باشد و جالینوس گوید که ضماد 
زهره گاو و عصاره قثاالحمار و قتطبون در سرکه کهنه و بعد تنقیه از مسکنات خناق است حکیم شریف خان می‌نویسند که در 
خناق حار استعمال این وقتی باشد که حرارت تسکین یابد و لطیف ماده تحلیل پذیرد و کثیف او باقی ماند و عبسی بن بحیی 
گفته که چون طائر معروف بصفرا اغون بسوزند خاکستر او ببعض عصرات قابضه آميخته غرغره کنند و بباقی بر خارج حلق طللا 
نمایند و خناق را بسرعت تحلیل کند و بسیاری از فضلای اطبا شهادت او داده‌اند و محمد ذکریا گوید که اگر کار بر مخنوق 
دشوار گردد و نزدیک بود که باختناق هلاک شود بشتابند و حقنه قوی بکار برند و رگ قیفال بگشایند و محایم بر فقاو زیر ذقن 
با شرط گذارند و اگر ازین به نشود فصد رگ زیر زبان و عروق گوشه چشم و پیشانی گشایند و زهره گاو و عصاره قناالحمار ثو 
قنطریون دقیق و خاکستر خطاف با سرکه کهنه بر حلق طلا کنند پودینه را در سرکه پخته انبه بران نصب کرده بخار آن بحلق 
گیرند و این دوا بحلق او اندر دمند که عجیب الخاصیت‌ست بگیرند تخم حرمل تخم برب حلتیت خربوزه ارمنی نوشادر مساوی 
همه را کوفته و مرمه سا نموده بکار برند اگر باین تدبیر تسکین نپذیرد و کار باشند او کشد محجمه بر فقرات گردن نهند و 
بشدت بمکند تا یک ساعت میسر شود وبازبردارند حکیم علوی خان در عشره کامله نوشته‌اند که غرغره با آبیکه اندر آن ماهی 
خرد که آنرا بهندی بهور گویند پخته باشند در انفجار خناق از هر قسمی که باشد از مجربات است و هرگز تخلف نمیکنند شیخ 
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الرئیس میگوید که از مشترکات میان خناق دموی و صفراوی درابتدا اینست که از تخم گل و تخم خرفه و نشاسته و طباشیر و 
سماق و کتیرا هر واحد یکدرم کافوریکه یکدانگ کوفته بيخته بلعاب اسپغول حبوب مغرطح سازند و دائم یک یک حب را زیر 
زبان نگاهدارند و برب توت غرغره نمایند و چون تجلب مواد منقطع گردد لازم‌ست که خطا نمایند برب توت مرمکی و زعفران 
جهت آنکه مر بالخاصیه و یقون قبض غوص می‌نمایند وزعفران را در هر دو جامع اندر و انضاج و چون دریابند که ماده میل 
بصلابت و ارد برب توت قدری بورق بياميزند و چون نزدیک بانتها رسد و نیز در انتها استعمال مسکرات و ملینات نمایند مانند 
شیر تازه دوشیده محلول در آن خیارشنبر و زفت مع رب توت و یا بطبیخ انجیر و حلبه يا رب آس مع به میفختج یا عصیر کرنب 
بعسل يا مفتینخ یا مقل عربی محلول برب عنب که بسیار نافع است یا ماءالصول مطبوخ در آن مویز و حلبه و خرما و انجیر و 
زعفران و دارچینی و غرغره بسکنجبین یا ماءلعسل در هریک ازینها و برب توت و اضمه و نیز برای انضاج مثل ضماد سایر 
تقطیر روغن بادام در گوش درین وقت نافع‌ست و چون در یابند که نضج نیيافته و صلب است و باید که در ادویه آن مبریت 
داخل نمایند و چون دانند که نضح یافته باید که سعی در انفجار آن نمایند بغراغر که در آن تلیین و انفجار باشدت مثل بعض 
ادویه حاده در شیر داخل کرده غرغره کنند و اگر طاهر بود و بطول انجامد و خودبخود منفجر نگردد و نه با ادویه لابد نیشتر 
زنند و از ادویه معتدله مع بارده و مفجره طبیخ انجیر بحلبه و تمر و طبیخ عدس بگل سرخ در رب السوس و تخم کنپویه است و 
بعد از آن بتدریج قویتر عمل آرند و رب توت بورق و مر زیاده آميزند و ایضا تخم کنوچه در شیر براد ادهان مسخنه حل کرده و 
خصوصاً مع عسل و شکر غرغره بمثل ماء العسل که در آن انجیر و پودینه و مرزنجوش یا شبت ونعناع و تمام و اصل السوس 
محموع و یا آنجه بدست آید جوشانیده باشند بکار برند و قسط بحری را در نیوقت منفعت عظیم است و در انتها باید که قصد 
جلای تام نمایند و بعد نضج تام بمئل فطرون و بوره و حلتیت و جندبیدستر و سرگین و خروس با رب توت غرغره نمایند که 
نوشادر در عاقرقرحا و خردل و تخم حرمل و تخم ترب با آب و سکنجبین غرغره استعمال کنند و نفوخ نوشادر بهترست و چون 
مرض رو با انحطاط نماید و باید که استعمال نطولات و حمام نمایند و این حب در انتها نافع است اصل السوس چهار جزو 
حلتیت نسیم جزو بعصاره کرنب و یا عقید عنب سرشته حبوب مفرطح سازند و زیر زبان نگاهدارند و ز ادویه دوالخاصیه و موافق 
در هر وقت سرگین سفید سگ و سرگین سفید گرگ و يا فضله بچه انسان است و سرگین سفید آنست که سگ یبا گرگ را 
بندند و خوراک آن را منحصر باستخوان نمایند خصوص استخوان فقرات گردن بزو گوسفند و یا پاچه آنها تا سه روز و چهارم 
سرگین آن را بگیرند که سفید کم بود خواهد بود و فضله بچه انسان بشرط آنکه او را نان و اندک ترمس بمقدار هضم او 
بخورانند زياده و اگر بدین صبر نتواند نمود اندکی آغذیه سریع الهضم مانند گوشت مرغ و حجل و اطراف بزغاله بخورانند که 
درین حالت فضله او کم بو میباشد و غیر این سرگین و فضله مجوز نیست زیراکه از شدت تتوع خوف شدت خناق و هلاکت 
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است‌و در آمرهم بای کین پلافرفتی آسایش طبیت مریضی ال اند باکت رکقه اسسمال از رات فد 
ظبینت ارخال آیل اد سره فیک اتصال ای یه بسا اریز ایض مر کسید ای موکباست که زا 
ذیح نمایند و خون آنرا بر بازو و بال او بگیرند و بر آن ذلک بپاشند و در کوزه مطین کرده سر آنرا محکم بسته در تنود بگذارند تا 
سوخته گردد و اگر در ظرف شيشه مطین محرق نمایند بهترست و بقدر یکدرم بیاشامند و مشایخ صبیان را با اصل السوس 
بدهند و ایضا سرگین خطاف محرق قوی الاثرست و تخنک و نیمک عسل و سرکه و زیت و يا بزهره گاو با عسل و زهر و 
سپهلهاو زهره الخامس و مربای نکسو نمایند و این اورام لها را نیز نافع است و کذلک غرغره بسکنجبین که در آن تخم ترب و 
قلطار و قلقدیس و اين ورم فغانع را نیز مفیدست و از مرکبات رب التوت بمرزو زعفران دور الخطار طف دور الحرمل و دوای 
اقشر جوز طری و اقراص اندر خوردن است و یا اين دوا سرگین سفید کلب محرق در ظرف گلی و يا غیر محرق یک اوقیه فلفل 
دو درم مازوی سوخته پوست آنار لحا خنزیر یا سیمون يا گفتار هر واحد یک اوقیه مرو فسط هریک نیم اوقیه نرم سوده تفتیخ 
نمایند در حلق یانوبونه و بقاشق کوچک دنباله بلند بر آن بپاشند و یا با عسل سرشته لطوخ نمایند و ایضا در آخر وقت شدت 
فضله بچه انشان متخدر زنان ترمس بخورند و کور و سرگین سفید سگ و سرگین خطاف محرق و نوشادر از هریک قدری نرم 
سوده نزد شدت حاجت که هیچ دوای دیگر سود ندهد بخشد و بیم هلاکت باشد در روزی چند مرتبه نفوخ و یا لطوخ نمایند و 
اگر زبان مخنوق ورم نماید علاجش به نوحی است که دراورام لسانذکر یافت و آنچه درینجا مخصوص است مع و حبوب رجوع 
بعلاج ورم زبان اینست که بعد فصد حیله در جذب مواد بسوی اسفل نمایند و گاهی این فعل درینجا ایارج فیقرا میکنند که او را 
خاصیتی است در اماله اخلاط از اعالی فم معده و مری و حلق با سفل بعده بران مبردات رادعه مثل عصاره کاهو که بالخاصیت 
نافع است استعمال نمایند بعده اگر احتیاج بتحلیل لطیف گردد محللات ملطفه مزید آن نمایند و چون خوانیق اشتداد کنند و 
ادویه تخفیف حاصل نشود و از دلائل یفین گردد که در آن رجای خلاصی اشت شق رباطات میان دو حلقه از حلقهای قصعبه 
کرده شود بدون آنکه غضروف را آسبی رسد تا آتنکه مریض از آن تنفس نماید بعده فراغ از تدبیر ورم جراحت را بدوزند و چون 
صاحب خناق غشی کند و خوف تمام گردد مبادرت بحقنه اقوی و فصد رگ زیر زبان و رگ پیشانی و تعلیق محاجم بر قفاو 
تحت دقن بشرط و غیر شرط نمایند و کسی را که در حلق دردی باشد ترک کلام او را اولی است. 
علاج خناق دموی 

فصد سرور نمایند و بعد از آن زلو زیر هر دو گوش و میان گردن بچسبانند و روز دوم نیز تکرار عمل نمایند و فصدرگ زیر زبان 
کنند و حجامت ساقین و پس گردن و میان مثانه و زیر ذقن نیز بسیار مفید بود و گویند که اگر خناق بمشارکت همه تن بود و 
قوت مساعد باشد فصد اکهل يا باسلیق بر فصد قیفال مقدم دارند و خون چندان برآرند که قریب بخشی رسد بالجمله حسب حال 
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و قوت مریض خون برآرند مثلاً اگر حجامت يا گشادن رگ واحد کفایت کند دست نبرند والا حسب مساعدت قوت رگهای دیگر 
کشانید و خون وافر گیرند ولیکن بتفاریق تا که بغشی نانجامد و تبریکه در قلاع حار گذشت برست وجددار در آب گشنیز سبز یا 
آب عنب‌الثعلب سائیده بر گلو ضماد کنند و ضماد تزودی خطایع تنها و يا با جدادر در آب گشنیز سبز مفید بود از لعاب اسپغول و 
آب گشنیز سبز غرغره نمایند و غرغره مخز فلوس در آب گشنیز سبز یا نیز بسیار نافع درادع و محلل است و بماءالشعیر غفا 
سازند و اگر در ورم حلق بترها نیز ظاهر شود و عرق شاهتره عرق نیلوفر هریک چهار توله عرق عنب‌الثعلب پنج توله و خاکشی 
در تبرید مذکور افزایند و شربت بنفشه عوض شربت میلوفر کنند و حضض مکی ده ماشه مرداسنگ گل ارمنی هریک سه ماشه 
صندل سرخ دو ماشه در آب عنب‌الثعلب سبز سلئیده ضماد نمایند و ارسال علق کنند و چون قدری تجفیف شود بهدانه اصل 
نوش ستکر تیسکه قته هریگ مه ماقه خطمی خهاز ماه کبازی فش ماه ات بیج دنه ان 4 عتحشع در آب کم 
تر نموده صبح مالیده صاف کرده شیره خیارین چهار ماه شربت بنفشه دو توله خاکشی اضافه کرده بخورانند و منز فلوس با 
آب عنب‌الثعلب سبز حل کرده نیمگرم ضماد نمایند و اگر بن دندان نیز متورم باشد بعد تبرید و ارسال علق از گلنار کوکنار 
هریک چهار ماشه عنب‌الثعلب کزمازج گشنیز خشک سویپاری چهالیه نیمکوفته هریک شش ماشه جوزالسرد پنج ماشه بزرالبنج 
دو ماشه عدس مسلم یکتوله مضمضه نمایند بعده مضمضه مغز فلوس در آب گشنیز سبز حل کرده نمایند کتهه سفید و زرد 
طباشیر گل نیلوفر عدس مقشر نشاسته کاوزبان سوخته سائیده در دهن پاشند و اگر اسهال شود لعاب ریشه خطمی در تبرید 
افزایند باز لعاب بهدانه چهار ماشه شیره تخم کاهو هفت ماشه در عرق شاهتره برآورده شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده بدهند 
و اگر خناق مع تب و صداع باشد تبرید شیره کاهو شیره مغز تخم کدو شیره عناب لعاب اسپغول شربت بنفشه خاکشی دهند و 
فصد سرور بعده حجامت و زلو بر قفا نمایند و بعد از آن عنب‌الثعلب شش ماشه عناب پنج دانه آلوبخارا هفت دانه در عرق 
شاهتره پنج توله شب گرم نموده بخیسانند صبح خام مالیده شیره کاهو شیره خیارین هریک شش ماه شربت نیلوفر خاکشی 
داخل کرده بدهند غذاقلیه و خشکیه پا قلیه تورئی و قدری نان هم و گاهی برعایت نزله و فصل و زمان انتها عوض تبرید 
جوشانده با شیرجات میدهند چنانجه عناب پنج دانه بهدانه چهار ماشه جوشانیده شیره کاهو و شربت بنفشه بدهند و بلعاب 
اسپغول یکتوله و آب گشنیز سبز ده دام رب توت دو توله غرغره صبح و شام کنند و غذا کهچتری کم روغن و یا گل بنفشه 
چهار ماشه درین جوشانده و افزایند و شیره خیارین شش ماشه و خاکشی چهار ماشه عوض شیره کاهو داخل کنند و جددار 
حضض مکی هریک دو ماشه با آب عنب‌الثعلب تازه ضماد نمایند و یا عناب بهدانه جوشانده شیره مغز تخم کدو شش ماشه 
نبات اسپغول روز دوم شیره خیارین بحای کدو طلاگیر در سوت جددرار هریک چهار ماشه با آب عنب‌الثعلب تازه بر ورم نمایند 
و اگ خناق با تب و سوزش گلو و جوشش دهند و دانه‌عا بعد ماءالجین از هیجان نزله حار و انصباب آن بر حلق و فصل صیف 
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باشد اول فصد بعده حجامت باز زبور بر قفا بچسبانند عناب آلوبخارا گل نیلوفر جوشانده شیره مغز تخم هندوانه شربت نیلوفر 
داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند کوکنار عنب‌الثعلب گلنر و مازو و برگ حنا گشنیز خشک جوشانده غرغره نمایند و اگ بلع 
دشوار بود در آب عمب العلب تازه فلوس خیارشنبر حل کرده غرغره سازند و روز دوم عنب‌الئعلب گل خطمی گشنیز خشک 
پوست خشخاش جوشانیده مغز فلوس آب عنب‌الثعلب تازه آب گشنیز تر داخل کرده غرغره کنند و جددار پوش دربندی رسوت با 
آب گشنیز تازه بر گلپو ضماد نمایند روز دیگر باز فصد کنند و عرق شاهتره شربت بنفشه بنوشند و باز حجامت و غراغر و 
ضمادات معموله مسطوره بکار برند و گل بنفشه عناب اصل السوس جوشانیده نبات داخل کرده بیاشامند و اگر در خناق با وجود 
دشواری بلع آب و طعام بالای گلو گره گردد سن شباب باشد زلو بقفا بچسبانند و بهدانه عناب گل نیلوفر بعرق شاهتره 
جوشانیده شیره تخم مغز هندوانه شربت نیلوفر يا شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند روز دوم شیره خیارین عوض 
تخم هندوانه روز سوم شیره کاهو روز چهارم شیره مغز تخم کدوی شیرین نمایند چنانچه تبدیل شیرجات معمول است و با آب 
گشنیز سبز و لعاب اسپغول فلوس خیارشنبر حل کرده برای تسکین ورم و ردع و تحلیل غرغره نمایند و اگر آب گشنیز نباشد 
عرق شاهتره در غرغره داخل کنند و ضماد جددار گیرد حضض مکی با آب گشنیز سوده برای ردع و تحلیل بر موضع ورم نمایند 
غذا آب مونگ کچهری ملائم و آتش جوز روز دیگر زهر مهره سوده پاشیده جهت تقویت قلب بنوشند و اگر عطش بسیار و 
جوشش دهن بود و آب اندرون حلق نرود و هنگام شرب آب در گوش نخس و در حلق خلش باشد شیره مغز تخم هندوانه شیره 
عناب عرق شاهتره شربت نیلوفر بجای زهر مهره دهند باز شیره تخم کاسنی افزایند و حضض مکی برای تحلیل در دهن دارند 
و باز زلو چسبانند بعده مسهل مبارک فلوس خیارشنبر آلوی بخازرا ترنجبین گلقند دهند و تنزدی خطاکی سوده ضماد نمایند 
بعده آگر خشکی بسیار و عطش دوشواری بلح و نخس بدستور باشد شکم ضفدع شکافته بر گلو بندند که از گرمی تحلیل نماید 
و یا دهن سنگ پشت را روبروی دهن مخنوق گذارند که بحرارت نفس او ورم خناق تحلیل پذیرد و غرغره لعاب اسپغول گلاب 
آب برگ بارتنگ کنند و حبهای جالی در دهن دارند و شیره کاسنی شیره عناب شیره مغز تخم کدو عرق کیورا زهر مهره شربت 
بنفشه بنوشند و جای چکاک زلو با آب نیب شسته مرداسنگ درصورت بمالند بعده عناب گل نیلوفر آلوی بخارا بمرق شاهتره 
جوشانده شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی بدهند و تنزدی خطائی بگلاب و سرکه سوده ضماد کنند باز اگر اندکی تححر در 
گلو پیدا شد گیرد و حضض مکی جدومار بعده زربنا و زنجبیا گیرد و صبر زرد با آب گشنیز تا ده سوده باز جددار بسرکه سوده 
ضماد نمایند و اگر در خناق عسر بلع و کلام هم موقوف باشد بعد فصد سررر و عناب گل بنفشه در عرق شاهتره و توله 
جوشانیده شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی داخل کرده بنوشند و کوکنار گلنار عدس درست گشنیز خشک جوشانیده و رب 
توت داخل کرده غرغره نمایند باز تخم خطمی گل بنفشه عناب مویز منقی ده دانه جوشانیده شربت بمفشه داخل کرده بنوشند و 
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اگر باوجود تنقیه بمسهلات بسبب نکردن غرغره بلع دشوار باشد طبیخ عناب و غیره با شیرجات معمولی دهند و غرغره شیره 
تخم مر شیره اصل السوس شیره عنب‌الثعلب شیره گشنیز خشک هریک چهار ماشه حضض مکی دو ماشه پاشیده باشند و 
ضماد و جددار حضض مکی هریک دو ماشه سوده با آب گشنیز روغن گل شش ماشه آميخته نیمگرم نمایند و انکباب پوست 
درخت نیب عنب‌الثعلب جوشانیده بخار گیرند که برای تحلیل و انضاج معمولست و اگر ماده مرکب باشد اسطوخودوس شاهتره 
گل نیلوفر جوشانیده شربت بنفشه دهند و غرغره کوکنار مازو و کزمازج عنب‌الئعلب جوشانیده نمایند و ایضاً درابتدا اگر گشنیز 
تازه را قیمه کنند پس بسرکه بپزند تا مهره شود بر پارچه گذاشته بر گلو بندند نیز مجرب است و اگ از برگ عنب‌العلب 
همینطور عمل نمایند هم نافع است و اگر رب شاه توت ده مثقال در آب گشنیز سبز سی منقال یا آب عدس حل کرده غرغره 
نمایند نیز برای تسکین وجع معمول و قبل از تنقیه نیز استعمال توانکرد و غرغره عدس مسلم گشنیز خشک زرد در هریک 
چهار ماشه سماق سه ماشه جوشانده با شربت بنفشه دو توله و حب از سماق یک ماشه زرد و رد گلنار کتیرا هریک دو ماشه 
ساخته در دهن داشتم از اول روز تا سوم که زمان ابتداست نافع و اگر گل خطمی و برگ آن و تخم آن کوفته بپزند چنددانکه 
مثل خمیر گردد و بعد از آن قدری گلاب آميخته نیمگرم بر موضع ورم از بیرون ضماد کنند در شبا روزی چهار بار تکرار نمایند 
در کل اورام و اوجاع حلق و گلو نافع حتی که در ورم دموی و صفراوی ردع میکند و از مجربات حکیم علی است ضماد جددار 
یک ماشه حضض مکی گل ارمنی هریک دو ماشه گل بنفشه چهار ماشه عنب‌الثعلب شش ماشه کوفته بیخته با آب گشنیز تازه 
تر و سرکه مجرب حکیم علوی خان است و در ماده مرکب بابونه افزایند و بعضی در ضماد مذکور آب عنب‌العلب آب بارتننگ 
انب کاسش کلای عون اه گقفیز وال کروهاند و باعمیالساب کل خطمی اردنجو کل پمققنه اکلیل الملک کوفت برشتد در 
آب گشنیز آميخته بکار برند و غرغره کوکنار عدس مقشر گشنیز خشک عنب‌الثعلب هر واحد توله بزرالبنج سه ماشه جوش داده 
اف ترووه یگس ای خر مان اشوک اقب ماه کر مد هس ای ی اسان نی باه 
گلنار کات سفید اصل السوس هریک شش ماشه جوشداده و غرغره گلنار کوکنار عنب‌الثعلب گل سرخ کزمازج گشنیز خشک 
صندلین هریک دو درم عدس مسلم سه مثقال جوشانیده در درد گلو و ابتدای خناق نیز نافع و اصل السوس کات سفید آمله 
مساوی در آب جوشانیده صاف نموده غرغره کردن جهت درد گلو و خناق حار بثور حلق معمل حکیم بقاخان است و غرغره 
عاعش عبت بخ خاش کم کیش گرکار که کشک هر آن خر مانتم عناق موجه شرت وت‌اکن کنهه کر 
ابتدای خناق دموی و صفراوی معمول استاد مرحوم است و کذا عناب عنب‌الثعلب عدس جوشانیده در ابتدای ورم حلق مجرب و 
غرغره آب کاسنی آب عنب‌اللعلب آب کوکنار شیره تخم کاهو شیره عدس مقشر هریک توله آب عناب پنج دانه گل ارمنی 
شش ماشه داخل کرده بای خناق حار مجرب علوی خان است و اگر در آب عنب‌التعلب آب کاسنی تر آب گشنیز سبز آب خرفه 
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هریک یک اوقیه رب توت سه وقیه غرغره نمایند برای خناق حار منقول از اجمل خان است و ایضا برای خناق و درد گلو 
پوس تاه مخ باتک خزمی انم هرتکییک وله عاني مش دنه ین سس کت که مکی 
هفت ماشه گشنیز خشک یک نیم توله برگ حنا هفت ماشه در یک نیم آثار آب بجوشانند و در آخر جوش عدس مسلم دو توله 
اندازند و چون آب یک نیم پاو بماند صاف نموده لعاب اسپغول توله آب گشنیز هفت توله شیره تخم کاهو توله داخل کرده 
غرغره کنند در تمام شب و روز که جهت خناق درد گلو مستعمل است و اگر با آب کاسنی تازه آب گشنیز تازه آب برگ 
عنب‌الثعلب آب برگ کاهو شیره عدس مقشر مغز فلوس رب جوز غرغره کنند جهت خناق حار و ذبحه مجرب حکیم 
میرمحدهادی است و گشنیز خشک عدس مقشر پوست خشخاش عنب‌الثعلب گلنار فارسی هریک ده توله عناب هفت دانه 
جوشانیده صاف نموده حضض مکی یک توله سوده در آن حل کرده و رب توت سیاه چهار توله آمیخته غرغره کردن برای 
خناق حار و آورام حنجره و لهات و لوزتین و دبحه مجرب حکیم علوی خان ایت و در نسخه دیگر گل سرخ و اصل السوس و 
مغز فلوس هوض عناب و شربت توت است و گویند عصاره عنب‌الثعلب بعصاره حب الاس یا عصاره برگ آن و کذا طبیخ 
حسک و کذا عصاره بارتنگ و غرغره حضض مکی و پا خولان و کذا طبیخ جمیع اجزای منجر علیق و کذا لعاب بزر قطونا و 
آب کاسنی و مغز خیارشنر و کذا طبیخ برگ طرفا برب توت آميخته و کذا آب برگ خلاف برب توت و کذا زبیخ گل نسرین و 
وا اب ای کر آنخای ره را ی ارت ماه که ماب شا اب بت 
کذا ضماد شجره ابی مالک و غرغره نشاسته شعیر در خناق مجرب سویدی‌ست و و کذا شربت طبیخ بنفشه مجرب اوست و اگر 
تا روز چهارم ورم تحلیل نشود ادویه محلله استعمال کنند و اوست از فصد تاه دارند لیکن اگر آماس بطرف خارج گلو ظهور 
نماید و وضع محاجن و ارسال علق بر آن سودمند بود و در نیوقت مغز فلوس در شیر ماده گاو که علائی آن دور کرده باشند 
مالیده صاف نموده غرغره نمایند و ایضاً مغز فلوس در طبیخ انجیر و یا اکلیل و غیره مالیده غرغره کردن نیز در آن انتها معمول 
است و جددار ریوند چینی هریک سه ماشه افیون سه سرخ با آب نیمگرم ضماد نمایند و یا برگ بارتنگ عنب‌الثعلب همیشه بهار 
گل بمفشه آرد جو عدس جاورس هریک توله بگلاب سائیده در اتتها ضماد کنند را کلاً نشاسته عنب‌الثعلب سائیده بزرده تخم 
مرغ آميخته بر گلو ضماد کردن نیز وقت منتهای مرض نافع است و تخم کتان اکلیل الملک هریک هفت درم عدس چهارده 
درم گشنیز پنج درم کاسنی دو نیم درم فلوس خیارشنبر ده درم ادویه سه حصه کرده یک حصه در نیم آثار آب بجوشانند چون 
پاو آثار بمالند صاف نموده نیمگرم غرغره نمایند معمول است و کذا بیخ سوسن یک نیم توله گل سرخ چهار توله عدس نیم پاو 
جوشانیده غرغره نمودن مجرب النفع است و ایضاً در انتهای خناق دموی غرغره انجیر مویز منقی حلبه تخم مرو تخم کتان در 
آب جوشانده بشیر تازه که مغز خیارشنبر در آن حل نموده باشند ممزوج ساخته معملو است و دیگرمحلات چون طبی اکلیل 
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الملک و اصل السوس و سبوس گندم و پرسیاوشان و انجیر با مغز خبارشنبر یا رب توتست نافع و ایضا در منتهی وقتیکه با 
خناق حار نزله باشد گشنیز خشک پوست خشخاش بابونه عنب‌الثعلب گلنار گل سرخ عروق سوسن جوشانیده صاف نموده مغز 
فلوس خیارشنبر مالیده باز صاف کرده مضمضه حضض مکی پاشیده غرغره نمایند و ایضا در آخر مرض مر نیم جزورب السوس 
دو جزو حلتیت ربع جزو با آب کرنب يا رب عنب سرشته حبها سازند و در دهان نگاه دارند کذا قال الرازی و اگر در خناق دموی 
وقت منتهی ورم صلب شده باشد آب برگ بارتنگ آب برگ کاسنی شیره جو مقشر لعاب گل خطمی شیره عدس مقشر اب 
برگ خبازی آب بابوننه روغن بنفشه روغن خیری بجوشانند تا وقتیکه آب فانی گردد و روغن باقی ماند نیمگرم بر گردن مکر 
تدهین نمایند و بعضی عوض روغن خیری روغ گل می‌اندازند و اگر بعد تدهین این روغن برگ بنفشه برگ خبازی گل بنفشه 
جوشانیده تبتسطه انبویه بخار آن بحلق رسانند بای تلیین و نضح نافع‌ترباشد و اگر حاجت تنقیه شود و بعد از نضج بمسهل 
منضجات ورم استعمال نمایند مثلا خمیر نان ترش سی درم در شیر گاو سه اوقیه حل کرده تخم کنوچه پنج درم کوفته بیخته 
آمیخته اندک گرم نموده غرغره نمایند و دیگ غراغر که زر اقوال اطبا خواهد آمد بکار برند و وقت قرب انحطاط تخم کاسنی 
گشنیز خشک عنب‌الثعلب گل بابونه جوشانده صاف نموده مغز فلوس مالیده باز صاف کرده غرغره نمایند و هرگاه ورم مسترخی 
گردد و رنگ آن زرد شود باید دانست که ماده پخته شده پس در نیوقت ادویه منفحره بکار برند نوشادر و نمک سائیده در روغن 
کنجد آميخته نیمگرم غرغره کنند و وقتی که منفجر شود و غرغره از روغن زرد و آب گرم و یا از ماءالسل نمایند و بعداً بدم 
الخوین و صمغ عربی غرغره کنند و اگر منفجر نشود باید که از انگشت و یا باله او را منفجر گردانند و غرغره تخم ترب اسیند 
نیمگرم بر گلو درد و سه روز خناق را منفجر میسازد و اگر سرطان نهری حضض مکی طباشیر صمغ عربی کتیرا تخم مرو مغز 
بهدانه کوفته بيخته با آب حبها ساخته در دهن داشتن اعانت بر انضاج و انفجار میکند و بعد از آن اگر قرحه باقی ماند لاج قروح 
نمایند اقوال خداق شیخ میفرماید که اول فصد نمایند و خون بسیار بیکدقعة نگیرند و خصوصضا جون در وقت ضعف اس بلکنه 
که بغشی گردد ولین ملاحظه قوت نمایند که غشی طاری نگردد زیرا که غشی بسیار مضرست صاحبان این علت را موجب 
است که رعایت نمایند در امر فصد امری دیگر را نیز و آن اینست که بساست که سبب غلبه خون در خوانیق احتباس خون 
مياشد خصوصاً کسانیکه را که معتاد باشند باخراج و سیلان خون مانند خون حیض و بواسیر در مثل چنین کس واجب است که 


127 


1100 0 24 


فصد در جانب احتباس باشد مانند فصد صافن و حجامت ساقین پس هرگاه خون بسیار گرفتند مرض ایشان در همان ساعت 
تسکین باید و بساست که محتاج با ماده فصد روز دیگر آن میشوند درحقیقت اگر قوتبرداشت مدافعت فصد تا ظهئر نضح نماید 
بهترین تدابیرست با بقای قوت در بدن و حصول استفراغ از نفس ماده مرض اقتصار نمایند بر ارسال متواتر چند روز از خوردن 
ده درم يا پنج درم که تنفس مسهل کند و همچنین در استعمال غراغر تاخیر کنند اگر درینجا امتلا باشد و از غراغر خوف جذب 
باشد بلکه غراغر بعد تنقیه استعمال نمایند و گوینذ غرغره با آب برگ گیاهی که بشیرازی شبلاغ نمایند بسیار مفید مجرب است 
و اکثر چیزی که شناخته میشود با آن دقت ابتدا و انتها و تزید و انحطاط و خناق حال از داده و کمثرت و دشواری آن یا وقوف 
آن پا انحطاط و آسانی اتم مادامیکه در تزیدست و ضرورت داعی نیست باید که فصد بالغ ننماید بلکه اقتصار نمایند بدفعات و 
تفاریق ده پانزده درم خون گرفتن و اگر خناق بمشارکت عضوی و مرضی دیگ یا امتلای جمیع بدننباشد بلکه ماده در ناحیه 
حلق تنها باشد و خوف وصول مدو تازه بدان نباشد درینهنگام جائزست که فصد ننمایند بلکه اقتصار بر حجامت ننماید اگر 
ضرورت باشد و از بدن او اسباب تحلیل محتاج ببدم ماتحلیل کثیر را دور دارند و غذا منع کنند تا بدن او خون را در اعتدال 
استعمال نماید و او را ازطرف ورم برگرداند و بعد از آن متوجه تحلیل و انضاج آن کردن و اگر بدن محتاج بغدا باشد و غذا از گلو 
همچنین درهنگام غلبه خون در جمیع بدم درمیان فصد بتفاریق فصد زیر زبان مجوز و نافع است و بساست که محتاج میگردند 
بفصد داج و شرط زدن بر زبان و حجامت ساق که بسیار نافع است و کسانیکه معتاد بخوانیق باشند باید که قبل از حدوث آن 
هنگام ظهور امتلا و اول فصل به ربیع فصد نمایند و از اشیای شدیدالنفع مبادرت با استعمال حقنه‌های قویه و يا فتیله‌های قویه 
است مگر هنگامیکه تب مانع باشد که در نیوقت حقنه قوتی جاتز نیست بلکه اقتصار حقنه‌های لینه یا فتیله‌های لینه نمایند بر 
اطراف نطول سازند و بطریق طوق چیز پشمی بر گردن ببندند خصوصاً از صوف که بروی زوفای رطب باشد و چند روز در زیت 
و یا در روغن بابونه خیسانده باشند که ملین و مسکن وجع است و در او اخر جواذب مخلوط نمایند بهنگامی که این تدابیر نفع 
نبخشد و آن مانند بوره خردل و فسط جیدبیدستر و کبریت و مراهم قویه محمره ایضا عسل بلادرست وهر آنچه باعث تنقط و 
آبله گردد و باید که اقتصار نمایند از اغذیه تا روز سوم بر سکنجبین با شراب عسل پس بتدریج بماء‌الشعیر مع بعض آشرب لذیذه 
پس بزرده بیضه مرغ برسند بعده چون بلع آسان گردد حریره خندروس و در آخر حریره از منضجات و محلات استعمال نمایند و 
چون بلع دشوار گردد و محجمه بر گردن گذارند بر مههره دوم از مهره‌های گردن و یا محجمه ناری نهند زیراکه بسبب انجذاب 
محجمه اندکی منقد گلو گشاده گردد و چیزی رقیق فرو رود و چون چیزی خورانیدند محجمه را بردارند و اگ چند شرط زده 
اندمی حون بگیرند و يا محجمه بر ذقن و زیر خلق گذارند خوب است بعده یک محجمه بلاشرط بر وسط راس و ایضا محاجم 
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بتکم واه ک ق عیت آ که هی آیتیا باعه جلب ماه کات وت و تفیل افو ایس شین شوت لب رارق 
توسیع حلق است و اگر پنبه پاکیزه بر سپر چوب خیر ران و یا غیر آن پیچیده در حلق داخل نمایند تنقیه مجرا و توسع آن نماید 
و یا نبوبه املس ازطلا و یا نقره در حلق داخل نمایند تا از مجرای آن فی‌الجمله نفس برآید و همچنین هرگاه ضیق نفس شدت 
نماید لابدست از وضع محاجم بر گردن و گاهی در توسیع بلع و نفس غمز اکتفاف و بقوت نفع میکند اما ادویه در ابتدای 
قوابض باید خصوص در دموی و افضل قوابض او جوهر لطیف باش که با آن غوص کند و از تجربه ثاببت شده که قوابض 
فخلوط مس کب عاشعیر از فرظ طاشن بسایت هر وا مر حخ فتاه ماد شام یگ رو قاط آدریه یکیو تاینه 
مانند شرب بنفشه بنفشه و فانیذ و شیر تازه و لعاب بزرکتان و میفختج بادویه قابضه و اگ سبب آن کثرت انصباب مواد حاره 
باشد باکی نیست از اختلاط ادویه محلله با آنها و اگر ماده بسیار در انصباب نباشد و ورم نیز قوی‌نباشد لابد استعمال مازو و 
نوشادر نمایند جهت منع و تحلیل ماده بقوت رادعه محلاه بعضی گویند که اگر بهیچ تدبیری از تدابیر مذکوره دفع خناق نگردد 
و ورم در داخل دهن ظاهر باشد چند شرط بر آن بزنند و خون از آن بگیرند و چون رنگ ورم از سرخی بزردی بسبب استحاله 
خون بریم متغیر گردد و نرم و مسترخی شود بفصد بسبب نضح و خودبخود منفجر نگردد و باادویه و غراغر مفجر مانند شیر تازه 
دوشیده و ادهان مسخنه که در آنها بوره ارمنی و حلتیت و سرگین کبوتر و خطاف حل کرده باشند غرغره نماینذد و یا بطبیخ 
مازو و گلنار و شب یمانی و پوست انار و مانند آن از ادویه قابضه او را بجمیع اجزا بقوت جذب غرغره کنند آن هنگام اگر توانند 
انگشت بر آن بگذارند و بفشارند تا شکافته گردد ریم آن برآید و اگر نتوانند با آلتی که آنرا میل نهان نامند و آن میل است سر 
آن تیز مانند نشتر در جوف آلتی مانند انبوبه موضوع بشکافند و بعد انفجار غرغره نمایند بروغن گاو و آب گرم يا بروغن بنفشه و 
آب گرم یا بشیر زنان تازه دوشیده و عسل برای تغسیل قرحه و تنظیف آن ازموده بعد تنظیف غرغره نمایند با آبیکه در آن مازو 
یک جزو ايرسا نیم جزو جوشانیده باشند و در ابتدابماء الشعیر که در آن عدس پخته باشند تغذیه نمایند و بعد انفجار بحریره که 
از شیره سبوس گندم و روغن بادام و اندک نبات ساخته باشند و يا ماش پخته یا کدو و برنج نرم رقیق که از قاشق خورند و 
بدانند که هرگاه ماده ورم تحلیل یابد و يا مفجر گردد ریم از آن برآید و باوجود آن ورم کم نگردد و راحت پدید نیاید دلیل انتقال 
ماده بریه یا بعضوی دیگ باشد و آن منفصل مسطور شد صاحب کامل و جامع و حاوی مایه مسیحی و خلاصه گویند که در 
خناق دموی رگ قیفال بگشانید و هرگاه سن و وقت و قوت مساعدت کند مبلغی و افرخون برآرند و دو یا سه مرتبه بحسب 
مقدار مرض و احتمال قوت خون برآرند نه در دفعه واحد لیکن بتفاریق اندک اندک بگیرند چنانکه بغشی وانجامد و در هر دفح 
بقدر ده درم خون بگیرند تا سه صد درم برسد بعد از همان روز بلاتوقف رگ زیر زبان بزنند و باشد که حجامت زیر ذقن از فصد 
مستغنی سازد و حجامت ساقین و وضع محجمه بین الکتفین و ساقین و تدهین بشرط و بغیر شرط نمایند و بهر حیله که ممکن 
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باشد اماله ماده از حلق نمایند و لعاب بهدانه و اسپغول با شربت بنفشه و پا شربت عناب و شربت نیلوفر بدهند و روز دوم اگر از 
در او ممکن باشد بعناب و سپستان و آلوبخارا و ترنجبین و خیارشنبر تلیین طبع نمایند والا حقنه لین بمثئل سناد بنفشه و جو 
کوفته و سپستان و خطمی و عناب و سبوس گندم و برگ چغندر و نیلوفر و آلوبخارا و تخم کاسنی و فلوس خیارشنبر و ترنجبین 
و فانیذ بروغن بنفشه بکار برند و اگر تب نباشد از شحم نظل و بابونه و اکلیل الملک و شبت و سبوس گندم و انجیر و بوره 
ارمنی و روغن کنجد و نمک و شکر سرخ بعمل آرند و بر دست و پای آبیکه در آن بابونه و جو جوشانیده باشند بریزند و اگر بلع 
ممن باشد بماءالشعیر کهبا عدس پخته باشند با آب انار شیرین ترش و یا شربت بنفشه تغذیه نمایند و خسو معمول از قطاع و 
جواری و شکر طبرزد و روغن بادام بدهند و تقلیل غذا نمایند و در ابتدا برو ادع صرف مثل آب عناب و عدس و آب عنب‌الثعلب 
و آب گشنیز تر و رب توت شانی و دیگر اشیای قابضه بمثل آب بارتنگ و گلاب قدری آب انار شیرین ترش و آب خرفه و با 
بگلاب که در آن سماق مالیده باشند و عدس مسحوق و یا طبیخ عدس و گل سرخ و گلنار و یا آب عنب‌الثعلب که در آن 
صندل کوفته گل سرخ و فوفل کوفته جوشانیده برب آس داخل کرده باشند و یا بلعاب اسپغول در گلاب برآورده غرغره کنند و 
پیوسته پایهای او را با آب گرم و سبوس گندم و گل بنفشه همی مالند و در حلق او گل سرخ نشاسته تخم خرفه و طباشیر شکر 
طبرزد گلنار همه مساوی باریک سائیده بحریر بیخته بدمند و روز دوم و سوم با آب گشنیز و آبیکه در آن عدس جوشانیده رب 
السوس و روغن بنفشه داخل کرده باشند و یا آب عنب‌الثعلب که در آن گل سرخ و اصل السوس جوشانده مغز خیارشنبر مالیده 
صاف نموده باشند غرغره نمایند و رب شاه توت درین باب عجیب الاثرست و هر روز جلابی از عناب و آلوبخارا و تمرهندی 
بشیر خشت يا ترنجبین اگر ممکن باشد بدهند و بماءالشعیر تغذیه نمایند و نگذارند که طبع قبض شود باین نهج تا روز چهارم 
بگذارند و چون انتها قریب شود با آب عنب‌الثعلب که در آن خیار شنبر و قدری آب گشنیز داخل کرده باشند غرغره نمایند و اگر 
ورم تحلیل نشود با ادویه محلله چون طبیخ انجیر و مویز و اکلیل الملک و اصل السوس و میفختج و یا شیر تازه و فلوس 
خیارشنبر و آتب سبوس گندم پردازند و زهره کش و گاو بر حلق طلا کنند و گویند که چون سرگین گاو و سرگین کبوتر را 
بسرکه و روغن گل پخته بر اورام خوانیق طلا نمایند و ازاله آن تخلف نمیکند و چونمرض بانتها رسد غرغره با آب عنب‌الثعلب و 
آب بادیان خیارشنبر مالیده میفنتج داخل کرده نمایند و در حلق ادویه که در ورم لهات بیاید بدمند و اگر فائده نکند سرگین سگ 
که سه روز او را استخوان خورانیده باشند گرفته خشک نموده یک جزو او با مازو و صعتر هریک دو جزو سائیده بحریره بیخته 
فق مضه وه دک خی تا و 4 خاش فا که که ای ها صحیتآقم ایو کل فا تاه نی و تفر 
بدستور استعمال کردن و اگ باوجود استعمال این ادوبه مدت دراز کشد ورم تحلیل نیابد و صاحب او وجع در حلق دریابد فصد 
هر دو رگ زیر زبان کشانید بعد همه ادویه محلله مذکوره استعمال نمایند و اگر امر سول بتقیج گردد غیر از انضاج و تفجر چاره 
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نباشد پس بادویه منضجه مثل طبیخ انجیر مع اندکی خمیر و میفختج غرغره کنند يا فلوس خیارشنبر در طبیخ انجیر يا طبیخ 
مویز منقی مالیده قدری خمیر و میفختج بعمل آرند و طبیخ انجیر و مویز مع ماءالعسل قویترست يا تخم مرو و اندک تخم متان 
کوفته با شیر بز آمیخته غرغره کنند یا عدس مقشر و گل سرخ و اصل السوس جوشانیده صاف نموده مع تخم مرو مقشر 
استعمال نمایند و یا پیاز نرگس کوفته در آب گرم نالیده صاف نموده قدری از طبیخ انجیر و اندک خمیر در آن حل کرده نیمگرم 
غرغره کنند و یا با آب انجیر باندک روغن بز و قدری خمیر نیمگرم غرغره سازند و اگر ورم نضج کند و نگشاید ادویه قابضه 
ایتعمال باید کرد تا بجمع و تکثیف منفجر سازد و عفص گلنار و کزمازج و پوت نار شب یمانی کوفته بیخته در حلق بدمند که 
این تذبیر در تفجر جمیع اورام که بعد از نضج منفجر نشود مجرب است و چون ورم بگشاید و ریم از وی برآید بروغن گاو و آب 
نیمگرم و یا زرده تخم مرغ با آب روغن بادام باهم زده قدری نشاسته و کتیرا آمیخته نیمگرم غرغره سازند و حسو معمول از 
سبوس و فاینه روغن بادام بیاشامتد و اگر در حلق وجع و خشونت باشد بلعاب اسپغول و خطمی و روغن بنفشه غرغره کنند و 
اگر هنوز قدری از صلابت در موضع ورم محسوس گردد و محللات قوبه چون کبریت و سرگین سگ دوا الحلتیت و زبل 
صبیان و زبل گرگ و خاکستر خطایف و عصاره قثالحمار از خارج بر حلق طلا کنند یلاقی و سید جرجانی گویند که در خناق 
دموی نظر کنند اگر بمشارکت همه بدن باشد و قوت قوی بود از فصد مانع نبود اول فصد کنند و خون یکدفعه برآرند که قریب 
غشی گردد و مرض فی‌الحال زائل شود و اگر در قوت ضعف باشد خون بتفاریق به ساعت ده درم يا پنج درم برآرند تا سوم روز 
خصوصاً اگر مرض در تزید و ماده هوز در حرکت باشد و در اخراج خون دفعه حاجت ضروری نباش و اگ میان اخراج ون 
بتفاریق فصد رگ زیر زبان کنند صواب باشد خصوصاً چون رگهای زیر زبان ممتلی باشند و هرگاه بینند که بدن ممتلی نیست و 
ماده در خوالی حلق است اگر فصد نکنند ميشاید و اعتماد بر ترک غنا کنند نا بدان ز خون غنا همی یابد و قوت ساقط نشود:و 
چون ازوقت تزید تجاوز کند نضج و تحلیل مشغول شوند و اگر در چنین حالت فصد کنند خون ضعف قوت بود و احتیاج بهتناول 
غذا باشد و غذا از حلق فرو نرود و تعب در اساعت حاصل گردد از آن ضرر رسد و چون ورم حوالی غلصمه باشد قبل گذشتن 
وقت تزید و حرکت ماده فصد کنند خوف نزول ماده درم بسوی حلق باشد و خناق صعب گردد و بعد از آن محجمه بلاشرط بر 
وسط راس و زیر ذقن و بر ساق و کاهل و کنف نهند و دلک اطراف و کتف بقوت نمایند و اطراف بربندند و بعد فصد اسهال 
باین حقنه لین نمایند بنفشه بایونه هریک هفت درم عناب چهل عدد تخم خطمی ده درم روغن بنفشه یا روغن کنجد بيامیزند و 
حقنه کنند و اگر تب نباشد درین حقنه قطورین دقیق سه درم و انجیر بست عدد افزایند و اگر چیزی بگلو فرو تواند برد خیارشنبر 
و شیرخشت در آب کاسنی پا آب عنب‌الثعلب حلکرده بیاشامند و بعد اسهال اطرلاف او با آبیکه در آن بابونه و ادویه بارده قابضه 
بادویه محلله آمیخته مثل بارتنگ و کاسنی و آردجو و عدس مقشر و خطمی و بابونه و بنفشه سائیده بروغن بادام چرب کرده و 
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گلاب آميخته حوالی گردن و حلقوم و قفا ضماد نمایند و اما استعمال غرغره اگر بدن و عروق گردن وزیر زبان ممتلی باشند تا 
تنقیه و نقصان امتلا جائر نیست زیرا که غرغره باید که بجیزی قابض بود و آن ورم اقبض و عصر نماید و از آن درد زیاده گردد 
و آن مواد را زیاده جذب کند و قانون در غرغره اینست که دوای قابض مثل رب جوز رطب بشریت ملطف مثل سکنجبین 
آميزند تا که قوت قابض را بسوی داخل رساند و اگر درد عظیم باشد ادویه لینه مسکن وج مخلوط سازند مثل شیر تازه گرم 
کرده و شربت بنفشه و در جمیع انواع خناق اول غرغره بچیزی کنند که در آن قبض و تسکین دم باشد مثل شربت خرنوب و 
شربت جوز تر و آب عنب‌الثعلب و مانند آن و يا عدس مقشر گل سرخ طباشیر گلنار سماق در آب جوشانیده غرغره کنند و یاگل 
سرخ صندلین فوفل کوفته و آب عنب‌الثعلب یا آب گشنیز تر جوشانیده صاف نموده شربت توت داخل کرده غرغره نمایند و حبی 
که در علاج کلی گذشت در دهن دارند و اینهمه تدبیر در روز اول بکار برند و در روز دوم در آب گشنیز سبز یا آب عنبالعطب 
سبز گل سرخ و اصل السوس جوشانده صاف نموده غرغره سازند دو روز سوم و چهارم که آن وقت انتهاست آب بادیان در آن 
زیاده کنند و خیارشنبر یا میفتنج حل کرده غرغره کنند و فیروطی بموم و روغن گل ساخته بر پنبه مبلول با آب مالیده حوالی 
حلق نهند و خیارشنبر در طبیخ اکلیل الملک و اصل السوس حلکرده غرغره نمایند و اگر این تدبیر کفایت نکند دوای زیل الکلب 
باين طور سازند که سگ را ببندند و یکروز نان بخورانند و یکروز تشنه دارند پس آب نمک بیاشامند حتی که شکم او صاف 
گردد و سه روز استخوان اکارع بخورانند حتی اگه زبل او سفید گردد پس بگیرند از آن سرگین سفید خشک مکرده یک جزو 
مازو و صعتر هر واحد دو جزو سائیده در حلق او نفوخ کنند و یا به پ مرغ بحنجره طلا نمایند ودر نسخه دیگر زبل کلب یکجزو 
زعفران یکجزو گل سرخ یکجزوست و مرو جزو زعفران یکجزو بشربت توت آميخته غرغره کنند تا نضح باید پس اگر بیینند که 
ورم صلب گردید مغز خیارشنبر در شیر تازه حل کرده غرغره نمایند و یا قدری بورق در شربت توت حلکرده و يا بطبیخ انجیر یا 
حلبه و خیارشنبر يا میفتنج که در آن خمیر محلول در آب انار و روغن بنفشه که در آن خمیر و مسکه روغن زرد گداخته باشند و 
عصاره کرنب که در آن میفتنج یا عسل آمیزند غرغره کنند که این همه ملین و منضج اند و دیکگر ادویه منضج و مفجره همان 


است که در قول شیخ و صاحب کامل گذشت چون بینند که ورم زم شد و نضج یافت و ریم کرد نفوخ کنند در آن ادویه قابض 
بتکرار تا اورا بفشارد و بگشاید و آن مازو و گلنار و کزمارج و پوست انار و شب یمانی است و سرگین سفی سگ در شیر خر یا بز 
یا آب خیارشنبر یا آب خمیر یا ماءلشعیر و یا طبیخ انجیر منضج و مفجرست و چون منفجر گشفت غرغره بروغن گاو و يا روغن 
بنفشه ممزوج با آب گرم نمایند تا که وضع را غسل دهد بعده کزمازج و اصل السوس هر واحد یکجزو ایرسا نیم جزو در آب 
چوشانیده غرغره کنند و غذا در یوقت حریره باید قرشی و صاحب شفا الاسقام و غیره گویند که ابتدا بفصد قیفال مایند تسکین 
یشان کت تاک شر ند ال سا کف و اهر کم کم توا ماع ان 
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موجب ضعف میشود وشربت بنفشه بشربت آلو یا شربت توت و یا شربت بنفشه و شربت نیلوفر بلعاب اسپغول با بهدانه و با 
مطبوخ بنفشه و نیلوفر بلعاب مذکور و شکر یا آب انارین بشربت بنفشه بدهند و بالجمله هرچه در تب استعمال نمایند مع 
مراعات ملق بکار برند و بعد انفراغ از روادعات مذکوره بملینات پردازند منل جوشانده اصل السوس و گاوزبان بشربت بنفشه یا 
مغلی حلوا بشربت بنفشه اگر شدت تب مانع نباشد و غذا بعد دو سه روز مثل ماءالشعیر بشکر با شربت نیلوفر استعمال نمایند و 
چون بلع سهل گردد و اسشتها صادق شود اسفاناج با ملوخیه کدو یاخبازی بروغن بادام بدهند و هرچه محتاج مضغ نکند 
بهترست و ادویه موضعه در ابتدای روداع غرغره رب توت بگلاب با آب گشنیز با بمطبوخ عدس و گشنیز و زرد و سماق و یا آب 
انارین مقوم بشراب بنفشه بعمل آرند و حب از سماق یکماشه و زرد وگلنار و کتیرا هریک دو ماشه اخته در دهن دارند و گاهی 
کافور زیاده میکنند و خصوصاً در صفراوی و بعد دو سه روز که زمان تزید برسد و تا انتها آید غرغره بخیارشنبر و آب گشنیر و 
روغن بادام و یا شیر تازه و عسل و خیارشنبر کنند و وقت انتها منضحات استعمال نمایند مثل شیر تازه مع شکر یا بمطبوخ 
انجیر و پرسیاوشان و سبوس و اصل السوس بشکر یا ربر توت غرغره کنند پا مغلی حلو برب توت و نیز مغز خیارشنبر بشیر تازه 
تنها و یا بروغن بادام در وقت انتها و نضج ماده بکار برند که معمول است و در زمان تزید آب عنب‌الثعلب بمغز خیارشنبر نافع و 
معمول است و رب توت با اندک مرو زعفران ومازو تزید و انتها مفیدست و چون درم منفجر شود بجلاب مع روغن گل غرغره 
کنند بعده غرغره بزردی بیضه ممزوج بروغن بادام تلخ و آب گرم نمایند و یا بطبیخ اصل السوس باندک نشاسته و کتیرا در آب 
گرم استعمال کنند مولف اقتباس العلاج گوید که اگر سبب خناق خون صرف باشد ویا مرکب يا صفرا يا بلغم در هر سه صورت 
اول رگ سرور زنند و خون وافر گیرند که قریب بغشی گردد و بغشی نیانجامد که مهلک است و روز دوم چهار رگ و یا زیر 
زبان کشانید و از روز اول تا ه روز غرغره بمغز خیارشنبر سه توله کهدر شیر گاو یا بز پاو آثار مالیده صاف نموده باشند نیمگرم 
نند و از گشنیز سبز و مکوه سبز هریک نه ماشه در آب برگ کاهو و بید ساده و مکوه هریک یکتوله سکنجبین ساده سه توله 
آمیخته ضماد نمایند و اگر بدین تدییر صحت نیابد روز چخارم حجامت با شرط بر ساقین و هردو جانب گردن کنند و وقت شام 
باز رگ زیر زبان و یا چهار رگ کشانیده تا ماده را کم سازد و همچنین تبرک غذا مقدار يکه اندو از برگ ارتنگ و مکوه همیشه 
بهار و گل بنفشه و آرد جو و عدس هریک یک توله مع جاورس سه توله و گلاب بقدر حاجت ضماد کنند و از عناب کلان هفت 
عدد عدس مسلم و مکوه و گشنیز و گلنار هریک دو توله جوش کرده صاف نموده حضض یک توله آمیخته شربت توت سیاه 
چهار تولخ کرده غرغره نمایند و اگر ازین تدبیر اندک بلع ممکن گردد و طبع را بمغز خیارشنبر هفت توله گلقند ترنجبین هریک 
چهار توله و شیرخشت هفت توله در عرق مکوه نیم آثار مالیده صاف کرده شربت آلو مسهل پنج توله روغن بادام هفت ماشه 
اضافه نموده فرو آرند و وقت شام غذا ماءالعدس و نبو ماش دهند و بعد سه ساعت از غذا غرغره بسکنجبین ساده و شربت قوت 
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سیاه هریک ه توله بگلاب و عرق مکوه پاو آثار کنند و بعد تلئین طبع روز دیگر شیره خیارین و مغز کدو و کاسنی هریک نه 
ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در گلاب پنج توله و عرق مکوه نه توله برآورده ربت بنفشه سه توله تخم ریحان واسپغول هریک 
سه ماشه پاشیده بنوشند و همین نمط سه چهار روز تکرار نمایند تا تنقیه بتمامه حاصل شود پس اسفاناخ و گشنیز سبز و عدس 
و بنوماش انداخته بنان تنک دهند و اگر آزین علاج ورم تحلیل نگردد و بلع نگشاید حقنه معتدل علوی خان بکار برند و شيشه 
حجامت بر مهره دوم از مهره‌های گردن نهاده چیزی رقیق مثل حریرخ سبوس گندم بروفن بادام پخته به نبات شیرین ساخته و 
پا آش جو بنوشانند و محجمه بر آن جا نهاده دارند تا بلع ممکن گردد 
علاج خناق صفراوی 

همه تدابیر از فصد و تنقیه و تبرید و غرغره و ضماد و غیره که در دموی مذکور شد استعمال بعمل آرند و ایضاً ییین بمطبوخ 
اهلیلج فواکهی علوی خان و شربت و سنائی يا نقوع فواکه خیارشنبر و شیرخشت آميخته نمایند و بعد از تنقیه از ابتدا بطبیخ 
گشنیز مکوه صندل سفید سماق عدس مسلم مکدیک توله و رب توت سه توله و شیره تخم کاهو و تخم کاسنی و مانند آن 
غرغره کنند و یا سماق را در گلاب جوشانیده صاف نموده غرغره نمایند و یا صرف بلعاب اسپغول يا آب گشنیز آميخته غرغره 
سازند و یا از عدس دو توله بزرالبنع شش ماشه عنب‌التعلب کزمارج پوست مفیلان پوست آنار ولایتی گلنار هریک توله 
جوشانیده لعاب اسپغول هفت ماشه رب توت دو توله آب برگ توت پنج توله اضافه نموده غرغره کنند و خواه کوکنار یک توله 
شیره تخم کاهو نه ماشه بیفزایند و غرغره با آب برگ حماض بسیار مفیدست و بعد از روز دوم و سوم بچیزهای محلل که در 
دموی گذشت غرغره کنند درین قسم حاجت بتحلیل کمترست و تبرید بیشتر مطلوب لهذا در غرغره آن استعمال کافور سوده 
معمول‌ست و کذا آشامیدن ماءالشعیر لعاب اسپغول و اب هندوانه شیره خرفه با شربت نیلوفر نفع تمام دارد و چون مرض بانتها 
رسد سبوس گندم در آب جوشانده صاف نموده مغز خیارنبر حل کرده غرغره نمایند و اگر ماده کم باشد برای جذب او ضمادان 
جادذبه مانند زفت و نطذون و سرکه و خردل و سداب بری بر خارج حلق گذارند و از ادویه جاذبه غیر حاده که اکثر بعمل آمده 
اینست که غوک خشکی گرفته سروپای او قطع کنند و شکم او شکافته آلاش او دور کرده گرم گرم بر گلو زیرذقن بندند و بهتر 
آنست که برای جذب ماده محجمه بزیرزنخ نهند و بقول شیخ بیشتر قصد درین قسم مصروف به تبرید مع قبض باشد و گاهی 
استعمال میکنند لطوخات و گاهی غرغرات و نفوخات وبثورات و غرغره بسکنجبین و آب و سرکه عظیم النفع است در اول علت 
و کذا برب توت خصوصاً توت بری خالص بی‌شکر و عسل در ابتدا بقوابض مانند عصاره سماقی غوره هر دو خشک و گلنار 
تقویت دهند و در آن عسل داخل کرده باشند و همچنین غرغره بطبیخ قسب بعسل و یا بطبیخ سماق بعقید عنب اقوی از آن 
عصاره جوز طری است و آن از افضل ادویه این اورام است و عصاره گل سرخ تازه و رب خشخاش چون مخلوط بقوابض نماید 
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شدید النفع بود در ابتدا و قویتر از آن طبیخ آس و بلوط و سماق و آب گشنیز تازه و آب پوست گردکان تازه و آب آس و آبیکه 
در آن عدس با پوست جوشانیده باشند و آب به قابض و زعرور را نیز خاصیت است و شب یمانی نیز بالخاصیه مفید و نفوخ از 
تخم گل و سماق و گلنار مساوی و اندکی کافور ساخته در حلق و مند و عصارات بقول بارده مخلوط بچیزی که در آن اندکی 
قبض باشد و عصاره عصی الراعی و عصاره عنب‌الئعلب و عصاره شاخهای گرم و عسالیج آن مخصوص بخناق صفرلاویست 
صاحب خلاصه و حاوی و ترویج و مغنی گویند که علاج خناق صفراوی همچون علاج دموی بفصدو غیره نمایند و با زیادتی 
تبرید و درین نوع محللات کمتر حاجت افتد و آشامیدن نقوع مشمش و شربت امار يا آب انارین با شکر و ترنجبین بغایت 
نافعست و همچنین شیره تخم خرفه بشربت خشخاش و لعاب بهدانه بشربت بنفشه و کذلک مائالقرع و کذا لعاب اسپغول و آب 
تربوز و تلیین طبیعت بماءالفواکه نمایند و اگر بلع دشوار باشد حقنه که در دموی گذشت بعمل آرند و غرغره برب توت و شربت 
عناب و یا آب بارتنگ تنها و یا با آب کاهو و خیار و کاسنی مفید و کذا غرغره با آتب گشنیز لعاب اسپغول که مغز خیارشنبر در 
آن مالیده باشند در جمیع اسنوف سودمندست و همچنین غرغره عدس و عناب در آب جوشانیده و آب گشنیز سبز و شربت توت 
آميخته نافع و بستن رشته افعی مخنوق پاریختن خون سنگ پشت در حلق نیز در ازاله خناقی صفراوی عجیب دارد و ضمادات 
جاذب بر خارج حلق نهند و اگر مزاج دماغ قوی باشد و غذا ماءالشعیر که در آن عناب پخته باشند بشربت بنفشه دهند و ترک 
اضطجاع نمایند جرجانی و ایلاقی نوشته‌اند که فصد کنند و حفظ قوانین مذکور در دموی نماید و بسرکه و گلاب و سکنجبین و 
يا بشربت توت صرف يا ممزوج با آبغوره یا سماق یا گلنار و بعصاره گل سرخ تازه با آبغوره و سماق غرغره سازنذد و ای در روز 
اول نفع کند و در آب گشنیز سبز و برگ آس بلوط پخته غرغره کنند و يا عدس و سفرص ترش و زعرور اندک شب یمانی 
جوشانیده غرغره سازند و گل سرخ نشاسته طباشیر تخم خرفه و گلنار و شکر طبرز و مساوی سوده در حلق بدمند و اگر در جلق 
چیزی فرو رود و خیارشنبر در آب عنب‌الثعلب یا آب کاسنی حل کرده برای تلیبن طبیعت بنوشانند و اگر فرو نرود و حقنه از 
بنفشه و سپستان و عناب و نیلوفر و بابونه و سبوس گندم و خیارشنبر و روغن بنفشه و شکر سازند و چون طبیعت نرم شده باشد 
ماءالشعیر با آب انار شیرین بیاشامند و اگر دهان عدس بپزند خوب است و در ابتدا گل ارمنی و صندل سفید و فوفل و شیاف 
مامیسا مساوی کوفته پیشته با آپ عنبالتطلب و آب بارهنگ و یز و گلاب و آندکی سرکه طلا نمایند و بعنه آردجو بارتنگ و 
عنب‌الثعلب و گشنیز تر در گلاب روغن ضماد کنند در روز سوم بضمادیکه در آن بنفشه است و در دموی مسطور شد کذا غرغره 
که در آن اندک تحلیل باشد و همانجا مذکور شد بعمل آرند و چون مرض بانتها رسد غرغره سبوس و خیارشنبر که گذشت بکار 
۳ 
علاج خناق بلغمی 
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بعد از نضج بمنضج بلغم از مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه کنند یا حقنه حاده متخذ از طبیخ سبوس گندم و بابونه و اکلیل الملک 
و شبت و انجیر و قنطوریون و شحم حنظل بوره و نمک و شکر سرخ و مری و روغن خیری یا سوسن در آن آميزند بعمل آرند و 
آنجا که بلغفم وی حرارت بود و مریض جوان باشد فصد قیفال و اکحل گشانید و اگر علت صعب بود فصد رگ از زیر زبان و 
حجامت قفا و زیرنضج نیز جائز داشته و شربت لیمو و بنفشه درین نوع قرشی مفید گفته‌اند و حذبه و کزمازج و حلبه و مکوه و 
تخم آنجره هریک یک توله و انجیر زرنبیخ ودوعدد حب جوز دو توله غرغره کنند و جهت نضح بروز سوم بادیان دمی و 
عاقرقرخا و مویزاج اضافه نمایند و گل بابونه اکلیل جددار بزرکتان حلبه مکوه هریک سه ماشه خیارشنبر یک توله و نیم صبر 
یک توله ضماد کنند ایضا در ابتدا غرغره با آب کامه و رب شاه توت و يا بطبیخ انجیر و تخم ترب کنند و بسرکه عسل نیز نافع 
و در وسط غرغره بری و عسل یا رب عنب و یا سکنجبین عنصلی و آب ترب افشرده و با بخردل و مویزج و عاقرقرحا و آب 
پوس وه مان قاس که تیار یاو تحت اس ار رنه تیه رای ترس مه ره اه ان اه 
اگر بادی آب بادیان و یاعسل و قدری عاقرقرحا آميخته غرغره کنند خوب است و غرغره بماء‌العسل که در رطلی از آن یک 
اوقیه خردل سوده مخلوط ساخته باشند ویا سکنجبین عسلی مع خردل و تخم ترب و یا دواء الخطا طیف بمفنتج حل کرده نیز 
مفید و بقول جالینوس غرغره بمطبوخ زوفا و اندک عصاره سوس و مویز نی نافع و بطبیخ حلبه و دو درم حب الرشاد پنج درم 
بدستور و حرمل و تخم ترب و خردل و حلتیت مساوی وفته بیخته در حلق بدهند اگر گل سرخ و مازو و سماق و گلنار و کزمازج 
شکر طبرزد عدس مسلم پودینه هریک جزوی عاقرقرحا کبابه قاقله طباشیر هریک نصف جزو زعفران ربع جزو کوفته بیخته در 
حلقی پاشند جهت خناق بلغمی که ماده آن مالح باشد نافع بود و چون فصد و حقنه و حجامت بعمل آورند و صعوبت مرض کم 
نگردد زهره نر گاو وعصاره قثار الحمار و قنطریون دقیق و خاکستر خطاف در سرکه حل کرده بر حلق طلا کنند و دوا الخطایف 
بنوشند و اگر از خارج زبل کلب و انسان دزیل خطاف طلا کنند جائز است و نوشادر خردل عاقرقرحا حلتیت نطرون فلفل گرد 
پودینه سوده بدهند یا در ماءالعسل حل کرده غرغره کنند و ایضاً غرغره نمایند برب جوز متخدر بمروز زعفران قدری از آب 
بادیان و یا سرگین خطاف نیم درم در آبیکه عاقرقرحا جوشانده باشند مالیده غرغره نمایند و یا با آبیکه در آن حلبه و بادیان مع 
اندکی عاقرقرحا جوشانیده و یا بماء‌العسل منزوج و با آب مطبوخ عاقرقرحا و مرزنجوش و عدس غیر مقشر و قدری زعفران و 
بدان حلق و خارج از او خرفه کلب بعسل سرشته طلا نمایند و بگیرند خرد کلب یکدرم زعفران نیم درم گل سرخ دو درم و 
باریک سائیده نیم درم از آن در ماء العسل و آب بادیان حل کرده غرغره کنند و در خرءالکلب و زعفران و زنجبیل و خردل و 
مازو و پوست آنار مساوی سوده در حلق بدمند و گویند که طبیخ بیخ سوسن و کذاهر قوه و کذا قر الیهود غرغره طبیخ زوفای 
خشک و انجیر و یا گل سرخ بماءالکسل و یا مراره دجاج بعسل و یا آب حشيشه الزجاج و یا بتخم کرنب با آب نیمگرم و یا 
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غاریقون بمفتنج و یا سماق بسکنجبین یا بماءالکسل و یا آب کرنب نبطی بسکنجبین و يا مراره جمل و یا خمیر نان با پوست 
انار جوشانده و ضماد پیخال رخمه بسرکه حل کرده و کذا عصاره قثار الحمار بعسل و کذا قطران و کذا بعرشتذ اعراببی باربک 
سائیده با آرد جو آميخته و بطلای کهنه سرشته و کذا ماد خطاف و کذا تخم کرنب و شرب و غرغره اشق و لطوخ و غرغره 
خناق بلغمی و محلل ورم است و در انتهای علت قروطی مصنوع از روغن سوسن يا روغن حنا و موم سفید ب بیرون حلق طلا 
نمایند و بچوبی که بر سر آن پارچه نرم نازک پیچیده باشند گلو را صاف نمودن مفیدست و اگ علت کهنه گرد دارچینی و 
حلتیت بران بپاشند و یا تنقیه بلغم بحب قوقایا و ایارج و مانند آن و بحقنه ماده قویه نمایند و گویند که در خناق بلغمی مطبوخ 
بادیان بیخ بادیان خطمی خبازی پرسیاوشان گاوزبان اصل السوس مویز منقی ده دانه و گلقند سه توله دهند و روز مسهل تربد 
شش ماشه زنجبیل یک نیم ماشه سنا یک توله مغز فلوس خیارشنبر شش توله افزایند و گاهی در انتهای انجیر هفت دانه 
بادرنجبویه چهار ماشه فقاح اذخر چهار ماشه اضافه مبکنند و در شرکت دماغ از نزله و غیره اسطوخودوس و گل بنفشه زیاده 
کنند و از بادیان بیخ بادیان اسطوخودوس بزرالبنج کوکنار هریک یک توله غرغره کنند و صندل رسوت گیر و گل ارمنی در ابتدا 
ضماد نمایند و گاهی خردل فقط یک توله برای غرغره کافی میشود و غرغره بمطبوخ عاقرقرحا زنجبیل دارفلفل مساوی با 
سکنجبین عسلی و کذا بطبیخ انجیر اصل السوس مغز خیارشنبر ترنجبین نافع و در انحطاط غرغره بماءالسل و نفوخ سرگین 
خطاطیف با نوشادر نرم سوده عجیب النفع است و گرفتن بخار طبیخ فودنج بتوسط قمع بنحوی که در حلق داخل گردد و در 
نیوقت فائده تمام دهد و آشامیدن هر صبح جلابی از بادیان سه درم و غذا مزوره ماش و نخوداب يا شیره مغز بادام شسیرین 
سازند و چون بسبب استعمال مسخنات در حلق خشونت بهم رسد شیر تازه دوشیپده با روغن گل درهم نموده غرغره نمایند و از 
خارج بابونه شبت اکلیل الملک زعفران بروغن نرگس يا ناردین طلا کنند و اگر ماده جمع شود برای نضج و انفجار بوره ارمنی 
بطبیخ انجیر حل کرده غرغره نمایند و يا نفوخ نمایند در حلق حلتیت و بورق و نوشادر در نرم سوده تا منفجر گرداند و يا از تخم 
شبت و تخم مرو و تخمها رسنگار و حلبه مکه یک توله و نوشادر سهاگه و ریوندچینی مکو نه ماشه غرغره کنند که در یکروز 
انفجار حاصل شود و غرغره خمیر ترش با نمک طعام و همچنین لعاب کتان و جامعه با نمک اندرانیب و از بیرون طلای زفت و 
نطرون و خردل و سداب هریک نه ماشه در عسل آميخته در یک ساعت بشکافد و همچنین خمیر ترش سه توله و عسل دو 
و ری خن یک خاش سونقق قاری وگ اس سیر شرک س ساقه کال عاففاه بت مورک 
سنبهالو افتیمون هندی سائیده ضماد کنند و بالاش ضفرع شکم شکافته بندند و بعد یکپاس تجدید آن نمایند و در یک شبانه- 
روز شکافته ریم برآید و چون منفجر نگردد و لابد عسل بلاد در حلق طلا نمایند تا زخم گردد و زرداب تراوش نماید و برآید و 
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غرغره بعد از برآمدن زرداب بسرکه و عسل برای قطع ماده نافع است و ایضا بعد از انفجار روغن ماده گاو و آب نیمگرم و عسل 
غرغره کنند تا از ریم بتمامه پاک شود پس جهت اندمال آن این ذرور بکار برند دم الخوین صمغ عربی حب الاس حجر اللبنی 
مرداسنگ مغسول پوست انار و لایتی هریک سه ماشه ده حمام یک تیم توله و ایضا سیاهی تا به و نمک اندرانی و ایضا دوده 
حمام شب یمانی نمک اندرانی هریک سه ماشه و ایضا وشادر سهاگه بریان پوست انار ولایتی همه برابر انگشت شهادت بدانجا 
رسانند غذا نخوداب صرف با شوربای مرغ دهند و هرگاه از استعمال مسخنات خشونت و سوزش در حلق پدید آید شیر ماده گاو 
نیم آثار روغنزرد چهارم حصه آميخته نیمگرم غرغره نمایند . 
علاج خناق سوداوی 

اول فصد باسلیق برای تقلیل ماده تخفیف اعراض و اخراج خون بقدر مطلوب نمایند و دری رگ وسیع گشایند تا سودا با خون 
نیز مندفع گردد و حجامت ساقین کنند و پایها و ساقها با آبیکه در آن سبوس گندم و خطمی و بابونه پخته باشند متواتر بسیار 
بمالند و عناب و گاوزبان اصل السوس گل بنفشه وشانده نبات داخل کرده بنوشند یا ماءالشعیر بشربت بنفشه یا شربت نیلوفر و 
روغن بادام بیاشامند و لعاب گاوزبان با شربه مذکوره یا شکر نیز مفید و بعد تليین و ترطیب ماده از نضج سودا تنقیه آن بمسهل 
سودا و حب افتیمون نمایند و یا حقنه کنند باین نوع سنای مکی پنج درم قنطربون دقیق تر و سفید هرکدام دو درم عناب 
سپستان انجیر زرد هر کدام ده دانه مویز منقی ده درم اکلیل الملک یک کف بادیان مرزنجوش هرکدام دو درم همه را در سه 
رطل آب بپزند تا بنصف رسد مغز فلوس خیارشنبر پانزده درم آبکامه ده درم روغن زیت یاسمین هر کدام ده درم بوده ارمنی نیم 
درم شحم حنظل ربع درم اضافه نموده بکار برند و در نسخه آوی اصل السوس سه درم بابونه شبت هر واحد یک کف حلبه ده 
درم زیاده است و گویند که استفراغ بحقنه متوسط پا بمطبوخ افتیمون و ایارج فیقرا نمایند و در حمام داخل کنند و اطریفل 
صغیر ورده بالایش عرق شاهتره عرق عن الثغلب بنوشند و غرغره عنب‌التعلب و کوکنار گشنیز خشک تخم کتان هر یک چهار 
ماشه جوشانده صاف نموده حضض مکسی شش ماشه سوده پاشید بکار برند و پا تخم کرنب و مرور کتان و با مویز و انجیر و 
حلبه جوشانیده و غرغره کنند و يا بمطبوخ شبت و تمام و کذا بمری و طبیخ انجیر و یا رب جوز که بلعاب حلبه و مغز فلوس 
خیارشنبر در آن حلکرده باشند و يا بحلاب گرم و ماءالسل ومفتنج و يا بطبیخ اکلیل الملک تخم کتان و بابونه و حلبه و یا بشیر 
تازه که انجیر در آن جوشانیده باشند غرغره نمایند و بهترین تدابیر غرغره لطوخ از داخل و خارج بدوا الحرمل است و 
دواالخطاطیف محلول بماءالعسل نیز نافع و حلبه و تخم تان ضماد سازند و اگر بابونه شبت زعفران اکلیل الملک کوفته بروغن 
نرگس خمیر کرده بر خارج ورم بندند و ورم صلب را نضج دهد و يا حلبه و تخم کتان و شبت بابونه و برگ کرنب و تخم آن و 
مرزنجوش کوفته بیخته روغن نرگس و پیه بط گداخته آميخته بر خارج حلق طلا کنند و گویند برای درم که بصلابت رسد 
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انجیر بستانی حلبه در آبیکه فلوس خیارشنبر مالیده باشند بجوشانند و صاف نموده‌اند اندکی خمیر اضافه غرغره نمایند و یا 
عدس مقشر نوی تمرهندی مقشر گل سرخ تخم مرو جوشانیده صاف نموده رب السوس اضافه کرده غرغره کنند و اگر بزرکتان 
حلبه هریک پنج درم انجیر زرد و عناب سپستان موبز منقی هریک بست درم پودینه مرزنجوش صعتر هریک دو درم در دو 
رطل آب بجوشانند وقتیکه یک زائل بماند مغز فلوس ده درم مالیده صاف نموده سه درم رب انار شیرین داخل نموده غرغره 
سازند برای ورم حلق وقتیکه مائل بصلابت باشد نافع است و ضماد مقل در لعاب دهن صائم حل کرده و غرغره خمیر نان در 
آب حلکرده ربع آن روغن بنفشه افزوده نافع ورم صلب است و دیگر اطلیه و اضمده محلله انچه در سرطان و خنازیر بیاید بعمل 


آرند و غذا ماءالشعیر بشربت بنفشه روغن بادام شیرین و پرهیز از کلام و فریاد بر پشت خوابیدن اغذیه مولد سودا نمایند 


علاج ذبحه 
گویند کسی که بشب تشنه بخسبد صباح نهار آب بنوشد کثر آنرا اینمرض افتد و همچنین کسی را که گریه آید و خود را 
نگاهدارد و بالجمله از فصد وتنقیه و غرغره بنوعی که در خناق دموی و صفراوی گذشت بعمل آرند و گویند که تا حصول نضج 
گاهی فصد کنند و ده درم یا پنج درم حسب حال خون بگیرند و گاهی تلیین بماءالفواکه يا مطبوخ یا نقوع او نمایند تا مع بقای 
قوت مقصود حاصل گردد و گویند که پوست هلیله زرد جوشانیده بدان غرغره کردن نافع است کسی را که چون آب خورد از 
بینی او برآید و ایضا گویند که غرغره با آب انار و سرکه تند و یا آب سماق و یا برب توت و آب گشنیز تازه و برگ عنب‌الئعلب و 
عدس و فلوس خیارشنبر نمایند و اگر مطلقا چیزی از گلو فرو نرود مجمه مهره دوم عنق گذارند و بزور بکند تا قدری گلو 
بگشاید و بلع چیزی میسر آید بعد تنقیه کامل اگر امر مول بتواتر نفس و شدت احتناق گردد ضمادات جاذبه که ماده را از داخل 
بخارج جذب کند مانند بوره فسط و جنوییدستر و کبریت بر خارج حلق استعمال نمایند و گویند که طلای مراره جاموش و کذا 
آب پیاز و کذا قطران و کذا نوشادر محلول با آب و غرغره مومیایی بطبیخ عدس و رب توت و شربت و غرغره خیارشنبر و ضما 
خشخاش سائیده جوشانیده بعد حلق راس بر یا فوخ نیز نافع است و در معالجه او تمهل ننمایند که این ردی‌ترین خناق است و 
چون از روز چهارم گذشت امید انفجارست باید که بشیر تازه لعاب تخم مرو و خمیر غرغره نمایند و چون ورم تحلیل یافت و 
حلق گشاده گردید و بلع آشامیدن باید که هر صبح آب نقوع مشمش پنجاه درم گاهی با شکر و گاهی با ترنجبین یا شیر خشت 
دهدرم بیاشامند نباید که نگذارند که طبیعت محتبس و غذا ماءالشعیر بروغن بادام يا حریره آرد جو شیره مغز بادام شیرین و 
روغن آن طبری گوید که فصد قیفالین و اخراج خون اندکی بنابر ابقای قوت و تلئین طبیعت بحقنه‌های لینه مطیفه حرارت بعده 
معادوت فصد روز دوم و غرغره بماءالشعیر گرم و اگر قدرت غرغره نبود ریختن ماالشعیر در حلق بعد امساک سرد میلان او 
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بسوی خلف نافع بود و چون مرض کم گردد و غرغره ممکن بود غرغره بماءالشعیر و شربت خشخاش و یا برب غوره و رب 
توت مدام نمایند پس هرگاه مرض نقصان پذیرد و امکان تکلم خفی حاصل شود و قوت باقی بود فصد مرتبه سوم نمایند و در 
اخراج خون اسراف نکنن و غرغره مذکور بکار برند و چون دهن بگشاید در حلق او ماالشعیر در هر ساعت اندک اندک فرو رود 
هک هی اه ار کت نمی اتمه ین علک ه اما رم نام ان کوه رد 
آب برگ عنب‌الثعلب و آب هندوانه و لعاب بزرقطوناست کهمه را درهم نموده دائم شب و روز تا ایام نضج غرغره کننند و 
بنوشند این دوا حسن الت تیر درين مرض است و در آخر علت غرغره بشربت آنار که اب او مع حب و شحم کوفته گرفته باشند 
و اندک نوشادر آميخته بعمل آرند و چون امر صعب گردد و مرض از چهار روز بگذرد و از حلق و مری چیزی فرو نرود باید که 
مریض را بر پشت بخوابانند در خانه سرو و دهن او بگشایند و مرضعه مادر دختر از پستان خود در دهن او شیر بدوشد اگر سرفه 
وی اف سای تا تا یازا دمص ات نو خی ارت نردم وکا 
حرکت دهند تا بتدریج از گلوی او فرو رود و پس یکساعت او را مهلت و راحت دهند بعده راست بنشانند ونظرد نمایند بسوی 
نفس او اگر تنفس از بینی تنها نماید و نتواند که از دهان نفس کشد باید که او را فصد نماید چند دفع و بر حلق او از خارج 
ضماد قیروطی روغن بنفشه و روغن خیری گذارند تا ماده را بسوی ظاهر جلد جذب نماید و گذاشتن خرقه در روغن بابونه و 
روغن زیت آلوده بر حلق نیز نافع لیکن روغن گل مناسب نیست زیراکه گاه ردع ماده بسوی داخل می‌نماید و بهر حیله که 
ممکن بود ماده را بسوی خارج جلد و خلاف جهت جذب کنند و اگر قوت باقی و نفس نیکو و قوی باشد باکی نیست که حقنه 
نمایند دو مرتبه یا سه مرتبه بحقنه پالینه از ماالشعیر و آب چقندر و آب سبوس و خطمی و روغن گل و روغن بنفشه و اندک 
بورق و شکر سفید بقدر مناسب محلول و اگر این تدابیر نیز سودی نبخشد و در حلق او چیزی فرو نرود و مرض از چهارم روز 
گذشته باشد مریض را بر مخده بلند بنشانند و سر او را راست مستقیم بدارند و دهن مریض را باز نموده و کف دست را بر وسط 
سر او نزد محدوده گذاشته سر او اندک بسوی حلق مائل سازند که بدین تدبیر اندک حلق او گشاده میگردد پس ماالشعیر رقیق 
که در آن ربع وزن او لعاب بزرقطونا و اندکی شکر باشد نیمگرم بقاشق یا بکوزه لوله داری که لوله آن نزدیک لهاه او برسد 
بحلق آو برند و علیل اندکی سرفه و حرکتی نماید تا آندکی بخلق او داخل شود و انعاشی در قوت و تقویتی در نفس اوبهم رسد 
وی و ی ار اد اب وا که اب هر رها 
بخورانند تا حفظ قوت او نماید و اگر این تدبیر نیز سودی نبخشد و مطلق چیزی در حلق او فرو نرود دو ورم بحال خود باشد 
دلیل کمال صعوبت علت و آئل بدوامرست یا تقیح و يا هلاکت بسقوط قوت و درین علت بعضی اوتل گذاشتن محجمه میان 
کتفین و تحت تدهین و شرط سافین و گذاشتن محجمه بران هر دو و بستن بازوها و هر دو عضل ساق پا برای جذب ماخ 
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بخلاف جهت امر نموده‌اند ایضاً طبری نوشته که زنی را این مرض عارض شده بود او را غرغره بسرگین سگی که استخوان 
پاچه و فقرات گردن خورانیده بودم چند دفعه امر نمودم ورم او تحلیل یافت و باید که سگ را بسته سه روز متوالی چیزی دیگر 
باد نخورانند سودای استخوان پاچه و رقبه گوسفند که مفیدست نه سرگین سگی که گوشت سباع و داب خورده باشد که مهلک 
است و از سرگین سگ مذکور قوی گرفته در رب توت و یا رب جوز يا هردو باهم حل نموده بدان غرغرخ فرمایند و اگر نتواند 
که غرغره نماید در حلق او بریزند زیرتکه ون آن دوا بطرف حنجره و لهاه مریض بر سد قوت دافعه بحهت اذیت آن بمقاومت 
دفع آن درآید و قائم مقام غرغره گردد ولیکن زیاده از یک دفعه اين را استعمال ننمایند که سبب تحریکقوت خوف هلاکت 
است و بلکه بگذارند مریض را تا استراحت یابد و نفس او ساکن گردد پس مرتبه دیگر بر فق و مدارا استعمال نمایند که این دوا 
تاثیر نیک دارد و فعل این ازقبیل خواص است و نیز او گفته دیدم که ابوماهر در هنگام صعوبت مرض آب عصی الراعی و آب 
برگ بزرقطونا و آب برگ بارتنگ و آب برگ بنفشه و آب برگ خبازی و آب برگ خطمی تازه گرفته و همه را یکجا باندکی 
نموده غرغره کنانید بهر نحو و هر حیله که بحلق مریض رسد صحت یافت و ای از تدابیر آخر این مرض است و بساست که 
ضماد کعک محلول با آب سیب شیرین و گلاب بر معده مریض باعث تقویت آن و عدم حدوث غشی از فرط جوع گردد و بعض 
آوائل تحوید استعمال فضله انسان نموده‌اند و جالینوس این را بکار نموده بحهت شدت بشا عت آن 

علاج خانقه 
جمیع اطب اجماع نموده‌اند با آنکه علاجش فصدست و حنین ابن اسحاق گفته اگر فصد نمایند دفعته می‌میرد بحهت ضعف و 
اختناق و اگر ترک نمایند فصد را نیز می‌میرد و بخناق و طبری نیز مصدق قول حنین است و میگوید که بهتر آنست که اسهال 
فرمایند اگر ز ابتدای این علت هفتادو دو ساعت گذشته باشد علاج آن علاج ذبحه است و بعضی اطبا تجویز فصد دو رگ زیر 
زبان در ساعتی که این علت بهم رسد نموده‌اند و والد حکیم علوی خان شخصی را در روز اول از مرخص سر او نمودند و امر او 
صعب گردید بحدیکه نصف شب آن نزدیک بقطع نفس و اشراف بموت و اخناق گردید و در آن حال بفصد و رگ زیر زبان امر 
نمودند و بعد فصد حضض مکی را در آب بارتنگ حل کرده قطره قطره در حلق او ساعت بساعت تا صبح چکانیدندتد و قریب 
ریختند و اول شب نیز اين را مرتب ساخته در حلق ریختند بعض عوارض آن تسکین یافت پس سائر تدابیر ذبحه را بعمل 
آوردند شفا یافت و دیگرب را خناقق بهم رسیده بود و چوند اطبا بفصد قیفال یا فصد دو رگ زیر زبان او امر نمودند و از نبض و 
ساثر عوارض او دریافتند که اگر او را فصد نمایند در همان ساعت بمیرد ازین جهت منح از فصد نمودند و در شیر بز تازه دوشیده 
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سفیده رقیق بیضه مرغ و لعاب بهدانه و قدری سرگین سفید سگ حل نموده چند قطره در حلق او چکانیدند و چند ساعت مهلت 
داده باز چکانیدند و همچنین تا صبح نمودند وقت اشراق ورم او منفتخ گردید و چرک از آن برآمد و نجات یافت بالجمله مدار 
فصد درین علت و جمیع علل ملاحظه وفای قوت است که اکر قوت قوی باشد و با خراج خون وفا نمایند فصد واجب است و 
اگر وفا نتماید واجب است که از آن حذر کنند 

علاج ختاق کلبی 
که خناق حادث از ورم عضلات داخل حلق با زوال فقره از فقرات گردن است و این بدترین اقسام خناق است و در اکثر قبل از 
چهارم روز هلاک می‌سازد اله اینجاست که گفته‌اند بهتر آنست که بعد از چهارم روز فصد و مسهل و حقنه بعمل آرند و فصد 
رگ زیر زبان بعد فصد عام درین نوع نافع است در آن تاخر نکنند بلجمله درصورت ورم عضلات حسب ماده تنقیه از فصد و 
حقنه و دیگر تدابیر بدستوریکه در اقسام سابق مذکور شد بعمل آرند و در جذب ماده بسوی خارج بوضع اضمده جاذب و محاجم 
زیر ذقن مبالغه نمایند و ایضاً جهت جذب ماده با سفل محاجم با شرط بر ساقین گذارند و حل طبیعت بحقنه که در ذبحه بکار 
نمایند و اگ قوت وفا نمایند فصد جهت مواد بکار برند و اگر ممکن بود ورم را بمیل نهادن بشکافند و در حالت زوال فقرات اول 
اسب که ها ا وان را را وس خی سالاگی با مان اش مر کی فا هد مس وه 
بعمل آرند و در ورمی غرغره‌ها نیز بکار برند و اگر مشاهده واجب کند بدوطرف گردن حجامت کنند و جائیکه ریح غلیظ و 
رطوبت مزلقه بسبب زوال فقره باشد مسهل بلغم کفایت کند و حاجت فصد نبود مگر بضرورت و آنجا که تشنج یابس باعث آن 
بود اصلاح‌پذیر نبود بعد ازاله فقره زائله را اگ ممکن باشد بادخال انگشت در حلف دهند موضع بر فق یا بحبسی نفس یا 
بگذاشتن ضماد قابض جاذب بر فقره گردن مثل صبر و مغاث و مرو اقاقیا و سریش ممزوج لعاب بزرقطونا با مازو پوست آنار 
قرط آس زاج اساکفه در سریش گداخته آميخته بر خرقه طلا نموده گذارند تا فقره را بکشد و بموضع خود رو نماید و اگر بعد رد 
فقره پانکشت با با ال که مخصوض این کارست این ماد تمایفد آنرا بر.همای خیفت محفوظ دارد و پیتر تست که پنست با 
آله حرکت ندهند و بر ضماد و ادویه قابضه و لازقه اقتصار کنند و شاخها بر آن موضع نهادن و بزور مکیدن نیز انجذاب فقره 
میکند و بر تنفس و بلع یاری میدهد و اگر در زوال فقراتی مرض از چهارم روز گذشته باشد و چیزی در گلو فرو رود و دست و 
پای علیل را خدر بهم نرسد و حس او باطل نگردد امید خلاصی مریض آزین مرض است لیکن گردن او کج ماند و التفات بچپ 
و راست باشد پس بهتر آنست که بعد از چهارم روز که فصد و حقنه کرده باشند غرغره برب سیب و رب غوره و رب پوست 
گردکان تازه و شربت توت مجموع و یا آنچه بهم رسد استعمال کنند و اگر ممکن باشد و قوت قوی بود باز فصد و احتقان 
بحقنه لینه نمایند و اقتصار بر شرب ماءالشعیر حسو بدل طعام تا قوت در موضع بهمرسد و علامت قوت آن زوال الم است و در 
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اطفال نیز رد فقره زائله بادخال اصبع در حلق یا بحبس نفس و يا بضماد مذکور نمایند و طبری گفته که فقرخ گردن طفلی بجا 
شنده قابله قطمه از جلد که در ری قیر بود و بدان آلوده با آفتاب کناقت ۶ا گرم فند و قیران بکناعت گرماگرم بر گرد اه 
چسبانید چون خشک گردید فقره او بجای خود آمد و بعض متاخرین می‌نویسند که اين لزوق بصاحب کزاز نیز بعمل آمده و 
بسیار نافع شده و بالجمله اکثر علاج ذبحه از فصد و غرغره و غیره علاج این نوع است تتمه آنجا که سب خناق ورم يا زوال 
فقره نباشد بلکه بسبب استرخای عضله حنجره یا پبوست عضله داخل حنجره ورم و ریم متولد و ریه و فضای سینه و يا گرم 
معده و امعا و يا انجماد شیر در معده یا انجماد خون در معده و امعلی دقیق و غیره و یا خوردن اشیای خانقه و شمبیه و یا 
استحمام متواتر عارض شود علاج همه ازاله سبب است بدانچه در مقام هریک مسطور گردد و آنچه از کثرت استحمام بود 
شربت لیمو و نارنج دهند و ایضا در پبسی آب انارین بشربتن بنفشه یا ماالشعیر بشربت بنفشه و روغن بادام دهند و در دوای 
خانق و شیر جامی تنقیه معده از دوای خانقه و شیر جامد ضرورست و اگر از احتباس استفراغات معتاده منل حیض و خون 
بواسیر باشد در اول فصد صافن و حجامت با شرط ساقین و فخدین نمایند و مطبوخ مشکطرا مشیع یا پوست خیارشنبر دهند 


اورام خارج حلق 

گاه باشد که آماس بیرون گلو افتد از یک جانب یا هر دو بیشتر اطفال را عارض گردد و ماده آن در اکثر بلغمی بود و گاهی 
دموی بود اگر رنگ و همرنگ بدن و درد کم بود بلغمی باشد و اگر رنگ او مائل بسرخی و با درد زیاده و تب بود دموی باشد و 
فرثق درین ورم در خنزیر که بگلو عارض شود آنست که آن بدون درد با صلابت بسیار بود و صاحل کامل گوید که هرگاه ورم 
خارج حلق عارض شود باید که تدبیرش بعلاج اورام ظاهر نمایند علاج در دموی فصد سرور کنند از طرف ورم و اگر ممکن 
نباشد زالو و یا حجامت قفا بعمل آرند و لعاب بهدانه شیره عناب شیره تخم کاهو در عرق عنب‌الثعلب نه توله عرق شاهتره پنج 
توله برآورده شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند و جددار گیرد در سوت با آب گشنیز سبز یا آب عنب‌الثعلب سبز یا گلاب یا سر که 
سائیده ضماد کنند و یا تبرید لعاب بهدانه دهند و ضماد گل ارمنی آرد جو و آب گشنیز سبز نمایند و اگر بسب جوش خون در 
آخر فصل ربیع از حرارت لطیف ماده سیلان نموده بر گلو و گوش افتد و درد بسدت باشد و بلع لعاب بسبب تبخاله گلو دشوار 
گردد در فصد سرور دزلوتمهل و توقف نکنند و تبرید لعاب بهدانه شیره عناب شیره گشنیز خشک شیره کاهو عرق گاو زبان 
عرق نیلوفر شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده دهند و طلای نرو با آب گشنیز سبز سائیده بالای گلو طلا سازند و یا عوض او 
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جددرا حضض صندل سرخ گل ارمتی مساوی با آب عنب‌الثعلب سبز یا گشنیز سبز بر ورم گلو ضماد کنند و برای تبخاله غرغره 
لعاب اسپغول و آب گشنیز سبز آب برگ حنا و شیره کاهو با آب سوده نمایند و برای درد گوش شیاف مامثا یا مهار در با آب 
عنب‌الشملپ سپز سوده در گوش چکانند ووفت شام لعاپ بهدانه عرق شاهتره عرق تبلوفر عرق کاوزیان عرق عبالصلپ شریت 
نیلوفر خاکشی دهند و اگر ورم خارج گلو برخاسته مثل دائره باشد عناب شاهتره بعرق شاهتره جوشانیده شیره کاهوشربت نیلوفر 
داخل کرده بنوشند و مو را بروغن گل گداخته مرداسنگ رسوت سفیداب کاشغری سوده شیره مغز تخم کدو ممزوج نموده مثل 
مرهم ساخته بر گلو گذارند و یا اصل السوس بنفشه تخم خطمی خیارین کوفته جوشانیده نبات سفید داخل نموده بدهند ضماد 
جددرا با آب عنب‌الثعلب تازه سوده نمایند پا عناب گل بنفشه شاهتره جوشانیده شیره تخم خیارین شیره تخم کاهو شربت 
بنفشه خاکسشی داخل کرده بنوسند یا گلسرخ گل بنفشه در عرق شاهتره جوشانیده شربت نیلوفر داخل نموده خاکشی پاشیده 
بیاشامند و در آماس گلو و زبان عناب بنفشه عنب‌الثعلب شاهتره جوشانیده صاف نموده شربت بنفشه آميخته بنوشند و مغز 
فلوس در عرق بادیان حلکرده نیمگرم بر گلو طلا نمایند غذا دال خشکیه يا شله کچهری یا آش جو اگر در ورم تخفیف نشود و 
اکل و شرب متعذر گردد درد در گوش نیز باشد فصد دوم يا پس گوش از بدیات است و نقوع عناب سپستان گاوزبان اصل 
السوس خطمی بهدانه در آب گرم خیسانیده شیره کاهو شیره مغز تخم شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و غرره 
عدس مسلم گلنار کزمازج گشنیز خشک اصل السوس برگ حنا آمله کوکنار در آب جوشانیده غرغره و ضماد نیز بکار برند و از 
گل خطمی گل بابونه گل بنفشه کوکنار اکلیل الملک در آب جوشانیده بخور گوش نمایند و اگر احتیاج باشد در گوش آب برگ 
نیب کنند و يا گل خطمی گل بابونه سائیده در مغز فلوس در شیره بادیان حل کرده آميخته نیمگرم ضماد کنند و دیکگر اضمده 
محلله بعمل آرند و ضماد تخم خشخاش و شیر که در اورام خواهد آمد نیز برای ورم گلو آزموده است و اگر ورم نضح یابد یکروز 
بر آن چسبانیده بعده بهرته برگ نیب بر آن نهند و اگرنشکافد نشتر زنند مراهم مدمله نهند و گاهی این ورم خودبخود منفجر 
میشود و ریم از اندرم گوش نیز برمی‌آید دربنصورت فتیله شهد و انزوروت در گوش گذارند و در ورم بلغمی جوشانده اصل 
السوس بادیان پرسیاوشان عنب‌الثعلب مویز منقی با گلقند بدهند و گیرورسوت زنجبیل ریوند چینی مغز فلوس با آب عنب‌الثعلب 
تازه کنند و برگ بانسه گرم کرده بر ورم گلو بستن مفیدست و کذا گلی نزدیک بیخ درخت آگ باشد در آب پخته ضماد نمودن 
و برگ آگ گرم کرده بالای آن بستن نافع و يا گیرمند زنجبیل صابون هر سه برابر سائیده ضماد کنند و یا تخم سرس کالی 
زیری فلفل سشیاه و یاحلبه گل دیگدان فلفل گرد با آب ضماد و یا ریوند چینی کالی زیری هلیله سیاه فلفل گل ملتانی حلبه 
مساوی کوفته بيخته بقدر یک توله با آب پخته نیمگرم ضماد نمایند که ورم گلو و رخسار را مفید است و در نسخه دیگر گیروز 
و زرد چوب آمله عوض فلفل و حلبه است و ضماد عنب‌الثعلب کالی زیری مچ سیاه گل کهر یا مساوی با آب سائیده نیز ورم گلو 
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و خنای را نافع است واگر قوی خواهند مغز تخم کدوی تلخ گیرد صندل سرخ زیره سیاه پ.ست درخت سرس عدس مسلم 
فلفل گروکانی زیری کریله خشک تخم شبت مساوی درسرکه سائیده نیمگرم ضماد کنند که برای ورم گلو مجرب است و اگر 
قریب رارق خایه عقي کان کل ایکا بشنه کقنم مروهار وقض در آب کم گرم ساقاه کف و الیش بر 
تنبول گرم کرده بندند تعلیم اکثر خنازیر نیز در گلو نیز پیدا میشود و در آورام مطلق مسطور واهد شد و گاه باشد که گلو بغایت 
آهک و بر پارچه ضماد کنند و بالای آن زردی و سفیدی بیضه حل کرده طلا نمایند و بالايش سرگین کرکس حل کرده طللا 
ساخته بر گلو بندند و بالای آن پنبه ببندند که عظم خصیه را نیز مجرب است و یا برگ شیرازی با مساوی نمک شور در خریطه 
باریک کرده برومال بر گلو بندند بمرور ایام نفع میکند و یا بیخ ادها جهار در بول ماده گاو سائیده نیمگرم بر گلو ضمادنمایند و 
تالا بزگ بان عقاوم فاد روز موه گنه ماه تاره تیاو اب یعاس دطمل یاو اب ماه 
نیمگرم ضماد نموده باشند و یا روز یکشنبه بچه مار یا مار کوچک از هر قسم که باشد سلامت بگیرند و در ظرفی نهاده بالایش 
گل پر نمایند و تا مادران پنهان گردد پس آن ظرف را در زمین دفن کنند و بد چهل روز برآورده کل دور کرده حلقه مار را سالم 
برآرند در پارچه سفید تعویذ نموده بر گلو بندند که بالخاصیت نافع است 

ورم لوزتین 
یعنی آماس دو غده که هر دو طرف حلقوم است و تا به بخ گوش رسیده و بعض متقدمین ورم حادث این هر دو غده را لوزتین 
نامیده و بفصل علیحده نوشته‌اندو در حقیقت نوعی از خناق است و درد بموضع لوزتین اکثر نزد بلع لازم است و فرق میان ورم 
لوزتین و ورم عضلات داخلی اینست که چون مریض دهن بگشاید زبان بیرون آرد و طبیب در حلق او نظر کند ورم در هر 
پهلوی ملاذه دیده شود و چون در عضلات داخلی باشد هیچ بنظر نیاید و آتن خالی از چهار سبب نیست یا دموی باشد یا 
صفراوی یا بلغمی یا سوداوی و تشخیص هر سبب مثل اقسام خناق ورمی نمایند از رنگ ورم و زبان و طعم دهان و غیر آن و 
علاج آن نیز مثل انواع خناق است و شیخ الرئیس لوزتین را در فصل ورم لهاه ذکر نموده و گفته که عدس گلنار هر واحد پنج 
کردن مجفف اورام نفانغ و منقی آنست و قطع کردن آن مثل قطع لهاه نیز نوشته و طبری علاج اقسام اين ورم چنین نگاشته 
و کف سپستان عناب با بابونه هر واحد یک کف برگ خبازی برگ چقندر هر واحد یکدسته انجیر زروسی جوشانیده صاف نموده 
بقدر صد درم گرفته و هفت درم شکر و دو دانگ بورق سوده حل کرده روغن بنفشه بست درم داخل کرده برهم زده نیمگرم 
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بچند دفعه استعمال نمایند و اگر ورم تحفیف نیابد و خون غالب باشد اعاده فصد گرفتن خون بقدر ضرورت و یا گذاشتن 
محجمه ب ساق و لزوم ماءالشعیر با شربت عناب و غرغره بعدس مقش و گشنیز خشک و تخم کاسنی هر واحد یک کف تخم 
کاهو قدری جوشانده شربت عناب داخل کرده چند مرتبه متواتر کنند و بعد نضج و تغیر رنگ ورم بزردی بشکافند و درصورت 
بقیه اورام اندکی برب غوره رب سیب و رب ریباس یکروز غرغره سازند و یکروز با آب نیمگرم و یکروز بطبیخ عدس و غیر آن 
بعمل آرند . اگر ورم صفراوی باشد و غلبه خون نیز بود فصد اخراج خون اندکی نمایند و تلیین طبیعت اگر منحل نباشد و غذا 
ماالشعیر دهند که جماز خشک در آن جوشانیده و رب غوره و رب سیب داخل نموده باشند و دائم غرغره برب غوره و توت سیاه 
و سیب ترش و یا بطبیخ عدس مذکور نمایند و لزوم ماالشعیر نمایند و اکثر تدابیر آن مثل دموی است مگر مبالغه در اخراج خون 
و بعض اطبا درين نوع تجویز غرغره بچیزی که در آن پوست خشخاش و اندکی کافور باشد نمودهند و بعد گشادن حلق و 
زوال تب و بقیه ورم بعض اوائل تجویز گذاشتن ضماد بر حلق از بیرون برای جذب ماده بظاهر جلد و تحلیل ورم از قیروطی 
روغن خیری وروغن ناردین که در آن افاویه حاره کمتر باشد يا روغن سوسن یا روغن یاسمین و موم سفید بادخال اندک بابونه 
کوفته بیخته در آن نموده‌اند و فی الواقع در اورام صفراوی لوزتین و ذبحه و خوانیف مجرب است و اگر ورم بلغمی باشد حل 
طبیعت بحقنه حاره و غرغره بمری نبطی محلول در آن عسل و صبر و بعد از آن غرغره بچیزی قویتر از آن مثل عاقرقرحا و 
مویزج با رب انگور و مانند آن نمایند و از زوفای خشک یک کف و عصاره سوسن و مویز منقی هریک قدری جوشانیده صاف 
نموده غرغره کردن برای ورم لوزتین حادث از رطوبت بلغمی جالینوس ذکر نموده و رب پوست سبز گردکان با عسل ساخته 
باعث تحلیل ورم بلغمیاست نه اورام حاره حلقق که موجب زیادتی آنست و بعد ازین تدابیر بصورت بقیه ورم رخود تحمل استفراغ 
تنقیه راس بحب ایارج کنند و اگر حرارت مزاج مریض مانع استعمال آن باشدحقنه بعمل آرند و پایها بمالند و حجامت بی‌شرط 
بر ساقین نمایند و بعد از آن اگر بقیه ورم باقی ماند لزوم غرغره بمری کنند یا بگیرند انجیر زرد صد عدد یا کم و بیش و بابونه 
کف و اصل السوس مقشر اندک و مویز منقی کف کبیر و ترنجبین کف و همه را جوانیده صاف نموده رب انگور داخل کرده 
غرغرهنمایند و اگر قدری ازین مطبوخ بنوشند نیز جائتزست و چون دهن بگشاید و تب نباشد ضما قیروطی که در صفراوی 
مذکور شد برای جذب ماده بسوی خارج بکار برند و ملاک امر در معالجه این علت جذب ماده با سفل بدن است و چون ماده 
بسوی خارج منجرب گردد و بطرف جلد میلان نماید غرغره باشیای مبرده مقویه مثل آب برگ عنب‌الثعلب و آب گشنیز تازه و 
اشربه قابضه مثل شربت حب الاس و غوره در یباس نمایند تا تقویت عضو و استحکام آن گردد ودیگر قبول ماده ننماید و بعده 
باطراف کاسنی کوفته در روغن کنجد جوشانیده اندک خطمی آمیخته ضماد کنند که نضج و ترقیق جلد و انفجار آن کند و 
بحالت عدم انفجار شق کنند لیکن شکاف بر عصب و عروق واقع نشود و گویندکه ضماد نسرین و کذا قطران و کذا خراطین 
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سوخته مخلوط بعسل و کذا مقل ازرق و سبوس گندم در آن عنب جوشانده بسمن چرب کرده و غرغره اشقق محلول در آب نیز 
نافع است و اگر ورم صلب سوداوی بود تنقیه بدن بحقنه متوسط میان حد ولین ساذج نمایند و آنجه در بلغمی مذکور شد بدان 
غرغره کنند و تجفیف ماده بلاجات قویه نکنند و پرعیز از مولدات سود نمایند و اگر اندک تب آید بتسکین او تعرض نماید که 
آن سبب تحلل ماده است و اگر تب زیاده گردد و خوف شدت مرض باشد فصد قیفال یا باسلیق کشانید و اخراج خون زیاده 
نکنند و از تناول طعام غلیظ باز دارند و اگر بران اقدام نمایند امن از سرطانی شدن ورم و قتل او بخنق نباشد 

اورام لهاه 
پتانکد آماسی ملاژه نی پاستای ملف است بحسب اختلاف اشکان او که اگر ورخ طولانی و همه رای آنرا فرا گرفید بانزد 
موق و آنظراتن تقد و اک مد داش آن پاک را هی راغ بان راد قط اسان نت 
حدوث اینها یا از غلبه خون بود و یا صفرا یا بلغم و یا سودا بیشتر بسبب نزول نوازل ازسر بسوی آن حادث شود و اکثر اورام حار 
دموی و صفراوی بصبیان و شبان و در بلاد جنوبی و فصل ربیع و صیف بهم میرسد و صاحب او وجع و ضربان در اقصای دهن 
یابد و وقت بلع متاذی گردد تشخیص اقسام مذکوره چنان کنند که اگر آثار نزله یافته شود سببش همان باشد والا زرد رنگ 
لهاه ذاالقه دهان حسب ماده و دیگر علامات بدستوری استدلال نمایند که در اقسام خناق مسطور شد و ایضاً معالجه او قریب 
بعلاج خناق است و درینجا نیز علاج هر نوع از اقسام او مسطور میگرئد و در ابتدای این ورم علاج بمس لطوخات برفق کنند و 
بپر طاثر استعمال نمایند که مس او با انگشت در غیر وقت آن بساست که دموی بضرر گردد و ورم عظیم او که قلیل الاتهاب 
بود بران ادویه عفص استعمال نمایند و ورم ملتهب را آنچه شدید التبرید بود مثل آب عنبالثعلب و بزرد درد و گل سرخ صالح 
است واین هر دو را فعل قویاست و آنچه درین باب قویتر است لطوخ صمغ عربی و کتیرا او انزروت و نشاسته است و ایضاً گلنار 
دو جزو شب یمانی یکجزو کوفته بحریر بيخته در قاشقی که سرا در عرض مقطوع باشد استعمال نمایند و گاهی در آن زعفران 
نیم جزو کافور ربع جزو زیاده کرده بطور لطوخ استعمال میکنند و ایضاًمازو و سرکه بپر لطوخ کنند و همچنین آب انار ترش 
قابض و ایضاً شادنج و طباشیر و گل مختوم و گل ارمنی ورب غوره و ثمر شوکه مصری و شب یمانی و بزرد استعمال کنند و 
عصاره انار شیرین مع پوست او با سدس وزن آن عسل بقوا غلیظ آورده لطوخ جیدست و باید که مع تغرغر قوابض اوامت غرغره 
با آب گرم نمایند که بعد این فعل قوابض در آن تلیین او میشود و منع تصلیب قوابض می‌نماید و اگر قوابض صلابت یا انعصار 
مولم پیدا کنند در آن لعاب و ضمغ و کتیرا و نشاسته و ازنزوت و تخم خطمی وآب سبوس گندم و جو استعمال کنند یا گل سرخ 
و سماق بسذس او عسل بقوام آرند و از خارج آنچه مجف و قابض باشد مثل مازو و شب یمانی بعمل آرند و دوای نافع در جمیع 
افقانت و اخوال قب‌یماتی هجو هو خن قبط یکاوست ضفاة اه ببرا اسعمال کته لاه را یداو طاکی آب اتار مخ 
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پوست خجمس او عسل بقوام آورده نیز افع است و ایضا شب یمانی یک نیم جزو نوشادر یکنیم جزو مازو و دو ثلث جزو زاج و 
سه جزو و چون ورم لهاه بانتها رسد یا قریب او بود هر نوع که باشد بادویه آن مرو سعد و زعفران و مانند آن و دارشیشعان 
خاصه و فقاح اذخر عود بلسان و اشنه بطور لطوخ و غرغره استعمال نمایند و خصوصاً چون غرغره بطبیخ بیخ سوسن وبزرد مع 
عسل باستعمال آرند و در هر وقت روغن بادام در گوش چکانیدن نافع و اگر ورم لهاه و لوزتین جمع گردد مضبوخات که در 
خناق گذشت استعمال نمایند پس اگر وجع دوام کند ساکن نشود و معادوت اسهال کنند و اگر این کفایت نکند ادویه قوی 
لتحلیل مثل عصاره قناالحمار و کبریت و نطرون سرخ و قنطوریون کوفته بعسل سرشته بران بمالند و تنها در دهان نگاهدارند و 
کر ورم صلب گردد بطول انجامد بران حلتیت محلول در عسل بمنند و شب یمانی حلتیت نوشار مساوی ساتیده تکیچه میل بر 
لهاه گذارند و اگر از زمبین دوا با سکنجبین عسلی غرغره کنند جارهست و اگر این دوا خشونت پیدا کند اصل السوس جوشانیده 
میفختج آميخته در دهن گیرند و جالینوس و فوس گویند که تعلیق حلتیت دو اوقیه عراقی در گلو برای ورم لهاه و غیره و بقول 
دیسقوریدوس تعلیق بیخ ذنب السد برای تسکین وجع لهاه نافع و انطاکی گفته که کثرت مسواک بچوب اراک باعث ورم لها و 
بثور آنست 

علاج ورم دموی لهاه 
تدبیرش مانند قلای دموی و خناق دموی نمایند و فصد سررر و اگر مانعی باشد حجامت نقره درمیان هر دو شانه کنند و بعد از 
آن تنقیه نبقوع فواکه یا مطبوخ آن و استعمال مسکنات حرارت خون از اشربه مثل شربت عناب و توت و ریباس و سیب 
میخوش بلعاب بهدانه و اسپغول و شیره تخم کتهو و مغز تخم کدو و گشنیز خشک و قرص طباشیر بحسب حاجت و غذا 
ماءالشعیر و شربت عناب ومزوره عدس و ماش و برنج و کدو و برگ خرفه و کاهو و اسفاناج و خبازی و مطیب بروغن بادام و 
اطریه و استعمال غراغر و ذرورات و نفوخات رادعه درابتدا مثلاً برب توت یا ریباس يا بگلاب سرکه نیمگرم و یا آب برتنگ و 
آب گل سرخ کوفته افشرده یا آب عنب‌الثعلب و آب گشنیز سبز که در آن سماق مالیده جوشانده باشند غرغره سازند و برگ 
ببول یا ثمر آن جوشداده بدان غرغره کردن نیز نافع و ایضاً غرغره با آب انار ترش يا آب خرفه و يا آبیکه در آن سماق یا پوست 
نار و یا گل سرخ یا کزمازجیا گلنار یا اقاقیا يا عدس حوشانیده باشند مفیدست و یا بگلاب که در آن گل سرخ و پوست انار و 
مازو و سماق و عدس و حب الاس جوشانده باشند غرغره کنند و ذرور گل سرخ و صندل و زرور درد و کافور و گلنار سوده در 
چمچه میل کوچک که دنباله آن بلند باشد نهاده برلهاه بمالند و نفوخ گل سرخ گلنار مازو سبز کزمازج صندل سفید سماق شیاف 
مامیثا عدس مقشر برگ سوس زردچوب مساوی نرم سوده بانبونه بدمند و اگر ماده اندک باشد ادویه شدید القبض استعمال 
ننمایند بلکه غرغره گلاب و سرکه یا سکنجبین ساده ممزوج آب نیمگرم و یا آب گشنیز تازه بشربت توت نمایند و اگر ماده 
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بسیار باشد ادویه شدیدالقبض بعمل آرند مثل غرغره بطبیخ سماق و خرنوب نبطی و مازو و کزمازج و گلنار و اقاقیا با رب جوز 
که از غرغره طبیخ برگ و شاخ نرم جمیع اشجار قابضه و کذا برگ اجاص مطبوخ بشراب و کذا خولان و کذا محیض بنمک و 
کذا آب برگ مشمش و کذا آب بستان افروز و ضماد الحیه التیس سوده بحسل سرشته بر لهاه و کذا عفص مشوی در سرکه 
سرد کرده و کذا مازو و شب و گل سرخ سائیده با آب انار معصور بقشر سرشته و کذا خولان و شرب و ضماد صندل و کبوس 
هلیله کابلی و هندی و طین قیمولیا و زرد هر واحد نافع ورم حار لهاه است و اگر از ادویه قابض متاذی گردد و در آن جمود 
حاصل شود غرغره با آب برگ خرفه و شربت توت نمایند و کتیرا صمغ عربی نشاسته بدمند و ایضا غرغره بلعاب اسپغول و 
بهدانه و خطمی و ماءالشعیر با جلاب نیمگرم کنند گویند که اگر ورم متقیح گردد غرغره بماء‌لعسل نمایند تا تنقیه مده حاصل 
شود بعده بطبیخ عدس غرغره سازند ی کذا غرغره بمری شعیر بعداً انفجار نیز مفید 

علاج ورم صفراوی لهاه 
اگر واجب باشد فصد کنند وخون اندک برآرند و تلیین بنبقوع تمرهندی بشیرخشت و یا فلوس خیارشنبر و ترنجبین با قدری 
روغن بادام و یا با آب کاسنی مروق و عنب‌الثعلب مروق بخیارشنبر و ترنجبین و روغن بادام و یا طبیخ هلیله زرد و تمرهندی و 
شاهتره و گل نیلوفر بمغز خیارشنبر و روغن بادام و يا بماءلفواکه و شیرخشت نمایند بعد از آن مطفیات صفرا مثل ماءالشعیر و 
آب هندوانه و ماءالقرع و شربت نیلوفر و شربت آلو و رب توت و شربت خشخاش بلعاب بزرقطونا و بهدانه و شیره تخم خرفه و 
کدو استعمال کنند و آنچه در دموی ذکر یافت بعمل آرند و ادویه موضعیه بارده رادعه درابتدا مثل غرغره با آب کاسنی و 
عنب‌الثعلب و عصی الراعی و ربوب قایضه رادعه مانند رب توت و ریباس و سفرجل و نار و گل سرخ با خیارشنبر محلول و العبه 
و عصارات بارده بعمل آرند غرغره بطبیخ آلوبخارا و کذا سرطان نهری در سکرچه آب سائیده نیز نافع است و انطاکی گوید که 
ماءالشعیر و آب کاسنی و شکر و شربت درد و بنفشه بدهند و اگ با قبض بود مغز خیارشنبر و ترنجبین بکار برند و اگر خوف 
تحجره ماده باشد غرغره بخیارشنبر محلول در لعاب خطمی و لعاب تخم مرو و بهدانه و آب برگ گشنیز و برگ بارتنگ نمایند 
دوز در سماق گلنار گل سرخ مازو و گشنیز خشک فوفل سوده بمالند و دادن تبرید و چسبانیدن زلو بقفا و مضمضه بلعاب 
اسپغول و آب گشنیز تازه برای سوزش لهاه معمول است. 

علاج ورم بلغمی لهاه 
اگرچه در قلاع بلغمی گذشت بعمل آرند و یا هر نضج و تقطیع بلغم مطبوخ بادرنجبویه با شربت اسطوخودوس و شربت لیمو و 
پا بادرنجبویه و پرسیاوشان و لسطوخودوس جوشانیده گلقند حل کرده هر صبح بنوسشند و بعد ظهور نضح اسهال بلغم نمایند 
بمطبوخ و حب ایارج یا بحب قوقایا و حب صبر و مصطکی و مانند آن و هر صباح طبیخین خورند و بعد از تنقیه ادویه موضعیه 
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محلله مقطعهغرغره بمری و خردل و یا سکنجبین عضلی و یا بزردی یا خردل بسکنجبین و يا خردل و عاقرقرحا بمری و یا 
بمطبوخ انجیر استعمال نمایند و کذا غرغره بطبیخ حاشا و همچنین قسط در ماءالعسل جوشانده بعمل آرند و رب جوز را درین 
تاثیر عظیم است بهر نحو که خواهند مفرد و مرکب استعمال کنند و غرغره ماءالسسل که در آن مغز قرطم و تخم کشسوث 
مخلوط باشد و تدهین بروغن قسط بقدری روغن آس آميخته نیز نافع و کبوس لهاه بنوشدر در شش جزو و شب و عفص 
هریک دو جزو سائیده و کذا سنبل الطیب و کذا قفرالیهود و کذا بیخ یا تخم باداور دو کذا بیخ سوسن سفید و کذا زماد خفاش و 
کذا قلقطا و کذا عسل و نمک و کذا عرق و کذا جوزالسر و غرغره عصاره اشنتین بنطرون و عسل آميخته و کذا طبیخ شکاعی و 
کذا سنبل الطیب و کذا طبیخ زوفای خشک و کذا عصاره انجره و کذا بیخ و لب مطبوخ بسرکه و کذا طبیخ بیخ سوسن سفید و 
کذا عاقرقرحا کوفته بسرکه جوشانده و کذا آب قنطوریون دقیق و آب برگ و اطراف سحج و کذاطبیخ و عصاره حشيشه الزجاج 
و کذا طبیخ غاریقون در میفخنیج و کذا قطران در سرکه حل کرده و خسک بزهره نحاس و عسل و لطوخ خارج حلق برماد 
خفاش و ضماد صبر و کذا زفت رطب نیز هر واحد محلل ورم لهاه است و نفوخ وشادر سوده بانبونه نمایند و بساست که 
مقطعات و محللات را با قوابض مثل مازو با نوشادر و نمک و شب یمانی مخلوط می-نمایند برای برداشتن ماذه که بسبب ورم 
بلغمی مسترخی میشود و مانع از دراد میگردد و در چنین وقت علاج استرخای لهاه نمایند و تبخیر بحوب شبت مقبض لهاه ورم 
است و غرغره تخم شبت تخم ترب بادیان در ماءالعسل جوشانیده نیزورم بلغمی لهاه استرخای را مفید و صاحب این از تناول 
آغذیه بارد و فواکه و بقول بارد رطب و لبنیات پرهیز نماید و بر نخوداب قلیه گوشت طیور خفیفه و نان گندم با عسل و زرده 
بیضه مرغ نیمبرشت اقتصار و رزد و اگر ماده ورم بلغم غلیظ باشد علاجش مثل علاج ورم سوداوی نمایند باسیل تسخین و 
ترطیب 

علاج ورم سوداوی لهاه 
تنقیه سودا نمایند و یا بعدنضح تام مطبوخ گاوزبان و شاهتره اصل السوس و گل بنفشه با گلقند اسهال سئدا بمطبوخ افتیمون و 
معجون نجاح يا بماء‌لجبن با سکنجبین افتیمونی یا بحب افتیمون و لاجورد و يا بمطبوخ گاوزبان اصل السوس بسفائج افتیمون 
سنای مکی انجیر زرد نمایند و بعد تعدیل مزاج سودا بمئل شربت گاوزبان و بادرنجبویه و مفرحات معتدله کنند و استعمال ادویه 
موضیعه باشیای ملطفه محلله بمنل غرغره بماء‌العسل با ربع وزن آن روغن بادام شیرین یا به مغز خیارشنبر محلول شیر بز تازه 
و رب السوس و يا بلعلب حلبه و روغن بادام باندکی نمک و یا ماءالجبن بنمک نمایند و اگر خوف سرطانیت ورم باشد دائم 
باشیای بارد و مانتد آب گشنیز تازه و آب برگ کاهو غرغره نمایند و در دهان نگاهدارند و بقول شیخ مازو خام یک جزء زاج 
سرخ سماق هریک سه جزو و ثلث نمک آندرانی بست جزو کوفته بیخته با شربت توت سرشته برلهاه مالیدن با طلا کردن ورم 
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سوداوی لهاه را نافع است و از اشیای حاره یابسه مجففه و ریاضات اجتناب نمایند و ماءالشعیر مطبوخ بماش مقشر و نخود و 
فالوده و حربر از شیره آرد گندم و روغن بادام و قند و حریره مغز بادام و شیره تخم خشخاش بنوشند 

علاج ورم نزلی لهاه 
اول تنقیه دماغو تقوبت آن نمایند و بادویه مناسبه آن از ایارجات و حبوب مسهله مطبوخ هلیله و غیره بعد از آن استعمال ادویه 
موضعیه مذکوره در انواع سابق بحسب هریک از مواد نازله مخلوط بچیزیه حبس نزله نمایند مثل گلنار و اقاقیا و تخم خشخاش 
و بزرالبنج و مانند آن نمایند مگر گلاب و سرکه و سماق و غیر آن حموضات 

استرخاء اللهاه 

که آنرا سقوط اللهاه نیز گویند یعنی سست شدن و افتادن ملازه و دوا آنست کهملازه سیل بسوی اسفل نماید و بموضع ود 
برنگردد و مریض چنان دریابد که گوبا چیزی در حلق او معلق آويخته است و چون دهن را بگشاید و زبان را برآورده لهاه درازتر 
آویخته دیده شود و گاهی بیخ او باریک و سر او مستدر برگردد و باشد که از فرط استرخا نزد فرو بردن چیزی محتاج برداشتن 
بانگشت شود تا طعام در حلق فرو رود و بیشتر این مرض اطفال و صاحبان مزاج رطب را در فصل ربیع و سرما و بلاد جنوبی 
بهم میرسد و چون عظیم گردد و مخوف و باعث اختناق است و گاه با تب باشد و گاهی بی‌تب و سببش يا سوءزاج حار رطب 
دموی دموی است و يا سوء‌مزاج بارد رطب بلغمی و فرق میان هر دو بسبب چنان باید کرد که لهاه و کام و زبان را ملاحظه 
نمایند اگر رنگ آنها سرخ ماید و با گرمی و سوزش وتشنگی باشد دموی بود و اگر رنگ سفید و عدم حرارت و حرقت و با 
کثرت سیلان لعاب باشد بلغمی بود علاج در دموی فصد قیفال یا حجامت با شط بر نقره یا زیر ذقن نمایند و اخراج خون بقدر 
ضرورت و قوت کنند و تلیین طبیعت بمطبوخ فواکه نمایند و هرچه در قلاع دموی دورم دمویث لهاه گذشت بعمل آرند و گلنار 
مورد گل سرخ سماق در سرکه جوشانیده غرغره نمایند و سماق گل سرخ گلنار مازو و گشنیز خشک فوفل کوفته بيخته در 
چمچه خرد نهاده بلهاه بنهند و یا بسرکه و گلاب غرغره کنند و بعده گل سرخ و صندل و گلنار و کاقور در رب توت آميخته لهاه 
ای پمال و غرغرخ بت فا ی آت انازرسهیشن ورطلای سر رای خر لاب خداهته بر ار کوب تفانته 
بسرکه سوده نیز سودمند است و يا آرد ماش گل ارمنی صمغ عربی اقاقیا کتیرا کوفته بسفیدی مفید سرشته دموی یا فوخ 
تراشیده طلا نمایند و طباشیر سفید گلنار و مازو سبز گل ارمنی اقاقیا کوفته بيخته با آب عاقول اشترخار آمیخته غرغره کنند و يا 
برگ مکوه و گشنیز و گل سرخ و بید ساده هریک نه ماشه و سبوس اسپغول پنج ماشه کتیرا سه ماشه سفیدی بیضه یک عدد 
بر تارک مخمه و با آب یا گلاب تر دارند و ضماد برگ خرفه و تراشه کدو و تربوز هریک یکنیم وله سلیخه سه ماشه سبوس 
اسپغول هفت ماشه روغن گل یک توله سفیدی بیضه مرغ یکعدد قوی‌تر از اول است و در استرخای بلغمی قدری گل دیگدان 
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که از آتش سرخ شده باشد با یکدانه فلفل سیاه سائیده و ملازه را با آن بردارند و یا شاخ گوزن سوخته مازو و نوشادر برابر 
حسوده بر کفچه نیل نهاده یا با انگشت شهادت آنرا بردارند و اگر قاشق خرد از موم یا آرد گندم ساخته آب سیروردی پر کرده 
ملازه را در آن غوط دهند تا سه روز نیز ملازه مسترخی را که باعث رفه و شدت عوارض آن میگردد فع میکند و گلناذ کوکنار 
عنب‌الثعلب کزمازج گشنیز خشک جوشانیده غرغره ویا عدس مقشر گلنار فارسی پوست انار مازو کزمازج پوست مغیلان سماق 
جوشانده و رب توت داخل کرده غرغره سازند و مازو و گل طنانی رادر سرکه سائیده بر تارک سر ضماد نمایند که در برداشتن 
ملازه مجرب است و اگر گل مذکور را بریان نمایند و قدری صمع عربی افزایند قوبتر گردد و با مغات اقاقیا گل دیگدان 
بزرقطونا سریش همه مساوی سوای بزرقطونا سائیده مجموع را بسرکه که در آن برگ مورد و گشنی خشک جوشانده باشند 
سرشته موی یل فوخ تراشیده بران ضماد نمایند ملازه را بلاشک میکشد و شب یمانی سائیده بشهد آميخته بر لهاه مالیدن نیز 
مفید و یا از مغاث بغدادی و اقاقیا و گلنار و حلبه و مکوه و حب الاس هریک نهماشه وغن گل یک نیم توله زردی و سفیدی 
بیضه سنگ پشت سه عدد و اگر بهم نرسد عوض آن بیضه گنجشک گرفته ضماد کنند و از تخم شبت و حلبه بادیان صعتر و 
بهمنین و بادرنجبویه و مکوه و اسطوخودوسی هریک نه ماشه عسل پنج توله غرغره سازند و غرغره بسکنجبین و مری و دخول 
و آب نممک تند و یا بماءالعسل و طبیخ وفا جهت تقطیع و تهلیل نمایند و بعده باشیای قابضه مجففه منشفه رطوبت مثل شب 
یمانی و مورد و باریک سائیده در آب شحم انارین امیخته غرغره کنند و شب یمانی و شاخ گوزن سوخته و نوشادر نرم سوده 
بقاشق کوچک و بناله بلند بر ملازه نالیدن و یا با انبوبه نفوخ کردن نیزمفیدست و نفوخ بزردو سماق رب السوس صعتر گلنار 
عروق الصفه هلیله شب یمانی سوده در حلق دمیدن هم سودمند و بقول مسیحی رانم و نوشادر و شب یمانی بانبوبه نفوخ کردن 
بر چمچه میل نهاده ملازه را برداشتن و قدری ملازه را با آن بطرف خارج کشیدن و یا دوا بر بیخ او چسبانیدن نیز نافع و یا 
پوست انار شیرین گلنار طباشیر هر واحد یک جزو مازو و سبز اقاقیا بادیان هریک نیم جزو کوفته بیخته بر چمچه میل نهاده از 
آن لهات را بردارند و یا دوا بر انگشت نهاده از آن بردارند و گویند که جوزالسر و نمک لاهوری وشادر سماق مازو و پوست انار 
اقافیا عصاره لحیه التیس شب یمانی برگ سوس یاف مامیثا مامیران حض مکی ثمرط فاو عروق آن و بیخ درد گلنار اکستر 
خطاطیف کوفته بیخته و شام در حلق نفوذکردن برای سقوط لهات بسیار مجرب است و کذا فلفل سفید مرصاف هر واحد یک 
مثقال شب یمانی مازو سبز هریک دو مثقال وفته بيخته بر لهاه بسرخی پاشیدن نافع دوج ترکی قضار کندر دم الخوین شیاف 
مامیثا سیرشم ماهی فوفل نشاسته بریان زعفران عود صلیب عود هندی همه مساوی در سفیدی بیضه مرغ بر تارک ضماد 
کردن مجرب شاه ارزانی است و اقاقیا مغسول برگ مورد يا تخم آن مازو بریان حضض عود صلیب لحته التیس اسطوخودوس 
دال نبوماس مقشر هریکدو مثقال بشیر بز سوده زردی بیضه مرغ یکعدد ده روغن گل دو توله آمیخته ضماد یا فوخ نمودن از 
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مجربات علوی خان است و ضماد مازو سبز قشار کند برگ آس کوفته بیخته در سرکه سرشته نیز نافع و غرغره عدس مقشر 
گلنار اکلل الملک غدبه برگ حنا پوست هلیله زرد جوشانیده صاف نموده رب جوز آميخته مفیدست و در نسیخه دیگ 
عنب‌الثعلب گشنیز خشک آزو حضض مکی عوض اکلیل و رب جوست و انار دانه ترش سماق مازو مساوی کوفته در شیر تازه 
پا شبانه‌روز تر نموده و بعده صاف کرده غرغره ساختن ای ملازه مسترخیه و سرفه مزمن در بیاض و الدم مرحوم دوکاتی مفید 
نوشته و مازو سبز گل گل سرخ گلنار عدس سماق ماتین پودینه شکر طبرز هر واحد یکجزو عاقرقرحا کبار طباشیر شیراز هریک 
نصف جزو زغفران ربع جزو کوفته بیخته در حلق نفوخ کردن قلانسی مفید گفته و نفوخ اثیر الملوک و یا شب یمانی و گلنار هر 
دو مساوی باریک وده در حلق دمیدن و با چمچه کوچک سر نهاده بر لهاه گذاشتن و کذا نوشادر بدستور بعمل آوردن صاحب 
کامل نافع نوشته و بقول شیخ از ادویه چیده برای مالیدن لهاه مسترخی گلنار و سب و کافورست و برای برداشتن آن سگ 
بنوشادر و مازو بنوشادر و آنچه مجرب است بزو و رد و عصاره لحیه التیس مطبوخ در عسل یا طلاست و گویند که ضماد بنمک 
نفطی و عسل و کبس بخوض التحیل سوخته و شب و مازو و سماق و کذا بر سر ماهی صغار و غرغره بخاکستر قصب فارسی و 
مازو و سماق و کذا بروی وخته با خوض النخل سوخته در آب یکشبانه‌روز تر کرده و در آن پوست انار يا مازو و شب و سماق 
جوشانده کذا بطبیخ برگ یائمر مغیلان و کذا بطبیخ ایرسا نیز نافع است و کبس بنمک در آخر مرض عجیب النفع و غریب 
الاثرست و هرچه در ورم بلغم لهاه گذشت استعمال نمایند و بعضی قابله‌ها چیزی قابض مثل خاک دیکدان و يا مازو بر انگشت 
مالیده دو سه روز پیهم ملازه اطفال را برمیدارند و منع اشیای بارد رطب می‌نمایند بحالت اصلی رجوع میکند و گاهی از مالیدن 
منفجر میشود و از آن ریم و خون برمی‌آید و صحت میابند و حکمای هند مینویسند که این مرض باطفال بیشتر افتدو زردی 
رنگ و ضعف و رقت بر ازو هزال لازم آنستو علاج میکنند و بوجوز بناد دوج و پودینه و قاقله و برداشتن آن به وج و فلفل ونفوخ 
و اسرنج و سعوط زعفران و تعطیس و نهادن محجمه بر قفا بالجمله اگر حاجت تنقیه بنید بعد نضج ماده بمسهل بلغم و حب 
ایارج تنقیه نمایند و گاهی گذاشتن محجمه ناری بر نقره و با فوخ فانده میکند و هرگاه بیخ لهاه مسترخیه باریک شود و سر آن 
غلیظ گردد و هیچ تدبیر سود ندهد هدزفت را در آب گرم گداخته گرماگرم غرغره کنند تا ورم نرم شده تحلیل پذیرد و بعد نرمی 
آن بادویه قابضه مثل عصاره لحیه التیس ئو سک مازو غرغره کنند و چون لهاه از استعمال مسخنات گرم و سرخ گردد با آب 
برگ عنب الثثعلب و گشنیز سبز غرغره نمایند و اگر باین تدبیر نیز زاتل نشود بیخ آن بسیار باریک و سر آن بزرگ مستدیر 
بشکل دانه انگور گردد و رنگ آن سفید باشد و بسبب افتادن بر حنجره خوف اختناق ممریض باشند ناچار مقدار زیادتی آن را 
قطع نمایند بطریقیکه در مطولات مسطورست لیکن این عمل بسیار خطرناک است با آفات قویه می‌انجامد تا خوف هلاکت 
تباشد ترتکب آن تشوند. 
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وجع حلق یعنی درد گلو 
بدانکه سبب وجع در هر عضویکه باشد یا سوء‌مزاج است يا تفرق اتصال پس در وجع حلق حادث از سوعمزاج یا حار ساذج مفرد 
یا مرکب مادی دموی يا صفراوی و یا بارد ساذج مفرد یا مرکب بلغمی يا سوداوبی باشد و ساذج مفردیا از اسباب داخلی از 
ماکول و مشروب و یا از اسباب خارجی مثل گرمی هوا و سردی آن بود و مادی مرکب پا مورم باشد و یا غیر مورم یا در داخل 
عضو پا مجاور در آن و وجع حلق حادث از تفرق اتصال مثل ورم با بثور یا قروح یا جراح باشد و اسباب اورا و اوجاع خالق در 
اقسام خناق مسطور شد و اسباب بثور و قروح جدامذکور خواهد شد و آنجه غیر این اسباب است درینجا ذکر می‌یابد و آن 
سوعمزاج ساذج و مادی غیر موم است شیخ میفرماید هگاه عارض میگردد انسان را وجع لازم طولانی تا یک سال یا دو سال در 
حلق و این دلالت بر تحجر فضولدر نواحی حلق می‌نماید طریق تشخیص اسبای این مرض باید که اولا اسباب خناق و بثشور و 
قروح حلق دریافت نمایند بدستوریکه در مقام هریک مسطورست پس هر سببی از آنها که یافته شود سببش همان باشد و اگر 
آثار اسباب آنها یافته نشود حال حرارت و برودت ملمس حلق و گردن و شدت و خفت وجع از مریض بپرسند پس اگر ملمس 
حار و وجع شدید بیان نماید سببش سوعمزاج حار بود بعده حال سبکی و ثقل حلق و تقدم رسیدن گرمی وخرن و نوشیدن 
اشیای گرم بپرسند اگر سبکی در حلق و تقدم رسیدن هوای گرم یا خوردن و نوشیدن چیزی حار مضر حلق مثل زنجبیل و 
آبهای کبریتی و نفطی و غیر اینها بگوید و با آن بول و براز با عتدال باشد به برودت تسکین یابد و از مسخنات ضرر یابد سببش 
سوءمزاج بود اگر گرانی در حلق بیان کند سببش سوءمزاج مادی باشد پس ذائقه دهن برسند اگر مزه دهن شیرین گوید و چشمو 
چهره شرخ و رگهای رود گردن و سر ممتلی یاشد و وجع ضربانی و سببش سوئمزاج مادی دموی باشد و اگر داتقه دهن تلخ 
بگوید و با آن وجع ناخس و التهاب و کثرت عطش و خشکیدهن بود سببش سوعمزاج مادی صفراوی باشد و اگر در جواب 
سوال اول ملمس لق و گردن سردرد و غیر شدید گوید سببش سوءمزاج بارد باشد پس حال سبکی و ثقل حلق و تقدم رسیدن 
سردی و خوردن ونوشیدن چیزهای سرد بپرسند اگر سبکی حلق و تقدم رسیدن هوای سرد یا خوردن و نوشیدن چیزی سرد 
مضر حلق بیان نماید و با آن بول و براز باعتدال وتسکین بمسخنات و تضرر تز مبردات بود سببش سوعمزاج بارد ساذج باشد و 
اگر ثقل در حلق لبگوید برنگ چهره نگاه کنند و دائقه دهن بیرسند پس اگر رنگ سفید باشد و بیمزگی یا شوری ذائقه دهند 
بگوید از آن کثرت آب دهن و تهج چشم و دشواری بلع بود سببش سوعءمزاج مادی بلغمی باشد و اکگر رنگ تیره بود و مزه 
دهن ترش گوید و با آن خشکی دهان و حلتی شبیه بتمدد باشد سبش سوءمزاج مادی سوداوی بود و اگر باوجود آثار غلبه 
خلطی علامات نزله نیز موجود باشد سببش نزله باشد و اگر علامات مذکوره یافته نشود و تقدم آثار پبوست خارجی مثل غبار 
دخان و یا داخلی از تناول ماکول و مشروب مجفف یابس مضر بحلق ظاهر گردد و سببش یبوست حلق باشد و بدانند که هرچند 
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علامات و معالجات وجع حلق مثل اقسام خناق است و ازین جهت اکثر اطبا وجع حلق را علیحده ذکر ننموده‌اند لیکن به تبعیت 
بعضی برای فوائد زائد اینجا جدا مسطور شده علاج بقول شیخ درد حلق از هر سبب که باشد ارک کلام در آن اولی است و 
مقوله بحض اساتذه است اگر وجع حلق از بخارات از استرخا باشد درین هر دو حجامت و فصد ممنوع نبای گردد و درد گلو نزلی 
زلو یا حجامت عوض فصد بعمل آرند و بالجمله اگر از حرارت ساده باشد ازاله سب و تعدیل مزاج نمایند و با شربه غراغر 
واغذیه و اطلیه مبرده که در خناق و اورام لوزتین و لهاه حار مسطور شد و اگر از غلبه خون یا فساد آن باشد فصد قیفال و تلیین 
طبیعت بماءالفواکه و غرغره در ابتدا با آب گشنیز و آب عوسج با سکنجبین و بعد ه روز بمغز فلوس در شیر بز مالیدهنمایند ایضا 
عناب پنج دانه بهدانه چهار ناشه جوشانده نبات داخل کرده بنوشند و لعاب اسپغول یکتوله اب کم سته 3اه دام رب توت دو 
توله داخل کرده صبح و شام غرغره نمایند و در وجع حلق و بلع مشکل حجامت قا نمایند و خون تا پاو آثار بگیرند و لعاب هدانه 
و عرق شاهتره شریت پتفشه بنوشند عده خطمی خبازی عتب‌العلب جوشانده نبات داخل کرده بنوشند مرهم شفیداب معصول 
بچسبانند و در وجع که قریب لوزتین باشد عناب بعرق شاهتره مالیده شیره تخم کاهو نبات خاکشی داخل کده بنوشند و بفصد 
باسلیق خون یک نیم پاو بگیرند و عنب‌النعلب گشنیز خشک کوکتار عدس درست هریک شش ماشه جوشانده غرغرهنمایند 
چون ندکی باقی ماند حجامت قفا نمایند و غرغره لعاب اسپغول یک توله آب گشنیز سبز ده توله کنند و حضض مکی چهار 
ماشه سوده ضماد نمایند و بقول جالینوس غرغره با آب عنب‌الثعلب که در آن مغز خیارنبر مالیده باشند نیز برای وجع حلق نافع 
وخولان با آب کاسنی یا آب گشنیز سبز غرغره و ضماد و وجع حلق را مجرب سویدی‌ست و در ماده توت غرغره بدستور مجرب 
و خطمی مثرباً و ضماداً غرغره و کذا غرغره آب برگ مشمش کوفته مفید وجع حلق است و بقول روفس غرغره بطبیخ عدس 
رب توت شامی آمیخته نافع وجع حلق است و اگر زائل نگردد و انجیر زرد جوشانیده عسل آميخته غرغره کنند و اگر ازین هم 
فائده نشود حجامت بر فقرات گردن نمایند و قدری خون بگیرند و فصد و رگ زیر زبان کشانید و اگر از غلبه صفرا باشد فصد 
بشرط ضرورت و اسهال نبقوع فواکه یا مسهل صفرا نمایند و غرغه بسماق در گلاب تر کرده و يا با آب انار با شسحم کوبیده 
کنند و اجتناب از آغذیه حاره شیرین و روغن نمایند و اگ فائده نشود بلعاب بزرقطونا و لعالب گل خطمی روغن بنفشه تازه 
آميخته غرغره سازند و عناب گل نیلوفر خیسانید شیریه خیارین شربت بنفشه داخل کرده نوشیدن و غرغره تخم مرو عنب‌الثعلب 
برگ نیب تازه گل سرخ برگ خبازی آب گشنیز سبز روغن گل سرکه نمودن برای وجع حلق و سوزش دهان نافع و کذا بعد 
حجامت وزلو بقفا گل خطمی بابونه عنب‌الئعلب در آب جوشانیده رکهروغن گل داخل کرده بخار گرفتن نیز دره و سوزش گلورا 
مفید است و اگر از برودت ساده بود دفع سبب تعدیل مزاج نمایند بمشروبات و غراغر اطلیه مسخنه و مانند آن که در امراص 
مسطوره مذکور شد طبیخ انجیر در وجع حلق بارد بقول جالینوس مفید است و بقول روفس غرغره بمیلاشی و سکنجبین نافع 
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واگر از غلبه بلغم یا فساد کیفیت آن بلوحت و بورقیت باشد اسطوخودوس گل نیلوفر بنفشه پر سیاوشان جوشانده گلقند شربت 
بنفشهداخل کرده بنوشند وروغن بید انجیر بر گلو بمالند و عنب‌الثعلب عدس مسلم کوکنار گشنیز خشک گل خطمی جوشانده 
حضض مکی یک ماشه حل کرده غرغرهنمایند و غرغره طبیخ بنطافلن و کذا پوست مفثان مطبوخ در آب و کذا طبیخ زوفای 
خشک و کذا صمغ نور و کذا طبیخ کبابه تنها ویا با اصل السوس مقشر نیمکوفت و کذا زبل و جاج بعسل هر واحد در وجع حلق 
بلغمی نافع و بعد نضج تنقیه بلغم بمسهل آن و حب ایارج ویاحقنه نمایند بعده غرغره بطبیخ انجیر ومویز باندکی بوره ارمنی 
نمایند در آبیکه در آن ادویه محلله مثل بابونه و اکلیل نمک و مرزنجوش و نمام جوشانند دهن را گشاده بر بخار آن دارند تا 
بخار داخل حلق گردد و در انتها بوره ارمنی و حلتیت وشادر نرم سودی بيخته در حلق بدمند و غذا نخوداب بالحوم خفیفه 
واجتناب از آغذیه بارده و حموضات نمایند و اگر رطوبت فضلی غلیظ در حلق و حنجره شود بعد تنقیه و غراغر محلله تعدیل 
مزاج بمخففات و آغذیه ناشفه قلیه و کباب پرمصالح نمایند و بهترین تدابیر نیست که بر پوب خیزران باریک نرمپارچه نازک 
پیچیده در حلق آورده رطوبات آنرا پاک نمایند و نفوخ حلتیت و دارچینی نافحست و اگر از غلبه سودا یا فساد و کیفیت و احتراق 
آن باشد عناب گاو زبان اصل السوس جوشنده نبات داخلکرده بنوشند و در صورت ضرورت اول فصد باسلیق نمایند پس تنقیه 
بمسهل سودا یا طبیخ افتیمون و حب افتیمون یاحقنه متوسط بعد نضج کنند وبعد از آن بغراغر و دیگر تدابیر که در خناق 
سوداوی گوشت پردازند و غرغره مخترع حکیم الکمل خان بعمل آرند و غذا بنخوداب لحوم خفیفه منل گوشت بزغاله نمایند و 
اگر دز نزله باشد بشروبات غراغر و غیره که در نزله مسطور شد علاج کنند و ایضا برای درد گلو بسبب ریزش نزله احار لعاب 
بهدانه شیره عناب در عرق شاهتره عرق مکوه برآورده شربت نیلوفر داخل کده بنوشند و مکوه گلنار کوکنار کزمازج گشنیز 
خشک هریک پنج ماشه عدس مسلم ک توله جوشانیده غرغره نمایند و اگر گرمی زیاده معلوم شود سیره کاهو و تبرید افزایند و 
بر پس گردن دو محجمه خالی نهند غذا دال خشکیه | نان قطیر در دال مونگ ترکرده یا ساگ پالک و آش جو بخورند قلیه 
مضرست اگ از پبوست اشد ترطیب حلق با شربه ادویه موضعیه واغذیه مرطبه مثل ماءالشعیر و شوربای پاچه بزغاله و گوشت 
آن و اطریه و حریره های مرطبه نمایند 
وآبله 

وجع حلق مفرط و شدیدست که از التوای رگ يا عصب گردن عارض شود سبش عط يا تشنج رگی ست که بر گردن و تامین 
کتفین پیچید و آن شعبه ایست از دو شریانی که از قلب صعود نموده و در گردن منشعب گشته و از آن دو شعبه عقب گوش 
صعود نموده و دو شعبه بغلصمه و فم مری متصل شده و یا تشنج شعبه عصبی ست که از سر بسوی گردن و حلق و سینه آمده 


156 


113۵ 0 24 


امتلاتی بود يا استفراغی و این مرض را جالینوس و غیره متقدمين بجز طبری بیان نکرده اند علاج اگر مزاج مریض گرم باشد 
اول تطفیه آن نمایند بعده اگر تشنج امتلائی باشد بعد نضح تنقیه حسب ماده نمایند بعده تعدیل مزاج کنند و پرسیاوشان شش 
باشد مویز متقی نه دانه اصل‌السوس چهار باشد پوست بیخ کاسنی پنج ماشه در آب جوش داده صاف کرده نبات خاکشی داخل 
کرده نوشیدن نیز برای گرفتگی گردن و گلو و درد آن و درد شانه و عدم میلان گردن بچپ و راست و تپ نافعست اگر تشنج 
استفراغی بود ترطیب بدن بادویه و آغذیه مرطبه نمایند بدستوریکه در علاج تشنج یا بس گذشت و استعمال تمریخ بقیروطی که 
موم و پیه مرغ و بط در روغن بنفشه گداخته آب جراده کدو آب برگ خبازی آب هندوانه لعاب اسپغول تسقیه داده از آتش فرود 
آورده در هاون اسرب و یا قلعی و اگر نباشد در دهان سنگی بدسته بمالند تا ممزوج گردد و دائم بدان تمریخ نمایند. 

و آنمرضی ست شبیه بخناق کلبی جهت آنکه خناتق کلبی دخول فقره گردن ست بدخل و این علت برآمدن فصلی ست از فصال 
فقرات گردن بحدیکه طول آنکه مانند عرض آن گردد زیرا که هر یکی از سائر فقرات مرکب از دو قطعه استخوان ست با هم 
منطبق و هر یکی از دو قطعه چون از دیگری جدا گردد و بعرض واقع شود آنرا عظم شجا گویند و سبب زوال آن ریح غلیظ 
ست که داخل مفصل گردد یا ماده حاده اکاله که مفصل را از موضع خود زائل گرداند علاج؛ اول فصد قیفال و تنقیه. بحقنه لین 
نمایند بعده اگر ممکن باشد انگشت در حلق داخل نموده قطعه فقره را بموضوع خود رد کنند و برای استحکام غرغره نمایند 
باب آس و تمام روز آبیکه در دهن مجتمع گردد بیندازند و در روز دوم نیز بعده د حلق مریض آله رصاص شبیه بملعقه داخل 
کنند و چون منجذب گردد در موضع آن ضماد بچسبانند و داخل نمایند آن آله را در حلقی که بر آن گل سرخ آس در آب یحته 
لتیس حل کرده مالیده باشند و بآن آله استخوان را بقوت دفع نمایند بموضوع بعده بر گردان از بیرون بمقابل آن این ضماد 
گذارند مفات یکجزوسریش دو جزو بلعاب اسپغول نیکو برهم زده بعمل آرند و از مضغ طعام منع نمایندو کشکاب بآب سماق 
بنوشند و یا حربره باید که طبع قبض نماند بلکه بلین ماند و چون مرض بطول انجامد فصد قیفال مرتبه دوم و سوم بحسب 


حاجت نمایند و در اشیای نوشیدنی مریض روغن و چربی بسیار نباشد و بساست که در آن موضع ریم جمع گردد و منفجر شود 


و این بد نیست چنانکه بعضی گمان کرده اند بلکه بعد انفجار گوشت صلب شبیه بدشبد بر آن میروید و چون مزاج صاحب این 
مرض گرم گردد باید که تبکین آن کوشند چه گرمی مودی بکترت مده و الم شدید میگردد. 


غصه طعام و غیره و شرق ماء در حلق 
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بدانکه گاه لقمه طعام و غیره وقت بلع و آب نزد نوشیدن در گلو بند می شود و فرق میان هر دو آنست که غصه ایستادن شی 
است در حلق و شرق فرو رفتن چیزست در حنجره و قصبه ریه و غصه اکثر از اشیای ماسکه و شرق از اشیای سیاله بهم میرسد 
و معنی غصه در فارسی طعام در گلو ماندن است و شرق را بفارسی وا گفتیدن نامند. علاج: اگر چیزی ذی حجم نرم چون 
گوشت و نان و يا تخم انبه و مانندن آن چیز لغزنده در حلق بند شود قدری آب و یا چیزی سیال بیاشامند تا سببب تری فرو رود 
و اگر فائده نبخشد مشت بر گردن و مابین کتفین او پیهم زنند و يا تدبیرتی کنند دالا شیشه حجامت بر مهره دوم گردن نهند و 
بزور بمکند و لعاب اسپغول و يا خطمی و يا بهدانه در آب برآورده و به نبات شیرین ساخته بنوشانند و اگر در وسط مری باشد 
لعاب تخم مرو و تخم کتان بروغن بادام شیرین آميخته بنوشانند و یا شیر گاو نیم آثار و روغن زرد چهارم حصه نیگرم دهند تا 
آنرا بسبب از لاق فرو لغزاند و روغن بابونه بر هر دو کتفین و بر حلق بمالند و اگر آنچیز صلب خلنده مثل خار ماهی و استخوان 
و غیره باشد مشت اصلا نزنند که در آن خون زیادتی نت آن در حلق ست بلکه علاج او بنحوی نمایند که مسطورمیگردد و 
شرق را بر طبیعت بگذارند که آن بسعال دفع می کند و اگر خارج نشود در آن خطرست و منجر بحبس نفس و هلاکت می 
گردد. 
تشبث شوک و عظم و غیره‌یعنی خلیدن خار در استخوان و غیره در حلق 

علاج: چون خار در استخوان و غیر آن در گلوی کسی متعلق شود اگر بنظر در آید از زنبور گرفته بر آورند و یا بر سر چوب 
خیزران پارچه پیچیده در گلو انداخته از آن دفع کنند و یا وتر قوس دو ته نموده در گلو فرو برند و چون از آن چیز در گنرد 
بکشند تا برآید و اگر محسوس نشود لقمه های بزرگ چرب از پی یکدیگر بخورند و روغن یا لعاب یا حریره چند مرتبه پیاشامند 
پس قی کنند و یا اسفنج يا صوف را برشته بسته بعسل آلوده و فرو برند وقتیکه از شی متعلق تجاوز کند آب بنوشند بعد دو 
رشته را یکبارگی برکشند و ایضا لقمه بزرگ از گوشت يا انجیر خشک در رشته قوی بسته و اندکی خائیده فرو بردن و باز 
کشیدن آنچیز را بیرون می آرد و مکرر این عمل نمایند و گاه غرغره برب عنب که در آن انجیر جوشانیده باشند باعث برآمدن 
شی تا شب میگردد و اضمده منضجه که ریم در موضع تشبث پیدا کنند بر خارج گلو نهند و ضماد آدر عدس و زیت و آب 
نیمگرم بیرون حلق نیز مفید و غرغره انجیر خشک و خمیر مایه جوشانیده صاف کرده و يا انجیر زرد میفختج جوشانیده نیز نافع 
ست و اگر هیچ تدییر بر نیاید هر روز یکدرم حرف کوفته بآب گرم بیاشامند و قی نمایند که مجرب ست و اولی آنکه قی بعد 
امتلای معده از طمام نمایند و اگر استخوان بوقیمار سوده در حلق دهند و اشیای تیز مثل قرتفل در دهن دارند تعاق غار ماهی را 
سست میکند و اطهور سفس گفته که سطوح سرگین نمربیرون حلق باعث اخراج چیز تا شب است و بعض اوائل ذکر کرده اند 


که لعاب بزر قطونا و لعاب بزرکتان و لعاب حلبه برهم زده غرغره نمودن شی منتشب را قلع میکند و اگر ادین بر نياید چند روز 
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کارت و از افبای مق درم اتسار وروت باه آقیه بش رک مغ کرد پم کبایق بسن کم ان مکی گید که | گر فا خراد 
دارچینی هر یک یک جزو سنگ مغناطیس مروارید هر یک نیم جزو نوشاور بلع جزو سوده بسرکه ده چندآن تسقیه داده مقطر 
ارت واه مره رای کف ان آقوزه بی هر را تک ها ی عوالداعت تیال یکتم آتتی اقفر کل 
چکانند هرچه از خار و استخوان و آهن و پیکان در گلو نشسته باشد همه را میگدازد و انطاکی گوید که از مجربات من اینست 
که بگیرند ثوم و زیوان و شبلم هر واحد یک جزو سائیده در روغن عطاس سرشته طلا کنند که این هرچیز را که از آهن و غیره 
در حلق متشبث باشد دفع کند و ایضا مقناطیس را بعشر آن نوشاد بسایند و یکدرم از آن بآب سداب بنوشند که آنرا خارج کند در 
خواص آمده که اگر زن حائض قبل از طلوع آفتاب از ابریشم سرخ هفت تار رشته بافته آنرا از دست دختر بکر در گردن مرض 
بندند هرچه در حلق باشد خارج شود و اگر در وقت بر آمدن خراش بحلق بند بلعابات مغریه بار ده غرغره نمایند و قدری 
بياشامند و حریره های ملینه بنوشانند اگر وجع شدید باشد و امتلای بدن نیز بود فصد نمایند و حقنه بعمل آرند و در استعمال 


غراغر خناق مبالغه کنند تا ورم بهم نرسد و اشیای لعایبه غیر حاده تناول نمایند. 


بلع ابره یعنی فرو بردن سوزن 
تدبیر اخراجش اینست که مقناطیس را نرم سوده‌یکدرم آنرا با یک قاشق شراب انگوری آميخته بیاشامند و نیم ساعت صبر 
نموده جوزالقی سه ماشه نمک طام دو ماشه بسل سه توله خوراینده قی کنانند اگر بیرون نیاید سنای مکی پنج مققال گل 
سرخ بنفشه هر یک دو مثقال سپستان سی دانه جوشانیده صاف نموده شیر خشت پانزده متقال حلکرده نیمگرم بنوشند. یا مویز 
منقی یک توله ریوند خطائی شش ماشه تربد سفید یکتوله خیارشنبر هفت توله روغن بادام نه ماشه داخل کنند و بشیاف مدد 
کنند و غذا نخوداب دهند و بعد انقطاع عمل دوا لعاب گاوزبان شربت قند یا بنفشه با گلاب و تخم ریحان بیاشامند غذا شوربای 
مرغ بنان تنوری ثرید کرده و همین نمط سه چهار بار تکرار دوا کنند تا بیرون آید والا پیوسته سنگ مغناطیس در دهن دارند و 
یا مغناطیس در رشته ریشم بسته‌یا اسفنج بسته بلع نمایند و به آهستگی بکشند. 


غریق الماء یعنی فرو رفته در آب 
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تدبیر کسی که در آب غرق شود اینست که چون آنرا از آب بیرون آرند و بیهوش بود اما نفس آن باقی باشد سرنگون معلق 
سازند و شکم او پخش نمایند تا همگی آب از شکم برآید بعده فلفل سیاه زنجبیل و یا دارچینی بادیان در سرکه جوشاینده صاف 
نموده در حلق او ریزند تا آنکه بهوش آید و باقی تدبیر آنچه در سکته نوشته شد بکار برند و عرق عنبر و ماءاللحم ساده هر یک 
پنج توله شربت عود و شربت یاقوت هر یک یک نیم توله حل کرده بنوشانند و بعد از افاقه چند روز حریره که از آرد نخود و 
شیر و شکر ساخته باشند بیاشامند و از اشیای رطبه خصوصا آب اجتناب نمایند و بقول ابن سرافیون اگر در دهن غریق کف 
نباشد فلفل و تخم قریص نرم سوده با سرکه تند مخلوط کرده در حلق او ریزند و بقول فولس در حلق او تخم انجره و تخم 
قریص با سرکه تیز حل کرده بریزند و هرگاه نفس در غریق نمانده باشند حکم بموت او کنند و اسرائیلی گفته که اگر چهره 
غریق سبز و گوشه های چشم او سیاه گردد می میرد. 
مخنوق بوهق یعنی گلو بسته یکمند 
تدییر شخصی که گلوی او از کمند و رسن و غیره خفه کرده باشند اینست که کمند و ریسمان را بزودی از حلق او وا کنند 
سپس به ببینند اگر کف از دهن او بر آید امید زندگانی نباید داشت و اگر کف نیاید و نفس اندران باقی باشد نصد سررد و یا 
باسلیق نمایند و بروغن بنفشه‌یا روغن بادام و آب نیمگرم غرغره کنند و اگر بهوش نیاید پایها را بخر دل سوده‌یا بروغن بابونه 
بسیار بمالند و پاشویه کنند و بعد دو ساعت حجامت بی شرط نمایند و حقنه متوسط نمایند بعده چند روز حریره آرد نخود و شیر 
نبات یا شوربه که در آن نان گندم تر کرده باشند یا زرده بیضه تیمبرشت یا حسو سبوس گندم و روغن بادام و نبات دهند و اگر 
قبض باشد ماءالشعیر بروغن بادام بدهند و از آواز بلند و کلام بسیار و دخان و غبار و اغذیه حار حریف پرهیز نمایند. 
تعلق علق بحلق یعنی چسبیدن دیوچه بگلو 

گاه اتفاق میشود که بعضی آبهای راکد که در آن دیوچه های بسیار خرد باشد بسبب صفر و خفای آنها اون در احتیاط ان 
غفلت کند و آن آب را بنوشد و زمو در ظاهر حلق یعنی دهن و کام یا در باطن مری و بندرت در قصبه ریه بچسبد و باشد که از 
کام بسوی بینی بر آید و در آنجا آویزد و يا بمعده رسد پس بسیار باشد که بسبب صغیر وقت چسبیدن بنظر نیاید و چون زمانه 
معتد به بران بگذرد و خون مقدار وافر بخورد بحس در آید و حجم او ظاهر گردد و غم و کرب و نفث‌الام عارض شود چون 
مشخصی صحیح را به بینند که خون رقیق درنفث او بر می آید يا گاهی خون قی میکند حلق او را ملاحظه نمایند که گاهی 
بسبب زلو میباشد پس اگر در حلق متعلق بود چیزی متعلق در حلق دریابد و اگر در مری باشد و دشواری بلع نیز بود و اگر در 


قصبه آویزد تا که جدا نشود سرفه یکدم فرصت ندهد و سجه الصوت عارض گردد و اگر از کام بسوی بینی بر آمده باشد گرانی 
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مقدم دماغ و انسداد مجرای بینی بر آن گواهی دهد علاج: اگر بنظر در آید از منقاش يا از زنبور بگیرند و ساعتی گرفته دارند که 
تعلق او کم شود پس بآهستگی کشیده بیرون آرند و چون قبل از گرفتن آن بسرکه و نمک غرغره سازند تا ست شود اولی بود 
و اگر دیوچه بنظر نیاید سرکه و نمک و یا سرکه دانگزه(اتوله) بهم آميخته مکرر غرغره کنند و غرغره بمطبوخ تانخواه و نفوخ 
آن در حلق نیز مجرب ست و يا آب پیاز آب برگ خوخ آب برگ فنجنکشت آب افتیمون هندی هر یک نه توله گلاب یک نیم 
پا و آفسنتین یک توله رغوه خردل دو توله سرکه پنج توله در روزی هفت هشت بار غرغره کنند و همچنین در شب ویا 
افسنتین و شو نیز هر یک یکتوله آب پیاز خام و سرکه هر یک بست توله آمیخته غرغره سازند و خائیدن برگ تنبول و آب او 
فرو بردن تیکرار زلورا ساقط میکند و اگر دود گوگرد در قلیان بطور تنباکو بکشند چون در حلق داخل شود فی الحال زلو بیفتد و 
اگر گل سیاه را در خریطه نهند و دهن علیل را بدان پر کنند زلو از هر جا که باشد جدا شده بگل آویزد و بیرون آید و گرفتن 
طحلب در دهان همچنین عمل کند و یا سیر بخورانند و در آفتاب بنشانند تا گرمی اشتداد کند بعده قطعه برف یا کوزه آب سرد 
بر لب نهند و بفرمایند مریض را که دهن گشاده دارد تا زلو میل بسردی کند و بیرون آید و غرغره بسرکه و خردل با قدری 
نمک و کذا نوشادر بسرکه حل کرده غرغره کردن و جرعه جرعه نوشیدن نیز نافع و همچنین غرغره اقسام زاج با سرکه مجرب 
و ایضا با آب پیاز و آب سیر تنها و يا با سرکه و نمک مفید و کذا نفوخ شو نیز خردل کوفته بیخته در حلق زلو را ساقط کند و 
اگر زلو در معده افتد فوراتی کنند والا مسهل دهند و اگر از کام بر آمده بسوی بینی متعلق گردد شو نیز سوده بسرکه آمیخته 
سعوط کنند و اگر خون آید و بند نشود اول رگ سر روز نند اگر از این هم بند نگردد بفاصله دو سه پاس فصد باسلیق کنند و 
دم‌الاخوین و کهربا و شادنج و صمغ عربی و کتیرا و طباشیر هر یک سه ماشه سوده از نی بحلق دهنده کز مازج عدبه عدس 
گلناز خرنوب شامی هر یک یک توله کوکنار و دتوله جوشاینده شربت حب‌الاس چارتوله داخل کرده غرغره نمایند و با سماق 
کوکنار گلنار صندلین تخم مورد کوه حب کاکنج هر یک یکتوله جوشاینده غرغره سازند و دمالاخوین نشاسته شاخ گوزن سوخته 
ماز وسوخته کاغذ سوخته سائیده ذرور سازند. اقوال الاطبا حکیم علی در مجربات خود مینویسد که اگر زلو در حلق مانده باشد 
نانخواه و فلفل را نازک بسایند و در حلق بدهند که زلو از نانخواه میگریزد و جای خود را میگذارد و بعد از آن اگر بمعده رود 
سرکه و نمک بخورند که قاتل اوست بعد از آن ملين که دفع آن کند بدهند و اگر زلو در بینی باشد دوای مذکور در بینی بدهند 
و انطاکی گوید که اگر شیر بجوشانند و خردل و زاج و بوره ارمنی و نوشاد در اندران افکنند و بران انکباب نمایند فی الفور زلو از 
دهان بیرون افتد و غرغره بسرکه که در آن اجزای مذکور جوشانیده باشند از این قبیل ست. طبری گوبد ایرسا سائیده در 
سرکه‌یا روغن گل آمیخته غرغره کردن در نیباب بعیدیل ست و گویند که نمک طعام یک کف دست خورده دهن بر کوزه آب 
یخ داشتن و بر گرسنگی صبر نمودن مجرب ست ابوماهر گفته که قدری صبر بسوزند و مثل او هر واحد از صبر غیر محرق و 
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نمک آميخته در آب آزاد درخت حل کنند و یک ساعت در دهن گیرند که در ساعت زلو را قتل کند سویدی گوید که برگ طرفا 
و شب یمانی در سرکه تند جوشانیده غرغره کردن در اخراج زلو مجرب من ست و کذا بعد حلق وسط سرلطوخ قطران بران 
مجرب صحیح ست و نیز او از رازی و جالینوس نقل کرده که اگر حسو عدس مقشر بیاشامند و بر بیرون حلق و گردن ادویه 
بارده طلا نمایند و بسر که تند و نمک غرغره کنند زلو بر آید و ایضا او در تذکره خود از حکمای هند نقل کرده که چون صاحب 
این مرض بر چوبی که طول آن یکذراع باشد به پیشانی تکیه کند و دهان خود را گشاده شش نوبت بران پیشانی بزند دیوچه 
یو افو سرب هن اسان قاتا وکا ره انم اقا شا کول وکا ارم ی که 
ی فا ساب وکا اریمح اما یلار ها سس 
نفوخ ظلیف امل محرق در حلق و تجرع ترشی ترنج بقدر اسکرجه در سرکه تند جوشانیده و مداومت اکل برف و شرب آب او و 
بلع قطعه اسفنج مبلول ببرف يا اب برف هر واحد نافع نوشته. مصنف: حاوی صغیر نوشته که نفع می کند آنرا غرغره بعصیر 
برگ شجر بنق یا زیتون يا زنبق یا زنبق باختلاف نسخ و یا بسرکه که در آن خردل و حرف داخل کنند و یا بسرکه که در آن 
قدری وم سوده حل کنند و وم فقط خارج میکند علق را و با بوره و خردل و نوشا در سوده در حلق دهند و نفوخ زاج نیز نافع. 
صاحب کامل: و جامع گویند که اگر زلو بحلق متعلق گردد ثوم بخورند و با خردل دو درم بورق چهار درم کوفته بیخته در حلق 
چند مرتبه بدهند و یا بگیرند سرکه کهنه بست درم و دران ثوم سه دانه بورق دو مثقال سوده آمیخته غرغره کنند و اگر در معده 
متعلق شود قیسوم افسنتین شونیز مساوی سائیده بسر که آميخته بنوشند. شیخ مینویسد که علاج زلو مدرک ببصر باخذ آن ازاله 
میکنند و گاهی علاج مینمایند بادویه از غراغر اگر قریب حلق باشد و از بخورات و یا از سعوطات اگر بسوی بینی میل کند و 
بمقیات و مسهلات ویدان و مانند ان اگر در معده افتد و گاهی بحیله های دیگر چنانچه انسان را در آب گرم یا در حمام گرم 
بنشانند و خصوصا بعد خوردن ثوم و مدام آب یخ در دهن گیرد و برتابد تا آنکه زلو موضع خود را گذاشته از حرارت گریخته 
بسوی سردی میل کند و اگر برين حرارت چندان صبر نماید که خوف غشی گردد در اخراج او تدبیر نیک است و بسیار باشد که 
بعد خوردن وم نشستن در آفتاب و کشادن دهن بر آب برف نفع دهد چنانچه مسطور شد و اکثر تجرع سرکه تنها آنرا خارج 
میکند و خصوصا با نمک و اما غراغر پس بعضی از آن غرغره بسرکه ست و حلتیت تنها يا بنمک یا بخردل دو چند آن بورق يا 
بخردل و مثل او نوشادر یا شبیح و نصف او کبریت یا بافسنتین و مثل او شونیز و یا بسرکه که در آن نوم و شیح و ترمس و 
خنطل و سرخس جوشانیده باشند و یا سرکه بقدر دوا و قیه که بورق سه درم وئوم دو درم در آن داخل کرده باشند و غرغره 
بعصاره برگ غرب خاصه و کذلک غرغره بسرکه مع قلقطار و هرگاه دیوچه جدا شده بمعده افتد باید که این دوا دهند شیخ 
ارمنی قیسوم شو نیز افسنتین ترمس قسط حرف برنگ کابلی سرخس هر یک دو درم در سرکه و آب پخته بیاشامند و ایضا 
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طعام کند صاحب او از سیر یا پیاز پا کرنب یا پودینه نهری رطب و خردل مطیب و سرکه حاد حریف و بعده قی کند اگر قی 
بران سهل باشد والا شی مالح حاد قاتل ویدان بکار برند و چون تعلق زلو در بینی باشد شو نیز در عصاره قناءالحمار و خریق در 
سرکه پخته اندر بینی چکاننده چون منقطع شود صاحب او از آواز بلند و کلام حذر کند پس اگر سیلان دم یا قذف او با اسهال 
او باشد علاج همه بدانچه در بحث هر یک مسطورست باید کرد. خجندی و ابوسهل مسیحی گویند که اگر بعد خروج علق 
نفث‌الدم باقی ماند پوست انار گلنار سماق جوشانیده غرغره کنند و اگر گلنار کندر نشاسته دمالاخوین ساینده بدهند رشح دم که 
از علق بهمرسد قطع کند. 
بثور حلق و قرحه آن 

گاهی در حلق بثور ماره محرقه از ماده حار دموی یا صفراوی پیدا کرده و در مری اکثر واقع میشود و در قصبه کمتر افتد و 
عسرالعلاج بود و نشانش وجود وجع شده و حرمت درآن موضع است پس اگر شدت درد و سوزش وقت فرو بردن لقمه طعام و 
خصوصا طعام ترش با تیز یا مالح یا خشن باشد بثور در مری بود و اگر وقت تکلم و آواز بلند و از وصول دخان و غبار درد زیاده 
گردد و سرفه خشک هر وقت رنج دهد و تغییر در آواز او ظاهر شود بئور در حنجره و قصبه ریه بود. علاج: تدبیرش بعلاج خناق 
حد و بثور دهن نمایند و ایضا بعد فصد قیفال یا اکحل و تیفته شربت عناب یا شربت آلو یا سکنجبین ساده و لعاب اسپغول با 
بهدانه نوشیدن و یا برای تسکین حدت ماده و حرقت از شیره جو و نشاسته و روغن بنفشه پابادام حربر و ساخته نیمگرم 
میم کی مقید ات عا مااالقیی بروغم بادام راید که اغذیه وق ارفا تشه را شیم خر و غلاب کت 
بخوابند و از آب سرد و طعام های سرد بالفعل و از اشیای شیرین و ترش و نمکین و تیز و گوشت و نان و اغذیه خشک پرهیز 
نمایند پس اگر شور تحلیل نشود بانضاج و انفجار و جلا داند مال آن کوشند بدانچه در خناق گذشت و ایضا در بنور متقرح و 
قرحه حلق از بنفشه کثیرا رب‌السوس مغز تخم خیارین مغز تخم هندوانه مغز تخم کدو نشاسته مغز بهدانه و شکر تیغال و تخم 
خشخاش سائیده و بلعاب بهدانه و اسپغول سرشته حبوب سازند و در دهان نگاهدارند و اگر بزرور و شیر نشاسته که با 
تسا یی شاوی کرقه ره حي رین وکا مان دردمم رصان تال فرح ماقم مریگ کی ارگ 
جراحت صندل سفید بگلاب سوده الابچی سفید مع پوست زردرد مساوی بگلاب کهرل سازند و حب بسته‌یکی از آن در دهن 
دارند چون حل شود دیگر نگاهدارند تا که قرحه اندمال یابد نیز قرحه حلق و فلاع را نافع و چون تخم گل یکدرم موم کافوری 
یکدرم و نیم انزروت دو درم روغن گل سه درم و نیم گرفته موم را در روغن گداخته ادوبه دیگر کوفته بيخته بأن آمیخته 
حبهای خرد ساخته‌یک یک بزرده تخم مرغ آلوده فرو برند و اگر بطور لعوق لعق کنند نافع تر باشد. و در غذا هم زرده تخم مرغ 


نیمبرشت تناول نمایند جهت قرحه حلق مجرب و معمول است و شادنج عدسی مغسول گل انه منی مازو سوخته سرطان سوخته 
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ناسته گلنار زرد و بسه سوخته ودع سوخته کوفته بحریر بیخته در حلق نفوخ کردن برای اندمال رحه بعد تنقیه آن از ریم نیز 
مفیدست. طبری گوید که اگر بثور در مری باشد فصد هر دو قیفال کنند و حریره معمول از شیر وجوه نشاسته بروغن بنفشه 
نیمگرم بنوشانند بر پشت خوابانیده و از آب سرد و آغذیه بارد بالفعل منع کنند تاآنکه شیره بکشاید و اغچه دران باشد بیرون آید 
یاه تشک سر که کویه انیت فا ماخ باق وا پاک کنو کر ا رین فرصت که تک رشن کل و کر لباب سف ان 
بنوشانند که تسکین الم در ساعت کند و اگر بثره کوچک باشد باین علاج بسرعت به شود و اگر بئور کبار بود و موضع را متاکل 
ساخته باشد بعد تنقیه بفصد و حقنه موم روغن از روغن گل ساخته هر ساعت اندک اندک بچکانند تا الم آنرا کم گرداند بعده 
مرهم ابیض کافوری باین طور لب ازند که موم سفید مصفی در روغن گل تازه گداخته و اندک سفیداب قلعی مخسول نرم سوده 
داخل کرده از آتش فرو دارند و بگذارند تا منجمد گردد پس در هاون سنگی انداخته آب سرد بدان ریزند و بسایند و آب آنرا چند 
مرتبه تجدید نمایند بعده قدری از آن بچشند چون طعم شوری و تیزی سفیداب محسوس نگردد اندکی کافور قیصوری نرم 
روده بران بپاشند و خوب بر هم زنند پس قدری از آن گرفته باندک سفیدی بیضه مرغ تازه ممزوج نموده اندک اندک در حلق 
بچکانند تمام شب و روز و وقت خواب قدری از آن در دهان بگیرند و بخوابند و باید که غذا حریره نشاسته و شیر خر یا شیر بز 
سرخ رنگ و روغن گل و قدری نبات باشد در بئور قصبه ریه که نادر افتد بعد فصد و تفیته بضماد و اطراف کاسنی کوبیده در 
روغن بنفشه‌یا روغن گل جوشانیده از آتش فرو آورده آرد جو و خطمی سوده بران پاشند و ممزوج نموده مثل مرهم سازند و بر 
پارچه حتماو ضخیم کرده از خارج بر حلق بموضع کثرت درد گذارند که نضح میدهد بثور او بعد دفع ریم بسرفه تدبیر التحام او 
ملتحم گردد و علامتش زوال درد و سکون سرفه است ایلاقی و جرجانی می نوبسند که علاج بثور حلق خوا و در مری یا در 
نیمگرم باندک نبات و روغن بنفشه‌یا روغن گل بنوشند و بشب لعاب اسپغول بشکر نیمگرم و غذا آشامیدنی منل حریره رقیق 
دهند و بعد از تقیح و خروج ریم در آخر اندکی سرکه ممزوج بآب یا ماءالعسل نیمگرم بنوشند و غرغره بآن نمایند تا غسل و 
تنقیه آن موضع کند و اگر از سرکه الم بهمرسد روغن گل و لعاب تخم کتان اندک بیاشامند و بدان غرغره نمایند و اگر بشور 
بزرگ باشد و دیرماند و گوشت حلق را بخورد هر ساعت آندکی موم روغن در دهان گیرند و فرو برند تا وجع تسکین یابد و ایضا 
مرهم کافوری مخلوط بزرده بیضه در دهن گیرند و در بثره قصبه زود بعلاج آن مشغول شود و فصد و اسهال و شربت و پرهیز 
که مذکور شد بکار برند و علاج آن بیشتر بغرغره باید کرد و از علاج خناقی اخذ کنند و حب سعال از بنفشه و کتیرا و رب‌السوس 
تا رز واه راک بان ال مس رای مار ای کار ری را ره اند گر ری 
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و قروح در حنجره و حلق و مری باشد و تازه بود عدس مقشر پوست خشخاش کز مازج برگ حنا پوست هلیله زرد وکابلی و 
بلیله هلیله سیاه آمله حضض مکی هر واحد یکمثقال در گلاب و قدری آب لیمو جوشانیده و صاف نموده بقدر نیم درم سنون 
احمر که از گل مغزوقه جز دو توتیای هندی بریان یک جزو ساخته باشند داخل کرده غرغره نمایند و اگر سرفه باشد ادویه را 
باب جوشانیده دو دانگ سنون احمر داخل کرده غرغره کنند بعد از آن ذروری که مناسب باشد بپاشند و اگر قروح و بشور از 
اتشک باشد کزمازج عاقرقرحا ساذج هندی سلیخه سیاه دار شیشعان برگ حنا چوب چینی و هر سه هلیله و بلیله آمله زرور و 
چوب صنوير گلنار هر یک یک منقال جوشانیده صاف نموده دو دانگ سنون احمر آمیخته غرغره سازند. ایضا در جوشش حلق و 
ورم گلو آتشکی تبرید لعاب بهدانه شیره کاهو شیره مغز تخم هندوانه عرق شاهتره شربت نیلوفر دهند و گر خواهند شیره عناب 
شیره خیارین افزایند و فصد کنند و زلو بقفا بچسبانند و باز شیره عناب شیره تخم خربزه شیره خار خسک شیره بادیان نبات 
دهند بعده منضج عناب گل بنفشه شاهتره خطمی خبازی خار خسک عنب‌الثعلب پرسیاوشان بادیان مویز منقی سپستان 
اصل‌السوس گل سرخ تخم خیارین گل نیلوفر جوشانیده گلقند داخل کرده داده مسهل دهند ایضا در آکله گلو بعد تبریدات و 
فصد مسرور و مسهللات کهربا سنگجراحت سوده بر موضع اکله حلق پاشیدن مفید حسب سیماب که در آبله کام مسطور شد نیز 
در قرحه حلق که بسبب آتشک باشد مجرب و معمول مولف است. 
حرقت حلق 

سبب سوزش حلق يا خون حاد حریف یا صفراست و فرق در هر دو از لون و سحنه مریض و دیگر علامت مخصوصه غلبه خون 
و صفرا توان کرد علاج درد موی فصد سر نمایند و تليین طبیعت باین مطبوخ فواکه عناب ده دانه سپستان بست دانه آلوبخارا 
هفت دانه تمبر هندی زرشک هر یک ده درم شاهتره شش درم گل بنفشه پرسیاوشان هر یک چهار درم جوشانیده صاف کرده 
گلقند و ترنجبین مالیده باز صاف نموده بنوشند و اگر با خون صفرا باشد سنای مکی ده درم مغز فلوس خیارشنبر دوا وقیه اضافه 
نمایند و اگر یکدرم ریوند چینی افزایند قوی تر گردد و بعد تنقیه معدلات مزاج از آشربه مشل شربت عناب و زرشک و تمرهندی 
و سماق و مانند آن و از غراغر مطبوخ گلنار و سماق و کشنیز خشک و امنال آن استعمال نمایند و در صفراوی تنقیه صفرا 
نمایند پوست هلیله زرد مسحوق بآب انارین معصومه و يا بأب تمر هندی و شیر خشت يا باین نقوع هلیله پوست هلیله زرد 
هلیله سیاه کوفته هر یک چهار درم گل سرخ شش درم سنای مکی هفت درم گل نیلوفر بسفائج کوفته هر یک پنج درم شسب 
در یک سطل آب بخیسانند صبح مالیده صاف کرده‌یک اوقیه و نیم مغز خیارشنبر مع ترنجین و شیرخشت مالیده باز صاف نموده 
دو درم روغن بادام چکانیده نیمگرم بنوشند و بعد از تنقیه تعدیل مزاج نمایند با شربه مثل شربت نیلوفر و بنفشه بلعاب بهدانه و 


لعاب اسپغول و یا شربت ریباس بآب برگ بید و يا گلاب یا بآب انارین و سکنجبین بلعاب قطونا و يا باب هندوانه و يا ماءالقرع 
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بسکنجبین و غرغره باب نقوع کشنیز و امله و عدس مقشر و گل سرخ و اگر حرقت بسیار باشد پوست خشخاش و اندکی کافور 
اشاقه کرام ماه قارت رز تال کرشتای آغایه خارن واقیای حرقه و عاله دافعه مایم غاب اف باه اماب 
نمایند بر مزوره ماش وعدس و قرع و سماق و ماءالشعیر باندک نبات اقتصار ورزند و از بقول خرفه و اسفاناخ و عصی الراعی و 
وگ کار کتو طاسب و اه کر اگم وت 

درشتی گلو یا از ماده یابس سوداوی عفص و یا از الصباب نزله حاد و یا از دوام تناول اشیای قابضه یابسه و یا از غبار دخان و یا 
او از شدید باشد و تشخیص این اسباب چنین کنند که برنگ چهره مریض نظر کنند و مزه دهن او بپرسند اگر رنگ تیره بود و 
طعم دهان عفس گوید و حلق خشک باشد از سودا بود والا دغدغه حلق و دیگر آثار نزله دریافت کنند اگر یافته شود سببش 
همان باشد و اگر این هر دو سبب يافته نشود حال تقدم تناول اشیای قابض يا وصول غبار و دخان يا کثرت آواز بپرسند بهر 
واحد ازین سه سبب که اقرار کند سبب مرض همان باشد. علاج آنچه از نزله بود علاج نزله حار نمایند و آنجه از سودا باشد 
تنقیه بدن نمایند بفصد اگر ضرورت باشد و مسهل سودا و ماءالحبن بتکرار تا آنکه تنقیه حاصل شود و بعد تنقیه بهر تعدیل مزاج 
شربت بادرنجبویه و لعاب گاوزبان و تخم ریحان و باء‌تنگ و عرق گاوزبان و عرق بیدمشک و صمغ عربی و تنقل بمغز بادام با 
نبات اگر مزاج گرم نباشد والا بمثل لعاب بهدانه و لعاب اسپغول و شربت بنفشه و شربت نیلوفر و عرق گاوزبان و بیدمشک و 
بزرقطونا وباء‌تنگ و تنقل مغز تخم کدو و مغز تخم هندوانه کنند و غرغره باشیای مملسه نمایند چنانچه در خشونت زبان 
مر او یشان سای ما دا تیا ماه در قای سا کهآ کی ری ربآلمون شا تشد 
واحد یک جزو مغز بادام مقشر چهار جز و نرم ساینده بلعاب هندوانه و اسپغول حبوب مفرطح ساخته باشند و خوردن مسکه با 
نبات و نوشیدن شیر تازه نیمگرم تنها یا با نبات و تناول خمیره بنفشه با روغن بادام شیرین و تدهین بمسکه تازه و بعد از آن 
استحمام به آب شیرین نیمگرم نیز نافع است و آنچه از تناول اشیای قابضه عفصه بود علاجش نیز همین است الا فصد و 
مسهل در این ضرورت ندارد و آغذیه در هر دو چرب لطیف حار یا بار و حسب حاجت مثل فالوده شکری و شوربای گوشت 
بزغاله و چوزه مرغ یکدو در سفاناخ و خبازی و اطریه و حلوای نشاسته و شکر و روغن بادام يا زرده بیضه مرغ و يا شیر برنج با 


اورام و قروح قصبه ریه 
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پس اگر تپ ضعیف وضربان در وسط پشت و وجع خفیفه و معذلک سکه در جسد و بخرالصموت باشد ورم در قضبه بود و اگر 
بوی دهان مثل بوی ماهی ونفث اندک باشد قرحه در قصبه بود. علاج آنچه در اورام و خراحات ریه و سل مسطور گردد بعمل 
آرند مگر آنکه در سل استعمال مسهلات جایز نیست و در اینجا مسهلات خفیفه جائز است اگر احتیاج آن باشد و هرچه بهره 
بثور قصبه در قروح حلق گذشت نیز مفید بود و بقول شیخ اگر در قرحه قصبه ریه مریض بر پشت خوابید دوا را در دهن 
نگاهدارد و اندک اندک آب آن را فرو برد اثر آن بزودی می رسد بدون آنکه بیکدفع بیاشامد که سرفه بهمرسد و باید که دوا 
مرخی ومغری و مجفف باشد که باعث هیجان سرفه نگردد و ادویه محففه در سل خواهد آمد و نفع ادویه محففه آنست که 
رطوبات فضیله مانع التحام قرحه را زائل گرداند و فائده ادویه مغریه آنست که کسره سه تایم و مواد حاده موجود در قرحه نماید. 
اختلاج و ارتعاش قصبه ریه 
بدانکه گاه در قصبه ریه عارض میگردد اختلاج که عبارت از جستن آن باشد و ارتعاش که مراد از لرزیدن آنست چنانجه سائر 
اعضا را عارض میشود و سبب واصل اختلاج قصبه ریم غلیظ متولا از خون غلیظ و يا بلغم و يا سودای محترق ست و سبب 
ارتعاش آن همان اسباب رعشه بدن است که در امراض راس مسطور شد و بیشتر ارتعاش قصبه از ماده بلغمی برخی عضل 
حنجره و الیاف غشای اوست که ارخای غیر تام نماید و نشان اختلاج آن لحلجه و تردد و اضطراب در کلام ستساعتی بعد 
ساعتی زبر دوام و علامت ارتعاش آن لرزیدن کلام است دائم متصل علاج: تدبیر اینها از تنقیه ماده و غرغره و غیره حسب 
واجب همان است که بهر اختلاج و ارتعاش عساثر اعضا در امراض راس مسطور شد و غراغر و لعوقات را درینجا تاثیر عظیم 
است و ایضا طعامی که درآن خردل باشد قوی النفع بود و باید که از رفع صوت تا یکماه و ضحک و غضب و از رفتار بسیار و از 
دیدن و جنبانیدن دستها در خواب بر غیر قفا اجتناب نمایند و اگر بر سینه مریض چیزی گران چون تخته اسراب و غیره بقدر 
طاقت او بنهند و تکلیف تکلم کنند در آنحالت که او مستلقی بود نفع شدید نماید. و در روزی چند بار همینسان عمل نمایند و 
طبری گوید که علاج ارتعاش قصبه آنست که بسوی قوت و سن و مزاج و مریض نگاه کنند چه معالجه مشایخ که این مرض 
ص خی شوه کایی اد اسان اس یت فرایم انم خشم سالات شا دس ای میسن ارس 
استفراغ بحقنه ها نماید در ابتدای مرض بعد از آن با یارج فیقرا و مویزج و عاقرقرحا و مانند آن غرغره کناند بعده اگر قوت 
احتمال کند تنقیه باین حسب نماید عاقرقرحا خریق سیاه النرسا هر یک نصف درم جندبیدستر حب‌النبیل حب الفار هر یک ربع 
درم سکنبیج مقل تخم کرفس اینسون نمک لفظی هر یک دو دانگ جاوشیر يکنیم دانگ فاریقون یکنیم درم ایارج فیقرا دو درم 
کوفته بیخته مقل و سکنبیج و جاو شیر را در آب کرنب نبطی و شراب کهنه تر کنند تا نرم شود پس حل کرده ادویه مسحوقه 


آمیخته بسرشند و مثل فلفل حبها سازند شربت سه درم و ثلث باب نیمگرم بعد پرهیز یکروز و تناول نخوداب پس اگر از تنقیه 
167 


1140 0 24 


عیفر ال رف ی رهم کی هک سس درل ات گرنه مر 
نسخه آنچه رطوبات و ریاح غلیظ را تحلیل کند بیفزایند و اگر علت دشوار گردد و تاثیر معالجه ضعیف نماید و قوت باقی بود 
یک شربت ایارح بوفازیا به آب افتیمون و هلیله سیاه و مویز منقی بدهند تا مرض مستاصل گردد و اما اختلاج قصبه بتدبیر 


استرخای حنجره 
گاه عضله حنجره که برای جذب نسیم همیکشاید بسبب انصباب رطوبات خیه بسوی آن مسترخی شود پس حنجره همچنان 
فراهم ماند و هوای سبوریه منجذب نشود و اختناق آرد چنانچه در اقسام خناقق مسطور شد و علاجش بعلاج انطباق مری نمایند 
و هرچه در استرخای مطلق گذشت بعمل آرند. 
امراض مری 

بدانکه شیخ الرئیس قول کلی در تعداد اجناس امراضی که بمری عارض شود چنین بیان فرموده که گاه عارض میگردد مری را 
اصناف سوعمزاج که او را ضعیف میکند از فعل خود و آن از در اوست و گاهی واقع میشود و در آن جمله امراض آلیه و مشترکه 
و اورام حار و بارد و صلب و اکثر آنچه از امراض آلیه دران واقع گردد آن سد وضیق ست يا بسبب ضاغط از فقره زائله و یا 
بسبب ورم عضو مجاد راد و پا بسبب ورم فی نفسه یا ورم عضله که ماسک اوست و از جمله امراض مشترکه که او را اکثر 
عارض شود نزوف الدم و انفجار اوست و بیشتر این تابع خشونت شی مبلوع وحدت او میباشد پس اگر خراش در مری پیدا کند 
تا ام ماگ اک رم اصال ی رک ارات تساه ی مراک سم یی 
مشروبه آند و بحضی موضعیه و ادویه موضعیه گذاشته میشود و مابین کتفین و باید که درین ادویه قوت از عطریت باشد چنانچه 
در ادویه مستعمله در اضمده معده و ادویه مشروبه باید که مثل لعوقات و حساء باشد تا که مرور متصل و اندک اندک بود و چون 
الم و وجع بمری عارض گردد تفحص نمایند که آن از سوءمزاج است یا از ورم و دبیله‌یا از تفرق اتصال پس اگر از سوعمزاج 
باشد علامت و علاج اقسام او بدانچه در عسرالبلع می آید اخذ کنند و علاج اورام و تفرق اتصال او نیز عنقریب مسطور گردد و 


بدان توجه نمایند. 
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عسرالبلع 
و او آنست که ماکول و مشروب بدشواری فرو برد و اسباب آن يا در نفس مری باشد و یا در مجاور او و سببی که در نفس مری 
باشد یا درم مری است و یا جفاف رطوبات وران بباعث حرارت تپ و غیر آن و يا صنفی از اصناف سوعمزاج مفرط و یا سقوط 
قوت و ضعف او خصوصا در آخر امراض جاده روبه هائله و غیره و یا احتباس چیزی مثل عطم یا گرم يا علق و سببی که در 
مجاور او بود ضغط ضاغیطه ست و آن یا درم عضلات حنجره باشد چنانچه در خوانیق و غیر آن افتد و یا سیل فقره گردن 
بسوی داخل و يا ریح مطیفه مری ضاغط او و یا مقدمه تشنج و کزاز و ابتدای آنها طریقق تشخیص این اسباب باید که اولا نگاه 
کنند که باین مرض مرضی حاد و غیره هست يا نه بعده نبض ملاحظه نمایند اگر در نبض کمال ضعف قوت مدرک گردد 
سببش سقوط قوت از مرض لاحق باشد و اگر با مرض دیگر و ضعف نباشد و در نبض تپ يافته شود از مربض سوال کنند که 
با این مرض درد نیز هست يا نه اگر اقرار آن کند و تشنگی نیز باشد سببش درم حار بود پس جای درد دریافت نمایند اگر درد 
در گلو گوید و به آن تنگی نفس بود درم حنجره و غیره عضو مجاور باشد و اگر درد میان کتفین بیان کند ورم مری باشد و اگر 
تپ نباشد و اقرار درد اندک نماید درم بارد بود پس اگر ورود گردن نشان دهد و عند استلقا ضیق ازدیاد نماید و هنگام بلع الم 
نزد فقره زائله دریابد و بان ساثر علامات زوال فقره که در خناق مسطور شد یافته میشود سببش زوال فقره گردن باشد و اگر 
مریض اقرار درد نکند و در نبض تپ يافته شود سببش جفاف رطوبات در مری بسبب تپ باشد و اگر در دو تپ هر دو نباشد از 
موی موه نی مرن هر اش مسق ار ری کیک ارت فا شتسود و ماه ار ی 
مه گوس اقا ها تک ملاس ی ای سم اه وس مها ع سیگ 
غلبه عطش و حرقت و حرارت در سطح دهن باشد و بنوشیدن آب سرد منتفع گردد و سوء‌مزاج حاد باشد و اگر اين آثار نباشد و 
بچیزهای گرم انتفاع یابد سوءمزاج بارد بوده اگر یا به رطوبت دهان و کثرت آب آن باشد سوء‌مزاج رطب بود پس اگر آثار کثرت 
ریح نیز یافته شود و بجشارد و لک تخفیف یابد سببش ریح ضاغط باشد و اگر ضد آثار رطوبت بود و از مرطبات انتفاع یابد 
سوءمزاج یابس باشد و اگر آثار تشنج و کزاز که در بحث آنها گذشت مدرک گردد سببش مقدمه آنها باشد و اگر با هیچ یکی از 
این آثار نباشد و دغدغه مری و تنفر از غذا و خفقان و خبث نفس باشد و تقدم علامت دیدن بود از احتباس کرم در مری باشد و 
اگر خون از دهن نیز آید از تعلتق علق باشد علاج اگر سببش ورم حنجره‌یا زوال فقره بود علاجش بعلاج خناق ورمی یا زوال 
فقراتی نمایند و اگر ورم مری باشد علاج او کنند و اگر از سقوط قوت در آخر امراض افتد علاج نپذیرد و علامت قرب موت 
باشد و تدبیرش جز این نیست که بطوریکه ممکن باشد اعانت قوت نمایند و بر مهرهای گردن روغن بنفشه و موم روغن بمالند 


و اگر از احتباس کرم باشد علاجش قی کردن ست و علاج تعلق علق مسطور شد و اگر مقدمه کزاز و تشنج باشد علاجش 
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علاج امراض مذکورست و اگر سوء‌مزاج حاد باشد لعاب بهدانه شیره مغز تخم تربوز شربت بنفشه بنوشند و بلعاب اسپغول و آب 
کشنیز سبز غرغره نمایند. یا لعاب اسپغول و شیره تخم خرفه و خیارین و کاهو هر یک هفت باشه و شربت هندی چار توله و یا 
آب انار مع شیره خرفه و يا شربت خشخاش و عناب و گلاب و یا آب تمرهندی اندک اندک بنوشند و نوشیدن دوغ ترش جرعه 
جرعه نیز مفید و بآب برگ کاسنی و کشنیز تر و کاهو غرغره کنند و صندل یک توله کافور سه باشد بگلاب و آب کشنیز سبز 
يا آب برگ خرفه و کاهو سوده میان هر دو کتف ضماد نمایند و قیروطی روغن بنفشه و موم بدانجا بمالند و دیگر عصارات و 
ادویه بارد مثل آب کشنیز و کاهو در روغن بنفشه در قفا و گردن و مابین کتفین بمالند و غذا ماءالشعیر بروغن بادام و مزوره 
سماقیه و حصرمیه سازند واگر سوءمزاج بارد باشد و این اکثر بود انیسون بادیان مصطکی سنبل‌الطیب جوشانیده و با شربت دیار 
یا شربت بادرنجبویه بدهند و یا ماءالعسل نیمگرم یا میفختج بیاشامند و دارچینی تخم شبت بادیان در آب پخته غرغره کنند و 
سنبل‌الطیب و مصطکی و افسنتین و جندبیدستر و صبر ضماد نمایند و دیگر اضمده مسخنه که از مثل جنده اشق و مرو 
فراسیون و مانند آن ساخته باشند بکار برند و هرچه در علاج معده بار مستعمل است بعمل آرند و روغنهای گرم چون روغن 
مصطکی و قسط و مشک و ترب و بلسان و روغن خیری و زنبق و نرگس بمالند و غذا نخوداب با شوربای گرم بدارچینی و 
خولنجان و شبت و مانند آن و عسل و بچه کبوتر دهند و اگر سوء‌مزاج رطب باشد شربت میبه و به و سیب و سکنجبین و 
شربت حب‌الاس بنوشند و تطبیخ بهمنین و گل سرخ و هلیله و رنجدان غرغره نمایند و روغن زنبق و ناروین و مصطلکی و 
قسط بمالند و اگر ماده هم باشد اول تنقیه معده از رطوبت کنند بعد حلنجبین با مصطلکی دانیسون تناول کنند و هلیله سربی و 
اطریفل خائیده اندک اندک فرو برند و مصطکی و قرنفل بخایند و غذا ماهی شور یا گوشت گنجشک و قنابره و قباج مقلوبمری 
و کمون و کروبا و مانند آن خورند و شیخ می فرماید که بادویه خوشبو که در آن قبض و تسخین باشد علاج کنند بعد تنقیه 
معده و اصلاح او اگر حاجت آن باشد و آن ادویه مثل انیسون بریان و بهمن و سنبل و ناردین و ساذج هندی و کندر و دقاق 
کندر و مرست و اگر احتیاج بدوای قابض تر افتد ادویه مسخنه قوی تر بقوابض بارد آمیزند تا آنکه برودت قوابض بارد شدید 
لتجفیف مثل گل سرخ و گلنار و مانند آن منکسر گردد و رنجدان درین نوع شدید النفع ست و بعضی گویند که میان هر دوشانه 
محجمه بلاشرط هفتاد يا هشتاد بی فاصله بزور کشند و بعد سه چهار ساعت کباده کشند و جهت تنقیه مری و بدن مطبوخ 
آفسنتین تر برای علوی خان با شربت دینار و دهند بعده بادیان بادر بجنبویه مصطکی سنبل‌الطیب هر یک نه باشه اینسون 
هفت باشه جوش کرده شربت بادرنجبویه و افسنتین هر یک دو توله تخم کنوچه‌یا تو دریین هفت باشه بنوشانند و غذا شوربای 
مرغ بنان خورانند و دارچینی بادیان تخم انجره شبت سعدکوه هر یک یک توله جوشانیده شربت افسنتین چهار توله داخل کرده 
غرغره کنند و از مصطکی و سعد دومج آفسنتین هریک یک توله جند هفت باشه بروغن بابونه سرشته ضماد نمایند بعده روغن 
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خیری بمالند و اگر سوءمزاج یابس باشد لعاب اسپغول و لعاب بهدانه و شیره مغز تخم کدو و شربت بنفشه‌یا شربت نیلوفر بدهند 
و بشیر تازه غرغره کنند و نوشیدن شیر گاو تازه و روغن بادام یا روغن کدو و يا شیر خر یا شیر بز گرم کرده اندک اندک و یا 
ماءالشعیر بلعاب بزر قطونا و روغن بادام و غرغره بآن و يا شوربای چرب از پیه ماکیان و مسکه و يا حسوء آرد سمید و شیر و 
روغن بادام هم مناسب و مغز تخم کدو و مغز بادام و بنفشه و برگ خطمی و جنانه‌ی سائیده بلعاب تخم مرو و پیه ماکیان 
آميخته میان هر دو شاخه ضماد نمایند و روغن بنفشه و موم و روغن کدو بمالند و لعوقا ترطبه معتدل المزاج و زردی بیضه 
نیبرشت بخورند و بقلیه کدو و اسفاناخ و خبازی و قطف غذا سازند و شحوم بسط و غیره و مسکه و امخاخ بخورند و بمالند و 
بالجمله در سوءمزاجات مری تدبیر معده بعمل آرند چه مری حداکثر امر در مزاج خود تابع مزاج فم معده است و مقوله بمض 
حذاق از متاخرین است که این مرض علاج پذیر نمی باشد. 
انطباق المری و فالج آن 

یعنی بهم پیوستن مجرای غذا و استرخای آن و در انطباق چیزی رقیق و سبک چون آب و شوربا فرو نرود و لقمه بزرگ ثقیل 
صلب بخوبی خورده شود و در زوال این عادت طمع نباید داشت | در اطفال و در فالج مری اصلا هیچ قسمی از طعام و شراب 
از حلق فرو نمیرود و آنچه که در حلق بیندازند از راه بینی بیرون آید و سبب انطباق استرخاء عضله مری ست از رسیدن برودت 
بآن و انسباب خلط رطوبی بر آن و بعضی گویند که بیش استرخای غشای باطن مری ست و آن از انصباب صفرا و نفوذ او نیز 
افتد و گاهی بسبب ورم بود و هر واحد بعلامات مخصوصه خود شناخته می شود. علاج: برای تخفیف مرض تنقیه و بلغم نمایند 
با یارجات و غرء‌غر منشف رطوبات بدستوری که بهر استرخا در امراض راس مسطور شد و کثرت غرغره با یارج فیقرا همراه 
ماءالعسل نیز نافع و بعد تنقیه برای تقویت مری انیسون مصطکی سنبل‌الطیب کندر بهمنین جوشانیده غرغره کنند و گلقند 
عسلی داخلکرده صاف نموده نیمگرم قدری از آن بنوشند و حب‌الاس را لک میان هر دو شانه ضماد نمایند و زیرزنخ مجمعه 
ناری نهادن و يا شرط زده جندبیدستر و سکبینج و مانند آن طلا نمودن مفید بود و استعمال جوارش سفر جلی درین باب از 
مجربات است و از فلفل فرضیون مویزج عاقرقرها کندش بخور مریم بورق کوفته بخیته بأب کرفس حبهای بزرگ ساخته 
خشک کرده اکثر اوقات خصوصا قبل از تناول غدا در دهن داشتن بغایت نافع و فوس گوید که اگر استرخا در آلات بلع باشد 
لطوخ بروغن بآن و جندبیدستر نفع بخشد و معمول بعضی متاخرین اینست که چون استرخای مری بسبب رطوبت نزلی عارض 
شود و بباعث آن انطباق مری بهم رسد اول تنفیقه بدن و اماله ماده از حقنه حاده نموده سنبل‌الطیب افسنتین قسط تلخ هر یک 
سه توله در آب باران نیم آثار خیسانیده صحیح بجوشانند که چهارم آب بماند صاف نموده روغن گل روغن بابونه هر یک هفت 


توله آمیخته باز بحوشانند که آب بسوزد و روغن بماند پس مصطکی یک توله جندبیدستر چهار ماشه سوده آمیخته بمالند و از 
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بهمنین زرنب سعد بادیان تخم شبت در دنج هر یک یک توله غرغره کنند و چون دهن اندکی گشاده شود انیسون ایرسا زرنب 
کندر مصطکی بهمنین هر یک سه باشه اصل‌السوس مقشر اسطوخودوس هر یک هفت باشه در عرق افسنتین و عرق 
عنب‌الثعلب هر یک نه توله جوشانیده صاف نموده شربت افسنتین چهار توله داخل کرده بنوشند و تنقیه بمسهل بلغم و دایارجات 
کبار نمایند و محجمه ناری بر مهره دوم گردن نهند که فی الفور فائده میکند بلکه زیرزنخ و میان کتفین نیز سه چهار محجمه 
نهند و چون دهن آندکی گشاد گردد و سفوف بنفشه چار باشه شربت مسهل چهار توله در عرق مکوه نه توله دهند و وقت ظهر 
شوربای مرغ شکم سیر دهند و روز دیگر معجون ملین علوی خان چهار باشه و شربت مسهل چهار توله بی نهادن محجمه 
بخورانند و اگر با این مرض بیهوشی باشد اول حقنه حاده علوی خان و یا شیاف حاده والد ایشان بعمل آرند و شيشه حجامت بر 
مهره دوم گردن و زیر زنخ نهاده بزور بمکند و همان وقت ضماد جند و مرواسنگ و مویزج و فرفیون و قسط تلخ و افسنتین و 
عاقرقرحا هر یک یک توله سنبل‌الطیب و دوتوله کوفته بیخته در روغن بابونه سه توله آميخته بکار برند تامری بگشاید و 
بهوش آید پس همه تدابیر آنچه در فالج مطلق مسطور شد بعمل آورند ولیکن درینجا غراغر بسیار بکار برند و اگر سببنشس صفرا 


یا ورم باشد علاجش نمائید 


ورم مری 
آن یا حار دموی و صفراوی بود و یا باردلین و صلب و فرق فیمابین اين اقسام چنان کند که اگر مریض شکایت و درد میان 
هر دو شانه خصوصا وقت فرو بردن طعام و آب نماید بآن تپ گرم و تشنگی شدید باشد ورم حار بود و بعده اگر آثار غلبه خون 
دریابند دموی باشد و اگر علامات غلبه صفرا مدرک گردد صفراوی بود و اگر ثقل و تمدد میان کتفین بدون وجع مفرط بیان 
کنند و تب و تشنگی نبود ورم بارد باشد و هر گاه لرزه پدید ید ورم در نضج شروع کند و چون ریم بقی برآید ورم منفجر شود. 
علاج: هرچه در ورم حارد بارد معده مستعمل است در اینجا بکار برند و وضع اضمده دراینجا مابین کتفین نمایند و دوا اندک 
اندک بنوشند و ایضا در ورم حار بعد فصد باسلیق یا احل در ابتدا بپهر روع شیره تخم خرفه و آب انار میخوش بشربت فواکه بارد 
جرعه جرعه بنوشند و يا ماءالشعیر بروغن بادام و یا شیره خرفه بجلاب و يا آب کاسنی و کاهو بشربت توت و یا شربت نیلوفر و 
عناب و سکنجبین ساده و دیگر اشربه بارده بنوشند و تليین طبیعت بحقنه لینه و بآشامیدن شیرخشت و تمرهندی و ریوند و 
شربت درد مکرر و شربت آلو و مانند آن کنند و صندلین بگلاب و آب کاسنی و کشنیز بجای درد ضماد نمایند و يا آب مورد و 
گلاب و آب به و سیب و آب برگ خرفه و آب حی العالم مساوی با قیروطی موم صاف و روغن گل در صلایه حل کنند تا 
بياميزند پس صندل سفید سوده مخلوط کرده طلا کنند و بعده آرد جو و صندل در آب عنب‌التعلب و آب بار تنگ و تراشه کدو 


سائیده ضماد کنند و در انتها بهر تحلیل آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب و آب کاکنج اندکی خیارشنبر حل کرده قدری روغن 
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بنفشه آمیخته و یا شربت بنفشه و شربت کاکنج باندک مغز خیارشنبر و یا ماءالشعیر آميخته بنوشند و آرد جلو بابونه خطمی 
بنفشه اکلیل الملک بآب عنب‌الثعلب یا آب انجیر و یا آب کرنب و آب کاکنج و روغن گل ضماد کنند پس اگر ورم تحلیل شود 
تغذیه باغذیه بارده نمایند و اگر ریم کند و قشقریره و شدت تپ ظاهر شود آب انجیر بمیفختج نیمگرم بدهند یا لعاب تخم کتان 
و لعاب تخم مرو و آب خمیر اضافه نمایند و بآرد حلب و تخم کتان و سبوس جواری و آرد جو و خطمی بآب انحیر و روغن 
بنفشه ضماد سازند و حسوی آب سبوس و باقلی و شکر و روغن بنفشه خورانند و چون نضح یابد و منفحر گردد شیر بروغن 
بادام بنوشند و مسکه و حریره آرد سمید و نشاسته و روغن بادام و شکر بخورند و از اشیای حاره لذاعه تا اندمال قرحه احتراز 
کنند و بعضی نوشته اند که اولا جهت رود ماده مثل شیره خرفه و خیارین و کاسنی هر یک نه باشه در گلاب و عرق کاسنی و 
نیلوفر هر یک هفت توله برآورده شربت انار ترش چهار توله داخل کرده بنوشانند و صندل سفید و کشنیز سبز و ریحان و گل 
سرخ و مکوه و بید ساده همه سبز هر یک یک توله در گلاب و آب ترش و آب مورد سوده بر گردن و میان کتفین ضماد کننده 
غذا آش جو بشربت نیلوفر دهند و هرگاه ماده روع نشود و ورم بانتها رسد جهت تحلیل شیره گل بنفشه یک توله و حب کاکنج 
نه باشه در آب مروق کاسنی و مکوه پا و آثار برآورده مغز خیارشنبر هفت توله شیر خشت پنج توله مالیده روغن بادام هفت باشه 
شربت ورد مکرر هلیلجی علویخان چهار توله داخل کرده دهند و صبح آن شربت بنفشه چار توله در مروق کاسنی و مکوه هر 
یک پنج توله حل کرده تخم ریحان نه باشه پاشیده بنوشند و همین سه چهار بار تکرار نمایند و ضماد آرد باقلا و بابونه و 
خطمی و مکوه هر یک دو توله روغن گل و بابونه هر یک یک نیم توله کنند و غذا شوربای بچه مرغ که بنوماش مسلم و برگ 
کشنیز سبز در آن افتاده باشد بروغن گاو پخته بنان تنک دهند. و در ورم بارد بعد از نضح ماده بمسهل بلغم و حب ایارج تنقیه 
نمایند و اکلیل الملک بابونه شبت حلبه تخم کتان در آب جوشانیده صاف نموده بمیفختج جرعه جرعه بنوشند و نیز ادویه 
مذکوره سائیده ضماد کنند و روغنهای گرم چون روغن بابونه و شبت رویت و یاسمین و زنبق وبان بمالند و تجرع میفختج باب 
گرم و ماءالسل و آب نخود و نوشیدن شوربای معمول از کرنب و شبت نیمگرم و غذا نخود آب بشبت و زیره و کردیا و مانند 
آن نیز سود دهند و بقول بعضی متاخرین در ورم بلغمی محجمه بلا شرط در هر دو شانه دو صدعدد و متواتر بزور بکشند تا 
اندک گشادگی دهن مری رو دهد پس گل بنفشه گل عاشقانه گل بابونه مکوه هر یک نه باشه قنطوریون دقیق انیسون تخم 
انجره هر یک چهار ماشه مویز منقی یک توله جوشانیده عسل سه توله داخل کرده دهند و جهت تسکین درد بخور بایونه 
سنبل‌الطیب اکلیل الملک برگ لی و نیم هر یک دو قبضه اشنه بادیان هر یک یک قبضه در یک سبوچه پخته پارچه سفت بر 
بدن کشیده آنرا زیر نهاده سرپوش آن اندک اندک گشاده بخار آن بر بخار ميانند و چون گرمی آن کم گردد آنگاه سه چهار 
خشت در آتش سرخ نموده در دست پناه گرفته بآهستگی تمام در سبوچه اندازند تا باز گرمی پیدا کند و عرق خوب آید آنرا از 
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پارچه کهنه پاک نمایند و این غرغره کنند تخم شبت بادیان مکوه انیسون دارچینی بادرنجبویه تخم انجره هر یک یک توله و 
جهت تلیین طبع در مطبوخ مذکور برگ سناد دو توله تربله سفید ریوند خطاتی هر یک شش باشه زنجبیل دو باشه خیارشنبر 
ترنجبین هر یک شش توله شربت دینار چهار توله روغن بادام پنج باشه اضافه نموده بنوشانند و غذا نخود آب بچه مرغ دهند و 
صبح لعاب تخم مرو و گاوزبان هر یک پنج باشه شربت افسنتین چار توله تخم شربتی هفت باشه چهار پنج روز دهند بعده 
جهت تحلیل سنبل‌الطیب بابونه مصطکی اکلیل مکوه هر یک یک توله روغن قسط سوم حصه ادویه آميخته ضماد کنند و 
روغن خیری و ترب بمالند و اگر تحلیل نشود بهر نضج لعاب حلبه و تخم کتان هر یک هفت باشه بمیفختج سه توله نوشانند و 
بعد انفجار برای اندمال صمغ عربی چهار باشه طباشیر کتیرا هر دو یک باشه بلعاب گاوزبان هفت باشه شربت خشخاش سه توله 
بنوشانند و يا تخم مرو پنج باشه با شیر گاو سیاه نیم پا و شربت حب‌الاس چهار توله دهند و غذا کله پایچه خورانند و شیخ می 
فرماید که در ورم مری واجب است که ادوبه موضعیه ادویه قابضه متخذ از ریاحین و فواکه بر قیاس علاج اورام معده باشند 
بعده ذران مثل اشق و مقل و علک البطم و انجیر و شحوم بط و ماکیان بقوابض زیاده کنند و اگر از این فائده نود و احتیاج 
بسوی تحلیل بیشتر افتد و یا ورم در اصل صلب باشد باید که بقوابض ادویه قوی التحلیل مثل حب الغار و عاقرقرحا و فرومانا و 
زراوند و ایرسا و بلسان مخلوط سازند و بساست که در آن باستعمال ضماد مفجرات مثل خردل و افیا و غیر آن که دروبیلات 
صدروریه بکار آید حاجت افتد حتی که سرگین کبوتر و مانند آن و اما ادویه مشروبه در علاج ورم حار لعوقات می‌باید تا مرور او 
اندک اندک بود و در اوائل ورم حارلعوقات منل عدس و طباشیر بلعاب مثل اسپغول و تخم خرفه و مارالقرع و مانند آن باشد 
بعده بمخلوط از رواوع و محلات میل کنند چنانچه دران چیزی از انجیر و بادیان و رب‌السوس و تخم کتان آمیزند بعد از آن 
خرما و حلبه زیاده کنند و احسا استعمال نمایند در ابتدا بر وادع مثل آنکه از آرد جو و عدس بریان و غیر بریان و شیره بادام و 
شکر بسازند و چون نضج شروع کند حسو از شیر و سبوس گندم بروغن بادام و شکر اختیار نمایند بعد از آن آرد کرسنه و آرد 
نخود در آن داخل کنند و چون قریب بانفجار رسد اندکی ایرسا و بادام تلخ و فراسیون و قدری قلیل خردل و انجیر و خرما داخل 
نمایند و در اورام بارد آزجه در اورام بارد معده بیاید اخذ کنند و ملنیات و منضحات در آن استعمال نمایند از داخل مثل لعوقات و 
احسا که برای انضاج ورم حار مذکور شد مثل آرد کرسنه و آرد جو که در آن عسل و قدری ایرسا و غیر آن باشد و از خارج 
اضمده منضجه که مسطور شد و از آن جمله حلبه و بابونه و اکلیل الملک و مقل و صمغ بطم واشق و ایرسا و اندکی عطرست و 


اگر میل تقیح و تسخن کند آنچه گذشت و هرچه در باب اورام معده بياید بعمل آرند. 
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تفرق اتصال مری 
سببش انشقاق عروق آنست از امتلای خون یا حدت آن و یا ضربه و سقطه و جراحت و علامتش بر آمدن خون ست از قی و 
درد مايین کتفین و فرق میان اسباب مذکوره چنان کنند که اگر امتلای بدن و عروق از خون و ساثر علامات غلبه دم یافته شود 
سببش امتلای خون باشدو اگر آثار غلبه صفرا مدرک گردد از حدت خون باشد والا حال تقدم حدوث ضربه‌یا سقط یا جراحهت 
دریافت کنند علاج: اگر مانعی نباشد فصد باسلیق کنند و صمخ عربی نشاسته کتیرا گل. ارمنی دم‌الاخوین کهربا نرم سوده اندک 
اندک تنها بجلاب نبات یا شربت حب‌الاس سرشته بلیسانند و یا بشیر خر و يا شیر بز دهند و یا لک مغسول با شیر بز یا حب 
حابس الام یا قرص کپربا بدهند و عقب او آب ندهند و غذا بزردی بیضه بسازند و هرچه ورقی الم بیاید بکار برند و بقول شیخ 
فرق در علاج انفحار دم از مری و علاج انفجار دم از معده آنست که درینجا حاجت بادویه ذی لزوجت و فلوکت بود تا دفعه 
بسوی معده دفع نگردد بلکه بر موضع انفجار بمهلت جاری بشود که از آن فعل قوی ظاهر گردد و اگرچه قوت او از راه ععروق 
نیز رسد لیکن بسبب طول مسالک و کترت انفعال در مسلک ضعیف شود و بقول گیلانی باید که درینجا ادویه از جنس لموقات 
باشند و نیز حبوب که در دهان گیرند نه ادویه که بسوی معده بسرعت نازل شوند و ایضا باید که استعمال دوا برات کثیر باشد 


نه یکبار. 


قروح مری 

سببش انفجار بثور یا اورام مری است يا مرور ماده حاد بران موضع نزوقی و مانند آن و بعید نمست که از نوازل حاره حادث شود 
و فرق میان قرحه و ورم مری آنست که در قرحه درد و سوزش هنگام خوردن چیزی شور و تیز و ترش اگرچه آن چیز اندک 
بود زیاده شود و بطعام چرب و تفه اگرچه لقمه بزرگ از آن خورده شود در دکتر باشد. 

بخلاف ورم مری که در آن لقمه بزرگ از هر قسم طعام موجب زیادتی الم میگردد و قرحه مری که از نضح ورم و انفجار او 
افتد علاج او دشوار بود و در اکثر امر مشرف بهلاکت باشد و فرق وزین قرحه و در قرحه و معده آنست که درینجا وجع او مابین 
کتفین محسوس شود و در قرحه معده درد در شکم باشد و علامت دیگر از تپ و غشی و سروی اطراف و خشکی کام و زبان و 
غنیان و آروغ بد بو در هر دو یکسان بود و تا قرحه کهنه نشود و آروغ بد بو نگردد. علاج: اول برای تنقیه قرحه از ریم دو سه 
روز ماءالعسل يا شیر شکر اندک اندک بنوشند بعده بهر اندمال قیروطی هر شب از موم سفید و روغن گل و زرده بیضه ویا 


مرهم ابیض که از زردی بیضه و سفیدی از ریز و روغن گل سنبل اندک اندک بلیسند نه به یک دفع و یا مرهم مذکور نه ماشه 
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در روغن گل دو توله و شیر ماده گاو سیاه رنگ می کنیم پا و نیمگرم بنوشانند و ایضا جهت سرعت اندمال نباشد. دمالاخوین 
صمغ آلو بالو صمغ عربی کتیرا سبوس اسپغول رب‌السوس هر یک هفت ماشه سفوف ساخته یک مثقال با شیر بدهند و غنا 
مهلبه بی شیرینی و یا شیر و برنج بی نمک دهند و دیگر ادویه که استعمال نمایند لزج و غلیظ باشند و یا اینها بادویه دیگر 
مخلوط سازند و باقی علاج این و علاج قرحه معده‌یکی است و هرچه در بثور و فرح حلق گذشت حسب حاجت بکار برند. 
حکاک مری یعنی خارش مری 
چون عارض شود مریض از تحفخ و تنخع و پیچیدن سر و گردن صبر ننماید و از بلع اشیای یابسه لذت یابد سببش اجتماع 
اخلاط حریف حاد لذاع ست در معده و تحرک آن بسوی مری علاج بهر تنقیه معده شبت تخم ترب لوبیا جوشانیده صاف نموده 
سکنجبین حل کرده بنوشند و قی نمایند و دیگر مقیات مثل آب اصل‌السوس و تخم ترب و کنکر زده بیخ خربزه و خربزه 
بحسب اقتضای وقت و ماده و مسهل مناسب بعمل آرند بعده و برای تقطیع ماده بسکنجبین عنصلی یا بسرکه کهنه غرغره 
کنند و هر تسکین حکه در شیر تازه شکر يا عسل آميخته جرعه جرعه بنوشند بعده کندر و صمغ بکار برند و بعضی نوشته اند 
که بعد قی بمیقات مناسبه شیره خیارین و مغز تخم کدو و پزویه هر یکی نه ماشه لعاب اسپغول و بهدانه هر یک سه ماشه 
شربت بنفشه چهار توله بدهند و يا شربت کدر و یاقوت هر یک دو توله در عرق کیوط را و بیدمشک هر یک هفت توله حل 
کرده بنوشانند و از شیر بز نیم آثار روغن کدو روغن گل هر یک یک نیم توله غرغره کنند و غذا کله پاچه بز که در آن چفندر و 
پالک افتاده باشد با برنج دهند و گویند که نوشیدن شراب کدر شیرین نیز درین مرض نافع ترین اشیاست و حکیم علی گوید که 
اگر زائل نشود نمک و ترب بسیار در اول طعام بدهند بعده شوربائی که در آن ترب و برگ او و شبت پخته باشند بخورند و آب 
گرم و شراب دوشابی نوشیده پر مرغ بروغن بادام آلوده در حلق انداخته تحریک نمایند و قی کنند و اين دو بار در دو روز متوالی 
بعمل آرند پس دوام نمایند بعد هفت روز بر شوربای گوشت گردن جدی و اگر زائل نشود صبح شیر بشکر برنهار تجرع نمایند 
ییا اي زاب ارام انیان فان 
فساد صوت یعنی آفت آواز 

بدانکه آواز موقوف است بر عضلانی که قریب حنجره است و بر هوا و به حنجره و جسم شبیه بلسان مزمار و آنچه گرد اوست و 
بر حجاب و عضلات صدر و ریه و غلصمه و لهات پس آفت هر واحد ازینها آفت صوت ست حتی که چون هوا قلت پذیرد و یا 
اورا صنف مزاج عارض شود و امر صوت مختل گردد و آفت صوت پا بطلان یا نقصان یا تغیر ست و تغیر او بر چند قسم ست 


یعنی بحوحت وحدت و ثقل و خشونت و ارتعاش و جهارت و خفای او و قصر صوت و غلظ او وقت او و کدورت و ظلمت او و 
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سبب این آفت يا سوء‌مزاج ساذج ست يا مادی و خصوصا نزله‌یا انحلال فرد یا سوء ترکیب يا ورم یا وجع یا ضربه‌یا سقطه و 
ای اقکر شین تخرد ردو کاه شر کت اغبایی کل ات سوت رش وکام رش سای کاس تشک 
عضو مجاور از اعضای غذا و نفس مثل معده و کبد و طحال و غشای قاسم صدر نبصفین و صدر و ریه که اورام این اعضاء 
امتلای آنها و نفخ آنها از کمال انبساط منع کند و آواز را تغییر دهد و گاهی بشرکت عضو متصل باعضای نفس و غذا مثل فقار 
چون از موضع خود زائل شود از کمال انبساط منع کند و گاهی تغیر ریه و حنک برطوبت یا پبوست يا خشونت و یاورم خنک 
تغیر صوت گردد فلذا قطع لهات و لوزتین که صاحب او چون آواز دهد مثل دغدغه قویه ملحه بسوی تنخع برای دفع موزی 
احساس کند و گاهی عسر تصویت عند صیاح سبب تالم هوالبقوت عارض شود و حرارت آواز را بزرگ گرداند و برودت تیز و 
صغیر سازد و پبوست خشونت در آن پیدا کند و رطوبت بحت الصوت آرد و ملاست و تعدیل صوت و تلیس آن نماید و چون ریه 
برطوبت مبتلی گردد و قصبه ریه صاف نباشد انسان را آواز دادن بصورت عالی ممکن نبود و گاهی آواز در ثقل و خفت او 
بحسب وسعت قصبه ریه و ضیق او و وسعت حنجره و ضیق او مختلف می باشد و چون آفات مذکوره در اعضای صوت شدت 
نماید آواز باطل گردد ولیکن واجب نیست که بآن کلام باطل شود چه کلام بنفس معتدل اتمام یابد و تاوم زدن برجای باشد 
الاخفی گردد و چون آفت بعضل مثبت مختص بعظم لامی رسد بحوحت در آواز پیدا گردد و هرگاه بعضل محرک باسط حنجره 
رسد آواز خناقی گردد بلکه اکثر از آن خناق پیدا شود و اگر بعضل محرک قابض رسد آواز نفخی گردد و چون فعل آنها باطل 
گردد آواز باطل شود و چون درین هر دو استرخای غیر تام و حالت شبیه برعشه حادث شود آواز مرتعش گردد و چون رطوبت 
بحد ارخا نرسد بحت الصوت بهم رسد و بحوحت هرگاه از رطوبت عارض شود اگر اندک کثرت یابد آواز مرتعش گرداند و اگر 


بسیار کثرت پذیرد آواز باطل شود. 


انقطاع الصوت 
مراد از آن بطلان صوت بالکلیه نیست بل حالتیکه با وجود ان انسان بر آواز دادن حسب عادت و لوازم او بسهولت قادر نباشد و 
در اکثر عارض ميشود و این حالت بسببی که در حنجره و آلات او و آنچه ریب از آنست موجود باشد و گاهی عارض می گردد 
و بسببی که در اعضای دیگر باشد و طبری گوید که گاه منقطع می گردد صوت از انصباب ماده بسوی عضلات متمم آواز 
محیط بحنجره و یا از رسیدن آفتی بعصب راجع بسوی بالا و از آنجمله انصباب ماده بسوی اصول آنهاست و گاه آواز منقطع 


رده از کساه ال فراع موضه سای اخلاع و امه اسشات او ماس عفن قر قالش انم مشرمخا بان نموه 
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جرجانی گوید که مزاج حنجره که فاعل آوازست معتدل میان تری و خشکی ست و تغبیر آواز و بطلان او بیشتر از آن باشد ک 
مزاج در تری یا در خشکی از اعتدال خارج گردد و پس هرگاه در رطوبت از اعتدال بسیار دور افتد آواز باطل گردد و گر اندکی 
دور شود آواز بگردد بالجمله فرق میان اين هر دو کیفیت چنان کنند که نظر نمایند اگر آواز مریض ثقیل و کدر و لرزان باشد 
حال عدم وجع و تقدم تناول آغذیه و آشربه مرطب و مقام در هوای رطب بپرسند اگر این امور یافته شوند سببش رطوبت باشد و 
اگر آواز صغیر و تیز همچون آواز کلنگ باشد و خشونت و وجع و تقدم تناول طعامهای خشک و مقام در هوای خسک کرده 
باشد سببش یبوست بود. علاج آنچه به سببی در اعضای دیگر باشد تدبیرش بالاجمال نیست که اگر از سوءمزاج در بعض عضل 
یا آفت او باشد بدانچه واجب بود علاجش باید کرد یعنی چون سب بعینه دریافت گردد درین وقت بهترین وجوه علاج او مقابله 
سبب و رفع او بلا تامل کثیر در وجدان اسباب بعوارض و علامات نمایند و هر که را ابتدای انقطاع صوت محسوس گردد واجب 
است که قبل از استحکام و قوت بعلاج او مبادرت نمایند پس بگیرند زردی بیضه در آب جوشانیده و کنجد مقشر و شیر تازه هر 
واحد یک ملعقه و بآب بیاشامند تا سه روز و باید که انار شیرین املیسی در پارچه پیچیده بخاکستر گرم دفن کنند چون نرم و 
پخته شود بر آرند و سر او دور کرده آنچه در میان اوست بچیزی حرکت دهند و قدری شکر در آن انداخته بنوشند و انقطاع 
صوت که اسباب آن در حنجره و آلات او باشد در اکثر بدو امر متضاده که‌یکی رطوبت کثیر سائل بسوی حنجره و آلات او و 
رطوبات او باشد و دوم جفاف غالب بر حنجره و آلات او باشد حادث میشود پس اگر بسبب رطوبت باشد بعوق انجیر بلیسند و یا 
بگیرند مرو زعفران و بعقیده عنب سرشته لعق نمایند و يا بگیرند زعفران سه درم و نیم مروده رم رب‌السوس کندر هر واحد 
یکدرم برب عنب یابمسل بقوام آورده سرشته حبوب سازند بقدر باقلا و دائم یکی را در دهان نگاهدارند و یا بگیرند زعفران 
یکجز و حلییت نیم جزو عسل سه جزو بپزند تا منعقد گردد و حب بسته زیر زبان بدارند و لعوق کرنب نیز نافع است و خائیدن 
شاخهای تازه کرنب و فرو بردن آب او اندک اندک مفید و اگر معوق کرنب فائده نکند قدری حلیت در آن آمیزند و آرد گرسنه و 
طبخ حلبه و کراث شامی و نبطی و پیاز و عصاره او وئوم و پسته و انگور شیرین و لعوق زنجبیل نافع و از اغذیه مثل اکارع و 
خصوصا اکارع بقر مفید و باید که عصب فقط از آن بخورند و خصوصا بعسل یا مطبوخ بعسل و گویند که فوه ابصنع و شرب 
مومیائی بقدر نخود و با جلاب و کداکتیر العسل و کذا صمغ خطمی و کذا مغز وجاج و کذا میعه سائله هر واحد نافع انقطاع 
صوت است و طبری گفته که اگر این مرض از انصباب فضول بسوی عضلات باشد علاج بحقنه ها کنند اگر قوت اطاعت کند 
و دوا از فوق مثل قی و مطبوخات مسهله و غیره جائز نیست و اگر مزاج حار باشد و قوت قوی فصد نیز نمایند و اگر مزاج گرم 
حاد نباشد و قاروره سفید خام بود مدام بمویزج و عاقرقرحا و رب توت عسلی يا شیره خردل سیاه برب عنب شیرین غرغره 
نمایند و از اغذیه رطبه و بارده منع کنند و بر زیر باجات شیرین معمول از لحوم حملان اقتصار در زند اگر مزاج متغیر بحرارت و 
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تپ نباشد و سبب آن اخلاط رطوبیه باشد و اگر بسبب یبوست باشد روغن بنفشه تازه شیرین یک ملعقه با شکر طبر زد وقت 
خواب بدهند و لعاب اسپغول بماءالشکر بسیار نیمگرم و آغذیه مرطبه ملینه مثل شوربای مرغ فربه و طبیخ اسفاناخ و خبازی و 
زردی بیضه نیمبرشت و استحمام بآب شیرین نیمگرم سود دارد و اگر مانعی نباشد شیر تازه با شکر و بی شکر و مسکه و آرد 
سفید و شکر نافع و تسعیط بمعدلات مزاج دماغ نمایند و فتیله بروغن گل و سرکه تر نموده برای تحلیل بخارات مجتمعه در 
گوش نهند و انجیر القطاع صوت را از رطوبت باشد بادخواه از پبوست نافع ست و دواءالتین بضودنج و استلقا ضعف صوت و 


بحت اورا مفید است. 


بحه الصوت یعنی گرفتگی آواز 
و اسباب او همانست که مذکور شد و بعضی منجمله اسباب مذکوره شش سبب یعنی نزله حار و سوءمزاج حار ساذج حنجره و 
بارد سلاج حنجره و سود مزاج رطب و یابس حنجره و قصبه و صیاح شدید برای بحت الصوت بیان کرده اند و جرجانی گوید که 
اسباب آن انواع سوءمزاج باشد و رنج و ماندگی و آواز بسیار و بیداری شب و تناول طعامهای خشک و آماس حوالی حنجره و 
شیخ می فرماید که گاهی بحت الصوت بسبب تعب آلات تصویت بنابر حدوث اعیا بآنها و یا سبب ورم و کشیدگی درین آلات و 
مجاور او در حارت طعام عارض شود و گاهی بسبب برد مخشن دحر مفرط که منحرف گردانند مزاج را و سهر و اودیه و اغذیه 
مخثنه و کثرت صیاح و تجلب بلد و سیلان او بطبقه مغشیه حلق و حنجره افتد و گویند که گاهی بسبب فساد ریه بود چنانچه 
مجذومین را عارض شود و بقول بقراط بحوحت که بمشایخ عارض گردد زائل نشود و چون صیف شمالی یابس و خریف او 
جنوبی با باران باشد بحوحت در آن بسیار حادث شود و چون صاحبان بحت الصوت راد والی ظاهر گردد اکثر از اسباب صلاح 
وت بو پاتعتله شیم ناب اسان بای کر که الا دراقت فا کیش با مرضی تک فل جام بانیم اشفا 
حلق خنک يا صدر یا ریاح یا زوال فقار یا ورم امتلاد نفخ معده‌یا کبد یا طحال هست يا نه اگر باشد سببش همان مرض بود والا 
حال تقدم وقوع ضربه یا سقطه یا قطع لهات بپرسند اگر اقرار آن کند سببش همان باشد و الا از مریض بپرسند که خشونت در 
حلق معلوم میشود یا نه اگر اقرار نماید حال احساس نفخ و دغدغه در گلو و سرفه و دیگر آثار نزله حاد نیز دریافت نمایند اگر 
باشد سببش نزله مار بود و اگر آثار نزله یافته نشود و نبض صفغیر و صلب وقار دره صأف باشد و آواز صغیر و تیز و وجع در 


حنجره بود و تقدم وقوع حمیات حاده‌یا ملاقات غبار و دخان یا استعمال اشیای حاره حریفه چون وم و خردل و مانند آن اتفاق 
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افند سپس خشکی حنجره باشد و اگر سوای خشونت و تقدم حمیات حاده عوارض دیگر نباشد و تشنگی مفرط بود سببش 
حرارت حنجره باشد و اگر سوای خشونت اقرار تقدم حمیات نیز نکند پس ملاحظه نمایند اگر موسم سرما و هنگام هوای سرد 
باشد یا آب یخ و برف و تگرگ خورده باشد سببش برودت حنجره بود والا حال تقدم کثرت آواز قوی بپرسند اگر اتفانق آن شده 
باشد سببش کثرت صیاح باشد ور نه حال تقدم بیداری بسیار بپرسند اگر باشد سببش همان باشد و اگر مریض اقرار خشونت 
حلق نکند بلکه گرانی در حنجره بی درد بیان کند و کثرت آب دهن بود و پیش از آن استعمال مرطبات کرده باشد سببش 
رطوبت حنجره بود علاچ تدارک این مرض بسرعت نمایند و اگر از دیگر تدابیر فائده نشود و احتیاج تنقیه ببینند حسب غلبه 
خلط تنقیه کنند و کرنب هر چونکه استعمال نمایند و کذامیعه مطلقا نافع و از دخان و غبار و اشیای حامض و مالح و خشن و 
حریف احتراز در زند مگر آنکه اراده تقطیع باشد که درینوقت بادویه لينه رطبه مخلوط کرده استعمال نمایند و بادنجان و 
خصوصا خام و رائب و انگور بالخاصیت بحه الصوت پیدا کند پس اگر از نزله حار باشد هرچه بهر نزله حار مذکور شد استعمال 
کنند و ایضا برای منع نزله ادویه مخدره مثل و یاقود او شربت توت و به وحبوب نزله و لعوقات حابس نزله خوردن و یا شیره 
تخم خشخاش بشربت نیلوفر یا شربت عناب نوشیدن و پوست خشخاش و عناب و تخم کاهو و خرفه و عدس جوشانیده اندکی 
نشاسته و صمغ عربی آميخته غرغره کردن و اطلیه و نطولات مغلظ مواد بر سر استعمال نمودن نافعست و غرغره گلنار یک 
مثقال پوست خشخاش عدس گل سرخ هر یک دو منقال بزرالبینج نیم درم در آب جوشانیده معمول علویخان ست و يا سپستان 
پانزده دانه بهدانه سه ماشه جوشانیده شیره مغز تخم هندوانه نبات سفید داخل کرده بنوشند و یا بهدانه سه ماشه چای خطای 
بادیان خطائی هر یک چهار ماشه در عرق شاهتره ده توله جوشانیده شیره مغز بادام شیرین شش ماشه نبات داخل کرده صمغ 
عربی کتیرا یک یک ماسه سوده پاشیده نبوشند و يا عناب پنج دانه اصل‌السوس تخم خطمی هر یک چهار ماشه جوشانیده نبات 
توله داخل کرده بنوشند و از پوست خشخاش عنب‌الثعلب بزر کتان جوشانیده غرغره سازند و غرغره کاکر اسینگی اصل‌السوس 
کوکنار گلنار کزمازج عدس در آب جوشانیده نیز مفید و اگر بحت الصوت نرلی بعد زکام و سرفه خار پیدا شود و مزمن شده 
منذرالبسل گردد و مریض ضعیف المعده سوداوی خفقانی باشد بهدانه الایجی خورد جوشانیده نبات داخل کرده دهند و سفوف یا 
حب سرفه همراه شیر بز جوش داده نبات داخل کرده دادن و لعابات همراه لعوق طباشیر و لعوق سپستان باردو شربت فریادرس 
و شربت کز بره‌البر استعمال کردن نافع و اگر بسبب یابس مزاج اولی چیز حار گر می کند و آشیای یابس بدحال سازد مسکه و 
فالوده یاقوتی نافع شود و طبیخ جالی باقلا سبوس گندم هر یک چهار ماشه بهدانه سه ماشه با نبات یک توله جوشانیده مفید 
بود و گاهی برعایت بواسیر زیره سفید داخل میکنند و اگر در بینی سده و بند زکام باشد بهدانه سه ماشه گل نیلوفر چهار ماشه 
عناب پنج دانه تخم خطمی خبازی هر یک چهار ماشه جوشانیده شیره مغز تخم بهدانه شش ماشه شربت بنفشه دو توله 
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خاکشی شش ماشه دهند و روز سوم گل بنفشه چهار ماشه افزایند روز چهارم اصل‌السوس چهار ماشه گل خطمی سه ماشه 
دارچینی پرسیاوشان هر یک چهار ماشه عناب پنج دانه جوشانیده نبات یک توله بطور قهوه بیاشامند و اگر آواز بدستور متعسر 
ماند باز سپستان پانزده دانه زوفا خشک سه ماشه خطمی چهار ماشه جوشانیده صاف نموده شهد یک توله داخل کرده کیترا 
صمغ عربی یک یک ماشه سوده پاشیده دهند پس اگر آواز بگشاید و اندکی بلغم باقی مانده باشد دارچینی سه ماشه افزاینده 
بعده اگر بلغم نزج در نفث بر آید اصل‌السوس چهار ماشه عناب پنج دانه بادیان زوفا خشک دارچینی هر یک ماشه جوشانیده 
نبات یک توله داخل کرده صمخ عربی سوده باشیده بئوشند که در آخر جالیات حاد میدهند و اگر از نزله بارد باشد علاج نزله بارد 
کنند بدستوریکه مقامش مسطور شد لیکن درینجا حبوب و بعوقات و غراغر بسیار نافع آید و این حب کامله منقول است آرد 
نخود بریان دویست درم رب‌السوس ایرسا بسبابه اصل‌السوس بادیان مغز چلغوزه مغز بادام هر یک پنج درم مشک یکدام بقدر 
نخود حبها سازند ایضا منه آرد نخود و باقلا هر دو بریان بیست ماشه کتیرا مغز چلغوزه بریان مغز بادام تلخ بریان هر یک 
پنجماشه نبات سوم حصه و این حب نیز مفید کبابه چینی قرنفل رب‌السوس ایرسا بسبابه زوفا خشک بادیان فلفل سیاه مغز پنبه 
دانه مغز چلغوزه مغز بادام دارچینی هر یک هفت ماشه در لعاب گاوزبان سرشته حبها بقدر نخود سازند و اين لعوق نافع بزرکتان 
بریان تخم کرنب بربان مغز چلغوزه کلان بریان رب‌السوس هر یک دو مثقال ایرسا زوفا و خشک هر یکی بادیان زعفران هر 
یک دو ورم بعسل سه چند قوام ساخته بيامیزند شربت دو منقال با عرق بادیان هفت توله و اگر از گرمی صخره باشد مغز تخم 
کدو شیره تخم خبارین شیره تخم خرفه در عرقیات برآورده شربت بنفشه‌یا شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند و لعوق لعابات نافع 
ست و لعاب بهدانه و اسپغول و شیره عناب با شربت بنفشه و ماءالشعیر و ماءالخیار و ماءالقرع و آب تربوز و شیر بز و شیرخر با 
شکر و ترنجبین و هرچه مبرد و مرطب و مغزی بود چون مرقعه خبازی و سرمق و اسفاناخ و غیره خوردن و بدان غرغره کردن 
مفید بود و کذا تناول شیره گندم و مغز تخم خیار و نشاسته و مغز بادام شیرین و مزوره ماش مع مغز بادام و پاچه بز و گوسفند 
تاقعر زر ترش بسا نوی کی رف کاروای پرساو هن ای ی غراف ها سای نموه 
پنوشند و يا انجیر سه عدد مویز منبقی یکتوله اصل‌السوس مقشر دو درم گاوزبان یک منقال بادیان تخم کتان ایرسا هر یک 
یکدرم در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه ربع آب بماند صاف کرده چند روز بنوشند و اگر از برودت هوا گرفتگی آواز و درد سینه 
عارض گردد دانه هیل نیمکوفته نبات سفید در آب جوش داده بار تنگ داخل کرده بطور قهوه دهند و اگر بحت الصوت بارد با 
درد فم معده بود اصل‌السوس چهار ماشه دارچینی عود مصطکی هر یک دو ماشه گل سرخ چهار ماشه دانه هیل سه ماشه در 
عرق بادیان عرق عنب‌الثعلب هر یک پنج توله جوشانیده شربت سیب دو توله داخل کرده دهند و فلفل سیاه حلیشت خردل 
زعفران همه مساوی کوفته باشد خالص بپزند تا منعقد گردد و هر صبح بقدر فندق تناول کنند و حب خردل پیوسته زیر زبان 
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داشتن مجرب و یا بگیرند مرو و ورم و کندر ده درم و بی پخته بياميزند و حب سازند و مغز بادام تلخ تخم کتان بریان مفز 
چلغوزه مساوی سائیده حبها بسته در دهن نگاهداشتن نیز معمول و مجرب ست و یا مغز بادام مغز حب الصنوبر کبار بزرگتان 
بریان هر واحد دو درم انیسون بادیان رب‌السوس صمغ غربی هر واحد یکدرم فانیذ ده درم بدستور حبها سازند و يا کتیرا صمغ 
عربی هر یک شش درم هر یکدرم کندر چهار درم و نیم فلفل سفید بست عدد زعفران یکدرم رب‌السوس شش درم خرماسه 
عدد میفختج بقدر کفایت بدستور مرتب ساخته زیر زبان نگاهدارند و يا خردل بریان مغز بادام تلخ فلفل دار فلفل بادیان هر یک 
سه درم زعفران نیمه درم کوفته بخیه بحلاب سرشته حبهای پهن سازند و زیر زبان دارند و یا فلفل سیاه خردل زعفران قرنفل 
سنبل‌الطیب سباسه مساوی صمغ عربی برابر مجموع قند سفید بوزن همه بدستور حب ساخته در دهان نگاهدارند و 
دواءالحملتیت بخورند و يا فلفل خردل زعفان خولبخان عاقرقرحا بعسل سرشته بلیسند و از نسخه‌های مستعمله اطبای هند 
اینست که اورک سه درم با قند سیاه کهنه پنج درم ناشتا هر روز بخورند و یا خولنجان زنجبیل وج فلفل سیاه خردل دار فلفل 
همه را کوفته بیخته در آب برگ تنبول حبها بسته وقت حاجت در دهن داشته لعابش فرو برند و یا بگیرند اورک و اندرون آن 
خالی کرده‌یکدام حلتیست و یکدرم نمک سنگ سائیده دران پر کرده قطعه اورک بران پوشیده در خمیر آرد گندم بخاکستر گرم 
نهند تا پخته شود هر روز بقدر ثلث درم آزان بخورند و يا برنج با قند سیاه بپزند و وقت خواب شکم سیر خورده بعد از ساعتی دو 
قاشق آب نیمگرم نوشیده بخواب روند در سه روز آواز بگشاید و يا قدری حلیتت بآب گرم فرو برند و يا تخم ترب کوفته بأآب 
گرم ممزوج نموده بخورند و یا مغز تخم هلیله فلفل دراز نمک سنگ مساوی بعسل غلولا بسته هر روز یک توله تا دو هفته 
خورند و یا کبابه جواکها سائیده بشهد آميخته بلیسند غذا نخود آب با شیره حب قرطم و زرده بیضه و شوربا و حریره نخاله و مغز 
با و شید بدهتو لییق طبییت فته هاتو مسهاات بیش اک ایام باشد و اشرام‌ساده اوقت کضه و صاخب ها 
الاسقام گوید که اگر برودت مع بلغم باشد علاج او همان است که در ربو مسطورست و گاهی احتیاج می شود بمغلی حلو و 
بطبیخ زوفا و اگر بلغم غلیظ باشد بعد نضج بحب غاریقون استفراغ نمایند و غرغره برغوه خردل سازند و اگر از تری حنجره باشد 
اصل‌السوس مقشر نیمکوفته بادیان نیمکوفته بیخ بادیان نیمکوفته پرسیاوشان نبات سفید در آب جوشانیده صاف نموده بنوشند و 
عوض نبات شهد در همین نسخه آميخته غرغره کنند و انجیر زرد پنج عدد جوشانیده شهد سه توله داخل کرده نوشیدن نیز 
مفیدست و مربای زنجبیل دو توله و یا شونیز سه ماشه بعسل سرشته بخورند و اگر قوی تر خواهند انیسون بیخ کرفس ایرسا 
صعتر پودینه در جوشانده اول افزوده جرعه جرعه بنوشند و تخم شبت بیخ کبر نیز زياده کرده و شهد آميخته بدان غرغره نمایند 
و حلبه مغز چلغوزه رب‌السوس میعه برمکی سائیده با شهد خالص آمیخته بلیسند و انجیر و مویز و مغز پسته شور بریان بخورند 
و استعمال لعوقات مناسبه مثل لعوق کرنب و لعوق حب القطن و لعوق زنجبیل و لعوق انجیر نافعست و غذا نخود آب با گوشت 
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دراج و تیهو و سنگخوار و هر روز دانگی صبر با زرده بیضه مرغ تحسی نمودن و فلفل سیاه بشهد سرشته حبها ساخته مدام در 
دهان داشتن سودهند است و خولنجان در دهن داشتن و خائیدن نیز بحه‌الصوت رطوبی و نزلی را مجرب ست و حلتیت محلول 
باب نیمگرم یا ماءالعسل خوردن بدستور و جو کهنه بریان بقدر کف دست خوردن عجیب الاثرست و اگر حاجت تنقیه بود بهر 
تفه ان ماالاسیل موی تام سيم کاس اضازرآسوس تفر شر که بارس اس وخ 
اسطوخودوس هر یک چهار ماشه عنب‌الثعلب نه ماشه جوشانیده اسطوخودوس منضح چهار توله داخل کرده پنج شش روز داده 
تنقیه بحب شبیار کنند باضافه سناسه توله تربد سفید ریوند خطاتی هر یک نه ماشه زنجبیل سه ماشه و شربت اسطوخودوس 
علویخان چهار توله و خیارشنبر و ترنجین هر یک هفت توله روغن بادام هفت ماشه در ماءالاصول عوض شربت منضح و غذا 
نان گندم ترید بشوربای مرغ دهند و روزدیگر ماءالاصول مذکور باضافه شربت بزوری جار چهار توله و تو در بین یا حرف نه 
ماشه دهمین نمط سه چهار مسهل نموده این غرغره کنند پوست بیخ بادیان اصل‌السوس تخم شبت آنیسون بادیان هر یک نه 
ماشه در ماءالعسل پخته و جهت تعدیل مربای زنجبیل بخورند و یا شونیز سه ماشه سوده در عسل یکتوله بلیسند و انجیر هفت 
عدد جوش کرده عسل سه توله داخل کرده تجرع نمایند و دیگر معوقات و غراغر بکار برند و شیخ می فرماید جالیات که در 
انقطاع صوت رطوبی مذکور شد همه مفیدست و عنصل و عسل و روغن گاو و میفتختج مفید بود و احساء آرد باقلا و بزر کتان 
و آرد گرسنه نافع و اشیا که در درجه اول جلاست و کذلک اطریه و شیر پس روغن زرد و عقید عنب و اصل‌السوس و 
رب‌السوس پس باقلا بمسل و طبیخ انجیر پس و عنصل و مانند آن و صاحب کامل گوید که هرگاه بحوحت از رطوبت حادث 
شود و بآن خشونت و حرارت نباشد باید که صاحب او بآبیکه دران انیسون و بادیان جوشانیده باشند بقدری ماءالعسل غرغره 
سازد و حریره از قطاعه جواری بعسل در روغن بادام ساخته بنوشند و یا باب مطبوخ بیخ سوسن آسما بخوبی مع عسل وبا 
قدری از فراسیون و قنطوریون غرغره کننده و يا غرغره بخردال مضروب بعسل نمایند و لعوق حب القطن بدهند و اگر مدت 
مرض دراز گردد و بحد استرخای حنجره انقطاع صوت کشد ماءالاصول پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر یک ده درم 
تخم کرفس بادیان انیسون هر یک چهار درم مصطکی سنبل‌الطیب هر یک یکنیم درم اسارون ساذج هر یک دو درم قنطوریون 
دقیق و غلیظ فطراسالیون بیخ سوسن هر یک سه درم اصل‌السوس مقشر نیمکوفته پنج درم انجیر سفید ده عدد مویز منقی 
بست درم در چهار رطل آب بآتش ملائم بجوشانند تا بیک رطل آید چهار ادقیه از آن صاف کرده بوزن یکمنقال معجون قفی 
در آن مالیده نیمگرم بنوشانند و غذا شوربای دراج بنخود و شبت و کمون و روغن بادام شیرین ساخته و اکثر اوقات حب الصنوبر 
کبار بشکر و پسته و گاهی بادام تلخ بخورند مسیحی گوید که اگر ثقل صوت از رطوبت باشد چندانکه بسبب او در حلق غرغره 
پیدا شود بلف خردل و جلاب غرغره سازند و یا فلفل و زنجبیل بعسل سرشته حب ساخته در دهن گیرند و فلفل حلتیت خردل 
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مساوی بعسل سرشته بقدر فندق حب ساخته هر روز سه بار در دهن گیرند و الفلاکی گوید که از مجربات ماءالعسل و لعوق 
کرنب خصوصا بحلتیت و میعه واکل حلاوات و مثل بادام و پسته و نیمبرشت بعسل ست و نزد اهل هند مال کنگنی وج 
خراسانی نانخواه خولنجان دارفلفل بشهد آميخته بقدر یکدام صبح و شام لیسیدن بحه الصوت بلغمی را نافعست و اگر از خشکی 
حنجره و قصبه ریه باشد لعابات نیمگرم و حسوات چرب دهند و لعاب بهدانه لعاب اسپغول در عرقیات برآورده همراه شربت 
بنفشه و شربت نیلوفر بیاشامند و یا لعاب اسپغول سه ماشه روغن بنفشه‌یک توله و شربت نیلوفر چهار توله بدهند و ایضا 
ماءالشعیر بروغن بادام نبوشند و یا مبطوخ سپستان تخم خطمی خبازی هر یک سه درم با شکر ده درم بدهند و روغن بنفشه و 
روغن بادام اندک اندک تجرع کنند و غرغره بدان سازند و آشامیدن شیره خرفه و شربت نیلوفر یا آب انار شیرین و ترنجبین 
برای دفع خشکی که از اغذیه و ادویه حریفه مالحه مخشنه بهم رسد نیز مفیدست و بهدانه در دهان دارند و شوربای مرغ و فربه 
و اسفاناخ و خبازی بروغن بادام و زرده بیضه تناول نمایند و دیگر ادویه و اغذیه مرطبه چون شیر تازه و مسکه با شکر و حریره 
سبوس گندم و روغن و نبات در شیر پخته و یا آش کدو و کشک جو و یا آش نیشوق و یا دوغ شیرین یا پاچه بزغاله و گوشت 
آن بخورند و کتیرا نشاسته صمغ عربی رب‌السوس مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم خیارین مساوی سوده حب ساخته در دهن 
دارند و اگر خواهند قدری نبات هم داخل نمایند و خشخاش را سائیده با مسکه و شکر آميخته مثل لعوق اندک اندک بلیسند و 
هر سه جزا مساوی گیرند و لعوق لعابات نیز مفیدست و از روغن بنفشه و نشاسته و کتیرا و گل خطمی و موم و پیه و گرده بز 
قیروطی ساخته تمریخ گلو و سینه نمایند و هرچه در قسم آینده و در معال یابس بیاید استعمال کنند و اگر از کثرت آواز قوی و 
پا بیداری بسیار باشد شیره مغز تخم کدو شیره تخم خیارین در عرق عنب‌العلب برآورده شربت بنفشه آميخته بنوشند و يا مفز 
تخم تربز و خرپزه عوض خیارین هر یک نه ماشه گرفته و خشخاش هفت ماشه مغز بادام چهار عدد و شربت صندل و انار هر 
یک دو توله عوض شربت بنفشه داخل کرده بنوشند و يا لعاب بهدانه بحلاب و ماءالشعیر بروغن بادام بیاشامند و از مسکه تازه 
گداخته و شکر یا از روغن بنفشه غرغره نمایند و از مغز تخم خیارین و مغز بادام و تخم خطمی و کتیرا و مغز بهدانه و لعاب 
اسپغول لعوق ساخته بلیسند و یا مغز تخم کدو و نشاسته افزوده در لعاب اسپغول حب ساخته در دهن دارند و يا سپستان ده دانه 
تخم خطمی تخم خبازی هر یک سه درم جوشانیده صاف کرده با شربت بنفشه ده درم جوشانیده لعوق سازند و کتیرا نشاسته 
بران پاشیده بخورند و قیروطی که در نوع مسیبی گذشت بر سینه بمالند و صمغ عربی نشاسته کتیرا تخم خشخاش مغز تخم 
کدو بنفشه رب‌السوس سائیده بلعاب اسپغول جهاد بزرگ و پهن ساخته پیوسته در دهان دارند و حریره که از شیر تازه و نشاسته 
و روغن بادام و شکر سفید ساخته باشند تناول نمایند و از روی بیضه نیمبرشت بی نمک و شیر برنج و فیرنی بادام و اطریه و 
شوربای سرمق و اسفاناخ و خبازی بخورند و به آب نیمگرم استحمام کنند و خواب خصوصا بر پشت و راحت اختیار کنند و دیگر 
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اشیای طینه مرطبه مزیل خشونت بعمل آرند و بقول فولس و رازی بخل منقوع در عسل بحه الصوت حادث عقب صیاح را نافع 
و اگر ماده نزول نماید و ورم و درد پیدا کند فصه کنند و بعلاج خناق حار رجوع نمایند و حبوب ملینه منضجه و کذلک غراغر و 
لعوقات ملینه که از آن علاج خناق حار نمایند نافع ست درین نوع همچنین احساء جامع تعزیه و جلا بلا لذع مثل آنکه از آرد 
باقلا و بزرکتان ساخته باشند و قوی تر از این صمغ بطم ست و شراب در ابتدای بحه الصوت ورمی مضرست و در انتها شراب 
حلو جائز داشته اند و ترب مطبوخ و مری نفع میکند و بولس گفته که چون این مرض از ورم حار قصبه‌یا حنجره‌یا هر دو باشد 
باید که اول استعمال علاج مسکن کننده بمثل ادویه که بگیرند بمیفختج و کتیرا و صمغ عربی و نشاسته و تمرد سم و آبیکه 
دران این تمرو رب‌السوس بمیفختج پخته باشند تا منل عسل در قوام باشد و حب سمال زیر زبان نگاهدارند و چون در درم 
| 
متخذ از لبنی و کندر و اصل‌السوس و علک البطم و مبعسه فلفل و قند و دارچینی و سلیخه و امنال آنست و گیلانی می نویسد 
که اگر بحه الصوت از کثرت صیاح بنابر تسییل حرارت رطوبات را بسوی حنجره و قصبه عارض گردد بگیرند انجیر و نعناع و 
صبر مساوی و بمیفختج سرشته اندک اندک هر روز دوبار دقت خلو معده تناول نمایند و حریره لباب قمح و کشک شیر و 
روغن بادام و زعفران و کذا شیر تازه و شوربای ماکیان فربه و اسفاناخ و اطریه و احسای معروفه و لعوقات بخورند و حبوب ملینه 
صدر و حلق در دهان گیرند و طلای انگور مائل شیرینی بنوشند و سائرا بنذه استعمال ننمایند و آنچه در انقطاع صوت گذشت و 
خصوصا دواءالحلیت بزعفران نافعست و خجندی می گوید که گاهی بحه الصوت بسبب کثرت امتلای بدن از خون یا امتلای 
قصبه ریه افتد و اعراض آن سرخی رنگ و غلظ قاروره و سرخی او و تشنگی و عظم نبض و شیرینی دهن ست و علاجش 
فصد باسلیق و حجامت اخراج خون بقدر قوت و نوشیدن شربت عناب و شربت خشخاش و خمیره بنفشه بلعاب بهدانه و غذا 
مزوره ماش بمغز بادام و کدو و هم او گوید که اگر سبب او ورم حنجره‌یا قصبه ریه باشد هر صبح جلاب سپستان و تخم 
مخطمی و خبازی با خمیره بنفشه بدهند و غذا از آرد گندم و باقلا بمغز بادام و شکر سازند و تمرنج صدر و قصبه بقروطی 
معمول از روغن بادام و نشاسته و کتیرا و برگ خطمی نمایند انتباه در بلا دهند بعضی عوام بمواضع خصومت جهت گرفتگی 
آواز اسرنج یعنی سیندور مخفی میخورانند و از آن گرفتگی آواز با خفقانیت و دوار و سدر و لکنت زبان و سیاهی و تیرگی آن 
پدید آید و گویند که از خوردن سرمه نیز همین عوارض رو نماید و علاجش اینست که چیزی سوخته که بر سر فتیله چراغ 
میباشد و آنرا بفارسی گل چراغ گویند با برگ تنبول پیچیده بخورند که قی می آرد و آواز میکشاید و گویند که اورک تنها یا با 
برگ پان خائیدن و آب او بلع نمودن هر روز تا یکهفته دفع مضرت سیندور می نماید و کذا برگ جیت یعنی رواس خائیدن و يا 
طبیخ آن غرغره کردن نافع و گویند که اگر مزاج گرم باشد بسکنجبین بسیار ترش و آب سرد قی کنانند بکرات و مرات و اگر 
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مزاج سرد باشد بمطبوخ شبت و ترب و شلجم و غیره قی نمایند و مسهل مناسب که دران ادویه ذی تریاقیت باشد بعمل آرند و 
بعده جهت تعدیل مزاج شربت تبنول در ماءاللحم ساده‌یا در عرق فرنفل دهند و غذا کبک دراج بروغن گاو پخته بنان رده 
خورانند و آنجا که زمان خوردن آن بعید باشد علاج نپذیرد ذکر ادویه جامع النفع بقول شیخ خائیدن کبابه مصفی صوت خشن و 
کدرست و از ادویه مزیله بحوحت آب انار شیر نیست که جوش داده پس روغن بنفشه بران چکانیده بقوام آرند و از ادویه حافظ 
ملاست صوت مخشن و مصفی آن باقلاست و چلغوزه و مویز و انجیر و صمغ و حلبه و تخم کتان و خرما و اصل‌السوس و مغز 
بادام شیرین و تلخ و نیشکر و سپستان و شربت عسل و میفتخج و از ادویه حاره مرست و حلیتت و فلفل و بهروزه و کندر و 
علک البطلم و پودینه و مغز پنبه دانه دراتنبج و میعه سائله و سرکه عنصل و شربت کزبره البر اگر از حرارت و یبوست نباشد و از 
ادویه بارده مغز تخم خیار و مغز تخم با ردنگ و مغز تخم کدو و نشاسته و کیترا و صمع و لعاب اسپغول و شربت انار شیرین و 
جلاب و رب‌السوس و زرده بیضه نیمبرشت از صالح ترین چیزها برای ترکیب ساثر ادویه است و کذلک شیر تازه و بقول انطاکی 
اگر آب ترب افشرده بآب انجیر بنوشند و کذاکرنب و کرفس آواز را بسیار صاف کند و چون تخم کرفس بیاسایند و با شیر میش 
بخورند عجیب است و بقول سوید می‌خوردن کرنب و نوشیدن طبیخ او مصفی آوازست و حلیتت بآبگرم حل کرده تجرع نمودن 
بحه الصوت را که از ضربه بهم رسد نفع میکند و همچنین پیه ماکیان مفیده امتصاص نیشکر مشوی و بقول بعضی نوشیدن آب 
او گرم بروغن بادام مفید بحه‌الصوت است و کذا از خرما و کتیرا و زعفران و رب‌السوس و مفز چلغوزه کلان و مغز بادام مقشر و 
عسل حب ساخته در دهن داشتن و خوردن وم خام یا مشوی يا مطبوخ و کذا اکارع بعسل و کذا قسب و کذا سفرجل و کذا 
نخود و کذا قرطم و نوشیدن کاشم و یا اذخر و يا بنطافلن مطبوخ و اکل لحم بط و ماکیان و کلنگ و دراج و سلوی و دارچینی و 
خوردن عناب و نوشیدن طبیخ او و کذلک قوه الصبغ و شرب سکبیخ و رب‌السوس به آب گداخته و کذا زراوند طوبل بعسل و 


لعق زرنیخ سرخ بعسل و تحسی بیضه نیمبرشت قطران بران چکانیده همه مفید بحه الصوت است. صوت خشن: سبب درشتی 
آواز اختلاف وضع سطح حنجره و قصبه ریه است که از سردی حنجره و از کشیدگی عصل صوت و از عروض حالتی ثسبیه به 
تشنج در آن و از جفاف رطوبت آن و از کثرت ترنم و سرود و از قطع لها و بیداری مفرط و از جماع بسیار حادث گردد و پس 
تشخیص این اسباب باستفسار تقدم آن از مریض نمایند. علاج: از اسباب موجهه و اغذیه مخثنه اجتناب نمایند و هرچه از 
ملینات در اقسام بحه الصوت گذشت حسب سبب بکار برند و تناول انجیر تازه و خشک و موبز منقی خصوص در روغن بادام تر 
کرده عظیم المنفع ست و آنچه از قطع لهاه باشد عقید انگور با هم چند آن عسل چندان بجوشانند که کف آن دور شود پس 
باب گرم آمیخته غرغره کنند و قدری از آن بنوشند و کهنه او بهتر از تازه اوست. صوت قصیر سببش قصر نفس است. علاج: 
بتدریج سعی در تطویل نفس نمایند بآنکه عادت حصر نفس کنند و بتدریج رضت يا صعود و هبوط آواز و مکث در حمام گرم و 
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هر آنچه مستدعی نفس و تعجیل آن گردد بعمل آرند و بعد خروج از حمام چیزهای لطیف تناول نمایند و اطمعه لطیف و خواب 
نیز نافع است. صوت غلیظ: سببش اتساع مجاری صوت است از رطوبت و ارخایا آواز قوی بسیار يا کثرت دمیدن نای و بوق. 
علاج: هرچه در انقطاع صوت رطوبی و بحه الصوت رطوبی و سیاحی گذشت بکرا برند. صوت دقیق یعنی آواز باریک سبب او 
ضد اسباب صوت غلیظ ست و بیداری و اعیا و ترنم خصوصا بعد از اطعام و ریاضت متعب و انواع استفراغات و گاه سردی نیز 
آواز را دقیق کند چون آواز صبیان و زنان و خواجه سرایان علاج: دعت و سکون و ریاضت معتدل اختیار نمایند که بدن فربه 
گردد و یاقوتهای مرطبه با عرق سیب و شیر و عنبر و زردک دهند و مغز بادام با نبات بخورانند و اغذیه معتدل لطیف سریع 
الهضم چون زرده بیضه نیمبرشت با نمک سلیمانی و یا نبات بخورند و خاگینه بیضه مرغ و قلیه نرگسی و گوشت گنجشک و 
دراج و تیهو و مانند آن تناول کنند و حمام معتدل هر صبح استعمال کنند و از خوردن قابضات و مجففات و آب کثیر پرهیزند و 
آنچه از سردی باشد هرچه در بحه الصوت بارو گذشت بکار برند و باغذیه که در آن سیر و گندنا افتد اعتذا کنند. صوت کدر 
مظلم: یعنی آواز تیره و تاریک و آن آوازیست مشابه بآواز ارزیر چون بعض او ببعض بساید سببش نزول رطوبت بسیار غلیظ 
است در حنجره و قصبه علاج: ریاضت و مسارعت و حصر نفس و مالش پهلو و سینه بخرقه خشن و تعریق در حمام نمایند و 
اغذیه ملطفه مقطعه مانند ماهی نمک سود و بری و شوربای مرغ و دراج و کبک با نان تنوری استعمال کنند و غرغره بخردل و 
مروی تنقیه بحب غاریقون سازند. صوت مرتعش یعنی آواز لرزان و آن دو نوع ست یکی ارتعاشی و آن دائم بود دوم اختلاجی و 
آن گاه باشد و گاهی نه و سبب ارتعاش صوت ماده غلیظ است که در عضل قصبه و غشای اوفتد بالحمله اسباب و علاج او 
همان است که در اختلاج ارتعاش قصبه ریه گذشت و بهر تنقیه ماده حب غاریقون و معجون اوغاذیا در طبیخ افتیمون حل 
کرده بنوشند و حقنه نیز بعمل آرند و بمری و ایارج فیقرا و مویزج غرغره کنند و اغذیه ملطفه چون قلیه و آبکامه و قلیه انار دانه 
و ماهی شور بخورند و حب خردل در دهن دارند و گویند که بهترین اغذیه مقویات مثل پایچه و عضل و آنچه در آن تعزیه و 


قبض باشد مانند دل حیوانات و امثال آزیینت: 


آمراض ریه و صدر یعنی شش و سینه 
بدانکه ریه را عارض میشود و جمله امراض مختصه باعضای متشابه الاجزا و امراض الیه و خصوصا سدو در عروق آن و اجزای 
قصبه آن خصوص در عروق ختنه در خلل جرم آن و گاه اسباب سده تامی امراض آن میباشد حتی انطباق امراض مشترکه 
بالجمله امراض جزئیه و ریه و صدری و هفت مرض ست یعنی سوء‌تنفس و عسرالنفس و تقصص النفس و ضیق‌النفس و 
انتصاب النفس ور بود بروستعال و خرخر و نفث‌الدم و ذات‌الریه و اورام بارو ریه و اجتماع آب در ریه و بخور ریه و دبه دسل و 
نفث المده و ضعف الریه و اوجاع صدر و دات‌الجنب و خالقه و شوصه و دات الصدر و ذات العرض و و تقیح و تقلص حجاب و 
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جمود الصدر و آمراض ریه اکثر در زمستان خریف افتد بسبب کثرت نوازل خصوصا در خریف میطر بعد صیف شمالی یابس و 
جمله هوای باروریه را ضرر دارد مگر کسی را که در هوای گرم مقام بسیار کرده و بحرارت شدید ایذا یافته باشد و اکثر امراض 
ریه بامراض کبد متادی گردد چنانجه شدت برود شدت حراء باستسقا متادی شود و هم چنین امراض ححاب طریق تشخیص 
امزجه ریه باید که بآواز مریض گوش دارند اگر آواز عظیم و ثقیل باشد و نفس عظیم یا مضاعف و گرم و سینه و سمیع و عظم 
بض و در اکتوبالهیب و سعمال پاینی بود و او کترت تضروایهوای کرخ و(فراط لش که بهرای بازدویاه از آب کین با 
سوال کنند که اين نان مزاج حارست و اگر آواز و نفس صفیر و باریک باشد و سینه تنگ و بار بود سعال بود حال تضرر بهر 
چیز بارد و کثرت تولد بلغم و خروج آن بپرسند که این آثار مزاج باردست و اگر بحوحت صوت و عجز از ارتفاع صوت و با کثرت 
فضول و سرفه و خرخره سینه و تهبج پلک و تریل و جع و نرمی نبض و عدم تشنگی باشد دلالت بر مزاج رطب کند و اگر آواز 
خشن همچون آواز کلنگ و با قلت فضول و سرفه پابس و خصوصا در حالت گرسنگی و تشنگی و لاغری بدن و سرعت و تواتر 
تبض با صلایت و در اکثرباربو باشد دلیل مزاچ یابس بود و هر یک از اين امزجه گاه ریه را طبیعی میباشد و گاه عضی و شرق 
میان هر دو چنان کنند که اگر مزاج طبیعی باشد علامت او بالطبع واقع شود و هميشه ظاهر باشد نه آنکه سبب عارض پیدا 
گردد و اگر عرضی بود علامت او نیز عرضی باشد و در حالت تغییر مزاج حادث گردیده باشد مگر آنکه علامتی از جنس آن 
باشد که واقع نشود مگر بالطبع فقط که درینصورت آن علامت مزاج طبیعی باشد مثال آن عظم صدر یا صغر اوست که این 
نباشد مگر طبیعی و بدانکه از اخص دلائل داله بر احوال صدر و ریه نفس است در حرارت و برودت و عظم و صغر و سهولت و 
غسرو فک راید و شیر لیمیا از تعوال ام و کذلک آواز قیز باشتد آنکه,ضوت ختاقی دلالعمی تباید بر آنکته آفت درخضل 
دلائل نفس و سعال و نفث عنقریب ظاهر شود و کیفیت دلائل صوت مسطور شد و نبض آنچه واجب میکند بحسب امزجه و 
کر ان یط اس و وی دس قلب ای ات از اخان یال انش کی تاه کت فرع 
میکند بر احوال ریه بتوسط دلالت او بر احوال قلب و نبض اول دلائل متصل شعب شرایین قصبه ریه ست و سعال نیز دال 
ترین دلائل است بر آنجه متصل بقصبه و لحمیت ریه ست و احساس ثقل در سینه دلیل خاص است ماوه در ریه است و 
از حال او در غشا اکثر اگر وجع مائل بسوی باطل باشد در اغشیه بود و اگر بسوی ظاهر مائل تر باشد در عضلات بود و خروج 


نفث بسعال خفیف و آسانی دلیل آن باشد که ما در از اعالی قصبه و حوالی آنست و بر آمدن نفث بدشواری و سعال شدید دلیل 
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آنست که ماده غاثر و در قعر ریه است و گاه بآفات اعضای صدر و ریه علامت بعیده مثل و در آرد اورام حجب صدر و سرخی 


رخسار در اورام ریه می باشد. 


علاج کلی امراض ریه 
باید که تامل نمایند آنچه در باب ربود اقسام تنفس ذکر یابد و از آن نقل کنند بغیر آن از امراضی که در سبب مشارک آنند و گاه 
ریاضت ریه بمثل آواز عالی تافخ و دمیدن بشدت بجهت تلطیف فضول آن کرده میشود و برای استعمال ادویه صدریه هیثتی 
خاص ست یعنی باید که از قبیل حبوب و لعوقات اسپغول نمایند و در اکثر امر در دهان نگاهدارند و آنجه از آن مسخل گردد 
بتدریج اندک اندک فرو برند تا مدت عبور آن در جوار قصبه و ریه طول کند خصوصا وقتیکه بر پشت بخوابند و تمامی عضلات 
متصله ریه و قصبه او را رخا یابند و آقرب وجوه اماله فضول ریه جانبی ست که قریب بمری‌ست و ازینجهت بقی انتفاع کثیره 
حاصل شود و اگر از آن مانعی نباشد و موادی که در ریه حاصل میگردد گاه از جنس رطوبت می باشد و گاه از جنس قیح و 
چرک و گاه از جنس خون و مواد حاره رقنبه گاه دشوار می باشد انتفاث و اندفاع مواد ریه بجهت غلظت و لزوجت او که نرم 
نمیگردد تا فعل دافع قبول کند و يا بجهت رقت او که ریه دافعه لزوم او نماید بسعال بلکه رطوبت از ریج بعقب می ماند پس 
ریح از آن جدا میگردد بغیر قلع و آن بجای خود باشد ویا بجهت شدت کثرت مقدار آن که هرچند دفع نماید باز باقی می ماند و 
هتکایی که اخاوظ ستری غایظ باشند ینت آبا ند ترایی پلکه متعول کیلیم و یم انا مع یل ینار کردندء 
تقطیح اهم از تحلیل بود یعنی عنایت تقطیع زیاده تر از تحلیل باشد و باید که در جمیع این ادویه ماءالعسل داخل نمایند زیرا که 
در آن قوت نافذه و جالیه و ملینه ست و ایضا اول آنست که ادویه صدریه مشروبه لعوقات لذیذه باشند و ادویه صدریه مفرده و 
مرکبه آنست که منقی صدر باشد و آنرا مراتب است مرتبه اولی مثل باقلا و ماء العسل و تخم کتان بریان و بادام و شراب 
حلواست و از ادویه بارده تخم خیارین و تخم خربزه و تخم کدوست و اگر بر روغن زرد اقتصار کنند انضاج او بیشتر از تنقیه او 
باشد و اگر آثرا بمسل و بادام تلخ بلیسند تنقیه او زیاده تر از انضاج گردد و قوی تر از آن علک البطم و بادام تلخ و سکنجبین 
عنصلی و حلبه و کندر و تمر بیرون ست و قوی تر از اینها زیره و فلفل و کرسنه و بیخ و سوسن و بیخ جاد شیر و جندبیدستر 
بعسل و عنصل مثنوی سوده بعسل سرشته و قنطوریون کبیر و زراوند مدحرج و شونیز و کرمیکه زیر جراد باشد برخرف یا در 


تنور خشک کرده حتی که سفید گردد بعسل سرشته و همچنین راسن چون در ادویه داخل نمایند و آب او شدید النفع ست و 
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ریوند منجمله آنست که تسهیل نفت نماید و سیسالیوس شدید المنفعه است و بلموس نافع و منقی بسیارست خصوصا خام و 
بعده آنچه یکبار بریان نموده باشند و زعفران تقویت آلات تنفس و تسهیل نفث بسیار کند و اين ادویه صلاحیت و شرب و هم 
ضماد دارند و از ادویه مرکبه حب افلاطن و آن حب میعه است و شربت زوفا نبسخ مختلف و دوای اندروماخس و دوای 
اسقلیناولس و دوای جالینوس و شربت خشخاش نسنجه ها و خصوصا چون ماده شدیدالرقه باشد که آن مفله و معدل قوام و 
مهی برای خروج بنفث است و دوای مغناوس و دوای بلادر بهلیلجان وآنچه تنقیث اخلاط غلیظ زنده کند اینست که بگیرند 
سکنبیج و هر واحد مثقال قرومانا دو منقال افیون مثقال جندبیدستر مثقال بشراب حلو سرشته نیم متقال بخورند و اگر مقدار 
افیون کم از نیم مثقال کنند بهترست و آنجه مجرب ست کندر چهار جزء مردو جزو بسه و قیه بمیفختج بپرند که مثل عسل 
گردد و بلیسند و يا عصاره کرنب بمثل او عسل بآتش ملایم بپزند تا منعقد گردد و ایضا از مرو فلفل و تخم انجره و سکنبیج و 
خردل حبها ساخته صبح و شب وقت خواب بخورند و ایضا خردل یکدرم بورق نه فیراط قثار الحمار انیسون هر واحد یک نیم 
قراط یکشربت کنند اخراج فضول کثیر نمایند و تنقیه ربلا اذیت کند و از ادویه قریه در فیباب اینست که محروث و خردل و 
تخم آنجره و عصاره قثاءالحمار و انیسون جمله بعسل بسرشند و برای اخلاط مائل بحرارت حلبه دو اوقیه بزرکتان یک نیم اوقیه 
کرسنه نیم اوقیه مغز پنبه دانه نیم اوقیه رب‌السوس دو اوقیه جمله را سوده بروغن بادام لت کرده بعسل بیامیزند و ایضا سپستان 
و انجیر سفید و مویز منقی و اصل‌السوس و پرسیاوشان در آب خوب جوش داده بنوشند و اگر درین آب بسفانج بجوشانند نافع 
بود و بدانند که اکثر محتبس میگردد چیزی در صدر و آن قابل انتفاث میباشد مگر قوت از آن ضعیف بود و درین هنگام واجب 
است که بعطاس استعانت نمایند. 
کلام کلی در نفس 
بدانکه نفس عبارت از حرکت انقباضی و انبساطی آلات تنفس ست که آن اتمام می یابد بدو حرکت و ده سکون میان آنها که 
از آن دو حرکت یکی حرکت انبساطی جاذب نسیم آرد و دوم انقباضی دافع هوای گرم و اجزای محترقه روح است و از آن دو 
سکون یکی سکون ظاهری میان آخر انبساط و اول انقباض و دوم سکون باطنی که میان آخر انقباض و اول انبساط است بر 
۳ 
نبض طبیعی صرف غیر ارادی است یعنی نمی تواند باراده آنا متغیر گرداند از مجرای طبیعی و قائده تنفس همچون نبض 
ترویج روح حیوانی است بجذب نسیم بارد از خارج و دفع بخار دخانی و حرکت تنفس معتدل طبیعی خالی از آفت اتمام می یابد 
بحرکت حجاب فقط و اگر احتیاج بزیادتی افتد حرکت حجاب تنها بدان وفا ننماید و بالضرور عضلات صدر مشارک شوند منلا 
هرگاه خواهد که نفس عالی شاهق کشد که محتاج بحذب و دفع هوای بسیارست لامحاله حجاب و عضلات صدر مقامی یا 
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بعض او حسب حاجت بحرکت در می آیند و از اینجاست که در هنگام بلند خواندن تا مدتی و یا فریاد پی در پی کلالی در آنها 
بهم میرسد و آواز گرفتگی و اسباب تنفس نیز مانند نبض سه گونه است یعنی فاعل واله و حاجت فاعل قوت حیوانی ست و آله 
حنجره و حلق و شش و حجاب و عضلات سینه و عضلات اضلاغ سینه و حاجت جذب هوای تازه و اخراج هوای گرم دخانی 
اس این سم ات سا ی ی ال وهی وه ها کت ۲۱ مرمستار شمان اه 
از حال طبیعی متغفیر شود از اقسام نفس غیر طبیعی پدید آید و آن عظیم و صغیر و شدید و شاهق و ضیق و طویل و قصیر و 
تسریع و بطی و تواتر و متفاوت و حاء بارد و متصل و منقطع و مرتعش و مختلف و مضاعف و منتصب و منتتن و خناق و 
دستکره و ذوفترات و منتصف و عسیر و مسخزی و سریع ممتایع و منقلص ست روال بر آمور محموده و یاندمومه و ازینها هر 
یک از اسبابی ست و هر واحد دلیل ست بر آمری خاص و بحسب اختلاف امزجه اسنان واجناس و عوارض بدنیه و نفسانیه 
مختلف میگردد مانند نبض و بدانند آفاتی که در اعضای نفس عارض شوند و از آنها در نفس داخل کردند یا در اعضای نفس 
ولو تباید تخیر آنکه آر لاش عضوفیگ که وی از سفنت برای افال این اعا خافته باه شاری فد وبا ور 
مبادی آن اعضا و یا در آنجه مشارک باشد بمجاورت مثلا افتند در اعضای نفس حنجره است و ریه و قصبه و عروق خشنه و 
شرایین و حجاب و عضل صدر و صدر بنفسه پس آفت گاهی در صدر بنفسه بهم رسد اگر ضیق و صغیر باشد و بدان جهت در 
نفس آفت حادث گردد و اما مبادی آنها دماغ و نخاع باشند زیرا که منبست حجاب ند و اما اعضای مشارکه آنها بمجاورت مثل 
هو گنک خی فا باق احضا آنتو ی آقاک با یام سار اوه ب رت با بای او ی کدامواز زا 
ساذج باشد یا مادی از خلط محتبس دران و یا منصب بسوی آن بسیار لزج یا غلیظ و مده و قیج منجله ماده مذکورست درینجا 
و يا از ریح و یا بخارا و یا مرض آلی یعنی مرض ترکیب ست از فالج و تشنج و یا انحلال فرد یعنی مرض تفرق اتصال از 
گسيخته شدن و شکافته گشتن و یا متعفن و متقرح و متاکل شدن و یا از ورم باردیا حار یا حسب و يا از وجع شدید و بدانکه 


نفس قوی ترین دلائل است بر احوال امراض باطنیه و قائم مقام نبض ست بعد مراعات عادت در آن چنانکه رعایت امر طبیعی 
معتاد در نبض نیز کرده میشود زیرا که هر انسان را نبضی لالق سن و فصل و بلد و غیره می باشد و کذلک نفس و آن مراد 
بطبیعی ست و ایلاقی و جرجانی چنین نوشته اند که سبب تغیر نفس ز حال طبیعی آفتی باشد که در شش و سینه افتد و آفت 
چهار گونه باشد سوء‌مزاج ساذج و مادی و درم و سده و تفرق اتصال و گاه سوءمزاج رطب بدان دو رسد که تشنج امتلاتی تولد 
کند یا در عضلهای حنجره و حلقوم یا در عضلات سینه و پهلو و در غشیه و رباطهای این اعضا استرخا پدید آید و گاهی 
سوعمزاج یابس بدان حد رسد که تشنج پابس پیدا شود و نفس دشوار گردد و سبب سدو ریه و صدر اجتماع خلط در قصبه ریه و 
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فضای صدر باشد و این خلط یا بلغم باشد یا ریم یا خون و تفرق اتصال از قرحه درصدر یا ریه‌یا انقطاع عروق و انشقاق او یا 
ضربه از خارج تولد کند و هر آفتی که سینه و ریه را مخصوص باشد بدون سرفه نبود اگر چه بی ماده باشد و آفتی که بمشارکت 
عضوی دیگر باشد پا بمشارکت دماغ بود چنانجه در صرع و سکته‌یا بمشارکت نخاع چنانچه در تشنج و استرخاء یا بمشارکت 
قلب که در آن نوعی از انواع سوءمزاج یا آفتی دیگر پدید آید لیکن سوءمزاج ممکن العلاج است و آفات دیگر مثل ورم و تفرق 
اتصال قلب علاج نپذیرد و نفس زود باطل گردد و آدمی هلاک گردد و یا بمشارکت دیگر احشا مثل معده و رحم و کبد و این 
نیز بسبب سود مزاج و انواع اورام و تفرق اتصال باشد لیکن ورم احشا علاج پذیرد و مهلت علاج دهد و تغیر نفس باندازه آفت 
باشد و يا بمشارکت جمیع بدن از و این در تیپ بود و گاه تغیر تفسن سبب ضعف عضلات صدر باشد و این ناقلین را افتد اکنون 
یاه یی که یی تم سای و و رامن فه 

عبارت از انجذاب هوای بسیارست بیک دفعه زیاده از مقدار معتدل که منبسط گردد بآن اعضای نفس بحمیع جهات انبساط و 
افراط همچنین دفع بخار دخانی بیک دفعه و سبب آن همان اسباب ثلثه نبض عظیم ست یعنی قوت قوت و شدت حاجت و 
متابعت آله و اين دال بر کمال صحت بدن و تقوبت روح حیوانی و حار عزیزی است و نفس صفیر ضد نفس عظیم ست و گاه 
میرسد از شدت حرکت اعضای نفس جهت استنشاق بطریق انبساط حرکت از قدام تبر قوتین و از خلف بکتفین و از هر دو 
جانب بمعظم لحم کتف و گاه استعانت می نماید بمنجرمین در اکثر احوال و گاهی مختلف میگردد حال در انقباض و انبساط از 
جهت عظم و صغر پس گاه انقباض عظیم تر از انبساط و گاه انبساط عظیم تر از انقباض میباشد و این بحسب ماده و 
احتیاج‌ست بهر یک که احتیاج قوی تر باشد حرکت آن نیز عظیم تر میباشد یعنی اگر احتیاج بنفض بخار دخانی زیاده باشد 
بسبب کثرت کمیت و يا حدت کیفیت انقباض عظیم نفخی میباشد و اگر احتیاج باطفای ناثره لهیب باشد با انبساط عظیم 
میباشد و چون اتفاق افتد در انسانی که غیر عظیم الاستنشاق باشد بلکه صغیر الاستشناق و عظیم الاستخراج نفس بود دلیل 
آنست که حرارت غریزی در او ناقص و غریبیه او زائدست و جالینوس در تشریح کبیر گفته مادامیکه حیوان صحیح باشد در 
هنگام نفس حرکت می‌نماید اسفل صدر او فقط و چون حرکت شدید و یا او را تپ عارض گردد حرکت می نماید عضلی که 
فیازه اشا ارسی ات مت بای اون یی سک سک اعالی رارسا تفت انم امک شرت 
چهار امرست یکی شدت حاجت بنابرالتهاب حرارت نواحی قلب و ریه دوم ضعف عضله محرکه خواه در نفس خود ضعیف باشد و 
یا بمشارکت اصول ضعیف گردد مثل ضعفی که در آخروق دسل و جمع مده بهم میرسد که ضعیف میگرداند قوت آنرا و یا 
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سوم مانمی که عارض عضل گردد و مانع نبساط آن شود مثل امتلای معده از آغذیه و یا رباج چون از حد در گذرد و مانع میان 
حجاب و انبساط گردد و به تنهاتی نتواند که منبسط شود چهارم ضیق منافذ حنجره و جداول قصبه و شرایین و آنچه متصل 
بانهاست از منافذ نفس مثل تخلخل ریه که چون ممتلی گردد از اخلاط و یاوران سده و ورم بهم رسد و همچنین مردم صاحبان 
ربود مده و دات‌الریه اند و از جمله اموریکه محتاج بنفس عظیم است بسبب غفلت مع حاجت و قلت حاجت است حتی که طول 
کند مدت میان نفسین واحتیاج افتد بسوی نفس عظیم برای تلافی آنجه در آن تقصیر واقع شده مثل نفس صاحب اختلاط 
عقل اگر قلب او بسیار برد نباشد که بر میگردد از آن بعده با امعان میکند دران. از جمله ازین حاجت عظم نفس نائم ست زیرا 
که در نوم بسبب کثرت الجزه دخانیه و غفلت از اخراج نفس باراده لامحاله محتاج بنفس عظیم میگردد و همچنین کسیکه مزاج 
قلب او بسیار گرم نباشد که تقاضای تواتر نماید و مدافعت نماید آنرا حتی المقدور و بعد از آن تلافی نماید بعظم آنرا که 
بمدافعت فوت کرده بالحمله علاماتیکه بدان فرق میکنند میان اسباب حرکت جمله صدر آنست که اگر آن بسبب کثرت حاجت 
باشد و قوت قوی بود تنفسن بسیار در او خال او و در نفخه او باشد و ملمس هوای خارج مندفع برو کردن نفس حاد ملتهب بود 
و نبض نیز عظیم دال بر حرارت باشد و آثار التهاب در صدر و وجه و چشم و زبان و خشونت آن و دیگر از اسباب حرارت موجود 
بود و اگر سبب در عظم نفس شدت حاجت نباشد و این علامات یافته نشود و قوت ساقط نبود که نتواند که بسط تام دهد 
سببش ضیق منافذ مذکوره باشد و اگر اعضا تمام مهیای حرکت باشند و حرکت ننمایند بقدر حاجت و نه منبسط گردند بانبساط 
و چون ضبق از رطوبت در قصبه و اعضای قریه او باشد مع علامات ضبق خرخره در نفس باشد و صاحب آن به خنحنج محتاج 
بود و این علامت زیاده بر علامت ضیق نفس کلی ست و اگر چنین نباشد دلیل آنست که ماده زیاده عوض نموده و از آن و 
چون ضیق خرخری دفعه حادث شود نشان سیلان ماده نوازل بسوی ریه ست و يا سیلان مده وقیح از عضوی دفعه بسوی ریه 
اولاد بسوی قصبه ثانیا نفس شدید و او آنست که نفس را باعظم او بقوت و تکلف بکشد بسبب قوت قوت و شدت حاجت و 
طور که قطمه تپه منقوش را که قریب بینی گذارند بشدت جذب و دفع آن نماید نفس ششاهق یعنی نفس بلند و آن قسمی از 
نفس عظیم است که محتاج میشود در آن بتحریک اعالی عضلات صدر و نمیرسد حاجت در آن بتحریک حجاب و اسافل عضل 
صدر و این را نفس عالی نیز گویند و اين يا سبب شدت حاجت بسیار و يا بسبب انسدا و منفذ و يا بسبب عدم تمکن حجاب و 
اسافل صدر بر حرکت بجهت عروض امری باشد و اکثر این نوع نفس و رحیمات و بائیه حاوت میشود نفس صغیر و او مقابل 
نفس عظیم ست که جذب و استنشاق هوا کمتر از مقدار معتدل نماید و به آن انبساط اعضای نفس در جهات کمتر از معتاد واقع 
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شود و همچنین اخراج بخار دخانی کمتر از معتدل سیبش ضد هر سه سبب نفس عظیم ست و یا آفت عارض آلات نفس که به 
جهت آن عاجز باشند از حرکت عظیم و این نفس دلالت بر ضعف قوت نماید اگر متواتر بود و بر قلت حاجت چون مع تفاوت 
بود و ازین جهت و گاهی دلالت میکند بر انطفای حار غریزی و اگر این در امراض حاره باشد دلالت بر موت کند و شیخ می 
فرماید که گاهی صغیر میشود نفس بسبب وجع چون حائل گردد و وجع میان اعضای نفس و حرکات آن بطوریکه چون حجاب 
بتمام انبساط منبسط گردد و آنرا حصول وجع شدید در اعضای نواحی صدر یا در معده و نواحی آن لازم شود و اين را لابدست 
که مع ضعف و تواتر او سریع باشد و چون قوت ضعیف نبود تحریک در زمانه قصیر آنرا ممکن بود و گاهی نفس صغیر میشود و 
پا بسب ضیق منفذ و نفس بادی صغیر گردد و با نمی که آنجه از هوا داخل و خارج شود اندک باشد و اما حرکت حجاب و صدر 
در نیومت عظیم باشد و یا بسبب ضیق صدر در خلقت و با این نفس صغیر گردد چون حجاب نیز صغیر باشد و این نیز سریع بود 
و گاهی متواتر شود اگر حاجت شدید گردد و چون با وی تفاوت نزدیک شود بر موت قوت دلالت کند و چون بآن تواتر مقارن 
گرد دلالت نماید بر وجع اعضای نفس و قریب او از معده و مانند آن و یا بر قروح و اورام این اعضا لاسیما چون مع تواتر 
شاف لا ای سب یقرت ادن عاهای اب تن ی ان اباب هی ی و نا سیم وه 
آنچه صغر او از وجع باشد نه از ضیق وجود وجع بر آن دلالت کند و ایضا صاحب وجع اگر احتمال وجع کند و بر آن صبر نماید 
ممکن است که نفس خود را عظیم گرداند و معذلک گاهی در میان نفس او نفس عظیم واقع شود بجهت شدت حاجت و یا 
غفلت از وجع و صغر حادث از ضیق خلاف این باشد در جمیع امور نفس طویل: و او آنست که طول کند در آن مدت تحریک 
موق اسان سردا تکشقوت سر که خر هرا سار سب ان فلت مت اسع و اش سم میکیاه معط 
سریع وجع یا ضیق پس طویل در استیفای مبلغ مستنشق بمبلغ عظیم و سریع قائم مقام آن هر دو گردد و اکثر با ضیق مجاری 
مثل مجرای قصبه ریه می باشد و استنشاق هوای کثیر چنانکه در عظیم سریع میباشد در طویل نیز باشد لیکن فرق بقلت مدت 
و طول او میکنند غایت آنکه منجذب می شود هوا در نفس طویل در زمان طویل نفس قصیر و او مخالف طویل ست و چون 
طویل آنست که در زمانه حرکت طویل باشد لاجرم نفس قصیر آن باشد که زمانه حرکت در آن قصیر بود و حدوث نفس قصیر 
او ضعف قوت یا روادت حال آله متحرکه باشد و چون تواتر بآن مقارن گردد و سبب او وجع و آفت در آله نفس و حوالی او باشد 
و چون با وی تفاوت نزدیک شود بر موت حرارت غریزی دلالت کند. نفس سریح: آنست که حرکت آن در مدت قصیر باشد مع 
کمال حاجت نه مثل قصیر و صفیر یعنی زمان حرکت کوتاه گردد بدون آنکه در انجذاب هوا قصوری واقع شود سببش کمال 
شدت حاجت است چون در آن عظم بحد کفایت نرسد بجهت آنکه حاجت زیاده از آن باشد که بعظم تمام گردد و یا عظم را 
حائلی باشد و این حائل یا در آله بود و یا در قوت چنانچه در نبض و گاهی سرعت در یکی از دو حرکت زیاده از دیگری میباشد 
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یعنی گاه حرکت انبساطی قوی تر میباشد جهت کثرت حاجت بجذب هوای بار و برای تعدیل مزاج روح و قلب بیشتر و گاه 
حرکت انقباضی قوی تر می‌گردد جهت کثرت حاجت بدفع بخار دخانی بسبب حدت کیفیت ماده‌پا کثرت کمیت او نفس بطی: و 
آن ضد سریع است و اسباب این نیز ضد آنست و گاه بطی میگردد نفس بجهت وجع چون عفو تنفس محتاج گردد به آنکه 
حرکت کند برفق و ملائمت نفس متواتر: و آن نفسی است که کوتاه گردد زمان سکون میان دو حرکت نفس سببش شدت 
حاجت نفس ست. هنگامی که وفا ننماید بآن عظم و سرعت و يا آنکه آن هر دو را مانعی و حائلی از وجع و یا ورم و یا ضیق آله 
بجهت مواد کثیره و یا انضغاط و پا انعصاب قیح در فضای صدر و یا امر دیگر از اسباب ضیق و یا ضعف قوت باشد و فرق میان 
آنکه از حاجت و پا سبب وجع و مده و ضعف باشد اینست که آنجه بسبب کثرت حاجت باشد بآن علامات التهاب ظاهر بود و 
آنجه بسبب الم در اعضای محر که باشد انبساط در آن نبود و نفس از مخنرین زیاده برآید و آنجه بسبب مده و قیح باشد دفعه 
حادث شود و آنچه از ضعف قوت باشد وجود ضعف و عدم عظم و سر صحت و دیگر آثار مذکوره بود و بقول بقراط از نفس 
متواتر ریه خشک شود و آلات دم زون مانده گردد . نفس متفاوت: و آن ضد متواترست سببش قوت است اگر عظم بحاجت 
برسد یا برو شدید یا غائت سقوط قوت نفس حار: آنست که در نفس حرارت و در ملمس آلات آن نیز حرارت محسوس گردد 
سببش غلبه حرارت ست نفس باروضه حارست سببش اطفای حرارت عزیزی و استحاله مزاج قلب بیرودت ست دلالت بر فوت 
قوت نماید و او بدترین علامات‌ست در امراض حاره خصوصا وقتیکه بن نداوت و تری باشد که دلیل تام ست بر انحلال حرارت 
عزیزی نفس متصل: آنست که حرکات انقباضیه و انبساطبه با هم متصل باشند و این دلالت بر شدت حاجت و عدم مطاعت که 
مینماید نفس منقطع: آنست که در میان اتمام حرکات انقباضیه و انبساطیه نفس منقطع گردد و باز حرکت نماید و این دلالت بر 
ضعف قوت و عدم مطاوعت آله مینماید بازی حاجت نفس مرتعش: آنست که در بین حرکات در آنها ارتعاشی بهم رسد بسبب 
ضعف قوت و صلابت آله نفس منتن: آنست از نفس بوی بد آید و این منجمله بخرست و فرق میان این وساثر اصناف بجز 
آنست که تعفن آن در غیر حال تنفس محسوس میگردد و اين در حین عزمج نفس ظاهر گردد و ایضا درینجا متن در بینی 
بیشتر از دهن می باشد اگر سده در منحرین یا مجرای خنک نباشد و در اصناف بجز امر بالعکس باشد و ایضا درین آفت در 
آلات تنفس باشد و در آن آفت در اعضای غذا باشد و این دال بر عفونت سینه و پا خلطی عفن و يا مده متعفن در ریه و قصبه 
آنست. نفس خناقی: آنست که صاحب آن نتواند و نفس را کشید مگر آنکه دهن را باز نماید و آن هم بدشواری تمام و عظیم و 
سریع و متواتر میباشد باعدم نفخه نفس مستکره: آنست که نفس کشیدن صاحب آنرا خوش نیاید و با متکراه نفس کشد سیبش 
ضعف حرارت غریزی و قوت‌ست. نفس ذوفترات: اين نیز مانند نفس منقطع ست ولیکن انقطاعات این زیاده باشد. نفس 
منخری: نفسی‌ست که در آن اربنه یعنی کنار بینی بحرکت در آید و اين دلالت بر انغمار حرارت و خور قوت و ضعف طبیعت ویا 
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ضیق شدید خالق در ذبحه یا جمع مده و انصاب آن و يا خلط روی مینماید. نفس سریع متتابع: نفسی‌ست که بسرعت و پی در 
پی حرکات انقباضیه و انبساطیه آن واقع شود و این تابع ورم حاره یا ضیق حارث از سده میباشد. 
کلام کلی در سوء‌تنفس 

فر این غام احوان ارم از ظبیتت فر خقسی‌ست که ابع علامات حالت طتحت نبا اند بلگد علامات حالت سرفن ,موجب آفخ 
پاشد و آن مثل نفس مختلف و نفس متضاعف و نفس منتصف و انقطاع النفس و عسرالنفس و ثقلص النفس و ضیق‌النفس و 
انتصاب النفس ست و همه اینها روی اندو گاه عارض میگردند این انواع نفس بسبب انواع سوعمزاج و ابتلا و سده و مجاورت 
ضواعظ و اورام و اوجاع و مواقع ازحرکت و قروح در حجاب و نواحی صدر و بسبب سقوط قوت از امراض ناهکه و حمیات حاده 
و بائیه و سموم مشروبه و هر سوءتنفس و ضیق و عسر آن که بسبب ماده باشند زیاده میگردد عنداستلقا متوسط میگردد نزد 
اضطجاع بر پهلو و تخفیف می یابد نزد انتصاب و بر رو خفتن و در خوانیق داخله مثل آنکه از زوال فقرات و یا ورم عضلات 
داخل حنجره باشد نفس عند استلقا مطلقا ممتنع گردد. علاج: خجندی نوشته که فی الحقیقت این انفاس اعراض اسراض اند. 
علاج آنها بالحقیقت علاج امراضی‌ست که اعراض آنها باشند بالجمله علاح بیشتر اقسام سوء‌تنفس از علاج سائر اصناف ربو 
استنباط نمایند و بقول شیخ اگر سبب سوء‌تنفس حرارت قلب باشد ادویه مبرده بشرب و طلا و اغذیه بارده استعمال نمایند و در 
جای سرد بخوابند و اگر سبب کثرت بخارات در قلب بنفسه‌یا در ریه حاصل از مواضع دیگر باشد فصد باسلیق کنند و استفراغ 
بحارالجین متخذ بسکنجبین مع ایارج فیقرا نمایند و ولک دستها و پایها بعمل آرند و اگر سبب رطوبت رقيقه باشد آنچه تعدیل 
قوام و تغلیظ نماید استعمال کنند و اگر سبب رطوبت معتدله مسدوه باشد جالیات مثل حب صنوبر و جوز و مویز استعمال نمایند 
و بک سکرجه از آب با درد وج یا آب سداب سوء‌تنفس رطب را نافع ست و اگر سبب رطوبت غلیظ باشد استعمال منقیات مذکور 
در علاج کلی امراض ریه قوی الجلا مثل عنصل و زوفا و مانند آن نمایند و آنچه در علاج ربو طوبی خواهد آمد بکار برند و اگر 
ره مات مرا گر ام فا اه بلاج فک وی این کی | که اد شف جر قیاق باق 
که لاعلاج ست و آنجه از مواضع دیگر آید علاج کنند بجذب ماده بسوی جهت دیگر بعد فصد و استفراغ و تقویت صدر بمثشل 
زراوند و اسقوردیون و اسطوخودوس توجه نمایند و يا قوذی ساده مرکب نافعست و در تقویت راس و اگر سبب اعصاب باشد 
آنچه تقویت آن و تقویت روح و روان و ارتعاش آن نماید مثل دهان عطریه استعمال نمایند و اگر بسبب ورم مری یا سوءمزاج او 
باشد بدانچه در باب او گذشت علاج کنند واگر بمشارکت معده باشد تنقیه معده و تقویت آن نمایند بدانجه در باب او بیاید و اگر 
از مه باق من مشخ سباد ام وسیااش‌ها انسیان کم گر ارس ال فاد سم ارم ور رطاخ 
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سییر ثقل یا مجاهده علت يا داوء منافي فیست بالحمله سبب و علامت این مثل سبب و علامت نبض مختلف ست و اختلاف این 


بوقعی و غیر عم میافته وتیوتعان فلگ شیم خال مات ی عضاعیت و آن از اسعاف نش مات نب سل 
او در نبض ذوالقرعتین ست و آن نفسی‌ست که اتمام می یابد انبساط يا انقباض آن يا هر دو حرکت بحرکتین که میان آنها 
وقفه باشد مثل نفس طفل که چون گریه کند در میان آن منقطع شود و لهذا نفس البکا نیز گویند و سبب او يا کثرت حرارت 
ست بحدیکه تسکین نیابد بانجه استنشاق نماید بلکه واجب کند ابتدای استنشاق قبل اتمام او و يا ضعف آلات نفس است که 
محتاج باستراحت در نفس باشند و یا سوءمزاج مسقط قوت مثل سوء‌مزاج با رویا مخفف یا مصلب آله و این اکنریست و یا وجع 
و ورم در آله یا در مجاورات او مانند ورم حجاب و کبد و طحال و کبد را مشارکت زیاده از طحال ست و یا بجهت مرض آلی از 
تشنج یا کزاز و غیره باشد و این نفس از علامات رویه است در امراض حاده و حمیات حاوه و چون عارض گردد از سردی 
بساست که شفا می یابد از تپ و گرمی. نفس منتصف: آنست که نفس بیک نصف از صدر بر آید بسبب آنکه علت و آفت در 
یک نصف ریه است و نصف دیگر سلیم که از آن نصف نیمتواند که نفس برآید و از این بر آید و مراد از این نصف نصف ایمن 
یا اسیرست نه نصف فوقانی و سفلانی و درینحالت نفس از منحز موافق در جهت شق سالم از آفت سالم بود. انقطاع النفس گاه 
منقطع میگردد نفس و بجز حرکت کناره مخرین ظاهر نمیشود و بعضی را منقطع میگردد بحدیکه قطع امید از حیات میشود و 
حیات باقی می ماند چنانچه در حال سکته بهم میرسد و درین حال تنفس می نماید از مسام بدن چنانچه هوام تنفس می نمایند 
در زمستان زیرزمین و گاهی این از شدت برود استغنای قلب از حذب نسیم بود و از آن انسان کمتر خلاصی یابد و باید که خادم 
بر آن مسلط سازند که از نوم طویل غرق آنرا منع کند و انقطاع نفس که در ربو حادث شود علاجش در ربو خواهد آمد. 
عسرالنفس: و او آنست که تصرف بادخال در ره در هوا شاق بود و نتواند که بآسانی نفس کشد و در اکثر امر بآن ضیق باشد و 
گاهی نباشد و سببش آفات اعضای نفس ست و يا لهیب ناری غالب بر قلب و يا برد ممیت قوت محرکه چنانچه عند برد 
حجاب از استعمال اطلیه بارده و غیره عارض میگردد و گاهی عارض میگردد بسبب سوءمزاج عارض حجاب مثلا از سردی هوا 
پا از برد ضماد و گاهی حادث میشود و بسبب سده يا خلط بارد یابس یا دوای مسهل يا حقنه حاد که از آن اسهال نشود و 
اخلاط بجنبد و ازین جهت چون فصد در ذات‌الجنب کرده شود و خون حسب حاجت اخراج نیابد از ان عس نس حادت کردد: 
علاج: شیخ میفرماید که علاج عسر نفس منجمله سوء‌تنفس آنست که اگر از رطوبت باشد جالینوس در آن امر میکند بدوای 
عنصل معجون بعسل در هر ماه دو بار و شربت آن سی و شش قیراط باشد و روزیکه در آن اين دو استعمال نمایند تکلم ننمایند 
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و قبل آن روز بدو روز حرکت نکنند و در ساعت هفتم آن روز نان بشراب ممزوج بخورند و در عشانه روی بیضه نیمبرشت 
بمغزتان تناول نمایند و صباح آن شوربای چوزه مرغ کوچک دهند و استحمام نمایند در آخر آن روز و اگر از یان زائل نشود 
معجون بسدودای اندروماخس استعمال کنند خصوصا اگر مرض طول کند و اگر سبب در سر باشد در هر هفته دو بار نحسل سر 
بصابون و بورق نمایند و معطسات بسیار بکار برند و برب توت مع صبر و مر غرغره کنند و ریاضت و تمریخ پشت و ربط ساقین 
از فوق بسوی اسفل و منقیات مذکوره و این حسب استعمال نمایند شیخ قضبان سداب افستین مساوی تب بقدر نخود ساخته و 
حب هر روز بخورند و بعده سکنجبین خصوصا عنصلی بنوشند و در نسخه ایلاتی وزن ادویه مذکوره هر واحد یکجزو و مغز بادام 
تلخ و فانیذ هر یک دو جزو و خوراک از چهار حب تا شش نوشته و ایضا جندبیدستر و شیخ هر واحد یک جزو آفسنتین و زیره 
کرمانی هر واحد نیم جزو بقدر نخود حب سازند و بدستور استعمال نمایند و لعوق کرنب جیدست و همچنین خاکستر کرم که 
تحت جز او باشد و در کوزه گلی بسوزند و بعسل آميخته هر روز بقدر ملعقه بخورند و این جمله تراکیب وقتی نفع نمایند که 
قب خی اپ فا ای اس ار گرا اد یم فرص کی مومت ک سفن 
درم اصل‌السوس چهارده درم انبر باریس دو درم لک ریوند مصطکی عصاره غافث عصاره افسنتین سنبل‌الطیب آنیسون بادیان 
هر واحد سه درم زعفران نیم درم تخم خیار و تخم خربزه و تخم کدو و تخم قنا هر واحد یکدرم رب‌السوس صمغ عربی کتیرا 
تخم خبازی هر واحد یک درم و تنقیه بادویه مخرج اخلاط حار نمایند و اگر بسب ضعف عضلات صدر یا آفت او باشد بمقویات 
روح که در عصب ست علاج نمایند داد هان حاره معطره مثل روغن نرگس و سوسن و رازقی و اوهان معمول با قاویه و 
قیروطیات معموله ازین روغنها بمالند در روغن زعفران و زعفران تنها بغایت نافع ست و اگر از رسیدن ضربه باعصاب باشد 
بموانع ورم علاج کنند. تقلص النفس: و این نوعی ست از عسر نفس که تقلص الحجاب نیز نامند و گویند که غیر از جمله 
انفاس رویه ست و آن آنست که نفس بخود کشیده شود و نتواند که بر آید سببش سوعمزاج حار یابس مفرط ست که عارض 
اغشیه صدر و اضلاع گردد و نتوانند که منبسط گردند و پهلوها از شدت بیش انقباض بهم آیند و اغيشه بجانب بالا که مبادی 
آنهاست کشیده شوند علامتش تپ لازم و دشواری جمیع حرکات و عدم قدرت بر اخراج زبان از دهان و برخاستن چشم و بند 
شدن آب و طعام در گلو و احیانا اختلاط عقل و هذیان و صلابت و منشاریت نبض ست و ایضا سرفه دشوار بود و اگر بسرفه 
بیهوش گردد. علاج: تبدیر مرطب بکار برند و هر صبح اشربه مرطبه مثل شربت نیلوفر و بنفشه بشیره تخم خیارین و یا 
ماءالشعیر که کدوی تر و آب هندوانه در آن پخته باشند با شربت بنفشه و یا روغن بادام یا روغن کدو و شکر آميخته بنوشند و 
اگر روغنهای مذکور نباشند شیره مغز بادام و مغز کدو خیارین و آب تربز در ماءالشعیر آمیزند و روغن بنفشه و کدو بر سینه مالند 
و از بنفشه و مغز کدو و لعاب اسپغول و آب هندوانه بر صدر و اضلاع آن ضماد سازند و اگر بنفشه و خطمی کوفته بقیروطی 
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آميخته طلا نمایند نیز مفید بود و اگر خواهند لعاب اسپغول مضروب بقیروطی بکار برند و چون تپ کم گردد بنفشه و خطمی و 
نیلوفر جوشانیده آبزن سازند و آب فواکه و بقول بارده رطبه و آب انار شیرین بروغن بادام و لعاب اسپغول بجلاب و یا آب تربز و 
ماءالقرع بنوشند و زردی بیضه نیمبرشت و اسفید باج بکدو و ماش مقشر و روغن بادام بخورند و هر نوع را از انواع نفس 
ناطبیعی که بسبب شدت حرارت و کثرت حاجت باشد بهمین طور علاج کنند و هوای خانه و مفرش سرد و تر بدارند. 
ضیق‌النفس: بدانکه چون دخول هوا نزد استنشاق و خروج او عندر و نفس در منفذ ضیق باشد آنرا ضیق‌النفس گویند و این در 
جمله اعراض شمار کرده میشود چون تابع مرضی باشد که برای او اسم مخصوص بود مثل ذبحه و دات‌الجنب و ذات‌الریه و 
مانند آن و گاهی مرض براسه میباشد بالجمله در ضیق‌النفس هوا که داخل میشود باستنشاق و خارج می گردد برو نفس در 
دخول و خروج منفذ نمی یابد مگر تنگ که در آن تنفس اندک اندک نماید و اسباب او یا اورام است در منافذ که آن حنجره و 
قصبه و شعب آنها و شرائین است و در نفس خلخله ریه و اجرام آن و شدید ترین اورام که ضیق نفس آرند آنست که صلب 
تاو قاط کی فا با تاک ان باس کی مخ کر ای ها شوه ار متا[ 
درم حار در کبد يا معده‌یا طحال و يا اخلاط منصبه در فضای سینه بسبب استسقا و غیر آن مثل آنکه از انفحارات اورام در جوف 
اسفل باشد و يا تکاتف اعضای حلق و صدر از ییس يا از برد که بریه یا حجاب رسد و یا بسبب آفتی در عصب یا حجاب و این 
ی بان کین فا نف یم ار وال تایه بر کش مب ار ار اس شش شنز وکا 
سبب بحران امراض حاد بود و این علامت آنست که مواد بسوی فوق میل میکند و گاهی عسر نفس و ضیق او بسبب سیلان 
مواد از آورام باطنه منتقل بسوی نواحی راس باشد و منذر بود بادرام پس گوش اگر امر سالمتر و حواس و عقل بسلامت باشد و 
یا بورم دماغ اگر امر صعب تر و آفت در حواس و عقل باشد. بالجمله تشخیص این اسباب بطریقی نمایند که در بحث ریو بیاید 
و ایضا علامات اورام خناقی مذکور شد و علامت درم در ریه وجع ثقیل ست و سرخی رخسار و در درم غشای عضلات صدر و 
حجب صدر وجع ناخس و حرقت و در غضاریف ریه وجع مع حکه بود و بساست که مودی البسعال گردد و اگر هرم حار بود و با 
تب باشد و علامات اغلاط اگر در قصبه باشد ثقل صدر و نفث و شوق بسعال ست و انتفاع از وبانتفات شی بادنی سیعال و با 
خرخره بود و اگر در ریه باشد حال همچنین بود الاسعال از مکان غاثر تر اخذ کنند و خرخره نباشد مگر بقدریکه صعب گردد 
خروج او از ماده متغثه و اگر در فضا باشد ثقل ست که مع تیغر اضطحاع از پهلو به پهلوی دیگر لعب آرد و بعد ثقل نفس ابتدا 
کند و درین باضیق نفس سعال معتدبه نباشد و خشکی دهن و خفت باستعمال آب گرم و روغنهای حار رطب بر تکاثف از 
سوءمزاج بارد یا یابس یا هر دو دلالت کند و حرارت مزاج و مسادادیت آن و احساس صعود دخان نشان انحره خاینه است علاج: 
اگرچه علاج اقسام ضیق‌النفس بالاستقصا در انواع علاج ربو بهر مسطور خواهد شد.لیکن قدری از آن باتباع قرشی درینجا نیز 
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مذکور میشود و آن اینست که در ضیق رومی علاج ورم نمایند و در خلطی که از خلط غلیظ لاحج باشد مغلی منضج اول بدهند 
و اگر حرارت بود ماءالشعیر مدبر بنوشند و عرق گاوزبان که در آن بزرقطونا و بهدانه و اصل‌السوس خیسانیده باشند بشربت 
بنفشه با نبات شیرین کرده مدام تجرع نمایند غذا مزورات دهند و اگر ماده کم باشد تنقیه بمثل نقوع علود ترنجبین نمایند والا 
غاریقون یکدرم ایرساد و درم افزایند و بعد از آن حسونخاله گندم استعمال نمایند و خائیدن برگ ترنج و شکوفه او توسیع نفس 
نماید اگر تنگی او از بلغم باشد و آنچه بسبب تکالف بود اگر از برو هوا باشد مغلی حلو بشکر جلاب با اصل‌السوس بدهند و 
بروغن سوسن و اندکی موم زر و قیروطی ساخته و يا روغن بان باندک مغاث و کتیرا آميخته نیمگرم بر سینه بمالند و اگر از 
بیس باشد با دهان و لعابات رطب معتدل در حرارت و برودت مثل روغن بادام ممزوج بروغن بنفشه و لعاب بزرکتان بلعاب 
اسپغول يا بهدانه علاج کنند و آنچه بسبب انجره و خاینه باشد برای ترطیب و نضج ماده سوداویه ماءالشعیر به نبات چند روز 
بیاشامند و از مولدات سودا و حوامض پرهیز لازم دارند و بعد نضح ماده بمطبوخ افتیمون یا حب او یا افتیمون بشیر و شکر و 
یرجه یال عون مخرق فد مه تباید بویت تیه الیل مزاع طب پسرحات:یافوتی, تمد و از ترشی‌اي عمرط وچمه 
حریف و مالح شدید اللوحت و هرچه مولد سودا باشد مثل عدس و بادنجان و قدید و لحم بقر و لحوم ضد اجتناب کنند و عرق 
گاوزبان بشکر یا بشربت آنار شیرین در تقویت قلب و ازاله ضیق و منع ادخنه و مواد سوداوی بخاصیت و کیفیت نافع ست از 
فواکه انار شیرین خام يا بریان بخمیر گرفته در آتش نرم پخته و نیشکر و موز بشکر سودهندست و آنچه بسبب ضیق صدر در 
اصل خلقت باشد علاجی ندارد ضیق‌النفس بحرانی را علاج نشاید کرد و بعضی سبب ضیق‌النفس ریاح غلیظه و امتلای معده از 
غذا نیز نوشته اند و علاج آنها همان است که در ربو خواهد آمد و قرشی گوید که گاهی ضیق‌النفس بسبب امتلای رگ عظیم 
ممتد بر پشت از خون عارض مشود و تدبیر او فصد و اخراج خون بسیارست دراز می گوید که اگر در ضیق‌النفس احتیاج فصد 
افتد از دست چپ گیرند. انتصاب النفس: و او آنست که نتواند صاحب آن نفس کشد بدون آنکه راست بنشیند و سینه را برابر 
رود گردن را بسوی فوق بکشد و بسبب او مجری بکشاید و نتواند که گردن را کج نماید جهت آنکه درین هنگام مجری تنگ 
میگردد و نفس خوب بر نمی آید که عندابجذاب رقبه بسوی خلف و خم نمودن سینه و پشت بطرف خلف سینه تنگ میگدد و 
بربست ریه برای استنشاق قادر نباشد و انتصاب نفس گاه عرض این امراض میباشد مثل خوانیق زحمیات و مانند آن بجهت 
انجره مالیه و رطوبات منحله بحرارت حمی و گاهی عرض میباشد بسبب اخلاط مالیه و ساده غلیظه و ادرام در اعضای تنفس 
واسترخای عضل سینه و گاهی خلقی میباشد بعض مردم را علاج: آنچه عرض مرض باشد علاج آن مرض نمایند و آنچه بسبب 
ماده غلیظ بادرم استرخا باشد حسب سبب علاج ریو کنند و اگر خمیره بنفشه یک اوقیه گلقند یک نیم اوقیه کرد یا نیم اوقیه در 
ده مثل آن آب بجوشانند تا شبشم حصه رسد صاف بنوشند انتصاب نفس را در ساعت ساکن سازد و کذا قنطوریون و شربت 
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نافع انتصاب نفس و ضماد مفید آن نیز سودهندست و مسیحی گوید که انفع در عسر نفس انتصابی استعمال قی ست خصوصا 
عقب اکل ترب که در آن خربق سفید خلاینده دو روز گذشته باشند و اگر بدن محتمل قی نباشد بقنطوریون و قناءالحمار 
افراسیون و مانند آن حقنه نماید و ادهان مرطبه از سینه دور دارند تا ارخا و ترطیب و انسداد مسام نکنند و گویند که نوشیدن 
بول صبیان بنفس انتصاب نافع ست زنجیویه کوفته بخیه بعسل لعوق ساخته بدستور و طبیخ قیصوم نیز مفید و کذا شونیز یک 
مثقال جهت انتصاب نفس و ضیق سودهند در بعضی نوشته اند که اگر برگ سنا زنجیل هر یک دو ماشه نبات چار ماشه وقت 
خفتن همراه شیر گاو و نیم آثار عسل سه توله نیمگرم بخورند صبح حب سیماب یک عدد بمطبوخ صمغ عربی بخورند و غذا 
دراج و کبک و گنجشک بروغن گاو بسیار پخته بنان رده تنوری خورند و عوض آب ماء العسل که از عرق بادرنجبویه و گاوزبان 
ساخته باشند اکتفا نمایند و تا چهل روز بعمل آرند انتصاب کهنه را زائل کند ایضا اگر وقت خواب طویل و حبه سفید که در 
چشم گوسفند میباشد هر دو چهار سرخ و غاریقون در سکنجبین عنصلی یک توله بلیسند و هالایش شربت مسهل دو توله عرق 
بادرنجبویه هفت توله بنوشند و صبح مرمکی سه ماشه بلع نمایند و شربت تنبول و سکنجبین عنصلی هر یک دو توله در طبیخ 
چای ساده آمیخته یک بنوشند و غذا پلا و مرغ با بالائی شیر گاو و نبات وقت شب و صبح شوربای مرغ و سنگخواره بنان 
خشکار تنوری بخورند تا مدت دو هفته و ایضا رب‌السوس یک ماشه مرد فلفل گرد هر یک دو ماشه سوده در عسل یک توله 
آمیخته وقت شب با مطبوخ چای بخورند و همچنین وقت صبح و غذا شوربای مرغ بنان رده و بجای آب ماءالعسل نیمگرم 
بنوشند تا دو ماه ربو و بهر بدانکه اطبا را در اطلاق لفظ ربو و بهر و ضیق‌النفس و انتصاب نفس اختلافست شیخ الرئیس می 
فرماید که زبو مرضی است که تعلق بریه دارد و نفس صاحب آن متواتر می باشد مانند نفس کسی که او را خناق بهمرسیده و 
یا کسی را که عظیم عارض گشته و ایضا قول اوست که ربو دشواری در نفس ست و نفس صاحب او مشابه نفس متعب میباشد 
و آن از سرعت و تواتر و صغر خالی نباشد برابرست که با ضیق باشد یا نه و مسیحی گوید ربو آنست که تنفس کند انسان 
تنفس شدید متواتر مثل تفنسی کسی که عدد و لعب کند و همچنین صاحب ذخیره گفته ربو آنست که آدمی آسوده دم نتواند زد 
مگر بشتاب و تواتر همچون نفس کسی که بدو و صاحب کامل نوشته علل معروفه بربود بهر و ضیق‌النفس و انتصاب نفس 
تمامی حادث میگردند از ضیقی که در مجاری ریه بهم رسد بحهت آنکه هرگاه ضیق در شرائینی که در آنست بهم رسد ربود 
بهر حادث میگردد و هرگاه در اقسام قصبه آن باشد ضیق و انتصاب نفس احداث می نماید و گویند که مراد او ازین بیان این 
نیست که ربود بهر با هم مترادف اند و همچنین ضیق و انتصاب نفس بلکه مراد او آنست که اگر ضیق در شراتین ست ربو بهم 
میرسد و چون قومی گردید بهر حادث میگردد و همچنین ضیق در اقسام قصبه ریه اولا تا که سبب ضعیف باشد ضیق‌النفس و 
نزد شدت و قوت سبب انتصاب نفس احداث می نماید و هم او می گوید که ضیق النفس عرض عام است بای اصحاب این 
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علت و برای اکثر علل حادث در آلات تنفس و خجندی فرق میان ربود بهر چنین بیان نموده که ماده ربو محتبس در عروق 
خشنه میباشد و ماده بهرور شرائین و از اینجاست که بعضی گفته اند در بهر ملمس صدر حار میباشد و عند سعال چهره سرخ 
می شود بجهت احتباس اسجزه دخانیه و در ربو چنین نباشد و از کلام قرشی نیز تباین در ضیق‌النفس و ربو ظاهر می شود که 
هر واحد را از آن هر دو کذا علاج و احکام آن هر دو جدا بیان نموده و ایضا از تعریق ضیق‌النفس که در بحث او مسطور شد 
مفهوم میگردد که نفس در ضیق حاد صغیر سریع باشد بخلاف ربو که نفس او مثل نفس متعب بود و آن عظیم ثقیل ست با 
وجودیکه آن در هر دو قسم سریع متواتر می باشد و بعضی گویند که ضیق عسر نفس است در بو تواتر او مثل متعب و 
سمرقندی فیمابین ربو و ضیق‌النفس و بهر فرق نمیکند و هر سه را مترادف گردانیده و گفته که ربو بهرست و بعضی آنرا 
ضیق‌النفس نیز نامند و همچنین صاحب خلاصه نوشته ربو عبارت ست از مریضی که در شش افتد و صاحب آن با وجود سکون 
محتاج بنفس متواتر باشد و این را بهر و ضیق‌النفس نیز خوانند و حال آنکه نیست چنین بلکه هر یک قسمی خاص علحده اند 
که کی قاطا نصا ی | سک انا آنکد مت ار اما فراع قصیه رید که | وه 
خشنه ست از بلغم غلیظ باشد و اطلاق مینمایند ربو و بهر را بر امتلای عروق و قید بلغم غلیظ بهر آنست که او از قویترین 
اسباب حدوث انتصاب نفس است و مراد از عروق عروق ضوارب آند و جالینوس درازی گویند که ربوط خلط غلیظ در قصبه ریه 
است اکنون بدانند که در اسباب ربو شیخ میفرماید که گاه در آن آفت در نفس ریه و آنجه متصل باآنست از چسبیدن اخلط 
غلیظه در شرائین و شعب صفار آنها و اکثر در شعب قصبه ریه دور خلل ریه و اماکن خالیه میباشد و این رطوبات یا بطور نوازل 
منصب بسوی آنها از سر باشند خصوصا در بلاد جنوبیه و مع کثرت هبوب ریاح جنوبیه و یا مندفع بسوی آنها از مواضع دیگر 
باشند مثل صدر و اعضای تحت حجاب که چون مواد از آن صعود کند ریه آنرا قبول نماید و یا متولد گردند و ربه از سردی 
مزاج آن دو گاه بسبب خلطی باشد که در ریه و شرایین آن نباشد بلکه در معده منصب از راس یا کبد یا متولد در معده باشد و 
بهر حادث گردد بمزاحمت معده حجاب را و مزاحمت حجاب ریه و شرائین را و گاه برودت کبد و یا غلظت و صلابت آن معین 
بر ربو ميابشد و گاه بندرت از جغاف مهدیه و شرائین و سپس آنها واجتماع و انقباض ریه در نفس خود و گاه از بردساوج ریه 
بدون حدوث ماده می باشد چنانچه در مشایخ و گاه بسبب آفت در مبادی اعضای نفس از عصب و نخاع دماغ و نوازلی که 
مندفع میگردند بسوی اعضای تنفس از مبادی میباشد و گاه بمشارکت اعضای مجاور که مزاحمت نمایند اعضای نفس را از 
انبساط میباشد ماخذ معده ممتلی که مزاحمت نماید حجاب را و گاه سبب کثرت بخار و خالی محققن در ریه به هم میرسد و گاه 
بسبب احتباس ریاح در اعضای تنفس که مزاحمت نفس نماید و گاه بسبب صغر صدر میباشد که استیفا نیابد نفس در توسیع 
حجاب قدر حاجت و این آفت حبلی ست در نفس چنانچه عارض میشود در غذا از صغر معده و گاهی برلومشته میشود و نفس 
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ای روا بترم موه وی و کات سای رس وخ انا اکساه 
قصبه ریه برطوبت بار و غلیظ ست پس اگر بآن سعال نباشد در اکثر احوال مودی باستسقا گردد و گاه باین نوع نقل نتصاب 
باشد و گاهی نه و دوم تضایق اقسام ریه ست بسبب ورم که در آن حاد شود و متقیج نگردد و پاک نشسود مثل ورم حار پس 
تنفس او تنفس صاحب ربو باشد غیر آنکه این مع حمی و عطش و امث بود و اين درم از خون گرم مود روی فاسد میباشد وگاه 
از خلطی مشوب دم باشد و فرق درین و در نوع اول مخفی نیست زیرا که نوع اول مع عدم عطش و سکون تنفس و بسعال و 
تفث میباشد و گاهی با وی خرخره در سینه باشد و درین نوع مریض منزعج و با قلق کثیر العطش بود واین نوع نمیباشد مگرحار 
و موردی باستسقا نیگر و والا بمرض دیگر که از بره اجزای ریه را عارض شود و باین نوع انتصاب نفس و وجع و تمدد بود و 
بخ امه شون ار دوم اتات مود وی بو آیشرگای ان مس اد اقا اسر را خی 
به صدر داخل شود و یا از فساد مزاج حار باشد یا باره و نفس باین نوع منتصب باضطرار میباشد و جائز نیست که بغیر انتصاب 
نفس باشد و گاه منقطع می شود نفس این نوع چون مشتد گردد تا آنکه مثل میت باشد و بعضی نفس بک‌اولین نبض نیز از 
علامات استرخا نوشته از طریق تشخیص: اسباب مذکوره باید که اول از مریض مدت حدوث مرض بپرسند اگر گوید که از 
ابتدای خلقت ست مرض جبلی از ضیق سدر باشد و اگر بعد او بیان کند نظر کنند که با مرضی دیگر مثل ورم ریه و خلل دماغ 
و اعصاب و امراض معده و جگر و غیره هست يا نه اگر باشد عرض آن مرض باشد والا بپرسند که چیزی در سرفه بر می آید یا 
نه اگر اقرار به آمدن بلغم کند سوال کنند که مرض و دفعه شدت میکند یا بتدریج اگر گوید که دفعته اشتداد می نماید و با آن 
علامات نزله مثل احساس نزول چیزی در حلق و صداع و ثقل و تدور در دماغ بود سببش انصباب ماده از سر باشد اگر گوید که 
اندک اندک میشود پس اگر سینه خرخر کند و ثقل در آن باشد دور سرفه بلغم غلیظ بر آید در زبان بیرون آرد خصوصا وقت 
حرکت سبیش رطوبت ریه میباشد و اگر گوید که در سرفه پاسخ بر نمی آید بلکه مدام سعال خشک می ماند حال تشنگی و 
عدم آن بپرسند اگر تشنگی باشدحال خفقانیت و حرقت دریافت کنند اگر اقرار آن کند و نبض و نفس عظیم سریع متواتر بود 
سببش بخارات قلب باشد و اگر با وجود سرفه خشک و تشنگی آثار مذکوره نباشد و وقت آواز و انتفاع از مرطبات و وجود دیگر 
آثار پبوست يافته شود و پیش خشکی ریه باشد و اين نوع اکثر در آخر دق و ذبول عارض گردد و اگر وقت آواز و غیره آثار 
یبوست يافته نشود بلکه با التهاب علامات حرارت بود سببش حرارت ریه باشد و اگر سوای سرفه خشک تشنگی و آثار مسطوره 
هیچ خباشد حال عقدم ملاقات هوای بارو و کتاول افیای سرد و توشینن آب شفید الیرد و اعفاغ جمستفات بپرسند اگر اقزار ان 
که سببش برودت شش باشد و الا حال تقدم و تناول چیزهای نفاخ و عدم گرانی در سینه و سرفه خشک داشتند او مرض از 
اغذیه نفاخه دریافت نمایند اگر بامد سببش احتباس ریاح باشد و اگر در امتدای معده پدید آید و بانحدار غذا زاقل گردد سیبش 
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امتلای معده باشد و بقول شیخ اکثر نبض صاحبان ربو خفقانی میباشد و گویند که وجع کتفین در فقرات گردن علامت خبث 
ملت ست و چون ناخن سبز گردد و چشم و بناگوش نمائد و آواز دقیق شود مایوس العلاج باشد و هنگام قرب موت تپ خفیف و 
نبض نملی و اسهال با خون لازم است و گاهی نفس او منقطع شود و حیات او معلوم نشود مگر بحرکت منحرمین و آن 
درینوقت عسرالعلاج بود. علاج: ربو مرضی است مزمن ذی ادوار که مثل صرع و تشنج و وجع مفاصل نبوبت آشتدا و کند وجود 
انان را همسر باشد و پیران را عسرتر بلکه زائل نشود و گاهی مودی باستسقای لحمی میگردد اگر ماده بنفث بر نياید و گاهی 
باختناق بسبب کثرت ماده و گاهی منتقل بصل میگردد و نبفربح پس هرچند زودتر تدارک آن نمایند بهتر است و در ایام صحت 
هم از فکر او غافل نشوند و سر دشته پرهیز در دست دارند و اکثر عروض او از مواد بلغمی میباشد پس در مادی گاهی قی و 
گاهی اسهال بعمل آرند و بمعاجین گرم زداینده بلغم مداومت نمایند و در نزلی بمنبع نزله کوشند بعده به تنقیه ریه متوجه شوند 
بتدریج و بر مسهلات بسند کنند و در آنجا که ماده در ریه متولد شود قی نیز بغایت مفیدست اما بعد از اسهال باید که قی 
بدفعات کنند و در اکثر اوقات طبع نرم باید داشت و از خواب طویل و جمله اشیای حریفه شدیده و جمیع ترشیها احتراز کنند 


علاج ربو نزلی 
اگر ماده نزله حار باشد فصد هفت اندام يا باسلیق کنند و بعد نضج ماده بمسهل صفرا تنقیه نمایند و لعوق بارد دهند و از ادویه 
گرم دست کوتاه دارند و نعوق معتدل در هر حال مناسب بود و گاهی بعد فصد سرر و سپستان خطمی خبازی اصل‌السوس 
گاوزبان گل گاوزبان جوشانیده با شربت بنفشه صبح میدهند و شام و يا قوزا همراه عرق گاوزبان ده توله نیمگرم می خورانند و 
وقت سوءتنفس شهد کشمیری اندکی می لیسانند و يا جوشانده خطمی خبازی گاوزبان گل بنفشه عناب نبات دهند و اگر ماده 
نزله حار و فصل صیف باشد عناب بهدانه بعرق عنب الشعلب و شاهتره و کیوط را مالیده شیره اصل‌السوس شربت نیلوفر نیمگرم 
تجرع کنند و هنگام عسر نفس عرق کیوردا شهد دهند و یا بهدانه اصل‌السوس گل بنفشه عنب‌الثعلب سپستان جوشانیده شیره 
کاهو شربت نیلوفر خاکشی بدهند و گاهی خطمی و شربت بنفشه عوض عنب‌الثعلب و سپستان و کاهو و شربت نیلوفر میکنند 
باز بهدانه پرسیاوشان زوفای خشک فراسیون جوشانیده شربت بنفشه میدهند و گاهی عناب پنج دانه بهدانه زوفای خشک هر 
یک سه ماشه اصل‌السوس بیخ سوسن عنب‌الثعلب هر یک چهار ماشه جوشانیده نبات داخل کرده میدهندو برای ربونزلی حارد 


موی و صفراوی و بلغمی گل نیلوفر اسطوخودوس گل خطمی هر یک چهار ماشه شاهتره شش ماشه بعرق شاهتره ده توله 
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دست مالیده شیره مغم تخم هندوانه شش ماسه شربت بزوری دو توله دهند و يا و یا قوزانه ماشه خورده اصل‌السوس بهدانه 
زوفای خشک جوشانیده دهنده و اگر با درد سینه و پهلو بود بعد فصد باسلیق اصل‌السوس گاوزبان زوفای خشک بهدانه 
جوشانیده نبات بعده و منضج و مسهل دهند و گاهی در سرفه و درودست و پا از نزله و خلل معده گاوزبان اصل‌السوس 
اسطوخودوس پرسیاوشان هر یک چهار ماشه سپستان بست دانه مویز منقی ده دانه بهدانه سه ماشه جوشانیده شیره مغز بادام 
چهار دانه و با قوذاتوله داخل کرده و حب جدوار دو عدد میدهند بعده برعایت درد اطراف و خلل ریاح معده سلیخه چهار ماشه 
می افزایند بازگاوزبان انجیر سپستان تخم خطمی بهدانه جوشانیده نبات بازو وحب جدوار و اگر نزله بارد باشد گاوزبان گل 
گاوزبان مغز بادام نیمکوفته تخم خطمی هر یک پنج ماشه خبازی شش ماشه نبات سفید توله در عرق عنب‌العلب جوشانیده 
صبح بطور قهوه بدهند و روز دیگر زوفای خشک پرسیاوشان هر یک پنج ماشه اضافه کنند و شام سبوس گندم و نبات یک 
یکتوله جوشانیده بنوشند و سفوف سرخ و شربت فراسیون مرتب سازند و بعد چند روز گاوزبان گل گاوزبان هر یک پنج ماشه 
پرسباوشان مت ماشه در عریات جوتن واه شریت فراسیون عل کروه عون تسه ضیخ بلط و کر مت سونو 
حرارت عرضی باشد گاوزبان خطمی هر یک چهار ماشه زوفای خشک سه ماشه نبات توله بطور قهوه بنوشند و وقت شدت 
تنفس و عرق کیورا با شهد نیمگرم تجرع کردن معمولست و اصل‌السوس چهار ماشه سپستان نه دانه بهدانه دارچینی هر یک 
سه ماشه نبات یک توله بدهند باز زوفای خشک سه ماشه گاوزبان پنج ماشه سبوس شش ماشه اصل‌السوس چهار ماشه نبات 
توله جوشانیده میدهند و گاهی این نسخه بدوس سبوس داده میشود و بسیار تخفیف حاصل میگردد و در صورت تپ تخم 
خطمی پنج ماشه عوض زوفا میکنند و خاکشی پنج ماشه می افزایند و گاهی و گل خطمی گل نیلوفر اضافه مینمایند و در ضیق 
پاپیچش عنب‌الثعلب تخم کنوچه پرسیاوشان اصل‌السوس هر یک چهار ماشه نبات سفید یک نیم توله بدهند و یا اصل‌السوس 
چهار ماشه گاوزبان پرسیاوشان هر یک پنج ماشه تخم خطمی شش ماشه جوش داده نبات سفید توله خاکشی داخل کرده دهند 
و اگر با حبس حیض باشد عنب‌اللعلب شاهتره هر یک شش ماشه خطمی اصل‌السوس هر یک چهار ماشه بهدانه زوفای خشک 
هر یک سه ماشه جوشانیده نبات دو توله داخل کرده دهند و یا گاوزبان گل خطمی اصل‌السوس گل نیلوفر تخم خطمی 
جوشانیده نبات و اگر فائده نشود بطریق نزله بار و تنقیه نمایند و حب حدوار خورانند و در ربوبار و نزلی بلغمی سودادی و سوزش 
سینه صمغ عربی دو ماشه اصل‌السوس گل نیلوفر هر یک چهار ماشه زوفای خشک بیخ سوسن هر یک سه ماشه جوشانیده و 
ا قوذاتوله داخل کرده دهند و گاهی در کهول عادی افیون نزلی مزاج بدین طور تنقیه نمایند که اول منضح بنفشه گاوزبان 
عنب‌الثعلب تخم خطمی خبازی اصل‌السوس مقشر مویز منقی پرسیاوشان سپستان شب در عرق عنب‌اللعلب عرق گاوزبان عرق 
شاهتره گرم نموده تر کرده صبح جوشانیده صاف نموده خمیر بنفشه مالیده پنج شش روز بدهند روز مسهل زوفای خشک انجیر 
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زرد بیخ بادیان سنای مکی افزوده مغز خیارشنبر شش توله ترنجبین خمیره بنفشه هر یک چهار توله روغن بادام هفت ماشه 
داخل کرده بدهند و در مسهل و دم تربد سفید خیارین کوفته افزایند بعد مسهلات بنفشه اصل‌السوس گاوزبان گل گاوزبان 
پرسیاوشان هر یک چهار ماشه جوشانیده شربت بنفشه دو توله دهند بعده برای اخراج بلغم که در حلق بند شده باشد زوفای 
خشک سه ماشه انجیر زرد سه عدد افزایند باز بیخ سوسن چهار ماشه زیاده کنند و بجهت آخر روز رب‌السوس طباشیر هر واحد 
چهار سرخ زعفران دو سرخ سوده بخمیره خشخاش توله آميخته خورده بالایش طبیخ اصل‌السوس چهار ماشه دانه هیل زوفای 
خشک هر یک سه ماشه دارچینی دو ماشه جوشانیده صاف نموده شربت بنفشه دو توله دوم روز شریت گاوزبان سوم روز شهد 
خالص حل کرده دهند و ماءالعسل از عسل نیم پا و عرق گاوزبان نیم آثار تیمار کرده وقت عسر بلغم بقدرچهار دام میداده باشند 
که جلای بلغم و اخراج آن و تصفیه صوت و تقتیح مجرای حلق خواهد کرد و لعوق بادام و لعوق سپستان تیار کنانند و وقت 
صیح موق سیسان نه ماشه خورده بالایش شریت زوفا در عرق, کوربان حل کرده پتوشند وفت شام سوق با دوام شین مانته 
بخورند و هرگاه برودت در مزاج محسوس گردد لعوق حب الصنوبر همراه طبیخ دارچینی دو ماشه دانه هیل زوفای خشک هر 
یک سه ماشه نبات تولد بدهند و غذا شوربای هلکه و برای تقویت دماغ و هضم زعفران دو سرخ مشک یک سرخ سوده بخمیره 
گاوزبان سرشته با عرق گاوزبان دهند غذا بی روغن کباب با نان و اگر تپ اید لقوح حمی نزلی از عناب گاوزبان بهدانه 
اصل‌السوس نبات بدهند و در آخر روز خمیره خشخاش و خمیره گاوزبان هر یک سه ماشه سرشته بخورند بالایش عرق گاوزبان 


علاج ربو بلغمی 
ابریشم خام دو سه ماشه سبوس گندم شش ماشه گاوزبان چهار ماشه گل گاوزبان سه ماشه زوفای خشک سه ماشه 
اصل‌السوس مقشر نیمکوفته چهار ماشه نبات سفید در آب جوشانیده صاف نموده بدهند و این مطبوخ در ربونزلی بارد نیز معمول 
اه و بقای سا که تیان له اسان فیط فا یه آر لها و فیک اوه تال انم و مظ رشی 3 
که در آن بنفشه و خمیره بنفشه و اصل‌السوس و پوست بیخ بادیان و زراوند و فراسیون و مویز و انجیر پخته باشند باختلاف 


اوزان و بتدریج اندک اندک بیاشامند که بمرور خود تاثیر در آلات تنفس کند بمجاورت و نضح دهد و ایضا بهر تلطیف خا ط 


چیزهای ملطف محلل چون شربت زوفا و سکنجبین عنصلی و لعوقات گرم دهند و معجون زوفا بیشتر بعمل آرند لیکن بادوبه 
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نید ارات سمی توا نت که سوه رخاف کاس کف موم اراد سر مش نها مهف ماهس تخس ره 
چون افیون و بزرالبنج و اسپغول و مانند آن احتراز نمایند بخلاف ربونزلی که در آن جا این چیزها برای منع نزله توان داد و 
سینه را بقیروطی که از موم زرد و روغن کتان و پیه گرده بز ساخته باشند و یا بروغن سوسن و نرگس و مانند آن که معین 
برلفث مواد باشند بمالند و ایضا قیروطی تخم خطمی حلبه اکلیل الملک هر یک شش ماشه کوفته بخیته بروغن بادام نه ماشه 
روغن گل سه توله موم سفید یک توله گداخته آميخته بر سینه و پهلو ضماد کردن نافع ست و مطبوخ انجیر بنفشه عناب 
سسپستان گاوزبان بقند شیرین کرده نیز منضج و بغایت معتدل ست و اگر خواهند اصل‌السوس سبوس گندم پرسیاوشان نیز 
زیاده کنند و يا هر روز برای نضاج جلاب باصل‌السوس و عرق گاوزبان و يا مطبوخ اصل‌السوس و پرسیاوشان و انجیر و 
سپستان و گاوزبان بشکر یا عسل شیرین کرده دهند و گاهی سبوس گندم برای زیادتی نضح و جلادرین افزوده مشود و برای 
انضاج مغلی حلو نیز مناسب است و عودالفرح و ایرساد فراسیون بتدریج در آن افزایند و طبیخ انجیر و مویز و پرسیاوشان و حلبه 
بشربت بنفشه نیز نافع و اگر قوی تر خواهند بزر کتان زوفای خشک ایرسا گاوزبان هر یک یکدرم بادیان دو درم بیخ بادیان 
نیمکوفته اصل‌السوس مقشر نیمکوفته پرسیاوشان هر یک سه درم انجیر چهار عدم مویز منقی پانزده دانه نبات دو توله در آب 
جوش داده بعمل آرند و یا گاوزبان جعده ایرسا اصل‌السوس زوفای خشک هر یک دو مثقال انجیر زرده عدد جوشانیده صاف 
نموده بنوشند تا ظهور نضج در قاروره و بعد تلطیف و نضج ماده از مسهل بلغم و حب ایارج يا حسب غاریقون یا ایارج لوغاذیا یا 
ایارج فیقرا مقوی بغاریقون و ایرسا تنقیه نمایند و اگر از ایارج فیقرا یک منقال غاریقون یکدرم افیتمون نیم درم شخم حنظل دو 
دانگ جاد شیر دو دانگ کوفته بیخته باب کفس حب سازند و این یک شربت ست نیز درینمرض مفیدست و يا منضح از گل 
بنفشه اصل‌السوس بادیان بیخ بادیان عنب‌الثعلب پرسیاوشان گاوزبان هر یک چهار ماشه زوفای خشک سه ماشه سپستان یازده 
دنه مویز منقی ده دانه نجیر زرد چهار دانه گل سمخ چهار ماشه بیخ سوسن سه ماشه خطمی خبازی هر یک پنج ماشه شب تر 
کرده صبح شهد خالص داخل کرده بنوشند و بعد از نضج روز مسهل سنای کلی مغز خیارشنبر ترنجبین گلقند روغن بادام و 
دیگر اجزای مسهله افزوده مسهل دهند و گاهی وربو بلغمی و خرخره سینه درین منضح گل گاوزبان اسطوخودوس از خرافستین 
رومی تخم کشوث هر یک چهار ماشه بسفائج بادرنجبویه هر یک شش ماشه قنطوریون دقیق سه ماشه گلقند و توله عوض گل 
بنفشه و عنب‌الثعلب و گل سرخ و بیخ سوسن و خطمی و خبازی و شهد میکنند و گاهی در ربو بلغمی که با صفرا مرکب باشد 
در منضج اول عناب افسنتین رومی گلقند عوض بادیان بیخ بلویان زوفای خشک انجیر شهد داخل کرده میدهند و بعد نضج 
سنای مکی نه ماشه تر بد موصوف سه ماشه زنجبیل یکماشه مغز فلوس شش توله روغن بادام شش ماشه می افزایند و روز 
تبرید منضح اصل‌السوس پرسیاوشان زوفای خشک گاوزبان تخم خطمی جوشانیده شربت پنفشه تودری پاشیده میدهند بعده 
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ایارج فیقرا بامسهل روز مسهل و با منضج روزخالی میدهند و چون اندکی تنفس باقی ماند عنب‌التعلب پرسیاوشان هر یک چهار 
ماشه ریوند خطائی سه ماشه اصل‌السوس گاوزبان هر یک چهار ماشه انجیر زرد چهار دانه جوشانیده نبات داخل کرده باز روز 
دوم ایارج فیقرا می افزایند و يا بهر تلطیف و نضح ماده اصل‌السوس بیخ کرفس پرسیاوشان فقاح اذخر هر یک پنج ماشه 
انیسون قنطوریون دقیق ایرسا بفسالج هر یک سه ماشه بادرنجبویه بادیان عنب‌الثعلب هر یک هفت ماشه انجیر زرد پنج عدد 
مویز منقی دو توله جوشانیده گلقند عسلی چهار توله داخل کرده دهند و غذا شوربای مرغ و گنجشک داده بنان تنوری و بجای 
آب ماءالعسل معمول بعرق بادیان دهندو بعد ظهور نضج حسب غاریقون بشب خورانند و صبح در مطبوخ مذکورسنای مکی یک 
توله تر بد هفت ماشه زنجبیل دو ماشه خیارشنبر شش توله ترنجبین چهار توله شربت دینار سه توله روغن بادام پنج ماشه 
اضافه نموده بدهند غذا روز مسهل دوپر نخود آب و شام بدستور سابق و صبح بترید لعوق استیل و بادام هر یک هفت ماشه 
خوره بالایش اصل‌السوس زوفای خشک برگ گاوزبان پرسیاوشان هر یک پنج ماشه ایرساسه ماشه آنیسون چهار ماشه در عرق 
زونماد باورنجبوبه نیم نیم پاد جوشانیده صاف نموده شربت زوفا چار توله تووریین و یا حرف پنج ماشه پاشیده بدهند و بهمین 
سنج سه چهار مسهل دهند پس جهت تعدیل مزاج لعوق کتان یا استیل یا بادام و یا سکنجبین عنصلی و شربت زوفا و یا حلبه و 
یا کتان دهند و حب بیش و سیماب و اذراقی همراه ماءاللحم بدهند و اگر بعد از تنقیه و تعدیل پس از یکماه و يا کم و زیاد باز 
غلبه کند این دوا و هند کپور کچرمی شو نیز زنجبیل دار فلفل هر یک یک ماشه بزر کتان بریان سه ماشه در عسل سه توله 
آمیخته بلیسانند و بالایش مطبوخ صمع عربی که در بحث نزله گذشت نوشانند که فی الفور نفع میدهند و قوی تر از آن اینست 
که مر یکی ایرسادار فلفل بزر البنج صمغ عربی مغز چلغوزه زوفای خشک عافرقرحادارچینی هر یک سه ماشه بزر کتان بریان نه 
ماشه بعسل آميخته و دو ماشه با انگشت بلیسند در روزی هفت هشت بار لیکن صبح و شام باين مطبوخ بدهند بزرکتان بریان 
نه ماشه اصل‌السوس مقشر زوفای خشک برگ گاوزبان هر یک هفت ماشه ایرساسه ماشه عسل چهار توله و گویند اگر مرض 
خفیف و تازه باشد بساست که کفایت می نماید هر روز آشامیدن شربت زوفای محلول در عرق بادیان و عرق گاوزبان نیمگرم و 
قی کردن در هر هفته‌یکبار تا آنکه ماده مستاصل و زائل گردد و نوشیدن مطبوخ زوفا و پرسیاوشان هر واحد یک مشت عناب و 
سپستان هر واحد ده دانه مقدار یک سکرجه چند روز ملین و منضج رطوبات و مجفف آنهاست بالجمله بعد تنقیه بمسهل قی 
کردن نفع میکند بنابر اخراج او بقایای رطوبات را و نیز تسخین او اعضای صدر او اگر از سکنجبین عسلی و تخم ترب جوشانیده 
قی کنند دو سه روز بعد قی مصطکی دانه سیل عود غرقی هر یک دو ماشه سوده به گلقند یک توله رب یک توله سرشته 
بخورند بهترست و اگر بسبب نزله باشد خمیره خشخاش یک توله عوض گلقند کنند و بعد از قی فراعت حبیره مفید و لعوقات و 
حبوب نافعتر از مشروبات است و لعوقات و ادویه که استعمال نمایند درآن جلاء انضاح ماده و تفتیح سد و تنقیه اعضای نفس و 
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تلطیف ماده بغیر تجفیف قوی باشد و سکنجبین عنصلی بهترین ملطف و لعوق عنصل عظیم النفع ست و از لعوقات جیده عسل 
و آرد کتان و روغن بادام شیرینست و بادام مقشه و مغز پسته و مغز چلنوزه و اندک زوفای خشک در جلابیکه در آن 
اصل‌السوس و پرسیاوشان جوشانیده باشند سرشته بکار برند که قوی تر از آنست و تخم کتان نیمکوفته جوشانیده صاف کرده با 
عسل دادن وقت غلبه ضیق فورا تسکین میدهد و کذا عرق نانخواه و همچنین طلبه و مویز بقدر رطل آب خوب جوشانیده‌یک 
نیم اوقیه مکرر گرم نوشیدن سریع النفع ست و ایضا بعد تنقیه جوب و سفوف و شربت و عرق و لعوق و معجون و مطبوخ و 
مارالاصول که در بیان ادویه مرکبه مذکور گردد حسب حاجت استعمال کنند و حبوب گرم پیوسته در دهان دارند و غذا در ابتدا 
ماءالشعیر بعسل و يا عسل و اندک نان دهند بعده شوربای بچه مرغ یا خروس پیر و بعد از آن گوشت مرغ و تیهو و دراج دیگر 
طیور با مصالح گرم و زرده بیضه نیمبرشت مناسب بوده و از اغذیه و اشربه و فواکه بارد رطب و کثرت امتلا پرهیزند و بعد از 
طعام آب نباید نوشید و هرچند که دیرتر و کمتر توانند نوشید بهتر است واندک اندک خورند و یکبارگی سبراب نشوند بلکه 
عوض آب بر والعسل قناعت کنند. 
ذکر ادویه مفرده یونانیه 

که نافع ربو بلغمی‌ست لیسیدن سیر بروغن زرد بریان کرده بمسل سرشته عظیم النفع ست و کذا عنصل در آرد پیچیده بریان 
نموده بقدر نیم ماشه سوده در شربت بزوری سرشته خوردن مجرب و اگر غلیواز را بتمامه سوخته قدری از آن گرفته باندکی 
مشک و گلاب بدهند مفید بود و ایضا اگر یکمثقال را تینج سائیده در دو زرده ببضه مرغ نیمبرشت بخورند و خوردن غاریقون 
یک مثقال تنها و با یکدرم از آن با یکدرم انیسون نافع ست و گویند که نقطه سفید دو درم بجلاب گرم خوردن مجرب ست و 
طبیخ شبت مع سراب نیز نفع میکند و خوردن مغز پنبه دانه هفت درم نیز نافع ست و خوردن انجیر تر و خشک تنها و نوشیدن 
مطبوخ او بجلبه مساوی داکل او مع پودینه نهری مفیدست و حب القلت سوده بعسل سرشته لیسیدن نیز نافع نوشته و 
پرسیاوشان مجرب سویدی هست و کذا لازمست خوردن چوزه مرغ و شرب حرمل نیز مجرب صحیح گفته و عرق پوست سبز 
بافلا و عرق گل نرگس و عرق شقایق النعمان و عرق شبت در قرع انبیق کشیده هر واحد بشکر نوشیدن مجرب اوست و کذا 
تخم تمرهندی در آب تر کرده منتشر نموده سائیده و آرد باقلا و نبات آمیخته حریره پخته و روغن بادام شیرین آميخته نوشیدن 
از مجربات اوست و همچنین حریره تخم خرذب شامی تر کرده مقشر نموده سائیده با بات پخته نوشیدن مجرب نوشته و 
نوشیدن سکرالعشر هر روزه درم تماسی روز مجرب شریف است و شرب روغن بادام تلخ و ایرسا و عسل و يا سنبل‌الطیب و یا 
زیره بقدر یک نیم مثقال بعسل و یا بابونه و یا مرزنجوش و شم آن و يا طبخ بیخ لوف و اکل مسلوق آن و با فیقرالیهود به 


جنبدبیدستر و یا طبخ نبات اقحوان بدون گل آن و یا اشق محلول ماءالشعیر و شکر و يا طبیخ برگ کبر مع ثبت يا بس يا طبیخ 
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کاشم و یا گند نامطبوخ و بماءالشعیر بعسل شیرین کرده و يا آب بلاب و يا جنیخ بخور مریم و یا طبیخ حلبه بشکر و روغن بادام 
و یا تخم انجره یا برگ آن در ماءالشعیر پخته و یا بیخ افیسون باصل السوس و يا بیخ برگ غار و یا آب بادروج یک اوقیه یا 
شوربای خروس پیر مطبوخ با بسفایج و قرطم کوفته در شب و استعمال آن بصبح و یا برگ سرد و يا منفرد یون و اکل آن و یا 
سبوس گندم دو کف فراسیون شش درم جوشانیده صاف نبوده و باز بشکر و شیره مغز بادام پخته تا بقوام حریره آید و يا طبیخ 
قرصقبه و تخم جذر که نفع عجیب دارد و یا طبیخ حرشف و اکل جرم آن و یا قطران و بانه هره خرس دودانگ بحلاب و با 
عرق طلح نخل و اکل کنجد مفشر و شکر و یا رزق القلق و يا خاکستر به که آن و دوالجز اوست در کوزه سوخته بعسل آميخته 
و یا مر بقدر باقلا تنها و مخلوط بشکر و دارچینی و یا بیخ کرم بیضاء یکمثقال و یا زفت رطب بربع اوقیه الصف آن بسل و یا 
فیقرالیهود مضغ و یا امجوان خشک بعسل و نمک یا تخم آن و يا کراث شامی بعسل و یا نطرون بشونیز و جلاب و یا انیسون و 
یا برگ فراسیون مربی بعسل و یا اسقولو قندریون یکدرم با آب بادیان و بخور آن و يا کندش بعسل و یا حب الغار بمسل و یا 
یاسمین بری بقدر یک اوقیه کوفته در یک رطل آب جوشانیده تا نصف بماند بشکر یا عسل بقوام آورده که مجرب شریف است 
و یا بقله کاکنج و حب آن و يا زنجبیل و مربای آن و يا ریه مجفف حمار وحشی باندک کتیرا و عسل و يا لحم آن و یا تخم 
شبت و یا عسل و یا قلب هر حیوان ماکول و یاکباش قرنفل بعسل و يا سلیخه بعسل و یا ریه ازنب بسرکه عنصل و یا حب 
الکلی یکدرم و يا خون جزر بشراب ریحانی و با لحم و شرب شوربای آن و یا کهربای و یا ره میش خشک کرده و 
پاکمازرپوس خشک بشکر و یا کرود يا در دهن خائیده ایام متوالی و یا ترب نیم پخته و يا ملک البطم بعسل و یا ترنج مربی 
بعسل و کثیر دارچینی در طعام و بخور چلخوزه کباروزر بیخ سرخ آمیخته بقدر نیم درم بابونه و يا مغز بادام تلخ از بیخ آميخته مع 
زراوند و وج و يا بیعه سائله و زرنيخ سرخ بقدر نیم درم و یا مغز جوز و زرنیخ آميخته و یا رایخ و زرنیخ سرخ مخلوط و باید که 
بعد این بخورات حریره سبوس گندم و مغز بادام مقشر و شکر بنوشند و گویند که بخور بزرالبنج و تخم بنادق ساخته و کذا 
جندبیدستر و کذا پیه ماکیان و آب پیاز نیز نافع و چرب کردن سر و سینه بسر خفاش که مکرر در روغن زنبق پخته باشند 


مفیدست و کذا تضمید صدر بعصاره فراسیون هر واحد نافع و باقی ادویه نافعه در باب سعان مذکور گردد. 


ذکر بعض ادویه مرکبه یونانیه 
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که درین مرض از مجربات ست بخور: که فی الحال تسکین بخشد و مجرب ست سلیمه زعفران مر یکی سرخ قسط شیرین 
مساوی باریک سائیده در شراب یا آب خالص بقدر یک یک ماشه قرص بسته‌یک قرص در چلم قلیان بی آب نهاده دود آن 
بکشند و فرو برند وقت صبح بر نهار این عمل نمایند فورام دم بکشاید ایضا برای ربود سعال مزمن زراوند مدحرج و مرمکی و 
میعه سائله و قند مساوی راتینج برابر همه و روغن گاو خمیر کرده حبها بسته یکی بر آتش نهاده از نی دود آن بر نهار بگیرند و 
اگر زرنیخ سرخ عوض راتینج گیرند و بعد تبخیر حریره آرد گندم و مغز بادام در روغن تازه جهت دفع مضرت و دود زرنیخ 
بنوشند نیز مفید بود حب غاریقون: که برای تنقیه بلغم در نیمرض معمول است غاریقون سه درم شحم حنظل فراسیون انزدوت 
اصل‌السوس مقشر بنفشه بادیان زوفای خشک هر یک یکدرم ترب موصوف دو درم زراوند حرج نیم درم باب مطبوخ انجیر حب 
سازند خوراک از ده درم تا سه درم حب تالیف علوی خان فلفل سیاه رب‌السوس مغز بادام مغز چلغوزه صمغ عربی هر یک یک 
ماشه نبات سفید سه ماشه باریک سائیده بقدر نخود حب سازند و در دهان دارند. شربت زوفا: مجرب از برای ضیق و سرفه و 
دیگر امراض صدر بلغمی ملطف ماده غلیظه بادیان تخم کرفس پنج درم زوفای خشک هفت درم انجیر عناب سپستان هر یک 
بست عدد مویز منقی سی درم جلسه چهار درم تخم خطمی اصل‌السوس ایرسافراسیون هر یک سه درم پرسیاوشان هفت درم 
درم قند سفید دو رطل گلقند یک رطل بدستور متعارف شربت سازند شربتی از ده درم تا پانزده درم و عند حرارت مزاج کم کرده 
میشود بعض ادویه قوی الحراره زیاده کرده میشود مثل گل نیلوفر و تخم خشخاش و بدل گلقند ترنجبین يا خمیره بنفشه 
میگردانند شربت فراسیون: معمول در ضیق و سعال که سببش بلغم غلیظ باشد فراسیون چهل درم اصل‌السوس زوفای خشک 
پودینه نهری پرسیاوشان هر یک ده درم مغز بادام مغز چلغوزه حلبه بادیان انیسون هر یک پنج درم مصطکی دارچینی زنجبیل 
هر یک دو درم مویز منقی سی درم عناب سپستان هر یک صد دانه انجیر سفید بست عدد جمله در هشت رطل آب کرم تر 
کنند و یک شبانه روز بگذارند پس بر آتش نرم بپزند تا نصف باند صاف کنند و با پنج رطل قند سفید بقوام آرند شری یک ادقیه 
تا دو اوقیه شرب عنصل: که درین مرض از مجربات مست و تخلف ندارد عنصل پا و آثار انیسون دو توله مویز منقی چهل دانه 
انجیر ولایتی هفت توله شهد خالص نیم آثار اول پوست بالای عنصل دور کرده مانند پیاز تراشیده باقی ادویه را کوفته با هم 
آميخته تمام شب در آب تر داشته صبح خوب جوش داده فرود آورده خوب مالیده صاف نموده شهد آمیخته باز بر آتش ملایم 
بقوام شربت آرند و ناشتا یک توله با نقوع معمول بنوشند و از قی نترسند و اگر عنصل مشوی و مثل او حب‌الفار کوفه بعسل 
بسرشند و حب بسته در دهن دارند مفید بود دوائیکه: درین باب از مجربات والد مرحوم منقول است خردل بوده ارمنی هر یک 
نیم درم نطرون یک دانگ با عسل بخورند سکنجبین عنصلی: که جهت ضیق و سرفه کهنه و مواد بلغمی و سوداوی و سد 
واحشا و تقویت معده و دماغ مجرب پیاز عنصل ده درم زوفای خشک اصل‌السوس مقشر گل گاوزبان پرسیاوشان اسطوخودوس 
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غاریقون سفید هر یک پنج درم پودینه بادیان بیخ سوسن قرومانا هر یک سه درم جمله را درصد و پنجاه درم سرکه و چهار صد 
و پنجاه درم آب دوشبانه روز تر نمایند پپس بجوشانند تا بنصف رسد صاف نموده با سه صد درم قند سفید بقوام آرند و هر روز 
پنج درم با طبیخ پرسیاوشان و مانند آن بنوشند عرق کزبره البر: نافع آلات تنفس و صدر و مفید ضیق و سرفه کهنه پرسیاوشان 
نیم رطل اصل‌السوس سپستان مویز منقی زوفای خشک بادیان تخم خطمی خبازی بیخ سوسن هر یک شش درم بدستور عرق 
کشتند و اگر برگ اروسه نیم آثار شب در آب تر کرده صبح بدستور بقدر دو آثار عرق کشند و تا چهار توله بنوشند سرفه ور بود 
نفث‌الدم را مجرب ست و اگر این برگ را در عرق سابق افزایند قوی تر گرد قهوه چای خطاتی: که برای ضیق‌النفس نافع ست 
گاوزبان اصل‌السوس خطمی بادیان خطائی هر یک چهار ماشه چای خطائی و زوفای خشک دارچینی هر یک سه ماشه نبات دو 
توله جوشانیده بطور قهوه بنوشند لعوق معتدل: که تسهیل اخراج بلغم و تغلیظ مواد رقیقه نمایند و در ضیق و سرفه همواره 
معمول است مویز منقی انجیر زرد باقلا تخم خشخاش اصل‌السوس مغز تخم کدو و پرسیاوشان بادیان زوفای خشک مفز بادام 
مقشر حلبه پودینه ولایتی صمغخ عربی تخم خطمی کتیرا تخم کتان بهدانه کوکنار هر یک شش ماشه جوکوب نموده در دو آثار 
آب بجوشانند تا نیم آثار باند صاف نموده عسل پا و آثار داخل کرده بقوام آرند خوراک پنج ماشه تا دو درم لعوق: که برای 
ضیق‌النفس مجرب گاوزبان گل گاوزبان صمغ عربی زراوند حرج رب‌السوس بهمن سفید بیخ سوسن فلفل سفید هر یک یکدرم 
پاو بالا خشخاش سفید چهار درم و نیم خشخاش سیاه دو نیم درم مغز بادام یک نیم درم مغز تخم تربوز دو درم تخم کاهو 
مقشر یکدرم عسل سفید پنج دام نبات سفید پانزده دام بدستور لعوق سازند خوراک شش ماشه ایضا نافع ضیق‌النفس و سبعال 
مزمن بلغمی اصل‌السوس مقشر ایرسا گل گاوزبان بادیان زوفای خشک گل بنفشه هر یک یک توله عناب انجیر زرد هر یک 
بست دانه مویز منقی چهل دانه تخم حلمی تخم خبازی پرسیاوشان هر یک یک نیم توله جوشانیده صاف نموده نبات سفید پا و 
آثار عسل مصفی نیم پا و داخل کرده بقوام آورده در آخر صمغ عربی رب‌السوس مغز چلغوزه مصطکی هر یک سه ماشه 
دارچینی دو ماشه باریک سائیده آميزند ایضا نافع ضیق و سوء‌تنفس اصل‌السوس مقشر گاوزبان تخم خطمی خبازی سبوس 
گندم هر یک یک توله گل بنفشه ایرسای یک شش ماشه زوفای خشک نه ماشه جوش داده صاف نموده با نبات سفید پا و آثار 
بقوام آورند و فرود آورده صمغ عربی رب‌السوس مغز بادام مقشر مغز تخم خربزه مغز چلغوزه هر یک سه ماشه گاوزبان دو ماشه 
باریک سوده آمیزند خوراک در ماشه ایضا که درین مرض مجرب نوشته افتیمون غاریقون سفید هر واحد یک توله کوفته بیخته 
در شهد سفید شش توله آميخته هر روز نه ماشه با عرق گاوزبان بلیسند مطبوخ نافع ربو و سرفه بلغمی بزر کتان زوفای خشک 
ایرسا گاوزبان هر یک یکدرم بادیان دو درم بیخ بادیان نیمکوفته اصل‌السوس مقشر نیمکوفته پرسیاوشان هر یک صد درم 
انجیر چهار عدد مویز منقی پانزده دانه نبات دو توله در آب جوش داده بعمل آرند ایضا که مجرب عویدی است اصل‌السوس 
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مقشر نیمکوفته پنج درم بادیان دو درم انجیر سفید هفت عدد خوب جوش داده صاف نموده یک اوقیه شکر داخل کرده بنوشند 
و طبخ شیخ ارمنی و ایر ماه اصل‌السوس عظیم النفع است و مطبوخ بزر کتان جلسه هر یک هفت ماشه مویز منقی یک توله نیز 
مفید مطبوخ: که در ربو بارد بلغمی و سن پیری مستعمل اصل‌السوس برگ سواب پودینه هر یک چهار ماشه سپستان بست دانه 
جوشانیده شهد دو توله داخل کرده دهند و گاهی فراسیون چهار ماشه بجای سداب میکنند و یا بادیان اصل‌السوس بیخ سوسن 
هر یک چهار ماشه زوفای خشک سه ماشه جوشانیده نبات یک توله داخل کرده دهند باز اسارون عوض بیخ سوسن داخل کنند 
اسارون جهت علل باره دماغی عصبی نافع و بیخ سوسن ملطف ماده است دفعه نباید داد مگر در سرفه و ضیق کهنه معمول 
است. ایضا برای ربو مزمن کثیرالبلغم مع استسقا کلانج بزوری شش ماشه خورده اسطوخودوس بادیان عنب‌الثعلب هر یک چهار 
ماشه زوفای خشک سه ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بنوشند و اگر فاتده نشسود اصل‌السوس 
پرسیاوشان فراسیون عنب‌الثعلب ایرسا هر یک چهار ماشه زوفای خشک سه ماشه مویز منقی ده دانه پودینه دو ماشه جوشانیده 
و نبات دو توله آمیخته صمغ عربی کتیرا هر واحد نیم ماشه سوده پاشیده بدهند و معجون زوفا و شیر شتر نیز مستعمل ست. 
مطبوخ زوفا: که در ربو بلغمی معمول انجیر زرد تمر بیرون هر کدام ده درم مویز منقی ده دانه تخم کرفس باریان پرسیاوشان 
اصل‌السوس زوفای خشک فراسیون هر کدام پنج درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا بنصف رسد صاف نموده در سه روز 
با دو مثقال معجون زوفا بدهند و تا یک هفته بعمل آرند بعده تنقیه نمایند معجون زوفا: که در ربود ضیق و جهت نضح مواد 
محتبسه سینه مجرب ست در بح سعال نزلی بارد در قول جرجانی خواهد آمد. نوع دیگر: منضح مواد سینه نافع ربود سرفه زوفا 
اصل‌السوس پرسیاوشان مویز منقی هر یک پنج درم مغز بادام تلخ تخم کتان مغز چلغوزه هر یک سه درم فلفل بادیان پودینه 
خشک بیخ سوسن هر یک یک درم عسل سه وزن شربت سه درم معجون رب‌السوس: نافع ربود ضیق و مخرج رطوبات لزجه و 
مده از صدر از مجربات حکیم علی زراوندمد حرج تخم انجره قرومانا فلفل مغز بادام تلخ حسب الرشاد زوفای خشک پرسیاوشان 
هر یک یک حریر رب‌السوس دو جزو کوفته بیخته با عسل کف گرفته معجون سازند و هر روز سه درم تا چهار درم بخورند و 
عقب آن خمیره بنفشه در آب گرم حل کرده بتدریج بباشامند معجون قفی: نافع ربود سرفه و درد سینه و معده و جگر و ربو و 
مصفی آواز مویز منقی بست و پنج درم زعفران سنبل‌الطیب سلیخه دارچینی دارشیشعان هر یک یکدرم قصب الززیره قفاح اذخر 
علک البطم مقل هر یک دو نیم درم مرمکی چار درم آنچه حل کردنی ست در مثلث حل کننده و آنچه کوفتنی ست کوفته 
بخیته جمله را با عسل مصفی بسرشند شربتی یکدرم با شربت زغا درد و سینه و سرفه و به آب گرم در درد جگر و معده نوع 
دیگر: که ضیق و سعال خرمن و درد معده و قولنج و درد سینه را نافع و آواز صاف کند مرمکی میعه سائله کیترا صمغ عربی هر 
یک پنج درم کند. مغز بادام تلخ زراوند مدحرج قرومانا زعفران پرسیاوشان ایرسا فراسیون از هر یک سه درم زوفای خشک مغز 
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چلغوزه از هر یک پنج درم مویز منقی ده درم ابزارا کوفته بیخته و صموغ را در سه اوقیه طبیخ زوفا حل نموده در عسل و نبات 
مقوم معجون سازند شربت دو درم بآب گرم. 
ذکر ادویه مفرده و مرکبه هندیه 

که در این مرصل نافع ست بیخ کشائی بزرگ پاره پاره کرده در یک پا و آب بجوشانند هرگاه چهارم حصه بماند بنوشند و اگر 
بیخ کشاتی خرد گلو پهکرمول دار فلفل بهارنگی کاکره اسنگی ز کچور هر یک سه ماشه در یک آثار آب بجوشانند هرگاه نیم پا 
و بماند صاف نموده نیمگرم بنوشند تنگی نفس و سرفه را نفع دارد و نوشیدن بول شتر نیز مجرب گفته اند و گویند که شسحم 
قاوندی کد بندی پهلوانامند بقدر دو سرخ همراه دو بتاشه ناشتا خوردن مجرب است و اگر دانه مل کنگنی بقدر دو ماشه بلع می 
نمود و باشند نیز نافع ست دیگر درخت خرد پیابانسه با بیخ و برگ در سایه خشک کرده کوفته بخینه سفوف سازند و کف دست 
نهار بخورند دیگر تخم سربن باریک سائیده هر صباح آنچه در دو انگشت آید بخورند دیگر بیارند پهلی ببول پخته شده‌یک دو 
آثار و در سایه خشک نموده مع پوست و تخم کوفته بخیته شکر تری آميخته نهار یک کف دست بآب بخورند تا هفت هفته غنا 
نان گندم بی نمک با روغن بسیار پرهیز از جمله چیزها و يا گل تنباکو نوشیدنی که بعد کشیدن تنباکو سوخته سیاه میگردد 
گرفته در آتش نهند که سوخته سفید گردو سائیده نگاهدارند و بقدر دو سرخ در برگ تنبول میخورده باشند و از بادی و ترشی 
پرهیزند که نافع بود سرفه بلغمی ست و اگر کهار گل تنباکو باین وجه بر آرند که گل تنباکو یکجا کرده در آتش بسوزانند که 
سفید گردد و آن خاکستر را در آب حل ساخته شبانه روز نگهدارند و در روزی دو سه مرتبه حرکت داده و آب صاف کرده در با 
پتله بجوشانند تا بعد سوختن آب نمک آن بماند و بقدر دو سرخ ورپان بخورند مجرب ست ایضا کهار درخت چرحپه اندک اندک 
بدهند سینه را از بلغم پاک کند و ضیق و در سازه و خاکستر ز قوم بهتر ازین ست و يا خاکستر چرچته وز قوم با هم آمیخته 
اندکی دهند دیگر چوب کریل بسوزند و خاکستر آن بقدر ماشه میخورده باشند دیگر سهاگه تیله بریان یک توله باریک سائیده 
در چهار توله شد آمیز در وقت خفتن دو سه انگشت نبیند در دو سه روز تخفیف تمام دهد دیگر شاخ گوزن بسوزند که سفید 
کم با یه ره اک دی ری اف و ام ما موی وا ان کر که تفا رت کی 
ی 
مساوی کوفته برابر نخود حب بندند و دو حب صبح و دو شام خورند دیگر آب اورک آب پیاز آب گهیکوار شهد هر چهار برابر 
گرفته در ظرف چینی یا شيشه زیرزمین نهند و بعد سه روز برآورده بقدر خر مهره هر روز بخورند و کوشیدن آب برگ اروسه 
مروق و عرق آن نیز ضیق و سرفه را مجرب ست دیگر برگ اروسه به نکچهکنی برگ ببول هر سه بریان کرده لیسانید و بقدر 
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کاکر داسنگی سونهه فلفل دار فلفل شو نیز بهارنگی تخم کباتی مساوی باب ادرک حب سازند و بقدر یک درم بخورند دیگر 
مال کنگنی پاودام نیل بری چوک ترش هر یک یک دام خوب سائیده برابر مرچ سیاه حب بسته هر روز دو حب بأب بدهند 
جهت ضیق و سرفه بلغمی مجرب ست و در نسخه دیگر چوب چرک عوض چوک ترش ست و نوشته که حب برابر نخود 
ساخته‌یک صبح و یک شام بخورند و از ترشی پرهیزند و غذا مرغن خورند دیگر دار فلفل یک توله در پارچه نم داده پیچیده در 
خاکستر گرم گذارند و بعد یک ساعت برآورده سهاگه بریان خولنجان فلفل سیاه هر واحد مثقال دارالفلفل عاقرقرحا نصف یک 
جزو باریک سائیده در آب گهیکوار سحق بلیغ نموده مقدار نخود حب بندند و یک حب بخورند که نافع ضیق ست دیگر لونگ 
تنباکو تلخ و تند مرج سیاه هر واحد یک دام در آب برگ سنبهالوسه قسم حب بندند اول حب مثل جواری و دوم بقدر دانه تور و 
سوم مقدار نخود اول یک یک حب قسم اول هر دو وقت تا چهارده روز بخورند بعده قسم دوم تا چهارده روز بعد از آن قسم 
سوم چهارده روز خورند غذا نان گندم بادال تور پرهیز از بای و ترشی ودا نافع این مرض پهکرمول بهارنگی فلفل دار فلفل 
تخم کنائی کاکره اسنگی نمک سیاه رنگ سنگ سنجی لوله مساوی کوفته بیخته‌یک ماشه صبح و یکماشه شام خورند و در 
طعام روغن زر و زیاده نمایند دیگر کاکراسنگی پهکرمول بهارنگی دار شیشعان مساوی کوفه بيخته یکتانک صبح و مثله شام 
بخورند دیگر پهکر مول بهارنگی مویز منقی اصل‌السوس فلفل سیاه عود مساوی در شهد آميخته از دو ماشه تا چهار ماشه دادن 
نیز مفیدست دیگر تنکار بریان نمک سیاه اشخار هر یک ماشه سوده وقت خواب بأآب بخورند دیگر چوب تهور سه و هاره گرفته 
اندرون آن خالی کرده نمک و قدری اجواین پر نموده بگل حکمت گرفته در آتش خاکستر نمایند و یک سرخ خورده باشند که 
مجرب بعضی اطباست دیگر بچهناگ سه ماشه پوست بیخ اگ شش ماشه و نیم آثار و نیم پارو آب ادرک کهرل کرده حبها 
بقدر ماش سازند و یک حب صبح بخورند و روغن زیاده خورند در سه روز مرض ربو زائل میشود دیگر بچهناک و افیون و 
عاقرقر حاد تخم دهتورا مساوی بگیرند و افیون را بر آتش انگشت ملائم در ظرف آهن بریان کنند و یا در جوز بوای مجون پر 
کرده در آرد گندم گرفته در روغن گاو بریان نمایند تا آنکه آرد سیاه گرد و بعده افیون را برآورده باقی ادویه بسایند و در آب حبها 
بقدر نصف يا ثلث ماش به بندند و یک حب صبح و یک شام بخورند بشرطیکه بلغم غالب و مزاج مریض بسیار بار دو قوت او 
متحمل باشد بلغم را بگذارد و ربو و انتصاب نفس را دفع نماید و حکیم علوی خان مینوبسند که اگر جه دار عوض پجمناک 
کنند بی ضرر باشند و اگر هر دو داخل نمایند ضرر او کم گردد دیگر نمک کهاری نیم پا و اجمودنیم پا و پهل وحتوره شش عدد 
در ظرف گلی مطین نموده اندر دو سه آثار پاچک دشتی نهاده آتش دهند بعده سائیده قدری خورده باشند جهت ضیق و سرفه از 
مجربات اوستاد مرحوم مرقوم است و ایضا در بیاض آن مغفور مسطورست که اگر آرد گندم در آب پیاز خمیر کرده با روغن نان 
پخته بخورد مفیدست سفوف هندی: که از برای ضیق‌النفس بلغمی بسیار نافع ست برگ آکه که زرد شده از درخت افتاده باشد 
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یک آثار چونه بری و نمک از هر یک دو نیم دام پخته هر دو را در آب سائیده بر برگ مذکور طلا ساخته خشک نموده در 
سبوچه گلی نهاده در میان آتش پاچک دشتی تا یکپاس گذارند تا سوخته شود قدری مناسب خورده باشند. اقوال حذاق: مولف 
اقتباس مینویسد که اين تدبیر درین باب بسیار مفیدست و از مسهل هم مستغنی میسازد باید که وقت صبح اول سعوط یعنی 
ناس نزله بکار برند تا رطوبت بسیار از راه بینی و حلق بر آید و بفاصله سه چهار گهری شوربای مرغ که بروغن بسیار پخته 
باشند خورانیده چهل قدمی نمایند سه چهار گپری تا در معده قرار گیرد پس جور مالقی سه ماشه فلفل گردو دو ماشه در عسل 
یک توله آميخته بلیسانند و بالایش مطبوخ تخم شبت و ترب و شلجم و پوست سیاه اصل‌السوس هر یک نه ماشه بیخ خربزه 
سه توله با سکنجبین عسلی چهار توله بنوشانند اگر قی بفراغت نیاید بپرزغ مدد دهند و بعد دوگهری از مغز بادام هفت عدد 
اصل‌السوس سه ماشه شیره کشیده بنوشانند و این دو ادرین باب از محربات ست همبنین زرنب حب السمنه هر یک ده ماشه نر 
کچور دارچینی هر یک پانزده ماشه عود درد نسج عقربی بسد گلگاوزبان ایرساقر نقل مروارید نا هفته هر یک پنج ماشه 
مصطکی بادرنجبویه سنبل‌الطیب هر یک نه ماشه زعفران هفت ماشه مغز چلغوزه مغز پنبه دانه هر یک یک توله مغز بادام سه 
توله مویز منقی نه توله روغن قنب نه توله و نه ماشه در سه چند قند قوام ساخته بياميزند شربتی از سه ماشه تا نه ماشه و اگر 
این مرض دوره کند سه چهار روز پیش از حدوث دوره اول بدستور قی کنند بعده سفوف بنفشه و يا حب غاریقون و یا این حب 
دهند برگ سنا تربد سفید هر یک سه توله زنجبیل فلفل گرد هر یک یک نیم توله مویز منقی پنج توله حبها بقدر فلفل بسته 
شربتی از نه ماشه تا یک توله بمطبوخ تربد مقوی بمناسه چهار مسهل داده لعوقات مذکوره و یا حب بیش و سیماب و یا حبی 
که بالا نوشته شد بکار برند بفضل آلهی در اول و دره نياید و اگر آید بسیار خفیف بود و اگر صبح یک عدد حب بیش بخورند و 
دقت عصر حب سیماب و سوای لبنیات هرچه خواهند بخورند و تا چهل روز متواتر استعمال کنند ضیق هفت ساله دفع شود و 
ایضا برای دفع دوره آن چهل روز متواتر وقت خفتن همراه شیر ماده گاو نیم آثار این دو استعمال نمایند تربد اکبرآبادی زنجبیل 
هر یک دو ماشه سناسه ماشه نبات برابر تا بست سوز بعده تربد را موقوف ساخته صرف سناد و ماشه و زنجبیل یکماشه نبات 
برابر بعمل آرند غذا شوربای مرغ بنان تنوری و اگر دران سال و دره ویر ویر آید و خفیف شود در سال دوم چهل روز دیگر بکار 
برند و چون در سال یکبار در موسم سرما و وره شود مسهل بگیرند و این حب هندی مفیدست عاقرقرحا فلفل پوست آنار جمود 
برگ بافسه بیخ کژائی پوست مغیلان نمک سنگ و سابنهرا شخار سفید هر یک دو درم افیون دو ماشه کوفته بیخته بآب اورک 
حبها بقدر نخود میسازند و در دهان دارند و عروق پرسیاوشان که در ادویه مرکبه یونانیه مسطور شد درین باب از مجربات ست 
شربتی از آن از نه تابست درم و این عرق زوق نیز نافع زوفای خشک نیم رطل انجیر زروسی عدد اصل‌السوس پرسیاوشان 
فراسیون بیخ بنفشه بادیان هر یک ده درم عناب کلان چهل عدد شربتی بست درم مصنف خلاصه: گوید که در ربو بلغمی اگر 
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در نبض و قاروره علامات حرارت در یابند رگ باسلیق بزنند و مطبوخ زوفا و معجون آن دهند و تا یک هفته برین نوع بگذارند 
بعد از آن بقی و اسهال قلع ماده نمایند و چون یک عدد و بارکتائی سه چهار قطعه نموده با نمک آلوده بخورند قی بفراغت می 
آورد و سینه را از اخلاط پاک میسازد وجهی که در باب سعال خواهد آمد برای تنقیه درینجا نیز مفید است و حب که در قول 
مسیحی می آید درین باب موثرست و بعد از آن مطبوخ و معجون اول تا یک هفته دیگر مداومت کنند و باز به تنقیه پردازند و 
همین نوع بمعالجه اشتغال ورزند تا مرض زائل گردد و این سفوف بغایت مفیدست و سرفه کنند و ضیق‌النفس را مجرب شحم 
حنظل بهنگره دیو و از فلفل سیاه گوگرد مغسول زنجبیل مجموع مساوی کوفته بيخته یکدرم از آن با ماءالعسل بدهند و این 
دارو بغایت مفیدست شیر زقوم نیم دام بگیرند و در آرد گندم آمیزند و قرص ساخه بر آتش بریان کنند و بیمار روز اول تا سه روز 
غذای نرم دهند و روز چهارم اگر بیمار جوان و قوم باشد نصف این قرص بدهند و چون شش هفت بار اسهال گردد قدری 
ماست با خشکه بخورانند و اگر با وجود آن شکم بند نشود و بار دیگر همین غذا تناول نمایند و روز دوم نصف بأقی ازین دارو 
بدهند بعد از آن تا سه روز شوربای کبوتر با خشکی غذا سازند و پنج شش روز دیگر هم غذای نرم باید داد و در اثنای خوردن و 
داد بعد از آن تا چند روز از باد احتراز لازم دارند و در خانه محفوظ که بسیار تاریک نباشد بنشانند که سخت نافع ست و صاحب 
مجربات گفته که باین دوا چند کسان از ضیق مزمن صحت يافته اند و در هنگام استرداد عوار مرض قند سفید در عرق بادیان 
حل کرده شیره اصل‌السوس را در آن اضافه نموده گرم کرده بدستور قهوه نوشیدن فی الفور تسکین می دهد و شربت زوفا یا 
سکنجبین عنصلی و لعوق عنصل عظیم سودهندست انطاکی: گوید که مبادرت بقی نمایند و تا ممکن بود تلطیف غذا کنند و 
مادامیکه قوت قوی باشد ز فر ترک کنند اگر تپ موجود بود والا بحسب ضرورت و اگر چاره نباشد فراخ نوابیض صرف دهند و 
مطلق ترشیها ترک نمایند و کذا هندوانه و خیار و باید که سکنجبین عنصلی و شربت اصول يا زوفا بدهند و مردار ید محلول از 
مجربات ماست و کذا مطبوخ فواکه بانیسون و غاریقون هر واحد یکدرم و هر که بزر کتان با نصف وزن آن عنصل بساید و 
بعسل سرشته دائم بخورد مرض را قطع کند و کذا سندروس شربا و بخورا و هر کسی که حلتیت نیم درم بخورد و عقب آن یک 
سکرجه آب مطبوخ انجیر و کرویا و انیسون و زیره مدبر بسرکه بنوشد از ضیق‌النفس و بهر خلاص یابد و مجرب صحیح ست و 
مثل اینست طبیخ بچه حداث بشبت و بورق و زیره و خوردن سرطانات بریان و طبیخ آنها بشعیر و ایضا از مجربات نوشیدن 
ماءالعسل بزعفران است. قول شیخ الرئیس: بدانکه شیخ علاج ربو و ضیق‌النفس و انتصاب النفس بسبب اشتراک آنها در اکثر 
امور و اسباب یکجا بیان نموده و فرموده که آنچه از رطوبات باشد علاجش آنست که توجه با فنای رطوبات ریه برفق و اعتدال 
گنه پاتعفراغ باهذ با کهایل واگ بکانش که آقعد غارضن در آن سب کرت ماده ات نله استظرآغ پم پمسیلن مایند و 
واجب است که ادویه ملطفه منضحه باشند بدون تسخین شدید که مودی تجفیف ماده و تغلیظ آن نگردد لهذا متقدمین در 
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معاجین ربو افیل و بیخ و یبروج بلکه بزرقطونا داخل نکرده اند بسبب خوف آنها از غلظ و انجماد مواد مگر آنکه مراد از آن منع 
نزله باشد چون کثرت پذیر و دران هنگام استعمال آنها اندکی با مصلحات جائزست و بهمین سبب واجبست که تعهد ترطیب 
ماده یعنی ترقیق و تسلیل و انضاج آن نمایند چون غلیظ یا لزج باشد و بر تلطیف و تقطیع صرف اقتصاد نکنند که اکثر عنف او 
و عصیان ماده هووی بجراحت در ریه گردد و بدین سبب جمیع ادویه مدره از جهت او را بنابر اخراج او رطوبات رقیق باین 
مرض ضرر میکنند و چون با ربو در کبد غلظ محسوس گردد باید که بادویه صدریه ادویه از جنس غافث و افسنتین و امثال آن 
از ادویه کبدیه مناسب مخلوط سازند و آنچه میان امرین جامع بجمع شدید است او مثل فوه الصبغ و نیز راوندست و چون 
مریض طفل باشد ادویه شیر ماروش آمیزند و ادویه معتدله مثل آب بادیان رطب بشیر آميخته ایشان را کفایت کند و شوربای 
خروس پیر معین بر نضج و نفث ست و از تدبیر نافع استعمال و لک سینه و متصل آنست بدستها و پارچه های خشن خصوصا 
چون درینجا نفس انتصاب باشد بذلک معتدل یابس بدون روغن مگر آنکه ماندگی پدید آید پس اندکی روغن بمالند و باید که 
در دلک بروغن در بعض اوقات ادویه مجلله قویه مثل قیسور و نظرون مسحوق استعمال نمایند و بدان دلک شدید کنند و بقول 
شارح اقوی از این آنست که دردی شراب سوخته چهار درم فقاح اذخر فرفین هر واحد یکدرم باریک سائیده بروغن آميخته بر 
سینه بمالند و اگر ماده بسیار و مرض مزمن باشد لابدست از تنقیه بمسهل قوی معمول از تخم انجره و بسفائج دفتار الحمار و 
سنحم حنظل ومانند نْ ادویه که تنقیه صدر از رطوبت نمایند لیکن این ادویه صرف نباشد بلکه بمصلحات آنها تعدیل نموده 
باشند و از جمله تدبیر بعد تنقیه و قی استعمال صوت و رفع او بتدریج بسوی قوت و طول ست که منجمله ریاضات جزئیه 
مختصر بصورت اما هنگام بقیه مواد قلیل بعمل آرند و از جمله تدابیر بعد از تنقیه بمسهلات استعمال فی متصل خصوصا بعد 
خوردن ترب ست یا شرب چهاردهم بمدق پنج او قسم ماءالعسل و این دوا قوی است استعمال او نشاید مگر چون مرض قوی و 
امر صعب گردد و خربق سفید بسیار نافع ست و آن در امراض صدر ماهون غیر مخوف ست و بهتر آنست که قطعه های خربق 
در ترب خلاینده یک شبانه روز بگذارند بعده بر آورده آن ترب را بخورند و ایضا بگیرند خردل و نمک هر واحد یکدرم و بوره 
ارمنی نیم درم و نطرون یکدانگ سوده در بیخ استار آب و عسل یک اوقیه آميخته بیاشامند و باید که بعد استعمال قی کمال 
احتیاط مرعی دارند که وای بار و بصدر نرسد بلکه بطبوس سینه را پوشیده دارند و از جمله تدبیر حیدوین مرض او امت لین 
طبیعت ست و تناول کبر تمکین قبل طعام و طریخ کهنه و شوبای مرغ پیر مبغبز قرطم و لبلاب و چقندر امانت برای مینماید و 
گر این کفایت نکند ماءالشعیر شدید الطبخ مح فرفیون اندکی یعنی از نیم دانگ تا سه ربع دانگ بنوشند و افتیمون درین مرض 
شدید النفع ست آگر از آبیکه دران افتیمون جوشانيده باشند ماعالسل بساز ز تفع شدید نماید و همچنین تناول او یکمشقان 
بمیفتخیج ملین طبع ست و کذلک انجیر و پودینه و سداب که در آب جوشانیده و از آن ماءالعسل ساخته باشند نافع و ایضا 
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طبیخ حلبه بانجیر ذبه عسل بسیار قبل غذا بزمان طویل استعمال نمایند وبعد غذا سعادت کنند و همچنین طبخ مویز و جلسه 
بآب باران و نیز از تدابیرش ریاضت ست که از بطور بسرعت تدریج نمایند تا عجلت و ایشان احداث اختناق بتحریک ماده 
بضعف ننماید و اغتنای ایشان نیز بتدریج باشد مثل ریاضت نان ایشان نضیح متوبل از عجین خمیر بود و نقل آنها بلطفات باشد 
که دران حسب ارشاد و زوفا و صعتی و پودینه افتد و رسومت اغذیه آنها از شحوم خرگوش و گوزن و غزال و خصوصا تعلب 
باشد و خصوصا دید آن که ریه ثعلب چون خشک کنند و دو درم از آن بیاشامند ودای این مرض هست و کذلک ریه قنفذ بری 
ولحوم برای آنها مثل ماهی صخری نهری غیر اجامی و مثل گنجشک و تدرده دراج و شوربای خروس پیر و کذا ساثر طیور 
قلیل السمن نافع ست و گاهی لسان الحمل در اغذیه اصحاب بود داخل می کنند و شراب ایشان ریحانی کهنه قلیل المقدار 
باشد و چون اراده کثرت نضج و اعانت بر نفت کنند بسیار رقیق از آن استعمال نمایند و شراب عسل و مویز ایشان را نیز نفع می 
کند و در شرابهای شیرین معادن باشیای ملطفه بسبب جلا و تلیین و تسخین نیز منفعت ست و باید که در شراب و غذا فرق دو 
یه اس کییه مراب خی ی موی زا اقا فک و سوه سوه شید وا آب نک فد میران قوف بل بدشات ناک 
اک توت و اما آموزنکه تخاب ار انا داب استار انا هس لور و کضوسای رش ایو غواب سا و 
خصوصا خواب روز و خواب بر طعام مضرترین اشیاست برای ایشان مگر آنکه بسبب بیداری فتور شدید و ماندگی و حرارت در 
بدن بهم رسیده باشد که درین هنگام اندک خواب بعد طعا کنند و از حباء حبوب کرد دران نفخ باشد اجتناب نمایند و از شرب 
آب خواه شراب بر طعام احتراز ورزند اما ادویه مسهله قویه که ملائم ایشان است مثل نوشیدن جا و شیر و شحم حنظل هر 
واحد نیم درم بماءالعسل ست و یا جندبیدستر مع اشق و استعمال حب غاریقون در هر ماه در بلالا بدست چون مرض قوی 
گردد و ایضا شحم حنظل نیم مثقال اینسون سدس مثقال با آب سرشته حسب ساخته بعد استعمال حقنه ساذجه یکرز قبل ازین 
مثل آب چقندر و روغن کنجد و بورق و مانند آن استعمال نمایند و ایضا شحم حنظل دو دانگ تخم انجره یکدرم افتیمون نیم 
درم بعسل سرشته یک شربت سازند و سه ساعت بر آن صبر نمایند بعده از یک ادقیه تا سه اویه ماءالعسل بنوشند و ایضا شخم 
حنظل و شیخ مساوی بورق نیم جزء بیخ سوسن یک جزو جاو شیر یک جزو حب بسته از یک نیم درم تا دو درم بخورند و بعد 
انتظار یک ساعت نصف تو طولی ماءالعسل بنوشند و ایضا خردل یک منقال نمک طعام نیم مثقال عصاره فتاءالحمار نیم مثقال 
هشت قرص از آن ساخته و یکروز در میان یک قرص بماءالعسل بخورند که تلیین طبیعت و تنقیث بسهولت نماید و اگر عصاره 
مذ کور نباشد بدل او شحم حنظل کنند و اما سثر او و بیدپس واجب است که در آن تبدیل نمایند و دام یک دوا استعمال نکنند 
که طبیعت مالوف آن گردد و ایضا میان ادویه وابدان مناسبات است مدرک نمیشود و مگر تجربه و چون تجربه کنند لزوم دوای 
النفع نمایند و باید که جهت مصب ماده نیز مرعی دارند اگر از سر باشد تدبیر آن بعلاج نزله که مذکور شد مع تدبیر تنقیه خاط 
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نمایند و گاهی در آن مخدرات می آمیزند و گل ارمنی عجیب است در منع نوازل و اما تفاریق ادوبه پس مثل دوای 
دیسقوریدوس ست و مثل زراوند حرج که از آن هر روز نیم درم بآب بخورند و منل سکنجبین شراب و ابهل و جوز السرو ایضا 
فاشرا و قاشرستین چهار دانگ و نیم بماءالاصول و ایضا سرکه که در آن تخم ابخره چند بار تر کرده بائسند و یا دو درم تخم 
حرف روغن بادام بران چکانیده و بیخ فوه نصف و ربع بسکنجبین عنصلی که سنکجنی عنصل خیلی سودهند است و عنصل 
بریان سوده بعسل سرشته دو ماشه بدهند و از زراوند مدحرج و فوبتخان و شیح و سوسن و کما فیطوس و جندبیدستر و ایضا 
مطبوخ قنطوریون بعسل و قنطریون هر دو قسم نافع ست درین مرض در هر دو حال غلیظ عندالحرکت دور ابتدا و دفیق 
عندالسکون و در آخر بعسل لعوق سازند و ایضا علک الابناط تنها یا مع اندکی عاقر قرحا و بارز دوجا و شیر خیلی نافع اینمرض 
ست لیکن از غائله عطیمه او بعصب حذر نمایند و دوار الکبریت شدید النفع ست و ایضا بگیرند حرف و کنجد هر واحد سی درم 
و زوفای خشک ده درم و بعسل آمیزند شربت حسب مشاهده حال و ایضاریه ثعلب خشک کرده پنج درم پودینه کوهی چهار 
تخم کرفس ساذج هر واحد هشت همانا فلفل هر واحد چهار بزرالبنج دو درم و از آن دوای مرکب بسازند و يا بگیرند آب پیاز 
عنصل مثل آن عسل فائق و بر آتش انگشت انعقاد نمایند و بقدر مسیطرون قبل طعام و مثل او بعد طعام بخورند و ایضا فوتنج 
و حاشا و ایرسا و فلفل و اینسون بعسل بسرشند و بقدر بندقه صبح و شام استعمال نمایند و ایضا جعده و شیخ ارمنی و کما 
فیطوس و جندپیدستر و کندر و زوفا هر واحد یک منقال بعسل بيامیزند و آن دو شربت است و يا بورق چهار فلفل سفید دو 
انجدان سه اشق و بمیفختج بسرشند و شربت بقدر باقلا بماء‌لعسل و یا جندبیدستر و زراوند مدحرج و اشق هر واحد منقال فلفل 
سفید عصاره قثارالحمار هر واحد نصف مثقال بعسل سرشته بقدر باقلا بمار العسل گرم بخورند و ایضا خردل و بورق هر واحد دو 
جو فوتنج نهری عصاره قشارالحمار هر واحد یک جزو بسرکه عنصل سرشته بقدر کرسنه در ماءالعسل بر نهار بخورند و یا شیح 
و آفسنتین و سداب معجون بعسل و يا این ادویه بمسل بجوشانندو یا مطبوخ او بعسل انعقاد نمایند و اول بسکنجبین بخورند و با 
طبیخ فوتنج بشیر و خصوصا چون درینجا حرارت باشد و بدانند که راسن و آب ادو درین مرض شدید النفع ست و از جمله ادویه 


قویه درین مرض عند صعوبت تر زرنیخ برأتینج ست که از ان حب سازند و یا اندک زرنیخ بماءالعسل بدهند و کبریت در بیضه 
نیمبرشت بخورند و از ادویه جیده قریب الاعتدال کمون کوفته بسرکه ممزوج کرده است و آن بنفس انتصاب بسیار نافع ست و 
ایضا لعاب‌خردل سفید بمثل او عسل لعوق بپزند و استعمال نمایند و نزد شدت اختناق و ضیق نفس بورق چهارم درم بدو درم 
حرف کوفته همراه ماء العسل بدهند که در ساعت بکشاید و آن عرق‌النسا را نیز نافع ست و روغنهای که بر اشربه ایشان 
میچکانند روغن بادام شیرین و تلخ و روغن مغز چلغوزه است و مروخات مثل روغن سوسن و غارست بر سینه بمالند و کذلک 
روغن شبت و اما دخن مثل زرنیخ احمر کبریت است هر دو مساوی کوفته بشحم گرده بز آمیخته قفرص بسنه در حلق بتوسط 
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قمع دخان آن بگیرند و ایضا مرو قسط و سلیخه و زعفران وز راوند آمیخته هر روز دو بار و بگیرند و ایضا میعه ساکه و بارزود 
صبر سقوطری بدستور بعمل آرند و ایضا زرنيخ اصفر و زراوند طویل هر دو مساوی بسایند و بسمن بقر سرشته بنادق سازند و 
بقدر یکدرم از آن ده روز رنجوز گیرند هر روز سه بار که نفس فی الحال بگشاید صاحب کامل: گوید که ملاک امر در علاج رو 
پخادض آز رطویات زلشی اس که نیال که اقیام سست ماه کید مها شیم وه راد کا رطری راشای 
قطع و جلای آن نمایند ازینجمله سرکه عنصل و سکنجبین آن و ایارج فیقرا و شرب زر اوند مد حرج بماءالسل است و 
قنطوریون دقیق در آب خوب جوشانیده آب او بسکنجبین عسلی یا بمسل نوشیدن و یا بگیرند زوفا و ایرسا و شو نیز هرچه ازینها 
میسر آید باریک کوفته بعسل سرشته بلیسند و یا بسکنجبین عنصلی و یا بمسل آمیخته بنوشند که قوی‌النفع و مفتح سد و 
قصبه ریه مقطع بلغم غلیظ است و همچنین آرد گرسنه و ترس و بادام تلخ هر واحد یک جزو باریک سائیده بمسل سرشته لعوق 
کردن يا سکنجبین عنصلی آمیخته بنوشند و اگر صاحب او احتمال حرارت قوی ننماید بماء‌العسل يا بمیفتخیج بدهند و حب 
صنوبر با حب بطم بعسل نافع ست و اگر قند یکدرم در آبیکه انجیر سفید یک دقیه جوشانیده صاف کرده باشند گداخته با یکدرم 
روغن بادام آمیخته سه روز بنوشند نفع بین نماید و واجب است که استعمال جمیع ادوبه مذکور و بعد تنقیه بدن بدوای مسهل 
بلغم و رطوبت مثل دوای مرکب از تربد و غاریقون ونمک لفظی و شحم حنظل باشد و اگر استفراغ بدن بقی از ترب و 
سکنجبین کنند بدن او از بلغم و خلط غلیظ پاک گردد و لعوق که از فراسیون و پیاز اسقیل بربان هر واحد یک جزوه بیخ سوسن 
نیم جزو سائیده بمسل کف گرفته سرشته بسازند صباح بقدر یک ملعقه همراه آب مطبوخ شبح يا حاشا یا برنجاسف یا پودینه 
بخورند و ماءالزوفا مرکب هر روز چهار اوقیه با یک منقال معجون قفی و یکدرم روغن چلغوزه بنوشند و اگر احتیاج بقوی تر 
ازین افتد تریاق اربعه نیم درم در آن حل کنند و لعوق کرسنه پرسیاوشان رب‌السوس هر یک هفت درم بادیان فراسیون 
غاریقون زوفای خشک هر یک سه درم میعه سائله صمغ بطم هر یک دو درم مویز منقی بست درم کوفته بیخته و مویز و صمغ 
وسیعه را در میفتخج تر کرده سوده و همه را آمیخته و یا بمسل کف گرفته آمیخته‌یک مثقال خوردن نیز نافع ست و کذلک حب 
صنوبر کبار مغز پسته بادام تلخ مقشر هر واحد پنج درم تخم انجره بادیان کرسنه حلبه هر یک سه درم مغز پنبه دانه مفز حب 
فلفل هر یک چهار درم باریک سائیده بمطبوخ انجیر و بمیفختج سرشته لعوق سازند و روغن بادام تلخ آميخته بقدر یک منقال 
آب مویز يا بمیفختج مع سکنجبین عنصلی بخورند و با حلبه مقشر دو جزو حب الصنوبر کباریک جزو در آب شیرین خوب 
حوا ده با نگ سا میسلک گر ایا با وکا رل کر ند ای کته تسس 
بجوشانند تا بقوام عسل آید فاینذ نیم رطل انداخته بپزند تا آنکه لموق گردد استعمال نمایند و جالینوس در کتاب ادویه مرکبه 
کرو کف وراه سل کیب ان ار ین وم تیان اسیرپ ی ای اش او ام 
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و بعد او یکیک ملعقه بخورند و ایضا جالینوس در میامر نوشته که مویز منقی و حلبه مفسول هر واحد یکجز و آب باران سه جزء 
خوب بجوشانند تا مهرا شود صاف نموده عسل آمیخته بپزند و کف او بردارند تا بقوام شربت آید و بمرات متوالی بنوشند شربت 
دو وقیه و ربع و شربت نافع انتصاب نفس نیز مفیدست و آرد کرسنه آرد حلبه هر واحد پنج درم شونیز اصل‌السوس هر یک دو 
درم عاقر قرحا يکنیم درم باریک سائیده موم در روغن سوسن یا روغن ناردین گداخته آمیخته مثل مرهم سازند و بر سینه ضماد 
نمایند واغذیه ایشان مشاکل در مزاج و جوهر بادویه مستعمله اعنی حار یا بس لطیف باشند و مثل تیهود و دراج و قور و معمول 
بأب نخود بزیده و شبت و دارچینی و خولنجان و فلفل یا مطبخن بروغن بادام و دارچینی و کرویا و مری و مانند آن بسازند و 
شیر خی هک که و یک و هگا دام موه واه امه که تاه اش هو کرت از 
سازند نافع بود و از بقول سداب و کرفس و نعناع و رشاد و صعتر رطب و باوروج و چقندر و خردل و مانند آنست و از فواکه 
پابس انجیر و مویز و حب البطم و جنه الخضرا و ناطف معمول بعسل و حب صنوبر و حسب البطم نافع و از اغذیه مولد بلغم 
مثل سمن و ماهی تازه و شیرها و حاست و حبوب جمله که منفخ و مزید این مرض اند اجتناب نمایند و کذلک از تمامی 
مولدات نقج و ریاح و شراب غلیظ و حلو بپرهیزند و بعد غذا خواب نکنند بلکه بعد نزول او اندک از معده بخوابند و طول هم 
ندهند و غذا بعد ریاضت چون از تعب آن استراحت گردد استعمال نمایند و برابدان ایشان آب مالح لطول نمایند ایلاقی و 
جرجانی: مینویسند اگر ماده در عروق و شرایین ریه و در خلل ریه باشد و مانعی نبود ابتدا بقصد باسلیق از دست چپ کنند بعده 
تدابیر دیگر بکار برند و در خمیر نان بادیان داخل نمایند و شوربای خرگوش و آهو و گوزن و روباه دهند و ماهی شور بجای 
بعد طعام تا مدت دراز نگذرد آب ننوشند و اقل آن خاصله دو ساعت باید و هرچند کمتر خورند بهترست و بعوض آب ماءالعسل 
سود دارد و مالیدن سینه و پهلو بکف دریا و فطرونسوده نافعترست و اگر از مالش ماندگی شود روغن یاسمین يا روغن خیری 
۱ 
سوده دراب سداب حل کرده بدهند و سکنجبین بزوری و عسلی موافق است ماده غلیظ را نضج دهد و بآسانی برآرد و سینه پاک 
معجونها رجوع کنند و برای تنقیه حب غاریقون بدهند و یا غاریقون چهار دانگ و نیم تخم حنظل یک نیم دانگ رب‌السوس 
یکدرم حب سازند و این یک شربت ست و ایضا غاریقون نیم درم شخم حنظل ثلث درم نمک طعام دو دانگ رب‌السوس تخم 
انجره ایرسا هر یک نیم درم و آن یک شربت ست و جهت کسی که در سینه او حرارت باشد یا تپ همیگیرد از بنفشه 
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رب‌السوس هر یکدرم غاریقون ربع درم کتیرا نیم درنگ حب سازند و آن یک شربت ست و غاریقون و افتیمون را در نیمرض 
خاصیتی عظیم ست و حب جا و شیر دهند و جهت دفع مضرت آن بعصب روغنهای گرم و خوشبو مثل روغن یاسمین بمالند و 
هرگاه بدن بادویه مسهل پاک گردد دائم قی کردن سودوار و ادویه و حبوب منقی سینه و مجاری نفس آزین نوع باید بگیرند 
عاقرقرحا و علک الانباط و کوفته باندکی بارز و سرشته حبها سازند و مدام در دهان دارند اگر آزین لعوق سازند جاتزست و بافی 
همان ادویه ست که در قول شیخ مسطور شد و اگر حرارت باشد آنهمه ادویه در سکنجبین دهند. مسیحی: میگوید که بتدبیر 
و سکون نفع میکند و باید که نانی که در خمیر آن انیسون و شو نیز و زیره سرشته باشند تناول کنند و از بقول ترب و مانند آن 
دهند و بعد طعام بزمانه طویل آب گرم اندک اندک نوشند نه دفعه و در هر هفته دو بار تليین طبیعت نمایند و بروغن سوسن و 
غار و شبت و سداب که در هر واحد یا در جمیع اين روغنها قدری موم گداخته باشند تمریخ صدر کنند و فقاح قیصوم بدهند و 
یا تخم انجره در سرکه خیسانیده صاف نموده بنوشند و یا تخم رشاد سوده بعسل و روغن بادام لعوق ساخته بخورند و یا بگیرند 
فوه و قرومانا و حب الفار و سرکه و از آن سکنجبین بعسل سازند و کذلک طبیخ زوفای خشک و فراسیون و ایرسا و کماذریوس 
و جعده و حاشا و پودینه نپهری بروغن چلغوزه‌یا روغن بادام تلخ بنوشند و پا لعوق از علک الانباط و عاقرقرحاد بارزرو داشق 
تر مثل ترب منقوع در سکنجبین بعده بد آنچه قوی تر باشد مثل خردل و بورق سپس بقوی تر از آن مثل اکل ترب که در آن 
خربق خلانیده باشند بعمل آرند و بعد از آن آبیکه در آن جامه و مویز مقداريکنيم اوقیه جوشانیده باشند بروغن بادام چهار درم 
بنوشند بعده اسهال طبیعت بحقنه حاد و حبوب نمایند پس از آن اعاده کنند بدانجه تسهل نفث نماید مثل طبیخ انجیر و مویز 
بروغن بادام تلخ بعده از انجیر و آرد جو و شو نیز روغن سداب یا روغن شو نیز بر سینه ضماد نمایند بعد از آن انجیر بجوشانند و 
صاف کرده آب او بار دیگر جوش دهند تا بقوام آید پس حلبه و پرسیاوشان و پودینه کوهی کوفته بیخته آمیزند و بطور لصوق 
استعمال کنند و گاهی معالجه این مرض باین طور کرده میشود که هر روز ثلث رطل مطبوخ زوفا بدو منقال معجون زوفا تا یک 
هفته بنوشند بعد از آن بخردل و عسل و سرکه قی کنند بعده باین حب اسهال آورند غاریقون سه ربع درم شحم حنظل ربع درم 
هلان کی فاگ اشوس یو رب ارف وان نک روت اس ور زک قارف کت یاه آعانمتی ا نها 
اند صفت: حاضال شود و از اغیه علیظ قایخه حانقه بره کند و لبوی یل اقشسشت و کنا مات کهاورارنه خیتی و 
زراوند طویل و جلسه هر واحد سه وقیه مرافسنتین فوه هر واحد یک اوقیه زعفران یکدرم بسازند و سفوف حب الرشاد سی درم 
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جعده و قیصوم و کمافیطوس و زوفای خشک و فراسیون مساوی و داوئی که در آن ریه ثعلب خشک پنج درم ست دور قول 
شیخ مسطور شده جمله ادویه آن کوفته بحسل انجیر سرشته حب سازند و هنگام خواب استعمال نمایند و افضل زین همه لعوق 
انجیر و حلبه است بگیرند حلبه و شسته با انجیر خشک بجوشانند و صاف نموده آب او بعسل بپزند تا غلیظ شود و بقوام لعوق 
آید و چند ساعت قبل از طعام بخورند که منفعت عظیم نماید اگر تپ نباشد والا باحتیاط استعمال نمایند تا تپ هیجان نکند و 
اگر هیجان کند اول تسکین آن نمایند بعده استعمال کنند طبری: گوید که ربو حقیقی که از رطوبت بارده غلیظه منصبه در 
اقسام قصبه ریه باشد علامتش ضیق نفس درد صدر و تهیج وجه و قلت نشاط ست و نفس صاحب آن شبیه بنفس شخص 
دویده و تعب کشیده و يا بلندی رفته و کشتی گرفته یعنی متتابع میباشد و خواهش او با خراج نفس اکثر از ادخال هوا بود و 
علاجش اینست که اول بحال بدن مریض نظر کنند اگر شدید الامتلا باشد فصد باسلیق نمایند و از اغذیه غلیظ بپرهیزند بعده 
بحقنه لینه حقنه کننده مگر آنکه مزاج علیل بارد باشد و در قاروره ادخامی بود که در حقنه قدری از چاوشیر يا سکنبیج داخل 
کردن مضالقه ندارد جا و شیر بهتر است بعد از آن بگیرند اصل‌السوس مقشر پنج درم مویز منقی بست درم فطر اسالپون پنج 
درم تخم کرفس بادیان هر واحد سه درم پرسیاوشان ده درم قردمانا حمافا شرستین هر واحد چهار درم زوفای خشک پنج درم 
جمله را بجوشانند تا مهر اگر دو صاف بوده در ظرف آبگینه بدارند و هر روز بست درم ازین مطبوخ بوزن پانزده درم این شربت 
پنوشند بگیرند انجیر سفید من صغیر و مویز متقی یکرطل صفیر و ترنجبین صد درم در هفت چندان آب بجوشانند تا آنکه مهرا 
شود بعده صاف نموده بقدر نصف آن عسل داخل کرده بپزند تا بقوام سکنجبین آید و اگر در آن قدری زعفران داخل نمایند بهتر 
باشد و اما غذا از لحم حمل صفیر طیاهیجی که بر آن سرکه عنصل و مری پاشیده باشند بسازند و اگر این معالجه در آن اثر 
کند ازین عدول نمایند و اگر ازین بخاح حاصل نشود باینطریق دیگر که آنرا معالحه اوسط نامند منتقل شوند و آن اینست که 
بگیرند اصقیل کلان تازه و قطعه های خرد آن ساخته مثل قلاده منتظم سازند و در ظرف اخضر که نصف او از سرکه تند پر 
باشد بیندازند و سر آن بگل محکم کرده پنج روز در آفتاب گذارند بعده پنج روز در سایه گذاشته سر او بکشایند و مالیده صاف 
نموده وزن کرده در دیگ انداخته بر هر رطل آن زوفای خشک و پرسیاوشان هر یک پنج درم جاوشیر یکدرم داخل کرده خوب 
بجوشانند و بار دیگر صاف نموده و مثل ربع او عسل یا شکر داخل کرده بقوام آرند و هر روز ده درم از آن با یکدرم این سفوف 
بنوشند بگیرند زوفای خشک پنج درم تخم کرفس دو درم و نیم پرسیاوشان یکدرم و ثلث عاقرقرحا یکدرم مویزج نیم درهم 
همه باریک سائیده و نصف وزن و شرک طبرزد آمیزند و غذا زیر باج شیرین بعسل سازند و برین معالجه مداومت نمایند پس 
اگر زائل نگردد باین معالحه ثالث رجوع کنند که میان هر پنج روز یکبار قی کنند باینطور که بگیرند ترب کلان و پارچه پارچه 
نمياند و برگ شبت کف کبیر و خردل کوفته یک کف و در آب تر کرده و دو روز بگذارند و در دیگ سنکیین انداخته اندکی 
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میعه سائله و صره‌یک دانگ خربق در پارچه بسته اندازند و بآتش ملائم بیزند تا مهرا شود بعده افشرده صاف نمایند وچهار اوقیه 
آزان بگیرند دران چهار اوقیه سکنجبین دو دانگ نمک سوده داخل کرده قدح کلان از آن بنوشند و از پر بروغن بیدانجیر آلوده 
تحریک نمایند و چون این همه دواقی کنند و معده پاک گردد قدری گلاب گرم کرده بنوشند بعده پنج روز راحت داده مرتبه 
دیگر قی نمایند و مابین ایام تی روغن خیری و یاسمین که در آن قدری مصطکی و اندکی زوفا و اندکی مر جوشانیده باشند بر 
سینه بمالند و هرگاه سه بار باین طور علاج کردند پس آمر بخوردن این معجون نمایند که خلقی کثیر را باین معجون علاج 
اینمرض کردم و بسیاری از آن صحت یافتند چندانکه گویا ربو و سعال بآنها نبود و این معجون را حرانیان ترکیب داده اند 
بگیرند زوفای خشک ده درم رب‌السوس سه درم و ثلث حماما فاشر افطراسالسیون کما فیطوس جعده فراسیون هر واحد سه درم 
افتیمون چهار درم کبریت زراوند حرج هر واحد هفت درم سکبینج ده درم فرفیون سه درم و ثلث میعه سائله و یابسه مصطکی 
علک الانباط راتینج هر واحد چهار درم و نیم انیسون بادیان صغر هر واحد دو درهم همه را بستانند و هر آنچه سائیده نود در 
طبیخ انجیر پا سرکه عنصل تر کنند تا گداخته شود پس بادویه مسحوقه آمیزند و جمله را بعسل کف گرفته بسرشند و در هر 
هفتاد و هفت ساعت دو درم از آن بخورند و بالای آن نبینه کهنه صاف غیر تلخ بحرع کنند و دائم سینه را بروغن مذکور بمالند 
و تکثیر مالش روغن نکنند بل بمقداریکه تلیین نماید و غذا بلحم سینه گنجشک يا قنا برسازند و اگر از سینه تیهو و تدرو باشد 
جائز است و از آغذیه غلیظه و لنبیه بپرهیزند و ریاضت معتدل جائزست و از جماع حذر کنند که مومن صدرست و از جمله 
حبوب منفخه مثل باقلا و عدس و لوبیا و مانند آن اجتناب نمایند و این معجون نیز اینمرض را بسیار نافع ست اگر بدان حرارت 
مزاج نباشد بگیرند بارز و پنجاه درم زراوند مدحرج زوفای خشک اصل‌السوس هر یک ده درم اسقیل بریان سی درم و سوای 
بارز و بسایند بعده انجیر خشک بجوشانند و مالیده صاف نموده عسل او بر آرند و مثل او عسل سفید داخل کرده بآتش ملائم 
بپزند تا بقوام آید پس بارز داخل کرده حل نمایند تا مختلط گردد بعده دیگر ادویه مسحوقه آمیزند و این معجون هر روز بمرات 
در حالت خلو شکم استعمال نمایند و آن در غایت جودت ست و کثرت آن ننمایند و هرگاه مزاج مریض بحرارت متغیر گردد این 
طریق معالجه ترک نمایند و تسکین مزاج نموده باز اعاده این معالجه کنند و اگر بقایا ازين رطوبات لزجه در اقسام قصبه ریه‌یا 
صدر باقی ماند باین بخور تبخیر کنند که تنقیه او نماید بگیرند زوفای خشک گوگرد زرنیخ سرخ علک الانباط راتینج سیاوشان 
مصطکی مساوی کوفته با پیه گرده بز آميزند تا جمله آمیخته شود و بنادق ساخته بر آتش نهاده بقمع ودد آن بگیرند و گاهی 
صاحب ربو سوای تدبیر دیگر باین بخور سمت يافته و اگر خلط متعسر باشد و باقی ماند این حقنه استعمال نمایند قنطوریون 
دقیق و غلیظ هر واحد کف کبیر قرطم تخم کتان تخم حلبه دو کف خطمی سبوس گندم هر واحد سه درم انجیر سفید چهل 
عدد سکنبیج سه درم بارزد دو درم جاو شیر یکدرم ورق سداب کف کبیر همه را بپزند تا مهر پس یکصد درم آب آن صاف 
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نموده قدری روغن سداب و روغن بید انجیر بر آن چکانیده نیمگرم بدان حقنه کنند و این حقنه ربو را ببرد چون از بازد و بصداع 
کهنه مزمن باشد و مشائخ را که مزاج آنها بسیار بارد باشد نیز نفع میکند و ابن سیار در اصحاب روکائن از رطوبات بارد و بصداع 
کهنه میشود برای سعال کهنه و خشونت قصبه ریه و انتصاب نفس این سفوف اسعتمال میگردد انتفاع کثیر از آن می یافتند 
بگیرند زرنیخ سرخ دو دانگ گوگردیکه و ثلث ریه فلوص در آفتاب بدون نمک خشک کرده پنج درم سرگین خرگوش سه درم 
زوفای خشک پرسیاوشان زراوند مد هر واحد دو درم همه سائیده شکر برزو مساوی آمیخته هر روز نهار دو درم بخورند و 
بالایش شربت عسل يا شربت انجیر یک اوقیه بنوشند و حکیم موصوف مر میکرد باستعمال شربت حلبه بگیرند تخم حلبه رطل 
غیر و تمر بیرون سه رطل بدو چندآن آب بجوشانند تا مهرا شود مالیده صاف نموده بقدر ربع آن عسل آميخته بقوام شربت آرند 
و دائم استعمال نمایند و افلاطون صغیر معروف بسقلبی در کتاب کی دکر کرده که در علاج ربو بر سینه در چهار موضح بر 
یمین و یسار و مقابل آنها در موضع داغ دهند بآله عریض که سر او بقدر دینار باشد و آن از علاج مشهوره است. 
علاج ربو دخانی که از استیلای انجره دخانی بر قلب و از اخلاط که در شرائین باشد عارض گردد 

فصد باسلیق از دست چپ نمایند و برای تسکین حرارت قلب شیره تخم خرفه نه ماشه در عرق کاسنی و عرق گاوزبان هر یک 
هفت لوله برآورده شربت صندل شربت نیلوفر هر یک یک نیم توله داخل کرده بنوشند و طلای صندل و آب کشنیز سبز بر 
سینه نمایند و لعاب اسپغول با شربت نیلوفر و شربت بنفشه دهند و ماءالشعیر و شربت سیب و صندل و فواکه و میفرخات بارد 
خورانند و مداومت لعاب گاوزبان با شربت انار مفید شناسند و آنچه در علاج خفقان حار گفته آید بعمل آرند و بقول خنجری 
تسکین حرارت قلب بسکنجبین ساده و شربت لیمون کنند و ترک مسجزات و تناول اشیای مانع بخیر نمایند و بقول حکیم عابد 
تخم بار تنگ و آب او مجرب ست و اکل مسلوق او بروغن بادام تا ایام متوالی نیز مفید و این معجون خفقان درین نوع نیز 
مجرب ست ملیله زرد و سرخ و سیاه افتیمون هر واحد یکدرم بلیله دو آرم آمله چهار درم کشنیز خشک شانزده درم روغن بادام 
شیرین ده درم ترنجبین شهد مصفی هر یک بست درم شکر سفید شصت درم بدستور آطریفلات مرتب سازند و با گلاب بخورند 
و يا بعد فصد باسلیق عناب بهدانه در عرق گاوزبان و کاسنی و عنب‌الثعلب و نیلوفر مالیده شربت بزوری داخل کرده بالنگو 
پاشیده دهند و يا عناب بهدانه اصل‌السوس جوشانیده شیره کاهو شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی دهند و گاهی خطمی می 
افزایند و يا بهدانه عناب دانه هیل در عرقیات جوشانیده و شربت بنفشه بدهند و خمیره مردارید استعمال نمایند و گاهی در ضیق 
با خفقان و سرفه و خروج بلغم خطمی خبازی گاوزبان گل بنفشه عناب جوشانیده نبات داخل کرده میدهند در مزاج سوداوی 
عناب بهدانه سپستان بعرق شاهتره جوشانیده شیره کاهو شربت بنفشه خاکشی دهند باز خطمی خبازی جو مقشر در جوشانده و 
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هر یک چهار ماشه گل گاوزبان سه ماشه در عرق عنب‌الثعلب و کیوژا جوشانیده شربت بروزی بار دو داخل کرده دهند و اگر با 
خفقان رطوبی باشد گاوزبان گل گاوزبان اصل‌السوس دانه هیل هر یک چهار ماشه عود مصطکی برگ فرکمشک هر یک دو 
ماشه نبات دو توله جوشانیده بطور قهوه دهند که در تجوید هضم نیز مجرب است و يا مطبوخ ابریشم که در علاج ربو بلغمی 
گذشت بدهند و هر گاه احتیاج استفراغ ماده شود بعد نضح تنقیه از مسهل سودا وحب افتیمون و یا مطبوخ افتیمون مقوی بلا 
جوردو مانند آن نمایند و ماءالجبن با حبوب و سفوفات بناب استعمال کنند و اطراف بمالند و بندند و در آب گرم نهند و بشویند و 
محاجم بی شرط يا بشرط حسب حاجت بر زمین نهند و بهترین تدابیر آنست که نقل بهوای بارد نمایند و اگر ممکن نباشد 
هوای خانه را ابرو و اطیب سازند و لعوق آنار املسی و شربت او بعرق گاوزبان و یا ماءالشعیر بسکر و مداومت عرق گاوزبان 
بشکر نیز در سودا وی نافع ست و حجرلاجور غیر مغسول چهار کرنات خوردن ربود ضیق‌النفس سودای درا مقید نوشته اند و 
خوردن حجر آرمنی مغسول دو درم درین باب مجرب سویدی است شیر شتر نیز برای ربو سوداوی مفید گفته اند و کذا شیر 
گوسفند و ماده خر و آنچه در علاج ضیق از ابخره دخانیه گذشت بکار برند و غذا بماءالشعیر سازند و گاهی باش مقشر مح روغن 
بادام و شعیر مقشر مطبوخ بقرع و اسفاناخ و مانند آن غذا میسازند و فواکه تر و خشک طیب الرانحه و استنشاق خوشبو و 
شمیدن سیب دبه امر و دو خیار و ریاحین بارده مثل بنفشه و نیلوفر و گل سرخ و صندل و گلاب و کافور و طلای اینها بر سینه 
مناسب و از اشیای پا بسه مجففه احتراز ضروریست و بعضی متاخرین مینویسند که بعد فصد باسلیق یا ابطی جهت تعدیل مزاج 
خمیره صندل ترش رازی یک توله ورق نقره‌یک عدد طباشیر لاجورد مفصول هر یک یک ماشه آميخته بلیسانند بعده شیره 
اصل‌السوس هفت ماشه و خیارین و مغز کدو هر یک نه ماشه لعاب گاوزبان هفت ماشه در گلاب و بیدمشک و عرق گاوزبان 
هر یک هفته توله برآورده شربت سیب و لایتی و گاوزبان هر یک دو توله داخل کرده تخم فرنجمشک نه ماشه پاشیده نوشانند 
و غذا شوربای بزغاله بنان تنگ دهند و اگر احتیاج تنقیه باشد بمطبوخ افتیمون فواکهی علوی خان کنند و يا ماءالجین یا سفوف 
لاجورد دو حب آفتیمون و شربت شاهتره بدر شاه ارزانی نوشانند و بعد فراغ از ماءالحبن جهت تقویت و تعدیل مزاج یاقوتی یارد 
ذکاء الّه خون بعرق شیر علوی خان و شربت گاوزبان و ابریشم و تخم بالنگود شربتی دهند و خوردن انار میخوش و موز و 
نیشکر و سیب و زرد آلو و شفتالو و تریز و خربزه و لیمون شیرین و قرص لیمون فائده عظیم دارد و همچنین خمیره گاوزبان 
عنبری و خشخاش با عرق صندل و گاوزبان و ابریشم و گلاب و اصل‌السوس یا شربت صندل و سیب و همچنین قرص کافور 
با شربت نیلوفر و عرق بیدمشک و بعضی مردم سوداوی و مدمن الخمر را این نوع بسیار افتد و بعد فصد باسلیق و صافن و 
مداومت فاوز هر با عرق بیدمشک و شربت ابریشم و قلیلی شراب خفتی عظیم یابند و آنجا که‌یبوست و ذبول باشد علاج نپذیرد 
لیکن سبوس اسپغول سه ماشه با شربت نیلوفر چهار توله و عرق بید سوده و نیلوفر و صندل هر یک چار توله بدهند و يا شیر 
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میش و ترنجبین دهند اگر قوت داشته باشد والا لعوقات مرطبه ذی لعابیت همراه عرق شیر دهند و باقی از بحث تپ ذبول اخذ 
کنند. تنییه: صاحب غنی منی گوید که گاهی ربو از اجتماع دو نوع حادث میشود و شدیدالاعراض میباشد حکیم شریف خان می 
نویسند که بسیاری را از دو نوع یعنی از ابجزه قلب و نزله عارض شد و بر اکثر اطبا امر ایشان خفی بود و معالجه آنها نمودم و 
علاج ربو ریحی 
شیره تخم کشوت شیره بادیان در آب برآورده گفتند مالیده صاف نموده بنوشند و دیگر ادویه کاسر ریاح مفتح سده و جوارشات و 
کمادات و حکام استعمال نمایند روغن ناردین و سداب و خار بر سینه و پهلو بمالند و مرزنجوش بران موضع ضماد کنند و تکمید 
صدر و پهلو بمرزنجوش مطبوخ کنند و کذا بمطبوخات دیگر نمایند و بعد نضج بمنضج بلغم از مسهل بلغم تنقیه کنند و معجون 
فلاسفه و نشدارو و سنجر بنیادامر و سیا و معجون قفی بخورند و آب بادیان و شیره تخم آن و حب الرشاد و ایارج فیقرا و حبها 
که از سکنبینج و جاء شیر در آب سداب حل کرده بسازند هر واحد درین باب سخت سودهند است و از منفحات احتراز نمایند 
بالجمله بقول شیخ در علاج این نوع ربو قصد دو امر باید یکی تحلیل ریح برفق بملطفات که در ربو بلغمی مسطور شد و دوم 
تفتیح سد و تا عاصی التحلیل از آن منفذ یابد فقط و گویند: که در ربو یکی این مغلی منفج که محلل ریاح است بدهند گل 
پاروکه مان بای وید سیک ابرم هو یک فد باق در ازیسوم کو شنک سا اخباه فت مان فد عسان 
چهار توله و بعد حصول نضح تنقیه بدن بحب فراسیون و غاریقون علوی خان باضافه تر بدوریوند خطائی و پوست هلیله زرد 
سیاه هر یک نه ماشه سنا یک نیم توله انجیر زر و هفت عدد موبز منقی سه توله زنجبیل چار ماشه خیارشنبر ترنجبین هر یک 
هفت توله شربت دنیار چهار توله روغن بادام هفت ماشه کنند غذا نان تنگ و شوربای مرغ و سنگ خواره وقت شامو صبح 
تبرید از مصطکی سه ماشه سوده در جوارش جالینوس آميخته بلیسند بعده صقرانیسون بیخ کرفس بسفائج اذخر هر یک چهار 
ماشه اصل‌السوس پرسیاوشان بادیان هر یک هفت ماشه جوش کرده شربت بزوری حار چهار توله هالون نه ماشه پاشیده دهند 
غذا بدستور همین نمط سه چهار مسهل داده جهت تعدیل و تحلیل ریاح و تقویت معده جوارش مصطکی مرکب علویخان و 
عرق تنباکو و جدوار و عنبر دهند. 
علاج ربو استرخائی که از استرخای عضلات صدر افتد 

حلبه و دارچینی جوشانیده عسل آميخته بنوشند و روغن نرگس و سوسن و بان و روغن شو نیز بر سینه بمالند و روغن ناردین را 
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نفس نوشیدن و رب‌السوس یکماشه فلفل سیاه مر مکی هر یک دور با عسل لیسیدن و بالایش چای خطاتی مطبوخ تجرع 
کردن از مجربات ست و باقی علاج همچون علاج فالج نمایند و شش روباه خشک کرده سائیده دو درم بطبیخ مویز خوردن 
بغایت نافع ست و حکیم عابد نوشته و که نفع خوردن ریه حرور و اجواف سلحفاه نهری پاک کرده بافی را سوخته مع قدری 
فلفل عسل آميخته بصحت تجربه پیوسته و حرمل کنجد مقشر هر یک ده درم زوفای خشک هفت درم باریک سائیده بعسل 
لعوق سازند و استعمال نمایند و اگر برگ تنباکو فلفل سیاه مویز منقی هر یک چهار درم شک خالص نیم دانگ گرفته اول برگ 
تنباکو را در گلاب خوب سحق نمایند تا مثل مرهم گردد بعده فلفل و مشک سوده بیامیزند بعد از آن مویز منقی آمیخته حل 
کنند تا که جمله یک دات گردد و حبوب بقدر فلفل ساخته یک حب صبح و یکی شام بخورند و از ترشی و شیرینی و مرطبات 
پرهیزند برای ربو استرخائی و بلغمی نفع تمام دارد و طبری: گوید ربو که از استرخای عضلات صدر عارض شود انتصاب نفس و 
اعراض ضیق‌النفس بأن حادث گردد و مشهور بنفس بکائی ست و علاج این نوع علاج فالج و استرخاست اگر مزاج بارد باشد و 
اکثر حدوث این علت بارد و ضعف حرارت می باشد و بهترین چیزها که در معالحه این بعد تنقیه استعمال نمایند غرغره بشر بت 
انجیرست و در بعض احیان مویزج و عاقرقره کوفته در میفتج حل کرده و این ضماد مصطکی سنبل‌الطیب قصب الزیره مرصبر 
نار مشک مسای و سائیده بگلاب آميخته بر پارچه طلا کنند و بر سینه گذارند که بسیار نافع ست و هرگاه طبیعت قبض شود 
حقنه که در باب فالج و استرخا گذشت بعمل آرند و باقی علاج او نیز از فالج و استرخا اخذ کنند و غذا لاّق این معالحه باید. 
علاج ربو یبسی که از یبوست ریه افتد 

ماءالشعیر شیر بز و شیرینی و شیر زنان و شیر خر تازه بنوشند و شیر گوسفند با ترنجبین نیز مجرب ست و شیره بزور رطبه و 
لعابات و لعوقات مرطبه بکار برند و همچنین احلیه و فیروطیات و مراهم مرطب بر سینه گذارند و از بنفشه و خیار و خطمی و 
نیلوفر و دیگر مرطات جوشانیده و روغن بنفشه تازه داخل کرده آبزن نماید اگر بآن تپ نباشد و یک کف اسپغول هر صبح و 
شام بآب فرو بردن و مدتی دراز بران مداومت کردن فائده تمام دارد و اشربه مبرده مرطبه مثل شربت عناب و نیلوفر و خمیره 
بنفشه نافع ست و عصارات و اوهان بارد رطب مثل روغن کدو و بنفشه و بادام بسیار مفید و روغن بادام در حربره ها و شراب 
رقیق المزاج استعمال نمایند و شرب دو درم روغن بنفشه در حمام ربو و ضیق یبسی را نافع نوشته اند و آغذیه بارو رطب اعراق 
و سمه اختیار نمایند و از مسخنات قوی و محلات و مجففات پرهیز سازند و حکیم بماند نوشته که شخصی را این نوع ربومع 
شدت تپ عارض شده بود و ادویه مذکوره فائده نگرد پس اصل‌السوس و شقال بهدانه یک منقال پوست خشخاش یکدرم 


سپستان سی عدد نبات سفید یکتوله سوای بهدانه همه را کوفته جوشانیده صاف نموده دو درم صمخ عربی سوده پاشیده و ادم و 
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همچنین وقت شام و هنگام صبح بعد دو ساعت از نوشیدن این مطبوخ خاکشیر دو توله تا چهار روز نیز دادم و صحت یافت و 
باقی هرچه در نفس متقلص مسطور شد بکار برند. 
علاج ربو بارد که از برودت ریه عارض شود 
سوای تنقیه هرچه در علاج ریو بلغمی و ریحی مسطور شد استعمال نمایند و نوشیدن مطبوخ جلسه مغسول و بادیان و مویز 
منقی با قند شیرین کرده و دیگر مسخنات مشروبه و اطلیه تمریخ صدر با دهان حاره مثل روغن نرگس و ایرساو روغن بابونه و 
اکلیل الملک و مانند آن سودهند و اگر حلبه و انجیر جوشانیده صاف نموده عسل داخل کرده بنوشند و یا بقوام لعوق آورده هر 
صبح یک قاشق بخورند نیز مفید آید و شربت زوفا یا سکنجبین عنصلی و لعوق عنصل در ربوبارد سخت سودهندست. 
علاج ربو ورمی که از ورم ریه يا حجب یا کبد یا طحال يا خناق باشد 

علاج امراض مذکوره نمایند چنانکه در محل هر یک مذکورست و طبر گوید هر ورمی که در ریه حادث شود یا متقیح شود و یا 
صلب گردد و غرض در معالجه ورم صلب تیین و تحلیل ست اگر حاد باشد او از جنس دات‌الریه بود و اگر رخو بود از جنس ربود 
انتفاخ باشد و علامت ورم صلب درین آنست که باوی انتصاب نفس بغیر وجع و نفث باشد و اگر رخود بود انتصاب نفس یا وجع 
اندک و نفث باشد و اگر ورم حار از جنس ممره یا از جنس و بیلات باشد انتصاب نفس سالم شدید و خشکی دهن و سرخی 
رخسار و عطش و حاجت باستنشاق شدید و سرعت و تواتر نبض بود و علاج اين نوع ربو و علاج ذات‌الریه واحدست و آن فصد 
باسلیق و تطفیه بماءالشعیر و تضمید صدر با آرد جو مخلوط بآب عنب‌الثعلب و آب عصی الراعی است و چون درد ساکن شود 
بقیروطی متخذ از آب جرا ده کدو و آب برگ بید و آب برگ بزرقطونا و جنازی و موم و روغن که نست باين آبها کرده باشند 
تمریخ صدر نمایند و اگر لهیب شدید باشد موم و روغن موقوف سازند و خرقه را باین آبها تر کرده بر سینه گذارند و قبض 
طبیعت صاحب این مرض روان ندارند و اگر قبض شود و لهیب او زیاده گردد این حقنه بعمل آرند بگیرند جو مقشر سه کف و 
سبوس و خطمی هر واحد یک کف در صره بسته و عناب سی عدد و سپستان یک کف پرسیاوشان یک باقد کبیر بنفشه یک 
کف صفغیر جمله را بجوشانند تا مهرا گردد و مثل حسو شود بعده بقدر حقنه از آن صاف نموده با روغن بنفشه بست درم و شکر 
سفید پنج درم و اندکی بورق در هاون بمالند تا یک دات گردد و نیمگرم حقنه نمایند و در وقت ازدیاد و لهیب و قبض طبیعت 
همین حقنه بکار برند و اگر قوت قوی باشد اعاده فصد نمایند و باید که دوای مسهل از فوق استعمال ننمایند و باقی علاج او 


علاج ذات‌الریه است. 


علاج ربو حار و غیر آن 
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اگر ازحرارت ریه عارض شود با شربه و نقوعات و مزورات و اطلیه مبرده علاج کنند و باشد که نزد فرط التهاب قلب و ریه 
احتیاج بکافور افتد و شیخ می فرماید که در آن مراهم مبرده و قیروطیات مبرده استعمال نمایند و آن در حقیقت قسمی از 
سوء‌تنفس ست نه ضیق‌النفس و شرت خمیره بنفشه و شرب آن و ماء الشعیر دران نافعست و نوشیدن آب کاسنی و آب 
عنب‌الثعلب و شکر و بنفشه و مانند آن نیز مفید گفته اند وحی العالم نفع عجیب دارد و بلعاب بزرقطونا و آب برگ خرفه و موم 
سفید و روغن بنفشه بر سینه ضماد نمایند و ربو که از امتلای معده بودند بیرش تنقیه معده است بقی و بحب ایارج و مانند آن 
تقلیل غذا و تجوید هضم بمقویات معده و آنچه در امراض حاده روز بحران ظاهر شود علاجش نشاید کرد و ربو خلقی علاجی 


ندارد. 


سعال 
بدانکه سعال که بفارسی سرفه نامند از حرکاتی ست که طبیعت دفع می نماید بان اذیت را از عضوی وآن عضو در سعال ریه 
واعضای متصله بآن و يا مشارکه آنند و بسعال ریه و صدر را مثل عطسه است مردیاغ را در حرکت از بهر دفع موذی و اسباب 
سرفه بقول جرجانی سه نوع ست یکی اقسام سوعءمزاج ساده بود يا با ماده دوم انواع آورام و قروح و بثور ریه سوم رسیدن چیزی 
موذی ناگاه بالات تنفس از خارج چون باد رد یا دود یا غبار یا غیر آن يا فرو رفتن چیزی بغفلت در مجرای نفس و اگر چه 
حرکت سرفه از آلات تنفس ست بسیار باشد که این اعضا سالم بود و بسبب مشارکت همه بدن چنانجه در حمیات یا بمشارکت 
یک عضو چون معده و مری و جگر و طحال و پستان سره پدید آید و هم او گوید که باعتبار انواع سوءمزاج و انواع ریشهبا و 
بثره ها که در ریه و آلات تنفس افتد سرفه اصلی شش نوع است یکی سرفه بسبب سوعمزاج گرم ساده دوم سرفه بسبب 
سوعمزاج سرد ساده و این هر دو نوع را سرفه خشک گویند سوم سرفه بسبب سوعمزاج گرم یا ماده چهارم سرفه بسبب 
سوعمزاج سرد با ماده و اين نوع را سرفه تر گویند پنجم سرفه بسبب آماس و ریش آلات تنفس ششم سرفه بسبب بثرات 
السعال و این چنان باشد که هر گاه جگر گرم بسیار شود خون متولد هم گرم باشد و دم غذایی که از آن بریه آید گرم بود که 
بسوزاند ریه را و دران بثور بهم رسد و آن را به عربی بثرات السعال گویند و گاه از این خون در ریه خراج بهم می رسد وسرفه 
های دیگر عارضی باشد و بر تبع مرض دیگر پیدا گردد و محمد دکربا در فاخر نوشته که سرفه بچیزی در ریه می باشد که 
محتاج با خراج است و آن چیز پاریم و یا خون و با خلط غلیظ و یا رقیق حادست که دائم از سر فرود آید و قصبه ریه را دغدغه 


نماید و یا بجهت رطوبت ریه است و يا پبوست و حرارت آن و یا حدوث ورم در آن خواه حار دموی و يا صفراوی و يا بارد بلغمی 
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و يا سلب باشد و يا بجهت هوای بارد که بر ریه رسد و شیخ: می فرماید که سرفه يا بسبب خاص در ریه باشد و يا بر سبیل 
مشارکت وسبب موجب سعال يا باوی ست با واصل و يا سابق و اسباب بادیه سعال چیزی از اسباب خارجه ست که اعصای در 
و ریه را در مزاج و هیئت آنها موف گرداند و یا تفرق اتصال آن نماید مثل سردی که بر ریه یا عضلات صدر و یا حجاب و یا 
غیر آن رسد از هوای مستنشق پا آب سرد مشروب و غیره و يا شی از اسباب بادویه مسخنه با شی بسبب یا مخشن مجرای ریه 
مثل دخان یا غبار با طعم غذای ترشی یا عفص يا حریف يا شی غریب که در قصبه فتد چنانچه سرفه بسبب سقوط چیزی از 
طعام یا شراب درین مجری از غفلت يا اشتغال بکلام عارض می شود و یا چیزیکه مهیا گرداند برای تفرق اتصال از استعمال 
ادویه مقرحه ریه و اما اسباب واصله سعال مانند آنست که از اسباب بدنیه سخنه مزاج یا مبرده پا مرطبه‌یا مجففه بغیر ماده و یا 
بماده دموی یا صفراوی یا بلغمی رقیق يا غلیظ و یا سوداوی عارض گردد و از سودا کمتر افتد و عام ست که اخلاط مذکوره از 
تاک فراع فقای قایی وی رام ی و فد ام مه یا کف طقال اروش اففراه 
صدر بسوی بعض آن و يا متولد در آن باشند و گاهی بسبب تفرق اتصال یا بجهت اورام و سپس دور حجاب يا ورد ریه یا در 
حلقوم و جمیع مواضع قابله این مواد و بنابر آفات ریه و حجاب ها جزو حجاب میان ریه و قلب باشد و اما اسباب سابقه امتلاست 
و تقدم اسباب بدینه اسباب واصله مذکوره و سعال حادث بمشارکت مثل سعالی ست که بمشارکت ورم جگر و آفت آن و مری 
زخم معده و پستان و طحال افتد و یا بمشارکت تمام بدن در حمیات خصوصا با تپ محرقه‌یا حمی یوم تعبیه و مانند آن و يا با 
تپ و بانی افتد و يا بمشارکت بدن بغیر حمی باشد مانند سرفه حادث از دق شیخوخت و بدانند که سعال یا یابس ست يا رطب 
و در اصطلاح اطبا یابس آنست که نفث با وی نباشد و رطب آنکه با خروج نفث بود و سرفه یابس از سوءمزاج حار یا بارد یابس 
تام مکی گاهای شتا وت ارام خازمک توکه صر ا حصول مس اف اه در ای شم الاو کار 


با ورم صلب سعالی یابس می باشد و گاهی بسبب آورام کبد و نواحی معالیق و بندرت در اورام طحال و گاه بجهت عدم نضج 
ماده چزی از آن بسرفه مندفع نمیگردد و گاهی بسبب امتلای فضای صدر از ریم افتد و بدانکه گاه بندرت در سرفه چیزی 
شیخ الرئس این را مشاهده نموده اند و حکیم علوی خان مینویسند که من شی صلب را مشاهده نمودم که از سرفه شخصی بر 
آید ولیکن بصلابت حجر نبود و از اجسام غددیه صلب تر بود و بقول شیخ سعال شدید اکثر مودی بنفث‌الدم میگردد و سرفه در 
زمستان و در ربیع مثنوی بسیار حادث می شود و گاهی در ربیع معتدل و نیز عندسبوب باد شمال زیاده می افتد و چون سیف 
شمالی با قلت باران و خریف جنوبی با کثریت باران باشد سعال در زمستان بسیار بهم رسد و بقول رازی صاحبان مزاج رطب و 
پیران بلاان شمالی را در فصل خریف و ربیع سرفه بسیار عارض میشود و آن از امراض مخوفه است اگر از جهت ریه باشد 
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تا اویایت وقول ضغب کال عاهی,صاعب ال ام ار تفه یه جات امه هرفن کون طرع 
خشک گوید سوال کنند که در جائی درد معلوم می شود یا نه اگر درد در حلق یا سینه یا پهلو یا معده یا جگر بیان کند و با آن 
آثار ورم های مر يا دات‌الریه يا اجتماع مده در صدر یا دات‌الجنب یا ورم معده یا ورم کبد نیز یافته شود سببش ورم این اعضا 
خواهد بود و اگر از درد انکار کند بپرسند که سرفه کدام وقت شدت میکند اگر در شب و بعد خواب گوید و علامات نزله از نزول 
چیزی بسوی سینه و دغدغه در حلق و تمدد قریب جبهه و سده منخرین و غیره نیز بود سببش نزله حاد باشد و اگر شدت آن 
گوید و کمی آن وقت گرمی هوا و تناول اشیای حاره باشد و رنگ چهره رصاصی یعنی سفید مائل بسبزی و قلت عطش و تقدم 
اسباب مبرده مثل سکون در مکان بارد و تناول آغذیه و آشربه مبرده و بوئیدن اشیای بارده باشد سببش برودت ریه بود و اگر 
هنگام گرمی بگوید و یا التهاب صدر عطش دائم که تسکین او بهوای بارد بیشتر از آب سرد باشد و سرخی چهره و عظم نبض 
و تضرر از حرارت آفتاب و حمام و آتش و راحت از هوای سرد و اشربه بارد و تقدم قیام بسیار در هوای گرم و تناول اغذیه و 
اشربه گرم و کثرت شمیدن روائح حار بو و سببش حرارت ریه باشد و اگر گوید که وقت سخن گفتن و خواندن و از غبار دوخان 
الم بهم میرسد و از هوای گرم و اشربه حار سرفه زیادتی میکند و نبض سریع و بول گرم و تند باشد سببش بثور ریه باشد. اگر 
وقت حرکت و گرسنگی و تناول اشیای یابسه زیادتی سرفه بگوید و عند سکون و پری معده و استحمام و شرب مرطبات مثل 
شراب ممزوج و ماءالشعیر خفت رو نماید و بدن لاغر و نبض سریع و متواتر و ضیق‌النفس و تقدم اسباب بمخففه مثل کثرت 
استفراغات وجوع و صوم و جماع و سکون در مساکن حاره یابسه نیز باشد سببش پیوست ریه باشد و اگر سرفه یا تپ محرقه 
بای یوم و يا دبائی بود سببش مشارکت همه بدن باشد و اگر با صلابت طحال بود بمشارکت طحال باشد و اگر هیچ یک از 
علامات مذکوره یافته نشود تقدم اسباب مخشن قصبه ریه منل رسیدن غبار يا دخان یا خوردن آشیای ترش يا عفص يا حریف 
و یا وقوع چیزی در حنجره بپرسند بهر کدام از اینها که اقرار کند سببش همان باشد و اگر مریض در سوال اول بر آمدن رطوبت 
در سرفه بگوید پس جنس نفث بر جنس ماده دلالت کند یعنی از رنگ خلطی که در سرفه خارج شود و وجود نقل در سینه و 
دلیل نزله باردست ولین بشره وجه و عروض سعال بمشایخ و مرطویین مثل اطفال و آناث و اصحاب وعت و استسقای زقی بارد 
و رطب و کثرت خرخره خصوصا در خواب و بعد او و تقدم اسباب مرطبه مثل مقام در مواضع رطبه و تناول اشیای مرطبه و 
استنشاق آنها نشان سعال رطوبی است و اگر با سرفه علامات فروح ریه از نفث خشکريشه و مده‌یا طائفه جرم ریه‌یا حلق شعبه 
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قصبه ریه و حدودث آن بعد از نوازل اکاله و نفث‌الدم یا اورام دوبیله ریه و صدر بود سببش سل باشد و اگر سرفه باکثر مردم 
صغار و کبار عام بود و از شدت آن قی کنند بلکه بول و براز هم خارج گردد و عدم تشنگی و سقوط اشتها بود ودر آخر نهبج رود 
چشمها افتد سرفه وباتی از تعفن هوا باشد اکنون بدانکه گاهی با سرفه بارد نزله بار و نیز شریک گردد و نزول شیء بسوی صدر 
محسوس شود و از جذب ماده بسوی بینی سرفه کم گردد و در ابتدا چیزی بسرفه بر نیاید و بعد از آن بلغم خام سفید و یا مائل 
بزردی و سبزی بر آید و گاهی بآن تپ لاحق شود و سعال که از سور مزاج ساوح افتد با نفث نمی باشد و آنچه با ماده بود با 
نفث میباشد لیکن ضرور نیست که آن ماده محدث سعال باشد مثلا حدوث از سوعمزاج ساذج باشد مثل حرارت و با وجود آن 
چنان اتفاق افتد که در جوف ریه اندک بلغم باشد و این حرارت آن را بگذاز و دور نفث بر آید و گمان شود که سرفه از بلغم ست 
وی هو آرین خی تست هکت هر ات ظیی فراید وی سم که یداه که انم کم ارف شاه سر 
است و اگر اندک تاخر کند بعد از آن بزیادتی نضح زیاده گردد آن نفث از ماده عرض باشد و گاهی چنین نباشد اگر در ریه بلغم 
شدید الخلط و الزوجه باشد پس در اوال امر حرارت لطف آن و طبیعت بر اخراج آن قوی نباشد و بعد از آن حرارت قوی گردد و 
چندانکه حرارت در شدت زیاده شود تلطیف او بیفزائد و خروج اوا سهل گردد و ایضا اکثر سرفه‌یابس مادی که بان نفث نباشد 
سبب ضعف قوت دافعه صدر و ریه یا نقای ماده از آن میباشد و فرق فیمابین آنها اینست که آنجه از نقا باشد بعد انحطاط مرض 
و خفت اعراض و بعد نفث کثیر فضیح بود و آنچه از ضعف دافعه باشد بآن قوت ساقط و ضیق در نفس بود و آنچه از خادمی 
ماده باشد اگر بعد گذشتن مدت طویل بر مرض بود بآن اعراض صعب و ضعف قوت باشد و اگر در اواتل مرض بود بان اعراض 
غیر مشتد باشد و آنجا که نفث نه رقیق باشد و نه غلیظ نه در ابتدا و نه بعد او پس سبب خشونت صدر باشد و سعال بلانفث 
گاهی بسبب ورم صلب ریه نیز بود و جالینوس گوید هرکسی را سعال با دغدغه قصبه ریه عارض گردد و سبب آن نزله باشد که 
از سر فرود آید پس اگر بآن نفث نباشد ماده مخدره رقیق مائی حاد بود و هرکرا سرفه بهم رسد و دقت تکلم و گشادن دهن 
هیجان نماید بجهت علتی داخلی نباشد بلکه بسبب خشونت قصبه ریه یا بسبب رسیدن سردی بدان باشد و بقول بقراط گاه 
صاحب تپ را سعال عارض میشود اگر تسکین سعال نکنند تپ اگرچه خفیف شده و در تزید بانتها رسیده باشد در اشتداد بسوی 
ابتدا رجوع میکمند و اکثر این سرفه شدید و زمانه سرفیدن طویل میباشد و چون در سرفه مادی بسبب عارض نفث محتبس 
شود و پایها گرم شوند ماده عفونت پذیرده در تپ عفنی یادق افکند. 
علاج کلی سعال 
بقول شیخ اشیای حاره ترقیق ماده میکنند و نفث نمی آرند و بارده مئل شربت خشخاش و حریره خشخاش جمع می کنند ماده 


را برای اقفات مر آتکد چن اقراط آنها کنند مفخمد میگ داند حاصل آنکه گاهی متام میشوند در تیه ماده یرای تفگ پسوع 
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اقبای:عاره و این هتکامی سک که ماه ققیه العاظ باه و اراده آقدک قاطق او کشا مها بشروم از شخ گرودو کناهی 
درین احتیاج می افتد بسوی اشیای بارده و این وقتی ست که ماده شدیدالرست بود و اراده تعدیل قوام او نمایند تا خروج ادبنفث 
سهل گردد زیرا که هر واحد از افراط غلط و رقت مانع از نفث ست و در اکثر امر حاجت باشیای بارده پیشتر افتد زیرا که مائع از 
نفث در اکثر رقت مواد میباشد مگر آنکه ماده لزج شدید التشبث بجرم ریه‌یاشدید الغلظ باشد و شربت زوفا صالح ست چون اراده 
جلای خلط غلیظ محدث سعال کنند درینوقت او بهتر جایی ست و لما خلط رقیق را شربت مذکور صلاحیت ندارد و قوابض 
قوی مجاری نفس را تنگ میسازند و ماءالشعیر بهتر جامع برای نفث ست بنابرانضاج و تعدیل قوام و تعزیه و غیره گویند که 
سرفه هرچند از بلغم بود اما بی حدت نباشد و اصلاح حدت بمسکنات کنند و سعال که با اسهال باشد ادویه او مثل نشاسته و 
صموغ بریان نموده بکار برند و شربت حب‌الاس و قرص آن و شربت آنار و صندل و خشخاش درینحالت مقید شناسند و 
جالینوس گویند که اگر در سرفه ماده غلیظ بر آید تلطیف آن به پودینه و زوفای خشک کنند و اگر رقیق باشد تفلیظ آن 
بنشاسته وارد نمایند و اگر لزج باشد تقطیع آن بسکنجبین و اشیای حریفه سازند و اگر بسیار باشد حتی که مریض از کثرت آن 
یک گرده ابفراع بدم تترلی سین کت و اه هس توسته کهاگر کاگاشکی را خرف بت راب خسب جات ار 
فلفل و در دهن دارند هرگونه سرفه را نافع ست و ایضا اگر برگ حبه سفید بقدر ماشه با چند دانه فلفل سیاه در آب سائیده 
صاف نموده بقدر نیم قدح بنوشند جمیع اصناف سرفه را زائل سازد ولیکن احتیاط آنست که در سرفه گرم و خشک استعمال 
نکنند و صاحب شفاء الاسقام می نویسد که استاد من صاحب سعال را امر میکرد که بگیرند هر صبح یک انار شیرین و دران 
سوراخ کرده شحم او بر آورده روغن بادام در آن ریزند و در خمیر گرفته بخاکستر گرم بریان نمایند پس آب او مص کنند و ثفل 
او اندازند و يا رب‌السوس در دهن گیرند و اگر با سعال نفث‌الدم باشد دم الافوین یکمثقال با نبات پنج درم بدهند و عرق 
حشیشه السعال هم نافع ست و خطمی بجوشانند و آب او سرد کرده عوض آب استعمال نمایند و يا عناب و یا اصل‌السوس سه 
درم گاوزبان پرسیاوشان هر واحد یکدرم در آب بخیسانند و آب از بدل آب خالص بنوشند و بقراط گفته که آب باران نفع میکند 
سعال را و خصوصا چون اشربه سعال در آن بجوشانند و خوردن مربقدر باقلا سعال خرمن و عسر نفس انتصابی و دجع جنب و 
صدر را نافع ست و خوردن حلتیت مع زردی بیضه نیمبرشت سرفه کهنه را سود میدهد و باید که در سفال تدهین صدر و مابین 
کتفین نمایند بروغن بادام شیرین و موم که در آن مصطکی بر آتش گداخته باشند و از اشیای مالح و حریف و حامض و عنص و 
هرچه در آن نفخ و قبض باشد مثل سفر جل و بلح اجتناب نمایند و گویند که از انجیر رطب احتراز کنند و ایضا ادویه مخشن 
قصبه ریه مثل کاسنی و گل سرخ و گلقند و هلیله در اکثر اقسام سرفه مضر است و تقلیل خواب سیما در روز در جمیع اقسام 
سعال خصوصا آنچه صا آنچه از نزله باشد ضرور باید کرد و شیخ در فرابادین قانون نوشته که این دوا جمیع اصناف سرفه را نافع 
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ست و انقطاع صوت را اصلاح دهد بگیرند پوست خشخاش مع تخم او ثابت سی و هفت صدور کرفس حبلی مسحوق سه ربح 
رطل وسعفن منقی و ریوند چینی و گل سرخ و اصل‌السوس و گلنار هر یک دو توله و یک ماشه پادبالا دارچینی پاو کم دو 
ماشه سنبل‌الطیب دو ماشه پا و بالا ادویه را کوفته در آب باران یک قسط پا و بالا خیسانیده سه روز بگذارند بعده بآتش ملایم 
بپزند تا لث آب برودا افشرده صاف نموده صمغ عربی کتیرا هر واحد ربع رطل مرکی ثمن رطل رب‌السوس ربع رطل مصطکی 
زعفران هر یک ربع درم خوب باریک سائیده باب مذکور تسقیه نمایند بعده میفتخیج شش رطل بران ريخته بار دیگر بآتش 
ملایم بپزند تا انعقاد یابد پس در ظرف آبگینه بدادند هر نوع سعال را بدان علاج کنند حیکم فابد نوشته که این دوا بتجربه 
صحیح یافتم و گویند تدهین مقعد بهر روغنی که باشد مسکن سعال است بالخاصیه و کذا تدهین سره بروغن بنفشه و یهودی 
گوید که چون سرفه شدت کند محجمه بر فقره ثانی نهند و بوس بستن اطراف مفید نوشته و طبیخ دوا و قیه گاوزبان بشسکر 
نوشیدن مسکن سرفه قوی است فی الحال و پوست اثار شش ماشه بلیله چهار ماشه کتیرا صمغ هر واحد دو ماشه بروغن بادام 
چرب کرده حب ساخته استعمال کردن اکثر انواع سرفه را مجرب است و کذلک مغز بادام و شکر هر واحد یک جزو و مویز نیم 
جزو مجرب و اگر از گل پسته و ملیله مساوی در آب ادرک حبها بقدر مونگ بسته در دهن نگاهدارند برای اکنر اقسام سرفه 
مجرب نوشته و اغذیه سعال مزور رشتا و حریره بادام و شکر و مزوره ماش و خبازی و ملوخه و خرفه و گردو و بیضه نیمبرشت 
و حسوئیکه از گندم و گرسنه و عسل بروغن بادام سازند و حلوای نشاسته و شکر نافع ست و کذا خوردن بادام شیرین و عسل و 
شکر و مغز چلغوزه و پسته و خربزه شیرین و خوردن آنجیر خشک مع جوزه بادام قاطع سعال مزمن است و کذلک فندق سوده 
بماءالسل خوردن سرفه مزمن را صحت بخشد و گویند: که در مرضی که کهنه گردد هیچ تدبیری سردی فزا هرگز استعمال 
نباید کرد و خصوصا در سرفه مزمنه و آنچه درین باب آزموده اند چهارچیزست یکی خون گرفتن و نفس را گرم داشتن خصوصا 
در سحرگاه که بیدار شوند سر و روی را از هوا نگاهداشتن و سخن نکردن و دم را بمقدر فرو گرفتن و بآهستگی گذاشتن و هر 
یکی یا صمغ عربی یا کرنگبین در دهن داشتن و آب آن فرو بردن و بر رو خفتن دوم خواب کردن بشرطیکه بمنومات واقع شود 
تا منع ریختن مواد در خواب بر شش نیز کند سوم استعمال مسکنات و مجففات اخلاط ست چون بر شعثا و مزید عمر و حافظ 
بصحت و امثال آن و با آنها طعامهای نرم لزج و شیرین و چرب چون هریسه باندک شکر سرخ و پایچه که قند بر آن سوده 
پاشیده باشند چنگال خرما و کافی شکری يا عسلی و نان و حلوای بادام و نام و فرنی بروغن بادام و زیر بریانی کم نمک و مانند 
آن چهارم استعمال ادویه مقوی ریه بالخاصیت چون شش گور خر و روباه و گوشت راسو و مشک پران و خار پست در سایه 
خشک ساخته سه ماشه‌یا زیاده با نبات برابر خورانیدن و یا با زردی بیضه مرغ وقت صبح بجای غذا دادن و چشم گوسفند و حبه 
سفید آن با نبات نیز بغایت نافع ست و همچنین زرده بیضه مرغ با مریکی و گویند که در میان هر دو کتف تا آنجا که دست 
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مریض بر قفا برسد بر همانجا سه چهار با زیاده بقدر احتمال قوت زلو چسبانیدن همه انواع سرفه کهنه را مفیدست کذا فی 
الحبطی و سرفه که از یکپاس علی الاتصال باشد در میان هر دو شانه تا سرین یکپزار شاخ حجامت بلافاصله کشیدن و هم 
چنین بر هر دو ساق سرفه را ساکن میکند. 
علاج سرفه نزلی حار اگر از نزله حار رقیق عارض گردد 

تدبیری که بهر نزله حار در بحث زکام و ربو مسطور شد بعمل آورند و مبادرت بعلاج این زیاده کنند که اکثر منتقل بسل 
میگردد و شربت خشخاش و دیاقوزا و غراغره حبوب و لعوقات مانع نزله استعمال نمایند و گاهی درین مرکبات افیون داخل 
میکنند و آفیون تنها کثیرالمنفعت ست و کذلک با بزرالبنج و تخم خشخاش و کاهو و لعوق خشخاش نیز حابس نزله حارست و 
گاهی بهر اماله ماده قصد قیفال میکنند و گاهی برای تسکین و نضج العبه مثل لعاب بهدانه و اسپغول بشربت بنفشه و نیلوفر و 
مانند آن استعمال مینمایند و گاهی در آن زیاده کرده می شود و شیره مغز تخم کدو و مغز تخم تربوز و تخم کاهو و گاهی مثل 
بهدانه و عناب و سپستان جوش داده با شربه مذکور میدهند و گاهی در آن شیره حبوب مذکوره داخل میکنند و گاهی 
اصل‌السوس تنها یا مع گل نیلوفر و بنفشه و خطمی و خبازی و گاوزبان و مانند آن می افزایند و گاهی باين مطبوخ و یا قوذایا 
خمیره خشخاش میدهند و برای اسهلا فلوس خیارشنبره روغن بادام و ترنجبین و شیر خشت حسب حاجت در مطبوخ مذکور 
زیاده می کنند و عند حرقت بیقروطی والعبه مناسبه بر سینه طلا نمایند و غذا مزوره ماش بمغز بادام و اسفاناخ بدهند و ایضا 
تخم خطمی خبازی هر یک پنج ماشه و عناب هفت دانه سپستان بست دانه جوشانیده شربت عناب با شربت خشخاش دو توله 
داخل کرده دهند و یا شیره عناب شیره اصل‌السوس شیره خشخاش نبات بدهند دیاقودا شش ماشه صمغ عربی کتیرا هر یک 
نیمه ماشه سوده بهم آميخته بخورند بالایش سپستان گاوزبان اصل‌السوس مقشر کوفته بهدانه گل بنفشه جوشانیده شربت 
اعجاز حل کرده دهند و لعوق شمردن و حب نزله و حب زعفران و حب نشاط و حب سعال و حسوی سرخ و سفوف سرخ و 
سفوف خشخاش و قرص آن و شربت فریادرس و لعوق سپستان حسب حاجت استعمال نمایند و گاهی در سرفه خشک نزلی و 
تپ این دوا میدهند که تخم خشخاش صمغ عربی کتیرا کوکنار مغز بهدانه مفز بادام هر یک دو ماشه سپستان دودانه مفز تخم 
هندوانه دو ماشه نبات سفید شش ماسه کوفته بيخته بلعاب بهدانه حبها سازند و در دهن نگهدارند و تخم خشخاش چهار ماشه 
کوکنار پنج ماشه تخم کاهو پنج ماشه عناب چهار دانه سپستان نه دانه گوند کتیرا هر واحد یک ماشه مغز بادام پنج دانه در سه 
پا و آب بجوشانند تا سوم حصه جذب شود غرغره نمایند از صمغ عربی کتیرافیون شکرتیفال هر یک یک منقال زعفران نیم 
مثقال شکر سفید پنج توله بدستور معو و لعوق نیاز سازند بالجمله در سرکه نزلی حارکه با تپ باشد شیرجات و لعابات صرف یا 
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یابد نقوع یا مطبوخ مناسب وقت باید و او و اگر تسکین هم منظور باشد طبیخ باشیرجات دهند و غلبه هرکرا باشد رعایت آن 
زیاده کنتد مفلا در بدا لتاب بهدانه شیره اصل‌السوس یره تکم کاهور شربت بنقشه غکشی:میدهند پس گاهی قنیزه مدز تم 
کدو و گاهی شیره مغز تخم تربوز و شیره عناب و شربت خشخاش بجای شربت بنفشه و گاهی عوض کاهو و شربت بنفشه 
شیره خیارین و شربت بزوری برعایت ادرار و گاهی شیره خیارین و باز شیره عناب و شربت خشخاش عوض شربت بنفشه و 
گاهی شیره عناب شربت نیلوفر وصمغ عربی کتیرا سوده پاشیده بجای اصل‌السوس و شربت بنفشه و گاهی شیره خارخسک و 
خیارین بجای کاهو برای ادرار و گاهی شیره مغز تخم تربوز عرق شاهتره شربت نیلوفر عوض کاهو و شربت بنفشه و گاهی 
شیره خشخاش و لعاب اسپغول بجای بهدانه میکنند و گاهی تبریذ بجهت آخر روز لعاب اسپغول یا بهدانه همراه عرق شاهتره و 
کیورا و شربت بنفشه‌یا شربت نیلوفر میدهندو یا خیسانده باین طور دهند که دیاقوداشش ماشه خورده خورده عناب پنج دانه 
سپستان بست دانه بنفشه گاوزبان خطمی اصل‌السوس هر یک چهار ماشه در آب گرم تر کرده شیره خیارین شش ماشه شربت 
بنفشه دو توله خاکشی چهار ماشه داخل کرده بنوشند و یا سپستان خطمی ریشه خطمی اصل‌السوس بهدانه در آب گرم 
خیسانیده شیره شیره خرفه شربت بنفشه داخل کرده اسپغول پاشیده هند و یا جوشانده بهدانه اصل‌السوس چار ماشه و یا گل 
بنفشه شش ماشه عوض اصل‌السوس و يا بهدانه نموده همراه‌یک دو شیره و شربت مناسب مشل شربت بنفشه و شرب 
خشخاش و شربت نیلوفر بدهند و گاهی تخم خطی شیره مغز تخم تربوز شربت بنفشه خاکشی بجای اصل‌السوس کنند باز 
بجای تخم تربوز تخم خیارین و با گل بنفشه بهدانه تخم خطمی جوشانیده شیره اصل‌السوس شیره خبارین شربت بنفشه 
خاکشی بدهند و گاهی عناب عوض گل بنفشه و عرض شیره اصل‌السوس و خیارین شیره مغز تخم کدو کرده میشودو یا 
اصل‌السوس تخم خطمی بعرق عنب‌الثعلب جوشانیده وشیره مغز کدو شربت بنفشه خاکشی بدهند و گاهی بهدانه سپستان 
خبازی شربت نیلوفر عوش خطمی و عرق عنب‌الثعلب و شربت بنفشه میکنند ویا عناب گل بنفشه بهدانه اصل‌السوس جوشانیده 
شیره مغز تخم کدو شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی دهند و باز تخم کدو موقوف و روز سوم بادیان نبات عوض خیارین و 
شریث برعایت تقویت هحضم و کاهی شیره تخم تریوز بجای, گذو و خبارین درین شسخه میکنند و بعد یک نو روز بجای بدانه 
خطمی و بجای عناب زوفا و بجای شربت نبات و شیره مغز تخم کدو موقوف میکنند و یا سپستان بهدانه خطمی جوشانیده 
شیره مغز تخم تربوز نبات بدهند و گاهی گل بنفشه در طبیخ و شیره کاهو بجای تخم تربوز و کتیرا سوده می افزایند و با عناب 
خظمی خبازی گل بنفشه جوشانیده شیره مغز تخم تربوز شیره کاهو شیره اصل‌السوس شربت و یا قوذا خاکشی روز دوم شیره 
خرفه بجای تخم تربوز و کاهو روز سوم شیره خیارین به تبدیل شیرجات بعده شیره بادیان و کتیرا سوده پاشیده میکنند الحاصل 
هرگاه کرب و بیقراری از مرض بسبب هیجان و سوزش مواد نباشد طبیخ صرف دهند مثلا برای سرفه نزلی آتپ عناب خطمی 
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خبازی بهدانه جوشانیده نبات صمغ عربی کتیرا یک یک ماشه سوده بدهند و گاهی بجای نبات و یا قودا و شیره خشخاش 
افزوده میشود و بجهت تلیین طبع گل بنفشه و مویز متقی بیفزایند و صمغ و کتیرا و خشخاش و پا قوذامظغات و قابضات دور 
کنند و بجهت آخر روز گاوزبان چارماشه سبوس گندم شش ماسه سپستان پانزده عدد شربت و یا قوذا دو توله جوشانیده صاف 
کرده بطورقهوه نیمگرم بدهند و گاهی در نسخه اول بنفشه خیارین کوفته عوض خبازی می کنند و گاهی صرف بنفشه می 
افزایند و با دیاقوذا می دهند و یا بهدانه عناب سپستان اصل‌السوس جوشانیده شربت بنفشه بدهند و گاهی بنفشه گاوزبان 
خبازی اضافه کرده میشود و گاهی برای نزل حار که با تپ باشند تم کاهو بهدانه جوشانیده شربت پنفشه خاکشی میدهند وا 
بنفشه اصل‌السوس هر یک دو درم عناب پنج دانه سپستان بازده دانه مویز منقی پانزده دانه تخم خطمی خبازی بهدانه هر واحد 
یک مثقال جوشانیده بسدتور بعمل آرند و یا سبوس گندم یک توله پوست خشخاش یکعدد صمغ عربی دو ماشه سپستان یازده 
دانه اصل‌السوس مقشر نیمکوفته دو درم جوشانیده نبات یک نیم توله داخل کرده بنوشند و اگر خفقان هم باشد گاوزبان یک 
مثقال افزایند و اگر تپ زیاده بود تخم خطمی گل نیلوفر و دو درم افزاینده و بعده حسب حاجت رفته رفته همه مغلظات موقوف 
کرده ملطفات عوض آن کنند مثلا اصل‌السوس سپستان جوشانیده نبات دهند پس گاهی خطمی گاوزبان و گاهی بهدانه خطمی 
بادیان و مویز منقی پرسیاوشان و گاهی گل بنفشه بادیان مویز منقی پرسیاوشان عوض اصل‌السوس و گاهی زوقای خشک گل 
نیلوفر مویز منقی ویا قوزاعوض سپستان و نبات و گاهی بادیان زوفا بیخ بادیان مویز منقی بتدریج عوض سپستان میکنند و 
گاهی بهدانه عناب بنفشه گاوزبان خبازی شربت بنفشه عوض نبات و گاهی بادیان اسطوخودوس گل بنفشه عوض سپستان و 
گاهی مویز منقی پرسیاوشان و زوفای خشک شربت بنفشه عوض سپستان و نبات و گاهی گاوزبان کاکژاسنگی دو ماشه سبوس 
گندم چهار ماشه عوض سپستان می کنند.اکنون نسخه چند برای سرفه نزلی مع عوارض دیگر قلمی میگردد مثلا برای سعال 
که با تپ و درد سینه باشد سپستان خطمی خبازی بهدانه اصل‌السوس بعرق عنب العثلب جوشانیده شربت خاکشی داخل کرده 
دهند و یا بهدانه سه ماشه سپستان نه دانه تخم خطمی شش ماشه نبات توله بطور قوه بنوشند و اگر با ضعف قلب بود گل 
خطمی عناب گاوزبان بهدانه جوشانیده نبات خاکشی و آخر روز دواءالمسک معتدل عرق عنب‌الثعلب و اگر با ضعف دماغ بود 
گاوزبان گل بنفشه جوشانیده نبات داخل کرده توورمی چهار ماشه پاشیده و اگر با تهیج چهره باشد گل بنفشه اسطوخودوس 
بهدانه جوشانیده نبات و اگر با صلابت معده باشد اول عناب پنج دانه گل سرخ گل نیلوفر هر یک چهار ماشه بهدانه سه ماشه 
بعرق شاهتره ده توله جوشانیده شیره کاهو شش ماشه روز دوم شیره خیارین شش ماشه شربت نیلوفر ده توله روز سوم دیاقودا 
یک توله بعده اصل‌السوس چهار ماشه زوفای خشک سه ماشه افزایند بعد از آن اصل‌السوس خطمی خبازی جوشانیده شیره مغز 
تخم هندواله شش ماشه و یا قوزاتوله دهند چهارم روز شاهتره شش ماشه زهر مهرهیکماشه برعایت نفالدم افزایند و اگر با 
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قبض و تپ باشد عناب گل بنفشه اصل‌السوس جوشانیده شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی دوم روز شیره مغز تخم کدو سوم 
روز ترنجبین بجای شربت بجهت تلیین طبع دهند و اگر با تپ نباشد پرسیاوشان چهار ماشه مویز منقی دو توله عرق شاهتره ده 
توله در نسخه اول افزاینده دوم روز گاوزبان و بجهت آخر روز گاوزبان سبوس گندم شش ماشه سپستان پانزده دانه شربت و یا 
قوذاتوابطور قهوه نیمگرم بدهند و اگر باسهال و تپ بسبب هزال بمثابه دق باشد کافور صمغ عربی نشاسته کتیرا اصل‌السوس 
مغز بهدانه کوفته بیخته بدواءالمسک پارد سرشته با شیرجات مناسبع دهند و کذا در سرفه کهنه و تپ و ضعف و لاغری و کم 
غذایی شیره اصل‌السوس شیره کاهو شیره خیارین عرق عنب‌الثعلب شربت بزوری بارد خاکشی دهند روز دوم قرص طباشیر 
ملین سوده تناول نمایند بالايش دوا بنوشند روز سوم طباشیر سه باشد صمغ عربی کتیرا و دو ماشه کافور یک سرخ سوده 
بخورند بعد از آن آب تربوز پنج توله شیره خارین شیره خرفه هر یک شش ماشه شیره بادیان چهار ماشه شربت بزوری بارد و 
توله از عرق کیسوژا عرق بید تخم ریحان پاشیده افزایند و اگر با خفقان حار و تپ باشد صمغ عربی یک ماشه سوده بأمله مربی 
یکعدد سرشته بخورند بالایش شیره خیارین شیره کاو هر یک شش ماشه شیره دانه هیل چهار ماشه عرق صندل پنج توله عرق 
کیورا سه توله خمیره صندل خاکشی داخل کرده دهند روز دوم شیره اصل‌السوس چهار ماشه اسپغول شش ماشه پاشیده و 
افزایند و اگر قدری خون آمده بند شود و تنگی نفس عارض گردد بهدانه جوش داده شربت بنفشه داخل کرده دهند و اگر 
پاشستگی اعضا شد اصل‌السوس گاوزبان بهدانه جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده دهند و اگر با تپ و درد گلو باشد بهدانه 
سپستان خطمی خبازی جوش داده شربت بنفشه خاکشی دهند و غرغره از عنب‌الثعلب کوکنار کزمارج کشنیز عدس مسلم 
جوشانیده نمایند و اگر از خوردن شیرینیها غیشان شود صمغ عربی کتیرا خطمی خبازی مغز بادام مقشر تخم کاهو مقشر تخم 
خشخاش هر یک سه ماشه کوفته بیخته بروغن بادام چرب کرده در لعاب بهدانه و لعاب اسپغول چهار ماشه حب سازند و اگر در 
سرفه خون آید پنیر مایه خرگوش یکدرم بآب بارو بدهند و يا بار تنگ سائیده دو درم بآب بار تنگ دهند و یا گل ارمنی یا گل 
مختوم بآب سرد یا آب بارتنگ بدهند و یا ماءالشعیر بکندر و یا آب برنج مطبوخ بکندر دهند و اگر کفایت نکند فصد کنند و 
اندک اندک خون بچند دفعه برآرند و بدانند که گاهی در سرفه نزلی مزمن جهت نضج نزکه حار طبیخ بطور قهوه می دهند مثل 
عناب بهدانه تخم خطمی سپستان سبوس گندم جوشانیده نبات داخل کرده و گاهی اصل‌السوس عناب گاوزبان سپستان نبات 
جوشانیده و گاهی جو مقشر پرسیاوشان بحای عناب و گاوزبان می کنند و يا بهدانه اصل‌السوس جو مقشر زوفای خشک نبات 
جوشانیده بدهند و گاهی پوست خشخاش عوض جو مقشر میکنند و يا گل بنفشه خطمی خبازی زوفای خشک باویان نبات 
جوشانیده و یا بهدانه سه ماشه بنفشه خطمی هر یک چهار ماشه الابحی خرد سه ماشه سپستان پانزده دانه نبات دو توله 
جوشانیده بطور قهوه گرم بنوشند و يا گاوزبان اصل‌السوس هر یک چهار ماشه کاکراسینگی دو ماشه سبوس گندم چهار ماشه 
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ابریشم مقرض بهدانه هر یک سه ماشه نبات جوشانیده شیره کاهو داخل کرده و گاهی در سرفه تزلین حاد هرگاهی که ماده 
غلیظ باشم تخم خطمی کتیرا بهدانه تخم خشخاش سفید زوقای خشک اصل‌السوس مویز منقی انجیر زرد جو مقشر عناب 
سپستان جوشانیده خمیره بنفشه مالیده صاف کرده میدهند و اگر روغن بادام دو درم بیفزایند بهتر باشد و یا بهدانه سه ماشه 


باقلا کوفته چهار ماشه سبوس گندم شش ماشه نبات یکتوله جوشانیده بطور قوه بنوشند و غرغره عنب‌الثعلب اصل‌السوس 


عدس مقشر کشنیز خشک کوکنار جوشانیده نمایند 


ذکر بعض ادویه مرکبه که در سرفه نزلی حار معمول مولف ست 
تریاق النزله: لعوقی است که در منع نزله و رفع سرفه‌ی نزلی و اسهال دماغی مجرب است اسطوخودوس دو نیم ورم گل 
گاوزبان حب‌الاس کشنیز خشک هریک پنج درم تخم کاهو ده درم بزرالبن پوست خشخاش هریک پانزده درم تخم خشخاش 
سفید بست ورم شب در آب خیسانیده صبح بجوشانند پس صاف نموده قند سفید یکصد و پنجاه ورم داخل کرده بقوام آرند پس 
گل سرخ کشنیز مقشر رب‌السوس نشاسته صمغ عربی کتیرا مرکلی هریک دو نیم ورم باریک سائیده در آن آمیزند خوراک نیم 
منقال حب نزله: که در سرفه نزلی و بیخوابی معمول است بزرالبنج زعفران افیون تخم کاهو صمغ عربی اصل‌السوس مقشر 
کندر کتیرای مکی بهدانه مساوی به آب سوده جها مثل فلفل سیاه سازند و وقت خواب دو سه حب فرو برند و هنگام شدت 
سرفه‌یک حسب در دهن دارند حب السعال: به نسخه‌ی معمولی صمغ عربی کتیر النشاسته اصل‌السوس مقشر هر واحد شش 
ماشه افیون خشخاش سفید مغز بهدانه هر واحد چهار ماشه زعفران دو ماشه مغز بادام ده عدد و بلغاب بهدانه حب سازند بقور 
نخود یک حسب در دهان دارند نوع دیگر: که همواره معمول است صمع عربی نشاسته کتیرا هریک سه ماشه مغز بهدانه مغز 
تخم کدو مغز تخم خیارین هریک دو ماشه مغز بادام مقشر تخم خشخاش سفید هریک چهار ماشه نبات سفید هفت ماشه 
کوفته بیخته به لعاب اسپغول جها سازند و گاهی رب‌السوس چهار ماشه شکر قیفال سه ماشه عوض مغز کدو و خیارین داخل 
کرده می شود و اگر سرفه‌ی بلغمی باشد مویز منقی چهار ماشه زعفران یک ماشه نیز افزایند ذیاقوفا: مجرب و معمول در 
امراض صدر و ریه و سرفه و مانع انصباب نزله از سر بسوی اعضا خشخاش سفید مع پوست شرط نازده و تخم سی عدد گل 
بنفشه گل نیلوفر گاوزبان هریک سه مثقال اصل‌السوس مقشر پنج منقال عناب سپستان هریک ده دانه ادوبه را نیمکوفته 
جوشانیده صاف نموده نبات سفید سه وزن خواه ببست و پنج دام داخل کرده بقوام آرند شربت خشخاش: که جهت سرفه خشک 


و سل و منع نوازل مجرب تخم کاهو بزرالبنج هریک سی درم خشخاش سفید و سیاه هریک صد درم اصل‌السوس دوازده درم 
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در پانصد درم آب طبخ دهند تا به دو صد درم آید صاف نموده لعاب اسپغول پنجاه ورم ترنجبین یا نبات صد درم داخل کرده 
بجوشانند و بقوام آرند لعوق شمعون: که در نزله و سرفه‌ی حار بی عدیل و قبض ندارد و بلغم پخته به سهولت بر می آرد و 
آميزند و اگر قند را در عرق بیدمشک حل کرده بقوام آرند بهترست و اگر اصل‌السوس یک توله افزایند و يا مغز بهدانه نیز اضافه 
کنند قوی تر گردد خوراک یک توله لموق خشخاش: که برای سرفه نزلی بی نظیرست اصل‌السوس پنج درم تخم خطمی به 
دانه هریک هفت درم در دو صد و پنجاه درم آب شب تر کرده صبح بجوشانند تا به نصف رسد با صد و بیست درم قند سفید 
بقوام آورند پس مغز بهدانه صمغ عربی هریک سه درم کتیرا چهار درم خشخاش سفید خشخاش سیاه هریک پنج درم نرم 
سوده بيامیزند قدر شربت شش ماشه. 
اقوال بعض مهره 

شیخ می فرماید که اگر درینجا ماده‌ی رقیقه باشد بد یا قوذات ساذجه و لعوقات خشخاشیه و لعابیه نضح دهند و ایضااو گوید 
که اگر در منع او احتیاج به استعمال ضماد انجیر افتد بر سر استعمال کنند و هر وقت و در شب خاصه حب نشاسته زیر زبان 
نگاهدارند و به قوابض که نه طعم آنها ترش و نه عفص باشد غرغره سازند ذیاقوذای ساده بخورند گیلانی و جرجانی و ایلاقی و 
مسیحی: می نویسد که آنچه نزله را منع کند و تفلیظ آن نمایند نهشیدن شربت خشخاش و غرغره به آن است و از آنجه وقت 
خواب بدان غرغره کنند آب مطبوخ گل سرخ و عدس مقشر و خزنوب شامی است و اگر علامت غلبه‌ی دم یابند فصد کنند و 
خون به حسب قوت و زمان برآرند و تقلیل غذا نمایند و شراب ترک کنند و از خواب بر قفا حذر نمایند و حقنه‌ی لین بعمل آرند 
و هنگام صبح و يا قوذا و چاشتگاه ماءالشعیر که با سپستان و عناب پخته باشند به شربت بنفشه یا شربت نیلوفر روغن بادام 
بران چکانیده بنوشند و وقت خواب لعاب اسپغول با شکر بیاشامند و در نمیروزاین لعوق کتیرا که کتیرا نیم جزو مغز بادام دو جزء 
سوده در جللاب آمیزند بخورند و اگر سرفه افراط کند این حسب سعال نشاسته کتیرا رب‌السوس هریک پنج درم افیون نیم درم 
ماسویه نیز مفید تخم خشخاش است درم تخم خشخاش سیاه دو درم تخم خطمی کتیرا صمخ عربی تخم خیار بهدانه هریک 
پنج درم اصل‌السوس مقشر بست درم اسپغول پنج درم ادویه‌ی کوفتنی را کوفته در آب یا ران دو آثار یک شبانه روز تر کرده 
بجوشانند و لعاب اسپغول و لعاب تخم خطمی علحده بگیرند و کتیرا و صمغ عربی علحده در نیم رطل آب باران حل کرده 
بدارند و مطبوخ را مالیده صاف نموده آمیزند و نیم آثار شکر داخل کرده بقوام آرند و اگر ماده غلیظ باشد هر صبح ماءالشعیر به 
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روغن کدو داخل کنند و اگر پنج درم خمیره‌ی بنفشه در آب باقلا مالیده صاف نموده نیمگرم بنوشند جائزست و تلیین طبیعت 
نمایند به اشیاتی که مسخن نباشند مثل این مطبوخ که آن صالح است هرگاه ماده در صدر باشد و حاجت به اسهال افتد 
سپستان ده عدد عناب و دوانه مویز منقی ده درم بنفشه چهار درم اصل‌السوس مقشر پنج درم انجیر زرد ده عدد در سه رطل آب 
بپزند تا یک رطل بماند نصف اومع ده درم مغز خیارشنبر ده درم ترنجبین و پنج درم خمیره‌ی بنفشه بنوشند و این مطبوخ عناب 
بست عدد سپستان پنجاه عدد انجیر زرد سی عدد اصل‌السوس نیمکوفته پانزده درم مویز منفی ده درم کشک جو یک مشت 
خشخاش سفید هفت درم تخم خطمی کتیرا بهدانه هریک پنج درم در چهار رطل آب بپزند تا یک رطل بماند صاف نموده سه 
اوقیه آزین يا چهل درم گرفته با پنج درم خمیره‌ی بنفشه حل کرده گرم کرده هر صبح بنوشند که نافع سعال نزلی حار و ملین 
طبع است و بعد دو ساعت روغن بادام يا روغن کدو قدری فانیز بنوشند و این شربت نیز طین طبع است عناب سی عدد بنفشه 
بست درم هر دو را در یک نیم من آب بجوشانند تا به نیم من آید صاف نموده به قدر شصت درم گرفته ده درم مغز فلوس 
خبارشنبر و بست درم ترنجبین و ده درم شکرداران حل کنند و سه درم گاوزبان کوفته بيخته بران پاشیده بنوشند و اگر در سینه 
سوزش و حرارتی باشد موم روغن از روغن مصفی و روغن گل ساخته و به آب خیار و کدو و آب خرفه مساوی تسقیه داده به 
پارچه آلوده سرد کرده بر سینه گذارند و تراشیدن موی سر و طلا به بوره‌ی ارمنی در حمام مفتح مسام و محلل ماده‌ی نازله از 
سر بسوی صدرست و گاهی برای نزلات حاده لعوق خشخاش و دیگر تدابیر که در قول صاحب کامل می آید استعمال می 
نمایند و ایضا مسیحی گوید که نزله‌ی حار را این لعوق نافع ست مغز تخم خیار مغز بادام و تخم خطمی هر واحد شش درم 
صمغ عربی کتبرا نشاسته هر واحد سه درم ادویه‌ی را کوفته به این مطبوخ بسرشند اصل‌السوس مقشر کوفته عناب سپستان 
مویز منقی به آب شیرین بجوشانند تا پخته شود صاف نموده ادویه بيامیزند و قدری از آن به روغن بادام بلیسند و اگر لهیب و 
عطش باشد در مطبوخ بنفشه و در لعوق روغن کدو و لعاب اسپغول آمیزند و بحسوی سبوس سمید و آرد باقلا روغن بادام و 
خشخاش سفید غذا سازد و سینه را به قیروطی روغن شیرین و موم و کتیرا تمریخ نمایند و اگر زمانه سرفه دراز گردد از نشاسته 
کتیرا رب‌السوس مغز تخم خیار مغز تخم کدو و تخم خشخاش مغز بادام مقشر باقلا مساوی و نصف جمله بنات سفید سائیده به 
لعاب بهدانه حسب مفرطح سازند و دائم در دهن دارند و يا سپستان یک بعد دیگری و بهدانه و کتیرا و صمغ اندک اندک در 
دهن گذارند و اگر سرفه شدت کند از نشاسته و کتیرا و مغز تخم کدو و رب‌السوس به عصاره‌ی کاهو سرشته حب سازند و چون 
سعال و خشونت صدر مع حرارت و التهاب کند گردو کتیرا و صمغ عربی هر واحد بیست درم در آب بپزند تا آب مثل عسل گرد 
و بعده در آن روغن بنفشه و لعاب اسپغول بياميزند و بر هم زنند تا هموار گردد و مداوم از آن بلیسند صاحب کامل و جامع: 
گویند که اگر سرفه از نزول ماده بسوی صدر و ریه باشد و مریض نفث معتدل القوام اندازد باید که اشیای که اعانت بر تنقیه‌ی 
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ماده‌ی صدر نمایند بدهند و این مطبوخ همین فائده دارد بگیرند عناب سپستان هر واحد یک کف مویز منقی بست درم انجیر 
سفید ده عدد پرسیاوشان اصل‌السوس مقشر کوفته هر واحد پنج درم تخم خبازی و خطمی هر واحد چهار درم بنفشه سه درم در 
سه رطل آب بجوشانند تا به‌یک رطل آید صاف نموده چهار اوقیه از آن بگیرند و در آن خمیره‌ی بنفشه پنج درم مالیده و روغن 
بادام شیرین یکمثقال بر آن چکانیده نیمگرم بنوشند و غذا مزوره‌ی چقندر و اسفاناخ و خبازی و حریره‌ی آب سبوس و آرد باقلا 
یا ماءالشعیر که در آن کراث شامی پخته باشند مع شکر بدهند و مویز خراسانی و انجیر خشک مع بادام مقشرها مع پسته 
بخورند و مسکه با شکر یا به عسل اگر حرارت نباشد بدهند که این جمله منقی صدر و معین بر نفث ماده اند و لعوق خیارشنبر 
نیز درین باب نافع است بگیرند فلوس خیارشنبر و در اندک آب گرم بمالند و صاف نموده با قدری قند یا عسل آتش نرم منعقد 
سازند و قدری کتیرا و صمغ آلو سوده آمیزند و وقت حاجت با قدری روغن بادام شیرین استعمال نمایند و در دهن پاره‌ی 
رب‌السوس يا مرصاف هر وقت بدارند و این حسب نیز استعمال کنند کتیرا صمغ آلو هر واحد دو درم مغز تخم کدو و خرپزه و 
خیار هر واحد سه درم آرد باقلا پنج درم فانیز برابر همه کوفته بیخته به لعاب بزر کتان سرشته حب مفر طح بسازند و زیر زبان 
نگاه دازند و اگر ماده‌ی تازله پسوی ضدر رقیق حاه دانم السیلام باشد باید که قصه قیقال کتد و پسب احتسال قنوت و 
مساعدت سن و زمان خون برآرند و ماءالشعیر غلیظ القوام که در آن عناب و خشخاش و سپستان غیر مدقوق پخته باشند به 
شربت خشخاش بدهند و حربره‌ی شیره‌ی خشخاش به اندک نشاسته و کتیرا و نبات ساخته دهند و لعوق خشخاش معمول 
بادویه‌ی و شربت خشخاش معمول به پوست او و شکر بخورانند و بنان آرد جواری مع خشخاش و بادام مقشر ساخته و حسای 
معمول از اطریه و آرد عدس و مزوره‌ی ماش و کدر و عدس غذا سازند و اين لعوق نزلات حاده را بشکند تخم خشخاش سفید 
کوفته ده درم نشاسته کتیرا صمع عربی هر واحد چهار درم مغز تخم کدو مغز بهدانه هر واحد سه درم باریک سائیده درف نیز 
محلول به گلاب سرشته استعمال کنند و این لعوق نیز نافع ست خشخاش مع پوست دیگر طل عناب پنجاه عدد سپستان صد 
عدد جمله را در پنج رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند صاف نموده فانیذ خراسانی یک رطل با میفنج یک رطل داخل کرده 
فاد ات ملائم بپزند تا بقوام لعوق آید بعده کتیرا صمغ هر واحد هفت درم نشاسته پنج درم باریک سائیده آميزند و ایضا این 
لعوق نزلات حاره رقيقه نازله از سر بسوی سینه را نافع است بگیرند خشخاس فید و سیاه هر واحد بیست درم اصل‌السوس 
مقشر کوفته سی درم بهدانه تخم خطمی هر واحد پانزده درم جمله را یک شبانه روز در پنج رطل آب بخیسانند بعده بپزند تا به 
نصف آید و بر آن کتیرا هفت درم و صمغ عربی پنج درم و بهدانه پنج درم هر واحد خوب کوفته و شکر طبرز دو رطل و نیم 
انداخته بر آتش معتدل بپزند و اگر حرارت زیاده نباشد مفخج داخل کنند و بقوام آرند تا مشل لصو گرد و در ظرفی برداشته 
استعمال نمایند و اگر نزله شدت کند و آنجه از سر فرود آید رقیق باشد و این تدبیر در قطع او سود ندهد سر را به آبی که اندک 
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افیون در آن حل کرده باشند مالیده موی آن بتراشند و گل مختوم یا گل ارمنی به آب بارتنگ سرشته بر سر و پیشانی طلا 
نمایند و روغن بید که در آن خشخاش مع پوست کوفته و برگ مو رو پخته باشند بر سر بمالند تا دماغ بدان قوت یابد و ماده 
هه که اه هی فا برد رک و شرگن کار شفک و اما وم فسات بت ابا فیس 


سرو سرشته بر سر طلا سازند و بخار سرکه که در آن سبوس گندم و باقلا پخته باشند استنشاق نمایند یا سنگ را گرم کرده در 
سرکه که در آن سبوس جوشانیده باشند انداخته بر بخار آن انکساب نمایند و صندل و کافور بر اخگر گذاشته بخار او استنشاق 
کنند اگر حرارت قوی باشد و این جمله مخفف و مغلظ ماده اند و حتی الامکان خواب کم نمایند که ماده غالباً وقت خواب بر 
سینه می ریزد و بالین غیر مرتفع باشد و غذا حسوی معمول از نشاسته و آرد میده و غیره که مذکور شد دهند و اگر به این تدبیر 
اصلاح نپذیرد لعوقق خشخاش معمول بادوبه‌ی بدهند که آن مغلظ موادست بگیرند خشخاش تازه با پوست یک رطل و در ده 
رطل آب بجوشانند تا بسه رطل آید صاف نموده عسل مصفی یک رطل و منفتج دو رطل اضافه کنند و اگر حرارت قوی باشد 
فانیز عوض عسل گیرند و باز به آتش ملایم بجوشانند چندان که بقوام لعوق آید پس از آتش فرو گرفته اقاقیا مازوسماق 
زعفران گلنار عصاره‌ی لخیه التیس هر واحد یک درم باریک سائیده اضافه نموده برهم زنند و بردارند و قومی در آن قدری 
افو اضاکه کرمه انگ و اگر این مادم تلم وه تضورات که مرا که مذگور 4 یی مات و اک ازان هم 
منقطع نگردد بر سر داغ دهند و آن خطر دارد حکیم علی: بعد بیان قول صاحب کامل در شرح قانون نوشته که لعوق صبیبان با 
شیر زنان و شیر خر برای خشونت صدر و حرارت بدهند و یا از اصل‌السوس و کتیرا و فانیذ و بهدانه و صمغ یک یک جزو 
خشخاش یک نیم جزو نشاسته نیم جزو معجون سازند و بلیسند و جائز است که از آن قرص يا حب سازند و استعمال کنند و 
آنچه نزله را منع کند و تغلیظ ماده نماید خوردن خشخاش است بهر طریقی که باشد و کذلک اگر از آن ناطف و حلوا به روغن 
بادام بسازند و نشوقات مذکور در باب زکام حاد استعمال نمایند و به استنشاق گلاب تعهد کنند و بخور به باقلا که در سرکه نر 
کرده باشند و به شکر و سندروس و صندل و زعفران و کافور نمایند و حریره‌ی آرد باقلا بدهند که در آن قوت جلا و دفع نزله و 


امانت برنفث ست و نشاسته نیز در آن اضافه نمایند و روغن بادام و به شکر طبرز و اندازند و طبیخ عدس یک دو روغن بادام که 
بر آن قدری کتیرا پاشیده باشند بدهند و اگر غذا قویتر خواهند زرده بیضه نیمبرشت و ماهی شدید البیاض به روغن بادام بریان 
و آرد جو و کشنیز خشک خورانند و آب باقلا به روغن بادام و حسوی متحد از باقلا و جو منتشر و خشخاش سفید و روغن بادام 
شیرنی و فانیز بسازند و بقله‌یمانی با کدو مع فراریح و اطوبه نافع است و شربت ایشان شربت بنفشه و جلاب و ماءالسکر و 
میفتخیج و آب انار شیرین است و از آنچه نافع نزله و معین بر سرعت نفت است او امت تجرع آب گرم و تعزعز به آن است و 
گرفتن حبوب سعال دور دهن تغلیظ ماده و منع او از سیلان می نماید و اگر آمرشتد گردد موی سر تراشیده بوره‌ی ارمنی در 
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حمام بدان بمالند تا آنکه جلد سرخ گردد و به خرقه‌ی درشت بمالند تا سرخ شود و اگر کفایت نکند خردل سوده مطبوخ انجیر 
یرشتی اظلا تمایت و بگذارند ۲۶ آبلت ها اقنه پس زعاتی طویل تنم نکن تفت و باه موضع شیون و خصوضا آنخه یم 
وسط سر فوق یا نوخ ست داغ دهند لیکن داغ خفیف بدهند که در آن خطر است و این علاج جمیع نزلات را که از سر بسوی 
صدر و معده چشم نازل شوند نفع می کند و عمل جید مقرون تجربه است لیکن بدانند که این تدابیر به کمال تدبر و مراعات 
مزاج استعمال نمایند که حاد مزاج بدان ضرر می یابد و بیشتر در آن خوف حدوث سرسام لهذا گفته اند که تدریج در علاج از 
اسهل با قوی نمایند تا آنکه آخر علاج طلا به خردل بعد از آن داغ باشد بعضی متأخرین می نویسند که در سعال نزلی اماله‌ی 
ماده معطسات به سوی بینی کنند و منع نزله از نزول بسوی قصبه‌ی ریه بدیا قوذ بماءالشعیر بر تخم خشخاش و کشنیز خشک 
و غرغره بمفلظات مثل پوست خشخاش و بیخ لفاح نمایند و خوردن اندکی فلونیا در حبس نزله بغایت نافع و غرغره بمطبوخ 
عدس و عناب و سپستان و خطمی و خبازی و خشخاش مع پوست او نیز به تغلیظ حبس نزله مینماید و بساست که مضمضه به 
آب یخ نفع می کند و غرغر و بطبیخ پوست خشخاش و بزرالبنج و باقلای مقشر کوفته و برگ آس و تخم کاهو و گل سرخ 
هبین عمل ارت حول که خسهاین گرفنه نگ اک با شکر تیر مقیه و درگ مطفیات ق اظات سل آب گرد باه با 
قوکای ساده امعمال تمایند و حبوب ملظ موله کذ در ای مصرات باشد فده کاهداشتی مفید اشت و از اتجماه این حب 
است تخم خشخاش پوست خشخاش نشاسته کتیرا صمغ عربی گل ارمنی مغز بدام شیرین مقشر باقلای مقشر کوفته پيخته به 
لعاب اسپغول سرشته جها سازند و مدام در دهن دارند و لعاب او فرو برند و غذا از بقول بارده مثل اسفاناخ و کدو و قطف و خیار 
و خرفه با روغن بادام و مزوره‌ی ماش به مغز بادام شیرین و اسفاناخ و باقلای مقشر مهر اپخته روغن بادام روغن تخم کدو و 
ماءالشعیر حریره‌ی وجر منتشر و باقلا و نشاسته و آب سبوس و يا از نشاسته‌ی شیره‌ی مسجو و نبات و روغن کدو سازند و اگر 
طبیعت نرم باشد پست به شربت حسب الناس و لطریه بخورانند و اگر عدت و رقت نزله بسیار باشد ماءالشعیر با سرطان نهری 
که اطراف آنرا بریده و به آب خاکستر و نمک شسته باشند طبخ نموده بدهند. 
علاج سرفه نزلی بارد 

و ماده این در ریه غلیظ تر و لزج شده محتبس می ماند آنچه بهر نزله بارد و به بحث زکام و ربو مذکور شد بکار برند و تنقیه 
ضول نازله بسوی ریه و صدر بعد نضح نمایند و اما نزله از ریه و صدر به طرف بینی و تقویت راس و تسخین آن کنند و 
اصل‌السوس سپستان پرسیاوشان زوفای خشک جوشانیده شکر سفید داخل کرده بنوشند تا نضج ظاهر شود با گاوزبان مویز 
منقی انجیر زرد سبوس گندم عوض سپستان و شربت بنفشه عوض شکر داخل کنند و از بزرالبنج و کوکنار یک یک توله و غیر 


آن برای حبس نزله غرغره نمایند و حسب الشفا مجرب است و اگر غلط ماده و برودت آن زیاده باشد بهر تلطیف و نضح ماده 
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زوفا انجیر جلسه اصل‌السوس ایرسا جوشانیده عسل آميخته بنوشند و از رب‌السوس فلفل سیاه شکر مساوی حب ها ساخته در 
دهن دارند و اگر در سینه حرارت بود اصل‌السوس سپستان جو مقشر جوشانیده ترنجبین روغن بادام داخل کرده بدهند و غذا 
مزوره‌ی ماش مع نخود مساوی به مغز بادام دهند و ایضا برای سرفه و نزله و بلغم سینه و تپ گلوی سبز یک توله صمغ عربی 
اصل‌السوس پرسیاوشان زوفای خشک بیخ بادیان هریک سه ماشه جوشانیده شربت اعجاز دو توله داخل کرده معمول است و 
ایضا برای این سرفه مویز منقی پرسیاوشان اصل‌السوس زوفای خشک جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده دهند و یا 
اصل‌السوس بادیان اسطوخودوس گل بنفشه جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند و یا گاوزبان اسطوخودوس دارچینی هریبک 
چهار ماشه جوشانیده نبات حل کرده بدهند و اگر گاوزبان بادیان هریک چهار ماشه اصل‌السوس و درم پوست خشخاش یک 
عدد صمغ عربی نیم درم سپستان یازده عدد تخم خطمی یک درم مویز منقی یازده دانه جوشانیده نبات یک توله داخل کرده 
بنوشند مجرب است و گاهی در این نسخه سبوس گندم یک توله عوض بادیان و مویز منقی و خطمی داخل کرده می شود و 
اگر با ضیق نفس باشد تخم کتان له برسا زیاده کنند و ایضا برای سرفه شدید گاوزبان پرسیاوشان اصل‌السوس مقشیر نیمکوفته 
هریک چهار ماشه در عرق عنب‌الثعلب جوش داده شربت بنفشه داخل کرده دهند بعده‌ی زعفران اضافه کنند باز تخم خطمی 
خبازی بعده کوکنار افزایند و يا حب جدوار آفیونی خورده ابریشم خام سه ماشه گاوزبان چهار ماشه گل گاوزبان سه ماشه بنفشه 
زوفا پرسیاوشان هریک چهار ماشه جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده دهند و در آخر روز دارچینی الابچی خر و گاوزبان 
جوشانیده شربت بنفشه حل کرده بدهند و اگر با رطوبت معده باشد بر شعثایک سرخ به جوارش مصطکی شش ماشه سرشته 
بخورند بالايش شیره‌ی اصل‌السوس چهار ماشه شیره‌ی دانه هیل سه ماشه شربت بنفشه دو توله بنوشند و اگر بلغم در سرفه بر 
نیاید سپستان اصل‌السوس دار فلفل اسطوخودوس جوشانيده نبات دهند دارفلفل یک عدد برای تقویت معده و محافظت معده‌ی 
بارد از ضرر پستان که مضعف معده است و برای تقطیع بلقم داخل کنند و اگر مشارکت جگر و طحال باشد عنب‌الثعلب مویز 
منقی پرسیاوشان بیخ سوسن زوفای خشک جوشانیده نبات سفید داخل کرده قرص گل سوده پاشیده بنوشند و جوشانده‌ی 
اصل‌السوس تخم خطمی خبازی زعفران کوکنار جوش داده نبات داخل کرده نیز مفید سرفه‌ی نزلی باردست یا اصل‌السوس 
خطمی خبازی مویز منقی گاوزبان دارچینی جوشاینده نبات حل کرده بدهند و بدانند که دادن جوشانده بطور قهوه‌ی بجعت 
نضج نزله بارد از دماغ ریز و نیز معمول است و اینجا دوای حابس نزله نیز ضم باید کرد مثلاً اسطوخودوس سبوس گندم 
دارچینی و غیره دهند و یا دارچینی بادیان خطائی چای خطائی دانه‌ی هیل اسطوخودوس سبوس گندم جوشانیده نبات داخل 
کرده بدهند که برای تحلیل و تقطیع و تلطیف ماده‌ی غلیظ الزج معمول است و يا گاوزبان اصل‌السوس هر یک چهار ماشه 
کاکآنشگی هو ماقه سین گم عیار مانب بات خر فوله جرفایتمو کاهی اپریشه بیس افارنه وکا دماج دای 
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مراقی برای تقویت معده و سرو جای رطوبت سینه الایچی سه ماشه بادیان چهار ماشه سبوس گندم شش ماسه نبات توله 
جوشانیده جرعه جرعه می دهند و گاهی اصل‌السوس گاوزبان هریک چهار ماشه می افزایند و گاهی در سرفه‌ی مزمن چوب 
چینی چهار ماشه در عرق گاوزبان پانزده توله شب خیسانیده صبح جوشانیده چون نصف باند می نوشانند و باقی نسخه های 
جوشانده که مسطور شد اگر خواهند به طریق قهوه بدهند و حب سلارس و حب عطائی و خمیره‌ی خشخاش حاد و يا قوذای 
علوی خانی و سفوف سرخ و شربت زوفا و اعجاز همه مفید است و برشعثا و حسب جدوار معمولی و تریاق النزه و لعوق بزرالبنج 
برای حبس نزله بارد هميشه معمول است و هرگاه سرفه شدت کند و به سبب غلظ ماده و تحجر آن نفث ظاهر نشود پیه 
گرده‌ی بز و روغن یا سیمن هر دو را بر آتش گذارند تا جوش زند بر سینه بمالند تا سینه را نرم کند و اخلاط کثیفه را مستعد 
دفع سازد و اسطوخودوس هد و چند آن عسل مصطی پرورده نمایند و هر شب سه منقال آنرا با فاوانیا و مصطکی و مرکی 
هریک دو دانگ نرم سوده آميخته به آب بادرنجبویه چهار اوقیه بیاشامند و يا مغز بادام و پنبه دانه و قرطم هر واحد یک توله 
رب‌السوس پرسیاوشان بیخ کرفس برگ گاوزبان هریک هفت ماشه بزرالبنج پنج ماشه پوست خشخاش صمغ عربی هریک 
چهار ماشه سائیده به ترنجبین سه توله سرشته حب ها بقدر نخود بسته در دهان دارند و این غرغره نیز مفید بزرالبنج پوست 
خشخاش گلنار عذبه عدس مسلم اصل‌السوس عنب‌الثعلب هریک نه ماشه و غذا گوشت مرغ و جوجه‌ی آن و کبوتر بچه به 
روغن گاو و مصالح گرم بریان یا شوربای آنها یا نخوداب مطیب اندک روغن و دارچینی و غیره و اطریه با فایند یا عسل مصفی 
فافع استبو از فرا که ای کشک و مه کرام وان یک سود قه ی مالسا با اب فادیخیب حاهت عون 
آب بدهند و موی سر تراشیده بران خردل سوده و ثافسیا و سرگین کبوتر با عسل انجیر مطبوخ سرشته طلا نمایند تا آنکه آبله 
به هم رسد و مندمل شدن ندهند و آگر این تدبیر نیز سودی نبخشد باید که بر سر دو داغ نهند. 
ذکر بعض ادویه مرکبه یونانیه نافع سرفه که از نزله بارد باشد و همواره معمول ست 

حب جدوار: که به جهت سرفه و نزله مجرب افیون یک توله زعفران دارچینی زنجبیل مقل صمغ عربی کتیرا هر واحد یک نیم 
ماشه جوزیوا بسباسه تخ خشخاش منز بهدانه مغز با دام شکر تیغال جدوار عنبر اشهب مروارید سوده و اگر نباشد زهر مهره 
سوده هر واحد یک ماشه حب سازند شربت حسب مزاج حب سلارس: برای سرفه‌ی مزمنه که مانع خواب باشد افیون نیم ماشه 
صمغ عربی یک ماشه میعه‌ی سائله کند رب‌السوس مرمکی هریک دو ماشه حب برابر فلفل بسازند بجوان یک دو حب و به 
طفل نصف یا ربع حسب سن و سال بدهند حب عطائی: که در سرفه و عنیق به غایت نافع زرواند حرج افیون هریک یکمثقال 
ملک الیظ هی شاک کر مرضاف "هریگ مه تقال خبها که دانکی تام ال با شریی اه اسمال شمان 


خمیره خشخاش حار: که در نزله و سرفه مجرب و تقویت معده کند و قبض نسازد پوست خشخاش هشت توله قرنفل یک توله 
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سنبل‌الطیب دارچینی جوز بواهر یک نیم توله همه را جو کوب نموده جوشانیده صاف کرده شیره‌ی تخم خشخاش و مغز بادام 
هریک هشت توله در آب مذکور برآورده با نبات سفید بقوام آرند و در آخر زعفران دو ماشه در بید مشک سوده حل کنند و اگر 
قبض بسیار بود دو توله بنفشه در جوش داخل نمایند و اگر در آخر یک ماشه و یک ماشه عنبر داخل کنند بهتر باشسد و یاقوز: 
تألیف علوی خان برای سرفه و ضیق بارد نزلی مویز منقی اصل‌السوس مقشر هریک پنج توله تخم خطمی چهار درم بیخ بادیان 
یک توله پرسیاوشان ذوای خشک اسطوخودوس هر یک نه ماشه بزرالبنج عود صلیب هریک نیم توله پوست خشخاش مع تخم 
ده توله در آب باران یک شبانه روز تر کرده بجوشانند و صاف کرده با نبات سفید سه وزن ادویه بقوام آرند بعده مصطکی 
زعفران دارچینی هریک سه ماشه کوفته بیخته در آن آمیخته نگاهدارند لعوق بزرالبنج: مانع نزول نزله‌ی بار و بر سینه و مفید 
سرفه و مقوی دماغ و معمول و مجرب بزرالبنج دو توله زعفران فلفل گرد دارچینی فلفل و زنجبیل هر واحد یک تلوه مشک 
عاقرقرحا مصطکی هر واحد شش ماشه دار فلفل هریک سه ماشه جوز بوا یکعدد و شهد نیم آثار شهد گرم کرده ادوبه سائیده 
آميزند خوراک دو ماشه شربت کر و زنباب نافع اصل‌السوس مقشر بادیان تخم خطمی پرسیاوشان هریک دو درم زوفای خشک 
حلبه تخم کتان هر واحد یک درم سپستان سی درم پوست خشخاش مع تخم یازده عدد با پا و سیر شکر سفید بدستور شربت 
سازند که مفیدست لعوق خشخاش: پوست خشخاش مع تخم سی عدد سپستان سی عدد بادیان تخم خطمی هر واحد یک توله 
در نیم آثار آب جوش دهند چون نصف بماند صاف کرده در پا و آثار شکر بقوام آرند و بعده اصل‌السوس مقشر دو درم صمغ 
عربی یک درم کیترا نیم درم سائیده آميزند و وقت خواب و صبح به قدر دو توله بخورند که نافع است لعوق: تالیف حکیم غلام 
امام که خیلی سودهند است اصل‌السوس مقشر موبز منقی هریک چهار درم پوست خشخاش مع تخم هفت عدد سپستان هفت 
ده عدد بزر کتان سه درم انجیر پنج عدد بیخ بادیان پرسیاوشان تخم جلسه هریک دو درم سنبل‌الطیب گاوزبان تخم خطمی 
بنفشه بیخ سوسن بادیان زوفای خشک هر واحد یک درم همه را در سه پا و آب بجوشانند هرگاه که پا و آثار بماند صاف نموده 
به‌یک پا و قند سفید بقوام آرند بعده مغز بادام نشاسته مغز چلخوره هریک چهار درم کاکرا سنگی دو درم رب‌السوس صمغ عربی 


ذکر بعض ادویه هندیه که درین نوع سرفه نافع است 
اگر مرمکی صمغ عربی کتیرا سائیده به شهد آميخته بلیسند سرفه نزلی را مفیدست و مرمکی با زرده‌ی مرغ نیز فائده بسیار می 


کند دیگر تخم تانوره دار فلفل هر دو مساوی کوفته بیخته به آب صمغ عربی حسب به قدر نخود بندند و یکی بدهند که مجرب 
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است دیگر فلفل دار فلفل مغز کره به نحوه تخم کتانی سهاگه بویان کتمه سفید هر واحد یک درم افیون نیم ورم کوفته بیخته 
مکپاس به آب ادرک طول کرده حسب به قدر فلفل بندند و شب در دهن دارند دیگر قدری خشخاش بریان کرده سائیده با 
قدری نمک لاهوری و اندکی فلفل گرد آمیخته نگهدارند و به قدر یک ماشه در روزی دو سه بار خورند دیگر پوست خشخاش 
مشروط چهار عدد نمک لاهوری دو ماشه در یک نیم پا و آب بجوشانند چون سوم حصه بماند صاف نموده وقت خواب بنوشند 
دیگر گندم چهار درم در پا و آثار آب جوشانیده‌یک دو ماشه نمک انداخته صاف نموده بنوشند دیگر پوست درخت به بول یک 
دام در پا و آثار آب بجوشانند وقتی که سوم حصه بماند صاف نموده بنوشند و یک هفته بعمل آرند دیگر دارچینی فلفل پوست 
هلیله قرنفل هریک یک جزو کهنه سفید چهار جزو کوفته به آب مطبوخ پوست مغیلان حبها ساخته استعمال نمایند که مجرب 
است و ضیق‌النفس را نیز نافع دیگر زعفران به سباسه زرد بنا و جدوار فلفل سیاه قرنفل هریک دو ماشه تخم وحتوره‌یک ماشه 
قند سیاه برابر حبوب ساخته استعمال نمایند دیگر تمبر جوز مائل چهار عدد اجو این خراسانی برگ بنگ هر یک دو توله در آب 
پا و سیز بجوشانند چون آب به نصف رسد صاف نموده مویز منقی چهل عدد انداخته باز بجوشانند تا خشک شود هر روز چهارم 
مویز خرده باشند که برای سرفه‌ی نزلی بار و حار هر دو مجرب است اقوال بعض حذاق شیخ الرئیس: نوشته که در نزله‌ی بارد 
ذیافوذا مع مرو زعفران و غیره نافع است و هم او گوید که از حبوب مجربه مسکن سعال کهنه‌ی روی حب میعه معروف است و 
ایضا بگیرند میعه و جندبیدستر و اسارون و افیون مساوی و از آن حبها ساخته در دهن دارند و ایضا بزرالبنج شش جزو مغز 
چلغوزه سه جزو زعفران یک جزو به مبفتح سرشته حب سازند و ایضا میعه مر و آفیون و فلفل هر واحد نیم اوقیه روغن بلسان 
زعفران هر واحد دو درم به قدر کرسنه حب سازند و گویند که این حب میعه مستعمل جالینوس است رب‌السوس دو منقال 
میعه‌یکمنقال افیون زعفران مرمکی هرکدام نیم منقال بعقید انگور سرشه حب سازند و یکی از آن بدهند که سرفه را ساکن 
گرداند و خواب آورد رازی گوید که اگر حرارت باشد میعه را ساقط کنند ابوسهل: گوید که اگر سعال و نزله از برودت باشد گلقند 
عسلی باب مطبوخ انجیر و موبز و اصل‌السوس و پرسیاوشان و بیخ بادیان و روغن بادام شیرین استعمال کنند و سینه را به موم 
سرخ که در روغن نرگس يا روغن سوسن گداخته باشند بمالند و آب بادیان سبز مروق با شکر طبرز بنوشند پس اگر کهنه گردد 
بزر کتان اندک بریان کرده سائیده و انجیر را جوشانیده صاف نموده عسل داخل کرده بقوام آورده بيامیزند و بلیسند و اگر با 
رطوبت غلیظ الزج باشد اندک فلفل سرمه سا نموده بيامیزند و یا پودینه و تخم ترب و صمغ بطم و میعه‌ی سائله و عسل با هم 
سرشته استعمال کنند و انجیر خشک باجوز برای سعال مزمن باشد که از آن رطوبت غلیظ الزج برآید تناول نمایند گیلانی: می 
نویسد که علاج سعال حادث از ماده‌ی غلیظ که از سر بسوی ریه نازل شود تکیه سر به پارچه‌ی گرم يا بجا ورس گرم است تا 
آنکه گرمی او بفور دماغ برسد که در اکثر به این منقطع می گردد و انکباب بر بخار شراب که در آن سنگ گرم انداخته باشند و 
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برای جذب ماده از حنک بسوی منحزین شو نیز بریان و انیسون و قسط بپویند و ماءالعسل و مطبوخ زوفا بنوشند و بزر کتان 
بریان به عسل سرشته‌ی تنها یا با قدری فلفل بدهند و لعوقات مجفف مثل لعوق کندر و لعوق عنصل و لعوق کرنب استعمال 
نمایند و قرومائا به عسل سرشته صبح و شام خوردن نفع می کند و آنچه قطع سیلان و تقوبت راس بغیر اسخان می نماید 
حسب صبر مفسول سه درم تربد دو درم رب‌السوس یک درم است از دو ورم تا سه درم از آن بخورند و حمام استعمال نکنند 
مگر بعد نضج و بدن و قومین و جمیع مفاصل بدن و ناف و مقعد را به روغن گرم بمالند و غذای آنها به آب سبوس و عسل و 
روغن بادام و بدانجه ورز کام بارد مذکور شد باید ساخت دهم او گوید که سعال نزلی که از قصاعد باده از معده بسوی دماغ 
داغدار او بسوی ریه و صدر باشد علاجش تنقیه‌ی معده به قی و اسهال و تقویت معده است صاحب کامل و جامع گویند که 
هرگاه سعال از ماده‌ی بار و غلیظ لزج باشد که نفث او دشوار گردد باید که به تدبیر مسخن ملطف و مقطع و منفی از اغذیه و 
ادوبه پردازند اما آغذیه خبز خشکار و لحم دراج و تیهو و ندر و مطبخن بزیت و مری و صعتر و کمون باشد یا نخوداب بزیت و 
شبت و دارچینی و خولنجان و باید که عسل و سکنجبین که آن عسل یا بس ست تناول نمایند و گرمای شور به اندک خرونی 
بخورند نفع یابند و وسلق مطیب بحل و مری و زیت و خردل و ترب و کراث شامی بریان و مانند آن مفید و پسته و چلفوزه 
مویز منقی بخورند و احیانًبادام تلخ خورند و شراب کهنه معتدل المزاج بنوشند و تقلیل غذا نمایند و در حمام بعد ریاضت معتدل 
ول تا هل شوه وتان ههار آب تیا و ما امرد بای که مرکا تمد ایی‌طی ک شاب ی شود 
سپستان سی عدد مویز منقی بست درم انجیر سفید ده دانه پرسیاوشان اصل‌السوس مقشر کوفته بنفشه تخم خطمی خبازی 
قنفوریون غلیظ هر واحد چهارم درم بیخ از خرونقاع اوزوفای خشک هریک سه قدم زراوند مد حرج مصطکی عنصل بریان هر 
واحد دو درم همه را در چهار رطل آب به آتش ملایم بجوشانند تا به‌یک رطل آید صاف نموده هر روز چهل درم از آن با یک 
درم تا یکمنقال معجون قفی مالیده و یک درم روغن بادام شیرین و یک درم روغن بادام تلخ بر آن ريخته نیمگرم نموده بنوشند 
و به این نوع تا سه روز یا پنج روز بعمل آرند و چون خلط نضج و تلطیف یابد ادویه‌ی مسهل بلغم و اخلاط غلیظ بدهند و این 
حب درین باب نافع است بگیرند تربد سفید یک درم غاریقون چهار دانگ نمک سیاه دو دانگ شحم حنظل تخم کرفس هر 
واحد ربع درم کوفته بيخته به آب سرشته حبها سازند و به آب نیمگرم استعمال نمایند و این یک شربت ست و این حب نیز 
مسهل بلغم و از اول قوی است تربد سفید غاریقون لامارج فیقرا هریک درم رب‌السوس شخم حنظل انزوت هرکدام نیم دره 
نمک سیاه گلرخ هرکدام یک دانگ کوفته بیخته حب سازند شربتی دو نیم درم تا سه درم به آب گرم و بعد از آن به استعمال 
سکنجبین عسلی بزودی مداومت کنند و اگر زمانه تابستان باشد قی به آب ترب و سکنجبین و آب گرم در هر هفته‌یک دو بار 
بحسب غلبه‌ی فضول نمایند و آب سرد بسیار نباید خورد در اکثر اوقات ماءالعسل بنوشند و لعوق تخم کتان با عسل سرشته 
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بدهند و اگر قدری فلفل سیاه اضافه نمایند بهتر باشد و اگر غلظ ماده و برودت آن زیاده باشد این لعوق استعمال نمایند جزام 
کتان بریان یک جزو کند نه نصف جزو قرومانا زیره سیاه هرکدام ربع جزو همه را کوفته بیخته به عسل مگس و عسل لبنی 
هرکدام جزوی بسرشند و هر روز مقدار یک ملعقه از آن نهار بخورند و مثل آن وقت خواب به شب استعمال نمایند که در تقطیع 
بلغم غلیظ سینه و تلطیف آن بغایت قوی النفع است و حب صبر مفسول ست در قول گیلانی گذشت ماتع سیلان نازل از سر 
بسوی صدر بغیر حرارت است و این منصوف نیز هر بامداد بدهند حب الرشاد ده درم شو نیز چهار درم افیون بادیان هریک دو 
درم زراوند و خرج یک مثقال پودینه‌ی نهری صقر فارسی هر واحد سه درم کوفته بيخته هر روز یک درم تا یکمتقال بایک 
اوقیه سکنجبین عسلی ممزوج به آب گرم بخورند و در ببضی نسخه اسطوخودوس دو مثقال نیز داخل ست و وزن زراوند 
مدحرج دو مثقال و پودینه و صفر هر واحد یکمثقال و هر شب سینه مریض به روغن سوسن يا نرگس بمالند و صبح به آبی که 
در آن بابونه و اکلیل و هر نجاسف و مرز به خوش پخته باشند نیمگرم بشونید و تکمیدراس بجاورس گرم و پارچه‌ی سخن و 
انکباب بر بخار شراب که در آن سنگ گرم انداخته باشد بعمل آرند و ببوئیدن شونیز و امثال آن ماده را به منخرین بکشند 
جرجانی و ایلاقی: می نویسند سرفه که از سوء‌مزاج بارد مادی بود سببش نزله باشد و علامتش به بود ضیق‌النفس است پس 
رعایت قانونی که در علاج آنها مذکور شد باید کرد و اگر حاجت به تنقیه آید به حسب غاریقون کنند و هر صبح این مطبوخ 
چهل ورم با پنج ورم حلنجبین و دو ورم روغن بادام بدهند انجیر زرد مویز منقی هریک چهل عدد اصل‌السوس پرسیاوشان بیخ 
بادیان هریک هفت درم همه را در دو من آب بیزند تا نصف بماند صاف نموده نگاهدارند و اگر ماده غلیظ تر باشد به روغن بادام 
تلخ بنوشند و اگر در سینه اندکی حرارت باشد قدری کشک جو درین مطبوخ بپزند و اگر حرارت و خشونت زیاده باشد ماءالشعیر 
که در آن چهارم کشک جو نخود و یکدرم بادیان و چهار درم اصل‌السوس مقشر پخته باشند بدهند لیکن ماءالشعیر کسی را 
دهند که در معده او ترش نگردد و این شربت زوفارین نوع سرفه موافق است انجیر شکری ده دانه مویز منقی ده درم جلسه‌ی 
مغول بادیان تخم کرفس پرسیاوشان اصل‌السوس زوفای خشک فراسیون هریک پنج درم همه را در سه من آب بپزند تا بهیک 
من آید صاف نموده هر صبح سی درم از آن گرم کنند و دو منقال ازین معجون زوفا آمیخته بدهند رب‌السوس زوفای خشک 
پرسیاوشان هریک ده درم قرومانا فلفل هریک سه درم مغز بادام تلخ زراوند مد حرج هریک پنج درم و در بعضی نسخه ایرسا و 
حرف هریک پنج ورم نیز داخل کرده همه را کوفته بیخته به شهد مصطفی بسرشند و این معجون نیز سینه را پاک کند و ماده 
غلیظ را نضج دهد بگیرند زوفای خشک پودینه اصل‌السوس خردل قرومانا فلفل انیسون تخم انجره مساوی باشد مصفی بدستور 
معجون سازند شربت یک ملعقه و این حب نیز تنقیه سینه از ماده‌ی غلیظ نماید رب‌السوس پنج ورم فلفل قرومانا مر مکی مغز 
بادام تلخ هریک دو درم حلیت یک درم بعسل سرشته حسب سازند و پیوسته در دهان دارند و آنرا که به شب آرام نیاید این حب 
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مفیدست مرصیعه‌ی سائله کندر مساوی افیون ربع درم حب ها بقدر دانگی ساخته به شب در دهن دارند و از تخم کتان بربان 
دو جزو فاغل یک جزو به عسل مصفی سرشته لعوق سازند و اگر پودین‌ی کوهی یا تخم ترب عوض فلفل کنند روا باشد و یا 
جاو شیر خردل مغز بادام تلخ مساوی بعسل آمیزند و بکاربرند و قطران با نگبین سرشته نافع و صبر سقوط می به شهد سرشته 
در دهن داشتن مفید است و این معجون به نسخه‌ی عیسی صاربخت نافع بگیرند و بادام تلخ هفت درم بار زرد میعه‌ی سائله 
هریک چهار ورم زعفران جا و شیر هریک دو درم بعسل بسرشند و این لعوق نیز از دست پرسیاوشان چهار درم فلفل ده عدد و 
مغز چلغوزه دو اوقیه ناردین یکدرم عسل و روغن چندان که بدان سرشته شود و این لعوق نیز نفع می کند بارزد جلسه هریک 
سه درم زعفران یک درم و جاو شیر مرمکی مغز بادام تلخ هریک چهار درم به شهد بسرشند و لعوق سیر نیز سینه را پاک کند و 
کذا حسب السعال مرتب از رب‌السوس و فلفل و فانیذ مساوه‌ی استفراغ با پارج فیقراور و فس صواب بود. 
علاج سرفه رطوبی 

اصل‌السوس مقشر انجیر زرد مویز منقی نبات سفید جوشانیده بدهند و اگر قوی تر خواهند پرسیاوشان زوفای خشک بادیان بیخ 
بادیان تخم کرفس افزاینده شربت زوفا و خمیره بنفشه به آب گرم بخورند و بعد نضج ماده به مسهل بلغم و حب غاریقون تنقیه 
نمایند و زوفاه ایرسا و گاوزبان و ترس و سپستان و ریوند خطاتی و شربت و نیاز نیز در مسهلات این داخل می کنند و ایارج 
روفس ور نیباب نافع ترین مسهلات است و يا سنای مکی پنج ورم اصل‌السوس مقشر کوفته سه درم انجیر زرد ده عدد مویز 
منقی پانزده درم بادیان خبازی پرسیاوشان زوفا گل‌بنفشه هر واحد سه درم عناب سپستان هر واحد ده عدد در سه رطل آب 
بجوشانند تا یک رطل بماند صاف نموده فلوس خیارشنبر و ترنجیین و شکر هر واحد ده درم مالیده صاف نموده روغن بادام 
داخل کرده بنوشند و این حب زير زبان نگاهدارند رب‌السوس پنج درم بادیان فلفل قرومانا مغز بادام تلخ هر واحد دو درم حلیتت 
یک درم کوفته بیخته به عسل حبوب مفرطح سازند و غذا نخوداب گوشت مرغ به مغز بادام و قرطم سازند و تخم ترب 
واصل‌السوس جوشانیده صاف نموده شهد آميزند و نوشیده قی کنند و جهت نشف رطوبات لعوقات گرم مثل لعوق عنصل که در 
تلطیف و تحلیل بغایت نافع استهال نمایند و حسب حکیم محمد زمان همراه مطبوخ مناسب بدهند و یا ایر ساو زو فاصمع عربی 
رب‌السوس اصل‌السوس آنیسون مرصطکی هریک پنج ماشه مغز بادام مغز هندوانه هریک یک توله در عسل سرشته حب ها 
ساختند بدهند و مطبوخ الصل السوس خطمی بادیان هریک چهار ماشه انجیر زرد و چهار عدد اسطوره سه ماشه با شهد نیز 
سرفه‌ی بلغمی و کوتاهی نفس را نافع است و دارچینی بادیان هریک چهار ماشه جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده دادن نیز 
مفید و کذا اصل‌السوس زوفای خشک مویز منقی دارچینی بعرق عنب‌الثعلب جوشانیده شیره‌ی زیره‌ی سفید چهار ماشه نبات 
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مجرب حکیم علی درین باب بغایت نافع و یارب‌السوس زوفای خشک ایرسا مغز بادام تلخ هریک چهار ورم حلیتت تخم انجره 
هر واحد یک درم کوفته بیخته با عسل آمیخته حسب حاجت بخورند و در حمام عرق آورند و مغلی حلوا ترنجبین بدهند و 
اغذیه‌ی ناشفه چون قلیه‌ی بریان و کباب و نان خشک بعد تنقیه تناول کنند و ریاضت متعبه قبل طعام خصوصاً حرکت صدر 
بقرارت و الحان و ولک اختیار نمایند و از اشیای رطوبت افزا و لحوم چرب پرهیزند و باقی تدبیر از علاج سرفه‌ی نزلی بارد اخذ 
کنند و دو درم يا یک درم را تنیج سوده بر حریره سبوس گندم پاشیده هفت روز خوردن نفع می کند بسعال مزمن و تنقیه صدر 
دریه می نماید و به قول ثابت خوردن انجیر خشک با مغز بادام یا مغز جوز سرفه مزمن رطوبی را زائل کند و یا بگیرند پودینه 
تخم ترب صمغ بطم میغه سائله و بعسل سرشته استعمال کنند و اگر کبوتر صحرائی ذبح نموده همچنان درست با بال و پر 
بسوزند و یک حبه از خاکستر آن با برگ تبنول بدهند برای سرفه‌ی بلغمی به غایت سودهندست و بقول سویدی: شرب طبیخ 
قنطوریون دقیق و لعوق تخم کتان شش درم و پیاز عنصل بریان سه درم معجون به عسل و شرب و مضغ مصطکی و خوردن 
خرما و شرب نفط سفید و طبیخ بیخ ماذریون و عصاره‌ی حشيشه الزجاج و اصل‌السوس مقشر نیمکوفته و علیتت در بیضه‌ی 
نیمبرشت و خوردن جلسه شرب طبیخ اومع انجیر و شرب حسب بلسان و شجم حنظل و روغن بلسان لطبیخ زوفا دراسن بعسل 
و دوتو و عصاره‌ی عنصل بعسل و خوردن عنصل مشوی به شکر یا عسل و پیاز بریان و کرسنه‌ی مطبوخ به روغن بادام و 
پودینه‌ی کوهی مع انجیره شرب طبیخ ایرساد عود بلسان و فراسیون یالعق جرم او به عسل مکرر و خوردن تودری و پسته و 
انجیر و گرفتن و خان زرنیخ زرد يا سرخ مخلوط به شحم در قمع و شرب طبیخ زوفای خشک و جزوالسرودا سقولو قندریون و 
ترب و سکر العشر وسیالیوس و طبیخ گاوزبان بانجیر يا مویز منقی یا به عسل هر واحد مفید سرفه مزمن است و هم او گوید که 
عرق گاوزبان به شکر شیرین کرده در سفال مزمن مجرب من است و سکنجبین نیز نافع و را تینج یک مثقال سوده بد و بیضه 
نیمرشت آمیخته نهار خوردن و حریره سبوس گندم به مغز بادام و اصل‌السوس مقشر کوفته و انجیر فربه پنج عدد به سعال 
مزمن نفع عجیب بخشد و مجرب است و خوردن لحم بط و مغز چلغوزه بشکر و تخم کشوث و گزر بریان و مربای او به عسبل 
نیز مجرب و دارچینی وقته و خطمی و صمغ او و خردل به عسل و زفت رطب به جلاب و بادام شیرین و طبخ کرفس و سلیخه 
و بیضه‌ی سنگ پشت و بند ق هندی و سداب و شبت يا بس و غاریقون دو درم رب‌السوس یک درم و قنطوریون غلیظ همه 
نافع سعال مزمن اند. 
ذکر ادویه هندیه 
مفید سعال بلغمی پوست بلیله تخم کونج فلفل گرد صمغ عربی اصل‌السوس کاکرا سنگی مساوی کوفته بیخته حب بقدر نخود 


سازند و دو حب در دهان دارند که مکرر تجربه رسیده دیگر فلفل سه ماشه دار فلفل شش ماشه پوست انار یک توله قند سیاه 
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دو توله جواکهار کنیم ماشه ادویه کوفته بیخته به قند سپاه سرشته حبها بقدر نخود سازند و یک حب بخورند دیگر ایلوه زعفران 
هریک سه ماشه ریوند چینی دو ماشه هلیله‌ی کابلی یک ماشه فلفل گرد زنجبیل عاقر قرحاهر یک شش سرخ همه را کوفته به 
آب ادرک برابر نخود حب بندند و بجوان دو حب و به طفل یک حب بدهند دیگر مرج و سجی و نخود بریان مقشر هر سه 
مساوی در شیره‌ی آورک حب بندند حسب حاجت بدهند که مجرب نوشته دیگر فلفل گرد نانخواه دار فلفل نمک لاهوری نمک 
سیاه سهاگه هر واحد یک درم برگ اردسه یازده عدد در سبوچه گلی نهاده دهن آن بند کرده در آتش نهاده بسوزند و برآورده 
سائیده نگهدارند و هر روز به قدر چهار سرخ از آن در پان خورند که معمول بسیار مفید است و بعضی نوشته اند که بعد سائیدن 
برابر آن صمغ عربی سوده افزایند و بقدر یک ماشه از آن خورند دیگر دار فلفل در پارچه نم داده بپیچیده زیر خاکستر گرم به 
قر یک ساعته بذارته له درس ملد که دای هی دار علتا جا شوخو یک له ار ان کیرد و ماه بیان و اسان 
هر واحد یک توله فلفل دو توله عاقرقرحا نیم توله کوفته در کهرل انداخته به آب گیسو از سه روز بحق بلیغ نموده حسب مقدار 
نخود بندند و یک عدد حب بخورند که سرفه‌ی رطوبی وضیغ بلغمی را مجرب اهل هندست دیگر پوست هلیله زرد و بلیه و آمله 
کاکراسنگی زنجبیل دار فلفل کتکی بهارنگی پوست بیخ انجیر هریک دو درم نمک سنگ نمک سونچر نمک سابنهر سبحی 
جواکهار هریک یک درم کوفته با شیر آگه حب سازند خوراک نیم ماشه دیگر پیپل زنجبیل عاقرقرحا شیه تبلیه هریک یک درم 
حلبه‌یعنی منیهی پنج دام کوفته در آب برنج ساتهی به قدر موجه حب سازند و یک حب بخورند نیز برای امراض مذکور نافع 
است دیگر چرخ پیپل هر واحد یک درم تخم کتائی لوله سنجی هر یک دو درم کوفته بیخته به آب برگ بانسه حب ها به قدر 
کنار بندند یکی صبح و یک شام بدهند دیگر دار فلفل تخم کتائی نمک سانبهر برابر کوفته ريخته برگ تهوش در آب 
جوشاینده‌ی بشره‌ی آن گرفته بدان دواها آمیزند و حب به قدر کنار صحرائی بسته یک صبح و یک شام استعمال نمایند دیگر 
زنجبیل دار فلفل سجی لوله فلفل گرد مغز تخم کونج هلدی جواکهار کوفته بيخته مقدار کنار روشتی حب بندند و به آب 
نیمگرم وقت شب یک حب بخورند که از علوی خان منقول است دیگر غنچه‌ی آکه سرخ مرج سیاه جواکهار مساوی سائیده به 
قدر فلفل جها سازنده بوقت شب یک حب در دهن دارند محرب صاحب تکمه‌ی سندیست دیگر طباشیر پنج ماشه دار فلفل 
چهار ماشه زنجبیل سه ماشه فلفل ناگکبسه الایجی نایس پتر پترج هریک دو ماشه همچند سفوف ساخته سه درم بدهند دیگر 
گویند که اگرچه چشمه با برگ و شاخ و تخم و بیخ خشک کرده بسوزند و نیم سیر ازین خاکستر در ده سیر آب بجوشانند یا 
یکسر بماند ضعف از این خاکستر جوشیده مع آب نیم آثار گرفته با دو نیم پا و دار فلفل کنترل کرده حسب بقدر کنار دشتی 
بندند و یک حب هر صبح بخورند و نیم سیرآب با خاکستر که باقی مانده در آن نیم سیر اجو این انداخته وقت خواب یک کف 
بخورند و از روغن پرهیز کنند برای سرفه‌ی بلغمی تازه و کهن و ضیق حدیث و مزمن مجرب و ممتحن است دیگر 
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اصل‌السوس صمع عربی هریک چهار جزو دار فلفل یک جزو شکر برابر سفوف ساخته به قدر دو منقال چند روز خورند به منضج 
مشق و ابگریه ات انیت دی برس اتار ولایشی ار فلقل کا یتک هرقن ماشیک ری تیک سیاف هش 
واحد یک توله پوست هلیله دو توله کوفته بیخته سفوف سازنده در روز به دفعات قدری قدری بخورند که برای سرفه و عقیق 
معمول است ایضا اصل‌السوس سه جزء کاکراسنگی صمغ عربی پوست خشخاش سوخته بسباسه هر واحد دو جزو دار فلفل 
سهاگه بریان پوست بلیله مغز تخم کونج کات سفید قرنفل پوست نار ولایتی هر واحد یک جزو سفوف ساخته به قدر مزاج 
خورند که درین باب بعمل آمده دیگر کایپهل زنجبیل پهکر مول کاکراسنگی بهار رنگی دار فلفل مساوی سائیده هر روز یک 
درم به عسل آميخته بخورند نافع سرفه‌ی بلغمی در بود در قطع بلغم منزله‌ی سیف قاطع است دیگر مغز سندر پهل فلفل دانه 
فلفل پوست خشخاش صمغ عربی کاکراسنگی اصل‌السوس مساوی سائیده هر روز نیم درم بدهند دیگر دارفلفل اصل‌السوس 
طباشیر مساوی هر روز سه درم وقت خواب به آب گرم بخورند دیگر صمغ عربی شکر تری هریک ده درم عاقرقرحا بیخ سوسن 
هریک دو درم سفوف ساخته هر روز دو درم بخورند دیگر سهاگه کاکراسنگی قرنفل پهشکری بهار رنگی پوست هلیله دار فلفل 
نمک سنگ چیته مساوی زنجبیل برابر همه کوفته بیخته به آب حبها به قدر کنار خرد سازند و وقت خواب یک دو حب بخورند 
ایضا پنج کتانی خرد اصل‌السوس کاکراسنگی خولنجان پوست هلیله کوفته بیخته در آب مطبوخ پوست مفیلان حب بقدر نخود 
بسته در دهن دارند دیگر شلغم را در پارچه پیچیده گل حکمت کرده در تنور بریان نمایند پس افشرده آب او با نبات با تنها 
نیمگرم دهند و خوردن سه درم برگ بانسه با یک دام شهد ممزوج کرده نیز نافع دیگر نمک سابنهرپا و آثار مغز گهیکوار یک 
آثار پا و بالا در دیگ گلی ته بته نهاده سر آن به سرپوش پوشیده گل حکمت نمایند و خشک کرده دربست و پنج آنار پا 
چکدشتی آتش پهقر دهند و بعد سرد شدن برآرند و از چهار سرخ تا یک ماشه بدهند که قاطع بلغم و نافع سرفه و ضیق بالنفس 
و هاضم طعام و مصلح معده‌ی مرطوب ست دیگر پوست هلیله پوست بلیله کاکرداسنگی بهارنگی دار فلفل شب یمانی تنکار 
بریان شیطرج قرنفل نمک سنگ زنجبیل مساوی به قدر کنار خروج ها ساخته‌یک یک حب صبح و شام بخورند دیگر تخم 
پنواله سائیده به قدر چهار ماشه سه هفته خورند سرفهی بلغمی را نافع است و برگ کیله سوخته خاکستر آن با قدری نمک 
آميخته در روز چند بار قدری قدری خوردن همین عمل دارد دیگر دار فلفل بر چلم نهاده مثل تنباکو کوشند که مفید سرفه‌ی 
مزمن است و کچله هر قدر که خواهند و روغن زر و بسوزند و سائیده وقت نهار دو سرخ از آن خورند دیگر آرد موتحه در شیر 
مدار سرشته قرص ساخته بر اخگر بسوزند و باریک سوده به قدر دو سه سرخ در برگ تنبول بخورند یا به عسل آميخته بلیسانند 
که مفید سرفه‌ی بلغمی است دیگر نمک سابنهر نمک لاهوری نمک سیاه اجواین نمک نفطی سها گه هر شش دوا برابر در 
سبوچه‌ی گلی کرده گل حکمت نموده در چقر نیم درعه از پاچکدشتی آتش دهند و بعد سرد شدن برآورده برابر آن صمغ عربی 
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آميخته نگهدارند و یک ماشه از آن خورده باشند نیز مفید بود دیگر ترپهلا نمک سنگ پوست انار مغز تخم کونج خاکستر برگ 
روسه خاکستر جوانه هر واحد یک جزو بلیله دار فلفل گرد هریک نیم جزو سفوف ساخته‌یک ماشه صبح و شام خورده باشند در 
سه روز آرام شود و اگر هالون کوفته به عسل آميخته لعق نمایند نافع سرفه بلغمی و مانع مواد از سینه و دافع درد پهلوست دیگر 
سنای مکی هشت توله سنبل‌الطیب چهار توله لونگ الایچی سفید هوبیر هر واحد یک توله کبور کچری دو توله نبات مصری 
چهار توله شهد نیم آثار همه را کوفته بیخته در شهد آميخته وقت خواب دو توله بخورند که برای سرفه‌ی بلغمی و ضیق مجرب 
نوشته دیگر تویتای سبز یک دانگ سائیده در قند سیاه حب ساخته فرو برند و اگر خواهند قدری آب بالای آن بنوشند تا هفت 
روز در سه روز اول گرمی و فلق زیاده می آرد و قی و اسهال هم می آید و چون اسهال و قی مضطر سازد گهچزای با روغن 
بسیار بخورند و بعد سه روز پاپیج اضطراب نمی آرد و سرفه‌ی بلغمی و ضیق‌النفس مزمن زائل می سازد لیکن نازک طبعان و 
ضعیف مزاجان را نباید داد تا کار بدوای دیگر برآید به این دوا جرات نشاید قول ابومنصور: در سرفه‌ی که از رطوبت ریه باشد 
خمیره‌ی بنفشه به روغن حب صنوبر يا روغن پسته یا روغن بادام و انجیر و خرما و مویز بخورند و بر سینه روغن سوسن و 
نرگس و موم بمالند و يا مطبوخ زوفا که در بو گذشت بدهند و به کندر و میعه‌ی سائله در دهن دخان بگیرند و این معجون 
سعال بخورند مغز چلغوزه سه درم مغز پسته پنج درم مغز بادام ده درم لعاب تخم کتان ده درم فانیذ مثل مجموع معجون ساخته 
مثل جوز دهند و گلقند عسلی به آب مطبوخ انجیر و مویز و بیخ بادیان خورند و چون کهنه گردد بزر کنان به عسل سرشسته 
بخورند و چون نفث غلیظ باشد طبیخ زوفا باین فرص بنوشند بادیان تخم کرفس رب‌السوس پرسیاوشان مغز بادام تلخ مساوی 
به لعاب بزر کتان قرص ساخته سه ورم بدهند و غذا حریره‌ی آرد باقلا یا آب باقلا به روغن بادام و عسل بدهند قول صاحب 
قانون و شارح: آن شیخ می فرماید که علاج سوءمزاج رطب و رطوبت در نفس ریه بمجففات ناشفه مخلوط بجالیه نمایند و اين 
ترکیب به‌یمن صفت ست گل ارمنی کتیرا صمغ عربی هر واحد یک جزو پودینه زوفای خشک حاشا دارچینی ایرسا پرسیاوشان 
هر واحد نصف جزو به عسل مقوم معجون سازند و استعمال کنند و هم او گوید که اگر ماده غلیظ باشد تحلیل و جلا به شرط 
مذکور در بحث ربو کنند بطوریکه تسخین زیاده نکنند مگر به اعتدال بلکه جهد نمایند در آنکه تلبین و تقطیع و از لاق حاصل 
شود و منقیات که در بحث ربو مسطور شد استعمال نمایند و آنچه درینجا مخصوص است علک ابنا به عسل است و یا قرطم و 
پا به سعد مثل او عسل و یا رب‌السوس و کتیرا و قنه و مغز بادام شیرین مساوی و گاهی صبر به عسل در دهن می گیرند و نفع 
بسیار می یابند و يا بگیرند سه بیضه سالم و دو چند آن عسل نصف و آن روغن زرد و چهل عدد فلفل سوده بيامیزند و بغیر 
انضاج انعقاد نمایند و صبح و شام بلیسند و ایضا هفت عروس کراث شامی بگیرند و در سه رطل آب بیزند تا نلث بماند صاف 
نموده و به باقی عصاره‌ی قشر او و عسل مخلوط سازند و بپزند و ایضا بگیرند درد رطب هشت جزو مغز چلغوزه یک جز و صمغ 
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بطم یکجزو مویز چهار جزو عسل به قدر کفایت و از آن معوق سازند و دوای جید اینست که بگیرند پودینه انهری پنج اوقیه مغز 
چلغوزه و تخم انجره هر واحد اوقیه بزرکتان و فلفل هریک سه اوقیه و به عسل بسرشند و استعمال نمایند گویند که این دوا 
برای سعال کائن از ماده‌ی غلیظ که نفث آن دشوار باشد با مجرب است و تحلیل و تقطیع و تلیین و از لاق آن می نمایند و از 
نفث ماده را دفع می کند و یا بگیرند خرمای لحیم پنج جزو سوسن هشت جزو زعفران فلفل هر واحد دو جزو کرسنه نیست جزو 
به عسل کف گرفته بسرشته و يا بگیرند زعفران و سنبل‌الطیب و فلفل هر واحد یک جزو فراسیون زوف هر واحد سه جزو مر و 
سوس هر واحد دو جزو به عسل مصفی بسرشند و برای مزمن قطران به عسل بلیسند و یا قسط هندی به آب شبت مطبوخ به 
قدر سکرجه مع طعقه روغن کنجد و ایضا بزر کتان بریان به عسل تنها یا مغز فلفل و هم حصه‌ی آن با پودینه و ایضا لیسیدن 
عسل لبنی پا عسل نحل و نیز جا و شیر و خردل و بادام تلخ و ایضا مثرودیطوس نافع و هم او گوید که گاهی در سعال کهنه‌ی 
رطب و خن مذکور در باب ربو استعمال می کنند و اگر رطوبت منتن باشد زرنیخ احمر و خروار نب و آرد جو و پوست پسته بز 
روی بیضه سرشته قرص ها بقدر یک یک درم ساخته در آفتاب خشک نمایند و سه بار از آن بخور کنند و ایضا زراوند و مرد 
میعه و بازرد مساوی زرنیخ سرخ برابر همه در روغن گاو سرشته بندقه سازند و یکی از آن بر آتش نهاده بقمع و دو حلق بستانند 
و گویند که اگر زرنیخ و میعه و مغز بادام و مغز چلغوز مساوی بدستور مذکور بخور کنند نیز برای سفال مزمن و نفث منتن 
سودهند است و باید که بعد از اين تبخیر حریره‌ی آرد گندم به مغز بادام و روغن تازه جهت رفع مضرت در زرنیخ استعمال 
نمایند.و شارخ گیلانی می نوبسد که ملاک علاج او تنقیه‌ی بدن از بلغم به قی و اسهال بعد انضاج است اگر در اینجا امتلا از 
بلغم باشد و اگر نباشد طبخ زوفا به این نسخه انجیر تمرهیرون هر واحد ده درم جلسه پنج درم اصل‌السوس و ده درم 
پرسیاوشان هفت درم بیخ کرفس بیخ بادیان تخم کرفس تخم بادیان زوفای خشک هر واحد ده درم تخم انجره پودینه 
فراسیون هریک پنج درم در سه رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند بنوشند و اين دوا بخورند تخم کرفس بادیان اصل‌السوس 
زوفای خشک پرسیاوشان تخم انجره ایرسا فرومانا فلفل زراوند مد خرج مغز بادام تلخ حرف هر واحد پنج درم به عسل سرشته 
مثل جوز بدهند که مده و تجمیع اخلاط غلیظه را از سینه خارج کند و لعوقات گرم بلیسند و حبوب حاره مثل جلیکه در آن 
رب‌السوس پنج درم است و حب میعه‌ی سائله که در علاج سرفه نزلی بارد در قول جرجانی مسطور شد در دهن دارند و به آبی 
که در آن انیسون و بادیان به قدری عسل جوشانیده باشند غرغره کنند و حریره‌ی متخذ از سبوس جواری به عسل و روغن 
بادام بنوشند و به آب مطبوخ بیخ سوسن آسما بخونی و قدری عسل زنجبیل مربی غرغره سازند و عسل و شو نیز اندکی بخورند 
و اگر این رطوبت طول کند ماءالاصول بنوشند و در بعض اوقات چند دانه‌ی مغز بادام تلخ و مغز چلغوزه و پسته و مع شکر و 
عسل بخورند و غذا گوشت بریان و کباب و شوربا با نخود سازند و نوشیدن نبیند کهنه و خوردن مویز و حمام حار مصرق و 
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ریاضت متبه قبل طعام لاسیما حرکت صدر به قرات نافع است و از شوربای چرب و مبردات و فواکه رطب اجقناب نمایند و 
مطبوخ مذکور در قول جرجانی نیز منضج است و شرب آب بادیان رطب مع شکر طبرز و نافع است و اگر شدت کند تخم کتان 
به عسل سرشته صبح و شام به آب انجیر و مویز منقی بخورانند و اگر از بادیان رب‌السوس هر واحد یک جزو مغز بادام تلخ سه 
جزو فانیز برابر همه حب ساخته در دهن دارند سینه را پاک کند و خرخره و ضیق‌النفس هر دو اگر با رطوبت غلیظ لزج باشد 
بگیرند تخم ترب و پودینه و بزر کتان و در عسل بسرشند و يا عسل انجیر به عسل نحل جمع کنند و میعه‌ی سائله و ملک 
البطم و مراجزای مساوی آفیون ثلث جزو به قدر دانگی حب سازند و دو سه حسب در دهن دارند که سعال شدید را منع کند و 
در سعال رطب که مریض بسیار نفث کند و آنکه هرگاه نفث نکند ثقل آرد و نفس او تنگ گردو خشخاش و افیون و تخم کاهو 
و بزرالبنج استعمال نکنند و خوردن انجیر خشک و جوز سعال مزمن را نفع کند و تقلیل غذا کنند و غذا سفید با جات و کرنیه به 
گوشت و اندک فلفل و کشکیه کشک حنطه بفاینذ و قدری دارچینی و کرانیه و برای ایشان قلایا دشوار از محم ارنب و طیور 
پری و حلوای خرما و فانیذ و روغن بادام و لعاب حلبه صالح است و عوض آب جلاب یا شربت بنفشه بنوشند و اگر ماده غلیظ 
باشد ماءالعسل با فاویه بنوشند سیما اگر ماده غلیظ تر باشد و هم او گوید دواتی که در سعال رطب بی‌نظیرست بگیرند مرو 
میعه‌ی سائله و افیون و روغن بلسان هر واحد یک جزو نه زعفران نیم جزو آميخته بدارند و هرکه عادت خوردن افیون ندارد نیم 


علاج سرفه بارد 
مطبوخ که در سرفه رطوبی گذشت بدهند و آنجا که خفیف امور خارجیه همچون مصادفت به هوای سرد و مجاورت برف و 
استعمال آب سرد سبب باشد نخستین ازاله‌ی سیب کنند بعده جهت گرمی شش حتی الامکان حبس دم نمایند که آن ریه را فی 
الحال گرم می سازد و همچنین استعمال هوای گرم و حمام و اگر احتیاج به علاج قوی‌تر افتد حب از مرو میعه‌ی سائله به 
عسل ساخته زیر زبان دارند و حلنجبین ده درم در مطبوخ اصل‌السوس و انجیر و موبز منقی پرسیاوشان و بیخ بادیان و روغن 
بادام تلخ آميخته با منقال معجون قفی بنوشند و شربت زوفا ده درم در آب گرم حس کرده بنوشند و انجیر با نخود بریان بخورند 
و طبیخ زوفا و اسارون و انجیر و غیره نیز نافع است و ایضا از مشروباب نافعه بادیان رطب مطبوخ مصفی به شکر طبرز دست و 


پا دردی قطران ملعقر یا علک البطم به عسل بخورند و یا روغن بلسان به سکنجبین تا یکمثقال بدهند و کذلک کبربت مع 
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بیضه نیمبرشت و لعوقات لعابات حاره مثل لعوق معمول از بادیان و تخم کتان و خردل بریان و حلبه و مغز چلغوزه و پسته و 
بادام و صمغ آلود کتیرا و فانیذ بلیسند و عوض آب ماءالعسل یا ماءالشکر بنوشند و عسل تنها یا مع تخم کتان بریان بخورند و 
انش تفیل شاک کی هک ام ان لا او کم ما تفت ها 
نموده لعوق سازند و کرسنه به عسل و به آب انار شیرین مقوم به عسل و خوردن تریاق کبیر و گلقند عسلی نیز مفید و این 


شربت انجیر پانزده عدد مویز منقی بست عدد اصل‌السوس مقشر ده درم پرسیاوشان پنج درم زوفای خشک سه درم ابر نسا دو 


درم چنانچه رسم است بپزند و صاف نموده باشد بقوام آرند و بادوار المسک يا سبحز مینایا مثرودیطوس بدهند و سینه را به 
روغن سوسن و نرگس و خیری و يا سمین و موم زرد بمالند و غذا نخوداب با دارچینی و زعفران دهند و ایضا احساء سبوس 
گندم بحلبه و روغن و انجیر و خرما و عسل يا فانیذ پخته و اصول کراث شامی و حلوا متخذ از خرما و فاینذ و روغن دار لعاب 
حلبه و کربنیه بلحم سیمن و مغز پسته و اندکی فلفل و کشک گندم به فانیذ و فلفل و دارچینی و کراثیه بدهند و اطریه به فانیذ 
و از ادهان روغن پسته چلغوز و جنه الخضرا نافع است و از لحوم گوشت فرا ریج و خروس و شوربای آنها و شوربای گوشت 
حلوان و نخود آب به مغز قرطم و مزوره‌ی باقلای مقشر به مغز بادام و فراخ مع نخود بدهند و نقل پسته و چلغوزه و مویز منقی 
مع حلبه و انجیر و بادام است و خوردن انجیر خشک مع جوز و بادام اسهال مزمن را قطع کند و از اشیای با رد و هوای سرد و 
کثرت شرب آب سرد و استحمام اجتناب نمایند و در هوای گرم و حمام بنشینند و بقول سویدی: شرب جا و شیر یکدرم در 
جلاب یا میعه‌ی سائله در آن و بخور قصب الزریره تنها و مع صمغ بطم و کذا شراب عسل و طبیخ کرنب به بمیفختج و 
همچنین زفت يا بس مخلوط با بادام مقشر و شکر و کذا ملک البسطم و قرومانا و دارچینی و مغز پینه داند و طبیخ کمازریوس و 
روغن بندق و مغز آن به عسل و خوردن ثوم و گرفتن مربقدر باقلا در دهن و مفل از رق و بخور کوربخل و شرب قطر الیهود و 
ادن و حسب البطم هر واحد مفید سرفه‌ی بار و مزمن است و گویند که این حسب سرفه‌ی بار و ساذج و مادی را عجیب الاثر 
است دار فلفل تنباکوی شورتی هرکدام یک درم مویز منقی دو درم کوفته به آب ادرک سائیده جها به قدر دانه سرشف بسته 
نگه دارند و یک حسب از آن بخورند و یکی زیر زبان نگاهدارند و گویند که بساست که با سرفه‌ی بار و نزله می باشد در این 
صورت آنچه در سرفه‌ی نزلی بارد گذشت نیز بعمل آرند صاحب کامل: گوید که در سعال بار و پا بس که در زمستان یا نزد 
هبوب شمال حادث می شود باید که حسوی معمول از سبوس به عسل روغن بادام استعمال نمایند و بغلوس خیارشنبر که در 
آب مطبوخ بادیان یا میفتخیج مع آب بادیان کنند و حلنجبین ده درم در آبی که بادیان جوشانیده باشند دهند و این لعوق 
بخورانند بزر کتان جلسه بزر مرد جوزالسر و مغز پنبه دانه هر واحد یک جزو صمغ آلو نیم جزو باریک کوفته بيخته و بر آن 
فلوس خیارشنبر به قدر لایق داخل کرده بلیسند و گاه گاهی این حب در دهان دارند مغز پسته مغز چلغوزه مغز هندوانه مغز حب 
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البطم هر واحد پنج درم صمغ آلو و کتیرا هریک سه درم باریک سائیده و به وزن او شکر طبرز و آميخته به لعاب تخم کتان 
بسرشند و حب ساخته استعمال نمایند و غذا به شوربای فراخ نواهض به نخود شبت دوارچینی و خولنجان يا بشوربای قنابر یا 
بمزوره لمسعمون چغندر و روغن بادام و کشنیز دوار چینی سازند و پسته و انجیر خشک و ناطف عسل و پسته و بطم بخورند و 
کر شرا تیه هر ان قاری فیرش باق تاو هن مرو هه ول شرت آببازه کت اضااز کوی کد گر 
سرفه از برودت باشد تدبیری که در علاج بجه الصوت رطوبی مذکور شد استعمال نمایند و سینه را به روغن سوسن و موم باشد. 
علاج سرفه حار 
شیره‌ی تخم خیارین شیره‌ی تخم خرفه شیره‌ی مغز تخم کدو در عرقیات برآورده شربت بنفشه‌یا شربت نیلوفر داخل کرده 
بنوشند و دیگر مبردات چون لعاب اسپغول و بهدانه در عرق کاسنی و عرق گاوزبان برآورده آب تربوز آب انار شیرین اشربه‌ی 
مذکوره داخل کرده و ماءالشعیر و خمیره‌ی بنفشه و لعوقات بارد استعمال نمایند و صندل و کافور و تراشه‌ی کدو آب کشنیز تر و 
آب کاهو و گلاب آميخته بر سینه طلا سازند و یا از بنفشه و نیلوفره برگ بید ضماد نمایند و يا در قیروطی روغن بنفشه و روغن 
نیلوفر و موم کافور آميخته طلا کنند و یا قیروطی اخضر بمالند و یا آرد باقلا به سفیدی بیضه و روغن بنفشه و موم بر سینه 
ضماد کنند و از میوه ها تربوز و انار شیرین محورند و صندل و کافور و خیار شکافته و بنفشه و نیلوفر تازه ببویند و کتیرای 
نیمکوفته‌یک جزو مغز بادام مقشر دو جزء کوفته در جلاب حل کرده مدام اندک اندک بلیسند و نشاسته صمغ عربی کتیرا مغز 
بادام مغز تخم کدو مغز تخم خیار مساوی ترنجبین پاک کرده همچند همه ادویه‌ی لعاب بهدانه‌یا اسپغول حب بسته پیوسته‌یک 
حسب در دهان دارند و سپستان در دهن گيرند و اگر او را بپزند و لعاب برآورده شکر آميخته بقوام لعوق آرند نافع باشد و طعام از 
کشک جو و اسفاناخ و باقلا و ماش مقشر و کدو و برگ کاهو با روغن بادام سازند و الحوم احتراز نمایند و گویند که در ميان هر 
دو کتف آنجا که دست مریض از قفا برسد عدد یا پنج عدد یوچه انداختن فائده تمام دارد شیخ و شارح قانون می نویسند که 
طلاخ تال بحار ید میات تروق ار خضارات و آذفارم چ اطلیه وسروکات تراوتت ید قسه قیال با سای اک انعلا اوه 
جلاب نیز نافع است و نوشیدن لعاب اسپغول و شربت بنفشه و نیلوفر دو یاقو دای ساده صبح و شام و کذلک لعوق خشخاش 
ساده و لعوق خشخاش که در آن خشخاش سفید و سیاه در اوقیه است مداوم لعق کنند و از رب‌السوس بنفشه هرکدام دو درم 
مغز تخم خیار مفز تخم کدو تخم خرفه ترنجبین هر واحد پنج درم به لعاب بزرقطونا و به دانه قرص ساخته سه درم با ماءالشعیر 


و شربت بنفشه بخورند و آب انار مقوم به شکر طبرز و ایضا نافع و لعوقات ایشان از لعاب بزر قطونا و بهدانه و نشاسته و صمغ 
عربی باید و لعوق لعابات که در اکثر قرابادینات مسطور است و جنوب نافع سعال حار استعمال نمایند و گاهی در آن محذرات 
می آميزند و در متعال حار ساذج و با ماده به تجربه رسیده که شیر خشت زیر زبان نگاهدارند در روز و شب به قدر هفت درم تا 
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ده ورم استعمال نمایند که مسکن سعال حار و عطش وطین طبع است و ایضا رب‌السوس ده درم نشاسته کمیته مغز بادام مقشر 
صمغ بنفشه هریک پنج درم سائیده به لعاب بهدانه سرشته جها مفرطح سازند و در دهن بدارند و ماءالشعیر که در آن عناب و 
سپستان پخته باشند به روغن بنفشه نوشیدن بسیار نافع است و خصوصاً چون پیس غالب گردد و اغذیه‌ی ایشان از بقول بارده و 
لبوب مثل قناد کدو و خیار به روغن بادام و باقلا کوفته مهرا پخته به روغن بادام و روغن کدو و ماءالشعیر و حریره‌ی معمول از 
جو و باقلا و نشاسته و آب سبوس و روغن بادام سازند و اگر طبیعت نرم باشد پست جو به شکر و اطریه دهند و اگر کار به 
اشتداد انجامد ماءالشعیر به سرطانات مقطوع الاطراف مغسول به آب خاکستر و نمک بدهند صاحب کامل: گوید که هرگاه سعال 
از حرارت حنجره مع تپ باشد باید که در ابتدا فصد قیفال کنند و تدبیر او به تدبیر مبرو مرطب مثل ماءالشعیر که در آن عناب و 
سپستان و کتیرا پخته قدی خمیره‌ی بنفشه مالیده روغن بادام و روغن کدو بر آن چکانیده باشند باید کرد و طعام بمزوره‌ی 
اسفاناخ با سرمق یا خبازی به روغن بادام يا مغز بادام سوده نمایند و انار شیرین و نیشکر و موز و بادام رطب به شکر و خوخ و 
خیار و قتا بدهند و از اغذیه‌ی ترش و نمکین و صیاح و کثرت کلام ودخان و غبار اجتناب نمایند و گاه گاه لعاب بهدانه و بزر 
قطونا با قدری شکر طبرز و یا فاینذ تجرع نمایند و همه آنچه در معالجه‌ی خشونت حنجره مذکور شد بعمل آرند و این لعوق نیز 
نافع است بگیرند مغز تخم خیار و قثاد که مغز به دانه تخم خرفه هر واحد پنج درم نشاسته کتیرا صمغ بادام هر واحد سه درم 
طباشیر دو درم فانیذ بست درم باریک سائیده به لعاب بزر قطونا یا بهدانه سرشته روغن بادام انداخته بلیسند و اگر ازین ادویه 
حب پهن بسازند و در دهن نگاهدارند نیز مفید است و هم او گوید که اگر سعال از حرارت صدر و ریه باشد باید که صاحب او را 
بفصد باسلیق امر کنند و قدر حاجت و احتمال قوت خون بر آرند و ماءالشعیر مطبوخ به عناب و سپستان و کتیرا و جز آن که 
مذکور شد استعمال نمایند و سینه را به روغن بنفشه و نیلوفر که در آن موم سفید گداخته باشند بمالند و قیروطی مبرو ضماد 
نمایند صاحب مغنی قدیم: گوید که علاجش بفصد باسلیق و شرب ماءالشعیر و استعمال لعوق خشسخاش و خمیره‌ی بنفشه و 
لعاب به جلاب و شیره‌ی تخم خرفه به شربت خشخاش و امتصاص انار شیرین واکل حسو نمایند و غذا مثل باقلا به روغن 
تافو انفااغ با تیشتفی تفه سا اند صاعت قفا الاتقاه رقم گررق که وی تیرقس که انوم ای ابا باتش با هر 
دو باشد ماءالشعیر مبرز به مثل شیره‌ی تخم خیارین و مغز تخم کدو و تخم خشخاش و شربت بنفشه و روغن بنفشه‌یا روغن 
بادام شیرین بدهند و خمیره‌ی بنفشه بهتر از شربت است و لعاب بهدانه‌یا لعاب اسپغول به شکر و بزور مذکوره سوده به شکر 
طبرز و ماءالنهار به جلاب و لعوق انار شیرین و شربت اود شربت نیلوفر و حب متخذ از مغز تخم خیارین و مغز تخم کدو و تخم 
خشخاش هر واحد یک درم کتیرا رب‌السوس نشاسته هر واحد ربع درم سوده به شربت آنار سرشته استعمال نمایند و گاهی درین 
حب تخم خرفه می افزایند اگر حرارت قوی باشد و اگر حرارت قلب مفرط باشد احتیاج بکافور افقتد و لعوق از کتیرا و جلاب و 
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روغن بادام و یا صمغ سفر جل و کتیرا و نشاسته و بادام و مغز تخم کدو مغز تخم خیار به لعاب اسپغول سرشته مرتب سازند و 
صمغ بادام صد درم گرفته و یکصد درم جلاب و دو صد درم آب و پنجاه ورم روغن بادام بپزند تا آنکه بقوام عسل آید مدام 
استعمال نمایند و اغذیه‌ی اصحاب سعال حار و یا بس مزوره‌ی کدو يا خبازی با ملوخیه‌یا بقله ریمانی یا خرفه است و این 
مزورات ساده بی گوشت باشند اگر تپ لازم بود و اگر تپ نباشد جائز است که در آن گوشت پزند یا جدی یاعمل ولاسیما 
پایچه‌ی او داخل نمایند و یا زردی بیضه‌ی نیمبرشت بدهند و اگر آنرا بطور حسو بنوشند فی الحال نفع بخشد و رب عنب بلیغ 
النفع است قریب بغشی رسد و در کودکان زیر هر دو پستان نه چسبانند و جهت نضج ماده اصل‌السوس گاوزبان بیخ کرفس 
هریک هفت ماشه ایرسا ادخراسیون هریک سه ماشه پوست بیخ کاسنی ابریشم خام بادرنجبویه هر یک نه ماشه و مویز منقی 
یک توله سپستان چهل عدد آلو بخارا خوبانی هریک پنج عدد جوشانیده گلقند عسلی خمیره بنفشه هریک دو توله دهند و غذا 
نخوداب مرغ روغن با شوربای مرغ بنان رده دهند و بجای آب بر عرق بهار نارنج و بادیان اکتفا ورزند و بعد هفت هشت روز یا 
زیاده جهت تنقیه برگ سنا دو توله آلوده عدد گل بنفشه‌یک توله پوست هلیله زرد هلیله‌ی سیاه هریک یک نیم توله خیارشنبر 
ترنجبین هریک هفت توله شیر خشت پنج توله شربت دینار چهار توله روغن بادام هفت ماشه در مطبوخ افزوده دهند و بجای 
آب عرق گاوزبان و بهار برابر آمیخته نوشانند وقت دو پهر نخوداب مرغ و شام شوربای مرغ که فائق به آب لیمون کاغذی و انار 
دانه‌ی ترش باشد نان ثرید کرده و روز دوم به ترید رب‌السوس جوزا بود هریک هریک یک ماشه سوده در شربت سیب ولایتی 
یک توله ورق نقره‌یک عدد آميخته بلیسانند بعده اصل‌السوس برگ گاوزبان پرسیاوشان هریک هفت ماشه زرنب اذخر هریک 
چهار ماشه بادرنجبویه نه ماشه در عرق بهار و گلاب و گاوزبان هریک نه توله جوش کنند که به نیمه آید مالیده صاف نموده 
شریت بنخشه چار توله تجم کنوچه با نتریتی نداماشه پاشیده پنوشند و همین خط ه چهار مسیل داده جهت تعدیل مزاج معرحات 
و مقویات اعضای رئیسه که در آن حموضتی باشد با عرق کیورا و بیدمشک و صندل و عرق عنبر بکار برند وجی که در آن انار 
دانه و جو اکهارست به نسخه‌ی قادری درین باب نیز مجرب بلا تخلف است و این حب از مجربات ست رب‌السوس گل گز و 
بنفشه و سیوتی جوز بوامر مکی زوفا ایری باد رنجبوریه چای خطائی هریک سه ماشه صمغ عربی یک توله مغز بادام سه توله 
زعفران هفت ماشه حبها به قدر نخود سازند و این دوا در کودکان و بزرگان بسیار مفید خاکستر ماهی بهور و نمک طعام به قدر 
سرد کلای را مش ماشه خر تک فصو و باتفر سل بکه وله وف کوکان ایک مه تیک ماک بوهته و شیم 
خاکستر مرغ سلیمانی و سنگ خواره و مرغ عیسی که به هندی جهانپل گویند و تخم آزاد درخت و همچنین مرغ سیاه کهنه در 
یک آثار روغن و يا زیاده پخته وقت تناول طعام در هر غذا آمیخته خوردن و همچنین مرغ حق گو کذا فاخته هر واحد نافع 
لیکن باید که بالای اینها آب تا دو گهری نباید نوشید و این دوا نیز مجرب است گل دامن سیاه‌یک توله برگ تنبول مورد سه 
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عدد در گلاب و عرق گاوزبان هریک یک نیم پاد بجوشانند که چهارم حصه بماند مالیده صاف نموده عسل سه توله و کودکان 
را به وزن دو سه ماشه و تنبول نیم پا یک عدد و عسل شش یا هفت ماشه گیرند و ایضا فلفل سیاه‌یک ماشه مغز بادام پنج عدد 
نبات یک توله مسکه گاوی سه توله دهند و این حسب مجرب است جواکهار جدوار زعفران فلفل سیاه و سفید به سباسه هریک 
دو درم انار دان‌ی ترش یکنیم توله صمغ آلو بالو یک توله مرمی کنیم درم خوبانی هفت عدد در گلاب تر ساخته لب گرفته 
ادویه آميخته جها به قدر نخود بسته در دهن دارند که تنها نافع و گاهی با شیره‌ی بادام هفت عدد برگ تنبول پخته سه عدد در 
گلاب نیم پا و شربت فریادرس سه چهار توله و گاهی بالاثی جغرفات ترش نبات دو نیم توله اول لیسانیده بالایش افشرده‌ی 
زرد آلو هفت عدد آلوبخارا پنج عدد در عرق بهار نیم پا و گلاب چهار توله شربت نیلوفر و اصل‌السوس مدبر یک دو توله مفید 
شده و گاهی وقت شب سه ماشه مرمکی خوردن و صبح جوزبوا دو ماشه اصل‌السوس سه ماشه در شربت تنبول و عسل هریک 
یک نیم توله و بالایش شیره‌ی بادام هفت عدد بسباسه یکنیم ماشه و برگ تنبول چهار عدد لعاب گاوزبان هفت ماشه و شربت 
فراسیون سه توله غذا پلا و مرغ و مطبخن به حفرات گاوی و بالائی می دهند. و مفرحات و حموضات مثل لعاب گاوزبان و آب 
انارین و گلاب و کیوره و عرق بهار نارنج و نقوع آلو بخارا و خوبانی و ترشی های دیگر و جدوار و شربت تنبول و شربت 
فریادرس و حریره‌ی که در آن پوست خشخاش و زنجبیل است مفید بود و حجامت بی شرط بر مهره‌ی دوم گردن متصل پشت 
سرفه‌ی کهنه و شدید را نفع می بخشد و از آب معصور انار میخوش مثنوی کرده مردم کثیر صحت یافته اند و صفراوی مزاج را 
در زمستان که به هیچ علاج منتفع نمی شد نیز مفید شد. 
علاج سرفه از خشونت قصبه ریه بسبب غبار و دخان و نعرهای قویه و غیره 
هرچه در علاج سرفه‌ی پسی و بحه الصوت صیاحی مذکور شد بکار برند و یا شیره‌ی تخم خیارین و هریک نه ماشه نه کاهو 
سه ماشه در عرق نیلوفر و بید ساده هریک هفت توله گلاب پنج توله لعاب بهدانه سه ماشه شربت نیلوفر چهار توله سبوس 
اسپغول هفت ماشه دهند و آشامیدن مسکه در شیر گاو علاجی شانی بود و همچنین روغن بادام دوربینی کشیدن و غذا شیر 
برنج و رشته‌ی باشیر و ایارج چرب و شوربای بزغاله‌ی شیرخواره مرغن دهند و ایضا بهر تلیس لعوقات و احساو حبوب مملسه 
بدهند و شربت بنفشه و شربت خشخاش هریک پنج درم در آب نیمگرم بنوشند و لعوق بنفشه و کتیرا و مغز تخم کدو و مضفز 
تخم خیار و خشخاش سفید باریک ساخته بلعاب اسپغول و بهدانه سرشته بلیسند و اگر روغن بنفشه‌یا بادام و مانند آن بیفزایند 
بهتر باشد و از جو مقشر خشخاش سفید سائیده به آب و شکر و روغن بادام حریره پخته بنوشند و قدری بهدانه‌یا کتیرا در دهن 
گیرند و از مخز بادام مقشر مغز تخم کدو مغز بهدانه به لعاب اسپفول جسا ساخته پبوسته در دهان دارند و گاهی نوشیدن لعاب 
گاوزبان و شکر در آن کفایت کند و یا بزر قطونا بهدانه گل بنفشه به آب باران پخته مالیده صاف نمایند و فانیذ و روغن بادام 
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شیرین داخل کرده بقوام لعوق آرند و از آتش فرود آورده کتیرا مغز تخم کدو مغز تخم خیار خشخاش سفید نرم سوده مخلوط 
نموده‌یک اوقیه لعق نمایند و این لعوق نیز نافع مغز تخم خیارزه مغز تخم خیار مغز تخم هندوانه مغز تخم کدو تخم خشخاش 
سفید هریک پنج درم صمغ عربی کتیرا نشاسته هریک شش درم ترنجبین منقی دو رطل ترنجبین را به آب هندوانه حل کرده 
صاف نموده به آتش ملایم بپزند تا بقوام عسل آید پس چهل درم روغن بادام در آن ريخته و دو جوش داده فرود آرند و ادویه را 
نرم سائیده ممزوج نمایند شربتی پنج درم تا هفت درم و یا این لعوق حسب القطن بدهند مغز پنبه دانه مغز بادام مقشر هریک 
چهار درم رب‌السوس پنج درم کوفته بزرده‌ی بیضه‌ی مرغ چهار عدد و روغن بادام آميخته به فانیذ مقوم بسرشند و اگر در مزاج 
حرارت نباشد عسل عوض فانیذ کنند و این حسو نیز نافع است آرد باقلای مقشر سه اوقیه نشاسته‌یک اوقیه کتیرا دو ورم به آب 
حل نموده و خوب پخته روغن بادام و فانیذ یک اوقیه و نبات دو اوقیه داخل کرده بپزند تا بقوام حریره آید بنوشند و اگر به اين 
نوع سرفه حرارت و عطش باشد این حسب استعمال نمایند مغز تخم کدو رب‌السوس مغز بادام مقشر مغز تخم هندوانه نبات 
هریک ده درم تخم کاهو تخم خشخاش سید هریک پنج درم صمغ عربی کتیرا نشاسته آرد جو مقشر بحریر پخته هریک هفت 
درم مغز تخم خیارین پانزده درم مغز بهدانه هشت درم کوفته بیخته به لعاب بزر قطونا سرشته حبوب سازند و دائم یک حب در 
فان کارند و اگر خرارت بت افراط نباشد اتریاسوتی پرسیاوهای کل شلد گرا ضمخ خر تفاس یاذیان هر ناهن نک ور 
مغز بادام مقشر آرد باقلا هر یک چهار درم تخم خشخاش سفید دو درم شکر سفید دوازده درم زعفران نیم درم کوفته بیخته به 
استفراغ و تفقد مزاج است اگر به مزاج حدت دریابند ماءالشعیر خورانند و ملائم نمایند سینه را به اشیای مملسه مثل کتیرا یا 
صمغ عربی و رب‌السوس و لعوقات متخذ از لعاب بهدانه و فانیذ و کتیرا و مغز بادام و مانند آن و لعوقات متخذ از ترنجبین و مغز 
بادام شیرین مقشر و مغز بهدانه و نشاسته و مویز منقی و گاه زیاده کرده میشود بر آن رب‌السوس و اگر با آن قرصه باشد از 
اشیای مدمله مانند کندر ورا تنیج با ساثر ادویه‌ی مذکوره علاج نمایند صاحب کامل: گوبد که چون سعال از خشونت حنجره و 
قبصه‌ی ریه عارض شود علیل را از اغذیه و ادویه‌ی مفریه‌ی مملسه مثل خمیره‌ی بنفشه به روغن بادام یا لعاب هندوانه و فانید 
و روغن بادام و حسوی معمول از آرد جواری و نشاسته به شکر یا فانیذ و روغن بادام و شربت بنفشه به اندک لعاب بهدانه بدهند 
تا بگیرند کتیرا و صمغ عربی و لعاب بهدانه و مغز تخم کدو هر واحد یک جزو باریک سائیده به جلاب بسرشند و روغن بادام 
آميخته لعوق سازند و صبح و شام بخورند و قطعه کتیرا یا چند دانه بهدانه در دهن دارند یا این حسب سعال مغز بادام مقشر مغز 
تخم کدو مغز بهدانه هر واحد پنج درم کتیرا صمغ عربی صمغ بادام هر واحد سه درم باریک سائیده به لعاب بهدانه‌یا لعاب 
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اسپغول حب پهن سازند و اگر برای لذت جزوی از شکر یا فانیذ آميزند جائز است و هر وقت در دهن دارند که مملس خشونت 
است و ایضا بگیرند موم سفید سه درم روغن بنفشه دو درم گداخته فانیذ با شکر طبرزد داخل کرده لعوق سازند و گاه گاه بلیسند 
صاحب مغنی قدیم: می نوبسد که علاج سعال اندک تابع خشونت قصبه‌ی ریه و حنجره خوردن خمیره‌ی بنفشه مع روغن بادام 
و نوشیدن آب عناب مع لعاب بهدانه و شربت خشخاش یابنفشه و غذا بیضه‌ی نیمبرشت ست و اگر سعال زیاده باشد فصد قیفال 


کنند و ماءالشعیر که در آن سپستان پخته باشند به شربت بنفشه روغن بادام بنوشند و غذا اسفاناخ سازند و از اغذیه‌ی مالحه و 
حامضه و صیاح اجتناب نمایند و ایضا درین نوع غذا مزوره‌ی ماشن به مغز بادام یا از آرد باقلا به مغز بادام ایضا اگر احتیاج به 
لحوم افتد پایچه به گندم یا برشته مع بعض بقول مذکوره بخورند و حلوا از نشاسته و شکر و کدو رطب يا مغز لحم او روغن 
بادام حبدست و بالحمه‌ی علاج این قسم سرفه مهلت روا ندارید که چون شدت کند و حرارت قلب غالب شود به دق انجامید 
سویری می نویسد که شرب حضض هندی يا مکی به ماءالشعیر و ماءالقرع با نبات و اصل‌السوس و شیر بنه‌یک اوقیه و روغن 
خشخاش و حب‌الاس سفید و تخم خطمی و بیخ و صمغ او و خبازی و عناب هر واحد نافع سعال حارست و کذا خوردن شاه 
بلوط و یا به قله‌یمانی به روغن بادام شیرین و يا کدوی مطبوخ باطریه یا بهدانه‌ی فوق يا کتیرا به شکر شیرین کرده یا تخم 
خشخاش کوفته تنها يا به مویز منقی يا اسفاناخ به روغن بادام بریان و کذلک قطف يا مغز تخم خرپزه‌یا صمغ عربی با حسوی 
باقلا به شکر و روغن بادام مفید است و گوید که ماءالشعیر محکم الطبخ و کذا تخم خشخاش کوفته پوست او خوب پخته 
مالیده صاف نموده با نبات سفید لموق ساخته و همچنین ماش به روغن بادم و اسفاناخ پخته مجرب من است. 
علاج سرفه یسبی اگر تپ بنا شد 

بهترین اشیا نوشیدن شیر خر و شیر بز است که جور رطب و مانند آن خورانیده باشند و لعاب اسپغول ده درم آب خیار سه اوقیه 
به شکر ده درم و ترنجبین ده درم بدهند و مغز بادام و کتیرا با شکر و کذا شیر میش به روغن بادام و شکر و ایضا شیره‌ی بادام 
با شکر همه از مجربات است و کذلک مسکه‌ی تازه با نبات تا چهارده روز خوردن و شیر بره سیاه يا سرخ یکرنگ با طباشیر سه 
ماشه در سرفه‌ی کهنه که به سبب حرارت و یبوست بود نفع بسیار دارد و حکیم علی گوید که اگر تپ و لین طبع نباشد انجیر 
زرد پنج عدد عناب ده عدد سپستان بست دانه مویز منقی ده درم بنفشه چهار درم اصل‌السوس پرسیاوشان هر واحد پنج درم در 
آب بجوشانند تا مهرا شود صاف نموده هر روز سه اوقیه بنوشند و اگر خواهند به این قرص بیاشامند بادیان رب‌السوس 
پرسیاوشان مغز بادام مساوی به لعاب بزر کتان قرص ساخته هر روز سه درم بخورند و لعوقات شیرین مثل لعوق صنوبر تناول 
نمایند و غذا شوربای گوشت حلوان چرب به شحم ماکیان و گوشت ماکیان فربه و پاچه بهتر است و فالوده‌ی رقیق به شکر 


روغن بادام و خشخاش نفع می کند و اگر تپ باشد استعمال ساثر مرطبات مشروبه و قیروطیات مبرده‌ی معروفه کنند و استعمال 
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ماءالشعیر به روغن بادام و ترطیب قدم مداوم به روغن و نوشیدن حریره های بادام مرطب نافع و باید که ماءالشعیر در روز دو بار 
بنوشند یک بار وقت صبح و مرتبه‌ی دوم بعد سه ساعت هر بار به قدر نیم رطل دور آبزن نشانند و غذا کدو و کشک به روغن 
بادام و مانند آن باید و هنگام خواب لعاب بزرقطونا و ماءالخیار و ماءالقرع بجلاب بدهند و حمام رطب و ریختن آب شیرین بر 
سینه‌ی نافع و نوشیدن لعاب بهدانه و اسپغول با شکر و لعوق خشخاش و سوی سرخ و شربت اعجاز و فرص خشخاش نافع 
است و کذا ماءالخیار سه اوقیه با نیم اوقیه و شربت نیلوفر يا لعوب بزرقطونا و شیره‌ی مغز تخم کدو با جلاب شکری مفید و 
شربت خشخاش و آش جو که در آن سپستان و عناب و بنفشه پخته باشند به روغن بادام بدهند و در غذا قطف و خیار و 
اسفاناخ و کدو و روغن بادام داخل سازند و اگر تپ نباشد بیضه‌ی نیمبرشت و جور دهند و حریره از جو مقشر و خشخاش سفید 
سفید و شکر و روغن بادام سازند و بجای آب جلاب و شربت بنفشه بنوشند و صمغ در آب تر کرده صاف نموده روغن بادام 
داخل کرده بجوشانند تا غلیظ شود هر وقت آنرا بلیسند و یا لعاب بزرقطونا در جلاب پخته روغن بادام داخل کرده بنوشند و ایضا 
عناب پنج دانه سپستان بست دانه بنفشه شش ماشه در آب خیسانیده مالیده صاف نموده لعاب بهدانه سه ماشه لعاب اسپغول نه 
ماشه رب خشخاش با شربت آن داخل کرده نوشیدن سرفه‌ی خشک را نافع است و حب مرطب از رب‌السوس ده درم مغز تخم 
کدو مغز تخم خیارین تخم خرفه هر واحد پنج درم و بعضی خشخاش و صمغ عربی و نشاسته و کتیرا و بنفشه هریک پنج درم 
می افزایند و مغز بادام بست درم شکر به وزن مجموع عوض رب‌السوس و تخم کدو و خرفه داخل می کنند به لعاب اسپغول یا 
بهدانه و يا سفیدی بیضه ساخته در دهن گیرند و قیروطی از روغن بنفشه و روغن کدو و موم سفید و کتیرا و عصارات مرطب 
مثل آب کاهو و آب کشنیز تازه ساخته بر سینه نهند و ناف مفعد و پاشنه‌ی قدم به روغن بادام چرب سازند و در آب نوشیدنی 
بهدانه‌ی شیرین و تخم خطمی آندازند سویدی: گفته که حسومی نشاسته و بادام و شکر و ترنجبین محلول در ماءالشعیر و شرب 
گاوزبان به ماءالشعیر و شکر و عصاره‌ی او و عراق او و طبیخ او به شکر و صمغ عربی یا کتیرا به ماءالشعیر و شکر و کذا 
سپستان و کذا مسکر شکر و به روغن بادام و طبیخ عناب و کذا بنفشه هر واحد نافع سعال یا بس است و خوردن خبازی به 
روغن بادام بریان يا ترمس شیرین یا ملوخیه يا ماکیان فربه به مسکه پخته يا روغن گاو به شکر یا کنجد مقشر به شکر نیز 
مفیدست و لعوقات مرطبه مثل این لعوق بزرقطونا به دانه هریک پنج درم تخم خشخاش سفید ده درم اصل‌السوس مقشر کوفته 
سپستان هریک هفت درم در سه رطل آب باران بخیسانند و به آتش علائم بپزند تا یک رطل بماند مالیده صاف نموده و از ده 
اوقیه بمیفختج و ده استار فانیذ و هفت درم از هریک صمغ عربی و کتیرا کوفته آميخته بقوام آورده استعمال نمایند و حریره‌ی 
مغز بادام شیرین کتیرا آرد جو و تخم خشخاش سفید کوفته با شیر تازه و نبات پخته تناول نمایند. 


علاج سرفه دموی 
2017 


1240 0 24 


فصد باسلیق یا هفت اندام نمایند و لعاب بهدانه شیره‌ی عناب شیره‌ی مغز تخم کدو در عرق شاهتره بر آورده شربت نیلوفر 
داخل کرده بدهند و در آخر روز لعاب اسپغول عرق شاهتره شربت نیلوفر دهند و شرب ماءالشعیر و لعاب اسپنول و خمیره‌ی 
بنفشه و وضع اطلیه‌ی بارده بر سینه لازم گيرند و آنچه د ر علاج سرفه‌ی حار گذشت حسب حاجت بعمل آرند و به مسهل 
صفرا تنقیه نمایند و یا پلین طبیعت به ماءالفواکه یا به این مطبوخ نمایند حناب سی دانه بنفشه‌ی خشک ده درم در دو رطل آب 
باران بحوشانند تا یک رطل بماند صاف نموده هفتاد درم از آن بگیرند و در آن شیر خشت ده درم خمیره‌ی گاوزبان تازه هفت 
درم حل نموده صاف کرده بياشامند و اگر خمیره‌ی گاوزبان بهم نرسد گل گاوزبان یا برگ آن سه درم کوفته اضافه‌ی مطبوخ 
نمایند و بعد از تنقیه و تطفیه مزاج تسکین حرارت نمایند به آشامیدن ماءالشعیر و لعاب بزرقطونا و شربت نیلوفر یا بنفشه و 
استعمال لعوقات بارده مثل لعوق که از مغز تخم خیار و مغز تخم کدو و مغز بادام مقشر و کتیرا با طبیخ عناب و سپستان و تخم 
خطمی و گل بنفشه و نیلوفر و بنات با فانیذ ساخته باشند و اطلیه‌ی بارده بر سینه و تمریخ به قیروطی اخضر که در آن تسقیه به 
آب بقول بارد مثل کشنیز و کاهو و مانند آن داده باشند و اگر حرارت در جگر بود تسکین آن نیز به مبردات کنند و قرص کافور 
و روغن کدو و روغن بادام و دوغ و آب لیمو خورند و دربنجا استعمال حموضات جائز است و گفته اند کسی را که سرفه از 
کثرت و غلیان خون باشد اگر فصد نکند اکثر منجر به سل می شود و یا ورم ریه می گردد پس بر قصد اکحل علاجش 
مهترست و ایضا سرفه خشک که از امتلای دموی در ریه باشد حجامت میان کتفین نافع گفته اند. 
علاج سرفه صفراوی 

لعاب بهدانه سه ماشه لعاب اسپغول شش ماشه شیره‌ی خیارین دو توله یا شیره‌ی مغز تخم کدو دو توله یا شیره‌ی مغز تخم 
هندوانه دو توله با شربت عناب یا خشخاش بدهند و يا گل بنفشه شش ماشه گل نیلوفر پنج ماشه خطمی جنازی هریک چهار 
ماه انیت هم زدیا گوزره تیال تایه و حیاتسال مرها ند یقرت ابا هت و رشان انسیا 
حموضات منهی نیست ازینجاست که گفته اند در بعضی اقسام سرفه‌ی حاره افشره‌ی لیمود انار ترش نف عظیم دارد و بعد از 
نضج ماده به منضح صفرا از مسهل صفرا تنقیه نمایند و خبازی و خیارین و خوبانی و شربت درد مکرر نیز در مسهلات این 
داخل می کنند و بعد تنقیه‌ی از مغز تخم کدو و خیارین و تربز و بهدانه و خشخاش و کاهو هریک هفت ماشه تخم خطمی و 
جنازی هریک پنج ماشه کتیرا سه ماشه به لعاب اسپغول جها به قدر نخود ساخته پیوسته در دهان دارند و عناب آلو بخارا هریک 
پنج عدد مویز منقی ده دانه جوشانیده نبات داخل کرده طین و وافع تلخی دهن است و گاهی گل بنفشه شش ماشه داخل کرده 
شیره‌ی مغز تخم کدو شش ماشه شربت بنفشه سه توله عوض نبات می کنند که ملین است و گاهی وزن مویز منفی دو توله و 
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علاج سرفه سوداوی 
حریره‌ی سبوس گندم به قند يا شهد شیرین کرده دهند و بعد نضج ماده نضح سودا از مسهل آن تنقیه نمایند از آرد باقلا 
رب‌السوس گاوزبان گل گاوزبان صمغ عربی هر واحد هفت ماشه اطفارالطیب شکر قیفال شیر خشت هریک پنج ماشه به روغن 
بادام چرب کرده در شربت آنار ولایتی سرشته حسب بسته بکار برند و تدبیر خفیف از مالیخولیا بعمل آرند و غذا نخوداب دهند 
وا وف وای تصای صصی ساه ‏ واع اضا اس ای کف ام وهی شاه 
نبات داخل کرده بطور قهوه بنوشند و گاهی شیره‌ی مغز بادام بیفزایند برای سرفه مواد سوداوی متعسرالنفس که وفقت سرفه 
بدحال شود گویا از سرفیدن قی خواهد شد نافع است. 
علاج سرفه وبائی 
گویند که این فسم سرفه از تعفن هوا به مردم کثیر پیدا می شود و باعث هلاکت طفلان و بزرگان می گردد پس در بزرگان 
رگ هفت اندام زنند و خون وافر گیرند که شکر وحسوی نشاسته بروغن بادام و شکر بدهند و این قسم سرفه سهل العلاج است 
به مرض دیگر مثل سل و ذات‌الریه و ذات‌الجنب مودی نمی گردد. 
علاج باقی اقسام سرفه آنچه از بثور ریه عارض شود و این را بثرات السعال گویند 

بهر تنقیه‌ی ماده او که خون صفراوی می باشد فصد باسلیق و حجامت کنند و مسهل صفرا یا ماءالفواکه که مع خیارشنبر و 
جلاب شکری و اسپغول دهند و آنچه در علاج سعال دموی و هرچه ورشو حلق مسطور شد استعمال نمایند و اگر درینجا خراج 
کهنه متاکل باشد موم و روغن مع زردی بیضه التمریخ نمایند و سرفه که از خوردن اشیای ذی حدت و افتادن چیزی مثل آب و 
طعام و جز آن در قصبه‌ی ریه حادث گردد محتاج تدبیر نیست و به زوال سبب زائل شود باشد که آن چیز ثقیل بود و برنياید و 
نوبت به هلاکت رسد در این صورت محاجم بی شرط بر مهره‌ی دوم گردن نهاده بزور تمام بکند و سینه و حلق بمالند و قی 
کنند تا باشد که آنچیز از قصه برآید و سرفه که از امتلای معده افتد تدبیرش تنقیه معده است به قی و اسهال و تقلیل غذا پس 
تدارک سرفه به شربت بنفشه و شربت زوفا و اگر سرفه به سبب ذات‌الجنب و و ذات‌الریه الصدر و نفث‌الدم وصل و خناق و ورم 
کبد و طحال و فم معده عارض شود علاج مرض اصلی کنند مع رعایت سرفه مثلا آنجا که به سبب ورم محدب کبد باشد 
علاج به مدرات مثل مغز تخم خیارین و بادام تلخ کنند و به آن اصل‌السوس و تخم خطمی نیز آمیزند و این ضماد نیز برای 
سرفه که از درم جگر باشد سودادار و سنبل‌الطیب نیم درم پوند چینی یک درم صندل سرخ صندل سفید بابونه اکلیل الملک 


تخم کاسنی تخم کشوث گل نیلوفر هریک دو درم گل سرخ چهار درم بنفشه گل خطمی آرد جوهر یک هفت درم کوفته بيخته 
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به آب کاسنی و بید طلا کنند و این قرص هم سرفه دورم جگر را مفید بود لک مفسول نیم درم ریوند چینی یک درم طباشیر 
یکمثقال تخم کاسنی بادیان تخم کشوث هریک یک نیم درم و تخم خرفه تخم خشخاش صمغ عربی رب‌السوس هریک دو 
درم مغز تخم خیارین مغز تخم کدو هریک سه درم شربتی دو درم بادواسنار شربت خشخاش و طبری گفته علاج سعال حادث 
به مشارکت کبد خواه به سبب حرارت کبد باشد به حدی که عارض گردد در ریه بثورات و يا به سبب ورم کبد باشد به حدی که 
انجذاب نماید اقسام قصبه‌ی را و متمدد گرداند آنرا به سبب ابخذاب معالیق فصد قینال و تسکین مزاجست به خورانیدن 
ماءالشعیر به طریق لزوم و مالیدن بر کبد صندلین سوده به آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی و مانند آن و باید که مبالغه در تبرید 
کبد ننمایند بلکه حد توسط را ملحوظ دارند و در ضمادات مبرده اندکی فوفل و یارامک و یا قصب الزربره داخل نمایند و آنچه 
به مشارکت طحال بود شربت کزبر تا البرولعوق آن وحب از صبر و تنکابریان مساوی قند سیاه برابر هر دو به قدر کنار ساخته 


مکحب وقت خواب خوردن نافع و علاج سعال مرکب با سباب باشد و به ترکیب دو علاج یا زیاده ترکیب نمایند. 


سعال اطفال 
اکثر بسبب کثرت رطوبت می باشد و نشانش ظهور آثار غلبه‌ی رطوبت سنت و گاهی از خشکی قصبه‌ی عارض شود و سرفه‌ی 
خشک بر آن دلالت کند و گاهی به سبب دخول دخان و غبار در حلق ایشان سرفه حادث می گردد و سرفه وبائی نیز می افتد 
علاج: در رطوبی علاج سرفه‌ی رطوبی بزرگان باید کرد و اگرچه سرفه‌ی ایشان بلغمی باشد اما چیزی شدیدالحرارت و یبوست 
ندهند که در اکثر به سب تغلیظ و به تخفیف باعث تنگی نفس و تپ محرفه و ذات‌الریه می گردد دلاسیما که به آن تپ باشد 
پس باید که همگی همت به نضج ماده‌ی آن به منضجات مصروف باشد و بعد تلیین به منل شیرخشت و ترنجبین و خیار خنبر 
نمایند و مسهلات قوی ندهند و ایضا برای نضج ماده اصل‌السوس مقشر سپستان گل بنفشه‌ی تخم خطمی خبازی عناب 
گاوزبان جوشانیده به گلقند یا نبات شیرین کرده بیاشامند و اگر بلغمیت غالب باشد پرسیاوشان زوفای خشک مویز منقی عوض 
بنفشه خطمی خبازی داخل کنند و بعد سه روز مغز فلوس و شیر خشت ها فرموده مسهل دهند و اگر مغز فلوس عمل نکنند 
برگ سنای مکی در مطبوخ مذکور می توان افزوده و سینه را به قیروطی که از موم و روغن بادام ساخته باشند چرب سازند و 
قدری پشم نرم گوسفند بگیرند و برود و چوب گز داشته بر سینه بندند و دائم بسته دارند و در شبانه روزی دو بار تکرار عمل 
نمایند و چند بید سر به آب سائیده بر منحزین و شقیقه و بناگوش و کف دست و پا بمالند و آب سرد مطلقاً نخورانند و اگر 


برودت و رطوبت غالب باشد اندک عسل به آب ممزوج کرده نیمگرم بخورانند و اگر از این کفایت نشود گاه گاهی انگشت را به 
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عسل آلوده و بر آن ایارج فیقرا پاشیده برحنگ و بن زبان بمالند تا قی کند چه قی را در اینجا اثری به غایت نیکوست لیکن 
بعدالسنج ماده و زردی بیضه‌ی سنگ پشت به قدر نخود با نبات سوده‌ی خورانیدن مجرب است و لعق شربت زوفا ازین قبیل 
سات و اگر مرمکی به قدر باقلا وقت خواب دو سه دفعه بلع کنانند و هنگام صبح حلوای مغز بادام يا حلوای مغز گردگان 
بخورانند سرفه‌ی مزمن زائل گرداند و آب پیاز پخته هر صباح یک قاشق دادن و سینه را چرب نمودن و پشم بر دو گز داشته 
بستن در اکثر فائده دهد و چون سرفه با نزله در کام باشد آب گرم بر سر او بسیار بریزند و وقت سحر که هنگام حرکت نزله 
است حلوای بادام عسلی بخورانند و سر و سینه را پوشیده دارند که خوب گرم بماند و آنجا که سرفه بلغمی با حرارت باشد به 
دانه اصل‌السوس مقشر گل بنفشه گاوزبان عناب جوشانیده بدهند و اگر تلیین مطلوب باشد ترنجبین شیر خشت افزایند و مغز 
فلوس نیز سودهند است و بهترین اغذیه ماش و برنج با شیره‌ی بادام و یا کهچره‌ی بسیار کم روغن است بقول شیخ حبق: 
مطبوخ به شیر زن تا آنکه بقوام عسل آید و یا به آب بادیان رطب برای ایشان کفایت کند و زبان طفل را به عسل دلک کنند و 
بیخ زبان را به انگشت غمز نمایند تا بلغم بسیار قی کند و صمغ عربی کتیرا مغز به دانه رب‌السوس فانیذ هر روز قدری در سیر 
مادرش يا به شربت انار شیرین یا به عسل بدهند و یا از آن لعوق ساخته بلیسانند و اگر بلغم بسیار باشد قدری جلسه باربک 
سوده اضافه کنند و مرضعه را از اغذیه‌ی مولد بلغم من نمایند و اگر از افیون نشاسته صمع عربی رب‌السوس مساوی به قدر 
نخود حب ساخته بدهند سرفه‌ی خشک را که به شب شدت کند و در منع نزله و حبیبان را که از شدت سرفه قی کنند نافع 
است و گویند که طبیخ بادیان و پودینه به عسل معوق کردن مفید و سفیدی که در میان سیاهی چشم گوسفند می باشد خشک 
کرده سائیده به قدر جبها با نبات در شیر مرضعه حل کرده صبح و جور کردن عاجل النفع است و نقوع پوست خشخاش اندکی 
سریع الابرار است و نه بل غراب در صره بسته به گردن طفل آویختن برای سعال به خاصبت نفع دارد و گاهی در سرفه‌ی 
اطفال مع تپ بلغمی عناب اصل‌السوس ناگلیسر جوشانیده خاکشی پاشیده می دهند و نالگیسر جهت سرفه ابلغمی داخل می 
کنند نه برای تپ و یا خطمی اصل‌السوس عناب شکر سرخ جوشانیده نپوشانند و هلیله و عناب سوخته را رب‌السوس و نمک 
وقت شب لیسانیده باشند و از آفیون میعه سائله کندر مرمکی هریک یک جزو زعفران نیم جزو باریک سائیده برابر مونگ حب 
بسته یک دو حب بدهند و يا مغز فندق چلغوزه جلسه مساوی با عسل سرشته بخورانند و اصل‌السوس دارچینی نبات سفید 
سفوف نموده بدهند و با بزر کتان یک ماشه قرنفلی یک عدد دارچینی یک ماشه جوش داده صاف نموده با نبات یا شربت زوفا 
بدهند و درصورت حرارت مزاج مغز به دانه مغز تخم کدوی شیرین مغز بادام رب‌السوس کتیرا صمغ عربی کوفته در شیر با آب 
کم ذاوم معیک علیه اس واگ بهتانه صنمع عریی کی فاقل میاه بت کیقی انیت توقای کشک فرلشسام بادیان داتی 
بر یک نیم ورم اصل‌السوس مقشر یک درم انجیر زرد دو عدد مویز منقی هفت ده دانه سائیده با برابر عسل آميزند و حسب سن 
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و مزاج لیسانند در سرفه اطفال مکرر بعمل آمده و کتیرا و شکر سائیده در شیران یا شیر بز حل کرده در سعال مزمن اطفال 
مجرب سویدی است و هم او گوید که نیل هندی سعال صبیان را نفع می کند و کذا بادیان رطب جوشانیده صاف نموده شیر 
زن يا بز و اضافه نموده نوشیدن مفید و يا مغز تخم خیار یک درم تخم خشخاش کتیرا هر واحد نیم درم در طبیخ ده عدد 
سپستان حل کرده به شکر شیرین ساخته بنوشانند و زیره سیاه به عسل سرشته به عسل لیسانیدن مسکن سعال بلغمی است و 
تعلیق حجر اسفنج در گردن طفل سعال شدید را ساکن کند و شراب آب افشرده‌ی بزرگ سبز پنبه به شکر نیز مفید و لادن و 
روغن گل حل کرده‌یا فوخ طفل چرب کردن مسکن سعال صعب است و تعلیق پای غراب زرعی برجهی همین عمل دارد و 
کزنگبین نیز نافع است و لعوق بیخ راسن هم مفید و اهل هند می نویسند که اگر کاکرا سنگی سائیده به عسل آميخته طفل را 
پلیسانند به حسب سن خرخره‌ی سینه و سرفه‌ی بلغمی از نافع است و ادامت آن به طفل شیرخواره موجب فربهی و توانائی است 
و اگر سهاگه نصف خام و نصف بریان و به وزن آن فلفل سیاه در مغز گیکوانه کنترل سازند و برابر نخود حب بسته بخوراند نیز 
برای سرفه‌ی بلغمی اطفال نافع و یا زنجبیل کاکراسنگی اتیس دانه‌ی لایچی سفید برابر کوفته بیخته به عسل مصوق سازند و 
پارچه در آب کو کنار تر کرده خشک نموده کلاه آن بر سر طفل نگاهدارند و اگر ائیس بچ خراسانی هریک چهار ماشه بهارنگی 
کاکراسینگی موته پیا بانسوپیل هریک نیم توله مویز منقی دو دام عسل کشمیری سه دام کوفته به عسل آميخته از دو سرخ تا 
دو ماشه به حسب سن و توانائی در شیر دایه‌یا آب گرم بدهند جهت سرفه‌ی بلغمی و خرخره و ضیق و سور تنفس طفلان 
مجرب است و کذلک پهکرمول کاکراسنگی پیپل بچ پوست بیخ جوانسه کوفته بيخته به شهد آمیخته به قدر فوت و سن دادن 
و همچنین موته تپیس بانسرپیل کاکراسنگی کوفته بیخته به عسل خمیر کرده نگهدارند و وقت حاجت به قدر سن و سال در 
شیر حل کرده بدهند که از مجربات است و با پوست المناس و اصل‌السوس نمک شور هر سه مساوی نیمکوفته در کوزه‌ی گل 
پر کرده و سرش بند نموده در آتش بسوزند چون سوخته شود بدارند و از چهار سرخ تا یک ماشه به اطفال دهند که نافع 
سرفه‌ی بلغمی اطفال است و اگر کاکراسنگی اتیس دار فلفل اصل‌السوس صمغ عربی مساوی کوفته بیخته به عسل سرشته 
معوق نمایند برای سرفه و قی اطفال نافع است و اگر از صمغ عربی یکنیم توله کتیرا نشاسته هر واحد یک توله اصل‌السوس 
مقشر نیم توله قند سفید دوازده دام عالمگیری معوق سازند و درصورت کثرت حرارت مغز تخم تربوز یک توله اضافه نمایند نافع 
سعال است و همچنین مویز منقی وج کاکراسنگی دار فلفل آميخته لعوق کردن قوی تر از استعمال صرف کاکراسنگی است و 
کذا ناگر موتهه اصل‌السوس مقشر کوفته بیخته در شهد خالص آميخته قدری از آن به شیر مادرش آميخته در حلق چکانیدن 
نافع و یا خسته هلیله‌یا چموچهی مکا یا ماهی خرد بهور هر واحد سوخته با نمک خورانند و یا عسل و قدری نمک در آب حل 
کرده بر آتش گذارند تا مروق شود پس زلال صافی آن بياشامند و ایضا آب برگ اروسه و آب ادراک و عسل ممزوج کرده قدری 
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کاکراسنگی و دار فلفل سوده آميخته بلیسانند و نیز رب‌السوس انگریزی که به زبان اهل فرنگ یکرس گویند مفید است و 
همچنین شاخ گوزن سوخته و کذا برگ پان بنگله با اجواین بر روی چراغ گرم کرده و خائیده لعاب آن در دهن طفل انداختن 
اگر به اطفال از خشکی قصبه‌ی سعال عارض شود حلق و سینه را به موم روغن چرب کنند و لعاب بهدانه به اندک نبات 
ماحدزا مکی بیس ویر کی و۳0 یک رید بزر کین موز 
شد حسب حاجت بکار برند و اگر صفراوی باشد رب توت و با رب آلو قبل از غذا بخورانند و مرضعه‌ی آن را اغذیه‌ی داع صفرا 
دهند و اگر احتیاج تنقیه باشد او را تنقیه فرمایند و اگر طفل را مسهل دهند مثل سنا و غیره ادویه‌ی حاره نباید داد و اگر چه بعد 
اخراج ماده تعدیل آسان است لیکن چون سرفه صفراوی یبوست بسیار دارد از سنا و غیره اکثر منجر به تهوع و قی می شود و 
اگر در سرفه صفراوی و تپ چنین خطا واقع شود روز دوم مسهل لعاب به دانه شیره‌ی مغز تخم هندوانه شیره‌ی عناب شیره‌ی 
اصل‌السوس شربت بنفشه خاکشی برای تسکین و ترطیب دهند بعده مسهل بدون سنا با ريشه خطمی و روغن بادام جهت 
محافظت امعا از ماده ساحجه استعمال می نمایند دور سرفه‌ی اطفال که به سبب دخول و خان يا گرد و غبار در حلق ایشان 
حادث گردد و نبات یا شکر یا عسل یا ترنجبین یا شکر تیغال هرکدام که میسر آید و مناسب باشد بلیسانند و چکانیدن شیر 
مرضعه تنها کافی است و مالیدن روغن های مناسبه بر حلق و سینه و خورانیدن اغذیه چرب و غرغره شیر اگر تواند نمود والا 
خورانیدن شیر و آب گوشت مناسب و هرچه در علاج سرفه از خشونت قضبه بزرگان گذشت و مناسب باشد بعمل آرند. 
خرخره عظیمه 

یعنی آواز شدید که در وقت خواب از سینه می آید سببش کثرت رطوبات در ربه است علاج تدبیرش به علاج سرفه رطوبی 
نمایند و ایضا در اطفال عسل گرم نموده چند قطره بدهند و تخم کتان کوفته با عسل سرشته‌یا زیره کوفته بيخته باعسل 
سرشته‌یا رب‌السوس در شیر حل نموده اندک بخورانند و اصلاح شیر مرضعه به تدابیر حاره‌ی یا بسه به قدر اعتدال نمایند و به 
طفل شیر بسیار ندهند و از هوای سرد و اغذیه بارده و آب سرد طفل و مرضعه را بازدارند و از گریه نیز خصوصاً در ابتدا و بنا 
گوش و حلق و سینه را چرب نمایند و اگر به تدبیری قی آورند اولی است و باید که در آن زمان گریه ننماید گاه گاهی حلوای 
مغز بادام عسلی یا حلوای چلغوزه بخورانند و به آب گرم بدن شستن نافع است و اگر کاکرداسنگی سرخ رنگ یک توله 
اصل‌السوس سه ماشه کوفته بیخته مویز منقی یازده دانه صلایه کرده به شهد آميخته نگهدارند و به طفل شیرخوار و مادرش 
خورانند نیز نافع خرخره‌ی سینه‌ی اطفال و مفید تپ بلغمی و ادامت آن به طفل موجب توانائی آن است و اگر مویز منقی سه 


توله منز چلفوزه دو توله انجیر سه عدد بزر کتان اصل‌السوس مقشر هریک دو درم سعد دار فلفل خولنجان هریک یک درم 
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شک کسام انب ی سار کته خر مظان ره کم او هه که کات اون 
مقدمه‌ی صرع و يا منذر بدان می باشد و تدبیرش این است که جندییدستر تنها و يا با عود صلیب سائیده بر بینی و گوش و 
شقیقه و کف دست و پای او بمالند و اندکی بخورانند و آنچه صرع را مفید و مضر است این را نیز منفعت و مضرت دارد و 
همچنین گاه این مرض از بیجا شدن عظم رقبه و یا استرخای آن به سبب رطوبت عارض می گردد و درینصورت قابله انگشت 
در حلق طفل درآورده و بر آن گذاشته به جایش برگرداند و اگر سر انگشت را به بعض اشیای قابضه مثل پوست آنار و ماز و 
سماق و امثال این ها نرم سوده آلوده نماید بهتر است و خورانیدن اندک اندک آب سماق مفید است. 
نفت‌الدم 

عبارت است از برآمدن خون از دهان و آن یا از دهان جزای آن باشد منل لثه و یا از اجزای حلق مثل لهات و خنک و يا از سر 
به جانب فرود آید و یا از ریه و یا از دیگر اعضای تنفس مثل حنجره و قصبه ریه و رگ های او و رگ های سینه و یا از اعضای 
دیگر منجمله اعضای باطنی مثل مری و معده و جگر باشد و سبب قریب جمیع اقسام خروج دم از فم جراحت است و آن یا به 
سکیف با اسلا دای وس بان ا هو تخیر رای گر ا یمتا ام ریک فا 
سرفه‌ی شدید یا آواز قوی یا حدت آواز بلاتدریج یا ضجر و خشم و این بیشتر به مجنونان و کسانی را که خشم گیرند از هر چیز 
به هم می رسد و یا قی سخت خصوصاً در مستعدین نفث‌الدم و یا تناول مسهلات حاره و اغذیه‌ی حاره مثل سیر و پیاز و یا 
خوف و یا غم و یا هم که باعث حدت خون گردد و یا خواب بر زمین بی بستر و پا چسبیدن زلو در حلق و داخل او در حنجره و 
مری و پا مقام در هوای گرم و سرد و یا و نواب قوی و یا حمل شی تقلیل و یا کثرت استعمال حمام و اما سبب واصل یا در 
عروق باشد و یا در غیر آن و آنچه در عروق بود یا انقطاع و یا انصداع و یا انفتاح و وسعت آن باشد از قوت که بدورسد یا از 
حدت ماده که در میان رگ باشد و یا از کثرت دم و يا استرخا و یا تا کل از حدت خلط و نزلات حاده‌ی میره‌یا بلغمی مالح که از 
سر بر صدر و ربه ریزد و یا به جهت سخافت عضو و ترشح خون از آن و اکثر متسع می گردد منافذ میان اجزای قصبه و 
شرایین زیاده از حد طبیعی پس ترشح می یابد خون از آن بسوی قصبه و آنچه در غیر عروق باشد در سینه و شش و معده و 
جگر جراحت يا فرحه‌ی حادث از جراحت یا از تاکل و تعفن بود و چون از عضو چیزی منقلع گردد و منجر بقرحه می گردد و گاه 
از ورم دموی ریه می باشد که ترشح می یابد از آن خون و نفثالدم که از ورم ریه باشد سلیم است زیرا که دموی است و ترشح 
می یابد از آن ماده‌ی غیر محقونه و غلیظ و گاه‌یافته می شود در نفث‌الدم ریه همه این اسباب مگر چسبیدن زلو و اما اسباب 


سابقه اسبابی است که مقدم باشد بر این اسباب واصله و آن یا کثرت ماده است به سبب کثرت اغذیه و ترک ریاضت و یابه 


سبب ماده‌ی فاضله از قدر ضروری طبیعی چنانجه عارض می گردد عند ترک ریاضت احتباس خون که عادت دفع ان باشد مثل 
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خون حیض يا بواسیر يا رعاف یا قطع عضو منل دست و پا که نصیب او از خون در باقی اعضا جمع شود و امتلای دموی 
حاصل گردد و یا حدت ماده است مثل نزله حاده‌ی مریه‌یا بلغم مالح يا رقت دم و یا شدت حرکت آن و يا ریاح که در عروق 
محتبس گردد و بشکافد خصوصا در مخحین و یا استعداد آلات حاوی ماده به سبب برودت متعبض که دشوار گردد انبساط ان 
ها و مطیع قوت محرکه نگردد و يا حرارت خارجی يا داخلی و يا پبوست که به سبب تخفیف و تکثیف به اندک سببی مستعد 
شکافتن گرداند و یا به سبب رطوبت مرخی که وسیع گرداند مسام آنها را و یا ملاقات شی خارق اکال یا قطاع یا معفن و بدانند 
که چون امتلای دموی در جمیع بدن و همه رگ ها عارض شود طبیعت متوجه دفع خون فزودنی می گردد به هر طریق و 
جهت که او را ممکن بود اگر شدید الاستعداد یا قریب تر از مکان فضل باشد دفع می نماید آنرا به نفث و یا به قی و يا به رعاف 
و یا به بواسیر و يا طمث و اگر عروق قوی باشند و شکافته نگردند که خون روی الکینیه از آنها اخراج یابد و امتلا بر حال 
خویش ماند به مرگ مناجات بکشد به سبب انصباب آن خون به تجاویف شرایین کبارکه در قلب اند و به سوی قلب و دماغ و 
هرکرا نفث‌الدم از ریه افتد بیم آن باشد که قرحه‌ی ریه او را عارض گردد و چون بعد از نفث‌الدم که محتبس گردد و باز نفث‌الدم 
بهم رسد خوف آن است که این نفث‌الدم ثانی به سبب قرحه باشد که جراحت اولی مستحیل بدان گشته و اکثر دم منفوث 
رعافی باشد که از سر به مجرای حلق و بسوی ریه سیلان نماید و درين خطری نباشد و چون نفث‌الدم از نواحی ریه آید و خف 
بآ مساق ناش تک خوق از قاط ارو خیم خرف از مرآ از کف ره گرنوو کوش که کلام از اویش 
امراض مخوفه است چنانچه بقراط گفته که خروج دم از فوق هر نحو که باشد علامت روی است و از اسفل هر نحو که باشد 
غلانی عیشت مخ گفقد ان که راو ار از فوق تقعالنم باق تیا که رخاف مظاا روم یس هگن که نگ وس 
از اسفل بواسیر و يا طمث باشد زیرا که خروج آن به اسهال جید نیست و شیخ می فرماید که هر نفث‌الدم مخوف نیست بلکه 
آنچه محتبس نگردد و یا با تپ باشد و همچنین خروج او از اسفل به طریق بواسیر یا حیض مطقاً جید نیست بلکه جید آن 
است که به قدر معتاد باشد و زیادتی آن خصوصاً که منقطع نگردد و البته روی است و بیشتر نفث‌الدم سبب شفای و رم کبد یا 
طحال می گردد و نفث‌الدم که از سینه باشد در آن خوفی نیست که در آنچه از ریه باشد و اکثر به زودی زائل گردد و اگر زوال 
نپذیرد دوران خانله قروح ریه نبود و اگرچه بسیار باشد که آن موضع سینه که خون از وی برآید قرحه گردد و ناصور شود و لفث 
الدم دوام نماید و چندی بایستد و باز بر آمدن گیرد و اکثر نفث‌الدم از صدر به کسی عارض می شود که او را نزولات بیشتر 
حادث گردد و سینه‌ی او تنگ باشد و آنچه از سر بسوی صورا و نازل شود فضول رقیق حاد بود که به حدت خود سحج آرد و 
جراحت در اعضای صدر پیدا کند و سینه تنگ را انصداع عروق به سرعت می شود و به سبب آنکه عروق او ضعیف ضیق دقیق 
می باشند طریق تشخیص اقسام نفث‌الدم باید که اول محل علت دریافت نمایند و این چنان که اولا از مریض بپرسند که خون 
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تفل بر می آید یا به تنخع و یا بتخخ و یا به قی و یا به سعال اگر بر آمدنش به نفل و بزاق گوید از دهن و اجزای آن مثل لثه و 
عمور باشد و اگر به تخع گوید و رنگ خوناب بود از لهات و حنک و از سر باشد که به جانب حلقی فرود آید و به اين نوع تقدم 
عادت رعاف و حصول خفت سر از آن بعد از ثقل و دیگر علامات رعاف مثل سرخی چهره به تاریق پیش چشم و عدم زبدیت 
خون و حدوث نفث‌الدم دفعه و احیانًبه اندکی رعاف نیز موجود باشد و اگر به تخخ گوید از قصبه‌ی ریه و حنجره باشد پس اگر 
به اندک سرفه برآید و در مقدار اندک و کف ناک و باور بود از قصبه باشد و اگر خوناب و بی سرفه بود از حنجره باشد و اگر به 
قی گوید از مری يا معده‌یا کبد یا طحال باشد و فرق در این اعضا بوجود آفت از وجع و غیره در آن عضو که خون از آن بر می 
آید باید کرد و گویند که اکثر آنچه از کبد می آید در اسهال کبدی می باشد و آن علامت روی است و اگر بسعال گوید از 
قصبه‌یا ریه‌یا صدر باشد به عده رنگ خون و قوام او و مقدار ادوز بدیت او و قلت و کثرت سعال و وجع دریافت نمایند اگر خون 
کمرنگ مائل بزروی رقیق و قلیل المقدار از خون عروق و کف ناک بود و به سرفه‌ی صعب آید و بی درد باشد و ایضا در چند 
روز بند شود و باز دفعه برآید و رنگ مائل به سفیدی مثل رنگ ریه بود از جوهر ریه‌یعنی گوشت آن باشد و اگر خون سرخ 
مشرق و در رنگ شبیه تر به خون و شدید القوام از قوام خون گوشت ربه و در غلظ کمتر از خون صدر بود و در مقدار زیاد آید و 
بی کف و گرم تر باشد از عروق ریه باشد و اگر خون سیاه رنگ و غلیظ و جامد و اندک اندک برآید و بند نشود و با قدری کف و 
بسعال شدید آید و با وجع سینه بود و عندالاستلقا سرفه و درد زیاده شود از صدر باشد و اگر خون خالص شدید الحمره بسیار 
دفعه برآید و قلیل الزبر بود از انقطاع و انشقاق عروق باشد پس اگر تپ و اسباب متقدمه محدث حدت خون و تدبیر مسخن 
یافته شود سبب انشقاق حدت خون باشد و اگر از برآمدن خون راحت و سبکی حاصل شود و آثار امتلا پیدا بود سببش امتلای 
خون باشد و اگر تقدم ضربه‌یا سقط یا سیر در هوای بارد یا تقدم استعمال اشیای مولد ریح و غیر آن منجمله اسباب مشق عروق 
یافته شود سبب افصداع عرق همان باشد و اگر رنگ خون قلیل الحمره مثل آب شسته گوشت بود و اندک اندک شروع کند 
بعده روز به روز حسب ازدیاد و جراحت و تاکل و اتساع منافذ مقدار آن زیاده گردد و اکثر دفعه بگشاید و خون بسیار برآید و 
باریم یا تشور یا جزوی از گوشت ریه بود و با تپ باشد و تقدم اسباب تا کل از تناول اشیای حریفه مثل زاج و مانند آن یا نزول 
نوازل حاره‌ی حریفه و اسباب حدت دم نیز یافته شود از تاکل باشد و اگر خوناب برآید و از خروج آن راحت و سبکی یابد و در 
ابتدا کمتر از خون خارج به سبب انقطاع و انشقاق در اول امر و بیشتر از آنچه خارج می شود از تاکل در اکثر آید و بی درد بود از 
انفتاح عروق به سبب امتلا باشد و ایضا انقطاع خون که عادت خروج آن باشد مثل انقطاع حیض و بواسیر و طول زمانه‌ی فصد 


کی بر ان حلالتت کنع آگرسکون یار ان کر این علامانی داس الیو رمحا باق از رفن درخ شمسن فتاه اگر کوخ 
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صاف صنع مائل به شرقت و صهوبت و مائی رقیق بر آید و با غم و کرب صعب باشد و اسباب سرفه و مریض دیگر هیچ باشد 


از تعلق زاو باشد. 


علاج کلی اقسام نفث‌الدم 
به قول جرجانی و ایلاقی طریق منع خون از دهن بر چهار وجه است یکی فصد به شرط عدم مانعی دوم اماله‌ی ماده بسوی 
اسفل سوم تعدیل مزاج عضو چهارم استعمال ادویه‌ی جالس دم اما تدبیر فصد چنان باید که اگر خون از سینه درآید آید رگ 
باسلیق کشانید و اگر از کام ملازه برآید رگ قیفال زنند و اگر از مری و معده و جگر آید رگ اکحل باید زد و هرکرا این مرض 
سار آققه هر کاهقر بو یی کرام اضلاس سوم مایم مایت نصد که وخر‌صا کسی کته او در خلازت کت 
باشد يا فصل ربیع باشد و اولی آن است که اول بهر اماله‌ی خون به سوی اسفل رگ صافن زنند بعده برای تقلیل ماده سینه و 
ریه و منع حدوث ورم فصد باسلیق کنند و خون به تفاریق گیرند و چون حیض زنان و رقت او به قدر کفایت جاری گردد بدان 
تفتالده آنها رافل شود جتانکه کاهی در ایشان به اخیانی حیض لدم ادف گردد و اما تدییر امالهی ماد از قوق باسفل 
مالیدن اطراف بسوی اسفل و بستن آنها و نهادن محاجم بر ساق و رگ صافن و مابض کشادن و حقنه کردست و اما تدبیر 
تعدیل مزاج عضو آن است که صاحب نفث‌الدم از جمیع اسباب محرکه‌ی دم مثل اغذیه و ادویه مسخنه و از جستن و حرکات و 
ریاضات سخت و تعب قوی و از کثرت کلام و افراط حمام و آواز بلند و خشم و خنجر و شرب شراب بسیار و کهنه از نظر 
کردن در اشیای سرخ و از جماع و نفس عالی اجتناب نماید و از ادویه‌ی حریضه و مفتحه چون صبر و کرفس و سداب و کنجد 
و پنیر کهنه و خرما و عسل و جمله شیربنی ها و مالح و شور و شیر خام پرهیز کند و از اغذیه‌ی موافقه برای ایشان هرچه 
مغری و ممسدد باشد و همه ملحم و جمله مبردوم نافع از غلیان او و ازین قبیل است شیر مطبوخ و دوغ گاو و پنیر تازه و فواکه 
قابضه و زیت انفاق تازه و آنرا که به تسکین حرارت حاجت بیشتر باشد طعام او از غوره و سماق و زرشک و انار دانه و ترشی 
ترنج و برگ حماض باید به پاچه‌ی بره پخته اگر تپ نباشد و اگر باشد مزورات و ماءالشعیر و مجیه به کدو و مغز بادام و مسکه 
دهند و هر صبح شربت ریباس و گل ارمنی بیاشامند و آنرا که حرارت قوی نباشد پنیر تازه بی نمک و شیر تازه‌ی مطبوخ و 
مضیره دوغ گاو که به پاچه بپزند و حریره‌ی که از جاورس مقشر و کعک سازند و زرده بیضه‌ی نیمبرشت و گوشت در اج و تیهو 


و تدر دو ماهی تازه و مانند آن مناسب بوده گاه انتفاع می یابند به اغذیه‌ی چرب و میاه شبیه شدید المنفعت اند وبهترین آب ها 
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خد خنا مسظو گروه مققول رنه آیی سرافیره که کهفااي کل خاح شام ایق است که گر از تام اوه امد ینید 
افواه آن ادعیه‌ی منتحه کنند و اگر از انصداع و اتحراق باشد التحام آن نمایند و اگر از تاکل بود به تولید لحم در موضع متاکل 
کنند و دعائی که انفتاح يافته به ادویه قابضه لزاقه و به اغذیه مولده‌ی خلط محمود و ادویه‌ی رویاننده‌ی گوشت اصلاح می یابد 
فشیخراه گوید. که ار اه اتقام اقیاه آوحه فد افیا کات از رز تقممی کی گر از ففام تشه افای مت رس با 
مق کل گیرسی و آکر او کال باق لقیانن که کرشت پرویاسو انم از آمریسی ی لح ید واز اشنیه افیا برد 
و هم او گوید که اگر خون به تخع و تخخ برآید در آن خطر نبود و اگر به قی خارج شود ایضا در آن خوف کثیر نیست و اگر به 
سرفه بر آید آن مخوف ست و در آن باید که ابتدا بالفصد باسلیق کنند و تنقیه‌ی بدن از خلط غالب نمایند و این قرص کهربا 
بخورانند کند روم الاخوین گلنار هر واحد سه درم کهربا پنج ورم شادنج گل مختوم هر واحد ده درم شب یکنیم ورم پوند چینی 
افیون هر واحد یک درم ده قرص ازین تیار سازند و هر روز یکی از آن به آب بادروج یا آب خرفه بدهند و اگر امر سخت باشد 
یک قرص وقت شب دهند و بازو در آن به بندند و اطراف و خصوصاً سینه را بمالند و اگر در سینه جاتی درد کند قرص مذکور 
این قرص نیز افع ست اقاقیا چهار درم گل سرخ گلنار مکدهشت درم صمغ عربی دو درم کتیرا یک درم در آب باران به قدر 
یکمثقال قرص سازند شربت یک قرص و ایضا دارچینی سلیخه افیون هر واحد چهار درم فلفل سفید دار فلفل بارز و بزرالبنج 
زعفران هر واحد دو مثقال به عسل سرشته قدری دادن نافع است و این دو انفث‌الدم حادث از فتح یا شق يا کال را نافع است 
طباشیر گل سرخ گل ارمنی گل مختوم شاذنج هر واحد شش درم به سد کهربا مروارید ناسفته هر واحد پنج درم صمع عربی 
کتیرا هر واحد شش درم تخم خشخاش سفید مغز تخم خیار به زردآلو و تخم بارتنگ شاخ گوزن سوخته هر واحد هفت درم 
اقاقیا عصاره‌ی لحیه‌التیس رب‌السوس هر واحد پنج درم نشاسته‌ی بریان شش درم کوفته بیخته سه درم به آب باران بدهند و 
هم او گوید که هرگاه خون به سعال برآید پنیر مایه‌ی خرگوش یک درم به آب سرد بخورند یا تخم بارتنگ سوده دو درم به آب 
بارتنگ و گل ارمنی یا گل مختوم به آب سرد یا به آب بارتنگ یا آب فی تریا ماءالشعیر به کندر به آب برنج مطبوخ به کندر 
دوکر کفایت نکه فم کته ورکوی افلاک نک بش تضات بآ رند صاخب مقتی قایودمی رسد کر علاج تشهالنیم 
قصد دو چیز کنند یکی کیفیت دوم کمیت. خون علاج کمیت تقلیل اوست و گیفیت تبدیل او طبری گوید که علاج جمیخ انوم 
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نفث‌الدم در حبس واحدست و سببی که واجب می کند انعباب خون بسوی مواضع مذکوره‌یا کمیت او باشد و یا کیفیت او اما 
کیست چون زیاده شود و عروق ممتلی گردند بعض عروق و قاق به سبب ضعف او از حمل آن منصدع شوند و اما کیفیت او 
چون نیز گردد و طبیعت اکاله‌ی قطاعه او را حادث شود شعب عروق به حدت آن متاکل شوند و خون بسوی موضعی از اعضا 
منصب گردد علاج آن فصد و اماله‌ی مادو است به طریقی که مسطور شد بعده لزوم شرب ماءالشعیر به گل مختوم و شرب رب 
ریباس و رب حماض و رب حصرم در اکثر اوقات و طعام اوسماقیه و رمانیه و مانند آن سازند و اگر حبس او دشوار گردد این 
اقراص بدهند که به قطع نفث‌الدم از هر موضعی که باشد کفایت کند و صدر را از مده نیز پاک نماید بگیرند رب‌السوس سه درم 
تخم بارتنگ دو درم عصاره‌ی هوفاقطیداس سه درم به سد کهربا هر واحد دو درم وارید ناسفته یک درم ریوند چینی خالص دو 
درم صمغ عربی و فارسی و کتیرا و نشاسته هر واحد دو درم و نیم ترنجبین منقی چهار درم ودع محرق گل ارمنی گل قبرسی 
گل شاه وس هر واحد سه درم کند را تینج هر واحد یک درم علک الابناط دو درم علک را در سرکه گداخته ادویه‌ی دیگر 
کوفته بيخته آمیزند و از اسپغول بطبخه او لعاب برآورده آمیخته همه را بسرشند و مقدار یک درم قرص سازند و هر روز یک 
قرص يا دو به رب آس و رب حصرم بدهند اگر شدت سرفه نافع نه باشد و اگر سعال شدید باشد قرص به ماءالشعیر پاشیده 
بدهند که تنقیه صدر و قطع نفت‌الدم کند و به این فرص که مختار روفس سمت نیز جماعتی از نفث‌الدم شفا یافته کهربا 
عصاره‌ی لحیه التیس کندر حضض هندی بسد صمغ عربی و فارسی نشاسته هریک سه درم رب‌السوس زوفای خشک گل 
نسرین هر واحد دو درم مغز تخم خیار و قناد خرپزه و تخم کدوی شیرین هر واحد پنج درم فطراسالیسون یکنیم باریک سائیده 
به حلاب قرص سازند و این قفرص مختار بعض متاخرین از افاضل اطبای حرانین است و صالح است برای نفث‌الدم از هر موضع 
که باشد و برای سحج امعاء و قرحه‌ی آن و قیام دم نیز نافع و آن نادر عجیب است به دفعات تجربه نموده ام بگیرند حضض 
مکی گل سرخ بسد شادنج هریک دو درم ثمرانار و مشتی اقاقیا هریک یکنیم ورم صمغ عربی کهربا هر واحد یک درم و ثلث 
عصاره لحیه‌التیس گل مختومه گل ارمنی گل شاموس هر واحد سه درم کندر چهار درم زعفران دو دانگ ریوند نیم درم پوست 
انار پا شحم اومازوی سبز هر واحد یک درم نشاسته بریان سه درم و نیم همه را سائیده و اسپغول جوشانیده لعاب او گرفته 
بسرشند و به قدر یکمثقال فرص ساخته در سایه خشک نموده هر روز یک قرص به شربت حب‌الاس بخورند و غذا حسوی 
جاورس مقشر بریان و کمک مدقوق سازند و اگر سعال نباشد رمانیه و سماقیه و حصرمیه دهند. 
شراح قانون 
مثل قرشی و گاد رونی می نویسند که چون نفت‌الدم حادث گردد و از اسافل مثل رگ صافن و عرق‌النسا کشانید و فصد ضیق 


کنند تا خون بسوی اسفل منجذب گردد و فصد ضیق وقتی کشانید که به نفث خون بسیار برآید و اراده به عسل دم و اماله به 
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جهت مخالف نمایند و معذلک ضعف باشد و اما چونت امتلا عظیم باشد و هنوز خون بسیار بنفث خارج نشود و قوت قوی و سن 
و فصل مساعد باشند فصد واسع جائز است و منع نوازل حاره بسوی صدر به شربت خشخاش مع دم‌الاخوین و صمغ کنند اگر 
سببش نزله باشد فودای نافع مشترک به جمیع اصناف نفث‌الدم شربت انجبار به آب بارتنگ و کهربا و دم‌الاخوین و صمغ عربی 
هر واحد نیم درم ست و گاهی به قدر یک شعیره کافور زیاده می کنند اگر با غلیان و فرط حرارت خون باشد و گاهی به قیراط 
افیون حاجت افتد اگر غلیان دم شدید و امر عظیم تر باشد که آن به سبب تفلیظ قوی و تنویم فی القور بند می کند و لوق از 
انجبار و دم‌الاخوین و کهربا و بسد و طراثیث هر واحد یکمثقال کتیرا و نشاسته و صمغ عربی بریان هر واحد یک درم افیون ربع 
ورم تا سدس ورم باریک سائیده به شربت انار شیرین سرشته به قدر یکمثقال بلیسند و عوض آب آب بارتنگ بنوشند و اگر 
عطش شدیدتر باشد شیره‌ی تخم خرفه یا آب برگ او به گل مختوم و طباشیر بدهند و بر سینه پارچه در گلاب و صندل آلوده 
نهند غذا زرده‌ی بیضه‌ی نیمبرشت که بر آن دم‌الاخوین و کهربا و کشنیز خشک پاشیده باشند یا لحم جدی که به انجبار و 
بارتنگ و کشنیز و زرور پخته باشند استعمال نمایند لیکن در نفث‌الدم حادث از کثرت خون و وجود تپ ترک لحوم واجب است 
مگر آنکه خون به افراط خارج شود و خوف ضعف باشد و برگ خرفه غذای جیدست در ابتدای این مرض و نوشیدن عصاره‌ی او 
به شکر نافع است و بارتنگ کشنیز بدستور ماءالشعیر خصوصاً که در آن عناب و عدس و بارتنگ برای تفلیظ دم پخته باشند و 
دم‌الاخوین برای الصاف دهن رگ و جراحت به ران پاشیده باشند نیز غذای خوب است گیلانی گوید که اکثر اسباب عروض این 
مرض حدت حادث در اخلاط ولاسیما در خون از قبیل حرارت مزاج می باشد و آن منجر انفتاح فوهات عروق و انتفاث دم می 
گردد و لهذا ادویه‌ی لعابیه و بیضه‌ی مغریه بارده رطبه مسکن حدت اخلاط را درین باب نفع بسیار بشاهده می رسد و از این 
قبیل است که بگیرند تخم خیارین و تخم خرپزه و تخم خرفه و تخم کاهو هر واحد سه درم و باریک سائیده شیره برآورده و 
صاف نمایند و صبح مثقال شربت انار شیرین يا میخوش داخل کرده هر روز صبح و شام بنوشند که به غایت به نافع است 
حکیم شریف خان و خلف الصدق ایشان می نویسند که در آقسام نفث‌الدم تبرید لعاب بهدانه شیره‌ی عناب شیره‌ی مغْز تخم 
تربوز شیره‌ی پوست بیخ انجبار شیره‌ی خرفه سیاه در آب برآورده شربت نیلوفر داخل کرده بار تنگ پاشیده بنوشند و اگر بند 
نشود فصد باسلیق کنند و قرص کهربا و گلنار دهند و اگر سبب آن نزله باشد تدبیر جس نزله نیز کنند و غذا آش جو و 
کهچربای مونگ نامناسب است و باید که در این مرض مداوم رفع قبض طبع نمایند به استعمال مزلقات ویلنات زیرا که قبض 
بسیار مضر است و او اکثر به سبب استعمال حوابس و قوابض عارض می شود و عند وجدان حرارت نواحی صدر به قیروطی بار 
و طلا نمایند و این سفوف از ادویه‌ی مجربه‌ی سهرندی است طباشیر گل سرخ گل ارمنی گل مختوم شاذنج تخم خرفه هریک 
پنج درم لبد مروارید که با خشخاش رب‌السوس اقاقیا عصاره‌ی لحیه‌التیس هریک سه درم افیون و دورم باریک سائیده اسپغول 
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بست درم آميخته دو درم به آب معصور برگ انگور بدهند و بهتر آن است که به آب برگ یانسه‌ی مروق بر آتش دهند که از 
عجائب است و اگر حرارت شدید بنا شد کندر دو درم درین سفوف آمیزند که آن با وجود حبس دم و تخفیف قروح و انبات لحم 
صحیح قوای ادویه را به سوی ریه به سرعت می رساند و اسپغول گاهی زیاده و گاهی کم کرده می شود و بعضی وزن آفیون دو 
ماشه و صمغ عربی و گلناز عوض مروارید و بسد نوشته و شربت انجبار دو توله جهت آمیختن به آب مروق بانسه فرموده اند و 
این سفوف دیگر نیز در منافع شل اوست کندر گل و مختوم هریک پنج درم گلنار دو درم صمغ عربی درم بسد کهربا هریک سه 
درم باریک سائیده بعرق گاوزبان بخورند اکنون باقی ادویه‌ی یونانیه دهندیه‌ی قابضه که به اکثر اقسام نفث‌الدم مشترک النفع 


اند مرقوم می شوند. 


ذکر ادویه یونانیه حابس دم 
بعد فصد قرص کهربا با شیره‌ی تخم خرفه و شیره‌ی کشنیز خشک و عرق بارتنگ و شربت انجبار و تخم بارتنگ بدهند و 
دم‌الاخوین و سندروس يا زرده‌ی تخم مرغ نیمبرشت مجرب است دیگر گل مختوم گل سرخ هرکدام دو درم کهربا صمغ عربی 
نشاسته هرکدام یک درم با بعضی اشربه قابضه‌ی بدهند و مجموع پنج شربت است دیگر خون بزغاله در همان گرمی که بعد از 
ذبح بیرون آید قبل از آنکه بندد نصف اوقیه با قدری سرکه آميخته یا تنها سه روز ناشتا بخورانند که درین کار فعلی عجیب دارد 
دیگر کهربا دم‌الاخوین اقاقیا بلهاشیر کتیرا تخم هندیا نه کوفته بیخته سقوف ساخته با شیره‌ی بیخ انجبار بخورند دیگر نفث‌الدم 
را که با تپ و درد سینه باشد بهدانه بعرق بیدمشک جوشانیده صاف نموده شیره‌ی تخم خرفه‌ی مقشر شربت بنفشه تخم 
با تهاگن کرد کر اناکن عسی تیک یف بکال با اب شرا اب عم راغ با آتماذروس تاکخ سیب 
الاثر است و طبیخ حلبه و خطمی با تخم بارتنگ و شربت انجبار ازین قبیل است دیگر از تجارب ابن بیطارست که بهدانه ده 
درم مغز تخم کدو هفت عدد در ظرف قلعی دار جوشانیده دو درم نبات آمیخته شب وقت خواب بخورند و بعد از آن آب بنوشند 
به همین دستور صبح بدهند غذا جوشانیده‌ی عدس درست دیگر ورق اطراف زر تازه گل سرخ شب یمانی مازو اقاقیا گلنار 
مصطکی افسنتین هرکدام سه درم خرمای تخم دور کرده هژده درم موم به روغن آهن گداخته سی و شش درم به دستور مرهم 
ساخته بر خرقه طلا کرده بر سینه ضماد نمایند برای نفت‌الدم سودهند است دور آنجا که خون به قی همی آید بر معده‌یا کبد و 


در آنجا که از دماغ آید بر تارک سر ضماد کنند دیگر آب خیار خصوصاً مع بعض مغریات قابضه اندک اندک نوشیدن مفید و اگر 
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شاخ گوزن سوخته به ادویه قابضه آميخته استعمال نمایند نفع کثیر دارد و کذلک آب نعناع ایضا نمر درخت غرب که به فارسی 
بده گویند به وزن یک درم نافع است و کذا شکوفه‌ی کشنیز به آب بارد وزن سه درم صبح و شام ایضا بسد و گل شاموس نافع 
است و حب‌الاس و تخم بار تنگ دو درم در آب بارتنگ یا در آب گل سرخ تازه به غایت نافع و به خصوصاً بریان کرده مفید 
ایضا پنیر مایه‌ی خرگوش و آهو و بزغاله در گلاب یا در مطبوخ عفص يا به آب دروج و خصوصاً برای آنکه از صدر آید نافع 
است و گل مختوم و يا گل شاموس به اندکی سرکه مفید وحی العالم با مثل آن نشاسته و کذا شب یمانی در زرده‌ی بیضه‌ی 
نیمبرشت خوردن سودهند دیگر سریشم ماهی نفث‌الدم کهنه را نافع و چون آمر صعب گردد گاهی ربع درم بزرالبنج به ماءالعسل 
می دهند دیگر تخم کراث بنظی و حب‌الاس مساوی کوفته دو درم به آب عصی الزاعی نفث‌الدم کهنه را نافع است دیگر 
بگیرند عصاره‌ی کراث شامی یک اوقیه و سرکه نیم اوقیه و صبح بنوشند و پا اسفنج سوخته با قدری نبیند قابض بدهند دیگر 
جالینیس علاج نرفت الدم تبریاتق و مثرودیطوس و ادویه‌ی خوشبو می کرد که آن طبیعت را بر بخل به دفع خون و الحام 
جراحت تقویت می دهند و کذلک قرص کوکب و دوای اندرودماخس و قنطوریون هم خون باز دارد و هم سینه را پاک کند اگر 
با تپ باشد به آب بدهند و اگر نباشد با نبیذ قابض و اهل سقللاب بطبیخ قنطوریون غلیظ علاج می کنند دیگر عصاره‌ی بارتنگ 
و عصاره‌ی گاوزبان و عصاره‌ی برگ خرفه هریک دو درم بگیرند و شاخ های گل سرخ تر و نازک بک آوقیه بکوبند و بفشارند 
بی آنکه آب بپاشند و صاف نموده همه را بياميزند دور آن قدری گل مختوم حل کرده بنوشند مفید بود دیگر بگیرند عصاره‌ی 
شاخ های گل سرخ دوران عصاره‌ی هوفقسیط اس و شاذنج و شاخ گوزن سوخته آميخته بنوشند دیگر از اشربه‌ی موافقه مطقاً 
برای منغوث شربت عناب و خشخاش و نیلوفر و آس و صندل است و غذا در سیه و ماشه و ماءالشعیر به شیره‌ی خشخاش یا 
مغز بادام و اگر با سرفه نباشد اشربه‌ی حامضه مثل شربت انار و لیمو و شربت حصرم و مانند آن و غذا سماقیه و حصر سیدورانیه 
و زرشکیه خصوصاً مطبوخ با کارع و آزاد ادویه آب بارتنگ تنها يا به گل ارمنی یا گل مختوم یا با قراص کهر با و یا عصاره‌ی 
خرفه با یکی از کل ارمنی و مختوم و شاذنج منسول مع تخم خرفه حابس خون است و از اقراص به قول شیخ اینست قاقیا 
گلنار گل سرخ عصاره‌ی لحیه‌التیس جفت بلوط قشور کندر مساوی ایضا بزرالنبج پوست بیخ لقاح گل بحیره کندر اقاقیا تخم 
خرفه تخم باروج گلناز کافور اقراص سازند خوراک دو درم با نیم اوقیه آب یا شراب عفص پا آب یا دروج ایضا تخم خشخاش 
گل مختوم هونقسطیه اس کندر کافور به آب با دروج بدهند و قرص به نسخه‌ی این سراببون که در آن صمغ بادام است همین 
عمل دارد دیگر این قرص نیز جیدست طین بحیره‌ی بسد کوکب شاموس گل سرخ هر واحد دو جزو کهر با صمغ نشاسته هر 
واحد یک جزو آمیخته قرص سازند شربت چهار مثقال برای محموم در عصاره‌ی قابضه و بغیر آن در شراب قابض و از ادهان 
مستعمله بر سینه در گرما روغن به دور سرما روغن سنبل است و از اضمده‌ی مشترکه آرد جو و قاق کندر اقاقیا به سفیدی بیضه 
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است و چون خون بند شود توجه بالحام جراحت از مفریات قابضه و متع ورم به منبع غذا و جذب مواد به اطراف و تبرید صدر 
نمایند و سرکه ممزوج چند بار بنوشند و از امور مذکوره بعد احتباس نیز احتراز نمایند دیگر گویند که استعمال مصطکی به کهربا 
و کذلک بسد و صمغ هر واحد نیم مثقال به سفیدی بیضه‌ی مجرب است و طبیخ نوفل جیدست و طلق محلوب به آب بارتنگ 
بیعدیل است و قشار کندر به غایت مفید و مسکه‌ی تازه هم نافع است و دو درم کشنیز خشک بریان به آب بارتنگ خوردن 
حبس نفث‌الدم میکند و بقول سویدی: طبیخ بیخ خطمی و تخم او و شرب خشخاش سیاه و شیر غنم به کتیرا و کذا شکوفه 
علیق و آب آن و عصاره‌ی لحیه‌التیس و شکوفه‌ی او و عصاره‌ی خیوط کرم و اطراف تازه‌ی او و شرب فقاح کرم سه درم صبح 
و مثل او شبانگاه و امتصاص لف کرم و شرب گل ارمنی و خولان و مروارید دو درم و باقلی و حسوء آرد آن و نشاسته و کهربا 
یکدرم یا نیم درم شرباً و تلیقاً و یا قوت شرباً و تعلیقاً و کندر به آب بار و شرباً و تعلیقأ و شرب عصاره عصی الراعی اکل 
حب‌الاس رطب و یا بس سیاه و سفید و شرب عصاره‌ی کشنیز و نقوع عذبه و شرب عصاره‌ی بیخ عرب و برگ او و کذا ثمر او 
بشیره‌ی تخم خرفه و شرب طراثیث و زهر عوسج و خوردن براده‌ی حاج و مازد سوخته به سرکه خاموش کرده و شرب حضض 
مکی به آب و اکل بلوط و شرب طبیخ او و گلنار و اقماع ورد و جماز نخل و طلع او و بیخ خلاف و صمغ عربی بریان و اقاقیا و 
بروی سوخته و کعب تیس سوخته به عصاره‌ی عصی الراعی و شیر بز مطبوخ بنشاسته و ضماد پوست انار سوخته‌ی بعسل بر 
سینه و شرب آب شکوفه او و نقوع انار دان‌ی خشک در آب باران و ثمر مغبلان و عصاره‌ی برگ او و طبیخ برگ حرفاو 
بزرالبنج بلع ورم به جلاب و يا مع خشخاش سفید و سرطان سوخته در ماءالشعیر و قرطاس مصری سوخته و عصاره‌ی برگ 
اسپغول و بیخ او و سنگ قبطی و اکل بسر و شرب طیخ او و کدوی مطبوخ باطریه و بیرون صنم یک درم و دم‌الاخوین و 
زبرجد شرباً و تعلیقاً و عقیق تعلیقا و شرب پوست بیخ انجبار یکمثقال و افیون سدس مثقال صمغ عربی نیم مثقال گلنار نیم 
مثقال به عصاره‌ی بارتنگ یا عصی الراعی و کذا استعمال عنب‌الثعلب و ضماد پوست انار ترش به سرکه سرشته بر سینه و اکل 
سماق و توت شاهی خام و شرب تخم کاهو و لک و کذا طين رومی به صمغ عربی و گلاب مخلوط و کذا دماغ و یک بغبار آسیا 
سرشته به قدر یک باقلا خوردن دموی انسان سوخته بالخاصیه و شرب طبیخ فوه الصبغ و قرط و نقوع زرشک با گل ارمنی و 
کذا تخم بارتنگ کوفته و کذا عصاره‌ی برگ او بست درمن بشادنج مغسول یک منقال و جلاب پانزده درم و يا عصاره‌ی مذکور 
با یک درم کهربا و اکل کاسنی هر واحد حالبس نفث‌الدم است و ایضا او گوید که بهمنی در صوف سرخ بسته بر صاحب 
نفث‌الدم تعلیق کردن مجرب من است و کذا استعمال پوست بیخ انجبار یک مثقال یا رب انجبار ده درم مجرب و آب خبازی در 
دهن گیرند و اندک اندک فرو برند و اگر در عصاره‌ی او صمع عربی و لعاب بزرقطونا آميزند عجیب النفع در شفای نفث‌الدم و 
بیعدیل است و ضماد زر درد با قماع او و عدس مقشر و گل ارمنی و کافور به گلاب بر سینه و تبیین نافع و از ادویه‌ی حاره 


253 


1203 0 24 


زراوندست و کذا شرب جوز السر و کوفته دو درم تنها یا به شراب و کذا عصاره‌ی نعنع بری و فقاح اذخر و طبیخ جلبه و شرب 
یک حبه مومیاتی و کذا عصاره‌ی ونیل یا طبیخ او ذرفت و کمون به سرکه و جوز جندم و بادام تلخ تنها و مع نشاسته و نعنع و 
کذا طلق محلوب و مثل او صبر به آب بار تنگ سرشته لیسیدن و عصاره‌ی طرخشقوق و کلس پوست بیضه و بسباسه و 
مصطکی و صمغ بطم و شکاعی و کرسنه و شاخ بقر سوخته و سندرسوس و سویق بادام شیرین و کما خشک و بلوط هر دو 
خوردن و يا تینج و تخم گندنا دو درم و بیضه‌ی نیمبرشت يا نیم درم و کذا شرب یا سکرجه از عصاره‌ی بادروج یا سه درم از 
بیخ او و طبیخ دار شیشعان و شرب تودری و کذا بندق هندی و صبر نیم درم به آب سرد و هوفاريقون و اسفنج در زفت مغموس 
و محرق و حلزون سوخته و خون و حاج بغبار آسیا سرشته و بنطافلن هر واحد حبس نفث‌الدم کند. 
ذکر بیض مرکبات مجربه برای حبس خون 

چنانچه این حب حابس الدم معمول در نفث‌الدم است کهربا گل ارمنی دم‌الاخوین کتیرا صمغ عربی طباشیر حب‌الاس هریک 
یک درم پوست بیخ انجبار نشاسته هریک سه درم و اگر مروارید مرجان زهره مهره گل مختوم گل داغستانی هریک یک درم 
اضافه کنند قوی تر باشد ادویه را کوفته بيخته و احجار را صلابه کرده با شیره‌ی بهدانه که در آب بار تنگ برآورده باشسند 
سرشته حبوب به قدر نخود سازند شربتی از پنج حب تا ده حب شربت نفث‌الدم که با حرارت بود بیعدیل است باءالقرع آب 
هندوانه عرق بیدمشک هر واحد یک رطل حب‌الاس نیم رطل به آتش نرم بجوشانند تا نصف بماند صاف کرده با یک طل قند 
بقوام آرند و کهربا طباشیر شاذنج عدسی مغسول صمغ عربی دم‌الاخوین کات سفید مغسول هر واحد پنج درم سوده اضافه 
نمایند شربت ده درم با شیره‌ی خرفه شربت انجبار به نسخه‌ی معمولی نافع نفث‌الدم و سرفه و مانع ترله از انصباب پوست و یخ 
انجبار پنج توله پست خشخاش مع تخم یازده عدد گل بنفشه دو توله بهدانه عسل السوس مقشر براده‌ی صندل سفید حب‌الاس 
هر واحد یک توله عناب پانزده دانه جوشانیده صاف نموده بسه چند قند سفید بقوام آرند و در آخر دم‌الاخوین صمغ عربی 
نشاسته هریک یک درم سانیده افزایند قرص کهربا که در نفث‌الدم و قی الدم و بواسیر خونی و کثرت حیض و بول الام برای 
جس خون همواره معمول است کهربا صمغ عربی کتیرا نشاسته کتیرا مغز تخم خیار مغز تخم کدو هریک سه ورم گلنار اقاقیا 
هر واحد یک نیم درم کوفته بيخته بلعاب اسپغول اقراص سازند شربتی از پنج ماشه تا دو درم قرص گلنار که همان نفع دارد و 
گلنامه گل ارمنی صمغ عربی از هریک چهار درم گل سرخ اقاقیا از هریک سه درم کتیرا دو درم کوفته ميخته به آب گلنار 
قرص سازند قدر شربت بدستور معجون معمول بجهت نفث‌الدم مزارید به سد محرق مغسول تخم خرفه تخم خطمی بیخ انجبار 
زهر مهره‌ی خطاتی هریک شش ماشه‌یاقوت سرخ پشب سفید گل گاوزبان ابریشم مقرض بهمن سفید بهمن سرخ صندل سفید 


ارنب مغز تخم خبازی کتیرا اطرائیت شیرین گل سرخ ورق نقره هریک چهار ماشه مرجان پنج ماشه عنبر اشهب مشک خالصس 
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هریک یک ماشه کافور قیصوری نیم ماشه رب انار شیرین رب به شیرین هریک شش توله نبات دو چند شهد یک چند ادویه 
ایضا نافع نفث‌الدم کشنیز مقشر صمغ عربی کتیرا دم‌الاخوین بسد محرق کهربا طباشیر مصطکی هریک یک درم گل ارمنی 
گلنار اقاقیا زعفران هریک نیم درم تخم خشخاش بریان دو درم قند سفید پا و آثار خوراک حسب مزاج با شیره‌ی تخم خرفه و 
شربت آنار شیرین و بدانند که حب نفث‌الدم و سفوف نفث‌الدم و قرص کافور و طباشیر و قرص انجبار و قرص خشخاش نیز 
نافع است. 
ذکر ادویه هندیه حابس خون 

برگ ببول نورسته برگ انار آمله هر واحد چهار ماشه کشنیز خشک دو ماشه شب در آب تر کرده صبح سائیده صاف کرده به 
قدری نبات یا شکر یا شربت نیلوفر پا شربت حب‌الاس يا شربت انجیامه بنوشند که در حبس نفث‌الدم و قی الدم مجرب است 
دیگر گل ملتانی گیرد و بنسلوچن کهربا اقاقیا کتیرا گویند ببول نشاسته کافور در لعاب بهدانه حب ساخته در دهن داشتن مفید و 
انار خام در آب سائیده باضافه‌ی قدری شکر خام نوشیدن نیز نافع دیگر زرگان چهار درم تخم حماض کشنیز خشک هریک دو 
درم کتیرا صمغ عربی گوند صحنه باز و هر واحد یک درم فرص ساخته و درم بدهند و اگر احتیاج قبض باشد یک دانگ افیون 
افزایند دیگر صمغ عربی گل ملنانی کتیرا سفوف کرده هفت ماشه با شیره‌ی خرفه و شیره‌ی خشخاش بنوشند دیگر گیر و گلنار 
کندر صمغ عربی مساوی سائیده به شربت آمله آميخته بخورند ایضا گلوبرگ بانسه هریک به قدر یک توله جوش داده صاف 
نموده نیم درم صمغ عربی سائیده آميخته بنوشند دیگر گل خیر و یک توله شب در آب تر کرده صبح مالیده صاف نموده بنوشند 
دیگر برگ بانه تریک توله و چون خشک باشد نیم توله سائیده به شهد آميخته بخورند و يا شیره برگ او به قدر دو منقال یا 
یک توله در پا و آثار آب برآورده با قند سفید یا عسل بدهند که در حبس خون از محربات است و عرق برگ مذکور بطور گلاب 
کشیده نوشیدن نیز نافع دیگر خاکستر برگ انگور دو سه ماشه با شیره‌ی برگ محهیچی يا شیره‌ی تخم خرفه‌یا شیره‌ی خیارین 
و شربت مناسب مجرب والد مغفورست و گولر خام نیز مفید دیگر برگ انار یک دام به آب سائیده نبات انداخته خوردن مفیدست 
دیگر گولر خام کوچک یک آثار پا و بالا گرفته نیمکوفته در دو نیم آثار آب بجوشانند و چون ششم حصه آب باقی ماند از پارچه 
گذرانیده در قند سفید نیم آثار بقوام لعوق آرند و از یک توله تا دو نیم توله بلیسند و اگر ریشه‌ی انجبار گرد آسیا سریشم ماهی 


قشار کندر رب‌السوس حب‌الاس نشاسته صمغ عربی کتیرا طباشیر سفید به سد محرق اقاقیا دم‌الاخوین هر واحد یک درم 
باریک سوده بياميزند نافع تر باشد دیگر گوبهی به آب سائیده به قدر یک دام بخورند نفث‌الدم و فی الدم را نافع است و تخم 
ره کته هب انم و ری و فان یه اس وا هه تا ی کرو وا ان 
و خرفه و ساگ سرخ و عدس مقشرست. 
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علاج نف‌الدم از جرم ریه 
اول به علاج کلی از فصد و اماله ماده و تعدیل مزاج به طریقی که مذکور شد مشغول شوند و اگر طبع قبض باشد مبهل رنم یا 
حقنه لین تلیین نمایند و این مسهل نرم است بنفشه ده درم آلوسیاه عناب هریک سی دانه سپستان هفتاد دانه همه را بپزند و 
مغز خیارشنبر پانزده درم و چهل درم شیر خشت حل کرده صاف نموده بدهند و حقنه از چقندر سبوس گندم بنشه برگ خطمی 
کشک جو جوشانیده صاف نموده چهار درم بوره‌ی سوده پانزده درم شکر سرخ حل کرده بعمل آرند و هر صبح کشکاب دهند و 
با سرطان پخته و اگر تپ سخت گرم باشد کشکاب در ماءالقرع و عرق عنب‌الثعلب بپزند و غذا قلیه‌ی کدو و اسفاناخ و طوخیا و 
کشک جو دهند به مغز بادام و روغن بادام و بعد زوال تپ ادویه‌ی جالس خون مثل آب بارتنگ تنها یا به کل مختوم و یا آب 
برگ خرفه به کهربا و گل ارمنی شروع کنند و آب عصی الراعی بهترین ادویه‌ی این است و شادنج عدسی مغسول بدستور زیرا 
که هم منع خون و هم به تخفیف جراحت کند از یک نیم درم تا دو درم با یکی از آب های مذکور بدهند و در آب نوشیدنی 
صمغ عربی و طباشیر و گل ارمنی و شادنج تر کرده صاف نموده بنوشند و از برگ بارتنگ و برگ خطمی و آرد جو مخلوط به 
گلاب بر سینه ضماد کنند و موم مصفی به روغن گل گداخته به آب عصی الراعی آمیخته بر صدر طلا کنند و هر دو نسخه 
سفوف که در قول حکیم شریف خان مسطور شد درین باب نافع است و کتیرا صمغ عربی نشاسته کهربا گل ارمنی هر واحد 
یک ماشه سوده به شربت خشخاش دو توله سرشته خورده بالايش لعاب بهدانه شیره‌ی تخم خرفه در آب برآورده شربت انجبار 
دو توله داخل کرده نوشیدن نیز معمول استاد مرحوم است و این سفوف تألیف حکیم اکمل خان نیز معمول است ریشه‌ی انجبار 
ولایتی دم‌الاخوین صمغ عربی کهربا اقاقیا مروارید صندلین به سد سرطان سوخته تخم کاهو نشاسته هر واحد یک درم خرفه‌ی 
مقشر دو مثقال تخم خشخاش دو درم کتیرا رب‌السوس گل ارمنی واحد یکمنقال گل داغستانی نیم منقال گل نیلوفر سه درم 
اهر ری ماهس اف کی قوش ایک ها ره کف زگ اون ای افیا یک سا 
تبرید مناسب بخورند و اگر سبب برآمدن خون از ریه نزله‌ی حاد باشد رعایت قانون مذکور از فصد و حقنه و جذب مواد بستن 
اطراف دولک او به روغن گرم باید کرد و در ماءالشعیر فوا که قابض مثل حب‌الاسن و به وامر و دور زعرور بپزند و قرص کهربا 
به رب به بدهند و بالجمله تدییر تعدیل حدت نزله و حبس او نمایند چنانچه در بحث نزله گذشت و ورین قسم لعابات زیلده می 
دهند و ایضا شکر تیغال است گلوگل خطمی صمغ عربی کتیرا هریک ماشه کوفته بیخته بخورند پالایش سپستان بست دانه 
بهدانه سه ماشه گل بنفشه چهار ماشه جوشانیده صاف کرده شیره‌ی تخم کاهو شش ماشه در عرق بارتنگ پنج توله عرق 
گاوزبان پنج توله برآورده شربت خشخاش دو توله داخل کرده بارتنگ پاشیده بنوشند و یا بعد فصد لعاب بهدانه لعاب اسپخول 


عرق شاهتره شربت بنفشه صمخ عربی کتیرا با یک ماشه سوده پاشیده بدهند بعده بهر نضج نزله عناب بهدانه جوشانیده شیره‌ی 
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بیخ انجبار شیره‌ی کاهو و یا قوذا توله کتیرای سوده‌یک ماشه دهند باز شیره‌ی مغز تخم کدو باز عوض او شیره‌ی خرفه شش 
ماشه شیره‌ی اصل‌السوس چار ماشه کنند و یا بهدانه عناب گل بنفشه چهار ماشه اصل‌السوس چهار ماشه جوشانیده شیره‌ی مغز 
تخم هندوانه شیره‌ی خیارین شربت نیلوفر اسپفول شش ماشه داخل کرده دهند و یا بهدانه سه ماشه پوست بیخ انجبار پنج 
ماشه در عرق عنب‌الثعلب جوش داده شربت بنفشه داخل کرده بدهند و اگر ضیق‌النفس نیز باشد بهدانه سه ماشه سپستان نه 
دانه جوشانیده صاف کرده شیره‌ی اصل‌السوس شربت بنفشه بار تنگ داخل کرده دهند و اگر بعدا کل بقولات حارنزله افتد و بر 
شش آفت رسد بعد فصد عناب سپستان بهدانه خطمی بیخ انجبار جوشانیده شیره‌ی کاهو شربت خشخاش صبح ذیاقوذا نه ماشه 
به شام دهند بعده رب‌السوس کتیرا صمغ عربی شکر تیغال سوده به شربت خشخاش سرشته بخورند بالايش جوشانده‌ی مذکور 
صبح و لعوق معمول و حب غری السمک استعمال نمایند بعده‌ی شیره‌ی خرفه و کوکنار افزایند بعده‌ی قرص خشخاش کوفته 
به خمیره‌ی خشخاش سرشته همراه عرق مکوه شربت بنفشه باررتنگ پاشیده بخورند باز قرص طباشیر کافوری شیره‌ی 
خشخاش شیره‌ی کاهو دهند و يا کهربا شیر دم‌الاخوین صمغ عربی کتیرا نشاسته تیث شیرین گل ارمنی شادنج عدسی مغسول 
هریک نیم ماشه افیون زعفران کافور هریک دو سرخ کوفته بیخته بدیا قوذا سرشته بخورند بالایش آب برگ بارتننگ شیره‌ی 
اصل‌السوس شیره‌ی مغز تخم هند يا نه شیره‌ی خشخاش شیره‌ی خرفه هریک چهار ماشه بارتنگ چهار ماشه پاشیده بنوشند و 
گاهی لعاب بهدانه شیره‌ی بیخ انجبار عوض تخم هند یا نه و خشخاش می کنند باز تخم خطمی خبازی شاهتره هریک شش 
ماشه جوشانیده شیره‌ی اصل‌السوس شیره‌ی کاهو شیره‌ی بیخ انجبار هریک چهار ماشه و یا قوذا توله صمغ عربی کتیرا یک 
ماشه سوده پاشیده دهند به عده اگر بند نشود فصد اسلیم از دست دیگر گیرند و این سفوف تالیف حکیم شریف خان نیز 
مفیدست سنگ جراحت نیم درم مروارید سوده پوست خشخاش دم‌الاخوین هر واحد یک درم کهربا ریشه‌ی انجبار هریک دو 
درم نشاسته خرفه مقشر هریک دو مثقال کوفته بیخته سفوف سازند شربت از یک درم تا دو درم و این سفوف والد حکیم علوی 
خان درین نوع مخصوص است کافور قیصوری نیم دانگ طباشیر دم‌الاخوین ریشه‌ی بیخ انجبار مرواربد ناسفته کهربا کتیرا 
تخم خرفه مقشر تخم کاهو فادینا رب‌السوس خشخاش سفید نشاسته هر واحد یک دانگ افیون شیوه‌ی زعفران طسوج مفز 
بادام مقشر سه دانگ کوفته بیخته سفوف سازند نصف از آن وقت صبح به آب بارتنگ و آب خرفه بخورند و نصف وقت شام به 
آب بید و این سفوف از مجربات راقم ست سندروس کهربا گل ارمنی خاکستر چوب انگور بار تنگ هریک شش ماشه صمغ 
عربی یک توله کتیرا چهار ماشه دمالاخوین اقاقیا خر مهره‌ی سوخته هریک سه ماشه شادنج عدسی افیون مغز پنبه دانه هریک 
دو ماشه طباشیر گل ملتانی هریک نه ماشه کافور قیصوری سرطان محرق هریک سه نیم ماشه سوای بارتنگ همه را کوفته 
بیخته هر روز پنج ماشه به شربت ذیاقوذا دو توله سرشته به همراه لعاب اسپغول شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شیره‌ی 
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مغرب حسب القطن چهار ماشه و بار تنگ شش ماشه شیره‌ی تخم خرفه‌یک توله یره بیخ انجبار چهار ماشه خورند و اگر در 
دوراج باشد تناول کنند و دیگر تداییر و مشرویات و غذا که در سل مسطور گردد بعمل آرند اقوال اطبا بعضی متآخرین می 
نویسند در خونی که از ریه و نهایت قصبه و آنچه از شکاف رگ ریه بود چون طبیب بر سر بیمار رسد باید که همان وقت رگ 
باسلیق زند و خون فراگیرد و رطب اکبر است که فصد صافمن را مقدم دارند و صاحب نزهه گفته که حجامت با شرط بر ساقین 
گلاب سوده ضماد کنند و قرص کپربا سه ماشه شیره‌ی خشخاش نه ماشه و اصل‌السوس هفت ماشه لعاب بهدانه چهار ماشه 
شربت خشخاش دو توله صمغ عربی چهار ماشه بدهند و این دوا قوی ترست گل ارمنی و مختوم و قبرسی و عصاره‌ی الحیه 
التین دم‌الاخوین هریک یک ماشه سوده به شربت حب‌الاس دو توله ورق نقره‌یک عدد آمیخته بلبسانند و بالایش شیره‌ی 
خشخاش و خرفه هریک نه ماشه و اصل‌السوس هفت ماشه و لعاب بهدانه سه ماشه و گاوزبان چهار ماشه در عرق بارتنگ و 
بید مشک هریک نه توله برآورده شربت انجبار سه توله تخم بارتنگ چهار ماشه تخم فرنحمشک سه ماشه بدهند و ایضا 
دم‌الاخوین شاخ گوزن سوخته طباشیر بسد هریک یک ماشه در شربت خشخاش یک توله و هفت ماشه و شیره‌ی انجبار و 
حب‌الاس هریک چهار ماشه بهدانه سه ماشه بریان بار تنگ و خشخاش هریک نه ماشه اصل‌السوس هفت ماشه لعاب گل 
گاوزبان هفت ماشه در عرق بیدمشک و بار تنگ و گاوزبان هریک هفت توله برآورده شربت حب‌الاس سه توله بار تنگ ماشه و 
غذا آش جو به شربت خشخاش و نیلوفر دهند و چون خون آمدن کم گردد و سفوف حکیم اکمل خان و حب والد علوی خان با 
عرق کافور ایشان بدهند و غذا شوربای کله پاچه بزغاله با برنج دهند و از حرکات عنفیه اجتناب نمایند شیخ الرئیس: می فرماید 
که در نفث‌الدم کائن از نفث جرم ریه ادویه ملحمه‌ی یا بس مثل گل ارمنی و گل مختوم و شادنج به آب بارتننگ دهند و 
مبادرت بفصد باسلیق کنند از شقی که گمان تفرق اتصال در آن است و فصد باریک کشانید و خون در چند دفع به فاصله سه 
ساعت و زیاده بر آن گیرند مع مراعات حفظ قوت زیرا که فصد خون را بسوی خلاف جهت جراحت جذب می نمایند و ایضا از 
حدوث درم در جراحت منع می کند و اطراف بمالند از با بهپائین و از امور مذکوره در عاج کلی تفالدم منع نمایند و تعدیل 
هوا کنند و بر پهلو و بر هیئت مثل انتصاب بخوابند و گاهی نوشیدن اندکی سرکه ممزوج به آب موافق افتد بجهت آنکه منع 
نزف الدم و تنقیه‌ی ناحیه صدر رویه از خون می نماید تا آنکه در آن محتبس نگردد و انجماد نیابد و ادویه‌ی بارده مغز بیاشامند 
و اشتغال به مغزی بهترست و اگر با تغذیه تنقیه نیز باشد غایت مطلوب است و آشامیدن اسپغول نافع است مع تبرید او خصوصاً 


255 


1270 0 24 


یکی برای تسکین حدث خون و تغلیظ آن دوم برای تنویم و از آله حرکت و چون نفث‌الدم از نزله حریف صفراوی بهم رسد 
واجب است که اولا اصلاح کیفیت آنچه نزول می نماید بسوی آن نمایند تا باعث زیادتی نکایت نگردد و اگر با غلبه‌ی وصویت 
باشد فصد کنند والا احتیاج بفصد نیست بلکه فصد در صورت عدم کثرت خون و غلبه‌ی صفرای حاد باعث زیادتی حدت صفرا 
می گردد و به سبب آزاله‌ی خون که به رطوبت خودکا سرحدت صفراست ضرر او زیاده می شود اگر نزله بسیار حریف صفراوی 
نباشد فصد نمایند و دائم اطراف را به بندند منحدر از فوق باسفل و بازیت گرم کرده و روغن های گرم مثل روغن قناءالحمار و 
مانند آن بمالند و بر سر او مطلقاً روغن نمالند و دائم اطراف را به بندند مخدر از فوق باسفل و بازیت گرم کرده و روغن های 
گرم مثل روغن فناءالحمار و مانند آن بمالند و بر سر او مطقاً روغن نمالند و از بینی نیز دور دارند و باید که درین صورت اکشار 
از مغریات کنند و غذای او حنطیه با قدری عفوصات به طریق حریره بسازند و این عفوصات از قبیل اثمار و مانند آن باشد و عند 
ضعف همان در رکه سمووج ی آب ردیر کرفهتخورآنن و یرای افظتاب عمواد از بهر لته حاده اسعمال تمایته خصوضا 
هنگامی که فصد ممکن نباشد به سبب مانعی و باید که در تبرید مزاج راس مهما آمکن کوشش نمایند زیرا که راس حار مزاج 
جذب رطوبات از معده و غیره می کند و آثار کثرت رطوبت ظاهر می شود و چون باردو رطب می گردد به مثل ادهان بارده اين 
اثار به سبب زوال سبب حدوث رطوبات از وی زائل می شود آثار اعتدال ظاهر می گردد و گوبند که مراد از بین تبرید ظاهر 
راس نیست که آن نزلات را می افزاید بلکه مراد بترید باطن اوست و غرض به این دو امرست یک تقلیل مواد حار در آن و دوم 
تغلیظ موادی که در آن است و باوجود تبرید باطن راس تسخین ظاهر او می باید تا ماده را که دردی است بسوی ظاهر جذب 
کند و نزله منقطع گردد و در ترطیب راس کوشش بسیار ننمایند زیرا که افراط در رطوبت مرخی است و آن موجب نوازل می 
رهز اسب تاقم یت قرش کزرزاست و امویتی کوره واگ یش کتیی قانقه کم تقو ید خلام ف رالات باساله وخیسی 
آن نمایند به منل حلق راس و استعمال ضماد سرگین کبوتر بر سر و بقدر احتیاج جذب مواد و نشر ظاهر سر توقف نموده دور 
کنند و جالینیس گفته که زنی را نفث‌الدم از نزله بهم رسید خواستم که فصد او نمایم لیکن به سبب ضعف نتوانستم و امر به 
حقنه حاد نمودم و غذا حریره به فوا که قابضه پخته بعد از آنکه چند روز غذا نخورده بود و ادم و ضماد بر سر او بدوای سرگین 
کبوتر نمودم و بهر این ضماد آذن بدخول حمام دادم و تدهین سر او ننمودم تا سر او ترطیب نیابد و تریاق کبیر تازه به قدر باقلا 
او را خوانیدم تا او را خواب آید به جهت آنکه تریاق تازه به سبب قوت افیون خواب می آورد و دغدغه سرفه را منع می نماید و 
سیلان ماده را به سب تغلیظ آن تسکین می دهد و روز دوم متعرض تحریک آن نگشتم بلکه به حالت خود ساکن گذاشتم و به 
مالیدن دست و پای او برای میل ماده باسفل امر نمودم و به قدر باقلای کوچک تریاق تازه کمتر از روز گذشته خورانیدم و 
غرض من آن بود که رفته رفته نوبت به دادن عسل آید تا بدان ریه تنقیه‌یابد و روز سوم نیز او را دوائی نخورانیدم و ساکن 
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گذاشتم بعده ایما بدلک اطراف او نمودم و در ماءالشعیر اندکی نان ثرید کرده خورانیدم تا حفظ قوت او نماید و روز چهارم ترباق 
کهنه به عسل کثیر دادم به جهت آنکه در نیوقت غرض تنویم او نبود بلکه از اله مواد از ریه و اعضای صدر بود و عسل بسیار 
برای تنقیه‌ی ریه آو بود بعده در ساثر ایام تغذیه بحسب واجب نمودم و تدبیر نأقهین کردم و باوجود این گاه گاهی بر سر او 
قیروطی افیسا می گذاشتم و منع از استحمام نمودم و بدین تدبیر شفا یافت و این تدبیر جالینوس جیدست و این به تجربه 
معلوم شده و نزدیک سر او روغن بزند دموی سر او بتراشند برای تفتیح سام و استعمال این محمرات اگرچه زن باشد و لابد 
اسهال حب قوقایا نمایند اگر مواد بسیار باشد زیرا که ازشان این حب اسهال مواد مختلفه از سرست و این بعد از فصد باید به 
عده لزوم ادویه‌ی مخمره بر سر نمایند جرجانی: در بحث سل نوشته که اگر خون از ریه برآید تدبیر او آن است که بیمار را 
تاک وا هیا دحا سا امه که وا که همست کرت روط اف ماه وی 
بندند و سرکه در آب بسیار آميخته در مدت سه ساعت دو یا سه بار بدهند تا تنقیه خون منجمد در ریه کند بعده قرص کهربا در 
شربت حب‌الاس و قرص بسد در آب باران يا آب خیار دهند و ماء الشعیر که در آن پاچه‌ی بره و حب‌الاس به عفص و انار خام 
پعنه باشفد بیاقناتتد در روو رل هیج .ظام تدهید و بریخ ماءالعسیر قتاعت کنند و آکر قوت ضیف باهند حریزه رد جر آزدباقلا 
آرد نخود به روغن بادام و شکر یا عسل و اندکی نان در ماء الشعیر ثرید کرده‌یا ببضه‌ی مرغ نیم برشت بدهند و اگر بیمار قوی 
باشد روز دوم نیز اندکی خون بیرون کنند و غذا تا روز چهارم ازین نوع دهند که مذکور شد وسیله بیمار به روغن گل چرب کنند 
و اگر فصل زمستان باشد به روغن ناردین يا روغن مصطکی و آب نی تر کوفته افشرده و اون حبس خون نماید و اسفنج در 
سرکه و آب ممزوج نیمگرم تر کرده بر موضع درد سینه نهند و به غبار آسیا و تراب کند در سفید بیضه سرشته و یا بسفرجل 
عنص در شراب قابض پخته کوفته ضماد نمایند و این تدبیر قبل حدوث ورم کنند و بعد روز هفتم پشم زوفا به روغن گل و 
سرکه تر کرده بر سینه نهند و اگر به روغن مور و یا روغن مصطکی و شراب عفص بر نهند صواب باشد و اگر جراحت ریم کند 
به علاج سل رجوع نمایند طبری: گوید که علاج او قلب ماده و جذب او بسوی اسفل است و حیله در آن تسکین مزاج او در 
حبس دم به این قرص است بگیرند ودع محرق و گل قبرسی دارمنی هر واحد دو درم و کهربای خالص یک درم و گل مختوم 
پنج ورم و گل قیمولیا و صمغ عربی و صمغ عربی و صمغ فارسی و نشاسته و کندر هریک سه درم عقیق و به سدو مروارید 
ناسفته هر واحد يکنیم درم همه را سائیده به آب بارتنگ مطبوخ مصفی به وزن یک یکمنقال قرص سازند و هر روز یک قرص 
چهل درم ماء الشعیر بدهند و اگر سرفه اندک باشد به طبخ آس نوشانیدن نیز مضایقه ندارد بگیرند حب‌الاس دو کف و بران 
طلای هلو آنقدر اندازند که بپوشد و بجوشانند تا حب‌الاس مرا گردد و بعده صاف نموده کتیرا نشاسته صمخ عربی داخل کرده 
باز بپزند و به قدر ملعقه یا دو ملعقه گرفته قرص مذکور بر آن انداخته بدهند خلق کثیر را دیدم که نفث‌الدم از انصداع رگ در 
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ریه داشتند و به این طریق شفا یافتند و اگر مزاج متحمل این نباشد و در سرفه فصل برانید ماءالشعیر عوض این با فرص مذور 
نمایند و اگر شکم نرم بسیار گردو آب پست جو عوض ماءالشعیر کنند و غذای او حسوی جادرس مقشر بریان و کمک مدقوق 
به مغز بادام بریان نمایند و اگر مزاج محتمل باشد و تپ نبود تغذیه به تهوی بریان و سینه‌ی تدر و زرده‌ی بیضه‌ی مضایقه 
ندارد و اگر شرب ماءالشعیر یا آب سویق بر مریض دشوار باشد يا معده‌ی او به سبب ضعف هضم او نکند و تپ نباشد بگیرند 
بیضه‌ی مرغ و سفیدی او دور کرده بر آتش نهند و به خلال حرکت دهند تا زردی منحل گردد اندکی متماسک شود به عده 
قرص مذکور سوده بر آن اندازند و بخورانند و این دوا خون سحج و اسهال خون را نیز قطع می کند و واجب است که در 
قرحه‌ی ریه ازارخای ریه حذر کنند و هرگاه در ریه خشونت از ادویه‌ی قابضه پیدا شود موم و روغن که در آن کتیرا و ناسته 
اندک آمیخته باشند بدهند و این معالجه‌ی طریقه‌ی حراینین است و اهل عراق استعمال موم و روغن کرده می دانند و تشنیع 
این می کنند و اهل حران در عفر معده موم و روغن که بر آن سفید اج رصاص انداخته باشند و سفیدی بیضه‌ی که در آن 
اسفیداج آمیخته باشند می دهند. 
علاج نف‌الدم از انشقاق یا انقطاع عرق 

اول فصد باسلیق کنند و خون بسیار گیرند که قریب به غشی رسد و قرص کحل سه ماشه در مربای سیب ولایتی دو توله ورق 
طلا یک عدد سرشته بخورند به عده‌ی شیره انجبار چهار ماشه و اصل‌السوس و حب‌الاس هریک هفت ماشه و خشخاش نه 
ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در عرق بیدمشک و باترنگ و گاوزبان هریک هفته توله صمغ آلو با لوسه ماشه بار تنگ هفت ماشه 
پاشیده بدهند و وقت شام سبوس اسپغول هفت ماشه و شربت انجبار و خشخاش هریک دو توله عرق بار تنگ نه توله بنوشانند 
و غذا آش جو به شربت نیلوفر و خشخاش دهند و به فاصله‌ی سه چهار روز فصد صافن کشانید و دوا و غذا بدستور دارند و گل 
ارمنی شاخ گوزن سوخته گل سرخ شب یمانی بربان پوست انار ولایتی عسالیج کرم دوده‌ی حمام هریک دو درم در روغن گل 
آمیخته بر سینه ضماد کنند و این دوا دهند شادنج مغسول کهربا به سد جفت بلوط هریک یک ماشه در خمیره‌ی خشخاش یک 
توله آمیخته شیره‌ی مغز بادام هفت عدد و اصل‌السوس هفت ماشه و انجبار و حبالاس هریک سه ماشه بارتنگ ماشه لعاب 
گاوزبان پنج ماشه و بهدانه سه ماشه در عرق بارتنگ و گاوزبان هریک نه توله شربت خشخاش و حب‌الاس هریک میکنیم توله 
صمغ عربی سه ماشه تخم شربتی چهار ماشه و این ضماد کنند گل ارمنی خاک کند رو غیر آن که در نوع آینده در قول ایلاقی 
قیاه آمد ریک و دزم گرفهی سیه کتازند کهتقم عقي کارط و ایض آگر شش اسلا عافد ی لاه خ 


ندهند بلکه تا سه روز گرسنه دارند و اگر خوف سقوط قوت باشد اقتصار نمایند در آن هر روز به اندک غذا از شی لزجر معتدل 


یا ماتل بیردوت که در آن تعزیه و الصاق و قبض خصوصاً تغلیظ خون باشد مثل کله‌ی پاچه و نیمبرشت اطریه‌ی خاصه که با 
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عدس پخته باشند و عدس و عناب مطبوخ و تا ممکن باشد غذای قوی ندهند و بر ماءالشعیر خصوصاً مطبوخ بعدس يا عناب یا 
سفر جل و نان در آب سرد یا در شیء حامض تر کرده بار و بالفعل اقتصار نمایند و چون مرض به طول انجامد دوغ گاو نافع 
است به جهت قبض و برودت خود و همچنین شیر جوش داده خصوصاً با صمغ عربی و کتیرا و پالک مفسول بنابر تعزیه و الزاق 
آنها نافع است و ماهی رضراضی شدید منفعت است و باید که غذای صاحبان این قسم نفث‌الدم و آنکه به سبب انشقاق عروق 
از حدث خون بود بار و بالفعل باشد و پنیرتازه بی نمک سخت سودهند است و کذا حسوی جاورس مقشر یا کعک معمول به مغز 
باه بای و عون این آعنیدن ال این یه کات هت باید که آخمار کیاییه گرا سک که از آن کین آننک زبس سرزد 
گردد مثل گوشت قطا و شفانین و دراج مطبوخ در قابضات و خصوصات و از اشیای مجربه در قطع نفث‌الدم غائیدن برگ خرفه 
و فرو بردن آب آن است و بساست که در همان ساعت حبس می نماید به شرطی که سرفه‌ی شدید نباشد زیرا که به سبب 
حموضتی که در آن است سرفه را زياده خواهد کرد و آن موجب ازدیاد و نفت‌الدم خواهد شد و از فواکه سیب و به قابض عفص 
و عناب و حب‌الاس و خزنوب شامی و مانند آنست و چون در اکثر کتب در بیان خواص سیب مسطور است که اکنار او موت 
سل است پس اجتناب از قلیل و کثیرا و وقتی که مربض مستعد سل باشد اولی و احوط است و گاه برای ایشان نقل از گل 
مختوم و گل ارمنی و صمغ عربی و اندکی کافور مرتب می سازند و چون خون بند شود و تا روز چهارم بکشد باید که تغذیه به 
غذای قوی نمایند و ابتدا کنند به مثل نان مغموس در آب سرد پس در آب پاچه و به منل هرائس و اکارع و او معاذ و اگر سبب 
انشقاق و انقطاع عرق مدت خون باشد اما له دم بسوی اطراف و خلاف جهت و استفراغ صفرا نمایند پس تبرید قوی و ترطیب 
کنند و ایضا قوابض و مغریات و ماءالشعیر با کدو و سرطان نهری استعمال نمایند و دوای اندروماخس و دمای جالینوس نافع 
است و لعاب بهدانه سه ماشه شیره‌ی خرفت هفت ماشه شیره‌ی پوست بیخ انجبار چهار ماشه در عرق بارتنگ عرق عنب‌الثعلب 
برآورده رب به بارتنگ افزوده بدهند و يا عناب بهدانه جوشاینده شیره‌ی خیارین شیره‌ی مغز تخم هند يا نه شسربت نیلوفر با 
رتنگ بدهند باز به جای خیارین شیره‌ی کاهو شیره‌ی اصل‌السوس افزایند باز کهربا دم‌الاخوین نشاسته مغز بهدانه گل ارمنی 
صمع عربی کوفته بيخته به خمیره‌ی صندل سرشته بخورند بالایش شیره‌ی خرفه شیره‌ی خیارین شربت نیلوفر اسپغول پاشیده 
بنوشند صبح و گل ارمنی زهر مهره کهربا کتیرا هریک نیم ماشه سوده به لعاب بهدانه شیره‌ی اصل‌السوس شیره‌ی تخم 
خطمی شیره بیخ انجبار شربت بنفشه بجهت آخر روز باز عناب بهدانه بعرق عنب‌الثعلب مالیده شیره‌ی مغز تخم هندوانه و یا 
قودا داخل کرده صمغ عربی کتیرا طراتیت طباشیر دم‌الاخوین کهربا سوده پاشیده دهند باز گلنار گل ارمنی گل مختوم گل 
سرشور یک سه ماشه کوفته بیخته‌یا شیره‌ی بیخ انجبار لعاب بهدانه نبات سفید دهند و یا دم‌الاخوین کهربا مغز تخم پیحصه 
مغز بهدانه طباشیر صمغ عربی کتیرا نشاسته به خمیره‌ی صندل شیرین سرشته بخورند بالایش عناب بهدانه جوشانیده شیره‌ی 


292 


1274 0 24 


خرفه شیره‌ی کاهو شیره‌ی خیارین شیره‌ی بیخ انجبار آب بارتنگ تازه شربت و یا قوذا داخل کرده دهند و چون خون بند شود 
صبح زهر مهراکر با کتیرا گل ارمنی با شیره‌ی اصل‌السوس لعاب بهدانه شربت بنفشه خاکشی و به جهت آخر روز کهربا طباشیر 
دم‌الاخوین سوده بدوار المسک سرشته بخورند بالایش شیره‌ی کاهو شیره‌ی بیخ انجبار شربت نیلوفر و بعده اگر خرخره‌ی بلغم 
باقی بود عناب پنج دانه بعرق شاهتره پا آثار مالیده صاف نموده شیره‌ی کاهو تبات داخل کرده صمخ عربی کتیرا نیم نیم ماشه 
سوده پاشیده بنوشند 9 ایضا برای سرفه و نفث‌الدم دم‌الااخوین یک سرخ سوده بدواء المسک چهار ماشه سرشته شیره‌ی خرفه 
شیره‌ی کاهو هریک شش ماشه شیره‌ی عناب پنج دانه شیره‌ی بیخ انجبار چهار ماشه شیره‌ی بستان افروز چهار ماشه زهر 
مهراسده یک ماشه نبات یک توله دهند و اگر دارالمسک گرمی کند به جای او آمله مربی و عرق کیوره افزایند بازکهر با صمخ 
عربی کتیرا مغز بهدانه دم‌الاخوین هریک نیم ماشه آفیون زعفران یک یک سرخ کوفته بیخته شربت نیلوفر دو توله سرشته 
تناول نمایند بالایش عناب پنج دانه بعرق شاهتره جوشانیده شیره‌ی بیخ انجبار شیره‌ی خرفه نبات توله شیره‌ی مغز تخم کدو 
بدهند و اگر در صورت غلبه‌ی خون در فصد تساهل کند و نفت‌الدم یا هیضه تپ عارض گردد و فصد جهت رعایت هیضه 
موقوف داشته روز دهم اين مسهل می دهند عنب‌التدلب گل بنفشه گل نیلوفر اصل‌السوس خطمی خبازی بادیان نیمکوفته تخم 
خیارین شاهتره بیخ کاسنی مویز منقی سپستان گاوزبان شب در آب گرم تر کرده صبح مالیده صاف نموده گلقند چهار توله مغز 
ماشه و برای اصلاح او گل سرخ زیاده می کند و تبرید فیمابین مسهلین لعاب بهدانه شیره‌ی عناب عرقیات شربت بنفشه 
خاکشی دهند و اگر بعد مسهلات باز عود نماید و خون بسیار آید فصد کرده ادویه قویه مثل طلق محلوب به قدر یک سرخ در 
سفوف داخل کرده همراه تبرید لعاب بهدانه شیره‌ی اصل‌السوس شیره‌ی عناب و غیره خورانند و اگر نفث‌الدم با تپ و اسهال 
باشد لعاب بهدانه لعاب ریشه‌ی خطمی سه ماشه شیره‌ی بیخ انجبار شیره‌ی خرفه‌ی مکه پنج ماشه در عرق بارتننگ عرق 
عنب‌الثعلب عرق گاوزبان عرق شاهتره هریک پنج توله برآورده شربت به زوری دو توله داخل کرده تخم ربحان بار تنگ 
اسپغول بریان هریک سه ماشه پاشیده دهند و صاحب شفاء الاسقام گوید که آنچه مجرب است برای نفت‌الدم عرق گل ارمنی 
یک درم صمغ بادام نیم مثقال کهربا شادنج دم‌الاخوین هر واحد نیم درم زمر و ربع ورم سائیده در شربت انجبار و بار تنگ و 
خشخاش آمیخته بلعیدند و بحسوی شعیر غذا سازند و اگر قبض شکم باشد به فتائل و حقن تلیین نمایند و این ضماد برای 
نفت‌الدم خصوصاً آنکه از انصداع عرق باشد نافع است کندر آرد جو گلنار غبار آسیا ماز و پوست انار برگ مورد کوفته بیخته به 
آب پخته روغن آس و روغن گل داخل کرده ضماد نمایند اقوال حکما: شیخ می فرماید که اگر سبب انشقاق رگ حرارت باشد 
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بای و فان معا ات بط از ام کی الم ابالمی مومس علاف رتست وتا ان با لاه ات 
درین موضع لائق است از فصد و غیره کمتر و ضعیف تر از آن است که بغیر اين لاتق باشد و اگر سبب انشقاق عروق ربه و 
صدر برودت باشد که بدو رسد علاجش این است که جالینوس گفته جوانی را این مرض افتاد روز اول فصد او کردم و دوبار 
خون گرفتم و به مالیدن و بستن اطراف او امر کردم چنان که در جمله حبس نزف الدم شرط است و غذا حربره دادم و بر 
سینه‌ی او ضماد قیروطی از از افیسا نهادم و وقت عشا برداشتم تا سخونت آن زیاده از آن نگردد که مطلوب است و دواء البزور 
خورانیدم و روز سوم بر سینه‌ی او همان قیروطی سه ساعت گذاشتم و آن روز غذا ماءالشعیر و اسفیدباج به گوشت بط دادم و 
هرگاه مزاج ریه به اعتدال آمد و خوف حدوث ورم زائل شد برای تنقیه‌ی ریه‌ی او تریاق کهنه دادم و به تدریج به شرب شیر خر 
و دیگر علاج نفث‌الدم باند آوردم و می گوید هرکه را این عارضه افتاد و من اورا روز اول یافتم شفا یافت و آن که روز اول 
نیافتم احوال او مختلف گردید ایلاقی و جرجانی: گویند که بالجمله بعد جذب ماده بسوی اسفل تعدیل مزاج عضو نمایند به 
ادویه‌ی معتدله مائل به حرارت غیر شدید القبض مثل سنبل و سلیخه‌ی دارچینی و سعد و قسط و کندر و زعفران و مصطکی و 
مرکی وزراوند به ادویه قابضه که چپارم حصه‌ی اینها باشد مخلوط کرده و اگر این ادویه را به آب جوش داده صاف کرده 
ادویه‌ی قابضه آميخته بدهند روا باشد و ادویه‌ی قابض گل ارمنی و گل مختوم ست و صمغ عربی و کتیرا و نشاسته و کهربا و 
بسد و شب یمانی بریان و گل سرخ و گلنار و طباشیر و شاخ گوزن سوخته این همه‌یا بمضی از این به قدر دو درم کوفته بیخته 
به آب ادویه مذکوره یا به آب باران بدهند و یا گلنار عصاره‌ی لحیته التين جفت بلوط خاک کندر سلیخه بسد همه را کوفته 
بيخته سه درم به آب باران یا نبیند قابض بدهند و ایضا علک کندر سه درم تخم کتان پنج درم سنبل دو درم به سد گل سرخ 
هریک پنج درم کهربا سه درم و نیم جندبیدستر کنیم ورم اقاقیا سه درم شربت میکنیم درم به آب باران و غذا دراج و تدرود قتا 
بربریان کرده و یا مطبوخ با ناردانه و مویز و بدل آب نبیند قابض و اگر نباشد عجم زبیب در آن جوش دهند و موم مصفی و 
روغن سوسن گداخته و آب موردتر آمیخته بر سینه طلا کنند و اگر آب موردتر نباشد روغن آس آمیزند و ضماد قابض که مذکور 
شد استعمال نمایند مسیحی؛ گوید که اگر نفالدم از شق عرق به سبب برد خارج از اعندال باشد باید که فصد نکنشد بلک ه 
اشیاتی معتدل الحراره مثل سنبل و دارچینی و مرو قسط و قشور کندر و زعفران وبا دارو دو ريشه خطمی و قنطوریون 
کبیروزراوند و مصطکی استعمال نمایند و اگر در ابتدا باشد افادیه مثل سنبل و سلیخه و دارچینی و قاقله به بمض ادویه‌ی قابضه 
مانعه‌ی دم مثل گل آرمنی و گل قبرسی و کهربا و شب یمانی بریان و جفت و اقاقیا و گل سرخ و گلنار و طباشیر و قرن ایل 
محرق آميخته به آب باران بدهند و حب آس و رب سفرجل و گلاب و طباشیر و گل مختوم و ارمنی به آب باران خوردن نیز 
نافع است و هنگام خواب اقاقیا گل سرخ گلنار عصاره‌ی لحیه‌التیسن هفت بلوط قشار کند و مساوی سائیده سه درم به آب 
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سماق بدهند صاحب کامل و جامع: گویند که هرگاه نفث‌الدم به سبب برد جمیع اجزای صدر رویه باشد حتی که انشقاق آرد 
استعمال فصد سزاوار نیست لیکن اشیای معتدل الحراره مثل ادویه که در آن سنبل و کندر و سوخته هر یک سه درم جندبیدستر 
یک درم زیره‌ی کرمانی قسط پودینه‌ی کوهی شیخ ارمنی هر واحد چهار درم باریک سائیده به شراب قابض با آب گندم 
گلاب و آب زرشک بر سینه ضماد نمایند و روغن آس که در آن قدری مرو کند بر سوده آمیخته باشند بر سینه بمالند و گویند 
که قنطوریون به آب جوشانیده صاف نموده نوشیدن سودهند است و در ابتدا استعمال عصاره‌ی نعناع مخلوط به بعض ادویه‌ی 
کته ستطوزی نب تاقع پالخیله اتجا که سوم اج باره کف سیب تفای رگ امد در فتیل کرشته به اتضمال افیا گرم 
ترتافساد مزاج زائل شود و بعده در قبض توجه نمایند به آشیای مذکوره و تداییر حار رطب در بحث سعال وربومفصل مذکور شد 
قابت بن قره کفتد که علاج تفخالدم از پرودت ادویه مسخته است که در آنها اندکی قبض باشد و تناول لحوم لطیفه با حساضن 
و از ادویه‌ی نافعه دوای متخذ از کندر و گل سرخ و جندبیدسترست جرجانی: می نوبسد که اگر سبب برآمدن خون ترقیدن رگی 
باشد به سبب حرکت سخت چون جستن و بانگ زدن و زخم آمدن یا ضرر بر سینه اول ابتدا به علاج کلی نمایند بعده ادویه‌ی 
قابضه مثل گل ارمنی و غیر آن به آب باران و شربت حبالاس یا شربت به دهند و اين دوا نیز قابض است گل مختوم کهربا 
هریک سه درم گل آرمنی دو درم شب یمانی زعفران هر واحد یک نیم درم شربت دو درم صبح و شام و برگ خرفه خائیدن و از 
آن قلیه ساختن نافع است و به دل آب آب باران دهند صمخ عربی و گل ارمنی در آن انداخته و از سخن گفتن باز دارند و ضماد 
و قابض که مسطور شد بر سینه نهند و اگر سبب انشقاق عرق ریح غلیظ باشد که در عروق محصور بود ابتدا به جذب ماده به 
سوی اسفل به مالیدن و بستن اطراف کنند بعده ادویه‌ی کاسه ریاح و مصطح شقاق مثل فلونیا و منجرینا دو حمرثا و ثریاق 


کبیر تازه و ادویه‌ی که در علاج شقاق به سبب بر و مفرط مذکور شد بدهند و قوابض استعمال نمایند. 


علاج نفث‌الدم از انفتاح عروق 
شیخ می فرماید که درینجا ادویه‌ی قابضه‌ی عفصه مع تعزیه استعمال نمایند چنانچه در نوع سابق ادویه‌ی محتاج الیه مغریه و 
ملحمه مع قبض اند و آن ادویه مثل گلنار و پوست انار و سماق و عصاره‌ی طرائیث و عصاره‌ی عسالیج کرم و بلوط و برگ 


عوسج و کهربا و اقاقیا و حضض و عصاره‌ی گل سرخ و عصاره‌ی الراعی و شکاعی و عصاره‌ی حصرم و هوفسطیداس است و 
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گاه تقویت می‌نمایند این را و آنچه ازین می سازند به شب یمانی و مازوی سبز و صبر و افسنتین و از آنها ادویه مرکبه اقراص 
می سازند و گاهی این ادویه را به آب خالص و یا در بعض عصارات جوشانیده آب آن می آشامند و گاه از آنها ضماد می سازند و 
پر سینه می گذارند و گاه مخلوط می نمایند به آنها و جمع می کنند ادویه‌ی نفث‌الدم مذکوره و ادویه‌ی صد ریه مثل کرفس و 
نانخواه و انیسون و سنبل درامک برای رسانیدن قوای ادویه نفث‌الدم به سرعت به موضع علت پیش از انکسار آنها و زعفران 
بهتر از این ادوی‌ی مذکور است زیرا که آنرا خصوصیت | ست به اعضای نفس و آن نافذ می شود بسوی آنها سریع تر از اين 
ادویه و گاه مخلوط می نمایند به آنها بجضی مخدرات نیز مثل پوست بیخ یبروج و خشخاش و بزرالبنج و افیون و گاه مغریات 
مانند صمغ و قشار کندر و کتیرا و کوکب شاموش و طباشیر و بارتنگ و لعاب اسپغول و تخم او و عصاره‌ی خرفه و لعاب بهدانه 
به آنها می‌آميزند مسیحی گوید که هرگاه نفث‌الدم از کشادن افواه عروق در بعض آلات تنفس باشد فصد باسلیق کنند دور چند 
مرتبه اندک اندک خون بگیرند و دعت و سکون و ترک کلام لازم گیرند و اگر با نفث‌الدم سرفه نباشد قدری سرکه‌ی ممزوج 
بنوشند و اگر درینجا سعال باشد از سرکه و هرچه مهیج سرفه باشد حذر کنند و در تسکین سعال کتیرا و صمغ عربی حیله کنند 
پس اگر نفث‌الدم منقطع نشود ادویه‌ی قابضه مانع دم مثل گل ارمنی و گل مختوم و کهربا و شب یمانی بریان و عصاره 
الحیه‌التیس و گلنار و پوست انار و ما زد و سماق و گل سرخ و اقاقیا و جفت بلوط و عصاره‌ی قرط و بسد وشاخ گوزن سوخته و 
شاذنج بارتنگ و عصاره‌ی عصی الراعی استعمال نمایند و اين ادویه را اگر تپ و ورم در آلات جوف نباشد به شراب قابض 
بدهند و آگر تپ يا فلغمونی باشد چیزی عفص مثل به وز عرور وا مرود و حب‌الاس و ثمر علیق و برگ عوسج و برگ انگور 
فین و نا قیال العمیته ود کیفیت قابخن اقج ی بای صاحب کامل و جلمع گوند اک انیس از شاخ عروی خادف کرو 
باید که نظر کنند اگر اين از امتلای خون باشد فصد باسلیق کشایند و خون به حسب احتمال قوت برآرند و اگر از امتلای اخلاط 
دیگر باشد بدل فصد دوای مسهل مثل مطبوخ فوا که و خیارشنبر به هلیله‌ی زرد استعمال نمایند و قرص کهربا از یکدرم نا 
یکمثقال با نیم درم گل قبرسی به آب بارتنگ يا آب خرفه که در آن قدری سماق مالدیه باشند بدهند و پا گل حبرسی یک درم 
کهربا در یوند چینی هر واحد نیم درم صمغ عربی چهار دانگ باریک سائیده در آب سماق یا آب بارتنگ یا آب عصی الراعی 
دهند اگر در اینجا سرفه شدید باشد قرص خشخاش به اندکی کهربا و گل قبرسی همراه شربت عناب یا شربت خشخاش يا آب 
بار تنگ بدهند و این قرص نیز نافع نفث‌الدم است گل قبرسی يا مختوم و کهربا و عصاره‌ی ليحته الیس و اقاقیا و شاخ گوزن 
سوخته و طباشیر هر واحد دو درم تخم خرفه کتیرا صمغ عربی گشینز بریان خشخاش هر واحد سه درم همه را باریک سائیده 
به لعاب اسپغول سرشته به وزن یک مثقال قرص سازند و یک قرص به آب بارتنگ و آب خرفه و قدری شربت خشخاش 
بخورند و ایضا کهربا و بسد و مروارید و شاخ گوزن سوخته و دوغ محرق و شادنج مغسول هر واحد سه درم کشنیز خشک سماق 
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نشاسته صمغ عربی گلنار گل سرخ تخم خرفه هر واحد پنج درم طباشیر اقاقیا عصاره‌ی لیحه التیس هر واحد و درم همه را 
باریک سائیده و به آب سماق یا به آب منقوع گلنار و اگر سعال شدید باشد لعاب اسپغول سرشته به وزن مثقال قرص سازند و به 
آب خرفه و اگر سرفه شدید نباشد به آب بارتنگ و آب سماق بدهند و این سفوف نیز نفث‌الدم را سودهند است تخم خرفه صمخ 
عربی کتیرا کشنیز بریان گل ارمنی شاخ گوزن سوخته نشاسته بزر قطونای بریان هر واحد شش درم گل قبرسی ده درم اقاقیار 
پوند چینی هر واحد سه درم تخم حماض کبریا طباشیر هر واحد چهار درم سوای بزر قطونا همه را سائیده دو درم به بحض سیاه 
قابضه‌ی مذکوره و شربت خشخاش و عناب بخورند و بر سینه صندل و گلاب و قیروطی معمول به گلاب و آب بارتنگ و آب 
عصی الراعی و آب برگ خرفه به روغن گل موم و سفید ضماد نمایند و غذا اگر تپ نباشد چوزه‌ی مرغ یا دراج یا تیهویاتدر و 
مطبوخ به آب سماق یا حصرم یا زرشک گشینز خشک یاتر همراه نان سمید با جواری و مانند آن دهند و یا حسودی معمول به 
نشاسته و خشخاش سوده با قدری شکر بدهند و از اشیای ترش و مالح و حریف پرهیز کنند و حفض و راحت و سکون در 
مواضع بارده اختیار نمایند و از حمام احتراز کنند و از کلام قوی منع سازند و چون سعال عارض شود اندک اندک به سرفند در 
آب نوشیدنی گل قبرسی و ارمنی و طباشیر اندازند سعید صاحب مغنی گوید که علاج خروج خون از امتلا بفصد باسلیق و تعدیل 
طبع به شربت بنفشه و تقلیل غذا کنند و چون خون بند شود به چوزه‌ی مرغ و آب سماق و کشنیز سبز غذا سازند و گویند که 
اگر انفتام عروق از حدت خون باشد باید که به زودی متوجه حبس آن نگردند بلکه بگذارند که قدری خون برآید و بعد از آن 
مبروده‌ی مرطبه مغزیه مانند ماءالشعیر و بزرقطونا و شیره‌ی تخم خیارین و مانند آن علاج نمایند ایلاقی و جرجانی: می نویسند 
که اگر سبب نفث‌الدم کثرت خون در بدن باشد و بدان سبب رگی کشاده شود ابتدا بفصد باسلیق نمایند و خون به تفایه در دو 
سه روز برآرند تا حفظ قوت ماند و بر ماءالشعیر که در آن عدس مقشر و عناب و سفر جل و حب‌الاس و زعرور و خرنوب شامی 
پخته باشند قناعت کنند و نان در آب سرد یا به مزواره بارد بالفعل والقوه ثرید کرده بخورند و عناب تر سود دارد و خائیدن برگ 
خرفه و آب او فرو بردن سخت سودهند است و بعد سه روز از فصد اگر قوت مساعد باشد تلیین طبع به آب لبلاب کوفته افشرده 
کر با یه جیار درم خی کشک سانده بة حلاب آمیکه نماشو آگر مظیوق یله عضه جافت و باید که ریش 
راست بنشیند و حرکت کمتر کند و بر پهلو نخسپد تا اجزای سینه او بر هم نیفتد و موضع جراحت منضغط نشود و سرفه پیدا 
گردد و اگر به آن سعال شدید نباشد به سرکه و گلاب غرغره کنند تا خون که در ریه منعقد شده باشد برآید و اگر قدری ازین 
سرکه و گلاب بنوشند روا باشد و اگر سرفه سخت باشد از سرکه پرهیز کند و تسکین سعال به لعابات و لعوقات و حبوب که در 
بحث سرفه مذکور شد باید کرد ادویه‌ی که درین محتاج الیه اند قابض اند مثل گل شاموس و گل ارمنی و غیره که در قول 
مسیحی گذشت مفرد يا مرکب بدستور دهند و بصورت تپ با شربت به‌پا حبالاس بدهند و اگر از گل مختوم و صمغ عربی و 
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اندک کافورجها ساخته در دهن دارند بهتر باشد و اگر تپ زاقل شود و هنوز نفت‌الدم باقی باشد غذا پاچمی حملان و بیضه‌ی 
مرغ نیمبرشت و رشته که در روی عدس و حب‌الاس پخته باشند و دوغ گاو و شیره‌ی گاو جوشانیده باید و ادوشیر خام ضرر 
دارد و ماهی تازه خر دو گوشت تیمود و راج و قطا موافق باشد زیرا که ازین گوشت ها خون کمتر تولد کند و پوست انار خاک 
کندر مازو آرد جو گلنار گرد آسیا برگ مورد اطراف انگور خرما قسب همه را کوفته بپزند تا چون عصیده شود و روغن گل یا 
روغن مورد آميخته بر سینه ضماد نمایند و اگر سببش حدت خون باشد رعایت علاج کلی در فصد و جذب ماده به دلک و شد 
اطراف و حقنه نرم باید کرد و اگر حاجت تلیین طبع باشد مسهل نرم از بنفشه و سپستان و خیارشنبر زنجبین و مانند آن بدهند و 
عصی الراعی و آب خیار و شیره‌ی تخم خرفه با شکر و کذا شربت خشخاش و شربت بنفشه دهند و همه تدبیر چنان باید که 
تیزی خون زائل کند و رطوبت بیفاید و این ده اسوم دارد طباشیر گل سرخ ارمنی گل مختوم شادنج هریک ده درم به سد کهربا 
خیار شاخ گوزن سوخته برگ بارتنگ هریک هفت درم رب‌السوس سه درم همه را کوفته پیخته هر صبح سه درم به آب باران 
بدهند بعضی متاخرین می نویسند که اگر نفت‌الدم از کشادن رگ سینه باشد رگ باسلیق زنند و به عده دفع خلط حاد بملین 
فناستب کنید آنگاه به حبس خون و به حالبسات که در علاج نفث‌الدم از انشقاق عروق گذشت باضافه کافور پردازند و غذا 
کشکاب سرطانی دهند و آنجه از امتلای خون بود به سرعت حبس آن نشابد کرد تا آنکه استفراغ خون به حد واجب رسد آنگاه 
تدابیر مذکوره به عمل آرند و ترک غذا تا سه روز صواب باشد و بعد از آن تقلیل آن نمایند آنچه ریحی بود سنجزینیاد فلونیا و 
تریاق بزرگ تازه در عصاره‌ی پودینه ه نافع آید و اغذیه بادشکن باید و بدانند که اگر سبب نفث‌الدم کشادن سر رگ ها باشند به 
سبب رطوبات رقیق که بطور نزله از سر فرود آید يا از موضع دیگر به سینه و ربه آید و عروق را مبلول و نرم سازد و باد نی 
قوت بگشاید تدبیرش جذب ماده بسوی انسفل به مالیدن اطراف و غیره است بعد از آن استعمال ادویه‌ی قابضه که رطوبات را 
کم کند و مزبع اعضارا گرم نمایند و چون بیخ اذخرو مصطکی و زیره‌ی بریان و پودینه کوهی و جندبیدستر و قلقدیس و زعفران 
برای سرعت الصیال قوت ادوبه به موضع و تریاق و مثرودیطوس و سنجرینیا و فلونیای رومی و فارسی اندک اندک بدهند تا 
رطوبات را خشک کند و تبدیل مزاج و حبس خون نماید ضماد را ذخر کند ر زیره‌ی بریان اقاقیا عصاره‌ی لحیه‌التیس جندبیدستر 
علاج نفث‌الام از تاکل عروق 
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راقم گوید که علاج این نوع قریب به علاج سل است و نضع فصد وزین باب بتجربه رسیده و این قرص حکیم نافع خان 
نفث‌الدم و قی الدم و سهل را نیز نافع مروارید ناسفته نشاسته رب‌السوس اقاقیا به سد سرخ شادنج عدسی شاخ گوزن سوخته 
دم‌الاخوین طرائیث خشخاش بریان هریک دو درم بیخ انجبار ولایتی کشنیز مخشک بریان حب‌الاس بریان هریک چهار درم 
در صمغ عربی کتیرا که با تخم خرفه مقشر گلنار طباشیر پوست بیرون پسته‌ی تخم کاهو هریک سه درم کند کافور قیصوری 
هر واحد یک درم کوفته بیخته به لعاب اسپغول قرص ها سازند شربتی یکمنقال همراه شیره‌ی خرفه بریان یک توله شیره‌ی 
حب‌الاس بریان شش ماشه رب به شیرین دو توله و تبرید لعاب بهدانه شیره‌ی انجبار شیره‌ی عناب شیره‌ی اصل‌السوس 
شیره‌ی کاهو شیره‌ی خرفه شیره‌ی مغز تخم هند يا نه شربت نیلوفر بارتنگ پاشیده نیز حبس خون کند و اگر تپ عفن عارض 
شود و طبخ خفیف عناب گل بنفشه بهدانه جوشانیده شیره‌ی مغز تخم هندوانه عرقیات شربت نیلوفر داخل کرده معمول است و 
اگر بازخون آید قرص طباشیر غری المسک با شیر بز یا شیره‌ی بیخ انجبار شیره‌ی مغز تخم هند یا نه لعاب بهدانه شربت نیلوفر 
بارتنگ پاشیده دهند باز دم‌الاخوین کهربا طباشیر زهر مهره‌ی خطاتی کافور هریک نیم ماشه سوده اول بخورند بالایش شیره‌ی 
بیخ انجبار شیره‌ی دانه میل هریک چهار ماشه و غیره بنوشند باز افیون زعفران هریک دو سرخ سوده بالایش آب برگ بارتنگ 
و ده توله نبات یک توله دهند باز طلق محلوب سوده پاشیده افزایند که به فضل الهی خون بند خواهد شد و ایضا قرص معمول 
که در مبحث سل خواهد آمد به شیر و ماءالقرع و جهاد آمله مربی و عرق شاه تره و اسپغول بالنگو پاشیده کذا ماءالخیار شیره‌ی 
خرفه شیره‌ی خطمی شیره‌ی انجبار شیره‌ی کاهو شیره‌ی خیارین و دم‌الاخوین کتیرا کهربا هر واحد یک ماشه سوده پاشید و 
نبات دهند و اگر بعد تبرید سردی بنا بر ضعف محسوس شود دوا نیمگرم دهند تا اضماء حرارت عزیزی نکند و دوا رقیق بنوشند 
و ماءاللحم با عرق صندل عرق کیوره» هریک توله شریت لیمون کتیرا سوده پاشیده بدهند و اگر گرمی شود عرق کافور افزایند و 
برای سرفه صمغ عربی سوده پاشیده افزایند و فرص معمول و عرق شیر کافوری دهند بازمر گانگ روپ رس طباشیر الایچی 
خرد سوده دهند و اگر با نفث‌الدم و سرفه اسهال عارض شود قرص طباشیر کافوری چهار ماشه سوده به شربت و با قودا سرشته 
ی و و ی ی 
ماشه پاشیده بنوشند باز شیره‌ی حب‌الاس پنج ماشه شیره‌ی بیخ انجبار چهار ماشه افزایند و يا طباشیر سوده‌یک ماشه به 
نوشداروی ساده شش ماشه سرشته بخورند بالایش شیره‌ی کاهو شیره‌ی خرفه شربت ذیاقوذا داخل کرده بنوشند باز بارتنگ 
چهار ماشه دانه‌ی هیل سه ماشه سوده به آب پخته افزایند و شیخ: می فرماید که علاجش بسیار صعب بلکه لابرله است و 
التحام نمی یابد مگر به زوال سوء‌مزاج و این حاصل نمی شود مگر در مدت طویل که در آن عرضه قرحه صلب يا متعفن گردد 
و لیکن بساست که نفع می‌بخشد اینکه نگذارند که تاکل استحکام یابد به نفض خلط حار و بسیار باشد که اسهال صفرا و خلط 
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غلیظ معا به مثل حب غاريقون نمایند و اگر حاجت به فرط تقویت این افتد قوی کنند و حیله در تسکین دغدغه‌ی سعال به دوار 
البزور نمایند که از آن امید نفع عظیم است و بالحمله علاج آن تنقیه و استفراغ و فصد و غیر آنست و تناول اغذیه‌ی 
جیدالکیموس و آنچه برای اکال بیاشامند البان و مرو و بارتنگ و تخم خرفه دريشه خطمی است و قرص کوکب که در آن نیم 
جزو افیون زیاده کنند و ادویه‌ی که بولس در کناش خود به این عبارت دکر کرده که ایضا منتفع می شوند و به دوائی که از 
کوکب شاموش و مجراخراطون و گل مختوم مساوی بگیرند و به قدر دو ملعقه به عصاره‌ی بارتنگ سه اوقیه بنوشند و يا بگیرند 
در آن خرما به قدر سه اوقیه جوشانیده باشند بخورند و آب و سرکه‌ی باردو آبی که در آن قست يا سیب یا به‌یا امرود یا اطراف 
کرم و مانند آن پخته باشند تجرع کنند و غذای آنها اگر قوت در روز سوم ضعیف گردد بنان مخسول مع شی را در روز دوم و 
سوم دهند و اگر قوت قوی باشد غذا در روز چهارم نان مفسول به چیزی از میاه عفص مثل آب انار با آب حب‌الاس یارب 
حصرم و يا حسو از بیضه‌ی سازند و یا بگیرند چیزی از انواع طبیخ متخد بشیر مع قدری از اشسیای قابضه و بگیرند از بقوی 
تلخشقون يا فنجر بودن یا بارتنگ و گاهی این آشیا مطبوخ بزیت و سرکه اخذ می کنند و ازفوا که سیب و به دامرو روز عرور و 
انار و خرنوب شامی مناسب است و اگر تپ نباشد قدری از شراب ماتی بیاشامند و اگر تپ عارض شود چیزی از اشربه‌ی التخذه 
سندروس و گل مختوم و فادزهر معدنی و بیخ انجبار و امثال آنها از ادویه به محفقه‌ی قابضه منقی و معزی و نسبت لحم باشد 
صاحب ملکی: گوید که چون نفث‌الدم به سبب تاکل عروق صدروریه از قبیل نزلات حاده باشد که از دماغ بسوی آنها منحدر 
گردد فصد باسلیق از دست چپ بگیرند برای جذب ماده از صدر و از دست راست قیفال برای جذب ماده از دماغ و تقلیل انحدار 
نزله از آن و به قدر احتمال قوت خون اندک اندک برآرند و تنقیه‌ی دماغ به شرب دوای مسهل خلط حاد مثل مطبوخ مقوی به 
قدری صبر به رب‌السوس سرشته نمایند و یا معجون خیارشنبر دهند و حقنه لینه بعمل آرند و ایضا قرص کهربا یا قرص 
خشخاش به آب بارتنگ و آب عصی الراعی يا آب خرفه دهند و ماءالشعیر که در آن سرطانات نهری پخته باشند به اندکی گل 
قبرسی و طباشیر و صمغ عربی بنوشند و خرفه بخورند و این قرص بدهند که بسیار نافع است اقاقیا زعفران کهربا با سبد 
مروارید عصاره لحیالتیس طباشیر هر واحد سه درم گل سرخ کشنیز خشک تخم خرفه هریک پنج درم گل قبرسی صمغ عربی 
گل قبرسی شاذنج طباشیر مکه چهار درم مروارید کهربا به سد شاخ گوزن سوخته تخم خشخاش تخم حماض تخم بارتنگ یک 


30 


1252 0 24 


یکمثقال قرص سازند و در علاج سرفه‌ی نزلی منظور شد بدهند و این قرص نیز نافع است بگیرند اقاقیا دو درم گل سرخ چهار 
درم ثمرانار دشتی چهار درم صمغ عربی کتیرا هر واحد یک درم همه را باریک سائیده به آب باران قرص سازند هر قرص به 
وزن یکمنقال و غذا اگر تپ نباشد از گوشت دراج و کبک و تهویه مطبوخ به سماق پا حصرم یا زرشک و خرفه و حماض و 
کشنیز تر و خشک به روغن بادام بدهند و به سفرجل و سیب و امرود تفکه نمایند مگر آنکه سرفه شدید باشد که درین هنگام از 
فواکه قابضه و حموضات اجتناب نمایند و خشخاش به اندک شکر و عناب بدهند ایلاقی گوید: که اگر خروج دم از الفتاح عرق 
نباشد لیکن حدت خون بدان حد رسد که رگ را متثقب و متاکل سازد و خون جاری گردد و این مشکل است و علاج به 
دشواری پذیرد و ابتدا بفصد نمایند و تنفیه‌ی بدان از خلط حاد به مسهل و حقنه نرم کنند و به تعدیل مزاج و تدبیر مرطب و 
تسکین سرفه بالعبه و حبوب و لعوقات مذکوره پردازند و آقرص کوکب در اینجا نافع است و در ادویه‌ی نوع سد روش و شاذنج 
دم‌الاخوین و کهربا و گل ارمنی بیشتر استعمال نمایند مسیحی گوید: که اگر نفت‌الدم از اکال باشد و اين از خلط صفراوی بود 
باید که معالجه بادوبه ترمبرده مسکنه حدت صفرا نمایند بعد فصلد باسلیق اگر مانعی نباشد و تلیین طبیعت به مسهل خفیف 
نمایند مثلاً آلو بخارا و عناب و بنفشه و سپستان جوشانیده صاف نموده مغز خیارشنبر ترنجبین مالیده باز صاف کرده روغن بادام 
داخل کرده بدهند و اگر قوت قوی باش هلیله‌ی زرد در مطبوخ داخل نمایند با آب لبلاب یا شکر بیاشامند و حقنه این نیز نافع 
بود و بعد از این ماءالشعیر که در آن قطعه کدوی شیرین پخته باشند بدهند و ماءالشعیر مطبوخ با سرطان نهری يا در ماءالقوع 
عوض آب خالص نیز نافع بعده ادویه قابضه قاطع دم مثل بارتنگ و با گل ارمنی به آب به طباعه بدهند که در قطع هر قسم 
نفث‌الدم نفع می کند و ایضا نوشیدن آب بیخ قصب رطب به قدر یک اوقیه با یک درم گل مختوم و کذلک شادنج باریک 
سودبه قدر دو سه دانگ يا زیاده تا یکدمثقال حسب حاجت به آب به طباعه یعنی عصی الراعی یا آب بارتنگ نفث‌الدم کثیر را 
منع نماید و قیروطی متخذ از سوم مصطفی و روغن مشروب به آب عصی الراعی و آب خیار یا آب قصب بر سینه گذارند 
صاحب مغنی: می نویسد که اگر آمدن خون از ناکل حادث از فضلات حاده باشد علاج او بفصد و شرب ماءالشعیر به سرطانات 
نهری پخته و شرب لعاب به گل مختوم و غذا کدو يا ماش در اخیر چوزه‌ی مرغ یا ماهی صخوری است. 
علاج نفث‌الام از صدر 
باضمده و ادویه‌ی جالس دم که در آنها جوهر لطیف باشد بلانها ادویه‌ی به طیف الجه مثل زعفران و سنبل و انیسون و نانخواه 
و مانند آن مخلوط سازند علاج نمایند تا قوت ادویه‌ی حجالسه بصدرر رسد و آب بادروج تنها جامع میان هر دو امر است و اگر 
تقویت معده و قلب نیز مطلوب باشد بیخ انجبار کهربا مصطکی سوده بدواءالمسک بارد سرشته همراه گل خطمی بعرق 
عنب‌الثعلب جوشانیده نبات داخل کرده بالنگو پاشیده دهند صاحب کامل: گوید که هرگاه نفث‌الدم از ریه و صدر باشد فصد 
301 


12063 0 24 


باسلیق کنند و به سکون و دعت و قلت کلام امر کنند و ادویه‌ی قابضه و مغریه دهند تا اشیای قابضه به آلات تنفس که بالطبع 
املس اند ضرر نکنند مسیحی: گوید که اگر انتفاث دم از آلات تنفس باشد باید که تضمید صدر باضمده قابضه‌ی مانعه نمایند 
مثل ضماد متخذ از پوست انار و تراب کندر و مازدو قسب و آردجو گلنار و گل شاموس و غبار آسیا و برگ علیق و برگ سفرجل 
و اطراف آس و امرو دو برگ آن و برگ انگور و بر سر آب گرم ریزند و بعد از آن روغن قابض مثل روغن صفرجل و روغن آس 
و روغن گل و روغن طلع و روغن درخت مصطکی بمالند پس اگر سبب حدت خون باشد فصد کنند و خون به چند دفعه مقدار 
اندک بگیرند و تبرید و ترطیب تدبیر نمایند به مثل ماءالشعیر و ماءالقرع و اسپغول و مغز خیارین به عده ادوبه مسکنه مقریه 
مخلوط بقاضه که آن گل ارمنی و به سد و گل سرخ و کهربا و صمغ و کتیرا و نشاسته است جمع نموده به بمض اشربه‌ی 
قابضه استعمال نمایند و یا بگیرند اقاقیا و گلنار و کتیرا و صمغ عربی و سائیده به آب سرد بخورند بعضی گویند که بعد فصد 
پاسلیق قرص نفث | لدم بخورند و ایضا بر سینه طلا نمایند صاحب حاوی و کامل: گویند که اگر سبب نفث‌الدم از سبب خارج 
مثل ضربه و سقط باشد که بر صدر و اعضای تنفس رسد بعد فصد باسلیق فرص کهربا یکمثقال و گل قبرسی و عصاره‌ی یحته 
التیس و نشاسته و صمغ عربی و کتیرا هر واحد نیم درم به آب خرفه‌ی بریان و آب سماق یا آب عصی الراعی به لعاب اسپغول 
بدهند و بر صمغ ضربه اقاقیا و ماش و مغاث و صندل سفید و گل ارمنی و مرمکی و صبر مساوی به آب مور و ضماد نمایند و 
به مریض امر کنند که آواز قوی و کلام بسیار نکنند تنفس شدید نماید. 
علاج نفث‌الام از حنجره و قصبه ریه 

و این بواسطه‌ی وقوع جراحت درین اعضا به سبب وقوع ضربه و سقط بر سینه و مقدم گردن یا سرفه‌ی صعب يا نعره‌ی قویه 
باقی شدید یا تزخر غلیف یا غضب مفرط و مانند آن که موجب صداع و انقطاع عروق حنجره و قصبه گردد اکثر عارض می شود 
به ادویه‌ی قابضه غرغره کنند و حسب نفث‌الدم در دهن گیرند و باشد که بفصد حاجت آید و جرعت قصبه متعسر العلاج است 
مگر آنکه در غشای داخلی او باشد فقط بعضی متأخرین می نویسند که اگر خون از حنجره و مری و حلق آید بعد از فصد و 
حجامت ساقین و بستن اطراف قرص که با يا قرص سبد یا فرص خشخاش يا قفرص کحل سه ماشه به شربت خشخاش یا 
انجبار و یا شربت آس توله آميخته بلیسانند و بالایش شیره‌ی حبالاس و بارتنگ و خشخاش هریک هفت ماشه لعاب بهدانه و 
ریشه‌ی خطمی هریک سه ماشه در عرقیات بارتنگ و گاوزبان هریک ده توله برآورده شربت انجبار سه توله داخل کرده صمغ 
عربی تخم ریحان کمد چهار ماشه پاشیده بنوشنده زهر مهره خطائی دو ماشه و جواهر مهره‌یک ماشه با دوغ گاو بدهند که نافع 
است وعصاره‌ی لحیه‌التیس و کهربا و بسد و شیب سبز هریک یک ماشه در شربت حب‌الاس دو توله‌یا دوغ یک پیاله دهند و 


غذا از روی بیضه‌ی نیم برشت و کله پاچه بز و گوشت بزغاله که در آن برگ خرنوله و خبه و اسفاناخ هندی و رومی و کشنیز 
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بستر و خرفه و بقله‌یمانی افتاده باشد با نان تنگ و يا با برنج دهند و با این بقولات بادال بنوماش و يا عدس مقشر لخته بدهند 
و خائیدن بقول زکوره بالخاصیت حابس نفث‌الدم است کذافی اختیارات مختار ابن سهل و اگر از قصبه‌ی ریه آید بعد فصد صافن 
و باسلیق و حجامت سافین یا فصد سر و ضماد قابض از اقاقیا گلنار صمغ گل ارمنی کتیرا حضض صندل سفید شیاف بامیثا 
هریک چهار ماشه در گلاب سوده ضماد کنند و گل مختوم و ارمنی و قبرسی عصاره‌ی لحیه‌التیس دم‌الاخوین هر یک ماشه 
سوده به شربت مور و ورق نقره سرشته بخورند بالایش شیره‌ی خشخاش خرفه و اصل‌السوس و لعاب بهدانه و گاوزبان در 
عرق بارتنگ و بیدمشک برآورده شربت انجبار آميخته تخم بارتنگ و فرنجمشک پاشیده بنوشند یا دم‌الاخوین شاخ گوزن 
سوخته طباشیر بسد در شربت خشخاش سرشته همراه بیخ انجبار و تخم مورد و لعاب بهدانه و گاوزبان و شیره‌ی بارتننگ و 
خشخاش و اصل‌السوس وز عرقیات برآورده شربت خشخاش و بزورند کوره بدهند غذا آش جو با شربت خشخاش و نیلوفر دهند 
و هرگاه خون آمدن کم شود سفوفات مناسبه حابسه با عرق کافور بدهند مسیحی گوید که هرگاه خون و تنبخ برآید در آن خطر 
نیست و باید که به رب توت و مانند آن که در خناق مذکور شد غرغره‌ی کننده تلطیف تدبیر نمایند. 
علاج نفث‌الام از لهاه و کام 

و اين اکثر از سر نازل شود درصورت ظهور آثار امتلاء و غلبه‌ی خون فصد سر رو نمایند بر فقره‌ی حجامت کنند والا تبریدی 
که در رعاف گذشت بدهند و يا عناب گل نیلوفر بهدانه بعرق شاهتره توله جوشانیده صاف نموده شیر کاکائو شربت نیلوفر داخل 
کرده بدهند که برای نفث‌الدم دماغی نافع است و ایضا نفوخ خاکستر خرمهره‌ی زر و در منحرین برای فنع خون مانعی از 
مجربات مکرره‌ی حکیم عابد سرهندیست و به مطبوخ کرمازج و پوست انار و عصاره‌ی الحیه‌التیس و برگ مورد بربوب قابضه 
چون رب به و غوره وز عرور و رب توت و مانند آن از ادویه قابضه غرغره نمایند و اضمده‌ی بارد قابض که در رعاف مذکور شد 
پا سرکه بر تارک سر و پیشانی طلا نمایند و بعد فصد غرغره به آب خرفه و آب سماق و آب عصی الراعی و آب بارتنگ که در 
آن گل فارسی و گل ارمنی حل کرده باشند نیز مفید بود و به قلت کلام و صیاح امر کنند و غذا زردی بیضه و سفید ماج دهند 
بعض متاخرین می نویسند که نفث‌الدم اگر از دماغ بود بعد از فصد سر رو به تبرید از لعاب بهدانه چهار ماشه و اسپغول شش 
ماشه و شیره‌ی بیخ انجبار و تخم خرفه هریک چهار ماشه و شیره‌ی تخم کاهو شش ماشه و غیر آن بعنوان تراکیب شربت 
نیلوفر و عناب و حب‌الاس هرکه از اینها مناسب باشد داخل کرده سمغ عربی کتیرا دم‌الاخوین کهربای شمعی هریک دو ماشه 
سوده پاشیده بنوشند و عرق بارتنگ سبز مردق ده توله در تبرید نیز می افزایند و از تخم او شیره کشیده نیز میدهند و اگر نزلی 
باشد در تبرید مذکور شیره‌ی خشخاش و شربت آن ذیاقوذا زیاده کنند و کافور و سرخ هم درین می دهند صاحب اقتباس گوید 


که اگر خون از دماغ آید با نزله و گرانی سر باشد صمغ عربی کتیرا طباشیر کهربا دم‌الاخوین سوده در خمیره‌ی خشخاش یکنیم 
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توله آميخته ورق نقره‌یک عدد پیچیده بخورند بالایش شیره‌ی تخم خشخاش و خرفه هریک نه ماشه شیره ریشه‌ی انجبار 


چهار ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شربت فریادرس سه توله تخم فرنحمشک سه ماشه بنوشند و اطلیه و غراغر نزله بکار برند. 


علاج نفث‌الدم از فم و اجزای او 

مثل لثه به چیزهای قابض مثل مورد و گلنار و مازد و شب یمانی ضمضمه کنند و ایضا صندلین اصل‌السوس کشنیز خشک در 
آب سائیده مضمضه کردن نیز مفیدست و اگر درین موضع قرحه تازه بود کندر دم‌الاخوین باریک سائیده بر آن گذارند تا خشک 
شود و سیلان خون منقطع گردد و هرچه در باب لثه و امید مسطور شد بکار برند. 

علاج نفث‌الام از تعلق علق 
در معالجه‌ی او مبادرت نمایند زیرا که زلواکثر در ثقبه که بسوی دماغ است صعود می کند و در غشای مستبطن دماغ متعلق می 
گردد و درم دماغ پیدا می نماید و اکثر در اصل لهاه تعلق می گیرد و مودی به ورم لها و نزول او می گردد و تدبیرش این است 
که بگیرند سرکه‌ی تند و روان قدری نوشا در حل کرده غرغره نمایند و فتیلها بدان آلوده در مسخرین گذارند تا رائحه‌ی آن به 
دماغ و حجب او برسد و علق را از قرب به حجب منع کند و هرگاه سرکه و نوشادر بزلو رسد بهر موضع که باشد فی الفور بمیرد 
و نانخواه سوده چون به علق رسد جدا می گردد از هر موضعی که در آن متعلق باشد پس بهر صلیه‌ی که ممکن باشد آنرا 
بدانجا رسانند و اکثر اهل بصره و سکان سواحل را زلو متعلق می گردد و علاج بخائیدن هلیله و پوست انار و مازو تخمضض به 
سرکه می نمایند و زلو فی‌الحال ساقط می شود و اگر زلو به نظر درآید محاذی آفتاب دهن مریض کشاده به مقاش گرفته برآرند 
و به عده سرکه و روغن گل غرغره کنند و از خائیدن برگ آنرا دو رخت و تمضض به آب آن به غیر فرود بردن آب او نیز زلو به 
رائحه او هلاک می شود و باقی تدبیر تعلق علق مفصل در امراض حلق مسطور شده. 

علاج نفث‌الام از رشح ورم 
فصد باسلیق کنند صبح و رگ صافن و یا مابض و یا عرق‌النسا وقت شام زنند ولیکن فصد باریک کشانید بهر اماله‌ی خون با 
سفل و بقای قوت بعده و به معالحه عضو موف کوشند بالحمله بعد فصد و استفراغ بانضاج پردازند تادفم ماده‌ی باقی از 
مواضعی که در آنها بقای او خوف دارد بر طبیعت سهل باشد و درینجا به قوابض اصلا علاج نمایند که به سبب حبس ماده آفت 
عظیم می آرد بلکه واجب است که به علاج ذات‌الریه از نضح ماده و تنقیه عضو علاج کنند و ایضا در نفث‌الدم با درد کتف و 


پهلو که به سبب انصباب نزله بر جنب باشد فصد باسلیق به قاعده‌ی ذات‌الجنب از طرف موافق يا مخالف بگیرند بیخ انجبار 
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خطمی خبازی اصل‌السوس هریک چهار ماشه بهدانه سه ماشه سپستان پانزده دانه در آب گرم شب تر کرده صبح مالیده صاف 
کرده شیره‌ی خرفه هفت ماشه در عرق عنب‌الئعلب عرق شاهتره عرق گاوزبان هریک چهار توله برآورده شربت بنفشه دو توله 
داخل کرده بارتنگ چهار ماشه پاشیده بدهند و به جهت آخر روز سنگ جراحت سندروس کتیرا سوده به خمیره‌ی خشخاش 
سرشته بالایش لعاب بهدانه سه ماشه عرقیات ده توله شربت نیلوفر دو توله بارتنگ چهار ماشه پاشیده دهند و ایضابرای 
نفث‌الدم بعد دات‌الجنب و اسهال قرص که باد گل گاوزبان تخم بادرنجبویه خرفه بار تنگ تنگ اول خورده بالايش لعاب بهدانه 
ريشه خطمی در عرق شاهتره عرق گاوزبان عرق نیلوفر برآورده شربت نیلوفر شربت خشخاش داخل کرده بنوشند و قرص مثلث 
سوده ضماد نمایند. 
علاج نفث‌الدم از مری و معده و کبد و طحال 

و این کمتر سودی به سل و هالاک می گردد و به امراض دیگر مودی می شود مگر آنکه از عفن در معده یا از جراحت در مری 
باشد که آن بسیار خطرناک است علاجش مفصل در فی الدم در امراض معده مذکور گردد و بالحمله اول فصد باسلیق و یا 
ابطی کشانید و به فاصله سه چهار روز اسلیم در کبدی از دست راست و در طحالی از دست چپ زنند و اضمده قابضه بارده بکار 
برند و قرص شب ماشه در شربت خشخاش یک توله آميخته با شیره‌ی خرفه و خشخاش و خیارین هریک نه ماشه لعاب 
گاوزبان هفت ماشه بهدانه‌ی سه ماشه در گلاب و عرق بهار و گاوزبان و بید ساده هریک پنج توله برآورده شربت حب‌الاس و 
انجبار هریک دو توله داخل کرده بارتنگ نه ماشه پاشیده بدهند و غذا شیر برنج و یا مهلیه و يا برنج با اسفاناخ و خرفه و کشنیز 
سبز که بنوماش يا ماش مقشر در آن باشد و اگر بدبین تدبیر بند نشود بهدانه و بار تنگ بریان کرده با دیگر همه ادویه مذکوره 
ه پاش ک چ احاقه یسیع ارم و خی یطاق ترا 
محکم بندند و بعد دو ساعت کشاده ولک اعضا نمایند و ایضا گل ارمنی والاخوین صمغ کتیرا هریک چهار مرغ افیون کافور 
هریک دو سرخ سائیده همراه شیره‌ی بیخ انجبار شیره‌ی عناب در عرقیات برآورده رب به بارتنگ داخل کرده دهند و بعد از آن 
کافور موقف سازند و لعاب گاوزبان شیره‌ی اصل‌السوس اضافه کنند و طباشیر زرد و رد صندل سفید سائیده بر معده ضماد 
نیمگرم نمایند صاحب کامل گوید که هرگاه نفث‌الدم از مری و معده باشد فصد اکحل کشایند و قرص کهربا یکمثقال بانیم 
ورم گل قبرسی و یک اوقیه آب بارتنگ که در آن سماق اندکی مالیده باشند یا به عصاره‌ی برگ گل سمغ بدهند و یا قرص 
گلنار به آب سماق و گلاب و یا آب لیف انگور دهند و این قرص نیز نافع است بگیرند گل سرخ سماق گلنار صندل سفید هر 
واحد چهار درم کند. تخم حماض هریک سه درم سنبل یک درم هریک نیم دانگ شب یمانی اقاقیا که با عصاره‌ی لحیه‌التیس 


قرط هریک دو درم باریک سائیده و در گلاب که در آن سماق مالیده باشند سرشته به وزن یکمنقال قرص سازند و به گلاب و 
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آب لیف کرم یا آب بارتنگ بدهند و ثمر علیق و خرفه بخورند و بر معده‌ی صندل سفید گل سرخ هریک پنج درم را مک سه 
درم سک اقاقیا هر یک دو درم باریک سوده به گلاب و سرکه اندک سرشته ضماد نمایند و غذا مزوره‌ی بقله‌ی حماض و آب 
غوره و زرشک و مانند آن دهند طبری گوید که بهترین علاجات در قطع آن اين است که بگیرند قنای تلخ و اگر یافته نشود 
شیرین بسیار بگیرند و قطع کنند و یک کف برگ بارتنگ و یک کف لحیه‌التیس و بجوشانند تا جمله مهرا شود و صاف نموده 
آبش بگیرند بقدر چهار اوقیه و بر آن این سفوف سه درم اندازند بگیرند کهربا عصاره‌ی لحیه التیس اقاقیا گل ارمنی و قبرسی و 
گل مختوم هریک دو درم قشار کندر یک نیم درم حضض هندی دو ثلث درم ثمرا ناراشتی یک نیم درم گل سرخ نشاسته تخم 
بارتنگ هر واحد سه درم باریک بسایند و اگر از عفن در مری یا در معده باشد بگیرند روغن گل خالص و از آن موم روغن 
بسازند بعده نشاسته بریان در آن آمیزند و هر روز نهار قدری بخورند و غذای او آب مدققه که در آن قدری پیه ماکیان و اگر 
نباشد پیه بر داخل کرده بسازند و چیزی که در هضم او معده را تکلیف باشد نخورند و هرگاه مزاج حدت پذیرد به ماءالشعیر 
تسکین نمایند و در موم روغن مذکور قدری گل مختوم و اندکی ریوند آميخته هر صبح بخورند و در جمله مواد را بسوی ماشل 
سازند و به وضع محاجم بر ساقین و شرط او و بستن آن و فصد صافن یا مابض جذب نمایند که اکثر خون از ماله ماده و جذب 
او به خلاف جهت منقطع می شود مسیحی گوید که اگر خون به قی خارج شود و در آن خطر کثیر نیست باید که فصد کنند و 
قوابض مثل سماق و حصرم و ریباس و انار دانه که در آن سفر جل انداخته باشند و شربت انار و به سیب بخورانند و گل ارمنی 
و صمغ عربی و انجبار و دم‌الاخوین و کندر مجموع سه درم به رب سفرجل بدهند صاحب مغنی می نویسد که علاج و دم خارج 
از مری و معده بفصد قیفال یا اکحل و خوردن قرص گلنار به آب بارتنگ و نوشیدن آب به و سیب نمایند و میان کتفین به 
صندل و گلاب ضماد کنند و غذا مزوره‌ی سماق دهند و از صیاح و کلام حذر کنند گویند که تضمید معده به ضمادات قابضه 
مقویه نمایند و حقنه بنابر جذب ماده به خلاف جهت نیز نافع است و غذا اگر حرارت باشد بر مبردات اقصار کنند والا مزوره‌ی 
زرشک يا سماق و حصرم و مثل حماض یا خرفه بدهند و اگر در آن پاچه بپزند سود دارد و باید که بر اغذیه آنها صمغ و کهربا 
بیاشند شیخ جرجانی گویند که اگر نفث‌الدم به سبب صدمه‌ی جگر باشد اول علاج کلی نمایند به عده‌ی این سفوف ریوند چینی 
ده جزو لک مغسول گل ارمنی هریک پنج جزو کوفته بیخته‌یک نیم درم بدهند و باقی علاج از امراض کبد باید جست انتباه اگر 
ترسند که درینمرض خون در ریه منجمد گردد در ابتدا که خون برآمدن آغاز کند سرکه به آب ممزوج کرده بنوشند اگر سعال 
شدید نباشد و اگر چوب انجیر بسوزند خاکستر او در آب آميزند و آن آب با حاشا بدهند خون منجمد برآرد و وصعتر با عسل 
درین باب سودهند بوده و اگر نیم درم و بیدگر کم به قدری آب گند نادیک ملعقه‌ی سکنجبین دهند نیز نافع و یا از حلبه 
مطبوخ دو درم زراوند مر سه درم روغن سوسن یک درم فلفل یک درم برزالبنج یک درم گل سرخ دو درم قرص ساخته در سایه 
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خشک کرده به آب بادیان و کرفس بدهند و ایضا پنیر مایه خرگوش به آب مفید هست و جالینوس گوید که چون خون و شیر 
در معده‌یا امعا یا در صدر یا مثانه و غیره منجمد گردد روی است و خصوصاً در صدر دلالت می کند بر آن غشی و نیز رنگ و 
صفر نبض و تواتر او و استرخای اطراف و اختناتق وخیق النفس و انفحه‌ی جدی آن را می گذارد و بقی يا اسهال خارج می کند 
و نیاوق گفته که بهترین ادوبه که خون جاهد را حل کند وسائل را حبس نماید ترباق گل مخدوم است و اگر میسر نشود مغز 
قرطم به آب گرم بدهند که درین باب خوب است و کذا سرکه و آب مطبوخ انجیر و جزاء یک و حلتیت و خرابق و باقی تدابیر 
خون منجمد در امراض معده در بحث تجبن خون خواهد آمد و گویند که چون خون منقطع گردد کله و پاچه بخورند و به حمام 
روند و از شراب قوی و غضب و جماع پرهیز کنند. 
ذات‌الریه 

و آن نزد اکثر اطبا ورم حارست که در ریه عارض شود و ورم حار به مذهب شیخ الرئیس آن است که از ماده‌ی حار بالذات و در 
جوهر خود مثل خون و صفرا و یا از ماده‌ی حمار بالعرض سبب عفونت و ملوحت مثل بلغم متعفن و شور و سودای متعفن حادث 
شود و اورام بارد بلغمی و سوداوی که در آن عفونت و سخونت نباشد آنرا در عرف اطبا ذات‌الریه نمی گویند و لهذا ورم رخود و 
صلب را بعد ذات‌الریه علیحده ذکر می کنند و ذات‌الریه به قول شیخ گاه ابتدنً افقند و گاه تابع نزول نوازل از سر بسوی ریه باشد 
و یا ماده‌ی خناق بر شش ریز دو آماس کند و به ذات‌الریه منحل گردد و يا ذات‌الجنب منتقل به ذات‌الریه شود و امتال این تا 
روز هفتم قتل می کند در اکثر و اگر طبیعت بر نفس ماده قوی شود اکثر آن منجر به سل گردد و ذات‌الریه از هر خلط حادث 
می شود لیکن اکثر از بلغم شور عفن می افتد چنانچه بیشتر ذات‌الجنب صفراوی و گاهی از خون حادث می گردد و گاهی از 
جنس حمره باشد و اين را اکثر قتال است و بعضی گویند که اکثر از نزله می افتد و از صفرای خالص به هم نمی رسد مگر آنکه 
مخلوط به خون گردد و صاحب کامل گوید بساست که حدوث او از ماده‌ی موی یا صفراوی باشد که بسوی ریه ریزد و گاه به 
سبب نزله بود که از سر فرود آید و گاهی به سبب ذبحه‌ی ذات‌الجنب و مانند آن از امراض عند انتقال ماده بسوی ریه به جهت 
مجاورت افتد و اين جزله در تقویم الا بدان گفته که ذات‌الربه از ماده‌ی جار در جوهر خود می افتد و صاحب غنی گوید که آن 
ورم از خون است و صاحب مغنی گوید که سببش يا ماده‌ی دهوی خالص يا مخلوط به صفرا است و آبن زهر صاحب کتاب 
تبسیر نیز از حدوث و به سبب صفرا و بلغم خالص انکار دارد و طبری گفته که ذات‌الریه پنج نوع است و تفصیل او در آخرین 
فصل مسطور گردد و ابن بیطار می نویسد که آشامیدن میاه راکده بالخاصیت گاه باعث ذات‌الریه می گردد بالحمله دات‌الریه 
مرضی است صعب و به اکثر امراض سودی می گردد و از روز سوم تا هفتم می کشد زیرا که از امراض حاده ست و اگر آن او 


بتحلل يا انتقال یا غیر آن باشد علامات آنها در روز هفتم ظاهر می شوند بهر آنکه وز بحران جید قوی است و روز ششم اولی 
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زو لاک اس ی ها و اس سا مهف فرم مر اه صای کدو 
بیشتر به خراجات مفاصل رجلین داربتیین منتقل گردد و گاه به دماغ میل کند و بقراط منتقل شود این روی است و گاه به 
ذات‌الجنب منتقل گردد و این مسلم است لیکن قلیل و مادر باشد و گاه ماده‌ی او به جانب دل میل کند و خفقان و غشی آرد 
گاه عقب او در موخر باز دو ساعد از جانب النسی تا سر انگشتان خدر عارض گردد و نفع حدوث عاف در دات‌الریه کمتر از نفع او 
در دات‌الجنب است کلی دذات‌الریه تپ حاد و دائم است به نواتب مختلف و عطش و سعال و ضیق‌النفس شدید و حرارت مفرط 
نفس و ثقل و تمدد و در مقدم سینه دو جمع ممتاز قعر صدر تا ناحیه استخوان های سینه و پشت و گاه درد میان هر دو کتف و 
گاه ضربان زیر کتف يا چنبر گردن یا پستان یا در هر سه محل دائم یا وقت سرفه محسوس شود و احتمال خواب بر پهلو و 
شکم نکند الا بر پشت و زبان اول سرخ بود بعده در آخر سیاه گردد و بر آن رطوبت غلیظ لزج ملتزق باشد که اگر از دست لمس 
کنند بجسبد و با غلظ بود و لهذا بر صاحب دات‌الریه کلام دشوار بود و بساست که در تمدد و امتلا تمام وجه مشارک باشد و در 
وجه تلمب دریا و در خار سرخی و انتفاخ بود و گاهی سرخی چنان اشتداد نماید که گویا رخسار را به چیزی سرخ رنگ کرده اند 
و خاصه در وقت شدت تپ و گاه به صعود بخار مثل اینکه آتش به بالا می رود و احساس نماید و نفخه شدید ظاهر شود و 
نفس عالی سریع و سرخی و انتفاخ چشم و ضعف و ثقل حرکت آن از حرکت عادت و امتلای عروق آن و ثقل و تهیج اجفان 
باشد و در قرینه شبیه بورم و در حدود شبینه سومت و سمن ظاهر شود و گردن غلیظ گردد و بساست که سبات يا سبات سهری 
عارض شود و گاه باوی سردی اطراف بود و نبض موجی این و گاه منقطع و گاه ذوالقرعتین و گاه دوالفقره و گاه واقع فی 
الوسط و در اکثر عظیم تا بقای قوت باشه و شدت و قلت تواتر او به حسب تپ و حاجت و به حسب کفایت قوت به عظم یا 
عجز قوت از آن بود پس بعد دریافت مرض به این علامت تشخیص اسباب او چنین کنند که اگر شدت این اعراض مثل 
صعوبت تپ و شدت عطش و خشکی زبان و افراط حرارت در سینه و التهاب و کرب و سرفه‌ی یابس و کثرت اشتیاق به هوای 
بارد و شدت صفرت قاروره‌ی مع قلت ضیق‌النفس و ثقل درصد و قوت دلائل حرارت بود و دیگر علامات مخصوصه به صفرا 
یافته شود ورم صفراوی باشد و اگر این دلائل حرارت کم باشد و سرخی زبان و چشم در خارد و درد ضربانی و ضیق‌النفس 
شدید بود و لزوجت زبان و نعاس و غیر آن علامات خون دریابند ورم دموی باشد و کثرت لعاب دهن و ثقل و ضیق وسبات و 
قلت حمرت و ضعف دلائل حرارت دلیل ورم بلغمی است و وجود آثار نزله بر ورم نزلی دلالت کند بدان که نفث صاحبان 
ذاتالریه معل امیخاب: ذاتالختب بالوارم مختاف می نافید.و اکفر او باعمی بود شن آگرج سرفه رظزیت بته پسیار به آسساتی 
براید و حال مریض روز بروز بهتر شود و اعراض کم شوند و علامات محمود پدید آیند تا آنکه به تدریج پاک شود ماده‌ی 
دات‌الریه به تحلیل دفع خواهد شد و اگر ضیق‌النفس خفت پذیرد و خلش پهلو حادث شود بسوی ذات‌الجنب منتقل گردد و اگر 
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از هفته درگذرد در تپ و درد و سائر اعراض تخفیف نشود بلکه در اشتداد باشند و در معالیق ریه درد و تمدد و ثقل پدید آید و 
سرفه شدید بود و ماده به نفث مندفع نگردد در بول رسوب ظاهر نشود پس اگر قوی قوی باشد ماده نر و پخته شود و ریم 
هموار پدید آید یا ذات‌الربه خراج گردد و زد و بگشاید به تدریج پاک گردد و اگر قوت به حال و سلامت افعال نبود زود پخته 
نشود و عفونت پذیر و امید خلاص نباشد و به هلاکت انجامد و چون در اشتراد اعراض خفت ظاهر شود و آب دهن شیرین 
گردد نان آن است که ریم کرد و پخته شد پس اگر در چهل روز پاک نگردد مرض طول کند و چون زمانه به طول انجامد 
مورث تهیج پاها گردد و چون ماده بسوی مثانه میل کند و ریم و بول بیرون آید امید سلامت است و اگر تازگی روی برود و تپ 
نرم هموار گردد و مدام سر انگشتان گرم بود و جمله علامات سل ظاهر شود مرض به سل منتقل گردد و نشان انتقال او به 
صلابت در ورم صلب مذکور گردد و بقراط گفته که چون صاحبان ذات‌الریه را خراجات نزدیک پستان و حوالی آن و نزدیک 
اذنین و ساعدین حادث شود و ریم کند و ناصر گردد و از دات‌الریه خلاص یابند و کذلک حدوث خراجات در ساقین در طبین 
علامت محمودست و هم اره گوید که درم قدین يا دات‌الریه نشان خیرست جالینوس گوید اطلاق شکم در علت ذات‌الریه و 
دات‌الجنب علامت فهرست و هم او گوید که اگر در ذات‌الریه اطراف ابهام سبز گردد و بر پیشانی بیمار شبره‌ی سرخ پدید آید و 
چیزی شبیه به خون از آن ترشح کند و در آغاز علت عطسه بسیار عارض گردیده باشد بیمار در روز چهارم هلاک شود و گویند 
که چون خبث ماده بسیار گردد و قوت ساقط شود غاباً در چهارم روز هلاک گردد و چون از هفته تجاوز کند منتقل به سل 
گردد و علاج طریق معالحه‌ی این همان است که در ذات‌الجنب بیاید و یا بعد فصد باسلیق مخالف در ابتدا و موافق بعد از آن 
گل نیلوفر پنج ماشه عناب پنج عدد سپستان بیست دانه جوشانیده صاف نموده نبات داخل کرده بنوشند و اول به قیروطی موم 
سفید و روغن بنفشه بادام یا روغن گل ضماد نمایند بعده پیه مرغ و لعاب ريشه خطمی اضافه کنند و به تدریج خطمی و خبازی 
و بابونه و اصل‌السوس و مانند آن زیاده نمایند و پخته به عمل آرند و اگر ماده خام و غلیظ باشد ضماد از کرنب و برگ بادیان 
مطبوخ سازند و کما در طب باشد خواه‌یا بس نفع می کند و فرص و لعوق کتان و لعوق خیارشنبر استعمال نمایند و برای تلیین 
مطبوخ لین به این نوع دهند عناب سپستان نیلوفر تخم خطمی بنفشه جوشانیده صاف نموده مغز خبارشنبر ترنجبین داخل کرده 
بنوشند و این طبیخ بدون خیارشنبر و ترنجبین در ایام غیر اسهال با شربت بنفشه دادن نیز خوب است و آگاهی در آن تخم 
خبازی اصل‌السوس مقشر و مانند آن زیاده می کنند اگر شدت التهاب و عطش باشد سرد بدهند و اگر احتیاج باتضاج و تلیین و 
تسهیل نفث باشد نیمگرم بیاشامند و چون تشنگی شدت کند آب اصل‌السوس مع شیره‌ی تخم خیارین بنوشند که این بهتر 
جالی و ملین و مملس است خصوصاً چون شربت بنفشه در آن حل کنند و اگر اتتهاب زياده تر باشد لساب بهدانه و اسپفول و 
شیره‌ی تخم خرفه به شربت بنفشه دهند و آب جراده‌ی کدو آب بید آب برگ اسپغول آب خبازی شیره‌ی کشک جوباهم 
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آمیخته خرقه آلوده بر سینه گذارند و یا صندل و گل سرخ و کافور به گلاب آمیخته سرد کرده بر سینه ضماد کنند و اگر ماده 
رقیق باشد شربت خشخاش و عناب بنوشند و یا خشخاش مع پوست او و بدون پوست در مطبوخ مذکور زیاده کنند و خشخاش 
تنها استعمال نمایند که تبلید ماده بسیار کند و گاهی گل بنفشه نه ماشه آلو بخارای شیرین ده دانه عناب پنج عدد گل نیلوفر 
شش ماشه سپستان بست دانه در عرقیات جوشانیده شیر خشت دو توله داخل کرده برای تلیین می دهند و اگر خواهند سنای 
مکی ترنجبین بیفزایند و در ورم بلغمی پرسیاوشان تخم خطمی السوس موبز منقی زیاده کنند و قیروطی معمول بر سینه گذارند 
حقنه و مسهل است بعد از آن حقنه جائز داشته اند که این بهتر از مسهلات است و حق آن است که تا ممکن باشد قبل از روز 
هفتم تحریک سمهل نباید کرد و بصورت شدت ضرورت از حقنه و مسهل است بعد از آن حقنه جائز داشته اند که اين بهتر از 
مسهلات است و حق آن است که تا ممکن باشد قبل از روز هفتم تحریک مسهل نباید کرد و بصورت شدت ضرورت شافه‌یا 
حقنه لین بعمل آرند و غذا حریره‌ی سبوس گندم با شکر دهند و اگر دات‌الریه‌یا نفث‌الدم باشد عناب بعرق شاهتره مالیده صاف 
نموده لعاب به دانه شیره‌ی تخم مغز تخم کدو شیره‌ی کاهو شربت نیلوفر داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند روز سوم شیره‌ی 
خیارین سجای کدو روز چهارم بیخ انجبار افزایند روز پنجم باز شیره‌ی کدو بجای خیارین روز ششم شیره‌ی خیارین بجای کاهو 
کنند و به جهت آخر روز لعاب اسپغول شیره‌ی تخم خرفه هریک شش ماشه شربت عناب داخل کرده کتیرا سوده پاشیده دهند 
و اگر منجر به سل و اسهال گردد گل خطمی عناب جوشانیده شیره‌ی کاهو شربت بنفشه داخل کرده بنوشند دوم روز عناب 
ریشه خطمی بهدانه شاینده شیره‌ی خرفه پنج ماشه داخل کرده بارتنگ پنج ماشه پاشیده شربت بنفشه حل کرده دهند روز دیگر 
شیره‌ی کافور افزایند چهارم روز قرص سرطان کافوری شیره‌ی حب‌الاس شیره‌ی خرفه‌ی شیره‌ی مغز تخم هند یانه بریان 
صمغ عربی کتیرا زهر مهره سوده پاشیده نبات دهند باز نوشداروی ساده چهار ماشه باز بارتنگ تخم ریحان اسپغول افزایند و 
ایضا گل خطمی سه ماشه عناب پنج دانه جوشانیده شیره‌ی تخم کاهو شش ماشه شیره‌ی بیخ انجبار چهار ماشه شیره‌ی تم 
دات‌الریه که از نزله آفتد فصد قیفال مفید است و هرگاه ورم ریم و انفجار خواهد تنگی نفس و گرانی سینه و در روز زیاده شود و 
تپ شدت کند و آن روز که منفجر گردد و نیک بلرزاند پس اگر ریم چنانچه باید خارج نشود و تنقیه مده کوشند چنانچه در نفت 
المده خواهد آمد و ایضا تدبیر انفجار و تنقیه مده در ذات‌الجنب مفصل مسطور گردد بعد به علاج سل کنند اقوال بعض حذاق 
صاحب خلاصه از کامل و حاوی و غیره نقل کرده که فصد باسلیق از جانب مخالف در سه روز اول و بعد از سه روز از جانب 
موافق مرض نمایند و خون به حسب احتمال قوت و مساعدت خراج و سن و فصل و باد برآرند هرگاه خون سیاه و غلیظ باشد 
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والا از مقدار چهل ورم تجاوز نکنند و هر روز جلاب از عناب و سپستان هرکدام ده عدد بنفشه نیلوفر هرکدام چهار درم تخم 
خطمی دو درم با شکر سفید و ترنجبین هرکدام ده درم در تابستان سرد نموده و در زمستان نیمگرم و غذا در ابتدا ماءالشعیر به 
ماب اسپغول و روغن بادام دهند اگر حرارت قوی باشد والاعناب و اصل‌السوس و سپستان در ماءالشعیر پخته بدهند و یا بنفشه 
و نیلوفر و خشخاش عوض اصل‌السوس افزایند و با شربت بنفشه و روغن بادام بیاشامند و بعد از سه ساعت ده درم شربت بنفشه 
به اندک آب سرد بدهند و آنجا که اسهال عارض شود از علامات روی است درین صورت بحبس او از ماءالشعیر بریان و شربت 
روغن بنفشه مخلوط ساخته ضماد سازند و گاهی گل خطمی و آب حی العالم افزوده روغن گل عوض روغن بنفشه داخل کرده 
ی نود واگ عباقلت کل شفیه کشا کل خی بشید اسل‌الشوس هر کتام جتوش خوق نله صاف وم یه گرخمی بر 
و چهار جزو به روغن کدو ده جزو گداخته باز هم بجوشانند چون آب سوخته روغن بماند سفیداب کاشغری مفسول یک جزو 
اضافه نموده در هاون بدسته بمالند تا هموار شود بدستور مرهم بر پارچه چسپانیده ضماد کنند نیز ذات‌الریه و ذات‌الجنب را سود 
دارد و تا سه روز به این نوع گذرانند و روز چهارم نزد ابتدای نضج مرض بابونه اکلیل الملک بنفشه خطمی صندل سفید آرد جو 
همه مساوی کوفته بيخته با موم سفید به روغن بنفشه گداخته اجزا را به آن مخلوط ساخته بدستور مرهم مرتب سازند و بر 
بیفزایند و مطبوخ از این ادویه مرتب سازند عناب بست دانه سپستان سی دانه مویز منقی ده درم انجیر سفید پنج دانه جو مقشر 
ده درم پرسیاوشان چهار درم تخم خطمی تخم خبازی بنفشه هرکدام سه درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به‌یک رطل 
آید صاف نموده هر روز در چهل درم از آن پنج درم خمیره‌ی بنفشه حل کرده و یکمنقال روغن بادام چکانیده بدهند و شبانگاه 
وقت خواب لعاب بهدانه با شربت بنفشه بدهند و به حریره‌ی که از سبوس گندم و شکر طبرزد و روغ بادام ساخته باشند غذا 
قوت به شوربای چوزه مرغ که با جو مقشر پخته باشند اغتذا می توان کرد و تلیین طبیعت در روز هشتم به این مطبوخ نمایند 
سنای مکی هفت درم گل بنفشه نیلوفر تخم کاسنی هرکدام سه درم عناب سپستان هر واحد بست عدد تخم خبازی سه درم 
جوشانیده صاف نموده ترنجیین شیرخشت هرکدام پانزده درم فلوس خیارشنبر بست درم حل کرده صاف نموده روغن بادام یک 
مشمش سپستان هرکدام پانزده دانه خیارشنبر پانزده درم شربت بنفشه بیست درم صاف کرده بدهند و اگر خواهند شیر خشت و 
ترنجبین عوض خیارشنبر داخل نمایند و لعوق خیارشنبر درین باب لغایت پسندیده است و چون به حسب قوت و طاقت چند 
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نوبت شکم براند سه درم اسپغول با جلاب شکر سفید ده درم بدهند و غذا در آخر روز به قدر چهل درم ماءالشعیر به لعاب 
اسپغول و روغن بادام دهند و روز دوم از مسهل از گلاب عرق بیدمشک نبات هر واحد ده درم اسپغول دو درم تبرید کنند و به 
ماءالشعیر غذا سازند اگر به این تدبیر تپ و عوارض آن زائل شود والا روز دهم اعاده‌ی مسهل کنند تا بالکل ماده انقطاع پذیرد 
و بعد صبح و زوال تپ به حمام برند و هوای آنرا معتدل دارند و از کشف سینه و سر احتراز نمایند و صاحب کامل این هم 
نوشته که ذات‌الربه ورم حارست و تابع او تیپ می باشد و لهذا در علاج او محتاج می باشند به استعمال چیزی که در علاج 
اورام از تدبیر به اغذیه و ادویه‌ی بکار آید مگر آنکه چون این ورم در عضوی از اعضای تنفس است و آن اعضا المس لین اند 
احتیاج می افتد و در آن به استعمال آغذیه و ادوبه که باوجود موافقت با درا ملين و مغزی باشند و هرگاه امر چنین باشد باید 
که در علاج او ابتدا بفصد باسلیق نمایند و تلیین طبیعت مطبوخ خیارشنبر و مانند آن و ترنجبین و بنفشه یا آب لبلاب به فلوس 
خیارشبنر و امثال آن کنند ایضا صاحب حاوی صفیر گفته که علاج ذات‌الریه صفراوی مثل علاج دموی است از غیر فصد و 
سیل بسوی تبرید و به ترتیب بیشتر از ورم دموی باشد و داشتن یک عدد سپستان در دهن نفع می کند و به روغن بنفشه و 
روغن بادام با کتیرا سوده و اندکی موم صاف بر سینه طلا نمایند شیخ الرئیس گوید که علاج ذات‌الریه و علاج ذات‌الجنب واحد 
است لیکن ضمادات این باید که قوی تر باشند و آنچه منفذ ادویه باشد در آن داخل کنند و حرص بر تنقیه بنفث شدیدتر باشد و 
بدل خواب پهلو بر جهت بنفشه خواب بر پشت مائل به جهت مذکور بود و اگر طبع قبض باشد در هر دو روز یکبار این شربت 
بیاشامند بگیرند مغز خیارشنبر و مویز منقی هر واحد سه استار و آب چهار سکرجه بر آن ريخته بجوشانند تا به نصف رسد مالیده 
صاف نموده یک سکرجه‌ی آب عنب‌الثعلب بدان آمیخته بنوشند و این یک شربت است برای قوی و برای ضعیف نصف آن 
کافی و بعض متأخرین اصل‌السوس چهار ماشه عناب پنج دانه قند سفید دو توله می افزایند و وزن مویز منقی ده دانه مغز 
فلوس خیارشنبر توله می کنند و اگر طبیعت نرم و از آن خوف ضعف باشد رب حب‌الاس و سفر جل شیرین بریان و انار شیرین 
بدهند و اگر ورم از جنس ماشراوحمره باشد علاج آن دشوار است و آنچه در آن نفع بخشد مبالغه در تطفیه به عصارات شدید و 
البرد معلومه از بقول و حشاش و اثمار است و مبروملین از آنها بیاشامد مثل عصاره‌ی کاسنی یا خرفه و مانند آن و گل استفراغ 
صفرا به منل شیرخشت و تمرهندی و ترنجبین و مانند آن نمایند روا باشد و ایضا بساست که در آن حاجت فصد باسلیق افتد 
اگر امتلای خون نیز باشد ایلاقی گوید که اگر ورم دموی باشد و علامات غلبه‌ی خون ظاهر بود ابتدا بفصد کنند و تأمل نمایند 
که ماده در کدام جانب است و دلالت می کند بر آن وجع و سرخی رخسار وقت تپ در همان جانب و احساس شقل آن طرف و 
اگر بر آن جانب بخوابد رطوبت از دهن بسیار برآید پس اول فصد صافن از همان جانب بگیرند و بعد از آن در ابتدا فصد باسلیق 
ات ای کیت و گر ام از یرف هقی کی ال کی و افو رف انس که ی 
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از هر سه روز رگی دیگر برنند و در آخر یعنی روز چهارم فصد باسلیق از جانب موافق گیرند و گاهی بعد از فصد و تقلیل ماده 
احتیاج به حجامت سینه افتد تا بقیه‌ی ماده کم شود و به ظاهر میل کند و حائز نیست در آن اشربه‌ی که تغلیظ مواد کند مشل 
اف رشان کی اه فص اسآ کی و اس اش تا که امس اه کی قوش سا 
چون ماءالعسل و جلاب و ماءالشعیر باید داد وز جمیع انواع او کوشش نمایند که سینه از رطوبات پاک گردد و آنرا که به سبب 
تپ با شربه‌ی بازوحاست افتد اشربه‌ی باردجالی مزید رطوبت چون ماءالخیار و آب تربوز و ماءالقرع باید داد و سکنجبین که 
بسیار ترش نباشد سخت نافع ست و ماءلعسل و جلاب جالی مرتب اند و ماءالشعیر در جلا کمتر است لیکن مقوی قوت زیاده 
است و جهد کنند که معده و امعا ممتلی نمایند تا به سینه و حوالی آن مزاحمت نکند یعنی معده را از غذا سبک دارند و اگر طبع 
بر اهامای که یر تیاعر ترا یلاها رز تا وان بان سا 
کی تور اهر میدن اب رای و نمی ایا یا کفانی ایو اش و ی ی اش 
باقلا و ماش مقشر باشد و اگر حرارت قوی باشد کشمش موافق ست و خندروس که به فارسی جو گندم گوبند چیزی معتدل 
است و اگر در سینه خشونت باشد سپستان عناب بنفشه اصل‌السوس خطمی مغز تخم خیار صمغ عربی کتیرا بهدانه در 
ماءالشعیر و آب گندم بیزند و اگر این اجزا جوشانیده صاف نموده در آب او شکر آمیخته شربت مرتب سازند بهتر باشد و باقی 
تدبیر همان است که در علاج کلی و جزئی ذات‌الجنب مسطور گردد و خجندی گوید که بعد فصد باسلیق و نهر البدن هر صبح 
شربت نیلوفر و بنفشه و عناب و جلاب از عناب و سپستان و لعاب بهدانه با نبات یا خمیره‌ی بنفشه و ترنجبین دهند و غذا 
ماءالشعیر به مغز بادام و مطبوخ از آن عناب و سپستان و اطریه و حسوی متخذ از برنج و آب باقلا و آب گندم و ملوخیا و خبازی 
و کدو باید داد و لعاب اسپغول و بهدانه و روغن بنفشه اندک نبات بلیسند و تلیین طبیعت به روز پنجم يا هشتم نمایند و برای 
انضاج ماده ضماد از موم و روغن بنفشه و پیه ماکیان کنند و اگر ماده غلیظ تر باشد به برگ کرنب مطبوخ و تکمید به آب گرم 
و روغن بنفشه نمایند و غذا آب باقلای مقشر با زمونگ مقشر دهند مسیحی گوبد که هرگاه عقب مرض مزمن ذات‌الریه عارض 
شود فصد نباید کرد و هرگاه بنفسه حادث گردد اول فصد کنند و اگر از فصد مانعی بود حجامت نمایند بعده اطلاق طبیعت به 
سهل و حقنه کنند و بعد از آن ماءالشعیر به روغن بادام و جلاب استعمال کنند و هرگاه درد اندک سکون پذیرد و حرارت 
تخفیف یابد حربرهای معمول از جو و بادام تلخ و عسل استعمال نمایند و هرگاه نفث بصعود ابتدا کند نوشیدن طبیخ زوفا که در 
آن اصل‌السوس باشد موافق تر باشد و اضلاع و صدر را مادامی که حرارت لازم باشد به قیروطی مرتب از موم سفید و روغن 
نید و رسای قروتنای ای تمر یار فیارید و در اک اخال یه عام تانب علای کل سید گویة اجب تج 
توقف کنند در فصد کسانی که ایشان را این مرض از مرضی دیگر حادث شده باشد خصوصاً گر مرض اول مزمن باشد در 
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تاش و اف مهو کماي راگدای مرک تقو یم مر کی ادف شود آید کقیه ای کی ۶ 
قوت مساعدت کند و به قدر احتمال قوت خون برآرند و بعد فصد ماءالشعیر که در طبخ او سپستان و عناب و بعد تصفید و تبرید 
او صمغ عربی و روغن بادام داخل کرده باشند بیاشامند و به مزیدن نار شیرین امر کنند و لعاب بزرقطونا و بهدانه به شربت 
بنفشه بدهند و اگر حاجت تلیین افتد بفلوس خیارشنبر و شربت بنفشه و لعاب اسپغول طبع را ملایم نمایند و به شربت خشخاش 
غرغره کنند و حریره‌ی متخذ از باقلا و شعیر رومی که پوست ندارد و آن خندروس است به روغن بادام و نبات بدهند و تبرید 
سینه به آب حی العالم و آب خرفه و آب عنب‌الثعلب نمایند و چون مرض چهارم روز تجاوز کند به روغن بنفشه و نیلوفر و موم و 
کافور تمريخ سینه کنند و طبیخ زوفا بیاشامند و به تدبیر آمراض حاده تدییر نمایند و هرگاه تپ ساکن شود و سرفه قلت پذیرد و 
قوت ضعیف باشد غذا بکدو و روغن بادام يا مزوره‌ی ماش سازند چون اصلاح پذیرند به استعمال چوزه‌ی مرغ مشوی اجازت 
دهند و از اغذیه‌ی حاره و اشربه‌ی حاره و امتلای طعام تا عود به صحت حذر کنند بعض متأخرین می نویسند که علاج 
ذات‌الریه حقیقی که فی الحقیقت ورم حار و ریه است از خون غلیظ بلغمی و یا خون صفراوی مطلقاً فصد باسلیق است و اخراج 
خون به قدر حاجت و بعضی گفته اند فصد سلیم در ذات‌الریه بهتر و اولی است از فصد باسلیق و از سرابیون نقل می‌کنند که 
چون دات‌الریه به عقب خوانیق و یا ربو کهنه و یا شوسه و مانند این ها به هم رسد و فضله‌ی این امراض بسوی ریه مندفع 
گردد درینصورت جائز نیست اخراج خون خصوصا که علل ایشان انتقالی از امراض قدیمه باشد و در اوائل اخراج برای آنها نموده 
باشند و چون ذات‌الریه ابتداء عارض شود و فصد لازم است و اگر قوت و مساعدت نمایند و بعد از آن اگر قبض طبیعت باشد 
استعمال ملینات کنند و بهتر درین مرض تلیین طبیعت به حقنه این است و تلیین به مشروبات در امثال این امراض بسیار بد 
است و این حکم قبل از یازدهم است اگر محتاج تبلیین گردند و بعد از آن در تليین به مشروبات باکی نیست بلکه بعد از ین 
مدت استعمال مدرات بهتر از ملینات است و بالحمله تدابیر او در جمیع امور تدبیر حمیات حاره‌ی باسعال باشد و یا هر صبح گل 
نیلوفر گل بنفشه عناب سپستان تخم خشخاش با شربت بنفشه و روغن بادام يا با نبات سفید بیاشامند و غذا حریرها و مزدورات 
که مذکور شد بدهند و بعض اطبا غذا را در روز هفتم منع کرده اند و بعضی گفته اند که در اول روز هفتم تبرید و در آخر آن روز 
وقت مغرب آش جو دهند و چون حرارت تسکین یابد حریره‌ی جو مقشر و خندروس به اندک عسل مصفی و روغن بادام شیرین 
بیاشامند و چون به نفث ابتدا نماید آشامیدن طبیخ زوفای صفیر که در آن زوفا نباشد و قدری اصل‌السوس باشد و تمریخ صدر 
به قیروطی از پیه در انینج و مغز ساقی گاو گداخته به روغن گاو تازه نافع است بعضی گویند بنگرند که وقت غلبه‌ی تپ 
رخساره‌ی کدام جانب سرخ می شود و گرانی در کدام جانب سینه معلوم می شود پس از همان جانب رگ صافن زنند و خون ر 
فرا گیرند و بعد سه روز فصد باسلیق جانب دیگر کنند و اگر قوت قوی باشد از پس سه روز فصد اکحل چپ کننده در آخر فصد 
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باسلیق موافق تمام پاک شود و اگر جانب چپ باشد همچنین در آن بعمل آرند و درین علت اعتماد کلی بر فصد است و بعده‌ی 
برحقنه و استعمال مسهل نیک نباشد و خصوصاً که سینه بسیار بود و جهت نضج و تلیین عناب کلان ده عدد سپستان هشتاد 
هلق کل نفقه کان قلوقر که هر یک ند ساقید تعي قظیی ارم هنک خهار سافنه ماو ی دم فولد خرخانیده حناقه 5 
شربت بنفشه چار تول‌ی داخل کرده دهند و از صندل سفید و آرد جو و باقلا و عنب‌الثعلب برابر ضماد نمایند و یا دال بنوماش 
مقشر به شیر بز سه توله تخم ریحان یک نیم توله سحق نموده سفیدی بیضه‌ی مرغ و روغن گل دو توله اضافه نموده بکار 
برند که فی الفور درد را ساکن کند و ورم را زائل نماید و در ابتدا آش جو و يا بنوماش به اسفاناخ خورانند و اگر ضعف رو دهد 
بدش شوربای بچه‌ی مرغ دهند که جو مقشر در آن افتاده باشد و بجای آب بر عرق مکوه و گاوزبان اکتفا نمایند طبری گوید 
قاتا لززه خلی ات که ابا شریف آی که اند باس فقط و تفسیل فتاوه اند ان راید اتباع ان بحست انساب فاض افو 
مصنفین کنانیش تقلید اولین درین باب نموده و متعلم ناقص از اطبا جمیع انواع آنرا یک دانسته و علاج آن به‌یک دوا یک 
طریق نموده اند و از این جهت فاس به ران مترتب نگشته و معالجات ایشان اتمام نیافته و این مرض پنج نوع است نوع اول 
سوءمزاج بارد که در ریه حادث شود نوع دوم سوعمزاج حار که در ریه به هم رسد و این هر دو ساذج بل ماده اند نوع سوم 
سوعمزاج بارد با ماده‌ی بارد که نزول نماید از سر نوع چهارم سوءمزاج حار با ماده که نزول نماید از سر و از ساثر اعضا نوع پنجم 
ورم که حادث گردد در ریه از ماده که حاصل گردد از اسفل و او آن است که داخل آن گردد خون که بریزد به تجویف صدر و یا 
مده در آن حاصل گردد و نتواند مریض که به نفث دفع نماید آن را و مودی بورم حار گردد بساست که صلب گردد و با متقرح 
شود و اين را در قرحه‌ی ریه ذکر خواهم کرد نوع اول که آن سوءمزاج بارد بغیر ماده است علاتش سوءتنفس و خشکی دهن و 
یافتن سردی در سینه و پشت به حدی که گویا بر آن آب سرد پاشیده اند و یا بر آن قمیص رطب انداخته‌یا پشت در باد شسمال 
سرد کشاده و چهره‌ی او خشک مائل بکمودت بود و در جلد پیشانی او چین به هم رسد و سبب فاعلی این سردی است که 
غلبه نماید بر مزاج قلب یا کثرت خروج خون از بواسیر و غیر آن و یا سده‌ی که واقع شود در عروقی که می آید بریه از شرائین 
و غیر آن و بساست که مورث آن استعمال افیون و يا کثرت بوئیدن آن و یا بوی اسرب در هنگام گناز و یا کندن چاه و قنات و 
بوئیدن تراب بود علاج آن قطع سبب است اگر واصل باشد پس دادن اين طبیخ چند روزه بگیرند شراب کهنه صافی جید 
الجوهره خوشبو دو صد درم و در آن فطراسالیون دو درم اصل‌السوس سه درم زوفا یک درم انیسون دو درم کندر یک نیم درم 
پرسیاوشان پنج درم علک الانباط یک درم مویز منقی هفت درم بجوشانند تا مهرا گردد پس صاف نموده هر روز پنج درم از آن 
یک دانگ و نیم روغن مصطکی بیاشامند و غذا سفید باج معمول بقنابری که در آن کراث نبطی داخل کرده باشند و مرق کرنب 
مطبوخ یا پیه خباری و این مرقت نافع است زیرا که آنرا خاصیت است در ازاله‌ی سردی ریه بعد از قطع سبب فاعلی آن و اگر 
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مرض دشوار گردد بر سینه او این ضماد نمایند موم سرخ در روغن ناردین گداخته اندک را تینج انداخته استعمال نمایند و این 
ضماد نیز از انفع اشیاست و آنرا بگیرند بط پیه قاز پیه حباری پیه طائری که معروف به بادنجان است همه را بگذارند و در آن 
اندکی زهره‌ی گاو و موم داخل کرده بر سینه ضماد نمایند و دام گل نسرین و با سیمین ببویند و اگر به هم نرسد لخلخه‌ی 
سلیمانی و عنبر گداخته به روغن پاسمین و باید که استنشاق او در بینی و دهان هر دو باشد و به قوت جذب نمایند و اگر 
طبیعت قوی و محتبس باشد به حقنه حاده بکشانید مثل مطبوخ از بابونه و اکلیل الملک و شیخ و قیصوم و برگ مرزنجوش و 
نمام و قرلم کوفته و بزر کتان و حلبه‌ی انجیر و مویز و پرسیاوشان و مانند اینها و نزد حقنه فانیذ سنجری و شکر سرخ که آنرا 
میان نامند در آن حل نمایند و باکی نیست که مالیدن معاجین و تریاق و منرودیطوس و اثانایسا به قدر برداشت مزاج بیمار و 
هرگاه طبیب از معالحه برد ریه غفلت کند مودی به استسقا گردد نوع دوم که آن سوءمزاج حار بغیر ماده است علامتش سرخی 
رنگ و لهب و زبان برآوردن و تنفس و عطش شدید و التهاب سینه به حدی که دریابد که گویا می سوزد و سرفه‌ی خشک بی 
فق وید ملف الادواز علا لام شرب هماع انس هدر رن کف راب ترشیت باه به دک کاقیر رگید 
برگ بزرقطونا و برگ خبازی و برگ بارتنگ و برگ بنفشه و گل بید و عصی الراعی و همه را نرم کوفته صندل سفید سوده به 
قدر یک جزو و عصاره‌ی مامیثا نیز یک جزو و قدری سرکه و گلاب داخل کرده بر سینه ضماد نمایند و کافور و نیلوفر و کرنب 
المارکه آن تحلب عریض الورق است ببویند و گاهی این ضماد بعمل می آرند بگیرند خضار که بر نواعیر می باشد و آرد جو را 
در اندک سرکه و گلاب حل نمایند و بر آن خضار بپاشند و بر سینه ضماد نمایند و نفع می کند آنرا شرب بوب میخوش مثل 
رب غوره و رب حماض آثرج و رب ریباس هنگامی که به هیجان نیاورند سرفه را و باعث خشونت نگردند و اگر مرض دشوار 
گردد محتاج بفصد شود فصد باسلیق نمایند و حقنه کنند به ماءالشعیر که در آن عناب و سپستان جوشانیده روغن بنفشه و شکر 
سفید داخل نموده باشند و از غذا بر مزورات متخذ از کدو و ماش و سرکه و شکر سفید و به آب حصرم یا برگ کاهو پخته همه 
سرد نموده اقتصار کنند و آب سرد بیاشامند نوع سوم آنکه از سردی با ماده است بیشتر عقب نزلات کثیرالرطوبه بارده از سر 
بسوی ریه حادث می شود که بطول مکث سرد میگرداند ریه را و يا آنکه ترطیب یابد ریه به رطوبت اعضای قریبه و یا استیلای 
مزاج رطب بر قلب و علامتش ضیق‌النفس با خرخره که آواز آن شنیده شود و تشنج چهره چشم و ثقل صدر بدون الم و انجذاب 
بسوی اسفل و امتلای اشداق از رطوبات و احساس ثقل در چشم و زبان است علاج آن استفراغ بدن است به حقنه حاده لینه و 
تنقیه ریه بطبیخ زوفا که در آن زوفا و کندر باشد و تضمید سینه به این ضماد سنبل اشنه زوفای خشک مر را تینج کند و 
مساوی سائیده با موم روغن روغن ناردین یا روغن قسط آميخته بر سینه گذراند و این حریره دهند بگیرند عصیر عنب که از 
خراسان می آورند و در آن مویز سفید داخل کرده جوش دهند و مالیده صاف نموده و آب سبوس گندم برآورده داخل کنند و 
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جوش دهند تا غلیظ گردد فانیذ داخل کرده نیمگرم بنوشند که جلا و تنقیه میدهد سینه را و این لعوق نیز منقی صدرست مویز 
را در آب جوش دهند و مالیده صاف نمایند و باز جوش نمایند تا به انعقاد رسد و در آن مثل او عسل خیارشنبر و به وزن او 
ترنجبین منقی و اندکی عصاره‌ی سوس و قدری زوفا در داخل نموده در دیگ سنگین کرده بر آتش گذارند و بر آن روغن 
بنفشه و روغن بادام ریزند و منعقد سازند و دائم بدان تعلق نمایند و نوشیدن خمیره‌ی بنفشه‌ی عسلی در آب گرم حل کرده نیز 
نافع است و یا تناول نمایند آنرا و بالايش آب گرم بنوشند و غذا خریزه‌ی آب سبوس گندم و فانیذ باشد و این شرب از انفع 
آن تمام بردارند و مدام ناشتا از آن بیاشامند و اگر ابتدا نماید تغییر مزاج مریض و هنوز سینه‌ی او تنقیه نیابد عدول نمایند در 
ماده است نوع چهارم آن سوعمزاج حارما ماده است و این مسمی است به ذات‌الریه حقیقی و آن از انصباب خون حار غلیظ 
بسوی ریه است و در اغلب احوال مورث ورم حاد است و علامت آن سرخی رخسار و لب و تنفس و تپ مطبقه و سرخی چشم و 
رسد و این دلیل شفای آن است و علاج این فصد باسلیق و استفراغ به این حقنه است بگیرند برگ عنب‌الثعلب برگ بنفشه 
برگ بزرقطونا برگ بارتنگ برگ خبازی هر واحد یک دسته‌ی بزرگ جو مقشر نیم کوفته دو کف بزرگ عناب سپستان سبوس 
گندم هر واحد یک کف بزرگ سبوس را در پارچه‌ی صره بسته همه را در آب بجوشانند تا مهرا گردد و مثل حریره شسود پس 
صاف نموده صد درم از آن گرفته هفت درم شکر سفید در آن حل کرده روغن بنفشه‌ی خالص ده درم انداخته هر روز دو دفعه 
دفعه به حسب احتیاج و از غذای دیگر منع کنند و اگر کفایت نکند مزورات متخذ از سرکه یا حصرم يا کدو و يا متخذ از ماش 
کرده مشود بگیرند آرد جو با لعاب بزرقطونا و اندکی آب انار میخوش سرشته ضماد نمایند و این نوع گاهی بدون نفث و گاهی 
به نفث نقصان می پذیرد و از حرکت و غصب منع کنند و این هر چهار نوع را اطبای ناقص یک می دانند و میان آنها تباین و 
در علاج آنها تغایرست چنانچه بیان آن کردم نوع پنجم و این صعب و اکثر پرخطر است که از خون یاریم داخل ریه از تجاویف 
صدر به هم رسد و این چنان باشد که خون یا مده بر حجاب ریزد پس در ریه داخل گردد و ریه نتواند که اخراج نماید آترا به 
نفث به سبب ضعف قوت عود یا غلظت ماده‌ی علامت این بعینه همان ست که در نوع چهارم دکر نمودم و فرق میان هر دو 
این است که درین نوع مریض بر تکلم قادر نباشد البته و نفس او بسیار تنگ می باشد و احساس بالم شدید و تمدد و حالتی می 
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نماید که گویا کوبیده می شود ریه‌ی او و اگر لبث این ماده در ریه بطول انجامد آنرا متقرح و پاره پاره نماید علاجش حقنه که 
در نوع چهارم گذشت مکرر بعمل آرند و فصد کنند اگر قوت مطاوعت نماید بعده ماءالزوفا که در آن زوفا نباشد به شربت 
رقیق شود و ابتدا به نفث نماید پس نزد ابتدای نفث حریره متخذ از آب سبوس که در آن مویز طاتفی جوشانیده باشند بدهند و 
اگر تب و سرخی قاروره و لیب و عطش نباشد این حسو بیاشامند بگیرند مغز چلغوزه و مغز حسب البطم و آرد گرسنه و آب 
سبوس و به اندک عسل کف گرفته جوش دهند تا بقوام حریره آید و بنوشند که شدیدالتنقیه است برای ریه و اگر تپ یا لهث یا 
ممکن است که مندفع گردد و این ماده بر طریق رگی که طلوع نموده است از کلیتین بسوی قلب و از قلب بسوی ریه پس اگر 
ظاهر گردد اثر مده در بول منذر برء است و اگر به آن تپ نباشد باکی نیست به آشامیدن شربت عسل ساده و تمریخ صدر با 
دهان حاره و اگر به آن تپ و حرارت شدید باشد این شربت مرتب سازند بگیرند اصل‌السوس مقشر کوفته ده درم برگ بنفشه 
پنج درم ایرسا کوفته‌یک درم زوفای خشک سه درم فطراسالیون پنج درم و همه را در شراب ابیض دو روز و دو شب تر کنند 
پس افشرده صاف نموده و در آن اندک عسل و ترنجبین و فانیذ آميزند و به آتش ملایم بجوشانند تا بقوام جلاب آید و اندک 
اندک بنوشند که تسهیل نفث و ترقیق آن می نماید و اگر تپ باشد متعرض آن نگردند و بر جای موصوف و بر ماءالشعیر با 
شکر و بر طبیخ زوفا و تمریخ صدر اقتصار در زند و بعض افاضل از متأخرین ذکر کرده اند که چون صاحب این علت را باقی به 
هم رسد هلاک می گردد. 
اورام بارد ریه 

و آن یا بلغمی است که ورم رخو باشد و یا سوداوی که ورم صلب باشد و حدوث این بر دو گونه است یکی آنکه اول ورم گرم 
باشد و بعد تحلیل اجزای حار لطیف او مابقی متحجر و صلب گردد و علامت این قسم آن است که ضیق و ثقل زیاده گردد و 
حرارت کم شود و نفث قلت پذیرد و سعال یا بس متواتر گروه دوم آنکه ماده‌ی سوداوی بارد یا بلغم غلیظ سب باشد و علامت 
این قسم آنکه ضیق نفس به مرور ایام فزونتر شود و سرفه‌ی خشک بی نفث باشد و در سینه حرارت نبود و انجذاب هو امتعسر 
باشد و گاه در ورم صلب به سنگ تولد کند چنانچه بولس گوید دیدم که سنگ های خرد و درشت مثل خسک پر بارینج به 
سرفه‌ی سخت برآمدند و بعد از آن سرفه کم شد و ذات‌الریه به سل منتقل شد و مریض در سل هلاک گردید و علامت ورم 
رخو در ریه ترهل وجه و ضیق‌النفس و سعال لین مع کثرت آب دهان و سبات و ثقل و رطوبت درصدر بغیر حرارت کثیر و عدم 


حسرت در وجه بلکه رصاصیست لون و تپ نرم و عدم درد در عروق باشد علاج در ورم رخوریه در ابتدا به علاج دات‌الریه از 
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تلیین و تضمید بر وادع متوجه شوند تا باشد که ماده روع پذیرد و چون چند روز بگذرد و تپ ساکن شود و مرض به انحطاط 
افند چیزی که در سعال بلغمی مذکور شد از تصحیح و نضح و وضع و تنقیه بکار برند و طبیخ زوفا و انجیر زرد و حلبه بنوشند و 
غذا آب باقلا و کشک گندم. شیره‌ی سبوس با عسل و روغن بادام سازند و اگر طبع قبض بود دو منقال بنفشه و پنجاه دانه 
مویز منقی و یک توله اصل‌السوس و پنج عدد انجیر بجوشانند و درین طبخ مغز بلوس مقداری که خواهند داخل نمایند و صاف 
نموده روغن بادام افزوده بنوشند و اگر طبع نرم بود و شربت حب‌الاس دهند و رب به مفید است و گویند که جهت تلیین و نضج 
مواد مطبوخ انجیر زرد چهار عدد مویز منقی دو توله بادرنجبویه و کوه برگ شاهتره بنفشه هریک نه ماشه پرسیاوشان 
اصل‌السوس گاوزبان هریک هفت ماشه با خمیره‌ی بنفشه چهار توله پنج شش روز داده باضافه ادویه‌ی مسهله مسهل دهند و 
باق همه خی ان زر تخت بای رف پتمان آرقد قایت ین فره کف بت زار اس که در وم تاشیی رود یار اتحیر کیک 
ساده یا با گلقند شکری يا عسلی یا آب نیمگرم یا آبی که در آن بادیان و نبات جوشانیده باشند بنوشند بعده لعوق بزر کتان با 
عسل بخورند و اگر مرض قی باشد طبیخ زوفا بیاشامند و تمریخ صدر به قیروطی متخذ از روغن بنفشه و مغز چلغوزه و پسته و 
موم سرخ و فراسیون کوبیده و یا عصاره‌ی آن نمایند و غذا باحسای معموله از آرد گندم و کرسنه و عسل و روغن بادام و باقلایا 
متخذ از گوشت بزغاله با قوابل حاره سازند و بجای آب ماءالعسل يا آب مویز یا آب کشمش يا مفتج بنوشند و تمریخ صدر بوم 
روغن مصنوع از روغن سوسن و روغن نرگس و موم سرخ و کتیرا سوده نمایند اریباسوس گوید باید که استعمال نمایند در ورم 
بلغمی ریه این مطبوخ را که بسیار نافع و مجرب است انجیر زرد عناب مویز سرخ منقی سپستان بنفشه تخم خطمی بهدانه 
پرسیاوشان هر واحد یک کف در آب بجوشانند تا مهر او متل جلاب گردد پس صاف نموده فانیذ سنجری بست درم اضافه کرده 
اند اندک اندک بیاشامند و غذا نخود آب با بادیان دهند و شربت زوفا این مرض را بسیار نافع است و هرچه در نوع سوم 
دات‌الریه در قول طبری گذشته حسب حاجت بکار برند و در ورم صلب ریه همگی عنایت بتلیین نمایند تا صلابت نرم شود و 
این چنان باشد که لعاب بزر کتان و خطمی و روغن بادام و شیر دختران تجرع کنند و روغن بنفشه و موم سفید و لعاب حلبه و 
تقو گام هه او فد بر سا فا تا مر فا ما رو ی ی با اه که ان 
اطلیه‌ی لینه با دهان ملینه و شحوم معروفه و مغز ساق گاو بر سینه گذارند و بعض متأخرین می نویسند که در ورم بارد ریه 
انجیر درد چهار عدد موبز منقی دو توله بادرنجبوبه عنب‌الثعلب شاهتره بنفشه هریک نه ماشه پرسیاوشان اصل‌السوس گاوزبان 
هریک هفت ماشه جوشانیده خمیره‌ی بنفشه چهار توله داخل کرده دهند و بعد پنج شش روز مسهل دهند و اطلیه‌ی اضمده 


بکار برند و اگر در ریه سنگ متولد گردد و به سرفه براید قی کنند و بعد از قی منضج و مسهل دهند حسب ضیق‌النفس بلغمی و 
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باید که پیش از قی بزر کتان بریان نه ماشه اصل‌السوس گاوزبان هریک چهار ماشه عسل سه توله تا سه روز بدهند و شوربای 


مرغ شکم سیر نوشانیده قی کنند. 


اجتماع الماء فی الریه 
گاهی در ریه رطوبت مائیه کثیره جمع می شود و اين اکثر بخارات ست که در ریه جمع می شود و بتکاثف مستحیل بمائیت می 
گردد و این وقتی باشد که جرم ریه بارد بود و بساست که اعانت کند برین بر و هوای مستنشق و قلت تحلل و لهذا اکثر در 
اوقات و بلدان بارده و مبرودین را عارض می شود و دلالت می کند بر آن هلیله و آن حالتی است میان تپ و صحت و تپ نرم 
و ورم اطراف و سوءتنفس و نفث رقیق ماتی و حال صاحب او مثل حال مستسقی باشد علاج تدبیرش خفیف تر از علاجی که 
در باب اجتماع آمده مسطور گردد نمایند و عنصل مشوی به قدر چهار سرخ سوده در شربت بزوری آمیخته خورانیدن و غذا 
کباب با نان و عرق بادیان بجای آب دادن به تجربه رسیده و گاهی درین حاجت به شکاف افتد. 
بثور ریه 

گاه در ریه بنور حادث شود و علامتش احساس ثقل در سینه و تنگی نفس مع سرعت و تواتر اوست و حرارت عظیم در سینه و 
التهاب به غیر تب عام و درد و تمدد در معالیق ریه با سرفه شدیده و علاجش قبل از انفجار به علاج دات‌الریه نمایند و بعد از 


آن به علاج نفث المده و قروح ریه پردازند و ایضا در ابتدا فصد باسلیق کنند و خون به دفعات گیرند و علاج نزله حاد مع رعایت 


ورم ریه ی اطفال 
کفبه اضتطلام آهلن هتنویه فامتدي عازخدی سل نو کل باول تیر گویند و صاغب تکملد هنی ترفته که دید اطفال خبارت از 
شبیق انهاییت فقط و انم مرن اطفال را میس ار می کرو شقن هدر ام تن دلضه اندیو آکفر از مادمش باق حاتف 
شود و از تپ نرم خالی نباشد و گاهی از ماده‌ی گرم افتد با تپ محرقه و تشنگی و خستکی لب و کام باشد و از اینجاست که 
گفته اند دبه دو نوع است یکی آنکه ماده‌ی او گرم بود و تپ تیز لازم اوست و این خوف دارد و درين تا یک هفته ادویه سمیه 
هندیه چون توتیای سبز و حب السلاطین و امنال آن اصلا ندهند و بهترین تدبیر آن تلیین است بی انتظار نضج دوم آنکه از 


ماده‌ی بلغمی بود و با این تپ حاد نباشد و سوء‌تنفس شدید نبود و این نسبت به قسم اول خطر کمتر دارد درین قسم حسب 
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موق اشیای ما کورو یه تعیاط کال دمحا ات باه هراد ابر طفل و قاری دص هن شام 
تنفس گوی زیر ضلع افتد و پا تپ و سرفه و ضیق نفس باشد علاج در نوع بارد بلغمی از منضیحات و مسهلات و منشفات بلغم 
علاج باید کرد و سینه‌ی مریض را از هوای سرد محفوظ باید داشت و آغذیه‌ی بارد نباید داد اگر توانند نضح ماده نموده مسهل 
دهند والا انتظار نضج نباید کرد و زود ماده را به مسهل و شیاف مناسبه دفع باید کرد و منضج و مسهل به این طور دهند که 
اصل‌السوس مقشر نیم کوفته گاوزبان مویز منقی پرسیاوشان انجیر زرد گل بنفشه خبازی عنب‌الثعلب به قدر مناسب جوش داده 
صاف نموده قدری نبات سفید داخل کرده بدهند و روز دوم اگر مریض قوی باشد زوفا بیخ سوسن اضافه باید نمود و روز مسهل 
سنای مکی مغز فلوس باید افزود و اگر حاجت افتد وقت دوم سبوس گندم گل گاوزبان بخ سوسن در عرق گاوزبان جوش داده 
صاف نموده شربت بنفشه اضافه کرده بدهند و یا بزر کتان زوفای خشک مغز چلغوزه انحیر خشک جوشانیده صاف نموده 
رب‌السوس سائده اضافه نموده بنوشانند و سینه‌ی مریض زالمنشفات مثل آرد نخود خشک مالیدن بسیار مفید است و این یعنی 
مطبوخ مسهل نیز معمول است بادیان سه سرخ اصل‌السوس چهار سرخ مویز منقی یک دانه گل سرخ یک سرخ عنب‌التعلب و 
سرخ صبر زرد یک سرخ سنای یک نیم ماشه چکاو آندوندن دانه یک یک دانه پرسیاوشان سه سرخ مغْز فلوس شش ماشه 
جوشانیده به طفل شیر خواره بدهند و گاهی به رنگ کاملی باو کهنه نر کچور پوست هلیله‌ی زرد حب المحلب عوض سنا و 
پوست هلیله‌ی زرد گل سرخ هر واحد نیم ماشه مغز فلوس یک توله جوشانیده بدهند و اگر قویتر خواهند چوک و تربد بیفزایند و 
حب الحلب مخرج رطوبات سینه و شش است و بدل چکادانه می نویسند و آب به طفل و دایه هرگز ندهند بجای آن عرق 
بایان با عرق گاوزبان بدهند و از جوش دادن مغز فلوس قوت اسهال کم می شود بنایر آن در اطفال به سیب ضف نها در 
موف ب وید ان گرهن سول لب واگ کون خرگیش به ری مرگ در عوی یام سل کرنه زرا و ریز 
آن خون بر تارک و ناخن های کودک بمالند درین باب مجرب است و ایضا توتیای سبز بربان و سها که نیم بریان هر دو 
مساوی در آب یا در شیر بز حل نموده به قدر دانه گاورس حب ساخته وقت حاجت یک حب یا دو سه حب در آب یا در شیر 
مادرش دادن همیشه مجرب و معمول است و صبر در آب پیاز حل کرده بر پهلو ضماد کنند و دیگر ادویه‌ی مسهله و مخلله 
تا شاه که سور گرددو اف مان اال عر انوس اسف اسان اه کر ی 
الامکان ادویه‌ی یابسه مخشنه بکار نبرند و اگر بلغم در سینه بسیار باشد تخم مين پهل چهار سرخ به آب باریک سائیده نیمگرم 
بنوشانند تا سه روز که بلغم غلیظ را به قی دفع می کند و مرض را رفع می سازد و اگر سبب این مرض ماده‌ی حار باشد بهترین 
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روغن بادام و امثال آن بی انتظار نضج و بعد از آن آنچه در معالجه‌ی سرفه حار و ذات‌الریه مذکور شد حسب حاجت بعمل آرند و 
گویند که رب توت بسیار نافع است و غذا مرضعه و طفل غذا خوار را ماش مقشر و برنج و امثال آن بدهند و اصلاح شیر مرضعه 
در جمیع احوال لازم است و استعمال اشیای مطقی خون وقامع صفرا ضرور و کذا تليین طبع به شیافات ملینه و اگر نزله باشد 
آب گرم بر سر نطول نمایند تا ماده را از انصباب باز دارد و دوشیدن شیر مرضعه بر تارک طفل و چکانیدن آن در گوش و بینی 
او و خورانیدن ادویه‌ی مبرده مثل شیره‌ی تخم خرفه و هندوانه و خیارین و کدو و خربزه و مانند آن در حالت شدت تپ و منع از 
تناول آغذیه و ادوبه حاره و گذاشتن محجمه ناری با شرط بر پهلو جاتی که فرو می رود همان وقت که اطلاع یابند بسیار 
مجرب است و ایضا اگر تپ محرقه و خشکی دهن و بیهوشی و بیقراری زیاده باشد پارچه را در آب برگ خرفه‌ی سبز تر کرده 
لحظه به لحظ بر تارک نهادن و قرص کافور به وزن چهار سرخ در آب حل کرده دادن و بعد انحطاط حرارت برای دفع تنگی 
نفس حب مشک که مسطور میگردد خواه حسب توتیا که ذکر یافت به وقت سردی و نیز به شب خورانیدن مجرب است. 
ذکر ادویه‌ی هندیه که در دبه بلغمی استعمال می کنند 

ایلوه بقدر یک حبه در شیر مادر حل کرده بنوشانند و بر شش طلا سازند و بالای آن برگ پان بندند و جندبیدستر و کاو ردهن 
به قدر یک حبه آون نیز مفید است دیگر سلاجیت بقدر یک سرخ در بول همان طفل حل کرده شیر گرم نموده بیاشامند و یک 
سرخ از آن در بول طفل حل کرده بر ناف کودک طلا کنند تا یک هفته نافع آید دیگر جوانه دو ماشه در آب جوش داده 
نوشانیدن نیز مفید است و گویند که دو چهار قطره‌ی شراب به طفل دادن درین مرض بسیار نافع است دیگر گل معصفر از نیم 
درم تا یک درم موافق سن کودک در بول طفل جوشانیده صاف نموده بدهند که در سه نوبت دبه را زائل سازد دیگر خراطین 
قرنفل تخم پلاس مساوی سائیده حب سازند به قدر سرخ و یکی از آن به آب سوده بدهند در سه روز دفع شود مجرب است 
دیگر نیله تهوتهه بریان یک ماشه مغز ریه سه ماشه مغز جمال گونه‌یک عدد در آب ادرک سائیده به قدر ماش حب بسته یک 
در میان یک حب بدهند تنقیه ماده‌ی مرض به قی و اسهال نماید و بلیغ النفع است و ایضا ایلوه مغز جمال گونه برابر در ظرف 
آهنی با دسته آهنی با بول ماده گاو نازائیده خوب کهرل کرده برابر دانه‌ی موئهه حب بندند و یک حب در شیر بدهند و قی و 
اسهال خواهد آمد به فضله تعالی به شود مجرب است و بعضی سقمونیای مشوی نیز افزوده و قید سحق به ظرف آهنی ننموده 
اند ایضا مرچ سیاه‌یازده عدد مغز جمال گونه دو نیم عدد نیل برای یک ماشه کهوپره دو ماشه همه را سوده در لعاب بهدانه 
صبها به قدر دانه‌ی موئهه سازند و طفل شش ماهه را نیم گولی و یک ساله را یک گولی و دو ساله را دو گولی بدهند دیگر 
حب السلاطین مدبر و گل ارمنی هر دو مساوی سائیده حب به قدر فلفل بندند و یک حب در شیر مادر حل کرده بدهند تا 


خشکی نکند نیز برای دبه مجرب است ایضا چوب چوکهه و فلفل گرد و پوست هلیله‌ی زرد و تربد موصوف مساوی سائیده به 
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قدر فلفل حب سازند خوراک یک حب دیگر سنوت در هریک توله پودینه‌ی خشک پچ خراسانی هریک چهار ماشه کوفته بيخته 
نگاهدارند و به حسب سن و سال بدهند جهت دبه و ریاح و نفخ شکم و قبض و اکثر امراض صبیان مجرب است و این دوا به 
دوای سوت و پودینه شهرت دارد دیگر قرنفل پچ خراسانی دار فلفل چوکهه مساوی سائیده حب به قدر موتئهه بسته‌یک حب 
دادن نیز مجرب است دیگر از بباض والد مرحوم به جهت دبه طفل قرنفل نیم عدد نانخواه ده دانه بول سرخ یک نخود هوبیر 
یک عدد باریک ساخته حب بسته بدهند دیگر گیرو پنج سرخ توتیای سبز شش سرخ در آب کهرل کرده حب به قدر دانه موئهه 
بسته‌یک حب به طفل بخورانند مجرب است دیگر مشک خالص زعفران جندبیدستر صبر سقوطری هریک دو سرخ ساتیده بآب 
حب سازند به قدر دانه‌ی موئهه و یک حب در عرق بادیان و يا عنب‌الثعلب حل کرده شیر گرم نموده بنوشانند در سه روز بسه 
عمل به شود و معمول است ایضا مغز کربخوه‌یک عدد توتیای سبز خام یک سرخ باریک ساخته به قدر سرشف حب بندند و 
یکی بخورانند و اگر احتیاج شود بار دیگر دهند دیگر کمیلا آهک توتیای سبز پوست هلیله‌ی زرد پوست هلیله کات سفید 
مساوی باریک سائیده حبها سازند وقت حاجت با قدری روغن زرد سائیده طلا سازند دیگر کمیلا هشت ماشه حلتیت دو ماشه 
به قدر فلفل حبها سازند خوراک یک حب دیگر ایلوه سهاگه مرمکی مساوی سائیده به قدر موئهه حب بندند و یکی بدهند که 
خیلی مفید است دیگر مرمکی سرخ نیم ماشه قسط شیرین یک ماشه زیره‌ی سیاه هشت دانه قرنفل مکیده و سائیده به قدر 
حاجت بدهند برای دبه از بیاض والد مغفور منقول است ایضا سونف اجو این نرکجوربا به رنگ هلدی بچ جوشانیده بدهند و 
هلدی صرف سائیده دادن نیز مفید است دیگر در بقائی نوشته که چوک مرچ هلیله سوت ابر کوفته بيخته به آب حب های فرو 
بسته در شیر حل کرده به حسب سن و سال اطفال وجور نمایند که سوء‌تنس اطفال صغار را که به عرف این دیار آنرا دبه می 
نامند نافع و مجرست دیگر وجور خراطین خشک به آب سائیده یک قطره نیز بسیار فائده دارد دیگر بستن برگ به کائن نیمگرم 
بر شکم طفل بعد چرب کردن شکم به روغن بیدانجیر هم نافع است دیگر صمغ عربی یک توله صبر سقوطری نیم توله کوفته 
بيخته به آب گهیکوار حل نموده ضماد نمایند حسب که برای پهلو زدن کودکان مجرب و مخترع حکیم فرزند علی خان است 
صبر سقوطری نه ماشه زنجبیل دانه هیل هریک شش ماشه زعفران قرنفل فلفل سیاه هریک سه ماشه کوفته بیخته بعرق 
بادیان سرشته حبها بندند برابر ماش و نخود برای طفل یک ساله برابر ماش و زائد را برابر نخود بدهند دیگر آب برگ کریله 
سبز برآرند و مروق نمایند و نمک سانبهر بقدر ماش حل کرده‌یک قاشق به طفل شیر خواره دهند و اگر طفل زائد از یک سال 
باشد دو قاشق بدهند اکثر از عود این مرض ایمن سازد و مجرب و عاجل النفع است دیگر کهن تنها بر سنگ صلایه کرده بر 
پهلوی طفل ضماد نمایند و چندان بدارند که اضطراب به افعال طفل رود پس فوراً دور نموده بعد یکساعت نجومی باز ضماد 
کنند و بدستور دور نمایند جلد آنجا سرخ خواهد شد و انشاءالله تعالی فوراً خفت به عارضه حاصل شود دیگر یک جوه‌ی لهسن را 
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بر شعله‌ی چراغ خاکستر کرده اگر طفل دو سه ماهه باشد چهارم حصه بشیر مرضعه حل کرده بخورانند و برای یک ساله در 
یکبار بدهند بسیار مفید است دیگر فادزهر بقری که آنرا گاولوچن گویند به قدر مونگ بیشتر مرضعه دادن نافع تام است ایضا 
مومیائی کانی بشیر مادر حل کرده‌یا به قدری شهد آميخته لیسانیدن مفید و حب گهر چرهی و دوای سیاه به قدر یک سرخ نیز 
برای اسهال درین مرض می دهند. 
۳ 

و آن نزد اکثر اطبا عبارت از قرحه‌ی ریه است و تپ دق لازم آنست و صاحب کامل گوید که آن قرحه است که در صدر یا در 
ریه حادث شود و تابع او تپ دق باشد و عوام اين لفظ را بر اجتماع مده در صدر اطلاق می کنند و سل غیر حقیقی را که در آخر 
این بحث مسطور گردد نیز سل خوانند و معنی سل در لغت هزال است و چون هزال و دبول و دقت لازم این مرض است از اين 
جهت این مرض را مسمی بدان ساخته اند و به قول طبری سل انسلاع اعضاست بذوبان بتدریج تا آنکه بدن ذوبان یابد و 
همچنین گیلانی نوشته که وجه تسمیه بسل اضلال و برآمدن اطراف عظام ست به حسن به سبب هزال و ذبول که لازم این 
علت است گویند سیف مسلول یعنی شمشیر خارج و برآمده از غلاف او و شیخ ابوالحسن می نویسید که لفظ سل بر دو معنی 
واقع می شود یعنی بر قرحه‌ی ریه دبرحمی دق و ایضا طبری گوید که درینجا امر سل بهر آن ذکر کردم که متعلم فرق میان 
سل به قرحه و سل بغیر قرحه نماید و قرحه‌ی سل قرحه ربه و قرحه مذوبه و مقوره را نامند و نوع دوم تپ دق را گویند و تپ 
سل را به زبان یونانی افطیفس خوانند و اما دیگر امراض که مول به سل می گردند مثل ورم گرده و جراحات عظیمه و دبیلات 
و نواصیر مفرط و مانند آنهاست و این انواع دیگر نیستند بلکه تحت نوعی که آن از قرحه‌ی ریه است داخل اند و برین همه را 
قیاس کنند و بعضی گویند که مراد از تپ دق لازم سل حمی ساکنه‌ی مادیه‌ی خفیفه است چنانچه سمرقندی و غیره گفته که 
آن مثل دق است و حکیم شریف خان می نویسند که بعض عبارات کتب مشعراند بر آنکه حمی که لازم سل است آن تپ دق 
است و بعض آنها اشعار می نمایند بر آنکه مثل تپ دق است و حق آن است که این تپ خلطی عفنی ست و مراد از خا ط 
درینجا عام رطوبات بدن است نه آنکه مخصوص به اسم خلط است زیرا که تپ گاهی حادث می شود از عفونت منی و مانند آن 
از اقسام رطوبات ثانیه و دادن شیر و رحمی که از عفونت رطوبت ثانیه باشد ممنوع نیست بالجمله اسباب قرحه‌ی ریه هفت نوع 
اک رسای تداع کش ره کسیر فان موه اف ای در اه او ینک مرو 
ریه از عضو دیگر بریزد سوم تقدم دات‌الربه که ماده‌ی او تحلیل نشود و به جمع مده و تقرح انجامد چهارم تقیح دات‌الجنب و و 
انفجار آن که ریم او بسوی ریه ترشح کند و تا چهل روز نفث پاک نشود پنجم جراحت ربه و تقیح آن به بسببی از اسباب 


نفث‌الدم از انتفاح عرق ریه و قطع و صدع او از اسباب داخلی مثل غلیان خون و احتداد او و سعال شدید و مزمن و غیر آن که 
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مذکور شد یا از اسباب خارجی مثل سقط و ضربه که بدان رسد ششم عفونت و تاکل که در جرم ریه خودبخود افتد چنانچه 
اعضای دیگر را به هم می رسد هفتم تناول دوائی که موجب تاکل و تقرح جرم ریه گردد و مثل زرنیخ و سم الفار. 
ذکر مستعدین سل 

کسانی که مستعد حدوث سل در بنیه و شحنه و مزاج سن و بلد و فصل باشند ایشان نحیف لاغر و سینه تنگ و مجنخ که شانه 
های آنها برآمده از گوشت برهنه و خصوصاً از خلف برخاسته ماثل بسوی قدام مثل بازوی طاثر و گردن باریک دراز نائل به قدام 
و حلقوم بیرون خاسته می باشند و در سینه‌ی چنین کسان و حوالی آن ریاح و نفخ کثرت می پذیرد پس اگر باوجود این ضعیف 
لماع گانن فقو تاشت و و تم هن فاد فیوود هیک اقظ ایستتاه سا یام کرت کف ها زگ اعلاط ارشات حاه مار 
باشند و سحنه قابل سل به سرعت با وجود علامات مذکوره بی موی سفید مائل بشرقت ست و ایضا ابدان صلبه‌ی متکاثفه و 
مزاج قابل سل آن است که ابر و مزاج باشد و سن که در آن سل اکثر افتد از هیجده سال تا سی سال است و در بلاد بارد اکثر 
افتد به سبب کثرت عروض انشقاق عروق و نفث‌الدم و فصل که در آن سل بیشتر افتد خریف است و چون عقب صیف شمالی 
یابس خریف جنوبی با بارش آید مرض سل بیشتر عارض شود و طبری نوشته که اگر اتفاق آن افتد که مزاج دماغ او رطب حار 
باشد خطر سل اکثر دو فترع اعم بود و اگر اتفاق شود که حنجره‌ی او خارج و سرین آن عاری از لحم بود دال تر بر استعداد او 
بهر سل باشد و بعض اوائل گفته اند کسی که سینه‌ی او از گوشت معری و گوشت رخسار او به استخوان چسبید و لحم رانهای 
نگ وک ا رال وف مها فد وج فاص کزان که سیم مان ره و اه کی 
طویل مجنح الا کناف صدر و صد عین عاری از گوشت نماتر عینین خارج حنجره طویل گردن کثیر التبزق ضیق‌النفس 
کثیرالانین نزد شکم سیری صغیرالمعده خارج حقوین مستدلی خصیتین خشک الیتین عار مزاج دوم شخصی که او را هیضه‌ی 
کثیر و نزلات بسیار بهم رسد و آن طویل الرقبه بود و چشمهای او اشک بسیار کند و مدام در دهن او بوی مثل غری السمک 
آید سوم کسی که مزاج دماغ او رطب و مزاج کبد او یابس باشد و قلب مقاومت او نکند و چون مقاومت دماغ نکند سل حادث 
گردد به کثرت انصباب مواد بسوی جنین و صدر و عسر نضج آن مواد منصبه به سبب یبس کبد پس واجب است بر چنین 
کسان که از جمیع ادویه و اغذیه‌ی حریفه و حاده‌ی مسخنه و همه آنچه اعضای صدر را لقب آرد مثل صیاح و حنجر و ثبه و 
بیداری اجتناب نمایند و به قول طبری صاحب این مزاج را از ریاضت باد منع کرد و بتودع و راحت امر کنند واگر از کسانی باشد 
که کار بآتش کنندمتل حداد و شيشه گرازان عمل بکاری که موافق او باشد تبدیل نمایند و از جماع ضرور منع کنند و امر به 
حفظ سر از نزلات نمایند و طعام او چوجه‌ی مرغ رطب نو پیدا و خروس خصی و زرده‌ی بیضه‌ی نیم برشت باشد و هرچه برای 


او مرتب سازند به روغن بادام بسازند و حلویات به شکر و خشخاش و نشاسته مرتب نمایند و در هر بست روز امر کنند که سه 
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رو یی کر هه گر ات باشد دا نی امامت وار شم اش ری رای هه اس تگیرکد خرطات 
کوفته صد درم و سبوس و خطمی هر واحد پنجاه درم هر دو در پارچه صره بندند سپستان یک کف عناب بست عدد برگ 
خبازی برگ بنفشه برگ عصی الراعی هر واحد بافه ی کبیره‌یعنی یک دسته بزرگ گنجد کوفته پنجاه درم همه را بحوشانند تا 
مهرا گردد بعده بگیرند کله‌ی و پارچه حملان و جدی و بکوبند و کذلک سر حمل و سر جدی بشکنند و همه بجوشانند تا مهرا 
شود بعده بگذارند تا روغن بران جمع شود و آنرا بردارند بعده از آن حقنه هشتاد درم بگیرند و ازین روغن بیست درم تا سی درم 
آميخته در هاون بمالند تا یکسان گردد پس روغن بنفشه پنج درم آميخته نیمگرم نموده در هر پنج روز یک بار بر نهار حقنه 
کنند و ایضا گویند کسانی را که نزلات حاره‌ی حاده بسوی ریه زود نزول نماید اکثر این مرض عارض گردد و صاحبان هیشت 
مذکوره حار مزاج می باشند چون در امراض صدریه‌ی ایشان تهاون در معالجه نموده شود و ادویه و اغذیه‌ی مسخنه پابسه 
اتتعمال رهم فتود اک سر یه مرفای ی وتان وق سی کرو و تیتا کال مااعظه بایی کرو ایشا این مرف از 
جمله‌ی امراض مسریه‌ی مودیه به غیر است حتی که به محالست و استشمام بوی نفس و کذلک متوارفه از آبا و اجدادست 
در آمزجه‌ی حاره‌ی یابسه و در زمستان و خریف و بلاد شمالیه ست و به قول ثابت کسانی که سر ایشان ممتلی از فضول باشد 
و آن فضول منصب گردد به آلات نفس ایشان را سل بیشتر عارض می گردد طریق تشخیص سل هرگاه صاحب نزله‌یا سعال یا 
ذات‌الریه را خون و ریم به سرفه برآمدن گیرد و لاغری و کاهش بدن آغاز کند و تپ نرم لازم گردد و رخسار سرخ شود و در 
شب و بعد تناول طعام تپ قوی گردد باید دانست که مریض مسلول گشت و ایضا از علامات اوست که گاهی این تپ سل به 
حمیات دیگر مرکب می گردد و بدترین آنها خمس پس ربع پس شطرالغب پس ناثبه دیگرست و گاه عرق بسیار در شب یا به 
وقت دیگر آید و چشمها فرو رود و رخسار خشک گردد و گاهی در ابتدای سل رنگ تیره گردد و وقت تصاعد بخارات سرخ شود 
و اطراف و سر انگشتان گرم گردد و اگر خشک ریشه نفث برآید شبهه در سل باقی نماند ولا سیما که اسباب مذکوره‌ی سل 
متقدم باشند و چون بدن بحد ذبول رسد و ناخن ها کج گردد دموی بریزد دلیل صحیح بر سل باشد و گردن و پوست پیشانی 
کشیده گردد و در اطراف و خصوصاً پشت پای در آخر ایام ورم رخو بهم رسد و کسانی که سبب سل آنها خلط حاد اکان باشد در 
آب دهن ایشان طعم آب دریا بسیار تلخ شور بود و نبض صاحبان سل ثابت معتدل در سرعت و صغر باشد و گاهی او را سیلان 
بسوی جانبین عارض شود و در شکم قراقر پیدا گردد و شراسیف به بالا آید و تشنگی شدت کند و اشتهای طعام باطل گردد و 
گاهی اسهال آید و گاهی عند قرب موت حلقه ها و اجرام عروق بنفث اخراج می یابد و منفوث از عروق اگر بزرگ است از ریه 
است و اگر کوچک است از قصبه و بسیار باشد که با نفث سنگریزه برآید و حلقه ها از قصبه به نفث بر نمی آیند مگر بعد 
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قرحه‌ی عظیم و در آخر سل نفث و آب دهان غلیظ گردد پس منقطع شود و اکثر به خناق بمیرند و گاه مثل این نفث تاخیر نمی 
کند بلکه در ابندا به هم می رسد چون سل از جنس روی حادث از مواد غلیظ باشد و چون در آخر سل نفث منقطع گردد و هیچ 
بر نياید طبیب جاهل پندارد که بیمار به شد و حال آنکه درین صورت مریض اکثر زیاده از چهار روز زنده نمی ماند و بساست که 
انقطع نفث به سبب ضعف قوت می باشد و درین هنگام اکثر نفس ایشان تنگ می گردد به حدی که محسوس نمی شود و 
بساست که در آخر سل سرفه بر ایشان شدت می نماید و مودی به نفت‌الدم متواتر می گردد که اگر معالحه سرفه به موانع نفث 
نمانتن هلاک می شوند و گر به عال خرد وزگذارنت که سیرک کنفر از شوت بیرقه ز تفالقم زوه:هالاک می گردند و میلاخ ذم 
در ابتدا دلیل آن است که هنوز قرحه خام است و در آخر بر موت دلالت نماید و اختلاط عقل در سل روی است و جالینوس 
گوید که هرگاه بر هر دو فک یا کتف یا رکبه مسلول دائه به شکل باقلا ظاهر گردد بعد از پنجاه و دو روز هلاک شود و اگر بر 
تارک سر او دان‌ی سیاه به قدر باقلا پدید آید و هیچ دردی به آن نباشد و کثرت نوم و سبات ظاهر گردد بعد از چهل روز بمیرد 
و هرگاه بر سر نر انگشت او سبزی پدید آید و بر پیشانی بثره سرخ برآید و زرد آب چرب همی آید روز چهارم هلاک گردد و 
قرشی گفته چون شقیقها فرو رود و چشم ها در گوی افتند و رنگ آغبر گردد و جلد شکم لاغر شود و پیشانی کشیده گردد گویا 
او در حکم مرده است و چون موی بدن بریزد و اسهال دوبانی کثرت نماید و بوی نفث اشتداد یابد موت او قریب است و به قول 
شیخ صاحبان قروح ریه در خریف ضرر بسیار می یابند و چون امر شناخت سل مشکل گردد ظاهر می گرداند و در صاحب او 
دخول خریف بر آن یعنی چون موسم خریف در آید و حال او متفیر گردد دلیل مسلول بودن آن باشد بدان که اطبا اختلاف 
نموده اند در آنکه این مرض به ميشود یا نه قومی گفته که آن به نميشود البته و قول جالینوس در قروح ریه آنکه اگر عارض 
ده از تفر اتصالی که قه ورم ون از قالط کال پاش بلکه به جیت خلق دیگر از داعن رایع کی در ام کشاده 
گردد و یا بشکافد و جراحت آن هنوز ورم به هم نرسانیده و ریم نکرده باشد قابل علاج و بر دست و همچنین بر قروح که در آن 
نفث حادث شود و متقیح نگردد مندمل شود و اما آنجه از کشادن ورم یا تاکل اخلاط حاد باشد قابل برد نیست به دلایلی که در 
مطولات مضبوط ست و گاهی این تاکل چون در ابتدا باشد و در غشای داخلی قصبه افتد و در جوهر لحمی ریه نباشد قبول 
علاج می نماید و اما اگر در نفس غضاریف باشد قابل علاج و برد نیست و صاحب کامل گفته که قروح ریه اعسر برود اعظم 
خطرست لاسیما آنجه حدوث او در ریه خلط حاد باشد که منصب گردد بسوی آن و بخورد آنرا که این نوع لاعلاج است و 
صاحب از آن نجات نمی یابد به جهت آنکه ریه در مثل این حال بزودی متعفن و فاسد می گردد و به سبب حدت خلط اکال و 
اما آنجه از اسباب دیگر به هم رسد اگر در ابتدای حدوث آن مریض برسد و تدابیر صایبه موافقه از ادویه و اغذیه به عمل آید 
ممکن است که بر رتام یاب و اما چون بعد زمائی بعید طویل ملاقی گردد کم ست که از آن برد یبد ولیکن به جهست حفظ 
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مرض و قوت که به حال خود باقی ماند و زياده نگردد و مدت حیات مریض دراز گردد متوجه معالجه آن شوند و قرشسی گوید 
که سل در ابتدا کمتر به می شود و مستحکم لاعلاج است و گویند که مرض سل و دق در مشائخ بیشتر از صبیان باقی می 
ماند چون سلوک ایشان بر مسلک پرهیز باشد و شیخ می فرماید که قابل ترین مردم برای علاج سل صبیان اند و سالم ترین 
قروح ریه آن است که جنس خشک ریشه باشد چون به آن سوءمزاجی در عضو یا در خلط نباشد که قرحه را یابس قوبائی 
گرداند و گاه سل با وجودی که علاج کمتر پذیرد زمانه کثیر مهلت دهد و باشد که از سن جوانی تا به سن کهولت امتداد یابد و 


زنی را دیدم که در سل قریب بیست و سه سال و قدری زیاده بر آن زندگانی نمود و حکیم علوی خان می نوبسند که من زنی 
را دیدم که‌یازده سال و زیاده بر آن مبتلا به مرض سل بود و بعد از آن وفات یافت و همچنین مردی در بنگاله بود که مدت 
هشت سال مبتلا به مرض سل ماند و معالجه نمی نمود و صد قنطار زر فرستاد و او قبول نکرد و نیامد و ایضا فربدون پادشاه 
پسر هرمز پسر کسری نوشیروان قریب به سی سال مبتلا به مرض سل بود طبری گوید شش مرض است که مول به سل می 
گردد چون طبیب یا مریض سوءتذبیر آن نماید از آن جمله اول سوءمزاج در فم معده‌یا در معده است که اشتها دفعه قلت پذیرد 
اگر سوءمزاج حار در فم معده باشد یا فساد هضم بسوی دخانیت بود اگر سوءمزاج حار در جمیع معده باشد و به سبب آن بدن 
اغتذا نمی نماید و غذا فاسد می گردد و روز به روز بدن لاغر می شود و این مرض معروف بهلاس ست و ایضا هیلاس نیز 
گویند و چون معالج اصلاح مزاج معده نماید مودی بذوبان و سل می‌گردد و دوم امراض گرده است و بول الدم و بول المده که 
این ضعیف می گرداند قوت را به استفراغ ریم و خون اگر در گرده‌ی رگی شکافته گردد و یا ماده به سوی آن بریزد و یا در آن 
خراج برآید و با سوء‌مزاجی مرکب يا بسیط در آن به هم رسد یا در آن سنگ خشن سحج پیدا کند و نکایت بسیار نماید و ریم 
بسیار یا خون از آن سیلان یابد و این منجر بذوبان بدن و سل گردد و سوم قرحه‌ی مثانه است و یا سنگ خشن که موضع را 
حفر کند و به قوت الم و کثرت سیلان ماده و خروج مده و طول مدت بدن را بگذارد و منجر بذبول و سل و دق گردد چهارم 
ذیابیطس است که آن به سبب فرط عطش و سرعت نزول بول و گرمی مزاج گرده رطوبات را فانی می سازد و بدن را لاغر می 
گرداند حتی که منجر به سل می شود و پنجم خراجات عظیمه است که در متن یا حالبین یا مقابل گرده بهم رسند و به جچهت 
کثرت سیلان مده و صدید استفراغ جمیع بدن بدین طریق گردد و بر بدن گوشت و رطوبت باقی نماند و سل گردد ششم سحج 
امعاست که مزمن گردد و بدان قیام دم و مده به طول انحامد و بغذا منتفع گردد و به سبب اسخدا را و به جهت فرط تزجر قبل 
از هضم و به جهت ضعف قوت طبعی پس مودی بذوبان و سل گردد چون از بیان متعلق این بمحث فارغ شدیم اکنون به کر 
علاج سل می گردانیم علاج در ابتدا که هنوز خون باریم در سرفه براید و قوت قوی باشد بصورت آثار نزله‌ی حار فصد سر رو 
نمایند که نفع آن به تجربه رسیده و تدبیر حبس نزله کنند و بوجود اسباب دیگر فصد باسلیق کنند و هرگاه که خون بند گردد و 
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ریم آمدن گیرد درین صورت قرص طباشیر سرطانی و قرص سرطان کافوری با عرق کافور دهند و بعد تمکن و غور قرحه اصلا 
علاجی نمی پذیرد و جهت مانع بودن حرکت سرفه و تنفسی از اندمال جراحت کذا فی النبض الکبیر و بهتر آن است که‌یک روز 
علاج تپ دیگر روز علاج قرحه کنند بلکه هر روز صبح علاج قرحه نمایند و شام علاج تپ و اين تدبیر در حق شخصی است 
که از رو نخست به طبیب رسیده باشد و غذا آش جو سرطانی دهند و اگر ضعف بسیار بود در آن پایچه بره و بزغاله‌ی پخته 
نوشانند و اگر سرفه‌ی شدید بود در آش جو عناب و تخم کاهو افزایند و هرگاه که اسهال و ورم اطراف و ضعف حرارت به شدت 
باشد سفوف والد علوی خان و حکیم اکمل خان و حب علوی خان و حب حکیم شریف خان هر دو جواهر دار همراه عرق شیر 
دهند بالحمله اصل‌السوس چهار ماشه بیخ انجبار تخم خطمی خبازی هریک شش ماشه جوش داده صاف نموده شیره‌ی تخم 
خرفه شیره‌ی تخم کاهو هریک شش ماشه شربت ذیاقوذا یک توله داخل کرده بدهند و یا اصل‌السوس مقشر یک ماشه طباشیر 
تخم خطمی زهر مهره‌ی خطائی هریک نیم ماشه مغز تخم خیارین تخم بستان افروز کتیرا صمغ عربی هریک دو ماشه کافور 
زعفران هریک دو سرخ کوفته بيخته بخورند و بالايش شیره‌ی تخم کاهو شیره‌ی تخم خرفه شیره‌ی گاوزبان شیره‌ی 
اصل‌السوس شربت بنفشه خاکشی پاشیده بنوشند و گاهی سفوف مذکور همراه شیر بز یا عرق شیر به جهت سلول معمولست و 
ایضا سرطان محرق کتبرا صمغ عربی مغز تخم کدو مغز بادام تخم خطمی تخم بستان افروز گیرد بیخ انجبار کافور هریک نیم 
ماشه کوفته بیخته قرص ساخته‌یا سفوف نموده با شربت ذیاقوذا سرشته بخورند بالایش عرق کافور بنوشند که در سل و 
نفث‌الدم معمول است و ایضا وقتی که با سل تپ عفنی یار باشد کوکنار یک ماشه صمغ عربی نشاسته کتیرا طباشیر هریک سه 
ماشه تخم خرفه تخم خطمی خبازی هریک پنج ماشه مغز تخم خیارین مغز تخم کدو مغز بهدانه هرک هفت ماشه کوفته 
بيخته سفوف ساخته با شربت خشخاش بلیسند یا آب عناب و نیلوفر بخروند و لعوقات بخورانند و قرص سلطان همراه شیر خر و 
با زن و يا بز داون نیز معمولست به شرطی که تپ عفنی نباشد و شیر زنان از پستان نوشیدن بسیار فائده می کند و اگر تپ 
فوی بان مشیربا رصان که با مامت و هشیر سجرر به تبرت حقحاتی رو معرف مرا تاو فریت تن مع 
شربت آنار شیرین و شربت کزبره البر و انار شیرین به آب خطمی و گاه به آب گاوزبان و اصل‌السوس مطبوخ و شکر بدهند و 
کثرت استعمال گلقند تازه حتی که نان خورش نیز همین باشد از مجربات بوعلی سینا است و اگر از آن تنگی نفس پیدا شود 
بلعوقات بارده تدارک نمایند و سفوف سرطان نیز مفید است و اگر گلقند حرارت زیاده کند به مثل شیره‌ی تخم خرفه و شربت 
انار تسکین سازند و اگر حرارت قوی باشد کافور یک سرخ افرایند یا قرص کافور یا طباشیر کافوری اضافه نمایند و غری 
السمک را در آب گرم حل کرده و به شکر شیرین ساخته هر روز چند بار جرعه جرعه نوشیدن از محربات قرشی است و یا 
خاکستر سرطان در شربت خشخاش آمیخته بلیسند و بالایش سر پشم ماهی در آب گرم حل کرده با نیات بنوشند و پنیر تازه 
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بی نمک خوردن هم مناسب است و اصلاح آغذیه از جمله علاج این مرض است و غذا شوربا از گوشت بز و بزغاله و جوجه‌ی 
مرغ و پاچه کنند بالجمله به تدبیروق و منع نوازل پردازند و حبوب مسکن سعال در دهان دارند و لعوقات سعال دهند و قرص 
سرطان کافوی و حبوب سعال و شربت خشخاش هنگام شدت سرفه نیز مفید است و اگر تنفس تنگ شود شربت بنفشه و زوفا 
و اگر شکم نرم گردد شربت حب‌الاس و خشخاش که در آن قرص طباشیر کافوری یا گل ارمنی یا جز آن آميخته باشند بدهند 
و اگر قبض افراط کند یا حاجت استفراغ گردد نقوع يا طبیخ عناب و سپستان و گل بنفشه و نیلوفر و خطمی و خبازی و گاوزبان 
و مانند آن با شیر خشت و ترنجبین و مغز فلوس و روغن بادام بیاشامند و درین مرض قبض بهتر از این است و تخم خشخاش 
سفید بنفشه خشک صمغ عربی کتیرا نشاسته به لعاب بهدانه حب ساخته در دهن دارند و آب آن فرو برند و بدانند که استعمال 
قرص طباشیر کافوری و قرص سرطان و قرص سرطان کافوری و گلقند به انحای شتی درین مرض معمول است چنانچه برای 
مسلول با تپ محفنی قرص طباشیر کافوری به گلقند آفتابی سرشته وشیره اصل‌السوس شیره کاهو شره مفز تخم هندیانه 
شربت و يا قوذا خاکشی بدهند و يا قرص سرطان سوده بگلقند سرشته بخورند بالایش ماء القرع ده توله اسپغول شش ماشه 
پاشیده بنوشد و یا قرص سرطان کافوری سوده بگلقند سرشته و اصل‌السوس خطمی خبازی بهدانه جوشانیده شیره خرفه شیره 
کاهو شربت نیلوفر کتیرا سوده پاشیده بنوشد و گاهی بجای خرفه بارتنگ و بجای کتیرا هر مهره و کاهی خیارین کوفته بارتنگ 
بجای خطمی و کاهو و خرفه و کتیرا کرده میشود و يا فرص طباشیر کافوری بگلقند سرشته همراه شیره‌ی بادیان شیره‌ی خرفه 
لعاب بهدانه شربت ذیاقوذا خاکشی بدهند و گاهی شیره‌ی مغز تخم هندیانه می افزایند و یا قرص طباشیر ملین به گلقند و 
شیره‌ی اصل‌السوس شیره‌ی بادیان شیره‌ی کاهو شربت به زوری خاکشی و گاهی شیره‌ی خیارین عوض کاهو و قرص گلقند 
به رعایت صرف ادرار کرده می شود و يا قرص طباشیر کافوری به گلقند بخورند و شیره‌ی خرفه شیره‌ی اصل‌السوس لعاب 
بهدانه شیر ماده‌ی خطمی شربت ذیاقوذا بنوشند و گاهی شیره‌ی عنب‌الثعلب شیره‌ی کاهو شیره‌ی خیارین شیره‌ی بادیان کتیرا 
سوده افزوده می‌شود و با قرص طباشیر چهارماشه سوده به شربت ذیاقوذا دو توله سرشته بالایش شیره‌ی تخم خرفه شیره‌ی 
تخم کاهو هریک شش ماشه شیره‌ی تخم خطمی شیره سل السوس هریک چهار ماشه عرق شیر چهار توله شربت نیلوفر دو 
توله بدهند و اگر تسکین زیاده مطلوب باشد شیره‌ی مغز تخم هند يا نه شیره‌ی تخم خیارین افزایند نه اگر قبض منظور باشد 
بارتنگ اسپغول زیاده کنند و ایضا در سل بانزله و سرفه و تپ گدای قرص طباشیر کافوری به شربت خشخاش یک توله سرشته 
بلیسند بالایش آب خیار شوی دوازده دام عرق عنب‌التعلب دو توله شربت بنفشه دو توله با شربت خشخاش دو توله و لعاب 
بهدانه دو ماشه بنوشند باز قرص سرطان عوض قرص مذکور و بجهت شام خمیره‌ی خشخاش نه ماشه خورده بالایش لعاب 
بهدانه دو ماشه لعاب تخم خطمی چهار ماشه شیره‌ی خیارین شش ماشه شیره‌ی بیخ انجبار دو ماشه عرق شاهتره سه توله 
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شربت کزبره البر شربت خشخاش هریک یکنیم توله عرق گاوزبان عرق عنب‌الثعلب عرق بارتنگ هریک سه توله خاکشی شش 
ماشه پاشیده بدهند بازو یا قوذا دهند و اگر تپ عفنی مرکب گردد شیره‌ی اصل‌السوس شیره‌ی عنب‌الثعلب لعاب بهدانه عرق 
عنب‌الثعلب نبات بدهند روز چهارم قرص طباشیر هلین شربت دینار دو توله باز منضح عنب‌الثعلب مویز منقی سپستان خطمی 
خبازی بعرق عنب‌العلب و عرق بادیان جوشانیده گلقند آفتابی دهند باز قرص طباشیر هلین افزایند بعده خیارین کوفته تخم 
خطمی گل بنفشه جوشانیده شیره‌ی اصل‌السوس چهار ماشه شیره‌ی خیارین شش ماشه گلقند دو توله باز شربت دینار دو توله 
باز منای مکی افزایند و اگر صاحب زکام و نزله و سرفه حار دائمی را اول خون به قی و نفث از معده و صدر به سبب شکافتن 
دهن عروق آید و بعده سل با حمی عفنی عارض شود اول از فصد باسلیق خون نیم پا و گرفته مسکنات دوم و حابسات نزله و 
ملینات صدر بنابر حفظ شش مثل لعاب بهدانه شیره‌ی کاهو قرص کهربا با آب بارتنگ تازه شیره‌ی تخم بستان افروز شیره‌ی 
بیخ انجبار بکار برند بعد حبس خون اگر پس از چند روز باز عوارض نزله بظهور آید و باندک تدبیر زائل شود و اين حالت روی 
است و بعد از آن تپ مادی عفنی دیگر لاحق شود و سعال و نوازل و نفث‌الدم رو نماید ماءالقرع دهند که در دق و سل و 
ذیانبطن معمول است و در تپ مرکب از صفرا و بلغم اگر صفرا غالب باشد ماءالقرع و ماءالخیار و آب هندوانه و اگر بلفم غالب 
باشد آب کاسنی عروق به شرطی که سرفه نباشد مگر آنکه سرفه به مشارکت جگر باشد معمول است باز اگر عوارض تخمه 
ظهور نماید ماءالقرع موقوف نموده به مثل گلقند بعرق عنب‌التعلب حل کرده معالجه تخمه نماید بعده جهت تپ عفنی مسهل 
خفیف که باسل و دق چون حمی عفنی ملحق می شود معمول است بدهند به این طور که اول دو سه روز جوشانده با شیرجات 
معموله داده به عده گل بنفشه نیلوفر اصل‌السوس خطمی خبازی جو مقشر مویز منقی عنب‌الثعلب پرسیاوشان در عرقیات 
جوشانیده فلوس خیارشنبر ترنجبین گلقند روغن بادام داخل کرده بدهند و گاهی خمیره‌ی بنفشه می افزایند و در ماءالقرع و 
عرق بادیان می دهند ماءالقرع برای حرارت تپ و عرق بادیان به رعایت معده تا ماءالقرع معده را خراب نکند و جو مقشر مسکن 
غلیان دم و صفرا و نافع قرحه‌ی ریه و دق و درد سینه و مضر معده و مصلح آن گلقند است اما در حال قبض نباید و اونچه نفاخ 
است و گاهی روز اول یا در مسهل دوم عناب شاهتره می افزایند غذا در میان مسهلات دو سپهر آب گوشت شام پلا و با 
کهچری و روز دوم مسهل تبرید شیرجات معموله و لعاب بهدانه و عرق شاهتره عرق نیلوفر عرق بید ساده عرق عنب‌الثعلب 
کزبره البر و گاهی شربت خشخاش و يا قوذا و گاهی شام شیرجات و لعابات با شربت کزبره البر و گاهی سفوف است گلو بادیا 
قوذا دهند بعد سه مسهل اگر تپ مادی دفع شود به علاج مخصوص سل پردازند و اگر از مسهل گرمی مستولی و یبوست غالب 
گردد عرق شیر ماءالقرع و آب تربوز غذا آش جو و فیرنی خشخاش دهند و سفون است گلو با ذیاقوذا سرشته و یا رب‌السوس 
طباشیر صمغ عربی کتیرا سنت گلوشکری تیغال مغز بهدانه کوفته بیخته بذیاقوذا سرشته همراه لعاباف و شیره ها و عرقیات 
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دهند و اگر در حواس انتشار و نماید مروارید گل گاوزبان طباشیر هریک یک ماشه مغز تخم کدو چهار ماشه ابریشم مقرض سه 
ماشه سیب سبز سوده نیم ماشه تخم خرفه‌ی مقشر دو ماشه کتیرا مغز تخم خطمی نیم نیم ماشه گل سرخ دو ماشه کافور 
قیصوری قیم ماشه مشک یک سرخ ورق نقره‌یک عدد به شربت آنار شیرین سرشته بخورانند بعد آن دوا بیاشامند و هرگاه نوبت 
بذبول رسد به علاج تپ دق پردازند و ایضا ابتدا تدابیر معموله از سفوفات همراه شیره جات و غیره مثل شیره‌ی اصل‌السوس 
شیره‌ی عناب شیره‌ی عناب شیره‌ی کاهو صمغ عریی کتیرا سوده شربت نیلوفر دهند دوم روز شیره‌ی هندیانه سوم روز عوض 
آن شیره‌ی خرفه چهارم روز قرص طباشیر کافوری سوده پاشیده بدهند و به جهت آخر روز سبوس گندم شش ماشه بهدانه دو 
باه جشي خطمی هار ماشه سیتان یاوه حانه شاه حو وله خوشانیده بطور قهوه زترقته فاقته تسکفی, یم متصسمخ سر 
مصلحت تسکین و ترطیب و تکثیف است و نسخه‌ی قهوه به ادویه‌ی جالیه و منقیه برای اعانت نفث است اگر هوا بارد باشسد و 
طبیعت بر نفث قادر نبود طبیخ منقیات باید داد والاشیرجات مرطبه و منقیه بدهند باز قرص طباشیر چهار ماشه سوده به گلقند 
آفتابی دو توله سرشته شیره‌ی خرفه شش ماشه شیره‌ی اصل‌السوس چهار ماشه شربت و یا قوذا باز آب کدوی مشوی شیره‌ی 
کاهو شیره‌ی اصل‌السوس و یا قوذا صمغ عربی کتیرا سوده پاشیده دهند و اگر با اسهال باشد به سفوفات قابضه اصلاح کنند و 
کهربا مغز بهدانه دم‌الاخوین هریک ماشه صمغ عربی کتیرا هریک نیم ماشه سوده بخورند بالايش شیره‌ی اصل‌السوس شیره‌ی 
خسامی قیره خازنی قات یک توله پتوفند پسده‌رشه خطمی پیدانه جوشانیده و شیره‌ی کاهو شیرهین خشجاش ضسمع غریتی 
کتیرا سوده بارتنگ تخم ریحان نبات بعده شیره‌ی نانخواه بریان شیره‌ی عنب‌الثعلب شیره مغز هندیانه ریان افزایند بعده بارتنگ 
دانه هیل سوده بآب پخته شیره اصل‌السوس شیره مغز هندیانه بریان شیره خرفه شیره عنب‌الثعلب شربت به شیرین صمغ عربی 
سوده پاشیده بازوفای خشک سوده افزایند بعده قرص سرطان سوده به دواءالمسک بارد سرشته شیره‌ی خیارین شیره‌ی 
اصل‌السوس شیره‌ی کاهو عرق بادیان عنب‌الثعلب نبات اسپغول پاشیده بنوشند باز گل ارمنی سوده باز شیره‌ی عنب‌الثعلب چهار 
ماشه افزایند فانده در نسخه‌ی اول کهربا دمالاخوین برای حبس خون و اسهال و التحام زخم شش و به تخفیف آن و صمغ 
عربی کتیرا برای اغرا و در نسخه‌ی ثانی کهربا دم‌الاخوین از ضرر قبض موقوف کرده ریشه‌ی خطمی غیره می دهند و نانخواه 
برای اصلاح معده که از شیر جات فاسد شده باشد و برای تنقیه‌ی چرگ درد سینه و تقطیع مده‌ی لزج که باعث آن است و 
غرض کلی از جمیع نسخ ها تنقیه چرک شش و حبس اسهال است و برای موافق آمدن طبیعت تبدیل آنها کرده می شود و 
ایضا اگر اسهال چهار پنج نوبت و درد اعضاء و نبض صلب دقیق ضعیف باشد شیره‌ی اصل‌السوس شیره‌ی کاهو هریک چپهار 
ماشه لعاب بهدانه سه ماشه نبات توله خاکشی شش ماشه باز بار تنگ دانه‌ی هیل سوده به آب پخته لعاب ریشه خطمی شیره‌ی 
خرقه شربت به شیرین تخم ریحان باز شیره‌ی تخم کاهو لعاب اسپغول هر یک شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه زهر مهره 
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یک ماشه دهند چون سرفه بسیار باشد لعاب بهدانه شیره‌ی اصل‌السوس شیره‌ی خرفه شربت خشخاش زهر مهره بعد چند روز 
تسکین صفرا نموده قرص طباشیر کافوری سوده به دواءالمسک بارد سرشته تناول نمایند و شیر بز آهن تأب نبات توله خاکشی 
بدهند و اگر از نوشیدن شیر قی شود عرق بادیان دهند و شیر موقوف کنند باز قرص طباشیر کافوری به شربت ذیاقوذا سرشته 
بالایش شیره‌ی دانه‌ی هیل شیره‌ی تخم خرفه بدهند و به جهت شام لعاب بهدانه عرق بارتنگ و یا قوذا بارتنگ پاشیده دهند و 
اک رای ادن هی مارا سک ای ی کد تفا فر ما اسان مفت این مرش نان 
چرب کرده بارتنگ دانه‌ی هیل سوده به آب پخته شیره‌ی بیخ انجبار شیره‌ی تخم کاهو ذیاقودا کهربا سوده پاشیده دهند ترکیب 
نسخه سوای شیرجات برای مطلق اسهال است که تقویت باشد و شیرجات برای اسهال ذوبانی دموی و کهربا سوده کذلک و 
حبس نزلات نیز فائده می کند انتباه در انتهای سل و دق اسهال ذوبانی از لوازمات است و اگر قوت مساعدت نکند پیش از 
اسهال می میرد و به تجربه معلوم شده پس اگر اسهال عارض بود بزودی تمام در حبس آن کوشند به دادن قرص خشخاش و 
غیره و دیگر قابضات و الا به هالاکت می رساند کذا فی العشره الکامله و گاهی از قبض در آخر سل به سبب جنس بخارات 
قرحه ضرر در حواس خمسه پیدا می شود و چون اسهال می گردد زائل می شود و اکثر تراکیب شیر که درین مرض معمول 
ای ی خاش فیط که شا ان ای وا ها ان وخ هتسخ ترا فرش 
تالیف حکیم شریف خان و حب حکیم میرزا ابراهیم و حب سعال نسخه‌ی زوکاتی و خمیره‌ی خشخاش و ذیاقوزا تالیف حکیم 
علوی خان و روغن مشروب و سفوف خشخاش و سفوف صندل در تالیف حکیم شریف خان و سفوف تالیف حکیم میرمحمد 
هادی و شربت فریادرس و قرص خشخاش و کافور و قرص شاذنج تألیف حکیم مومن و قرص طباشیر معتدل تالیف علوی خان 
و قرص سل و لعوق سل و طباشیر و لعوق خشخاش حکیم میرزا ابراهیم و لعوق که در امر سرفه‌ی نزلی و سلی بی نظیر است 
و مسهل سلول و معجون مجرب و مخرح و یاقوتی نافع مسلول در این مرض نافع است حسب حاجت هرکدام از این تراکیب 
که مطلوب باشد بعمل آرند و اگر خشخاش سفید نیمکوفته ده درم اسپغول سه درم در یک رطل آب بجوشانند چون نصف بماند 
یک رطل قند سفید بقوام لعوق آرند و خشخاش سیاه و صمغ عربی هریک دو درم سائیده و بياميزند و یک توله بخورند 
نسخه‌ی سهل و برای سلول از مجربات حکیم اسمعیل خان است و نوشیدن گل طتانی و دو منقال نیز نافع قرحه‌ی ریه است و 
کها را و سه بدستور برآورده یک درم و کتیرا صمغ عربی اصل‌السوس هریک سه درم کوفته بیخته قدر حاجت دادن نیز سرفه و 
سل و دق را سود دارد و کذا گلوی سبز برگ بانبه اصل‌السوس جوشانیده با نبات دادن صاحب تکمله‌ی هندی برای سل نافع 
نوشته و گویند که استعمال شیره‌ی تخم اسفاناغ مجرب است و کذا مداومت شرب روغن کنجد و به قول سویدی بر روی 
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سوخته‌یا کاغذ مصری سوخته به آب مطبوخ سرطانات نهری نافع سل است و شرب شیر خرنجاکستر سرطان بالخاصیت مفید و 
صمغ عربی و نشاسته و گل آرمنی و سنبل‌الطیب و مرو با دروج و بیخ علیق هر واحد نافع قرحه‌ی ریه است و خوردن گوشت 
بسط و گوشت قنفذ و شرب پوست بیخ گاوزبان هر روز نیم مثقال به ماءالشعیر نیز مفید و شرب شیر خر و حسوء از آرد نخود 
سفید و شیر میش يا بز ساخته مجرب خود نوشته و رب انجبار پنج درم و یا از پوست بیخ او یک مثقال به ماءالشعیر مبرز نافع 
سل است و غانقی گفته که به رب انجبار زنی بعد ده سال از قرحه‌ی ریه صحت یافت و کذلک و ترح کلیه و شانه از آن شفا 
یافتند و به قول مالقی بخور سرگین خرگوش دموی او سل و قرحه‌ی صدرا نافع است و خوردن مومیائی نیز مفید گفته اند قانون 
چون سل را تپ دق لازم است پس دروق عنایت جانب ترطیب و تبرید و بدل تحلیل و تقویت اعضای رئیسه ضرورست و در 
سل رعایت ترطیب مع التجفیف زیرا که معالجه‌ی قروح به تجفیف است و لیکن و چون اکثر ادویه‌ی مجففه مانع نفث و 
ضاردق اند و ادویه‌ی مرطبه‌ی بنفشه اکثر تليین و ترطیب قرحه می سازند و مانع التحمام زخم شش می شوند و ادویه‌ی بارده 
صرف نفوذ در موضع جراحت نمی کنند و آدویه‌ی حاره‌ی سرفه حمی را که لازم قرحه است می افزایند پس می باید که علاج 
درین صفات ادویه باشتراک نمایند به تخفیف با تنفیث صدید و ترطیب و به ترید با تسخین لطیف که جلای قرحه نیز حاصل 
آید نشود که شیرجات بسیار دهند که معده و اشتها را خراب کند و ظاهرست که مبردات سرفه قاطبه حمیت ارواح و مخرب 
حرارت غریزی اند به مقدر و اجتناب ضرورست لهذا گلقند را با فرص کافور ترکیب کرده می دهند و ایضا گفته اند که قانون 
کلی در علاج سل آن است که برای قرحه‌ی یکی به تخفیف می باید چنانچه بادویه‌ی مثل طباشیر گل ارمنی زعفران افیبون 
بستان افروز کافور و دیگر التحام به منل صمغ عربی کتیرا نشاسته دم‌الاخوین کهربا و سریشم ماهی و سرطان و هرچه 
صمغیت داشته باشد باید کرد و دیگیر تنفیث و اغرابمثل بهدانه رب‌السوس خطمی خبازی و غیره باید کرد تا جلاد تنقیه چرک 
به سهولت حاصل شود و سرفه رو به کمی نماید و گاهی جهت تقطیع چرک و تقوبت معده مثل بادیان و غیره داخل باید کرد و 
شیرجات مرطبه مثل مغز تخم کدو دهند يا نه و خرفه محض برای تسکین حدت حرارت و تعادل محففات باید داد لیکن نه به 
افراط تا ترطیب در قرحه حاصل نشود و شیره‌ی کاهو و شیره‌ی خشخاش برای حبس نزلات ضرورت دارند و بدانند که در غذا 
بامیه یعنی بهندی پخته صاحب سرفه و سل و دق را نافع است و کذلک تورتی و کدود تنده‌ی یک حکم دارد و ایضا در بل 
دهند اکثر مریضان را نان نمی دهند بلکه ماش و برنج جدا جدا پا با هم پخته می دهند و نان وقتی جائز است که مربض قوی 
بود و او را اسهال نباشد. 
ذکر بعض ادویه مرکیه که در مرض سل معمولست 
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سفید صمغ عربی شکر قیفال کتیرا مغز بادام مقشر غبار آسیا عزی السمک تخم خطمی گل گاوزبان رب‌السوس هریک و ماشه 
مفز تم کلوی شیرین نم کاهو متفر هریک مه ماش آفیون یک ماه زغفران نیم ماشه کوفنه بیشته بد لاب بهنانه و 
اسپغول حبها برابر دانه‌ی عدس سازند و یک دو حب صبح و شب بدهند حب سل سنگ جراحت ست گلو زهر مههره سوده کات 
سفید کتیرا صمغ عربی منفز بهدانه نشاسته تخم خشخاش سفید تخم خطمی منز تخم کدو دمالاخوین رب‌السوس هر واحد 
یک درم آفیون یک ماشه حب بندند و درصورت شدت تپ کافور یک ماشه داخل کرده می شود دیگر که به جهت سرفه و سل 
مجرب است نشاسته صمغ عربی کتیرا تخم خشخاش سفید مغز بادام مقشر افیون مساوی باریک سائیده به لعاب بهدانه جها 
سازند حسب برای نفث‌الام و سل تألیف والد حکیم علوی خان کافور قیصوری نیم دانگ طباشیر پوست بیخ انجبار دمالاخوین 
کهربا مروارید ناسفته شاذنج مغسول صمغ عربی کتیرا سرطان سوخته گل ارمنی هریک یک دانگ مغز تخم کدوی شیرین مغز 
تخم خرپزه هریک دو دانگ به لعاب اسپغول لب ها به قدر مونگ ساخته به ورق نقره پیچند جمله‌یک شربت است نوع دیگر 
مخترع حکیم علوی خان که در سل با اسهال معمولست مروارید ناسفته کهربا صندل سفید لعل باقوت رمانی باقوت رهانی 
یافوت سفید زهر مهره طباشیر ابریشم مقرص سرطان سوخته پوست بیخ انجبار دم‌الاخوین مغز بهدانه نشاسته شادنج مغسول 
حب‌الاس صمغ عربی کتیرا رب‌السوس به سد سوخته اقاقیای مغسول عصاره‌ی لحیه‌التیس طراثیث گل داغستانی گل ختوم گل 
ارمنی هر واحد یک ماشه مغز تخم کدو مغز تخم نیارین کاهوی مقشر هریک سه ماشه افیون زعفران هر واحد یک سرخ کافور 
قیصوری یک ماشه به لعاب اسپغول و بهدانه سرشته حبها به قدر مونگ سازند شربتی دو درم ایضا تألیف حکیم شریف خان 
جهت منافع مذکور مروارید ناسفته یاقوت رمانی زهر مهره‌ی خطائی بغل بشب سبز کهربا کافور هریک یک درم رب‌السوس 
صمع عربی کتیرا نشاسته گل نیلوفر سرطان سوخته طباشیر کو کنار تخم خشخاش سفید گل گاوزبان هر واحد یک مثقال بیخ 
انجبار صندل سفید گل ارمنی هریک نیم مثقال زعفران یک دانگ به لعاب به دانه سرشته حبها به قدر غدس سازند شربتی از 
یک درم تا دو درم سفوف سرطان که برای سل بسیار خوب است سرطان سوخته ده درم صمغ عربی گل قبرسی خشخاش 
سفید و سیاه هریک پنج درم کتیرا سه باریک بسایند و بعرق گاوزبان و نبات برای تقویت قلب و تسکین سعال و به ماءالشعیر و 
شربت خشخاش برای تسکین تپ و سرفه و باشیر خر برای تقویت و ترطیب بدون و قرحه استعمال کنند شربت این تا دو درم 
است سفوف خشخاش که در نزله‌ی حار و سل و سعال و خشونت صدر معمول خشخاش سفید پنج درم تخم خرفه مقشر سه 
درم صمغ عربی نشاسته‌ی بریان تخم خطمی مقشر تخم خبازی کتیرا هر واحد دو نیم درم طباشیر یک مثقال بهدانه مقشر 
رب‌السوس هریک دو مثقال کوفته بیخته شربت دو مثقال با شیر زنان یا شیر خر یا شیر بز تازه و در بعضی نسخه شکر متفال 
عوض تخم خطمی و خرفه نوشته و پنج درم تخم خشخاش سیاه افزوده مولف برای تقویت قلب باضافه دو درم مروارید سوده 
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بعمل آورده و اگر در سرفه خون آید کهربا و به سد محرق اضافه کنند سفوف ست گلو که جهت سل و دق و سرفه و اسهال 
همواره بعمل می آید طباشیر است گلو تخم گاوزبان هریک دو ماشه صمغ عربی سرطان نهری سوخته هر واحد یک ماشه 
دانه‌ی هیل نیم ماشه کو کنار دو سرخ کوفته بیخته با شیر زن یا خر یا بز چند روز متصل بخورند سفوف غری السمک که در 
حق مسلول و مدفوق ید بیضا دارد پوست بیخ انجبار دمالاخوین مروارید کهربا غری السمک عود صلیب رب‌السوس انیسون 
سرطان سوخته نشاسته‌ی بریان صمغ عرق کتیرا مغز بادام مقشر هر واحد نیم مثقال آفیون زعفران هریک سه قیراط کافور 
قیصوری ربع مثقال کوفته بیخته هفت حصه نموده‌ی هر روز یک حصه ماشیر خر یا بز وقت صبح و حصه دوم با عرق بارتنگ 
وقت شام دهند و اگر خواهند قدری لعاب بهدانه و شیره‌ی بیخ انجبار نیز وقت سه پهر عمل آرند و در نسخه‌ی دیگر طباشیر 
مق تم کب قاذنم ون کل ارسن هریگ فم صقان ربا نس و پوسنت خشهاشن قوسفال وی آفبون خاکلن فورای 
دو درم صبح و کذا شام به آب برگ بارتنگ و آب برگ بیدم هریک ده درم ایضا تألیف حکیم شریف خان برای سل و نفث‌الدم 
غری‌المسک طباشیر گل داغستانی گل ارمنی صمغ عربی اقاقیا هر واحد یک درم آفیون نیم درم زعفران نیم ماشه مصطکی دو 
ماشه کافور قیصوری یک ماشه سرطان سوخته‌یکمنقال تخم کاهو دو درم نبات یک درم کوفته بیخته سفوف سازند شربت 
فریادرس که برای نزله‌ی حار و سل و سرفه‌ی رطب و یابس و بانی و حمیات آمنه مجرب گاوزبان صندل سفید خود صلیب 
پرسیاوشان هریک دو توله اصل‌السوس بادیان تخم خطمی گل نسرین هر واحد یک توله مویز منقی بیست و پنج عدد تخم 
خشخاش دو توله پوست خشخاش بیست و پنج عدد قند سفید یک آثار همه ادویه را در یک آثار آب شب تر نمایند صبح جوش 
داده صاف نموده بدستور شربت سازند و در نسخه دیگر خود صلیب و بادیان مطروح است و وزن مویز منقی یکنیم توله و 
پوست خشخاش دو توله عرق شیر که جهت مسلول و مدقوق معمول است شیر خر چهار آثار شیر بز که در آن پاچه‌ی بزغاله 
پخته باشند چهار آثار آب لیمون شیرین آب کسیر و آب خرفه ماءالقرع ماءالخیار هریک سه آثار آب کاسنی مروق آب هندوانه 
آب یا لک مروق هریک دو آثار هیل لوا اراده‌ی صندل سفید گل نیلوفر هر واحد نیم پا و خاکشی پا و آثار صندل سرخ سه توله 
نبات دو آثار عرق کشند و در نیچه کافور قیصوری پنج ماشه به پارچه بسته آویزند نوع دیگر تالیف حکیم کبیر علی خان مغز 
تخم کدوی شیرین تخم خیارین تخم خربزه تخم خشخاش گل گاوزبان کنپ بید مغز تخم تربز کشنیز خشک صندلین 
عنب‌الثعلب صمغ عربی کتیرا هریک سه توله گل نیلوفر توله تخم خشخاش سیاه پنج توله خاکشی شش توله آب برگ خرفه 
آب برگ بارتنگ آب تر بر آب لیمون شیرین و کدو و خیار و پزویه و کسیر و مقشر نبات سفید هریک نیم آثار گل گربل پاو 
آثار تخم پزدیه نیم پا و گلاب عرق بید ساده عرق نیلوفر هریک دو آثار شیر بز پنج آثار و زعفران یکنیم ماشه کافور سه ماشه 
در فی بسته بدستور عرق کشند شربتی از هفت توله تا پانزده توله قرص سرطان معمول برای مسکول طباشیر کتیرا صمغ عربی 
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نشاسته تخم خشخاش مغز تخم خبازی مغز بهدانه مغز بادام مقشر گاوزبان کهر با هریک دو درم گل سرخ گل مختوم گل 
ارمنی بزر قطونا هریک سه درم تخم کاهو اصل‌لسوس مقشر مغز تخم خطمی هریک چهار درم مغز تخم بادرنگ رب‌السوس 
هریک پنج درم سرطان سوخته سی درم همه را غیر از بزرقطونا بکوبند و بزرقطونا را به آن آميخته به آب انار شیرین بسرشند و 
قرص ها ساخته بر پشت غربال نهاده خشک کنند شربتی یکمنقال قرص سرطان کافوری جهت سرفه و سل و تپ محرقه و 
دق بسیار مجرب صمغ عربی گل سرخ طباشیر شکر طبرز و کتیرا هریک چهار ماشه اصل‌السوس و رب‌السوس هریک پنج 
ماشه نشاسته تخم خرفه هریک هفت ماشه منز تخم کدو تخم خشخاش منز تخم خیارین منز تخم خرپزه هریک نه ماشه 
تخم کاهو سه ماشه صندل سرخ صندل سفید صندل زرد هریک دو ماشه کافور قیصوری یک ماشه سرطان سوخته یک تواله 
کوافته کته به تماب اسقول فرص با نوی خقهاش سکیم میرزا اش شقته که یه این که کسایی که یه مقسات 
سل رسیده بودند خلاصی پافتند ایرسا زعفران اسطوخودوس پرسیاوشان هریک پنج منقال هادیان غری السمک اصل‌السوس 
گل خطمی هریک سه مثقال گاوزبان هفت منقال تخم خشخاش بیست مثقال تخم اسفاناخ زوفای خشک هریک دو متقال 
پوست خشخاش پانزده مثقال مغز فندق مقشر عناب سپستان هریک سی عدد گزنگبین سفید پنج مثقال فانیذ صد منقال نبات 
سفید یک صد پنجاه منقال بدستور مقرر لعوق سازند و دو منقال آب گرم دهند لعوق که در سرفه‌ی نزلی و سلی معمول است 
عناب بست دانه مویز منقی چهل دانه انجیر زرد پنج دانه اصل‌السوس مقشر گل سرخ گلقند شکر تیغال رب‌السوس هریک چهار 
توله گل بنفشه پرسیاوشان کوکنار هریک دو توله گل زوفا یک توله صمغ عربی کتیرا تخم خشخاش هریک پنج توله تخم 
خطمی دو ماشه تخم خبازی دو نیم ماشه بهدانه یک دام شهد خالص نیم سیر نبات سفید یک نیم سیر ترنجبین پنج توله اول 
از چهار توله اسپغول لعاب برآورده در آن جمیع اجزا جوش دهند وقتی که از دو سیر آب نصف بماند ترنجبین مالیده صاف کرده 
نبات و شهد خالص داخل ساخته بقوام آرند معجون برای شخصی که سل و تپ و سوزش اطراف و خفقان داشت قائده کلی 
نموده مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم هندوانه تخم خشخاش تخم کاهو مقشر مغز تخم خیارین رب‌السوس تخم خرفه مقشر 
هریک دو درم نشاسته صمغ عربی دانه‌ی هیل طباشیر گل سرخ گل نسرین گل گاوزبان گاوزبان زهر مهره‌ی خطائی سوده 
صندل سفید سوده هریک یک درم زعفران نیم درم کافور ربع درم ورق نقره نیم درم قند سفید پانزده دام بعرق کاوی قوام 
نموده معجون سازند مفرح نافع مسلول و مدقوق و قابض است مروارید ناسفته به سد سرخ کهربای شمعی صمخ عربی طباشیر 
رب‌السوس هریک پنج درم مغز تخم خیارین صندل سفید سوده پوست بیرون پسته گل سرخ گل ارمنی هریک دو درم کشنیز 
مقشر بریان تخم خرفه‌ی بریان گل نیلوفر هریک یکمنقال تخم خشخاش بریان زهر مهره‌ی خطاتی سوده هریک یک درم 
شربت سیب شربت حب‌الاس هر واحد یک نیم چند ادویه بدستور معجون مرتب سازند ایضا به جهت سلول مروارید ناسفته 
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کهربا طباشیر سرطان سوخته به سد سوخته صدف سوخته تخم خرفه‌ی مقشر مغز تخم کدوی شیرین هریک دو درم تخم 
کاهوی مقشر صندل سفید صندل سرخ رب‌السوس خشخاش سفید هریک یک درم گل گاوزبان ابریشم مقرض پوست انجبار 
شادنج مغسول هریک دو درم کافور نیم درم عنبر اشب نیم مثقال رب سیب شیرین بست مثقال رب به شیرین نبات سفید 
هریک دو منقال طریق دادن شیر بدان که در زمانی که‌یبوست و جحاف در بدن سلول به هم رسد و تپ تیزونمی عفنی بادی 
نباشد و در بدن ماده‌ی فزونی عفونت پذیر نبود و مرضی دیگر ضرر ریابنده از شیر نباشد و مریض را از شرب شیر اسهال بسیار 
نموده باشد به دادن شیر متوجه شوند و اوفق الیان شیر زنان است پس شیر خر پس شیر بز خصوصاً به جهت قبض که در شیر 
بز است و شیر اسپ ماده نیز از آن جمله است که تنقیه و تسهیل نفث نماید لیکن در آن تعزیه نیست و در شیرینش و گاو غلظ 
است و اگر مریض بر مکیدن شیر از پستان انسان و حبوان قادر باشد موافق تر بود و باید که شیر دار جوان صحیح البدن معتدل 
المزاج باشد وزن لحیم باشد نه شحیم و اگر شیر یک زن کفایت نکند از دو یا سه بگیرند و غذای آن زنان جیدنیکو باید و سیر 
ایشان صاف و بهتر باشد و اگر شیر زن يا بز خواهند داد باید که چهل روز بر زادن او گذشته باشد و اگر شیر خر دادن منظور 
باشد گذشتن چهار یا پنج ماه شرط است و علف حیوان مطلوب از ملات و قابضات مثل برگ بارتنگ و بید و برگ سیب و به 
امرود و برگ سپستان و اطراف انگور و علیق و خبازی و خطمی و کشنیز و کاسنی و عصی الراعی و عوسج و کاهو و برگ 
خرفه و پالک و خیار و با درنگ و تربز و جو باشد و اگر مقصود تنفیث و جلا و تنقیه‌ی قرحه بود علف او از حاشا و کاسنی 
صحرائی و درخت بادیان و شیح و فیصوم و آفسنتین و عند قوقی بلکه ازتیوع و سبوس جو نمایند و نظر دارند که حیوان را علف 
نیک گوارد و نشان گواریدن علف آن است که سرگین او سخت گنده نباشد و در خشکی و تری معتدل باشد و اگر سخت گنده 
بود اندک از آب و گیاه او کم کنند و اگر سخت خشک باشد آب و گیاه او زياده نمایند و هرکه مشغول به نوشیدن شیر گردد 
واجب است که در آن رعایت ساثر تداییر و شروط نماید والا اگر در یک شرط خطا افتد موجب بلال و باعث وبال گردد و پیالدی 
چینی سفید یا نقره و یا آبگینه از آب مکر رشسته وقت دوشیدن در ظرفی که پر از آب گرم باشد بنهند و شیرده را نزد بیمار 
آورده شیر در آن قدح بدوشند و به مقداری که برای ماءالجبین مقرر است شروع کرده همان طور هر روز بیفزایند و در اکثر روز 
اول شانزده منقال داده می شود و بعد سه روز سه منقال هر روز بیفزایند تا چند روز بعده بر همان قدر که رسیده باشند توقف 
کنند و همچنین هر روز زياده کنند و بعد چند روز توقف نمایند بر مقدار معین تا آنکه مزاج احتمال نماید و در اکثر تا به‌یک 
رطل می رسانند و ازین زیاده هم استعمال می کنند و چون آثار تخمه و سوء هضم ظاهر شود یک روز یا زیاده ترک شیر نمایند 
و یا از مقدار مشروب کم کنند اگر سوء هضم قوی نباشد و اندک قصور هضم بود و در اکثر ایام شکر به قدر چهار درم نیز داخل 
کرده می شود و گاهی با شیر قرص سرطان کافوری و سفوف سرطان و خشخاش و قرص آنها و قرص طباشیر کافوری و 
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وگ خر لس وم ال شا گام دتم وس اس که تک سانش ام داکتا امیس 
همیشه معمول است و پا سنگ جراحت دو ماشه طباشیر زهر مهره‌ی خطاتی صمغ عربی گل ارمنی هریک یک ماشه کوفته 
بیخته شش ماشه هر روز همراه شیر خر بدهند و گاهی قرص طباشیر کافوری به گلقند سرشته خورانیده شیر بز پا و سیر شربت 
و یا قوذا دو توله خشخاش سوده پاشیده می دهند و سرفه را بسیار نافع می شود و گاهی سفوف است گلو همراه شیر بز هفشت 
دام صبح ذیاقوذا شش ماشه بهدانه دو ماشه رب‌السوس چهار ماشه کتیرا دو ماشه نبات دو توله در آب جوش داده بطور قهوه 
وقت شام می دهند و يا سفوف سرطان با شیر خر و شربت خشخاش و یا ذیاقوذا خورانیده در شیر بزنیم پا و نبات یک توله 
داخل کرده بارتنگ یا خاکشی شش ماشه پاشیده می دهند و گویند که استعمال خاکشی با شیر در حمی دق معمول است و در 
سل ممنوع جهت تفتیح که مانع التحام قرمه است و بعضی صمغ عربی کتیرا هریک سه ماشه همراه شیر بز ده دام و غذا شیر با 
نان سمید و یا صمغ عربی ثعلب مصری هریک نیم ماشه سوده همراه شیر میش چهار دام نبات یک توله می دهند و گویند که 
در حالت ابول نان با شیر خر یا بز و اندک نبات نافع است و حکیم شریف خان صاحب می نویسند که بمض اصدقای استاد 
المعی شیر و آب هندوانه به طریق مذکور استعمال می نمودند و دق و سل را نفع بلیغ میکرد بلکه استاد نیز بمض احیان بر 
همین نهج استعمال می فرمودند و گاهی وقت لینت طبع بارتنگ و فرص طباشیر قابض و شربت حبالاس و شربت به با شیر 
می افزودند و گاهی قرص مروارید و گاهی حب مروارید و فاد زهر معدنی استعمال می نمودند و درصورت قبض طبع برای 
تلیین گلقند و خمیره‌ی بنفشه به استعمال می آوردند و اگر شیر خشت و ترنجبین وقت شدت قبض حسب اقتضای رای زباده 
ک تم مشاقی یت مراکم اما تقو ها رای ای لیم خی تیاه سا کر ایا فاست و سا 
استعمال شیر تا شش هفته و زیاده از آن می نمودند چون به مزاج مریض موافقت می کرد و هرگاه موافق نميشد بعد چند روز 
ترک می ساختند و نابودن تپ عضنی برای دادن شیر بهر آن شرط کرده اند که جمله لبنیات عفونت می افزایند و استعال 
حرارت می نمایند و ایضا در دادن شیر شرط است که بعد استعمال اسهال نیاورد چه در آن خوف سقوط قوت است و ایضا 
عوارض ضرر معده پیدا نکند چنانجه نفخ و قراقر از علامات داله مضرت معده است الهذا شیره‌ی بادیان شیره‌ی دانه‌ی هیل 
گلقند برای تقویت معده همراه شیر دادن معمول بعض اساتذو است فائده آنچه مقدار شرب شیر و دیگر تراکیب استعمال آن 
مسطور شد معمول کمترین را سازند متأخرین بود و دستور متقدمین این است که بعد دوشیدن کف شیر به پنبه بچینند و روز 
اول نیم سکرچه‌یعنی مقدار پانزده درم بدهند و روز دوم دو چندآن و روز سوم چهل و پنج درم و هر روز پانزده درم می افزایند تا 
روز هفتم به‌یک صد و پنج درم برسد آنگاه به همین مقدار تا یک هفته بدارند بعد از آن پانزده درم هر روز کم نمایند و صاحب 
کامل گوید که بعد چیدن کف بالای شیر بز هر روز نیم رطل با فرص خشخاش و يا سفوف صمغ عربی و نشاسته و کتیرا 
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مساوی به قدر یکمثقال تا دو درم و یا مع بعض سفوفات دیگر بیاشامند و هر روز یک اوقیه زياده کنند تا به‌یک رطل برسد و 
باید که پس از یک ساعت که شیر داده باشد هر روز نبض را ملاحظه نمایند اگر قوی و عظیم یابند شیر بنگ گواریده باشد و 
اگر نبض صغیر یا ضعیف باشد در دادن شیر توقف کنند و در روزی که شیر همی دهند از ماهی و ترشی احتراز کنند و اگر در 
ایام خوردن شیر تپ عارض گردد شیر موقوف کنند و بجای آن آب خیار یا ترمز یا شیره‌ی تخم خرفه‌یا قرص کافور دهند و اگر 
به سبب شیر عفونت در معده پیدا گردد طبع را به چیزهای لطیف نرم گردانند چون شربت آلود شربت بنفشه و آب فوا که مانند 
آن دهند وب عد شرب شیر از اشیاتی که جمود شیر می کنند منع نمایند و احتیاط آن است که شیر را به تفاریق خورند و اندک 
نمک پا شهد یا شکر که بهتر از شهد است به آن بیامیزند تا در معده بسته شود و اگر طبع نرم باشد نمک ساقط کنند و شکر 
بسیار کم سازند و اگر زیاده نرم شود با طرائیث دهند و اگر سرفه‌ی صعب باشد با یک درم کتیرا و یا لعوقی که در اقوال مسطور 
گردد بدهند و اگر معده ضعیف باشد با زیره و کرد یا و امثال آن باید داد و ایضا بنگرند اگر قبض طبیعت در روز اول رود نماید 
روز دوم قدری شکر آمیزند و اگر روز سوم نیز اجابت نشود در دو سکرجه شیر دو دانگ نمک هندی و نشاسته نیم درم تا یک 
درم حل کرده بدهند و اگر تا روز ششم طبع نرم شود سه سکرجه‌ی شیر بگیرند و مقداری شکر و ثلث درم نمک هندی و یک 
درم نشاسته و پنج ورم روغن بادام آميخته بیاشامند و اگر طبیعت زیاده از سه مجلس اجابت کند با شیر چیزی مخلوط نسازند یا 
مقدار شیر کم کنند و بالجمله باید که در شبانه روز اجابت طبع زیاده از سه مجلس نباشد و از دو بار کم نشود و بر نوشیدن سه 
سکرجه‌ی شیر بسند نمایند و استاد احمد فرح گوید که شیر تا نیم من تنها دهند و هیچ طعام ندهند و حیوان شیر ده را در کوه 
بدارند تا گیاه کوهی خورد و آب باران دهند و اگر نباشد آب چشمه بدهند و اگر بیمار نیز در کوه باشد صواب تر بود و کوه آن 
باید که باران بر وی کمتر بارد تا هوای او سردتر نباشد و هرگاه که منفعت شیر ظاهر شود سه هفته بیاشامند و در شیر بز صواب 
آن باشد که قدری آب آمیزند و چند بار سنگ تاپ کنند تا آب از وی برود و این سنگ تاب بهتر از شیر مطبوخ هضم می شود و 
شیر مطبوخ چون سلول هضم کند برای او غذای کافی است و جرجانی می نویسد که این ترتیب شیر دادن و مقدار آن از 
منتقدین منقول است و اولی ترنست که هر مقداری که هضم شود اعتماد بر آن نمایند و از اندک آغاز کنند و به تدریج افزایند و 
بر آن مقدار که به گوارد بایستند و آنرا که تپ همی آید شیر نشاید داد اگر دوغ دهند روا باشد و همه شرط ها بجا آرند و آنجه از 
لینت طبع مسطور شد در حق همه بیماران اعتماد بر آن نشاید کرد و اعتماد بر قوت مریض نمایند تا به سبب نرمی طبع قوت 
ساقط گردد خصوصاً اگر در بدن فضله نباشد طریق دادن دوغ: بدان که احتیاج بدان وقت شدت تپ و اسهال می افتد و 
مطولین وا بسار ناف اسوریهر ازق سک که دوع و سانش و انز از صاقی برض تا سی گام ازوی خا شود و یک 
شب يا نیمروز بجای معتدل بنهند و صباح یا بعد نیمروز آنرا خوب بجنبانند تا آب که از وی جدا شده بر سر آمده باشد بجمله 
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نیک مخلوط گردد پس نان سمید ده درم خرد کرده در سی ورم دوغ ثرید نموده بخورانند و روز دوم از نان یک درم کم کنند و 
دوغ ده درم افزایند و همچنین هر روز یک درم نان کم کرده ده درم دوغ زیاده کرده باشند تا دوغ تنها باقی ماند پس در زیلاتی 
نان و کمی دوغ اعاده نمایند و هر روز یک درم نان زیاده کنند و دوغ ده درم بکاهند تا دوغ و نان مقدار روز اول باز آید پس 
قطع دوغ نمایند و اگر کسی راوزب باشد دوغ آهن تاب دادن مضالقه ندارد و چون منفعت آن ظاهر گردد و یکبار دیگر همین 
ترتیب بدهند صواب باشد و بعضی از روز دوم هر روز پنج درم دوغ می آفزایند و باز همچنین هر روز می کاهند و گویند کسی را 
که دادن دوغ بیشتر روزها خواهند نان هر روز نیم درم افزایند و باز نیم درم هر روز کم کنند اقوال حذاق: صاحب خلاصه از 
کامل غیره نقل کرده که بهترین تدبیری که درصورت نبودن تپ عفتی يا سکون و خفت آن به او اقدام نمایند شیر زن است که 
از پستان بمکند یا شیر خر و اگر این هر دو ممکن نباشد شیر بز نیز جائز داشته اند هرکدام از این شیرها به طریقی که مسطور 
شد بدهند و اگر ادام او نیز از همان شیر مقرر سازند و با نان سمیه بدهند به غایت مفید است و اگر آب برگ خرفه و آب تر بز و 
آب خیار هریک نیم رطل شیر بز برابر همه با هم آمیخته در دیک نقره‌یا سنگین به آتش ملایم بجوشانند تا آب ها بسوزند و 
شیر باقی ماند و به قدر هضم بنوشند صاحب سل و نفث المعده و نفث‌الدم را نفع عظیم دارد و هرگاه به آن تپ عفنی و يا تپ 
لازمی قوی مشتعل باشد به هیچ وجه شیر نباید داد و هرگاه‌یکمثقال قرص خشخاش با یک اوقیه شربت خشخاش به آب 
آميخته بدهند و بعد از طلوع آفتاب عناب و سرطان نهری که اطراف آن بریده و شکم آنرا صاف کرده با نمک و خاکستر و آب 
نیکو شسته باشند بماءالشعیر پخته بیاشامند و اگر گوشت سرطان بر اخگر کباب نموده يا باسفاناخ یا به طربق شوربا پخته 
بخورند نیز به غاٍیت مفید است و باید که حتی الامکان در تسکین سعال جهد بلیغ نمایند که سرفه مان التحام است و این 
سفوف نافع سعال و قرحه است خشخاش سفید ده درم صمغ عربی نشاسته کتیرا طباشیر رب‌السوس هرکدام سه درم تخم خرفه 
تخم خطمی تخم خبازی هرکدام پنج درم مغز تخم خیار مغز تخم باد رنگ مغز تخم کدو مغز بهدانه هرکدام هفت درم باریک 
سائیده و دو درم تا سه درم بدهند و بعد از آن شربت خشخاش يا شربت عناب یا شربت نیلوفر بنوشند و ایضا صمغ عربی به 
روغن بنفشه بریان نمایند و روغن را از آن نشف کنند تا خشک گردد و باریک سوده نصف وزن او نبات سفید آمیخته بمض 


وقات از آن استفاف نمایند و این حب سعال در دهن دارند مغز تخم کدو منز تخم خیارین مغز تخم خرپزه مغز بهدانه هریک 
پنج درم خشخاش تخم خرفه هریک هفت درم صمغ عربی نشاسته کتیرا طباشیر هریک سه درم باریک سائیده و نصف وزن آن 
فانیذ آمیخته به لعاب بهدانه سرشته حب های پهن سازند و یکی از آن مدام در دهن دارند و خربزه که از نشاسته و شیره‌ی 
خشخاش و نبات سفید و روغن بادام ساخته باشند بدهند و به گوشت چوزه‌ی مرغ و دراج و تیهو به ماش مقشر و اسفاناخ غذا 
سازند و پاچه‌ی بره و بزغاله با برنج و ماش و کدو و اسفاناخ و قطف و حسوء معمول از اطریه و شوربا و زردی بیضه‌ی نیم 
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برشت مناسب است و ایضا این لعوق بدهند عناب سی دانه سپستان یک کف مویز منقی خشخاش سفید هریک پیست درم 
اصل‌السوس مقشر کوفته پرسیاوشان هریک پنج درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا نصف رطل بماند صاف نموده فانیذ و 
مسفنتج هرکدام ربع رطل آميخته بر آتش ملائم بپزند تا منعقد گرد و بعده مغز تخم کدو مغز بهدانه نشاسته کتیرا صمغ عربی 
خشخاش سفید مغز بادام مقشر مساوی به قدر حاجت سائیده آمیخته برهم زنند و مقدار ملعقه قبل از غذا و بعد از غذا بخورند و 
با وجود تدابیر مذکوره از احوال نزله باخبر باشند و نگذارند که ماده از دماغ بسوی ریه فرو ریزد و اگر اثری از آن دریابند و قوت 
را قوی ببینند بشتابند و فصد قیفال کشایند و به حسب طاقت و سن و فصل و مزاج خون برآرند بعد از آن اگر احتمال خوردن 
دارو باشد به فلوس خیارشنبر و ترنجبین در آبی که عناب و سپستان مویز منقی و بنفشه و مانند آن جوشانیده باشسند مالیده 
صاف نموده روغن بادام داخل کرده اسهال طبیعت نمایند و یا بلعوق اجاص و یا بلعوقی خیارشنبر و امثال آن طبع را ملائم سازند 
و تربد و غاریقون و مانند آنها نزدیک مسلول نبرند زیرا که مضرت او برای آن از منفعت زیاده است و اگر از شربت دوای مسهل 
مانع باشد مقنه‌ی لین بعمل آرند و بعد از تقلیل مواد باز تدبیر اول معاودت نمایند و سر پشم ماهی یکمثقال به آب گرم کرده 
هفت مثقال نبات داخل نموده صاف کرده تمام روز اندک اندک از ان تجرع نمایند که به غایت مفید است و چون کار سلول به 
حد دبول کشد به تدبیر اصحاب تپ وق پردازند و این حسو بدهند جو مقشر کوفته خشخاش سفید کوفته مغز تخم کدو کوفته 
هر واحد ده درم بهدان‌ی مقشر پنج درم در دیگ سنگین با سه چندان آب بجوشانند تا بپزد و صاف کرده قدری صمغ عربی و 
کتیرا روغن بادام و روغن کدو داخل کرده نیمگرم بنوشند و یا شیره‌ی تخم خشخاش و جو مقشر نیمکوفته باقلای سفید مقشر 
هریک دو درم در شیره‌ی خشخاش بپزند تا نضج یابد در قوام ماءالشعیر آید صاف نموده شیر تازه مثل او و مغز نان سمید و 
نبات روغن بادام با روغن و مغز تخم کدو هریک به قدر حاجت داخل کرده‌یک جوش داده فردو آرند و مغز بهدانه و مغز تخم 
کدو هر واحد پنج درم صمغ عربی کتیرا هریک یک درم باریک سوده آميخته نیمگرم بنوشند و در آبزن آب نیمگرم بعد تناول 
حسوء بنشانند و شیر خر بدهند بعد از آن داخل آبزن نمایند و چون از آبزن خارج شوند بدن را به روغن بنفشه‌یا روغن نیلوفر 
بمالند و بگذارند و وقت نصف النهار غذا شوربای چوزه‌ی مرغ معمول به قطف و ماش و خیاره اسفاناخ به روغن بادام و باطریه‌ی 
مدقوق و در شوربا ماش انداخته و به حریره‌ی معموله از مغز نان سمید و نبات و روغن بادام سازند و ایضا زرده‌ی بیضه 
نیمبرشت و ساثر آنچه در تدبیر دق مسطور گردد بدهند و اگر طبیعت قبض گردد لعوق خشخاش با خیارشنبر و لعوق اجاص و 
مانند آن بدهند و اگر اسهال عارض شود به حبس آن مبادرت نمایند و این قرص کافور ممسک بدهند صندل سفید گل سرخ 
صمغ عربی نشاسته‌ی بریان گل قبرسی طباشیر هرکدام سه درم خشخاش سفید خشخاش سفید خشخاش سیاه هرکدام پنج 
درم مغز تخم کدو و خیار و مغز تخم بادرنگ بریان هرکدام چهار درم همه را کوفته بیخته کافور قیصوری نیم درم اضافه ساخته 
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با لعاب اسپغول با لعاب بهدانه سرشته اقراص سازند هر یک به قدر منقالی و یکی از آن با شربت حب‌الاس بخورند و سفوف 
الطین درین کار آزموده است و اگر قرص طباشیر سک و قرص خشخاش هریک نیم مثقال با رب آس دهند به غایت مفید 
است و یار این سفوف بدهند اسپغول تخم و تخم ربحان تخم خرفه‌ی بریان هریک ده درم تخم حماض صمغ عربی نشاسته‌ی 
بریان گل آرمنی هریک چهار درم حب‌الاس بریان سوبق جو سویق نبق و غبیرا تخم زرشک هر واحد شش درم شاه بلوط 
بریان پنج عدد سوای بزور همه را بريش کوفته صبح و شام به وزن دو درم به شربت آس و آب سرد بخورند و غذا چوزه‌ی مرغ 
و تیهو به ماش مقشر بریان یا زردی بیضه‌ی برشته یا برنج سرخ مع جاورس مسحوق مطبوخ به مغز بادام مقشر بریان باریک 
سوده بدهند و همه آنچه برای اصحاب تپ دق که به آن اسهال باشد ذکر یابد بکار برند مسیحی گوید: که چون سل قرحه 
است در ربه مع تپ لازم در اکثر امر پس واجب است که برای معالجه‌ی قرحه اشیای حاره پابسه و بهر معالجه‌ی تپ چیزهای 
بار در طب استعمال نمایند خصوصاً چون بدن نحیف شده باشد و هر واحد ازین دو غرض مضادست مر دیگری را و مانع از 
استعمال آوست و لهذا تدبیر این مرض صعب و عسرالقبول برابری دست پس اگر با فرحه‌ی ریه تپ نباشد افضل آشیا نوشیدن 
شیر است تنها یا با شکر و کذلک نان بادی بخورند و صالح ترین آغذیه بیضه‌ی نیمبرشت به عسل و حریره‌ی آرد جو و شکر و 
بادام و روغن بادام است و در بعض اوقات لحوم طیر و لحوم خفیفه بخورند و شراب رقیق ممزوج بنوشند و استحمام قبل طعام 
در بعض اوقات و بعد طعام در اکثر آن به آب شیرین غیر حار و دخول آیزن نمایند و از لینت طبیعت حذر کنند و هرگاه نرم شود 
به سفوف صمغ طباشیر گل ارمنی حب‌الاس مسای کندر پرسیاوشان هر واحد ربع جزو تدارک نمایند و سه درم از آن به شربت 
خشخاش يا به رب آس بدهند و اگر سل با تپ باشد شیر در آن استعمال نباید کرد و بدل او ماءالشعیر محکم الصنقه به این 
طور دهند که کشک جو بکوبند در آب پخته آبش بیفشارند و سراطین نهری گرفته پای آنها قطع کنند و به آب خاکستر و نمک 
پس به آب شیرین بشویند و با کشک در دیگ انداخته به آتش ملایم بپزند در بعض اوقات اکارع حملان با کشک جو بپزند و 
از آب او بیاشامند و در بعض اوقات بیضه‌ی نیمبرش و در بعض آن ماهی تازه کباب کرده‌یا شوربای او و در بعض آن حریره‌ی 
نشاسته و روغن بادام و نبات بدهند و اگر سرفه اذیت دهد قدری تخم خشخاش سوده در ماءالشعیر و در حسوء وقت طبخ داخل 
کنند و آبزن معتدل استعمال نمایند و برسینه و مفاصل روغن بنفشه بمالند بعد خروج از آبزن و راحت و سکون لازم گیرند و هر 
چه توب آرد و از جماع یا غضب يا سهر و غیره اجتناب نمایند این قرص استعمال کنند مغز تخم خیار مفز تخم بادرنگ هر واحد 
پنج درم تخم خرفه اصل‌السوس گل سرخ هریک چهار درم طباشیر سرطان سوخته نشاسته کتیرا هر واحد دو درم به قدر مثقال 
فرص سازند و یکی بخورند و اگر از سر فضول متحدر شود تنقیه‌ی بدن واجب بود و اگر ضعف قوت وحدت تپ باشد این 
مطبوخ بنوشند مغز خیارشنبر پنج درم بنفشه‌ی خشک ده درم مویز منقی بست درم عناب ده عدد سپستان بست عدد در چهار 
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رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند صاف نموده‌یک رطل فانیذ و ثلث رطل روغن بادام داخل کرده بیزند تا قریب انعقاد رسد 
بعده بنفشه کوفته بیخته ثلث رطل آمیزند و برهم زنند و در ظرف آبگینه بدارند و به قدر قوت بدهند و اگر از خوردن اين مانعی 
باشد این حقنه لینه استعمال کننده جو کوفته بنفشه حسک سپستان خطمی روغن کنجد شکر سرخ و چون بدن پاک گردد آنچه 
مغزی و ملصق قرحه باشد مثل حربره‌ی نشاسته و جو کوفته و باقلا و کتیرا و بهدانه و سرطان و روغن کدو استعمال نمایند و 
اگر در سینه رطوبت بسیار باشد و حرارت ساکن لین بود حریره‌ی برنج سائیده به عسل و آب سبوس بسازند و اگر در سینه 
خشکی و در آواز گرفتگی نباشد آب بارتنگ غیر مطبوخ یکنیم اوقیه به روغن تخم خرپزه دو منقال و یک درم روغن بنفشه‌یا 
یک مثقال روغن مغز تخم کدو هر صبح بنوشند و بعد سه ساعت ماءالشعیر به خمیره‌ی بنفشه و روغن بادام بیاشامند بعده 
حریره‌ی سرطان که مذکور شد بخورند و وقت خواب اسپغول صمغ عربی گل ارمنی به آب یا لعاب بهدانه بدهند و اگر نفثالدم 
حادث گردد این فرص بخورند گل مختوم سه گل ارمنی نشاسته گل سرخ هر واحد چهار درم کهربا حبالاس هر واحد شش 
درم سرطان سوخته ده درم کتیرا طباشیر شادنج هر واحد پنج درم صمغ رب‌السوس هر واحد هفت درم کوفته بیخته آب قرص 
ساخته به آباران یا آب خیار بدهند و از کدو و برگ خرفه و بارتنگ و عدس مقشر و مطبوخ به روغن کدو یا بادام غذا سازند و 
آبی که در آن گل ارمنی و طباشیر و صمغ عربی جوشانیده یا انداخته باشند بنوشند و دائم در دهن صمغ و گل ارمنی بدارند و بر 
سینه قیروطی روغن گل و موم مصفی و آب عصی الراعی بنهند و اگر سرفه‌ی کهنه باشد و بر سینه جفاف غالب گردد و این 
لعوق بدهند که نفع می کند به سل و تسکین سهال می نماید باقلای مقشر یکنیم اوقیه نشاسته کتیرا صمغ عربی مفز تخم 
خیار مغز تخم کدو تخم خطمی هر واحد نیم اوقیه مغز بادام دو اوقیه رب‌السوس تخم خشخاش سفید مغز بهدانه هریک اوقیه 
مغز تخم خرپزه مویز منقی هر واحد دو اوقیه مویز را در روغن بادام یا روغن بنفشه جوشانیده مغزیات و ادویه را جدا جدا سائیده 
مغزیات با مویز سائیده مع باقی ادویه با قدری میفتخح بیامیزند و دائم در دهن دارند و اگر ماده‌ی حریف از سر نازل شود این 
لعوق بدهند خشخاش سفید و اوقیه و سیاه‌یک اوقیه و نیم اصل‌السوس مقشر کوفته سه اوقیه بهدانه تخم خطمی هر واحد 
یکنیم اوقیه کتیرا یک اوقیه صمغ نیم اوقیه همه را در پنج رطل آب شیرین بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده بعد میفتخج 
یک رطل و لعاب اسپغول نیم رطل و فانیذ نیم رطل و شکر طبرز و نصف رطل داخل کرده به آتش ملائم بپزند تا منعقد گردد و 
صبح ده درم به ماءالشعیر بنوشند و شب وقت خواب پنج درم نخورند و این حسب زیر زبان نگاه دارند بهدانه مغز تخم کدو 
هریک هفت درم رب‌السوس پنج درم کتیرا صمغ هر واحد سه درم مغز تخم خیار چهار درم سائیده به لعاب بهدانه حب ساخته 
استعمال نمایند و اگر نفث ماده دشوار گردد طبیخ زوفا بخمیره‌ی بنفشه بنوشند و این مطبوخ عناب سی عدد سپستان پنجاه عدد 
اصل‌السوس مقشر کوفته ده درم پرسیاوشان پنج درم مویز منقی بست درم انجیر پنج عدد در چهار رطل آب بجوشانند تا به‌یک 
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رطل آید صاف نموده در سه روز با خمیره بنفشه بنوشند و حریره سبوس و فانیذ و روغن بادام بخورند وانفع اشیا برای مسلول 
شیر ست باید که از استعمال او منع نکنند مگر نزد تپ قوی و اما نزد عدم تپ يا خفت او حتی که محسوس نشود واجب است 
که ترک شرب شیر نمایند و اگر در مکیدن شیر از پستان نفرت باشد بدوشند و فی الفور به قدر نیم رطل با کتیرا و شکر بنوشند 
و بالجمله در جمیع علاج سل قصد تنفیث و رعایت حرارت تپ و عدم او نمایند و از خارج ضماد بادویه‌ی محففه مثل صبر و 
اقاقیا و جوزالسرود مغاث و رامک و سندروس و فقاح کرنب محروق و روغن آس و روغن گل سازند شیخ می فرماید که تدبیر 
قرحه‌ی ریه دو امر است یکی علاج دیگری مدارات اما علاج حق وقتی ممکن است که مرض قابل علاج باشد و آن تنقیه‌ی 
قرحه و به تخفیف او و دفع مواد از آن و منع نوازل و اعانت بر التحمام است و تدبیر منع نوازل مذکور شد و آن اصل است در 
علاج سل و جمله‌ی او تنقیه بدن و جذب ماده از سر بسوی اسفل و تقوبت سرست تا فضول در آن کثرت نپذیرند و منع آنچه 
از سر بسوی ریه ریزد و جذب او بسوی غیر این جهت واجب است که تنقیه‌ی او بفصد و بادویه‌ی مخرج فضول مختلفه مثل 
قوقایا و خصوصاً باضافه مقع و صمغ باشد و گاهی احتیاج می افتد بدوانی که مخرج سودا باشد مثل افتیمون و لاجورد و مانند 
آن و بساست که به تکرار استفراغ برای تقلیل فضول حاجت آید به آنکه به دو استفراغ کنند پس فصد نمایند پس راحت دهند 
پس معاودت او نمایند و خصوصاً در ابدان قویه و از اشیای افعه در دفع ضرر غوازل استعمال ذیاقوذاست و خصوصا از خشخاش 
صحیح مملو از تخم و آنچه اعانت می کند بر قبول طبیعت برای تدبیر این است که بسوی بلادی که هوای او مجفف باشد نقل 
نمایند و در آن معالجه به آشامیدن شیر کنند و نصب مریض در اکثر به انتصاب باشد گردن بسوی بالا و پیش کشیده تا وقوع 
بعض اجزای ریه بر بعض مستومی باشد و در تسکین سعال به ماتعات نفث الحاح نمایند که در آن خطر عظیم است و اگرچه و 


هم خفت در آن می شود و اما مدارات تدبیر در تصلیب و به تحفیف قرحه است تا شکافته و گشاده نگردد اگرچه به آن امید 


اتتطام و اتتیان تیتیک فر ان آستمیات صاحب او هر که کی رتور انس ویااتی خطا سای رود 
این مجففات قبض ریه و به تخفیف و تضییق او می کنند و اگرچه اند مال او نمی کنند و کسی که سلوک این طریق نماید 
استعمال لبن نباید و عسل مرکب برای ادویه‌ی سل است و در آن مضرت به قروح نیست و اما تنقیه قرحه به منقیات مذکوره و 
بطبخ زوفا نمایند و قوی ترین آنها لعوق کرسنه بحب القطن است و قوی تر از آن لعوتق عنصل شیر خرست و بساست که 
احتیاج می شود به جمع ادویه‌ی لزجه‌ی مغز به آنها و گاهی اعانت به خدرات برای منع سمال و تمکن دوا بر فعل خود کرده 
می شود و درین هنگام محتاج می شود به تدییرعش قوی و این منقیات در ابواب سابق مذکور شده در باب تقیح نیز خواهد آمد 
و معتاد از آنها احسای کرسینه و احسائی که در آن کراث شامی افتد متخذ از آرد نخود و خندروس است و کراث تنها مسلوق و 
ماءالعسل که در آن منقیات منقشه و ملحمات جوشانیده باشند و معاجین مجففه مثل کمونی و اثاناسیا و لعوق بزر کتان است و 
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مثرودیطوس و تریاق چون بعض اوقات خصوصاً در اول و هنگامی که هزال شدید نباشد نافع است و کذا وقتی که تپ نباشد و 
در دات‌الجنب و غیره مسطور است و چون قروح صدور ریه کهنه گردد و رطوبت در ریه بسیار باشد یک ملعقه‌ی صغیر از قطران 
تنها یا به عسل یا قدری از میعه‌ی سائله به عسل صبح و شام لیسیدن نافع بود و اگر حرارت در مزاج باشد و منقیات حاره ضرر 
بخشد و بارده نفع ننماید آن وقت بگیرند شس روباه خشک و بادیان و رب‌السوس و عصاره‌ی پرسیاوشان بکوبند و با شیره‌ی 
شکر غلیظ بسرشند و بخورند که به غایت نافم است و گاهی درین مرض استعمال انواع بخورات مجففه به قمع مفید بود و 
هرگاه ازین تدابیر گرمی بسیار به هم رسد چند روز به قرص کافور علاج کنند و بعد از آن به مجففات عود نمایند و اما اغذیه 
دراج مطیب ابازیر و انادیه دهند و رياجین دائم ببویند و خواب و آرام و سکون لازم گیرند و خضب و ضجر و غم ترک نمایند و 
3 اقفر ایدان وبلدای یه بارها یه دم این انس که صاخ این مرغی کم گود فارل کی شکری ارم مرخ 
که تواند هر روز حتی که با نان و بعد از آن رعایت کنند در امر او پس اگر تنفس تنگ گردد و به سبب تجفیف گل سرخ شربت 
زوفا به قدر حاجت بیاشامند و اگر تپ اشتعال نماید قرص کافور بخورند و این علاج را تغییر ندهند که به این علت صحت 
حاصل می شود و اگر خوف تکذیب نمی بود درین معنی عجاتب حکایت می کردم و بیان می نمودم مبلغی که استعمال او 
کردم وزنی مسلوله را این علت دراز گردید و وارثان او می خواستند که برای او جهاز موت مهیا کنند و برادر او بر سرش ایستاد 
و باین علاج گلقند مدتی دراز علاج او کرد پس شفا یافت و فربه گشت و نتوانم گفت که چه مقدار گلقند بوی و او ترسم که 
استوار ندارند و گاهی به سبب بیس و ذبول مفتقر به استعمال شیر یا دوغ می باشند به جهت آنکه درمان هر دو تغذیه و ترطیب 
و تعدیل خلط فاسد بد نیست و تعزیه به جنسیت آن و تنقیه و جلای صدید و مده به مائیت آن است بلکه بیشتر آن است که به 
اغذیه‌ی مسلولین مغزیات است مثل نان سمید و اطریه‌ی جادرسیه‌ی برنج نیز منقی و منبت لحم است و آش جوجیدالطبخ 
مغری و منقی و صالح عند شدت حمی است و خصوصا با سرطان و یا به قول بارده و عدس نیز و حریره‌ی متخذ از نشاسته و 
تخم خیار و خرپزه تسهیل نفث می کند و اگر تپ خفیف باشد منل کرنب و هلیون در متقیات نیست و اگر ماهی شور یک 
مرتبه بخورند جهت تنقیه نافع است و چون قرحه‌ی خبیث باشد از هرچیز شور اجتناب نمایند و اگر تغذیه به گوشت نمایند به 
مثل لحوم بهود و ماکیان و دراج و قنابر و گنجشک غیرسمن یعنی بی چربی کنند و بهتر مشوی و کباب آنهاست تا آنکه به 
تخفیف و الحام آن زیاده باشد و پاچه به سبب لزوجت و ماهی مکسبب نیز بهترست و اگر اشتهای شوربا بود آنرا به عسل 
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ایشان آب باران است و ماءالعسل که از آن سازند و اصحاب سل را اکثر نفث‌الدم عارض می شود و از آقراص جیده برای او این 
است که بگیرند گل مختوم سه درم باقی همان اجزاست که در قول مسیحی گذشت لیکن درینجا تخم خرفه ده درم به سد پنج 
ارم نهر که اب کبک سوه اف سا ییاسران یی کر سار 
به سقوط لهات به سبب ترطیب اوبخار ریم مبتلا می گردد و زنجیر و غطیط از قبیل او واقع می شود و گاهی احتیاج می افتد به 
قطع او انتباه آنچه شیخ به استعمال بعض ادویه‌ی حاره‌ی مثل قوقایا و کمونی و غیره امر فرموده به قول حکیم شریف خان 
ل۷بدست در استعمال این ادویه کمال ادراک و کمال قوت بدن در ابتدا والا ضرر شدید نمایند تقصوضا در قرحه‌ی ولاسیما درا 
نام هند که آنها در اکثر ضعیف القوی اند و حتی الامکان استعمال ادویه‌ی حاره به هر طریقی که باشد نشاید کرد و اگر احتیاج 
او گردد بعد تسکین حرارت و بالتدریج و به تدارک از ادویه‌ی بارده بعمل آرند ایلاقی و جرجانی: گویند که علاج سل مشسکل 
است زیرا که علاج تپ به اشیای بار در رطب باید و علاج قرحه به چیزهای حاریابس و میان هر دو ضدیت است اگر به علاج 
قرحه مشغول شوند تپ و خشکی و دوبان بدن زیاده گردد و اگر به علاج تپ متوجه گردند به سبب رطوبت قرحه تازه بماند و 
تدبیر صواب آن است که اول تسکین حرارت تپ به سرعت نمایند تا علاج قروح بزودی توان شد و با ادوی‌ی صالحه‌ی قروح 
با شربه ادویه‌ی مسکن تپ مخلوط سازند و یا گاهی به علاج این و گاهی به علاج آن مشغول شوند مثلاً یک روز علاج تپ و 
یک روز علاج قرحه یا هر روز صبح علاج قرحه و شب علاج تپ نمایند و هرکدام را که غلبه زیاده باشد اول به علاج آن 
مشغول باشند و ممکن نیست که قروح ریه مندمل گردد لیکن اگر علاج با صواب کنند ممکن است که قرحه بایستد و فساد 
زیاده نگردد و علاج صادق که در ان امید سلامت است این است که در روز اول که خون از نفث برآید و معلوم گردد که این 
خون از جراحت ریه آمده است فی الفور پیش از آنکه ورم کند مبادرت به علاج آن نمایند چنان که جالینوس گوید که هرکه را 
خون به نفث از شش برآمد و آنرا روز اول یافتم و علاج کردم شفا یافت هرکه را روز اول نیافتم احوال او مختلف شد و آن 
علاج در علاج نفث‌الدم از جرم ریه مسطور شد بعمل آرند پس هرگاه جراحت ریه ورم گبرد و ریم کند و تپ و سرفه لازم شود 
برای تپ ماءالشعیر که در آن سرطان ماده پخته باشند بیاشامند و انسان مادگی سرطان آن است که سوزن بر پشت او فرو برند 
و اگر رطوبت همچون شیر برآید ماده باشد پس اطراف او دور کرده به آب نمک و آب خاکستر بشویند تا از چرک و رطوبت لزج 
که بر ظاهر او باشد پاک شود و اگر قوت بیمار ضعیف باشد در ماءالشعیر پاچه‌ی بره و بزغاله بپزند و اگر طبع نرم بود و حاجت 
به حبس آن افتد در ماءالشعیر حب‌الاس بپزند و به شربت آس بنوشند و حب‌الاس در ماءالشعیر در هر وقت درین مرض سود 
دارد و اگر سرفه‌ی شدید بود و ماءالشعیر و احسا تخم کاهو داخل کنند و اگر در بدن مریض فضول باشد به این مطبوخ 
خیارشنبر تنقیه نمایند مغز خیارشنبر بنفشه هر واحد هفت درم مویز منقی بست درم عناب ده دانه سپستان سی عدد در دومن 
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آب بیزند تا ثلث باقی ماند مالیده صاف نموده سی درم ترنجبین داخل کرده بار دیگر بجوشانند و صاف نموده بالا بحوشانند تا 
صد درم باقی ماند بنوشند و این مسهل نیز مفید است فلوس خیارشنبر پنجاه درم بنفشه دو درم عناب پنجاه دانه سپستان صد 
عدد مویز منقی سی دانه همه را در دو من و نیم آب بپزند تا نصف بماند صاف نموده نیم من فانیذ و چهل درم روغن بادام 
آميخته بجوشانند تا بقوام شهد آید چهل درم بنفشه کوفته بیخته بسرشند و نگاه دارند و حسب قوت مریض بدهند و اگر از 
مسهل انکار باشد حقنه‌ی لین بعمل آرند و اگر دماغ گرم باشد و قبول انجربه نماید و از آن رطوبت بر شش رید اول فصد و 
نمایند بعده تدبیر مسهل کنند و چون تن پاک گردد ادویه‌ی منقیه تدمله بدهند و احسا از کشک جو و آرد باقلا و نشاسته و 
کتیرا و بهدانه ساخته سرطان ماده پاک گردد در آن پخته و روغن مغز تخم کدو ريخته با شکر یابی شکر بخورانند و اگر در 
سینه رطوبات بسیار باشد حریره از جاورس مقشر و آب سبوس و تخم خیار و شکر یا عسل بدهند و حسب السعال استعمال 
نمایند و آنچه در سرفه‌ی رطب مذکور شد بکار برند گل ارمنی به لعاب بهدانه‌یا آب باران سخت نافع است به تخفیف قرحه و 
اند مال آن نماید و هر گلی که شور نباشد درین باب سود دارد مگر آنکه ضیق نفس باشد که درینصورت گل نباید خورد و اگر 
هام هو اقا ار ی ان و فا مر وبا تفه ای اخای ا کد و ای یت رسای 7 
سینه و بدن کمتر کند و قرحه را خشک نماید صبر به آب باران مغسول تربد موصوف هریک چهار دانگ رب‌السوس نیم درم 
کر هکس ها موش خی هر و کر هک ار کین ات عا الم تایه 
محمود شیرازی می نویسند که هر صبح شربت خشخاش و یا شربت بنفشه ده درم به ترنجبین ده درم و يا جلاب از سپستان يا 
عناب ده عدد به شکر سفید و یا ترنجبین ده درم دهند و غذا ماءالشعیر مطبوخ به سرطان سازند و اگر مربض از سرطان کراهت 
کند با ماءالشعیر کارع بپزند و پا حریره‌ی نشاسته و روغن بادام و خشخاش بدهند و روغن بنفشه و کدو و بادام بر بدن بمالند و 
اگر از ماءالشعیر کراهت نمایند مزوره‌ی ماش به مغز بادام و اسفاناخ و خرفه و کدو دهند و نوشیدن شیر خر و زنان یا تعاج یا بز 
درین مرض افع است و اگر از پستان بمکند بهتر و سریع التأثیر باشد و باید که در معالجه‌ی سل از مراعات قرحه بدانچه جلا و 
تنقیه و تسکین سعال و التحام قرحه کند غافل نباشند و آبزن و حمام غیر حار به اعتدال استعمال نمایند و بعد استحمام روغن 
هایی مذکور بمالند و ماءالجبن در ابتدای سل و انتهای او نفع عظیم دارد چه آنرا در ترطیب ابدان و تسمین آنها تأثیر بیشتر از 
تلحیم است باید که بنوشند و نان با وی بخورند و از اسهال و تلسیین طبیعت و تعب و غضب و جماع و کثرت کلام حذر کنند و 
این قرص برای اصحاب سل نافع است اگر به آن نفث‌الدم دمده باشد گل مختوم گل ارمنی نشاسته هر واحد پنج درم سرطان 
سوخته ده درم کتیرا طباشیر هر واحد شش درم رب‌السوس سه درم کوفته بيخته به لعاب بهدانه قرص سازند شربت دو درم و 
این قرص نیز نافع مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ هر واحد چهار درم طباشیر سرطان محرق هر واحد دو درم نشاسته کتیرا هر 
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واحد یک درم کوفته بیخته به جلاب سرشته فرص سازند شربت دو درم با دو اوقیه جلاب و یا پنجاه درم ماءالشعیر و این لعوق 
نیز نافع اصحاب سل است باقلای مقشر مغز تخم خیار منز تخم کدو مغز تخم بادرنگ هر واحد پنج درم صمغ عربی کتیرا 
نشاسته هر واحد هفت درم مغز بادام مقشر دوازده درم مغز تخم خرپزه ده درم مویز منقی مطبوخ به روغن بادام دوازده درم مغز 
بهدانه ده درم مغز بادام و به زور را کوفته آميخته در دو رطل آب بجوشانند تا نصف رطل آب بماند شکر سفید یک رطل داخل 
کرده به آتش ملائم بپزند تا غلیظ گردد و هر روز ده درم از آن بخورند و این شربت مسلولان ضعیف قضیف را نافع است آب 
انار شیرین چهار رطل آب سیب شامی یک رطل آب نیشکر دو رطل همه را در آتش ملائم بجوشانند تا نصف بماند شربت ده 
درم و ابن ماسویه گفته که صرع و سل امراضی است که شفا نمی یابند و قول در علاج آنها فنضول است بعده این دوا نافع 
مسلول بیان نموده کتیرا صمغ عربی گاوزبان رب‌السوس نشاسته هر واحد سه درم گل ارمنی چهار درم سرخ پنج درم مغز تخم 
کدو مغز تخم خیار هر واحد شش درم سرطان سوخته مغز بادام هر واحد ده درم کوفته بیخته فرص سازند و یکمثقال بخورند 
تیه ماءالخیق تخزیک نمی تماید و خضوضا آنتنه از خو‌ضات بسازنة اک اسعمال تمایند از خموفت فریب تسارند وید 
تحریک نزله ملاحظه نمایند چون محسوس گردد ترک باید کرد طبری گوید: که قرصه‌ی جادث در رب چون مستحکم گردد 
در شفای او طمع نیست و قبل از استحکام علاجش این است که نظر کنند اگر با قرحه تپ دق لازم باشد فصد کنند اگر امکان 
آن باشد بعده لزوم ماءالشعیر بعناب و سپستان که بر آن اندکی از صمغ آلود صمغ عربی و کتیرا انداخته باشند و سینه را به 
روغن های مغره مثل روغن گل و خیری بمالند اگر حدت مزاج مانع این نباشد و ماءالقرع مشوی که بر کدو گل حکمت نموده 
در تنور پخته آب او فشرده باشند گرفته و بر آن صمغ و گل مختوم و گل شاموس انداخته بنوشند و وقت غذا ماءالشعیر بنوشند 
و بر آن ادویه‌ی مذکوره نیز اندازند و اگر خروج ریم زیاده باشد اندک شربت عسل ساذج نوشیدن باک ندارد و تمریخ صدر نمایند 
به موم روغن که اندک حضض آميخته باشند و چون ریم قلت پذیرد و تپ زائل گردد این قرص بدهند کندر را تنیج بسد هر 
واحد یک درم گل مختوم گل شاموس و مغره هر واحد نیم درم نشاسته کتیرا صمغ عربی خشخاش سفید هر واحد یکنیم درم 
و 
درم قرص ساخته خشک نمایند و هر روز یک قرص به ماءالشعیر یا به شربت آس یا رب سیب يا رب به بدهند اگر سعال موذی 
نباشد والا بماء‌الشعیر تنها بخورند و اگر تپ زائل نشود و قرحه باقی بود این قرص را به ماءالشعیر که در آن سرطان ماده‌ی 
نهری مغسول پخته باشند بدهند و اگر به سبب ثقل علت و ضعف قوت احتمال این نشود شیر خر بیاشامند اگر موافق عزاج او 
باشد و اشتعال تپ به طریق استحاله شیر ننماید و اگر احتمال شیر خر به سبب خبت علت و سوءمزاج نبود شیر زن از پستان 
بمکند بعد اصلاح غذای او که به این طریق برء حاصل شود اقوال متفرقه: بمضی گویند که ترک فصد و استفراغ درین مرض 
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واجب است مگر آنکه سبب حدوث او سیلان مواد از سر بسوی ریه و یا از بدن بسوی آن باشد که درین صورت به منبع آن 
جهد نمایند هرچند بفصد قیفال و باسلیق باشد به شرط آنکه قوت وفا نماید و بسیار قوی باشد و اندک خون بگیرند به حسب 
قوت و مزاج و سن و عادت و بعد از آن اگر قوت متحمل تلیین باشد دوای ملین مانند مطبوخ عناب و سپستان و مویز منقی و 
بنفشه و نیلوفر و جو مقشر با فلوس خیارشنبر و خمیره‌ی بنفشه و قدری روغن بادام بدهند و اگر مریض صاحب وزب و یا 
ضعیف القوه و یا بدرجه‌ی ذبول رسیده باشد هرگز جرأت بفصد و اسهال بوجهی از وجوه نباید کرد بهر سببی که باشد و چون 
هزال و لاغری عارض گردد فصد تام به تخضیب و فربهی بدن به تغذیه و تقویت با رعایت حال قرحه و سعال نمایند به نحوی 
که در مبحث دق مسطور گردد و ابن سرابیون و تابعان او در علاج این مرض در اول آمر حکم بفصد قیفال نموده اند از جانب 
علت به احساس وجع اگر مانعی نباشد و همچنین اگر به سبب نزلات منصبه از سر باشد و بعد از آن اسهال نمایند به دوای 
متوسط این و تنقیه‌ی سر کنند به دوائی که از تربد و صبر مفسل و رب‌السوس سازند و مقدار ادویه بحسب سن و قوت علیل 
پاکتت مک توت فش اند ال باس سره اه که سیم سیظی انشا کی ال توف 
نافعه‌ی سل و نفث‌الدم با هم بیاشامند و حبوب نافعه‌ی قرحه‌ی ریه با نف‌الدم در دهان دارند و ضمادات بر سینه استعمال کنند 
و اگر با سرفه‌ی شدید باشد لعوقات و حبوبات نافعه‌ی سل با سمان بخورند و اگر نزله باشد و پا قوذا استعمال نمایند و اگر با سل 
عسر نفث باشد طبیخ زوفا بدون زوفا بیاشامند و نیشکر بمکند و انجیر تازه و مغز بادام مقشر و مویز و آنگور شیرین تازه و عناب 
جالینوس گوید که مسلولین انتفاع می یابند با طلیه و اضمده زیاده از انتفاع به مشروبات در تابستان به روغن گل و به قیروطی 
بارد طلا نمایند و در زمستان به روغن مصطکی و ناردین و مانند آن و یا بضاد معمول از گرد سیا و تراب کندر و سفیدی بیضه 
ضماد کنند و از کلام قرشی مستنبط می گردد و واجب است که دوا و غذای سلول از سرطان خالی نباشد تعلیم بدان که سل 
حقیقی است و غیر حقیقی حقیقی قرحه‌ی ربه است که مسطور شد و غیر حقیقی آنکه از کلام شبخ الرئیس دیگر متأخرین 
مستفاد می شود که گاهی اطلاق می یابد اسم اسل بر مرض دیگر که به آن قرحه تپ نباشد و این چنان است که بعضی کسان 
باشند که اگرچه در ریه‌ی ایشان فرحه نباشد لیکن حال ایشان همچون حال مسلولان بود و ریه‌ی آنها قابل اخلاط غلیظ لزجه 
از نوازل باشد که پیوسته رطوبات لزج از سر ایشان به سینه فرود آید و مجازی تنفس ممتلی و تنگ گردد و به این سبب تنگی 
نفس و سرفه‌ی سخت تولد کند و کار بدان رسد که ضعف قوت و لاغری و کاهش بدن پدید آید و هرچند این مرض قی 
الحقیقت از قبیل ربو و ضیق‌النفس است و مربض او در حقیقت مانند اصحاب ربولیکن در عرف اطبا مجازا این مرض را نیز سل 
و مریض او را مسلول خوانند و فرق میان هر دو نوع از عدم تپ و قرحه و خروج رطوبت خام به نفث درین نوع و لزوم تپ دق 
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و خروج ریم به نفث در قسم اول ظاهر است و فرق در رطوبت و ریم از بد بوی ریم نزد نفث خواه وقت سوختن او ته نشین 
گردیدن آن در آب بعد یک زمان و خلاف این در رطوبت توان کرد بالجمله علاجش به علاج ربو و ضیق‌النفس نمایند و اگر به 
آن اندکی حرارت باشد علاج سل و علاج ربو مخلوط سازند و رازی گوید هرگاه که مسلول تب نباشد و چیزی غلیظ چون 
سریش ماهی به نفث برآید طبیخ زوفای خشک پرسیاوشان انجیر پودینه مویز منقی باید داد و موق از حلبه آب انجیر تخم 
قریص برای او مرتب باید ساخت و چون آب کرنب یک رطل و عسل مصفی ثلث رطل به آتش ملائم بجوشانند تا بقوام لعوق 
آید بردارند و استعمال نمایند به غایت مفید است و صاحب زمردا خضر گوید که گاهی مشتبه می گردد نزله به سل و مسجی به 
سل غیر حقیقی است و در آن تپ نباشد و علاجش منع نوازل به شربت زوفا و مانند آنست و ایضا صاحب اقتباس می نویسد که 
در سل غیر حقیقی که سببش نزول رطوبات از سر به سینه و ریه دائم باشد جهت تلطیف ماده این مطبوخ دهند زوفای خشک 
هفت ماشه پرسیاوشان برگ گاوزبان هریک پنج ماشه ایرسا سه ماشه انجیر زرد چهار عدد عناب هفت عدد مویز منقی دو توله 
گلقند عسلی چهار توله مالیده بنوشانند و غذا شوربا به نان دهند و جهت تنقیه حسب فراسیون و معجون تربد و سفوف آن و 
سفوف غاریقون خورانند و در مطبوخ مذکور برگ سنانه ینیم توله ریوند خطائی نه ماشه خیارشنبر و ترنجبین هریک هفت توله 
شربت دینار چهار توله روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و غذا وقت شام بدستور و صبح رب‌السوس دو ماشه در 
شربت فریادرس یک توله بلیسانند و اصل‌السوس کزبره البر گاوزبان هریک هفت ماشه ایرسا زوفا هریک سه ماشه جوش کرده 
شربت گاوزبان و زوفا هریک دو توله تو دریین نه ماشه دهند و همین خط سه چهار بار بعمل آرند بعده باقی همه تدبیر که در 
بحث ربو نوشته شد بکار برند و هرگاه جغم به نفث بر نياید کار صاحب آن به چهار چیز مول شود و به زودی هلاک گردد اول 
اختناق از احتباس بلغم در حلق دوم تعفن و تاکل ریه و سینه و حجاب سوء استسقای الحمی چهارم حج امعا کذا فی التلخیص و 
گویند که سل غیر حقیقی مراد از انصباب نزله بر ریه و سینه است و بر آمدن آن بلغم در نفث علاجش به عینه علاج سرفه‌ی 
بلغمی به تلطیف و تقطیع است کذا فی المده المتحقنه و مسیحی گوید که هرگاه سل بدون تپ باشد و نفث غلیظ الزج و خروج 
او به تعب و سعال شدید و طبیخ زوفا که در آن زوفای خشک و فراسیون و کرسنه وایر سا و روغن بادام شیرین و تلخ و روغن 
چلغوزه داخل کرده باشند بنوشند و به حسوی آرد گندم و آرد حلبه و نشاسته و عسل مصطفی و روغن بادام غذا سازد و این 
لعوق ملطف کیموسات غلیظ صدر نافع تراست حلبه اوقیه بزر کتان اوقیه و نیم حرف نیم اوقیه پنبه دانه نیم اوقیه رب‌السوس 
اوقیه کوفته به روغن چلنوزه آلوده به عسل مقوم بسرشند و اين لعوق نیز نافع است آب کرنب سه رطل و عسل یک رطل 
بجوشانند تا آب برود و عسل باقیماند مغز پسته نیم رطل باریک سائیده بيامیزند و پنج درم با شیر خر مطبوخ به آب به قدر نیم 
رطل مع یک درم زوفای خشک بخورند و شیر بز نیز عوض شیر فرجاء نرست و قوی تر از این لعوق عنصل با شیر خرست. 
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نفث المده 
یعنی بر آمدن ریم از دهن به سبب آن يا انفجار ذات‌الریه یا ذات‌الجنب است و يا قرحه‌ی ریه و یا انفجار درم حنجره‌یا حلق یا 
مری یا قصبه‌یه‌یا دیگر اجزای دهن و یا انفجار درم اجزای سینه و قرحه‌ی آن به سب انفجار خراج و یا خلط حاد اکاله و یا نزله 
حاده له و یا رسیدن ضربه‌یا سقط بر سینه و یا استعمال ادويه‌ي حادهاکاله و ی انفجار و بیل‌ی دیا قرحه‌ی آن و گاهی 
عقب نفث‌الدم که ملتحم نگردد و عفن شود حادث می گردد و تشخیص این اسباب و محل تولد مده مثل نفت‌الدم نمایند یعنی 
اگر ریم تبریق برآید از اجزای دین باشد و اگر بتنخع برآید از لهات و منک و طلق بشاد و اگر تخنیح برآید از قصبه‌ی ریه و 
حنجره باشد و اگر به قی و اسهال برآید از مری و معده باشد و اگر بیعال برآید از قصبه‌یا ریه‌یا صدر باشد و ایضا تقدم ذات‌الریه 
و ذات‌الجنب بر انفجار آنها دلالت کند و لزوم تپ دق و دیگر علامات سل بر قرحه‌ی ریه دلیل باشد و تقدم خراج سینه و وجود 
وجع در صدر و خروج ریم غلیظ به سرفه‌ی شدید نشان انفجار درم و قرحه‌ی سینه است و اکثر اوقات به اين تپ نباشد و بیشتر 
نفث المده در زمانه‌ی حار رطب و ربیع و بلدان شمالیه به هم میرسد و آن از امراض مخوفه است و سیما آنچه به سبب انفجار 
ورم ریه و قرحه‌ی آن باشد و قروح صدر یعنی قروح عضلات و غشای مستبطن ضلاع سالم تر از قروح ربه و قصبه‌ی آن و 
قروح حجاب است و واجب نیست که هر صاحب نفث المده مسلول باشد بلکه بیشتر نفث المده بدون سل می باشد ولیکن سل 
بدون نفث المده نباشد و بعضی قرحه صد را نیز سل گویند کما فی السل و چون در چهل روز مده پاک نگردد و اکثر انتقال به 
سل می نماید و از اعلانات انتقال آن به سل کمودت رنگ و تپ و قیه لازمه‌ی سل است و ظهور دیگر علامات آن که در سل 
مسطور شد و بیان فرق در مده و بلغم در سل غیر حقیقی گذشت علاج آنجه از سینه آید اگر مده‌ی رقیق باشد و با حرارت بود 
بهر تنقیه‌ی آن ماءالشعیر یا ماءالعسل ممزوج به آب بسیار دهند بعده سفوف سرطان دو درم به چهل درم شیر خرما یا با دوا و 
قیه‌ی شربت عناب هر صبح بدهند و در آخر روز یکمنقال سفوف مذکور با دو اوقیه‌ی شربت خشخاش دهند و یکمنقال قرص 
خشخاش با یک درم سرطان نهرمی سوخته و چهار اوقیه شیر خر به غایت مفید است و اگر شیر خر میسر نشود بجای آن شیر 
بز کنند و بهتر از همه شیر زنان است چون دو اوقیه از آن تا ربع رطل همراه قرص سرطان یا سفوف آن دهند و شیره‌ی تخم 
خرفه به شربت خشخاش نیز نافع و کذا حریره‌ی آرد کرسنه و شکر و روغن بادام و شربت انجبار به آب برگ بارتنگ نیز مفید و 
غذا مزوره‌ی ماش دهند و چون قرحه اصلاح پذیر و چوزه‌ی مرغ بریان و زرده‌ی بیضه‌ی نیمبرشت بدهند و در آبزن داخل کنند 
و بر سینه روغن بنفشه بمالند و باقی علاج سل نمایند و اگر مده غلیظ بود و به دشواری بیرون آید و بدون تپ باشد بهر تلطیف 
آن اصل‌السوس مقشر نیم کوفته پرسیاوشان زوفای خشک انجیر زرد و مانند آن که در منضج بلغم است جوشانیده صاف نموده 


با نبات پا عسل بدهند و استعمال طبیخ زوفا با خمیره‌ی بنفشه و ادخال حاشا و ایرسا و حلبه در مطبوخ نیز مفید و روغن بابونه و 
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مانند آن بر سینه بمالند و زوفای رطب و قنه و آرد کرسنه و حلبه و تخم کتان و بادیان و تخم انجره و پرسیاوشان کوفته بيخته 
با روغن بابونه و روغن غار و پیه ماکیان و عسل بر سینه طلا سازند و غذا حریره از سبوس گندم و مغز بادام و خشخاش و 
ترنجبین و شیر گاو ساخته بدهند و همگی در تنقیه‌ی سینه و دیگر اعضا به منقیات مناسبه کوشند چنانچه مطبوخ زوفا و حب 
فراسیون و غاریقون علوی خان تا مبا داریم در فضای سینه جمع گشته بخارا فاسد گرداند و به هلاکت رساند و یا به ریه ریخته 
بند شده سل پیدا کند و از استعمال قوابضات قبل از تنقیه درینجا احتراز واجب دانند و به همه وجوه عنایت در تلیین و طبح و 
تلطیف مده مصروف دارند و بعد از تنقیه‌ی تام جهت جلا و به تخفیف مطبوخ زوفا وقت شب دهند و حبی و یالعوق وقت صبح 
همراه شیر شتر دهند و تخم کتان بربان مغز چلغوزه مغز پنبه دانه حلبه‌ی رب‌السوس ایرسا کوفته بیخته با عسل آميخته حبوب 
سازند و در دهن دارند و اگر کزبره البر و زوفای خشک و اصل‌السوس مقشر و مرمکی و میعه‌یا بسه افزوده مساوی بدستور حب 
ساخته با شیر شتر دهند و یا در لعوق صاحب کامل که عنقریب بیاید مغز قرطم پنج درم رب‌السوس دو درم اضافه کرده از دو 
درم تا دو منقال بعرق زوفا که در ربو گذشت بخورند نافع بود و دیگر لعوقات ملطفه‌ی جالیه با شیر خر استعمال نمایند و معجون 
مفید ضیق‌النفس از مجربات حکیم علی و شربت حلبه نیز نافع است و به قول ابن جزله‌ی معجون اثاناسیا فروح صدرا مفید و 
مرو زراوند و میعه و کندر و راتینج بسوزند و دودان به حلق کشند و به قول شیخ در قروح صدور ریه ادویه‌ی عناله‌ی جالیه بکار 
برند و مریض بر جانب علیل بخوابد و سعال کند و اندک جنبش نماید و چون مده پاک گردد و بدانند که چیزی از آن باقی 
نمانده ادویه مدمله استعمال نمایند و در منقیات جالیه مثل عسل چیزی نیست که آن منقی و غذای حبیب طبیعت است و قروح 
را مضر نیست و به قول شارح گیلانی بلکه آنرا نفع می کند مگر آنکه به این قروح تپ شدید باشد که درینصورت احتیاط از 
استعمال آن نمایند و عسل سفید رنگ لذیذالطعم بی حدت و حراقت تپ را مضرت بسیار ندارد و به قول صاحب کامل این لعوق 
مناسب است مغز بادام مغز پنبه دانه هر کدام ده درم پرسیاوشان آرد کرسنه فراسیون هریک سه درم باقلای مقشر پنج درم در 
فانیذ مقوم سه چند سرشته صبح و شام بخورند و اين لعوق در تنقیه‌ی سینه و تلطیف مده نیز نافع حلبه یک اوقیه مغز پنبه دانه 
کرسنه هریک نیم اوقیه‌ی رب‌السوس دو اوقیه پنج سوسن تخم کتان هر واحد یکنیم اوقیه باریک سائیده به روغن چلنوزه آلوده 
به شیره‌ی نبات سرشته استعمال نمایند و این لعوق نفث مده‌ی غلیظ عسرالنضج و نفث لزج را نافع آب کرنب سه رطل عسل 
بید یک رطل به آتش ملائم بپزند تا آب فانی گردد و عسل باقی ماند مغز چلفوزه مغز پنبه دانه هر واحد یک اوقیه بزر کتان 
حلبه هریک پنج درم مغز پسته پانزده درم باقلای مقشر ده درم باریک سائیده آميزند و صبح و شب پنج درم همراه شیر خرما 
شیر بز نوجوان بدهند و هرگاه که با وجود این تدابیر خروج مده روز بروز همی افزاید انقطاع نیذیرد ادویه‌ی مجففه قرحه و 
قاطعه‌ی نفث چون قرض کهربا پا شربت خشخاش دهند و این قرض نیز نافع گل سرخ کهربا رب‌السوس به سد صمغ عربی و 
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دع سوخته هرکدام پنج درم سرطان سوخته تخم خرفه هرکدام ده درم کتیرا نشاسته طباشیر شادنج هرکدام چهار درم گل ارمنی 
گل قبرسی هرکدام سه درم کوفته بيخته به لعاب اسپغول سرشته‌ی اقراص سازند هریک به وزن مثقال و یکی از آن با شربت 
خشخاش بدهند و غذا شیر بز با نان میده و زرده‌ی بیضه نیمبرشت و اطراف بزغاله با برنج و حریره‌ی که از شیره‌ی خشخاش و 
نشاسته و نبات و روغن بادام ساخته باشند تغذیه نمایند و مغز کاهو و خرفه و خیار دهند و گویند چون آزین تدابیر مده به سبب 
کثرت خود تنقیه نیابد و قوت موی باشد باید که بر سینه داغ دهند تا مده خارج گردد و انتقال به سل ننماید و شیخ می فرماید 
که قروح صدر حادث از خراجات متعفنه اکثر استخوان را فاسد گرداند به حدی که احتیاج به قطع اجزای متعفن آن می افتد تا 
آنکه مجاور او سالم ماند و بساست که عفونت آن به عضو متصل غشا متادی می گردد و قروح حجاب که نافذ باشد التحام نمی 
پذیرد و غیر نافذ که در اجزای عصبیه واقع شود نیز ملتحم نمی شود و آنجه در اجزای لحمیه افتد اگر در ابتدا تدارک کنند و 
نگذارند که ورم کند التحام می یابد و چون ورم کند يا مزمن گردد و ملتحم نمی گردد و بدانند که تدبیر تلطیف مده هر درم 
منفجر و متقیح حادث در صدر رویه و حجاب همین است و در بحث تقیح نیز مسطور گردد و دربن کار مهلت روا ندارند و 
صواب آن است که چون ورم اين مواضع بگشاید از قابضات احتراز نمایند و همگی توجه به تلیین اعضا و تلطیف مده مبذول 
دارند تا تنقیه عضو به تمامه حاصل شود بعده در اندمال آن به ادویه‌ی مدمله سعی نمایند و نفث المده که از انفجار اورام ریه و 
قرحه‌ی آن باشد علاجش در سل مذکور شد و آنچه از دبیله معده آید در امراض معده خواهد آمد و آنجه از خلق و قصبه ریه و 


اجزای دهن آید علاج هریک در قروح آن اعضا گذشت. 


ضعف ریه 
سبب آن کثرت ریزش نزله بارو باشد علامتش سعال و سقوط اشتهای طعام و هزال بدن و تیرگی بول مع سرخی یا زردی و 
غلظت و کثرت زهد و خرخره‌ی سینه در هر وقت چه در خواب و چه در بیداری و تهیج چشم ها و مدام پوشیده داشتن آنها و به 
دشواری گشادن و جواب به کاهلی دادن و در اکثر اوقات مشابه به سموت ماندن و غلبه سرفه بعد از خواب و برآمدن اندک بلغم 
رقیق و گاهی اجابت طبع در روزی او و سه بار به سرعت پی در پی و خوردن طعام اندک و دفع فضله‌ی رفیق بسیار از مقدار 
ماکول و بودن و سومت بالای آن و سوقط قوت و لاغری بدن روز بروز زياده و در آخر اندکی بلغم غلیظ به سرفه برآمدن و ورم 
اطراف ظاهر شدن و بعد ظهور ورم بروز سوم به هلاکت می انجامد کذافی در غرر علاج در ابتد از جانب راست فصد باسلیق 


کنند و رب‌السوس لاجورد مغسول هر واحد یک ماشه در لعوق اسقیل نه ماشه آميخته بلیسانند و شیره‌ی اصل‌السوس هفت 
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ماشه و ایرسا سه ماشه لعاب گاوزبان هفت ماشه و عرق پرسیاوشان و مکوه هریک هفت توله برآورده شربت زوفا سه توله داخل 
کرده بنوشانند و غذا شوربای سنگخواره بنان تنوری دهند و وقت شب حریره از سبوس گندم و شیره‌ی مغز بادام پانزده عدد و 
مغز قرطم به کنیم توله و مغز خریزه‌یک توله و مغز چلغوزه نه ماشه آرد نخود بریان سه توله روغن چهار و نیم توله قند سفید به 
قدر دائقه و بفاصله‌ی سه چهار روز فصد اسلیم از دست راست گیرند و همچنین از دست چپ پس این مطبوخ دهند تخم 
فراسیون زوفای خشک گل گاوزبان هریک هفت ماشه اصل‌السوس پرسیاوشان پوست بیخ بادیان هریک شش ماشه عناب 
هفت عدد انجیر زرد چهار عدد ایرسا سه ماشه بادرنجبویه عنب‌الثعلب هریک نه ماشه مویز منقی دو توله با خمیره‌ی بنفشه و 
گلقند عسلی هریک دو توله پنج شش روز و یا زیاده داده بنابر تنقیه‌ی بدن و ریه حب غاریقون علوی خان و فراسیون وقت 
شب دهند و صبح در مطبوخ مذکور برگ سنا دو توله تربد ریوند خطاتّی هریک نه ماشه مغز خیارشنبر ترنجبین هریک جفت 
توله شیر خشت چهار توله روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و بجای آب بر عرق گاوزبان و بادرنجبویه اکتفا کنند و 
وقت دو پهر نخوداب مرغ دهند و وقت شام غذا بدستور و صبح تبرید جواهر مهره دو ماشه در خمیره‌ی گاوزبان عنبری 
خمیره‌ی خشخاش هریک هفت ماشه ورق طلا یا نقره‌یک عدد آمیخته اصل‌السوس پرسیاوشان گاوزبان زوفای خشک هریک 
هت اد اس سیم ای خاش هرک ار و وی کت الم سا کرت رنف وروت مرک هد 
داخل کرده تو دریین نه ماشه پاشیده بدهند و همین نط چهار پنج روز مسهل داده جهت تقویت این خمیره‌ی ابریشم علوی 
خان به ماءاللحم دهند ابریشم خام نه توله شب در عرق بادرنجبویه و گلاب شاهتره و کیوره هریک پا و آثار خیسانیده صبح 
بجوشانند که نیمه بمالند مالیده صاف نموده نگاهدارند و آب سیب و به ولایتی هریک هفت توله آمیخته قند سفید سه پا و قوام 
ساخته رب‌السوس چهار درم عود خام ابریشم مقرض شیب سبز هریک سه درم یاقوت کبود ورهانی و سفید ورق طلا هریک 
یکمثقال مشک دو درم آميزند شربتی از دو درم تا دو مثقال و ترکیب ماءاللحم این است مرغ کلان دو عدد راج پنج عدد لوه 
بست و پنج عدد گوشت بزغاله پنج آثار قاقلین کشنیز ساذج هندی هریک پنج توله بادیان نه توله انداخته بپزند که خوب مهرا 
برآورده زیره‌ی سیاه و سفید و قاقلین و کشنیز و مصطکی و قرنفل هریک سه توله پیاز به قدر حاجت در روغن گاو سه پاو 
خوب بریان کنند پس در طشت انداخته بگذارند تا روغن او به بالا آید آنرا دور کرده در پارچه‌ی سفت سه ته صاف نموده و 
پارچه ها به پارچه صاف کرده اندکی در آفتاب نهند تا رطوبت جذب شود پس بگیرند آب باران هفت آثار آب نیشکر سه آنار 
برگ گاوزبان گل گاوزبان تخم خشخاش هریک دو توله انیسون زوفای خشک اصل‌السوس برگ بادرنجبویه هریک چار توله 
زرنب سعد دارچینی تخم بادرنجبویه و شاهتره بادیان خطائی هریک سه توله چای خطائی تودریین صمغ عربی هریک هفت 
توله خاکشی انگور شفا هر یک پنج توله گل مندی یکنیم پا و برگ اروسه سه وپا و گل اروسه پا و آثار برگ ترنج و نعناع همه 
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سبز هریک نیم پا و قرنفل پنج توله مشک عنبر هریک یک درم زعفران دو مثقال قند سفید سه پا و کسیر و یک آثار آب 
لیمون شربتی نیم آثار داخل کرده بدستور عرق کشند شربتی از نه توله تا ببست و پنج توله ولیکن غذا یک وقت موقوف دارند و 
بر ماءاللحم اکتفا کنند و پیوسته رب‌السوس و شیر خشت در دهن دارند و حبوبات و حریره های مقوی به عمل آرند. 
اوجاع صدر و جنب و نواحی آن 

گوید که مراد آز رماع دریتها ی اس که ام شام اورامر آلاه و آمراشن باق ایام ای اسان ازرام این اعضا 
لاش داززن قزه اکفر اب یار الاک مس هنک او ام بهایمی مخصوض انس جوم داعالشب عالصی و یراکش 
و خانقه و شوصه و ذات الصدر و ذات العرض و برسام نزد بعضی متأخرین مثل شیخ و قرشی و اکثر متقدمین در اورام مذکوره 
فرق نیست و از الفاظ مترادف شمرده اند بالجمله اکثر اطلاق لفظ اوجاع عموماً بر امراض موله این اعضا می کنند و برین تقدیر 


حدوث آن یا از سوءمزاج مختلف مولم ساذج یا مادی و یا تفرق اتصال و یا مرض ترکیب باشد و ساذج مختلف حار یا بار و یا 


بابس بود زیرا که سوءمزاج رطب موجب وجع نبود و آن یا از اسباب داخله بود مانند تناول آغذیه و یا از اسباب خارجه باشد مثل 
سردی هوا و گرمی آن و مادی مختلف خواه از ماده‌ی ذی قوام یعنی اخلاط اربعه با نفراد یا ترکیب آنها يا نزله منصبه از راس 
باشد و آن مجاور يا مداخل غیر مورم يا مورم بود و خواه از ماده‌ی غیر ذی قوام یعنی ربح غلیظ متولد از فضول بلغمی یا 
رها مس را ی ماع ی اه کر و بام آمشای ۳ 
مثل معده و کبد و یا عروق به سبب ضعف هضم یا سوء هضم یا آغذیه منفی مولده‌ی ریاح متولا شد و از آن اعضا به صدر 
انتقال نمایند به جهت مجاورت و تفرق اتصال از ضربه‌یا سقط یا جراحت با قروح و امثال اینها باشد و مرض ترکیب مولم مانند 
سده و یا تقلص و تشنج باشد و تشخیص این اسباب چنان باید کرد که اولا به لمس عضو و نفس و نبض مریض خیال نمایند 
اگر نفس گرم و نفس و نبض سریع و عظیم دریافت گردد و به مبردات انتفاع و به مسخنات ضرر یابد از سوء‌مزاج ساذج باشد و 
با وجود این علامات به چشم و چهره‌ی مریض نیز نظر کنند اگر در هر دو سرخی و برآمدگی عروق و در نبض امتلا و در نفث 
و قاروره سرخی معلوم شود حال ثقل اعضای صدر و پهلو و وجع تمددی و ضرباتی و ضیق نفس و سعال و شیرینی دهن نیز 
بپرسند از و اين همه علامات سوء‌مزاج حارد موی است و اگر رنگ چهره و زبان و نفث و قاروره زرد نماید حال وجع ناخس و 
عسر نفس و نفث و تلخی دهان و بیداری مفرط نیز بپرسند و این علامت سوءمزاج حار صفراوی بود و اگر ملمس سرد و نفس 
و نبض بطی و صغیر یافته شود و از مبردات ضرر و از مسخنات نفع یابد از سوءمزاج بارد سازج باشد پس باوجود این آثار نظر به 
چهره و نفث و قاروره نیز باید کرد اگر تهیج در چهره در صاحیت رنگ آن و رنگ نفث و قاروره سفید نماید و به آن نرمی نبض 


و رطوبت دهان و ضیق‌النفس شدید و وجع ثقیل تمددی باشد از سوءمزاج بار و بلغمی بود و اگر کمودت رنگ و صلابت نبض و 
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شدت عسر خروج نفث و سیاهی آن و سوء فکر و خلق و وسواس و خفقان و دیگر آثار سوءمزاج يا بس ساذج بود از سوءمزاج 
سوداوی باشد و اگر صرف شدت صلابت نبض و عسر نفس و خشکی دهان و بیداری و پیوست موضع و سرعت انتشاف آن 
روغن را که بر آن مالند و متنفع گشتن به مرطبات و ضرر یافتن به مخففات باشد از سوءمزاج يا بس ساذج بود پس اگر به این 
علامات آثار سوء‌مزاج صفراوی یا سوداوی مضاف گردد سبب سوء‌مزاج يا بس همان غلط باشد و اگر باوجود علامت خلطی از 
اخلاط مذکوره انتقال وجع و نفخه نیز مدرگ گردد از ریاح مغولد از فضول آن خلط باشد و اگر باوجود انتقال درد تقدم آثار سوء 
هضم و تناول آغذیه و ادویه‌ی نافخه دریافت گردد از ریاح معده و کبد باشد و فرق در وجع حادث از ریاح غلیظ متولد از فضول 
بلغمیه و سوداویه و میان ریاح بخاریه متولد از فضول دمویه و صفراویه آن است که حادث از ریاح غلیظ اندک اندک و بطی 
الانتقال می باشد و وجع مائل باسفل صدر و جنب و شراسیف با ساثر علامات بلغم یا سودا بود و حادث از ریاح بخاریه سریع 
الاتتقال از موضعی به موضع دیگر و مائل به طرف اعالی با ساثر علامات غلبه‌ی دم یا صفرا باشد و فرق در ریاح بلغمی و 
سوداوی آنکه بلغمی با رطوبت و سوداوی با پبوست می باشد و آنجا که تمده بسیار باشد و تقدم اکثار اغذیه‌ی غلیظه‌ی مسدده 
و ترک استحمام و ریاضت و حرکت بر آن گواهی دهد از سده‌ی اورده‌یا شرائین آن اعضا باشد و تفلص حجاب جدا مسطور 
گردد و کذا علامت هریک از اورام مذکور مع اسباب و علاج جدا جدا بیاید. 
علاج اوجاع مذکوره حادث از حرارت و یبوست 

رازه اوه اف نله میب اش و آذو و اغایه میرو ماه اسان کار ان یرل وا قرش 
مغز تخم کدو و خیارین و کاهو و خشخاش با شربت نیلوفر یا بنفشه‌یا انار یا جلاب شکری دهند و در استعمال و یا قوذا برای 
تسکین وجع باکی نیست و اطلیه و اضمده‌ی مرتب از صندلین و جراده‌ی کدو و گل ارمنی و آرد جو به آب عصی الراعی و آب 
برگ گل و آب برگ بید و آب کشنیز تازه بعمل آرند و اگر حرارت شدید باشد اندکی کافور و شمه‌ی زعفران اضافه نمایند و 
ماءالشعیر و شکر و آب کاسنی و بادیان یا شیر به همچندان آب جوشانیده تا آب برود پس شکر و سکه‌ی داخل کرده بنوشند و 
مغز تخم کدو و کذا ضماد برگ خطمی و یا آرد جو و پوست خشخاش و اکلیل الملک و کذا خوردن سه درم بستان افروز خشک 
به حلاب نافع و به مزوره‌ی جو با پاچه یا ماش و برنج یا اسفاناخ و کدو و بقله‌ی مبارکه مطیب به روغن بادام و روغن خشخاش 
یا ماهی ضراضی غذا سازند و اگر از حرارت مادی دموی باشد فصد باسلیق و اخراج خون به قدر حاجت و تلیین طبیعت به مثل 
مطبوخ فواکه با ترنجبین و شیر خشت کنند و بعد از آن تعدیل مزاج نمایند بدان چه در حرارت ساده مذکور شد بدون افراط در 
تبرید بلکه به چیزی که در آن انضاج و تحلیل و جلا و قوت نفس باشد و عناب بنفشه خطمی خبازی تخم خرپزه نیمکوفته در 


عرق عنب‌الثعلب تر کرده شربت بنفشه داخل نموده بنوشند که وجع صدر را مفید و اگر از حرارت مادی صفراوی بود نضج صفرا 
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نمایند به تغلیظ آن زادویه مبرده مانند شربت نیلوفر و شربت بنفشه با عرق بید و شیره‌ی مغز تخم کدو یا ماءالشعیر بعد و 
تنقیه‌ی آن منقوع فوا که با خیارشنبر و شیر خشت و ترنجبین و روغن بادام کنند و بعد از تنقیه تبدیل مزاج آنچه در سوعمزاج 
حار گذشت و هرچه در سوءمزاج یا بس می آید به آنچه معین بر نفث ماده و ترطیب و جلا و غسل باشد مثل ماءالشعیر با شکر 
سفید باید کرد و استعمال و یا قوذ او را ابتدا برای تسکین وجع و تنویم بدهند و اگر از پبپوست ساده باشد ترطیب به ادویه و 
اغذیه‌ی مرطبه مثل لعاب بزر قطونا و شربت نیلوفر و شربت بنفشه و جذاب شکری و شربت گاوزبان و دیاقوزا و ماء‌الجبین با 
شربت نیلوفر نمایند و تمریخ به روغن بنفشه و کدو و نیلوفر و قیروطی مرتب از موم سفید و روغن بنفشه و روغن کدو که به 
آب جراده‌ی کدو لعاب اسپغول و آب عصی الراعی و آب هندوانه تسقیه کرده باشند باید کرد و آبزن نیمگرم که در آن حشایش 
رطبه جوشانیده و دهان رطبه ريخته باشند استعمال نمایند و به ماءالشعیر با شربه و کشک گندم مطبوخ به پاچه و يا گوشت 
بزغاله و ماهی رضراضی و شروبای چرب و به قول رطبه مانند اسفاناخ و کاهو و کدو و خبازی و خیار و ملوخیا پخته به روغن 
زیت تازه و یا روغن بادام شیرین بریان نموده غذا سازند. 
علاج اوجاع مذکوره حادث از برودت 

اگر از برودت ساده بود دفع سبب و استعمال ادویه و آغذیه مسخنه موافقه مثل طبیخ انجیر و مویز و حلبه و زوفای خشک با 
شربت عسل يا بمیفختج و معجون اثناسیا و دواءالحلیت و معجون الملک و جالینوس و تریاق اکبر نمایند و ماءالعسل ساده‌یا 
سفوه بنوشند و تمریخ صدر به مثل روغن قسط و ناردین و غار و سداب و شو نیز و هلسان صفرا و یا مرکب به چند بیدستر و 
سقل و افسیا و عود قماری و امثال آن کنند و تغذیه به مثل نخوداب و کرنب و هلیون و حلبه‌ی ساده‌یا بالحوم طیور خفیف و 
لحوم صید مانند آهو و ارنب بربان به روغن گاو يا زیت يا روغن گروگان همچنین طاوس پخته با گوشت و پیه آن نمایند و 
اگر وجع شدید باشد برای تسکین آن به تناول المثل فلونیا و برششا و فیروز نوش باکی نیست و حکیم شریف خان در فوائد 
شریفیه می نویسند که گاه وجع صدر و جنبین و اضلاع نزد رسیدن سروی از ملاقات هوای بارد یا آب سرد عارض می شود و 
علاجش خوردن سنجر نیا و تریاق و فلاسفه و دواءالمسک حار و امثال آن است و تمريخ صدر با دهان حاره و شحم گرم و غیر 
آنها از اضمده و اطلیه‌ی حار و گویند که خوردن میعه و بخار گرفتن و طلا کردن از خارج به آن وجع صدر را مفید است و 
صاحب علاج الغربا گوید که اگر درد سینه از سردی باشد و آن بی تپ بود دیو دارد و نیم ماشه سوده با پنج ماشه قند سیاه 
غلوله بسته فرو برند و بعضی برابر آن زنجبیل نیز می افزایند و یا برگ سهجنه پخته بخورند و شرب طبیخ حلبه با عسل نیز 
نافع اوجاع مزمنه صدر و ضیق‌النفس است و طلای قسط بر سینه و شرب جا و شیر نیم درم در شراب مسخن مفید و ابن 


ماسویه گوید که قوه و قسط تلخ و شیرین و ریوند و حنطیانای رومی وزرا و طویل چون یکمثقال یا دو درم به آب گرم بخورند 
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وجع جنب مارورا ببرند و مالیدن روغن سوسن پا نرگس یا روغن بان همین عمل دارد و برای وجع کهنه برگ کرنب تنطی و 
تخم آن هر واحد یک جزو باریک سائیده اندک پیه مرغابی و روغن سوسن آميخته گرم بر صدر یا پهلو گذارند و چون سرد شود 
دور کنند و اعاده نمایند و تنویدی گوید که قرصعنه وجع جنب را مجرب من است و وجع و عودالنجور و فوه و مقل و صحلب و 
لسان العصافیر و سلیخه و سکنبینج و کرفس الماء و قرطم و فراسیون هر واحد مفید وجع جنب باردست و کذا شرب و ضماد 
سنبل هندی واشق و جعده جبلی و لیسیدن عود صلیب به عسل و شرب طبیخ خنفی اکل جرم آن و ضماد گل نرگس یا بیخ 
آن و خوردن انا غالس بعسل و تخم انجره به عسل و پوست بیضه‌ی نعام به عسل و نوشیدن طبیخ بادیان کوفته و کذا سداب 
مع ثبت و کذا قنطوریون غلیظ و اگر از برودت مادی بلغمی باشد نضج ماده به ماءلاصول و روغن بید انجیر یا بطبیخ زوفای 
صغیر و يا کبیر نمایند و بعد ظهور نضج در نفث و قاروره تنقیه‌ی ماده نمایند به مطبوخ مرتب از انجیر زرد و مویز منقی و 
پرسیاوشان و زوفای خشک و بسفایج و تربد سفید مدبر و زنجبیل و قنطوریون دقیق و آذخرمکی و حاشا اصل‌السوس مقشر 
نیمکوفته و پوست بیخ بادیان دایرسا و سناس مکی با فلوس خیارشنبر و گلقند عسلی و روغن بادام و يا حب غاریقون یا بایارج 
جالینوس اگر وجع مائل بسوی شراسیف باشد و بعد از تنقیه مبدلات مزاج که بهر برودت ساده گذشت استعمال نمایند لیکن به 
آنچه در آن انضاج و جلاء غسل باشد تا معین بر نفث ماده گردد مثل ماءالعسل و ضماد انجیر و گاه درین نوع حبوب جدوار 
برای تسکین وجع استعمال می نمایند بگیرند جدوار خطاتّی هفت مثقال تخم کرفس درونج زعفران هریک دو مثقال و نیم 
فلفل سفید زربنا و مصطکی عود قماری خام سنبل‌الطیب قرنفل قاقله‌ی کیار قاقله‌ی صغار صمغ عربی فولنجان عاقرقرحا افیون 
هر واحد یکمثقال و نیمکوفته بیخته با گلاب سرشته حبوب سازند به قدر نخود و به ورق طلا پیچیده یک حب یا دو حب اول 
روز فرو برند و بالای آن ماءالعسل یک فنجان بیاشامند و همچنین آخر روز و اگر از برودت مادی سوداوی باشد نضح ماده به 
مثل ماءالجبن به شربت گاوزبان یا مربای گل گاوزبان یا به مطبوخ گاوزبان شاهتره گل بنفشه اصل‌السوس مقشر نیمکوفته به 
شربت گاوزبان و خمیره‌ی بنفشه نمایند و بعد از نضج و ظهور نفث نضیج تنقیه ماده بفصد صافن و یا سلیق و اخراج خون به 
قدر اعتدال و اسهال به مطبوخ افتیمون یا به حب آن یا به حب لاجورد کنند و بعد تنقیه‌ی بدن متوجه تنقیه خلط باقی در 
اعضای صدر گردند به چیزی که معین بر نفث باشد تا ترطیب و جلا و غسل و تحلیل دهد بقایای ماده را و گاوزبان گل 
گاوزبان هریک پنج ماشه تخم خطمی نه ماشه خبازی پنج ماشه پرسیاوشان هفت ماشه شب در آب گرم تر کرده صبح جوش 
داده صاف نموده گلقند دو توله داخل کرده دهند که درد سینه را که بعد مسهل نیز زائل نشود منقول از حکیم شریف خان است 
پس اگر سوء‌مزاج در آن اعضا باقیماند متوجه صلاح آن شوند به آنچه در ببوست ساده ذکر یافت از ادویه اغذیه. 
علاج اوجاع مذکوره حادث از ریاح غلیظ 
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در جمیع اقسام ریاح ابتدا بمحللات و منقیات ریاح نه نمایند جهت آنکه اکثر باعث زیادتی علت می‌گردند بلکه واجب است که 
تنقیه‌ی ماده نمایند اولا به شرط آنکه ماده بسیار باشد یا غلیظ و اگر بسیار غلیظ نباشد در ابتدا به استعمال محللات و مفشیات 
وتات پاک فیس ولیک بای کهادویی که ناهد اک کر آیم افو کی فد و اعراع فقول طادیم یام ان 
جوارش شهر یاران و تمری و جوارش نارمشک بالجمله علاج ریاح غلیظ متولد از سوء هضم و یا از اغذیه‌ی غلیظ تجوید هضم 
و استعمال ادویه‌ی کاسر ریاج مفشیه آن مثل جوارش شهریاران و کمونی و فلافلی و عود و فودنجی و فنداریقون و فلاسفه‌ی 
ثاناسیا و امثال اين ها باید کرد و اگر به این تدبیر وجع زائل نگردد تکمید به مثل سبوس گندم و جاورس و نمک و تمریخ 
نمایند به روغن کلکلانج و روغن بیدانجیر که در آن ملطفات کاسر ریاح مانند نانخواه و کاشم و زیره‌ی کرمانی باشد و اگر 
احتیاج به قویتر از اين افتد روغن برگ سداب و تخم آن و حب الغار و انجدان و تخم سیالیوس که در آنها جندبیدستر حل نموده 
باشند استعمال نمایند و اکثر مالیدن روغن مثبت کفایت می نماید و علاج ریاح متولده از فضول بلغمیه غلیظ به نضج ماده 
نمایند به مطبوخ مرتب از بادیان مویز منقی بابونه پرسیاوشان زیره‌ی کرمانی شکاعی هریک ده درم انجیر سفید دو عدد انیسون 
یکمثقال اصل‌السوس مقشر نیمکوفته دو مثقال جوشانیده مالیده صاف نموده درم گلقند حل کرده باز صاف نموده هر صبح 
بنوشند و غذا نخوداب چوزه‌ی مرغ سازند و اگر ماده بسیار غلیظ باشد بماءالاصول و روغن بید انجیر چند روز نضج دهند و چون 
اثر نضح در نفث ظاهر گردد اسهال ماده به این مطبوخ نمایند موبز منقی ده درم انجیر زرده دانه اصل‌السوس مقشر نیم کوفنه 
پرسیاوشان زوفای خشک قنطوریون دقیق بادرنجبویه شکاعی انیسون زیره‌ی کرمانی ناز شک هریک دو منقال تربد سفید 
مجوف خراشیده به روغن بادام چرب کرده شش درم بسفانج سه درم سنای مکی بیخ درم جوشانیده مالیده صاف نموده فلوس 
خیارشنبر گلقند عسلی هریک پانزده درم مالیده باز صاف نموده روغن بادام یک درم چکانیده بیاشامند و اگر ماده بسیار غلیظ 
باشد تنقیه بطبیخ تربد یا غاریقون نمایند و اگر احتیاج به مسهل قوی تر از آن باشد حب منتن و یا ابارجات کبار مانند ایارج 
ارکاغانیس و ایارج جالینوس و ایارج لوغاذ یا دهند و بالجمله لازم است که اسهال بدوائی باشد که مخرج بلغم و ربح هر دو 
باشد و از مسهلات نیک اگر وجع نائل به طرف شراسیف باشد اسهال به حریق سیاه است با تنباکو که بلیغ النفع است و چون 
بدن نقا یابد چیزی که منفث به سهولت باشد و در آن ارخاد جلا و غسل و تقویت به اصلاح ریاح و کسر و تحلیل آن بود مثل 
تریاق اکبر به ماءالمسل مفوه و اثاناسیا و فنداویقون استعمال نمایند و از جمله ادیه‌ی عظیم النفع نوشیدن جعده‌ی مطبوخ با 
شربت عسل است و پا فودنج نهری افزوده به عسل بیاشامند و اگر خولنجان سکبینج کوفته حبوب به قدر نخود ساخته‌یکمتقال 
به آب گرم بدهند در اخراج ریح کثیر و رطوبت قلیل خیلی سودهند است و همچنین قسط و افسنتین هریک دو مقال با شراب 
شیرین کهنه خوردن و کذلک آشامیدن جندبیدستر با سرکه مخروج به گلاب و زیت کهنه خصوصاً که سرکهی انجدان و 
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عنصل باشد و نیز طبیخ تنباکو و طبیخ افیسا اوجاع قدیمه‌ی صدر و جنب حادث از ریاح بلغمیه را نافع است و همچنین طلا و 
ضماد بدان تکمید به نمک و جاورس بعد تنقیه‌ی تام و نقاسی بدن مفید و اين مروخ جیدالنفع است سداب ازوفای خشک ایرسا 
فاوانیا شونیز فسط بحری حب الفار در شراب یا بعرق جمسفرم خوب جوشانیده صاف کنند و اندکی جندبیدستر داخل کرده بر 
سینه و پهلوها بمالند که مجرب است و این قیروطی نیز سورنجان برگ آس زرنبا و فادانیادج زوفای خشک مساوی کوفته 
بحریر بیخته موم سرخ روغن ریت کهنه روغن قسط گداخته با ادویه‌ی مذکور در هاون خوب عمل کرده و بر سینه و پهلوها 
بمالند که مجرب است و از آب سرد و هوای سرد اجتناب ضرورت است و اکثر اطفال را کفایت می نماید آشامیدن یک درم یا 
دو درم نبید شکری خصوصاً که در آن قدری زردک انداخته باشند و جمسفرم نیز اوجاع صدر و جنین صبیان را نافع است و 
علاج ریاح سود ادیه نضج ماده است به مطبوخ مرتب از گاوزبان شاهتره اصل‌السوس مقشر نیمکوفته عنب‌الثعلب پرسیاوشان 
هریک دو مثقال گل بنفشه گل نیلوفر بادرنجبویه انیسون هریک یکمنقال عناب ده دانه سپستان بیست دانه جوشانیده مالیده 
صاف کرده خمیره‌ی بنفشه گلقند هریک هفت درم داخل کرده نیمگرم بیاشامند و تا ظهور آثر نضج در نفث برین مداومت 


نمایند و بعد از آن فصد صافن کنند که انفم است و باسلیق و اسلیم دست گشایند و خون به قدر اعتدال بگیرند پس مریض را 
دو سه روز راحت دهند و دواءلمسک معتدل با عرق گاوزبان و گلاب که بر آن تخم فرنجمشک بادرنجبوبه پاشیده باشند 
بخورانند و غذا شوربای گوشت بزغاله و يا بره تناول نمایند پس اسهال سودالمطبوخ افتیمون به نسخه‌ی موافق مزاج مریض و 
یا حب لاجورد کنند و اگر ریاح بارده‌ی غلیظه متولد ارفوانی بغمیه باشد با پارچ لوغاذیا و يا با ریاح ارکاغانیس يا ایارج جالینوس 
فرمایند و بعد تنقیه‌ی بدن از سودا جوارشات مقویه‌ی معتدله مثل دواءلمسک معتدل جوارش عنبر و سنجر مینا با عرق گاوزبان 
و شاهتره و گلاب و جلاب شکری که بر آن فرنجمشک پاشیده باشند و یا شربت انجیر با عرق گاوزبان بدهند و تکمید موضع 
به اسفنج در شراب ریحانی تر نموده و تمریخ سینه و پهلو به روغن خیری و نرگس و بابونه و جلوس در آبزن حشایش رطبه 
محلله مرخیه مانند بنفشه عنب‌الثعلب گاوزبان بایونه پرسیاوشان و شاهسفرم و اصل‌السوس جوشانیده صاف نموده شیر گوسفند 
و گاو و بز و روغن بنفشه و روغن کنجد و روغن بابونه داخل کرده نمایند و نطول شوربای مطبوخ کله‌ی گوسفند یک ساله بر 


سینه نافع است و آشامیدن ماءالحبن نیز کثیر النفع است. 


علاج اوجاع مذکوره حادث از ریاح بخاریه و سده 


اگر متولد از خون غلیظ باشد اخراج خون به قدر ضرورت از فصد باسلیق نمایند و بع از آن اگر طبیعت قبض باشد تلیین کنندبه 
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این مطبوخ عناب ده دانه شاهتره گل سرخ گل بنفشه پرسیاوشان زیره‌ی کرمانی هریک دو درم جوشانیده صاف نموده شیر 
خشت ترنجبین گلقند هر واحد دو درم مالیده باز صاف کرده نیمگرم بنوشند و بعد از آن اگر قدری درد باقی ماند جلاب شکری 
و ماءالعسل ممزوج به آب بسیار و دواءالمسک معتدل و گلقند و شربت زوری و شربت لیمو مرتب از شیر خشت و ترنجبین دهند 
و تکمید موضع وجع به اسفنج در سرکه تر نموده استعمال نمایند و اگر ریاح غلیظ باشد سرکه‌ی انجدان و یاخل عنصل بگیرند 
و روغن بابونه و آس و روغن گل مصنوع از زیت و روغن بنفشه و امثال آن بمالند و اگر ریاح بخاریه متولد از صفرا باشد ماءالفوا 
که با خمیره‌ی بنفشه‌یا شربت لیمون ملعب تا ظهور نفث بدهند بعده تنقیه صفرا به آب لبلاب و خلوس خیارشنبر و یا به قرص 
نفشه مسهل نمایند و چون بعد تنقیه بدن درد باقی ماند گلقند نسرین به گلاب و عرق بید بخورند و تکمید موضع وجع به 
اسفنج در عرق بیدمشک نیمگرم تر کرده باید ساخت و فیروطی مرتب از پیه گرده‌ی بز و روغن گل و روغن زیت و روغن 
بابونه که به لعاب گل خطمی و آب خبازی و آب برگ آس و برگ بید تسقیه داده باشند بحای درد بمالند و علاج وجع حادث از 
سده قطع ماده‌ی ساوه و تلطیف و تفتیح مجاری است به این طبیخ زوفا بگیرند زوفای خشک حاشا تخم کشوث افتیمون به 
سفائج جوشانیده با گلقند و یا شربت اصول و یا قرص راوند و شربت دینار بدهند و اگر ماده بسیار غلیظ باشد ایارجات کبار دهند 
و از ادویه‌ی نافعه لعوق حرف کوفته ممزوج به عسل است و نیز بادیان خائیدن و شیره‌ی آن گرم کرده آشامیدن و ریوند نیز و 
کذا اطریفل سنائی و فراسیون. 
علاج کلی اورام نواحی صدر و ریه 

بقول شیخ و بعض شراح قانون از امور مشترکه در علاج اورام نواحی صدر و ریه فصدست در ابتدا از جانب مخالف نزد عجلت 
روز اول یا دوم صافن محاذی جانب وجع در طول و بعد از آن باسلیق محاذی در عرض و بعد از آن روز سوم اکحل محاذی در 
عرض و اگر ظاهر نباشد باید که فصد قیفال را ترک ننمایند هرچند که نفع آن در ابتدا کمتر و بطی الاثر است و بعد از آن ایام 
تقلیل آن تماید خضوضا جون, پیش از آن فضد کرده ناشتد عالیتونی کفیه اگر تب شدیدی. بافند از فسیل نز کنند ویر قضة 
اقتصار نمایند که درین خطر نیست يا خطر او کمترست و در اسهال خطر عظیم است بساست که مسپل ماده را حرکت می 
دهند و اسهال نمی آرد و بساست که افراط اسهال می نماید خصوصاً چون ادوی‌ی مسهل حار و بسیار قوی شدید التحریک 
برای مواد باشند و اما آنجه اسهال او برفق بود مثل مغز خیارشنبر و شیر خشت و نقوعات حلو خفیف است که در آن خطر شدید 
نیست و خصوصاً چون استعمال او بعد فصد باشد و واجب است که حتی الامکان قریب آنها مخدرات نبرند که آن منع نضج و 


نفث می نماید و از اغذیه آش جو و آب گندم و آب طبیخ خبازی و بقله‌ی یمانی و ملوکیه و کدو و آب باقلا دهند و ماءالشعیر 
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به کدو و کشنیز رطب پخته بهترین غذاست اگر حرارت بسیار باشد و یا هوا يا فصل حار بوده و ماءالشعیر به عناب و کشمش 
پخته اگر حرارت مفرط نباشد و مویز خاصه در آخر دهند و از ادویه همه آنچه منقی و مزیل خشونت و ملين در درجه‌ی اولی 
باشند مثل آب عناب و بنفشه و خشخاش و اصل‌السوس و مغز تخم خیارین و غیره و کاسنی و سپستان و گاهی گل نیلوفر و 
عنب‌الثعلب جو مقشر عوض خشخاش و کاسنی داخل کرده جوشانیده و از تخم خیارین شیره برآورده اضافه نموده می دهند و 
بساست که در آن لعاب بهدانه و صمغ و کتیرا و تخم خشخاش برای زیادتی نلیین چون حدت شدیدتر و لذع و لهیب بیشتر 
باشد داخل کرده می شود و این همه قبل از انفجار استعمال نمایند و چون درم منفجر گردد متوجه به اخراج ریم و حفظ موضع 
شراب شیرین که آن برای اصحاب این علت موافق ترین شراب است و خصوصا ابیض از آن که آن معین تر بر نفث است لیکن 
نوشیدن و در ذات‌الریه و ذات‌الجنب سزاوار نیست مگر بعد از نضح با وجود آنکه در آن عطش و اسخان است که تدارک آن 
کرده می شود به ادویه‌ی مذکوره‌یا به مغز خیارین و تخم کاسنی و لعاب بهدانه و مانند آن اگر مانعی نباشد و کسی که کبد و 
طحال او علیل باشد استعمال آن نیز ننماید و بعد شراب علو خرمائی است که آن تقویت قوت بیشتر از آب می نماید و در آن 
تقطیع و تلطیف نیز هست و نوشیدن سکنجبین مرتب از عسل با شکر و اندک سرکه ممزوج به آب جامع معانی تطفیه و تنقیه 
است و بسیار ترش يا تنفیث زیاده خواهد کرد و یا تبرید و افراط لزوجت و آن و بال گردد و آنچه قطع کند اکثر در تنفیث آن 
احتیاج به قوت قوی باشد و اگر استعمال ترش لابد باشد نیمگرم يا مخروج به آب گرم اندک اندک بیاشامند و در معتدل 
الحموضت ازین ضرر امان است و مانع ضرر شیرینی از تشنگی و ثوران صفرا و تولید آن باشد و ماءالعسل ابلغ در ترطیب و 
ماءالشعیر در تقویت است و گاهی در تعدیل طبیعت احتیاج بدادن ترش به روغن بادام افتد و بحای آب در زمستان آب گرم و 
آب ممزوج به جلاب و يا سکنجبین بدهند که سکنجبین به سرعت نفوذ آن می نماید و دفع مضرت آن می کند و نزد انحطاط 
آب به مفتحج بیاشامند و از ترشی و روغن و تکلم به آواز بلند و شدید و دمیدن از دهان و آب سرد و جز آن که در علاج 
ذات‌الجنب در قول شیخ می آید احتراز نمایند و بدانند که گاه برای نضح و تنفیث و تحلیل در اقسام اورام اعضای صدر به 


بحث دذات‌الجنب مسطور گردد. 
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و آن دو قسم است حقیقی و غیر حقیقی. حقیقی آن است که با ورم باشد و غیر حقیقی آن که ریح غلیظ در نواحی پهلومیان 
آغشه بند شود و درد قریب به ذات‌الجنب حقیقی پیدا کند و شیخ می‌فرماید که گاهی در حجب و صفاقات و عضلات صدر و 
اضلاع و نواحی آن اورام موذیه‌ی موجعه عارض می شود و گاهی درین اعضا اوجاع بدون ورم از ریاح غلیظ حادث می گردد و 
مان هی گرد کف این آتوره اسف رجا اند تاش اتضاه خاعالجما رش روم عار در فراع .کر انب آگر در قلاخ 
باظتفیا کر خقای فیط اشلاع وریام حضان عاج ماه آلات قشسی و الات خها که دباق خرا فاعت درکن سوه با 
طرف سیار عارض شود ذات‌الجنب خالص و صحیح گویند و اگر در عضلات خارجه یا در غشای خارج مجلل اضلاع به مشارکت 
ی کدی نی ی کالم وی هو انا رازه ات رن تلع از 
است که در نفس حجاب حاجز باشد و آن صعب تر است و به قول رازی و صاحب کامل اگر ورم در غشای مستبطن اضلاع به 
هم رسد ذات‌الجنب نامند و اگر در عضلات صدر عارض گردد آنرا وجع جنب خوانند و ورم حادث در حجاب را گویند و طبری 
گفته که مرض حادث در غشای مستبطن اضلاع از ورم یا وجع یا خراج را دات‌الجنب خالص و حادث در عضلات موضوعه میان 
اضلاع در اجزای لحمی و صفاق را دات‌الجنب مغالط نامند و ثابت بن قره گوید هرگاه ورم در حجاب باشد ذات‌الجنب صحیح 
گویند و اگر ورم در عضل مستبطن اضلاع باشد آنرا ذات‌الجنب غیر صحیح نامند و به قول جرجانی و ایلاقی اگر ورم در 
فیلات دلکل اقلا باه شوه تاندو آگر فر غقای شطع یش یاف گویعیر آگر دحا او بانه واعا لب 
خوانند ولکل عالم ان یعمطلح الحاصل این ورم اخلاط اربعه است و در اکثر صفرا یا خون صفراویست و از این جهت نوائب 
اشندا و حمیات او بطور غب در اکثر می باشد و بدین سبب مردم بلغمی مزاج و کسی را که بیشتر آروغ ترش آید این مرض 
کمتر عارض می شود و بعد از آن محون خالص است و معذلک بیشتر از خون محترق افتد و گاهی از بلغم شور عفن حادث 
گردد و دیرتر بماند و تپ آن همچون تپ بلغمی باشد و این اسلم انواع است و گاهی به ندرت از سودای عفن ملتهب می افتد و 
این اکثر قاتل بود و به قول طبری مراد از دات‌الجنب سوداوی و انصباب خون حاد فاسد مخلوط بسودای حاد الکیفیه است و 
همچنین مراد از صفراوی صفرا مخلوط به خون حاد و از بلغمی دم حاد مخلوط بلغم است و به حسب کثرت اخطلاط به خون از 
اخلاط ثلثه سمی بدان می گردد ورنه خون خالص و بلغم خالص و سودای خالص سبب این ورم نمی تواند شد مگر ذات‌الجنب 
غیر خالص عضلی که از خون صرف نیز می افتد و گاه امتلای اخلاط چون در ناحیه‌ی سر یا در ناحیه‌ی صدر یا در بعض عروق 


سینه فرود آید و گاهی آشامیدن آب های بسیار سرد و مقاوم در هوای سرد سبب حقن مواد و کثرت برودت مورث ذات‌الحنب 
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مور کرت تجنانسته بحادیق می کف داسالجب: را عزارت یه و امیش راب کی ضرف رک اعااط مقر تال آبرج 
سب تا تخت مارا اما ای تکوم ی هش قاس ی کی لس و کل 
می گردد و ماده‌ی آن به نواحی صدر و پهلو و ذات‌الجنب بیشتر صاحبان مزاج حار صفراوی و کهول را دور خریف و زمستان و 
خصوصاً بعد ربیع شتوی و هبوب شمال و در بلاد شمالی به سبب کثرت فضول يا تحققین فضول و خصوصاً عقب جنوب به هم 
رسد و اما در تابستان و نزد هبوب جنوب و بلاد حار و جنوبی کمتر افتد لیکن چون ضعیف جنوبی باشد و در آن باران بسیار بارد 
و همچنین خریف جنوبی و بارنده بود در آخر خریف ذات‌الجنب بسیار افتد و در جمله هرگاه از پس باد جنوبی باد شمال آید و 
ناگاه بر مردم زند این مرض بیشتر افتد و در غیر این فصول داهویه و در بلدان ریاح جنوبیه کمتر واقع شود و ایضا در زنان که 
حیض ایشان کماینبفی جاری باشد و به جهت آنکه مزاج ایشان مائل به رطوبت می باشد نه به صفراویت کمتر می افتد و چون 
زنان حامله را عارض شود و مهلک بود و در شیوخ نیز کمتر افتد و اگر عارض گردد اکثر قائل باشد به سبب ضعف قوای آنها از 
نفث و تنقیه و به قول صاحب کامل چون علت صعب باشد بادجم شروع می کند از ناحیه اضلاع صاعد بسوی ناحیه ترقوه که 
جانب ورم ست و بساست که نزول کند زير شرایف بدانکه در ذات‌الجنب خالص بساست که ماده آن تحلیل میشود و علیل از آن 
خالصی می یابد و بساست که ورم مجتمع میگردد و وریم بهم میرساند و منفجر میگردد و مده اخراج می یابد و در بتحویف 
صدر می ریزد و مریض بسرفه از نفث دفع مینماید و در ذات‌الجنب غیر خالص ورم مجتمع میگردد و ریم بهم میرساند و منفجر 
میگردد و مده اخراج می یابد و در تجویف صدر میریزد و مریض بسرفه از نفث دفع مینماید و در ذات‌الجنب غیر خالص ورم یا 
تحلیل می یابد و يا مجتمع میگردد پس يا ماده آن مندفع میشود و بنفث و یا دفع مینماید آنرا طبیعت در تجویف و بسیارست 
که اخراج می یابد بنفث اگر قبول نفث نماید و داخل در ریه گردد و بساست که علیل از آن نجات می یابد و الا هلاک میگردد 
و بتعفن حجاب از مده و بسیارست که آن ورم تحلیل نمی یابد و نفث بهم نمیرساند و تنقیح نیز نمیگردد و بلکه صلب میگردد و 
صلابت در ذات‌الجنب کمتر باشد و ماده او چون تحلیل میشود قبول میکند ریه در اکثر آنجه تحلیل می یابد از آن و بنفث 
مندفع میگردد و بساست که اندفاع می یابد بحهت دیگر مانند آنکه در داخل مندفع شود و یا بندرت جلد بشکافد و از آن خارج 
گردد خصوصا چون ذات‌الجنب خالص نباشد و چون ریم مجتمع میگردد و بضرورت احتیاج بنضج آن می افتد تا منفجر گردد 
پس بساست که ریه مده را بنفث دفع میکند و بساست که رگ اجوف عظیم که بر پشت ممتدست آنرا قبول مینماید و در بول 
خارج میگردد و بساست که بعد خون در رگ اجوف بسوی مجاری ثفل می ریزد و در اسهال مستفرغ می شود و گاه اکثر 
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بیشتر دفع می شود ماده بسوی دماغ و اعضای دیگر شریفه و باعث خطر و هلاکت می گردد و بساست که تنگ میکند ماده 
ریم بسبب کثرت و هند میکند مجاری نفس را و خنق حادث میکند و بساست که ماده بدین کثرت نباشد و نضیج بود خواهد 
باشد خواه نفث مثل مده لیکن قوت ساقط و عاجز از نفث بود پس واجب است که درین وقت قوت را تقویت دهند تا تقویت یابد 
بر انقباض شدید برای سعال نافت بجهت آنکه فعل اين نفث تمام میگردد بدو قوت یکی طبیعت منضحه و دافعه و دیگری 
ارادیه دافعه و چون هر دو قوی نباشند عاجز می آیند از تنقیه و بدانند که عسر نفث يا از قوت میباشد چون ضعیف باشد و با 
ازآله چون متاذی گردد از حرکت نفس عضو یا عضو مجاور او یا از ماده چون بسیار رقیق یا غلیظ و لزج باشد و هرگاه در 
ذات‌الجنب نفث محمود نباشد و تنقیه نیابد تا چهارده روز جمع میگردد و چون مده بعد چهل روز تنقیه نیابد علیل مبتلا به 
ذات‌لریه و سل می گردد و گاه اتفاقی تقیح در روز هفتم و یازدهم و اکثر در بستم و یا چهلم و یا شصتم میباشد و گاه واقع 
میگردد انفجار قبل از نضج بسبب دفع طبیعت ماده موذیه را از جهت کثرت یا مدت او يا حرارت مزاج و سن و فصل و بلد یا 
تناول معجزات از مشروبات قبل رقت ازجهت خطای طبیب و یا حرکت مفرط متعب علیل چون قی و خشم و مانند آن یا از 
سقطه‌یا صیحه و فریاد او در انفجار آن قبل از نضح خطرست و گاه انتقال می یابد ذات‌الجنب بذات‌الریه و گاه بسل بوساطت 
ذات‌الریه و یا بغیر واسطه آن بتقریح ماده‌یامده متحلل از آن جوهریه را بسبب حدت در دارت خود و گاه انتقال می یابد به تشنج 
انتقال آن بنفوذا او در جوهر عصب و وتر بلکه استخوان و حال آن درین هنگام مختلف میباشد گاه جیدوگاه روی و چون میل 
نماید ذات‌الحنب بمواضع سفلی و بعد از آن بگشاید و تواضیر کرد و این از اسباب خللاصی مریض ست و لیکن نواصیر از امراض 
خبیثه است و متعدی میگردد بسوی عضو دیگر و اگر میل نماید بمفاصل و ناصور گردد نیز مریض خلاصی می یابد لیکن 
بساست که مزمن میگردد خصوصا که استفراغ دیگر پر از یابول غلیظ کثیرالرسوب با نفث بسیار نضیج نباشد و اگر یکی ازینها 
باشد نواصیر سالم تر باشد بجهت آنکه دلالت بر قلت ماده محدثه خراج و امکان اصلاح او بنضج می‌نماید و چون این خراجات 
خفی و غاثر گردد دلالت بر افت و نکث مینماید خصوصا چون ماده بریه برگردد و گاه حادث میگردد از شدت تپ تواتر نفس و 
از آن لزوجت نفث زیرا که ماده نفث خشک میگردد بسبب نفس متواتر و عارض میگردد و از لزوجت نفث شدت جستن مریض 
و اضطراب او و ازدیاد لهیب و ازدیاد لهیب تواتر نفس و از تواتر نفس لزوجت و هميشه یکدیگر معاون بر غائله میباشد و بعضی 
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دای وا تاره حتف ماو کلیه را رف ها ون خام اییق را ویر آشیک کات اسان خن 
بسبب قرب قلب روی ترونپ او گرم تر و کرنب دیگر اعراض آن صعب تر باشد لیکن از حرارت دل بزودی بنضج و تحلیل می 
پذیرد و ذات‌الجنب طرف راست بسبب بعد از قلب سالم تر و اعراض و تپ آن ساکن تر باشد لیکن نضج و تحلیل آن دیرتر بود 
دنا بیدا نتالخنب کر عقل هی کروده پعکنن این خق ماقه و بالضمله دا تالشت از رای خوفه بخ گام 
میکشد بعظم احراقن خودو کاهقل میکند بشی .و گاه ملاک: یتباید بافقال بلاشالریه وعنل و غقی با غیر ایتها که مد کور 
اف بتانکه آکر با دا ال تقخالیم رن کرود کار ازمل میخ مان اشتقا کیان #پ ون گوذیس اوّل متام 
گردد بعلاج قباض بسبب نفث‌الدم و بملین محلل بسبب ذات‌الجنب و انی محتاج باشد بعلاج مسحن مجفف يا مجفف معتدل 
مت تا و بت دم متشه ان ی اه کالم خی ال اقا نامرف اه ارم 
الب گر ود ی هرگام خر باقد ای از زقو رخس دم اف دا انش تک باکه ام لاف تیوک 
بان آثار برودت و بود دات‌الجنب غیر حقیقی باشد و اگر با تپ و سرفه و ساثر علامات حرارت بود دات‌الجنب حقیقی باشد پس 
اواج حقیتی تخت مان یماد ارم کت وایق ان پاش که نظر ابا کسته مکص سه خاتالسب خالیی که 
آن تپ لازم و وجع ناخن زیر اضلاع تا چنبر گردن مع تمدد اکثر نزد تنفس و ضیق‌النفس و صغر و تواتر آن و نبض صلب 
ققتا ی وال اس خر اغلاین مکی مک بان کرد واگ این قطیهآیاه کین ایس اقعار یاف نشان ناف الخشی 
گویمت گر تو گوش میداری + سرفه و تپ غلیدن پهلو + نفس تنگ و نبض منشاری پس اگر این همه علامت یافته شود و 
آن وجع ضربانی نبود ذا‌الجنب خالص و صحیح باشد پس اگر وجع مائل بشراسیف و اختلاط عقل بسیار و اشتداد اعراض و 
وجع و عسر نفس بود و سرعت در شدت تپ نباشد ورم در حجاب حاجز باشد و اگر وجع مائل بترقوه بود در غشای مستبطن 
ذات‌الجنب غیر خالص و غیر صحیح باشد بعده به بینند اگر با آن ضربان و نبض ملائم بود و وجع در زیر استخوان کتف بود ورم 
در عضلات خارجه باشد و اگر نخس و منشاریت نبض نسبت بورم عضلی بیشتر و ضیق‌النفس کمتر بود ورم در غشای خارج 
مجلل اضلاع باشد و اگر ورم در نظر هم آید جلد نیز مشارک آن باشد و اين ورم اکتر منفجر میگردد از خارج خود بخود و یا 
بضاعت از شکافتن و موچب نفس و سعال نمی باشد و بعداز دریافت حال ذات‌الجنب خالص یا غیر خالص نوع ماده این مرض 
از میلان درد بسوی فوق يا تحت و قوت و ضعف تپ دریابند اگر وجع متصاعد و ملتهب و تپ قوی بود ماده دموی يا صفراوی 


باشد و اگر درد باسفل و لینت و تپ غیر قوی بود ماده مائل ببرودت یعنی بلغمی یا سوداوی باشد پس در صوت تصاعد وجح و 


3017 


1340 0 24 


قوت تپ حال کثرت تمدد و شدت ضیق نخس بپرسند اگر مریض تمدد بسیار بیان کند و بآن سرخی رنگ و عظم مائل 
نمبشاربت و امتلای نبض و دوام و اطباق تپ و شدت ضیق نفس و نفث مائل بسرخی و تقدم استکثار آغذیه مولد خون و شرب 
شراب مدرک گرد و ماده ذات‌الجنب دموی باشد و اگر شدت نخس و وجع و حرقت گوید و بان صلابت و صغر و سرعت و تواتر 
نبض و ناریت بول وحدت تپ و شدت آن بدو رغب نفث و مائل بزردی و شدت عطش و استیاق هوای بارد و هذیان بود 
صفراوی باشد وب صورت تسفل وجع و نفث تب اگر سکون عوارض و کثرت ثقل و تهبج وجه و صداع دائم و کثرت تناوب و 
سیلان اشک و طین نبض و اشتدا و تپ هر روز و نفث مائل بسفیدی و عدم نضج بود بلغمی باشد و اگر تیرگی و سیاهی بشره 
در شدت نسخ و تمدد و خشکی دهان و درشتی و سیاهی زبان و لاغری عینین ببس صدغین و قوت و اشتداد حمی بدور ربع و 
تا فرنفث و بطو و عسر خروج آن و رنگ آن مائل بسیاهی و کمودت بدون سبب خارجی مثل غبار و دخان و خوردن چیزهای 
صابغ بود سودای و باشد و بالجمله نوعی که اشتداد نوائب تپ بر خلط فاعل دلالت کند چنانچه شدت نوبت تپ بطور غب بر 
ماده صفراوی و اشتداد آن بطریق ربع بر ماده سودای و همچنین ماده فاعله برنگ نفث دریافت شود چنانجه نفث سرخ در ابتدا 
قبل از نضح بر ماده دموی و زرد بر ماده صفراوی و اشقر بر ماده مرکب از صفرا و خون و سفید پیش از نضج بر ماده بلغمی و 
ای کرو باه سای تا او خی که سا ات کت ار داتالسیام رای سره ی ار و 
تنگی و تواتر نفس و تشنگی و غشی و کرب و قی صفراوی و حدت تپ و تغیر سحنه پدید آید و فرق مابین هر دو بدانچه در 
را اما و اه تن اعطق آیمم بستسان مس میتی اه زتع کی نایم کر 
بحهت نفث مشابه بذات‌الربه میگردد پس واجب است که میان آن و این هر دو غرق نمایند و او آنست که در ذات الکبد و 
ذات‌الریه نبض موجی و وجع ثقیل میباشد نه ناخس و ایضا در دات الکبد رنگ چهره زرد و بد رنگ و سعال بی نفث بلکه یابس 
و اکثر سیاهی رنگ زبان بعد زردی آن و بول غلیظ رنگین استسقاتی و براز کبدی و غسالی و احساس قل در جانب ایمن و 
وجع بمس دست بجای کبد و در ورم مبدلی احساس ورم بحس لمس و ایضا در دات‌الریه ضیق‌النفس شدیدتر و نفس گرم تر و 
سائر علامات مذکوره در ذات‌الریه باشد و ایضا بدانند که بعض انواع ذات‌الجنب سلیم و قابل علاج و بعضی روی و معالحه پذیر 
نیست و اوراک علامات آن وکذلک دریافت علامات اوقات و انتقالات و بحران ذات‌الحنب بر طبیب واجب است و دال ترین 
اسباب بر نضح و وقت و سلامت و عطب نفث ست چنانچه حصول نفث سهل و ابتدا علامت اندک نضح و درتزید زیادت نضج 
و در انتها اتمام نضج ست و این از نشان سلامت و خیر ست و اگر بخلاف این باشد بالعکس بود. 


علامات ذات‌الجنب ردی و سلیم 


308 


1050 0 24 


نفث سهل و سریع و نضیج که آن اییض املس مستوی القوام است و حصول خفت و راحت بخروج آن و عدم شدت صلابت و 
نشاریت نبض و قلت وجع و ساثر اعراض و سلامت نوم و نفس و قبول علاج و احتمال مریض مرض را و استوای حرارت ملائم 
در جمیع بدن و قلت عطش و کرب و بودن عرق و برازو بول بر حالت محمود و نضج بول و ظهور عاف و سلامت عقل و 
حواس و اشتها باقی قوی این همه علامات سلامت و دلائل محمودست و ظهور نفث روز چهارم نیز به سلامتی دلیل باشد و 
اضداد اینها از دلائل رویه است و ایضا از علامات رویه رواعت و بدبوی و شدت صفرت برازست و بودن اعراض و دلاتل همه 
شدید و قوی و نفث محتبس و يا بطی الخروج و خام لزج و یا احمر صرف و یا کمد و یا اسود و ازدیاد لزوجت و عسرا و بودن 
بول سرخ تیره غیر مستوی الاجزا و قوام و منتن و حرارت شدید و التهاب در باطن مع سردی اطراف و وجع ممتد بسوی پشت 
و زیادتی درد وقت خواب بر پهلوی علیل و چون در آخر ذات‌الجنب و ذات‌الریه اسهال حادث شود بر ضعف کبد دلالت کند و آن 
روی است و اسهال در اول مرض جید بلکه نافع ست و آنچه بعد از اين آید و از ان تنگی نفس و کرب و تپ زائل نگردد و اکثر 
در روز چهارم یا قبل از آن هلاک کند و انتلاج زیر شراسیف در دات‌الجنب اکثر دلالت بر سرسام واختلاط عقل مینماید و ایضا 
از علامات ردیه فرو رفتن جراحات ظاهرست بدون سکون تپ و بی نفث جید که این دلالت بر موت میکند و یهودی گفته که 
غشی شدید درین مرض مهلک ست و خاصه غشی متواتر و طبری گوید که اگر در پهلوی علیل بعد روز هفتم سیاهی ظاهر 
اوه مره خر ای که رای ی بو مر ری مات ون ان انا داتس کت 
بطاعون نامند و اگر در ذات‌الحنب قبل از نفث ورم حاد در سر عارض گردد و رعاف نیاید بیمار بمیرد و بدانکه در ذات‌الجنبی که 
نفث نباشد سببش يا ضعف بسیار باشد و این بسیار بدست و یا روی خبیث باشد و این مایع ماده کثیر باشد و يا عصی از انتفاث 
باشد و اين نیز روی ست بالجمله بهترین نفث آنست که اسرع و اسهل و اکثر و انضج ابیض اللون باعتدال قوام و استوای آن 
باشد و اگر قبل از آن اختلاط یا سهریا عرض دیگر روی باشد بدان ساکن شود و بعد از آن در اول ایام سفید مائل بسرخی و 
بعده مائل بزردی و بعد او زبدی است که آن مائل بر وارت بود و بدترین نفث در اول سرخ صرف یا زرد صرف ناری و از روی 
بسیار ابیض لزج مستدیرست و روی ترین همه سیاه ست خاصه که بد بو باشد و صفرا بهتر از سودا و از ابیض غلیظ متدحرج 
مستدیرست و این مستدیر بهتر از احمرست و اگرچه روی و دلیل بر غلظ ماده و استیلای حرارت و منذر بطول مرض موّل بسل 
و ذبول است و سرخ بهتر از زردست و اغضر بر جمود دلالت نماید اگر مائل بزردی نباشد والا بر احتراق شدید دلالت کند و 
حکم رواءت نفث در جوهر او بسهولت خروج او زائل نمیشود و منتن ردی ست و انتفاث امثال این اقسام روی سبب کثرت ماه و 
ره وت تس و هر کی کشیایی سکیم اعرای ایحا تقو اک مس وک عامت ای که تفه زاس 
با چیزی غریب نضیح با خون یا صفرا يا سودا مختلط نباشد بزاق نامند نه نفث و مثل این چون دوام نماید و چیزی باوی 
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مختلط نگردد و حالی او را عارض نشود او بر خلط دی نضج دلیل باشد و بر طول مرض دلالت کند و چون با وجود عدم نضج 
روی باشد دلالت بر هالاکت نماید و نفث مالح بر نزله اکاله دلالت کند و بقراط گفته که نوعی از ذات‌الجنب است که در آن 
اکثر نفث جیدسهل الخروج و کذلک نفس اسان میباشد و بآن دلائل رویه قاتله دیگر بود مثل وجع شدید ممتد تابه پشست 
بحدیکه بر پشت مریض گویا ضربی رسیده کوبیده شده و بول او بخون و ریم آميخته باشد و مریض ازین نوع فلاح کمتر میاید 
بلکه هلاک میگردد میان روز پنجم و هفتم و کم ست که تا چهاردهم طول کند و چون از هفتم بگذرد اکثر نجات می‌یابد و 
نوعی دیگرست که اکثر در میان دو شانه صاحب او سرخی و گرمی ظاهر می گردد و نمی‌تواند که بنشیند و اگر شکم او گرم 
شود و براز زرد رنگ از و مندفع گردد زود می میرد مگر آنکه از روز هفتم تجاوز کند و چون درین نفث کنیرالاصناف مختلف 
سرعت کند بعده وجع شدت نماید و روز سوم بمیرد و اگر نمرد نجات می یابد و نوع دیگر از ذات‌الجنب آنست که مریض بآن 
درد ضربانی ممتد از چنبر گردن تا ساق خود احساس مینماید و در آن نفث نباشد بلکه بزاق فقی بی آمیزش چیزی می باشد و 
بول نیز صاف و این هم قاتل ست و چو ناز هفتم بگذرد نجات می یابد و ایضا بقراط گفته که خرخره اگر بان حادث گردد در 
ابتدا مخوف نیست و اگر حادث شود در آخر آن مخوف ست و جالینوس گفته که اگر در ورم غشای مستبطن اضلاع نبض 
بغایت صلب و صغیردر کمال تواتر باشد صاحب آن نجات می یابد ولیکن درین اختلاط عقل کمتر از اختلاط عقل صاحبان درم 
ححاب میباشد بحجهت آنکه اتصال حجاب بدماغ بیشتر از آنست. 
علامات اوقات ذات‌الجنب 
اگر نفث نباشد و یا رقیق و اندک باشد و يا نفنی که آنرا نفث بزاقی گویند وقت ابتدا بود و چون اعراض زیاده گردند و نفث نیز 
زیاده گردد و رو برقت نماید و در خنورت زیاده شود و بآسانی مندفع گردد و از سرخی اگر باشد رو به زردی آرد وقت تزاید باشد 
و چون نفث نضیح بأسانی و بسیار اخراج یابد و از آن وجع تخفیف یابد وقت انتها باشد و چون نفث رو بکمی آرد و با سهولت 
خروج و اعتدال قوام و قلت وجع و نقصان سائر اعراض وقت انحطاط باشد و چون نفث موقوف گردد و اعراض زائل شود وقت 
انتهای انحطاط باشد و درین وقت باید که محافظت مریض از ناپرهیزی نمایند که سیاه انکش عود نماید تا آنکه کمال صحت 
او را حاصل گردد. 
علامت انتقالات ذات‌الجنب 
چون نفث بسرعت خارج نشود و محمود نباشد و در چهارده روز تنقیه نیابد ورم انتقال می نماید بسوی جمع و دلالت می کند بر 


ابتدای جمع در وقت تزید ذات‌الجنب شدت وجع و عسر نفس و تنگی آن و قضاعف آن نزد انبساط با صغر و شدت تپ و 
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خشونت زبان و خشکی سرفه و ضعف قوت و سقوط اشتها و اختلاط عقل و بیداری مفرط و احساس ثقل در آن موضع و چون 
جمع گردید و اتمام یافت جمع آن ساکن میشود تپ و وجع و زیاده میگردد و ثقل و این احوال عارض می شود بعد از جمع و 
پیش از انفجار و چون نزدیک بانفجار رسد باز تپ و نافض صعب مختلف عارض می گردد در اعضای صدر و اعضای متصله آن 
زیاده از سائثر اعضا بخلاف نافض حارث در حمیات که ساری در جمیح بدن و مستوی بحمیع اعضا میباشد و ایضا نبض عریض 
میشود و با اختلاف آن قوت ساقط و بدن لاغر میگردد و سقوط اشتها و سرخی چهره و شدت گرمی سر انگشتان نیز در وقت 
انفجار عارض میشود و اکثر آنست که نزد انفجار تپ شدید عارض میشود و چون منفجر گردید و نقا نیافت از روز انفجار تا 
چهل روز اکثر مودی بسل میگردد و اقل زمان انفجار تقیح در روز هفتم و ما بعد آن تا یازدهم و چهادهم از ابتدای جمع میباشد 


و اکثر بعد از آن تا بستم و چهلم و شصتم و هرچند وجع شدیدتر باشد انفجار سریع تر و هرچند ملائم تر باشد انفجار بطی تر 
حجاب بائند اتفجار او طاء بود و کذلک بدن اگر حار مزاج یا رطب بود انفجار سریع تر باشد و کذا چون قوت قوی با مشل با 
جوان بود و اعراض جمع و خاصته حمی شدید تر باشد اگر بدن بارد مزاج یا یابس بود انفجار بطی تر باشد و کذلک قوت ضعیفه 
یا کهل یاشیخ بود و اعراض جمع ساکن تر باشد و همچنین زبان اگر صیف يا ربیع باشد با انفجار اسرع بود اگر بلد حار یا ادویه 
مفجره‌یا منضجه استعمال کند و اگر زمان شتایا خریف یا بلد بارد یا یابس باشد یا ادویه معین طبیعت بر نضج یا انفجار استعمال 
نکند انفجار بطی تر باشد و چون ظاهر گردد و علامات هائله و مشاهده شود دلائل محموده در نفث و بول و غیره باید که 
مریض و طبیب در تشویش و جزع نیفتند بجهت آنکه عروض اینها بسبب باشد نه بسبب امر دیگر و هر ذات‌الجنب که تخفیف 
نیابد و جمع آن نه به نفث و نه بفصد و نه باسهال و نه بغیر اینها از علاج بدوا و سایر تدابیر باید که دفع تقیح و يا قتل بود پش 
از آن بحسب سائر اعراض و دلائل در شدت وکمال آن و چون در نبض شدت تمدد دیده شود و خصوصا که در آن تواتر بشدت 
بهمرسد و قوت قوی باشد منذر بر مثقال بذات‌الریه و قیح و سل ست و بالجمله اگر بآن دلاتل قوت و سلامت باشد دلیل رجوع 
آن تقحیح ست و اگر بآن دلائل سلامت نباشد از ثبات قوت و شهوت و غیر آن منذر بغشی و هلاکت است و جرجانی نوشته 
که اگر ذات‌الجنب بذات‌الریه منتقل گردد اول غشی افتد و رخساره سرخ گردد و سرانگشتان گرم شود و چون ذات‌الجنب منفحر 
گردد و ریم در فضای سینه افتد بیمار چند روز پندارد که تخفیف ست پس حال او بتر گردد و ساثر علامات تقیح که در بحت 
آن مسطور گردد ظهور نماید وچون منفجر گردید نبض ضعیف و عریض و بطی و متفاوت شود و بسبب انحلال قوت باستفراغ 
و انطفای حرارت غریزی و ایضا هنگام انفجار نافض که تابع او حمی باشد بسبب لذع اخلاط بهم میرسد چنانجه مذکور شد پس 
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اگر ماده منفجره بسیار باشد و قوت ضعیف گردد تپ گرم تر شود و بأخر هلاک کند و چون قوت ضعیف باشد و تمدد و تواتر 
نبض شدت کند منذر بغشی قبل موت ست و اگر تواتر کمتر از آن باشد که نفس ذات‌الجنب آنرا واجب کند بساست که منذر 
بسبات و تشنج و یا بطوی نضح باشد و همچنین هرگاه نفث شدید انضیق بود و تپ قوی نباشد منذر به تشنج سست همچون 
مرض اندکی تسکین یابد و خفت پذیرد و در آنجا نفث نباشد بساست که مندفع میگردد و ماده ببول یا بر از و اختلاف مراری 
رقیق یا بول غلیظ ظاهر می گردد و اگر بدین مندفع نشود ظاهر میگردد و خراج پس اگر تمدد در مراق و حرارت و تقل در 
عضلات شکم و در شرایف پدید آید منذر بخراج نزد اریبتبن و یا ساقین باشد و میل او بساقین دلالت شدید بر سلامت و 
نیکوئی حال مینماید و در مثل اين حال بقراط امر باسهال از خربق مینماید و چون بینند باندک سکون علت و خفت آن و عدم 
نفث عسر نفس و ضیق صدر و صداع و ثقل در ترقوه و پستان و بازو و میل حرارت بجانب فوق این منذر بمیل ماده است 
بناحیه آذنین و راس پس اگر باین حال ظاره نگردد ورم و نه خراج درآن نواحی باید دانست که ماده میل بنفس دماغ نموده و 
اعراض سرسام پدید آید و هلاک کند اگر ماده از دماغ مندفع نگردد و گاهی درین هنگام تشنج یا تمدد حادث شود اگر ماده 
باعصاب دفع شود و اگر ماده قبل از انفجار بفوق متصاعد گردد در اکثر از آن خراج خلف گوش محاذی جانب متورم بهمرسد و 
میل بدماغ نکند. 
بحرانات ذات‌الجنب 

بدانکه ذات‌الجنب از امراض ماده است که در غایت قصوی نیست پس بحران آن در اکثر در یازدهم تا چهاردهم میباشد و گاه 
تفا ینابم خر هوک می کته کات سال باه تسام ات و ناب 
دانست که ذات‌الجنب بعضی زودتر و بعضی دیرتر بحران کند و هرچند ماده کمتر باشد زودتر نضج یابد ورود بحران نماید خاصه 
اگر مزاج و قوت و فصل و عمر مساعد باشد و آنچه زودتر نضج خواهد یافت زودتر بحران خواهد کرد و روز اول در نفث 
رطوبتی رقیق خام ظاهر گردد و امید آن باشد که در روز چهارم نضج یابد و درین هنگام بحران آن در روز هفتم خواهد بود و 
اگر در روز چهارم نضج نیابد و ابتدای نفث از روز اول نباشد بلکه قبل از روز چهارم بود امید باید داشت که روز هفتم آثر نضج 
پدید آید و بحران او در اغلب در یازدهم باشد اگر ابتدای نفث از روز دوم بود و یا در چهاردهم باشد اگر ابتدای نفث در روز سوم 
بود و اگر واقع شود در روز چهارم در غالب بحران روز بیستم میباشد و بساست که در روز هفدهم واقع شود و اگر نفث نماید تا 
بعد چهارم پس نفث نماید در پنجم و ششم دوران اندک نضحی باشد. امر متوسط ست و معذلک منذر بطول مدت بود و کذلک 
انقضای این عرض در زمان متوسط الطول و از این جهت باید که اکثر انقضای آن در بست و چهارم باشد و بساست که در 


بستم يا در بست و هفتم واقع شود و اکثر تاخیر مینماید تا سی ام و سی و چهارم و اکثر این هنگامی ست که ابتدای نفث در 
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ششم باشد و اگر در آن نضج ظاهر نگردد و ابتدای این نفث در روز پنجم یا ششم باشد دلیل بر طول مرض‌ست مع رجای بر 
خصوصا که به آن علامات جیده از قوت و شهوت و سن باشد و اگر در آنجا علامات مذمومه باشد در اکثر عطب حاصل شود و 
چون تا هضم نفث ننماید یا نفث غیر نضیج خلط ساذج نماید اگر بآن قوت ضعیف باشد باید دانست که نضج ننماید مرگ بعد 
زمانی که قوت قبل از آن ضعیف گردد و از چهاردهم تجاوز نمی نماید و بساست که قبل از آن هلاک میگردد بجهت آنکه 
بحران این تا چهلم و شصتم ست و طبیعت تا این مدت وفا نمیتواند نمود بمقامات علت و اگر قوت قوی و اشتهای طعام و آب 
بحد اعتدال و محمود و خواب و نفس بحد لاثق و بول نضج باشد امید تجاوز از چهاردهم ست و بعد از آن در اکثر هلاک گردد 
و هر یک از ینها هنگامی است که ماده موجبه این علت حاد باشد و بالجمله طول بحران خفف از دات‌الجنب تا چهارده روزست 
و بساست که تا بستم بکشد و آقصر بحران از ذات‌الجنب قوی بچهل روز باشد یا تا فصت روز اگر قوت درین مدت وفانکند 
اکثر پیش ازین مدت هلاک شود و جالینوس گمان نموده بآنکه باست که نقا می یابد بنفث تاسی روز و بحران تام بحصت و يا 
بهلاکت می یابد و بدانکه نفث ساذج بزاقی واقع بعد ایام اول دلالت بر طول علت مینماید و آنچه در روز اول ثانی باشد بر قصر 
مرض دلالت کند و گاه اتفاق می افتد که توقع بحران در وقتی میباشد ولیکن امری عارض میشود که آنرا قریب میگرداند و یا 
امری که آنرا بعید مینماید مثلا چون نفث و احوال دلالت نمایند بر آنکه بحران در چهاردهم خواهد شد و بعد هفتم نفث سود 
ظاهر گردد و خصوصا در یوم هوی منل هشتم دلالت نماید بر آنکه بحران روی تقدم خواهد کرد و هلاک خواهد گردانید اگر 
بحران تام باشد و یا هلاک نخواهد کرد و اگر بحران ناقص باشد و اگر بعد ازين دلیل جنیدال بر نضج محمود ظاهر گردد 
دلالت نماید بر آنکه بحران روی تاخیر نماید و بحران جید تقدیم کند خواه جودت جید تام باشد و گذار ورودی را که واقع گردد 
و یا ناقص و نتواند که منع روی نماید و برابرست که آن روی واقع بعد جید تام باشد و قتل کند و یا ناقص و هلاک نگرداند و 
جالینوس گفته چون ابتدا نماید نفث در ذات‌الجنب در چهارم بحران آن و هفتم و یازدهم میباشد و تاخیر از چهاردهم نمی نماید 
و چون تاخیر تا هشتم نماید مرض بطول می انجامد و تاخی تا سی ام می نماید. 
علاج کلی ذات‌الجنب و ذات‌الریه 

بقول قرشی و صاحب شفا والامقام تبریز مشترک برای دات‌الریه و ذات‌الجنب فصدست از باسلیق یا قیفال پس اگر خون بسیار 
و در انصباب باشد فصد از جانب مخالف نمایند بعده از جانب وجع بعدت ذریا بعد یک شبانه روز و اگر خون بسیار نباشد و از ابتدا 
اوه کوده اف شم جانت»مجم اقشار کنظ پصب» اقب آگر شوم فد کقایش یار ان ابید معط 
غالب و تلیین طبیعت بفتائل و حقنه های لینه باید کرد و درین امراض حقنه بهتر از مسهل ست برای اماله ماده باسفل و امراج 


حرکت مواد بسوی قلب و اگر ضرورت مسهل باشد بر ملینات مسهله اقتضا ورزند و عمده تدبیر در علاج و این اورام تسهیل 
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نفث و تلیین پبس ست بمثل نقوع برزقطونا با و اصل‌السوس و بهدانه د عرق گاوزبان که در آن نبات سفید حل کرده جرعه 
جرعه بنوشند و بر تریخ صدر بروغن بادام و موم مداومت نمایند و جمله اشرکه در آن انضاج و تلیین و تنفیث و تنقیه مع تبرید 
باشد اختیار نمایند مثل ماءالشعیر بشربت بنفشه و یا ماءالشعیر مدبر یعنی مخلوط بمغلی طوکه بهتر جامع ست بجهت تامین و 
انضاج و تنقیه و تسهیل نفث که در آنست و یا طبیح عناب سبیستان و خطمی و خبازی و اصل‌السوس و خیارین بشربت بنفشه 
بسرد بالفعل وقت غلبه تشنگی و نیمگرم نزد عدم تشنگی بدهند و در اوقات اشتداد عطش شیره خیارین در آب اصل‌السوس بر 
آورده بشربت بنفشه تنها یا مع شربت نیلوفر سرد کرده بیاشامند و بآن مضمضه بشیره تخم خرفه و شکر کنند و شربت انار 
شیرین بعرق گاوزبان یا شربت بنفشه و نیلوفر بلعاب بهدانه و پا شربت عناب و نیلوفر استعمال نمایند و اگر ماده رقیق باشد 
شربت خشخاش و عناب و يا مطبوخ خشخاش و عناب و سپستان و عدس و کشنیز ببعض آشربه مذکوره بدهند و در بلغمی 
تقلیل تطفیه نمایند و نزد عدم حرارت و تپ شربت زوفا استعمال کنند و اگر با ورم اعضای صدر اسهال مفرط باشد و آن بسیار 
روی است مودی بسقوط قوت میگردد و در مثل اين امراض احتیاج به تقویت قوت بیشترست بسبب صعوبت مرض و اکثر اشیا 
که در آن قوت قابضه است مضر باصحاب اورام صدر میباشد و اشیای ملینه مضر باسهال است پس اختیار نمایند از ادویه و 
اشربه که در آن قبض بود و در آن مضرت باعضای صد نباشد مثل شربت حب!لاس و انار شیرین و صنداع ماءالشعیر بریان 
بشربت حبالاس که درین اشربه قبض ست و مضر باعضای صد و اورام او و مزید سعال نیست و آب هندوانه بشکر وقت افراط 
حرارت و عطش و عدم اسهال خوبست و گاه محتاج میشوند بشربت اجاص بجهت فرط صفرا و خوف استحاله اشربه شیرین 
بصفرا و شربت نیلوفر با وجود حلاوت او مستجمل بصفرا نمیشود و آن شدید التلطیف بالخاصیه و شدید التطیفه است و از اغذیه 
در ابتدای مرض مزورات مثل ماءالشعیر بشکر یا ببعض آشربه مذکوره مثل شربت نیلوفر بدهند و چون مرض از ابتدا تجاوز کند 
و احتیاج بقوتی افند مغز نان مخلوط محلول در آب سرد بشکر یا شربت نیلوفر شیرین کرده‌یا حریره بادام دهند یا مزوره اسفاناخ 
يا خبازی یا ملوخیه اگر اشتها قوی باشد و يا رشته و حریره سبوس گندم و حریره مرتب از شیره تخم خیارین و مغز تخم کدو 
پشکر هر واحد ازین بروغن بادام دهند و هندانکسار حمی مسکه و شکر که آن معین بر نضج و نفث و مزید قوت ست و حسوی 
متخذاز کعک و بادام مقشر بریان اگر طبیعت نرم باشد بدهند و بعد روز هفتم اگر قوت ضعف باشد یا قبل از آن شوربای چوزه 
مرغ بجو مقشر دهند و یا حسوی بیضه نیمبرشت اگر حرارت قوی نباشد و ضعف بود و باید که درین امراض اعتنا بقوت بیشتر 
نمایند بجهت حاجبت آنها با جود مقاسات مرض و صعوبت آن بقوبت قویه بر دفع ماده مرض بنفث که آن محتاج بقوت قویست 
و این بتغذیه حاصل میگردد و تکثیر غذا ماده مرض را زیاده میکند و بدینوجه مضت مینماید پس واجب است که تقدیر آن 
بحسب آهم نمایند و غذا شوربای چوزه مرغ زیاده نیست و معذلک مرطب مقوی معدل اخلاط ست وقت ضعف قوت درین 
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امراض باستعمال آن باکی نیست و باید که از اغذیه و اشربه حاره و امتلای طعام تا حصول کمال صحت حذر نمایند و چون 
اصلاح پذیرد چوزه مرغ بریان بخورند و از ادوبه موضعیه در ابتدا ضماد سوم سفید مغسول و روغن بنفشه نیمگرم نمایند و بعد 
زمان ابتدا ضماد مضج خطمی و بزر کتان و موم سرخ استعمال کنند و بدانند که موم سفید بسبب کثرت غسل او میل برودت 
مینماید و از آن قوت منضجه زائل میگردد پس استعمال او در ابتدا برای روع مناسب ست بخلاف موم سرخ که آن در زمانه 
تزید و آنتها برای تحلیل و انضاج بهترست و اگر از مغز تخم خیارین و مغز تخم خشخاش هر واحد یکدرم مغز بادام مقشر سه 
درم رب‌السوس نیمدرم بشربت آنار شیرین سرشت حب با قرص ساخته زیر زبان دارند انضاج و تسهیل نفث کند و یا شربت انار 
زیاده آمیخته مثل لعوق ساخته بطریق لعق بخورند و از ادوبه مسهله که بعد کمال نضح استعمال نمایند این است مغز خیارشنبر 
پانزده درم شربت بنفشه مکرر سی درم و روغن بادام نیمدرم و گاهی ترنجبین سفید یا شیر خشت و گلقند بغدادی و قدری 
ریوند چینی در آن اضافه مینمایند و اگر ماده صفراوی صرف باشد آلو بخارای کلان پنج عدد عناب شش سپستان هر واحد 
پانزده دانه گل نیلوفر هفت زهره گل بنفشه هفت درم در آب گرم خیسانیده صاف نموده بمغز خیارشنبر پانزده درم شربت بنفشه 
مکرر بست درم روغن بادام نیمدرم داخل کرده استعمال نمایند و اگر از خیارشنبر نفرت باشد عوض او ترنجبین یا شیر خشست 
کنند والا خیارشتبر افضل ادویه است که بدان معالجه اورام اعشا نمایند و خصوصا باب عنب‌التعلب و یا عناب سپستان هر واحذ 
بست را زیاده داه آلوبخارای کلان پنج عدد گل بنفشه سنای یکی هر واحد شش درم و اگر قدری از مقدار بنفشه کم نمایند 
بهتر باشد جوشانیده صاف نمود و سی درم شربت بنفشه مکرر داخل کرده بنوشند و لعوق خیارشنبر بهترست و اگر تپ قوی 
باشد مسهل جائز نبود بلکه اقتصار بر فصد نمایند و چون درم ابتدا در نضج نماید طبیخ عناب و انجیر و سبوس و جو مقشر و 
پرسیاوشان بخمیره بنفشه نافع ست بجهت اعانت او بر اتمام نضج و اندفاع ماده بانفجار پا تحلیل و حربره سبوس بشکر نیز 
مفید و امتصاض نیشکر خوب ست و چون مرض نضج یابد و ماده مستفرغ گردد و تپ زائل شود و حال مربض بصلاح گراید 
حمام آب شیرین نیمگرم بجهت انعاش قوی و تفتیح مسام و تحلیل بقیه ماده نافع ست مع احتراز از کشف راس و صدر و 
خصوصا در هوای بارد بنابر آنکه ماده از سر باعضای صدر که هنوز ضعیف اند نازل نگردد. 
علاج ذات‌الجنب خالص دموی و صفراوی 

تا روز سوم بهر آماله فصد باسلیق از جانب مخالف نمایند یعنی اگر درم بجانب چپ باشد اخراج خون از دست راست کنند و 
چون درم در جانب است باشد اماله بجانب چپ نمایند و حکیم شریف خان مینویسند که اگرچه اطبای زمانه ما همچنین عمل 
میکنند لیکن باحتیاط اینکه اماله ماده بسوی عضو رئیس منع ست و قلب در جانب چپ ست ترک فصد چپ بجهت اماله اولی 


ست و حوض آورگ صافن محاذی وجم کشایند که آثرا کثیرالنفع یافتد ام و بعد از آن اگر اتفاق فصد افتد بهر تنقيه تفس عضو 
373 


1357 0 24 


از طرف موافق مرض کشانید و بهدانه تخم خطمی عناب سیستان در آب جوشانیده و صاف نموده شیره تخم کاهو شربت بنفشه 
داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و از اغذیه بر کهچری مونگ يا ماءالشعیر قناعت کنند و اگر در ماءالشعیر عناب سپستان 
بنفشه بپزند و با شکر و روغن بادام دهند بهتر باشد و در صورت سقوط قوت شوربای چوزه مرغ با جو مقشر پخته جائزست و 
بعد از سه ساعت شربت بنفشه سه توله در اندک آب سرد بدهند و بجای آب عرق عنب‌الثعلب یا عرق نیلوفر بياشامند و موم 
سفید یک نیم توله روغن گل در توله بر آتش گداخته بر جای درد بمالند و یا پارچه بدان آلوده بنهند و بالای آن پنبه کهنه 
بندند و بعد از آن عنب‌الثعلب تخم خطمی کتان هر یک شش ماشه سائیده با موم زرد در روغن گل هر یک دو توله گداخته 
آمیخته بدستور بکار برند و اگر درد تسکین نیاید این قیروطی که محلل و منضج و مرخی و معمول مولف‌ست بعمل آرند گل 
بنفشه گل خطمی تخم کتان هر واحد یک توله در پا و آثار آب تر نموده صبح جوش داده صاف کرده روغن گل و دوام موم دو 
دام داخل کرده و باز جوش دهند هرگاه روغن بماند بر پارچه مالیده نیمگرم بر موضع درد بچسبانند و قیروطی علوی خان و 
قیروطی و کما و خبر مولف والد ایشان و دیگر افتد و قیروطیات مسکنه استعمال نمایند و یا از نسخه مطبوخ مذکور خطمی و 
کاهو موقوف نموده در عرق عنب‌الثعلب جوش ماده بدستور بدهند بعده خطمی خبازی تخم خیارین کوفته اضافه کنند و اگر با 
درد معده باشد سپستان موقوف کرده و شیره تخم خیارین عوض شیره کاهو داخل کرده بنوشانند و یا اصل‌السوس نیز افزایند و 
پا در همان نسخه گل بنفشه عوض خطمی و سپستان داخل کرده و شیره مغز تخم کدو نیز افزوه بدهند و یا عناب گل بنفشه 
خطمی جوشانیده شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده دهند و یا درين نسخه اصل‌السوس عوض خطمی نموده در عرق شاهتره 
جوشانیده شیره مغز تخم کدو شیره خیارین افزوده شربت بنفشه عوض نیلوفر کنند و پا بعد فصد اصل‌السوس گل بنفشه عناب 
بهدانه جوشانیده و شیره مغز تخم کدو شربت بنفشه خاکشی داخل کرده بدهند و دوم روز شیره کاهو و سوم روز بجای آن شیره 
خیارین و چهارم روز شاهتره در جوشانده افزایند و گاهی در نسخه مطبوخ اول جو مقشر نیمکوفته گل نیلوفر کتیرا عوض 
خطمی و شیره خیارین بجای کاهو کرده میشود و بعضی بعد فصد عناب ده دانه سپستان پانزده دانه خطمی خبازی گل نیلوفر 
هر یک شش ماشه عنب‌الثعلب گل بنفشه هر واحد یک توله جوشانیده صاف نموده لعاب بهدانه لعاب اسپغول ترنجبین داخل 
کرده میدهند و بعضی درین نسخه برای نضح ماده گاوزبان پرسیاوشان اصل‌السوس هر واحد دو درم مویز منقی یک توله جو 
مقشر سه درم افزوده نبات عوض لعابات و ترنجبین داخل کرده میدهند و اگر حائله شش ماهی را ذات‌الجنب عارض شود فصد 
باسلیق بضرورت کرده عنب‌الثعلب گاوزبان خبازی در همان نسخه مطبوخ اول افزوده بدون شیره کاهو و خاکشی بدهند و اگر 
درین مرض قدری خون از دهن آید و اسهال با خون نیز بود گل بنفشه هفت ماشه تخم خطمی شش ماشه عناب چهار دانه 
گاوزبان پنج ماشه جوش داده صاف کرده شیره پوست پنج انجبار شش ماشه شربت بنفشه دو توله بارتنگ پنج ماشه داخل کرده 
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دهند و گل بنفشه گل خطمی تخم کتان گل بابونه هر یک سه ماشه سائید روغن گل شش ماشه آميخته نیمگرم ضماد نمایند 
و از پنبه کهنه به بندند و ایضا اگر خون در نفث آید و عسر نفس باشد بعد فصد باسلیق عناب بهدانه گل بنفشه جوشانیده شیره 
مغزه تخم هندوانه شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و روغن گل بآب کوکنار جوش داده بمالند بالجمله درین 
مرض بهدانه خطمی خبازی عناب سپتان گل نیلوفر گل بنفشه خیارین کوفته عنب‌الثعلب اصل‌السوس گاوزبان پرسیاوشان دو 
سهیا چهار اجزا ازین ادویه جوشانیده شیره سفره تخم هندوانه‌یا شیره خیارین با شیره کاهو یا شیره مغز تخم کدو یا شیره 
خرفه‌یا شیره مغز بادام يا شیره اصل‌السوس یک يا دو شیره آزین بشرجات و شربت بنفشه‌یا شربت نیلوفر با شربت عناب یا 
شربت خشخاش با شربت شفا یا نبات یکی ازینها داخل کرده با یکی از عق عنب‌الثعلب با عرق گاوزبان یا عرق شاهتره‌یا عرق 
نیلوفر با عرق بید ساده و گاهی ضمغ عربی کتیرا سوده پاشیده و اون معمول ست و اگر قلق زیاده باشد لعابات و شیرجات تا 
هفت روز بدهند و گر حاجت تنفیه شود بروز مسهل همراه ادویه مذکوره مغز فلوس ترنجبین روغن بادام افزوده مسهل دهند و 
روز نهم عناب هفت حد و اصل‌السوس مقشر گاوزبان هر یک پنج ماشه بهد نه سه ماشه در عرق ماده پادیه نقوع یا مطبوخ 
کرده شربت بنفشه چار توله تخم ریحان نه ماشه داخل کرده دهند و یا روز هشتم مسهل از عنب‌التعلب نه ماشه گل نیلوفر گل 
بنفشه خبازی شاهتر و خیارین کوفته هر یک شش ماشه عناب پنج دانه سپستان بست دانه تخم خطمی اصل‌السوس گاوزبان 
هر یک چهار ماشه بعرق گاز زبان و عرق عنب‌الثعلب شب تر کرده صبح مالیده صاف نموده فلوس خیارشنبر شش توله 
ترنجبین چهار توله گلقند سه توله روغن بادام شش ماشه داخل کرده بدهند و دوم روز مسهل نقوع عناب بهدانه با شربت 
بنفشه و اسپغول مسلم دهند و اگر تسکین زیاده مطلوب باشد شیره مغز تخم کدو افزایند اگر غلبه سعال نباشد و تشنگی زیاده 
بود عوض مطبوخ و نقوع تبرید لعاب بهدانه سه ماشه و ريشه خطمی چهار ماشه شیره خیارین و مغز تخم کدو هر یک نه ماشه 
در عرق مکوه و نیلوفر هر یک ده توله برآورده شربت نیلوفر چهار توله داخل کرده اسپغول نه ماشه پاشیده دوم روز مسهل 
بدهند و اگر در ماده حرارت زیاده نباشد پرسیاوشان چهار ماشه مویز منقی ده دانه پنج کاسنی شش ماسه در مسهل دوم یا سوم 
افزایند باز نقوع عناب گاوزبان گل بنفشه عنب‌الثعلب در عرقیات تر کرده شربت بنفشه خاکشی داخل کرده دهند و برای تقویت 
در آخر روز خمیره گاوزبان خمیره ابریشم همراه عرقیات و خاکشی نافع و اگر از سوء هضمی دو سه اسهال گردد و در نبض 
یلا محسوس شود غذا موقوف داشته شیره دانه هیل سه ماشه عرق عنب‌الثطب پنج توله گلقند آفتابی دو توله دهند بعده اگر 
نیست شکم زیاده گردد شربت بعوض گلقند کنند و بار تنگ چهار ماشه پاشیده بدهند و اگر سوزش دسیسه گردد شیره خرفه 
افزایند و بعد کم شدن حرارت شیره خرفه موقوف سازند و شربت بزوری و شیره بادیان بجهت ادرار دهند و یا بعد فصد گل 
بنفشه عناب بهدانه جوشانیده شیره خیارین شیره مخز تخم هندوانه شربت بنفشه خاکشی بدهند سوم روز شیره اصل‌السوس 


317 


1350 0 24 


چهارم سوز اندک زوفای خشک آفزایند و بعد نضج ترنجبین مغز فلوس روغن بادام افزوده مسهل دهند و اگر بعد مسهل 
سوء‌تنفس عدم اضطجاع بر پهلو باشد عناب بهدانه جوشانیده شیره کاهو شربت نیلوفر خاکشی دهند بار نضح از اصل‌السوس 
خطمی بهدانه جوشانیده نبات داخل کرده بدهند و بعد نضح مسهل دوم بدستور داده در سوم مسهل اصل‌السوس زوفای خشک 
افزایند و بعد مسهل سوم اصل‌السوس بادیان نیز منقی زوفای خشک گل بنفشه جوشانیده شرب بنفشه خاکشی بدهند و اگر 
گرمی کند اصل‌السوس تخم خطمی بهدانه جوشانیده نبات داخل کرده دهند و یا گل بنفشه بهدانه در عرقیات جوشانیده شیره 
مغز تخم کدو شیره اصل‌السوس شربت بنفشه خاکشی دهند باز عناب تخم خطمی عوض گل بنفشه و شیره منز تخم هندوانه 
عوض هر دو شیره مذکور نمایند بعده مسهل بارواز فلوس خیارشنبر ترنجبین آلوی بخارا عرق عنب‌النعلب گلقند روغن بادام 
دهند و دوم روز مسهل لعاب بهدانه شیره اصل‌السوس شیره کاهو شیره خطمی شیره مغز تخم هندوانه شربت بنفشه خاکشی 
بدهند اگر اندکی تنفس زسعال باقی بود بهدانه عناب جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده کتیرا صمغ عربی سوده پاشیده دهند و 
پا اول فصد بعده عناب گل نیلوفر بهدانه اصل‌السوس جوشانیده شیره مغز تخم هندوانه شیره مغز تخم کدو نبات غذا کهچری 
دهند بعده گل خطمی بجای بهدانه و خبارین عوض تخم هندوانه و کاهو بجای کدو کنند و اصل‌السوس گل نیلوفر موقوف 
نمایند بعده مسهل دهند و باز برای نضح اصل‌السوس خطمی بهدانه عنب‌الثعلب جوشانیده شیره مغز تخم کدو نبات خاکشی 
بکار برند بعد مسهلات برای تحلیل درم بادیان بهدانه جوشانیده شیره مغز تخم کدو نبات خاکشی دهند و اگر بعد فصد طبخ 
گرمی نماید و روز هفتم شدت مرض و عوارض از سوء‌تنفس اغما ظاهر گردد حجامت بی شرط و لخلخه برای آفت دماغ بکار 
برند پس اگر همین شدت ماند فصد کنند و الا مسهل دهند و برای نضج عناب گل بنفشه گاوزبان عنب‌الثعلب سپستان خطمی 
خبازی بهدانه مویز منقی خیارین کوفته شب خیسانیده صبح مالیده شربت بنفشه خاکشی بدهند و غذا آش جو باز گل نیلوفر 
اصل‌السوس افزایند و اگر بعد از فصد و مسهل تپ و در بدستور ماند سپستان خطمی خبازی اصل‌السوس بهدانه عناب شب در 
آب گرم خیسانیده صبح مالیده شیره کاهو شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی دهند درم روز گل نیلوفر گل بنفشه افزایند و روز 
مسهل سنامی مکی نه ماشه گل سرخ شش ماشه فلوس خیارشنبر شش توله گلقند چهار توله بیفزایند وجود آب گوشت پخته 
بجای نخود آب دهند و اگر طبیبی ناقص از فصد کردن تساهل کرده مسهل حار دهد و سعال و تپ فهمیده از ورم غافل شود و 
فلش باقیماند فصد کرده عناب اصل‌السوس تخم خطمی گل بنفشه جوشانیده صاف نموده نبات داخل کرده خاکشی پاشیده 
بدهند چه درین مرض اول فصد باسلیق لازم بعده منضح و منفث مثل خطمی عناب بهدانه بنفشه گل نیلوفر خبازی گاوزبان 
عنب‌الثعلب و غیره و مجلی مثل پرسیاوشان و زوفای خشک و شیرجات مثل شیره تخم کاهو و خشخاش و شربت نیلوفر و 
عناب و غیر آن می باید و بیض اطبای مباهل و منضج و مسهل هم غلط کرده در ذهن ناقص خیال سل فهمیده شیرجات 
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وادویه قابضه بارده منل شیره تخم خرفه شیره تخم خشخاش و طباشیر مع عربی کتیرا کافور گیرد و غیره میدهند و مریض را 
هلاک میسازند تا حذر و من مثل هذه الاغلاط اقوال حکما رازی از بقراط نقل کرده که آنچه قریب جست بفصد باسلیق درین 
یرم ابر اف ای در تیاس و ای ابا ی که کم کم ی اک انیبان که 
تقویت قوت نمایند بغذا برای زیادتی قوت و تنقیه علیل نفث را زیرا که هرگاه قوت قوی گردید تقویت میباید بر اخراج نفث و 
گفته بر طبیب ست در ذات‌الجنب استعمال میزی که در آن ترطیب و تقطیع باعتدال باشد تا آنکه آسان گردد اخراج نفث پس 
بچیزی که باعث تقویت قوت گردد و ماء الشعیر جامع هر دوست و گفته که در دات‌الجنب از نفخ حذر نمایند خصوصا هنگامیکه 
طبع قبض باشد و همچنین از غذا درین هنگام زیرا که این هر دو موجب زیادتی و اشتداد وجع اند و نیز گفته که درین علت 
حذر باید نمود از تغذیه در ابتدا و در اوقات منتهی بحهت آنکه ضرر آن درین وقت شدیدست و گفته که تکمید تحلیل میدهد 
اوجاعی را که مائل باسفل باشند بجهت آنکه مواد آن غلیظ تر باشد و فصد تحلیل میدهد آنچه بغوق ست و گفته هرگاه در 
داعاتطیب ان بسانت هه این یکی مامای اک کی این اب امن ات ناقهد والهوس زر 
اله قفم از اب آرای اظ و از توش کشسواع سا تاعانضیتر اهر اضای تعاس وخ هن بای رکه 
گرم داشتن آن موضع نموده و گفته که اگر بدین زائل نگردید نظر کنند که محتاج بسهل ست يا بقصد و بحسب حاجت تنقیه 
نمایند و بعضی را تغذیه بماء العسل تا هنگام بحران کافی میباشد و بعضی محتاج بماءالعشیر اند نه بماء‌العسل و بعضی محتاج 
باستحمام اند محمد زکریا گوید گمان بمینمایم که بتمکید هنگامی محتاج باشد که وجع لازم و سرفه و ضیق نباشد و نیز 
جالینوس گوید که پرهیز و استعمال فطول صدر و تمریخ آن نمایند آب نیمگرم بیاشامند و هم بقراط گفته که صاحبان 
ذات‌الجنب شفا یابند باسهمال و ماء الشعیر و پرهیز رازی گفتد که کرور ذات‌الجنب نفث زرد بر آید باید که باسهال صفرا و تطفیه 
آن بسیار کوشند و اگر سرخ قانی باشد فصد نمایند و اگر سفید باشد کما و نمایند روفس گفته باید که در ذات‌الجنب ادویه 
مسهله که در آن حرارت و خشونت نباشد مثل آب لبلاب و ماءالفواکه و خیارشنبر و ترنبجین استعمال نمایند. آنچه در آن 
حرارت مفرط باشد مانند سقمونیا و خشونت بود همچون ملیله استعمال ننمایند و بعض متاخرین مینویسند که در ذاتالجنب 
دموی بعد فصد اگر تلیین مطلوب باشد بنقوع عناب و سپستان و بنفشه و آلوی شیرین و مویز منقی و انجیر تنها پا باضافه مغز 
خیارشنبر و ترنجبین کنند و ماءالشعیر با خمیره بنفشه‌یا شربت آن بنوشند و ایضا بعد فصد از اشربه شربت عناب و نیلوفر و 
بنفشه با لعاب بهدانه دهند و غذا آش جو و اسفاناغ و در ابتدا بموم و روغن بنفشه گداخته اندکی کتیرا آميخته تم ریخ صدر 
نمایند و یا گل بنفشه و آرد جو با لعاب گل خطمی سرشته ضماد کنند و هرگاه تشنه گردند لعاب بزوقطونا و لعاب بهدانه و شیره 
مغز تخم کدو بنوشند و بهر تسهیل نفث آب اصل‌السوس و گاوزبان و شربت بنفشه و شربت زوفا دهند و لوق خیارشنبر و 
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روغن بادام و کتیرا و اصل‌السوس کتیرا لنفع ست و هنگام وجع تکمید به پشم روغن گرم کرده آلوده و یا سبوس یا سرگین 
فنل .فمراه اب گستد آپ کلم ماه اردخو و وس لعایت یار کنان عون سس که کنید خصیو‌ضا هتکام ین که شید برس 
و وضع محجمه بر موضع درد بعد تنقیه عجیب و سریع الابرار و مغنی از تدابیر دیگر ست و طبری گفته که شخصی را در پهلو 
خطمی هر واحد یک کف و بجوشانند باب و روغن گل نیمگرم ضماد نمایند و اگر سرفه خشک عسر نفس باشد و از چهارم روز 
گذشته و تپ شدید نباشد هر روز پیش از ماء الشعیر بیک ساعت این مطبوخ بیاشامند انجیر سفید ده دانه مویز منقی پنج درم 
اصل‌السوس مقشر کوفته دو نیم درم عناب سپستان هر یک ده دانه در یک نیم رطل آب بجوشانند تا نیم رطول بماند مالیده 
صاف نموده پنج درم خمیره بنفشه در آن حل نموده سه درم روغن بادام بر آن چکانیده بنوشند و گویند که در دات‌الجنب 
سریع النفع ست اگر مانعی نباشد ولیکن جرات بگرفتن خون بسیار درینجا ننمایند چنانچه درد موی می نمایند و پا فصد صافن 
از آن جهت نمایند و بعد از آن متوجه اسهال و تلبیین طبیعت گردند بمثل نقوع عناب سپستان گل بنفشه گل نیلوفر با فلوس 
خیارشنبر و ترنجبین و شیر خشت و روغن بادام و درین ادویه مسهله بعصر مانند هلیلجات و صبر جائز نیست که کذاسقمونیا و 
او که دا شمه عم اف امس کف ای مشاه ااب اران مت باکت واعت اس دس 
نمایند در تسکین حرارت و قمع حدت و اصلاح کیفیت صفرا بمطفیات حرارت از اشربه که سرفه آور نباشند مثل شربت نیلوفر و 
بنفشه بلعاب اسپغول و یا ماء الخیار و یا آب هندوانه و یا ماءالشعیر بسرطان و روغن بادام و غذا آش جو و یا اسفاناخ و کدو و 
ملو خیار بروغن بادام پخته نمایند و از ترشی و هرچه سرفه آورد به پرهیزند. شیخ الرئیس و بعض شراح قانون مینویسند واجب 
است که منع نماینده ماده متوجه بسوی ورم را و از آن بازگردانند باستفراغ و بجذب بسوی غلاف و علاجش فصدست اگر خون 
غالب باشد و چندان خون برآرند که رنگ آن متغیر گردد یعنی از سیاهی بسرخی تغییر یابد چه شدید تر خون بدن در سیاهی 
قریب بمثل این ورم میباشد با وجود آن مراعات قوت در آن واجب است چه بساست که قوت در اخراج خون بربن حد رخصت 
نمیدهد پس طبیب را می باید که بمزاج مریض و صحنه و قوت او نظر کند و گاهی بعد از فصد محتاج به تلیین طبیعت میشوند 
بمثل این مطبوخ بنفشه گاوزبان هر واحد پنج درم اصل‌السوس بیخ خطمی هر واحد ده درم عناب آلوی سیاه هر واحد بست عدد 
سپستان سی عدد فلوس خیارشنبر بست درم بدستور مرتب سازند و اگر خلط دیگر باشد استفراغ آن نمایند نه بمثل هلیله و آنچه 
در آن قبض يا اسهال باشد بلکه بدانچه در آن با اسهال تلیین باشد مثل دوائی که از بنفشه و ترنجبین و شیر خشت و شکر 
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حفای قراس شوش و ارس ول مرک نک هر مان ماس فا اش اس هد 
مهامکن استفراغ بفصد نمایند بخوف اضطرابی که اکثر در مسهل میباشد و خصوصاً چون نفث بسیار صفراوی و تپ شدید تر 
باشد که درین وقت خوف تحریک او بسوی قلب بیشتر است و جالینوس حذر میکند از سقمونیا نه از ایارج و خربق با هم و مدح 
مینماید فعل ماءالشعیر را بعد استعمال مسهل و فراغ از آن و با مسهل قطع میکند فعل آن چنانچه اغذیه دیگر قطع آن میکنند 
و بالجمه می باید که ملاک آمر در علاج این مرض فصد از الحل مخالف در روز سوم و چهارم و اغتذا بماءالشعیر ساذج یا 
مطبوخ بکدور و کشنیز تر باشد و تلیین طبع اگر احتیاج آن افتد بمثل بنفشه و عناب و نیلوفر و عرق این بخاصیت نافع این 
مرض ست و اگر احتیاج شود در آن سه‌یا چهار حب السفر جل داخل کنند و این عرق را در حالت جلوس و ارتفاع راس و 
استوای سینه و گردن جرعه جرعه بنوشند که اثر نفع او در کمتر از یک ساعت ظاهر میشود و با وجود این رعایت جانب میل 
وجع و الم واجب است پس اگر الم بسوی چنبر گردن و استخوان سینه بر آید فصد اولی ست و اگر درد بطرف سر استخوان 
پهلو میل کند لابدست از اسهال تنها یا مع فصد بحسب وجوب مشاهده و این بهر آنست که فصد تنها از باسلیق ازین موضع 


خون اندک می کشد و آنجه دلالت میکند بر شدت حاجت بسوی تنقیه اینست که از تکمید و تضمید وجع ساکن نشود بلکه از 


آن هر دو وجع ازدیاد پذیرد که این دلالت بر مبتلای تمام بدن مینماید پس لابدست از تنقیه و خصوصا فصد و چون از فصد و 
مسهل نیز اعراض ساکن نگردد و بدانند که ماده ریم خواهد کرد و درین هنگام اعاده فصد نمایند تا ماده ذی جمع خام نماند و 
چون ماده نضح باید جهد کنند که قبل از ریم شدن بنفث و بول و بر از پاک گردد و بالجمله چون فصد نشده باشد و ماده نضج 
یابد و نفث نضح و صالح آید و ضعف در قوت باشد البته فصد نشاید کرد بهر آنکه درین وقت غالبا ضعف بسبب تخلل حار 
غریزی می باشد و در آن فصد نشاید مگر آنکه ضعف قوت بسبب داعت ماده‌یا کثرت او باشد که درین حالت فصد جائز ست و 
فرق چنان کنند که اگر اعراض مرض خفیف بود و در آنجا علامات شدت امتلا نباشد ضعف بسبب انحلال حار غریزی باشد و 
اگر ضعف قوت بدون فصد و اسهال باشد و به تنقیه حاجت آید حقنه متوسط یا بحسب مشاهده حال قلت و کثرت امتلا بعمل 
آرند و خصوصا چون وجع ماتل بطرف شراسیف باشد و بقراط در علاج ذات‌الجنب شدید المیل بسوی شراسیف اشاره تنقیه 
بخزیق سیاه و فیلون که از جنس تیوعات ست مینماید و بعد تنقیه و خفت درد اقتصار نمایند بر ماءالسکر و ماءالشعیر جو مقشر 
شدیدالطبخ در آب بسیار و آب خندروس اگر احتیاج تقویت باشد و هندوانه و آب عناب و آب سپستان و خمیره بنفشه و تخم 
خشخاش و روغنی که بچیزی ازینها استعمال کرده شود روغن بادام ست و قومی از انار منع کرده اند و نزد من آنار شیرین بد 
نیست و گاهی برای آوردن نفث ازین ادویه مطبوخ استعمال مینمایند جو مقشر عناب سپستان بنفشه تخم خشخاش و شربت 
بنفشه و شربت نیلوفر و این هر دو از جلاب بهترست وجالینوس در ابتدای این مرض باستعمال ذیاقوذا برای منع ماده و انضاج و 
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تنویم امر کرده و نزد من احتیاج بسوی او وقتی ست که از شدت سهر چاره نباشد والا خشخاش تبلید ماده و منع نفث می نماید 
مگر آنکه شکر که درد یا قوزا داخل باشد دفع ضرر او نماید و باشد که بزوری یعنی آنچه از تخم خشخاش بسازند و آن ضعیف 
لتبلیدست موافق تر از قشوری که با پوست آن بسازند و آن قوی التبرید و تبلید و تخدیرست درین وقت بود و ممکن است که 
این تبلید در ابتدا و اوائل الضباب ماده از اعالی مطلوب باشد و تقویم یعنی ازاله رقت از قوام ماده وقت کثرت فوقاز انصباب ازلی 
ترست و باید که آنجه از نفث محتبس شده باشد تنقیه آن نمایند و تقدیر غذا نمایند و کثرت در آن نکنند بلکه تلطیف او نمایند 
بحسب وجوب کثرت حدت مرض و قلت آن و اعراض آن پس اگر ساکن خفیف سهل باشد بماءالشعیر مقشر جیدالطبخ خلیظ 
لقوام غذا سازند که آن منفث مقطع مقوی ست و اگر خواهند بشکر یا عسل شیرین کنند و اگر هنوز در بدن اضطراب باشد تا 
حصول صحت اقتصار بر ماءالشعیر رقیق نمایند و خصوصا بحسب نفث که اگر بسیار آید از کثرت ماده امن حاجت بقوت باشد 
تشن ما خاش سرخ ماو ریخ آگر قت مین رداق کین تیاه وی مس راشرس سا 
اقتصار ورزند و بالجمله غذای ایشان در ابتدا ماءالشعیر پس احساسی مرطبه فاتره مرتب بآب سبوس و شکر و روغن بادام باشد 
و قطف و بقله ایمانی و اسفاناخ و کشک جو و ماش مقشر بروغن بادام و کدو و خبازی و ملوفیا و حریره متخذ از شیره تخم 
خیارین و شیره مغز تخم کدو بشکر و روغن بادام تناول کنند و در آخر ماءالشعیر که در آن اونی غلظ باشد و بعده آب گند و 
سرخ دهند و در آخر جو و گندم مخلوط کنند و باید که ماءالشعیر در هر روز دو بار یا اکثر از آن لازم گیرند اما دفعه اولی وقت 
ضیع برآی حواختیار تسایند و اما دقه کانی وقت عادت غذای اودر ایام ضخت باشد که این افضل اوقات شرب ماءالشعیزست 
اگر معده نفی باشد واجب است تعدیل خوابگاه او و غسل فم و لسان لهات و هر روز دو بار غسل مستقصی باب و اگر باین آب 
قدری سکنجبین آمیزند اولی ست و اگر طبع قبض باشد و عطش در میان در او غذا غالب گردد لعاب بزرقطونا بشکر بیاشامند و 
اگر سرفه نباشد بآشامیدن سکنجبین قلیل الحموضت خوف نیست و واجب است حذر از تضمید صدرا و مگر آنکه‌یقین قصر 
علت باشد و چون بدانند که مرض قصیرست در قطع غذا و تلطیف تدبیر او حتی الامکان مضایقه نیست و بر موضع الم ضماد 
نمایند و چون مرض طویل باشد لابدست از تغذیه اعنی آشامیدن ماءالشعیر انیا در وقت غذا و توفیر آن برین برای حفظ قوت 
چنانجه بقراط گفتد که غفا در مرض طویل قطم تباید کرد ها سیب اسقاط قوت نگردد و مواضع الم را ماد تکتند ۶ در انضاج 
فضلات فتور نیفتد و آنجا که قوت بر تلیین طبیعت بخیارشنبر متمکن باشد منع نکنند و حفظ مریض از اهویه مختلفه و اصابت 
ای وم راما و خرن ام دنت لغب لداعت تسا تم ی ان اف اد حیاه هلاه 
از فصد و تلیین طبیعت منع کنند تا ضعف عظیم حادث نشود و تدبیر او اقتصار بر شرب پست جو یا جو مقشر محمض مطبوخ 
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اقتصار نمایند و یک ثلث آن برای فصد دوم باقی گذارند و برای استعداد فصد ثانی نمک و زیت بر موضع جراحت نشتر نهند و 
اکثر لینت شکم هر روز یکبار يا دو بار از فصد ثانی بی نیاز میسازد و هرگاه قوت مریض برحال باشد و عقب فصد غشی افتد یا 
شدت عسر و ضیق در نفس عارض گردد و دلیل آن باشد که فصد ماده مرض استفراغ نساخت تدبیر حقنه باید گردد اولی آنست 
که تلیین طبیعت در علاج اوجاع صدر بزمانه ابتدا ننمایند مگر بخفیف از حقنه ها و شیافات و از خطای عظیم ست آشامیدن 
مبردات شدیده مگر در صفراوی که در آنحا مبالغه در قطفیه بمثل لعاب بزرقطونا و ماءالخیار و ماءالقرع و آب هندوانه و 
ماءالشعیر کرده میشود و آشامیدن مبردات قابضه‌یا خورانیدن آنها مثل عدس بحموضات و مانند آن نیز خطاست و بدانکه 
نوشیدن آب سرد غیر موافق ست برای این مرض و برای جمیع اورام باطنه و مهاامکن تقلیل آن نمایند و اگر تشنگی غلبه کند 
آنرا بسکنجبین آمیزند برای کسر سورت آب و تقلیل بقاء ثبات او بلکه برای بدرقه و تنفیذ در بدن و انتفاع سکنجبین بتقطیع و 
تلطیف او و بدانند که در دات‌الجنب چون التهاب کثرت پذیرد و استدعای تبرید نماید پس تبرید او بجیزی که در آن جلاد 
ترطیب باشد مثل مارالخیار و آب هندوانه نمایند و اما ماءالقرع اگرچه بیک جهت نفع میکند لیکن باست که ضرر مینماید و 
بتخفیف میکند باو داروآنجه از آن اجتناب باید کرد مثل آب خرفه و آب کاسنی ست و هر آنچه در آن تبرید و کیشف باشد و 
واجب است که معظم غرض طبیب تنفیث بسهولت باشد و خواب بر پهلوی علیل نفث زیاده می آرد و اکثر احتیاج بجنبش اندک 
و بآشامیدن آب مائل بحرارت جرعه بعد جرعه می افتد که آن بسیار نافعست و گاهی وقت احتباس نفث زنگار و غیره ادویه 
از بسن روز مق سین کار مینهو دابع سیر کی ام ات خلت یه اتسار سب 
بفذای توی تر حاجت آید ماهی رضراضی خورند و کذلک نان بشکر و سکه که این معین بر نضج و نفث ست که ماهی بریان 
بکراث و شبت و نمک و جهد نمایند که نواحی شکم سبک ماند تا نواحی صدر مزاحمت نکند و اين تلبیین طبیعت و اخراج ثفل 
کنند اگر محتبس باشد بحقنه لین مثل ماءالشعیر باندک آب چقندر و واجب ست که منع نفخ نمایند که بخار ثفل و نفخه درین 
مرض بسیار مضر اند و از مهم شدید اهتمام اینست که مبادرت نمایند در تنفیج علت قبل از ریم شدن او و اگر ریم گردد 
مبادرت به تنقیه آن قبل از تاکل نمایند و بدانکه لابدست از ترطیب برای تسهیل نفث و سرعت آن و چون نفث ابتدا نماید در 
تزاید مرض و ازچهارم تجاوز کند مطبوخ مذکور را باصل‌السوس و پرسیاوشان قوی نمایند و چون ماده غلیظ و قوت قوی باشد 
و در عصب آفت نبود در آشامیدن سکنجبین قلیل الحوضت ممزوخ بآب نیمگرم خون نیست تا تقطیع نماید و اگر درینحال 
بصورت قبض تلیین طبیعت بمثل خبارشنبر مع شکر و ترنجبین یا شیر خشت نمایند بهتر باشد و گاهی استعانت مینمایند 
بضمادات و مروخات منضجه محلله و اول آنکه استعمال او درین واجب است قیروطی مرتب از روغن بنفشه و موم مصغی ست 
بعده بشحوم و لعابات و غبار آیسا تدریج نمایند پس بتدریج قوی تر از آن مثل ضماد بابونه و پنج خطمی و اصل‌السوس بنفشه و 
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طبیخ خبازی بستانی استعمال کنند و اگر بقوی ترازین حاجت آید و ماده خام تر بود ضماد از برگ کرنب و برگ بادیان پخته 
سازند و ایضا ضماد متخذاز افسنتین و اصل‌السوس بقدری عسل و روغن ناروین و بدانند که اگر ماده بسیار باشد اضمده و اطلیه 
بارده ضرر کنند و اگر اندک بود ضرر نکنند بلکه نفع بخشند و کذلک اگر ورم تحلیل شود و بقیه آن باقی ماند و چون غیر فصد 
استفراغ نافع واقع شود ایضا طلای بارد جائزست و این ضماد برای نضج و تسکین دروجیدست برگ بنفشه و خطمی هر واحد 
یک جزو اصل‌السوس در جزو آرد باقلا آراد جوهر واحد یکنیم جزو بابونه کتیرا یکیک جزوه اگر ماده غلیظ باشد و احتیاج 
بتحلیل زیاده افتد بزرکتان در آن زیاده کنند در میفتخج و موم و روغن بنفشه بسرشند و اگر حرارت کمتر باشد بدل روغن 
بت وان ون با رون خر ری کب و ار عرارت کوی ان ره ره اه تسه اصن کته ری 9 
نموده اند گل نیلوفر و گل سرخ و جراده کدوی تر داخل کنند و این مروخ نافع ست موم پیه بط یا ماکیان روغن گوسفند زوفای 
ی گنه کیان مقس وا ای که خیم ام مکی وحم اف صیااس کار ز ففا وارت 
و اکلیل الملک و پوست خشخاش بسازند و چون صعیده کنند و بر موضع درد نهند و گاهی در آن استعانت بکماوات رطبه یابسه 
برای نضج و تحلیل مینمایند و رطبه موافق تبریرای ذات‌الجنب مائل بحمره است و یابسه برای آنکه مائل بفلغمونی باشد لیکن 
رطب چون نفع نکند مضرت ننماید و یابس اگر ضرر کند ضرری عظیم نماید و ال آن ها بتقدیم اسفنج مبلول بآب گرم است و 
قویتر از آن آب دریای شور و آب نمکین هست بعد از آن اگر احتیاج بکما و افتد تجاوز ازین نمایند بنحارزیت و آب هر دو گرم 
کرده و قوی تر ازین آنست که بسرکه و کرسنه دیگر نب موزیت صوف يا پارچه تر کرده تکمید سازند و از کماوات یابسه لطیفه 
سبوس گندم ست پس جاورس پس نمک و تکمید هر دو قوی تر و نافع ترست و تکمید جمله وجع عالی رسافل را حل کند 
چون مانع از امتلا نباشد که جذب مواد نماید و اما فصد وجع عالی را اکثر حل نماید قبل از آنکه ورم در جمع شروع کند و 
بهترین اوقات فصد روز سوم یا چهارم ست و چون ضماد يا کماد نمایند جهد کنند که بخار آن بروی مریض نرسد تا کرب و 
ضیق نفس نیارد و باست که مرض شدید السیس باشد باو بخار ضماد و کما و رطب معتدل که بچهره رسد و در بینی رود نفع 
بخشد و گاهی استعانت مینمایند بلعوقات مستعمله آنها و ملائم تر و موافق تر آنها برای محرورین لصوق موم سفید معدفای 
مغسول بروغن بنفشه است و خصوصا چون درد شدید باشد و گاهی مهاجم بعد تنقیه بدن بفصد و غیره و اعتماد بر آنکه نقا 
حاصل شده استعمال مینمایند پس از وضع محاجم بحای درد نفع عظیم حاصل میگردد که گاهی درد بالکل ساکن میشود و 
گاهی جذاب و بنواحی خارج میکند و ضماد خردل اگر در مثل این موضع استعمال کنند در جذب عمل محاجم مینماید و اگر 
مرض تا چهاردهم باقی ماند درین وقت حجامت و تلطیف تدبیر لابدست و چون سهر شدت کند شربت خشخاش و خشخاش 
مناسب ست و چون نفس متواتر گردد تدارک ضرر او بترطیب بمثل لعاب اسپغول که اندک اندک از آن تجرع کنند و بمشل 
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جلاب نمایند و گاهی از نطول بآب نیمگرم بر پهلو بنابر تخفیف وجع و تقلیل تواتر نفس منتفع میشوند چه تواتر نفس ضارست 
ای در انس آزس شت مس قاطا اه یال ماته وا ری شا شاب ازع جر 
ذات‌الجنب که از قسم حمره باشد و کذلک از تبرید مغلظ احتراز کنند و بتلطیف مشغول شوند و در آبها و اشربه مذکوره کراث و 
پودینه در آخر بجوشانند و تخم قریص بعسل لعق نمایند و اگر ورم عصیان نماید و جمع گردد تدبیرش جدا مسطور گردد و 
وب اش که تافیی ۱ ا ساب تلعب از مالسا رات و آساا وف مش سم در شاب وتان با 
بلند و نفخ و جماع حذر کنند که اگر نکس شود هلاک گردند و هم او نوشته ذات‌الجنب که از تناول اغذیه غلظه حادث گردد 
علاجش ترقیق ماده بحمام و بعد خروج از آن شربت سکنجبین و اجتناب از تمریخ روغن ست و بساست که این تدبیر از فصد 
بی نیاز سازد جرجانی و ایلاقی مینویسند: که علاج ذات‌الجنب دموی و صفراوی قریب بیکدیگرست لیکن اگر خون غالب باشد 
اول فصه باسلیق نمایند روز اول که هلو ماده در حرکت باشند از دست مالف و بعد یک شبانه روز که ماده قرار یافند باشد از 
دست موافق و اگر قوت مریض قوی باشد خون چندان برآرند که رنگ خون از ساهی بسرخی بگردد و اگر اراده حفظ قوت باشد 
اندک اندک بدو دفعه‌یا سه دفعه خون را بیرون کنند و اگر صفرا غالب بود تدبیر اسهال او باید کرد بمطبوخ خیارشنبر یا بحقنه 
لین و دربنجا نیز فصد کردن موثرتر از مسهل ست چه ممکن است که مسهل اجابت نکند و اخلاط را بجنباند و اضطرابی تولد 
کند و روز اول و روز سوم تا از تنقیه فارغ نشوند شربت بنفشه و شربت نیلوفر بآب آميخته یا با جلال رقیق دهند و اگر شتنگی 
غالب شود آب هندوانه و سکنجبین که بسیار ترش نباشد بآب ساده‌یا آب هندوانه آميخته و اون صواب باشد و بعد تنقیه هر 
صبح خمیره بنفشه در جلاب رقیق حل کرده و روغن بادام بران چکانیده دهند و ماءالشعیر که در آن عناب و سپستان و بنفشه 
جوشانیده باشند با شکر بدهند و شربت بنفشه مرکب بست درم با روغن بادام چهار درم و یا از بنفشه سی درم عناب سی عدد 
سپستان پنجاه عدد مویز منقی سی عدد تخم خطمی اسپغول بهدانه کتیرا هر یک ده درم فلوس خیارشنبر بست درم شکر یک 
رطل شربت مرتب کرده بست درم از آن بروغن بادام بخورند و اين مطبوخ مسهل ست عناب سی عدد سپستان پنجاه عدد 
بنفشه ده درم فلوس خیارشنبر پانزده درم ترنجبین سی درم بدستور جوشانیده صاف نموده بدهند و اگر قوی تر خواهند سه درم 
لسان الشور یا پنج درم درین مطبوخ زیاده کنند و اگر صفرا سخت غالب نباشد ده درم اصل‌السوس مقشر و سه درم تربد 
تراشیده و نیمکوفته هم اضافه نمایند و اولی ثر آنست که اصل‌السوس و تربدور مسهل دیگر دهند بعد از آنکه نف ظاهر شده 
باشد و اگر مریض از مسهل کراهت کند سه درم گاوزبان کوفته بیخته در جلاب بدهند و حقنه از بابونه و انجیر و بنفشه و عناب 
و سپستان و تخم خطمی و خسک و شکر سرخ ویا فانید بسازند و روغن کنجد و نمک طعام اندک آمیزند و عوض آب جلاب 
دهند يا شربت بنفشه و شربت نیلوفر بآب آميخته و لعوقات و همه تدابیر منضحه منقیه که در علاج ذات‌الریه گذشت بکار برند 
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و بعد نضج ماده در تنقیه آن بنفث کوشند و آب گرم و ماءالشعیر رقیق بشکر و مسکه بشکر یا عسل و خواب بر پهلوی ورم 
معین بر نفث و منقی صدر و پهلوست و بعد تنقیه و سکون اعراض مرض و کثرت نفث غذا از کشک حو و آرد باقلا اسفاناخ و 
بلوخیا با شکر دهند باقی همانست که اکثر در قول شیخ گذشت فقط صاحب کامل و جامع گویند: که در علاج ذات‌الجشب 
اختنام بانتمال ار تییریکه در ضاوانت خانعالربه مگو هد پیب عقاکلت قیمابین هر دو میاشن و جون امر لین بافند ی 
باید که در ابتدای این مرض اگر وجع متصل بترقوه بود فصد باسلیق از دست مخالف جانب علت نمایند برای جدذب ماده 
بخلاف جهت و اگر مرض متمادی شود و ماده قرار یابد فصد از جانب علت کنند و اخراج خون زیاده نمایند و مرتبه دوم فصد 
کنند چون قوت و سن و مزاج و وقت مساعدت کند و باید که خون چندان بیرون آرند که رنگ او متغیر گردد پس اگر رنگ او 
احمز ناصع باشد آن مقدار بگیرند که برنگ حمرت قاتی يا بسیاهی برسد و اگر فانی باشد چندان بیرون کنند که نائل بسیاهی و 
با تیگ گرد و گر از ایس سیاه باشد باید که رن مقدار خارخ کنتد که رنگ آم اف گرد و اگر اف تفنرد انغدر بگیرند که 
بحد غشی برسد و چون در ذات‌الجنب مائل بسوی اسفل بناحیه شراسیف باشد باید که مسهل بمثل لبلاب و فلوس خیارشنبر یا 
مالک و بتففه خق کت یار تین و خیم و اند ان ند ویدار ان ملع کی ان ابو ام و 
اصل‌السوس مقشر کوفته جوشانیده حمیر بنفشه مالیده با شربت بنفشه آميخته روغن بادام بر آن چکانیده باشند بدهند و صاحب 
ذات‌الجنب را از دادن ماءالشعیر قبل از تنقیه بدن بفصد بادوای مسهل حذر کنند لاسیما هنگامی که طبع قبض باشد اگر بدهند 
ماءالشعیر از معده و امعا نافذ نشود و گرم شود و از آن بخارات حاره بنواحی صدر مرتقی گردد و برمریض بلای عظیم آورد و بعد 
تنقیه بدن ماءالشعیر که مسطور شد بدهند و اگر هنوز در ظهور نفث توقف ببینند قبل از ماءالشعیر بیک ساعت و واوقیه شربت 
بنفشه و روغن بادام دهند که ترطیب مزاج و اعانت بر نفث کند بعده ماءالشعیر بدهند و اگر درد شدید باشد روغن بنفشه که در 
آن موم سفید گداخته باشند بر موضع وجع بمالند و تکمید بمنانه که آب گرم یا روغن بنفشه در آن پر کرده باشند و تسکین درد 
سخت سودهندست پا بته ظرف نقره‌یا چینی پا سفید روئی آزرق صغیر رقیق الجلد تکمیه نمایند و اگر درد ساکن نشود سبوس 
گندم و جاورس تکمید کنند اگر ماه دموی رقیق باشد و اگر ماده غلیظ الزج باشد گرم کرده‌با بکرسنه کوفته بسرکه سرشته و 
مانند آن آنجه تلطیف ماده غلیظ و تحلیل قوی و تجفیف نماید کما سازنده و اگر ماده متوسط باشد تکمید بآرد جو و باقلا و 
سبوس بسرکه جوشانیده و آب آميخته بعمل آرند و باید که قبل از تنقیه بفصد یا مسهل از تکمید حذر نمایند والا موجب بلیه 
عظیم بر مریض گردد و درد شدید و قوی شود و اگرچه کما و تحلیل کند لیکن ماده زیاده از آنچه تحلیل شود از بدن بسوی او 
جذب نماید و آزینجهت می باید که هرگاه درد بکما و محلل و منضج تسکین نیابد تنقیه بدن نمایند مفصد یا دوای مسهل 
حسب حاجت بهرکدام ازین هر دو که لاثق باشد و يا بهر دو چون درد ساکن شود بسوی نفث نگاه کنند اگر بطی يا اندک باشد 
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این ضماد محلل بنفشه خشک صندل سفید آرد جو خطمی سبوس گندم اکلیل الملک مساوی کوفته بيخته و روغن بنفشه و 
موم مصفی حل کرده بر موضع ضماد نمایند و اگر تجلیل و افصاج زیاده حاجت افتد در آن آرد بافلا و صلبه و بزر کتان بقدر 
حاجت بیفزایند و حسودی معمول از قطاع جواری بشکر طبرزد یا و روغن بادام بدهند و با وجود این اگر نضج بطی و نفث و 
شوار باشد این ماء الزوفای صغیر بدهند عناب بست عدد سپستان سی عدد مویز منقی بست درم انجیر سفید ده عدد 
اصل‌السوس مقشر نیمکوفته پرسیاوشان هر یک چهار درم تخم خطمی خبازی هر یک سه درم جو مقشر نیمکوفته پنج درم 
همه را در چهار رطل آب بر آتش ملائم بجوشانند تا بیک رطل آید چهار اوقیه از آن صاف کرده خمیره بنفشه پنج درم در آن 
مالیده روغن بادام یک مثقال داخل کرده بنوشند و اگر آنچه بنفث برآید غلیظ عسرالخروج باشد و تپ شدید نبوده اندکی رو 
فابیخ سوسن و دین مطبوخ افزایند و لعوق مرکب از لعاب تخم کتان و آب انجیر که در آن آرد باقلا و بادام مقشر پخته باشند 
بدهند و حکیم بقراط در کتاب امراض حاده ذکر کرده که هرگاه نفث دشوار گردد و بزاق لزج شود سکنجبین بدهند که تقطیع 
اخلاط غلیظ و منع التزاق بزاق بقصبه ریه نماید و بدینجهت تنفس را نیکو سازد و نوشیدن او نیمگرم در تقطیع و تلطیف موافق 
تر باشد و چون در پهلوی مریض از بیرون سرخی يا ورم يا شیره ظاهر گردد باید که بر آن موضع مجممه بلا شرط نهند و 
انجیر و خردل سائیده بر آن ضماد نمایند تا آن موضع متقرح گردد و بعد نقای بدن و نضج مرض و زوال تپ مریض را در حمام 
معتدل الحراره داخل نمایند با در آبژن آب نیمگرم نشانند که در نضج ماده و اعانت نفث وجودت نفس و تسکین وجح منفعت 
بین نماید لایسما اگر عادت مریض در صحت بکثرت استحمام باشد ولیکن آب گرم بر سر او هرگز نريزند که آن باعث انجدار 
فضول از دماغ بسوی سیته نگردد و اما سافر تدبیر مثل تذبیر صاحب ذات‌الریه حمیاقی که بانها اسعال باشد باید کرد و از کثرت 
تبرید و تطفیه در ذات‌الجنب احتراز کنند که آن درم را خام و منع نضج مینماید لیکن باشیای بمرده بعض چیزهای گرم باعتدال 
آميزند و بحسب قوت و ضعف استعمال ادویه مبرده نمایند. صاحب خلاصه و حاوی صغیر و غیره میگویند: که در روز اول و 
دوم و سوم مبادرت بفصد قیفال از جانب مخالف نمایند و بعد از سه روز از جانب موافق و از مسهل احتراز کنند و بر موضع وجع 
محجمه گذارند و باید که از فصد اخراج خون بقدر قوت و حسب واجب نمایند ببضی اگر مزاج قوی و فصل ربیع و مربض 
متحمل باشد خون مقدار یک رطل بگیرند و اگر ضعیف قضیف باشد و خون سقوط قوت بود از مقدار چهل درم زیاده نباید 
گرفت و اصل‌السوس مقشر جوشانیده صاف نموده شیره تخم خیارین و شربت بنفشه آمیخته سرد کرده بدهند و لعاب بهدانه و 
شربت آلو بخارا در آنجا که تلیین طبیعت منظور باشد مناسب است يا هر صبح مطبوخ بنفشه نیلوفر هر کدام سه درم سپستان 
عناب هر کدام ده عدد بدهند و غذا ماءالشعیر که در آن بنفشه و نیلوفر و خشخاش و عناب و سپستان پخته باشند بشربت بنفشه 
و روغن بادام دهند و بعد از چهار روز اصل‌السوس پرسیاوشان در مطبوخ مذکور بیفزایند و در ابتدا ضماد از آرد جو و بنفشه و 
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خطمی بأب نیمگرم و روغن بابونه سازند و اگر درو بجانب اسفل و نواحی شرایف میل کند روز هشتم اسهال باین مطبوخ نمایند 
رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید صاف نموده شیر خشت ترنجبین هر کدام بست درم مغز فلوس بست درم مالیده صاف 
کرده روغن بادام داخل نموده بدهند هنگام سحر اگر زمانه تابستان باشد و وقث چاشت اگر زمستان و بعد فراغ از اسهال لاب 
اسپغول و لعاب بهدانه با قند سفید باید داد و در آخر روز سی درم ماء الشعیر با شربت بنفشه و روغن بادام هر کدام ده درم 
بیاشامند و بر صدر و اضلاغ قیروطی روغن بادام یا روغن بنفشه و کتیرا و تخم خطمی کوفته بیخته و موم سفید ساخته طلا 
کنند و از آشامیدن آب سرد چندانکه ممکن باشد منع نمایند و اگر بقیه از درد تپ باقیمانده روز دهم و دوازدهم اعاده مسهل 
اگر ماده صفراوی باشد در ابتدا نیز فصد از جانب وجع نمایند و درین خوف از انجذاب ماده بموضع ورم مثل خوفی که در دموی 
ست نباید کرد بسبب قلت صفرا در بدن نسبت بخون و هر صبح شربت بنفشه يا نیلوفر يا خمیره بنفشه یا شربت خشخاش 
هرکدام ازینها که باشد ده درم بترنجبین پانزده درم بنوشندو یا جلاب از عناب و نیلوفر و خشخاش بخمیره بنفشهیا ترنجبین ده 
ملین مذکور نمایند و بعد از تنقیه تام مبالغه نمایند در تبرید مزاج و ترطیب او باشیائی که سرفه زیاد نکنند مثل شیره خرفه مقدار 
دو اوقیه بشکر سفید ده درم و یا آب هندوانه و یا آب خیار هرچه ازینها میسر آید بقدر دو اوقیه بشکر یا ترنجبین هرکدام که 
ماش بمنز بادام یا کدو یا اسفاناغ یا خرفه یا کاهو یا ملوخیا یا سرمق و مانند آن دهند و تنقل بانار شیرین و کاهو رطب و شربت 
در مرات کثیر مقدار یسیر اخراج نمایند و بعد تمکن ورم از جانب محاذی فصد کنند و در دفع واحد مقدار کافی خون بیرون آرند 
اصل‌السوس پخته باشند بجلاب بیاشامند و طبیخ انجیر خشک و عناب و سپستان و خشخاش سفید بخمیره بنفشه و کتیرا 
بدهند و قنات نان سمید بشکر و روغن بادام غذا سازند اگر ضعف باشد والا تا روز چهارم بر ماء الشعیر اقتصار نمایند چون روز 
چهارم اید و نفث شروع کند پرسیاوشان در طبیخ مذکور داخل کنند و اگر طبع قبض گردد و مغز خبارشنبر و خمیره بنفشه در 
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اعانت نمایند مثل حسوئیکه از سبوس و فانیذ و روغن بادام ساخته باشند و بجای آب ماء العسل ممزوج بآب بسیار دهند که 
تسکین وجع و تنقیه ماده بنفث میکند و اگر ازین عطش پیدا گردد حلاب بشربت بنفشه بیاشامند و به موضع وجع از بابونه و آرد 
جوویج خطمی و بنفشه و اصل‌السوس و روغن کنجد ضماد سازند و بعد تنقیه بدن در حمام داخل شوند و در آبزن یک شیرین 
پرفق نشینند که این اعانت بر نضج و تجوید تنفس و تسکین وجع می نماید و يا بر بخار آب بسیار گرم انکباب کنند و بر سر او 
روغن بنفشه ریزند و دهن بگشایند تا بخار در آن داخل گردد و آن بر سر نریزند که آن مسقط قوت ست و آنجا که نفث از اول 
امروز و یا سیاه آید و بران دوام نماید تپ و حرارت تا روز هفتم ساکن نشود آن مخفوف ست و اگر معذلک نفس گشاده نگردد و 
دور سینه خرخره حادث شود. چهره سرخ گرد و چشمپا گشاده ماند مریض هلاک گردد و جمله دات‌الجنب از ورم دموی میباشد 
الیش از آن از عون تتیاعی اقعدم سایق همانست که مکی فد پضی از آن خوقی کلیر انس | غاتت باه حاوت 
میگردد و علاجش بعلاج دموی نمایند و معذلک تطفیه زیاده بلعاب بزرقطونا و ماء الخیار و مارالقرع و آب هندوانه نمایند و غذا 
از کشک جو و کدو و اسفاناخ و روغن بادام بسازند و بعضی از آن از خوفی که بر آن بلغم غالب بود عارض میشود و در آن تبرید 
و ترطیب کم نمایند و دوای ملطف و مقطع بیفزایند. طبری گوید: که در ذات‌الجنب خالص اگر مانعی نباشد فصد باسلیق از 
جانب علیل نمایند و در فصد مبادرت کنند خصوص در نوع دموی و خون بقدر صالح لائق قوت مزاج مریض برآرند و در آن 
اسراف ننمایند تا بصورت احتیاج فصد ثانی و ثالث امکان ان باشد باو باخراج خون بسیار در یک دفعه قوت ساقط نگردد و بعد 
چند روز مهلت دهند با حسن تدبیر و ماء الشعیر مطبوخ بسپستان و عناب بشربت نیلوفر بیاشامند و هرگاه تشنگی شود اندک 
لعاب اسپغول و شیره تخم خرفه بدهند و غذا ازو باز دارند تا ضیق‌النفس زیاده نشود و طبیعت بهضم غذا مشغول نه گردد و بدل 
لا تیه سابااسن اف ترس مس خادض در ات ای از هه این کیقه وی ار نت که هر کر ری فان بو 
و متحمل غذا باشد واجب است که او را ماء الشعیر او را بخورانند برای مداوات پس بعادت او در وقت غذای متاد نظر کنند اگر 
معده او نقی و خالی باشد و تواند که باز ماء الشعیر بیاشامد در وقت غذا بدهند و این عادت در اوقات غذای او در ایام صحت او 
اعتبار کنند پس هر قدر که معده نقی باشد و احتمال نوشیدن ماء الشعیر نماید بیاشامند و اگر این ترک کنند مدت د مزاج 
بهمرسد و قوت او ساقط شود و از تلطیف تدبیر و اعتبار عادت که جالینوس در امراض حاده گفته همین ست و اگر بدن او 
احتمال اعتبار عادت بسبب فرط امتلا نکند اعتبار عادت ننمایند و نیاشامند که باعث امتلا نگردد و در معاجله او مسلکی که سائر 
قوانین را واجب کند سلوک نمایند و نظر نمایند بطبیعت مریض که اگر معتقل و محتبس باشد ماءالشعیر ازو قطع نمایند و 
اقتصار کنند بر لعاب بزرقطونا و لعاب بزربقله و بدهند لعوق خیارشنبر معمول از لعاب بهدانه و فانیذ که عسل خیارشنبر بلعاب 
بزرقطونا و لعاب بهدانه شیرین و اندکی روغن بادام با هم بزنند تا جمله‌یکسان گردد و بعد بملعقه بدهند که آن تلیین صدر و 
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توسیع نفس و تعدیل طبیعت نماید و چون طبیعت باو اعتدال آید بآشامیدن ماء الشعیر با شربت نیلوفر اعاده کنند و لعاب 
بزرقطونا نزدیک قشنگی بهند و حفظ ایام بحارین و فساد و صلاح اوران نمایند مثل چهارم و هفتم و یازدهم و چهاردهم و 
و هم ی تام رام تمه و درو ای کي که که ماه یا تکتزو 
نه استفراغ بفصد و نه بدوا نمایند و حفظ عادت و طبیعت کنند و نظر نمایند بدانجه صلاح پا فساد بدان باشد و آنجه مستفرغ 
شود بر عاف پا عرق با اوراءبول با انحلال طبیعت حتی که اگر علت نقصان پذیرد و بغیر نفث طبیب ادان اضطراب کند و معلوم 
نماید که فضلات بطریق مختلفه طبیعت دفع نمود. خجندی گوید: که فصد باسلیق از جانب مخالف نمایند بعده اعاده او از جانب 
وجع بعدسه روز کنند و چون تب شدید باشد از مسهل قوی حذر کنند بلکه تلیین طبیعت بحقنه لین یا بماء الفواکه غیر ترش و 
خمیره بنفشه نمایند و شربت بنفشه و نیلوفر و عناب و خشخاش و جلاب از سپستان و بهدانه و عناب بخمیر و بنفشه و روغن 
بادام و هند و غذا ماء الشعیر بشربت بنفشه و روغن بادام و عناب و سپستان سازند و اسهال بمثشل شیر خشت و ترنجبین و 
فلوس خیارشنبر و عناب و سپستان نمایند و تدبیر ذات‌الجنب صفراوی همانست که در قول صاحب حاوی صغیر مسطور شد. 
علاج ذات‌الجنب خالص بلغمی و سوداوی 

در بلغمی فصد کنند و هرچه در قسم و موسی گذشت از تلیین و تضمید و تنطیل و تطفیه بحسب حاجت بکار برند و باید که در 
تصفیه افراط نکنند تا در ماده غلظت و نامی نیفزایند بلکه همگی توجه منضح و تلطیف ماده فرمایند و مطبوخ زوفا دهند و در 
ماء الشعیر قدری بادیان و نخوذ پخته بدهند و بجای آب و عرق بادیان یا ماءالعسل بیاشامند و بهر تقطیع و تلطیف شربت زوفا 
بلیسند و گاهی در دات‌الجنب مزمن عنب‌الثعلب مویز منقی بادیان در عرق بادیان جوشایند گلقند داخل کرده میدهند و بعد پنج 
روز فصد میکنند و ضماد از بابونه و بنفشه و اکلیل و باقلا و عنب‌الثعلب در موم روغن سرشته در ابتدا نمایند و در تزاید اندکی 
محلات مانند صلبه و کتان و جز آن و در انتها منضجات مثل سکبینج و اشق و غیره نمایند و ضماد بابونه تخم کتان کنجد 
سیاه زنجیل هر یک یک ام باب سائیده نمیگرم نیز نافع ست ضماد مغز تخم بید انجیر سه چهار توله در شیر میش پا و آثار 
پخته و زنجبیل بآب پخته نیز مجرب نوشته اند و اگر تار روز هفتم ورم تحلیل نشود روز هشتم تنقیه نمایند باضافه برگ سنا 
یکنیم توله ریوند خطاتّی و تربد هر یک ماشه و خیارشنبر هفت توله و شیر خشت و ترنجبین هر یک پنج توله و شربت دینار 
سه چهار توله روغن بادام شیرین هفت ماشه در مطبوخ زوفا و روز نهم تبرید از رب‌السوس و ماشه در شربت زوفلک توله ورق 
طلا یک عدد سرشته بخورند و زوفابیخ کرفس اصل‌السوس هر یک هفت ماشه گاوزبان پنج ماشه انیسون چهار ماشه بادیان 
بادرنجبویه هر یک ماشه جوشانیده شربت زوفا و گاوزبان هر یک دو توله داخل کرده تخم مرویا تو در بین نه ماشه پاسیده 
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بدرقه هلیلجات و شاو تربد و دیگر اجزای مسهله بلغم اضافه نموده دهند تا خوب تنقیه شود و پیوسته رب‌السوس و شیر خشت 
در دهن دارند و سرابیون و غیره منع نموده آند فصد را درین نوع بلکه آمر باسهال و اخراج ماده بلغم نموده اند بمانند این مطبوخ 
بسفائج بگیرند بسفائج گل بنفشه گل سرخ اصل‌السوس مقشر کوفته تخم کاسنی هر یک یک مثقال سپستان ده دانه مویز 
منقی ده درم انجیر زرد پنج دانه شامی یکی هفت درم مالیده صاف کرده فلوس خیارشنبر شیرخشت هر یک ده درم مالیده 
اف کرفه رو مادم یک بیش ان کف ناسا ای ام ام ماخ ال سظی شاه 
شربت زوفا و اگر علت قوی باشد باید که حل نمایند فلوس خیارشنبر را در آب مطبوخ زیره کرمانی و ناشتا بياشامند که زائل 
میگرداند درم بلغمی را و آشامیدن گلقند باب گرم هميشه نافع اين نوع ست و طبیخ زوفا و بنفشه مربی بدستور و تمریخ سینه 
مدام بموم روغن مرتب از موم زرد و روغن خیری زرد نمایند و باقی هرچه در اقوال اطبا بياید حسب حاجت بکار برند و در 
سوواوی واجب است که متوجه تنقیض کیست سودا گردند بفصد و مسهلات مشروئیه لاتق آن و يا بحقنه های مخرج سودا و 
بجهت میلان ماده سودا باسفل حقنه الیق‌ست و تنقیه بحقنه معتدل علوی خان و يا بمطبوخ افتیمون مسهل ایشان نیز مفید و 
بعد از آن متوجه تعدیل و اصلاح آن شوند بمئل شربت گاوزبان بلعاب بهدانه و یا ماء الشعیر و از برگ کرنب و بنفشه و گل 
خطمی و بابونه بجهت انضاج و تلیین بموضع وجع ضماد نمایند و برای همین منفعت و ارخاد ترطیب تکمید موضع بأب گرم 
کنند و بالجمله عنایت بطرف ارخای موضع و تلبیین و ترطیب ماده و اعانت نضج و تخفیف وجع بیشتر دارند و باب گرم نطول 
سازند و بحقنه لینه طبع بکشایند و بقراط گفته نافع ست این نوع ذات‌الجنب را نشستن در آبزن حار و چون از آبزن بر آیند ترنج 
نمایند موضع وجع را بقیروطی متخذ از موم سفید و روغن بنفشه و تغذیه نمایند بشورباتی که در آن نخوذ پخته باشند تا بزودی 
شفا یابد اقوال اطبا صاحب حاوی و ترویج گویند که علاج ذات‌الجنب بلغمی فصد باسلیق و اخراج خون غیر کنیر و آشامیدن 
جلاب هر صبج از سیستان ده عدد اصل‌السوس عنب‌الثعلب هر واحد سه درم شکر سفید و ترنجبین هر یک ده درم و در نسخه 
دیگر گاوزبان و خبازی و شربت زوفا نیز زیاده است و غذا ماء الشعیر مع اندکی نخود و جل طبیعت بعد ظهور منتج در قاروره 
باین مطبوخ سناهی یکی هفت درم اصل‌السوس مقشر نیمکوفته تخم کاسنی بنفشه نیلوفر تخم خبازی هر واحد سه درم مویز 
منقی ده درم انجیر خشک ده عدد در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید در آن ترنجبین و گلقند و خیارشنبر هر واحد ده 
درم مالیده صاف نموده روغن بادام یک مثقال افزوده و صبح بنوشند و تا آخر نهار صبر نمایند تا اسهال زیاده آیند بعد از آن 
جلاب بارو از شکر سفید ده درم و بزرقطونا یا تخم ریحان هر کدام که باشد دو درم بدهند و غذا در آخر روز ماء الشعیر مذکور 
درد موی و اگر در یکبار تنقیه باین مطبوخ نگردد بار دیگر اعاده در غیر روز بحران نمایند حتی که ماده بالکل مستفرغ گردد و 
اما اگر ماده ورم سودای محترق باشد فصد و اخراج خون بقدر قوت و آشامیدن جلاب هر صبح از بنفشه سه درم و سپستان ده 
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عدد و گاوزبان یک مثقال با نبات یا ترنجبین و ورم غذا ماء الشعیر بشربت بنفشه و مزورات مذکوره و تليین طبیعت بمطبوخ که 
در بلغمی گذشت و بحقنه لینه غیر حاده و اولی علاج آن تنطیل بآب گرم و مداومست ضماء ملین ست جرجانی و ایلاقی 
مینویسند: که هرگاه سب ورم بلغم صرف يا سودای صرف باشد بدون آنکه مدت پذیرد یا با خون آمیزد فصد نباید کرد بلکه 
حقنه حاده بعمل آرند و با ضمده منضحه محلله ضماد نمایند و بحای آب ماءالعسل دهند و آب گرم جرعه جرعه مدام سود دارد 
و ماء الشعیر از کشک جو و گندم و نخود سازند و در آن بادیان یکدرم و اصل‌السوس پنج درم بپزند و سکنجبین عسلی ممزوج 
با آب گرم اگر هر صبح بدهند صواب باشد و خلط غلیظ را لطیف سازد و غذا نخود آب بروغن زیت یا روغن بادام شیرین و تلخ 
و آب سبوس با شهد یا فانیذ و شوربا که در آن چقندر و کرنب و شبت و نخود پخته باشند و حریره که از حلبه مغسول و آرد 
باقلا ساخته باشند خوردن و روغن بادام نیمگرم جرعه جرعه نوشیدن همه سودهندست و مسکه با شهد منضج و منفث ست و 
ماهی با گندنا و شبت پخته منضح و منقی ست وآنجا که ماده غلیظ و جامد باشد نفس تنگ شود و نفث منقطع گردد زوفای 
خشک و خردل کوفته در ماء العسل نیمگرم بدهند مقدار سه درم وگاه تنگی نفس بدان محتاج میکند که بقدر یک باقلا زنگار 
در شهد سرشته بدهند و مقدار یک باقلا نگزد با سکنجبین عسلی و آب گرم آمیخته درد شدید فرو می نشاند و چون نوبت 
تنگی نفس بغطیط و ترو نفس رسد از نطرون بریان چندانکه بسر سه انگشت بردارند و از زنگار بقدر باقلا باندک زیت و آب 
نیمگرم و عسل اندک بدهند و اگر قائده نشود فقاح گرم مع فلفل و سرکه زیاده کنند و نیمگرم بکار برند بعد و چون نفث کند 
برای دفع ضرر زنگار از حلق و معده زرده بیضه مرغ نیمبرشت بدهند یا روغن بادام گرم کرده تجرع کنند و ضماد از برگ کزیب 
و برگ بادیان پخته و يا از باونه و اکلیل الملک و روغن سوسن و روغن یاسمین سازند یوحنا و سعید میگویند: که اگر ماده 
فاصله ذات‌الجنب بلغم غلیظ باشد و علامتش عدم عطش و قلت حدت و زبدیت نفث ست علاجش بحقنه های حاده نمایند و از 
فصد مریض عذر کنند و حسوی متخذ از آرد جواری مع شکز بخورند و سکنجبین نیمگرم بیاشامند و اغذیه مثل آب نخود و 
روغن بادام سازند و موم و روغن بر صدر مالند و در حمام داخل کنند و در آبزن آب نیمگرم شنانند تا بر نضح اعانت کند و از 
ریختن آب گرم بر سر حذر کنند و بعد کمال صلاح و صحت جوجه مرغ و تیهو بریان بخورانند و در غذا اسراف نکنند تا هضم 
فاسد نگردد و اگر ماده فاعله ذات‌الجنب سودا بود علاجش بحسوی متخذ از گندم و روغن بادام سازند و طبیخ زوفا بیاشامند و 
بحلبه و بزر کتان بر پهلو ضماد کنند و مسکه شکر بلیسند و در حمام داخل شوند و پهلو را بموم و روغن مسع کنند و با سفید 
باجات غذا سازند. بوعلی سینا گوید: که در علاج بلغمی ابتدا بحقنه حاوه و اسهال نمایند و فصد نکنند و محلات از اضمده و 
کماوات حاره مذکوره که در آن قوت باشد استعمال نمایند و چقندر و آب کرنب و آب نخود و روغن زیت یا روغن بادام شیرین 
يا تلخ بخورند و مطبوخ یوسف ساهر که با روغن بید انجیر می نشوند بیاشامند و در سوداوی بامسای متخذ از گندم مهروس 
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باعسل و روغن بادام غذا سازند و لعوقات لهینه حاره بخورند و تجرع روغنهای ملینه مثل روغن بادام شیرین و احسای لهینه 
بملعقه آب مطبوخ شبت و روغن بلسان یا شربت عسل بدهند و این سعال ردی را نیز نافع ست و گویند که اگر اين دوا گرمی 
کند تدارک آن با شربه بارده و بماء الشعیر نمایند. گیلانی گوید: که از علاجات مستحسنه در ذات‌الجنب بلغمی بر طریقی که در 
سیامر امر کرده اینست که حقنه استعمال نمایند اگر چه حاد باشد و نفع میکند او را حقنه حاده متخد از قنطوریون و قرطم و 
مقل و انجیر و شبت و کرنب و خسک و روغن ناروین و مری و عسل و تلیین طبیعت بآب لبلاب مع قرطم نمایند و طبیخ زوفا 
که در آن زوفا و پرسیاوشان و انجیر و مویز منقی و بادیان و سپستان و اصل‌السوس پخته باشند با روغن بادام شیرین و خمیره 
بنفشه استعمال کنند و ماء العسل و جلاب نیمگرم بنوشند و ماء الشعیر آنها از کشک جو و گندم و نخود همه جريش با بادیان و 
پرسیاوشان بسازند و در آن انجیر و مویز و اصل‌السوس بپزند و بران فانیذ و عسل اندازند و این ماء الشعیر نیز نافع ایشانست 
نخوذ جریش یک کف شعیر مقشر مثل او اصل‌السوس چهار درم و غذای آنها حسوی متخلاز قطا همه جواری و شکر و روغن 
بادام و آب کرنب و آب نخود بروغن بادام شیرین و چقندر و حسوی آب سبوس و عسل و فانیذ باشد و بدل آب ماءالعسل 
مثل ضماد حلبه وزیت یا خاکستر بیخ کرنب بشحم سرشته ضماد نمایند و لعوقات منضحه منفشه و حبوب حاره بکار برند و 
علاج سوداوی بفصد بعده بحقنه لينه کنند و اگر درد متسفل بسوی تحت شراسیف باشد باسهال یا حقنه نمایند و از مطفیات 
پنشینند و طول مکث در آن ننمایند و موضع را بآب گرم نطول کنند و ضماد مدام بر آن نهند و ثابت بن قره گفته اگر وجع در 
اسفل حجاب يافته شود و در ترقوه نباشد واجب است که در علاج او ابتدا مسهل کنند که این دلالت بز میلان خلط باحتراق و 
رسوب او باسفل دارد و غذای آنها آب سبوس بروغن زیت و بادام و عسل و فانیذ یا شوربای ماکیان مطبوخ نخود سازند. 
علاج ذات‌الجنب غیر خالص 

هرچه در خالص دموی و صفراوی و بلغمی و سوداوی از فصد و اسهال و تطفیه حرارت مسطور شد حسب ماده استعمال نمایند 
مگر انتفاع باضمده و ادویه موضعیه درین قسم افزون ترست و به تبرید و تطفیه در ذات‌الجنب خالص بیشتر و درین کمتر 
بجپت آنکه باعث الفحاج درم و مانع نضج ست ولیکن تمریخ باشیای مبرده و بحض اشیای مسخنه باعتدال و بحسب اقتضای 


این ضماد نافع است تخم مر و کتان و گل بنفشه و بابونه و گل شبتو و مکوه و تخم تمرهندی هر یک نه ماشه در آب مکوه 
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سبز آميخته خیارشنبر سه توله صبر یک توله ضماد کنند و صاحب حاوی گوید که علاج ورم حادث در عضلات مابین اضلاع 
فصد باسلیق است و اخراج خون بحسب واجب و نوشیدن جلاب و نوشیدن جلاب از شربت بنفشه و نیلوفر هر واحد ده درم و 
غذا ماء الشعیر مذکور و باقی علاج او علاج دات‌الجنب خالضی ست و بقول شیخ در غیر شدید الحراره بذلک ضماد بمعل جاسند 
و زفتو بمحاجم علاج کنند و این ضماد نافم ست بگیرند خاکستر بیخ کرنب و در پیه سرشته ضماد بدان نمایند و هرگاه در 
ذات‌الجنب غیر خالس محضلی ورم بظاهر نماید و خود بخود منفجر نشود بر موضع ورم نشتر زنند تاریم بر آید پس بمراهم 
تا تسکین ور وهم شود و عناب با عرق شاهتره مالیده شیره کاهو شربت بنفشه بیاشامند بعده برای التحام موم بروغن گل 
گداخته مرداسنگ سفیده کاشغری رسوت باریک سوده شیرده مغز تخم کدوی شیرین ممزوج نموده مثل مرهم ساخته بنهند. 
طیری گوید: که علا این جنس و علاج ذات‌الجتب خالص و انواع آن واحدست و بساست که محتاج میگردد.ذات‌الجنب: هنگامی 
مرقق ماده منل ضماد برگ خبازی و برگ بنفشه و اطراف کاسنی نرم کوبیده در روغن بنفشه جوشایند و قدری خطمی کوفته 
در آن داخل کرده و بعد از آن که چند دفعه بابین ضماد کرده باشند با ضماد بآرد جو و خطمی و برگ بنفشه کوبیده به گلاب و 
الب القلت و ار کت وه تفه تایه ار از این تن سس کار کف نی لاس قیال کب فان اخان 
و انقضای ایام سجارین محاجم بران گذارنده و ماده را بسطح بدن جذب سازند و بشکافند آنرا خصوصاً هنگامی که مرض از 
جنسی باشد که بحس ظاهر گردد و درین جنس امر علیل منجر بسل نمیگردد و بلکه مول بوج جنب می گردد و اما در 
دات‌الجنب خالص چون مده داخل ریه گردد و منم نفث نماید منجر به سل می گردد و نمی باشد سل درین هنگام از جپت 
ذات‌الجنب بلکه از جهت فساد ریه و هر فساد ریه چون بطول انجامد مون بسل می گردد و این مقارم را خوب تامل نمایند که 
محل لغزش و حیرت جماعتی از مضیفن کناتیش ست و گویم که چون ماده در جنب مرتبک و متعسر شد و تپ زائل نگشت و 
نبض نرم نشد و مرض طول کرد قوت ساقط میگردد و ضیق‌النفس بهم میرسد بجهت آنکه ممکن نیست مع شدت ممی 
الضمید موضع باشیای منضحه مثل الخیر و بابونه و الکیل و خردل و چون بدین ضماد نمودند علیل هلاک میگردد سبب 
صعوبت تپ و اگر حمی زائل گردیده ماده متعر باقی مانده این هنگام تضمید موضع نمایند به این ضماد نمایند بگیرند اطراف 
کاسنی و اطراف سلق و نرم کوفته و روغن کنجد جوش دهند و آرد جو و خطمی و برگ بنفشه کوفته بیخته بدان ممزوج نموده 
جزو نرم کوفته و بابونه دو جزو خردل نیم جزو نرم کوبیده بلعاب ريشه خطمی سرشته بدان ضماد نمایند که این ضماد نرم و 
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رقیق میگردند ماده را و اخراج آن می نماید بسوی سطح بدن و متقرح می گردد و بقعه را که ماده و ران اجتماع یافته و جذب 
میشود ماده به سطح بدان و اگر ماده رقیق شود و منجذب نگردد بسوی سطح جلد جمجمه بزرگ بران گذارند که آن اخراج می 
نماید ماده را بسوی سطح بدن و اگر ماده بسوی حجاب منصب گردید و داخل ریه نشد هلاک میگردد و علیل بتعفین حجاب و 
احداث آن ورم شدید و ران و اگر داخل ریه گردید و بنفث و سعال خارج نشد بسبب آن ریه را میخورد و فاسد می کند و تعفن 
آن می نماید و امر علیل آئل بسل گردد و چون حاصل گردید در ریه معالجه نمایند به اين علاج که بياشامند علیل را چند روز 
طبخ زوفا که آن ترقیق ماده و جلائی آن میکند و از نوشیدن آب سرد منع نمایند بلکه بشربت عسل ساده ممزوج نمایند که 
معین تر بر جلاست و اگر به این تدابیر نفت بهم نرسد دلیل آنست که ماده در اقسام و ریه چسبیده و ریه تشرب آن نموده در 
یه ضعیف مسخل القوه و ماده غلیظ عیسرست و این حال مول بسل میگردد و چنانچه بقراط دکر کرده و مصنفین کنانیش 
درین موضع تهاون نموده و میگویند که چون در روز چهارم و هفتم نفث نکند امراوائل بسل گردد و حکایت این از بقراط می 
ک ای ککم خکن فاظ ات دک رم ای ات ار ها اي ورف اش کت زار ند 
نفث بهمرسد در چهاردهم بریابد و مرا داد ازان و رنزلات ست نه در اورام جهت آنکه مواد چون نزول نماید بسوی پهلو و تا خر 
کند نفث علیل در رابع دلالت بر سلامت او و سهولت مواد و برد علیل بسرعت می نماید و چون نزول نماید مواد بسوی پهلو و 
تاخیر نماید نفث علیل از رابع دلالت بر صعوبت حال مریض و غلظ ماده و طول مرض مینماید و چون منحل گردد ماده از پهلو 
بسوی ریه و نفث نکند منذر بطول مرض ست و اگر در هفتم و چهاردهم نفث نماید منذر آنست که آتل بسل خواهد گردید و 
ریواصت اه فص کف ام از تلاوت ری گس تک میک اسان ان وی کی 
که ذات‌الجنب باشد و در چهارم و هفتم نفث ننماید امراوبسل آئل می گردد و این کلام در غایت مخارفت ست. 
علاج ذاتالجنب خر حقیقی 

شیره‌ی بادیان شیره‌ی تخم کشوت و گلقند بدهند و روغن بابونه بمالند و یا اصل‌السوس بیخ بادیان پر سیاه شان هریک و درم 
اینسون پودینه خشک هریک یک درم نبات و توله جوش داده بنوشند که برای دروریحی سینه و پهلو مفید است و ایضا برای 
در در یکی در اضلاع اینسون تخم کرفس هر یک پنج ماشه در عرق بادیان نه عنب الشعلب جوش داده گلقند مالیده صاف 
نموده بنوشند و با یخ کاسنی بادیان پرسیاوشان تخم خر پزه هریک هفت ماشه عرقیات دوازده توله گلقند و توله جوش و ماده 
بخورند که مفتح سده نیز هست و همچنین برای درد پهلو از ریاح بادیان مویرمنبقی پر سیاه شان جوشانیده گلقند داخل کرده 
بنشوند و روغن گل نیمگرم کرده بمالند و اگر درد اضلاع تا به پشت باشد بادیان پنج ماشه پنج کاسنی پرسیاوشان هریک هفت 
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اضل السوس خهاز ساشه افزازید پیده گر در اضلاع ریاخ و قل بافد بوسر ثبة داشته ناهد فل قیم ماشته فر کافین در( 
پارچه بسته تمکید نمایند و روغن گل بمالند و بر بندند و اگر درد از کتف شروع گردیده تا به پهلو و اضلاع و سینه بر بادیان نه 
ماشه دانه سیل سه ماشه نبات یک توله در آب جوش داده صاف کرده بطور قهوه بخورند و زرده تخم مرغ با قدری وارهلد 
بلغم دهند و فصد نیز نافع نوشته اند به خروج الریح مسح الدم و نفع فصد اسلیم از دست مخاوی اسرع الظهورست و گاهی برای 
درد پهلوی دائمی ریحی زرشک بادیان بیخ بادیان مویز منبقی نیسون بنفشه خیسانیده به سکنجبین ساده گلقند آفتابی داخل 
کرده بنوشند و بعد شش روز این حب نافع درد پهلوی ربحی ریوند خطائی تربد سفید بسفانج غاریقون هر یکمثقالی شسخم 
حنظل دو دانگ ایارج فیقرا حب النیل نمک هندی هریک پادم دو ماشه پوست هلیله زرد هلیله سیاه هریک درمی مثقل کتیرا 
هریک انگی کوفه ریخه در عرق بادیان حب ساخته‌یک توله‌یک سپهر شب باقی مانده همراه عرق گاوزبان عرق عنب‌الثعلب 
نیمگرم میدهند و صبح این بدرقه می‌دهند عنب‌الثعلب مویز منقی انجیر زرد اصل‌السوسن بادیان بیخ بادیان بیخ کاسنی گل 
بنفشه اسطوخودوس حب القرطمه پر سیاه شان تخم کشوت تخم کرفس ایسون ربون چینی گل سرخ بسفائج شاهی مکی در 
عرق عنب‌الثعلب عرق گاوزبان شب خیسانده صبح جوشانیده و مالیده ضماد کرده ترنجبین فلوس اختیار شبنر گلقند مالیده باز 
صاف نموده شیر و مغزه بادام پاشیده بنوشند و بجای آب عرق بادیان و سه سپهر شربت بزوری عرق بادیان گلقند تخم ریحان 
پاشیده بترید میدهند و اهل هند گویند که اگر درد پهلو از ریح و مسری بود بیخ بیدانچه زنجبیل نیمکوفته قدری در آب جوش 
داده بنوشند و پا پنج آگ بابول کودک سائیده بحای در و طلا کنند و در آفتاب نشینند و از پاچک شتی کما بنمایند یا شاخ 
گوزن به چهار پنج عدد مرچ سیاه سائیده نیمگرم ضماد نمایند تتمه بعضی متأخرین مینویسند که گاهی ذات‌الجنب و بابی 
عارض می شود و علامتش با درد غشی ست و تپ و سرفه خفیف و غلبه بحر و بروز اول یا در سه چهار روز هلاک می کند 
باید که اول به حقه لین طبع را بکشایند که به هوش آید پس همان وقت از هر دو دست فصد باسلیق نمایند و خون وافر گیرند 
تا سرخی در خون ظاهر گردد پس بند کنند و شربت نیلوفر و شربت سیب لیمونی علوی خان هریک دو توله در گلاب عرق 
بهار و بیدمشک هریک پنج توله کبوره سه توله بنوشند و غذا هنوماش چغندر و ده فاناخ هندی و رومی و کشنیز سز در آن 
کرونده و ابنه خوراننده و بجای آب بر گلاب و عرق بهار اکتفا نمایند و روز چهارم جهت نضج ماده مطبوخی دهند که در آن 
ادویه‌ی دی تریاقیه و مقوی اعضای رئیس باشند چون زرنب و اظفارم لطیب و کرفس و بادیان رومی و هندی و خطاتی و مثال 
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بادرنجبویه هریک ماشه درونج عقربی چهار ماشه پنج کرفس پنج ماشه اصفل السوس پرسیاوشان گاوزبان هریک جفت ماشه 
عناب هفت عدد برگ شاهتره چهار و نیم ماشه گل سرخ یک توله در گلاب و عرق بهار نارنج و آب باران هریک پا و آنار 
بجوشانند که بنلث آید گلقند چهار توله داخل کرده بنوشند و تا روز هفتم دهند و روز هشتم سهل دهند باضافه خیار شبز و شیر 
نست و ترنجبین و شربت دینار علوی خان بر یک جفت توله و روغن بادام هفت ماشه و غذا وقت شام خشکه گیلانی بشوربای 
چوزه‌ی مرغ که به مقطر فتق داده باشند و صبح این تبرید دهند جواهر مهره سه ماشه در خمیره صندل ترش یک توله ورق 
طلا یک عدد آميخته شیره‌ی زرشک ماشه اینسون چهار ماشه اصل‌السوس هفت ماشه لعاب گاوزبان و بهدانه هریک سه ماشه 
در گلاب و عرق بهار و کیوره و بیدمشک و نیلوفر و گاوزبان هریک چهار توله برآورده شربت سیب و نیلوفر هربک دو توله 
تخم فر سنجمشک و یا شربتی نه ماشه داخل کرده بنشوند و همین نهج سه چهار مسهل داده بنگرند اگر سرفه قدری باقی 
مانده باشد این حب و بند میعه رسائله و يا بسه و رب السوس و زعفران و صندل سفید هریک چهار ماشه زرنب سه ماشه کثیر 
بقدر موجها ساخته دردبان دارند و جهت تعدیل مزاج خمیره‌ی ابریشم و شربت یاقوت علوی خان با عرق زرشک و یافواکه و 
هتکن برفت و کیت کلفر‌سال ققیق هر ها مج که داهالشتی خادی میگ دیق و اقا فیگر فافله حاصان تمشت 
طبیبی حلاق آب انار میخوش پالائیده میخورانید در هفته صحت می یافتند و ایضا گویند که در سالی بموسم سرما هوا متعفن 
شده مورت تأالخنب فده بود و بعلاج اطبای تاقیم اکثر بیماران هلاک شدند حکیم کبیر علی خان تلمیذ رشید علوی خان از 
فصد باسلیق هر دو دست خون وافر می گرفتند تا بیمار به هوش آید و شیره‌ی زرشک نه ماشه و زرنب سه ماشه و انیسون 
چهار ماشه و انجیر زرد پنج عدد و عرق بهار نارنج پنج توله و بهرامج و کیوره هریک چهار توله و عرق نیلوفر هفت توله برآورده 
و شرب لیمون کاغذی شربت بادرنجبویه هریک دو توله تخم شربتی یا تخم بادرنجبویه يا ریحان هفت ماشه پاشیده می دادند 
غذا شوربای چوزه‌ی مرغ که در آن کشنیز تر و چغندر انداخته باشند فتق لیمو یا انبه داده با نان تنوری و عقب آن جدوار خطاتی 
یک دو ماشه در جوارش عود تراش توله آميخته می لیسانیدند و بجای آب چهارم حصه مقطه در آب باران آمیخته می 
درد می مالیدند و بالای آن برگ تنیول زرد گرم کرده می بستند و تخم لیمون کاغذی هفت عدد بلع کنانیده بالايش آب انار 
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قسمی ست از دات‌الجنب خالص که ورم آن عام بود در غشای مستبطن اضلاع و حجاب ماجز از یمین و یسار و اگر ورم در 
غشای مستبطن تنها بهر دو جانب حادث گردد آنرا ذات‌الجنب خالصه عامه نامند و بعضی این را خانقه گویند و این صحیح 
نیست آنکه علت خانقه حادث می گردد از ورم هر دو جانب غشای مذکورمع ورم حجاب قاسم صدرید و نصف چنانچه مذکور 
شد و علامتش آنست که درد به هردو پهلو باشد و مریض بر هیچ شکل خواب نتواند کرد و هنگام سرفه از شدت درد غشی 
دو جانب لازم شمارنده و طبری نوشته که این مرض را احدی از متقدمین دکر نکرده و جالینوس بسوی او ایمانی نموده که 
استخراج او بجز ماهر صناعت نتواند کرد و آن گفته که اعظم اعراض حادثه در آلات نفس آنست که در تمام صدر باشد و 
ابوماهر این علت را خانقه نامیده و گوید که اين اکثر باختناق هلاک میگرداند مثل ذبحه و این ورم در جمیع غشای مستبطن 
صدر و در غشای قاسم صدر نبصفین بهم میرسد و چون همه غشاأ ورم کند نفس منبسط نشود و مریض قادر بر استنشاق هوا 
نباشد و بساست که دفعه بمیرد بغشی که از سرفه او را عارض گردد و بر راست نشستن نیز قادر نباشد و نباید این اعراض صعب 
فحائه هلاک گردد و فرق میان این مرض و میان شوصه و دات‌الجنب آنست که صاحب شوصه قادر باشد بر آنکه خواب بر 
صدر نماید و بر پهلو و پشت حائل گردد و از سعال خون غشی نباشد و درین علت مریض قادر بدان نباشد که منتصب یا قائم 
شود یا سعال کند یا نوم بر شکلی از اشکال نماید مگر بشدت عظیم و ابوماهر تجربه کرده است که هرکسی که تا روز هفتم 
زنده ماند خلاص یابد و مودی بنفس باسعال دشوار گردد والا اکثر مریضان در روز چهارم هلاک می شوند و سبب فعال دم حاد 
سخین است که در کمیت و کیفیت آن تخیر شدید راه‌یابد و متصاعد گردد بسوی این اغشیه در عروقی که صاعد میشوند بسوی 
حجاب قاسم صدر بنصفین و منصب گردد برین اغشیه و ورم حادث شود و گاهی قروح در چند مواضع صدر می شوند و اعراض 
قوانین جواز فصد موجود باشند تنقیه بفصد از هر دو دست و حقنه که در دات الصدر بیاید باید کرد و بر سینه و چهار ضمادیکه 
که در آن خوف انقطاع نفس ست و از لطیف معالحات این علت بعد تنقیه بحقنه و مانند آن این است که هر روز یکبار حیله 
برای رعاف نمایند تا رعاف کند و اگر رعاف از خود بروز بحران آید صحت تام یابد و اگر در غیر ایام بحران آید خفتی در مرض 
رو نماید ولیکن در عمل مذکور خطر بسیار است چه بیشتر هلاک میشود مریض برعاف واقع در غیر وقت او و اگرچه آنروز 
چیزی که قذف نماید محفوظ دارند و اگر چیزی که از آن سعال و قذف واقع شود بهم رسد و از آن قذف وقی شود باختناق 
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هلاک گردد و درین علت گاهی ورم متعددی میگردد بسوی شطایا که در عضلات منقسم و در صدرست و جالینوس آنرا 
شفایای متمم نفس و استنشاق نامیده و ازین هلاک میشود بعد ده ساعت بانقطاع نفس و چون بر مریض امر در تنفس صعب 
گردد غذا از آن باز دارند و ماء الشعیر بتفاریق در دفعات کثیر دهند تا معذا و ممتلی نگردد و مزاحمت بحجاب ننماید و در تنگی 
نفس و قلع او زیادتی نشود و این مرض منقسم بچهار نوع می گردد نوع اول رطوبی ست آن از انصباب رطوبت حاوه که بصغر 
احدت پذیرد حادث میگردد و این نوع اعسر نضح و اقل الم از انواع دیگرست و این از اعراض لازمه اوست و رطوبی بودن این 
نوع از صورت نفث متحقق میشود اگر آنچه نفث کند رطوبت غیر متلونه باشد و طعم او طعم دسم گرم بود و صحت این امر 
گردد که علت رطوبی ست و درین هنگام طبیب مبادرت کند بر آشامیدن شربت عسل و دادن خلنجید و تمریخ صدر بر روغن 
خیری و اگر سرخی قاروره باين مضاف گردد بر تغیبر مزاج قلب و کبد بطریق مشارکت در الم دلالت کند و نبض صاحب این 
نوع شدید الصلابه نباشد و چون تب بدان مضاف شود بران خون هلاک و سقوط قوت باشد و در معالجه او زیاده کند با 
حلنجبین خمیره بنفشه مالیده و نزدیک خواب و انحدار اطعام عسل خیارشنبر و درم با جلاب دهند مگر آنکه طبیعت منحل باشد 
که درین صورت خیارشنبر نباید داد و تریخ صدرا و بقیروطی معروف بمروخ صدر نمایند پس بستانند آب برگ بزرقطونا و آب 
برگ خبازی و آب برگ بار تنگ و آب برگ خطمی و لعاب بهدانه بعده بروغن بنفشه‌یا روغن نیلوفر و موم روغن بسازند و 
بآبهای مذکوره بر آتش تسفیه دهند بعده مدام بر سینه بمالند و علامت نضح علت ازدیاد و نفس علیل و امکان تقلب او بر پهلو 
و ظهور اجتماع و تملیس عنه منقطع در رطوبت ست نوع دوم دموی ست و از اعراض لازمه او سرخی رخسار و چشم و فرط الم 
مع تمدد و تپ مطبقه نفث گلابی ست و فرق میان این نوع و ذات‌الجنب خالص آنست که باين نوع نخ نباشد فقط والا جمیع 
اغراض او شل اغرای تاعالستب یاشه و لوق قمکسک اه ظر قوس اک فقوت الم باقد و انراع سقیب لته کرد 
تا رسدور گرد و مود ماه یو لتاب اشفیل مسا یازا ی اه اش اتسار فد واکر اعراشن 
عظیم گردد و غشی بهمرسد از شرب ماءالشعیر و یا فرد برون چیزی در حلق که نفس او تنگ گرداند در حلق او از پستان مادر 
دختر شیر بدوشند و بدل غذای او همین سازند و تمریخ صدرا و بآب جراده کدور و لعاب برزقطونا و آب هندوانه بروغن بنفشه 
آمیخته باید کرد که این تسهیل نفث او نماید از هوا محفوظ دارند و از اعراض لازمه اين نوع نفث و روی رقیق ست نوع سوم 
صفراوی ست از اعراض او تپ مفتره و عطش وارث و وجع که در دخل صدر مثل لهیب ناردربابه و عطش که تسکین نیابد و 
نفث اصفر و احمر بسو او شبیه بدروی عمر معطعم تکخ ست و این نوع شدید الخطر از انواع دیگر و سریع الزوال است اگر تدبیر 
واجب کرده شود و هرگاه طبیب را در بدن علیل فضله ظاهر گردد و قوت در آن یافته شود در فصد او باکی نیست و در اخراج او 
اسراف نکنند و بعد فصد این حقنه بعمل آرند بگیرند و دو کف از جو مقشر کوفته و باقه کبیر از برگ عنب‌التعلب و برگی بار 
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بعضی حرانیین گفته اند که اگر ماده صفراوی باشد در ان برگ لبلاب کبیز برگ بنفشه زیاده کنند و همه مثل دوائی حقنه بپرند 
بعده قدر حاجت صاف نموده بران پانزده درم روغن بنفشه خالص و ده درم روغن نیلوفر اندازند و خوب به هم زنند تا مخلوط 
گردد و نیمگرم حقنه کنند و اگر در این حقنه چیزی از شکر سفید محلول زیاده کنند جایز نیست نوع چهارم سوداویست و از 
اعراض لازما و حنیق نفس مع جذب سینه و پبس لهات و غورعینین و ازکارویه بکاهی دائم و فزع از اقارب قلب مالش بانسان 
و نفث سیاه است و علاجش تقلمید صدر باشیای رطبه امینه مثل العاب بزرقطونا و لعاب برگ بار ننگ و روغن بنفشه مضروب 
و بنفشه تازه ببویند و روغن بنفشه در بینی چکانند و ملاک آمر درین نوع چون قدری تخفیف یابد آبزن ست ولیکن با کنرت 
خلیق النفس و صعوبت اعراض در آبزن نه نشانند زیرا که ازشان ریه است که منفسخ میگردد وحدت می پذیرد و ریح کثیر 
مجتبس میشود از نشستن در آب گرم از دخول حمام و در زمین نباشد اگر به این علت نبض علیل تنگ گردد بسبب تدبیری 
فاسد از آنکه دفعه هلاک شود. 
شوصه 

ذات‌الجنب صحیح را گویند و بعض اطبا ورم حجاب قاسم صدر بنصیفن را اولاسیما که در اسافل این حجاب افتد شوصه نامند و 
شوصه نامند و اسباب این بعینه اسباب ذات‌الحنب ست و کذلک علامات بحسب هر ماده و بعضی گویند که ماده فاعله‌ی 
شوصه‌یا خون حادست پا بلغم غلیظ و يا بحمله صاحب این مرض حرکت نتواند کرد و بهیج وجه نتواند خفت و ریز حجاب حاجز 
درد باشد و گویند که اعراض آن شدیدتر از ساثر انواع ذات‌الجنب است در عطش و لهیب و کرب و قلق و تپ و سهر و وجع و 
نخش شدید اما نفس در آن نباشد و ایضا علامت خاص شوصه آنست که درد و تمدد و نخس در اضلاع سینه بود و مرجع 
بسوی پشت در زیر شانه‌ی دست مائل باشد و در ذات‌الحنب تاشراسیف برسد و ضیق‌النفس کمتر از ضیق ذات‌الحنب باشد و 
می باشد لیکن درد و همه اعراض او کمتر از اعراض و ذات‌الحنب خالص بود علاج بقول بعض از فاضل متاخرین اولا مبادرت 
بفصد باسلیق ست و گرفتن خون بسیار سجب قوت و واجب و بعد از آن هر صبح آشامیدن جلاب از گل بنفشه و گل نیلوفر 


هریک درم عناب ده و دانه جوشانیده صاف کرده ترنحبین و خمیره بنفشه هریک ده درم در آن حل نموده صاف کرده و تغذیه 
400 


1352 0 24 


بماءالشعیر به نحوی که در ذات‌الجنب ذکر یافت و بعد ظهور نضج بحقنه لینه تنقیه نمایند بگیرند سنای مکی پنج درم بنفشه 
نیلوفر هریک سه درم سبوس گندم در صره بسته خطمی جو مقشر کوفته هریک کف برگ چغندر یک دسته عناب سپستان 
هریک بست دانه در سه طل آب بجوشانند چون یک رطل بماند از آتش فرود آورده مالیده صاف نموده در آن خیارشنبرده درم 
شکر ترنجبین هر واحد پانزده درم مالیده باز صاف کرده مری و روغن کنجد هریک ده درم و نمک طعام یک دانگ داخل کرده 
بدستور حقنه سازند و گویند که تدبیر صواب آتست که او لا حقته کت و از استعمال اقسام اضمده دست کوتاه دارند و در استفراغ 
ماده بظاهر جلد بنهادن محجمه ناری و وضع محاجم بکوشند و بعده انجیر و خردل و سرگین کبوتر ضماد نمایند تا متقرح شود 
و آنجا که حقنه بعمل نیاید از استعمال ملینات مشروبه باز نتوان دشت و آنجا که درد بشدت بود بهر تسکین او ضماد شوصه بر 
موضع الم توان نهاد و کذلک خاکستر کرنب و چربی مرغ پا چربی بز و مغز قلم گاو از مسکنات است اگر در ضماد مذکور 
فزایند بهتر باشد بعضی متأخرین مینویسند که اول طبع را بحقنه لین بکشایند پس رگ باسلیق زنند و مهما امکن مرتکب 
مستفرغ شود و این چنان باشد که محجمه ناری نهند و یا حجامت بی شرط گذارند و ضمادی از انجیر و خردل و اشق برابر و 
چهارم حصه همه شیر عشر آميخته به ران گذارند تا مقرح گردد و ریم از آن پالاید و اگر از تنقیه بفصد و مسهل فائده معتد به 
ظاهر نشود حب بیش یک عدو با شیره بادام شیرین هفت عدد تنبول ريخته سه عدد دوبادیان خطائی سه ماشه و اصل‌السوس 
چهار ماشه نبات سه توله صبح بخورانند و همچنین وقت شام و از گل عاشقانه هفت ماشه جدوار خطاتی باویان رومی هریک 
پنج ماشه قرنفل زنجبیل هریک توله جاورس سه توله کوفته بيخته روغن گل و بابونه هریک یکنیم توله آميخته بنمگرم ضماد 


کنند و غذا شوربای مرغ که در آن برگ و شاخ گل عاشقانه افتاده باشد در روغن گاو بسیار ريخته بنان تنوری خورانند در یک 
هفته صحت میشود و ضماد زنجبیل خام سوده بر پارچه‌ی سفت مثل مرهم کشیده پیوسته بر سینه طلا کردن نیز مفید صاحب 
مقتی میتویسد که آگر ماه یر قاغله شوضه دموی باقند فد باسلیق از جانپ مقایل تاد و شرب ماء لمیر شرت بفتنه لام 
گیرند و تعدیل طبع به لعاب و شربت بنفشه کنند و شربت خشخاش دهند و بر پهلو از نیلوفر و بنفشه و گل سرخ مساوی در آب 
گرم و روغن بنفشه سرشته ضماد نمایند و موطع را با آب گرم بشویند و چون صلاح یابد غذا اسفید باجات به روغن بادام و 
حریره به شکر و روغن بادام و مزورات دهند و در آخر اجازت دخول حمام و تناول چوزه مرغ بدهند و اگر ماده فاعله شوصه 
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ات ها وا ور کرک وه سرا سل شا کم کرت مایت کارت که بای وید 
بسوی صدر و ریه مرتقی گردد بلکه ماده او همانجا می ماند مرتبک و چسبیده و چون ارتباک تام یابد ورم عظیم گردد و 
مزاحمت بحجاب نماید و بساست که متورم میگردد طرف حجاب و قتل میکند بضیق نفس و فرط الم مگر آنکه رقیق گردد مده 
و مندفع گردد بسوی جلد و لحم و درین هنگام قدح شوکه بنهند و مده خارج کنند بسوی سطح بدن و بساست که خلاصی می 
یابد به این طریق و علامات و علاج شوصه مخالف از علامات و علاج دات‌الجنب سبت در اشیای کثیره اما در علاج چنانست 
که صاحب شوصه اوراول امر ملین نمیدهند و تمریخ پهلو و سینه او هم نمیکند و در ذات‌الجنب قدح نمی نهند مگر آنکه در 
جزو لحمی یا در عضلات مابین اضلاع یا در صفاق باشد و در حس ظاهر گردد و اگر در حجاب خازن باشد قدح بالضرور 
نگذارند زیرا که بساست که قطع نفس نماید و ایضا قدح ننهند اگر تپ باقی باشد و در شوصه قدح بی تردد استعمال باید کرد 
شون خی غاهر رف راخب ات شیتآ در ادا که نمی که و در سوم الشتیال مخ و انا در عاسات جارت 
که صاحب دذات‌الجنب را خواب بر سینه او و يا تکیه به ران کردن ممکن بود و صاحب شوصه را امکان تحریک و خواب بر 
شکلی از اشکال نباشد و باقی علاج مشترک ذات‌الجنب و شوصه همانست که در ذات‌الجنب مسطور شد گیلانی مینویسد که 
اه ایام مضه ی ارس اش اه وا هی اه ان کون تاه نات رای اس کو اف سا 
در ابتدای مرض نفث مستحکم نضیج به هم رسد و بعضی چیزی از آن نفث نمی کند و بعضی متوسط میان این دو صنف ست 
و از آنها قوی صدید نفث می نمایند و قومی از ایشان غیر نفث چیزی نفث می کنند و بعضی از آن نفث غلیظ لزج می اندازند و 
هی ک گر خاش رن هقی کرو ای ایشس گا شصه اه فا ای تور اش کر ماه 
باشند و در اول از جانب آخر و بعد تمکن است و احکام ماده فصد از جانب مرض کنند لیکن در آن خطرست چون ضعیف گردد 
گاهی مستولی شود در اين وقت مرض بعد از آن طبیخ عناب و سپستان و مویز منقی و خشخاش سفید و کتیرا خمیره‌ی بنفشه 
و روغن بادام شیرین آمیخته بنوشند و در غذا ماء الشعیر بدهند که فعل ماءالشعیر بغذای محمود نیست فقط بلکه تسهیل نفث از 
قوت جلائی که در آنست میکند و چون نفث در صعود ابتدا نماید بعد از چهار روز باید که در طبیخ اصل‌السوس و آس و 
خیارشنبر و بنفشه و فانیذ شکر زیاده کنند و گاهی اصحاب این مرض منفعت عظیم بحقنه لینه می یابند و خصوصاً اگر وجع 
بقل و گر افاحراشد قی] که انم فلالف تاره آنک ح سای اسستان یل مشو قویت گتار شا یال 
می کنند و آن در ابتدای مرض قیروطی متخذ از بابونه و آرد جو و بیخ خطمی و بنفشه‌ی خشک يا تر و کتیرا و اصل‌السوس و 
روغن کنجد یا روغن بنفشه است و اما اغذیه در ادل امر و در آخر او و در جمیع اوقات مرض واجب است که در طب معین بر 
صعود نفث باشد مثل حسو بر رقیق شیرین بعسل اگر تپ نباشد و آب سبوس با فانیذ و روغن بادام و خبازی و مانند آن و اما 
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که شرب او عطش پیدا کند شربت بنفشه‌یا جلاب بیاشامند و گاهی و یا قوزای سازج نفع بین میکند و خصوصاً اگر مریض را 


سهر ظاهر شود یا چیزی از سر بسوی سینه او بریزد گفته اند که اگر نفث ابتدا نماید شربت خشخاش البته نباید داد که مانع 


نفثت و مهلک است. 


ذات الصدر و ذأت العرض 

دات الصدر و دم گرم بود اندر حجابی که قاسم صدرست بنصفین در جانب قص و ذات العرض ورمی باشد» در همین حجاب که 
در جانب فقرات پشت حادث شود طبری گوید که گاه حادث می شود و ورم پا بر می آید خراج یا حاصل می گردد ماده نزله 
بحجاب موضوع برقص و آنرا ذات الصدر نامند و ایضا گاهی این ورم یا خراج یا نزله در حجاب موضوع بر فقار مقابل صدر افتد 
و اهل مصر و حران آنرا ذات العمرض گویند و این هر دو مرض را متقدمین سوای جالینوس ذکر نکرده اند بلکه جمله امراض 
رانک کیت یا که یبا اما انش ماک سر او یی که ار او رحس 
گرداند هریک را از دیگری بمثل اين اعراض جزیه آن طبیب کامل ست و کسی که کامل نیست در علم و عمل قدرت بر 
دم اند ام ای زره خاش مک درا ی ام اس نگ 
کردم تا هرکسی که درین صناعت دخلی دارد هدایت برین یابد و اسباب هریک از این هر دو مبعینه اسباب ذات‌الجنب ست و 
علامت ذات الصدر تپ دائم است و قلق و مریض از فم معده تاتر قوه و نقره بحر درد ناخن مستطیل دریافت کند و نظم ببالا و 
زیر نتواند کرد و بر پشت و پهلو نتواند خفت و هنگام فرو بردن آب و بان و با چیزی دیگر پندارد که گویا نفس او گسيخته می 
گردد و در حلقق خود هوا می یابد و آنرا به تتض باز پس می گرداند و می تواند که با این مرض وجع ناخص نباشد و ضیق‌النفس 
و عدم کثرت نشاریت بنبض نیز از علامات اوست و علامت ذات العرض آنکه مریض درد ضربانی میان هر دو شانه دریافت کند 
و خواب بر پشت نتواند کرد و بجانب راست و چپ نگاه نتواند نمود و چون سبز در آید قلق بیقراری افزاید بشسدت در دو گاه از 
قرط له خی اد و راب بو یه راخ راید عالوه علابات ماده قاعل انم هر فر مرفی وعنا ام خس ان عاکما 
متخ علخ مصویی لیکو ماه در خاک اسر بر مهو هر ها لین مین هر شاه بات کی که در 
دات الصدر اگر قوت اطاعت کند فصدر باسلیق تنقیه بدن باین حقنه نمایند بگیرند جو مقشر کوفته دو کف و سبوس گندم 
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همه را در آب بجوشانند تا جو مهرا گردد و صاف نموده در آن قدری شکر حل کرده روغن بنفشه روغن کنجد آميخته خوب 
برهم زده نیمگرم و دو دفعه یا سه دفعه حقنه نمایند و هرگاه سورت مرض ساکن گردد و اعراض او خفت پذیر و تمریخ عظام 
صدر و موضع وجع به اين قیروطی نمایند بگیرند مذموم سفید و در روغن بنفشه گداخته تنقیه به آب برگ خبازی و آب برگ 
بید و آب جراده کدو خوب دهند و چند دفعه بمالند پی در پی تا آنکه نفث به هم رسد تخفیف یابد آنجه لازمست از نفث و 
هرگاه ماده حاصله در آنجا غلیظ باشد و تحلیل و ترقیق نیابد بر سینه این ضمانید نمایند آرد جو پنج درم خطمی سفید سه درم 
گل بنفشه سه درم کوفته بیخته در آب برگ خبازی آميخته بر پارچه طلای بسطر نموده بر موضع وجع ضماد نمایند و چون 
خشک شود اعاده کنند که تحلیل و ترقیق می دهد ماده را و اگر در موضع مرض لهیب و حرقت و حمرت ظاهر گردد آب 
عصی الراعی و آب حی العالم و آب برگ خبازی و آب برگ بزرقطونا و آب برگ بارتنگ و لعاب بهدانه و لعاب بزرقطونه همه را 
درهم نموده برهم زنند تا یکسان گردد و پارچه ابدان آلوده بر موضع علت میتواند اندازند تا تسکین لهیب و حرقت و تعدیل مزاج 
و ازاله حمرت و تسهیل اخراج نفث حاصل گردد و اگر تحلیل او دشوار شود بمعاودت فصد و احتقان باکی نیست اگر قوت 
مساعدت نماید و معاودت تمریخ نمایند و در معالحه این مرض سبیل غیر آنجه ذکر یافت نیست و علاج ذات العرض مساوی 
ما دنت ارم مس مگ انقد ماو کی و نهیم کی فقرات سای کی استسال تباید مارح رای وج 
اثر آن بدان برسد و باید که غذا درین هر دو مرض ماءالشعیر به شربت نیلوفر حریره‌ی شیره‌ی خندروس باشد اگر محتاج 
بزیادتی غذا بود و لازم دست بر طبیب که سهل انگاری ننماید در معالجه‌ی اين هر دو مرض زیرا که بساست که منبسط 
میگردد و تا جنبین میرسد علت خائقه عارض میشود و هلاک میگرداند بعض متاخرین از افاضل گفته اند چون علت در جزو 
متصل بفقاریکه محلای صدرت بهم رسد پس مشارکت سخر و متصل لغطام قص سرایت نماید و حجاب ستبطن جنبین را نیز 
مشارکت مریض اکثر در روز چهارم را ملاک گردد بضیق نفس و افراط الم و اگر بزید علیل ما این حال غذاست او اسفاناخ و 
بقله‌یمانی و بقله مبارکه باشد اندکی نان که بلین و معین نضج اند و ابوماهر حرائی گفته واجب است که تحریک ندهند صاحب 
این علت را بمسهل و نه سلین و منزعج نگردد نفس او و محتاج بنفس عظیم نگردد زیرا که این تمام نمیشود مگر بسلامت 
جمیع عضلات صدر و حجاب و آن چون علیل باشند نفس او تنگ گردد و بران خفو هلاکت باشد و گویند که قیر وطی معمول 
مولف والد علوی خان برای ذات الصدر نافع ست هنگامیکه ماده غلیظ و متسکن و عسرالنضج باشد که تحلیل و ترقیق و 
تسهیل نفث میگرداند و چون بگیرند انار شیرین و پوست سر آن بقدر درهم بتراشند و قدری از جوف آن خالی کرده و آنرا به 
روغن بادام شیرین پر نمایند بر آتش گذارند تا جوش بخورد و روغن را جذب نماید و باز روغن در آن ريخته جوش دهند تا آنکه 
دیگر روغن را جذب ننماید و صاحب ذات الصدر هم از اينکه نفع بلیغ می نماید که دوائی برابری آن نمی کند و ماده را ببول 
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اخراج مینماید و ابن جزله گفته که قطائف معموله بجوز نیکوست ذات الصدر را اثتباه طبری نوشته گاهی در ذات‌الجنب و ذات 
الصدر اعراض غریبه واقع میشود و او آنست که گاه ظاهر میشود در سینه و پهلویش و جفاف و قحل و این را اعراض عزینه 
نامند زیرا که حادث نمیشوند مگر از بخارات حاثره‌یا بسه و آن چون بسوی راس مرتقی شوند بندرت نازل گردند بسبب دفع 
طبیعت يا مرکب خلط ثقیل آنها پس واجب است که بر صدر و جنب این قبرومی مودن بقیروطی حرانین استعمال نمایند آب 
براده کدو آب هندوانه آب برگ بنفشه هر واحد یک جزو آب برگ خبازی پنج جزو بگیرند و موم روغن از موم در روغن بنفشسه 
ساخته بر آتش ازین آب بدفعات متوالی تسقیه دهند و فرود آورده سرد کرده و باز بر آتش نهاده تسفیه نمایند تا از این آبها قدر 
الم تشر که بر سیته و باه باه وااین وق ایس کهعب غیت برد با کم قیه نافت و با شربت انسضمال این شایه ر 
گاهی از اعراض لهیب در صدر و حمرت بشره حادث شود حتی که گویا آتش بر بشره‌ی آن نهاده و در آن این آبها استعمال 
نمایند بگیرند آب برگ اسپغول و آب برگ بار تنگ و آب عصی الراعی و آب حی العالم و یا هم مخلوط کرده خرقه بدان تر 
کرده بر موضع ملتهب نهند و استعمال این علاج در حالت اشتداد تب و خفت آن باکی ندارد. 
پرسام 

نزد اکثر ورمی حادست در حجابی که مابین معده و کبد حائل ست و بقول بعضی در حجابی که میان آلات غذا و آلات تنفس 
فاصل ست و سمرقندی در اورام راس نزد ذکر سرسام گفته که قسمتی از سرسام ورمی ست که عارض می گردد در حجابی که 
میان کبد و مغز حائل ست و آن متصل بحجاب معترض میان قلب و معده مسمی به حجاب جافرست و مرتبه ثانی در امراض 
صدر گفته که گاه عارض می گردد ورم در حجاب مسمی به و یا فرغما و آن حجاب معترض میان کبد و معده است و آنرا 
برسام نامند ولکن آن بصطلح و رازی گفته که ذات‌الجنب بر سام ست و شیخ‌الرئیس نیز هر دو را مترادف دانسته و گیلانی 
تک کلای ایا کرو نان مطروب سس که کم ماش راشای اراد شین هم ی وا غان عن پا اند و 
گاهی او را از حمیاتی که در آن عقل مختلط گردد شمرده اند و گاهی از قبیل سرسایات مع تپ شدید و تالم در صد و اعضای او 
گفته اند بالجمله علامت زوال عقل ست و سعال مفرط بغیر نفث و شدت تپ و کثرت حرقت و تشنگی و درد ناخن بطرف جگر 
بوده و هرگاه قدف و تهوع افتد از شدت درد غشی عارض گردد و وسواس گاه کم و گاهی زیاده شود و بیخوابی بود و اشک از 
هر دو چشم بی مراد آید و باشد که سرفه خشک صعب رنج دهد و ایلاقی و جرجانی می نویسند که در جمیع علامات 
تخب الم ی اف ماس اه رن اک کی یه وی مرگ بات هو سا بو یساش 


سرسام منکره مثل اختلاط عقل و هذیان تواتر نفس و خفقان و غشی و صعوبت کرب و شدت حنجره و عطش و تغیر سحنه 
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سرسام نخست در ذهن فتور افتد بعده سائرا عروض چون خلق و عطش و غشی و سوء‌تنفس و غیره ظهور کند و ایضا اندران در 
ابتدا تنفس حکیم بود پس فساد نفث از اختلاط متاخر گردد و متواتر شود و هم از ابتدا اعراض خاصه او باشد مثلاً چشم سرخ و 
عروق او ممتلی و برخاسته می باشد و سیاهی چشم به بالا کشیده می گردد و نبض عظیم حائل بتفاوت باشد بخلاف این 
مرض که در ابتدای تپ غشی و سوء‌تنفس و درد ناخس پدید می آید و احوال چشم به سلامت می باشد بعده اعراض دیگر که 
مخصوص سرسام ست مثل هذیان و جز آن رو نماید و نبض صغیر حائل بتواتر باشد و بقول مختار ابن هیل چون درین مرض 
روز چهارم خون در بول براید مریض بروز چهارم دهم بلاشک بمیرد علاج: مثل علاج ذات‌الجنب نمایند لیکن چون اين مرض 
اسخن و احدست چیزی از ادویه که در آن حرارت باشد بکار نبرند بلکه بعد فصلد باسلیق بهر تقویت دماغ بصندل و نیلوفر و 
مامیفا شیاه تمانو یا کاغفر فن ان اضاکة کنندم به کاصله یکت سا پی اف کضد بضته ایته‌عاوی ان طیع را شرید ارتیه 
لخلخه از آب برگ بید ساده و گلاب و داوودی و سدا گلاب و کشنیز هریک یک توله تخم کاهو صندل سفید هریک ماشه گل 
ارمنی عطر گلاب هریک چهار ماشه سازند تا بهوش آید و از بنفشه و تخم خطمی و باقلا و عنب‌الثعلب و آرد جو هریک ماشه 
ضماد کنند و غذا آش جو به شربت نیلوفر دهند و روز دوم فصد هر دو صافن کنند و یا حجامت با شرط بر ساقین و جهت 
تحلیل در ضماد مذکور بایونه و اکلیل اضافه نمایند و ملین مبارک و گلقند و خمیره بنفشه در گلاب و بید مشک دهند و یابا 
نقوع آلو که مقوی بسنا و شربت ورومکر رسنائی و انتظار نضج نکنند که ادا مرض حاده مهلکه است بعده بترید از شیره خرفه و 
کدو و خیارین هریک ماشه معاب اسپغول و بهدانه هریک ماشه در عرق بیدمشک و عنب‌الثعلب» هریک نیم پا و شربت نیلوفر و 
انار هریک دو توله تخم ریحان نه ماشه بدهند و غذا برنج یابنوماش مقشه که پالک در آن افتاده باشد خورانند و همین نمط سه 
چهار روز بعمل آر تا تنقیه خوب حاصل شود بعده جهت تعدیل مزاج و تقویت اعضای رئیسه خمیره صندل ترش همراه عرق 
صندل و بکوه و شربت سیب و تخم شربتی بکار برند و غذا شوربای چوزه مرغ بنان تنگ دهند و بقول ابوالحسن سعید علاج 
بفصد باسلیق و اسهال به استعمال مبردات ست و جمله قول در مداوات او مثل مداوات سرسام و مثل مداوات ذات‌الجنب حادث 
از خون حادست و بعض متاخرین در بیان ورم حادث در حجاب معترض میان کبد و معده ذکر کرده اند که احدی از متقدمین 
غیر ارسطاطالیس این حجاب را دکر ننموده و او گفته که پاره از حجاب دماغی مسمی بماینخسن منبسط گشته و میان کبد و 
معده حجابی گردیده و در وجود این حجاب شکی نیست و کذا در محدوث ورم آن چنانچه در ورم حجاب حاجز میان آلات 
تنفس و آلات غذا و علاجش قریب بعلاج ورم حجاب حاجز میان قلب و کبدست از فصد باسلیق و حجامت با شرط بر ساقین و 
بر موضع درد اول ادویه منضج و محلل چون بابونه و بنفشه و خطمی و آرد باقلا و تخم کتان به آب سبوس گندم طلا نمایند و 
تلیین طبع بحقنه لین سازند و اگر بهر تامین گل نیلوفر بنفشه کم خطمی عناب سپستان جوشانیده ترنجبین داخل کرده 
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بیاشامند جائزست و نقوع مسهل معمول حکیم اکمل خان نیز برای اسهال در بر سام مفید و حقنه از مسهل بهترست و بافی 
#قییر عاام تانب[ کته زگر ید ان سل اش و آگر شتا سناش حرش هل عاگم ام وتخیراات حانم تماینه الا 
فصد درین مرض از باسلیق کنند قول طبری ورمی که حادث میشود در حجاب مسمی و يا فرغما آن حجابی ست معترض میان 
آلات تنفس و آلات غذا یعنی حجاب حاجز میان قلب و کبد یا معده جالینوس امراض این حجاب را در مواضع کثیر بر سبیلی 
ایما بیان نموده و شرح تام ننموده و بعض اطبا ورم این حجاب را بر سام نامیده و بعض دیگر ذات‌الجنب خوانده و عام و اکثر 
میم شک اد اعاان ی ری تاه و ها هسام وتات الشی رات ترورض اضر 
و ورم عضلات میان اضلاح و ورم غشای قاسم صدر نبضغین و ورم حجاب حاجز میان قلب و کبد واحدست و ایضا نزد ایشان 
میان مرضی ازین امراض که زائل گرداند عقل را و میان آنکه زائل نگرداند عقل را فرق اکثر ازین نیست که گویند آن اشد و 
ماع ار مومس ی ماه ی اقب گرا رز ها مت رن ره 
متاخ ارت اماب سا اس رها هگن اس ای نا که 
متصل باشند بجنبین و اسفل صدر بهر آنکه این جزو او عصبی محض ست و سبب فاعل این ورم همان اسباب ذات‌الجنب 
است که دکر یافت و از علامات او ضیق‌النفس و اختلال عقل و سعال مفرط بدون نفث و کشیدگی جمله صدر بطرف بالا یا 
بسوی اسفل و از جمله علامات مختصه او آن است که علیل قادر بر تزحر نباشد نه بدفع چیزی از فوق و نه اسفل و اگر او را 
تهوع بهم رسد غشی عارض گردد و نبض صاحب این علت صلب می باشد و گاهی فشاری و این از جمله امراضی است که اگر 
طبیت توه موخه نبالخد ارم فگرند و موه ار تایه اقا قرت وال صاغ لاک گردند وساست که مان که 
و اصطکاک انسان عارض می شود. علاجش در ابتدا فصد باسلیق و وضع محاجم بر ساقین و حقنه لینه و لزوم ماء الشعیر 
مطبوخ با عناب و سپستانست و تغذیه بر آن نشاید یا آنچه قائم مقام آنست از اشیائی که در آن حجم باشد و پر نماید معده را 
زیرا که اگر معده مزاحمت بححاب کند غشی بهم رسد بلکه اقتصار نمایند بر نوشیدن ماء الشعیر بدل غذا بعده تموخ صدر نمایند 
به این مروخ بگیرند موم روغن از روغن بنفشه‌یا نیلوفر و تسفیه نمایند آنرا به آب جراده کدو و لعاب برزقطونا بر سینه بمالند و 
اگر پارچه را به آن آلوده بر سینه بندند باکی نیست و از حرکت البته و از عمل چیزی که محتاج تنفس شدید باشد منفع نمایند 
وحدت و غضب نکنند تا احتیاج به تنفس بیشتر افتد و ریه حجاب را مزاحمت نماید و غشی يا اختناق بهمرسد و بساست که این 
مرض بشوصه مشتبه میگردد و طبیب ناقص قدح یعنی محجمه کبیر را بر موضع آن میگذارند و مریض را در ساعت هلاک 
میگرداند و بحضی را دیدم که این مرض بهمرسید و طبیب متوسط میان اطبا قدح شوصه نهاد و علیل مختنق گردید و خون از 
چشم او برآمد و در کمتر از یکساعت بمرد و من در آن وقت متعلم بودم و ابوماهر را این حکایت نمودم و او بیان نمود که ورم 
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در حجاب معترض بود و چون بقدح شوصه منضغط گردید و الم بقلب و دماغ رسید و عروق و شعب متصله به آن فشرده شد 
پس شعب آن در چشم بشکافت و خون از چشم برآمد و بفرط الم هلاک گردید و اطبائی که در صناعت مهارت ندارد منل این 
غلطی عظیم واقع می شود و فرق میان اين ورم و شوصه آنست که شوصه بحس ظاهر می گردد و انبساط نفس علیل آن 
کم از هی ان هی بان وف که که ای و خالب تعاطا مب ورم کقای ]سیر هی تا تسیز 
حال انقباض و انبساط هر دو و نمی تواند که تکیه نماید بر هیچ جانبی و شکلی از اشکال بلکه منصب و براشیت افتاده می باشد 
و عقل صاحب شوصه زائل نمیگردد و مگر بندرت هنگامیکه متادی گردد و رحم بسوی حجاب حاضر و صاحب ورم این حجاب 
زا تن تال موی یاه ار فسات مس این حخات ات ال یت ار اش سر فاتد سا 
مریض را دائم به روغن گل نیمگرم تا احساس موذی او محتاج بتز خر نگرداند بسبب آن او را غشی عارض نگردد و چون وجع 
تخفیف یابد حقنه نمایند به اشیای ملینه مجلله بدون اشیای لذاعه و سینه و پشت او به روغن گل نیمگرم غرق دارند و چون 
لهث و حرارت و التهاب در موضع دریابد آب عصی الراعی و آب عنب‌الثعلب و آب برگ اسپغول و لعاب بزرقطونا با هم آميخته و 
شیر دختران بر آن ربخته بر هم زده پارچه کتان بدان آلوده بر سینه اندازند بر موضع الم و چون گرم گردد تبدیل نمایند و اگر 
خون ضعیف نباشد فصد کنند و گاهی درین مرض جذب فضول باسفل و اتم به بستن سافین و وضع محاجم بران و فصد 
صافنین میکنند و این درشوصه ذات‌الجنب بعمل نمی آرند تعلیم طبری در کنارش خود در باب ششم از مقاله هشتم حمی 
معروف به رسام بیان کرده و دیگری از متقدمین ذکر آن ننموده و او گفته که به رسام علتی ست معروف به حمای حاده و آن 
مطبقه می باشد و متفیر می گردد به آن مزاج دماغ و بساست که متالم میگردد حجاب موضوع بر دماغ و حجاب موضوع بر 
قحف از داخل و این تپ از حدت یافتن صفرا یا خون و ارتفاع بخارات آن بسوی دماغ بود و بسیار باشد که جزوی ازین دو ماده 
در عروق دماغ یا در غشای موضوع بر آن حاصل شود و حماسی مطبقه بهم رسد و عقل زائل گردد و این مرض سریع الحرکه 
است و ایام او معدودست و حرکات مرض در ایام معلومه معتبرست زیرا که حرکات مرض بحسب ایام مختلف می گردد و تغییر 
مزاج از ابتدای او در چهارم پس در هفتم پس در یازدهم پس در چهاردهم پس در هفتدهم پس درستم میگردد و پس اگر 
حرکات آن درین ایام مستقیم و محمود باشد و سلیم الحرکات علت محمد العافیه بود و اگر حرکات اوردی باشد مرض مذموم 
دردی بود و بحسب آنچه لاحق و ماغ گردد از بخارات این اخلاط و یا حاصل شود در آن از اجزای آن علت نقیل و خفیف می 
باشد اگر خفیف باشد آنرا شعبه نامند یعنی شعبه از علت تقیله و اگر تقیل باشد آنرا بر سام خوانند و اطبا در اسم این علت خطا 
کرده اند و یا ناقل در اسم آن غلط کرده و در معالجه نیز و فی الحقيقه آن مرض منقسم به سه نوع میگردد و هر نوعی را 
اسمی خاص است مثلاً اگر با این علت حمای مطبقه باشد آنرا حمای ماده مطبقه فقط نامند و اگر به آن تغییر عقل و یا سدر 
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باشند آنرا حمای مطبقه با سرسام نامند و اگر نزول نماید ما آن ماده بسوی صدر و جنب آن هنگام آنرا حمای یه نامند و ازین 
انواع ثلثه اگر نوع واحد باشم سلیم ست و اگر دو نوع آن ترکیب یابد اثقل و با اکثر خطر باشد و اگر ترکیب یابد هر سه نوع با 
هم بحدی که متغیر گردد مزاج دماغ و ماده نازل بسوی صدر و جنب وحمی مطلقه باشد عظیم الخطر بسیار ثقیل بود و اين در 
حقیقت برسام ست بجهت آنکه سینه و پهلو بآن فی الحقيقه علیل می باشند و اما اگر حمی باشد و متغیر گردد مزاج دماغ آنرا 
بر سام نمیگویند الا بحسب استفاده اسم و عجاز علاج نوع اول که حمای آن مطبقه باشد بغیر تغییر عقل و سدر فصدست اگر 
ممکن باشد و آشامیدن ماءالشعیر درد غذا با لطف آنجه ممکن بود و اقتصار او به نوشیدن ماء الشعیر دو دفعه‌یک دفعه صبح 
برای دوا و یک دفعه وقت غذای او برای غذا و تعدیل مرقد و دادن لعاب بز رقطونا با جلاب یا شکر و یا سکنجبین هنگام 
تشنگی و تفقد لهوات او که اگر متغیر گردد یا خشک شود غسل او به لعاب بزر قطونا نمایند و در ماء الشعیر عناب و سپستان 
بپزند و منع از حرکت کنند و این علت سلیم ست چون اعراض او زیاده نگردد و به آن شی ء دیگر مرکب نشود و اگر طبیب را 
در بدن آو فضول ظاهر گردد مبادرت به حمل طبیعت او بعد فصد نماید که بحدی که نضنج در قاروره ظهور نماید بخورانیدن 
منضجات بعده حل طبیعت بخیارشنبر و ترنجبین و شیر خشت تمرهندی نمایند اگر از این مانعی نباشد قوت قوی بود و حذر 
کنند از حل طبیعت در حالت ضعف قوت يا عدم نضج که اين خیانت بود و بساست که سبب انبساط حرارت و سقوط قوت گردد 
علاج نوع دوم که حمای آن منطبقه و مزاج دماغ او متغیر باشد در ابتدا فصدست اگر طبیعت در ابتدای مرض منحل نباشد و 
اگر انحلال طبیعت در ابتدای علت باشد فصد نباید کرد بعده لزوم آشامیدن ماء الشعیر بعناب و سپستان و تعدیل مرقد و مسکن 
آن به گل سرخ و بید و سیب و عسل لهاه و زبان او هر روز یک مرتبه به لعاب بزر قطونا و شکر و مراعات بحارین آن با 
ستقصا و تغذیه با لطف آنجه ممکن باشد از مرقه مزورات یا نان در آب باردتر کرده و یا با ماء الشعیر اگر متحمل آن نگردد و 
هرگاه مرض خفت یابد و نضج ظاهر گردد و قوت نیکو و قوی باشد باکی نیست به استفراغ خفیف با لطف چیزی که ممکن 
باشد علاج نوع سوم که مرکب باشد با حمای مطبقه تغییر مزاج دماغ و نزول ماده بسوی پهلو و سینه فصدست در اول امر اگر 
قوت اطاعت نماید و اگر از ابتدای مرض چهار روز گذشته باشد فصد نباید کرد خواه قوت قوی باشد یا ضعیف و لازم گیرند 
شرب ماء الشعیر و ماء القرع و شربت نیلوفر و جلاب تغذیه ننمایند مگر به ماء الشعیر و محافظت حرکات و ایام وبا استقصا کنند 
و تعدیل مسکن او به برگ بید و شاهسفرم و مانند آن از ریاحین نمایند و حوالی سر و روی اوعصی الراعی که بر آن گلاب و 
آب سرد پاشیده باشند گذارند و منع نمایند از آنچه موذی باشد از فریاد و تکلم و مخاطبه بسیار و پیش او ذکر موتی و مرضی 
ننمایند و هرگاه اقامه شود اشعار بطمانیت و تقویت قلب او نمایند و اگر نقا یافت در چهاردهم و هفتدهم والا منتظر به بست و 
یکم باشندو بحساب معروفه از بحارین تدبیر نمایند. بحسب آن و از غذا و استفراغ و تحریک مواد در ایام بحران البته بازدارند و 
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چون از روز چهلم بگذرد و نظر نمایند بسوی قوت و نضج مرض او اگر قوت صالح باشد باکی نیست به معاودت فصد یاحل 
طبیعت با لطف آنچه ممکن باشد و ذکر نکردم انواع این علت را در این موضع مگر بجهت غلطی اطبا در اسم این مرض و 
ضرور افتاد که کلام مختصر در آن بیان نمایم و اما کلام مستقصی در آن مذکور شد بعض او در علت سرسام و بمض او در 
دات‌الجنب و بعض او در علل حجاب و یا فرغما و ایضا در حمیات بکلام اوسع و اوضح نیز ذکر خواهد یافت. 
تقیح و جمع مده در صدر 

بدانکه لفظ تقیح در کلام اطبا برود معنی می آید یکی بر جمع ورم یعنی استحاله ماده او را تقیح و مده در هر موضع از بدن که 
باشد و دوم خاص در امراض صدر بر امتلای فضائی که میان صدر و ریه است از قیح و مده و این حسب رای جمهور اطباست 
اما هر رای شیخ الرئیس تقیح عبارت از امتللای فضای صدرست از جسم مائی خواه آن جسم مائی تقیح یا مده باشد که انفجار 
یابد بسوی آن و یا خلط و رطوبت نزلیه يا صدیدیه که اجتماع یابد در آن فضا از دو جانب یا از یک جانب و برین تقدیر استعمال 
لفظ تقیح بر جمیع رطوبات خلطیه و نزلیه و يا صدیدیه غیر آن در فضای صدر بمجاز باشد نه حقیقی مستعمل بر جمع قیح و 
مده در آن و شارح قانون می گوید درینجا باید که محل تقیح بر هر دو معنی عام باشد که علاج هر دو درين مبحث بیان می 
یابد و بدانند که لفظ قیح و مده نزد بعض اطبا با هم مترادف اند چنانجه در لغت و ایضا در لغت و نزد بمض ایشان قبح مده 
اتیتت شلات ام کون وت ی ال تاه و یک ی ام رس ای تفت کات 
مستحیله بسوی قروح و اورام و جراحات چون نضج یابد و هنوز صورت خلطیه در آن باقی باشد آنرا قیح نامند و چون به حدی 
رسد که از آن صورت خلطیه منخلع گردد آنرا مده گویند بالجمله اسباب امتلای مذکور یا نزله است که ماده دفعه منصب گردد 
و یا قروح که در ریه بهم رسد و از آن مده و صدید سیلان نماید و اين متقیح گردد بعد از بست روز در اکثر پس بنفث آید و یا 
انفجار اورام نواحی صدر و این بیشتر میباشد و این باریم پخته بوی پنیری مثل دردی و گاه سبب این اندفاع رطوباتی باشد که 
اجتماع یابد در ابدان تاریک ریاضت تا مدت طویل و خصوصاً ریاضت عالی مانند قراوت و بیشتر در سر و سینه این کسان 
اولارطوبات مجتمع می گردد و استحاله می یابد و مثل قسیح و صدید میگردد بعده بسوی فضای صدر مندفع می شود و پر 
میگردد این فضا پس احوال این از چهار امر خالی نباشد یا محتنق میگردد اندر به کثرت و قتل میکند و ظاهر می گردد این به 
آنکه نفس او را میگیرد و تنگ میگرداند و نفث بر نمی آید و یا متعفن میگردد اندر ریه را و در سل می اندازد و یا تنقیه می‌یابد 
بر نفث متدارک سهل از طریق حلق و یا تنقیه می یابد باندفاع از طریقق عرق عظیم و شریان عظیم که گاه بسوی مثانه می آید 
و بول المده یا بول غلیظ مندفع میگردد و سلوک آن اولا از ورید و یا شریان بسوی کبد می باشد پس بسوی کلیه پس بسوی 
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ریم بدین هر دو جانب مید سلامت بیشترست و گویند که امر تقیح مول به‌یکی از امور اربعه مذکوره وقتی خواهد بود که ماده 
منتقل بسوی خراج عضوی دیگر نباشد والا ماده‌ی حاصله در فضای صدر گاه تبخیر میگردد و متصاعد می شود از آن بسوی 
راس و حادث می گردد از آن گاهی اورام خلف اذنین و گاهی ورم در داخل سرو این اندک و نادر باشد و گاه من دفع میگردد 
بسوی ظاهر صدر و اکثر این در موضع رخو که در انجاست مثل ناحیه ثدیین می باشد و حادث می شود درینجا خراجات و 
گاهی نافذ می گردد در منفذ مری و یا در منفذ عرق مسمی با بهر و یا در خلل جرم حجاب و حاصل می شود در فضای بطن 
اسفل و درین هنگام گاه نافذ میشود از منافذ عروق بسوی ساقین و حادث می گردد در پا خراجات و گاهی نافذ نمیشود درینجا 
بلکه بسوی» حالبین نفوذ می نماید و حادث می شود خراج در آن هر دو یا یکی از آن هر دو و یا بسوی غیر آنها از مواضع دیگر 
و هرگاه نفوذ مینماید قنج در مری بقی اخراج می یابد و در این هنگام کثرت آن و ضعف قوت و عمر طبیعت ست و حکیم 
علوی خان می نوبسند که مردی را دیدم که مده کامله در سینه او بود و خارج گردید از امعای او بطربق هر از و از مری به 
طریق قی مده بسیار و هلاک گردید در چند روز و گویند که چون انفجار یابد مده بسوی فوق خطر آن عظیم است و اکثر آتل 
بسل میگردد و اندفاع مده ببول نیکوتر و آسان تر است اخراج آن و اقرب بخلاصی و عافیت ست از آنکه میل نماید بسوی بطن 
و امعاد و ببر از خارج گردد و هرچند که خروج مده ببرانه نیز دلالت بر خلاصی و شفای مریض می نماید الا آنکه خروج آن از 
خود و شوارست و بعضی گفته اند که دفاع آن ببر از نیکوتر و آقرب بخلاص و عافیت بجهت آنکه درین لطیف و کثیف ماده هر 
دو اخراج می یابد بخلاف اند فاع آن ببول که خارج نمیشود و در آن مگر لطیف مده و بقول شیخ مشايخ هلاک میگردد بیشتر 
در تقیح از جوانان بسبب ضعف ناحیه قلوب ایشان و ضعف قوای آنها از دفع ماده و جوانان بیشتر هلاک میگردند در اوجاع صدر 
دا ار ان یفام تخت خی آیقام وستلک مب را سا بویا او اقا یا در قاس این 
میشود پس التهاب و ایجاع آن شدیدتر می باشد اکنون بدان که علامات تقیح در علامات انتقالات ذات‌الجنب و کذلک علامات 
انفجار مذکور شده و اما علامات امتلای فضای صدر از فیح ثقل سینه و سرفه خشک با بهر و ضیق‌النفس و وجع ست و در اکثر 
سرفه رطب می باشد و نفس متواتر متتابع و سرعت تکلم و تحرک و برات بینی بسوی انضمام و لزوم تپ دقيقه مضیقه تا 
استنقا و چون زمان مرض بطول انجامد ورم در پشت پای ظاهر شود و اشتهای طعام باطل گردد و آن سوی ست و عدم خروج 
ریم در نفث و بول و براز بعد انفجار اورام ربه و نواحی مورد نیز از علامات آوست و بقراط گفته که قبح را با این دلاتل دريافت 
باید کرد که از صاحبان اوحمی مفارقت نمیکند پس دقیق میباشد و در شب زائدتر میشود و عرق شدید مینمایند و از سعال 
راحت می یابند و شیء معتد به نفث نمیکنند و چشم ها غار میگردند و رخسارها سرخ و ناخن های دست کج و اطراف انگشتان 
گرم میشوند و در پایها او رام و بنور حادث میگردد و اشتهای طعام نمیشود و در ابدان ایشان نفاخات پیدا میگردد و هرگاه مدت 
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تقبح طول کند این علامات ظاهر می شود و اما علامت جهتی که در آن مده باشد دانسته می شود و به آنکه مریض یک مرتبه 
بر یک پهلو بخوابد و مرتبه دیگر بر پهلوی دیگر پس بهر پهلوتی که ثقل و انضغاط و وجع زیاده دریابد همان جانب علیل باشد 
و ایضا شناخته میشود از آوازنده در جرعه و خصخصه آن از جانب علیل و اگر پارچه‌ی کتان بگل سرخ در آب محلول تر کرده بر 
سینه نهنده بر موضع ریم زودتر خشک شود و ایضا اگر ریم در یک نیمه سینه باشد گرانی و تمدد و گرمی و سوزش در همان 
نیمه محسوس شود و اگر ریم در هر دو نیمه باشد اعراض نیز در هر دو جانب بود و اما علامات انفجار تسلیم آنست که عقب 
آن حمی تسکین یابد و اشتهای طعام در حرکت آید و نفث و نفس به سهولت آید و به آن خراجات در پهلو و نواحی آن حادث 
گردد و نوعی شود و ایضا خروج مده نقی سفید از نفث يا داغ یا شکاف و اما علامات روی آنست که ظاهر شود آثار اختناق بغیر 
غشی يا منجر به غشی گردد سپس به موت و ایضا نفث روی الکیفیته از جهت لون و رائحه و علامات سل ظاهر گردد و چون 
داغ کنند یا بشکافند از آن ریم حمائیه منتنه خارج شود و امام بقراط گفته که این علت دشوار است کسانی را که تپ در روز 
انفجار از ایشان مفارقت نکند و عطش بسیار شود و اشتهای طعام نباشد و شکم آنها نرم باشد و آنچه اخراج یابد از مده سبز تیره 
و نفث بلغمی زیتی بود و هرگاه این امور همگی جمع شود حال صاحب آن دشوار می باشد و اگر بمض از این ها ظاهر گردد 
بعضی از آنها سالم شوند و بعضی عطب نمایند بطول مدت و حکیم علوی خان نوشته اند که ببضی را از یاران من ثقلی در 
پهلوی چپ به هم رسید با مرجع وضیق‌النفس و حمای دقیق و سعال یابس و بحه الصوت و سقوط اشستهای طعام و طیش و 
غضب و بدخلقی و از معالجه‌ی من دست برداشته در فصل تابستان به بلای دیگر رفت و او را حمای صفراوی به هم رسید و 
برای دفع او مسهل آشامید و ضعیف المعده بود اسهال بهم رسید پس بعد سه ماه از ابتدای مرض بسوی من برگشت و بعد چند 
روز او را قشعریره و بر دو نافض عارض شد و ریم بسیار در اسهال و قی و نفث بر می آمد و آن مده در کمال رداعت و بدبوئی و 
بالوان مختلفه و منکره بود و سه روز بدین حال بود و هر روز ضعف زیاده میشد تا آنکه به شب چهارم او را غشی افتاد و بعد دو 
ساعت با فاقه آمد و روز پنجم وفات یافت و من مطلع بودم که نجات نخواهد یافت بجهت علامات عطب که بقراط ذکر نموده 
و شیخ الرئیس فرموده که گاه متقیح نفث می نماید مده بسیار چنانچه من دیدم که شخصی در یک ساعت قریب بدو من جغیر 
ریم انداخت و جالینوس مشاهده کرده که شخصی متقیح هر روز قریب پنجاه اوقیه مده قذف می نمود و فاضل گیلانی نوشته 
که در هند شخصی را دیدم که ورم عظیم در حجاب او بود بعده ورم منفجر شد و در روز اول چند رطل ریم سفید از دهن و هر 
دو گوش و چشم او برآمد و روز دوم و سوم نیز قریب بمقدار او خارج گردید بعد از آن هر روز قریب دو سه رطل بر می آمد و از 
چشم کم شده و از دهن و بینی و گوش بدستور بود و این حالت زیاده از سه ماه ماند پس اندک اندک تخفیف یافت تا آنکه 
بالتمام زائل گشت و به قامی تام او تا مدت شش ماه بود و اما علامت مفرقه میان مده و بلغم رسوب مده نفث در آب بعد یک 
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ساعت و نتن او بر آتش ست بخلاف بلغم که بر آب طافی می ماند و بر آتش بوی بد نمی دهد و اما علامت انتقال تقیح بسوی 
سل کودت رنگ ست و کشیدن جلد پیشانی و گردن و لزوم گرمی انگشتان و زبادتی تپ در شب و کجی ناخن ها و ترسیم از 
چشم ها مع سفیدی و زردی و دیگر علامات که در باب سل مذکور شد علا: هرگاه در اورام ذات‌الجنب و ذات‌الریه و غیره 
اورام نواحی صدر علامات جمع مده و تقیح مثل ضیق‌النفس و ثقل صدر و شدت مرجع و مدت تپ و مانند آن ظاهر شود باید 
که بعد تنقیه بدن بفصد و حقنه و مسمل اگر بدن نقی نباشد و تدبیر ورم کما ینبغی نکرده باشند طبیعت را با اشیای منضجه 
اعانت بر انضاج نمایند و اگر معونت بکمادات و ضمادات باشد مثلاً تکمید باسفنج گرم نموده تنها و یا بزیت گرم آلوده و تضمید 
بمئل ضماد متخذ از برگ کرنب و برگ بادیان هر دو مطبوخ و یا آرد جو و فلک البطم و خرما و انجیر خشک در شراب شیرین 
سفید مثل عصیده پخته و اگر قوی تر خواهند بسر گین کبوتر و نطرون تقویت دهنده این تقوبت در آخر نزد گشادن ورم نیز 
صلاحیت دارد و ایضا ضماد متخذ از حلبه و بزرکتان و خطمی و آرد باقلا و کرنب و انجیر مطبوخ نیز منضج است و اگر ماده 
قوی الغلیظ باشد علک و خرء حمام و نطرون و مانند آن افزایند و این ضماد نیز منضج خراجات و دبیلات بارش بگیرکنل ار5 
حلبه و بزرکتان هر واحد ده درم آرد باقلا خطمی مغز تخم بید انجیر هر واحد شش درم پیاز نرگس چهار درهم علک الانباط 
پنج درم روغن سوسن روغن نرگس روغن بنفشه هر واحد ده درم ادویه کوفتنی را کوفته و علک را به روغن گداخته ادویه به 
آن حل کرده ضماد نمایند که اين منضج اورام غلیظ الماده بطی النفج است و یا بگیرند خمیر و پیاز نرگس سوده هر واحد یک 
جز و حلبه بزر کتان هر واحد نیم جزو پنج خطمی تخم هر واحد جزو باریک کوفته و در آب طبخ انجیر مصفی آميخته بر موضع 
ضماد کنند که این نضج جید می نماید باید که ضماد را بر گرمی خود بداند بتکمید موضع از بالای ضماد و یا بحیله دیگر و 
بیمار را بفرمایند که قبل از وقت انفجار بر پهلوی ورم بچسبد و از مشروبات نافعه ماء العسل است و اگر حرارت بسیار باشد ماء 
الشعیر به اندکی عسل و یا ماء العسل رقیق کثیر المزاج به آب تنها و یا ماء الشعیر مطبوخ باصل‌السوس مقشر نیمکوفتهیا آب 
طبخ انجیر یا حریره متخذ از انجیر و آرد جو بدهند و این قرص منضج ست بگیرند و تخم خطمی و خبازی مغز به تخم نیارین 
مغز به تخم خرپزه مغز تخم کدو رب‌السوس فقاح ادخر الکلیل‌الملک بنفشه کتیرا ادویه کوفته بيخته بلعاب بزر کتان سرشته 
آقراص سازند و به آب انجیر یا ماء الشعیر به اندک عسل بدهند و اگر حرارت قوی تر نباشد و قوت قوی بود مطبوخ زوفا که در 
آن زوفای خشک و حاشا و فراسیون و اصل‌السوس و انجیر و عسل پخته باشند بیاشامند و اگر این ادویه در ماء الشعیر بپزند 
صواب باشد و يا این طبیخ زوفا بدهند عناب بست عدد سپستان سی عدد انجیر سفید ده عدد پرسیاوشان اصل‌السوس مقشر 
نیمکوفته بنفشه هریک چهار درم تخم خطمی خبازی هریک سه درم حلبه بزر کتان هریک سه درم بیخ سوسن حاشا فراسیون 
هر یک سه درم زوفا چهار درم مویز منقی بست درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید صاف نموده هر روز 
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از آن چهل درم بروغن چلغوزه يا روغن بادام شیرین یکدرم بنوشند و خرما درین وقت و بعد اونیکوست و اگر آنرا در ماء الشعیر 
پا در مطبوخ زوفا بپزند بهتر باشد و شربت فراسیون بغایت نافع و اين لعوق نیز مفید بگیرند حلب بزر کتان هر واحد هفت درم 
آرد کرسنه تخم انجره هر واحد سه درم باریک سائیده بطیخ انجیر سفید و روغن پسته بسرشند و لعوقق حب الصنوبر نیز منضح 
است و دیگر حبوب و لعوقات مذکور در باب سعال بکار برند و اما اغذیه ايشان وقت صعود نان به آب یا بماء الحسل تر نموده و 
بیضه نیمرشت و حریره های رقیق مرتب از آرد جو و نخود و باقلا به روغن بادام و شکر و عسل باشد و نقل مغز چلغوزه و بادام 
شیرین مناسب و چون وقت انفجار آید و نضج تمام گردد واجب است که اعانت بر انفجار نمایند که ترک او برای مریض 
صعوبت است و تدبیر کشادن ورم اینست که در حلق ایشان به لبنی دود کنند و دهان گشاده بران دارند تا دود به گلو فرو رود و 
مطبوخ زوفای قومی که مذکور شد می نوشند و اعانت با ضمده قویه مذکوره نمایند و دادن مشرویطوس و تریاق در بین وت 
نافع اگر تپ گرم و مریض لاغر نباشد و ماهی شور خورانند و از ایارج فیقرا و شحم حنظل حب ساخته شب وقت خواب در دهن 
دارند تا آب او بتدریج در گلو رود و ایضا حسب قوقا یا وقت خواب بخورانند و گاهی نفع میکند اینکه مریض را بر کرسی نشانند 
و کتف های او بگیرند و کرسی را سخت بجنبانند و دادن حزون بماء السل نافع ست و حلتیست در شیر حل کرده دهند و نفع 
میکند در آن خواب بر پهلوی صحیح چون اراد‌ی انفجار باشد و گاهی امر می کنند بقی بعد عشا چون اراده را انفجار نمایند 
ولیکن درین خطرست جهت آنکه بساست که مورث انفجار عظیم بیک دفع می گردد و اکثر اختناق آرد و چون منفجر نگردد 
لابدست از داغ پس نظر نمایند اگر ریم سفید صاف خارج گردید نجات می یابد والا فلاو چون مده انفجار یافت و سیلان نمود 
و دانست طبیب که مده کم يا معتدل گردید و ممکن است که به نفث در چهل روز پاک خواهد شد این هنگام واجب است که 
ادویه جالیه غساله منقیه در ابتدای ظهور نفث استعمال نمایند و آن مثل طبیخ زوفا باصل‌السوس و بیخ سوسن بشربت عسل و 
کرنب و طبیخ فراسیون بماءالعسل است و حریره بای مذکوره متخذه بارد نخود و مانند آن از آرد ها و در آن آرد کرسنه نیز 
داخل کنند و از ادویه منقیه نافعه درین وقت لعوق گرسنه و لعوق عنصل ست و اما ادویه مفرده که آن مهارت ایشان اند مثشل 
آرد گرسنه و پنج سوسن و رزاوند طویل و مدحرج در فلفل سفید و سیاه و دارفلفل و خردل و حرف و جاو شیر و قسط و سلیخه 
و سنبل سست و بساست که احتیاج می شود به آمیختن قدری از مخدرات اگر وجع بسیار باشد و از ادویه شدید المنفعه دربن 
باب اسقوردیون است و این ادویه از امهات نافعه است درین وقت که اشیاء اشربه و ضمادات و تکمیدات به اسفنج و خرقه تر 
نموده و آوهان سازند و روغنی که درین داخل نمایند برای اخذ قوت اینها روغن سوسن و نرگس و بابونه و ناردین و غار باشد و 
خضوضا کرد انحطاط و بساست که در آن روغن بنفشه بحسب حال و وقت داخل کرده میشود و اکثر در اين اوهان داخل می 
نمایند مثل راتیانج و شحوم و بارزد و فقاح اذخروز و فای رطب و حلبه و برگ غار و مقل دهند آن از ادویه که عمده فوائد آنها 
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تعزیه و الزاق و الحام مع تسخین اندکی برای تحلیل باشد و اگر تپ قوی باشد افراط در تسخین ننمایند تا قوت ضعیف نگردد 
بسبب سوءمزاج و عاجز آید از نفث و باید که مبادرت نمایند تدبیر اخراج قیح بعد انفجار در ایامی که علیل و ران خفت دریابد و 
چون دریابند که در سینه ماده بسیار است که در چهل روز و کمتر از آن تنقیه نیابد بلکه در سل اندازد پس لا بدست از داغ 
بالسی:باریک که تراغ خرضت ربا کرده شوه ۶ ششف‌مده و اخرام ان انشک اندک کند و ماه السل جشویته و اعانت جنب او 
بسوی خارج نمایند و چون تنقیه‌یابد متوجه بالتحام آن گردند و لازم است که هنگام داغ دریابند جهتی که در آن مده است از 
آواز قیح و غیر آن که در علامات مذکور شد و یا بیشتر بشکافند به نحوی که مده اخراج یابد و داغ ندهند و هر روز مقدار اندک 
ریم بگیرند نه آنکه به‌یک دفعه اخراج بسیار یابد که در آن خوف غشی و موت ست بسبب کثرت استفراغ روح حیوانی و اگر 
باله‌ی داغ که بصورت مضع حاد باشد و آنرا در آتش سرخ کرده باشند داغ و شگاف هر دو بعمل آرند مضائقه نیست و منفعت 
داغ و شگاف هر دو حاصل گردد و چون این صنح امر خطیرست باید که مباشر او واقف به تشریح باشد تا اگر موضع مده قریب 
از موقع داغ و شکاف باشد و خوف امر دیگر هم نباشد بر آن جسارت نماید و الا ترک سازد و در هنگام داغ یا شکاف لازم است 
از حفظ قوت بخورانیدن گوشت و غذای معتدل القوه نه بسیار لطیف نه غلیظ و التفات بسوی تپ نمایند زیرا که تا مده باقی 
ست تپ زوال نیابد و چون اخراج یافت حمی انقلاع پذیرد و هرگاه علیل بر نفث مده و یا بر آنکه علاج از داغ کرده شود قوت 
یابد لامحاله حمی زائل می گردد به سبب زوال سب او و اکثر اتفاق می شود که قبل او نضح تام به اسبابی که در دات‌الجنب 
مسطور شده ورم منفجر می‌گردد و از آن خون صرف يا مده خام بر می آید درین هنگام زود فصد کنند و بعلاج نفث‌الدم رجوع 
نید از این روا وتات تفس ات کسام دب وم قیال فد اهر ماه ام 
وکا هط روز مسبت که خی اه اند وه زک نها اس کسام اتیاسوشتی و 
ترقیق و غسل و جلا و اومال بوسیله جلا جامع اند اقوال بعض حذاق حکیم علوی خان نوشته اند که زنی سی و پنج ساله را 
وجع شدید در جانب راست سینه به هم رسیده با سرفه‌ی خشک و تپ قوی و ضیق‌النفس و نبض او عظیم منشاری بود و به 
من رجوع آورد دریافتم که در پهلوی او ورم حار يا خراج حادث شده فصد باسلیق نمودم و مطبوخ عناب سپستان گل بنفشه 
اصل‌السوس پرسیاوشان جو مقشر کوفته با شربت بنفشه خورانیدم و در روز هفتم ورم او منفجر گردید و ریم بسیار در بول او 
اخراج یافت و تا هفدهم مده هر روز به مقدار دو اوقیه با بول خارج می شد و من هر روز او را جالیات و ملطفات ضعیفه و مدرات 
بول مانند ماء الشعیر با عسل و شیره خیارین و شیره تخم خرپزه و صمغ عربی و کتیرا با اندکی زوفای خشک میدادم و بعمد 
هفته هم از ابتدای مرض اسهال مدهی او را بهم رسید و تا هفت روز ماند لیکن بعد اسهال مده قاروره اوصاف گردیده نفث مده 
او زائل شد و من آن ایام به او ملطفات مده و منقیات آن با مزلقات میخورانیدم و یک روز در میان با مطبوخ زوفا به نسخه ثابت 
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بن قره فلوس خیارشنبر محلول و روغن بادام شیرین میدادم پس صحت یافت باذن خدای عزوجل می گویند که علاج مده 
محتقنه و درصد به علاج نفث المعده نمایند به استعمال ملطفات که در بحث آن سطورشد و یا به هر تلطیف مده به مطبوخ 
انجیر پنج عدد زوفای خشک اصل‌السوس پرسیاوشان هریک هفت ماشه مویر صنعتی یک توله سپستان چهل عدد جوشانیده 
صاف نموده کتیرا سه ماشه روغن بادام یک توله و شکر طبرز و سه توله اضافه نموده بنوشند و چون ماده تلطیف پذیر و پس 
جهت اخراج آن انچه در عسرالنفس گفته شد بعمل آرند و بنگرند اگر ریم براه بول برآید ادویه مدره و مقوی کلیه و مثانه 
استعمال نمایند و اگر باید از بیرون آید به مسهلات پردازند که ادویه مقوی امعاد ران باشد و اگر از هر دو راه برآید و این نادر 
بود پس گاهی به ادرار و گاهی به اسهال کوشند و یا چیزهاتی دهند که در آن هر دو صفت موجود باشد و این علت عسرالبرء 
الا میاه کی سلطا راما مر رد سا اه اما عم مسر ادا رال رز 
ادویه جیده اینست که زراوند صبل السوس فلفل هر واحد یک درم حلبه انیسون گل سرخ هر واحد دو درم کوفته بيخته قفرص 
ساخته‌یک درم بطبیخ بیخ بادیان و کرفس بدهند و بعضی گفته اند شخصی که در سینه او ریم باشد باید که اجتناب نماید از 
خوردن کاهو و نیاشامد شیره تخم آنرا به جهت آنکه کاهو اختناق می آورد و اگر اتفاق تناول آن افتد باید که بماءلعسل قی 
کنند و بعد از آن طبیخ زوفا و مانند آن آنچه باعث سهولت اخراج نفث و جلا گردد بیاشامد و گویند که هرگاه اورام نواحی صدر 
ریم کند و عقب آن خفت او ننماید مریض عنقریب هلاک گردد و ایضا اگر ورم ریم کند و بذات‌الریه انجامد و قوت ضعیف بود 
و علامت روی ظاهر شود و هلاک گردد جرجانی گوید که متقدمین تدابیر منضحه و مفتحه از ماء العسل و شربت زوفا و اضمده 
و لعوقات و معاجین کباء مثل آثاناسیا و تریاق کبیر و مشرو ویطوس بعد از هفت روز استعمال نموده اند و بوعلی سینا گفته که 
این طریق نیکوست لیکن طبیب حاذدق و سلوک او شاید چه اگر حالی نو پیدا گردد تدارک او تواند کرد اما طبیبی که حااق 
نباشد او را سلوک این طریق نشاید مگر به احتیاط تمام تا حرارت و آماس زیاده نود و علت مضاعف نگردد و هرگاه ورم 
بکشاید و ریم آمدن گیرد و بیمار در خویشتن خفتی یابد جهد باید کرد تا ریم برآید و سینه پاک گردد و تدبیر او همانست که در 
علاج سرفه و ربو بلغمی گذشت و هم او گوید که چون ورم بکشاید حریره با از آرد باقلا و کرسنه و نخود و خندروس سازند و 
یا عسل بدهند و ماء العسل وزین وقت موافق ست سینه را پاک کند و لعوق کرنب که مغز پنبه دانه در آن سرشته باشند جالی 
قوی ست و لعوق اسقیل با شیر خر نافع و گاهی به این لعوقات چیزی مخدر چون پوست خشخاش و بزر البنج برای منع سعال 
می افزایند و ایضا حکیم ممدوح امتلای فضای صدر از قیح را ات الصدر نامیده و گفته که بعد تدابیر مذکوره اگر ببیند که ریم 
بادرار دفع خواهد شد ادویه مدره خورانند و اگر دانند که به اسهال دفع خواهد شد دارو بای مسهل دهند تا زودتر دفع شود و 
ادویه مدر و مسهل هر دو موافق مزاج و عمر و فضل و سال باید و ابوسهل گوید که گاهی محتقن می شود مده درصد یا از ورم 
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ریه که بسوی فضای صدر منفجر گردد و يا از خراج که در بعض عضل صدر مثل حجاب یا عضلات که تحت اضلاع ست 
خارج شود و معالجه می نمایند بدانجه منضبح و ملطف است و این چنانست که ضماد نمایند به آرد جو که به آن قدری از انجیر 
مطبوخ و اندک از علک البطم و سرگین کبوتر و نطرون و خطمی مخلوط کرده باشند و گرم کرده بر عضو نهند و بالای آن 
تکمید به اسفنج نمایند تا حفظ گرمی ضماد نماید و اگر نضج نیابد ماء الشعیر به اندک عسل يا حریره متخذ از آب انجیر و آرد 
جو بیاشامند و اگر قوت مریض قوی باشد و تپ نبود یا حمی ضعیف باشد طبیخ زوفا و حاشا و فراسیون و انجیر و عسل بنوشند 
و ایضا بزوفا و حاشا و لبنی تبخیر نمایند و دهن بر بخارا و بکشایند و نه قی استعمال نمایند و نه مسهل و هرگاه نفث شروع 
کند اعانت آن نمایند به آشامیدن طبیخ زوفا بعسل يا بیخ فراسیون و بیخ سوسن بماء العسل و احسای مستخذ از آب سبوس و 
فایند و روغن بادام و یا از آرد جو و عسل بخورند و اگر نفث دشوار گردد و ماء الحسل بیاشامند و قدری اصل‌السوس و اندکی 
نشاسته در آن آميخته دائم بلیسند و کنجد بکوبند و در آن رب‌السوس و فاینذ آمیخته استعمال نمایند و یا حب که سنه را مقشر 
کرده سائیده به روغن بادام و شیر تازه حریره بسازند و قدری شهد یا فانیذ داخل کرده بخورند و این لعوق استعمال کنند بگیرند 
مذحب الصنوبر کبار و صفار و بادام شیرین و تلخ و بزر کتان و اندک بریان نمایند و نشاسته و آرد گرسنه اجزاء مساوی عنصل 
مشوی نصف جزو فلفل نصب جزو کوفته بیخته در عسل مقوم بياميزند و قبل از طعام و بعد او استعمال نمایند و سینه را 
بخطمی و اصل‌السوس و کنجد ضماد کنند و چون مرض به انحطاط آید باید که قبروطی موم مصفی و روغن حب الفار 
استعمال کنند و نافع ترین اشیاء در تنقیه مواد محتبسه در صدر سجعون مشرویطوئن افضل زین تریاق لادفاء ست اگر بدن 
لاغر نباشد و مقدار تنقیه بدن بنفث از این ماده صدر چهل روزست و اگر از آن تجاوز کند و پاک نگردد در اکثر احوال امر موّن 
بسل می گردد. 
تقلص حجاب 

عبارتست از کشیدن حجاب مستبطن اضلاح و صدر یعنی غشای آن بسوی بالا بحدی که حال انسان چنان گردد که گویا 
منتصب ست و نتواند که خم شود و جمع نماید شانه خود را و این علت غریبه است که احدی از اطبای متقدمین غیر از 
جیحانس ذکر نکرده و آزو ببض حرانین و صفوان بن فیس اندلیسی از یونانی بعربی نقل نموده و تقلص او بجهت فرط حرارت 
و فنای رطوبت ست و بخذاب او بسوی بالا بجهت بودن اصل و نسبت آن از فوق ست و او تار و اعصاب و حجب همه بسوی 
اصل خو و متقلص میشوند و بساست که درین مرض مختل گردد عقل بجهت مشارکت این غشا و اتصال این به حجاب 
معترض که و یا فرغما نامند و مشارکت آن به حجاب دماغ و بیشتر زائل می گردد و عقل دفعه و اگر اين مدتی همچنان باقی 


ماند و بزودی مسخل نگردد و مهلک ست و از خواص علامت این علت آنست که مریض نمی تواند که زبان را از دهان برآورد 
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و قاروده او حاد می باشد بالحمله سبب و علامت و علاج این مرض همانست که به تبع سید جرجانی در تقلص النفس مسطور 
شد و اینجا علاجش حسب بیان طبری و حکیم علوی خان مرقوم میگردد علاج: تنقیه بدن بدوار فصد نمایند اگر احتیاج او باشد 
و مانعی نبود و ماء الشعیر لازم گیرند و اگر تپ شدید نباشد پاچه بزغاله با جو مقشر کوفته با آب شیرین در تنور بپزند تا مهرا 
گردد و مرقه آن بنوشند و کشک آن بخورند و تمریخ صدر نمایند اگر التهاب شدید نباشد بقیروطی متخذ از موم و روغن بنفشه 
که تسقیه آن بآب جراده کدو و لعاب بزر قطونا و آب عصی الراعی و آب هندوانه و اگر التهاب و تپ شدید باشد قیروطی که در 
آن روغن باشد استعمال ننمایند بلکه اقتصار کنند بر پارچه در آبهای کوره تر کرده و اگر به آن صداع نباشد و نه گرمی در سر به 
روغن بنفشه و روغن کدو و روغن طلع و روغن بید خوشبو و شیاف ابیض محلول در شیر دختران سعوط نمایند و چون طبیعت 
او معتقل و محتبس باشید یا لیسب در اسافل دریابد این حقنه بعمل آرند بگیرند جو مقشر کوفته‌یک کف کبیر برگ عصی 
الراعی یک دسته بزرگ برگ خبازی یک دسته سپستان یک کف و همه را در آب بجوشانند تا مهرا گردد و مثل حربره شود 
پس صاف نموده‌یکصدم آنرا بگیرند و در هاون انداخته با سفیدی سه بیضه و پانزده درم روغن بنفشه حل سازند حتی که مختلط 
گردد بدان حقنه نمایند همچنان سر و بدن آنکه گرم کنند و تمریخ صدر و فقار تمام و گردن نمایند و از جماع و ریاضت و رفتار 
در آفتاب منع کنند و آبزن به آب نیمگرم نمایند اگر تپ شدید نباشد و نه انحلال طبیعت که بسیار نیکوست مگر آنکه قوت 
ضعیف باشد و حکیم معتمدالمولک می نویسند که مرد جوان را مرجع شدید در پهلوی راست تا به جانب مثانه و چنبر گردن به 
هم رسید و نبض آوممتلی عظم و معتاد به قصد و از مدت مدید فصد نکرده بود او را آمر بفصد و اخراج خون بقدر و ثلث رطل 
نمودم درد او قدری تسکین یافت به حدی که توانست نشست و با یاران خود از آخر روز تا ربع شب صحبت داشت و نماز مغرب 
عشا ایستاده ادا نمود و بعد از گذشتن ربع شب غشی عظیم بر آن واقع شد و تا نیم شب امتداد نموده بعده‌یا فاقه آمد و جمع 
شدید در پهلو از ابتدای عظام قص و فقرات محاذی آن تا چنبر گردن احساس نمود به حدی که نتوانست که بر پهلو بخوابد و 
بر پشت افتاده بود و سردی بسیار در اطراف و تپ و اضطراب و خفقان قلب او را غشی در روزی چند مرتبه طاری میگشت و 
من متوجه کتب قوم گردیدم مذکور این ندیدم مگر در کتاب ارجیحانس و گمان نمودم که او را علت تقلص بعضی آغشیه صدر 
و تمدید آن به سبب حرارت حادث گشته و خورانیدم او را اول لعاب بهدانه با شیره‌ی مغز تخم کدو و شربت نیلوفر و گلاب و 
عرق بیدمشک و بر معده او ثقل نموده و وجع او زیاده گردید روز دیگر عرق نیلوفر و بیدمشک و عرق کاسنی با شربت نیلوفر به 
او دادم و بآبی که در آن عناب و اسفاناخ و کدو جوشانیده صاف کرده و مطیب به روغن بادام نموده باشند تغذیه نمودم و بر 
سینه و میان هر دو کتف خرقه به آب حشایش بار و رطب و شیاف با میشا و حضض و صندلین و گل ارمنی به اندکی کافور و 
قدری فاوانیا تر نموده ضماد کنانیدم و هفتده درم فلوس خیارشنبر در آب کاسنی و عروق و آب عنب‌اللعلب مروق هر دو به 
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مقدار و ثلث رطل حل کرده و یکمثقال روغن بادام داخل نموده خورانیدم و بعد از یازدهم قرص طباشیر کانوری به آبهای 
مذکوره دادم و بر سینه و فقرات ضماد مذکور به اندکی روغن بنفشه و روغن نیلوفر و روغن تخم کدو ضماد نمودم و در روز 
چهارم بحران واقع شد و او را بول بسیار روز و شب از بست مرتبه زیاد نمود و در روز هفتدهم نیز که روز بحران بود ادرار بسیار 
نمود و من سیاه مذکوره را به او میخورانيدم و بعد از هفتدهم آب نقوع فوا که با خیارشنبر و شیر خشت و گلقند و یکمتقال 
روغن بنفشه بادام خورانیدم و مرض او زائل گردید و شفا یافت باذن الّه تعالی و دانستم که آنچه ارجیحانس نوشته درست ست 
و تشخیص من بحمدالّه تعالی و توفیقه مطابق به قوانین کلیه آمده. 
جمود الصدر 
که آنرا بره الصدر نیز نامند مرضی ست که عضلات صدر و حجب و ریه سر دو متکائف و منقبض گردد و در آنها نوعی از تمد و 
بهمرسد و بدان سبب بر مجرای طبیعی منسبط و منقبض نتوانند شد و نفس به آن تنگ و کشیده گردد و صاحب او مضطر شود 
به آنکه راست بنشیند و سینه و گردن خود را بسوی بالا بکشد و نتواند که سینه را به پس و پیش خم کند و اراده حرکت و 
حالتی شبیه به شرق و غصه بهم رسد و بساست که این مرض دفعه هلاک میگرداند به سبب رسیدن سردی ریه بقلب و جمود 
حاد غریزی و یا به جهت عدم تنفس و احتراق روح و فنای آن گاه رگی از رگهای سینه به آن شکافته می گردد و نفث‌الدم 
حادث می شود و سبب این مرض رسیدن سردی است به سینه از مصادفت هوای سرد یا وقوع برف بر آن يا نوشیدن آب بسیار 
سرد یا نستن و غوطه خوردن ران و گاهی این مرض از خوردن آفیون و اسرنج و یا رسیدن دخان اسرب و لعیق در وقت گداز 
و حل آن بهم میرسد و علامتش وجود سبب يا تقدیم آن و انجماد و سردی سینه است و انتصاب نفس و صغر آن و بطوی 
نبض و سفیدی و غلط بول و برو اطراف می باشد که غشی پدید آید علاج: بهر گرمی سینه اش به و معاجین و ادهان و ضمده 
و حاره استعمال نمایند مثلاً ماء العسل با هیل و قرنفل و بسباسه دهند و طیخ دارچینی و قاقله و جدوار و عود و امثال آن و 
تناول مشروویطوس و تریاق نیز کثیرالنفع ست و معجون فلاسفه یک توله همراه عرق عنبر نه توله دهند و یا جندییدستر سه 
ماشه در عسل یک توله و یا جوزبوا و سباسه هریک دو ماشه در جوارش جالینوس یک توله آميخته و غذا شوربای مرغ با نان 
دهند و عوض آب ماءالعسل نوشانند و مدام جوزبوا در دهن دارند و اگر قوت مساعد کند تنقیه بدن با پارجات کبار کنند و در 
روغن قسط و سوسن ضد بیدستر سه ماشه حل کرده بر سینه بمالند و کذا روغن بابونه و نفط بمالند و بنان گرم و جاورس و 
پارچه گرم کرده تکمید نمایند» و يا بابونه اکلیل الملک عنب‌الثعلب بادیان رومی جوزبوا هریک توله برگ نیب و فرنجنکشت و 
افیتمون هندی هریک نه توله جوش کرده در مثانه گاو انداخته تکمید سازند و سداب وصعتر و پودینه و حلتیت و افسنتین و 
قسط تلخ و جندبیدستر کوفته بیخته با عسل و روغن گردگان آميخته بر سینه ضماد نمایند و قدری حلتیت در شراب کهنه‌یا ماء 
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العسل یا عرقیات گرم حل کرده جرعه جرعه نوشیدن و به آب گرم یا به آب مطبوخ حشایش گرم تکمید کردن بغایت مفیدست 
و تمریخ سینه به روغن بلسان بدین نحو که اول سینه را بملایمت از دست بمالند پس بر آن آب گرم بریزند و به پارچه پاک 
نموده روغن بلسان بمالند نفع بین می نماید و اکثر همانوقت مرض زائل می گردد و از رسیدن سردی محافظت نمایند و چون 
اک ات وه ان الاک هم کر اسچیی فص الب سا انب اش یه 
کوفته بیخته در روغن خلوق بعنی زعفران و روغن بان حل کرده بر سینه ضماد نمایند و گاه وقت احتیاج ماده نبضج محتاج 
بنفث رطوبات کثیر می گردند و چون بقیه مرض باقی مانده انحلال نیابد بحقنه حاده که در علاج ربو بلغی در قول طبری 
مک اه تا گرا ام موی اش راهان پاک فا اه اهاز ره فان واه خو 
اک اش ری رو که نی تیه باز کم ها کر واما خی تاضق سای اهر وا 
بحسن توفیق رب البربه. 
امراض قلب 

یعنی دل و آن نوزده مرض ست یعنی سوءمزاج و وجع القلب و خفقان و غشی و سقوط قوت دفعةٌ و ورم قلب و اذنی القلب و 
ورم غشای قلب و امتلای غلاف قلب و زوال عظمین و ضغط القلب و تقشر قلب و قذف قلب و احتواء الرطوبه و علت دخانیه و 
( 

و دل رئیس مطلق و اشرف اعضای بدن و اول منبع و معدن روحی است که آن ملاک انتظام امور بدنی است و مبداء حیات و 
روح حیوانی است و اولای عضویست که نفس ناطقه بدان تعلق می گیرد بلکه تعلق او بساثر اعضاء بواسطه تعلق او به قلب 
ست و بقول صاحب حاوی ریاست قلب اجل و اشرف از ریاست سائر اعضای رئیسه است بجهت آنکه قوام جمیع بدن و اعتدال 
آن به اعتدال روح حیوانی است که عامل آن قوت حبوانیه و حرارت غریزیه بود و قلب معدن آنهاست و قوت حیوانیه معد جمیع 
قوای بدنیه از قوای نفسانیه و قوای طبیعیه است و آن اصل قوتی ست که حادث می گردد در روح هرگاه پیدا می شود روح از 
لطافت اشباح و ارسطا طالیس گفته قلب اول عضویست که در بدن به حرکت می آید در حين تعلق حیات و آخر عضویست که 
اک او اه ایکا وی کین رک سا کر ای کی سا هس اخ سا اشاض 
است و دوم قوت منفعله نزد غضب و فرح و خوف و غم و خجل و این انفعالات عارض می گردد روح قلبی را و قلب متحمل 
نمی گردد آفتی را که تحمل آن ساثر اعضای دیگر می کنند و در آن مرض متمکن نمیشود بحدی که گویند ورم قلب انضاج 


4120 


110۳2 0 24 


محدن حرارت غریزی است این است که اگر قلب حیوان بشکافند و دست در آن داخل نمایند صبر بر آن نتوان کرد به سیب 
شدت حرارت او » هرگاه امر چنین باشد سزاوار است که کل عنایت مصروف باشد به حفاظت اعتدال مزاج قلب و حفظ آن از 
سوءمزاج و غیر آن. 

و حیوانی که قلب او بزرگ باشد و باوجود آن جبن و خاف بود منل خرگوش و ایل سببش آن است که حرارت قلب او کم است 
که نزد ورود آمری بران در شیء بزرگ یعنی فضای قلب او منتشر می گردید و قلب را خوب گرم نمی گرداند و برای طلب 
مقاومت به خارج منبسط نمی گردد و حیوانی که قلب او کوچک بود و معذلک جری و شجاع باشد سبب » آن است که حرارت 
در قلب او بسیارست و بدان جهت باعث بسط روح و بروز او برای مقاومت و قهر و غلبه می گردد و ایضا این حرارت در مکان 
کوچک محتقن ست و بدان سبب مشتد و قوی در اجتماع می گردد و سبب بسط روح و بروز او می شود ولیکن اکثر حیواناتی 
که جری اند قلب آنها بزرگ و روح نیز بسیار می باشد و قلب بسبب شرافت خود و متحمل الم و درم و جراحت نمی گردد و 
باه ماب نموت می دا و فا عیرانی کف که کم باکت در اقلب اور آقاتی که در سای اعای از رام ود 
و گاهی در قلب بعض حیوانات کبیر الجثه خصوصاً نر گاوان استخوان شبیه به غضروف یافته می شود و استخوان بزرگتر و 
زیاده در صلابت در قلب فیل می یابند و گاهی دل بعض بوزنگان و خروسان دور یافته اند و خطا کرده کسی که قلب را عضله 
ام مرو و ی کر اهر اما اه یط ی زره اه و ها انش زره 
در دستورالعحائب نوشته که گاه به ندرت در بعض حیوانات قلب و به جانب راست و کبد در جانب چپ یافته می شود و از نشان 
قوت حیات قلب است که چون از حیوان جدا کنند تا زمانی حرکت می کند و بدانند که امراض عارض به قلب بعضی از آن 
آنست که عام بساثر بدن باشد مثل حمیات بجهت آنکه حمی اول قلب را عارض می شود به جرم او يا به رطوبت او ما به ارواح 
او بعد از آن در سر بدن منتشر می گردد و اين او را امراض قلب شمار نمی کنند زیرا که آفات و اعراض او قلب را عارض نمی 
فقو وا و هدارا کی گر که اف مجعی ار آمرافن کلب ات که غام بیجن شانه اک دافم 
کل یا اکثر او قلب را تنها عارض گردند هرچند که ظهور آفات در بدن مثلاً ضعف و کسل و نحافت لازم آن باشد لیکن می 
باشد ظهور این اعراض تابع آنجه در اعضای دیگر حادث می شود چنانجه در حمیات که اشتعاع عارض با عضای محموم تابع 
شفت تسم قلپس امش و نها که افضال اعضای کاه اک با یت بش کلب باه خاتود فر عازتا ی یه پیمرسد 
و گاهی بعکس این باشد چنانچه در غب بهمرسد چون قوت قوی باشد و امراض عارض به قلب فاصله بعضی از آن سود مزاج 
است هرگاه محدث حمی نباشد و این يا نبوغ خود محدث حمی نبود مثل سوعمزاج بارد و يا به سبب قصور از احداث او بود مثل 


حار که بسیار ضعیف باشد و یا به سب فقدان انتشار آن در ساثر اعضا باشد چنانچه عارض شود در آن از شدت فساد جوهر بدو 
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آنکه اشتعال قلب بسیار شدت کند و فی الحال قوت ساقط نماید و بر دفع حار غریبی قریب قلب متمکن نباشد و اعضای دیگر 


ایشان بلکه بساست که زمانه مهلت نمی دهد تا آنکه ضرر و نفس و نزول ظاهر گردد تا اینجا قول حجندی بود و ابوسهل گوید 
کف ای کتقی است فعالای شتگن تست تخوت زک ورف ها کارا سراف وا مسا 
مزاج قوی و بعضی آنست که ممکن است علاج او مثل تغییر مزاج بتغیر اندک و خفقان و غشی و ضعف غیرمستحکم. 
اب اما و نمی تفه که راخ خاش در خلت 

1 عضی آنان آنست که مخصوص بقلب اند و او آنست که قلب را وجع و خفقان عارض گردد 

2 -و بعضی از آن است که به مشارکت عضو دیگر عارض شوند و آن منحنی است . 
[امراض مخصوص قلب ] : 
الف ) وجع قلب: 

- یااز سوءمزاج 

- ویااز مرض آلی 

- ویا از تفرق اتصال باشد 

و سوءمزاج : 

دار ان سارت مانیی. درگب 


ردی ترین اصناف سوءمزاج عارض به قلب سوءمزاج یابس و حار یابس ست زیرا که آزین دق به سرعت عارض میگردد و 


بعد از آن سوءمزاج مختلف است که از آن غشی عارض شود . 
مرض آلی: 
- یاازورم دموی . - یا صفرا وی عارض قلب يا غلاف محیط او باشد و کسی را که این عارض میگردد تادیر 
زنده نمی ماند و به سرعت هلاک می گردد 
و اما تفرق اتصال : 
مثل جراحت نافذه از صدر بسوی قلب ست و هرگاه طعنه به یکی از دو تجویف او برسد ولاسیما به تجویف ایسر انسان در 


ساعت بمیرد و اگر به تحویفی نرسد بعد اندک مدت هلاک گردد . 
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و کذلک از جمیع اسباب محدث وجع قلب انسان زنده نمی ماند مگر به مقدار قوت آفت و ضعف آن 
و بقول جرجانی : 
امراض و آفات که دل را عارض گردد چهار نوع است : 

- یکی انواع سوءمزاج ساده و با ملده و مفرد و مرکب 

- دوم انواع آورام 

- سوم تفرق اتصال 

خهارم آمراشی کفیة ما رک نکر ضقن 
و ایلاقی بجای نوع چهارم سدد و پنجم نقصان روح بیان کرده و گفته که این همه یا به شرکت باشد یا بلا شرکت. 
و به قول شیخ و غیره گاه عارض میشوند در خاص قلب همه اقسام امراض مثل انواع سوء‌مزاجات و امراض ترکیب و تفرق 
اتصال و اورام و گاه امراض شرکی بالجمله سوءمزاج یا ساذج باشد يا مادی یا مفرد یا مرکب و چون سوعمزاج در قلب مستحکم 
گردد علاج نپذیرد و چون غیر مستحکم باشد.مزاج او سهل نباشد. و صاحب ترویح گوید که سوءالمزاج عارض قلب اگر مودی 
بخفقان و غشی گردد بدانند که مستحکم گردید و طبری گفته که اگر سوعءمزاج قلب حار باشد در طول کند مودی بحمی 
افطیفس و سل و ذوبان گردد و در سوءمزاج مادی » ماده آن یا در جرم قلب و یا در عروق او و یا در غلاف او و يا در میان جرم 
غلاف او باشد و درین موضع یعنی در میان دل و میأن غلاف رطوبت بیشتر می باشد یا ماده ریحی و ظاهرست که رطوبت 
چون کثرت پذیرد غلاف دل را ممتلی کند و دل را بفشارد و از حرکت انبساط بازدارد و روح را خفه کند و بکشد . 
و منجمله آمراض ترکیب گاه در عروق قلب سده و ضار به افعال قلب عارض می شود و سده از خروج هوای دخانی و دخول 
هوای تازه مانعی می آید و روح را محتقن می سازد و هلاک میکند و گاهی بعض امراض وضع نیز افتد منل آنکه از احتقان 
وروت ماه رم و اف ایا ایس بات زنط ار وی کر 
و تفرق اتصال که در جرم آن یا در غلاف آن افتد هر دو قانل است و تفرق اتصال سه نوع است: 

- یکی تفرق اتصال که از لوازم ورم است 

- و دوم آنکه از لوازم قرحه و بثره 

یوم آنکه اف ج رات فد 
و ورم جوهر دل حار می باشد یا بارد و حار فی الحال قانل است و حدوث ورم برد صلب در خود قلب نادر بود بل اکثر آن در 
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علاف کل اقید و اگر اتقاق خفرت ام فز قلب کدف یل ورم نان فقید هلاک نکن رکه یکی است اند ابآمسوات فا 
لیکن باوجود اين قاتل است و بساست که ورم صلب عارض در غلاف از خلط غلیظ و يا غیر صلب عارض از خلط رفیق مائی 
مدتی مهلت دهد مثل حال ورمی که در غلاف قلب خروس و میمون بود و مدتی زنده ماندند و جالینوس حکایت آن کرده که 
مرا خروسی بود و هر روز لاغر می شد او را بکشتم در غلاف قلب او ورم صلب یافتم مثل دانه عدس دانستم که لاغری و 
بدحالی او از آن ورم بود و هم او گفت که در خانه ام میمون بود و حال او بغیرمرض ظاهر بدن و باطن اعضای او بدتر و روز 
بروز لاغر می شد به حدی که هالاک گردید و هرگاه آنرا شکافته تقحص حال اعضای باطنی آن نمودم بعد تجسس بسیار 
معلوم شد که در غلاف قلب او ورم صلب بود و این » سبب مرض و موت او گردید و چون نفس قلب تحمل ورم نمی کند پس 
چگونه احتمال جمع و تقیح خواهد کرد. 
و کذلک دل از بثره و قرحه هیچ احتمال نکند و هرگاه بر گوهر دل قرحه محتمله حادث از بثور عارض گردد از بینی خون سیاه 
بر آید و بیمار هالاک شود و اما جراحت را قلب بعید تر در احتمال از ورم ست و چون جرم او را عارض شود و بسوی بطون نافذ 
گردد و فی الحال بکشد و اگر نافذ نگردد بساست که تا روز دوم در قتل تأخیر کند و روز دوم هلاک نماید . 
و اما امراضی که به مشارکت اعضاء دیگر افتد : 

- گاه عارض می شود قلب را به مشارکت غلاف او و مشارکت دماغ و حجاب و ریه و رحم و معده و کبد و امعا و سائر 

احشا و خصوصاً فم معده 
- و گاهی به مشارکت اعضای عام بدن چنانچه در حمیات محرقه و غیره هنگام نوبت و بحران آنها خفقان وغشی پدید 
آید. 

1 

- گاهی بسبب انقطاع غذا یا تنفس از قلب 

- و گاهی بسبب تادیه خلط از عضو مشارک بسوی قلب 

- و گاهی بسبب مشارکت در اذیت بر سبیل مجاورت 

+ و کاهی شیب انقال ماده 

- و گاهی به سبب مشارکت در مرج به اعضای موّلمه باشد. 
پس آنچه به مشارکت غلاف افتد چنان باشد که ورم حار یا بارد در غلاف محیط به قلب افتد و اذیت او به قلب رسد و 
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مشارکتی که میان قلب و غلاف او واقع شود واجب نیست که به هلاکت رساند اگرچه ورم باشد مگر ورم حار که آن قاتل ست 
و آنچه به مشارکت دماغ افتد چنان بود که دماغ ضعیف گردد و ضعف او موجب ضعف عصب متصل به عضلات صدر که آلات 
تنفس اند گردد و بدان سبب عضلات متنفسه از تفس ضعیف شوند و تنفس از حال طبیعی بگردد و نسیم تازه چندان که باید 
به دل نرسد. هوای دودناک از دل بیرون نشود و بدین سبب سوعمزاج دل و خفقان و غشی پیدا گردد 
و آنچه به مشارکت جگر افتد پنج گونه است: 
- یکی آنکه جگر ضعیف گردد و بدان سبب خون جید آنقدر که غذای اعضا را کفایت نماید در آن تولد نکند و به 
مقداری که غذای دل را باید به دل نرسد و ضعف دوران پدید آید 
- دوم آنکه حرارت در جگر افتد و از آن خون سوداوی پیدا گردد و برای غذای دماغ و دل خون سوداوی آید و بدان 
سبب غموم و افکار ردیه و خفقان تولد کند 
- سوم آنکه در جگر برودت حاصل شود و بدان جهت خون بلغمی در آن متولد گردد و بقلب و غیر آن رسد کسل و 
بلادت و عدم نشاط پیدا شود 
- چهارم آنکه جگر خون گرم یا سرد به دل فرستد و از آن سوءمزاج قلب حادث گردد 
- پنجم آنکه در جگر ورم حار یا بارد افتد و بسبب اتصال اغشیه جمیع احشا به یکدیگر ضرر بغشای دل برسد. 
و آنچه به مشارکت معده افتد سه گونه است : 
- یکی آنکه در فم معده خلطی ردی بود و بسبب مجاورت ضرر آن به قلب رسد و خفقان و غشی آرد 
- دوم آنکه بسبب حرکت غلط ردی و خروج اوبه قی از معده خفقان و غشی پدید آید 
- سوم آنکه در معده درد خیزد و بسبب قرب ضرر او به دل رسد و در اکثر بکشد؟ 
و آنچه به مشارکت حجاب و ریه و غیر آن افتد چنان باشد که ماده ذات‌الجنب يا ذات‌الریه یا خناق بجانب قلب انتقال کند و 
خفقان و غشی آرد و باشد که روح را مختنق سازد و هلاک کند. 
و آنچه به شرکت امعا افتد چنان باشد که در آن حب القرع و کرم دراز و ابخره موذیه آنها به دل و دماغ برآید و خفقان و ضعف 
پیدا کند 
و آنچه به شرکت رحم افتد چنان باشد که به مشارکتی که رحم را با دماغ است ابخره ردیه از رحم بدماغ صعود نماید و افکار 


ردیه و وسواس آرد و از دماغ بطریق شرایین بسوی قلب نزول نماید و خفقان و غشی آرد . 
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فاقده : از هر عضو شرکی که بخار صعود می نماید اول به دماغ می آید و از دماغ به طریق شرایین به دل رجوع می کند 
ازینجاست که نخست اثر فساد بخار که مخصوص بمادة آن باشد در دماغ محسوس می گردد پس در قلب آفت ظاهر می شود 
مگر آنجا که دماغ بغایت قوی باشد و از اثر آن منفعل نگردد می تواند که هرچند بخار به دماغ براید در آن تغییری پذیر نیاید و 
به دل فرود آید و خفقان و غشی آرد 

و طبری گوید که قلب مشارک می شود به اعضای مولمه بشش سبب يا مشارکت از طریق غلاف یا از طربق عصب يااز 
طریق رباط یا از طریق شرایین با آورده یا بحسب وضع . 

و هر عضوی که در میان قلب و میان اوکدامی از این اسباب بسته نباشد دل مشارکت او نبود و نه متالم بالم او گردد 

اما مشارکت بحسب غشا مثل مشارکت میان او و میان معالیق باشد و اما مشارکت بحسب اعصاب مثل مشارکت میان او و 
میان دماغست و اما مشارکت بحسب رباطات مثل مشارکتی است که میان او و میان رباطات معده است و اما مشارکت در 
شرایین مثل مشارکت مبان قلب و رحم و میان قلب و قضیب است و اما مشارکت در آورده مثل مشارکتی است که میان او و 
میان کبدست و اما مشارکت بحسب وضع مثل مشارکتی است که میان او و میان فم معده و مشارکتی که میان او و میان دست 
ها و پای هاست بجهت بودن دست ها و پای ها محادی قلب و بجهت قرب فم معده از قلب بود پس هر عضو از اين اعضا که 
متالم گردد و حسب شرف او و اختصاص او بقلب الم قلب بآن باشد و معالجه هر عضو معلوم گردد چون مرض مشخص شود 
وجوه ثمانیه شیخ می فرماید و جوهی که از آن استدلال بر احوال قلب توان کرد هشت چیزست یعنی 1-نبض و نفس و 
خلقت صدر و موی که بر سینه روید و ملمس بدن وآنچه در بدن عارض گردد و اخلاق و قوت بدن و ضعف آن و اوهام . 

اما نبض پس سرعت و عظم و تواتر او بر حرارت قلب دلیل باشد و اضداد آن بر برودت ولین نبض بر رطوبت و صلابت آن بر 
یبوست و قوت نبض و استواء و انتظام اختلاف او نشان صحت قلب باشد و اضداد آن نشان مرض است 

و نفس عظیم و سریع و متواتر و حار بر حرارت قلب دلالت کند و اضداد آن بر برودت او 

و فراخی سینه و پهنای آن اگر بسبب بزرگی سر نباشد بلکه سر کوچک يا متوسط و قوت نبض دلالت بر حرارت دل کند و ضد 
شاک صقر زاس سب او ادن پرجرودت آو یاف 

و موی بسیار بر سینه و خصوصاً جعد آن دلیل بر حرارت دل باشد و صفای سینه و قلت شعر آن دلالت بر برودت یا یبوست او 
نمایند. اگر کثرت رطوبت مزاج بدن و عادت و هوا وبلد و سن مانع آن نباشد. 


و حرارت تمام بدن بر گرمی قلب دلالت کند اگر برودت طحال و کبد مقاومت او ننمایند و برودت بدن بر سردی دل دلیل باشد 
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اگر جگر مقاوم او نبود ولین بدن بر رطوبت قلب اگر کبد مقاومت نکند و صلابت او بر یس قلب اگر مقاوم او کبد نباشد و 
حمیات عفنه با صحت جگر دلیل حرارت و رطوبت دل ست 

و اما از طریق اخلاق پس غضب خلاف عادت و جرأت و اقدام و خفت حرکات دلیل حرارت قلب بوده و اضداد او اگر مستفاد از 
اوهام و عادات نباشد بر برودت او دلالت کند و اما قوت بدن دلالت بر قوت قلب نماید و ضعف آن با عدم آفت در دماغ و 
اعصاب دلیل ضعف قلب بود و ضعف دل بر سوءمزاج او و قوت او بر اعتدال مزاج طبیعی او که عبارت از کثرت حرارت عزیزی 
در آن روح حیوانی غیر ملتهب متدخن بل نورانی صاف ست دلالت کند و اما مزاج عرضی او از حرارت یعنی سوهء‌مزاج حار 
عارض مفرط او بران شدت التهاب و ضحر نفس دلالت نماید و بساست که مودی به آفت در نفس گردد . 

و اما اوهام که ماثل بفرح.ه حسن رجا باشند دلیل قوت ه اعقدال قلب بودنو آنچه مائل به ایحاش ء انذا باشنه دلالت کند پر 
حرارت وی و آنچه مائل بسوی خوف و غم بود بر برودت و یبوست او و احوال که در نفس قلب محسوس گردد و مثل التهاب و 
حرارت تب است که مر او را عارض شود و اين تنها بر مزاج قلب دلالت کند و مثل خفقان که احساس از آن نماید و این دلیل 
جمیع انواع ضعف قلب و سوءمزاج آن باشد و بر امر خاص در قلب دلالت نکند مگر به قرینه و بسیار باشد که بسبب زیادتی 
حس قلب خفقان عارض گردد و از اندک دهم يا بخار که به آن رسد متأثر گردد . 

بدانکه گاه امراض قلب بمشارکت غیر بود و خصوصاً دماغ و فم معده و گاهی بالعکس. 

اما مشارکت دماغ بجهت مشارکت واقع بینها به محاذات است که از دماغ بسوی قلب مواد نازل میشود و از قلب مواد حار 
وابخره صعود مینماید و اما مشارکت فم معده به مجاورت و قرب بود و امراض دماغ مثل مالیخولیا و صرع از امراضی که به 
سرعت زائل نشوند بلکه مزمن باشند از مشارکت قلب خالی نباشند بجهت آنکه بسیار باشد که اصل در آن قلب بود و اگرچه آن 
عضو اصلی نباشد پس گاهی قلب مشارک دماغ اولا باین طور میگردد که مثلا از دماغ ماده ردیه نازل شود بعده از قلب آنچه 
مناسب او باشد صعود نماید و لهذا طبیب را می یابد که از مراعات قلب در علاج اکثر امراض دماغیه مزمنه غافل نباشد . 

و گاهی متقان شود سنوی کلب مواد متیفته از مغل دات‌الخب و فات‌الریه و سیب خر عظیع بو هلاک کزده و صاعب: عالاحنه 
العلاج می نویسد که من صاحب مالیخولیا را دیدم که ماده محترق از دماغ او بر هش ریخت و اندک سرفه پدید آمد و فی الفور 
از آنجا به قلب مندفع شده و در ساعت هلاک ساخت. 

بالجمله انتقال مواد امراض بسوی قلب ردی ترین انتقالات ست چه آن انتقال بسوی عضو اشرف هر عضوست و معذلک چون 


ماده ردی باشد دفعه مهلک بود 
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و هرگاه در اخلاط چهارگانه از مقدار طبیعی نقصان افتد نخستین ضرر آن بقلب رسند و او را از مزاج خویش برگرداند و چون 
درین حال حرارت صرف يا برودت صرف به قلب رسد صاحب او هلاک گردد و اکثر به مشاهده شیخ الرئیس در آمده که 
سرمازده کلام می کند در همان حالت بعرق و بغیر عرق کردن بمیرد 

علامات امزجه طبیعی قلب : 

انا ماه کار یی فا در اس ی کم اه و کم 
نفس طبیعی و میل آن هر دو بتواتر و سرعت و حرارت صدر و بدن و بسیاری موی سیاه بر سینه خصوصاً به طرف چپ اگر 
ترطیب عضو دیگر یا بلد یا هوا معاوضه بسیار نکند و شدت غضب اگر عادت و ریاضت نفس مانع آن نباشد و اقدام و جرات و 
حسن ظن و فسحت امل 

و علامت مزاج بارد طبیعی تنگی سینه مگر به جهت شرط مذکور و صغر نبض و نفس طبیعی و میل آن هر دو به تفاوت و بطو 
مگر آنکه سببی دیگر به آن باشد که مقتضی سرعت گردد و ضعف و کسل و حلم که به طریق خلق و ریاضت نباشد و اخلاق 
شبیه به اخلاق زنان و دهشت و حیرت و بلادت و انفعال از امور محقره و برودت بدن و صدر و عریانی سینه از مو و علامت 
مزاج رطب نرمی نبض و سرعت انفعال از واردات مغضبه و مفرحه و سرعت انصراف از آن و رطوبت و نرمی جلد بدن اگر 
معارض و مقاوم آن حرارت کبد گردد و موی قلیل نرم بر سینه 

و علامت مزاج یابس صلابت نبض و بطوی انفعالات نفسانیه و بطوی سکون آنها و سبعیت اخلاق و ببس بدن اگر رطوبت کبد 
مقاومت ننماید 

و علامت مزاج حار یابس عظم نبض به مقدار اعتدال و سرعت آن مائل به انقباض و تواتر و نفس عظیم سریع و خصوصاً در 
اخراج هوا متواتر و شرارت خلق و وقاحت و جلادت و سرعت غضب بجهت حرارت و بطوی رضا بجهت یبس و کثرت موی 
سینه و کثافت و جعودت آن و حرارت ملمس و یبس آن علامت مزاج حار رطب کمی موی سینه و عرض صدر و عظم نبض و 
نرمی آن با سرعت و تواتر کمتر از سوء‌مزاج یابس اگر در حرات به آن مساوی باشد و سرعت غضب بدون شدت و ملمس بدن 
گرم و تر اگر مقاومت آن کبد ننماید ببرودت شدید و رطوبت و دران امراض عفونت بسیار افتد. 

و علامت مزاج بارد رطب عدم عظم نبض بلکه مائل بصغرولین بدون سرعت و تواتر بلکه به ضد آن هر دو بحسب میل مزاج 
ببروت و رطوبت و صاحب آن کسلان جبان عاجز میت النشاط اجرد غیر حقود و غیر غضوب بود و سردی بدن و رطوبت اگر 


مقاوم آن کبد به حرارت کثیر و پبوست خود نگردد. 
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و علامت مزاج بارد یابس آنست که نبض صاحب او نسبت به بارد رطب کم بطی می باشد و بطی الغضب ابت حقود اجرد و 
بدن او سرد خشک بود اگر کبد مقاومت بتسخین کثیر و ترطیب قلیل ننماید. 
لماک اما کات ار اسر ولا اه خی یه بعی مرا سوام ار باکت من گنت بر شراخ قاب 
این معنی که چون مزاج از حال طبیعی بر گردد گاهی ضعف در بدن و در حرکات بدنیه و نفسانیه و حالتی شبیه باعیا و انحلال 
قوت در وقت پدید آید و ذوبان بدن که منسوب بسبب مادی یا سابق یا مشارکت عضوی دیگر نباشد لاحق گردد و هرگاه درین 
حالت خفقان عارض شود دلیل تام بود و اگر بغشی مودی گردد امر مستحکم شود یعنی احتیاج به دلیل دیگر نباشد و چون 
سوءمزاج حار يا بارد یا یابس بلا ماده بر قلب مستولی گردد و استحکام پذیرد و بدن در طریق سل و دوبان شروع کند نوع حار 
آنرا دق مطلق گویند و بارد را دق شیخوخت و دق هرم و یابس را نوعی از سل و دق واين نوع مخالف سل کاتن از ریه ست 
بجهت آنکه ریه درین موف نباشد و صاحب آنرا سعال نبود و مخالف باشد دق حاد را به سبب نبودن حرارت به آن بلکه آن دق 
مسمی به دق شیخوخت ست و اصل او استیلای یبس بر جواهر اعضاست و آن ردی ترین انواع دق ست . 
طریق تشخیص انواع سوءمزاج قلب باید که نبض و نفس را ملاحظه کنند : 
- اگر در عظم و سرعت و تواتر زیاده از طبیعی باشند و به آن شدت حرارت ملمس صدر و غلبه عطش که به هوای بارد 
زیاده تسکین یابد و استراحت ببرودت و هوای سرد و عموم لاغری بدن و ذوبان بغیر ظهور سبب دیگر و غم و کرب 
هر دو مخالط به التهاب و سرعت غضب و سرخی قاروره باشد سوءمزاج حار بود. 
- واگر نبض و نفس مائل بصغر و بطو تفاوت از طبیعی يا بتواتر عند سقوط قوت و ضعیف تنفس باشد و یا انحلال 
قوت و کسالت و استراحت به چیزی که تسخین نماید از ذوق و لمس و شم و مضرت از اشیای بارد وبی رونقی رنگ 
چهره و سفیدی بول و کثرت خواب و فزع و جبن و افراط در رقت و رحمت و تقدم استفراغات مطفی حرارت غریزی و 
امراض مبرده و آهویه بارده و غیره بوده سوءمزاج بارد باشد. 
- واگر میل نبض به نرمی و بطو و اختلاف امر طبیعی و سرعت انفعال از امور نفسانی یعنی خوف و فزع و غضب و غم 
مع سرعت زوال آنها و کثرت حدوث حمیات عفنی و بیاض قاروره و غلظ آن و کسل و بلادت و ترهل بدن و کنشرت 
آب دهن و قلت اشتها بود سوءمزاج رطب باشد. 
- واگر میل نبض به پبس و صلابت و صغر و تواتر از طبیعی و عسر قبول انفعالات از امور نفسانی مع ثبات او که قوی 


باشد يا ضعیف و لاغری و زوبان بدن و بیخوابی و سرفه خشک بود سوءمزاج پابس باشد. 
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و بدانند که اگر با علامات سوءمزاج حار و يا بارد علامات سوءمزاج رطب و یا یابس یافته شود و بحسب ترکیب امور مذکوره 
سوءمزاج مرکب باشد و ایضا بدانند که سوءمزاج حار هر قدر که اشتداد نماید نبض در تواتر بیفزاید و لازم نیست که در عظم و 
سرعت نیز زیاده گردد بجهت آنکه عظم و سرعت به قوت قوی تمام شده و افراط سوءمزاج مضعف قوت ست و لهذا بساست 
که ناقص میشود عظم و سرعت و درینحالت تواتر به افراط بیفزاید و نیز معلوم نمایند که در جمیع علامات و استدلالات مذکور 
چون مزاج کبد مساوی به مزاج قلب باشد بر جمله بدن آن مزاج غالب بود و اگر مزاج یکی از آن هر دو مخالف دیگر باشد قوت 
هر واحد آزین هر دو مزاج در بدن ناقص و ضعیف گردد 
و باید که تفرق اتصال را از اسباب بادیه دریافت نمایند و گویند که چون جرح به قلب رسد از منخر چپ خون سیلان نماید و 
صاحب او بمیرد و علامتش ظهور دردست در پستان چپ و یا اگر در نبض اختلاف عجیب و شدت لهیب در بدن و خصوصاً در 
نواحی اعضای تنفس و ثقل و تمدد ظاهر شود بعده تابع او غشی متدارک باشد ورم حار باشد. 
ذکر اسباب موثره در قلب 
ام یش کف ات شابوا ای با خاش فیک میب اش غرن ابا آیق بان نساب تسد ات نک این 
تعرف اسباب الاسباب از دلائل موافقه هدایت یابد بالحمله اسباب موثره در قلب بسیار اند بعضی از آن مخصوص به قلب و 
نی عشع رک یه ام وتضیر ان ان مق اسیاب قاعله افو اماب قافاه اراج و اساب فاعاه رم اتصال اف ارم [ تیاب 
آمراشن ترکیب که دز کلیانت نکو رای 
لیکن مخصوص به قلب اسبابی است که عارض آن گردد از قبل نفس و از قبل انفعالات نفسانیه : 
- اما نفس چون تنگ گردد و يا بسیار گرم و يا بسیار سرد شود لازم است که از آن به قلب آفتی رسد 
- و اما انفعالات نفسانیه را تأثیر در قلب بتوسط روح ست چنانچه در کلیات قانون و غیره مسطور ست و هرچه از اینها 

در تأثیر افراط نماید به حدی که باعث اختناق حار غریزی در باطن و يا انتشار آن بسوی خارج شود بدان حد رسد که 

محدث غشی به هر دو جهت مذکور بلکه موجب هلاکت گردد و منجمله آنها غضب کم ست که هلاک کند و سفر و 

ریاضت و جماع بافراط و مانند اینها باعث ضعف قلب اند تحلیل روح و حار غریزی . 
و باید دانست که فرح و سرور و غم و غضب و خزان از عمده اسباب موثره در قلب اند : 
فرح و سرور تقویت دهند قلب را بجهت آنکه دو امر آنرا لازم ست یکی تقوبت قوت طبیعیه و دوم تخلخل روح زیرا که در آن 


حالت روح حیوانی منبسط در بدن و متوجه‌ی خارج می گردد و حرکت می دهد نفس را و بتوسط آن ساثر قوی و ارواح نیز 
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متوجه می گردند . 

و تابع قوت طبیعیه سه امرست که از اسباب فرح اند یکی اعتدال مزاج قلب و روح و دوم کثرت تولید بدل مایتحلل از آن سوم 
محافظت آن از استیلای تحلیل بر آن 

و تابع تخلخل روح دو امر است یکی استعداد از برای حرکت انبساطیه به جهت لطافت قوام دوم انجداب ماده غاذیه بسوی آن 
بجهت حرکت آن به انبساط. 

و غم مضعف قلب و تابع آن دو امر است یکی ضعف قوت طبیعیه بجهت کثرت تحلل و استبلای حار غریب بواسطه اضطراب 
نفس از اسباب خامه دوم تکاثف روح به سبب برودت حادث از انطفای حار عزیزیه به سبب شدت انقباض و احتقان روح. 

پس تواتر فرح معد روح ست برای فرح و تواتر غم معد روح ست برای غم و خوف و غضب و خجل و مانند آن از آنجمله است 
که تحلیل قوت حیوانیه و تحلیل روح بافراط نمایند زیرا که لازم آنهاست تحریک روح بافراط و این مسخن و مضعف قلب ست 
و بسبب این حادث میشود قلب را سوءمزاج مختلف . 

و صاحب حاوی نوشته : 

که اسباب قوت قلب و ضعف او گاهی به سبب مزاج دم او می باشد اگر در بدن خون وافر معتدل صافی بود صاحب این دم 
مفراح نشاط » قوی القلب مقدام باشد و از اسباب خامه در آن اثر بسیار نکنند زیرا که از خونی که روح ساطع نقی پیدا می شود 
آن معتدل القوام می باشد و هرگاه به این حال خون صاف باشد لیکن در سخونت زائد بود صاحب این دم مفراح باشد لیکن به 
سرعت غضب کند بنابر کثرت اشتغال دم و سرعت حرکت او و چون دم رقیق مائی باشد صاحب اوجبان ضعیف القلب غیر 
مستعد بفرح و غضب بود بهر آنکه روحی که از آن متولد گردد قلیل الاشتعال ثقیل الحرکه باشد به سبب برد مزاج او منبسط 
نشود و چون دم غلیظ کدر زائد در حرارت باشد صاحب او مستعد به غم و غضب ابت بود که هر دو به سرعت منحل نگردد و 
سبب غم آن است که از آن دم روح کدر پیدا شود و سبب غضب اشتعال رفع به حرارت دم ست و سبب ثبات آنها کثافت اوست 
و کثیف چون گرم یا سرد گردد و سخونت و برودت آن به سرعت منحل نگردد و چون دم رقیق صفراوی باشد هیجان او 
شدیدتر و انحلال سریعتر بود و صاحب او معذالک مفراح باشد و چون دم غلیظ غیر کدر باشد لیکن زائد در حرارت بود صاحب 
او شجاع قوی القلب شدید الغضب غیر محزان باشد و چون غلیظ غیر کدر باشد لیکن زائد در برودت بود صاحب او جبان و 
لیکن معذلک مفراح بلید در آمور باشد سبب جین و بلادت او برودت دم و قلت انبساط او بسوی خارج ست و سبب فرح او 


صفای خون آنست و چون دم غلیظ بارد بود صاحب او کثیرالهم متوحش محزان بلید قاعد از امور رفیعه ساکن الغضب باشد پس 
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معالج را باید که در این اسباب تامل نماید و دریافت کند که از کدام سبب سوءمزاج قلبی حادث شده تا معالجه بران سهل گردد 
و ایضا می باید که عارف به مزاج ادویه قلبیه باشد و بآنکه نفع میکند قلب را به خاصیتی که درانست و يا بسبب مزاج او و دوائی 
که نفع می کند قلب را و تقویت آن می نماید به خاصیت آن دوا. در تأثیر سریع تر می باشد و نفع او عظیم تر از دوائی بود که 
بسبب مزاج خود » نفع می کند فقط زیرا که خاصیت » طبیعتی است که يافته میشود در اجسام مرکبه از عناصر بفیضان الهی 
وجود سرمدی و عالم علوی بجپت آنکه او را حادث شده از امتزاج عناصر » در ان خاصیت مفید برای استعدادات خاصه است و 
ادویه ای که نفع می کند بخاصیت مع ادویه ای که نفع بمزاج می کند برای آن دو تأثیر است و آنچه نفع می نماید به مزاج 
فقط آنرا تأثیر واحدست و دو موثر, آجل نفع و اسرع تآثیرند از موثر واحد. 
قوانین کلی در علاج قلب 

بر حافظ صحت قلب واجب است که مکدر نسازد روح را از استنشاق روائح کریه و مبخرات تناول ننماید چه جائی که عادت ان 
سازد و حداکثر تدییر تفریح و تعطیر ملبوس نماید و مثل ماءاللحم و زردی بیضه تناول کند و وساوس و افکار را بخود راه ندهد 
و از طیش و غضب خود را خالی دارد و چون قلب عضو رئیس ست اول هر رئیس و اشرف او به سبب شرافت فعل خود که 
ایصال حیات به جمله اجزای بدن است و به سبب بودن او معدن ارواح برای ذوات انفس شاعره ‏ لهذا واجب است که هنگام 
حدوث مرض آن . اقدام بر معالحه او بادویه مناسبه » اقدام محکم بجزم کامل باشد و احتیاط در معالجه او بیشتر از غیر او بود . 
خواه اراده استفراغ خلط از آن کنند و یا اراده تبدیل مزاج آن نمایند و احتیاط آنست که هر دوائی که بکار برند مبدل یا مستفرغ 
مرکب باید کرد چیزی که روح را قوت دهد و به دل مخصوص باشد اما استفراغی که مثل فصدست اقدام بران بخلط تدابیر 
دیگر معین محتاج نمی گرداند بلکه اکثر آنجه در آن لازم بود این است که افراط در آن نباید کرد تا موجب سقوط قوت نگردد و 
انعاش قوت نمایند اگر به سبب فصد اندک ضعیف گردد و به اشیای ناعش قوت مثل مفرحات و مقویات مناسبه چون بسبب 
مزاج بارد یا حار ضعیف شود و این امریست که مختص بدان صرف اخراج خون نیست بلکه جمیع استفراغات ست و اگرچه در 
اخراج دم این احتیاط شدیدترست بجهت آنکه خون ماده ارواحم ست اگر در اخراج آن افراط نمایند ضرر به حیات رسد امااگر 
درآن قصر نمایند مع وجوب آن ضرر شدیدتر باشد زیرا که افراط در اخراج آن مضعف ست و اضرار آن به تدریج باشد و این 
ضرر در اکثر اوقات ممکن التدارک است و تقصیر در آن مع وجوب او دفعه بخنق هلاک میگرداند و سببی که به آن استغنا از 
اصناف تدبیر دیگر حاصل شود آنست که اخراج خون بدوا نیست که بر قلب وارد شود و باوجود آن بیشتر امتلای قلب از دم یا 


بخار می باشد و از ضرر این همه فصد خلاص می گرداند اما باید که ضرر امتلائی دموی از فصد باسلیق است و ضرر امتلای 
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بخاری و خانی از باسلیق چپ دفع کنند و اگر از فصد مائعی باشد حجامت بین الکتفین نمایند و اما ساثر استفراغات که په ادوید 
ادخب اک حارط تما سییر تسا کین نگ وق اک دوش مات عقاو کلب انز 
خالی از قوت سمیه نیستند پس لازم است که به آنها ادویه قلبیه خلط و جمع بنمایند و آن ادویه ایست که قلب را قوت می دهد 
به خاصیتی که در آنست غایت آنکه با دوای مستعمل در استفراغ خلط قلبی ادویه تریاقیه فادزهریه مناسب قلب اندکی داخل 
باشند و اکثر نفع می یابند از اين ادویه به تقوبت دل و روح بلکه اکثر منفعت آنها بجت دیگر نیز می باشد و این آن است که 
ادویه مستفرغه را نافذ می کنند بسوی قلب و باز می دارند آنها را از غیر او و در فصد و اسهال رعایت تپ و غیر تپ مرعی 
دارند و اگر در معده ضعف باشد رعایت وی ضرور شناسند. 

و اما تبدیل مزاج : 

متوجه میشود تدبیر او : - پا به نحو تبدیل بارد - یا تبدیل حار - یا تبدیل حار رطب - یا تبدیل پابس. 
و چون اراده‌ی تبدیل مزاج بارد کنند باید که اختیار نمایند ادویه حاره را و مخلوط نمایند بادویه قلبیه حاره برعایت آنکه از آن 
تحریک عنیف مر خلطی را که در قلب ست واقع نشود بحدی که تمدید جرم قلب از تمدید ریح یا تمدید ماده‌ی مورمه و غیر 
آن نمایند. 

و اگر اراده‌ی تبدیل مزاج حار نمایند و حاجت تبرید باشد اقتصار بر ادویه بارده‌ی صرف نشاید به جهت آنکه جوهری که قلب را 
لمی و مخلوق شده و آن روح متکون درآنست جوهر حارست به حرارت غریزی غیر حرارت ضاره به بدن و او را از سوء‌مزاج حار 
قلب تقلیل و تحلیل و تدخین و تکدر عارض می گردد و با این همه چون بر جرم قلب ادویه مطفی بارد صرف وارد کردند و 
بادویه حار قلبی که ازشان آنها تقویت حار غریزیست به خاصیتی که مصاحب حرارت آنهاست مخلوط نباشند ممکن است که 
ضرر باصل یعنی روح رسانند و موجب اطفا و افنای مابقی آن گردند و اگرچه نفع بفرع یعنی جرم قلب نمایند پس نفع تعدیل 
حرارت جرم قلب هنگامی که به آن حرارت روح منقطع گردد چه باشد ؟ یعنی به حقیقت نفع نیست پس صواب آن است که 
ادویه‌ی گرم که به دل مخصوص است بادویه سرد بیامیزند و لهذا متقدمین خالی نگذاشته اند معالحه سوءمزاج حار قلب را از 
خلط ادویه بارده بادوبه حاره‌ی قلبیه بجهت وئوق به آنکه اگر طبیعت قوی باشد تمیز نماید میان مبرد و مسخن ‏ و برساند مبرد 
را بسوی قلب حار و حار قلبی را بسوی روح » تعدیل به آن و تقویت به این حاصل گرد » پس در دوای مخلوط دو امر جمع 
شوند یکی تعدیل حرارت قلب به کیفیت بارده‌ی مزاجیه که برای بعض اخلاط باشد و دوم تقویت حرارت غریزی که برای روح 


بود و حفظ آن هر دو از تضرر ببرد مذکور و چون بیابند دوای معتدل که تقویت روح به خاصیت نماید یا قریب به اعتدال باشد 
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مثل گاوزبان استعانت بدان جویند بهر آنکه دوای مفرد » بهتر از مرکب و خفیف ترست زیرا که طبیعت در استعمال هر واحد از 
منفعت او در موضع لائق آن متحیر نمی گردد و بجهت آنکه بر دوای مرکب صناعی بیشتر فاتض می شود خاصیتی که متوقع 
نباشد و درین هنگام احتمال آن است که این خاصه ضار باشد و معذلک مدت و فرصت برای تجربه و امتحان وسعت ننماید به 
خلاف دوای مفرد. 

و اگر طبیعت ضعیف باشد هیچ تدبیری نفع نه بخشد یعنی نه ادویه صرفه سود دهد و نه مخلوط ولیکن استعمال مخلوط درین 
صورت نیز بهترست. و گاهی طبیب محتاج می گردد به استعمال ادویه حاره قلبیه به سبب ثقل جواهر اکثر ادویه‌ی باردة قلبیه 
و قلت نفوذ آنها و میل آنها بالطبع بسوی ثبات بدون نفوذ پس این محتاج گرداند به خلط ادویه‌ی قلبیه حاره نافذه با ادویه بارده 
جهت تنفیذ قوای آنها بسوی قلب از اینجاست که زعفران را در قرص کافور داخل می کنند تا آنکه قوت زعفران تاثیر کافور و 
سائر اجزا را به قلب برای تعدیل مزاج او بزودی برساند بعده قوت طبیعت منع نماید زعفران را از قلب و يا استعمال کند او را در 
تقویت روح. 

و اقراص کافور گاهی استعمال می کنند برای قلب و نواحی آن چنانچه در دق و حمیات محرقه و درين هنگام می باید که 
زعفران مخلوط باشد و گاهی استعمال می نمایند بهر اعضای غذا مثل کبد و معده و درین حالت باید که زعفران را از آن ساقط 
کنند زیرا که درین صورت زعفران تأثیر باقی اجزا را از موضع علت برگرداند به جهتی که در آن عمل او نشاید یعنی قلب ثقل 
کند: 

بالجمه هر دوائی که در امراض قلب استعمال نمایند خواه برای تبدیل مزاج او و خواه برای استفراغ ماده‌ی آن خالی نباشد از 
دوائی که به دل مخصوص بود و روح را تقویت نماید و از هرچه مقوی دل باشد از آن غافل نباید شد و نوشیدن گلاب و عرق 
کیوره و بیدمشک و عرق صندل در آمراض قلب بسیار فائده می کند و خوردن سیب و به و انار بدستور و نگذارند که طبیعت 
قبض شود و از بخار ثقل محتبس قلب اینها یابد بلکه واجب است که طبیعت در امراض قلب لین باشد و در تبرید قلب افراط 
فصامی هت کی کف لحاس لور سرام مراد اسر قباس وا شم ایا 
ترک ادویه‌ی مسهله نمایند و اگر به استعمال آن مضطر گردند برفق نمایند و ادوی‌ی خوشبو فادزهریه مقویه به آن مخلوط 
سازند و کذلک به ادویه‌ی معدله ممزوج نمایند به جهت رسانیدن آنها به قلب و اگرچه زائد در سوعمزاج حار باشد چنانچه 
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بفصد حاجت آید فصد باسلیق بعد احتیاط تمام تر گشایند و احوط آنست که در علاج امراض قلب بر مقویات و معدلات اقتصار 
تا و فان ناک کی کار آاا حظ کاب وت کی ملاس اسان او یاوه مرک ترا 
اوه قییه ها نی اشفا رهوش کب سس ای ای هرا الک انس اک اک و سوطی 
ذکر ادویه قلبیه : 
بدانکه آدویه مذکوره در مفرحات به چند ترکیب مستعل می شوند: 

- چنانچه گاهی استعمال مینمایند برای تسخین قلب و روح . 

- و گاهی برای تبرید آن هر دو 

- و گاهی برای ترطیب 

- و گاهی برای تجفیف آنها 

- و گاهی برای تلطیف روح غلیظ تا آنکه منتشر گردد 

- و گاهی برای تغلیظ رقیق خین و تمتین آن تا که استمساک آرد و منع از تخلل و انفعالات سریع نماید 

- و گاهی برای تنویر کدر مظلم آن 


- و گاهی برای تکثیر روح قلیل 





- و گاهی برای اعداد آن به جهت فرح بالخاصیته . 
اما حار مسخن مثل زرنباد و قرنفل و کندرست و حار باسط روح منل مشک و زعفران و زرنب و دارچینی و قرفه است. و آنچه 
باوجود تسخین قابض ملطف روح و ایضا مانع از تحلیل بود مثل عود و عنبر و ابریشم و پوست ترنج و اشنه و بادرنجبویه و تخم 
آن و بهمنین و تخم بادروج و درونج و سعد و سلیخه و ساذج و سنبل و فرنجمشک و گاوزبان و خصوصاً شاهسفرم و تخم آن و 
برگ ترنج و راسن و قاقله و کبابه و شراب کهنه و ریحانی و ماءاللحم صرف است و اما بارد همه مغلظ روح مانع از تحلل بود و 
آن مثل کافور و ترشی ترنج و لیمون نارنج و گل سرخ و آمله و طباشیر و صندل و گل مختوم و گل ارمنی و گشنیز خشک و تر 
و نیلوفر و رب انار و سیب میخوش و آب آنها و گلاب و حب‌الاس است و از ادویه بارده مروارید و فادزهر معدنی و کهربا و بسد 
نیز نوشته اند و اما مزید روح آن است که در آن غذائیست و تولید دم لطیف باشد: اما از حیوانات مثل ماءاللحم از طیور خفیفه و 
بره و بزغاله و زرده بیضه نیمبرشت و لحوم سرطانات و ماهی ملائتم گوشت ست و اما ازبقول مثل برگ گاوزبان و نمام و نعناع 
و بادرنجبویه و طرخشقوق و بادروج و فرنجمشک و اما از اثمار آمله و هلیله و ترنج و سیب و امرود و پسته و ریباس و تمرهندی 
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و انارست و اما مفرح و مقوی قلب بالخاصیته و عدم منسوب به کیفیت معتد بهیعنی قریب الاعتدال مثل یاقوت و طلا و نقره و 
مروارید و بسد و فیروزه و زمرد و گاوزبان است و آنچه این فعل و تنویر بالعرض نماید منل حجر ارمنی و لاجورد و غاریقون و 
افتیمون و بسفائج و دیگر مسهلات سود است و اما مجففات بعضی از آن حاراند مثل عود و عنبر و قرنفل و مانند آن و بعضی 
بارد منل طباشیر و کشنیز و صندل و مانند آن و اما مرطبات اکثر آن بارداند و لهذا استعانت بغیر ادوبه قلبیه هنگام حاجت 
بسوی آنها می نماید مثل تخم خیارین و تخم خرفه و تخم کدو و مانند آن و لعاب به دانه و بزرقطونا و ترکیب این ادویه 
بحسب حاجت قوی و منافع آنهاست و از مرکبات نافعه مفرحات یاقوتی حار و بارد و معتدل و دواء المسک به اقسام و خمیرها 
به اقسام ست. 

و بدانند که منجمله ادویه مفرحه آنچه به تجربه سویدی درآمده این است که مروارید تفریح قلب نماید شرباً و نظراً و تعلیقاً و 
شربت از آن دو درم است و اگر پوست بیخ گاوزبان در شراب ریحانی تر کرده بنوشند فرح و نشاط آورد و کذا نقوع مرماحوز در 
شراب فرح عظیم آرد و یاقوت شرباً و تعلیقاًتفریح قوی می کند حجرالایک که گاهی در حوصله‌ی خروس به قدر باقلای صفیر 
یافته می شود و چون آن را در آب اندازند و آن آب بنوشند تفریح قلب و دفع حزن می نمایند و شرب حجر ارمنی به قدر دو درم 
تفریح قلب به اخراج سودا می کند و طباشیر خوردن مفرح قلب ست و شرب صندل سفید قلب را فرح می آرد و گل سرخ تر و 
خشک مفرح قلب ست شرباً و شماً و ایضا شرب گلاب بشربت حماض و سیب همین عمل دارد و شرب کافور نیز مفرح قلب 
حار مزاج است و منجمله آن آنچه از حکمای دیگر نقل کرده اینست تختم فیروزه و شرب مرجان سرخ و تخم فرنجمشک و 
جدوار و تودری و نقره و بادروج و تخم ریحان و حریر و ابریشم محرق و کعب بقر محرق سه متقال و تخم حماض بخمر 
خوشبو و نقوع حسب و جرم منقی آنبرباربس و شربت سیب و طلا و زعفران و اشنه و انفحه و بسفائج باستفراغ سود اوهیل و 
راسن و عود البخور و کهربا و گل سوسن سفید و زرنباد و کباش قرنفل و درونج و سنبل هندی و پوست زرد ترنج و برگ او 
برای بارد مزاج و بهمنین و زرنب مزاج بارد را و گل مختوم هر واحد مفرح قلب ست و کذلک مشک و فرنجمشک و ریحان 
شرباً و شم برای مزاج بارد و برگ فرنجمشک و شاخ نرم او و ترنجان خام و پخته و برگ تبنول و نعنع بستانی و مفز پسسته و 
سیب و غیر او حب‌الاس و ریحان و بقله‌ی کشنیز خشک کرده هر واحد اکلاً مفرح ست و اقحوان شماً و نظراً و غالیه و ریحان 
و سیب و آس و گل عبنیر اشماً و آذریون شماً و قطوراً لاسیمار وز نزول آفتاب در برج حمل و عنبر شرباً و شماً و مضفاً مفرح 
قلب بارد مزاج است و نظر به گل خطمی مفرح قلب و منشط نفس و مزیل هم ست و منجمله ادویه مقویه قلب آنچه حکیم 
موصوف تجربه نموده استعمال پوست بیخ گاوزبان و حجر ارمنی بدستوریست که در ادویه‌ی مفرحه مسطور شد و کذا گلاب 


شرباً و شماً و گلقند ده درم که در آن مشک یک حبه صمغ عربی نیم درم مخلوط کرده باشند اکلاً و همچنین اکل لحم قلب 


136 


1115 0 24 


هر حیوان ماکول اللحم و سیب شامی و گل آن و به اکلاً و شماً خوردن زرشک و نوشیدن نقوع آن برای حار مزاج و کنا 
نوشیدن آب ترش ترنج نافع و پوست زرد رقیق آن و کذا شرب سحیق عود النجور مقوی قلب بارد المزاج ست و شرب فادزهر 
حیوانی و معدنی مقوی قلب و حافظ حیات است و آنچه از اطبای دیگر نقل نموده این است اکل بقله ترنجان به روغن بادام 
بریان کرده و شرب عرق يا تخم کوفته آن و کباش قرنفل و مصطکی و قسط هندی و زعفران و دارچینی و تخم شاهسفرم و 
اشنه و زرنباد و بادروج و بسباسه و ایرسا و مرما حوز و گل سوسن سفید و نعنع بستانی و بیخ راسن و ساذج هندی و قاقله‌ی 
صغار و کبار و کبابه و کندر هر واحد مقوی قلب باردالمزاج ست و کذلک مشک شرباً و شماً و جرم فرنجمشک يا عرق يا تخم 
او همه شماً و شرباً مقوی قلب ست لاسیما که بر آن سردی غالب باشد و کذا ضماد حی العالم و شرب مرجان و بهمنین و 
سنای مکی و سخاله طلا و شراب ریحانی باعتدال و درونج و کعب بقرسه مثقال به شربت سیب و تعلیق حدید بر قلب و شم 
برم و زهر خلاف شماً و شریاً و عنبر مخلوط به شربت سیب شامی و شرب مروارید و امساک او در دهن و تعلیق او بر مریض و 
شرب در ظرف نقره و اکل زرده‌ی بیضه نیمبرشت ماکیان و شرب ماءاللحم و اکل قلب سمانی و وضع اکلیل زهر غیبر او بر سر 
غالیه شربا و شماً و شرب کهربا و اکل و امتصاص آب امرو و شیرین و اکل کاسنی بری و شرب آب آن و اکل بازی و لحم 
صقر نیز هر واحد مقوی قلب ست و شرب طباشیر و آمله و گل مختوم و فوفل و هلیله کابلی و شرب و شم تخم کشنیز و گل 
نیلوفر هریک مقوی قلب حاءالمزاج است و بعضی نار مشک و شقاقل وهقق و فاوانیا و مومیائی و اسطوخودوس و ارمال و هلیله 
سیاه نیز از مقویات قلب نوشته اند. 
علاج امراض قلب از سوءمزاج حار 

قرص کافور با شربه بارد در مناسب قلب مثل شربت ریباس و انارین و صندل و مانند آن و شیره‌ی تخم خرفه و مغز تخم 
هندوانه و مغز تخم کدو شیرین و کشنیز خشک و امثال آن بدهند و شربت سیب و نیلوفر و مفرحات و یا قوتیهای بارد کنیر 
النفع ست و ماءالشعیر و آب هندوانه و ماءالقرع و دوغ گاو نیز بسیار نافع اگر زمانه تابستان باشد و بر برف سرد کرده دهند و 
صندل و کافور و گلاب بر سینه نهند و هوای مسکن سرد سازند و خوشبوهای بارد ببویند و اغذیه بارد بخورند و آنجا که امتلا 
سبب شد يا فصد و تنقیه به حسب امتلا به ماءالفواکه و غیره لازم شمارند و در استعمال مبردات و تنقیه رعایت حال حمی و 
دس حرا رن ویر ارم تمایته هاگ رارف فیی باه آنگاه قرضی کاقیر تیر نو و لا یراگن مد وه اقا ب‌دات 
قبض و نرمی طبع نیز ملحوظ دارند مثلاً اگر قبض بود آب نقوع تمر هندی و آلوبخارا و امثال آن و جلاب علوی خالی دهند و 
اگر طبع نرم بود شیره‌ی تخم خرفه و شربت انار و لیمون و شربت نارنج و جز آن بنشوند و حافظ الصحت و خمیره‌ی صندل 


حامض و شربت ترنج معمول به گلاب و شکر ساثر امراض حار قلب را مجربست و اگر معده ضعیف باشد رعایت حال آن نیز 
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نمایند به آشامیدن عرق بیدمشک و گلاب تنها یا با شربت صندل و هر چه در خفقان حار و تپ محرقه مذکور گردد همه نافع 
تسکین حرارت مبالغه نمایند و مخدرات استعمال کنند و مقویات بر دل ضماد سازند و اگر دانند که عدم انتفاع مریض به سبب 
قلت تبریدست به حسب حاجت در اوزان و عدد ادویه تکثیر نمایند و به دفعات دهند لیکن نه به حدی که افراط آن به آفت 
دیگر انجامد بالجمله باید که در جمیع امور و احوال شدت و ضعف اسباب و علامات را ملاحظه نموده به حسب آن و به قدر 
لانق معالحه فرمایند و از اشیای مضره اجتناب نمایند اقوال اطبا صاحب اقتباس نوشته که در سوءمزاج حار قلب و خفقان حار 
قرص کافور سه ماشه سوده در خمیره صندل ساده نه ماشه سرشته بلیسانند و بالایش شربت صندل مرکب و نیلوفر هر واحد دو 
توله در عرق بید ساده و کاسنی و گلاب و عرق فواکه حکیم ذکاءالُه خان هریک پنج توله حل کرده سبوس اسپغول سه ماشه 
تخم بالنگو یا ریحان هفت ماشه پاشیده بنوشانند و غذا آش جو و یا مهلبیه شیر بز و شیر و برنج و با پالک و خرفه با برنج و یا 
نان دهند و نیلوفر کشنیز خشک صندل سفید هریک هفت ماشه به گلاب سائیده کافور ماشه سوده آمیخته بر سینه ضماد سازند 
خشک گل ارمنی هر یک چهار ماشه کافور یک ماشه و در ماوی فصد باسلیق در مردان و صافن در زنان کشایند و تنقیه از 
مسهل بارد چون آلو بخارا و زرد آلو و تمر هندی و ترنجبین شیرخشت گلقند شربت ورد مکررا هلیلجی نمایند و درصورت 
حاجت قبض شیره‌ی خرفه و خشخاش و حبالاس و لعاب به دانه و ریشه خطمی تخم ریحان اسپغول و غیره بو داده پاشیده 
غیره بدهند و آفیون یک ماشه در پیاله اش جو و یا شربت نیلوفر چهار توله اثر عظیم دارد شیخ الرئیس فرموده که علاج مزاج 
حاة قلب باشامیدین زیوب قوا که نمایند و خصوضا ضارب سیب و بد که دوای تیکوست: و اطلیه واضمته از مطفیات. مخلوط به 
مقویات قلب بعمل آرند و اگر سب ماده باشد تنقیه‌ی آن نمایند و بعد از آن به تعدیل مزاج و تقویت قلب پردازند مسیحی گوید 
که نفع می کند برای زیادتی حرارتی قلب چون مستحکم نشود و آشامیدن و دوغ و رب حماص اترج و رب تفاح و ماءالخیار و 
آقراص کافور و تضمید صدر بصندل و گلاب و کافور مبرد بر برف و تبدیل آن بعد گرم شسدن و سکون در مواضح باردالهوا 
مجوسی گفته که چون که مزاج قلب گرم گردد و فصد باسلیق از دست چپ نمایند و گر فصد ممکن نباشد میان کتفین 
او دهند و بر آن گل ارمنی و کشنیز خشک هر واحد یک درم طباشیر کهربا هر واحد نیم درم کافور نیم دانگ اندازند و این سه 
روز بکار برند و غذا اگر در اینجا تپ باشد بمزوره کدو و آب انار سازند و اگر تپ نباشد چوزه‌ی مرغ معمول به آب انار یا به آب 
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حصرم یا بترشی ترنج بدهند و ایضا سویق شعیر به آب انار یا به آب غوره‌یا به آب ترشی ترنج دهند لاسیما اگر زمانه‌ی صیف 
باشد لیکن به برف سرد کرده باید داد و ماوای مریض در موضع بارد مقروش به خلاف و شاهسفرم و گل سرخ و گل سیب و 
گل بدو اطراف آس و نیلوفر و صندل و گلاب و کافور باشد و بر سینه او خرقه کتان مبلول باین و یا بقیروطی معمول به روغن 
گل و موم و گلاب و آب حی العالم و آب خرفه و آب علیق و يا آب برگ انگور و برگ بارتنگ بنهند و بآب به و صندل و کافور 
ضماد نمایند و از تعب و سهر و غضب و هم و غم و جماع اجتناب کنند و هنگام خواب آب انار با قدری لعاب اسپغول و گل 
ارمنی و تخم خرفه هر یک به قدر حاجت بدهند و چون این را برایب بقر بنوشند و حرارت و لهیب ساکن نگردد قرص کافور به 
آب انار میخوش و قدری آب خیار بدهند و به ماء‌الشعیر که در آن عناب و سپستان جوش داده آب خرفه آميخته باشند حقنه 
نمایند و دست و پا گرم کنند و به ران موم و روغن گل طلا سازند محمود می نویسد که سوءمزاج قلب اگر حار باشد هر صبح 
جلاب از نیلوفر سه درم و از شکر سفید ده درم و یا شربت سیب ده درم و عرق گاوزبان ده درم و یا از شربت حماض اترج یا 
نارنج ده درم با گلاب و عرق گاوزبان و عرق بیدمشک و عرق بید ساده و عرق نیلوفر هر واحد ده درم بياشامند و غذا مزوره 
زرشک با مغز بادام و لحوم چوجه مرغ و يا مزوره از آب نارنج و یا حماض بمغز بادام و شکر سازند و یا بگیرند شربت سیب ده 
درم و در آن کشنیز خشک یک درم گل سرخ نیم درم طباشیر سفید ربع درم کوفته بیخته سرشته بلیسند و اگر حرارت بسیار و 
عطش شدید باشد بگیرند ماءالرایب و آن آبی است که بالای رایب طافی گردد نیم رطل و کعک ده درم بنوشند و تضمید صدر 
بصندلین و گلاب نمایند و پیراهن و صندل بپوشند و زیر خیشات مبلول به گلاب نشینند و در مساکن بارده و در مهب شمال 
مقام سازند و این دوا نیز نافع ست بگیرند طباشیر ده درم گل سرخ پنج درم کبابه سه درم در سه رطل رایب ترش بخیسانند و 
یک رطل از آن بنوشند و مفرح بارد که در آن سرطان نهری محرق یکمنقال داخل است و اين مفرح نیز اصحاب سوءمزاج حاد 
را نافع ست بگیرند گل سرخ طباشیر گاوزبان هر واحد یک درم کشنیز خشک صندل سفید هریک نیمدرم تخم خرفه مغز تخم 
خیار مغز تخم خیارزه مفز تخم کدو هر واحد دو درم زرشک سه درم مروارید ناسفته‌یک دانگ کهر بابسد هر واحد یک نیم 
دانگ کوفته بیخته شکر سفید در گلاب بقوام آورده بسرشند شربت یک درم گیلانی می گوید که از علاجات اين فصد باسلیق 
است اگر علامات دم ظاهر و سن و وقت و قوت موافق باشد بعد از آن نوشیدن ربوب و اشربه بارده مشل رب حماض اترج و 
شربت سیب ترش و شربت به و شربت انار میخوش اگر طبیعت نرم باشد و اگر قبض طبیعت باشد شربت آلو و شربت تمرهندی 
و آلوچه و مانند آن بیاشامند ماءالشعیر به رب انار میخوش بعد سکنجبین بگلاب و اگرچه استعمال او مهجور درین زمان است 
به سبب بشاعت و بودن او مغثی و یا شیره‌ی تخم خرفه و یا ماءالقرع و يا بماءالخیار دهند و اگر حرارت شدید باشد این قرص 
کافور باب انار میخوش و شربت سیب بدهند طباشیر مغز تخم خیار مغز تخم خیارزه تخم کاسنی تخم کاهو تخم خرفه گل 
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سرخ صندل سفید مساوی بگیرند و بمقابله هر مثقال ازان یک طسوج کافور آميخته به آب سیب بسرشند و قرص ساخته هر 
روز یکمثقال با آب سیب دو هفته بدهند و اگر فصد ممکن نباشد میان کتفین حجامت نمایند و اگر احتیاج به اسهال افتد به 
اشیای مطفیه‌ی حرارت مسهله مثل آلوبخارا و عناب و تمرهندی و شیر خشت و خیارشنبر و امنال آن اسهال آورند و اگر تپ 
نباشد اسهال بمطبوخ هلیله زرد به قدری سقمونیای مشموی و يا با یارج فیقرا آورند و اگر مسهل به سبب ضعف قوت ممکن 
نباشد حقنه‌ی لینه بعمل آرند و یا آب تمرهندی بشربت نیلوفر و شربت بنفشه و یا لعاب اسپغول بحلاب بنوشند بعد از آن تبرید 
به اشیای مبرده مثل ماءالشعیر و ماءالقرع و آب هندوانه و شربت صندل و آب سرد نمایند و اگر تپ نباشد شیر خر یا گاو یا بز یا 
دوغ بیاشامند و گاهی ماءالرائب و راثب ترش دو یا سه روز می دهند به طریقی که در قول محمود گذشت و يا سفوف کشنیز 
خشک دو درم گل سرخ طباشیر هریک یک درم کافور یک قیراط بقدر یک مثال از آن به آب سیب و يا ترشی ترنج و يا راب 
بقر بخورند و اگر حرارت اندک باشد و يا بعد فصد قلت پذیرد و این سفوف مناسب ست گل سرخ طباشیر هر واحد سه درم 
کشنیز خشک دو درم بسد مروارید کهربا هر واحد نیم درم کافور ربع درم و سزاوار است که موای ایشان در موضع بارد مفروش 
به شاخ های بید مغسول و اطراف انگور مرشوش بران آب سرد مطیب به نیلوفر و بنفشه و به و سیب و صندل و گلاب و کافور 
نمایند و بر سینه صندل و به کافول و گلاب و اين قیروطی نهند موم سفید مصفی بروغن گل گداخته در صلایه کرد و به آب 
کدو و خرفه و خیار و گلاب و صندل و کافور حل نمایند چندان که مجتمع گردد استعمال کنند و قمیص مصندل بپوشند و آنچه 
وقت خواب برای ایشان نفع بخشد نوشیدن آب انار میخوش و لعاب اسپغول بگل ارمنی و کشنیز خشک و طباشیرست و شربت 
صندل نافع ست و انفع تدابیر به جهت آنها انتقال به هوای باردست و اگر حرارت شدت کند و خوف حدوث ورم و بثره باشد و 
احتیاج بجیز مسکن قوی افتد دوای مخدر افیون و غیره که در علاج خفقان حار بقول ایلاقی خواهد ام بدهند و غذای ایشان 
اگر تپ باشد مزوره از کشک شعیر و ماش مقشر به کدو و يا آب انار و یا آب ترشی ترنج و يا سیب ترش بسازند و در آن کشنیز 
اندازند و اگر تب نباشد آزجه در قول مجوسی گذشت بدهند و دیگر اغذیه که در خفقان حار خواهد آمد مناسب بود و از لحوم 
لحم ماکیان و دراج و جدوری حملان و ماهی خرد برای ایشان صالح است و از فواکه صالحه انار میخوش و به و سیب و 
حماض و ترج ست و نان در گلاب و شربت سیب تر کرده و غذای جیدست و آب نوشیدنی باید که مبرو به برف باشد و چون 
بزال در مریض پدید آید هر روز بعد طعام در آب گرم نشانند و از جمیع اسباب مسخنه اجتناب نمایند خجندی گوید که اگر 
سوءمزاج حار قلب مادمی باشد در دموی فصد و تطفیه و اخراج خون بحسب قوت و احتمال نمایند و اگر امر احتمال نکند اشربه 
بارده‌ی مختصه به قلب مثل شربت حماض و شربت سیب و دوغ گاو بر برف سرد کرده و شربت فواکه در شربت صندل بدهند 
و اقراص کافور باین اشربه استعمال نمایند و از صندل و گلاب تضمید صدر کنند و استراحت به هوای بارد سازند و بقول بارده 
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مثل کاهو و خرفه دهند به او کدو بدهند و از اغذیه جوزه مرغ باب غوره و لیمون و زرشک خورند و در صفراوی اشربه‌ی 
مذکوره و شربت تمرهندی بیاشامند و کذا مجاورت مواضع بارده خصوصاً مثلوجه محفوفه به اشجار خلاف و اوراق آن که بر آن 
گلاب و سرکه پاشیده باشند با اختیار نمایند و اگر حاجت تنقیه باشد بدانچه اسهال صفرا نماید مثل آب انارین و شیرخشت با 


شربت درد بدهند و در اسهال قوی مبالغه نمایند. 
علاج امراض قلب از سوءمزاج بارد 

دواءالمسک حلو و مفرح حار و شربت گاوزبان و شربت بادرنجبویه و شربت عود که در آن زعفران و مشک و عنبر و سنبل‌الطیب 
و گل سرخ داخل باشد و عرق عنبر یا عرق تنبول استعمال نمایند و قلیه گوشت کبک و مرغ و کبوتر و گنجشک و دراج و مانند 
آن بدارچینی و زعفران و زیره و قاقله خوشبو ساخته غذا سازند و سنبل‌الطیب و بعد و دارچینی و قرنفل و زرنب و گل سرخ و 
عود به آب مرزنجوش و آب شاهسفرم و آب بادرنجبویه بر سینه ضماد کنند و از اغذیه‌ی سرد و آب سرد بپرهیزند و در مادمی 
بعد نضج ماده به مطبوخ بسفائج تنقیه بسهل گرم و حب غاریقون کنند پس جهت تعدیل مزاج خمیره‌ی طلای علوی خانی 
همراه ماءاللحم حار دهند و غذا قلیه زردکی و شلجمی و شوربای مرغ بنان تنوری سازند و بجای آب بر ماءالعسل که از عرق 
گاوزبان و بادرنجبوبه و گلاب هریک بست توله و عسل ده توله بجوشانند که سوم حصبه بسوزد صاف نموده و اکتفا نمایند و 
اگر قوی تر خواهند قرنفل سنبل‌الطیب عود دارچینی زعفران هریک سه ماشه در لته بسته در جوش آن اندازند اقوال حکما شیخ 
می فرماید که علاج مزاج بارد قلب بمعاجین کبار و شراب ریحانی و به ریاضات معتدله و باضمده و اطلیه حاره عطره قلبیه 
باغذیه حاره به مقداری که هضم جید یابد باید کرد و اگر سبب آن ماده باشد استفراغ آن نمایند و بعد از آن تعدیل مزاج و 
تقوبت قلب کنند مسیحی گوید که برای زیادتی برودت قلب چون مستحکم نگردد و شراب ربحانی صرف مقدار اندک و شم 
ادویه‌ی خوشبو حار مثل مشک و عود و عنبر نافع ست و تمریخ صدر بر روغن ناروین و تضمید آن به قسط و سنبل و ابهل و 
سعد و دارچینی و فلفل و یا بسعد و آب سیب و آس و شراب و سک نمایند و گوشت قنابر و زرده‌ی بیضه عصافیر و قلایا 
بمصالح گرم بخورند صاحب کامل نوشته که اگر قلب را سوء‌مزاج بارد عارض گردد و شربت سیب مطیب مشک و سک و 
میتی ممینگ راوتته و با دراماتسک خیش اب بای وا کاب کف ان هرد و خسظکی فده تشن با سم ات 
پوست ترنج مدقوق معصور و يا باب برگ ترنج بخورند و بهترین چیزها که درین استعمال نمایند میسوسن است از دو درم تا 
پنج درم و بر سینه پارچه‌ی مبلول در قیروطی معمول از آب نمام و مرزنجوش و شیخ و شهبانج به روغن زنبق و موم سرخ در 
آن گداخته نهند و غالیه بر سینه طلا نمایند و نوشیدن آب سرد کم کنند و اگر فائده نشود جوارش عنبر یا مثرودیطوس يا تریاق 


استعمال نمایند مصنف حاوی گفته که هر صبح جلاب از بادرنجبویه و گاوزبان هریک سه درم با ده درم گلقند بدهند و غذا 
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مزوره از آب نخود به مغز حب قرطم مع لحوم تیهو و مرقج و دراج و اگر سوء‌مزاج بارد بسبب ماده بلغمی با سوداوی باشد 
تنقیه‌ی بدن از بلغم و سودا کنند به مطبوخ افتیمون بخاح باین طور که بگیرند سنای مکی هفت درم و گل سرخ دو درم و 
بادرنجبویه سه درم و شکر سرخ ده درم جوشانیده صاف نموده در آن معجون نجاح هفت درم مالیده بنوشند و بعد از تنقیه این 
معجون مفرح هر روز یکمثقال برب حماض و رب سیب ده ورم بخورند مصطکی عود دارچینی قرنفل سک سنبل جوزبوا کبابه 
قاقله هیل بوا پوست ترنج هر واحد یکمنقال مشک تبتی یک دانگ کوفته بيخته برب فواکه مذکور بسرشند و مثل سنبل و سعد 
و سک و قرنفل و مانند آن بر سینه ضماد نمایند و قلای متوبله بسیار و داءالمسک و مر هر چه حاضر باشد به قدر یکمثقال در 
شربت بادرنجبویه ده درم حل کرده بخورند مولف ترویج می نویسد که سوءالمزاج بارد غیر مستحکم اگر با ماده‌ی بلغمی یا 
سوداوی باشد بعد نضج تنقیه‌ی آن نمایند و تقویت قلب بدواءالمسک حلو و مفرحات حاره و معاجین کبار و مثرودیطوس کنند و 
از اغذیه و فراخ و عصافیر و قلیه بدار چینی و هند و تدهین صدر به روغن قسط و شرب شراب ریحانی ممزوج با عرق گاوزبان 
نافع و از بخورات مشک و عنبر و عود و شمیدن نسرین و یاسمین و خیری و زنبق مفیدست حکیم علی گوید که شرب 
جلنجبین عسلی و بعده آبی که در آن عود و مصطکی و پوست ترنج جوشانیده باشند و شربت سیب مطیب به مشک و میبه با 
فادیه و شلیثا و ماءالعسل به این صفت بگیرند عسل منزوع الرغوه دو رطل گلاب یک رطل آب ساده چهار رطل شراب ریحانی 
نیم رطل همه را به آتش نرم بجوشانند تا بدو رطل آید و هنوز گرم باشد که قرنقل سک سنبل عود هر واحد یکمنقال زعفران 
نیم درم در پارچه‌ی کتان صره بسته بمالند و شربت هر روزه درم تا بست درم با دواءالمسک و غذا زیر باج حلوفر عفربا با زیر 
حاره و لحوم غزلان و غیره مقلو نافع و از اطعمه بارده‌ی غلیظ و امتلا و فواکه اجتناب نمایند و آب کمتر نوشند. 
علاج امراض قلب از سوء‌مزاج یابس 

ماءالشعیر به روغن بادام و شکر بنوشند و اغذیه مرطب بخورند و آنجا که تپ نباشند نوشیدن شیر تازه بهترین اشیاست و 
قیروطی اخضر بر سینه بمالند و هرچه مفید تپ دق باشد درینجا نافع شناسند بالحمله این یبوست اگر با حرارت باشد بعلاج دق 
و اگر با برودت بود بعلاج دق هرم علاج کنند و ایضا در ساذج بهر تعدیل لعاب اسپغول و بهدانه و گاوزبان هریک سه ماشه در 
گلاب و عرق بیدمشک و بید ساده و نیلوفر هر یک پنج توله و شربت نیلوفر چهار توله بنوشانند غذا آش جو و يا پالک و خرفه 
با نان دهند و در ماوی جهت تنقیه سودا ماءالجبن دهند و بهر تعدیل انوشداروی لولوی علوی خان با عرق شیر حکیم شریف 
خان بدهند و غذا قلیه حلوان بنان تنگ خورند و اگر خواب نیاید خمیره مروارید والد حکیم علوی خان با عرق بید ساده و گلاب 
دهند و شیر بز بر سر دوشند و در بینی چکانند و روغن کدو و خشخاش و بادام در بینی و گوش بچکانند و پاره‌ی پنبه مندوفه 


در شیر بز تر کرده بر یافوخ نهند و نگذارند که خشک شود و نمک شور سوده در شیر میش آميخته بر کف دست و پا مالیدن 
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فی الفور خواب می آورد و همچنین حنا با برگ گلاب و تنها همین اثر دارد و اگر بعد تعدیل اندکی باقی ماند فصد اسلیم از 
دس خی کف گهقی اقحال ال رمرم کنو غاوی کان در عفر کامله پو ند اند که آشفیره این خرین بات ارات 
ست و همچنین فشره‌ی ثمر سیاه‌یعنی فالسه اقوال مهره ابوسهل گوید که نفع می کند برای زیادتی یبس قلب چون مستحکم 
نشود شرب شیر بشراب و شرب شراب به روغن بادام بعده حریره های آرد سمید و روغن بادام و شیر و شکر بخورند بعد از آن 
در آبزن آب شیرین داخل شوند پس تمریح صدر و مابین کتفین بقیروطی معمول از موم مصفی و روغن شیرین یا روغن 
بنفشه‌یا روغن کدو نمایند بوعلی می فرماید که در علاج سوءمزاج یابس محتاج می شوند بغذای کثیر مرطب و عقب او بدخول 
حمام و استعمال آبزن مع راحت و قلت حرکت و دعت و نوشیدن آب سرد بسیار نافع و اگر با سوء‌مزاج یابس برودت باشد از آب 
بسیار سرد اجتناب نمایند و تعدیل او بادویه و آشربه کنند و کثرت خواب بر طعام حار رطب نمایند و اگر سبب او ماده باشد 
استفراغ آن کنند و تفصیل علاج این در علاج دق و ذبول گفته آید ابن عباس گوید که اگر سوء‌مزاج یابس به قلب عارض گردد 
تدبیری که برای حمای دق و مرض شیخوخی مسطور گردد مثل شیر زنان و شیر خر و ماءالشعیر و لعابات مرطبه بعمل آرند و 
بر سینه قیروطی بسرد مرطب ضماد نمایند و شربت نیلوفر و شربت خشخاش و شربت بنفشه و مانند آن بدهند ابن الیاس گوید 
که هر روز جلاب ار نیلوفر و گاوزبان هریک سه درم و شکر سفید ده درم بنشوند و غذا مزوره ماش با شیره مغز بادام و اسفاناخ 
و کدوی تر بخورند و نوشیدن ماءالشعیر بر روغن بادام و کذا شیر بز یا شیر خر و استحمام به آب شیرین نیمگرم و تضمید صدر 
بروغن بنفشه و موم صاف گداخته اندکی کیترا سوده آميخته مدام نافع ست خجندی گوید که سوء‌مزاج یابس غیر مستحکم اگر 
تابع غلبه‌ی سودا باشد اول نضج بعده تنقیه سودا چنانچه در مالیخولیا گذشت پس اقدام بر ترطیب مزاج بادویه مرطبه و لحوم 
فراریج مسمنه بشعیر مقشر و کعک گندم و نواهص نمایند و شرب شراب ابیض غیر کهنه بعرق بید و روغن بادام شیرین و 
چیزی نافع تر از ماءالجین باشربه مرطبه مثل شربت بنفشه و نیلوفر نیست جلابات شکر و لعابات و شیر تازه خصوصاً شیر خر و 
شیر زنان و دخول در آبزن و تمریخ با دهان رطبه مثل روغن کدو و قیروطی بر روغن الهیه‌ی خروف و حلوا به شکر و روغن 
بادام و روغن زرد و جوزابات و سمیه به روغن بادام و حریره‌ی آب گندم و روغن بادام و شکر نافع و از تعب و سر و غضب هر 


علاج امراض قلب از سوءمزاج رطب 
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عرق بادرنجبویه و قرنفل ساده و یا عرق صندل مرکب علوی خان دهند و سکنجبین عسلی و شربت آنار منعنع مفید بوده و 
ریاضت معتدل و حمام خشک نافع و غذا نخودآب مرغ و گوشت بریان باید و آنجا که آب در دهان بسیار آید بحسب صبر و 
ایارج استفراغ شاید و ایضا در مادی ادویه حاره مجففه مقوی قلب مثل بادرنجبوبه و بسفایج و افتیمون و انیسون و درونج و 
غیره بهر نضج ماده بدهند بعده جهت تنقیه مطبوخ افتیمون تربدی علوی خان و حب صبر دهند و بعد تنقیه جهت تعدیل مزاج 
خمیره زمرد حکیم شریف خان با عرق دارچینی مرکب نواب علوی خان دهند و غذا شوربای مرغ بنان سازند و به فول شیخ 
علاج مزاج رطب قلب تلطیف غذاست و استعمال ادویه‌ی مجففه و ریاضات معتدله بتواتر و کثرت حمام قبل از طعام و خصوصاً 
بمیاه حمات و استنقاع کثیر در آب گرم و دوام جلوس در هوای گرم و استعمال مسهلات و مدرات و شراب قوی اندک خوشبو و 
اغذیه محموده به قدر اعتدال نه به کثرت و اگر درینجا حرارت باشد از حمام اجتناب نمایند و جماع استعمال کنند و اگر سبب او 
یاده رطب يا حار رطب باشد تنقیه نمایند محمود شیرازی نوشته که هر صبح جلاب از بادرنجبویه سه درم بادیان سه درم و 
گلقند عسلی ده درم و غذا نخوداب با مغز حب قرطم و گوشت دراج و ماکیان و کبک با مصالح گرم بدهند و اگر بدن ممتلی 
باشد حب آفتیمون یا حب ایارج مقوی بافتیمون استفراغ نمایند و بعد تنقیه بدن این دو مصطکی عود دارچینی قرنفل سنبل 
سک جوزبوا کبابه قاقله پوست ترنج خیربوا هر واحد پنج درم مشک یک دانگ کوفته بیخته به شربت سیب سرشته‌یکمثق ال از 
آن بشربت حماض يا ترنج هرکدام که باشد ده درم دهند مصنف ترویج گوید که سوءمزاج رطب هرگاه غلبه نماید هلاک کند و 
اراد ان ناک مارم گرد سکقمو فان اعتاش ایو آگر از ان ری تیه کفین کوایر گنک رده مویه ی اون سفن و 
خوردن دواءالمسک حار و نوشدارو و عود عنبر و مصطکی بگلقند و مسح صدر به روغن ناردین و تضمید بسعد و سنبل و فسط 
به آب آس نافع و همچنین مسیحی گفته که قلب به سوءمزاج رطب متغیر نمیگردد و اگر حادث شود مهلت علاج ندهد قائده 
آنچه مذکور شد علاج سوءمزاجات مفرد بود و آنحا که سوءمزاج مرکب از ترکیب علامات مسطوره دریافت گردد علاج نیز 
مرکب بعلاجات مفرده‌ی مذکوره باید کرد و طبری گفته که اگر حار رطب باشد بساست که علیل صحت می یابد به طریق 
تطفیه و اصلاح مزاج به استفراغات محموده و گاه قتل می کند با فساد قلب و جالینوس دکر کرده که سوعمزاج قلب اگر از 
حرارت و یبوست مرکب باشد شفا نمی یابد و اما بسائط از سوءمزاج دائم صحبت می نمایند و مقاومات کبد وفا نمی کند حرارت 
و پبوست قلب را چون هر دو خروج کنیر از اعتدال یابند و آما دماغ در این حال مقاومت قلب مینمود در سوءمزاج حار یابس 
بقلب حادث نمی شد و ایضا جالینوس بیان نموده مداوات سوعمزاج در عضو واحد باشد ممکن نیست مگر به مداوات سایر اعضاء 
بطوریکه تعدیل مزاج آنها یا میان آنها بسوی ضد جهتی که عضو به آن طرف خارج شده کرده آید و کذلک چون اراده‌ی 
مداوات قلب کنند واجب است که مائل گردانند مزاج سائر اعضاء را بسوی برودت و رطوبت چندان که مضر به آنها نباشد تا آنکه 
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مداوات قلب از حرارت و یبوست که آن سوءمزاج شده است ممکن باشد. 
وجع القلب 
اگرچه قلب متحمل درد نیست لیکن بعض متاخرین علاج آن نوشته اند و مولف مشاهده نموده که وجع خفیف مدتی می ماند و 
چون تدبیر صواب کرده شود زائل می گردد والا دفعه اشتداد مینماید و هلاک میگرداند بالجمله سببش اگر تفرق اتصال باشد 
لاعلاج است و اگر ورم باشد علاجش در خفقان بیاید و اگر سوءمزاج باشد علاج آن همانست که مسطور شد و ایضا حکیم 
میرزاعلی شریف نوشته که وجع القلب اگر صفراویست بعد اخراجش از نقوع جساری و بزر کثیرالمنفعه و آلوبخارا و شربت بوحم 
و آب انار میخوش دوازده توله مروارید ناسفته بعرق نمیقا باریک سائیده با گلاب بخورانند و یا شیره‌ی تخم خطمی تخم پالک 
هریک شش ماشه شیره کشنیز خشک یک توله با عرق نمیقا و گلاب جوشانند و صدف سوخته ماشه بخورند یا مروارید 
ناسفته‌یک ماشه صدف محرق یک ماشه ورق طلا دو عدد به شربت نیلوفر بلیسند بالایش عرق نمیقا بنوشند و اگر بلقمی ست 
بادرنجبویه شش ماشه در عرق ارماط گلاب شب خیسانیده به شربت گاوزبان بدهند بعد از آنکه ورق طلا دو عدد حجرالسم که 
بعرق ارماط سائیده باشند یک ماشه بخورانند يا سااج هندی دو ماشه مصطکی یک ماشه سوده بشربت گاوزبان دو توله سرشته 
به ورق طلا دو عدد پیچیده خورده بالایش تخم ریحان چهار ماشه شربت لیمون دو توله بنوشند و مروارید و صدف محرق و 
بزر سرناخیوس جنس اسنور بدین مرض خصوصیت دارد و ایضا برای درد جانب قلب مع خفقان آبله مربی به ورق نقره پیچیده 
همراه شیره‌ی مغز تخم هندوانه گلاب عرق کیوژه خمیره صندل گلقند نسترن خوردن و پاشویه نمودن و خرقه کتان بصندل در 
گلاب سوده تر کرده بر سینه گذاشتن نافع ست و اگر بجای قلب در وخلش وارد رطوبات معده باشد گلقند سیوتی یک توله 
شیره کاسنی عرقیات شربت بزوری عرق بادیان دهند و اگر سن شیخوخت و اصلی مزاج صفراوی کم گوشت را در دل بجای 
یک بالشت از بالا و پائین دل باشد و به تکمید و ضماد زائل نگردد و در تنفس بیزاری نبود طبیخ اصل‌السوس گاوزبان بادیان 
عنب‌الثعلب هریک چهار ماشه مویز منقی و دانه سنبل‌الطیب دو ماشه جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بدهند تا هفت روز. 
خفقان 

حرکت مضطربه شبیه باختلاج ست که قلب را عارض گردد و سببش هر شیء موذی و مولم قلب است و آن در نفس دل يا در 
خلاف او یا در اعضای متصله‌ی مجاوره و مشارکه به آن مثل معده و دماغ و جگر و ربه و حجب و مراق و امعا و رحم و یا در 
جمیع بدن باشد و به مشارکت آن دل نیز ایذا یابد و اين ایذا گاه از ماده خلطی و غیر خلطی و گاه از سوءمزاج ساذج و گاه از 


ورم و گاه از تفرق اتصال و گاه از سده و گاه از سبب غریب و گاه از شدت حس آن و گاه از ضعف قلب می باشد و ماده‌ی 
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خلطی یادهوی یا صفراوی باشد که عروق قلب را پر سازد و خفقان صفراوی کمتر عارض می شود و یا رطوبی بلغمی دمائی که 
در غلاف دل جمع شود و یا سودای او که رگ های دل از آن ممتلی گردد و يا ریحی و آن اخف و اسهل است و یا بخارات 
سوداوی و آنچه از سوءمزاج ساذج باشد جهت آن است که هر سوء‌مزاجی که غلبه نماید موجب ضعف می گردد و هر ضعفی که 
در قلب حادث می شود مادامی که به قلب بقیه‌ی قوتست برای اضطراب گویا که قلب دفع می نماید از نفس خود ادیت را 
بخفقان خفقان ظاهر می گردد و چون خفقان افراط نماید منتقل به غشی می گردد و چون غشی افراط نماید منتقل به هلاکت 
می گردد و از سوء‌مزاج ساذج هر مزاج از امزجه‌ی خفقان می آرد و شدیدتر در این امر سوء‌مزاج حارست و اسباب سوءمزاج قلب 
پنج ست یکی اعراض نفسانی مثل غضب و فکر بسیار در مهمات دوم ضیق‌النفس و انسداد منفذ هوای تازه که به دل رسد سوم 
مکث در حمام و هوای گرم بسیار چهارم تناول اغذیه و اشربه‌ی حاره و خصوصاً چون تشنه شود آب سرد نياید پنجم مداومت 
روائح عطریه حاره و اسباب سوعمزاج بارد قلب ضد این اسباب است و اما ورم حار مادام که در ابتداست خفقان ظاهر می کند و 
بعد از آن غشی پس هلاکت می آرد و حال ورم بارد قریب بحال ورم حارست لیکن بساست که اين مهلت می دهد و بزودی 
مانند درم حار هلاک نمیگرداند و کذلک تفرق اتصال و همچنین سده در مجاری خون و روح قلبی و حوالی آن و در عروق 


خشنه از اجزای ریه می باشد و اکثر در شریان وریدی بود و گاهی سده به سبب ورم عضو مجاور افتد و اما خفقان حادث از 


حتی که بعد آشامیدن آب بدون آنکه مودی گردد بضعف در افعال آن به خلاف آنجه از ضعف قلب حادث شود و اما خفقان 
حادث از ضعف قلب بسبب کثرت سموم یا ریاضت يا خروج خلط یا منی به افراط یا نزف خون بسیار از بواسیر یا از فصد و غیر 
ان یا از سوءتدبیر در ماکول و مشروب که خون را رقیق و فاسد گرداند و گاه از خوردن گل و اقط کثیر عارض می شود و اما 
بود به اينکه در فم معده خلط الزج زجاجی پا لذاع صفراوی باشد و پا آنکه در معده طعام فاسد گردد و يا آنکه در معده خلطی 
باشد و بثور در فم معده و يا آنکه سستی در خاوت در فم معده از قی عنیف به هم رسد و بدان سبب خفقان افتد حتی که تمیز 
میان اين و خفقان قلبی کرده نشود و بساست که عارض می گردد اختلاج در فم معده پی در پی و مشابه تر بخفقان قلبی می 
باشد و گاه به مشارکت ریه به آنکه در عروق خشنه از اجزای آن سده بهم رسد در جانبی که قریب به قلب است و نفوذ نکند در 
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آن نفس بر وجه خود و این سدر بضیق‌النفس غیر مامونست به سبب سدد و ریه و شدت اضعاف قلب بالجمله وجوه مشارکت 
اعضای مذکوره و غیر آن به قلب در ابتدای امراض قلب مفصل مسطوره شده بدان رجوع نمایند و به مشارکت جمیع بدن یا در 
شکوه‌ی خفقان نماید به عقب مرض و او را تهوع باشد و صفرا بسیار قی نماید و تهوع زائل نگردد آن رویست و منذر بتشنج در 
ضعیف گردد غشی آورد بساست که دفعه هلاک نماید و ایضا چون خفقان مزمن شود و از هر فمی که باشد ضعف دل پیدا می 
ادنی سبب افتد و از قوت حسن نباشد در اکثر فحاءه بمیرد و شدت حرکت قلب مع سکون باقی انباض علامت موت است 
تنفس باشد و ایضا اول علامات خفقان احساس صاحب آن غیر آنست خفقان را بحس بصر و بحس لمس در اکثر اوقات مگر 
آنکه مریض فربه‌یا مرض خفیف باشد و گاه خفقان چندان شدت می نماید که صاحب آن آواز آن بشنود چون بر پهلوی چپ 
سرخی و غلظت قاروره و تمدد انتفاخ عروق و ثقل و کسل اعضا و سستی حرکات و دیگر علامات غلبه‌ی دم مثل سرخی رنگ 
و شیرینی دهن و قلت اشتهاء کثرت عرق بود و از جماع انتفاع یابند خفقان دموی باشد و اگر با سرعت و تواتر نبض صلابت آن 
شدت التهاب و طیش و رنگینی قاروره یا شراق و ناربت و اندوه بیخوابی و بیقراری و شدت عطش و سائر علامات غلبه صفرا از 
تلخی و خشکی دهن و زبان و زردی چهره و صداع و کثرت تالم در اوقات حرارت و استراحت به هوای بارد و انتفاع از تدابیر 
مبرده و یافته شود و یا تابع امراض صفراوی باشد خفقان صفراوی بود و اگر با شدت نرمی نبض و سفیدی قاروره و دیگر آثار 
شود خفقان بلغمی باشد و اگر با وجود صلابت و صغر نبض و غیر آن سائر نشان سوءمزاج یا غم و وحشت و فزع و فساد فکر و 
پریشان بیند خفقان سوداوی باشد و اگر اختلاف نبض قلیل و سرعت تحلل و خفت خفقان بود خفقان ریحی يا بخاری باشد و 
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کثرت آروغ و دیگر آثار غلبه‌ی ریاح بر ریحی و احساس صعود بخارات از ناف تا به گلو و آروغ ترش يا دخانی و سوزش چشم 
بر بخاری و خانی دال باشد و اگر اختلاف نبض در صغر و عظم و ضعف و قوت اکثر و با عدم علامات امثلا در بدن بود خفقان 
سد می باشد و اگر یاقوت و عظم نبض و صحت نفس و سلامت در سائر اعضا و حفظ قوت خفقان از ادنی ریح که متولد گردد 
و ادنی ادیت که به قلب رسد عارض شود و بدون علاج قوی زائل گردد و بدن با وجود تواتر خفقان سلیم و قوت محفوظ و 
عادت در افعال صحیح و اکثر عروض آن به کسانی که ظاهر گردد بر روی آنها تأثیر انفعالات نفسانیه قلیله مفل غضب يا فرح 
یا غم و غیر آن بود خفقان از لطف حس قلب باشد و اگر با ضعف نبض ضعف و لاغری بدن و سرعت انفعالات نفسانی بود و 
خفقان به اندک سببی حتی که از ابخره غذائیه عارض گردد و تقدم کثرت استفراغ خون منی يا اخلاط دیگر و یا اسباب قلت 
تولد خون مثل سوءتدبیر در اکل و شرب و غیر آن بود خفقان از ضعف قلب باشد و اگر خفقان در حمیات یا روز بحران عارض 
گردد از مشارکت همه بدن باشد و اگر دلائل احوال معده و اشتها و آنچه از آن بقی براید و خبالات و غثیان و مفص و خفت 
خفقان در خلو معده مگر آنکه از انصباب صفرا بر فم معده در خلو باشد و اشتداد آن در ساعت شروع غذا در هضم يافته شود و 
خفقان به مشارکت معده باشد و اگر صاحب خفقان معرض برای ربو باشد و علامات داله بر رطوبت ریه و انسداد مجاری که در 
بحث ربو مذکور شد در آن موجود بود خفقان به مشارکت ریه باشد و اگر از دهن او لعاب بسیار سائل شود و در فم معده درد 
غائص دفعه عارض گردد و احیاناً کرم در قی يا براز براید و دیگر علامات دیدان که در باب او بياید یافته شود و خفقان از دیدن 
شکم باشد و اگر آثار سم و لسمع مع عدم سائر اسباب معلوم شود خفقان از سموم باشد. 
علاج کلی خفقان 

پاجب ات که طییت سیب قاعان عقفان زا در تفه قطی رخ کمایتی در اکن عاکم سب سارک زارد عااخشی شرت 
شیب فاغل کند مس آگر از سودمر اج ساجه یود فغتیل کافیست: فاد در عار بق‌دات در باره پشسات و خصوضا بدای عه از 
ادویه قلبیه باشند که در علاج قلب مسطور شدند و اگر با ماده باشد تنقیه حسب ماده لازم و نقصان غذا و اختصار برالطف آنجه 
ممکن باشد و اگر صبر نماید مزورات بهترست و اگر بران صبر نکند از تیهو تجاوز نکند و از شرب شراب قطعاً منع نمایند و در 
تعدیل و تنقیه رعایت شدت و خفت سبب و بساطت و ترکب آن مع لحاظ لین و قبض طبع مرعی دارند و آنجا که با خفقان تپ 
یار شود تدبیر او نیز ملحوظ دارند اکنون بعض ادویه مفرده و مرکبه سفید اکثر اقسام خفقان به قلم می آیند ذکر ادویه‌ی مفرده 
تعلیق سنگ یشب بر فم معده بالخاصیه نفع به اقسام خفقان دارد دیگر گزر را در تنور بربان نمایند و بعد از آنکه خوب پخته 
شود پوست آن دور کرده و خسته او را جدا نموده در ظرف چینی تمام شب زیر آسمان نگاهدارند وقت صبح گلاب و قدری 


بیدمشک پاشیده و اندکی قند سفید سائیده برآن ريخته بخورند روز اول یک عدد روز دوم دو عدد روز سوم سه عدد و اگر 
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موافقت نمایند ازین بیفزایند از برای خفقان و تقویت دل آزموده است دیگر گرز تراشیده ورق باریک کرده بر سنگ بکوبند و در 
صافی سفت آبش افشرده زیر آسمان تمام شب گذارند صبح نبات سفید یا شربت صندل داخل کرده بنوشند که همین نفع دارد 
دیگر کشمش تازه کلان سبرجهبل و یک عدد بغیر غسل آن شب در گلاب صرف يا ممزوج یا بید مشک که دو انگشت بالا 
باشد در پیاله خردتر کنند و در شبنم دارند و صبح آن کشمش بسر سوزان به آهستگی یک یک بر دارند تا گلاب مکدر نشود 
پس گلاب را همچنین به آهستگی تمام در ظرفی دیگر بگیرند تا درد آن نيامیزد بعده کشمش را بخورند و گلاب را تنها یا با 
شربت نیلوفر و غیره سه توله تخم بالنگو چهار ماشه بنوشند و تا یک هفته بعمل آورند اقسام خفقان ضعف قلب را بیعدیل ست 
دیگر افشره انار شیرین و ترش با نبات و کیوره و بیدمشک و کذا افشره‌ی رنگتره و کوله و لیمون کاغذی در همه اقسام از 
مجربات ست و کذا تخم ریحان و بالنگو و بادرنجبوبه و شاهتره و شربتی و فرنجمشک و بادروج دیگر جدوار یک قیراط با 
جلاب يا شراب خوردن مقوی قلب و مفرح و دافع خفقان و اذیت ست و يا دیگر صاحب خلاصه التجارب از مجربات خود نوشته 
که چقندر را در خاکستر گرم پخته پوست دور کرده همچنان گرم گرم ورق تراشیده و نبات سفید سوده بر تمام ورق ها پاشیده 
بگذارند آبی بغابت شیرین خواهد برآمد در تمام روز چند بار بنوشند و چند روز مداومت نمایند و دیگر تضمید ریوند خطائی به آب 
سائیده در میان هر دو شانه بطول یک وجب مائل به جانب چپ برای جمیع انواع خفقان و توحش از مجربات صاحب خلاصه 
ات ایحا اش اه ای گنه فا موی رب هه میرخب کرن عم مصلات و 
گلقند یا گلاب بشکر یا ده درم عصاره گل سرخ تازه به شکر یا شربت ورد تازه یا شم گلاب با خوردن ورق نقره‌یا عقیق 
مسحوق و تعلیق آن یا بهمن سفید یا فادزهر حیوانی هر واحد نافع خفقان است دیگر به قول شیخ الرئیس آنچه نفع او در 
خفقان عظیم ست خوردن یکمنقال گاوزبان هنگام خواب چند شب متواتر است و از آنچه تجربه شده خوردن مقدار نوات قرنفل 
دکرست با دوازده منقال شیر تازه بر نهار و کذلک خوردن یکمنقال مرزنجوش خشک باب سرد اگر حرارت باشد یا شراب اگر 
حرارت نباشد تا ایام متوالی و از آنجه نفع می یابد صاحب خفقان این است که مدام بادی خوشبو از جنس مناسب مزاج او باشد 
و مداومت تبخیر بآن و استعمال شمامه از آن سازد که آن سریع الوصول بقلب است با هوای مستنشق و کسی را که خفقان حار 
باشد بر خوشبوی او گل سرخ و کافور و صندل و روغن های سرد غالب باشد مع اندکی ادویه دیگر لطیف الحراره مثل مشک و 
زعفران و قرنفل مگر آنکه امر صعب یعنی حرارت بسیار باشد که درینحالت بر اشیای بارد اقتصار نماید و اگر مزاج بارد بود 
ادویه‌ی حار حرف مثل مشک و عنبر و روغن ترنج بکار برند و ماءالکافور و غالیه و مانند آن از اقسام حرارت دخن وندود ملائمه 
بحسب مزاج استعمال کنند و ادویه قلبی حار و بارد مذکور شد و بالجمله در هر دوائیکه بوی خوش باشد آن قلبی ست دیگر در 
علاج الغریا مرقوم ست که دال نخود به قدر چهار دام شب در پنج يا شش دام آب تر کرده علی الصباح آب صاف به شکر 
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آمیخته نوشیدن نافع خفقان است و کذلک پوست الایچی کلان دو دام شب در آب تر کرده صبح خوب مالیده به شکر آمیخته 
بنوشند و از ترشی و بادی پرهيزند دیگر گویند که اگر از تخم خشخاش سفید سه توله در نیم آثار شیر گاو تازه شیره گرفته نبات 
سفید سه توله افزوده هر صباح بنوشند جهت تقویت قلب و اله خفقان موثر قویست و اگر قبض بیفزاید یکنیم توله خشسخاش 
سازند و بجای نبات ترنجبین افزایند و ایضا قطعهای مقشر نیشکر سیاه در عرق کیوره تر کرده شب در شبنم گذارند و علی 
الصباح بر سبیل امتصاص بخورند ذکر ادویه مرکبه اگر عنبراشهب مشک خالص زهر مهره خطائی سائیده و عطر صندل هر 
واحد یک ماشه مرجان صلایه کرده ورق نقره ورق طلا هر یک و نیم ماشه روغن بادام نیم دام پخته شهد خالص هشت دام 
پخته همه را یک جا کرده یک روز و شب علی الاتصال بسایند و از یک ماشه شروع کنند و هر روز یک ماشه بیفزایند در هفت 
روز به هفت ماشه برسانند و برای اقسام خفقان حار و باد و نافع و معمولست و گاهی مروارید هم افزوده می شود ایضا لاجورد 
مفسول و سرخ ابریشم مقرض چهار سرخ مروارید سوه سه سرخ کهربا صلایه کرده دو سرخ بر آمله مربی یک عدد پاشیده به 
ورق نقره پیچیده بخورند بالای آن عرق بیدمشک گلاب عرق گاوزبان عرق نیلوفر عرق کیوره تخم فرنجمشک پاشیده شربت 
سیب شیرین حل کرده بنوشند ایضا برای مطلق خفقان کشنیز خشک صندل سفید گل سرخ تخم کاسنی هرکدام یک جزو گل 
مختوم با شیر بهمن سفید مرجان هرکدام نصف جزو مروارید ناسفته کهربا مصطکی هرکدام ربع جزو عنبر مشک هرکدام ثمن 
جزو کوفته بیخته نبات سفید به گلاب یا عسل بقوام آورده به شربتی یک درم ایضا گیلانی گوید که معاجین مفرحه یاقویته 
بسیار نافع و تریاق فاروق را تأثیر عظیم ست و از این مرض و شربت گاوزبان و سیب با بید مشک منفت عظیم دارد و شراب 
آورین نفعی است که در غیر او نیست لیکن به حسب مزاج مفلا در مزاج حار نبیند بیبی استعمال نمایند بحهت آنکه اعدل از 
جمیع اقسام نبنده و اقل حرارت به سبب کثرت مانیست اوست و ساثر اقسام او در آنجا که حرارت مفرط نباشد استعمال باید کرد 
ورودی بیضه‌ی نیمبرشت که بر آن قند سفید سوده و اندکی عنبر اشهب يا از حض به تفاوت امزجه پاشیده باشند نافع عظیم 
ست در خفقان و جمیع اقسام ضعف قلب ایضا استعمال تریاق ذهب و مروارید محلول با عود و نخاله طلا از مجربات انطاکی 
ست و او گوید از جمله مفرحاتی که جاری مجرای خواص مجریه است و در تمیع انواع خفقان موثر این ترکیب است مروارید 
ناهفته یک جزو را حل کنند و در آن طلا و نقره‌یک یک جزو گداخته اندازند انگاه همه را با سه منل آن جزو عشر آن عنبه 
بسایند و اندک فاد زهر کافی در گلاب و عرق گاوزبان و عرق بید سائیده شربت فواکه را با آن تسفیه ادویه مذکور به آن 
بسرشند سه قیراط از آن در تفریح و نشاط قائم مقام خمرست و در ازاله خفقان و غشی و جنون مجرب ایضا به قول صاحب 
علاج الغربا شربت گلقند سیوتی و گلقند که اهل هر واحد مقوی قلب و مفروح و دافع خفقان است و این عرقی کشنیز نیز مقوی 
قلب و رافع خفقان ست کشنیز مقشر گاوزبان هر واحد دو توله دانه الاچی گل نسرین گل گاوزبان گل سرخ براده‌ی صندل 
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سفید هر واحد پنج توله عود غرقی یک توله مشک یک ماشه شیر گاو پنج آثار آب به قدر ضرورت بدستور عرق کشند فاه شیخ 
و شاح قانون می نویسند که صاحب نقصان با تهوع چنانچه سابق مذکور شد که آن روی ست علاجش خصوصاً که در آنجا 
بقیه می باشد آشامیدن سویق شعیر مفسول به آب گرم پس سرد کرده به وزن ده درم شکرست و اگر اين را نیز می کند نفع از 
آن یابد و اگر از شکر به سبب زیادتی در تهوع کراست کند بدل او انار دانه سازند و ساق ها بر بندند و کافور و مانند آن با سرکه 
استنشاق نمایند و بر سینه پارچه مبلول تاب صندلین و کافور و امثال آن نهند. 
علاج خفقان حار 
آئله مربی شسته بورق نقره پیچیده و یا خمیره‌ی صندل شش ماشه بخورند و بالایش شیره‌ی تخم خرفه‌ی مقشر شیره 
کشنیز خشک شیره‌ی زرشک هر واحد شش باشد شیره‌ی آلوی بخارا پنج دانه در گلاب عرق کیوره‌ی عرق گاوزبان عرق 
صندل هریک سه توله برآورده شربت انار شیرین دو توله داخل کرده تخم فرنجمشک پنج ماشه پاشیده بنوشند و ماءالفواکه 
و شربت عناب و شربت ترشی ترنج و شربت سیب همراه گلاب نیز نافعست و درصورت کثرت حرارت قرص کافور همراه 
تبرید فرهند و اگر تپ نبود دوغ همراه سفوف کشنیز خشک و طباشیر و گل ارمنی نافع و همراه مفرح باردانفع و پیراهن به 
صندل و گلاب و کافور رنگ کرده بپوشند و بران گلاب پاشیده باشند خصوص بر موضع قلب و طیوبات بارده مثل گل 
سرخ و خیار و سیب و به صندل و کافور ببویند و در هوای سرد و قریب آب دباری بنشینند و در خانه‌ی آب بپاشند و 
بادکش بجنبانند صندل سفید در آب کشنیز سبز سوده‌یا گل سرخ و صندل به گلاب سائیده بر سینه ضماد نمایند و اغذیه 
باروبی گوشت اختیار کنند و مربای تمرهندی و اننماس بخورند و به قول رازی سکونت صاحب خفقان حار در بلد حار 
موجب کوتاهی عمر اوست و حکیم علوی خان در عشره کامله نوشته اند که عمر صاحب خفقان گرم زیاده از پنجاه سال 
نمی باشد و اگر خفقان حاروموی باشد اول فصد باسلیق از دست چپ و بعد از آن فصد صافن کنند و آنجا که از فصد 
مانعی باشد بر ساق و بعده میان هر دو شانه حجامت نمایند و استفراغ منی بدون تعب سود دارد و خمیره‌ی مروارید ساده نه 
ماشه به شربت سیب لیمونی علوی خان و شربت نار ولایتی هریک دو توله در عرق شیر نه توله دهند و اگر مریض 
مفلوک باشد خمیره‌ی صندل ساده نه ماشه خورده شربت نیلوفر چهار توله در گلاب و عرق بید ساده و کاسنی و نیلوفر 
هریک پنج توله حل کرده تخم نیلوفر نه ماشه پاشیده بنوشند و ضما د از صندل سفید و کشنیز خشک و گل سرخ و کاهو 
مقشر به گلاب و بیدمشک سوده همه برابر دل گذارند و این لخلخه بویانند آب کشنیز سبز یک توله آب گل سدا گلاب 
یکنیم توله تخم کاهو صندل سفید هریک چهار ماشه گلاب ودو توله کافور دو ماشه و باید که شیر بز در بینی و گوش و 
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دیگر همه مطفیات خون که بارها دکر یافته بکار برند و ایضا عناب هفت و انه زرشک و توله تمرهندی شش توله در عرق 
گاوزبان و نیلوفر پا و آثار خیسانیده شربت انار دو توله داخل کرده خواه شیره و خرفه‌یک توله در گلاب و توله عرق صندل 
پنج توله برآورده شربت نیلوفر دو توله داخل کرده و دادن نیز مفیدست و در خفقان دموی دوری باید که قبل از دوره فصد 
کنند و لاجور و مغسول طباشیر هریک دو تا سه ماشه کتیرا یک ماشه به مربای پز و به سه توله سرشته ورق طلا دو عدد 
پیچیده همراه شیره مغز تخم پزد به کدو و تخم خیارین هریک ماشه بعرق بیدمشک و نیلوفر و گلاب و گل مشکی هریک 
پنج توله و شربت آنناس و سیب ولایتی هریک دو توله داخل کرده تخم شربتی نه ماشه پاشیده بنوشند که در خفقان 
خونی دوری از مجربات علوی خانست و مکرر به تجربه رسید و این قوی تر از اول است زهر مهره‌ی خطائی مروارید 
محلول طباشیر هریک یک ماشه در آمله‌ی مربی یک عدد و يا در گلقند گل مشکی یک توله ورق طلا یک عدد پیچيده 
شربت آنار ولایتی و شربت رنگتره‌یک دو توله در عرق بیدمشک توله حل کرده تخم فرنجمشک نه ماشه پاشیده بخورند و 
اگر در مزاج و سوی خفقان دوری با ضعف دل محدث غشی افتد پانزده روز پیش از شروع موسم بهار فصد صافن کنند و 
به فاصله‌ی ده روز فصد ابطی چپ و به فاصله‌ی سه چهار روز فصد اسلیم چپ نمایند و دوا خمیره‌یاقوت علوی خان نه 
ماشه ماءاللحم ساده نه توله تخم شربتی نه ماشه و غدا و پلا و همراه جغرات گاوی و قلیه شلجمی بنان روده دهنده و 
وقت عصر جواهر مهره‌یک ماشه در مربای پزو به‌یک توله ورق طلا یک عدد با شربت سیب و آنارین دو توله در عرق 
کیوره و بیدمشک هریک هفت توله تخم فرنجمشک ماشه بدهند و چون در آغاز بهار نوبت خفیف رو نماید جهت تعدیل 
پزد به فام سه توله نبات سه توله سوده پاشند در شبنم نهاده صبح کهربا بسد طباشیر هریک یک ماشه سوده آمیختند 
بخورند و بعد یک پاس غذا پلا و به مربای انبه و کرونده و انناس و مطبخن و مزعفربا بالائی شیر و قورمه بنان تنک 
خورانند و وقت عصر خمیره‌ی مروارید علوی خان نه ماشه ورق طلا یک عدد و شربت یاقوت سه توله در عرق شیر کبیر 
علیخان نه توله تخم فرنجمشک ماشه تا بست و هشت روز دهند بعده همه را موقوف نموده کسیر و مهیل و یک عدد 
تراشیده قند سفید سوده پاشید در عرق بیدمشک و کیوره شسته در شبنم نهاده صبح ناشتا بخورند و آب آنرا بلع نموده ثقل 
آن بیندازند و غذا به دستور و در گهواره هر دو وقت نشینند بلکه خواب هم در آن کنند اغلب که ازین تدبیر دوره موقوف 
خواهد شد و اگر صفراوی باشد نیز فصد نمایند لیکن خون اندک گیرند و اگر حاجت مسهل بود به مسهل صفرا يا مطبوخ 
هلیله و آب تمرهندی و خیارشنبر و شربت بنفشه‌یا بنقوع فوا که حامضه تنقیه نمایند و بعد تنقیه ماءالجبن و شیر بز 
ماءالخیار و ماءالقرع و عرق شیر دهند و آب هندوانه به گلاب و عرق کیوره و نبات نیز برای صفراوی مفید و شربت عناب 
مرکب برای خفقان دموی و شربت اسپغون نخفقان صفراوی نافع است و علاج دموی و صفراوی واحد است مگر آنکه 
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اخراج خون بسیار درد موی افراط تبرید در صفراوی ضرورست و تعدیل مزاج با شربه مبرده‌ی حامضه و مزوره‌ی مستخذ به 
آب فوا که ترش نمایند و یا غذا در هر دو نوع از چفندر و پالک و خرفه و کدو و خیار تنها و یا در قلیه‌ی بزغاله بنان و شیر 
برنج و مهلبیه سازند و ایضا در صفراوی کافور و وحبه طباشیر دو ماشه مرواردی یک ماشه سوده با شربت آنارین دو توله با 
ترنج یا لیمون آميخته لیسیده بالایش شیره‌ی تخم خرفه‌یک توله عرق کیوره عرق گل گاوزبان هر یک ده توله شربت 
نیلوفر دو توله نوشیدن و یا آئله مربی یک عدد به ورق نقره یک عدد پیچیده کافور دو حبه پاشیده خوردن و بالایش آب 
زلال تمر هندی شش تولهیا آلو بخارا یازده دانه با شربت انارین دو توله نوشیدن انفع ست بالجمله در اقسام خفقان حار 
استعمال آثله مربی و خمیره‌ی صندل و دواء المسک بار دو هلیله مربی همراه تبریدات معمولست چنانچه بعضی تراکیب آن 
درینجا مسطور میگردد تراکیب استعمال آثله مربی آثله مربی بورق نقره پیچیده برای خفقان حار و فساد جگر همراه 
شیره‌ی خرفه و شیره‌ی مغز تخم هندوانه شربت آنار عرق شاهتره داخل کرده اسپغول پاشیده بدهند و در خفقان با وسواس 
بعد فصد باسلیق با شیره‌ی خرفه و عرقیات و شربت به زوری دهند و یا در خفقان حار طباشیر یک ماشه سوده سرشته 
همراه عرق کیوره‌ی گلاب هریک دو توله عرق شاهتره و یا همراه لعاب اسپغول نه ماشه گلاب چهار توله عرق 
عنب‌الثعلب پنج توله شربت آنار دو توله‌ی تخم فرنجمشک چهار ماشه و يا همراه شیره‌ی کاسنی و شیره‌ی تخم خربزه 
عرق کیوره عرق شاهتره گلاب شربت آنار بالنگو و یا همراه شیره خیارین شیره‌ی مغز تخم کدو عرق کیوره‌ی شربت آنار 
دوم روز شیره مغز هندوانه بجای تخم کدو و يا بصورت نزله و سرفه صمخ عربی یک ماشه سوده سرشته با لعاب پهدانه 
عرق گاوزبان عرق کاسنی عرق مکوه شربت اسطوخودوس و توله تودری چهار مشه پاشیده و یا صمغ عربی سوده آمیخته 
همراه شیره خبارین شش ماشه شیره دائه میل و ماشه عرق کیوره عرق صندل هریک پنج توله خاکشی پنج:ماشه پاشیده و 
یا شیره اصل‌السوس شیره‌ی کاهو بجای خیارین کنند و يا همراه شیره مغز تخم هندوانه گلاب عرق کیوه خمیره صندل یا 
گلقند نسترن حل کرده و يا همراه لعاب بهدانه شیره‌ی تخم خیارین عرق شاهتره شربت بزوری بارد دوم روز بجای خیارین 
تخم کاسنی شش ماشه سوم روز شیره‌ی مغز تخم کدو شش ماشه افزوده عوض آبله هلیلیه‌ی مربی نمایند و آخر روز دواء 
المسک حارد و چهار ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شیره‌ی کاهو شش ماشه عرق شاه تره ده توله شربت به زوری بارد دو 
توله دهند و درصورتیکه از شدت خفقان تیرگی در بصارت و درد سر عارض شود به همراه شیره‌ی کشنیز خشک لعاب 
بهدانه عرق گاوزبان شربت بنفشه تخم ریحان پاشیده تراکیب استعمال خمیره‌ی صندل يا همراه شیر کشنیز خشک پنج 
ماشه شیره‌ی خرفه پنج ماشه عرق گاوزبان شربت نیلوفر تخم بالنگو پاشیده دهنده و یا بصورت دمویت و عرق آمدن و 
ضعف قلب بورق نقره‌یک عدد سرشته همراه شیره‌ی کشنیز خشک چهار ماشه لعاب گاوزبان شش ماشه شیره‌ی خرفه 
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شش ماشه شربت انار دو توله‌یا شربت گره هل داخل کرده بالنگو چهار ماشه پاشیده و یا برای همین منافع همراه لعاب 
اسپغول یک توله گلاب چهار توله عرق کیور و پنج توله عرق بید ساده پنج توله شربت انار خاکشی چهار ماشه به آب 
شسته غذا شوربا با خشکه و گاهی درین نسخه شیره‌ی کشنیز خشک پنج ماشه و گاهی شیره‌ی مفز تخم هندوانه شش 
ماشه شربت نیلوفر و گاهی شیره‌ی تخم کاهوشیره تخم کاسنی داخل می کنند و يا طباشیر دو ماشه سوده سرشته با 
شیرجات ها شربه بایستور و پا بصورت سوء هضمی پا گلقند دو توله سرشته همراه عرق گاوزبان شش توله گلاب چهار 
توله و گاهی طباشیر یک ماشه سوده ممزوج نموده همراه شیره‌ی کاهو شیره‌ی خرفه لعاب اسپغول عرق عنب‌الثعلب عرق 
کاسنی شربت انار و اگر درد دل و دماغ هر دو آفت باشد و بگوید که گویا بادکش در دماغ می رانند خمیره‌ی صندل ترش 
یا مفرح شیخ الرئیس خورده بالایش شیره‌ی خرفه عرق کیورا گلاب عرق کاسنی شربت بزوری شربت آنار صبح بخورانند. 
برای آخر روز شربت زرشک شربت صندل در عرق بید ساده عرق شاهتره حل کرده بیاشامند و اگر از خوردن گوشت آهو 
خفقان عارض گردید خمیره‌ی صندل همراه شیره‌ی کشنیز خشک شیره‌ی گاوزبان شیره‌ی خرفه عرق مکوه گلاب شربت 
انار تخم ریحان دهند و بعد چند روز سیفوف گاوزبان گل سرخ صندل سفید آثله منقی کشنیز خشک کوفته بخته نبات 
هموزن آميخته همراه شیره‌ی خرفه در عرق کیورا عرق مکوه بر آورده شربت انار تخم فرنجمشک داخل کرده بخورند و 
برای تسکین سوزش دل و معده و جگر و برای غشی و تپ محرقه و دق را خمیره‌ی صندل نه ماشه بطباشیر یک ماشه 
کافور دو جو زعفران یک جو سوده آميخته بخورند بالایش آب تمرهندی شیره‌ی خیارین شیره‌ی خرفه گلاب عرق کیورا 
عرق کاسنی سکنجبین ساده اسپغول پاشیده بنوشند و یا بصورت نزله و زکام خمیره‌ی مذکور سه ماشه به خمیره‌ی 
خشخاش سه ماشه سرشته همراه لعاب بهدانه عرق بادرنجبویه عرق گاوزبان عرق بیدمشک شربت انار شیرین دهند دستور 
استعمال دواء‌المسک بارد یا همراه عرق شاه تره عرق گاوزبان هریک پنج توله خمیره‌ی صندل یک توله حل کرده بالنگو 
پنج ماشه پاشیده بدهند و یا بصورت عطش مفرط و بیخوابی همراه لعاب بهدانه عرقیات شربت آنار و یا در غلبه گرمی دل 
و شفتی بذن بورق نقره بسپ و همراه شیره کستیز خشک عرق کاوزیان دوازده تولد شریت انار تم باتکو بنج ماشه و با 
درصورت ضعف هضم و انجره حاره دمویه صفراویه بجوراش آئله پنج ماشه سرشته همراه شیره‌ی کشنیز خشک چهار 
ماشه شیره‌ی مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت نیلوفر خاکشی و گاهی عوض مغز تخم هندوانه مغز تخم کدو و بجای 
شربت نیلوفر شربت بنفشه می کنند و يا در هزال و لاغری بعد فصد باسلیق همراه شیره‌ی خرفه عرقیات شربت آنار و یا 
بصورت غشی بعد فصد همراه شربت نبات بالنگو پاشیده و یا در طبش قاب بعد فصد و مارالجبین همراه شیره‌ی آلو بخارا 
ده دانه شیره تخم خرفه عرق شاه تره شربت آنار شیرین طریق استعمال هلیله‌ی مربی هلیله‌ی مربی شسته به ورق نقره 
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پیچیده با شیره‌ی خیارین شیره مغز تخم کدو هریک شش ماشه عرق کیورا گلاب هریک چهار توله شربت انار بالنگو پنج 
ماشه و يا با شیره‌ی کاسنی شیره‌ی خیارین گلاب نبات و يا در بخارات دم صفراوی که بسر صعود کنند و ضعف معده 
کشنیز خشک دانه هیل یکیک ماشه سوده سرشته به ورق نقره پیچیده همراه لعاب اسپغول شش ماشه عرق کیورا و دو 
توله شربت آنارین دو توله بالنگو پنج ماشه پاشیده و گاهی جوشانده‌یا تبرید صرف می دهند مثلا عناب گل نیلوفر بعرق 
صندق و عرق عنب‌الثعلب و عرق گاوزبان جوشاینده شیره‌ی کاهو شربت نیلوفر آمیخته و یا گل سرخ گاوزبان هر یک 
چهار ماشه عناب یخدانه جوشانیده شیره‌ی کاهو شیره‌ی خیارین هریک شش ماشه شربت انار دو توله و يا درصورت نزله 
ذیاقوزا همراه شربت زوفا شربت بنفشه یک توله عرق عنب‌الثعلب پنج توله عرق نیلوفر چهار توله عرق صندل دو توله 
بالنگو چهار ماشه پاشیده و در خفقان بعد ماء الجنبن برای تپش قلب آلو بخارا هفت دانه در عرقیات مالیده شربت بزوری 
داخل کرده دهند و یا در خفقان حار لعاب اسپغول شش ماشه شیره‌ی الو بخارا ده دانه شیره‌ی خیارین عرق شاه تره عرق 
گاوزبان نبات سفید تودری پنجماشه پاشیده و در خفقان بعد خوردن کشته حار لعاب اسپغول شیره‌ی مغز تخم هندوانه عرق 
شاهتره سکنجبین و در خفقان از گرمی هوا و اسهال لعاب بهدانه سه ماشه شیره‌ی کشنیز خشک پنج ماشه عرق کاسنی 
عرق عنب‌الثعلب عرق گاوزبان شربت انار تخم بالنگو و بصورت سوزش بول و گرمی بدن شیره‌ی تخم کاسنی نه ماشه 
عرق شاهتره شش توله عرق گاوزبان پنج توله شربت بزوری بجای کشنیز و عرقیات دیگر و بالنگو نمایند و در نسخه‌ی 
دیگر عرق گاوزبان عوض شیره‌ی کاسنی ست و با شیره‌ی عناب شیره‌ی تخم خرفه عرق شاهتره گلاب خمیره‌ی صندل 
حمل کرده دهند روز دوم کاهو بجای خرفه و شربت نیلوفر بجای خمیره‌ی صندل نمایند و آب آلو بخارا ده دانه افزایند و 
بحهت آخر روز لعاب اسپغول نه ماشه گلاب چهار توله شربت انار دو توله و در خفقان به سبب بیداری لعاب بهدانه عرق 
شاهتره عرق گاوزبان شربت بزوری با رد شربت آنار و یا لعاب بهدانه گل شربت آنار شربت بنفشه عرق عنب الثعلت عرق 
شاهتره بالنگو پاشیده و در خفقان و سور فکر شیره‌ی کاسنی شیره خیارین گلاب نبات یا شربت انار و برای خفقان با نزله و 
زکام خمیره‌ی کاوزان خمیره‌ی خشحاشی «ویک شش ماشد معزوج فده همراه عرق عتب اشلب عرق بتوفر عرق 
گاوزبان هریک سه توله شربت بزوری دو توله بدهند و ایضا برای خفقان با کثرت نزله در کبر سن قبض طبع گل خطمی 
سه ماشه گل نیلوفر سه ماشه بعرق شاهتره ده توله خیسانیده مالیده صاف کرده شیره‌ی بادیان چهار ماشد شیره‌ی خیارین 
شش ماشه نبات یکنیم توله اسپغول شش ماشه پاشیده نافع میشود و مخفی نماند که در بعضی امزجه که حرارت قلب زائد 
بود باوجود کبر سن تبرید مناسب و بنابر ضعف هاضمه و رطوبت معده و دماغ از حرارت قلب که موجب تولید ریاح می شود 
اطریفل کشنیزی و شیره‌ی خشخاش گاهی افزوده می شود و اگر صندل سفید نیم توله آبله کشنیز هر واحد پنج ماشه در 
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از گل آن قمع سرخ او دور کرده سفیدی گل او با دو چند شکر سفید مالیده در ظرف آبگینه کرده چهل شب در ماهتاب 
دارند و هر روز یک توله صبح بخورند نیز برای تقویت قلب و خفقان حار بی نظیرست و خمیره‌ی عباسی که از گل عباسی 
سرخ رنگ یک آثار عرق کشیده گلاب آميخته با شکر قوام نمایند و در آخر قدری زهر مهره وطباشیر سائیده آميخته 
خمیره سازند نیز نافع خفقان حارست ذکر ادویه‌ی مفرده نافع خفقان حار نقوع آبله تنها یا با کشنیز خشسک یابا لعاب 
صبح مالیده شربت انار دو توله تخم بالنگو چهار ماشه داخل کرده بنوشند همان نفع دارد و يا سیب را از پوست پاک کرده 
عدد گل گرسل سرخ یا نبات دو توله وقت صحب خوردن در ازاله‌ی حرارت قلب مجرب ست و یا پزد به از پوست پاک 
کرده تراشیده سه توله بالای آن نبات سه توله پاشیده بید مشک یک توله کیورما دو توله انداخته شب در شبنم بدارند و 
صبح از کاروسیم بخورند و آبش بنوشند و اگر تخم ریحان یکتوله در آب تر کرده شب در هوا دارند و صبح مقدار دوام شکر 
سفید آمیخته از قاشق فرو برند برای خفقان حار معدیل ست و اگر سه عدد گل چاندنی با سه دانه فانیند پیجیده بخورند و 
دو هفته بر آن مداومت کنند ضعف قلب و خفقان گرم را سود دهد و حکیم علوی خان عشره کامله از مجربات خود نوشته 
و همچنین گل سداگلاب و سیوتی چهار عدد وبا طباشیر دو ماشه نبات یکتوله و همچنین گلقند اینها دافع حرارت قلب 
است و بقول محمد زکریا اگر کار بر صاحب خفقان حار دشوار شود بر استعمال افیون مداومت کند که فائده‌ی عجیب دارد 
و تضمید کاسنی بارد و چو نیز خفقان حار و ضعف دل را نافع و درد و رنج با قدری کافور نافع خفقان حارست و از برگ 
کنکصی خرد هفت عدد در آب شیره کشیده به قند شیرین کرده نوشیدن نافع خفقان حارست و از اسپغول یک توله لعاب 
گرفته با قدری شکر بنوشند که همان نفع دارد و افشرهء تمرهندی با شکر سفید نوشیدن نافع خفقان گرم ملین طبع ست و 
از خس که ازو خسخانه میسازد عرق کشیده نوشیدن دافع خفقان گرم ست و قابض و مجرب و اگر در آن عرق شکر داخل 
کرده بقوام خمیره آرند و در آخر قدری عطر خس آمیزند خمیره‌ی خس گردو و مفید خفقان و دافع حرارت تپ باشد در 
کرد تهولیة اس که کاس سای ۵ طیافی و یر و شادتج‌هر وان فریاء تال معاضری شربا و ماد تانع 
کققان خارسته فتری‌باشی افرشیه شک اک با کدی با ار کی با رساش با اکیل الب مفیه تا 
صفراویست ذکر ادویه‌ی مرکبه نافع خفقان حار اطریفل کشنیز که در دفع خفقان حار و منع بخار معده و مراق و نقویت 
فاعم تفیل اتنم بیک پوس هلیلهعن زرد پوس فایامی_کانلن هل میاه پونگ هلیله آمله کل سع ‏ خشتاین 
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گل گاوزبان هریک دو توله کشنیز خشک مقشر برابر همه کوفته پخته قند سفید و چند ترنجبین یکچند ادویه بقوام آورده 
مشک یکنیم ماشه زعفران دو ماشه به گلاب سوده اضافه کنند و با عرق گاوزبان هر صبح بخورند نوع دیگر مسمی 
باطریفل کشنیزی مزعفر که نجفقان حار و صماوع و دوار و سوزش دماغ نافع بو و بگیرند هلیلجات ثلنه و آمله و پوست 
بلیله هریک دو درم و کشنیز پنج درم و روغن بادام و گل گاوزبان هریک دو درم مشک یک ماشه کافور سه ماشه زعفران 
دو ماشه گلاب به قدر مناسب شهد خالص دو چند نبات سفید یک چیز ادویه به دستور مرتب سازند جوارش شاهی که در 
خفقان حار و مالیخولیای مراقی همواره معمولست و مقوی قلب و معده و مفرح زرشک بیدانه بست و پنج منقال آبله مربی 
هلیله‌ی مربی هر دو خته دور کرده گلاب عرق بیدمشک هریک هفتاد مثقال همه را در عرقیات مذکوره بپزند تا مهرا شود 
صاف نموده شربت آنار شیرین و ترش نبات سفید هریک بیست و پنج منقال سکنجبین سی مثقال شربت نارنج شربت 
لیمون شربت آلو هریک چهل و پنج منقال داخل کرده بقوام آرند پس تمنبراشهب دو نیمدانه ابریشم مقرض ورق طلا ورق 
نقره مروارید ناسفته هریک سه مثقال گل گاوزبان غنچه‌ی گل سرخ هریک پنج منقال کوفته بختیه بسرشند خوراک دو 
درم خمیره‌ی صندل معمول در خفقان حار براد‌ی صندل سفید بست مثقال در آب نیم انار تر کرده‌یکشبانه روز نگاهدارند 
بعد از آن جوشانیده صاف نموده با نیم آثار شکر سفید بقوام آرند و به قدر شش ماشه همراه تبرید بدهند و گاهی درین 
نسخه ز به مهره سوده‌یک درم بید مشک رب آنار شیرین رب به شیرین هر واحد ربع رطل اضافه کرده و در تقوبت قلب و 
دفع حرارت جگر و تسکین عطش بیدیل یافته و عوض آب گلاب کنند اگر مانعی نباشد نوع دیگر مقوی قلب و دماغ و از 
برای خفقان حار موضوع صندل سفید بگلاب سوده بست مثقال قند سفید یکصد و شصت منقال عنب را شب نیم مثقال 


مشک خالص یکنيم دانگ ورق طلا ورق نقره هریک نیم مففال کلب یکصد و شصت مفقال عرق بیلمشک هشتاه مقعال 


قند را به گلاب و عرق مذکور حل کرده بآتش ملایم بقوام آرند و سفیدی تخم مرغ و شیر و آب درهم کرده دست زنند تا 
کف کند آنرا بران قند زده تیر معجون سازی بران زنند تا مثل خمیره شود و پس عنبر و مشک با قدری نبات سفید سوده 
داخل نمایند و برهم زنند پس ورق طلا و نقره محلول داخل کرده برهم کنند سپس صندل را داخل کرده نیکو برهم زنند و 
نگاه دارند خمیره‌ی مروارید نافع خفقان حار و مقوی قلب مروارید ناسفته یک توله طباشیر غبت ماشه مغز تخم خیارین مغز 
تخم کدو مغز تخم تریز هریک یک توله شربت سیب شربت انار شیرین هریک هفت توله نبات پنج توله بدستور مرتب 
سازند شربتی دو منقال دواءالمسک بارد معمول برای خفقان حار و مقوی قلب مروارید کشنیز مقشر گل گاوزبان هر واحد 
یکدرم کهربا طباشیر صندل سفید گل سرخ ابریشم مقرض هریک چهار درم مشک یکدرم شربت آمله شربت زرشک 
شربت آنار شیرین هر واحد پانزده قند سفید سی درم نوع دیگر که معمول است مشک عنبر هریک نیم منقال مروارید 
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ناسفته کهربا مرجان گل سرخ گاوزبان طباشیر صندل سفید بگلاب سوده کشنیز هریک سه مثقال آب سیب شرین عرق 
بیدمشک هریک سه مثقال اب سیب شیرین عرق بیدمشک هریک سی منقال قند سفید هشتاد منقال نوع دیگر مجرب 
مروارید ناسفته کهربای شمعی هریک نه ماشه تخم خرفه مقشر مغز تخم کدو هریک دو توله سندل سفید ابریشم مقرض 
غنچه‌ی گل سرخ گاوزبان هریک یکتوله مشک تبتی سه ماشه عنبرا شب چهار ماشه ورق طلا سه ماشه ورق نقره نه 
ماشه نبات سفید نیم آثار شربت فواکو پا و سیر بدستور مقرر مرتب سازند و در نسخه دیگر وزن صندل تا گل سرخ هریک 
دو درم و مغز تخم کدو نیز دو درم و تخم خرفه چهار منقال است و طباشیر کشنیز مقشر گل گاوزبان هریک دو درم رب 
سیب و قند عوض گاوزبان و عنبر و اوراق و نبات و شربت فواکه ست نوع دیگر نسخه ساده که همیشه معمول و بفواتد 
عجیب مشمول مشک خالص عنبرا شهب گل گاوزبان هریک یکدرم ابریشم مقرض ورق نقره هریک دو درم طباشیر گل 
سرخ کشنیز مقشر صندل سفید هریک چهار درم شربت سیب ولایتی نیم آثار نبات و گلاب هریک یک آثار معجون سازند 
و سفیدی بیضه شش عدد وقت حل کردن کم کم انداخته سفید کنند سفوف مروارید جهت دفع خفقان و تقویت دل نافع 
گل گاوزبان گل نیلوفر گل بیدمشک گل سرخ هریک دو درم مروارید ناسفته زهر مهره‌ی خطاتّی حجر ارمنی کهربا سیب 
سبز یاقوت هریک نیمدرم گل داغستانی طباشیر هریک یک درم کشنیز مقشر صندلین هر واحد دو درم کوفته بیخته 
سفوف سازند و از یکدرم تا دو درم همراه گلاب بخورند سفوف طباشیر که بخفقان شدید الحرارت نافع گل سرخ طباشیر 
صندل سفید هریک سه درم کشنیز خشک شش درم کافور ربع درم زعفران سه دانگ و در نسخه دیگر مروارید که با 
هریک نیمدرم عوض زعفران ست و وزن کشنیز دو درم خوراک بقدر مناسب سکنجبین صندل دافع خفقان حار براده 
صندل سفیدی مثقال سه روز دربست و پنج مثقال سرکه و گلاب و عرق نیلوفر تر کرده جوش دهند تا سوم حصبه بماند 
مالیده صاف نموده با دو صد مثقال قند سفید بقوام آورند و نیم مثقال زعفران در حره بسته در جوش اندازند و بعد آمدن 
قوام صندل سفید بگلاب سوده طباشیر هریک ده مثقال کارفورنیمدرم سائیده اضافه کنند شربت سیب لیمونی نافع خفقان 
حار آب سیب شیرین نیم آثار آب لیمون کاغذی پا و آثار عرق بیدمشک نیم پا و در قند سفید يکنیم آثار قوام ساخته کافور 
سه ماشه سوده آميخته بکار برند شربت فالسه معمول دافع خفقان حار مقوی معده مانع قی نافع حرارت مزاج و حمای 
صفراوی و فساد خون و خوش ذائقه است همراه طعام نیز توان خورد فالسه شیرین سیاه رنگ را در گلاب و آب مالیده 
صاف کرده با دو چندان قند بقوام آورند شربت صندل مقوی دل نافع خفقان گرم و معده و جگر حار و مسکن تشنگی و 
قابض شکم صندل سفید سوهان کرده‌یا جو کوب ساخته بست مثقال در یک رطل گلاب تر نمایند دو شبانه روز پس 
گلاب صاف کرده بستانند و آن صندل را در آب خالص بجوشانند تا قوت صندل کما حقه برآید و آب به قدر مناسب بماند 
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پس صاف نموده این آب را با گلاب آميخته قند سفید دو رطل داخل کرده بقوام آرند شربت صندل ترش که در ضعف قلب 
و خفقان حار معمول کشنیز خشک کوفته پنجدرم صندل سفید کوفته سی درم در آب غوره‌یکصد درم سرکه‌ی خالص 
پانزده درم و آب خالص یک آثار یکشبانه روز خیسانیده بجوشانند تا بثلث رسد مالیده صاف نموده قند یک آثار داخل کنند 
و زعفران نیمدرم در خرقه بسته در افکننده و بپزند و کف بردارند و خرقه زعفران را چند بار مالیده و بیرون آرند و بقوام 
آورده فرود آرند وقتیکه نیمگرم باشد نیم مثقال کافور و طباشیر صندل سفید بگلاب سوده هریک دو درم داخل سازند 
شربتی پنج درم با شیره‌ی خرفه شربت گاوزبان نافع خفقان حار مقوی قلب گاوزبان گل سرخ بر او دو صندل سفید گل 
نیلوفر هریک یکنیم توله قند پا و آثار بدستور بقوام آرند و در آخر قوام یک درم طباشیر سوده افزایند شربت دو توله و گاهی 
گل گاوزبان گل نسرین کشنیز خشک ابریشم بهمنین عناب زیاده کرده میشود شراب الصالحین معمول جهت دفع خفقان 
حار و دفع ماده‌ی انجره معده و مراق و رحم و ازاله توحش و جنون نماید و رنگ بشره گلگون کند و مقوی دشهی ست 
بگیرند گل گراس صدعدد و سبزی از آن دور کرده باب لیمون کاغذی پا و سیر مالیده در پیاله‌ی چینی تمام شب زیر 
آسمان نگهدارند و صبح شربت نبات که‌یکسر نبات را بدو سیر آب باران شربت کرده باشند یکجا کرده در شیشه‌ی ضخیم 
که نصف شیشه‌یا نکث آن خالی ماند انداخته سرشیشه محکم بسته در ظرف پر آب در گوشه‌یاطاق بالا نگهدارند بعد سدیا 
چهار روز که جوش خورد و کف برآرد صاف کرده نگهدارند و از دو وام تا شش وام بعمل آرند و اگر آب لیمون زیاده اندازند 
میخوش شود و در قطع خمار موثر بود و اگر تحذیر و سکر مطلوب باشد پنج لفاح سه چهار ماشه همراه گل ها و شربت در 
شيشه اضافه کنند و جهت امزجه حاره که تقویت جگر منظور باشد بجای آب باران آب انار اندازند و برای تقویت قلب 
همراه آب باران گلاب و بیدمشک افزایند عرق شیر معمول در خفقان حار گل گاوزبان سه توله گل نیلوفر گل کاسنی گل 
نسرین گل سدا گلاب گل سرخ کنپ بید تخم کاسنی و کاهو و خرفه و خیارین و کشنیز ابریشم خام هریک از توله خس 
بست و پنج توله خاکشی یکصد و یک مرتبه در آب دریا شسته چهل و پنج توله‌یکسر و مقشر یک آثار برگ شاهتره هفت 
توله آب برگ خرفه و لیمون شربتی و تربوز و خیار هریک سه پا و صندل سفید ده توله گلاب چهار شيشه نبات نیم آثار 
شیر بز هفت آثار از جمله هفت شيشه عرق کشند شربتی از هفت توله تا بست و پنج توله با خمیره‌ی مروارید و شربت 
سیب لیمونی و جز آن که در خفقان دموی و صفراوی مناسب باشد قرص کافور که در خفقان حار و تپ دق و غیره معمول 
است کافور سه جزو زعفران چهار جزو مغز تخم کدو دو جزو مغز تخم خیارین چهار جزو عسل سفید چهار جزو کوفته 
نجتیه آقراص سازند نوع دیگر برای خفقان حار و غیر آن کافور نیمدرم تخم کاسنی گل سرخ مغز تخم خیارین مغز تخم 
کدو مغز تخم تربوز طباشیر هریک پنجدرم صندل سفید دو درم به لعاب اسپغول سرشته قرص سازند شربتی دو درم 
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معجون صندل نافع خفقان حار و مانع قی و صعود انجره از معده و مراق و رحم و فوائد عجیب و غریب دارد صندل سفید 
در آب سائیده سی درم آب تمرهندی آب انار دارحی هریک نیم رطل شکر سفید سه رطل اول شکر را بقوام آورند بعد ازان 
وا ما کشا کاس تراد آ شم آب رش اب اس رای تون رن 
فرود آوردن طباشیر چهار درم عود یک درم زعفران یک درم سائیده اضافه نمایند و در ظرف شیشه‌یا نقره نگاهدارند شربت 
از دو درم تا چهار درم معجون نقره مستعمل در خفقان حار و مالیخولیا و نهایت مقوی اعضای رئیسه است مروارید 
ناسفته‌یاقوت امانی زمرد سبز عنبر اشهب ورق طلا هر واحد یکمثقال شیب سبز کهربای شمعی به سد سرخ زهر مهره 
خطائی طباشیر کبود و هریک شش ماشه ابریشم مقرض یک توله ورق نقره چهار توله آب سیب شیرین آب انبار شسیرین 
هریک نیم پا و نبات سفید عرق کیورا عرق گاوزبان عرق بیدمشک هریک پا و سیر جواهر را در عرق حل کرده آبها و 
عرقیات و نبات بقوام آورده اول عنبر حل سازند پس اوراق طلا و نقره‌یکیک باب حل کرده باقی ادویه بيامیزند و به قدر 
یکمثقال باید رقه مناسب استعمال نمایند مفرح بارد که در مالیخولیا و خفقان حار همواره معمول ست مروارید ناسفته 
کهربای شمعی هریکمثقال گل گاوزبان طباشیر سفید مغز تجسم کدوی شیرین تخم خرفه مقشه هریک دو متقال عنبر 
اشهب ورق طلا محلول ورق نقره‌ی محلول هریک دو دانگ رب سیب شیرین رب به شیرین هریک بست مثقال نبات 
ببفید یحضه و پست مققال, کلاب پست و بنج مقعال بیامشک کشمیری پست و پیج مظال به طریق معمول مفجون سازند 
خوراک از یکدرم تا یکمثقال ست نوع دیگر مختصر که در امراض حار قلب معمول گل سرخ گاوزبان هریک دو درم 
طباشیر سه درم مروارید ناسفته یک مثقال کشنیز خشک کهربای شمعی هریک یکدرم کافور یک ماشه شربت صندل و 
انارین و قند سفید هر واحد یک چند ادویه قوام ساخته آمیزند شربتی دو مثقال به همراه عرق شیر ایضا به نسخه‌ی ساده 
که مکرر بعمل آمده مقوی قلب واضح حرارت سند زهر معده خطائی به گلاب سوده صندل سفید سوده گل گاوزبان گل 
سرخ مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم خیارین کشنیز مقشر خرفه‌ی مقشر هریک دو مثقال طباشیرسفید و دوم زرشک 
محلول به گلاب سه مثقال شربت انار شیرین ولایتی بست و پنج منقال مربای آمله خسته دور کرده چهار عدد قند دو چند 
ادویه و اگر قبض منظور بود پوست بیرون پسته‌یکدرم شربت حب‌الاس برابر شربت آنار اضافه نمایند و قند برابر آدویه 
گیرند و اگر حرارت متشبث به اعضای اصلی باشد نیمدرم کافور با یکدرم زعفران افزایند نوع دیگر که برای خفقان و 
سوزش سر و شانه بعد فصد قیفال خوردن این فائده کلی دارد مروارید کهربا مرجان یشب فاو زهر معدنی به گلاب صلایه 
کرده تخم کاهو ورق نقره گاوزبان لاجورد مغسول زعفران تخم خشخاش هر واحد یکدرم گل گاوزبان گل بنفشه کشنیز 
مقشر دانه قاقلین بهمنین صندل به گلاب سوده مغز تخم کدو مغز تخم خیارین گل سرخ هریک دو درم عنبر ورق طلا 
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هریک نیم درم مربای هلیله مربای آبله هریک دو عدد شربت آلو شربت انار شیرین ولایتی شربت نیلوفر شیرخشت هریک 
شش توله قند دو چند بدستور به گلاب بقوام آورند ایضا که برای خفقان حار مجرب گل سرخ طباشیر مروارید هریک سه 
ماشه پا و بالا گل نیلوفر تخم خرفه کشنیز خشک کهپربا که با صندل سفید و سرخ هریک دو ماشه زرشک پنج ماشه 
مشک خالص یک دانگ به شربت سیب سرشته استعمال نمایند که به غایت مفیدست نوع دیگر که خفقان سوی و 
صفراوی را دفع کند و بسیار نافع ست و مجرب و معمول طباشیر سفید گاوزبان تخم کاسنی هریک سه درم آمله منقی 
پانزده درم صندل سفید گل سرخ مروارید ناسفته کهربای شمعی لب شیب سبز سیب سفید زهر مهره‌ی خطائی سوده 
هریک سه درم و نیم ورق نقره نیم مثقالت زعفران نیدرم مشک یک ماشه شربت سیب شربت به شیرین هریک یکچند 
قند سفید و چند ادویه بدستور مقرر تیار سازند خوراک پنج ماشه نوع دیگر که به جهت حرارت قلب و خفقان و عطش که 
از مشارکت قلب باشد و به جهت تقویت غربای ناقین بعد از مرض همواره مستعمل و سهل صدف مروارید سوده طباشیر 
زهر مهره سوده کهربا سوده هر واحد یک نیمدرم گاوزبان تخم خرفه مغز تخم کدو تخم کاهو مغز تخم تربوز مغز تخم 
خرپزه گل ارمنی هریک و دوم زعفران نیمدرم قند سفید سه چند در آب باران بقوام آورده ادویه‌ی دیگر کوفته نجتیه آمیزند 
و در ظرف چینی نگهدارند قدر خوراک از پنج ماشه تا هفت ماشه نوع دیگر که خیلی خوش مزه است و کثیر المنافع 
مشاهده شده‌یاقوت رمانی یاقوت زرد عقیق یمنی شیب سبز کهربای شمعی مروارید ناسفته ورق نقره هریک نه ماشه لعل 
بدخشی ورق طلا عنبر آشهب مشک خالص هریک چهار ماشه زهر مهره گل گاوزبان غنچه‌ی گل سرخ طباشیر کشنیز 
مقشر آبریشم مقرض صندل سفید گل ارمنی هریک یک توله تخم خرفه‌ی مقشر مغز تخم کدوی شیرین هریک دو 
توله‌ی زعفران سه ماشه قند سفید عسل مصفی آب سیب شیرین هریک پا و سیر گلاب عرق بیدمشک آب عرق گاوزبان 
هریک نیم پا و بدستور مقرر مرتب سازند یاقوتی بارد به نسخه‌ی معمول حکیم علوی خان یاقوت رمانی مروارید ناسفته 
کهربای شمعی ورق نقره هریک نه ماشه محل بدخشی زمرد سبز عنبر اشهب هریک چهار ماشه به سد محرق شش ماشه 
طباشیر صندل سفید کشنیز مقشر گاوزبان بهمن سفید غنچه‌ی گل سرخ ابریشم مقرض هریک یک توله آملاء منفی و دو 
توله ورق طلا سه ماشه نبات سفید نیم آثار آب انار شیرین پا و آثار عسل مصفی پنج توله بدستور تیار نمایند نوع دیگر که 
مجرب ست یاقوت سرخ یاقوت زرد لعل بدخشی عقیق یمنی سیب سفید سیب سبز مروارید ناسفته زهر مهره خطائی که 
بای شمعی مرجان لبسد احمر هریک شش ماشه در گلاب و عرق بیدمشک و عرق گاوزبان سحق بلیغ نموده کشنیز 
خشک گل گاوزبان هریک نه ماشه گل سرخ طباشیر سفید ابریشم مقرض صندل سفید به گلاب سوده هریک شش ماشه 
تخم خرفه‌ی مقشر یک توله کوفته بیخته در آب انار شیرین و آب سیب هریک نیم آثار عرق بیدمشک پا و آثار قند سفید 
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نیم آثار بقوام آرند و ورق نقره‌یک توله ورق طلا شش ماشه عنبر اشهب سه ماشه اضافه ساخته علی الرسم مرتب سازند 
نوع دیگر جهت خفقان و مالیخولیا وسوداس مفید مروارید ناسفته شش ماشه بسد که با لعل بدخشی به شیب سفید هریک 
دو ماشه یاقوت زرد يکنیم ماشه بهمنین صندلین طباشیر زهر مهره سوده هریک سدی نیم ماشه مغز تخم خبارین تخم 
خرفه‌ی مقشر مغز تخم کدو مغز تخم تربوز هریک دو درم عنبر آشهب مشک خالص هریک یکنیم ماشه ورق نقره‌یک 
توله نبات شربت فوا که به قدر مناسب بدستور مقرر تیار سازند و گاهی قدری کافور نیز اضافه کرده شد و نافع دیده نوع 
دیگر مقوی و معمول گاوزبان گل گاوزبان گل سرخ صندل سفید به گلاب سوده هریک سه درم طباشیر یشب سبز کشنیز 
مقشر خرفه‌ی مقشر دانه هیل هریک دو درم مروارید کهربا بسد یاقوت ابریشم مقرض پوست ترنج هریک یکنیم درم 
زرشک سه توله ورق طلا دو درم ورق نقره سه درم شربت انار شیرین ولایتی نیم پا و قند سفید پا و آثار گلاب نیم پا و 
مشک عنبر هر واحد ربع درم زعفران یک درم مربای آمله و هلیا به هر واحد پنج عدد به دستور مرتب سازند اقوال حذاق 
شیخ الرئیس و بعض شراح قانون می نویسند که در خفقان دموی تنقیه بفْصد باسلیق و اخراج خون کثیر نمایند و تعدیل 
غذابکم و کیف کنند و اگر آنرانوائب یا فصلی معین باشد که در آن بیشتر افتد مثل ربیع مثلاً پس واجب است که قبل 
قاه یه یی رل را اب را ها ی کی ای اسان ان 
تیش ان تفاي ام باق ما و قمحا ولا مامت ادخب ات که ترفن ات ار تاد رای 
المقدار و نافع یعنی کثیرالغذا باشد باید کرد مثل نان در گلاب که در آن قدری شراب ریحانی باشد تر کرده و نان به شربت 
سیب و مرقه سیب در دوغ قریب العهد بمحض غیر ترش بسیار دهند و اگر در دوغ قدری ترشی باشد و به شکر فائق 
استعمال نمایند بهترین غذا برای آنها باشد و مبالعه در جدا کردن مسکه از آن نتمایند بلکه اگر از آن مسکه علحده نکنشد 
در اکثر اوقات اولی باشد و یانان با فشر جات غالب حلاوت از لیمو و انبه و رنگتره و غیره به گلاب و بیدمشک و شکر 
بدهند و کدو و بقله‌ی یمانی و فوا که بار و خورند و خرپزه فائق را خاصیت ست در تقویت قلب مطلقاً و کذلک هندوانه در 
خفقان حار و اگر مریض احتمال گوشت نماید فریص و هلام از چوزه مرغ و کبک و اصناف مصوص هر واحد متخذ 
بمصارات فواکه و غوره و سیب ترش و سرکه قند و مرشوش بران گلاب و عرق بید و اگر ترشی ترنج یا لیمون باشد نا 
فقرست و اگر التهاب شدت کند آب سرد و آب برف ممزوج به گلاب جرعه جرعه بنوشند و بشربت فواکه و سیب و مانند 
آن اندک اندک بیاشامند و اگر دران احتیاج امتزاج کافور باشد بعمل آرند و بساست که احتیاج می افتد به آنکه بر شرب 
نایب از رطل تا دورطل به شکر فائتق محلول اقتصار غذای او نمایند و آن به غایت نافع ست درین باب و اگر خواهند به 
قدری مونان کعک پا تقویت او نمایند و اگر قوت ضعیف و خوف انطفای حرارت غریزی باشد لا بدست انتلاط با آن و 
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امثال آن از کبایه و قاقله و پوست ترنج ایضا کشنیز و کافور مع گل سرخ و طباشیر نافع و بر گاوزبان اقدام نمایند و از 
غائله ای او خوف نکنند و استعمال او در هر مشروب نمایند و کذلک عرق آن و گاهی در آن نوشیدن یکدرم ریوند فطاتی 
در آب سرد ایام متوالی نفع می کند و در تبرید مواجهد نمایند و نفوحات و شمومات خوشبو کافوری و صندلی حاضر دارند و 
اشمام لخلخه صندل و کافور و گلاب نافعست و نقل به هوای بار و اعاده صحت صاحب خفقان حار می نماید و بر قلب 
اضمده‌ی مبروه از صندل و گلاب و آب آهن گران و کافور و گل سرخ و طباشیر و عدس سازند و خصوصاً در حمیات و اما 
مرکبات نافعه درین باب اینست که قرص کافور با زعفران بشربت ترشی ترنج که در آن برگ ترنج نیز داخل کرده باشند و 
دواءالمسک شیرین و مفرح بارو دهند و آنچه نفع بین می کند اینست که بگیرند آب ترشی ترنج و آب لیمو و هر دو به 
گلاب بيامیزند و ترشی آنها به شکر طبرزو بشکنند و بنوشند و اگر قوت ضعیف و خوف عدم مقاومت حرارت غریزی 
باشیای بارده باشد با شربه دیگر مثل شربت به و سیب و امر دو و امثال آن از اغذیه‌ی واشریه بارده اندکی از کبابه‌یا قاقله‌یا 
قرنضل و مانند آن بيامیزند و اگر خفقان شدید الحرارت نباشد این قرص مجرب ست طباشیر چهار درم که با عود بندی 
سک هر واحد ادو درم قاقله قرنضل هر واحد یکدرم کافور نیمدرم کتیرا سه درم به آب ترنجبین قرص سازند هربک به 
وزن نیمدرم شربت یک قرص به گلاب و ایضا درونج یک جزو کافور ربع جزو صندل ثلث جزو مروارید کهربا سبب عود 
بندی طباشیر گل سرخ هرواحد نیم جزو گاوزبان دو جزو باب سیب سرشته قرص سازند شربت از درم تا مثقال و قویتر از 
آن در تطفیه اینست تخم کاهو تخم کاسنی طباشیر گل سرخ صندل تخم خرفه گاوزبان کشنیز خشک به سد کهربا 
مروارید سفوف سازند ودو درم از آن بخورند که بغایت نیکوست و اگر حاجت شدید باشد بگیرند طباشیر صندل زرد گل 
سرخ هر واحد یک جز و کافور ربع جزو شربت دو درم و نسخه رویگر نشاسته کهربا مروارید باو رنجیویه فرنجمشک شب 
یمانی بریان سه سه جزو گل ارمنی کشنیز خشک پنج پنج جزو خوراک یکمنقال بآب بادرنجبویه ست و اگر امر افراط نماید 
و اشتغال زیادتی کند و خوف ابتدای تولد ورم و ثبره باشد لباست که احتیاج به آشامیدن تخم لقاح و افیون افتد و بهتر آن 
است که از تخم لفاح تا ربع درم و از افیون تا نیم دانگ بدوای خوشبو از مشک و عود خام هر واحد نیم طسوج و کافو 
طسوج و زعفران نیم طسوج آميخته بحسب قوت و وقت و حاجت بخورانند و اولی آن است که عوض افیون آب پوست 
خشخاش چنانچه معتاد کو کناریان ست بیاشامند و لفاح زا شارح گیلانی مکروه میدارد و مفرح یاقوتی بارد تالیضاد او درین 
مرض به غایت نافع ست و از آن خلق کثیر صحت يافته چنانچه خفقان بست سال ازین زائل شد و باید که به این مفرح و 
نبیند زییب و رایب مخلوط به شکر فاثق مداومت نمایند و اگر به این شکر قدری عنبر مخلوط سازند اولی بود و کذلک 
زردی بیضه‌ی نیمبرشت که بر آن شکر فاّق با قدری عنبر سفید سوده بپاشند و مدار تدابر این امور نمایند و ساثر آنچه 
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فتاییب ازج ناهد استمال کفتة یی وین کی ان شفتان خر که بان علایات غلیه شوم رافته مره قاری کیرد 
و این فرص بخورند اگر حرارت قوی باشد و نسخه او همان فرص کافورست که در علاج امراض قلب از سوعمزاج حاد در 
قول گیلانی مسطور شد و هر روز یکمثقال تا مدت دو هفته بخورند و اگر کفایت نکند دوغ هر روز بنوشند و غذا چوزه‌ی 
مرغ و زیر باج و حصرمیه و معموص باشد و سکنجبین ساده بیاشامند و این سفوف استعمال نمایند کشنیز خشک دو درم 
گل سرخ و طباشیر هر واحد یکدرم کافور یک قیراطیک مثقال از آن بآب سیب پا ترشی ترنج یا دوغ گاو بخورند و اگر 
حرات بعد فصد کم گردد این سفوف استعمال نمایند گل سرخ طباشیر هر واحد سه درم کشنیز خشک یکدرم بسد مروارید 
که با هر واحد بخرم کافور یکدانگ و یا دوغ گاو به این طریق بنوشند طباشیر دو درم گل سرخ کبابه قاقله خیر بواهر واحد 
سه درم در سه رطل دوغ ترش بخیسانند و در سه روز بنوشند و این قیروطی استعمال کنند میوم مصفی به روغن بنفشه 
گداخته در صلایه اندازند و بآب کدر و آب برگ خرفه و گلاب که در آن صندل جوشانیده باشند حل کنند تا آنکه مستوی 
گردد تمریخ صدر و میان هر دو شانه به آن نمایند و این سفوف خفقان حار را نافع ست بسد کهر با مروارید گاوزبان شب 
یمانی گل ارمنی هر واحد یکمثقال سک نیم مثقال شکر طرز و هفت مثقال کوفته بیخته‌یکمثقال به گلاب بخورند و اگر 
مقدار شب یمانی بسیار اندک از آن بگیرند اولی باشد و نسخه سفوف دیگر که در آن شب یمانی بریان داخل ست و 
نسخه‌ی قرص همانست که در قول شیخ گذشت مجوسی گوید که اگر خفقان از سوءمزاج حار يا رطوبت دموی باشد باید 
که مبادرت بفصد قیفال نمایند و بعد فصد آب انار میخوش و آب تمر هندی و سائر ایشا که علاج سوءمزاج حار قلب ند 
کور شد بدبنر و این سفوف نافست مغز تخم خیار مغز تخم با درنگ مغز تخم کدو تخم خرفه هریک پنج درم زرشک گل 
ارمنی گل سرخ هر واحد سه درم طباشیر که با هریک دو درم عود کافور مصطکی هر واحد کنیم ورم همه را باریک 
کوفته‌یکمنقال بآب انار میخوش يا شربت سیب بخورند و اين نیز نافع گل سرخ طباشیر صندل سفید هر واحد سه درم 
کشنیز خشک و دودرم بسد مروارید که با هر واحد نیمدرم کافور ربع ورم جمیع اجزا باریک سائیده بدستور سفوف سابق 
استعمال نمایند ایلاقی و جرجانی گویند که اگر علامات غلبه خون ظاهر باشد اول فصد باسلیق نمایند و اشربه و عطریات 
بار و بکار برند و هوای خانه سرد کنند و صندل به گلاب سوده اندکی سرکه بران چکاینده و کافور در آن حل کرده آب 
سیب ترش و آب به آمیزند و خرقهء کتآن بدان تر کرده مدام بر سینه نهند و آب آهنگران به گلاب آمیخته در ضمادها 
استعمال نمایند و پیراهن در صندل که به گلاب سائیده و کافور در آن حل کرده باشند رنگین نموده در سایه‌ی خشک 
کرده بپوشند و هر وقت اندک گلاب بران پاشند و شربت صندل ترش و گلاب و قرص کافور استعمال نمایند و این شربت 
حرارت و تشنگی بنشاند بگیرند آب انار ترش و آب آلوی ترش و آب تمر هندی و آب ترنج و آب غوره مساوی و شکر برابر 
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همه آميخته بقوام آرند و سفوفی که در آن شب یمانی ست و در قول مسیحی گذشت دو متقال به شربت سیب یا شربت 
ترتیب دادن اشربه اینست که صبح قرص کافور بشربت سیب یا شربت انار ترش بآب انار يا بشیره‌ی تخم خرفه یا تاب 
خیاره و یا به ماءالشعیر بدهند و بوقت خواب سفوف مذکور بآب انار بخورانند و اگر از سفوف کراهت کند گل ارمنی بآب انار 
و لعاب اسپغول بدهند و اگر تپ نبات عوض این آبها و مرغ گاو سود دارد و غذا ماهی تازه مطبوخ به سرکه مزوره انار دانه 
و ریباس و حصرم دهند محمود شیرازی وخجندی می نویسند که اگر خفقان از امتلای خون باشد اول فصد باسلیق چپ 
کنند و فصد صافن اگر مریض متحمل نباشد و هر صبح سکنجبین ساده ده درم به گلاب و دودرم و شربت سیب و ریباس 
یا حماض هرچه از این ها باشد ده درم بیاشامند و رایب و اقراص کافور بکار برند و غذا مزوره‌ی ابزباریس یا حمانس 
قلب بمفرحات مقویه بترید او با قراص کافور و شربت صندل و سکنجبین ساده و ماء الرایب و تضمید صدر بصندارمین و 
اقاقیا و کشنیز خشک و گلاب و آب طلح و پوشیدن پارچه‌ی کتان و صندل و سکون مساکن بارده‌ی مرشوش بآب سرد و 
گلاب و تنقلی بسیب امرود و به از اغذیه مزورات حامضه مثل رمانیه ورزشکیه دهند و این ده انافع خفقان حارست تخم 
کاهو مغز تخم خرپزه مغز تخم کدو مغز تخم خیار هر واحد پنجدرم تخم خرفه تخم حماض کشنیز خشک هر واحد سه 
درم طباشیر تخم کاسنی هریک چهاردرم صندلبین هر واحد سه درم زرشک پنج درم باریک سانیده به شربت سیب 
بسرشند شربت یکمثقال بشربت حماض یا شربت فوا که سعیدبن هتبه اه گوید که علاج خفقان حار با آشامیدن ماء الشعیر 
بآب انار میخوش و ایضا رب سیب ترش يا رب ترنج هنگام این طبیعت و رب آلود و آب تمرهندی وقت قبض و به 
نوشیدن ماء القرع بسکنجبین نمایند و اگر حرارت شدید باشد اقراص کافور بشربت سیب یا بآب انار میخوش دهند و اگر 
حرارت به ماده دموی باشد واجب است که فصد یا حجامت مریض نمایند و بعد تنقیه تعدیل مزاج به استعمال مبردات کنند 
و اگر ماده صفراوی باشد اسپال به طبخ هلیله باید کرد و رب ترشی ترنج بدهند که آنرا خاصیت عجیب است در امراض 
از چوزه‌ی مرغ بآب انار یا آب حصرم یا ترشی ترنج سازند و کافور و صندل و نیلوفر و گل سرخ ببونید و از جماع دهم و غم 
حذر نمایند قرشی و سدید گاز درونی و خضربن علی می نویسند که اگر خفقان دموی باشد علاج بفصد نمایند و جماع 
مثل شربت حماض و سیب و نیلوفر و انار اگر با نرمی طبع باشد والا شربت تمرهندی دهند و هرچه از ارشبه بنوشند بعرق 
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گاوزبان و عرق نیلوفر شامی و گلاب بنوشند و یا بشیره‌ی تخم خرفه اگر سوءمزاج حار قوی باشد و بمفرحات و یا قوتی 
های بار دو غیره و بسا ست که احتیاج یکافور افتد اگر حرارت مفرط باشد و درین هنگام واجب است که به مفرح یاقوتی 
کافور اضافه نمایند يا مفرخ کافوری دهند تا آنکه سوء‌مزاج حار زائل شود و اگر سوء‌مزاج مفرط نباشد بر ادویه‌ی شدید 
البروده مثل کافور جسارت ننمایند که هرچند بترید قلب خواهند کرد و لیکن اطفای روح قلبی نیز خواهند نمود و اگر 
ضرورت آن باشد بادویه ماده‌ی مخلوط نمایند و لهذا امر به اختلاط زعفران در قرص کافور نموده اند و خوشبوهای بارده 
مثل گل سرخ بر آن آب پاشیده و بنفشه و خلاف و نیلوفر و خیار و آس رطب و آب آنها و ایضا کافوره صندل و سیب و 
امرود و به ببوبند و آغذیه‌ی رمانیه و حصرمیه و تفاحیه و ریباسیه و حماضیه و زرشکیه که در طبخ آنها کشنیز و دارچینی 
داخل کرده باشند بدهند و سینه را به لعاب اسپغول به گلاب و يا سویق بآب کاسنی و يا بزر قطونا و سویق و آرد خطمی به 
کاب ییاد تن و صاخ اغران که کم میس ای تا یی هکل مس 
گلاب و کافور زیرا که منفعت شم به قلب بسرعت می رسد و ضماد با رد حرارت را در قلب متحقن می سازد و بخار حاراد 
بسوی دماغ مرتقی می گردد و آنرا گرم می گرداند و در خانه آب بپاشند و تبرید هوا نمایند و کثرت خرارات کنند و به قرب 
سیاه جاریه بنشینند و فرح و لذت دوعت اختیار نمایند و کثرت بادکش کنند و بسوی بساتین و سبزه و مواضع روشن و 
الوان حسنه نظر دارند و آواز خوش و نغمات ملائم بشنونده و ابریشم بپوشند. 
علاج خفقان بارد 
بادرنجبویه گاوزبان جوشانیده گلقند نسترن داخل کرده بدهند و دواءلمسک و مفرح حار همراه عرق بادرنجبوبه و عرق قرنفل یا 
عرق عنبر یا عرق زردک يا عرق تنبول خورانند و طبخ گاوزبان و بادیان و مویز نقی مجرب نوشته اند و سفوف برگ گاوزبان و 
درونج عقربی هریک دو ماشه زربنا و یک ماشه به شربت آنار شیرین شربت فواکه سرشته همراه گلاب و عرق گاوزبان و عرق 
کیورا دادن در خفقان بار دو ضعف قلب مجرب ست و در مسهلات و مبدلات مزاج ادویه مقوی قلب مفرح مثل گاوزبان و 
بادرنجبویه و زعفران لازم و جوارش عنبر و دواءالمسک و انوشدار و مناسب و گل نرگس و یاسمین ببونیه و روغن سوسن و زنبق 
بر سینه بمالند و یا سنبل‌الطیب و زعفران و گل سرخ در آب ریحان يا بادرنجبویه سائیده بر سینه ضماد کنند و گوشت مرغ و 
کنجشک با مصالح خوشبو پخته بخورند و از اغذیه بارده و آب سرد پرهیزند و ریاضت و غضب مستحن قلب ست و ایضا در 
خفقان بارد در عرق بسیار و خفگی دل بندید سترگل گاوزبان عودبندی عنبر اشهب مشک دارچینی بسباسه قرنفل زعفران هریک 
نیم ماشه در رب بهی آميخته همراه عرق گاوزبان و کیوره تخم فرنجمشک پاشیده بخورند و برای خفقان بار و با نزله‌ی بنر 
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توله جوشانیده شربت زوفا دو توله‌ی داخل کرده خاکشی چهار ماشه پاشیده بنوشند و يا خمیره‌ی ابریشم چهار ماشه با عرق 
کوزان عرق عنباضلبپ هریگ چهار توا قریت شعفه و تراد خاکشی چا ماه پدهت و باهباکوم خورهه الیش ریت روط 
یک توله شریت بتعشدیی وله پرق عباصلپ بنج توله عرق قلوفر چهار توله عرق صندل هو توكه حتل کترده بالنکر پاتسیده 
بنوشند و ایضا جهت خفقان بار و مروارید شیب مصطکی هر واحد یک ماشه دانه میل سه ماشه دارچینی گل گاوزبان عود هریک 
نیم ماشه با شیر گاو و عرق بهار بخورند و یا زرنبا و ماشه سوده بگلقند توله سرشته شربت بزوری بدهند و پا زرنباد سوده به هلیله 
مربی یک عدد سرشته با عرقیات بالنگو شش ماشه نبات یک توله داخل کرده بخورند و به قول صاحب تکمله هندی برای خفقان 
و غشی بار و زرنبا و چکر مول قرنفل دارچینی سوده بعسل سرشته بدهند و اگر قدری مشک و زعفران افزایند القع بود و یا عود 
ایب سوه اه سک سم فه خرن ان و الیش و انیای ‏ ترا رتیه ای خاضه مانشی سل میک 
ماشه افزایند و اگر خفقان بار و بلغمی باشد اول تنقیه او مسهل بلغم نمایند بعداز آن تبدا بیرند کور و دیگر معدلات تعدیل و 
تقویت نمایند و یا از بادرنجبویه فائج افتیمون» هریک شش ماشه آنیسون اصل‌السوس گاوزبان هریک پنج ماشه عنب‌التعلب تم 
ترفلم هر یک نه ماشه درونج چهار ماشه جوشانیده گلقند و شربت اسطوخودوس هریک دو توله حل کرده نضح داده به مطبوخ 
افتیمون و حب صبر یا باضافه شای مکی یک توله تا دو توله ریوند خطاتّی ترمد موصوف هریک هفت ماشه زنجبیل سه ماشه 
لیله‌ی سیاه‌یکتوله مغز خیار شیز شش توله ترکبین شیرخشت هریک چهار توله روغن بادام پنج ماشه در منضم مذکور مسهل 
دهند و دو سپهر نخواب مرغ و شام ما پادیا مثله و روز دوم از مسیهل مصطکی لاجور ز مغسول یک یک ماشه در دواءلمسک حلو 
نه ماشه سرشته ورق نقره‌یک عدد پیچیده بخورند و گاوزبان گل گاوزبان اصل‌السوس پرسیاوشان بادیان بادرنجبوبه هریک هفت 
ماشه جوشانیده شربت بادرنجبویه و گاوزبان هریک دو توله داخل کرده تخم بادرنجبویه چهار ماشه تخم شاهتره سه ماشه پاشیده 
بنوشند و در مسهل دوم شب حب اصطمحیقون چهار ماشه حب لاجورد نه ماشه بعرق بادرنجبوبه بخورانند و صبح مسهل دهند 
همچنین سه چهار مسهل داده خمیر زمرد و عرق دارچینی و عرق تنبول و عرق گاوزبان عنبری مرکب و ماء اللحم بدهند و اببن 
سفوف بسیار فائده می کند بادیان بادرنجبویه گاوزبان هریک سه توله تخم با لنگو شش توله نبات مساوی شربتی دو مثقال بعرق 
گاوزبان و این نسخه قویترست به سفائج گاوزبان بادرنجبویه. هریک سه توله مصطکی یک توله تخم شاهتره تخم بادرنجبویه 
هریک یک نیم توله نبات برابر همه خوراک و منقال و عرق گاوزبان و مندی و بهار نارنج و زردک و ابریشم و بادرنجبویه و 
شاهتره و غیره اثر عظیم دارد و خوردن شلجم و زردک بدین طریق مفید که از پوست پاک نموده جوش خفیف داده شب در ظرف 
گلی نو در شبنم نهاده صبح نهار اندکی نبات سوده و عرق بیدمشک کادی بران پاشیده تا یک هفته بخورند و يا استخوان زردک 
دور کرده در کدو تراش کشیده اندکی قند انداخته جوش خفیف داده هر دو عروق مذکور پاشیده شب نهاده صبح بخورند و آبی که 
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گذاشته باشد بالایش بنوشند و همچنین خوردن خام با نبات و این تفاخه علوی خان بنوشند عود هندی چهار مثقال سنبل‌الطیب 
قرنفل بهار نارنج حب المحلب مرز بخوشء هریک دو درم پوست ترنج دو منقال عنبر اشهب یکمنقال لان میعه سائله هر یک 
مثقال و نیم همه را کوفته پخته بعرق بهار نارنج صلایه کرده عطر خصی لبان و عطر عنبر و عود هریک یک دانگ داخل کرده 
به شکل سیب ساخته بعمل آرند و سنبل دارچینی سعد قرنفل زرنب عود گل سرخ تخم گاوزبان. هریک چهار ماشه بآب 
بادرنجبویه و يا ریحان ضماد کنند و زنجبیل مربی بآب سیب نیز در خفقان بلغمی مجرب و ایضا دواءالمسک حار شش ماشه 
خورده گلاب نیم پا و شربت بادرنجبویه دو توله آمیخته بنوشند و يا بصورت خفقان و عرق سر و هلیه مربی همراه گاوزبان چهار 
ماشه زرد پثا دو ماشه گل سرخ شش ماشه جوشانیده نبات یک توله خاکشی پاشیده بدهند و با خاکشی چهار ماشه بعرق صندل 
سه توله عرق بیدمشک سه توله و کیوره سه توله‌یک جوش داده سرد کرده نبات توله و اگر با درد پهلو باشد گاوزبان گل سرخ 
هریک چهار ماشه مویز منقی ده دانه بعرق شاهتره عرق عنب‌الثعلب جوشانیده گلقند نسترن مالیده بدهند و بصورت غشی و عرق 
و ضعف زرنبا و سوده بدواءالمسک سرشته همراه گاوزبان چهار ماشه ابریشم و دو ماشه تخم کاسنی پنج ماشه جوشاینده نبات 
ترا خاکشی شش ماشهبا بالشگر خهان ماقه بشید بهورنه و اغر خققام بارد سوداوی باه یی آن بشما سود خایقه به خده 
بتدییر مذکور تعدیل کنند و یا بعد از فصد باسلیق و صامن از عناب تخم خیارین کوفته شاهتره گاوزبان بادرنجبویه پرسیاوشان 
عنب‌الثعلب مویز منقی در عرق گاوزبان و شاهتره خیسانیده گلقند داخل کرده منفج دهند و در مسهل گل سرخ اسطو خودوس 
افیمون سای مکی مکة کیازشتیر آفرایشة واگر شودای احراقی باشد بعایت آم علظ کار تسود حاصال گنه بافد نیز حرط 
دارند و گل بنفشه نیلوفر به سفائج آب کاسنی سبز مردق دهند و ماء الجبن استعمال نمایند و بعد تنقیه اگر اثر مرض باقی باشد 
اسلیم چپ گشادن ازاله‌ی آن می نماید و ایضا شیر بز و ماءالخیار و افشره انناس و خاسته نافع و خمیره‌ی گاوزبان عنبری و 
خمیره‌ی زمرد و مروارید محلول با عرقیات واشربه مناسبه می داده باشند و درصورت کثرت پیس العبه‌ی مرطبه مثل بهدانه و 
اسپغول و گاوزبان و غیره با شربت نیلوفر و عرقیات دهند و شیر خرماب آنار و روغن بادام نیز ست انست بوسغوط شیر دختران و 
آب کشنیز نمایند و مالش تخم خشخاش و تخم بنگ کوفته در شیر بز پخته به کف پاها در آوردن خواب و رفع یبوست معمولست 
و کذا نمک شود در شیرمش حل کرده در کف دست و پا مالیدن فی الفور خواب می آرد و همچنین حنا يا برگ گلاب و ایضا در 
خفقان سوداوی آثله مربی شسته بورق نقره پیچیده» همراه گاوزبان هفت ماشه تخم خرپزهی کوفته نه ماشه جوشانیده شربت 
بنفشه دو توله بالنگو پوشیده دهند و یا هلیله مربی عوض آمله نمایند و يا هلیله مربی به ورق نقره پیچیده گاوزبان شش ماشه 
جوشانیده خمیره صندل یک توله داخل کرده بنوشند و اگر حرارت زیاده محسوس گردد شیره‌ی خرفه افزایند و بصورتیکه ادویه 
باز و بسیار مضرت کند آمله مربی همراه شیره گاوزبان عرق عنب‌اللعلب گلاب نبات سفید بدهند و ایضا اگر سردی بسیار موافق 
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نیاید شیره‌ی گاوزبان پنج ماشه شیره‌ی کشنیز خشک پنج ماشه گلقند داخل کرده بالنگو پاشیده دهند بعده اگر در سینه گرمی و 
سوزش و صداع معلوم شود شیره‌ی خرفه افزایند و يا در خنقان سوداوی لاجور و مغسول بخمیره‌ی گاوزبان هفت ماشه سرشته 
همراه شیره‌ی گاوزبان چهار ماشه عرق گاوزبان چهار توله و کیوره دو توله گلاب چهار توله شربت سیب دو توله تودری مفید 
چهار ماشه بدهند و یا اجور و مخسول چهار سرخ بدواء‌المسک مادو سرشته همراه شیره‌ی خرفه شیره‌ی خیارین هریک سش 
ماشه شربت انار دو توله اسپغول شش ماشه پاشیده دهنده و یا لاجور و مغسول نیم ماشه بهلیله‌ی مربی سرشته به ورق نقره 
پیچیده همراه لعاب اسپغول چهار ماشه شیره‌ی مغز تخم کدو شش ماشه شربت انار دو توله اسپغول شش ماشه پاشیده دهنده و 
یا لاجورد مغسول نیم ماشه به هلیله‌ی مربی سرشته به ورق نقره پیچیده همراه لعاب اسپغول چهار ماشه شیره‌ی مغز تخم کدو 
شش ماشه شربت انار و توله تودری سرخ چهار ماشه پاشیده و غذا یخنی پلاد و خشکه با شوربا در نسخه دیگر تخم فرنجمشک 
چهارشنبه عوض تودری است و اسپغول مطروح و یا درونج عقربی سوده در هلیله مربی سرشته بورق نقره پیچیده همراه آب 
زردک پنج توله نبات توله تودری سرخ چهار ماشه و یا مصطکی سوده بجای درونج کنند و همراه عرق زردک نیم پا و عرق خار 
خسک عرق عنب‌الثعلب هریک پنجتوله دهند و يا گاوزبان شش ماشه گل نیلوفر چهار ماشه مویز منقی دو دانه در عرق 
عنب‌الثعلب جوشانیده شیره‌ی مغز تخم هندوانه تودری سفید پاشیده و یا ابریشم دو ماشه تخم کاسنی شش ماشه گاوزبان چهار 
ماشه جوشانیده نبات توله بالنگو چهار ماشه و اگر با نزله و بواسیر باشد مصطکی یک ماشه سوده بهلیله‌ی مربی یک عدد سرشته 
کل خطمي اه عاشه مویز مفی: هفت هه در عرق عبب اماب عرن. کیوره هریگ بخ نود چوشایه شیرهی نحم کاهوشیره 
خشخاش هریک چهار ماشه شربت بزوری دو توله تخم فرنجمشک چهار ماشه پاشیده و اگر در خفقان فصد نکنند و مسهل و 
ماءالجین شروع نمایند و دورآن تیرگی چهره و سودادیت بهمرسد فصد کرده آمله‌ی مربی ورق نقره شیره‌ی کشنیز خشک عرق 
شاهتره شربت انار دهنده بعده مسهل سحب لاجور و بدهند چه مسهل فی فصد احتراق ار و ایضا در خفقان بعد ماءالجبن برای 
طبش قلب دواءالمسک معتدل هفت ماشه خورده شربت آنار شیرین دو توله در عرق کیوره پنج توله گلاب چهار توله حل کرده 
اسپغول پاشیده دهند و در خفقان و ضعف و غشی بارد دائمی که در سرما عرق شود از بخارات غذائی یا ماده‌ی سوداوی و عمر 
جوان صفراوی فراج باشد گاه آمله کشنیز خشک خیسانیده نبات و گاهی همراه جوارش آماشش ماشه در گرما دهند و در سرما که 
اکثرا افتد و عرق سرد و غشی و ضعف طاری شود طبخ مصطکی دارچینی» هریک دو سرخ ابریشم مقرض اصل‌السوس هریک 
چهار سرخ به دانه یک ماشه جوشاینده نبات یکتوله دهند که نفع معده زائل شده قوت حاصل شود و گاهی عرق بادیان گرم کرده 
مهو ری توا کل دورن ترا تا وه ره هو اکر فص سیم مواتر دین صب بان ری یز 
ماءالخیار و ماء القرع تجویز نمایند و از استفراغ مانع شوند و اگر احیاناً از دوائی عرق عرق شود و دل گویا سرد گردد دوار المسک 
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بورق نقره لعاب بهدانه شیره‌ی خرفه عرقیات شربت نیلوفر خاکشی دهند و مربای سیب و مربای به استعمال نمایند و در طپش 
قلب و عطش مفرط و بیخوابی در سن شیحوخت برگ جنگ و خشخاش بآب سوده مالش بریایها برای خواب آوردن نمایند پس 
اگر طبع نرم باشد دواءالمسک هفت ماشه لعاب بهدانه سه ماشه عرق عنب‌الثعلب عرق کیوره عرق گاوزبان شربت انار شیرین 
تخم ریحان پاشیده سه چهار روز بدهند بعد از آن طبخ گاوزبان چهار ماشه گل گاوزبان سه ماشه دارچینی دو ماشه در عرق 
گاوزبان عرق کیور جوشانیده شربت نیلوفر دو توله تودری سفید چهار ماشه دهند و ایضا در خفقان سوداوی تجویز مسهل نمایند و 
برای رفع اضطراب دواءالمسک شش ماشه خورده اسطوخودوس چهار ماشه گاوزبان شش ماشه جوشانیده شیرهء خرفه شیره‌ی 
خیارین هریک شش ماشه نبات توله بالنگو پنج ماشه پاشیده بنوشند و در سودای بلغمی گاوزبان بادرسجبویه گل سرخ 
اصل‌السوسن جوشانیده نبات داخل کرده دهند و به جهت رطوبت و سودا گاوزبان چهار ماشه قرنفل دو ماشه در گلاب جوش داده 
یک دام صبح و یکدام شام بنوشند و بعد دو ساعت قدری شیر تازه بیاشامند و يا خمیره ابریشم چهار ماشه همراه عرق گاوزبان 
عرق عنب‌الثعلب هریک چهار توله شربت بنفشه دو توله خاکشی چهار ماشه بدهند و یا گاوزبان چهار ماشه گل گاوزبان سه ماشه 
دارچینی دو ماشه در عرق گاوزبان عرق کیور جوش داده شربت نیلوفر داخل کرده تودری سفید چهار ماشه پاشیده و این طبخ 
دافع قبض و کاسر ریاح بواسیر و نافع توحش و خفقان سوداوی در ادع انجره بنفشه‌یک توله گاوزبان بادرنجبویه دارچینی 
اصل‌السوسن بلوطین هریک شش ماشه پهنای یکی یکنیم توله تربد سفید یک توله شکر سفید دو توله و گاهی ترنجبین دو توله 
شیرخشت دو توله بجهت تلیین معمولست ذکر ادویهء مرده اگر ساوج هندی سائیده و ده درم در شکر سفید پا و آثار قوام نموده 
آميزند و جوارش سازند و تا چهار درم بخورند خفقان بار در انافع ست و اگر برگ لیمون شیرین سه عدد قرنفل کلهدار دو عدد و 
در اندک آب شیره برآورده قند سفید یک توله افزوده بنوشند برای اختلاج قلب در فراج بار و نفع دارد و همچنین گل چینه تر و 
تازه چهار عدد گرفته ورق گل آن به دوام شهد آلوده بخورند و خوردن برگ تنبول نیز مفید خفقان بار دست و سویدی گوید که 
خوردن بقله‌ی ترنجان بریان بروغن بادام و یا نوشیدن عرق او به شکر یا بشربت سیب و يا خوردن تخم او کوفته نافع خفقان 
باردست و مشک شماً و شرباً مجرب خود نوشته و کذا شرب دو درم مروارید در خفقان سوداوی مجرب صحیح گفته و سنبل 
هندی داشته و زکر یا و کندر و سندروس و طالیسفر و عود البخور و کباش قرنفل و کبابه وبهمن و زربنا و هر واحد شرباً و اظفار 
الطیب شرباً و بخوراً نافع خفقان بار دست و فرنجمشک و دره‌یخ و سنبل رومی و مراخورد نخاله‌ی طلا و مسکنه گاو و هلیله‌ی 
کابلی مرجان و تخم مره و گاوزبان سوده‌یکمتقال و گل او یکدرم و پوست بیخ او نیمدرم خصوصاً مخلوط به گل ارمنی و نیل 
هندی دو درم بده درم گلقند و زمج و آب خلاف به شکوفه مفید خفقان سوداویست ذکر ادویه مرکبه نافع خفقان بارد جوارش آمله 
لولوی که حکیم علوی خان جهت نادرشاه ساخته بودند و انفع ست از برای مالیخولیای مراقی و خفقان سوداوی و صداع سوداوی 
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شیر آمله چهارده مثقال زرشک منقی هشت مثقال صندل سفید طباشیر گل گاوزبان سماق منقی دانه. سیل بادرنجبوبه ابریشم 
مقرض دارچینی» هریک دو منقال گل سرخ چهار منقال تخم خرفه‌ی مقشر سه مثقال مروارید ناسفته عنبراشهب ورق طلا ورق 
نقره هریک یک مثقال نبات سفید یکصد و سی منقال شربت آلوبست و چهار منقال شربت انار بست منقال بدستور مقرر مرتب 
نمایند شربتی دو مثقال و درصورت احساس برودت در مزاج و يا قبض مصطکی رومی عود هندی پوست ترنج هریک دو منقال 
مشک تبتی یک مثقال می افزودند و در ترنجبین خراسانی از تخم و خاشاک پاک کرده سی مثقال و گلاب نیم من زیاده می 
نمودند خمیره‌ی گاوزبان تالف حکیم علوی خان نافع خفقان و مزیل توحش و اگر خفقان به سبب سودای بلغمی بود و مثل بخار 
تپ گلو و کف دست و پا و پیشانی گرم ماند از خوردن این تمام عوارض دور شود گل گاوزبان برگ گاوزبان تخم بادرنجبویه تخم 
بالنگو هریک چهار توله صندل سفید سه توله مشک خالص عنبراشهب ورق نقره هریک شش ماشه قند سفید یک سر بدستور 
طیار سازند شربت پنج ماشه نوع دیگر به نسخه‌ی عنبری جواهر دار از تألیف حکیم ممدوح که در مالیخولیا و خفقان سوداوی 
معمول ست گل گاوزبان برگ گاوزبان هریک ده درم گل سرخ صندل سفید هریک پنجدرم در گلاب و بیدمشک هریک نیم آثار 
شب خیسانیده صبح بجوشانند هرگاه سوم حصه بماند مالیده صاف نموده بآب کاسنی مروق و آب انار شیرین هریک نیم رطل قند 
سفید دررطل قوام ساخته مروارید ناسفته یاقوت رنانی بسد که با عنبر اهب هریک نیمدرم ورق طلا ربع درم ورق نقره دو درم 
حل کرده بدارند شربتی از دو درم تا دو مثقال با عرق شیر دواء المسک معتدل منه نافع خفقان سوداوی و مالیخولیای مراقی و 
مقوی اعضای رئیسه و معده و مزیل خبث نفس و وسواس سوداوی و محلل الشجره سوداوی و مانع صعود آن به دماغ و مکرر 
تجربه رسیده مروارید ناسفته کهربای شمعی گل سرخ ابریشم مقرض دارچینی بهمن سرخ و سفید دردنج عقربی زعفران هریک 
دو درم مصطکی اشنه هیل بوا هر یک یکدرم صندل سفید طباشیر صندل سرخ کشنیز خشک مقشر گل گاوزبان آمله منقی به 
سد تخم خرفه‌ی مقشر ورق نقره هریک سه درم زرشک منقی پنجدرم عود هندی بادرنجبویه هریک یکنیم درم عنبر آشسهب 
مشک تبتی هریک چهار دانگ رب سیب شیرین قند سفید هریک سه برابر وزن مجموع ادویه بدستور مقرر معجون سازند و بعد 
از چهل روز استعمال کنند شربت یکمنقال نوع دیگر بنسخه‌ی معمول دارچینی نیم ماشه ورق نقره‌یک ماشه مروارید ناسفته ریزه 
و یاقوت بسد کهربا عنبر مشک ورق طلا هریک یکنیم ماشه زعفران الایچی خرد هریک دو ماشه ابریشم محرق سه ماشه 
صندل سفید به گلاب سوده گل سرخ گاوزبان کل گاوزبان به سباسه هریک چهار ماشه کشنیز مقشر طباشیر هریک شش ماشه 
عقیق یشب هریک شش ماشه و ربع ماشه تخم خرفه نه ماشه رب سیب شیرین رب آنار شیرین رب به هریک چهاردام 
عالمگیری گلاب عرق بیدمشک هریک نیم پا و با عسل یک چند نبات دو چند ادویه معجون سازند و دواء المسک حار که در 
مالیخولیا و خفقان بلغمی و سوداوی معمولست درونج عقربی زرنباد مروارید ناسفته کهربا بسد هریک ده درم ابریشم مقرص شش 
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درم بهمن سرخ بهمن سفید سنبل المطیب ساذج هندی قاقله قرنفل هریک پنج درم اشنه دار فلفل زنجبیل هریک چهار درم 
کرت تاک خی یی شک کار ار را مقر اش کل ار کید رشن حرش کش یت کر باق کشت 
بیخته با عسل بسرشند شربت نیم مثقال و بعد از دو ماه چون جدوار و چهارم حصه آن بياميزند در جمیع احوال خصوصا در دفع 
سموم قوبتر خواهد بود سفوف مروارید علوی خان جهت خفقان و وسواس حارض به سبب سودای محترق مروارید کهربا هریک 
شش ماشه طباشیر بهمن سفید پوست هلیله‌ی کابلی ابریشم مقرض براده‌ی صندل سفید تخم فرنجمشک هریک یکتوله ورق 
طلا بست عدد ورق نقره یکتوله بدستور سفوف ساخته بعمل آورند سفوف زهر مهره که برای دفع خفقان و تقویت قلب قائم مقام 
سفوف مرواریدست زهر مهره به گلاب سوده طباشیر هر واحد یکدرم دانه هیل کشنیز مقشر به نهمین هریک سه درم آمله بشیر 
پرورده خشک ساخته گل سرخ گاوزبان ساذج هندی صندل به گلاب سوده خشک کرده پوست هلیله‌ی کابلی هریک دو درم ورق 
نقره نیمدرم کوفته بختیه سفوف سازند و هلیله را علحده سائیده به روغن بادام چرب کرده آمیزند و به قدر مناسب به شربت سیب 
آمیخته خورند سفوف عنبر معمول و مجرب جهت اکثر امراض بارده‌ی دل و غشی و خفقان بار و بی بدل ست و فی الفور تقویت 
عجیب می بخشد عنبر شهب مشک عطر گلاب هریک یک ماشه قرفه سازج هندی عود غرقی دانه الایجی خرد مصطکی 
سارون پوست هلیله‌ی کابلی قرنفل فرنجمشک نارمشک زیره‌ی کرمانی دارچینی آشنه فلفل دار فلفل زنجبیل آنار دانه جوزبوا 
قاقله کبار هریک يیکنيم ماشه نبات سفید جفت دام عالمگیری همه را کوفته بختیه عطر مالیده نگاهدارند وقت حاجت دو سه 
ماشه بخورند شربت مسهل بجهت کسی که از خوردن مسهل کاره بود اخراج مواد سودای و بلغمی می نماید و در خفقان بارده 
مالیخولیا و صرع و غیره امراض دماغی تجربه رسیده بادیان پرسیاوشان گاوزبان بادرنجبویه انیسون هریک یک توله گل سرخ یخ 
کاسنی هریک نیم توله گل بنفشه عنب‌الثعلب تربد سفید هریک دو توله عود صلیب غاریقون نرم سفید هریک نیم توله سنای 
مکی سه توله مویز منقی درم کشمش چهار توله اسطو خودوسن بسفائج فستقی هلیله کابلی تخم کرفس تخم کشوث هلیله سیاه 
هریک یکنیم تولد ادویه را آنچه کوفتنی باشد نیم کوفته شب در آب که چهار انگشت بالای ادویه باشد تر نمایند و صبح جوش 
داده صاف نموده با ترنجبین و نبات و گلقند هریک پا و آثار بقوام آورند شربت از چهار درم تا نیم پا و بعد از نصح مواد استعمال 
نمایند با عرق مناسب آميخته نیمگرم نموده شربت ابریشم که جهت خفقان و توحش سوداوی منفعت عظیم دارد و در تقویت قلب 
و دماغ بی عدیل ست ابریشم زرد و خام ده توله‌یک شبانه روز در سه آثار آب آهن تاب خیسانیده بجوشانند تا یکسیر بماند صاف 
کنند و گاوزبان بادرنجبویه هریکمثقال علحداه در قدری آب جوشانیده صاف نموده به ان نم تعایند و نبات سفید هفتاد و مثقال 
عسل خالص سی مففال داخل کرده پقوام آرند و تیر زنند تا سفید شود بعد از آن گلاب ربع شيشمه خرد ابریشم مقرض سه مفشال 
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مثقال داخل کنند و گاهی آزین خمیره مرتب می سازند عرق گرز که در امراض بار و قلب مستعمل است زردک از پوست و 
استخوان پاک کرده ده آثار به نهمین صندل سفید گاوزبان گل گاوزبان خولنجان شقاقل قاقلین هریک پنج توله نعناع سیزده توله 
عنبر اشعب سه ماشه بدستور عرق کشند شربتی یک فنجان و در نسخه‌ی دیگر که به مالیخولیای مراقی هم نافع وزن برگ 
پودینه‌ی سبزده توله عرق صندل پنج آثار و برگ ریحان و برگ ترنج سبز هریک ده توله و بیدمشک دو آثار زیاده است شربت از 
پنج تا ده توله عرق تنبول به منافع مذکور برگ تتبول پخته یکصد عدد گل سرخ قرنفل گاوزبان هریک پا و آثار گل گاوزبان 
ابریشم خام هریک دو نیم دام صندل سفید چهار توله مشک دو ماشه گلاب یک شیشه آب به قدر حاجت بدستور عرق کشند 
شربتی نه توله عرق صندل مرکب برای امراض بار و در طب قلب معمول صندل سفید چهار توله ابریشم خام دو توله گل گاوزبان 
هفت توله قرفه بادرنجبویه فرنجمشک پوست ترنج بهمن سفید هریک سه توله گلاب چهار شيشه عرق بیدمشک یک شیشه 
عرق بادرنجبویه عرق گاوزبان هریک دو شیشه‌یک شبانه روز خیسانیده مشک سه ماشه عنبر شش ماشه در پنجه بسته عرق 
کشند شربتی از یک فنجان تا دو فنجان با دوار المسلک حار و غیر آن عرق دارچینی مرکب به منافع مذکور دارچینی هفت توله 
بهمنین تو در زیمن زرنب رزینا و اندر جو شیرین خولنجان برگ فرنجمشک هر یک سه توله گل گاوزبان ساذج هندی اشنه 
قاقلین قرفه جوزبوا بسباسه سنبل‌الطیب هریک دو توله گاوزبان بادروج قرنفل عود هندی پوست ترنج نانخواه بوزیلان» هریک 
یک توله در عرق صندل ساده و عنب‌الثعلب و بادررنجبویه و گلاب هریک دو آثار عرق کشند شربتی یک فنجان عرق گاوزبان 
عنبری نافع خفقان بار دو مقوی قلب گاوزبان نیم رطل گل سرخ بسفایج اسطوخودوس هریک ده درم صندل سفید چهارم حصه 
گل گاوزبان گلاب بیدمشک هریک یک رطل مشک عنبر هریک نیمدرم شربتی دوازده درم مجرب ست عرق بهار دافع خفقان و 
غشی و ضعف و نزله گل ترشاده پنج آثار گلاب یک آثار بادیان مویز منقی کشمش هریک پون پا وعود زرنب بهمنین شقاقل 
هریک یکتوله عنبر اسهب نیمدرم در پانزده آثار آب تر کنند و پنج آثار عرق کشند و گاهی اضافه نموده می شود برگ پان صد 
عدد هیل دار چینی قرنفل هریک یک دام و همراه‌یاقوتی میخورانند عرق شیر نافع بیخوابی و خفقان سوداوی هر طب بدن آب 
زردک آب نیشکر آب هندوانه هریک سه آثار شیره‌ی تخم کاسنی شیره‌ی تخم خیارین شیره مفز تخم کدو شیره‌ی تخم کاهو 
هریک نیم پا و شیره‌ی مغز بادام پا و آثار گل نسرین خیر بوانیکوفته گل گاوزبان هریک پنج توله شیره‌ی تخم خشخاش سفید 
چهار توله به شیرین پارچه پارچه کرده نیم پا و گلاب عرق کیورا عرق نیلوفر عرق گاوزبان هریک یک مینا شیر ماده گاوده آثار 
بدستور عرق کشند نوع دیگر نافع خفقان سوداوی و مالیخولیا و مقوی قلب دور ازاله پبوست بیدیل ست و مفید جرب و قوبا 
خصوص بعد تنقیه شیر ماده گاو دو آزده آثار عرق گاوزبان چهار آثار عرق نیلوفر گلاب هریک سه آثار عرق بیدمشک نبات سفید 
تخم کاسنی هریک دو نیم آثار در دیگ انداخته به دستور عرق کشند چهارده آثار و اگر مناسب دانند براده‌ی صندل پا و سیر نیز 
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داخل نمایند قهوه جهت خفقان بارد قرنفل هفت عدد و در گلاب و عرق گاوزبان هریک نیم پا و بجوشانند چون نصف براند صاف 
کرده به شربت آنار شیرین یا شربت سیب يا نبات شیرین کرده بنوشند مفرح حار معمول در مالیخولیا و خفقان بلغمی سعد زرور و 
قرنفل سنبل‌الطیب مصطکی اسارون زرنب زعفران هریک سه مثقال بسباسه قاقله‌ی کبار و ضوار جوزبوا هریک میکنیم منقال 
عود خام چهار و نیم مثقال عسل هفتاد و منقال علی الرسم بسرشند خوراک نیم منقال مفرح دافع خفقان مانع صعود بخاره پای 
آمله خسته دور کرده و مربای هلیله یکدرم شربت انار شیرین پنج توله گل سرخ گاوزبان گل گاوزبان زرشک طباشیر قرنفل 
صندل سوده ابریشم مقرض دانه‌ی هیل فرنجمشک هریک یک درم بگلاب سوده کشنیز مقشر هریک دو درم گلقند نسرین یک 
چند قند سفید و چند ورق نقره نیمدرم ماء اللحم که به جهت خفقان بار دو برای ناقهین نافع و مقوی قلب حلوان شیرمست یک 
عدد چوزه‌ی مرغ نر و عدد مصطکی قرنفل دار چینی هیل صندل سفید هریک دو توله کشنیز مقشر گل گاوزبان برگ گاوزبان 
هریک چهار توله مشک ترکی عنبر اشهب هریک سه ماشه عرق بیدمشک دو شيشه گلاب هفت شيشه بطور متعارف چهار 
هعرق فا دراک رون عرص تکام ور ی بت ابیت یمراط مر بط 
وراج دو عدد گنجشک سیب ولایتی پنجاه عدد قرنفل فرنجمشک بهمن سفید درونج عقربی هریک سه درم قاقله صغار صندل 
سفید گل گاوزبان پوست ترنج عود غرقی سازج هندی هریک دو درم دارچینی هفت درم پوست بیرون پسته چهار درم مصطکی 
مشک هریک یک درم عنبر آشهب نیمدرم گلاب عرق بیدمشک هریک سه رطل عرق گاوزبان دو رطل شربتی پانزده منقال 
مجرب ست نوع دیگر نافع امراض بارده قلب و مقوی آن گوشت بزغاله سه آثار بیر پانزده عدد مرغ یک عدد درونج عقربی 
بسفائج زرنب گل گاوزبان هریک سه توله اشنه ساذج هندی زربنا و هریک شش توله بادرنجبویه ابریشم خام هریک نه توله چوب 
چینی سعد کوفی برگ فرنجمشک» هریک پنج توله گل سرخ تازه قاقلین هریک هفت توله‌ی مشک عنبر هریک دو ماشه بدستور 
مقرر مرتب سازند شربتی از هفت توله تا بست توله نوع دیگر معمول حکیم اکمل خان در مالیخولیا و خفقان سوداوی و برای 
ناقهین و ضعف قلب کبوتر نه عدد و راج بیر هریک پانزده عدد مرغ جوان سه عدد گنجشک نر پنجاه عدد گوشت حلوان سه آثار 
زرشک پا و آثار آب بهی آب سیب آب انار شیرین آب ناشپاتی هریک یکسر صندل سفید سائیده چهار توله کشنیز خشک گل 
سرخ هریک سه توله گاوزبان نه توله اسطوخودوس دو نیم توله گل گاوزبان هشت توله بادرنجبویه گل نیلوفر هریک شش توله 
ابریشم خام چهل توله تخم فرنجمشک بالنگو هریک سه توله عود غرقی پوست ترنج هریک چهار توله گلاب عرق گاوزبان عرق 
نیلوفر هریک یک سیر عرق بیدمشک و دو سیر مشک نه ماشه عنبر پنج ماشه زعفران نه ماشه طباشیر پنج ماشه دانه الابحچی 
سفید سه ماشه قرنغل دارچینی هریک یک توله بدستور متعارف طیار سازند و اگر مزاج حار باشد کافور افزایند و در بعضی ادویه 
حاره بکاهند نوع دیگر تألیف والالحکیم علوی خان گروه عظیم المنافع از برای امراض بارده و مقوی قلب و جمعیع اعضای 
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رئیسه و گروه است و خفقان و غشی بارد و ضعف باه از برودت را نهایت مفیده و مجربست گوشت بره‌ی فربه چهار ماهه گوشت 
بزغاله‌ی فربه که از استخوان و چربی جدا کرده باشند یکمن تبریز مرغ فربه سه قطعه وراج چهار قطعه سنگ خواره‌یعنی لوه 
هفت قطعه گنجشک نر خانگی سی و پنج قطعه کبوتر خانگی نو پرواز آمده. هفت قطعه همه را از چربی و استخوان جدا کرده 
ورق نموده در پاتیل نقره کباب نیم خام نمایند پس دارچینی سلیخه صقر عود هندی عود صلیب اسطوخودوس قرنفل مصطکی 
رومی نانخواه خولنجان زربنا و صندل سفید شقاقل جوزبوا بسباسه دانه‌ی هیل سنبل‌الطیب ساذج هندی دانه‌ی هیل هریک 
یکمثقال نیمکوفته داخل کرده بقدر احتیاج آب بر روی آن کرده عرق کشند و اگر عنبر اشهب دو منقال مشک تبتی یکمنقال 
بردبان پنجه بندند خوب ست و در نسخه‌ی دیگر وزن همه ادویه در دو مثقال و عنبر دو دانگ است و گلاب سه من تبریز و عرق 
بیدمشک یکمن تبریز داخل است و مشک مطروح یاقوتی نافع اصحاب مالیخولیا و خفقان و تقویت و تفریح دل کند و مقوی دماغ 
ست مروارید ناسفته‌یاقوت فاد زهر مدنی عقیق کهربا بسه شیب هریک یکمنقال ابریشم مقرض صندل بگلاب سوده عود غرقی 
گاوزبان گل گاوزبان ساذج هندی درونج عقربی زعفران فرنجمشک پوست ترنج هریک یکدرم کشنیز مقشر گل نسرین بهمنین 
دان‌ی هیل لاجور و مفسول افتیمون هریک دو درم مشک عنبر هریک نیمدرم مربای هلیله مربای آمله هریک سه عدد شربت 
انار ولایتی شش توله ورق طلا دو درم ورق نقره سه درم جواهرات را در گلاب یا عرق کادی يا عرق بیدمشک صلایه کرده و 
خسته‌ی آمربی دور کرده سائیده و دیگر ادویه کوفته پخته بسه چند قند مقوم بکلاب بسرشند پس اوراق داخل نمایند خوراک و دو 
منقال یاقوتی حار مقوی اعضای رئیسه نافع امراض بارده و معمول است جندبیدستر سنبل‌الطیب سعد کوفی دانه‌ی هیل دارچینی 
قرفه ورق نقره بهمنین هریک سه ماشه خولنجان فرنجمشک درونج عقربی ابریشم مقرض اسطوخودوس بادرنجبویه اسارون وج 
ترکی هریک دو درم زعفران قرنفل مروارید ناسفته مرجان یاقوت سرخ بوزیدان مصطکی هریک میکنیم درم عنبر آشهب یکدرم 
مشک نیمدرم عسل یک وزن قند سفید دو چند ادویه بدستور مقرر مرتب سازند نوع دیگر برای تقویت دل و دماغ بارد مزاج 
یاقوت سرخ مروارید هریک دو درم کهربا مرجان هریک یکدرم یلاب صلایه نمایند ابریشم مقرض بادرنجبوبه گاوزبان گل 
نسرین هریک یکمنقال زعفران عود غرقی قرنفل سنبل‌الطیب زربنادگل سرخ هریک یکدرم مشک عنبر جدوار خطائی هربک 
نیمدرم ورق طلا نیم مثقال رب سیب رب بهی هریک پنج توله مربای آمله صلایه کرده دو عدد بعرق بیدمشک و گلاب و عرق 
بهار سه چند ادویه قند بقوام آورده آمیزند نوع دیگر که عجیب التألیف و شریف الترکیب یاقوت رمانی نیمدرم مروارید و ناسفته 
چهار درم کهربای شمعی آمله منقی هریک سه درم گاوزبان گل سرخ هریک پنجدرم باد رنجبوریه سه خیدرم ساذج هندی 
دارچینی هریک دودرم تخم بادرنجبویه دو خیدرم زربنا و زعفران عود هریک يکنيم درم سنبل‌الطیب سلیخه خیربوا قله حجر 
ارمنی مغسول یابد آن لاجورد مغسول مشک خالص هریک نیمدرم کندریکدرم پا و بالانمام درونج عنبراشهب اسطوخودوس 
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هریک یکدرم عسل سفید سه وزن مجموع ادویه شربت یکدرم اقوال مهره صاحب کامل گوید که اگر خفقان از برودت باشد باید 
که علاجش مثل علاج سوءمزاج بارد و رطوبی قلب نمایند و این دو اخفقان حادث از برودت را نیز نافع فرنجمشک عودهندی 
قرنفل جندبیه ستر هر واحد یکدرم که با پوست ترنج گل قبرسی هر واحد سه درم مشک یک دانگ کوفته بختیه به سه چند همه 
شهد مقوم سرشته از یکدانگ تا نیمدرم بآب بادرنجبویه بدهند و اگر خفقان از قبیل بخارات سوداویه باشد ودواءالمسک مرواین 
سفوف دهند هلیلةً سیاه و کابلی و آمله و تخم فرنجمشک و تخم بادرنجبویه و گاوزبان وافتیمون و گل ارمنی و اسطوخودوس و 
عود هندی و سعد وقرنفل و کشنیز خشک هر واحد سه درم کهربا و بسد و مروارید و ابریشم محرق و حجرلاجورد هر واحد یکنیم 
درم تخم خرفه و مغز تخم کدو هر واحد چهار درم همه را باریک سائیده به قدر یکدرم با شربت سیب يا عرق بادرنجبویه بدهند 
ابوالحسن گوید که علاج خفقان بارد تسخین قلب ست مثل جلخبین و شرب شراب و استعمال دواء المسک و نوشیدن گلاب که 
در آن عود و پوست ترنج و مصطکی جوشانیده باشند و شمیدن غالیه و مشک و پوشیدن لباس ممسک و تغذیه به گنجشک و 
گوشت بریان که بر آن شراب پاشیده باشند و اگر در جسم غلط غلیظ باشد بحسب صبر و حب اصطمخیقون تنقیه نمایند و بترب 
و سکنجبین قی آورند و اگر خفقان حادث از رطوبت باشد تنقیه‌ی بدن کشند و فوتنج و نعنع خشک و کهربا کوفته بختیه بشربت 
سیب دهند و بنخود آب یا گوشت بریان غذا سازند قرشی و سدید و خضر مینویسند که در خفقان بارداشربه‌ی حار مثل شربت 
سیب ممسک و شربت ابریشم و تخم ریحان بعرق گاوزبان و عرق قرنفل و مفرحات حاره‌یا قویته و غیره دهند و تریاق کبیر نافع 
ست و جوارش تفاح و سفرجل و اترج که با فاویه حاره مثل قرنفل و قاقله مقرفه ساخته باشند بدهند و عرق گاوزبان با تخم 
بادرنجبویه و تخم ریحان و شکر و زعفران استعمال نمایند و مشممات حاره مثل ریحان و منشور و قرنفل و ترنج و لیمو و نارنج و 
برگ و شکوفه آنها و عود و مشک و عنبر ببویند و اغذیه فراریح و دوجاج میطخ سر بدارچینی و قرقه و بسباسه و فلفل و زعفران 
يا مطبوخ بشکر و پسته و یا بعسل و برنج و زعفران و اسفید باجات قلیها و ماءاللحم و گنجشک و قنابردهند و از بقول بادروج و 
نعناع و فرنجمشک به کار برند و بر سینه روغن بان یا سوسن يا زنبق بمالند و اگر درین روغن ها قدری مشک و زعفران و سنبل 
و غالیه آميزند اولی بود و علاج خفقان حادث از سوءمزاج یابس یا رطب بدانجه مضاد آنها باشد از ادویه و اغذیه و مشممومات 
حاره و بارده مخلوط برطبه و یا لسبه باید کرد و اگر ماده بارد بلغمی باشد به مسهلات لینه و حقنه‌ی لینه تنقیه نمایند و بعد از آن 
دواء المسک حلو و جوارش عود و تفاح واترج دهند در یوند چینی کرم ناخورده‌یکمنقال حشیش غافث نیمدرم باریک سوده در 
شربت پوست بیخ کاسنی هفت درم آميخته از مجربات استاد من ست و کذا نعناع و شب و عود و حب‌الاس ابوسهل گوید که 
هرگاه خفقان از رطوبت باشد جندبیدستر و فوتنج جبلی استعمال نمایند و نافعتر از آن دواءالمسک ومثرویطوس و تریاق کبیر و 
شلیثات چون هر واحد از این بشراب ریحانی یا بآب بادرنجبویه بخورند و این سفوف نفع می کند بنفع خشک کهربا هر واحد 
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پنجدرم لبسد خیر هر واحد سه درم قرنفل فلفل هر واحد دو درم کوفته بختیه دو درم باب سیب بخورند واين دو نیز نافع خفقان 
باردست گاوزبان درونج زربناد هریک دودرم سائیده یکنیم درم بشراب خورند و دوای نافع برای خفقان حادث ازمره‌ی سودا انیست 
ساذج هندی سعد فرنجمشک نانخواه تخم کرفس انیسون اشنه هر واحد سه درم لبسد مروارید هر واحد پنجدرم صبر سقوطری ده 
درم افسنتین هفت درم افتیمون درم زعفران چهار درم بادرنجبویه هفت درم مشک دو دورم خوراک یکدرم بآب مطبوخ افسنتین و 
این دوا برای خفقان حادث از برودت نافع کهربا جندبیدستر هر واحد درم پوست ترنج نیم درم فرنجمشک نیمدرم کوفته بختیه 
باب پوست ترنج بخورند و ایضا برای خفقان بارد مصطکی عود دارچینی قرنفل سک سنبل جوزبواکبابه قاقله پوست ترنج یا سیل 
بواهر واحد مثقال مشک یک دانگ به شراب ریحانی قرص سازند و این دوا برای خفقان و وحشت و هم نافع ست مصطکی 
دارچینی تخم بادروج فرنجمشک تخم بادرنجبویه تخم نمام تخم مرز بجوش زنجبیل دار فلفل مساوی کوفته بيخته و از جمله ده 
درم گرفته مروارید لبسد کهربا ابریشم خام بهمن سفید بهمن سرخ ساذج هندی هر واحد یکدرم مشک خالص نیمدرم آمیخته 
بعسل هلیله‌ی مربی بسرشند و ایضا برای خفقان و فزع سنبل دارچینی زروائد هر واحد دو درم پوست ترنج یکنیم درم باشرابی که 
در آن گاوزبان خیسانیده باشند بخورند و ایضا سنبل دارچینی سلذج قرنفل سعد هر واحد درم مرماحوز عود هر واحد نیمدرم به 
شربت میبه بدهند و اين دوا برای خفقان حادث از سودا وتنقیه و کیموس سوداوی مفید هلیله‌ی سیاه و کاهلی سر واحد درم 
افتیمون قرنفل هر واحد نیمدرم جمله را به دو ثلث درم دواءالمسک مرآمیخته به شراب ریحانی بخورند و ایضا برای خفقان نعنح 
خشک کهربا هر واحد پنجدروم بسد بریان هیل هر واحد دو درم قرنفل سه درم کوفته بختیه دو درم باب سیب بخورند و ایضا له 
کهربانی بریان بسد سعد شب یمانی بریان هریک سه درم زرواند حرج درونج هر واحد نیمدرم مشک یکدانگ مروارید سنبل‌الطیب 
هر واحد یکدرم شکر بست درم کوفته بختیه سه درم بآب افسنتین بخورند بوعلی گوید که در خفقان حادث بسبب خلط بلغمی 
واجب ست که استفراغ نمایند بادویه که تأثیر آنها بقلب برسد و اوفق آنها ایارجات کبار مخرجه‌ی رطوبات لزجه است و علاج 
خفقان حلوث بهسبب دم سوداوی فصد و تعدیل کبدست بدانچه در باب اون مسطور گردد و تا آنکه سودا متولد نگردد و اگر صرف 
خلط سوداوی باشد علاج در آن تنقیه بمثل ایارج روفس و لوغاذیاست و همه آنچه خلط سوداوی را از امکان بعید استفراغ نماید و 
هم او گفته که علاج خفقان بارد اگر با ماده باشد استفراغ بطریقیکه مسطور شد باید کرد و از آنجه در بلغمی رطب ازآن تجربه 
شده خواه ماده در ناحیه قلب باشد یا در ناحیه معده انیست که بگیرند غاریقون نیمدرم شحم حنظل یک دانگ و تربد یکدرم و 
مقل یکدانگ و مشک و زعفران هر واحد یک طسوج و عودهندی یک دانگ و نمک نفطی ربع درم و آن یک شربت ست و آنچه 
در سوداوی تجربه رسیده اینست هلیله سیاه سیاه و کابلی هر واحد یک درم افتیمون نیمدرم مجر ارمنی ربع درم و این نیز 
یکشربت ست و دوارالمسک هر سه درم به شراب ریحانی به مقداری که در آن دو گداخته شود بخورند و اگر استعمال مسهلات 
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هه میت نا هر ید با میهافم راکش تاه راکنا ماه 
در تقویت بدن و تولید خون صافی بسیار نمایند تا آنکه اخلاط سوداویه در آن انطماس یابند یاقوت احتمال مسهلات حاصل شود 
و گاهی در مداوات او بر استعمال ایارج فیقرا یکمثقال بافتیمون یک دانگ اقتصار می کنند و بسکنجبین می دهند و اما ادویه‌ی 
مبدله‌ی خراج مثل تریاق و شرودیطوس و دواءللمسک حلو و مر و دواء قیصر و شلیثا و جوارش عنبر و دواء قباد و مفرح کبیر و 
معجون نجاح و آقراص مشک ست و چون بر وقوی گردد به تمثل الفقراویا احتیاج افتد و گاهی نفع می کند آنرا تناول مقدار یک 
نخود از قفطانمان با سی مثقال طلا که در آن گاوزبان تر کرده باشند و به نخود آب لحوم گنجشک و بچه‌ی کبوتر و قنا برغنا 
سازند و از مرکبات دیگر این دوا مجرب ست گاوزبان درم زر بناد و درونج هر واحد چهار درم شربت از آن یک درم در اول شهر و 
اواسط و آخر او و باید که با شراب ریحانی بخورند و دوای دیگر همانست که در آن کهربا و جندبیدسترست و در قول ابوسهل 
گذشت ایلاقی و جرجانی گویند که در خفقان بارد تا که سوءمزاج مستحکم نگردد و شراب صرف ریحانی مقداری اندک موافق 
باشد و بوئیدن مشک و عود و عنبر سود دارد و غالیه بر سینه طلا کردن و روغن ناردین مالیدن و شربت مصببه و دواء المسک 
خوردن خفقان بارد را زائل کند و قسط و سنبل و سعد و دارچینی و سک کوفته باب آس رطب و شراب ریحانی سرشته ضماد 
کنند و سفوف کهربا و جندبیدستر که در قول ابوسهل گذشت بعسل سرشته بدهند و به ریاضت امر کنند و اغذیه‌ی مثل طعام 
صاحبان مزاج بار و باردار چینی و ایازیر گرم مثل زیره و کرویا و نانخواه دهند و گوشت عصا فیروکبوتر بچه‌ی بریان و مطبوخه 
بتوابل موافق باشد و اگر با رطوبت بود اول تنقیه بحب مصطحیفون مرکب با پارج فیقرا یاحب قوقایا نمایند و اگر ایارج فیقرا 
یکمنقال و یک درم افتیمون سوده با نگبین سرشته بدهند سود دارد و اگر رطوبت بسیار باشد ایارج لوفلایا بثاریطوس موافق بود و 
اگر قی کردن آسان باشد قی نمایند و بعد تنقیه دواءالمسک مروحلو و مفرح حارد انوشدار و باید داد و سفوف کرد در آن شکربست 
درم ست و در قول ابوسهل گذشت با شربت افنستین که در آن تربد دو درم ست و شکر داخل نیست به قدر بست درم نیگرم 
بدهند و اگر خفقان با ماده‌ی سوداوی باشد و تولا سودا از بلغم بود اول مسهل به این حب دهند ترابدافتیمون غاریقون 
اسطوخودوس هلیله کابلی هر واحد یکچنفر و ایارج فیقرا يکنیم جزو عودبندی نیم جزو جبها سازند شربت از دو درم تا سه درم و 
یا تربافتیمون هر واحد یک درم تخم حنظل غاریقون حجر ارمنی مغسول هریک ربع درم سقمونیانمک نفطی مقل هر واحد یک 
دانگ خربق سیاه نیمدانگ اسطوخودوس ثلث درم حب سازند چنانچه رسم ست و اگر تو از سودا از صفرا باشد تنقیه به این حسب 
نمایند تربد آقتیمون سنای مکی شاهتره هر واحد یکجزو هلیله زرد یکجزو ثلث صبر دو جزو لاجورد مخسول دو ثلث جزو گل مرغ 
مثله مصطکی یکجز دو ثلث همه را کوفته باب سیب شیرین حب بندند شربتی چهار درم و اگر ماده مرض سودای صرف باشد 
این حب شیبار بدهند تا دما و نواحی قلب را پاک کند هلیله‌ی کابلی افتیمون هر واحد یکجزو ایارج فیقرا يکنيم جو اسطوخودوس 
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دو ثلث جزوه خربق سیاه یک دانگ مصطکی عود خام به سفائج هریک نیم جزو حجر ارمنی مغسول ثلث جزو شحم حنظل 
یکجزو همه را کوفته بیخته باب سیب شیرین حب سازند شربتی از یکدرم تا یکمنقال بوقت خواب و صبح سکنجبین که از سرکه 
کبر ساخته باشند غرغره نمایند و این حب نیز نافع ایارج فیقرا افتیمون اسطوخودوس هریک نیم درم حجر ارمنی مغسول لاجورد 
مغسول هریک دانگی و نیم خریق سیاه‌یک طسبوح سقمونيانيم دانگ همه‌یک شربت مست و این شربت گاوزبان درین مرض 
سود دارد گاوزبان سی درم بادرنجبویه پنج درم سنبل‌الطیب ساذج هندی هریک دو درم شیر آمله چهل درم همه را در سه آثار آب 
بیزند تا به‌یک آثار آید صاف نموده و یک آثار شکر داخل کرده بقوام آورند شربتی سی درم با گلاب یا باب سیب شیرین طبری 
گوید که اگر از حصول خلط سوداوی باشد اصلاح مزاج به اغذیه‌ی معتدله نمایند و الزام شرب ماءالاصول بدواءالمسک اندرک و 
روغن بادام کنند بعد از آن تنقیه‌ی اوبلوغاذیا نمایند و قبل شرب و بعد او پرهیز لازم گیرند بعده تریاق بدهند اگر مزاج احتمال 
نماید و بليایه مربی و آمله مربی و معجون افتیمون و اندکی بادرنجبوبه و گاوزبان و عود خام و مانند آن بدهند صاحب حاوی و 
خجندی می گویند که گاه خفقان بسبب اجتماع خلط سوداوی در عروق قلب میباشد و علاجش تنقیه‌ی بدن از خلط اند مذکور 
بحب آفتیمون يا بمطبوخ اویا بمطبوخ هلیله‌ی مقوی بافتیمون ست و تنقیه‌ی بدن از سنای مکی معجون نجاح نیز مفید و جلاب 
از گاوزبان اصل السوس و نیلوفر و بادرنجبویه با گلقند بدهند و غذا زیرباج معمون به مغز بادام و شکر دهند و ترطیب مزاج و صدر 
بادیان رطبه رطیب الرائحه و تضمید بادویه حاره رطب نمایند دواء المسک حلو نافع ست و باقی علاج او قریب به علاج سوءمزاج 
یا بس قلب ست که مذکور شد فقط مولف خلاصه گوید که در خفقان سوداوی چند روز طبیخ بادرنجبوبه و نیلوفر از هرکدام سه 
درم با شربت گاوزبان بدهند و بعد از آن افتیمون را در شیر تازه خیسانیده صاف نموده بنوشند یا مطبوخ سنا بامعجون نجاح تنقیه 
نمایند آنگاه بمفرحات یاقوتی که در مالیخولیا بکار آید به تقویت و تفریح قلب کوشند و استحمام بآب شیرین نافع است و راحت 
دهد و شم طیوب مفید و غذای لطیف سریع الانهضام مثل لحوم دراج و فروج و صغار طیور و مانند آن بخورند. 
علاج خفقان ریحی و بخاری 

تنقیه به حسب غلبه خلط نمایند و درحی دواء المسک مرو امثال آن از مفوفات غیره دهند و ایضا تحلیل ریاح بکمادات و 

جوارشات نمایند و منفحات ترک سازند و برگ فرنجمشک دو درم گل گاوزبان یک درم دارچینی الابحچی خرد هریک دو 

ماشه مویز منقی هفت دانه جوشایند و گلقند نسترن دو توله داخل کرده نوشیدن از مجربات والد مرحوم ست و این سفوف برای 

ریاح بارده دل نافع باریان رب السوش تودری سرخ بهمن سرخ دانه‌ی هیل ابریشم گل گاوزبان بادرنجبوبه تخم فرنجمشک 

نبات مساوی مجموع بدستور سفوف سازند و بادیان خطائی چای خطائی ابریشم گاوزبان بسفائج فستقی هریک چهار ماشه 


دارچینی دو ماشه جوشاینده نبات دو توله داخل کرده نوشیدن نیز ریاح و خفقان و ضعف هضم را نافع ست و ایضا در ریحی بعد 
179 


11601 0 24 


فصد بامتعلیق بیخ کرفس بیخ کبر بیخ بادیان بیخ کاسنی هریک هفت ماشه بادیان بادرنجبویه هریک نه ماشه بادیان خطائی 
چهار ماشه بادیان رومی پنج ماشه مویز منقی سه توله درونج عقربی سه ماشه جوشانیده گلقند عسلی چهار توله داخل کرده 
بنوشند و غذا شوربای مرغ کلان بنان رده سازند و بعد حصول نضح تنقیه و دیگر تدابیر کنند که در ربو بلغمی نوشته شد مح 
تقوبت قلب و معجون علوی خان و جوارش جالینوس با عرق ماه فرفین دهند و در بخاری دخانی اول فصد باسلیق کنند و به 
فاصله‌ی سه چهار روز صافن و نیمچنین اسلیم کشایند و تدبیر خفیف از مالیخولیای مراتی اینجا بعمل آرند و ایضا در خفقان 
بخاری خمیره صندل شيرة کشنیز خشک عرقیات شربت نیلوفر دهند و اگر از بخارات سودا باشد آنچه در علاج خفقان بارد و 
رقول صاحب کامل گذشت بعمل آرند و هرچه در علاج ضیق‌النفس ور بود فانی مسطور شد بکار برند و ماءالشعیر بشکر چند 
روز بنوشند و پرهیز لازم شمارند و بمطبوخ افتیمون یا حب اویا افتیمون بشیر تازه و شکر تنقیه نمایند بعد از آن تعدیل قلب 
بمفرحات یاقوتی و غیر آن از تدبیر است که درینجا مذکور است باید کرد و به قول ابوالحسن اگر خفقان از بخارات سوداوی 
حادث شود تنقیه‌ی بدن به مطبوخ افتیمون نمایند و این مفرح بارد بجلاب بدهند گاوزبان یکدرم بسد مروارید کهربا کشنیز 
خشک هر واحد دو درم تخم خرفه سه درم پوست ترنج ابریشم سفید هر واحد یک درم ورق طلا ورق نقره کافور هر واحد یک 
تاک رفن تفه بسالاب شترن سا اما ایس و انا جر ان ای دراه سک هو ریا لییارسا و 
ماشه گاوزبان ابریشم خام هریک چهار ماشه جوشانیده نبات داخل کرده بالنگو پاشیده دهند و اگر از کثرت بخارات مثل تپ 
محسوس شود خیارین کوفته شش ماشه افزایند و به جای بالنگو خاکشی کنند و ایضا از نباد یک ماشه سوده باطرفیل صنعیر 
یک توله سرشته بالايش شیره‌ی خیارین شش ماشه عرق عنب الشعلب و توله شربت بزوری دو توله تودری سفید چهار ماشه 
دهند و اگر دست و پا سرد شوند معطکی زرنباد نیم نیم ماشه سوده بهلیله‌ی مربی رشته همراه شيرة خیارین شش ماشه عرق 
شاهتره دو توله شربت نیلوفر داخل کرده تودری سفید پاشیده بدهند و اگر بنا بر تبخیر زائد دردسر ماند و از مصطکی قبض شود 
درونج عقربی یک ماشه سوده و باطرفیل صغیر یک توله سرشته شربت بزوری دو توله عرق شاهتره عرق کیوزا هریک پنج توله 
خاکشی شش ماشه پاشیده دهند که در هفت روز بخارات زائل می شود معده اگر اندکی خفقان باقی ماند مصطکی یکماشه شود 
و بدواء المسک بارد هفت ماشه سرشته بخورند بالایش شيره خیارین شش ماشه عرق عنب‌الثعلب ده توله شربت بزوری دو توله 
تودری سفید چهار ماشه پاشیده بنوشند و اگر بعد خوردن گوشت اهو مثل آن شکایت خفقان و فسیق النفس باشد خميرة صندل 
با شيرة کشنیز خشک شيرةٌ گاوزبان شيرة تخم خرفه در عرق عنب‌العلب و گلاب برآورده شربت انار تخم ریحان داخل کرده 
دهند بعد چند روز سفوف گاوزبان گل سرخ صندل سفید آمله کشنیز خشک کوفته بیخته نبات هم وزن آمیخته همراه شيرة 
خرفه در عرق کیوزه عرق مکوه برآورده شربت انار تخم فرنجمشک داخل کرده بدهند و دواءالمسک گاه گاه در دهن دورند و 
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اگر بعد چند روز باز شکایت آن وضیق کند بهدانه سه ماشه گاوزبان پنج ماشه نبات یک توله بعرق گاوزبان جوش داده بطور 
قهوه دهند بعده همراه آمله‌ی مربی بعد از آن خطمی خبازی هریک پنج ماشه پرسیاوشان هفت ماشه اضافه کنند و بهدانه 
موقوف سازند و اگر سرفه زیاده شود اصل‌السوس نیز زیاده نمایند و ایضا در خفقان با ضیق‌النفس گاوزبان گل نیلوفر هریک 
چهار ماشه جوشاینده شیره‌ی مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت آنار داخل کرده بدهند و یا عناب گل نیلوفر درعرق صندل 


فرق عنب الب عرق کوزان جوا بنده شیره کاهو شریت تلرفر کاحل کرده توف 


علاج خفقان سدی 


رگ باسلیق چپ زنند و جهت تفقیح سده تخم کشوث تخم بادرنجبویه شاهتره بادیان هریک دو درم بادرنجبویه گل سرخ 
افتیمون هریک نه ماشه بسفایج درونج عقربی هریک چهار ماشه تخم قرطم یک توله مویز منقی سه توله گل گاوزبان پنج 
اند جشانیده کلفند خار فرلتداحان کردهدواده بان دوف داذغسیت لسمال کل سرخ یک تیم کوله استاه و کول رییند قطان 
نه ماشه شیرخشت و چهار توله ترنجبین سه توله خیارشنبر هفت توله گلاب یک شیشه شربت الهی علوی خان شربت درد 
مکرراهلیجیی هریک سه توله روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشند و عوض آب عرق گاوزبان و گلاب برابر دهند وقت 
دو چهر نخوداب و وقت شام شوربای مرغ بنان رده و صبح بترید از خمیره‌ی گاوزبان عنبری علوی خان نه ماشه شيرة تخم 
خربزه و قرطم و خیارین هریک هفت ماشه لعاب گاوزبان پنج ماشه شربت بزوری معتدل شربت سیب هریک دو توله تخم 
بالنگو تخم بادرنجبویه هریک سه ماشه دهند و غذا بدستور و همین نمط تا تنقیه کامل بعمل آرند پس جهت تعدیل خميرة 
مذکور همراه عرق زردک بکار برند و اما در سده درمی به تدبیر آن درم پردازند و بعد زوال ورم مقویات مذکوره استعمال نمایند 
صفت عرق زردک که در خفقان سدی معمول ست زردک از پوست و استخوان پاک کرده پنج آثار برگ گاوزبان ساذج هندی 
سعد کوفی خولنجان کهیلا کهیلی اندر جوشیرین هریک پنج توله تخم قرطم تخم خربزه هریک هفت توله سارون بهمنین 
تخم زردک گل فرنجمشک قاقلین بسفایج هریک سه توله بادیان خارخسک ابریشم خام هریک نه توله دارچینی گل مناغسب 
العلب هریک چهار توله صندل سفید چهار و نیم توله خاکشی پانزده توله آب نیشکر پنج آثار مویز منقی نیم آثار نعناع سبز 
ریحان سبز هریک دو قبضه برگ ترنج سه قبضه به دستور عرق کشند شر حجمی یک فنجان با نبات سه توله همراه خمیره‌یا 
مفرح مناسپ. 


علاج خفقان از خ ضعف قلب 
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در ازاله سبب کوشند اگر موجود باشد و مفرحات مقویه‌ی حارو بار دو رطب و يا بس بحسب سبب ضعف با عرقیات مناسب مزاج 
و آغذیه‌ی جیده فربه کننده چون گوشت بزه و بزغاله و چوزة مرغ و تیهودنان میده ورزدة تخم مرغ نیمبرشت و ماء اللحم 
وحلویات حسب مزاج و مقدار احتمال آن خورند و هرچه مسمن بدن ست مناسب بود و مالش بدن به روغن های شیرین 
نیمگرم نمایند و گویند که چقندر وزردک و سیب ولایت و کسیر و پخته و خام مفید بود و اگر شلجم یا چغندر يا زردک شب 
تراشیده و بسوزن زده نبات سوده پاشیده در شبنم بدارند و صبح بسوزن زر گرفته بخورند و آب را که در پیاله ماند با شربت 
مناسب بنوشند پخته و خام عجیب الاثرست و غذا قلیه ملوان شلغمی و چغندری بنان و شوربای بچة مرغ باخشکه و پلا و با 
جغرات گاو مع بالائی دهند و به آسايش و تنعم و خواب معتدل و حمام بآب نیمگرم میل نمایند و هرچه مضر بود چون علوم و 
جماع و بوغ و بیداری ترک آن واجب شمارند و از تخمه حذر کنند و این دوامسمن بدن است و بگیرند میدهٌ گن دم وارد برنج و 
آرد نخود هرکدام سه اوقیه تخم خرفه‌یک اوقیه تودری سرخ تودری سفید هرکدام دو درم مغز بادام مغز پسته مغز فندق هرکدام 
یک اوقیه باریک سائیده با روغن گاو و عسل و یا نبات بدستور حلوا مرتب سازند و هر روز یک اوقیه تناول نمایند و اگر از آمله 
مربی هلیله مربی هریک دو عدد گاوزبان گل سرخ هریک دو درم صندل سوده فرنجمشک گل گاوزبان هریک یک درم گلقند 
نسرین چهار توله کشمش یکمنقال قندسه چند معجون ساخته بخورند مقوی قلب ست و مروارید ورق طلا ورق نقره مساوی 
سوده با گلاب و عرق گاوزبان و قند خوردن نیز برای تقویت قلب نافع و ایضا برای ضعف قلب و تصفیه‌ی خون خمیره‌ی 
صندل شربت انار و غیره و سفوف گاوزبان کشنیز خشک صندل سفید بهمن سفیدگل و سرخ گل نیلوفر آمله‌ی منقی هریک 
نیم توله کوفته بیخته شکر سفید و چند آميخته بخورند و خمیره‌ی باقوت علوی خان همراه عرق گاوزبان عنبری مجرب ست 
ذکر بعض ادویه مرکبه که در تقویت قلب معمول ست جوارش مقوی قلب و نافع خفقان و مانع صعودا بخره‌ی رویه مربای 
هلیله پنج عدد مربای آمله چهار عدد دانه سهیل سه ماشه کشنیز مقشر یک توله بیدمشک به قدر حاجت نبات سفید دو وزن 
ادویه سربیات را در آب شب تر نمایند بعد از آن شسته خسته‌ی آن بیرون کرده در بیدمشک سائیده و ادویه‌ی دیگر کوفته 
بیخته بقوام نبات بيامیزند و اگر صندل سفید به گلاب سوده و زهر مهره سوده و طباشیر و ورق نقره بقدر مناسب افزایند قوی 
تر گردد و اگر مزاج بسیار حار نباشد بقدر یک دو ماشه مصطکی و درونج اضافه نمایند جوارش صندلین مقوی دل و دماغ و 
مماس بس اسهال صفراوی و دافع خفقان مروارید ناسفته مرجان هریک دو درم صندلی سفید به گلاب سوده خشک کرده و ده 
درم صندل سرخ بدستور سوده پنج درم طباشیر سفید تخم خرقه مقشر بریان کشنیز خشک بریان پوست بیرون پسته هریک دو 
درم مصطکی زعفران هریک یک درم مشکی تبتی نیم درم آب تراشه‌ی ترنج پنجاه درم گلاب سی درم قند سفید یک من قند 
را در گلاب بقوام آورده در آخر قوام آب ترنج داخل ساخته بقوام آرند و ادویه سرشته معجون سازند خوراک از سه درم تاپنج 
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درم جواهر مهره که برای تقوبت اعضای رئیسه و افزايش روح و حرارت غریزی از یاقوتیها در عمل قوی ست فاذر هر شش 
درم مروارید ناسفته بسد لاجورد یافوت سرخ یاقوت کبود باقوت زردیشیب سفید زمرد سبز عقیق ورق نقره مصطکی هریک دو 
درم ورق طلا جدوار بسفنجی نارجیل درباتی عنبر اشهب مشک خالص مومیائی اصیل هریک یک درم همه را باریک سوده باز 
در گلاب سحق کرده به قدر کنار حسب بندند و با سنگ غوری خوب مهرا نمایند و ورق طلا بران چسبانند خوراک از دو سرخ 
تا یک دانگ و در نسخه‌ی دیگر دیگر کهربا و مرجان و لعل و فیروزه نیز داخل ست حب جدوار که برای تقویت قلب و دماغ و 
ارواح قائم مقام جواهر مهره است جدوار ورق طلا هریک شش ماشه مشبک خالص عنبراشهب زعفران ورق نقره هریک سه 
ماشه در عرق بیدمشک یا گلاب یا کیوزا یا بهار بقدر فلفل حب بندند خوراک از یک حب تا سه حب خمیرةٌ صندل مقوی قلب 
صندل سفید بگلاب سوده مروارید بگلاب صلایه کرده طباشیر هریک یک توله گل گاوزبان کشنیز مقشر هریک دو توله 
زرشک بیدانه سه توله خرفه‌ی مقشر چهار توله دانه‌ی هیل شش ماشه ورق نقره ورق طلا هریک دو ماشه عنبر اشهب دو ماشه 
نبات پانزده توله در عرق گاوزبان عرق صندل عرق نیلوفر هریک پانزده توله بقوام آورده ادویه کوفته بیخته آمیزند و عنبر و 
اوراق را بعد فرود آوردن آهسته آهسته داخل نمایند نوع دیگر از علوی خان نافع ضعف قلب صندل سفید ابریشم منقرض 
هریک نه ماشه گاوزبان گل گاوزبان گل سرخ هریک یک توله گل نیلوفر دو توله دارچینی زعفران هریک دو ماشه قنار سفید 
سه چند ادویه بقوام آورده آمیزند شربتی دو منقال خمیره‌ی مروارید که در تقوبت اعضای رئیسه سریع الاثر است مروارید ناسفته 
یشب سبز هریک نه ماشه زهر مهره‌ی خطائی چهار ماشه قند سفید پا و سیر شربت سیب شیرین نیم پا و عرق بیدمشک گلاب 
نیم نیم پا و عرق صندل عرق گاوزبان پا پاژ و آثار ورق طلا سه ماشه ورق نقره‌یک توله بدستور مقرر تیار سازند نوع دیگر 
معمول حکم شریف مان ابریشم گل گاوزبان از هریک سه ماشه مروارید یاقوت هریک شش ماشه مصطکی کهربا هریک چهار 
ماشه عود مرجان صندل سفید هر واحد سه مانند زهر مهره شش ماشه به گلاب سائیده عرق گاوزبان گلاب عرق بیدمشک 
نبات هریک پا ژ آثار شربت سیب شیرین هشت توله ورق نقره‌یک توله البطریق مشهور تیار نمایند نوع دیگر مخترع والاحکیم 
ممدوح که به لغایت مقوی دل و دماغ ست مروارید ناسفته‌یک توله یشب سوده کهربای شمعی صندل سفید سوده طباشیر سفید 
از هر واحد شش ماشه نبات سفید پا آثار عسل کشمیری پنج توله در گلاب و بیدمشک قوام نموده ادوبه کوفته بیخته به آن 
بسرشند نوع دیگر جهت نقصان و تقویت دل و دماغ تألیف حکیم علوی خان مروارید ناسفته طباشیر صندل سفید ابریشم 
مقرض بهمن سفید هریک پنج مثقال عنبر اشهب ورق نقره ورق طلا هریک یکمثقال و یک نیم دانگ مشک تبتی نیم مثقال 
و سه قیراط نبات سفید گلاب بیدمشک هریک دو صد مثقال عسل مصفی بست و پنج مثقال نبات را گداخته عسل داخل 
نموده کف گرفته گلاب و بیدمشک داخل کرده بقوام آرند و تیر زنند بس ادویه را بسرشند شربت از یکمنقال تا دو منقال خمیره 
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زهر مهره که قائم مقام خمیره مرواریدست و در تقویت دل بیعدیل نبات سفید پاژ آثار در گلاب یا عرق گاوی بقوام آورند و 
زهر مهره به گلاب سوده خشک نموده‌یک توله طباشیر شش ماشه سائیده در قوام مخلوط نموده حل نمایند نوع دیگر که 
مقوی قلب ست زهر مهره سوده گاوزبان گل سرخ طباشیر هریک یک درم ورق نقره عطر صندل هریک نیم درم شربت آنار 
شیرین ولایتی سه سپد در کهرل کرده اول ورق نقره حل کنند بعده ادویه مسحوقه پس عطر آمیزند و نگاهدارنده و دو منقال 
تناول کنند خمیره زمرد از حکیم علوی خان که در تقویت اعضای رئیسه مستعمل زمرد و سبز یک نیم توله در عرق کیوره تا 
یک هفته صلایه کرده در مربای سیب و مربای آمله از خسته پاک نموده هریک پنج توله قند سفید زده توله در عرق کیوره 
قوام ساخته عنبر یک درم به نبات سوده آمیخته بارارند شربتی از دو درم و تا دو مثقال نوع دیگر تألیف حکیم شریف خان اقسام 
خفقان را نافع بود و تقویت قلب نمایند و تفریح و تمام آورد و وسواس سوداوی زائل کنند زمرد سائیده دو توله لاجور و مغسول 
بهمن سفید ابریشم مقرض گاوزبان هریک یک درم ورق طلا ورق نقر در هریک یک نیم درم عنبر اشسهب یکمتقال گلاب 
بیدمشک آب انار شیرین هریک یک اوقیه نبات سفید یک نیم پا و عسل سفید هفت توله شربت سیب هشت توله عسل و نبات 
و شربت را در آب حل کرده بر آتش گذارند و کف گرفته گلاب و بیدمشک و آب انار داخل کرده بقوام آورده ادوبه بسرشند 
خمیره‌یاقوت تألیف علوی خان که در تقویت قلب مجرب النفع ست یاقوت رمانی پنج یا ده مثقال به گلاب و کیوره و عرق بید 
ساده دوازده پاس کهرل کنند و آب سیب وبهی شیرین و امرود گلاب و عرق بیدمشک هر واحد یک صد مثقال عرق صندل و 
گاوزبان هریک پنجاه مثقال قند سفید دومن طبی شربت سیب پانزده منقال قوام کرده عنبراشهب یکمنقال در کیوره گداخته 
فادزهر حیوانی لاجور و مغسول هریک دو مثقال ربع یاقوت مسحوق آميخته بعد چهار روز یکمثقال بخورند خمیره‌ی طلا از 
تآلیف حکیم ممدوح ورق طلای محلول پنج درم مروارید ناسفته دو نیم درم عنبر اشهب سه درم یاقوت رمانی لعل بدخشی 
زمرد سبز هر واحد یک درم رب سیب و به دامرواد و زردک و آنارین نبات هریک ده توله عسل بست توله بدستور مقرر مرتب 
شارت صویتی از یک درخ ۶ در درم خمیره‌ی کاوژیان.عار که به غیت متوی دمح و دل .بت طزیل مان و حوانین کل رخ 
تراشه‌ی صندل سهنبل الطیب اشنه هر واحد یک نیم مثقال بادرنجبویه دونیم مثقال گل گاوزبان پنج منقال گاوزبان ده متقال 
همه را در دو رطل آب و گلاب بخیسانند و جوش داده صاف نموده با یک رطل قند قوام نمایند و کافور دو دانگ مشک نیم 
درم زعفران یک درم سائیده حل کننده شربت دو درم با عرق بیدمشک و گلاب خمیره‌ی گاوزبان عنبری مقوی دماغ قلب و 
مفرح و مداومت آن مفید انواع مالیخولیا قسام خفقان گاوزبان سه دام گل گاوزبان کشنیز خشک ابریشم مقرض بهمن سفید 
تخم بالنگو صندل سفید تخم فرنجمشک هریک یک توله عنبر اشهب نیم درم سوای عنبر همه را در دو آثار آب شب تر نموده 
و صبح بجوشانند هرگاه آب سوم حصد بماند صاحت نموده و با نبات یک آثار و عسل مفعی پا و آثار بقوام آرند و در آخر قوام 


484 


11606 0 24 


عتیر #احل یله و ورق طلا و ره شش مانید اصافه که طرچته که حل که حوب ود شریتی از یک درع ۴ هو قرع و اس 
درم و چون درین ترکیب مروارید یاقوت زمرد و زهر مهره‌يشب هریک یکمثقال اضافه کنند حکم تریاق بهم رساند در اسهال 
دموی و بواسیری انفع بود خمیره‌ی ابریشم از اختراع نواب معتمدالملوک بجهت محمدشاه پادشاه که مقوی قلب حارست و دافع 
وسواس و خفقان حادث از اخلاط متحرقه سوداویه و تفریح و نشاط و سرور آورد و مقوی جمیع اعضای رئیسه گرده و معده 
است اصلاح حال گرده نماید و گرمی آن زائل گرداند و زیابیطس و زیادتی عطش که از گرمی گرده باشد دور کند و دیگر 
منافع بسیار دارد و هیچ ضرردرین ترکیب نیست و مجرب ست ابریشم خام پنجاه مثقال در آب باران طلا تاب دومن عرق 
بیدمشک گلاب هریک یک من تبریزی عرق گاوزبان عرق نیلوفر هریک نیم من عرق هیل عرق صندل هریک پنجاه منقال 
دو شبانه روز بخیسانند بعده صبح بجوشانند آنقدر که وزن آب رفته وزن عرق ها بماند مالیده صاف نمایند و نبات سفید نیم من 
تبریزی عسل مصفی پنجاه مثقال شربت فوا که شیرین شربت سیب شیرین شربت ریباس شربت امرود شربت انار شیرین 
شربت به شیرین شربت ترنج هریک پنج مثقال داخل کرده بحوشانند و کف آنرا دور کنند و بقوام آورده مروارید ناسفته‌یاقوت 
رمانی یشب سبز فاد زهر معدنی مرجان قرمزی کهربای شمعی هریک دو نیم مثقال لعل بدخشی زمرد اعلی هریک یکمثقال و 
یک نیم دانگ جواهر را با گلاب بر سنگ سماق صلایه کرده غسل داده خشک نموده وزن نمایند و ورق طلای محلول ورق 
نقره محلول هریک دو نیم مثقال بعسل مصفی حل سازند ابریشم مقرض گل گاوزبان کشنیز خشک مقشر صندل سفید 
غنچه‌ی گل سرخ بهمن سرخ بهمن سفید طباشیر نشاسته هریک پنج مثقال تخم خرفه‌ی مقشرده منقال مغز تخم کدو مغز 
تخم هندوانه هریک هفت و نیم مثقال عود قماری دو منقال زعفران یکمنقال بدستور خمیره مرتب نمایند و در نصف این 
خمیره‌یکمثقال کافور قیصوری سائیده داخل نمایند شربتی از دو درم تا دو منقال دواء المسک معمول حکیم شریف خان کهربا 
بسد طباشیر ورق نقره هریک سه ماشه گاوزبان گل سرخ کشنیز خشک تخم خرفه هریک نیم توله ابریشم خام دو ماشه 
زعفران دارچینی دواله ورق طلا مشک خالص هریک یک ماشه مرواربد پنج ماشه شربت سیب شربت بهی شربت آنار هریک 
دو توله عنبر نیم ماشه گلاب بید مشک هریک چهار درم عسل و نبات سه وزن ادویه نوع دیگر قریب باعتدال مقوی قلب 
مروارید بسد کهربافادزهر معدنی ابریشم مقرض گل نسرین گل سخر ساذج گاوزبان گل گاوزبان تخم فرنجمشک طباشیر 
هریک یک درم عود بهمنین دونه‌ی هیل هریک یکمنقال کشنیز خشک مقشر دو درم قرنفل زربناد هر واحد نیم منقال مشک 
ورق نقره هریک نیم درم عرق کیوره گلاب هریک نیم پا و عسل و قند بالمناصفه سه چند ادوبه شربت رنگتره مقوی قلب 
مصفی خون مزیل خمار و بسیار خوش مزه و معمول است رنگتره‌ی شیرین گرفته دانه ها از قاش برآورده تخم دور کرده صاف 
نموده آب خالص آن بگیرند و با قند سفید برابر آن بقوام آرند و در آخر قدری گلاب افزایند شربت انناس مقوی و مفرح قلب 
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است آب انناس یک جزو قند سفید نیم جزو گلاب بیدمشک هریک ثمن جزو مشک قدری بدستور طیار نمایند و اگر سرفه 
گاوزبان پنج توله کل گاوزبان دو نیم توله بادرنجبویه‌یک توله پا و بالا صندل سفید به گلاب سوده تخم فرنجمشک تخم 
ناف تضیو نف هریگ قه ماتاه کففر مشک شک فریک یک و4 قباقر کالات غرم تشک فیک با و اقارشر رده 
صبح بجوشانند هر گاو نصف بماند صاف کرده قند سفید نیم سیر داخل کرده بقوام آرند پس ورق نقره و نیم توله ورق طلا عنبر 
مالیخولیای مراقی و سفید احتراق صفراست گل گرهل صد عدد سبزی ان دور کرده به کاسه چینی در آب لیموی کاغذی بست 
عدد شب تر کنند و صبح یک نیم پا و گلاب انداخته‌یک شبانه روز بگذارند بعده نبات یک آثار عرق گاوزبان نیم آثار عرق کیوره 
نیم آثار عرق کیوره نیم پا ممزوج کرده دانه میل نیمکوفته کشنیز مقشر نیکوفته هر واحد نه ماشه آب انار ولایتی آب رنگتره‌ی 
کرده بقوام آورند و در آخر قوام مشک دو سرخ عنبر سه ماشه زعفران نیم ماشه به گلاب سائیده در قوام آميخته حل کرده دارند 
خوراک از دو توله تا چهار توله بعرق مناسب شربت یاقوت حکیم علوی خان که در تقویت قلب معمول است آب انار شیرین آب 
بهی آب امروز آب سیب هریک دو آقیه قند سفید یک نیم من طبی به گلاب قوام کرده فرود آورده مروارید ناسفته کهربا لعل 
هریک سه ماشه‌یاقوت رمانی نه ماشه صلایه کرده ورق طلا دو ماشه عنبر سه ماشه کافور یک ماشه حل کنند شربت ابریشم 
تألیف حکیم شریف خان جهت تقویت دل و دماغ مفیدست پیله ابریشم سی مثقال بگیرند و نخ ازو بکشند و سه شبانروز در 
گلاب و بیدمشک و آب باران هریک دو آثار بخیسانند و بحوشانند پس صاف نموده با عسل و نبات و قند هریک بست متقال 
بقوام آورند بعد فرود آمدن عنبر اشهب یک نیم مثقال ورتق طلا یک درم ورق نقره‌یک توله درآن حل کنند ودر ظرف پاکیزه 
نگاهدارنده شربت از نه ماشه تا دو توله عرق کتیکی مقوی دل و دماغ کل کتیکی یک عدد گل سیوتی گل گاوزبان هریک 
چهار توله گل نیلوفر کشنیز خشک هریک نیم پا و گاهی گل سرخ براده‌ی صندل هریک چهار توله نیز افزوده می شود همه را 
شب در آب تر کنند دو آثار عرق کشند و درصورت غلبه‌ی حرارت مزاج کافور قیصوری و طباشیر به قدر مناسب بیفزایند و با 
این عرق را همراه قرص کافور باطباشیر استعمال کنند عرق قندی که بخوبی آن عرقی نیست قوت دل و دماغ دهد و اصلا 
که لاهن برسد بهانه داده عرق یک آتشه بکشند بیست و پنج سیر تا سی و پنج سیر و عرق را هر چند نرم تر کشند عرق دو 
آتشه به اثر خوب و تند گردد و اگر نرم خواهند تا چهارده پانزده سیر بگیرند چون یک آتشه طیار شود اين ادویه سه شبانه روز 
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بخیسانند روز چهارم عرق دو آتشه کشند ادویه اینست قرنفل دو توله صندل به گلاب سوده دو توله عنبر لادن سه توله عود 
یک توله نبات سفید یک سیر دارچینی سه توله گاوزبان سه دام ادویه نیمکوب کرده در عرق یک آتشه انداخته بعد سه شبانه 


روز عرق کشند و درین وقت صندل دو توله مشک یک ماشه عنبر لادن یک توله در پارچه‌ی تنگ بسته مهره آن بمیکه 
دراندازند و چون دو آتشه طیار شود و اگر موسم گلاب پنج سیر برگ گل که زردی و سبزی آن دور کرده باشند بگیرند و در 
پارچه‌ی پاکیزه بسته بر سردوگیچه‌یا مرتبان چینی کنند و عرق دو آتشه گرم گرم بران ریزند و بعد چند روز که حدت کم شود 
استعمال کنند عرق شیر مقوی قلب دافع خفقان کشنیز و مقشر گاوزبان هر واحد ده توله گل نسرین الابحچی خرد نیمکوفته 
گل سرخ براده‌ی صندل گل گاوزبان هریک پنج توله ابریشم خام دو توله عود هندی یک توله مشک که درپجه بندند به قدر 
یک ماشه شیر ماده گاو پنج آثار آب به قدر ضرور بدستور عرق کشند عرق رنگتره مقوی و مفرح قلب و مقوی بدن آب رنگتره 
آب زردک آب نیشکر کشمش سبز هر واحد ده آثار جوزبوا سباسه هریک چهار توله قرنفل دارچینی گل گاوزبان هریک پنج توله 
شکر طبر زد پانزده آثار عود غرقی دو توله عنبر اشهب چهار ماشه مشک سه ماشه عرق کشند و اگر خواهند که منشط نمایند 
پوست کنار صحرائی دو آثار همراه آب ها و کشمش و شکر طبرز در خم اندازند هرگاه جوش خورد ادوبه نیمکوفته اندازند وقتی 
که از جوش نشیند عرق ملائم کشنده و زعفران و مشک و عنبر در صره بسته در بهپکه اندازند و به قدر برداشت بنوشند عرق 
سیوتی که بسیار خوشبو و مقوی دل و دماغ باردست دارچینی چهاردام جوزبواسبباسه هریک دو دام برگ تنبول سفید صد عدد 
گل نسرین یک آثار زعفران چهار ماشه به دستور عرق کشند عرق فواکه به جهت تقوبت قلب حار بی نظیر و در امراض 
سوداویه قلب حکم تریاق دارد و تسکین حرارت معده و قلب نیز کند معمول و مجرب آب انار ولایتی شیرین آب سیب شیرین 
آب بهی شیرین آب ناشپاتی هریک نیم سیر آب لیموی شیرین سواسیر آب کاهو سبز یک نیم سیر آب کشنیز سبز یک سیر آب 
زردک آب کدو هریک سواسیر آب هندوانه آب نیشکر هریک یک سیر پاو بالا گاوزبان گل نیلوفر بادرنجبویه جومقشر صندل 
سفید هریک پازسیر طباشیر سفید شش توله کشنیز مقشر نیم پا و شیر بزه ده آثار همه را با شیر در دیگ کرده عرق کشند عرق 
عنبر در تقویت دل و دماغ و جگر بیدیل و جهت رفع غشی هر قسم واحا ده قوت بسیار سریع الاثر است چنانچه بعضی زنان از 
کثرت خروج خون حیض و بعضی مردان از افراط جریان دم بواسیر به حالت تباه رسیده بودند به مجرد آشامیدن این عرق به 
حال آمدند و فوائد عجیبه و غریبه ازين عرق مشاهده نمودند مشک خالص یکمثقال عنبر اشهب مصطکی رومی هریک دو 
مثقال زرنباد و عود غرفی کبابه خندان اشنه سنبل‌الطیب بهمنین شقاقل مصری ساذج هندی دارچینی زعفران قرنفل بوزیدان 
گل سرخ طباشیر سفید قاقله‌ی کباره صغارفس پوست ترنج ابریشم خام صندل سفید برگ ریحان تازه سعد کوفی قرفه کشنیز 
خشک گل گاوزبان انیسون درونج عقربی پوست بیرون پسته هریک پنج مثقال آب سیب ولایتی نیم سیر عالمگیری آب انار 
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ترش یک سیر عرق بیدمشک عرق گاوزبان عرق بادرنجبوبه هریک دو نیم سیر گلاب قسم اول پنج سیر دواهای کوفتنی 
نیمکوفته همه را با عرق ها یکجا کرده شب نگاه دارند و صباح آب سیب و انارهم داخل کرده در دیگ انداخته عنبر و مشک 
دریجه بسته عرق کشند قدر خوراک از یک فنجان قهوه خوری تا چهار فنجان و طبیب را به حسب مزاج و حالت مریض درین 
عرق بعضی تصرفات جائز نیست چنانچه جهت تقویت معده آب بهی یک سیر و جهت تسخین و تقویت آن بهار نارنج پنج 
مثقال و جهت جلس طبیعت گل سنجد یا سنجد داخل کننده عرق ابریشم علوی خان که در تقویت قلب مجرب ابریشم خام 
پنجاه مثقال گل گاوزبان بادرنجبوبه فرنجمشک صندل سفید هریک دو مثقال بهمنین خولنجان ساذج هندی هریک پنج منقال 
گل سرخ هفت مثقال بسباسه دارچینی دانه‌ی هیل هر یک سه مثقال نعناع خشک هریک شش مثقال زعفران عنبر اشسهب 
هریک یکمنقال آب سیب و بهی و امرد دو گلاب و عرق بیدمشک عرق و دارچینی هریک نیم من تبریزی برگ تنبول یک 
صد عدد شربتی یک فنجان غالیه تقویت قلب و دماغ نماید و خفقان را نافع آید عنبر اشهب چهار ماشه عود هندی هفت ماشه 
صندل سفید سه درم مشک دو ماشه عنبر را بگلاب گرم بگذارند و دیگر ادویه سائیده بيامیزنده ببویند ماءاللحم مقوی قلب و 
معمول گل گاوزبان گل نیلوفر گل سرخ گل بیدمشک تازه طباشیرهریک یک توله براده‌ی صندل سفید چهار توله قرنفل 
الایچی سفید دارچینی هریک چهار ماشه مرغ جوان یک قطعه ادویه را با گوشت مرغ خوب بکوبند که‌یکذات شود پس به 
گلاب و عرق بیدمشک و آب صاف به قدر حاجت عرق کشند نوع دیگر نافع برای ضعف قلب و جهت ورم و رحم و عسرطمث 
و درد رحم هنگام آمدن حیض مجربست گوشت بزغاله فربه‌یک من و چهار یک من تبریز مرغ جوان فربه دراج لوه هریک پنج 
قطعه مجموع را از چوبی و استخوان پاک کرد ورق ورق تراشیده دردیگ نقره کباب نیم خام نموده طباشیر سفید کشنیز مقشر 
خارخسک هر یک دو نیم مثقال نموده دو منقال غنچه‌ی گل سرخ گل گاوزبان هریک ده منقال دارچینی دانه‌ی هیل هریک 
یکمثقال و دو دانگ نیمکوفته داخل کرده عرق بیدمشک عرق گاوزبان عرق عنب‌الثعلب عرق نیلوفر عرق خار شتر آب انگور 
هریک دو رطل آب خالص به قدر ضرورت داخل ساخته عرق کشند پس در عرق مذکور عنب‌الثعلب گل بنفشه هریک بست و 
پنج مثقال صندل سفید سفید هفت نیم مثقال گل گاوزبان پنجاه مثقال گل سرخ تازه دو رطل گل سیوتی یک رطل داخل کرده 
به مرتبه دوم عرق کشند و در وقت عرق کشیدن عنبر شهب مشک خالص زعفران هریک یکمنقال در کیسه کتان بسته در 
ظرفی که در آن عرق چکد اندازند نوع دیگر که برای تقویت اعضای رئیسه و پاه و معده مفید ست شیره‌ی مغز بادام شیره‌ی 
مغز تخم کدو شیره‌ی تخم خیارین هریک چهار مثقال خس هندی ساذج براده صندل گل سرخ گل نسرین کشنیز مقشر ثعلب 
مصری هریک سه مثقال دانه‌ی هیل قاقله ابریشم مقرض گاوزبان پوست ترنج شقاقل بهمنین تودرین بادرنجبویه برگ پودینه 
عود هریک دو مثقال سنبل‌الطیب زرنباد صقر کبابه اشنه زرنب خولنجان سعد قرنفل مصطکی طباشیر دارچینی درونج نارمشک 
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بسباسه فرنجمشک هر واحد منقال برگ تنبول زرد بست و پنج عدد هرچه ازین کوفتنی ست نیمکوفته در آب و گلاب تر کنند 
مشک و عطر کاوی هریک نیم مفقال را در صره بسته بدهان نیچه بندند که عرق بران چکد و اگر گرم زیاده خواهند عوض 
گوت وان کرت طیور اتتازند ین مرع تک قطیه دراج و قنه کییر جهار قسیه کمک میرن قسمه رل آون‌ها ند 
پاک و صاف باشد کباب نیمخام کرده‌یا آب بیخنی برآورده باد و بعرقق کشند معجون طلا که نهایت مقوی و مفرح ست طباشیر 
چهار و نیم ماشه دانه هیل درونج عقربی عود غرقی گاوزبان گل گاوزبان بهمن سفید تودری سفید بوزبدان هریک سه و نیم 
فا سلطا بخ بقتری اه کزقی ارات کرش فریک و یم ماک تین ماه ساب جوزی وگن نون 
گلنار هریک دو ماشه و قرنفل یک ماشه مروارید ناسفته دو توله یافوت سرخ لعل بدخشی از مرد بی جرم خوش رنگ هریک 
یک توله کهربای شمعی از هر مهره‌ی خطائی هریک سه ماشه‌یاقوت کبود زهرجد هریک شش ماشه بسد مرجان سنگ یشب 
هریک سه نیم ماشه و رب انار ولایتی رب بهی رب ناشیاتی رب سیبل هریک نیم پاو آب انگور شیرین دو توله شهد خالص پاو 
آثار نبات سفید نیم آثارو نیم پاو عرق کیوره و گلاب عرق بیدمشک هریک یک نیم آار مشک خالص نه ماشه عنبراشهب 
يکنیم توله زعفران نه ماشه ورق طلا دو نیم توله بدستور باقوتی مرتب سازند خوراک دو ماشه نوع دیگر که در تقویت قلب و 
حاجت بقوام آورده عنبراشهب با نبات صلایه کرده‌یک توله دران حل سازند بعده ورق طلا یک هزار عدد یکیک انداخته خوب 
حل کنند بعد از آن مشک خالص نیم توله صلایه کرده داخل نموده چندان بزنند که یکذات شود و برای سفید رنگی آن سفیدی 
بیضه‌ی مرغ سه عدد اضافه کرده می آید مفرح یاقوتی بارد حکیم علی که در تقویت دل گرم مزاج بی نظیرست و مقوی جمیع 
اعضای رئیسه است و معمول یاقوت رمانی لعل بدخشی یشب کافوری ورق نقره کافور قیصوری هریک سه ماشه بسد گل 
ارمنی کزمازج تخم مورد گل بنفشه گلناز فارسی ورق طلا عنبراشهب مشک تبتی هریک یک راشه مروارید ناسفته بادرنجبویه 
گاوزبان تخم فرنجمشک زعفران آمله منقی تخم خرفه‌ی مقشر تخم کاهوی مقشر بهمنین هربک پنج ماشه صندل سرخ 
صندل سفید هریک یک توله و سه ماشه زرشک دو نیم توله طباشیر سفید هفت ماشه تخم کاسنی ده ماشه شربت انار شیرین 
شربت سیب شربت حماض هریک چهار توله و دوماشه عرق کاسنی ده توله نبات سفید شش توله عسل مصفی بست توله عرق 
بیدمشک چهارتوله بدستور مرتب سازند بجهت ناقهمین محرورین نیز بیعدیل و سریع الاثرست و بسیار جلیل القدر مفرح یاقوتی 
معتدل مائل به حرارت حکیم مدوح گفته که از جمیع مفرعات اکتفا به این مفرح و مفرح ماقبل میکنیم و در امراض مختلفه 
میدهم و گاهی از هریک قدری ممزوج کرده میدهم و نافع می آید و از جمله منافع این مفرح است که اکثر اسهالات را نافع 
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ست و در امراض رحم و تقویت آن و حفظ جنین بغایت موثر و تام النفع و معمول و مجرب بلاتخلف مروارید ناسفته زعفران 
گاوزبان مصطکی بسد دارچینی ابریشم مقرض پوست زرد ترنج کهربای شمعی بهمن سفید زرنباد اشنه مغز تخم کدوی شیرین 
انفار الطیب زرشک منفی تخم خرفه مقشر فرنجمشک طباشیر مغز تخم خیار تخم کاهو مقشر هریک دو درم صندل سفید به 
گلاب سوده عروقی درونج قصر بی گل سرخ هریک سه درم عنبراشهب قاقله کبار و صغار ورق نقره ورق طلا کافور قیوسی 
کشنیز گل مختوم یا گل داغستانی لاجورد مغسول گل ارمنی قرفه سنبل‌الطیب نارمشک هریک یک درم لعل بدخشی یاقوت 
رمانی تخم بادرنجبویه هریک یکمنقال منقال شربت حماض یکصد درم عسل مصفی دو وزن ادوبه بدستور مرتب سازند 
شربتی یکمنقال و گاهی شربت فوا که شیرین و نبات سفید هریک پاد سیر عوض شربت حماض گرفته و وزن کافور ربع منقال 
و عسل سفید نیم پاو نموده و گاهی قند سفید عوض عسل نموده و گلاب و عرق کیوره و عرق بیدمشک افزوده می شود مفرح 
دلگشا که کمال تقوبت دارد مروارید گل گاوزبان هریک پنج ماشه کهربا شیب سبز بسه آنکه منقی خصیه التعلب هریک چهار 
ماشهیاقوت سرخ عنبر اشهب بهمنین صندلین کشنیز مقشر گل سرخ گل مختوم تخم فرنجمشک طباشیر سفید تخضم خرفه 
مقشر هریک سه ماشه درونج عقربی ورق طلا کبابه چینی تودری زرد تودری سرخ هر واحد یک نیم ماشه ورق نقره پوست 
هلیله کابلی عود قماری زعفران مصطکی هریک دو ماشه زرنباد قرنفل دارچینی هریک یک ماشه تخم بادرنجبویه ساذج هندی 
پوست بیرون پسته پوست زرد ترنج هریک دو نیم ماشه عصاره‌ی زرشک ده ماشه ادویه کوفته بیخته آب سیب پنجاه ماشه آب 
بهی شفت ماشه آب ترنج سی ماشه رب سیب مزژده باشد نبات سفید به قدر حاجت آپها درب و نبات را بقوام آورده ادویه را به 
آن بسرشند و اگر خواهند که تقویت معده کند و این مضرح را نوشد اردی لولوی سازند آمله بیست و پنج ماشه داخل کنند و در 
نسخه‌ی مجرب حکیم احمد موسوی وزن مروارید یک ماشه و عود قماری سه ماشه و زرنباد قرنفل هریک یک نیم ماشه و گل 
گاوزبان دو نیم ماشه و شربت سیب شیرین پنجاه ماشه و قند سه وزن ادویه است باقی بدستور مفرح معتدل تألیف حکیم 
ممدوح که نهایت مقوی و آزموده است باقوت رمانی یاقوت زرد مروارید ناسفته هریک ده ماشه کهربای شمعی بسد ابریشم 
مقرض طباشیر تخم خرفه‌ی مقشر صندل سفید عصاره‌ی زرشک هریک پنج ماشه مرجان قرمزی شب سبز گاوزبان گل 
گاوزبان کشنیز مقشر گل ارمنی مغسول گل سرخ بهمن سفید بهمن سرخ هریک چهار ماشه عنبراشهب پوست زرد ترنج تخم 
خشخاش سفید هریک سه ماشه مشک تبتی قاقله رصغار مصطکی رومی درونج عقربی تخم فرنجمشک عمود قماری گل 
نیلوفر هریک یک نیم ماشه صندل سرخ ورق طلا هریک دو ماشه زرنبادیک ماشه ورق نقره دو نیم ماشه اجزا را بدستور مقرر 
با شربت سیب شیرین و شربت به شیرین معجون سازند شربتی یکمنقال مفرح ابریشم مخترع حکیم معتمدالملوک جمیح 
امراض قلبی را نافع است و در همان تقویت قلب و جمیع قوتها نماید ابریشم خام مقرض ده متقال برگ بادرنجبویه گل گاوزبان 
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فرنجمشک هر یک هفت مثقال بهمن سرخ بهمن سفید هر یک پنج مثقال مروارید ناسفته کهربای شمعی بسد مغسول سک 
المسک پوست زردترنج هر یک شش مثقال سندروس مصطکی هریک سه مثقال با درون خشک نعناع خشک هریک دو 
مثقال عود قماری عنبراشهب مشک ترکی زعفران بسباسه هریک یک درم بزرابلنیج سفید در شیر خیسانیده خشک کرده نیم 
درم کوفته بیخته به عسل مصفی و رب سیب شیرین مساوی سه وزن ادویه بسرشند شربتی دو منقال یاقوتی بارد مقوی دل و 
جمیع اعضای رئیسه یاقوت رمانی مروارید ناسفته کهربای شمعی هریک یکمنقال و چهار دانگ مغز تخم کدو تخم خرفه‌ی 
مقشر گل گاوزبان گل سرخ کشنیز خشک مقشر صندل سفید هریک پنج مثقال طباشیر دو نیم مثقال عنبراش هب ابریشم 
مقرض ورق نقره هریک یکمنقال و یک دانگ و نیم ورق طلا با یکمنقال نبات سفید یکصد و پنجاه منقال شربت سیب شیرین 
عسل مصفی هریک بست شفاهی گلاب عرق بیدمشک هریک پنجاه مثقال بدستور مرتب سازند شربتی یکمنقال نوع دیگر 
حافظ صحت بدن و روح ومستعمل در ناقهین محرور مزاج برای تقوبت قوتها و حرارت غریزی و تعدیل مزاج منحرف و عدیل و 
سهیم ندارد و مجرب و مخترع حکیم ذکاء له خان مروارید ناسفته طباشیر یاقوت سرخ پشب سبز شفاف هر واحد یک درم زهر 
مهرة اصیل عنبراشهب مشک خالص زعفران هریک نیم درم به گلاب و عرق بیدمشک حل نموده صندل سفید و سرخ به 
گلاب سوده‌یک نیم درم غنچه گل سرخ گل گاوزبان کبود مغز تخم کدوی شیرین تخم کاهوی مقشر مغزتخم خیار با درنگ 
تخم خرفه‌ی مقشر هر واحد دو درم آب سیب شیرین آب انار شیرین ولایتی آب ناشیاتی آب بهی رسیده هر یک بست و پنج 
درم گلاب بیدمشک هریک پنجاه درم قند سفید و چند شربت فواکه یکچند ادویه ورق نقره یک نیم درم ورق طلا نیم درم 
بدستور مرتب سازند و هریک درم تا سه درم تناول نمایند یاقوتی که قائم مقام جواهر مهره است مروارید ناسفته تحفه یک نیم 
توله یاقوت سرخ لعل بدخشی هریک یک توله زمرد خوش رنگ به جد هریک شش ماشه زهر مهره‌ی خطائی سنگ یشب 
هریک پنج ماشه به سد چهار ماشه مرجان ابریشم مقرض هریک چهار و نیم ماشه گل گاوزبان برگ فرنجمشک بهمن سفید 
تودری سفید طباشیر دانه الایچی سفید درونج عقربی رنگ آشقرعود غرقی بادرنجبویه هریک شش ماشه مربای سیب دو عدد 
مربای بهی سه عدد مربای ناشپاتی سه عدد مربای آمله دوازده عدد آب انگور ولایتی آب انار ولایتی هریک پاو آثار عرق کیوره 
گلاب خالص هریک نیم آثار عرق بیدمشک یک نیم پا و نبات سفید نیم آثار مشک خالص هفت ماشه عنبر اشهب نه ماشه 
زعفران شش ماشه ورق طلا دو توله بدستور معجون ساخته چهل روز در غله جو داشته از دو ماشه تا چهار ماشه خوراک ست 
یاقوتی معتدل که برای تقویت اعضای رئیسه همواره معمول است مروارید ناسفته شش ماشه یاقوت رمانی لاجورد مغسول 
هریک هشت ماشه کهربای شمعی سه ماشه گل گاوزبان بادرنجبویه کشنیز مقشر طباشیر دانه‌ی میل بهمن سرخ بهمن سفید 
صندل سفید هریک یک توله مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم هندوانه تخم خرفه هریک دو توله ابریشم مقرض زعفران ورق 
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نقره هریک شش ماشه عنبر آشهب چهار ماشه مشک خالص ورق طلا هریک دو ماشه شربت فواکه ده توله شربت سیب بست 
توله نبات سفید نیم آثار گلاب عرق بیدمشک عرق شاهتره هریک پا و سیر اول قند را با عرقیات بقوام آورده ادویه دیگر کوفته 
بیخته فم نمائید و جواهرات به گلاب سوده اضافه کنند و گاهی عوض شربت فواکه شربت انار شیرین و ترش و شربت بهی و 
شربت آمرود هریک ده توله و شربت زرشک نیم پا و گرفته و وزن نبات سه پا و ساخته و بادرنجبوبه به رعایت حرارت مزاج 
طرح نموده و بسیار مفید یافته نوع دیگر که بسیار مقوی ست یاقوت رمانی یاقوت زرد باقوت کبود یا قوت سفید هریک 
یکمثقال لعل بدخشی فیروزه هریک چهار ماشه زمرد سبز دو ماشه عقیق یمنی یکمثقال بشب سبز چهار ماشه یشب سفید نیم 
مثقال مروارید ناسفته یکمنقال کهربای شمعی لاجورد مغسول هریک نیم مثقال تخم فرنجمشک گاوزبان پوست ترنج هریک 
یک نیم مثقال ابریشم مقرض برگ قرنفل یا عوض او ساذج هندی گل نیلوفر صندل سفید گل در عود قماری قرنفل دارچینی 
قاقله کبار هریک چهار ماشه پوست بیرون پسته بادرنجبویه درونج عقربی گل مختوم عنبر اشهب گل دارچینی بهمن سفید 
هریک یکمنقال آمله‌ی مقشر پوست هلیله‌ی کابلی هریک دو نیم منقال عصاره‌ی زرشک سه مثقال گل ارمنی سنبل‌الطیب 
ساذج هندی بهمن سرخ ورق طلا هریک نیم مثقال طباشیر سفید شش ماشه مشک خالص یک نیم ماشه کافور پنج سرخ نبات 
سفید نیم سیر بدستور مقرری مرتب سازند یاقوتی مقوی اعضاء رئیسه و معمول گاوزبان گل گاوزبان صندل سفید به گلاب 
سوده گل سرخ ورق نقره هریک سه درم طباشیر یشب سبز کشنیز مقشر خرفه مقشر دانه‌ی هیل ورق طلا هریک دو درم 
مروارید کهربا بسد یاقوت ابریشم مقرض پوست ترنج هریک یک نیم درم زرشک سه توله شربت نار شیرین ولایتی نیم پاو 
قند سفید پا و آثار گلاب نیم پا و مشک عنبر هر واحد ربع درم زعفران یک درم مربای آمله و هلیله هر واحد پنج عدد به دستور 
سازند اقوال بعض اطبا صاحب اقتباس نوشته که اگر ضعف قلب به سبب کثرت سیلان خون بواسیر یا حیض و یا دیگر 
استفراغات باشد جهت اماله اول دست و پا را بنوازد محکم بندند و رگ صافن و باسلیق زنند و موافق قوت خون بگیرند و 
طباشیرلاجورد مخسول گل ارمنی هریک یک ماشه خمیره‌ی گاوزبان عنبری علوی خانی نه ماشه سرشته با عرق عنبر نه توله 
دهنده و پا ادویه‌ی مذکوره در آمله مربی یک عدد ورق نقره‌یک عد آميخته با لعاب گاوزبان هفت ماشه در عرق شاهتره و 
گاوزبان هریک پنج توله و کیوره و چهار توله تخم بالنگو هفت ماشه پاشیده بخورند و یا مفرح گیلانی با ماءاللحم دهند و ایضاً 
برای ضعف و اختلاج قلب جواهر مهره دو ماشه در دواءالمسلک شیرین علوی خان نه ماشه ورق طلا دو عدد سرشته شربت 
کیوره و سیب هریک دو توله در عرق آفسنتین و کیوره هر یک چهار توله گلاب هفت توله عرق بهار کونه سه توله تخم 
بادرنجبویه پنج ماشه بارهنده مسیحی گوید که نضع می کند برای ضعف قلب دواءالمسک و مثرودیطوس و این دوا بگیرند 
مصطکی دارچینی دار فلفل تمام فرنجمشک بادروج خشک بادرنجبویه سادج هندی کشنیز خشک سنبل‌الطیب هر واحد یک 
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جزو کهربا بسد مروارید طباشیر هر واحد نیم جزو مشک سدس جزو در عسل هلیله‌ی مربی بسرشند یا قدری آمله و هلیله سیاه 
جوشانیده آب او چهار جزو به‌یک جزو عسل آميخته بقوام آورند و ادویه را به آن معجون سازند و بخورند و بر سینه بطیوب حاره 
و غالیه بمالند و بخورد و شراب ریحانی و لحم جدی و ماکیان و درونی بیضه نیمبرشت استعمال نمایند و راحت و لهود سرور 
اختیار کنند و از جمله تعب خاصه نفسانی مثل هم و غم و سهر و غضب اجتناب نمایند و هم او گوید که از ادویه‌ی نافع قلب 
بالخاصیه بسد و کهربا و مروارید ناسفته و سندروس و ابریشم خام و بهمنین و آمله و کشنیز وبادروج و گاوزبان و بادرنجبویه و 
فرنجمشک و پوست ترنج و عود و مشک و عنبر و مصطکی و غیر آن از افادیه است صاحب کامل نوشته که از ادویه‌ی مفرده 
در تقویت قلب و علل او عود هندی و مشک قرنفل و مصطکی و کهربا و بسد مروارید و ابریشم خام و آمله و بادرنجبویه و 
کشنیز خشک است و دیگر ادویه مفرده مقوی قلب در قوانین کلی علاج قلب مسطور شدند حسب مزاج مریض اخذ نمایند. 
علاج خفقان از ذکای حس قلب 
اغذیه مفلظه همچون کله پاچه و هریسه تناول کنند و تقویت قلب بادویه‌ی مقوی قلب و قابض نمایند و مخدرات و مسکرات 
مثل آب کوکنار و افیون و بزرالبنج به استعمال آرند و خمیره‌ی منشط و مسکر مخترع علوی خان بخورند و بزرالبنج و بابونه و 
سبوس گندم و کوکنار و برگ سرو هریک پا و آثار جوش کرده بر سینه انکباب نمایند و اندکی که کوکنار در گلاب و عرق بید 
ساده دادن عظیم الاثرست و همچنین برگ بنگ و همه اینیمه در علاج امراض دماغی از دکات حسن مسطور شد حسب 
حاجت بکار برند. 
علاج خفقان شرکی 

اگر از مشارکت معده باشد اصلاح معده به گلقند و سکنجبین کنند و جوارشات حار و بارد حسب مزاج بخورند و تنقیه معده 
حسب غلبه خلط نمایند چنانچه در محل آن مفصل مرقوم گردد و به قول صاحب حاوی درصورت اجتماع خلط لزج در معده هر 
صبح اصل‌السوس نیم کوفته سه درم جوشانیده صاف نموده به شکر شیرین کرده بنوشند و غذا مزوره‌ی نخود بمغزقرطم بدهند 
و بعد از آن بآبی که در آن تخم شبت و تخم خریزه‌ی نیم کوفته جوشانیده باشند قدری نمک و عسل حل کرده بنوشند و پر 
مرغ به روغن کنجد آلوده بحلق گردانیده قی آورند آنگاه به جوارش عود و مصطکی و عنبر و مفرحات یاقوتی حار قلب و معده 
را تقویت دهند و اگر با بلغم غلیظ لزج سودایار باشد و در قی با بلغم سودا بر آید و ترشی دهن و سوء فکر باشد بعد نضج به این 
حب تنقیه نمایند تربد سفید افتیمون هر واحد یک درم ماشا شحم حنظل غاریقون حجر ارمنی هر واحد یک دانگ سقمونیای 


مشوی نیم دانگ نمک نفطی یک دانگ اسطوخودوس نیم درم مقل یک دانگ کوفته بيخته بآب بادیان با آب شاهتره سرشته 
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حبها سازند و صبح خورده تا دو مهر انتظار اسهال نمایند و چون آثار صحت ظاهر شود بعد از آن جوارشات مذکوره بخورند و اگر 
با بلغم صفرا باشد و صفرا به آن درقی برآید و عطش و لهیب باشد هر صبح جلاب از تخم کاسنی و اصل‌السوس هر واحد سه 
درم شکر سفید ده درم بدهند و غذا نیمروه نخود و ماش بمغز بادام سازند و تنقیه‌ی معده به این حب کنند تربد آفتیمون سنای 
مکی شاهتره هر واحد یک درم هلیله زرد گل سرخ لاجورد مغسول هر واحد نیم درم کوفته بیخته بآب بادرنجبویه‌یا پآب بادیان 
يا بآب گاوزبان حبها سازند و سحرگاه بخورند و تا نیم روز بدان صبر کنند بعده جلاب بارد از شکر سفید و گلاب و عرق گاوزبان 
هر واحد ده درم و تخم ریحان سه درم بنوشند و در آخر روز غذا از آب گوشت بخورند و بعد تنقیه بوب مقوی قلب و معده مثل 
رب سیب و به و حماض و لیمو و مانند آن بخورند و غذا مزوره از آب انار یا زرشک یا تمر هندی برنخورد و مغز بادام و شسکر 
سفید سازند شیخ الرئیس می فرماید که خفقان بمشارکت معده اگر از خلط غلیظ باشد علاج بقی بعد طعام و بعد تناول ملطفات 
مثل عصاره‌ی ترب در سکنجبین و بعده اسهال با بارجات کبار مثل لوفاذیا و ثبادریطوس یا ایارج فیقرامقوی بشسحم حنظل و 
غاریقون و افتیمون باید کرد و اگر بسبب صفرای لذاع باشد علاج بتقویت معده برب فواکه عطره مثل سیب و به خصوصاً بعد 
طعام و امرود و مانند آن و با ماله طبیعت بلین و اجتناب از آنچه مستحیل به خلط مراری گردد و تدبیر تعدیل معده کنند و 
کذلک اگر طعام در آن فاسد گردد باید که تدبیر آن نمایند بدانجه تقویت معده بر هضم چیزی نماید که در آن فاسد شده 
چنانچه در باب معده مذکور گردد و همچنین قطع سبب به آن تدبیر نمایند و کذا با وجود آن منفعل یعنی دل را تقویت دهند تا 
که تأثیر قبول نکند و بر قطع سبب بدون تقویت منفعل اقتصار ننمایند بلکه واجب است که معذلک تعهد تقویت قلب به ادویه‌ی 
قلبیه کنند اکنون چند نسخ مطب اساتذه مفید اين نوع به قلم می آیند بادرنجبویه گاوزبان آمله هریک چهار ماشه سنبل‌الطیب 
دو ماشه جوشانیده نبات سفید داخل کرده دهند و بصورت قبض و حبس مواد رطوبی و بخارات بلغمی در احشا دواءالمسک 
همراه گل بنفشه شش ماشه بهدانه سه ماشه اصل‌السوس کوفته چهار ماشه گاوزبان خیارین کوفته هریک شش ماشه بادیان 
نیم کوفته چهار ماشه جوشانیده و شربت به زوری دو توله دهند و برای تلیین و اخراج مواد غلیظه معده دواءالمسک معتدل 
شورف کل زتقارد که اه پوداوه یه ماه آضا الشیس ههار ماه بای فک ند ماه کل وش عیار ماه خوشانزه کف 
سه توله غذا شوربای قلیه با خشکه و بهجهت اجتماع سودا در معده بالنگو اصل‌السوس گاوزبان هریک چهار ماشه جوشانیده 
نبات توله و برای ضعف قلب سوداوی در تقوبت معده گل سرخ گاوزبان هریک چهار ماشه بادرنجبویه یک ماشه قرنفل یک 
عدد عود و ماشه جوشانیده نبات داخل کرده و بدهند و ایضا گاوزبان چار ماشه گل گاوزبان سه ماشه بادرنجبویه چپار ماشه 
سنبل‌الطیب دو ماشه کشنیز خشک براده صندل سفید هریک شش ماشه جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند و در خفقان با 
ضعف هضم دواءالمسک معتدل پنج ماشه بجوارش عود پنج ماشه سرشته همراه عرق شاه تره و عرق عنب‌اللعلب و شربت 
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سیب بخروند و درصورت خفقان ضعف هضم و نزله مصطکی سوده‌یک ماشه بخمیره‌ی صندل و دیا قوذا هریک شش ماشه 
معتدل شش ماشه خورده گلقند دو توله بعرق کاسنی و عرق عنب‌الثعلب هریک پنج توله مالیده تخم فرنجمشک چهار ماشه 
پاشیده دهند و برای بخارات معده و سوء هضم و ضعف معده و سقوط اشتها انوشداروی لولوی عرق کاسنی عرق گاوزبان عرق 
عنب‌الثعلب شربت از این دهند و ایضا برای ضعف معده و خفقان و بول زرد و دواءالمسک دو ماشه به گلقند نه ماشه سرشته و 
طباشیر مصطکی با گلقند و یا هلیله‌ی مربی معتدل است و برای ضعف معده‌ی حار و قبض طبع و خشکی دبان شربت آنار عرق 
کاسنی غذا یخنی مرغ فربه و در ضعف معده‌ی گرم تر بآب دهان گلقند به شربت لیمون و نوشدارو به شربت انار و ایضا طباشیر 
یک ماشه بگلقند یک توله بالایش سکنجبین گلاب و در صفرای با رطوبت معده آميخته جوارش طباشیر مسهل بعد نقوع صبر 
ماشه عرق بادیان ده توله گلاب سکنجبین ساده باز کاسنی بجای خیارین و شربت انارین بجای سکنجبین و عرق کیوره اضافه 
کننده بصورت ضعف و گرمی و تشنگی و فثیان زهر مهره‌ی سوده به طباشیر بهمن سفید دانه بهیل هریک چهار سرخ سائیده 
در رب رنگتره آمیخته همراه لعاب بهدانه شیره‌ی خرفه عرق شاهتره عرق کیوره گلاب رب رنگتره خاکشی بدهند باز پودینه 
خشک برای غنیان و بارتنگ عوض خاکشی برای اسهال افزایند و درصورت تبخیر و ریاح معدی هلیل‌ی مربی یک عدد با دان 
گلاب و شربت اسطوخودوس و بزور لقمه پاشیده معمول ست و انوشداروی لولوی و جوارش مخزع حکیم اکمل خان و جوارش 
آمله و جوارش صندل و جوارش زعفران و خمیره‌ی صندل حاتض و دواء المسک معتدل علوی خانی و معجون صندل نافع و 
اگر از مشارکت مراق باشد علاج مراق نمایند و ایضا در مزاج مرافی حوابس البخره مثل کشنیز و عود و غیره و فصار صافن 
مفید و اطریفل کشنیز تألیف ذکاء اه خان و نوشداروی لولوی علوی خانی و دواءالمسک معتدل علوی خانی و شربت الفرا و 
شراب الصالحین و معجون صندل نافع و گل نیلوفر چهار ماشه سبوس گندم نه ماشه سپستان ده دانه جوشانیده قدری شکر 
بالایش عرق کاسنی عرق عنب‌الثعلب عرق گاوزبان شربت انارین آميخته بنوشند و برای تنقل مربای سیب مربای آمله مربای 
تمر هندی و ترکاری تورتی و جهت خفقان و مراق و نزله و بواسیر زرنبات و یک ماشه سوده بدواءالمسک هفت ماشه سرشته 
بخورند و شیره عنب‌الثعلب چهار ماشه شیره‌ی تخم کاهو شش ماشه لعاب گل خطمی لعاب به دانه هریک سه ماشه در عرق 
کیوره عرق بید ساوه برآورده شربت انار شیرین داخل کرده تخم فرنجمشک چهار ماشه پاشیده بنوشند و در نسخه‌ی دیگر عرق 
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شاهتره و شربت به دو توله بجای شربت آنار است و ایضا برای خفقان هراقی که از خوردن معجون حارهندی برای باه از حرارت 
جگر و احتراق عارض شده باشد شیره‌ی مغز تخم هندوانه شش ماشه شیره‌ی تخم کاسنی پنج ماشه شیره‌ی مفز تخم کدو 
شش ماشه گلاب چهار توله عرق شاهتره عرق عنب‌الثعلب شربت بزدری تودری سفید دهند ودوم روز خاکشی بجای تودری و 
سوم روز گلقند بعده برای احتراق در مواد فصد نمایند و از عناب پنج دانه بعرق شاهتره ده توله مالیده شیره‌ی کاسنی شش ماشه 
شیره دانه میل سه ماشه شیره‌ی خیارین شش ماشه عرق کیوره دو توله نبات توله داخل کرده تسکین داده تحویز مسهل کنند 
و منفج از عناب پنج دانه گل بنفشه گل نیلوفر بادرنجبویه زرشک منقی گاوزبان هریک چهار ماشه خیارین کوفته شاه تره تخم 
کاسنی کوفته هریک شش ماشه جوشانیده گلقند سه توله داخل کرده دهند بعده نفج از قاروره دریافته فلوس خیارشنبر شش 
توله روغن بادام پنج ماشه داخل کرده مسهل دهند و فردای آن تبرید آمله مربی یک عدد بورق نقره‌یک عدد پیچیده گلاب 
چهارتوله عرق کیوره دو توله نبات یک توله بدهند و به جهت آخر روز تبرید لعاب اسپغول و غیره و اگر درد بجای مثانه پیدا 
شود و تدرات مع تجوید هضم و منقی ریاح از شیره‌ی خار خساک شیره‌ی تخم خربزه هریک شش ماشه شیره بادیان چهار 
ماشه عرقیات شربت بنفشه دو توله خاکشی پنج ماشه دهند و روغن بابونه گرم کرده بر موضع درد بمالند باز طبیخ منضج 
عددمنقی گل سرخ بادیان کرویا پرسیاوشان بسفایج هریک چهار ماشه انیسون سه ماشه تخم خرپزه شش ماشه حب قرطم نه 
ماشه بعرق بادیان ده توله گلاب عرق کیوره و هریک چهار توله جوشانیده گلقند سه توله بدهند و جوزبواهروغن گل سوده گرم 
بر مثانه بمالند باز به رعایت ریح و بواسیر مقل یک ماشه باطریفل منعیر و عرق دهند باز الیچی ماشه بادیان بسفایج چهار چهار 
ماشه جوشانیده نبات و در غذا زمین کند جائز دارند و طباشیر سوده به مفرح سرشته با عرقیات بدهند و اگر از قبض نوبخار بوده 
دانه بعرق بادیان ده توله مالیده نبات دو توله داخل کرده دهند و اگر اسهال زرد رنگ از ضعف هضم و خرابی معده عارض شود 
طباشیر یک ماشه سوده به جوش آندرین شش ماشه سرشته عرق کاسنی عرق عنب‌الثعلب عرق کیوره هریک پنج توله شربت 
به شیرین دو توله بارتنگ یا تخم ریحان چهار ماشه بدهند و ایضا برای خفقان مروقی و شیره‌ی خیارین شیره‌ی کاسنی هریک 
شش ماشه عرق شاهتره شربت نیلوفر دو توله اسپغول چهار ماشه پاشیده دوم روز بجای شربت گلقند برای تجوید هضم سوء 
بعضا آمله مربی بافزایند غذا مثله باز آب کاسنی سبز مروق ده توله شیره‌ی خیارین شش ماشه شربت بزوری دو توله باز قرص 
زرشک چهار ماشه باز قرص گل صفیر چهار ماشه باز قرص طباشیر چهار ماشه به تبدیل همراه آب کاسنی مروق از هفت توله 
تا پانزده توله دهند و اين نقوع نیز برای خفقان مراقی نافع نوشته برگ بادرنجبویه چهار ماشه آفتیمون چهار ماشه افسنتین 
رومی دو ماشه گاوزبان شش ماشه درپا و آثار ماشه عرق عنب‌الثعلب گرم کرده شب تر نموده صبح مالیده و صاف نموده نبات 
دو توله حل کرده بنوشند بعد چهار روز آب مغز فلوس خیارشنبر دو توله که در گلاب نیم پا و شب تر کرده گرفته باشند با نقوع 
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مذکور آميخته بجای نبات ترنجبین حل کرده بنوشند و اگر به مشارکت دماغ باشد برای تقویت آن آنچه در علاج ضعف دماغ 
گذشت بعمل آرند و نوشداروی لولوی بخورند و اگر از سدوریه افتد علاجش همان است که در علاج ربود غیر امراض ریه سطور 
قتهم اک اقا کت ایا پافییو از قند دیتان عارضی شود نه قل هد اخراخ اس کرفته یه ظریقی کی فص دیتام خرامت امد 
مع تقویت عصب به ادویه‌ی قلبیه تا آخر دویدن را قبول نکند و ایضا ادویه که ذی عطریت و مقوی دل و مخرج سودا باشند 
مانند افتیمون آفسنتین و بسفایج و درونج و بادرنجبوبه و بیخ کبر و کرفس و گل سرخ و مثال اینها بیشتر از دیگر ادویه داخل 
سازند و غذا هر گوشت گوسفند و شیر برنج اکتفا نکند و اگر از مشارکت او ادعیه منی و رحم باشد به سبب النجره منی مدقیاس 
حیض باجماع فرمایند و صبح آن رگ صافن و یا باسلیق زنند و خمیره‌ی صندل مرکب علوی خان همراه عرق کیوره دهند و 
فرزجات و مطبوخات از مدرات حیض دهند و فصد سافن کشایند و شربت کشوث درین باب مجرب ست و اگر به مشارکت همه 
بدن باشد بصورت تپ علاج آن نمایند به نحوی که در باب حیهات خواهد آمد و هرگاه در آخر غب غیر خالس و تسطرالغب 
اختلاج قلب پدید آید خمیره‌ی مروارید با ماءاللحم و عرق زردک دهند در حالت شرب سموم و نرع حیوانات زهرو و ازاله نمایند 
بدانچه در بحث سموم مسطور گردد بیشتر در تقویت قلب کوشند هر دواتی که دهند در آن ترشی ترنج دلیهون کاغذی و غیره 
بسیار باشد. 


۳۳ 


عسی 
عبارت است از معطل شدن اکثر قوای محرکه و مساسه از افعال خود به سبب ضعف قلب سوای محرکه آلات نفس و حس 
لمس که آن قدری باقی می ماند و سببش نزد بعضی رسیدن ایذا بقلب است تحلل روح يا از احتقان او سبب فرط استفراغ یا 
وجع یا امتلا یا از ابخره ردیه باهم یا درم در آن یا در مجاور آن به جهت آنکه شدت اسباب خفقان باعث غشی ست و کمال 
قوت غشی موت و چون سبب ضعیفه با شد حالتی میان غشی و افاقه رو دهد و قرشی و کازرونی و صاحب شفاء الاسقام می 
نویسند که سبب او یا موذی است که بر قلب وارد شود چنانجه نزد نوبت حمیات و خصوصاً حمای وبائی به سبب ماده‌ی خانقه 
و وصول ابخره فاسده وارد روح کدره بسوی قلب و نزد اوجاع لسع استعمال سموم و شم جیف و وصول ابخره‌ی دفانیه‌ی فارجیه 
مثل ادخنه‌ی اتون و مانند آن و بدنیه مثل بخار فاسد از عضو مانند معده و فم آن بسوی قلب که بدان سبب قلب منقبض گردد 
و گاه سبب دیدان باشد که بسوی فم معده صعود کنند و یا سوی مزاج ساذج یا مادی باشد که به قلب عارض گردد روح به 
حمایت قلب بسی آن مجتمع شود و یا رفت روح و قلت آن به سب تخلل مفرط چنانچه نزد گرسنگی و استفراغ مفرط دو جمع 
شدید سبب استفراغ ارواح برای مقاومت و گاه به شرکت معده‌یا عضو دیگر مثل کبد و امعا و رحم باشد و گاه از ورم قلب گاه از 


انسداد شریان وریدی و دی آنست که در آن هوا از ریه بسوی قلب می رود و از انسداد مسالک ابهر و آن شریانی ست که در 
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آن روح از قلب یجمیع بدن سلوک می یابد و قرشی در شرح قانون نوشته که اسباب قریبه برای حدوث غشی سه نوع ست 
یکی امر در قلب چنانچه آنرا ضعف شدید از انقباضی که به آن ارواح کثیر بسوی شرائین مندفع می شود و عارض گردد دوم امر 
در روح چنانکه بسیار اندک باشد حتی که انقباض قلب موجب برای نفوذ شمار کثیر از روح بسوی شرائین نباشد و یا روح شدید 
التحریک بسوی داخل باشد حتی که به اطراف شرائین ظاهره نافذ نشود و اگرچه انقباض قلب قوی تام باشد یا روح فی نفس 
ها بسیار بود سوم امر خارج از آن چنانچه شرائین بنهجی باشند که برای نفوذ روح کثیر بسوی اطراف ظاهره او مطاوعت نکنند 
و اسباب بعیده و غشی اسباب این هر سه سبب است و طبری گوید که کل اسباب مهیج غشی چهل و هشت سبب ست و 
آنحمله اسباب تخت چهار جنس است اول سقوط قوت و همه انجه مشاکل اینست تحت او باشد دوم استفراغات و انواع همه 
استفراغات تحت اوست سوم الام و اصناف کل آلام تحت آنست چهارم آفات و مکایات که به نفس اعضاء واقع شوند و قریب 
به این قول سعیذین هبقه الله گفتند که سیب عشی و اتحلال قوت خیواتی دشه با املانبه با اسف راغ باالم با سوسااخه 
استدلال نمایند برامتلا یتخمه و بر استفراغ به نزف و اسهال و برالم به آفت حادث بغم معده يا روس عضلات و هر سوعمزاج 
عارجمیات محترمه و هر بار و بعلت مسمی بولیموس و مجوسی گفته که غشی انحلال قدرت حیوانیه است دفعه یا از امتلای 
که بر قوت قفل آرد آنرا منضغط سازد چنانجه عارض می شود از امتلای عروق از اخلاط و امتلای معده از طعام در تخمه و 
امتلای دماغ چنانچه در سکته و يا از استفراغ که تحلیل قوت و افشای آن نماید چنانچه در استطلاق شکم و شرب در او عرق 
مفرط و خروج خون بفصد و رعاف و طمس و نفاس و خروج ریم از خراج و امساک از طعام و نعب شدید و مانند آن حادث می 
گردد و یا از سوءمزاج حار چنانچه در حمیات يا بارد چنانچه در بطلیموس عارض می شود و یا وجع شدید که تحلیل قوت و 
استفراغ و روح نماید مثل دردی که در فم معده باشد و در قولنج و در قبر روح مفاصل و غیر آن از امراضی که از آن اوجاع 
شدیده حادث شود و مرجع در باب استفراغ داخل است هر آنکه استفراغ روح می‌نماید و ایضا گاه حادث می شود غشی در 
اختنای رحم عند ارتفاع بخارات بارده از رحم بسوی قلب و بساست که حادث می گردد غشی از فساد جوهر عضو و موت او نزد 
متمادی شدن بخارات بارد از ان بسوی قلب و ایضا غشی حادث میشود از ورمی که به قلب عارض گردد و آنرا غشی قلبی 
گویند وازین نوع موت دفعه بهم می رسد و ایضا گاه غشی در ابتدای نوائب حمیات ظاهر می شود يا به سبب وجع که حادث 
گردد از حرارت و يا به سبب انصباب خلط محفن در وقت نوبت تپ بسوی معده که ثقیل گرداند قوت حیوانیه او يا آنکه صاحب 
تپ را ورم در بض اعضای جلیله الخطر باشد که چون ماده درین وقت بسوی ناحیه‌ی ورم بریزد در آن زیادتی نماید و وجع او 
شدت کند و غشی حادث گردد و يا صاحب همی را ضعف در فم معده باشد پس قبول کند آنجه از اخلاط بسوی آن منصب 
گردد بعده اگر غلیظ باشد ثقل قوت آرد و غشی حادث کند و اگر روی مزاج بود از آن وجع بهم رسد و تابع او غشی باشد و گاه 
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عارض می شود غشی از عوارض نفس يا از نزع به سبب دخول حرارت غریزی و قوت حیوانی بسوی قعر بدن دفعه و یا از 
غضب به سبب خروج حرارت غریزیه و تبدد آن اکنون بدانند که سبب کلی غشی سه امر است یکی تحلیل روح قلبی بواسطه‌ی 
فرط استفراغ یا کثرت فرحت و لذت دفعه‌یا شدت وجع یا سموم حاره دوم احتقان روح در قلب به باعث امتلای مفرط از شرب 
شراب و اخلاط و ابخره ردیه یا غم و ترس عظیم ناگهانی یا سموم بارد یا حدوث سده در شریان وریدی و در ابهر سوم قلت 
تولد و روح به سبب وقوع سود مزاج در قلب و استعمال اغذیه‌ی فاسده بالحمله هرکدام از این اسباب ثلثه که باشد ضعف در 
قلب می آرد و ضعف قلب باعث ضعف جمیع قوت هاست چه مدد همه قوی از قوت حبوانیه قلبیه است و آن موجب غشی می 
شود و قریب این است آنچه شیخ‌الرئیس و بعض شراح قانون می نویسند که سبب غشی ضعف قلب و اجتماع کل روح در آن 
مفرط می باشد و يا به سبب احتقان او در داخل پس تنفس نمی یابد چنانچه در انسداد ابهرو يا به سبب قلت و رقت او پپس 
حاصل نمی شود بر موجود در معدن و چون غشی از جمله امراض ادعیه است پس لاجرم يا از قبیل امتلای مفرط باشد یا خلو 
زیاده از آنچه باید یا انسداد مانع چیزی که از آن و بسوی آن جاری می‌گردد و اسباب این یا امتلا از ماده‌ی خانقه به کشرت یا 
سده باشد و پا استفراغ محلل روح و یا عدم بدل تحلیل وجوع شدید و ضعیف ترین مردم از روی صبر برهان کسانی است که 
منسوب نه به مریضان و نه بصحیحان باشند مثل حبیان و آنکه قریب ایشان باشند و مشایخ و ناقهین و اما منتهیان در سن 
مستحکم یا عظیم که دفعه عارض گردد وجع شدید و یا ورم و با ضعف از قوای مبادی رئیسه و خصوصاً قلب پس دماغ پس 
استیلای عارض نفسانی و اکثر این به مشایخ و ضعفا و نأقهین افتد و يا وصول کیفیت مضاد بجوهر خود به مزاج قلب و روح از 
خارج یا داخل مثل اشمام آهن چاه ها و هوا چنانچه در حمیات و بائیه و از بد بوی جیف و نفوذ کیفیت سموم بسوی قلب می 
افتد و بساست که به مشارکت شریان باشد چنانچه از وقوع لسع حبوان سمی بر شریان و ازین قبیل ست آنچه عارض می شود 
به سبب دیدان که به سوی فم معده صعود کنند و تفصیل زیاده تر بعد از این آن است اما امتللای مواد خلطی يا ریحی حادث 
می‌کند غشی را یا به سبب کثرت و تسدید او مجاری روح و حصر حمابه روح در قلب تا آنکه مختنق شود و از این قبییل ست 
تیا اخااط یا خروم مسا مس وا سار مات ها فان دما و ای و و رده 
تاحیة قلپ تفه ,و با ند مب سکن ان دز مساو مدید مخاری و خضوضا ۵ اعضای فسیه و ساست که ام در یت 
عروق بدن باشد و اگرچه آن به کثرت فعل نکند و یا به سبب شدت اذیت آن به کیفیت بارد و بسیار و لذاع بسیار یا محرقه 
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بسیار و غشی که در ابتدای فوائب حمیات افتد از این قبیل است و سببش اخلاط غلیظ و لزجه یا لذاعه يا محرقه است و گاه 
این به قرب قلب و گاه در اعضای دیگر مشارک قلب مثل دماغ می باشد و چون در دماغ سده کامله حادث شود سکته بهم رسد 
ی تالک اوه و کش در مت باه رهب ی با به سیب تساو کل یه اقا ان سم ها سار 
بسوی فم آن باشد و گاهی به سبب کثرت سده در عروق بدن باشد و این مواد اقتاله بیشتر از افراط اکل و شرب و تواتر تخمه 
يا به سیب سوءهضم باشد حتی اگر منتشر گردد از آن در بدن چندان که عروق را پر سازد و مسالک نفس مسدود کند و ایضا 
اه اه عم ری ره فد ایکا ظعاو موه مان 
نمی شود به سوی غذا بنابر آنکه به سبب کثرت خود بر طبیعت مستولی می شود و از آن منفعل نمی گردد و معذلک خروج بدن 
از آن فاسد می گردد و این موارد که به کثرت يا بردارت خود غشی حادث می کند آن است که چون در معده افتد و کمیت 
ورداعت آن کمتر باشد کرب و غشی آرد و اما استفراغ مفرط سبب غشی بنابر آن است که چون رطوبات بدنی اخراج یابند خواه 
فاسد باشند یا صالح تبعبیت آن ارواح و قوی نیز خارج می شوند و اکثراً از آنها تحلیل می گردند هر آن استفراغ یا استطلاق 
شکر بذرب پا اسهال متواتر یا زلق الامعاه والمعده و یا سحج یا قی بسیار یا رعاف پا خروج خون مفرط از عضو دیگر مثل دهن 
عروق مقعد در بواسیر یا هجراست و فصد و نفت‌الدم یا بوجهی دیگر چون حیض و نفاس و بول الدم یا بزل آب استسقا یا 
شکافتن و بیله و اخراج ماده به تمامه یک بار يا کثرت ریاضت یا طول مقام در حمام حار دید التعریق یا بسببی از اسباب 
تعریق قوی مفرط فاعل عرق بذاته مثل حرارت و يا معد آن مثل تخلخل بدن مفرط و یا رقت اخلاط در جوهره طبائع او باشد و 
چون غشی عند استفراغ اخلاط عارض شود و قوت حیوانی هنوز قوی باشد آن غشی مخوف نبود و این مثل غشی است که بعد 
فصد عارض شود و گویند غشی که در ابتدای غب فائص و ابتدای حمی که در باطن صاحبش ورم بود حادث گردد هم از قبیل 
استفراغی است و آنچه در ابتدای حمیات دیگر افتد از اقسام امتلائی ست و اما سوءمزاج ساذج سبب غشی چنان باشد که 
ضعیف می کنند قلب را تحلیل قوت می نماید اگر حار باشد و تحذیر قوت و اخماء حرارت و اطفای آن می کند اگر بارد باشد و 
تخفیف رطوبت و تنشیف آن پس تنقیض حرارت می نماید اگر یابس باشد و اغما حرارت می کند اگر رطب باشد و اما وجع 
حادث شد می کند غشی را به سبب فرط تحلیل او روح را چنانچه در ایلاوس و قولنج و در لذع مفرط عارض در اعضای 
حساسه از فم معده و امعاء و مانند آن و در مثل جراحات عصب و قروح آن و لذع عارض از لسع عقرب وزنبور و در قروح 
مفاصل ممنوع باحتکاک مفرع مابین آنها بسبب انصباب مواد موذیه و مثل اوجاع قروح ساعیه مغشی بشدت ایجاع او به سبب 
حارت او و تاوکل او و اما ورم حادث می نماید غشی را به سبب عظم او به ظاهر باشد یا به باطن که فاسد می کند مزاج قلب را 
به توسط تادیه شرائین و يا سبب عضوی که در آنست مثل غلاف قلب يا عضو قریب از قلب باشد و اگرچه ورم بسیار عظیم 


500 


1452 0 24 


نباشد به جهت آنکه او کاردرم عظیم بعید می‌کند و یا به سبب وجع چون به آن شدت کند و بعضی گویند که ورم یا در جوهر 
باشد و يا اندر غلاف و یا در دو عصیه زائده که آنرا اذنی القلب گویند و غشی که از درم گوهر دل افتد آنرا غشی قلبی نامند و 
آن مهلک ست و آنچه از ورم غلاف يا اذنی القلب باشد آنرا نیز مجازاً غشی قلبی گویند و آن چند روز مهلت می دهد و قابل 
می دهد و قابل علاج ست خصوصاً که از ورم بارد باشد و اما عضو مشارک پس معده سبب غشی چنان باشد که معده عضوی 
قریب الموضع از قلب ست و معذلک آنرا خصائص متعدده است به اعتبار اجزای مختلفه‌ی او مثل آنکه شدیدالحس است و آن 
معهذا معدن اجتماع اخلاط مختلفه است و آن حادث می کند غشی را یا به سبب آنکه بسیار بارد گردد و چنانجه در بولیموس و 
پا به سبب آنکه بسیار گرم گردد و يا به سبب آنکه وجع کند به شدت و يا به سبب آنکه در آن ماده‌ی غلیظ ردیه بارده یا لذاعه 
حریفه یا قروح و بئور در فم دو باشد و اما اعضای دیگر سبب غشی چنان باشد که به سبب وجع بود که برسد از آن عضه به 
قلب و يا بخارسمی که به قلب فرستد مثل آنکه در اختناق رحم عارض می شود و يا استفراغ که درین اعضا افتد و تحلیل روح 
از قلب کند مثل ضعف شدید از فم معده و یا به سبب سد که موجب ضیق مجاری روح گردد در آنجه حوالی قلب ست مثل 
انسداد شریان وریدی راهرو یا به سبب انزجه فاسده‌ی رویه‌ی قویه که بر اعضا غالب شود مثل آنکه در حمیات محرقه روبائیه 
می باشد و این بشرکت جیمع اعضا باشد و اما استیلای اعراض نفسانی پس فرصت و لذت از آنحمله لذت جماع‌ست و رسیدن 
خبر خوش و يا وصول امر بسیار مرغوب که هرگاه با افراط و ناگاه باشد دل زیاد و ازسرعادت گشاده گردد و روح بدانسبب تبدود 
پذیرد ودل همچنان گشاده بماند و روح تحلیل گردد و غشی افتد و دوران غشی هلاک شود و اما خوف عظیم یا خبر موحش یا 
اندوهی عظیم هرگاه دفعه رسد روح به تمامه بگریزد و در قلب محتقن و خاموش شود و موجب غشی گردد بدانکه غشی 
مستحکم قوی لاعلاج ست و خصوصاً چون رنگ روی سبز گردد و سر و گردن در پیش آويخته شود و مهر راست نتواند داشت 
و کسی که امر او باين حد رسد همچنان را که سر و گردن دو راست کنند هلاک گردد و شخصی که بحسب واجب فصد نماید 
و بدان غشی افتادند بسب کثرت استفراغ خون و نه بسبب عادت معتاد به غشی که مفصود را بعد فصا جاری باشد در بدن او 
ماده‌ی مرض يا درمعده از ضعف با لذات یا بسبب الصباب شما بسوی آن باشد و در شیخ محموم چون ماده از بسوی معده‌ی آن 
منحل گردد و غشی حادث کند و کسی را که در اول فصد غشی افتد و عادت فصد کردن نداشته باشد آن به سبب هجوم او 
غیر معتاد بران باشد و از آن خوف نباید کرد خاسته اگر معده قوی بود و اخلاط بدن بدان درجه نباشد که از حرکت خون به 
حرکت در آمده احداث غشی نماید لهذا تجربه رسیده که اینچنین کسان را بعد معتاد شدن بفصد هرگز غشی نیفتد و اکثیر در 
بحران به سبب انتفاض ماده بسوی معده غشی عارض می شود و بیشتر فصد سبب غشی به تبرید و خلو قلب از ارواح می گردد 
و تشخیص اسباب غشی مثل تشخیص اسباب خفقان باید کرد چه علامات داله بر اسباب غشی قریب به علامات خفقان ست 
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بحهت آنکه اگر سبب ضعیف بود خفقان آرد و چون شدت کند غشی و چون شدت بسیار نماید دفعه بکشد و ایضا دلالت نبض 
بر غشی و اسباب او دلالت قوی ست پس انضغاط آن مع ثبات قوت و ثفل و بطور آن و برآمدگی عروق بر ماده‌ی ضاغطه و 
دفعه واقع نشود بلکه به تدریج افتد اول نبض صغیر و نفس ضعیف و سرد شدن گیرد و رنگ چهره زرد گردد و در حرکت چشم 
ضعف افتد و پیش چشم خیال ظلمت یا خیال رنگی دیگر پدید آید و اطراف سرد شود و اندک عرق سرد در بدن ظاهر گردد و 
بساست که غثیان عارض شود و باشد که همه بدن سرد گردد و در غشی قوی مریض چشم باز نتواند کرد و گویند که اگر نبض 
اسهال یا درد و جراحت يا مزاولت شی که مولوم باشد ابتدا نمایند از آن بایستند و به تدارک و حفظ قوت پردازند و سبب را ترک 
موجب در معده و علامات آن چیزی ظاهر نشود و با خفقان متواتر باشد و غشی به تکرار و متواتر واقع شود و شدید بود باید 
دانست که آن غشی قلبی ومستحکم است یعنی سبب او دردل باشد و معذلک قلب شدید الضعف بود زود هلاک کند و اگر 
پیش از غشی غنیان و کرب و تتاوب پدید آید غشی معدی باشد وامید قبول علاج بود و گویند آنجا که هیچ سببی از اسباب 
ظاهر نباشد و غشی شدید افتد چنانکه از ضعف معده و اختناق رحم عارض می شود آن غشی از انسداد شریان وریدی یا ابهر 
باشد و اگر غشی بی سببی قوی پدید آید و بی علاج قوی زائل شود و زود پیدا گردد و زود ساکن شود و غشی خفیف باشد از 
دیگر پیدا شود از شرکت آن عضو باشد. 

وقت نوبت آن دست و پا ببندند و سخت بماند و عطریات بویانند و آب سرد و گلاب بر روی و سینه بزنند دموی سر را به زور 
بکشند و شاخ ها بلاث و ابر ساقین و میان کتفین بنهند و پاشویه بکار برند و قی کنانند که نفع او در اکثر انواع غشی به تجربه 
رسیده لیکن در غشی که از کثرت عرق باشد مفرست و دواء المسک بآب سیب حل کرده یا ماءاللحم به گلاب آمیخته یا عنبر و 
مشک در گلاب و بیدمشک حل کرده در حلق چکانند و اگر عنبر و مشک و فادزهر را در گلاب و عرق بیارد و آب سیب حل 
معتدل در عرق کیوره و عرق گاوزبان حل کرده در حلق ریزند که در حالت غشی برای تقویت قلب و انبساط حرارت غریزی و 


مجرب است و یا شربت انار ولایتی در عرق مناسب حل کرده قطره قطره در حلق بچکانند و گلاب شما و شریاً برای غشی و 
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مجرب سویدی آست و همچنین شمیدن و نوشیدن عود در گلاب و عرق بید سائیده مجرب آوست و شرب ده درم عصاره‌ی گل 
سرخ تازه از مجربات خود نوشته و کذلک خوردن و بوئیدن خوخ و گوید که خوردن لحم غزال نفع می کنند بغشی بالخاصیت و 
مجرب صحیح ست و قثا و نیار و سیب و مشک و شراب ریحانی هر واحد شماً و اکلاً و فوتنج هنری منقوع در سرکه و پوست 
نارنج و بادرونج هر واحد شماً واشنه شرباً و بخوراًنافع غشی است و شم کافور و صندل و گلاب و مشک و زعضران و عنبر و 
عود و قرنفل و وجود اینها حسب مزاج و صیاح شدیده دغدغه الطبین و تحت شرایف مفید و وجود آب سیب بماءاللحم و شراب 
مجرب نوشته و تحریک و اصوات عالی بصورت طبل و بوق متصل گوش او نافع و گویند که اطراف مالیدن و گرم داشتن و 
روغن های گرم برفم معده مالیدن و بیدار داشتن و از سخن گفتن منع کردن اکثر انواع غشی سود دارد و چون به تحریک افاقه 
نشود سوزن بخلانند والا بر اطراف داغ دهنده بدانند که در اشیای بوئیدن و چکانیدن و ضماد کردن رعایت مزاج ضرورست باید 
که حسب مزاج هرچه در علاج غشی سوءمزاجی بیاید اخذ کنند قول شیخ و گیلانی غشی قوی و حادث از سوء‌مزاج مستحکم 
را علاج نیست و آنکه چنین نباشد بلکه آن خفیف تر یا تابع اسباب خارج از قلب به مشارکت عضوی دیگر بود علاج پذیرست و 
صاحب غشی گاه در غشی و گاه میان غشی و افاقه و گاه در نوبت اخف میان دو غشی می باشد و چون در حال غشی باشد به 
قطع سبب آن مشغول شدن ممکن نیست بلکه احتیاج آن است که مقابله عرض عارض از علاج واجب نمایند و چون حالت 
خی وخ ه تاه وا اش اهامای مر ام ان خی هه خس اقلاگ ق رتم بان اه سارت کف 
حاجت متضاده و بحب دو جزو مختلف جمع شوند پس در اعضا به نقصان و استفراغ بنابر آنکه در آن اخلاط است و در ارواح 
شراک خا راما یر اتکدام را فصن طارکی شته و ام افو خی انس عرش ی فوذاز غقی ولقب ات کت در 
آن ابتدا نمایند و مشغول شوند بچیزی که غذا دهد روح را از ارواح عطره مگر در اختناق رحم بعد و معالجه به آشامیدن از 
ناعشات قوت نمایند و از آنچه لابدست از آن در اکثر انواع غشی تکثیف بدن از خارج ست برای حقن روح متحلله مگر آنکه 
اسهال قوی بسیار باشد که درین وقت تکثیف ظاهر اسهال زیاده می کند و يا به سبب برد شدید باشد که درین صورت ایراد 
تبرید بر بدن جلب موت به اطفای حرارت غریزی ست و چون سبب از برد ظاهر نباشد پاشیدن آب سرد و ترویج و به تحریع 
آب بارد و گلاب خاصه و پوشیدن مصندلات و شمیدن روائح بارده بعمل آرند که اکثر به این تدبیر افاقه می گردد و اگر غشی 
قوی تر باشد و عقیب امر محلل حار بسیار نباشد باید که مشک در بینی دهند و فایله ببویانند و تبخیر به نده نمایند و 
دواءالمسک در حلق چکانند اگر ممکن باشد و بسترهای جیمع اصحاب غشی در هوای بارد بود اگر از سبب بارد نباشد و اگر در 
حالت:غهسی با بیقن از آن قراق با خان پاش واجب است که بوی ام دور دارقد. و اعاشن حزارت خلیل تماینت و اسان ریت 
کنند بدغدغه‌ی حلق از پر مرغ و تهیج قی و تحریک روح بخارج و واجب است که دوام تحریک او و تحلیب بران و آواز قوی و 
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تعطیس بدمیدن کندیش و مانند آن در بینی نمایند پس اگر عطسه نکند مریض هلاک گردد و باید که شراب مبرد یا سخن به 
حسب حرارت و برودت مزاج جرعه جرعه بدهند و شراب نافذتر و رقیق تر و خوش طعم و در آن قوت قبض باشد و در آن 
تلخی قوی مگروه طبیعت و غلظ نباشد و رنگ او مائل بزروی بود مگر آنکه غشی از استفراغ و خصوصاً از مسام به سبب 
تخلخل آن و کثرت دور و عرق باشد که صاحب آن در اکثر محرور المزاج می‌باشد و مثل شراب مذکور به سبب حرارت آنها 
مضر بود و شراب سیاه غلیظ بنابر کثرت تغذیه و تغلیظ موافق باشد و اما در غیر غشی استفراغی رونق شراب برای او سریع 
النفوذست دور غشی شدید مشک قریب دوحبه یا دواءالمسک مقدار شربت يا نصف یا ثلث او و یا قرص مسک در آن آمیزند و 
اوفق شراب مسخن ست در شخصی که غشی او از حرارت نباشد که آن نافذترست و چون به قوت نان قوی گردانند بعیدتر از 
آن باشد که انعاش نماید و میبه بخصوص بغشی نفع می کند ایشان را و محتاج ترین اشخاص به آشامیدن شراب مسخن بطی 
الافاقه اند پس حفم کسام راب زه بای آتامید راک هر که چی بقم او باداش گفاشان متام کر دلگ رت رخ 
اطرا و مهب دهام حارخعظوی اه و ناتیاه آزرا که مه خی کب ملوپ اههد و ار شرفت اوه فه فد هرس 
مبرد بدهند و اگرچه در آن تسخینی باشد و اگر صاحب غشی برودت در غشی يا بعد او یا نزد نوشیدن مبردات دریابد و خصوصاً 
در احشا فلافلی و فلاسفه و فلفل آفسنتین وجود نمایند و گاهی به شراب می دهند و ایضا شیخ می فرماید که گاهی در غشی 
مفتقر می گرداند علاج به جمع دوامر یکی بسوی قبض بنابر آنکه منع استفراغات کند و اعضای مسترخیه‌ی معین بر تحلیل را 
تقویت دهد و تشدید مثل فم معده نماید تا قبول نکند آنچه بسوی آن منصب گردد دوم بسوی قوت نافذه‌ی سریع النفوذ بهر 
آنکه غذا دهد روح را مثل شراب و این هر دو امر متمانع الفعل اند پس واجب است که فرق کنند در دو حالت استعمال آن هر 
دو یعنی استعمال کنند قابض را یا در وقت افاقه و اگر در وقت غشی نمایند بعد استعمال سریع النفوذ که مبادرت استعمال آن 
بنابر نعش قوت بود که درین وقت استعمال قابض بعد اثر در صاحب غشی قوت دوری دیگر سریع النفوذ باید کرد و استعمال 
کنند دوای ثانی را وقت حاجت سریع نبش قوت و تقدیم قابض برین ننمایند که منع نفوذ آن کند و بساست که حاجت افتد 
بسوی چیری که قوی تر در تغذیه باشد از شراب و خصوصاً چون غشی از جوع یا تحلل کثیر باشد پس اگر شراب ساده برابدان 
آنها وارد شود نکایت آرد و مورث | ختلاط يا تشنج گردد و نیست برای ایشان مثل ماءالحلم مخلوط به شراب و به عصاره‌‌ی 
سیب ترش يا شیرین به حسب حرارت و برودت مزاج و اگر مانع نباشد بهتر آن است که در آن مثل قرنفل و مشک داخل کنند 
تا معده زیاد او را قبول کند و قوت معده به آن اشد الانتباه گردد و قلب برای او جذب زیاده نماید و گاه احتیاج آید به گداختن 
نان سمید در آنجه تحرع نمایند چون زمانه به غذا بعید می باشد و دلک اطراف و بستن آنها و کذلک تهیج قی نافع همه اقسام 
غشی | ست مگر آنکه از عرق و غیر آن از آنجه حرکت دهد روح را بسوی خارج حادث شده باشد که آن به تسکین محتاج 
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ترست و نشاید که آنرا حرکت دهند یا قی یا ربط نمایند و از آنچه بدان قی کنانند آب نیمگرم به روغن یا زیت یا ممزج به 
شرا اه وید فا زر از موی وال ام و اطراف زا گرم کی با کی ود رات ایو ماه که دک آطراف و کین 
و تعطیر آنها به مروفات خوشبو مثل روغن نارین و مسخنات منل خردل و عاقرقرها بسیار موافق است برای کسی که اغمای او 
از استفراغ خون يا غلط یا امتلا باشد بلکه برای اکثر صاحبان غشی چون غشی از حرکت اخلاط بسوی خارج نباشد در واجب 
است که ساق ها و اعضای آنها به دفعات متوالیه به بندند و بکشایند و تدبیر آن نمایند به آنجه مقابله‌ی جهت استفراغ واجب 
کند و ایشان نفع می‌یابند بستن رباط و پاشیدن آب و دلک فم معده و کذلک هرغشی که از استفراغ باشد و به شراب ممزوج 
مگر آنکه مافع نباشد از شراب مثل ورم یا غلط غیر نضح یا اخلاط یا صداع و ازعظم حاجت در آن به تقویت ایضا شرب شراب 
است و این در غشی صعب است زیرا که حفظ حیات اولی از رعایت جانب مزاج و امور دیگر است و حمام به کسی که غشی از 
ذرب و هیضه عارض شود موافق است و اگر غشی به سبب نزف الدم افتد حمام بسیار مضرت کند و کذلک اگر از عرق کثیر 
حادث گردد و ایضا حمام موافق است برای کسانی که بعد افاقه در معده تلهب دریابند و اصحاب غشی را تکلیف سهر و ترک 
کلام نمایند. 
علاج غشی امتلاتی 

که به سبب ماده باشد آنرا به قی اگر امید سهولت او باشد یا بحقنه یا بفصد کم نمایند و ربط دست و پاها دو لک و تسخین آنها 
بعمل آرند و طعام و شراب منع کنند مگر حمام اگر تپ نباشد و ماءالعسل مطبوخ در آن زوفا و حاشا و فوتنج بیاشامند و 
سکنجبین ندهند که ملطف و منفذست و در هوای حمام زمان طویل بدارند که محلل اخلاط ست و بعد تنقیه بدن به فراریج 
زير باج غذا دهند و اگر غشی از قبیل اخلاط محتقنه در معده بود و آن خلط مره‌ی صفرا باشد آب سرد و گلاب مبرد بر رو زنند 
و سماعتی نفس او بگیرند و دهن و بینی و فم معده بمالند و عضل ساقین و ساعد محکم بر بندند و کف دست و پا خوب دلک 
کنند و سکنجبین و آب گرم بدهند و قی کنانند و بعد از آن شراب رقیق ممزوج بآب بدهند و انار میخوش و سیب میخوش مص 
کنند و اگر خلط لذاع باشد بزیت و آب گرم و ادخال پرمرغ قی آورند و اگر قی متغدر باشد شیاف مسهل استماع نمایند و آب 
افسنتین به شکر یا شرب افسنتین بیاشامند و بعد تنقیه بصندل و گل سرخ و کافور و آب حی العالم قدب خرفه و آب عصی 
الراعی بر معده ضماد کنند و ادویه قابضه درابتدا استعمال نکنند بلکه تنقیه‌ی بدن تا خلط محتبس نگردد که تابع او ورم احشا 
می باشد و اگر خلط بلغمی باشد ایضارش آب بارد بروجه در بالا و دلک استعمال نمایند و قی به سکنجبین مع آبی که در آن 
ثبت و نمک و ترب جوشاینده باشند يا بمسل مع بعض این آبها کنانند و تریاق اربعه و جوارش فلافلی و سنجر نیاورد و 


دواءالمسک و جوارش عنبر و مانند آن بدهند و بضماد مرکب از صبر افسنتین سنبل و مصطکی و موم و روغن زنبق و روغن 
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ناروین بر معده ضماد کنند اسکندر گوید کسی را که غشی به سبب انصباب خلط روی بسوی معده عارض گردد نزد او در خانه 
آس و گل سرخ و برگ گرم نباید داشت که آنرا بسیار مضر اند. 
علاج غشی استفراغی 

روائح آغذیه مشهیه ببویانند مگر نزد غثیان و ماءاللحم خوشبو و بیاشامند و امتصاص نان منقوع در شراب ریحانی مخلوط به 
گلاب نمایند و بساست که به نوشیدن دوغ مبرد منقفع می‌شوند اگر به استفراغ حرارت باشد و کذلک آب غوره و افضل ازین 
رب ترشی ترنج ست که در آن برگ او نیز داخل نمایند و آنچه نفع می کند آنرا نوشیدن آب گوشت قوی الطبخ مخلوط بعشر او 
از شراب ریحانی و قدری از زرده‌ی بیضه و اندکی از آب سیب شیرین یا میخوش یا ترش ست بحسب وجوب حال و اگر از 
تسخین حذر کنند و بر آشامیدن شراب بعسارت نباشد رائب مبرد که در آن نان سهمید مدقوق باشد بنوشند و اصناف مصوص 
برب فواکه غذا سازند گوید غشی که به سبب استفراغ کثیر باشد تقویت همه بدن و تقویت قلب فاحته به آشامیدن شربت 
حماض اترج پا سیب یا نارنج ده درم به گلاب و شکر سفید هر واحد پانزده درم نمایند و غذا ماءاللحم خدوی بیضه‌ی نیمبرشت 
و هر آنچه غذا به سرعت و هدا از تغذیه‌ی سریع الانهضام کثیر الغذا و ترطیب مزاج بدن حتی الامکان از مرطبات و اغذیه و 
اشربه فاصله کنند و به قول شیخ اگر سبب غشی استفراغات داخله باشد اطراف گرم کنند و دلک نمایند و به روغن های گرم 
خوشبو تمریخ کنند و بساست که احتیاج به بستن اطراف افتد و تدبیر در حبس هر استفراغ بدانچه در باب آن مذکورست و تدبیر 
کر اتتای کرت تبایت وی که انیم شوخ خقب خیشیه یه بای شام ان ای را کرت هاگ سک لسکا 
یگ ای رانا ناسا مالس سس ری کنو موی هس اهنا ای انا نگ 
بدهند و گویند که درین باب آب قرنفل مجرب به مرات است و نعورانیدن فاد زهر معدنی سوده به گلاب و اندک عود و فاو اینا 
و مشک و دواءالمسلک نیز مفیدست و اگر قدری نارجیل دریاتی در گلاب يا بیدمشک سائیده در غشی که بعد حیضه بسبب 
صعود ابخره به طرف دماغ و دل به هم رسد استعمال نمایند قائم مقام ترباق فاروق خواهد بود و فائیدن کندروگل نیشاپوری 
مربی بکافور نفع ببخشد و اگر سبب غشی استفراغ از جهات خارجه باشد مثل عرق و مانند آن ضد تدبیر مذکور بعمل آرند و 
اطراف سرد کنند و به گلاب و آب سرد بمالند و آب به و ماء اللحم دهند و اشیای با رد بویانند و بر جلد برگ مورد و گل قیمولیا 
و پوست نار و باز و کوفته بیخته و ساثر قوابض بپاشند و مالیدن برگ آش خشک عود هندی نرم سوده بر اطراف و جمیع بدن 
و تدفین به عود هندی نیز عابص عرق و مقوی قوی و ارواح نوشته اند و ایضا قوت را باب به و ماءاللحم و خوشبوها بدو دهند و 
ماده را به خارج حرکت ندهند و مثل زر و مذکور در غشی استفراغی که از داخل باشد استعمال نباید کرد پلکه واجب است که 


تقویت قوت در همه استفراغی نمایند لاسیما به تقریب روایح اغذیه‌ی مشهیه و مانند آن که مذکور شد ابوالحسن می نویسد که 
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علاج غشی تابع استفراغ بضد ماده باشد اگر ماده مائل بسوی خارج بود مثل عرق گلاب بر رو بزنند و مریض را در مواضح 
بارده بدارند و بر جسد او آب آس بمالند و بآب با رد بشویند و ربوب قابضه بیاشامند و از حمام منع کنند و به ذعت امر نمایند و 
غذا چوزه‌ی مرغ بآب سماق یا آب زرشک بدهند و اگر ماده مائل بسوی داخل باشد مثل بیضه و ذرب دست و پا بمالند و شراب 
خوشبو بیاشامند و در حمام داخل نمایند و قوت را به روایح طیبه منل صندل و کافور و گلاب مدو دهند و همان مبلول در 
شراب ریحانی يا چوزه‌ی مرغ بآب سماق غذا سازند و اگر غشی تابع قی صفراوی باشد ساق ها به بندند و بمالند و بر معده باب 
ولف گرم و گلاب ضماد کنند و گلاب و آب زرشک و آب بآب لیمو بیاشامند و ترشی ترنج بخورانند و آب تمرهندی یا سیب یا 
بوضع محاجم و بفراریح و ریوب قابضه و بروایح عطره‌ی بارده حبس آن نمایند صاحب کامل گوید که گاو غشی عارض نشود 
شام تس کر ای کی اه ای ات که ان مر وف راگن نی واه ند 
نمایند و عضل ساعدین به بندند و کف دست خوب بمالند و قی آورند و فم معده بمالند و تسخین آن نمایند و شراب ریحانی 
ممزوج و باب سرد بیاشامند و نان منقوع در شراب بخورانند و اشیای خوشبو و از رياحین و غیره ببویانند و تبخیر عود خام نمایند 
و بعد روایح طیبه به اغذیه‌ی سهل الانهضام و سریع النفوذ مثل نان مبلول در شراب ریحانی و آب لحوم چوزه‌ی مرغ و دراج و 
بر بدن بریزند و مریض را در حمام داخل نمایند و اگر استفراغ به قی باشد همه آنچه مذکور شد استعمال نمایند مگر عوض قی 
ذکر خواهد یافت بدهند و اگر قی صفراوی باشد به گلاب و کافور و عصاره‌ی سفرجل و آب لیف گرم و مانند آن بر معده ضماد 
کنند و اگر قی بلغمی باشد به سبک ورامک و لادن و آب مز بجوش و نمام و عود قرنفل و بسباسه و مانند آن ضماد نمایند و 
چون استفراغ بعرق باشد صاحب او را از حمام و شراب منع نمایند و بستن دست ها و پای ها و امساک نفس نشاید کرد لیکن 
پاشیدن آب سرد بر چهره و ریختن گلاب که دران آس و شب جوشانیده باشند بر بدن یا آب طلع و آب اس و طلای بدن به 
اشیای قابضه مثل اقاقیا و رامک و حضض به روغن طلع و روغن آس و مانند آن که در علاج کثرت عرق مسطور گردد بعمل 
ماقن رعاف یال تیا و ی اه کته رای ماو کی اک رخاف اه سامت ای بایان گر 
از منخر چپ باشد و ریاحین بارد قابض نزد او دارند و سر و کله را به صندل و گلاب و کافور ضماد کنند و از شراب و حمام منع 
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نمایند و شربت سیب در آب آن بیاشامند زمان مبلول به آن بخورانند و اگر قوت ضعیف باشد نان مبلول به شراب غلیظ بدهند و 
شراب حاد کهنه ندهند و ماءاللحم با قدری شربت سیب يا شراب غلیظ و گوشت مدقوق مطبوخ بآب سیب و آب امر و دوبه و 
مانند آن استعمال نمایند و غشی که زنان را از حیض یا عقب نفاس عارض شود اشیائی که حبس دم نمایند و فرزجات قابضه 
همابسه دم که مذکور گردد استعمال کنند و ساعدین بربندند و کفین بزور بمالند و آب سرد و گلاب سر بر روی زننده محاجم بر 
تاه اقا اب اه کی ای که تس ال و سوه امه فا توکس 
موضع بارد و مهب باد شمالی اختیار کنند و بادکش مبلول به گلاب بخبانند و کذلک چون عارض گردد غشی از خروج دم 
حادث از جراعات و فصد حبس دم بادویه قابضه حاجسه نمایند و تقویت نفس به اشیای خوشبو و تقویت بدن به غذای موافق 
ام کی کلکش ای کل مب ار وا رعاش باون سل ارت ام خفیومو ی ات ان زگ سرت 
غشی اسهال قوی باشد یا سببی دیگر که از آن برودت پیدا شده باشد مثل فصد یا جراحت که از آن خون بسیار رفته باشد آب 
سرد و گلاب سرد بر سینه و اندام او نباید زد لیکن بوی کباب و مرغ بریان کرده که کشنیز خشک بران پاشیده باشند و بوی 
سیب و به دامرود که بر به آتش افکنند و بوی نان گرم ببویانند و ماءاللحم به اندکی شراب رقیق در حلق او چکانند و فم معده 
را به روغن گرم مثل روغن ناردین و مصطکی بمالند و چکانیدن دواءالمسک به نحوی که در علاج غشی و سوعمزاجی بارد 
می‌آید و یا دیگر ادویه‌ی عطریه مقویه با ماءاللحم و یا شوربای گوشت مفید . 
علاج غشی سوعءمزاجی 

اگر سبب غشی حرارت مزاج باشد گلاب و آب سرد بر روزنند و مبردات مقویه چون خیار و صندل و کافور و گلاب ببو مانند و 
سانشان لسکا تفت ارم کلاب اعی اک رارسا وا ان ازی ار 
حلق او چکانند و یا شیره‌ی تخم خیارین و خرفه خیارین و خرفه در عرقیات مذکور برآورده شربت صندل داخل کرده بدهند و 
لخلخه‌ی بارد که از گل نیلوفر و صندل سفید و گل ارمنی هر واحد یک ماشه در عرق صندل یابید ساده و توله سائیده آب تربوز 
پا آب خیار با آب کدو و آب کشنیز سبز هریک دو توله داخل کرده ساخته باشند و در ظرف گلی یا در شیشی دهن فراخ انداخته 
هر لحظه ببویانند و اگر خواهند کافور نیز اضافه نمایند و قدری از اجزای این لخلخه بر سینه بمالند و پیراهن مصندل بعد افاقه 
بپوشانند و طعمه‌ی مناسبه بخورانند و دوغ سرد آشامیدن بسیار مفیدست و گل به گلاب يا آب تر کرده بوئیدن نیز نافع ست و 
شیخ می فرماید که اگر به سبب حرارت باشد استعمال عطر بارد دورش آب سرد بر وجه اولی ست و بامتزاج اندکی مشک 
بدانچه استعمال نمایند مع غلبه مثل کافور و صندل و آنچه قوی تر در تبرید باشد باکی نیست زیرا که با رد مقابله‌ی مزاج حار 


موذی و مشک تقویت حرارت غریزی خواهد کرد قلاب سرد بخورانند و اگر حال احتمال نماید به شراب بسر و رقیق لطیف 
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پیامیزنه بی پاش دلگ باید که قم ده مان ولک مات وتقابگاه مرشن در غوای بارگ باشته و خضوضا در غقنین 
قول سویدی طباشیر شرب نافع غشی حارست و اگر سبب غشی و برودت مزاج باشد ادویه‌ی حاره عطره مثل عود و مشک و 
عنبر به گلاب سوده در حلق چکانند و ببویانند و دواءالمسک و شربت بادرنجبویه و عرق دارچینی بدهند و آغذیه بادوبه خوشبو 
مثل هیل و دارچینی و قرنفل و زعفران و مانند آن بخورانند و لخلخه‌ی خوشبو باين ادوبه و غیر اینها ساخته ببویانند و بوییدن و 
بوی کباب و قلایا و خوشبو و چکانیدن دواءالمسک حار یا معتدل و یا مقدار یک طسوج مشک در گلاب و یا عرق گاوزبان و یا 
عرق بهار نارنج حل کرده در حلق و مالیدن روغن مصطکی و ناروین برفم معده نیز مفید وصرف مشک بویانیدن و تبخیر از عود 


کردن و دست و پا مالیدن و به قول سویدی قاقله نیز نافع غشی باردست. 


علاج غشی وجعی و ورمی 
اگر به سبب مرجع باشد تخدیر زآن وجع کنند اگر قطب سبب آن ممکن نبود چنانچه معالجه‌ی قولنج بضلونیا و امنال آن می 
کنند به علاوه علاج قولنج نمایند و سزاوار است که هرگاه غشی از وجع عارض شود و اين یا آزوجع قولنج یا وجع بعض اعضای 
رئیسه به سبب ورم يا غیر آن باشد قصد به علاج و آن مرض نمایند و تکمید موضع وجع بدانچه صلاحیت او دارد و باید کرد و 
گلاب مبرد و آب سرد بروجه بپاشند و دست ها و پای ها بعصابه بربندند و بزور بمالند و از تعب و شراب اجتناب نمایند و 
جالینوس گفته هرگاه غشی عقب وجع باشد و جور به مسکن او نمایند مگر آنکه وجع سرخ باشد و مهلت مذکور که دربن 
صورت هول بمخدرات خفیفه اندک و جور کنند و مگر از آن تسکین نیابد مثل فلونیا و بزرالبنج و بزر خشخاش و کاهو و بیخ 
لفاح بدهند و صاحب حاوی گوید که آنجه به سبب وجع شدید باشد از اله سبب به استفراغات و محلات موافقه بحسب و دقت و 
حاجت نمایند و به قول خجندی مخدرات استعمال نکنند مگر نزد امر عظیم و بعضی گویند که در وجع از هر قسمی که باشد 
اول حقنه کنند و یا به شیاف طبع را بکشایند و چون به هوش آید مناسب آن تدبیر از فصد و مسهل نمایند در آنچه از ورم 
علاف قایین آبانی ای الطلب اه شاه نی گرا 
علاج غشی سدی 
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کوهی و حاشا و آنچه مدربول باشد مل تخم کرفس وانیسون و بادیان و غذا به اغذیه‌ی لطیفه اسهل الانهضام مثل غذائی که 
در آن خردل و صغر و پودینه و زیره و کرویا و مانند آن داخل کرده باشند بدهند و ساق و بازو بمالند و در امثال اين به ادرار بول 
اشتغال دارند و شراب رقیق بیاشامند اگر حرارت باشد و گویند هک در سده‌ی شریان وریدی تقوبت شریان و قلب قویه تنقیح 
مسالک بادویه‌ی مفتخه سد و مثل سکنجبین عنصلی یا بزوری و آب کاسنی مع مقویات قلب و مزید جوهر روح و حار غریزی 
نمایند و غذا مزوره زیرباج بماکیان بدهند و علاج آنچه از انسداد مسالک ابهر باشد شکل ست مریض دفعه‌ی هلاک می شود 
لیکن بهرحال علاج نمایند بوجود دواء المسک یکمثقال به شربت سیب ده درم و شم طیوب و دذلک اطراف و تحریک. 
علاج غشی جوعی و تعبی و یبسی 
یعنی غشی که از سموم و آمساک غذا و تعب ویبس عارض گردد پس در غشی کائن ازجوع مفرط بساست که وزن یک درم 
نان تسکین می نماید و شراب صرف هرگز ندهند که اکثر از آن اختلاط عقل و تشنج عارض می شود بلکه بماءاللحم بسیار 
یامم موج بآب و زان مبلول به شراب ممزوج دهند و ماکیان وجدی به ریان شق که ده خودمان گرم و روائج طیبه ببویانند و 
اندک اندک ماء اللحم چکانند و دفعه غذا ندهند بلکه اندک اندک تا معده بر هضم او قوی گردد و ایشان خوشبو نزدیک بدارند و 
آنجه تب عارض شود باید که دعت و راحت اختیار نمایند و آب سرد بر دست ها بریزند و در مواضع بارد نشانند و غشی حادث از 
غلبه‌ی پبس بر مزاج از فرط تحلیلات یابس و یا طبیعت چون او را نوبت ودری باشد واجب است که وقت نوبت او لقمه‌ی نان 
در آب انار یا شربت سیب بدهند. 
علاج غشی عقب فصد 

اکثر این عارض میشود به اصحاب عروق ضبقه و معده ضعیفه و يا بدانی که بران مره‌ی صفرا غالب باشد و به کسی که معتاد 
بفصد نباشد و اینچنین کسان را قبل از فصد قدری از آشر به وربوب مقوی معده و قلب و مسکن صفرا چون شربت آنارین و رب 
سیب و به و لیمو و سکنجبین و شربت صندل ترش در گلاب و عرق بید ساده بنوشانند و خمیره‌ی مروارید و خمیره‌ی صندل 
ترش و دواءالمسک بارد و معتدل خورانند و طریق فصد چنین کسان آن است که به یک دفعه خون بسیار از ایشان نگیرند بلکه 
رگ زنند و قدری خون بگیرند و زمانی انگشت را بر دهن رگ بگذارند که خون بازماند پس انگشت بردارند تا قدری دیگر خون 
برآید و باز انگشت را بران گذارند و همچنین تا اخراج خون حسب حاجت تکرار عمل نمایند و چون در غشی افتند آنچه در 
علاج کلی غشی مذکور شد بعمل آورند و شراب ممزوج مبرد و خصوصاً عصاره دیگر برای تقویت معده بیاشامند و حبس خون 


به ادویه‌ی حابسه نمایند و تقویت نفس باشیانی خوشبو از رياحین و طیوب بارده و بخور بعد در صندل و کافور کنند و باغذیه‌ی 
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محموده سهل الانهضام مثل لحم دراج و تیهو و چوزه مرغ و لحم جدی کوفته غذا سازند. 

علاج غشی از عوارض نفسانی 
تدارک این به نوعی که گفته شد از بویانیدن روائح طیبه مناسب مزاج و بند کردن بینی بعد از آن و پاشیدن گلاب و آب سرد بر 
چهره نمایند و اطراف به گلاب سرد و آب سرد بمالند و بدن را گرم دارند و فم معده را به روغن گرم مثل روغن مصطکی و 
ناردین مالش نمایند و گلاب و ماءاللحم در حلق چکانند و شربت فواکه بارد مثل رب سیب و ریباس و حماض و سکنجبین 
هرکدام ازینها که باشد ده درم به گلاب و ده درم دهند و بصندلین و گلاب و کافور بر سینه ضماد کنند و غذا مزوره انبرباریسن 
به مغز بادام و شکر بدهند و تغذیه بماءاللحم مع کعک و شراب مبرد پا سخن مناسب و هرگاه غشی از غضب و فرح عارض 
گردد ایضا اشیای طیب الرائحه نزدیک دارند و نفس بند نمایند. 

علاج غشی از ضعف فم معده 
اوه حور مایت آبکه سیگ رو حول را مرت ماو او کااک ماه بخ اسف از کی 
سوسن به شراب بر فم معده استعمال نمایند و باوجود این بدلک اطراف و بستن آنها بسیار نفع می یابند و دیگر مقویات که در 
بحث معده به تفصیل مسطور گردد استعمال کنند. 

علاج غشی از اختناق رحم 
قریب بینی روائح منتنه دارند و خصوصاً علائم و غیر ضار به فم معده زیرا که مراعات حال فم معده در غشی واجب تر است و 
آب بر رو بپاشند و نفس بند کنند و ساق به بندند و قدم بمالند و ماءالحسل بزوفاء فوتنج و حاشا و صعتر و ساثر ملطفات بدهند و 
اندکی از دحمرثا و سجزینیا و دواء‌المسک تلخ و مانند آن بخورانند و شراب بعض روغن های حاره مثل روغن زنبق و قسط و 
ناردین دهند الا سکنجبین نباید داد زیرا که رحم عصبی ست و سکنجبین مضر بعصب ست به سبب سرکه و محاجم بر ران ها 
بگذارند و آشیای منتن الرائحه مثل جاد شیرو قنه و حلتیست فم اشترغار و سیر و غیره ببویانند و در رحم اشیای طیب الرائحه 
مثل خلوق و مشک و عنبر بردارند و صاحب کامل گوید که علاجش علاج غشی امتلائی ست سوای سکنجبین و اگر رحم به 
جانبی نائل شده باشد محجمه بر ران جانب دیگر نهند و اگر بسوی فوق مرتفع شده باشد محجمه بر رآن هر دو جانب گذارند. 

علاج غشی در ابتدای حمیات 
تدییرش در علاج اعراض حمیات مذکور گردد و گویند در آنجا که در باطن آماس باشد و بدان سبب و شروع نوبت تپ غشی 


افتتباید کر آنکه کپ موس ود آعرآف بالتی گرد کته و مک برد وه افیا ساره تکیت تمایت و ارام 
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و شراب منع نمایند و خواب ترک کنند مگر آنکه غشی در ابتدای همیات به سبب ضعف و قت روح عارض گردد که در آن وقت 
منع از خواب جائز نیست و شربت سیب سکنجبین در مثل این غشی نافع ست و اگر حاجت بغذای مطلق باشد مثل ماء اللحم 
درد بیضه و حسو جز نان و ماءاللحم بدهند و گاه مضطر می شوند در آن به خلط چیزی از شراب و اگر معذلک احتیاج به تقویت 
معده افتد باید که به آن ربوب و عصارات فواکه عطره که در آن قبض بود بیامیزند و اما در وقت نوبت لابدست از شراب و اگر 
غشی به سبب تپ محرقه‌ی و حمیات دیگر باشد به تدابیر مناسب بافاقه آورند بعد از آن بازاله‌ی سبب آن که تپ ست بپردازند 
و ایضا اگر غشی از نوائب حمیات حادث از اخلاط غلیظ کزجه عارض شود علاجش در حمای غشی مدکور گردد. 
علاج غشی از سموم و بخار مزابل و غیر آن 

اگر به بسبب گزیدن حیوانی زهرناک يا طعامی زهردار باشد تریاق کبیر و مثرودیطوس و فادزهر مجرب بدهند و دواءلمسک و 
جور کنند و دیگر تریاقات مختصه هریک از سموم و ادویه‌ی آنها که در باب سموم خواهد آمد بکار برند اگر از بخار عفنی مزابل 
و غیره باشد حقنه کنند به این صفت سرکه غصلی شش توله سرکه بصلی سه توله دوغ ترش گاو نیم آثار گلاب پاد آثار نمک 
طعام چهار قوله خبار شنبر هفت توله عرق بهار نارنج و عرق صندل هریک هفت توله روغن گل پنج توله که به هوش آید و 
متصل آن گل مختوم سه توله در شراب نو نیم آثار دو دوغ گاو پا و آثار حقنه نمایند و چون از استعمال این بخوبی بیهوش 
نمانده باشد کندش و جدوارد و خربق سیاه و تربد و زعفران مساوی در بینی دهند که همان وقت به هوش می آورد یا این 
لخلخله بویانند گل ارمنی و مختوم و نیشابوری و خراسانی هریک سه ماشه در گلاب سه توله و سرکه کهنه دو توله عرق بهار 
کرنه چهار توله و تمام بدن بمالند و در گهواره ننشسته هوا خورند و گویند که گاهی» از خوردن فوفل غشی عارض می شود و 
علاجش آن ست که جلد قدری آب نوشانند و عطسه آورند و بآب سرد سر انگشتان هر دو دست بشویند و از اینجاست که منع 
کرده اند به خوردن ثفل فوفل که مخشن سینه است مگر آنکه در دهان باشد و لعاب ازو فرو برند که مقوی قلب ست و ثفل 
دور نمایند انتباه در غیر وقت نوبت غشی به تحقیق سبب پرداخته ازاله سبب موجب نمایند مثلاً در سوء‌مزاجی تعدیل مزاج قلب 
باغذیه و اشربه لائقه و مفرحات مقویه در امتلائی تنقیه و تقویت قلب بادوبه قلبیه معدله و مقویه و در استفراغی احتباس و 
توفیر غذا و در وجعی تسکین درد و تنقیه بفصد و مسهل و درودمی تحلیل او و درغمی و همی تفریح و درسعی ولاغی و آنچه 
از تناول سموم باشد علاج آن نمایند و غشی که از مشارکت اعضاء افتد اسباب شرکت هریک دریافته به معالجه‌ی آن و اصلاح 
عضو مشارک پیردازند و حکیم علی می نویسد که علاج آن به حسب خصوصیت اسباب نمایند پس اگر به سبب عضوی از کبد 
یا معده و غیر آن باشد علاج آن عضو کنند و علاج غشی به حسب آن عضو و خواهش احوال او نمایند و اگر غشی تابع کیفیتی 


از کنات قضول اریقه از خرارتو پزودت و غیر ان باشد عالجه به سب آن باید گردلا اک عشی بر انسانی قن گرها تویت 
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نماید نقل ببلاد بارد کنند و اگر این در سرما باشد نقل به بلاد حاره کنند هو علی هذا القیاس و صاحب کامل گوید که آنجه از 
سوعمزاج عارض شود نظر کنند که هرکدام عضو سوءمزاج غالب است پس اگر بر قلب باشد تدبیری که برای سوءمزاج قلب 
مسطور شد استعمال نمایند و اگر غالب بر کبد باشد تدبیری که در علاج او بیاید باید کرد و اگر غالب بر معده باشد تدبیر علاج 
معده نمایند بدانچه در مداوات معده از مضادت مزاج غالب بر ان بادویه و آغذیه و استعمال ادویه‌ی خوشبو مقوی معده مذکور 
گردد و علی هذا القیاس باید که تدبیر اسحاب غشی به مقاومت سبب فاعل او باشد و شیخ می فرماید که هرگاه درفتره باشد و 
افاقه اندک یابد تدابیر او نیز مثل تدبیر اول ست مع زیادتی تمکن درآن اندر مثل این حال و مثال آنکه مشترک اند هر دو دران 
اینست که مثلاً بیاشامند ادویه‌ی نافعه بحسب حال از آنچه در باب خفقان مذکور شد و در آن تعجیل نمایند زیرا که هر دو 
مرض در سبب قریب اند آنچه تمکن در آن از زیادتی کرده شود مثل آن است که چون از امتلای فم معده باشد جهد در قی 
نمایند که در آن شفاست و کذلک اگر امتلا باشد ولخب است که گرسنه دارند و تقلیل غنا نمایند تا در امتلا زیاد نشود:و ریاضت 
معا تماید و حمید اعضا ی مش ماه را لته و تام اما غتا بکنه مک فرایی مور فرح ی کاس 
آن و بسیاری از اطبای جهان در دادن غذا مبالغه می کنند به این گمان که در آن صلاح مریض و نعش قوت اوست سپس 
حرارت غریزی آنها محتقق می گردانند و پلاک می کنند و آنها منتفع می شود به سکنجبین و خصوصاً که در آن ملطفات و 
مقطعات مثل زوفا و مانند آن پخته باشند و چون حاجت تنقیه باشد و افاقه واقع شود واجب است که تقویت معده نمایند و ابتدا 
نمایند در آن به مثل شربت افسنتین مطبوخ به عسل واضمده مقوی معده استعمال کنند و بعد از آن شراب ریحانی بیاشامند و 
بغذای محمود غذا سازند و صاحبان غشی که محتاج غذا شوند باید که قبل از نوبت بدو یا سه ساعت پست چومبرد و نان 
بمزوره دهند و خوشبو ببوبانند و اگر قبض طبع باشد غذا ملین مثل اسفید باجات و مانند آن دهند و به قول قرشی افضل اغذیه 
به صاحب غشی شوربای گوشت شراب ست مگر آنکه از حرارت مفرط باشد. 
سقوط القوه بغته 

گاهی قوت حیوانی بغیر و حج و اسهال و ورم عظیم و استفراغ عظیم به سبب امتلات اخلاط یکبارگی ساقط می گردد و 
کمترست که این خلط دموی باشد چه غلبه‌ی خون مادام که در بدن اول احداث اعراض دیگر نکند به حد سقوط قوت دفعه 
کشا بلکه کر بد سیب اماع اخالاط علیظ در معله می تاش با در خروق که معتای بایق مخاری ی را مسقوه ساره واگ 
باشد او کشد یکپارچگی جمیع قوی را باطل کند و بحد غشی رسد و الا کمتر ازغشی رسید والا کمتر از غشی بود چنانکه قوت 
اعصاب و عضلات را ساقط گرداند و انسان بر حرکات بدنی غیر از جهد و کوشش قادر نبود و گاه به سبب رقت اخلاط در جوهر 


خود و قبول اوتحلل را به سرعت و خصوصاً در حمیات حاده می افتد و گویند که سقوط قوت دفعه گاه به سبب آفتی که روح را 
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عارض شود چنانچه عند هبوب باد سموم بسیار روی و یا نزد استنشاق هوای مفرط مبرد شدید غیرمالوف عارض می گردد و 
گاهی به سبب امر بدنی به جهت ماده می باشد و ماده مسقط قوت دفعه در غالب آمر وقتی این فعل می کند که یکبارگی از 
اعضای دیگر قریب از قلب یا در عضو شدید المشار که حاصل شود چنانکه اضرار او به قوت قلب اشتداد نماید و اگر معذلک 
غلیظ باشد اسقاط او قوت را زیاده تر و شدیدتر باشد و بساست که افعال سیاست آنها غیر ماون باشند و اگرچه غیر محتمل بوند 
چون کثرت و تکرار یابند علاچ تدبیر چنین مریضان قریب به علاج صاحبان غشی ست پس آنچه از امتلای دموی باشد 
فصد نمایند و معقیات خون بعمل آرند و جهت تعدیل مزاج خمیره‌ی مروارید ساده با عرقق سیب ساده و عرق شیر دهند و آنچه 
به سبب غلطی دیگر از اخلاط غلیظ باشد دو سه روز مطبوخ افسنتین و بسفایج داده تنقیه‌ی بدن به مثل ایارجات کبار کنند و 
اگر ایارج فیقرا با تربد سفید و غاریقون و افتیمون و نمک هندی و مانند آن مرکب نموده بدهند فائده‌ی تمام وارد و بعد اسهال 
برای استیصال باقی مواد استعمال قی نمایند و به مداومت تناول مقویات معده و قلب که در امتواء الرطوبه بباید و شمومات و 
مالیدن اطراف و ریاضت معتدله حرارت غریزی را به انعاش آورند و باغذیه‌ی ملطفه مقطعه مثل نخوداب با خردل و روغن زیت 
و روغن بادام غذا سازند و شراب رقیق کهنه بماء الجلم ساده استعمال نمایند و بعد از استفراغ به حمام روند و بدن و سینه را به 
روغن های ملطفه مثل روغن قسط و خیری بمالند و بعد از آن شراب صرف و یا شراب عسل و یا شراب امحسنتین بخورند و 
چون فی الجمله به قوت گریند به غذای قوی سریع الهضم اغتذا نمایند و به قول شیخ قوت زیاد می شود به غذای موافق و 
شراب جید موافق و بخوشید معدل مزاج مثل حار در مبرودین و باردور محرورین و دعت و سردرد برارت از احزان و مضجرات و 
تجدید آمور حصیبه و معاشرت احبا 
ورم قلب 

سابق آزین مذکور شده که ورم جوهر دل اگر مار باشد فی الحال قاتل است و حدوث ورم بارد در قلب نادر بود و این چند روز 
مهلت دهد پس هلاک نماید و ظاهر است که تحقق ورم موقوف بر انصباب ماده و اجتماع آن در موضع ورم به تدریج بود و 
چون ماده در مهسلک انصباب بسوی قلب باشد و هنوز به تمامه انصباب ننماید و حجم ورم غدیر گردد در آن هنگام تدبیر او 
ممکام آلت »هتفرن عاهه مععب کر ده حنگهیر ابساع اعد کنو تاعاس استو آن ,در اوایل اساع تا ارسط ار هلاک نون 
ظهور اختلاف عجیب و در نبض و خفقان شدید و شدت لهیب در بدن و خصوصاً در نواحی اعضای تنفس و ثقل و تحدد و بعد 


از آن تابع بودن غشی تدارک از علامات حدورث ورم حاد در قلب است علاج تدبیری که در آن امید نجات است فصد باسلیق 


سبز نمایند و آب برف و کافور مدام جرعه جرعه بدهند و گویند که چون علامات اورام قلب ظاهر گردد طریق تدبیر او تنقیه 
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است لامحاله زیرا که مرض مادی است و این تنقیه به مثل مسهل به سبب عدم مهلت زمان جائز نیست بلکه به مثل فصد می 
باید و سزاوار است که تنقیه مع جذب بسوی خلاف بعید باشد زیرا که ماده هنوز متحرک به جهت قلب ست و لهذا باید که از 
ی ی اه دب هه ها اهاز ندز لشیم ار فیس اتسار اععا من ای 
یا دموی یارطوبی یا سوداوی باشد اگر مهلت علاج دهد علاج مثل ساثر اعضا بحسب ورم باید کرد. 
ورم ذنی القلب 

عقب امراض حارد و حمیات مزینه واقع می شود و علامتش آنست که مریض در صدر رویه قریب به فم معده ثقل یابد و در 
اکثر اوقات حالتی شبیه بغشی ظاهر گردد و از خاص دلائل او اینست که دائم تهبج بر چشم باشد و رنگ چهره به غایت زرد بود 
و چون تنفس نماید ثقل و ضیق بغیر سعال دریابد و نزد حرکت انبساط قلب انقطاع در انبساط احساس نماید و قادر بر انبساط 
درد باین مرض پار بود و خواب برجانب ورم متعسر باشد چه سرفه و درد غلبه کند و گاهی نباشد مگر سرفه شدت کند و گاهی 
سرقه و تپ بدورغب یا ربع يا ناثبه شدت نماید و تپ صرف هر روز بعد ظهر غلبه کند و تا نصف شب بماند و نبض سریع و 
در ابتدای سل و سقوط اشتها و قوت بود و در اکثر مشابه بدق باشد و فرق در هر دو از صلابت نبض و مائیت قاروره از ابتدا تا 
انتها و کثرت اشتها در ابتدا و سقوط آن به تمامه در انتها دروق به خلاف این مرض توان کرد و ورم عار همه علامات به خلاف 
ق مافت ایک ماس او ورن کم ادنوه کی که این گرم مرا تیه وه سرخ فا کمک ورگ قتا رک ای 
ورم بارد بزودی نمایند علاج پذیرد والا مریض روز بروز لاغر شود تا آنکه بمیرد چنانچه در حکایت بوزنه منقول از جالینوس 
مسطور شده و لهذا گفته اند که این مرض تا بطول نه انجامد قاتل نیست علاج دعت و ترک ریاضت نمایند و اغذیه صالحه 
بخورند و آب ادویه‌ی ملطفه بر صدر ریزند و تضمید او به اشیای ملطفه‌ی خوشبو و تقویت قوت برای تکمن او بر تحلیل کننده 
که مت هر ان کی و کیان یاک ام گس کی کاب صرق دما شترن از و موه 
تخفیف رو نماید و حالت شبیه بغشی زائل گردد تعریق صدر به روغن گل نیمگرم کنند و به روغن مذکور بسیار استنشاق نمایند 
و این سفوف دهند برگ بادرنجبویه برگ گاوزبان هر واحد یکدرم ریوند دو دانگ حضض دو ثلث درم تخم خرفه‌یک نیم درم 


ماش پخته باشند بخورانند و هر روز بعد طعام و ورم شراب ابیض خوشبو دهند و ایضا بهر تلطیف و تحلیل ماده طبخ بابونه و 
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اکلیل و خطمی و پرسیاوشان و سبوس گندم و تخم کرنب و شلجم و عنب‌الثعلب هریک یک قبضه بر سینه و خم معده تنطیل 
نمایند و بابونه و اکلیل و تخم کتان و برگ خطمی و برگ کرنب و تمام و زعفران ضماد سازند و اگر خواهند تخم گاوزبان تخم 
ریحان بادرنجبویه‌ی سبز افزایند و در گلاب بسایند و ادویه‌ی مقوی قلب مانند ماءاللحم ساده و عرق عنبر بسربت افسنتین و 
بادرنجبویه و دواءالمسک تلخ و شیرین جواهر دار علوی خانی در روزی دو سه بار دهند و اگر بدین تدبیر تحلیل نیابد ملین 
خفیف از گل بنفشه گل گاوزبان بادرنجبویه عنب‌التعلب بسفایج هریک نه ماشه سپستان صدعدد عناب بست عدد مویز منقی دو 
توله خوبانی هفت عدد در گلاب نیم آثار کیوره پا و آثار شب تر کرده صبح جوش داده صاف نموده گلقند مغز خیارشنبر هفت 
توله ترنجبین پنج توله روغن بادام هفت ماشه دهند و بجای آب بر عرق بادرنجبویه و گلاب و گاوزبان اکتفا کنند و غذا وقت 
شام شله‌ی مرغ يا پلاد به شوربای مرغ و یانان تنگ بشوربا دهند و صبح بترید جواهر مهره‌یک ماشبه در خمیره‌ی گاوزبان 
عنبری نه ماشه ورق طلا یک عدد آميخته انیسون بسفایج گل گاوزبان هریک هفت ماشه بادیان بادرنجبویه هریک نه ماشه 
جوش کرده مالیده صاف نموده به شربت بادرنجبویه و گاوزبان هریک دو توله تخم بادرنجبویه نه ماشه دهند و همین غلط سه 
چهار روز ملین و بترید داده جهت تعدیل دواءالمسلک تلخ با عرق دارچینی مرکب علوی خان و یا ماءاللحم حار دهند و گویند 
که اگر ورم حار باشد فصلد باسلیق کنند و شربت نیلوفر چهار توله در عرق نیلوفر و مکوه و شاهتره هریک پنج توله دهند و 
جهت تحلیل آن انکباب سازند از سبوس گندم و گل بنفشه و نیلوفر و انگور شقا و برگ فرنجمشک و ریحان سبز و گل 
بادرنجبویه و سبوس جوهر یک قبضه و غذا پالک و چغندر و خرفه با برنج دهند و یا آش جو به شربت نیلوفر و باقی تدبیر از 
علاج امراض قلب از سوءمزاج حار مادی اخذ کنند و امر دو سیب و آنناس و کسیرو و زرد و آلود آلو بالو بسیار خورند. 
ورم غشای قلب 

پدایکدیر لب خعانی ست فش عل غشای و آن خیر خلاف ست وب ابائل کفنه ای دایم عشاء ۳ تحف فلس باقد زر 
از ارسطو نقل کرده اند که این غشا بسوی راس صعود می کند و از آن غشای موضوع بر دماغ و بر مقحف از داخل بهم می 
رسد و این غشا اصل جمیع اغشیه راس است و چون این غشا ورم کند مشابه به ورم صلب می باشد و قلب را بفشار و مورث 
غشی مع ضغطه گردد و بساست که دفعه هلاک کند به ایلام قلب و قطع تنفس و این ورم اگر حاد باشد مهلت علاج دهد و 
اگر متوسط در حدت بود و ورم اندک باشد اکثر مریض از آن صحت یابد و علامت اين علت غشی مع ضغط و خمول نبض و 
استرفای جیمع قوی ست علاج اگر مهلت علاج دهد تضمید صدر باشیای مبرده و محلله که در امتلای غلاف قلب می آیند 
باید کرد و بر ساقین محاجم نهند و بر ماء الشعیر که در آن عناب و سپستان پخته باشند لزوم نمایند و تلیين طبیعت نباید کرد و 


اگر قوت اطاعت کند و مرض مهلت و بفصد و اخراج خون اندک باکی نیست و چون این علت اشتداد او نماید علیل به علاج 
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نفع نیابد. 
امتلای غلاف قلب 
گاهی غلاف قلب از رطوباتی که منحل از سر شود ممتلی می گردد و عروق او از خون غلیظ که از غذای قلب و ریه فاضل ماند 
ممتلی می شود و بساست که فضلات غلیظه که قلب و ریه به آن اغتذا نمایند فاضل می گردد و در غلاف قلب درآید و علامت 
این علت اگر از امتلای خون باشد سرعت نبض و تواتر آن مع صلابت ست و اگر امتلا از رطوبات بلغمی بود بطوء نبض و 
ترش و اخبلاشارستنو هر خواعاا رفس ورکتظه بیتامی که وف ری انشا سای رای 

لا اف از رخ یاف که ایو مه یه وان اراک و آدونه نار فا اقان مره معاتهقل ارو شود 
خطمی و صندلین و آب گشنیز و آب کاسنی و مانند آن بر سینه ضماد سازند و اصلاح غذا کنند و لزوم شربت عناب و تخم 
خرفه و سکنجبین معمول به قشر اصل هندبا و بزوری و مانند آن نمایند و طعام او قریص لحم جدی و ماهی رضراضی به 
سرکه بربان کرده و زیر باج چوزه‌ی مرغ حدیث باشد و بهتر اغذیه برای اصلاح خون او بعد استفراغ باشیای محموده‌ی موافقه 
مثل آب فواکه و مطبوخ انجیر و آب انارین بشحم او و زیرباجی به اندک زعفران و حماضیات و ابراهیمیه بچوزه مرغ و جدی 
شیرخوارست و الا مزورات زیر باجیه و انبرباربسیه و طعام متخذ از عناب به روغن بادام مثل عصیده دهند. 

و اگر امتلا از رطوبت بلغمی باشد تنقیه به مطبوخ افتیمون و بحب ایارج و اطریفل مقوی بزنجبیل و تربد به مقدار قوت علیل و 
سن و مزاج آن نمایند و لزوم تناول تریاق و مثرودیطوس و دواء المسک و امثال آن در اوقات مختلفه و تضمید صدر بمر و صبر 
و قرنفل و مصطکی و سنبل و مالیدن پاها و بستن ساق ها کنند و غذا قلایای محرقه و عصافیر و مانند آن دهند و از جمیع فوا 
که منع نمایند و مویز و انجیر و مضغ کندر و مصطکی و تبزق آب دهن نافع ست و این علت از اعلالی است که قلب به طریق 


مجاورت از آن ایذا یابد. 
زوال عظمین 
شبیه به لام یونانی که اعلای قلب است بعض اوائل ذکر کرده اند که این علت مدام به مصروعین عارض می شود و هرگاه این 


مرض حادث گردد انتشار منخرین علیل ظهور نماید و مریض بر روی افتاده باشد و قدرت تکلم از فرط الم نبود و آن در یک 


روز هالاک نماید و اگر چنان اتفاق افتد که هلاکت او تأخیر نماید از هفته تجاوز نکند. 
علاج : ه رکه وصف این مرض نموده امر به شرب اندک افیون مع سرکه برای تخدیر و ازاله الم کرده و اقدام برین ب بسبب 


اضطرار سرعت موت کرده می شود و ایضا امر به مبادرت فصد شرائین صدغین و اخراج خون به قدر صالح پس داغ آن موضع 
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نموده و غرض از ذکر این مرض آنست که در عداد امراض سریع القتل واقع شود و طمع در معالجه‌ی او کرده نشود. 
ضفط القلب 

این علت هرگاه عارض شود مریض چنان پندارد که دل او همی افشارند و مقارن این حال غشی خفیف می افتد بعده لعاب 
بسیار از دهن او جاری نمی گردد و سبب ترشح قدری خلط سوداوی حاد خونی یا صفراوی از جگر بر قلب است که به قبض و 
عفونت خویش حالت مذکور پیدا می کند و در حال ضعف و شدت غشی به حسب قلت و کثرت و عدم حدت وحدت ماده 
متفاوت بود و این مرض قاتل نیست بلکه باستفراغ سودا به سرعت زائل می شود. 

علاج : تنقیه‌ی سودا بمسهل آن و بماء الجبن و مع سکنجبین افقیمونی و حب لاجورد و سفوف آن یا حب غاریقون علوی خان 
و مطبوخ افتیمون تربدی نمایند و تقوبت قلب به مفرح و تریاق کبیر کنند و تعدیل مزاج جگر و تقویت آن پردازند و دواء 
المسک همراه عرق گاوزبان گلاب عرق شاهتره عرق عنب‌الثعلب عرق کاسنی و سکنجبین بزوری یک نیم توله گلقند یک نیم 
توله برای ضغط القلب که از ضعف قلب وابخره غذائی و نفخ و ماده‌ی سوداوی باشد مفید ست و به قول طبرسی تقویت مزاج 
دماغ بروائح طیبه مثل بوی فواکه سازند و استفراغ به مطبوخ افتیمون و یا معجون نجاح مناسب است و اگر مزاج نائل به برودت 
وک کی انس اد سا تلایا لس بسا کت و تک شوت ی انآ 
تب باشد و بعض احیان معجون مفرح دهند و از جماع بالکل منع نماید و استعمال آبزن و استحمام بآب نیمگرم برای این علت 


نیکوست و افراط در استعمال آن ننمایند و استنشاق روغن بنفشه داتم نمایند که به این طریق جلب صحت می شود. 


مرضی بود که در آن انسان چنان دریافت می کند که کسی دل او را می خراشد و از شدت الم آن غشی می افتد بعده فی الحال 
زائل می شود و هنگام حدوث آن کشیدگی و شکنج در چهره و پیشانی می افتد و عرق بسیار در مواضع مختلفه از بدن می آید 
و این علت فی الحقیقته از امراض معده است و در اکثر بعد اسهال صفراوی مزمن که مدت او بطول می کشد حادث می شود 
بحهت آنکه اسهال صفراوی کاو از انصباب صفرا بر معده می باشد و آن چون طول کند خمل آنرا بخراشد و به سبب مجاورت 
معده از دل علیل دریافت کند که گویا قلب او می خراشد والا حدوت خراش در قلب نزد اسهال صفراوی خیلی بعیدست بلکه 


موت بر آن سبقت میکند و گاهی از نزله حار حریف که از دماغ به معده فرو ریزد عارض می گردد و وقت انقطاع نزله این حالت 
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علاج تنقیه‌ی صفرا بمسهل آن نمایند و مفرح بارد و انوشداروی لولوی علوی خان بعرق صندل و شربت خشخاش و مانند آن 
آشربه‌ی مقویه خوشبو استعمال کنند و بر غذای جید لطیف مولد خون صالح مثل گوشت کبک و تیهو و دراج و نان پاکیزه لزوم 
نمایند و به چیزی ترش اصلاح غذا به رعایت صفرا کنند و آنجا که از نزله باشد تنقیه‌ی نزله‌ی حار نمایند بدستوری که در 
علاج آن مذکور شد و به قول طبری تنقیه‌ی راس بتعطیس و استنشار و غرغره کنند و اگر قوت مریض قوی باشد و خوف 
سحج نبود حب ایارج یا حب صبر بدهند بعده شربت خشخاش دهند. 
و ایضا در تقشر قلب نزلی طباشیر دو ماشه حبالاس سه ماشه سائیده در شربت خشخاش دو توله آميخته لیسانیدن و کذا 
سماق سه ماشه کتیرا زرد و هریک یک ماشه سوده در شربت خشخاش دو توله سرشته بعرق بهار نارنج پنج توله دادن مفید 
نوشته اند بالحمله علاج تام این مرض اصلاح خون به غذای محمودست و از همه آنجه محد و مفسد خون باشد منع نمایند و 
در فصد قیفال و اخراج دم به قدر صالح باکی نیست و ایضا ضمادات مرطبه‌ی مادع فضول مثل برگ خبازی و برگ عنب‌الثعلب 
با اندکی زعفران بسایند و به شراب ابیض سرشته خشک کنند و بار دیگر سائیده در قیروطی روغن گل و موم آميخته بر 
پارچه‌ی کتان طلا نموده بر سینه گذارند که از آن کسب رطویت و تعدیل مزاج صدر حاصل شود. 

قذف القلب 
این علتیست که آدمی را چنان محسوس می گردد که قلب از سینه بیرون می آید و این حالت مع حدت مزاج و عند حدوث و 
سوءمزاج حار در قلب عارض می شود و اگر اين علت ظاهر گردد و به آن تب ظاهر نشود آن از تغییر و سخونت خونی که به 
قلب میرسد به طریق غذا باشد و از خاص دلائل این علت آن است که هرگاه اندفاع قلب محسوس شود رنگ مریض به رنگ 
خلط موذی مخالط خون با اضطرار متغیر گردد بالجمله چون علت مذکور از ماده دموی يا صفراوی افتد پس تغییر رنگ روی 
حسب ماده بزرد دی یا سرخی در آن وقت لازم بود و دیگر آثار غلبه‌ی خون و صفرا بر نوعیت خلط گواهی دهد و گویند که بر 
پیشانی و جانب چپ خصوصاً در نیمه‌ی بدن در طول عرق سرد پدید آید. 
علاج : بعد فصد باسلیق از دست راست مثل علاج تقشر قلب صفراوی نمایند و شربت صندل سه توله در گلاب و عرق نیلوفر و 
بید ساده هریک پنج توله حل کرده با گرد سماق و سبوس اسپغول هریک سه ماشه بدهند و غذا پالک با برنج دهند و بعد پنج 
شش روز جهت تنقیه صفرا مطبوخ هلیله زرد و آلو دهند و جهت تنقیه خون مطبوخ شاهتره‌ی فواکهی علوی خان نوشانند بعده 
جهت تعدیل و تبرید دل مفرح بارد مولوی جلال الدین خورانند و بر گلاب و عرق بیدمشک و بهاروکادی و شربت صندل 


مداومت کنند و تقویت دل و اصلاح غذا و اقتصاد بر چوزه‌ی مرغ رطب و ادمغه جدی شیر خوار نمایند و شراب حوضی خوشبو 
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اگر تب نباشد بخورند و ترک جماع و ریاضت و غذای مولد خلط موجب امر کنند و اگر مریض در بلد جنوبی باشد مر به انتقال 
وق میا اک فا سا کی امس وتان ره ای ال اه وا ات 
این علت قاتل نیست مگر آنکه مکث او طول کند یا به آن اعراض صعبه‌ی دیگر شامل گردند و اکثراً طبا گمان می کنند که 
این مرض علت فم معده است و به اشیای مسخنه علاج می کنند و مرض زیاده می شود و نکایت می آورد. 

احتواء الرطویه علی القلب 
این مرضیست که صاحبش را چنان دریافت می شود که دل او در آب شناوری می کند و به حرکت اختلاجی متحرک می گردد 
و آزین جهت قدما این مرض را از انواع خفقان شمرده اند و این علت به مشارکت فم معده می باشد که چون رطوبات در آن 
کثرت می پذیرد زیر غشائی که بر قلب محتوی است محتبس می گردد و از اعلامات اوست که صاحب او گاهی غضب نمی 
کند و همت او ساقط می باشد 
علاج : بعد از نضج بمنضح بلغم او مسهل آن وحب ایارج تنقیه کنند و سنبل‌الطیب و زعفران و گل سرخ و مانند آن بآب 
تاقتصیویه وق امه خاره پرول قماه کبایبد فرباشت کدوک ماو ی آب اش وا اغاریه قضیا 
به مصالح حار و مطنجنات و کباب طیور دهند و استعمال جوارشات و معاجین منشف رطوبت و قی کردن مناسب و مریض را به 
غضب و خشم آوردن مفید بود و دواء المسک حلو و مر نیز نافع است و کذا مفرحات حاره و ابوماهر ذکر کره که دیدم صاحب 
این علت را وجهد در آوردن غضب او نمودم لیکن نیامد زیرا که مریض ساقط الهمت بود و طعن و تشنیع دران اثر نمی کرد و تا 
یکسال مرض اوزائل نشد علاج من سود نکرد بعده اتفاق سفر بحر او را افتاد و گرسنگی و محنت رو داد چون از آن سفر عود 
کرد لاغر شده بود و مرض او زائل گردیده و بعد استقرار در بلد باز مرض عود نمود و مدار امر او به ریاضت و استفراغ بحقنه‌ی 
متوسط و تضمید صدر سنبل و فوفل و مر و صبر بسیار و روغن بان و روغن ناروین نمودم و غذا قلایای محرقه و شراب احمر 
دادم و امر بدلک دست و پاها و بستن ساقین دائم کردم و به این طریق صحت یافت. 
و بعض متاخرین این مرض راسبحه القلب نامیده اند و گویند که سببش غلبه رطوبات ست علامتش آنست که انسان در باطن 
خود محسوس نماید که گویا دل در آب افتاده است و شناوری می کند و در ظاهر بدن چنان گرمی باشد که از بادکش و 
نوشیدن آب سرد اصلاً ساکن نشود و نبض ضعیف و نرم و قاروره نیلنجی با غلظت بود و سقوط اشتها و ضعف بدن به هم رسد 
و با دوار واقع شود » چنانچه در شبانه روزی چند مرتبه افند و در وقت نوبت سقوط نبض و برد اطراف و عرق سرد و حالتی شبیه 


به غشی ظاهر گردد و ضعف بدرجه ای بود که کلام کردن دشوار باشد و علاجش همانست که مسطور شد و ایضا اسارون 
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بادیان رومی به سفائج زرنب هریک پنج ماشه درونج برنجاسف شکاعی باداورد » قنطوریون هریک هفت ماشه بادرنجبویه 
,عنبالثعلب , بیخ کرفس هریک نه ماشه مویز منقی سه توله در عرق بادرنجبوبه و شاهتره و گاوزبان شب خیسانیده صبح 
جوشانیده مالیده صاف نموده شربت اسطوخودوس چهار توله داخل کرده بنوشانند غذا مرغ نبان و بعد از ظهور نضج ریوند تربد 
هریک له مانه تین بت ماقم برک نا یک تم توا اعافه کرده کرتین یکره شیرجت نم کواه جا ریصقت 
تا وش داش ماقه آ سود ابز مات یار شا اس رباص ای آب بر انلس اسر 
بادرنجبویه ساخته باشند اکتفا نمایند وقت دوپهر نخوداب مرغ دهند و وقت شام غذا بدستور و صبح تبرید از مصطکی دو ماشه 
جدوار لاجور مفسول هر یک یک ماشه در خمیره‌ی گاوزبان عنبری نه ماشه ورق طلا یک عدد آمیخته همراه انیسون بسفایج 
بیخ کرفس بیخ کبر هریک چهار ماشه بادرنجبویه نه ماشه دارچینی سه ماشه در عرق بادرنجبویه و دارچینی و شاهتره هریک 
نه توله جوشانیده شربت بادرنجبویه و افسنتین هریک دو توله تو دربین و تخم بادرنجبوبه هریک چهار ماشه پاشیده بنوشانند و 
همین غلط سه چهار مسهل دهند پس جهت تعدیل و تقویت دواءالمسلک تلخ با عرق عنبر و آفسنتین استعمال نمایند. 

و به قول بعضی گاه باشد که رطوبت مذکور بسیار باشد و از حرارت غیر معتدل خشک شده برون بچپد و نشان اين آنست که 
دل منبسط نشود و نبض مختلف گردد و سقوط قوت و غضب ظهور نماید و تدبیرش آن است که اولاً به استعمال ملینات و 
قیروطیات بر سینه ازاله‌ی یبوست کنند پس بدستور مسطور استفراغ نمایند و به تقویت دل کوشند. 

علت دخانیه 
که آنرا دخانیت قلب و نیز گویند این مرض از احتراق اخلاء حادث می شود و در آن انسان دریافت می کند که دود از دل رو به 
بالا بر می آید و چون این حالت کثرت پذیرد غشی آرد و سو فکر پیدا کند و سوزش اطراف و سینه و سپرز و بیخوابی و غلبه بر 
خفقانیت و خصوصاً بعد از مغسم طعام نیز از علامات این مرض نوشته اند علاج بعد فصد صافن یا باسلیق ترطیب و تنقیه‌ی 
سودا کشوند و مطبوخ افتیمون و ماء الجبن استعمال کنند و بعد تنقیه به سمت تعدیل انوشداروی لولوی علوی خان با عرق شیر 
بکارنه اصالاح اعااط اتید موه و اعشایه ترامع مش اند و هه در این لت ار وه زبس اش 
اسهال علوان مختلفه بهمرسد بسرعت صحت یابد و کذلک اگر رعاف آید يا خون بواسیر سائل گردد و يا مریض قی سیاه نماید 
شفا یابد و این مرض زائل گردد و مثل این مرض کسی دریابد که دو ربع خالص به آن ابتدا نماید. 
جذب القلب 
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جگر است و به سبب مشارکت از تمدد آن حس انجذاب در قلب نیز لاحق شود و گاهی قلب را از آن اندک الم شبیه به غشی 
عارض گردد و استدلال بر نوعیت آن فضول از رنگ چهره‌ی مریض در آن وقت و نبض و قاروره و براز او و دیگر اعراض 
مخصوصه بر خلط توان کرد. 
علاج : بعد از نضج ‏ تنقیه خلط موجب نمایند و ادویه‌ی دی عطریت مقوی دل و جگر بسیار داخل نمایند و تضمید که به 
چیزی که اذیت آن خلط از آن دفع نماید و لزوم غذای موافق نمایند و تقویت قلب پردازند و ترک اشیای مولد خلط مخصوص 
سوءتنفس قلب 
کاهی خافگ ام شود تساه را خویام رایتخا شیر میب اهر زیر که قضم آوسالم می‌بافد و انم خلت ورام اعاخقات در 
نبض ظاهر شود و اگر تدارک آن ننمایند به طریق ضعف قلب و سقوط قوت هلاک نماید و جالینیس حکایت کرده که دوستی 
شکایت ذوبان و انحلال قوت و خمول و استرخا نمود و آن دوست طبیب حسن المعرفه ؟ بود و گفت که من در نبض خود 
جمیع اختلافات می یابم و در رگ او همین یافتم و بعد اندک زمانی هلاک گردید. 
علاج : مداوات این علت در اصلاح غذاست و استفراغ محمود و تضمید صدر بدانجه مقابل اعراض موذیه باشد و طبری گوید 
که ابن سیار را قبل از موت او به چند سال در بصره این حالت عارض شد و می گفت که قلب من بفیر سبب ظاهر منحل می 
گردد و نبض او دائم به استقصا می دیدم و آنرا منتظم بر نوعی از اختلافات می یافتم پس پرهیز تام نمود و به مطبوخ جامع 
استفراغ کرد بعده تقویت معده پس تقویت دماغ پس تضمید صدر کرده شد و این عارض زائل گردید و گفت که توبه سبب 
دریافت اختلافات در نبض مرا از این مرض خلاص کردی درینصورت واجب است کسی که شکایت مثل اين حال نماید تدبیر 
او همچنین باید. 
انقطاع غذا از قلب 
این علت عجیب و غریب ست که ابن سیار بیان نموده و با ورم کلیتین و صلابت آنها حادث می شود بجهت انضغاط عروقی که 
از آن غذا بسوی قلب صعود می کند و چون غذا از قلب منقطع گردد و مزاج او گرم شود و تپ دقیق مثل دق لزوم نماید و 
طبیب گمان کند که این به سبب ورم گرده است فقط پس حرقت و نحول و ذوبان بهمرسد و طبیب ناقص حکم می کند که 
این از کلیه است و تب از آن لازم شده و نمی داند که این به سبب انقطاع غذا از قلب ست و فرق بینهما آنست که نبض 


صاحب ورم کلیه سریع متواتر تا عدم انقطاع غذا از قلب می‌باشد و بعد انقطاع آن ضعیف متفاوت حامل گردد پس اگر طبیب 
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متمیز باشد فرق نماید که تغیر نبض را سبب دیگر غیر ورم کلیتین ست. 
علاج مدام تضمید صدر به کمک و سویق شعیر مخلوط بآب سیب نمایند که ازین قوت غذائیست به قلب رسد و تب مفارقت 
کند و علاج اورام کلیتین بحسب وجوب علت باید کرد و اين از دقیق معالجاتست. 

حالتی که از غضب و غم و فرح به هم رسد 
گاهی انسان نزد غضب شدید و حزن شدید و فرح مفرط هلاک می شود و این مرض قلب است و کسی را حادث شود که قلب 
او بالطبع ضعیف مریض باشد و ضعف قلب بالطبع مرض ست. 
علاج اما علاج حزن تفریح و قطع سبب محزن است اگر حزن او به موت کسی باشد بران امر موت به انواع نصیحت سهل 
گردانند مثلاً بران ثابت گردانند که موت امراضطراریست مشترک میان جمیع مردم پس عاقل را نشاید که از امر اضطراری 
شامل جمیع دی حیات جزع و فزع نماید بعده بیان نماید که انسان نفس و بدن ست و نفس نمی میرد چون از بدن مفارقت می 
کند به عالم خود می رسد و جمیع محاسن و سرور و فضائل می بیند وازحق تعالی منزلت فضائلی که درین عالم اکتساب نموده 
می یابد و در جوهر الهی در آتم نعمت واکمل بقا می باشد و در حیات انسان تعب و عنا نفس او محصور محبوس بود و درموت 
مفارقت نجات ست و اگر حزن از شی دیگر باشد مقابله‌ی آن با ضداد آن نمایند و علاج فرح کثیر باضداد آن نمایند مثلاً گر 
فرح و بمال یا ولد یا موت دشمن باشد اهانت آن نمایند و به موت تحذیر کنند و بگویند که امور دنیوی و فرح او فانی ست هر 
انسان را موت در پیش ست از تفکر در امور عاقبت لابدست و فرح به موت عدو جهل ست زیرا که عمر انسان متناهی ست و 
زمانه غیر متناهی پس شیء متناهی محع شیء غیر متناهی اگرچه اندک زیاده باشد او را مقدار نیست پس جائز نیست که عاقل 
بشی ای که او را مقدار و وزن نباشد فرح نماید و ایضا بفحوای آیه‌ی کریمه کل نفس ذانقه الموت هرکسی را مزه‌ی موت 
چشیدنی ست و چه خوش گفته شعرای دوست 
بر جنازه‌ی دشمن چو بگذری شادی مکن که بر تو همین ماجرا رود 
و علاج غضب قطع سبب دوست و تسکین مریض به انواع کلام و تسلی او بدانچه ملائم او باشد و یاد کردن موت هم مزیل 
غضب ست و بدانند که اینچنین علاج مدارات روحانی و طب روحانی نامند پس اگر کسی را فرحت دمبدم زیاده شود کذلک 
حزن و يا غضب در معالجه‌ی او به همین طریق مبادرت نمایند. 


امراض دی 


یعنی پستان و آن هفده مرض ست یعنی قلت لبن و کثرت لین و خروج خون بجبن لبن و حمود دم در دی و تمدوان ورض 


92 


15305 0 24 


پستان و آورم دی و اوجاجت ثدی و صلابت ثدی و سلع و غدد و معقد در آن دو بیله ندی و حکه ندی و شقاق آن و حفظ 
ثدی از عظم و تعظیم ثاری صغیر اکنون بدانکه چون لحم ثدی غددی ابیض المون ست لهذا خون هرگاه مشابه آن می گردد 
برای غذای آن سفید می شود و همچنین آنچه فاضل از این می ماند نیز سفید شیر می‌گردد و قیاس پستان بسوی شیر متولد از 
خون قیاس جگر بسوی خون متولد از کیلوس است که هر واحد از پستان و جگر مستحیل می گرداند رطوبت را به مشابهت 
خود در طبع و یون چنانچه کبد سرخ می گرداند کیلوس سفید را بدهویت و سفید می سازد خون سرخ را ببنیست و به قول 
جرجانی اگرچه شیر و منی و فون هر سه بصورت مخالف یکدیگراند و موضع تولد و تغییر صورت هریک عضوی دیگر است اما 
اسباب تولا هر سه‌یکسان است و اطباء را در مزاج شیر اختلاف ست اکثر سرد و تر و بمضی معتدل و برخی گرم و تر می دانند. 
یعنی کمی شیر بدانکه شیر زیاده میشود از کثرت خون که به پستان رسد لیکن کثرت نه او افراط کو آن سبب عجز قوت از 
تصرف در ملوده بسیار زائد موجب قلت شیر می گردد و باوجود آن خون بید صالح برای تولد شیر باشد که نه بر آن غلط دیگر 
غالب بود و نه سوت مزاج عارض گردد و ایضا قوای دی بر جذب ماده و استحاله‌ی او قوی باشد یعنی مزاج او معتدل بود و 
پس سبب قلت شیر با بعض اسباب قلت خون باشد و با فقدان جودت آن و یا کثرت خون به افراط و سبب قلت خون یا از 
جهت ماده بود و یا از جهت مزاج و آنکه از جهت ماده باشد یا قلت غذا و يا تناول اغذیه و ادویه‌ی مقلل خون مضاد تولد آن 
بنابریس و بر داد و يا انصراف دم بسوی دیگر از نزف حیض يا نفاس يا بواسیر يا فصد یا حجامت يا زلو یا اسهال دم یا ورم 
دموی يا خروج خون از جراحت و غیر آن و يا انصراف طبیعت به سبب اعراض بدنی و نفسانی مثل خوف شدید و حزن قوی و 
قلت شفقت بر ولد و جز آن و آنکه از جهت مزاج با شعار مزاج همه بدن یا مزاج پستان مجفف رطوبت بود و یا مولد رطوبتی که 
از آن خون متولد نشود بنابر فرط مائیست و بعد او از اعتدال صالح دمویت و غیر آن و اما سبب فقدان جودت دم و فساد آن 
غلبه‌ی یکی از افلاط ثلاثه‌یعنی میفرا یا بلغم یا سودا باشد و بعید نیست که خون به سبب شدت کثرت خود بر فعل طبیعت 
عصیان نماید و طبیعت از استحاله از عاجز آید و سبب قلت تولد شیر گردد طریق تشخیص این اسباب باید که اولا از نبض و 
قاروره و غیرحال غلبه‌ی کیفیتی از کیفیات اربعه بر مزاج مرضعه دریافت نمایند پس هر کیفیتی که غالب معلوم شود سبب قلت 
شیر همان باشد بعده قوام و رنگ و بوی شیر و طعم آن بپرسند اگر رقیق و زرد و تیز بودند طعم بگوید سببش غلبه‌ی صفرا 
باشد و اگر ماتی و سفید و ترش بود و طعم حامض و بصورت شمول و حرارت طعم او شور بیان کند سببش غلبه بر بلغم باشد و 
اگر غلیظ و مائل به تیرگی و ترش بو و طعم گوید و از هر دو قسم مذکور بغایت قلیل المقدار بود سببش غلبه سوده باشد و اگر 


آثار کثرت خون به افراط ظاهر شود و سبب آن همان باشد و اگر غلبه‌ی کیفیتی و خلطی مدرک نگردد و از حال مقدار تناول 
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غدا و کیفیت غذا سوال کنند اگر قلت غذا یا استعمال غذای یابس يا بارد دریافت گردد سببش همان باشد و اگر تناول غذای 
معتدل المقدار و صالح بیان نماید از حال کثرت خروج خون سوال کنند اگر اقرار آن کند سبب او همین باشد والا به سبب 
اغراض نفسانی یا قلت شفقت باشد و هرگاه شیر بحدی غلیظ گردد که مثل رشته بیرون آید سببش افراط یبوست باشد علاج 
اگر سبب قلت شیر قلت غذا باشد تکثیر غذا نمایند و اغذیه کار رطب مولد خون جید مثل شیر با برنج و زرده بیضه و گوشت 
ملوان و چوزه‌ی مرغ دهند و دیگر اغذیه مولد شیر مثل البان به شکر يا عسل بحسب امزجه و لحوم دواب و طیور و مغز آنها و 
پستان ها که قبل از دوشیدن دبح نموده باشند و خصیه ها و بیضه ها و ماهی تازه و شیر برنج و رشته با شیر و فالوده و فیرنی 
شیر و بادام و حلوی نخود خام و باقلا و بورانی و شلغم و بادنجان و زردک و حلوای آن و حلوای بیضه مرغ استعمال نمایند و 
خوردن تودری سرخ به قدر چهار ماشه با شیر گاو تازه پا و آثار شیرین کرده درین باب مجرب و معمول است و هرچه منی را 
زیاده کند شیر را نیز زیاده می کند در اکثر ابدان مثل تودریین و تخم خشخاش سفید و پستان بز و میش و مالیدن پستان در 
زیاده کردن شیر بسیار موثر است و این حریره برای افزایش شیر خیلی مفیدست نشاسته دو توله بیشتر تازه نیم آثار حل کرده 
شیره‌ی برنج شیره‌ی مغز بادام شیره‌ی مغز پنبه دانه شیره‌ی مغز خسکدانه شیره‌ی مغز چلغوزه هر واحد یک توله شیره‌ی بادیان 
شیره‌ی دانه هیل هریک هفت ماشه شیره‌ی تخم شبت شش ماشه شیره‌ی تودری سرخ یک توله نبات ترنجبین به قدر 
ضرورباتش نرم بجوشانند و سرد کرده بنوشند و غذا یک وقت همین باشد و در نسخه بیاحق حکیم تقرب خان شاگرد حکیم 
محمد هادی پدر علوی خان شیرهی مغز انجکک شیره‌ی تخم خربزه شیره‌ی خیارین هر واحد یک توله گلاب سه توله و 
شیره‌ی تخم چغندر شش ماشه نیز داخل است و این حسا نیز مجرب است آرد باقلا میده گندم آرد نخود هر واحد یک توله مغز 
دام مقشر چهارتولهبدیان تخم اسپست تخم جرجیریه یک سه ماشه با شکر سفید پخته تحسی نمایند و این سفوف نیز نافع 
ست تخم ریحان تخم مر و تخم بادروج تودری گلکون شقاقل تخم گزر تخم انجره مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم هندوانه 
مغز تخم خربزه هر واحد یک توله هر روز پنج مثقال بخورند و بالای آن شیر بنوشند و یا نخود و باقلای مطبوخ و حسا از آرد 
سهمیه و آرد نخود و قدری بادیان در شیر ساخته بار بدهند و کذا ماء الشعیر به روغن بادام و جلاب بآب و شیر بز با تخم را 
زیانه و تخم رطبه بنوشانند و غذا با سفید باج نمایند و پا تخم هلیون جوشانیده و صاف نموده شیرین کرده بنوشند و پا سفوف او 
ساخته به شکر آميخته دو درم بخورند و یا چیز تازه را در آب جوشانیده آب صاف آنرا بخورند و اگر دو درم تخم به طبه و چهار 
عدد انجیر و دو وقیه بادیان گرفته و در دو رطل آب بحوشانند تا پنجاه درم بماند صاف نموده صد درم شیر تازه اضافه کرده 
خوب بجوشانند و صاف نموده روغن بادام پنج درم و شکربست درم آمیخته بنوشند در تکثیر لبن عجیب و مجرب ست و یا 
گوشت پسش بگندم و نخود هر دو کوفته در شیر تازه بپزند و در آن بادیان خصوصاً رطب اندازند و بخورند و یا تخم رطبه تخم 
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گزر تخم هلیون حلبه کنجد مقشر مساوی در عصاره‌ی بادیان جوشانیده عسل و اندک روغن زرد داخل کرده بنوشند و بدانند 
که عمده در علاج اين استعمال آغذیه بیشتر از ادویه است و اغذیه‌ی مسمنه نافم ست و رطبه را در تکثیر لبن خاصیتی ست و 
کیک نو کف قیال اس اسب هنال بسا رواک ی ما رضارز 
ایغ واه اد آماام تاه ام ق تتاشش ای لماکت کاب واه اش یی ده 
نمایند و اگر سبب آن نزف الدم باشد حبس او نمایند و اگر سبب آن سوء‌مزاج ساذج باشد تعدیل و تبدیل مزاج باغذیه و اشربه 
مضاد آن غراج تمانند و از اله سوفزاج پستان بادویدی فسیه کنته لا اگر قلت قیر به سیب خراوت باشة تبرید ذهت: از 
مبردات ضماد کنند و آشامیدن شیره‌ی تخم خیارین و تخم خرفه و تخم خشخاش سفید و سکنجبین و خوردن آش جو و از 
بقول کاهو و کشنیز و خرفه و اسفاناخ نافع بود و کشک جو آرد گندم مساوی در شیر حریره سازند و اندکی بزرقطونا نادران 
داخل کرده نوشیدن و دارالترنجبین خوردن برای محرور مخصوص ست و اگر به سبب برودت و ضعف قوت جاذبه‌ی ثدی باشد 
تدییر سخن و مجفف بعمل آرند و کرفس و نعناع خصوص رازیانه رطب دهند و غذا و دوای لطیف مائل به حرارت باید خورد و 
تخم گز نیز نافع بود و تعلیق محاجم ناری زیر پستان سودهندست و از بقول بادیان و شبت و گزر و کرفس و جرجیره مانند آن 
بخورانند و اگر سببش غلبه بر خلطی باشد تنقیه‌ی خلط غالب به حسب آن خلط و تبدیل مزاج نمایند مثلاً در صفراوی شیره‌ی 
مغز تخم کدو و شیره‌ی تخم خرفه آب انار سکنجبین ساده و دیگر اثر به اغذیه‌ی حامضه و ماء الشعیر به شکر یا شربت نیلوفر 
مبرد دهند و ماء الشعیر بچوزه‌ی مرغ که در آن کدو و برگ کاهو داخل کرده باشند و محوم جدی و احسا به کشک جو بخورانند 
و اخراج صفراوی به مثل تمرهندی و آلوی بخارا نمایند و ترفه و تودع یعنی منع از حرکات شدید کنند و به قول شیخ غذای زن 
صفراوی مزاج مائل ببرودت و رطوبت گردانند و ماء الشعیر به جلاب دهند و ایضا شیره‌ی تخم خیارین و تناول اومغه و شرب 
شیر بز و گاو با شکر و خوردن ماهی راضی و گوشت بزغاله با سماق و ماکیان فربه و حریره‌ی کشک جو بسیر تازه ساخته و 
شوربای سحم بره بخبازی بستانی و اسفاناخ و خرفه نفع بخشد و گویند که غذا اجاصیه ورثانیه و لیمونیه بخورانند و تدبیر بلغمی 
مزاج باغذیه و ادویه‌ی گرم در درجه‌ی اول تا ثانی مع ترغیب يا قلت بتخفیف نمایند و ازین قبیل ست جزر و جرجیر و بادیان 
سبز و شبت و کرفس رطب و سمرلیون رطب خاصته که آن مسخن بخفف و حریره آرد گندم سع اندکی حلبه دراز يا نه و عسل 
و اسهال بعض حبوب مخرج بلغم کنند و غذا در اوج و کیک و قلیه‌ی نرگسی به دارچینی و زیر باج مفیدست و حرکت و تعب 
قبل از تناول طعام لازم گیرند و ماء الشعیر بعسل در بلغمی و سوداوی نیکوست و سفوف بادیان و یا زیره‌ی سفید به شکر 
آميخته به قدر چهار ماشه و کذا تخم ترب و تخم اگر روانیسون نافع و يا تخم کرفس بوزیدان تخم شبت بادیان انیسون 
مساوی کوفته بیخته بعسل آميخته بقدر مناسب بخورند و تدییر سوداوی مزاج باغذیه و ادویه و مسخنه قریب بدانچه در بلغمی 
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مذکور شد و ترطیب بالغ کنند و ایضا نوع سودای غالب دریافته بحسب آن تدبیر نمایند و نوشیدن شیر و حریره‌ی گندم و نخود 
و جو و انجیر به روغن بادام و کذاسکنجبین بزوری و قی از ماهی شور و غذا نخوداب و قلیه و آبکامه باصعتر و دارچینی و مرغ 
فربه سفید و ایضا سوی که از آرد گندم و شیر تازه و برگ بادیان و حلبه سازند نافع و از آب نیمگرم نطول نمایند و پستان را 
بلکه تمام بدن را به روغن بنفشه و بادام تعریق کنند و اگر شیر رشته مانند بنابرغلظ ویس او برآید تا برش نطیل پستان به 
مرطبات قوی مثل بنفشه و خطمی و کشک جو و تضمیدان و تناول مرطبات نمایند اگر کثرت خون مفرط سبب باشد فصد 
کنند و حجامت میان هر دو شانه نمایند و ادویه‌ی مقلل خون و مولد شیر و مقوی طبیعت دهند و از مفسدات خون احتراز نمایند 
و اگر به سبب اعراض نفسانی و قلت شفقت باشد منع سبب نمایند و توجه طبیعت به تولید شیر بخورانیدن مفرحات و مقویات 
حسب مزاج نمایند مرضعه را بخورانیدن شیر بطفل برغبت و محبت متوجه گردانند. 
اقوال بعض مجربین 

شیخ الرئیس می فرماید که از ادویه معتدله مزید شیر اینست که بگیرند اسلای نخل کوفته سی درم و برگ بادیان بست درم در 
طبه پانزده درم و گندم مهر و سه بست و پنج درم و نخود مقشر و جو سفید کوفته هر واحد هژده درم و انجیر کلان ده عدد دو 
درسی رطل آب بجوشانند تا هشت رطل یا کم از آن بماند پنج اوقیه از آن با نیم اوقیه روغن بادام شیرین و یک نیم اوقیه شکر 
ملتماتی فرو رما الم از عیرست وه امه تقو ره ای توت که کج کرقیه خر راب انگوری لته و عاقت 
کرده بنوشند و قفل آنرا بر پستان فساد نمایند و ایضا بگیرند مغز بادنجان بقدر نیم قفیز و در آب جوش قوی دهند تا مهرا شود 
بعده خوب مالیده صاف نموده بر آن یک اوقیه روغن زرد انداخته بنوشند و به ثفل او ضماد کنند و يا نخود سفید به شب در شیر 
خیسانیده صبح باشکر چند روز بنوشند و يا ماء الشعیر بعسل يا بجلاب و يا بگیرند تخم رطبه‌یک جزو حلبان دو جزو و یک 
قمیحه از آن بآب گرم بخورند و یا حب البان دو درم به شراب خورند و از ادویه‌ی جیده اینست که روغن گاو ده درم گداخته در 
قدح کبیر شراب آميخته بر نهار بنوشند و ساق لاله با جو مقشر بپزند و صاف کرده قدری شکر آميخته بنوشند و یا بگیرند ترب 
و سبوس گندم و در شراب جوشاینده صاف کرده بنوشند و یا تخم خشخاش بریان مع سویق مساوی به سکنجبین یا مفتج سه 
روز تر کرده دهند و شونیز به ماءالعسل بخورند و یا بگیرند تخم شبت و تخم گندنا و تخم ضدقوقی هر واحد اوقیه و تخم طبه 
و تخم رطبه مساوی و در آب بادیان آميخته بنوشند و اگر به عسل و روغن زرد آميزند افضل است گیلانی در شرح قانون نوشته 
که در زمانه سابق این نسخه دوای مغز شیر نوشتیم و بحمدالله در غایت خوبی آمد بگیرند مغز بادام مقشه و مغز پسته و مفز 
نارجیل تاده‌ی شیرین هر واحد سه اوقیه و جوز جندم نودو اوقیه و کنجد سفید مقشر پنج اوقیه و نیکوبسایند بعده دو رطل شکر 
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و اگر علف چهار پایه که شیرین بگیرند بچیزی مناسب این باب نمایند اولی باشد جرجانی و ایلاقی می نویسند که از ادویه‌ی 
شیر افزا نیست بگیرند تخم گزر و تخم پیاز و تخم شلغم و تخم اسپست و تخم ترب و تخم گند تاو بادیان مساوی و برابر 
مجموع نخود بریان و همه را کوفته هر صباح پنج درم با پنج استاد شیر تازه بدهند و غذای معتدل اینست که کشک گندم 
نیمکوفته بست درم نخود مقشر نیمکوفته بست درم برگ شبت تربست درم واگر برگ نباشد تخم آوده درم انجیر خشک ده عدد 
تودری ده درم همه را آميزند و هر صبح مقدار بست درم ازین یا چهار عدد انجیر و یک دو شاخ برگ بادیان تر در یک من آب 
بپزند تا به قدر پنج درم باز آید و صد درم شیر تازه انداخته باز بپزند و پنج درم روغن بادام و بست درم شکر سوده و آمیخته 
بدهند و طعامی و دیگر اینست تخم گند نا تخم اسپست تخم رطبه تودری برگ بادیان هریک دو درم کوفته در آب بپزند و 
صاف کرده مقدار سی درم عسل و ده درم روغن گاو اندازند و نان داخل کرده بدهند و اگر مضینخ و شکر عوض عسل کنند رد 
باشد و این ضماد شیر زنان زیاده کند آرد باقلا و ده دورم تخم بادروج کوفته بيخته پنج درم هردو را بأب بادروج سرشته بر 
پستان ضماد نمایند خضر صاحب شفاء الاسقام گوید که نوشیدن شیر گاو و بز که در آن بادیان رطب و شهبت و جرجیرو 
کرفس جمله رطب تر کنند و خصوصاً تخم آنها لیکن کرفس گاهی ضرر می کند باحداث ثبور در بدن طفل و حریره از تشک 
جو و آرد نخود و گندم و طبه و روغن گاو و شیر باد خالی اندکی بادیان ساخته و اغذیه جزریه و لفیته و ترنجبین معقود در شیر 
و ناطف که در آن بزر کتان و تخم بادیان انداخته باشند و زرده بیضه نافع ست و از آنچه تجربه شده پسته و سفوف تخم فصفعه 
و اکل کاسنی و شرب شیر منقوع در آن و نخود هر صباح این ادویه به حسب مزاج در حرارت و برودت و غیر هما استعمال 
نمایند و این صفوف شیر و منی بیفزاید تخم شلجم تخم رطبه تخم ترب تخم گند نا تخم پیاز آرد نخود بادیان تخم جرجیر 
مساوی کوفته بیخته سه درم صبح و شام باشیر بخورند و بعد از آن نخود در شیر ترکرده بخورند وبران شیر بنوشند سویدی 
مینویسد که برای او در شیر خوردن نخود سفید و سرخ و کذا خشخاش و بادیان به زنان پاشیده و کذا اکل شلجم و کذا مفز 
تخم خیار ده درم در حساسی آرد نخود و کذالحم ضان به شلغم و نخود پخته و کذا جرم بقله انجره مسلوق در شیرج تازه و یا 
بروغن بادام و کذا تخم انجره بجلاب هر واحد مجرب منست و خوردن تخم رطبه دو درم و بیضه نیمبرشت و بعده شرب قدح 
شراب خوشبو یکساله و یا قنبیط و تخم آن و يا کرسنه و یا انیسون و يا تخم خبازی و یا کمون و یا دو قو و یا نخود سیاه و یا 
سخاله طلا و يا حسب بلسان و یا مغز حسب صنوبر کبار و یا ترنجبین و یا شحم ثوم بری و یا با دروج و یا اشنه دودرم و یا 
بافلا و یا شقاقل و یا ادواست اکل ترب و يا کرمه سودا و یا دراج و یا ادهان اکل انجیر رطب يا خشک و یا شفامین و یابیخ 
فاشرا در گندم پخته و یا تخم آن یا تخم جرجیرالماء و یا برنج و یا تخم خربزه و یا قلقاس و یا فندق و يا بوزیدان و یا کراث و 
يا بلور یکدانگ در آب سوده و یا نانخواه و يا قاقلی و یا عرعر و يا روغن ماده‌ی گاو و یا بادنجان سلوق در روغن زرد و يا چفندر 
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و یا صمغ اجاص و يا تخم کرنب و یا حسب الزلم و یا بلح و يا بومیا و يا انزورت و یا ابریشم مقرض و یا لحم قنفذبستانی و یا 
ارنب و یا حلمه‌ی دی بغره سوخته و کذا شرب پوست بیخ بادیان و افسیون و آب زیتون سیاه به عسل و ماء الشعیر به تخم 
بادیان پخته و تخم مثبت در حسا آميخته و يا حساس آرد ذره مع تخم بادیان پخته و حسا از دو سر سافته و جبنع خرماو 
کنجد باریک سوده و در شیش گندم یک کف در شیر تازه پخته و برنج یک کف و جلسه‌ی کوفته به سخته و گل ضادر حریره 
داخل کرده و مفتنج و آب طبخ برگ گاوزبان و نعناع بستانی در احسا پخته و طبح لوبیا و کذا تعلیق طلق برم ضعه و کنا 
اطلاعی عصاره‌ی شبخار و یا شحم ازو یا اذرویامرو یائمر حنظل خالی که دووزیت در آن و پر کرده و سه روز در آفتاب داشته بر 
پستان هر واحد در بن است و خاک ارضه که از چوب خارج شود چون بخورند و عقب آن سکنجبین بنوشند درین باب مجرب 
انطاکی است قول اطبای هندستاور کوفته بیخته مساوی شکر آمیخته‌یک توله با شیره‌ی بادیان و یا شیر ماده گاو هر روز 
خوردن شیر زیاده می کند و یا بادیان افزوده مساوی کوفته بیخته هر روز با نقوع نخود صبح خوردن و بعضی نخود را درشیر 
می خیسانند و کذا زیره سفید سونف ستاور کوفته بیخته دو درم با شیر و شکردادن و همچنین زیره سفید بوده و برنج سرخ 
هرکدام دودام سائیده در شیر ماده گاو حریره پخته نوشیدن نافع است و اگر پنجاره که قسمی از فراطین باریک ست و در هر 
فصل بر کنار تالابها یافته میشود و اکثر در موسم گرما صید ماهی از آن می سازند گرفته بر سنگ سائیده بقدر فالسه سه حب 
بندند و یکی صبح و دوم بعد زوال آفتاب و سوم هنگام شام بخورانند مانند همان روز دروشیر ميشود. 
کثرت لبن و درد مفرط آن 

یعنی بسیاری شیر و جریان آن خود بخود از پستان بدانکه گاه از کثرت شیرالم و ورم در پستان و ضعف و فساد شیر و امراض 
دیگر مثل حمیات و جنون پیدا گردد و گاه شیر و در پستان زنان بغیر حمل دولادت جمیع شود درد کند و خصوصاً وقت احتباس 
حیض و گاه در پستان مردان عند بلوغ و خصوصاً وقت گره افتادن در دهن آنها مجتمع گردد و درد خیزد و سب این کشرت 
خون هست و يا عروض حدت و رقت در شیر و ضعف قوت ماسکه و بالجمله اسباب کثرت شیر ضد اسباب قلت ابن ست که 
مذکور شد علاج آنجا که از کثرت تناول غذا و فرط تولد خون در بدن شیر بیشتر پیدا شود و باوجود آن ضعف و آفت دیگر 
ظاهر نگردد چیزهای مقلل شیر استعمال نشاید کرد و بصورت خوف آفتی بتقلیل طعام علاج کنند نه به استعمال مجففات و 
نشف رطوبات و هرگاه کثرت شیر به حدی رسد که در آن خوف امراض دیگر باشد تدارک آن نمایند به حسب مزاج و عمده 
درین باب استعمال مجففات شدید و رطوبت یا بشدت تحلیل و تسخین و ایضا جمله مبردات است و مرطبات شدید الترطیب 
مانی مقلل دم بلغمی مراجان است و جمیع ادویه مقلل منی تقلیل شیر نماید و از اشیای بارد مثل تخم کاهو و عدس و طفشیل 


یعنی عدس مقشه مطبوخ بسر که خوردن هست و برگ بزر قطونا و لعاب او و کاهو و مانند آن و آرد باقلا به روغن گل و سرکه 
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ضماد کردن و از ادوی‌ی حار مثل برگ سداب خوردن و ضماد کردن و تخم سداب خصوصاً جبلی و مثل فنجکشت و تخم او 
خوردن ست و شربت کامل ازینها تا دو درم بود و صحیح تر در امر با دروج آنست که او مقلل شیرست و اگرچه بعضی گفته اند 
که آن مغز شیرست و خوردن کمون خصوص جبلی یکدرم نیز مجحف شیرست و ایضا طلای آن بسر که و از طلیه‌ی حاره 
اشق بشراب ست و این طلا نیکوست بیخ کونب سائیده ضماد نمایند و یا آرد عدس و باقلا و زعفران و جوز جندم و نمک بآب 
بارد ضماد کنند و ایضا عصاره ملبه و پالک و مرداسنگ و روغن گل طلا سازند و آنجه بالخاصیه مفیدست طلای ثدی به 
سرطان بحری سوده‌یا بسرطان نهری سوخته به گلاب حل کرده است و دیگر ادویه مجفف و مقلل منی چون بزر البنج و 
شاهدانج و نانخوتاه و بادرنجبویه شاهتره شرباً و ضماداً و استعمال ادویه مدره و شرب آب شور و روزه داشتن و فصد کردن و 
ریاضت و حمام در خلوی معده و قی و تقلیل غذا اجتناب از خوردن آغذیه مزید بر نافع است و ضماد تخم کرنب و پامر و یا 
عدس به سرکه و يا چغندر کوفته قدری شونیز داخل کرده پخته و یا خراطین بآب سائیده و یا کشنیز و کندر و آب چغندر و یا 
نعناع و اندک نمک چند روز و یا کنجد و پودینه بری و انیسون و گرد بره البر و برگ غار و تخم کرفس و قاقله کبار در آب 
چغندر آميخته و یا زهره‌ی نر گاو و کندر و کرنب سائیده در آب چغندر سرشته و یا تخم کاهو عدس زیره به سرکه مفیدست و 
گویند که ضماد گل بابوند درین باب مجربست و این سفوف در شیر و منی قطع کند ابهل سدا به خشک هریک پنج درم تخم 
بادروج حسب الفقد هریک ده درم کوفته بیخته سه درم بعمل آرند و این معجون هندی تقلیل شیر کند شهدانج سه جزو تال 
مکهانه تخم تمر هندی سمندر چغل هریک دو جزو کوفته بیخته به عسل سه چند بسرشند و غذا نان جو و عدس به سرکه و 
گوشت گاو میش و غیره بند و اگر سبب کثرت شیر احتباس طمث باشند و مدرات حیض بدهند و گویند که درد و ربلن مراد 


اقوال بمض ممتخین 
صاحب شفاء الامقام می نویسد که همه اشیای بارد یابس حامض مثل آب خوره و انار ترش و سرکه و مانند آن بلکه هرچیز 
بارد یا بس مثل عدس و بلوط و جادرس نافع و این نقوع از املای استادن مست آمله پنج درم کشنیز خشک سه درم ورد چینی 
هفت زهره تمرهندی ده درم اشنه‌یکمتقال عدس مقشر دو درم در آب خیسانیده شکر یک اوقیه داخل کننده و یک درم تخم 
بادرنجبویه درست خورده بنوشند و این سفوف نیز قاطع لبن ست تخم بادروج تخم فنجنکشت هر واحد ده درم سداب خشک 


تخم کاهو عدس مقشر هر واحد پنج درم شربت سه درم و اگر وقت بلوغ ظاهر شود و درد کند فصد و تقلیل غذا و تدابیر 
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مذکوره واجب بود انطاکی و صاحب خلاصه گویند که خوردن سداب و وم و سماق و نعناع درين باب نافع ست و چون گل 
خراسانی و شب یمانی با سرکه سائیده بر پستان طلا کنند شیر را قطع کند و این طلا درین کار مجرب ست مروا سنگ زیره‌ی 
سیاه طلبه با دروی شراب استعمال نمایند و در اطلبیه شرط است که اولی پستان را نیکو بدوشند آنگاه ضماد نمایند والا شیری 
که در آنجا مجتمع باشد منعقده باعث قروح گردد سویدی گوید که ضماد تراب ثوم بآب بارتنگ سرشته مجرب من ست و 
طلای دردی سرکه و کذا کمون به عسل و خوردن اکارع مطبوخ بسرکه مجرب ابن ماجه است و ضماد اکلیل شوکران سوده‌یا 
عصاره‌ی تازه او و يا غلبه سوده بآب سرشته و یا بزرکتان سوخته و یا کنجد سائیده بعسل آميخته و یا زهره‌ی میش و یا آرد 
باقلا و آرد گندم و روغن گل و یا نانخواه سائیده هر واحد قاطع شیرست. 
خروج خون عوض شیر 
و سبب این علت خون است یا فساد و آن علامتش آن است که خفقان با سوزش دل و کثرت تشنگی نه لاغری بدن و فربهی 
پستان باشد علاج اول فصد صافن کنند و به فاصله‌ی سه چهار روز رگ باسیلق کشانید و مصطفیات خون بکار برند و گر زن 
متعامل بود تکرار مباشرت نماید زیرا که جماع درین باب اثری عظیم دارد و بعد فصد صافن نوشیدن شیره‌ی کاسنی و خیارین 
هریک نه ماشه تخم کاهو هفت ماشه و شربت نیلوفر و سکنجبین ساده هریک دو توله و غذا بقله‌ی خرفه نبان و ضماد باردار 
طحلب و برگ کاهو و کشنیز و کاسنی هر واحد یک توله و گیرد و صندلین هر واحد نه ماهش در گلاب سوده در شب و روز 
هفت هشت بار درین باب مجرب است. 
تجبن لبن در پستان و سده در آن 

سبب بسته شدن شیر در پستان يا حرارت به مجفف رطوبت شیرست و یا برودت مجمد آن و يا صنف امتصاص طفل و علامت 
هر واحد پوشیده نیست و سرعت نبض و حرارت لمس پستان و عطش بر حرارت و ضد آن بر برودت دلات کند و تجبن لبن 
گاه ورم پیدا کند و گاهی نمد و بغیر ورم حادث نماید لیکن تجبن که از حرارت عارض شود در اکثر بتوریم انجامد به خلاف 
آنکه از برودت یا ضعف امتصاص طفل افتد که کمتر محدث ورم گردد و فرق در تجبن با ورم بوجود وجع و دیگر آثار ورم حار و 
در تجبن بغیر ورم بوجود تمدد و عدم علامات ورم نمایند و علاج آنچه از ضعف امتصاص باشد بفرمایند که شیر او از طفل 
دیگر بمکانند و آب نیمگرم بر سینه و پستان ریزند تا همه شیر بیرون آید و اگر به سبب تجبن شیر تمدد بغیر ورم حادث شود 
باید که بابونه بنفشه گل خطمی حلبه و روغن زرد و آب بجوشانند و فطول کنند و حرام مغز در شراب بپزند و ضماد کنند که 


شیر منجمد را تحلیل کند و یا پودینه سنبه در روغن بابونه و بر نهند و يا بزر کتان حلبه بابونه خطمی خبازی تخم کرنب به 
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روغن زنبق آميخته ضماد کنند و به اسفنج تکمید نمایند و به قول ابن ماسویه نعناع را به اندک نمک طعام کوفته ضماد کنند و 
چند روز به همین نوع بعمل آرند وصعتر سداب اگر هنر بدست آید آب آن افشرده قدری پنیر مایه خرگوش و اگر نباشد همین 
که از بقر یا بز باشد حل کرده نوشیدن شیر بسته را حل کند اگر ماش که بهندی مونگ گویند و برنج سرخ که در هندی 
سای نامه باب سای آنتکی گرم گونه ماد کف شیر را کلانه میت گم و یکن محی قلم رامقحل کنو انا 
در تجبن حار مدام روغن بنفشه بر پستان طلا نمایند و آب نیمگرم بر سینه و پستان ریزند و به قیروطی موم روغن بنفشه 
تمریخ نمایند و یا از گل بنفشه و کشنیز و آرد باقلا و آرد جوهر یک سه ماشه در آب برگ مکوه سبز ضماد کنند و سرطان 
نهری کوفته نهادن همان وقت شیر را بگذارد و ورم را تحلیل کند و مکرر تجربه رسیده و کذا چغندر با برگ کوفته و روغن گل 
و بنفشه و گلاب پخته نیمگرم ضماد کردن و در تجبن با رد قیروطی موم زرد روغن خیری و سوسن و قسط استعمال نمایند تا 
سه روز بعد حلبه در روغن بابونه و يا بزر کتان و حلبه و بابونه و خطمی و خبازی هریک چهار ماشه آرد تخم که نبانج ماشه به 
روغن زنبق آميخته و انکباب بآبی که در آن اکلیل و بابونه و کتان و مکوه و حلبه و برگ کرنب و شلجم پخته باشند هریک دو 
توله در روغن بابونه و زنبق هریک سه توله آميخته منصعت عظیم دارد و يا پودین‌ی خشک یا تر کوفته بپزند تا مثل عصیده 
گردد به قیروطی آمیخته ضماد کنند و اگر آب گرم مطبوخ بابونه و تمام و قیسوم بر پستان ریزند و به روغن نرگس مسح کنند 
نیز تجبن حادث از قبیل رد را نافع بود و به قول انطاکی بلع اندک موم و کذا طلای قیروطی آن شیر را بگذارد و اگر تجبن به 
ورم انجامد علاجش در ورم ثدی بیاید اقوال حکما شیخ الرئیس می فرماید که ادویه مانع از تحبن طلا به موم در بعض ادهان 
لطیفه مثل روغن خیری و روغن نعناع و مانند آن گداخته و طلا به نعناع مدقوق نحبص است و در تجبن حار طلا بقیروطی و از 
لعابات بارد وادهان بارده و موم مصفی و ضماد کشنیز سبز و ساق خرفه شدید النفع است و از ادویه‌ی محلله برای تحبن حارا 
نیست که خل خمر به روغن گل آمیزند و گرم کرده پارچه بدان آلوده بر پستان نهند و یا ضماد و برگ عنب‌الثعلب سائیده و یا 
برگ کاکنج و برگ عنب‌الثعلب و برگ کرنب و یا عصاره‌ی آنها به مرو زعفران آميخته و ایضا طلا به خمر و خل و روغن بنفشه 
و اندک حلبه کوفته آميخته و از ادویه‌ی محلله برای تجبن بارد و دوام تنطیل بآب گرم است و منع می کند از آن دقیق رازيانه 
و تناول تخم آن و شبت و جمیع ادویه‌ی مدر و شیر و نطول بآب مطبوخ بابونه و شبت و تمام و جلسه و قیسوم و جهذ بیدسترو 
از ادهان نافعه روغن سوسن و روغن نرگس و روغن قسط است و از ادویه‌ی معتدله‌ی جهیده این است که بگیرند نان سفید 
هیده و آرد جو و جرجیر و حلبه و خطمی و بزر کتان و سائیده ضماد نمایند و آنچه برای ورم که بعد تجین عارض شود نافع بود 
این است که برآن اسفنج بآب و سرکه نیمگرم آلوده نهند و یا تمرمع نان بآب و سرکه آميخته و نعناع به شراب و سرکه ضماد 
نیکوست و هرقشیشما مثل غبار سائیده به روغن گل و سفیده‌ی بیضه ضماد کردن و آنچه تفتیح سده‌ی شیر درئدی نماید اين 
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است که طلا نمایند نجراطین و یا مر بآب فوتنج و انیسون و آرد نخود و برگ غار و تخم کرفس و کمون نبطی و قاقله بآب 
عصی الراعی و کذلک در آب چفندر گندم و شونیز پخته و ایضا کندر بز هره‌ی نر گاو و یا بگیرند عسل لبنی و به روغن بنفشه 
آمیخته بدان مسح پستان کنند که حل تجبن و ورم نماید و تحسی آب کرنب درین باب نافع است گیلانی در شرح نوشته که 
گاه حادث می شود از شیر سد دور مناخذ پرستان و بدان سبب خروج او شکل گردد و این در اکثر بسبب غلظ شیر می افتد و 
لهذا نفع می کند آنرا مطلفات مفتحه‌ی مذکوره سویدی از متقدمین نقل کرده که چون ده حب از موم مثل جاورس ساخته به 
بعض احسات موافقه‌ی آن و يا بست حسب از آن تنها تعقد لبن را نافع است و کذا خوردن حلیت به قدر یک درم به سکنجبین 
و ضماد عرق مصارمین و یا روغن خسا و چرک بدن مصارعین و يا کور ضمل به روغن بنفشه و يا سبوس گندم مطبوخ به 
سرکه‌یا به شراب و یا سداب کوفته به آرد گندم در آب پخته و یا آرد گرسنه و مثل او سویق بآب پخته و یا عدس مسلم مطبوخ 
مهراه‌یا کنجد کوفته به روغن زرد آميخته و یا سویق و آرد باقلا مطبوخ و يا خبث الحدید و یا بیخ خنثی کوفته در شراب پخته و 
یا سبوس گندم باریک کوفته به شراب ریحانی سرشته و يا زيره بسر که سائیده و یا برگ کرنب به روغن زرد پخته ویا 
بزارالنبج سفید کوفته به شراب کهنه سرشته و سفر حل مشوی و يا سفیدی بیضه آرد باقلا آمیخته و يا آرد گندم خشکار مطبوخ 
و یا آرد جو مطبوخ و يا زهره‌ی عقاب و یا زوفای رطب و یا آب نعناع و آرد باقلای مطبوخ نیز لبن متجبن را منحل گرداند. 
جمودلین و دم درئدی وعفونت آن و امتداد ورض پستان 
هرگاه در انجماد شیر عفونت یار شود فسمادلون و طعم شیر بران گواهی دهد و صاحب کامل گفته که استدلال بر انعقاد دم به 
صلابت و انتفاخ آندک و ظهور خون وقت دوشیدن شیر توان کرد و بقراط دکر کرده که این منذر به جنون است جالینوس 
نوشته که این دائمی نیست بلکه به ندرت است وقت ارتقای بخارات دم بسوی دماغ علاج به قول شیخ بگیرند چغندر و بپزند تا 
مهرا شود پس به مغز نان و آرد باقلا بسایند و روغن کنجد آميخته ضماد نمایند و یا به نان و حشیشه که مسمی بردبقیاس 
رطبه است مع سوم و روغن گل و با نان و آب و زیت مع عسل و به شراب و یا مسفتحج هرچه از اینها میسر آید در روزی دو 
سه بار ضماد نمایند و کذلک کنجد کوفته بعسل آميخته و يا روغن زرد در آن افزوده اگر در آن نان خشکار یا آرد باقلا می زند 
برای شیر بسته که متعفن شده باشد نافع تر بود و تکمید بآب گرم واکهباب دی بر بخار آن نمایند و چون بزرکتان وحلبه و 
خطمی و تخم آن و بابونه کوفته هر واحد یک کف در آب چغندر بپزند تا مثل عصیده گرد و ضماد نمایند بسیار مفید بود و ایضا 
تنطیل بدان نافع است برای کسی که احتمال ثعتل ضماد ننمایند و اگر این بارض عارض گردد بنوماش و تخم مویز سائیده باب 
برگ سرد یا آب اثل یا آب برگ آس سرشته ضماد نمایند و چون تجبن لين در پستان گردد ادمت تمریخ او به روغن بنفشه 
نمایند پپس آب گرم به ران ریزند به معده با ضمائده مذکوره در اول باب ضماد نمایند و به قول صاحب جامع اگر در پستان دم 
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جامد باشد به آرد و باقلامع آب و عسل ضماد نمایند و بآب گرم وزیت و یا بآبی که در آن حلبه و بزر کتان و حاشا جوشانیده 
باشند تکمید کنند و يا کنجد سوخته باریک سوده بعسل سرشته و یا به مغز نان خشکار و بزر کتان و حلبه باریک سائیده باب 
طبیخ انجیرآمیخته ضماد سازند و می باید که از مس پستان اجتناب نمایند تا ماده بسوی آن نیاید و صاحب ترویج گوید که 
اسباب و اعراض جمودوم در دی قریب از جمود لبن درئدی ست و کذا اعلاجش قریب از ائست الاضمده‌ی این قلیل الحراره 
باشد و تمریخ به روغن بنفشه و تضمید بسلیق مطبوخ مخبص به روغن گل و خزنان و شیرج و تنطیل بآب گرم مکرر نافع ست 
و علاج امتداد ثدی بادویه‌ی که برای حفظ بدنی بصغرومنع او از عظم می آیند علاج کنند و به قول بعض متأخرین اگر خون در 
پستان بست گردد شیره‌ی کاسنی و خیارین هریک نه ماشه‌ی شیره‌ی تخم کاهو هفت ماشه شربت نیلوفر سکنجبین ساده 


اورام دی و اوجاع دوه 
بدانک آماس پستان مانند اورام دیگر اعضا از اخلاط اربعه وریح و مائیست عارض می شود در اکثر ورم پستان دموی و یا مرکب 
از دم و بلغم می باشد پس ملاحظه نمایند اگر با تپ و تمدد و حمرت پستان و حرارت ملمس آن باشد ورم حاد بود و اگر بود و 
اگر با قلت در دو عدم تپ و سرخی باشد درم بار بود بالجمله علاج این اورام حسب سبب جمائست که در اورام علل خواهد آمد 
و آنچه برای اقسام این مخصوص ست درینجا مسطور می گردد. 

علاج ورم حاد پستان 
بعد فصد باسلیق و تبرید از لعاب بهدانه و شیره‌ی عناب و شیره‌ی مغز تخم هندوانه و عرق شاهتره و عرق عنب‌الثعلب و شربت 
نیلوفر و خاکشی و شرب ماء الشعیره گیر در سوت عنب‌الثعلب حضض مکی هریک چهار ماشه باب عنب‌الثعلب ضماد نمایند و 
اگر بعد از فصد و زلو اسپغول در سکنجبین و آب بپزند و بر پستان نهند از برای ورم وموی پستان سودهند بود و یا در ابتدا آرد 
باقلا سکنجبین روغن گاو و درهم سرشته ضماد کنند و يا اسپغول را در سرکه و آب عنب‌الثعلب بجوشانند و با قدری گل سرخ 
سائیده ضماد نمایند و یا آرد جو آرد عدس آرد باقلا گل سرخ عنب‌الثعلب مساوی کوفته بيخته به روغن گل چرب کرده در 
سرکه سرشته نیمگرم بر پارچه طلا ساخته بر ثاری گذارند و برای ورم ملتهب مغز نان جواری بآب عنب‌الثعلب و روغن گل 
آميخته ضماد نمایند و یا موم سفید شسته لعاب خطمی لعاب بهدانه لعاب اسپغول با روغن گل یا روغن بنفشه بطریق قیروطی 


طیار ساخته برموضع ملتهب نهند و طلای سرکه انگوری با روغن گل و آب عنب‌الثعلب با هم مخلوط ساخته نفع مابین و بارد و 
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یا مغز نان کماح مغز نان خمیری هریک شش ماشه در شیر گاو چهار توله پخته از روی بیضه مرغ یک عدد روغن گل و قدری 
زعفران آميخته ضماد نمایند که دافع عدم و سوزش است و يا آرد باقلا گل بنفشه عنب‌الئعلب هر واحد یک توله با روغن گل و 
سرکه ضماد کنند و یا آرد جو آرد عدس آرد باقلا مساوی بآب عنب‌الثعلب یا سیب و آب کشنیز از زردی بیضه سرشته ضماد 
نمایند و ایضا بهر روح عدس و برگ عنب‌الثعلب کوفته و روغن گل آميخته ضماد نمایند و برای تلیمین تارطوبات در پستان 
منعقد و منجمد نگرد گل نیلوفر گل بنفشه گل خطمی عنب‌الثعلب برگ جنازی برگ خطمی در آب جوش داده صاف نموده 
فطول کنند و یا برنج و دال مونگ که بهندی کچری گویند هر دو در آب پخته از آب آن نطول نمایند و به قول انطاکی که در 
ورم عارض و به آرد باقلا وجود حلبه در بعض شحوم و سرکه سرشته و طلا پآب کشنیز وحی العالم نافع و ایضا بعد فصد سرکه 
و نمک بآب نیمگرم بر ابرآمیخته در مثانه انداخته تکمید نمایند و روغن گل یک توله سکنجبین ساده دو توله آن باقلا یک نیم 
توله آمیخته ضماد کنند و ضماد سبوس اسپغول با سرکه و گلاب و کذابرگ عنب‌الثعلب با روغن گل تا سه روز نیز نافع بعد از 
اقاقیا و آردبافلد و سین وسکوم هریگ یه ماه ضباه که ۶ به ‌طالیب تقد امد و اکر فخلیل تشرد سول دهقد 
پس اگر اندکی باقی ماند به گلاب تنها فطول کنند و در وقت تزیدورم با ضماد در ورع و نطول ملینات سابقه حلبه و اکلیل 
الملک و بابونه مخلوط سازند و یا آرد جو گل خطمی گل نیلوفر اسپغول کوفته بيخته مغز نان بآب عنب‌الفعلب تازه و روغن گل 
پخته مخلوط کرده نیمگرم ضماد نمایند و یا حضض بدور از زعفران سوده ضماد کنند و یا عدس در آب دریای شور پخته بر با 
برگ کرنب کوفته بندند و یا باب عنب‌الثعلب و روغن گل طلا کنند و یا بابونه اکلیل الملک گل خطمی بنفشه هریک پنج ماشه 
آرد جو آرد نخود هریک ده ماشه کوفته بیخته بآب کاسنی و گلاب طلا سازند و يا گیر و پوست هلیله‌ی زرد و صبر رسوت 
زنجبیل و يا پوست هلیله‌ی زرد صبر آرد جو ارد مونگ آرد باقلا بآب عنب‌الثعلب تازه ضماد کنند و در وقت انتها جلد و اکلیل 
الملک و بابونه صرف برای تحلیل و دیگر محلات استعمال نمایند و پا گل خطمی بزرکتان عنب‌الثعلب کوفته بیخته روغن گل 
آميخته ضماد نمایند و یا تخم کتان بابونه اکلیل‌الملک کنجد باریک بسایند و بقیروطی موم سفید و روغن گل آمیخته طلا کنند 
و یا بابونه است تمرهندی مرز بخوش آرد جو حلبه گل خطمی تخم مرد هریک شش ماشه اکلیل الملک چهار ماشه آرد باقلا نه 
ماشه به شیر گاو چهار توله پخته روغن گل داخل کرده ضماد نمایند که در انتها معمول است و چون علیه بزر کتان استه تمر 
هندی مقشر گل خطمی آرد جوهر یک شش ماشه انجیر زرد چومار عدد دو شیر گاو نیم پا و منل مرهم پخته زرده‌ی بیضه‌ی 
مرغ روغن گل داخل کرده ضماد کنند اگر ماده کم باشد تحلیل کند و اگر زياده بود نضج و نفجر سازد و بدانند که گاهی به 
سبب انجماد شیر در پستان ورم گرم پیارامی شود و آن از سرخی و درد و سختی و انتفاخ پستان معلوم می شود در این صورت 
باید که پارچه به گلاب و سرکه تر کرده بر پستان نهند و چون گرم شود تجدید نمایند و از آرد جو آرد باقلا مغاث بآب کشنیز 
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سبز و آب خرفه سبز و زرده بیضه مرغ ضماد کنند و اگر خراطین یا سراطین زنده را بکوبند و بر پستان به بندند در تحلیل ورم 
رسوب در آب عنب‌الثعلب سبز سائیده ضماد نمایند و یا آرد مونگ آرد باقلا هریک شش ماشه پآب عنب‌التعلب تازه دو توله 
ضماد کنند و گاهی آب کشنیز تازه و زرده بیضه‌ی مرغ و روغن گل می افزایند و قدری سرکه بآب نیمگرم آميخته نطول سازند 
و اگر خاکشی دیدار ماشه بعرق شاهتره شش توله عرق عنب‌الثعلب شش توله اندکی نموده شیره‌ی خیارین شش ماشه شربت 
تانت با بازرند کلف ین آلبلک فده روخن کل موسوم راشف اند مت تفن خماه کته وی زگ یدرس بت 
جوشانیده صاف کرده نطول سازند و بعضی مثبت جلسه جید بیدسترمی افزایند و اگر ماده تحلیل نیذیرد و جمم گردد علاج 
دبیله‌ی پستان و اگر ورم به سبب کوفتگی پستان حادث شود در ابتدا بعد فصد باسلیق همان جانب ضمادی که در جمود لبن 
برای رض ثدی مذکور شد بعمل آرند و از آب نیمگرم تنطیل نمایند و شانه رویا بستگی بران کشنده در روزی هفت هشت بارویا 
از آرد باقلا و جو مقشر هریک یک نیم توله و مونگ مقشر و توله در شیر بز ضما کننده و یا برگ انار برتابه پخته نیمگرم بندند 
و بعد زمانه ابتدا هرچه مناسب وقت تزید و انتهای ورم دست بعمل آرند و گلقند در عرق عنب‌اللعطب مالیده و صاف نموده 
خاکشی پاشیده نوشیدن برای تپ و درد که از ضربه ثری عارض شود نافع ست و کذا ضماد زرده بیضه و روغن گل و کذا آرد 
باقلا در آب پخته مفید دور جمع پستان ادرار طمث و تفهمید بحلبه و بزر کتان و روغن گل نافع ست اقوال اطبا حکیم علی 
گفته که در ابتدای ورم پستان صندل جوز القی برگ حنا بآب عنب‌الثعلب سائیده طلا کنند که دوغ به قوت می کند و در وسط 
بهراهم یدمله علاج می کنند و در وسط بهرنضج به برگ و گل خطمی و امنال آن ضماد نمایند و در شرح قانون نوشته که 
اگرچه اورام ثدی باورام سائر اعضا از وجب روع در ابتدا و تحلیل در آخروخلط اين هر دو تدبیر میان اين هر دو وقت برابر است 
شیخ و غیره می نویسند که در ابتدای ورم خارپستان بروادعات علاج کنند و به آن اندک عطفات آميزند و این مثل تکمید به 
رکه شرمع آي گرم سس خیطاه آتدک وروی کل و ارق اقا به سین و ارگ بقل رف به رشن کل 
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بزر کتان سائیده به سرکه نافم ست و بسیار باشد که بورم ثدی منخل گردد و موضع خوف دات‌الجنب بود پس حیله کنند در 
آنکه ببزر قطونا این ورم را جمع نمایند و بر سر ورم نهند سوای حوالی آن و حوالی اسفل اوروادع نهند و در ابتلای و جمع 
اقاقیا طلا کنند تا سرطان حادث نگردد و لهذا گفته اند که حلمه به سبب فلت رطوبت او برای حدوث سرطان اولی بسته و ازین 
جهت می یابد که در ابتدای حدوث و جع و ران مبادرت نمایند به استفراغ ماده و تقویت جرم آن تاتورم قبول نکند و بدان سبب 
مستعد سرطان نگردد پولس گوید که چون شیر در پستان به بندد و ورم کند به آرد خشکار و تخم کتان ضماد کننده حکمید 
باب گرم مفیدست و پستان را بر بخار آب گرم داشتن خاصه که در آن ادویه مجلله پخته باشند فائده تمام دارد صاحب کامل 
گوید که گاهی ورم جابر به سبب تجبن لین در پستان عارض می شود و علاجش این است که اسفنج در آب گرم ممزوج به 
سرکه اندک تر کرده بنهند و ایضا نان سوده و روغن گل و زرده بیضه آميخته ضماد نمایند و یا آرد باقلا آرد جو و ارد حلبه 
خطمی هر واحد یک جزو و زعفران و هر واحد نیم جزو سائیده بزرده‌ی بیضه و روغن کنجد آميخته ضماد نمایند و ایضا به مغز 
نان خشکار در آب سوده زیت آميخته نیمگرم ضماد کنند و ایضا در آبی که حلبه و اکلیل الملک و بزر کتان جوشانیده باشند 
اسفنج تر کرده گرم نهند و اگر حرارت قوی و لهیب شدید باشد ضماد مغات که سابق مذکور شد بعمل آرند و چون حدت ساکن 
شود موم در روغن بنفشه گداخته بازرده بیضه در هاون کرده قبضه آبی که در آن بابونه و اکلیل الملک جوشانیده باشند خوب 
حل نموده ضماد نمایند و اگر امرور مودی به جمع گرد اضمد که درد دبیله پستان مسطور شوند بکار بردند سویدی گوید که 
ضماد بزرالبنج سفید سائیده به شراب ریحانی سرشته در تحلیل ورم حارئدی مجرب من است و کذا شجره ایی مالک که 
معروف به صابون القاف ست عجیب و مجربست و تعلیق قرصعنه و کذا بیخ غبادی قطعه قطعه کرده و در رشته بسته و کذا 
یاقوت هرئدی دارم مزیل دروست و شاه بلوط اکلاً و ضماد نافع و اگر سماق باریک سائیده بآب پخته قبل از تولد بچه ضماد 
کنند بعد تولد آن ورم پستان عارض نشود و برای ورم حارئدی ضماد برگ پنج سفید و یا روغن گل در صلایه‌ی رصاص به 
دسته‌ی آن حل کرده تا سیاه شود و یا قشار کند رو روغن گل وطین قیمولیا و یا گل شاموس به روغن گل آميخته و یا آرد 
باقلا بسویق و يا برگ خلاف و یا عدس و پوست انار و زردرو مطبوخ و یا گل مختوم به گلاب آميخته و یا سفر جل مشوی و 
پا عصاره‌ی آن و برای ورم عارض از تجبن لبن بعد نفاس ضماد برگ بیدا خبر سائیده به سرکه سرشته و کذا انفحه جدی سوده 
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بعسل و مرآمیخته و کذا نخود سیاه مدقوق مطبوخ و کذا آرد کرسنه و آرد جو و آرد گندم و کذا طلق محلول و کذا روغن گل 
سفیدی و زردی بیضه آميخته و کذا سرگین ماده گاو به روغن گل آميخته و کذا پیاز عنصل و رزیت خوشبو بریان کرده و کنا 
برگ پودینه به آرد باقلا پخته و کذا آب کرفس بسویق و کذا آرد باقلا و آرد جو مطبوخ و کذا تخم خطمی و یا برگ آن تنها یا 
به شراب پخته و کذا چرک بدن مصارعین و یا حمامیین و کذا بیخ خنثی به دروی شراب به لخته و کذا عدس مطبوخ باب بحر 
و برگ کونب و کذا عدس مقشر با نان سوده و کذا بیخ خطمی کوفته در عسل پخته و کذاسبوس گندم در شراب پخته هر واحد 
نافع ست اطبای هند می نویسند که برای ورم پستان مکوه گل خیر و گو کهرونر نبسی افیون گیر و هر واحد یک ماشه سائیده 
نیمگرم ضماد نمایند و یا برگ گل عباسی و برگ مکوه سائیده ضماد نمایند و نر برگ نیم و برگ بکاین تکمید کردن و بستن 
نافع و کذا برگ شیشم جوش داده ورم را شوئیدن و برگ های گرم بستن مفید و اگر در شیروع گل پندول باب سرشته ضماد 
کنند و نظر دارند که خشک نگردد چون بخشکی گراید و دیگر رقیق بران طلا نمایند به فضله تعالی همه درد دفع و ورم تهنیله 
تحلیل خواهد شد و اگر ورم جمع شود آرد جو بعرق برگ میسوری و سرکه آميخته ضماد نمایند اگر در روزی نفع رو دهد 


همچنان بکار برند ورنه آب برگ مکوه سبز نطوخ ساخته ضماد نمایند که زود دفع درد و ورم می نماید. 


علاج ورم ثدی بارد بلغمی 
اول نطول از مطبوخ گل بابونه اشنه اکلیل مکوه سنبل‌الطیب برگ کرنب و انار و کوه هریک سه توله در شبانه روزی هفت 
هشت کرت بعمل آرند و از تخم کرفس و بابونه و اکلیل و مکوه هریک هفت ماشه ضماد کنند و مسهل بلغم مکرر دهند و 
نگذارند که پخته شود و ایضا تخم کرفس سائیده و یا گل بابونه تنها یا مخلوط بآب بادیان يا باب کرفس و یا برگ خروع و با 
مغز تخم آن و یا اشنه و یا بادرنجبویه و يا کمادزیوس و یا کنجد سائیده ضماد نمایند و ضماد چوب میده پوست کچنال تخم 
حلبه پوست بیخ بیدانج گیرد همه برابر سائیده نیز نافع ورم باروئدی ست و دیگر اضمده‌ی عاده‌ی مذکوره‌ی سابق مفید و 
نطولات محلله بکار برند و نطول بابونه ثبت حلبه قیصوم جندبیدستر بآب جوشانیده و بر پستان ریختن نیز مردم بارد را تحلیل 
کند و به قول انطاکی در درم با رد اگر ماده‌ی قوی باشد فاریقون و ایارج بخورانند و الاسکنجبین کفایت کند و بصرگین گاو 
واشق و زردی بیضه و زعفران ضماد کنند و کذا مغز بیدابخیر و تخم کتان. 
علاج صلابت ثدی و سلع وغدد و تعقد در آن 


اگر ورم پستان مائل به صلابت شود اول فصد کنند و مسهلات سودا دهند و قیروطی از موم زرد یک نیم توله زردی بیضه بط 


535 


1520 0 24 


دو عدد روغن بنفشه و بادام و روغن گل هریک یک نیم نوار ساخته استعمال نمایند و يا آرد باقلا اکلیل الملک به روغن کنجد 
ضماد کنند و نطول ریاحین حاره نمایند و ضغرساق گاو و موم ضماد کنند و با حلبه تخم کنان خطمی انجیر پخته به روفن 
سوسن و موم قیروطی ساخته ضماد نمایند و دز مولدات سودا پرهیزند و ایضا در درم صلب پستان بعد فصد باسلیق عنب‌الثعلب 
چهار ماشه شاهتره شش ماشه اصل‌السوس چهار ماشه جوشانیده و نبات یک نیم توله داخل کرده بنوشند و آرد باقلا آرد جو گل 
بابونه اکلیل الملک مویز منقی سائیده به روغن سوسن و پیه بز قیروطی ساخته ضماد کنند يا حلبه کوفته به سرکه و روغن گل 
ضماد نمایند و يا برگ کونبه کوفته زعفران اندک اضافه نموده ضماد سازند و ضماد کما فیطوس تازه و يا برگ خوخ سائیده 
بمسکه آميخته و یا مسکه‌ی گاو تنها و يا آرد کرسنه به عمل و یا پیربط به آرد جو یا شحم ایل و یا روغن چیزی و موم و یا 
خاکستر سرطان شهری و یا بزرکتان سوده به عسل آميخته و يا زهرشبعت بز روده بیضه و یا تودری و يا آرد گندم به شراب 
پخته و يا پنج خننی به شراب پخته و یا سبوس گندم مطبوخ به شراب و يا بعرالسبه نمک و ایاشم عجل و با مرقشیشای سوده 
به روغن گل آميخته هر واحد نافع صلابت پستان است و بسا باشد که منجر بسر عافیت می گردد و درین صورت بعد فصد 
باسلیق ماءالحبن دهنده و اضمده که در مطلق سرطان گفته آید بکار برند و این در اکثر هیچ علاج به نمی گردد و شیخ می 
فرماید که هرگاه ورم پستان به صلابت سیل کند در ابتدا بارزد و در شراب تر کرده ضماد کنند و یا به قیروطی روغن بنفشه و 
زرده بیضه طلا نمایند و اگر ورم ضلب گرددد به قیروطی موم روغن گل و قطران و ماء الکافور طلا کنند و اکثر درآن زهره گاو 
داخل می نمایند و گاهی به ضماد برگ ماز و سوده علاج می کنند و بساست که ورودی مطبوخ کهنه نفع می کند و با دردی 
سرکه طلا کنند و برای سلع و غدد آن بهترین دوا اینست که برگ شفتالوی تر و برگ سداب طب هر دو سائیده ضماد نمایند و 
اگر صلابت بقیه تعقد وقت بلوغ یا حادث بعد از آن از ادویه تخلیل نگردد بشکافند و شحم آن بیرون آرند و صاحب کامل گفته 
که هرگاه ورئدی ورم صلب عارض گردد علاجش به علاج اورام صلب حادث و در انثیین نمایند و بقراط گفته که گاهی در 
پستان وقت حمل صلابت عارض می شود و آن دلالت کند بر اوجاع که حاطه را در زانو و سرین و چشم عارض میشود و بعض 
متأخرین می نویسند که گاهی صلابت غددی ورئدی به قدر کنار یا کم ارزان پیدا می شود و بعد مدتی قریب به مقدار بیضه‌ی 
بط یا زیاده ازین رسیده التهاب و سرخی رنگ و درد با ضربان در آن ظاهر می گردد و آخرریم کرده آماده انفجار می شود باید 
که بزودی تمام زنو چسبانند و خون مکرر برآرند و اگر مانعی نبود فصد باسلیق هم نمایند و کشنیز خشک نه ماشه صندل سرخ 
چهار ماشه صندل سفید چهار ماشه کافور یک نیم ماشه در آب برگ کاسنی سبز و آب برگ و مکوه سبز و آب برگ پالک آب 
کشنیز سبز آب برگ خرفه سائیده ضماد کرده باشند که ماده را از نفنج باز میدارد و صلابت را به تحلیل می رساند اگر قبل از 
ظهور سرخی و درد به استعمال آرند حاجت فصد وز لو نمی افتد و مکرر به تجربه رسیده و بهر تعیین تعقد استعمال قیروطیات و 
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شحومات و مرهم داخلیون مفید بود و در اکثر اول فصد باسلیق کفایت کند و مغزنان خمیری به روغن گل چرب نموده بستن 
جلد به تحلیل می برد و کذلک مصطکی چهار ماشه بز روی بیضه در روغن گل یک توله و یاریوند خطائی فقط و یا آرد گرسنه 
در پوند چینی و باقلا هریک هفت ماشه و روغن گل یک نیم توله و گاهی از انقطاع حیض قبل از وقت خویش و حدوث شیر 
بغیر از حسل تقعد پدید آید و درین حالت فصد صافن و مابض و عرق‌النسا به تجربه رسیده و مطبوخ پوست خیارشنبر فائده می 
کنو فد که اشوین مر ظفل دق وه تریسی سر که بتافیته الا کروم زین انس 
دبیله دی 
هرگاه ماده ورم پستان جمع گردد منفجات استعمال کنند و تخم ریحان در شیر گاو پخته به بندند که نضج ماده می نماید و یا 
تخم کتان بابونه اکلیل الملک را در آب جوشانیده و صاف کننده با موم و روغن گل قیروطی ساخته ضماد کننده و دیگر العبه 
ثلینه منفجه چون لعاب حلبه و خطمی و تخم کتان و انجیر کوفته ضماد نیکوست و یا گندم و بادیان و حلبه و تخم کتان در 
اتینج باب طبیخ آبخیر آميخته بنهند و با حلبه چهار ماشه بزرکتان دو ماشه آرد جوگل خطمی هریک چهار ماشه تخم مروشش 
ماشه انجیر زرد دو عدد بموم روغن آمیخته‌یا تنها ضماد کنند و يا برگ نیم و با پیاز پخته بربندند و به قول صاحب کامل اگرام 
ورم آئل به جمع مده گردد انجیر سفید لحیم با قدری روغن زرد و آب گرم بسایند که مثل برهم گردد ضماد نمایند و ایضا 
عجلبیه و بزر کتان و کنجد باریک سائیده در شیر انجیر سرشته ضماد کنند و یا تمر بیرونی تخم دور کرده سوده در آب و روغن 
غم بپزند بعده میعه سائله و بهرغنم و جزء الحمام باریک سائیده وراتینیج داخل کرده برهم زننده تا مثل مرهم گردد حتماًنمایند 
و بعد از نفج منفجر سازند و چون از مده پاک گردد مرهم مدمل مثل مرهم سفیلاب نهند و شیخ‌الرئیس نوشته که چون پستان 
را ورم جامع عارض گردد از ادویه‌ی جیده اینست که بزرکتان و کنجد و بیخ سوسن وسیعه‌ی سائله و پشمک برد و سرگین 
کبوتر و نطرون وراتینج مساوی بگیرند و بکوبند و به روغن کنجد و روغن خبری و مغز ساق بقرضماد نمایند و اگر خواهند 
مضیحج درین داخل کنند و اگر حاجت شکاف افتد بشکافند و در نسخه‌ی انجیر خشک و مغز ساق بزحوض مغز ساق گاو و در 
نسخه‌ی دیگر موم ست و بعد شکاف جراحت را بدانجه درویش دهان و زبان گفته شد معالحه نمایند که علاج جراحات اندام 
نازک یکسان است و باقی هرچه دردبیله و مطلق خواهد آمد حسب حاجت بکار برند. 
قروح و اکله‌ی ثری 
علاج قروح پستان مثل علاج قروح فم و زبان نمایند و رصاص محرق نافع قروح ثدی است و خوردن به قله قنای بری یا 


نوشیدن عصاره‌ی او دکزا نپادن روغن زیت در صللایه‌ی وصا حل کرده نیز نافع و صابون القاف خشک کرده سائیده بر قروح در 
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در ساختن مجرب سویدی ست و گویند که نبیند عفص زرین باب منفعت عظیم دارد و به قول شیخ برای قروح خبیثه که لحم 
ثدی را بخور و بگیرند نبیند قابض بست جزو در آن سماق و بافین یک جزو مازو خام نیم جزو و سلیخه نیم جزو و جوزاسرو 
یک جزو نر کننده تا بست روز بعده جوش دهند و بچوب سرو بگردانند تا نصف بماند مالیده صاف نموده باز بر آتش طلائم 
غلیظ سازند و در شيشه بدارند و ببرمرغ برموضوع طلا کنند و این روغن برای جمیع قروح که در اعضای خود مثل دهن و زبان 
و فیره باقد کر کال اش کی لام ار ینت 
حکه ثدی و شقاق آن 
خارش که در پستان حادث شود انجیر را با سرکه‌ی خمرسرشته طلا کنند بعده بطیخ کرفس نطول سازند و بر کامل محجمه 
گذارند و باقی تدبیر حسب حاجت از آنچه در مکه طلاق خواهد آمد اخذ کنند و شقاق که بر پستان و شکم و ران های زنان 
پدید آید طین قیمولیا و کندر مساوی کوفته به روغن گل سرشته ضماد کنند و یا رماد سلحفاه بحری بسفیده بیضه سرشته نهند 
و آنچه در شقاق مطلق ذکر خواهد یافت موافق احتیاج بعمل آرند. 
حفظ ثدی از عظم و منع او از سقوط بر صدر 

هر زنی که اراد‌ی آن نماید که پستان او مکتبر بماند د خول حمام کم کند و کذلک صبیان اگر اراده‌ی بقای صغر خصیصتین 
آنها اند و حکیم شریف خان می نوبسند که گاهی عارض می شود دیین راعظم و سقوط و آن از عیوب است و علاجش 
بجمیع مبردات مجمد و مجففات مقبض و مضیقات عروق او و مخدرات کنند و این دوا جامع است و عجیب گل فیمولیا و مازو 
سفیده‌ی در زیر و بزرلبنج با سرکه بر خرقه‌ی کتان مالیده ضماد سازند تا سه روز و اگر افیون و نان با سرکه ضماد کنند نیز 
پستان را از بزرگ شدن بازدارد و همچنین کند رودغ سوخته و آرد جو کوفته بیخته با سرکه سرشته در هر ماه سه بار طلا کردن 
و برگ و یاروگل و پوست انار باریک نموده‌یک شبانه روز در آب تر نمایند روز دیگر چند جوش داده صاف نموده چهارم آن 
روغن تلخ اضافه کرده بجوشانند تا آب قانی گردد و روغن بماند قدری بر پستان می مالیده باشند پستان را محکم سازد و به 
قول شیخ بگیرند سفیداب و طین قیمولیا؛ هر واحد دو دورم و بآب بز را لبنج بسرشند و قدری روغن مصطکی آميخته طلا کنند 
و مدام بر پستان خرقه‌ی کتان مغموس بآب مازوهردو سیما بر پستان مسترخی نهند و ایضا تجربه‌ی زنان ست که طین گرد 
عسل طلا نمایند و اگر در آن افیون و نان به سرکه داخل کنند قوی تر گردد و يا بگیرند طین حربست درم و شوکران دو درم و 
در سرکه طلا سازند و یا بگیرند گل شاموس و اقاقیا و سفیداب و بصاره‌ی شجربنج طلا کنند و يا بگیرند بیضه‌ی قبح و زنجار و 


سیه‌ی سائله و قیمولیا و پآب بزرقطونا طلا نمایند و یا به حشیش شوکران کوفته به سرکه سرشته طلا کنند و سه روز بگذارند و 
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چون اماده‌ی تخفیف کنند به اسفنج مغموس در آب و سرکه بشویند و یا بگیرند عصاره‌ی طراشیت و پوست انار در صاص 
سوخته هر واحد سه درم شب یمانی سفیداب عدس سوخته هر واحد یکدرم حلزون محرق قیسور هر واحد سه درم بآب بازتنگ 
سرشته طلا نمایند و يا بگیرند کمون یا پیاز سوسن و عسل و آب و سه روز بر پستان بدارند و يا بگیرند اشق و شوکران و سه 
روز بدارند و شوکران تنها تا نه روز و از دعاوی مذکوره درین باب این است که به خون خز برند یا دم قنفذ پا خون ساحفاه طلا 
کنند یا بگیرند زیت و شب مسحوق مثل کحل و در هاون اسرب حل کنند تا لختی سرب سوده شود و مدام تمریخ آن نمایند و 
کذلک طین سرو مازوخام به عسل آميخته طلا کردن و به قول هبه اه اسفیداج و گل قیهولیا هر واحد دو درم شوکران یکدرم 
افیون نیم درم اقاقیا سه ورم پوست انار پنج درم درس سوخته دو درم همه را ساتیده بآب پنج يا بآب بار تنگ سرشته ضماد 
نمایند که از تزید و عظم بازدارد و به قول حکیم شریف خان طلا به حچرسن محکوک در سرکه و آب همین اثر دارد و اگر 
شوکران و بنج و لعاب بزر قطونا و مرد و سنگ و سفید آب و افیون در سرکه سائیده قرص سازند و عند الحاجت طلا نمایند 
پستان و خصیصه را از بزرگ شدن بازدارد و احتلام و طمث ورستن موی را نیز منع کند و يا شب یمانی و روغن گل طلا کنند 
و باید که طلا تمام روز بدارند و باب سرو بشویند بولس گوید که گاهی پستان مردان هنگام احتلام مثل پستان زنان مفتضخ 
شود درین حالت پستان را بشکافند و آنچه در آن مثل ماده‌ی سامعه باشد بیرون آرند آنگاه بدوزند پس به مراهم مدمله مثل 
مرهم خل و مرهم سفیداب علاج کنند و به قول صاحب خلاصه و ذکاتی اگر زیره‌ی سیاه بسانید و باب سرشته ضماد کنند و 
خرقه‌ی به سرکه تر کرد و به ران گذارند و سینه بند محکم بندند تا سه روز نگشایند و بعد از آن وا کنند محافظت پستان کند و 
بزرگ فاعش و سست شدن ندهد و اگر آرد جو و پوست انار کزماج باریک سائیده و با سرکه آميخته طلا کنند در هر ماه بعد از 
حیض سه روز متواتر در شب و روز دو سه مرتبه حافظ از استرخای آن بود و طلای گل خراسانی به سرکه سرشته و کذا صببین 
و کذا مازو چهار درم افیون نیمدرم و کذا و درع محرق اقاقیا شب طراشیت سوده به گلاب سرشته و کذا مازوباریک سوده بآب 
خوب پخته بر برف سرد کرده و کذا ایرساسائیده به عسل سرشته و کذا خون خفاش گاه گاه مانع پستان از عظم است و به قول 
اطبای هند اگر بیخ کتانی بزرگ بیخ کبابی خرد پوست انار بیخ کندوری مواسری خام برابر باریک سائیده ضماد نمایند پستان 
غلطیده را سخت نماید و ایضا کرم گجاتی که در ایام بارش می باشد چهل عدد در نمک انداخته در ظرف نگاه دارند که جمله 
یک ذات شود و با گل متانی آميخته ضماد نمایند کذا سرهای نازک ریش درخت برکه زرد و سرخ باشد خشک نموده بآب 
سائیده و ضماد سازند و پا گیاه سجالود بیخ اسکندر هر روز سائیده بر پستان طلا کنند و اگر انبه خرد که برابر نخود باشد و 
پهلی خروببول و مغز تخم تمر هندی و پوست انار همه را در سایه خشک ساخته باریک سائیده دو دام از ادویه‌ی مذکور در نیم 
پا و روغن گاو و نیم پا و شکر حلوا ساخته بخورند همچنین تا چهل روز به عمل آرند مثل پستان چهارده ساله گردد و اگر ماز و 
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سبز و شکر سرخ عوض تخم تمرهندی و پوست انار داخل کرده مساوی کوفته بیخته سفوف سازند یک دام بخورند برای 
استحکام اعضاء بخصوص پستان نافع بود. 
تعظیم ثدی صغیر 
اگر پیه گاوميش و پیه فیل مساوی بگذارند و مخلوط ساخته هر روز قدری شیر گرم بمالند در پستان که به غایت خرد بود عظم 
پدید آرد و خراطین یا حلق به روغن کنجد سائیده ضماد کردن نیز پستان را بزرگ سازد و ایضا سندمهی کوهه اسکندر برابر 
باریک سائیده طلا کنند که معین بر مالیدن و برآمدن پستان است و در نسخه‌ی دیگرگج مپیل بیچ عوض سندهی است و 
نوشته که برابر سوده با مسکه گاو طلا نمایند. 
آمراض معده 

و آن چهل و دو مرض است یعنی سوءمزاج معده و درد معده و ضعف معده و ضعف هضم و فساد و هضم و تخمه بطور نزول 
طعام از معده و سرعت آن در بیضه و ضعف اشتها و فساد اشتها و شهوت کلبی وجوع بقری و جوع مغشی و عطش مفرط و 
اورام معده و دبیله معده و قروح و بثور معده و نفخ معده و جشاء و تناوب و تمطی و احتباس جشاوقی و تهوع و غثیان و قی الدم 
و جهودوم و لبن و فواق و انقلاب معده و کرب معده و اختلاج معده و وحج الفواد و حرقت معده و حکه‌ی معده و استرفای معده 
و تشنج معده و جسادت معده و تصغر معده و ضربه‌ی معده و فرق معده اکنون بدانگاه عارض می شود معذالک امراض سوعمزاج 
ساذج مفرد و یا مرکب و یا مادی و مومی و یا اصناف صفراوی و یا بلغمی زجاجی يا رقیق ساکن بلذی غلیان یا حامض پا مالح 
و یا مادی سوداوی حامض و عفص و گاه عارض میشود آنرا اورام و قروح و تفرق اتصال و مانند آن از اسباب باطنی و اسباب 
خارجی مثل صدمه و ضربه و گاهی احتمال انخراق می کند و فی الحال قتل نمی نماید و چون تفرق اتصال به حدی رسد که 
جرم معده را بشکافد صاحب آن بمیرد و بقراط گفته هرکه معده او منخرق گردد هلاک شود و گاه عارض میشود آنرا تهلهل 
تسه ات ار عازن وه اما امس اف که ارف سک راخ ور معا اد آ هیا 
کبریا صغیر گردد و از امراض شکل مثل آنکه شدید الاستداره شود و از امراض ملاست و خشونت که شدید الملاست مزاق 
گردد واز اقات وضع او که عفلا وضع اه شدید البروز بسوعن غارچ گرددو گاه عارض میشوه سنه قیسایین الیاف آن وس 
درمجاری معده بسوی کبد و بسوی طحال و درب حادث شود اگر در مجاری کبد باشد و اشتها کم گردد و اگر در مجاری 
طحال باشد و گاه عارض میشود و درمعده ریاح و نفخ به سبب آغذیه و به سبب ضعف نفس معده و سوءمزاج معده گاه واقع می 
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کند از حرارت شدید یا به سبب معونت او در تجلب مواد روی بسوی آن و يا به سبب مونت حرارت آن بر احاله‌ی ماده‌ی در آن 
به معونت روی غیر طبیعی و چون سوءمزاج مادی باشد خالی از آن اینست که‌یا ماده‌ی متشرب غائص در جرم آن باشد و یا 
طسقق بر جرم آن و يا مصبوب در تجویف آن و گاه خلط موجود در معده متولد در آن باشد و گاهی منصب از عضو دیگر به 
سوی آن بود چنانچه از دماغ بنوازل حار یا بارد به معده ریزد و بدان سبب مزاج معده گرم یا سرد گردد و به مزاج آنکه بسوی او 
نازل شود میل کند و همچنین گاهی بسوی آن از زمره‌ی اخلاط صفراوی میریزد و این در بعضی کسان باشد که رگ بزرگ از 
مراره بسوی معده آنها ید عوض رگی که در اکثر مردم از مراده بسوی امعامی آید پس به سوت معده ریزد آنجه انصباب آن 
بسوی امعا واجب بود و چون ماده طول کند مالح و ماد آنان در معده قروح پیدا کند و یا روتفه ملاست و زلق احداث نماید و 
شتاست کف تا بر آماسوض اول امعا آنجه متصل اوست متادی گردد و اما افساد اومر شهوت و مضمم را اول شجرت و گاهی 
بسوی آن سوء از طحال میریزد و اکثر بسوی آن صفرا از کبد منصب می شود و گاهی اعانت این می کند از اسبابی که در معده 
باشد مثل وجع شدید و تأخیر طعام و ضعف قوت دافعه‌ی آن و بساست که سبب در آن غضب يا غم يا انضحال نفسانی می 
باشد آنچه تحریک ماه و انصباب مواد بسوی معده می نماید و لذع ملوث کند که بدون قی زائل نگردد گاهی بسوی آن مثشل 
این محرکات خصوصاً گرسنگی افلاط صدیدی میریزد لاسیما چون درین خودی قروح باشد و معذلک گاهی بسوی آن سودا نیز 
منصب می گردد و سبب در انصیاب سودا بسوی آن کثرت سوداست و ضعف معده و سبب انصباب خون بسوی آن کثرت دم و 
هیجان او در عضو اشرف از آن مجاور آن باشد يا در جانب آن مثل جگر و یا فوق آن منل دماغ چون از آن دم بسوی حلق و 
مری بریزد و بسوی معده نافذ گردد و ضعف قوت دافعه‌ی معده امانت بر قبول جمیع مواد منصب بسوی آن می نماید و از 
اسباب قویه در انصباب دم بسوی آن و به طرف غیر آن احتباس دم سیال از حیض پا خون بواسیر یا ذرب یا ترک رباضت 
مستفرغه‌یا قطع عضوست که احتیاج می افتد به دفع آن از طریق معده و بقی و اسهال دم دفع می گردد و بدانند که ضعف 
معده سبب قوی است در انصباب ماده بسوی آن و اکثر آنجه در معده‌يافته می شود و یا در آن متولد می گردد از اخلاط آن بلغم 
است و سبب درین آنست که کیلوس قریب الطبع از بلغم است و وی چون منهضجم نشود به هضم تام خون و صفرا و سودا 
نمی گردد و عند قصور هضم معدی بالضرور بلغم زیاده در معده متولد می‌شود و ایضا بسوی معده در غالب احوال عمفرا برای 
غسل آن مانند آنکه امعاء غسل می‌دهد نمیریزد پس آنجه از بلغم در آن متولد می شود مجتمع می باشند اما صفرا در بمض 
معده پیدا می شود و در اکثر بسوی آن از کبد میریزد باوجود آنکه صفرا در معده حار متولد می شود چون غذا قابل استحاله به 
سرعت بسوی دخانیت ملاقی گردد و گاه عارض می شود معده را در خلقت و يا به سبب طول امراض و اوجاع و سوء تدابیر 
آنکه جرم او متهلهل النسج سخیف القوام رقیق امجلد میگردد و این مودی به ضعف در جمیع احوال او میشود و در معالجه‌ی 
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و واصل است و مخصوص بدان اغذیه است به نوعی که مقتضی شود هضم باشد و اگرچه معده بر صحیح تر احوال بود یا بسیار 
اندک باشد حتی که معده صحیح مودی نجافت و ضمور گردد و يا کثرت استعمال ادویه که معده‌ی معتاد استعانت بارد در فصل 
خود گردد و یا تعب کثیر به قی و اسهال و خصوصا قی که محتاج به حرکت خیف غیر طبیعی اوست پس تخلخل نسج لیف او 
و تهلهل نسج آن عارض شود و معده‌ی شدید الحن مستعد تباذای و تالم از هر اونی سبب ست و هر سوءمزاج مضعف به افراط 
در فعل نقصان پیدا می کند حتی که حرارت سادج اکثر سبب زلق معده می گردد و بنابر احداث ضعف ما سکه بسبب غلبه‌ی 
رطوبت سرخیه حادثه از کثرت شرب آب و مرطبات در طبائع حاره و حرارت بماده صفراوی بیشتر سبب این میگردد و آفات که 
در افعال سعده حادث می شود یا در قوت مشهیه و جاذبه افتد به طوری که اشتها اصلا نشود و یا اشتها قلیل گردد و یا بسیار 
ضعیف يا باطل گردد پس طعام را به سرعت متفرق گرداند و يا در قوت باضمه که هضم او باطل یا ضعیف يا فاسد شود و غذا 
را به دخانیات يا حموضت مستحیل سازد و یا در قوت دافعه که فعل اودران بسوی طریقه طبیعیه و یا بسوی فوق اشتداد نماید و 
یا دفع او ضعیف یا باطل گردد و هر شی که مکث او در معده طول کند و بطی گردد از آن تبخیر هولم محرک اخلاط عارض 
شود و مثل فوا که منجری نیست بنا به کثرت رطوبت آنها و گاه ارجاع ممدوه و مذاعه و غیر آن به معده حادث شود و گاه تابع 
ضعف این همه قوی یا به معض اوطفو طعام و بطور انحداد ادیا سرجهت انحدار او و ضعف هضم او یا بطلان آن یا فساد آن یا 
سقوط شهوت یا شهوت کلبی یا شهوت فاسد می باشد و تابع اين قراقر و جشا و نفخ و لذع و غیر آن می باشد و بساست که 
آنچه حادتگ: می شود ازیتها مودی می گرده پسوی.مشار کت میان اعشای دیگر خضوضا دماغ به شرکت فیمایین هر دوبه 
عصب کبیر پس صرع یا تشنج یا مالیخولیا حادث گردد و یا در بصر ضرر واقع شود و بسیار باشد که خیال کند پیش چشم که 
پشه و نسج عنکبوت ودخان و ضباب ست و اکثر قلب مشارک معده می گردد و غشی حادث می شود یا به سبب شدت وجح و 
خضوضا ۵ ورام عظیمه ان و با تفس کیک عقرط در عرارتاو پرودت با سل به شمیت و آگرماوه از اخلاف تن 
محق و کرب و تناوب و قشعریره حادث کند و مثل اینهاست کسانی که در حق آنها بقراط گفته که شرب شراب ممزوج 
بالمناصفه ایشان راحت می بخشد و این بنابر آن است که در آن تنقیه و غسل مع تقویت است و گاه معده مستعد میشود و به 
سبب شدت حس او به مبرانفعال از سبب اندک و این مودی بصرع و تشنج گردد و این انسان را ادتی غضب و صوم و غم و 


سبب محرک افلاط ایذا دهد و چون بدان سبب خلط مرادی الاذع بسوی فم معده او منصب می گردد از آن بسبب شدت حس 
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او ایذا می یابد و صرع و غشی و تشنج به مشارکت دماغ به فم معده او واقع می شود و این انسان را عارض می گردد مانند 
آنکه به سبب ضعف و فم معده عارض می شود که چون تخمه کند یا افراط به شرب شراب يا جماع نماید تشنج و صرع افتد و 
بیشتر مثل اینها به قی کرائی وزنگاری خلاصی می یابند و بساست که اعتلای کثیر ایشان را سبات طول به هم رساند تا آنکه 
اگر کی کف بیدار رنه وتات که ازن سیب وگوع هر مایهولیای مراقی و شر افکارو اعلام فاستسی کرد و بتازته که 
امراض معده چون طول کنند ستادی به تهلهل نسج لیف آن و عسر تدارک و حلاج میشوند و از آفات رویه در خلقت این است 
که سربارد مهیا بحدوث نوازل باشد و معده حار بود و امتحال منفی این نوازل منل فلافلی و فوتنجی و کمونی و مانند آن به 
سبب خوف غلبه‌ی حرارت ننماید و انصباب مواد و نزول نوازل از دماغ به سوی معده کثرت پذیرد و در آن باقی ماند تا آنکه 
منم را خس که و تطیل لاف از مر ان اند ومولت سمخ تاه که که آیراکن مه یی قر ان خادت 
گردند و بعضی در قعر آن افتند اما آنجه در فم آن حادث شوند صعب شدید باشند مبر آنکه در عضو ذکی الحس اندازد و فی 
سبب الم شدیدمی يا بدعتی که گاهی مودی به هلاکت می شوند به سبب مجاورت او به قلب و مشارکت اوهر دماغ را در 
امراض عارض به فم معده بعضی از آن عام بدان و بسائر اعضا می باشند و بعضی از آن مشترک در آن و دیگر اعضا مثل دماغ 
و قلب می باشند اما مشارکت او دماغ را مثل ارق و ذباب عقل در حمیات و وسواس و تشنج و اعلام رویه و صرع و سبات ست 
و جالینوس در کتاب حیله البر ذکر نموده که دیدم شخصی را که به آن در تپ دفعه در تشنج بغیر ظهور علامات تشنج در آن 
عارض شد بعد از آن او را قی صفراوی عارض گردید و آن تشنج از آن فورا زائل شده کسانی را که اکثار از اغذیه‌ی رویه می 
کنند اعراض روی مانند حمیات و یرقان عارض می شوند و چون قی میکنند آنچه در معده ایشان باشد زائل می گردند و اما 
مشارکت اومر قلب را به منزل‌ی غشی و خفقان و غیر آن است و بعضی از آن خاص به فم معده بوده و آن فساد اشتها و 
شهوت کلبی و بطلان اشتها معروف ببولیموس ورجع الفواد و ملفوی طعام بر فم معده و عطش است. 
ذکر وجوه استدلال بر احوال معده 
بدان که به قول شیخ الرئیس اموری که از اين استدلال بر احوال معده میکنند آن از احوال طعام در احتمال معده آنرا و عدم 
احتمال آن و از هضم اودفع امروز معده و از شهوت طعام و شهوت شراب و از حرکات اضطرابات آن مثل خفقان معدی و فواق 
و از حال دهان و زبان در طعم وبلت و جفاف و خشونت و ملاست او و از آنچه خارج می شود از معده به قی و بداز وریح نازله 
بصورت یا غیر صورت وریح صاعده که آن آروغ است و ریح محتبسه که آن قراقرست و از رنگ چهره و از اوجاع و آلام معده و 
از حس معده و از جهت آنچه موافق یا موذی او از مطبوعات و مشروبات و ادویه باشد و از احوال مشارکت آن به اعضائی دیگر 
اما استدلال از احتمال طعام و عدم احتمال او اینست که اگر معده احتمال نکند مگر کمتر از معتاد که عادت آن شخص بد 
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خوردن آنقدر جاری است در معده ضاف باشد به سببی از اسباب ضعف خواه منشاء ضعف امتلای بدن از رطوبات باشد که از 
خوردن مقدار معتدل مستثنی بود و یا امر دیگر غیر این باشد و اگر احتمال کند قوت آن باقی بود و اما استدلال از طریق هضم 
پس جودت هضم اینست که چون بر طعام معده مشتمل گردد و عقب او ثقل در معده و قره قرونفخ و جشاد طعم دخانی یا 
حامض و فواق و اختلاج و تحدد حادث نشود و مدت بقای طعام در معده مدت معتدل باشد و نزول او از آن در وقت مناسب 
بودند قبل او و نه بعد او و خواب مستوی باشد و انتباه خفیف سریع بود و بر چشم تهیج و در سرگردانی نباشد و اجابت از طبع 
یبود ف مق گم ین از فررنه اندک سم کرخد و ارم دلالتسی کید زر وت القافه مه متام و خسن افمان 
اوبران و اين دلالت می کند بر قوت معده و موافقت طعام در کم و کیف و چون معده مشتمل نشود به اشتمال نیک و جید 
الهضم نباشد قراتر و تواتر جشا حادث شود و طعام مدت طویل در معده و باقی ماند و یا قبل از وقت واجب نازل گردد و ازشان 
صفرا نیست که منع به هضم کند منبع بطل یا ناقص خام زیرا که این امور از افعال برودت است و از صفرا اصلاً حادث نمی 
توق لها هی که کر اه اس اه قاط کید ۲ آنکد گرم را اف ید و لا ازفام مور اهنت نومه 
هضم و افساد او معا نماید و بلغم ماثل تر از سود است بسوی افساد به سب کثرت رطوبت هائی که آن مهیا به عفونت و فساد 
است و بلغم حامض که حموضت او احداث غلیان می نماید طعام را بیشتر فاسد می کند و بدانکه چون در معده ورم و قرحه 
نباشد و نه در غذا فساد باشد و هضم نیک نباشد سببش سوء‌مزاج بود و اکثر آن از برودت و رطوبت باشد و بعد او حار و بعد او یا 
بس بود و اما استدلال از اشتهای طعام پس استدلال از آن می کنند يا بزیادت او و یا نقصان و بطلان او و یا به نوعی از انواع 
مانند آنکه گاه عطش و شوق بسوی بارد بود و گاه شوق بسوی ترش و گاه بسوی ناشف و مالح و حریف و با مجتمع گردد 
شوق بسوی حریف يا مالح یا حامض معا از جهت آنکه اینها مشترک اند در افاده‌ی تفطیع غلط ضار پس دلیل بر ضعف معده 
بود به توسط دلالت او بر کفرت فضول در آن و اين وقتی باشد که چون قوای معده به دفع اين فضول وافی نبود و معده قوی 
نائل بسوی رسومات باشد و گاهی شوق بسوی اشیای روی منافی طبع باشد چنانچه اشتهای انکشت و اشخار و غیر آن شود و 
سبب در آن غلط فاسد غریب غیر مناسب باخلاط محمودست و چون ماسه‌ی ذوق صحیح باشد اثر نمی کند شهوت طعام دیگر 
را بر خلو و چون شهوت فاسد گرد در آنجا آن است بود پس اگر اشتهای مفرط و سومات باشد در آنجا نقبض و تکاثف باشد و 
اگر طبیعت از طعمه‌ی مسخنه کراست کند و بسوی بارد بالفعل مائل بود در آنجا حرارت مستولی باشد و اگر خواهش مسخنات 
کند در آنجا برودت باشد و اگر اشتهای مقطعات و حموضات و مریضات باشد در آنجا خلط لزج باشد و فرق میان مزاج طبیعی 
معده و مزاج غیرطبیعی آن است که صاحب مزاج طبیعی را اشتها به مشاکل مزاج معده او می باشد و صاحب مزاج خارج از امر 
طبیعی را به مخالف و مضاد او اشتها بود و در معده‌ی حاد شهوت آب بیشتر از غذا می باشد مگر آنکه عطش مفرط گردد و 
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قوت خسانبه را که به ان ادراک الم عطش .می شود ساقط کند تحلیل کيیر وازد برای و اگر غطش باب گرم یا ماء السسل 
مسخن و ماء الشعیر ساکن شود از بلغم مالح بود و اگر بدان تسکین نیابد ماده‌ی صفراوی باشد و گاهی شدت حرارت به سبب 
قوت تحلیل آن و حلب بدل و لذع قبل از سقوط قوت مهیج جوع شدید گردد و قسمتی از جوع شود که بر آن صبر نتوان کرد و 
با ان عضی بار بود خصوضا جون در غذا تخیر گردد و فر نمی که سود او باغم حامش اتضیاب شماید شوت زباده مین بافنتد 
چون قدر آنها کمتر قوت خاذ به جاذبه‌یعنی قوت فاذیه افعال خود به تمام و کمال بغیر حاجت بسوی ادراک و شعور می کند و 
معده مخصوص به شهوت نفسانی است بهر آنکه حساس است و آنرا قوت نفسانی مع شعور و درک در مبداء این قوت است و 
گاهی بعضی کسان را اتفاق افتد که گرسنگی بسیار گردد و طعام بسیار خورند و ایشان را تخمه نشود و نه ثقل کثیر در فائط 
برآید و معذلک بدن قربانی شود و سبب این حالت تحلل کثیر سریع است مع صحت هاضمه و جاذبه‌ی شهوانی و اما استدلال 
اظروق فزای ام اک این مان ی سا هو اش ایا رواک بدا له 
محسوس گردد در آنجا ریح باشد و اگر به این احساس نکند و عطش نباشد خلط بلغمی باشد و اگر عقب استفراغات و حیات بود 
و در آنجا پیس باشد و اما ستدلال از حال دهان و زبان این است که اگر زبان در اوجاع معده شدید الخشونت و حمرت بود 
برغلبه دم یا ورم حار دموی در معده دلالت کند و اگر حائل بز روی بود آفت صفراوی باشد و اگر مائل به سیاسی بود سبب 
سوداوی باشد و اگر مائل به سفیدی و لنیت بود سبب رطوبت باشد و هر رنگ که درین وقت در زبان پیدا گردد دلالت می کند 
و ۱ 
محترق به حرارت آن می باشد آنچه از آن بسوی زبان متصعد می شود سیاه می گرداند و اگر بس تنها یعنی حقیقی باشد نه از 
خشونت حادث از فقدان رطوبات بر زبان از فرط حرارت سبب یبوست باشد و کثرت آب دهن و زبدیت او دلالت بر رطوبت معده 
مرسله مائیست معابیه می کند و خشکی فم و قلت آب دهن بر بیس معده دلالت می نماید و حرارت او بر حرارت اگر درینا 
علامات دیگر معین این در دلالت بر حرارت باشند و بدانکه خشکی دهن بر دو وجه بود یکی هیبل حقیقی و او آن است که آب 
دهن نباشد و دوم پس کاذب روی آن است که آب دهن غروی لزج باشد لیکن به سبب حرارت بخاری که متادی بدان گردد 
خشک شود پس واجب است که فرق نمایند متان بس و جفاف آب دهن لزج در دهان که آن دلالت بر بس و اين بر رطوبت 
لزج دارد خواه از معده منبعث شود و یا از سر نازل گردد و اما طعم دهان پس تلخ دلالت بر حرارت و صفرا می نماید و ترش در 
ار ار لاتم کتیر جروت له تیک کعز از برقدتی کی ان شام اسلا یی لو سامت که «لاکفر مار 
ضعیف مع رطوبت نماید که رطوبت را اندک به جوش آرد بعده خالی شود از آن قاصر از انضاج پس حموضت عارض گردد مثل 
عضیر که ترفن‌رهی گرا چون صرق کر3ه و نیز ترشی خی شود چون جوتن, کنه از عرارت ستاو اه حموحتت از آنعب اب 
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ماده‌ی حائص از طحال بسوی معده می باشد و آنچه به سبب طحال باشد به آن اشتها اشتداد نماید و نضخ و قراقرو شوه هضم 
کثرت پذیرد و آروغ ترش آید و تفه از طعوم فم بر بلغم تفه و شور بر بلغم مالح دلالت کند و طغوم غریبه‌ی سمجه دلالت بر 
اخلاط غریبه عفنه رویه نمایند و اما استدلال از آنچه خارج می شود از معده پس اگر در قی تهوع فقط باشد و ماده برنياید 
ماده‌ی لحجه منتشر به بود و اگر قی سهل باشد و عند تناول چیزی که در آن جلا وعسل باشد مثل ماء‌العسل و ماء‌السکر ماده 
به سهولت برآید دلالت بر ماده‌ی مصبوب در تجویف نماید و اگرقی و تهوع باشد که ماده تمام به سهولت منقلع نشود بر اجتماع 
هر دو امر يا برلحوج خلط یا بر خروج چیزی و بقای چیزی دلالت کند و غیثان از ماده‌ی منتشر به تنها نمی باشد بلکه آزماده‌ی 
غیر منتشربه نیز می باشد چون بسیار باشد و فم معده را لذع کند و یا اندک باشد و حجم زیاده حاصل کند باختلاط آن با طعام 
و از قعر معده بسوی فم معده مرتقی گردد و لذع آن نماید و لهذا گاهی قذف اخلاط بعد طعام سهل باشد و قبل او سهل نبود 
مگر آنکه ماده کثیر باشد لیکن چون حدوث تهوع و غثیان هر دور باشد ماده‌ی منصبه بود و اگر دائم باشد ماده در معده علی 
الاتصال متولد شود و ایضا قی دلالت می کند بر وجود آن ماده که از آن خارج می گردد پس بر صفرا و سودا به رنگ دلالت 
کند و بر بلغم حامض و مالح بلون و اطعم و بر بلغم زجاجی به رنگ و بو بلغم نازل از سربلون مخاطی و بدانچه با آن از نوازل 
بسوی اعضای دیگر باشد و بعضی کسان باشند که چون ایشان طعام تناول نمایند احساس می کنند که اگر حرکت زیاده نمایند 
طعام قی شود و اين بر رطوبت فم معده و یا ضعف معده دلالت کند و آنچه از رطوبت باشد بر فلو معده نیز عارض گردد و آنچه 
از ضعف بود بر ابتلا تنها عارض شود و ایضا فرق فیمابین چنان کنند که در کائن از رطوبت بالضرر و اندر قی عارض آن چیزی 
از قسم آن رطوبت برآید و در کائن از ضعف معده طعام تنها خارج گردد و ایضا در کائن از رطوبت البته شهوت طعام ضعیف بود 
و در کائن از ضعف چنین نباشد و اما برازیس مستوی معتدل در رنگ و بوی بد دلالت بر جودت هضم می کند و جودت هضم 
دلالت بر قوت معده می نماید و قوت معده بر اعتدال مزاج او دلالت می کند و آنجه از آن نامنیضم باشد دلالت بر بر ضعف 
معده و بر سوءمزاج آن می نماید و رنگ براز دلالت کند بر ماده که در معده بود و اگر در آنجالین و نتن باشد دلالت نماید بر 
آنکه از معده قبل از وقت نازل شده مثل سوء امتوای معده بر آن بنابر ضعف قوت ماسکه و اگر این نباشد بر اين امر دلالت نکند 
بلکه بر ضعف هاضمه دلالت نماید و در استدلال از صوت بعضی گفته اند که نزول او دلیل بر جودت هضم و قوت نیز هست و 
کذلک قلت نتن او و شیخ می فرماید که صواب درین آنست که نزول او دلالت بر قوت نمی کند بلکه بر قدری ضعف ولیکن 
آن خلعف کمتر از آن است که جشا بعد انهضام حادث کند و اما بودن او عظیم الصوت اگر بنابر جوهر او باشد آن به سبب غلظ 
او بود و اگر به سبب قوت دافعه باشد آن دلالت بر قوت اندک نماید و لطیف رقیق که آنرا صوت نباشد دال تر بر قوتست از 
کثیف مصلوت و خصوصاً آنکه تصویت او از اراده‌ی مرسله باشد و اما صوت خارج از تلقات نفس او دلالت بر اختلاط ذهن کند 
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و اما قلت نتن دلالت بر جودت هضم می نماید و نتن دلیل فساد اوست و عدم نتن او سلا بر فجاجت او دلالت کند و اما جشا 
گاهی ترش بود و گاهی منتن و خانی ویژه نگاری و یا ذهمی و یا حمائی و يا عفنی و يا سمکی و گاهی شبیه به طعم چیزی 
که صاحب از تناول نموده و گاهی ریح صرف که در آن کیفیت دیگر نباشد و آن صحیح ترین جشاست و اگرو دخانی باشد و در 
آن سبب جوهر طعام سریع الاستحاله بسوی دخانیت نباشد مثل زرده‌ی بیضه مطبخن و ترب و یا طعامی که با آن در صنعت و 
ایجاد او کیفیت و فانی بود مثل حلوای معمول به آتش و غیر آن پس سبب در آن ناریت معده باشد به ماده‌یا سوءمزاج ساذج و 
اگر به ماده بود بر یکی از اقسام مواد در طعم آن باشد مثلاً در کائن از ماده‌ی صفراوی تلخی محسوس شود و در کائن از 
ماده‌ی سوداوی ترشی احساس نماید و اکثر این از ماده‌ی صفراوی بود که بسوی معده از مراده بر وجه مذکوره‌ی سابق بریزد یا 
از نزله‌ی حاده‌ی سر و خصوصاً چون انسان سفراوی مزاج نباشد و ایضا استدلال می کنند بر آنکه سبب حرارت مادی یا ساذج 
است جهت تقدم تغذیه به غذای بعید از دخانیت مثل نان جو که چون برای به شاهی خانی آید سببش معده بود و ایضا بر از 
اما اک شرا اقا خلت و که ی رم واگ بارش رخ رآ نی گنه ده 
سبب معده نباشد چه بساست که آن سوعمزاج حاد سادج باشد و ایضا قی اگه صفراوی بود سببش معده باشد والاجائز ست که از 
اطعم باشد و از معده بود چون سوءمزاج حاد ساذج باشد قی اول دلیل است بدانجه در آن خارج گردد و بر آنکه سببش حرارت 
معده است و اگر بلغم غلیظ پایائی تفه باشد سیب او اطعمه باشد زیرا که این بلغم و معده‌ی حاد بسیار نباشد و گاهی جشای 
دخانی و حامض دلالت کند بر سهر که با آن معده فراغ کافی برای هضم نباید و مشتعل گردد و سخونت پذیرد و آروغ دردناک 
رف و ام یراد وا وا کر ای سای ای ای و ای فصو ات اه سس 
حموضت متفیر گردد پس این به سب برودت معده باشد و خصوصاً چون اغذیه بیداد تحمض مثل عسل تجربه کنند و دریابند 
که حموضت می پذیرد پس حکم کنند که سبب در آن برد معده است بلا ماده‌یا به ماده و بدانچه با ماده بود ثقل در فم معده 
دائم بود و اکثر این به اصحاب سودا یا اصحاب طحال و به کسی که به سوی معده او نوازل بارد فرود آید مثل اصحاب مراقیا 
عارض شود و گاهی ترش می شود بشا از حرارت چون ماده‌ی حلو مضادفت نماید پس آنرا جوش دهد و ترش گرداند چنانچه 
جرجانی نوشته که آروغ ترش بیشتر از طعام های شیرین افتد و این چنان بود که حرارت معده طعام شیرین را بجوشاند و ترش 
گرداند لیکن آروغ ترش از حرارت ضعیف تر تولد کند و اگر حرارت قوی تر باشد آن شیرینی را بسوزد و تلخ کند و آروغ را 
دردناک سازد و بر آروغ ترش از حرارت دلالت می کند آنکه جشای حامض با علامات حرارت و التهاب و تلخی دهن و عطش 
و انتفاع بمیرد باشد و دلیل بر آنکه حرارت معده گاهی ترش می کند طعام و جشار این است که حرارت هوا شیر تازه را زودتر از 
آن ترش می گرداند که برودت هوا و گاهی به قی نیز بر ماده استدلال می کنند و چون جشا منتن باشد دلالت کند بر عفونت 
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در معده مانند دلالت بجز و گاهی بر قروح در معده دلالت نماید و سهیکی و سمکی و حمائی دلالت بر رطوبت متعفنه می 
نمایند وزنگاری دلالت کند بر حدت و حرارت مع عفونت و اين دلالت شدیدتر می نماید بر حرارت ازوخانی و امااگر جشای 
غیروخانی و غیرحامض باشد و مودی به طعم طعام بعد مدتی بر تناول طعام بود او دلالت بر ضعف معده از احاله‌ی طعام کند و 
ابا رآ ملالت ی کی خفف باه رو افطل از یر ظام ویر خاط زرط و اما انقلال آررتگ جهره یس مالک رف 
شدید الدلالت بر حال معده و کبدست در اکثر امر و اکثر امراض معده بار در طب می باشد و رنگ اصحاب اورصاصی بود و اگر 
به آنها صفرت باشد مائل به سفیدی بود و اما استدلال از اوجاع معده مثل وجع ممدوست که آن دلالت بر ریح می کند و گاهی 
به سبب شدت امتلای معده از طعام باشد و فرق میان هر دو اینست که ریحی در اکثر با خفت و با انتقال بود و وجع قیل 
پا دافم خالت رم مایت تا خانفی با خریت باحشن با و نبا اشالال بتافنه بان اس هه 
می کنند تفصیل او آن است که چون احساس کنند در معده بدانجه دلالت نماید بر سوعمزاج آن یا بغیر نقل باشد و آن سوعمزاج 
ساذج بود و یا با ثقل بود و آن مادی باشد پس با اين ثقل لذع بود یا نه اگر لازم نبود یا سقوط نبض و سردی اطراف و مانند آن 
در آنجا باشد او به سب دم جاما در معده بود و یا چنان نباشد و آن به سبب بلغم تفه بود و اگر ثقل السیار بود بلغم زجاجی باشد 
و اگر اندک بود مائی رقیق یا زجاجی اندک باشد و فرق میان هر دو آن است که آب دهن درمائی رقیق و بسیار باشد و اگر با 
قل لبود سی اکرا ان فان مها ود سوت کر ی وس واه وال با ان 
بوده و اگر با آن لذع التهاب باشد ماده حار بود اگر معذلک تلخی دهن باشد ماده صفراوی بود و اگر تلخی دهن نباشد ماده 
سوداوی محترقه بود اگر در آنجا قحل و سهر و وسواس باشد والا بلغم مالح بود بعده تلخی دهن يا زائد بر ثقل بود پس صفرا 
صرف باشد یا چنین نباشد پس مخالطت ماده‌ی دیگر بود یا سوداوی اگر به مرارت حمونست یا عفوصت باشد وال بلغمی باشد 
و اما استدلال از آنجه موافق یا منافی یا موذی باشد چنان است که نظر کنند که آیا اشسیای سرد او را موافقت می کنند یا 
چیزهای گرم يا خشک يا تر بعد از آنکه رعایت یک امر کنند چه بیشتر غلطی واقع می شود چون رعایت آن نکنند و او این 
است که بسیار باشد که اشیای مبرده غلیان خلط رقیق مائی رطب یا شوریت خلط بلغمی را بسکنند پس گمان شود که از 
استعمال آن انتفاع حاصل شد و درینجا حرارتست و حال بر خلاف آن باشد و ایضا چیزی گرم بیشتر خلط حاد را دفع کند و آنرا 
تحلیل نماید و گمان افتد که از آن نفع به هم رسید و درینجا برودت است و حال به عکس آن باشد پس بر طبیب واجب است 
که باوجود این هردو امر به طرف سائر دلائل نظر دارد و بر چنین منافع کاذبه مفتون نشود و گاهی در این استدلال بوجهی 
دیگر نیز غلطی واقع می شود و آن اين است که دوای وارد بدن چون نفع کند پس گاهی نفع او بدین جهت باشد که سبب 
مرض قطع کند و گاهی نفع او بدین سبب باشد که زائل می شود اعراض مرض و جائز است که نفع به‌یکی از این هر دو مضاد 


91 


15333 0 24 


نافع بدیگر باشد مثال این آنچه عارض می شود اصحاب مراقیا را که گاهی ایشان نفع می یابند باشیای بارده و این بنابر 
اصطلاح آنها مزاج کبد را و کسر حدت ماده‌ی سوداوی می باشد و گاهی منتفع می شوند باشیای حاره از مهر تحلیل آنها ریاح و 
نفخ را که در ایشان بسیار می باشد و ایضا چون ایشان را از دوا ضرر عارض می شود پس گاهی افراد را و بسبب زیادتی در 
اع اش ی باق اه تفای کالک یش از آمراکی ان ات که تاه کحم ماه ار ری نف 
انواع مراقیا که آن از حرارت کبد مع برودت معده حادث می گردد و درین هنگام گاه منتفع می شوند باشیای حاده و گاهی به 
چیزهای بارده و گاهی از هر دو ضرری می يابند و این همه از آنجمله است که رعایت آن در استدلال به موافق و مخالف 
سزاوار است و اما استدلال به احوال مشارکات چنین باید کرد که مثلا نظر کنند که آیا دماغ منفعل از اسباب نوازل باعث بسوی 
مام رای ون او نا که سرا فراع ا سارت اطعا ی وک ی یداو ان یف 
برای سبب است و نظر کنند که آیا پیش چشم شجر غیر معتاد غیر ثابت متخیل می گردد و آیا حادث می شود صداع و وسواس 
با اسلا رال اقا له و کزاک قو رخا را تخاوش نی خرف فان یر اس و نار کی ای هه انق سر 
برای عرض است پس اگر امتلا خیالات يا صداع یا وسواس و ضامات مختلفه‌یا خفقان یاسبات عظیم حادث کند معده ممتلی و 
ضعیف و بدان سوءمزاج باشد و اگر خفقان و صداع و غشی و وسواس در حالت خواپیدا گردد بدانند که معده قبول می کند به 
| ام تم که سا یه ها توا ود سا ای تارف در فا خافای کش ور 
شد توان کرد و آنچه از این اسباب در اسفل معده باشد صداع و صرع و غشی و تشنج که از آن پیدا گردد و عظم نمی پذیرد و 
اعراض واله بر احوال او به مشارکت بعضی و ناعی اند مثل اختلاط دهن و سبابت و جمود و وسواس و بعضی قلبی اند نامند 
غشی و خفقان و سود نبض و بعضی مشترک آند مثل بطلان نفس و عسر او و سوء او. 
طریق تشخیص 

یات اتراکی و تطات تساه مرا فا ای یک اک کی ای اه ان میت نی ار 
نمایند که سببش سوءمزاج ساذج است يا مادی و اين چنان باشد که از مریض بپرسند که در معده سبکی معلوم می شود یا 
گرانی اگر سبکی گوید ساذج بود والا مادی و ایضا مریض را غذای محمود خورانیده قی کنانند پس اگر به طعام مختلط به 
بعض سود برآید سوء‌مزاج عادی بود و اگر آمیزش چیزی از اخلاط بدان نباشد سوء‌مزاج ساذج بود و ایضا به بول نظر کنند اگر 
تخمین غلیظ باشد سوءمزاج مادی بود و اگر صاف رقیق باشد سوءمزاج ساذج بود و ایضا غنیان قوی ترین علامات سوءمزاج 
مادی است و ایضا ساذج مزمن عسرالبرء بود به خلاف مادی که سهل العلاج است بعد از آن سوال کنند و تشنگی هست يا نه و 


هضم قوی ست با ضعیف اگر تشنگی مفرط و هفتم قوی گوید حال قلت اشتها و بای و خانی با بخاری قلیل الدخانیه و 
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یکت آب هم و تفا از سردا و اخای واه یی امه سل کش یی اند زج سار فایل الشهر 
باشد و انهضام آغذیه‌ی غلیظ بارد وخشکی دهن و التهاب معده و تضرر به مشروبات حاره و تقدم استعمال ایشان حاره‌یا مقام در 
هوای گرم نیز برسند اگر این آثار تنها یافته شوند سببش سوء‌مزاج حاد ساذج باشد و اگر با آن تلخی دهن و غنیان واهم بصورت 
کثرت ماده‌یا بودن او متشرب در قعرمعده و بعد طعام به حالت قلت ماده‌یا رسیدن او بسوی فم معده و قی صفراوی و 
برازمردهی اگر ماده در معده متشرب نباشد وزر روی بول و براز ولذع فم معده بعد تناول طعام و آروغ منتن حریف نیز باشد 
سببش سوء‌مزاج صفراوی بود و اگر صرف تشنگی و خشکی زبان نماید و با آن هزال بدن و زبول او و تخفخض آب و قبض 
طبع و انتفاع به اغذیه‌ی رطبه و مرق و ادهان و نفرت از اغذیه‌ی یابسه باشد سببش سوءمزاج يا بس بود و اگر باوجود این 
کثرت اشتها مع ضعف هضم و کثرت فضخ و وسواس خیالات فاسد و وحشت و حرقت معده و ترشح یا زمختی دهن و صفرت 
لون مع سودا و غلظ قاروره و سیاهی آن و بطور صغر و تواتر نبض و کثرت قی حامض مضرس و عظم طحال و اختلاج مراق 
باشد سببش سوعمزاج مادی سوداوی بود و اگر تشنگی کمتر و هضم ضعیف بیان کند و رنگ چهره و سفید مائل بزروی باشد و 
بر ازنرم و غیر منهضم و منتفخ برآید و به وضع اشیای حاربالفصل بر معده و تناول اشیای حاده‌ی حریفه انتفاع یابد و اشتها 
زیاده بود و آروغ ترش آید و اغذیه‌ی خفیفه هضم گردد سببش سوعمزاج بارد ساذج بود و باشد که این سوءمزاج بدان حد رسد 
که هر روز بعد چند ساعت از طعام ماکول تمدد وجع عظیم که بدون قی رطوبت ترش ساکن نشود عارض گردد و گاه مودی 
باستقا ذرب گردد و یا دماغ در آ مهات این سوءمزاج شریک گردد و صداع و طنین و مانند آن ظهور نماید اگر اتفاق سوءمزاج 
بارد به اخراج اصلی حارافتد قراقر و نضخ و جفاف و عطش کثرت پذیرد و فساد زياده گردد و اگر به سببی دیگر احتیاج بفصد 
افتد و بدق مودی گردد و اگر باوجود عدم تشنگی اشتها ساقط بود به طعام کثیر آن غذا رقبت نباشد بلکه میل بسوی چیزی 
باشد که در آن حدت و حرافت بود و چون آنرا تناول نماید نفخ و تمدد و غنیان ظهور نماید و به آروغ استراحت یابد و جشای 
حائض و تخمه و کثرت آب دهن مخصوصاً وقت خواب و تغیبر رنگ به سفیدی و ترمل بدن و بیاض قاروره و خامی آن و بطور 
نبض ولینت آن و قی بلغمی باشد سببش سوءمزاج مادی بلغمی بود و اگراز اغذیه رطبه و دسومات متنفر باشد و از آن و از شرب 
آب بارد و تناول فواکه رطب و به قول یارد ایذا یابد و از تقلیل غذا و از غذای یابس انتفاع حاصل گردد و کثرت لعاب دهن و 
غنیان و سرعت الخدار طعام باشد سببش سوی مزاج رطب ساذج بود و بساست که بر فم صده رطوبت به آله باشد و صاحب او 
هر آنچه بخورد توهم کند که اگر حرکت نماید قی گردد و ایضا اگر باوجود آثار برودت تمدد در معده و پهلو و شراسیف و طفوی 
طعام کثرت ریاح نازله و بشائیه دریافت گردد و سببش ریاح باشد و اگر باوجود تمدد شراسیف غثیان و حرقت معده و تغییر آروغ 
و نتن براز باشد سببش فساد هضم غذا بود و بدانند که ترکیب علامات بعض انواع شور مزه جات دلیل شور مزاج مرکب باشد و 
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ایضا اگر لعاب از دهن سائل شود خصوصاً وقت گرسنگی و در حالت پری شکم ساکن گرد و غثیان تکلیف دهد هرچه بخورد 
نمبوست متغیر گردد و بخارات بر سر متصاعد شوند و صداع آرند سببش سوء‌مزاج حاد رطب بود و اگر باوجود تشنگی و خشکی 
زبان زبول بدن و پیس براز باشد سببش سوء‌مزاج حار یا بس بود و اگر بدن سفید و متریل نماید و کسل در حرکات پدید آید و 
براز نرم آید و دهان مریض پیوسته از رطوبت لزج تر بود و آروغ ترش و غثیان رنج دهد سببش سوءمزاج بارد در طب بود پس 
اگر آب دهن غالب بر خموضت طعم دهن و جشا باشد بر کثرت رطوبت دلالت کند و اگر حموضت دهن غالب باشد بر کشرت 
برودت مزاج دلالت نماید و اگرمریض هر روز لاغرتر شود و دهان خشک باشد و میل آب کمتر بود و آروغ ترش آید و طعام 
بدگوارد و صغر و بطور نبض و سفیدی قاروره و کثرت اشتهامع تخمه بود سببنش سوءمزاج بارد یا بس باشد. 
علاج کلی معده 


بدانکه معده و به منزله عوض بدن ست و صحت بدن موقوف بر صحت آن چه سلامتی حال اعضا موقوف بر تندرستی مزاج 
انتگنو ارن منوط به صلاحیت اخلاط و صلاحیت اخلاط موقوف به ترتیب وجودت غذا و این هر دو بدون سلامتی حال معده 
نفعی نه بخشد و ازینجاست که جمعی از اطبای ذی اعتبار مثل مختار ابن اسهل و کندی محمدین الیاس و غیرهم معده را از 
عضای رئیسه شمرده اند بالحمله عضویت شریف هرقدر که اهتمام در معالجه‌ی آن بکار برند و رواست و موجب صحت جمیح 


و موجب آفت همه اعضاست لهذا روایت او ضروری است در علاج هر مرض پس حافظ صحت معده را می باید که در معده از 





جتماع اغذیه و اشیای دیرهضم و مفسدات اشتها محرز باشد و شرب آب و شراب بر نهار خصوص در مزاج بارد و استعمال 
کوک ری اه خاه اه مات له اندار آم اخان فان ویر اسان اه ای طاقه کرد حتاف مومت 
معده است و اصول سبع که در اصلاح معده دائم رعایت آن لازم است اول استعمال دوائی است که دباغت او کند چون 
مسترخی گردد و این معنی در دوائی بود که عفوصت و قبض بادی بوده باشد همچون آبله دوم آنکه ملاست او زائل سازد و 
خمل او را پاک کند و این معنی در ملطفات و مقطعات و محلات صورت بندد مثل قرنفل سوم آنکه شاهیه‌ی او را بجنباند و 
این معنی در آنچه حوضت و حرافت و ملوحت داشته باشد حاصل آید مانند لیمو و خردل و آبکامه چهارم آنکه ریاح را تحلیل 
کند و رطوبت باله از وی زائل سازد چون زنجبیل پنجم آنکه شده او را بگشاید همچون صبر ششم آنکه قوای او را باغعاش آورد 
مثل زعفران هفتم آنکه حرارت غریزی او را نگاه دارد چون مصطکی و از نتافج افکار صاحب نزهته است ورای جمعی از 
متقدمین بر آن قرا ساخته که چون مصطکی بابست وزن آن ماء الحدید در کوزه‌ی نو بجوشانند تا سوم حصه‌ی آن بسوزد پس 


هر روزهفت مثقال از آن بنشوند صحت معده را نگاه دارد و قائم مقام ادویه‌ی کبارست و آب آهن تاب و معدن حدید و گلاب 
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و به عده از سه توله تا هفت توله استعمال کنند بسیار فائده می کند و اگر با سفو مصطکی سه ماشه و برابر آن نبات بدهند به 
سکند و سوء هضم و تخمه و ریاع را دفع کند و در تقویت باه اثری عظیم دارد معجونی است که انصاکی ترتیب داده و آنرا به 
معجون مغنی سمی ساخته و آن این است زنجبیل کرد یا انیسون مغز چلنوزه‌ی بریان قرنفل هرکدام یک جزو پوست ترنج 
مجموع عسل مصفی و نصف آن آب نعناع و ربع آن هریک از آب لیمو و آب سیب و آب آس برشته در آخر قدری عنبر و 
اضمده درینجا زیاده از نطولات ست که نطولات را در آن تأثیر ضعیف ست به خلاف دماغ و چون بنطول علاج کنند اگر علاج 
جرم معده از طرفی که متصل پشت است مردد باشد باید که نطول را از مکانی که بعد او معتد به باشد بریزند و اگر مراد علاج 
آنجه در داخل معده است از طعمه و رطوبات و مانند آن باشد باید که سکوب از مکان متوسط بود و جالینوس گفته که ضماد و 
کما در نفع سریع تر از مشروب است و بدانند که علاج آنچه عارض می شود از سوءمزاج در کیفیتین فاعلتین یعنی حرارت و 
برودت سهل تر است به سبب سهولت وصول طبیب بسوی ادویه‌ی مضاده‌‌ی آن هر دو که شدید القوه اند و اطبا ر در این 
اختلاف ست بعضی گویند که علاج بارد باید که سهل تر باشد زیرا که ادویه حاره قوی تر از ادویه بارده اند به ضرورت آنکه 
حرارت اتوی کیفیات فاعله است و بهر آنکه سخونت باطن بدن اعانت ادویه‌ی حار بر تسخین می کند و ادویه‌ی بارده‌ی ضعیف 
می نماید و بعضی گویند که علاج حار خیلی سهل ترست بهر آنکه مزیل امراض فی الحقیقه طبیعت است و ادوبه معین آن 
است و طبیعت در سوءمزاج حارلامحاله بسیار قوی تر از آن باشد که در سوءمزاج بارد پس قوت آن برازاله سوءمزاج حاد قوی تر 
باشد و بهر آنکه لابد دارد بر معده از آب و غذا بیشتر از آن باشد که احتیاج به سوی او در تغذیه‌ی نفس اوست و این لامحاله به 
ترید واجب می کند و بر آن مشکل می گردد و بهر آنکه اکثر در معده بلغم بسیار پیدا می شود و این معین برتبرد اوست و حق 
آن است که علاج سوءمزاج حار در ابتدا عسر ترست از سوءمزاج بارد در ابتدای او واما نزد انتها امر بالعکس باشد و این بهر آن 
است که طبیعت در ابتدای سوءمزاج حاد اگرچه شدید القوه از آن باشد که در سوعمزاج بارد لیکن او شدید الاهتمام به دفع این 
مزاج نیست بنابر قلت منافات میان طبیعت و حرارت و در سوعمزاج با رد چنین نیست و اما در انتها طبیعت بطول مقاسات 
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سوعمزاج حار در ایشان به دفع او متضرر نمی شود و درین وقت غیر شدید الضعف می باشد و در سوءمزاج بارد چنین نباشد و 
چه برودت مستقر نمی گرد مگر آنکه طبیعت بسیار ضعیف گردد والا در اول امر آنرا دفع می کرد و اما علاج آنچه از سوءمزاج 
در کفتیتین منفعلتین یعنی رطوبت و یبوست عارض می شود صعب تریست و خصوصاً مزاج يا بس بهر آنکه مقابل‌ی هر واحد 
از اینها به قوت ضعیف التآثیر می باشد و مقابله‌ی مزاج یا بس عارض به استعمال اشیای مرطبه صعب تر از همه است و مدت 
تسخین بارد مثل مدت تبرید حارست و خطر در تبرید عظیم ترست در هر عضو و در مثل این اعضای شریفه شدیدتر و خصوصاً 
معده که آله‌ی هضم غذا و احاله‌ی آنست خوف در تبرید آن اعظم از نسخین ست لاسیما چون به بض اعضای مجاوره‌ی معده 
سوعمزاج بارد یا ضعف باشد و خطر در ترطیب و به تخفیف مشابه‌یکدیگر است ۷ مدت ترطیب اطول است و بدانکه امراض 
معده چون مادی باشند و نوع ماده‌ی آن متحقق نگردد به چیزی نافع تر برای او از ایارج نیست زیرا که او معین تر ادویه بر 
مصالح معده و تمام افعال خاصه‌ی آنست و جمیع ایارجات مقوی معده منقی فضول اوست فلهذا او نافم ترین ادویه است در 
تراغ ان ضوضا خر فرع‌ساده که آخاي ید اخراج ام باقد فی نیوو وی کد شرع اعلاط اه آریته و واحت 
است که ایارج اختیار ننمایند چون سوعمزاج بلا ماده باشد و آن مضر حاد و یا بس است و دربارو قوی تر از آن اخذ نمایند و 
هرگاه تنقیه‌ی معده نمودند از خلط خاص در معده خلط دیگر از عضو غیر منصب می گردد پس باید که بعد از آن تقویت معده 
نمایند تا آن خلط را قبول نکند و بستن اطراف و تسخین آنها در حبس ماده و منصب از غیر بسوی آن امانت می کند و شربت 
خشخاش نافع شدید انصباب مواد حاره است پس اگر خلط بارد باشد مقویات که بعد استفراغ دهند مثل مصطکی و فرص درد 
صغیر و پودینه خشک و عود خام و قرنفل و مانند آن بکار برند و اگر خلط حار باشد ریوب و اقراص بارد که از گل سرخ و 
ظیامی وال ان سا پاش اسسمال تبایشه ی کی که صارت ر تفت میاه متهه کیان پاقه شرد قتا رای ار 
ماءالشعیر سازند و در شرب او روز بروز تدریج نمایند از ده تا ببست تا صد در طول روز تا آنکه بر شرب او به‌یک بار یا دو بار 
قادر شوند عوض غذا يا مزوره و قریب دوای مستفرغ و فصد نگردند زیرا که سده‌ی ورمی مانع از کیلوس بسوی کبدست و 
ون فصو و یشترا را سیم حضول ول ما محال جع شود باتصو فرهریض ,هلاک گرنه وین فرص برای تقوبت مو موق 
ست بگیرند مصطکی قرص درد هر واحد سه درم کهربا پودینه خشک مربا خور عود خام هر واحد دو درم به شراب کهنه‌یا مبیه 
بخورند و واجب است که در تنقیه معده و آنچه در فضای او جمع شود یالا حج یا منتشرب باشد ادویه‌ی که از معده جداول 
قریب یه مد اوه کید اسضبال تمایفد و ار در یک دق اح حاصل تشرد تگراز ان کنند که این اف ار ان اس ند 
استفراغ نمایند بدون حاجت به استفراغ و واجب است که رعایت امر برازد بول در امراض معده نمایند و چون آنها اصلاح یابند 
معده به صلاح گراید و واجب است که در معالحات معده اگرچه به حرارت او باشد جیاین شید الیردوار تکشد مقل اب شید 
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البرد و خصوصاً در کسی که معتاد نباشد و ادویه محلله از ادویه‌ی قابضه‌ی حافظه‌ی قوت خالی نباشند و حکیم علی در شرح 
قانون می نویسد که ادویه مستعمله در علاج معده اگر مرض در فم معده باشد باید که استعمال آنها بعد طعام نمایند که درین 
هنگام قریب از موضع مرض باشند و اگر در قعر معده باشد باید که قبل از طعام و بر نهار استعمال کنند بعد از آن مراد به این 
دوا اگر علاج معده باشد فقط بغیر حاجت بسوی آنکه به عضو دیگر مثل کبد نافذ گردد باید که استعمال او بغیر آب باشد برای 
بطوء نفوذ او و طول ملاقات او به معده و خصوصاً اگر از سرعت نفوذ او خوف ضرر به عضو دیگر باشد چنانچه اگر معده بارد و 
کبد مار بود و در استعمال ادویه برای تعدیل مزاج معده اگر خوف آن باشد که دوا به سبب قلت مقدار و تأثیر در معده نخواهد 
کرد باید که بآب اندک استعمال نمایند تا مقدار دوا کثرت پذیرد و به اکثر اجزای معده تلاقی گردد و این آب باید که سرد باشد 
اگر به معده‌ی سوءمزاج حار بود و نیمگرم باشد اگر به آن سوءمزاج بارد بود و درین وقت آب حار بهای دوا مرضی باید یکی 
آنکه فاز سریع النفوذ از جهت معده بود و ردا از آن خارج گردد و دوم آنکه ازشان آب نیمگرم ست که در معده طافی می گردد و 
لهذا مقی ست و چون طفو یابد ارتفاع بعض اجزای دوا بسوی اعالی معده لازم گردد پس فعل او در عام موضع باشد و اگرم او 
به آن دو ایاعلاج معده مثلاً کبد نیز باشد باید که استعمال او بآب گرم نمایند و گویند که ادویه‌ی مستعله را در تقویت معده باید 
که جريش یعنی غیر باریک دارند تا ادویه دیرتر در معده ماند و خطی وافر بر دارد و ادویه‌ی خوشبو و غذای لذیذ نافع تر و زود 
گوارتر از غیر خودست لهذا هرگاه که با ادویه‌ی این عضو بعضی ادویه عطریه بکاربرند فوائد جلیله مشاهده نمایند و حتی الواسع 
از امتلا و سوء ترتیب دراکل و هرچه مضر معده است از آن احتراز ورزند و گرفتن خون از نفس معده خواه از زلوخواه از محاجم 
باشد مضر معده است و ادویه‌ی لعابیه و ادویه سرفه همه مضر معده اند. 
ذکر امور موافقه‌ی معده 

اما بهترین اغذیه برای معده آن است که در آن قبض و مرارت بلاحدت و بدون لذع باشد و اما اصحا و نفع یابند در تقویت معده 
به قبواض و بر محمومین واجب است که افراط در استعمال قبواض و بدانچه قبض او شدید باشند ننمایند که اینها به تخفیف 
افواه معده آنها تخفیف ضار و تسدید مسالک مواد و امتناع آن از خروج می کنند و این شدید الاضرار است و لهذا می باید که 
اقدام بر هلیله و مانند آن در حمیات نکنند مگر بعد نفنج تام پس اگر لابد از آن باشد برفق استعمال نمایند و از اغذیه برای 
ضعف معده به قول جالینوس پوست اندرون سنگدان ماکیان است و ترک جماع در تقویت معده بسیار نافع است و از تدبیر 
موافق برای اکتر معد و استعمال قی در هر ماه دو مرتبه است حتی که در معده خلط بلعمی جمع نشود مگر کسی را که موانع از 
قی باشد چنانچه در کسانی که ایشان را قی الدم اکتر عارض شود و سهل تر قی آن است که ترب و ماهی بخورند تا آنکه چون 
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معتاد قذف فضول بسوی معده گردد و بدانند که قی سهل خفیف غیر عنیف و غیر متواتر در دولت حاجت شدید المنفعت است و 
از تدبیر موافق برای اکثر معده اقتصار طعام بر یک نوبت بغیر ابتلا در آن نوبت سست و اما موافق ترین معده مویز شیرین است 
بنابر آنکه در آن جلای معتدل است و او مسکن لذع اندک عارض معده به جلای خودست و لازع بسیار محتاج بقوی تر از آن 
دست و حبالاس نافع معده است و ایضا کبر مطیب و از بقول کاهوست برای معده مائل به حرارت و همچنین شاهتره و اما 
کرفس عام النفع است برای معده و کذلک نعناع وراسن مربی به سرکه و از آنچه بالخاصیته موافق معده و مری است تعلیق 
سنگ شیب است حتی که مجاور معده باشد چه جائی که آنرا در معاجین داخل کنند یا به وزن نیم درم از آن بخورند. 
ذکر آمور مضر به معده و آمعا 

بدان که اکثر امراض معده تابع تخمه می باشند پس احتراز از آن نمایند و از اسباب او از اغذیه‌ی غیر موافقه در کمیت و کیفیت 
او و بودن اوغیر معتاد و از امویه و سیاه مانع جودت» هضم اجتناب کنند. و از اعدای معده امتلای طعام است و لهذا بدن ممتلی 
از طعام فربه نمی‌شود زیرا که طعام از نیک نهضم نمیگردد پس بدن از آن تازگی حاصل نمی نماید و اما ممسک از طعام که به 
آن بقیه از شهوت باشد فربه می شود بهر آنکه معده‌ی او هضم طعام تیک می نماید و بدانکه طعامی که فی نفسه موافق معده 
نباشد نه به سبب اجتماع او با غیر او یا آن موافق نباشد به سبب کمیت خود و یا به سبب کیفیت خود وهرواحد از آن اگر به 
سبب غلیان مصعد او بسوی فوق و یا حدوث ریاح در آن و يا حصول جسمی تحت غذا و رفع آن به فوق چنانچه عندالکنار آب 
مائل نجفت باشد طافی گردد و استدعای دفع به قی نماید و اگر مائل به ثقل باشد را سبب گردد و استدعای دفع به اسهال 
نماید و گاهی بعضی از آن طافی گردد به سبب اختلاف او در خفت و ثقل يا اختلاف حرکات ریاح که در آن حادث شود 
استدعای قی و اسهال هر دو نماید و بدانکه منع ثفل و ریح عظیم الضررست و بساست که ثقل آنرا به فوق رو کند حتی که 
بسوی معده عود کند و ایذی عظیم رساند پس گاهی از آن مثل ایلادس هیجان نماید و کرب و سقوط شهوت حادث کند و 
ایضا گاهی ریح به سوی معده ارتداد نماید پس بخار او بسوی دماغ مرتفع شود ایذا شدید رساند و آنجه در معده است فاسد کند 
و بدان که هر آنچه در آن با حرارت قبض نباشد از عصارات خصوصاً و در غیر او عموماً برای معده روی است و جمیع روغن ها 
مرضی معده و غیر موافق است و سالم تر آنها زیت و روغن پسته و روغن گل است و از ادویه و اغذیه‌ی ضاره بمعده در اکثر 
امر مغز چلغوزه است و چغندر و بادروج و شلجم غیر مهذا به طبخ و حماض و سمرق و بقله‌ی یمانی مگر به سرکه و مری 
وزیت و ازین قبیل ست حلبه و کنجد که آن هر دو مضعف معده‌اند و شیر و عسل و خربزه مضر معده است و کذلک افحاخ و 
ادمغه از شرابها آنچه غلیظ حدیث باشد و از ادویه حسب عرعر و حب الفقد و اقحوان است و بدانکه جمیع ادوبه‌ی مسهله و 
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تنقیه نفع می کند لیکن ضرر کثیر به تضعیف می نماید رجوع مفرط و هر طعام غلیظ و اشیای ثقیل و ادخال طعام بر طعام 
هضم ناشده رضا و معده است و گویند که خوردن مشمش و شرب حجرالیهود و ادمان اکل مصرم و روغن پسته و کثرت 
استعمال آب گرم و شراب کثیر المزاج و دوام استعمال فقاح شعیر و لحم تنفذ مضعف معده است. 
علاج امراض معده از سوءمزاج حار ساذج 

درآن وجع معده و ضعف هضم و سوءهضم تخمه و نقصان و بطلان اشتها وجوع کلبی و جوع الغشی و عطش مفرط و فواق و 
وجع الفوادست پوست سماق و زرشک سائیده سکنجبین و شربت انار آميخته بخورند و صندل زرد ورد طباشیر سماق با سرکه و 
گلاب سائیده بر معده ضماد کنند و پا شربت آنار ترش و شربت لیمون هریک دو توله در عرق نیلوفر و بید ساده و کاسنی 
هریک پنج توله بنوشانند و از تراشه کدو و برگ خرفه و کاهو و کشنیز سبز هریک دو توله و صندلین یک نیم توله ضماد 
سازند و ضماد سواد خیلی مفیدست و اگر در معده ضعفی بود شربت سیب شربت لیمون دهند و سکنجبین سفرجلی بالجمله 
اشربه ور بوب بارده‌ی مسکن حرارت چون شربت عناب و صندل و بنفشه و آنار و غوراو لیمون و رب ریباس و سیب بنوشند و 
آغذیه‌ی غلیظ ترش بدهند و حصرمیه و ساقیه با بطون گاو نافع است و اگر معده ضعیف باشد رمانیه و زرشسکیه و حصرمیه با 
گوشت طیور و چوزه‌ی مرغ غذا سازند و بالای طعام آب شدیدالبرد نوشیدن معده‌ی گرم را بغایت مفیدست و به گل سرخ و 
صندل و خرفه و عدس ضماد کنند و این دوا جمیع امراض گرم معده را مجرب انطاکی است کشنیز خشک تخم کاسنی هرکدام 
یک اوقیه گل سرخ هلیله زرد مصطکی هرکدام چهار درم فوفل صندل سفید گل بنفشه رب‌السوس هرکدام سه درم همه را 
کوفته بیخته در آب نعناع و آبٌ لیمو سه مرتبه تر کرده بدارند و خشک سازند آنگاه با شکر طبر زد بقوام آورده بسرشند و به قدر 
حاجت استعمال نمایند و خوردن طباشیر عود گل سرخ و آمله با رب سیب سرشته نیز مفید و دیگر معدلات بارد مثل زرشک و 
نارین و تمرهندی و سیب و به و غیر اونارنج و برگ عماض و رب آن و سماق و آمله و هلیله عروسک و صندل و طباشیر و 
کافور و گلنار و کشنیز و کاسنی و عنب‌الثعلب و تخم خرفه و حب‌الاس و انار دانه و گل سرخ و پست جو و گلاب و ماء الشعیر 
و لیمو ذاب خورد سرکه و جفرات و آب مائب و دوغ گاو بعمل آورند و شرب و ضماد صندل سفید و سرخ و کذا شرب گل بنفشه 
و ضماد آن به گلاب و شرب ترشی ترنج و کذا شوربای ماکیان و نهادن دست و پا در آب سرد و ضماد شکوفه سیب ترش و 
شرب و ضماد عصاره‌ی بهی هر واحد در تسکین التهاب معده و مجرب سویدی است و کذا شرب و ضماد عصاره‌ی خبوط نرم 
انگوره عصاره وحی العالم و عصاره‌ی خرفه و عصاره‌ی عصمی المراعی و بند قطونا و انار ترش و خیار و بارتنگ و شیر زنان و 
شنجار یعنی کاهوبری و کذا اشرب طبیخ اصل‌السوس و ماء الشعیر بآب انار ترش و شربت انار ترش عذاب انار ترش مع آب 


کشنیز سبز و گل بستان افروز به سکنجبین و آب مصرم و سرکه و ترشی نارنج قدب توت شامی و ماء القرع و دوغ گاو کذا اکل 
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بقله گرسنه و پنیر تازه‌ی بی نمک و لحم سفید اترج و انار ترش و دماغ ماکیان و اسفاناخ سلوق و محم تشای مقشر و شفتالوی 
پخته و قوت شامی و کدو مهرا پخته و ونبق و فوفل و کذا ضماد آب کاسنی بسویق و يا عصاره‌ی اسفاناخ و یا روغن گل 
مخلوط به موم و باب سرد کرده و یا اذن القبس و یا عصاره قتاد کذا امتصاص ریباس هر واحد مسکن التهاب وحرارت معده 
است اقوال حذاق شیخ می فرماید نفع می کند التهاب معده را شرب جفرات چون امن از سرعت قبول استحاله‌ی او و فساد او در 
اقا او نس که خضوضا با کی وان یه کرو مه قاری کا سا ارم خاصه سکم القزات‌سته است اق امعم 
از انتقحاله و شاد او باشدو آب مردو کاس و قفا و تفر غیر شنید المامیت که شستحیل ید صفرا گرد و کاهو و یرتم و 
عدس و کشنیز سبز به سرکه و کدو و مانند آن مخلوط بکافور و صندل و گل سرخ اگر احتیاج آن افتد و ایضا قرص طباشیر 
خورانند و خصوصاً چون درینجا اسهال صفراوی باشد و غذا بیضه‌ی مسلوق در سرکه و عدس در رمانیه و سماقیه و مصرمیه 
دهند و گوشت که ایشان را رخصت آن می دهند آن لحم تیهو و وراج و چوزه‌ی مرغ است و اگر حرارت او به حد انهاک قوت 
نرسد غذا با رد غلیظ مثل قریص سمک تازه و قریص بطون و ایضا هر آنچه در آن قبض باشد بخورانند و رب خشخاش و 
شربت اوبسیار نافع است و تضمید به مبردات سودمند و گاهی مثانه مملو باب سرد بر معده‌ی آنها می نهند و چون تضمید معده 
با ضمده مبرده کنند باید که از سرد شدن مجاب و کبد که ضرر به افعال او رساند احتیاط نمایند چه بیشتر از آن آفت در نفس و 
برودت در کبد عارض می شود پس اگر ضرری از آن دریابند تدارک او به ریختن روغن گرم برآن موضع و تکمید باران نمایند و 
بدل اضمده شروبات کنند شارح گیلانی از مسیحی و غیره نقل کرده که شرب ماءالشعیر مبرد و شیره‌ی تخم خرفه به شربت 
حصرم يا برب انار میخوش يا برب سیب و شرب آب سرد بر حوامض و سکنجبین سکری مع سکنجبین مفرجلی نافع است و 
اغذیه که به ایشان صلاحیت دارند اهال و قریص بلحوم جدی و ماهی تازه و سکباج بملحم به قر وزیر باج معتدل و قرعیه 
است اگر هضم قوی باشد ولاحصرهیه و مانند آن از آبهای فوا که حامضه یا ضروره و یا به مثل دراج و کبک و چوزه‌ی مرغ 
وجدی و حملان شیرخوار و بهترین آنها بچه‌ی مرغ است که بالطبع مسکن حرارت معده است و به قول نافعه کاهو و کاسنی و 
کشنیز است و اگر حرارت قوی باشد قرص کافور برب به میخوش ممزوج بآب باردست و سکنجبین شکری و آب انار میخوش 
و آلو بخارا مناسب ان است و از آنچه به ایشان صلاحیست دارد دوغ بقر مفروست يا بین قرص که اصلاح فساد مزاج معده‌ی 
حارو اطفای التهاب و تسکین عطش نماید طباشیر صندل سفید مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم خیارین تخم خرفه هر واحد 
پنج درم گل سرخ هفت درم کافور یک درم زرشک يا عصاره‌ی او شش عدم گل ارمنی چهار درم باب خرفه سرشته قرص 
سازند و یکبار به قدر یکمتقال به دوغ گاو و یکبار باب غوره و یکبار بآب ترنج و یکبار برب ریباس بدهند و تضمید معده به 
مبردات مثل صندل و گلاب و خرفه و آب غلاف و طحلب و کافور و آب پوست کدو نمایند و آلو بخارا و انار و مغز خیار و کدر و 
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شفتالو بخورند و اگر باوجود حرارت معده ضعیف باشد و حرارت ساکن شود گلفند شکری به طباشیر و گل سرخ و شربت لیمو و 
شربت حماض بخورانند مضف حاوی صغیر و صاحب ترویج گویند که هر صباح سکنجبین ساده صادق الحموضت ده درم و 
گلاب ده درم و پارب ریباس یا سیب یا غوره‌یا نارنج یا لیمو هرچه ازینها حاضر باشد ده درم به گلاب پانزده درم و برف یا جلید 
بدهند و ایضا تاب صادی البرودت قبل طعام و دوغ مع برف نوشیدن مفید و غذا مزوره تیر باریس يا تمرهندی يا آلوی بخار را 
به مغز بادام و شکر و یا شش دهند و مضیره بهترین غذای ايشان ست صاحب کامل گوید که هرگاه فم معده سوءمزاج حار 
عارض گردد مریض را آب انار میخوش و شربت غوره و رب سیب میخوش بنوشانند و این سفوف گل سرخ تخم خرفه مفز 
تخم خیار مغز تخم بادرنگ هر واحد سه درم طباشیر صندل سفید گل ارمنی هر واحد دو درم تخم کشوث زرشک کشنیز 
خشک در سرکه تر کرده خشک نموده هر واحد دو درم و نیم کافور نیم درم عود خاک یک درم باریک سائیده به قدر یکمثقال 
پآب انار میخوش و شربت سیب يا رب حصرم بدهند و این قرص با دوغ استعمال نمایند طباشیر ممنوع عربی کتیرا مفز تخم 
خیار مغز تخم کدو تخم خرفه و رب‌السوس صندل سفید هر واحد یک درم کافور ربع درم همه را با یک سائیده طناب اسپغول 
قرص سازند هر قرص اندام تا شقال و با دوغ گاو به قدر حاجت بخورند و ایضا فرص طباشیر نین یا فرص کافور به دوغ یا 
شربت سیب ساده‌یا بآب ترشی ترنج یا رب ریباس يا رب حصرم با آب انار میخوش حسب قوت حرارت و ضعف آن بدهند و 
تضمید فم معده پآب خرفه و آب حی العالم و آب کاسنی و آب کشنیز و آب کاهو و آب عصاره‌ی گل سرخ یا آب عصی الوطی 
و جراده‌ی کدو بصندل و گل سرخ و کافور و مانند آن به اندکی سرکه خمرولیف انگور نمایند و غذا به چوزه‌ی مرغ معمول بآب 
غوره‌یا آب انار یا آب انبر باریس مع شاخ خرفه و کشنیز تر و خشک و اندک نعناع دهند و ایضا سکه باج ماهی هاربی و جوارو 
معموله پآب انار و آب زرشک بدهند طبری گوید که علاج سوءمزاج حاد تنقیه‌ی بدن اول بفصد و اسهال است و در معالجه‌ی 


سوعمزاج بسیط البته استفراغ نشاید مگر در مزاج حاد و سبب این آن است که حرارت در معده اگرچه بسیط باشد او مولد فضول 
و سورث امتلاست پس درین حالت استفراغ بدن اولی است و بعد از آن بغذاتی که شهوت او بدان میل نماید مداوا کنند و اطعمه 
که معده حار از آن انتفاغ یابد آن بارد بالفعل والقوه است مثل حصرسیات متخذ از بجه‌ی مرغ کوچک مبرد وزیر ریاج متخذ از 
لحوم جدی مبرد و از فوا که سیب خوشبو و آمرود وجهی و مغز قیامت و از ادویه رب حصرم رب سیب و رب سفرجل و 
اعتدال خاص او رو نمایند چه علاج سوءمزاج معده در حالی که جگر متفیر از مزاج خاص خویش باشد کم نفع می کند و از 
آنچه در سوء‌مزاج حار معده باران ضماد می کنند مثل آب عصی الراعی و جراده‌ی کدو و برگ بید و برگ اسپغول و برگ 
بارتنگ و پست جو مطبوخ به کاهو و کاسنی هست و ایضا بمعاب بزر قطونا که در آن اندک شیاف مایشا حل کرده باشند اسفنج 
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تازه‌یا صوف مخسول آغشته بر معده نهند و مریض را از گرسنگی مفرط منع کنند و نشستن در آب در گرما بر نهار تا که ریاضت 
و تعب نکرده باشند نافع است والا بعد از آن موافق نباشد ایلاقی و جرجانی می نویسند که اسباب سوءمزاج حار معده با تناول 
طعام ها و شراب ها و ادویه‌ی گرم باشد و یا مقام در جای و هوای گرم و درين بهترین چیزها و دوغ گاوست و آب انار شیرین و 
پست جو در آب سرد و اگر حرارت قوی تر باشد دوغ با طباشیر و یا قرص کافور دهند و آب غوره و ترشی ترنج و شربت ریباس 
و شربت لیمو موافق باشد اگر فرص مذکور به این اشربه دهند جائزست و کذلک باب خرفه مفید و نسخه او همان است که در 
قول گیلانی مسطور شده واشربه بارد قابض آنرا موافق است و شیره‌ی تخم خرفه بیاشامند و برگ کاهو و ساق او با سرکه دادن 
و در طعام کشنیز تر و کدو و کاهو پختن و به طون گاو بسرکه و حصوص معمول به گوشت ماکیان به سرکه و بآب غوره و بآب 
انار و آب زرشک و آب سماق سود دارد و مزدرات بنز درین نوع سفید ست و اگر با حرارت معده ضعیف باشد سکنجبین سفرجی 
یا شربت آنار يا سکنجبین بزوری هر واحد تنها یا به اي صفوف دهند گل سرخ ده درم طباشیر سه درم سماق منقی سه درم 
کشنیز خشک و درم شربتی دو درم و تراشه کدو برگ خرفه و ساق آن برگ بید همه را بکوبند و صندل سفید سوده به آن 


آميخته بر معده ضماد نمایند و طحلب به صندل و اندک کافور خیلی سودمند است. 


علاج امراض معده از سوءمزاج بارد ساذچ 

آن وجع معده و ضعف هضم و تخمه و نقصان و بطلان اشتها وجوع کلبی و جوع البقر و نفخ معده و حشبا و فواق است 
مصطکی پوست ترنج هر واحد یک ماشه سائیده در گلقند آميخته تناول نمایند و مصطکی سنبل‌الطیب عود پوست ترنج در 
سرکه و گلاب سائیده بر معده ضماد سازند و جوارش کمونی و دواء المسک خورند و دیگر جوارشهای گرم چون جوارش عود و 
مصطکی و دارچینی و مربای گرم مثل زنجبیل مربی و جوزبواووج و گلقند بخورند و معجون فنجنوش برای جمیع امراض بار و 
معده از مجرباست و ماه فرفین نیم مثقال دارچینی قرنفل بادیان خطائی دانه‌ی هیل مصطکی هریک یک درم و نیم رطل آب 
بجوشانند تا سریع آید عسل چهار درم اضافه نموده نوشیدن برای سوءمزاج بارد معده و ریح بارده تالف حکیم شریف خان ست 
و شوربای مرغ و نخوداب و گوشت کبک و گنجشک و دراج و مانند آن دارچینی و قرنفل و فولنجان و کشنیز خشک و زیره 
خوشبو کرده غذا سازند و سنبل‌الطیب قرفه عود صبر افسنتین هریک دو مثقال زعفران یک درم باریک و بشراب يا بآب بهی 
طلا نمایند و شرب حب بلسان و صرف و عود بلسان و کرویا و بیخ ران دزد فرا که آن فراست و درد رنج و قیصوم و روغن او و 
خولنجان و نضع و عود البخور منقال و سکنجبین و خبطیانا و کباش قرنفل و اسطوخودوس و ورم مع پوست کبر یک ورم دسته 
و دارچینی و قره العین یعنی کرفس الماء و سنبل هندی و ضد توقا و بادیان و افیسون و بسباسه و زنجبیل و اکل بقله‌ی 


ترنجان مسلوق مطیب بزیت و تخم آن معده و گند نانی مسلوق مطیب به سرکه وزیت و زیره و فلفل مطبوخ بالحم و کذا جوز 
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مربی که به قدر فندق با شامجرب سویدی است و همچنین فرنجمشک که مجرب اوست و شرب و ضماد نارمشک و فاغره و 
زرنب و برگ ترنج و روغن بلسان و جغد بواواسارون فم روغن به طعم و در فلفل و معتر و اختلاط خردل بطور هر واحد مسخن 
معده‌ی باروست و هیل و قاقله و مصطکی و کندروساذج هندی و پسته و پوست فارج آن وافسننین و وم و سعد وا بخدان و 
کرفس و کهون و قرفه و نانخواه و پوست ترنج و حلقیت واذخر و کبر و کبابه و کاشم و عسل و گلقند عسل و قانصه ماکیان 
نیز مفیدست و ابن معجون فنجنوش جهت سائر امراض معده‌ی باردو و تحریک ماه بعدیاس از آن دو فع تخمه ها و فثیان و 
سوء هضم و ضعف جگر و سوء القنیه بواسیر محرب انطاکی است بگیرند براده خبث الحدید صاف هر قدر که خواهند و در 
سرکه تند خفت روز تر کنند و هر روز تبدیل سرکه نمایند بعده سائیده از آن یک جزو بگیرند و از هلیله‌ی کابلی سیاه و زرده و 
آمله و از هلیله‌ی کابلی سیاه و زرد و آمله و بلیله هر واحد نیم جزو و شونیز مصطکی عود بندی واحد و ربع فرو جوز شامی و 
هندی و قرنفل و زنجبیل و دارچینی هر واحد ثمن جزو کوفته بیخته بسه چند آن عسل کف گرفته بسرشند و اگر خوشبو 
خواهند مشک و عنبر و آب حل کرده آميزند شربتی یکمنقال اقوال حکما شیخ الرئیس نوشته که اگر این مزاج خفیف باشد 
اقتصار کنند در علاج آن بر اقراص و رو که در آن افسنتین و دارچینی داخل بود بالطبخ زیره و نانخواه مطبوخ در ظرف آبگینه‌ی 
صاف و نانخواه در این منفعت عظیم است و اگر قوی تر از آن باشد لابدست از استعمال مابین قوی الحراره و بزور حار و 
فلافلی و تریاق و مشروویطوس به شراب و منجر نیبابمیبه و کمونی و امروسیا و فنلاویقون و دواءالمسک مرومعجون 
اصطمخیقون و کندری هنگامی که طبیعت نرم باشد نافع ست و باید که امثال اين ادوبه مطبوخ سنبل‌الطیب و مصطکی و 
اذخرو مانند آن بخورانند و زنجبیل مربی نافع است و ایضا قرص درد با مثل آن عود و همچنین فلافلی به شراب که آن 
شدیدالنسخین است برای معده و استدلال می کنند بر غایت تأثیر او به فواق و می باید که حلتیت و فلفل در اغذیه استعمال 
نمایند که اینها کثیرالنفع اند و ثوم نیز نافع ترین اشیاست و از اوبان نافله در تمریخ معده روغن بابونه و روغن ضماد روغن 
سوسن و روغن مصطکی است که در آن پیه ماکیان داخل کنند و اگر احتیاج به قوی ترافنداشق و مقل در آن افزایند و اگر به 
قوی تر از این حاجت آید روغن قسط و روغن بان و زنبق است و از سائر مسوحات مثل شراب سوسن بعود و مشک و عنبر و از 
بروز حلبه و تخم کرفس و خطمی است و بدانند که تسخین اطراف عنقریب به تسخین معده مودی می گردد صاحب کامل 
گفته که هرگاه فم معده را سوء و مزاج بارد حارض گردد صاحب او را گلقند عسلی به قرص ورود کوفته آميخته بدهند و بعد آن 
گلاب که در آن عود و مصطکی يا قرنفل یا آبی که در آن اینسون و تخم کرفس و مصطکی جوشانیده باشند بنوشانند و اگر از 
این فائده نشود سنجرنینا پا دوارلمسک يا معجون فند اویقون یا شرویطوس يا تریاق کبیر هر واحد بقدر حاجت بأبی که در آن 
زیره و انیسون و مصطکی و سنبل‌الطیب جوش داده باشند بدهند و فم معده را به ضمادی که در آن مصطکی و سک و 
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عودبندی و گل سرخ و صبر و افسنتین و زعفران هر واحد بقدر حاجت باریک سائیده بآب بهی و شراب ریحانی سرشت باشند 
ضماد نمایند و اگر ادویه‌ی مذکوره را باریک سائیده به روغن مصطکی و روغن قسط و روغن ناردین که در آن موم سرخ 
گداخته باشند آمیزند و مرهم ساخته بر فم معده ضماد کنند نفع بخشد و قیروطی معمول از شام و مرزنجوش و موم سرخ و 
روغن ناروین يا روغن مصطکی و زنبق و مانند آن بسیار نافع است و اگر سوء‌مزاج بار و در جمیع معده باشد ماءالاصول با امر 
وسیا یا با سنجربینا یا با دیگر از معاجین نافعه‌ی معده به حسب مقدار سوعمزاج بدهند و فنا مطبخنات معموله از فراخ نوامض و 
دراج و تیهو و بازوی کنجشک بزیت و مری و سهداب يا نخوداب باشد و شراب کهنه‌ی ریحانی و شراب عسل و ضدیقون 
استعمال کنن ابن الیاس گوید که هر صبح مطبوخ بادیان و بادرنجبویه گاوزبان هر واحد سه درم و گلقند عسلی ده درم بنوشانند 
و غذا مزوره به نخود به مغز قرطم و دارچینی یا قلایای متوبله‌ی مبر ره دهند و زنجبیل مربی ده ورم و یا جوارش مشک یا 
جوارش مصطکی سه مثقال بخورانند و این جوارش اصحاب این علت را نافع ست کند و نانخواه مصطکی هر واحد شش درم 
فلفل و آوخروحسب الغار و عود خام هر واحد سه درم کوفته بیخته به مویز مع تخم سائیده بسرشند و دو درم بدهند خجندی می 
نویسد که مریض را گلقند عسلی بعود و مصطکی بدهند و تمریخ فم معده به قیروطی معمول از روغن ناروین با قسط حاز 
هی ره کت اش انم افش ی اپ کی ایو فاقوا مکی سک ه رواخ شک جع 
سائیده به قیروطی آميخته با نازک زعفران بر معده ضماد کنند و از اغذیه قلایا و مسطنجات مبزر و محوم فروج و تیمو دهند و 
آب برف و ضادق البروده نباید نوشید و جوارش غود و تریاق اربعه باید داد جرجانی و ایلاقی گویند که استعمال چیزهای گرم 
که محلل و محفف باشند جائز نیست لیکن اشیای حار رطب مثل شیر با عسل و شراب ریحانی قلیل المزاج و بر فم معده روغن 
های حار رطب خوشبو مانند روغن سوسن و مصطکی و قسط با روغن بلسان آميخته و یا اندکی موم گداخته بمالند و طفل نر 
به‌یا گر‌ی سیاه فربه در کنار گیرند تا معده را گرم کند حرارت غریزی را به افروزد و احتیاط باید کرد تا عرق نکند که خشسکی 
آرد و باید که شهوت او حرکت نکند بهر آنکه حرکت شهوت حرکات قوت غاذیه را مشوش کند و در طعام دو زیره و نانخواه و 
دارچینی و فلفل وابخدان و انگزود ثوم و کرد يا داخل کنند و اگر سوء‌مزاج مفرط شوء طلای زفت گرم کرده تنها بر فم معده در 
روز دو سه بار نهند و قبل از آنکه سرد گردد برداند و هر صباح گلقند عسلی بآب انیسون دهند و معاجین که در قول شیخ 
مسطور شد همراه و جلاب که وران انیسون و مصطکی و عود بلسان پخته باشند بدهند طبری گوید که سوءمزاج بارد معده در 
جمیع اجزای او و یا در فم ادویا در قعر او می افتد و سبب فاغل آن ننای رطوبت اصلیه است و آنچه دلالت می کند بر صحت 
پرد مستولی برآن سوء هضم است و کراهت اشیای بار و چون به معده فرو روند و استراحت به اشیای حاده و بالفصل و القوه و 
تغیرلون بسوی حصبیت اگر بالطبع ابیض اللون باشد و بسوی کمودت وارفیست اگر احمراللون بود و از آنچه معالجه‌ی این 
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مزارج باران کنند اینست که البته استفراغ بدوا نکتند مگر آنکه در ساثر اعضاء امتلا به حسب ادعیه باشد که درین صورت بحقنه 
مقابل به قوت خلطی که در ساثر اعضا مورث امتلا گردیده استفراغ باید کرد و اگر اين نباشد استفراغ نکنند و لزوم نماید به 
حسب سن و مزاج خاص و وقت و حسب ساثر قوانین به تناول معجونات معتدل در حرارت و آغذیه و مسحنه و شراب معتدل 
الحراره و آنا معجونی که به تانول او دائم امر می کنند اینست مصطکی سنبل آنار مشک ناروین تخم کرفس انیسون نانخواه 
بادیان لسان العصا فبر به حاد پنج درم پوست بیخ کبربست درم مرصاف صبر سقوطری هر واحد سه درم کوفته بیخته بعسل 
کف گرفته معجون سازند و سه درم بر نهار تناول نمایند و به ران اندک شراب بنوشند و تا ظهور اشتها بر آن صبر کنند و در 
اول ابتدای طعام بشوربای و صافیر یا قنا بریا لحم حمل یکساله نمایند و بالای طعام شراب به مقداری که حرارت او برانگی زد 
پياشامند و در آخر هضم قبل استعمال او داخل حمام شوند و آب نیمگرم بر معده و ساثر بدن ریزند و تکثیر آن ننمایند بمعده از 
حمام برآیند و معده را به پارچه بپوشند اگر موسم سرما باشد و اگر فصل گرما باشد داخل حبش شوند و به هوای بار و تعرض 
ننمایند و از معاجین که مداومت ان واجب این معجون است واحدی نیست که شکایت برد معده کرد و مداومست بر تناول او 
نمود و آن شکایت او زائل ند جنطیانای رومی شی درم و درشیشمان مشکطر امشیع چوب دج اسارون اشنه حب طبسان هوم 
المجوس زنجبیل دارچینی هر واحد ده درم تخم کرفس بری انیسون نارمشک طالبسفر هر واحد پانزده ورم مصطکی زعفران 
هر واحد دو درم مرباخور صعتر فارسی هر واحد پنج درم سعد مقشر پانزده درم جوز فلفل کبا به هر واحد پنج درم سحق کرده 
معجون سازند و به قدر بندقه صغیرا بر نهار و مثل او بعد طعام بخورند و این معجون برد معده را به الکل زائل می کند و واجب 
ات که طییت تاکن کستا یوم خر رخا یی یا ی و ماه سا ما له در ی موز رواب ابش 
که دانسته شود در مثل این موضع که چون طبیب غیر ماهر الحاح بر معده‌ی بارد بادویه‌ی حار نماید و تفقد مزاج سائر اعضا 
سیما مزاج دماغ از قوت مشارکت مابین معده و دماغ ترک کند مزاج دماغ متغیر می گردد و در امراض صعب مپهلک می اندازد و 
بدین جهت جالینوس وصیت کرده در معالجه‌ی معده که در آن سلوک مقرون به احتراز نمایند پس نهجی که او وصیت نموده 
می باید که معالحه‌ی طبیب بتفقد مزاج سائر اعضا سیما مزاج دماغ و حفظ آن از تغییر باشد و درین علاج اطبای حناق را سری 
است که ایشان نظر می کنند بسوی مزاج اصلی پس اگر مزاج معده‌ی او در اصل بارد بود در مداوات او تعرض نمی نمایند و اگر 
در ثانی متغیر گردد مزاج او بسوی مزاج اصلی رو می نمایند و از آن در علاج تجاوز نمی کنند و رد مزاج او بسوی اعتدال غیر 
ممکن است مراج براج کل اعضای او بسوی اعتدال و این امریست بعید و اگرچه ممکن است وادارد یکی از اعضا بسوی اعتدال 
که سائر اعضا غیر معتدل باشند غیر ممکن است و از آنجه معده بارد را بدان ضماد می کنند این ضمادست که او تنها صحت 
می بخشد در اکثر اوقات چون سوءمزاج بارد او متمکن نگردد بگیرند ترس تلخ بست ورم و جوش داده سائیده به روغن ناردین 
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بسرشند و درتنورنان بپزند تا خشک گردد و پس سرد کرده بسائید و به منل او از صبر و مروزن کنند دمر نصف او باشد و 
همچنین صبر مصطکی پنج درم سنبل سه درم پوست بیخ بادیان پوست بیخ کبر هر واحد ده درم چوب وج سه درم مغز پنبه 
دانه دو درم جند بید ستر دو درم تخم کرفس جبلی سه درم باقی بود یا نباید با ترس آميخته به شراب صاف بسرشند و روغن 
بسان مقدار صالح بران بچکانند بعده بر پارچه طلای سطبر کنند و بر نهار بر معده گذارند و چون طعام خورند این ضماد را جدا 
نمایند و روغن بسان تنها چون بر معده بارد تمریخ کنند نفع بین نماید و دلک معده بدست و چسبانیدن طفل نرینه که سن او 
میان چهار و هفت سال باشد به معده و جلا سمو روشن چون بر معده‌ی بار نههند نفع طبیغ بخشد و موافق ترین اغذیه آن است 
که مسخن بود و نجفف نباشد مثل شوربای عصا فیر و حسای متخذ به شحم بط و نخوداب به فراخ ناهض و ترک جماع 
ضرورست و بعض افاضل ذکر کرده اند که‌یکی را فراج معده بارد بود و آن حریص بر جماع بود روزی در حالت مجامعت بمرد و 
بالجمله مداوات سعد و قانون بیان نمیکنم بران عمل باید کرد بدان که چون مزاج معده بارد باشد علاج بادویه‌ی عار کنند و 
بحسب برودت آن حرارت ادویه باند و چون مزاج او بارد یا بس بود مقابله به ادویه‌ی حار رطب بحسب برودت و ییوست او به 
حرارت و رطوبت دوا نمایند و اگر مزاج آن بارد رطب باشد ادویه که مقابله بدان کنند حار یابس باشند و کذلک سار امزجه و 
موضع اخیر ازرذیی است کاخ ایز موایم که سقایلد او کنید در کناسی از کیقیات راند تبافند لکد مقل او باشند و این موضی است 
که طبیب محتاج آن است که به معرفت جید آنرا دریافت نماید و گاه منتفع میشود صاحب معده بارد چون سوعمزاج بارد به ماده 
متمکن در آن نباشد به اینکه شراب قابض را به اعتدال گرم کنند و اسفنج نود و یا مخسول به خاکستر يا آب دریای شور اگر 
کهنه باشد در آن تر کنند و بر معده نهند. و همچنین و روغن یا سمین که در آن به چیزی از ادویه‌ی حار جوش واده باشند و 
روغن بلسان و سائر ادیان حاره چون قدری گرم کنند و در آن اسفنج آغشته برسده نهند نفع بین نمایند و بدان که این علاج 
وقتی است که دماغ و کبد و قلب حار مزاج نباشند و اگر سوء‌مزاج در اعضا مختلف باشد مثلا معده بارد و مزاج دماغ حار بود 
درین وقت استعمال ادویه‌ی حار در معده به طما نیست نتوان کرد لیکن باحتراز بلکه چون تضمید معده باشیای حاره‌ی مسخنه 
نمایند چیزهاتی که مسکن حرارت دماغ باشند بنوشانند و تقویت راس نمایند تا بخارات حار را قبول نکند و يا حرارت ادویه‌ی 
ضماد معده کم کنند و یا تعدیل میان هر دو نمایند و بالجمله در مثل این حال آنچه ممکن باشد احتراز کنند گیلانی می نویسد 
واجب است که استعمال مسخنات به حسب خروج از اعتدال به برودت از سن و زمان و مزاج اصلی باشد و از مبردات و 
حموضات و فواکه بارد البان و آنجه از آن بسازند اجتناب باید کرد و ثابت این دوار استوده است مصطکی قرص درد هریک سه 
جزو کربا و پودین‌ی خشک و سرما خورد عود خام هر واحد یک درم بیسه‌یا شراب کهنه‌ی ریحانی یا بآب انیسون و مصطکی و 
قرنفل بخورند و از آنچه نفع می کند ایشان را شراب ریحانی است و جلاب مقوی بانیسون و مصطکی و عود و سنبل و سک 
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جوارشات مقوی معده برای ایشان صلاحیت دارند مثل جوارش کمونی و عود و عنبر و سفر جلی جنجبین عسلی بانیسون و 
رازیانه و پودینه و نوشیدن ماءالعسل مفوه بعود و نقاح از خر و مصطکی مفید. 
علاج آمراض معده از سوءمزاج رطب 

و آن ضعف هضم و سوء هضم و تخمه است باید که در علاج اين اهمال ننمایند که موذی با سقا می گردد و بهر تعدیل مزاج 
اطریفل صفیرو قرص در دو يا هلیله مربی به اندکی مصطکی تناول کنند و گلاب به شربت آس يا شکر و یا کشنیز خشک و 
بای ووروو قر کنر چد کلاب انیال او و روت کدف با مگ وکا عبات اکن آنیدی کی ارس اغ 
به شخم حنطل در تخفیف رطوبت معده مجرب سویدی است و شرب کاشم یا گل سرخ مع انیسون یا زیره بشراب کهنه‌یا 
عذبه‌یا کندر يا سرما حوز یا با طبس یعنی علیق اطراف نرم یا ثمر خام او يا ملک البطم یا انجدان یا گلقند عسلی یا افسنتین یا 
مری شعری يا ریحان کافوری یا عود البخور مثقال یا شابانک که آن هر نوف ست يا قاقله‌ی صفار یا آب آهن تاب یا بادیان یا 
خبث الحدید با برگ ترنج یا آمله‌یا زربنا و یا ترنجان یا کبر یا برگ آس يا حب آن يا برنج کابلی یا نانخواه‌یا خولنجان یا سخاله 
نقره‌یا راوند دو درم یا طراثیت یا قره العین پا حما یا حاشا یا میعه خشک یا مغز قرطم يا ریحان سلیمانی یا وج یا کرویا و عدم یا 
اسارون دو درم و ضماد و شرب فشار کندرو ابتلای عدس مقشری جزو صحیح و اتصاص امر دو مضع لیمومالح دو ورم بر نهار 
و ابتلاع آن هر واحد مجفف رطوبت معده است اقوال بعض اطبا شیخ میفرماید که چون رطوبت مادی باشد وآن اکثر بود علاج 
بنا شفات ومقطعات نمایند وآنجه در آن سرحدت و حرافت باشد بعد از آنکه اشیای عفص بدان آميزند و شراب قوی اندکی 
استعمال کنند و اغذیه از ناشفات و مطخبات مشویه باشد و آب کمتر نوشند و قرص درد معمول از گل سرخ تازه نافع سوءمزاج 
رطب معده از آنچه رطوبت معده را زائل کند اینست که اینسون و بادیان هریک یک ورم در آب جوشانیده پنج ورم گلقند مالیده 
بنوشند محمود شیرازی گوید که هرصباح مطبوخ انیسون بادیان هریک سه درم با گلقند عسلی ده درم بنوشند وغذا آب گوشت 
با توابل حار و با تخلیه های متوبله سبز ره‌یا لحوم ماکیان و تهوع توابل گرم بخورند و خوردن اطریفلات و زنجبیل مربی و 
جوارش مصطکی نافع و بگیرند جلنجبین عسلی ده ورم مصطکی و عود خام هر واحد نیم درم سوده در آن آميخته تناول نمایند 
و به روغن مصطکی و عود طلا نمایند و گاهی به این انحلال طبیعت به سبب رطوبت و سوء هضم و تخمه می باشد و معجون 
خبث الحدید باین صفت نافع بود بگیرند هلیله سیاه و هلیله و شیر آمله هر واحد پانزده درم سنبل ازفرسعد زنجبیل فلفل نانخواه 
کندر هر واحد پنج ورم خبث الحدیده ورم نبث الحدید را بعد حق مثل غبار و سرکه‌یک هفته بخیسانند بعده خشک کرده بریان 
نمایند و همه را آمیخته بعسل کف گرفته معجون سازند و تا یک هفته هر روز یکمثقال یا دو منقال بخورند که آن تقویت معه و 


نشف رطوبت فضیله بر آن و قطع فلسفه و تحصیل اون و قطع دم بواسیر و حیض و ادرار بول نماید و تجوی هضم و تصفیه‌ی 
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صوت و تقویت جمیع قوای طبیعی کنید ابن‌عباس گوید که هرگاه سوء‌مزاج رطب مفرط باشد حتی که معده مسترخی و از آن 
خوف استسفا بود صاحب او را ادویه‌ی که در علاج سوعءمزاج بار ذکر کردیم بدهند و معده را بآیی که در آن نمک و گل سرخ و 
سنبل و پودینه جوشانیده باشند تکمید کنند و صبر گل ارمنی شب یمانی هریک سه درم سرگین کبوتر نطرون بوده آرمنی 
سنبل‌الطیب قردمانا هر واحد یک نیم درم همه را باریک سائیده بسر که خمر سرشته بر معده ضماد نمایند و صبر گل ارمنی شب 
یمانی هریک سه درم سرگین کبوتر نطرون بوره آرمنی سنبل‌الطیب قردمانا هر واحد یک نیم درمه همه را باریک سائیده به 
سرکه خمر سرشته بر معده ضماد نمایند و غذا به نخوداب شبت و دارچینی و زیر و زیت مغسول و بذراج و تیهود کبک معمول 
مرصوص بسرکه وسداب و کرفس سازند و زیب قابض بخورند طبری گوید که سوءمزاج رطب در معده سهل العلاج ست 
سرمزاجی که باشد وعلاج مختلف میشود به اختلاف مزاج اعنی مزاج جمله بدن به حسب قلت و کثرت نه حسب صعوبت و 
علاغ اد رل انا بیی ای آکر دهد یاف ای هو اویا اک این دا باتش که فارفرم کشوم 
نمک نفطی دو ثلث درم ایارج فیقرا دو درم جاوشیر سکنجبین فرفیون هر واحد دو دانگ و مثل جمله هلیله کابلی تخم کرفس 
انیسون هر واحد یک نیم درم ادویه کوفتنی را کوفته و گداختنی را در شراب صاف تر کرده گداخته در آن ادویه‌ی دیگر آمیخته 
به عسل کف گرفته بسرشند و سه درم از آن متواتر خورده باشند آنانکه امتلا نائل گردد و اگر مریض ضعیف القوه و در بدن او 
يا بر شکم سیری و در روز یا در شب و آن در هر روزومجلس بغیر تضعیف قوت آرد بگیرند نانخواه کرویا انیسون زیره‌ی کرمانی 
صعر هر واحد یک درم هلیله‌ی سیاه و کابلی هر واحد دو درم مصطکی سه درم نمک نفطی دو لت درم صبر سقوطری 
مساوی همه ادویه کوفته بيخته باب ترنج سرشته بهای بزرگ سازند پس اگر خواهند که بعد طعام بخورند نیم درم بدهند و اگر 
تناول او برنهارخواهند یک نیم درم بخورند و اگر در شب میل نمایند نیم درم و ربع آن و تا یک درم خورند و مداومت آن نمایند 
و چون در قوت ضعف محسوس گردد ترک نمایند و چون بدن و معده پاک گردد در آن وقت گلقند عسلی هر روز پنج درم 
بخورند این در مشائخ ست و ایضا مر و سیا و معجون اصفر سلیم تناول نمایند و اگر سوءمزاج قوی باشد در استعمال 
مشرویطوس و ایارج ارکافانیس باکی نیست و بهتر و اسلم از آن ایارج فیقرا مخمربعسل وقت عصر و تناول او وقت سحرست و 
بران مری مالح بپاشند و انواع ماهی و فواکه به قول زلب هم نخورند و از اطعمه برلحورم حملان یکساله قلیه و مشوی اقتصار 
ورزند و شراب او عسل یا مطبوخ عتیق باشد و اگر طبیعت میل به شیرینی نماید شکر و عسل جمع کنند و کسی را که در نفث 
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ممکن گردد ابتدا در طعام او به ترب و مالح نمایند و بهترین مالح طریخ ست بعده کورج مع پوست ترب يا بیخ او که متصل 
اصول ورق اوست ابتدا کنند بعد از آن شوربا که بسرکه کبد مطبوخ باشد بدهند بعده خردل و مانند آن از اغذیه دهند و روزی 
که معالجه به اين نمایند لحم بقر و پنیرخصوصا تازه در طعام او نباشد و بر طعام نبیند تازه و آب گرم پی درپی بنوشند و چون 
امتلا گردد وپرمرغ درروغن بادام آلوده در حلق بگردانند و هرگاه معده تنقیه یابد آب گرم جرعه جرعه بنوشند و بار دیگر 
تحریک نمایند پس دهن شسته سیب خوشبو نمایند و ثقل آن بیندازند و در آن روز و شب چیزی نخورند و فرد را به آن اندک 
گلاب که در آن قدری مصطکی جوشانیده باشند بنوشند و از طعام بر نان بابا زیر ورمری بنطی تر کرده اقتصار کنند اگر خوف 
تشنگی نباشد ورنه نان خشک تنها بخورند و اگر خوف ضعف قوت و دائم معتاد به خوردن گوشت باشد و يا بر آن ریاضت ضیف 
این معده کننده این ضمادست مر صبر زعفران مصطکی سنبل فوفل ناردین تخم کرفس مساوی به سانیدن و بدان موم و 
روغن از اين گداخته اندازند و بر پارچه طلا کرده بر معده نهند و گاهی اسفنج در آب دریای شور و در شراب نیمگرم و روغن 
ناردین آغشته می گذارند و روغن ناردین تنها و روغن مصطکی و روغن قسط به مثل این معده نافع است و اما چون سوءمزاج 


رطب به جوان باشد پس در معالجه‌ی او قصد زیاده نمایند و از ادویه‌ی قوی الحراره بکاهند. 


علاج امراض معده از سوء‌مزاج یابس ساذچ 
آن وجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه و فواق و تشنج معده است باید که مرطبات مثل شیر گاو و روغن بادام و 
مانند آن مثل بهدانه و بزرقطونا و اسفاناخ و کدو و یا شیر خر و یا شیر زن و یا شیر بز به شربت نیلوفر و انار شیرین دهند و 
قیروطی که از موم سفید و روغن بنفشه و کاهو ساخته باشند بمالند و غذا ماء الشعیر به شربت نیلوفر خورند و تدبین معده با 
دهان رطبه نمایند و استحمام با آب گرم کنند و زودتر به علاج آن باید پرداخت که در آخر شکل گردد و مودی بذبول شود و 
اگر با آن تپ باشد بدحق مودی گردد و اگر سوء‌مزاج مستحکم باشد ترطیب سائد بدن نمایند به استعمال حمام مرطب و آویزن 
مرطب و غیر آن و به قول ابن الیاس هر صباح جلاب از نیلوفر سه درم و شکرده درم و یا آب هندوانه سه اوقیه و یا شیره‌ی 
تخم خرفه سه اوقیه به شکر سفید ده درم بدهند و غذا مزوره‌ی ماش مع کدو مغز بادام و لحوم جدی و فروج و ماهی رضراضی 
سازند و يا غذا از تمرهندی به مغز بادام و اسفاناخ تناول نمایند و صاحب ملکی و جامع گویند که هرگاه سوءمزاج یا بس باشد 
عنایت به ترتیب معده حتی الامکان نمایند که اکثر این مرض به علت معروف به شیخوخست مودی می گردد و اگر با آن 
حرارت مضاعف گردد و از آن تپ دق حادث شود پس صاحب آنرا شیر خر و شیر زنان به سفو مرطب که در علاج دق مذکور 


گردد و دوغ گاو به آن بسفوف بدهند و بآب شیرین که در آن بنفشه و نیلوفر و کدو و کاهو و جو مقشر کوفته و امنال آن 
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جوشانیده باشند استحمام نمایند و غذا حسوتی که برای اصحاب دق مسطور گردد و بچه‌ی مرغ معمول به کدو و کاهو و 
اسفاناخ و قطف به طریق شوربا دهند و معده را به قیروطی معمول از روغن بنفشه و روغن نیلوفر و روغن تخم کدو به موم 
سفید و آب کاهو و آب حی العالم و آب خرفه ضماد کنند و واجب است که به تدبیر صاحب این علت غایت عنایت مرعی دارند 
تا در ذبول نیفتد قول شیخ الرئیس علاج آن قریب به علاج دق است چه این علت دق معده است چون مستحکم شود اصلا 
علاج نپذیرد و ممکن نیست که برای ترطیب او تنها تعرض نمایند و بدن را خالی گذارند بلکه ترطیب او واقع نمی شود مگر به 
شرکت بدن پس از ترطیب این کسان استحمام و نشاندن در آبزن است و تکرار حمام به حسب مبلغ یبوست پس گاهی ایشان 
را رخصت در مشی بسوی حمام و از آن نمی دهند بلکه نقل می کنند بسوی حمام و از آن بر بستر او تا حرکت تحلل نیارد و 
آنجه مترشح می گردد از آبزن نشف گردد و ایضا حمام مرخی قوت است آنجه محلل است قریب آنها نیارند تا آن مضاعف 
نگردد و واجب است که تحمیم ایشان نقوع کردن ایشان در آبزن باشد که حاجت آنها بهودی حمام نیست و آب آبزن معتدل 
میان بارد و حار باشد چنانکه اقشعر ازولدع نیارد بنوعی که از آن منفعل نشود بلکه بدان لذت یابد تا ترطیب و توسیع مسام نماید 
و مدت استحمام او چندان باشد که بدن منتفخ گردد قبل از آن که در ضمور شروع کند و چون از حمام برآیند اندک راحت 
گیرند پس البان لطیف بیاشامند اگر تپ نباشد و آن يا شیر زنان یا شیر خر یا شیر بز باشد و بهتر آن است که از پستان بمکند یا 
در ساعتی که بدوشند قبل از آنکه از هوا منفعل گردد بنوشند و غذای شیره آنقدر باید که هضم کند و قبل او ریاضت به اعتدال 
کرده باشد و غیر او رضاعت نکند پس اگر حیوان غیز انسان باشد جودت هضم او از ارادت اوینتن بر از آن یا بعدم متن و اعتدال 
او یا رطوبت و جفاف او و افراط او در یکی از آن هر دو به استوای او یا به نفخ او بنابر ریحیت در آن دریافت نمایند و حیوان را 
به بندند و در مرغزال برای ریاضت او بگذارند بعد از آن به مریض نظر کنند که آنچه از شیر و ماءالشعیر نوشیده هضم کرده 
است یا نه و این از آروغ الاسکی احشای او معلوم کنند سیما بعد ساعت چهارم یا پنجم اعاده‌ی استحمام آنها کنند بعده تمریخ 
اعضا به روغن نمایند تا مائیت مکیده‌ی آنها محتقن بماند و اگر معتاد به حمام باشند مرتبه‌ی سوم حمام کنانند و اگر اقتصاد بر 
دو مرتبه صواب تر باشد در ساعت متخلله میان دو استحمام مذکور شد زیادت کنند پس راحت تام دهند و اگر مائل بشیم باشد 
تم گام و الا متیر شک القعقه که آپ او شتا باشد بش وت بووانف ظا آنکه آب زد وان تشن وتنام 
خمیری نمکین تنوری محکم الانضاج و ماهی رمزاضی و بازوی طیور خفیف اللحوم نرم و خروس خصی خفیف اللحم مسمن با 
شیر بخورند و ازلزج و صلب و غلیظ اجتناب کنند و اگر کثیر الغذا باشد آنچه باوجود کثرت غذای او سریع الانهضام لطیف 
الکیموس رطب بود اختیار نمایند و کثرت غذا به مقداری باید که ثقل و تمدد بسیار نیارد و اما از اندک لابدست در متل ایشان 
ولابدست از آشامیدن شراب رقیق نائل مقبض قلیل الاحتمال برای امتزاج آب که آن تنفیذ غذا و انعاش قوت نمایند و از شرب 
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آب بارد که نکایت ببر در ساتد غنی سازد ولیکن آن مقدار باید که بر معده طاقی نگردد و قراقر نیاورد ولیکن برای تعدیل ثانی و 
اول تمام هضم یافته باشد و تا ممکن بود تفریق غذای اینها نمایند ولیکن طعام خفیف یابد تا طعام سابق غیرنهضم را لاحق 
نگردد و این تدبیر آنها تا ایام کثیر باید و چون قدری انبعاث نمایند در ریاضت و دلک و غذا ازدیاد کنند و هرگاه قریب صحت 
شوند کشک شعیر و شیر قطع کنند و بدل ماءالشعیر دو روز یا یک روز خسوء معمول از خندروس کننده غذا قوی زیاده نمایند و 
با کارع و اطراف و لحوم طیر نرم ابتدا کنند طبری گوید که اکثر سوءمزاج یابس بر اصحاب سودا مستولی می گردد و گاهی 
سوعمزاج پا بس به مجرورین می باشد و میان هر دو در معالجه فرق است علاج اصحاب سودا صعب ترست و علاج محرورین 
تیال روما نداد خالاشمرلم ایس می کفد یی انست گفانعد راخ در اسان سالجه کین که راکب ماه وتازسته 
نضنج و ملین و مرطب باشد نمایند بعد از آن استفراغ نمایند اگر بدان حاجت باشد و اما اول تدبیر او اگر حاد مزاج باشد نوشیدن 
ماءالشعیر و شیره خرما ماءالجبن در وقت اوست و غذا بچوزه‌ی مرغ رطب و شوربای لحوم جدی سازند و از فواکه سیب مرد انار 
میخوش و طلع و حجاز و حفری ست و ماهی تازه‌ی رضراضی و هار باد دهند و اما ماء الشعیر بعد طبخ اندک سپستان و 
جمازدران به جلاب و شربت خشخاش و شربت اجاص بنوشند و از انفع اشیا شرب پست جو مغسول بآب گرم بدفعات کثیر و 
نع از ام انداشین آب سرد و شکر ی ند در ان قصوضا قزر زماندی گرماست و اما یش جوشند بعد از ام که مادهش خر | 
کاسنی بستانی و بری و عصی الراعی و حشیش ماهیتا اگر زمان ربیع باشد و برگ غلاف و شعیر مبلول اندک و مانند آن 
خورانیده باشند و هر روز شصت درم با بیخ درم روغن کدو یا روغن بادام بنوشند و اما ماءالجبن به اين طریق بنوشند که بگیرند 
شیر بز جوان که آنرا حشایش رطبه خورانیده باشند به وزن دو صد درم و در دیگ سنگین نوباتش ملائم بجوشانند تا آنکه سخن 
شروع کند پس بست درم سکنجبین معمول بآب اناردران اندازند و از آتش فرود آرند و چون شیر به بندد و از آن آب جدا گردد 
از صافی که در آن صوف سفید باشد صاف نمایند بعده آن آب را باز در دیگ کرده از یک طسوج تانیم دانگ نمک در آن 
انداخته‌یک جوش داده بنوشند و تا ده روز بیاشامند و غذائی که مذکور شد بدهند پس بدن از ترطیب یابد و این معالجه عام 
است و جائز است که سوءمزاج یا بس در جگر بیشتر از ساثر بدن یا در قلب در دماغ باشد و اين را سوءمزاج مختلف در اعضای 
مختلف می نامند و جالینوس آنرا بغیر این اسم مسمی ساخته پس عنایت درین به ترطیب بسوی آن عضو مصروف باشد و اگر 
سوءمزاج در جمیع اعضا مساوی باشد آن مختلف فیه است و ارجیحانس در کتاب خود در سوء‌مزاج عام ذکر کرده و حرانیان از 
آن نقل کرده اند که سوءمزاج یا بس چون در جمله اعضا متساوی باشد ظاهر نمی شود مگر هزال و سودولون و سحنه پس 
طبیب را استخراج جوهر علت ممکن نبود و گمان نماید که مربض در جبلت ممزول مخلوق شده و ماده‌ی اویابس بوده پس 
مداوات او نشاید و طبیب ماهر بران باهون سعی استدلال می نماید و آن این است که آنکه در جبلت برین صورت آفریده به 
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ات اه انس ان کم اما ای ابو ی اد کی موه ایحا شوه اه اش باه 
یابس متاای می گردد و به اشیای حار یابس ایذا نمی یابد و دیگران فرق کرده اند که هرکه در جبلت برین صورت مخلوق 
شده از غر می باشد و بدان بین غالب بود و هرکه بعد از آن حادث گردد بر بدن او شعر متوسط باشد و به مرور ایام نقصان می 
پذیرند و چون این فرق ظاهر شود آنوقت به تدبیری که مذکور شد علاج کنند و اول را علاج نکنند و اما چون سوءمزاج یابس 
سوداوی باشد و سودا غلبه رئیس در جبلت نباشد علاجش قریب به علاج اول است و در ان زیاده کند نوشیدن ماءالاصول به 
روغن بادام تلخ و شراب متوسط میان کهنه و نو و حقنه بادهان مثل روغن خیری و سوسن و یاسمین و در غذای او گوشت 
حملان مطبوع به ماش زیاده نمائید و بهترین چیزها که درین مزاج استعمال کنند سکنجبین معمول به سرکه عنصل است بعد 
و به مقداری که سکنجبین بنوشند متل آن شربت خشخاش و جلاب اضافه نمایند و دائم بنوشند و مقدار زیادت و نقصان درین 
بر طبیب است و بر مثل این معده ضماد نمایند به قیروطی متخذ از روغن بنفشه و روغن کدو قسقیه بآب برگ بزر قطونا و آب 
عصی الراعی و آب بار تنگ داده و گاهی ضماد می نمایند بسویق شعیر مطبوخ بآب انار میخوش و گاهی بشیر نیز محمد بآب 
انار ترش با آب حصرم ضماد می کنند و طریق تجهید او اين است که شیر تازه بگیرند و بر آن مصرم يا انار ترش بیفشرند که 
فی الفور منجمد می گردد پس صاف کرده قبل از غذا هر روز یک ساعت بر معده ضماد کنند. 
علاج امراض معده از سوءمزاج حار رطب ساذچ 

آن وجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه است باید که بهر تبرید و به تخفیف اطریفلات بکار برند و مربای هلیله با 
مصطکی و امثال آن استعمال کنند و در دیگر تدابیر همین رعایت مرعی دارند و این قسم سوء‌مزاج مادامی که قوی نگردد ضرر 
نمی کند و قیروطی از موم و روغن سوسن ساخته بمالند و یا مصطکی نه ماشه نبات سه توله گلاب پا و آثار جوش کنند که به 
ضمیمه آید پس بنوشانند و غذا گنجشک نیان دهند و به قول شیخ باروات ناشفه آنرا نافع است و هر دو تدبیر سوعمزاج حار 
رطب جمع نمایند و فرص درد معمول از گل سرخ تازه نفع می کند و اگر در اینجا اسهال باشد فیروطی به روغن سفرجل 
استعمال کنند و محمود گوید که اگر سوءمزاج حار رطب بلاماده باشد سکنجبین ساده و ورم و گل سرخ سوده سه درم مصطکی 
یک دانگ بدهند و غذا مزوره‌ی زرشک يا انار دانه به مغز بادام و لحوم ماکیان و تهیو خورانند و باقی علاج از صرف عنایت به 
تبرید مزاج معده و به تخفیف اوست و این سفوف نافع است انار دانه‌ی بریان و ورم اثیث سه ورم حب‌الاس سه ورم مصطکی 
نیم ورم سعد یک درم کوفته بيخته و ورم از آن با دو دریم شربت به بدهند و هم او و مضف ترویج گویند که اگر سبب سوعمزاج 
معده حرارت مع رطوبت مائی باشد علاج او مبادرت به قی از سکنجبین و آب گرم و آب تربت است يا تخم ترب مطبوخ در آب 
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ده درم بدهند و غذا زیر باج معمول از نخود مغز بادام و سرکه‌ی تند و شکر و یا از نارنج مع نخود و مغز بادام و قشمش خورانند 
و تنطیف معده به قی مکرر نمایند و هلیله‌ی مربی و سکنجبین شکری ده درم سکنجبین ساده ده درم و گلاب و و عرق 
گاوزبان هر واحد ده درم بدهند و غذا زیر باج معمول از نخود و مغز بادام و سرکه تند و شکر و یا از نارنج مع نخود و مغز بادام و 
قشمش خورانند و تنطیف معده بقی مکرر نمایند و هلیله مربی و سکنجبین شکری بطباشیر و جوارشات مجففه نافع است و این 
سفون سفید گل سرخ طباشیر هر واحد ده درم سماق سیزده درم کشنیز در سرکه تر کرده بریان نموده پنج درم کوفته بیخته سه 
درم به ضریت ار وین با سکنچین مفرجلی با سین باه هر کلام که باشد ده درم ده و قسع و درم کرزن 
سوعمزاج دموی در معده ذکر نکرده اند و بعضی گویند سوءمزاج حار رطب که با ماده‌ی رطوبی باشد علامتش ان ات کنه 
شهوت طعام بر اعتدال باشد و لعاب از دهن بسیار آید خصوصاً هنگام گرسنگی و غثیان بود و طعام به نموست متغیر گردد و 
باشد که قی رطوبی افتد و علاجش فرآوردن بآب شبست و سکنجبین به زوری است و مداومت هلیله‌ی مربی و گلقند شکری با 
طباشیر و جوارشات و جز آن هرچه مجفف بود و مسخن نباشد طبری گوید که مداوات این مزاج و علاج سوءمزاج حار در نوع 
واحدست و مختلف می باشد به حسب قوت و ضعف و کثرت و علامتش رطوبت بدن صاحب اوست اگر در افساد از حد تجاوز 
نکند و اعتدال شهوت و نرمی طبع و تغییر طعام به نموست اگر بر مقدار واجب زیاده شود و ارتفاع بخارات ماریا رطب بسوی سر 
و سیلان آب از ذهن وقت خواب و انتفاع باغذیه و ادویه بارد يا بس اگر برد و حیبس آنها از مقدار قوت سوعءمزاج تجاوز نکند و 
اگر قوی تر از این باشد به ضرر و فساد کثیر مودی گردد و به صاحب این مزاج قذف و غثیمان از اشیای چرب رطب عارض 
شود و علاجش این ست که به صاحب این مزاج نظر کنند اگر قوت صالح باشد فصد باسلیق کنند و خون به مقدار فساد و غلظ 
او برآرند بعد از این دوا بدهند بگیرند فاریقون ملائم خفیف و لرزن یک درم تربد مجفف خراشید و حضض مگر یک نیمه درم 
افتیمون افسنتین هلیله‌ی سیاه مکد دو درم هلیله‌ی کابلی پنج درم صاحب الفارسقمونیا زعفران مکد دو ثلث دوم جمله را سائیده 
به عسل بسرشند شربت او سه درم به قوی مزاج و زیادت و نقصان آن بحسب قوت نمایند و اگر مریض جوان در سائر اعضای 
او حرارت شباب و سن باشد از حرارت سوءمزاج واجب است که استفراغ او به این دوا نمایند بگیرند هلیلیه‌ی کاملی و زرد و سیاه 
و آمله و بلیله از تخم ها پاک کرده و هریک چهار درم سنای مکی اسطوخودوس حشیش خاخث اسقولوقندریون هریک سه درم 
افسنتین افتیمون هریک پنج درم مثل مطبوخ همه رتا بپزند بعده صد درم اگر قوت متحمل باشد از آن بگیرند و یک درم 
لحایقون و نیم درم نمک هندی و پنج درم شکر فایند مدقوق در آن اندازند و سی درم مویز منفی در آن حل کرده نیمگرم 
بنوشند و از آنچه صاحب این مزاج نفع من می یابد معالجه به این ادویه است که ابتدا به ماهی شور و به ترب نمایند بعده شوربا 
که در آن ترب بسیار پخته باشند بنوشند و اندک پیاز رطب و قدری شیرینی از عسل بخورند و بران نبیند نو غلیظ بآب گرم و 


313 


1553 0 24 


۱ 
و یک درم تخم سرمق و یک درم تخم شبت کوفته به عسل آميخته عند امتلا بلیسند پس اگر قی بخود آید فبها والا پر مرغ به 
روغن بادام چرب کرده در حلق اندازند تا معده فقای تام یابد به عده آب نیمگرم غرغره کنند در آن روز چیزی نخورند و صباح 
آن اندک حلتجبین و گلاب تجرع نمایند و طعام ناشف بخورند و بهترین آن بچه‌ی مرغ بریان و تخم حمل شیرخورده‌ی بربان 
است و بران اندک شراب معتدل میان حدیث و عتیق بنوشند و این وقتی است که وثوق امکان معالجه‌ی او بود و اگر این 
ممکن نبود بدان تعرض ننمایند و اطریفل و هلیله‌ی مربی استعمال کنند که این اصلاح مزاج او و تنقیه‌ی معده‌ی او از فضول 
نماید و از آنجه تضمیدان معده بدان نمایند ادویه‌ی مجففه است به اندک ادویه‌ی حاره‌ی خوشبو مثل حضض و شیاف مامیثا و 
کشنیز خشک و مرو قدری مصطکی و اندکی صبر و آرد جو و قصب الزریره و آس و سفرجل مانند آن و اگر از اعراض مانع 
شرب دوا باشد بحقنه‌ی محلله باکی نیست اگر قوت علیل صالح باشد مثل این نسخه بگیرند خشک و بابونه و اکلیل و برگ 
چغندر و برگ کرنب و سبوس خطمی و قرطم کوفته و بو مقشر کوفته جوشانیده به قدر حقنه گرفته در آن اندک به ورق و 
نمک سوده آميخته به عمل آرند و این مزاجیست که به قول جالینوس چون صاحب از تپ کند باید که ماءالشعیر به اندک 
ادویه‌ی محلله بنوشانند چه ماءالشعیر تنها در مثل این معده تلیین می نماید و صاحب این مزاج اگر روی التدبیر باشد اکثر 
اوراحمیات عفنی یا از عفونت دم یا از عفونت رطوبت عارض شود سیما اگر مزاج کبد او حار باشد. 
علاج امراض معده از سوءمزاج حار یابس ساذچ 
آن وجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه است بهر ترطیب و تبرید مزاج معده شیر و ماءالشعیر و حسوهائی که از آرد 
جو و روغن بادام و شکر ساخته باشند بنوشند و از این قبیل است ماهی رضراضی و بازوی طیور خفیفه و بر معده اشیای مرطبه 
بمالند و بریزند و هرگاه سوءمزاج پا بس متمکن شود آزاله او ممکن نیست مگر ترطیب همه بدن به استعمال حمام مرطب و 
آبزن مرطب و ادیان مطیبه تناول اغذیه‌ی مرطبه و شیر گاو نافع ترین اشیاست جهت ترطیب و اعانت طبیعت و به قول 
جرجانی اگر با سوء‌مزاج گرم شکمی باشد گلاب و روغن بادام و شیر خریدند و در آن بنشانند و روغن بنفشه بمالند چنانچه در 
هاه و کیر کرص حا زیم کود ک کر یا شا اسان کم باب ای کی 
مزاج سده و برید آن مبالفه نمایند و آب فواکه رطبه خصوصاً به طبخ هندی و از اشربه شربت نیلوفر به شیره‌ی تخم خرفه 
بیاشامند و این ضماد نافع است ضد این گلاب آب برگ خرفه آب کاهو آب کاسنی اطراف خلاف پوست کدو مساوی مع نیم 
دانگ کافور و به قول شیخ علاج این آن است که میان برد تدبیر بسیط آنها جمع نمایند پس اگر حرارت اندک باشد تدبیر 
اصحاب بیس کفایت کند و شراب ایشان تازه باشد و آنرا سرد در گرما و نیمگرم در سرما بنوشند و کذلک ساثر طعام آنها و 
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تمریخ معده‌ی آنها از روغن سفرجل و از زیت انفاق باشد و گاهی به شرب آب سرد بسیار صحف تام می یابند و خصوصاً اگر 
ییس به افراط نباشد طبری گوید که چون این مزاج متمکن گردد و مدت او طول نماید صحت او دشوار گردد و صاحب این 
مزاج را دوای است که از استفراغ خود از آنچه منجرج صفرا باشد فاعل نگردد و به ادویه‌ی حار مخرج رطوبات نشاید و موافق 
ترین آن مثل این مطبوخ است بگیرند هلیله‌ی زرد تخم دور کرده بست درم افسنتین پنج درم شاهتره پنج درم تمرهندی از لیف 
و تخم پاک کرده سی درم عناب آلوبخارا هریک سی عدد تخم کشوث تخم کاسنی مکد یک کف ترنجبین بست درم همه را 
مثل مطبوخ بپزند و مالیده و صاف نموده به قدر قوت حلیل گرفته و به قدر نیم درم تربد و دانگ یا طسوج سقمونیا بعد مالیدن 
ده درم فلوس خیارشنبر در آن انداخته بنوشند و بیضی گمان می کنند که سقمونیا صاحب معده‌ی حار یابس را روی است و 
چنین نیست زیرا که سقمونیا چون در سیب یا بهی اندک آنیسون و قدری مصطکی بریان نمایند معده را ضرر نکند اخلاط 
صفراوی را بالخاصیه خارج می کند و چیزی از ادویه نیست که در اخراج صفرا قائم مقام او باشد و ابوماهر بن سیار صاحب این 
مزاج را استفراغ اگر احتیاج بدان باشد به فلوس خیارشنبر و ممروس در آب کاسنی مروق مقوی به اندک مقمونیای مشوی 
اختیار نموده و گفته که خیارشنبر اخلاط صفراوی محترقه را اخراج می نماید و اگر مریض محتمل استفراغ نباشد به سبب ضعف 
قوت او و يا به سبب آنکه چون اخلاط صفراوی محترقه به سوی امعای او جاری شوند شبنیه به غشی او را لاحق گردد باید که 
این نقوع بدهند تمر هندی منفی از ريشه و تخم پنجاه درم ترنجبین سی درم آلوی بخارا پنجاه عناب پنجاه سپستان یک کف 
تخم کشوث و تخم کاسنی هر واحد یک کف برگ لبلاب باقه کشنیز خشک و طلع مجفف و برگ عنب‌الثعلب و عسالیج گرم 
مکه کف کبیر همه را در ظرف غضار کنند و بالای اوره چندان آب انداخته و روز در آفتاب گذاشته هر روز یک قدح کبیر از این 
آب به اندک سکنجبین و جلاب و روغن بادام بنوشند و هرگاه این نقوح متغیر گردد و تجدید آن نمایند و بمض افاضل گفته اند 
که صاحب این مزاج را دوغ گاو و ماء الحبن اگر وقت ربیع باشد بیاشامند و دائم شرب ماء الشعیر لازم گیرند و معده‌ی او را این 
ضماد نمایند بگیرند موم روغن به روغن بنفشه و بآب برگ اسپغول و آب جراده کدو و آب بارتنگ و آب عصی الراعی حسب 
امکان تسقیه داده برسد گذارند که ترطیب و تسکین حرارت اوه اصلاح مزاج او نماید و ایضا عصی الراعی و برگ انگور و 
شکوفه او و برگ بزر قطونا و برگ بارتنگ سائیده بر معده ضماد کنند و در روزی دو بار تحدید ضماد نمایند و گاهی ضماد به 
سویق شعیر مطبوخ در آب انار میخوش در مثل این معده نفع بلیغ نماید و ابوماهر گفته که صاحب این مزاج دوغ تازه بنوشد و 
وگو راشف ان رازم غورد آنحههر ار ارقات انم تسام اتقتیر باب از سیگرنن ست و ابقر 
مثل آب امر دو سیب و سفر جل همه را خوب جوشانیده استعمال نمایند که تقویت معده و ترطیب آن نماید و آنچه در غنا 
استعمال کنند بچه‌ی مرغ رطب و ماهی هاربای تازه و رضراضی و ماهی بزرگ معروف بر خو مطبوخ به سرکه و جدای مغلی 
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بآب و بعد از آن مبرود بر طعام اندک شراب ابیض ممزوج مبرد بنوشند و از به قول کاهو خام و مسلوق و کاسنی بدستور بخورند 
و به قول ابوماهر اطعمه‌ی غلیظ مثل لهم بقر مسلق مطبوخ به سرکه در مثل این معده موافق ترست از بچه‌ی مرغ و اطعمه‌ی 
خفیف در چنین معده محترق می گردد و نزد من مختار از اطعمه همانست که مذکور شد و مغز خیار به سرکه در مثل این معده 
نافع است گیلانی نوشته که از علاجات او تبرید معده و ترطیب او به مثل ماءالشعیر و روغن بادام شیرین یا روغن مغز تخم کدو 
فاد ام است ون اس گتریت لو ات ک‌هفی سر کپ سرد اک طییعت قیضی باتم دای آنبا از انیا لاش با آتاز سا 
غوره سازند و در آن کدو یا خیار و مانند آن از بقول بارد رطب بپزند و آن معجونی که برای سوءمزاج حار یابس معده نافع است 
و از قوت کلام جالینوس و از ادویه‌ی ارجیحانس استخراج نموده اند اینست گل سرخ طباشیر تخم خرفه‌ی تخم حماض برگ 
عنبالثعلب برگ بادرنجبویه عصاره‌ی سوس طرسوسی خالص هریک ده درم مغز بادام مغز بریان و هلیله‌ی زرد هریک بست 
درم مصطکی دو درم باریک کوفته بیخته آب سفرجل پنج رطل صغیر صاف نموده بجوشانند تا دو ثلث هر دو و یک ثلث بماند 
فرود آرند و آب سیب بدستور جوشانیده فرود آرند و هر دو بياميزند و همچند هر دو شکر طبرز داخل کرده بقوام ثخین آورده 
فرود آرند هرگاه نیمگرم بماند ادویه‌ی سحوقه بسرشند بعده در ظرف آبگینه‌یا چینی بدارند و هر روز بر نهار یک ملحقه بخورند 
و اما جالینوس اقتصار کرده بر آب سیب و بهی و مصطکی و حرانیان این ادویه زیاد کرده اند و به قول طبری این معجون بعد 


علاج امراض معده از سوءمزاج بارد رطب ساذچ 


آن مرجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه است جوارشات حار یا بس چون کمونی و مصطکی و فلافلی و قرص 
ورود شربت عود و جوارش آن و مربای زنجبیل و مانند آن خورند و مصطکی انیسون تخم کرفس در آب جوشانیده نبات داخل 
کرده بنوشند و هرچه گرم و خشک باشد مثلاً قلیه ها و مطبخات مرغ و در اوج با توابل تناول نمایند و روغن قسط و ناردین و 
زنبق بر معده بمالند و این معجون که مسمی به فلاسفه‌ی هندی است درین باب ممدوح است بلیله هلیلیه آمله دار فلفل تربد 
به روغن بادام چرب کرده هریک چهار درم شیطرج هندی دوازده درم با ریک سائیده به شکر مقوم به ترشی بسرشند و به قول 
شیخ اگر در اینجا ماده باشد استفراغ آن نمایند با دستوری که در علاج کلی معده مسطورست و اگر ماده زیاده نبود اصحاب 
تجارب را در آن طریقه مشهورست اما در تغذیه چون ماده نباشد بدانجه در آن قبض و تلخی باشد غذا سازند بهر آنکه به 
تخفیف به قبض و تسخین به مرارت خود نماید و آزین قبیل است شراب عفص و از ادویه‌ی مشروبه ادویه‌ی افسنینیه و شربت 
افسنتین و صرف افسنتین و ادویه معمول به سفر جل است و از اضمده و اطلیه و مروفات پس اضمده که در آن ادویه‌ی قابضه 


خوشبو مثل حماما و قصب الزیره و سنبل و ساذج و لادن و مقل و بیخ سوسن و بلسان و روغن آن و حب آن و میعه داخل 
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باشد و اما مروخات پس قیروطیات متخذ از روغن مصطکی و زیت و روغن ناردین و روغن سفرجل استعمال نمایند و اگر از این 
قدر بخاح حاصل نشود اضمده محمره و دوای افیا استعمال کنند و از اضمده‌ی قویه اینست که بگیرند زعفران و سنبل سودی 
و مصطکی و روغن بلسان هر واحد یک جزو عسل سه جزو و هر سه جزو و صمغ بطم یک نیم جزو و فرهون یک جزو از آن 
ضماد سازند و اگر اندکی از آن بخورند جائز است و ایضا میعه چهار سوم سه مغز استخوان گوزن دو جز و صمغ بطعم یکجزو 
روغن بلسان یک نیم جزو روغن ناردین دو جزو ایضا میعه سه مغز ایل سه صبر احمر سه مصطکی دو جزو و ایضا میوه و روغن 
ناردین هشت روغن بلسان سه موم پنج از آن قیروطی سازند و اما اصحاب قیاس امر می کنند اول به ریاضت معتدل و استعمال 
غذای حسن الکیموس سهل الانهضام معتدل المقدار مائل به قلت به مقداری که هضم کند بعد از آن تدریج می نمایند درین 
تیال اقمیتص اور واه ام ای تاه کی اختال با قرو تال نب سای کاس مر را اه 
مزاج تعدیل یابد و از این جوارشات فلافلی و کمونی ست و این دو واجیدست بگیرند حسب عرعر و صمغ بطم و فلفل هر واحد 
یک جز دمر و میعه‌ی سائله و ناردین هر واحد و جزو فطراسالیون یعنی کرفس جبلی و کاشم هر واحد نیم جزو در عسل به قدر 
کفایت معجون سازند و اگر برودت شدیدتر باشد آمروسیا و سنجرینیا بخورند و از ادویه جیده برای جمیع امراض مادی رطب و 
غلیظ الرطوبه این شراب عنصل است بگیرند عنصل مصفی پاک کرده قطع نموده سه من و در ظرف آبگینه کرده سر او پوشیده 
شش ماه بگذارند طبری نوشته که حرانیان برای معده‌ی رطب مع برودت این معجون ترتیب داده اند بگیرند خبطیا تامر ماحوز 
زوفای خشک ناردین نارمشک طایسفر صقر فارسی هریک دو درم تخم کرفس انیسون بادیان هریک پنج درم عودفام مصطکی 
هوم الجوس اصل‌السوس هریک ده درم وج دار ششعان هر واحد پنج درم هلیله سیاه و کابلی صبر سقوطری هریک بست درم 
ایارج فیقرا چهل درم عاقرقرحا مویزج خردل سیاه هریک ده درم بهمن سفید بوزیدان مغز بادام تلخ هر واحد پانزده درم همه را 
سائیده در عسل کف گرفته معجون سازند و چهل روز بدارند بعده به قدر حاجت و بحسب قوت وسن بدهند و بعض زانیان درين 
مود فرود مشکطر الشیع و برگ و ابیض و برگ مرزبجوش برگ بادرنجبویه گاوزبان زیاده می کنند و مقدار آنها مثل اجزای 
ادویه‌ی متوسط کمتر از صبر و طبیله و زیاده از خبطیانا و مرباخور می گردانند و اگر در بعض مزاج موافقت نکند میان تناول از 
مرتبه‌ی اول و بار دوم فاصله سه روز ورز بدهند و مقدار او بکاهند و این معجون بیدست جابر قطیفی حرافی استخوان آن نموده 
و آنرا معجون اسودسمی ساخته و تریاق معده نیز گویند. 
علاج امراض معده از سوءمزاج بارد یابس ساذچ 

آن وجع معده و ضعف هضم و سوء هضم تخمه است و علاج این مشکل هست بهر ترطیب اغذیه که در حرارت و رطوبت 

معتدل باشد. بکار برتخ لا مامالشعن ند آندک خسل کت گرفنه آمسته پتوشتد با شیر و سا و مانته آن بیاش امد و کذلک 
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اشربه و مروفات و آبزنات بعمل آرند و بالجمله علاج این علاج مرض شیخونی ست و شربت گاوزبان و يا انار شیرین و زوفا 
بنوشند و قیروطی که از موم و روغن مصطکی و روغن ناردین ساخته باشند بر معده طلا نمایند و هرچه در افراد آن مذکور شد 
حسب حاجت ترکیب دهند و به قول شیخ تدبیر بروز نمایند بطوری که تدبیر بیس میکنند یعنی مرطبات مستعمله در آن 
لابلاست که مسخن باشند و آنچه تجلیل خود یا به قبض قوی در بس می افزاید از آن اجتناب نمایند و جمیع تکمیدات آنرا ؟ و 
سودی ندارد و واجب است که از اسخان قوی سریع مجتنب باشند که آن به تخفیف و تزیید پبوست نماید بلکه تسخین اندک 
کتک مارد خرظیب مانین ام کل وفیادت کر جوم مان شیی فیازند ده رای وا تسه این شل کش راب قلل انعم 
و شیر یا ماءالشعیر ممزوج به اندک عسل کف گرفته است يا غذای ماءالشعیر بسبب امتزاج عسل زیاده گردد و فضول عسل به 
سبب گرفتن کف کم شود و اين برای ایشان جیدست و تمریخ معده به روغن های خوشبو مکه با ترطیب تسخین نمایند مثل 
روغن سنبل و ناردین و روغن مصطکی بیدست و گاهی به آن روغن بسان می آميزند و گاهی بر روغن بلسان اقتصار می کنند 
و نفع می بخشد و بهتر آن است که بدان اندک موم آمیزند تا لبث بر معده کند و از آنچه منفعت قوی می کند اینست که 
مصطکی بسایند و به روغن ناردین آميخته بر معده نهند و مصطکی چرب تر بگیرند و اگر برودت شدت کند طلای معده بزفت 
لابدست هر روز آنرا بچسبانند و قبل از آنکه سرد گردد بردارند و گاهی این در روزی دو بار استعمال می کنند که آن دم غاذی 
بسوی معده جذب می نماید و از آنجه درین منفعت عظیم شدید نماید اختناق صبی لحیم صحیح المزاج است که آن معده را 
افاده‌ی حرارت غریزی و طعام را هضم شدید می کند و اگر طفل نباشد بچه‌ی سگ فربه‌یا گربه‌ی فربه و مانند آن در کنار 
گیرند و باید که طفل در کنار گرفته عرق نکند که سرد شده‌ی برودت آرد و ممکن است که بر شکم او چیزی که منع عرق 
نماید طلا کنند و افراط آب سرد ننمایند که آن مضرترین اشیاست و به قول جرجانی و ایلاقی شیر خر و شیر بز با عسل دهند و 
ماءالشعیر که اندک فلفل در آن پخته باشند با عسل بدهند و روغن مصطکی و روغن ناردین بر معده بمالند و مرغ خانگی فربه 
با شوربای گندم با دارچینی و فلفل دادن نافع است مولف ترویج و حاوی صیغر گویند که این نوع خیلی بعید از قبول علاج است 
هر صبح مطبوخ بادرنجبویه و اصل‌السوس با گلقند شکری ده درم بدهند و غذا مزوره‌ی نخود به مغز بادام و مغز فرطم و لحوم 
خفیفه‌ی حاره‌ی رطبه و مهم تیهو و ماکیان و کبک و دراج خورند و تمریخ معده با دهان حاره مثل روغن سوسن و نرگس و 
زنبق و خیری نمایند و کذلک ادهان رطبه مثل روغن کدو و قیروطی به روغن بادام و تمریخ به مسکه و روغن زر و مفید و 
شراب ریحانی ممزوج بعرق گاوزبان یا بعرق بادیان نافع بود و تناول اطریفلات و هلیله مربی نیز سودمند و این ضماد نافع 
است سنبل مصطکی از خرنانخواه بر واحد سه درم سعد قصب الزریره واحد پنج درم کوفته بيخته بآب سفر جل آميخته برسد و 
ضماد کنند و این شربت نیز نافع آب به ترش و پنج رطل شراب کهنه پنج رطل بجوشانند تا نصف بماند و بعد و شکر طبرزد دو 
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رطل انداخته باز بجوشانند و زنجبیل مصطکی قرنفل قاقله زعفران هر واحد یک درم دارچینی دو درم کوفته در صره بسته در 
آخر جوش انداخته و دو سه جوش دیگر بدهند و هرگاه بقوام عسل آید از آتش فرود آمده و صره را از آن برآرند و خوب بیفشرند 
و به قدر یک اوقیه از آن استعمال نمایند طبری گوید که سوءمزاج بارد یا بس معده اصعب العلاج است و آن چون متمکن شود 
سورث قربول و جفاف و هزال مفرط گردد و اکثر اطباء در معالجه‌ی این مزاج خلطی می کنند و باشیای مرضیه مقابله‌ی آن می 
نمایند و حفظ جوهر معده نمی کنند پس سورث استرفا می گردد و گاه حاد می شود و طعام قبول نمی کند و اگر قبول کند بر 
ن محتوی نگردد بسبب فساد جوهر خود و استرخاد فرق میان معالحه‌ی این مزاج و مزاج بار در طب اندک است و معالجه‌ی 
اين از معالحه‌ی آن به مقداری زیاده بود که در ادویه‌ی این از اشیای رطبه‌ی مسخنه متوسط در ترطیب زیاده کرده شود و 
کسی که اراده‌ی معالجه اين مزاج به علاج قانونی نماید واجب است که سن علیل و مزوج اعضای او ملاحظه کند و حفظ هر 
عضو بر مزاج او نماید و از تغیبر محافظت او سازد بعد مداوای این عضو نماید بدانچه ذکر می کنم باید که از طعمه بارد یا بس 
واطعمه‌ی حاره‌یا بسه که پیوست او بر کیفیات دیگر غالب تر باشد اجتناب نمایند و بر اغذیه‌ی مادر طب معتدل در حرارت و 
رطوبت مثل لحم حمل ضیع و تدرود فراریح به من به گندم و هرایس متخذ بفرايخ سمن و لحم حمل ضیع وتدروفراریج میمن 
بگندم و هرایس متخذ بفراریج میمن و لحوم حملان اقتصار ورزند و اگر زمانه گرما باشد بلحوم جدی وجوذابات معمول بمیده 
گندم و شکر سفید که بر آن جدی رضیع و بچه‌ی مرغ فربه آويخته باشند باکی نیست اگر مال مقتضی آن باشد و الا بدانچه 
مشاکل او باشد از مزورات مثل آنکه میان چغندر و اسفاناخ و طوخیا و کرنب و آب باقلا که بدان زیت غسیل و مانند آن داخل 
کرده باشند جمع نمایند و بیخ چفندر مسلوق مطیب برایت و امثال آن خورند و از آنچه مداوا باران نمایند همه آنچه در مزاج با 
رد گذشت مساوی ست و از خاص آنچه در علاج اين زياده می کنند تناول این معجون ست بگیرند تخم شبت و تخم آنچه دو 
توری و بوزیدان و تخم گز دبری دبستانی و تخم کزبری و بستانی و تخم رطبه و بهمن سفید و سرخ و انسان امضافیر و شخم 
معروف بالیه ادویه را کوفته مثل او نمایند مدقوق به این شخم آميخته به شکر محلول مقوم بسرشند و بر نهار بخورند و بالابش 
شیر تازه‌ی میش بنوشند و سائر معاجین که در سوءمزاج بارد مذکور شد قدر شربت آنها کم نمود و استعمال کنند و از نفع اشیا 
که صاحب این زاج تناول نماید حساسی متخذ از مغز قرطم و مغز حسب القطن و کنجده بریان مدفوق است آزین حسو سازند و 
بر آن عسل سفید شدید البیاض که در آن رائحه متعر و افسنتین نباشند اندازند و جمیع آنچه مذکور شد بر معده نهادن نافع ست 
و نوشیدن شراب نو نیمگرم از ادویه‌ی اين مزاج است و شراب انجیر و شراب عسل و مجموع آن خیلی سودمهند و از استفراغ 
حذر کنند مگر عندالضروره و جیمع امراض متخذ از لحوم حملان مطیب با فاویه‌ی حار مفیدست و جماع و ریاضت البته مناسب 
تسش و آنی ستخوی از ان خیاه آنست که ایق فلت رآ خر مان انتک اصلاه وه بح کتییرین کهستگور که هلینهی سیاهو 
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کابلی دافتیمون دافسنتین هر واحد بست درم مصطکی عود خام و ج هر واحد پنج درم بوزیدان بست درم حب الصنوبر کبارحب 
لزام هر دو مقشر هر واحد پانزده درم راسن خشک پنج درم مغز پسته مغز بادام قشر هر واحد سی درم همه را سائیده به عسل 
سفید بسرشند و بر نهار و هنگام خواب چون طعام او از معده متحد گردد و دائم تناول ننمایند و این معجون از تالیف موسی ابن 
سیارست و بسیار عظیم النفع است زیرا که جمیع ادویه آن قامع و دافع و محلل اخلاط سودهی است و تسخین معده به اعتدال 
و تعزیر روم رطب می نماید و نافع ترین آوهان به مثل این مزاج روغن خیری و صفر نیمگرم است و ایضا تعزیق معده با دهان 
حار مثل روغن سوسن و یا سیمین نافع بود اما ادهان معمول با فاویه آنرا صلاحیت ندارند و چون متعلم در مداوات سوء‌مزاج با 
رد نظر کند بر آن زیارت آنچه رطب مع اسخان صعب نیست و چون این فعل کند معالجه به صواب نماید. 
علاج امراض معده از سوءمزاج مادی معده وسد وآن 

امراضی که از سده عارض شود نقصان و بطلان شهوت و عطش مفرط است به قول شیخ واجب است که از حال ماده دریافت 
نمایند که آن مغشوف به نشف اسفنج برای آب است یا متشرب خالص مثل تشرب جامعه به رنگ لامج فاص در آن و 
پاملتصق و پا مصبوب در تجویف که نزد بضی اطبا سمی به طافی ست و منجمله این چهار قسم فرق میان فسم اول و ثانی 
به سهولت انفصال و عدم سهولت آن و مداومت در مسامات ضیقه و وسیعه است و سهل تر در انواع اربعه‌ی ازمت علاج اند فاع 
به قی و اسهال نوع چهارم است و عسرترین آنها قسم ثانی و اما هر دو قسم دیگر اعنی اول و ثالث در اين مختلف انار بحسب 
مقدار آن و قوام آن و کیفیت آن دو خلع آن در عضو و حال آن در سکون و قوت حرکات و جهت حرکت ماده و حال حضور که 
از آن اخراج نمایند و حال بدن در قوت و مزاج و سن و سحنه او و دیگر احوال مانع از استفراغ که او را عارض گردد و حال 
اشیای خارجه مثل فصل و بلد و عادت و صناعت و ایضا مبداء فاعلی ماده و موضع تولد آن و جهت انصباب آن دریافت باید کرد 
پس اگر تولد او در معده باشد در علاج قصد آن نمایند و اصلاح سبب مواد کنند و اگر بسوی معده از عضو دیگر مثل دماغ یا 
مراره‌یا کبد یا طحال برسد استفراغ آنجه در معده حاصل شده و اصلاح عضو مرسل ماده بسوی آن و تقویت معده نمایند تا 
آنجه بسوی آن سیریز و قبول ننمایند و گاهی انصباب ماده دقت گرسنگی به سبب قوت مدت آن عند حرکت قوت جاذبه از 
معده منصب میگردد بلغم از دماغ و صفرا از مراده و سودا از طحال و خون از جگر و این کسانی را افتد که احتمال جوع ندارند و 
گاه برایشان وقت آن غشی می افتد زیرا که معده‌ی آنها شد ید الجذب می باشد به سبب قوت حرارت محلله پس واجب است 


کل مه زا خانی کرت وش نات مواه ستت این اه ایو آعریفی ره اشتو و کافی ساب ماه ۵ر 
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معده عند انفعالات نفسانی مثل غضب شدید و غم و غیر آن میگردد و بنابر تحرک اخلاط در آن وقت و هیجان به سبب 
تحرک ارواح به تبع آن انفعال نفسانی و اکثر وقت غضب صفرا می ریزد زیرا که اخلاط را عنه غضب مثل غلیان عارض می 
شود و این موجب استحاله آنها به صفرا می گردد و هیجان در صفرا بیشتر می باشد زیرا که او قابل ترست برای انفعال از 
حرارت پس درین وقت از حدوث این انفعالات احتراز نمایند و لذع عارض ایشان بدون قی ساکن نمی شود و آنچه از دماغ 
بسوی معده نازل می گردد و آن اکثر بلغم رقیق می باشد نفع می کند آنرا فلفل سفید بآب شود و نخستین و صبر در آن ضعیف 
المنفعت است و ایاج از آن قویست چه در آن ادویه‌ی قوی محلل و جالی است و پیش ازین مذکور شده که ترکیب عسر برای 
علاج آن است که معده‌ی حاد و سر بارد باشد که آنجه از سر نازل شود به مثتل فلافلی و توبخی برای آن حاجت افتد و آن به 
جوهر معده ضرر رساند و آنچه از کبد منصب گردد و اکثر آن صفرا می باشد و علاج آن محتاجح می گردند تبیین طبیعت و 
استفراغ خلط رقیق و مرادی به مثل ماءالجین بهلیله و سقمونیا و گاهی امال‌ی آن از معده و کبد هر دو فصد می نماید و بدانچه 
تقویت معده کنند نیز حاجت می افتد و واجب است تقدیم بلینات بر طعام و اتباع آن به قوابض وآنچه از طحال ریز و بدانچه در 
باب شهوت کلبی خواهد آمد علاج نمایند و گاهی اخلاط حاد لذاع بسوی فم معده منصب می گردد و غشی و تشنج حادث می 
کند و گاه انصباب آن مودی به بطلان نبض می شود و گاه سوداوی می باشد و لازم است که تقویت فم معده نمایند تا مواد 
متجلبه را قبول نکند با ضمده که در آن قبض و عطریت باشد اما بارد در حال معالجه‌ی حرارت و در حمیات مثل قسب و 
سفرجل و سک و عصاره‌ی حصرم و شاخ های علیق است و از ادهان مثل روغن گل و اما حاد ارزان در ضد حال مذکور مثل 
مر و زعفران و صبر و مصطکی و آفسنتین و کندر و سنبل است و از آوهان مثل روغن ناردین و روغن مصطکی و بسیار باشد 
که سبب اجتماع ماده در مسحده اقتباس استفراغات منقیه‌ی آن بود نه اصباب بسوی آن چنانجه عند ترک قی معتاد و در مثل 
این آنجه جمع شد و استفراغ آن نمایند و تفتیح وجه سیلان او و اماله از معده بسوی آن کنند و از معده خلط را خارج نکنند 
بسوی سپهیل او در استفراغ و اگر مشکل گردد اخراج طافی و آنکه قریب فم معده است به قی نمایند و آنجه خلاف آن است به 
اسهال پس اگر خلط متشرب به داخل در جرم معده و رقیق در قوام باشد افضل شحرکه معالجه بدان کنند صبرست و مغسول 
آن صالح تر برای تقویت و غیرمغسول بر تنقیه است چه از غسل استفراغ و تنقیه‌ی او ضعیف می گردد و ایارج موافق تر است 
از هر دو بهر آنکه در آن از ادویه مصلح و معین و مانع ضرعاست و خصوصاً ساده غیر مخلوط بعسل که مخلوط بعسل اگرچه 
اسهال بیشتر از نواحی مختلفه می نماید بنابر آنکه بقای او در معده به نسبت استعمال او به طریق سفوف زیاده تر می باشد 
لیکن تقویت او کمتر می شود زیرا که غسل قوت او در تقویت و تنقیه هر دو می شکند و واجب است که چون آنرا بخورند بعد 
آن به قصد و اعتدال مشی نمایند تا ایارج با ذایت غلط از حرکت امانت بر استفراغ نماید و برای ازعابت تغییر تدبیری نیست که 
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بدان عادت قبل استعمال ادویه نه مسهانه و بعد آن جاریست بهر آنکه اگرچه خروج خلط متشرب مشکل است لیکن آن رقیق 
است نضج به سرعت می یابد و بساست که جیک شربت ایارج علت زائل می گردد و اگر در آنجا سقوط اشتها و یا عنیان باشد 
بدل زعفران در ایارج گل سرخ نمایند و چون حرارت ملتهبه دریابند ایارج استعمال نکنند و چه آن بساست که سوءمزاج زباده 
می کند و خصوصاً چون خطا کنند در آنکه درینجا ماده هست یا نیست بالجمله علاج سوءمزاج صفراوی و بلغمی و سوداوی 
جدا جدا مسطور گرد و گاهی مجتمع می شوند در معده و خلط مستضاد مثلاً متشرب از رقیق مراری و محوی در تجویف از 
غلیظ پس واجب است که قصد آن نمایند که آفت او عظیم تر باشد و علاج سده‌ی واقع در مجاری قریب از معده که بسوی او 


اورانست مثل مجاری که بسوی آن طحال را یا از آن بسوی کبدست به مفتحات مثل ایارج و مثل افسنتین نمایند 


علاج امراض معده از سوء‌مزاج مادی صفراوی 
و آن مرجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه و نقصان و بطلان اشتها وجوع البقر و نفخ معده و جشاء قی و تهوع و 
غنیان و فواق و خلق و کرب معده و اختلاج معده و صرع الفواد است باید که بآب نیمگرم و سکنجبین مکرر قی کنند و بعد از 
ام سای هک و خیرن کقوی خاک ماش حار منادی بفته کشت شمان کارت گر اه اه تال بشید 
مسهل صفرا یا تمرهندی و آلوی بخارا و هلیله زرد و فلوس خیارشنبر و شربت افسنتین و یا به مطبوخ هلیله‌ی مقوی بسقمونیا 
به حسب احتمال اسهال آورند بعد از آن تبدیل مزاج نمایند بدانچه در علاج سوءمزاج حار ساذج مذکور شد و نقرع تمرهندی و 
آلو بخارا و زرشک با شربت تمرهندی کنند و غذا پالک و خرفه و بقله‌ی یمانی به ترشی سرکه مقطر و نان دهند و بعد نقوع 
صبر جوارش طباشیر مسهل و مربای طیله و اطریفل که مبرد و مجفف معده است و جوارشات مجفف غیر مسخن معده 
درصورتی که صفرا با رطوبت آميخته باشد نافع است و شرب آمله و شیر آمله و روغن بنفشه با هم وزن او شکر و تمرهندی و 
ترنجبین و بلیله هر واحد منقی معده است و بالحمله منقیات معده از صفرا یا مقیات آن است مثل آب خبازی و آب اسفاناخ و 
آب برگ خیار معصور و آب پوست خرپزه و بیخ آن مطبوخ و تخم سرش و کشک جو بعد امتلا به ماهی و مزوره‌ی ماش و برنج 
احیاناً و یا سهلات آن مثل افسنتین و گل سرخ و شاهتره و هلیل‌ی زرد و آلو بخارا و مشمش و تمر هندی و شیرخشت و آب 
انارین و ماءالجبن و شربت ورد و صبر و مویز و ایارج مشترک النفع است اقوال‌اطبا جرجانی و ایلاقی گویند که اول نگاه باید 
کرد که ماده در معده پیدا می شود یا از عضوی دیگر چون دماغ و جگر و سپرز در آن می آید و همچنین نگاه باید کرد که 


طبقات معده ماده را تشرب کرده است يا ماده در فضای معده جمع است اگر از عضوی در آن همی آید اول آنجه درآمده است 
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پاک باید کرد به قی يا به اسهال به طریقی که به مریض آسان تر باشد پس به علاج و تنقیه آن عضو مشغول شوند و فم معده 
را قوت دهند تا ماده را که بدو همی آید از خود باز دارد و اگر معده در حالت گرسنگی ماده را قبول کند و این کسانی را باشد که 
اگر گرسنه شوند و طعام دیرتر یابند بیهوش گردند و تدبیر ایشان اینست که صباح شربتی از شربت غوره‌یا شربت انار یا شربت 
لیمو پا شربت ریباس يا شربت به ترش يا ترشی ترنج با شیربنی بنوشند و طعام ها نیز از این نوع سازند و صبح پیش از 
گرسنگی و حرکت ماده طعام خورند و علاج کسانی که معده‌ی ایشان وقت غصب و غم و غیر آن موارد را قبول کند همین نوع 
باید کرده و این کسان بعد قی راحت يابند و از پس قی شربتی مقوی معده باید داد و اگر ماده در فضای معده ريخته باشد و بر 
صاحب او قی کردن آسان باشد قی باید فرمود خاصه اگر ماده میل به فم معده وارد و تدبیر قی کردن چنان باشد که بعد خوردن 
ماهی تازه قی بماءالشعیر ممزوج به سکنجبین نمایند و این دو اصفرا به قی برآرد بگیرند ماءالشعیر سی درم آب سرمق به طبوخ 
بست درم آب مطبوخ بیخ خرپزه و بیخ خبار ده درم نمک طعام نیم درم همه را آمیخته بنوشند و آب سرمق تنها با سکنجبین 
نیز قی آورده و سکنجبین بآب برگ خیار هم قی آورد و بعد از قی شربت انار ترش يا سکنجبین شکری بآب انار ترش آمیخته 
بدهند و اگر عادت قی کردن نباشد و قی دشوار باشد یا ماده در قعر معده بود به این مطبوخ افسنتین اسهال آورند افسنتین پنج 
درم تمرهندی گل سرخ هریک بست درم همه را در چهار عدد درم آب بجوشانند تا یکصد درم بماند صاف نموده بقدر سی درم 
ترنجبین در آن حل کرده باز صاف کرده صبر مغسول یک درم داخل کرده بنوشند و اگر شکر عوض ترنجبین کنند جاتزست و 
پا تمرهندی بست درم آلو سیاه بست دانه گل سرخ دو درم پودینه تر دو سه شاخ همه را در گلاب بجوشانند و سی درم 
ترنجبین در آن حل کرده صاف نمایند و دو دانگ ریوند چینی آمیخته بیاشامند و اگر به این مطبوخات اجابت نشود مطبوخ هلیله 
دهند و اولی آن است که ایارج فیقرا با هلیله‌ی زرد دهند به این طور که ایارج فیقرا یک درم هلیله‌ی زرد دو درم کتیرا نیم درم 
باب کاسنی سرشته سازند و اگر از اين ادویه کاره باشند گل شکر دورستار باربهند و بست و پنج درم سکنجبین ترش بدون آب 
بالایش بنوشانند و بعد آن دو سه ساعت آب ندهند تا معده بدین تدبیر پاک شود و اگر صفرا از جگر به معده ریزد یا در همه تن 
امتلای صفراوی باشد ماءالجبن با هلیله‌ی زرد و شکر و سقمونیای مشوی و نمک هندی بدهند و اگر فصل سال و عمر و قوت 
بیمار و دیگر احوال مساعد باشد فصد باسلیق نمایند پس تدبیر ماءالحبن کنند و این طبخ شاهتره و افسنتین درین باب سخت 
نافع است افسنتین رومی پنج درم گل سرخ هفت درم شاهتره ده درم آلو سیاه بیست دانه مویز منقی بست درم همه را در سه 
من آب بپزند تا به قدر دو صد درم بماند صاف نموده هر صبح به قدر چهل درم با ده درم شکر و یک درم صبر بدهند و شربت 
نار مسهل که در آن تربد و سقمونیا داخل ست معده را از صفرا پاک کند و جوارش مسهل محمدزکریا صفرا و رطوبت از معده 
پاک نماید و اگر حرارت غالب باشد جلاب طبخ تمرهندی و شکر بدهند و جوارش طباشیر معده را قوت دهد و اگر طبیعت نرم 
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باشد و اراده‌ی حبس او نمایند جوارش از طباشیر و گل سرخ هریک ده درم عود خام و سک هریک پنج درم سائیده در رب به‌یا 
رب سیب ساخته سه درم بدهند و چون دانند که معده پاک شد تقویت فم معده نمایند تا ماده‌ی دیگر قبول نکند و گل سرخ 
صندل سفید طباشیر و اندکی کافور در آب مورد تر و گلاب و آب سیب آميخته و خرفه بدان آلوده بر معده پوشند و طعام از 
گوشت دراج و تیهو بآب غوره و اناردانه پخته و مصوص وافشره موافق باشد و اگر با صفراء اندک رطوبت آميخته باشد و صاحب 
علت را اشتهای طعام کمتر بود و آب دهان بسیار بود و غثیان به هم رسد اول قی نمایند بعده معده را به نقوع صبر پاک کنند و 
این حسب درین باب سودهند باشد صبر و غاریقون نیم درم بآب عنب‌الثعلب حسب ساخته بدهند و حب اصطمخیقون نیز تنقیه 
معده نماید و بعد تنقیه معده را به طباشیر و گل سرخ سوده بگلقند سرشته تقویت دهند شیخ می فرماید که ایارج نافع ترین 
وتان ای ایح رها قم تایه نی اس ی را ی انم ات تسه 
فقاح لذخر و عود بلسان واسارون و دارچینی هر واحد یک جزو صبر شش جزو و اگر اراده‌ی قوت استفراغ بدان نکنند بلکه تنقیه 
معتدل خواهند وزن هر واحد یک نیم جزو کنند و صبر را بحال خود دارند و از حبوب مجربه نافعه درین آن است که بگیرند 
صبر یک درم و هلیله زرد گل سرخ هریک نیم درم و در آب کاسنی سبز بسرشند و سفرجلی مسهل معمول از سفرجل و شکر و 
وتا و کاس فتاه که بر فوشیدم یک خانگ وا درسه رکه جوم مسق آزستگه حل گرده یک ماع کتافوه 
که امتزاج اونیک گردد و حلنجبین مسهل برای او عظیم النفع است و همچنین شاهتره و خصوصاً برای مواد مراری و ایضا 
طبیخ افسنتین و تمرهندی و آلوی بخارا و شربت ورد مسهل و خصوصاً در صیف و کذلک ماءالجبن بهلیله و اندک سقمونیا و یا 
صبر برای کسی که بدان اراده‌ی استفراغ ماده‌ی صفراوی کند و این دوای جالینوس جیدست بگیرند افسنتین رومی پنج درم 
گل سرخ صحیح بست درم ورد و رطل آب بجوشانند تا نیم رطل بماند تنها یا به شکر اندک بنوشند و صبر موافق است در 
استفراغات معده سقمونیا موذی معده ضماد آن است پس اقدام بر آن نکنند مگر وقت ضرورت و در مثل اين مواد انتفاع می 
ناد تفص چرن حریشطا اسلا باشد تایر آنکد اخلاظ پسوی قرو و اطراف عرکت مین و یرای اخلاطا سده فد کردح که خر 
آن مندفع شوند و آشامیدن ایارج در طبیخ افسنتین به غایت مجرب است و سفرجل به این صفت هم تجربه رسیده بگیرند لحم 
سفر جل بریان درآرد پیچیده مقدار سه وقیه و زعفران و افسنتین هر واحد یک نیم درم و روغن شجر مصطکی و روغن سفرجل 
هشت در خم در شراب ریحانی سرشته استعمال نمایند پس تقویت معده که به این صفت باشد می نماید و منع قبول او برای 
اخلاط حاره می کند و ایضا از آنجه تجربه شده اینست که بگیرند افسنتین ده درم دارچینی پنج درم عود بلسان سه درم 
سنبل‌الطیب سه درم برگ گل سرخ تازه دو درم عود دو درم مصطکی یک درم در آب بسیار بجوشانند تا به قدررطل یا کمتر از 
آن بماند صاف نمایند و در آن صبر بخیسانند و هر روز یک اوقیه بنوشند تا صحت حاصل شود و اگر خلط مصبوب باشد و در 
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مقیات خفیفه و گاهی آب گرم تنها تنقیه کند يا آب به روغن یا بزیت گرم تنها یا سکنجبین بآب گرم تنها و آب گرم به عسل 
آتدکن عشان مانه.می سای که کاهی انا بدقی بالظغ می اتدازد و گاهی با قالخا می اند و کاس صالخته نحل آنیمخ 
ماده به اسهال نیز می کنند بدانچه مذکور شد اگرموادازآن منقلع نگردد و يا بسوی قعر معده مائل تر باشد و چون اراده‌ی اسهال 
با با مقر ضقن انم ماه تنایید بسد حماه یک وود میشن ان سناش سامت و کانمن قاط تم ات که می افو 
استعمال پست جو بآب انار اذیت او زائل می کند بنابر کشف سویق و به تخفیف او و تقویت آب انار هضم معده پس ماه را 
قبول نمی کند و چون خلط موذی حار لذاع باشد و از آن غشی و تشنج عارض شود پس تدییر او بدانچه در باب غشی مذکور 
شد باید کرد و واجب است که اول مبادرت به نوشیدن آب نیمگرم نمایند پس چون اخلاقی کنند عوارض لاحق ایشان ساکن 
شوند مجوسی گوید که اگر سوءمزاج حارمع ماده‌ی صفراوی باشند قی بسکنجبین شکری و آب گرم بعد خوردن ماهی و 
مامالشین قما نت ین آنکت خاط ی امالای هی باشذه آیق قر ماه مفیا ها پا کیان که رسد رن آفرهسگن عفر 
دهند و اگر مریض را عادت به قی نباشد و بران سهل نبود باید که اسهال مطبوخ هلیله و گل سرخ و شاهتره و تمرهندی و 
مویز منقی به اندکی صبر و ایارج نمایند و اگر در آنجا تپ نباشد و این حب بدهند هلیله زرد سه درم ایارج فیقرا افسنتین رومی 
گل سرخ هریک دو درم همه را با یک سائیده بآب شاهتره سرشته جداسازند شربت چهار درم به سکنجبین شکری یا آب 
تمرهندی و کاسنی و ایضا این دوا را بدهند هلیله زرد سه درم کوفته بیخته ایارج فیقرا را یک درم به جلاب یا به شربت بنفشه 
سرشته سحر گاه بکار برند و این مطبوخ نیز نفع تمام می دهد گل سرخ هفت درم افسنتین پنج درم شاهتره ده درم آلوبخارا 
بست عدد مویز خراسانی منقی تمرهندی هریک بست درم در پنج رطل آب بجوشانند تا به‌یک نیم رطل آید صاف نموده هر 
صبح چهار اوقیه از آن به‌یکمنقال صبر مسحوق بدهند و تضمید معده به گل سرخ و صندل و سک و قدری کافور به گلاب حل 
کرده نمایند و دوای جالینوس که در قول شیخ گذشت برای اخلاط و امراریه‌ی متشر به خمل معاره مع یکمثقال صبر سقوطری 
نافع نوشته و اگر صفرا از جگر به معده‌یا به طرف سائر بدن بریزد فصد باسلیق کنند و به اين حب اسهال آورند به هلیله زرد گل 
سرخ هر واحد پنج درم صبر هفت درم آفسنتین چهار درم سقمونیای مشوی در سفر جل یک درم باریک سائیده به سکنجبین 
سرشته دو درم و نیم و تا سه درم بدهند مسیحی گوید که معالحه سوءمزاج معده حار مع ماده به این طور نمایند که اول 
تنقیه‌ی معده از ماده صفراوی باسهال و یا به قی کنند یعنی اگر ماده به سوی فوق طرف فم معده باشد و عادت قلیل به 
استعمال قی بود تحریک قی بعد خوردن ماهی تازه و نوشیدن ماءالشعیر به سکنجبین نیمگرم نمایند و اگر ماده گل با سفل 
طرکقیر شیاین که انتوال شک تسه ای انم اعاا رقم به ای خی ماوت که کي ند یر و ماانه رو 
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سکنجبین سرشته بخورند تا بعد دو ساعت مطبوخ که از افسنتین و شاهتره تمرهندی و آلوبخارا مویز منقی ساخته باشند بنوشند 
و مکرر استعمال این دو را نمایند تا معده پاک گردد که این بالغ النفع ست و يا دوالی جالینوس که در قول شیخ مسطور شد با 
یک درم صبر و بست درم شکر بدهند و اغذیه بارد رطب مثل بچه‌ی مرغ و کدو بقله‌یمانی و خیار و کاهو و آلو بخارا بخورند و 
آب سردو سکنجبین شکری و آب انار میخوش و آب آلوبخارا بنوشند ابن الیاس و خجندی می نویسند که اگر سوء‌مزاج حاد مع 
ماده‌ی صفراوی باشد قی به سکنجبین نمایند يا به مطبوخ تخم خرپزه و اصل‌السوس و تخم شبت و تخم ترب اگر به 
سکنجبین نیاید بعده اسهال بماء الفواکه منل تمرهندی و مشمش و آلوی بخارا یا به مطبوخ آن يا بشربت اجاص مسهل مع 
ترنجبین و شیر خشت آورند پس تبدیل مزاج معده بربوب حامضه و آقراص بارده مثل قرص طباشیر نمایند و سکنجبین 
سفرجلی و ساذج و تمری ومیبه ساده نفع بین نماید و این سفوف نفع بلیغ بخشد بگیرند گل سرخ پنج درم طباشیر دو درم و نیم 
پوست سماق هلیله‌ی زرد هر واحد یک نیم درم مصطکی نیمدرم را مک نیمدرم شکر طبرزه همچند همه ادوبه کوفته بیخته 
سه درم صبح بآب سرد بخورند گیلانی نوشته که در سیامرست که اگر ماده لطیف و طافی و انسان معتاد به قی باشد قی به 
سکنجبین و آب گرم بعد خوردن اشیای مرطبه مثل سمک و ماءالشعیر نمایند و از تهوع شدید که مزمج معده و موذی آنست 
حذر کنند و بعد قی تقوبت معده به شربت آنار یا رب لیمو یا شربت غوره يا شربت سیب میخوش نمایند و اگر ماده را سبب باشد 
اسهال مطبوخ هلیله‌ی زرد و مطبوخ افسنتین و شاهتره و تمرهندی و آلوی بخارا و مویز منقی و ترنجبین مقوی به صبر و 
سقمونیا کنند و اگر ماده‌ی متشرب در جرم معده باشد و علامتش دوام غثیان است ایارج فیقرا به مرات دهند و اگر صفرا به 
سوی معده از کبد به سبب حرارت مزاج او یا از ساثر بدن به سبب سوعمزاج حار آو ریزد و علامتش سکون غثیان در ساعتی و 
عود آنست علاجش استفراغ بفصد پس بماءالجبن مع سقوف مسهل صفرا یا بحب مع سقمونیای مشوی يا بشربت انار مسهل 
است و تقویت معده به میبه‌یا گلقند و طباشیر و چون بدن پاک گردد به اغذیه‌ی مبرده متخذ از آب انار میخوش و بآب حصرم 
غذا سازند و فراریج مطبوخ به‌یکی ازین آب ها بخورند و در غذا اتدویج نمایند تا آنکه معده قوت یابد و از مقویات معده‌ی 
ایشان سکنجبین سفرجلی مخلوط به سکنجبین است و گلقند و مرکب به سماق و عصرم اطباشیر و قدری ریوند برای تقوت 
جگر نیز آمیزند. 
علاج امراض معده از سوءمزاج مادی بلغمی 

آن وجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه و نقصان و بطلان شهوت طعام وجوع البقر و نفخ معده و جشاء قی و تهوع 
و غثیان و فوق و قلع معده و اختلاج معده و حرقت معده و تشنج معده است از نمک و آب نیمگرم و تخم ترب و عسل مکرر 


قی کنند بعد از آن مصطکی پوست ترنج و غیره که در علاج سوعمزاج بارد رطب معده گذشت بعمل آرند و ایضا در بلغم لزج 
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بهر تلطیف و تقطیع ماده تخم ترب و خردل و تخم شبت و تخم شلجم هریک نه ماشه جوشانیده و صاف نموده نمک نه ماشه 
و بوره آرمنی سه ماشه و سکنجبین عسلی چهار توله حل کرده بنوشند و قی کنند و يا بعد حصول تلطیف به طیخ شبت و ترب 
قی کنند تا ماده منقطع شود و بیرون آید و اگر عادت قی نباشد یا مانع بود بعد نفج بمنفج بلغم مسهل بلغم دهند و یا تبر بدهدو 
جزو و زنجبیل یک جزو و شکر سه جزء اسهال آورند و بعد از تنقیه‌یا اسهال به جوارشات گرم مثل جوارش جالینوس و مربای 
زنجبیل و پا به مطبوخ مصطکی چهار ماشه عود سه ماشه قرنفل سه و نیم ماشه در گلاب پا و آثار تا به نیمه آید نبات سه توله 


داخل کرده تبدیل مزاج نمایند و به قول حکیم علی از مقصیات رطوبات معده که دو بار یا زیاده از آن تا ده مرتبه بدان قی کنند 
این است که بگیرند جوز القی و کوفته بیخته اندکی روغن بادام شیرین بر آن ریزند بعده مثل او عسل کف گرفته رقیق القوام 
آميخته بدارند شربت از آن از یک مثقال تا دو سه مثقال بحسب قوت مریض و ضعف آن و کثرت رطوبات و قلت آن باشد و 
طریق استعمالش اینست که اول شی قلیل رقیق مثل شوربا بخورانند بعد از آن دوا دهند و بالایش یک سکرجه‌ی آب گرم بلکه 
جلاب گرم بنوشانند و ساعتی یا دو ساعت بدان صبر کنند پس طعام مختلف شکم سیر تناول نمایند بعد و یک ساعت یانیم 
ساعت بر آن صبر کنند و قدح بزرگ آب گرم یا آبی که در آن تخم ترب کوفته یک اوفیه‌یا ثبت دو باقه و نمک و روغن زرد و 
عسل هر واحد دو اوقیه بدهند و بر فرش حرکت کنند بعد از آن به پر مرغ و روغن یا بادام یا کنجد یا زیت آلوده قی آورند و یا 
بدون پر مرغ و این به طریق احوط عمل مذکور شده والا دوای مذکور در ابتدای تناول دو بلا حاجت بسوی اشیای مسطوره قی 
می آورد و اين مقی خیلی منقی است و نفع بالغ می نماید و گویند که از ادویه سفرده سنقی رطوبات از معده خوردن وج و قاقله 
و صبر و کما ذریوس و افسنتین واشنه وانیسون وانجدان و بوزیدان و روغن بلسان وحب و عود آن و برگ تنبول و بیخ باد آورد 
و فلفل سفید و هلیل‌ی کابلی و فلنجه و نعناع و انزروت و آب آس مع صبر و مصطکی هر دو و کباش قرنفل و بیخ منا 
یکمتقال به عسل و دار فلفل و زعفران و قصب الزریره و درونج و کبابه و صرف و دارچینی دایر ساو خولنجان و سلیخه و حماما 
و سنبل هندی و سهیل وصعتر و برنوف و ریحان کافوری و مویزست و کذا اسارون شرباً و ضماداً و فلفل سیاه شرباً و خلطا در 
طعام و کرنب نبطی اکلا و عصاره‌ی او شرباً و لادن شرباً و ضماداً نیز هر واحد منقی معده است اقوال حکما بوعلی سینا می 
نویسند که اگر خلط غلیظ باشد صواب آنست که تقطیع و تلطیف او با شربه‌ی مقطعه‌ی ملطفه نمایند و ادویه‌ی مقطعه مثل 
سکنجبین و کوامخ و کبر و خردل و زیتون است واضمده‌ی ملطفه بکار برند معده اسهال بدانچه مخرج آن باشد باید کرد و اگر 
اسهال بعد قی استعمال نمایند بهتر باشد و اگر ماده خائص بود و منقلع نشود قی نمایند بدانچه قوی تر باشد مثل طبیخ جوزالقی 
و خردل و فلفل و این دوا مقی بلغم است مغز تخم قرطم کوفته باب شبت حل کرده روغن غاربران انداخته بیاشامند و در آن پر 
مرغ آلوده از آن قی کنند و بعد تنقیه‌ی معده آنجه تعدیل مزاج و تسخین و تلطیف نماید استعمال کنند تا ماده بار دیگر پیدا 
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نشود و چون اراده‌ی اسهال در مثل این ماده نمایند یک روز پیشتر از آن بعد حمام نخود آب بیاشامند و دلک بسیار استعمال 
نمایند و استحمام بآب حمات و اسفار و حرکات نافع است و بیشتر عادت بعضی انسان چنان باشد که بلغم بسیار در معده‌ی آن 
مجتمع گردد و کرات باسلق و خردل استعمال نمایند و از آن صحت یابد تقطبع جرم خلط و اسهال که صاحب آنرا عارض گردد 
و اگر بلغم حامض باشد ایارج به سکنجبین خورند و دوا و الفوتنج استعمال نمایند و ادویه‌ی مسهله‌ی صالح اینچنین اخلاط 
غلیظ صاحب آفادیه و حسب صبر کبیر و حب اصطمخیقون و صبردر سکنجبین به زوری قوی البزور مرتب بعسل است و این 
دیارج مخصوص به ماده‌ی غلیظ است بگیرند تخم کرفس شش جزو اطراف افسنتین انیسون بادیان هر واحد سه جزو فلفل 
سفید مراسارون هر واحد یک نیم جزء قسط سنبل رومی کاشم هر واحد دو جزو مصطکی زعفران هر واحد یک جزو صبر هشت 
جزو قرص سازند و هر روز یک قرص به وزن مثقال بخورند تنقیه معده برفق نماید و گاهی احتیاج با یارجات کبار افتد و از 
آنچه این کسان نفع یابند خصوصاً بعد تنقیه سابقه هلیله‌ی مربی و شربت افسنتین و زنجبیل مربی است و موافق ترین اغذیه 
پا ها راهان شک موی قاغ ات که اف یی الصا رل تسایر رگد 
ضما مجفف معده و ناف همه فضول از آن است و آب معدن آهن يا در آن آهن به مرات کثیر داغ کرده معده‌ی رطب را نافع 
است و سکنجبین عنصلی سخت سودهند است و سکنجبین سفر جلی ساده برای مواد حارو به فلفل و زنجبیل برای مواد غلیظه 
بارده خوب است و ترکیبش این است که آب سفرجل مالی قلیل العفوصت یک جزو و عسل برای مبرد و شکر برای محرور یک 
جزو و سرکه‌ی جید کهنه نیم جزو بر آتش ملائم قوام نمایند و بردارند و اگر اراده کنند که برای مبرد و سخت قوی النفع باشد 
در آن زنجبیل و فلفل داخل کنند و از آنچه نفع می کند در تحلیل مواد غلیظ از معده چسبانیدن طفل غیر بالغ خرد بلا حجاب 
هک وا رهظ باه رو وان سای فا که از اهب یز مدشن فبان تیه ان 
داخل نکنند که آن خطر عظیم است دوا باشد یا غذا به سبب حبس خلط متشرب در جرم و معده لیکن اگر خلط به کثرت خود 
موذی باشد نه به فساد خود در تدارک آن ادویه و آغذیه قابضه استعمال باید کرد و ادویه‌ی مستفرغه بقی یا به اسهال نیز در آن 
لابدست مضف کامل گوید که اگر سوءمزاج بارد مع ماده‌ی بلغمی يا سوداوی باشد مریض راحب صبر يا حب ذهب یاحب 
افادیه یا حب ایارج يا حب قوقایا دهند و نقوع صبر استعمال کنند و امر به قی از ادویه‌ی مقی بلغم نمایند و اگر تناول به قی 
برآن سهل نباشد بعد خوردن ترب و نمک و خردل و عسل و شرب شراب قی کنانند و بعد قی زنجبیل مربی و هلیله مربی و 
هلیله مربی و آملهی مربی بدهند و چون معده پاک گرد مقویات معده تا مواد دیگر قبول نکند استعمال نمایند مثلاً قرص و رد 
بگلقند عسلی و قدری مصطکی بدهند و بالایش گلاب که در آن عود خام و مصطکی جوشانیده باشند بنوشانند و این ضماد 
صبرافسنتین رومی هر واحد پنج درم مصطکی سنبل‌الطیب ساذج هندی قرنفل هر واحد یک نیم درم همه را باریک سائیده و 
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موم سرخ پنج درم در روغن زنبق و روغن ناردین يا روغن قسط و روغن مصطکی هر واحد ده درم گداخته بياميزند تا مستوی 
گردد بر فم معده یا قعر او ضماد نمایند و اگر برد معده قوی و بلغم در -آن بسیار باشد ماءلاصول به روغن بید انجیر قدری امر 
و سیا در آن مالیده بدهند و بعد از این تریاق کبیر یک درم به شراب کهنه‌یا به قدری میسوسن بخورانند و يا مثرودیطوس به 
هریک دو درم به سباسه‌یکمنقال باریک سائیده به شراب و یا بآبی که در آن مصطکی و سنبل و عود و قرنفل جوشانیده باشند 
بخورند و باید که هرچه مریض را از این ادویه بدهند به حسب قوت علیل و علت دهند پس اگر علت ضعف باشد در علاج او 
حلنجبین و قرص و رد به مصطکی همراه گلاب که در آن عود خام و قرنفل جوشانیده باشند کفایت کند و اگر مرض قوی باشد 
او توبات هت یو ناسا کار وه تفیل ال مایت هط چر کاب اپیذیسا زد کون تاج را گرب ام 
چنین شراب تسخین معده به اعتدال و اعانت بر هضم نماید و چون طعام در معده ترش گردد زیره‌ی کرمانی نقاح اذخر قرد مانا 
فلفل هر واحد یک جزو باریک سائیده به وزن درم تا یکمنقال با شراب ریحانی بخورند ابوسهل گفته که اگر سوءمزاجع معده 
بارد مع ماده باشد باید که تنقیه‌ی معده به قی بعد تناول اشیای ملطفه مقطعه مثل ماهی شوروترب و عسل به طبخ شبت و 
ترب و سکنجبین عسلی نیمگرم نمایند و يا تنقیه بمسهل مثل حب اصمخیقون و با حب متخذ از مصطکی و صبر کنند بعد از 
روغن بادام و ماءالاصول دهند و چون معده پاک گردد دواتی که در آن مصطکی و قرص درد هر واحد سه درم است و در قول 
صاحب کامل گذشت سوای به بسباسه بدستور ساخته دو درم بهیبه‌یا شراب ریحانی يا بآب انیسون و مصطکی یا بآب قرنفل 
بدهند و درین وقت کمونی و فلافلی و زنجبیلی مربی و هلیله مربی نافع بود و طعام مثل نخوداب و قنابر و قلایا و مطبخنات 
که در آن ابازیروفادیه باشد بدهند و شراب اوضدیقون باشد یا ماءالعسل متخذ بافادیه شراب ریحانی کهنه یا شراب متخذ از مویز 
مثل شراب سوسن بعنبر و عود و مسک و سنبل نمایند و به روغن بان یا روغن قسط یا روغن سوسن تدهین معده کنند ابن 
الیاس گوید که در سوءمزاج بارد رطب مع ماده لزج بلغمی تضعیف معده به قی از تخم ترب و اصل‌السوس و عسل و نمک و 
تخم خرپزه کنند و هر صباح مطبوخ آنیسون و بادیان و اصل‌السوس مقشر کوفته هر واحد سه درم بدهند و غذا ضروره‌ی نخود 
مع مغز قرطم و دارچینی و زعفران و فلفل یا قلایای مبرزه سازندوزنجبیل مربی ده ورم يا کمونی به قدر یکمتقال بخورند و 
اسهال طبع بحسب ایارج وایارج جالینوس يا لوفاذ یا با بحقنه ماده نمایند و تمريخ معده به روغن زنبق دخیری یا سوسن کنند و 
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این جوارش کندر خیلی سودمند است فلفل دار فلفل هر واحد سه درم کندر پانزده درم خولنجان زنجبیل هرواحد دوازده درم 
جوز بوآقرنفل هر واحد سه درم شکر سفید همچنیند همه ادویه جمله را باریک سائیده بحر بریخته‌ی بعسل کف گرفته برشند و 
یکمتقال بخورند خجندی نوشته که ریاضت معتدل قبل طعام و استعمال اغذیه‌ی خفیفه و تقلیل آن نمایند و بر اشتهای صادق 
بخورند و آغذیه حار یابس باشند مثل لحوم دراج و کبک و گنجشک مطبخن مبرز مطیب بری و اشیای مالحه مثل سمک مالح 
و حریفه مثل مثل خردل و عسل و ترب به سکنجبین خورده قی کنند و تقلیل آب نمایند و شراب کهنه بنوشند و اگر از 
جوارشات استعمال کنند باید که تدریج تسخین مزاج برفق نمایند تا نشف مواد درمعده و لزوجت آن نکند بلکه بانضاج و تلطیف 
مشغول شوند و اندک سکنجبین عنصلی بنوشند و کذاسکنجبین بزوری و قرص درد و از آنچه نفع می کند شربت افسنتین بعد 
و استفراغ بمحب صبروقوقایا و ایارج لوغاذ یا بعد از آن استعمال سماجین کبار مثل شرودیطوس و امر و سیاست و اين دوا برودت 
معده و کثرت بلغم را نافع ست هلیله‌ی کابی هلیله‌ی سیاه گل سرخ هر واحد ده درم فلفل زنجبیل دارچینی سنبل مصطکی 
بودینه سرماخور بادیان انیسون هریک سه ورم عود و نفل به سباسه ساذج هریک دو درم زعفران یک درم سائیده به میبه‌ی 
عسلی بسرشند شربت از یکمتقال تا دو مثقال و این ضماد نفع می کند سعد سنبل گل سرخ مصطکی عود نعناع سائیده و بآب 
به و شراب سرشته بر فم معده ضماد نمایند ایلاقی و چرجانی می نویسند که اول قی نمایند چنانجه ماهی شور و ترب خورده 
بالایش تخم ترب و تخم جرجیر و تخم شبت مساوی باریک سائیده به قدر پنج درم در سکنجبین سرشته و در طبخ لوبیا و 
شبت و کرنب حل کرده نیمگرم بدهند و يا تخم ترب تخم سپندان سفید تخم جیرجیر هریک درم بوره‌ی نان نمک طعام 
هریک نیم درم به سکنجبین عسلی به سرشند و در طبخ شبت و ترب حل کنند و بنوشند و بعد قی بر تشنگی صبر کنند و عیبه 
يا زنجبیل مربی يا هلیله مربی یا گلقند بدهند دو روز از قی بحب اطمخیقون استفراغ نمایند و در هر هفته‌یک بار ایارج فیقرا 
بدهند و اگر رطوبت بسیار بود ماءالاصول به روغن بادام تلخ دهند و استفراغ با پارج لوغاد یاء ایارجات نمایند و بعد استفراغ 
صباح جلنجبین به مصطکی و عود خام و قرنفل دهند و کمونی و فلافلی موافق است و جوارش عود مسهل سود دهد و ایارج 
کرد که قول شیخ گذشت معده را از اخلاط غلیظ پاک کند و اگر خوردن ایارج و ادویه‌ی کربه بر مریض شاق باشد اغادیه 
مسهل دهند و قرص گل با هفت درم جلنجبین در آب انیسون حل کرده بخورند و شربت سنبل و شربت مشک و شربت عنبر و 
شربت عود نافع است و این شربت مرکب مفید بگیرند پوست ترنج ده درم عود هندی هفت درم زنجبیل ساذج هندی قاقله 
فرنجمشک و در فلفل هریک دو مثقال قرنفل مصطکی جوز جواهر یک دو درم همه را نیمکوفته در پارچه سست بسته در سه 
سن گلاب بجوشانند تا به نبیمه آید پارچه را مالیده افشرده دور کنند و دو من عسل و یک من شکر آميخته بقوام آرند و از آتش 
گرفته مشک و عنبر و زعفران هریکمتقال سوده بياميزند شربتی سه درم تا پنج درم و جوارش عود و سفوف آن و جوارش عنبر 
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و جوارش نارمشک برای برودت معده و ریاح بهترین اشیاست و حب صبر به نسخه‌ی اسحاق بن حنین در تنقیه‌ی معده و 
سکنجبین نسخه‌ی آن برای رطوبت لزج معده‌ی رطب نیز نافع و غاریقون یکمثقال به عسل سرشته خوردن و در طعام کرد یا 
داخل کردن برای آروغ ترش شود دارد و شراب محبث الحدید هر بامداد سنی درم سه هفته بدهند و از فواکه رطب و از ترشی 
ها پرهیز کنند و طعام گنجشک بریان و نخوداب و گوشت شکار به روغن بوزیان کرده خورند و این ضماد معده را گرم کند 
کر مه هافر مان مد[ سکن مکی هر مر هیر وه یه مک پر تن و آگر نو 
رومی و قصب الزیره زیاده کنند و بشراب کهنه و آب بسرشند روده باشد روغن مصطکی که در روغن زیت ساخته باشند نیز 
معده را قوت دهد و گرم کند طبری گوید که این سوء‌مزاج اگرچه کنیرالاویت شدید الخطر است به جهت تولید آن ابتلال 
رباطات و اعصاب مربطه را لیکن سهل المعالجه است مگر قوای علیل صحیح و ساثر اعضای او مثل کبد و دماغ و قلب قوی 
باشند و معالجه‌ی او صعب گردد اگر بادهی الم شدید از جنس تمدد باشد و این حارت نمی شود مگر وقتی که در معده رطوبت 
بسیار حاصل شود و از آنچه دلالت می کند بدین مزاج تغییر رنگ به سفیدی است و رهل و کسل و بطور حرکت و کشرت 
تناوب و سرعت دمعد وقت رسیدن سردی بدان و سیلاب آب از بینی و هراز سفید منقطع مگر آنکه جگر بسیار قوی باشد و 
صفرا بسوتی آمعا بسیار ریز و پس اگر کبد قوی باشد بدن صاحب این مزاج عبل رطب گردد و شحم در اعضای او به سبب 
کثرت ماده‌ی شحم زیاده شود الا آنکه کبد رطب مزاج یا ناقص الحراره بود که درین وقت خون بسیار رطب گردد حتی که به 
آن از استرفای اعضا در امن نباشد پس واجب است که بر معالجه‌ی آن اقدام ننمایند و از ضعیف القوه باشد زیرا که این مرض 
محتاج به استفراغ قوی است و معده چون مسترخی شود افمال طبیعی او باطل گردد و چون متشنج شود حرکات غیرطبیعی از 
آن تولد کند و از آن فساد هضم بل بطلان او گردد و استرخا از اشیای مرطبه‌ی مجلسه و تشنج از چیزهای مسخن مجفف پیدا 
می شود و درینجا حالتی ثالث ست و او اینست که نه متشنج شود و نه مسترخی غیر آنکه او نموست کند و در آن رطوبت کریه 
الرائحه حاصل شود مازان معده بسیار ضعیف گردد و بر طعام مستولی نشود و چون این حالات ثلاثه به صحت پیوست واجب 
است که ادویه‌ی این علت مرکب بوده از آنچه مسخن و محلل و مستفرغ و معطر باشد و همچنین امر دماغ و رحم در حاجت 
آنها بادویه‌ی عطره است پس می باید که استفراغ کنند در ابتدای امر و اول معالحه به حقنه معتدل نمایند بعد از آن به اندک 
زیاده از اعتدال پس چون طریق منفتح گردد و فضول خفت پذیرد استفراغ به ادویه و استعمال تضمید و تنطبل و دلک نمایند و 
| 
واحد جفنه عناب چهل سپستان دوازده پرسیاوشان برگ ساداوران برگ لبلاب برگ جمسفرم هر واحد باقه‌ی کبیره سبوس 
گندم خطمی هر واحد دو کف هر دو در صره بسته همه را بجوشانند و مالیده‌یک صد درم از آن صاف نموده در هاون کنند و ده 
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درم روغن خیری و پنج درم روغن بید انجیر و دو دانگ به ورق سرخ انداخته حل کرده و نیمگرم نموده از آن حقنه سازند یکبار 
در ابتدای روز بر نهار و یکبار در آخر روز وقت انحدار طعام از معده تا سه روز متواتر و رعایت مزاج علیل نمایند پس اگر متغیر 
نشود از استعمال حقنه‌ی قوی تر از آن منع نکنند پس تا هفت روز راحت دهند و غذا به شوربای لحوم عملان خفیفه‌ی یکساله 
و عصافیر و قنا بر دهند بعد از آن به همین حقنه استعمال کنند و در آن دو درم سکنجبین و یک درم جند بید ستر و یک درم 
جا وقیر اضافه شود وتا هی تاه مرا شود و اک باقی ماتکار ان بقیه گیرند آدویه بر مقتاری که بت کور شته و از هر 
دو روغن و به ورق طرح کنند و در هاون حل کرده دو دفعه در دو روز متفرق حقنه کنند بعد از آن پنج روز است داده این حسب 
بدهند بگیرند گل سرخ سکنجبین انیسون تخم کرفس هر واحد دو درم زنجبیل چینی جاو شیروج اسارون حب بلسان هر واحد 
یک درم میعه‌یابسه جندبیدستر هریک دو ثلث ورم هلیانه‌ی سیاه پوست بیخ کبر بادیان هر واحد سه درم و نیم مصطکی رومی 
چهار ورم غاربقون سه درم زعفران یک نیم درم صبر سقوطری پانزده درم بعض حذاق از حرانیان دکر کرده اند که صبر و 
غاریقون را جمع نکنند و جالینوس در یک موضع هنگام دکر ادویه‌ی معده جمع نموده همه را سائیده و جا و شیر و سکنجبین را 
در شراب صاف جید خیسانیده حل کنند و ادویه آميخته مثل فلفل حب سازند و در سایه خشک کرده ازین سه شربت در مدت 
بیست و یک روز بخورند و چون معلوم کنند که معده تنقیه‌یافت و براز اولین درنگ او درست گردید بر معده‌ی او این ضماد 
نمایند و گاهی این ضماد تنها از استفراغ غنی می سازد بگیرند آرد که بسند و مصطکی هریک سه ورم قصب الزریره و افواه 
عقده و نارمشک و ناروین هر واحد دو درم مرو صبر هر واحد یک نیم درم سنبل یک درم و ثلث فوفل یک درم جوزالسرد و 
پوست بیرون پسته هر واحد یک نیم ورم حب‌الاس يا برگ آن سه درم همه را باریک سائیده و حصه کنند و یک حصه در 
قیروطی معمول به روغن ناردین و مصطکی آميخته حل کنند و بر خرقه‌ی که بهیست معده قطع کرده باشند مالیده و بر معده 
نهند قبل از غذا یا در آخر هضم و اما در وقت حصول طعام در معده ضماد نکنند و حصهی دوم در آب سیب خوشبو یا آب 
سفرجل و آب نمام بياميزند به نحوی که رقیق باشد و در آن اسفنج نو و یا مفسول به خاکستر اگر کهنه باشد و یا حلوف سفید 
اگر اسفنج نباشد تر کرده در اوقات مذکوره بر معده نهند و برای تنقیه‌ی معده از رطوبات حاصل در آن و تقوبت جرم معده و 
تقطیر آن این حب است که اهل حران ترکیب داده اند و بسیار عظیم النفع است قبل طعام و بعد از آن و با پرهیز و بدون پرهیز 
تناول او صالح است سیمای برای کسی که در معده‌ی او رطوبات باشد و آن ضعیف القوه بود بگیرند هلیله‌ی سیاه و کابلی هر 
واحد پنج درم مصطکی سه درم کرد یا نانخواه تخم کرفس زیره‌ی کرمانی انیسون هریک دو درم نمک هندی یک نیم درم 
صبر سقوطری خالص همخید همه ادویه زعفران یک درم و نیم همه را ساتیده و بآب برگ ترنج سرشته جها بزرگ از نخود 
سازند و قبل طعام به وزن یک درم و ثلث بخورند و بر آن دو جرعه آب گرم بنوشند و اگر بعد طعام تناول نمایند شربت اونیم 
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درم کنند و دائم قبل طعام و بعد او بخورند که منقی معده از رطوبات در مقوی آن است و این حب معروف به حب است و این 
حب دیگر استفراغ معده از رطوبات و تقویت جرم آن و اسخان آن نماید بگیرند زنجبیل قاقله‌ی صفار دار فلفل فلفل سفید 
قرنفل اسارون وج هر واحد یک درم هلیله سیاه ده درم مصطکی سه درم آفسنتین رومی آفتیمون جعد و کمافیطوس فوهو هر 
واحد یک نیم درم حضض هندی دو درم زعفران یک درم صبر سقوطری پانزده درم رب‌السوس سه درم همه را سائیده به 
شراب عفص بسرشند و حب ساخته و دو درم بخورند و اگر بعد طعام خورند شربت یک درم یا کمتر سازند و از آنچه معالجه‌ی 
معده‌ی رطب بدان می کنند چون مزاج و وقت تعالج به اين ادویه‌ی مذکوره متسع نباشد و مریض فیق الصدره مخح الاکتاف 
طویل الرقبه نبود اینست که در اول طعام ترب و نمک بخورند بعده خردل مضروب بزیت پس شوربا که در آن شبت بسیار باشد 
پنوشند پس قدح عسل جوشانیده بنوشند پس بر آن نبیند کدر حدیث بنوشند و دائم آب گرم که در آن تخم سرمق کوفته 
جوشانیده باشند با شکر بیاشامند و چون قی کردن خواهند پر به روغن بادام آلوده در حلق اندازند تا تقای تام یابد و در آن روز 
آب نباید نوشید و اگر تشنگی غلبه کند اندک اندک شربت سیب خوشبو بنوشند و بر گرسنگی صبر کنند والا طعام خشک 
بخورند و بهتر آن است که چیزی از ماکول و مشروب تناول نکنند و روز دیگر ترب با نمک بجوشانند و آب او قدح بزرگ 
بگیرند و بر آن سکنجبین مثل او ريخته صبح بر نهار بنوشند و قی کنند و بعد فراغ از آن اندک گلاب خوشبو بیاشامند و تضمید 
معده بدانچه مقوی و معطر و جامع اجزای آن باشد منل گل سرخ و مصطکی و اقاقیا و کمک و آس و سیب خوشبو و مانند آن 
نمایند و غذای او سه روز کبک و تیهو بریان یا قلایای محترقه بلحم عسل یکساله باشد و بران شراب خوشبو اندک بنوشند و 
اگر رطوبت متعسر باشد و این معالجه نفع ننماید و برد معده بسیار قوی باشد به علاج قویتر از اين پردازند و آن اين است که 
هفت روز ماءالاصول به روغن بادام تلخ و معجون امر و سیا بخورند و هر روز بست درم ماءالاصول و دو ثلث درم امر و سیا 
بدهند بعد از آن این حب بخورند بگیرند جاوشیر سکنجبین مقل جندبیدستر هر واحد یک درم و آنچه از آن تر کردنی است در 
آب گند نای نبطی تر کنند تا بگذارد پس ایارج فیقرا دو درم و تخم کرفس یک درم سوده آمیزند و بها به قدر یک درم ساخته 
سه حب بخورند و بران آبی که در آن انیسون جوشانیده باشند بنوشند که این در یک دفعه معده را جلا دهد و شرب ماءالاصول 
تنها اصلاح جرم معده بارد و تحلیل رطوبت نماید و ابوعمران چون استفراغ علیل می کرد و بقیه‌ی مواد در معده‌ی او میدانست 
هر روز و ثلث دوم ایارج فیقرای مخمر می داده در بعض اوقات تریاق کبیر قدری حسب مزاج می خورانید و از آن نفع بین ظاهر 
قا وف صاحن ایت خات انیس اتکی ای اما ات کب و ی فص ام خی زد عضو سراف 
طریق نمایند و برای این علت این شربت اهل حران ذکر کرده اند و بدان اصلاح سوءمزاج بارد مع ماده و غیر ماده می کردند 
بگیرند خبطیانای تازه‌ی خالص بست ورم و صبر سقوطری چهل درم و سنای کلی و مویز طایفی منقی هر واحد بست درم و 
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همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید مالیده صاف نموده سه چند عسل سفید داخل کرده بجوشانند تا قریب به 
انعقاد رسد هر روز سه ملعقه تا چهار ملعقه بحسب مزاج و قوت بخورند که آن رطوبات را به سهولت برآرد و جرم معده را تقویت 
دهد و اجزای آنرا جمع نماید و همه اين علاج تمام می شود تا آنکه مزاج علیل و مزاج عضوی از اعضای او متغیر نگردد و اگر 
مزاج عضوی متغیر شود حتی که ازین معالحه منع کند پس طبیب میان دو امر باشد یا آنکه ترکیب دواتی دهد که در آن آنجه 
استفراغ معده کند و آنچه اصلاح مزاج آن عضو متغیر نماید جمع باشد و يا معالجه‌ی معده ترک کند و اقبال به اصلاح مزاج آن 
عضو نماید پس چون مزاج او اصلاح یابد و نصیحت و اعتدال خود عود کند طبیب به معالجه‌ی معده اعاده نماید گیلانی بعد 
تحربر نسخه‌ی حب آفادیه و معجون اسود و جوارش مسهل نوشته که چون بدن تنقیه‌یافت تقوبت معده به قرص گل به 
سکنجبین عسلی و يا به گلقند عسلی و یا به هلیله‌ی مربی و یا بشربت نعنع مع گلقند مقوی به بادیان و انیسون و برگ نعنح 
کنند و جوارشات و معجونات مقوی معده مثل جوارش عنبر و عود و کمونی و سفرجلی ممسک اگر به آن اسهال باشد و یا 
مسهل اگر با آن قبض طبع بود و شراب رقیق ریحانی و فائیدن مصطکی و عود و فلفل ایشان را نافع است و غذا نخود آب و 
بعد تنقیه فراخ و قنابر و عصافیر باشد و اگر در معده طعام ترش گردد شراب بیاشامند و به مضغ مصطکی و عود امر کنند و غذا 
بعصافیر بریان نمایند و بعد از این قول صاحب کامل که مسطور شد تمام و کمال نقل کرده. 
علاج امراض معده از سوءمزاج مادی سوداوی 

آن وجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه و جوع کلبی و نفخ معده و جشاء قی و تهوع و نان و حرقت معده و 
جسارت معده و عضلات ست بعد از نضج بمنضج سودا مسهل سود دهند و پس از تنقیه تعدیل مزاج با شربه و اغذیه وادیان 
مناسبه که در علاج سوعمزاج بارد يا بس ساذج معده و در مالیخولیای مراقی گذشت باید کرد و اگر سودا غلیظ تر بود بر حمام 
مرطب مداومت کنند و بهر اسهال مطبوخ افتیمون بکار برند و به گوشت مرغ و نخوداب غذا سازند و درین نوع تنقیه به قی به 
سبب خلط ماده وتر سبب او دو مقعر معده مفید نیست لیکن اگر حادت قی باشد سکنجبین در آب شبت و ترب آميخته نوشیدن 
و قی کردن صواب باشد و بمضی متاخرین می نویسند که اول فصد باسلیق کنند و به مطبوخ افتیمون فواکهی علوی خان و 
حب لابر و تنقیه‌ی معده کنند و باقی تدبیر آنچه در مالیخولیا نوشته شد بعمل آرند شیخ می فرماید که اگر خلط موذی و منصب 
در معده‌ی سوداوی باشد طبیخ فوتنج به عسل و طبخ افتیمون و پودینه بری نافع ست و شب یمانی و قلقدیس و مس سوخته 
به عسل سرشته بر فم معده نهادن سودمند و باید که هنگام صعوبت مرض اسفنج بهلول به سرکه گرم بر معده نهند صاحب 
حاوی و ترویج گویند که در سوءمزاج بارد مع ماده‌ی سوداوی تنقیه‌ی معده به قی و اسهال بدانچه مخرج سودا باشد مثل حب 


افتیمون و مطبوخ آن نمایند و هر صبح شربت بادرنجبویه ده درم بنوشند و ماءالجبن مع افتیمون نفع می‌کند و غذا نخوداب به 
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مغز قرطم دهند و تقویت معده به سکنجبین سفرجلی و سفرجل مربی و اطرایفلات و گلقند شکری و عسلی بانیسون یا بادیان و 
تسخین معده و تقویت آن به جوارش کمونی نمایند گیلانی می نویسد که سزاوار است تنقی‌ی معده از سودا به قی اگر لطیف 
باشد به شراب فقاع يا آب شبت به سکنجبین یا به ترب که در آن خربق فلاینده باشند اگر غلیظ باشد به اسهال از مطبوخ 
افتیمون و غاریقون با حب افتیمون و سفوف مسهل سودا بماءالجبن بعد ترطیب خلط بحمام معتدل و ریختن آب نیمگرم بر 
بدن و غذای ایشان مزوره‌ی زیر باج یا بچوزه‌ی مرغ یا متخذ بآب انار يا سماق باشد و اجتناب از اغذیه و اشربه‌ی غلیظ و 
محرقه دم ولد خلط سوداوی و از حرکت متعب بدنی و نفسانی واجب و بالجمه تعدیل مزاج بدانچه در آن ترطیب و حرارت 


معتدل باشد از اغذیه واشربه باید کرد. 


علاج امراض معده از ریاح 
و آن مرجع معده نفخ معده و قراقروجشا و تناوب تمطی و فواق است و بدانند که اسباب تولد ریح در معده و شکم دو چیزست 
یکی تناول طعام و شراب مولد ریاح چون لوبیا و عدس و شراب شیرین غلیظ یا اشیای بسیار رطب چون امرود وسیب و خیار با 
درنگ و جغرات و انواع به قول و خوردن طعام و شیراب به ترتیب از جمله اسباب تولد ریاح است و دوم ضعف حرارت غربزی 
که رطوبات و بخارات معده را تمام هضم و تحلیل نتوان کرد و آن بخارات مجتمعه در شکم بعد مفاوقت اجزای ناری غلظت 
يافته مستحیل به ریاح گردد بسیار باشد که بعد از آن طعام گرم ملطف خورده شود و رطوبت معده را تحلیل نتواند کرد و بدان 
سبب ریاح و بخارات تولد کند و گاه سبب تولد ریاح خلو معده از طعام باشد و این هنگامیست که رطوبت غلیظ در معده بود و در 
خلو طبیعت متوجه تحلیل آن رطوبت گردد و بخار و هوای فضای معده و امعا در حرکت آید و از آن ریاح و قراقر تولد کند و اين 
نوع ریاح به خوردن طعام ساکن شود و اگرچه غذا قلیل باشد و گاه سبب تولد ریح امراض طحال و کثرت سودا باشد در صاحبان 
مالیخولیای مراقی ریح بیشتر پیدا می شود و مثل این حال عارض می گردد و لهذا ایشان را ریاح بسیار ایذا می رساند چه سبب 
علت مراق در اکثر احوال سوءمزاج گرم معده باشد که رطوبات آنرا تحلیل نماید و بخار انگیزد و سده در منافذ ریح افتد و بدان 
سبب آن ریح وافر نتواند که با معا فرود آید و به جانب معده برگردد پس قدری از آن بسوی دماغ برآید و بحضی ترش گشته به 
آروغ مندفع گردد خصوص که معده ضعیف باشد و فرق میان ریح سوداوی و آنکه از طعام رطب تولد کند آنست که ریح 
عموداوی غلیظ و طبع باوی قبض باشد و ریح دیگر با تری دهان و نرمی پوست شکم و اجابت طبع بود و چون دست بر شکم 
مالند قراقر کند و احوال و تدبیرهای گذشته بر هریک گواهی دهد بالجمله شیره‌ی بادیان شیره‌ی تخم کشوث در آب برآورده 
گلقند داخل کرده نیمگرم دهند و جوارش کمونی و غیر آن ادویه‌ی کاهه ریاح نیز مفید بود و تنباکو در تحلیل ریاح معده و 
نشف رطوبت آن نافع است و به سبوس گندم و نمک تکمید نمایند و تکمید به برگ شبهت نیز مفید بود و حسب علتیست برای 
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تحلیل ریاح معده عجیب التأثیر است و اگر فائده نشود روغن بید انجیر به قدر یک توله در عرق بادیان شش توله داخل کرده 
بنوشند و اندکی گرم کرده بر معده طلا نمایند و اگر تنقیه بیشتر مطلوب باشد بعد نضج بمسهل بلغم تنقیه کنند و حب نارمشک 
استعمال نمایند و باقی علاج از مرجع معده‌ی ریحی و نفخ معده اخذ کند و این حسب هندی نیز دافع ریح معده است پوست 
هلیله‌ی زرد زنجبیل نمک سیاه به رنگ کابلی شیطرج علتیت مساوی کوفته بيخته در سه چند قند سیاه کهنه آميخته جها 


سازند و بقدر نه ماشه بآب نیمگرم صبح بخورند. 


علاج امراض معده از فساد غذا 
آن وجع معده و سوء هضم و بیضه و نفخ معده و جشاء قی و تهوع و غنیان و فواق و حرقت معده است اول بآب نیمگرم و 
نمک مکرر قی کنند بعد از آن گلقند و سکنجبین را ممزوج نموده همراه گلاب بخورند و غذا آب بخینی دهند و اگر از اين تدبیر 
فائده نشود سنای مکی پنج ماشه تربد موصوف 3 ماشه در گلقند آميخته همراه عرق بادیان بدهند و یا روغن بید انجیریک توله 
در عرق بادیان آميخته بنوشانند و اگر تنقیه زیاده منظور باشد بعد نضح از منضح بلغم بمسهل بلغم تنقیه نماینده تکمید بسبوس 
گندم و نمک مفید بود و باقی علاج درد وجع معده و سوء هضم مسطور گردد. 
وجع معده 

سبب درد معده‌یا سوعمزاج بلا ماده و خصوصاً حار لذاع و یا مع ماده و خصوص حاره‌ی لذاعه باشد و یا تفرق اتصال به سبب 
ریح ممد و یا لازع محرق و یا سوءمزاج و تفرق اتصال هر دو چنانچه در اورام حاره میباشد و گاهی از قروح اکاله بود و ظاهر 
است که سبب حصول وجع د هر موضع پا سوءمزاج است یا تفرق اتصال با اجتماع این هر دو امر چنانچه در اورام بود و 
سوعمزاج موجع گاه ساذج بود و گاهی مادی و هر چون که باشد احداث آن و جمع را یا با لذات باشد و یا بالعرض به سبب تفرق 
اتصال و ماده‌ی موجعه‌یا ذی قوام بود مثل اخلاط و یا غیر ذی قوام مثل ریح و تفرق اتصال موجع یا با تقیح باشد مانند آنکه با 
وی قرعه‌ی اکاله بود و یا بدون آن سوء‌مزاج ساذج موجع بالذات حاریا بار دست و یا بس بالعرض به سبب تفرق اتصال بود و از 
سوءمزاج رطب وجع حادث نمی شود و ایجاع حار قوبتر از بارد باشد زیرا که آن اقوای فاعلتین است و چون لذاع باشد ایجاع او 
شدیدتر بود به هر آنکه درین حالت باوجود بودن او موجع بالذات موجع بالعرض بنابر لذع موجب تفرق اتصال نیز می باشد و اما 
سوءمزاج مادی جمیع اقسام او موجع است لیکن ایجاع بالذات به حرارت بود و به برودت بسیار اندک باشد مگر آنکه ایجاع آن 


بالعرض بود چنانجه ماده‌ی شدید الحموضت موجب تقطیح و لذع شدید گردد و وجع تابع تفرق اتصال شتد شود نه به سبب برد 
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نایاش سوام باس فا مسا رش سیی تاش ف کهه تا تا ات گر تاک ان ری با لاسکی 
وجع آن شدیدتر باشد بالجمه درد معده بیشتر مادی می باشد و ساذج کمتر افتد لهذا بعضی اطبا مثل طبری سوءمزاج ساذج را از 
اتاب رفس وا که باس را وم اش و ها ای الق مادعا بر ای 
تراک روش کر حاه یه قو کی اس کیت سک ما ایس ی اه او مشب 
سبب لینت او کمتر افتد مگر آنکه مالح باشد یا به آن صفرا مخلوط بود و خون نیز باعث وجع معده نمی گردد مکه آنگه ورم در 
معده پیدا کند و بعضی کسان را وجع معده وقت خوردن طعام عارض می شود و بعد هضم ساکن می گردد و حدوث او از جهت 
طعام به سبب حموضت يا حرارت یا حرافت و غیر آن نباشد بلکه حدوث او از جهت معده بنابر رطوبات فاسد یا ریاح یا اورام یا 
و هک وک ای کم اسطات ام ان لا ما مس اس ای یه 
باشد و بعض مردم مراقی راوجع در آخر مدت حصول طعام در معده تا ساعت هشتم و دهم و دوازدهم عارض می گردد پس 
بعضی را از ایشان تا قی چیزی ترش مثل سرکه که از آن زمین بجوشد حادث نشود و جمع ساکن نگردد و آن چیز ترش اکثر 
سودا و گاهی بلغم ترش و گاهی سودا و صفرای مرکب می باشد که در قعر معده تمکن گیرد و بعد خوردن طعام و گذشتن چند 
ساعت بر آن طعام بدان ماده مختلط شود و مطفو گردد و فم معده به سبب شدت حس خود از حارت ماده متاٍی شود و طبیعت 
آن را به قی دفع کند و بعضی را از آنها وجع به نزول طعام ساکن می شود نه به قی و از این هر دو فریق در بعضی وجع مدت 
طویل باقی می ماند و به قی و نزول طعام ساکن نمی شود مگر بعد مدتی و این صعب باشد و بعضی کسان باشند که در 
معده‌ی ایشان وجع یا حرقت شدید وقت گرسنگی حادث می شود و چون غذا خورند ساکن می گردد و سبب اول یعنی آنانکه 
هار مه ای ام فورد اه ایس مظان ی اه آنیک سای یی اه کاس 
گردد ایشان را مرجع بر گرسنگی انصباب صفر است بسوی آن از کبد و گاهی مرجع قوی در معده از ریح می باشد و اسباب 
تولد ریح در علاج امراض معده‌ی ریحی مسطور شد و گاهی درد معده از سقط بر آن يا ضربه که بر آن واقع شود و یا از ضعف 
آن عارض می گردد و بعضی کسان را شدت حس معده تنها و اتفاقق انصباب خلط مرادی بسوی آن سبب وجع عظیم می گردد 
که گاهی غشی حادث می کند و گاهی از شرب آب سرد خصوصاً بر خلو معده وجع با قلق و فریاد حادث می شود به سبب 
تکثیف و قبض و جمع اجزای معده و ایذای آن به کیفیت آب خاصه که معده قوی الحس يا ضعیف باشد و گاهی دفعه پاک می 
گرداند بنابر تادیه وجع بسوی قلب و گاهی وجع منحدر می گردد و قولنج حادث می کند و کسی را که وجع معده طول کند در 
آن خوف ورم معده است و در حوامل ضد بافتناق رحم باشد و جمع فم معده در حوامل بسیار می باشد و بقراط در کتاب موت 
سریع گفتند که چون در وجع معده بر پای راست چیزی شبیه بتفاخه خشن ظاهر شود صاحب او در روز پیست و هفتم هلاک 
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گردد و هرکه اين بهم می رسد او را اشتهای اشیای شیرین می شود و آنرا وجع شکم باشد و در ابروی او آثار بثور سیاه شبیه به 
باقلا ظاهر گردد و بعد از آن قرصه شود و تا روز دوم یا زیاده از آن سبات عارض گردد هالاک شود و این انسان را سبات و 
کثرت نوم در ابتدای مرض رو می نماید و گاهی مجتمع می شود در معده مواد مختلفه بنا بر آلام که آنرا به هم رسد لیکن 
اختلاف اين مواد و کثرت آن گاه ورم از جهت الم می آرد پس هرگاه ماده‌ی موذی و رطوبت غلیظ جمع گردد وجع حادث شود 
و کذلک اگر معده چیزی از این اخلاط مختلفه تشرب کند از آن الم شدید حادث گردد و سردی دست و پا در وجع معده روی 
است و طبری گوید که گاهی بعده درد حادث می شود بغیر فساد طعام و نه تهوع و نه قذف بود به نوعی که صاحب او خیال 
می کند که گویا معده‌ی او می پیچد یا میفشرد و این علت غریب است و سببش از نزول خلط حاد در عصبه‌ی نازل از راس 
بسوی معده می باشد طریق تشخیص اسباب وجع معده باید که اولاً از مریض بپرسند که درد هر وقت می ماند یا گاه می باشد 
و گاهی نه اگر هر وقت بگوید اول حال کیفیت تناول طعام و کمیت آن بپرسند اگر خوردن طعام موذی کنیر الکمیت یا ردی 
کیت ار حرش اسان بای گس ای سا وا ی یا ریا 
شکم و شراسیف و حشا و فواق و فراقر باشد و ایضا بعد استقرار طعام در قعر معده‌یا بعد غذای منفخ در جانب چپ بالای طحال 
دردخیزدو آنه غمز آن موضع قراقر شود سببش ریاح باشد والا علامات سوءمزاج ساذج و مادی که مسطور شد دریافت نمایند 
پس علامت هر نوع سوءمزاج که مدرک گردد سببش همان نوع سوءمزاج باشد و ایضا هرگاه نشان سوءمزاج مادی معلوم شود 
حال نوع و التهاب معده نیز بپرسند اگر اقرار آن هر دو کند سببش خلط حار تلخ یا شور باشد و اگر اقرار صرف لذع بدون التهاب 
نماید سببش خلط حامض باشد و اگر آثار ورم و قرصه که مذکور گرد یافته شود سببش همان باشد و اگر باوجود درد ضعف در 
هضم و فساد غذا دریافت گردد و هیجان وجع بعد خوردن طعام و سکون آن بعد قی و عدم علامات سوءمزاج باشد سببش 
ضعف معده باشد و اگر هیچ یک ازین علامات محسوس نگردد و تمامی افعال معده جهید بود و بهر اندک سبب چون بخار 
طعام و انصباب سودا برای شهوت طعام ایذا یا سببش قوت حس معده باشد و اگر گوید که وقت خوردن طعام درد میشود پس 
وقت سکون درد بپرسند اگر گوید که بعد هضم غذا ساکن می گردد پس اگر آثار اجتماع رطوبات فاسد در معده‌یا علامات ریاح 
یا اورام یا قروح یافته شود و سببش همان باشد والا سببش ضعف معده باشد و اگر گوید که وقت هضم طعام درد می شود و 
بعد قی ترش ساکن می گردد و با آن هضم روی بود سببش در اکثر انصباب سود باشد اگر طحال ماوف بود والا خلط سودا و 
صفرای مرکب و یا بلغم حامض باشد و اگر مریض بیان کند که درد هنگام حلو معده می شود و بعد تناول طعام ساکن می گردد 
درین صورت حال سوزش فم معده در حالت خلو معده از طعام بپرسند اگر قرار آن کند پس اگر به آن تلخی دهن و خروج صف 
را به قی و انتفاع از ترشی و دیگر علامات صفرا یافته شود سببش انصباب صفرا از جگر بر معده باشد و درین صورت اگر درد 
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مان محاقب رابت بافنه بر عقا رک غتای سل کید خلت که اک آفار سوه ودرگ گرد سش اتصیاب بنودای کرش 
از طحال بر فم معده باشد والا سببش غلبه‌ی ریاح در حالت خلو معده باشد و آنجا که تقدم ضربه و مقطعه بر معده معلوم گردد 
شمان نات 
علاج کلی وجع معده 
چون معده عضو مشارک و محل طبخ غذاست و آفت وی سرایت باعضای دیگر می نماید و موجب بلیات می گردد در علاج 
درد آن تمهل و تساهل و اندازند که به سبب مشارکت دل و جگر موجب هلاکت می گردد و چون مفرط مزمن شود ورم در 
معده پیدا نماید و محجمه‌ی ناری واسع بر شکم مستوی از هر جانب بالا سر نهادن و سکنجبین به گلاب یا آب گرم آمیخته 
نوشیدن در اکثر آقسام درد معده از بحربا تست و به قول جالینوس پوست سنگدان خروس بالخاصیه تسکین درد می کند و 
اسهال درد معده بلکه درد شکم را قلع می نماید مگر قروح و ورم را وگویند که طلای خاکستر بذرالبنج و دارچینی و زنجبیل با 
عسل بر معده در انواع درد معده آثر تمام دارد و کذا جدار اصیل دو دانگ سائیده در جلاب گرم چند روز نوشیدن و از علاجات او 
استفراغ بدن به حقنه های موافقه بعد وقوف بر مزاج علیل و مقدارات اوست و حقنه لین باشد نه قوی و اصلاح غذا و اختیار 
افضل آن حتی الامکان و تخفیف آن بعد از آن معالجه‌ی الم حسب سبب نمایند و بدانچه مسکن وجع باشد ضماد کنند مثلاً بزر 
کتان سه درم زوفای رطب دو درم سائیده در قیروطی که از روغن سفرجل ساخته باشند آميخته بر معده ضماد سازند و تغریق 
معده به روغن سفرجل تنها زیل وجع است و گویند که اگر درد جمع معده آمر صعب گردد هر محل معده اسفنج به سلول به 
سرکه‌ی گرم نهند و بلع بندقه اسرب برای وجع مزمن مجرب نوشته اند و کذا تعلیق مرجان در گردن و کذا شرب و تعلیق کهربا 
نافع وجع معده است و تعلیق سنگ یشم و آمساک او در دهن برای وجع معده مجرب سویدی است و فی خبر خیر البشر الصلوه 
قشفی من وجع البطن مطلقاٌ 
علاج درد معده از ریاح 

هرچه در علاج امراض معده از ریاح مسطور شد استعمال نمایند و جوارشات کاسر ریاح مثل کمونی و فود بخی و فنداویقون و 
مانند آن تنها یا بشیر و بادیان نه ماشه و گلقند چار توله و گلاب نیم پا و نیمگرم بدهند و کادات محلله نافع است و مصطکی 
دان‌ی هیل هر واحد یک نیم ماشه سوده به گلقند دو توله سرشته و یا به هلیله‌ی مربی آميخته بخورند و گلقند در عرق هیل 
پنج توله حل کرده بنوشند و یا زیره‌ی سیاه‌یک نیم ماشه سوده به گلقند آميخته بخورند و مصطکی سه ماشه سوده به روغن 


بابونه یک توله آميخته نیمگرم بر معده مالیدن فی الفور تسکین درد می نماید پودینه و کندر مصطکی و زیره‌ی خاتیدن و آب 
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آن فرو بردن ریاح معده به آروغ دفع کند و کذا مصطکی در برگ تنبول بجای فوفل خورانیدن یا مصطکی نیم درم سوده به 
گلقند ده درم سرشته بخورند و بالایش دو درم صقر فارسی جوشانیده صاف نموده بنوشند و اگر بز را لبنج سوخته برابر آن 
زنجبیل و دو وزن آن دارچینی گرفته سائیده به عسل سرشته به قدر یک درم بلیسانند در دفع درد معده‌ی ریحی و بارد مجرب 
بلاتخلف است و حسب تنکار و سفوف نمک نیز درین باب مخرب مولف و سفوف نانخواه و حب هندی و حب علتیت و عرق 
پان و بستن نان ماش و معجون بزورو حب باد گوله و معجون کاسه ریاح و معجون قولنج نیز مفید و این سفوف درین باب 
مجرب زرادند حرج تخم سلاب نانخواه تخم ثبت پودینه‌ی خشک جندبیدستر کوفته بیخته به قدر حاجت استعمال نمایند و آنجا 
که با وجود برودت و ریح معده طبع قبض بود از سکنجبین و صبر و مقل و غاریقون مساوی حبوب ساخته و درم بآب گرم 
بدهند که مجرب است و کذا دوای عصاره‌ی ریوند و حب نارمشک و حب مبارک و سفوف سنا مجرب و خیرلوا در گلاب 
جوشانیده نافع و کذا انیسون بگلقند یا عسل و کذا مصطکی بعسل معمول است و علتیت چهار حبه در پنبه نهاده بر آتش بریان 
کرده بدهند و از مغز تخم معصفر یک توله در آب شیره کشیده دو توله شکر سرخ آمیخته به طریق حربره پخته نیمگرم 
نوشیدن نافع است و دیگر کاسرات ریاح مثل عنبر و جدوارو مومیائی و دارشیشان و اذخر ورزنباد دارچینی و ساذج هندی دهیل 
استعمال کنند و نهادن محجمه‌ی ناری واسع برء الساعت است و بادیان بادرنجبویه نانخواه هریک هفت ماشه گلقند دو توله 
جوشانیده صاف نموده نوشیدن برای ریح غلیظ محتبس در طبقات معده و قولنج نافع است و آنجا که ماده‌ی ریح غلیظ تر باشد 
اول بهر تنقیه حقنه بعمل آرند يا مسهل بلغم و حسب سکنجبین که مذکور شد بدهند بعد از آن اشربه‌ی محلله بکار برند زیرا 
که درین حالت اگر بی تنقیه چیزی سخخن و محال دهند ماده را حرکت دهد و ریج زیاده کند و کمونی کبیربعرق تنبول یا عرق 
نانخواه‌یا عرق حیات استعمال نمایند و نمک سلیمانی فائده معتد به می کند و اگر بعد قی باب و نمک درد به طرف امعا آید و 
شدت کند سنای مکی پنج ماشه تر بدمو صوف سه ماشه کوفته بخیته در گلقند دو توله آمیخته همراه عرق بادیان بدهند و 
رون بید انجیر بمالند اگرفئده تشود روز دیگر مسهل از عنب‌لتعلب بنفشه گل سرخ مویز منقی پرسیاوشان کاسنی بادیان بیخ 
بادیان سنای مکی جوشانیده مغز فلوس گلقند شکر سرخ داخل کرده روغن خروع آميخته دهند و بجای آب عرق عنب‌الثعلب و 
نخود آب بدهند روز دیگر شیره‌ی بادیان شیره‌ی تخم کشوث هریک پنج ماشه در عرق بادیان برآورده گلقند شربت دنیابر داخل 
کرده بنوشند و این نطول نمایند گل میسو برگ شبت هریک پا و سیر تخم خرپزه تخم شبت تخم معصفه در آب بست آثار 
جوشانیده نطول نمایند و تفل بر بندند بالجمادرین نوع ریاضت هنگام فلو معده نیز مفید شناسند و هرچه در علاج وجع بارد معده 
بیاید بکار برند و درد معده که در خلو شکم به سبب غلبه‌ی ریاح افتد تدبیرش نیز تنقیه‌ی رطوبات غلیظ و تقویت معده است و 
آنجا که از کثرت سودا و امراض طحال ریاح متولد گردد و بدان سب در معده و نفخ و جشای حامض و کثرت قراقر عارض 
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شود و بر از سیاه و طبع قبض باشد تدبیرش تکمید به سرکه که اندر آن جعده و سداب و بابونه و شبت و مرز بخوش وحب 
الغارو دو قو و تخم کرفس جوشانیده باشند و تنقیه‌ی سودا به مسهل آن و فصدا سلیم و باسلیق از دست چپ و تقویت معده 
است و قرص آنیسون و قرص آفسنتین و معجون اذخر برای درد معده که از پس طعام به هم رسد نیز مجرب است و ایضا پنج 
بادیان انیسون گل بنفشه مویز منقی گل سرخ جوشانیده گلقند داخل کرده نوشیدن و از سبوس گندم نمک و بادیان و تخم 
خرپزه و آرد با جره و تخم شبت و گل سرخ کوفته در صره بسته نیمگرم تکمید بر موضع درد کردن درد معده را که با طعام 
لازم بود مفیدست و برای درد و نفخ نزد پهلوی چپ برابر طحال تخم کاسنی شش ماشه بادیان گل سرخ هریک چهار ماشه 
جوشانیده گلقند دو توله خاکشی چهار ماشه داخل کرده دهند و به جهت درد بطرف کبد بجای گلقند شربت دنیار دو توله کنند و 
گل سرخ عنب‌الثعلب بادیان پرسیاوشان هریک چهار ماشه بیخ بادیان تخم کاسنی هریک شش ماشه سنای مکی هفته ماشه 
جوشانیده گلقند آفتابی سه توله داخل کرده نوشیدن برای وجع که با آن به طرف چپ غلطیدن و خواب کردن دشوار باشد نافع 
است و اگر ریاح مرآقی محدث داد گردد و بعد طعام یا در شب وجع عارض شود و دیگر عوارض مراق موجود باشد آنرا ماءالجبن 
و حبوب مخرج سودا بنجاح می رساند و محجمه‌ی آناری بر مراق و ناف نهادن نیز فائده می کند و برای درد معده با صداع 
انتقالی مصطکی یک ماشه‌ی سوده بگلقند دو توله سرشته بخورند بالایش عرق بادیان بنوشند و روغن بابونه به موضع درد 
مالش کنند و یا جوارش کمونی هفت ماشه بخورند بالایش عرق گاوزبان عرق عنب‌الثعلب عرق بادیان هریک پنج توله گلاب 
چهار توله شربت بزوری دو توله داخل کرده بنوشند و گاهی شیره‌ی بادیان می افزایند و مصطکی بادیان یک یک ماشه سوده 
به گلقند یک توله سرشته عوض جوارش مذکور خوردن و بالایش عرقیات مذکوره بدون شربت نوشیدن نیز برای درد معده با 
نفخ شکم نافع است و برای درد و نفخ و عدم اشتها و ضعف باضمه مصطکی عود هریک نیم ماشه سوده به گلقند توله سرشته 
بخورند و عرق عنب‌الثعلب هفت توله بنوشند و برای درد بس شکم عنب‌الثعلب شش ماشه مویز منقی و ده دانه گل بنفشه پنج 
ماشه جوشانیده گلقند سه توله داخل کرده بنوشند و ایضا برای درد تمام شکم سنای یکی پنج ماشه سوده به گلقند آفتابی یک 
نیم توله سرشته بخورند بالایش غرق بادیان بنوشند و دوم روز آلوی بخارا هفت دانه تخم کاسنی کوفته شش ماشه بعرق شاه 
تره و گلاب جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده دهند و اگر درد با سوزش بول بود شیره‌ی خار خسک شیره‌ی زیره‌ی سفید 
شیره‌ی تخم خرپزه عرق بادیان ده توله گلقند بدهند و بادیان به گلقند سرشته با شیره‌ی کاسنی شش ماشه عرق مکوه ده توله 
شربت نار ده توله نیز فرد فعله‌ی مرافیین را عفید و عفر ناخ خمیری خشکار تعناع سبز هریک دو تولته مضسطگین سة مافسه 
زعفران یک ماشه همه را سائیده تا مثل مراهم گردد و بر پارچه گذاشته بر معده نهادن در دفع ریاح و درد معده و غثیان و تهوع 
مجرب است و برای درد معده‌ی مزمن مراقی و گوله‌ی شکم جوارش عود شیرین هفت ماشه شیره‌ی تخم کشوث چهار ماشه 
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شربت انار شیرین دو توله دهند و اگر فائده نشود آب گهیکوار آب لیمو آب ادرک آب پودینه شهد هریک دو توله در ظرف 
آبگینه مشمس نموده بلیسند و از نانخواه زنجبیل زیره‌ی کرمانی هریک دو ماشه تخم کرفس سه ماشه بادیان فلفل سیاه نمک 
لاهوری علتیت طیب هریک چهار ماشه حبها ساخته بخورند و چون بعد طعام ریاح موجه تکلیف دهد جوارش مصطکی جوارش 
عود شیرین جدواردو سرخ سوده ممزوج نموده بخورند و عرق گاوزبان گلاب پنج پنج توله بنوشند باز قرص گل صغیر چهار 
ماشه با طنبیخ عنب‌الثعلب چهار ماشه مویز منقی ده دانه اصل‌السوس چهار ماشه به دانه سه ماشه شربت بزوری دو توله باز 
شربت دنیار عوض شربت بزوری نمایند و حب هندی علتیت نمک اندرانی عنقر یک زنجبیل باب سجنه نیز نافع بود و اگر 
صلابت به طرف جگر گردد مسهل دهند اگر عمل خوب نشود چهارم روز فرص گل صفغیر چهار ماشه به گلقند یک توله سرشته 
بخورند بالايش شیره‌ی بادیان شیره‌ی عنب‌الثعلب هریک چهار ماشه نبات یک توله بدهند و آب عنب‌الثعلب مغز فلوس ضماد 
نموده برگ بید انجیر بالای آن بندند ایضا اگر درد شکم باشد و مثل گوله گردد اول گلقند در عرقیات مالیده دو سه روز دهند 
بعده عنب‌الثعلب گل سرخ هریک هفت ماشه گل بنفشه بیخ کاسنی پرسیاوشان هریک پنج ماشه اصل‌السوس چهار ماشه شب 
در آب تر نموده صبح مالیده صاف کرده گلقند مالیده باز صاف نموده دهند ایضا اگر در تپ و درد از انیسون بادیان تخم کرفس 
و غیره قبض شود و از افزودن سنای مکی العتراق و سوء نفس به هم رسد و مشرف به سرسام گردد فصد نمایند ایضا اگر در فم 
معده درد بود و هنگام آروغ آواز طنین در گوش آید و مسهل هم گرفته باشد و اول درد در اضلاع بود بعده به معده آید و درد 
زانو هم باشد بدانند که از مرض مراق است شیره‌ی بادیان شش ماشه در آب برآورده و گلقند مالیده صاف کرده دادن مفید بود 
و اگر قبض بسیار باشد کلونجی وقت شام همراه آب تازه بخورند ذکر ادویه‌ی مرکبه‌یونانیه که در وجع معده‌ی ربحی مستمل 
است جوارش کمونی کبیر معمول حکیم علوی خان از برای سر وی معده و درد و نفخ آن و آروغ ترش و فواق امتلاتی و 
شهوت کلبی و قولنج ریحی و استسقای طبلی و سردی آنثیین و قبله‌ی ریحی و تپ های بلغمی و سوداوی زیره‌ی سیاه مد 
بربریان نیم رطل فلفل سیاه دو توله و نه ماشه برگ سداب در سایه خشک کرده سلیخه‌ی سیاه دارچینی قرفه حسب بلسان 
مصطکی رومی به سنبل‌الطیب هر واحد یک درم بوره‌ی ارمنی دو نیم درم کوفته بیخته عسل مصطفی سه چند ادوبه بقوام 
آورده اول بوره داخل کرده برهم زنند پس ادویه‌ی دیگر آميزند شربت یکمنقال جوارش کمونی اکبر تالیف شاه ارزانی مقوی 
معده و قلب و دماغ و ملین شکم و ازاست آن مفید درد معده و قولنج دوری دارچینی بوره‌ی سرخ هریک پنج درم فلفل سفید 
قلفل سیاه هریک هفت درم سداب خشک پانزده درم زنجبیل مربی چهل درم زیره‌ی کرمانی مدبر پنجاه درم هلیله‌ی مربی از 
تخم پاک کرده شصت درم گلقند صد درم مربیات و گلقند را یکوبند تا همچون معجون شود ادوبه‌ی دیگر کوفته بیخته به آن 
بسرشند و اگر قوام نرم خواهند قند سفید عسل سفید بالمناصفه بقوام آورده اضافه نمایند شربت از چهار درم تا شش درم در اقم 
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گاهی زنجبیل و هلیله‌ی ساده‌یعنی غیر مربی گرفته و تربد موصوف هم وزن هلیله افزوده و در شهد سه وزن ادوبه معجون 
ساخته وانفع یافته جوارش کمونی مسهل معمول در درد معده و ملتین طبع و مزیل نفخ و قولنج و مداومت این در ازاله‌ی اوجاع 
معده و قولنج دوری به مقداری که هر روز یک مرتبه اجابت به فراغت آید مع پرهیز از بقولات و اشیای مولد ریاح به تجربه 
رسیده سنبل‌الطیب عود بلسان دارچینی سلیخه حب بلسان هریک دو مثقال روغن بادام چهار منقال بوره‌ی ارمنی ده درم فلفل 
سیاه سی درم برگ سداب زنجبیل هریک چهل درم زیره‌ی مد بر صد درم تربد سفید خراشیده مجوف هموزن ادویه عسل سه 
چند جمله ادویه عسل را بعرق بادیان قوام نموده ادویه کوفته بیخته ضم کنند خوراک از یک توله تا یک نیم توله برای قوی 
مزاج مجوزست جوارش پودینه نافع در دریحی معده برگ پودینه خشک شش درم زنجبیل نانخواه زیره‌ی سیاه هریک سه درم 
دانه الایجی کلان بادیان فلفل گرد هر واحد دو درم قند سه چند جوارش فندادیقون برای درد معده و پشت و ضعف معده که به 
سبب سردی آن تولید ریاح در آن بسیار باشد و ضعف جگر بارد و استسقای طبی نافع زنجبیل سنب الطیب هریک سه درم 
مصطکی رومی نانخواه آنیسون هریک دو درم تخم کرفس پودین‌ی خشک هریک دو نیم درم سلیخه‌ی زیره‌ی سیاه مد 
برحسب بلسان عاقر قرحار یک درم ساذج هندی نیم درم کوفته بیخته به عسل مصفی بسرشند خوراک یکمنقال حب تنکار 
برای درد معده و گرانی شکم و آوردن اشتها معمول است تنکار دو درم بزرالبنج دو نیم فلفل سیاه دوازده درم صبر سقوطری 
شازده درم کوفته در آب گلیکو کرده به قدر نخود بندند جهت تحلیل ریح و مواد دو سه حسب بدهند و اگر رفع قبض مطلوب 
بود زیاده دهند و مداومت این حب ریح را به الکل تحلیل می نماید و کلانی شکم دور می کند حب مبارک دافع درد شکم و 
رافع قبض و جهت کسی که او مسهل متنفر باشد و برای تدارک قصور عمل مسهلات معمول اخراج مواد غلیظ کثیر به سهولت 
کند قرنفل دو ماشه بادیان انیسون هریک سه ماشه گل بنفشه شش ماشه پوست هلیله‌ی زرد کشمش سبز تازه هریک یک 
توله برگ سنای چیده ترنجبین گلقند هریک دو توله اجزای کوفتنی را کوفته بیخته با کشمش و گلقند باز بکوبند تا حسب توان 
بست جهت قبض دائم استعمال نه ماشه تا یک توله و جهت اسهال دو توله معمول است و گاهی تربد موصوف شش ماشه و 
زنجبیل دو ماشه افزوده می شود حب جالینوس که دافع درد و سردی معده و اخلاط فاسده از معده است و اسهال می آورد و در 
هر وقت می توان داد گل سرخ سه درم مصطکی چهار درم صبرهفت درم تربد سفید ده درم کوفته بيخته باب جها برابر نخود 
سازند و پانزده حب بأب گرم وقت خواب بدهند حب علیتت نافع درد معده و هاضم زنجبیل بز را لبنج سوخته هربک دو درم 
فلفل تنکار هر واحد یک درم نمک سیاه نمک لاهوری هریک سه درم علتیت ربع درم به قدر بندق حب سازند و هر روز یکی 
خور حب نارمشک که مسهل و سریع الاثر است و جهت تحلیل ریاح و تقویت معده و رفع قولنج و مغخص بلغمی و درد معده که 
از قبض باشد نهایت مجرب است زنجبیل فلفلی دارفلفل دارچینی فلفل سیاه نارمشک مصطکی هریک پنج ماشه سقمونیا قند 
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سفید هریک هفت مثقال کوفته بیخته مسعب سازند به قدر نخود جهت حل قولنج نیم مثقال بخورند خبز نافع درد معده و قولنج 
ریحی مغز تخم بید انجیر نمک سنگ میده چوب هریک یک توله انگزد نیم توله آرد گندم نیم پا و ادویه سائیده به آرد آميخته 
در آب سرشته نان از یک طرف بپزند و از طرف خام بر موضع درد بربندند نوع دیگر که در اوجاع ریحی شکم معمول مولف 
است زنجبیل تخم شبت نانخواه دارشیشعان وج زیره‌ی سیاه تخم کرفس نمک سیاه هریک دو درم علتیت یک درم آرد ماش 
سیاه پا و آثار بدستور نان پخته از طرف خام به روغن بید انجیر چرب کرده نیم گرم به بندند دوای عصاره‌ی ریوند معمول در 
اوجاع شکم و مخرج اخلاط فاسده‌ی معده و جگر و ساثر اعضا به آسانی و هیضه‌ی محتبس و استسقا و یرقان را بسیار مفید و 
اکثر امراض بارد رطب دماغ و سینه و ریه و مفاصل و غیره را نافع است عصاره‌ی ریوندتر بد موصوف هریک یک درم گل سرخ 
چهار درم زنجبیل مصطکی هریک نیم درم شیر خشت ترنجبین هریک شش درم شربتی از یک درم تا سه درم با بدرقه مناسب 
و این دوا اطفال و ضعیفان را مناسب نیست روغن محلل چون بر معده بمالند تحلیل درد و نفخ کند و نفع به قولنج و ریاح غلیظ 
می نماید و مجرب است سنبل‌الطیب وارشیشعان بابونه برگ سلاب تخم شبت شونیز مصطکی هریک یک توله زیره‌ی کرمانی 
دو توله کوفته در یک آثار آب بجوشانند هرگاه چهارم حصه بماند برابر آن آب شبت سبز و روغن بید انجیر و روغن بابونه 
هریک چهار توله داخل کرده جوش دهند چون آب بسوزد و روغن بماند صاف کرده عنبر اشهب در آن حل نموده نگاه دارند 
وقت حاجت قدری گرفته نیمگرم بمالند اگر ریح غلیظ و درد شدید باشد وقت استعمال قدری جندبیدستر حل نمایند سفوف 
نانخواه که برای ریحی درد معده و سپرز و تقویت هضم مجرب است نانخواه تخم کرفس مساوی قند همچند هر دو کوفته 
بیخته دو درم بخورند سفوف آنار دانه مفید درد شکم بادیان زنجبیل هلیله‌ی زرد نمک سیاه هریک نیم توله سنای مکی انار دانه 
طریکنه یک قرله کرفته که که ماه هر روز تخیر قوف سا ای نا سیتول بش حمت اخرلغ اعلاط لاقه و دردشتقم ر 
قولنج و قاتل کرم سنای مکی زنجبیل پوست هلیله‌ی زرد نمک سیاه برابر کوفته بيخته از هفت ماشه تا یک توله باب گرم 
دهند و به اطفال موافق سن ایشان بدهند نوع دیگر جهت رفع درد معده و برای تقویت آن مجرب استاد مرحوم ست سنای 
مکی بقع توله مر بادام یک له مسظکن ,یگیم توله نحل ماه جات هش تاه تایه یک وله وت غولب یات 
گرم بخورند سفوف نمک تالیف مولف برای رفع درد و نفخ معده و اعانت هضم و اشتها عوض نمک سلیمانی به استعمال می 
آید نمک لاهوری نوشا در فلفل سیاه هریک یک توله در فلفل شش ماشه نمک سیاه سها گه بریان هریک چهار ماشه 
انگوزه‌ی بریان دو ماشه کوفته بيخته بدارند و به قدر دو ماشه بخورند ضماد که در دفع ریاح و درد معده و رفع نیشان و تهوع 
مجرب است مغز نان خشکار پودینه‌ی سبز هریک دو توله مصطکی سه ماشه زعفران یک ماشه همه را بسایند که مثل مرهم 
شود پس بر پارچه گذاشته بر معده گذارند عرق تنبول که جهت درد معده و قولنج ریحی و ریح البواسیر و مرجع مفاصل بارد 
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مجرب قرفه دارچینی قرنفل به سباسه جوزبوا بادیان دانه‌ی هیل زیره‌ی سیاه نانخواه پودینه‌ی خشک هر یک شانزده درم 
مشک یک درم هلیله‌ی کابلی بلیله آمله شیطرج بوزیدان هریک سه درم ریوند چینی فلفل دار فلفل زرنباد تخم کرفس سلیخه 
مصطکی هر واحد هفت درم برگ تنبول سی و دو درم گلاب یک من تبریزی آب باران سه من تبریزی بدستور عرق کشند پنج 
آثار نوع دیگر نافع درد معده و ریاح آن و هاضم و مشبهی و معمول قرنفل گاوزبان بادیان سنبل‌الطیب سعد کوفی پودینه 
دارچینی گل سرخ خولنجان هریک پانزده منقال نانخواه نیم رطل برگ تنبول زرد صد عدد وج خراسانی ساذج هندی هریک 
هشت مثقال گلاب چهار رطل بدستور عرق کشند شربت تا چهار توله نوع دیگر به منافع مذکور برگ تنبول پخته برگ پودینه 
گل گاوزبان هریک پا و آثار دانه‌ی هیل دارچینی نانخواه صغر فرنفل خولنجان زنجبیل هریک نیم پا و گلاب چهار شیشه آب 
باران سه شيشه مشک دو ماشه جوزبواپنج ماشه زعفران هفت ماشه شربتی هت توله با جوارش کمونی کبیر و غیر آن عرق 
حیات که در وجع معده ریحی معمول حکیم اجمل خان ست برگ سنا سیزده و نیم توله صغر نانخواه دار فلفل فلفل گرد 
سنبل‌الطیب بادیان الایچی کلان هریک نه توله ریوند خطاتی تر خولنجان زیره‌ی سیاه هریک چهار و نیم توله وج ترکی زرنباد 
تخم کرفس به رنگ کابلی هریک هفت توله بدستور عرق کشند شربتی از هفت توله ما نه توله باشد عرق نانخواه از حکیم ثناء 
له صاحب که در اوجاع ریحی معده و امعا معمول است نانخواه نیم آثار خولنجان زرنب زرنباد هریک پا و آثار گلاب سه شيشه 
بدستور عرق کشند شربتی از سه توله تا شش توله عرق دارچینی محلل ریاح و مقوی معده و باه سفید زحیراز مجربات استاد 
مرحوم دارچینی چهار دام قرنفل نانخواه انیسون بادیان هر واحد دو درم گل بابونه تخم کرفس هریک یک دام مشک یکمنقال 
زعفران دو مثقال شب در چهار آثار اب تر کرده صبح مشک و زعفران بر دهن نيجه بسته بقدر دو آثار عرق کشند کما و نافع 
درد معده کنجد سیاه نانخواه پوست هلیله‌ی زرد نمک شور سائیده به سرکه آميخته در پارچه بسته نیمگرم تکمید کنند ایضا 
جهت تسکین درد معده و آمعا و جگر و گرده و سپرز و جمیع اعضا نافع و سریع العمل و قولنج را به غایت مفید بابونه گل سرخ 
خیه کي کتان طقي فسوی کندم تک اکلیل البلک اجه بیان مش افت هن اند گاه انناخته تکمید کف 
و اگر اسفنج یا نمد بدین آب تر کرده بر عضو نهند قوی تر باشد ایضا که در تحلیل ریاح معده و وجع آن به غایت مفید ریه که 
گاز در آن از آن پارچه می شویند زنجبیل نانخواه نمک سیاه زیره‌ی سیاه افسنتین پودینه‌ی خشک هریک به قدر مناسب با هم 
آمیخته تکمید نمایند معجون کاسر ریاح که در فوائد مثل کمونی است زیره‌ی سیاه زنجبیل پودینه خشک هریک دو جزو صقر 
مصطکی دار فلفل نانخواه هریک یک جزو عسل چند معجون دافع ریاح معده و مفید بدرون آن وهاضم طعام زنجبیل برگ 
پودینه زیره‌ی مدبر بادیان دانه‌ی سیل صعتر هریک دو درم انیسون نانخواه فلفل گرد دار فلفل تخم کرفس مصطکی هریک 
یک درم کوفته بيخته به‌یک چند مویز منقی سوده بسرشند بعده بدو چند ادویه گلقند جوش داده بقوام آورده آمیزند ذکر ادوبه 


605 


1357 0 24 


هندیه نافع درد معده‌ی ریحی حب هندی که جهت ریاح معده عجیب التأثیر ست زنجبیل دو دام سها گه بریان پوست هلیله‌ی 
زرد نمک لاهوی هینگ هر واحد یک دام کوفته بیخته بآب بیخ و یا برگ بهنه حب بقدر کنار دشتی بندند خوراک یک حب 
حب صبر دافع قبض و نافع درد شکم و پهلوی ربحی ست صبر وصعتر هریک دو درم فلفل سیاه مغز ثمر هنگوت هریک یک 
درم کوفته باب لیمون کهرل کرده مقدار نخود حب سازند و چهار حسب بأب گرم بخورند دیگر کچلون یک جزو مغز کیتها دو 
جزو فلفل سیاه به قدر ذاثقه سائیده جها به قدر فالسه بسته تا سه حب بدهند دافع درد معده و باضم و مشنهی و محلل صلابت 
معده و طحال است سفوف هندی نمک سنگ نمک دریا نمک سونچر بابرنگ پوست هلیله اجمود دار فلفل جواکهار زنحبیل 
هریک چپار درم انگور بریان یک درم کوفته بيخته دو درم بخورند که درد و نفخ را مفید است دیگر نافع درد شکم و دافع ریاح 
تر پهلاتر کثا انگزا نمک سنگ فلفلمویه اکلیل الملک چتا در چاب مساوی کوفته بيخته از یک درم تا دو درم بخورند ضماد 
برای درد شکم و رحم پشک موش و بادیان برابر سائیده و یا نرمی باب سائیده نیمگرم بر شکم ضماد کنند دیگر که برای درد 
شکم اطفال و قبض مفید بود هینگ ترکثما نمک سیند ایلوه کوفته بیخته بابول گاو خمیر کرده بر شکم طلا نمایند عرق یان 
نافع درد معده مقوی هاضمه برگ پان دو صد عدد تیبچات دانه‌ی الایحی سفید کوفته هریک نیم پا و سنبل‌الطیب اجواین 
بادیان هر واحد چهانک برگ پودینه خولنجان کوفته نرکجور کوفته هریک دو دام شب در پنج آثار آب تر کرده صبح برگ یان 
آميخته عرق کشند کما و نافع درد شکم ریگ بالو در سرکه بصره بسته تکمید کنند اقوال بعض افاضل شیخ می فرماید که 
اوجاع معده‌ی بار دریحی اگر خفیف باشد تسکین آن تکمید بجاورس و محاجم ناری خصوصاً وضع محجمه‌ی بزرگ بر موضع 
وسط شکم محتوی بر سره از هر جانب آن می نماید و باید که محجمه را یک ساعت بدون شرط بر آن موضع بگذارند که 
تسکین عجیب فی الحال می کند و شرب شراب صرف و تمریخ با دهان مسخنه‌ی مسکن اوجاع صعب است و زراوند طویل در 
تحلیل اوجاع شدید و ریحی سخت سودمند است و همچنین جندبیدستر اگر به سرکه ممزوج بنوشند و یا تکمید شکم از آن 
بازیت کهنه نمایند و شراب صرف و خواب و ریاضت بر خلو شکم تحلیل ریاح می نماید و اگر حاجت به ادویه‌ی قوی افتد 
هرچه در علاج نفخه بیاید استعمال نمایند و اگر وجع از ریح محققن در معده و متصل بدان باشد حسب الغار و زیره‌ی جریان 
آنرا نفع می بخشد و اگر مرجع از سودای نفاخ باشد باید که تکمید به قدری شب وزاج سوده به سرکه ترش و ایضا به شاخ های 
شبت سوده نمایند ایلاقی و جرجانی گویند که از اغذیه‌ی منفخه و مرطبه احتراز نمایند و رعایت ترتیب در طعام وا بازیر محلله 
چون دارچینی و زیره و کردیا وصعتر و سیر وانگدان در آن داخل نمایند و فم معده و عضلات شکم را به روغن گرم بمالند و 
حقنه‌ی ماده که در آن کرنش و بادیان و زیره و انیسون و دو قو و فطراسالیون و کاشم و حسب الفاء و جندییدستر داخل کرده 
باشند بعمل آرند و اگر گمان ورم شود ادویه‌ی حاده استعمال نکنند و بادویه‌ی حاز ملینه مثل شبت و بابونه و پیربط و ماکیان 
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به آتش بر ناف تسکین درد فی الحال می نماید و جلا بی گرم که در آن انیسون و مصطکی و صغز و مرز بخونش جوشانیده 
باشند بنوشند و اگر یکمفقال کرد یا خائيده بر آن جلاب گرم بياشامند سو دهد و اگر ماده‌ی ریح غلیظ باشد نوشیدن اشربه حار 


نشاید و اول بحقنه تنقیه کنند بعد از آن ادویه محلله بنوشند و تمریخ معده نمایند به روغن بید انجیر و روغن حسب الغار و 
روغن سداب که در آن جندبیدستر و فطراسالیون و زیره و صلاب و حب الغار جوشانیده باشند و اگر این ادوبه به شراب 
جوشانیده صاف نموده به وزن ثلث آن شراب روغن داخل کرده به آش نرم بپزند تا شراب برود و روغن بماند صواب باشد و اگر 
نفخ سوداوی بود به سرکه که در آن کرفس و سداب و شربت و مرز بخوش و دو قو و حب النار و بابونه و جعده پخته باشند 
تکمید نمایند و فنداویقون و سنجرینیا و نانخواه کسر ریاح کند و تریاق کبیر و مثردوبطوس درین باب سخت نافع است و این 
معاجین بعد تنقیه دهند و ابتداء به حقنه پس به مسهل کنند و طبیخ پودین‌ی دشتی و طبیخ خولنجان و معجون خیارشنبر و 
معجون حسب الغار و معجون ابهل و جوارش کندر و جوارش انجدان نافع است و استفراغ به حب سکنبیج صواب باشد و 
نسخه‌ی آن در ذیل علاج مسطور شد صفت معجون حب الغار که ریاح را بشکند حب الغار هشت درم برگ سداب پنج درم 
نانخواه زیره شونیز کاشم فطراسالیون بادام تلخ فلفل دار فلفل وج پودینه‌ی دشتی هریک یه سدرم جندبیدستر ماء الشعیر 
سکبنیج هریک دو درم همه را حسب رسم به عسل بسرشند شربتی سه درم صفت معجون اپهل که ماده‌ی بارد و ریاح را 
تحلیل کند ابهل نانخواه زیره هریک برابر بگیرند و به عسل بسرشند شربتی مثقال صفت جوارش کند ریاح را تحلیل کند فلفل 
دار فلفل جوز بواهر یک پنج درم زنجبیل خولنجان هریک ده درم کند و شصت درم شکر عسکری شصت درم همه را در عسل 
بسرشند شربتی سه درم صفت جوارش انجدان فلفل دار فلفل هریک پنج درم ایرسا و زنجبیل هریک شش درم انیسون بادیان 
مصطکی هریک دو درم انجدان پانزده درم نانخواه کرفس هریک دو درم همه را کوفته بیخته با عسل بسرشند شربتی دو درم و 
کمونی درین باب نافع است و شراب کنه مفتح شده و کاسر ریاح است و اگر طبیعت نرم باشد و درم حسب الرشاد بریان 
نیمکوفته باب نیمگرم بدهند و اگر طبع خشک باشد یک ورم حسب الرشاد و یک ورم تخم کرفس در شراب جوشانیده بدهند و 
هر صبح اندک کندر و زیره فائیدن خصوصاً قبل از طعام تا معده را گرم کند و آروغ آرد سود دارد و بسیار باشد که مزاج اصلی 
سرد باشد و سوء‌مزاج غریب بارد با آن یار شود پس ریاح و قراقر و تشنگی منکسر گردد و تدبیرش آن است که قبل از خوردن 
طعام ده درم شراب کهنه بنوشند و در طعام ایا زیر مذکوره داخل کنند و بسیار باشد که چیزی سرد خلط رفیق و بلغم شور را 
تسکین دهد و از تحلیل منع کند و بدان سبب ریاح ساکن شود و گمان افتد که مزاج گرم است و سردی نفع بخشید و حال 
خلاف آن باشد و ایضا اگر نه چیزی گرم انجره را تحلیل کند و ریاح بشکند و گمان شود که مزاج سردست و گرمی شود نموده 
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و حال برخلاف آن بود پس بر طبیب واجب است که در علامات دیگر تأمل نماید و اعتماد بر آن کند و بر چنین منافع کاذبه 
فریفته نشود که اگر بعضی عوارض را سود داشته لیکن به حب ذاته ضرر خواهد نمود مصنف حاوی و ترویح گویند که علاجش 
کسر نفخ و تجوید هضم است و هر صبح جلاب به ادیان و انیسون هریک سه درم با گلقند عسلی ده درم بنوشند و کندر و 
مصطکی بخایند و غذا نخوداب بلحوم فاصله‌ی طیور سازند و در آن سداب و ثوم اندازند و جوارشات کلسر نفخ مثل کمونی و 
اطریفلات و زنجبیل مربی و تریاق اربعه بخورند و تکمید معده به جاورس و سبوس و نمک نمایند و گرسنگی و ریختن آب گرم 
بر معده‌یا نطول که در آن بابونه اکلیل الملک شبت مرز بخوش شاهفرم تمام و غیره حشایش ملطفه جوشانیده باشند نافع است 
و این سفوف انیسون بادیان هر واحد سه درم نانخواه‌یک درم کرو یا یک ورم شکر سفید مثل همه کوفته بیخته صبح بخورند و 
روغن مصطکی بر معده مالند صفت آن بگیرند روغن کنجد یازیت ربع رطل و مصطکی سی درم و همه را به آتش ملاشم در 
دیگ مضاعف بپزند تا آنکه مصطکی در روغن بگذارد پس از آتش فرود آرند صاحب شفاء الاسقام گوید که تکمید به سبوس و 
خرقه‌ی سخن و جاور مع نمک و ریاضت و شیرب آبی که در آن عود و مصطکی جوشانیده باشند و ترک شیرب آب سرد بر 
طعام و خوردن جوارشات کاسر ریاح و استعمال سفوف اصول و سفوف حاکمی و بخشی به مضغ کندر و کمون و حل طبیعت 
بحقنه نمایند و باقی علاج درد معده‌ی بارد کنند و استاد من آمر می نمود به گلقند ممزوج بانیسون و مصطکی سحوق یا 
بانیسون سوده به ماءالشکر و ضماد سنیل زرورد و جاورس بآب قرنفل سرشته به اندک مشک و عود گیلانی می نویسد که از 
آنچه معالجه بدان کرده می شود ترک اغذیه‌ی نفاخه و استدعای آروغ قبل طعام بخائیدن کندر و زیره دریافت قبل طعام و 
تکمید موضع بجاورس يا نمک سخن و محجمه‌ی ناری و شرب شراب مطبوخ در آن زیره انیسون و تخم کرفس و نانخواه 
مساوی است و از آنچه تحلیل ریاح می کند اینست که خولنجان به سکبینج سرشته جها ساخته‌یکمنقال باب گرم بخورند و یا 
بگیرند خولنجان و سائیده به عسل سرشته صبح و شام به قدر جوز خورند و اگر طبع قبض باشد حب سکبیج دو درم تا سه درم 
باب نیمگرم بدهند و اگر از شرب ادویه طبع کراهت کند تربد یک نیم ورم سقمونیا یک قیراط با پنج درم گلقند سرشته و با پنج 
عدد بادام در هاون سائیده با جلابی که در آن به زور جوشانیده باشند بخورند که اسهال صفرا و بلغم نماید یارج فیقرا مسهل و 
مسکن و رجع ست و اگر طبع نرم باشد یک درم حب الرشاد باب گرم بدهند و فلافلی و کمونی و فودنجی و غیر آن که در قول 
یلاق کات میهافم انیت و ایغ ی گر راولب ات زار آنسه سس ری اتاف یبود انیت که 
بگیرند سه درم حب الفار و خائیده آب او فرو برند و همچنین زیره‌ی بریان کوفته و ایضا تضمیده سره بحب الفار سائیده به 
شراب سرشته و ایضا نفع می کند آنرا سداب و فلفل و مرونانخواه به قدر یکمنقال و این سفوف عود رطوبت معده و ریاح غلیظه 
را سودمند عود مصطکی کبابه قرنفل هر واحد پنج درم سک سه منقال نبات سفید سی درم شربت شست درم و این حقنه 
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محلل ریاح است زیره شونیز نانخواه سلاب هر واحد یک جزو فلفل ربع جزو در آب سفت چندان بجوشانند تا آب سرخ گردد و 
بر آن نصف وزن آن روغن ريخته بپزند تا آب برود و روغن بماند بدان حقنه کنند و این شیاف نیز همین اثر دارد شونیزوج راسن 
خشک قشور کند پودینه جندبیدستر جا و شیر شیاف ساخته تمام شب بدارند و این قرص وجع معده را که از رباح غلیظ باشد 
نافع است پوست بیخ کرو قسط شیرین و مرو جندبیدستر حب الفار حب بلسان مغز بادام تلخ فلفل قرص ساخته یک منقال 
بخورند و سویدی از تیمی و ابن سمجون و غیر آن نقل کرده که شرب افسنتین و کاشم هر واحد مسکن وجع معده کائن از ریح 
علاج درد معده از فساد غذای موذی 
هرچه در علاج امراض معده از فساد غذا مسطور شد بعمل آرند و بعد قی نظر کنند اگر سبب مرجع کثرت مقدار طعام باشد چند 
روز تقلیل غذا کنند و اندک اندک چند بار متفرق خورانند و آنجا که رداء ت کیفیت غذا سبب درد بود اغذیه‌ی صالح الکیفیت 
مناسب حال معده دهند و ایضا اگر درد بالای نان باشد و ثقل طعام و مواد در معده محسوس شود قی بآب نمک کرد مسهلات 
مناسبه از سنای مکی گلقند شربت دنیار و غیره باید داد و اگر سواد نباشد بعد قی تقویت معده به گلقند و عرق بادیان و گلاب و 
غیره می باید کرد و یا بعد قی مصطکی سه ماشه سوده در گلقند یک توله آميخته بخورند و بالایش شیره‌ی انیسون هفت ماشه 
و بادیان نه ماشه والایجی کلان پنج عدد در گلاب نیم پا و برآورده نبات سه توله داخل کرده بنوشند و اگر درد زیر ناف باشد 
مسهلات واجب است و قی هرگونه نباید فرمود و ایضا به جهت درد معده بعد سوء هضم و تخمه مصطکی عود پودینه‌ی خشک 
هریک نیم ماشه نارجیل دریائی دو سرخ سوده به گلقند دو توله سرشته تناول نمایند بالایش شیره‌ی بادیان چهار ماشه شیره‌ی 
تخم کاسنی شش ماشه گلقند دو توله روز سوم لعاب گل خطمی سفید سه ماشه شیره‌ی زیره‌ی سفید چهار ماشه شیره‌ی 
خارخسک شش ماشه شربت بزوری بارد دو توله برای ادرار رطوبات می دهند و اگر بعد علاج تخمه درد و قبض باقی بود سنای 
مکی چهار ماشه به گلقند توله سرشته خورده عرق عنب‌الثعلب بنوشند و اگر درد و قبض به سبب ماده‌ی بواسیر بود مقل ازرق 
سوده‌یک ماشه باطرفیل صغیر سرشته بخورند بالایش گل سرخ تخم کاسنی کوفته بادیان بسفایج فسقی هریک شش ماشه 
بعرق بادیان ده توله گلاب چهار توله جوشانیده گلقند سه توله مالیده بنوشند و اگر برای مرد لحیم شحم تخمه و درد معده 
عارض گردد گلقند سه توله بعرق عنب‌الثعلب ده توله گلاب چهار توله حل کرده بنوشانند اگر دوم روز شدت درد زیناف و غیان 
بود معجون کمونی کبیر چهار ماشه شیره‌ی بادیان چهار ماشه شیره‌ی خارخسک شش ماشه شیره‌ی زیره‌ی کرمانی مدبر بربان 
چهار ماشه گلقند دو توله بدهند و سوم روز شیره‌ی زیره‌ی سفید چهار ماشه نبات و توله دهند و اگر مرجع بعد غذای غلیظ باشد 


شربت و نیار بعرق بادیان و عرق عنب‌الثعلب و گلاب و گلقند داخل کرده بنوشند و اگر با تخمه درد به شدت باشند بر جیل 
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دریائی تیم ماشه به گلاب و عرق هادیان هریک چهار توله سود بدهند و صاحب ترویج گوید که اگر سبب درد معده تناول طعام 
موذی باشد قی و تنقیه‌ی معده از آن طعام به نوشیدن آب گرم و روغن کنجد نمایند و اگر بر آن عصب باشد بحقنه تنقیه کنند 
و هر صبح آندک جوارش عود و جوارش مصطکی بخورند و غذای شوربای چوزه‌ی مرغ باشد و گویند که اگر از خوردن چیزی 
تیز مثل تره تيزک درد معده عارض شود بالائی شیر گاو چهار توله نبات دو توله صبح بدهند و وقت دو چهر غذای شوربای 
بزغاله‌ی مرغن بنان تنک و هنگام سه چهر مسکه گاو سه توله مغز بادام پنج عدد نبات یک نیم توله و وقت شام غذا بدستور و 
در میانه‌ی روز انار شیرین ولایتی هر قدر که خورده شود بخورند که در یک هفته صحت می شود. 
علاج درد معده از حرارت معده 

هرچه در علاج امراض معده از سوء‌مزاج حاد ساذج مذکور شد بکار برند و گویند که رائب مبرد و کذا لعاب اسپغول برای وجع 
معده‌ی حاد برءالساعه است و يا دوغ گاو بآب غوره و يا رب ریباس و یا آب ترنج بدهند و گلقند به گل سرخ و طباشیر بخورانند 
و ضماد گل سرخ صندل سفید آب بهی آب آس سیب گلاب اندکی کافور نیز برای درد معده‌ی حادث از حرارت نافع و شیخ می 
فرماید که آنچه از سوء‌مزاج حار باشد رائب بقر و دوغ ترش و آب سرد بیاشامند و چوزه‌ی مرغ و کبک دوراج به ماش و کدو و 
خرفه و ماهی خرد مسلوق به سرکه بخورند و از اشربه سکنجبین و رب غوره و از ادویه قرص طباشیرست و ضمادات مبرده 
استعمال نمایند و اگر ضافت و زبول به بینند آبزنات استعمال کنند و شراب رقیق ممزوج بنوشند و حریره های مسمنه لطیفه 
مصتاله بخورفه و کرضی و صاحب تیهام لابهام مي تويستد. که تعدیل, مزاج پاشت به پارده مثل شریت حصر با شربت سیب ترطی 
و شربت حماض یاربوب آنها یا شربت هندبا همه ازینهاتنها یا بطباشیر و تخم خرفه نایند و گاهی احتیاج به اندکی کافور افتد 
اگر سوءمزاج حار مفرط شدید باشد و یا شربت لیمون و اقراص آن و شربت زرشک يا عصاره‌ی آن و یا گلاب با یکی از این 
اشربه‌یا بشکر بدهند و شربت لیمو سفرجلی يا سکنجبین سفرجلی یا رمانی بلیغ النفع است و خصوصاً چون با وجع معده ذرب و 
ضعف هضم باشد ورائب حامض عظیم النفع است خصوصاً باطباشیر اگر حمای عفنی نباشد و گاهی کفایت می کند شرب آب 
سرد بر نهار اگر سوءمزاج قوی نباشد و قرص طباشیر حماضی يا کافوری به یکی از این اشربه عند افراط حرارت بدهند و 
خصوصاً اگر با وجع اسهال صفراوی باشد و اغذیه حصر سیه و رمانیه و زرشکیه و سماقیه و قرعیه بآب لیمو یا زیرباج یا سکباج 
بخورند لیکن درین اغذیه نخود و اندک دارچینی برای اصلاح و تلطیف و اندکی مصطکی نیز داخل کنند و مویز به انار دانه 
دهند به این طور که هر دو را کوفته با چوزه‌ی مرغ یا لحم بپزند و جمیع فوا که عطره‌ی بارده مثل سیب و امرودو سفرجل و 
زعر و زنبق و زیتون خام و ملح و صحنات شامی بدهند و از بقول کاسنی و کاهو و کشنیز بکار برند و کثرت تناول فوا که 


مذکوره نکنند تا که وجع معده به نفخ و غیره زیاده ننماید و از اضمده سویق جو به گلاب و یا کاسنی به گلاب سوده و قطره‌ی 
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سرکه آميخته و یا زرورد و صندل برب سیب و گاهی به افزايش کافور پارچه بدان آلوده بر معده نهند و از ادهان روغن سفرجل 
یا روغن گل با قاقیای محلول و يا روغن گل که در آن آب آس يا آب سیب يا آب سفرجل دو چندان بپزند تا روغن بماند 
استعمال نمایند و سویدی گفته که شرب تخم حماض و کذاز هر علیق و کذالاب آنار ترش و سویق و شرب و ضماد عصاره‌ی 


خیوط و اطراف نرم انگور و اکل کاهو بدون شستن آن و ضماد گل سرخ تازه و کذا نان گندم هر واحد نافع وجع معده‌ی 


علاج درد معده از خلط صفراوی 
و اين در حالت فلو معده اکثر عارض شود آنچه در علاج امراض معده از سوء‌مزاج مادی صفراوی گذشت استعمال نمایند و با 
شیره‌ی آلوی بخارا شیره‌ی زرشک در عرقیات برآورده سکنجبین شربت انار داخل کرده بدهند و یا زرشک تمرهندی در عرق 
عنب‌التعلب خیسانیده گلقند گلاب افزوده بدهند و شیره‌ی خرفه‌ی سیاه هم درین نوع معمول است و بعد او نفج از مسهل سفرا 
تیه مایت زر کالات ر[ گرم فیرح زاره بیان کروه کرو رن کرو کر ممطگی اف هرک ماه پزست یرون 
پسته زرد در صندل سفید هریک سه ماشه کوفته بیخته روغن گل یک توله گلاب قدر حاجت آمیخته بر فم معده طلا کنند و 
در شدت حرارت کافور و آب سیب و آب به اضافه نمایند که جهت درد معده‌ی حاد و حرقت فم معده نافع است و در اغذیه 
رای داکال کف مقر مت گر کرش زگ ساسا مد سای ارس رات سا وی شاه عتاریین 
لسان الحمل و موم روغن گل و کذابرگ علیق و روغن آس و شرب طراشیث و کذا طلع نافع است و به قول بوعلی سینا اگر 
وجع از خلط مراری باشد تنقیه‌ی آن نمایند و سکنجبین مرتب به سرکه که در آن مدتی افسنتین خیسانیده باشند استعمال کنند 
و در شفاء الاسقام است که خلافش استفراغ صفراست به قی اگر ماده در تجویف معده مصبوب باشد و یا به اسهال مطبوخ فوا 
که‌یا آب انارین بهلیله‌ی زرد اگر در جرم او متشرب باشد بعده تعدیل مزاج بدانچه در علاج وجع معده‌ی حار گذشت و کسی را 
که قی متسر باشد به این مسهل صفراء استفراغ نمایند آفسنتین رومی پنج درم گل سرخ تازه و تمر هندی هریک بیست درم 
در سه صد درم آب بجوشانند تا ثلث او بماند صاف نموده در هفتاد درم آن بست درم ترنجبین داخل کرده و یک درم صبر 
مغسول اضافه نموده بیاشامند که تنقیه‌ی ماده‌ی منتشر به طبقات نماید انطاکی گوید که در وجع معده چیزی اولی از قی نیست 
بعده تعدیل خلط به معنادت پس در حار ماءالشعیر و تمرهندی و آلوی بخارا دهند و با غلبه‌ی رطوبت سماق و طباشیر و گل 


مختوم افزایند و مزورات حصرم یا سرکه‌یا لیمون دهند و تضمید به گل سرخ و صندل و کشنیز و خرفه و عدس کنند و دوائی 
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که به جمیع امراض معده‌ی حار مجرب است بدهند و آن در علاج امراض معده‌ی حار ساذج مذکور شد ابومنصور گوید که بعد 
تنقیه‌ی صفرا به قی یا مسهل یا ماءالجبن اغذیه‌ی بارده‌ی لطیفه مثل دراج و کبک و چوزه‌ی مرغ و بزغاله معمول باب آنار و 
آب غوره و مانند آن دهند و سکنجبین و انار میخوش و آب آلو و نقوع مشمش بخورانند و این قرص مصلح وجع معده‌ی حار و 
مسکن تپ و تشنگی است طباشیر صندل سفید مغز تخم کدو مغز تخم خیارین تخم خرفه هریک پنج درم گل سرخ سه درم 
کافور دانگی زرشک شش درم گل ارمنی چهار درم باب خرفه‌یا آب کدو قرص ساخته به بعض اشربه‌ی مذکوره بخورند و معده 
را به پوست کدو و خرفه و برگ بید و طحلب و صندل سفید و گلاب و کافور ضماد کنند و مغز خیار و انار ترش و شفتالو و 
آلوی بخارا و هر آنچه مبرد و مطفی باشد بخورند طبری گوید که اگر با الم معده‌ی صیب و عطش و حرقت و ارتفاع بخار حاد 
بسوی راس و قلت صبر بر آشیای بارد بالفعل باشد طبیب یقین کند که ماده‌ی صفراوی است و در علاج این اکثر اطبا غلطی 
می کنند زیرا که چون سوعمزاج حاد می بینند به مطفیات علاج می نماید و آن تبر و ماده در فم معده می کند و الم می افزاید و 
این وقتی نفع می کرد که صفرا در فم معده متولد می شد و هرگاه از بعض اعضا بسوی آن منصب می گردد و يا مثل وصول 
غذا به آن واصل می شود تبرید فم معده نفخ نمی بخشد بلکه طبیب حاذف ماهر در صناعت نظر بسوی قوت مریض و مزاج او 
و وقت و بلد و ساثر قوانین فرموده به حقنه‌ی مخرج صف را تنقیه‌ی بدن نماید و چون ماده قلت و نفت یابد و طبیعت قوی 
گردد این مطبوخ بیاشامند بگیرند تمرهندی منقی بست درم ترنجبین صاف از خار پانزده درم آلوی بخار اعتاب هریک سی عدد 
کشنیز خشک ده درم تخم کاسنی هفت درم سپستان یک کف همه را در چهار رطل آب بجوشانند حتی که یک رطل بماند 
بعده افشرده صاف نموده پانزده درم مغز خیارشنبر مالیده بار دوم صاف کنند و دو ثلث درم آفسنتین رومی و دو دانگ حضض 
هندی و یک دانگ مقمونیای مننوی سوده در آب یا جلاب سرشته در مطبوخ مصفی مالیده و هفت درم شکر داخل کرده 
نیمگرم بنوشند و دو یا سه بارهمیسان استعمال نمایند و بعض عذاق درین مطبوخ اندک هلیله‌ی زرد می افزایند و حرانیان درین 
مرض آب کاسنی موضوع در آفتاب که در آن افسنتین و برگ لبلاب انداخته باشند هر روز چهل درم به پانزده درم سکنجبین 
می نوشانند و ابوماهر موسی بین سیار به قوت علیل نظر می نمود اگر قوت به استفراغ وفا می کرد بر مطبوخ مسطور اکتفا 
می‌فرمود و گر قوت آو ضعیف می بود نقوعی که در سوءمزاج حار می نوشانند لزوم شرب او می نمود و تنقیه‌ی فم معده و ساثر 
اعضا از صفرا به این طریق می کرد و شربت درو مکرر گاهی نمی داد مگر یکبار ابوالقاسم بروی را دربن علت شربت ورد 
نوشانید و مرض او تخفیف یافت و بعد از آن به حسن تدبیر زائل گردید و طعام نداد و ماءالشعیر نوشانیده و ضماد فم معده‌ی او 
به لعاب بزرقطونا و آب سیب میخوش و آب آس و سک المسک و گلاب خالص نموده و گاهی در آن قدری حضض مکی 
افزوده پس مرض او زائل گشت و از آن شفا یافت و هم او گفته که وجع التواتی که از نزول خلط حاد در عصب نازل از راس 
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بسوی معده باشد به تعطیس و دلک راس و تنقیه‌ی سربحب ایارج به سرعت و سهولت زوال می‌پذیرد و اگر طبیب غلطی کرد 
و علاج او به معالجه غثیان و تهوع نمود بساست که مورث غشی می گردد و اگر غلطی نکرد و تنقیه‌ی راس او به حب ایازج و 
حب صبر نمود و اگر در بدن او فضول ظاهر گردد بدن او حب قوقا يا نیز پاک نیست به سهولت زائل شود و مریض سالم ماند. 
علاج درد معده از برودت معده 
هرچه در علاج امراض معده از سوء‌مزاج باروساذج مطور شد بعمل آرند و وضع محاجم ناری بر معده در اوجاع بارده معده منفعت 
شدید دارد و تسخین اطراف نیز مفید و گویند که دار شیشعان از یکمثقال تا دو منقال در آب جوشانیده با نبات نوشیدن در دفع 
درد معده‌ی بارد بعدیاس مجرب سست و بعضی نوشته اند که‌یک ورم وارشیشعان در پانزده توله گلاب خالص بجوشانند چون 
ربع باقی مانده و توله شکر سرخ افزوده صاف کرده نیمگرم بنوشند و اگر یک درم آنرا با دو چند شکر سفوف ساخته بخورند و 
بالاایش پنج توله گلاب نیمگرم نوشند نیز سریع الاثرست و جدوار بنفسجی یک دو ماشه بعرق گاوزبان و عرق بادیان یا عرق 
پیدمشک و گللاب سوده نهار نوشیدن دروج معده بارد حاضر النفع است و اگر نارجیل دریاتی نیز افزایند نفع آن به تجربه رسیده 
و جوارش کمونی صغیر و جوارش جالینوس و حب هندی و دوای حنطیانا و شربت عنبر نیز درد بارد و معده را نافع و از بادیان 
صغر نانخواه دج مساوی بآب خالص عرق کشیده نوشیدن برای درد معده که از سردی باشد و قولنج را نیز مفیدست و نودنجی و 
فنداویقون و قرص سک به نسخه‌ی محمد زکریا نیز سودهند است صاحب کامل می نویسد که این سفوفات برای اوجاع معده 
که از برودت باشند نافع ست بگیرند عود خام و مصطکی و سنبل و قاقفله و قرنفل و ساذج و جوز بواهر واحد دو درم 
سعدمرماخورانیسون تخم کرفس هر واحد سه درم گل سرخ چهار درم همه را باریک سائیده‌یکمتقال به شراب ریحانی یابه 
شربت سیب بخورند و ایضا مصطکی سنبل‌الطیب قرنفل ساذج جوز بواهر واحد یک درم تخم کرفس انیسون نانخواه زیره‌ی 
کرمانی پودینه‌ی نهری و جبلی هریک سه درم جمله باریک سائیده‌یک نیم درم به شراب ریحانی بدهند و اگر به شراب سیوسن 
دهند نفع بین نماید و این قرص درد نیز نافع آن است گل سرخ شش درم سنبل‌الطیب رب‌السوس هریک سه درم مصطکی و 
ورم عود خام دو درم زعفران نیم درم باریک سائیده به شراب ریحانی سرشته قرص به وزن یکمثقال سازند و یک قرص 
بجلنجبین عسلی هفت درم بخورند و بعد آن گلاب که در آن به سباسه و قرنفل جوشانیده باشند بنوشند قرشی گوید که در 
وجع معده‌ی بارد معاجین و جوارشات مثل حلنجبین و کمونی و سفر جلی قابض و جوارش تفاح و جوارش اترج برازیانه و 
انیسون و مصطکی و فلفل و سنبل و زنجبیل دقرنفل بدهند و گاهی برای تقلیل حرارت آنها به رعایت حرارت کبد اگر معذلک 
حاد باشد بعض اشربه‌ی بارده مثل سکنجبین سفرجعلی ساذج یا شربت لیمو سفرجلی به آنها می آمیزند و اغذیه بچه‌ی مرغ و 


ماکیان و گنجشک مطبخن يا جدی یا نوامض حمام مطبخن يا شوی سبزربدار چینی و مصطکی و سنبل و فلفل و زنجبیل 
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بدهند و از اضمد و سنبل و مصطکی و قرنفل و جوز بوابرب آس و آب قرنفل و آب اس و سفرجل و از ادهان روغن یاسمین یا 
قسط بمصطکی و سنبل و روغن گل یا زیت به مصطکی و سنبل و عود و قرنفل استعمال کنند ابومنصور گوید که ترباق به 
شراب کهنه یا امروسیا بآب پودینه یا مثرودیطوس بأب مطبوخ مصطکی بدهند و دوائی که در آن قرص درد و مصطکی است و 
در علاج امراض معده از سوءمزاج بلغمی در قول صاحب کامل گذشت بخورانند و شربت افسنتین معمول به عسل نفع بلیغ دارد 
و غذا نخوداب بقنا بر وعصا فیر دهند و فراخ به سبب ثقل او مناسب نبود و ماءالعسل با فادیه بنوشند یا شربت از مویز و عنصل 
ساخته و تضمید معده به اشیای حاره‌ی خوشبو مثل روغن سوسن و عنبر و مشک و عود خام به روغن بان و زنبق و قسط باید 
کرد سویدی گفته که عنبر شرباً و مضفاً و بخوراً و ضمادا و مصطکی شرباً و ضحاداً و کذا عنصل هر واحد در مرجع معده‌ی بارد 
مجرب من است و از حکمای دیگر نقل کرده که شرب غاریقون تنها و کاشم و فقاح اذخرواکلیل الملک و نوم بعد فمرونیل 
هندی و مرباخوز به شراب و زعفران و تخم حرمل و ساذج و حب بلسان و بیخ باد آورد و بیخ قولنج و بلیوس مخلوط بفلفل و 
عود یکمنقال و خروس پیربقرطم و بسفایج کوفته بیخته و مردعذبه باب مطبوخ صغر و نانخواه و کرفس و برگ فراسیون و 
زفت او مثل او مصطکی و بول بقرو خاکستر چوب زیتون سه درم به جلاب و تخم ضد قوقا به شکر مکدرم و بیخ شکاما و 
شرب و ضماد اظفارالطیب و کهرباء مثل او مصطکی و دارچینی قسط بندی تنها و به عسل و قسب عراقی و کندر و طلع و برگ 
توت و شاهسفرم و جعده‌ی قنا و بابونه زوفای خشک و بادیان و روغن بادام شیرین و صغر واببارون و ضماد میفیخ و اکلیل 
الملک و کذا تخم او سائیده به عسل سرشته و کذا بقله مند قوقا و تخم آن در کذا نمک هندی و نمک نفطی و کذا فالانیا و 
عصاره‌ی کرفس و کذا حسب در اقن و کذالحم صدف کذار روغن قسط و کذا روغن پسته و کذا برگ کبرسائیده وییه ماکیان و 
کذا بنخ کرنب هر واحد نافع درد معده‌ی باردست. 
علاج درد معده از بلغم حامض 

تنقیه‌ی معده از بلغم به قی و اسهال کنند و تعدیل مزاج نمایند بدانچه در وجع معده‌ی بارد گذشت و هرچه در علاج امراض 
معده‌ی بلغمی مذکور شد بکار برند و بعد تنقیه به قی و اسهال تناول گلقند عسلی و مصطکی و انیسون یا اطریفل صنغیر 
مداومست کنند و غذا قلایا و مطنخبات با قوابل و ابازیر دهند و ایضا در وجع معده‌ی بلغمی گل سرخ بیخ بادیان پرسیاوشان 
انجیر زرد گلقند جوشانیده بدهند باز بادیان مویز منقی افزایند و اگر درد و سختی به جانب کبد زیاد باشد ماءالاصول بادیان بیخ 
بادیان بیخ کاسنی گل سرخ انیسون تخم کاسنی کوفته هریک چهار ماشه جوشانیده گلقند داخل کرده دهند بعد اندک تخفیف 
مصطکی سوده‌یک ماشه باطریفل صغیر یک توله سرشته بخورند بالایش تخم کاسنی گل سرخ جوشانیده گلقند آميخته بدهند 


و اگر بعد مسهل و دور همه شکم و هر وقت بماند فرص گل صفیر چهار ماشه به گلقند یک توله سرشته بخورند بالایش گل 
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سرخ شش ماشه بعرق شاهتره ده توله جوشانیده و نبات دو توله داخل کرده بنوشند اگر تخفیف نشود بدانند که ماده باقی است 
مسهیل باید داد و يا بادیان بیخ بادیان پرسیاوشان گل سرخ عنب‌الثعلب هریک شش ماشه مویز منقی دو توله انجیر زرد سه 
عدد تخم کاسنی شش ماشه جوشانیده با گلقند دهند و چهارم روز منای مکی نه ماشه افزایند و حب قرص الورد و حب حیات و 
حب مبارک و حب جالینوس و حب شبیار و دوای عصاره‌ی ریوند و سفوف سنا و انار دانه و تربد و قرص گل و فرص ورد 
باغافث و معجون قفی و معجون قولنج و دوای بنطیانا هر واحد نافع است و از گل سرخ سنبل‌الطیب مصطکی کهربا قرص 
ساخته‌یکمنقال بطبیخ انیسون اصل‌السوس ادخر مکی هریک چهار ماشه بابونه سه ماشه اکلیل الملک دو ماشه جوشانیده صاف 
نموده گلقند داخل کرده دادن نیز برای درد بلغمی سودمند و سویدی نوشته که خوردن هلیله‌ی کابلی دراوند و عنصل هر واحد 
نافع وجع معده‌ی بلغمی است انطاکی گوید که بعد قی به شرب خاریقون و مصطکی و ایارج به ماءالعسل علاج کنند و از 
مجربات درین جوارش عود و کمونی و فلافلی است و معجون پنجنوش نیز مجرب و نسخه‌ی آن در علاج امراض معده‌ی بارد 
ساذج گذشت طبری گوید که چون معلوم کنند که در معده رطوبت غلیظ بسیارست يا متولد در آن یا منصب از سر یا از سائر 
اعضا که بسوی معده از آنها سیلان نماید علاجش اینست که نظر کنند بسوی قوت مریض و سن و مزاج و سائر اعضای آن 
اگر قوی باشد و قی و اسهال ممکن بود اول به مطبوخ متوسط استفراغ نمایند بعد از آن بآب ترب مطبوخ و سکنجبین قی آورند 
و اگر در دوائی که بدهند قدری عاقرقرحا افزایند ضرر نکند و نمائیدن مصطکی و انداختن آب دهن و ریختن آب گرم بر فم 
معده نیکوست و بعد استفراغ اين ضماد استعمال نمایند بگیرندی و صبر هریک دو دانگ حضض هندی نیم درم گل سرخ 
مصطکی هریک دو ثلث درم کوفته بیخته به قیروطی روغن خیری آميخته بر معده ضماد کنند و اگر امتلا در بدن زیاده باشد و 
یاه او کر ش لش فرط به حضمات ایشمان کیت اهاز سوی اقل جاب گروه و بان که یروش 
متخذ از آب سبوس و آرد کرسنه یا زیرباجات سازند و به تخفیف غذا امر کنند و در جمیع امراض معده باید که طبیب ماهر نظر 
کند بسوی هوای بلد و طبع آن پس اگر مقوی مرض باشد مریض را از آن بلد نقل کنند و اگر مضعف مرض و مقوی طبیعت 
باشد يقین کند که علیل به حسن تدبیر صحت يابد و ابوماهر صاحب این مرض را بسواک بسیار بر نهار و انزعاج مری بسواک 
امر میکرد و هر مرض فم معده مع سوءمزاج معده به سرعت سوی دماغ مرتقی می گردد» هرگاه طبیب را این ظاهر گردد به 
علاج فم معده علاج راس مخلوط نماید از تنطیل و انکباب بر آب حشایش و تعطیس اگر قوت علیل احتمال این کند و این 
یام ما رت موی الا ها خی سای اه ها ات مرت 
یا اف ری ها ام هه وا سر ان اس تا کاخ تست 
ادویه‌ی مسهل رطوبت بخوراند بعد از آنکه در نسخین معده زائد نباشند که آن افق اشیا به مثل این علت اند و بدان که تضمید 
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یه سکم تست و دیع رال ات ی وا رت وی و ییاه تقو شاه وی 
به موضع بعید از عضوی که بر آن ضماد نمایند میرسد پس باید که ضماد قوی بسیار باشد تا قوت او به قعر معده برسد و اگر با 
الم حالتی شبیه بحرقت ناروان موضع دریافت نماید فصل حاصل صفراوی باشد و علاجش اگر قوت و سن مقتضی باشد تنقیه 
بطبیخ افسنتین و سنا و هلیله کند بعد تضمید موضع بمحض و افسنتین و هر در سرکه و قدری روغن گل آمیخته نماید و اگر با 
وجع چنان محسوس گردد که چیزی بسوی داخل دفع می گردد و سردی نیز معلوم شود خلط حاصل رطوبی بوده و علاجش 
استفراغ به مطبوخ افتیمون بعده تضمید آن موضع بمر و صبر و مصطکی در قیروطی روغن ناردین و موم آمیخته باید گردد. 
علاج درد معده از پبوست 
ترعیب به مثل ماءالشعیر بشکر یا به شربت سیب نمایند و ماءالشعیر بر زبا با زیر رطبه مثل اسفاناخ و قرع و مانند آن در مزاج 
حار یابس دهند و روغن بنفشه به لعاب اسپغول در ازاله‌ی سوء‌مزاج حار یابس طیخ النفع است و تخم قرطیم و کاهو و بنفشه نیز 
مفید بوده و ماءالعسل رقیق و ماء‌الشکر به شیر خرنافع است و غذا امراق باثرائد دهینه فواکه مایه‌ی رطبه دهند و ضماد جراده‌ی 
کدو یا لعاب بهدانه و تخم کتان و بزر قطونا به گلاب و تدهین به روغن بنفشه و روغن گل ممزوج نمایند و هرچه در علاج 
امراض معده از سوءمزاج یابس گذشت بکار برند. 
علاج درد معده از ماده‌ی سوداوی 

هرچه در علاج امراض معده‌ی سوداوی مذکور شد بعمل آرند و تنقیه‌ی ماده و تقویت معده نمایند و بهترین منقیات فصد اسلیم 
و باسلیق از دست چپ و مطبوخ افتیمون است و تعدیل مزاج طحال کنند و عرق شاهتره‌ی سبز مروق ده توله به شربت 
اسطوخودوس دو توله و کنا هلیله سیاه شش ماشه اسطوخودوس چهار ماشه شاهتره گاوزبان هریک شش ماشه عرقیات شربت 
بادرنجبویه ناف و مقویات چون زعفران سنبل‌الطیب قرنفل مصطکی زرنبا دو غیره به گلاب ضماد سازند وز هر مهره به گلاب 
سوده و شربت آنارین منعنع بنوشند و استعمال حسب مقل نیز مفیدست و به سفایج جوشاینده با خیارشنبر و ترنجبین نوشیدن و 
کذا آفسنتین به روغن گل و موم ضماد کردن برای وجع مرجن مجرب است و از مجربات جالینوس اسهال به نقوع صبر یا 
خیارشنبر پآب کاسنی است و قرص افسنتین و معجون آن و معجون اذخر و معجون فسطیانا نیز مفید بعضی گویند که اگر درد 
معده از انصباب سودای سوخته و يا غیر سوخته از طحال به معده عارض شود و در قعر معده مکث کند و هنگام هضم به اطعام 
آميخته به ضم معده آید و درد و بیقراری و تشنگی و سوزش سینه آرد و بعد قی ترش سیاه متعفن اعراض مذکوره زائل گردد 


ول کت پانتا تیاه بح ال اما ره مات شین ار کي کی کر هرک سک سر 
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سرکه و گلاب جوشانیده به مثانه‌ی گاو انداخته تکیه نمایند و به فاصله‌ی سه چهار روز رگ اسیلم زنند و به مقصیات سوداقی 
به کرات کنند پیش از درد و بعد آن بعده بنابر تنقیه سودا ماء الجبن با سفوف لاجورد و حب آن استعمال نمایند و بعد از انفراغ 
ماءالجبن جوارش فواکه و خمیره‌ی صندل ترش دهند و اگر اندکی درد باقی ماند مجمه‌ی ناری بر معده نهند که اثری عظیم 
دارد و ایضا درین نوع چون مزمن شود فصد اسلیم چپ و تناول معجون مسهل حب الملوک علوی خان سه ماشه با عرق کیورا 
و بید مشک هریک پنج توله وقت خواب شب و صبح نیم آثار ماءالجبن با شربت الهی علوی خان چهار توله و غذا پلا و چوزه‌ی 
مرغ مرغن همراه آچار آمله و شلجم و ترب و کبری اقبر که در مقطر ساخته باشند در عرصه‌ی سه هفته صحت می بخشد و 
جرجانی و ایلاقی می نویسند که اگر درد معده از خلط سوداوی خیزد اول فی مابین بطور نمایند که خربق سفید را در ترب 
غرس کنند و یک شبانه روز نهند پس آن ترب را پاره کنند و در سکنجبین عسلی یک شبانه روز دیگر نهند و آن سکنجبین را 
باب طبخ شبت و لوبیای سرخ آميخته نیمگرم بیاشامند و قدری از آن ترب بخورند و بعد قی استفراغ بحسب اصطمخیقون 
نمایند و مدام معجون نجاع بخورند و این قرص انیسون بکار برند صفت قرصی که درد معده را که بعد از طعام پدید آید و تا قی 
نکند آرام نشود بگیرند انیسون تخم کرفس هریک پنج درم افسنتین و ده درم سلیخه بست درم مرو فلفل و جندییدستر و افیون 
هریک دو درم و نیم همه را سوده قرص سازند شربتی یک درم. 
علاج درد معده از مواد مختلفه 

اصلاح غذا و تخفیف او نمایند بعده استفراغ به این حسب کنند تخم کرفس انیسون هر واحد دو دانگ تربد غاریقون هر واحد 
نیم درم آفتیمون آفسنتین هر واحد نیم درم اصل‌السوس دو دانگ و اگر خلط رطوبی غالب باشد درین ادویه شحم حنظل زیاده 
کت اک ی هه انا ره رهاظ ماقل ید ها پاش تفای سیم اوه اقاف ترانته ومد هه 
بدانچه محلل و معطر و مقوی باشد مثل خطمی و آرد جو و لادن و گل سرخ و مروقسب و قیروطی معمول به روغن ناردین که 
در آن مر و صبر و مصطکی آميخته باشند باید کرد و دیگر ضمادات حار و بارد و محلل و معطر که در علاج سوءمزاجات معده 
گذشت حسب غلبه‌ی خلط بعمل آرند و کم است که وجع معده از اجتماع مواد به استفراغ آن زائل نگردد و ایضا در وجع معده و 
تخمه از بلغم و صفرا که از سفوفات هاضم زائل نشود و گرمی زیاده گردد اول گلقند آفتابی دو توله در عرقیات مالیده سکنجبین 
ساده سه تولد داخل کرده دو سه روز بدهند پس اگر قبض قوی باشد و عرق بسیار آید شربت درد مکرر چهار توله گلقند سه 
توله در طبیخ بادیان شش ماشه زرشک هفت ماشه مویز منقی دو توله گل بنفشه نه ماشه گل سرخ شش ماشه گلاب چهار 


توله عراق بادیان ده توله شب خیسانیده صبح جوش خفیف داده حل کرده دهند. 
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علاج درد معده از ضعف معده 


هرچه در علاج ضعف معده مسطور گردد استعمال نمایند و ایضا جهت تقویت معده نوشدارو و دیگر جوارشات مقویه دهند و بر 
آن مداومت نمایند و عسل بخورند و کشنیز در طعام داخل کنند و طعام به تفاریق میل نمایند و از حرکت بعد از طعام احتراز 
نمایند و این جوارش مقوی معده و نافع درد ریحی است دانه‌ی هیل برگ پودینه هریک دو درم نانخواه است سعد سنبل الطیف 
پوست ترنج قرنفل ساذج جولنجان زنجبیل زعفران پوست بیرون پسته هر واحد یک درم کوفته بیخته در شیره‌ی مربای آمله و 
شیره‌ی مربای به سه چند ادویه بقوام آورده آميزند خوراک دو مثقال و شخصی درد معده لازم به سبب ضعف معده باللسیت 
طبع و نقاهت و ضعف داشت ازین معجون بسیار فائده یافت مروارید ناسفته‌یک درم زهر مهره‌ی خطائی بسد کهربای شمعی 
هریک نیم درم به گلاب صلایه کرده عود غرقی قرنفل پوست ترنج مصطکی زرنب صمغ عربی بربان تخم خشخاش بریان 
سنبل الطیب حب‌الاس سعد زیره‌ی سیاه بریان هر واحد یک درم زرنباد نانخواه هریک نیم درم دانه» هیل مغز بیل زرشک 
صندلی سفید سوده پوست بیرون پسته کشنیز مقشر برپان طباشیر گل سرخ هر واحد دو درم بهی خشک چهار توله کوفنه 
بیخته شربت انار شیرین چهار توله قند سه چند بقوام آورده مربای آمله دو عدد سوده مع ادویه مسحوقه آمیزند خوراک یکمنقال 
و گاهی برای تقویت زیاده مشک عنبر ورق نقره هریک نیم درم اضافه کرده شد و صاحب حاوی صفیر گوید که وجع معده اگر 
از ضعف معده باشد علامتش آنست که درد بعد خوردن طعام حادث شود و بعد قی ساکن گردد و علاجش نقویت معده است و 
مزوره‌ی نخود با مغز حب قرطم و تلیین طبیعت نمایند اگر در آن اخلاط روی باشد بحلاب سافعت درم عنب‌الثعلب پنج درم 
اصل‌السوس مقشر نیمکوفته سه درم و شکر سفیده درم جوشاینده صاف نموده معجون خیارشنبر پنج مثقال حل کرده سحرگاه 
بنوشند و بر آن صبر نمایند تا اسهال صالح بیارد و مریض را از تناول اطعمه‌ی غلیظ بطی الانهضام مثل عصاند و هراس و 
لحوم تیموس و ثیران و مانند آن و از اکل حبوب منفخه منع کنند و این جوارش در هر هفته سه بار قبل طعام بخورند که 
تقویت معده ضعیف می نماید بگیرند نانخواه کندر هر واحد هفت درم سعد سنبل هر واحد سه درم کوفته بيخته به عسل کف 
گرفته بسرشند شربت یکمثقال و چون وجع ساکن گردد این جوارش بخورند که مقوی معده‌ی ضعیف و موافق مزاج جمیع مردم 
در جمیع اوقات است آب ترشی ترنج یک رطل آب سیب یک رطل به آتش نرم بپزند تا به نصف رسد بعده شکر سفید یک 
رطل و عسل طبرزد یک رطل و گلاب نیم رطل به آتش ملائم بقوام آرند بعد از آن زعفران قرنفل دارچینی مصطکی هر واحد 
یک درم عود هندی و ده درم بادرنجبویه سه درم آميزند و در ظرف چینی داشته سه درم بخورند و صاحب شفاء الاسقام می 
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نویسد که علاج آن تقویت معده به تعدیل مزاج است اگر حار باشد به مقویات بار و قابض مثل آب حصرم و آب زرزشک و 
صندل و گل سرخ و فرص صندل و گلنار و گلقند و اگر بارد باشد بقوابض مسخن مثل قرص گل و قرص عود و جوارش عود و 
گلقند که در آن اینسون و مصطکی سوده آمیزند و معجون کندر و جلاب که در آن انیسون و مصطکی و عود و قرنفل و سنبل 
جوشانیده باشند و درباره مفرط کمونی و فلافلی سفیه معده نمایند اگر سبب ضعف اجتماع مواد در معده باشد پس استفراغ آن 
ماده بفصد نمایند اگر خون غالب باشد اگر صفرا بود به مثل تمرهندی و طلیله‌ی نور و خیارشنبر و اگر بلغم باشد بغاریفون و 
هلیله‌ی کابلی و تربد و اگر سودا باشد به مطبوخ افتیمون یا حسب او تنقیه کنند و بساست که بعد تنقیه احتیاج به مقویات مثشل 
اطریفل و معجون درد و احیانا به استعمال صبر افتد و تدهین به مثل روغن قسط دربار دو روغن سفرجل در حاد نمایند تعلیم به 
قول شیخ علاج درد هائج بعد گذشتن مدت طویل بر تناول طعام موج به قدف ماده تقویت معده به تسخین از ضمادات حاره و 
شراب صرف و معالجین کبار نمایند و مطبخنات و آنچه ازشان آن تدفن در معده‌ی حارست مثل بیضه‌ی مسلوق و عسل 
زا ماع ومع هم ها شوقن یام اد قوی ایس اخ هش اوه مت ار از هر بامتو راغ متخاس 
اگر از سودا باشد و اماله‌ی هر دو خلط بسوی غیر جهت معده بدانجه در علاج کلی امراض معده مذکور شد و تقویت فم معده 
یقت و ویب ات کی ای رش اک و رای امه ایکا فا کرو یه کات ویر ان اه 
شراب ندهند مگر بتجرع تا وقت وجع و اما وجع که بعد طعام عارض شود و تسکین نیابد مگر به قی و آن روی است سبوب و 
در آن آن است که هر روز قدری عسل قبل طعام بخورانند و سبب آن از باب قی دریافت نمایند و به مستفرغات مناسبه مشل 
نقوع صبر و مانند آن تنقیه کنند بعد از آن قرص کوکب استعمال نمایند و باید که در طعام ایشان دارچینی و زیره و زعفران 
داخل کنند و شراب اندک شراب عفص ایشان را نافع است و جوارش خوزی و میبه شربت اس و اطریفل صغیر نیز مفید و این 
ضماد گلناز مصطکی افسنتین صبر گل سرخ قرنفل سنبل صعترسعد باب آس بر معده نمایند و این دو نیز نافع است بگیرند 
کندر مصطکی شونیزه نانخواه پوست بیرون پسته عود خام مساوی کوفته بیخته بعسل آئله مربی سرشته قبل طعام به قدر دو 
درم تا دو منقال بخورند و استعمال کشنیز و شربت نار منعنع و ساثر آنچه در باب قی بیاید نافع بود و وجع که از آشامیدن آب 
سرد به هم رسد علاجش تناول اشیای حاره و تکمید معده است يا گلاب قرنفلی سه توله نبات چهار توله نوشانند و یا 
مصطکی صفت ماشه قرنفل سه ماشه بادیان نه ماشه و در عرق بادرنجبویه و آثار بجوشانند تا به نیمه عسل سه توله داخل 
کرده دهند و غذا کباب کبک و مرغ بنان دهند و علاج درد معده که از ذکای حس معده باشد بر تغلیظ روح و تخذیر عضو آب 
نار اک ی که رام هه ام اغینی نی مخدره بخورنو و اف مات رو هشن باه اس 
مزید العمر نافع بود و هیچ دوا و غذا که در آن طعم بسیار غالب باشد نباید داد و بقول شیخ علاج کسی که به قوت حس 
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مت او ایدا باند آیی ایبت که خی آمر فرون افراط تباید که یال مغیرات برقی تست و ادها آشه بط خوي راو 
مثل هراس و لحم بقر استعمال نمایند پس اگر سودی حار باشد باید که نواحی معده با یارج مکرر تنقیه کنند و در طعام صاحب 
اک انوا تفای ال ناولم ات یماسا کر ارام تام توف فک تشون کر سار و لاب 
دهند و گاهی در شراب ممزوج مبر و نان تر کرده می دهند که آن تقویت فم معده می کند و اگر موذی با رد باشد اکثر از آن 
رعشه و تشنج عارض می شود پس تقویت معده به شراب قابض و به ادویه‌ی خوشبو قابض ملطف نمایند و تنقیه‌ی غلطی که 
در آن باشد باید کرد و علاج وجع معده که به سبب ورم یا قرحه‌یا ضربه و سقط عارض شود در مقام آنها مسطور گردد. 
ضعف معده 

به قول شیخ الرئیس ضعف معده اسم حال معده است چون هضم جید ننماید و یا طعام کرب شدید آرد به غیر سببی در طعام از 
اباب کون در بات اه هقم و متا اف کم اهاز فا در قرو ام و فلت ام ود یکی این دکنی فرشم ۳ 
گاهی شهوت بسیار باشد چنانچه اگر سبب آن فضول ترش بوده» هضم اندک و اين اشتها دلالت بر قوت معده نمی کنند و اگر 
سبب ضعف معده زیاده گردد و بحد افراط نرسد در آنجا قراقر و جشای متغیر الطعم والرائحه و غثیان باشد خصوصاً بر طعام و 
انسان را حالتی به هم رسد که چون طعام تناول نماید خیال کند که اگر حرکت نماید طعام به قی بر آید و لذع و وجع در کتفین 
تنها یا مع صداع یا صداع تنها حادث گردد و اگر سببش خیلی زیاده گردد به شما نباشد و خروج بر از گاه سهل نمود و گاه به 
سرعت برآید و صاحب او ساقط النبض باشد و سریع بسوی غشی به طلب طعام و چون طعام ریب آرند از آن نفرت کند بالجمه 
اسان مه ای لا تاو ای کیایی اه کل مرس انشا خکفیل سا اف وی 
اشتها بسیار بود و بعضی را اشتها شود و چون طعام قریب آند از آن متنفر باشد و بادنی سبب او را تپ به هم رسد و به آن 
اعراض مالیخولیای مراقی مثل عروض صداع و ثقل راس بعد تناول طعام و ضربان مادون شراسیف و وجع میان کتفین و قی 
ترش ظاهر گردد و بدان که ضعف مده به سبب جمیع امراض بدنی می شود و این ضعف گاه در اعلای معده و گاه در اسفل و 
گاه در هر دو می باشد و چون در اعلای معده باشد اذیت از طعام در ابتدای تناول آن و هنگام علو بودن آن در امالی معده بود و 
چون در اسفل معده باشد ایذا بعد استقرار طعام بود و اثر او در بر از ظاهر گردد و اسباب ضعف معده جمیع امراض واقع در معده 
و تخمه‌ی متواتر و کثرت استعمال قی بود و علامات ضعف جرم معده آن است که بعد از قی سیار و در آخر امراض مزمنه 
عارض شود و چون اندک طعام خورده شود هضم شود و زیادتی آن باعث ثقل و گرانی گردد و ایضا ضعف هاضمه و اشتها 
کاهش بدن و عدم ظهور علامات امراض دیگر نیز شاهدویست علاج چون علامات مذکوره ظاهر گردد پس در علامات ضعف 


قوای اربعه‌ی معده‌ی یعنی جاذبه و ماسکه و دافعه و هاضمه نگاه کنند در هرکدام ازين ها که ضف مدرک گرد به علاج آن 
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پردازند چنانچه هریک از آن عنقریب مسطور گردد و ملاک در امر در علاج این مرض بر تقلیل طعام است و بدون آن زوال تام 
و استیصال این علت از ممتنعات و بهترین طریق تقلیل آن اینست که هر قدر طعامی که مریض میخورد از آن چهارم یا سوم 
حصه وزن کرده دو سه روز بخورانند اگر آن هم بخوبی هضم نشود از مقدار مقرره نیز قدری کم نمایند پس هر قدر که به 
خوبی هضم یابد و از آن ضرری نشود هفته عشره بر همان مقدار بدارند بعده بقدر یک دو توله در هر هفته اضافه نمایند تا آنکه 
به مقدار افتههای مریض برسد و اگر احیاناً ورائای افزایش آن روزی در هضم فتوریابند قدر مناسب از آن کم نمایند و باز به 
تدریج اندک اندک بیفزایند و به مقدار علدت مریض برسانند و درین اثنا به چیزهای قابض و خوشبو و دوای مقوی معده مثل 
انوشدارو و جوارش آمله و قانصه و فنجنوش و سفرعلی قابض و غیر آن دور مزاج عار جواش شاهی و زرشک و انارین و آمل‌ی 
لولوی و اطریفل کشنیزی و غیر آن و مداومت نمایند و معجون سنگدان درین باب عجیب است و سفوف تنتریک برای تقویت 
قوای اربعه‌ی معده معمول است و قرنفل بادیان انیسون مصطکی هر واحد دو درم زنجبیل شکر هر واحد یک درم کوفته بیخته 
و درم خوردن نیز در ضعف معده مجرب است و برای ضعف معده مع خفقان خوردن دواء المسک به گلقند سرشته نافع ست در 
ضعف معده‌ی معتدل مزاج طباشیر مصطکی با گلقند و یا با هلیله‌ی مربی و در حار مزاج و قبض طبخ و خشکی دهان شربت 
انار عرق کاسنی و در حار رطب با آب دهان گلقند شربت لیمو نوشدارو به شربت انار و یا طباشیر سوده‌یک ماشه به گلقند یک 
توله سرشته به سکنجبین و گلاب مفید و دیگر ادویه‌ی مفروده و مرکبه در اینجا مسطور گردد و حسب حاجت بکار برند و 
هرچه در بحث تهلهل نسج معده بیاید درینجا مفید شناسند و سنبل‌الطیب و معده از خسرو مصطکی بآب بهی سرشته بر معده 
ضماد نمایند و روغن ناردین بمالند و این طلا مجرب است بگیرند گلنار و مصطکی هریک یک نیم مثقال افسنتین و صبر هر 
واحد یکمثقال گل سرخ دو مثقال و نیم قرنفل و سعده و سنبل‌لطیب هر واحد یک درم کوفته بیخته به گلاب یا شراب طلا 
سازند و غذا گوشت مرغ و تیمور دراج بدارچینی و هیل و قرنفل وزیره و زعفران و غیره خوشبو نموده مناسب است و از سحاق و 
آب لیمو یا آب انار فتق سازند بالجمله حلاج اکثر مریضان ضعف معده که به این طریق تقلیل غذا نموده شده در مدت قلیل به 
عنایت رب بملیل شفای کلی یافتند و کسانی که از تکثیر طعام و امتلای شکم دست نکشیدند امر ایشان مول بذرب یاغ استسقا 
گردیده عاقبت شربت مرگ چشیدند چنانچه نواب محتشم الدوله غوث محمد خان بهادر مغفور در عین شباب این مرض عارض 
شد و از استعمال آدویه‌ی مقوی معده فائده معتد به حاصل نمیشد چون با مقر رجوع فرمودند جوارش شاهی با خبث الحدید 
مرتب ساخته خورانیدم و غذا یک نان تنوری به وزن نیم پا و با شوربا مقرر نمودم و به عنون شافی مطلق در مدت یک ماه 
صحت کلی یافتند و نواب نظیر الدوله جهانگیر محمدخان بهادر مبرور از سن طفولیت عقلانی این مرض بودند به تقلیل غذا و 
استعمال ادویه‌ی مقوی معده علاج نمودم و نفع کلی ظاهر شد بعد مدت ده سال از تکثیر اغذیه مختلفه و خمر همین مرض 
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عود نمود چون از تقلیل غذا و ترک شراب انکار فرمودند دست از علاج کشیدم بعده مرض استسقالاحق گردید يا حکیم وارث 
علی خان را به صرف زر کثیر طلب ساخته رجوع علاج به ایشان فرمودند بعد چندی به سبب عدم اجتناب مفخم الیه از مضرات 
مرض حکیم ممدوح ترک علاج نموده سمت برود همه روانه شدند و محتشم الیه بعد دو هفته نقد جان به جان آفرین سپردند 
شیخ الرئیس می فرماید که اصحاب تجارب در معالجه‌ی ضعف معده بر تجفیف و تبیس و بر چیزهاتی که در علاج امراض بارد 
رطب معده گذشت اقتصار می کنند و حق آن است که ضعف مقده تابع هر سوءمزاج می باشد پس واجب است که قسم 
سوعمزاج در یافته به مقابل آن علاج نمایند چه گاهی ضعف به سبب پبوست معده می باشد و چون علاج آن به علاج 
مذکوره‌ی اصحاب تجارب کنند موجب هلاکت مریض گردد و گاهی شفا در نوشانیدن آب بارد یا دوغ گاو بر برف سرد کرده و 
استعمال فواکه بارد می شود و گاهی علاج ضعف معده به مسخنات می کنند و از آن عطش غالب می گردد و مخالفت طبیعت 
نموده آب بارد شکم سیه می نوشند و فی الحال شفا می یابند و گاه خلط موذی به سبب استلای آب مندفع می گردد اگر در 
آنجا غلطی باشد به اسهال خارج می شود و مرض از مرض خلاصی می یابد و اسهال از مضعفات معده است و با آن اصلاح 
معده و بدن می باشد و بدانند که قوت تامه‌ی معده قوی بودن جمیع قوای اربعه آن است و هر قوت که از آن ضعیف گردد آن 
نوع از ضعف معده باشد لیکن عادت پیشتر مردم بر آن است که ضعیف معده قوت هاضمه را گویند و هر قوت آن بهر سوعمزاج 
ضعیف می شود ولیکن جاذبه در اکثر امر بیرودت و رطوبت ضعیف می گردد و از این جهت واجب است که حفظ او به ادویه‌ی 
حاریا بس کنند مگر آنکه ضعف او به سببی دیگر باشد و حفظ ماسکه در اکثر امر بباس مائل بیرودت نمایند و دافعه به رطوبت 
مع قدری برودت و هاضمه به حرارت مع اندک رطوبت و بدان که روی ترین ضعف معده آن است که از تهلهل نسج لیف آن 
واقع شود زیرا که چون بافت لیف های معده سست گردد در هر چهار قوت آن ضعف پدید آید و بدین دلالت می کند آنکه در 
آنجا علامت سوعمزاج و ورم یافته نشود و تجوید اغذیه نفع نه بخشد و ضعف قوت مغیره مودی باستسقای لحمی می گردد و 
بدانند که چون معده آنجنان ضعیف گردد که آنرا تغیر غذا ممکن نباشد از سبب دیگر به غیر ضعف معده ای مول بزاق الامعا 
می گردد لیکن در اغلب سبب ضعف معده همان است که اصحاب تجارب قصد تلافی او می نمایند و آن غلبه‌ی رطوبت بر 
معده و کثرت او برانست و آزین جهت به تدبیر مقرره‌ی ایشان در اکثر نفع می یابند و واجب است که اضمده و مروفات مذکوره 
چون بدان اراده‌ی تقویت فم معده باشد گرم زیاده کرده استعمال نمایند چه نیمگرم ارفای فم معده می نماید و جالینوس درین 
باب این قیروطی استعمال می کرد بگیرند موم هشت مثقال و روغن ناردین فاثق یک اوقیه و هر دو را بياميزند و اگر معده 
شدیدالضعف باشد حتی که امساک طعام ننماید به آن هر دو صبر و مصطکی هر واحد یک نیم مثقال والایکمثقال و عصاره‌ی 
حصرم یکمنقال بياميزند و بر آن نهند و ایضا جالینوس ضمان کرده که جمیع علل معده که به آن حرارت شدید یا پبوست شدید 
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نباشد صحت می یابند به سکنجبین سفرجلی به این نسخه بگیرند آب به دو رطل و سرکه‌ی کهنه‌ یک رطل و عسل مقدار 
تفای و قاکند ۱ نکسم یل یاو رتیل دیع اوه تون بر ام تقو تال فش ای وا 
قریب آن است بگیرند به بریان سه رطل و عسل سه رطل و هر دو مخلوط کرده بران فلفل سه اوقیه و تخم کرفس جبلی یک 
اوقیه اندازند و از آنجه نفع می کند معده‌ی ضعیف را استعمال آواز پلندست و همه آنچه صفاف را حرکت دهد و از ادویه جیده 
برای معده‌ی ضعیف مسترخی اطریفلات ست و دواء الفرس به این نسخه بگیرند هلیله‌ی سیاه در روغن گاو بریان کرده ده درم 
حرف بریان پنج درم نانخواه صعتر فارسی هریک سه درم خبث الحدید ده درم شربت دو درم به شراب قوی و این نسخه‌ی 
ضماد برای ضعف معده مع صلابت او خوبست بگیرند سیخه نیم اوقیه سوسن هشت کزمات فقاح ادجز شش کزمات ابهل 
میحده و کنمات مقل دو کز سه و درینجا مراد از کزهمه‌ی واحد شش مشقال است و ایضا سوم شازده اوقیه صمغ بطم چهار 
وقیه رایتانج مغسول یک نیم رطل همانا هیجده در فم اشق سی و دو کزمه ناردین شش اوقیه آنیسون هشت اوقیه صبر یک 
وقیه روغن به لسان و اوقیه قرفه‌یک اوقیه بگیرند و به روغن زیت یا روغن گل و مانند آن ترکیب دهند و شربت حب‌الاس 


یشان را خیلی نافع ست و در نعناع منفعت ظاهرست و سیب بستانی دراضمده معده‌ی حار و بارد داخل کرده می شود وزفت از 





ضمده‌ی معده‌ی بارد ضعیف سست و بدانند که ضعف معده گاهی سبب بطوی انحدار طعام می گردد چون دافعه ضعیف باشد 
قوت ماسکه‌ی آن و درین حالت باید که نان برای آنها مائل به قدری فطورت باشد ایضا ممدوح الیه می نویسد که علاج 
سخافت معده استعمال اضمده مسخنه قابضه که مذکور شد باید کرد و خصوصاً ضمادهای خوشبو که در آن موافقت برای قلب 
و روج می باشد و جوارشات خوشبو قابض منل جوارش خوزی و جوارش قاقله و غیر آن که در علاج برودت و رطوبت معده 
یکبارگی ممتلی نشوند و بر طعام و شراب حرکت نکنند و آب و شراب بالای طعام نیاشامند و اگر شراب بنوشند شراب کهنه 
قوی مائل بعفوصت اندک اندک باید نوشید مصنف اقتباس می گوید که اگر با ضعف معده ضعف چگر و یا ضعف سپرزد یا ریه 
و یا دماغ یار باشد باید که تدبیرات قویه استعمال نمایند و در انبعاث حرارت غریزی تمام بدن کوشند بمفرحات یا قویته جواهر و 
مقوی اعضای رئیسه و معده و مجلس را بدوستان و محتشمان آراسته دارند و به شطرنج و چو سرو گنجفه و به نظاره‌ی رقص 
لولیان بصورت مشغول دارند تا حرارت غریزی را برانگیزد و قوت دهد و نگذارند که غمگین گردد و موجب زیادتی شود ضعف 
شود و شیب سبز سه ماشه در شربت فوا که دو توله آميخته بلیسانند و بالایش گلاب سخت توله بنوشانند اگر نزله نباشد والا 
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بعرق کاستی بابید مشک دهید که بالعاصیت مقوی قوای اریعد اسنت و خضوصا در حار عزاج و کذا طباشیر که عاشه در شسربت 
تاریی مو وله و اگر عم باره با مقر یادبای ها با بات کهمافه و کذا مکی در ماه دز کلقد یک ی وله کنخ 
پودیتهی خشک و کذا قرتقفل و کنا داتفه هیل:و لیخ سنگ شیب خصوضا که نادعلی بر آن کنده باشد هر دو کافع است و 
سفوف نمک اندر انی معمول نواب علوی خان مقوی قوای اربعه‌ی معده‌ی حاد و هم باردست و خصوصاً هرکه حرارت در مزاج 
بسیار داشته باشد و آب بسیار نوشد و طعام کم خورد و اگر اندکی از طعام بخورد و هضم نیاید و بیقرار سازد و ضعف جگر و 
کثرت تشنگی را که از ضعف آن بود از مجربات ست لیکن نمک را در آب لیمون عوض سرکه مد بر کنند و یکمنقال یا زیاده 
باب کشنیز و سکنجبین سفرجلی لیمونی علوی خانی دو توله بدهند و همچنین این سفوف را قم زرد رو سماق بربان مع تخم 
نار دان‌ی بریان طباشیر کشنیز به سرکه‌ی مدبر بربان هر واحد یک توله نمک لاهوری نه ماشه در آب لیمون کاغذی تر نموده 
در سایه خشک سازند سه مرتبه خوراک از سه ماشه تا هفت ماشه ذکر ادویه مفرده‌ی مقوی معده جدار به نفسجی نیم مثقال در 
گلاب سائیده خوردن مقوی معده است و کذلک فاد زهر معدنی و حیوانی و خوردن بهی بجهت تقوبت معده و نهایت موثر و 
چون سفرجل را درآرد جو بگیرند و پارچه بر آن بگذارند و در خاکستر گرم اين را نگاه دارند مادامی که آرد بالای او سرخ شود و 
سفرجل بریان گردد در تقویت معده به غایت قوی الاثر است و اگر آب سفرجل بریان را کوفته بگیرند و شربت انار شسیرین و 
نعناع و مصطکی سائیده قدری اضافه نمایند دوای جیدست و همچنین حکم سیب است و اکثر آب این را به اشیای مقوی 
معده‌ی مناسبه استعمال نموده شد و فوائد جلیله مشاهده گشته و اگر عنبر را در روغن مناسب حل کنند و پنبه به آن تر کرده 
جز معده نهند تقویت فم معده کند و برگ ترنج یا گل آن یا پوست ثمر آنرا در سرکه‌یا آب انگور یا گلاب جوشانیده نوشیدن 
مقوی معده و امشاست اسارون مقوی معده‌ی بار در طب و جگر و مخرج فضولی آن بادرار تلیمین است و سویدی نوشته که 
خوردن و ضماد کردن تسب عراقی خشک قابض و کذا قرط و کذاجماز نخل و کذاگل ارمنی و خوردن پسته‌ی بریان و 
کذاناشپاتی و کذا قروصیا معده‌ی حار را و کذا گل بهی تنها و مربی به شکر مثل گلقند و شرب آب آن معده‌ی حار را و کنا 
برگ بلسان مربی به عسل معده‌ی باردرا و کذا سیر سوده به سرکه آميخته و نوشیدن یکمنقال عود البخور به شراب خوشبو 
یکساله قابض و کذا آب آهن تاب و کذا دوغ گاو آهن تاب معده‌ی حار را و کذا نقوع عذبه و کذا شربت و رد مکرر و کنا 
سکنجبین سفرجلی و خوردن مصطکی و ضماد آن به روغن گل و نوشیدن و ضماد کردن اشنه در شراب تر کرده و کذا آب 
خبوط کرم و اطراف نرم آن و کذا گلاب و ضماد زیتون ممدوح و سرکه تند یک شبانه روز تر کرده سوخته خاکستر آن در 
شراب سرشته و کذا مفاث و کذا روغن گل قندول و خائیدن دو درم کر و يا بر نهارد طبع آن و مضغ و شم و ضماد عنبر تعلیق 
سنگ یشب بر معده و تناول کرش بقرو اختلاط سرکه و کبد در طعام هر واحد مجرب من است و از اطبای دیگر منقول است 
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که خوردن پوست ترنج و برگ و تخم آن و سلیخه و ابریشم و نانخواه و اشنر غار مخلل و تخم حماض به شراب یکساله و 
بقله‌ی ترنجان مسلوق و تخم آن مدقوق و دارچینی و جوزبوا و زعفران و کهربا مثل او مصطکی و مغز پسته مع پوست باریک 
آن و کشوث به شراب و سرکه عنصل مخلوط در طعام و بیخ لوفا و تخم کرنب و نفع و از نعنع یک رطل برگ گل سرخ دو 
رطل جدا جدا سوده تا آنکه مثل مسکه گردد به شکر شش رطل سرشته و در آفتاب چند روز نهاده و هر روز حرکت داده و 
خولنجان در طعام و بیخ با داورد و گلقند شکری و عسلی و حرفوه و لک و شراب آهن تاب و پوست عود بلسان بعسل و جبن 
حریف و ساذج هندی و مقل مکی و سرما خور و کباش قرنفل و مویز مع تخم و تخم او تنها و تخم عود صلیب و برگ تنبول و 
قاقله‌ی کبار و صفار و گل لحبه‌التیس به شراب خوشبو یکساله و فاغره و مغز بادام شیرین مع پوست باریک او و کبابه و قلقاس 
وودقو وحب نیل و بنگ دو درم وز نب و حب بلسان وحما ماد جاورس و زنجبیل و مربای آن دماش و پوست رقیق بالای مغز 
جوز سبز و فلفل مخلوط به طعام و کرفس و آب او و زیره به شراب ریحانی قابض ووج و پیاز به سرکه پرورده و برگ انجدان 
به سرکه و کبر مخلل و درونج و حزا که آن زوفراست و پوست سنگدان ماکیان و ساترم که ریحان صغیرالورق است و فلنجه و 
سداب و تخم سیسبان و تخم ادراک و فطر اسالیون و انیسون و پیاز اندک و سالیوس و لحم خار پشست بستانی و باقلای مصری 
و پوست سنگدان شتر مرغ این همه معده بار در طباشیر و حب‌الاس سیاه و ضعیف و اناردانه و زرشک و آمله و گلناز و خرنوب 
شامی و کنار و پست آن و بلخ و بسر و برنج و سفرجل و تخم شاهتره و نقره و مروارید و گل علیتق و عصاره‌ی اطراف و اوراق 
آن و تخم انگور وثیل و تخم آن و کشنیز خشک بریان و بیخ بشنین و لیموی مالح دوم الاخوین و آرد غبیر او پست جو بآب 
انار ترش و گل عوسج و برگ آن و مازوی سبز سوده به روغن بادام لت کرده کاهوی بستانی و اجاص شامی خام و مری شعیر 
مخلوط در طعام و مرجان سرخ همه معده‌ی حار او شرب زرشک مطبوخ و عصاره‌ی آن و آب سیب ترش بریان و غیر بریان و 
نقوع تمر هندی و آب انارین معصور به شحم آن معده‌ی حار او خبث الحدید باریک سوده در شراب خوشبو یک شبانه روز تر 
کرده و آب افسنتین تازه و طبیخ خشک آن و آب برگ زیتون پانزده درم به شربت سیب و گل کرم بری در شراب تر کرده و 
اکل و ضماد ساق و تخم مویز و صندل سفید و سرخ و هلیله‌ی کابلی و پوست بیخ شجر زرزشک و تخم آن وامرود بروی و 
زعردر سفید و کاسنی صحرائی و شاهتره و کافور و کاسنی بستانی و تخم آن و جفت بلوط و کشنیز سبز و شکوفه‌ی کرم و حی 
لعالم و قوت شامی سرخ خام و هلیله‌ی زرد و بلیله و برگ منیلان و ثمر آن و فوفل و رامک هریک معده‌ی حار او کمبیکج و 
بسباسه و برگ سرد و جوزالسرد و عصاره‌ی شکاعی و کاشم و سنبل هندی و هیل و سعد و کندر و فشار آن و اذ خرد آب نعناع 
وطبه‌ی مطبوخ به سرکه و عود بلعان و بادام تلخ و زیت انفاق تازه و ریوند و میعه‌ی سائله و مرد بیخ فاشرا و فرنجمشک و 
اظفار الطیب و قسط هندی و صعتر و نارمشک و دارشیشعان و راهن و صبر دوار فلفل و مشک و لادن و شراب یکساله‌ی 
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قابض و زربنا و قرفه القرنفل همه معده‌ی بار در او ضماد پوست طلع و زر درد با قماع او سوده به گلاب سرشته بر فم معده و 
برگ سر و سبز سمائیده به زیت خوشبو آميخته و افسنتین و دردی خمر سوخته باب برگ موره تازه و عصاره‌ی برگ آس و 
برگ او بدروی خمر سائیده و روغن مصطکی و تخم مشمش سوخته در شراب کهنه و قصب الزریره و مع مصطکی و برگ 
علیق و طراثیث و برگ سر و مخلوط به روغن گل و به موم و روغن قطن و اقحوان و شابانک و کسیله وصبین زنده غیر 
سوخته گرم کرده در سرکه‌یا شراب چند بار سرد کرده و گل شقائق النعمان صنوبر کبار و بوزن ادافسنتین رومی و امتصاص 
ریباس و انار ترش به شحم اودامرو دوتعلیق مرجان محاذی معده‌ی صبیان و الماس بر معده کذا نقره و فیروزه و یاقوت و بیخ 
خبازی به آهن کنده بلور و شکا عاد بیخ خطمی به آهن بر کنده و تختم زمرد و تناول طعام در ظرف نقره هر واحد مقوی معده 
است ذکر ادویه‌ی مرکبه که در ضعف معده معمول است انوشدارو ساده که در تقویت معده و باه و اعضای رئیسه نفع تمام دارد 
و بوی دهن و رنگ بدن نیکو گرداند و خفقان و فزع را نافع می آید و نسخه‌ی دو همان است که در مبحث مالیخولیا در قول 
صاحب کامل به لفظ مفرح کندی مرقوم گشته لیکن در نسخه‌ی معمول وزن قاقله و هیل و زرنب و به سباسه و جوز بو و 
دارچینی هریک دو درم است و زعفران دو درم زیاده و قند و عسل بالمناصفه صد و هشتاد مثقال و آمله را در شیر و یکشبانه 
روز تر کرده باب بشویند و در سه رطل آب بجوشانند تا مهرا شود از پشت غربال یا پارچه‌ی باریک صاف کرده با قند و عسل 
بقوام آورده ادویه سوده بسرشند و اگر وزن آمله نیم رطل کنند لذیذتر می شود و اگر قبض زیاده منظر نباشد به جای آمله و 
مربای آمله سائیده اندازند و اولی آنکه بعد چهل روز استعمال نمایند و قوتش دو سال باقی می ماند خوراک آن از یکمتقال تا 
سه مثقال و پیش از طعام و بعد از طعام توان خورد و محرور مزاج را به ادویه‌ی بارد باید داد و اگر بهی را عوض آمله اندازند نیز 
خوب است نوع دیگر قلیل الاجزا که در تقویت معده و قلب و جگر معمول و قابض است و مسمی با نوشداروی جدواری آمله ده 
توله در شیر پرورده پارچه بیز نموده به گلاب نیم سیر قند سفید یک رطل بقوام آورده سنبل‌الطیب گل سرخ هریک نیم توله 
سعد کوفی جدوار بنفسجی مصطکی الایچی سفید هر واحد یک درم طباشیر پوست ترنج هریک چهار و نیم ماشه تخم کاسنی 
تخم خرفه مقشر زرشک هریک هفت ماشه زرشک در قدری گلاب شیره برآورده داخل نمایند و اگر خواهند قدری عنبر و 
زعفران و مشک بیفزایند و این مسمی با نوشداروی جدواری است نوع دیگر به نسخه متاخرین گل سرخ شش درم سعد پنج 
درم قرنفل اسارون زرشک سنبل‌الطیب هریک سه درم فرفه جوزبوادانه‌ی قاقلین زرنب به سبابه زعفران هریک دو درم بهمنین 
طباشیر صندل به گلاب سوده پوست ترنج عود مصطکی ساذج هندی هریک یک درم زرنباد نیم درم مربای آمله خسته دور 
کرده نیم رطل شربت انار شیرین ولایتی ربع رطل قند سه چند بدستور مرتب سازند و شیره‌ی زرشک در گلاب برآورده صاف 
کرده اندازند نوع دیگر نسخه‌ی قلانسی غنچه‌ی گل سرخ شش درم سعد کوفی بهمن سفید پوست بلیله گل گاوزبان هریک 
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پنج درم قرنفل سنبل الطیف اسارون بادرنجبویه بپهمن سرخ هریک سه درم قرفه زرنب مصطکی قاقله‌ی کبار تو دری سرخ تو 
دری سفید خولنجان هریک دو درم به سباسه دانه‌ی هیل زعفران جوز بواهر یک یک درم عنبر نیم درم آمله منقی یک رطل 
تا ریق به خامی ان کت وا و کف | کرش یر ام گس اه مها کرش ده 
بعضی بر اجزای این مروارید ناسفته سود و کشنیز مقشر ساذج هندی فرنجمشک هریک دو درم افزوده و حکیم علوی خان می 
نویسند که اگر ورق طلاورق نقره محلولین و شیب سبز سوده هریک یک درم افزایند انفع گردد و این انوشدارو همان 
انوشداروی هندی است که کندی در آن تصرفات نموده و الحق که بسیار ترکیب خوبی است بلکه بهتر از انوشداروی هندی 
انوشداروی لولوی که مقوی معده و قلب است و به جهت دوار معمول عنبر اشهب یکمثقال اسارون سعد کوفی سنبل‌الطیسب 
بهمنین عود خام پوست بیرون پسته پوست ترنج پوست هلیله‌ی کابلی زرنبا و قرنفل دانه‌ی الابچی سفید مصطکی دارچینی 
مشکطرا مشیع هر یک دو مثقال گل سرخ هلیله‌ی سیاه زعفران اسطوخودوس ابریشم مقرض مروارید ناسفته هریک سه مثقال 
زرشک پنج مفقال آمله‌ی منقی بشیر پرورده چهل منقال ورق نقره صد عدد شهد خالص قند سفید بالمنا صفر سه چند ادویه 
بدستور مقرر مرتب سازند و در نسخه‌ی دیگر وزن گل سرخ و هلیله‌ی سیاه هریک دو منقال و مصطکی سه منقال است نوع 
دیگر تألیف حکیم ذکاءله خان مجرب و عجیب النفع وبا کثر امزجه موافق در اسهال و غیر اسهال بعمل می آید شیر آمله‌ی 
منقی ده منقال با قند سفید دو چند و شربت زرشک یک چند گلاب نیم سیر بقوام آورده عود هندی پوست بیرون پسته 
مصطکی روی هریک سه نیم ماشه گل سرخ گاو گاوزبان پوست ترنج طباشیر سفید کربای شمعی پشب سفید هریک چهار نیم 
ماشه تخم خرفه‌ی مقشر هفت ماشه مروارید ناسفته‌یکمنقال صندل سفید جگلاب سوده سه نیم ماشه آب سماق آب لیموی 
کاغذی هریک پنج درم عنبر آشهب پا و کم دو ماشه ورق نقره چهار نیم ماشه به طریق معمول اضافه سازند و در ظرف چینی 
نگاه دارند خوراک از سه درم تا چهار درم با بدرقه‌ی مناسب بعمل آرند نوع دیگر که موافق مزاج حارست و از معمولات راقم 
گل سرخ مروارید بسد سنگ پشب کهربا طباشیر ساذج هندی پوست بیرون پسته فادزهر معدنی گل ارمنی ابریشم مقرض 
صندل سفید هریک سه ماشه سعدکوفی دانه‌ی هیل زرشک هریک هفت ماشه تخم خرفه چهار ماشه زعفران یک ماشه ورق 
نقره ورق طلا هریک دو ماشه آمله‌ی منقی شش توله نبات سفید بتا سه هریک نیم پا و اول آمله را در شیر بز یک شبانه روز 
تر نمایند پس بآب ثسته با یک رطل آب بجوشانند تا مهرا شود از پارچه گذرانیده با نبات و بتا سه بقوام آرند و ادویه کوفته 
بیخته بسرشند خوراک شش ماشه نوع دیگر از تصرفات حکیم علوی خان که مقوی اعضای رئیسه و معده مانع انصباب مواد به 
معده و امعاست و مالیخولیا و ساثر امراض سوداوی و رطوبی را دفع کند و منافع بسیار دارد و مجرب غنچه‌ی گل سرخ چهار 
منقال مروارید ناسفته شب سبز به سد محرق مغسول کهربای شمعی هریک دو مثقال طباشیر سفید ساذج هندی پوست بیرون 
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پسته پوست ترنج فاد زهر معدنی گل ارمنی مغسول گل داغستانی ابریشم مقرض صندل سفید بهمن سرخ بهمن سفید شقاقل 
خولنجان هریک سه مثقال سعدکوفی دانه‌ی هیل سنبل‌الطیب زرنب هریک یک نیم مثقال زرشک هفت منقال تخم خرفه 
مقشر چهار مثقال عنبر اشهب ورق طلای محلول هریک نیم مثقال زعفران ورق نقره‌ی محلول هریک یکمثقال شیر آمله 
هفتاد و پنج مثقال نبات عسل سفید فانیذ سنجری هریک به وزن مجموع ادویه آمله را اردشیر گاو یک شبانه روز تر کرده 
بشویند و با زرشک در نه رطل آب بجوشانند تا به سه رطل رسد صاف کرده فانیذ و عسل و نبات را به گلاب حل کرده به آش 
ملائم بجوشانند و کف بردارند پس در مطبوخ آمله داخل کرده بقوام آرند و ادویه به دستور مقرر بسرشند شربتی از یکمنقال تا 
دو منقال جوارش آمله مقوی معده و مانع اسهال و موافق محروری مزاج و مخترع علوی خان و همواره معمول است آمله‌ی 
منقی پانزده توله شب در گلاب نیم آثار عرق بیدمشک نیم آثار تر کرده صبح خوب بجوشانند تا مهرا گردد از پارچه گذرانیده 
نبات سفید نیم آثار عسل مصفی پانزده توله داخل کرده بقوام آرند پس مروارید ناسفته دو توله سوده ابریشم مقرض صندل 
سفید غنچه‌ی گل سرخ گل گاوزبان دانه‌ی هیل پوست بیرون پسته مصطکی و دارچینی هر واحد یک توله کوفته بيخته عنبر 
اشهب ورق طلا هریک دو ماشه ورق نقره نه ماشه بياميزند خوراک نه ماشه و حکیم شریف خان وزن آمله و شهد نیم نیم آثار 
و نبات سه پا و نوشته اند و همین معمول است ایضا مسمی ابجوارش آمله‌ی فولوی مولف ممدوح الیه و مقوی معده و دل و 
مشهی و مسکن حرارت جگر و نافع اسهال مراری و مصلح معده و معمول شیر آمله‌ی منقی دوازده مثقال طباشیر صندل سفید 
پوست سماق زرشک منفی گل سرخ بادرنجبویه پوست بیرون پسته هر واحد یکمنقال کشنیز مقشر تخم خرفه‌ی مقشر هریک 
دو منقال مروارید ناسفته چهار دانگ عنبر اشهب ورق طلا ورق نقره هریک دو دانگ نبات سفید رب بهی شیرین هریک دو 
وزن آدویه بدستور مرتب سازند و گاهی گل گاوزبان گل نسرین هریک دو نیم مثقال افزوده می شود خوراک دو متقال با شربت 
سیب ه غیرد آزضا مق یه جیت شاقم مگوره فیر آطلفی مش ,هفت تاه زرف هه تولخ ور آب کال و کلانی و خرق 
گاوزبان و آب انار شیرین آب انار ترش عرق بیدمشک عرق بادرنجبویه هریک ده توله بپزند و از پارچه بیالایند پس یک سیر 
نبات سفید داخل کرده بقوام آورند بعد از آن مروارید یاقوت رمانی کهربای شمعی دارچینی مصطکی هریک شش ماشه پوست 
زرد ترنج نه ماشه دانه‌ی هیل طباشیر سفید ابریشم مقرض صندل سفید گل گاوزبان کشنیز مقشر هریک یک توله ورق طلا 
ورق نقره عنبر اشهب هریک سه ماشه بدستور مقرر به آن بسرشند خوراک شش ماشه ایضا مقوی معده و جگر و مکرر بعمل 
آمده مربای آمله ده عدد مربای هلیله پنج عدد و زرشک چهار مثقال پوست بیرون پسته دانه‌ی هیل زهر مهره‌ی خطائی به 
گلاب سوده گاوزبان سنبل‌الطیب ابریشم مقرض گل گاوزبان صندل به گلاب سوده سعد کوفی هریک دو متقال غنچه‌ی گل 
سرخ سه مثقال آب انارین ولایتی آب بهی شیرین هریک به وزن ادویه قند سه چند ادویه عرق گاوزبان یا بیدمشک پاو آثار 
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عنبر مشک خالص هریک نیم مثقال ورق نقره‌یک درم و اگر آب بهی پیدا نشود و آب انار دو چند گیرند و اگر هر دو میسر 
نشوند عوض آن شربت آنارین و شربت بهی گیرند و درین صورت قند یک نیم چند ادویه کنند ایضا مقوی معده و دماغ مفید 
مزاج بارد مربای آمله پنج عدد مربای هلیله دو عدد گاوزبان سنبل‌الطیب ساذج هندی هریک یک درم گل نسرین گل سرخ 
هریک دو درم عود قرنفل هریک نیم درم قند نیم رطل ایضا مقوی معده و جگر هر دو مربای مذکور بعد و مسطور و زرشک دو 
درم گل سرخ دو د رم صندل به گلاب سوده‌یکمنقال طباشیر سنبل‌الطیب دانه‌ی هیل مصطکی هریک یک درم قند سه چند به 
گلاب قوام نمایند ایضا به منافع مذکوره آمله‌ی مربی پنج عدد صندل به گلاب سوده دان‌ی هیل پوست ترنج گاوزبان هریک 
دو درم ساذج هندی زرنب عود غرقی هریک یک درم گل سرخ سه درم زرشک چپار درم در گلاب حل کرده صاف نموده 
شربت تمرهندی شربت انار شیرین ولایتی هریک چهار توله قند دو چند در گلاب قوام نمایند جوارش سفرجلی که مقوی معده 
است و مشهی و هاضم طعام نافع اسفیه‌ی بارد مانع قی و تهوع بهی از پوست و تخم پاک کرده‌یک رطل در سرکه‌ی انگوری 
هموزن آن و اگر نباشد در سرکه‌ی قندی مقطر و اگر آن هم بهم نرسد در آب لیموتر نمایند و بپزند تا مهرا شود صاف کرده با 
یک رطل عسل و نیم رطل قند قوام کرده اين اجزا آميزند دارچینی گل سرخ طباشیر پوست بیرون پسته مصطکی عود دانه‌ی 
هیل برگ پودینه جوز بوابسباسه هریک چهار درم قرنفل سنبلالطیب پوست ترنج هریک سه درم زنجبیل فلفل دارفلفل زرنبا و 
زعفران هریک یک درم مشک عنبر هریک نیم درم خوراک تا چهار درم نوع دیگر معمول صاحب دکائی بهی ولایتی عسل 
خالص هریک یک سیر سرکه‌ی مقطر نیم سیر زنجبیل قرفه دارچینی قرنفل عود قماری و در فلفل فلفل سفید هریک یک توله 
عنبر اشهب مشک خالص هریک یک ماشه بهی را از تخم پاک کرده با مقطر بپزند و سائیده با عسل قوام نموده ادوبه کوفته 
بیخته بيامیزند و مشک و عنبر را به گلاب حل کرده آمیزند جوارش عود باردنافع حار مزاج عود سه درم کشنیز مقشر گل سرخ 
صندل سفید به گلاب سوده هریک دو درم پوست بیرون پسته طباشیر هریک یک درم کافور نیم درم قند سه چند جوارش عود 
حار که مخصوص برای تقویت معده و دماغ و قلب باردست عود پنج ورم قرنفل سه ورم سنبل‌الطیب یک درم ساذج هندی دو 
درم گل نسرین گاوزبان هریک سه درم قند سه چند خوراک حسب مزاج و گاهی مربای آمله دو عدد مربای بلیله‌یک عدد 
زعفران ورق طلا ورق نقره مشک هریک نیم درم افزوده می شود و قوام بعرق بهار یا گلاب و بیدمشک کرده می آید جوارش 
عود ترش نسخه‌ی میرزا محمد حکیم برای ضعف معده‌ی کهنه که بادویه‌ی متعارفه فائده ندیده باشند آب لیمو چهل و پنج 
منقال آب بهی ترش مثل آن گلاب قند سفید هریک بست مثقال عسل سفید سی مثقال همه را به آتش ملائم بجوشانند و 
کف آنرا بگیرند و بقوام آرند پس عود قماری هشت مثقال مصطکی زعفران سنبل دارچینی قرنفل هریک نیم مثقال کوفته 
بیخته بسرشند نوع دیگر مقوی معده دافع خفقان مانع قی گل سرخ گاوزبان گل گاوزبان دانه‌ی هیل صندل به گلاب سوده 
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طباشیر هریک دو درم کشنیز مقشر پوست ترنج پوست بیرون پسته برگ پودینه قرنفل ساذج هندی فرنجمشک هریک یک 
درم عود غرقی چهار درم زرشک شش درم شربت انار شیرین شربت انار ترش هریک پنج توله قند سه چند مربای آمله دو عدد 
جوارش عنبر تألیف حکیم علوی خان به جهت ضعف بدن و معده و مجرب عنبر اشهب دو مثقال مشک خالص چهار دانگ 
گلاب چهل مثقال نبات سفید هشتاد مثقال مشک و عنبر را با مقدار ده مثقال سفید کوفته از غربال موئین یا پارچه‌ی باریک 
بگذرانند و باقی نبات را به گلاب حل کرده بقوام آورده تیز بزنند تا سفید شود عنبر و مشک کوبیده را مخلوط کرده باز بزند و 
اقراص سازند بقدر یک یکمنقال و هر روز یک قرص آنرا باده منقال گلاب تناول نمایند جوارش زرشک مقوی معده مصطکی 
قرنفل سنبل‌الطیب هریک نیم درم عود سلذج زرنب مسعد دارچینی هریک یک درم دانه‌ی هیل زرشک گل سرخ گاوزبان هر 
واحد دو درم قند سه چند بقوام آورند جوارش که برای تقویت معده قائم مقام جوارش عود ترش است آب لیمو چهار عدد ساذج 
زرنب سلیخه سنبل‌الطیب هر واحد یک درم گل سرخ دانه قاقلین هر واحد دو درم قند سه چند حب مصطکی جهت تقویت 
معده‌ی ضعیف که در آن بلغم و ریح متولا شود نفع تمام وارد نمک هندی یک درم پوست هلیله زرد یک نیم درم زنجبیل 
سنبل‌الطیب هریک دو درم مصطکی سه درم هلیله‌ی سیاه چهار درم بهر هشت درم باب گندم ناجها سازند شربتی یک درم 
سفوف قرنفل که جهت ضعف معده بارد مجرب است قرنفل بادیان هریک سه درم انیسون مصطکی هریک دو درم زنجبیل 
یک درم نبات مساوی کوفته بیخته دو درم پیش از غذا بخورند و سفوف پودینه انار دانه فلفل مصطکی نیز مقوی معده است 
سکنجبین سفرجلی معده و جگر را قوت دهد و جهت قلت هضم که با عطش شدید بود سود دارد و آروغ بد بو دفع کند و اشتها 
آرد و سده‌ی جگر بکشاید و نافهین را که در هضم نتور باشد نفع تمام بخشد آب بهی ترش قند سفید هریک یک رطل سرکه 
قسم اول رجع رطل بقوام آرند و اگر به جای سرکه آب لیمو کنند صواب باشد و اگر حرارت کنیر در مزاج مریض نباشد 
سکنجبین سفرجلی مرکب با فاویه به این طور سازند که مصطکی سنبل‌الطیب قرنفل یک یک درم در خربطه کرده دقت پختن 
سکنجبین بیندازند سکنجبین سفرجلی لیموی مقوی معده و جگر آب بهی پنجاه منقال سرکه و گلاب و آب لیمو هریک سی 
مثقال قند سفید یک من بقوام آرند شربت عود که معده هاضمه را قوت دهد و بوی دهن خوش کند عود هندی آمله‌ی مقشر 
هریک ده درم سنبل‌الطیب قرنفل مصطکی جوزبواهر یک دو درم مجموع را نیمکوفته در کیسه‌ی کتان کنند و در سه چهار یک 
گلاب جوشانیده کیسه را خوب بمالند تا قوت ادویه به گلاب آید پس با یک من طبی قند بقوام آورند و فرود آورده نیم درم 
مشک خالص سوده در آن حل کنند شربت عود ترش معده اعضای رئیسه را قوت دهد و غتیان و فساد هضم و بخارات محترقه 
و آروغ و خانی را دفع کند بگیرند سبب ترش و شیرین و انار ترش و شیرین و لیمو از هریک صد و پنجاه درم آب بستانند و با 
سه صد درم قند بقوام آرند و عود قماری پنج درم صندل سفید سه درم بادرنجبویه گل سرخ قرنفل مصطکی هریک دو درم 


630 


1012 0 24 


سنبل‌الطیب اسارون بسباسه ساذج هندی ورق نقره هریک یک درم عنبر و مشک و ورق طلا هریک نیم درم در آن حل کنند 
شربت زرشک مقوی معده و جگر است تخم کاسنی گل سرخ هریک دو درم عود مصطکی سنبل‌الطیب دارچینی هیل بوا 
نیمکوفته صندل سفید به گلاب سوده هریک یک درم زرشک چهار درم در گلاب تر کرده بجوشانند و صاف کرده به قند و 
شربت انار شیرین بالمناصفه سه چند ادوبه بقوام آرند خوراک دو توله به گلاب و عرق کاسنی و عرق کاوی ضماد جهت تقویت 
معده و تحلیل ریاح فافخه بسیار مفید است مصکی گل سرخ افسنتین سنبل‌الطیب سعد کوفته بيخته به گلاب سرشته ضماد 
کنند ایضا برای ضعف معده و وجع فواد دارچینی عود صلیب صندل سفید اگر ترکی زرنبا و به گلاب سوده روغن مصطکی 
داخل نموده بر فم معده طلا نمایند عرق پان تألیف حکیم ارشد برای قوت معده و هاضمه نظیر ندارد گل سرخ گاوزبان هریک 
یک نیم پا و قرنفل یک پا و برگ پان نیم پا و گلاب هشت آثار قرنفل را جوکوب نموده و پان را ریزه ریزه کرده در چهار آنار 
گلاب صبح و چهار آثار شام انداخته عرق کشند نوع دیگر که به جهت نواب علیه کشیده شد قرنفل گاوزبان نانخواه هریک ده 
توله دارچینی پنج توله گل سرخ پا و آثار برگ پان صد و پنجاه عدد سیب پاک کرده سه عدد اجزای کوفتنی را کوفته به گلاب 
یک نیم آثار عرق بیدمشک یک نیم آثار عرق گاوزبان یک آثار بخیسانند و روز دوم به آتش ملائم دو آثار عرق کشند بعد از آن 
سه توله نبات و دو ماشه مشک و سه ماشه عنبر بعرق مذکور داخل کرده بدارند و بعد از سه روز میل کنند عرق چوب چینی 
مقوی معده است چوب چینی ریزه ریزه کرده سه صد مثقال در پنجاه رطل آب جوش دهند که همی رطل بماند پس گل سرخ 
سنبل الطیب زرنبا داشنه انیسون صعتر کبابه چینی ساذج هندی نانخواه هریک پنج مثقال پوست ترنج سعد کوفی قرفه بادیان 
دارچینی قرنفل جوزبوابسباسه هیل هریک ده مثقال پودینه یک مشت نبات مویز منقی هریک یک رطل سفرجل مقشر منقی از 
تخم پارچه خورد کرده پانزده عدد ادویه نیمکوفته در طبیخ چوب چینی خیسانیده عرق کشند و مشک و عنبر هریک یکمتقال 
در صره بسته به دهان پنجه بندند خوراک دو توله صبح و دو توله شام قرص عود معده را قوت دهد و طعام هضم کند و اشتها 
آورد قرنفل مصطکی هریک سه درم قاقله سنبل‌الطیب بباسه هریک دو درم عود خام قرفه پوست ترنج هریک پنج درم زعفران 
جوزیوا زنجبیل دار فلفل هریک یک درم قند سفید بوزن ادویه کوفته بیخته اقراص سازند شربتی دو درم بأب بهی با سیب 
معجون مقوی معده از مجربات محبی حکیم اصغفر حسین صاحب هلیله‌ی مربی آمله‌ی مربی هریک پنج توله بآب شسته در 
عرق هیل و عرق بادیان و عرق پودینه هریک یا و آثار گلاب نیم آثار بپزند تا مهرا شود شیره‌ی آن برآورده با قند سفید دو چند 
عسل خالص یک چند ادویه بقوام آورده در حین قوام عنبر اشهب با نبات سفید سوده‌یک توله بگذارند تا بقوام آید بعده مصطکی 
رومی انیسون گل سرخ هریک سه ماشه عود غرقی پودینه‌ی خشک صعتر فارسی برگ سداب ولایتی درونج عقربی زربنا و 
ابریشم خام مقرض زرنب طباشیر نیلگون پشب سبز بهمنین هریک دو ماشه جوزبوابسباسه فلفل سیاه دار فلفل زنجبیل 
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سنبل‌الطیب نانخواه بادیان پوست زرد ترنج پوست بیرون پسته سعد کوفی خولنجان قرنفل هریک یک نیم ماشه دو اله طباشیر 
سفید هریک دو نیم ماشه کشنیز خشک یک ماشه قاقلین هفت ماشه پوست هلیله‌ی کابلی چهار ماشه کوفته بیخته آمیزند و 
مشک خالص یک ماشه زعفران یک نیم ماشه سوده آميزند معجون رمان تالیف حکیم علوی خان مقوی معده و جگر و هاضم 
طعام و مشهی است آب انار ترش آب انار شیرین هریک یک آثار آب بهی شیرین آب بهی ترش هریک نیم آثار قند سفید 
عسل مصفی هریک یک آار مجموع را به آتش ملائم بقوام آورده کف آنرا دور کرده بسباسه جوزبواقرنفل دارچینی هریک یک 
درم مصطکی رومی سنبل‌الطیب طباشیر سفید هریک یک نیم درم عود هندی پوست بیرون پسته پوست زرد ترنج قاقلین 
هریک دو درم کوفته بیخته به آن سرشته علی الرسم معجون سازند معجون ملوکی مستعمل جهت تقویت معده و اشتها و باه و 
بسیار مجرب نوشته جوزیواقرنفل بسباسه لسان العصا فیزبیخ اذخرزنجبیل دارچینی مصطکی رومی زعفران عود غرقی هریک 
سه منقال قاقله کند و هریک یکمنقال اشنه دو نیم مثقال قند و گلاب هریک دو مثقال قند را در گلاب حل کرده عسل به قدر 
کفایت اضافه نموده به قواتم آورده ادویه‌ی مسحوقه بدان بسرشند شربتی یکمثقال و در تحفه مشک نیم مثقال نیز درین نسخه 
داخل است معجون کاسر ریاح جهت ضعف معده که به سب ریج البواسیر و احتباس حیض باشد و آروغ و اوجاع ریحی و قولنج 
و مفاصل و حبس بول و آمراض بارد را نافع برگ سداب مصطکی گل سرخ قرنفل انیسون وج ترکی نانخواه بوره‌ی آرمنی 
پوست بیرون پسته از هریک سه درم زیره‌ی سیاه مدبر به سرکه شش درم کوفته بيخته با سه چندان عسل بسرشند و بعد پنج 
ماه استعمال کنند شربتی دو مثقال معجون خبث الحدید که ضعف معده و بواسیر را سود دهد پوست هلیله‌ی کابلی پوست 
هلیله‌ی زرد امله مقشرگل سرخ هریک ده درم اصل‌السوس جوزبواسک سنبل‌الطیب اذخر مصطکی هریک هفت درم خبث 
الحدید مد بر صد درم کوفته بیخته به عسل معجون سازند شربتی سه درم معجون امامقوی معده و قابض و در ضعف معده که 
بالئیت طبع باشد اکثر بعمل آمده و نفع کلی نموده شیر آمله شش درم گل سرخ سه درم دانه‌ی قاقله سعد کوفی زرشک هر 
واحد دو درم زرنبا و سنبل‌الطیب سلیخه صمع عربی هریک یک ورم بیل گری پوست بیرون پسته هریک یک نیم درم کوفته 
بیخته بسه چند آن قند بقوام آورده آميزند معجون سفرجل معمول برای تقویت معده و هاضمه و قابض است زهر مهره‌ی 
خطائی سوده سنبل‌الطیب زرد و پوست بیرون پسته صمغ عربی بریان حب‌الاس پوست ترنج سعد کوفی دانه‌ی هیل بریان 
زرنب هریک دو درم زرنباد مصطکی جوزبوابسباسه هریک یک درم طباشیر صندل سفید سوده کشنیز خشک بریان گل سرخ 
هریک یک نیم درم شربت انار شیرین چهار توله بهی خشک دو توله زرشک محلول به گلاب چهار درم و اگر بهی خشک بهم 
نرسد عوض آن بیل گری اندازند مفرح برای تقویت معده و اعضای رئیسه مانع بخارات به قلب دافع وسوسه و خفقان صندل 
سفید سوده مروارید ناسفته بسه کهربا فاوزمهر معدنی به گلاب سوده گاوزبان گل گاوزبان گل سرخ گل نسرین بهمنین پوست 
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ترنج زرشک ابریشم معترض کشنیز مقشر عود غرقی زرنب فرنجمشک درونج برگ پودینه بادرنجبویه هریک یک درم دانه‌ی 
هیل دو درم سنبل‌الطیب مصطکی ساذج هندی قرنفل هریک نیم درم مشک ربع درم مربای آمله دو عدد مربای هلیله یک عدد 
شربت انار شیرین شربت سیب شربت بهی هریک چهار توله قند سفید نیم پا و گلاب عرق کاوی به قدر قوام بدستور معجون 
سازند ماءاللحم مقوی معده و هاضمه و جمیع اعضاء مشهی از بیاض والد مرحوم الایچی سفید الایجی سرخ هریک نیم پا و 
قرنفل سه توله ساذج هندی زیره‌ی کرمانی قرفه گاوزبان برگ بادرنجبویه سنبل‌الطیب هریک پا و آثار به سفانج فستقی یک 
چهثانک فقاح اذخر سعد کوفی هریک نیم پا و هلیله‌ی سیاه مویز منقی کشمش هریک نیم آثار ادویه را کوفته شب در آب تر 
کرده صبح گوشت بزغاله پنج آثار به روغن گاو قدری بریان کرده بدستور عرق کشند نوع دیگر مقوی معده و دماغ و قلب و 
بدن و مکرر ساخته به عمل آمده گوشت حلوان پنج آثار و دراج تیهوند رج هریک شش عدد مرغ جوان چهار عدد گنجشک 
نرسی قطعه مویز منقی نیم پا و برگ تنبول زرد دو صد عدد قند دو آثار ابریشم مقرض هفت توله گاوزبان گل و سرخ هیل 
دانه‌ی قاقله براده‌ی صندل سفید گل نسرین گل گاوزبان بادرنجبوبه هریک شش توله قرقه شقاقل مصری بهمنین سلاج 
هندی سنبل‌الطیب پوست ترنج کشنیز خشک خس هندی هریک چهار توله اشنه زرنبا و خولنجان هریک سه توله اسارون 
قرنفل به سفایج مصطکی رومی بباسه عود غرقی فرنجمشک هر واحد دو توله دارچینی زیره‌ی سیاه هریک یک توله سعد 
کوفی درونج عقربی بادیان هریک دو منقال مشک خالص عنبر اشهب زعفران هریک دو ماشه عرق کشند خوراک چهار توله 
تعلیم ضعف معده که به اطفال عارض می گردد اکثر از فساد شیر به هم میرسد و علاجش سبکتر از علاج ضعف معده‌ی 
بزرگان باید کرد و اصلاح شیر به حسب فساد تن و تقلیل آن کنند و آشامیدن آب بهی به اندک قرنفل و مشک و خورانیدن 
انوشدارو و جوارش عود و مصطکی در شیر و یا در گلاب حل کرده صبح و شام اثر تمام دارد و سفوف ارسطوخصوص در آب 
بهی کثیر النفع است و کذا پوست سنگدان خروس با نبات و مداومست سفوف بادیان پودینه دانه‌ی هیل زرنب زرنباد با نمک 
سیاه یا نبات و اگر خواهند قدری عود مصطکی افزایند و قرنفل درست در گلاب جوش داده به اندکی نبات شیرین کرده ناشتا 
نوشانیدن مجرب است و خورانیدن اندک مشک در میبه يا مربیات سرشته و مالیدن میسوسن و یا گلاب و یا آب آس که در آن 
لادن و مصطکی گداخته باشند بر معده و ایضا تدهین به روغن مصطکی نافع و اجتناب از مرخیات و مضعفات معده مثل زردآلو 
هندوانه و اشیای لعابی و مانند آن واجب است هم مرضعه و هم طفل راه تجوید هضم به استعمال آغذیه‌ی لطیفه مانند لحوم 
طیور و امثال این مناسب نکته چون از کلام شیخ مفهوم شد که استکمال افعال معده موقوف بر صحت قوای اربعه‌ی آن یعنی 
جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه است و هرگاه درین قوی ضعف و فتور افتد در فعل معده بحسب سبب که در یک قوت باشد 
پا بیشتر و ضعیف بود یا قوی تر نقصان یا بطلان راه‌پابد لهذا دلائل و علاج ضعف هر قوت علمحده علمحده مسطور می گردد 
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و بدانند که هاضمه رئیس است و دیگر قوی خادم او. 
ضعف جاذبه 

بدان که آفت بر جاذبه داخل میشود به این نحو که جذب نکند اصلا و قومی این را استرخای معده نامند و یا جذب نماید بلکه 
چنانچه در ابتدای علت مسمی باسترخای معده می باشد و یا جذب او مشوش باشد گویا که آن متشنج یا مرتعش است و اکنر 
قوت جاذبه را سردی و تری ضعیف کند و گرمی و خشک تقویت و یاری دهد و دلیل ضعف او آن است که طعام از فم معده 
بدیر منحدر گردد و گرانی در آن محسوس شود و گاهی قلق و کرب و تقلب از پهلو به پهلو و خفقان و سد رودوار ظاهر گرد و 
کاشی ‏ یواست یه عرااکی ما قاط شفراز 
مجتمع در فم معده باشد و آنچه بلاماده باشد سببش سوءمزاج بارد یا رطب بود و در آن باوجود بطور نزول طعام از فم معده و 
گرانی آن علامات سوعمزاج بارد در طب که مسطور شد پیدا بود علاج در حالت وجود ماده‌ی صفراوی شربت لیمو و فوا که و 
سیب و صندل و هیبه دهند و بطوری که در علاج امراض صفراوی معده گذشت تنقیه‌ی آن نمایند و یا تنقیه‌ی معده به مطبوخ 
هلیله و شربت درد مکرراً هلیجلی نمایند و بعد از آن بهر تقویت معده جوارش صندل و فواکه و شربت سیب به گلاب دهند و 
ادویه‌ی بارده‌ی قابضه مثل گل هند با و گلنار و گل منا و صندل و گل سرخ و گل داودی هریک دوام سیب و به هریک سه 
توله حب‌الاس یک نیم توله و روغن لادن چار توله پر معده ضماد کنند و طباشیر کشنیز مقشر گل هند با هریک ماشه سوده در 
شربت صندل یک توله آميخته ورق نقره‌یک عدد حل کرده بخورند بالایش شربت لیمو چهار توله در گلاب و عرق بید ساده 
هریک هفت توله تخم نیلوفر هفت ماشه پاشیده بنوشند و جوارش شاهی درین باب مجرب است و غذا بجه‌ی مرغ و تیهو و 
کبک بنان رده دهند و درصورت سوءمزاج بار دیار طب علاج آن نمایند به طریقی که در علاج سوعمزاج بارد و رطب معده 
مسطور شد و طعام های لطف سریع الهضم مثل گوشت تدر و درماج و تیهور و گنجشک و بچه‌ی مرغ به شوربا پخته‌یا بریان 
کرده و بابا زیر مثل زیر دو کرد یا و قرنفل و دارچینی و نانخواه و زعفران خوشبو ساخته بخورند و اگر شراب خواهد شراب 
قابض دهند و از گلنار و مصطکی و سنبل و قرنفل دافسنتین و گل سرخ و صبر و سفرجل مطبوخ و آب برگ آس تر بر فم 
معده ضماد نمایند و خواب بر پهلوی راست نمایند که معین بر انحدار طعام از فم معده است و دلک اطراف و حرکت بعد طعام 
به آهستگی و کسر ریاح معده همه علاج این علت است و این دوای هندی ضعف جاذبه‌ی معده را نافع نوشته اند هلیله شش 
درم دار فلفل چهار درم چترک سه درم نمک سنگ دو درم کوفته بيخته باب ترنج خمیر کنند و جها ساخته در سایه خشک 


کرده هر روز نهار دو درم بخورند. 
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ضعف ماسکه 


آفت داخل می شود بر قوت ماسکه‌یا به این طور که معده به سبب آفت خود بر طعام احتلا مشتمل نگردد یا اندک مشتمل گردد 
و یا باشتمال روی مرتعش پا خفقانی یا متشنج مشتمل شود و ازین آنچه مریض احساس امین نماید مثل تشنج و خفقان است و 
اما از رعشه‌ی معده گاهی در اول مریض را آگاهی نباشد لیکن بر آن استدلال می کنند به احساس تعب معده از طعام اگرچه 
اندک باشد و شوق او بسوی انحدار طعام بدون آنکه قراقر و تمدد و نفخ بدان داعی باشد و هرگاه در آخر رعشه مفرط گردد 
ر به ی سل ره اک سا اسان اس تسایس تک ما کم کي کاس پیت 
مدد کند مگر آنکه بسیار از حد اعتدال بیرون رود و اسباب ضعف این قوت به قول جرجانی و ایلاقی سه نوع است یکی ماده‌ی 
کار ری که مه رز نم کام و قآر | سیک نی ام کی ام راز گرا رز دی گام سس آهسار 
ساذج قوای معده را ضیف کند لیکن این نادر باشد دوم ماده‌ی بار و مزلق که طعام را از معده بلغزاند سوم قروح و بئور در معده 
که از هرچه مماس او گردد رنجور شود و خواهد که از خویشتن دفع کند و علامت ضعف قوت ماسکه دو گونه است یکی آنکه 
صاحب علت گمان نماید که اگر حرارت کند آنچه خورده است به قی بر آید و سببش رطوبت در فم معده‌یا ضعف جرم معده 
باشد دوم آنکه هر طعام که خورده شود زود از معده با معا فرود آید و غیر منهضم برآید و فرق میان رطوبت فم معده و ضعف 
جرم آن در استدلال از آنجه خارج می شود از معده مسطور شد و علامت ماده‌ی حار و سوءمزاج حار ساذج در تشخیص اسباب 
امراض معده گذشت و آثار قروح و ثبور معده در بحث آن خواهد آمد علاج اگر سبب علت ماده‌ی حار باشد اول آن ماده را برفق 
از معده اخراج نمایند و به قی و اسهال سودا تنقیه کنند و سک و گلنار و گل سرخ و فوفل مساوی در گلاب و آب برگ ریحان 
سبز ضماد نمایند بعد از آن و رب سیب و بهی و شربت لیمو و ماءالشعیر مطبوخ بجاورس بیاشامند و اگر مدت طول کند 
ماءالجبن نوشانند و دوغ گاو آهن تاب با سفوف طباشیر و گلنار و گل سرخ و قرظ و طرائیث دگر با مساوی بدهند چندان که به 
مقدار ده استار دوغ پنج درم ازین ادویه باشد و اگر فرظ و طرائیث بهم نرسد عوض آن صمغ عربی و مازو ششم یا سوم حصه 
کنند و جوارش آمله‌ی لولوی علوی خانی دربن باب مجرب است و غذا برنج و جادرس مقشر و عدس مقشر بآب غوره و آب انار 
ترش و آب به و تیهود کبک و چوزه‌ی مطبوخ و بریان بآب غوره آب انار دانه‌ی ترش کرده بدهند و به صندل و طباشیر و گلنار 
و گل سرخ و برگ مورد و بهی و سیب بر معده ضماد نمایند و به قول انطاکی خوردن کباب ارنب بالخاصیه مقوی قوت ماسکه 
است و اگر سوء‌مزاج حار بلا ماده باشد سوای تنقیه تدابیر مذکوره بعمل آرند و اگر سببش رطوبت لزج مزلق باشد اول تنقیه‌ی 
معده به قی يا اسهال با یارج فیقرا نموده جوارش خوزی و شربت آس و مهیبه و اطریفل صغیر استعمال کنند و ضماد از عود 


خام و سک و گلنار و گل سرخ و قرنفل و مانند آن سازند و غذا کبک و گنجشک و تیهو و خرگوش شوی و مطبوخ با بازیر 
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چون زیره و کرویا و مانند آن خوشبو ساخته تناول نمایند. 
ضعف دافعه 

بدانکه دافعه را رطوبت که میل به برودت دارد یاری دهد مگر آنکه خیلی از اعتدال منحرف گردد و بسیار باشد که طعام در معده 
بسیار ماند و بوی طعام از آروغ یافته شود و گویند که بطور انحدار طعام زیاده تر از بست و دو ساعت بود بلافساد و فصلا خارج 
شود و با وجود دیدن طعام لطیف نفخ و قراقر پیدا نماید و هرچند طعام لطیف تر بود قوت هاضمه بر آن مستولی تر باشد و 
زودتر از معده منجد شود و هرچند غلیظ تر باشد هاضمه را با وی بیشتر باید کوشید و از معده بدبیر بیرون شود و در جمله 
سرعت و بطور انحدار طعام به حسب کیفیت طعام او توت معده باشد و هرگاه مدت ماندن طعام در شکم کمتر از دوازده ساعت 
پا فزون تر از بست و دو ساعت باشد صحت نباشد و خالی از آفت نبود و آفت یا از جهت معده‌یا جگر یا امعا بود و با از جهت 
طعام و ترغیب غیر محمود آن علاج قوت دافعه را در اکثر احوال به اشیای رطب مائل به برودت مثل آب فواکه و سکنجبین و 
ماءالجبین و خلوس خیارشنبر در آب کاسنی حل کرده و مانند آن معالجه نمایند و هلیله‌ی مربی نافع است و غذا از میشوق و آلو 
و تمرهندی و ماش مقشر و اسفاناخ به روغن بادام سازند و بحضی متاخرین می نویسند که در ساذج تبدیل نمایند به دستوری 
که بالا گفته شد و در دمای تنقیه به مطبوخ تربد علوی خان و حب ایارج و خیارشنبر در ترنجبین و گلقند و شربت و نیار و 
روغن بادام کنند و بعد از تنقیه جوارش مصطکی ساده و مرکب و جوارش عود شیرین و هلیله‌ی مربی و آمله‌ی مربی یا 
مصطکی و دانه‌ی هیل یا عرق دارچینی و پودینه دهند و یا مصطکی و قرنفل هریک سه ماشه الابچی کلان پنج عدد نبات سه 
توله در گلاب پا و آثار بجوشانند که به نیمه آید بنوشند و غذا کباب مرغ و کبک و بچه آهو با نان دهند و کنجاره‌ی بادام با 
نبات بسیار سفید است و همچنین کنجاره‌ی کنجد به وزن نه ماشه و نبات یک نیم توله هر روز و به روغن مصطکی بادامی 
معده را چرب دارند. 

و او آن است که طعام در معده بدیر هضم شود و دیرتر بماند و بر سبیل معتاد منحدر نگردد و گویند که اسباب ضعف هضم و 
ار یه کی ات هی کم ی اس هکرس یه ی ی کر 
متوسط باشد فساد هضم پس ضعف هضم نقصان هضم است و تخمه بطلان آن و مراد از نقصان و بطلان هضم آن است که 
در هضم آفت افتد به سبب فاعل او که قوت هاضمه است یعنی در قوت هاضمه فتور راه‌یابد به خلاف فساد هضم که عبارت 


است از وقوع آفت در هضم نه به سبب فاعل او یعنی قوت هاضمه کامل باشد لیکن هضم روی شود صاحب کامل گوید که 
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تقد ار وه ار از امک رظان مدش اس دی حاوت فوق ک مهن هي ی ود انم ان ناد 
که اگر از معده طعام به سرعت منحدر نگردد و آنرا ابطای هضم گویند و اگر طعام انهضام تام نیابد و بسوی بعض کیفیات رویه 
متغیر شود آنرا سوء هضم نامند و اگر البته هضم نشود و منحدر نگردد و در معده فاسد شود آنرا تخمه خوانند و کسانی را که 
ین اعراض عارض شوند ایشان را ممعودین گویند و جمیع این امراض از اسباب واحد حادث می شوند مگر ابطای هضم از 
سباب ضعیف و تخمه از اسباب قوی و سوء هضم از اسباب متوسط پیدا گردد و این اسباب یا از داخل و یااز خارج باشد و 
اش کف از داغال باق ان مش هه و اخااط هیر متفه رای ی اسان اشت و ابا بت شا رای که 


غذیه را در معده فاسد کند و بسوی بعض انواع رویه‌ی عفنه مائل گرداند زیرا که حرارت قوی در معده معفن آغذیه است و 





ستدلال می کنند بر آن از جشای دخانی و سهوکت آب دهان شبیه بیوی حمات و ماهی و از هضم اغذیه‌ی بارد غلیظ 
عسرالانهضام و عطش و معذلک عروض وجع که از استعمال اشیای بار و بالفصل و بالقوه تسکین یابد و يا عطف سوعمزاج بارد 
بود و استدلال کرده می شود بر آن به آروغ ترش و قلت عطش و انتفاع با طعمه حار و حدوث وجع از آن که به چیزهای 
مسخن بالقوه و بالفعل ساکن گردد پس اگر برودت مفرط باشد غذا در معده البته متغیر نشود و جشای حامض حادث نگردد و یا 
با عطف پا بس و پا رطب باشد و این هر دو مانع هضم نمی شوند بلکه در آن نقصان می آرند در اول امرو وجع حادث نمی 
کنند مگر آنکه حال دیگر روی در طول مدت پیدا می کنند و این چنان است که مزاج یا بس چون بر معده غالب شود و افراط 
کند از آن مرض مسمی افطیفوس که آن دق است حادث گردد لاسیما اگر حرارت با پبس مضاف شود و درين هنگام این مرفق 
عنی دق بساتر بدن عام گردد و از آن هلاس و ذبول حادث شود و مزاج رطب چون بر معده غالب گردد از آن استسقا حادث 
شود و لاسیما اگر برودت با رطوبت مضاف گردد و اما خلط محتقن یا عطف حار بود و استدلال بر آن بقلت اشتها و جشای 
دخانی و سهوکت ریق و زهویت آن کنند و این خلط یا در تجویف معده منصب باشد و استدلال می کنند بر آن بدین طور که 
صاحب او چون طعام عسرالفساد مثل گندم و جو بخورد و قی یا تبرز کند به آن صفرا برآید و یا طبقات معده تشرب او کرده 
باشد و استدلال کرده می شود بر وی به غنیان و قی که با آن چیزی بر نياید و به شدت عطش و يا خلط بارد باشد و استدلال 
می کنند بر آن به نقصان شهوت طعام و به آروغ ترش و این نیز با منصب در تجویف معده باشد و استدلال بر آن چنان نمایند 
که صاحبش چون طعامی که در آن قوت جلا باشد مثل عسل تناول نماید و قی یا براز کند با آن بلغم خارج گردد و یا متشرب 
در طبقه معده بود و استدلال بر آن بغثیان که تهوع نباشد مگر آنکه در معده طعام بود و به قلت عطش و زیادت شهوت طعام 
توان کرد و باید که فرق میان آنکه از سوء‌مزاج و میان آنکه از خلط عارض می شود وجهی دیگر نمایند و آن اين است که نظر 
کنند اگر بدن ممتلی و عروق و بدن منتفح بود دهند تناول آغذیه‌ی معتدله براز مختلط به‌یکی از اخلاط خارج شود و بول غلیظ 
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غیر صافی باشد مرض حادث که در معده از اخلاط محتقنه در آن بود نه از سوء‌مزاج مفرد و اما اورام حادث در معده آن انواع 
دبیلات است و آن يا حار باشد و استدلال کنند بر آن بوجع و ضربان در موضع قعر معده و جشا و حرارت زیر لمس و تپ و 
تشنگی دیابارد بود و استدلال کرده شود بر آن به ثقل و آروغ بدون حرارت و بغیر وجع و اما تفرق اتصال یا از اسباب خارج مثل 
جراحت واقع در معده و ادویه حاده باشد و یا از داخل مانند انفتاح عروق و تاکل بود و اسبابی که از خارج محدث امراض مذکور 
اند آن قلت موافقت طعام است و این عطف يا از قبیل کمیت باشد چون طعام کثیر بود و عده بر هضم او قادر نباشد مثل آتش 
اندک که بر آن چوب بسیار اندازند و بر سوختن آن قادر نباشد و يا از قبیل کیفیت بود چون روی باشد مانند جفرات و ماهی و 
ترب و غذا مطبخن و مدخن به منزل‌ی آتش که چون بر آن چوب رطب اندازند بر اشتعال او قادر نبود و یا از قبیل جوهر او بود 
چون طعام غلیظ باشد مثل لحم بقر و نان فطیر و مثال اين آتش ضعیف است که بر آن حطب متین اندازند و یا از قبیل ترتیب 
او باشد چون انسان طعام خورد و هنوز هضم نگردد که بر آن طعام دیگر بخورد و هضم نشود و استدلال بر این اسباب به 
مسائله از مربض توان کرد و قرشی گوید که نقصان هضم و بطلان او به سبب سوءمزاج مضعف حتی که حارمی باشد چنانچه 
بساست که بعضی به شرب آب سرد بر نهار از افراط عطشی که به سبب خطای اطبا از منع آب سرد واجب می کند شفا می 
یابند لیکن سوءمزاج بارد رطب اولی است برای بودن سبب نقصان هضم و بطلان آن و به سبب جیمع اسباب ضعف اشتها که 
مسطور گردد عارض می شود و ضعف جرم معده اولی اسباب اینست و گاهی به سبب طفو طعام بز حده می باشد چنانچه از 
نوشیدن شیر و شراب بسیار و خوردن نان گرم و شرب آب بسیار بران و به سبب سرعت نزول طعام چنانچه از غذای مزلق مثل 
آلوبخارا و شوربای چرب می باشد و طبری نوشته که امتناع هضم بغیر فساد مزاج از هشت سبب می باشد یا از فساد کیفیست 
ظام با ات کفرت کیت آن با سوم تیب کل جا ار کرک یال ذقبت والمت نا از اتصیاپ سراذرفی از اعضا سر تاه 
حصول مواد روی غلیظ در معده‌یا از ضعف قوای طبیعی که به آنها هضم تمام می شود يا از تعب او به مصارعت یا بکدیا به 
حرکت عنیف يا بحماع مفرط و شیخ می فرماید که آفت هضم يا تابع آفت در اسفل معده‌یا به سببی در غذا یا به سببی در حال 
سکون بدن و حرکت آن می باشد و کائن به سبب امر معده‌یا سوء‌مزاج باشد و قوی ترین سوءمزاج در احداث آن باردست و 
ضعیف ترین او حار زیرا که اضرار بارد ساده بود یا با ماده در هضم شدیدتر از مضرت حارست و اما سوء‌مزاج يا بس و رطب در 
اکثر امر بدان حد نمی رسند که تنها از آنها با وجود اعتدال هر دو کیفیت حار و بارد فصر ظاهر شود لیکن یا بس ذبول در طب 
ها مادهسی ک وعا هر ال کر تافرسکین و و او تسام انا واه هیا دی امد رم ات هخا 
مقتضی سکون و نوم است حتی که هضم یابد و چون بدل آنها حرکت یا سهر باشد هضم تام نشود و غذای تقیل در معده مدت 
طویل باقی می ماند پس حال او از اين احوال ثلاثه خالی نبود که هضم گردد یا غیر منهضم یا قلیل الانهضام باقی ماند و اما 
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غذای خفیف چون منهضم نشود مدت بقای او غیر منهضم طول نمی کند بلکه چون در معده آنچه آنرا هضم کند نباشد به 
سرعت فاسد می گردد و غذا یا مستحیل شود به هضم تام و یا مستحیل گردد به انهضام غیر تام و ناگواریده یرون آید پس 
بدن از قدر ممکن تناول طعام غذا به قدر محتاج الیه نمی یابد و هزال عارض می گردد و یا اصلاً منهضم نگردد و این بر دو 
وجه است که درین حالت يا همچنان بر حال خود باقی ماند و یا به جوهر غریب فاسد مستحیل گردد و بدن از وی غذای روی 
یابد و گاهی این تقصیر در هر هضم حتی که در ثانی و ثالث و رابع می باشد و بدین سبب استسقای لحمی و سرطان و نمله و 
حجره و بهق و برص و جرب عارض می شود و اين بهر آن است که خون غاذی غیر نضیج و غیر ملایم طبیعت می باشد و 
اعضا برای تغذیه آنرا جذب نمی کنند پس عفن و بدبو می گردد و يا آنرا جذب می نمایند و تشبیه آنها بدان نیک نشود اگر در 
آنجا ثقل و حرارت غالب باشد سیاه گرداند و گاهی سودای از آن مثل قیر گردد در سیاهی لون او و برص اسود یا قوبا حادث 
شود و چون معده غذا صلا هضم نکند امر بزلق الامعاد یا به استسقای طبلی مودی گردد و به استسقای طبی وقتی مود شود 
معده را در آن آنقدر تاثیر باشد که از غذا بخار انگیزد بغیر آنکه هضم کند و بدانند که فساد هضم و ضعف آن و بالحمله آفات آن 
چون از ماده عارض شود آن قابل تر برای علاج از آن است که به سبب ضعف و سوعمزاج مستحکم عارض گردد و اسباب 
ضعف هضم جمیع اسباب فساد هضم است که مذکور گردد و کذا علامات این متل علامات آن است مگر آنکه انصباب صفرا از 
آن جمله هضم را ضعیف می کند لیکن آن را فاسد می کند و اما انصباب سودا جامع میان هر دو امر یعنی اضعاف هضم و افساد 
آن است و کذلک سوهء‌مزاج یا بس و رطب از آن جمله تنها به حدی نمی رسند که اصلاً هضم را باطل کنند بلکه آن را ضعیف 
می کنند و بعد اضعاف هضم و قبل از ابطال آن رطب به استسقا و یا بس بذبول مودی می گردد و از اسباب فساد هضم 
سخافت مراق و قلت لحم اوست و گاهی سبب در ضعف هضم سرعت نزول طعام باشد یا به سبب مزلق از معده که در زلق 
معده معلوم خواهد شد این از اسباب فساد هضم نیست و نه در آن داخل است بلکه در اسباب ضعف هضم داخل می شود و این 
نزول قبل از وقت گاهی با جودت احتراز معده بر طعام باشد چون دافعه به حرکت خود سرعت نماید و قوی باشد و گاهی چنین 
نباشد بلکه به سبب ضعف ماسکه بود پس امساک آن ننماید و کما ینبفی محتوی نگردد و حتی که هضم تام نماید و این ضعف 
ماسکه گاهی عارضی بورد و آشیای مرخیه و مزلقه و غیره می باشد و گاهی این به سبب اورام حاره و بلغمیه‌یا سوداویه‌یا قروح 
و مانند آن باشد پس احتواجید نشود و گاهی احتواجید نمی شود به سبب طعام چون ثقیل یا لذاع مراری بود که هرواحد ازین 
اش یا ای مت ی هی که واه ساسا ماش اش زا ای اس کسام اسر 
مانع جودت هضم باشد چیزی حار بخورد و منع هضم نماید و درین هنگام ضعف هضم واجب کند و در اکثر فاسد نماید نه منع 
فقطوعلن انن اه کم نمی وان ام اوه میت ای تمه خر ی ان الک هرق 
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معده اخلاط رویه خصوصاً لذاعه باشد که میان معده و اغذیه حائل شود احتوا و امساک جید نباشد و گاهی شوق بسوی دفع 
شدیدتر باشد و آمری که به سبب حال جودت احتوا یافته می شود اگر احتوای معده بر طعام فی نفسه تام باشد و طعام بر داعت 
کیفیت خود موذی نبود استیفای هضم بلاقصور حاصل شود و به سبب او آفت در هضم عارض نگردد و اگر با وجود بودن او تام 
طعام موذی بود چنانجه به آن تقل باشد و معده امساک طعام مثل امساک صاحب رعشه برای بعض انقال نماید و شوق مفارقت 
و دفع او کند هضم کمتر از آن باشد و به آن جشا و قراقر و نفخ نبود و اگر احتوا تام نباشد ضعف هضم و قراقر و جشا بود و 
گاهی ضعف هضم و استحاله‌ی غذا بسوی بلغم مودی با قشعرار و سردی اطراف و توهم نوبت تپ گردد لیکن نبض مثل نبض 
اوائل نوبت های تپ نباشد یعنی ضعف نبض کمتر از آن باشد که در اول نوبت تپ بود و گاهی ضعف هضم به سبب تخمه ها و 
تقدم امتلا باشد و در کتاب موت سریع گفته کسی که به آن تخمه و ابطای هضم باشد و بر چشم بژه‌ی سیاه مشابه نخود که 
بعض او سرخ يا سبز بود ظاهر گردد و به اختلاط عقل ابتدا کند بعده در روز هفتدهم بمیرد و از اسباب ضعف هضم یا بطلان او 
غم است چنان که از اسباب جودت هضم سرور می باشد و چرجانی می نویسد که انواع سود مزاج ساده و يا با ماده هر طعامی 
که نه به اندازه و نه به قوت و ترتیب خورند و هر طعامی که آن را کیفیت ناستوده باشد همه اسباب ناگواربدن است و قوت 
هاضمه در قعر معده بیشتر است پس هرگاه که در هضم تقصیر افتد بباید دانست که آفت در قعر معده است دلائل ضعف هضم 
اگر مریض شکایت صرف گرانی طعام در معده و اندک تمدد و بقای طعام در معده زیاده از عادت کند مرض خفیف بود و اگر در 
آروغ طعم و بوی طعام ماکول تا زمان دراز دریافت کند و قراقر و غتیان و تقلب نفس یعنی تهوع باشد مرض قوی بود و اگر 
تغییر طعام معتد به اصلا نباشد مثل آنکه برودت خیلی مفرط باشد مرض قوی تر بود و بدانند که چون طعام به دیر هضم شود و 
به دیر نازل گردد مگر آنکه سببی باشد که قوت دافعه از لذع پا نقل یا کیفیت دیگر مضا و حرکت دهد پس در آن وقت غیر 
متغیر زود زود دفع گردد و اگر تشویق مریض بسوی نزول طعام و بسوی جشا بغیر حدوث قراقر و جشای متواتر و فواق و نفخه 
بود و جشا مستدعی حدوث این امور باشد خواه این امور حادث شوند یا هنوز حادث نشوند سببش احتوای رعشی یعنی غیر قوی 
باشد و اگر نرمی برازونتن او و قلت تازگی کبد و بدن از آن باشد و گاهی به آن لذع و نفخ حادث گردد سببش نزول طعام از 
معده‌یا امعا قبل از وقت باشد بعد از آن اقسام سوءمزاج به طریقی که در تشخیص اسباب امراض معده مسطور شد دریافت 
نمایند پس هر نوع از آنکه مشخص گردد سبب ضعف هضم همان باشد و ایضا عطش و قلت اشتها و جشای بد بو و خانی از 
دلائل اخلاط حارست و خروج بلغم يا سودا در قی و ترشی و سقوط اشتها و لاسیما اگر اخلاط بار و بسیار باشند مع دلاثل 
وه سا که ه ور وکا کی اک اک وود فرح و فش اه رام رعاش سا ری 
یافته شود سببش آن باشد علاج اگر سبب ضعف هضم سوعمزاج ساده‌یا مادی يا ریح يا فساد غذا باشد علاجش به دستوری که 
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در انواع علاج امراض معده مسطور شد حب سبب باید کرد و اگر از ضعف معده باشد علاج آن نیز گذشت و ابن ماسویه گفته 
که چون در ضعف هضم علامات معروفه از علامات حرارت و برودت يافته نشود آن به سبب ضعف جرم معده بود که مثشل 
پارچه کهنه شده باشد و علاجش اطریفل صغیر بخبث الحدید و اضمده‌ی قابضه است و اگر از ورم و قرحه بود علاجش 
علمحده بیاید و درینجا بعض تراکیب مطب اساتده‌ی کرام و ادویه مفرده و مرکبه‌ی یونانیه دهندیه معمول اطبای عظام مقوی 
هضم به قلم می آیند طبیب لبیب حسب مزاج مریض بعمل آر ولیکن تقلیل طعام و ترک بقول و اغذیه‌ی مولد خلط خام درین 
قیرط اس هقی کل وق که که تام مایت ها تسه ات ع الک 
معتدل با شیره‌ی دانه‌ی میل و عرق عنب‌الثعلب عرق کاسنی عرق گاوزبان گلاب شربت آنار شیرین بدهند و يا نوشدارو در 
گلاب جوش داده و يا نوشدارو هفت ماشه عود غرقی شش ماشه در عرق الایچی و گلاب هریک شش دام جوشانیده و یا 
جوارش عود جوارش آمله هریک پنج ماشه ممزوج نموده بخورند و بالایش گلاب بنوشند و یا جوارش عود ترش هفت ماشه 
همراه شیره‌ی بادیان چهار ماشه شیره‌ی انیسون دو ماشه‌ی شربت بزوری دو توله و مداومت جوارش مصطکی و استعمال 
اطریفل کشنیزی که هاضم و ملین خفیف است نیز مفید و يا شیره‌ی بادیان چهار ماشه شیره‌ی دانه‌ی هیل سه ماشه شیره‌ی 
تخم خرپزه چهار ماشه گلاب چهار توله شربت انار شیرین دو توله دهند و اگر با ضعف هضم شکوای اشتها و مزاج حار باشد 
جوارش آنارین خورده بالایش عرق کاسنی عرق گاوزبان گلاب عرق کیور را هریک چهار توله شربت آنار شیرین دو توله حل 
کرده بنوشند و شربت بزوری و شربت فالسه همراه جوارش آمله نیز نافع و اگر يا درد شکم باشد جوارش کمونی کبیر شش 
ماشه با شیره‌ی بادیان و گلقند بخورند و يا جوارش مذکور به گلقند سرشته بخورند بعده سکنجبین ساده دو توله گلاب عرق 
بادیان عرق عنب‌الثعلب هریک چهار توله بنوشند و یا جوارش سکنجبین سرشته و گلقند در عرقیات حل کرده استعمال نمایند و 
این ترکیب نسخه برای تلیین و هضم طعام و تقویت معده است و اگر ضعف هضم با نزله و درد باشد چوارش مصطکی پنج 
ماشه خورده و یا قوذایک توله در عرق بادیان عرق عنب‌الثعلب هریک پنج توله حل کرده بنوشند و یا همراه طبیخ خطمی 
خبازی اصل‌السوس هریک چهار ماشه نبات یک نیم توله خاکشی چهار ماشه پاشیده دهند و اگر با درد شانه باشد جوارش 
کمونی کبیر شش ماشه خورده عرق کاسنی عرق گاوزبان عرق عنب‌الثعلب گلاب هریک چهار توله گلقند سه توله بنوشند و اگر 
با وجع کامل بعد غذای غلیظ بود شربت دنیا و گلقند بعرق بادیان عرق عنب‌الثعلب گلاب حل کرده بنوشند و اگر با خفقان و 
سوزاک و درد گرده باشد و حبس بول بانرمی طبع بود جوارش امله‌ی لولوی خورده بالایش شیره‌ی تخم کشوث سه ماشه 
شیژهی تجم خریزه بیرهی نم خبارین هریک شش ماه عرق حار مر ده توله ری بزوري معتقل: دو کوله عل, کترده جر 
دری سرخ سه ماشه پاشیده بنوشند غذا پلاو و جوارش عود شیرین و ترش و آنوشداروی ساده به گلاب و عرق بادیان و نمک 
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سلیمانی و سفوف عود با عرق نانخواه و سفوف بودینه با عرق الایچی در تقویت هضم عظیم الاثر است ذکر ادویه مفرده معين 
بر هضم طعام سویدی گوید که کباش قرنفل و کذا خوردن جوزبوا از نیم درم تا یک درم و کذا جوز مربی و کذا پودینه نهری در 
ین باب مجرب من است و خوردن زنجبیل مربی و غیر مربی و کذا فرنجمشک و عرق آن و کذا زعفران و کذا امرود بعد طعام 
و کذا سعد وحب بلسان و تخم خیری و سنبل هندی و بسباسه و کاشم و قاقله‌ی کبار و صعتر و کذا عنصل بریان مطبوخ بعسل 
و کذا سرکه آن شربت آن و کذا کماذریوس در شراب قابض یک شبانه روز تر کرده و آن شراب را به شکر یا عسل بقوام آورده 
و کذا فلفل سیاه و دفع ضرر او در محرورین به سرکه و کذاوار فلفل و عود بلسان و نانخواه و لیمو مالح و بلبوس و زر نباد و 
فاغره و جرم جرجیر خام و پخته و تخم آن و ترنجان مطبوخ و تخم آن و پوست ترنج و برگ آن و دو قود و نعنع و سیسالیوس 
و حاشا و کندر و عود البخور یکمثقال و روغن بطم و جاو شیر و انجدان و اشتر غار و دارچینی و بندق هندی و کرفس و بیخ 
راسن و جرم افسنتین رومی و در شراب تر کرده و يا به شکر یا عسل شربت آن ساخته و جلسه در سرکه پخته و سداب و آمله 
و زرنب و جوز الشرک وارماک و درونج و کذا آمیختن زنجبیل و خولنجان و کبابه و فلفل سیاه وهیل و خردل در طعام و شرب 
دو درم قسطرن و روغن باسان و شراب یک ساله‌ی ریحانی قابض و ضماد و شرب میعه‌ی سائله هر واحد معین بر هضم و 
مقوی آن و هاضم طعام است ذکر ادویه‌ی مرکبه نافع ضعف هضم جوارش مصطکی ساده که برودت معده و جگر و ریاح و 
سیلان لعاب دهن را مفیدست مصطکی سه منقال کوفته بیخته در نیم آثار شکر سفید و سی درم گلاب بقوام آورده آميزند 
خوراک شش ماشه تا دو درم جوارش مصطکی مرکب مصطکی یک توله دانه‌ی هیل شش ماشه سعد کوفی سنبل‌الطیب 
هریک پنج ماشه پوست ترنج نه ماشه کوفته بیخته گلاب و قند قوام نموده جوارش سازند نوع دیگر به نسخه علوی خان که در 
تحلیل ریاح و تقویت معده مجرب و ضعف قلب بارد و جگر و خفقان بارد و سیلان آب دهن و اسهال بلغمی را نافع و اگر در 
مرض صرع بعد طعام خورانند بسیار فائده کند مصطکی زنجبیل قاقله‌ی کبار و صغار و قرفه هریک ده ماشه دارچینی فلفل گرد 
نانخواه کبابه زیره‌ی سیاه و سفید کرد يا گل سرخ پوست ترنج کشنیز خشک پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی کندر عود 
هندی زرنباد بادرنجبویه سنبل‌الطیب گل گاوزبان زعفران هریک پنج ماشه کوفته بیخته به عسل سه وزن ادویه قوام ساخته 
آميزند شربتی دو مثقال با عرق بادیان دهند و در نسخه‌ی دیگر ایشان که در صرع مستعمل وزن مصطکی سی ماشه دوارچینی 
ده ماشه است و انیسون پنج ماشه عوض کشنیز و هر دو پوست نوشته و وزن زعفران هفت ماشه نگاشته و عود صلیب هفت 
ماشه افزوده جوارش عود شیرین مقوی هاضمه نافع بار و مزاج عود پنج درم فرنجمشک جوزیوا به سباسه دانه‌ی قاقلین پوست 
ترنج طباشیر دارچینی گاوزبان زرنب هریک یک درم مصطکی سنبل‌الطیب گل سرخ نارمشک هریک یک نیم درم زنجبیل 
فلفل دار فلفل هریک یک درم مشک نیم ورم عسل يا قند سه چند ادویه نوع دیگر که هاضمه را قوت دهد و اشتها آرد و بلغم 
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و رطوبت دفع کند عود هندی پنج درم قرنفل سه درم قاقله‌ی کبار قاقله‌ی صغار سنبل‌الطیب هر یک دو درم زعفران یک درم 
کوفته بیخته با عسل مصفی پا و آثار مرتب سازند و در نسخه‌ی دیگر که آن هم معمول است وزن عود سه درم و زعفران دو 
درم ست و پوست ترنج کبابه بباسه جوزبوا مصطکی هریک دو درم زیاده و نبات سه پا و شهد یک سر نوع دیگر نسخه‌ی حکیم 
علوی خان که مکرر بعمل آمده عود قماری پنج درم بسباسه قاقلین زعفران جوزبوامصطکی سنبل‌الطیب فرنجمشک زنجبیل 
دارچینی بادیان هریک دو درم قرفه پوست ترنج طباشیر دار فلفل ابریشم مقرض پودینه گاوزبان قرنفل زرنب هریک یک نیم 
درم زر نباد نیم درم مشک یک دانگ عسل مصفی به قدر ضرورت معجون سازند نوع دیگر معمول عود غرقی پوست ترنج 
هریک پنج درم قرفه قرنفل مصطکی سنبل‌الطیب دارچینی قاقله‌ی صغار قاقله‌ی کبار بسباسه زعفران جوزبواهر یک دو درم 
نارمشک یک و نیم درم فلفل دار فلفل زنجبیل هر واحد یک درم سعد کوفی نیم ورم مشک دو دانگ عسل و قند هریک نیم 
من و در نسخه‌ی حکیم میرزا سلیمان وزن قرنفل چهار درم و مصطکی سه درم و زعفران و جوز بواهر واحد یک درم و بسباسه 
سه درم است و دارچینی و قاقله‌ی صغار و نارمشک و فلفل و سعد و مشک و عسل مطروح نوع دیگر از حکیم اکمل خان عود 
هندی دارچینی جوزبوا قرفه دانه‌ی هیل قرنفل خولنجان دار فلفل هریک پنج درم اسارون زعفران هریک دو درم مشک نیم 
مثقال نبات نیم رطل عسل مصفی سه وزن ادوبه جوارش عود ترش نافع حار مزاج مقوی هاضمه و قلب و مشهی گل سرخ 
چهار درم صندل به گلاب سوده زرشک بیدانه دانه‌ی هیل طباشیر عود غرقی پودین‌ی خشک پوست ترنج هریک یک درم 
شربت انار شیرین چهار توله تمرهندی سه توله در آب تر کرده آب زلال آن گرفته گلاب نیم پا و قند سه چند ورق نقره نیم 
درم بدستور بسازند نوع دیگر که بمحروران انسب و به مزه الذواطیب عود غرقی مصطکی پوست بیرون پسته هریک دو درم 
عنبر اشهب مشک خالص هر واحد یک ماشه آب لیموی کاغذی هفت عدد نبات نیم سیر معجون سازند نوع دیگر عود غرقی 
سه درم دانه‌ی هیل زرشک یک دو درم برگ پودینه طباشیر پوست ترنج سنبلالطیب مصطکی قرنفل سعد کوفی دارچینی دانه 
قاقله لکبار زرنب صندل به گلاب سوده اسارون فرنجمشک هریک یک درم دارفلفل زنجبیل هریک نیم درم آب لیمو هفت 
عدد آب نقوع سمرقندی چهار توله قند سه چند نوع دیگر به نسخه‌ی حکیم محمدرضا عود هندی هفت و نیم متقال قاقله 
سنبل‌الطیب زعفران قرنفل پوست ترنج بادرنجبویه مصطکی هریک دو مثقال پا و بالا گلاب هفتاد و پنج مثقال آب لیمو سی و 
دو نیم مثقال آب سیب ترش قند سفید نبات سفید هریک پنجاه منقال بدستور معجون سازند جوارش عنبر مسخن معده و 
محلل ریاح غلیظ و قاطع بلغم و مقوی دل و دماغ و حواس عنبر شهب مشک خالص هریک دو ماشه اسارون قرنفل زعفران 
هریک سه ماشه دانه‌ی هیل دارچینی دار فلفل زنجبیل جوزبواهر یک شش ماشه نبات سفید شهد خالص هریک پاو آثار 
بدستور جوارش سازند جوارش نارمشک تالیف وال حکیم علوی خان معده و جگر را قوت دهد و اخلاط فاسده را دفع کند و 
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ریاح غلیظ و خفقان را برد نارمشک شیطرج هندی زنجبیل فلفل دار فلفل دارچینی قاقله‌ی صغار قاقله‌ی کبار قرنفل سااج 
هندی بسباسه خولنجان مصطکی روی کبابه‌ی چینی سنبل‌الطیب سلیخه تخم کرفس نانخواه بادیان بوزیدان انیسون افتیمون 
هریک سه مثقال ریوند چینی زعفران هریک نیم مثقال تربد سفید شش منقال کوفته بیخته باد و وزن او و عسل مصفی 
بسرشند شربتی چهار مثال جوارش خولنجان برای هضم طعام و طرد رباح و سردی معده و جگر مفید تخم کرفس انیسون 
زیره‌ی کرمانی کرویا طالیسفر هریک یک درم خولنجان قرنفل قرفه فلفل سیاه سعد کوفی هریک دو هیل دارچینی نارمشک 
هریک سه درم دار فلفل شش درم زنجبیل هشت درم شکر سفید سه چند شربت دو درم حب هضم و خوش دائقه چوک ترش 
زنجبیل هریک دو نیم دام نمک لاهوری پنج درم قرنفل دانه‌ی هیل هریک سه ماشه فلفل گردوانه‌ی الانچی کلان هریک دو 
ماشه کوفته بيخته چوک را در آب لیمو حل کرده آميخته به قدر نخود حب بندند و بعد طعام دو سه حب بخورند ایضا هاضم و 
مشهی و بی نظیر پوست هلیله‌ی زرد بادیان پودینه نمک لاهوری چوک ترش هر واحد چهار درم زنجبیل فلفل گرد وار فلشل 
دان‌ی الایچی سفید نانخواه هریک دو درم پوست شیطرج قرنفل هریک نیم درم باب لیمو دو عدد کهرل کرده حب بندند ایضا 
هاضم و منتهی و دافع فضول معده و مفید درد آن و معمول پوست هلیله‌ی زرد پوست هلیله‌ی آمله فلفل زنجبیل نانخواه 
او ماو مک فک اک با فرقان عکا کسا ی مداد سس کاس بتفمو 
احتیاج کهرل کرده حب به مقدار فندق بندند و یک یا دو بخورند ایضا که برای هضم طعام و درد شکم و تحلیل ریاح و تقویت 
معده معمول است پوست هلیله پوست هلیله بادیان هر واحد یک درم شیطرج پودینه خشک کشنیز خشک الایچی سفید هریک 
دو درم زنجبیل فلفل سیاه سهاگه تیلیه هریک سه ماشه چوک ترش نمک سیاه هریک یک توله نمک لاهوری هفت ماشه 
شرا که برود در آب یوار ۵ اب آورک ند کی تیش سین هب امک ماشتم و دافم رنه شیم کیک سانتی 
نمک سیاه هریک دو توله در نیم آثار سرکه کهنه جوش دهند که تمام سرکه جذب شود و قابل حب بستن گرددبه قدر کنار 
دشتی حب ها ساخته بکار برند حب پچلونه که هاضم طعام دافع ریاح نافع بیضه است پنج نمک یعنی لاهوری نمک سونچر 
نمک سیاه نمک سانبهر نمک نفطی که آنرا بونکالون گویند و دراز و میانه خالی می باشد و پوست هلیله‌ی زرد پوست بلیله آمله 
بادیان نانخواه هریک یک درم زیره‌ی سیاه و سفید پوست شیطرج زنجبیل فلفل دار فلفل تنکار نوشاد رهنمای مکی هریک 
شش ماشه حلتیت بریان سه ماشه ادویه باریک سائیده در بست و یک عدد آب لیمو کهرل کنند تا قابل حب بستن شود به قدر 
کنار دشتی حب سازند خوراک یک حب حب ترش معمول برای هضم طعام و رفع ریاح و تقویت معده زنجبیل یک آثار قرنفل 
هریک دو دام دانه‌ی هیل یک دام نمک سیاه نمک سنگ هریک پا و آثار گوگرد زرد شفاف و دوام گوگرد زرد را در روغن گاو 
بریان ساخته بر ادویه را جدا جدا کوفته بیخته در آب لیمو تر نمایند آنقدر که دو انگشت بالای ادویه باشد و بعد خشک شدن 
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آب لیمو همان قدر دیگر بیندازند و هفت مرتبه چنین کنند بعد از آن جها مقدار نخد بسته سه حب خورده باشند حب حلتیت 
جهت تقوبت معده و هضم طعام تالیف حکیم شریف خان انگوزه‌ی خاص چهار توله زنجبیل سه توله قرنفل خولنجان فلفل دار 
فلفل کباب چینی قاقله‌ی صغار مصطکی فلفلمویه نانخواه هلیله‌ی سیاه پوست هلیله‌ی کابلی پوست هلیله‌ی آمله هر واحد یک 
توله نمک لاهوری نمک سیاه هریک دو توله شونیز نه ماشه ادویه را کوفته بیخته و حلتیت را کوفته در روغن بریان نموده در 
آب صبر و آب لیمو و آب ادرک آنقدر که چهار انگشت بالا باشد تر نمایند یک دو مرتبه تجدید آب ها نموده جها مقدار نخود 
بندند و اگر برای تقویت باه مرتب سازند در آب لیمو را درک ترنه کنند و بهمنین و شقاقل و لسان العصافیرو ثعلب مصری هر 
واحد یک توله افزاینده خمیره عود ترش معمول متأخرین مقوی قوت هاضمه و معده و اعضای رئیسه و جهت دفع غتیان و منع 
الجزه محرقه نافع و مشهی عود قماری پنج ماشه صندل سفید سه ماشه گل سرخ مصطکی بادرنجبوبه هر یک دو ماشه 
سل الب اساروق سیسات ی هرک یک ماقه مک کال عفر نیریخ ال خررک فی اف رن سب 
شیرین شربت سیب ترش شربت انار شیرین شربت انار ترش هریک شش توله و اگر مزاج صفراوی باشد شش توله آب لیموی 
کاغذی داخل سازند دوای هاضم و مشهی و خوش مزه از بیاض استاد مرحوم آب جزات آب لیمو هریک نیم آنار آب ادرک دو 
نیم توله پوست بیخ چیته فلفل سیاه هریک شش ماشه سهاگه بریان سه ماشه نمک لاهوری قدر ذائقه ادویه سوده در آب های 
مذکور آمیخته در شيشه نگاهدارند خراک دو سه توله ایضا مقوی هاضمه و معده و افروزنده‌ی رنگ رود معمول چای خطائی 
یک درم بادیان خطائی نیم درم دانه‌ی الانجی سفید دارچینی هر واحد نیم مثقال نبات یک نیم توله در گلاب يا بید مشک یا 
عرق کیوره و اگر نباشد در آب نیم سر بجوشانند چون نیم پاد بماند نیمگرم بطور قهوه بنوشند و چای خطائی را در آخر جوش 
اندازند سفوف تالیف حکیم محمدهادی که دافع رطوبات و مقوی معده و هاضم طعام است دارچینی مصطکی قرنفل بادیان 
خطائی زیره‌ی سیاه مدبر زیره‌ی سفید مدبر مساوی نبات سفید به وزن مجموع ادویه کوفته بیخته یک مثال بخورند و در نسخه 
دیگر سعد کوفی عود قماری نانخواه فلفل سیاه دار فلفل دانه‌ی هیل صفر بادیان انیسون کشنیز مقشر زنجبیل عوض قرنفل 
داخل است خوراک بدستور با عرق بادرنجبویه سفوف پچلونه که برای تقویت هاضمه معمول زرشک پوست سماق انار دانه 
طباشیر تخم حماض بادیان دانه‌ی الایچی سفید و سرخ پوست هلیله‌ی کابلی پوست هلیله‌ی زرد پوست بلیله هلیله سیاه آمله 
هریک شش ماشه زرد و زبره‌ی سفید پوست ترنج انیسون دار فلفل پودنیه‌ی خشک فلفل سیاه شیطرنج هندی هریک چهار گل 
سرخ مصطکی هریک نه ماشه زیره‌ی سیاه پنج ماشه نمک لاهوری چوک ترش نمک طعام نمک سیاه کچلون هریک یک 
توله سهاگه شوره‌ی قلمی هریک سه ماشه نوشادر دو ماشه کوفته بیخته سفوف سازند خواه حب بندند و یک ماشه بعد طعام 
بخورند سفوف حیأت هاضم و هلین پوست هلیله‌ی کلان بادیان سنای مکی نمک سیاه زنجبیل پوست هلیله هریک چهار جزو 
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دار فلفل یک جزو کوفته بیخته تا یک توله بخورند و در نسخه‌ی دیگر زیره‌ی سفید عوض زنجبیل است ایضا هاضم و مشهی 
و ملین و مجرب پوست هلیله‌ی زرد زنجبیل بادیان نانخواه نمک لاهوری نمک سانبهر جواکهاز نمک سیاه سنای مکی تربد 
موصوف گل سرخ هریک یک تله آمله کجری زیره‌ی سفید دانه‌ی الایجی کلان هریک نه ماشه هلیله‌ی سیاه پوست هلیله 
ساذج هندی فلفل سیاه زیره‌ی سیاه سهاگه نوشادر برگ پودینه پوست ترنج الایچی خرو مع پوست هریک شش ماشه قرنفل 
حلتیت بریان هریک سه ماشه سفوف سازند خوراک دو ماشه ایضا هاضم و مشهی و رافع قبض و نفخ و معمول بادیان انیسون 
قلفل سفید هریک چهار ماشه سنبل‌الطیب الایچی خرد آمله دارچینی زنجبیل زیره سیاه جواکهار نمک هندی کمک سنگ 
نمک نفطی سماق هریک سه ماشه گل سرخ هفت تربد موصوف ده ماشه سنای مکی یک توله کوفته بيخته در آب لیمو تر 
کرده خشک نموده باز در آب زرشک تر نموده خشک کرده سائیده به حسب مزاج دهند سفوف هاضم نسخه‌ی حکیم 
معتمدآلملوک: و مچرب پوست هلیله‌ی زرد پوست بلیله آمله ثمک‌سنگ نمک سالبهر ثمک سینده نمک لخیه ژتجبیل لحواین 
بادیان زیره‌ی سیاه و سفید پوست شیطرج سهاگه‌ی خام هریک یک توله حلتیت نصف بریان و نصف خام د ماشه سفوف سازند 
و باید که حلتیت را در آرد پیچیده بریان کنند نوع دیگر هاضم و خوش مزه قائم مقام نمک سلیمانی و معمول پوست هلیله‌ی 
زرد پوست هلیله‌ی آنله بادیان نانخواه زیره‌ی سفید نمک لاهوری نمک سیاه نمک بندی جواکهار هریک دو توله سپاگه‌ی 
بریان نوشادر فلفل گرد دانه‌ی الایچی سفید زنجبیل دار فلفل هریک یک توله سفوف سازند سفوف نمک سلیمانی معمول برای 
هضم طعام و اشتهای غذا نمک سانب هریک رطل نمک سیاه پانزده منقال نمک اندرانی نوشادر کانی هریک پانزده مثقال تخم 
کرفس پنج منقال فلفل سیاه پادکم چهار منقال فلفل سفید سه منقال فقاح ادخرپادکم دو مثقال افتیمون سنبل‌الطیب حلیشت 
خوشبو زیره‌ی سیاه هریک نیم مثقال دارچینی تخم انجدان مغز تخم قرطم زنجبیل انیسون اصل‌السوس هریک یکدرم باید که 
اول نمک سانبهر را صاف کنند و اگر هر سه نمک را صاف نمایند خوب است پس همه اجزا را جدا جدا کوفته بیخته وزن 
نموده‌یک ماه در جو دفن نمایند پس برآورده از یک ماشه تا دو ماشه استعمال کنند و هر قدر که کهنه شود بهتر گردد 
سکنجبین گلقندی دافع رطوبت معده هاضم نانخواه دو منقال سااج هندی برگ پودینه هریک سه منقال مویز منقی پنج توله 
همه را در سرکه‌ی انگوری یا قندی مقطر نیم پا و تر کنند و صبح با پا و آثار گلقند و یک سیر گلاب بجوشانند تا به نصف رسد 
مالیده صاف کرده با یک رطل عسل بقوام آرند عرق تنبول برای هاضمه و اشتها و تحلیل ریاح بادیان ساذج هندی برگ پودینه 
نانخواه هریک دو توله الایچی خرومع پوست نیمکوفته بهمنین سعد دارچینی آشنه زرنباد خولنجان اسارون قرنفل مصطکی عود 
بسباسه درونج وج نارمشک سلیخه تخم کرفس عاقرقرحاکبا به سنبل‌الطیب هریک یک توله زعفران شش ماشه مشک دو 
ماشه درپنجه بندند ادویه‌ی کوفتنی از نیمکوفته در آب تر نمایند و نیم پا و مویز منقی داخل کرده صبح پنجاه برگ تنبول را 
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انداخته عرق کشند خوراک دو توله نوع دیگر من تصنیف حکیم شریف خان جهت اعانت هضم و سرخی رنگ رخسار و تقویت 
باه مجرب پان یکصد و بیست درم دارچینی سی درم بهمن سفید بست درم دانه‌ی هیل جوزبوا تو دری سرخ هریک دوازده درم 
آب باران بست آثار عرق ده آثار بکشند شربت بر رای طبیب عرق بادیان مرکب مقوی هاضمه رافع نفخ و مشهی بادیان یک 
سیر عود سه توله نانخواه پودینه‌ی خشک هریک پنج توله به طریق معمول عرق کشند قهوه‌ی مقوی معده و هاضم و مشهی 
الایجی سفید ده عدد قرنفل چهار عدد بادیان خطائی یک ماشه در آب جوش داده فرود آرند و به قدر سه ماشه چای خطاتی 
انداخته ساعتی دهن ظرف بند کنند پس صاف کرده با نبات شیرین نموده به طریق قهوه بنوشند دیگر که اصلا پرهیز ندارد و 
هضم و ساثر قوی را قوی نماید چوب چینی مثقال تا یک نیم منقال از کارد ورق ورق کرده چای خطائی منقال دارچینی بادیان 
خطاتی هیل هریک یک نیم منقال در گلاب یک شب تر کرده با یک من طبی آب به آتش ملایم بجوشانند تا ربع بماند صاف 
کرده بعدانحدار غذا از معده به قدر دو فنجان نیمگرم بنوشند دور چند دفعه همه نوشیده شود و اگر نبات داخل نمایند برای اقبال 
طبع بهتر است و از استعمال این نمک کم خورند و چای را در آخر جوش اندازند معجون هاضم و قابض گل سرخ سه درم سعد 
دو نیم درم قرنفل مصطکی اسارون سنبل‌الطیب هر یک یکنیم درم کشنیز مقشر زرشک بیدانه هریک دو درم زرنباد حب‌الاس 
پوست بیرون پسته پوست ترنج صندل سفید سوده طباشیر دانه قاقلین جوزبوابسباسه قرفه هریک یک درم زعفران نیم ورم 
شربت انار شیرین یک چند ادویه مربای آمله صلایه کرده پنج عدد قند سه چند اقوال حکما شیخ الرئیس می فرماید که ضعف 
هواک میت ری بابلا مادم ی کفیر طایخ رده هر ای اطالی وان سای که هرای ام یه و 
ریاضت و آواز قوی و حمام و استعمال قی بآب نیمگرم و تقلیل غذا کفایت کند و اگر از آن قوی تر و عظیم تر باشد و عقب 
تناول طعام سوزش و غنیان و آروغ مودی مزه‌ی غذا بود بآب نیمگرم مکرر قی کنند تا آنکه همه طعام فاسد بر آید بعد از آن بر 
سر روغن مثل روغن بنفشه بادام و روغن مورد و روغن گل برای تنویم و دفع آبخره ریزند و شکم و پهلو را به پارچه‌ی گرم 
تکمید نمایند دست و پا بزیت و روغن گل بمالند و آب نیمگرم بر آن ریزند و امر به خواب طویل نمایند و آن روز طعام ندهند و 
چون روز دیگر مریض به نشاط و قوی برخیزد در حمام داخل کنند و طعام سبک و اندک دهند والا اعاده‌ی خواب و تدبیر 
لطیف اندک خفیف و تنویم سه روز متواتر نمایند تا معده‌ی او بحال خویش بازآید و گاهی محتاج به اسهال می شود و فلفل از 
معین ترین ادویه است بر هضم و خواب به جمیع اشکال معین بر هضم است لیکن نوم بر پهلوی چپ شدید المعوفه بر آن است 
و معده را گرم کند به سبب اشتمال جگر بر معده و اما خواب بر پهلوی راست سبب سرعت آنحدار طعام از معده است و بدانند 
که اغتناق صبی که قریب رها باشد یعنی چسبایندن طفل از شکم که به حد بلوغ نرسیده باشد تمام شب از معین ترین چیزها 
بر هضم است و لازم است که عرق نیاید زیرا که عرق شکم را سرد کند و فائده استدفاع به حرارت غریزی طفل منع نماید و 
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واجب است که با آن حرکت شهوت نباشد که او مشوش حرکات قوای غاذیه است و بعضی مردم بچه‌ی سگ يا گربه‌ی سیاه نر 
در کنار گیرند و اما ضعف هضم حادث به سبب حرارت مع ماده را سکنجبین سفر جلی و میبه و اغذیه‌ی ترش قابض بلای و 
قریصی و مانند آن از بوار و نافع بود و به قدر دو درم سفوف مرتب از گل سرخ ده جزو طباشیر سه جزو کشنیز خشک پنج جزو 
باب انار یا در سکنجبین سفرجلی بخورند جفدی گوید که علاج ضعف هضم تقلیل طعام است و خوردن غذا بعد اشتهای صادق 
و ریاضت معتدل و اختیار اغذیه‌ی موافقه در کم و کیف و استعمال قی بآب نیمگرم و سکنجبین اگر مواد مختلط به غذا باشد و 
شراب بهترین معین بر هضم است و همچنین خواب طویل و مالش دست و پا و جوارشات و معجونات هاضم مشهی مثل 
نوشدارد و فندا و یقون و کمونی و فنجنوش به حسب حاجت و تنقیه به ملینات مناسبه که بر آن اعراض و اوقات و سن و مزاج 
دلالت کند مصنف اقتباس می نویسد که اگر سبب ضعف هاضمه رطوبت باشد تنقیه‌ی آن نموده جوارش مصطکی و غیر آن 
جوارشات گرم با پوست سنگدان مرغ صحرائی و دانه‌ی هیل و امثال این ها با شیره‌ی بادیان هفت ماشه و انیسون و زیره‌ی 
سیاه و گرد پا هریک سه ماشه والایجی کلان چهار عدد نبات دو توله دهند و تدبیر خفیف از استسقا بعمل آرند و آنجه در علاج 
ضعف اشتهای بارد مسطور گردد بکار برند و اگر سبب آن خشکی بود اول ماءالنجبین دهند و عرق شیر نوشانند و ادویه و 
اغذیه‌ی مرطبه بعمل آرند و اگر ضعف حرارت غریزی موجب آن بود بدادن ماءاللحم و شراب و شورباها انعاش آن نمایند و 
گوشت قاز و فاخته‌یا پودینه و زنجبیل و ادرک دهند و اگر از قصور سضم ثانی و ثالث و رابع باشد به تقوبت آنها کوشند و این 
نوع در آخر به استسقا انجامیده به هلاک می رساند کذا فی اللبض الکبیر و پوشیده نماند که آنجه از رطوبت بود منجر به 
استسقا می گردد و آنجه از یبوست بود بذبول می کشد هر دو نوع مهلک اند اپن الیاس گوید که علامت ضعف» هضم تمدد و 
ثقل معده است و علاجش تقویت معده باشد به دربوب بارد اگر سببش سوعمزاج حاد باشد مثل رب ریباس و رب انار میخوش و 
رب سیب و ترنج و لیمو هرچه ازینها هم رسد با گلاب و درم و يا سکنجبین سفرجلی و گلاب هر واحد ده درم بدهند و غذا 
مزوره‌ی زیرباج بلحم بچه‌ی مرغ و این سفوف نافع است گل سرخ کشنیز خشک هریک پنج درم کردیا و زیره هر دو مدبر به 
سرکه هر واحد سه درم طباشیر سفید نیم درم مغز تخم خیارین چهار درم کوفته بیخته هر صباح پنج درم بخورند و اگر به سبب 
سوعمزاج بارد باشد هر صبح مصطکی و عود هندی هر واحد نیم درم باریک سائیده در گلقند عسلی ده درم آمیخته بخورند 
ایلاقی و جرجانی می نویسند که آنچه به علاج قوت هاضمه مخصوص است خاصه اگر مزاج سرد باشد اطریفل کبیر و صغیر و 
جوارش عود و سنجرینیا به شراب کهنه‌یا به ماءالعسل خورانیدن است و ضماد گرم نهادن و طعام های گرم و سریع الهضم 
وادن و این ضماد بعمل آرند زریره‌ی یاسمین زریره‌ی نسرین عود هندی مصطکی لادن پوست ترنج قشور کندر قرنقل سک 
جوزبود بسباسه فرنجمشک خیر بوازعفران بادرنجبویه قاقله‌ی کبار قصب الزریره سنبل‌الطیب گل سرخ مساوی مشک به قدر 


60416 


1630 0 24 


رائحه کوفته بیخته بآب مرزبجوش و آب برگ مورد سرشته ماد نمایند و روغن مصطکی بمالند و اگر مزاج گرم باشد میبه و 
سکنجبین سفرجلی و شربت لیمو و انار باید داد و طعام مصوص و بلام بآب سماق و آب غوره و آب انار ترش باید فرمود 
مسیحی گفته که هرگاه معده ضعیف با قلت عطش و بطوی نزول طعام و جشای حامض باشد بگیرند گل سرخ سه درم عود 
مصطکی سلیخه فقاح از خروار چینی آفسنتین هر واحد یک درم و به شراب کهنه قرص ساخته هر روز یک نیم مثقال به طبیخ 
زیره و نانخواه بدهند و غذا قلیل الرطوبت سریع الهضم عدیم الفضول مطیب بافاویه وابازیر مثل قلایا و مطنخبات لحوم قنابر و 
عصا فیر خورند و رباضت قبل طعام استعمال نمایند و تقلیل آب بر آن و تکثیر نوم بعد از آن کنند و شراب کهنه اندک بنوشند و 
اگر این اعراض در معده مزمن و متمکن باشند کمونی و کندری هر واحد یکمنقال به اوقیه شراب کهنه استعمال نمایند و اگر 
کفایت نکند خبث به شراب به این صفت تخم کرفس بادیان انیسون کمون انجدان نانخواه صغر کاشم کرد یا کندر سنبل 
قرنفل جوزبواسعد زنجبیل کشنیز خشک فلفل دارفلفل دارچینی هر واحد یکمثقال خبث الحدید ده منقال در شش رطل شراب 
بجوشانند تا نصف بماند و صاف کرده و هر روز سی درم بنوشند و تخفیف غذا کنند و سه هفته بیاشامند و از ترشی و فوا که 
رطب پرهیز کنند و به این ضماد تضمید معده کنند سعد سنبل اذخر افسنتین قصب الزریره مصطکی به شراب کهنه و آب به 
آمیخته ضماد کنند و روغن ناردین بر معده بمالند و گرم کرده صوف منفوش بدان آلوده بر معده نهند و به پارچه بر بندند و 
شراب کهنه‌یا ماءالعسل یا سیبه بنوشند به این صفت بگیرند آب به ترش و دو روز بگذارند پس صاف کرده جزو آن با یک جزو 
شراب کهنه آمیخته بجوشانند و کف بردارند حتی که در قوام جلاب آید و مقابل هر رطل آن بگیرند زنجبیل و قرفه واحد یک 
درم و مصطکی دو درم کوفته در صره بسته در آخر قوام اندازند و دو سه جوش داده بردارند و استعمال کنند و هرگاه قلت 
استمرا با عطش شدید و قلت شهوت طعام و جشای و خانی و منتن باشد این سکنجبین سفرجلی بنوشند بگیرند آب سفرجل 
حامض و نبات سفید یک یک جزو سرکه‌ی تندر بع جزو و بقوام آرند که مقوی معده‌ی مسترخی از حرارت و مسکن شدت 
التهاب است و غذا از اشیای حامضه که با حموضت آن قبض باشد مثل حصرمیه و تفاحیه و رمانیه و بوار و وبلام و قریص و 
مانند آن سازند و این سفوف گل سرخ ده درم طباشیر سه درم سماق منقی سه درم کشنیز خشک پنج درم کوفته بیخته دو درم 
پآب انار میخوش و سکنجبین سفرجلی بخورند و اگر باوجود این حال در معده نحافت در بدن همیشه زیاده گردد درینوقت 
مریض را شیر و ماءالشعیر بنوشانند و از بقول بارو مثل کاهو و خیار و خبازی و کدو و لحم جدی و حملان شیرخوار و ماهی تازه 
غذا سازند و قبل غذا و بعد آن هر روز حمام و آبزن استعمال کنند و شراب رقیق کتیرالمزاج بنوشند و راحت و سکون لازم گیرند 
در جمیع تدابیر و تدبیر تخضیب بدن بعمل آرند قرشی و ملاسدید و صاحب شفاءالاسقام می نویسند که آنجه از سوءمزاج باشد 
تعدیل مزاج نمایند و در اکثر از برودت و رطوبت می باشد و ادویه‌ی نافعه برای ضعف هضم حاصل از سبب برد و رطوبت آن 
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شل حلنجبین و جوارش اترج و سفرجلی قابض و حیبه‌ی مطیب مفرد و مجموع با مصطکی و سنبل و قرنفل است و از اقراص 
قرص عود و قرص در و صغیر و کبیر حسب مزاج و قرص لیمو مطیب به افادیه و قرص انبر باریس کبیر و صغیر استعمال 
نمایند و از سفوفات مقوی هضم قریب به اعتدال در حرارت و برودت نیست کشنیز خشک زرد و هر واحد یک درم سنبل‌الطیب 
و مصطی و کندروانیسون هر واحد نیم درم طباشیر و لک بسر هر واحد ربع درم عذبه‌یکمثقال مشک به وزن خسته‌ی خرنوب 
باریک بسایند و به گلقند استعمال کنند و غذا از لحم ماکیان و بچه‌ی آن و جدی مطبخن مبرز با با زیر حار و کشنیز خشک 
بدهند و این مرض اکثر به سبب برد و رطوبت واقع می شود و بدانکه بهتر علاج معده احتراز از طعام زائد بر قدر لاتق و از ثقل 
غذاست و بسیار باشد که دوا از مربض و ترک علان در حق آن علاج تام جید می گردد زیرا که اکثر علاج و آشامیدن ادویه 
سبب طول مرض می شود تبصره چون معلوم شدم که اسباب ضعف هضم و سوء هضم و تخمیه مکیست و کذا علاج آنها پس 
هرچه در باب سوء هضم و تخمه بياید حسب حاجت در ضعف هضم نیز استعمال نمایند. 
فساد هضم 

که آنرا سوء‌هضم نیز گویند آن است که طعام هضم تام نیابد بلکه فاسد شود و متغیر به بیض کیفیات رویه گردد و بیشتر سبب 
این مرض کثرت کمیت يا کیفیت غذا می باشد اما آنچه از کثرت کمیت طعام باشد نسبت بدانچه از رواعت کیفیت آن بود قلیل 
المضرت است زیرا که از طعام کثیر به قدر تصرف معده در آن بدن را بهره می رسد اگرچه مابقی غیرمنهضم ماند به خلاف 
فاسد الکیفیت که مردود طبیعت و موذی بدن است و به قول شیخ طعام در معده فاسد می گردد به اسبابی که آن ضد سبب 
فک ام دراه اس وا ی انم تافو اه افدو بان کاا ام وی سسته امررها ی کی ابا مات 
گردند اما طعام در معده فاسد می شود یا به سبب کمیت او چنان که بیشتر از ما منبعی باشد و منفعل شود از هضم کمتر از 
آنچه می باید و یا کمتر از منبفی باشد و منفعل گردد از هضم زیاده از آنچه می شاید و محترق و مترمد شود و خصوصاً چون 
غذا لطیف و معده حار باشد و قریب این است آنجه فاسد می شود غذای لطیف در معده‌ی حار ناری و یابه سبب کیفیت او 
چنانکه در نفس خود یعنی جوهر او سریع القبول باشد مرفسا در مثل ماهی و یا سریع الاستحاله باشد مثل شیره‌ی خرپزه و 
شفتالو و یا بطی القبول مرصلاح امثل کمات و لحم جاموش و یا مفرط الکیفیته بنابر حرارت او مثل عسل یا بنابر برودت او 
مثل کدو و یا منافی اشتها باشد بنابر خاصیتی که در آن است مثل طعام بد بو نامرغوب طبیعت یا در طاعم مانند کسی که 
طبیعت او از طعامی نفرت کند و اگرچه محمود باشد و نزد غیر او مشتهی بوده و یاسبب وقت تناول طعام و این چنان است که 
طعام تناول کرده شود و هنوز در معده امتلا و بقیه از غذای اول باشد و یا خورده شود قبل ریاضت معتاد بعد نفض طعام اول و 
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ترتیب که تقدیم خفیف بر ثقیل نماید وطین بر قابض مگر آنکه داعی مرضی باشد که تقدیم قابض برای حبس طبیعت واجب 
کند و پا عطف به سبب کثرت اصناف طعام و خلط بعض او به بعض و ممزوج کنند سریع الهضم و بطی الهضم را و اما کائن به 
سبب قابل یا در جوهر او باشد و يا به سبب غیر او و آنجه مطیف اوست و درن حادث گردد و آنجه در جوهر او باشد مانند آن 
است که به معده سوعمزاج مادی یا غیر مادی بود پس هضم ضعیف گردد یا منهضم تجاوز کند چنانجه در حارو با رد معلوم 
موذی معده باشد پس آن مشتاق گردد به کم کردن چیزی که در آن است و اگرچه قراقر و نفخ احداث ننماید و این هر دو از 
اسباب ضعف هضم و بطلان او نیز است و يا قروح مانع جودت اشتمال معده بر غذا در آن باشد و آنجه به سبب غیر او باشد 
مثل آنکه در معده ریاح بود که میان آن و میان اشتمال مانع بر تمام حائل گردد و چون گفته شود که از اسباب فساد هضم 
کثرت جشاست پس این از حیثیت جشا نیست بلکه از این جهت است که آن ریح است که پیدا می شود و معده را متمدد می 
سازد و طقوی اطعام می نماید و اشتمال قعر معده بر طعام نیک نمی شود و هرچه عطفی طعام است آن عائّق از هضم است و 
مثل آنکه بسوی معده از سر و جگر و طحال یا سائر اعضا آنجه طعام را به محافظت خود فاسد کند سیلان نماید و معده از 
تدبیر او متمکن نباشد و بیشتر بسوی آن بعد هضم و عند خلو معده و شدت جوع و اکثر قبل از تمام هضم و بعد تناول طعام 
منصب می گردد چنانچه در مراقیان خلط روی سوداوی مفسد غذا از جگر و طحال بر معده می ریزد و مثل آنکه آنچه مطیف به 
معده است آن است که از کبد یا طحال بارد یا روی المزاج باشد و اما آنجه به سبب امور طاری بر طعام و قابل او باشد مثشل 
فقدان خوب هاضم محتاج الیه بر طعام است و یا وجدان حرکت غیر محتاج الیه بر طعام که مخفضض و فاسد گرداند یا بنابر 
اتفاق شرب آب بر آن زیاده از واجب يا کمتر و پا اتفاق جماع بر آن یا تکثیر ابوان طعام محیر طبیعت هاضمه‌یا استحمام یا 
تعرض به هوای شدید البردو شدید الحریاروی الجوهر و ریاح محتبس در شکم مانع هضم و مفسد آن و مخضض اغذیه و 
محرک آن در معده است و کذا خواب مفرط بر اغذیه‌ی سریع التغییر نیز مفسد هضم است و بدانند طعام که در معده فاسد شود 
یا متعفن و یا متحرق و یا ترش گردد و يا کیفیت غریب غیرمنسوب بسوی چیزی از کیفیات معتاده اکتساب نماید و این همهیا 
این خلط طافی باشد و راسب نشود و گاهی اندک راسب بسوی اسفل معده بود و منبسط نگردد و بسوی فم معده متادی نشود و 
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حاصل شود و به جرم معده ملاقات موذی محوج به دفع آن گردد و چون معده‌ی حار بلا ماده‌یا با ماده‌ی صفراوی منصب از 
کبد بسوی معده به سبب کثرت تولد او در آن یا از طریق مراره باشد در آن آغذیه‌ی خفیفه فاسد شوند و قوی غلیظ مثل لحم به 
قر هضم گردند و طحال جب فساد طعام است و بدانکه فساد هضم مودی به امراض کثیره‌ی مثل صرع و مالیخولیای مراقی و 
مانند آن می گردد بلکه آن ام الامراض و منیع الاسقام است پس از امر هضم غافل نباید بود و عوارض آنرا زود تدارک باید 
نمود و چون هضم ناقهین فاسد گردد و اگرچه به محوضت باشد منذربنکس بود از جهت خوف عفونت و بیشتر فساد طعام حکه 
حادث می شکند و ایضا شیخ در دلائل فساد هضم می فرماید اما دلیلی که از آن فساد هضم خالی نباشد نتن برازست زائدتر از 
نتن طبیعی و بد بوی جشا و غنیان و اما دلائلی که گاهی با آن باشد و گاهی نه قراقر و آروغ و لذع و حرقت معده و نفخ و 
خروج ریح از اسفل است طریق تشخیص اسباب فساد هضم باید که اولاً احوال غذای ماکول از کثرت و قلت کمیت و کیفیت او 
و وقت تناول و ترتیب آن و کثرت اقسام او و حال امور عارضه مثل ترک خواب و اتفاق حرکت و مقدار شرب و جماع و 
استحمام بر آن و تعرض به هوای ماده و حار بپرسند پس اگر سببی از اسباب مذکور یافته شود سبب سوء هضم از غذا یا امور 
عارضه باشد والا علامات سوءمزاجات معده و ریاح به طریقی که در تشخیص اسباب امراض معده مسطور شد دریافت نمایند 
پس آثار هر واحد از آن که ظاهر گردد سببش همان باشد و ایضا به صورت تحقق سوءمزاج مادی دریافت نمایند که غثیان و 
دیگر امراض که با فساد هضم می باشد متواتر بلافترات است يا غیر متواتر با فترات اگر بلا فترات باشد بدانند که ماده فاسد در 
نفس معده است و اگر بافترات بود معلوم نمایند که مواد از عضو دیگر منصب می شود بعده حال آفت اعضای دیگر و حال 
انصباب از آن دریافت نمایند پس کثرت انصباب ماده از هر عضو که مدرک گردد انصباب ماده از آن باشد مثلاً گر مریض 
صاحب نوازل بسوی حلق و ریه و غیره باشد بدانند که نزله از دماغ می ریزد و معده از آن متالم می گردد و اگر از علامات 
مذکوره هیچ یافته نشود و با تطاول اوجاع معده و امراض آن و ضعف اشتها و نحافت بدن باشد سببش سخافت معده و تهلهل 
نسج لیف او باشد و ازین گاهی ضعف هضم و بطلان او بدون فساد هضم واقع می شود علاج هرگاه معلوم شود که هضم فاسد 
می شود آب نیمگرم نمک محلول نوشیده فی الفور قی کنند و اگر در مطبوخ شبت و پودینه سکنجبین آمیزند و نوشیده قی 
کنند بهتر باشد و آنجا که از قی مانعی بود يا طعام از معده به سوی امعا منحدر شده باشد بهر دفع ماده به اسهال جوارش 
شهرباران و تمری و مانند آن که باوجود اسهال مقوی معده نیز شد بدهند و بعد از تنقیه ترک طعام یا تقلیل آن نمایند و هنگام 
شدت اشتها چیزی لطیف سریع الهضم مقوی معده مثل شوربای دراج و تیهو با دارچینی و فلفل و زعفران باید داد و ایضا بعد 
تنقیه ریاضت و استحمام و ریختن آب گرم بر معده نافع است و گذاشتن دست و پا در آب سرد هضم را تقویت می دهد و 
اسپال که بعد فساد هضم حادث شود دفعه بند نباید کرد اگر بعد نقای معده از کیلوس قاصد شربت انار شیرین و جوارشات 
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مناسبه باید داد و اگر پبچش عارض گردد با ادوی‌ی هاضم و محلل ادویه‌ی مغریه و مزلقه مثل ریشه خطمی باید آمیخت 
بالجمله تدارک جمیع اسباب مذکوره فساد هضم بمنبع سبب نمایند مثلاً اگر سببش سوءمزاج مادی یا غیر مادی یاریخ یا فساد 
غذا باشد علاجش به علاجی که در امراض معده گذشت باید کرد و آنجه به سبب ضعف معده باشد علاجش نیز مذکور شد و 
درینجا نیز علاج مخصوص بعض انواع مسطور می گردد و آنچه از اورام معده و تفرق اتصال آن و قروح آن و سوء‌مزاج کبد و 
طحال عارض شود علاج هر واحد در مقامش مذکور گردد و شیخ می فرماید که در فساد هضم اول اخراج طعام فاسد به قی یا 
اسهال و اصلاح تدبیر ماکول و مشروب نمایند و در جمیع احوال بسوی واجب رد کنند و طعام ندهند حتی که گرسنگی او 
صاحق قود و تیه سته کنند اولا به توشیدن کلاب گرم کرفه و نز مقولهی شیم است که حق هر طعام فاسد در ععنه آن 
است که خارج کرده شود و اگر رفع طبیعت در آن کفایت کند بهتر والاکمونی به قدر حاجت بخورانند و اگر کفایت نکند 
استعانت به ساثر جوارشات مسهله نمایند و از آن مقدار قلیل به قدری که اخراج ثقل نماید فقط تناول کنند و سفرجلی مسهل 
منجمله‌ی مختار آنهاست. 
علاج فساد هضم به سبب طعام 

هرچه در علاج امراض معده از فساد غذا و قبل ازین مسطور شد بعمل آرند و در میامرمذکور است که اگر فساد هضم از کشرت 
غذا باشد استدعای قی آب شبت و سکنجبین نمایند و چون غذا از معده خارج گردد تقویت معده به گلقند و بمض جوارشات 
منحنه‌ی مجفقه مثل کمونی کنند و اطراف در آب سرد نهند تا حرارت غریزی بر باطن بدن مستولی گردد و غذای لطیف مثل 
جوزه‌ی مرغ و تیهو متخذ به سرکه سازند و برای انتعاش حرارت غریزی اندک شراب کهنه و يا نو بدهند و صاحب کامل گوید 
که چون سوء هضم به سبب تناول طعام کثیر عارض شود باید که آن طعام را از قی خارج نمایند به نوشیدن آب گرم و 
سکنجبین بعده بعض جوارشات استعمال کنند و تخفیف غذا و تلطیف آن فردای آن روز نمایند و معاودت با کثار غذا ننماید و 
طبری گفته که سبیل علاج امتناع هضم از کمیت غذا آن است که چیزی نخورد تا که آنکه نقای تام حاصل شود بعد از آن 
آنجه مقوی معده باشد تناول نماید اگر در آنجا عطش نباشد متل مصطکی و عود خام و گلاب استعمال کند و طعام او خفیف 
ترین اشیا که بر آن قادر باشد از چیز محمود بود و اگر عطش ظاهر گردد و مزاج گرم شود به تدبیری که در فساد کیفیت طعام 
برای عطش و گرمی مزاج مذکور گردد سلوک نمایند و هر کسی را که سوء استمرار تخمه دو دفعه به هم رسد واجب نیست که 
از فصد تاخیر نماید و اگر ضعیف القوه باشد اخراج خون به مقدار قوت نمایند و شخصی را که سوء‌استمرا افتد و آن ممتلی باشد 
صبر کنند تا آنکه قوت او متماسک گردد بعد از آن تنقیه‌ی بدن آن نمایند بدانچه موافق مزاج او باشد و اطبا از مراعات حال 


شخصی که او را سوءاستمرا افتد و آن ممتلی باشد صبر کنند تا آنکه قوت او متماسک گردد بعد از آن تنقیه‌ی بدن آن نمایند 
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دماغ او نمایند به روغن گل و سرکه و گلاب همه با هم آميخته پارچه بدان تر کرده بر سر گذارند تا آن که درد سر و درد گوش 
زائل شود و اگر انحلال صداع متعسر گردد سعوط به روغن کدو و روغن نیلوفر و روغن بنفشه و شیر دختران نمایند و ساقین 
ببندند و قدمین بمالند و اگر بعد تخمه و سوء استمراء امتلا در سرودوی در گوش و ثقل در پلک چشم یافته شود لزوم انکباب بر 
آب خشخاش مطبوع و غرغره بمری نبطی و عاقرقرحا نمایند و چون تخفیف ابتدا کند امر به ریختن آب گرم بسیار بر سر کنند 
و بشو نیز بزر و رد عطسه آورند و اگر سبب فساد هضم قلت غذا باشد در اصطلاح مزاج معده گوشند و به تدبیر سوءمزاج حار 
معده پردازند و غذا وافر خورند و اگر از ردارت کیفیت غذا حادث شود علاج به تنفیه معده از قی نمایند اگر سهل باشد والا عدان 
عود و گل سرخ و مصطکی جوشانیده باشد به شکر بدهند و اگر کفایت نکند جوارش عود دهند و غذا سهل الانهضام مقل زیر 
باج چوز‌ی مرغ خورانند و صاحب کامل گوید که اگر سوم استمرا از قبل اغذیه‌ی روی الکیفیه‌ی مثل جغرات و ماهی یا غلیظ 
الجوهر مثل لحم بقر و لحم اترج و لحم تیش و بیضه بسیار پخته و مانند آن باشد استعمال قی نمایند اگر سهل بود والا 
جوارشات قویه دهند و طبری می نویسد که رداعت کیفیت غذا آن است که طعام سمس يا منتن پا عفن یا ردی الصنعت کریه 
الرائحه باشد یا این همه در طعام واحد جمع شود پس معده هضم آن منع گردد زیرا که معده بر اطمعه‌ی کربه الرائحه نمس 
مستولی نمی شود و چون بر آن مستولی نشود هضم نکند و از آن عفونت حادت شود و فاسد گردد و غیر منهضم فاسد بگذارد و 
بدن از آن ضعیف گردد زیرا که بدن از شی فاسد غذا نمی کند و این مرض را سوء استمرار از فساد کیفیت لهام گویند مثال 
این آن است که انسان بخورد اندک از بیضه‌ی ماهی و جاجی زیرا که آن سریع الفساد است و بر آن معده مستولی نشود و فاسد 
گردد و مندفع شود و غیثان پیدا کند و دافعه قوی گردد و ساثئر اخلاط مجتمعه در معده و امحاء دفع شود و علاجش این است 
نباشد به شرب آب گرم حاجت نبود و آن به سهولت مندفع شود و چون تنقیه‌یابد و جشای اوصاف گردد و خفت در معده 
محسوس شود در حمام داخل شود و آب متوسط الحراره بر معده‌ی او ريزند و چون خارج شود و عطش نباشد اندک از گلاب 
خالص که در آن قدری سک و مصطکی و عود خام جوشانیده باشند بنوشد و بر معده‌ی او پارچه در آب سیب و گلاب و آب به 
و آب بادرنجبویه و اندک از آب برک اترج تر کرده نهند و اگر گرسنگی بسیار ظاهر شود بر سینه‌ی تیهو که بر آن مری خوشبو 
یا آب سفر جل يا آب سیب پاشیده باشند یا بر سینه کبک و فروج اقتصار کنند و سکون اختیار نمایند و بر بستر نرم بخوابند و 
اگر این ممکن نبود از مزورات و نان خشک و اندک مری و اندکی زیت دهند در روز دوم در حمام داخل کنند و عرق آورند و 
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آب نیمگرم بر بدن ریزند و خارج شوند و غذا لحم حمل ناشف خورند و شراب خوشبو صاف بنوشند و همچنین در روز سوم 
عمل نمایند بعد از آن به غذای معهود رجوع کنند و اگر بعد خروج از حمام تشنگی باشد شربت سیب خوشبو و شربت سفرجل 
شیرین تناول نمایند و بر معده پارچه‌ی مبلول به گلاب و آب سیب میخوش اندازند و رب ریباس و رب حصرم برای آن 
نیکوست و چون اندک اشتها ظاهر شود طعام از تیهو و بچه‌ی مرغ مطبوخ با ناردانه و مویز بدهند و توابل او کشنیز خشک و 
کمون و قطعه‌ی سفرجل و تفاح باشد اگر احشا و معده اوسلیم بود و آماکسی را که سهج قدیم یا بواسیر باشد بهترین اشیا برای 
اخقب وآیماز کرک مان باه کلات بشید و سای تتواز کان کوک تفه و ننک یدام ای اه اسه 
روز دوم مع برزقطونای بریان و تخم بارتنگ و غذا چوزه‌ی مرغ بریان و تکمید معده نمایند ودر روز سوم روغن گل دهند و 
ماءاللحم محصور به اندک کشنیز خشک خورانند و از حموضات و جماع بالضرر حذر کنند و روفس در مقاله‌ی خود به اهل بلده 
تیان کر که هرک ما سوه از شاه رم ماه کی که آ اک دی ها کید راما ریت و 
حمیات مطبقه بغیر شک حادث می نماید و گویند که اگر سوء هضم از غلظ غذا حادث شود به قی علاج کنند و بعد از آن آب 
سیب و آب به و اندک شراب بدهند تا معده بر هضم قوی گردد و ایضا اگر از غذای تقیل مثل نان روغنی و پلاو سوء هضم و از 
شرکت معده غشی افتد بعد علاج به قی و اصلاح مزاج به دوای هاضم برای تقویت قلب و معده دواءالمسک شش ماشه همراه 
عرق گاوزبان پنج توله گلاب چهار توله عرق کیورا دو توله شربت انار شیرین دو توله‌یا شربت انارین چهار توله‌یا سکنجبین دو 
هی ار یاک وف رات شاه اعوار ام ای تسس ادا اون پاک شاه او نا 
بخورد در وقت عادت و عقب آن بار دیگر بخورد پس اول ثانی را و ثانی اول را فاسد کند و هر دو فساد پذیرند و در این حالت 
پر طییت خاخت انیت بای قبانه وه یداه کیه کیام کیت قاس مر از زود تک مس آخرخاسن بااهقاف نا 
منتن شده باشد علاجش همان است که در سوء ترتیب مذکور گردد و زیاده در معالجه‌ی او این است که بعد تنقیه و رجوع به 
سوی غذا در وقتی که مریض غذا تناول می نمود نظر کنند و از آن تأخیر نمایند تا آنکه گرسنگی شدید از آنجه دائم می شد 
پدید آید پس غذا بخورند و از آن ممتلی نشوند و برین جمله در تاخر وقت اندک اندک بیفزایند تا آنکه ممکن نبود تاخر از آن 
بعد از آن ابتدا به تقدم وقت او نمایند و از طعام بکاهند تا آنکه ممکن نباشد تقدم برای تاخر هضم و قلت گرسنگی و چون به 
این حال رسند معده رجوع به قوت طبیعی خود نماید پس در وقت معتاد دوام کنند بر خوردن لطیف تر آنچه بران قادر باشد و 
ری کی که ی ام پا اه او و بای کی اس ای وا ارات ی 
کسی را که فساد وقت رو نماید اصلاح وقت او باید کرد و اگر تاخر هضم و فساد آن از سوء ترتیب باشد چنانچه طعام غلیظ یا 
قابض خورند و بالای او طعام لطیف هاملین بخورند و ثانی قبل انحدار اول از معده فاسد گردد و یا طعام تناول نمایند و آن 
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گوشت چوزه‌ی مرغ و جدی نمایند و عقب او لحم بقر و پنیر خورند بعد از آن البان و به قول بخورند و چون در معده بقیه‌ی 
واقع شود آنرا هضم نکند و چون معده قوی باشد و در قبول طعام غلیظ ابتدا کند بعده طعام فاسد عفن واقع گردد آنرا فاسد کند 
و فاسد مخلوط شود به غیر فاسد و آنرا نیز فاسد گرداند و کذلک سائر انواع سوء ترتیب هرگاه به حسب واجب نباشد هضم فاسد 
تدبیر او تنقیه معده است به نوشیدن آب گرم بعد از آن تقویت به گلقند و مصطکی اگر جشا منتن بود ایضا تنقیه معده به تجرع 
آب گرم کنند بعده آب گرم بر معده ریزند بعد از آن تقطیر او بیمبه‌ی ممسک و شربت را سن و شربت عود نمایند و اگر حشای 
دخانی باشد بعد تنقیه معده بشر آب گرم تطفیه‌ی حرارت او به رب به خوشبو و رب سیب و گلاب مسخن و مانند آن نمایند و 
آنچه از تدییر موافق عندظهور تپ یا ظهور صداع یا ثقل ذکر کردم آن به جمیع اقسام این عام است و گیلانی می نویسد که اگر 
سوء هضم حادث از قبل ترتیب غذا باشد آب گرم و شکر به مرات بنوشانند و گلقند عسلی و بعض جوارشات مسهله مثل شهر 
یاران بدهند و بعد تنقیه خواب آورند و بعد بیدار شدن امر به ریاضت نمایند و بعد از آن در حمام داخل کنند و آب گرم بر معده 
ریزند و غذا آندک سریع الانهضام مثل شوربای چوزه‌ی مرغ دهند و صاحب کامل گوید که در رداءت ترتیب غذا چون انسان 
تقدیم غذای غلیظ بر لطیف یا حابس شکم بر ملین شکم نماید و غذای ثانی فاسد گردد قبل انحدار اول از معده قی استعمال 
باقی غذای غلیظ بخورند و اگر از تقدیم غذای حابس شکم باشد باید که ببض جوارشات مسهله و آب گرم به روغن بادام 
شیرین استعمال نمایند و طبری در اسباب خفیفه مفسد معده بیان کرده که آنچه در آن اکثر مردم غلط می کنند آن فساد ترتیب 
در اکل طعام است که تقدیم اخف اغذیه و تاخیرا غلظ آن یا تقدیم و سم و تأخیر ناف یا یابس کنند و مودی بسوی استمرا و 
دیگر امراض مثل ضرب و سقوط شهوت و سحج و وصع معده‌ی دائمی و غیر آن گردد و طریق علاجش آن است که چون سوء 
استمرا یا فساد هضم محسوس شود آب گرم بنوشند تا سل معده و تنقیه‌ی آن نماید بعد از آن نظر کنند به حالتی که بعد 
تنقیه‌ی معده حادث گردد یعنی عطش شدید یا مغخص در موضع معده‌یا قراقر در امعا یافته می شود یا نه اگر چیزی ازین نباشد 
بدانند که معده لقی و صاف گشته و اگر عطش قائم بود رب سیب خوشبو يا رب سفر جل خوشبو بدهند و غذا رمانیه به تیهو یا 
سینه‌ی کبک و مانند آن از مزورات سازند و کثرت آن نه کنند و اگر عطش بعد اغتذا ساکن شود باید دانست که معده طعام را 
قبول کرده و از نوشیدن نبیذ منع کنند تا طعام او هضم شود درین دفعه بعد از آن نظر نمایند در دفعه‌ی ثانی که عطش ظاهر 
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شده‌یا نه پس اگر عطش ظاهر نشود و طعام هضم گردد بسوی عادت او بر فق تدبیر رد کنند و اگر تشنگی بعد اغتذا ساکن 
نشود آب به اندکی شراب اندک اندک بنوشند تا عطشی ساکن گرد و تدییرش به همین طور نمایند تا آنکه هضم و شهوت او 
عود کند بسوی عادتی که در صحت او بوده و دائم بر بوب تعهد نمایند و مص سفرجل و نقاح خوشبو شیرین قبل طعام و مابین 
تناول ربوب و تناول طعام نمایند و بعد طعام چیزی از به و سیب بخورند مگر آنکه طبع قبض گردد و اراده‌ی تعدیل و تلیین او 
باشد و اگر تشنگی بعد نوشیدن آب گرم و تنقیه معده ساقط شود در معده ثقل محسوس گردد و براز و بول سفید رنگ باشد بعد 
تنقیه‌ی معده حلنجبین به مصطکی و شربت عسل ساذج بدهند و امر نجائیدن مصطکی و کندر و کبابه و فرو بردن آب آن 
نمایند و چون اشتها ظاهر گردد طعام ناشف خفیف مثل صدور دراج يا کبک مشوی یا مطبخن بخورانند و بران اندک شراب 
کهنه بنوشانند و همین تدبیر نمایند تا آنکه براز سرخ یا زرد گردد یا در ماروره رنگینی ظاهر شود مع سلامت مزاج معده برفق و 
تدریج بسوی علدت او رد کنند و در بعض اوقات اندک جوارش سفرجلی یافتد اویقون یا کمونی دهند و این وقتی است که سن 
ال و اکر معا تیوه پاش ایم آفرشیه یاف ده هر انا الم ادا مات ار 
بر پری شکم چون انسان محتاج به آن گردد و خطری عظیم تر و سببی قوی تر در تهیج امراض و فساد مزاج معده و جگر از 
تناول فلافلی و ادویه‌ی حاده بر نهار نیست و فاضل جالینوس و اجمای اوامر تبرک استعمال ادویه‌ی حاده حتی الامکان نموده 
رگ فوررنک یت شاه مضاسل اتسار از فاین کی آا مسه ص ای کت رش بب ال 
مام م قودو انق ان یی او ایکا تام ی و ات سای کرسه ال 
جوارش حب الزمان و جوارش خوزی و نمی دانند که از طعام فاسد پاک شد یا نه و آیا او راسخ و باقی است یا صاف و نقی 
گشت و آیا عقب نقای او عطش حادث شد يا ساکن گردید و آیا مزاج او گرم شد یا نه و حبس طبیعت او می کنند و تفقد در 
تقلیل غذا و اصلاح او نمی نمایند و طبیعت قبض می شود و هنوز فساد باقی می باشد پس قراقر دوجع معده وامعا پیدا می کند 
و گاهی از آن بخارات بسوی سر متصاعد می شود و صداع شدید حادث می گردد و يا فاسد می شود طعامی که قبل نقا خورده 
است و گاهی قصد می نمایند که طعام او حب الرمان یا سماق باشد و جوارش قابض می دهند و این سبب قولنج ملی می گردد 
یا قراقر پیدا می شود و طبع قبض می گردد و تمدد حادث می شود و گاهی غشی پیدا می کند و سفوفات مقوی معده قابض 
طبع تناول نکنند مگر وقتی که طبیب یقین نماید که علیل پاک گردید غیر آنکه معده‌ی او ضعیف گردد و بداند که مزاج او 
متحمل آن است پس قدری بدهند و این از آن جمله است که بر طبیب استقصا در آن و ترک باقی واجب است و این اسباب در 
ابتدا ضعیف است و از آن امراض قوی پیدا می گردد و ایضا از اسباب مولد فساد هضم که اکثر واقع می شود این است که 
انسان قصد کند یا دوای مسهل بنوشد و معده ضعیف شود عقب فصد یا اسهال بعده طعام غلیظ مثل لحم بقر و پنیر و مانند آن 
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بخورد يا آب بسیار بر آن بنوشد و آن مودی به فساد هضم و اسهال گردد بعد از آن قبل از نقا چیزی قابض بخورد و آن فضول 
محتقن شود و بساست که از آن کبد او ضعیف گردد و مودی به امراض مزمنه‌ی قتاله شود و یا عقب فصد و مسهل طعام روی 
مرخی معده مثل الیه‌یا شحیم يا قدید یا کوامخ عفنه بخورد و آن به استرخای معده و فساد آن مودی گردد و در آن وقت به 
ادویه‌ی حاره علاج نماید و آن فضول محتقن شود و سبب حمیات خبیثه و صداغ قوی گردد و یا دوغ و ماست و مانند آن 
بخورد و فضول جمع شود و مودی به فالج و لقوه گردد و خلقی را دیدم که فصد کردند و عقب آن ماست یا دوغ و فواکه رطبه 
تناول نمودند و لقوه‌یا فالج عارض شد و سب در آن برد جرم معده و مشارکت دماغ به عصبه و ارتقای بخارات رطبه بارده 
بسوی دماغ و قبول او آنرا و استرخای عصب و برد آن است و سبیل کسی که فصد کند یا دوای مسهل بنوشد آن است که 
طعام خفیف تر و صالح تر تا سه روز بخورد و بعد از آن به عادت خود رجوع کند و درینجا سببی دیگر خفی تر از این همه 
اسباب است و او آن است که بدن به جماع یا دخول حمام گرم شود و در آن وقت آب سرد بنوشد و مودی به فساد مزاج معده 
گردد و سبیل کسی که مزاج او به جماع یابد خول حمام گرم شود این است که صبر کند تا آنکه مزاج او تسکین یابد و گلاب 
استنشاق نماید و بدان مضمضه کند و اگر بر عطش صبر نکند جلاب ممزوج بنوشد که او سخت سرد نباشد و ازین حال اجتناب 
نماید که من بسیاری را دیدم که درین تساهل نمودند و ایشان را سوءمزاج حادث شد و این ان است که جالینوس گفته بساست 
که مزاج انسان از شریه آب‌تسرق در غي وق او فاسد می گردد و بساست که سوءمزاج حار از شرب او در وقت محمود صلاح 
می یابد. 
علاج فساد هضم به سبب معده 

اگر از حرارت معده باشد آنچه در علاج امراض معده از سوءمزاج حار مذکور شد استعمال نمایند و یا شیره‌ی زرشک در عرقیات 
برآورده شربت انار سکنجبین داخل کرده بنوشند و جوارش صندل و جوارش کافور و شربت لیمو با عرق بیدمشک دهند و 
سکنجبین سفرجل با عرق فوا که نافع است و سک و صندل و گل سرخ و قدری کافور در گلاب سائیده بر معده ضماد کنند و 
سعید ابن هبه الّه گوید که چون طبیب تحقیق نماید که سوء هضم تابع سوءمزاج حار است به علاماتی که او دریابد از شدت 
التهاب و عطش و هضم اغذیه عسرالانهصام و سهوکت آب دهن مریض را به نوشیدن ماءالشعیر و بعد آن آب انار امر نماید و 
تبرید مزاج به شیره‌ی تخم خرفه و آب تمرهندی و سکنجبین زمانی کند و اگر عطش شدید باشد شربت غوره بآب بارد بنوشد و 
اگر الهاب شدید بود فرص کافور به سکنجبین بدهد و صندل و گلاب و آب سماق و آب حی العالم بر معده طلا کند و غنا 


مزورات سازد و چون صلاح یابد چوزه‌ی مرغ متخذ بآب انار یا آب سماق بدهد و از اغذیه واشربه‌ی حار حذر نماید و مجوسی 


گوید که چون سوء استمراء با آروغ و خالی باشد آن از حرارت بود پس صاحب او را قرص و رد معمول به طباشیر با شربت انار و 
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شربت سیب و شربت لیمو بدهند و افضل ازین سکنجبین سفرجلی و شربت حصرم ممزوج به گلاب است و این فرص حرارت 
معده و ضعف آنرا نافع است طباشیر صندل سفید مغز تخم کدوی شیرین و مغز تخم بادرنگ و مغز تخم خیار و لحم خرفه‌ی هر 
روز درم گل سرخ هفت درم زرشک شش درم گل ارمنی چهار درم کافور یک دانگ سائیده باب خرفه قرص به وزن یک درم 
سازند و دو فرص به رب غوره‌یا به دوغ گاو بخورند و این قرص به سوء استمرا که از حرارت باشد نافع است گل سرخ زرشک 
هر واحد شش درم گل ارمنی صندل سفید هر واحد سه درم طباشیر دو درم تخم خرفه مغز تخم بادرنگ و خیار هر واحد چهار 
درم کافور نیم درم همه باریک سائیده و در آب به قدرک یک درم قرص ساخته با سکنجبین سفرجلی یا شربت سیب میخوش 
بخورند و ایضا دوغ گاو معمول به نعناع و طرخون در هر روز نیم رطل بنوشند و بیفزایند تا به یک رطل برسد و این فرص نیز 
به دوغ بدهند صمغ عربی نشاسته کتیرا طباشیر نعنع رب‌السوس هر واحد دو درم گل سرخ پنج درم پودینه‌ی نهری و زیره در 
سرکه تر کرده و سنبل‌الطیب و آنیسون هر واحد یک درم تخم کاسنی تخم کشوت حب آنبر باریس هر واحد سه درم عود 
خالص و سک هر واحد نیم درم همه را باریک سائیده به گلاب قرص سازند هر قرص به قدر یک درم تا مثقال و این سفوف 
نافع سوء استمرا از حرارت ست گل سرخ حب آنبر باریس کشنیز خشک هر واحد پنج درم کرو پا کمون هر دو در سرکه تر کرده 
هر واحد سه درم تخم خرفه مغز تخم فتا مغز تخم خیار هر واحد چهار درم طباشیر سک هر واحد دو درم عود صرف یک درم 
باریک سائیده صبح دو درم به دوغ گاو بخورند و آخر روز دو درم به شربت انار و شربت سیب ساده و ایضا در آخر روز این 
شربت بدهند آب سیب میخوش آب انار آب به و هر واحد پنج رطل گلاب سه رطل در دیگ سنگین انداخته بالایش نعناع یک 
باقه صندل سفید عود صرف سک هر واحد پنج درم کوفته در صره سست بسته اندازند و به آتش مللایم بجوشانند تا نصف بماند 
بعد و بر آن شکر طبرز و مساوی هر واحد داخل کرده به آتش معتدل بپزند و کف او دور کرده بقوام جلاب آرند و از آتش گرفته 
در ظرف بدارند و به قدر حاجت بنوشند و این جوارش برای سوء استمرا که از حرارت باشد نافع است و اسهال طبع نماید بگیرند 
گل سرخ طباشیر هر واحد سه درم عود سک هر واحد یک نیم درم سقمونیا کنیم دانگ زعفران نیم دانگ باریک سائیده بقوام 
نبات بياميزند و این جوارش نیز نفع دارد بگیرند گل سرخ طباشیر صندل سفید عود صرف هر واحد پنج درم مصطکی سنبل هر 
واحد دو درم زیره‌ی کرمانی در سرکه تر کرده و مرو خوشبو هر واحد سه درم زرشک چهار درم کافور یک درم همه را باریک 
سائیده به حریر بیخته به رب به و قوام شکر آميخته سه درم بخورند و اين نیز نافع محرومین ست سیب شامی به اصفهانی هر 
واحد سه رطل در سرکه‌ی خمر خوب بجوشانند تا مهرا شود و در هاون سنگین باریک بسانید و دو چند آن نبات داخل کرده به 
آتش معتدل بیزند تا بقوام آید بر آن سک و هیل و عود صرف و صندل سفید و طباشیر هر واحد پنج درم کافور دو منقال سائیده 
ندازند و آميخته در ظرفی بدارند شربت سه درم و غذا بچه‌ی مرغ و دراج و تیهو مطنجن به سرکه و مری و کرویا و کشنیز یا 
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باب انار مع نعنع و طرخون و پودینه و دارچینی و يا تفاحیه و یا معموص به کشنیز و نعناع و اندکی کرفس باشد و از اغذیه‌ی 
مسخنه اجتناب نمایند و سفرجل و تفاح و انار میخوش و مانند آن امتصاص کنند و از شراب و حمام احتراز نمایند و بر معده 
اضمده‌ی که در علاج سوعمزاج حار معده گشت ضماد سازند و صاحب ترویح الارواح گوید که اگر سبب سوء هضم و فساد او 
سوعمزاج حار سلاج باشد رب آنار و رب ریباس و رب سیب و رب ترنج و لیمو و هرچه از این ها به هم رسد به گلاب بنوشند و 
پا سکنجبین سفرجلی و گلاب بیاشامند و غذا مزوره‌ی زیر باج بلحوم بچه‌ی مرغ خورند و این سفوف نافع است گل سرخ 
کشنیز خشک هریک پنج درم کرد يا کمون هر دو در سرکه تر کرده هریک سه درم طباشیر نصف درم مغز تخم خیارین سه 
درم کوفته بیخته هر روز پنج درم بخورند و اگر از برودت باشد علاجش به تدبیری که در علاج امراض معده بارده گذشت باید 
کرو انا رن ین کناتسا کر مر تراد فرص دروسه ماه ایک ترا ورزیر سای فیک هه باه قرف ره 
ماشه جوشانیده میبه سه توله آميخته باشند بدهند و اگر مرض مزمن بود اول قی کنانیده تنقیه معده و بدن به حسب صبر و 
ایارج کنند و بنابر تقویت جوارش کمونی و فلافلی و مصطکی مرکب علوی خان با شربت آفسنتین و عرق عود و پودینه دهند و 
این دوا به غایت نافع است مصطکی دو ماشه عود دانه‌ی هیل هریک یک ماشه در اطریفل صغیر یک توله سرشته با شیره‌ی 
بادیان نه ماشه و آنیسون چهار ماشه و الایچی کلان چهار عدد در عرق دارچینی علوی خان توله و گلاب ده توله شربت 
بارد باشد و با قلت عطش و بقای کیفیت ماکول بحال خود بود باید که حلنجبین دهند و آبی که در آن عود و گل سرخ 
جوشانیده باشند پنوشانند و اگر برودت مفرط باشذ قدری از جوارش کمونی یا جوارش عود بدهند. و غذا چوزه‌ی مرخ بریبان 
خورانند و شراب بیاشامند و معده ر بآب مرز نجوش طلا سازند صاحب کامل گوید که هرگاه سوء استمرار از سوعمزاج بارد 
عارض گردد جوارش کمون و جوارش فندا ویقون و جوارش عود دهند و اگر از اين فائده نشود به جوارش غیر و جوارش فلافلی 
سوءمزاج بارد قوی باشد و ماءالمسک حلو و تریاق کبیر به مقدار حاجت و مثرودیطوس بشاوریطوس و مانند آن از معجونات 
دهند و این جواش نافع برو معده است زیره‌ی کرمانی در سرکه‌یک شبانروز تر کرده ده درم انیسون تخم کرفس نعناع خشک 
مرماحوز فودنج چبلی هر واحد شش درم مصطکی سنیل قرنفل قاقله بسباسه جوزیوا هر واحد چهار درم فلفل در فلفل زنجبیل 
هر واحد پنج درم عود سک هر واحد سه درم باریک سائیده به عسل کف گرفته بسرشند و این جوارش عود نافع بر و معده و 
ضعف آن است سنبل‌الطیب مصطکی قرنفل جوزبوا به سباسه هر واحد دو درم انیسون تخم کرفس هر واحد یک نیم درم عود 
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نافع ضعف معده‌ی باردست بگیرند سیب منقی از تخم دو رطل و در شراب بریحانی یک شابنه روز بخیسانند و به آتش معتدل 
بجوشانند تا مهرا شود باریک سائیده و مثل او عسل داخل کرده بقوام آرند و بر آن عود خام قرنفل جوزیوا زعفران هر واحد یک 
درم زنجبیل و دو رم مشک یک دانگ همه را باریک سائیده اندازند و یکمنقال بخورند و این سفوف نافع آن و جشای حامض 
است بگیرند سنبل مصطکی قاقله سعد هر واحد دو درم عود بندی سک هر واحد سه درم انیسون تخم کرفس جوزبوامر و طیب 
گل سرخ هر واحد چهار درم باریک سائیده از یکمثقال تا دو درم به شربت عود یا مبیبه ممسک یابه شراب ریحانی ده درم 
ممزوج بآب بخورند و این سفوف همین نفع وارد مصطکی سنبل بادرنجبویه هر واحد یک درم سعد زیره‌ی کرمانی نعناع خشک 
انیسون هر واحد دو درم هلیله آمله هر واحد سه درم عود هندی یکنیم درم باریک سائیده دو درم به شراب ریحانی یا میبه 
خوشبو بخورند و این نسخه‌ی شربت عودست بگیرند گلاب دو رطل و در دیگ سنگین پاک انداخته عود هندی و سک هر 
واحد پنج درم سنبل قرنفل جوزبوا مصطکی هر واحد دو درم جریش کوفته در پارچه‌ی کتان خفیف سست بسته به آتش معتدل 
بپزند تا ثلث بر دو و پارچه را نیکو مالیده بیرون آرند و نبات کوفته دو رطل بر آن انداخته به آتش ملایم بقوام آرند و کف 
بردارند و به قدر یک دانگ مشک در آن حل کرده از آتش گرفته صاف کرده در ظرفی بدارند و استعمال کنند و این شربت نافع 
سوء استمرای عارفعی از برودت است بگیرند آب به خوشبو و آب سیب شامی هر واحد دو رطل شراب ریحانی یک رطل 
سرکه‌ی خمر یک رطل همه را در آتش معتدل بپزند تا ثلث بماند صاف نموده زنجبیل مصطکی فلفل هر واحد سه درم زعفران 
یک درم مشک نیم درم باریک سائیده بر آن اندازند و خوب بمالند و در ظرف برداشته وقت حاجت استعمال نمایند و این دوا 
برای جشای حامض نافع فلفل سفید دو درم گل سرخ یک درم تخم شبت کمون هر واحد نیم درم باریک سائیده از نیم درم تا 
نیم منقال به شراب ریحانی خورند و از آنچه نفع می کند در آروغ ترش جوارش فلافلی است و بالجمله تدبیر کسی که آنرا غذا 
به سبب سوءمزاج بارد هضم نشود به تدبیر مسخن مجفف باید کرد و غذای او سهل الانهضام مثل نان خشکار صاف و لحوم 
طبور بری و جبلی مثل تیمود دراج و کبک بازوی چوزه‌ی مرغ معمول به سرکه و کروبا و فلفل و مری و دارچینی و شراب 
ریحانی و شکر طبر زود موبز منقی باشد و گاه گاهی جوارش شکر تنقل نمایند و عود رطب و مصطکی نجایند و از اغذیه‌ی 
لام وبا واه را کی اتف فا بدا ان شام باب گرم انشمال یی و کته ای کر 
آن مرز بخوش و تمام و پودینه‌ی جبلی و بر نجاسف و شیح پخته باشند بر نهار کنند و با ضمده‌ی که در علاج سوء‌مزاج بار و 
معده مسطور شد ضماد سازند و شیخ می فرماید کسانی که طعام در معده‌ی آنها ترش گردد اگر حموضت اندک عارضی باشد به 
مکیدن سیب شیرین و خوردن کشنیز خشک بأب قبل طعام نفع یابند و کذلک سفوف مصطکی و اگر قوی باشد از آنچه آنرا 
نفع بلیغ نماید فقاح آذخرمع کردیاست و همچنین جمیع جوارشات حاره و جوارش خبث الحدید و گاهی نفع می یابند به گلقند 
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در آب گرم تر کرده و چون به هنگام خواب این دوا بخورند نافع آید فلفل زیره تخم شبت هر واحد یک جزو گل سرخ دو جزو 
کوفته بیخته نیم درم بآب نیمگرم یا به شراب ممزوج بخورند و اگر حاجت به قوی تر از این افتد قی استعمال نمایند بعد خوردن 
پنیری و حامض و حریف مثل فقاع و ساعتی بر آن صبر نموده به سکنجبین عسلی مسخن و آب ترب و مانند آن مثل 
ماءالعسل و غیره قی کنند بعد از آن به قرص ورد کبیر و با طریفل علاج نمایند و اکثر درین احتیاج به قی نمی افتد وقتی که 
پسینیت: ارم برودت بلاماده باشد و بواسطه‌ی آن طعام ترش گردد چون طعام در تابستان ترش شود ان فاسد تر است و برای 
صاحب آن واجب است که ثرید و شوربا ترک نماید و بنا شقات و قلایا و مطبیخات و لحم سرخ غذاسازند و واجب است که 
اگد اه وطویت باشد علاعش به علاع آمراض معده کد از سوععاج رظب باشد باید کرد کمادگر و صاخب ععتی گونه کته ابر 
سوعمزاج رطب سبب سوء استمرادف هضم بود وعایتش انتفاع به اغذیه‌ی یابسه و نفرست از آغذیه‌ی رطبه است علاجش به 
کف و سکتین تمایفد و کینکت و بعیی کنو بخ رانند و گر از پیوست باهقد هرد فد علاع آمرا هیا پس گاشتش 
بعمل آرند و هم او گوید که علامتش انتفاع به اغذیه رطبه است و علاجش به ماءالشعیر مع روغن بادام نمایند و چوزه‌ی مرغ و 
لحوم مطبوخ به شوربا خورانند و بدعت و دخول همام امر کنند و به قول ابومنصور اگر در اینجا نحافت باشد شیر و ماءالشعیر 
بنوشانند و غذا به قول رطب مثل کاهو و خیار و کدو و خبازی و لحوم جدی و ماهی کوچک سازند و آبزن هر روز قبل غذا و 
بدا آن استعمال کتند و شرا رقیق مزاع کی سایشامتدو آگر التمابدم بیس شدید باشد جعل علاخ اف مالخه خمانند و اگر 
[مادهی ضفر | ناشک امه در لام امرآخن یق آوعت معیه کشک بکار بز ور ایضا بشید ارف سیر کر سکتخیی ده 
بالایش زرشک آلو بخارا شربت تمرهندی دادن سودهند است و برای سوء هضم باحمی سکنجبین گلقند هر واحد یک نیم توله 
سرشته گلاب چهار توله عرق بادیان پنج توله نافع و شربت آنارین منعنع سکنجبین ساده‌یک یک توله سنکنجبین لیمونی دو 
توله گلاب ده توله عرق کاسنی چهار توله در صفرای غالب مفید و درصورت بلغم با صفرا بادیان سوده چپار ماشه به سکنجبین 
گوید که اولا تقیش معده یه قی از آب گرم و ساءالشعیر به سکتحیی کنتن مد از آن به طیخ یاه و شاهره و افستن و 
ایارج نمایند بهر آنکه در ایارج ادویه‌ی خوشبو ملطف اخلاط مفتح مقوی قوت دافعه بر دفع فضول است و به زور قی نکنند که 
آن جذب صفرا بسوی معده کند و معده کسب حرارت مفرط از تکلیف قی نماید پس مرض زیاده گردد و جالینوس درین نوع امر 
باب اغسنتین می کند و گوید که این معده را بر دفع فضول قوی می نماید و تقویت معده به گلقند کنند و بعد تنقیه سکنجبین 
سفرجلی دهند و يا سفوفی که در آن گل سرخ ده درم است و در علاج ضعف هضم در قول مسیحی گذشت بدهند و امر به 
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خواب و راحت و ترک تعب و ریاضت کنند و غذا سهل الهضم و جامع قبض و حموضت باشد مثل حصر و دیباسیه و تفاحیه و 
هلام بار دو قریص و مانند آن باشد تغلیظ اغذیه و میل آن به برودت حتی که مثل لحم بقر مخلل نمایند و بارد رقیق نسازند 
که رقیق در معده‌ی آنها به سرعت فاسد می گردد و صاحب صفرا قبل از طعام قی نماید و هم او می نویسد کسی که سبب 
کاه ای آواتیای ها آا فان اگوی راک شر قاری تسام کل طاقن فا تیا ره ماه وگ 
فائده شود آن عادت را قطع کند تا معده را ضعیف نکند و باید که به مدتی ربوب مقوی معده را دع خلط منصب بسوی آن تناول 
نمایند و دو درم تضمید معده کنند بدانجه تقویت معده بر دفع ماده‌ی منصب به طرف آن نماید بعد از آن ادوار قی قبل طعام بر 
قیاس مذکور مقر سازند این عباس گوید که هرگاه سوء استمرا از خلط روی متولد در قعر معده‌یا منصب بسوی آن از عضو 
ار و بای که ارت در سول ان کل تفای و او اه ات گنوی فش مان 
منصل می باشد پس باید که استفراغ آن از موضعی نمایند که مائل تر بسوی آن بود مگر آنکه زمانه‌ی صیف و هوا گرم باشد 
که در آن هنگام استعمال قی باید کرد زیرا که خلط درین وقت طافی بر سر معده می باشد و اگر امر چنین باشد نظر کنند اگر 
آن خلط صفراوی باشد باید که در آن مطبوخی که هلیله و هلیله و شاهتره گل سرخ و بنفشه و باداورد دستکاعی و آلو بخارا و 
مویز منقی و تمرهندی و مانند آن در آن داخل باشد مقوی به صبر و سقمونیا استعمال کنند و اگر نوشیدن این مطبوخ سهل 
نبود شربت ورو مکرر با سنجبین و آب برف استعمال نمایند و يا بگیرند هلیله‌ی زرد سه درم باریک سائیده و ایارج فقیرا یک 
درم سقمونیا نیم دانگ و در جلاب با شربت بنفشه سرشته بدهند و یا این حب دهند هلیله‌ی زرد غاتقون هر واحد یک درم صبر 
سقوطری نیم درم انیسون یک نیم دانگ سقمونیا ثمن درم باریک سائیده حبها سازند و این یک شربت تام است و ایضا این 
نقوع صبر منقی معده از خلط صفراوی بدهند گل سرخ هفت درم آفسنتین رومی سنای مکی اصل‌السوس مقشر کوفته هر واحد 
پنج درم شاهتره پوست هلیله زرد کوفته هر واحد ده درم تخم کاسنی تخم کشوث هر واحد چهار درم آلو بخارا بست عدد مویز 
منقی بیست درم در چهار رطل آب خوب جوشانیده در ظرف آبگینه‌یا چینی کرده روزانه در آفتاب و به شب در موضع گرم نهند 
و بعد سه روز هر روز چهار اوقیه از آن با یکمنقال صبر سقوطری و یک درم روغن بادام شیرین بنوشند و چون از استعمال این 
معده از خلط صفراوی پاک شد قرص درد معمول به طباشیر مع سکنجبین سفرجلی ساده یا شربت انار و شربت غوره و مانند آن 
استعمال کنند و بالجمله تدبیر علیل بعد استفراغ به تدبیری که در سوعمزاج حار معده از ادویه و آغذیه مذکور شد باید کرد ابن 
الیاس گوید که اگر سببش سوءمزاج حار مع ماه‌ی حار باشد هر صباح سکنجبین ساده پا سفرجلی و گلاب هر واحد ده درم یا 
شربت سیب ده درم به طباشیر ربع درم بدهند و غذا مزوره زرشک يا ریباس یا مضیره بلحوم ماکیان خورانند و این فرص نافع 
است زرشک شش درم گل ارمنی طباشیر صندل مقاصری تخم خرفه هر واحد چهار درم کوفته بیخته بآب تخم خرفه اقراص 
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سر واجد توزن یکمثقال سازند و در دوغ گاو يا سکنجبین حل کرده بنوشند ابوالحسن می نویسد که چون فساد طعام از انصباب 
مواد روی در معده باشد آن عظیم است و از اکثر اطبا در معالجه این نوع خطا واقع می شود زیرا که استفراع بدن می کنند و 
غرض ایشان در آن تنقیه از اخلاط منصب بسوی معده می باشد و رعایت نمی کنند که آیا معده و قوای آن از انصباب فضول 
ریه بسوی آن ضعیف شدهیا نه بهر آنکه معده از انصباب مواد روی بسوی آن خیلی ضعیف می گردد و همچنین سایر اعضا 
ضعیف می شوند و قوت او از جریان خلط غریب بر آن ضعف می پذیرد چنانچه بقراط گفته که سیلان خون بر عضوی مرده و 
هلاک می کند آنرا پس هرگاه طبیب از تفقد امر معده و قوای آن تساهل کرد و بر نوشانیدن دوای مسهل اقدام نمود مریض را 
هلاک هن خالشی از آم یی یل سول کف و خاک ای ات سناکس که ترس کی فقس 
معده و قوای آن تساهل کرد و بر نوشانیدن دوای مسهل اقدام نمود مریض را هالاک کند و حالش از آن بسوی ذبول مول گردد 
و علاجش این است که حل طبیعت ننماید و بر وزن سی درم از طعام مع صدر تیهو اقتصار کنند و تزکیه معده به مقویات آن از 
تفارظ کی که موی مش کی اد ات کاس را از اد تایه 
بسوی حال اعتدال خاص او رجوع کند بعد از آن به اغذیه‌ی اندک توی غذا سازند و به اين تدبیر به تدریج عمل نمایند تا آن 
که معده‌ی او قوی گردد و قوت آن عود کند بعد از آن نظر نمایند بسوی خلطی که منصب به معده شده که آن کدام نوع از 
اخلاط است پس اگر خلط منصب صفراوی باشد استفراغ او به این مطبوخ نمایند هلیله‌ی زرد پانزده درم هلیله‌ی آلو بخارا سی 
عدد تمر هندی منقی پنجاه درم عناب کف کبیر کشنیز خشک کف بنفشه پنج درم گل سرخ پنج درم ترنجبین بست درم همه 
را در چهار رطل آب بجوشانند تا بهیک رطل و ربع آن رجوع کند بعده صاف کرده بست درم فلوس خیارشنبر در آن مالیده باز 
صاف نمایند و سه طسوج سقمونیای مشوی و دو دانگ افسنتین کوفته بیخته بر آن پاشیده نیمگرم بنوشند اگر صالح بقوه و از 
اعراض مانع آن نباشد و اگر ضعیف القوه باشد کم و زیاده درین مطبوخ نمایند به حسب ضعف و قوت آن و از اغذیه‌ی مولد 
صفرا اجتناب کنند و اکثر اغذیه‌ی او مریا حامض نمایند اگر به آن ایذا نیابد پس به اين تدبیر اخلاط صفراوی استیصال یابند و 
اگر احتیاج به معاودت این شربت افتد و قوت متحمل باشد اعاده‌ی نوشانیدن آن نمایند و اگر از بلغم باشد علاجش نیز همان 
است که در علاج امراض معده بلغمی مسطر شد و به قول ابومنصور اول تنقیه به قی نمایند بعد خوردن ترب و نوشیدن آب 
نیمگرم که در آن شب و نمک و پودینه پخته باشند سکنجبین مع عنصلی بعد از آن ایارج و حب صبر و مصطکی دهند و باقی 
علاج همان است که در علاج ضعف هضم در قول مسیحی مسطور شد و در مزمن جوارش فلافلی و فنداويقن و سفرجلی نیز 
سفید نوشته و گفته که شراب افسنتین درینجا عظیم النفع است بعد از آن تقویت معده با طریفل صغیر مع مصطکی و عود کنند 
و اگر درینجا خلفه باشد جوارش خوزی و آب معدن حدید و آبی که در ظرف آهن جوشانیده باشند بدهند و این دوا افضل از 
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خوزی است انار دانه ده درم طراثیث سه درم سک قاقله هریک درم حب‌الاس سه درم مصطکی یک درم سعد دو درم کوفته 
بيخته دو درم به رب به بدهند و آگر بادی ریاح و قراقر باشد این جوارش دهند آنار دانه‌ی بریان حب‌الاس هریک پانزده درم 
سعد تصب الزیره زیره‌ی سیاه مدبر به سرکه طرشیت مقل مصطکی هریک نیم درم قرط چهار درم کوفته بیخته شربتی سه درم 
به شراب عفص پا میبه صاحب کامل گوید که اگر خلط بلغمی در تجویف معده مصبوب باشد باید که ادویه مسهل بلفم مثل 
حب ایارج و حب قوقا یا و حب اصطمخیقون و ایارج مخمر به عسل استعمال نمایند و درصورت شدت غلط خلط و لزوجت آن 
به هر تطیف و نضج ماءالاصول به روغن بید انجیر و اندک ایارج فیقرا بدهند در بعداز آن ادویه‌ی مسهله‌ی مذکوره‌ی دهند پس 
از ان ایارجات کبار مثل ایارج لوغاذ یا ایارج جالینوس بأبی که در آن انیسون و تخم کرفس و مصطکی و سنبل و غیره 
جوشانیده باشند بخورانند و بعد تنقیه قرص گل یک درم مصطکی و عود باریک سائیده هرکدام یک دانگ در گلقند شکری یا 
عسلی سرشته بدهند و پس از آن گلابی که در آن انیسون و تخم کرفس و نانخواه جوشانیده باشند بنوشانند و هلیله کابلی 
مربی به عسل دهند و غذا نخود آب به زیت مغول و زیره و خولنجان و دارچینی و دراج و تیهو مطبخن خورانند و ماءالاصول 
که درینجا بکار آید اینست پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر واحد هفت درم تخم کرفس انیسون نانخواه زیره‌ی سیاه هر 
واحد سه درم مصطکی سنبل‌الطیب قاقله سلیخه اسارون حب بلسان هر واحد دو درم مویز منقی بست درم همه را در چهار 
رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند صاف نموده هر روز چهار اوقیه با یک درم ایارج فیقرا و یک درم روغن بید انجیر بدهند و 
اگر خلط بلغمی متشرب در طبقات معده باشد باید که ایارج مخمر به عسل و حب صبر حب دهب و حب آفادیه و این نقوع صبر 
دهند بیخ کرفس و بادیان هر واحد ده درم افسنتین رومی گل سرخ هر واحد پنج درم مصطکی سنبل‌الطیب واحد و اسارون حب 
پلسان هر واحد سه درم سلیخه عود بلسان هر واحد چهار درم مویز منقی سی درم در چهار رطل آب بجوشانند تا به نصف رسد 
سه روز در آفتاب بدارند پس هر روز چهار اوقیه با یکمثقال صبر سقوطری از سه روز تا پنج روز بدهند بعد از آن دو سه روز 
راحت دهند و بعد از آن گلقند عسلی هفت درم قرص گل یک درم بدهند بعده اگر از این تدبیر حاجت برآید و معده پاک گردد 
فبها والا قرص کوکب نیم مثقال به شربت عسل یا میبه‌ی ممسک دهند که به قول جالینوس این قرص عجیب النفع است در 
تسکین اوجاع معده از رطوبت و جشای حامض و مغص و دوار حادث به سبب معده و این حسب ایارج منقی معده و سر از 
رطوبت ست ایارج فیقرا یک نیم درم تربد موصف یک درم غایقون چهار دانگ هلیله‌ی کابلی هلیله‌ی زرد هر واحد یک درم 
شحم حنظل نمک نفطی هر واحد نیم درم همه را باریک سائیده باب کرفس حب ساخته در سایه خشک نمایند شربت زد و درم 
و نیم تا سه درم و در نسخه‌ی دیگر وزن ایارج فیقراو تربد سفید هریک دو درم هلیله‌ی زرد و کابی و نمک نفطی هر واحد یک 
درم و شحم حنظل چهار دانگ و سقمونیا ثلث درم مقل نیم درم عوض غاریقون است در آب مقل محلول حب بسته دو درم و 


635 


1047 0 24 


نیم بدهند و این حب نیز نافع این و منقی معده است تربد یکنیم درم غاریقون یک درم هلیله کابلی و زرد هر واحد سه درم صبر 
سقوطری نیم درم نمک هندی انیسون هر واحد دو دانگ سائیده باب حب سازند خوراک دو نیم درم تا سه درم و این حب منقی 
معده و مسخن آن است صبر هلیله‌ی زرد هر واحد یک درم تخم کرفس انیسون مصطکی زعفران هر واحد ثمن درم سکنجبین 
حرمل هر واحد ربع درم شحم حنظل نیم ورم باریک سائیده حب سازند خوراک بدستور و جوارشات مسهله نافع اخلاط بلغمی 
معده مثل جوارش شهرپاران و جوارش مسحقونیا و جوارش سفرجلی مسهل و جوارش تفاح مسهل است و این جوارش اسهال 
بلغم و رطوبت و تقویت معده نماید بگیرند قرفه قاقله جوز بوآقرنفل مصطکی عود هندی کبابه زعفران هر واحد یکمثقال عنبر 
مشک هر واحد نیم مثقال تربد سفید مجوف مقشر بست مثقال سقمونیا چهار مثقال شکر طبرزد ده مثقال همه را باریک سائیده 
و عنبر در قدری روغن به لسان گداخته به ادویه لت کره به عسل کف گرفته بسرشند شربت از چهار درم تا پنج درم لاسیما اگر 
در معده ملاست از کثرت بلغم و لزوجت آن باشد و چون از فنجنوش مسک دو منقال به شراب ریحانی که بر آن قدری روغن 
بادام شیرین چکانیده باشند بخورند و کذاک طیخ فنجنوش این را منفعت بین نماید ولیکن غذا بر آن شوربا دهند صاحب حاوی 
صغیر گوید که اگر سبب سوء هضم سوءمزاج بارد از اخلاط بارده‌ی رویه باشد علاجش تنقیه‌ی معده به قی از آب گرم و عسل 
و ترب و کنکر ز دست و هر صبح جلاب از انیسون يا بادیان و مصطکی و عود هرچه به هم رسد سه درم و گلقند عسلی ده 
درم بنوشانند و اگر برودت قوی باشد دواءلمسک حلو و مروکمونی نافع بود و پا بگیرند تریاق اربعه‌یک درم و صبح بخورند و 
غذا مزوره‌ی نخود از لحوم ماکیان یا دراج یا تیهو متوبل مبرز تناول نمایند و يا این جوارش عود بدهند که بسیار نافع است 
سنبل‌الطیب مصطکی قرنفل جوزیوا بسباسه هر واحد دو درم انیسون تخم کرفس هر واحد یک نیم درم عود هندی چهار درم 
هلیله‌ی کابلی منقوع در شراب چهار درم کوفته بیخته به عسل کف گرفته بسرشند شربت یک نیم درم طبری گوید که اگر 
خلط رطوبی منصب بسوی معده باشد نظر کنند که او متولد در معده است یا منصب از راس بسوی آن پس اگر متولد در معده 
باشد نظر نمایند که در قعر معده است یا در فم آن اگر در قعر معده بود و مزاج احتمال کند استفراغ به مطبوخ افتیمون و 
اطریض مقوی با ایارج و قی به ترب و ماهی شور و خردل مضروب و مانند آن نمایند و چون قعر معده نقی گردد تقوبت آن به 
اشیای خوشبو مقوی مثل سنبل و مصطکی و این جوارش نمایند پوست ترنج پوست بیرون پسته برگ بادرنجبویه هر واحد پنج 
درم نارمشک طالیسفر هر واحد دو درم مصطکی پنج درم آمله هلیله سیاه هر واحد ده درم زعفران یک درم و ثلث همه را 
سائیده در عسل صاف بسرشند و بر شکم پری چند روز استعمال نمایند و هرگاه قوت معده ظاهر شود و هضم جید گردد بسوی 
غذای مهودرو کنند به تدریج و احتیاط و اگر رطوبت در فم معده باشد در ازاله‌ی آن ادویه‌ی قوی استعمال ننمایند و بر حلنجبین 
و آب گرم و گلاب مسخن اقتصاردر زند و غرغره به عاقر قرحا و مری نبطی و مسواک و تهیج مری در اوقات نمایند و اگر اين 
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کفانت کید باب فرب راهن کین یک رهق کف واگ آیت هه اضاا شا کات یه ملق ماه ی ارب 
ضماد نمایند سنبل مصطکی هر واحد نیم درم بر صبر واحد یک درم همه را سائیده فیروطی به روغن ناردین یا روغن قسط 
ساخته بيامیزند تا یک دات گرد و بر پارچه‌ی بمیئت معده تراشیده طلا کرده بر نهار ضماد کنند و هنگام تناول طعام جدا نمایند 
و برین تدبیر عمل کنند تا آنکه هضم مستوی و معده قوی گردد و اگر رطوبت از سر منحدر شود بسوی مزاج دماغ نظر کنند 
اگر مزاج دماغ بیشتر از قدر واجب رطب باشد و چندان قوی بود که استفراغ در آن ممکن باشد و زمان نیز موافق بود استفراغ او 
به حب صبر و حب ایارج نمایند و بعد هر استفراغ و شربت این تا پنج روز قصد تقویت معده نمایند و ثنقیه‌ی آن با طعمه‌ی 
منقی معده و مقطع رطوبت کنند بعد از آن تعطیر و تقویت آن نمایند و به کثرت جریان اخلاط بسوی معده آنرا متعب نسازند و 
شربت ثانی بعد تقویت معده و جودت هضم تناول نمایند والا از حدوث وجع معده پا بطلان اشتها و سوءهضم در امن نباشد 
این از آن جمله است که اطبا از آن غفلت می کنند و چون روبار تنقیه نمودند سراسر روز به پارچه‌ی خشن دلک خفیف نمایند و 
قصد راس نیک کنند و امر به دخول حمام و ریختن آب گرم بر سر و استنشار دائم و ابکناب بر آب خشایش مغلی مثل بابونه و 
اکلیل الملک قیصوم و بنفشه و سبوس گندم و نمک و مانند آن نمایند و چون انصباب رطوبت بسوی معده منقطع گردد و بقای 
ماع ور و او مه فد وه تاه ایا در حرات اما ارحص ی کیب تا ننک تباب 
زیرا که جهال اطبا بر دماغ در مثل این حال به ادوبه‌ی حاره تکثیر می کنند و اعتبار مزاج اصلی او نمی نمایند و مریض را در 
صداع مفرط و تکدر حواس می اندازند و اگر مزاج دماغ حار رطب باشد و صحت او در آن بود غیر آنهک رطوبت کثرت یابد یا 
حرارت زیاده گردد و رطوبت بسوی معده نزول نماید به سبب کثرت خود و یا حرارت مرقق و سیل آن علاجش فصد قیفال و 
حجامت ساقین و ولک قدمین و مراعات قوت مریض بعد از آن است پس اگر استفراغ ممکن بود استفراغ بحبی نمایند که جامع 
استفراغ بدن و سر باشد مثل حب قوقا یا و این سوءمزاج تا وقتی که رطوبت متعفن گردد سهل العلاج است و رطوبت در سر به 
حالتی که مزاج او حار رطب باشد کثرت نمی پذیرد مگر آنکه خون در بدن زیاده گردد و ادعیه را ممتلی سازد پس همه رطوبات 
بسوی راس می رسد و آن رطوباتی است که اگر عروق خالی یا محتاج بسوی خون باشند مملو باین دم گردند و باید که درین 
حالت غذای اوا طعمه‌ی بارد یابس و معتدل باشند و از خوردن شب و آغذیه‌ی غلیظ و شرب شراب منع کنند و بقراط اختیار 
کرده که تبرید راس ننمایند و تخویف نموده که چون تبرید سر کنند عضل منعصر گردد و نوبت به اعصاب رسد و استرخا و 
تفع بیدا کند جالیتوس حکایت کرده که دیدم انسائی را که افتهای طمام کفیر تنافت باکه جون طعام حاضر می کردند از آن 
نفرت می کرد و اگر تکلف می‌نمودند غثیان و تهوع و نفخ او را عارض می شد و به اخراج ماکول راحت می یافت و آنچه در 
معده‌ی او افسد می شد اکثر به حموضت فسادی پذیرفت و با طعمه‌ی که در آن حدت و حرافت باشد میلان می داشت پس 
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دانستم که در معده‌ی او بلغم بسیار لزج جمع شده و او را امر به قی از سکنجبین در آب ترب نمودم و در همان روز شفا یافت 
حکیم عابد سرهندی در شرح اسباب نوشته که مرا اتفاق علاج این مرض افتاد بعد از آن که مزمن شده بود و مریض چون 
طعام می خورد کرب شدید عارض می شد هر که او را می دید بر آن رحم می کرد بعد از آن آروغ بسیار متواتر به آواز بد شبیه 
به آواز شتر می آمد و اکثر تا سه ساعت این حال می ماند بعده چون آروغ منقطع می شد از دهن او لعاب بسیار که از آن ظروف 
پرمی گردید سائل می شد و همین طور بر آن روز و شب می گذشت و امر او بذبول مول شده بود و جلد او به استخوان 
چسبیده بود و از قی و جشا قدری استراحت می یافت و احتمال غذا نمی کرد مگر چند منقال از شوربای چوزه‌ی مرغ و گاهی 
آن نیز هضم نمی شد و اطبا در علاج او رجم بالغیب به شک و ریب می کردند پس به من رجوع کرد و استخاره به خدا نمودم و 
باب معالجه بر من مفتوح گشت و ابتدا به علاج نزله کردم و در اول روز التزام به حسب جدوار مخترع حکیم عمادالدین محمود 
به ماءاللحم برای منع نوازل و قبض شکم از تلیین و صرف عادت قی نمودم بعد از آن دواءالمسک قبل طعام روز خورانیدم و 
سفوف هاضم بعد گذشتن ربع از روز بر آن بعده شراب چوب چینی قبل غذای شب دادم و لزوم ضماد عمادالدین هر روز برای 
تقویت هاضمه کردم و بعد روز سوم صحت او ظاهر شد صفت دواءالمسک به نسخه‌ی ابن بیطار گل سرخ طباشیر کشنيز 
خشک هر واحد یک جزو مروارید خر و نیم جزء مشک جندبیدستر مکدیک جزو در نبات سقید به قوم باب سیب ترش و آب انار 
ترش بسرشند و استعمال نمایند صفت شراب چوب چینی پوست بیخ کنار دشتی چهل رطل پوست بیخ گز آمله منقی هریک 
هشت رطل پوست بیخ سند کاهولی چوب چینی افتیمون عنب‌الثعلب سر پهلو کازرد چوب حب‌الاس صندل سفید زربنا و پوست 
بیخ مندی برگ بانسه سنبل‌الطیب هریک چهار رطل هلیله‌ی سیاه دو رطل اسطوخودوس گل سرخ گاوزبان خولنجان پوست 
بیرون پسته هریک دو رطل خبث الحدید چهارده رطل و آن هرچند کهنه باشد بهتر خصیه الثعلب یک رطل ابریشم خام یک و 
نیم رطل جوز بوازعفران هریک سیزده درم صندل سرخ قاقله‌ی صغار دارچینی هریک نصف رطل گوله‌ی قند سیاه هشتاد عدد 
علی الرسم دفن کنند و بعد آمدن جوش عرق کشند بعده نقره‌ی اعلی هفت درم به آتش سرخ کرده هفت بار در چهار صد درم 
ازین عرق سرد نمایند پس طلا پنج درم هفت بار پس فولاد چهل درم در آن نه بار سرد کنند و در شيشه نهاده قبل از خواب 
استعمال نمایند و طریق استعمالش این است که سی درم از آن بگیرند و در آن هلیله‌ی کابلی سه درم عود مصطکی هر واحد 
یک درم یک شبانه روز تر کرده صاف نموده‌یک بار بنوشند صفت سفوف هاضم آنار دانه‌ی ترش سی درم دار فلفل فلفلویه 
نانخواه کشنیز خشک زیره‌ی سیاه زیره‌ی سفید زنجبیل بی ريشه هریک چهار درم طباشیر دارچینی ساذج هندی قاقله‌ی ضعار 
زعفران هریک پنج ماشه کوفته بيخته شکر سی درم اضافه کرده دو درم بآب قبل طعام به سه ساعت بخورند صفت ماءاللحم 
چوزه‌ی مرغ را ذبح نموده شکم اوصاف کرده به این توابل پر نمایند کشنیز خشک گاوزبان هریک دو ماشه دارچینی 
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خیربوامصطکی صندل سفید هریک ماشه قرنفل عود هندی هریک نیم ماشه مشک دو حبه عنبر یک حبه گلاب آب خلاف 
هریک بست و چهار درم بر چوب های موضوع در قعر قرع محدب بسوی فوق بنهند و بر آن انبیسق وصل کرده بر آتش 
نرمگذاشته بچکانند و چون منقطع شود بردارند و قبل طعام بیاشامند که آن در حفظ رطوبت غریزی به غایت نافع و حافظ حار 
غریزی مولد ارواح است و اگر از سودا باشد به قول مصنف کامل هرگاه خلط محتقن در معده‌ی سداوی بود اسهال او بطبیخ 
افتیمون وجب آن و نقوع صبر منقی سودا نموده و دواء المسک حلو و معجون مفرح و شربت آفسنتین و میسوسن و مربای هلیله 
استعمال کنند و بادرنجبویه و نعناع و پودینه‌ی کوهی و هری بدهند و آغذیه‌ی معتدل محمودالکیموس سهل الانهضام خورانند 
و از اغذیه‌ی مولد سودا مثل عدس و کرنب و حرشف و بادنجان و لحم بقرولحم جوش ایارج و نمک سود و مانند آن منع کنند 
و این حب منقی معده از سوداست بگیرند قرنفل و هلیله‌ی کابلی و هلیله سیاه هر واحد یک درم به سفائج نمک نفطی 
اسطوخودوس هر واحد چهار دانگ ایارج فیقرا غاریقون افتیمون هر واحد دو و نیم درم تربد سفید محکوک سه درم باریک 
سائیده بآب بادرنجبویه سرشته حب ها سازند و در سایه‌ی خشک کرده از سه درم تا چهار درم بعرق بادرنجبویه‌یا بآب گرم 
بخورند و این حب نیز مخرج سوداست هلیله‌ی کابلی و ایارج فیقرا و غاریقون هریک دو درم بسفائج تربد سفید آفتیمون هر 
واحد چهار درم نمک نفطی یک درم سقمونیا چهار دانگ قرنفل برگ بادرنجبویه هر واحد نیم درم همه را باریک سائیده بآب 
پودینه‌ی نهری سرشته جها سازند و در سایه خشک کرده از سه تا چهار درم بخورند و ایضا این حب مخرج سودا و منقی معده 
است ایارج فیقرا یک درم غاریقون افتیمون هر واحد یک نیم درم شحم حنطل سقمونیا قرنفل پودینه هر واحد ربع درم انیسون 
ملح نفطی هر واحد یک دانگ هلیله‌ی کابلی اسطوخودوس هر واحد چهار دانگ بدو درم باریک کوفته بيخته بآب بادرنجبویه 
حب ساخته در سایه خشک کرده سه درم بخورند و این نقوع صبر منقی معده از سوداست افسنتین رومی شش درم گل سرخ 
هلیله‌ی کابلی هلیله‌ی سیاه هر واحد پنج درم اسارون ساذج هندی پودینه‌ی نهری برگ بادرنجبویه گاوزبان هر واحد چهار درم 
اسطوخودوس کماذریوس کمافیطوس بسفائج کوفته هر واحد سه درم قرنفل یک نیم ورم خربق سیاه کوفته‌یک درم مویز منقی 
بست ورم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا ثلث برود در افتاب بدارند و هر روز چهار اوقیه از آن گرفته با یکمنقال صبر 
سقوطری و دو درم روغن بادام شیرین بدهند و اگر درین باب ماءالجبن یا سفوف مخرج سوء استعمال نمایند سودمند است و 
این سفوف موصوف است بسفائج افتیمون هرکدام سه درم هلیله‌ی کابلی و سیاه هرکدام پنج درم نمک نفطی لاجورد هرکدام 
یک درم کوفته بيخته روز اول دو درم با نیم رطل ماءالجبن و روز دوم سه درم با هشت اوقیه ماءالجین و روز سوم سه درم و 
نیم ماده اوقیه ماءالجبن و روز چهارم چهار درم با یک رطل ماءالجبن بدهند و تا پنج روز با یک هفته به همین وزن استعمال 
تا که اک مرو ای اه زرم اند ی ی اک شام هی اه تام مارگ ری خرسه و تیا ارو 
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اه که اه اه سم کی فا سل مت اه فا سرا ارام کی 
و متغیر نشده پس اگر متغیر بسوی یکی از این کیفیات گردد در معالجه‌ی او صعب است و خلط حاصل در معده در آن سوداوی 
بلاشک بود و خلط در عروق وقاق او یا جرم او متشرب باشد و در هر دو حالت علاج او صعب بود پس اگر در عروق او باشد با 
تاخر هضم سوی فکر بود و اگر در جرم او متشرب باشد با تاخر هضم حالت شبیه به غثیان بود و اگر شدت کند تهوع حادث 
گردد و اگر فضلات در عروق او باشد نظر به مقدار قوت مریض نمایند اگر قوت اطاعت کند فصد باسلیق نمایند و اخراج خون 
به قدر احتمال قوت کنند بعد از آن تنقیه‌ی بدن بعد استعمال ماءالاصول به مطبوخ افتیمون نمایند و حسوی متخذ از مغز قرطم 
و کنجد بربان کوفته و نخوداب دهند بعده به مقدار هضم نظر کنند اگر صلاح یافته باشد به اشیای خوشبو تقویت معده نمایند و 
غذا مولد دم رطب مثل چوزه‌ی مرغ چرب و جدی دهند و امر به شرب شراب ابیض اندک نمایند و از اکنار آن منع کنند و لزوم 
آب گرم و آیزن و تودع نمایند تا آنکه هضم قوی گردد و چون هضم قوت یابد به لزوم اين اغذیه امر کنند و از عدس و شوم و 
پیاز و خردل و مانند آن منع نمایند و اگر فضلات متشرب در جرم معده باشد و قوت او صالح بود فصد کنند و به این مطبوخ 
استفراغ نمایند بعد لزوم پرهیز و اختیار اخف آغذیه و نوشیدن ماءالاصول چند روزه به سکنجبین عنصلی و چندی به روغن بادام 
تلخ بگیرند هلیله‌ی سیاه ده درم آفتیمون هفت درم افسنتین خالص تازه هفت درم و جعده طری سه درم قنطوریون دقیق و 
غلیظ اسقولوقند ریون به سفائج مقشر گرفته هر واحد سه درم تخم کرفس انیسون بادیان هر واحد دو درم مویز منقی بست درم 
برگ گاوزبان کف کبیر همه را بدستور مطبوخ بجوشانند بعده وزن هشتاد درم تا صد درم از آن افشرده بگیرند و در آن غاریقون 
دو دانگ ایارج فیقرا نیم درم افسنتین دو دانگ نمک نفطی یک نیم دانگ سقمونیای مشوی سه طسوج سائیده به عسل سرشته 
مالیده نیمگرم بنشند و اگر شربت واحد کفایت نکند به حسب احتمال قوت اعاده‌ی آن نمایند و اگر بقیه‌ی خلط باقی ماند 
تضمید معده به این ضماد کنند و درم سنبل دو دانگ مصطکی یک درم فوقل دو دانگ هر یک درم صبر سقوطری همه را 
باریک بسایند و قیروطی به روغن نارین یا روغن قسط ساخته ادویه‌ی مذکوره آمیخته خوب حل کنند و پرچه‌ی که بهیت معده 
تراشیده باشند مالیده بر نهار بر معده چپانند و هنگام غذا بر دارند پس در حمام داخل کنند و بعد خروج از آن غذا دهند و برین 
تدبیر لزوم نمایند تا آنکه هضم جید گردد بعد از آن حفظ او به اغذیه محموده چنانجه مذکور شد و تعطبر معده و تقویت آن 
نمایند و دلیل صحت او قوت هضم اوست و این خلط چون در معده حاصل شود قی آنرا نفع نمی کند بلکه آنرا مضر و مهلک 
است و اگر از ضعف معده باشد به ادویه‌ی خوشبوی قابض مذکور و به آغذیه‌ی حسن الکیموس سریع الهضم که بسوی نشف و 
قبض به صنعت و ابا زیر سائل سازند علاج نمایند و ساثر آنچه در علاج ضعف معده مذکور شد بعمل آرند و طبری گوید که اگر 
سوء‌هضم از ضعف قوت هاضمه باشد بسوی مزاج مریض نظر کنند اگر مزاج او بارد بود تقوبت قوت هاضمه به اشیای مسخنه 
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مثل جوارشات معتدله نمایند و اصلاح غذا به قلیل الکمیت جیدالصنعت مطیب با فاویه و توابل مثل قلایا و طبا هجات ناشفعه و 
مانند آن کنند و سوء‌هضم که به سبب ضعف قوت هاضمه باشد چون قوت حاصل شود هضم جید گردد و اصلاح قوت سپل 
است مگر آنکه مریض پیر باشد و اگر قوت از فرط حرارت خارج از اعتدال ضعیف گردد به اشیای خوشبو مقوی مثل شربت 
سیب و رب سفر جل ساده و رب ریباس و مانند آن تقویت دهند و چون معده قوی و خوشبو شود و حرارت ساکن گردد هاضمه 
قوت یابد و این مزاج را چون ضعف قوت هاضمه حادث شود البته شراب برای او خوب نیست. 
علاج فساد هضم به سبب آمور عارضی 
طیریی گوید که اکر سوم هضم از جیت مب معده بود از هر نوخ که باشد علاجنن به راحت و تمویج به روخن کل مسجن که 
در آن اندک وارشیشعان جوشانیده باشند در شب و ریختن آب گرم بر آن وقت صبح باید کرد و معده را چون تعب و حرکت 
عنیف لاحق می گردد حال شبیه به اعیای قروحی آنرا حادث می شود پس آنرا قدرت استیلا بر طعام نمی باشد و از احتوا بر 
طعام و نضج او ضعیف می شود آزین جهت هضم تاخر می نماید و چون متعب گردد اتم علاج او ترک سبب و قطع او و طلب 
راحت و ترویح و تقویت آوست و حسب سبب مقابله باید اگر از مصارعت باشد ترک او و راحت کنند و اگر از کثرت عمل باشد 
تخفیف در آن نمایند و اگر از جماع بر امتلا باشد امر به ترک جماع و ترک عشا کنند و بالجمله مقابله‌ی سبب و تقوست معده 
نمایند. 
تخمه و بطلان هضم 

و او آن است که طعام در معده اصلا هضم نشود و همچنان باقی ماند پس از دو حال بیرون نباشد يا آنکه منحدر نشود یا آنکه 
به اسهال دفع گردد و باشد که فاسد شود و مستحیل گردد به جوهر غریب و نزد اکثر تخمه بطلان هضم است و به قول حکیم 
علی فرق در تخمه و بطلان هضم آن است که چون طعام در معده هضم نشود خالی از این نیست که‌یا فاسد و مستحیل به 
کیفیت غیر صالح گردد و این مسمی به تخمه است و یا چنین نباشد بلکه بر حال خود باقی ماند و این مسمی به بطلان هضم 
است بالجمله اسیاب این مثل اسياب سوم هضم است و بعضی گویند که سییش خروج آغذیه از اعتدال است یا در کمیست آن 
چون کثیرالمقدار باشد و یا در کیفیت آن چون سریع الفساد باشد و یا در جوهر آن چون غلیظ باشد و یا در ترتییب آن چون 
تقدیم لطیف بر غلیظ کرده شود و استدلال بر این احوال از مسائله مریض توان کرد و به قول شیخ از علامات این هر دو تهبج 
چهره است و تنگی نفس و گرانی سر و درد معده و فواق و کسل و بطور حرکات و زردی رنگ و نفخ شکم و امعا و سر و پهلو و 


آروغ ترش يا حریف و خانی بدبو و غثیان و قی و اسهال مفرط يا احتباس مفرط علاج بعد قی بآب و نمک هرچه در علاج فساد 
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هضم مذکور شد حسب سبب بکار برند و ایضا بهر تلیین سنای مکی سوده به گلقند سرشته همراه عرقیات و شربت و نیار مفید 
و اگر شربت دینار نباشد ریوند در جوشانده سنا و گل سرخ و عنب‌التعلب و بادیان و مویز منقی داخل کرده دهند و اگر درد معده 
باشد بادیان گلقند جوشانیده و هرچه در وجع معده از فساد غذا مسطور شد بکار برند ایضا در تخمه از سکنجبین چار توله و 
نمک توله قی کنانند به کرات و مرات و بجای آب این گلاب مدبر که الابجی سفید سی عدد و بادیان یک توله هر دو 
نیمکوفته نبات هفت توله گلاب سه پا و آب خالص نیم آثار بحوشانند که به نیمه آید صاف نموده جرعه جرعه دهند و اگر از 
این درد کم نگردد مصطکی یک توله سوده در گلاب نیم آثار بجوشانند که به نیمه آید نبات سه توله انداخته نیمگرم نوشانند و 
اگر بدین تدبیر درد زائل نگردد جوارش شهریاران یک توله به گلاب خورانند و بجای آب بر گلاب و عرق بادیان اکتفا ورزند و 
در آن روز هیچ قسمی از غذا ندهند و روز دوم وقت صبح مصطکی سه ماشه به گلقند یک نیم توله آميخته بلیسانند و بالای آن 
شیره‌ی بادیان نه ماشه و اینسون پنج ماشه والایچی کلان چهار عدد در گلاب نیم پا دو عرق پودینه و گلاب قرنفلی هریک 
سه توله برآورده نبات چهانيم توله داخل کرده نیمگرم بنوشانند و وقت دوپهر غذا شوربای مرغ بنان خشکار دهند و بالای آن 
نمک سلیمانی سه ماشه با گلاب قرنفلی علوی خان پنج توله بدهند و تا دو سه روز بر همین دوا و غذا قناعت کنند و ایضا برای 
اصلاح معده انیسون بادیان یک یک ماشه سوده به جوارش عود پنج ماشه سرشته با عرقیات بدهند و با جوارش عود هفت 
ماشه با شیره‌ی بادیان چهار ماشه انیسون دو ماشه شربت بزوری دو توله دهند و اگر در تخمه غذای غیرمنهضم به اسهال بر 
آید و ضعف گردد و عرق بادیان عرق عنب‌الثعلب هریک پنج توله گلاب دو توله گلقند سکنجبین شربت بزوری هریک یک 
توله دهند و اگر تپ آید دوم روز شیره‌ی کاسنی شیره اصل‌السوس شیره‌ی عنب‌الثعلب افزایند و ایضا بعد اسهال بسیار گلقند و 
غیره داده بعد آن گل سرخ مویز منقی عنب‌الثعلب پرسیاوشان سنای مکی جوشانیده گلقند برای تفتیح سده که باعث اسهال 
باشد می دهند و درینصورت پودینه که قابض است موقوف می دارند و گل بنفشه در تخمه نمی دهند که مکرب معده است و 
کذا در تخمه با اسهال همراه ادویه‌ی محلله ادویه‌ی مغریه و لعابیه ضرور نیست و بعد از آنکه تخمه رفع گردد مثل ریشه 
خطمی و بهدانه و اسپغول باید داد و در تخمه و بیضه دوای غذائی نباید و او و ایضا در تخمه سکنجبین و کذا دیگر شیرجات 
ممنوع است مگر آنکه تپ باشد یا در معده بلغم به صفرا مخلوط باشد پس گلقند به سکنجبین سرشته باید داد اگر در تخمه قی 
و اسهال و درد شکم و درد گرده حادث شود فصد باسلیق از جانب موافق در عین تخمه جائز است باید کرد و گلقند عرقیات 
داده بعده طبیخ به رعایت معده و گرده باید داد و اگر در تخمه از حرارت و دوا نیامدن اسهال هذیان و احتراق حادث شود و 
مشرف به سرسام بود فصد کنند و اگر در تخمه هرچه بخورد قی کند و با قبض طبع و درد شکم باشد بنفشه بادیان هریک 
شش ماشه مویز منقی ده دائه تخم کاسنی کوفته پنج ماشه سنای مکی گل سرخ هریک شش ماشه جوشانیده گلقند سه توله 
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دهند و بعد برطرف شدن عوارض تخمه به جهت تقویت و دفع بلغم معده و احشا بادیان دارچینی خطمی هریک چهار ماشه 
جوشانیده گلقند دو توله دهند و اگر ازين سوزش بول حادث شود آلوبخارا نه دانه عوض دارچینی کنند و اگر بعد علاج تخمه 
سوء‌تنفس و سرفه زیر آمدن بلغم به سبب در آمدن بلغم در آلات صدر و ریه حادث گردد برای تقویت معده و آلات صدر 
خمیره‌ی گاوزبان نه ماشه همراه الایچی گل گاوزبان هر یک سه ماشه جوشانیده نبات یک توله داخل کرده دهند و ایضا در 
تخمه اول گلقند دو توله بادیان شش ماشه جوشانیده بدهند اگر دوم روز پیچش شود ريشه خطمی شش ماشه افزایند و در 
تخمه‌ی مزاج صفراوی نحیف اگر زحیر کاذب شده باشد برای ازلاق ثقل و نقیح سده و دفع ریاح محتبسه نقوع بنفشه تخم 
خطمی بادیان بیخ بادیان هریک چهار ماشه ريشه خطمی انیسون هریک شش ماشه در عرق بادیان هفت توله عرق عنب‌الثعلب 
پنج توله گرم نموده تر کرده صبح خام مالیده صاف کرده گلقند سه توله مالیده چهار تخم اول خورده بنوشند روز سوم پودینه دو 
ماشه مویز منقی و دانه افزایند بار به جهت هضم جوارش عود و گاهی نوشدار و شش ماشه خورده شیره‌ی الایجی کلان 
شیره‌ی بادیان هریک چهار ماشه عرق مکوه عرق بادیان پنج پنج توله گلاب چهار توله شربت بزوری گلقند هریک یک نیم 
توله دهند و اگر بعد تخمه و اصلاح معده شقيقه به شرکت معده و جگر از صفراویت باقی ماند دواء‌المسک هفت ماشه خورده 
زرشک بیدانه شش ماشه مویز منقی ده دانه در گلاب مالیده صاف کرده شربت انار منعنم یک توله بنوشند و اگر بعد تخمه در 
اسهال بلغم مخاطی برآید و بعد قبض همین قسم دو سه اسهال شده باشد و يا ضعف و در و کتفین بود شیره‌ی الایچی کلان 
شیره‌ی الا بچقی خر و,عرقیات شریت ار شیرین ده باز جوارش اترین افزایند و اکر تجمهایا تپ بو کلعند سکتچین هر واحد 
یک نیم توله عرق عنب‌الثعلب گلاب هریک چهار توله خاکشی چهار ماشه غذا به شرط اشتها کهچری روز دوم مفتح شیره‌ی 
تخم کاسنی شش ماشه شیره‌ی بادیان چهار ماشه گلاب چهار توله سکنجبین دو توله‌ی خاکشی چهار ماشه و ایضا در تخمه 
مع حمی که آخر شب قی طعام ترش شده بآب نمک قی کرده باشد بعده تپ خفیف و کثرت لعاب دهن عارض شود گلقند سه 
توله بعرق عنب‌الثعلب ده توله گلاب چهار توله حل کرده سکنجبین ساده دو توله داخل کرده خاکشی چهار ماشه پاشیده دهند و 
آخر روز نیز همین نسخه بدهند غذا به شرط اشتها وقت شام کهچری بخورانند بعد اجابت و بر آمدن فضله‌ی غذا و کم شدن 
نوع ماده در معده و دفع تکسر اعضا و درد کمر از ماده‌ی صفرا روز دوم شیره‌ی بادیان چهار ماشه شیره‌ی تخم کاسنی سش 
ماشه سکنجبین ساده دو توله حل کرده دهند و اگر در تخمه مع تپ بعد قی باب نمک قاروره بسیار غلیظ باشد گلقند چهر توله 
بعرق بادیان ده توله کلاب چهار توله حل کرده شربت دینار سه توله داخل کردند بعد دو سه اجابت و زوال تخمه اگر تپ خفیف 
و تکسر اعضا و صداع و آب دهن باشد زهر مهره‌یک ماشه سوده به شربت انارین منفع دو توله سرشته بخورند بالایش عرق 
بایان جر اوه عرق عنب اقب بنج وه لاپ چوار اراد جح کمی باسیاه طود خوم روز بای ریت ارین کسه دز تراد 
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کنند بعد ظهور حمی و صداع خاکشی شش ماشه بعرق عنب‌الثعلب پنج توله گلاب چهار توله‌یک جوش داده سرد کرده شیره‌ی 
تخم کاهو شش ماشه شربت بنفشه دو توله بدهند زیرا که هرگاه قارد ره رقیق شود و مواد تخمه برطرف گردد شیرجات 
مضایقه ندارد دوم روز بجای کاهو شیره‌ی خیارین کنند بعد از آن اگر ریاح هراتی و سوءمزاج معده و ضعف قلب باقی بود 
دواءالمسک معتدل چهار ماشه خورده بالایش عرق بادیان بنوشند و ایضا در تخمه‌ی مع حمای مزاج صفراوی برای دفع غذای 
فاسد و تحلیل و تقویت معده اول گلقند به سکنجبین سرشته خورده بالایش عرق بادیان گلاب بنوشند بعده اگر تپ آید شیره‌ی 
خیارین هفت ماشه شیره‌ی مغز تخم تربوز شش ماشه عرق عنب‌الثعلب هفت توله گلاب چهار توله شربت نیلوفر دو توله 
خاکشی شش ماشه باید داد و کذلک بعد تخمه در تپ صفراوی آب تمرهندی چهار توله شیره‌ی مغز تخم کدو شربت نیلوفر 
داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و در تخمه‌ی مع حمی گلقند دو توله بعرق بادیان عرق عنب‌الثعلب هریک پنج توله حل 
کرده شرت بنفشه دو توله داخل کرده خاکشی شش ماشه پاشیده نیز می دهند غذا شله‌ی کهچری. 
اقوال بعض حذاق 

شیخ و بعض شراح قانون می نویسند که در تخمه واجب است استعمال قذف به قی از آب گرم و عسل و تلیین طبیعت به 
اسهال به تناول بعض جوارشات سهله منل شهریاران و سفرجلی مسهل و يا به تناول تربدیکمثقال با یارج فیقرا یک درم در 
سمل سرففه پآب خرم و قافن فک طنان اکر ظاقت باشد و اقتصار ن غلای کین اک طافت باه و ریافت و خمام و ریت 
اگر امتلا و خوف حرکت او نماند و اگر خوف آن بود سکون و خواب طویل استعمال نمایند بالجمله چون بطلان هضم و تخمه 
عارض گردد مبادرت نمایند به اخراج آن طعام که در اعضا باشد تا توران اخلاط ننماید و در امراض نیندازد اما آنجه در معده 
باشد به قی و اسهال و آنجه در امعا باشد به اسهال و آنجه بسوی آلات بول رسد بادرار و آنجه در اعضای دیگر حاصل شده 
باشد به مثل تعریف بریاضت و حمام و پوشش و مانند آن و چون بدن از طعام فاسد پاک گردد بسوی معده توجه نمایند و به 
تقویت آن پردازند بعداز آن به تدریج غذای لطیف قلیل المقدار کثیرالتغذیه دهند و حمام نمایند و بعد مراعات بلیغ چیزی که 
هضم اوجید نماید و اعتبار علامات جودت هضم دلک معده کنند و آب گرم بر آن ریزند و پارچه‌ی گرم بر معده نهند تمریخ 
شکم به روغن نمایند و گاهی تخمه به سبب کثرت خواب و دعت افتد چه خواب اگرچه از جهت هضم نفع می کند لیکن 
حرکت از جهت آنکه دفع فضلات می نماید فائده می کند پس خواب مفرست از جهت احتیاج بسوی دفع فضول و بیخوابی 
مضرست از جهت احتیاج ماده بسوی هضم و گاهی تخم ها و خوردن بر گرسنگی غیر حقیقی مودی به حدوث حرقت وحدت 
مالایطاق به معده می گردد و این کسان به علاج تخمه ضرر می یابند و معجون سوطیرا ایشان را صحت می بخشد و گاهی 


ایشان دوا می کنند به قذف چیزی که خورده اند قرشی سدید کازروئی و صاحب شفاءاسقام نوشته اند که در تخمه و فساد غذا 
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چون فساد غذا به آروغ ترش یا دخانی یا ثقل معده تنها دریافت گردد مبادرت به قی نمایند و اگر قی به سبب مافعی متعسر 
باشد يا ثقل بسوی اسفل معده میل کند تلیین طبیعت به شرب آب قوی الحرارت به اندک مصطکی نمایند و اگر با آن پانزده 
درم گلقند افزایند نافع تر و قوی تر باشد و به فتیله‌ی مسهل حمول کنند پا حقنه‌ی لین بعمل آرند و چون معده فقی گردد بعض 
اشربه مقوی معده مثل شربت سیب به گلاب و آندک مصطکی و شربت غوره به قرص عود يا میبه مطیب به مثل مصطکی و 
سنبل و قرنفل و قاقله و عود یا میبه‌ی ساذج به حسب مزاج استعمال نمایند و مثل روغن ناردین و روغن سفرجل بر معده مالند 
و غذا ترک کنند و سکون و راحت لازم گیرند بعده در حمام داخل نمایند و به خواب روند و بعد آن تلطیف تدبیر چند روز کنند 
ابوالحسن سعید گوید که هرگاه تخمه حادث از کثرت غذا باشد علاجش به قی نمایند به نوشیدن آب گرم و سکنجبین و آب 
شبت و بعد قی گلقند عسلی دهند و غذا لطیف مثل شوربای دراج متخذ به سرکه بدهند و اندک شراب کهنه بیاشامند و از 
کثرت غذا پرهیزند و اگر تخمه حادث از رداوت کیفیت غذا باشد معده را از غذا به قی پاک کنند اگر سهل باشد والا آبی که در 
آن عود و گل سرخ و مصطکی جوشانیده باشند بنوشانند و اگر از این اصلاح نیابد جوارش عود بخورانند و غذا سهل الانهضام 
سل یز رام تیهو مازند و اگر تیه از غلا شدا خادنف گرودو آب بهیا آب سیب با آندگک شراب برای فویت سعنه اسمال 
نمایند و اگر تخمه حادث به سبب ترتیب مثل تقدم حابس بر مسهل باشد مریض را به نوشیدن آب گرم و شکر چند بار امر کنند 
یا گلقند عسلی دهند و بعد نقای معده به خواب امر نمایند و بعد بیدار شدن ریاضت معتدل نمایند و در حمام داخل شوند و غذا 
یفام مل کی تام ری ماد اش شاه قاط جاد گرد آي پقیا آب‌سیب با اک راب بزان عقریت باه 
استعمال نمایند و اگر تخمه حادث به سبب ترتیب مثل تقدم حابس بر مسهل باشد مریض را به نوشیدن آب گرم و شکر چند بار 
امر کنند یا گلقند عسلی دهند و بعد نقای معده به خواب امر نمایند و بعد بیدار شدن ریاضت معتدل نمایند و در حمام داخل 
شوند و غذا سهل الانیضام مثل چوزه‌ی مرغ بآب حصرم سازند و اندک شراب ریحانی بياشامند و خواب را طول دهند ابن 
بای که که پفیه عفر یه پیت اطییهتی یوم باقیه بای که کلف ام ظوام کنسو اي کددر آرشیت و سل وی 
جوشانیده باشند پا سکنجبین ساده به روغن کنجد بنوشند یا خرپزه بسیار خورند و قی کنند و یک دو روز گرسنه مانند و صبح 
گلقند زده درم و مصطکی نیم درم خائیده فرو برند و بر گرسنگی صبر کنند و اگر طبیعت قبض باشد سفرجلی مسهل پنج درم 
در آب گرم حل کرده بنوشند و حسب قوت در معاودت قی جهد نمایند و اگر قی به سهولت نیاید شهر یاران بخورند و اگر تا دو 
روز بر گرسنگی صبر نتوانند کرد در آخر روز دوم کردناج ماکیان اندک بخواهد و تکمید معده به پارچه‌ی گرم یا نمد گرم کنند و 
بر شکم خواب نمایند و اگر زمان‌ی تابستان و مریض جوان باشد در آب سرد درآید تا حرارت غریزی بسوی داخل منعطف گردد 
و تقویت هضم نماید و تمریخ معده به روغن مصطکی یا به روغن ناردین نمایند و البته آب نباید نوشید. 
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بطوء نزول طعام از معده و سرعت آن از شکم 
شیخ الرئیس نوشته که چیزی از طعام در معده تا قریب از پانزده ساعت در حال صحت دوازده ساعت باقی می ماند به حسب 
اختلاف اسباب و دوای و شارح قانون گفته که مقدار معتدل مدت بقای طعام در معده‌ی معتدل در آوان صحت و اعتدال هشت 
ساعت است به شهادت تجربه و امتحانات و آن به حسب غذا در خفت و غلظت اوست و بر آن وجود طعم او در دهن و در آروغ 
دلالت می کند و احتباس طعام در معده به سبب بطور هضم تا آن که انهضام یابد می باشد واندفاع او به سبب دفع دافعه عند 
حصول هضم و به سبب محرک که دافعه را حرکت می دهد مثل لذع صفرا با سودای ترش پا شی ء دیگر که مذکور گردد می 
باشد و نیست چنانکه قوی گمان کرده که همگی به سبب در احتباس تنگی منفذ اسفل است و اگر همچنین بودی خروج درم و 
دنیار از حلق فرو برده ممکن نبودی و شراب و شیر در معده لبث نکردی و آن هر دو در مصده‌ی ضعیف طفو و قراقر و نفخ 
ننمودی زیرا که قبل از آن منحدر شدی بلکه سبب در نزول طبیعی طعام هضم و قوت معده بر دفع است نه بسیار تعلق برای 
آن به غیر آن از حال طعام چون معده را اذٍیت عارض نشود و تا آنکه طعام منهضم گردد چه معده صحیح بر آن مستمل می 
گردد و منفذ اسفل او بسیار تنگ می شود و چون وقت دفع برسد فراخ می گردد و معده چیزی را که در آن است طیف 
مستعرض خود دفع می کند و چندان که هضم استعجال کند نزول سرعت نماید و اگر درنگ کند نزول ویر نماید نه آنکه ببض 
اسباب نزل طعام از معده عارض شود و هنوز هضم نگردد از آنچه دانستی و مقدار معتدل برای بقای طعام در شکم و خروج او 
مابین دوازده ساعت تا بست و دو ساعت است و طعام بسیار چون منهضم نشود به سبب کثرت او و ایضا آنچه کیفیت او روی 
باشد هر واحد ازین هر دو در معده‌ی صحیح قوی دافعه باقی نمی ماند بلکه بسوی اسفل به سرعت مندفع می گردد و گاهی 
عقب از خلفه و هیضه عارض می شود و چون معده ضعیف باشد طعام آن را ثقبل گرداند و یا ذی قرحه و بور باشد و يا در آن 
خلط لزوج مزلق بود طعام در آن بسیار لبث نمی کند و برابر است که ضعف او در قوت ماسکه‌یا هاضمه‌ی او باشد چه ضعف 
هضم را ثقل طعام بر معده لازم است و این ثقل به نفسه موجب سرعت نزول است و اگرچه ماسکه فی نفسه قوی باشد و 
شناخت علامات این اسباب از آنچه در ابواب ماضیه گذشت ممکن است علاج کسی که نزول طعام از معده‌ی او درنگ نماید و 
یا طعام بر معده‌ی او طافی گردد از علاجش بر پهلوی راست خسپیدن است که معین بر سرعت نزول طعام از معده است و 
اگرچه ضعیف المعونت بر هضم است و مشی لطیف و دلک قدمین و کسر ریاح به تناول جوارشات و معاجین کاسر ریاح بر آن 
اعانت کند و به قول صاحب کامل طفوی طعام بر فم معده از ضعف قوت دافعه‌ی غذا بود و علامتش احساس ثقل در فم معده 
عند تناول طعام و تعذی به غذاست و علاجش تقوبت قوت مذکور به تقوبت فم معده بدانچه مناسب او باشد و کسانی که نزول 
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اسف مه ی ای و اه اس موی کی اطاو مت کشت 
در معده او باشد و از آنچه برای ایشان تجربه کرده اند ضماد آرد حلبه و تخم کتان و عسل است و ایضا نوشیدن آن و ازین 
جمله است که بگیرند یک عدد بیضه و سفیده دور نموده زرده بر آن در آن بگذارند و یک ملحقه عسل و دو دانگ مصطکی 
سوده در آن اندازند و با هم آميخته بر خاکستر گرم نهند و حرکت داده باشند تا بریان گردد و بخورند و تاسه روز استعمال 
نمایند و بالجمله باید که قبل از طعام قوابض بارد استعمال نمایند تنها اگر در آنجا مزاج حار باشد و مخلوط بحار و اگر مزاج 
مائل به برودت بود و واجب است که بر طعام خواب نمایند و حرکت و ریاضت البته نکنند و اطراف عالی به بندند. 
هیضه 

مرضی است که طعام در معده هضم نشود و فاسد گردد و آنچه لطیف و صافی بود به قی مندفع گردد و آنچه غلیظ بود به 
اسهال چنانچه سدید کازرونی نوشته که هیضه تغییر غذا در معده است و تحرک آن برای استفراغ پس ماده‌ی صفراوی به سبب 
لطافت و خفت او به فی خارج می شود و بلغمی به سبب ثقل خود متحدر می شود و به اسهال استفراغ می یابد و بدین سبب در 
هیضه قی و اسهال عارض می گردد بهر آنکه غذا چون فاسد می شود بعض از آن مستحیل به صفراویت می گردد و بعضی آن 
بسوی بلغم روی بالجمله آن حرکت مواد فاسده‌ی غیر منهضمه بود که از بدن باز گردد و بضعف و شدت دافعه به قی و اسهال 
مندفع شود چنانچه شیخ و تابعان و می نویسند که بیضه حرکت مواد فاسد غیر منهضم بسوی انفصال از طریق معده و امعاست 
راجع به سوی آنها از همه بدن از حدت و سختی دافعه بهر آنکه چون اغذیه خوب منهضم نمی شود مستحیل به اخلاط غیر 
موافقه‌ی بدن می گردد و طبیعت تحریک می نماید به دفع آن چون بر آن ثقل می آرد از جهات به اصناف قی مراری و ماتی و 
ارس نان مه اما سار هکس ار غاد ام رل پمال از ارات کید مب ترا فسات 
فساد باشد و هیضه‌ی روی اول ابتدا به خفت می نماید بعد از آن وجع و محض در شکم و امعا حادث می شود و منبسط و 
متصاعد می گردد بسوی معده به سبب کثرت ایذای اخلاط حاده متخمه بسوی آن و در اکثر اسهال و قی هر دو می باشد و 
چون آن اخلاط مندفع می شوند اخلاط بدن تبعیت او می نمایند پس ابتدا به اسهال مراری می کند بعده مائی خالص زهک 
منتن می آیند پس آگاهی مودی به اسهال مثل غساله‌ی لحم تازه‌ی و سم الرائحه و بسوی خراطه می گردد و بعده بسوی 
سترخانی نبض و تشنج و عرق بارد و بسوی موت مودی می شود و اصحاب هیضه را عطش بسیار می باشد و هرچند آب 
بنوشند زود در معده‌ی آنها گرم می گردد و صبر بر تشنگی ایشان را نافع است و بیشتر ایشان را بطلان نبض بر سبیل ضغطه و 
تلای و به سبب اعراض فاحشه عارض می شود و چون اعراض سکون یابند نبض عود می کند و هر که را علدت بیضه باشد او 


را از این خطر نباشد مثل کسی که معتاد بدان نبود و ببضه صبیان را اکثر افتد و در تابستان و خریف به سبب ضعف هضم درین 
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هر دو فصل بیشتر عارض می گردد و در زمستان و ربیع کمتر و حدوث او کسی را بیشتر باشد که آب سرد بسیار بنوشد که 
غذای غلیظ را تر نماید لاسیما در افطار صوم و خوبانی و خرپزه مهیج بیضه آند و بسیار باشد که هیضه محتبس گردد و بقیه‌ی 
ماده‌ی آن بسوی اعضای بول میل کند و در بول سوزش پیدا نماید جرجانی و ایلاقی گویند که هیضه از امراض حاده و با خطر 
است هم قی می آید و هم اسهال و گاه اسهال بدون قی بود لیکن از غنیان خالی نباشد و اصل این مرض سوء هضم است و 
اسباب این سه نوع است یکی کثرت تناول طعام چنانکه معده از هضم او عاجز باشد دوم متناول طعام بلاترتیب و در غیر وقت 
آن چنانکه طعام ثقیل اول خورده شود و از پس آن طعام خفیف و سریع الهضم بخورد و بعد از اطعام فوا که تر چون انجیر و زرد 
آلو و خرپزه تناول کند و طعام سریع الهضم انهضام یابد و بر سر طعام ثقیل غیر منهضم بایستد و آنرا فاسد کند سوم تناول 
طعام فاسد که در معده زیاده تر فساد پذیرد مثل دارو گردد و چون طعام در معده فاسد شد هرچه از آن مشابه تر به خلط صفرا 
باشد به قی برآید و هرچه اشبه به خلط بلغم بود به اسهال بیرون آید و احتمال این مرض چون طعام فاسد بر آید و ساکن گردد 
سهل باشد لیکن اگر بعد از آن در معده و امعا سوزش پدید آید امر صعب گردد و استفراغات صفراوی و اسهال ماتی حاد بد بود 
واقع شود و گاه باشد که اسهال غسالی افتد به کرب و ضعف و دوبان بدن و نبض ضعیف و صغیر گردد و چشم شود و صدغ 
فرو رود و بینی باریک و کشیده شود و رنگ رو مشابه به رنگ مردگان گردد و دست و پای سرد و ناخن ها کبود شود و تشنج 
در عضلات دست و پا و ران ها پدید آید و طبیب معالج این مرض ماهر و هوشیار و دلیر باید تا از صعوبت مرض نترسد و علاج 
بازنگیرد و صعوبت این مرض آن است که هرچه بیمار را دهند زود به قی برآید و تشنگی غالب شود و آب به قی بازگردد و باز 
تشنه شود و نبض ضعیف گردد و تشنج پدید آید و اعضا سرد گردد و اکثر کسان را این حال افتاد و اطبا حفظ قوت ایشان 
نمودند و از مرض به سلامت بیرون آمدند پس طبیب ماهر در همه علامات نظر کند اگرچه نبض ضعیف یابد و قی و تشنج بیند 
چون رنگ روی بر جای و نقش منتظم باشد خوف نکند و علاج موقوف ننماید و این مرض کودکان را به سبب بسیار خوردن 
اکثر افتد و سلیم تر باشد و آنچه بزرگان و پیران را افتد با خطر باشد خاصه اگر قوی تر و فربه و رنگین و سخت گوشت باشند 
از بهر آنکه اینچنین کسان مستعد استفراغات صفراوی باشند یعنی در بدن ایشان ماده بسیار باشد و چون ماده در حرکت آید 
جزوی را که متصل آن است جذب می نماید و اخلاط به سبب ضرورت خلا بسوی آن میل کنند و منع آن ضرر کند و بعضی 
کسام زا فیشنه سار اقتت و ضر ان سفنت ایند قح ایام اهاط روش اک شود کسانی که مه آن ناشن و هه 
هیضه در نبود ایشان را اگر یک بار افتد با خطر باشد و علامت زوهان بدن درین آن است که بول تیز و بسیار آید و لزج و زرد 
رنگ باشد مولف جامع و کامل می نویسند که بیضه استفراغ مرار به قی و اسهال است و آن یا از کثرت طعام بود چون بر معده 
ثقل آرد و اذیت دهد آن را پس هرگاه بر دفع آن قوی گردد اخراج نماید از آن آنچه قریب از فم معده است به قی و آنچه راسب 
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است به اسهال و پا از جهت کیفیت روی در طعام بود خواه لذاع که معده به سبب اذیت خود بسوی اخراج او خواهش ترید خواه 
اس شاه رتاش تام مایت با سم اه اه ری ار اه کاعاسی او رس فا ماش ده 
آنرا به سبب اذیت خود دفع نماید از آنجه لطیف طافی در علو معده است به قی و آنجه راسب در اسفل اوست به اسهال و با از 
تفاب تقلظ شاد قراه تقین اسرآفه شوه از ضفو خیگر بسن کم کم سم را و ی اد کرد ذفم مانه و تال شی کته 
برین بدانچه خارج می شود از بدن به قی و اسهال و از کرپ و غشی و عطش شدید که به کثرت نوشیدن آب سرد ساکن نمی 
شود زیرا که آب درین معده به سرعت گرم می شود و از آن تبرید مزیل عطش حاصل نمی گردد و اذیت این مرض در اول امر 
اندک بود و چون طعام فاسد استفراغ یابد وجع اشتداد نماید عند خروج غلظ حادث از فساد طعام پس مذع می کند معده و امعا 
به خلط مراری و حامض که خارج می شود از اسفل و لذع می نماید مری بدانچه اخراج می یابد به قی و بدین جهت معده و 
امعا متالم می شود و در آن هر دو وجع و کرب و قلقی حادث می گردد حتی که غشی از آن عارض می شود و صدغین فرو می 
رود و وجه از غروبینی و ریک و اطراف سرد و نبض ساقط می گردد این وقتی است که آفت قوی باشد نزدیک بودن اخلاط 
مستعد برای فساد در بدن اپوالحسن گوید که بیضه حرکت مفرط از معده برای دفع موذی از آن به قی و اسهال است و سببنش 
یا کثرت اغذیه است يا از خلط مراری غلیظ روی موذی لذاع یا رداء ت آغذیه مثل حلو خواه چرب خجندی گفته که سبب 
هیضه در اکثر از تخمه ی فساد طعام بسوی مرار یا بسوی برودت و بلغم بود پس طبیعت از آن آنجه لطیف طافی در علو معده 
باشد به قی دفع نماید و آنچه راسب در قعر معده باشد به اسهال و اعراض این مرض کرب و غلنیان و تشنگی و قی مراری و 
اسهال رقیق و مخص و قراقر و صداع و لهیب و احراق در فم معده است و گاه اين اعراض اشتداد نمایند و در معده و امعا وجع و 
قلق و اضطراب و تشنج و برد اطراف و عرق سرد و لاغری چهره و باریکی بینی حادث شود و گاه بسیار مفرط گردد و غشی و 
سقوط قوت و نبض از آن عارض شود و این عند غلبه ی اخلاط مستعد به فساد که به سبب فساد طعام فاسد می شوند عارض 
می شود و امراومول به موت سریع در روز اول و ثانی می گردد انطاکی می نویسد که حقیقت هیضه ضعف جمیع قوای معده و 
امعا سوای دافعه است و سبب این در اغلب اجتماع اغذیه ی کثیر مختلف جوهر و فعل و کیفیت در معده و تقدم کثیف بر لطیف 
که تسدید نماید و لطیف منفذ نیابد و فاسد گردد و شراب آب قبل هضم و تناول اغذیه ی چرب مرخی معده و بطل افعال آن و 
ضعف حرارت غریزی و سهر مفرط و استعمال فوا که خصوصاً مثل توت و خرپزه بالای طعام مثل لحم یا تناول چیزی از اغذیه 
مخص و ثقل و قراقروقی و غنیان و صداع و تپ است و شی ء خارج به طعم و رنگ خود بر خلطی که به غلبه ی آن فساد 
واجب شده دلالت کند الحاصل طریق حدوث بیضه چنان است که طعام در معده هضم نشود و فاسد و متغیر گردد و قوت دافعه 
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آن را حرکت دهد و دفع نماید و به سبب فساد و تحریک آن مواد فاسد غیر منهضم مجتمعه در بدن و عروق و بواسطه ی 
ضرورت خلا اخلاط صالح موجود در تن نیز به حرکت آیند و به ضعف رشدت میل به دفع نمایند پس آنچه مراوی لطیف طافی 
بود طبیعت آنرا بسوی فوق به قی دفع کند و آنچه ارضی غلیظ راسب در قعر معده باشد به اسهال بر آرد و باشد که قی نیاید و 
جمله ماده بسوی امعا گراید و به اسهال مفرط بیرون آید اما از نان هرگز خالی نباشد و اگر بیضه محتبس باشد که نه به آن 
قی باشد و نه اسهال و اعراض بیضه موجود بود صاحب او بزودی هلاک می گردد و چون طعام فاسد گاه به صفراویت متفیر 
می گردد و گاه به بلغمیت و گاه بسوداویت لهذا این مرض را به سه قسم بیان نموده اند یکی آنکه سببش تغییر و فساد طعام به 
صفراویت باشد به سبب شدت حرارت معده و یا روارت کیفیت طعام و قبول آن مراحتراق را و طبیعت آنرا دفع نماید به جهت به 
سبب فساد و احتراق روارت و سمیت به هم رسانیده و معده را ایذا ولذع می نماید و طبیعت حامی بدن به هر طریق که اسهل 
یابد دفع می نماید و چون طعام معده بر آمدن گیرد اثر کیفیت رویه ی سهمیه ی آن به قدر شدت و ضعف روارت و سمیت که 
مواد صالح نیز مندفع می گردد زیرا که به جهت ضرورت خلا هر قدر از مواد فاسد که مندفع می گردد بجای آن قدری مواد 
صالح می آید و ازین سبب نزو شدت و افراط هلاک می گرداند و اين را بیضه ی صفراوی گویند دوم آنکه سببش تغییر طعام 
به برودت و بلغمیت بود که بر معده گرانی آرد و آنرا متمدد سازد پس طبیعت به سبب اذیت جهد می کند در دفع آن و این را 
پیضه ی بلغمی نامند سوم آنکه سببش تراجع و بازگشتن مواد فاسد غیر منهضم بود از بدن بسوی معده و امعا بواسطه ی غلبه 
ی سودا زیر | که چنانکه غذا از معده و امعا بسوی کبد می رود و از جگرب اعضاء همچنین هرگاه در بدن فاسد گردد که 
صلاحیت و قابلیت تغذیه ی بدن نداشته باشد طبیعت بر می گرداند بسوی معده و امعا برای دفع و مخفی نیست که چون سود 
در معده غالب بود غذا هضم جید نیابد و به اخلاط غیر موافقه ی بدن مستحیل گردد و در بدن گرانی آرد پس به کیفیت روی 
آن اعضا جهت اغتذا آنرا قبول ننمایند و بلفرور طبیعت آنرا از جهات بدن دفع کند و این را هیضه ی سوداوی خوانند و فرق 
درین قسم و در اقسام سابق آنست که در هر دو قسم اول شرط است که طعام فاسد را که هنوز در معده باشد طبع دفع نماید و 
به تبع ومی اخلاط فاسده و صالحه ی بدن نیز خروج نماید به خلاف این قسم سومی که درین نزاجع ماده تابع دفعم طعام فاسده 
معده نیست بلکه طبیعت خاصه در دفع اخلاط که در عروق و جهات بدن است می کوشد و بدان که هیضه گاهی از تعفن هوا 
می باشد که در آن احتراق صفرا و سودا و یا بلغم مخلوط به اين ها باشد و اين را بیضه ی وهاتی گویند که به مجرد وقوع آن 
همان وقت يا بعد دو سه لهری به هالاکت می انجامد و تشخیص این اقسام چنان کنند که آنچه از قی و اسهال بیرون آید اگر 
آن صفراوی بود و دیگر آثار صفرا مثل شدت تشنگی و کرب و غیره یار بود هیضه ی صفراوی باشد و اگر در قی درمان بلفم 
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برآید و قی ترش آید و آب از دهن سیلان نماید و دیگر آثار بلغم منل قلت تشنگی و غیر آن یافته شود هیضه ی بلغمی باشد و 
اگر سودا برآید و اسهال مفرط باقی کمتر یا بدون قی بود و چند روز پیش از وقوع هیضه تخمه عارض شده باشد و ریح بسیار 
در شکم جمع شود و نفخ بود و در ابتدای هیضه بجای ناف درد و پیچش افتد و آروغ ترش آید هیضه ی سوداوی باشد و اگر 
دفعه اسهال صفراوی و یا ماتی و یا غسائی بد بو و قی زنگاری و گرانی بد بو حاد افتد و در اکثر به یک روز منجر به هلاکت 
گردد و بدن هر لمحه بکاهد و گوشت همه بدن گداخته شود و چشم ها بغور روند و صدغلین در ته نشینند و بینی باریک و کچ 
شود و ناخن ها بلکه تمام بدن کبود گردد و دست و پا سرد شوند و عرق سردبوناک مثل ماهی گنده آید و تشنج در عضلات 
دست و پا در آن افتد و پوست کف دست ها و پای ها بلکه همه بدن مرده شود به نوعی که کسی دست ها را درآب دارد و 
پوست آن بمیرد و کرب عظیم و شدت تشنگی با سوزش احشا بلکه تمام بدن و گرمی اندرون و سردی ظاهر بدن و غشی و 
احتباس بول عارض شود هیضه وهائی باشد. 
علاج کلی هیضه 

بدان که درین مرض همگی توجه به اخراج تمامی ماده ی فاسد نمایند و مادام که در استفراغ اسراف نیفتد و قوت متحمل باشد 
به حبس قی و اسهال تعرض ننمایند زیرا که در صورتی حبس ماده در اکثر اثر سمیت آن به اعضای رئیس سرایت می کند و 
هلاکشی کرتاشی ما بات ک تت ارآ ام مر بتاکم که فیاه ناسا 
در معده محسوس شود فی الفور مبادرت به قی نمایند از آب نیم گرم و نمک و اگر سکنجبین نیز آمیزند بر اخراج ماده و تقطیع 
اخلاط معین باشد و پر مرغ یا کبوتر در حلق فرو برده حرکت دهند در تسهیل قی معین تر باشد و قی مره بعد اخری بعمل آرند 
تا آنکه معده از ماده ی فاسد به تمامه پاک شود و بعد استفراغ مسکنات قی و اسهال حسب مزاج مریض و سبب مرض دهند و 
ایضاً بعد اخراج ماده تحلیل آن به مثل فادزهر معدنی و يا حیوانی و یا نارجیل دریاتی و يا جدوار خطائی و يا پپتیا تنها یا به فلفل 
سیاه سوده به حسب حرارت و برودت ماده نمایند و حکیم شریف خان در تألیف شریف می نویسند که راقم در هیضه و درد 
شکم پیپتاران دو ماشه و کم و زیاده در گلاب سائیده استعمال نموده نفع کلی بخشیده بالجمله پپتیا و نارجیل دربائی دفع مواد 
فاسد موذی و سمی نموده تحلیل باقی می کند و قبض به هم می رساند در هیضه و تخمه که عموارض صفراویت مثل شدت 
عطش و التهاب و قلق و قی ز بخاری و کرائی نباشد هر واحد از دو سرخ تا نیم ماشه با شربت آنار و گلقند و گلاب و عرقیات 
مناسبه معمول است در آخر می دهند هم تقویت حرارت غریزی و هم دفع ماده ی سمی می نماید و به قول صاحب خلاصه 
جدوار خطائی به قدر ثلث درم تا نیم درم کوفته فرو بردن فی الفور موجب صحت است از نارجیل دریائی به گلاب سائیده همین 


حکم دارد و اگر پارچه ی نیلگونرا بسوزند و خاکستر او با بول آدمی آمیخته بنوشند اگر از هوش رفته باشد به هوش بازآید و 
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پوست الایجی سفید از یک توله تا دو توله در گلاب یا آب نیم آثار جوشانیده صاف نموده نوشیدن به جهت هیضه و حبس قی 
و اسهال مجرب است و تجرع بول آدمی درین مرض اثری عظیم دارد و گفته اند که اگر مورچه ی بزرگ سرخ رنگ با دو 
دانگ مصطکی صلایه کرده با عسل بخورانند هیضه ی مرفوع الطمع والعلاج مجرب است و در جائی که مورچه ی مذکور بهم 
نرسد مورچه ی سیاه بزرگ بدل او نمایند و پوست لیمو در دهن داشتن حابس قی است و چوب حیات سائیده و همچنین گلی 
خوشه ی مکی به قدر شش ماشه سائیده و کذابیخ سر پهلو که دو ماشه بآب سوده به صاحب هیض دادن نافع است و اگر بیخ 
کرنیشی به قدر پنج ماشه باب سائیده بنوشند به منزله چوب حیات است و تریاق افاعی و حب بیخ عشر نیز برای دفع سمیت 
ماده ی هیضه به تجربه رسیده و باقی ادویه رافع سمیت ماده و محلل آن در علاج هیضه ی بلغمی مسطور گردد و برای درد 
معده بعد هیضه پیپتاتیک سرخ جدواردو سرخ بعرق کیوره يا گلاب سوره شربت انار شیرین دو توله داخل کرده بنوشند بالجمله 
هیضه از هر سبب که باشد صاحب آنرا هیچ حرکت نشاید کرد و هر چیز که در آن عذائیت باشد نباید خورد و خفته مانند بهر 
تروی ریخا هسیفن کی اه ها بات وم تست و اک کوات تا رورا اهاط 
ماک ات کت کراپ اوه لت که خران آ مدای سا یا کاس وی اک وا و تفه 
عوض آب گلاب یا عرق عنب‌الئعلب یا عرق بادیان بدهند و گلاب درین مرض فائده عظیم دارد و اگر قی افراط کند مقوبات 
حابشه مثل نارجیل دربائی در زهر مهر طباشیر و پوست بیرون پسته و قاقله و پودینه و قرنفل مدبر به سبب شربت آنارین و 
سیب و به اکلاً و کندر و سعد و زعفران و گل ارمنی و گلنار و آس و سک و صندل و اقاقیا و سماق و پست انار و پست جو و 
آب به و سیب و شکوفه ی انگور ضمادا حسب مزاج بعمل آرند و به قول گیلانی صالح ترین ادویه برای هیضه این است که 
بگیرند آب انار ترش یک جزو و آب نعناع ثلث جزو و بجوشانند تا بقوام آید و بنوشانند و اصل در علاج هیضه تقلیل غذاست و 
آوردن خواب و حمام اگر قی مفرط نباشد و اگر در هیضه اسهال فقط باشد حمام بسیار نیکوست به سبب جذب ماده بسوی 
خارج و تناول جوارشات مقوی معده مثل جوارش حب الرمان يا سفرجلی ممسک و سکنجبین سفرجلی گاهی ساذج و گاهی 
مقوی و قلت شرب آب و اگر ضرورت بسوی آن داعی باشد یک دو بار بسیار سرد بنوشانند و ایضا برای حبس قی بالای ناف 
محجمه نهند و به خواب امر کنند و محجمه بدست بگیرند حتی که آن موضع ورم کند و بسوی آن چیزی از خلط منصب گردد 
و اگر به سیب محجمه خواب منقطع گردد ساعتی بردارند تا که به آن موضع هوای سرد برسد و راحت بیابد و خواب آید و در 
تشنج و غشی که در هیضه افتد جوزبوا سوده در روغن کنجد آميخته نیمگرم بر اطراف و بدن مالیدن اثر تمام دارد و ایضاً اگر 
سردی اطراف و سقوط نبض به سرحد غشی رسد مثرودیطوس و یا تریاتق فاروق به قدر دو دانگ با گلاب بنوشانند و بعد از آن 
که هیضه ساکن شود تا وقتی که قوت بحال آید غذا کمتر و ضعیف تر و مناسب تر خورند و شربت نبات و آب بسیار سرد و 
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زعفران و مغز فلوس و روغن و غیره مرخیات در هیضه ممنوع است بعضی متاخرین می نویسند که در آوردن خواب به بویاندن 
لخلخ های منومه سعی بلیغ کنند و خواب بعد قرار طبع و قلت اعراض بد بهترین مسکنات است اما اگر از فسم حذر و خیالات و 
نسیان و خوف غشی چیزی باقی باشد مادام که تمام قرار نشود نباید خفت و در رفع آن عرض باید کوشید و مالیدن عضلات 
ابط و اطراف و ترسانیدن به یکبارگی به آواز شدید و همچنین متعجب ساختن درین باب بسی نافع و مجرب است و کذلک 
شمیدن عطرهای مناسبه و اما در حالت وقوع تشنج و احتباس بول پارچه بافته دو سه ته کرده در روغن قسط تر نموده بر پیس 
گردن و عضلات دست و پا نهند و قیروطی گرم بر کمرگاه و مثانه نیمگرم بمالند و گل پلاس و برگ قنب هر دو پا و آثار 
جوش کرده بر عانه بربندند و از بنفشه و اکلیل و بابونه و تخم شبت و عنب‌الثعلب هریک سه توله برگ کرنب و نیب و بنگ 
هریک نه توله جوش کرده انکباب نمایند و شیره ی تخم خریزه و قرطم و خیارین و خار خسک هریک نه ماشه و شربت 
بزوری چهار توله به تکرار دهند تا بول بکشاید و اما در سدرد وارد وقوع زحیرو مخص به معالجه ی آنها رجوع نمایند که به 
مقام هریک مسطور است و اگر غشی واقع شود بهر حیله تحریک قی کنند و اطراف و بینی و گوش و میان پشت او را سخت 
بمالند و موی صدغین و پیشانی به موخیه برکشند و شربت مسک و يا دواءالمسک به ماءاللحم ساده در حلق چکانند و يا تنها 
کتک م نی لاب ور شنک کات رخا یار کم گرای تفع ان سیم قرماق کاب 
گلاب قرنفلی و شراب ریحانی هریک یک نیم توله ماءاللحم پنج توله دهند که عظیم الاثر است و هرگاه که اعراض منکره 
9 
مزیدالعمر خورانند تا بر خواب و بر تسکین اخلاط اعانت نماید و از گرسنگی و تشنگی کشیدن وحشت به هم نرسد و چون | 
شتهای طعام نیکو پدید آید و خواهند که غذا دهند باید که اندکی از آنجه مقوی معده و خفیف و سریع الهضم باشد مانند 
شوربای بچه ی مرغ بنان روه دهند و بالایش جوزالطیب یکروماشه در گلقند پنج درم خورانند و پا پوست هلیله ی زرد و هلیله 
ی با نمک لاهوری در دهان دارند و از آب سرد شکم سیر یکبارگی خوردن مدت یک هفته و اقل تا سه روز اجتناب ورزند و 
ایضاً از خوردن چیزهای دیر هضم و محرک اخلاط چون هرسیه و بیضه ی مرغ و خرپزه و شیرینی های مضعف معده و 
شوربای بسیار روغن و شراب و امثال اين ها بر حذر باشند و اگر به جمل عادت باشد بعد یک هفته اجازت دهند لیکن در غیر 
وقت امتلا و خلو و تناول همه اقسام شیرینی ها و فواکه بار در طب چون سیب و به و امرود و انگور و ناشپاتی و خرپزه و 
هندوانه و آلو و شفتالوی شیرین و زردآلو و آلو بالو و قوت سیاه و سفید و نقوعات حلو و اغذیه ی لزجه ی چون هر سه و کله 
پاچه و چنگال و ماهیچه و حلوای مغزی و طعام های پر روغن مثل پلا و مطبخن و مزعفر و آغذیه لبنیه چون مهلیه و شیر 
برنج و فالوده و نوشیدن آب سرد مضر معده اند و بر ضعف آن اعانت نمایند و زعفران بالخاصیت به معده ی اهل هیضه مضر 
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است و همه آنجه در بطلان اشتها گفته آید درینجا نافع بود و کذا اکثر ریاضات و در آب سر و غوطه زدن و در هوای سرد 
ساکن بودن و آب چشم ها نوشیدن شیخ الرئیس و مولف جامع می نویسند که برای هیضه تدبیری در ابتدای حرکت آن و 
تدبیری در وسط و حرکت آن و تدبیری هنگام هیجان روی و عصیان خبیث و حرکت اعراض مخوفه ی آن مخصوص است 
یعنی در هیضه تدابیر در حالات ثلثه اعنی ابتدا و اشتداد و انتها خاص است اما در ابتدا چون علامات هیضه ظاهر شود یعنی 
تغییر آروغ از حال خود شروع کند و در معده ثقل و در امعا نخس محسوس گردد و با آن غثیان يا تهوع باشد واجب است که بر 
آن چیزی از غذا البته تناول ننمایند و نه بعد از آن مگر عند خوف سقوط قوت که در آن حالت تدبیر او بدانجه مذکور گردد باید 
کرد پس اولی چیزی که عمل بدان سزاوار است آن قذف شی فاسد به قی بود اگر طعام هنوز قریب از فوق و طافی باشد و اگر 
خفن از و رآیسد نود انباغ از اجه اتخار از کما از بات فیک تیا یی قی سین قاس باه کته اکرام ان 
شاید غیر آنکه زیاده بر آن یا شی غریب از آن اخراج نماید و باید که به چیزی قی کنند که در آن ارخای معده و اضعاف قوت 
آن نباشد مثل آنکه در روغن کنجد و مثل روغن زیتون و آب گرم است و در آن چیز تغذیه هم نباشد مثل ماءالعسل و 
سکنجبین شیرین بآب گرم چه صاحبان هیضه مفتقر به ضد تغذیه اند مگر به ضرورت بلکه به مثل آب گرم تنها یا مع اندک 
بوره ی ارمنی یا به نمک نفطی يا آب گرم مع زیره ی قلیل قی باید کرد و کذلک اگر از خود قی می آید و ایشان تهوع اینا 
دهد در آنجا نیز این علاج نمایند چه به قراط ذکر کرده که قی گاهی به قی و اسهال منع می شود و گاهی قی منع می گردد و 
به اسهال و اسهال به قی و واجب است که اسهال او به حمول خفیف از ترنجبین و شکر و نمک باشد یابحقنه ی خفیف از آب 
چقندر به قدر شصت درم و به ورق اندک مقدار مثقال و شکر سرخ به قدر ده درم و روغن گل یا کنجد مقدار هفت مثقال و یا 
به خوردن مثل کمونی که آن در اینجا بسیارنافع است و اما در اشتداد چون قی افراط نماید به وضع محاجم بی شرط بر شکم 
حبس او نمائید بساست که احتیاج به بستن اطراف افتد و بر شکم به عصاره ی فواکه غیر قابضه طلا نمایند و اگر حرارت قوی 
نباشد بدواء الطین نیشاپوری علاج کنند بعد از آن باید که رعایت چیزی نمایند که خارج می شود پس مادامی که کیلوس با 
شبیه به آن خارج گردد به وجهی از وجوه البته حبس او جائز نیست که در آن خطر عظیم است چنانچه بعضی مردم را دیدم که 
و اسهال افراط نمودند در این مرض سالم ماندند و چون از آن تغییر فاحش یابد و اعراض خبیثه ی مخوفه هیجان نماید و شی 
گرداند و در بدن هزال و در مراق مثل تشنج ظاهر گردد و در آن هنگام حبس به احتیاط واجب است و گاهی تشنگی تپ حادث 
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پرفت کانشه تباید و گام بلاغ گرمیوشی سای واگ ان راقن کف اعافه اسر تشک اک هو و انیا 
ادویه ی قابض در بوب قابضه به سبب قذف آنها موقوف نباید کرد بلکه تکرار آن برایشان واجب است و از دواتی بدوائی دیگر 
نقاع نمایند و گلاب گرم کرده مقوی معده آنهاست و مرض ایشان را نافع و واجب است که در آن ریوب چندان ترشی بشناسند 
که لذع معده نماید و معادن ماده گردد و در سحج افزاید بلکه اگر در آن ترشی غالب بود به چیزی که از جنس مسهل یا مقی 
نباشد کسر حموضت آن نمایند و حموضات در سحج می اندازند و همچنین از اشربه آنچه شدید البرودت بالفعل باشد بساست 
که انشان زا موافق خی افند زیر که فرع شده.می ماید و اکیر آنجه هل اوموافی آفقد,هیفته م صفراوی است مس باید کته 
تجربه حال قبول آنها برای او نمایند و شربت انار منعنع برای ایشان بهتر است قی آنها منع می کند و کذلک آب انار ترش و 
گاهی در آن چیزی از طین خوشبو ماکول داخل می کنند و اکثر از ایشان چون آب قوی الحراره بنوشند قوت او در عروق آنها 
منتشر می گردد پس مواد منصب بسوی عروق رو می شود و واجب است که کمادات و مروخات از ادهان که در آن تقوبت و 
قبض و تسخین لطیف باشد مثل روغن ناردین و سوسن و نرگس و روغن گل نتریز شکم استعمال نمایند و روغن که در آن 
مصطکی جوشانیده باشند مروخ جیدست برای ایشان و خصوصاً کسی را که هیضه ی او بر طعام غلیظ باشد و مفاصل و 
عضلات را در تابستان به مثل روغن گل خوشبو و به مثل روغن بنفشه به اندک موم نمایند و در زمستان به روغن ناردین و 
موم اندک و تضمید معده ی ایشان با ضمده ی قابضه ی مبرده ی شدید القبض که در آن قدری عطریت باشد باید کرد و چون 
خو وآمب ند که هیخه ربتعم سای و یه آنیه اسفرام ار زلجیت ات ار طاه قانیت با تقاط رو باق متشه اف 
پس واجب است که بعد او تغذیه به اغذیه ی کاسر آن نمایند يا بعد ایام بدانجه لاثق او باشد استفراغ او کنند و چون صاحب 
هیضه را از نوشانیدن و ضماد کردن بدانچه مذکور شد علاج نمودند باید که حیله در خواب آوردن او بر بستر نرم بحیلهای 
خواب آور و بغنا و گهواره و مشتمال خفیف نمایند و موضع او جائی باشد که در آن روشنی بسیار نبود و برودت هم نباشد زیرا 
که برودت اخلاط ایشان را بسوی داخل دفع می نماید و حاجت طبیب به جذب او طرف خارج است و اگر نبض به صغر شروع 
کند و چیزی از اثر تشنج یا فواق ببینند مبادرت به نوشانیدن قدری شراب ریحانی که در آن قبضی باشد مع آب به و کمک یا 
مغز نان سمید گرم کرده نمایند و اگر احتیاج به سوی قوی تر از این افتد بگیرند گوشت نرم بسیار از طیر و حمل و بکوبند و در 
دیگ کرده چندان بیزند که مائیت او جاری شود بعده خوب بفشارند و آن آب افشرده را قدری بپزند و به چیزی از آب فوا که 
بارد ترش سازند و بهترین آن ها انار میخوش و به است و بعضی با آن قدری از شراب می آمیزند و بیاشامند و اگر در آن اندک 
نان بمالند باکی نیست بعده بر آن خواب نمایند و چون اشتها یابند اگر انگور مع تخم آن خائیده اندک بخورند هم مضایقه ندارد 
و اگر در معده ی آنها چیزی نه ایستد و میل به قی نماید بر اسفل شکم قریب ناف محجمه ی بزرگ بلاشرط گذارند و اگر بر 
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آن نماند مابین کتفین مائل به اسفل نهند و اگر خواب آوردن نیز ممکن بود صواب باشد و اگر میل به قوت سوی اسفل باشد باز 
دو ساعد او ببندند و خواب آورند اگر ممکن باشد و چون وجع محجمه یا عصا به مریض را بیدار کند اعاده ی آن هر دو بر آن 
ای تن رم تفر فو ها نک این قودی عفر کر ار صرح ک باکت عبر کر مان کم گرف سین 
فان ان دک آزکا کی ار فا و زگ ان ماه که یی رن تک اسان ایس ی اسان تراک 
و میان آنچه در آن تحذیری باشد جمع کنند مثل نشاسته ی بریان که در طبیخ خشخاش داخل کنند و بر آن مسک مسک 
اندازند و در آن شیرینی داخل ننمایند چه بساست که شیرینی سبب کراهت و آلام و اسهال می شود چون مثل اين داده شود آن 
خواب نمایند و اگر در انجاقی باشد عقب اوملقعه ی شربت انار منعنع یارب او بدهند و اگر اسهال باشد تقدیم مص آب سفرجل 
قابض و زعرور و آمرود و سیب میخوش و سنجد بر آن کنند و عطش ایشان به مثل پست جویاست سیب بأب انار بشسکنند و 
باید که روانح طیبه ی قوی از ایشان دور ندارند و تجربه ی آنها کنند اگر از آن تقلب نفس حرکت کند بسوی غیر او متوجه 
شوند و گاه بیض ایشان به وی نان را مکروه می دارند و گاه بعض آنها بدان لذت می یابند و کذلک از شراب و دربا و همچنین 
از بخور و اما رائحه ی فواکه را اکثر آنها قبول می نمایند و واجب است که چیزی از طعام نخورانند تا آنکه اشتها صادق نشود و 
اگر قبل از نقای ماده گرسنه شوند غذا ندهند بلکه در حمام داخل نمایند و بر سر آنها آب نیمگرم ریزند بعده خارج شوند ومکث 
ننمایند و اگر تشنج ظاهر گردد بر مفاصل قیروطیات نرم حار غواص استعمال کنند و در شتابروغن ناردین و سوسن و در صیف 
به روغن گل و بنفشه بسازند و کذالک بر آن پارچه در روغن های مرطب طین و در زیت آلوده بپوشند و واجب است که عنایت 
به تقلب او نمایند تا موضع پوشیده و عضل محرک لحی اسفل بسوی فوق به قیروطی مسترخی نگردد و اما در انتها چون نائره 
هیضه ساکن گردد و بخوابند و بیدار شوند چیزی از ربوب قابض بیاشامند و در حمام برفق داخل شوند و لبث زیاده در آن 
ننمایند بلکه آنقدر که بعض رطوبت حمام اکنساب کنند پس خارج نمایند و غذا قلیل خفیف حسن الکیموس خورانند و آسایش 
دهند و نگذارند که بسیار آب بنوشند و میان آب و شراب فرق نمایند و بر طعام قوابض بخورند و بعد از آن تدبیر تقویت معده ی 
آنها به مثل قرص و رد صغیر و کبیر و به مثل گلقند و طبا شیر و به مثل خوزی کنند و بسیار باشد که حمام سبب انتشار اخلاط 
ماده ی بیضه می شود و جذب بسیار می کند در امعا و نه میل می نماید بسوی اعضا انطاکی گوید که نظر درین مرض به 
حسب اختلاف اقسام آن مختلف می باشد و اقسام بسیط آن چهار است به حسب اخلاط اربعه لیکن هیضه ی دموی کسی 
نگفته بلکه قومی وجود خون در هیضه منع کرده اند و حق این است که آن جائز است و اگرچه خون تنها باشد و طریق علاج 
درین هنگام فصد تیفال در اسهال خون است و با سلیق در قی آن و در غیر دموی استقصای اخراج مواد به قی و اسهال بهر 
آنکه در حبس او اتلاف مریض است بعد از آن تضمید شکم و ولک اطراف به این ضماد سفرجل آس عدس مقشر هر واحد یک 
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جزو اقاقیا صندل تخم کاسنی گلنار آرد جوهر واحد نیم جزو ناز و برگ حنا هر واحد ربع جزو در سرکه سرشته ضماد کنند و 
گاهی این ادویه برای نطول جوش می دهند و هزیت برای تدهین می پزند بعد از آن این مطبوخ به شربت حوره یا شربت 
حب‌الاس شیرین کرده بنوشانند گشنیز خشک آنیسون هر واحد یک جزو صندل انجبار هر واحد نیم جزو صعتر سماق زیره هر 
واحد ربع جزو نعناع عناب هر واحد مثل مجموع خوب جوشانیده استعمال کنند و این ضماد مطبوخ مذکور هر دو از تراکیب 
مجربه ی من است در فروع این مرض بعد از آن اطراف را پآب و سرکه بشویند و به غالیه ی محلول در گلاب و آب اس بمالند 
و این هر دو را من استخراج کرده ام و صحیح يافتیم و اگر بعد ازين غشی و خفقان ظاهر شود گل مختوم در هر دو آب مذکور 
حل کرده به شربت لیمون و سیب شیرینی ساخته بنوشانند و در قی ماده ی لطیف خفیف کدشان او حرارت است و در اسهال 
کثیف ثقیل که شان او برودت است بر می آید پس اگر صداع و هیجان و لذع و خشگی و تشنگی دریابند شربت بنفشه و آب 
عناب و آلو بخارا و گاوزبان بدهند و اگر ثقل و منعص و قراقر معلوم کنند کمونی و جوارش فلفل و مصطکی بدهند و اگر هر دو 
امر با هم یابند ترکیب علاج کنند و اهم را مقدم دارند و هرگاه بعد از آن سقوط قوت گردد منعشات مثل معجون مشک و عنبر 
و شربت ابریشم بدهند و باقی مناسبات در علاج تخمه مسطور است. 
علاج هیضه‌ی صفراوی 

بهر تنقیه ی ماده ی فاسد از آب نیمگرم بسیار و سکنجبین قی کنند و پا خاکشی سنگ نموده در آب یا در عرق کاسنی 
جوشانیده و يا آب برگ کاسنی و يا کاسنی در آب جوشانیده مالیده صاف کرده و در آن خاکشی جوشانیده مکرر نوشانیده قی 
کنانند و از پر مرغ یا کبوتر حرکت دهند تا وقتی که علامات وجود ماده از کرب و قلق و غثیان موجود باشد دست از قی باز 
تدارند و هر وف که قلق و اشطراب ظهور مایذ فیرا قی مایت ها آنکه ماده‌ی قاس به عمامه بر آیدو مریض از کرپاو قلق 
بازماند و هنگام تشنگی عوض آب بر گلاب اقتصار ورزند و اگر قدری سکنجبین آمیزند بر تقطیع اخلاط و از اله ی حدت آن 
اعانت کند و آشامیدن آب زلال تمر هندی به اندک شیرینی نیز مفید است و گویند که اگر در ائنای غثیان آب سرد دهند تقلیل 
سمیت ماده می کند و نزد مولف تا وقتی ماده موجود باشد آب فاتر مناسب است و آب شدید البرو ممنوع و اگر اندک قی شده 
غشی پدید آید و دندان ها بر هم نشیند باید که شاخ ها و پاشویه و مشمومات مناسبه به کار برند و نارجیل دریائی و عود صلیب 
و جدوار نفسجی به قدر نیم ماشه به گلاب سائیده در حلق چکانند که فائده بلیغ می نماید و همچنین تریاق فاروق و پیبتا چون 
به قدر یک ماشه در گلاب سائیده بدهند نیز فائده می کند و نارجیل دربائی به گلاب سوده در حلق چکانیدن و پر مرغ در حلق 
فرو برده قی کنانیدن نیز در ازاله الغشی به تجربه رسیده و حکیم اجمل خان در بعض تصانیف خود می نویسند که در هیضه 


گاهی سبب غشی و برد اطراف توجه انجره و مواد فاسد به سوی قلب می باشد پس روح از بدن بسوی قلب می گریزد تا لذیت 
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از آن دفع گردد و گاهی درین حالت رنگ روی سبز و بدن مثل ابدان میت می شود و درین هنگام معالجه به وضع محاجم بر 
پایها و تشمیم اشیای خوشبو و وجو رد دواءلمسک و يا قوتیات محلول در گلاب و بید مشک باید کرد و گاهی وجور نارجیل 
دریاتی اندک مخلوط درین آبها می نمایند و نفع عیب می بخشد و مصنف خلاصه الحکمت می گوید که در هیضه اگر غشی و 
بیهوشی عارض گردد و دندانها بر هم افتد به حدی که مطلق بازنگردد که گلاب و یا چیزی در حلق او توان ریخت ناچار فصد 
باسلیق یا اکحل هرکدام که خوب نمایان باشد بگیرند و قدری خون برآرند و چون به هوش آید به زودی بند نمایند و زیاده 
خون نگیرند و صاحب خلاصه العلاج نوشته که به جهت غشی و بیهوشی که اکثر درین علت عارض می گردد قطعه ی آهن را 
به آتش سرخ نموده به مفاصله یک وجب به ریافوخ مریض نگاهدارند و سه چهار عدد لیموی کاغذی را بریده بر آن آهن پاره 
بیفشارند چنانچه قطره قطره بریافوخ بچکد افاقه حاصل آید بالجمله هرگاه نقای بدن از ماده حاصل گردد و استفراغ از حد در 
گذرد در آن وقت به تسکبین کوشند و شربت انار و سکنجبین و یا شربت بهی و رب آن و يا رب انار ترش در گلاب حل کرده 
بنوشانند و زهر مهره خطائی را در گلاب و بید مشک حل کرده شربت انار میخوش افزوده در تسکین قی تأثیر عجیب است و 
گاهی طباشیر و پوست بیرون پسته می افزایند و شربت لیمو عوض شربت انار می کنند و پا به شربت آنار منعنع و شربت 
سفرجلی درمانی دهند و یا با گل مختوم و گل داغستانی بدهند و یا حب کوله با شیره ی کعیر و يا آب سماق مکرر سنگ تاب 
نموده باید داد و گاهی شربت زرشک و نقوع آن و سکنجبین رمانی و شربت سیب استعمال می نمایند و رب نارین و شربت 
انارین منعنع و شربت حب‌الاس در تسکین قی و اسهال سخت سودند است و اگر تشنگی تسکین نیابد انار دانه ترش را به 
گلاب شیره کشیده و طباشیر بر آن پاشیده يا بدون طباشیر جرعه جرعه بدهند و گاهی هنگام شدت عطش وحدت صفر آب 
سرد برف می دهند و به قول داوود اگر درینجا حرارت شدید باشد و اعراض آن بر آن گواهی دهد شیره ی تخم خرفه بنوشانند 
و عصاره ی خرفه مع صندل در سرکه سائیاره بر معده ضماد نمایند و چون یک درم طباشیر بآب انار بدهند قی و اسهال را در 
اندک مدت قطع کند و اضمده قابضه ی مبرده بر معده ضماد کنند و صندل و گلاب ببویند و هرگاه قلق و اضطراب و سدرود 
وارد سرخی چشم و با فواق باز به سب انصباب ماده رو نماید فی الفور قی کنانند و بعد از قی متصل دوای مسکن مثل فاد زهر 
و طبا شیر و زرشک و زرد رد و آنار دانه ترش و دانه هیل و تخم حماض و مغز تخم لیموی کاغذی حسب حاجت دهند و اگر 
دوای رقیق به قی بازگردد طباشیر و زهر مهره سوده و زرشک و آنار دانه ی ترش و دانه ی هیل سائیده در شربت انار ترش یا 
شربت لیمو آميخته به طور لعوق بلیسانند و زرشک و صندل و کافور در گلاب سوده بر معده و قلب نهند و گویند که اگر قی 
ساکن نشود در آب اندک کعک سوده پا نان خشک در تنور یا انار دانه سوده قدری آميخته اندک اندک دهند و هر وقت که قی 
شود اعاده ی اومره بعد اخری نمایند تا آنکه قی ساکن گردد و بلع آب کندر ممضوغ و مضغ قرص کندر یا خوارانیدن او به رب 
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انار بسیار نافع است یا قرص الطین بدهند و به قول جالینوس قرص حب‌الاس بهتر از آن است و امتصاص فوا که قابضه مشل 
سیب و سنجد وامردو و بهی نافع و ضماد شکم به سفرجل و شکوفه ی انگور و لحیته التیس و سماق و گلنار و پوست آنار و 
پست جو و صندل و گل سرخ و کافور و سک در گلاب سائید و پاشیدن آب سرد در مسکن او و انداختن برگ بید و گل سرخ و 
بنفشه و آس و نیلوفر و سیب و موز در آن و غذا به ماءاللحم که در آن ربوب قابضه ی مذکوره حل کرده باشند و یا تغذیه بیضه 
که در سرکه جوشانيده نار دنه یا برگ آس یا سماق بر آن پاشیده باشند و یا خوردن پست جویا پست کنار یا پست اناردانه 
رده بط ومصوصی ات هو ای میاه وکا کرد میا ناه تفر درضورت کدرت خسف وی مان 
و شربت فوا که تراش در حلق چکانند و وجود شراب یا ماءاللحم که در آن دواءالمسک بارد حل کرده باشند نیز به قول ابن 
سرافیون مفیدست و از حیله های جید چوزه ی مرغ بریان شکافته بویانیدن است و به قول بعض متآخرین غساله ی برنج 
سائهی باب رایب جهت تسکین قی مفید است و اگر حرارت به درجه ی اتم بود و قی بند شود قرص کافور در شربت لیمو یا انار 
ترش سرشته بلیسند و در تسکین بیضه ی شدید الحرارت نوشیدن آب لیمو حکم اکسیر دارد و پوست بیرون پسته طباشیر دانه 
ی هیل هر واحد یک ماشه سوده در شربت انار یک توله آمیخته خورانیدن بعد نقای ماده در بیضه ی صفراوی نافع است و کذا 
سبزی کنول گند دانه ی الایچی خرد زرشک پوست سماق طباشیر گشنیز مقشر هر واحد یک ماشه در شربت انار شیرین یک 
توله و فرو بردن اطراف باب سرد در اکثر قی و اسهال را فی الحال بند می کند و سفوف خسته کنار درین باب شدید النفع است 


اجتناب نمایند تعلیم هرگاه قی و اسهال منقطع گردد در امعا ماده موجود بود و از آن تکلیفی عائد گردد ملینی بارد از آلوبخارا و 
گل سرخ و مشمش و مویز و تمرهندی و شربت و زرد مکرر و گلقند و ترنجبین و شیر خشت باید داد و یا آب تمرهندی سه 
باقی برآمده نجات یابد و همچنین بعد انقضای هیضه از دو سه بار اجابت به قبض شود گلقند چهار توله بعرق بادیان عرق 
عنب‌الثعلب هریک پنج توله گلاب چهار توله مالیده صاف کرده سکنجبین ساده و توله داخل کرده بدهند بالحمله اسهال هیضه 
و سوء هضم دفعه بند نباید کرد بلکه اگر بند شود ملین باید داد مگر به شرط افراط آن برای قبض صالح استعمال طبا شیر سوده 
توق و ساهه ره با یره اند قیال و یرون خی گر فقو کلاب و شرب انار خفول ات و انشا درسن بات 
جوارش انارین يا عود ترش پا مصطکی يا آمله ی مربی يا عود و طباشیر هر واحد یک ماشه سوده به گلقند یک توله سرشته 


همراه شیر جات معمول و اگر بعد هیضه صداع و سوزش و خلش معده و خشکی و تشنگی باقی باشد آب عناب و آلو بخارا 
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همراه شربت بنفشه دهد و اگر ثقل و قراقر و مخص دریابند به جوارش مصطکی و کمونی علاج نمایند و اگر هر دو امر موجود 
باشد در علاج نیز ترکیب دهند و هرگاه بعد از هیضه ضعف و سقوط قوت لاحق شود یا قوتی های مقووی حسب حاجت بعمل 
آرند و دواءالمسک باردو شربت ابریشم مرتب سازند و اگر بعد دو سه روز از انقضای هیضه زکام عارض شود عناب پنج دانه 
الان نفد حهاز ماقد حرقایهه یرد تشم کاهر ق باه کف خی رکه وا پیدانه مب باه یه ی وله جرا یه 
بدهند بالجمله بعد اخراج مواد تخمه و هیضه تقوبت معده و احشا ضرورت است اگر بمرخیات برای ازلاق ثفل و يا مغریات برای 
تلیین صدر و نزله و سرفه حاجت افتد همراه مقویات معده و دافع ماده ی آن باید داد و باقی تدبیر از علاج کلی هیضه که 
و و میدس کف افیال الا کد ارم کاخ خسن ات اه اقا وی خر سکره ییحی 
صفراوی معمول است حب هیضه که جهت حبس هیضه و رفع سمیت آن معمول نارنگی را همین نوع درست بگذارند تا بوسیده 
گردد و خشک شود وقت حاجت با پوست و مغز و تخم باریک بسایند و به گلاب حب ها به قدر نخود بندند خوراک از دو حب 
تا پنج حب بعد از نقای معده به قی یا اسهال یا هر دو نزد افراط آن فرو برند نوع دیگر از مجربات حکمای فرنگ که جهت 
حبس قی و اسهال و رفع حدت و سمیت ماده استعمال می نمایند افیون کافور انگوزه هر سه مساوی حل سازند که یک دات 
شود پس حب ها به قدر نخود کوچک بسته یک دو حب در آخر بیضه بدهند رب آنارین که در تسکین بیضه بکارید آب انار 
شیرین آب انار ترش هریک یک آثار در دیگ سنگین يا مسی قلعی و از بجوشانند تا نصف بماند یک آثار قند سفید داخل کرده 
بقوام آرند و اگر عود خام و آمله ی منقی هریک چهار درم داخل کرده بجوشانند پس صاف کرده قند داخل نموده قوام نمایند در 
حبس قوی تر گردد سفوف خسته کنار که در هیضه برای حبس اسهال می دهند دانه ی هیل مغز خسته ی کنار مغز خسته ی 
آمله صندل سفید گشنیز مقشر طباشیر پوست درخت بر طبل برنج سانهی هریک یک دام انار دانه ی ترش چهار دام سفوف 
ساخته به شربت انار منفع بدهند سکنجبین ساده که دفع صفرا و بلغم نماید و در اکثر امراض معده مستعمل قند سفید یک آثار 
در دیگ کنند و پا و آثار سرکه صاف بر آن بریزند و بقوام آورده یک اوقیه گلاب بر سر آن ريخته فرو گیرند و اگر عسل بجای 
اک یگیم سای وق واگ صوضی مرک ان ری تفر ایوگ شروک کین موز هر ی 
طریق ساختن شربت خماض و ارنج نیر چنین باشد شربت انارین منعنع که در تسکین هیضه نفع دارد و آب انار شیرین آب انار 
ترش هریک یک رطل یک جوش داده شب بگذارند و صبح آب صاف آن گرفته به آتش ملایم بپزند تا به نصف رسد پس آب 
نعناع تازه صاف نموده نیم رطل شکر سفید یک رطل داخل کرده بقوام آورند شربت انار ترش منعنع که در تسکین قی و غنیان 
و منع اسهال صفراوی مجرب و مفتح سده آب انار ترش یک سطل قند سفید ده جزو اضافه کرده بقوام آرند شربت سفرجلی 
رمانی نافع هیضه و غنیان و قی صفراوی و مقوی قلب و مسکن عطش و حرارت جگر و اسهال است آب بهی شیرین آب انار 
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ترش و شیرین هریک یک رطل پوست بیرون پسته ترنج حب‌الاس زرشک بیدانه مصطکی گل سرخ عود دانه ی قاقلین 
هریک یک منقال سنبل الطیب نیم مثقال کوفته در صره بسته با هم بجوشانند و صره را مالیده باشند و با یک رطل قند سفید 
بقوام آرند ضماد به جهت هیضه بعد دفع ضرر اغذیه ی فاسده برای تسکین قی بر معده نهند صندل گل سرخ بر اوه ی بهی 
براده ی سیب برگ مورد کوفته بيخته به گلاب آمیخته ضماد نمایند عرق هیضه که در معمولات شفیقی حکیم اصغر حسین 
است زرشک براده ی صندل سفید انار دانه ی ترش هریک پا و آثار آلو بخارا بادیان هریک نیم آثار پودینه یک آنار الابجی 
سفید دارچینی هریک نیم پا و طباشیر هفت توله کافور چهار توله و آثار آب شب تر کرده صبح کافور دربچه بسته چهار آثار 
عرق کشند لیکن در شدت حرارت استعمال این عرق بدون شربت لیمو و غیره مبردات جائز است قرص کافور که در هیضه ی 
صفراوی وقت شدت حرارت بکار آید معمول ممدوح الیه طباشیر زرشک تخم حماض بریان زرد رد صندل سفید گشنیز خشک 
کهربای شمعی دانه ی هیل انار دانه ی ترش کافور حسب حاجت گرفته در آب زرشک سائیده اقراص سازند و در شربت لیمو 
باید داد اقوال حذاق علامه ی گیلانی در شرح قانون می نویسد که آنچه در آخر هیضه مجرب است نهادن دست و پا در آب 
برف و وضع پارچه ی مبلول بآب برف بر معده و اطراف است و اگر قلب ضعیف بود و خوف سقوط قوت باشد بآب انار کمک 
آمیشفه وتات هنک انیستی و ننک شاب کی آ مان محاه ایشو ع اسان اک و 
کند و آنچه منع هیضه دقی و تسکین تشنگی نماید رب ترشی ترنج است سه درم از آن بآب انار ترش بیاشامند که قبض و 
تطفیه ی لهیب معد و گلاب را به قیاس و نجر به هر دو درين مرض منافع عظیم یافتم و اکثر در علاج آن برین اکتفا نمودم 
گرم که سرد که تیاو رز ی ال مق کاس سای مهن انوم اه 
مثل تریاق و مشرودیطوس و مفرحات یاقوتی خورانیدم و صحت رو نمود و اگر بیخوابی غلبه کند کف پارا به روغن بادام 
شیرین ممزوج به اندک گلاب بمالند که اين را درین باب مدخل عظیم است و مسکن نزدیک سیل آب نمایند به نوعی که آواز 
ملایم جریان آب به گوش مریض رسد و در حالت ضعف قوت نان برب غوره دهند و اگر تشنگی شدید باشد شیره ی تخم 
خرفه ی بریان بآب بهی و طباشیر و گل ارمنی و انار دانه ی بریان دهند و در نوشیدن آب سرد افراط نکنند تا معده را اینا 
نرساند و قوت را ضعیف نکند اگر کرب شدید باشد اطراف را در آب سرد گذارند و اگر درین حالت حاجت بدادن افیونیات به 
سبب ضرورت داعی بود پوست خشخاش بآب تر کرده آب رقیق آن بدهند که در تسکین عطش دخیل تر است و در غذا تکثیر 
ننمایند باب که شام معمول به طریق مصوص اقتصار کنند و بر آن قدری گل خراسانی بپاشند و گاهی از زرشک و گشنیز تر و 
خشک می سازند و کذلک کردناک طیور خفیفه و بعد غذا آب غوره یا آب سماق یا آب انار بنوشانند و یا زیر باج بآب انار دانه یا 
غوره یا انار ترش دهند و نمک اندرانی در اغذیه ی ایشان داخل کنند و بیضه ی که بر آن انار دانه یا سماق پاشند نافع بود شیخ 
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الرئیس می فرماید چون دانستی که در بدن مواد صفراوی هائج است و آن گاهی معاون بر حدوث هیضه می باشد و از غذا 
خوف کلی نباشد لابدست از تدبیر معدد درین هنگام از خارج به چیزی که مبرد باشد و آگرچه حرف بود بعد معونت برقی اگر 
مائل بسوی آن بود به قدر احتمال و درین تبرید تسکین عطش نیز هست و چون قی افراط کند از حابسات او نیز تبرید معده به 
مثل این تدبیر و به وضع محاجم بغیر شرط بر شکم است و اگر چیزی بارد از عصارات فواکه سرد کرده باشند نیز نافع تر بود و 
اگر بدان صندل و کافور و گل سرخ مخلوط کرده بر پوست شکم طلا نمایند نافع باشد و گاهی احتیاج بستن اطراف افتد اگر 
منقطع نشود و خوف سقوط قوت باشد مجوسی گوید که هرگاه هیضه عارض گردد به قطع اسهال و قی تعرض ننمایند بلکه 
اعانت طبیعت بر آن به دادن آب گرم و روغن بادام چند بار نمایند تا آنکه معده از فضالات پاک گردد و اگر قی و اسهال اسراف 
نماید شربت انار منعنع یا آب انار میخوش و آب به دامرود با شربت سیب مطیب یا هیبه یا شربت آس یا پوست بیرون پسته به 
شربت سیب و يا قوت خام خشک سائیده به گلاب بدهند و يا طبیخ انجدان که در هیضه ی بلغمی بیاید استعمال نمایند و بر 
معده آس و به بقدری سرکه و روغن گل و گل ارمنی و طبا شیر ضماد کنند و روائح طیبه ببویانند و در آب سرد درآیند و به 
خواب امر کنند و اگر استفراغ چندان اسراف کند که دست و پا سرد گردد و غشی حادث شود آب سرد و گلاب سرد کرده بر 
چهره بپاشند و هر دو ساعد و ساق بعصابها محکم بدند و کف دست و پا را نیکو بمالند و به روغن یاسمین یاروغن بان یا 
روغن دیگر که در آن قدری نمک يا بوره ی ارمنی یا جند بیدستر یا فلفل سیاه یا عاقرقرحا حل کرده باشند کف دست و پا را 
تدهین نمایند و فم معده را خوب بمالند تا گرم شود و چون افاقه گردد چیزی از به و سیب میخوشن بدهند و غذا بنان مبلول در 
شراب ممزوج یا باب سیب مع کفک سازند و کعک به شوربای چوزه ی مرغ و دراج معمول زیر باج به مویزد انار دانه يا سماقیه 
یا زرشکیه که در آن قطعه ی به یا سیب داخل کرده باشند بدهند و قدری شراب ریحانی ممزوج به گلاب دهند و گر مریض 
حرارت و لهیب در معده و پهلوها و لذع و عطش شدید دریابد بر معده و پهلو پارچه ی مبلول به صندل و گلاب و کافور و کدام 
قیروطی مبرد نهند و شربت غوره و شربت انار و شربت سیب ممزوج و کذا آب انار یا آب سیب یا آب به و مانند آن و کذا گل 
قبرسی یا گل ارمنی به اندکی کافور در اشربه ی مذکوره و کذا پست جو بآب مبرد ببرد به برف بدهند و تضمید معده به ضماد 
متخذ از بهی سوده و پست جو و شگوفه ی انگور و اقافیا و صندل و گلاب و کافور و اندکی زعفران نمایند و اگر اسهال و قی 
منقطع شود و هر دو بازو و ساق ببندند و کف دست و پا بمالند و بر کف پاها گل ارمنی مبلول به سرکه و آب آس طلا نمایند و 
در آب سرد در آیند و اگر منقطع نگردد بر معده محجمه ی بزرگ به غیر شرط نهند و چون قی و اسهال منقطع گردد پس 
غوره و عصاره ی زرشک و مصوص و کردناج و مانند آن بدهند بعده بسوی غلیظ ترنقل نمایند و در غذا اندک اندک بیفزایند تا 
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به عادت خود عود کند مسیحی گوید که هرگاه بیضه حادث شود سزاوار است که قصد تنقیه ی معده بآب گرم نمایند و به تکرار 
بنوشند تا قی سهل گردد و معده از ماده ی موذی غسل یابد و بساست که بآب گرم سکنجبین آمیخته می شود و اگر سقوط 
قوت قبل از تنقیه ی معده و بدن شروع کند و با آن اعراض روی ظاهر شود و صفرا خارج گردد باید که اطراف و مفاصل و 
عضلات بمالند و به روغن تمریخ نمایند و تضمید شکم به ضماد سفرجل به سرکه پخته و شکوفه ی انگور و عصاره ی لحیه 
التیس و اقاقیا و سماق و گلنار و پوست انار و پست جو و آس نمایند و آب انار ترش و آب به و آب سیب بنوشانند و اگر تشنگی 
شدت کند در آب سرد که مقدار یک نیم اوقیه باشد شکوفه ی انگور يا گل سرخ تازه یا طباشیر خیسانیده بدهند و اگر این آب 
ها قی کند در شربت سیب یا به اندک کعک باریک سوده به قدری که آب را غلیظ کند آميخته و يا کعک با قدری پست انار در 
هک ای کب سمل دیس اک کر سا ری ریاف ارام را سم 
آنچه بدهند شدید البرد نباشد تا معده و قوت طبیعی را ضرر نرساند و اگر قوت ضعیف گردد درین کعک اندک ماءاللحم سینه ی 
دراج یا بچه ی مرغ یا کبک یا تیهو یا گردن جدی داخل گردن باکی ندارد و با آن اندک آب سیب و اندکی شراب قوی آمیزند 
و اگر تشنگی اشتدار نماید پست جو بآب انار بنوشانند و بر فم معده از آب سیب و به و گلاب و آب آس ترکه در آن صندل و 
کافور و زعفران و لادن حل کرده باشند طلا نمایند و جمیع مفاصل بدن به گلاب و اطراف آس و صندل و کافور مسح کنند و 
چون معده نقی گردد و مرض ساکن شود در حمام داخل کنند و از طیور مذکوره به انار دانه و زرشک و کشنیز خشک آمیخته 
پریان کرده و باب غوره و آب انار و آب سماق تسقیه داده و یا مطبخن نموده و بر آن آب انار دانه و مویز منقوع بأب غوره 
پاشیده اندک بخورانند و در آوردن خواب کوشش نمایند به مغز و تحریک سریر معلق و يا بدان چه عادت او باشد و از آن لذت 
پابد و بر آن خواب نماید بعمل آرند و لطوخات و شمومات منومه استعمال نمایند و اگر معده تسکین نیابد و امر متمادی گردد بر 
شکم نزدیک ناف محجمه ی بزرگ بعد دادن غذا بنهند و اگر محجمه بر شکم نجسبد میان کتفین نهند و اگر قی ساکن نشود 
این قرص الطین بدهند کندر ده درم گل خراسانی ده درم کبابه قاقله هر واحد دو درم و نیم کافور یک دانگ سک یک درم 
قرنفل نیم درم در لعاب بهدانه هر قرص به قدر یک منقال ساخته به رب انار که در آن نعناع پخته باشند بخورانند و بازد در آن 
به بندند و آب سرد بر ساق و پای بریزند و بر تمام شکم صندل و گل سرخ و کافور و سک و گل خراسانی مربی به گلاب و 
آس و اطراف انگور و خاکستر قصب و طرخا به گلاب و اندک سرکه آميخته ضماد کنند و بر آن پارچه ی مبلول به گلاب نهند 
و چون گرم گردد تبدیل آن نمایند و بر ناف محجمه ی بزرگ ناری گذارند و همه عضلات بدن بمالند پس اگر باوجود این 
تدبیر قی کنند اعاده ی آشامیدن دوا نمایند و اگر غشی حادت گردد اندک قرص مسک در شراب و ماءاللحم معمول از لحم 
جدی و چوزه ی مرغ آميخته بنوشانند و بچه ی مرغ و دراج بربان کرده و هنگام بربان کردن شراب و آب به بر آن پاشیده 
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مقابل بینی او دارند و این شربت فوا که بنوشانند امرود خشک و سیب و حب‌الاس و زرشک و انار دانه ی ترش همه را 
نیمکوفته در آب انار ترش معصور چهار چند آن خیسانیده بجوشانند و صاف نموده باز بپزند تا بقوام آید و اگر اسهال شدت کند 
نشاسته ی بریان به طبخ خشخاش و سک آمیخته حقنه کنند و اگر تشنج در دست و پای حادث شود پارچه در شیر مضروب به 
روغن آلوده نیمگرم بر عضلاتی که در آن تشنج باشد بنهند و مقابل مریض سیب و سفرجل و امرودوگل سرخ و صندل گذارند 
و ایلاقی و جرجانی گویند که محرور را در بیضه غثیان و عطش بیشتر بود پس آب نیمگرم بسیار نوشیده قی کنند تا معده را از 
طعام فاسد پاک کند و نوشیدن جلاب و ماءالعسل و روغن جائز نیست جلاب و ماءالعسل به سبب دوامر نشاید یکی آنکه هر دو 
در معده ی محرور فاسد شوند و صفرا گردند دوم آنکه هر دو غذا دهنده اند و صاحب هیضه را غذا نباید داد و روغن بهر آن 
کسا ا خست که کی زره سین وان ای ای کی اس ایا خر کرک کی و 
حرارت وا رم غاب باه جلاب با سکیم باه و آگر قی تام گرده یاف و اراده ‏ سکیم آم پاش علاب ناب تا خرن 
دهند و اگر تشنگی غلبه کند طباشیر سوده در آب انار دانه ی ترش آميخته تجرع کنند و آب بهی ترش و آب سیب کوهی و 
آب اطراف انگور سود دارد و اگر این آب ها به قی بازگردند اندکی کعک سوده به سویق انار دانه درین آب ها آمیزند تا غلیظ 
وک ند و ار کیک یو راب کت و ههار رن بیان و رازن ج رشب شاه ار 
صندل و گلنار و گل سرخ و بهی و سیب بریان کرده و برگ مورد و گلاب و اندکی کافور بر شکم نمایند و یا آرد جو در آب 
مورد سرشته ضماد کنند و پا نان خشک کهنه به سرکه تر کنند و ضماد نمایند و یا پهی و سیب را در سرکه بپزند و سائیده گل 
سرخ گلنار و اندک افسنتین و مصطکی داخل کرده روغن آس و روغن گل آميخته ضماد کنند و سفرجلی به سرکه پخته و غیر 
آن که در قول مسیحی گذشت بآب مورد سرشته ضماد کنند و خاکستر نی و خاکستر گز و خاکستر شاخ انگور به سرکه ممزوج 
کرده بر شکم طلا نمایند که قی و اسهال منع کند و اگر پارچه به گلاب سرد تر کرده بر شکم نهند روا باشد و شربت فوا که و 
قرص الطین که هر دو در قول مسیحی گذشت بدهند و این قرص حب‌الاس قی و اسهال بازدارد بگیرند انار دانه و ماز و هریک 
پنج درم حب‌الاس و سماق و نرمازج و گل ارمنی و بلوط و نشاسته بریان و مقل مکی هریک ده درم همه را کوفته یک مثقال 
بدهند و چون کار بدان حد رسد که عرق سرد آغاز کند و دست و پا سرد شود و فواق ظاهر گردد اطراف او را در آب سرد نهند و 
همی مالند و گل ارمنی در سرکه و آب مورد حل کرده بر پای او طلا کنند و پارچه بدان آلوده سرد کرده بر آن نهند و هرگاه 
گرم گردد بازتر کرده بگذارند و اگر ضعف و غشی حادث گردد عضلات و گوش و سربینی او بمالند و موی صدغ او را بکشند و 
ماءاللحم و شربت مشک در حلق او چکانند و اگر تشنج ظاهر شود بر عضلات معده ی او پارچه ی مبلول به روغن گرم کرده 
بنهند و قیروطی از موم و روغن بنفشه ساخته و حظمی کوفته بيخته بدان سرشته بر پنبه ی کهنه که بأب تر کرده افشرده 
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باشند مالیده بر پس گردن که مبداء اعصاب است و بر عضلات بنهند و اگر اسهال از حد بگذرد حقنه ی نشاسته که در قول 
مس کش ما اک رک ]دک مک وان یم الاو کی رید تون مرن 
قوی و متحمل باشد و استفراغ اسراف ننماید اعانت طبیعت به قی اخلاط فاسد از آب گرم کثیر المقدار به روغن کنجد یا روغن 
بادام چند بار نمایند حتی که معده از فضول پاک گردد و چون معده نقی شود و قی و اسهال اسراف نماید سفوف رمان پنج 
منقال و قرص طباشیر قابض یک منقال برب به ده درم بدهند و یا شربت انار منعنع يا آب انار میخوش یا آب به دامرود یا 
شربت سیب یا شربت ریباس یا شربت لیمو منعنع هرکدام که باشد ده درم به طباشیر نیم درم یا به فرص طباشیر قابض یک 
مثقال دهند و یا بگیرند پوست بیرون پسته یک مثقال و کوفته بیخته به شربت به یا شربت سیب بدهند و یا بگیرند توت سرخ 
خام خشک یک درم و سائیده بآب برف بخورند و یا این دوا که مسکن قی و اسهال مراری بالهیب و حرارت مزاج است بدهند 
بگیرند گل سرخ و سماق منقی هر واحد پنج درم طباشیر دو درم گل ارمنی سه درم کوفته بیخته از یک درم تا سه درم باب انار 
ترش یا آب سیب يا آب به هرکدام که باشد از دو اوقیه تا سه اوقیه بخورند و یا در یکی از اشربه مذکوره سرشته بلیسند و 
تضمید معده بصندل و گل سرخ و اقاقیا و گل ارمنی هر واحد یک جزو کافور عشر جزو بآب مورد يا آب به سرشته نمایند و بر 
آن پارچه بآب برف سرد کرده اندازند تا معده بسیار بارد گردد و غذا بمزوره ی زرشک یا سماق به شیره ی مغز بادام بخورانند و 
مریض را امر به خواب در مواضع بارده نمایند و بادکش بهلول به گلاب بجنبانند در مهب شمال و ورائح طیبه ی بارده مثل 
صندل و سفرجل و تفاح و گلاب و کافور پیش او دارند و اگر هیضه اسراف نماید و نبض ضعیف گردد و قوت قریب به سقوط 
رسد و سردی آطراف و غشی ظاهر شود گلاب سرد کرده بر روی مریض بپاشند و هر دو بازد و ساق به عصا به محکم بر بندند 
و کف دست و پا نیکو بمالند و چون از غشی افاقه شود شربت به یا سیب يا انار میخوش بنوشانند و غذا نان یا کعک در آب 
سفرجل يا دوغ گاو به سنگریزه يا آهن داغ کرده تر نموده بدهند یا ماکیان يا تیهو مطبوخ باب سماق دهند و اگر مریض 
احتراق و لهیب در حوالی معده یا در معده دریابد پست جو بآب برف یا پست کنار یا پست سنجد بنوشانند و تضمید معده به 
سفرجل سوده و سویق جود اقاقیا و صندل سفید و سرخ و گل ارمنی و شکوفه ی انگور به گلاب و آب لفائف انگور نمایند و با 
بگیرند آب انار شیرین و آب انار ترش یک من و شکر سفید نیم رطل و بجوشانند تا به اندک قوام آید و بر آن پست کنار و 
پست آنار دانه هر واحد یک کف ندازند و بنوشند و يا این سفوف بخورند تخم حماض تخم زرشک بریان تخم مویز هر واحد 
شش درم طباشیر گل سرخ حب‌الاس هر واحد سه درم جريش کوفته از دو درم تا سه درم از آن تنها و یا بدانچه از ادوبه ی 
قانشیه شکور اتیب یافتد بذهتل ی آکر انسمال کرت بت دوهی اسان ان بایت که رفن را در آبسه اه نامام 
طویل و اگر مرض منقطع شود بر معده محاجم بزرگ بغیر شرط یا بر ساق و قدمین نهند و قدم و کف به گل ارمنی و آب مورد 
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بمالند و چون مریض زین مرض شفا یابد به اغذیه ی معتاد یکبارگی عود نکنند بلکه امر به تقلیل غذا و تلطیف او نمایند و 
تیهود دراج و کبک مطبوخ بآب انار دانه یا غوره یا زرشک يا سماق بدهند یا کردناج یا مطبخن و مصوص با ناردانه که بهترین 
برای انشان اس بدا پیو خلای ای زا ام بتف رنه نف ورایی تساه خیشه راغ جمیع ارقات خافم اس 
لحیته التیس اقاقیا سماق گلنار کمون گل ارمنی صندل پوست انار آرد عدس که آرد جو مساوی سائیده بآب برگ مورد و آب به 
و آب سیب و آب لف انگور سرشته بر معده ضماد کنند و بعض افاضل گفته اند که چون در هیضه وجع و لذع مفرط از انصباب 
خلط حاد لذاع به موضع وجع باشد شرب آنار به لعاب اسپغول بنوشانند تا از لاقی خلط و ازاله ی وجع نماید و اگر وجع باز ظاهر 
گردد اعاده ی آن نمایند سعیدبن هبه اه گفته که بر طبیب واجب است که از مشاهده ی اعراض رویه که تابع این مرض باشند 
محزون نگردد بلکه ابتدا به تنقیه معده از غذای فاسد به نوشیدن آب گرم به مرات نمایند حتی که معده از آن به قی و اسهال 
پاک شود و چون فضول زائل گردد و مریض صلاح یابد می باید که تقویت معده ی او به رب انار کنند و اگر تشنگی بود آب 
سیب يا آب به بدهند و چون قی ساکن شود و تپ نباشد مریض را در حمام داخل کنند و بر اعضا آب نیمگرم ریزند و غذا به 
شوربای چوزه ی مرغ بآب سماق یا باب زرشک بدهند و اگر اسهال اسراف نماید و قوت ضعیف گردد سفوف انار دانه به رب 
سفرجل ساده دهند و قوت را پاری دهند به شرب ماءالشعیر که در آن انار دانه و قطع های بهی پخته باشند و اگر عطش شدید 
باشد واجب است که شیره ی تخم خرفه و زرشک به سکنجبین سفرجلی و آب سفرجل به طباشیر و گل ارمنی بدهند و بر معده 
آب مورد يا آب سماق طلا نمایند و انعاش قوت او بارائح طیبه کنند و اگر قی ساکن نشود مریض را رب به گل خراسانی و 
طباشیر و کافور و گل مختوم دهند و اگر قوت ضعیف گردد انعاش او به مغز نان باب سفرجل و اندک شراب عفص نمایند و بر 
سریر نرم و تحریک ارجوجه اگر از آن لذت یبد و بمسح پیشانی از افیون خواب آورند و چون صلاح یابد به چوزه ی مرغ بآب 
سماق غذا سازند خضرین علی گوید که علاج هیضه مقصور بر ترک غذا در آن روز است و آب گرم بدهند تا تنقیه ی ماده ی 
معده نماید و بر دفع فضول باقی اعانت کند و در شب شربت درد تازه دهند و اگر با آن مفص باشد در آن مطبوخ خطمی تنها 
افزایند و اگر قی افراط کند پارچه ی مبلول به گلاب بر معده نهند و کعک مبلول به گلاب ببویند و روز دوم و سوم بر شربت 
مرد اقتصار نمایند تا آنکه قوت او قوی گردد بعده به تدبیر اهل صحت عود کنند مصنف اقتباس می نویسد که در هیضه ی 
ضفراوعن بفتر آن است که آپ شیرین خضوصا از باران و کلاب قو سه آنشه خر خوبرایر گرففه سکتخیی ساده ی تانق 
الحموضت پنج توله در یک پیاله داخل کرده نیمگرم بنوشانند تا قی خود به خود آید و سه چهار مرتبه بلکه زیاد و به تکرار دهند 
تا از دهن و بینی بی اختیار برآید و خلط بیرون آید و باز همچنین به تکرار بدهند و اگر بدوی از خارج احتیاجی باشد مانند ارسال 
پر مرغ و انگشت در حلق بعمل آرند تا نقای تام حاصل آید و اگر اسهال ضعیف بود و طبع قبض با نفخ شکم باشد باید که سه 
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چهار سرخ سقمونیای مشوی در آب آلو بخارا و يا تمر هندی که در آن گلاب و عرق کاسنی باشد بدهند و اگر به قی دفع شود 
دو سه دفعه تکرار آن کنند تا طبع دو سه نوبت اجابت نماید و الا بحقنه ی الینه ی علوی خان طبع را بکشایند و دو سه بار 
دیگر مکرر بعمل آرند تا نقای تام رو دهد و باید که تن را هرگز از پارچه نپوشند بلکه سرد دارند از ترشح آب سرد و یا مریض را 
در حوضی که آب تا به گلو باشد نشانند و اگر آن میسر نشود در ظرفی کلان نشانده به فاصله ی دو سه شبر آب سرد اندک 
اندک ریزند تا منع گذارش کند و درون گرم شود و بعد قرار طبع جهت رفع ضعف جواهر مهره یک ماشه طباشیر دو ماشه در 
شربت لیمون یک توله لیسانیده سکنجبین تفاحی و شربت به هریک یک توله در گلاب و عرق بیدمشک و کاسنی هریک چهار 
توله بدهند و باقی بعضی تدابیرات در علاج کلی گذشت. 
علاج هیضه بلغمی 

اگر ماده متوجه به خروج از قی باشد بآب نیمگرم و نمک و یا بأب ترب و سکنجبین عسلی و يا بطبیخ تخم ترب و شبت و 
نمک محلول و دیگر مقیات مکرر قی کنند بعد از آن سکنجبین و گلقند همراه گلاب بخورند و اگر ماده متوجه به اسفل بود 
برای تحلیل آن و تقویت معده و تفتیح و نشف رطوبات فاسد از معده و امعاد اخراج آن به طریق امعا انیسون زیره ی سیاه 
مصطکی عود غرقی جوشانیده صاف نموده گلقند داخل کرده نیمگرم چند بار بنوشانند و يا گلقند سه توله در عرق بادیان عرق 
عنب‌الثعلب گلاب مالیده سکنجبین ساده داخل کرده بدهند و بعد نقای معده شربت آنارین منعنع عرق کموه عرق کاسنی گلاب 
دهند و تا که قوت قوی و مساعد باشد در حبس نکوشند و بعد نقای معده و امعا از طعام فاسد مطبوخ گشنیز خشک انیسون 
هرکدام یک جزو و غیر آن که در علاج کلی در قول انطاکی گذشت سوای عناب بدهند و آشامیدن چای خطاتی که با قرنفل و 
بادیان خطائی به گلاب جوشانیده باشند مجرب است و اگر قی کند مکرر بدهند و مربای آمله به طباشیر و مصطکی نیز در 
هیضه ی بارو به غایت سودهند است و دانه ی هیل چهار ماشه گلقند سه توله نیز نافع و حب نارجیل و حب پوست بیخ اگر نیز 
معمول و به قول حکیم عابد آشامیدن زربنا و از یک درم تا دو درم از ادویه ی دیگر غنی می کند و کذا سفوف زرد چوب بابول 
گوساله و هر دو به صحت تجربه پیوسته و خطا نکرده و خورانیدن نارجیل دریائی تنها و یا با فلفل سیاه و عود هندی و عود 
مثقال گرفته در آن فاد زهر قنفذی انداخته بگذارند تا آنکه آب خوب تلخ گردد و نیز نافع است و اگر حبس قوی منظور باشد 
شربت میبه و جوارش سفرجلی قابض و قرص عود و یا تریاق و مثرودیطوس بدهند و اگر سهر هم عارض گردد قرص را سین 
برای منع قی و تنویم دهند و اطراف بمالند و محکم بر بندند و زعفران و مشک و عود باریک سائیده بآب بهی آميخته بر معده 
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و اگر عود پوست بیرون پسته دانه ی هیل گل گاوزبان جدوار هر واحد یک ماشه سوده به شربت انارین یک یک توله سرشته 
بلیسند و بالایش عرق کاسنی عرق مکوه عرق گاوزبان گلاب هریک چهار توله شربت انارین دو توله بنوشند بعد دفع ماده برای 
تقویت معده و دل و تحلیل و قبض صالح و اصلاح و با نافع است و اگر اعراض دیگر مثل غشی و تشنج و غیره رو نماید هرچه 
در علاج کلی و هیضه ی صفراوی بهر تدارک هر واحد مسطور شد بکار برند و ایضاً چون اطراف سرد گردد و عرق سیلان 
نماید و فواق رنج دهد و تشنج دست و پا عارض شود طبیخ قرنفل بنوشانند و تکمید به کمادات خشک نمایند و ماءاللحم 
ممزوج به شربت مشک و جور کنند و دلک با دهان مثل روغن ناردین و قسط نمایند و پنبه ی کهنه بدان تر کرده بر مبادی 
اعصاب و عضلات گردن گذارند و گویند که اگر بعد قی ماده باقی باشد به مسهل خفیف اخراج آن نمایند و بعد تنقیه زربناو 
کوفته بیخته در عرق بادیان حبها به قدر ماش ساخته سه حب دهند و سفوف ارسطاطالیس خورانند و جوارش مصطکی و عود 
شیرین بدهند و اگر چوب پیارانگا که نباتی است هندی و در بلاد پورب به هم می رسد به قدر چهار سرخ با چند عدد فلفل سیاه 
در گلاب يا عرق بادیان سائیده نوشانند مجرب ست و فاد زهر معدنی و حیوانی و پپیتا و نارجیل دریائی استعمال کردن نفع بلیغ 
می بخشد و دیگر ادویه ی قابضه ی حاره مثل دانه ی هیل و پوست ترنج و جدوارد جز آن نافع غذا آب یخنی دهند و حکیم 
شریف خان در تالیف شریف می نویسند که در سفری طعام به شب گذاشته بودند چند کس صباح آن طعام را خوردند همه را 
قی کردند و قی بند نمی شد و بر اعضای بعضی اثر کمودت و تیرگی ظاهر شده بود و دوای دیگر همراه نبود والد ماج غفراله 
پپیتا را در گلاب سائیده با وزان مختلفه استعمال نمودند نفع کلی بخشید و قرنفل در سیب غرس کنند چنانکه سر قرنفل اندکی 
بیرون ماند و تمام قرنفل در سیب داخل شود و چند روز همین طور گذارند بعده قرنفل بر آورده استعمال نمایند که برای بیضه و 
وجع فواد و تقویت معده بیعدیل هست و اگر از آن سیب اندکی سائیده اطفال را قی عارض می گردد بخورانند نفع دارد و کذا 
قرنفل یک درم در گلاب و عرق بادیان جوشانیده جرعه جرعه نوشیدن مفید و به قول صاحب تکمله هدی شرب بول آدمی به 
غایت مفید و نربسی به گلاب سوده آنفع الادویه است و تریاق کبیر سریع التأثیر و کذلک مضغ پوست درخت عشر یک ماشه و 
ابتلاع آن و اگر برگ نازک بید انجیر دو عدد مالیده آب او افشرده بنوشند نیز مفید بود و گویند که نوشیدن شراب بآب پیاز درین 
مرض بسیار نافع و خس پوست نارجیل ناگر موتهه هر واحد یک نیم توله پوست بادام پودینه ی خشک هریک سه توله الایچی 
سفید نه ماشه در پنج آثار آب بحوشانند چون نصف بماند اندک اندک بنوشانند که درین باب منقول از مجربات استاد و معمول 
این اضعف العبادست و در نسخه ی مجربی وزن خس سه توله است و نوشته که در سه پا و آب بجوشانند هرگاه ثلث کم گردد 
بکار برند و پترج دانه ی الایچی صندل سفید قرنفل عود غرقی پوست ترنج هر واحد یک درم نبات ششدرم کوفته بیخته دو 
درم به گلاب خوردن مفید است و این دوا برای بیضه به تجربه ی دوستی مکرر رسیده فوفل و کهنی یک عدد دانه الایچی 
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خرداجو این هریک آنقدر که سه مرتبه به سر انگشت ابهام و سبابه و وسطی گرفته شود همه را در ظرف گلی کوچک نو که آنرا 
به هندی کوری کلیه گویند گذاشته سکوره به قدر آن بر دهنش نهاده لبها بخمیر آرد بند کرده در تنور گذارند تا آنکه ادویه 
بسوزد پس برآورده سه حصه کنند و هر روز یک آنرا بآب تازه خورند فوراً قی و اسهال مفرط بند شود و سونف واجو این 
جوشانیده نوشیدن نیز مفید هیضه بلغمی است و این حب در ازاله ی درد معده و تجوید هضم و کسر ریاح و تولید اشتها و 
اصالاح فساد معده و سوء هضم نافع و در بیضه ی وباتی دوائی است کافی بعنون الّه الشانی غنجه ی مدارشش توله فلفل سیاه 
سه توله نمک طعام سه توله قرنفل کلهدار نوشاد در مصعد هر واحد نه ماشه آهک آب نادیده سه ماشه افیون یک نیم ماشه 
یک روز بآب ادرک صلایه کرده خشک نمایند بعده بآب لیمون کاغذی کرده حب ها برابر نخود و کنار دشتی بندند برای اطفال 
تا ده ساله از یک تا دو حب خرد برای جوان حب کلان و در هیضه اگر تشنگی غالب باشد بعد خوردن حب آب به گلاب 
آمیخته نوشند اگر سر رشته ی حیات باقی است صحت یابد و جمله عوارض رویه ی هیضه مبدل به راحت گردد و اگر زرد 
چوب که از شکستن سیاه بر می آید نه ماشه بآب سائیده بنوشانند نیز برای هیضه مفید بود و بادیان سه درم پودینه دو درم 
قرنفل چهار عدد گلقند دو توله جوش داده نوشیدن سودمند و تخم فلفل سرخ یک عدد در قدری موجب بسته خوردن به منزله 
ی اکسیر است و تتلی به کسرتای فوقانی و سکون تای فوقانی ثانی که نهالی است هندی و در کشت گندم می باشد در قدری 
آب با پنج عدد فلفل سائیده بخورانند و اگر قی شود باز بنوشانند و پیارانگا که چوبی است اغیر رنگ و بیشتر طرف کلکته بهعم 
می رسد به قدر یک نیم ماشه ها چند دانه ی فلفل سیاه در آب سوده نوشیدن قائم مقام تریاق است و این حب ها ساخته نیز به 
تیال ی ارفا وان هگ ماسقا یه سامیب واگ سای سک سا کل ریخ 
بادیان گل بنفشه شاهتره هریک شش ماشه جوشانیده گلقند سه توله داخل کرده بنوشانند نیز هیضه ی محتبس را نافع و گاهی 
تخم کرفس چهار ماشه انیسون سه ماشه عوض شاهتره می کنند و وزن گل بنفشه چهار ماشه می نمایند و گاهی عنب‌الثعلب 
پر سیاوشان تخم کرفس هریک چهار ماشه عوض گل سرخ و شاهتره داخل می کنند و سفوف سناد و دای عصاره ی ریوند نیز 
در هیضه ی محتبس معمول است و مصطکی یک ماشه سوده به هلیله ی مربی یک عدد سرشته خوردن و بادیان گل سرخ 
هریک شش ماشه جوشانیده گلقند مالیده نوشیدن ملین و مقوی معده است و اگر درد شکم به شدت هم باشد عرق بادیان عرق 
عنب‌الثعلب هریک پنج توله گلاب شربت دینار هریک چهار توله بدهند و اگر این قی شود و دست نیاید بادیان بدهند و اگر از 
این هم نکشاید مسهل سیاه حب السلاطین بایذ داد و يا در بیضه ی محتبس سنای مکی نه ماشه کوفته به گلقند دو توله 
سرشته همراه عرق بادیان دهند و یا سنای مکی یک توله تخم کاسنی شش ماشه گلقند سه توله جوشانیده بدهند و یا بادیان 
بیخ بادیان بیخ کاسنی گل سرخ هریک شش ماشه پر سیاوشان چهار ماشه جوشانیده گلقند سه توله داخل کرده دهند و گاهی 
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سنای مکی نه ماشه گل بنفشه عنب‌الثعلب هریک شش ماشه مویز منقی ده دانه تخم خیارین کوفته شش ماشه ریوند چینی 
سه ماشه عوض بیخ بادیان و گل سرخ داخل می کنند و روز دوم برای دفع گرمی مزاج و جگر و اصلاح طبیعت و تقویت جگر 
و معده شیره ی کاسنی شش ماشه عرق عنب‌الثعلب هفت توله گلاب چهار توله شربت آنارین دو توله می دهند و اگر طفل پنج 
ساله را بیضه محتبس افتد و دم به شکم نگنجد نارجیل دریائی دو سرخ به گلاب سوده بدهند بعد از آن شربت دینار دو توله 
بعرق بادیان پنج توله گلاب سه توله حل کرده دهند اقوال بعض مهره شیخ می نویسد که جوارش خولنجان اصلح و اسرع تأثیر 
درین باب است و اقوی از آن سفوف نمک است و اگر احتیاج به مسهل افتد این شربت ورد تربدی بدهند برگ گل سرخ دو 
رطل تربد مجوف افتیمون هر واحد یک اوقیه در چهار رطل آب گرم بخیسانند و بعد یک شبانه روز بجوشانند تا نصف بماند 
مالیده صاف نموده سقمونیا مشک مصطکی عود قرنفل سک نشاسته هریک دو درم در صره بسته انداخته بمالند تا قوت آنها در 
آب بیاید پس بردارند و یک اوقیه بنوشند و آن بهترین مسهلات است و تضمید شکم با ضمده ی حسار نمایند صاحب کامل 
گفته که اگر آنچه به قی و اسهال بیرون آید بلغم باشد هیبه ی ممسک و شربت سیب مطیب و قدری جوارش سفرجلی ممسک 
و جوارش سیب ممسک و این طبیخ انجدان بدهند بگیرند انار دانه نیم رطل نعناع فوتنج مرماحوزانجدان تخم کرفس هریک 
درم و همه را در دو رطل آب بحوشانند تا نصف بماند صاف نموده سرد کرده ساعت به ساعت اندک اندک بنوشند و این قرص 
کندر استعمال نمایند کندر دکر گل خراسانی هریک پنج درم پوست بیرون پسته سه درم عود هندی کبابه قاقله هر واحد یک 
درم کافورسک قرنفل هریک نیم درم ادویه را باریک سائیده هر قرص به وزن یک درم سازند و یک قرص به شربت هیبه ی 
ممسک پا به شربت سیب مطیب بدهند و این سفوف مانع اسهال و قی مراری و بلغمی است بگیرند آناردانه ده درم زرشک گل 


سرخ هریک چهار درم مرطیب سعد هریک سه درم مصطکی سنبل الطیب انیسون طباشیر پودینه ی خشک پوست بیرون پسته 


هریک دو درم سک عود هندی هر واحد یک درم همه را باریک سائیده دو درم از آن بخورند و بالاایش شربت سیب یا هیبه 
بنوشند پس اگر اسهال و قی منقطع نشود ربط ساق و ساعد و دلک اطراف و طلای گل ارمنی و وضع محجمه بر معده چنانچه 
در علاج هیضه ی صفراوی گفتیم استعمال نمایند مولف جامع گوید که چون هیضه ی به مشارکت به رد معده باشد بعد 
نقاحبس قی به شربت نعناع ممزوج به میبه يا به عود نمایند و اضمده ی مائل به تسخین استعمال کنند و تکمید و تمریخ 
او دریابند ماءالعسل دهند تا قی کند و معده را پاک نماید و بعد از آن این قرص عود برای تقویت معده و منع قی بدهند قرنفل 
کبابه هریک درمی سنبل مصطکی هریک نیم درم عود خام چهارم شکر برابر همه ادوبه خوراک یک مثقال و بعد تنقیه حیله 
خواب آوردن باید کرد و اگر در ناف تمدد وجع باشد که از خواب منع نماید طبیخ زیره ی ممزوج نبیند کهنه ی گرم بنوشانند تا 
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وجع ساکن شود و خواب آید و تضمید معده به ادویه ی مسخنه که در آن قبض باشد باید کرد پس چون از خواب برخیزند 
استحمام نمایند و بعد از آن غذا ما یکسان بأب انار دانه و آب سماق یا دراج یا کبک بدهند ابن الیاس گوید که چون با هیضه 
حرارت و تپ نباشد و آنچه به اسهال و قی برآید بلغمی بود اين دوا برای او نافع است کند سه درم گل سرخ شش درم عود 
سک قرنفل هر واحد سه درم سنبل الطیب گل خراسانی کبابه چینی هر واحد یک درم باریک سائیده به قدر مطلوب بآب انار یا 
شربت انار منعنع ده درم بدهند و اگر مرض منقطع نشود وضع محاجم و غیره که مذکور شد به عمل آرند خجندی گوید که 
مبرود را بعد قی وجوع و خواب طویل جوارش عود و کمونی دهند و گاهی فلونیای رومی خصوصا با نعنع نفع می کند و اگر 
مواد من دفعه به قی بلغمی باشد این دوا بهر او سودهند است کند سه درم گل سرخ شش درم عود دو درم قرنفل گل آرمنی 
سک هر واحد یک درم همه را سائیده به شربتی از اشربه ی مذکوره بخورانند بعده میبه و سفرجلی بدهند مضف شفاءالاسقام و 
مغنی می نویسند که اگر سبب هیضه تغییر طعام بسوی برودت و بلغم بود و آنچه در اسهال و قی خارج شود بلغم لزج باشد آب 
گرم که در آن انیسون و زیره ی سیاه و مصطکی و عود و سنبل الطیب جوشانیده باشند بنوشانند و بگذارند تا اسهال به مرات 
گردد بعد از آن میبه و سفرجلی ممسک بدهند و نان در شراب ریحانی تر کرده بخورانند و بعد نقای معده اگر محموم نباشد در 
حمام داخل کنند و آب نیمگرم بر اعضای او ریزند و بر خواب تحریص نمایند و تدهین مراق به مثل روغن بابونه کنند و بعده 
حمام استعمال نمایند و تلطیف تدبیر کنند و مصوص بچه ی مرغ دهند و بسوی آغذیه ی مالوفه به تدریج گرایند تا از اعلده ی 
تضمید معده به سنبل و زیره و انیسون و مصطکی و حب‌الاس نمایند و دلک اطراف کنند و روغن ناردین که در آن نمک و به 
ورق حل کرده باشند بمالند و معده و جمیع مفاصل را باب سیب و شراب سوسن که در آن زعفران و مشک داخل کنند مسح 
نمایند و اگر در شکم درد باشد بر آن پارچه گرم کرده نهند و زیر باج که در آن جوز بریان سوده توابل باشد غذا سازند و رب 
آس درینجا نافع است صاحب اقتباس گوید که در هیضه بغمی اول قی کنانند بآب برگ شبت و کریله و ترب هریک نه توله 
نمک طعام یک توله گلاب هفت توله به کرات و مرتات و به فاصله ی چهار گبری جهت حبس قی مصطکی عود هندی 
انیسون هریک هفت ماشه بادیان پودینه هریک نه ماشه قرنفل سه ماشه در گلاب بکنیم پاد بپزند که به نیمه آید نیمگرم 
بدهند و مصطکی سه ماشه سوده در روغن بابونه یک توله آميخته بر معده بمالند و بعد از یک نیم پاس بهر تنقیه ی بدن و 
معده ایارج فیقرا هفت ماشه در عسل سه توله آمیخته بلیسانند و یا حب غاریقون علوی خان نه ماشه مطبوخ تربد بدهند و بعد از 
دو توله عرق دارچینی مرکب علوی خان و عرق عنبر هریک پنج توله دهند و ضماد از عود و سنبل و زعفران داشته و قرنفل 
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هریک سه ماشه بر معده گذارند و قرص عود در آن در هیبه آميخته بدهند و حکیم علوی خان در عشره ی کامله می نویسند 
که تریاق اربعه به قدر پنج شش حبه و عسل هفت ماشه شراب مست یک نیم توله در عرق کیوره ی پنج توله در حبس قی 
مجرب است و همچنین طبخ چای خطائی چهار ماشه دارچینی قرنفل بادیان خطاتی هریک سه ماشه الایچی کلان نیمکوفته 
پنج عدد نبات سه توله و اگر بعد تنقیه و قرار طبیعت نفخ شکم و قراقر و حبس بول پدید آید جوارش کمونی کبیر نه ماشه با 
شیره ی قرطم یک نیم توله تخم خرپزه بادیان پودینه هریک نه ماشه گلاب پا و آثار گلقند چهار توله دهند و تکمید از جاور و 
و شربت یاقوت علوی خانی سه توله دادن مجرب است و چونه به قدر نخود حب بسته در زرد چوب سوده غلطانید و حب دادن 
مجرب شاه ارزانی است و پوست بیخ عشریاگل آن یا مساوی فلفل سیاه حب بسته به قدر موئهه دهند که مجرب است و 
نارجیل دریائی و يا پپیتا دو حبه در گلاب دهند تا که مواد فاسد معده بیرون آرد بعده حبس کند. 
علاج هیضه‌ی سوداوی 

ماءالعسل گرم کرده دهند تا سل معده نماید و به جهت قوت جلاد تقطیع و ارخائی که دارد ماده را به قی و اسهال دفع کند و 
نوشانند و از پر مرغ از خارج مدد دهند تا معده از سودا پاک گردد و اگر به خوبی خارج نگردد وقت باقی بود سفرجلی مسهل و 
مانند آن دهند بعده خواب کنند و روغن مصطکی بر معده بمالند و چون اين قسم هیضه به کسانی می افتد که سودا در معده ی 
یشان غالب بود لهذا بر اسهال مطبوخ افتیمون تربدی ستوده اند و بعد از تقیه اگر اسهال باقی باشد قرص عود و این سفوف 
بریان سفوف ساخته در شربت حب‌الاس سرشته بلیسانند و دیگر تدابیر مسکنه مثل خواب آوردن و شکم به چیزی گرم پوشیدن 
و اطراف مالیدن و گرم داشتن بکار برند و بعد از آن بهر انقطع اسهال و رفع یبس و جفاف که از استفراغ حاصل شده باشد حمام 
نمایند و اگر اندکی یبس باقی ماند روغن کدو و پاسمین بر معده و بدن بمالند و خمیره ی صندل ترش و یا خمیره ی مروارید 
ساده به ماءاللحم دهند و اگر درین هیضه بعد تنقیه در مولذع به معده و امعا عارض گردد اسپغول و آب انار به شکر آمیخته 
بدهند که بسیار نافع است و از لاق خلط لاذع و اخراج آن نماید و اگر بعد خروج خلط و تسکین درد باز درد عود کند دلالت بر 
انصباب ماده از عضو دیگر نماید و درین هنگام فلونیا يا معجون زحیر محمد زکریا یا تریاق یا مشرودیطوس دهند که تسکین 


آن نماید و بعد رفع هیضه به غازای سهل الانهضام چون گوشت طیور غذا سازند و اگر مانعی نبود و آنرا بآب انار و آب غوره 
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تراش سازند و تا ارجاع قوت اندک اندک در غذا توسیع نمایند و باقی تدبیر حسب حاجت از اقسام سابقه اخذ کنند و بهر رفع 
سمیت و جز آن آنچه در هیضه ی بائی بیاید بکار برند. 
علاج هیضه‌ی وبائی 

هرچه در علاج کلی و هیضه ی صفراوی مسطور شد به همان دستور علاج کنند و تا حصول تنقیه ی تام از ماده ی سمی 
هرگاه به مریض کرب و اضطراب پدید آید فی الفور فی کنانند و ایضاً در ابتدا بهر رفع سمیت ماده بعض ادویه ی تریاقیه 
استعمال نمایند مثلاً تریاق افاعی که از مخترعات و مجربات جالینوس است و حب بیخ عشر که هر دو معمول راقم است بدهند 
و حکیم علوی خان در عشره کامله می نویسند که در هیضه ی وبائی شیره ی زنجبیل بی ريشه سه ماشه و زرنب و زربنا و 
هریک یک نیم ماشه در عرق کیوره و عرق بهار ترنج هریک هفت توله برآورده نمک لاهوری دو ماشه داخل کرده نوشانیدن 
کتیرا نفع است و به قول بعضی از حذاق درین باب بهتر از اين دوائی نیست و مکرر به تجربه رسیده و اگر پوست بالای نارجیل 
که آنرا حبً گویند سوخته و پوست لیمون سوخته و بانات سرخ سوخته هریک چهار ماشه بآب حل کرده در دو سه مرتبه 
بنوشانند و همین قدر روز دوم چند بار مکرر استعمال نمایند برای کثرت قی و اسهال و شدت تشنگی که از ماده ی سمی هیضه 
عارض شده باشد عجیب النفع است و اگر آبک آب نادیده نه توله نوشاد کانی یک نیم توله در دو نیم آثار آب انداخته بگذارند 
چون آب صاف بالایش بایستد به احتیاط زلال او بگیرند تا درد او نيامیزد و آب لیمو آميخته در شیشه نگاه دارند و از سه تولد تا 
هفت توله انتها بنوشانند در هیضه ی وبائی اکثر جانفع آن به مشاهده رسیده و شیره ی گل نیب به قدر دو مثقال با چند دانه ی 
فلفل سیاه در گلاب برآورده دو سه بار نوشانیدن نیز دافم سمیت ماده است و دیگر ادویه دافع سمیت آن که سابق مذکور شده 
تخست عا دنه ‌عان انشتمال خانه یمد ای از ار اغرام امه ی خفن ماه دی وان گس ی 
و شدت تشنگی باشد شیره ی زرشک چار ماشه سهاگه ی بریان دو ماشه نوشانیدن معمول استادی مرحوم است و بعد نقای 
بدن از ماده و کثرت استفراغ به مسکناتی که در علاج هیضه ی صفراوی مذکور شد به تسکین پردازند و مولف اقتباس می 
نویسد که به گلاب تند دو سه آتشه سه جزو و آب سرد بیخ یا شوره پرورده یک جزو آميخته نوشانیده قی کنانند و به تکرار 
دهند تا از راه پینی برآید آنگاه منع فرمایند و آب سرد در کف گرفته بر رو و سینه و دل زنند و بادکش از پارچه بافته ساخته 
بگلاب و آب يخ و عرق صندل تر کرده هوا نمایند و بهتر آن است که مریض را در حوض پر از دوغ ترش نشانند و تا به گلو 
باشد یک ساعت به خوبی نشسته دارند و همچنین در آب سرد یخ تا لرزه بر اندامش افتد پس برآورده باب گرم غسل نموده در 
پنبه ی کهنه که فی الحال ندف زده باشد پنهان نمایند تا سه ساعت نجومی و این دوا دهند جواهر مهره و اگر بدست نیاید بدل 


آن زهر مهره ی خطائی یک ماشه طباشیر دو ماشه زرشک یک نیم ماشه در شربت لیمون و سیب هریک یک نیم توله آمیخته 
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با شیره ی زرشک نه ماشه در گلاب و عرق بیدمشک کیوره هریک سه توله برآورده دهند و یا جواهر مهره و زهر مهره هریک 
یک ماشه در بالائی جغرات ترش یک نیم توله بدهند تا حبس قی کند بعد از آن اگر اسهال باقی ماند دوغ گاو آهن تاب کرده 
بسیار دهند چنانچه حکیم علوی خان در عشره ی کامله نوشته اند و عطرهای بارده ی مقوی اعضای رئیسه استعمال نمایند تا 
اسهال بند شود و پس جهت تقوبت و ابنعاث حرارت غریزی جواهر مهره ی خطائی دو ماشه در دواء‌المسک معتدل علوی خان 
نه ماشه سرشته بعرق کیوره پنج توله دهند و بدانند که بعض عوارض اند که چون مشتد شوند به هلاکت رسانند چنانجه غشی 
و سردی اطراف و احتباس بول و نفخ شکم پس باید که در تدبیر آنها سعی بلیغ نمایند مثلاً در غشی آب سرد بر چهره و رو 
زنند و تدبیر مختار ابن هبل که چکانیدن آب لیمو و یا دوغ گاوی ترش بریا فوخ است و در علاج هیضه ی صفراوی از خلاصه 
نقل کرده و دیگر تدابیر افاقه ی غشی که در آنجا مسطور شد به هوش می آرد و به قول شاه ارزانی جوزبوا در روغن کنجد 
آمیخته بر همه بدن و اطراف مالیدن برد آنرا دور کند و غشی را ببرد و میر بهاءالاین در خلاصه التجارب قلمی فرموده که 
جوزبوا فقط در دهن داشتن و بر همه عضلههای بدن مالیدن بسی مفید است و جهت احتباس بول برگ شبت و قنب و گل 
پلاس و برگ انار و برگ پنبه ی باغی هر واحد یک قبضه جوش کرده انکباب نمایند و ثقل آنرا گرما گرم بر زهار بندند و 
شیرجات بزور بارده ی مدره با شربت بزوری معتدل و شربت کشوث علوی خان دهند و جهت رفع نفخ شیره ی بادیان نه ماشه 
و الایچی کلان پنج عدد گلقند چهار توله گلاب پا و آثار دهند و صبر ممینیم توله مغز خیار شنبر سه توله در آب برگ 
عنب‌الثعلب و مغز گهیکوار ضماد کنند و چون بعد حصول صحت سبات و یا قبض و یا فواق عارض گردد باید که سرکه و روغن 
گل هر دو برابر بر تارک سر نیمگرم مالند و دیگر تدابیر که در سبات مذکور است بکار برند و مصطکی سه ماشه در گلقند یک 
توله آميخته بخورانند و پنج توله گلقند را در گلاب نیم آثار بپزند که به نیمه آیند مع برگ ها دهند و يا شیره کشیده با گل 
بنفشه یک توله بدهند و جهت فواقق گلاب قرنفلی چهار پنج توله نوشانند و همچنین مقطر سرکه دو سه توله در گلاب پا و آثار 
آمیخته دهند و هرگاه که قی به کدام حبله بند نشود باید که شیشه ی حجامت بر معده گذارند و دست و پا را به نوار محکم بر 
بندند و افشره ی لیموی کاغذی و یا مقطر یک نیم توله در آب سرد بنوشانند و در سالی بآبتدای فصل خربف هیضه وبائی 
عارض شده و هرکسی که آب سبز رنگ متعفن اندکی از دهن می انداخت اکثر همان زمان هلاک می شد والا بیهوش می 
گردید و جمیع عوارض هائله رومی نمود و درین اثنا هرکسی که بعد از انقضای یکپاس به من می رسید و به هوش می آمد آنرا 
دوغ گاوی آهن تاب هفت مرتبه و همچنین نقره و طلا تاب کرده عوض آب و غذا دادم و زهر مهره یکماشه طباشیر دو ماشه 
صندل سفید یک نیم ماشه در گلاب سوده با دوغ یک پیاله صبح نوشانیدم و به وقت شام فرص طباشیر کافوری قابض سه 
ماشه در شربت سیب یک توله شربت رنگتره و شربت بهی هریک یک نیم توله در عرق بهار ترنج هفت توله دادم و به همین 
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تدبیر اسهال و قی موقوف شدی چنانجه سه صد و هشتاد نفر صحت یافتند و تا یک هفته این قسم هیضه شدت می داشت 
ذکر ادویه ی مرکبه که در هیضه ی وباتی برای رفع سمیت آن معمول است به شرطی که ماده در غایت حدت نباشد تریاق 
لقاع کف شمیت ای کته و ای بای ماع سرت ال که هر کف اند ی ارفا بش ق قیم فان با کات 
یا شراب و یا قائم مقام آن تناول نماید بی شک و شبهه رفع اذیت وبا و تپ وبائی می کند و بغایت مجرب دانسته اند و از 
جالینوس منقول است که در سال وبای آن عصر هرکه استعمال نمود سالم ماند بگیرند صبر زرد دو جزو مرصاف زعفران هریک 
یک جزو راقم اين اجزا را در گلاب محق کرده جها به قدر نخود ساخته دو حب با گلاب در هیضه ی وباتی اکثر استعمال نموده 
و در رفع سمیت و شدت اعراض آن مفید یافته و بعضی کسان را که در ایام هیضه ی وبائی به خوردن دو حب از این صلح امر 
کرده از عرض آن سالم ماندند حب نارجیل جهت رفع هیضه و قی و غثیان و دفع سموم مشروبه نارجیل دریائی کهنه در گلاب 
سوده نیم درم تخم ترنج تخم نارنج هریک یک درم و اگر بجای تخم نارنج تخم کونله که نوعی از نارنگی است و یا کونله ی 
پوسیده خشک شده مجموع پوست و مغز و تخم بگیرند بهتر است با گلاب زم سوده حب ها به قدر نخود بندند شربتی از سه 
حب تا شش حب و به تفاریق تا دو دوازده حب نیز می توان داد مثلاً سه حب بخورانند اگر تسکین نمود بهتر والا چهار پنج 
حب دیگر بدهند نوع دیگر قوی تر از آن جهت علل مذکور هنگامی که قی و اسهال بند نشوند و ضعف و نقاهت بسیار باشد و 
برای تقویت بدن و حفظ صحت نافع است نارجیل بحری تازه یک درم زمرد اعلی کهربای شمعی مرجان عقیق به معنی لعل 
بدخشی يا قوت رمانی یاقوت زرد عود هندی عود صلیب ایرسا مصطکی قرنفل دارچینی قاقله ی صغارورق طلای محلول جدوار 
خطائی زعفران هریک نیم درم صندلین طباشیر تخم ترنج تخم خرفه ی مقشرورق نقره ی محلول هریک نیم مثقال مروارید 
ناسفته یک مثقال جواهر با بید مشک و يا گلاب سوده و دیگر ادویه کوفته بیخته با بید مشک سرشته حبوب به قدر نخود 
سازند شربتی از سه حب تا چهار حب با گلاب و بید مشک فرو برند و اگر یک درم فادزهر معدنی و دو قیراط عنبر اشهب و سه 
قیراط مشک خالص اضافه نمایند قویتر گردد حب بیخ عشر که برای رفع سمیت هیضه مجرب و بی نظیر است پوست بیخ آگ 
فلفل گرد برابر بآب ادرک کهرل کرده حب به قدر ماشن بندند و یکی به صاحب هیضه بدهند دیگر معمول حکیم وارث علیخان 
زرد چوب آهک تخم فلفل سرخ هریک یک دام پوست بیخ آگ سه دام بآب پودینه سائیده به قدر فلفل حب بسته وقت هیضه 
یکی خورانند رافع سمیت آنست دواء الفادانیا که بعد رفع هیضه جهت تقویت مزاج بارد معمول فادانیا سه رقی جدوار خالص عود 
هندی زهر مهره ایرسا هریک دور قی مشک خالص زعفران هریک یک رتی عنبر نیم رتی طباشیر چهار رتی با گلاب باریک 
سوده بلیسند و بالايش گلاب و بیدمشک یک یک توله بنوشند هر روز تا هفته اینقدر بخورند و اگر گرمی کند مشک و عنبر 
داخل نکنند و با شیره ی تخم خرفه و گشنیز خشک بدهند تعلیم هیضه که به اطفال افتد سیبش بیشتر نوشانیدن سیر بسیار 
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یت زا تیهام و پم ای که نکن سم ا8 هیا درگ مها وی خر کات طرط که رام یود مشاه شزا 
گردد و این مرض هرچند روی و خطرناک لیکن افراط اسهال و شدت ضعف سقوط نبض و ظهور تشنج درین چندان مخوف 
نیست خصوص صبیان را پس باید که معاج از مشاهده ی این احوال مشوش نگردد و چون ماده ی در حرکت و طبیعت متوجه 
اخراج آن است اصلاً و قطعاً متوجه حبس و قطع آن نشود و شیر و غذا مطلق به آن ندهد و حتی الامکان در تنویم او کوشد 
خواه او را خواب آید یا نه زیرا که خواب و سکون و آرام موجب انهضام غذا و اصلاح آن است و اندکی تریاق فاردق به عرضه و 
به طفل نیز بخوراند اگر حرارت بسیار غالب نباشد و گویند که بهترین ادویه درین باب خاکشی سنگ شو نموده در گلاب و یا 
آب جوشانیده چند دفعه بنوشاند اگرچه هر دفعه قی نماید و جوش ندهند اگر هیضه ضعیف باشد بعد اطمینان از دفع مواد 
حابسات مثل زهر مهره پا گل مختوم یا نارجیل دریاتی يا حب نارجیل یا حب کونله خورانیدن مفید است اگر خود به خود بند 
نگردد و خوف ضعف و سقوط قوت باشد. 
ضعف اشتها و بطلان آن 

بدان که اکثر در کلام قدما الفاظ موت شهوت و کلال آن و نقصان آن و فتور آن و جز آنها منل اختلال شهوت و سقوط شهوت 
راب تیوه غیر سیتب اگم که به یت آنکه کزان القاظ ردو که سایی اسمال گرته اند ایرد نتخوس 
تفصیل قول کماغبغی نموده و گفته که ضعف شهوت و فتور آن چون قوی شود بطلان یا موت شهوت گردد و اسباب کلال آن 
چون قوی شود اسباب موت و بطلان آن شود و گاهی به سبب فقدان غذا به هلاکت مریض مودی گردد و شیخ الرئیس بطلان 
دا رفس ارتکد ساب بط شوت ره اات ی ات هرهاق 
اضعف باشند بالحمه نقصان و بطلان و شهوت طعام به حسب ضعف و قوت سبب است اگر سبب ضعیف باشد اشتها کم شود و 
اگر سبب قوی باشد اشتها باطل گردد و فی الحقیقت سبب هر دو واحد است و اسباب این بست و شش نوع است یکی حرارت 
ساده که فم معده را مسترخی و سائر قوای آنرا ضعیف گرداند و مواد به جهت حرارت رقیق شده در آن جمع شود و بنابر ضعف 
دافعه دفع نگردد و ازینجاست که باد جنوب و تابستان شدید الاسقاط است مر شهوت طعام را دوم برودت ساده ی مفرط که در 
جمیع اجزای معده عارض شود و به مجاورت او جگر نیز سرد گردد و جمله قوای معده و جگر ضعیف شوند و گاه مزمن شود و 
استسقا آرد و این نادر باشد و اگر برودت محض به فم معده عارض گردد شهوت کلبی آرد سوم صفرا یا بلغم شور که در معده 
حاصل گردد و طبیعت بر دفع آن متوجه بود و از درخواست غذا برگردد چهارم حصول بلغم لزج کثیرالمقدار در معده که به سبب 
امتلا مانع طلب غذا و بواسطه ی حیلولت او میان جرم معده و سودای منصبه ی مدغدغه اشتها نشود و طبیعت از طعام نفرت 


کند مگر از چیزی که در آن حرافت وحدت باشد و این بنابر افاده ی تقطیع بلغم و تحلیل آن باشد و اگر اين بلغم شدید الفط 
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نباشد خواهش اشیای مجففه نماید پنجم اجتماع خلط متعفن در معده و مشغول شدن طبیعت به دفع آن و بازماندن از جذب غنا 
ششم امتلای بدن از اخلاط خام و قلت تحلیل و اشتغال طبیعت به اصلاح خلط روی و بدان سبب استغنای آن از غذا بهر آنکه 
تا فراغ طبیعت از اصلاح و نضج و تحلیل آن خلط و استعمال بدل تا تحلل اعضا از عروق و عروق از معده غذا را به امتصاص 
طلب نمی سازند چنانچه در حمیاتیکه بر ترک طعام مدت مدید صبر می کنند و به همین سبب خرس و خارپشت و بمض 
حیوانات دیگر زمستان مدت دراز از غذا مستغنی می باشند هفتم کثرت انصباب سودامودی معده محتاج بقذف و دفع سوای اکل 
و جذب هشتم قلت تحلل فصول به سبب درشتی جلد بدن و انسداد مسام و بنابر توجه طبیعت به تحلیل عدم طلب اعضا 
مرغذاراو ازین جهت حبوانات سخت جلد چون سنگ پشت و سوسمار و آفتاب پرست مدت های دراز تبرک غذا و آب می نمانند 
نهم قلت جذب کیلوسن بسوی جگر به سبب ضعف آن که مضعف قوت شهوانی ست يا به سبب وقوع سده در جگر و یا در 
ماساریقا و بدان سبب ممتلی ماندن معده و عدم تقاضای آن مرغذار ار دهم انقطاع انصباب دائمی سودا از طحال بر فم معده به 
سبب وقوع سده در منفذیکه مابین سپرز و فم معده است و عدم دغدغه ی مشهی آن یازدهم بطلان حس فم معده و عدم 
احساس امتصاص عروق و لذع سودا به سبب مشارکت دماغ یا رسیدن آفت بعصب که از دماغ بسوی فم معده رسیده و یا به 
سببی خاص در معده دوازدهم قلت خوان بدن و ضعف قوای آن چنانچه بعض ناقهین را باوجود نقای بدن نقصان اشتها عارض 
می گردد و کسانی را که اسهال خون یا مواد صالح مفرط حادث می شود سيزدهم ترک عادات مثلاً ترک شراب معتاد به سبب 
فقدان معتاد معاون انتعاش قوت و تقویت دماغ به عطریت و بواسطه ی آن عدم احساس فم معده دغدغه سودا را چهاردهم 
اشتغال طبیعت بامراهم از غذا مثل دفع مرض و عروض غم و غضب و مانند آن از عوارض نامطبوخی که باوجود اشتفال موهن 
و مضعف جمیع قوی است پانزدهم دیدان چون امعا را ایذا دهند و مزاج او فاسد کنند و معده به سبب اتصال او به امعا مشارک 
آن گردد و پا تصاعد نمایند کرم از امعا بسوی فم معده و ایذا دهند شازدهم تنفر طبیعت چنانچه هنگام کثرت مگس و از اغذیه 
ی کریهه لطیف مزاجان را رو می دهد هفتدهم دوام نزله ی نازل از سر بسوی معده هچدهم ورم معده و يا کبد پا قرحه ی 
معده و مری بنابر از دم سوعمزاج معده و فرط امتلای آن در ورم معده و کثرت انصباب فضول در معده از کبد دردوم کبدی و 
لزوم تپ به این اورام که آن مسقط اشتهاست و ورم صفراوی به سبب شدت کراهت طبیعت هر صفرا را شدیدتر برای اسقاط 
شهوت باشد نوزدهم احتباس حیض در ابتدا حمل لیکن اکثر در آن فساد هضم عارض می شود بستم موت قوت شپهوانی و 
جاذبه از تمام بدن به سبب تقدم اجتذاب خون بسیار چنانچه عقب اسهال دم کثیر عارض می شود و این روی عسر العلاج است 
و مودی می شود به آنکه بر مریض آغذیه عرض نمایند و از آن به چیزی خواهش کند و چون پیش او آورند از آن نفرت کند و 
اگر سقوط این قوی تام بود صاحب او به چیزی از اطعمه خواهش نکند و اين بدتر از آن است و قوت شهوانی عقب استفراغ 
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تنها ضعیف نمی شود بلکه نزد هر سوعمزاج مفرط بنابر منافات افراط هر سوءمزاج مرحیات و صحت را ساقط می گرداند بست و 
یکم افراط هوا در حرارت یا برودت حتی که قوت به حرارت او تحلیل شود یا به برودت او تحذیر آن به هم رسد و منع تحلل 
داشته او حرارت معده نماید بست و دوم سوء حال نوم که بواسطه ی آن عروض آفت در هضم و کثرت فضول در معده به هم 
رسد و آن منع اشتهای طعام نماید و آن نوم یا با تحلیل بود نه متصل و نه غرق و یا با تقلیل بست و سوم ریاضت که چون در 
موقع خود واقع نشود و رعایت وقت استعمال او و تربیت او نکنند هضم را فاسد کند و حرارت خارج از اعتدال شدت کند و قوت 
تحلیل گردد و فضول در معده کثرت پذیرد و اين همه قاطع اشتها اند بست و چهارم شرب آب بسیار بنابر تبرید معده و ارخای 
آن و افساد هضم اگر در معده هنگام شرب آب کثیر طعام باشد بست و پنجم سوء‌مزاج يا بس مضعف قوای معده بست و ششم 
امتلای و موی و از کلام شیخ مستفاد می شود که گاهی سبب بطلان شهوت و ضعف آن حرارت ساذج یا مع ماده می باشد 
پس شوق به یار در طب که آن آب است سوای حار يا بس یاییس که آن طعام است می گردد و آنکه با ماده بود درین و در 
ازهاب شهوت شدیدتر است و برودت مناسبت اشد به شهوت طعام دارد و لهذا باد شمال از ریاح و زمستان از فصول مهیج شدید 
اشتهاست و هرکه در برف سفر کند اشتهای او اشتدا می نماید و سبب درین آن است که حرارت مرخی سیل مواد مالی موضح 
ان است و برودت به ضد آن باوجود آنکه گاهی سبب ضار به شهوت طعام سوءمزاج بارد مفرط می گردد چون قوت حسبه ی 
جاذبه بمیرد پس اشتها ضعیف شود و اين اندک و نادر بود بلکه گاهی مسبب آن جمیع سوء‌مزاج مفرط ممیت قوت شهوانی می 
شود چه استحکام هر سوءمزاج جمیع قوی را ضعیف می کند سقوط آشتها در حمیات به سبب سوعمزاج و غلبه ی عطش و 
امتلای اخلاط روی هائج می باشد و شدیدتر برای اسقاط شهوت طعام در حمیات حمای وبائی مست به سبب سوءمزاج و به 
سبب اخلاط بسیار فاسد بنابر فساد مواد به سبب ضعف جمیع قوی درد و با بنابر فساد مزاج روح و قلب و چون اسهال مفرط 
گردد شهوت به افراط اشتداد نماید به سبب شدت حاجت اعضا بسوی غذا بنابر کثرت اند فاع رطوبات و چون اشتهای ناقلین 
یافته نشود و ساقط گردد دلات برنکس کند مگر آنکه به سبب قلت خون و ضعف بدن باشد پس آنرا دریافت نمایند زیرا که 
سقوط شهوت ایشان در اکثر امر به سبب افراط امتلا می باشد به ضرورت آنکه درین هنگام از سوءمزاج کمتر خالی می باشند و 
بدن شدید الامتداد شدیدالاستعداد برای تک بود و گاهی اشتها ساقط بود و چون انسان به خوردن غذا شروع کند اشتها هیجان 
نماید و سبب درین یا تنبه و انتعاش قوت جاذبه از طعام است برای جذب و زین جهت ترک مثل زده اند که اشتها ته دندان و 
یا تعرض کیفیت موجود در طعام بالفعل برای سوء‌مزاج مبطل اشتها مثلاً اگر سوءمزاج مسقط اشتها حرارت باشد و طعام بارد 
بالفعل به قیاس این مزاج خورده شود پس این طعام تسکین حرارت کند و اشتها پدید آید و لهذا در معده ی حار نوشیدن آب 
سرد بر نهار هیجان اشتها می نماید و اشتهای صاحب تب از تناول ترید در آب سرد تر کرده عود می کند و چون خمار از شراب 
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مشروط بر خلط هائج حادث شود اشتها بسوی شورباجات هیجان می نماید و همچنین اگر مبطل آشتها برودت باشد و طعام حار 
بالفعل داخل گردد اشتلا ظاهر شود و سقوط شهوت و امراض مزمنه دلیل روی ترست طریق تشخیص اسباب این مرض باید 
که اولاً حال تشنگی و غثیان بپرسند اگر مریض اقرار صرف تشنگی نمایید سبش حرارت ساده باشد پس حال آروغ دخانی و 
اکراه طبیعت از اغذیه ی گرم و استراحت به نوشیدن آب سرد و به وضع ادویه ی بارد بالفصل بر فم معده دیگر آثار سوءمزاج 
ملاس کهتر فیس ساب اسراض ده کذشت‌ سا کند واگ باتشی افرار تیان کر که لام مهو کیت موه ده 
بپرسند اگر بالذع مزه ی آن تلخ بگوید سببش صفرا باشد و اگر شور بیان نماید بلغم شور باشد و اگر اقرار صرف غنیان نماید و با 
کثرت آب دهن و خواب و لزوجت دهن بود از حال رغبت طبیعت به خوردن چیزی گرم بالفعل یا حاد و حریف و بعد خوردن آن 
ظهور الم و نفخ و تمدد و استراحت به آروغ سوال کنند اگر این آثار يافته شوند سببش بلغم لزج باشد و اگر سوای غنیان این آثار 
نباشد و تقلب نفس یعنی تهوع یا غثیان لازم رنج دهد و از دهن بوی بد آید و براز گنده برآید و احیاناً در قی ماده ی متعفن 
بیرون آید سببش خلط عفن باشد و اگر مریض از تشنگی و غتیان هر دو انکار کند و با آن ضعف هضم و جشای حامض و لینت 
طبیعت و اکثر اکراه از آب بود و دیگر علامات سوعمزاج بارد ساذج که در تشخیص اسباب امراض معده مسطور شد و آثار 
سوعمزاج بارد ساذج جگر که در بحث آن مرقوم گردد موجود بود سببش برودت ساده باشد و اگر مزه ی دهن ترش گوید و با 
آن حرقت معده و قی سوداد وسواس و تغییر رنگ زبان به سواد بود سببش کثرت سودا باشد و اگر این آثار یافته نشود وبدن و 
عروق ممتلی نماید و گرانی اعضا باشد و تقدم طول راحت و ترک ریاضت و عدم تعب و مشقت و تناول آغذیه و فوا که غلیظ 
وفجه به ران گواهی دهد سببش امتلای بدن از اخلاط خام باشد و اگر جلد بدن و رشت نماید و براز زیاده و عرق کمتر برآید و 
تقدم تدبیر مرضه شاهد بود و اشتها اندک عقب ریاضت و استفراغ پدید آید سببش قلت تحلل باشد و اگر آنار ضعف جگر یا 
سده ی آن ظاهر بود و بدن روز به روز لاغر شود و اسهال مختلف الالوان گاه سفید و گاه زرد و گاه سبز آید سببش قلت جذب 
کیلوس بسوی جگر باشد و اگر طحال بزرگ باشد و باوجود قلت اشتها طعام هضم شود و از خوردن ترشی اشتها پدید آید 
سییش انقطاع سودای منصب از طحال باشد و اگر مریض نقیه باشد يا پیش از آن اسهال مفرط و استفراغ کنر اتفاق افتاده 
باشد سببش قلت خون باشد و اگر باوجود نقاهت تقدم استفراغات مضعف همه بدن باوجود علامات سوءمزاج مستحکم باشد و 
چون مریض اشتهای چیزی پدید آید و پیش او بروند و از آن نفرت کند و يا اصلاً اشتها نشود سببش موت قوت شهوانی باشد و 
اگر ابتدای حمل بود سببش احتباس حیض باشد و اگر آثار نزله يا سوء‌مزاج یابس يا امتلای دم يا دیدان شکم یا درم معده یا 
قرحه سعده و مری یافته شود و یا تقدم ترک عادت مثل شراب مضاد يا عروض مرض و غم و هم و غضب يا ملاقات هوای 
حار يا بارد یا ردی یا سوء حال نوم يا ریاضت غیر موقع یا شرب آب بسیار بود سببش همان باشد و اگر وجود کثرت گسن یا 
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که باهه و سرضیکا کم بوداستی خر یت اش و اک انیم اما هی اه توت وبا فان سل 
باشد و از خوردن اشیای ترش اشتها پدید نياید و از تناول چیزهای حریف مثل فلافلی بر نهار فم معده متاذی و از آن لذع یا 
غنیان یا فواق حادث نشود به آن بعض علل دماغ مثل اختلاط ذهن بود سببش بطلان حس فم معده باشد. 
علاج اکثر اقسام ضعف اشتها 

فرماین که علام جید بزای کسی که آشتهای ام قتاقته باقد ونحرازت غاب هم ید انم است که او راب از ام 
منع کنند و تقلیل آن نمایند تا آنکه انعاش قوت شود و تخمه هضم گردد چنانکه صاحب سر را چون مدتی از خواب منع کنند 
نوم غرق بهم رسد و شارح گیلانی گوید که قوای حیوانی و همیه را درین باب مدخل تام است چون انسان معلوم کند که 
اشتهای او ضعیف يا باطل شده و جزم بدان نماید و آن در طبع او راسخ گردد این اعتقاد اعانت می کند بر تمکن این مرض 
پس چون طبیب آنرا از طعام منع کند و گوبد که آن ده يا بست روز و مانند آن طعام نخورد از آن مریض بترسد و طبیعت او 
بسوی غذا خواهش کند و اشتها پدید آید و لطف و تقاضای او سخت نماید و اکثر مریضان این مرض را علاج به این طریق 
کردیم و مرض ایشان از مدتی بود و اشتهای طعام در یک روز یا دو روز ظاهر شد و مثال صابح سهر دلالت می کند بر اعانت 
قوای وهمیه درين باب و سبب مثل راوخوف مریض زالم تکلیف سهر و رجوع آن بسوی نوم مستوفی است و جالینوس گفته که 
قومی از من شکایت اختلال اشتها کردند و ایشان را امر به منع طعام تا مدت طویل نمودم و چون بر آن عمل کردند اشتها 
بسوی ایشان عود نمود و حال اشتها منل حال خواب است هرکه شکایت قلت خواب کرد اگر از آن منع کرده شد خواب خوش 
نمود و به قول شیخ از آنچه اشتها آورد و انتفاع بدان یابد شخصی که اشتهای او به سبب ضعف ساقط شده باشد مثل ناقلین يا 
به سبب ماده ی رطب لزج باشد این است که بخورند زیتون الماء و اندکی ماهی شور و تجرع نمایند سرکه و عنصل اندک 
تفاس هش ام افاه رای اساا باه شمه اما تیک طایف اقصن یی اس میات کرو 
مطیب و نعناع و پیاز و زیتون و فلفل و قرنفل و خولنجان و سرکه و مخلات ازین اشیاست و ایضاً مری و بصل و نوم و اندک 
حلتیت و ایضاً صحنای شامی انبعاث شهوت طعام می نماید و معذلک تنقیه ی فم معده می کند و ازاء دیه فاق برای اشتها 
دوای متخذ از آب به و سرکه و عسل و فلفل سفید و زنجبیل است و مفیق شهوت کسی که او را مزاج حار یا تپ باشد جوارش 
سفرجل متخذ به سبب است و از آنجه مفیق شهوت و مانع تقلب معده است از کسانی که معده ی او طعام را قبول نکند رب 
نعناع برین صفت است که بگیرند انار ترش و یا پوست او افشرده آب او یک جزو و نعناع سبز کوفته آب او نیم جزو و عسل 
فائق یا شکر یک نیم جزو آمیخته قوام به ملامیت بر آتش نمایند و شربت از آن بر نهار یک ملعقه است و بدان که قی منقی بر 


فق دوای عجیب است برای کسی که شهوت او از شیرین و چرب ساقط شده باشد و اقتصار بر ترش و حریف نماید و از آنجه 
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اکثر اقسام ذهاب شهوت را نافع است تضمید کندر و مصطکی و عود و سک و قصب الزریره و گلنار پآب به و شراب ریحانی 
است اگر از یبوست نباشد و از آنچه نفع می‌کند شراب افسنتین است و اينکه بگیرند هر روز دو درم بیخ ادخر و نیم درم سنبل 
الطیب و بآب بر نهار بخورند و معجون منسوب بأبن عباد نیز نافع است و گوبند که چون کرسنه یک منقال بآب انار میخوش 
بخورند اشتها برانگیزد و همچنین اشیای معمول به سرکه مثل شاخ های کهر و شلجم و پیاز و چون سقوط شهوت به سبب 
تحلل روح و عدم بدل تا تحلل روح و عدم بدل تا تحلل مودی به غشی گردد و علاجش تقربب مشمومات آغذیه ی لذیذه 
بسوی مریض است مثل گوشت حملان و جدی شیرخوار بربان و ماکیان بریان و غیر آن و از خواب منع کنند و هنگام افاقه 
نان به شراب یا اشیای دیگر سریع التنفیذ مثل شربت نعناع و میبه تر کرده بخورانند و احسای سریع الغذا تناول نمایند و بدانند 
که اکثر روغن ها خصوصاً روغن زرد اشتها را ساقط کند یا ضعیف گرداند به سبب ارخای معده و تسدید دهان رگ ها و موافق 
ترین روغن ها آن است که در آن قدری قبض باشد همچون زیت انفاق و روغن جوز و روغن پسته و به قول قرشی از ادوبه ی 
مقوی اشتها مئل هیبه ی ساده و مطب یعنی مقوی مثل مصطکی و قاقله دوار فلفل و دارچینی و مانند آن است و کبر به سرکه 
و نعناع به سرکه و مویز مخلل و از فوا که امرودوسیب و سفرجل و سماق و نبق و زعرورست و همه محلات و زیتون سفید ملح 
مشهی است و زعفران بالخاصیت عدد شهوت طعام و مسقط آن است و گویند که مغز تخم خیار وازگونه خیلی مسقط اشتهاست 
و داود انطاکی گفته که این نضوج تفاح اعاده اشتها بعد یاس می نماید سیب مقشر پنج رطل برگ پودینه برگ گل سرخ هر 
واحد رطل برگ مرسین عود هندی دارچینی قرنفل هر واحد اوقیه کوفته در قرع اندازند و بر آن سه رطل گلاب انداخته انبیق 
بچسبانند و بر آتش ملائم نهاده عرق کشند و برای اين فوائد قریب از شراب ذکر کرده و بعض متاخرین می نویسند که نانخواه 
بآب لیمو هفت بار مدبر کرده برای اشتها بعد یاس مجرب است و طبیخ افسنتین نیز مجرب است و طبیخ افسنتین نیز مجرب 
اگر از رطوبت باشد و سنبل الطیب بافسنتین و صندل مقوی معده و مشهی بسیار است و شربت معمول از آمله و افسنتین 
بیعدیل است و بوی اطعمه ی مبرزه با بازیر خوشبو و بوی نان تنوری و بربان کردن گوشت محرک اشتهاست. 
علاج ضعف اشتها از حرارت 

بهر تعدیل مزاج مبردات قابضه که در علاج امراض معده از سوی مزاج حار ساذج گذشت بعمل آرند و جوارش آمله و انارین و 
فوا که و طباشیر و صندل و عود ترش و حب ترش و سفوف نمک و شربت عنبرباریس علوی خانی و سکنجبین فوا که شریف 
خانی و سکنجبین تفاحی حکیم ارزانی و شراب الصالحین به قاخانی و سکنجبین سفرجلی درین ناب معمول است و نقیع هلیله 
کاملی و عود و آمله و صندل و زرشک و زرد رد به گلاب نافع و ایضاً در مزاج حارشاکی اشتها و جوارش انارین به همراه عرق 
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باردو شربت فالسه نیز می دهند و اگر سقوط اشتها با قبض شکم بود مربای هلیله شسته به ورق نقره پیچیده همراه لعاب بهدانه 
عرق شاهتره عرق عنب‌الثعلب شربت بنفشه حل کرده اسپغول پاشیده دهند و با غذا اچارلیمو و مربای تمرهندی خوردن مفید و 
به قول حکیم درویش محمد مشهیات بارده مثل به و سیب و آب آنها و لیمو و سرکه و انار ترش و زرشک و سماق و گشسنیز و 
پست جو به سرکه است و ایضا شلجم و زردک و خیار و هلیله ی سیاه هر واحد مخلل و غذا بورانی کدو و خیار و مربای کردنده 
و تمرهندی همراه خشکه خورانند و سویدی از اطبا نقل کرده که شرب و ضماد آمله و اکل قراصیا و توت شامی سرخ نیم پخته 
و تمرهندی با گوشت پخته و کرسنه در آب انار ترش جوشانیده و در سفید و آب لیمو و اختلاط سماق در طعام و دوغ گاو آهن 
تاب و سرکه و شربت عصاره ی شاهتره واکل کاهو به سرکه و سیب ترش بریان درآرد پیچیده و امتصاص ریباس و سفرجل و 
سکنجبین رمانی و شگوفه ی انگور و حماض و ترشی نارنج هر واحد محرک شهوت غذاست ذکر ادویه ی مرکبه که برای 
اشتها در مزاج حار نافع است جوارش زرشک مشهی و هاضم طعام زرشک چهار درم گل سرخ دو درم صندل به گلاب سوده 
عود پوست ترنج برگ پودینه سنبل الطیب قرنفل مصطکی دانه ی قاقلین سلذج هندی هریک یک درم قند سفید نیم رطل 
شربت انار شیرین چهار توله جوارش انارین مقوی معده و جگر و برای بهم رسانیدن اشتهای مفقود عجیب به نسخه حکیم ارشد 
آب انار ترش آب انار شیرین قند سفید هریک یک سیرآب پودینه ی سبز گلاب هریک هفت دام سنبل الطیب مصطکی هریک 
دو درم دانه ی الایچی کلان پوست ترنج هریک چهار ماشه پوست بیرون پسته یک درم دانه ی الایچی فرد سه ماشه بدستور 
مقر مرتب سازند و در نسخه ی حکیم الممالک و زن آب انارین و قند هریک صد و پنجاه درم و آب پودینه سی و هفت درم و 
نیم و وزن همه ادوبه هریک نیم درم و طبا شیر زرد در گشنیز خشک هریک نیم درم عود خام وج ترکی هریک نیم درم خضه 
عوض گلاب است نوع دیگر قابض قوی معده و جگر قند سفید پا و سیر آب لیمون هشت دام شربت حب‌الاس هفت دام آب 
انارین هشت دام شربت لیمون آب پودینه اسبز شیره ی مربای آهله هریک چهار دام گلاب دو دام مصطکی دانه ی هیل زهر 
مهره ی خطائی هریک سه ماشه گل سرخ زردردوج ترکی جوزبوا عود طباشیر هریک دو ماشه بدستور مرتب سازند و بدانند که 
از آن سیره دام درین دو جوارش به وزن عالمگیری معتبر است جوارش آمله مقوی معده و مشهی و خوش ذائقه و دافع اسهال 
بواسیری آمله ی منقی به شیر پرورده دو توله گشنیز مقشر شش ماشه گل سرخ صدف سوخته هریک چهار ماشه مصطکی 
طباشیر دانه ی هیل عود هندی پوست سماق هریک سه ماشه آب لیمون کاغذی چهار توله قند سفید نیم آثار بقوام آرند نوع 
دیگر مقوی معده و دل و جگر و اشتها آرد و طعام هضم نماید آمله ی منقی پنج درم عود مصطکی هریک سه درم عنبر نیم 
مثقال قند سفید نیم آثار آب لیمون و سماق هریک ده درم بدستور مشهور نیاز نمایند جوارش عود ترش مشهی و هاضم و 
مقوی معده شربت سیب شیرین شربت بهی هریک پا و سیر آب لیمون کاغذی چهار دام عود مصطکی هریک شش ماشه 
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صندل سفید پوست بیرون پسته هریک سه ماشه بقوام آرند حب ترش مولف مولف برای اشتها و تقویت معده ی محرور مزاج 
آمله منقی پوست ترنج بادیان گل سرخ دانه ی هیل صندل سفید زیره ی سفید پودینه خشک هریک دو ماشه گشنیز مقشر طبا 
شیر هریک سه ماشه نمک لاهوری نه ماشه نمک سیاه شش ماشه انار دانه ی ترش چهار توله زرشک پوست سماق هریک 
چهار ماشه کوفته بیخته در آب لیمون کاغذی شش عدد خمیر کرده حب ها به قدر نخود سازند و پنج شش حب خورده باشند 
اش که بران اقتیام ففنم اه سین انتضرت یت از انش اه ار اب امن یکی وتا 
پوست شبطرح فلفل سیاه هریک چهپار ماشه نمک سینده بقدر دائقه در شيشه نگاهدارند خوراک تا دو توله سفوف نمک که 
اشتها آرد و مناسب محرورین ست و منع اسهال مزمن صفراوی نماید و همواره معمول است بگیرند نمک اندرانی و خرد خرد 
بشکنند و بر تابه ی آهنی یا سفال بر قرن نهند و سرکه ی تیز بران پاشند و حرکت همی دهند و چون سرکه خشک شود دیگر 
بپاشند و همیسان سرکه را مکرر ريخته باشند پس اگر سی درم ازین نمک باشد گشنیز بریان و عصاره ی زرشک و انار دانه ی 
بریان و پوست سماق هریک ده درم اضافه کنند و کوفته بیخته قدر حاجت بخورند و اگر بآب لیمون کاغذی تسقیه نمایند بهتر 
است و معمول حکیم علوی خان همین است و این قسم مقوی قوام اربعه ی معده ی حار و باردست خصوص در مزاج حار که 
آب بسیار نوشد و طعام کم خورد و اگر اندکی بخورد هضم نشود و بی قرار گردد و به ضعف جگر و کنرت تشنگی مجرب 
بلاتخلف است و بعضی نمک هفت درم نوشته اند و باقی بدستور و گویند که این لذیذتر می شود سکنجبین تفاحی تألیف حکیم 
ارزانی جهت اشتها و هضم و تفتیح سده ی جگر و تقویت معده و دل و دفع قی و غنیان نافع است آب سیب پخته ی شیرین 
صد درم سرکه چهل درم آب انار ترش آب لیمون کاغذی گلاب بیدمشک هریک بست درم قند سفید یک من و نیم پودینه ی 
سبز یک مشت در ثنای طبخ اندازند همچنان ثابت چون خوب بجوشد بیرون آرند سکنجبین فوا که برای فوائد مذکوره تألیف 
حکیم شریف خان صاحب آب انار شیرین و ترش آب سیب آب بهی ترش آب سی شیرین آب غوره آب زرشک آب فالسه آب 
تمرهندی از هریک هشت درم سرکه ی انگوری شصت و چهار درم آب نعنع سه درم عسل و نبات یک یک آثار بقوام ارند 
دارچینی مشک هریک یک درم طباشیر چهار درم هر سه را خوب باریک نموده با قدری از این سکنجبین نیک مخلوط نمایند 
بعد از آن در تمام سکنجبین بوجه احسن خلط کنند فقط شربت انبر باریس تالیف حکیم علوی خان صاحب حرارت جگر و معده 
و قلب را ناف است و اشفهای طعام آورد و اعاده ی شهوت طعام زاقل از حرارت کند و ناقهین از امراض حاده را که بقیه از 
حرارت ساذجه در مزاج ایشان باشد به نهایت سودهند است زرشک منقی پانزده مثقال آمله منقی هفت منقال یک شب در هفتاد 
و پنج مثقال آب و بست و پنج منقال گلاب بخیسانند و صبح بجوشانند تا آب و گلاب به نصف رسد صاف نموده آب ترنج 
بیست منقال آب به شیرین آب سیب شیرین آب انار شیرین آب انار ترش آب سیب ترش آب زعرور از هریک پانزده منقال 
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مروارید محلول در آب ترنج دو مثقال قند سفید هفتاد و پنج منقال داخل کرده بقوام آرند شربتی دو اوقیه عرق انبر باریس 
مقوی معده و جگر و قامع صفرا و اشتهای طعام آورد زرشک منفی سه من تبریز یک شبانه روز در آب بخیسانند و مقدار هفتده 
مثقال قرئفل کوبیده داخل نمایند و قدری سرکه ی انگوری که زیاده بر ربع زرشک نباشد داخل کنند و به دستور عرق کشند و 
اگر قدری کهار نخود داخل نمایند لذیذ خواهد شد مربای تمرهندی که هم داخل در ادویه و هم اغذیه است و اشتها آورد بگیرند 
تمرهندی خام سرخ رنگ و از پوست مقشر سازند پس شق کرده تخم آن برآرند و در آب جوش دهند چون نرم شود تمرهندی 
را از آب برآورده در هوا دارند چون اندکی به خشکی آید آبی که تمرهندی را در آن جوش نموده اند آنرا صاف کرده به سه چند 
شکر آمیخته مع تمرهندی بقوام آورند تا قوام شیره مثل قوام شربت گردد شیخ الرئیس میفرماید بساست که اصلاح او نوشیدن 
آب سرد کند به قدری که حرارت غریزی را نمی راند و استعمال ربوب ترش آنرا نافع است و از آنچه درین باب به تجربه رسیده 
نوشیدن آب انار به روغن گل است و خصوصاً چون درینجا ماده ی صفراوی باشد و اگر تشنگی غلبه کند یره ی تخم های 
رده آشتمله ی رده اتشمال تما گر خر ا تسا مادم پاکیه ارل هی ان تمایق و تمه ی ییا بالیی انم کنه ار 
حمیات بیرون آمده باشند و به ایشان بقیه ی حدت باشد و علاج آنها همین علاج است ال ایشان را آب سرد بسیار ندهند تا 
قوت معده ی ایشان ساقط نشود و واجب است که این دوا بدهند گل سرخ ده درم سماق دو درم قاقله یک درم قرص سازند 
شربت دو درم و این مشهی قاطع عطش است و از آنچه محرک اشتهای محرورو مسکن تشنگی است پست جو مبلول بأب و 
سرکه است و نفع می کند ایشان را قی کردن باد خال انگشت در حلق که آن قوت را تحریک می نماید مجوسی گوید که اگر 
حدوث او از سوءمزاج حار باشد صاحب او اشیای مبرده ی مقوی معده مثل شربت غوره و شربت سیب ساده و شربت ریباس 
استعمال نماید و تغذیه به کاهو و کاسنی و خرفه و بوار و معمول بآب غوره و انار و سرکه و زیت مفتوق بر آن برف کند و خیر 
آن که در علاج سوعمزاج حار معده گذشت بعمل آرد مسیحی گفته که هرگاه اشتها از سوءمزاج حار باطل شود باید که معالحه 
به کاسنی مربی در سرکه و شاهتره و کاهو و سرکه در آب انار ترش و آب غوره و ترشی ترنج و جفرات نمایند اببن الیاس و 
خجندی می نویسند که هر صباح جلاب از آب انارین با شحم افشرده سه اوقیه به شکر سفید ده درم و يا تمرهندی ده درم در 
آب سرد خیسانیده با تشکر بدهند و از اشربه سکنجبین ساده و شربت حصرم یا شربت لیمون یا شربت ریباس هر واحد ده درم 
و از اغذیه مزوره ی زرشک يا انار بطیور فاضله یا با مغز بادام و شکر بدهند. 
علاج ضعف اشتها از برودت 
آنچه در علاج امراض معده از سوءمزاج بارد ساذج گذشت بکار برند و یا آبی که مصطکی و عود در آن جوشانیده باشند بنوشانند 
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سودمند و آنوشدار و جوارش مصطکی و جوارش جالینوس و عرق بادیان مرکب و عرق پان و حب تنکار و قهوه چای خطائی و 
دیگر ادویه ی مرکبه که درینجا مسطور می شود حسب حاجت بکار برند و مشهیات حاره مثل پودینه و زنجبیل و فلفل و 
دارچینی و قرنفل و خولنجان و انجدان و مویز و کبر و پیاز و سیر مخللات و هلیله ی مربی و ترنج مربی و نانخواه و عرق 
گوگرد و کبریت مصعد و بوی کباب است و مربای ادرک و سیب و بهی و انناس با مصطکی و دانه ی هیل و عود خورانند و 
بدرقه بعرق دارچینی و نانخواه کنند و سویدی نوشته که انیسون اکلاً و ضمادا در تحریک اشتها مجرب من است و کذا برگ و 
اطراف نرم به قدونس در سرکه باریک سائیده و بثوم و فلفل و نمک خوشبو ساخته مجرب و از ابن هیل و غیره نقل کرده که 
شرب و ضماد مصطکی و فرنجمشک و فوتنج و شرب آقحوان و حرف و اکل اندک پیاز و بلبوس و قلقاس مطبوخ و اطراف 
راسیس و بیخ آن و شرب آب زیتون سیاه و سرکه و عسل هر سه مساوی و حما ما و حب بلسان و یک منقال بیخ ذخر و اکل 
برگ تنبول و کذا پوست ترنج معجون به شکر و برگ آن و هیل و خردل و اسارون و کرسنه و انیسون بریان و خوردن آفسنتین 
هر روز سه اثولوسات تا ده روز متصل و اکل مربا خور و شرب عصاره ی او واکل اشسترخاز و مری شعیر و صعتر و کردیا و 
انجدان به سرکه و آب زیتون در وسط طعام و صمغ قراصیا و فلفل سفید و بادنجان به سرکه و وم و فلفل و نمک مخلوط در 
طعام و نانخواه خصوص مخلوط در نان و امتصاص قلوب ترب و ضماد میعه هر واحد محرک شهوت طعام است و به قول 
روفس فشور مس نیز قیراط علک البطم نه قیراط آميخته بلع کردن اشتهای مشائخ را که ساقط شده باشد برانگیزد و به قول 
اطبای هند اگر دار فلفل در آب لیمون چهل پاس کهرل نمایند و مقدار دو سرخ در پان خورده باشند برای اشتها عجیب است و 
اگر نانخواه را در آب گهیکوارتر کرده بعده در آب لیمون هفت بار تر کرده خشک نمایند و به قدر مزاج خورده باشند نیز برای 
اشتها مفید و اگر عود العطاس یعنی چهکنی خشک سائیده و پارچه بیز نموده چهار دام پخته در دو سیر آب ادرک صلایه کرده 
قرص بسته در ده دام ريخته روغن زرد بسوزند و از پارچه صاف نموده نگاهدارند و از آن روغن یک ماشه تا دو ماشه بخورند 
برای اشتها و باه عجیب است و در بیاض استاد مرحومی مرقوم است که شنگرف یک توله در جوف گرو پیاز خالی کرده پر 
نموده در آتش انگشت نهند تا به حدی که دو سه پوست اندرونی پیاز باقی ماند برآورده سه مرتبه ی همچنین بعمل آرند بعده 
شگرف سرمه ساکرده نگاهدارند و دو سرخ با برگ تنبول بخورند برای اشتها و سرخی رنگ به شیره خیلی سودمند است ذکر 
ادویه‌ی مرکبه که درین باب معمول است جوارش عود شیرین که معده ی سرد را گرم کند و اشتها آورد و هاضمه را قوت دهد 
عود پنج درم قرنفل دو درم سنبل الطیب یک درم نبات سفید دو رطل در گلاب بقوام آورده اجزا را کوفته بیخته آميزند جوارش 
عود کبریتی که در تقویت معده و آوردن اشتهای بارد مزاج نظیر ندارد عود سه درم دانه ی قاقلین ساذج هندی سنبل الطیب 
پوست ترنج طباشیر پودینه دارچینی هر واحد یک درم گل سرخ دو درم زربنا و فرنفل جوزبوا بسباسه هریک نیم درم آدویه 
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باریک سائیده و نبات سفید و آثار بقوام آورده وقت سرشتن ادویه را از عرق گوگرد قدری مالیده بقوام آمیزند تا ترش شود و 
کمی و زیادتی ترشی موقوف بر رای طبیب و هر مزاج مریض است از نیم درم تا یک درم آمیزند و اگر مشک و عنبر هریک 
نیم درم افزایند قوی العمل گردد خوراک حسب مزاج جوارش عود ملين که اشتها آورد به نسخه ی حکیم اسمعیل عود تربد 
موصوف قرنفل مصطکی هر واحد سه جزو قاقله قرفه سنبل الطیب مغز بادام مقشر هر واحد دو جزو زنجبیل دارفلفل دارچینی 
پوست هلیله ی کابلی هر واحد یک جزو پوست ترنج پنج جزو مشک نیم جزو قند سفید بست و پنج جزو عسل دو وزن ادویه 
گلاب به قدر قوام ایضاً که برای تقوبت معده و اشتها و تجوید هضم و دفع قبض و طروریاح معمول است به ادیان انیسون 
پودینه ی خشک مصطکی دانه ی هیل هریک یک درم عود طباشیر هریک دو درم دارچینی یک نیم درم عسل سفید نیم پا و 
نبات سفید پا و سیر گلاب پا و سیر اول گل سرخ سنای مکی تربد هریک دو نیم درم در آب جوش داده صاف نموده هر قوام 
داخل نمایند و ادویه ی دیگر کوفته بیخته بعد قوام آمیزند و به طریق نور ساخته نگهدارند و با گلاب استعمال نمایند جوارش 
عود ترش مشهی و هاضم از بیاض حکیم بقا خان قرنفل مصطکی سنبل الطیب بسباسه دانه ی هیل قاقله فرنجمشک دارچینی 
پوست بیرون پسته هریک نیم توله عود یک توله قند سفید بست و پنج توله آب لیمون آب سیب ترش هریک پا و سیر بدستور 
معمول بقوام آرند جوارش آمله تالیف حکیم علوی خان به جهت رضاقلی میرزاولد ارشد نادرشاه که اشتهای طعام آورد و مقوی 
معده و قلب و مفرح و نافع وسواس و خفقان و دافع سودا و مجحف رطوبات غریبه و مفید قرحه ی مثانه ی کهنه و مجرب 
است هلیله ی مربی خسته دور کرده یک صد و پنجاه مثقال به گلاب نیم من تبریز آب یک من تبریز بجوشانند تا مهرا شود از 
بالایش بگذرانند و ثقل آنرا دور کنند پس قند سفید یک من عسل سید مصفی نیم من داخل کرده بقوام آرند بعده بگیرند شیر 
آمله بست و پنج مثقال پوست بیرون پسته پوست زرد ترنج مصطکی خارخسک دارچینی عود هندی ابریشم مقرض گل گاوزبان 
صندل سفید هریک سه مثقال زرشک پنج مثقال عنبر آشهب ورق طلای محلول ورق نقره ی محلول هریک یک مثقال و 
بدستور مقرر مرتب سازند و اگر خبث الحدید بر هفت مثقال داخل کنند بهتر است چثنی که مشهی و هاضم طعام و خوش داثقه 
است مچور قند سیاه هر مقشر هر واحد یک آثار فلفل سرخ نیم پا و فلفل سیاه ادرک هر واحد چهار درم الائجی سفید پودینه 
خشک هریک دو دام قرنفل یک دام عرق نعنع سه آثار امچور را در عرق شب تر کنند و صبح سائیده باز با نمک به قدر ذائقه و 
سیر و قند سیاه بسایند و مرج و ادرک و پودینه و قرنفل آميخته باز بسایند و نگاهدارند و اگر ادرک به هم نرسد عوض آن 
مین ماه انا اه هت از سای مواقم یلاق که که تاررسی کر 
ماشه سمندر لون سونچر لون سینده لون جواکهار پیریه لون گشنیز خشک پیپلامول دار فلفل زیره ی سفید زیره ی سیاه 
زنجبیل و پترح و ناگکسیر و تالیس پتر هریک شش ماشه چوک ترش دو توله انار دانه هشت توله کوفته بيخته بأب لیمون 
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خمیر کرده حب ها به قدر نخود سازند و چهار پنج حب بخورند نوع دیگر از بیاض استاد مرحوم انار دانه یک توله انیس سماق 
نمک لاهوری نمک سیاه جواکهار نمک سانبهرنمک سونچر هریک شش ماشه ناگکسیر گل سرخ هریک سه ماشه زرشک نه 
ماشه گشنیز خشک ساذج هندی هریک دو ماشه زیره ی سیاه زیره ی سفید دانه هیل هریک چهار ماشه چوک ترش دو توله 
سائیده در آب لیمون تر نمایند و حب بندند حب مشهی پوست هلیله ی زرد بادیان پودینه نمک لاهوری چوک ترش هریک 
یک توله زنجبیل دار فلفل فلفل گرد شیطرج نانخواه هریک یک درم آب لیمون دو عدد سحق کرده به قدر کنار دشتی و حبها 
بنازند. ایض سشتفی و مین ظیع بوسته خلیله ی زرد پوس هلیله آمله تیک میاه دای مکی سه بادام مویز مق برایر کرفشه 
حب سازند و تا یک توله و کم و زیاده بخورند حب کبریت صغیر که جهت اشتها و هضم طعام نفع دارد و مزیل جرب و قوبا و 
امراض بلغمی است و رطوبات فضلی معده را نشف کند گندهک مغسول یک توله فلفل گرد چهار توله نمک هندی نیم درم 
کوفته بیخته بآب لیمون قدر نخود حب سازند شربتی دو یا سه حب حب کبریت کبیر که مشهی طعام و هاضم و معمول است 
کبریت در شیر صاف کرده فلفل گردبای به رنگ اجمود جواکهار هریک دو دام نمک سیاه دار فلفل کف دریا هر واحد یک وام 
نمک سینده سه دام پوست هلیله ی زرد چهار دام کوفته بیخته ی در شیره ی ادرک کهرل نموده خشک کرده باز باب لیمون 
سحق نموده مقدار کنار کوچک حب سازند و هر روز به وقت صبح یکی خورند ایضاً مشهی و هاضم و دیگر خلل معده را 
مجرب زیره ی سیاه زیره ی سفید نمک سیاه نمک طعام نمک سینده هریک یک دام نمک لاهوری دانه ی الابچی زنجبیل 
هریک دو دام گندهک آنوله سار مصطکی فلفل دارچینی جوتری قرفنل هریک یک توله جواکهار یک دام اول گندهک را در 
روغن داغ کرده بریان نمایند پس همه ادویه را کوفته بيخته در عرق لیمون حبها بزند حب لوبان برای اشتها و دفع ریح و نقل 
غذا و تعقد و اختلاج از مجربات والد مرحوم جوزالطیب قرنفل بسباسه مصطکی هریک یک درم مشک یک دانگ ست لوبان 
اصیل سه مثقال در عسل حب به قدر کنار صحرائی بسته قبل غذا و بعد از آن بخورند حب بچهناک برای زیادتی اشتها مجرب 
دانه ی الایجی جزء عاقرقرحا از هریک دو نیم ماشه جوزبوا بسباسه زعفران از هریک پنج ماشه ستوده فلفل سیاه دارچینی 
بجهناگ مدبر از هریک دو نیم ماشه این همه ادویه را در آب ادرک تادوپاس کپرل نمایند و به مقدار کنار خرد هشتاد گولی 
بسته نگاهدارند و هر روز دقت صبح یک حب در جغرات پیجیده بخورند بالای آن بره ی ماش هندی که در جغرات انداخته 
باشند بخورند و غذا مرغن و شکر و نارنگی و ناشپاتی و سیب و انار و دیگر میوه ها خورده باشند و باید که بسیار شکم سیر 
بخورند و حذر نکنند که زود هضم خواهد شد و طریق مدبر کردن بچهناک این است که بچهناک قسم اول سفید آورده و در 
ربسمان بندند و شیر ماده ی گاو که از زائیدن او شش ماه گذشته باشد پنج آثار در ظرف گلی انداخته بچهناک را در شیر آویزند 
و بالای ظرف سرپوش گذاشته دو پاس آتش دهند به عهده بچهناگ برآورده بکار برند و شیر را در جاتی دفن نمایند دوائی که 
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در آوردن اشتها از معمولات حکمای هندست بگیرند رام پتری که شکل و ذائقه منل جوتری می باشد یک توله و در کهرل 
زک یه کاراب یاب یرادن نتاس کیرن اف یک دا شود و هر هقی ی 
در برگ پان بی مصالح خورده باشند در موسم سرما تا چهل روز و چون سیماب درین خام است خون مضرت آن نیست ایضاً 
زنجبیل دو دام بادیان یک دام حلتیت سه دام کوفته بیخته بآب لیمون قرص سازند و بر سفال یا تابه که زیر او انگشت افروخته 
تفن شود ۶ سر نوی و سافهه ن قتی حاحت هو رن که اشقیا آورد ایشا کدیرای اشیا مقید اس تساه فلفل گرد دار 
فلفل هریک دو دام سهاگه بریان نموده یک دام دوازده پاس در آب لیمون سجق نموده و چهار سرخ تا یک ماشه بعد غنا 
بخورند ایضاً قرنفل نمک سیاه دار فلفل گرد زنجبیل گل سرخ نوشادر بریان مساوی کوفته بیخته یک درم بخورند ایضاً از بیاض 
والد مرحوم مویز منقی انار دانه زنجبیل دار فلفل مساوی کوفته با شهد آميخته بخورند ایضاً منه قرنفل مصطکی هریک چهار 
درم زنجبیل بست درم کوفته بيخته نبات دو چند آن آميخته بعد طعام یک کف دست بخورند دواتی که درآوردن اشتها حکم 
اکسیر دارد و معمول استادی مغفور نمک سانبهر نمک سینده نمک سونچر نمک پونکا کاچ لون نمک کهاری نمک گجراتی 
جواکهار نمک کوکنی جمله برابر نوشاد در برابر همه جمله را باریک ساخته و ریباله چینی اندازند و آب لیمون کاغذی بر آن 
ریزند آنقدر که دو انگشت بالا آید و سربسته در آفتاب نهند تا خشک شود باز آب لیمون همانقدر اندازند چون خشک گردد باز 
ات ار موه که شفک وه شیک ها رام له کل کفویر ار کل کیت کرده باه کتارک و بالهی‌سفال دک 
وازگون بر آن گذارند به نوعی کناره ی هر دو پیاله به هم پیوندند و زیر آن آتش تند کنند تا دو پاس و پارچه چند ته بآب تر 
کرده بر پشت پیاله ی بالا نهند و چون پارچه گرم شود دور کرده باز سرد نموده بگذارند و بعد دو پاس پیاله ی بالا را به 
آهستگی بردارند و آنچه صعود کرده در آن جمع شده باشد بگیرند و با قدری دارچینی و جوزبوا و امنال آن آمیخته اندکی 
بخورانند و اثر دوا ملاحظه نمایند و اگر بر پیاله ی بالا ظرف پشت قدری گل آلایند بهتر باشد سفوف نمک که مشهی و هاضم 
است فلفل سیاه نانخواه شیطرج هریک هفت درم دار فلفل دو درم پوست هلیله ی زرد دو درم زنجبیل دوازده درم نمک سیاه 
پنجاه درم کوفته بیخته در آب لیمون سه بار لحق کرده و هر بار خشک ساخته یک درم بخورند و در نسخه ی دیگر ادویه ی 
اول مع دار فلفل هر واحد نه درم و پوست هلیله ده درم است سفوف تنتریک که اشتها آرد و قوای اربعه ی معده و امعا را قوت 
دهد و هم مشهی و هم هاضم و اگر شکم نرم باشد قبض کند و اگر قبض بود بکشاید بهر آنکه هر قوتی که ضعیف باشد آنرا 
قوی می سازد و مجرب معمول والد ماجد ست انار دانه ی ترش که کهنه نبود شانزده دام زنجبیل زیره ی سفید هریک دو دام 
تربد موصوف زیره ی سیاه تنتریک پوست هلیله ی زرد پوست هلیله هریک یک دام نمک سنگ دو نیم دام جمله را بکوبند و 
باریک سازند قبل از طعام و بعد آن از دو درم تا سه درم بخورند و اگر دو وقت بخورند نیز رواست لیکن اگر قبض مطلوب باشد 
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ادویه را به پارچه ی سفت ببیزند و اگر تلئین مقصود بود از پارچه ی باریک بلکه از غربال بگذرانند سفوف بینائی که اشتها قوی 
آرد و از راه تقویت معده و به تخفیف رطوبات بنزله نیز نفع دارد و عود غرقی قرنفل هریک دو ماشه پودینه بادیان یک یک دام 
شاهجهانی کوفته بیخته سفوف سازند قدر خوراک دو ماشه سفوف مخترع حکیم اکمل خان برای اشتها و تقویت معده بی نظیر 
است هلیله ی زرد هلیله ی کابلی آمله ی دانه ی هیل گشنیز خشک زنجبیل تربد سفید کچری بریان کرده هریک شش شه 
هلیله ی سیاه سماق گل سرخ بادیان مصطکی پودینه نانخواه شیطرج طباشیر هریک چهار ماشه جواکهار دارچینی قرنفل پوست 
ترنج سنبل الطیب زبره ی سفید پترج دار فلفل تج هریک سه ماشه انار دانه هفت ماشه نمک ۷اهوری نمک سیاه هریک یک 
توله در آب لیمون و کهار نخود ادویه تر نمایند و خشک ساخته سفوف سازند عرق پان جهت اشتها و تفریح و برودت از 
مجربات احقر قرنفل گل گاوزبان دارچینی هریک پنج توله گاوزبان گل سرخ هریک شش توله بادیان خطاتی چای خطائی عود 
غرقی هریک چهار توله زعفران شش ماشه مشک یک ماشه برگ تنبول صد عدد عرق بادیان دو آثار گلاب چهار آثار ادویه ی 
نیمکوفته در عرق ها تر کرده صبح عرق کشند و مشک و زعفران در دهن دریچه بندند و دو سه توله نهار بخورند معجون عود 
مشهی و مفوی قوت هاضمه و سه درم زرشک گل سرخ صندل به گلاب سوده هر واحد دو درم دانه ی قاقلین سنبل الطیب 
جوزبوابسباسه طبا شیر دارچینی فرنجمشک ساذج هندی فرنفل زرنب گاوزبان پوست بیرون پسته هریک یک درم زعفران زر 
انباد هریک نیم درم مشک یک ماشه مربای بهی دو توله شربت انار شیرین چهار توله ورق نقره ورق طلا هریک نیم ورم قند 
سه چند شیخ الرئیس می فرماید که طبیخ افادیه آن را نافع است و کذلک شراب کهنه و فلافلی و تریاق خاصه و ایضاأً نوم 
درین شدید المنفعت است و فودنجی ایشان را سخت موافق بود و جمیع جوارشات حاده ی همچنین ترنج مربی و هلیله ی 
مربی و شقاقل مربی و زنجبیل مربی و تکمیدات با ایشان نافع است و خصوصاً بجاورس که آن موافق تر از نمک است صاحب 
کامل گوید که اگر از سوء‌مزاج بارد باشد جوارش سفرجل غیر ممسک و جوارش سیب و جوارش عود و جوارش عنبر دهند و 
سکنجبین سفرجلی که به عسل ساخته باشند از یک اوقیه تا دو اوقیه استعمال نمایند و این سفوف بدهند که درین باب مجرب 
است و سوءمزاج معده ی باردا نافع زیره ی کرمانی زیره ی نبطی تخم کرفس بادیان انیسون صعتر فارسی نانخواه پودینه بعبلی 
وج جوزبوا زرنباد هر واحد یک جزو مصطکی سنبل الطیب هریک نیم جزو قرنفل ربع جزو باریک سائیده از یک درم تا مثقال به 
شراب ریحانی ممزوج بآب دهند ایوسهل گوید که اگر سوءمزاج بارد باشد معالجه به شراب کهنه و سینه و کبر مخلل و انیسون 
نمایند و اگر به دوای قوی تصاجت افتد فلافلی و فودنجی دهند و اقوی از آن مشرودیطوس و تریاق کبیر است و این دوا نفع 
می کند بگیرند به بزرگ خوشبو که قبض و حموضت معتدل داشته باشد از پوست و تخم پاک کرده بکوبند و آب او افشرده دو 
روز نهند و از آن یک جزو از سرکه نیم جزو و از عسل یک جزوه به آتش نرم بپزند و کف بردارند و در آن زنجبیل و فلفل سفید 
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اندازند و در قوام عسل آرند و این ضعف معده و کبد را نفع نماید و اشتها را برانگیزد و باید که قبل طعام به دو ساعت بخورند و 
گاهی بعد طعام نیز استعمال می نمایند و هرگاه برای سوءمزاج حار اراده ی استعمال او کنند فلفل و زنجبیل از آن ساقط کنند و 
گاهی از سرکه کم کرده می شود و گاهی شهوت خامد را قضبان کرم مخلل و به صل مخلل و جمیع اشیا که در آن حرافت و 
قبض باشد چون در سرکه بپرورزند نفع بکشد. 
علاج ضعف اشتها از صفرا 

یا بلغم شور تقنیه ی معده از خلط موجب به قی و اسهال کنند بدانچه در علاج امراض معده ی صفراوی مسطور شد و گویند 
که چون خداوند مزاج گرم از ادویه ی کریهه نفرت کند سقمونیای مشوی به قدر دانگی در هشت اوقیه رائب ماده ی گاو حل 
کرده بخورد و سقوط اشتها که به سبب امتلای صفرا باشد دور کند و بعد تنقیه بتعدیل مزاج پردازند و هرچه علاج در ضعف 
اشتها از حرارت گذشت استعمال نمایند و حب ترش مولف را قم و شربت لیموی سفرجلی و سکنجبین سفرجلی درین باب نافع 
است بولس گوید که اگر ذهاب شهوت به سبب کثرت کیموس باشد پس اگر رقیق لذاع بود استفراغ او به قی و اسهال نمایند 
اگر قی سهل باشد به شرب آب نیمگرم یا شربت عسل و ماءالشعیر يا زری بیضه هرچه مناسب ایشان بود استعمال کنند و اگر 
ی سک را بو ان یی کباش ای یی ی ی ان سای ههام زر 
ای ایو درس ات ی اه اس کر اسان وگ 
ممکن باشد که اسهال ایشان بصبر بغیر سقمونیا نمایند بهتر باشد چه سقمونیا مفسد معده است بوعلی نوشته که تنقیه از 
ملیلجات نمایند و سکنجبین بصبر بهتر از سکنجبین سقمونیاست چه سقمونیا معاند معده است و ایضاً به مقی مخرج اخلاط 
رقیق علاج کنند و طبیخ افسنتین به غامت نافع است عباس گوید که اگر حدوث اوازمره ی صفرا باشد استعمال فی به اشیای 
منقی صفرا و تطفیه و تبرید به تدبیری که در سوءمزاج معده حار مذکور شد باید کرد محمود و خجندی گویند که تنقیه ی معده 
به قی از سکنجبین و آب گرم و روغن کنجد نمایند و یا تخم خرپزه کوفته و تخم شبت در آب جوشانیده اندک عسل آمیخته 
قی کنند و بعد از تنقیه ی معده تقویت آن به ربوب مقوی قابض مثل رب حصرم و ریباس و سکنجبین سفرجلی و شربت 
زرشک و بوارد معمول به سرکه و غذا مزوره ی زرشک يا غوره يا مضیره بلحوم بچه ی ماکیان و تفکه به آنار ترش و میخوش 
کنند مسیحی گوید که هرگاه از اخلاط صفراوی در معده اشتها باطل گردد اول بعض اشیائی که مطفی حدت صفرا و حرارت آن 
باشد مثل آب عنب‌الئعلب و شیره ی تخم خرفه و لعاب اسپغول به شربت انار یا رب غوره بنوشانند و بعد از آن تنقیه به هلیله ی 
زرد و صبر و شاهتره و آفسنتین نمایند و بعده برای تقویت معده طبیخ افسنتین و گل سرخ و سنبل و شاهتره و اطریفل صغیر 


استعمال کنند ابوالحسن می نویسد که اگر خلط لطیف طافی بود علاج به قی از سکنجبین و آب گرم بعد خوردن ماهی و 
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نوشیدن ماءالشعیر نمایند و از تهوع شدید محترز باشند که مودی معده است و بعد فی شربث ار یا شسربث لیمون با شربت 
حصرم استعمال کنند و اگر طبع قبض باشد آب تمرهندی و سکنجبین یا شربت آلو بدهند و اگر صفرا راسب باشد تنقیه ی آن 
مطبوخ فوا که نمایند و چون به حسگر یا جمیع بدن سوء‌مزاج حار باشد تلیین طبع نمایند و بعد تنقیه ی بدن تغذیه مریض به 
اغذیه ی مبرده مثل مزورات معمول بآب غوره يا آب انار سازند و بچه ی مرغ مطبوخ به این آب ها بجوشانند. 
علاج ضعف آشتها از بلغم لزج 

آنچه در علاج امراض معده از سوءمزاج بلغمی مذکور شد بکار برند و یا اول بهر تلطیف خردل و جر و جیر و بیخ کبر و انیسون 
جوشانیده صاف نموده عسل و آندکی نمک داخل کرده بنوشانند و بعد حصول تلطیف و نضج برای تنقیه ماده ی شبت و تخم 
ترب و اصل‌السوس جوشانیده صاف کرده نمک هندی و سکنجبین عسلی آميخته نیمگرم بخورانند و به انگشت رد نمایند تا 
ماده به قی برآید و اگر قی ممکن نباشد سهل بلغم دهند و پس از تنقیه معاجین مقوی بدهند تا معده ماده را باز قبول نکند و 
جوارش عود تلین و سفوف تنتریک و نمک و عرق هندی و تنبول و معجون نانخواه معجون بقراط و معجون غیائی و معجون 
ملوکی نیز نافع است و این حب ترش نیز معده ی بارد را مفید زنجبیل فلفل آمله هر واحد یک جزو دارفلفل دو جزو پوست 
هلیله ی زردتر بد موصوف هریک سه جزو نمک چهار جزو باریک سائیده در آب لمون به قدر کنار حب سازند و حسب حاجت 
استعمال نمایند و اگر پوست هلیله ی زرد پوست هلیله آمله نمک سیاه سنای مکی بادیان مساوی در آب لیمون حب سازند و به 
قدر توله یا کم و زیاده بآب گرم وقت خواب فرو برند انتها آرد و اجابت طبع نماید و این سفوف زنجبیل مزیل رطوبت معده و 
آب دهان و مشهی است زنجیل ده درم بادیان پنج درم مصطکی سه درم نبات برابر سفوف سازند و این سفوف انار دانه اشتها 
آرد و تقویت معده کند و افع اسهال است انار دانه پا و آثار زنجبیل زیره ی سفید هر واحد یک دام نمگ سنگ دو نیم دام 
کوفته ميخته به قدر توله یا کم و زیاده خورند و باید که ادویه را بسیار باریک نسازند و در نسخه ی دیگر الاتجی خرد فلفل 
سیاه دار فلفل شیطرح بادیان هر واحد یک دام نمک لاهوری چهار دام عوض زنجبیل و زیره نمک سنگ است و این عرق 
هندی مفید برای اشتها و تقویت هاضمه و رفع رطوبات معده و نفخ آن و نافع زردی اندام و ورم سپرز است آب ادرک آب 
لیمون آب گهیکوار شهد همه ی مساوی در شيشه کرد و به آفتاب دارند و بعد ده روز یک پیاله ی قهوه خوری از آن خورده 
باشند و اگر قدری قرنفل و دارچینی و نانخواه دوار فلفل در آن آمیزند نافع تر باشد و اگر قرنفل سها که بریان شیطرنج فلفل 
سیاه که یک وام سائیده در آب جفرات یک آثار آب لیمون پا و آثار آب ادرک ربع پا و آميزند و نمک سینده و به قدر ذائقه 
بیفزایند و به قدر یک دو توله بنوشند برای اشتها و هضم طعام مفید و از بیاض استاد مرحوم مرقوم است و اگر نوشاد را در آورند 


گلی تصعید نمایند و برابر آن کندهک آمله سار گرفته در آب بیخ ترب کهرل نمایند تا خشک شد و باز در سرکه ی مقطر کهرل 
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کرده سائیده نگاهدارند و مقدار یک سرخ بخورند برای آوردن اشتها و دفع بلغم معمول است و اگر قرنفل یک درم دارچینی دار 
فلفل هیل زیره ی سفید هریک دو درم سماق آنار دانه نانخواه زنجبیل هریک چهار درم کوفته بیخته دو درم صبح و دو درم 
شام بخورند نقصان اشتها ببرد و اگر انار دانه تر پهله میبل مرچ سیاه جواکها را جوائن لونگ هر واحد یک دام هر دو نمک دو 
دام سونف اجمود هریک یک دام کوفته بیخته اول یا بعد طعام بخورند گرسنگی کمال آرد و طعام هضم کند اببن سینا می 
نویسد که استعمال قی به خورانیدن ترب و بران نوشانیدن سکنجبین عسلی آنرا نافع است و از آنچه آنرا نفع می کند سکنجبین 
به زوری عسلی است که اگر بر همه اجزای آن شهد یک من باشد صبر سه اوقیه داخل کنند و هر روز سه طمقه بنوشند و ایضاً 
زیتون الماء مع انیسون و کبر مخلل به عسل و گاهی نفع می کند آنرا استعمال آب چشمه ها و اسفار و حرکات و بعد تنقیه 
بدانچه در علاج ضعف آشتها از برودت گذشت معالجه نمایند مجوسی گوید که اگر از بلغم لزج باشد قی به مخرج بلغم و 
رطوبت لزج نمایند و اسهال بحب صبر و حب افادیه و جوارش سفرجلی مسهل کنند بعده جوارش فلافلی و اطریفل کبیر و حب 
ممسک دهند و اين دوا بدهند بگیرند بیخ اذخریک جزو سنبل الطیب عود هندی هر واحد نیم جزو باریک سائیده دو درم بآب 
گرم بخورند و میبه ی ممسک نافع است و از اطعمه آنچه به سرکه و مری و کردیا و فلفل و دارچینی و خولنجان ساخته باشند 
استعمال نمایند اپن یحیی نوشته که هرگاه به سبب اخلاط غلیظ بار در تحویف معده اشتها باطل شود باید که به اشیای ملطفه 
ی مقطعه قی استعمال کنند بعد اسهال شکم بدان چه منقی این اخلاط باشد باید کرد و اگر اخلاط غلیظ در جرم معده غاتص 
باشد باید که به خورانیدن ایارج فیقرا یا حب صبر تنقیه نمایند و بعد تنقیه کمونی و فلافلی و هلیله ی مربی و زنجبیل و شقاقل 
مری بدهند ابن الیاس گوید که تنقیه ی معده القی از تخم ترب مطبوخ يا آب برگ او یا کنگر زود در آب جوشانیده اندک عسل 
در آن حل کرده باید کرد و بعد نقای معده گلقند عسلی ده درم با بادیان سه درم یا انیسون بخورند و یا جوارش عود یا عنبر یا 
سکنجبین سفرجلی عسلی استعمال نمایند و یا این سفوف نافع سوءمزاج معده بارد و ضعف آن بدهند نانخواه پودینه نهری 
بادیان هر واحد پنج درم مصطکی سنبل الطیب قرنفل هر واحد دو درم همه را باریک سائیده یک درم بخورند ابن هبه الّه 
گفتند که اگر خلط فاعل بطلان شهوت بلغمی باشد تنقیه آن به حب صبر یا حب قوقا يا نمایند و بعد خورانیدن اغذیه ی مالحه 
به شرب آب شبت و سکنجبین عسلی قی کناننده و بعد تنقیه ی بدن قرص و رود و سکنجبین عسلی بدهند و حلنجبین و 
هلیله ی مربی بخورانند و شراب ریحانی بنوشانند و غذا نخوداب دهند و بعد تنقیه افراخ و قنابر و عصافیر بریان خورانند. 
علاج ضعف اشتها از اخلاط عفن 
بهر تنقیه قی کنند به سکنجبین و آب گرم پس تلیین طبیعت به ماءالفوا که مطبوخ آن نمایند و بعده برای برای تقویت و تعطیر 
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است در تقویت معده حار و منع عفونت عجیب گشنیز خشک صندل سفید گل سرخ تخم کاسنی هر واحد یک جزو گل مختوم 
طبا شیر بهمن سفید مرجان سرخ هر واحد نیم جزو مروارید ناسفته کهربای شمعی مصطکی هر واحد ربع جزو ادویه را کوفنه 
بیخته و جواهر را دو روز کهرل کرده در شکر مقوم به گلاب بسرشند شربت از درمی تا دو درم و از اغذیه ی طیور مطبخنه بآب 
فوا که و حبوب جیده مثل برنج تناول نمایند زیرا که برنج را درين خصوصیت است و آن بعید از تعفن است علاج ضعف اشتها از 
اخلاط خام غذا کمتر خورند و حرکت و رباضت معتدل بیشتر کنند و مقیثات و مسهلات بلغم بعمل آرند بعده جوارش عود و 
کمونی و غیره بکار برند و نافع ترین تدابیر تعریق در حمام و مالش بدن بعد از ترطیب است و اشیای مهرک اشتها مثل پیاز و 
سیر و کبر و شلجم مخلل استعمال نمایند علاج ضعف اشتها از کثفرت سودا تنقیه ی سودا نمایند به طریقی که در علاج امراض 
معده ی سوداوی گذشت بعد از آن موالح و کوامخ و مقطعات برای تقطبع مابقی استعمال نمایند پس اغذیه ی حسن الکیموس 
خوشبو بکار برند و ابوالحسن گوید که اگر بطلان اشتها به سبب اجتماع خلط سوداوی در معده باشد علاجش به قی از آب شبت 
مطبوخ به ماءالعسل نمایند اگر طافی باشد و اگر غلیظ باشد به مطبوخ افتیمون اسهال کنند و از اغذیه ی مولد سودا یا محرق 
خون احتراز نمایند و به جوزه مرغ مطبوخ بآب های قابض مبرد مثل آب سماقی یا آب انار یا نار دانه و یا جالی مثل زیر باج غذا 
سارند و از تعب منع کنند علاج ضعف اشتها از قلت تحلل فضول جهت استرخای جلد و تفتیح مسام و تحلیل فضول و تخلخل 
بدن تعریق به حمام نمایند و ریاضت کنند و بدن را به آرد نخود و بورق بمالند و در طبیخ حشایش مفتحه و مرخیه بنشینند و به 
روغن های گرم مفتح تدهین نمایند و دیگر مفتحات بعمل آرند و همگی در تحلیل فضول بدن کوشند تا طبیعت محتاج بدل 
مایتحلل گردد و شرب جلاب اصل‌السوس و شکر سفید و غذا مزوره ی آب نخود به مغز بادام یا مفز قرطم و استعمال این 
نطول نافع است بابونه اکلیل الملک تمام برگ غار شبت هر واحد یک کف در آب جوشانیده بر بدن نطول کنند بعده به پارچه 
ی درشت بدن را بمالند و به روغن سوسن و خیری تمریخ بدن نمایند. 
علاج ضعف آشتها از قلت جذب کیلوس 

در ازاله ی ضعف جگر و تضیح سده ی آن گوشند چنانجه در بحث امراض جگر مذکور گردد و آنجه از سده بود تدارک آن 
سهل است به خلاف آنکه از ضعف جگر باشد که به آفات قویه می انجامد و هر چون که باشد تمهل در علاج این روا ندارند که 
مس کاب اقا ناغم ماک اش و خیای فته که لام ییا تسا ای کی مه یی اند 
منفذ غذا و مقوی کبد و مفتح سد و آن باشد مثل سکنجبین به زوری باید کرد و زنجبیل مربی و تریاق کبیر و مشرودیطوس 
بسیار نافع است و ریاضت و حمام هر دو مفید و هر صباح نوشیدن آندک شراب کهنه ی رقیق مجرب سرهندی است و ترنج 
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طحال و سده ی آن بیابد بکار برند و نافعترین مضحات درین سکنجبین بزوری است هر مصباح ده درم از آن در آب گرم حل 
کرده بنوشند و يا هر صبح سه مثقال کامخ بخورند یا کبر مخلل یا زیتون مخلل یا ترب مخلل یا شلجم مخلل تناول کنند و قی 
به مقطعات ملطفه در ازاله اين نوع تآثیر عظیم دارد و کامخ کبر و کامخ انجدان انجیر و سیر در سرکه پرورده و به زور حاره 
چون تخم کرفس و بادیان و تخم سداب و نانخواه ممزوج کرده و اگر از فی مانع نباشد در طبیخ تخم ترب و شبت و جرجیر 
بوره و نمک و سکنجبین عسلی آميخته نوشید و قی کنند و شیخ الرئیس می فرماید که علاجش علاج طحال است و تقوت 
آن و تفتیح مسالک میان طجال و معده به ادویه ی که آن را حرکت به طرف طحال است مثل افتیمون و پوست بیخ کبر در 
سکنجبین و همچنین کبر مخلل و به قول ایلاقی و جرجانی تفتیح شده به اشیای تیز و ترش مثل فلفل و وم و کبر و بصل به 
سرکه و انواع کوامیخ یعنی آبکامه ها و شلجم که آنرا به خردل تیز کرده باشند و حلتیت درین باب نافع بود و ایارج فیقرا به 
اندک افتیمون مفتح سد و منقی است و غذای ایشان مصوص و زیرباج و رمانیه و حصر میه و سماقیه باشد. 

علاج ضعف اشتها از بطلان حس معده اگر موجب آفت عصب يا دماغ سوءمزاج ساذج باشد در تعدیل دماغ کوشند به معاجین و 
اخقات وراک مراقته کین هام ام ای فا از قسف دبع سین نو اگرات اف سا ادا یی سا 
بحبوب و ایارجات مناسبه مثل ایارج فیقرا و حسب قوقا یا برفق و تفاریق نمایند پس به تعدیل و تقویت دماغ متوجه شوند به 
وال ات ها را ما امد ری کته اه ماع وب ار فیط یه 
قشور کندر هریک ده درم میعه ی خشک پانزده درم صبر مرا پهل جوزالسرووج شب یمانی هریک مشت درم زعفران جند 
بیدستر هریک چهار درم قرومانا شش درم حضض را مک سنبل الطیب گلنار اقاقیا هریک پنج درم مصطکی شو نیز هریک 
جفت درم همه را سائیده در قیروطی معمول از موم و روغن قسط و روغن ناردین سرشته نیمگرم ضماد نمایند حکیم عابد گفته 
که این ضماد عجیب است باید که باد دارند و صاحب ترویج گوید که هر صبح جلاب از باد رنجبویه و گاوزبان و گلقند دو درم 
بنوشند و غذا از مزوره ی نخود بالحوم خفیفه يا مغز قرطم سازند و بعد نضح تنقیه ی دماغ به حسب ایارج پا حسب صبر یا حب 
توقا نمایند و زنجبیل مربی بخورند بعده تقویت دماغ به مقویات قویه کنند. 

علاج ضعف اشتها از قلت خون تدبیرناقهین بالغاش قوت از مفویات نمایند بدانجه لائق مزاج علیل باشد و اغذیه ی مولد خون 
خورانند و دوای متخذ از به که در علاج ضعف اشتها از برودت در قول ابوسهل مسطور شد جالینوس آنرا برای تقویت کبد نافع 
نوشته و سکنجبین سفرجلی و میبه دهند و آگر عقب طول امراض عارض گردد دردی باشد و به قول شیخ در کاتن به سبب 
ضعف قوای بدنی تحریک قی به انگشت نمایند و اگر چه قی نیاید ثوران قوت شهوانی نماید و گاهی محتاج می شوند به شرب 


تریاق در بعض اشربه ی مغذیه مثل شربت افسنتین يا شربت حب‌الاس بحسب اوفق. 
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علاج ضعف آشتها از احتباس حیض به قول شیخ الرئیس شهوت حبالی چون ساقط شود مثل مشی معتدل و رباضت معتدل و 
قصر دراکل و شرب و شراب کهنه ی ریحانی مقوی قوت دافعه محلل ماده ی رویه و عرض اغذیه ی لذینه و آنچه در آن 
حرافت و تقطیع باشد بر ایشان اشتها را برانگیزد. 

علاج ضعف اشتها از سقوط قوت شهوانی مبادرت به اصلاح مزاج مسقط هر مزاجی که باشد و احاله ی او به ضد آن نمایند و 
کذلک اگر عقب اسهالات و سحج باشد که آن به سبب موت قوت می باشد خاتمه ضعف اشتها که به سبب ترک عادات باشد 
ترک عادت به تدریج کنند چنانکه ترک شراب به استعمال عرقیات منشی و ترک افیون به استعمال بر شعشاد حافظ الصحه و 
معجون اذراقی و جز آن و آنچه به سبب اشتغال طبیعت باشد ازاله اشتغال که مانع اشتها بود بطوریکه ممکن باشد باید کرد و 
آنچه از دید آن باشد قتل و اخراج آن نمایند به طوری که در بحث آن مذکور گردد بعده جوارش مصطکی و کندر با عرق عود و 
نانخواه دهند و آنچه به سبب تنفر طبیعت باشد ازاله ی سبب نمایند و به اغذیه ی لطیفه ی ملذ ذه ی عطره مثل پلاد و 
مزعفرومطبخن و قورمه و قلیه متوجه سازند و عطرهای مناسب فصل سال ببویانید و آنچه از نزله افتد تدارک آن نمایند بدانچه 
در بحث نزله گذشت و آنچه به سبب درم معده یا کبد یا قرحه ی معده باشد علاج هریک علحده بیاید و علاج قرحه ی مری 
مسطور شد و آنچه از افراط حرارت يا برودت هوا باشد ترک سبب نمایند و هرچه در علاج ضعف اشتها از حرارت و برودت 
مسطور شد به ضد سبب تدارک نمایند و آنچه از سوء حال نوم و ریاضت غير موقع باشد به اصلاح آن پردازند و آنچه از شرب 
آب بسیار باشد ترک آن و اصلاح مزاج به معدلات آن نمایند و آنچه به سبب سوءمزاج یابس باشد علاجش بدانچه در امراض 
معده از سوءمزاج یابس گذشت باید کرد و آنچه از امتلای دموی افتد از فصد زائل می شود. 

فساد شهوت و وحم و قنطایا 

نزد اکثر فرق میان این الفاظ نیست و اطللاق یکی بر دیگری می کنند و نزد بعضی افساد شهوت عام تر از وحم است زیرا که 
وحم شهوت و رغبت اطعمه ی ردی کیفیت است فقط مثل اطعمه ی حامض و تلخ و حریف و فساد شهوت یعنی تباهی آرزو 
رغبت آن و رغبت غیر ماکولات است مثل آرزوی خوردن گل و زکال و خزف و آهک و سفیداب و غیره از اشیای غریبه که از 
اطعمه نیست و نفیس کرمانی گفته زنی را دیدم که اشتهای پنبه کهنه داشت و دائم آنرا می خائید و اکثر اوقات آنرا از حلق فرو 
می برد و مجوسی نوشته که فساد شهوت يا به زیادت در آن باشد و يا به نقصان از آن و یا بطلان آن و زیادت یا در کیفیست 
اطعمه باشد چنانچه زنان حامله را عارض می گردد و آن را وحم گوبند و یا در کمیت آنها و آنرا جوع گویند و اگر این مفرط 


باشد آنرا جوع کلبی شهوت کلبیه خوانند و اما نقصان پس آن نقصان شهوت است و ذهاب او به منزله ی علتی که آنرا 
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بولیموس نامند و اما وحم شهوت اطعمه ی روی الکیفیت است و حدوث آن از خلط روی الکیفیت باشد که در معده محتقن شود 
و انسان خواهش اطعمه ترش یا شور یا قابض یا حریف کند و گاهی خواهش خوردن گل و آهک و انگشت و خزف و غیر آن از 
اشیای روی الکیفیت نماید مانند آن که بض حوامل را عارض می گردد هنگام اجتماع فضول دم حیض که جنین غذا بدان می 
کند در معده ی ایشان و خجندی گوید که این مرض اکثر عوامل را عارض می گردد بعد از آن نان غیر حامله را و بعد آن 
اطفال را و پس از آن مردان را و در حوامل بیشتر از آن افتد که در آن وقت خون حیض محتبس می گردد و بدن از آن ممتلی 
می شود و فضول آن بسوی معده بریزد و در آن جمع می شود و در ابتدای حمل تا ماه سوم اکثر عارض می گردد بهر آنکه 
درین مدت خون حیض برای غذای بچه بند می شود و اگر سائل گردد بر آن خوف سقوط حمل باشد به سبب لزوم سیلان آن 
ترطیب رحم و ابتلال او و استرخای و ضعف او از ضبط جنین سیما در ابتدای حمل که تعلق جنین به رحم درین هنگام ضعیف 
می باشد پس در اول حمل بچه را به سبب صغر جنه و ضعف حاجت به غذای کثیر نمی باشد و خون محتبس فاضل از حاجت 
می ماند و فاسد می گردد و قدری از فضول آن در رحم و معده می ریزد و چون آن رطوبت سیاله است طبیعت درخواست میکند 
چیزی که آنرا خشک کند و همچنین تا ماه چهارم دوام نماید و چون در ماه چهارم بچه محتاج به کثرت غذا می شود و اخلاط 
مجتمعه کم می گردد بعضی به قی بر می آید و بعضی نضج يافته تجلیل می رود جهت تقلیل طعام و باقی به غذای کودک که 
قویتر و بزرگ شده بکار آید این شهوت زائل می گردد باشد که بعد سه ماه نیز بماند به سبب کثرت ماده ی رومی و زنان غیر 
حامله را بدان سبب عارض می گردد که اکثر طعام های نیک و بد مختلط و بسیار و بی ترتیب می خورند و خون ایشان به 
اقلا روش اه اه اک رنه مس را از قیقع ار 
می یابد نسبت به دختر و بدان سبب فضله در حائله پسر کمتر می ماند و سبب حدوث قی و غثیان و دوران سر زنان حامله را در 
ابتدای حمل نیز همین است اما اگر بدن عورتی از اخلاط فاسد پاک باشد و جنین او قوی بود و تناول اطعمه ی کثیر و 
بلاترتیب اتفاق نیفتد بدان سبب او را هیچ آرزوی باطل پدید نياید و غثیان و قی و غیره عوارض رنج ندهد و به قول شیخ 
شهوت فاسد حامله را وحم گویند و وحام نیز نامند و در لغت وحام شهوت حبلی است خاصه و در عرق اطبا اعم از انست کما 
مروهم او گوید که صالح تر تغییر این شهوت آن است که بسوی اشیای ترش و حریف باشد و فاسدتر آن است که بسوی حارد 
یا بس مثل گل و زکال و سفال بود و سبب این آن است که میلان شهوت بسوی حارد یا بس وقتی باشد که فضول شدید 
روا ان رای اه الا ان ها ی کش مت یم وتا اه روت کضوها که 
این شهوت اشد منافات برای امر طبیعی و معتاد است زیرا که بسیار مردم در حالت صحت خواهش حامض و مالح بنمایند و حار 
و یا بس چنین ثیست.و هر قدر که فنی مشهی بعیدتر از معتاد باه حال روی ثر بود بالجمله سیب فساذ افستها اچتماع خا ط 
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روی است در معده نفوذ او در حمل آن و خواهش طبیعت به چیزی که ضد آن ماده ی فاسد باشد یعنی اگر آن خلط روی نافذ 
در خمل معده ی بارد باشد طبیعت به خوردن آشیای رویه ی حاره بسیار مائل بود و بالعکس این مذهب اکثر محققین است 
چنانچه شیخ الرئیس می فرماید که چون جمع شود در معده خلط روی مخالف به معتاد در کیفیت طبیعت شناق بسوی مضاد او 
گردد و مضا و به مخالف معتاد مخالف معتاد است چه منافیات اطراف است و بالعکس و از این جهت عارض می شود برای 
قومی اشتهای گل بلکه انگشت و آهک و دیگر اشیا ازین قبیل زیرا که درین اشیا کیفیت ناشفه یا مقطعه مضاد کیفیت این خلط 
مخالف است و حال این کلام شیخ موقوف است بر علم معنی مضاد و مخالف بدان که حکما تخصیص کرده اند لفظ صدین را 
به آنکه در دوشی مبانیت بسیار و غایت خلاف باشد مثل سایحی سفیدی و حرارت و برودت و تعبیر نموده اند لفظ متخالفین را 
بدانچه میان دو چیز بها نیست اندک باشد دورین غایت خلاف شرط نیست مثل سرخی و سیاهی و حرارت و یبوست و لهذا 
ایشان دو چیز را که در آن غایت تباین باشد متضادین گویند و آن دو چیز را که تباین در آن اندک باشد مختلفین نامند و ازین 
معلوم شد که متخالفین عام تر از ضدین است زیرا که هر آنجه متضادین باشند مختلفین بودند و مخالف برای یکی از دو ضد 
ضد آن نباشد زیرا که میان مخالف و یکی از دو ضد غایت خلاف نیست ور نه برای یک شی و ضد باشد و درینجا مراد شیخ به 
لفط مخالف مضاد فمین اسنت فلیذا دریتیاً گفتبرای دوشی که آن هر دو مضاً داند چون آن هر دو خارج از اعتدال و طرفین 
باشند و خروج آن هر دو از اعتدال در جهتین متقابلین باشد حتی که اگر مثلاً یکی از آن هر دو حاد باشد دیگر بارد بود و آنکه 
چنین نباشد تباین در آن هر دو در غایت نبود اگر آن هر دو معتدل باشند پس ظاهر است که تباین در آن هر دو و درینصورت 
آندک بافند و اما اگر یکی از آن هر دو مفلا حار باشد و ذیگز با نس و رین خالت آن .هر کو عتباین باشند پیر آنکنه در اجتماغ 
حرارت و پبوست در جسم واحد امتناع نیست پس درین صورت متضادین بالضرور اطراف باشند و مختلفین چنین نباشند والا 
تبادین در آن بسیار بودی پس بالضرر اوساط یا اطراف باشند لیکن نه در جهات متقابله پس معنی عبارت مسطور چنین باشد که 
چون در معده غلط روی مخالف به معتاد یعنی خل صالح مقبول طبیعت در کیفیت جمع شود درین صورت مشتاق گردد طبیعت 
مدبر بدن بسوی تحصیل شفای این مرض يا بسوی افنای این خلط روی بیراوشی مضاد این خلط روی در کیفیت مثل طین و 
اطعمه ی رویه بهر آنکه ازاله ی هر شی به ضد آن می باشد پس اشتیاق طبیعت به این اشیا برای دفع آن خلط مخالف به این 
ضد بود و مضاد یعنی مثل طین و غیره به مخالف معتاد یعنی خلط روی بالضرور مخالف معتاد یعنی خلط صالح باشد زیرا که 
مخالف میان طین و امثال آن و میان خلط صالح هب سبب بودن آن هر دو مختلف در ماهیت است لیکن این مضاد یعنی طین 
و مانند آن مضاد به خلط صالح معتاد نیست والا شی واحد را که آن مضادست دو ضد باشد یعنی مخالف معتاد و معناد و این 
خلاف آن است که نزد حکما قرار یافته که شی واحد را نمی باشد مگر ضد واحد و ایض به قول قرشی شی مضاد را مخالف 
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یافته می شود و گاهی نه به ضرورت آنکه لابد معتاد معتدل یا قریب از اعتدال باشد و مادام که انسان به قید حیات است ممکن 
نیست که اخلاط او خارج از اعتدال به افراط باشند فلهذا ممکن نیست که در معده و نه در غیر آن از اعضا اخلاط متضاد به 
معتاد جمع شوند بلکه مخالف آن و ازشان طبیعت است اشفای بدن از هر شی روی و خارج از اعتدال و ابن بایرا و ضد باشد 
چنانجه قانون علاج است و درین صورت جمع شود در معده خلط روی مخالف به معتاد در کیفیت پس بالضرور طبیعت مشتاق 
بسوی شی مضاء او باشد تا که شفا بدان حاصل شود و این مضاد لابدست که مباین معتاد باشد به ضرورت آنکه معتاد غیر این 
خلط است و ضرورت که این مبانیت اندک باشد و الا مضاد برای معتاد می شده مذکور شد که معتاد را ضد نیست پس 
درینحالت بالضرور مخالف برای معتاد باشد و ایضاً به قول علامه شی مضاد این خلط مخالف معتاد که فاعل این مرض است و 
او در معده جمع می شود اشتیاق به سوی ضدین محال است پس آنجه مضاد اوست مثل زکال مضاد به معتاد نباشد زیرا که 
از منافیات اضدادست یعنی اشیاتی که در أن غایت خلاف باشد ان اطراف است نه مطلق منافیات ور نه درین مخالفات که 
پس میان هر دو متنافی از این منافیات غایت بعد باشد نه مطلق اطراف و کذلک عکس این یعنی اطراف منافیات است پس 
همه اطراف متقابله اضداد باشد یعنی هر واحد از دوشی که به نسبت دیگر در طرف واقع شود منافیات است حاصل آنکه نحیی 
که میان این منافیین ای کیفیت خلط روی مجتمع در معده و کیفیت اشیائی که طبیعت مشتاق آن برای دفع اوست تضاد است 
همچنین میان کیفیت خلط صالح و میان هر واحد از طرفین مذکورین اعنی کیفیت طین و غیره و کیفیست خلط روی تخالف 
است و به قول گیلانی فائده ایراد این کلام ارن است که طبیب بداند که طلب طبیعت شهوت رویه را اگرچه هدایت برای طبیب 
بسوی سبیل مداوات است مگر به سبب خلط مجتمع در معده نیست و امثال کیفیات اين اشیاء طلب آن به مشاکلت او برای 
خلط مجتمع در معده نیست بلکه به سبب منافات و مضادات آنها برای آن است پس طبیعت هنگام صحت چیز مشاکل مزاج 
بدن و اعضا می نماید تا حفظ صحت بدان چیز نماید و هنگام مرض طلب چیز مضاد مزاج حاصل و ماده ی حاصله می کند تا 
دفع کند آنرا بدان چیز بهر آنکه طبیعت به اذن خالق آن مسخر این امر است که طلب نماید در صحت آنجه مناسب مزاج بدن 
پعنی حفظ صحت به مثل و معالجه ی مرض به ضد کرده شود از آن استنباط نمودند پس غایت فعل طبیب آن است که اقتدای 


125 


1710 0 24, 


طبیعت نماید و بعضی گویند که شهوت رویه از اجتماع اخلاط فاسد در معده از طلب طبیعت برای دفع اذیت از عضو نباشد بلکه 
سبب درخواست و طلب آن خلط بود و چیزی را که مشاکل اوست در کیفیت چنانچه طلب می نماید ماده ی عضه که در مقدم 
دماغ باشد روائح مغتنه را در خوش پندارد و آنرا و این هنگامی است که خلط فاسد غالب بر طبیعت باشد و طلب عبودیت قوای 
آن نماید و آن مخالف طبیعت بود یس طلب و خواهش آن مخالف خواهش طبیعت باشد و شهوت خارج از طبیعت بسوی 
اشیای مشاکله ی آن شهوت یعنی آن خلط مخالف طبیعت باشد مانند خواهش ماهی نمک سود در کسی که بر بدن او خا ط 
حار یا بس غالب باشد و مثل خواهش ماست به کسی که در بدن او خلط بار در طب باشد و ابوماهر برین استدلال نصوده به 
اینکه زنی را دبیله در معده بود و خواهش خوردن زربیخ نموده به جهد از آن منع کردند هرگاه دبیله او منفجر گردید از آن به 
قی اخلاط شبیه بزر بیخ احمر و اصفر در رنگ و بو اخراج یافت و همچنین اصحاب سودای فاسد خواهش نوشیدن سرکه و 
اشیای ترش می نمایند و چون قی کنند خلط ترش که کند گرداند دندان را خارج می گردد و طبری گفته کسی که اراده ی 
علاج موت شهوت نماید واجب است که نظر کند که آیا مریض خواهش یک شی از اشیا سوای جمیع اشیا می نمایند یا نه پس 
اگر درخواست نوعی از ماکول و مشروب کند نظر بسوی طبیعت آن چیز و فعل او کند و بداند که فاعل این مرض خلط مشاکل 
قوت آن چیز است که خواهش آن می نماید پس علاج به استفراغ آن خلط نماید که استفراغ او انعاش قوت نماید و اين نقصان 
شهوت و کانال آن است مثال این مثلا اگر از جمیع ماکولات آرزوی پنیر کهنه کند و خواهش سوای او نکند و پنیر کهنه حار 
پا بس حریف لذاع ست پس بداند که در بدن او خلطی است که طبیعت و حاریاربس است و آن حریف لذاع است پس استفراغ 


نقصان آن حادث می شود و خواهش یک چیز یا دو چیز می کند چنانچه در وقتی خواهش ماهی شور و در وقت دیگر ماست 
کفق و ای هر تب مات هر قوس اتف تیا که‌ماهی یو غالا خاریا بت اس تعاس ار در کب و لو به قم و 
صحت آن می باشد و سبب اول شهوت انصباب خلط بار دو حامض قابض از طحال بسوی معده فم است و واجب بود که 
شهوت او منصرف می شد بسوی جمیع آنچه معتاد بدان در اوان صحت خاص او بود و چون شهوت او بسوی ماهی و ماست 
مائل گردید بیفین پندارند که در بدن او خلطی است که کیفیت او حرارت و یبوست و در آن ملوحت است و طلب ماهی شور به 
حسب آن خلط است و ایضاً در عضوی از اعضای او خلط باردست پس به حسب آن شهوت ماست باشد و این هر دو خلط 
مختلف در قوت اند و بعید نیست که اين هر دو در یک بدن باشند بلکه جائز است که سه خلط يا اکثر از آن باشند و یک خا ط 
در فم معده بود و دیگر در قعر آن که در وقتی بر فم معده طافی گردد و خلط دیگر در ادعیه ی دماغ باشد و بسوی فم معده 
ترشح نماید پس مختلف شود شهوت او به حسب آن خلط چنانچه جالینوس کر کرده که فساد شهوت به حسب اخلاط فاسده 
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ی مجتمعه در رحم و معده و ساثر اعضا باشد و حکیم علی می نوبسد که بعض متقدمین و جمعی از متاخرین گمان کرده اند 
که طلب معده برای این اشیا به سبب مشاکلت آنها به خلط مجتمع در معده است و بر طبیب دانستن این امر واجب است که 
خلط مجتمع در معده را کیفیات مئل کیفیات این اشیای مطلوبه طبیعت است و به حسب آن علاج باید کرد و اين گمان باطل و 
مفصل طبیب و مهلک مرضی است بالجمله محققین این رای را مستحسن نمی شمارند که شهوت روی از درخواست خلط 
فاسد غالب بر بدن و اگرچه طبیعت در غایت ضعف باشد و شیخ الرئیس گفته که میل طبیعت بسوی شی موافق مزاج غربب 
غیر اصلی ست و خواهش کاذب چنانچه خواهش شخصی که در معده ی او خلط غلیظ بلغمی باشد و خواهش تناول ماست 
نماید و همچنین اشیای حامضه و اطمعه ی غلیظ رطبه که از آن او را عطش به هم رسد عطش او کاذب است نه صادف و 
ایضاً گویند که اين شهوت از طلب خلط شی مشاکل او را نمی باشد چنانچه این بعضی زعم کرده اند بلکه از طلب طبیعت است 
چیزی را که مضاد او باشد از جهت نفجر و جلاو تقطیع و تحلیل و غیر آن الحاصل کسانی که طلب غلط فاسد را سبب آرزوی 
قشم قانت میان انکه او طلب ظیییت ایت با از خواهقن ماختهان قرق من کب که اه ار طلب علظ بودسها کل کدرا 


یا ان صحت ساثر اعضا محفوظ نبود به سبب اشیلای مرض بر طبیعت بلکه متغیر شود به استعمال این اشیای مخالف طبیعت و 
دوام نکنند زیرا که در ماده ی مفسده و در ضعف طبیعت ازدیاد نماید و آفات و ضعف ظاهر گردد و آنجه از طلب طبیعت باشد 
بهر دفع اذیت صحت اکثر اعضا سوای صحت معده به آن قی بود به سبب قوت طبیعت و استبلای او بر مرض بالجمله وجود 
صحت و عدم حدوث ضعف و عارضه ی دیگر باوجود تناول اشیای روی نشان قوت طبیعت است و بر مقهوری ماده دلالت کند 
و عکس آن علامت غلبه ی ماده و دلالت بر ضعف طبیعت است علاج بدان که ادویه ی که درین مرض استعمال می نمایند. 
بعضی از آن مستفرغ خلط فاعل علت به قی اند و بعضی مستفرغ به اسهال مثل تربد و بعضی مصلح غیر مستفرغ و از مصلحات 
بعضی معدن به کیفیت ماده ی فاعله مثل محققات است چون اشیای محله و بعضی معتدل مزاج معده مثل بلوط و مصطکی و 
بعضی مقوی معده دل دافع ماده مثل شراب و آنکه استعمال می کنند برای اين فعل بوجه دیگر به متوجه کردن ماده از فم 
معده مثل بادام تلخ و هلیله و بعضی آنچه این فعل می کنند به تنفر از تتفس آن عشقی و تقدیر او از آن و این منل طبن 
مخلوط به ادویه ی مقیه مستعمله در علاج شهوت طین و در اشتداد جوع و شهوت کلبی است بالجمله در حوامل بر طبع 
بگذارند که بعد از سه ماه در اکثربی علاج زائل می شود والا گلقند عسلی و سکنجبین ساده و جوارش عود ترش و امنال آن 
خورانند و خوردن خردل و مانند آن اشیای حریفه نیز مفید بود و هرچه مقوی معده و غشف رطوبات رویه باشد استعمال نمایند و 
بهر تشیف رطوبت سفوف قاقله و بسباسه که در قول صاحب کامل بیاید نیز مفید است و خائیدن استخوان چوزه ی مرغ بریان 
عجیب است و یزه سیاه و نانخواه و انیسون و مصطکی و کندرو سعد و پودینه هر واحد خائیدن و آب او فرو بردن نیز مفید و 
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غذا لطیف و در مقدار معتدل و به دفعات دهند در آن شاخ های پودینه اندازند و اگر در ماده شوریت باشد بهر تقویت معده 
شربت سیب یا هیبه ساده دهند و ایضاً آنچه کسر حدت به کیفیت روی کند مثل شربت بنفشه ی نیلوفر و شرب روغن کنجد 
مفید بود غذا مثل بچه ی مرغ مطبوخ بآب غوره یا انار خورانند و از فواکه صالح برای ایشان قدری از امرود و به سیب و نجوف 
اسقاط از قی و مسهل احتراز کنند و اگر مضطر کردند قی غیر عنیف صرف بآب نیمگرم و نمک و اسهال به خیار شنبر مع ادویه 
ی ملائم نمایند بعده تقویت به جوارش مصطکی و مانند آن کنند و در غیر حوامل تنقیه به قی و اسهال نمایند به دستوری که 
در علاج امراض معده از سوءمزاج بلغمی گذشت و در هر ماه دو سه بار قی کنند و در قی کردن اول ماهی شور خورند و چون 
گاهی مسهل و حب صبر علوی خان و حب ایارج و حب افادیه استعمال نمایند و ایارج فیقرا نیز مزیل شهوت طین ست چون در 
هر سه روز یک شربت از آن بخورند و بعد تنقیه منشفات رطوبت بکار برند و هر صبح زیره ی کرمانی و انیسون هر واحد سه 
درم مویز منقی ده درم هلیله ی سیاه پوست هلیله ی کابلی پوست هلیله آمله هر واحد نیم درم تا سه درم کوفته در سرکه یک 
شبانه روز تر کنند و صاف نموده شکر سفید یا گلقند شکری يا عسلی حسب مزاج داخل کرده بنوشند و اگر تنقیه ی معده از 
فضلات رویه به این دویه نشود و ازین حب تنقیه نمایند ایارج فیقرا یکدرم هلیله ی سیاه و کابلی و هلیله و آمله و نمک هندی 
و غاریقون هر واحد نیم درم رب‌السوس مقل از رق هر واحد ربع درم بآب بادیان حبها بزرگ ساخته به شب استعمال نمایند و 
بعد از تنقیه تقویت معده کنند به جوارشات گرم چون جوارش عود مصطکی و کمونی و فلافلی و دارچینی و غیره جوارش 
مصطکی مرکب علوی خان با عرق دارچینی و یا عود و یا هیل دهند و این جوارش نیز مقوی معده است انیسون هلیله هلیله 
آمله مصطکی زیره نانخواه قاقلین زنجبیل سداب فلفل کوفته بیخته با سه چند نبات مقوم بسرشند و معجون خبث الحدید درین 
باب بسیار نافع است و گویند که نفع آن در دو یا سه هفته ظاهر شود از ابتدای شروع تناول آن و ایضاً نفع آن در امزجه ی 
رطب بار و کثیر الظهور است و امزجه ی يا بسه حاره کمتر از آن نفع یابند و تضمید معده با ضمده ی مقوی بعدانحدار غذا 
نمایند و یا ضماد گل انگوربری گلنار و انار کوچک به شراب نمایند و مسح معده به قیروطی معمول به موم و روغن مصطکی 
آن پودینه تر کرده باشند بخورند در قطع این علت مجرب انطاکی است و تسکین آرزو به مرغ بریان و استخوان طیور بریان و 
جوز جندم و هلیله و بلیله و تخم مورد و مغز چلفوزه ی بربان و فول بربان و بن بربان کنند و غذا لطیف مثل گوشت کبک و 
دراج و بچه ی مرغ و بره ی یک ساله مبرز به دارچینی و ابازیر مفتحه دهند و بالجمله علاج ایشان به علاج ضعفای کبد و 
معده نمایند و شمعون گفته که صاحب این علت در وقت تبرز براق خود انداخته به بینند و بخند و بدین عمل در چند روزی 
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تدبیر دیگر این علت دفع شود و دوائی که در آن جفت بلوط هشت درم هست و در قول شیخ مسطور گردد برای صاحب این 
علت که معده فاسد و رنگ زرد و قریب استسقا بوده باشد به صبحت تجربه ی حکیم عابد پیوسته بالحمله ادویه ی دافع فساد 
شهوت بعد تنقیه زیره و نانخواه و انیسون و هلیلجات ثلاثه و آمله و بلیله و قاقله و کندر و کبابه و بادام تلخ و اذخرو غافث و 
بلوط و مویز و به رنگ کابلی و نمک و صبر و مرو خبث الحدید به رو روغن کنجد است اکلاً و استخوان طیور مضفاً و کسی که 
گل بخورد از آن بازدارند و نخود بربان و باقلای بریان بادام بریان عوض او بدهند و اندک قرص جو و به شراب بخورند و آب 
حب الزمان به سکنجبین بنوشند و به اغذیه ی متخذ بآب های قابض مقوی معده مثل آب سماق و انار دانه غذا سازند و از 
اغذیه مولد اخلاط رویه و اشیای سریع الفساد احتراز کنند که به حسن تدبیر مریض ازین علت خلاصی می یابد و گویند که 
خوردن طباشیر با مغز جوز و کذا حماض نهری ترش خام و پخته و کذا زیره سیاه در سرکه یک شبانه روز تر کرده و خشک 
نموده بریان کرده هر روز یک درم تا هفت روز متواتر و کذا خوردن قاقله ی کبار مع پوست یک درم و کذا شرب قمر مسحوق 
و کذا اکل به قله ی یمانی و کذا صمغ بادام و کذا برگ خرفه خام چند بار و کذا صمغ عربی هر واحد برای شهوت طین نافع 


است و گفته اند که تطیب نفوس ایشان به خائیدن استخوان ماکیان و تدرو کنند که فلفل و نمک و هیل سوده بر آن پاشیده 
برهان کسید وید کر اک اسان ای که ار کل مین ماع کل بتن فان میک و تسیک یرام شا 
که عفن گردد و از آن حادث شود افساد مزاج معده بعده مودی به استسقا گردد اقوال بعض مجربین شیخ می‌فرماید واجب است 
که تنقیه ی خلط موجب شهوت فاسد نمایند و از تدییر مجرب این است که ماهی شور و ترب در سکنجبین تر کرده بخورند و 
بر آن آبی که در آن لوبیای سرخ و نمک و شبت و حرف تخم خرفه جوشانیده باشند نیمگرم نوشیده قی کنند و گاهی در آن 
طین موجود و زعفران سه درم داخل کرده می شود و در یک ماه یک بار یا دو بار قی کنند بعد از آن معجون هلیله به جوز 
جندم استعمال نمایند و از آنچه درين باب نافع است خائیدن زیره ی سیاه و نانخواه بر ههار و بعد طعام خوردن سفوف آنهاست و 
یا قاقله ضعار و کبار و کبابه هر واحد یک درم و مثل همه شکر هر روز بخورند و از ادویه ی مرکب به جفت بلوط که شدید 
النفع است مثل این دواست جفت بلوط هشت درم صبر شانزده درم حشیش غافث شش درم بیخ اذخر چهار درم هر دو درم همه 
را کوفته در دو رطل آب بجوشانند تا نصف بماند هر روز ثلث رطل تا سه روز متواتر بنوشند و ایضاً جفت بلوط و درم انیسون سه 
درم مویز منقی هفت درم هلیله ی سیاه هلیله آمله هر واحد پنج درم خبث الحدید کوفته چند بار در سرکه نند تر کرده در هر بار 
بر تا به بریان نموده ده درم همه را در شب اوقیه شراب غفص و هشت اوقیه ی آب بجوشانند تا نصف بماند و بر نهار در هفت 
روز بدهند و اما در علاج شهوت طین واجب است تنقیه ی خلط مستدعی آن به مقی مذکور مثل آنکه بعد خوردن ماهی نمک 
سود بآب لوبیا و شبت و ترب قی نمایند و ایض آنچه قویتر از اي باشد فریب این است و اگر احتیاج به اسهال نیز افتد بکار برند 
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و از این قبیل است تنقیه تبرید و حب به رنگ کابلی و نمک نفطی که آن نافع است و خصوصاً اکر در این جا کرم شکم باشند 
بعد از آن ادویه ی که در آن خبث الحدید بر داخل باشد و غیر آن که در قرابادین مذکور است استعمال نمایند و باید که از 
مصطکی و زیره ی کرمانی و نانخواه علک ساخته بخایند و قاقلین هر واحد یک درم شکر طرز مثل همه بر نهار بخورند و بر 
آن آب نیمگرم به مرات کثیر اندک اندک بنوشند و از آنجه برای ایشان تجربه کرده شد این معجون است هلیله آمله جوز جندم 
مصطکی قاقله ی کبار نانخواه زنجبیل در عسل بسرشند و قبل طعام و بعد آن به قدر جوز بخورند و از تدییر جید در آن این 
است که صاحب او را قی کنانند و اصلاح مزاج معده ی او کنند بعد از آن بگیرند طین جید و در آب حل کنند و در آن ادویه ی 
مقی که طعم آنها ظاهر نباشد داخل کنند بعده در آن نمک به قدر ذائقه داخل نموده در آفتاب خشک نمایند و مشتهی طین 
لزوم تناول او کند آنقدر که در آن دوا از یک شربت یا یک نیم شربت زیاده نباشد پس آن را قی خواهد کرد به مع چیزی که 
خورده است و خصوصا اگر در آن چیزی مهیج قی مثل کبریت و مانند آن باشد که از خوردن گل نفرت خواهد نمود و بعضی 
زعم کرده اند که نافع ترین چیزی که حق تعالی برای دفع اشتهای طین پیدا کرده این است که بر نهار بجه ی کبوتر بریان 
بخورند و بعد طعام اندک اندک بدان تنقل کنند و تنقل به نانخواه بسیار عجیب است و همچنین بادام تلخ و بعضی ادعا کرده 
اند که اگر یک سکوره روغن کنجد بنوشند قطع شهوت رویه نماید پس سزاوار است که درین باب اعتماد بر تجربه نمایند نه بر 
قیاس و از آنچه ایشان را نفع می کند و قائم مقام طین باشد و عوض او بخورند جوز جندم و مص ملحات است و اگرچه از 
سنگریزه باشد و نشاسته گندم و خصوصاً تلخ تجربه کرده شده و از آنچه برای ایشان مجرب است بگیرند نبیند عفص هشست 
مویز و شاه بلوط و کشمش است و برای بعضی از ایشان تجربه کرده اند تناول زیر باج که در آن ماهی کوچک و پیاز و 
کروبیاذریت مخسول و افادیه مثل فلفل و زنجبیل و سداب باشد و گویند که این برای آن شدید التفع است مسیحی گوید که 
تحریک قی نمایند بعد خوردن ماهی شور یا تازه پآب مطبوخ لوبیای سرخ و شبت به اندک نمک جریش و قدری ترب و از این 
بنوشند جفت بلوط سه درم آنیسون سه درم موبز منقی هفت درم باقی اجزا و ترکیب این در قول شیخ گذشت مگر هلیله ی 
کابلی پنج درم درین نسخه زیاده است و طعام زیاج گوشت بره یک ساله يا ماکیان نرم باشد و بعد شرب و دواءاللعم مطیب 
تبوابل و انار بر رطب بنوشند بعده این و استعمال نمایند ایارج فیقرا شش درم هلیله ی سیاه هلیله آمله هر واحد یک درم کوفته 
بیخته به عسل سرشته نهار باب گرم که در آن مصطکی و انیسون و نعنع جوشانیده باشند بخورند و ایام کثیر استعمال نمایند 
حتی که شهوت رویه زائل شهود و علک که ادویه ی آن در قول شیخ گذشت بخایند و آب او فرو ريزند و کذا سفوف قاقلین 


33 


1715 0 24 


مسطور یک مثقال نهار بخورند و آب نیم گرم بر آن نوشند و هرگاه کثرت اکل طین به فساد معده روقوع در استسفا انجامد این 
مطبوخ بیاشامند جفت بلوط هشت درم باقی همان است که در قول شیخ مسطور شد ایلاقی و جرجانی گوبند که اگر صاحب 
مرض زن حامله باشد و به قی تکلف و به آسانی قی تواند کرد اجازت دهند تا گاه گاه قی کند و معده او را به جوارش عود و 
میبه قوت دهند و آنرا که قی به مشکل آید از قی منع نمایند و مسهل نیز جائز نیست بلکه به تقویت معده مشغول شوند و طعام 
لطیف سریع الانهضام به مقدار معتدل چون گوشت درامج ماکیان و بزغاله ی بربان و پخته خورانند و گاه گاه در طعام اندکی 
سیر و خردل آندازند و اگر سوای حامله کسان دیگر بر اشتهای چیزهای فاسد باشد قی به ادویه که در قول شیخ گذشت باید 
فرمود پس تنقیه ی معده با یارج فیقرا و حسب صبر نمایند بعد از آن تقویت معده به معاجین و ادوبه ی مسطوره در قول شیخ 
باید کرد و اگر لحم را قدید کنند و توابل او نانخواه و هیل و قاقله و جوز جندم و طباشیر کنند نافع بود و دوائی که در آن جفت 
بلوط هشت درم است و در قول شیخ گذشت و ایضاًآنچه در آن ایارج فیقرافش درم است و در قول مسیحی گذشت نفع دارد 
لیکن در نسخه ی این وزن هلیجات هریک سه درم است و جوز جندم پنج درم افزوده باقی بدستور و استخوان کبوتر بچه و 
دراج دندر و بچه ی مرغ بریان خائیدن و آب فرو بردن زنان حامله و دیگران را تسکین اشتهای گل خوردن نماید و اگر این 
انتتضوان ها راندز اس که کنک و الاک فلفل شوده آمفته زار کرو تایه بوق یود و کشت گوسالهو آهو لک و 
نانخواه قدید کرده و اشتهای گل نیشاند و عوض طین طباشیر و پسته ی شور بربان کرده و نخود بریان تنقل نمایند صاحب 
کامل گوید که در فساد شهوت و وحم باید که نظر کنند اگر فساد شهوت به سبب خلط بلغمی باشد تنقیه معده به قی نمایند از 
اشیای ملطفه مقطعه بلغم مثل ماءالعسل و سکنجبین که در آن ترب تر کرده باشند و آب شبت و نمک جریش و تخم ترب و 
تخم جیر جیر و خوردن سمک مالح و اگر احتیاج به قوی تر از این افتد رقع یمانی و جوزا لقی و کنکر زوبماءلعسل حار بعمل 
آورند و در هر هفته یا در هر عشره یک بار استعمال کنند و حب صبر و یا این حب افادیه تناول نمایند دارچینی قصب الزریره 
سلنجه عبدان به لسان مفالح افتر قشور جوزبواهر واحد بست درم همه را جریش کوفته در دیگ سنکتین کنند و بر آن آب باران 
سه رطل انداخته به آتش نرم بجوشانند تا آنکه نصف آب بماند بعده صاف کنند و بگیرند صبر سقوطری ده اوقیه و به این آب 
غسل دهند مثل غسل شادنه و صاف کرده در آفتاب خشک کنند بعد از آن برآن مرد زعفران و مصطکی هر واحد دو اوقیه 
آمیزند و بآب حب ها سازند شربت از دو تا سه درم و چون معده به این اشیای قاطعه پاک گردد و این معجون بدهند که آن 
ازدیاد تنقیه ی معده و تقویت آن نماید ایارج فیقرا هلیله ی سیاه هلیله آمله هر واحد سه درم کور گندم پنج درم باریک سائیده 
به عسل کف گرفته بسرشند شربت سه درم بآب گرم و اگر مرض به سبب خلط حریف يا مالح باشد باید که صرف سکنجبین و 
آب گرم چند بار متواتر قی کنند و بعد تنقیه ی معده ازین خلط این دوا بدهند که نافع شهوت رویه داکل طین است جفت بلوط 
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دو درم و مویز منقی شش درم انیسون هلیله ی سیاه آمله هلیله هر واحد پنج ورم خبث الحدید مطبوخ به سرکه و بربان کرده 
بنوشند و اگر فساد شهوت به حوامل باشد در ایشان قی استعمال نکنند که اين از آن جمله است که از عاج ایشان نماید و به آن 
امن از اسقاط جنین نباشد لیکن باید که اين سفوف استعمال نمایند که از ایشان شهوات رویه و شهوت طین قطع کند بگیرند 
قاقله ی صغار و کبار و بسباسه مساوی و شکر طبر و به وزن مجموع کوفته بیخته هر روز یک منقال باب گرم یا شراب ریحانی 
بخورند و ایضاً بگیرند زیره سیاه و نانخواه هریک سه درم قاقله و بسباسه هر واحد یک درم همه را باریک سائیده یک درم به 
شراب ریحانی خورند و این سفوف نافع برای زنان حامله و مزیل شهوات رویه و طار و ریاح ایشان است زیره ی کرمانی زبره ی 
بنطی تخم کرفس انیسون هر واحد پنج درم سعد نعناع پودینه ی کوهی هریک سه درم جوزبوا زربنا و هر واحد دو درم قرنفل 
یک درم کنجد عنبر مقشر هفت درم همه را باریک سائیده دو درم بآب سرد بخورند و این مطبوخ قطع شهوت طین و وحم کند 
بگیرند انیسون جفت بلوط هر واحد سه درم هلیله ی کابلی هلیله آمله هر واحد پنج درم خبث الحدید منقوع در سرکه ی مقلومد 
فوق ده درم مویز منقی هفت درم در هشت اوقیه ی شراب عفص بحوشانند هرگاه نصف بماند صاف کرده هر روز یک اوقیه تا 
هفت روز بنوشند که نافع و مجرب است خجندی نوشته که بعد قی اگر احتیاج به اسهال افتد حب ایارج استعمال نمایند و این 
هقی تفر کی طوایال قاق ات ابازج فق | مضال یه نم کزان هر باعه یک مقال کسک عظی ق ره کی ها ررتا فد 
صبح بخورند و تغذیه به اغذیه ی صالحه مثل فراخ مشوی نمایند و استخوان آن نجایند و کذا لحم گور خر مقد و مملح سبز 
زبنانخواه افادیه ی بچه ی مرغ مشوی مطبوخ باب انار میخوش و زرشک و سماق و حصرم و چون میل به طعام مالح نمایند 
خوردن زیتون و اندک ماهی شود و انقال مملحه نافع بود و ربوب ترش قابض خصوصا ترشی ترنج خیلی سودهند و این جوارش 
و حم و فساد شهوت را نافع و محرب است و باید که خوان حامل بدان تعاهد نمایند زیره نانخواه گرد یا مصطکی قاقله هر واحد 
مثقال تخم کرفس جفت بلوط بلیله سعد کوفی نعناع زرنبا و هر واحد درم کوفته در قوام شکر بسرشند شربت تادو درم و یا 
قاقله زرنبا و آنیسون زیره ی سیاه نانخواه جفت بلوط قرنفل هر واحد یک درم کوفته بیخته و در مویز منقی مثل همه سرشته به 
قدر بند قی صبح و شام بخورند و این معجون نافع شهوت طین است هلیله و کابلی هلیله ی سیاه هلیله آمله گل سرخ هریک 
سه درم خبث الحدید در سرکه تر کرده پنج درم قاقله ی نانخواه مصطکی جفت بلوط انیسون هریک درم کوفته بیخته به مویز 
منقی سرشته یک منقال صبح و یک منقال شام بخورند طبری گفته مداوات علیلی که آرزوی شی واحد یا دو شی کند و او 
آنست که گفتم آن خواهش ماهی شور و ماست کند این است که استفراغ نمایند اول بدانچه اخراج غلط بار در طب نماید بعده 
پواته اک اخ تا خار با یک وا مرک که یک دیا که عامم یه وا باقتق سا یل نف قفا راتبع که امه 
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چیزی است که استفراغ راس و معده از رطوبات نماید مثل صبر و شحم حنطل و مانند آن بعده سقمونیاضم کرده شده تا 
استفراغ ساثر اخلاط از جمیع بدن کند همچنین مرکب کنند برای این هر دو شهوت مختلفین دوائیکه جامع دو قوت باشد تا هر 
قوت مقابله ی قوت واحد ازین دو شهوت نماید مثلاً چون اراده استفراغ کنند برای کسی که آرزوی سمک مالح و ماست کند 
برای او این دوا مرکب نمایند هلیله ی سیاه زرد و کابلی خسته دور کرده هر واحد پنج درم افسنتین قنطور یون حشیش غافث 
افتیمون هر واحد سه درم هلیله آمله هر واحد دو نیم درم بعده اضافه کرده شود بدان آلو بخارا و عناب و تمرهندی و تخم 
کشوث و تخم کاسنی و مانند آن پس بجوشانند و بعد صاف کردن تقویت آن به غاریقون و ایارج و سقمونیا نمایند و این جامع 
فراع هر من خلط مخ نوتاه تراغ ای ای کی کید ۲ آنکه فرت آطاعت کنو مرک باق پووو سم ننک 1 
اطعمه مضاده به یکی از دو شهوت اکراه کند و اگر در مقابله یک شهوت زیاده از دیگر باشد التفات بدان ننمایند زیرا که طبیعت 
از ادویه و قوای آنها بدافخه مواقق باشد ظاهر نماید و اعانت قضد آن کند و ایضاً دریاب قساد شهوت ه سقوط آن از فساد مزاج 
بارد در معده بغیر ماده نوشته که اما فساد مزاج در معده آن است که مزاج طبقات آن متغیر شود و بارد ببرد خارج از طبیعت 
گردد و اگر این در فم معده تنها باشد شهوت کلبی پیدا کند و چون در جمیع اجزای معده باشد و معده و کبد بارد شود اکثر به 
سبب فرط برد مورث سقوط شهوت گردد پس اگر بسوی فساد مزاج معده حصول ماده ی بارد نیز مضاف گردد معالحه اصعب 
باشد و معالحه ی فساد مزاج چون در جمیع اجزای معده ی باشد این است که اگر من و وقت مزاج و قوت از استفراغ آن مانع 
نباشد اول به این حقنه استفراغ نمایند خسک بابونه اکلیل الملک مرو سفید شبح برگ تمام برگ شبت برگ سداب قنطوریون 
دقیق بیخ سوسن هر واحد کف قرطم کوفته تخم کتان تخم حلبه هر واحد قبضیه مادام تلخ کوفته کف اسقوتو فیدیقون سبوس 
گندم خطمی هر واحد کف جند بیدستر سکنجبین هر واحد دو درم بجوشانند تا مهرا شود و منل حسوء گردد و اگر درین چقندر 
و کرنب افزایند جائز است بعده به وزن شصت درم از آن صاف کنند و تا صد درم حسب قوت مریض و در هاون یا هفت درم 
روغن بید انجیر حل کرده حقنه کنند و ایام متوالی بعمل آرند و اگر قوت ضعیف گردد حقنه ترک کنند و هر روز نیم درم 
امروسیا با هفت درم حلنجبین و در بعض اوقات دواءالکرکم نیم درم تا ده روز متواتر بدهند و غذا درین ایام شوربای قنابر که به 
آن کراث نبطی پخته باشند و در آن فلفل و دارچینی و زیره داخل کنند و در بعض اوقات سینه ی قنابربد بدهند و این همه تا 
آنگاه است که مزاج او به حرارت متفیر نگردد و چون مزاج بسوی حرارت ظهور نماید ازین تدبیر عدول نمایند به نوشانیدن این 
ماءالاصول نقاح اذخر وبیخ آن هر واحد ده درم سعدی هر پنج درم تخم کرفس انیسون بادیان مصطکی کبابه هریک دو درم 
زوفای خشک پر سیاوشان هر واحد سه درم سنبل الطیب یک درم اسارون اشنه وج هر واحد یک نیم درم هوم المجوس چهار 
درم مویز منقی بست درم همه را در هفت رطل آب بجوشانند تا به یک رطل و ربع آید بعده در شيشه کرده در آب نهند و هر 
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روز آزین بست درم با دو درم روغن بادام تلخ ده درم جلنجبین هفت روز متواتر بنوشند بعده در بیضه ی دیگر هر روز این بیست 
درم به وزن ده درم گلقند عسلی بدهند و گلقند مضغ کنند و بالایش ماءالاصول بنوشند بعد از آن استفراغ به این دوا کنند 
زنجبیل یک نیم درم افسنتین رومی یک درم افتیمون یک درم غاریقون یک نیم درم همه را سائیده در آب برگ ترنج سرشته 
مثل فلفل حبها سازند و از آن دو شربت یا سه به قدر قوت بخورند و اگر ضعیف گردد استعمال او موقوف کنند و اگر ضعیف 
نشود بر آن مداومت نمایند که آن دوا نافع برای این مرض است و اگر ضعیف شود اين حب استعمال کنند که آن تنقیه ی معده 
ی او و اصلاح مزاج او نماید زیره ی نانخواه کروبا فلفل دار فلفل صغر زوفا انیسون هر واحد درم هلیله ی سیاه و کابلی هر 
واحد سه درم صبر سقوطری به وزن ادویه اول همه را سائیده بآب برگ ترنج حب ها ساخته بعد طعام به قدر نیم درم و اگر بر 
نهار خواهند یک درم بخورند که از آن در هر روز یک يا دو بار اجابت گردد و معده از رطوبات پاک گرداند واجد این علاج این 
ضماد استعمال نمایند بگیرند صبر سقوطری نعفل قصب الزیره هر واحد یک درم سنبل مصطکی هر واحد نیم درم هر دو درم 
نارمشک سه درم ناردین دو درم همه را سائیده به روغن ناردین يا روغن قسط آميخته بر فم معده قبل از طعام ضماد نمایند و 
هنگام تناول طعام ضماد جدا کنند و اندک طعام مذکور بخورند و چون طعام از معده منحدر گردد باز ضماد کنند و این ضماد 
بعد تستح طریق بساست که صحت می بخشد و این علاج حام است برای کسی که شهوت او از سوءمزاج باردمع ماده باطل 
گردد و خاص است برای کسی که آنرا سوءمزاج بارد بغیر ماده باشد ۷۱ اگر بغیر ماده بود احتیاج به زیاده استفراغ نیفتد و ضماد و 
ادویه ی خفیفه ی مذکوره کفایت کند و چون شهوت عود نمود و قاروره رنگین شد سوعمزاج زائل گردد و درین هنگام واجب 
است که بسوی تدییر منعش در اکل و شرب رد کنند و شراب قوی صرف مقدار متوسط و اشیای مولد رطوبات بیاشامند و چون 
خون او اصلاح یابد و در آن کثرت و فساد ظاهر نگردد و فصد نکنند و اگر فساد در خون ظاهر شود در فصد کردن ماکی نیست 
و اگر خون متعفن گردد فصد نشاید کرد و آنچه اصلاح خون نماید بخورند و بنوشند منل گوشت بچه ی مرغ و جدی شیرخواره 
بیضه ی نیمبرشت و شراب رقیق متوسط در قوت و استفراغ به طریق ادرار بول به اسهال نیز اما طریق ادراربول این است که 
این سفوف به سکنجبین بدهند تخم کرفس آنیسون اسارون تخم هلیون هر احد یک درم تخم خیار تخم فتا تخم خرپزه هر 
واحد بعد تقشیر ده درم تخم حرشف پنج درم همه را سائیده مثل جمیع ترنجبین یا فانیذ اگر طبع لین باشد آمیزند و هر روز سه 
درم از آن با بست درم سکنجبین بدهند و سکنجبین معمول سرکه عنصل بساست که در تنقطیع رطوبات و تنقیه ی معده و 
تقویت کبد و اصلاح طحال به حدی رسد که از بسیار ادویه غنی گرداند پس باید که طبیب از آن غافل نگردد و شک نیست که 
این تدبیر اعاده ی شهوت و اصلاح خون نماید و هم او گوید که شهوات رویه مثل شهوت گل و خاکستر و غیر آن اکثر کسی 
را حادث شود که در آغشیه ی معده یا در زنان در رحم ایشان اخلاط روی جمع شوند و این منقسم به دو نوع می گردد یک نوع 
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سریع الزوال است و نوع دیگر عسر الزوال و علاج هر دو واحد است و فرق در علاج هر دو نوع به قوت و ضعف و قلت و کثرت 
است زیرا که علاج یکی قویتر و اکثر از دیگر است و یک نوع او این است که در تجویف معده خلط روی جمع شود و صاحب او 
خواهش شی مشاکل این خلط کند پس اگر خلط ارضی باشد خواهش گل و مانند آن کند و اگر خلط مالح یا بس بود اشتهای 
اشیای مالحه و يا بسه مثل نمک سود و قدید کند و اگر شی مجتمح در معده محترق سوداوی باشد خواهش انگشت و خاکستر 
و امتال آن کند و این شهوت به مشاکلت است و اما شهوت اضداد اخلاط رویه ی مجتمعه در معده بهر دفع اذیت آن شهوت 
صحیح است و این نوع زنان را حادث می شود چون در رحم و در تجویف معده ی ایشان اخلاط روی جمع شوند و این علت 
اکثر به حبابی عارض می گردد زیرا که اخلاط رویه که با دم حیض خارج می شد در ایشان محتقن می شوند و نوع دوم آن 
است که این اخلاط در طبقات معده و طبقات رحم متشرب باشند و علاج نوع اول یعنی آنکه از اجتماع رطوبات رویه در جوف 
شمه یت این اس کف مویفن آز‌همه تیه ی روزدی هو خازظه پرهی نی آفسار رامش راز سس آلگان عن 
مثل تیهو و بچه ی مرغ و کبک و تدرج و زرده ی بیضه ی نیمبرشت نماید مادامی که مرض در توقف یاد تزید باشد و چون 
نقصان پذیرد به لحوم حملان و شراب کهنه اندک باک نیست و اول آنچه در علاج ایشان ابتدا بدان کنند حقنه های متوسط در 
حرارت اند بعد از آن قی بمالح و ترب دو دفعه متواتر روز اول بدانچه مذکور شد در وزد دوم بآب ترب جوشانیده سکنجبین به 
زوری اگر مزاج احتمال آن کند و سکنجبین ساذج اگر مزاج او احتمال بزودی نکند و اگر کفایت نکند اطریفل مقوی بایارج 
استعمال نمایند و اگر این هم اکتفا نکند این معجون معروف به قاطع شهوت رویه دهند قاقله ی صفارک و کبارو وج و عود 
بلسان و مصطکی و عود خام و جفت بلوط و خبث الحدید مدبر منقوع در سرکه ی مغسول بعد از آن مقلو به روغن بادام هر 
واحد یک درم صبر سقوطری مثل مجموع ادویه وابوماهر زیاده کرده درین معجون نانخواه زیره ی کرمانی انیسون نمک نفظی 
کبابه هر واحد از آن مثل اجزای دوا یعنی هر واحد یک درم حرانیان در آن هلیله سیاه و کابلی و عاقرقر و مویزج هر واحد یک 
درم و ثلث افزوده بسایند و در عسل کف گرفته بسرشند و قبل طعام یا بعد او استعمال نمایند و نزدیک من قبل طعام بهتر است 
و اگر علیل باستفراغ قوی محتاج باشد ازین معجون سه درم به اندکی سقمونیا آميزند و گاهی مرثقی می شود از معده قدری 
بخارات ازین اخلاط بسوی راس پس استفراغ آن کنند و تنقیه و حب قوتایا و استعمال این معجون مع پرهیز و استعمال قذف 
این علت را به سرعت زائل کند و علاج نوع ثانی یعنی آنکه از تشرب اخلاط رویه در طبقات معده و رحم باشد این است که بعد 
رعایت شرائط در علاج آن بر علاج قسم اول تضمید معده ی و رحم به این ضماد افزایند صبر و مر و مصطکی و سنبل هر 
واحد یک درم سعد قاقله صغار هر واحد دو ثلث درم ماءالحدید که اهل بصره به این طور می گویند حب فولاد را در شراب 
بجوشانند تا شراب غلیظ گردد بعده صاف نموده بر آن اخلاط مذکور اندازند و خوب حل کرده بر معده طلا کنند و بر آن پارچه 
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در شراب تر کرده بگذارند و این ضماد تنها درین علت نفع بلیغ دارد و در اسکندریه حمات بعض سواحل چون خشک کنند و 
سائیده اندک به شراب به قدر قوت و سن علیل بدهند قی آورد و این شهوت رویه قطع کند و شهوت طین نیز ببرد و جمیع 
آنچه در شهوات رویه ذکر کردم آن علاج شهوت مفرط همین است و اما در زنان این شهوت در ابتدای حمل قوی می گردد به 
سبب اجتماع فضول کثیر در رحم و چون طفل بزرگ شود محتاج به غذای کثیر گردد بساست که این شهوات روبه از اینشان 
زائل شود و عسرترازین دو نوع آن است که طبقات معده و نیز رحم تشرب ماده کرده باشند و اگر گویند که چرا خلط روی 
مجتمع در معده طلب شی مشاکل خود می کند و واجب آن بود که طبیعت این شهوت را دفع می نمود جوابش این است که 
اجتماع فضوی روی سبب تکون مرض است و مادام که مرض و تکون است آن غالب بر طبیعت طالب اطاعت قوای آن باشد و 
این شهوت خارج از طبیعت بود پس هرگاه مرض در تکون باشد و آن خارج از طبیعت است بالاضطرار شهوت نیز خارج از 
طبیعت باشد و شهوات خارج از طبیعت آرزوی شی مشاکل مرض می نمایند و ظاهر است که شهوات طبیعیه اشتهای اشیای 
مضاده ی مرض می کنند و شفای آن می نمایند پس گفته شود که شهوات طبیعیه شهوت برای دفع اذٍیت است و شهوات 
خارج از طبیعت را شهوات مشاکله گویند و برای این مشای بیان می نمایم که ساکنان تحت قطب جنوب و آن اهل زنج و توبه 
اند اشتهای شراب بسیار می کنند و ساکنان تحت قطب شمال مثل ترک و روس نیز آرزوی شراب بسیار می نمایند و یکی از دو 
فریق در نهایت بعد از دیگر در طبع و بلد و مزاج و غیر آن است پس شهوت زنج به مشاکلت است و شهوت ترک برای دفع 
اذیت و طلب شهوت صحت مصنف اقتباس می نویسد که در کودکان بهر منع تناول گل حیله ها سازند چنانچه کلوخ ها را به 
فلفل و صبر و آب نیب آلوده پیش آنها اندازند اگر آنرا بخورند همان وقت از تیزی و تلخی آن بگذارند و باز نخورند و تنقل به 
نبات و نخود بریان و چلغوزه سازند و يا به اینها اندک اندک گل آميخته دهند پس به آهستگی آن را کم کنند تابر نخود و 
چلغوزه قرار گیرد پس تنقیه ی به مسهلات مناسبه نمایند و بسا باشد که در بزرگان و کودکان از خوردن گل جگر نیز ورم پیدا 
کند و آن را به لمس از خارج توان یافت و سفیدی لب ها و قلت اشتهای طعام بلکه سقوط آن و باریکی گردن و بالیدگی شکم 
و ضعف قوت و خشکی لب ها و زردی رنگ و دیگر آثار سده ی جگر هم یار باشند پس در تفتیح سده و تحلیل ورم سعی بلیخ 
نمایند به مفتحات قوی مثل عنب‌الثعلب و انیسون و خارخسک و قرطم با سکنجبین فوهی و ریوندی دهند و دیگر محلات و 
ملینات و مفتحات و مسهلات هم باید داد و در تفتیح سده و تحلیل درم بدستوری کوشند که در امراض جگر بیاید وزنی علدت 
خوردن پنبه ی کهنه و گل کوزه ی پخته داشت و هر روز تا نیم آثار می خورد من خوبانی را در پنبه ی نومند وقت پیچیده 
گفتم که هر قدر که خواهند بخایند و پیوسته در دهن دارند و آب آنرا فرو برند و لیکن هر روز خوبانی را زیاده و پنبه را کم کنند 
تا آنکه خوبانی تنها بماند و بجای گل کوزه طباشیر در گلاب و عرق کیور صلابه کرده قرص ساخته خورانیدم و ماءالحبن به 
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سفوف لاجورد علوی خان با شربت شاهتره مدبر نوشانیدم و غذا پلاد گوشت مرغ سلیمانی و کلچه ی رده با شوربای مرغ 
مذکور و خائیدن استخوان آن مقر داشتم و وقت شام لاجورد مغسول مصطکی سوده هریک دو ماشه و جوارش جالینوس یک 
توله آمیخته با عرق دارچینی مرکب عرق عود هریک پنج توله شربت سیب و عود هریک دو توله خورانیدم در یک ماه صحت 
یافت و دیگری کاغذ و پوست بیضه ی مرغ تا دو آثار می خورد من شربت افتیمون علوی خان با ماءالجبن تا دو ماه نوشانیدم و 
چغندر خام به وزن سه پا و نبات یک نیم پا و در تمام روز خورانیدم و بالای آن در دو سه بار نه ماشه نمک سلیمانی و غذا 
شوربا بنان خشکار دادم به همین تدبیر به شد وزنی سنگ جراحت هر روز به قدر نیم آثار می خورد و ماءالجبن فائده نکرد من 
آنرا اندک سنگ جراحت و امر قی و اندر سه تازه مقرر کردم و بالایش سفوف که تباهی آرزوی حوامل را نافع است و در قول 
صاحب کامل گذشت خورانیدم و شب حب مسهل بعرق بهار دادم تا چهل روز هر روز دو سه نوبت اجابت طبع مختلف الالوان 
می شد و به این تدبیر صحت یافت. 
اشتداد جوع و شهوت کلبی 

و آن افراط اشتهاست از حد طبیعی به نوعی که انسان اکثر از عادت و فوق حاجت بخورد و چون مشتد شود هرچند طعام 
کثیرالمقدار خورد سیر نگردد و مانند سگ حریص بر ماکولات بود و از غایت حرص طعام بر کسی که شریک طعام او باشد 
مکالبه و مهارشه کند چنانچه خاصه ی سگان است و آزین جهت مسمی شهوت کلبی و جوع الکلب شده سببش برودت کتف 
غیر مفرط است که در فم معده افتد و به جمع و قبض که از خواص برودت است معده را قوت دهد و اشتهای طعام آورد چنانجه 
عارض می شود از مص عروق و عند انصباب سودا بر فم معده و ازدیاد اشتها در بلدان بارد و آزمان بارد به همین سبب است و 
ازین قبیل است آنجه بعض مردم را قریب موت به سبب غلبه ی برداشت های طعام می شود و بدانند که با وجود حدوث 
برودت غیر مفرط بر فم معده اگر مزاج ساثر اعضا گرم باشد مرض سخت قوی بود جهت کثرت تحلل و خواهش اعضا مرغذا را 
و سوعمزاج بارد که به فم معده افتد اگر مفرط باشد یا در تمام اجزای معده عام بود ابطال شهوت نماید چنانچه طبری گفته که 
اگر تمام معده بارد گردد شهوت کلبی حادث نشود زیرا که درین هنگام هضم به الکل باطل می گردد پس مرض دیگر غیر 
شهوت کلبی پیدا گردد و گاهی به سبب خلط حامض مسهل سودای منصب از طحال بسوی فم معده به کثرت و یابلغم 
حامض مجتمع در معده افتد که به حموضت خود دغدغه ی فم معده کند و فعل نماید مثل فعل مص عروق متقاضی بعد او 
خصوصاً که تکاتف خون به آن لازم گردد پس محسوس شود در فوهات عروق مثل خلای مصاص و ایضاً خلط حامض به 
تقطیع ود باعث خود اخلاط لزجه در فم معده مضعف شهوت را جدا کند بهر آنکه حرکت او با وجود حصول مثل این اخلاط 
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حرکت مص عروق و حرکت قوت جاذبه عارض می شود و گاهی از نوازل راس که بر فم معده ریزد عارض شود و از حرارت 
ضعیف معده ترش گردد و به سیب ترشی فم معده را به گردد شهوت کلبی حادث شود و به قول شیخ این نادر باشد و گاهی 
عارض می گردد به سبب حرارت مفرط در فم معده که تحلیل و استدعای بدل نماید پس فم معده دائم مثل گرسنه باشد و این 
در اکثر محدث عطش گردد و در بعض احوال گرسنگی آرد چون تحلیل او افراط نماید و محدث جوع در اکثر افراط حرارت در 
تمام بدن و در اطراف او باشد و حرارت چون مختص به فم معده بود آرزوی آب و سیالات مرطبه نماید و آن چون بر بدن 
مستولی شود فرط تحلیل و جذب غذا کند و محتاج نماید عروق را بمص بعد مص که منتهی به فم معده گردد به تقاضای 
مجتمع و گاهی این حرارت دارد از خارج به سبب اشتمال هوای حار بر بدن بود چون مقاربت تخلخل آن و اجابت بسوی نحلل 
و حاجت دائم ببدل باشد بهر آنکه بدن متخلخل اسباب محلله را بیشتر قبول کند و گاهی کثرت تخلخل بدن تنها سبب این 
باشد چون در این جا حرارت باطنی منفج محلل باشد ولاسیما اگر حرارت خارجی یا معونت از ضعف ماسکه بود و اعضا مفتقر 
به غذا گردد و جذب آنها از عروتی مشتد شود و عروق محتاج بمص بعد مص گردند و تا معده منتهی شود و گاهی به سبب 
اشتیاق اعضا و افتخار آنها بسوی غذا بعد استفراغات کثیر یا جوع طوسل یا حمیات متطادله ی مجلله ی بدن هیجان می کند و 
گاهی به سبب ضعف قوت ماسکه ی بدن عارض می شود بنابر عدم قدرت بر ضبط رطوبات و حفظ آن و بقای محللات طبیعی 
بلاامتناع پس تحلل مفرط و شوق بسوی سد به بدل دوام نماید و گاهی به سبب دیدان و حیات کیار بود که مبادرت به سوی 
مطعومات کنند و آن را بخورند و بدن و معده را گرسنه گذارند و بدانند که شهوت کلبی اکثر به بولیموس و سبات و موت می 
انجامد طریق تشخیص اسباب مذکوره باید که اولاً از مریض بپرسند که هضم ضعیف ست يا قوی و بر از بسیار می آید یا 
اک کوش هضم ورس وان وان ان قات خی و گترت تقم دریافت فبایت کر اقرار اش ندوب روت شراخ 
مطیف نیز یافته شود و دیگر علامات سوءمزاج با رد معده هم بود به سبب این مرض برودت فم معده باشد و اگر از کثرت نفخ 
انکار کند حال ترشی دهان و آروغ ترش و ثقل دریافت کنند اگر اقرار این کند سوال نمایند که وقت نا خوردن غذا شدت لذع و 
حرقت در معده که بدون خوردن ساکن نشود محسوس می گردد یا نه و احیناً قی می شود یا نه اگر اقرار آن نماید سببش 
کثرت انصباب سودا باشد و اگر از لذع و قی انکار کند سببش بلغم محتقن در فم معده باشد و اگر با این آثار نزله نیز بود سببش 
نزله باشد و اگر باوجود ضعف هضم قلت برازو کثرت عطش بیان کند و با آن ساتر علامات حرارت مثل گرمی لمس و حشای و 
خانی و تلخی دهن و انتفاع به مبردات نیز باشد سببش حرارت معده و بدن باشد و اگر هضم قوی و قلت براز گوید از حال 
کثرت عطش سوال کنند اگر باشد حال تقدم اتفاق سهر و کثرت جماع و غضب و گرسنگی مفرط و حمام متواتر و حرکت عنیف 
بپرسند اگر اقرار تقدم یکی از این اسباب کند و هوای گرم مطیف موجود بود و هزال روز بروز افزاید سببش شدت تخلخل بدن 
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باکت مالعا عفیه شم اغات کف بای خوع عویل با ات اه باس اف سای فنگر ارم کف ار راهت سین 
اقفاق مار اعضا موش علا اد وش نوم وس پرام سراف کی کعیر مسق ردو رو 
پا اسهال نماید و ضعف قوت و هزان بدون ایذا از طعام و اگرچه اندک باشد نیز از دلاتل این نوع است و اگر سوای هزال بدن و 
ضعف قوت آثار مذکور یافته نشود و بر از حام بسیار غیر منهضم را برآید و خلفه ی متواتر بسیار بود و به ذرب مودی گردد و 
سببش ضعف قوت ماسکه ی بدن يا معده باشد و اگر علامات دیدان شکم مثل احساسات حرکت و صعود آن از امعا بسوی 
معده و خروج آن از شکم احیانا و سیلان آب از دهن خصوصاً در خواب و غیر آن که در باب ویدان مسطور گردد یافته شود 
سبیش کرم شکم باشد. 
تدبیر کلی در جمله اقسام جوع الکلب 
احتراز از حامض و عفص و مالح و حریف و شهراب حامض قابض ضرور است و اختیار اغذیه ی تفه و حلو و چرب و شحوم 
والیه و کوهان فسر مناسب بود وزیت نیز نافع است اگر در ان عفونت و حموضت نباشد وجوذایات برای ایشان مفید و کذا زرده 
ی بیضه ی پخته بعد طعام خوردن و جنه الخضر ابر نهار چند روز خوردن مجرب بوعلی سینا است و گویند که آب لیمو و شکر 
نوشیده قی کردن و بعد از آن اغذیه ی بار در طب خوردن مجرب است و پسته و بادام هر دو سوده در روغن کنجد پخته با 
شکر دادن مجرب انطاکی است و هم او گفته که بگیرند مغز بادام و مغز چلغوزه و کتیرا و گل ارمنی مساوی و در سرکه ی 
اولیه سرشته هر قرص به قدر سه منقال سازند و یک از آن خوردن تا چهار روز از غذا غنی سازد و همچنین کبد هر جانور 
مسلوق مجفف مسحوق با مغز بادام و کنجد و مصطکی و گل سرخ در روغن بنفشه و آب گشنیز قرص بسته خوردن تا ایام 
مغنی از طعام است و چون کبد ظبی در سرکه تا سه روز تر داشته خشک کنند و با گل ارمنی و تخم خرفه و مغز تخم خیار و 
مغز تخم کدو و پست گندم و صمغ هر واحد مثل آن و مغز پسته و کنجد هر واحد نصف آن در روغن سرشته قرص سازند و 
بدهند یک بار دادن آن برای رفع اشتها تا یک هفته کافی است و شیخ ذکر کرده که اگر چهار اوقیه روغن بنفشه با موم بنوشند 
تا ده روز از طعام غنی می کند و خوردن جوز و بوز و دیگر و دیگر مغزیات نافع بود و استعمال زعفران و رادویه ی و آغذیه ی 
این مرض نزد دراقم مناسب است. 
علاج شهوت کلبی از برودت 
جوارشات گرم مثل جوارش مصطکی و کمونی و جوارش عود و سفرجلی ممسک و خوزی و فنجنوش خورند و مصطکی و 


آنیسون و زیره و نانخواه و قاقله بدم بخایند و سنبل الطیب و قرنفل و جوزبوا و گل سرخ بر فم معده ضماد کنند و از مسوحات 
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تیه تا فا کرو هه ف رسای انآ هسام مسا کشت سل ار صرق کسس او 
اعضای او گرم باشد به چیزهای بطی النفود چون هرسیه و فالوده چرب و غیره اغتذا نمایند و جهت حفظ طبع اطریفیل صغیر و 
جوارش نارمشک و خوزی خورانند تا از حدوث همیضه ایمن باشد طبری گوید به قوت علیل نظر کنند اگر متحمل باشد اشیای 
حار خوشبو مثل این سفوف بخورانند اشنه سنبل الطیب کندر ذکر هر واحد درم مصطکی دو درم گل سرخ درم کر و یا تخم 
کرفس هر واحد یک نیم درم عود چینی قرنفل فلفل سفید هر واحد نیم درم باریک سائیده در شراب کهنه سرشته خشک نموده 
بار دیگر بسایند و یک دفعه یا دو دفعه دیگر از شراب تسقیه داده هر دفعه خشک کنند و سائیده یک درم بخورند و يا زیاده و یا 
کم از آن به حسب فرط شهوت و ضعف آن و قوت برودت و نقصان آن و چون شهوت او به نقصان شروع کند در ابتدای طعام 
او طعام و هم مثل لحم به غایت فربه بدهند و روغن زرد و دیگر روغن ها البته جائز نیست و تناول بیزی عفص و حامض هم 
نشاید زیرا که آن مقوی شهوت و فم معده است و حاجت به تقویت این نیست و تغذیه غلیظه کثیرالغذا منل لحم فربه و لحم 
بقر و هرالیس وجوذابات چرب نمایند و امر بآب زن عقب طعام برای ترطیب مزاج اعضای آن و رسیدن غذا کنند و طبیب از 
انحلال طبیعت او حذر کند بهر آنکه او محتاج به طعام کثیر غلیظ است و گاهی هضم بدان وفا نمی کند و طبیعت منحل می 
گردد و بدن او مفتقر به غذا می شود و این شهوت قوی می گردد پس برای این معنی واجب است حذر از انحلال طبیعت او و 
اگر طبیعت او منحل گردد در آخر انحلال آن جوارش خوزی و اگر قبل غذا اندک ازین بدهند این مضر نبود و تناول جوارزشات 
قبل اغتذا نزد اطبای حذاقق کرده است جز آنکه این موضوع ضرورت است و چون این علت زائل گردد تلافی مضرت جوارش 
که قبل طعام خورده است ممکن است و بساست که تضمید معده ی این علیل به این ضماد می کنند سنبل الطیب مصطکی 
عود خام گل سرخ فطراسالیون مساوی کوفته بیخته به قیروطی روغن خیری يا روغن یاسمین آميخته بر فم معده ضماد نمایند 
که این بسیار نافع بست و معالحه ی جنسیه برای این نوع اسخان فم معده به اعتدال و تغذیه با طعمه ی کثیره ی وهمه و 
آشامیدن شراب قوی خوشبو زرد رنگ یا سرخ و حفظ طبیعت از انحلال و ترطیب مزاج سائر اعضاست و ابوماهر مسکه تازه در 
ابتدای طعام او می خورانید محمود گوید که علاجش تسخین معده است و هر صبح جلاب بادیان سه درم و گلقند عسلی ده 
درم بنوشانند و غذا نخوداب با مغز قرطم بدهند بعده اگر طبیعت محتبسن باشد تنقیه ی معده بحب ایارج و حب صبر و نقوع آن 
نمایند و چون معده از اخلاط فاسده ی رویه پاک گردد هر صبح یک منقال اطریفل صغبر یا اطریفیل کبیر یک درم بدهند و 
غذا نخوداب بالجوم چرب و قدری فلفل و دارچینی و اندکی زعفران باشد و نوشیدن شراب سرخ غلیظ نافع است کندر و زیره 
بخایند مصنف ترویج گوید که علاج مجمل آن فم معده به معاجین و مضوغات و اضمده است و تنقیه ی معده اگر در آن 
فضول بلغمی به سبب ضعف هضم که لازم برودت است جمع شود و مفصل تناول آغذیه ی الهی الهضم مثل بیضه ی پخته و 
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ماکیان فربه و بط فربه و جوزابات و هرالیس و اسفید باجات اخبیص و شیرج است و اگر غذا به سبب حرارت جمیع بدن در معده 
توامل مثل عود دارچینی دهند و شراب انگور کوهی بنوشند و باب مطبوخ زیره ی کرمانی بیامیزند و اگر احتیاج استفراغ باشد 


قی و اسهال با پارجات نمایند. 


علاج شهوت کلبی از بلغم حامض 
اول تنقیه ی آن نمایند به قی و مسهل بلغم و حب ایارج و غیر آن که در علاج امراض معده از سوء‌مزاج بلغمی مذکور شد بعد 
از آن بهر تسخین معده تریاق کبیر و دواءالمسک ؟ و هرچه در قسم بالا مسطور شد بدهند و شراب حلو وقت نهار خوردن نافع 
و همراه چیزهای چرب النفع بود به شرطی که اسهال نباشد و طعام مرغ و کبک و دراج ندر و بریان کرده و شوربا با زیره و 
کردیار دارچینی دهند و اگر طبع نرم باشد معجون کندر باید داد صفت معجون نارمشک مستعمل بعد تنقیه نارمشک فلفل دار 
فلفل هریک دو درم سعد سنبل الطیب صعتر فارسی کندر هر واحد یک درم کوفته بیخته به عسل مصفی بسرشند شیخ می 
فرماید که آنچه سببش بلغم حامض باشد واجب است که صاحب او تناول آنچه در آن صغر و خردل و فلفل افتد و عسل و شوم 
و بصل و جوزولوز و دسومات و شحوم منل شحم ماکیان و مانند آن بخورد و غرض در بخش این ها تسخین است و آن ادویه 
ی حاره ی مذکوره است و در بعض آنها تعدیل حموضت و آن اغذیه ی دسمه ی مسطوره است و کسی که قوی و متحمل 
اسهال باشد اسهال بعد استعمال این ملطفات با یارج مقوی بدان چه تقویت او می کنند باید کرد بعد از آن وسومات دهند و اما 
صبیان را چون تلطیف به مثل سیر و پیاز و اغذیه ی ملطفه نمودند دوام نوشانیدن آب گرم بعد تدبیر ملطفات کنند که آن غسل 
اقالاط ابقام کي فاس اف کال کی کی وان ام راک سای اه رای ی ی انم هس خی انا 
و حب افادیه و حب صبر و ایارج مخمر به عسل و مانند آن بدهند و اغذیه ی چرب مثل جوزابات و ثرید با سفید باجات و سمه 
معمول به توابل حار خوانند و شراب صرف کهنه ی زرد و سرخ نوشانند بهر آنکه شراب را در صحت این علت وصف قوی است 
چنانچه بقراط گفته که شرب شراب شفای جوع می کنند و این بهر آن است که تسخین فم معده و تلطیف بلغم می نماید مگر 
توا از که ار رنب قانشی حقر کف که قیقر ی یوت است راغ از سم هد وی اد فا کازد الیش 
لحوم غلیظ دسم و بیضه ی نیم برشت و فالوده ی معمول به روغن زرد و شیرج کثیر و خبیص بدهند و از اشیای حامضه و 


قبضه اجتناب نمایند که آن هر دو مزید شهوت اند و اگر لینت شکم کثرت نماید جوارش سفرجلی ممسک اطریفل و جوارش 
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خوزی و حسب مطبوخ بدهند محمود گوید که علاجش تنقیه ی معده است و هر صبح جلاب از باد رنجبویه و اصل‌السوس 
مقشر کوفته هریک سه درم و گلقند عسلی ده درم بنوشند و غذا مزوره ی نخود به مغز بادام و مغز قرطم مع فلفل و کرویا و 
نانخواه و دارچینی سازند و بآبی که در آن شبت و تخم ترب و اصل‌السوس و اندکی کنکرز و نمک و عسل جوشانیده باشند قی 
کنند و بعد تنظیف معده به قی گلقند عسلی ده درم و بادیان سه درم و مصطکی یک درم مضغ کنند و غذا در آخر آن روز 


نخوداب به مغز قرطم و لحوم ماکیان وقیح دهند و اگر تنقیه نیاید حب ایارج یا حب صبر تناول نمایند. 


علاج شهوت کلبی از سودا 
فصد باسلیق یا اسلیم از دست چپ نمایند اگر خون زیاده باشد و يا طحال و آرم بود و تنقیه ی سودا به دستوری که در علاج 
امراض معده از سوءمزاج سوداوی گذشت به مطبوخ افتیمون و با ماءالجبن و یا مطبوخ به سفایج تربدی علوی خان کنند و بعد 
از آن مقویات معده مثل اطریقل دهند و یا جوارش خوزی خصوصاً اگر طبح نرم باشد و آب گرم بر نهار بنوشند و شیره ی برگ 
گز به قدر دو توله با شربت افتیمون و یا شاهتره گاوزبان پوست بیخ کبر برگ گز شب در عرق گاوزبان خیسانیده با شربت باد 
رنجبویه نوشیدن نیز برای جوع الکلب که از سودا به شرکت طحال باشد معمول است و اطعمه ی نرم دو سم مثل زردی بیضه 
ی نیمبرشت و جوراب نان که در زیر لحم بره و ماکیان فربه و بط فربه نهاده باشند و حلوا از شکر در روغن و نشاسته و لوزینه 
و ثرید کعک در شوربای چرب و اگر طبیعت نرم نباشد شیر تازه و گوشت بزغاله ی وبره ی فربه با نخود اندکی زیره بپزند تا 
مهره شود و اندکی خولنجان و دارچینی و عود کوفته انداخته ازین شور با هر قدر که خواهند بخورند و اگر شراب انگور کوهی 
باه ماو له سته را کرد کنو حسشهسو نا فارده موی که رضاح خرس رال کت زد که ام فیاه 
و اگر پیچ دوا سود ندهد بر طحال داغ دهند گیلانی گوید که از معالحات اين فصد اسلیم السیر است بعده اسهال به طبیخ 
افتیمون بعد از آن تبدیل مزاج به گلقند و ماءالاصول که در آن افتیمون و برگ باد رنجبویه داخل باشد و معجون افتیمون و 
وضع محاجم بر طحال بغیر شرط و غذا از پرباجات حلو مزعفر به لحوم خفیفه مثل لحوم جدی و حمل و جوزابات چرب و متخذ 
از بط فربه و ماکیان فربه و بیضه ی نیمبرشت و لوزینه و حلوا از بادام و شکر و نشاسته و تضمید معده به برگ باد رنجبویه و 
برگ پر سیاوشان کوفته بيخته به گلاب و ایضاً شوربای آب نخود و شبت غذا سازند طبری گفته که علاج این نوع صعب تر از 
علاج نوع اول است بهر آنکه این محتاج به تنقیه ی معده و نسخین معده و فم آن است از علاج این قی به شراب عسل و آب 


ترب و سکنجبین به دفعات است بعد از آن گلاب گرم کرده دهند و این شربت بدهند بگیرند آب انار میخوش یک رطل دور و 
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یک سنگین نو انداخته پودینه ی خشک سه درم زیره ی کرمانی دو دانگ مصطکی یک درم عودچینی دو ثلث درم داخل کرده 
بجوشانند تا غلیظ گردد و بعد قی استعمال نمایند و نافع تر از آن این شربت است بگیرند آب به خوشبو میخوش یک رطل و 
سرکه یک رطل و بياميزند و اين افادیه سنبل الطیب دو دانگ مصطکی یک درم عود چینی دو ثلث درم تخم کرفس انیسون 
بادیان هر واحد دو درم پوست بیخ کبر سه درم همه کوفته در پارچه ی صره بسته شب در آب به و سرکه بخیسانند بعده 
بجوشانند تا به جوش آید بعد از آن دو حصه کنند و در یک حصه مثل آن شهد خالص داخل کرده بپزند تا بقوام سکنجبین آید 
و در حصه ی دوم دو چند آن شکر سفید داخل کرده بپزند تا مثل اول گردد و به چه ازین هر دو موافق مزاج باشد استعمال 
نمایند و چون قی ساکن گردد و معده قوی شود و شهوت کلبی واقف بود در اول طعام او این بخورانند بگیرند البه ی حمل 
مشوی و بکوبند مثل مسکه گردد بعده به آن کبد حمل رطب مشوی مثل آن بکوبند تا آنکه هر دو یک ذات شوند بعده مسکه 
کازه اتاک امه در یبای ام باه متا آن اتمه ی غایطا بشورانتت راخ ظیمک دختر از تضیه و ود یر نز 
و قلیل است اينکه هر که را شهوت کلبی بود تخمه و سوء استمرا و اسهال به هم رسد لیکن احتیاطاً ذکر می کنم که اگر تخمه 
و سوء استمرار عارض شود واجب است که تنقیه ی معده ی او نمایند بدانچه بهر تنقیه ی معده عقب سوء استمرار مذکور شد و 
تعطیر معده و تقویت او کنند و اگر طبیعت منحل گردد این سفوف بدهند زیره ی کرمانی در سرکه تر کرده بریان نموده ده درم 
برگ پودینه ی خشک برگ سداب خشک برگ باد رنجبویه ی خشک هر واحد دو درم بلوط بریان پنج درم حبالاس به وزن 
پنج درم خزنوب شامی و بنطی هر واحد هفت درم همه را بسایند و اگر مزاج او ار باشد درین بزرقطونای بریان به قدر حاجت 
بیفزایند و از آنچه طبیعت او حبس نماید مثل جوارش سفرجل ممسک و جوارش خوذی و فنداویقون است و ابوماهر شراب 
احمر قوی می گرفت و با عود و مصطکی جوشانیده می نوشایند و حبس طبیعت می نمود و معده را بدان چه تسخین و تعطیر 
او نماید متل مشک و مصطکی و گل سرخ در آب آش و آب نعناع ضماد کنند مادام که معده خالی باشد و از آنجه اصحاب این 
علت را بخورانند شیر مطبوخ به مسکه ی شکر است و ایض بادام تزه بخورانند در ابتدای طعام بعد از آن بدانچه مسخن فم 
معده باشد بدهند و از مضرترین اشیای قابض و عفص و حامض است و از نافع ترین چیزها برای ایشان اشیای چرب اشیای 
غلیظه است و نشاید که شراب قوی که در آن قبض نباشد به مقدار معتدل از ایشان قطع نمایند صاحب حاوی و ترویج گویند 
که تنقیه ی معده از سودا به حسب افتیمون يا مطبوخ آن نمایند و هر صبح جانب از باد رنجبویه سه درم و شکر سفید ده درم 
بدهند و غذا مزوره ی نخوداب به مغز قرطم نمایند و يا بآب گرم و سکنجبین و تخم ترب و عسل و نمک قی نمایند و 
مطعومات دسم تناول نمایند و اگر قوت قوی باشد فصد باسلیق نافع است و گاهی حجامت بر محل طحال آن را نفع می کند و 
برنج با شیر و شکر و مسکه بخورند و در خوردن روغن الیه مبالغه کنند و آنچه مبرودین را نافع این است که لحم جدی و حمل 
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قربه با نخود و شبت بپزند و مهرا سازند بعده شوربا صاف نموده در آن بچه ی مرغ و ماکیان فربه بپزند و با دارچینی و خولنجان 
و عود خوشبو ساخته بنوشند و گاهی این شوربا به شراب می آمیزند و آن تسخین بدن می نماید. 

علاج شهوت کلبی از حرارت هرچه در علاج امراض معده از سوءمزاج حار گذشت استعمال نمایند و اغذیه ی قلیل الغذا وخیار و 
خربزه و کدر و مانند آن دهند و از هوای حار اجتناب نمایند و از علاجات او شرب ربوب قابضه مثل رب به و سیب و غوره است 
و اجتناب از شراب و تضمید معده به گلنار و صندل و گلاب و تغذیه به اغذیه ی مبرده ی به طی اهضم مثل قریص ملجم بقر 
و سکباج ماهی تازه و خوردن قنا و خبار و نوشیدن آب صادق البرد و به قول انطاکی شرب برف یا آب سرد کرده و نشستن در 
آن و شرب شیر و روغن ها و به زور کاسر حرارت و آب کاهو کشنیز و خرفه و اطیان کثرت جوع را که به سبب حرارت باشد 
نافع است. 

علاج شهوت کلبی از تخلخل بدن اگر با حرارت باشد و آثار آن یافته شود از حرکت و ریاضت بازدارند و برای تسکین حرارت 
اشربه ی قابضه چون است سیب ترش و به ترش و غوره و انار ترش و ترنج و لیمو و مانند آن بدهند و به حصرمیه و سماقیه و 
قلیه خیار و زرده ی تخم مرغ نیم برشت و مصوص و هلام لحم گوساله و بطون و فالوده غذا سازند و در جای سرد مسکن 
نمایند و در آب سرد بنشانند و روغن حب‌الاس با دو چندان آب بهی ترش آميخته بجوشانند تا روغن نماند آن را بر تمام بدن 
بمالند و اگر در روغن حب‌الاس موم گداخته بآب بهی ترش کف مال کنند تا قوت آب بهی کسب کندر بهتر عمل نماید و در 
تسدید مسام انفع بود و غذا متفرق دهند اندک اندک هرچه کثیر الغذا بود چون مصوص گوشت بره و اگر بدون حرارت باشد 
اغذیه ی غلیظه ی بطی النفوذ مانند هرسیه و کله پاچه و گوشت گاو و بطون آن و نان فطیر و پنیر بریان و بیضه ی خصیه و 
فالوده و لوزینه خورند و باقی تبدیر می رسد و باطنی و خارجی که مذکور شد حسب حاجت بکار برند و هرچه در قسم آینده 
بیاید برگیرند و قلیه ی معمول به گز و هرالس معمول به گوشت نر گاو و جلوس زیر بادکش و تمریخ بدن بدن به روغن بنفشه 
ی موم صاف و خوردن غذا در روز سه چهار بار اندک اندک تا هضم نیک شود و تدهین بدن بعد تناول غذا به روغن آس و 
خلاف و روغن گل هر واحد مفید تخلخل بدن است و از شراب منع کنند مگر اندک ممزوج بآب خصوصاً به شیر و از حرکت نیز 


منع نمایند. 


علاج شهوت کلبی از افتقاء اعضا 


شربت آنار ولایتی و شربت به هریک دو توله در عرق گاوزبان و گلاب هریک پنج توله حل کرده بدهند و وقت شام مصطکی 
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تانق هل هریک هو ماش در اتیارو الیش طلوی خام ه ماشد آسکه رت مامال مافه فه ولد بوهته و ایهم ککیسر 
الغذا مئل مصوص لحم حملان در روزی اندک اندک بچند دفعه بدهند و خوردن آغذیه ی غلیظ مثل سیر به و غیره که مسطور 
شد نیز مفید است و حیله کنند که از بدن او چیزی تحلیل نگردد و این تدبیر سام به تدبری که در قسم بالا گذشت باید کرد و 
حفظ طبیعت از لینت به مثل اشربه ی مسطوره و تغذیه به مثل حصر میه و سماقیه نمایند شیخ می فرماید کسی را که این 
علت عقب حمیات و استفراغات عارض شود واجب است که او را غذا دهند بدانجه در فم معده باقی ماند اندازد سومات که روی 
الجوهر نباشد مثل روغن بادام به شکر و تکثیف ظاهر بدن نمایند و همچنین است علاج این مرض که به سبب تحلیل کثیر 
عارض گردد و باید که صاحب این نوع ازجوع الکلنب به مسخنات و شرابها تعرض ننماید بلکه تغذیه با طعمه ی بارده کنند و از 
خارج طلا به مسدوات مسام مثل روغن آس و خصوصاً قیروطی آن و مثل شب یمانی در سرکه حل کرده باید کرد و غسل بآب 
مرکا شک نکم مانم ویو داح اس که آخزیفی اقا بارداع عبط مق و و م داب نیقی وافو ی هگا 
این شیر کم ازع انز الک باکر یفک ابید و لاف اه ان که کزاک شخصی کد سب خی کلی فاشان 
بدن باشد صاحب کامل گوید که اگر این علت از قبیل استفراغات حادث شود صاحب او را اغذیه ی کفیر الغذا در روزی سد 
چهار دفعه اندک اندک بدهند تا معده آن را هضم نماید و بر آن ثقل نیارد و حیله کنند که از بدن او چیزی تحلیل نگردد و 
تبسدید مسام مثل استحمام بآب سرد و آبی که در آن شب جوشانیده باشند و نشستن در مواضع بارد و مسح بدن به روغن آس 
فرون کل وعلاف و ما ان ظیری تضواخت انیت که صاحب ین علغ را قلخ بدهته اک اخشال کنام معلهغی اوق 
نماید و صاحب این نوع محتاج به اسخان معده نیست بلکه امر به استعمال آبزن نمایند و از ریاضت منع کنند و شراب نو 
بنوشانند و چون بدن او ممتلی گردد این شهوت زائل شود و عود به طبیعت خود نماید و اگر این مرض باسردی فم معده 
مرکب شود شهوت کلبی حقیقی باشد و علاجش بدان چه سابق گذشت از نسخین فم معده و خورانیدن اطعمه ی دسمه در 
ابتدای طعام و حفظ او از به هم رسیدن تخمیه يا سوء استمراء و انحلال طبیعت باید کرد پس اگر طبیعت منحل گردد و سوء 
ایشیرار به هم رد صاج آن تسد سلگیر بد احواز و ففقظ خمایت آیم الیاسس گوید که اگ از اسشراغ با جوع طویل باشده 
جمله اعضا غذا طلب کنند و ازین نوع است شهوت ناقهین باید که علیل از تعب و مشی و رکوب و حرکات بدنی و نفسانی و 
کل محلات و حمام عذر کند و حفظ طبیعت از تلیین نمایند خجندی می نویسد که طبیعت به اين نوع منحل محبیب نمی باشد 
و چون خود به خود منحل گردد دلالت بر صحت نماید به خلاف انواع دیگر و ظهور آروغ ترش نیز دلیل محمود است و باید که 
در روزی به مرات غذا ماءاللحم و زرده ی بیضه ی نیمبرشت و کباب چوزه ی مرغ دهند و خبیص شکر و روغن بادام و 
خشخاش تناول نمایند و مسکه و شکر به مغز نان سمید بخورند و بالحمله اصحاب این علت را به اغذیه ی تفه و وسمه غذا 
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سازند و از حوامض و قوابض و اشیای تیز و شورومفتح و مسخن احتراز واجب شمارند خضر گوید که در شدت خلا به سبب فرط 
استفراغ یا تحلل کثیر چنانچه ناقهین را افتد خورانیدن اشیای حلو و دسم و دهنی از مسکه و ادهان خصوصاً روغن مرغابی و 
ماکیان و شحم بقر نافع و از افراط ترطیب احتراز کنند تا عقب آن بولیموس عارض نگردد بعضی متاخرین می نویسند که اگر 
این نوع از تپ عارض شود شربت لیمو و نیلوفر هریک دو توله در گلاب و عرق بید ساده و کاسنی هریک هفت توله نوشانند و 
باقی تدبیر مناسب از باب حمیات اخذ کنند و در غم و سهر آنجه وز بحث سهر گذشت بعمل آرند بعده خمیره ی مروارید ساده 
دهند. 

علاج شهوت کلبی از ضعف ماسکه به قول شیخ قوت ماسکه ی بدن اگرچه در اکثر به سبب برودت ضعیف می شود لیکن آن 
و هر قوت به سبب سوءمزاج می گردد و بر قبول کسی که ازین منکر است التفات نباید کرد بلکه واجب است که نوع سوءمزاج 
دریافت نمایند و به معالحه ی ضد آن علاج کنند و اغلب آن است که با رطوبت بود و ایشان را جوارش خوزی بسیار نفع بخشد 
و اگر طبیعت بسیار نرم باشد در حبس آن این دو اعلاج قوی است و از علاجات این نوع جوارش سفرجل ممسکن و اطریفل 
است و شیر به سنگریزه دآغ کرده و تضمید معده بلاون و ادخال مریض و در حمام و آغذیه بلحم مقلو ومتخذ بتوابل حار مثل 
دارچینی و مانند آن. 

علاج شهوت کلبی از نوازل تدبیرش منح نزله است بدانچه در بحث نزله گذشت و اماله ی او به طرف بینی ضرورست و تنقیه 
ی آن به حسب ایارج و حب صبر به تکرار و کمونی نیز مفید است و عند بزی طبع جوارش خوزی سودهند غذا شوربای چرب 
مرغ فربه که در آن دارچینی و صعتر و زیره و فلفل انداخته باشند. 

علاج شهوت کلبی از دیدان قتل و اخراج آن نمایند به ادویه ی قاتل دیدان و مخرج آن مثل افسنتین و به رنگ کابلی و شیخ و 
مانند آن که در مبحث دیدان خواهد آمد و به اغذیه ی غلیظه ی بارده و نان در آب سرد تر کرده و آنجه مهرا در طبخ نباشد از 
لحم خروس و ماکیان و ماهی و خصیه به روغن ز غذا سازند و قوا که قابض استعمال نمایند و صاحب شفاءالاسقام گوید که اگر 
از دید آن کبار باشد برای آن این نسخه مجرب است و از آن جماعتی صحت یافته و خشنيزک و کیسون و سرخس و قنسیل و 
حب النفیس و کرسنه و ترمسن سری و ریوند چینی و برگ خوخ هر واحد نیم درم مقل ارزق محموده هر واحد ربع ورم کوفته 
بیخته در عسل آمیخته به رجوع شدید به بعد تجرع شیر بلیسند و بعده عرق گاوزبان و شکر بنوشند. 

جوع بقری 


که مسمی هولیموس است و آنرا شهوت بقری وجوع البقر نیز گویند و آن گرسنگی اعضا با سیری معده است پس اعضا بسیار 
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گرسنه و محتاج به غذا باشند لیکن معده متقرو کاره از غذا بود و گرسنگی که عبارت از تقاضای معده است مر غذا را هیچ ظاهر 
نشود لهذا گفته اند که این مرض فی الحقیقت ضد جوع و شهوت کلبی است و گاهی شهوت کلبی مقدمه ی این باشد خصوصاً 
در امزجه ی حاره و درین امر متمادی گردد تا آنکه به غشی انجامد و اطلاق جوع بر آن نظر به افتخار اعضاست و این مرض به 


سبب شبی به آين جوع به بقر در عظم مسمی کوع بقری و بولیموس گشته زیرا که معنی موس در یونانی جوع است و معنی 
بوی شی بسیار بزرگ گویا که مراد از آن گاو ست پس تشبیه جوع بدان در عظم باشد زیرا که گرسنگی و افتقار اعضا درین 
مرض در غایت شدت و بزرگی می باشد یعنی گرسنگی است که از نهایت بزرگی به گاو می ماند چنانچه اهل فارس اجسام 
بسیار بزرگ را به گاو تشبیه می دهند و بعضی چون انطاکی می گویند که مسمی بدان بهر آن کرده که بقر را بیشتر این علت 
به هم می رسد و گیلانی می نوبسد که اين مرض قلیل الامتیاز از سقوط شهوت است بهر آنکه شهوت چون ساقط گردد و 
مدتی بر آن بگذرد و بلا شبهه اعضا گرسنه شوند لیکن هرگاه عادت اطبا به ذکر آن منفرد از آن جاری شده ما نیز به اتباع قوم 
ذکر آن جدا نمودیم و فرق فیمابین هر دو آن است که چون بطلان شهوت با ضعف مفرط عارض شود آن گاهی از شدت 
احتیاج جمیع اعضا بسوی غذا باشد و این مسمی به جوع البقر و بولیموس ست و گاهی چنین نباشد و آن مسمی بذهاب شهوت 
و بطلان و ضعف آن است و به قول شیخ در اکثر مقدمه ی این مرض جوع کلبی می باشد و بعد از آن شهوت باطل می گردد 
و گاهی بعد آن عارض نمی شود بلکه بطلان شهوت ابتدا می کند و بساست که امر این مودی به غشی می گردد به سبب قرب 
فم معده از قلب و سرایت به رد آن بدین و انطفای حرارت غریزی بنابر عدم غذا و نقصان رطوبت غریزی به باعث فرط تحلل 
از حرارت عارضی و به قول ایلاقی درین علت اسهال یار شود و بدان سبب عروق خالی گردد قوت برود و غشی بر مریض افتد 
و این مرض بیشتر در زمستان شدید و کسانی را عارض شود که در سرمای سخت سرد سفر کنند و سرما زده گردند و بر معده 
آنها ببرد شدید اذیت یافته باشد خصوصاً که قبل از آن گرسنگی کشیده یا تقلیل غذا ورزیده باشند بهر آنکه اثر برد خارجی در 
معده ی تهی قویتر و سریعتر بود بالجمله که سببش سوءمزاج قاقل قوت حس و قوت جذب است و از اخلاط مغشی فم معده و 
مجلل آن و اخلاط قاشی در لیف آن محرک بسوی دفع و تنفر از جذب نیز حادث شود و به قول انطاکی سبب مدام این مرض 
آن است که اولاً تناول چیزی که اعضا را گرم کند دور باطن غوص کند مثل فلفل و صبر واکثرباهیات اتفاق افتد بعده مسالم 
سبب سردی داخلی مثل تناول اشیای بارد یا خارجی مثل مشی در برف و اکثار غسل بآب سرد کثیف شوند و گاهی این مرض 
٩‏ کرت اسشراع ( علاط ارم وان اتصیات تا رقم نله و تست اتید میب ارگ اقب و در سای تفت دایم 
مرض سه نوع است اول حادث از سوءمزاج بارد عارض فم معده قاتل قوت جذب مع نقصان غذا و حاجت اعضا بسوی آن دوم 
حادث از سوءمزاج بارد مع بلغم زجاجی تفه که بر معده نقل آرد و مزاج آنرا فاسد کند دارخا پیدا نماید و قوت جاذبه را ضعیف 
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گرداند و شهوت را بمیراند پس کراهت غذا عارض شود و از این جهت غذا از بدن منقطع گردد وجوع اعضا و سقوط شهوت و 
غشی حادث گردد سوم حادث از ضعف شدید در فم معده با حرارت قوی وز جمیع بدن و به قول سمرقندی این نوع سوم مسمی 
بجوع مغشی است و شیخ الرئیس این را علیحده بیان نمود و برای او بابی مستقل وضع کرده و بعض متاخرین عوض آن قسم 
سوم حادث از خلط رفیق بلغمی یا صفراوی نوشته اند بالجمله سبب آن اگر عروض سوءمزاج یا رد مفرط و فم معده باشد قوت 
حس و قوت جذب را باطل کند و این بطلان در جمیع معده سرایت کند پس به سبب بطلان قوت حس فم معده از امتصاص 
عروق و از لذع سودا و دغدغه ی آن آگاه نگردد تا شهوت طعام رو نماید و به سبب بطلان قوت جذب صاحب او را فرود بردن 
یک لقمه مشکل گردد و اشتیاق اعضا بسوی غذا بر حال خوبش خویش باشد زیرا که از در او و بلع به معاونت قوت جلابه ی 
طبیعی معده تمام می شود و اگر بلغم غلیظ لزج باشد که فم معده را در پوشد طبیعت به دفع آن کوشد و از جذب تنفر کند 
باوجود آن که ماده ی بلغم ملتصق به معده میان چرم او و میان سودای مدغدغه حامل باشد و بدان سبب معده از لذع سودا و 
از تصامن ریق که خفاهای اعقا راخی ی که دار گید کرسگی فاهر شود وا آخلانطرفیی باق شیر جرج 
فم معده نافذ شود و در لیف آن منتشر گردد و مزاج آن را فاسد کند طبیعت به دفع آن متحرک گردد جاذبه ضعیف شود بر 
سبیل استرخا و شهوت باطل گردد الحاصل نشان این مرض ضعف و سقوط قوت و لاغری بدن روز به روز و بطلان شهوت 
طعام و عروض غشی احیاناً عند استحکام مرض است و طریق تشخیص اسباب ثلثه ی این همان است که در تشخیص اسباب 
آمراشن معیه لت بسن گر خلامات برودت مادم باقید شود سین سای باق کذاک گر ار خلط بای با صفراوع 
مدرک گردد و ایضاً فنور نبض وقت و قصر و صلابت آن و احساس سردی در فم معده هنگام گذاشتن دست بر آن در آخر 
مرض عند استیلای برد و مقهور شدن حرارت غریزی از دلائل برودت است و تقدم فصد یا شرب مثل سقمونیا دلیل کنرت 
استفراغ اخلاط حاره بود و آروغ ترش دو خانی و فساد غذا نشان انصباب بلغم بر فم معده باشد و وجود حرارت و سرعت نبض و 
تخالف او مع خفقان علامت ضعف اشتها به سبب حرارت است و لزوم غثیان و تهوع دال بر نفوذ مواد رفیق در جرم معده و 
انتشار آن در لیف اوست علاج در حالت غشی به پاشیدن آب سرد یا گلاب سرد در حار مزاج و هر دو گرم کرده در مزاج بارد بر 
چهره و بویانیدان اشیای خوشبو و خوشبوهای گرم مثل مشک و عنبر و شاهسفرم و ندو شراب ریحانی و به سوسن و چوزه ی 
مرغ بریان و سیما قریب مریض بریان کرده و طین مدخن به عود و در حار مزاج گلاب خیار و بستن دست و پا محکم و مالیدن 
آنها به زور از روغن خیری و زنبق و نرگس و سوسن و کشیدن و بر کندن موی سر و خصوصاً موی صدغ و ناصیه و فرو بردن 
سوزن در دست و پای ها و زدن شاخ های باریک و کشیدن گوش و نواختن طبل برای انتباه طبیعت وتبخیربند و عنبر عود 
موجود ماءاللحم و کذا دواءلمسک و تضمید معده به مقویات مثل گل سرخ و مصطکی و سنبل الطیب و عود وسک و رامک 
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سعد و تمام و آش و میسوسن و هرچه در علاج غشی مذکور شد بعمل آرند و چون از غشی افاقه یابند و به هوش باز آیند نان 
به شراب ریحانی یا گلاب و عرق بیدمشک و عرق گاوزبان یا به شراب ممزوج به عرقیات مذکور یا شربت سیب یا آب آن تر 
وک ناکرا شاه و شا برع ظرق گر فد گرددو با ماخلتی خر خام کات واگ آنتاکی مسرسن با شراب 
ریحانی با ماءاللحم بيامیزند قویتر گردد و یا جلاب از شربت باد رنجبویه ده درم یا از گلقند عسلی ده درم به انیسون سه درم 
بنوشانند و اگر خواهند مصطکی نیز افزایند و به اغذیه ی سریع الانهضام مثل شوربا از لحوم فاضله چون گوشت چوزه ی مرغ 
یا دراج یا تبهو یا کبک به نخود و زیره و دارچینی و عود غذا سازند و مثل قیمه ی معمول از لحوم مذکوره و مانند آن با با زیر 
حاره و شراب ریحانی بدهند تا اعضا بدان قوت یابند و بعد از آن بهر تعدیل و اصلاح معده جوارشات حاره مثل جوارش 
مصطکی و عود و عنبر و مانند آن و اطریفلات بکار برند و اضمده ی حاره از لادن و سک و سعد و سنبل و مصطکی و عود و 
عنبر و مانند آن به روغن مصطکی و اندکی شراب سرشته گرم کرده بر معده استعمال نمایند و اگر سفل میسوسن حاضر باشد 
یک جزء داخل کنند و به تدبیر شهوت کلبی بارد و علاج امراض معده ی باز پردازند بالجمله در مادی که از بلغم غلیظ با رقیق 
با حمی یا صفراوی باشد هنگام غشی تدابیر مضیقه ی مذکوره بکار برند و در حالت افاقه حسب ماده تنقیه ی معده به ادویه ی 
مناسبه کنند بعد از آن در تعدیل و تقویت معده کوشند مثلا در بلغمی قی و اسهال بعد نضح ماده نمایند به نحویکه در علاج 
امراض معده به بلغمی گذشت و بعده تسخین معده توجه نمایند مثل علاج شهوت کلبی بلغمی باید کرد و گل سرخ و سنبل 
الطیب مصطکی عود سائیده در گلاب آميخته بر فم معده ضماد کنند و در صفراوی تنقیه ی آن و تعدیل به ادویه ی مبرده 
ورن ترا ههام | ماهس ضوع کشت تایه کرو یقرت سوفن اه سرا دا آکرساعات که 
زنهار جرأت بدان ننمایند بلکه تعدیل و تقویت معده مللاک امر شناسند لهذا گفته اند که معالجه ی اقسام مادی آن به غایت 
مشکل است بهر آنکه معده تنقیه طلب بود و ضعف قوت مانع آن گردد چنانچه شارح اسباب می نویسد که تنقیه درین انواع 
بسیار دشوار است بهر آنکه تنقیه بدون قی و اسهال ممکن نیست و سقوط قوت و شهوت و غشی از آن منع می کند انطاکی 
گوید که در حال غشی تدبیر افاقه ی آن بپاشیدن آب سرد و غیره کنند و اکثر به مطسات خوشبو مثل فلفل مع نسرین انتفاع 
یابند و بعد اقاقه کعک در شراب ریحانی و گلاب و آب ریباس و و سیب و به و انار ممزوج به طاقات نعنع دهند و گاهی ازین 
شربت بآب لیمو قوام می سازند و تنبیه شهوت درین مرض به خوشبو کردن لحم و دفع هوا به بادکش بسوی بینی مریض 
نمایند و گاهی از آب های مذکوره يا بعض آن طعام می سازند و از مجربات این است که سماق و لیمون و گشنیز و عود و 
پوست ترنج ممزوج کنند و بر لحوم و غیر آن استعمال نمایند و اينکه تضمید معده به صندل و عود و سداب و عنبر کنند و 
گاهی درین اطراف می بندند و چهره بآب خلاف و گلاب و آس می شویند شیخ الرئیس و غیر آن می نویسند که علاجش 
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علاج سقوط شهوت است و بالحمله بهر قوت و اعانت آن تا ساقط نشود و به ترانجبین اشتها واجب است که اغذیه ی مشهیه 
ی خوشبو چون گوشت بزغاله و بره و ماکیان بریان کرده و فوا که خوشبو مثل سیب و به و امرود و طیوبات مشمومه که در آن 
قبضی باشد مثل غالیه و مشک و مذ و عود و عنبر ببوبانند و اگر حرارت باشد کافور و گلاب و گل سرخ استشمام نمایند تا قوت 
مجتمع گردد و تحلیل نشود و نان در شراب خوشبو تر کرده بخورانند و نبیند ریحانی بنوشانند یا تجرع کنانند و خصوصاً اگر 
کافور در حار مزاج و عود یا مشک در غیر آن آميخته باشند و شراب سوسن نیز نفع می کند چون سب او حرارت نباشد و دست 
و پای ببندند و منع از خواب کنند و آنچه ایشان را نفع کند این است که بگیرند کعک و در میسوسن یا در نضوحات خوشبو 
مالیده بر معده ضماد کنند و خصوصاً در حال غشی و ایضاً تکمید بدان نمایند و به مراهم خوشبو مثل مرهم حضور برد مرهم 
مورد اسفرم و ایضاً استعمال اضمده از ادویه ی قلبیه ی خوشبو بر معده ی ایشان نفع می کند و بنجورات عنبری تبخیر کنند و 
بر مفاصل مقویات مثل گلاب و آب آس و میسوسن و کافور و مشک و زعفران و عود وسک و گل سرخ ضماد نمایند اگر عند 
حرکات تحلل کثیر به سبب ضعف مفاصل و تکلف آن مر حرکت را به قوت عارض شود و تدبیر در تسخین ابدان ایشان کنند 
اگر سبب برودت باشد و تبرید آن نمایند اگر سبب حرارت باشد و ظاهر است که اگر با حرارت باشد استعمال مسنحنات از خارج 
جات تبود زیرا که اعضا را جوع پزیادتی تحلیل زیاده کند.و اگر چنین نباشد انعمال آن تمایند ۲ رظویات را از معده جذب کند و 
اگر در معده ی ایشان خلط صفراوی يا رقیق باشد دو ملعقه سکنجبین به یک منقال ایارج فیقرا بدهند یا کمتر از آن اگر ضعیف 
باشد تا تنقیه ی معده نماید و ایضاً در صفراوی اغذیه ی بارد بالقوه و بالفعل مقوی فم معده مثل نان در آب انار یا سیب و مانند 
آن ثرید کرده بخورانند و اگر برودت مفرط باشد تریاق و سنجرینیا و دحمرثا و معجون اصطمخیقون و جوارش بزور خورانند 
مولف اقتباس گوید که در حالت غشی گلاب و آب سر و بزور تمام بر روزنند و دیگر تدابیر معمولی به عمل آرند و اين لخلخه 
ببویانند عطر عنبر و سهاگ هریک دو ماشه زعفران کبابه عود سنبل الطیب صندل سفید هریک سه ماشه و ضماد مقوی معده 
و قلب چون گل سرخ و عود و سنبل الطیب و سک و رامک و باد رنجبویه هریک دو درم زعفران یک درم بر معده ضماد نمایند 
تا به هوش آید و حکیم علوی خان در عشره ی کامله این ضماد را از مجربات قلمی فرموده اند اسطوخودوس و درم زرنب سعد 
گل بادرنجبویه هر واحد یک منقال دال بنوماش مقشر بشیر بزسوده سه توله جند بیدستر سه ماشه زرده ی بیضه ی مرغ یک 
حصول نضح مواد از اینسون زرنب سنبل الطیب بیخ کرفس هریک چهار ماشه باد رنجبویه حب النیل سفید هریک نه ماشه 
قنطوربون دقیق به سفایج صعتر هریک هفت ماشه انجیر زرد پنج عدد مویز منقی دو توله گلقند عسلی چهار توله منضح دهند و 
بجای آب بر ماءالسل اکتفا ورزند و پنج شش روز دوا هر دو وقت دهند تا به زودی نضج در قار دره ظاهر گردد پس تنقیه ی 
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بدن و معده نمایند بحب اسطوخودوس و شربت لیمون مسهل و در مطبوخ مذکور سنای مکی یک توله مغز خیارشنبر شش توله 
زنجبین چهار توله روغن بادام پنج ماشه بیفزایند و باید که در تنقیه ملاحظه ی قوت مریض فرمایند چنان نشود که به افراط 
تنقیه قوت زائل شود آفتها آرد و غذا وقت شام بدستور از شوربای مرغ و نخوداب به مصالح گرم دهند و صبح مصطکی سه 
ماشه در جوارش فواکه آميخته ورق نقره یک عدد پیچیده با مطبوخ قنطوریون دقیق صعتر فارسی انیسون دارچینی هریک چهار 
ماشه بادیان باد رنجبویه هریک نه ماشه بخورانند و همین نمط سه چهار مسهل داده جهت تقویت و تعدیل معجون سنجرنییا و 
جوارش به زور و جوارش فوا که با ماءاللحم دهند صفت حب اسطوخودوس بگیرند اسطوخودوس تربد سفید صبر مغسول بأب 
کاسنی سبز هلیله ی سیاه هریک پنج درم شحم حنظل یک نیم درم غاریقون سه درم به سفائج درونج عقربی عصاره ی 
افسنتین لاجورد و مغسول مصطکی هریک دو درم سقمونیای مشوی دو نیم درم ایارج فیقرا چهار درم کوفته بيخته به روغن 
بادام شیرین چرب ساخته حب سازند شربتی از دو درم تا دو مثقال صفت شربت مسهل تربد سفید ریوند خطائی بدهاره هریک 
سه توله در آب پودینه سبز و کاسنی عروق هریک نیم پا و به عسل قوام ساخته آمیخته ی شربتی تا چهار توله دهند صفت 
جوارش فواکه آب سیب و پودینه و بهی و انناس و نارین و تنبول و لیمون شربتی و کاغذی و گلاب و کیوره و بیدمشک 
هریک چهار توله آب باران هفت چند همه به آتش ملائم بجوشانند که تلخی نیارد و چهارم حصبه بماند به شربت سیب و 
تنبول و عسل قوام ساخته این ادوبه آمیزند دانه ی هیل جوزبوابسباسه خولنجان عود زنجبیل اسارون قرنفل دارچینی پوست 
ترنج پوست بیرون پسته هر واحد یک درم مروارید ناسفته دو درم عنبراشهب مشک جند بیدستر هریک نیم درم شربتی از دو 
درم تا دو منقال صفت ماءاللحم گوشت حلوان چهار آثار گوشت آهو چهار آثار سنگ خواره بست و پنج قطعه گنجشک خانگی 
یک صد عدد مرغ جوان چهار عدد اسارون دارچینی چوب چینی بهمنین گل گاوزبان بادرنجبویه هریک نه توله بادیان خطائی 
ار سا ی 
هریک چهار توله شونیز پانزده توله قرطم بست توله مویز منقی نیم آثار برگ نعناع سبز و ریحان و ترنج هریک یک قبضه آب 
نیشکر سه آثار عنبر و مشک هریک یک درم چهار شيشه عرق کشند شربتی از هفت توله تا نه توله و اگر این مرض از نزله 
عارض گردد آثار آن ظاهر باشد پس به معالجه ی نزله پردازند بعده جوارشات مقوی معده بکار برند و در ضعف معده به معالجه 
ی آن بپردازند و این طبیخ چای درین باب خیلی مفید است چای خطاتی بادیان خطاتی بادیان رومی هریک چهار ماشه بادیان 
رسمی نه ماشه الایچی کلان پنج عدد قرنفل کلاه دار پانزده عدد نیم کوفته گلاب و آب باران هریک یک نیم پا و بر آتش 
بجوشانند که سوم حصه بسوزد ادویه انداخته سرپوش نهاده به آرد محکم بسته تا سه گهری بر دیگدان گذارند پس نبات سه 
توله داخل کرده بنوشند و اگر در معده خلط صفراوی به بلغم رقیق آمیخته محدث بولیموس گردد ایارج فیقرا یک منقال با دو 
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ملعقه سکنجبین ساده آميخته بلیسانند و باید که تا دو سه روز تکرار نمایند و پیوسته مریض را پیش مطبخ نشسته دارند که از 
بوی طعام ها اشتها پدید آید و اگر با این علت ذیاببطس بارد و ضیق النفس يار باشد اگرچه زوال آن معلوم لیکن اين ماءاللحم 
فائده می بخشد گوشت حلوان نر چهار آثار کبوتر صحرائی پانزده عدد گنجشک یکصد عدد مرغ جوان پنج عدد اسطوخودوس 
بادیان خطاتی چای خطائی به سفائج درونج عقربی زرنب زربناد آشنه بهمنین ایرسا بوزیدان قنطوربون دقیق عشبه چوب چینی 
خولنجان سنبل الطیب صعتر سعد گاوزبان شقاقل اسارون هریک شش توله زوفای خشک بادیان هریک نه توله رب‌السوس 
صمغ عربی هریک پنج توله ابریشم خام نیم آثار بادرنجبویه پا و آثار مویز منقی یک آثار آب نیشکر پنج آثار مشک عنبر جند 
بیدستر هریک یک درم چهار شيشه بکشند شربت نه توله و چون استسقای لحمی به این عوارض عارض گردد مریض به روز 
بستم هلاک خواهد شد و گویند که استعمال عود و سماق و لیمو و گشنیز و پوست ترنج هر واحد درین مرض مجرب است 
گیلانی و صاحب مغنی و زبده می نویسند کسی را که برد رسیده باشد باید که چون غشی و ضعف محسوس شود معده ی او را 
به کماد مسخن تکمید کنند و شراب مسخن بنوشانند و ولک بدان نمایند و اما در حال افاقه تحریک شهوت طعام بشم روائح 
اغذیه مثل خبز مبلول به شراب ریحانی یا شراب میسوسن و روائح بچه ی مرغ بریان یا مطبوخ آن کنند و نان مبلول به شراب 
یا آب سیب و اغذیه ی سریع الهضم والنفوذ خورانند تا که بسوی اعضا نافذ شوند و غذا به آن ها رسانند و ابدان و مفاصل 
ایشان با دهان حاره متخذ از سنبل و زعفران و اشنه مسح نمایند و جسم ایشان را مسح کنند باب آس و آب سیب تا تحلل قوت 
را منع کند و اصلاح معده به جوارش کمونی يا تریاق به شراب کهنه نمایند و ماءاللحم به شراب بنوشند و چون بر خوردن طعام 
قدرت یابند شوربا متخذ با بازیر حار و چوزه ی بریان بخورند و اعانت اصلاح سوء‌مزاج معده به مضاد آن نمایند و تسخین و 
ترطیب بدن بادویه و آغذیه ی حاره و اشربه ی حاره کنند و چون قوت عود کند و احوال اصلاح پذیرد در استعمال ادویه و 
اغذیه ی حاره تقلیل نمایند تا که بدن به خروج مفرط نگراید و رطوبات اصلیه تحلیل نپذیرد و بعد از آن تلافی او مشکل نگردد 
و چون استفراغ در نوع مادی این علت مزید ضعف قوت است صواب آن است که حفظ قوت بر دائح اغذیه ی مشهیه مثل اين 
سکباج نمایند بگیرند گوشت گوساله و به طریق سکباج بپزند و به سیر و سداب و کرفس و پودینه و پوست ترنج و زعفران و 
سنبل و اندک مشک متوبل ساخته به وی آن رسانند و عند عروض غشی انتیاه آن باحلوات طبل و بوق و کشیدن موی بناگوش 
و غمزه بر عضله ی که میان ابهام و سبابه است به ضعف و ایجاع و طلای معده و مفاصل او به میسوسن و نهادن کمک 
محلول بمیسوسن بر معده باید کرد و چون افاقه حاصل شود ماءاللحم بنوشانند بعده بگیرند بچه ی کبوتر و آن را با نخود 
درست و اندکی زیره بپزند و چون نیم پخت شود قدری زیت الفاق بر آن ریزند و به عود خام نیم کوفته و دارچینی و خولنجان 
متوبل ساخته بپزند تا تمام پخته شود و آب اندک بماند پس قدری آب کامه و آب لیمو یا آب سیب ترش يا آب به ترش بر آن 
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ريخته به آتشن نرم یک دو جوش داده فرود آرند بعده سداب تازه قطع کرده بر سر آن اندازند و بوی آن به دو رسانند و امر به 
چشیدن آن کنند و اگر خواهند شوربا و گوشت آن بدهند که این شهوت طعام را حرکت و قوت را یاری دهد بعده چون متحمل 


باشد ایارج فیقرا بدهند و الاسنجرینیا و تریاق و امروسیا و دواءالکرکم و دحمرثایا فنداویقون یا جوارش بزور بخورانند. 


و آن قسمی از جوع است که صاحب آن بر گرسنگی صبر نتواند کرد و چون وقت جوع در طعام تأخیر شود غشی بر آن افتد و 


قوت آن ساقط شود و فرق درین مرض و در بولیموس آن است که در اين معده عائق از غذا نباشد به خلاف بولیموس و سبب 
این ضعف شدید در فم معده با حرارت قوی در آن و در جمیع بدن است که به سبب حرارت شدید اعضالا محاله حرارت معده 
وقت گرسنگی اشتداد می نماید و تخلل ارواح از فم آن بسیار شود و بنابر کثرت مشارکت میان قلب و فم معده قلب را نیز ضرر 
آن می رسد و غشی عارض می گردد و چون فم معده و معذلک ضعیف بود هنگام گرسنگی رطوبات رویه بر آن انصباب می 
نماید و در آن وقت عروض غشی را زياده تر و شدیدتر می باشد و ایضاً به سبب گرمی اعضا تحلیل و تقاضای غذا بیشتر می 
شود و معده بنابر ضعف محود از آن امتصاص عروق تکلیف می یابد و اذیت او بقلب متادی می گردد و باعث غشی می شود 
این مرض گاهی عقب تخمه ی متواتر و افتقار بدن بسوی غذا و ضعف جمیع قوی حادث می شود و چون گرسنگی شدت می 
کند مزاج قلب گرم می گردد و حرارت در آن مشتعل می شود از آن غشی می افتد و بیشتر از سواری کشتی و سفر بسیار در 
دربا عارض می گردد یا از عمل بکدو ریاضت و تأخیر غذا از وقت او به دفعات کثی یا معتاد تناول لحوم غلیظ صبح و شام باشد 
و غذای خود را به اغذیه ی لطیفه مبدل گرداند یا به یک دفعه خفیف بخورد و آن الم رساند قلب او را از جهت انقطاع غذا از آن 
به حسب آنچه بسوی او می رسید پس گرم گردد و صاحب او را غشی بهم رسد و از ببض امزجه آن است که چون صاحب او 
گرسنه شود غشی بر آن افتد و علامت این مرض تشنگی و کرب و لهیب و قبض طبیعت و شدت گرسنگی و عروض غشی اگر 
وقت گرسنگی طعام حاضر نباشد و وجود دیگر علامات سوءمزاج حار معده که در تشخیص امراض معده مذکور شد علاج در 
حالت غشی تدبیر افاقه ی غشی نمایند چنانچه و رجوع بقری گذشت و وقت افاقه ازاله سبب کنند و شیره ی زرشک در گلاب 
و عرق کیوره برآورده شربت انار و سکنجبین داخل کرده بنوشند و هرگاه گرسنه شوند همان وقت غذا خورند و غذا نان که در 


آب انار و سیب يا شربت فوا که یا آب میوه های سرد دیگر مثل به و لیمو ترشی ترنج تر کرده باشند باید خورد و غذا می سازند 


تا وقت گرسنگی دیر نشود و پا سکنجبین ساده ده درم و گلاب پانزده درم یا شربت سیب پا حماض هر واحد ده درم در آب 
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سرد حل کرده بنوشند و غذا مزوره زرشکیه و اجاجیه و حصرسیه يا تمر هندی هرکدام که باشد با مغز بادام يا بگیرند آب غوره 
یا سیب یا به و در آن نان ثرید کرده بخورند و اگر قوت ضعیف بسیار باشد به چوزه ی مرغ دهند و بعد از آن ساثر تدابیر مبرد 
که در علاج آمراض معده از سوءمزاج حار گذشت باید کرد و منع از خواب بسیار و عدم تاخیر طعام و تناول طعام بارد بالفعل و 
القوه مقوی معده نمایند چه طعام حار مرخی معده و مزید ضعف آن و مورت تشنگی و معین بر تحلیل روح و سقوط قوت است 
به خلاف بارد بالفعل که آن ببرد فعلی جمع و تشدید معده و بدان سبب ثوران اشتها و جمع حرارت غریزی از انتشار و تکثیف 
مسام و تقویت قوت و منع روح از تحلیل می کند و ساثر آنچه در اوجاع معده ی حار گذشت بعمل آرند طبری گوید که شخصی 
را که تخمه بسیار عارض گردد و بدن او محتاج به غذا باشد و غذا نیابد آزین جهت قوت او ضعیف شود و صاحب این علت 
مضطر است به آنکه ابتدا نمایند در معالحه ی او به تقویت معده و تعطیر آن تا آن که معده تقویت یابد و چون معده تقوبت 
یافت و مزاج فم معده او به اعتدال آمد شهوت او بحال می آید و تقویت می یابد و ضعیف می گردد قوای او به جهت آنکه 
ممکن نیست استیفای غذا و بدن محتاج به آن است و شهوت زیاده می گردد و بساست که بدان جهت قلب گرم می شود بخار 


حاد آن بسوی دماغ مرتقی می گردد پس عقب گرمی وجع و التهاب در فم معده به هم می رسد و از آن غشی که معروف به 
غشی جوعی است حادث می گردد و علاج او آن است که چون کسی را این حالت به هم رسد امر به مالیدن دست و پای او به 
ملایمت و بستن آنها نمایند و پارچه ی مبلول بر قلب و فم معده و مفاصل او بیندازند و اندک شراب را مزج کثیر نموده سرد 
کرده تجرع کنانند و اشیای خشوبو معتدل بالحراره ببویانند که از غشی بافاقه آید پس نظر به مزاج او نمایند که آیا حدت و تغییر 
یافته یا او بر حالت طبیعی خود است پس اگر حدت و تغییر یافته باشد ماءالشعیر به سکنجبین بنوشانند و اطعمه ی حصرمیه 
مبرده و حماضیه مبرده و زیر باج بیضه و ابراهیمینه بخورانند و اگر موافق حال نباشد مزورات مشاکله ی مزاج او بخورانند و 
خواب فرمایند اگر زمان تابستان باشد در موضع معتدل به رياجین و یا درخیش و امر به تبرک جماع البته باید کرد و اگر طبیعت 
قبض گردد مشغول به حل آن نگردند و غرض و تدبیر او اغذیه و مراعات هضم آن باشد و طعام مالح و خردل و آنچه در آن 
فلافل باشد تناول ننمایند و آن تدبیر مرعی دارند تا آنکه طبیعت او خود به خود منحل گردد و علامت زوال این علت و امن از 
آن این است که اگر طبیعت قبض باشد منحل گردد و اگر منحل باشد معتقل شود بهر آنکه هرگاه معتقل طبیعت باشد دلالت بر 
احتیاج بدن بسوی غذا می نماید و چون منحل گرد دلالت می کند بر آنکه بدن او اغتذا نموده و ترطیب به هم رسانیده و چون 
طبیعت خود به خود منحل باشد دلالت بر عدم اغتذای بدن می کند و چون خود به خود معتقل گردد دلالت بر اغتذای بدن می 
نماید و این عجیب چیزی است که طبیب تامل در آن نماید و صاحب این علت را نبیند قوی الغذا خوشبو بنوشانند و از ریاضت 
منع نمایند و اگر زمانه ی زمستان باشد امر به خواب بعد تناول طعام از اشیای رطبه در مواضع پوشیده و گرم کنند و تبخیر 
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موضع مدام به اشیای طیبه نماید و امر بشم این خمیره نمایند بگیرند نبیند صاف بعد و شيشه را آزند بدفعات تبخیر نمایند و 
اندک نبیند در آن ریزند و حرکت دهند تا نبیند تشرب نماید دخانیت واقف در شيشه را بعده در تنور اندک مشک محمص و 
قدری زعفران و پوست سیب نرم کوفته و اندک برگ ترنج و برگ بادرنجبویه و نعناع و پودینه ی نهری همه را بکوبند و از 
نبیدند مذکور به مقداری که بپوشد و یک روز یا یک شب خمیر کنند بعده آمر بشم او مدام نمایند و اين خمیر مشهور بمشکینه 
است و اگر مرض او حادث از طول سفر یا ترک تدییر غلیظ و يا عقب مرض و یا از فرط کدو ریاضت باشد علاجش آن است 
که تدبیر افاقه از غشی بدانچه مذکور شد از دلک دست و پا و ایجاد نبیند مبرد ممزوج نمایند بعده امر به فرود آمدن در آب سرد 
تناول طعام بعد از آن کنند اگر مزاج او حدت یافته باشد از آنچه مسطور گشت و اگر مزاجش متغیر نشده باشد گوشت حملان و 
بزغاله و هرسیه دهند و به اعتدال و تدریج بخورند و اقدام به طعام چرب ننمایند و اشیای مضر مثل دنبه ی گوسفند و جوزابات 
هم نخورند بلکه در اطعمه آنچه موافق مزاج و خواهش طبیعت باشد بدان اقدام نمایند و مثل اشیای میخوش با گوشت حملان 
و بزغاله بخورند و بعض اطبای اوائل اختیار نموده اند ترطیب دماغ ایشان به روغن بنفشه و شیر زنان و تاویل می کنند در آن 
که به جهت قوت مشارکت بسوی قلب و فم معده از دماغ قوت مطفیه ی آن میرسد و دماغ را از قبول بخارات حاره منع می 
کند و این طریق معالجه ی این علت است و چون این غشی متواتر و پی در پی عارض گردد و طبیب از علاج آن تساهل نماید 
مول به صرع گردد به جهت آنکه از کثرت ارتفاع بخارات بسوی دماغ منسد می گردد و دماغ و اخلاط ار فایست رن سوق 
ی اک مود سس رود ترا که کی ای راکو یا ان میا خاش ات و نامز ی رتست 
دماغ باوجود فساد و برد آن پس مزاج دماغ بارد می شود و از جهت همین خوف اطبا امر به حفظ مزاج دماغ و اصلاح اخلاط و 
تغذیه با وفق واصلح آغذیه نموده اند و اگر قائلی گوید که غشی بچه طور افنای حرارت کند بگویند که سبب حرارت و اشتعال او 
در بعض اوقات ریاضت می باشد و سبب فنای او نیز رباضت بود چون بر مقدار خود زیاده گردد همچنین سبب غشی حرارت 
است که در قلب به سبب گرسنگی مشتعل می شود سبب فنای حرارت کثرت جوع است پس امر به اشتعال آن نمایند چون 
قلیل باشد و امر نعنای آن کنند چون کثیر بود و کلام طبیعی در نمبغی این است که طبیب بگوید که حرارت نشف رطوبت می 
کند پس از طبیعت اشتیاق به سوی غذا و شراب ظاهر می شود و چون حرارت کثرت می پذیرد همه رطوبت را فانی می گرداند 
وخون طادهی که اتضال بدا خماید و احاله ی ار بسوی کرد کی تباید فان کرده مقل اتف ک جوم ساده را که انسماله آن 
بخود می نماید نمی یابد منطفی می شود. 
عطش مفرط 
یعنی تشنگی بسیار بدان که هر واحد از شهوت طعام که آن جوع ست و از شهوت آب که آن عطش است گاهی معتدل باشند و 
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این از امور طبیعی واجب در حالت صحت باشند و چون از اعتدال به افراط و تفریط تجاوز کنند باید که منجمله ی امور خارج از 
طبیعت باشند و تدارک آنها کرده شود تا بسوی اعتدال رجوع کنند لیکن افراط در شهوت طعام تا وقتی که به آن سوء هضم 
نگردد نزد جمهور محمود و مطلوب باشد و ازین جهت آنرا از اشیای خارج از امر طبیعی نشمرند و مرض نخوانند و کذلک تفریط 
در شهوت آب را چه انسان را اگر عطش کم باشد آنرا مریض نگویند و معالجه ی او طلب نکنند به خلاف هر دو قسم دیگر 
اعنی تفربط در شهوت غذا و افراط در شهوت آب که آن هر دو را از امراض شمرند و معالجه ی آنها طلب نمایند و این فی 
الحقیقت به سبب ذات این شهوت نیست بلکه به سبب دلالت بر آن از سوءمزاج است زیرا که لابد با افراط عطش سوءمزاج 
باشد و کذلک با تفریط در شهوت غذا که آن جوع بغایت اندک یا باطل باشد و شخصی را دیدم که از چهارده سال آب نخورده 
بود و این دلیل برودت مزاج است و گاهی بر حرارت مزاج نیز دلالت کند اگر در بدن رطوبت کثیر باشد و حرارت تذویب آن 
زاو لیس انا نان اب صرک که تاتفاه هن دقرم اس سانق و کاکبخطین اف ام ابت هط ان 
احتیاج اعضا و عوض رطوبت باشد و کاذب آن که طبیعت طلب آب برای زوائیدن خلط غلیظ به معاونت رطوبت نماید و به قول 
گیلانی صادق آن است که برای تنفیذ غذا از منافذ تنگ بود و داعی بسوی آن حرارت معده و جگر باشد و سکون او زیاده به 
شرب آب بارد و کم به استنشاق هوای سرد بود و کاذب آنکه برای امر تنفیذ غذا نبود و داعی بسوی آن حرارت روح و قلب و 
ریه يا یبوست آن ها باشد و سکون او بیشتر به استنشاق هوای بار دو رطب و کمتر به شرب آب بود اسباب کثرت عطش به 
قول جرجانی سه نوع است چنانچه گوید که سبب تشنگی غالب یا سوءمزاج عضوی باشد یا سوءمزاج همه تن یاسیب خارجی 
اتفاق افتد و اعضا که سوء‌مزاج آن تشنگی آرد مری است و معده و معای صائم و جگر و گرده و ریه و اسباب خارجی چهار نوع 
است یکی آنکه طعام غلیظ و شور خورده باشد چون گوشت نمکسود و ماهی شور دوم آب دریا یا آب شوربا دوای حار معطش 
خورده باشد سوم طعام که بالفعل یا بالقوه گرم باشد یا شراب کهنه قوی خورده باشد و آن تشنگی که ازین نوع باشد بیشتر 
هلاک کند و به هیچ دوا ساکن نشود بلکه آب می باید داد تا هلاک نشود چهارم آنکه سیر در هوای گرم و مقاوم در آن اتفاق 
افتاده ناهد اما اتکی کداز سوصرلم یه کي باه که در تب صقراوی و محرقه آقندو آنجه از ورام دنگر اعضا اد 
چنان باشد که در اندام های مذکور سوءمزاج خشک باشد یا گرم يا مرکب از گرم و خشک یا بلغمی شور متعفن باشد یا ماده ی 
گرم صفراوی یا ورم حار و شیخ الرئیس اسباب خارجی مذکور سوای آنکه از مسیر در هوای گرم باشد در دبل سوء‌مزاج معده 
درج فرموده و مولف اسباب عطش را به نظر تسهیل و فرط تفصیل منقم به شش قسم ساخته یعنی یکی آنکه به مشارکت معده 
افتد و آن یا به سبب حرارت مزاج معده و خصوصاً فم آن باشد و گاهی این حرارت در التهاب حمیات عارض شود حتی که بطن 
انار همه آب ترفن وسیراب تشونه ۶ آنکه عقریب از ان فلا گرد و کاهی این خرازت از شرب تراپ قوی کودد 
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بسیار و طعام حار بسیار بالفعل يا بالقوه مفل حلتیت و ثوم عارض شود انسان از شرب شراب کهنه به التهاب و کرب و عطش 
بمیرد و گاهی این حرارت از شرب آب های شور عارض شود و آب دریای شود گاهی عطش چندان زیاده کند که آن شد و 
بهر غسل او به عسال خواهش نماید و مثل لزج طبیعت او به قطع واسانت بخواهد حتی که نافذ شود ملتفق نگردد و گاهی شی 
ء غلیظ تشنگی آرد بنابر توجه حرارت بسوی آن جهت تلطیف و تقطیع در ماهی شور این همه اوصاف مجتمع اند یبس مزاج 
معده بود و گاهی به سبب خلط مالح غلیظ مثل بلغم شور یا خلط شدید الیبس چون بلغم حصی و سودای احتراقی در معده یا به 
سب بلغم حلویا صفرای تلخ و کامی به سبب جوش رطوبات عارض می شود و یا به سبب حرارت و یبوست معده بود که هر دو 
معالاً حق گردد و برای تبرید و ترطیب طلب آب پدید آید و این سخت ترین انواع عطش است دوم آنکه به مشارکت گرده باشد 
که آن جذب مائیت نماید از جگر زیاده از آنچه باید و همچنان بسوی مثانه دفع سازد مثل آنکه در ذیابیمس افتد سوم آنکه به 
مشارکت ماساریقا افتد که در آن سده میان معده و کبد واقع شود و میان آب و میان نفوذ او در بدن حائل گردد پس عطش 
تسکین نیابد اگرچه آب بسیار بنوشد و این مثل آن است که در استسقا و قولنج عارض شود چهارم آنکه به مشارکت جگربود 
چون گرم گردد یا درم يا سده مضغط مجاری افتد یا برودت او شدت کند پس به سبب ضعف جاذب اب و طعام بسوی جگر 
منجذب نشود و جهت نرسیدن غذا و آب به اعضا تسخین آن و اشتیاق آب رو نماید پنجم آنکه به مشارکت سینه و ریه و قلب و 
غیره اعضا افتد چون ریه گرم گردد و قلب نیز چون گرم شود و معای صائم ایضا و مری و غلصمه و قریب بدان چون در آن 
رطوبات خشک شود و نقصان پذیرد و با چون سخت گرم گردد و گاهی به سبب امراض دماغ از سرسام حار و مانیا و قطرب بود 
و شدیدترین عطش حادث به سبب این اعضا و مشارکت آنها آن است کم هیجان کند از فم معده پس آنکه از مری پس آن که 
از مری پس آنکه از قعر معده پس آنکه به مشارکت ریه باشد پس آنکه به مشارکت جگر پس آنکه به مشارکت معای صائم بود 
ششم آنکه به مشارکت همه بدن باشد چنانجه در حمیات و بحران و در آخر دق و سیل بود و مثل آنکه از گزیدن افاعی معطشه 
عارض شود که چون او بگزد گزیده ی او مدام آب بنوشد و سیراب نگردد تا آنکه بمیرد و کذلک از شرب شراب که در آن افعی 
مرده باشد یا طعام دیگر و چنانچه از تناول لحم افعی یا فرفیون یا از خوردن برف و چنانچه عارض شود و بعد استفراغ به 
عارض می شود که تا خر کند یا تقدم نماید از وقت خود و تجمل عمل دوا عمل او سرعت کند و تقدیم آن یا به سبب حرارت 
دوا يا حرارت معده و پس او باشد و به سبب اضداد اين تاخر کند و ازینجهت عطش در کسی که حار معده و یا بس باشد و 
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تا ظار رشن الم گنیر آنکه وا عم غود کرجوو کی که ید و اف دعس گنوی نکداین اما 
کرده و ایضاً شیخ می فرماید که از آنچه هیجان عطش کند کثرت کلام است و ریاضت و تعب و خواب بر اغذیه ی حارد چون 
بر اغذیه و حار نباشد خواب تسکین عطش نماید و چون در امراض حاده عطش شدید و پس شدید جمع شود از روی ترین 
علامات است طریق تشخیص اسباب عطش باید که اولا این امر دریافت نمایند که به صاحب عطش باوجود تشنگی مرضی 
دیگر مثل سوءمزاج حار یا یابس ساذج و مادی معده و سوءمزاج حار یا بارد مفرط ساذج جگر و سوعءمزاج حار ریه و قلب و معاد 
مری و غلصمه ی دیابیطس و سده ی ماساریقا و استسقا و قولنج یا درم جگر یا سده ی آن یا امراض حار دماغی چو سرسام و 
یا تپ و بیضه و ذرب ورق و سل و جز آن هست يا نه اگر باشد سببش همان مرض بود والا حال تقدم تناول اشیاء بپرسند اگر 
اقرار خوردن شراب یا طعام حار بالفعل یا بالقوه یا چیزهای گرم مثل حلتیت و وم يا فرنیون يا گوشت افعی یا برف یا آب شور یا 
شی مالح مثل ماهی شور و گوشت نمک و یا چیزی لزج مثل ماهی تازه و هرسیه و کله ی پا سحر به ادویه ی مسهل نماید 
سببش تناول همان چیز باشد و تقدم لسع افعی بر بودن او سبب عطش ظاهر است و بدانند که علامات هریک از سوءمزاجات و 
دیگر امراض در امراض هر عضو مسطور است بدان توجه نمایند و ایضاً تسکین عطش آب بارد دلیل عطش صادق است و بآب 
گرم نشان عطش کاذب و عدم سکون تشنگی از نوشیدن آب و سکون آن چون صبر کند و آب ننوشند و ترشی و نمی‌کنی 
ذائقه دهن نیز دلیل عطش کاذب است و تسکین او نبینیم بارد زیاده از آب سرد و انتفاع او از بیداری و ازدیاد او از خواب و 
کثرت تسکین آن به مضمضه ی آب اندک اندک از شرب او بسیار و سائر علامات ریه و قلب بر مشارکت آلات تنفس مثل ریه 
و قلب و دلالت می کند و بکس این دال بر مشارکت آلات غذا مثل معده و جگر و غیر آن باشد و ایضاً لین طبیعت و احساس 
ثقل در جانب راست شکم و کثرت براز و هزال مفرط و قحل جلد دلیل سده است و با عطش مفرط لزوم کثرت بول دلیل زیاد 
دیابیطس و ظهور حرقت و نخس زیر ناف و قبض طبیعت نشان سوءمزاج معای صائم بود. 
علاج کلی عطش 

همه اسباب او را معالجه به ضد نمایند و کسانی را که عطش شدید به هم رسد چون آب یابند نشاید که به یک بار آب سرد و 
بسیار خورند لیکن مضمضه و غرغره کنند و جرعه جرعه بنوشند تا ساکن شود زیرا که حرارت غریزی از تشنگی ضعیف شده و 
آب سرد بسیار باقی حرارت را بمیراند و کسانی که در روزه از تشنگی اذیت یابند آب باقلا و آب نخود نباید خود هر آنکه هر دو 
معطش اند و عوض او سرکه بزیت استعمال کنند و چون عطش شدت کند تپ نباشد اندک جلاب آب بیامیزند تا آب را با 
کاضی کر هان مورا ریس کف که اک تنب رات شیک کرزم بازنک تاو خر ش کین گرم نها نک ماه آب 
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سپستان و صدف و نقره لجملی در دهن و خوردن آن مفید و طعام چرب رطب از مسکنات عطش است و استعمال سرکه در 
طعام يا آب آمیخته تسکین عطش نماید و مجرا یک در آب انداخته آن آب را نوشانیدن مسکن عطش و خوردن آب در ظرف 
نقره تسکین تشنگی کند و پوست خارج لین پسته خوردن در تسکین عطش مجرب سویدی است. 
علاج عطش از حرارت اعضا 

اگر به سبب حرارت معده و غیره اعضای غذا باشد لعاب اسپغول شیره ی تخم خرفه شیره ی مغز تخم کدو شیرین و سکنجبین 
بدهند و شربت انار و آب انارین و کذلک شیره ی تخم خیار و ماءالقرع و ماءالخیار به سکنجبین و آب تربز به شکر به غایت 
نافع و نقوعات حامضه نیز درین باب نافع است و آب بر برف سرد کرده و استعمال بزرقطونا به شربت نیلوفر و لعاب خطمی به 
قرص طباشیر یا صرف طباشیر و یا شربت لیمون مع شربت نیلوفر و عرق نیلوفر که در آن شیره ی تخم خرفه سه درم و لعاب 
بهدانه چهار درم برآورده باشند و شرب گلاب سرد کرده عوض آب سودهند و به قول مسیحی شرب سکنجبین و آب فوا که 
مثل آب غوره و آب به و آب انار و آب آلو و آب تمرهندی به جلاب و ربوب آن ها نیز مفید و اگر تخم کاهو مغز تخیم خیار 
تخم با درنگ مغز تخم کدو هریک پنج درم تخم خرفه ده درم کتیرا هفت درم سائیده به لعاب اسپغول يا ماءالخیار یا سفیدی 
بیضه حبها ساخته در دهن دارند تشنگی را که از حرارت معده باشد بنشاند و ایضاً مغز تخم خیار مفز تخم بادرنگ تخم خرفه 
کتیرا هر واحد پنج درم رب‌السوس سه درم تخم کاهو زرشک هر واحد دو درم حبها ساخته استعمال نمایند صاحب کامل گوید 
کسی را که عطش از سوء‌مزاج حار مفرد باشد سکنجبین ساده پآب سرد بدهند و يا آب انار میخوش به شیره ی تخم خرفه و 
رب غوره یا رب سیب میخوش و رب ریباس يا رب آلو به ماءالقرع يا عصاره ی خرفه دهند و این قرص صبح و شام استعمال 
نمایند مغز تخم کدو مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ تخم خرفه هر واحد چهار درم صمغ عربی کتیرا ناسته طباشیر صندل 
سفید هریک دو درم کافور از ربع درم تا نیم درم به قدر حاجت همه را سائیده به لعاب اسپغول سرشته فرص سازند شربت از 
درم تا منقال و با یک اوقیه از اشربه ی مذکوره باب سرد آميخته بدهند مصنف حاوی صغیر و ترویج گویند که اگر به سبب 
شدت حرارت معده یا پبوست آن باشد هر صبح سکنجبین ساده و گلاب و عرق کاسنی هر واحد ده درم و یا آب انار ترش یا 
میخوش هر واحد سه اوقیه با شکر سفید ده درم و يا آب حصرم و یا شربت آن و یا شربت ریباس هرکدام که حاضر باشد ده 
درم و يا شیره ی تخم خرفه سه اوقیه مع شکر سفید ده درم و یا آب تربز سه اوقبه و یا تمرهندی و شکر سفید هر واحد ده 
درمن در آب سرد حل کرده بنوشند و کذا شربت انار ترش و میخوش یا شربت غوره به شیره ی تخضم خرفه و غذا مزوره ی 
حصرم پا تمرهندی یا زرشک به مغز بادام و شکر و جراده کدو و خیار بر فم معده نهند و این قرص برای عطش حادث از 
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واحد نیم درم تخم خرفه پنج درم طباشیر دو درم کوفته بیخته به لعاب اسپغول سرشته قرص سازند و در سایه خشک کرده یک 
مثقال به سکنجبین يا شیره ی تخم خرفه بدهند مولف مغنی گوید که اگر عطش حادث از سوءمزاج طار مفرد باشد سکنجبین 
شکری و آب انار چاشنی دارو آب سیب ترش و آب آلو بخارا و آب تمرهندی و شیره ی تخم خرفه و شیره ی تخم خیار به 
شربت غوره و آب زرشک به سکنجبین سفرجلی یا رب سفرجل بنوشانند و شرب ماءالقرع به سکنجبین و اکل امرود و سیب و 
نهادن دست ها و پای ها در آب سرد و تبرید معده به سماق و گلاب و غذا لحوم جدی به سرکه و آب حصرم نافع ایلاقی و 
چرجانی می نویسند که آنچه از حرارت معده و ساثر اعضا باشد سکنجبین و آب آنار و آب فوا که ترش و آب سرد دهند و بعد 
شرب این اشر به خواب نمایند تا برودت و رطوبت آنها به قعر بدن برسد و تب که در قول مسیحی گذشت نیز مسکن تشنگی 
است و این عرق تشنگی بنشاند بگیرند خرپزه ی هندی و کدو تازه و مغز خیار و خیار با درنگ و همه را مثل گلاب مقطر کنند 
و گلاب بادی بيامیزند و اندک کافور در آن حل کنند و به وزن همه آب غوره یا آب ترنج یا آب تمرهندی آمیزند و طباشیر 
انداخته بحای آب بدهند و اگر شراب خوار باشد عوض آب غوره و دیگر آب ها شراب سفید رقیق با نان خشک چکانیده به آن 
آب کدو و آب خرپزه ی هندی بياميزند و سرد کرده بحای آب دهند و بدانند که شراب ممزوج به مزاج تام ترطیب کند و 
مضرت آب باز دارد و تشنگی بنشاند و خواب آورد لیکن اگر تپ باشد شراب نشاید داد و اگر جلاب حام با شراب بيامیزند و سرد 
کنند ترطیب و تسکین عطش نماید و اگر تشنگی به سبب مکث در هوای گرم یا قرب آتش و آفتاب باشد دست و پای او را در 
آب سرد نهند و روغن گل سرد کرده بر سر او نهند يا بریزند و قدیدمشمش و برف و تمرهندی در دهان داشتن تشنگی بنشاند 
گیلانی می نوبسد که از مسکنات عطش روغن گل بر آب بارد و بر شیره ی تخم خرفه انداخته نوشیدن است و تضمید صدر به 
مبردات بگیرند تخم خرفه و در آب حصرم شیره ی او برآرند و بآب جو بياميزند و بر برف سرد کرده و پارچه ی کتان بدان آلوده 
بر معده نهند چون گرم گردد تبدیل آن نمایند تا آنکه برودت محسوس گردد و عطش ساکن شود و تبرید معده به گلاب نمایند 
و نهادن پاها در آب سرد مسکن تشنگی است اگر تابستان باشد و کتیرا نیم جزو در سفیدی بیضه حل کرده و مغفز تخم خیار 
سوده آمیخته جها ساخته در سایه خشک کنند و در دهان نگاه دارند و این شربت مسکن عطش از حرارت است سماق یک 
اوقیه در یک رطل به گلاب به شب خیسانیده صاف کنند و آب امر دو رطل و نبات نیم طل آمیخته بجوشانند تا بقوام آید و غذا 
اسفاناخیه و قرعیه با لحوم بچه ی مرغ و جدی و ماهی خرد دهند و آلو بخارا و سماق در دهن گیرند و خرپزه تسکین عطش 
کند مگر کسی که محرور بسیار باشد یا خرپزه به غایت شیرین باشد انطاکی گوید که آنچه از حرارت معده باشد علاجش 
شوتیدن دست و پا بآب سرد و مصابرت بر عطش است و اگر ساکن نشود آب به سرکه آمیزند و شیر تازه و ماءالقرع و ماءالشعیر 
و آب خرفه و تمرهندی بنوشند بعضی گویند که آشامیدن عصاره ی به ترش و سیب ترش و خواب بر آن بهترین معین است به 
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ترطیب اعماق بدن است و خوبانی که اندکی ترشی داشته باشد در دهن داشتن و آب او فرو بردن تسکین طبع نماید و در غنا و 
منا است که چون تشنگی افراط کند آب سیب و دوغ گاو بنوشانند و اگر از آن تسکین نیابد قرص کافور دهند و آن خون عطش 
در سفر باشد تخم خرفه به سرکه يا سکنجبین بخورند و تخم خرفه کوفته سه بار در دوغ تسقیه نموده اندک از آن خوردن دافع 
عطش تا ایام است این قرص مطفی حرارت و عطش و حمیات محرقه است مغز تخم خیار مغز تخم کدو هر واحد یک جزو 
تخم کاهو تخم خرفه هر واحد نیم جزو رب‌السوس ربع جزو در آب خرفه با لعاب بزر قطونا قرص ساخته در دهن یکی بعد 
دیگری نهند و شیره ی خرفه با سکنجبین ساده یا لعاب اسپغول به شربت نیلوفر بنوشند و پست جو بک سرد و شکر آميخته 
نوشیدن قاطع عطش است و شربت لیمون و همچنین افشره ی آن دفع عطش می کند و پست کنار دشتی قاطع عطش و نافع 
قی و تهوع است بآب آميخته بدهند و برای منع قی به شربت انار میخوش سرشته بلیسانند و ایضاً برای عطش مفرط شیره ی 
تخم خرفه در آب دوغ ترش برآورده بنوشند و اگر تخم خرفه را باب دوغ ترش مکرر بدر کنند و عندالحاجت بآب و گلاب شیره 
برآورده بدهند مانع عطش و قی است و شیره ی تخم نیلوفر شیره ی مغز تخم چون در آب برآورده نبات آميخته نوشانیدن برای 
عطش اطفال نافع و ایضاً خوردن آمله و کذا کدو و ضماد آن بر معده و نوشیدن پنج درم عصاره وحی العالم کذا ببرگ خرفه و 
اکل خام و پخته آن و کذا صمغ خطمی و شرب آب نارنج و کذاگل کرم و کذا نقوع زرشک و کذا عصاره ی عنب‌الثعلب و ضماد 
آن و کذا آب لیمو و ترنج و ترنجبین و نقوع مشمش و کذا شیر تازه خوردن سفرجل و اسپغول مسلم و آلوبخارا و بقله ی یمانی 
و ریباس و حب‌الاس و انار ترش و کاهو و حماض و قراصیا و غبیر اوسویق قرع و زرد آلو هر واحد مسکن عطش حارست و به 
قول صبای هند پوست درخت پیپل سوخته در آب اندازند وقتی که در آن ته نشین گردد آب صاف او بنوشند که نافع عطش و 
مانع قی است و برای عطش اطفال که در گرما عارض می شود مغز کنول اگه نیمکوفته در ظرف آب اندازند و همان آب به 
طفل دهند و سبزی که در میان دانه ی آن می باشد در آب سائیده به طفل دهند و برگ نیم در گل پندول آمیزند و غلوله بندند 
پس در آتش انداخته در آب سرد نمایند و آن آب را سرد نموده بنوشانند که مسکن عطش مفرط است و اگر پاچکدشتی سوخته 
خاکستر آن در آوند کاسنی انداخته آب تازه بسیار بر آن ريخته آمیزند پس آن ظرف را بر ناف تشنه نگاه دارند برای تشنگی 
مفرط که آن را هندی تونس گویند و گرمی و سوختگی نفع بخشد و آمله و کذاکات سفید درم دهن داشتن مسکن عطش است 
و همچنین گولی سیسه و اگر پنبه ی غیر مندوف در دهان گذارند مجرب است و اگر نان شبینه به آتش سوخته در آب اندازند و 
آب صاف آن بنوشانند مسکن عطش و مفید تهوع است و بنسلوچن و ملهبی سوده باب شسته برنج سائهی مسکن عطش مفرط 
است و تجرع گلاب و لعاب اسپغول شیره ی خیارین و نقوع تمرهندی همه نافع به قول صاحب تکمه ی هندی است و اگر 
عطش به سبب حرارت اعضای تنفس مثل قلب و ریه باشد خمیره ی صندل همراه شیره ی تخم خرفه در گلاب و عرق بید و 
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عرق صندل و عرق کاسنی و آب سرد برآورده شربت نیلوفر داخل کرده بدهند و ردائح بارده مثل خیار و بادرنگ صندل و نیلوفر 
و گلاب و خلاف ببویند و صندل کافور و برگ خرفه در گلاب سائیده بر سینه و دل ضماد کنند و نوشیدن شربت صندل و 
نیلوفر و عرق کاسنی و بید نیز مفید و در جای سرد و هوای بارد و زیر بادکش مبلول به گلاب و قریب آب و برف و در باد 
شمال نشینند و سر مکشوف دارند و هوای بارد استنشاق نمایند و قیروضی مبرد بر سینه گذارند و باقی علاجح سوءمزاج حار از 
امراض ریه و قلب استنباط نمایند و هرچه بالا مسطور شد نیز مفید شناسند و در شفاء عاجل است که علاج عطش کائن از 
حرارت قلب سکون در ساکن بارده ی رطبه طیب الهوا و کثرت شم بنفشه یا کافور یا صندل و تضمید صدر به آنها در آب مبر و 
تلخ است و در حاوی صغیر و ترویج است که هر صبح شربت سیب يا ترنج یا لیمو با صندل مبرد بیرون بنوشانند و غذا 
ماءالشعیر به روغن گل بدهند و بر سینه جراده ی کدر و خیار نهند و با آب بیدمع گلاب و صندل بر سینه ضماد کنند و 
ماءالنجبار و آب تربز برف سرد کرده دهند و به مزورات ریباسیه و زرشکیه و حصرمیه و رمانیه به مغز بادام غذا سازند و به قول 
جرجانی و ایلاقی هوای خانه سرد کنند و نزد آوربا جین بارده ی خوشبو و فواکه بارد نهند و اشیای مسطوره ببویند و دوغ گاو با 
قرص کافور دهند و بوئیدن خیار با درنگ سرد کرده سود دارد و گویند که ماءالقرع المسک بارد نیز نافع است. 
علاج عطش از یبوست اعضا وحرارت و یبس آن 

جاتی که آثار پبوست دریابند به ترطیب کوشند و روغن بادام انفع المرطبات است و هرچه در علاج امراض معده از سوء‌مزاج یا 
بس گذشت بعمل آرند و اگر حرارت نیز با یبوست یار بود ادویه ی مبرده ی مذکوره ی سابق ضم نمایند و باقی علاج از علاج 
مه و ار اس کر کی ار هایس دای ات ناک ماش مس و 
نمایند و بعد قی و اسهال استکثا را شربه و آغذیه ی مبرده ی مذکوره کنند و شرب رب فوا که و نقوع تمرهندی و خوردن 
سماق مسکن عطش صفراوی است و صاحب کامل و مسیحی گویند که اگر عطش از یبس مفرد باشد آب سرد شیرین بنوشند 
و ماءالشعیر و ماءالقرع و لعاب بزر قطونا و لعاب بهدانه و ماءالخیار و کذا سویق جو به شکر هر واحد مبرد به برف بیاشامند و اگر 
از حرارت و پبس باشد اين اشیا به ماءالقرع و آب تربز و به قرص و رومع بعضی ازین ابها جمع نمایند و مغز تخم کدو و مفز 
تخم خرپزه و مغز تخم خیار و مغز تخم بادرنگ و مغز بهدانه و تخم خرفه هر واحد پنج درم ضمغ بادام و کتیرا هریک سه درم 
رب‌السوس یکدرم طباشیر دو درم همه را باریک سائیده به لعاب بزرقطونا سرشته حب های بزرگ مفرطح سازند و زیر زبان نگاه 
دارند و غذا به چوزه ی مرغ معمول بآب غوره و آب ترنج و آب سیب ترش و سرکه و بوارد معمول به اين آب ها مفتوق به برف 
سازند و تضمید معده به خرقه کتان مبلول در قیروطی مبرد نمایند و به قول صاحب مغنی در عطش که حادث از یبس مفرط 


بود علاجش به شرب ماءالشعیر مبرد به روغن بادام واکل کاهو نمایند و غذا بچه ی مرغ باب انار یا آب سماق دهند و به قول 
165 


1۳47 0 << 


جرجانی لعاب بهدانه و اسپغول بآب انار شیرین آمیخته و کتیرا سوده بر آب شیرنی انداخته با روغن بنفشه سود دارد و آنجه از 
سوءمزاج معای صائم باشد اول فصد باسلیق نمایند و تلیین طبیعت به مطبوخ هلیله یا ماءالجبن معمول به مغز قرطم با سه درم 
شب لعاب اسپغول بنوشانند و غذا از کشک جو و ماش مقشر و اسفاناخ و کدو و روغن بادام سازند طبری گوبد عطش که از 
یبس حادث در کبد یا در معده یا در ریه یا ساثر آلات تنفس مح حرارت باشد و این عطش از صرف عدم رطوبت نیست بلکه 
حرارت نیز بود و شدیدترین انواع عطش و صعب ترین آن در علاج است و بیشتر اطبا درین غلط می کنند و استفراغ به سهل یا 
فصد یا هر دو می کنند و مریض را در ذبول و سل و سرسام حاربله ی رطوبت که آن اشد انواع سرسام است می اندازند و واجب 
اس که ارام ام یا زد اي مر و اول شالهه من آن کف رکه یت یی یی کی اوه اقا بل 
مثل لحوم جدی شیرخوار و بچه ی مرغ نورطب و خورانیدن فوا که رطبه مثل سیب میخوش ماثلر به حلاوت و انار میخوش و 
جلاب خوشبو بنوشانند و چون عطش او کم گردد و دلائل رطوبت ظاهر شود عنایت بدانچه مصطفی بیشتر بود از آنچه مرطب 
باشد مصروف دارند و امر بادمان شرب ربوب مثل رب حصرم و سیب و به و ریباس و با گل حصرمیات مبرده و جماز و جعفری 
نمایند و اگر وقت زمان برودتی باشد و او آن است که هنوز خوب پخته شود امر به خوردن آن بسیار بر نهار کنند و هرگاه امتلا 
در بدن او ظاهر شود و از هر دو نوع امتلا به حسب قوت يا به حسب ادعیه ی هرکدام که باشد به این مطبوخ استفراغ نمایند 
تمرهندی منقی از لیف و تخم بست و درم ترنجبین از خار صاف کرده پانزده درم آلو عناب هریک سی عدد گشنیز سپستان 
برگ لبلاب تریا خشک هر واحد یک کف توت خشک اگر یافته شود و کف کبیر بدستور مطبوخ بیزند بعده به وزن یکصد و 
بیست درم صاف کرده در آن پانزده درم فلوش خیار شنبر خوب مالیده باز صاف کرده نیمگرم بنوشند و اگر گل سرخ و بنفشه و 
تخم کشوت و تخم کاسنی اضافه نمایند جائز است و اگر قوی تر باشد احتیاج این نبود و اگر علامات خون ظاهر باشد فصد 
بیدالجوهر سفید رنگ ممزوج بآب بسیار سرد کرده بنوشانند و از جماع و ریاضت البته منع کنند و اگر عطش زائل نشود لزوم 
شرب ماءالشعیر و سکنجبین ساده نمایند و تضمید کبد او به این ضماد نمایند برگ کرم رطب برگ اسپغول برگ بارتنگ صندل 
سفید و سرخ همه را به کوبند تا مثل مرهم گردد و بر آن آب سیب میخوش و آب آس چکانیده و بر خرقه ی کتان مالیده بنهند 
و دائم ضماد نکنند بلکه در بیض وقت قبل از غذا و باب زن در بعض اوقات امر نمایند و بعد خروج از آن تدبین به روغن بنفشه 
کنند و این حسب هر ساعت زیر زبان دارند تخم خرفه و نشاسته و صمغ فارسی و کتیرا و بهدانه و طباشیر و عصاره ی زرشک 
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مساوی سائیده و مثل ربع آن شکر طبرز و آمیخته به لعاب بزر قطونا حبهای مفرطح مثل ترمس سازند و دائم زیر زبان دارند و 
بساست که این حب از شرب و واغنی می کند و آن مجرب و نافع است و ابوماهر درین تخم خیار مثل جمیع اجزا زیاده نموده و 
به مضع تناول کنانیده بالایش آب تریز نوشانیده و اثر محمود کرده و اگر حرات و یبس ور مری بیشتر از اسائر اعضا باشد امر به 
تناول این سفوف نمایند تخم خرفه مغز تخم خیار هر واحد ده درم مغز تخم بادرنگ سه پنج درم صمغ فارسی دو درم تخم 
کاهو پانزده درم کوفته بیخته و مثل جمیع این اجزا زرشک منقی آمیخته هر روز پنج درم به لعاب بزر قطونا بست درم و جللاب 
بست درم بدهند و امر به تودع و نوم نمایند و کسی را که حرارت در مری باشد و عطش از آن بود چیزی بهتر از خواب و 
سکون نیست و کسی را که حرارت و یبوست در ریه او بیشتر از ساثر اعضای مذکوره باشد بر سینه ی او این ضماد نمایند حی 
اتکی راغ اه وا اه کیره یکدور ها تک اه که رف ی سا 
قدری از اسپغول آميخته بزنند تا مختلط گردد و ناشتا بر سینه ضماد کنند و در مهب شمال مقام سازند بهر آنکه اشتیاق هوای 
بارد از برای آن نافع تر از شرب آب سرد است و کسی که حرارت و یبوست در جلد او ظاهر تر باشد و بهر آن باوجود آنکه از 
ادویه مذکور شد صالح تر از اسنتقاع در آب نیمگرم و آب سرد نیست سوای آنکه اگر در آب نیمگرم در آیند بعد آن به روغن 
بنفشه بمالند تا رطوبت مکتبسه بر آن باقی ماند و کسی که حرارت و یبوست در معده او اکثر از ساثر اعضای مذکور باشد نافع 
ترین اشیا برای او تضمید معده است به ضمادی که بهر صدر مذکور شد و آشامیدن ماءالشعیر که در آن طلع و جفری پخته 
باشند و خورانیدن اغذیه ی بارد بالفعل و بالقوه و هرگاه حرارت و پبوست در کبد او ظاهرتر از ساثر اعضا باشد صالح ترین اشیا 
برای او نوشیدن آب انار میخوش به طباشیر و تخم خرفه است و آشامیدن ماءالشعیر بآب انار و چون حرارت و یبوست درین 
اعضای ثلثه جمع شود میان همه تدابیر مذکور جمع نمایند و علاج همان باشد که پیشتر ذکر یافت ایضاً او گفته عطش شامل 
که از استیلای حرارت و یبوست بر مزاج کبد و ریه و ساثر آلات تنفس باشد این علت بسیار غریب است و اکثر کسی را عارض 
شود که از امراض حاد خارج شود و قبل نقا به خوردن گوشت و نوشیدن نبیند مبادرت کند و یا کسی که بلا دریا خردل سیاه 
بخورد و کسی که او را غم شدید و فکر و الم بهم رسد و بدان سبب قلب و صدر و دماغ و کبد او گرم شود و بمض این اعضا 
گرم می گردد و بدانچه او را از امر علت خاص است و بعض او به طریق دفع فضول بسوی آن و بعض آن به مشارکت گرم می 
شود و آنچه گرم می گردد به چیزی که نبعث می شود از قلب آن دماغ و کبد است و این علت شبیه با فطیفس باشد و فرق 
میان هر دو آن است که افطیفس تپ است که لزوم می نماید مع سخونت اين اعضا و این عطش بغیر تپ می باشد و چون تپ 
مع عطش باشد آن دو علت مرکب بود و این علت مسهل المعالجه است چون در اول لاحق شود و چون متمکن گردد و طول 
کند بدن ذوبان نماید و در چشم و چهره ثبور سیاه برآید که از آن زرداب سیاه سیلان کند و انسان به سقوط قوت و ضعف 


161 


1۳40 0 24 


اک و حاکن زر اف یو قوب‌سا شیر اف ام و ما اتید اب وتان تا و ام اه کی 
ی لاف فان بسا ما کته سا بسن امن کرو ننک افو سم کات تاد 
انداخته بنوشند و کافور زیاده کنند تا به سدس مثقال برسد بعد از آن قطع کنند و شیر خر مبرو به برف بنوشند و ماءالشعیر که 
پیاشامند باید که مبرد باشد و در تابستان به مواضع که در آن حوض و اندران برف باشد خواب نمایند وام بدلک خفیف دست و 
پای او کنند و از ریاضت متصبه منع نمایند و بهترین آب ها برای او اختیار کنند و بر قلب او این ضماد نهند آرد جو آرد خطمی 
اسپغول هر واحد کف شیاف مایشاجفنه ی صغیره همه را باریک سائیده و بآب برگ بارتنگ و آب برگ اسپغول و آب عصی 
الراعی و اندک سرکه ی غیر حاذق حل کرده بر سینه ضماد نمایند و بر سر او این ضماد کنند بگیرند شیر بز و بعد دوشیدن 
هماخ وقت اب [تار قشرنه آننک اند عشی معبت گردد بسن تقسمید راتن کبایه و بر آن برگ انکور تیاده پر ها 
سیلان نکند پا به چیزی خفیف بپوشند و عصابه بر هر دو جانب خرقه که بدان سر پوشیده اند واقع شود و چون سیلان نماید بر 
سر او آب نیمگرم بریزند و در آب سرد فرو روند و عند خروج از حمام به ماءالشعیر مع روغن بنفشه حقنه کنند و اگر معده ی او 
قوی باشد این قرص کافور ایام متواتر بخورند مغز تخم بادرنگ مغز تخم خیار مغز تخم کدو شیرین هر واحد ده درم تخم خرفه 
طباشیر هر واحد سه درم صندل سفید یک نیم درم نشاسته صمغ فارسی هر واحد سه درم کوفته بیخته بر هر ده درم از آن دو 
دانگ کافور قیصوری آمیزند و به لعاب بزرقطونا سرشته به وزن یک نیم درم آقراص سازند و هر روز یک قرص با سکنجبین 
ساده یا شربت حصرم بدهند و گاهی برای این عطش این شراب معروف به مجموع ترکیب می دهند رب سیب ساده رب غوره 
رب بهی رب آلو رب ریباس همه برابر بياميزند و ابوماهر گفته که درین شربت امرود چینی داخل کنند و بر برف سرد کرده بر 
نهار بخورند و گاهی نان در برف سرد کرده می خورانند و اگر بدان عطش کثرت کند سویق شعیر مغسول بأب گرم بدهند و 
سویق سی درم قبل از غسل باشد و بعد غسل آب انار میخوش بست درم بر آن ریزند و ساعتی بگذارند بعده ده سرد کرده 
ای تاش ایکا دی مات مه را که لاعفا بای ریم 
علت مزاج دماغ است بهر آنکه اکثر این مرض به مالیخولیا و هذیان منتقل می گردد و به همین جهت تبرید دماغ واجب است و 
امر به جلوس در آبزن نمایند یا بد خول حمام و در آن جلوس را طول ندهند و چون خارج شوند در آب سرد در آیند و بعد خروج 
از آن روغن بنفشه بمالند تا که رطوبت مستفاد از حمام بر آن محفوظ ماند و اگر از چهل روز تجاوز کند و عطش او ساکن نشود 


به این علاج علاج اقطیفس ترکیب دهند و حفظ طبیعت او نمایند. 
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یا آب شور یا تناول ثوم و بصل و طعام گرم و اشیای شدید الحلاوت و حریف و سموک مالحه باید که آب برف بخورند و شیره 
ی زرشک با سکنجبین و شربت انار ترش مفید بود و ماءالشعیر و هرچه مطفی حرارت بود چون لعاب اسپغول و بهدانه و 
ماءالقرع و ماءالخیار و آب تربز و شیره ی تخم خرفه همراه آب سیب میخوش و رب آلو و رب غوره دهند و اگر این ادویه بر 
برف سرد کرده دهند نافع تر بود و اگر در خون وقوع حرارت شدید دریافت گردد و اطفا از تبرید سهیل نبود فصد نمایند خصوصاً 
که سن و فصل و حادت موافقت کند و به قول صاحب حاوی صغیر و ترویج سکنجبین ده درم بآب تربز یا شیره ی تخم خرفه 
هرکدام که باشد اوقیه حل کرده بر برف سرد کنند و بنوشند و غذا به ماءالشعیر یا ریباسیه يا حصر میه پا زرشکیه سازند و فوا 
که میخوش و به قول تفه و دوغ بر برف سرد کرده تناول نمایند و اگر آب خیار و آب تربز هرچه حاضر باشد سه اوقیه به 
طباشیر نیم درم بخورند عطش حادث از شراب را نیز نافع بود طبری گوید که شراب کهنه مورث عطش است اگر مزاج شارب او 
حار رطب باشد پس رطوبت را تحلیل کند و بدن را احتیاج بسوی آب برای رطوبت متحفله افتد و اما کسی که مزاج او حار یا 
بس يا بارد یا بس يا بارد رطب باشد شراب درین امزجه عطش پیدا نمی کند زیرا که تسخین بارد و تعدیل رطب می کند اما در 
مزاج حار صداع و التهاب قبل از احداث عطش پیدا می کند و علاج کسی که او را عطش از شرب شراب کهنه یا صرف حادث 
شود دوام نوشیدن ماءالشعیر است که در آن جفری و طلع پخته باشند سرد کرده و اطبای اوائل درین موضوع وصف ماءالشعیر 
صبر و نموده اند و اطبای متأخرین در غیر این موضع آنرا استعمال می کنند و چیزی بهتر از مشاءالعیر مبرد و قطع شرب نبیند 
البته و احتقان به این حقنه نیست جو مقشر کوفته هفتاد درم عناب سپستان هر واحد کف عصی الراعی باقه بزرقطونا سی درم 
در صره بسته همه را مثل مطبوخ حقنه بپزند بعده به وزن هفتاد درم تا صد درم از آن گرفته در هاون اندازند و روغن بنفشه 
بست درم و سفیدی رقیق بیضه ی پنج درم و لعاب اسپغول پنج درم داخل کرده حل نمایند تا همه یک ذات گردد پس از آن 
هر روز دو دفعه صبح و شام حقنه کنند و این وقتی است که شراب غیر عطش پیدا نکرده باشد و اگر کبد يا معده یا قلب را گرم 
کرده باشد اول اصلاح آن عضو کنند بعده توجه به تسکین عطش نمایند و اصلاح عضو این است که اگر خون گرم شده باشد 
بفصد باکی نیست اگر قوت و سائر قونین فصد را واجب کند و از آن مانعی منع نکند و اما توم برای مزاج حار یا بس یا بارد یا 
بس مورث عطش است و در مزاج بار در طب پا حار رطب سیما که رطوبت مالح باشد تسکین عطش می نماید و چون عطش 
پیدا کند بهترین اشیا نوشیدن ماءالشعیر است و خوردن اطعمه ی بارد بالفعل و بالقوه از فوا که انار میخوش و ترش و امرود و 
شفتالو و علیق هر واحد سرد کرده آلو مبرد و انگور تازه و رقیق بسیار چون بآب سرد کنند و از آن امتصاص نمایند و پوست 
تخم آن بیندازند و اگر خون گرم شود شربت عناب به شیره ی تخم خرفه مبر و بنوشند و در علاج او به طریق ترطیب سلوک 
نمایند و اما بصل در جمیع امزجه عطش پیدا می کند زیرا که حرارت و رطوبت در آن قریب از مساوی است پس بر ترطیب بدن 
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و بر اسخان شدید قدرت ندارد و تسخین او اقل از اسحان وم است و بر ترقیق رطوبت و تذویب آن قدرت ندارد تا جاری گردد 
و بدن از آن فاسد شود و چون از آن اخلاط گرم شوند عطش حادث شود و علاجش چون اين عطش قوی گردد و قوت قوی 
باشد فصدست پس تطفیه و شرب شراب معتدل به مزاج کثیر تار رطوبت و برودت آب بسوی اعضا رساند و اما استعمال پیاز در 
سمائم برای آن نیست که عطش را ساکن می کند لیکن آن دفع مضرت سموم به رطوبت غلیظ که در آن است می نماید و 
رن کر توا ان هس اب کف اساسا ای کی کیال اور سای ات 
که عطش آرد و آب بسیار نوشیده شود و کثرت آب به رطوبت خود منع اذیت سمائم می کند و در آن خاصیت برای دفع سموم 
نیست و آبومحمد حرانی گفته کسی که وصف به عمل در سمائم کرده اسفودس اول و اوملس معلم جالینوس است و وصف 
بصل به سرکه کرده نه بصل مطلق را ایضاً طبری گفته کسی که در رکوب بحر تشنه شود تشنگی او یا به حسب مزاج اعضای 
او و آلات تنفس باشد و يا به حسب استقبال او ریاح را پس کسی که در بحر مستقبل به جنوب سوار شود و عطش کند بر 
گرمی مزاج ریه به اضطرار دلالت نماید به دلالت اولی و بر گرمی مزاج معده ی او به گرمی اصلی یا عارضی و بر گرمی مزاج 
کبد او در مزاج اصلی و حادث و علاجش فصد است و لزوم ماءالشعیر که در آن عناب و جفری پخته باشند به اندک کافور و 
سکنجبین ساده و تضمید صدر او به خرقه ی مبرد به برف و اقتصار از طعمه بر بارد بالقوه و بالفعل مثل حصرمیات به چوزه ی 
مرغ رطب مبرد و آشامیدن پست جو مفسول بآب گرم به دفعات همراه جلاب و برف و امثال آن از تدبیر و آنچه شم او دائم 
واجب بود عصی الراعی و گل سرخ و بنفشه است و سرکه که اندک کافور در آن گداخته باشند و از آنچه قطع این عطش می 
کنید تضمید کبد و صدراو به این ضمادست آب برگ اسپغول و برگ بارتنگ و آب سیب میخوش برآرند و درین آب ها قدری از 
صندل سفید و اندک شیاف مایشا و اندکی سرکه و چیزی از کافور حل کنند و در آن خرقه ی کتان آلوده بر سینه و جگر نهند و 
تمام علاج او این است که حقنه به ماءالشعیر و لعاب بزرقطونا و سفیده ی بیضه ی رقیق با هم آميخته سرد کرده است و در 
مکان او آب بپاشند و بادکشن بجنبانند و حوالی او خلاف و گل سرخ و بنفشه حماز بلح و نیلوفر و شاهسفرم در آب سرد تر 
کرده فرش کنند این همه وقتی است که حال متسع باشد و چون حال از استعمال این تدبیر ضیق باشد ماءالشعیر بیاشامند و امر 
به فرو رفتن در آب سرد و نهادن آنها بر بینی و استنشاق ریح آن برودت نمایند و تضمید کبد و صدرا و به خرقه ی مبرد و 
اقتصار بر نان شرود در آب سرد کنند و اما کسی که سفر و ربحر مستقبل به شمال کند و تشنه گردد پس این عطش دلالت بر 
حرارت و یبس جمیع بدن او نماید و اگر ریه ی او گرم می شد و مزاج او متغیر می گردد عطش به استنشاق هوای شمال زائل 
می شد چنانچه بقراط و جالینوس گفته کسی که ریه ی او گرم شود و او را از آن عطش به هم رسد استنشاق هوای بارد موافق 
تر در تسکین عطش از شرب آب سرد است و علاجش لزوم شرب ماءالشعیر است و فصد نکنند و امر به دخول حمام و استنقاع 
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بعد خروج آن در آب سرد و بعد تمضض بدان قبل استنشاق نمایند و چون از آب سرد خارج شوند حرکت نکنند و سکون اختیار 
نمایند و خواب کنند که ازين عطش زائل شود و ترطیب بدن حاصل گردد و از اغذیه بر زیر بارجات مبرد چوزه ی مرغ بآب 
حصرم اقتصار ورزند و بعد خروج از حمام امر به تدبین روغن بنفشه یا روغن گل و احتقان به ماءالشعیر نمایند و از جماع حذر 
کنند و ابوماهر ذکر نموده که دوستی سفر در بحر نمود و عطش شدید او را به هم رسید و سفرا و مستقبل به شمال بود و آب 
دریا هم نخورده بود او را به خوردن چوزه ی مرغ و نوشیدن ماءالشعیر اشارت کردم باز او را سفری پیش آمد و چون بعد مدتی 
بسویم عود نمود و صحت يافته بود از کیفیت شفائی سوال کردم گفت که در بلاد خوزستان مردی ایام متوالی مراپیه گوساله ی 
مطبوخ بآب مبرد و مطبوخ به سرکه مبرد خورانید و مرض زائل شد و مستقبل به شمال در سفر به جز محتاج به اغذیه ی مبرد 
و مرطب می باشد و اما کسی که در بحر سفر کند و آب او بنوشد و طبیعت منحل گردد بعده عطش او را به هم رسد این بر 
افتقار بدن او از رطوبات دلالت می کند سیما چون طبیعت او به حل عنیف منحل گردد و از آنچه معالجه ی او بدان می کنند 
لزوم تناول بزرقطونا به جلاب و بارتنگ است پس اگر اسهال زائل شود و عطش باقی ماند این شربت بیاشامند شربت به شربت 
ریباس شربت سیب شربت غوره مساوی بیامیزند و سرد کرده بنوشند و آلو مبرد بخورند و انار مبرد و از سحج تبغریه ی امعا تا 
زوال اسهال بالکلیه حفاظت نمایند و حفاظت کبد او به اشیای مبرده ی مطفیه تویه مثل فوفل و شیاف مامیثا و صندل سفید و 
برگ آس و کعک و آب سیب میخوش و زیره ی قصب و حضض و مانند آن نمایند و ارخای کبد و قوای نکنند و به روغن مس 
نکنند و مریض از جماع البته حذر کند و ابوماهر گفته که آشامیدن شراب ابیض ممزوج مبرد از انفع اشیاست اگر تپ نباشد و اگر 
تپ پیدا شود سوای ماءالشعیر و مزورات ندهند و اگر راکب بحر را بعد شرب آب او عطش و اسهال و یرقان هر سه عارض شوند 
علاجش آب سویق شعیر و مزورات متخذ به سماق و زرشک و انار دانه ی ترش هست و چون طبیعت قیض گردد و عطش و 
پرقان باقی ماند لزوم سکنجبین سفرجلی و بزرقطونا نمایند و چون عطش زائل شود لزوم ماهی تازه ی رضراضی مطبوخ به 
سرکه و تقدم بلع از ماهی ها ربای رضراضی مطبوخ به سرکه بر نهار هر روز ده عدد از آن نمایند و اگر یرقان صعب گردد و 
عطش زوال پذیرد نقل به ادوبه ی برقان نمایند به نحوی که در باب پرقان مسطور گردد. 
علاج عطش از خلط مالح و غلیظ 

چون بلغم شور یا خلط یا بس شدید الغلظ چون بلغم حصبی و سودای احتراقی که در معده جمع شود از آب نیمگرم یا باب گرم 
و سکنجبین قی کنند و سکنجبین و عسل و مانند آن از مقطعات و ملطفات بلغم تناول نمایند و از غذای مولد بلغم و اخلاط 
غلیظ مثل هریسه و کله پاچه ی و فوا که غلیظ احتراز سازند و بعد از نضج به مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه کنند و ایضاًاگر 
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احتیاج به قوی تر از آن افتد وم و زنجبیل و معجون سیر بخورند و بعضی متاخرین می نویسند که اگر از بلغم شور باشد اول 
بهر تلطیف و تقطیع بلغم شور سکنجبین ساده گلقند هریک دو توله بلیسانند و بالایش گلاب توله و شربت آلو چهار توله 
بنوشانند و غذا اسفاناخ و گشنیز سبز تنها و یا در قلیه ی بز داخل کرده بآب لیمو و یا مقطر ترش کرده دهند تا یک هفته و بروز 
هشتم باب سرمق و پالک و هریک یک نیم پا و سکنجبین ساده پنج توله نوشانیده قی کنانند و به فاصله ی سه چهار گهری 
مسهل صفرا دهند تا معده پاک گردد بنابر آلکه بلغم شور حکم صفرا دارد و روز نهم این تبرید دهند شیره ی خرفه و خیارین و 
کارا ها ها و ی از ده مق ما سا انم تاک 
تشنگی اندکی بماند این حب در دهان دارند که آنرا برد مغز بهدانه مغز خیارین مغز تخم کدو خشخاش صندل سفید طباشیر 
کتیرا سوس اسپغول مغز تخم پزد به هریک دو درم زرشک پنج درم به لعاب ريشه خطمی و صمغ عربی سرشته حبها به قدر 
نخود ساخته پیوسته در دهن دارند و اگر از بلغم جصی باشد بعد قی به مقیات بلغم و تنقیه به حب ایارج و غیره ماءالمسل دادن 
خیلی مفید است و همچنین خرپزه ی شیرین و عرقیات گرم مثل بادیان و بادرنجبویه و خصوصاً به عسل و غذا شوربای مرغ 
بانان دهند و این حب در دهن دارند که فی الفور تشنگی دور کند زنجبیل فلفل گرد قرنفل دارچینی هریک چهار ماشه بار 
خارورک پنج درم مغز بادام مغز چلغوزه هریک چهار درم کوفته بیخته با صمغ عربی سه درم ترنجبین هفت درم سرشته حب ها 
سازند و هرگاه مریض خود را از نوشیدن آب سرد بازدارد و يا به خواب رود و یا روزه دارد و یا آب گرم بنوشد یا عرق بادیان فی 
افو ازاله این نوخ تفتگی فماید.و اگر از سودا باشد ققیه ید حب لاجورد با مامالجین کت ده شیر کشت هر دهن دارندو 
تم مه ههام کال مش کم سا کم ای اس مالسا باب غرم وق کر سا یه 
اصل‌السوس و انیسون به سکنجبین برای ترقیق و تقطبع و نضج و تحلیل آن خلط بدهند و اگر خلط موجب عطش مالح باشد 
اسهال استعمال نمایند و خضربن علی گفته که گاهی در خلط غلیظ لزج احتیاج به زنجبیل مربی افتد و سکنجین و شربت 
لیمون بسیار نافع است و این نوع مسمی به عطش کاذب است و گویند که خوردن ثوم مسکن این عطش است و به قول ابن 
هبه الّه در عطش حادث از بلغم مالن عفن بعد تنقیه ی معده به قی از آب گرم سکنجبین يا گلقند بخورند و غذای ملطف مثل 
زیرباج حلوپشکر و روغن و بادام و گوشت دراج بریان و ماکیان مثنوی تناول نمایند و به قول صاحب حاوی و ترویج قی بأب 
ترب و سکنجبین ساده و آب گرم یا آب اصل‌السوس کنند و چند بار معده را به قی پاک کنند و غذا زیرباج معمول از نخود و 
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نفع او بلیغ حاصل شده و گویند که آب بادیان و انیسون و پوست ترنج و فندق و عصاره ی برگ بادروج و کاسنی صحراتی و 
صبر هر واحد مسکن عطش بلغمی است طبری گوید که عطش حادث از اجتماع اخلاط رویه در معده و بدن به سبب افتقار بدن 
بسوی رطوبت نباشد لیکن بر طریق فساد ظاهر شود چنانچه شهوات رویه منل شهوت گل و انگشت و خاکستر و مانند آن ظاهر 
می گردد و نوعی که آنرا شهوت رویه گویند و سبب آن اخلاط روبه ی مجتمع در بدن و معده می باشد پس هر شسهوت ازین 
شهوات رویه به حسب خلط مجتمع در معده و بدن بود چنانچه یکی خواهش گل کند بهر آنکه خلط مجتمع ارضی فاسد باشد و 
دیگر درخواست خاکستر نماید زیرا که خلط مجتمع محترق سوداوی بود و به حسب این قیاس شهوات باشد و چون این معنی 
صحیح گردید در شهوات ردیه همچنین در عطش روی باشد و سبب او اجتماع خلط مالح در معده و بدن بود پس خط مش آب 
کندر و بنوشد نه سبب افتقار بدن بسوی رطوبت لیکن به سبب آنکه خلط مجتمع در معده خواهش آن می نماید و يا خلط شدید 
البیس با حرارت فاسد باشد پس خواهش آب کند تا این خلط را دفع سازد نه سبب افتقار بدن بسوی رطوبت لیکن به سبب آنکه 
خلط مجتمع در معده خواهش آن می نماید و يا خلط شدیدالیبس با حرارت فاسد باشد پس خواهش آب کند تا این خلط را دفع 
سازد نه به سبب افتقار بدن بسوی رطوبت و این عطش به شرب آلبته البته ساکن نشود و به صبر کردن بر آن تحضمض 
تسکین یابد و علاج اين نوع عطش این است که در ابتدا امر کنند به قی از آب ترب جوشانیده و سکنجبین و آب شبت و غسل 
هر دو جوشانیده به اندک نمک پس اگر عطش ساکن نشود فصد با سلیق نمایند اگر قوت یابند و لزوم پرهیز تام کنند و از غذا 
بر زیر یاجات مزوره اقتصار ورزند و اگر عطش منقطع نگردد این دوا بنوشند مگر آنکه مزاج او گرم شود زیرا که اگر مزاج او گرم 
گردد لابدست از تبدیل مزاج و قطع حرارت او و علاج تنها ننمایند درحالی که به آن تغییر مزاج بسوی حرارت باشد و چون 
مزاج او را تسکین و تبدیل نمایند بسوی مداوات عطش عود کنند و نسخه ی دوای مذکور این است زنجبیل قاقله سمغار زیره 
ی کرمانی هر واحد نیم درم ایارج فیقرا دو ثلث درم بیخ عرطینثا تخم کرفس هر واحد دو دانگ نمک نفطی یک نیم دانگ 
انطاکی مشوی دو دانگ گل سرخ اصل‌السوس هر واحد نیم درم آفسنتین روی افتیمون هر واحد یک درم کوفته بيخته به شراب 
صاف و آب برگ ترنج سرشته حب های فرو سازند شربت سه درم به مقدار قوت دو یا سه شربت از اين دوا بخورند بعد از آن 
لزوم استعمال اطریفل نمایند و از اشیای فاتحه منع کنند و اگر کفایت نکند و عطش زائل نگردد نظر کنند اگر رطوبت مالح از 
سر نزول نماید از ریاضت و عمل شاق منع نمایند اگر صناعت کاوه باشد و حب صبر و حب ایارج دهند اگر قوت اطاعت کند و 
چون بدن تنقیه یافت امر به شرب ماءالشعیر و خوردن اسفید باجات ملحوم جدی یا ماهی تازه رضرارضی نمایند و اگر معذلک 
مزاج او گرم شود امر به انتقال سوی اشیای مزه نمایند که این عطش به این تدابیر زائل گردد و هرگاه که این عطش به مشائخ 
افراط کند و ترهل و تهبج و سفیدی برازوقلت هضم پیدا کند دربن هنگام امر به تقلیل غذا و استعمال ریاضت کنند و حفاظت 
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جگر نمایند تا قوت محیله را و ضعیف نگردد. 


علاج عطش از غذای غلیظ لزج 
مقطعات و ملطفات بلغم مثل سکنجبین بأب نیمگرم بنوشند و تدبیر هضم و انحدارازمعده و اصلاح آن نمایند و هرچه در علاج 
عطش ادن کاهت یل ارت وا اغلیه ویرانماش ده وی خن توش کهاد غراب تحواان آنشتتها که در نی اقب 
ها رات سر انقای اقطا به ماه قازه اقاد و شین برهن یه کرف جم که به فاسله فک آن بسار مه رده 
ی از امتلا مزاحمت به حجاب و آلات تنفس رسانید و از جهت صعوبت امر بر من خوف غالب گردید و برای اذابت خلط حاصل 
از ماهی تازه دو قدع عرق دارچینی شامیدم و در آخر قدح ثانی نفرت از شرب آب يا فتم بعد از آن درد در بول شروع گردید 
چندان که عدد را دقت زیاده برده بار در مدت یک نیم ساعت رسیده در هر مرتبه مقدار کثیر سائل می شد پس صحبت حاصل 
گردید به اذن ال تعالی. 
علاج عطش از تناول لحم افعی و فرفیون 

و امثال آن ادویه سهمیه باید که تا یک هفته شیر بز تازه نیم آثار روغن گاو چهار و نیم توله نبات پنج توله بدهند و غذا آش جو 
و یا اسفاناخ و خرفه در گوشت بچه ی بز داخل کرده با نان سازند و وقت عصر آب کدو يا خیار نه توله شربت نیلوفر چهار توله 
قرص طباشیر کافوری سه ماشه بدهند و چون دیر کشد ماءالجبن نوشانند و مفرحات بارده بکار برند و باقی تدبیر از باب سموم 
گرفته بعمل آرند و اين نوع بقول ابن سرابیون تا به وقت مرگ می باشد بالجمله ساثر مبردات و مرطبات استعمال نمایند و 
مفرحات بارد کافوری تناول کنند و شیر گاو و روغن بنفشه و ماءالشعیر با روغن بنفشه و ماءالخیار و ماءالقرع و آب تربز و هرچه 
مرطب بود بنوشند و بخورند و روغن گاو نیکوترین ادهان است اکثار آن نمایند طبری گوید که تناول لحوم افاعی معطش است 
به غیر سیبی که فرنیون عطش می آرد و تحلیل رطوبات حتی که اصلی از آن می نماید و اما در اسخان اعضا آنرا فعلی نیست 
زیرا که احراق اعضا و تنشیظ آن می کند و اول درجات احراق و نشیط اسخان است لیکن میان سخونت فرق است و این 
سخونت نار محرق است آندک باشد پا بسیار و سخونت ثوم و فلفل سخونتی قریب به ملائمت است و در اسخان نار البته 
ملاقمت فیس پس دز اسان فرفیون علاتست تیست باکة تفیظ و احراق اس تمی بیتی در اطلیه ی دارالعلب کنه اسر بنه 
اختلاط اندک از آن در آب بسیار و طلای خفیف بدان می کنند و بساست که جلد را می سوزد پس با فنای رطوبت عطش می 


آرد و علاجش ترطیب است چنانچه سابق مذکور شد و اما لحوم افاعی قائم مقام ادویه سمومیه است که در بدن غوص می کند 
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و متعفن می سازد مثل وزاریح که در طول زمان اثر می کند حتی که غوص می نماید از اجزای لطیفه ی او در اعضا و لحوم 
افاعی چون بر بدن وارد می شود اول قلب را گرم می گرداند بعده سایر اعضای اصلیه را بعد از آن اين فعل به طبقه ی معده 
می کند و به اعضا تشبث می نماید و آنرا فاسد می کند و تحلیل قوای او می نماید و بعض اوائل ذکر کرده اند که در لحم او 
ملوحت و بورتیت مستفرغ اخلاط رطوبیه و مسخن اعضاست و آنچه اول گفتیم اصح است و علاج عطش او علاج مرکب میان 
علاج سموم و تطفیه ی حرارت است و کسی که او را این عطش به هم رسد این نقوع بدهند و بعده ماءالشعیر و نسخه ی نقوع 
این است تخم کاسنی تخم کاهو تخم خرفه تخم کشوت برگ کاسنی صحرائی عسالیج انگور تمرهندی آلو بخارا عناب جو 
مقشر کوفته زرشک منقی گل سرخ انار دانه مرکشنیز خشک همه را یک یک کف جمع نموده و کوفتنی را کوفته در ظرفی 
کرده بر آن رائب بقر تازه انداخته یک شبانه روز بگذارند و روز دیگر از آن یک قدح نهار بر بنوشند و چون روز برآید قدح 
ماءالشعیر سکنجبین بخورند و در هر سه روز تجدید ادویه ورائب کنند و گاهی این قرص همراه راثب می دهند تخم خرفه 
طباشیر صمغ عربی نشاسته کتیرا هر واحد دو درم ترنجبین گل سرخ هر واحد سه درم تخم کشوث تخم کاسنی هر واحد دو 
درم مغز تخم بادرنگ مغز تخم خیار هر واحد ده درم کافور ربع درم ریوند چینی یک نیم درم عصاره ی زرشک پنج درم صندل 
سفید پنج درم کوفته بیخته به لعاب بزر قطونا سرشته آقراص سازند هر قرص به وزن دو درم و هر روز یک قرص با پانزده درم 
سکنجبین و بست درم ماءالخیار ترش و یا ده درم ماءالقرع مشوی مبرد بدهند و صفت استخراج این آب در سرسام حار گفتم و 
مریض را به دخول حمام امر کنند و در آن جلوس را طول ندهند و هنگام خروج از حمام روغن بنفشه و روغن نیلوفر بمالند و 
اگر به روغن گل تمریخ نمایند باکی نیست بهر آنکه باوجود حفظ رطوبتی که بدن علیل استفاده ی آن از حمام نموده ردع ماده 
که حدت يافته می کند و گاهی این شربت عوض آب دائم بر نهار و سیری می نشوانند آب میخوش و شیرین و آب انار شیرین 
و میخوش و آب به شیرین و ترش و امرود چینی بر آرند و با نصف وزن آن گلاب داخل کرده جوش خفیف داده و کوزه ی 
نبات اندازند و بیزند تا آنکه به گدازد و بعده از آتش فرود آورده صاف کرده سرد کنند و اگر خواهند تنها و یا با سکنجبین بنوشند 
و ابوماهر این شربت را بر برف سرد کرده می داد و گفته که این تنها صحت می بخشد و گاهی امر بفصد کرده می شود چون 
ضرر لحم افاعی در همه بدن منتشر گردد و مادام که شکایت لهیب در عضوی از اعضای او مثل قلب و دماغ باشد فصد نکنند و 
عجب نیست که در اول سموم و مانند آن از ادویه ی سمومیه فصد نباید کرد تا در جمیع بدن منتشر نگردد و هنگام انتشار آن 
به اضطرار فصد کنند و ابوعیسی حرانی کسی را که لحم افاعی می خورد امر به قی مدام می نمود عقب هر طعام که بخورد و 
آن جماعتی را علاج به قی نموده و ابوماهر از سب آن سوال کرد پس گفت که قی ترطیب بدن به طریق عرض و به قصد 
ثانی می کند و اين بهر آن است که فربهی بدن می نماید و لحم و شحم می آرد زیرا که مجاری پاک می گردد و بدن غنا 
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بسیار می کند و اما به طریق طبیعت قی و به قصد اول قی را در عطش متولد از لحوم افاعی منفقی نیست و هرگاه انسان 
تریاق کبیر تناول نماید و او را عطش پیدا کند پس شک نیست که تولا عطش از لحم افاعی دفرفیونست و در معالجه ی او به 
همین طریق سلوک نمایند علاج عطش از تناول برف و حدوث عطش از آن یا به سبب شدت برودت آن باشد که فم معده را 
اذیت دهد پس حرارت بسوی آن متوجه گردد و عطش آرد و یا به سبب احداث تکالف و تقبض در فم معده باشد پس طبیعت 
محتاج به سوی آب سائل بهرازاله را آن تکاتف گردد و یا به سبب حرارت ناری و ببس ارضی آن باشد بهر آنکه برف مرکب از 
اجزای دخانی است پس بعد ورود آن بر بدن از حرارت بدن برودت عارضی آن زائل می شود و سخونت اصلی ظاهر می گردد 
بدین جهت عطش می آرد بالجمله سکنجبین بدهند و آب گرم جرعه جرعه بنوشند و زنجبیل مربی و آمله ی مربی و هلیله ی 
مربی و شربت لیمون و نارنج مسکن این عطش است علاج عطش از کثرت عمل مسهل پست جو و نان خشک در آب انار یا 
آب غوره تر نموده بخورند و تدهین بدن به روغن بنفشه و کدو و بادام و مانند آن برای ترطیب نمایند و اگر قبل از تدهین به 
حمام معتدل نشینند تا آنکه در جلد نرمی محسوب گردد و بعد از آن روغن بمالند ترطیب اتم و اسرع حاصل شود و باید که 
حمام آنقدر گرم نباشد که عرق آرد چه درین مرض از آمدن عرق و هرچه محلل و محفف از ادویه و امور بدنی و نفسانی بود 
احتراز از آن واجب است و حصرمیات بر برف سرد کرده سود دارد و هرچه در نوع عطش حار گذشت مفید باشد و گویند که 
نوشیدن آب کاسنی یا عرق آن بست درم با شکر ده درم و یا دوغ و يا آب سیب و به مع برف مفید است و غذا حصر مبه و 
زرشکیه و رمانیه یعنی مزوره ی آنها و مزوره ی ترنج بدهند هرگاه امن از سحج گردد و این بعد دو روز از تناول ادویه مسهله 
باشد و شیخ می فرماید که مستفرغ صبر نماید بر عطشی که استفراغ مورث آن گردیده تا آنکه هضم او قوی گردد طبری گوید 
عطن که خقب انتفراع به دوز باشد هکاد و عسب ام شارب مرکب کت خمل تام مین و عظن البعه حادت سوه رکه 
عطش را زائل کند و مورث عطش گردد چون دوا فوق شارب و فوق قوت آن باشد و يا فاسد گردد تالیف او و عمل کثیر نماید 
پس آن مورث عطش شود به سبب تحلیل او رطوبات اصلیه را و افتقار اعضا بسوی رطوبت و اسخان اعضای اصلیه و گاهی 
مورث تپ مطبقه و تپ دق می گردد و چون دوا مورث عطش گردد علاجش انعشا به طعوم و مشروب است پس حضرمیات 
مبرده و نان مثرود در آب سرد زیر باجات ساذج و لحم جدی مطبوخ بآب و بطلع له به قول رطبه مثل کاهو و اطراف کاسنی 
سرد کرده بخورند و شراب ابیض ممزوج به مزاج کثیر بنوشند و در حمام داخل شوند و در بیت معتدل تا دیر نینند اگر عرق 
نیازد و اگر عرق آرد دیر نباید نشست و بعد آن تمریخ به روغن بنفشه کنند و خواب در خانه ی معتدل الکیفیت و استنشاق 
روغن بنفشه و شرب ماءالشعیر و ترک جماع البته تا تسکین عطش و کسی را که عطش شدید عقب شرب دوا به هم رسد باید 
که بعد آن دوا نخورد و اگر ضرورت داعی شرب آن باشد ادویه ی حاده از آن حذف کنند و بر لطیف از آن اقتصار نمایند چون 
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تمرهندی و عناب و آلو بخارا و اصلح اوقات و اوفق آن اختیار کنند و هرگاه عمل مفرط کند عمل آن قطع کنند یا به قی و یا به 
دخول حمام و یا به تناول چیزی که تبرید معده ی آن نماید مثل بزرقطونا و تخم خرفه و عطش عقب دوا چون معحج نیارد 
سلیم باشد و چون سحج و عطش آرد در آن خطر عظیم بود و جمیع کنند در معالجه میان علاج سحج و علاج عطش و جمع 
لام هت ات گر که ی بای اد یبای و شاوی ام ی ات ری 
فساد. 
علاج عطش از برد مزاج معده 

و قلت عطش مع حرارت مزاج معده این قسم را طبری در معالجات بقراطی نوشته و گفته که اما کثرت عطش مع برد معده به 
سبب عجیب است و آن اين است که معده بارد بر آب قادر نبود و هضم کامل نکند پس آب غلیظ گردد و از معده نافذ نشود و 
زود به کندر نرسد و متخصص گردد و در آن غلیظ شود و چون آب متخصص و غلیظ گردد و آنچه از رطوبت که در معده است 
بدان مختلط شود و سرد گردد و تا تلطیف نیابد به سرعت نفوذ نکند و جگر و ساثر اعضا محتاج به سوی آب باقی ماند و عطش 
واقع شود و علاج این اول استفراغ است و تضمید معده به این ضماد صبر مصطکی سنبل ناردین همه را سائیده و قیروطی به 
روغن ناردین يا روغن قسط ساخته این ادویه آمیزند و نظر کنند که برد معده عام در جمیع معده است يا در فم با در قعر آن 
پس هر موضع که باشد پارچه بر هیئت آن تراشیده و دوا بر آن طلا کرده بر موضع ضماد نمایند و حفظ علیل از تفیر مزاج بدن 
او نمایند و هرگاه متفیر شود اولا به تسکین مزاج او مشغول شوند بعد از آن بسوی معالجه عود کنند و اما غذای اين علیل پس 
نظر کنند بسوی برد معده که آن مع رطوبت است یا مع پبوست پس اگر بر دمع رطوبت باشد تبلیه های تاشفه و لحم مشوی 
غذا سازند و نبیند کهنه ی غیر ممزوج بنوشند مگر آنکه خوف تغییر مزاج بدن باشد پس اندک ممزوج نمایند و شیرینی او به 
عسل سازند و مقدار طعام او به حسب قوت معده و ضعف آن باشد و اگر برودت مع یبوست باشد غذای او شوربای به سفید 
باجات به قنابر و فراخ سازند و در آن بیخ کراث نبطی اندازند و از اطعمه آنچه حار رطب مولد خون جید بود اجازت دهند و 
شراب که میان کهنه و نو باشد ممزوج بیاشامند و از آن البته اکثار ننمایند و تضمید معده او به این ضماد نمایند به همین سفید 
سه درم تو دری به وزیدان مصطکی هر واحد دو ثلث درم برگ بمسفرم صبر رطب هر واحد پنج درم همه را سائیده به شراب 
کهنه آميخته به دستور مذکور ضماد نمایند و بدانند که تضمید معده برای هر مرض که خواهند وقت خلو معده از غذا جائز است 
و یا هنگام اواخر هضم و آما چون در معده طعام یا شراب باشد تضمید او البته جائز نبود و از جیدترین اشیا برای کسی که معده 
ی او بارد بود و عطش کثیر او را عارض گردد این است که آب تنها نخورد بلکه به شراب بيامیزد که در آن دوامر جمع است 
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گردد و ایضاً جو و اشیا برای او دلک خفیف معده بدست در اوقات و ریختن آب گرم بر آن است و همه آنچه معطر و خوشبو 
باشد برای آن نیکوست و اما قلت عطش مح حرارت معده آن نیز از سبب عجیب است و آن این است که گاهی با وجود حرارت 
در معده رطوبت رقیق شیرین باشد و یا از سر بسوی معده به سبب حرارت آن رطوبات بریزد و با طعام مختلط و بحرارت معده 
گرم گردد و از آن نافذ شود و به اعضا برسد پس اعضا از آن سیراب گردند و بهر این علت است آنچه وبا سقورید وس ذکر 
نموده که ثوم مسکن عطش است و بدان اراده کرده که آن مسکن عطش کسی است که در معده او رطوبت باشد و يا نازل 
شود از سر او به حرارت ثوم رطوبات بسوی معده و بسوی اعضا جاری گردد و اعضا سیراب شوند همچنین هرگاه معده ی حار 
بود و در آن رطوبات باشد و یا از سر رطوبات نزول نماید به سبب حرارت معده و منجذب شود بسوی آن و گرم و لطیف گردد و 
در عروق نافذ شود و اعضا بدان سیراب شوند و به همین جهت عطش قلت پذیرد باوجود حرارت معده و اما ضماد او پس نظر 
کنند که حرارت در کدام موضع آن است آیا در فم یا در قعر آن پس تضمید موضع حار آن با ضمده ی مسکن حرارت نمایند و 
ترکیب دهند ضماد را از ادویه ی مسکن حرارت مقوی معده و معطر مثل فوفل و زیره ی قصب و آس و گل سرخ و آب سیب 
میخوش و آب عصی الراعی و حی العالم و مانند آن و اما غذا پس نظر کنند بسوی قوت معده در هضم و غذای موافق به حسب 
آن بدهند و اگر حرارت مع ییس باشد و رطوبات که نازل می شود و جمع می گردد و ترطیب آن ننماید غذای او شوربای 
حصرمیات مبرده و زیر باجات سازند و موافق ترین اغذیه مثل این علت زیر باجات معدله آن است و اگر حرارت مع رطوبت باشد 
و کم است که این حرارت مع رطوبت نباشد پس واجب است غذای او لحم جدی یا لحوم هملان شیرخوار و بهترین اغذیه تیهو 
و بچه ی مرغ است اما تیهو مرقع آن و اما بچه ی مرغ مشوی باید انتباه عطش که از برودت جگر يا ورم آن و سده ی جگر یا 
ساريقا و سوء‌مزاج حاد کلیه ولسع افعی افتد علاج هر واحد در مقام آن مسطور گردد و کذلک آنچه عرض امراض دیگر از 
حمیات و اورام باشد در اکثر امر به زوال آن مرض زائل گردد تدبیرش از علاج همان مرض احذ کنند. 


اور ام معده 


و آن حار يا بارد بود و ماده ی ورم حار پا به جوهر حار باشد مثل خون صفرا و پا به حرارت عارضی حار بود منل بلغم چون به 
عفونت گرم شود و سودا چون به احتراق گرم گردد و ماده ورم بارد بلغم یا سودا باشد و ورم د موی را فلغمونی و ورم را حمره 
ی معدی و به قول شیخ الرئیس ماشرا گویند و ورم بلغمی را ورم رخو و سوداوی را ورم صلب نامند و به قول جرجانی ورم معده 
بیشتر و موی بود یا صفراوی و ورم صلب کمتر افتد لیکن گاه باشد که آماس دموی و صفراوی به آخر صلب گردد و ورم بلغمی 


نیز کمتر افتد و به قول گیلانی معده نبت بلغم است و امراض بلغمی اکثر در آن عارض شود به خلاف خون و صفرا که عروض 


اورام آنها در ظهور مثل عروض او رام بلغمی در آن نمی باشد و از اسباب ورم معده اوجاع متطاوله است پس اگر وجع معده 
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طول کند و از حسن تدبیر زائل نگردد بدانند که درینجا ورم است ایضاً احساس وجع بمس شکم و وجود ثقل در معده و ظهور 
نتو در آن خصوصاً اگر ورم در قدام باشد و مریض بر پشت بخوابد و پا نحیف البدن باشد و عدم ظهور ورم و وجود اختلاج معده 
اگر ورم بسوی خلف باشد دلیل ورم معده است و ایضاً ورم معده در اکثر از تپ و درد خالی نباشد لیکن اگر حار بود تپ و درد به 
شدت باشد و اگر بارد بود به خفت باشد طریق تشخیص اقسام این ورم باید که نظر کنند اگر تپ تیز و تشنگی غالب و رنگ 
چهره سرخ و زبان سرخ و درشت باشد ورم و موی بو و بعده از بطلان آشتها و کرب و التهاب معده و غثیان و قی و وجع محد و 
مع ضربان و احیانا وقوع قی الدم قبل از ورم یا بعد از آن و دیگر آثار غلبه ی دم نیز سوال کنند و یا اگر باوجود تیزی تپ و 
شدت تشنگی زردی رنگ چهره و زبان و بول و براز و قی صفراوی باشد ورم صفراوی بود بعد از آن تلخی دهان و التهاب شدید 
و حرقت قوی و وجع ناخس در معده و سقوط اشتها و دیگر علامات غلبه ی صفرا نیز بپرسند و اگر تپ نرم بود یانبود و 
تشنگی نباشد و رنگ چهره رصاصی و زبان سفید و تهیج وجه و شدت بیاض سفیدی چشم و ورم نرم و منتفخ بود ورم بلغمی 
باشد بعده از قلت اشتها و سوء هضم و کثرت آب دهان و دیگر آثار غلبه ی بلغم سوال کنند و اگر باوجود نرمی تپ يا عدم آن و 
قلت تشنگی ورم صلب بود و رنگ روی و زبان مائل به سیاسی و نخافت بدن و خشکی چشم و غور آن و طول مرض بود ورم 
سوداوی باشد بعد از آن از کثرت وسواس و افکار ردیه خبث نفس و خنجره ی غم بغیر سبب ظاهر و دیگر علامات غلبه ی 
سودا بپرسد جالینوس گفته که ورم معده مخوف است و اگر در جمیع اجزای معده بود اعراض صعب تر و مخوف تر باشد و شیخ 
می فرماید که ورم حار معده بساست که مودی به اختلاط ذهن و سرسام و مالیخولیا می گردد و چون بدن خشک گردد و چشم 
ها غاثر شود و طبیعت نرم گردد و اسهال و قی کثرت پذیرد و تپ و بول کم شود و صلابت معده به حدی رسد که زیرا آنگشت 
منغمر نگردد بدانند که ورم خراج گردیده و چون باوجع معده سردی اطراف حادث گردد دلیل روی بود. 
تدبیر کلی اورام معده 
علاج آن به استفراغ مع تعدیل مزاج و انضاج بعد از آن به تحلیل نمایند و باید که در اضمده و اطلیه و مشروبات این مرض 
ادویه ی قابضه ی عطریه در هر وقت بار باشند و لهنا گفته اند که هرگاهادویه ی محلله در عضو شریف و رئیس استعمال کنند 
باید که ادویه ی قابضه نیز همراه باشد تا انحلال قوت عضو نگردد و از مسهل قوی و مقی حذر نمایند و در استعمال قی خطر 
شدیدتر از اسهال عفیف است و اگرچه بعضی استعمال هلیله و سقمونیا در مسهل این جائز نوشته اند لیکن ترک آن اولی است 
و ایضاً در ورم احشا سکنجبین را استعمال نباید کرد و شربت بزوری در ابتدای اورام نباید داد و دوام استعمال مبردات مانع نضج 
و خطای عظیم است و ضماد روز مسهل موقوف دارند و هنگام تناول غذا نیز استعمال ننمایند و گویند که اگر ورم بود بالای 
معده ادویه گذارند و اگر به خلف باشد بر کمرگاه و ضماد مغز فلوس در آب عنب‌الثعلب و کذا شرب آن در جمیع اقسام سفید و 
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معمول است و برگ نیم گرم کرده بر معده بستن در همه اقسام نافع و تقلیل غذا در جمیع اورام معده واجب است و ععوض آب 
عوق یقاب ترفن ون اه خاضات اقرام زرم که موه یی اف اش وق خاش فبیاه شاه که ماس سظرر کرد 
باید کرد. 
علاج ورم دموی معده 

فصد باسلیق کنند و شیره ی عنب‌الثعلب شیره ی تخم کاسنی هریک شش ماشه در عرقیات برآورده شربت بنفشه داخل کرده 
خاکشی پاشیده بنوشند و يا تخم کاسنی عنب‌الثعلب گل نیلوفر اصل‌السوس مقشر جوشانیده گلقند داخل کرده بدهند و یا 
عنب‌الثعلب گل بنفشه هریک چهار ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده گلقند دوتوله داخل کرده بنوشند و یا گل نیلوفر پنج ماشه 
تخم کاسنی شش ماشه در عرق کارسنی و عرق عنب‌الثعلب هریک پنج توله در گرمی مزاج خیسانیده والا جوشانیده نبات یک 
نیم توله یا شربت بنفشه یا شربت نیلوفر دو توله آميخته بدهند و گاهی عنب‌الثعلب شش ماشه نیز داخل می کنند و اگر حرارت 
زياده باشد دادن بترید هم مضایقه ندارد و درین وقت شیره ی بز درکه در ورم صفراوی مسطور گردد و ایضاً شیره ی زرشک و 
کاسنی و خیارین و عناب و آلوبخارا با شربت نیلوفر مفید بود و یا شیره ی عناب پنج دانه بعرقی شاهتره هفت توله برآورده نبات 
یک نیم توله خاکشی پنج ماشه و شیره ی مغز تخم هندوانه و کاهو و مغز تخم کدو به تبدیل چنانچه معمول است داخل کرده 
بدهند و بعده گلقند دو توله عوض نبات کنند و یا عناب پنج دانه گل نیلوفر دچار ماشه خیارین کوفته شش ماشه بهدانه سه 
ماشه جوشانیده صاف کرده شربت بزوری دو توله داخل کرده خاکشی چهار ماشه پاشیده دهند و اگر ورم بعد خوردن سرکه با 
اسهال و قی عارض شود گل نیلوفر گل خطمی هریک چهار ماشه در عرق عنب‌التعلب ده دام جوشانیده شیره ی مغز تخم تربوز 
هفاک مکی فرب رقف حرقله خاکشی بقم ماه دهد و گر با نییان و سره بان زقه‌ی خطیی لاس بع هیا 
اصل‌السوس بیخ بادیان عنب‌التعلب در آب گرم خیسانیده رب به شیرین دو توله داخل کرده بدهند و گاهی در ورم حار به اسهال 
آب عنب‌الثعلب سبز مردق هفت توله شکر سفید یک توله داخل کرده بارتنگ شش ماشه پاشیده می دهند و آب مذکور هر روز 
یک یک توله می افزایند و اگر با فواق و تهوع باشد گل خطمی سه ماشه گل سرخ چهار ماشه مویز منقی ده دانه عنب‌الثعلب 
چهار ماشه بعرق عنب‌الثعلب ده دام جوشانیده شربت دینار دو توله داخل نموده بنوشانند و بحای آب عرق مکوه دهند و اگر 
هرچه بخورد قی کند بعد فصد شیره ی عنب‌الثعلب شش ماشه لعاب گل خطمی سه ماشه شیره ی تخم کاسنی شش ماشه 
شربت بنفشه دو توله بدهند و روغن گل بمالند و اگر با تهوع و اسهال بعد خوردن دوای حار ورم عارض گرد بعد فصد لعاب گل 
خطمی سه ماشه لعاب اسپغول شش ماشه شیره ی عنب‌الثعلب چهار ماشه گلاب شربت انار شیرین هر واحد دو توله بدهند و 


اگر با فواق و قبض بود بنفشه پوست بیخ کاسنی تخم خیارین عنب‌الثعلب تخم خرپزه مویز منقی بعرق کاسنی و گاوزبان و 
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عنب‌العلب خیسانیده گلقند داخل کرده بدهند و ایضاً بهر رفع قبض و نیز برای تحلیل درم خلوس خیار شنبر یک توله گلقند دو 
توله در آب عنب‌اللعلب و آب کاسنی سبز عروق هریک پنج توله مالیده صاف نموده زعفران دو سرخ گل بنفشه سه ماشه سوده 
پاشیده دادن در ورم حار معده معمول اساتذه است و از قلت وزن مغز فلوس مقصود تحلیل است نه اینطور اسهال تا چهار پنج 
روز بدهند که ورم تحلیل شود و عوارض آن برطرف گردد و زعفران برای تحلیل و گل بنفشه به جهت رفع قبض معمول است 
و در درم معده گلقند می دهند و روغن بادام نمی دهند و اغذیه بارده مثل آش جو و کمچری مونگ و دال خشکه و اسفاناخ و 
کدو و خرفه و تورتی بدهند و ضماد در ابتدای ورم را دعات مثل صندل گل سرخ رسوت پوست کدو تر در گلاب و آب 
عنب‌الثعلب سبز یا آب گشنیز سبز سائیده بر معده ضماد کنند و بعد از سه روز در زمان تیرند آرد جو خطمی زرد رد با گلاب و 
آب کاسنی ضماد سازند بعد از آن در زمان انتها محلات و مرخیات را زیاده کنند و خطمی و آرد جو و زرد و رمع بزر کتان و طبر 
و سنبل الطیب و مانند آن مثل بابونه و سعد و عود مصطکی ضماد کنند مغز خیار شبنر به روغن گل نیز برای تحلیل ورم حار 
معمول است و اگر حاجت تنقیه شود بعداء نضج روز هشتم از مسهل صفرا تنقیه کنند و گاهی از گل نیلوفر چهار ماشه گل 
بنفشه عنب‌الثعلب تخم خیارین کوفته اصل‌السوس مقشر نیمکوفته تخم کاسنی کوفته شاهتره زرشک هریک شش ماشه در آب 
گرم خیسانیده بدستور منضح داده روز مسهل اجزای مسهله افزوده تنقیه می نمایند و گاهی منضج به ادویه مرخیه مثل نقوع 
خطمی خبازی و غیره نموده باز اجزای مسهل در همین مرخیات داخل کرده می دهند بعده اگر تپ باقی ماند گلو استعمال کنند 
و برای عارضه ی بواسیر حب مقل دهند و ایضاً بعد زمان ابتدا و عندقرب انتها بهر تنقیه آب کاسنی به مغز خیار شنبر و شربت 
بنفشه و روغن بادام شیرین و کذا آب عنب‌الثعلب به مغز خیار شنبر و شربت ورد و شربت دینار خوب است و بعد از تنقیه روز 
پنجم آب کاسنی سبز مروق و آب عنب‌الثعلب سبز مروق یا شربت بزوری و یا شربت نیلوفر و خاکشی دهند و ایضاً قرص گل با 
عرق کاسنی و بارتنگ و شربت بزوری و خاکشی بعد تنقیه دادن مفید است و در میامرست که اگر طبع قبض باشد حقنه ی لین 
بعمل آرند تا ماده را با سفل جذب نماید و بعد از آن آب تمرهندی و آب آلو بياشامند و اگر طبیعت قابض نباشد آب به و سیب و 
رب حصرم و رب آنار و رب ریباس و رب ترشی ترشح بنوشند و یا بگیرند بست درم انار دانه ترش و یک درم مصطکی و در 
یک رطل آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده یک درم عود و یک درم سک داخل کرده بنوشند و در شفاءالاسقام مسطور 
است که شربت یخ هند باد لیمو سفید ست و در تکمله مسطور است که در درم گرم معده تخم کاسنی گل نیلوفر و کوه 
اصل‌السوس جوشانیده با گلقند دهند و صندل و آب کاسنی و گشنیز تر و آرد جو و خطمی و حطبه و بزر کتان و سنبل الطیب و 
قصب الزریره و بابونه حسب اوقات ضماد سازند و به قول سر هندی تا بست روز بر درم نگذرد از خوردن گوشت منع کنند که 
نکس می آرد و از فوا که منع کنند مگر از انار و سیب اقوال حکما سویدی از ردنس و خین و غیر آن نقل کرده که ضماد آب 
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عنب‌التعلب و سویق و زرد رود کذا آب برگ و خیوط و اطراف نرم انگور با سویق و کذا حضض مکی و کذا سفرجل بریان و 
شرب کافور و کذا انبرباریس و شرب و ضماد ازناب الخیل و کذا عصی الراعی و کذاخولان نافع درم حار معده است علی شریف 
می نویسد که در ورم حار معده بعد فصد باسلیق آب کاسنی سبز و آب عنب‌الثعلب سبز هر یک ده توله شب در ظرفی نگهداشته 
صبح آب زلال بگیرند و درد بیندازند و با گلقند دو توله بدهند و بعد از سه چهار روز فلوس خیار شبنر شش توله لعاب اسپنول 
روغن بادام افزوده دهند تا ماده اخراج یابد و صندل سفید بآب عنب‌الثعلب سبز ضماد کنند و اگر صفرا غالب باشد از گل بنفشه 
نیلوفر سپستان عنب‌التعلب خطمی خبازی کاسنی بیخ کاسنی زرشک آلو بخارا مویز منقی گاوزبان گلقند منضح داده از آب های 
مذکور و مغز فلوس خیار شبنر مسهل دهند و ترنجبین و تمرهندی نیز داخل نمایند و از خضض مکی عنب‌الثعلب گل سرخ گل 
درد موی خون بسیار گیرند و در صفراوی اندک و اگر از فصد مانعی بود مجمجمه با شرط میان کتفین نهند و اگر ورم به جانب 
خلف معده بود بالای معده نیز حجامت کنند و اگر به قدام باشد بر موضع کلیتین نیز و بعد اخراج خون برای تصفیه و منع 
انصباب ماده ی آب انارین با نبات و يا ترنجبین دهند و یا قرص طباشیر بآب حصرم و یا شربت بنفشه و نیلوفر هریک دو توله 
در عرق کاسنی و گلاب و عرق کوه و نیلوفر هریک پنج توله بنوشانند و یا شیره ی کاسنی و خیارین و زرشک هریک نه ماشه 
تخم کاهو هفت ماشه آلوبخارا هفت عدد عناب پنج عدد شربت نیلوفر چهار توله و یا شربت انارین و يا رب سیب و به در گلاب 
و کوه سبز ضماد کنند و يا سیب عدد در زیر آتش بریان کرده و تراشه کدو و ساق خرفه و کوه کشنیز سبز هریک سه توله بکار 
برند و غذا کم و لطیف و سرد و محلل مثل آش جو با شربت انار شیرین و یا بنفشه و یا نیلوفر تا چهار روز دهند و روز پنجم 
این دوا دهند آب گشنیز و کوه و کاسنی هریک سه توله آب انار ترش یک نیم توله شربت سیب چهار توله و هر روز زیاده کنند 
تا هفت روز ضماد آرد جو و عدس و خطمی و زرورد و گل بنفشه و برگ بارتنگ و تراشه کدو و برگ کوه هریک یک نیم توله 
صندلین نه توله زعفران سه ماشه سرکه چهار توله سازند و غذا به نوماش مسلم یا مقشر در پالک و خرفه دهند تا روز هفتم و 
روز هشتم ضماد را موقوف داشته خیار شنبر هفت توله ترنجبین نه توله شیرخشت پنج توله آلو بخارا ده عدد در مروق مکوه و 
گلاب و نیلوفر دهند وقت شام بقولات را موقوف نموده بردال بنوماش مقشر و برنج قناعت کنند و روز نهم شیره ی کاسنی و 
خیارین و مغز تخم کدو هریک نه ماشه لعاب بهدانه و ريشه خطمی هریک سه ماشه در گلاب و عرق بید ساده و نیلوفر هریک 
هفت توله و یا در مروق مذکور برآورده شربت بنفشه چهار توله سبوس اسپغول نه ماشه پاشیده دهند و غذا بدستور و همین نمط 
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تا دوازده روز دهند و روز سیزدهم تبرید تا روز پانزدهم دهند و روز شانزدهم اگر حاجت ببینند مطبوخ هلیله و شربت ورود مکر 
را به هلیجی و یا سناتی علوی خان دهند و غذا شوربای بزغاله با برنج و روز هفتدهم قرص گل سه ماشه مروق کاسنی و 
بارتنگ و حبه هریک پنج توله و شربت بزوری بارد چهار توله تا بست روز نوشانند تا اثری از آن نماند و این هر دو نوع ورم در 
یک هفته تحلیل می شود و یا به هلاکت می رساند و نوبت به آنفجار نمی رسد به خلاف تلغمی گذاتی اتخلیص و گویند که 
عد از زمان ابتدا تا آخر انحطاط قوابض خوشبو با مرخیات و محللات آمیخته استعمال کنند و اگر طبع قبض بود مغز فلوس در 
آب کاسنی و یا در طبیخ عنب‌الثعلب و تخم کاسنی هریک نه ماشه تمرهندی دو توله گل سرخ شش ماشه جوشانیده صاف 
نموده مغز خیار شنبر شش توله شیر خشت سه توله مالیده باز صاف کرده روغن بادام سه ماشه داخل کرده باید داد مسیحی 
گفته که اگر در معده ورم حار پیدا شود باید که ابتدا بفصد نمایند خصوصاً اگر سن و قوت و وقت اعانت کند بعده اشیای مبرده 
استعمال نمایند و با آن چیزی از قابضات خوشبو مخلوط سازند متل آب عنب‌التعلب و گلاب و آب کاسنی و اگر شکم قبض 
باشد به این آب ها خیار شنبر آمیزند و گاهی به آن آب بادیان و قدری قرص درد مخلوط کنند و هرگاه حرارت قوی نباشد 
قدری مصطکی مخلوط نمایند و غذا به ماش مقشر و کدو و بقلمه ی یمانی و اسفاناخ و روغن بادام سازند و ورم هفته ی دوم 
ماش به سلق و لبلاب بپزند و سورت آب به جلاب و آب انار شیرین و به سکنجبین شکری بشکنند و در اول امر چون قلب 
باشد با ضمده ی بارده ی مثل عنب‌الثعلب و بارتنگ و پوست کدو و آرد جو و اطراف خلاف و بنفشه ی خشک ضماد کنند و 
بعد هفت روز چون حرارت ساکن گردد به اين آشیا بابونه و اکلیل الملک و افسنتین و سنبل و بیخ خطمی و صندل و سرخ و 
فوفل و زعفران آمیزند و یا قیروطی متخذ به صبر و مصطکی و موم و روغن ناردین و گاه درین قیروطی رب حصرم خشک می 
ندازند ایضاً در مقام دیگر می نویسد که اگر با وجع معده تپ و ورم حار ظاهر باشد فصد با سلیق نمایند و بر موضع وجع صندل 
سفید و سرخ و گل سرخ و آب بهی نهند و به ماءالشعیر غذا سازند و گوشت و شیرینی و شراب ترک نمایند و آب انار چاشنی دار 
و ربوب فوا که بارده بنوشند و چون سورت دم ساکن شود مغز خیار شبنر در آب کاسنی مروق مالیده بياشامند و اگر ایام طول 
کنند و حرارت ساکن شود ورم صلب باقی ماند تدبیرش در علاج ورم سوداوی بیاید مجوسی و صاحب خلاصه می نویسند که 
علاج ورم حارد موی و صفراوی اول فصد اکحل است و اخراج خون به قدر حاجت و به حسب احتمال قوت و سن و وقت 
حاضر و غیر آن و ماءالشعیر بآب انار میخوش بنوشانند و یا شربت بنفشه و شربت نیلوفر بدهند و تضمید معده در ابتدا به ضماد 
مرکب از گل سرخ و صندل و گل ارمنی و رسوت و شیاف يا عثا بآب کاسنی و آب گشنیز سبز و آب به نمایند و ایضاً در بدو 
ورم معده بگیرند آب مورد و گلاب و آب به و آب خرفه و آب حی العالم و آب سیب و موم روغن گل گداخته داخل کرده در 
هاون خوب حل سازند و بر آن اندک کافور و صندل سفید انداخته بر معده و فم آن ضماد کنند کنند و در آن پارچه کتان آلوده 
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بر موضع ورم نهند و ایضاً هنگام ترند به آرد جو و بنفشه ی خشک و صندل سفید و آب عنب‌الثعلب و آب بارتنگ و پوست کدو 
ضماد نمایند و غذا مزوره ی سفید باج سفاناخ یا خبازی یا قطف و مانند آن دهند مغز نان سفید در آن مالیده و چون ماده ی 
ورم به نضج ابتدا کند و احتیاج به تحلیل افتد به آرد جو و خطمی و بابونه و اکلیل الملک و صندل سفید و گل سرخ برای حفظ 
قوت معده کوفته بیخته باب کرنب و آب عنب‌العلب و آب کاکنج ضماد کنند و ماءالشعیر به شربت بنفشه بنوشانند و آب 
عنب‌الثعلب و آب کاسنی مطبوخ مروق چهار اوقیه گرفته مغز خیار شبنر پنج درم در آن مالیده روغن بادام شیرین ورم چکانیده 
پنج روز تا هفت روز بدهند بعده نظر کنند اگر تپ و حرارت نباشد بآب کاسنی و عنب‌الثعلب اندک آب بادیان و کرفس بیفزایند و 
با نیم مثقال قرص گل صغیر بدهند و از آب سبوس گندم به شکر و روغن بادام و يا مغز نان خشکار به روغن بادام حریره 
ساخته تغذیه فرمایند و اگر ورم تحلیل نشود و امرو به تقیح مودی گردد علاج و بیله ی معده نمایند. جرجانی و ایلاقی گویند 
که بعد فصد باسلیق اگر مانعی از آن نباشد به و سیب بربان کرده و تراشه کدو و ساق خرفه و برگ او کوفته بر معده ضماد 
کردن سود دارد و شربت در ترش شیرین و رب سیب و رب به بدهند و از غذا بر کشکاب و آب آنار اقتصار نمایند و آب با شربت 
بنفشه و نیلو فرآميخته باید داد و بعد از چهار روز آب برگ بارتنگ و آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب هریک یک وقیه با چهار درم 
فلوس خیار شنبر و دانگی زعفران بدهند و اگر این آب ها هر سه حاضر نباشد هرچه از آن میسر آید سه اوقیه آن را باید گرفت 
و درین سه روز ضماد از آرد جو و صندل و تراشه ی کدو تر و آب عنب‌الثعلب و اندکی زعفران سازند تا هفت روز بگنرد و از 
روز هشتم تا چهار روز آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی هریک دو جزو و آب بادیان تر و آب کرفس هر واحد یک جزو از همه به 
مقدار چهل درم گرفته با چهار درم فلوس خیار شبنر و دو دانگ زعفران باید داد و اگر بعد هفت روز هنوز حرارت قائم باشد 
دوای مذکور بدون آب بادیان و آب کرفس بدهند و اگر طبع نرم باشد عوض خیار شبنر قرص طباشیر قابض باید داد و یا نیم 
درم تا یک درم قرص گل به رب سیب و رب آبی بدهند و ضماد از عنب‌الثعلب و گشنیز خشک مکدوقیه و بنفشه دو وقیه و 
خطمی یک وقیه و آرد جو بابونه هریک دو وقیه و اکلیل الملک اوقیه و اصل‌السوس یک نیم اوقیه و موم صاف و روغن بنفشه 
و روغن گل هریک پنج استار و در نسخه ی دیگر برگ خطمی و دوقیه و زعفران نیم اوقیه عوض عنب‌الثعلب و گشنیز ست 
بدستور ساخته و بر خرقه ی کتان طلا کرده بر معده وضع باید ساخت و بعد از چهار ده روز که حرارت ساکن شده باشد در 
کشکاب بیخ بادیان بیخ کرفس هریک سه درم باید پخت و با روغن بادام باید داد و بابونه دو اوقیه بیخ خطمی دو اوقیه افسنتین 
و تیه سنبل پنج درم اصل‌السوس اوقیه اکلیل الملک اوقیه و نیم پیه بط گداخته و قیه موم زرد چهار وقیه روغن گل و روغن 
خیری يا روغن سوسن هریک پنج وقیه و در بعضی نسخه شب عوض اکلیل الملک است بدستور ضماد سازند و ضماد جالینوس 
در ورم معده معتمد اوست و طعام ماش مقشر و برگ چنندر و غیر آن پخته روا باشد لیکن تا بست روز از ابتدای معرض نگذرد 
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و تپ ساکن نشود چوزه ی مرغ نشاید داد و هرگاه ماده ی رقیق تحلیل پذیرد و آنجه غلیظ باشد بماند ضماد محلل که در 
علاج ورم بلغمی مذکور گردد بکار برند و هرگاه ورم پخته شود وریم کند علاجش درد بیله مسطور شد خجندی گفته که علاج 
ورم و موی فصد باسلیق است اگر ممکن باشد و تناول اشربه و اغذیه ی حامضه مطفیه و بهتر آن است که حایتدا مبادرت 
بردادعات کنند و به گلاب و صندل ضماد نمایند و آب انار میخوش بنوشند و غذا ماءالشعیر و ماش به مغز بادام و کدو و 
تمرهندی یا آب انار ترش يا بربوب فوا که ترش دهند و بعد چهار روز تا روز هفتم آب کاسنی یا آب عنب‌الثعلب یا شیره ی 
خرفه یا بآب آن یا هر دو چهل درم بیاشامند و روز هشتم در آب کاسنی سه یا چهار اوقیه پنج ورم مغز خیار شبنر مالیده به 
اندکی زعفران که در آن تحلیل مع نضج است بنوشند و بعد از روز چهارم ضماد آرد جو و صندل و خیره که در قول جرجانی 
گذشت مع آب بارتنگ عوض زعفران بکار برند و بعد از هشتم تا چهاردهم آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی مکرد و جزو آب 
کرفس آب بادیان مکد جزو به قدر چهل درم با شکر بدهند و بعد از هفتم ضماد عنب‌الثعلب و گشنیز خشک که در قول مسطور 
مذکور شد نافع است و اگر طبیعت قبض باشد روز دهم و یا دوازدهم هفت درم مغز فلوس و آندک زعفران و یک درم روغن 
بادام در آب های مذکور داخل کنند شیخ الرئیس و بعض شراح قانون می نویسند که در اورام اعضای باطنه و شریفه واجب 
است که خالی نباشد روادع او از مسخن بنابر حفظ مزاج روح که در آن است و محللات آن از قابض بهر حفظ قوت معده کذا 
قال القرشی و به قول گیلانی ورم حار معده منجمله امراض قاتله به شدت است و لاسیما چون خراج و دبيله شود و منفجر 
اد فین حون از اتقو القیاب مان وه که معده ورمحی گنل راخب است که انشا رایخ فری استمال خبازتف و 
اگرچه در آن مثل کافور داخل باشد و خوف از تبرید آن نباید کرد چه مرض بسیار هائل قاتل است و تمریخ معده به مثل روغن 
سفرجل و تضمید آن به سفر جل و پوست کدو و برگ خرفه و آرد جو و مانند آن بلکه قویتر از آن نمایند و در یک هفته علاج 
دو متخصص که ایشان را ورم معده از ماده ی حار بود به این اشیا مع زیادت تبرید نمودم و در اندک مدت صحت حاصل شد و 
در علاج کسی که رعایت مثل این احتیاط نگردید امر او بعد انفجار به هلاکت انجامید و حق این است که بر تبرید شدید بحت 
بدون تامل و ضرورت جسارت ننمایند و منع غذا و تلطیف تدبیر برای ایشان نافع تر است و فصد در اکثر اوقات یعنی در اواثشل 
حدوث آن سوای اواخر آن لابدست نه استعمال او در جمیع اوقات مرض و از اسهال عنیف و قی اجتناب نمایند و بر ادویه و 
اغذیه ی ملینه مثل شیر و ماش و قطف و کدو اقتصار ورزند ولیکن ادویه ی ملینه مثل خیار شبنر باید چه در آن خوف استفراغ 
به خیار شبنر نیست که آن نافع ورم و مخفف ماده است و گاهی از ایارج و صبر به وزن یک دانگ تا نیم درم در آن می آمیزند 
و بهتر آن است که خیار شبنر بآب کاسنی بیاشامند و گاهی در آن افسنتین اندک داخل می کنند که آن به قبض خود نافع است 
لیکن جرات بادخال آفسنتین هنگام سکون شدت حرارت ماده کنند و قومی درین مرض هلیله استعمال می کنند و من از آن 


185 


1107 0 24 


کراهت می کنم یعنی به استعمال آن اصلا راضی نیستم و به وجهی از وجوه اسهال به هلیله درین جائز نیست و گاهی ایشان 
سکنجبین به سقمونیا می آشامند و من آنرا مکرده می دارم چه سقمونیا اضرالاشیا به معده و معاند و مضعف آن است و 
سکنجبین به سبب قوت تنقیذ آن مضر است و اگر از مثل این چاره نباشد صبر قدری و آنچه قریب او باشد به سکنجبین دهند 
و اگر ترک او تا ممکن باشد افضل است زیرا که صبر نیز ضارست از جهت جذب مواد بسوی معده و کذلک سکنجبین از جهت 
تنفیذ صبر به معده و از مسهلات نافعه در ابتدا این است که بگیرند آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی دو اوقیه و مغز خیار شبنر سه 
درم و از کدو و روغن بادام هر واحد دو درم و بیاشامند و مدام تلیین طبیعت به این دوا نمایند اگر طبع قبض باشد و واجب است 
که اقدام بر نوشیدن آب سرد و بسیار و خالص نکنند بلکه سوت آن به جلاب یا به رب فوا که بشکنند و اگر وجع شدت کند سه 
درم تخم خیار بآب سرد یا بآب برف بنوشانند و نوشیدن آب شکرز طبرز و خیلی سودهند است و ایضاً آب کاسنی صحراتی 
واضمده ی متخذ از ملج و قسب و گلنار و لحیه التیس و افسنتین چون ضماد کنند منع ورم کند اگر در جمیع اجزای معده 
منبسط باشد و مادام که حرارت باقی باشد و اگرچه بعد هفتم روز بود آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب و آب کاکنج و آب کاسنی 
صحرائی موقوف نکنند و چون از هفت روز تجاوز کند قرص ورد تا نیم درم و قدری از عصاره ی افسنتین و مصطکی به آن 
آميزند و ایضاً بادیان و کرفس آمیزند و غذا تا هفتم روز ماش و قطف و سرمق و کدو به روغن بادام یا زیت انفاقق دهند و شراب 
جلاب و آب آلو بخارا و کاسنی ستانی و بری و در آخر ورم به مصطکی و عصاره ی افسنتین بدهند و بعد هفتم آنچه جالی و 
منضج اندک باشد مثل سلق و لبلاب به آن آمیزند و ایضاً در این هنگام سکنجبین بیاشامند و گاهی چند روز قبل از این آنرا می 
نوشانند و گاهی بآب خمیره ی بنفشه آنرا می آشامند اگر غثیان شدید موذی نباشد و اين تدبیر تا روز چهاردهم باشد و چون 
لهیب ساکن شود و ورم نرم گردد وقت تحلیل باشد و چون اندک انحطاط یابد در ضماد مثل مصطکی و افسنتین داخل کنند و 
شراب از سکنجبین بغیر حذر گردانند و گاه نوشیدن خیار شبنر در آب بادیان و کرفس و روغن بادام شیرین تا آخر کفایت می 
کند و صواب آن است که چون وقت علاج ارخا و تحلیل برسد در آن ایام بر صرف مرخیات و محلات اقدام ننمایند بلکه ادویه 
مرخیه به قابضه مخلوط سازند بهر آنکه در اقتصار بر مرخیات خطر عظیم است و در اکثر صاحب او را هلاک می گرداند خواه 
ادویه مشروبه باشد یا موضوعه بر معده از خارج و معده درین امر اولی از کبد است و اگرچه کبد اشرف از آن است بهر آن که 
معده حساس است پس رعایت این احتیاط در استعمال مرخیات واجب است و قوابض صالح برای ایشان آنچه که در آن عطریت 
باشد مثل مصطکی و گل سرخ است و ایضاً مازودسک و گلنار و اطراف اشجار و اذهان مثل روغن به و مصطکی و ناردین و 
سیب و زیت انفاق است بلکه واجب است که در تابستان و در ابتدا در مراهم او روغن گل و زیت انفاق و روغن سفرجل و روغن 
مسیب و در زمستان یا در زمان تحلیل روغن ناردین و شبت و بابونه و سوسن استعمال نمایند و روغن مصطکی میانه اين و آن 
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گل سرخ یک نیم اوقیه زعفران نیم اوقیه بنفشه پانزده درم کتیرا پنج درم خطمی بابونه هر واحد ده درم صندل پانزده درم 
مصطکی اقاقیا گلنار هر واحد پنج درم موم روغن گل به قدری که جمع کند آنرا و از اضمده جیده در ابتدای ورم اصل‌السوس و 
شکم کنند بعده ضماد استعمال نمایند و اما تضمید به قوابض وقت حاجت بردع عند اسهال و ضعف قوت استعمال باید کرد و از 
اضمده ی جیده در وقت منتهی تا انحطاط این است که آنجه گرفته شود این چنین فقاح اذخر بابونه اکلیل الملک افسنتین 
رومی سنبل الطیب بیخ خطمی صندل فوفل زعفران حلب الغار و مانند آن قوابض در ابتدا زیاده کنند و محلات در آخر و از 
ماه ای تناس ور خا رسای با انم یل ارم باه ات ات که کی اب اک مس اظراف قتص و 
اطراف حی العالم و پوست ترنج و مصطکی و کندر هر واحد یک نیم جزو و سفرجل و بسرو زعفران و صبر و هر واحد یک جزو 
و موم و روغن بابونه و روغن ناردین هر واحد ده جز دو چون سبب حدوث اورام اوجاع کهنه باشد که از حق او معالجه به 
ملطفات بود به سبب بودنش حادث از مواد غلیظ بار در طب پس هرگاه این اوجاع مودی به تورم گردد واجب است که ملطفات 
از آن قطع کنند بهر آنکه ملطفات اکثر حار می باشد و استعمال آنها در ابتدای ورام جائز نیست و اقتصار بر سسکنا ماع مفل 
شحوم بط و ماکیان نمایند و چون ورم کهنه شود قرص سنبل بخورانند و ضماد مقل مع حب البان که در قرابادین مذکور است 
بعمل آرند و از آنچه نفع می کند این قیروطی بروغن بلسان و صبر و موم سفید است و واجب است که قیروطی جالینوس 
من قاس خرف منم تال کت و ماه اک الباک وا هم ارس وای ‏ ای رو ار وی تا 
الیل الماک و خی کار آم ضماه ماد و تکبیه کنق ماب ان فطیل سا تخود هه رین ی ون اه ااست کا 
سرخ ده درم عود دو درم مصطکی سه درم تخم کاسنی تخم کشوث هریک سه درم در ورم ملتهب با کافور بخورند یا بگیرند 
سه استاد خیار شبنر و در یک رطل آب بپزند تا یک رطل بماند بعده صاف کرده آب عنب‌الثعلب و آب کاکنج سکرجه بر آن 
اندازند و بجوشانند و بر آن نیم درم ایارج فیقرا انداخته و مریض قوی تمام آن و ضعیف نصف آن بنوشند و اگر احتیاج به قویتر 
از ضماد مذکور افتد در آن شبت و بزر کتان و حبه زیاده کنند و اگر از این هم قویتر خواهند تخم کرنب واشق و هر ساق گوزن 
و پیه ماکیان افزایند و گاه احتیاج به ضماد فیلغریوس و ضماد اصفر افتد و درین وقت گاه حاجت می آید به خوردن قرص مقل 
و از مراهم نافعه درین وقت مرهم به این صفت است بگیرند موم و روغن ناردین اوقیه و مصطکی و صبر و سعد و اذخر هر 
واحد متقال و مقل سه درم مقل را در شراب حل کنند و با ادویه به دستور مرهم جمع کنند و اگر درینجا اسهال باشد اکثر 
احتیاج به ادخال عصاره ی حصرم یا عصاره ی افسنتین درین می افتد و يا هر دو جمع کنند و از خطای عظیم است که زمانه 
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ی مقاسات ورم طول کند و مدام معالجه به مبردات کنند و ورم در طریق حدوث خراج باشد و از نضج منع کند چون این رعایت 
نمایند و گفته اند که قلاده ی سنگ شب چون بدین طور تعلیق نمایند که لمس معده کند عظیم المنفعت است در اوجاع و 
بس علیج و مزاج او و فصل و سال و بل پس اگر زمانه تابستان باشد خوابگاه او موضع سرد و زیر بادکش سازند و از حرکت 
به این قیروطی سازند بگیرند روغن گل که به سرکه جوشانیده باشند بدین طور که به وزن پنجاه درم روغن گل خالص با پنج 
رطل سر که آميخته به آتش ملائم بجوشانند تا سرکه بسوزد پس این روغن را صاف کرده با موم مصفی قیروطی سازند و آب 
برگ گل اسپغول و آب برگ بارتنگ و آب عصی الراعی و آب جراده ی کدو و آب قداح خلاف و آب تربز با هم آميخته از آن 
تسقیه ی قیروطی بر آتش نمایند بعده بر پارچه به شکل معده قطع کرده طلا نموده بر معده گذارند و پارچه ی دیگر به اين آب 
ها آغشته بالای آن نهند و هرگاه خشک شود درین آب ها تر کنند و گاهی درین مرض این ضماد می نمایند بگیرند برگ انگور 
و قداح و عسالیج آن و عصی الراعی وحی العالم و برگ اسپغول و برگ بارتنگ و همه را باریک بسایند و بر آن آرد جو و بنفشه 
و خطمی سفید کوفته بیخته اندازند و خوب مخلوط نموده ضماد خفیف از آن بر معده نمایند و چون هفت روز از ابتتدای این 
مرض بگذرد و درد کم شود و آثار سکون تزید مرض ظاهر گردد نقل به این تدبیر نمایند که بخورند حماض خراسانی سلوق 
مطیب و ماش مقشر مطبوخ به اسفاناخ و بقله ی یمانی و بقله ی رجله و مانند آن و این ضماد مرتب سازند بگیرند بابونه اکلیل 
و قدر قلیل سرکه آميخته بر پارچه مالیده بالای معده ضماد نمایند و اگر معده ی او احتمال غذا نکند به سبب ضعف يا الم خود 
مرض نقصان یافت و لهیب و عطش ساکن شد و تپ زائل گردید و قاروره صلاح پذیرفت نقل به این تدبیر نمایند که سلق 
مطبخ به ماش و روغن بادام بخورند و در غذا اندک بیفزایند و نقل به ماءلشعیر با سکنجبین سفرجلی نمایند و قدری سفرجل 
شیرین بخورند و بگیرند گل بابونه و اکلیل الملک و مصطکی و مروصبر و همه را کوفته بيخته از موم سفید و روفن گل 
قیروطی ساخته بيامیزند و بر معده ضماد نمایند پس اگر احتمال این نماید و مزاج او متغیر نگردد مریض به زودی صحت یابد و 
اگر مزاج او متغیر شود و حدت پذیرد مرتبه ی دوم فصد کنند اگر ممکن باشد بسوی تدبیر وسط و تدبیر اول حسب قوت مرض 
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و ضعف آن و صلاح و فساد آن اعاه نمایند و این تدبیر ثالث که ذکر نمودم بعد چهارده روز و ظهور سلاح جائز است و تقدیم و 
تأخیر چیزی ازین تدبیر نکنند و گاهی در آخر این علت تضمید به این ضمادی نمایند بگیرند مغز سفرجل میخوش و مغز سیب 
و هر دو را بکوبند تا مثل حلوا گردد و بعده چیزی از گل بابونه و اندک از اکلیل الملک و قدری از بیخ خطی سفید کوفته بيخته 
آميزند بعد از آن یک درم زعفران بر آن اندازند و بر معده ضماد نمایند و این ضماد در آخراین علت خیلی نجاع می بخشد و 
گاهی در آخر این مرض این ضماد که معروف به طبیخ سفرجل و معمول حرانیان برای این علت است می نمایند و گاه در ورم 
کبد نیز این ضماد می کنند بگیرند آب سیب رطل و سفرجل خوب کوفته رطل و عصاره ی غافث بست درم و عصاره ی 
افسنتین مثله و عصاره ی لحیه التیس ده ورم و قسب سی درم و گل سرخ مثله بعده سرکه ی تازه سه رطل در دیگ سنگین 
انداخته ادویه ی مذکور کوفته بيخته مع جمله ادویه آمیزند و بحوشانند تا ادویه مهرا شود و مثل حلوا گردد پس ضماد غلیظ از 
آن بر معده سازند و اين درازاله بقیه ی اين علت بالغ است و اگر در وسط این معالجه یا در آخر آن طبیعت مریض منحل گردد 
غذای او آب سویق جود حسوء متخذ از جاورس مقشر بریان سازند و هرگاه قاروره ی او بسوی طبیعی عود کند و تپ او زائل 
گردد و این بعد تدبیر ثالث و بعد چهارده روز از ایام مرض او باشد طعام بمدق سینه ی یهود و مزورات مثل آب غوره و آب انار 
سازند و اگر امتلا در جسم او باقی باشد و قبول غذا کم کند استفراغ به ماءالشعیر و آب چغندر مطبوخ مقوی به شکر سفید و 
روغن بنفشه و آندکی به ورق نمایند و از طعام او کم کنند و حفظ قوت او بارائج طیبه ی موافقه ی او منل سیب و سفرجل و 
بنفشه و گل سرخ و کافور و گلاب و مانند آن سازند و اهل حران در اول این مرض و در وسط و آخر او روغن سفرجل استعمال 
می نمایند و ادعا کرده اند که ایشان جمع يافته اند در استعمال این روغن چیزی قباض و چیزی مغشی محلل زیرا که از طریق 
ضماد معده و کبد آن است که مولف از شی عطر و شی قباض و شی محلل مغشی و شی مبرد باشد و در سفرجل تعطیر و 
قبض و تقویت است و در آن تحلیل به این طریق است که آن مدربول است و روغن گل جامع روع ماده و تقویت و تطفیه است 
پس می گیرند سفرجل خوشبو و قطعه خرد می کنند بعده دو سه روز می دارند پس به روغن گل می جوشانند تا مهرا شود و 
بعد از آنکه اندک جوش خورد بر آن برگ عنب‌الثعلب می اندازند و یک شبانه روز می گذارند پس روغن از آن صاف نموده بر 
معده می مالند پس بهم می رسد آنچه اراده می کنند از تحلیل و قبض و تقویت و برای ایشان قائم مقام ساثر ادویه می باشد و 
آنچه صاحب این علت را می نوشانند و از آن عدول نمی کند آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی و ماءالقرع به جلاب در اول مرض و 
به سکنجیین سفرجلی در آخر آن است و ابوماهر برای نوشیدن آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی با قرص گل امر کرده و آن بسیار 
نافع است در وسط و آخر این مرض بگیرند قرص گل هر روز دو ثلث درم و آب عنب‌الئعلب مروق و آب کاسنی مروق مکد ده 
درم و سکنجبین سفرجلی ده درم و اين نیز در معالجه ی اين مرض بالغ النفع است بلکه زیادت بر آن نیست و جالینوس گفته 
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علاج ورم صفراوی معده 
فصد باسلیق نمایند و گویند که فائده فصد درین نوع برای تقلیل اعراض اوست به سبب قلت ماده و گاهی فصد بر علیل و بال 
می شود بنابر هیجان صفرا پس لابد است که فصد در ورم صفراوی بخرم و احتیاط باشد و بعد فصد تدبیری که در علاج ورم و 
موی گذشت بکار برند به رعایت تبرید زیاده تر بالجمله در ابتدا عند شدت حرارت شیره ی مغز تخم کدو و تربز و کاهو و تخم 
خرفه بدهند و آب کاسنی و عنب‌الثعلب بهترین ادویه است با شربت انار و یا شربت تمرهندی و یا شربت غوره و آب بارتننگ 
بدهند و غذا ماءالشعیر سازند و تلیین طبیعت به حقنه ی لین یا آب کاسنی به فلوس خیار شبنر یا آب تمرهندی و آلوبخارا و شیر 
خشت بآب و گلاب مائیده باید داد و آشامیدن آب کاسنی سبز مروق و آب عنب‌الثعلب تازه عروق هریک پنج توله شیره ی تخم 
تربز چهار ماشه فلوس خیار شنبر یک توله روغن بادام چهار ماشه نیز مفید و در تشنگی شدید آب تربز جائز است و در حالت 
نرمی شکم قابضات خفیفه مثل رب به و رب انار و شربت لیمو دهند و ضماد صندل سفید و صندل سرخ بآب گشنیز سبز و آب 
عنب‌الثعلب و گلاب بر شکم در ابتدا نیز معمول است و گاهی شیاف مامیثاد کافور می افزایند و کذا ضماد صندل و آرد جو بآب 
خیار یا آب بهی نافع و در میامرست که علاجش فصد و اخراج خون اندک و اسهال صفرا به مسهل خفیف است شیخ می 
فرماید که چون ورم صفراوی باشد در ابتدای او واجب است که تبرید بسیار نمایند به ضمادات مبرده معروفه مخلوط به صندل و 
کافور و گل سرخ و مانند آن و به نوشیدن ماءالشعیر بآب انار میخوش مطبوخ به سرطانات و بعد چند روز آب عنب‌الثعلب و آب 
کاسنی استعمال کنند و نزدیک قرب منتهی اندک آب بادیان آمیزند و گویند که جالینوس درین دوا از آمیختن آب بادیان منح 
کرده است و بعضی گویند که آن حسب رامی جالینوس است و منع آن غیر او نموده جرجانی و ایلاقی گویند که علاج آن به 
علاج و موی نزدیک است ال در علاج این تدبر مرطب و سرد زیاه از آن باید و این چنان باشد که در کشکاب آب سرطان پخته 
بآب انار میخوش آميخته بنوشند و ماءالقرع بآب انار آمیخته و ماءالخیار به شیره ی تخم خرفه و یک درم مغز تخم خیار و کوفته 
بآب کاسنی و اندک شکر بدهند که این همه موافق بود و ضماد از تراشه ی کدو و خطمی و آرد جو و آب خیار کنن و اگر ضماد 
از برگ بارتنگ و برگ خرفه و خطمی و آرد جو و طحلب سازند سخت نیک باشد و بعد از چهارده روز تدابیری که در علاج 
تورم و موی گذشت بعمل آرند و این قرص گل درین باب نافع است گل سرخ شش درم زعفران سنبل الطیب هریک دو درم 
اصل‌السوس مغز تخم خیار ترنجبین هریک سه درم کتیرا صمغ عربی هر واحد یک درم همه را کوفته بيخته باب سرد سرشته 


قرص سازند شربتی یک درم و بعضی از این حب ها مثل حب سعال ساخته زیر زبان دارند. 
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علاج ورم بلغمی معده 
بعد از نضخ ماده به منطبخ بلغم از مسهل بلغم تنقیه نمایند پس از آن تریاق اربعه و تریاق شسرودیطوس بخورند و آب 
عنب‌العلب و آب بادیان سبز مروق با گلقند نافع بود و مالیدن روغن گل با سرکه فائده می کند و کذا روغن یاسمین و همچنین 
روغن بید انجیر شرباً و طلا ء مفید و بادیان بیخ بادیان جمود چراتیه جوشانیده گلقند داخل کرده و نوشیدن سودهندست و گاهی 
اصل‌السوس عوض چراتیه کرده می شود و يا عنب‌الثعلب گل بنفشه اصل‌السوس هریک چهار ماشه بیخ بادیان شش ماشه بیخ 
کبر چهار ماشه تخم کشوث بصره بسته سه ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده صاف کرده شربت بنفشه دو توله داخل نموده 
بنوشند و بوره ی ارمنی خاکستر چوب انگور اشنه افسنتین رومی سنبل الطیب زعفران مصطکی سوده مغز فلوس در آب 
عنب‌الئعلب مالیده صاف کرده آمیخته نیمگرم ضماد نمایند و اذخر سنبل الطیب سعد کوفی گل بابونه هریک یک توله در آب 
عنب‌الثعلب سبز چهار توله سرکه یک توله سائیده ضماد کردن نیز مجرب است و يا برگ سبنها لوامربیل که بز درخت اروسه 
پیجداسگند گل ارمنی در آب سائیده قدری سرکه آميخته نیمگرم ضماد کنند و يا تخم شبت نانخواه شونیز بیخ اذخر در سرکه 
سائیده نیمگرم ضماد نمایند و معجون و بیدالورد و دواءالکرم که ضماد زعفران و صبرکه در علاج ورم سوداوی بیاید نیز درین 
باب معمول است و اگر درم با عسبر نفس باشد اصل‌السوس مویز منقی بادیان زوفای خشک آنجیز زرد انیسون جوشانیده گلقند 
داخل کرده دهند باز عنب‌الثعلب گل بنفشه پر سیاوشان افزایند و بعد نضج گل سرخ چهار ماشه سنای مکی نه ماشه زنجبیل 
یک ماشه تربد موصوف چهار ماشه مغز فلوس پنج توله ترنجبین سه توله روغن بادام چهار ماشه افزوده مسهل دهند و بعد دو 
مسهل در منضج گل سرخ تخم کرفس هریک چهار ماشه ریوند چینی سه ماشه عوض گل بنفشه و زوفا و انجیر افزایند و بعد 
نضح مسهل بدهند و بعد سه مسهل جوارش کمونی کبیر نه ماشه شیره ی بادیان شش ماشه عرق شاهتره دو توله گلقند سه 
توله چند روز بدهند و معجون گل چهار ماشه همراه گلقند دو توله بعرق بادیان و عرق عنب‌الثعلب جوشانیده خوردن و کذا 
قرص سنبل و قرص زرشک کبیر استعمال نمودن نیز در درم بلغ نافع است و غذا درین باب آب یخی مناسب بود و اگر 
گرسنگی غلبه کند چند دانه مویز منقی یا اندک گچری مونگ یا شله باید داد و اگر اول بهر تلطیف و نضج بلغم ماءالاصول 
مثل یخ کاسنی بیخ بادیان اصل‌السوس بادیان هریک هفت ماشه بیخ کرفس چهار ماشه جوشانیده گلقند سه توله داخل کرده 
بنوشند و تریاق اربعه بخورند و به آغذیه ی ملطفه مثل نخوداب با شیره ی قرطم و اندک دارچینی و فلفل و کرد یا غذا سازند و 
اگر تپ نباشد شوربای مرغ که در آن چفندر و کرنب پخته باشند بخورند و عوض آب عرق بادیان بنوشند و اول سرکه و روغن 


گل بمالند و بعد چند روز ضماد خاکستر انگور که در قول جرجانی بباید استعمال نمایند نیز مفید بود و اگر ورم تحلیل نشود منز 
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فلوس و غیره اجزای مسهله در ماءالاصول افزوده مسهل دهند برفق اگر ممکن باشد و فلوس خیار شبنر در طبیخ زوفا حاصل 
کرده و یا نقوع صبر بعمل آرند اقوال حکما صاحب اقتباس العلاج می نویسد که در ورم بلغمی بهتر آن است که اگر مانعی 
نباشد تا سه روز از غذا و آب بازگیرند تا رطوبت مجتمعه اکثر به تحلیل رود و روز چهارم غذای نخوداب بچه ی مرغ دهند و 
سرکه و روغن گل ؟ بمالند و روز پنجم از اذخر وسعد و بابونه و سنبل الطیب و عنب‌الثعلب و ثقل هریک نه ماشه ضماد سازند و 
جهت نضح ماده و کلیل اين ماءالاصول دهند پوست بیخ بادیان و بیخ کاسنی هریک ده درم اکلیل الملک انیسون قنطوریون 
دقیق هریک سه درم آذخر مصطکی اصل‌السوس پر سیاوشان هریک دو درم بیخ کرفس پنج درم مویز منقی ده درم انجیر زرد 
پانزده درم در سه آثار آب بپزند که به نیمه آید صاف نموده چهار اوقیه با سه درم روغن بادام شیرین و عسل سه توله تا به روز 
هفتم بنوشند و غذا نخوداب مرغ و روز هشتم جهت تنقیه مغز خبار شنبر شش توله ترنجبین شش توله گلقند عسلی چهار توله 
شربت دینار چهار توله روغن بید انجیر مرکب دو درم اضافه کنند و وقت دو پهر نخوداب نوشانند و وقت شام نان رده با شوربای 
مرغ خورانند و روز نهم ماءالاصول مذکور دو اوقیه با ده درم آنگبین و حرف نه ماشه و روز دهم وقت شب حسب غاریقون 
علوی خان خورانند و صبح مسهل بدستور دهند و همین نمط تا دوازده روز بعمل آرند اگر به تحلیل رفت فبها والا اگر ورم 
بدستور باشد و آثار جمع ظاهر شود هرچه درد بیله معده گفته آید بکار برند و سویدی از ابن ماسه و مالقی و تمیمی و ابن هبل و 
غیر هم نقل کرده که شرب و ضماد مصطکی و جوزبوا و اذخر و شکاعاد و غافث و همچنین میعه ی سائله و عسل و اکلیل 
الملک و قصب الزربره و ضماد اسقولوقندریون هر واحد نافع درم معده ی باردست شیخ می فرماید که درین ورم نیز قانون این 
است که ادویه ی محلله از قابضه خالی نباشند و محلله که درین احتیاج بدان می افتد آن قوی التحلیل اند و ابتدا در علاج 
ایشان به این دوا نمایند که آب کرفس و آب بادیان تر هر واحد دو اوقیه به ورق سه درم روغن بادام شیرین به قدر کفایت 
بنوشند بعد از آن ده درم روغن بید انجیر مع سه درم روغن بادام شیرین به این مطبوخ اکلیل بنوشند اکلیل الملک ده درم بیخ 
بادیان ده درم در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند صاف کرده چهار اوقیه از آن به روغن های مذکور بنوشند و طبیخ 
زوفا که در آن اکلیل الملک جوشانیده باشند بر شربت آن سه درم روغن بیدانجیره دو درم روغن بادام انداخته نوشیدن نیز ایشان 
را نافع است و از مسوحات واضمده این دوا محرب است بگیرند جعده اکلیل الملک حما بابونه شبت هر واحد ده درم افسنتین 
سنبل الطیب هر واحد هفت درم صنبر هشت درم کندر شش درم بیخ خطمی پانزده درم مصطکی اشق جا و شیر میعه سائله هر 
واحد ده درم پیه بطه پیه ماکیان هر واحد دو اوقیه موم سرخ نیم رطل و افضل مسوحات روغن ناروین و روغن سنبل است که 
در آن عروقی و مانا آمیزند و بمالند و طعام هلیون و لبلاب به روغن بادام شیرین پخته و چقندر و کرنب به زیت پخته و از 
اه کم تیه ری اسستل موه انم اس وق نظه انشا رای مان سد که ور اسان 
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ظهور ورم هر صبح آب کرفس و غیره که در قول شیخ گذشت بدون به ورق بدو درم روغن بادام بدهند و بعد هفت روز مطبوخ 
الکین الخنک کر کول یطوط درا بای اسر رکه هدس ی ی کش 
هریک یک دو درم پر سیاوشان پنج درم بدستور مطبوخ مذکور جوشانیده صاف کرده هر صبح چهار اوقیه به دو درم روغن بید 
انجیر و سه درم روغن بادام بدهند و شربت زوفا که در آن اکلیل الملک پخته باشند نافع بود و در نسخه ی ضماد مجرب شیخ 
مقل ده درم و زعفران یک نیم اوقیه و روغن سوسن و روغن ناردین هریک نیم رطل افزوده و نوشته که اشق و جاو شیر را با 
زعفران سوده در شراب حل کنند و ادویه ی دیگر کوفته بیخته و پیه و موم در روغن گداخته بدان بسرشند و در بعضی نسخه 
بیست درم کتیرا داخل است و یا خاکستر چوب انگور و سعد و اذخر و سنبل کوفته به سرکه سرشته ضماد نمایند و بجای آب 
ماءالعسل بنوشند خجندی گوید که علاجش نوشیدن ماءالاصول و بعض تریاقات و سعاجین است و آبی که در آن بیخ کرفس و 
بادیان و بیخ اذخر و مویز سرخ جوشانیده باشند به اندک روغن بید انجیر بیاشامند و اقتصار بر تقلیل غذا و تلطیف آن نمایند و 
این ضماد نافع است اکلیل الملک مرزنجوش بابونه جعده شبت هر واحد یک جزو سنبل الطیب افسنتین تخم کرفس بادیان 
کندر مصطکی اشق جاوشیر میعه هر واحد نیم جزو صبر سقوطری ربع جزو صموغ را بآب کرنب حلق کرده و ادوبه ی دیگر 
سائیده همه را به قیروطی پیه ماکیان و موم جمع کنند و ضماد نمایند صاحب کامل گوید که هرگاه در فم معده یا قعرا و ورم بار 
در خو بلغمی عارض شود ماءالاصول مع و دواءالکريم يا مع امر و سیا به قدری روغن بیدانجیر بدهند و یا سنجر مینا و تریاق 
اربعه يا تریاق روفاق یا مشرودیطوس بآبی که در آن زیره واشنه و سداب و بیخ اذخر جوشانیده باشند بدهند و روغن بید انجیر 
بآب کرفس و بادیان و مویز بنوشند و تکمید فم معده بآبی که در آن زیره واشنه و بیخ اذخر و فقاح آن جوشانیده باشند به قدری 
نمک در آن سرکه کهنه آميخته بعمل آرند و تضمید معده و فم آن به این ضماد نمایند صبر سقوطری پنج درم افسنتین رومی 
قرومانا هر واحد سه درم مصطکی سنبل الطیب هر واحد دو درم همه را باریک سائیده روغن یاسمین و روغن ناردین هر واحد 
ده درم موم سرخ پنج درم گداخته آمیزند و استعمال کنند و به اغذیه ی حاریابس مثل نخوداب بزیت و زیره و دارچینی و شبت 
و خولنجان و لحوم تیهو و دراج مطبخن به زیت و مری و سرکه و کرویا و فلفل و دارچینی تغذیه نمایند طبری گفته که نظر 
کنند بسوی قوت مریض پس اگر احتمال استفراغ کند واجب است که به اين دوا استفراغ نمایند مصطکی یک درم توبال مس 
نیم درم مادزیون مدبر یک دانگ خصض هندی یک نیم دانگ هیله ی سیاه دو درم غاریقون نیم درم صبر سقوط پنج درم همه 
را باریک سائیده به شراب کهنه سرشته مثل فلفل حب سازند و در سایه خشک کنند شربت تام از آن دو درم باب گرم است و 
اگر قوت او احتمال استفراغ نمایند لزوم تقلیل طعام می کند و اقتصار از آن بر آنچه ممکن باشد و از نوشیدن آب سرد منع 
نمایند و هر روز پانزده درم ماءالاصول بعد خوردن هفت درم حلنجبین بدهند و ملاک امر در معالجه ی این مرض تجوبع است 
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و امر به ریاضت اندک و تمریخ معده به روغن گل و سرکه کنند و بدست دلک نمایند و بر آن رفاه مبلول به سرکه و روغن گل 
یا موق مضموس در آن یا اسقتح فازهنهند و سار اعضا که یه حس ظاهر باشند چون در آنها این ورم حادث شود و من آن را به 
سرکه و روغن گل ولک ملیغ می نمایم بعده آنرا از اسفل بسوی فوق بر فائده و عصائب می بندم پس در شبانه روز زائل می 
گردد و اگر اندک متعسر باشد به سرکه و خاکستر انگور ضماد می کنم پس این تحلیل می کند و اما در معده از استعمال روغن 
و بهترین ضماد که به این نوع ورم استعمال نمایند این است گل سرخ و مصطکی و مروصبر سقوطری و قصب الزیره هر واحد 
دو ثلث ورم کوفته بیخته قیروطی به روغن ناردین ساخته مخلوط سازند و بر پارچه به شکل معده تراشیده بمالند و بر معده 
گذارند مادام که معده خالی باشد و چون در آن طعام داخل شود ضماد را جدا کنند و نزدیک آخر هضم اعاده آن نمایند و اگر در 
معده ضعف و استرخا اندک ظاهر گردد درین ضماد ده درم قسب و یک درم و ثلث فشار کند و نیم درم گلناز و دو دانگ سنبل 
یبن کی که این ات ان و ریت ان تا وم کر ی وش وخ ای شاه در که سیک 
درم با کندر و نانخواه سوده منقال آميخته و بآب برگ ترنج سرشته وقت خواب بخورند. 
علاج ورم سوداوی معده 

بعد نضح ماده از مسهل سودا تنقیه کنند و بعد از آن نوشیدن شیر شتر با نبات یا گلقند بسیار مفید است و استعمال عرق 
گهیکوار و فرص ور دو سنبل و زرشک کبیر و دوار املاک و دواءالکريم و معجون گل و مرهم مقل نیز معمول و اگر در مزاج 
حرارت باشد آب کاسنی آب عنب‌الثعلب آب بادیان سبز مرق با گلقند نافع بود و زعفران صبر زرد هر واحد یک درم افسنتین 
سل اب خ رات پم رد اباب گرم شاه کرام بزای ارزم صاه ی مهو ری یر اس وا کیان 
الطیب صبر تخم کیان مغز تخم قرطم مقل چربی مرغ و مغز ساق گاو و روغن گل و موم سرخ مرهم ساخته بر معده ضماد 
کنند برای ورم سوداوی بسیار نافع بود و غذا آزجه در ورم بلغمی گذشت بدهند و اگر با خشکی دهان و تشنگی باشد عنب‌الثعلب 
سنبل الطیب قصب الزیره هریک چهار ماشه گل سرخ تخم کاسنی کوفته تخم خیارین کوفته هریک شش ماشه جوشانیده 
شربت بزوری دو توله داخل کرده بدهند و برای رفع حمی با صلابت خاکشی شش ماشه بعرق عنب‌الثعلب پاو سیر خوبش 
خفیف داده شربت بنفشه دو توله داخل کرده دهند بعده تدابیر معموله بعمل آرند و گاهی در صلابت معده و تهیج اطراف کهنه 
این مسهل مفید و آلوبخارا پنج دانه اصل‌السوس بادیان گل سرخ گاوزبان پر سیاوشان افسنتین رومی هریک چهار ماشه سنای 
مکی عنب‌الثعلب تخم کاسنی پنج کاسنی تربد موصوف هر یک شش ماشه زنجبیل یک ماشه جوشانیده گلقند چهار توله فلوس 
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پنج ماشه پاشیده بدهند و گاهی بعد مسهل معجون گل چهار ماشه خورده اصل‌السوس بادیان تخم خطمی هریک چهار ماشه 
مویز منقی ده دانه جوشانیده گلقند دو توله مالیده می دهند و ایضاً بعد سهل عنب‌التعلب گاوزبان مویز منقی اصل‌السوس گل 
خطمی بعرق عنب‌التعلب جوشانیده شربت بزوی تخم ریحان داخل کرده باز مصطکی سوده یک ماشه با طریفل صغیر سرشته 
بخورند بالایش شیره ی کاسنی گلاب چهار توله عرق عنب‌الثعلب پا و سیر تودری سفید شش ماشه پاشیده نبات داخل کرده باز 
هلیله ی مربی بجای اطریفل و اگر بعد مسهل از ایارج تپ شود خاکشی بعرق بادیان شیره ی خیارین گلاب اندکی گرم کرده 
شربت بنفشه داخل کرده بدهند و اگر عوارض ریاح شدت کند مصطکی دو ماشه کروپا پودینه ی خشک اذخرمکی هریک چهار 
ماشه تخم کاسنی شش ماشه جوشانیده گلقند دو توله تودری سفید چهار ماشه دهند بعده اگر قبض زیاده شود شاهتره تخم 
کاسنی هریک شش ماهش گل سرخ گاوزبان هریک چهار ماشه انجیر زرد سه دانه آلوبخارا هفت دانه سنای مکی نه ماشه مویز 
منقی یازده دانه جوشانیده گلقند سه توله بدهند و جوگراج گوگل تجویز کنند و اگر با تپ و آروغ بسیار بود گل بنفشه یخ بادیان 
بیخ کاسنی عنب‌الثعلب تخم خرپزه تخم خیارین کوفته هریک شش ماشه مویز منقی ده دانه تخم کشوث سه ماشه جوشانیده 
گلقند دو توله حل کرده دهند و بر صلابت قیروطی نهند و بدانند که در سودای احتراقی ماءالحبن با سفوف ۷اجورد مفید می 
شود و گاهی در صلابت معده با مراق و بواسیر و قبض و خروج سده ی خون آلوده احیناً اول منضح بنفشه عنب‌الثعلب بیخ 
بادیان گاوزبان هریک شش ماشه اصل‌السوس پنج ماشه پوست بیخ کاسنی نه ماشه مویز منقی ده دانه در عرق عنب‌الثعلب 
عرق کاسنی شب خیسانیده صبح جوشانیده گلقند مالیده نیمگرم دهند سه چهار روز باز تخم خطمی ريشه خطمی هریک شش 
ماشه به رعایت بواسیر افزایند باز برای نفخ و بول کدر غلیظ انیسون سه ماشه بادیان شش ماشه تخم کشوث سه ماشه سپستان 
ده دانه افزایند و دور روز بعمل آورده برای تفتیح سده سنای مکی نه ماشه افزاینده روز دوم مغز فلوس شش توله ترنجبین چهار 
توله روغن بادام شش ماشه و در طبیخ تخم قرطم یک توله افزوده مسهل دهند غذا نخوداب و شله ملائم و بجای آب عرق 
گاوزبان عرق کاسنی عرق کوه باز تبیر لعاب ريشه خطمی شش ماشه عرقیات پا و آثار شیره ی خیارین شش ماشه شربت 
بزوری دو توله تخم ریحان شش ماشه و گاهی تبرید عرق باذیان گلاب شربت بزوری تخم ریحان و گاهی گلقند بجای شربت 
و گاهی هر دو داده دو سه روز توقف کرده باز در نسخه ی منضحج اول تخم کشوث سه ماشه بادیان شش ماشه انیسون سه 
ماشه خیارین کوفته شش ماشه انجیر زرد سه دانه عوض اصل‌السوس افزوده دو سه روز داده در مسهل دوم به فسائج فستقی 
ریوند چینی هریک شش ماشه غاریقون سه ماشه افزایند باز تبرید بدستور داده در منضح اول تخم خرپزه تخم خیارین هر یک 
شش ماشه تخم کشوث سه ماشه گل نیلوفر یک توله عوض اصل‌السوس داخل کرده دو سه روز بدستور بعمل آرند و در 
مسهل سوم حب ایارج و حب لاجورد همراه عرق گاوزبان و عرق عنب‌الثعلب چهار گهری شب باقی مانده خورده صبح بدستور 
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همه اجزای مسهل اول مع اجزای منضح بنوشند باز دو سه روز منضح داده مسهل چهارم مع جذب دهند و تبرید عرقیات گلقند 
شربت بزوری معجون و بیدالورد بعد از آن ماءالجبن استعمال نمایند ذکر ادویه مرکبه یونانیه و هندیه نافع صلابت معده 
حلنجبین معمول در ورام معده و چگر همراه شیر شتر و در جاهاتی که از مسهل خیار شبنر تنفر باشد بکار برند عصاره ی ریوند 
دو دانگ آنیسون نیم درم تربد سفید یک درم غاریقون سفید یک نیم درم گلقند بست درم اجزا کوفته بيخته در گلقند خوب 
آميخته نگاهدارند و به قدر سه چهار توله همراه شیر شتر بعمل آرند دواءالکرکم صغیر که در اورام صلب معده و جگر و سوء 
القینه و استسقاء همواره معمول و مجرب است زعفران سلیخه سنبل الطیب هریک دو درم مرمکی فقاح اذخر قسط دارچینی 
هریک یک درم کوفته بیخته مرمکی را در سرکه تر کرده حل نموده همه را به عسل کف گرفته وزن ادویه معجون سازند 
شربتی از یک منقال تا دو درم و اکثر وزن همه مساوی گرفته می شود و گاهی ریوند دو درم افزوده می شود و اگر از همه اجزا 
هر یک دو درم و دارچینی یک درم بگیرند و گل سرخ و طباشیر و زرشک هریک دو درم پوست بیخ کاسنی چهار درم افزایند و 
هنگامی که در مزاج مریض گرمی باشد بعمل آرند انسب بود و از تصرفات والد حکیم علوی خان است و دواءالملک صغیر که 
تاه هی گر انا سول ار لک شییوان فا کلم اه ام تیب انار یه من تک 
ریوند چینی پانزده درم کوفته بيخته به عسل سه چند بسرشند شربتی یک درم به طبیخ افسنتین يا بآب گرم دبیدالورود معمول 
در آورام معده چگر و استسقا و برای صداع بار دو سد رود وار و ضعف معده و جگر و تفتیح سد و جگر و تحلیل ورام و بیلات و 
منع صعود آنجره و دوی و طنین نیز نافع سنبل الطیب مصطکی زعفران طباشیر دار چینی اذخراسان قسط شیرین غافث تخم 
کشوث فوه لک مغسول تخم کاسنی تخم کرفس زراوند طوبل حسب بلسان عود غرقی هریک یک درم گل سرخ برابر همه 
ادویه با عسل سه وزن ادوبه بقوام آورده آمیزند خوراک از یک درم تا دو درم عرق آسو که جهت صلابت شکم و استسقا مکرر 
به تجربه رسیده مغز گهیکوار چهار آثار ادرک دو آثار هلیله ی زرد زنجبیل فلفل سیاه آمله براده ی آهن دار فلفل هریک نیم پا 
و قند سیاه کهنه چهار آثار قند را در آب شربت نموده و باقی ادویه کوفتنی جوکوب نموده همه ادویه با شربت در یک سبوچه ی 
گلی کهنه که اکثر در آن روغن زرد یا تلخ داشته باشند جمع نموده در جای خشک دفن کنند و گرداگرد سبو و زیر آن سرگین 
اسپ پر کنند و یک هفته بگذارند تا جوش خورد و فرو نشیند و باید که هر روز خبر آن سبو گرفته باشند تا از جوش دوا ضائع 
نشود و سر او بسته دارند بعد از آن برآورده صاف کرده یک پیاله قهوه خوری بخورند و غذا برین دو دام دال در آب خوب پخته 
مانند شوربا کرده بخورند و موافق اشتها دو سه ماشه غذا افزوده باشند اگر تشنگی زیاده شود در یک پیاله ی قهوه خوری عرق 
بادیان دو قطره سرکه ی انگوری داخل کرده بنوشند رفع می شود عرق گهیکوار که جهت صلابت معده و جساوت آن مجرب 
است مغز گهیکوار بست و پنج آثار قند سیاه هشت آثار پوست هلیله زرد آمله مقشر نانخواه زنجبیل فلفل سیاه سنبل الطیب سعد 
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کوفی هریک نیم سیر سها گه تیلیه پا و سیر کوفته در آب از قند شربت کرده همه را در سبو انداخته در سرگین اسپ دفن 
سازند هرگاه قابل عرق کشیدن گردد یعنی به جوش آمده فرو نشیند عرق کشد و بار دیگر همین را دو آتشه کنند و به قدر دو 
چهار توله بعمل آرند قرص درد معمول برای صلابت معده گل سرخ دو توله اصل‌السوس مقشر سنبل الطیب هر واحد یک توله 
مصطکی رومی افسنتین هریک شش ماشه کوفته بیخته بآب عنب‌الثعلب قرص ها سازند خوراک از سه ماشه نه ماشه سوده با 
شربت بزوری یک نیم توله سرشته بلیسند و بالایش عرق بادیان بنوشند و گاهی مصطکی افسنتین هریک سه ماشه می گیرند 
و دانه الایچی سفید چهار ماشه افزوده حب بسته بدستور می دهند قرص سنبل که در ورم صلب معده و جگر بکار آید فقاح 
اذخر سلیخه گل سرخ ریوند چینی قصب الزیره سنبل الطیب هرکدام سه درم زعفران مرمکی انیسون قسط فلفل سیاه هرکدام 
یک درم مقل ارزق سه درم مصطکی میعه ی سائله هرکدام دو درم اشق یک درم کوفته بیخته آقراص سازند هریک به وزن 
مثقالی خوراک یک قرص زرشک کبیر جهت ورم معده وجگر و تپ های بلغمی و استسفانافع عصاره ی زرزشک مغز تخم 
خبارین مغز تخم خرپزه» هربک سه درم گل سرخ ترنجبین هر یک شش درم تخم کشوث رب‌السوس طباشیر تخم کاسنی 
مصطکی سنبل الطیب عصاره غافث فودلک مغسول ریوند چینی هریک دو درم زعفران نیم درم کوفته بيخته بأب ترنجبین 
سرشته اقراص سازند معجون گل که ورم معده و جگر استسقاء فساد جگر و درد معده را نافع است گل سرخ چهار ده درم بیج 
سوسن هفت درم پوند چینی لک مغسول هریک یک مثقال و نیم سلیخه زعفران هریک سه درم مرمکی نیم مثقال مرو 
زعفران را در سرکه حل کنند و دیگر دواها کوفته بیخته بدان بيامیزند و به عسل سه چند بسرشند مرهم مقل تألیف حکیم 
علوی خان که در تحلیل اورام صلب و صلابت عضلات مجرب است مقل ازرق اشق هریک هشت درم گل سرخ بست درم گل 
بابونه هشت درم اکلیل الملک عنب‌الثعلب هریک نه درم برگ چغندر ده عدد برگ کلم پنج عدد زرنباد زراوند مدجرح مرز 
نجوش پر سیاوشان هریک چهار درم حاشا زوفای خشک برگ غار حلبه تخم کتان هریک تا هشت درم عود هندی چهار درم 
مجموع را کوفته بآب پخته در هاون انداخته روغن بید انجیر بست درم روغن ناردین پیه مرغ گداخته مغز قلم گاو هریک شازده 
درم روغن مصطکی هفت درم هشق و مقل در سرکه ی آنگوری بخیسانند تا حل شود پس با مجموع ادویه پخته در هاون 
کرده چندان بدسته بمالند که چون مرهم شود شب ها بر موضع صلابت ضماد نماید اقوال حداق گیلانی می نویسد که علاج 
این مرض آنچه در میامرست این است که آب بادیان و آب کرفس چهل درم به چهار درم فلوس خیار شبنر و دو درم روغن 
بادام و نیم دانگ زعفران بنوشانند و اگر طبع نرم باشد عوض خیار شبنر قرص طباشیر ممسک متخذ به زعفران کنند و به غیر 
روغن بنوشانند صاحب اقتباس می نویسد که در تحلیل و نضج مواد مناسب مراج کوشند مثلا اگر در مزاج حرارتی بود آب برگ 
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دهند و آگر حرارتی در مزاج نبود این مطبوخ دهند پوست بیخ را زیانه پوست بیخ هند با افتیمون برگ شاهتره باد رنجبویه 
عنب‌الثعلب هریک نه ماشه آفسنتین بیخ کبربسفائج صغر فارسی هریک چهار ماشه تخم کاسنی تخم قرطم هریک یک توله 
گلقند چهار توله سکنجبین افتیمونی علوی خان دو توله روغن بید انجیر نه ماشه و غذا نخوداب بچه ی مرغ و یا شوربانبان 
دهند و بعد از حصول نضح تام تنقیه با یارجات کبار مثل روفس دار کاغانیس نمایند بنابر آنکه قبل از نضح باعث زیادتی 
مرخص می باشد و در ابتدا ضماد به چیزهاتی که ملین و محلل و معطر بود و اندکی قبض داشته باشد مثل سنبل و سعد و 
اذخره گل بابونه و تخم کتان و جله و افسنتین و زعفران و آب کرنب و مغز ساق گاو و روغن زیت و بادام و موم زرد و پس از 
تقنیه ماءالاصول با روغن بید انجیر دهند و چون کهنه گردد و فرص سنبل با مثلث و يا تریاق اربعه با شیر شتر بدهند شیخ می 
فرماید که قانون درين نیز همان است که ادویه ی محلله از قابضه خالی نباشند و همه ادویه شدیدالتحلیل که در آخر اورام حاره 
بکار آید درینجا نافع بود و واجب است که مدام شیر شتر بنوشند و از آنچه نفع می کند ایشان را این است که سه درم ورغن بید 
انحیر ماءالاصول که در آن خیار شبنر مالیده باشند بنوشند و اگر حاجت به قویتر از این افتد در ماءالاصول فقاح اذخرو مصطکی 
و پر سیاوشان به ساثر ادویه یک یک جزو داخل کنند و اگر با روغن بید انجیر روغن سوسن یک درم و روغن بادام دو درم کنند 
نافع بود و کذلک چون این روغن به ماءالعسل بنوشند و باید که در ضمادات این مغز ساق گوزن و مغز ساق گاو و پیه کوهان 
شتر استعمال کنند و از ادویه ی نافعه درین و درد بیلات این است که اکلیل الملک حلبه بابونه حب الغار خطمی افسنتین هر 
واحد یک جزو اشق مقل الیهود هر واحد دو ثلث جزو صموغ را در طبیخ انجیر که در طلا جوشانیده باشند حل کنند و به عسل 
بسایند پس ادویه آميخته ضماد سازند که عجیب است و این ضماد نیز مفید است چرک خانه ی زنبور عسل شش جزو میعه دو 
جزو مصطکی یک جزو علک البطم نیز جزودردی روغن ناردین به قدری که ادویه جمع شود و ایضاً افق صد موم صداکلیل 
الملک دوازده زعفران مرمقل الیهود هر واحد هشت درم روغن بلسان یک رطل و آنچه ایشان را بسیار نافع است روغن عصیر 
انگور است و کذلک طیخ ایرسا به خیار شبنر است و ضمادی که در ضعف معده مع صلابت گذشت و این نسخه ی ضماد 
جیدست مصطکی کندر آفسنتین هر واحد یک جزو اشتق زعفران هریک دو جزو سعد سه جزو قیروطی به روغن ناردین به قدر 
کفایت و چون اتفاق چیزی افتد که آن قلیل الاتفاق از انتقال ورم بلغمی بسوی ورم صلب است اوفق علاج آن ضماد به این 
صفت است اشق و مقل و تخم کرنب و بادام تلخ و میعه سائله و مصطکی و سنبل و اذخر و سعد صموغ را حل کرده و سوای 
آن سائیده جمع نموده ضماد سازند و غذای ایشان مثل هلیون و لبلاب و روغن بادام شیرین کنند و خصوصاً هرگاه از ورم حار 
انتقال نموده باشد مسیحی گوید که اگر زمانه ی ورم امتداد کند و حرارت ساکن گردد و در آنجا ورم صلب باقی ماند تصمید 
موقع به این ضماد نمایند بنفشه خشک بیست درم گل سرخ پنج درم سنبل الطیب شش درم سعد اذخر قصب الزیره هر واحد دو 
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درم مصطکی سه درم آرد طبه بست درم گل بابونه خطمی سفید آرد جوهر واحد ده درم همه را به لعاب بزر کتان جمع کنند و 
به روغن ناردین مسح موضع نمایند و چهار ساعت قبل طعام دهد و بعد هضم آن ضماد کنند پس اگر ورم معده کهنه گردد 
قرص سنبل بدهند و تضمید به این ضماد نمایند مثل ده درم ماشق پنج درم حب البان ده درم تخم کرنب ده درم سنبل الطیب 
جرجانی و ایلاقی گویند که پیوسته شیر شتر دادن علاج صواب است و قرص سنبل دادن سود دارد و در نسخه اضماد که به 
قول شیخ گذشت و عجیب است وزن اشق و مقل هریک چهار جزو نموده و میعه ی سائله و مرو سنبل و مصطکی و سعده و 
اذخر افزوده و نوشته که ص ها را به شراب که در آن انجیر خشک دوازده عدد پخته باشند حل کنند و به انگبین بسایند و این 
درم آشق سه درم صفغها را به شراب حل کنند و دوا بدان بسرشند و نسخه ی ضماد دیگر همان است که در قول مسیحی 
گذشت مگر وزن بنفشه دین ده درم و سنبل سه درم و میعه عوض سعد است و نوشته که معده را به روغن ناردین چرب کرده 
این ضماد بسرشند و هر وقت که طعام خورند پیش از آن به چهار ساعت ضماد بردارند و بعد خوردن طعام به چهار ساعت باز بر 
اگر بار و صلب باشد باید که ایارج لوغاذیا و ایارج ارکاغانیس با قدری آب عنب‌التملب و آب بادیان بدهند و اگر زمانه تابستان و 
هوای گرم و سن شباب بود آب بادیان و کرفس هر واحد دو اوقیه گرفته مغز خیار شبنر پنج درم در آن مالیده یک درم روغن 
بید انجیر دهند و این ماءالاصول باید داد بگیرند پوست بیخ کرفس و پوست پنج بادیان هر واحد ده درم انیسون و تخم کرفس 
و بادیان هر واحد سه درم اصل‌السوس مقشر کوفته بابونه اکلیل الملک هر واحد هفت درم حلبه چپار درم انجیر سفید ده عدد 
مویز منقی پانزده درم همه را به چهار رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید صاف کنند و هر روز از آن چهار اوقیه گرفته سه 
درم خیار شبنر در آن مالیده و روغن بید انجیر از یک درم تا منقال آميخته بنوشند و اگر صلابت قوی باشد این مطبوخ بدهند 
هر واحد ده درم کملذریوس کمافیطوس بند کتان علیه هر واحد پنج درم تخم خطمی و خبازی هر واحد شش درم مصطکی 
ملک الانباط هر واحد سه درم اشق جا و شیر سکنج مقل هر واحد یک نیم درم مویز منقی بست درم انجیر سفید ده عدد همه 
را در پنج رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید صاف کرده هر روز چهار اوقیه به یک درم روغن خروع و مثقال امروسیا بدهند 
تا سه روز یا پنج روز و این ضماد برای صلابت معده نافع آفسنتین رومی سنبل ملیخه مصطکی هر واحد چهار درم حلبه بزر 
کتان هر واحد پنج درم زعفران مرکی هر واحد درم صبر میعه هر واحد چهار درم همه را باریک سائیده موم سرخ دو درم و نیم 
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به روغن زنبق يا روغن قسط يا روغن ناردین پانزده درم به قدر حاجت گداخته ادویه خوب حل کرده از آن مرهم سازند و بر 
معده ضماد کنند و این ضماد نیز مفید بابونه اکلیل الملک افسنتین کرنب شبت حلبه تخم کتان مغز تخم قرطم مقل از رق هر 
واحد پنج درم مصطکی سلیخه قردمانا هر واحد دو درم صبر سقوطری کندر دکر هر واحد چهار درم مرو زعفران هر واحد درم 
تخم خطمی خبازی گل بنفشه اشق سکنجبین هر واحد سه درم آنچه کوفتنی است کوفته بیخته و صموغ را در آب کرنب حل 
کرده همه را در پیه ماکیان يا پیه بسط یا مغز ساق گاو که در روغن سوسن گداخته باشند آميزند و بر معده ضماد نمایند و اگر 
مرهم و اخلیون به روغن قسط یا روغن ناردین حل کرده و به قدری ساذج هندی و زعفران و سلیخه و سنبل و غیره از اشیای 
خوشبو مقوی معده ی بارد آمیخته ضماد نمایند انشاءاللّه نفع بخشد صاحب ترویج گوید که از آنجه نفع می کند ایشان را شربت 
اصول و ماءالاصول است و این مطبوخ بیاشامند پوست بیخ کرفس و بادیان هریک سه درم بادیان تخم کرفس اصل‌السوس 
تخم خیارین شبت حلبه هریک چهار درم انجیر ده عدد مویز منقی سرخ بست درم در دو رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید 
صاف نموده سه روز بنوشند هر روز ثلث رطل با پنج درم مغز خیار شبنر و نیم درم روغن بید انجیر و یک درم روغن بادام و این 
ضماد نافع است حلبه تخم کتان مروبابونه اکلیل الملک بیخ خطمی هریک پنج درم اشق مقل هریک یک دام انجیر ده عدد 
مصطکی سنبل الطیب هریک درم بدستور معهود و مرتب ساخته ضماد نمایند و از اغذیه شوربای بچه ی مربغ و مزورات 
معمول از هلیون و چغندر و لبلاب و خبازی به روغن بادام شیرین یا مسکه بخورند و اگر زمان صیف نباشد و احتیاج به اسپها 
افتد چیزی از ایارجات به ماءالاصول و روغن خروع دهند و بداخلیون ضماد کنند و این ضماد نافع است صبراشقی جا و شیر میعه 
هریک پنج درم سنبل مصطکی افسنتین مرقرونا اکلیل الملک بابونه تخم خطمی بنفشه پر سیاوشان گل سرخ» هریک سه درم 
انجیر ده عدد حلبه تخم کتان هریک هفت درم صموغ را باب کرنب حل کرده ضماد مرتب سازند و آنچه از اوهان ایشان را 
نافع است پیه ماکیان و پیه بسط و مغز ساق بقر و مغز ساق اهل است طبری گوید که معالجه ی ورم سوداوی صعب است و 
اگر مریض از معالجه ی او غافل شود ورم سرطانی صلب گردد و حس برود پس علاج نپذیرد و علاجش این است که اگر 
احتمال استفراغ کند به مطبوخ افتیمون تنقیه نمایند و تقلیل طعام کنند و بر آنچه از آن ممکن باشد اقتصار نمایند و تضمید 
معده به ضمادی که مذکور گردد باید کرد و زیاه کنند از آن افسنتین یا عصاره ی او و عصاره ی غافث و اندک افتیمون و لزوم 
تناول له مربی و هلیایه مربی نمایند و در هر پنج روز یکبار بر نهار تفریق معده به روغن گل متخذزیت اگر یافته شود والا به 
زیت نمایند و اگر زمانه ی زمستان و بلد بارد باشد تغیر زیت باک نیست و کثرت تمریخ و تنطیل نکنند تا معده مسرتخی نگردد 
و دائم با تناول این معجون امر نمایند و آن اطریفیل صغیر است که در آن افسنتین و افتیمون و مصطکی و عود خام از هر واحد 
مثل یک جزواو و برگ باد رنجبویه و گاوزبان از هر واحد مثل اجزای او باشد در مویز منقی به سرشستن نرم بسرشند و این 
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معجون در ازاله ی این ورم بالغ النفع است و اگر ورم سخت شد و سرطان گردید علاج او صعب است سیما چون حس معده 
باطل گردد و آنچه ممکن است در علاج این پرهیز تام است و فصد باسلیق اگر ممکن باشد و از آن بالغ نباشد و استعمال ضماد 
در بعض اوقات و بطول ایضاً و ابوماهر گفته که تضمید این رم در اواخر آن به گل بابونه ی الیل الملک و بیخ خطمی سفید و 
عصاره ی افسنتین و عصاره ی غافث و افتیمون اجزای اذبجنب جوب را گرفته باید کرد و گفته که تنطیل معده بآبی که در آن 
بابونه و اکلیل الملک جوشانیده باشند بعمل آرند. 
دبیله معده 

آن عبارت از ریم کردن ورم باطن معده است و ورم حار که ریم کند آن را خراج گویند شیخ می فرماید که اکثر به سبب جهل 
کی ضواب وه سل ی اش وا دیاقع تال از رسب تا 
در آن عضو اولاً حاصل شود پس در جمع و تقیح شروع کند و خراج گردد اولاً و ملامت ابتدای خراج اين است که تپ و درد 
شدت کند و قشر پره و لرزه مضاف آن گردد و عطش و آسیب افزاید و اشتها ساقط شود و به نزول طعام و آب ایذا باید و چون 
مزمن گردد و بدن لاغر شود و چشم غاثر گردد و تپ ساکن شود و صلابت چندان افزاید که از انگشت فرو نشود و بول اندک 
آید و قی و اسهال عارض گردد و هرگاه با این حال معده درد کند و اطراف سرد شود علامت روی باشد علاج در ابتدا واجب 
است که مبادرت بفصد نمایند اگر مزمن نباشد و نشان ازمان آن که مذکورث ظاهر نگردد و به تبرید معده ی متورم به ورم حار 
شریاً و طلا از داخل و خارج کوشند تا از دبیله شدن آن را بازدارد و چون دبیله گردد و در نضج شروع کند آن وقت بزر کتان 
تخم مرو تخم خطمی مساوی باریک سائیده سه درم به شیر بز چهار اوقیه صبح و شام بدهند و ضمادات منضجه استعمال 
نمایند مثلا حلبه تخم مرو هریک نه ماشه مغز بادام تلخ نه عدد کوفته به روغن بید انجیر سرشته ضماد کنند و اگر اکلیل گل 
بابونه حلبه حب انعار افسنتین هریک چهپار ماشه تخم مرو سه ماشه مغز بادام تلخ سی عدد مقل الیهود پنج ماشه انجیر زرد ده 
عدد مویز منقی سه توله در شراب کهنه پخته صلایه کرده مقل واشق و صبر زرد هریک سه ماشه در سرکه حل نموده روغن 
به انجیر یک نیم توله آمیخته اول موضع ورم به روغن گل چرب کرده بالایش ضماد کنند و در روزی سه چهار مرتبه و کذا در 
شب برای نضج و بیله ی معده بسیار فائده می کند و یا گل خطمی گل بالینه اکلیل المللک اشق مقل علک البطم کوفته بيخته 
بآب گرم ضماد نمایند و اگر قوی تر خواهند سرگین کبوتر پیه بط پیه مرغ بياميزند و غذا شیر گاو با نان خشکار و یا حریره های 
لعابیه منضحه دهند و در این دقت از فصد و اسهال محترز باشند تا در نضح توقف مانند و هرگاه نضح یابد و نشان نضج آن 
است که تپ و درد ساکن شود ثقل زیاده گردد و حله کند در آن هنگام اگر امر خفیف بود تو هم نضح قریب باشد شیر تازه و 
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گاو یا نیم آثار داخل کرده نیز مفید بود و نظر کنند اگر درم شود و ترقب بی جان و قشویره و انفجار درم باشد شکم از دست به 
ملایمت بیفشارند تا ورم منفجر شود و اگر گشاده نگردد ماءالعسل گرم دهند و انجیر و مویز نقل فرمایند و اگر دیر شود قدری 
خردل کوفته همراه ماءالعسل یا آب گرم بدهند و این شربت نضج و مفجرست بگیرند شراب انجیر دو اوقیه لساب تخم کتان 
لاه خلیف هنک وه دریگیم که و ایک اعفرخ و تک ليم دنک سیر هر ان اتتارنت و ده واگر ق‌ساگه ضاف دا 
ترسند که معادت کند خمیر تنها در آب گرم انداخته بدهند و اگر از این غنا حاصل نشود باید که آب طبیخ حلبه و خشک به 


روغن بادام تلخ دهند و اگر حاجت به قوی تر از این افتد و در شروع طریق نضح بر اول زیادت کرده باشند در آن روغن بید 
انجیر داخل کنند و از ادویه که درین باب مجرب شیخ است این است که صاحب او کاسنی صحراتی خشک یک نیم درم تخم 
مردو حلبه یک یک درم سائیده به نبض شیرهای تازه گرم کرده مثل شیر خر یا شیر بز به قدر سه اوقیه و شکر سه درم بخورد 
و ایضاً این ضماد مجرب اوست بگیرند کاسنی بری خشک اوقیه حلبه دو اوقیه تخم مرو چهار اوقیه و کوفته بيخته به شیر بز 
پخته و به روغن کنجد سرشته گرم ضماد نمایند و باید که حمام بآب نیمگرم کنند و یا در آب نیمگرم نشینند و انجیر خشک و 
باونه وید واندک این بای قویت حاکن کرده پیزنن فا سقل عضینه گرودو بر دبیله گتارندو اویش خماه آنرا و انست که 
ورم نضج یابد و منفجر گردد و چون ورم نرم شده و آثار نضج معلوم گردد و استعمال تحمیم مذکور ضمادات و اعانت آن به 
ضماد انجیر مذکور کرده باشد برای او بستر مضاعف به غایت نرم که به خشونت موضع و صلابت آن و سردی موضع ایلا نیابد 
فرش کنند و بفرمایند که بر آن بستر بر شکم بخوابد تا معده فشرده گردد و ورم او منفجر شود و انفجار احاز وقوع قشر و لرزه و 
از خروج ریم و خون به قی و اسهال و فرو نشستن ورم معلوم می شود پس هرگاه منفجر گردد و مده و خون به اسهال و قی 
رای وا امین هاش را سا اقا در انم کت اي یاس اد سا اک کی 
و ریم به اسهال بیرون آرد و در اين وقت از اغذیه بر ماءالشعیر حسوبای موافقه قناعت دارزند پس هرگاه شکم از ریم پاک گردد 
مللات ملحمات که در علاج قروح معده بيابید بخورانند یا آنکه هرگاه ریم و خون از معده به قی بیرون آید نشان ناامیدی قویتر 
از نشان امیدواری باشد یعنی مریض اکثر درین حالت زنده نمی ماند پس چون بدانند که در معده ریم است اخراج آن به اسهال 
نمایند و تحریک او بقی نکنند و اگر به این تدابیر منفجر نگردد ادویه که در علاج ورم سلب مذکور شد استعمال نمایند و این 
ضماد نیز منضح ورم سلب است خطمی اکلیلک الملک پر سیاوشان مردانگ برگ نبگو صمغ عربی ارزن حلبه تخم کنوچه ی 
قل میعه سایله سرگین کبوتر سرگین خروس پشک بز بزر کتان صابون عرافی صبر سقوطری مساوی کوفته بيخته به شیر 
گوسفند با آب سرشته بر موضع ورم ضماد نمایند و اغذیه ی موافق برای ایشان در ابتدای مرض لعای معمول از نشاسته و جو 
مقشرست یاز رده ی بیضه ی نیمبرشت و در آخر آن شوربای مرغ که قدری شبت و حلبه در آن پخته باشند صاحب کامل گوید 
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که اگر ورم تحلیل نشود و امر او به تقیح مول گردد تخم طرخشقوق حلبه تخم مرو مساوی کوفته بیخته سه درم با ربع رطل 
آبی که در آن انجیر خشک جوشانیده باشند بدهند و يا خمیر عمروس در آب انجیر و آب که در آن خیار شبنر مالیده باشند مقدار 
ربع رطل بنوشانند و اگر تپ نباشد بگیرند آب انجیر خشک دو اوقیه ثمیر چهار درم لعاب تخم کتان لعاب حلبه هر واحد ده درم 
زعفران دو دانگ صبر سقوطری ربع درم و اين دما در انفجار اورام و مامیل شاقوی الاثر است و چون آماس بشکافد و ریم خارج 
گردد علاج او در قرحه ی معده بیاید بعض متأخرین می نویسند که چون ورم بلغمی معده رو به جمع آرد اين ضماد نهند تازه 
پخته شود اکلیل بابونه افسنتین حلیله تخم کتان حب النار عنب‌الثعلب سنبل الطیب هریک یک توله اشق مقل جاه شیر هریک 
سه درم در سرکه حل کرده انجیر زرد بست پنج عدد در بول شتر بپزند که مهرا گردد در شراب دو آتش صلایه کرده آميخته 
بر پارچه ی بافته مثل مرهم کشیده بر درم گذارند در روزی هفت هشت مرتبه ی و همچنین در شب تا زود پخته منفجر گردد 
و چون آثار پختگی ظاهر شود بر انفجار یاری دهند بدین نوع که شیر تازه ی گاو سیاه یک نیم پا و آب شورپا و آنار نیمگرم 
بنوشانند و معده را به دست بمالند و بخیسانند تا بکشاید و ریم از دهن بیرون آید همان وقت برآمدگی موقوف شود پس بنابر 
پاک کردن ریم ماءالعسل و یا جلاب از شکر سرخ و گلاب ساخته بنوشانند و غذا آش جو به شربت انار دهند و بعد دو سه روز 
ایارج فیقرا در عسل آميخته بلیسانند و بدرقه نمایند به بقوع صبر که در آب کاسنی سبز ساخته باشند تا پنج شش روز دهند 
تاریم تماد پاک شود پس جهت اند مال ادویه ی ملکه در قصر معده بیاید استعمال کنند. 
قروح و بثور معده 

گاه عارض می شود معده را قروج و به ثور سبب حدت اخلاطی که جرم آن تشرب کند يا ملاقی آن گرد و اکثر به سبب وصول 
ماده از غیر آن افتد چنانچه بیشتر از آن که بسوی معده از سر نازل می شود در آن قرحه می افتد و آن نزله ی حار لذاع می 
باشد یا قابل عفونت که متعفن می گرداند و چون نزول آن طول می کند تا کل حادث می نماید بالحمله قرحه ی معده گاه کبیر 
می باشد چنانچه از انفجار دبیله معده و گاهی به عکس این چنانچه از خلط حار حا و خواه تشرب در جرم معده باشد پا نه و عام 
است که این غلط در معده تولد کند از تناول اشیای گرم و تیز و پا نزله ی گندم و تیز باشد که از سر فرود اید و یا از عضوی 
دیگر به معده ریزد و بیشتر قروح معده خصوصاً در اسفل آن به صغر نفس و درد عرق و غشی و سردی اطراف مودی می گردد 
و چون قروح در ساقل معده عارض شود لاغاله هضم فاسد و باطل گردد و خون دروح کم تولد کند و از آن حوارض مذکوره 
پدید آیند و دلیل قروح معده به دیواری آروغ و بوی دهن و قشر فم و خشکی کام و زبان به سبب ارتقای نجره ی حار و کثرت 
قی و غنیان ممای خفیف اکثر درد در فم معده یا قریب ناف و سوزش و معده و هیجان درد آن از خوردن چیزی ترش يا تیز و 
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قرحه ی مری و فم معده آن است که در قرحه ی مری وجع بسوی خلف میان هر دو شانه و در گردن به سوی حائل صار دقت 
نفوذ طعام در آن پدید آید و آن دلالت می کند بر موضع الم به مرور خود بر آن موضع و خصوصاً چون طعام درشت تر بود یا 
طعمی قوی تر داشته باشد که درین وقت ادراک وضع ام السهل بود بعده چون طعام از آن تجاوز کند و جمع اندک خفت پذیرد 
و اما در قرحه ی فم معده وجع در اسفل سفاک صدر و اعلای شکم شدیدتر باشد و آن عنصر در طعا به فم معده زیر سینه 
محسوس گردد و اکثر به طرف مراق میل کند و قشر قرحه در قی برآید و باشد که به آن نفس صفیر گردد و جسم سرد شود و 
به نشی انجامند اما بر قرحه نفر معده به خروج متشرف جه در براز به غیرنج و آمعاهد جود و جمع بعد استقرار طعام در اسفل 
معده قریب ناف و وجع اندک از قرحه ی فم معده استدلال کنند و اگر قرحه هم در فم معده باشد و هم در قعر آن نشان هر دو 
پیدا بود و بالجمله قرحه در هر موضعی که باشد الم در آن موضع محسوس گردد و فرق میان معده و قرحه ی امعا به موضع 
وجع وقت وخول طعام کنند و وجود وجع وقت انحدار طعام از معده و درد زیر ناف در قرحه ی امعا بود و خروج قشر در قرحه ی 
معدی اکثر در قی و به ندرت در برازد قرحه ی امعاتی کثرت قشر دقیق از آن در براز باشد و در قرحه ی معدی وجع در نواحی 
امعا نمی باشد بلکه فوق آن بود و خروج قشر در قی نمی باشد مگر در قرحه ی مری یا معده و واجب است که چون اراده ی 
امتحان معرفت موضع وجع نمایند مریض را چیزی که در آن سرکه خردل باشد بخورانند علاج بهر تنقیه ی معده ماءالعسل 
امد و کر خرا ریت شالب ی امک سای توقافه و بط از ام دود تاه ملق تین کرک وم کر 
ارمنی سه درم گلنار کهربا گل سرخ هریک دو درم یا همه مساوی منطوف ساخته با رب سیب و رب به بدهند و یا کندروم 
الاخوین کهربا گل ارمنی هریک دو ماشه در شربت خشخاش دو توله آهيخته بلیسانند با گلاب نه توله و شربت مورد سه توله و 
باید که در حق ادویه مبالقه نکنند تا در معده دیرتر بماند و بلع کردن موم زرد تازه و پیه مرغ و اذر درین باب آثر عظیم دارد و 
هرچه در قی الدم بیاید بکار برند و این فرص نیز نافع است خشخاش دو درم صمغ عربی کتیرا هر واحد یک درم گلنار گل سرخ 
حب‌الاس عصاره ی لحیه التیس اقاقیا زعفران کهربا هریک نیم درم همه را کوفته بیخته باب سماق بسرشند و قرص ساخته در 
سایه خشک کنند شربتی یک مثقال باب سرد یا طباب اسپغول و یا قرص کهربا شش ماشه سفیده ی از زیر پنجم درم روغن 
گل پنج درم علی الرسم ضماد کردن مفید بود و نوشیدن روغن بنفشه ممزوج به موم و گاهی قرطاس محرق و خاکستر بروی 
در دبیله و قروح معده مجرب انطاکی و سرمندی هست و گفته که اگر قروح چرک بسیار داشته باشد و قوت قوی بود جائز است 
تا افش کرو انم تا اس ای خیتانن ات که توب فا سوه رک 
جوشانیده استعمال نمایند و سویدی نیز از روفس و ابن سمجون و ابن جزله نقل کرده که خزنوب شامی و شیر تازه و کاغذ 
مصری سوخته و بروی سوخته هر واحد نافع قروح معده است بالجمله هنگام استعمال مدملات از تنقیه ی چرک غافل نباشند 
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بلکه گاه منقی دهند و گاه مدل و این بهر آن است که چرک پاک می شده باشند زیرا که باوجود چرک در قرحه ی اندمال آن 
دشوار است تا از منقیات قوی اجتناب نمایند تا موجب ازدیاد قرحه نگردد تا که قرحه بسیار کهنه نشود و تنقیه با یاج نباید کرد و 
هرچه در قروح و ثبور مری گفته شد علاج این است و تا وقتی که به ثور ریم نکرده باشد فصد با سلیق کنند و برای منع 
بئور معده و مجرب است و يا سکنجبین ساده در گلاب و عرق کاسنی شکوه هریک پنج توله نوشانند و غذا آش جو به شربت 
نیلوفر دهند چهار پنج روز داده خیار شبنر هفت توله در گلاب نیم آثار گلقند چهار توله روغن گل هفت ماشه بدهند و صبح 
تبرید شیره ی کاسنی و خیارین و خرفه هریک نه ماشه لعب بهدانه سه ماشه در گلاب بکنیم یاو شربت نیلوفر چهار توله 
سبوس اسپغول نه ماشه بدهند و همین خط سه چپار روز داده جهت تعدیل شربت صندل دو توله در عرق بیدمشک و گلاب 
هریک پنج توله تخم ریحان هفت ماشه دهند و اگر بثور از خوردن چیزهای حار بالفعل مثل لقمه ی گرم افتد شیر خر و بز تازه 
ماشه لعاب اسپغول و بهدانه هریک سه ماشه شربت نیلوفر چهار توله در گلاب و عرق بید ساده و کاسنی و نیلوفر هریک پنج 
توله دهند و غذا شیر برنج و فرنی شیر بز و فالوده به گلاب دهند و بثور که از نزله ی حار و يا از تناول چیزهای تیز زیانکار 
چون زراریح و بلاد در امثال آن بود و علاجش در محل هر واحد مسطور است و اگر در قرحه ی معده قبض زیاده بود خیار 
شبنر هفت توله و ترنجبین نه توله و گلقند عسلی چهار توله و روغن بادام و پا گل نه ماشه در ماءالعسل نوشانند تا رفع قبض 
شود و جلای تام حاصل گردد پس دوغ ترش و غیره که در قول جرجانی بیاید بدهند. با صمغ عربی و طباشیر و گل ارمنی و 
گل سرخ مساوی دو درم تا معده به صلاح آید و اگر اکله گردد و در قی و براز پارچها یا تعفن شدید برآید و غشی افتد فاد زهر 
حیوانی و یا جدوار خطائی و یا گل مختوم و غیره در آب بارتنگ دهند و هرچه در قی الدم گفته آید بکار برند و غذاهای قابض 
ترش تریاقی دهند و چون نوبت به تاکل رسد به نمی گیردد الا ماشاءاللّه شیخ می فرماید که جراحت تازه معده را به ادویه ی 
قابضه معالجه کنند و اغذیه سریع الهضم خورانند و ادویه ی قروحیه که در آن زنگار و سفید آب و مرواسنگ و توتیا و مانند آن 
افتد دور دارند بلکه معالجه قروح معده و اکله ی آن اول به تنقیه از ماءالعسل یا جلاب نمایند و باید که در منقی قوت تنقیه 
تافت که ام خر فان هتاراک وب ام که سای و ان رس ال موی در ات حاکن مت 
مرده بود به دوای منقی لحم میت و ملحم و منبت علاج کنند و برای او ایارج فیقرا و فق است و چون تنقیه یابد دوغ گاو 
مسکه گرفته و شربت به و انار و مانند آن بنوشانند و ایضاً ماءالشعیر بآب انار و افشرجات فواکه قابضه دهند و بساست که احتیاج 
شون که به بظون کوساله و جنی مشال آفون و بتانتد که فا وق که جرک یاک نگر و عاام دی رامش اند و 3 
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برای استعمال مدملی و چون مدلات استعمال نمایند و مرض در ناحیه ی مری و فم معده باشد بر آن از مغریات مثل صمغ و 
کتیرا به قدر صالح گذارند و خلط ادویه ی مغریه به ادویه ی قروح مری و فم معده نفخ می کند خواه اين ادویه مدمله باشند یا 
غیر آن بهر آنکه مغریات الصاق او به موضع علت می نمایند و بعد مدتی جدا می شوند و آنها قوی می گردد و به همین جهت 
استعمال ادویه در قروح فم معده و اعالی آن بعد طعام یابد و گاهی نفع می کند قروح معده را فلونیای مخدر و ایضاً اقراص 
کهربا لاسیما اگر در آنجا قی الام باشد و جمیع ربوب فوا که قابضه آنرا نافع است و گاهی رب غافث و رب افسنتین آن را نفع 
می کند و چون در معده قروح باشد و بی ضرورت اسهال آوردن افتد واجب است که اسهال به مثل خیار شبنر نمایند و اگر از 
قروح اسهال عارض شود باید که به قرص طباشیر قابض و ربوب فوا که قابضه بآب پست جو مطبوخ معالجه نمایند و اگر 
درینجا اکله باشد علاجش بدانچه در علاج نفت‌الدم گذشت باید کرد و بثور معده را بعد تنقیه به چیزی که برای اسهال در قروح 
معده رخصت است انار دانه به مویز و شیر به آهن گرم داغ کرده نفع می کند و گویند که انار دانه و مویز آنگاه نفع کند که بثور 
مذکور از جنس جرب باشد و اگر از جنس ثالیل و مانند آن بود و نفع آن درین اندک باشد جرجانی گوید که اگر قروح و بثور در 
معده تازه ظاهر گردد اول فصد باید کرد خاصه اگر علامات غلبه ی خون ظاهر بود و دوغ ترش که از شیر گاو سیاه گرفته 
باشند به قدر ده استار با یکدرم طبا شیر و یک درم گل سرخ و یک درم تخم حماض سود دارد و این شربت نافع است شیر گاو 
ده استار نقیع می نماید ده استار آب غوره پنج استار هر سه آميخته سنگتاب کنند تا آنکه آب ها برود و شیر بماند آنرا با شربت 
انار ترش دهند و آنرا که قرحه کهنه شده باشد و اکله گردد اول معده را به جلاب و ماءالعسل پاک کنند و نباید که قی افتد بهر 
آنکه معده را ایذا رساند و مضرت آن بزرگتر از منفعت باشد و اگر کهنه زیاده شده باشد و لحم میت خارج شود با یارج فیقرا آنرا 
پاک کنند و بعد تنقیه دوغ ترش با رب به ترش و رب انار ترش و ماءالشعیر باب انار ترش باید داد و آنرا که صفرا غالب بود و از 
فقیان و عطش ایدذا یابد ناشتا آب سرد بسیار دهند و بدان قی کذانند و اگر بر ناشتا قی نتواند کرد و ماءالشعیر بآب انار ترش داده 
بعد آن آب سرد بسیار نوشاینده قی فرمایند و بعد قی دوغ ترش و طباشیر و گل ارمنی و گل سرخ دهند و اگر حاجت به اسهال 
افتد به مغز فلوس و آب کاسنی کنند و بر معده ضماد از طحلب و تراشه ی کدو تر و خطمی و سماق و مازو و گلنار و رامک و 
گل سرخ و آب برگ خرفه و آب غوره و آب سیب ترش و آب بارتنگ و آب برگ مورد استعمال باید کرد و اين همه انواع قروح 
و ثبور را نافع است و غذا به بطون گاو و گوشت گوساله به سرکه و بطون بز به سرکه و مصوص چوزه ی مرغ بآب غوره و آب 
سماق و آب انار ترش و آب ریباس و آب لیمو و ترشی ترنج فرمایند صاحب جامع و کامل گویند که چون ورم منفجر شد و مده 
خارج گردید صاحب او را شیر خرما یا شیر بز به قدر ربع رطل به شربت خشخاش يا شربت عناب که بر آن گل ارمنی و صمغ 
عربی هر واحد یک درم سوده انداخته باشند بدهند و این حریره نافع است برنج سفید مغسول یک جزو جو مقشر کوفته نیم جزو 
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بآب شیرین بپزند تا ابتدا به نضج نماید بعده نشاسته نیم جزو در آب سبوس گندم سفید حل کرده بر آن اندازند و بپزند تا حریره 
گردد و صمغ عربی کتیرا هر واحد یک درم و نیم سوده بر آن ریخته نیمگرم بنوشند و اگر حریره از نشاسته و شیره ی خشخاش 
سفید مع شیر تازه اندک ساخته باشد نافع بود مضف ترویج گوید که شیر گاو و آب مصرم هر واحد بست درم یا شکر نوشند و 
غذا بچه ی مرغ با زرشک و اگر با قروح معده قی الدم باشد قرص طباشیر بآب بارتنگ و آب سماق بخورند و اگر قی الدم به آن 
نباشد و در قرحه چرک و ریم باشد باید که آب بارتنگ و آب سماق و ماءالعسل و ماءالشعیر و جلاب شکر و آب سبوس با نبات 
بدهند که اين همه منقیات قروح اند و اگر در آن تاکل و لحم میت باشد احتیاج به استفراغ افتد و از آنچه نفع می کند آنرا 
خوردن ایارج فیقراست و حق آن است که اگر احتیاج به استفراغ بود فلوس خیار شبنر در آب کاسنی دهند که اسهال او بلا 
اذیت ست باوجودی که آن ملحم است و بعد تنقیه قروم دوغ گاو به رب به دهند و این دوا نیز بعد نقای قروخ نافع است گل 
ارمنی گلناز نشاسته صمغ عربی هریک سه درم طباشیر دم الاخوین شلونج مغسول عصاره غافث افسنتین هر واحد یک درم گل 
سرخ پنج درم حب‌الاس ورم همه را سائّیده سه درم باب سفرجل يا رب سیب یا رب ریباس بدهند و اگر طبیعت نرم باشد قرص 
طباشیر رب سیب يا رب به دهند گیلانی می نوبسد که این قرص نافع قروح معده است گل قبرسی صمغ عربی هر واحد پنج 
درم دم الاخوین سه درم باریک سائیده و باب سرشته قرص سازند و هر روز ده درم باب خرفه بخورند و به صندل سفید صندل 
سرخ گل سرخ گلنار گل ارمنی اقاقیا حضض عصاره الحیه التیس رامک پوست خشخاش در آب مورد و آب برگ انگور و گلاب 
و آب حی العالم سرشته بر معده ضماد نمایند و غذا درین مرض برنج مطبوخ مع و خن و پست جو به روغن گل و کعک سوده 
به قدر بادام بریان و مزوره معمول از برگ حماض و عدس مقشر که پخته آب از آن بریزند به روغن بادام شیرین و گشنیز تر و 
خشک سازند و بقله ی خرفه و حب‌الاس تر و پست کنار و به غیر او شاه بلوط و به آمرودو و سیب بخورند و جالینوس گفته که 
گاهی از قروح معده بخر و اسهال شکم می شود پس معالجه ی او به دوغ گاو و کعک نمایند. 
نفخ معده و قراقر 

نفخ دم شدن شکم است و قراقر بر وزن سلاسل آواز شکم سببش سه امر است یکی از جهت معده به سبب برودت مزاج معده 
و ضعف حرارت غریزی آن از انضاج غذا پس بدان سبب غذا نضح کامل نیابد و بخار بسیار از آن متولد گردد و بعد انفصال 
حرارت آن بخار بار دو غلیظ گشته به ریاح نافخه مستحیل گردد و شکم را دم کند مثل مشک بر باد و نفس تنگ گردد و ظاهر 
است که غذا اگرچه در طبع خود غیر نافع باشد لیکن چون حرارت از آن ضعیف بود تبخیر نماید و ریح پیدا کند بهر آنکه ماده 
ی که در جوهر آن نفخ کثیر نباشد آن در شکم نفخ پیدا نمی کند الا آنکه حرارت مقصر باشد که تحریک نماید و هضم نکند 


همچنین بسبب عدم حرارت اصلا نفخ نمی باشد و اگرچه ماده نافخ باشد و هرچیز که از آن نفخ پیدا نمی شود و عدم تولد نفخ 
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از آن به سبب یک امر از امور ثلثه خواهد بود یکی آنکه آن چیز در جوهر خود خالی از نفخ باشد و دو امر دیگر که در غیر آن 
چیز یعنی معده باشد یکی استیلای حرارت غریزی بر آن چندان که بخره و فضول را تحلیل کند تا آنکه چیزی باقی نماند که 
قابل تولد ریاح باشد و دوم برودت که هیچ حرکت ندهد بهر آنکه برو مجمد بادام که قوی می باشد موجب تبخیر نمی گردد و 
چون ضعیف می شود حرارت قاصره از تحلیل در آن عمل می کند و از آن ریاح پیدا می گردد و گاهی حرارت متعین هضم می 
باشد و ماده مجیب بدان لیکن از نوشیدن آب بسیار بر غذا یا حرکت متخصص غذا در آن قصور می افتد و درین هنگام حرارت 
مذکور کافی نمی باشد دوم از جهت طعام به سبب تناول طعامی که حرارت معده از هضم و نضح تام آن عاجز آید و چون نضج 
تفن کرد وان شاه سار ان ترد این اک یر الا بیه ناش اجره فلا نی از سار با 
طبیعت از هضم آن عاجز آید و جوف معده گنجایش نکند دوم آنکه کثیر الرطوبت باشد مثل کدو و خیار و امرو و سیب و انگور 
و انجیر و جفرات انواع به قول هرچند معتدل المقدار خورده شود پس هنگام عمل حرارت البخره ی غلیظ از آن جدا گردد و 
حرارت از تحلیل آن عاجز آید و نضج آرد سوم آنکه غذا به ذاته نفاخ بود و او آن است که در آن رطوبت غریبه ی فضیله باشد 
مثل عدس و لوبیا و باقلا و نخود پس حرارت اگرچه معتدل باشد بر تحلیل آن غالب نیاید بدون احاله ی او بسوی ریح و از آن 
ریاح نافخه متولد گردد و مگر آنکه حرارت شدیدالقوه و ماده ی شدید القله باشد که درین صورت اکثر از اغذیه ی نفاخه اصلا 
ریاح متولد نمی شود و از اشربه ی نفاخه شراب غلیظ و حلواست مگر آنکه حلو رقیق باشد که از آن ریح لطیف پیدا می شود و 
به سرعت بیفزایند تحلیل می شود و شراب حدیث نیز مولد نفخ است به سبب بقایای رطوبات فضلیه که غلیان از تحلیل آن با 
تمام قاصر است و چون کهنه گردد و به سبب طول زمان آن رطوبت تحلیل شود و نفخ نیار و چهارم آنکه طعام زهک یعنی 
بوی آن مثل بوی ماهی یا نمس یعنی بوی روغن خراب يا بد بو باشد بهر آنکه طبیعت از آن نفرت کند و در آن بر مجرای 
طبیعی تصرف نکند و فاسد گردد و از آن ریاح نافحه تولد کند فطاهر است که برین چنین غذا معده متوجه نمی شود و بهر آنکه 
معده در ذکای حس مثل دماغ و رحم است به اشیای خوشبو نفع و تقویت می یابد و از چیزهای بد بو متضرر می گردد پس 
هرگاه خوشبو موافق خراج آن بر آن وارد شود بر هضم آن قوی گردد و چون بر آن چیزی بد بو یا نمس ورود نماید ضعیف 
گردد و هضم را فاسد گرداند سوم از جهت اخلاط به سبب اجتماع بلغم يا سودا یا صفراوی دمید که بلغم به آن مخلوط می باشد 
پس از حرارت معده منحل شوند و ریاح نافخه گردند و به قول شیخ کثرت سودا و آمراض طحال اکثر سبب نفخ می شود طبری 
گفته که گاهی در معده ی اخلاط کثیر مجتمع می شوند و آن گاهی رطوبت لزوج و گاهی صفراوی حار و گاهی سوداوی می 
باشد پس عارض می شود معده را نفخه از این اخلاط و سبب فاعل او حرارتی است که در قوت خود به حدی نرسد که این 
ها سای کر یه اه با اس ی وم کر ان با ار اد 
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نامند و جرم معده متورم و متهج نمی شود و لیکن به منزله ی مشک پریا می شود و به نفس و آلات او مضرت می رساند و 
گاهی شهوت طعام قطع می گردد و اين ریاح نافخه ی گاهی رطوبی می باشد یعنی رطوبت بر ساثر اخلاط غالب بود و گاهی 
صفراوی مع رطوبت می باشد ولیکن علامت صفرا ظاهر تر بود و گاهی ریاح سوداوی بارد می باشد و هر واحد را از این علامت 
خاص است و شیخ می فرماید که گاهی سبب نفخه طعام حار بالطبع بود بهر آنکه وی چون ملاقات کند ماده ی بارد رطب را 
که در معده باشد تحلل و تبخیر آن نماید درحالیه گرم گردد و نزد هضم و قوت حار او بالقوه بسوی حار او بالفعل خارج شود 
قبل انهضام او پس نحونت باطن بدن بر تدفن آن و احداث ریاح از آن قوی گردد و به همین وجه اکثر بعضی کسان را از 
خوردن عسل و اگرچه مطبوخ به چیزی دیگر باشد قولنج بسیار صعب عارض می شود و گاهی سبب نفخه و قراقرخلو شکم از 
طعام مع رطوبت خام زجاجی در معده و امعا می باشد بهر آنکه چون حرارت طبیعی به اغذیه مشغول باشد ساکن بود و چون از 
آن فراغت یابد تحلیل آن بلغم نماید و از آن ریاح منحل گردد و گاه سب درین آن باشد که طبیعت چون خلا یابد و قوت ها 
حرکت کنند هوای مصبوب در افضیه را به حرکت آرند و جمعیت آن بقایای انجره رطوبات که بدن از آن خالی نیست نیز 
حرکت آیند و شبیه به ریاح گردند و گیلانی نوشته که گاه سبب این بودجه دیگر می باشد و آن این است که خلو را زیادتی 
خونت باطن لازم است و درینجا رطوبت غیر منفعل از هضم بود که در خلو منفعل شود و احاله ی آن بسوی ریاح کند و محی 
الاین قاضی انقضاه و مشق را یک بار قولنج عارض شد و از اطبا از غذا منع کردند و در تغذیه ی او بر شوربای بچه ی مرغ 
تیار خیو ز مالک قرلیی او فناده شق واتشام از یبای غاقل روخ یس شاه ار تغل کردند ی اسان هس 
یافت و ایضاً شیخ می نویسد که بیشتر سبب نفخه ی وریاح که از آن بدن ممتلی شود برودت دارد و بر بدن از خارج می باشد 
به سبب آنکه ضعیف می کند حرارت عامل در ماده را پس عمل آنرا نصف عمل می گرداند و عمل آن انضاج رطوبات است و 
نصف عمل تبخیر بود و چون نفخه در شکم ناقهین کثرت کند منذر به نکس باشد و علت مراقیه اکثر به سبب شدت حرارت 
معده و انسداد طریق غذا بسوی بدن می باشد پس غذا رجوع می کند و در نواحی معده محتبس می گردد و آروغ ترش می 
شود و قی مفرس حادث می گردد ولاسیما اگر طحال مشارک باشد و براز رطب می شود و خون غلیظ می گردد و گاهی در 
مراق ورم می باشد و بخار موذی سودای و از آن صعود نماید و محدث مالیخولیا می گردد و قرشی گوید که اکثر حدوث مرض 
مراق به سبب کثرت حرارت کبد محرق اخلاط می باشد پس سودا به هم میرسد و بدان سبب انصباب سودا بسوی معده کثرت 
می پذیرد و اين را فساد هضم و کثرت ریاح و نفخ لازم می باشد و ایضاً به قول شیخ جمیع اسباب نفخ بهینه اسباب قراقراند 
چون آن اسباب نفخه حادث کنند و طبیعت به دفع آن مقاومت نماید و اطاعات نکند و دفع نشود بسوی فوق و نه بسوی اسفل 
پلکة در ادعید اضعا حرکت: کنذ قراقر باشد و خضوضا خون در امعای وفاق ضمیق المتاقذ نودو چون از ان بسوق وشعت اهمای 
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غلاظ منفصل گردد و دو سکون و قلت پذیرد لیکن آواز آن درین هنگام ثقیل تر باشد باوجود آنکه اندک بود و اما در وقاق 
باوجود آنکه زیاده تر بود آواز تر باشد و چون این ریاح بر رطوبات مختلط گردد آواز صاف نباشد و چون فضا یابد و منفتح و 
تحص باه کسیقه پیز کید پرسفای .وت اتب فهای ساب خقاف ال کیایه صاخ کال که تفه فراق 
هر دو یا به سبب داخل باشد چون معده ی قوی الحراره چنان نباشد که هضم غذا و تلطیف آن نماید و از آن ریاح متفرق سازد 
و نه بارد چندان که غذا را هیچ تغییر ندهد بلکه حرارت آن ضعیف بود که آن را هضم غذا و تلطیف او به خوبی ممکن نبود بل 
احاله ی غذا بسوی ریاح بخاری گرداند و یا به سبب خارج باشد مثل استعمال طعام مولد ریاح و ریاح متولد ازین قلیل البث می 
باشد به چشای اندک تحلیل می شود و صاحب حاوی صفیر نوشته که قراقر و نفخ شکم یا به سبب برودت معده یا تناول اطعمه 
ی نافخه پا فوا که رطبه و یا به سبب ناریت معده باشد که آن نیک هضم نکند پس بخار روی حادث گردد و به قول صاحب 
ذخیره اگر ریح در امعا باشد در شکم آوازها و قراقر پدید آید و اگر در معده باشد معده را بخاطر بخاند و اجزای او را از هم باز 
کشد و بخلا و باشد که به آروغ ترش برآید طریق تشخیص اسباب نفخ و قراقر ولاکیفیت و کمیت طعام تناول و تدبیر تناول آن 
بپرسند اگر خوردن غذای کنیرالمقدار یا کثیرالرطوبه یا مولد ریاح یابد بو یا بعد تناول آن خوردن آب بسیار يا اتفاق حرکت 
مخضض طعام بیان کند سببنش همان باشد و الا علامات سوءمزاج بارد ساذج و بلغمی و سوداوی و صفراوی به نحوی که در 
تقیض اتیات اسان شاه میک خآ رما مس ری اما ره که یک هت اه با 
باشد و ایضاً نفخه که از کمیت و جوهر طعام و خطای تدبیر باشد نفخه ی بسیار و در اوقات کثیر و در اوقات جودت غذا نباشد و 
چون آروغ دو سه بار آید از غائله ساکن شود و تبغیر تدبیر زائل شود و فرق میان نفخ سوداوی و آنکه از اخلاط رطب خام باشد 
این است که نفخه ی سوداوی با یبوست طبع بود و نفخ دیگر با رطوبت دهان و اجابت طبع باشد و طبری گوید که علامت 
نفخه ی از بخارات رطوبت که گرم شود وحدت پذیرد این است که نفخه ی شدید باشد و با آن حرقت و لذع نبود و آنجه ازین 
بخارات صفراوی باشد با نفخه الذع و حرقت و قلت و شهوت طعام ورزوی قاروره بود و اگر بخارات سوداوی باشد با نفخه ی 
شهوت طعام و افکار روی و خبث نفس بود و فکر مختلف که تابع او به اضطرار باشد. 
تدییر کلی 

به قول ابن تلمیذ غرض در علاج نفخه و قراقر و ریح دوامرست یکی منع تولد آنها و این چنان باشد که قطع سبب آنها نمایند و 
دوم تحلیل آنچه در بدن از آنها موجود باشد و بیشتر احتیاج به جمع درین هر دو امر افتد یعنی به دفع موجد از آنها در بدن و مع 
ذلک به قطع آنچه سب تولد آنها باشد بلکه این اکثر بود پس لاجرم احتیاج می افتد در دفع موجود و تحلیل او بسوی ادویه ی 


مغشیه و محلله ی ریج و سزاوار است که این استعمال نمایند چون تولد ریح از حرارت مزاج باشد که اين ادویه درین هنگام در 
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تولد ریاح و نفخ زیاده می کند بازدیا و سبب و اگرچه فی الحال تحلیل می یابد و ایضاً این استعمال نشاید کرد چون در بدن 
اخلاط باشند که ازشان آنها استحاله به حرارت بسوی طبیعت ریح باشد چنانجه هرگاه در بدن اخلاط غلیظ باشد و بومس گفته 
در شکم کسی که ریاح متولد شود باید که استعمال نماید اشیاتی که حرارت غریزی زیاده کنند مثل زبت که در آن زیره و 
کرفس و اسفند و لیون جوش داده باشند درازی در حاوی کبیر نوشته که سداب را با عسل بسایند تا مثل لعوق گردد و به آن 
نصف وزن او زیره و ربع او نطرون سوده آمیزند و بر مقعد بمالند و يا صوف بدان آلوده در مقعد نهند که آن ریح بسیار ازوبر 
اخراج می کند بالجمله در ساذج تعدیل و در دمای اولاً تنقیه و بعد از آن تعدیل مزاج و تقویت آن نمایند و ایضاً صاحب نفخ و 
قراقر شکم ادا طعمه ی غلیظ و نافخه و آب سرد و حموضات احتراز نماید و ریاضت کثیر و تکمید شکم به جاورس و سبوس و 
نمک گرم کرده و رجوع و عطش کند. 
علاج نفخ و قرأقر از برودت معده 

ضعف حرارت غریزی آن چه در علاج معده از سوءمزاج بارد سازج گذشت و هرچه در باب ضعف هضم بارد مسطور شد بدان 
علاج نمایند و تقویت معده بحلنبین و شراب آب مطبوخ زیره ی کرمانی باید کرد و این جوارش برای نفخ شکم که با ضعف 
هضم باشد مجرب است پودینه بادیان صعترانیسون زیره ی سیاه پوست ترنج دارچینی زرنب سعد هر واحد یک درم نانخواه خیر 
بواکشنیز خشک صندل به گلاب سوده هریک دو درم مربای آمله چهار عدد و به سه چند عسل حسب معمول معجون سازند و 
این سفوف البزور ریاح بشکند و نفخ دور کند و معده را قوت دهد کروپا انیسون زیره ی کرمانی قاقله ی کبار قرفه نانخواه تخم 
کرفس هریک دو درم قاقله ی صغار قرنفل هریک نیم درم زنجبیل دار فلفل هریک دو دانگ قند بیست مثقال کوفنه بیخته 
خوراک دو درم و در نسخه ی دیگر بادیان دو درم تخم سداب قرومانا فلفل دارچینی کندر نروج ترکی هریک دو ماشه سعد نیز 
پودینه ی کوهی تمام هرکدام پنج ماشه جند بیدستریک ماشه عوض کرد یاد زیره و قاقلین و قرفه و قرنفل و دار فلفل است و 
وزن زنجبیل دو ماشه خوراک یک درم و این شربت نانخواه دافع نفخ و قراقر و سردی معده است اجو اين پنجاه درم در آب تر 
نمایند تا سه روز بعده سوده صاف نموده با یک سیر شکر سیف بقوام آرند و ایضاً تریاق اربعه و جوارش کمونی و جوارش عود 
ملین و جوارش عنبر و جوارش نارمشک و حب حلتیست و روغن مصطکی و روغن محلل و سفوف نمک و سفوف نعناع و 
سفوف کرفس و آنیسون و عرق تنبول و عرق بادیان مرکب و عرق نانخواه و عرق محلل ریاح و شربت آذخر و عرق صقر و 
عرق تنباکو و معجون کاسر ریاح هر واحد درین باب معمول است و خوردن شقاقل مربای رومی و کذا دارچینی و کذا عود 
النجور و کذا جوز بوا و کذا نعناع و کذا مقل ازرق و کذا فراسیون شرباً و ضماداً و کذا خوردن مصطکی سوده به عسل یا به شکر 


یا تنها و کذا جند بیدستر و کذا قسط هندی تلخ شرباً و ضماداً هر واحد در تحلیل ریاح و نفخ معده مجرب سویدی است و 
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اطبامی دیگر مثل جزار و تیمی و ابن جزله و این صهار بخت و جالینوس و حنین و رازی و مالقی و ویسقورید وس و فانقی و 
این معجون و غیر هم نوشته اند که خوردن سنبل هندی به جلاب و کذا بقله ی ترنجان و سفوف تخم آن و بطم و بهار و جوز 
مربی به عسل و صعتر و افسنتین و سنبل رومی واشنه و آبنوس فولنجان به عسل سرشته دورونج و کردیا و فرنجمشک و کنا 
اذخر شرباً و فطولاً وراسن و کذا فطرسالیون شرباً و ضماداً و کرنس و حرف و بهدانه و تخم شبت و کذا کندر شرباً و ضماداً و 
کذا زیره شرباً و ضمادً و زربنا و دو قو و برگ ترنج و گل و پوست آن و نمک هندی و فلنجه و فاغره و کذا دار فافل شرباً و 
ضماداً و اسلیخه شرباً و ضماداً و حرشف و لحم صقر و لحم بط و پیه آن و کذا مومیاتی به قدر کرسنه به طبیخ سیالسیوس یا 
بطبیخ سنبل هندی با رومی و کذا قره العین معین کرفس الماء و کذا روغن قصیوم و کذا قسط شیرین ضماداً و سیسالیوس 
شرباً و ضمادا و انیسون و بیخ کاشم و تخم او و کذا عصاره ی برتوف شرباً و ضماداً و کذاکبرنمک و کشوث و کذا کسیلام صبر 
و مغز حب صنوبر کبارد و کذا تخم و شرباً و ضماداً و ساذج هندی هر واحد محلل ریاح و نافع نفخ معده است شیخ می فرماید 
که اگر سببش برودت معده و ضعف آن باشد بدانچه در باب او مذکور شد علاج نمایند و به روغن که در آن ملطفات کاسر ریاح 
مثل نانخواه و کاشم و زیره جوشاینده باشد تمریخ نمایند و اگر احتیاج به قوی تر از این باشد سداب و تخم آن و حب الغار و 
بخدان و سیسالیوس داخل کنند و روغن آن روغن غار و روغن بید انجیر و مانند آن باشد و گاهی کفایت می کند تمريخ عضو 
به روغنی که بدان شبت و مانند آن آمیزند بعد از آن به مرهم قوی التحلیل مثل مرهم متخذ به زوفا و شبت و آب روما و مانند 
آن و گاهی حاجت می افتد بسوی حقنه به مثل اين روغن ها و گاهی در آن زفت داخل می کنند و اگر برودت از ماده ی غلیظ 
باشد این ادویه نباید خورد که آن بیشتر مودی به تهیج ریاح می گردد بلکه واجب است که اول تنقیه ماده نمایند بعد از آن ادویه 
ی مذذکور بخورند و اگر برودت ساذج باشد یا ماده اندک بود خوف آن نکنند و آن ادویه بدهند و از ادویه ی که نوشیدن آن نفع 
عظیم دارد این است که جعده یک خرمه خوب جوشانیده بنوشند یا طبیخ فودنج نهری به عسل آميخته بیاشامند و طبیخ 
خولنجان خیلی سودهند است و خولنجان به سکنجبین سرشته حبها به قدر نخود ساخته یک مثقال آب گرم خوردن ریج بسیار 
و رطوبت اندک اخراج نماید و از آنجه در نفخه ی عاصیه عظیم النفع است جند بیدستر است چون با سرکه ی ممزوج به گلاب 
مع زیت کهنه بخورند و خصوصاً که سرکه ی انجدان و عنصل باشد و گویند که کعب خزیر سوخته درین باب جدست و گاهی 
در نفخ خفیف این تدبیر فائده می کند که شراب صرف بر اندک طعام نوشیده به خواب روند چون بیدار شوند از اذیت آن نجات 
یافته باشند و این مروخ نافع است شو نیز وحب الغار و سداب را در شراب جوش شدید دهند و صاف کرده با روغن نصف وزن 
آن شراب بجوشانند تا روغن بماند پس بمالند و همچنین روغن شو نیز و بعضی گفته اند که جمسفرم و برای حبیان که شکم 
ایشان نفخ کند بسیار نافع است مسیحی گوید که نافع است نفخ معده را تکمید به جاورس گرم و نمک گرم و نوشیدن شراب 
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که در آن برنجاسف جوشانیده باشند و آبی که در آن انیسون و صعتر و مرز بخوش و مصطکی و کروبا جوش داده باشند و 
سفوف کرد یا وزیره و نانخواه و صعتر و يا کمون و نانخواه و تخم کرفس مساوی در نبیند جوشانیده بنوشند و اگر بالین طبیعت 
باشد ازین به زور بدون شراب سفوف سازند و یا شربت حب‌الاس بنوشند و اگر با نرمی طبع نباشد کمونی و فلافلی و فودنجی و 
کندری و سنجرینیا و مشرووبطوس و تریاق کبیر بدهند و یا زیره و بادیان و تخم کرفس و خطرالسالیون و کرویا و انیسون و 
سبب الیوس و کاشم و دو قود سداب و شو نیز و حب الغار و جند بیدستر در آب بجوشانند تا آنکه آب قوت این ادویه اخذ نماید 
پس صاف کرده با روغن بجوشانند تا آب فانی گردد بعده روغن ناردین آميخته بدان حقنه ی نیمگرم کنند و بر معده بمالند و 
اگر درینجا برودت زیاده نباشد شو نیز و سداب و حب الغار و جند بیدستر ساقط کنند و اگر در آنجا ورم باشد انیسون و کرویا و 
شبت بگیرند و به آن شحم اوزیا شحم ماکیان آمیزند محمود شیرازی و خجندی می نویسند که جلاب از بادیان و نانخواه و 
زیره و گلقند عسلی بدهند و غذا نخوداب به مغز قرطم و اندک دارچینی و زعفران دهند و این دوا بسیار نافع است بگیرند 
زنجبیل دو درم کندر سنبل الطیب تخم تمام هر واحد سه درم را سن شش درم پودینه خشک برگ سداب هر واحد دو درم 
صعتر نانخواه هر واحد یک درم مصطکی یک نیم درم همه را کوفته بیخته دو درم بأب زیره و نعناع و فودنج بخورند و اگر قراقر 
و ریاح به این دوا منحل نگردد کمونی و فلافلی و جوارش شهر یاران بدهند يا حب الرشاد یک درم و گلقند عسلی ده درم 
جوشانیده گرم بنوشانند و اگر طبیعت با نفخ و ریل نرم باشد حب الرشاد بربان و زیره در سرکه تر کرده بریان هر واحد یک درم 
بدهند و غذا کباب ماکیان دهند و يا جوارش عنبر و يا عود و پا مصطکی به قدر یک مثقال قبل از طعام بخورند و بافی علاج از 
آنجه در نوع آینده می آید اخذ کنند. 
علاج نفخ وقرأقر از اغذیه‌ی کثیر یا رطب يا نفاخ 

تقلیل غذا و ترک آغذیه ی رطبه و تفاخه و تناول آغذیه ی سریع الانهضام مثل قلایا و مطبخنات و زیرباج و دخول حمام بعد 
ریاضت قبل تناول غذا و شرب شراب ریحانی علاج این است و اگر کفایت نکند جوارش کمونی وصعتر از ورم تا متقال به 
حسب حرارت مزاج و برودت آن و قوت مرض و ضعف آن بأب نیمگرم بدهند و معده را بدست گرم بمالند و بر آن آبی که در 
آن کمون و بابونه جوشانیده باشند بریزند و اگر قبض طبع باشد با یارج تعدیل آن نمایند و غذا نخوداب دهند و سکنجبین و 
گلقند سرشته همراه عرقیات معمول است و گاهی بادیان مصطکی هریک دو ماشه سوده به گلقند سرشته همراه عرقیات داده 
می شود و بستن همان ماش نیز مفید و يا از بادیان نه ماشه الایچی کلان چهار عدد و انیسون چهار ماشه گلقند چهار توله در 
گلاب پا و آثار شیره بر آورده بنوشانند و یا جوارش انجدان بعرق پودینه و بادیان دهند و یا نمک سلیمانی دو ماشه بدهند و اگر 


نانخواه زیره ی سفید زربنا و فلفل سیاه کوفته جوش داده گلقند داخل کرده بنوشند نیز برای نفخ شکم و بدهضمی مفید بود و 
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در قافری ابیت گر میب اه تام ققاغ باه اقا تک ره یی یر ام وم اپرب تکیت ارفا افیا 
و معارضه از هضم ننمایند که نفخ آرد و واجب است که صاحب او بر شکم بخوابد بالای تکیه ی که به مثل پنبه برپا باشد 
عباس گوید باید که از غذای او کم کنند و از اغذیه ی غلیظ و مولده ی ریاح و نفخ اجتناب نمایند و حمام بعد از ریاضت و قبل 
از غذا استعمال فرمایند و دلک معده و تکثیر آن به نمک و زیره و نانخواه و جاورس گرم کرده باید کرد و جوارشات مسخن 
استعمال کنند و سفوف به زور بدهند و ایضاً صاحب آنرا حب الرشاد نانخواه تخم کرفس افیسون هر واحد دو درم زربناد حب 
بلسان هر واحد یک درم جند بیدستر نیم درم همه را باریک کوفته یک درم به شراب ریحانی بدهند و همین عمل کند چون 
استعمال کنند از این ادویه ی مفرد یادو ازان یا سه به شراب کهنه یا به شراب عسل و نفع به ریاح کند و اگر صاحب آنرا 
جوارش بزاویقون یا جوارش کمونی یک منقال باب نیمگرم بدهند نفع بخشد و ریاح را تحلیل کند و تجوید هضم نماید و 
سنجرنیا نیز درین باب نفع نجیب دارد و جوارش غلامعلی منبر و مشرودیطوس و ترباق کبیر و جوارش انجدان و جوارش صغر 
و فونج و عود مانند آن نافع و این معجون نافع نفخ و ریاح است زیره ی کرمانی و نبطی و نانخواه و تخم کرفس بستانی هر 
واحد سه درم تخم کرفس حبلی حب بلسان عود و شونیز مصطکی هر واحد دو درم و نیم خولنجان و زنجبیل و فلفل سیاه و 
سفید و تخم سداب هر واحد یک نیم درم جندبیدستر و قنه هر واحد یک درم قنه را به روغن ترنج یا به روغن بلسان بگذارند و 
به ادویه آلوده بمسل کف گرفته بسرشند و شربت نیم درم تا یک درم بآب مطبوخ زیره ی کرمانی یا شراب ریحانی یا آبی که در 
آن تخم سداب و تخم کرفس جوشانیده باشند به حسب مقدار قوت علت و ضعف آن و باید که نظر کنند اگر طبیعت مع ذلک یا 
بس باشد شهر یاران و ایارج مخمر به عسل بآب مطبوخ انیسون و تخم کرفس بدهند و اگر طبیعت نرم باشد حب الرشاد بریان 
یا زیره ی کرمانی منقوع در سرکه و مقلو دهند صاحب اقتباس گوید که اگر قراقر به سب تناول چیزهای مولد ریاح چون خیار 
و بادرنگ و کدووباقلا وفل ولوبیا و گوشت گاو میش باشد آنرا موقوف دارند و نمک سلیمانی دهند و شیره ی بادیان نه ماشه و 
انیسون و زیره ی سفید و نانخواه هریک سه ماشه در عرق بادیان و گلاب هریک نه توله و نبات سه توله نوشانند و معجون 
پودینه به نسخه ی قادری با شربت نانخواه دهند و معجون ابهل همین اثر دارد غذا گنجشک و سنگخواره و مرغ بنان خشکار 
دهند و اگر با قراقر درد شکم بود زراوند حرج تخم سداب نعناع خشک هریک یک توله جند بیدستر چهار ماشه نبات برابر همه 
سقوق تا خقه که ماقیه با عزی بافیان و تانشرن هفت وله دنت 
علاج نفخ و قرأقر از بلغم 
هرچه در علاج امراض معده بلغمی مذکور شد بعمل آرند و ایض بنابر تحلیل و نضج این مطبوخ دهند انیسون صعتربیخ کرفس 


هریک هفت ماشه بادیان باد رنجبویه تخم قرطم هریک نه ماشه جوشانیده گلقند عسل چار توله داخل کرده دهند و وقت ظهور 
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نضج افادیه تنقیه کنند و در مطبوخ مذکور منای مکی یکتوله تربد سفید نه ماشه زنجبیل سه ماشه خیار شبنر هفت توله 
ترنجبین چهار توله شربت دینار چهار توله روغن بادام هفت ماشه افزایند و صبح تبرید از شیره ی بادیان نه ماشه شیره ی و 
زیره ی سفید سه ماشه و انیسون هفت ماشه و الایچی کلان پنج عدد و در گلاب پا و آثار برآورده شربت بزوری حار چهار توله 
داخل کرده تخم حرف نه ماشه پاشیده بنوشند غذا شوربای مرغ با نان روده بعد حصول تنقیه بهر تحلیل ماده ی نفخ جوارش 
مصطکی با عرق صغر یا سنبل بدهند و ایضاً علاج اين نوع اسهال بحب صبر یا حب ایارج یا شهر یاران یا حب سکنجبین و 
مانند آن است و قی نمایند اگر زمانه تابستان باشد و تقویت معده به مثل حلنجبین مع انیسون بآب طبیخ کمون و کردیا و عود 
و سداب و نعناع و مصطکی و قرنفل نمایند و غذا زیرباج بچه ی مرغ يا تیهوویا لحوم مشوی سازند ذکر بعض ادویه ی نافع 
نفخ کلویخی و یا خولنجان ساده بعسل آميخته به قدر جوزه صبح و شام خوردن و یا شو نیز درست بآب گرم استعمال کردن در 
رفع نفخ و تحلیل ریاخ نافع است و کذا مصطکی به شهد سرشته در تحلیل نفخ و تسکین درد معده ی ریحی مجرب است و 
کذا نانخواه با سرکه خوردن و یا زیت طلا ساختن به غایت مفید جوارش انجدان نافع برای نفخ شکم و قراقر و هضم طعام و 
برودت معده و گروه تخم انجدان خوشبو سیزده درم فلفل تخم کرفس هریک دوازده درم فطر اسالیون پودینه ی خشک 
سیسالیوس هریک سه درم کوفته بیخته به عسل کف گرفته به قدر حاجت بسرشند جوارش کمونی صغیر نافع نفخ و ریاح و 
تقویت معده و دفع رطوبات آن زیره ی سیاه مدبر یکصد مثقال زنجبیل بست مثقال فلفل برگ سداب در سایه خشک کرده بوره 
ی ارمنی هریک ده مثقال کوفته بیخته با عسل مصفی سه وزن ادویه بسرشند خوراک یک منقال حب حلتیت که جهت ریاح 
معده عجیب التأثیر است زنجبیل دو دام سها گه بریان پوست هلیله ی زرد نمک لاهوری حلتیت هر واحد یک دام کوفته بيخته 
پآب برگ سهجنه حب بقدر کنار دشتی بندند خوراک یک حب سفوف برای نفخ معده و کبد و طحال و قراقرودر و معده و جگر 
و سپرز و آمعا که از ریح بود و مقوری معده و رافع فساد هضم و درد گرده و قولنج ریحی و ریح بواسیری را مفید و هاضم و 
مشهی است زیره ی سیاه و سفید هر دو مدبر به سرکه هر واحد پنج درم نانخواه بادیان هریک شش درم آمله هلیله ی سیاه 
سعد کوفی قرنی وائنا سیل کندر پوست هلبله اشخار هریک دو درم سهاگه بربان اجمود وار فلفل تخم گند ماشو نیز گندمک 
هریک سه درم پودینه چار ورم کبود کهچری پنج درم سنبل الطیب یک درم نوشاد در مصد سه توله تربد سفید چار توله 
زنجبیل انار دانه ی ترش هریک نه درم کوفته بیخته مقل اورق حلتیت هریک سه درم بآب گندنا حل کرده آمیزند و پوست بیخ 
اگر موصلی صبحنه هریک جفت توله باریک سائیده نمک طعام نمک لاجوری هریک پنج درم گندنای سبز ته لوله آمیخته 
ادویه ی اوقه اندک اندک از دست مانند خمیر سرشته در آفتاب گذارند تا خشک شود باز سوده بدارند خوراک از یک ماشه تا سه 
ماشه سفوف انیسون ریاح معده را دفع نماید و معده را از اخلاط غلیظ پاک کند انیسون نانخواه تخم کرفس هریک پنج درم 
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کندر چهار درم فقاح اذخر قسط مصطکی هریک سه درم سپندان سفید سی درم کوفته بيخته با فایند آميزند خوراک پنج درم 
سفوف نعناع مقوی معده واقع ریاح و نفخ شکم و پیش از غذا و بعد و توان خورد نعناع خشک ده درم سماق پنج درم فلفل دو 
درم نمک نیم درم کوفته بیخته از یک درم تا دو متقال بخورند عرق محلل ریاحی و مقوی باه دارچینی چهار دام قرنفل نانخواه 
انیسون بادیان هر واحد دو دام گل بابونه تخم کرفس هر یک دام مشک مثقال زعفران دو مثقال شب در چهار آثار آب تر کرده 
صبح عرق کشند به قدر دو آثار و مشک و زعفران در نیچه بندند معجون کاسر ریاح که در فائده مثل کمونی است زیره ی سیاه 
زنجبیل پودینه هریک دو جزو صعتر مصطکی دار فلفل نانخواه هریک یک جزو عسل سه چند همه ادویه بدستور معجون 
بسازند انطاکی گوید که در نفخ وجشا معده را به قی پاک کنند بعده محلات مثل طبیخ حلبه و قنطوربون و انیسون دهند و 
تعابدایارج نمایند و بعد حصول تنقیه تسخین به ملطفات و بنفشیات مثل عود و عنبر و دواءالمسک دواءالمسک و زیره و خردل و 
کردیا و به قدونس و سیرولیمون و پودینه و سکنجبین بزوری کنند و گویند که در قراقر بلغمی حب منتن عظیم الاثر و سفوف 
نعناع و عود با عرق بادیان و نانخواه نافع طبری گوید اگر نفخه از رطوبتی که گرم شود وحدت پذیرد عارض گرد و نظر بقاروره 
نمایند اگر حار باشد تدابیر او بدانجه در قسم نفخ صفراوی بیاید باید کرد و اگر قاروره معتدل يا سفید باشد علاجش استفراغ 
است اگر قوت اطاعت کند و معده از ضعف بدان حالت نرسد که با آن هضم فاسد شود با طریفل صغیر که بایارج فیقرا سرشته 
باشند و بهتر چیزی که درین علت برای استفراغ استعمال نمایند این نسخه است تخم کرفس انیسون بادیان نانخواه زیره ی 
کرمانی فطر اسالیون دو قووج اسارون هر واحد دو درم برگ پودینه زوفای خشک صعتر برگ سداب برگ شب خشک هر واحد 
دو درم مویز منقی بست درم همه را بدستور مطبوخ پخته به وزن هفتاد درم از آن صاف نمایند و به وزن یک درم ایارج فیقرا و 
یک درم غاریقون تقویت داده و اندک شکر یا عسل آميخته نیمگرم بنوشند و از آنچه ضماد این نفخه می کنند اینست مصطکی 
دو درم صبر و مر خالص هر واحد یک نیم درم سنبل سه درم اسارون تخم کرفس هر واحد یک درم اصالج الصفر یک نیم درم 
تا نم خاسش اس هلیسو وه ای ی امس ار ات که سای ایلوا 
الاصفر نامیده همه را بسانید و موم روغن به روغن ناردین و موم سرخ ساخته این ادویه آمیزند تا مستوی گردد پس بر پارچه به 
قدر معده مالیده ضماد نمایند و باید که غذای او تیهو و سینه ی دراج باشد و اگر احتیاج به حفظ قوت باشد به گوشت حمل و 
گوشت جدی غذا سازند و شراب کهنه سرخ بنوشند. 
علاج نفخ و قرآقر از سودا 
آنچه در علاج امراض معده ی سوداوی گذاشت بکار برند و معجون عشبه نیز مفیدست و حب حلتیت و مقل معمول و شیخ می 


فرماید که نفخه ی لازم سوداوی اعلاج به مثل بخرینا و فندادیقون و نانخواه نمایند و اگر احتیاج به استفراغ قوی افتد حب 
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منتن استعمال کنند و بر معده اسفنج مبلول به سرک کهنه نهند و بهتر از آن سرکه انجدان است و مسیحی گوید که اگر ریاح 
غلیظ سوداوی خام باشد سفوف متخذ از زراوند مد حرج و تخم شبت و نانخواه و تخم سداب و نعناع خشک و جند بیدستر دهند 
و به سرکه ی در آن جعده و نانخواه و شبت و تخم کرفس و سداب و حسب نمودار و مرز بخوش و دوقو و فطراسالیون 
جوشانیده باشند تکمید نمایند طبری نوشته که نفخه اگر از بخارات سوداوی باشد علاجش این است که اگر قوت احتمال کند و 
زمانه و سن مقتضی باشد به این مطبوخ استفراغ نمایند زوفای خشک صعتر فارسی نعناع خشک برگ بادرنجبویه ی خشک 
گاوزبان برگ فلنجمشک هر واحد سه درم هلیله ی سیاه افتیمون افریطی آفسنتین رومی هر واحد سه درم تخم کرفس انیسون 
هر واحد یک درم مویز منقی پانزده درم همه را بدستور مطبوخ جوشانیده و با ایارج فیقرا و غاریقون به حسب قوت و دقت 
مقوی ساخته نیمگرم بنوشند و باید که بر معده ضمادی که در نفخه ی رطوبی گذشت ضماد نمایند و در آن افسنتین و افتیمون 
و برگ جمسفرم افزایند و غذای او شوربای ماکیان ضربه باشد و شراب که معتدل القوه و ریحانی و طعم او سلیم از حموضت 
باشد بیاشامند و آب گرم بسیار بر معده ی او ریزند و این نسخه ی سفوف تألیف ابوماهر نافع انواع ثلاثه ی نفخ مادی است و 
بساست که با پرهیز نیک از ساثر ادویه ی غنی می سازد صغر زوفا خاج اسارون فطراسالیون تخم کرفس زیره ی کرمانی 
نانخواه هر واحد دو درم مصطکی عود خام هر واحد سه درم گل سرخ کندر هر واحد چهار درم کرمدانه حب السمنه به وزیدان 
هر واحد دو درم زنجبیل الصافیر فلفل سفید دار فلفل هر واحد یک درم کرد يا پنج درم هلیله ی سیاه ده درم همه را بسایند و 
بر آن پست سیب شیرین و پست به شیرین و برگ نعناع و برگ سداب و برگ بادرنجبویه هر واحد ده درم و از تلانده ی او 
زیاده کرده اند درین سفوف حضض مثل یک جزو او و من رای می دهم که در آن هوم المجوس و اصل‌السوس هر واحد پنج 
درم زياده کنند بعده مثل همه شکر طبرزد آمیزند و در ظرف تنگ دهن نگاهدارند تا بوی او باطل نگردد و بر نهار از یک درم تا 
هفت درم به قدر قوت نفخ و ضعف آن بخورند و نزد حرارت مزاج علیل شربت سیب و عند برودت مزاج شربت عسل و نزد 
سلامت مزاج شراب صافی با این سفوف اضافه نمایند و ممکن نیست ذکر جمیع اجزای این علت و آنجه به آن حادث می شود 
و طبیب ماهر استخراج آن عند حدوث علت نماید و زیاده و کم کند به حسب وجوب مزاج و وقت و قوت مرض و ضعف آن. 
علاج نفخ و قرآقر از صفرا 

تبدیری که در علاج امراض معده ی صفراوی مسطور گشت استعمال نمایند و طبری گوید که در معالجه ی این مرض اکثر 
اطبا غلط می کنند و علاجش به علاج واحد می نمایند و معالحه ی آن مودی بفاد او معده و اسقاط قوت آن می گردد اما علاج 
سم اک وب اهر ها خی وه این اس که یب وی زره بر گر قا رورم هراشا تیب گنه فسه 


تهایت بد از ان استفراع بداعید محل و مش و مخرح صفرا باشد و این شریت موافق کر چرماست که صاحب این اجه 
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بنوشد بنفشه سه درم زوفای صعتری دو درم آفسنتین پنج درم صعتر زیره ی کرمانی نانخواه هر واحد یک درم تخم کرفس دو 
درم انجیر بیست عدد همه را بدستور مطبوخ جوشانیده و زن یکصد درم از آن صاف نمایند و در آن پانزده درم فلوس خیار شبنر 
مالیده بار دیگر صاف کنند و بر آن سه طسوج سقمونیای مشوی بپاشند و پنج درم شکر انداخته نیمگرم بنوشند و از آنچه 
تضمید معده بدان درین نفخه می کنند آن است که جامع محلل و معدل و مبرد باشد و موافق ترین آن این ضمادست بگیرند 
مغز سفرجل میخوش و مغز سیب میخوش هریک بست درم بسانید تا مثل مرهم گردد و بعده اش رطب ده درم بسایند پس 
بنفشه ی خشک و گل سرخ هر واحد دو درم خوب بسایند و افسنتین رومی ده درم کوفته بیخته آمیزند و مرصافی و صبر 
سقوطری هر واحد دو درم و نیم سیب خشک ده درم کوفته بیخته همه را آميزند و سی درم آرد جو و بست درم خطمی کوفته 
بیخته اندازند و بآبی که در آن خولتچ باشند بسرشند و بر پارچه ی که به هیئت معده تراشیده باشند مالیده بر معده ضماد کنند و 
چون طعام خورند ضماد را جدا نمایند و عند اواخر هضم اعاده ی آن نمایند و باید که طعام او زیر باجات شیرین به ماکیان و 
سینه ی دراج و تدرو باشد اگر حال مقتضی باشد و الامزورات متخذ به سرکه و شکر دهند و امر به خوردن مطلق شیرینی و 
حبوب نکنند و شراب ابیض ضعیف آلقوه بنوشند و از شراب سرخ غلیظ و اصفر مشبع منع کنند که این علت به این طریق زائل 
می گردد و گویند که از آنچه علاج اين نوع بدان می کنند تنقیه ی معده است به مطبوخ هلیله یا شربت بنفشه و شربت ورد 
مکرر با شربت اجاص يا آب تمرهندی به جلاب بعد از آن آب انار چاشنی دارد و آب به بنوشند و اگر التهاب شدید باشد شیره ی 
خرفه به شربت حصرم دهند و غذا چوزه ی مرغ بآب غوره يا باب سماق یا بآب انار فائده شیخ الرئیس می نویسد که علاج 
قراقر قویتر از علاج نفخ است و کسی که ریاح در شکم مع تپ اندک دریابد آب زیره تبر بدل فانیذ بنوشد شارح قانون گوید که 
آن دلالت بر خلط غلیظ و لزج متسکن در امعا می کند و بهتر طریق دفع آن انضاج پس اسهال است و به اين طبیخ انضاج مثل 
این ماده مع تحلیل نضج حادث از آن حاصل می شود و به این مستعد برای اندفاع می شود و بعد زوال تپ به وئوق تام دفع 
نمایند و عند وصول تپ به حذر و تقیه و گویند که گر با قراقر تپ یار بود شیره ی بنفشه یک توله بادیان هفت ماشه و گل 
سرخ نه ماشه گلقند چپار توله گلاب يکنيم پا و بدهند. 
کثرت جشا و تتاوب وتمطی 

جشا که به فارسی آروغ گویند نفخه بود که از راه دهن به آواز مندفع شود و تتاوب را به فارسی فاژه و دهن دره نامند و این 
حالتی است که چون حادث گردد انسان بی اختیار دهن بگشاید و تمطی را خمیازه خوانند و آن کشیدن اعضا و بسط آن بسوی 
جوانب و سبب تتاوب آن است که بخارات غیر منضمه به سوی سر صعود کنند و در عضلات فک و شفتین جمع شوند و 
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جوید و بالضرور دهن بگشاید و لهذا عند قصور هضم و بیدار شدن از خواب قبل استیفای آن زیاده بهم رسد و سبب تمطی نیز 
به همان بخارانست مگر آنکه مخصوص به سر نیست بلکه در سائر عضلات بدن عام می باشد و حدوث جشا به قول صاحب 
کامل از ریح منفخ معده باشد که بسوی دهن مرتقی گردد و از بخارات که مرتقی شود یا از اخلاط حار بود پس جشای دخانی 
باشد و یا از اخلاط بارد بلغمی پس چشای ترش بود و جشای حامض ایضاً یا از اغذیه بارد مزاج و یا از اطعمه ی کثیر که معده 
قدرت بر هضم آن به سبب ضعف حرارت خود ندارد و در معده ترش گردد عارض شود و گاهی جشا قوی بود و غذا را از معده 
خارج کند و منع از هضم نماید و ابومنصور گوید که سبب جشا احتباس کمپوس روی در معده وفساد مزاج است و ایلاقی گوید 
که آروغ ریاح است که قوت معده آنرا تحلیل کند و به بالا فرستد و اين ریح یا از خلط غلیظ متولا شود و يا از ضعف معده و 
ضعف آن یا از سوءمزاج ساذج بود و یا از مادی و ماده ی ریح یا خلط بلغمی باشد يا سوداوی بود بالجمله آروغ دو نوع است 
طبیعی و ناطبیعی آن است که به اعتدال باشد و ریح قلیل که در معده جمع شده باشد در آن برآید و بدان سبب تمدد معده زائل 
شود و هضم نیک گردد و ازین قبیل است آنچه از نوشیدن آب به امتصاص و خوردن طعام متحلیل ظاهر می گردد بهر آنکه 
درین هر دو صورت همراه آب و طعام هوا نیز جذب می شود و در حلق و فم معده جمع می گردد و پس طبیعت آنرا با قرب با 
طریق که دهن است دفع می کند و تبع او ریاح معده نیز مندفع می شود و آروغ که از تناول نیشکر می افتد مثل تشرب آب 
است به امتصاص اما آروغ ناطبیعی به همان اسباب افتد که در نفخ معده و در قول صاحب کامل و ایلاقی گفته شد و مضرت 
کثرت آروغ آن است که هضم را فاسد کند به سبب طفو طعام بر فم معده و عدم اشتعال قعر معده بر آن بهر آنکه قوت هضم 
طعام در قعر معده است و چون از قعر معده به بالا آید نامنهضم بماند و طبری نیز گفته که جشا دو نوع است معتدل و 
غیرمعتدل و معتدل همان است که مذکور شد و جشای غیر معتدل چهار نوع است اول آنکه از برودت معده باشد و از هضم 
طعام عاجز آید و بدین جهت ریاح پیدا شود و طبیعت آنرا به آروغ دفع کند دوم آنکه از ضعف معده بود پس بر هضم طعام قادر 
نباشد و حرارت غریزی از این اغذیه ی مجتمعه در معده بخارات یکی برانگیزد و طبیعت آنرا به آروغ دفع نماید سوم آنکه از 
سوء ترتیب طعام بارداء ت کیفیت آن باشد چهارم آنکه در معده ورم تهیجی رخو باشد و از آن ریاح منحل گردد و جشا آید و 
این شدیدترین انواع است طریق تشخیص اسباب مسطوره باید که اولاً شکم مریض مس کنند اگر در آن ورم يافته شود سببش 
جان باشد والا حال کمیت و کیفیت طعام و ترتیب تناول آن بپرسند اگر خوردن طعام بسیار یا مولد ریاح با سوء قریب اکل آن 
بیان نماید و جشانزد ابتدای هضم طعام ظاهر شود سببش کثرت یا کیفیت طعام یا روای ترتیب تناول آن باشد والا حال کثرت 
و قلت اشتها بپرسند اگر اشتها بسیار گوید و با آن هضم ضعیف باشد و بر از منقطع خارج شود سببش برودت باشد و اگر اشتها 
معتدل گوید و سوء هضم و وجع معده بعد طعام پدید آید سببش ضعف معده باشد پس سبب ضعف معده که از سوءمزاج ساذج 
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است يا مادی به طریقی که در تشخیص اسباب امراض معده گذشت دریافت نمایند و شیخ می فرماید که اسباب بشا و دلالت 
خاش ای مره بو ی ام اک که آنهه فر هه تشن بر اسران سس 
جشا مسطور شد بر آن هم نظر نمایند که از آن اقسام جتناوب او علامات آن بودجه احسن منکشف می گردد علاج در هر سه 
مرض مذکور آنچه در علاج امراض معده از ریاح و وجع معده ی ریحی مسطور شد استعمال نمایند و اگر سبب تناوب منظی 
غلبه ی خون باشد و ساثر علامات غلبه ی آن مثل پنکی و کندی حواس و شیرینی و من و جز آن مدرک گردد فصد نمایند و 
مطفیات خون بنوشانند و بهترین اشیا در دفع این امراض گلقند و بادیان و گلاب و خیر بواوفوتنجی است و در تنقیه ی و تقوبت 
معده و تجوید هضم کوشند و مصطکی و پودینه ویل و غیره بجایند و ایضاً بعد تنقیه جهت تقویت معده و منع انجره بادیان سه 
ماشه در گلقند آميخته با گلاب فرنفلی پنج توله دهند و کذا مصطکی و گلقند و کذا دانه ی هیل سه ماشه در گلقند یک توله 
نافع و اگر از برودت و ماده ی بلغم و سودا و صفرا باشد هرچه در علاج امراض معده از سوعءمزاج بارد و بلغمی و سوداوی و 
صفراوی در علاج انواع نفخ معده مذکور شد حسب سبب بکار برند مشک مخرج ریاح از جمیع بدن است و دار فلفل با عسل 
ماده ی ریح را قلع کند و ثوم بی نظیر است و نانخواه با سرکه خوردن و بازیت طلا ساختن به غایت مفید و سویدی از مانقی و 
جالینوس و غیره نقل کرده اند که خوردن گشنیز سبز و غاریقون و مصطکی و بیخ انجدان و قسطرن و تخم کرفس و بقله ی 
فرنجمشک و خرا یعنی زوفراو خولنجان و امساک ذهب وردهن و لیسیدن قطران و اومان استعمال کرد یا و خوردن کرات قبل 
از طعام دراوند به شراب و خوردن اندک پیاز و ترمس به سرکه و نوشیدن گلاب هر واحد نافع آروغ ترش است و قرنفل و خردل 
و پودینه با عسل نیز مفید و مصطکی دانه هیل با گلقند خوردن نیز در تمطی و تناوب سودمند است و نمک سلیمانی در جشای 
غیر طبیعی به غایت نافع است و انیسون کرویا صعتر شبت هر واحد یک جزو مصطکی نیم جزو برای آمراض مذکور و نفخ 
مجرب است و این حب مصطکی در آروغ ترش بعد از قی بکار می آید غاربقون نیم مثقال قرنفل تربد موصوف هر واحد یک 
مثقال مصطکی قاقله ی کبار زیره ی کرمانی هریک دو مثقال نبات سفید سه مثقال شربتی دو مثقال و به قول اهل سند نمک 
سنگ هیپل مرح پیاه سونده زیر کلونجی اجمودهینگ بریان جمله مساوی سائیده قبل از طعام و بعد آن خوردن آروغ بسیار باز 
دارد و اشتها آرد و باو گوله دفع کند مسیحی گوید که در کثرت بشا به سبب ریاح متولد در معده قی کنند و طبیخ انیسون و 
صعتر و برگ سداب و کرویا و پودینه و نانخواه و زیره و نفع و مصطکی و قرنفل استعمال نمایند و مداومت تناول گلقند به 
مصطکی کنند شیخ می فرماید که صاحب جشای حامض منتفع می شود از خوردن فلافلی به شراب و گاه ایشان را نفع می 
کند خوردن گشنیز خشک به قدر مثقال و بعد آن نوشیدن شراب صرف قبل غذا و بعد عشا و گاهی به قول بعضی طلای معده 
نبوره و زبل ماکیان تسکین آن می نماید و در جشای وخانی اگر از ماده باشد با فسنتین و ایارج نفع می یابند و اگر بلا ماده بود 
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به چیزی که مبرد و مطفی باشد منل رب فوا که بارده و اغذیه مبرده منتفع می شوند جرجانی و ایلاقی می نویسند که اگر سبب 
کثرت آروغ خلط بلغمی یا سوداوی باشد تنقیه ی معده از آنها به قی و حب افاریه و حب صبر و مصطکی نمایند بعد از آن 
تقویت معده به معجون فلافلی و کندری و زنجبیل مربی کنند تا خلط غلیظ در معده نياید و از طعام روی الهضم و مولد ریاح 
پرهیز باید کرد و اگر سبب آن ضعف معده باشد و سبب ضعف سوءمزاج ساذج بود تبدیل آن مزاج به ضد آن نمایند چنانچه در 
علاج سوءمزاجات مذکور شد انطاکی گوید که تنقیه به قی واجب بود و خوردن جوارشات و حمام و تکمید معده به پارچه ی 
گرم به آتش و استعمال این مطبوخ کرد و یا انیسون شبت صعتر هر واحد یک جزو مصطکی نیم جزو خوب جوشانیده صاف 
کرده گرم بنوشند که مجرب است و کذا قرنفل به گشنیز و آنیسون و خردل و جوز وصعتر و نعنع به عسل مفرد و مجموع و 
هرگاه آروغ از زلق یا سوء هضم یا تخمه باشد علاجش به علاج اين امراض کنند و اگر آروغ تواتر کند چیزی که منع طفو طعام 
کند مثل مصطکی و خردل بدهند و در تمطی و تناوب به روغن های گرم ساثر عضلات پا عضلات فک را طلا کنند و تکثیر 
استحمام و تعمیر نمایند طبری گفته که اگر آروغ از برودت معده باشد علاجش اسخان معده است بدانجه در فواق مسطور گردد 
و اگر از ضعف معده بود تقویت معده نمایندمع رعایت مزاج آن نزد تقویت اگر ضعف به حرارت باشد مثل شربت سیب و زرشک 
دهند و تضمید معده به گل سرخ و کعک و آب سیب و آس نمایند و اگر ضعف به برودت بود رطوبت در آن باشد پس علاجش 
به علاج فواق که از اجتماع رطوبت در معده باشد باید کرد و اگر جشا از روادت کیفیت طعام یا سوء ترتیب آن باشد اصلاح غذا 
و شرب شراب موافق مزاج و تقلیل طعام و شراب و ریاضت اندک اگر مزاج او احتمال اين نماید و اصلاح غذای او نمایند و اگر 
از ورم باشد تضمید معده نمایند بدانچه محلل اين ورم باشد مثل سرکه و روغن گل و اسفنج در آن فرو برده بردرم نهند و 
بدست ببمالند و بر فائده بر بنده و اگر ورم متهنج نباشد بلکه صلب بود تضمید معده وقوف بر مزاج او و عدم مانع با فسنتین و 
گل سرخ و شیاف مامیثا و بهش و مانند آن نمایند و تفرق به روغن یک شبانه روز کنند بعده به ضمادی که در آن او قی قبض 
باشد مثل شخم رمان و کاسنی و ترمس و مانند آن تضمید نمایند و درم چون تحلیل شود که جشا زائل گردد و سعید بن هبه 
له گوید که اگر خلط محدث مرض بلغمی باشد استفراغ او به حب صبر نمایند و تبدیل مزاج به گلقند عسلی و شرب آبی که در 
آن عود و مصطکی جوشانیده باشند و غذای لطیف مثل نخوداب خورند و چون تنقیه ی معده و اصلاح بدن کرده بشود به چوزه 
ی مرغ زیر باجایا مقلواً در غذا وسعت نمایند و اگر خلط صفراوی باشد استفراغ بدون مطبوخ فواکه با شربت ورود مکرر به برف 
و تعدیل مزاج به شیره ی تخم خرفه و شربت حصرم نمایند و چون طبع قبض باشد تعدیل او به شربت تمر هندی و جلاب 
کنند و غذا مزوره ی سماق دهند اگر طبع نرم باشد يا بآب حصرم اگر قبض باشد و اگر مرض حادث از سوءمزاج بارد باشد آب 
انیسون بنوشند یا آبی که در آن کمون وصعتر جوشانیده باشند و غذا زیر باج به مویز و انار دانه دهند و چون بدن صلاح یابد غذا 
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به لحم بریان سازند و اگر سوعمزاج حار باشد آب آلو بخارا به سکنجبین یا آب انار میخوش به جلاب بیاشامند و غذا چوزه ی 
مرغ بآب حصرم سازند و اگر حشا تابع کثرت اغذیه باشد مریض را به تقلیل غذا امر کنند و اگر در جشانفخ و قراقر و ریاح باشد 
علاجش در نفخ گذشت علی گیلانی می نوبسد که زنی را جشای مفرط عارض شد چندان که در مدت یک نفس دو سه آروغ 
به آواز بلند که از بعید مسموع می گردید می آید و سه چهار ماه بر آن گذشته بود و سبب آن نمی دانست یک مثقال سوطیرا 
که آن مخلص اکبر است او را دادم و گفتم که این را سه حصه نموده سه روز به گللاب گرم کرده باید خورد هر گاه یک شربت 
آن تناول نمود آروغ آن زائل شد و شفا يافت و احتیاج به خوردن شربت ثانی نیفتاد و سال های بسیار بر آن گذشت که مرض او 
عود ننمود و اين از غرائب مشاهدات است حکیم شریف خان می گویند که من نیز مریضی را مبتلا به این مرض از مدت وید 
دیدم و هیچ دوائی او را فائده نمی کرد و اکثر اطبای این زمان علاج او کردند بلکه هر قدر که به چیزی از ادویه ی معالجه می 
گردد آروغ زیاده می شد بهر آنکه ادویه مستعمله بر تحلیل ماده ی آن قدرت نداشت و سبب تحریک آن می شد و این مربض 
را در تمام روز و شب آروغ می آمد الا قت کلام و خواب و مولف نیز زنی حامله را به کثرت جشا مبتلا دیدم که یک دم آرام 
نداشت و به آواز بلند می آمد چون محل مانع تنقیه بود به ادویه ی محلله علاج کردم از آن تخفیف به ظهور آمد گفتم که تا 
وضع حمل بر همین ادویه او امت نماید چنانچه بعد از وضع حمل مرض او زائل شد. 
احتباس جشا 
هرگاه آروغ محتبس شود و هیچ بر نياید و ریج در معده بماند خوف تولد استسقای طبلی باشد پس تدبیر به تهیج آن باید کرد و 
صاحب کامل نیز گفته که هرگاه جشا محتبس گردد نفخ و ریاح موذی از آن تولد کند و شیخ می فرماید که چون در معده ریاح 
حادث شود و نازل نشود و در فم معده محتبس باشد و ایذا دهد واجب است که به آروغ استفراغ آن نمایند چنانجه استفراغ 
فضول طافی به قی می کنند والا هضم فاسد گردد و غذا طافی شود مگر آنکه کثرت رطوبات و بلا غم مستعد به استحالات 
ریاح معلوم شود که درین هنگام امن نباشد از این که افراط در تهیج به محرک امر صعب گردد و علاج از آنچه تحریک جشا 
کند خوردن و خائیدن صعتر و برگ سارب و زیره و آنیسون و کردیا و نعناع و نانخواه و قرنفل و مصطکی و کندرست با گلقند 
بخورند و معجون ابهل و جوارش انگدان و فنداویقون و معجون حب انفار و سجرینیا باید داد و دیگر سفوفات نمک نیز آروغ می 
ارتد, 
قی و تهوع و غثیان و تقلب نفس 


قی حرکت معده است برای دفع چیزی که درد باشد از راه دهن و با وی آن چیز دفع شود و ماده ی آن در جوف معده باشد و 
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تهوع حرکت معده است بی آنکه چیزی دفع شود و ماده ی آن داخل حرم معده باشد و غثیان تقاضای معده است برای دفع بی 
حرکت و ماده ی آن الاصق مخمل معده باشد و درحالتی که مطعوم وردی بود حادث شهود و غثیان را غشی نیز گویند و تقلب 
نفس غثیان لازم و دائم را گویند که بی قی باشد و گاهی دهاب شهوت طعام را خوانند و بدانند که با غثیان مقامه مقدمه و 
مبداء قی و تهوع است و این احوال مخالف شهوت طعام اند از جمیع جهات و بعض قی حاد با قلق و اضطراب بود چنانچه در 
هیضه و از خوردن دوای مقی عارض شود و بعضی از آن ساکن بود چنانچه برای حمعودین یعنی صاحبان ضعف معده از تقل 
طعام می افتد و این امراض اربعه در اسباب مشترک اند و در اعراض مختلف لیکن اسباب غثیان ضعیف از اسباب قی و تهوع 
تا و ساب ات کیش آر نات یو وه لا مازعا ای سا تاک ان سس سا 
چون آن را ضربه برسد و اسباب جزینه ی آنها هفت نوع است یکی ماده چون صفرا یا بلغم یا سودا که در معده متولد شود یا از 
عضو دیگر مثل جگر و زهره و طحال و غیره ریزد و یا از تمام بدن منعصر شده بر معده بریزد چنانچه در تزید حمیات افتد و یا 
رطوبت روی متعفن خلطی بود یا غیر خلطی چنانچه حوامل را عارض می شود و مانند آنکه ریم از قروح و اورام معده یا غیر آن 


در معده جمع شود و يا رطوبت غیر متعفن که مرفی فم معده باشد و یا رطوبت غلیظ چسبنده یا کثیر مثقل باشد که معده از آن 
اذیت یابد و لامحاله بسوی دفع تقاضا کند و اگرچه منل خون و بلغم حلو باشد که در آن امید تغذیه ی بدن و معده بود لیکن 
چون کنیرالمقدار باشد بر معده کلال آرد و گاهی سوء محترق باشد چنانچه مراقیان را به سبب انصباب آن بر فم معده و ایذای 
او عارض شود و بعضی کسان را نوبت های قی سوداوی عادت بود و خلط سودا برآید و در آن اصلاح ایشان باشد و گاه مودی 
به حرقت در مری و حلق بلکه قرحه گردد و الحاصل اقسام سواد مذکور از سه حال بیرون نبود یا در طبقات معده از انواع 
سوءمزاج و از غم و خوف و مانند آن و کیفیت روی ساذج در ایذا مثل ماده ی روی فعل کند و اکثر آن حار بود و گاهی حرارت 
و یبوست که فم معده را عارض شود تقلب نفس و تحریک غثیان کند پس به کیفیت حار مثل خلط مجاور به کیفیت حار فعلی 
کند و از اسباب بعض اقسام سوءمزاج آن است که بسوی آن تحلیل روح جمع شود مثل اسهال کثیر و خصوصاً از خون و جمیع 
استفراغات که با لذات برودت و یبوست حادث کنند و گاهی ضد آن با معرض حادث شود و اين چنان باشد که مستفرغ بارد یا 
بس مثل سودا باشد و گاهی رطوبت بوجه دیگر حادث گردد و آن این است که فضول و بلغم به سبب ضعف هضم کثرت پذیرد 
و از مضعفات معده اوجاع شدید و غموم و صوم وجوع شدید است پس اینها نیز از اسباب قی بر سبیل او خال ضعف بر معده اند 
و ایضاً در وجع معده به سرعت قی طعام و دفع آن می شود و معده ی ضعیف را چون مدت ضعف طول کند چنان گرد که هر 
آنچه خورده شود آن را غنیان و تقلب نفس عارض شود بهر آنکه در مثل این معده کثرت رطوبات و فضول در اکثر امر می باشد 
و چون طعام استعمال نمایند به آن مختلط شود و بعض از آن طافی گردد و طبیعت از آن نفرت کند و غنیان عارض شود و 
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چون ضعیف تر باشد بر امساک آنچه بدان رسد قادر نباشد بلکه آن را به قی یا اسهال دفع کند و بعضی کسان باشند که چون 
طعام تناول کنند و حرکت نمایند قی کنند و اگر خشم یا کلام يا تحریک به حرکت نفسانی نمایند قی کنند و سبب درین همان 
است که مذکور شد از اجتماع فضول در معده ی آن و عادت آن به قی بعد اين لمور و غلبه ی واهمه بر آن و کسی که معده ی 
او ضعیف بود او را بنفشه غثیان عارض شود به سبب انفعال او از او نی سبب و قی ممکن نبود به سبب خلای معده ی او و قلت 
محرک باشد زیرا که در قعر معده بود و چون طعام بخورد آنرا متصاعد کند و حرکت یابد دوم آنکه طلب اعانت کند به حجم 
طعام بر قذف و قلع او سوم فساد غذا و آن یا به کمیت باشد چنانجه غذا زیاده از احتمال قوت معده تناول کنند و بر معده تقل 
آرد و بر فم معده طافی گردد و آن ایذا یابد و آن را به قی دفع نماید و يا به کیفیت باشد چنانچه طعام تیز یا تلخ یا شور یا ترش 
بود که به حدت خود معه را بگرند یا بسیار چرب بود که معده از وی نفرت کند و مسترخی گردد يا طعام فاسد متغیر یا فک به 
معده گردند و معده در دفع او کوشد و کسی که تخمه بر آن تواتر کند و طعام بر غیر جوع صادق بخورد در ابتدای تناول حرقت 
شدید زیاده از طافت آرد بعد از آن امر اومول بسوی آن گردد که هرچه خورده است قی کند چهارم تناول اشیای مقیه ی و 
تخیلات و همیه اسباب حوادث بدینه می شوند پس هرگاه انسان تخیل چیز مستقدز کند و این در قوت متخیله مستحکم گردد 
حار محدث قی بود به سبب میلان او بسوی دفع و به سبب اذیت او ازادای مس که ازاونی غذا يا دوا يا خلط یا عضو ملاقی او 
را عارض شود و گاهی عارض می شود و صاحب ورم حار کبد را قی صفراوی پس کراقی پس زنجاری و با فواق و غثیان می 
باشد و در اورام طحال قی سیاه آید ششم بحران که در آن طبیعت ماده ی مرض را بر معده دفع کند و اين در امراض بیشتر 
فتد بهر آنکه مواد بار و بالطبع متسفل می باشد طبیعت آنرا به طریق علی اکبر دفع می نماید و قی بحرانی از مرض خلاصی تا 
دهد و این قی نافع حمیات حاده و اورام مقعه کبدست و چون تهوع در روز چهارم شروع آمراض که روز اول بحران است دریابند 
ایذای معده باعث این حالات شوند طریق تشخیص اسباب امراض مذکور باید که اولا دریافت نمایند که این عوارض تابع 
مرضی مثل هیضه و سوء هضم و وجع معده و قروح آن و مری و لثه و انقلاب معده و ورم آن و ورم جگر و طحال و گروه و 
قولنج و دیدان و حمیات و غیر آن هست یا نه اگر باند عرض آن مرض بود پس اگر در مرضی حاد روز بحران افتد و به آن 
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صداع و وجع معده و احتلاج لب و سیلان لعابی دهن و غثیان و سهرو شدت حبس عرق بود قی بحرانی باشد و اگر تابع مرض 
گر بات بسن قظر کف که کر لازغرو انم اس با فد اگر جاشد اضلی بود و خیم خلت هاول اغلیة و ریب اکل ان قبل از 
وی يم اس هی یساکع فسات اس رباع ی در اسان 
سوعمزاج ساذج و مادی به طریقی که در تشخیص امراض معده گذشت دریافت نمایند اگر آثار سوءمزاج ساذج مدرک گردد و به 
آن آنجه بر معده دارد شود احتمال آن ننماید بلکه به دفع آن متحرک گردد و سببش همان باشد و اگر علامات خلطی از اخلاط 
ثلائه معلوم شود قی صفراوی يا بلغمی یا سوداوی باشد و ایضاً از خروج هر خلط در قی و طعم آن بر نوعیت خلط فاعل است 
لالی توان کرد مثلاً اگر قی مراری آید و به آن تشنگی و تلخی دهن باشد قی صفراوی بود و اگر در قی بلغم برآید و با قلت 
تشنگی ترشی یا شوری یا شیرینی دهن و نفخ و قراقر بود و لعاب از دهان سائل شود بلغمی باشد و اگر در قی سود برآید و با 
عدم تشنگی و ترشی دهن و قراقر و نفخ در معده و طحال بود سوداوی باشد پس دریافت نمایند اگر با عطش و طعم روی در 
دهان و عفونت ظاهر بود سببش خلط حار روی عفن باشد و اگر در قی صدید برآید و با آن اذیت معده شدید مع خفت آن بود 
سببش خلط حار صدیدی باشد و این هر دو به کیفیت خود موذی باشند نه به کمیت و اگر بخرد عفونت و طعم روی و قی روی 
نباشد سببش خلط غیر عفن بود که به کمیت خود این فعل کند و اگر ادویه ی عفص آن را ساکن کنند خلط رقیق باشد و اگر 
ادویه ی ملطف تسکین نمایند غلیظ بود و بر آن دلالت می کند کثرت رطوبت و کثرت قی غیر روی و کثرت برازو کثرت لعاب 
دهن لاسیما اگر تقدم تخمه باشد و ایضاً نظر کنند اگر قی به سهولت آید ماده در فضای معده مصبوب بود و اگر دوام تهوع و 
عسر قی باشد ماده متشرب در معده بود و اگر قی و غیره لازم و دائم نبود بلکه بعد از قی تا انصباب ماده ی دیگر بر معده 
ساکن شود و آفت در عضوی از اعضا مثل دماغ و جگر و مراره و طحال او رحم و غیر آن و يا در همه بدن باشد شرکی بود پس 
اگر خلل در عضوی از اعضای مذکوره و غیر مدرک گردد و سببش شرکت همان عضو باشد و اگر با تپ بود از مشارکت همه 
بدن باشد بعده استدلال بر نوعیت ماده به طریقی که مسطور شد توان کرد و صاحب شفاءالاسقام می نویسد کسی را که غثیان 
عقب اکل عارض شود سبب آو رطوبت در معده ی او يا دیدان باشد و صاحب معده ی صفراوی کثیر الغنیان و قی می باشد 
لیکن غثیان و لذع و عطش اگر در حالت گرسنگی غلبه کنند بدانند که ماده سخت رقیق است و اگر اين دام بود باید دانست 
که ماده بسیار است و اگر بعد طعام باشد ماده اندک بود و همچنین هرگاه ماده در قمر معده باشد و طبقات معده آنرا تشرب 
نکرده باشند غثیان بعد دو ساعت از طعام ظاهر شود بهر آنکه صفرا با طعام مختلط شده از قعر معده به سوی فم معده مرتقی 
می شود پس غثیان ظاهر می گردد و علامت منذر به قی تهوع و غثیان است و خصوصاً چون با این ها اختلاج لب زیرین و 
کشیدن شراسیف به سوی فوق مقارن گردد و شیخ الرئیس می فرماید که غثیان گاهی علامت بحران باشد و گاهی علامت 
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روی در مثل حمیات و بائی بود و چون غنیان بنا قهبین کثرت نماید منذرنبکس باشد و گاهی غثیان باقی بماند و منتقل به قی 
نگردد و سبب دیرن شدت قوت ماسکه يا ضعف کیفیت مغثی يا قلت ماده ی اوست تا آنکه صاحب او هرگاه چیزی بر آن 
بخورد قی مسهل گردد بلکه قی از خود حرکت کند و بیشتر صاحب حمی را تشنج یا صرع یا شبیه به صرع دفعه عارض شود و 
چیزی از نجاری يا نیلنج قی کند و از آن خلاصی یابد و گاهی از سبات عظیم امتلاتی در حمیات و غیر آن رواء است آن است 
که اين هر دو در معده متولد نمی شوند بلکه اين ها از مکان بعید و از اعضای دیگر بسوی آن عندفع می شوند و بر آفت در آن 
او اک ماه وا یم یفن رک بای را شش لاخلخ بامترشن 
است اما صفراوی دلالت می کند بر افراط حرارت و بلغمی را بر افراط برودت ساذج صرف دلالت می نماید و قی مختلف 
تیان اش ام گرا وس ی کی رای قاط رو خاک سایق و فرط و 
خا فان اکااطی اتب که ارم در ماه کرد تور ان :رده با اقتفاع از ان به ی اه ناقه عل باق مخ و 
اما اکرائی در آمراض ولیل شرست و اخفرمائل بسواو مثل لاجوردی و نیلنجی در اکثر آمر بر خمود حرارت و موت قوت دلالت 
کند و آن هر دو غیر کرائی وز بخاری اند يا دیگر گاهی اتفاق می افتد که آن هر دو نیز به سبب احتراق می باشند الا احتراقی 
ازین هر دو قسم که از تسوید بر دو تکدیر آن و موت قوت نباشد آن مائل به اشراق و صفاد کرائیت بود و باوجود این قی اصفر 
و کرائی وز بخاری کسی را کثرت نماید که در کبد و سوء‌مزاج حار بسیار باشد و اما قی اسود جز آنکه در اورام طحال و در آخر 
تپ ربع باشد روی است و قی منتن نیز روی است و خصوصاً هرکدام از این هر دو که در حمیات وباتی باشد و از ترکیب روی 
آن است که فم معده منقلب متغثی و طبیعت قبض باشد پس آنچه تسکین قی کند در قبض طبیعت زیاده نماید و آنچه تلیین 
طبیعت کند در قی افزاید مگر آنکه مخثی خلط رقیق یا صفرای باشد و علاج بآب آلو و تمرهندی و مانند آن کنند و هر دو امر را 
نفع بخشد و بعضی کسان باشند که مدام خواهش طعام کنند و چون از آن ممتلی شوند قی کنند يا بسوی اسفل منزلق شود و 
باز اعاده کنند و اینحالت دوام کند و ایشان مثل تندرستان زندگی نمایند گویا که این برای ایشان امر طبیعی است و درینجا 
طائریست که صید ملخ می کند و مدام ملخ می خورد و شکم سیر نمی گردد و حیوانات دیگر به این صفت می باشند. 
علاج کلی قی 

در قانون و شروح آن مسطور است که آنچه سببش ماده ی روی یا کثیرا باشد استفراغ آن ماده به مشروبات مقیه ی یا مسهله و 
نرتسو اف ات اک با رایس تا فد ها تسه 
حسب علت نافع است بنابر آنکه ماده را سوی اسفل مائل می کند و بیشتر حقنه حاده قطع قی می کند و قی نیز قطع قی می 


نماید اگر از ماده باشد و اصل او از سر نباشد و نفع قی ظاهر است که در اخراج مواد معده هر چون که باشد هی چیز به وی 
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نمی رسد خصوص که ماده به فم معده باشد لیکن آنجا که ماده مائل به قعر بود و طبقات آن را تشرب نکرده باشد در این وقت 
مسهل و حقنه سودهند بود و اگر ماده فرو رفته باشد بدن ادویه ی قوی زائل نگردد بالجمله چون برای اخراج آن ماده قی 
کنانند آب گرم تنها یا به سکنجبین یا به شبت یا آب ترب و عسل و مانند آن بنوشانند و اگر ماده که اراده استفراغ آن به قی یا 
غیر قی بود غلیظ باشد ابتدا به تلطیف و تقطیع آن کنند بعده استفراغ آن نمایند و غایت قصد در تدبیر غثیان دفع خلط مغنی 
است يا تقلیل آن اگر دفع به تمامه به سبب مانع جائز نبود یا سهل نباشد یا تقطیع آن اگر غلیظ و لزج باشد یا اصلاح و اگر 
عفن صدیدی بود یا به عطریت چیزی که بنوشند بهر آنکه عطریت شدید الحلائم به معده است و خصوصاً چون غذاتی باشد و 
یا از آن فراموش کنانیدن اگر حس بدان مولع باشد و غرض ازین آن است که گاهی در خیال کینبت روی کریه بدبو یا غیر بدبو 
مرتسم می شود و انسان تخیل می کند که در معده خلط موصوف به این صفات است و طبیعت خواهش مدفع آن نماید پس 
واجب است لامحاله و نبول کنانیدن حس و غافل کردن ذهن از ادراک مثل اين امور تا آنکه میل قی نکند بهر وقع او و بعد 
تنقیه ادویه ی حابسه استعمال نمایند و ادویه ی مانع قی آن قابض و خوشبو است مثل به و سیب و حماض و جمیع ادویه ی 
مشهیه نافع این امراض است و آن مثل هیبه مطیب و ساده شربت انار منعنع است و شربت حصرم منعنع نیز مفید و تضمید به 
قوابض نافع است و قطع قی کائن از امتلا و کثرت اخلاط جائز نیست مگر آنکه افراط کند و جذب ماده هانچه بسوی اطراف 
بسیار نافع است در حبس قی خصوصاً چون از اند فارغ اخلاط از اعضای محیط معده بسوی معده باشد و این چنان باشد که 
اطراف بر بندند و خصوصاً سفلی مثلاً ساقین و قدمین نازل از فوق اما اگر اند فاع ماده از مثل راس باشد در آن ربط این اطراف 
شدیدالمفرت است و گاهی برین اعانت کند گرم کردن اطراف و نهادن آنها در آب گرم و گاهی احتیاج افتد به آنکه بر بازو و 
ساق دوای مخمر مفرح نهند و عجب آن است که تسخین اطراف نافع است در تسکین قی بنابر جذب و تبرید آنها در تسکین 
قی سریع حار نافع است بجهت تبرید و کذلک تبرید معده مسکن حدت حرارت هست و محاجم بی شرط نزدیک ناف و میان 
کتفین و بر ساقین نهادن و اطراف بستن و به قوت مالیدن و خواب آوردن در دفع قی اثر تمام دارد و مکرر به تجربه رسیده و 
کعک سوده در آب سرد یک گهری خیسانیده نوشیدن عجیب الاشرست و همچنین پست جو و کذا پست پرمل و اگر عرق کیور 
او بید مشک و گلاب داخل کنند بهتر باشد و بعضی ز غم کرده اند که بادام تلخ را چون بسایند و در آ حل کرده صاف نموده 
بنوشند برای قی غالب هائج بزرگترین علاج است و جالینوس گفته که گرسنگی اصحاب قی و اسهال را نفع بین می نماید و 
کذلک باقلا مع پوست در سرکه ی ممزوج جوشانیده ی ایشان را نفع کثیر دارد و حدس جوشانیده آبش ريخته در سرکه بدستور 
و این دوا برای او مجرب است بگیرند سک و عود قرنفل مساوی و بآب سیب بخورند و ملک قرنفل بهتر از قرنفل و برگ گل 
اوست و چون به هنگام بهم نرسیدن علک قرنفل در آن داخل کنند و با قرنفل مشکطرامشیع منل آن اضافه نمایند به غایت 
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مفید و قائم مقام او باشد و حتی الامکان در خواب آوردن بکوشند که آن اصلی علاج است و از آنچه منع قی می نماید خواه 
ایشان را خوش آید یا کراهت کنند ماءاللحم کثیرالابزار است و در آن کشنیز خشک باشد و شراب ریحانی به آن آميخته باشند و 
اگر مع ذلک عفص بود بهتر باشد و گاهی در آن کعک يا نان میده می آميزند و این خواب می آورد و چون خواب نمایند عرق 
می کنند و همچنین ادویه مانع امراض مذکور به اغذیه ی خوشبو غیر چرب نافع است مگر آنکه به اين احوال تخمه و امتلای 
کثیر باشد که درین صورت خلط آن ادویه به آغذیه جائز نیست و چون طبع قبض بود حبس قی به ادویه ی مجففه از قوابض 
نباید کرد مگر به قدر غیر رجحان و حقنه ی لین استعمال کنند و اسهال آورند بعد از آن برای تقویت معده اقدام بر ربوب نمایند 
و بیشتر فصد تخفیف غثیان و قی می نماید و خجندی گوید اطبا گفته اند که اگر مع غلبه ی غنیان و قی امتلا باشد فصد در 
آن نافع است و مرا در وی نظر است و فقط چون دوا مقوی جالس قی استعمال کنند و آنرا قی نماید باید که تکرار استعمال او 
کنند و اگر کراهت از آن بسیار نماید تغیبر رنگ یا بوی آن نماید و بدانند که غثیان چون ایذا دهد و به آن قی نباشد اعانت او به 
میات تیه راید نا تک ای با عط فاعل آرقرن کزودس ار هام انسیان برقی اف یل اند داز یقرت 
معده روغن های مقوی مثل روغن گل و روغن آش و روغن مصطکی و خصوصاً روغن ناردین صرف یا مخلوط به روغن گل 
به آهستگی بر معده بمالند و تسخین معده کنند و گاهی غثیان عقب طعام نباشد بلکه بر خلای معده واقع شود و با غثیان به 
سبب قلت ماده قی به هم نرسد درینصورت واجب است که صاحب او را طعام بخورانند تا ماده را به اختلاط ان کیت زیاده 
حاصل شود تا ممتلی شود و مرتفع شده به فهم معده رسد و از اذیت فم معده قی بر آن سهل گردد و با آن خلط برآید و در 
غثیان مادی لا بدست از تنقیه بدانجه لاثق باشد بعد از آن علاج کیفیت باقی بدان چه مضاد او بود از ادویه ی خوشبو مع ربوب 
حار یا بازوبحسب آن نمایند و برکر اعلاج کنند و او از آنچه بخورد می ندازد او را اندک بعد اندک بخورانند تا آنکه مرتبه ی 
دیگر حرکت در آن نکند و مستعد قی بعد طعام را که طعام در معده او قرار نگیرد واجب است که تضمید معده ی او با ضمده ی 
قابضه ی مذکوره ی در علاج کلی امراض معده نمایند و اگر حرارت نباشد مثل عاقرقرحا و سنبل و کندر و مربان مخلوط سازند 
و با قراص انبارینوس که جالینوس آنرا ستوده بسیار منتفع می شوند اگر در آنجا حرارت و عطش باشد به ربوب مثل رب انار 
خصوصاً آنکه در آن نعناع افتد بخورند و عقب آن شراب ممزوج بنوشند اگر مزاج رخصت دهد و اگر حرات نباشد بآب بخورند و 
اقراص ایلاوس آنرا بسیار نافع است و اگر به ایشان برودت باشد این قرص نفع بخشد زربنا و قرنفل اشنه دارچینی مصطکی 
کرش لا تک اکن ا فیرش ان رش قیرط هکره او اجه بای کی فا هی کته ال این ارت زر 
کثرت گشنیز در طعام کنند و عسل آمله بلیسند و ایضاً پهست پسته ی رطب و يا بس بخورند و کندر یا مصطکی و عود و 
پوست ترنج و نعناع بخایند و قی کردن و بعد از آن طعام خوردن آنرا صلاحیت دارد و بدانند که چون قبض طبیعت با اسباب قی 
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جمع شود علاج آن مشکل است و چون از تواتر قی و کثرت آن هرگونه که باشد در غیر حمیات باشد شدیدالحراره خوف سقوط 
قوت باشد مریض را ماءاللحم معمول از بچه ی مرغ و اطراف جدی و حملان به کعک مثل سرمه سوده و آب سیب و اندکی 
شراب بنوشانند و چوزه ی مرغ بریان پیش روی مریض شکافته و همچنین نان گرم ببویانند و آزین قبیل است که بچه ی مرغ 
را در آب جوش خفیف دهند و آن آب بریزند پس بآب دیگر پخته مهرا کنند بعد از آن در هاون بکوبند و آب بیفشرند و مبرز 
کنند و در آن مغز نان سیده حل کنند و اندک شراب آمیزند و آب سیب افزایند و با طور حریره بنوشند و گوشت که در طبخ مهرا 
کنند پس بکوبند بهتر از آن است که بکوبند پس بپزند که از این رطوبت غریزی تحلیل می شود و منجر می گردد و در آن 
محتصن می ماند و همچنین در مسهولین بعمل آرند مگر آنکه سبب قی آن باشد که محتاج به دوای خالی باشد مثل خلط لزج 
بلغمی پس در آنجا این بکار برند بلکه آب مطبوخ مرتبه ی اول استعمال نمایند و بساست که نفع می کند غثیان و تقلب نفس و 
قی را اغذیه معمول از کبک و بچه ی مرغ بآب غوره و ترشی ترنج و سماق و آب سیب حامض ترش کرده به زیت انفاق بر 
بدن نموده و در خوابیدن پست جو بآب سرد باکی نیست خصوصاً چون بقیه از قی باشد و باید که تکرار این نمایند و اگرچه آنرا 
قی کند و از آن کراهت نماید و تبدیل سبیت او به عینه نمایند اگر از آن انکار کند طبری گوید جالینوس گفته که نافع ترین 
اشیا برای تسکین تهوع و قی و ایشان این دواست و نسبت او بسوی ارجیحانس نموده و گفته که بگیرند انار و با پوست و تخم 
او کوفته آبش برآرند پس بگیرند یک رطل ازین آب و از انار بری که او بدان اراده ی نار مشک می کند به وزن یک درم و 
سنبل الطیب و مصطکی هر واحد نیم درم و گل ارمنی یک درم و اين همه را بصره بسته در آب انار بجوشانند تا آنکه غلیظ 
گردد بعده بر آن عسل مصفی انداخته بپزند تا بقوام شی منعقد آید و یک ملعقه بزتا شانزو تهوع و غنیان بخورند بعد از این 
تک و رهم ویک زد موه ایا تسه که کوود آن ریت کر یک رظان و نت 
الارس نیم رطل و مصطکی پنج درم داشته یک نیم درم و همه را بجوشانند حتی که غلیظ گردد پس استعمال نمایند و ایضاً 
این دوا ذکر کرده و نسبت او بسوی خود نموده و گفته که من استعمال این میکنم بگیرند آب انار بغیر تخم و پوست او یک 
رطل و آب نعناع ربع رطل و کوکب الارض دو ثلث درم و مصطکی رومی دو درم و همه را بپزند تا آنکه بقوام سکنجبین آید و 
در قی و تهوع و غثیان استعمال کنند بعد از آن این شربت ذکر کرده و گفته بگیرند آب انار یک رطل آب سفرجل یک رطل و 
هر دو جمع نموده مشک نیدرم عود و ثلث درمن مصطکی یک درم نعناع خشک پنج درم داخل کرده همه را بجوشانند تا آنکه 
ثلث باقی ماند استعمال نمایند عندالقی و غثیان بعده ربوب نافع معده و قی غثیان دکر نموده و گفته که رب و به رب آنار درب 
ریباس و رب سیب همه امثال این جمله نافع قذف و غثیان و تهوع اند اگر به التهاب و عطش شدید باشد و ابوماهر این شربت 
را همواره استعمال می کرد چون در آنجا عطش شدید و التهاب بودی و گاهی این ربوب به ماءالشعیری انداخت و چون عطش 
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شدید و التهاب نمی بود و استفراغ بدن و نقای معده می شد تریاق کبیر باب نفاح یا شراب کهنه استعمال می نمود و نفع او 
بسیار ظاهر می شد و ذکر کرده که آب انار تنها چون با نعناع بجوشانند قی و تهوع را نفع کند و گفته که مردی از اوائل رای 
فصد نزوقی می داد چون با عطش شدید و تلهب بودی تا غائله صفرا را بشکند و من اين را درین زمان بعمل می آرم انطاکی 
گوید که اگر غثیان و قی از ماده ی نازل از سر باشد آمله مربی و شربت خشخاش دهند و شمیدن پیاز و اکثار از خائیدن 
مصطکی و سعد و کندر و نخود بریان و کشنیز و بن و قول و شم مشک دفاعیه نافع و باید که از محرطات غثیان مثل روغن ها 
و کنجد و حب البان و ادمعه و پیاز نرگس احتراز کنند ذکر ادویه ی مفرده و مرکبه یونانیه سفید قی و تهوع و غثیان سویدی از 
ابن ماسویه و تفلیسی و غیره نقل کرده که شرب پوست ققله نیمدرم و يا یک درم با آب انار ترش و یا قاقله مع پوست کوفته 
بآب خوردن يا با مصطکی آميخته و کذا نعنع به سرکه تیز يا بآب انار ترش و کذا شرب مرا خور و کذافقاح کرم و کذا تمام به 
سرکه و کذا ناردین بآب سرد و خوردن پسته ی شور مع پوست که بالای مغز اوست و کذا برگ حماض و تخم آن و کذار 
ریباس بآب انار ترش و امتصاص آن و کذا پست جو بآب انار ترش و کذا آب انارین معصور به شحم آن و کذالیمون نمکین با 
سرکه خوردن و کذا شربت حصرم منعنع هر واحد مانع غثیان است و ار مال بآب انار ترش و کذا قاقله ی فرد تنها و بآب نعنع 
بستانی و کذا قاقله ی بزرگ تنها و با آب انار ترش و کذا خوردن نعنع بستای به سرکه یا آب انار یا عصاره ی او به سرکه یا 
ضماد عصاره ی نعنع و روغن گل بر فم معده و کذا شرب قرنفل و کذا جرم باشند یا طبیخ آن و کذا گشنیز خشک بریان تنها یا 
بوزن دو درم بآب انار ترش و کذا پست و خن و کذا مجاز نخل و کذا جوزبوا و کذا زعرور سفید و کذا شاهبلوط و ضماد آن و 
کذا تخم مثل و بیخ آن و کذا سیب ترش در خمیر پیچیده بریان کرده و کذا تمرهندی و کذا شرب و ضماد آمله و کذا تنقل غیر 
او خوردن پست آن و کذاتبق و کذا سماق و مثل او زیره بآب بارد و کذا حصرم و کذا انبرباریس و کذا ضماد اذان انفار و کنا 
اکل حماض و کذا تختم زمرود و کذا شرب میعه ی سائله و کذا اکل و ضماد حب‌الاس و کذا بنگ و سعد و زر و رد و کذا 
ضماد سک المسک هر واحد قاطع قی و تهوع است و گویند که طبیخ گشنیز خشک سماق کرد یا مسکن قی غثیان است و 
پوست نارنج بآب گرم مجرب است و فاد زهر اصیل به گلاب سائیده بدهند که مجرب است و چون لیمون را بریده قدری نمک 
و صعتر بران پاشیده بمکند قی را ساکن نماید و اگر پوست قاقله به قدر شش هفت درم در آب یا گلاب جوشانیده صاف نموده 
بنوشند بالخاصیه قی را ساکن کند و نقوع پوست بیرون بسته و انبرباریس و حب‌الاس بلاشکر مانع قی است و خوردن تریاق 
فاروق به قدر به نقه قطع شدید غالب می نماید و به قول شیخ مضغ مصطکی و مضنع کندر و تبزق غثیان و قی را مضنع می 
کند و از جته الخضرا و سداب خشک لقمه خوردن عجیب است و قرنفل چون لحق شدید منل سرمه نمایند و بر حسوئیکه از 
کعک و عصارات ساخته باشند پاشیده بنوشند فی الحال تسکین نماید و کذلک چون بآب سرد بخورند و یا در آب جوشانیده 
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بنوشند و خصوصاً برای بیان و بهتر آن است که بر آن مصطکی بپاشند و از ادویه ی مسکن قی و غثیان رب ترنج است در 
صفراوی تنها و دربارد مخلوط بعود خام و قرنفل بدهند و ایضاً طبخ پوست پسته تنها یا بافاویه و قویتر از آن آب قداح کردم 
مفرد یا بافاویه و یا کرویات و هیبه و میسوس از جمله محتاج الیه است و این ترکیب مجرب است و آن ارانت بر هضم نیز کند 
بزر کتان ایرسا مصطکی کمون هر واحد یک جزو بماءالعسل بجوشانند و استعمال کنند و چون از علاج عاجز آیند لابدست از 
مخدراتیکه در طبیعت آن تحریک قی نیست چنان که در طبع بزالبنج و جوزاست مگر آنکه به آن ادویه عطریه باشد که حفظ 
تخدیر آن و اصلاح قی آوردن آن و مقاومت سمیت آن نمایند بلکه ضعف از آن تخم خشخاش و تخم کاهوست و اقوی از آن 
پوست خشخاش و خصوصاً سیاه آن و قریب آن پوست بیخ لفاح بری و قویتر از آن افیون است و اندک از آن نافع با مطبوخ 
است و خضوصا اگر با آن اذویة ی تریاقیه ی عطریه نود که مقاوفت سمیت کند و از تراکیپ چیده ی هن درین این است که 
بگیرند پوست پسته و سک و بزرورود و گل سرخ یک یک جزو فاوزهر نیم جزو و اگر حاضر نباشد زربنا و یک جزو در آن داخل 
کنند و آفیون دو ثلث جزو و عود خام نیم جز دو فرص سازند شربت تا یک منقال و از اشربه ی جیده برای آن این است که 
بگیرند سفرجل و قسب هر واحد یک جزو و تخم خشخاش ثلث جزو پوست خشخاش ثمن جزو وپوست بیخ لفاح سیزده جزو و 
عود خام چهارده جزو و آب نعناع به قدری که همه را ببوشد و گلاب آنقدر که یک انگشت از آن بالا آید و آب خالص سه چند 
هر دو آب خوب بجوشانند تا مهرا شود و صاف نموده بر فق منعقد سازند و از آن بیاشامند و چون مخدرات بخورند به بوئیدن 
عطر لزوم نمایند و بخوابند و آقراص مارینوس که بر آن جالینوس شهادت داده آنرا نافع است و آن را جامع جمیع امور واجب در 
علاج قی است و خصوصاً چون خلط صدیدی باشد که این قرص تریاق اوست و بر آنچه در قرابادین مکتوب است جالینوس 
گفته که در آن انیسون و تخم کرفس برای عطریت و غذائیت و افسنتین برای جلا و احدار خلط و برای تقویت فم معده و 
شدت و دارچینی بنابر مضاوت به عطریت خود برای سدید و احاله ی او درینجا برای صلاح آب و تحلیل او و در آن عطریت 
است که آن علائم هر عضو عصبی است و افیون برای تنویم و تخذیر و جند بیدستر برای تلافی فساد افیون و مضرت آن و 
سمیت آن است و اما آقراص کوکب شدید النفع است در مثل این حال و کسی که تهوع لازم در ربیع یابد و معتاد به قی 
خصوصاً در مثل این فصل باشد به اندک نان مقدار چهار درم پیاز نرگس بخورند بعده آب گرم و سکنجبین بنوشند و قی کنند تا 
معده ی آن از فضول معتاد به دفع آن پاک گردد و در پیاز نرگس تکثیر نمایند که آن تشنج حادث می کند ذکر ادویه ی هندیه 
مفید امراض مذکوره گیر و به قدر یک دام گرفته در آتش انگشت گرم نمایند که سرخ شود درستش توله گلاب سه بار سرد 
کرده دو سه بار بنوشانند و اگر گلاب نباشد آب هم کافی است در منع افراط قی و تهوع معمول است و اگر سفال آب نادیده یا 
نقره یا آهن را مکرر گرم کرده در آب سرد نمایند تا که ربع یا ثمن یا نصف ثمن در داغ کردن تجلیل رود پس آنرا جرعه جرعه 
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بنوشانند نیز مفید بود ایضاً چراغ کهنه گلی را که به غایت چرب بود در آتش اندازند تا خوب بسوزد و شعله از وی منطقی شود 
در آب سرد کنند و از آن آب قدری بنوشند که برای دفع قی و تهوع عجیب و همواره معمول است و لیمون خشک در دهن و 
ناشتن و هر دو بازو بستن نیز حبس قی کند دیگر به رنج سانهی در آب شسته یا تر نموده آن آب نوشانیدن جهت قی متواتر که 
آب هضم نشود و رفع تشنگی و قی که بعد شرب شراب حادث شود نافع است دیگر کمپور کچری کوفته بیخته در گلاب به 
قدر مونگ حب سازند و دو حب بدهند و اگر کفایت نکند بعد ساعتی دو سه حب دیگر دهند دافع غثیان و قی است دیگر چون 
پرهای طاووس بسوزند و خاکستر آن باشد آمیخته دو سه انگشت بلیسند تهوع باز وارد دیگر ريشه های پوست نارجیل از کار و 
جدا کنند و قدری از آن همره سه چهار سنگریزه ی نرم که از آن چونه می سازند در آب بسیار بجوشانند چون نصف بماند فرود 
آورده سرد نمایند و همین آب بنوشانند که در رفع تهوع و قی مجرب نوشته دیگر مغز ریحه سه چهار گلههری در آب تر سازند تا 
که نرم شود اندک اندک از آن نجایند که مانع غثیان است دیگر سرگین مگس اندکی با قند سیاه ممزوج نموده بخورند در 
حبس قی از عجائب است دیگر شاخ های نیب که برگ نیز در آن باشد در خاکستر گرم اندازند تا که گرم شود پس سائیده 
ضاف نموده پنوشند قی و غقیان را مقید بود ایضاً که از آن شلیته می سازند سوزند و خاکستر آن در آب آندازند انه شین گرد 
آب صاف او بنوشند دیگر چوب خشک با پوست خشک درخت هیپل آورده بسوزانند و خاکستر او به وزن توله گرفته در آوند 
گلی بآب تازه حل سازند و یک ساعت نگاهدارند وقتی که آب صاف شود و خاکستر آن در ته نشیند آن آب صاف بنوشند قی 
بند شود و دیگر تبلسه شکر دو عدد و در روغن زرد گریم اندازند و بر آورده سرو کرده یک یک عدد به فاصله ی نیم گهری 
خورند بالخاصیه به قی خاصه ی بلغمی نفع می کند دیگر ريشه ای درخت بر و بسوزانند و خاکستر آن قدری خورانند قی بند 
شود ایضاً هفت عدد برگ تنبول بر آتش گرم کرده باریک سائیده بخورند همان وقت قی بند شود دیگر قدری آبک مطفی و 
قدری زرد چوب باریک سوده هر دو در آب حل کنند و بگذارند وقتی که درد بند نشیند آب صاف از بالا گرفته بنوشند که در 
حبس قی مجرب نوشته دیگر کوپنل جامن کوپنل درخت کسم هر دو را باب سائیده نوشیدن حابس قی است دیگر مغز ختنه ی 
جامن دانه ی الایچجی سفید پوست ترنج به شربت آنار شیرین سرشته خوردن و بالايش عرق کاسنی و کیوره نوشیدن نیز در 
حبس قی و تهوع معمول است دیگر جهت قی و تهوع که به هیچ دو انالیند و دانه ی میل قرنفل مغز خسته ی کنار مغز مقسه 
آمله دار فلفل سعد صندل سفید گشنیز خشک طباشیر پوست درخت هیپل پهول پهرنگ برنج سائهی نالگیسیر هر واحد یک 
ماشه مشک دو ماشه انار دانه چهار ماشه و بعضی اوقات به حسب حاجت زیاده هم کرده می شود و در بعض اوقات به رعایت 
گرمی مشک دور کرده می شود کوفته بیخته گاهی بآب سرد و گاهی به شربت انارین منعنع و گاهی به رب دیگر مناسب حال 
داده می شود و خوراک از دو ماشه تا سه ماشه دیگر دانه ی الایجی خرو قرنفل ناگلیسیر مغز کنول گنه صندل سفید دار فلفل 
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یل هام له زاین گوفد بیقتراندک آقک با شیت امه راییش با شک امه بقورنق پران دق قی اوه قس که راد 
نافع نوشته و همچنین آنار دانه ی ترش مویز با دانه هریک پنج درم زیره کرمانی و بر یک درم هر سه را نرم کوفته تاسه 
مثقال دادن در دفع تهوع و قی هر فسم محرب است دیگر قرنفل الایچی خرونالگسیر مویز با برنگ سعد کوفی صندل سفید دار 
فلفل مساوی سوده دة درم به عسل یا آب شینیه دادن ثیز جمله انواع قی و غفیان را نافم توشته ایضاً پودینه الایجی خر و 
صندل سفید گشنیز خشک تنتریک زرد رو بتا قند سفید سفوف ساخته دو درمن بدهند دیگر قرنفل یک سرخ آرد کنار دار فلفل 
مغز استه ی تمرهندی سعد کوفی گشنیز خشک نیلوفر مغز کنول گنه انار دانه زهر مهره هریک نیم ماشه سائیده به گلاب دادن 
برای حبس قی معمول است دیگر سماق زیره ی سیاه برابر کوفته بيخته باب سرد يا بعضی ربوب مناسبه بخورند جهت قی 
بلغمی و صفراوی بعد عجز اطبا مجرب است و اگر باب اطراف انگور بخورند بیعدیل است دیگر مغز تخم کنار دشتی برگ نلسی 
نبات هر واحد یک درم فلفل گرد نیمدرم کوفته بیخته بآب مقدار کنار دشتی حب سازند و یکی بخورند برای غنیان لازم دائمی 
فقید استخیگ فافل اف مه مافنه دار قافن ی اه تا ذاند یک فوله و کمار یک نیم مافید کوفته که فر کیت رام تحت 
بندند و دو ورم بخورند برای دفع قی و غثیان و هضم طعام و اشتها مجرب است و اهل هند این حب را مرجا و گنکه نامند. 
علاج قی و تهوع و غثیان صفراوی 

هرچه در علاج امراض معده از سوءمزاج صفراوی مسطور شد بعمل آرند و ایضاً از ادویه ی که بدان قی درین نوع نمایند آب 
برگ خیار به سکنجبین یا به شکر سرخ است و تخم سرمق سه درم سوده به سکنجبین محلول در آب سرمق يا بأب مطبوخ 
سرمق و پوست جزیره ی خشک آميخته و چون تنقیه حاصل شود مضمضه به سرکه ی ممزوج بآب نمایند و چهره به گلاب 
بشویند و گلقند و سکنجبین بخورند و تا چهار ساعت نگذرد طعام نخورند بعده اغذیه خفیفه مثل اطراف جدی و لحم چوزه ی 
مرغ بخورند و ساقین و پشت او را برفق غمز نمایند و یا بعد قی زرد و سماقی طباشیر هر واحد یک ماشه سوده به شربت لیمون 
یک نیم توله آمیخته بلیسد و بالايش شیره ی زرشک و تخم خرفه و خبارین هریک نه ماشه در گلاب یکبار برآورده شربت 
انارین یا شربت آلو چهار توله داخل کرده بنوشند و افشره ی لیمون و فالسه و تمر هندی و شربت نگیرد و کوله وراحت جان نیز 
مفید بود و جائی که طبع قبض بود آب نقوع تمرهندی به غایت مفید خصوصاً چون با خوبانی مربی در گل سرخ یا در گلاب 
بخیسانند و شکر یا گلقند افزایند و شرب تمرهندی به گشنیز و صندل نیز مسکن غثیان صفراوی است و اگر حاجت افتد بعد 
نضج به مسهل صفرا تنقیه کنند و آنجا که بعد از تنقیه قدری از ماده باقی باشد و اخراج وی ممکن نبود در تعدیل و تسکین وی 
کوشند به آدویه و آغذیه ی مناسبه و شربت آنار ترش و شربت انار منعنع و شربت غوره و ریباس با گلاب در تسکین قی آثر 
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به غایت سودمند است و گاهی سفوف مرکب از سماق و غوره ی خشک و زرشک و طباشیر و پوست بیرون پسته می دهند و 
گاهی بر یکی يا برد و ازین ادویه به حسب حاجت اقتصاری نمایند و از جمله ی اشربه ی مناسبه ی شربت سیب است و شربت 
به خاصه که عود و صندل و گلاب و روی آمیزند و جوارش انارین نه ماشه گلاب چهار توله شربت فالسه دو توله نیز نافع تبهوع 
است و اگر تهوع با نزله و اسهال و سرفه باشد رب‌السوس دانه ی هیل طباشیر هر واحد یک ماشه سوده شربت خشخاش یک 
توله شیره ی هند یا نه دو ماشه ی شیره ی حب‌الاس چهار ماشه تخم بارتنگ پنج ماشه بدهند و برای تهوع و اسهال صفرا 
سفوف حب الریان چهار ماشه به شربت به شیرین یک توله سرشته بخورند بالايش شیره ی زرشک چهار ماشه شیره ی دانه ی 
هیل دو ماشه لعاب ريشه خطمی پنج ماشه عرق عنب‌الثعلب شربت حب‌الاس دو توله داخل کرده بنوشند و اگر انار دانه دو 
ماشه سماق و زرشک یک ماشه سوده به سکنجبین لیمون یک توله سرشته بلیسند و بالایش آب آلو بخارا دو دانه شیره ی 
تخم کاسنی پنج ماشه شیره ی براده ی صندل دو ماشه در عرق کاسنی برآورده شربت نیلوفر دو توله داخل کرده بنوشد ملین و 
مفید تهوع و قی صفراوی است و کذلک زهر مهره طباشیر صندل به گلاب سوده انار دانه ترش سماق هریک یک ماشه کوفته 
در سکنجبین لیمون یک توله سرشته لعوق نمایند بعد آن آب آلو بخارا ده دانه شیره ی زرشک سه ماشه در عرق کاسنی چهار 
توله برآورده شربت انار ترش دو توله داخل کرده بنوشند و زرشک بیدانه انار دانه ی ترش سماق منقی پوست بیرون پسته هر 
واحد یک جزو طباشیر سفید گل سرخ غوره ی خشک هر یک نیم جزو کوفته بيخته دو درم بآب به و انارین یا شربت به و مانند 
آن دادن در منع قی صفراوی از مجربات مولف است و همچنین سفوف زر و رو طبا شیرد و دو ماشه گشنیز مقشر سماق منقی 
هریک چهار ماشه معمول است و کذا قاقله کبار و طباشیر بآب انار ترش و شربت ورد و در قطع قی ذریع صفراوی مجرب است 
و ایضاً برای قی و تهوع و برهیمی معده جوارش عود ترش نه ماشه با گلاب عرق کاسنی عرق عنب‌الثعطب عرق کیوره ی 
شربت انار شیرین هریک دو توله بدهند و اگر با قبض و سوزش بول باشد آب تمرهندی چهار توله گلاب دو توله عرق کاسنی 
عرق مکوه هریک پنج توله گلقند سه توله مالیده بنوشند و برای تهوع بعد شرب شراب شیره ی مغز تخم تربوز گلاب 
سکنجبین لیمون دهند و آب لیمون نبات شربت لیمون مربای تمرهندی نیز مفید است و اگر بعد مفارقت و زوال حمی عارض 
شود لعاب اسپغول شش ماشه شیره ی تخم کاسنی پنج ماشه عرق بادیان هشت توله گلاب چهار توله سکنجبین دو توله بدهند 
و سنگتره نیز بخورند و اگر هنوز نقای معده از ماده نشده باشد حابس قی نباید و او بلکه آب آلو بخارا ده دانه گلاب چهار توله 
شربت نیلوفر سکنجبین هریک دو توله بدهند و نارنگی هم بخورند بعده وقت حبس قی انار دانه پوست بیرون پسته طباشیر 
پودینه و غیره به شربت آنار سرشته همراه گلاب بدهند و غذا درین نوع ساقیه درمانیه و حصر میه سقوی به عود و سیب و 
گلاب نافع است و فوا که حامض و چوزه ی مرغ بریان در آب غور تر کرده نیز برای ایشان صالح است و این دوا درین علت 
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جامع است گل سرخ پنج درم ساقه سه درم طباشیر دو درم سک یک درم کافور درقم شربتی ده درم به رب انار ذکر ادوبه ی 
مفرده آمله مسکن قی صفراوی است و کهربا نیمدرم به گلاب سائیده به دستور و خرفه و طباشیر و ترشی ترنج و مغز کنول 
گنه و کسیر و باب سائیده و سویق جو بآب انارین و طباشیر از یکدرم تا دو درم بآب انار میخوش و یا آب سیب میخوش و 
تمرهندی بآب تر کرده آب زلال او بر سیبل تجرع نوشیدن و نیز تمرهندی در دهن داشتن هر واحد مفید و سویدی از اطبا نقل 
کرده که اکل سماق و زعرور سفید و خوردن نقاح کرم به شربت سیب ترش و خرفه و ترشی ترنج و لیمون و ضماد سرکه و 
نعناع بستانی و امتصاص و تنقل ریباس و شرب آب انار معصور به شحم آن و آب طبیخ عناب و کذا انجبار و کذا خمیر آرد جو 
بسیار ترش در دوغ ترش حل کرده یک شبانه روز گذاشته یک اوقیه تا یک رطل نوشیدن هر واحد قاطع قی و تهوع صفراوی 
است بالجمله مقویات قابضه ی بارده مثل طباشیر و پوست بیرون پسته و سماق و آب لیمو و شربت آن و سیب و به و زرشک و 
حب‌الاس و کعک و انارواناردانه و گل سرخ و آب آن و بزر آن و سک و کشنیز خشک نافع و برای قی صفراوی مع قبض طبع 
آلو بخارا و تمرهندی و هلیلجات مفید ذکر ادویه ی مرکبه ی نافع قی صفراوی جوارش برای دفع قی و تقویت معده و قلب و 
منع انصباب صفرا به معده مفید است گل سرخ کشنیز مقشر هریک دو درم مصطکی دانه ی هیل زرشک طباشیر ساذج هندی 
پوست ترنج برگ پودینه صندل سفید به گلاب سوده هریک یک درم آب انار ولایتی یک عدد مربای آمله دو عدد آب 
تمرهندی چهار توله در گلاب خیسانیده آب زلال گرفته بآب انار آميخته با قند سفید سه چند قوام نموده بسرشند و خوراک سه 
ماش جوارش فواکه مقوی معده و دل و جگر و مانع قی و دفاع صفرا و تنقل بدان منع خمار نماید آب انار شیرین و ترش آب 
سیب آب بآب امرود و آب غوره آب زرشک آب سماق آب لیمو مجموع مساوی بجوشانند تا ربع بماند پس قند سفید داخل کرده 
بقوام آرند و بر روی سنگ بریزند و اگر قند داخل نکنند رب فوا که میشود سفوف که قی صفراوی باز دارد کافور نیم دانگ 
طباشیر دو درم گل نیشابوری سه درم گل سرخ سماق هریک پنج درم شربتی یک درم بآب انار ترش یا آب سیب ایضاً که منع 
غثیان و قی محرورین کند عود یک درم پوست بیرون پسته پودینه ی خشک هریک دو درم گل سرخ طباشیر هریک پنج درم 
زرشک سماق منفی انار دانه ی ترش هریک پانزده درم شربت یک مثقال بآب انار و شربت نعناع ایضاً حابس قی صفراوی و 
مقی معده طبا شیر تخم حماض تخم خرفه هر یک پنج درم گل سرخ چهار درم سماق گل نیشابوری هریک ده درم عود صمغ 
عربی هریک سه درم اقاقیا سک هریک ده درم و نیم شربت دو منقال سکنجبین تمر هندی تالیف حکیم علوی خان نافع از 
برای قی و صفراوی و شدت حرارت و حمیات حاوه وقتی که با قبض طبیعت باشد و مقوی معده و جگر حارست بگیرند 
تمرهندی صاف کرده نیم رطل و در دو رطل آب خالص و دو اوقیه ی گلاب یک شب بخیسانند و صبح آب صاف آن به غیر 
مالیدن جرم آن بدست بگیرند و دو رطل شکر سفید داخل کرده بجوشانند و قدری سفیدی تخم مرغ مخلوط را بآب بزنند و کف 
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آنرا بگیرند و چون دیگر کف بر سر نیارد صاف نموده باز در دیگ سنگین کرده مقدار نیم رطل سرکه ی انگوری داخل کرده 
بجوشانند تا بقوام آید بکار برند شربت تمر هندی را طبع نرم کند و صفرا بشکند و معده را قوت دهی و قی بازدارد بگیرند 
تمرهندی نیم آار و جوش داده شیره ی آن بستانند و صاف کنند و یک آثار قند سفید اضافه نموده بقوام آرند شربت انارین 
منعنع مانع قی و فواق و مقوی معده دانه ی انار شیرین و ترش با لحم با هم بکوبند و آب آنرا دو من بگیرند و یک من قند و 
یک اوقیه آب نعناع اضافه کرده بقوام آورند نوع دیگر جهت قی و تهوع و غنیان و تقطیع اخلاط و تسکین حرارت جگر و رفع 
تشنگی و تقویت معده و اعاده ی هضم معمول آب انار ترش و آب انار شیرین آب لیمو هر واحد پانزده مثقال قند سفید یک 
رطل گلاب نیم رطل با هم مخلوط ساخته بقوام آرند و در آخر قوام آب برگ نعناع سبز به قدر ده متقال داخل کنند و اگر لطف 
خواهند عرق نعناع اضافه نمایند و اگر آب نعناع یا عرق آن اضافه نکنند شربت انارین می شود و اگر شربت انار ترش خواهند 
آب انار شیرین ضم نمایند و اگر شیرین خواهند آب انار ترش داخل نکنند شربت انار ترش منعنع قی باز دارد و صفرا دفع کند و 
معده را قوت دهد و آب انار ترش دومن نعناع سبز چند شاخ عود خام مصطکی آمله ی منقی از هریک دو درم پوست بیرون 
پسته پنج درم نیم کوفته در آب انار بجوشانند سوای مصطکی تا به نیمه آید صاف کنند و با یک من قند سفید بقوام آرند بعد از 
آن مصطکی سوده اضافه نمایند شربت حماض مسکن صفرا و مانع قی و مقوی معده و دل و نافع خفقان حار آب حماض پنجاه 
مثقال قند سفید یک من شربت بیزند چنانجه رسم است شربت لیمو معده را قوت دهد و اشتها آورد و صفرا بشکند و قی بازدارد 
و هاضمه قوی گرداند و خمار دفع کند طریق ساختن آن مانند شربت حماض است شربت فوا که معده و دل را قوت دهد و قی 
بازدارد و آب سیب و به و انار شیرین و ترش و امرود هریک یک جزو آب زرشک آب سماق آب غوره و زعرور از هریک نیم 
جزو بحوشانند تا به ثلث آید پس قند سفید به قدر کفایت اضافه نموده بقوام آرند شربت فستق غثیان و قی را نافع پوست بیرون 
پسته نعناع هریک دو درم گل سرخ آنار دانه زرشک هریک چهار درم عود مصطکی هریک یک درم شاخ های انگور شش درم 
ضماد که در قی صفراوی بعد از تنقیه بکار آید آب سیب بریان آب به بریان صندل سفید گل سرخ موردترلادن عود کافور 
ممبوس بر معده ضماد کند ایضاً جهت منع انصباب صفرا بر معده پوست ترنج زرد و در پوست بیرون پسته سماق دانه هیل 
مضطگی روم سل الطیت تیال سیر خساوغتفر کلا یات فراع نویر کته ضماه تفای آزضا. که میم قن کر 
از مجربات استاد مرحوم کافور نیم جزو زعفران یک جزو عود سه جزو صندل سفید و سرخ هریک چهار جزو گل سرخ سک 
معده طلا نمایند ایضاً که قی بازدارداقاقیاً سعد مر کندر جوزالسرومازو گل سرخ آمله گل ارمنی بلوط کاورس برنج عدس گلنار 
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بزرالبنج صندل باب ورد يا پآب به شکم طلا کنند قرص مصطکی قی و فواق را نفع دارد عود مصطکی هریک دو درم پوست 
بیرون پسته چهار درم گل سرخ سک هریک پنج درم شربتی دو درم قرص سماق مجرب برای کسی که طعام قی کند و اشتها 
باز دهد سماق سه درم زر در و طباشیر زیره ی مدبر کشنیز خشک به گلاب تر کرده خشک نموده هریک دو درم پوست بیرون 
پسته یک درم مصطکی نیمدرم کوفته بيخته به گلاب قرص کنند شربتی از یک درم تا دو درم با شربت آنار منعنع یا گلقند 
قرص طباشیر قابض معده را قوت دهد و قی و اسهال بازدارد و گل سرخ طباشیر اناردانه گشنیز بریان هر یک دو مثقال پوست 
بیرون پسته مصطکی هریک نیم مثقال سماق سه منقال سماق سه مثقال زیره ی سیاه مدبر یک مثقال کوفته بيخته به گلاب 
قرص سازند شربتی یک مثقال لعوق انار دانه جهت تقویت معده و رفع قی عنیف مجرب است گل سرخ آرد سنجد پوست بیرون 
پسته انار دانه زرشک هریک پانزده منقال سماق هفت مثقال نعناع حب‌الاس هربک سه منقال جمله را در سه رطل آب 
بجوشانند تا یک رطل بماند صاف کرده همراه آب لیمو و آب غوره و آب به و آب تمرهندی هریک بست و پنج منقال سرکه 
شصت و دو مثقال نبات دو صد مثقال بقوام آرند و اندک اندک بلیسند مطبوخ انار دانه مقوی معده مدافع قی انار دانه ده ورم 
مصطکی پودینه هریک دام در یک رطل آب بجوشانند چون سوم حصبه بماند صاف کرده دو توله شربت انار داخل کرده بنوشند 
اقوال حذاق حکیم بماند در شرح اسباب می نویسد که این سفوف ساختم و مسمی بسفوف حب‌الاس نمودم و تجربه کردم و 
گاهی خطا نکرد حب‌الاس ده درم طباشیر دو درم سماق گلنار انار دانه پودینه ی بستانی گل سرخ عود خام صندل سفید هریک 
یک درم باریک سائیده بآب شیرین بخورند که آن در اول شربت قی قطع کند انشاءلّه تعالی و جالینهس گفته که چون به سبب 
شدت التهاب قی تواثر کند طلای معده به مبردات کنند و اطراف در آب سرد نهند که آن فی الحال تسکین قی نماید مجوسی 
گوید که هرگاه قی در غیر وقت بحران باشد و خروج آن کثرت نماید باید که نظر کنند اگر چیزی که به قی خارج شود مره ی 
صفرا باشد شربت انار معمول به نعناع در آب سرد بدهند و یا شربت سیب میخوش ساده بآب تمرهندی مطبوخ به نعناع یا رب 
ریباس یا رب غوره به گلاب دهند و یا آب به میخوش و آب انار میخوش و آب تمرهندی هر واحد یک جزو به نعناع بجوشانند 
و صاف کرده بر آن قدری طباشیر اندازند که این همه قطع قی صفرا می نمایند و غذا پست گندم بآب انار و پست جو به برف یا 
گنه سوتة یاب میت من واگ انس او انم افیا کد پر کی کتویر اتاعاده‌ی عل آر هط آنکه گرل کنه و اگرفرت 
ضعیف گردد و مماء اللحم متخذ از سینه ی ماکیان و بچه ی آن مع کمک و آب به و سیب غذا دهند و در آب نوشیدنی طباشیر 
اندازند و تضمید معده بآب به و سیب و صندل و گلاب و کافور و قدری شک نمایند و این سفوف بدهند انار دانه حب انبرباریس 
هر واحد پنج درم ساق سه درم پوست بیرون پسته گل سرخ طباشیر هر واحد دو درم ریوند چینی که با عود خام هر واحد یک 
نیم درم همه را باریک سائیده دو درم به شربت عود یا به ساده ی یا ممسک دهند و ایضاأً پوست بیرون پسته یک جزو 
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مصطکی عود خام هر واحد نیم جزو باریک سائیده به میبه دهند و این سفوف زرشک انار دانه هر واحد پنج درم طباشیر سماق 
هر واحد دو درم عود خام مصطکی پوست بیرون پسته هر واحد یک نیم درم نعناع خشک سه درم باریک سائیده بآب به یا آب 
سیب چاشنی دار بدهند و سفرجل اصفهانی و سیب شامی و امرود بخورند و ادمان شم آن کنند و اگر طبیعت مع ذلک خشک 
باشد باید که تلیین طبیعت به حقنه ی لینه یا شیاف از خطمی و به ورق و شکر سرخ نمایند و غذا لحوم طاثر سهل الانهضام 
مثل بچه ی مرغ و تیهو معمول مصوص به سرکه و سداب و کرفس و کشنیز و پودینه و فلفل و زیره و دارچینی با مطبخن 
شراب بر آن پاشیده و و مبرزی که و یاد دارچینی و خولنجان و فلفل و مانند آن سازند و اگر طبع قبض باشد چقندر و اسفاناخ 
مطیب به سرکه وزیت و مری در آن نعانع بیخته بعمل آرند و اگر از استعمال این اشیاقی منقطع نگردد و قی مره ی سود یا مره 
ی صفرا باشد باید که فصد باسلیق از دست چپ کنند یا حجامت بر ساقین نمایند پا حاجم بوسفل سره نهند و یابر اسفل 
فخذین و پای ها محکم بر بندند و دلک قوی نمایند و این همه برای جذب ماده بسوی اسفل است پس قی قطع گردد و اگر 
بدین تسکین نیابد محاجم میان کتفین نهند و این همه به غیر شرط و این سفوف نافع قی صفراوی است عود خام گل سرخ 
خطبه اشیر ساق صندل سفید مرما حوز پوست بیرون پسته هر واحد سه درم انار دانه ده درم زرشک نعنع خشک هر واحد پنج 
درم سک یک نیم درم کافور نیم درم باریک سائیده و شربت یک منقال بآب تمرهندی در گلاب مالیده صاف کرده و یا بآب 
سیب شامی بدهند و اين در کوزه ی خزف رقیق منجر بعود و کافور بنوشند و این شربت نفع بی قی صفراوی کند آب انار آب 
سیب آب به هر واحد یک رطل گلاب نیم رطل تمرهندی نیم رطل نعنع باقه در دیگ سنگین انداخته به آتش معتدل بپزند تا 
ثلث برود بعده عود خام مصطکی سک هر واحد دو درم جريش کوفته و در پارچه ی رقیق صره متخلخل بسته در دیگ انداخته 
بحوشانند تا نصف بماند از آنجه در اول بوده و بر آن شکر طبرز دو یک رطل انداخته بپزند و کف آن بردارند تا بقوام اید و در 
ظرفی برداشته عندالحاجت استعمال نمایند و باید که نظر کنند اگر بدن ممتلی باشد مسهل صفرا دهند و اگر دوا در معده 
نایستند حقنه ی این استعمال کنند و بعد استفراغ بدن ادویه ی مقوی معده مسکن قی استعمال نمایند مسیحی گوید که اگر 
غثیان از صفرا باشد که در معده تولد کند پست انار دانه و پست جوهر دو سرو کرده و طباشیر بآب سیب و يا به گلاب بدهند و 
اگر غثیان و قی صفرا با قبض طبیعت عارض شود این حقنه بعمل آرند بابونه بنفشه اخشک خارخسک جو مقشر کوفته سپستان 
عناب خطمی روغن کنجد فانیذ يا شکر سرخ و مطبوخ آلو و تمرهندی بنوشانند و اگر طبیعت خشک نباشد رب انار ساده و رب 
حصرم ساده رب سیب رب ترشحی ترنج ساده رب ریباس ساده بدهند يا این مطبوخ بگیرند انار دانه ی ترش بست درم 
مصطکی یک درم در یک رطل آب بجوشانند تا نصف بماند و بر آن عود خام سوده یک درم سک جید یک درم اندازند و 
بنوشند و اگر از این قی منقطع گردد پوست بیرون پسته بجوشانند و به اندکی سک بنوشند و اگر از اين هم انقطاع نپذیرد آب 
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شکوفه ی انگور بدهند و اگر از اين نیز منقطع نشود مجمجمه ی بزرگ تحت معده نزد ناف نهند و غذا اگر تپ باشد مزوره ی 
آب سماق و گشنیز خشک ذریت انفاق بدهند و بدل آب سماق آب غوره يا ترشی ترنج یا آب انار يا آب سیب هر آنچه حاضر 
باشد باید گردد و اگر تپ نباشد درین امتیادراج بپزند و بر معده از خارج ضماد متخذ از آب به و آب آس و آب سیب و گلاب و 
سوسن گل سرخ سوده و صندل سفید و رامک و عود خام و زعفران و اندک کافور نهند سید جرجانی و ایلاقی گویند که اگر 
سب تهوع و غثیان ماده صفراوی بود و طبقات معده آنرا تشرب کرده باشد به سکنجبین و آب گرم قی کنانند و اگر قی نتواند 
کرد تنقیه به ایارج فیقرا و اندکی سقمونیا کنند و بعد تنقیه ماءالشعیر و آب انار ترش شیرین و شربت غوره و سکنجبین دهند و 
طعام دراج و تیهو و تدر و بچه ی مرغ به غوره یا انار دانه پخته و بر معده ضماد از صندل و گل سرخ و سک و لادن و کافو و 
آب سیب و آب امر دود گلاب نهند و در کثرت قی اگر طبع خشک نباشد اول بآب گرم و سکنجبین قی فرمایند تا ماده را کمتر 
کند پس معده را به رب غوره و رب انار و رب آلو ساده بی شکر قوت دهند و اگر اين اشربه معده را به گز و رب آبی و سیب باید 
داد و شربت ریباس و شربت ترشی ترنج سود دارد و در آب نوشیدنی طباشیر و گل سرخ درست اندازند و پست جو در آب انار 
دانه و نان کعک خشک بریان کرده بدهند و اگر کفایت نکند محمجمه بر شکم نزدیک ناف و میان دو کتف نهند و اطراف به 
آهستگی بمالند و در خواب جهد نمایند و اگر در گهواره بخسپند و آنرا بجنبانند تا خواب آید صواب باشد و حبی که در قول شیخ 
در قسم قی از سوءمزاج معده خواهد آمد و در آن بزرالبنج است قی باز دارد و خواب آورد و اطراف انگور که بیرون آمده باشد 
بخایند و آب آن بلع نمایند و طعام از سماق و از غوره و انار دانه سازند و آنرا قی زد و زود آید و ماده سخت گرم بود اطراف را 
در آب سرد نهادن و معده را به طلای بارد سرد کردن سود دارد و جالینوس گفته هرکرا بعد طعام درد معده و قی عارض شود به 
اسهال الاح یابد و من این گروه را مسهل دادم از هرگونه بعضی را که خوردن صبر ممکن بود صبر در آب کاسنی دادم و 
بعضی را صبر باطریفل معجون کرده و آنرا که صبر نتوانست خور و خیارشبنر باب کرفس و در آب کاسنی و آب بادیان دادم و 
بعد اسهال گلقند یا رب انار ترش دادم و بعضی را کندر و سماق و زیره دادم ابن الیاس می‌نویسد که تنقیه ی معده از خلط 
صفراوی به قی از سکنجبین و آب گرم یا تخم خرپزه و بخ آن و سکنجبین یا خبازی به سکنجبین کنند یا خربزه بعد خوردن 
ماهی تازه بخورند و بر آن سکنجبین بآب گرم بخورند و به پر مرغ ملوث به روغن کنجد قی آورند و چون معده از صفرا تنقیه 
یافت هر صبح آب انارین سه اوقیه به شکر سفید ده درم یا شربت انار منعنع یا شربت غوره یا شربت سیب هرچه حاضر باشد ده 
درم به گلاب ده درم بیاشامند و غذا مزوره ی رمانیه به مغز بادام و لحوم ماکیان و تمریه پا انبر باسیه سازند و اگر قی افراط کند 
تضمید معده به ضمادی که در قول مجوسی گذشت باید کرد یا سفوفی که در آن قول اول مذکور شد یک منقال با رب حصرم 
تا تا امه هه اضر تایه شا اش و وان ایک فا کی ال کل ید 
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کندر هر واحد پنج درم کوفته بیخته بآب آس رطب بر معده طلا کنند و سفوف عد یک جزو و نیم و پوست بیرون پسته سه جزو 
و مصطکی دو جزو کوفته بیخته به شربت حصرم بدهند و در شربت که در قول مذکور مسطور شد آب حصرم و آب زرشک هر 
واحد یک رطل افزوده و شربت آن ده درم نوشته خجندی گوید که از شفای اين امراض استفراغ ماده ی موجبه ی این علل 
است پس اعانت در اخراج به دادن مقیئات نمایند و چون احتیاج به اسهال افتد شیر خشت و تمرهندی یا آب انارین معصور شیر 
خشت و گلقند یا شربت در مکرر بنوشانند و پا جذب ماده ی به حقنه ی مخرج خلط موجب بدانچه لاثق بود باید کرد و از اشربه 
ی معدله ی موافقه برای ایشان شربت انار میخوش منعنع بآب بارد و شربت ریباس و شربت سیب و شربت غوره و شربت 
تمرهندی به اندک طباشیر باب برف و عرق کاسنی و گلاب است و از مزورات زرزشکیه بارمانیه يا ریباسیه يا سماقیه مع 
جودماش به مغز بادام است اگر به آن تپ باشد واه به طیور فاصله باید ساخت و از نوا که انار و به و سیب و ریباس است و اگر 
قی اسراف کند و خروج صفرا کثرت نماید آب سینه ی ماکیان مطبوخ به سحیق کعک و آب سفرجل بدهند و این ضماد نافع 
است آب بآب شاخ انگور گل سرخ سماق منقوع در گلاب صندل بدستور معمول مرتب ساخته بر فم معده ضماد نمایند و این 
صفوف نافع بود آنار دانه حب زرشک پوست سماق هریک پنج درم طباشیر غوره ی خشک صندل سفید پوست بیرون پسته 
هریک سه درم عود خام سبک مصطکی هر واحد یک درم همه را سائیده چهار درم به شربت از اشربه ی مذکوره بخورند و این 
شربت علل مذکوره را که از صفرا باشد نافع و نسخه ی آن همان است که مجوسی گذشته الاوزن تمرهندی یک رطل و آب 
ریباس یک رطل و آب حصرم منعنع شمس نیم رطل افزوده و گفته که بعد فرود آوردن از آتش ربع درم کافور سوده بیامیزند و 
اگر منقطع نشود ربط اطراف و دلک آنها و وضع محاجم بلانا بر تحت سره و بر ران ها پا میان هر دو کتف و وضع اطراف در 
آب سرد بعمل آرند و اگر طبع قبض بود جذب ماده به اسفل به حقنه ی لین نمایند و نسخه ی آن همان است که در قول 
مسیحی گذشت مگر ترنجبین و اندک به ورق بابونه و خطمی و روغن کنجد و فانیذ است ابوالحسن نوشته که تهوع و غثیان 
اگر از خلط حاد محتبس در معده باث علاجش به شرب ماءالشعیر و شرب سکنجبین و شرب آب انار نمایند و بعد تعدیل 
استخراج ماده به قی کنند و اسهال آورند و بعد تنقیه غذا به چوزه ی مرغ بآب غوره يا آب سماق سازند و عند عطش آبی که در 
آن طباشیر انداخته باشند بنوشند و معده را به گلاب و صندل و کافور ضماد کنند و علاج قی صفراوی بدان چه مخرج صفرا 
باشد یا به حقنه ی لین يا به شرب آب تمرهندی و آب آلو و سکنجبین نمایند و اگر طبیعت نرم باشد شربت سیب يا رب به یا 
رب ریباس یا رب غوره بدهند و مریض را امر به امتصاص اطراف انگور تازه کنند و اگر قوت ضعیف گردد همان غذا که مذکور 
شد بدهند و اگر ماده بسیار حاد باشد و قوت قوی بود فصد با سلیق نمایند تا از این هدف مر ضکه تابع او تپ باشد ساکن گردد 
پس استکثار از آب خرفه و آب زرشک و ماءالشعیر که در طبخ آن انار دانه داخل کرده باشند باید کرد و چون حدت ساکن شود 
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به مزورات متخذ بآب سماق يا بآب غوره سازند و تبرید معده به ضماد مذکور مع آب سفرجل نمایند. 
علاج قی و تهوع و غثیان بلغمی 

آنچه در علاج امراض معده از سوءمزاج بلغمی گذشت بکار برند و ایض آنچه درین قسم بدان قی نمایند ماهی شور است چون با 
نان بخورند و از نوشیدن آب منع کنند تا آنکه تشنگی شدت کند بعده آبی که در آن لوبیا و ترب و خردل و نمک و عسل 
جوشانیده باشند بنوشند و چون تنقیه حاصل شد به شراب مضمضه کنند و باب زعفران روی بشویند و بمد شش ساعت غنا 
بدهند و جالینوس گفته که بگیرند حب الرشاد يا وج سه درم و کوفته بیخته بآب نیمگرم بدهند و چون ماده مائل بسوی اسفل 
باشد به مسهلات مثل حب صبر و حب ایارج و مانند آن تنقیه نمایند بعده تقویت معده کنند و تضمید آن به مصطکی و سنبل و 
امثال آن نافع است و يا پودینه مصطکی عود پوست ترنج پوست بیرون پسته دانه ی هیل هریک ماشه سوده در شربت سیب 
دو توله آميخته ببیند و شیره ی بادیان و پودینه ی خشک هریک نه ماشه و زیره ی سفید چهار ماشه الایچجی کلان پنج عدد 
در عرق دارچینی و بهار نارنج هریک سه توله و گلاب پا و آثار برآورده شربت تنبول چار توله داخل کرده بنوشند و مطبوخ عود 
و قرنفل و انیسون نیز ورقی بلغمی مجرب است و کذا مصطکی و فلفل و قرنفل و زنجبیل و زیره و سماق و نمک و اما آنجا که 
ماده و طبقات معده محتبس باشد و یا در سطح او آلائیده بود و به مقیئات بر نیاید جهت تنقیه ی آن ابارجات کبار دهند به 
تکرار و اگر ضعف باشد بهتنه اخراج آن نمایند بعده این دوا مصطکی و عود یک یک ماشه سوده در انوشدار و یا دواءالمسک 
چهار ماشه آميخته با شیره ی زرشک و بادیان هریک نه ماشه انیسون هفت ماشه الایچی کلان پنج عدد و شربت سیب 
ولایتی و آنار ترش هندی دو توله بدهند و اگر پودینه سه ماشه الایجی خرد دو ماشه قرنفل یک نیم ماشه نبات دو توله در 
گلاب جوش داده بنوشند در ازاله ی قی بلغمی معمول استاد مرحوم است و اگر گل سرخ چهار مثقال زرشک بیدانه سه نیم 
مثقال پودینه پوست بیرون پسته مصطکی عود قرفه سنبل الطیب قرنفل فرنجمشک زیره ی کرمانی مدیر هریک ده درم کوفته 
بیخته دو مثقال با سکنجبین سفر جلی و امثال آن بخورند قی بلغمی و سوداوی بازدارد و فلفل گرد هیل ساذج هندی 
طالیسفرنار قیصر هریک دو درم زنجبیل سه درم دار فلفل چپار درم طباشیر پنج درم نبات برابر همه کوفته بیخته هر روز دو 
درم خردن همین عمل دارد و اگر به رنگ کابلی نمک سیاه فلفلین زنجبیل برابر سوده باشد بخورند قی بلغمی و آنچه از سردی 
باشد دفع شود و ایضاً عود هندی ناگکیسر دارچینی طالنستپر الایچی پوست هلیله زنجبیل مساوی کوفته بيخته با شهد بخورند 
و اگر عود قرنفل مصطکی پودینه ی خشک هریک دو درم کوفته بيخته یک درم با ده درم گلقند بدهند قی بلغمی را زائل کند 
و معده را قوت دهد و قرنفل جوز بوامکد یک توله الایچی خرد نیم توله به عسل سرشته تا سه درم بخورند که مزیل قی بلغمی 
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دو سه برگ تنبول زرد و آن را بر آتش گرم کرده بسایند و بآب و گلاب صاف کرده سه عدد خذف آب نادیده در آتش گرم کرده 
در آن اندازند پس صاف کرده بنوشند نافع قی بلغمی است و اگر فلفل نیم درم نبات برگ ضمام مغز خسته ی کنار صحرائی 
هریک یک درم کوفته بيخته به عسل يا باب هفت بار طلا تافته سرشته به قدر کنار دشتی حب ها بخورند تقلب نفس بازدارد و 
بیخ اذخر یک منقال با وزن آن فلفل چند روز خوردن جهت غنیان مزمن مجرب است و اگر بار قبض طبع بود ایارج و هلیلجات 
دهند و شرب آب تمام سبز و پودینه بعد قی قاطع غثیان است و عود قرنفل و انیسون نیز غثیان بلغمی را نافع و کذا بوئیدن 
مشک و خائیدن دارچینی و قاقله و اگر مصطکی گلنار برگ پودینه سنبل الطیب سائیده بر فم معده ضماد نمایند نافع تهوع است 
و انار دانه ده درم مصطکی پودینه هریک دو درم در یک رطل آب بجوشانند چون سوم حصه بماند صاف کرده دو توله شربت 
انار شیرین داخل کرده بنوشند و سوای این خمیره ی عود ترش و شربت آنار منعنع و قرص عود و ایلاوس و حب قرص الورد و 
قرص پسته و قرص مصطکی و قرص ساسن و قرص کندر نافع قی بلغمی است و از ادویه ی مفرده خوردن یک درم سنبل 
الطیب بآب سرد و کذا سعد و کذا کندر و داشتن قرنفل در دهان مفید قی بلغمی است و نانخواه و کذا قاقله به مصطکی شرباً و 
عنبر شربا و عنبر شرباً و مضغاً و ضماداً و خوردن بادیان و تخم باد رنجبویه و مری شیره پودینه ی نهری و مصطکی و آمله و 
اشنه هر واحد مانع غثیان بلغمی است و عود المجوز یک منقال خوردن در ازاله ی رطوبت معده و تسکین غیثان مجرب سویدی 
است و کنداکفری لاسیما اگر صعتر باریک سوده بر آن پاشند در قطع غثیان بلغمی مجرب اوست و شرب ارمال و کذا مومیائی 
به قدر حب کرسنه در طبیخ نانخواه و کذانمام شرباً و ضماداً و کذا خوردن مصطکی و قاقله ی صغار و عود هندی به شربت اثار 
و کذا فوتنج نهری اکلاً و شرباً و ضماداً و کذا اکل فرنجمشک و کذا تخم مرو و کذا عنبر و مشک در روغن به آن حل کرده هر 
واحد قاطع قی و تهوع بلغمی است و کذا رزبنا دو فرنفل و جوزبوا و پودینه هر واحد مفید و اگر پودینه ی تازه یک رطل در سه 
رطل آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده با دو رطل قند سفید بقوام آرند و یک دام مصطکی سوده آميزند و قدر حاجت 
استعمال کنند حافع غثیان و تهوع و فواق بالجمله مقویات قابضه ی حاره مثل عود دهیل و قاقله و قرنفل و پودینه و دارچینی 
دافسنتین و انیسون و زعفران و کندر و مصطکی و سعد و کبابه و جته الخضرا وسداب و فاد زهر معدنی و حیوانی و زربنا و شرا 
و قصب الزریره و اشنه ضماداً نافع بود اقوال مهره شیخ می فرماید کسانی را که قی رطوبی باشد منتفع می شوند بسویقها و نان 
مجفف در تنور و طباشیر در عصارات و هر آنجه متلحق به این رطوبت و منشفع آن باشد از آن نفع یابند و اکثر محتاج می 
شوند به وضع محاجم بر شکم و بر پشت میان هر دو کتف و احتیاج می افتد به تنبوم تبرجیم و راجوجه و اگر رطوبت صدیدی 
باشد مخدرات خوشبو مقاوم فساد حدیدیت و نتن آن و قوابض ناشفه خصوصاً خوشبو بلکه غذا استعمال کنند و اگر مشل این 
ماده ی خالص متشرب بود واجب است که در آنجا ملطفات و مقطعات مثل سکنجبین و مثل افادیه معروفه نیز بکار برند و 
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کذلک اگر غلیظ لزج باشد بدانچه اندک قویتر باشد علاج کنند و ایارج به سکنجبین مشترک برای اکفرست و بعد از آن ادویه ی 
مسکنه ی قی با قدری تسخین مثل شربت انار منعنع که در آن عود خام داخل کرده باشند و شربت حماض که در آن افادیه 
حاره و عود و برگ ترنج داخل کنند و ایضاً دواء المسک مروسفرجل هر واحد ازین درافادیه پخته و ایضاً ساب بمیبه بدهند و 
شربت افسنتین برای ایشان نافع در هر وقت است و این نسخه ی جیدست بگیرند انار ترش و پودینه و تمام هر واحد باقه در دو 
رطل آب بپزند تا نصف بماند و در آن مشک دانگی و عود ربع درم سوده داخل کنند و ساعت بعد ساعت تجرع کنند و از ادویه 
ی مسکنه برای این نوع قی رب ترنج بعود و قرنفل است و شربت نعناع رمانی و خصوصاً چون در آن کند و سک و پوست 
بیرون پسته و مشک و عود داخل کنند خیلی مسکن قی بلغمی است صاحب کامل گوید که هرگاه غشی به سبب خلط لزج 
باه صاخب اوق کته یکین سین که در آن تربش کروه تفت بای کذر آن بت جوشانینه واندگی تیک داعتل 
کرده باشند یا قی کند به عسل با آبی که در آن شت و ترب يا تخم آن جوشانیده باشند یا تخم جرجیرمع عسل و آب گرم و یا 
قی کند بعد خوردن ترب و نمک و منع از شرب آب تا دو ساعت بعده آب گرم و عسل و روغن زیت نوشیده و معده را خوب 
پاک نمایند و اگر ازین پاک نشود اين دوا استعمال کنند جوزالقی جبهلنگ کنگر زد تخم ترب هر واحد یک جزو نمک و خردل 
یک نیم جزو کندش ربع جزو همه را باریک سائیده دو درم تا سه درم از آن بگیرند و در عسل سرشته باب شبت حل ساخته 
نیمگرم بنوشند که اين بلغم و رطوبات غلیظه ی لزجه ی سودا بر آرد و اگر استعمال کنند از رفع یک درم نمک هندی دو درم 
به عسل سرشته بآب شبت گداخته اخراج اخلاط سوداوی و بلغمی نماید و باید که بعد قی هلیله مربی یا زنجبیل مربی یا قدری 
جوار من و یی ره رین جاصر هقی ج اج ریز پم روز مهب خعه ارس نهک بای ارم 
فیقرا مع اطریفل و نقوع صبر و حب شیار و مانند آن کنند و از اشیای مولد بلغم مثل فوا که رطب منع کنند و استعمال ریاضت و 
تلطیف غذا و تقلیل آن به مثل لحوم طیرسهل الانهضام معمول مطبخن به سرکه و مری و زیت کرد یا دارچینی و خولنجان و 
نعناع و کرفس و مصوص به ثوم و فلفل و سداب و کرفس و مانند آن نمایند و این شربت قی بلغمی را قطع کند آب بآب سیب 
شراب ریحانی هر واحد رطل و باقه نعناع و تمام و فوتیخ بر آن انداخته به آتش معتدل بزند تا صاف نموده عسل مصفی رطل 
داخل کرده نیز تا بقوام آید و بر آن عود هندی مصطکی قرنفل هیل قاقله سنبل الطیب هر واحد درم زنجبیل در درم باریک 
سائیده آمیزند و از آتش فرود آورده در ظرفی کرده استعمال نمایند و باید که نظر کنند پس اگر بدن ممتلی باشد دوای مسهل 
بلغم استعمال کنند و اگر دوا در معده ثابت نماند حقنه ی حاد بعمل آرند و چون بدن تنقیه یابد در آن هنگام ادویه ی مقوی 
معده مسکن قی استعمال نمایند ابوسهل گوید که سبب تهوع و غثیان اگر خلط بلغمی غلیظ باشد که در خمل معده ملتصق 
گردد سکنجبین و ایارج فیقرا و صوم و تعب و تناول اشیای حریفه استعمال کنند و اگر غثیان از بلغم محتبس در قعر معده باشد 
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باید که بعد شرب آب گرم که در آن شبت و نمک هندی و پودینه جوشاینده باشد به سکنجبین عنصلی آميخته قی کنند پپس 
ای تن ها جر اد ری ار با وه ی هر کر ور ۳ 
آن ماده جمع نشود و چنانچه دائم مفید يا آب سیب به شراب کهنه و شربت انار معمول به عسل مصفی و نعنع بیاشامند و این 
مطبوخ بگیرند انار دانه ی ترش سی درم مصطکی کندر هر واحد سه درم نعنع تمام هر واحد باقی در دو رطل آب بجوشانند تا 
نصف بماند صاف نموده در آن عود خام و سک هر واحد نیمدرم داخل کرده دائم بنوشند و یا این مطبوخ انار ترش تمام برگ 
ترنج تازه و پوست او هر واحد بست درم زیره ی کرمانی چهار درم جوشانیده صاف نموده یک درم را یک جید سوده انداخته 
صبح و شام بنوشند و ایضاً درین حال دواءالمسک مرتفع می کند و در طبیخ گشنیز خشک و زیره ی و نضع و فودنج و سداب و 
سنبل و قرنفل و دارچینی و جوزبوا و خولنجان استعمال نمایند و دام برفم معده ضماد سک و قصب الزریره و سنبل و مصطکی 
جوز بواو زعفران و آفسنتین و عود هندی و قرنفل وهیل کوفته در شراب کهنه ی ریحانی و شراب سوسن و میسوسن سرشته 
گذارند آبن هبه اه نوشته که تهوع و خنیان اگر از خلط لزج حادث شود علاجش به استعمال اشیای عطفه مثل سکنجبین و 
ترب نمایند و استفراغ بدن با یارج کنند و تقلیل غذا نمایند و میبه یارب انار منعنع با شراب کهنه بنوشند و غذا زیر باج یا 
نخوداب سازند و چون صلاح یابد گنجشک مطبخن و کبوتر بچه ی بریان غذا کنند و در حمام داخل نمایند و تدیین معده به 
روغن ناردین کنند و مهما آمکن تلطیف تدبیر نمایند و اگر قی بلغمی باشد گلقند عسلی بخورانند و ماءالمسل یا شراب کهنه 
بنوشانند و غذا به تیهو بریان که بر آن سرکه و مری پاشیده باشند يا معصوص محشو به سداب سازند و امر به خائیدن مصطکی 
کنید ایلاقی و جرجانی می نویسند که اگر تهوع و غنیان از ماده ی بلغمی بود قی به سکنجبین عسلی و ترب و طبیخ شبت و 
ماهی شور فرمایند و اسهال با یارج فیقرا به سکنجبین سرشته و بورتنقیه سیبه و شربت پودینه و شربت افسنتین دهند و اگر 
شراب کهنه دهند باقی بلغم را قطع کند و جلا دهد و طعام نذر ود کبک و گنجشک بریان و مطبخن و مانند آن بدهند و بر 
معده آضمده ی حار نهند و اگر قی بلغمی بود که در معده جمع شده باشد نگاه باید کرد اگر ماده در فضای معده است و هیل به 
فم معده دارد و به قی تنقیه نمایند و طبیخ شبت و سکنجبین و اندکی بوره درین کفایت باشد و بعد قی معده را قوت دهند به 
جوارش هود و هبه و شربت پودینه و دواءالمسک مرو اگر ماده میل بسوی قعر معده دارد به حب صبر و مصطکی و ایارج فیقرا 
و حب افادیه تنقیه نمایند و بعد از آن به جوارشات قوت دهند و بدانند که اگر سبب قی خلط روی در فم معده باشد آنرا به قی 
منع باید کرد یا به اسهال همچنان که اسهال را که از خلط روی بود به اسهال باز توان داشت يا بقی چنانچه بقراط گفته که 
اسهال و قی منع اسهال و قی می کند و قی منع اسهال و اسهال منع قی می نماید و اين از بهر آن است که هرگاه قی از خلط 
روی بود که در معده باشد چون آن خلط را بیرون آرند به اسهال یا به قی آن ناچار باز ایستد و همچنین اگر اسهال از خلط روی 
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باشد چون آن خلط را خارج کنند به اسهال یا به قی آن اسهال باز ایستد و اسباب باز داشتن قی اسهال را دوست یکی آنکه 
خلط بیرون ارد دوم آنکه اماله ی ماده بسوی جانب مخالف نماید و اسباب بازداشتن اسهال قی را هم دوست یکی آنکه ماده را 
خارج کند دیگر آنکه ماده را از بالافرو سوکشد و اگر ماده در طبقات معده تشرب کرده باشد اول قی باید کرد به ماهی شور و 
خردل و ترب و سکنجبین عنصلی و مانند آن پس باقی خلط را با یارج فیقرا و نقوع صبر و امثال آن تنقیه کنند و با این حال 
هیچ طعام و شراب و دوای قابض و محفص نشاید داد تا آن وقت که ماده به تمامه منقطع نگردد و این حب حمل معده را از 
بلغم لزج پاک کند بگیرد ایارج فیقرا شش درم هلیله ی سیاه و کابلی هریک دو درم قرص ورود نمک هندی هریک سه درم 
پودینه و جوزبوا و انیسون و نانخواه و مرماحوزو قرنفل هر واحد یک نیم درم مصطکی دو درم تربد هفت ورم همه را کوفته باب 
پودینه سرشته حب سازند شربتی درم تا مثقال به شربت افسنتین با هیبه و این شربت معده را قوت دهد انار دانه ی ترش شش 
درم مصطکی پنج درم کندر هفت درم پودینه سینبر هریک دسته همه را در یک نیم من آب بپزند تا به سوم حصه بازآید و 
صاف بنموده یک درم عود خام سوده و یک درم سک سوده اندازند و اندک آندک بدهند و این سفوف معده را قوت دهد پودینه 
مصطکی قرنفل مود هریک دو درم کوفته بيخته دو درم با گلقند دو درم بدهند و ایضاً سک نیم جزو عود مصطکی هر واحد 
یک جزو پوند چینی نانخواه دو روز به سرکه تر کرده خشک نموده هریک دو جزء شربتی منقال باب به و اگر علت قویتر بود 
بآب مورد یا باب اطراف رز باید داد و نسخه ی ضماد جانست که در قول ابوسهل گذشت طبری گفته که اگر تهوع غثیان از 
تشرب غلط رطوبی باشد اول به حقنه استفراغ کنند و چون خفت و نقصان در تهوع ظاهر شود مقیثات مثل خربق ترب و تخم 
سرمق و مانند آن دهند بعده این مطبوخ افسنتین بدهند هلیله ی سیاه و کابلی و زرد هر واحد پنج درم اسطوخودوس حشیش 
غافث قنطوریون هر واحد سه درم آفسنتین رومی هفت درم آفتیمون خالص هفت درم با زوفای سقری سه در صره بسته مویز 
منقی بست درم همه را بپزند تا مهرا شود در آبی که موافق کمیت آن باشد بعده هشتاد درم از آن صاف کنند و در آن پنج درم 
اه تاک کاب فانک آفیه یی زک ی دک رک ری تک میا که و و 
شربت يا زیاده از آن اگر احتیاج افتد بدهند و اگر تحلل آنجه در جرم معده باشد متعسر بود تضمید به این ضماد کنند هر صبر 
واحد یک درم مصطکی سنبل اشنه هر واحد نیم درم کوفته بيخته موم روغن به روغن ناردین یا روغن قسط ساخته آمیزند و بر 
پارچه ی بهیئت معده تراشیده طلا کرده بر معده گذارند و اگر وجع تهوع تا فقار خامس از پشت و میان کتفین مودی گردد ایضاً 
در خلف میأن کتفین و فقره ی پنجم از فقرات صلب بدان ضماد کنند و اگر تحلل اين متعسر شود بر معده محاجم ناری بزرگ 
تحت سره یا فوق آن نهند بعد از آن قی کنانند یا مسهل دهند که بدین طریق ماده تنقیه یابد و در جمیع ین معالجه از خوردن 
اغذیه ی و لزجه و شوربا منع کنند و اقتصار بر اشیای ناشفه ی خفیفه بعده لحم صغیر و زرده ی بیضه و بچه ی مرغ و مانند 
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آن نمایند و اگر حال از حرومیس مساعدت بکند مزورات دهند و گاهی درین علت اعنی در شرب معده یا فم آن اخلاط فاسد 
رطوبی را آنچه معروف بابتلال رطوبات است و آن این است که رباطات معده مبول شوند و از رطوبت شی کثیر تشرب کند 
عارض گردد و فرق درین علت و میان تشرب فم معده یا جرم معده رطوبت را این است که با این علت استرخا بود و الم که 
میان کتفین دریابد و حالتی دریابد که گویا ترقوه ی او بسوی اسفل کشیده می شود و هرگاه طعام در معده واقع شود نکایت 
عظیم گردد حتی که طعام قی کند بدون آنکه متغیر گردد و علاج این علت معده و علاج معده چون خلط رطوبی تشرب کند 
برابر است و درین زیاده کنند تضمید میان کتفین و صدر و ترقوه به ضماد ملطف محلل که دکر کردم و اسخان معده بایارج 
فیقرا یا ایارج رونس و آغذیه ی ناشفه و در تسخین معده نفخ می کند خردل مضروب که در طعام بخورند و نبیند کهنه چون از 
آن کثرت نکنند و چسپانیدن طفل ده ساله یا کم از شکم یا وضع جلد و شق یا جلد سمور و بعض اوائل ذکر کرده اند که ببس 
فرو از جلد و شق هله را کرده در ریاطان معده بود ببرد و قالج را نفع کند و ذکر نموده اند شخصی را که قوه به هم رسیده بود 
کلاه مشبل برخدین آزین جلد پوشیده و نفخ او را ظاهر شد و اما چون رطوبت با خلط فاسد غلیظ محتبس در سعتر معده یا 
متشبث در آن باشد غیان و تهوع پیدا کند و طعام را فاسد نماید و فرق درین علت و در آنچه مذکور شد این است که این طعام 
را فاسد کند و چون مریض قی نمایید بیابد که طعام او فاسد شده و در آن خلط غلیظ از نوع محتقن محتبس است و علاج این 
نوع حقنه ی متوسط میان حقنه ی حاد ولین است به دفعات بعده مریض را ادویه ی ملطفه محلله مثل ایارج فیقرا یا معجون 
مشرودیطوس دهند و ایضاً حل طبیعت با طریفل مقوی با یارج نمایند و این سفوف دهند دار شیشعان اشند سلیخه هر واحد یک 
درم تخم کرفس آنیسون بادیان صعتر فارسی زوفای خشک عاقر قرحا مویزج بر واحد درم همه را سائیده همچند همه شکر 
طبرز و آميخته صبح ناشتا یک درم و وقت خواب یک درم بخورند و غذا از طعام ناشف مثل تهوبریان سازند و شراب کهنه 
اندک بنوشند و آب شدید الحرارت بر اسفل معده بريزند و ریاضت نیز نافع است اگر به مقدار معتدل باشد اما قی درین علت غیر 
مستحب است و چون ضرورت بدان داعی باشد به سبب غلط خلط و شدت تشبث او محاجم بزرگ ناری بر اسفل سره نهند و 
بعد یک روز طعام نمکین و ترب و چیزی شیرین بخورند و بعد ساعت زمانی بر آن آب بنوشند و شراب کور بیاشامند بعد از آن 
ابتدا کنند به شرب آبی که در آن عسل حل کرده باشند و سعد بخایند بعد امتلای طعام پس اگر قی به رغبت آید بهتر والا 
اندکی از کنکرز و محلول در عسل لعق کنند و ساعتی صبر نمایند که خود بخود قی آید بعد از آن علاج کنند و آن روز چیزی 
نخورند و روز دوم گلقند عسلی بخورند و کندر بخایند و آب دهن بریزند و طعام ناشت باید و کسی که معده ی او خلط رطوبی 
تشرب کند یا در قعر معده ی او رطوبت ملتزق به جرم آن باشد و مزاج علیل حار نباشد پس علاجی بهتر ولاسیما چون قوت 
مطاوعت و ادویه نکند از روزه و گرسنگی و کم خوردن طعام نیست و ابوماهر نظر میکرد بسوی کسی که این هر دو علت اعنی 
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تشرب جرم معده خلط رطوبی را و احتباس در قعر معده و التزاق به جرم آن او را عارض می شد پس اگر به آن لذع مهیج قوت 
برای تهوع و قی و قوت او صالح می بود معالجه ی او به این تدبیر که ذکر نمودم می کرد و اگر به آن لذع و تهیج قوت نمی 
بود و قوت علیل ضعیف بودی معالجه ی او به صوم و تجویع و نقصان غذا و اضمده ی موافقه می نمود و مریض به این طریق 
بغیر دوا صحت می یافت و اين را طريقه ی محمود نامیده محمود گوید که اگر قی از اخلاط بارد بلغمی یا سوداوی باشد تنقیه 
ی معده به ماءالعسل و شبت و نمک کنکر زد و خطمی و خبازی و اصل‌السوس و نمک طعام و تخرب و بیخ او و آب برگ او 
هرچه ازینها به هم رسد مفرد یا مجموع به حسب حاجت در آب بجوشانند و در آن روغن کنجد داخل کرده بعد تناول آب نخود 
و نمکین بنوشند و قی کنند و اگر به اين تدابیر تنقیه نیابد قویتر از آن بگیرند بهر آنکه بلغم و سودا مستفرغ نمیشوند مگر با 
لحاج شدید به سبب برودت و غلظ آن و کثرت بلغم و قوای از آن این است که بگیرند تخم ترب و آب برگ و بیخ او و خردل و 
کنکرزرد و جوزالقی و بجوشانند و در آن عسل و نمک داخل کرده قی کنند و چون معه از اخلاط بلغمی و سوداوی تنقیه یابد 
هر صبح جلاب از گلقند عسلی ده درم باد رنجبویه سه درم بنوشند و هلیله ی مربی و زنجبیل مربی هر واحد ده درم و جوارش 
کندر یا عنبر یا عود هرچه آزین حاضر باشد یک مثقال یا دواءالمسک شیرین یک درم بخورند و از فواکه رطبه و البان و ماهی 
دو سومات اجتناب کنند و ریاضت معتدل استعمال نمایند و غذا نخوداب به مغز حب قرطم و دارچینی و لحوم دراج و تیهو و 
مطبخن از لحوم ماکیان به مری و سرکه بدهند و نعناع به سرکه و مصوص بثوم و فلفل و سداب و کرفس ایشان را نافع است 
و این سفوف برای قطع قی بلغمی نافع است کندر مصطکی هر واحد پنج درم عود خام هست درم انار دانه پانزده درم قرنفل 
چهار درم پوست ترنج فرنجمشک هر واحد ده درم جوزبواقاقله به سباسه سعد نعناع هر واحد چهار درم گل سرخ شش درم 
سنبل سک هر واحد پنج درم کوفته به حریر بیخته سه درم بخورند و این قرص قطع قی بلغم و سودا کند و معده ی ضعیف را 
قوت دهد پوست بیرون پسته گل سرخ هر واحد چهار درم عود مصطکی هر واحد سه درم سک پنج درم کوفته بیخته بآب سیب 
سرشته قرص سازند شربت یک مثقال خجندی می نویسد که نفع می کند آنرا مبالغه در قی به اشیای مقطعه و مقیثه برای آنکه 
بلفم در خمل معده چسبیده به مثل سکنجبین به مطبوخ ترب قطع کرده و باب مطبوخ شبت يا اصل‌السوس به اندک نمک و 
عسل بعده سیبه و شربت انار منعنع به گلقند بدهند و از آغذیه کبوتر بچه ی بریان و چوزه ی مرغ مطبخن و کباب مبری مبرز 
با بازیر بعد از آن عود مصطکی یا رزبنا و قرنفل به گلقند دهند و کذا ترنج مربی و کذا پوست ترنج و نعناع و گشنیز خشک و 
قرص که در علاج کلی قی گذشت دوران صبر ربع درم است و بار پآب به یا سیب یا رب آنها بخورند و اين معجون نافع است 
رزبنا و قرنفل دارچینی کندر عود سک مصطکی پوست ترنج نعناع خشک گشنیز خشک خولنجان کرد پا فلفل تخم کرفس هر 
واحد یک درم پوست بیرون پسته پنج درم حصرم خشک پنج درم همه را سائیده به عسل آمله دو چند ادویه بسرشند شربت از 
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مثقال تا دو مثقال و شربت که در قول صاحب کامل گذشت وزن هریک از ادویه ی اول به اضافه ی گلاب گمین نوشته و 
پوست بیرون پسته ده درم عوض خام نموده و بجای عسل شکر طبرز و دو من نگاشته و در ادویه ی اخیر سک و دارچینی 
عوض مصطکی دهیل نموده و وزن زنجبیل نیز یک درم قلمی نموده که این ادوبه در پارچه غیره بسته یا سائیده اندازند و از 
آتش برداشته هر روز از پنج درم تا ده درم بلیسند و شراب خوشبوریحانی ایشان را نفع کند. 
علاج قی و تهوع و غثیان سوداوی 

هرچه در علاج امراض معده از سوءمزاج سوداوی مذکور شد استعمال نمایند و زهر مهره لاجورد مغسول حجر ارمنی پوست 
لیمو کاغذی هریک ماشه در خمیره ی صندل ترش یک توله بلیسانند بالاایش شربت صندل ترش چهار توله در گلاب نه توله و 
عرق بیدمشک سه توله و عرق نیلوفر سه توله فرنجمشک ماشه پاشیده دهند که برای قی سوداوی مفید بود و قرص ایلاوس 
نیز در قی سوداوی بیعدیل است و بهتر آن است که در اول امر منبع قی نپردازند و حقنه بعمل آرند و اگر طحال علیل و بدن 
ممتلی باشد فصد با سلیق از دست چپ کنند و غذا بزوراث حمول بآب سماق یا آب زرشک سازند و اگر قوت ضعیف شود به 
چوزه ی مرغ بطور زیر باج یا مصوص کنند شیخ می فرماید که قی سودای او را حتی الامکان بند نکنند مگر آنکه افراط نماید 
بش آگر ضغب او اسلا از کون باشد مه الم بات و خطامتمیان هر جر شاندنی ک ۶ امعلای ال از دم و سونا 
رات میات که ی ابا ۱ نایک یوق اهاط فیلحت رم انا که اه کلم زد 
ندک حدت باشد معمول از قرطم و به سفائج و حسک و نعتیمون و حاشا و بابونه و به روغن کنجد و عسل و تضمید طحال را 
اکلیل الملک و آس و لادن و اشته بد شراب تفص نمایند و ایضا شنریت انار معتع به فاوبه بتوشبانند و اگر در آنجا بلیبه ی 
متلا باشد فصد رگ های پا و حاجمت ساقین کنند و چون قی ساکن شود تنقیه ی سودا به ادویه ی مثل هلیله ی سیاه و 
فتیمون و غاریقون و نمک هندی نمایند و اگر امر مقطر کند به آشامیدن روغن بید انجیر با یارج فیقرا و افتیمون بعمل آرند و 


گر در طحال علتی باشد علاج طحال کنند مسیحی گوید که قین مره ی سودا اگر کفرت ننماید واجب است که قطم نکنتد و 





گر کثرت پذیرد قطع او به جذب بسوی اسفل بحقنه ی متوسط در این و حدت نمایند و بر طحال و فم معده این ضماد کنند و 
نسخه ی آن جانست که در قول شیخ گذشت و شربت انار منعنع بنوشند بعد از آن آنچه که از اجتماع مثل اين خلط مرتبه ی 
دیگر امن دهد مثل مطبوخات متخذ از هلیله ی کابلی و دیگر ادویه ی که در قول مسطور مذکور شد استعمال نمایند و اگر در 
طحال خللی باشد تدبیری که اصلاح آن نماید استعمال کنند جرجانی و ایلاقی می نویسند که اگر قی از خلط سوداوی بود که 
در معده جمع شده باشد تا ماده کمتر نشود بعد نکنند و چون قی ساکن تر شود مطبوخ افتیمون دهند تا بدن از بافی سودا پاک 
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دیگر جوارشات گرم و قوی نمایند. 
علاج قی و تهوع و غثیان از مشارکت اعضا 

مثل دماغ و جگر و طحال و مراره و رحم یا همه بدن حسب ماده تنقیه و تقوبت آن عضو یا همه بدن مع رعایت تپ نمایند 
بدستوری که در محل هر یک مسطورست و تقویت معده نیز کنند بآب فوا که در بوب مع ادویه ی مطیبه قابضه وجز آن که در 
انواع سابق گذشت و فصد باسلیق از دست راست در کبدی و از چپ در طحالی و مراری مفید بود و قبل از تنقیه ی عضو ماوف 
تقویت معده نباید کرد که در آن خوف انصراف ماده به حضور رئیس است و آمله ی مربی برای قی شرکی دماغی بسیار مفید 
ها موی ره هه از انسیا خی راکسا ای اس ار واه ار آرا قوس و شرس 
کوکب در اوقات نوبت و اسهال با پارج در غیر اوقات نوبت و اسهال بسکنجبین ممزوج به صبر و سکنجبین متخذ بسقمونیا 
برای اسهال و بآب آلو بخارا و تمرهندی که آنها میلان ماده با ستقل نمایند و تسکین قی بحموضت خود کنند و واجب است 
که در مثل این جذب ماده بسوی اسفل بحقنه ی لینه از بنفشه ی عناب و جو مقشر و خارخسک و بابونه و سپستان و تربد به 
روغن بنفشه و شکر سرخ به ورق نمایند و بعد اسهال شربت خشخاش استعمال کنند و این شربت اسکندر سفرجل و سماق و 
نبق و آنار دانه و تمرهندی بجوشانند بعده در آن کندر و اندک عود داخل کنند اپوسهل گفته که اگر به سبب صفرا باشد که از 
جمیع بدن منصب گردد قصد تنقیه ی بدن کنند بعد از آن تقویت معده نمایند بآب های فواکه و ربوب آنها و این دوا بخورانند 
گل سرخ سماق نعناع هر واحد سه جزو طباشیر سک هر واحد دو جزو به رب سیب و به رب به يا رب آنار میخوش بدهند و غذا 
پست گندم و جو بآب یا آب انار میخوش سازند و چون غنیان افراط نمایند کعک مسحوق مثل سرمه در آب سیب و اندک از 
شراب بدهند و اگر با قبض طبیعت باشد حقنه و جز آن که در قول مسیحی در قسم صفراوی مذکور شد بکار برند سید اسماعیل 
و ایلاقی گویند که اگر ماده ی روی از عضوی دیگر يا از همه بدن بمعده آید تن را به مطبوخ هلیله پاک کنند و نقوع صبر 
دهند و رگ با سلیق زنند و حقنه که در قی صفراوی گذشت سخت افع بود و ضمادی که از به بربان کرده و سیب و صندل و 
گل سرخ و آب موروترو از آب امرود و کعک و سک و لادن و عود و کافور و میسوسن و زعفران مرتب کره باشند بر معده نهند 
و این شربت قی صفرا دور و جگر ساکن کند آب آلو سیاه آب تمرهندی هریک سه اوقیه لک مغسول یک درم زعفران دو دانگ 
لک و زعفران را سائیده درین آب حل کنند این جمله یک شربت است و ایضا آبی ترش و سیب ترش و امرود و انار ترش و 
غوره همه را کوفته بیفشارند و آب بگیرند و ساق و زعفر و زنبق و حب‌الاس و زرشک نیم من درین آب تر کنند و دو روز نهند 
پس صاف کرده به آتشی نرم بجوشانند تا بقوام آید و اگر حاجت بود قدری پوست بیرون پسته درین شربت بجوشانند پس صاف 


کرده بجوشانند و این سفوف به نسخه ی عیسی بن مهار بخت نیز نافع عود طباشیر هریک سه درم گل سرخ پودینه زرشک 
9490 


1931 0 24, 


هریک پنج درم سماق چهار درم انار دانه ده درم همه را بکوبند و با شربت انار یا شربت ریباس يا بآب تمرهندی بدهند و ایضاً 
گل سرخ سماق هریک پنج درم طباشیر دو درم گل نیشابوری سه درم همه را کوفته نیمدانگ کافور سوده بياميزند شربت سه 
ورم بآب انار ترش يا آب سیب ترش یا آب به و ایضاً طباشیر پنج درم گل سرخ چهار درم تخم خرفه هریک پنج درم سماق ده 
درم اقاقیا سک هر واحد یک مثقال گل نیشابوری ده درم صمغ عربی سه درم عود خام سه درم شربتی دو مثقال با شربت ترنج 
و کعک سوده در آب سیب ترش به اندکی شراب چندان که مره ی شراب ظاهر نشود قی صفرا بازدارد و حفظ قوت کند و 
اطراف مالیدن و گرم کردن و در آب گرم نهادن قی بازدارد خاصه اگر ماده از همه تن يا از مصوی دیگر به معده آید بهر آنکه 
امک اک کف مدای کید هاگ حاسمت موی که مه آز اگید راشای 
حماضیه و حصرمیه و زیرباجیه ی حامضه همه سرد کرده بکار برند و این سفوف استعمال نمایند گل سرخ طباشیر تخم خرفه 
مغز تخم خیارین هر واحد پنج درم نشاسته کتیرا صمغ عربی هر واحد دو درم و نیم کافور دو دانگ کوفته بیخته به قدر درم بآب 
انار میخوش و شیرین بخورند و اگر مانعی از استعمال این باشد ضمادات مطیفه بر فم معده نهند بگیرند و گل سرخ دو درم تخم 
کشوت تخم کاسنی هر واحد یک نیم درم زرشک منقی سه درم کعک دو درم همه را سائیده در آب سیب میخوش و آب آس 
حل کرده در آن اسفنج یا پارچه آلوده بر فم معده نهند بر ناشتا یا بعد انهضام طعام گویند که اگر خلط از جمیع بدن منصب گردد 
بعد تنقیه ی بدن بهر تقوبت معده این رب انار ترش ساده بدهند بگیرند آب انار ترش یک جزو شکر نیم جزو و بجوشانند تا 
بقوام آید و اگر ازین قی منقطع نشود در آن وقع طبخ عود خام و مصطکی هر دو کوفته اندازند و ناردانه و ثلث اوساق در آب 
یک شبانه رزوتر کرده بود صاف نموده بنوشند و یا طباشیر از یک درم تا سه درم بآب سیب چاشنی وار یا آب انار ترش بدهند و 
اگر مریض را تپ باشند و قوی بود و در خون کنرت باشد فصد باسلیق برای تسکین قوت صفرا کنند و این دوا جامع است وقت 
ضرورت بدهند و ثابت بن قره و صف آن نموده گل سرخ پنج درم سماق سه درم طباشیر دو درم سک یک درم کافور ربع 
شربت دو درم بآب انار ترش یک اوقیه به مثل آن آب سفرجل و غذا پست جو سرد کرده بدهند و اگر قوت ضعیف باشد آب 
گوشت چوزه ی مرغ و گردن جدی و سماق یا کمک باریک سوده و آب سیب دهند و علاج مختص به سوداوی این است که 
در اول امر مشغول به مبخ ماده از انصباب نشوند بل اقدام به تقلیل او از حقنه بعد نضج ماده ی او با ضمده ی متخذ از دارچینی 
و به سفائج و امثلا آن نمایند پس هرگاه آنار نضح ظاهر شود حقنه بعمل آرند بعد از آن تنقیه به مسهل سودا نمایند و علاج 
طحال نیز باید کرد اگر ضعیف يا موف به آفت دیگر بود. 
علاج قی و تهوع و غثیان از مواد متعفن 


تنقیه ی آن نمایند و اصلاح آن به خورانیدن ادویه ی خوشبو کنند و استعمال معجون مرجان درین باب معمول است و قرص 
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مارینوس به غایت نافع است و به قول شیخ الرئیس علاج قی عارض به سبب خلط صدیدی استفراغ اوست به قی و تنقیه ی 
معده از آن و تعدیل او به کیفیات لطیفه ی ملیسا الرائحه و از بزور مثل انیسون و تخم کرفس و سیسالیوس و کمون و دو قو 
آنرا نافع است و باید که قبل طعام تغذیه ی مزتقه ی ملینه و بعد آن اغذیه ی قابضه ی خوشبو مثل سفرجل و مانند آن تناول 
نمایند تا طعام از فم معده منحدر بسوی قعر معده گردد و ماده بسوی اسفل میل کنند نه بسوی فوق و بساست که در بعضی 
احتیاج به خورانیدن زیره و سماق افتد و گاهی محتا می شوند بسوی مشی خفیف بعد طعام و دواءلمسک ایشان را خیلی 
سودهند و آقراص کوکب به غایت نافع است به شراب که در آن به قدر حبه مشک آمیزند طبری گوید که علاج غثیان عارض 
از اجتماع مواد روی عفن مثل رطوبت فاسد مسنتن در معده این است که تنقیه ی فم معده نمایند و تنقیه ی او به قی از 
سکنجبین و آب ترب جوشانیده بر نهار نوشیده باید کرد و اگر به سبب امتلا استفراغ بدن درینجا واجب گردد به حقنه ی ملائم 
نمایند بعد از آن قی نمایند بدانچه مذکور شد و بعد از آن چند روز متواتر گلقند شکری یا عسلی حسب حاجت بدهند و اگر 
فضول در معده مفشی باشد سکنجبین عسلی و سکنجبین عسلی و سکنجبین عنصلی و آب گرم که در آن اندک خردل 
جوفانیده بافشد بدهنه و یمد از آن قی کنو ار اند نقم ی کند,ضاحب این علت را این است که آمر کنند یر تاش به نی 
بعده سکنجبین عنصلی بنوشانند و ساعت زمانی بر آن صبر کنند بعده امر بدخول حمام کنند و آب گرم بر فم معده ریزند و اغتذا 
به چیزی که در آن خردل مضروب و مانند آن باشد باید کرد و اگر مزاج و بلد او احتمال خوردن ثوم نماید وم در طعام بخورانند 
و ثوم مربی به عسل در بعض اوقات بدهند و از انفع اشیاء و قوی النفع مضغ کبابه بدست و آب آن بلغ کنند و در مضنع این 
اسراف ننمایند که آن گاهی درد فم معده بنابر فرماس او می آرد به حدت آن آب و این تدبیر وقتی است که فضول محبتس در 
قم منده رظوی عفن مسفن و مزاع متضمل استمال این آمویه اشنم اگر مزاع اختال اسمال این آتوبه تکتن ضمادات ملبات 
مثل مرو سعد و مصطکی و روغن ناردین و روغن قسط و گل سرخ و صبر سقوطری و مانند آن سائیده و بر آن قیروطی معمول 
به روغن ناردین آميخته و بر پارچه به هیئت معده ساخته طلا نموده بر فم معده ضماد کننده بر ناشتا و بعد انهضام اطعام و میان 
استعمال این ادویه در ضماد و میان استعمال آنها در آشامیدن فرق بعیدست زیرا که اگرچه قوت او به فم معده میرسد لیکن کبد 
ا پنان کی فص شوه ها ایا کا سیب ی گروه: 
علاج قی و تهوع و غثیان از ضعف معده 

و سوء‌مزاج آن تقویت و تعدیل مزاج معده نمایند پپس اگر از سوء‌مزاج حار معادج یا باروساذج بود هرچه در علاج امراض معده از 
سوعمزاج حار و بارد ساذج گذشت بعمل آرند و به قول بوس کسانی را که غثیان به سب رواعت مزاج حار عارض شود باید که 
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در بعض اوقات آب سرد دهند و هر آنچه بدهند به قدر اختلاف و رواءعت مزاج حار باشد چه افراط در استعمال این اشیا نفع 
بخشد بلکه مفرت به مرض کند و اما کسانی را که اين از برودت عارض گردد باید که علاج آن به ضد آنجه مذکور شد باید 
کرد و روغن مصطکی و لادن مالدین نافع و شراب کهنه بدهند و مطبوخ که مسمی او رد عارون است و انیسون و تخم کرفس 
جبلی و دوای معجون به فلافل و متخذ از پودینه و ایضاًتریاق الافاعی بدهند که ایشان را نافع است و گیلانی گفته که قی 
ترش دلالت می کند بر برودت معده و نافع است آن را حندیقون وضماد حارد و تغذیه به مثویات مبرزه و به قول اطبای هند که 
اگر کاهیچل پوست هلیله ی زرد کلونجی کچور چرایته لج برابر کوفته بيخته بر بدن بمالند سردی همه بدن و غثیان که از 
سردی باشد دور کند معجون مانع قی مقوی معده مشهی دافع درد معده دانه ی هیل دارچینی زرشک برگ پودینه ی خشک 
هریک دو درم ساذج سنبل الطیب عود غرقی مصطکی پوست ترنج خولنجان بسباسه نانخواه قرنفل صغر زربناد هریک یک درم 
مشک نیمدرم قند سفید شربت تمرهندی شربت نار شیرین هریک برابر ادویه معجون سازند ایضاً دافع غثیان و خفقان و درد 
معده و مفید نیست طبع زرشک پودینه زیره دانه ی قاقلین پوست بیرون پسته مغز هیل سماق حب‌الاس گشنیز خشک مقشر 
گل سرخ گلنار هریک یک جزو طباشیر مصطکی سعد زربناد قرفه سنبل الطیب نانخواه هریک دو جزو صندل به گلاب سوده 
سه جزو قند سه چند ایضاًبرای تقلب نفس یعنی غثیان لازم با خفقان و نفخ شکم بعد طعام مجرب است قرنفل مصطکی 
دارچینی عود دانه ی قاقلین برگ پودینه سعد قرفه به سباسه فرنجمشک گاوزبان پوست ترنج هریک دو درم زیره سنبل الطیب 
زرنباد زنجبیل درونج هریک یک درم آب نقوع تمر هندی چهار توله آب لیموی کاغذی پنج عدد قند سه چند مشک یک ماشه 
به دستور بسازند و دو منقال خورند اقوال اکابر شیخ می فرماید که اگر غنیان بلکه قی نیز از سوءمزاج بود علاج آن نمایند 
چنانچه تبدیل او کند و اگر احتیاج تجذیر افتد استعمال کنند و هم او می نویسد که اکثر غثیان عارض از حرارت و یبوست از 
تضمید به مبردات مرطبه ی مبرد به برف و به نوشیدن آب بر برف سرد کرده زائل می شود و گاهی در آن آب مثل رب غوره و 
رب ریباس داخل می کنند و ایضاً قی کائن از سبب حار را تسکین می دهد تناول قسب خاصه و انار و سماق و عنبیر او بهی و 
انچه آزان اشربه سازند و این حب بگیرند بزر البنج یک جزو بزرور و سماق قسب هر واحد چهار جزو با همچند رب سفرجل 
بيامیزند و از مجموع این معجون از نیم مثقال تا یک مثقال به حسب قوت بدهند که آن منوم و مسکن غشی است و اگر 
درینجا قبض طبیعت نباشد ربوب ساده ی معمول از معصرم و ریباس و از ترشی ترنج خاصه بدهند و کافور را خاصیتی است در 
منع قی و غثیان حار اکلاً در ربوب و شماً و طلاً بر معده و برای کسی که چون بر طعام حرکت کند قی نماید حیله نمایند این 
افضل علاج برای او و برای کسی که طعام قی کند نه به مره ی صفرا بلکه قی او به سبب سودا یا خلط بارد باشد این است که 
علاج او سخنات مجففه باشد و از آن تخم کرفس انیسون افسنتین است که اجزای مساوی آن قرص سازند و یک منقال بآب 
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سرد بخورند و ایض برای ایشان نان خورش از زیره ی و فلفل و اندک سداب سازند و این به سرکه و مر می آميزند و کسی که 
طعام از وجع معده قی کند برای او بگیرند قب و بسایند و مقداری از شربت حب‌الاس که بدان سرشته شود بر آن ریزند پس 
سرکه و عسل اندکی بدان آمیزند و بنوشند و ایضاً زردی بیضه مشوی کنند و به عسل و پانزده مبه مصطکی سوده آمیزند و 
بخورند و این سه روز استعمال نمایند و آقراص مذکور در باب وجع معده که در آن افسنتین و مرمی افتد نفع می کند و واجب 
است که برای ایشان و آنکه مثل اینها باشند بعد طعام قوابض دهند و قبل از آن مرلقات مثل لبلاب و اگر قبل طعام این سفوف 
کند در بلوط و سماق بخورند نفع کند و این دوا نافع غنیان است گشنیز خشک سداب خشک مساوی به خمیر ممزوج بخورند 
اگر مموضت معلوم کند و بآب سرد اگر لذع محسوس گردد و اين دوا نافع برای قی عارض از برودت و اخلاط باردست زربناد 
درونج جند بیدستر و شکر مثل همه شربت دو درم چند روز استعمال نمایند و اگر این تدبیر و آقراص مذکور کفایت نباشد روغن 
بت نمی بو یا اک گر ام و کی ار ی ی ی میاه 
کرد بلکه اگر خود بخود آید گاهی نفع کند و گاهی تسکین آن پست جو می نمایند مسیحی گوید که اگر به سبب ضعف معده 
باشد استعمال تدبیر مقوی آن مثل تناول معجونات مقوی و تخفیف طعام و خوردن اشیای سریع الانیضام قلیل المقدار و 
استعمال اضمده و اطلیه ی مقویه از خارج باید کرد ایلاقی و جرجانی می نویسند که صاحب معده ی ضعیف هرگاه طعام تناول 
کند غنیان به هم رسد باید که قبل طعام چیزی نرم مزلق دهند و عقب طعام شی قابض خورانند و گاهی چند به آهستگی بروند 
تا طعام به قعر معده منحدر گردد و بعد از آن به چند ساعت معده را به جوارشات قوت دهند و حرکت بیشتر کنند و تضمید معده 
بوک عاکی ای رآفرامی کر شاپ ای که ور ایک نک زا ماقم بو مخ[ یک که 
سودمند صاحب حاوی گوید که اگر سبب قی سوءمزاج معده و ضعف آن باشد تقویت معده به رب انار ده درم به نضاع سه درم 
باید کرد مولف خلاصه العلاج نوشته بعضی کسان باشند که معده ی شان ضعیف بود و چون طعام خورند دردی اندر معده ی 
آنها پدید آید و تا قی نکنند آن در دنیا رامدو باشد که بلا وجع قی کنند و علاجش همان است که در قسم وجع معده از ضعف 
معده مسطور شد و گفته که این قرص درین باب سودهند است تخم کرفس آنیسون هرکدام پانزده درم افسنتین سلنجه هرکدام 
بست درم مرمکی فلفل سیاه جند بیدستر هرکدام دو درم آقراص ساخته از یک منقال تا دو درم استعمال کنند و این قرص 
مجرب است تخم کرفس خش درم آفسنتین چهار درم مرمکی فلفل ساه جند بیدستر آفیون هرکدام یک درم دارچینی شش ورم 
مصطکی چهار درم اقراص سازند و از نیم مثقال تا یک مثقال بآب سرد بدهند بعد از خوردن این اقراص چند روز ایاروح باید داد 
تا وجع مستاصل گردد و ایارج را برین دارو مقدم نکنند بعضی گویند که اگر زر و رد طباشیر زیره ی مدبر گشنیز مدبر هر واحد 
دو درم سماق سه درم پوست بیرون پسته یک درم مصطکی نیم درم به گلاب قرص ساخته دو درم با گلقند بخورند مجرب 
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ای که تفای کی هایس کف اند که اک مس خررفی ا وم سا تن مه تمس هقی گنه پگ 
شدت برو فم معده باشد و علاجش به شراب صرف و تسخین معده به ضمادات و تغذیه به اغذیه ی بعید از تحض مثل 
مطبخنات و اندک از عسل نمایند که ازین صحت می شود و سرهندی می نویسند که شخصی معتاد آن شد که هرچه می خورد 
قی می کرد و درین عذاب از مدت هفتده سال محبوس بود پس به من رجوع نمود و علاج او به ای شراب چویچینی کردم 
چویچینی دارچینی هریک چهار رطل قاقله چهل درم قرنفل جوز بواسباسه هریک پنج توله سعد کوفی بست درم سااج عود 
هندی بهمنین زربناد مصطکی صندلین هریک ده توله باد رنجبویه درونج خصیه الثعلب شقاقل سنبل الطیب اشنه گاوزبان بیخ 
بنفشه هریک بست توله طنجبین چهار آثار مویز منقی چهار رطل شکر طبرز و یکصد و بست آثار پوست بیخ کنار دشستی سی 
آثار و در بلغمی زیاده کرده می شود مشک پنج توله ادویه ی راجریش بکوبند و بدستور دفن کنند تا به جوش آید پس عرق 
کشند و این عرق یکبار در صفراوی دو بار در بلغمی و سوداوی دادم و این عرقی است کیر الفائده مبهی مقوی اعضای رئیسه 
شرطفیه و ارواح افزاید و آتشک را مستأصل گرداند و اعائت تناسل بعد یاس نماید و تجربه کردم برای تقویت هاضمه که 
ماءاللحم تمام حاوان در یک وقت و از مرغ در وقت دیگر هضم می کند و قبل طعام معتاد آن را نوشانیدم و ماءاللحم بطور 
متعارف مستخرج نبود بلکه رطوبات ثانیه مقطر از جوهر لحم بغیر استمداد به مائیت غریبه بود بالجمله این هر دو را بدان عمل 
کبریت احمر یا عمل سیماب می کنند و فوائد آنها چندان نیست که در بیان در آیند و متعلق به مشاهده و استعمال اند. 
علاج قی و تهوع و غثیان از فساد غذا 

وعام ایس که ییاه رن یه کفیت بات با بد کیقیت با سو ری در آکل نس هملاع شراخ مه اه فتاه هت ستکرر فیه 
استعمال نمایند و قی مکرر کنانند تا غذای فاسد از معده برآید بعد از آن مقویات معده بکار برند و از تدبیر فاسد معده باز مانند و 
اگر حاجت بود تنقیه به مسهلات نمایند و وقت شدت گرسنگی آب نحینی دهند و رفته رفته در غذا توصیع فرمایند و آنجه از 
خوردن چیزهای لین چونمسکه و چقندر عارض شود اول خوب قی کنانند به لیسانیدن جوزالقی و تخم شبت هریک سه ماشه 
در سکنجبین عسلی چهار توله آميخته و بالایش نوشانیدن آب نیمگرم یک پیاله که در آن نمک طعام یک توله انداخته باشند تا 
قی به فراغت آید بعده مصطکی سه ماشه سوده در شربت انار منعنع دو توله عرق پودینه پنج توله بدهند و آنکه از تناول 
چیزهای حریف چون حرف و فلفل بود آب سرد به شوره پرورده و یا به ی شکم سیر بنوشند و بر معده بطول سازند و سرشیر و 
مغز بادام یا نبات دهند و حسب عوارض تدارک فرمایند و اگر از بشاعت ادویه ی مسهله مثل هلیلجات و غیره تهوع عارض 
شود جوارش آمله به سکنجبین ساده سرشته بخورند و اگر موقوف نشود سفوف حابس معمولی بدهند و تا وقتی که در معده 


طعام فاسد باشد سکنجیین نباید داد گلقند و غیره بدهند و اگر بعد خوردن برنج قی چند روز ماند و دیگر علاج سودمند نیفتد بعد 
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دو سه روز جدوار به گلاب سوده آب پودینه ی تازه گلاب پنج توله شربت انار شیرین توله نافع می شود و به قول بوعلی سینا 
که متولد از فساد استعمال خذا باشد اصلاح غذا و تجوید آن نمایند و استعانت بعض مقویات معده خوشبو حار یا بارد به حسب 
موافقت کنند و هم او گوید که قی عارض عقب تخمه را به علاج تخمه و سوطیر اعلاج کنند گیلانی نوشته که اکثر محققان 
می شوند بسوی تنقیه ی معده او از غذای فاسد پس آب نیمگرم نوشانیده قی به مرات نمایند و بر سر او روغن ریزند و شکم و 
پهلوی او را به پارچه ی گرم تکمید کنند و دست و پای او به زیت بمالند و بر آن آب گرم بريزند و به خواب طویل امر کنند و 
تمام روز چیزی از غذا بخورانند اگر قوی باشد و در حمام داخل کنند دو تا سه روز از طعام و شراب او کم کنند تابه حالت 
طبیعی عود کند و اگر ضعیف باشد استرداد قوت او به غذای موافق کنند و جوارش سفرجلی خورانند صاحب کامل گوبد که 
هرگاه انسان را غثیان به سبب کثرت طعام یا کراهت عارض شود مبادرت به قی نمایند باد خال پر در حلق و شربت سکنجبین 
يا عسل بآب گرم پس اگر از این قبیل صفرا باشد به سکنجبین و آب گرم یا ماءالشیوع سکنجبین و نمک یا آب سرمق و بخ 
خرپزه منع سکنجبین یا آب خبازی يا بقله ی او و یا قی کنند بعد خوردن ماهی تازه یا لوبیا و باقلا و خرپزه چون عقب آن 
سکنجبین و نمک و آب گرم بنوشند و تنقیه ی معده و تنطیف آن به استقصای قی نمایند و بعد از آن جلاب و آب انار یا شربت 
انار منعنع با شربت غوره يا رب سیب بدهند سید و یوسف می نویسند که اگر سب قی طعام های ناموافق بود قی باید کرد به 
سکنجبین و آب گرم تا آنکه معده از آن طعام پاک شود و اگر طعام چرب بود بعد قی چیزی سد خورد و معده را به شربت 
پودینه قوت دهند و اگر طعام گرم بود بعد از قی شربت لیمون و شربت انار خورد و جمله آنچه موافق مزاج و حال بود بدان 
علاج کنند و اگر از طعامی که خورده باشد غثیان خیزد و قی نتواند کرد باید که طعام زیاده خورند تا معده پر شود قفی کردن 
آسان گردد و ماده با طعام برآید عیسی گوید که نظر کنند اگر تهوع و غثیان عقب طعامی که آن را کیفیت مخثیه باشد حادت 
شود از آنچه مسکن غیان و مقوی معده بود بخورند و او آن است که جامع قبض و عطریت باشد مثل به و امرودو سیب و این 
همه باردارند و یا منل مصطکی و نعنع خشک و دارچینی و اين همه حاراند پس اگر غنیان ساکن نشود به شرب آب گرم قی 
آورند تا آنکه معده تنقیه یابد ان الیاس و خجندی می نویسند که اگر سب غثیان کثرت تناول غذا باشد قی بآب گرم و غسل و 
شبت و تخم خرپزه کنند و بعد قی جوارش مصطکی یا عود عنبر تناول نمایند و اگر سبب او غذای روی الکیفیت باشد ایضاً قی 
پآب گرم و سکنجبین و دیگر مقیات کنند بعده تقویت معده به شربت انار منعنع و شربت حصرم و ریباش شربت به و لیمو و 
نارنج هرچند ازینها میسر آید به گلاب ده درم در آب برف حل کرده اگر زمانه ی تابستان باشد بدهند و یا صبح تنقیه ی معده 
به قی سکنجبین سفرجلی ده درم به گلاب و آب برف و يا آب انارین به شجم افشرده سه اوقیه به شکر سفید ده درم بنوشند و 
غذا مزوره زرشک یا انار یا حصرم بخورند طبری گوید که اگر قی از فساد کیفیت طعام یا از کثرت کیت آن باشد پس در فساد 
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کیفیت اصلاح کیفیت و کمیت و تقویت معده نمایند و در کثرت کمیت اصلاح کمیت و میل به اغذیه ی سریع الانحدار کنند و 
جمیع آن در باب سوءالهضم مذکور شد ایضاً او می نویسد که نوعی از قی غریب است که مردمان فربه را حادث شود و او آن 
است که کثرت شراب کنند و شکم پر نمایند و آن مزاحمت به حجاب معرض و حجاب ریه رساند و بدان سبب نفس تنگ گردد 
و چون امتلا شود ضیق نفس بسیار گردد و طبیعت اراده ی راحت کند و ریه فسحت جوید پسر هردو دفع کنند چیزی را که در 
معده فم معده است به طریق دفع اذیت پس انسان بعض طعام قی کند و بعض باقی مانده بدن بدان اغتدا نماید و علاجش 
تقلیل غذاست و استعمال ریاضت و کدو میل تغذیه ی اشیای محففه مثل مبرکه کهنه نان خشک و طبا همه متخذ از صدور 
تیهوناشف و استفراغ رطوبات دائم از معده به این حب نانخواه زیره ی کرمانی و کرویا و انیسون و هلیله سیاه هر واحد یک درم 
نمک نفطی نیمدرم مصطکی سه درم صبر سقوط مثل جمیع ادویه همه ادویه را سائیده بآب برگ ترنج بسرشند و هر حب از آن 
به وزن دو دانگ فضه و تا نیمدرم بسازند و یک حب عقب طعام بخورند که آن هر روز یک مجلس حاصل طبیعت کند از 
رطوبات لزجه و تقویت معده نماید عنف و ضعف نیارد این حب معروف و به حسب ذهب از تألیف فیطرست. 
علاج قی و تهوع و غثیان از بحران 
و قی بحرانی و گاهی محمود در کیفیت و کمیت آن گاهی مذموم در آن هر دو می باشد اما قی محمود آن است که خروج او 
اسراف ننماید و از نوعی باشد که از آن تنقیه ی بدن سزاوار بود و اما مذموم در کمیت آن است که مفرط باشد و در کیفیت 
چون سوداوی یا ز بخاری یا کرائی بود زیرا که اين الوان بر شدت احتراق و فساد اخلاط دلالت می کنند بالجمله قی بحرانی را 
تا که قوت بر جای بود و مریض بدان راحت یابد قطع نکنند بلکه با سکنجبین و غیره اعانت طبیعت بر قی نمایند تا بدن پاک 
ه می ‏ ام صا ی که کم کاس سم ی اه وس شاه لاه کی 
بهر تسکین در تپ شربت نیلوفر و گلاب و در غیر آن شربت انار و پودینه دادن بعد قی ستوده اند. 
علاج قی و تهوع و غثیان از دیدان 

یا در دو حیوان دیگر بر معده قتل و اخراج آن نمایند و آنچه در بحث دیدان مسطور گردد استعمال کنند و این دوا جهت قی و 
غنیان و تهوع و کرم شکم و به هم رسانیدن اشتها عوامل دهند مجرب نوشته اند و اما لیسفر عطف هندی فلفل سیاه نمک نار 
قیصر هریک نیمدرم دار فلفل زیره ی سیاه صعتر شیطرج سماق دارچینی هر واحد یک درم سعد ابهل گشنیز خشک هیل 
سکنجبین از هر واحد یک نیم درم انار دانه ی ترش نه درم و نیم نبات چهارده درم کوفته بيخته تا دو درم تنهایاباچیزی 


مناسب بدهند تعلیم قی شدید که به او عارض شود اگر سبب آن زیادتی نوشیدن شیر باشد شیر کمتر دهند و تقویت معده نمایند 
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و اگر به سیب اجتماع بلغم و یا انصباب صفرا در معده بود علامت هر واحد خروج هریک در قی باشد و علاج آن مذکور شد 
سبک تر از آن باید کرد و تضمید معده نمایند و ایضاً در بلغمی نیم دانگ قرنفل مثل غبار بسایند و تنها یا بآب سیب شیرین 
بدهند و پوست بیرون پسته سائیده بآب سیب و یا به دادن به غایت سودهند است و عود صندل به گلاب سوده همین اثر دارد و 
کذا پودینه دشتی با شربت نعناع خورانیدن و ضماد گل سرخ و فوفل و عود هندی و هلیله و امثال آن باب سیب و به سرشته بر 
معده نمایند و اگر طفل را در آثنای قی تپ عارض شده باشد خاکشی بعرق عنب‌الثعلب گلاب شربت نیلوفر دهند و اگر طفیل 
دهان حب‌الاس تحصیلی اصل‌السوس برابر کوفته بیخته با عسل سرشته قدری بر پستان مرضعه طلا کنند و اگر طفل کلان 
باشد یک ماشه یا زیاده بلیسانند جهت قی اطفال و تپ آنها مجرب است در صفراوی حموضات مقویه مثل رب به ترش و رب 
غوره و ریباس و شربت زرشک و مانند آن بدهند و شربت آنارین منفع سودمند است و فادزهر حیوانی نیمدانگ گل ارمنی دو 
دانگ در آب سیب یا به يا امرود یابد و نخ بی مسکه و یا به شربت نعناع به غایت مفید است و زرشک سماق پودینه نمک طعام 
و کذلک طباشیر و دانه ی هیل در شیر مرضعه حل کرده لیسانیدن و فادزهر معدنی دادن نافع و خورانیدن جوارش فواکه و 
شربت فوا که و سکنجبین نیز سود دارد و هنگامی که حموضات به اطفال شیر خوار بخورانند باید که معده ی ایشان از شیر 
خالی باشد و بعد از آن نیز تا یک ساعت و زیاده از آن او را شیر ندهند و اگر به سبب سقوط لهات باشد به علاجش پردازند و 
صاحب تکمله ی هندی می نویسد که اگر بچه ی شیرخواره را به سبب افتادن کلام قی پدید آید و آنچه بخورد بیندازد و رنگ 
زرد و بدن لاغر شود گاه دوب به طرشاخه را که اکثر بر سر چاه می روید سائیده شیره ی کشند و دو سه ماشه آن شیره را با 
دانه ی الایچی خرد و ناگکیسر که چون سرمه سائیده باشند ممزوج ساخته ناس دهند قبل از طلوع آفتاب کام فرو شده بالا رود 
و بچه روز به روز قوت گیرد. 
قی الام 

یعنی بر آمدن خون به قی و آن يا از معده بود و یا از مری و بدانند که خروج خون از دهن گاه به قی بود و گاه به نفث و گاه به 
تا ی وی اد روم از از اضای کت ها اد نید شمان ار تفا هک انم ی مان تما 
حال خواب بسوی معده می باشد بعده از قی خارج می شود و خروج خون بنفث وقتی باشد که از اعضای تنفس خارج شود و به 
نقل هنگامی که خروج او از اعضای دهن و حلق باشد بالجمله سبب قی الدم کشاون دهن رگ يا شکافتن و گسستن اوست و 
اکثر این عقب قی بسیار و اسهال به مسهل حاد افتد و يا انفجار درم غیر پخته و قرحه و تاکل در اعضای مذکور و یارعاف که 
سیلان کند بسوی معده به نحوی که شعور بدان نکند و یا انصباب خون از کید یا طحال یا کلیه یا مراق بسوی معده و خصوصاً 
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یا شرب زلو در آب و تعلق او به معده یا مری و یا عروض بواسیر در معده و سبب شکافتن عروق يا از خارج بود یا از داخل آنچه 
از خارج بود عروض جراحت است يا ضربه و سقط یا آواز قوی یا جهیدن از جائی یا برداشتن بار گردن یا تناول شسی هاو با 
چسبیدن زلو و آنچه از داخل بود کثرت خون است و اجتماع او در رگ ها زیاده از وسعت آنها یا صفراوی حاد بود یا خلط شود 
که برین اعضا گذرد و قرحه کند و سبب گشادن دهن رگ درین اعضا حرکت قوت دافعه است و سببش یا حدت صفرا بود و 
اتقلاط رخا کون وا ضعت فیک مکی رها ومب تا مان که با رطویع مه ناهد که رگا زا تم وس کته 
و از اذنی قوت بگشاید و یا کثرت خون و امتلای اخلاط در رگ ها که احتمال آن نکند و بیشتر قی الدم از صحت قوت باشد 
پس خون را دفع کند به طرفی که فی الحال دفع آن بسوی آن طرف اوفق بود و لهذا بیشتر در قی کردن دو رطل خون مثلا 
راحت و منفعت شود و این وقتی باشد که فضول طحال پا کبد بسوی معده بریزد پس قی کند و گاهی خون مجتمع در معده 
منجمد شود خواه منصب از عضو دیگر یا حاصل در آن از انفجار رگ آن باشد پس هرگاه این خون منجمد به قی خارج شود 
مشابه علقه باشد اگر انجماد در آن به اعتدال بود و يا سخت تر از آن باشد اگر انجماد شدیدتر از آن بود و به قول محمد زکریا 
گاهی انسان قطعه ی لحم قی کند و سببش لحم زاید ثولولی یا باسورمی بود که در معده بردید پس منقطع گردد از جرم معده 
به سبب خلط حاد یا عفن متاکل طبیعت بسوی فوق آنرا دفع نماید و هر قی الدم که با تپ باشد آن روی بود شما بر دلالت او 
بر کمال غلیان و فرط حرارت و سلب کردن از بدن غذا و ماده ی قوت او به سبب کثرت تحلیل و قلت اغتداد گاهی در حمیات 
و موی دال بر قوت طبیعت و دفع ماده ی مرض بود و اگر با آن تپ نباشد پس اکثر روی نبود اما اگر قی الدم از قدر واجب 
خارج شود منذر به هالاکت باشد طریق تشخیص درین مرض آن است که اولاً دریافت نمایند که خون از کدام عضو می آید و 
بعد از آن اسباب او معلوم کنند و این چنان باشد که از مریض حال آفت و تغییر حال عضوی از اعضا بپرسند اگر مریض خلل در 
دماغ بگوید و گاهی خون از دهن به از متخرین برآید باید دانست که خون رعافی است و از دماغ می آید و اگر آفت در مری یا 
معده یا جگر یا طحال بیان کند خون از همان عضو آید پس اگر خون سرخ بدبو و از جگر باشد و این نوع در اسهال و موی 
کبدی اکثر افتد و آن در اکثر مهلک است و اگر خون سیاه عکر برآید و غلیظ و مزه ی او ترش بود از طحال باشد و اگر اندک 
زک موس فد اس اش اهامای اک بر ایو نگ آ یال ما کشا سنوی ود 
دلالت بر انفجار عروق بسیار نماید و ممکن است که اين از مری باشد که بسوی معده سیلان نموده در آن جمع شده باشد و 
فزیی وق سای هسام ام تاکل مرمطلل کم کل سم بین اکن شاه ان امه اکتو رشن مور 
عضو شا مکی تور هر ان هقی سین مار ماما و ناکین آتک اک ای وش ار ان فرش 
پذیرد و گاهی باریم و قشور آميخته برآید باید دانست که در آن عضو تاکل و قرحه است و اگر در عضوی از اعضای مذکور 
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صرف حرارت و سوزش بیان نماید و خون که به قی بر آید سخت گرم بود و علامات حرارت ظاهر باشد و تقدم اسباب تسخین 
گواهی دهد بدانند که در آن عضو سر رگ ها به سبب حدت و حرارت خون گشاده است و اگر در آن علامات کثرت خون و 
اهتلای اخلاط دیگر ظاهر گردد و خون بسیار برآید و مریض عقب نقل خفت دریابد و خون صحیح غیر حاد اکال یا عفن 
قروحی برآید و انقطاع استفراغات معتاد اتفاق افتاده باشد بدانند که سر رگ ها به سبب کنرت خون و بسیاری اخلاط در آن 
گشاده شده است و اگر خون سخت گرم نباشد و نه بسیار برآید و مریض پیش از آن تدبیر مرطب و اغذیه ی مرطب بسیار 
استعمال کرده باشد باید دانست که سر رگ ها به سبب رطوبت و نرمی گشاده است و اگر خون رقیق صدیدی برآید و با غم و 
کرب بود و پیش از آن مریض آبی که در آن زلو بود خورده باشد به سبب زلو باشد اگر خون گاه گاه برآید و از آن مریض انتفاع 
پابد و رنگ مریض زرد باشد از بواسیر معده بود و بر سبب بادی به خروج خون دفعه عقب سبب موذی استدلال توان کرد و 
هرگاه سقطه یا ضربه بر سینه رسد و قی الدم پدید آید بر شکافتن عروق مری گواهی دهد علاج تدبیرش مثل نفث‌الدم نمایند و 
اول فصد باسلیق مناسب است اگر آثار غلبه ی خون ظاهر بود خون بسیار یک بار برآرند و ایضاً در امتلا فصد بعد فصد نیز 
ضرور است زیرا که درین حالت هم تقلیل مطلوب است و هم اماله و در فصد از برآمدن خون اگر مریض راحت یابد بند نکنند و 
کثیر المقدار برآرند و اگر غلبه ی خون نباشد خون اندک اندک به دفعات بیرون آرند که درینصورت صرف اماله مقصودست اما 
رعایت قوت در هرحال ضرورست و بستن اطراف از بغل تا به زراع و ازین ران تا پاشنه محکم و بستن خصیتین در مردان و 
ثدیین در زنان جهت اماله قوی الاثر است و ایضاً پهر اماله استعمال حقنه و وضع محاجم با شرط بر ساق نافع است بعده نظر 
آن در دهان بگیرند و به تدریج فرو برند و پشت بر تکیه نهاده باشد و ایض اگر خون از مری و معده آید قرص کحل و یا کهربا 
گلاب و عرق بارتنگ هریک هفت توله شربت حب‌الاس دو توله تخم شربتی و بارتنگ هریک پنج ماشه بدهند و اگر خون از 
سر یا جگر یا طحال آید جالحه ی همان عضو کوشند و ماده را به جانب مخالف بفصد مستفرغ سازند به مراعات و قوانین 
مذکوره و تا امتلا قوی نباشد زنهار خون بسیار نباید گرفت بلکه اندک اندک به چند کرت برآرند تا مقصود بی ضرر حاصل گردد 
و به شرط عدم مافع به هیچ وجه در فصد درنگ نباید کرد چه فصد بعد ابتدا نفع کثیر ندارد و بعد از فصد حسب مراعات مزاج 
قرص خشخاش با قابضات مذکوره بدهند و ادویه ی مقوی جگر و سپرز چون صندل و گل سرخ و سک و آرد جو بآب کاسنی 
بر چگر ضماد کنند و بسیار باشد که هرگاه بر چگر یا طحال محجمه بلا شرط یا با شرط نهاده بمکند قی الدم که ازین اعضا 
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باشد و امتلا قوی نبود فی الحال بازدارد و هرگاه قی الام به سبب تشقق عروق مری از وقوع ضربه يا سقط بر سینه عارض 
شود تدبیر آن بعد از فصد این است که ماش و مغاث و اقاقیا و گل ارمنی و صبر و مر باب مورد سرشته بر موضع ضربه طللا 
نمایند و قرص کهربا یک مثقال با شیره ی تخم خرفه ی بریان بدهند و باشد که بدون فصد همین تدبیر کفایت کند و هرگاه 
گشادن رگ ها از استرخا به سبب رطوبت بوده باشد فلونیا دهند و فصد نیز مجفف است اگر حاجت آید توان کرد و هرگاه 
پبوست رگ سبب بود در ترطیب کوشند شربا و طلا و تا اماله بدون اخراج میسر آید به استفراغ نپردازند مگر در یبوست مادی و 
بسیار باشد که در قی الدم خون در معده منجمد شود مانند شیر و علاج آن علیحده مسطور گردد و اگر سبب قی الدم قروح و 
بئور معده بود اول ماءالعسل يا ماءالسکر دهند بعد آن علاج نفت‌الدم کنند ذکر ادویه ی مفید قی الام صمغ عربی نشاسته گل 
ارمنی گلنار کهربا هر واحد یک ماشه سوده همراه شیره ی پوست بیخ انجبار چهار ماشه شیره ی تخم خرفه پنج ماشه لعاب 
بهدانه سه ماشه عرق گاوزبان شش توله شربت نیلوفر دو توله بارتنگ پنج ماشه بدهند دیگر قرص کحل به قدر سه ماشه در 
شربت انجبار یک وله سرشته با شیره ی تخم خرفه و خشخاش و بارتنگ و حب‌الاس هریک نه ماشه در عرق کیوره و گلاب 
و عرق بارتنگ برآورده شربت حب‌الاس دو توله داخل کرده تخم شربتی یا بارتنگ پنج ماشه پاشیده و بنوشند ایضاً بمد فصد 
باسلیق برگ انار بیخ انجبار در آب سائیده نوشیدن و مازو و برگ مغیلان و برگ کنار بآب سائیده بر معده ضماد کردن و کنا 
ضماد صندل سفید گل ارمنی در گلاب خواه آب سوده بر معده و سینه نافع دیگر دوای مجرب بوعلی سینا که در آن افیون و 
بزرالبیخ است و در قول او خواهد آمد مساوی سفوف ساخته نیم مثقال در رب سیب یا بهی و آب بارتنگ دادن از مجربات است 
و اگر گل مختوم سیر نشود عوض او گل ارمنی داخل کنند ایضاً برای قی الدم به افراط و ضعف قرص کهربا چهار ماشه سوده 
به شربت نیلوفر یک توله سرشته بخورند بالایش شیره ی اصل‌السوس شیره ی خشخاش هریک چهار ماشه و بارتنگ چهار 
ماشه دانه ی هیل سه ماشه هر دو سوده باب پخته و شیره ی بیخ انجبار چهار ماشه شیره ی عناب پنج دانه شیره ی تخم 
خرفه شیره ی خارخسک هریک شش ماشه زهر مهره سوده یک ماشه شربت بزوری دو توله دهند و اگر خواهند قرص طباشیر 
چهار ماشه عوض قرص کهربا کنند و آب برگ بستان افروز و آب برگ بارتنگ هریک پنج توله افزایند دیگر در قی الدم با 
حمی خفیف کندر دم الاخوین کهربا گلنار هریک سه ماشه ساذج گل ارمنی شب یمانی هریک یک نیم ماشه افیون دارچینی 
هریک دو ماشه کوفته بیخته سه ماشه تناول نمایند بالایش لعاب بهدانه سه ماشه شیره ی اصل‌السوس چهار ماشه شیره ی 
تخم خرفه شش ماشه شربت و يا قوذا دو توله بارتنگ پاشیده بنوشند و بدانند که این ترکیب سفوف برای قی الدم مخصوص 
است چه متضمن است بر حبس دم نزولات و تقویت معده و تنقیه ی آن از خون با ذابت و چون بعض ادویه ی آن حار اند لعاب 
بهدانه و شیره ی خرفه و غیره برای تسکین حرارت همراه آن می دهند دیگر سنگ جراحت سائیده نیم توله همراه حربره ی 
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نشاسته و روغن بادام و نبات سفید مکرر بخورانند جهت قی الام مجرب است دیگر صمغ عربی که با گلنار مساوی سائیده در 
شربت حب‌الاس آميخته خورانث دیگر سعد کوفی لسان الوصا فیراصل‌السوس صندل سفید مساوی کوفته بیخته سه درم در 
شهد آميخته لبسیدن مفید قی الدم گفته اند دیگر به قول اهل هند آب برگ بانسه با شهد آميخته خوردن و کذا طبخ برگ آن با 
عسل نوشیدن و همچنین گوبهی به قدر یک دام در آب سائیده آشامیدن و در قی الام مجرب است و آب برگ بارتنگ و آب 
برگ خرفه و آب برگ انگور نیز مفیدست دیگر قرص ریوند سه ماشه در شربت حب‌الاس دو توله خوردن و از ریوند خطائی و 
مغاث هندی و بغداوی و صبر زرد چوب و داربله و حب‌الاس و عدس مسلم و گل ارمنی و اقاقیا باب مکوه سرد و روغن بابونه 
رد الوم ری مرا اه ارت هگ که افش کی انم مومت با 
قنطوریون در آب پخته بدهند یا پنیر مایه ی خرگوش با آب بادروج و آب زوفا و حاشا دهند و بدانند که افیون با وجودی که 
شدید الانسداد و افواه عروق است شدید المنفعت است در منع کل سیلان خون است و این به سبب تجمید او مرخون را و منع 
حرکت است و مویز با تخم خوردن به سبب تسدید افواه عروق معده بنابر عفونت نافع است و سویدی نوشته که چون عقیق را 
ک نک از محر ماناالت باانخ وکا الخرت نود ور صاضب قیت الن ت یی لها شیت کر ابا تاره 
مجرب صحیح من است و کذابساط الراعی خشک سائیده دو درم در بیضه ی نیمبرشت آميخته خوردن و کذا لوسیما خبوس که 
آن خوخ الماء است عصاره ی او نوشیدن و کذا پوست خشخاش نیمدرم خوردن و کذا شرب دم الاخوین و کذا لاجورد غیر 
منسول یک درم در بیضه ی نیمبرشت خوردن و کذا شرب عصاره ی شجره ی ابی مالک و کذا خسه ی تمرهندی خوردن هر 
واحد مجرب من است و از حکمای دیگر مثل ویسقوریدوس و بدیغورس و غیره نقل کرده که خطمی و کهربا و لحیه النیس و 
عصاره ی نعنع و سراج القطرب و عصاره ی چهار در خم و بروی یک شبانه روز در شراب تر کرده خشک نموده و عصاره ی 
خرقه تنها و به سویق و سویق شعیر به عصاره ی نعنع و عصاره ی برگ و شاخ نرم و خیوط انگور و شاذنج و عصاره ی برگ 
شجره البق و مرجان شرباً و تعیقاً و رب انجبار چهار درم و پوست بیخ انجبار یک مثقال و نقاح و خرو حشيشه ی لسان الاهل 
و مغره یک درم در زردی بیضه ی نیمبرشت و برگ يا عصاره ی اذناب الخیل و ضماد پوست انار ترش سوخته در عسل آميخته 
براسفل بطن و اعالی صدر و تعلیق زمرد و کذا پهمن در خرقه ی صوف سرخ بسته و خشخاش و سندروس و زرد رود آقماع او و 
بیخ باد آورد و گلنار و به شیر بز تازه و خولان و خون میش به قدری شب آميخته بآب و شراب قابض خوردن و شرب برگ 
طرفا و امتصاص سفرجل خام یا اکل او مشوی و حب زرشک مثل او گل ارمنی آميخته و به سد دو درم و آب قلانس و غدبه و 
عصاره ی جوزالسر و سبز به شراب قابض دووع محرق و کاغذ مصری سوخته و گشنیز خشک بریان و بزرالبنج سفید با تخم 
خشخاش سفید هر واحد دو ائولوس به ماءالقراطن و بیاض بیضه ی مخلوط به سویق واکل کندر هر واحد قاطع قی الام است و 
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از رازی نقل کرده که شخصی خون قی کرد علاج به ادویه بسیار کرده شده صحت نشد تا آنکه سه شعیره مومیائی به شراب 
قابض دادند و صحت یافت اقوال حذاق بوعلی سینا می نویسد که اگر قروح احساس کنند علاجش نمایند و اگر رعاف غاثر 
محسوس شود منع سبب او کنند و اگر امتلا معلوم شود فصد نمایند چه بسیار باشد که بعد استفراغ و رطل خون بسوی فصد 
ضیق احتیاج می افتد و چون شدت نماید اطراف را محکم بندند و خصوصاً در آنچه سببش خوردن دوای حاد باشد و گاهی در 
کائن به سبب دو اشراب ممزوج به شیر غالب اندک اندک می نوشانند و بعد آن سکنجبین بر برف سرد کرده می آشامند و اما از 
ادویه ی محجربه در منع قی الام این مرکب مجرب در منع قی الام شدید است اقاقیا بزروروگل مختوم گلنار افیون بزرالبنج 
صمغ عربی در عصاره ی بارتنگ يا عصاره ی عصی الراعی سرشته به سرکه که در آن آب بسیار آميخته باشد بخورانند و با 
بآب بارتنگ بدهند اگر ؟ بسوی معده بسیار بود و شربت آن از نیم منقال تا یک درم است و نوشیدن ربوب قابضه درین نفع می 
کند و از آنجمله ربوب جوزست و مرکبات در قرابادین مذکور است و از علاج مسهل این است که بگیرند مازو و گلنار هر واحد 
یک جزو و دو منقال از آن به یک قیراط افیون همراه آب به رتنگ بخورند مسیحی گفته باید که علاج کنند اول بفصد باسلیق 
و اخراج خون اندک اندک به مرات کثیر بعد از آن قرص کهربا پا ببض اقراص مذکور در باب نفث‌الدم بآب بارتنگ يا آب عصی 
الراعی به گل مختوم و گل ارمنی بخورند و يا این دوا بدهند صمغ عربی پانزده درم کهربا بسد و طباشیر و گشنیز خشک و گل 
سرخ و سماق و تخم خرفه و گلنار و عصاره ی لحیه التیس و نشاسته هر واحد ده درم شاخ گوزن سوخته ی مغسول اقاقیای 
مغسول گل ارمنی گل مختوم هر واحد هفت درم شب یمانی سه درم افیون یک درم کوفته بیخته سه درم بآب خرفه دهند و یا 
این دوا بخورند مازو گلنار هر واحد یک جزو گل سرخ سه جزو صمغ و کهربا و گل آرمنی هر واحد دو جزو شربت سه درم به 
یک قیراط افیون همراه آب بارتنگ یا آب خرفه و تضمید معده و کبد به صندل و فوفل و آب به و سیب و آب کاسنی و گلاب 
و کافور و آب عصی الراعی و آب غوره و آب بارتنگ کنند و غذا عدس مقشر مطبوخ بآب حصرم یا آب سماق سازند اسمعیل و 
یوسف گویند که هرگاه به قی خون برآید و قوت و فصل سال مساعد بود و مانعی نباشد اول فصد کنند بهر آنکه هر سه نوع را 
که از مری یا معده يا کبد باشد نافع تر از فصد هیچ نیست لیکن خون مقدار اندک به چند کرت بیرون آرند و اگر سبب قی الدم 
کثرت خون بود خون بسیار برآرند و گاه باشد که بقدر دو رطل خون بیرون توانکرد و اگر قی سخت مفرط بود اطراف به بندند و 
قرص گلنار بدهند و نسخه ی آن همان است که در قول مسیحی گذشت در آب باران یا آب بارتنگ قرص سازند و اگر سببش 
شکافتن رگ بود همین تدبیر کافی است و اگر سببش قرحه بود این قرص کهربا دهند کندر دم الاخوین گلنار هریک سه درم 
کهربا پنج درم شادنج مغول گل مختوم هریک ده درم شب یمانی دو درم و نیم آفیون دارچینی هریک دو درم ازین جمله ده 
قرص سازند شربتی یک قرص در آب بارتنگ و آب عصی الراعی و آب باد روج و آب برگ و ساق خرفه و این قرص کحل 
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انفتاح و انشقاقق عروق را نافع است سرمه و شادنه دوم الاخوین هریک سه درم گلنار و ماز و هریک دو درم شاخ گوزن سوخته 
و شسته و اقاقیا هر واحد یک درم لان و زعفران هر واحد نیم درم پر سیاوشان یک نیم درم همه را کوفته بیخته بآب بارتننگ 
سرشته به وزن دو درم قرص سازند شربتی یک قرص در یکی از آبهای مذکور و گل ارمنی و گل مختوم و طباشیر بآب بارتنگ 
و آب باران و رب جوز و مانند آن نافع است و غذا فشیل بآب سماق يا بآب غوره و تضمید معده با ضمده ی بارد و قابض نمایند 
و اگر انفتام عروق از سستی و نرمی رگ ها بود به سبب رطوبت مزاج و تدییر مرطوب فلونیای فارسی و نجرینیاد و حمرثا باید 
داد فقط سعید گوید که علاجش فصد باسلیق است و استعمال ربوب قابضه ی جلسه ی دم مثل رب سماق و رب سفرجل با 
شیره ی تخم خرفه و شرب آب بارتنگ يا عصی الراعی به طباشیر و گل ارمنی مع رب سفرجل پس اگر خروج خون منقطع 
نشود ادویه ی مغریه ی ملحمه استعمال نمایند مانند قرص کهربا باب سیب یا قرص طباشیر بآب باران و اگر خروج او اسراف 
یفسوی زا بت یوم ای شم یف رای مها یه سای تاش شاک 
ارمنی و افیون و آب مورد ضماد نمایند و غذا مزوره ی سماق یا آب انار کنند و به قول بارد مثل کاهو و خرفه نخورند و اگر 
قوت ضعیف شود استعمال چوزه ی مرغ متخذ بآب سماق یا آب انار دانه نمایند و از کثرت حرکت و امتلای طعام و از استعمال 
اغذیه ی حاره ضد کنسرو کسی را که قی الدم به نوائب و او را عارض شود هنگام اجتماع خون در بدن و کثرت او باید که قطع 
کی تک تاک ار ار کرک بای کی سکاو آکر توت ارم فک کف رام و هک زد 
توقای شیر انم شیاه ها قیال ماه مش لاه ات فیلات وت که کم هسب شهار رگ 
با شاخ با اقا آوامی با وحااعیی ان ات که ار قو قو بش فص سای اه وه سیخ اس عرین گنل 
ارمنی بارتنگ اسپغول هر واحد یک منقال همه را بریان نموده و صمغ و گل ارمنی سوده با تخم ها آميخته به رب آس بسرشند 
و بخورند و یا قرص کهربا و فرص طباشیر قابض هر واحد یک درم به رب بهی ده درم بخورند و يا آب بهی سه اوقیه و کندر و 
صمغ عربی و گل ارمنی و گلنار و سماق و دم الاخوین هر واحد یک درم سائیده در آن حل کرده بنوشند و یا شاه بلوط و 
خرنوب هر واحد سه منقال بآب به بخورند و یا آب به و یا آب بارتنگ و گلاب به واحد ده درم و قرص گلنار یک منقال دهند و 
يا آب لیف گرم و گلاب هریک ده درم و گل ارمنی بریان و صمغ عربی بریان و بارتنگ بریان هر واحد یک مثقال بدهند و یا 
این قرص بخورند و نسخه ی آن همان قرص است که در قول صاحب کامل در نفث‌الام مسطور شد لیکن سنبل الطیب و مرا 
از آن طرح ساخته و او از آن ادویه ی اخیر هر واحد یک درم نگاشته و گفته که یک منقال با شیره ی تخم خرفه سه اوقیه 
بخورند و بر معده این ضماد نمایند و نسخه ی آن نیز در قول مذکور گذشت مگر صندل صرخ عوض گل سرخ نوشته و وزن 
همه مساوی گرفته آب لیف انگور و آب آس افزوده و غذا مزوره ی سماق به مغز بادام و جوجه ی مرغ به کشمش و يا مزوره 
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ی حماض يا زرشک به شیره ی بادام و کشمش دهند و مریض را به سکوت و قلت کلام و سکون امر کنند و اگر قی الدم به 
سبب سقطه یا ضربه ی سینه باشد هر صبح که با یک مثقال و گل قبرسی و عصاره ی لحیه التیس و نشاسته و صمغ عربی و 
کتیرا و هر واحد نیم درم با شیره ی تخم خرفه ی بریان بدهند و ضماد که در آن ماش و مغاث است و مذکور شد به اضافه ی 
صندلین بر موضع ضربه و سقطه استعمال نمایند و اگر باقی الدم سرفه شدید باشد علاجش در نفث‌الدم مسطور شد خجندی 
گوید که اگر خون مندفع از کبد باشد فصد باسلیق ایمن و اگر از طحال بود فصد باسلیق السیر کشایند و خون در مرات کثیر 
مقدار به سر بگیرند و تا طبیعت به مقدار غلبه ی امتلا دفع نکند قطع نکنند بعد آن آب به اندک فشار کندر و گل ارمنی و 
پوست بیخ انجبار و صمغ عربی و گلنار دوم الاخوین تجرع نمایند و خرنوب و بلوط و سماق بخورند و خون که از نفس معده به 
سبب انفجار رگ يا انقطاع او آید تا کل قرحه باشد علاجش به علاج نفت‌الدم نمایند و در آن سرکه ی ممزوج بآب برف مجرب 
است و این دو اقاطع قی الدم است گلنار گل ارمنی صمغ عربی طبا شیر دم الاخوین مازو اقاقیا هر واحد یک درم افیون نیمدرم 
کندر یک درم بآب غصی الراعی و آس سرشته سه درم بآب بارتنگ و سرکه ی ممزوج بآب برف بخورند و اغذیه ی سماقیه در 
مانیه و زرشکیه سازند و در آن بارتنگ داخل کنند و بر معده بحضض و صندل و آب آس و آب بارتنگ ضماد نمایند و ربوب 
قابضه بآب برف و گل ارمنی و صمغ عربی و کندر و شادنج بنوشند و قرص کهربا به عصاره ی خرفه يا شیره ی تخم خرفه 
نافع است طبری در باب نفث‌الدم نوشته که خروج خون به قذف و تهوع از معده و مری يا از عروق بود که قذف کنند بسوی 
مری یا بسوی معده يا رگی در مری بشگافد و اين قذف مودی به سل نمی گردد و خواه رگ ملتحم شود يا نه بلکه مودی به 
امراض دیگر می شود چون افراط می کند و علاج این همه که در قطع آن به یک روز بالغ النفع است این است که بگیرند خیار 
تلخ و اگر شیرین باشد زیاده بگیرند و قطع کنند و یک کف برگ بارتنگ و یک کف لحیته التیس در آن داخل کرده بجوشانند تا 
همه مپرا گردد و صاف کرده چهار اوقیه ازین آب بگیرند و بر آن این سفوف آندازه باقی در نفث‌الدم مذکور شد و کذا قول 
صاحب کامل همان جا مسطور گشت صاحب خلاصه می‌نویسد که اگر چون به سبب گشادن رگی در معده و مری يا شکار آن 
به قی بیرون آید علاجش فصد صافن يا با سلیق است و اگر خوف انجماد خون باشد بآبی که در آن شبت و پودینه جوشانیده 
باشند قی فرموده بعد از آن به محللات همچون طبیخ حلبه و به سفائج از جمود خون ایمن شوند و چون مدت طول کشد و 
قوی را ضعیف گرداند از استعمال قوابض مثل اقاقیا و صمغ عربی و دم الاخوین و گل ارمنی و سماق و گشنیز چاره نباشد و 
اه خن تفرشتیی با یره ی خرقه و آب‌فتاع و کل مومای محر استاظلی الا در میات کوه تفکداق انم کته از 
معده و مری و کبد بود اکثر آن به سبب خوردن داروهای گرم مثل جوزبوا و به سباسه و فلفل و یا خوردن غذاهای گرم مثل 
سیر و خردل و امثال آن باشد و ما درین باب در اوائل دو منقال بزرقطونا را پخته و سرد کرده با شیره ی تخم خیارین دو متقال 
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و شربت آنار شیرین یا میخوش دو منقال ممزو ساخته می دهیم و اگر احتیاج می شود اندکی کافور می دهیم و گاهی شیره ی 
بادام نیز اضافه می کنیم و گاهی تخم خرپزه نیز با تخم خیارین ممزوج می نمائیم و به غایت نافع می آید و غذا آب هندوانه با 
فرص کحل و پاقوتی و یاقوتی بارد تلیف ماورقی الدم نافع است و گاهی تبریاق فاروق و متروویطوس حاجت افتد اگر قوی 


ضعیف شده باشد. 


جمود دم و لبن 
یعنی بسته شدن خون شیر در معده ی آمعا بدانند که گاهی خون از عضو دیگر مثل دماغ و مری به معده ایزد و یا از شکافتن 
رگ در جوف معده جمع شود و به سبب سردی و ضعف حرارت در آن منجمد گردد و کیفیت رویه ی سمیه آنرا لاحق شود و 
ایشا گاهناشد که شیر پلوشند و باه ی دهد با به اما اشبای ممتهجون شب عابه و مانتد ام ده غلاست 
انجماد این هر دو آن است که کرب و اضطراب و غشی و عرق سرد و سردی دست و پا و سقوط نبض کزاز و وجع و تنگی 
نفس و نفخ شکم و غثیان قوی و احتباس بول و براز حادث گردد و گاهی لرزه ی قوی عارض شود و اين روی است علاج تخم 
شبت پودینه در آب جوشانیده صاف نموده سکنجبین و اندکی نمک داخل کرده گرماگرم بنوشند و مکرر قی کنند و اگر بهر 
تلطیف خون منجمد ماءالاصول دهند پس قی کنند نیز مفید بود و بعد از آن بههر اذایت پنیر مایه ی حیوانات خصوصاً پنیر مایه 
ی خرگوش به قدر نیم درم تا یک منقال بآب گرم یا آب باد رنجبویه یا برنجاسف آميخته بخورند و اگر میسر نشود پنیر مایه ی 
بزغاله به سرکه ی ممزوج يا به شراب کهنه نیز سودمند است و دماغ خرگوش با نمک اندرانی هم مفید بود پس هلین مبارک 
با مزیقات دهند و یا بنابر اخراج آن به قی این مطبوخ دهند تخم شبت تخم ترب تخم شلجم پوست سیاه اصل‌السوس تخم 
اسفاناخ روی هریک نه ماشه نمک طعام یک توله تخم جوزالقی سه ماشه سوده سر دارو ساخته سکنجبین عسلی چهار توله و 
بعد قی جهت اخراج مابقی حقنه ی لینه و يا مغز فلوس با ترنجبین و شربت دینار و روغن گل دهند بعد و مفتحات و فرلقات 
قویه به عمل آرند و اغذیه ی ملطفه ی مقطعه بخورند و از اغذیه ی مغلظه اجتناب نمایند و به قول صاحب کامل سرگین 
خروس یک درم به اندک عسل سرشته بآب پودینه دادن به غایت موثر است و کذا آب قیصوم يا شیخ افشرده با نمک دادن و 
به قول شیخ الرئیس برای خون محتبس و منجمد در معده و امعا حرف سفید یعنی حب الرشاد دو درم يا سه درم کوفته بآب 


گرم بخورند یا باب مطبوخ حاشا بدهند و کذلک پنیر مایه ی خرگش و برای جمود شیر در معده پنیر مایه ی مذکور یا آب نعنع 
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مقدار دو اوقیه با دو درم نمک جریش بنوشند و به قول خنبدی دو درم خردل سفید به نصف درم انفجه ارنب در آب گرم نافع 
جمود خون است و انفحه ی ارنب بآب زوفا يا باب حاشا جمود شیر را مفید و آب گرم تنها به جرع کردن سودمند و در یاقوت 
ماءالعسل ورزاوندد طویل بآب گرم و قرطم و حلبه و بسفائج نافع و قرطم مع پودینه سریع الاثر است و عجب آن است که اکثر 
ادویه که به غابت جامد می کنند مجمد دائب اند و به همین ادویه علاج جمود دم يا مده در مثانه و غیره کرده می شود و گویند 
که شیر بز خونی را که در تجاویف بسته شود بگشاید و آب پودینه ی سبز با شکر نوشیدن و کذا پنجدرم پودینه ی خشک 
خوردن شیر بسته در ساعت بکشاید و کذا خاکستر چوب انجیر قدری در آب آميخته بگذارند تا آب صاف شود پس آب در ظرفی 
دیگر به آهستگی بگیرند و بار دیگر خاکستر مذکور دیگر بيامیزند و صاف نمایند و چند بار یعنی پنج تا هفت مرتبه همچنین 
کنند و آن آب بنوشند که اذابت شیر نماید و شیره ی قرطم باریک سوده آشامیدن شیر بسته را بگشاید و ذائب را منجمد سازد و 
مروق نعناع و بادروج و ریحان مجرب بقراط است و مروق انگور با سکنجبین عنصلی مجرب رازی است و سداب صعتر در آب 
جوشانیده بدهند که خون و شیر منجمد را بگذارد و به قول صاحب خلاصه التجارب خاکستر چوب انجیر خصوصاً با انفجه و 
مشرودیطوس و تریاق کبیر هم نافع است و به قول انطاکی سرگین خرگوش با عسل و تخم قرطم را درین باب منفع عظیم 
است و ایضا از اطبا منقول است که شرب مشک و عصاره ی برگ آزاد درخت و قفرالیهود و شیر انجیر و اقحوان و تخم امرود و 
عقل از رق و خاکستر سرطان نهری و اظفار الطیب دو درم و خاکستر چوب انگور به سرکه و نمک آندرانی و تعلیق یاقوت سرخ 
بر معده و قی کردن به شراب وزیت انفاق مخلوط هر واحد درین باب نافع است و بدانند که گاهی در معده ی طفل شیر خواره 
به سبب فساد شیر مرضعه يا به سبب رسیدن سردی به معده يا به سبب استعمال مححداث شیر مثل انافح و حموضات که 
متصل شیر واقع شود شیر بسته گردد و به سبب احداث کیفیت همیه اعراض مذکوره ظهور نمایند و باشد که به سبب عفونت 
تپ نیز به هم رسد و علاج او همان است که مذکور شد و شرب سرکه تنها یا بآب آميخته و کذا شیره ی قرطم و کذا آب 
طبیعت به مسهلات مناسبه نمایند که از معده بیرون شود و بعد از آن تا مدتی از غذا بازدارند و اگر تا چند روز شیر بز یا گاو که 
تعلیف او از پودینه و شبت و قیصوم و سداب و برگ حماض نموده باشند بدهند بهتر باشد و اگر طفل از شیر مرضعه باز نتواند 
گاه تریاق فاروق يا اربعه دهند و بدان که نوعی که شیر در معده ی طفل منجمد می گردد خون نیز انجماد می یابد و اعراض 
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مسطوره به این نیز می باشد و علاج اين نیز مثل علاج آن است. 

فواق 
که به فارسی کهک و به هندی هیچکی گویند حرکت اجزای معده است به فوق مرکب از تشنج انقباضی و تمدد و انبساطی و 
آن یا به سبب اذیت فم معده باشد و یا به سبب یبس و يا به سبب مشارکت اما آنچه از اذٍیت باشد آن پنج نوع است یکی 
برودت فم معده چنانچه فواق که عارض می شود در لرزه و در هوای بارد و از اخلاط بارد و از تناول ادوبه و اغذیه ی بارد و آب 
برف مکثف معده و از مبرود دیگر مستحکم در مزاج فم معده که تقیض و تشنج آن نماید و اکثر این نوع اطفال و مشائخ و 
اصحاب امراض متطادله را و مسافر را در سردید شدید عارض می گردد دوم حرارت چنانچه در حمیات محرقه او تشنج در فم 
معده و از تناول مسخنات عارض می شود سوم لذع مثل آنکه از خوردن اغذیه و ادویه ی حریفه ی مانند نزول و فلافل و 
شراب کهنه یا از تناول اشیای شدیدالحموضت يا انصباب اخلاط صدیدی عارض گردد و ازین قبیل است طعام فاسد مستحیل 
بسوی کیفیت لادغه و این صبیان را بیشتر افتد و کذلک آنچه عارض شود از انصباب صفرا بسوی فم معده چنانچه واقع می 
شود هنگام حرکت صفرا در بحران بسوی فم معده برای دفع طبیعت او را به قی و آنچه از صفرای زنگاری و کرائی یا از سودای 
حادث شود چهارم تمدید ریح محتبش در فم معده یا در طبقات معده يا در مری که از حرارت منجره ی غیر قوی بر تحلیل آن 
متولد گردد و این قسم کودکان را خصوص بعد شرب شیر بسیار و عقب تخمه اکثر عارض شد پنجم ثقل مودذی چنانچه از 
امتلای طعام کثیر و غلیظ و بلغم لزج می باشد و اما آنچه از پیس باشد آن و نوع است یکی آنکه از یبس شدید مشنج بود 
چنانچه در آخر حمیات مخرقه و استفراغات مجففه وجوع طویل عارض می شود و اين دلیل خطر است و دوم آنکه از یبس غیر 
مستحکم باشد و این باد نی مرطب زائل شود و اما آنچه از مشارکت باشد اين نیز دو نوع است یکی آنکه از شرکت یک عضو 
بود مثل آنکه در ورم عظیم جگر و خصوصاً در جانب مقعر و يا در درم معده یا در ورم حجب دماغ عارض شود و یا مشرف 
عروض ورم در حجب دماغ بود چنانکه هنگام ضربه ی مولم سر دوم آنکه از شرکت همه بدن عارض شود مثل آنکه در حمیات 
وقت تصدع آنها و در علامات بحران عارض گردد و ایضاً به قول شیخ گاهی فواق عقب قی عارض می شود به سبب نکایت 


قی معده را یا به سبب ترک او خلط اندک را در آن که از قی مندفع نشود چنانچه گاهی فواق به سبب حبس قی و مصابرت بر 

آن می باشد و اگر انسانی را فواق از ماده باشد و او را خود به خود عطاس عارض شود فواق او منحل گردد و کذلک اگر قی کند 

و خلط اندازد پس اگر از قی او منحل نشود بر درم در معده یا در اصل عصب که بسوی آن از دماغ آمده یا در دماغ دلالت کند و 

تابع این هر دو سرخی چشم می باشد و فرق میان هر دو به اعراض اورام دماغ و اعراض او رام معده کرده می شود و فواقی که 

داخل در علامات بحران باشد گاه علامت روی بود و گاهی علامت جید باشد به وجهی که در باب بحران ظاهر گردد و در 
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فصول بقراط است که چون فواق ساکن نشود و با آن سرخی چشم باشد آن روی است و دلالت بر ورم دماغ يا معده کند و در 
کتاب علامات موت سریع است که چون صاحب فواق را ورم در جانب راست خارج از طبیعت بغیر سبب معروف عارض شود و 
فواتق شدید باشد نفس او از فواق قبل طلوع آفتاب خارج گردد و در همان کتاب است که برکر او در فواق مفص و قی و کزاز 
باشد و ذهول عقل او گردد و بمیرد و ایضاً فواق بعد استفراغات مفرط و سیما خون و از درم کبد و یا ضیق النفس و در مرض 
حاد و باقی سیمان نجاری روی است و در اسهال نیز بدست و باز خیر قاتل است طریق تشخیص اقسام فواق باید که نظر کنند 
اگر علامات اورام دماغ یا معده يا جگر که در باب هریک مسطور است مدرک گردد سببش ورم آن عضو باشد والا حال تقدم 
استفراغات مثل استفراغ خون یا اسهال یا قی یا جماع بسیار و حمیات محرقه و ترک غذا دریافت نمایند اگرباشد و فواق از قی 
ساکن نشود بلکه زیاده گردد سببش یبوست باشد و اگر حالات مذکور یافته نشود و از قی ساکن شود و حال تقدم تناول غذای 
کثیر يا غلیظ یا خوردن اشیای حاد حریف بپرسند اگر اقرار خوردن طعام بسیار يا غلیظ نماید و فواق متعمل بعد تناول طعام 
ظاهر شود و در معده گرانی باشد سببش ثقل طعام موذی بود و اگر احتراز تناول چیزی حریف کند و حرقت فم معده باشد 
سببش لذع آن چیز بود و اگر اسباب مذکور یافته نشود علامات سوء‌مزاج ساذج و مادی به نوعی که در تشخیص اسباب امراض 
معده گذشت دریافت نمایند پس آثار هر سوءمزاج که معلوم شود سببش همان باشد و ایضاً کثرت تشنگی و قوت هضم و میل 
طبیعت به چیزهای سرد دلیل حرارت است و باوجود تشنگی اگر سوزش فم معده و جشای و خانی و تلخی دهن و تقدم قی زرد 
و سبز و سیاه باشد بر خلط حاد لذاع گواهی دهد و قلت عطش و میل طبیعت به اشیای گرم و ضعف هضم بر برودت معده 
حلالت کند و باوجود اين آثار سیلان لعاب دهن و غنیان و فساد هضم و آروغ ترش و گرانی معده و قی بلغمی بر رطوبت لزج 
شاهد بود و وقوع فواتق عقب تخمه و بد هضمی و طعام بادانگیز و آروغ و نفخ و قراقر بر ربیح گواهی دهد. 
تدبیر کلی 

اکثر اقسام فواق به قول شیخ النفع علاج در فواقی که سبب آن امتلای کثیریا شی موذی به کیفیت باشد قی کردن ست و 
کذلک هر تحریک سخت و آواز بلند و غضب و فزع که دفعه واقع شوند و غم مفرط و پاشیدن آب سرد بر چهره حتی که دفعه 
ارتقاد آرد و حرکت و ریاضت و سواری و مصابرت بر حیس سعال هائج و بر عطش وجوع و عطاس را در قلع ماده ی فاعل 
فواق تأثیر عظیم است و ایضاً از آنچه آنرا زاتل کند طول حبس دم است بهر آنکه شور حرارت و محرک آن به بروز طرف مسام 
با تفای ایس هر اقلاط ته ی ین انم ارو شاب یل انا فک اس مومع ناف 
مولم و وضع محاجم بلاشرط بر معده و بر میان گتفین و کذلک وضع ادویه ی محمره نافع و ایضاً مریض را یکبارگی ترسانیدن 


و آواز قوی چون تفنگ و غیره قریب گوش در حالت بیخبری مریض کردن و خبر هولناک دفعه ی پیش او بیان کردن مانج 
96 


1650 0 24, 


اکتر افسام فراق الست مقر قواق ماقم تیه اور قق ار هل ابید الک مایت در مه ازع کت فراق رقف تم کتلو 
باید که در فواق تکثیر اشیای خوشبو و مقوی معده نمایند بالجمله حرکات مزعجه را در تسکین فواق مادی تأثیر عظیم است و 
تجرع آب نیمگرم نافع و قرشی گوید که اکنار بپهی میخوش فی الحال فواق واجب می کند و صاحب مصطفوی گوید که یک 
درم شونیز باریک کوفته با چهار مثقال مسکه سرشته لیسیدن و بعد زمانی طعام خوردن برای هر نوع فواق مجرب است و 
اصل‌السوس مقشر نه ماشه کوفته بیخته برات سفید شش ماشه آميخته سه حقه کنند و یکی صبح و یکی دو سپهر و یک شام 
پآب بخورند و اگر ماده ی بار و بلغمی باشد با شهد سرشته بدهند که جهت اکثر اقسام فواق معمول است و گویند که عود 
قماری سوخته سائیده در عسل سرشته سه مرتبه با چهار مرتبه لیسیدن عجیب است و طبیخ سه درم قاقله با پوست نوشیدن 
بعدیاس مجرب نوشته اند و مهندس گوید که خوردن قلب هر حیوان مسکن فولق است و به قول اهل هند غار مخیلان خشک 
پا تر کوفته در نیم آثار آب بجوشانند وقتی که به او آب بماند صاف نموده قدری عسل انداخته بنوشند و تنها نیز کافی است و 
آب پودینه بآب انار ترش نیز اکثر اقسام را نافع است و کذا نسرین کوفته بآب دادن مسکن فواق است و همچنین آب آمله در 
بینی استنشاق نمودن و تشمیم عود العطاس یعنی کهچکنی و تمام و مرزنجوش در فواق شدید مجرب است و خاکستر بر 
طاوس خاکستر ناب کهنه هر دو آميخته به قدر چهار ماشه بآب خوردن نیز عید ایضاً چوثی نارجیل بسوزند و در آب اندازند و 
بعد ساعتی قدری از آب مذکور گرفته برگ قنب یعنی بهنگ اندکی در آن سائیده صاف نموده نوشیدن نافع و برگ قنب به قدر 
دو ماشه مغز بادام چهار عدد سائیده صاف کرده بنوشانند که مجرب است و کذا چرک لمس در شیر زنان سائیده دو سه قطره در 
هر دو جانب بینی چکانیدن در تسکین فواق مجرب و دخان مونگ در قلیان کشیدن معمول است و کذا ماش سیاه یا سبوس 
نخود یا سبوس از هر بجای تنباکو مفید و همچنین پوست درخت لرزان و برگ آنبه ی خشک و پوست سلطان الاشجار و ریشه 
ی نارجیل هر واحد در قلیان کشیدن نافع و به قول صاحب خلاصه التجارب مونج بدست مالیده از آب غم کرده در حلم حقه 
نهاده کشیدن مفید است و یا زیره ی که بر سر جاروب لو باشد جوشانیده بنوشند و اصل‌السوس و افیون و پوست خشخاش نیز 
مشترک النفع است. 
علاج فواق از طعام کثیر 

شربت انیسون استعمال نمایند و بهتر آن است که یک شبانه روز غذا ندهند بعده در حمام داخل کنند و تغذیه به غذای منشسف 


مثل مطبخنات معمول از لحوم کبوتر و بجه ی مرغ و تیهو نمایند و مسیحی گوید که هرگاه فواق عقب طعام غلیظ و شرب 
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شراب کثیرالمزاج حادث شود آبیکه در آن زیره و نعناع و فوتنج و اندک کندر جوشانیده باشند بنوشند و تکیمد معده از خارج کنند 
یتمه کات رک و تما شا ( رام تاک کی اقا مس کت فان اتسار ار تیان وه اس را 
زير داخل کنند و شراب صرف اندک بنوشند و اگر کفایت نکند این قرص بخورند کندر بیخ درم را سن خشک سه درم پودینه ی 
خشک برگ سداب هریک دو درم تخم تمام سه درم صعتر یک نیم درم نانخواه یک نیم درم هر قرص به وزن یک مثقال 
سازند و یکی به طبیخ زیره بدهند و ابن الیاس و خجندی می نوبسند که اگر از تناول طعام کثیر غلیظ باشد تنقیه ی معده از آن 
به قی و تقلیل غذا نمایند و این سفوف بخورند زیره ی کرمانی نانخواه انیسون تخم کرفس مساوی کوفته به حریر بیخته و سه 
درم تناول نمایند و خائیدن صعتر و نانخواه نفع کند. 
علاج فواق از ریج غلیظ 

هرچه در علاج امراض معده ی ریجی مسطور شد بعمل آرند و هرچه سخن فم معده کاسر ریاح و محلل آن باشد و آروغ آورد 
مثل مصطکی و زیره و پودینه زنجبیل و نانخواه و مانند آن بخورند و بخایند و نانخواه و صعتر و سداب و نعنع کوفته دو درم بر 
ناشتا خوردن نافع است و بر تشنگی صبر کنند و جوارشات گرم چون جوارس مصطکی و کمونی کبیر هریک هفت ماشه خورند 
و شیره ی بادیان هفت ماشه شیره ی انیسون هریک پنج ماشه شیره ی زیره ی سفید سه ماشه شیره ی الانجی کلان پنج 
عدد و گلاب شش توله عرق نانخواه عرق میل عرق پودینه گلقند هریک سه توله بنوشند و استعمال سداب یا تخم آن یا شراب 
و يا بوره ی به عسل نافع است و دادن ثلث درم جند بیدستر به سرکه حل کرده عجیب الاثر است و آشامیدن شربت انیسون 
مرکب نیز مفید است و اگر از این تدبیر باقی ماند بنابر تحلیل ریاح و نضج مواد مطبوخ بیخ کرفس است پوست بیخ بادیان 
پوست بیخ کاسنی آنیسون صعتر هریک هفت ماشه بادرنجبویه بادیان هریک نه ماشه انجیر زرد پنج عدد موبز منقی سه توله 
گلقند عسلی چهار توله هفت و يا نه روز داده تنقید معده نمایند به اضافه ی سنا یک نیم توله و خیار شبنر هفت توله ترنجبین 
پنج توله شربت دینار چهار توله روغن بادام هفت ماشه ولیکن وقت خفتن ایارج ثابت بن فرو دهند و شام غذا شوربای مر با 
نان و وقت صبح جوارش کمونی نه ماشه شیره ی بادیان و قرطم و پودینه هریک نه ماشه و انیسون و زبره ی سفید و صعتر 
هریک چهار ماشه شربت بزوری حار چهار توله حرف نه ماشه خورانند و غذا به دستور و همین نمط سه چهار مسهل دهند و 
باقی تدبیر آنچه در نفخ معده گذشت بعمل آرند و جوارش انجمدان و نمک سلیمانی و خائیدن ادویه که بالا مذکور شد و بوئیدن 
انجدان و شو نیز و جند این نوع را فی الفور ببرد و اين دوا بسیار مفید است جند بیدستراسارون هریک یک ماشه در عسل یک 
توله و سرکه کهنه ی سه ماشه آميخته بلیسانند و شیره ی حب النیل سفید یک توله و کرویا و انیسون و صعتر هریک چهار 


ماشه در عرق کیوژه بادبان هریک ده توله شربت بزوری چهار توله نوشانند و ایضاً اگر ریح تحلیل نشود به ماءالاصول نضج 
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داده مسهل بلغم دهند پس ادویه ی کاسر ریاح خورانند و اضمده و ادهان مسخنه ی خوشبو بر فم معده استعمال کنند و تلطیف 
غذا نمایند و شوربای گوشت ماکیان و کبوتر بچه و عصا فیر به مصالح حار پخته و گوشت بربان غذا سازند و از اشیای مفلظ و 
منفخ پرهیزند و هرچه در علاج فواق بارد و بلغمی بیاید علاج این نوع است و گویند که پوست درخت سرس و پوست هیپل و 
قرنفل مساوی با تنباکو مخلوط ساخته در قلیان کشیدن فائده دارد و کذلک زرد چوب جوکوب کرده نم داده در چلم مثل تنباکو 
کفیدن بر فران زیمی مقیژ و کین و حان قبط تج پرست ماانی حره با کانن با مونک با پوسبت بای ارچیل با 
قلفل گرد تنها ومع نانخواه بدستور و کذا حب السلاطین مثل تنباکو کشیدن مجرب نوشته اند و طبیخ سداب با عسل نیز مجرب 
است و يا سهاگه ی بریان دو ماشه با قند سیاه پیچیده فرو برند و يا مصطکی دارچینی به قدر مناسب جوش داده به طور قهوه 
بنوشند و اگر برگ پودینه قرنفل دانه ی هیل بادیان جوزبوامصطکی در آب برگ تنبول سائیده به قدر کنار دشتی حب بسته هر 
روز یکی خورند نیز نافع فوائق ریحی است و اگر بعد تخمه عارض گردد مصطکی یک ماشه سوده به گلقند سرشته بخورند 
پالایش عرق بادیان بنوشند باز مصطکی دو ماشه عود دو ماشه الایحی خروسه باشد عتاع غشک سه ماشسه پسرق بادیان 
جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بنوشند بعده اگر بلغم باشد سنای مکی پنج ماشه سوده به گلقند سه توله سرشته بخورند و 
انیسون زیره ی نیمکوفته نعناع هریک منقالی در سی و شش توله آب بجوشانند تا ربع آید جرعه جرعه بنوشند که از مجربات 
حکیم علی است و يا زیره ی سیاه برگ پودینه دارچینی زنجبیل مصطکی جوش داده بنوشند و اگر با درد شکم باشد دانه ی 
هیل پودینه ی خشک هریک سه ماشه نبات سفید توله در عرق بادیان عرق الائجی جوش داده صاف کرده بطور قهوه بخورند 
و عود مصطکی هریک یک ماشه پوست ترنج دو ماشه در آب پودینه ی سبز سائیده نیمگرم بر فم معده ضماد کنند و زیره ی 
به سرکه جوش داده نوشیدن دافع عطش و مسکن فواق است و پودینه به شکر خائیدن مفید است و اگر کندر دو درم قرفه ی 
پودینه نانخواه سعد کوفی دانه ی هیل بادیان هر واحد یک درم بآب قرص ساخته بدهند دافع فواق ریحی و مفص ریحی و نفخ 
شکم است شیخ می فرماید که فواق کائن از ریح محتبس در معده يا مری را نفع می کند استعمال حمام و تناول اندک کندر 
سائیده باب پس تجرع آب گرم اندک اندک بر آن وراسن خشک درین به غایت نافع است مسیحی گوید که اگر فواق از رب 
غلیظ باشد شرابی که در آن سداب خشک و نانخواه جوشانیده باشند بنوشند و اگر با ریح رطوبت باشد به ورق به ماءالعسل 
بخورند صاحب حاوی و ترویج گویند که گلقند ده درم با پودینه ی کوهی با مصطکی يا زیره يا زنجبیل يا نانخواه هرکدام که 
باشد نیم درم آميخته خائیده بخورند و مصطکی و کندر بخایند و آب آن فرو برند و یا جوارش کمونی یک درم با جوارش 
مصطکی یا عود یا عنبر یک مثقال یا سنجرینیا یا تریاق اربعه بخورند و عطاس را تأثیر عظیم است در قلع ماده ی فواق سعید 
می نویسد که علاج فواق حادث از ریح به شرب شراب يا به خوردن اندک سداب خشک سائیده به میفنتج نمایند و اگر کفایت 
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نکند اندک و حمرثایا تریاق يا سحر ینبیا بآب پودینه باب گرم دهند و غذا به مزوره ی زیر باج سازند و به قول الطیف مثل 
سداب و نعناع و قلایای کثیر الافاویه و ابازیر بدهند. 
علاج فواق از برودت 

آزچه در علاج امراض معده از سوءمزاج بارد ساذج گذشت استعمال کنند و تسخین معده به اغذیه و ادویه نماینده و تکمید و 
تدهین فم معده با دهان حار کنند و از اشیای مبرد پرهیزند و از مرکبات نافعه کمونی و فلاسفه و تریاق اربعه و ثمانیه و فاروق 
است و گوشت ماکیان با زیره و دارچینی و زنجبیل پخته بخورند و اگر راسن انیسون تخم کرفس هر واحد ده درم در دو آثار آب 
بجوشانند تا نصف بماند و با قند و عسل هریک نیم رطل بقوام شربت آورده استعمال کنند نافع بود و شربت انیسون نیز مفید 
است هرچه در قسم بلغمی بیاید غیر از تنقیه بکار برند بالجمله برای فواق باردهیل پودینه و مصطکی و عود قماری سوخته و 
دارچینی و نارجیل محرق و قرفه و انیسون و بادیان و کرفس و زیره و دو فوداسارون و عسل ووج نانخواه و شبت و صعتر و 
سداب و فطراسالیون و پوست بیرون پسته و قسط و مومیائی و سعدوزنجبیل وزراوند و درونج و زعفران و بادرنجبویه اکلا و 
انجدان و خزمیان شما و اکلاً و کندس عطوساً نافع است بوعلی سینا نوشته که اگر برد ساذج باشد ادویه ی که در قسم فواق 
رطوبی مذکور گردد و نافع است و به سرکه و آب بخورند و بدان گردن و لثه و تحت شراسیف را طلا کنند و یا طلای لنه و 
گردن بزیت کهنه یا به روغن بابونه یا به روغن قثاء الحمار نمایند و کذلک اوهان حار همه یا تنها نافع بود و خصوصاً روغن 
بابونه يا روغنی که در آن جند بیدستر و زیره وانجدان خوشانیده باشند و يا بگیرند جند بیدستر و قفسط هر واحد نیم درم 
فطراساسیون یک درم و بآب سیسنبر یا به مطبوخ پودینه و انیسون و مصطکی بخورند و یا بگیرند پوست بیرون پسته و بیخ 
اذخرو در آب جوشانیده بنوشند و بعضی گفته اند که قشو طلح خشک کرده سائیده یک مثقال بآب بادیان و تخم سداب خوردن 
بسیار نافع است و اگر شدت کند و مزمن گردد از وضع محاجم بلا شرط بر معده و تابع او ادویه محجره چاره نباشد ابوسهل 
گفته که هرگاه فواق از برد مزاج معده باشد ادوبه ی مسخنه مثل جند بیدستر و تخم کرفس و زنجبیل و زراوند مدحرج به 
شراب بخورند و از خارج ضماد نمایند ابوالحسن گوید که علاج فواق حادث از سوءمزاج با رد به استعمال حلنجبین و شرب آب 
گرم و مضغ مصطکی نمایند و غذا نخوداب یا جوزه ی مرغ یا گوشت بریان بدهند خجندی و ابن الیاس گویند که جلاب از باد 
رنجبوبه ده درم یا شربت آن یا انیسون و بادیان هر واحد سه درم و گلقند عسلی ده درم بدهند و غذا نخوداب به مغز قرطم 
دهند و تحریک و خجل و غضب و جمیع اعراض نفسانی و حصر نفس و صبر بر گرسنگی و تشنگی نفع می کند بهر آنکه هر 
واحد ازین محرک حرارت غریزی و شور آن است و تمریخ معده به روغن سوسن و خیری و نرگس و بابونه و مانند آن نمایند 
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مذکور گردد و باید که معدلات مزاج درین مرض بدانجه مخدر و معنوی معده باشد مخلوط سازند و تکمید معده به کمادات و 
پارچه ی گرم نمایند طبری می نویسد که علاج فواق حادث از سردی معده اعنی سوءمزاج بارد اسخان معده از داخل و خارج به 
غذیه و ادویه است. اما اغذیه مثل شوربای عصافیر و قنابر و نخوداب به زیت ست و زیت رکابی نیکوست و زیت الماء و زیت 
لانفاق هر دو صلاحیت به این مرض ندارند و از شیرینی عسل مناسب و اما دوا مثل معجون امروسیاه و اصفر سلیم و معحون 


نفردیا به مقادیر معتدله است و از ادویه ی مفرده تخم کرفس يا انیسون يا تخم فطراسالیون یا برگ سداب خشک است پس 





گر اراده به جمع این همه باشد سفوف سازند و اما آنجه تسخین معده از خارج کند اگر در معده استرخا محسوس نشود تمریخ 
آن به روغن ناردین با روغن قسط یا روغن بلسان يا روغن اترج نمایند و اگر استرخای معده احساس کنند این ضماد نمایند 
تخم کرفس آنیسون بادیان هر واحد یک درم سنبل و ناردین هر واحد دو ثلث درم برگ گاوزبان تخم باد رنجبویه برگ 
فرنجمشک هر واحد یک درم مصطکی دو ثلث درم جندبیدستر سه طسوج و تا یک نیم دانگ مشک یک دانگ همه را سائیده 
موم روغن از روغن ناردین ساخته مخلوط سازند اگر سوءمزاج در فم معده باشد ریا در قعر معده یا در جمیع معده بر همان 


ملاقی معده می شود و از ضماد قوت او بدان می رسد. 


علاج فواق از رطوبت لزج 
آنچه در علاج امراض معده از سوء‌مزاج بلغمی مسطور شد بعمل آرند و بعد قی مطبوخ مصطکی در دفع آن مجرب است و 
همچنین پودینه و نانخواه و بادیان و يا بعد تنقیه دارچینی و چای خطائی بادیان خطائی هریک سه ماشه مصطکی هفت ماشه 
جوشانیده با عسل سه توله دهند و جند بیدستر و شو نیز هریک دو ماشه با عسل یک توله شربت سیب یک توله خورند و 
عطسه آوردن نافع است و غذا شوربای مرغ با نان دهند و یا اصل‌السوس بادیان هریک چهار ماشه الایجی خرد دو ماشه زوفای 
خشک سه ماشه جوشانیده نبات داخل کرده یا سکنجبین برای قطع بلغم فم معده آمیخته بنوشند و یا سنای مکی اصل‌السوس 
بادیان مصطکی گل سرخ جوشانیده گلقند داخل نموده نیمگرم بنوشند و اگر فصل و مزاج گرم باشد و بعد تخمه عارض شود. 
سکنجبین ساده دو توله بعرق بادیان پا و سیر و گلاب چهار توله و شیره ی کاسنی شش ماشه و گلقند دو توله بدهند و ایضاً 
مصطکی یک ماشه سوده به گلقند آفتابی سرشته همراه عرق بادیان عرق عنب‌الثعلب شربت انار شیرین دهند باز جوارش 


مصطکی شش ماشه عرق بادیان گلاب بدهند بر فصل مسهل و اگر با قبض بسیار بود سنای مکی پنج ماشه گل بنفشه 
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عنب‌الثعلب هریک شش ماشه گل سرخ چهار ماشه مویز منقی ده دانه الایچی خرد سه ماشه جوشانیده فلوس خیار شبنر شش 
توله ترنجبین چهار توله گلقند سه توله روغن بادام نه ماشه و اگر بعد تخفیف باز عارض گردد منتضج گل سرخ گل بنفشه 
هریک چهار ماشه الایچی خرد سه ماشه بیخ کاسنی شش ماشه جوشانیده شربت بنفشه دو توله بدهند باز گل خطمی بادیان 
مصطکی عنب‌الثعلب هریک چهار ماشه نبات داخل کرده پس در مسهل دوم زنجبیل یک ماشه تربد سفید دو ماشه آلوبخارا گل 
نیلوفر افزایند و در مسهل سوم حب ایارج افزایند بعده مصطکی یک ماشه سوده با طریقل یک توله سرشته بخورند بالایش 
شیره ی بادیان چهار ماشه شیره ی کاسنی شش ماشه عرق شاهتره ده توله شربت آنار شیرین دو توله روز دوم اگر قبض باشد 
شربت دینار دو توله دشن ی ایض قود کین هو که ماشه دانه ی هیل سه ماشه سپستان باز ده دانه جوشانیده شربت انار 
شیرین دو توله داخل نموده بنوشند و روز دوم گل سرخ افزایند روز سوم مسهل سنای مکی نه ماشه بادیان بیخ بادیان 
اصل‌السوس مویز منقی تخم کاسنی کوفته مصطکی گل سرخ جوشانیده گلقند دو توله برای اخراج بلغم دهند و بعد مسهلات به 
جهت تقویت فم معده پودینه دو ماشه اصل‌السوس چهار ماشه الابجی خرد سه ماشه سپستان باز ده دانه مصطکی دو ماشه 
جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بطور قهوه بدهند روز دوم عود افزایند و ایضاً دارچینی بادیان اسطوخودوس افسنتین بعرق 
بادیان و گلاب جوشانیده گلقند نسترن داخل کرده بدهند بعده به رعایت نفخ و درد نانخواه به سفایج افزایند و اگر مرضعه را 
فواق با غشی و عرق سرد و تنفس به آواز باشد اول لگاب عرق شاهتره سکنجبین ساده دهند روز دوم دانه ی هیل سه ماشه 
نعناع دو ماشه آلوبخارا هفت دانه پوست ترنج دو ماشه جوشانیده شربت انار منعنع غذا شله روز سوم پوست ترنج مصطکی نعناع 
هریک دو ماشه بادیان چهار ماشه جوشانیده گلقند نسرین دو توله روز چهارم سکنجبین منعنع افزایند روز پنجم سکنجبین ساده 
باز مصطکی نعناع هریک دو ماشه گاوزبان چهار ماشه پوست ترنج دو ماشه آلو بخارا هفت دانه جوشانیده شربت انارین منعنع 
باز اصل‌السوس چهار ماشه عود دو ماشه افزایند و گویند که هلیله ی کابلی و آمله هریک سه درم عود هندی مصطکی هر 
واحد یک درم نیم کوفته در شراب سی درم تر کرده نوشیدن مجرب است و نیکوترین مسهلات درین انواع ایارج است سویدی 
از اطبا نقل کرده که شرب عصاره ی نام شبت و تخم آن و جند بیدستر همراه سرکه ی ممزوج بآب و شکر با همراه جلاب و 
کذا تخم جاو شیر و خیری بستانی بآب انار ترش و نعنع به مثل آن نام جوشانیده و کرفس و گل ارمنی و تخم سداب یک درم 
به عسل و عصاره ی آن یک وقیه به عسل دو وقیه و گل نسرین چهار درم به عسل و مومیائی یک حبه به طبخ کرفس و 
دار چینی مع مصطکی به شراب پخته و کمون به سرکه و کشوث به سرکه وزراون مدحرج و راسن به طبیخ حلبه و 
اسقولوقندریون به سرکه و طبیخ پوست بیرون پسته و پودینه ی کوهی یک مثقال و سرکه ی تند که در آن جند بیدستر حل 
کرده باشند و سرکه مع نفع بستانی و حب القلت دو درم کوفته و زعفران و سورنجان بآب گرم و تخم باد رنجبوبه کوفته و عرق 
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او و عصاره ی تازه او و بلج به شراب و فرومانا به سرکه و زوفای خشک و فلفل سیاه و سرکه ی عنصل و فطراسالیون و 
زنجبیل و طبیخ شابانک و دار شیشعان و کذا شرب و ضماد عصاره ی تمام در شراب کهنه پخته و عرطنیثا و خیری و نعنع مح 
بیخ کرفس و عصاره ی برگ ترنج و بخور مریم و زراوند و حب الغار و نانخواه و شب یمانی و کذا ضماد جند بیدستر به سرکه و 
کذا نوشا درو صعتر فارسی مساوی به عسل و کذا اکل به قله ی ترنجان پخته و لعق فوه الصبغ به عسل هر واحد نافع فوق 
بلغمی است مسیحی گفته که هرگاه فواق از کیموس در تجوبف معده باشد علاج به قی کنند و هرگاه از کیموس در جرم معده 
پاشند استفراغ به ادویه ی مستفرغ آن خلط نمایند هرگاه و هرگاه از کیموس غلیظ متشبت در معده باشد تحریک به حرکت 
قوی و تحریک عطاش به ادوبه معطسه نمایند و ادوبه ی ملطفه مثل تخم کرفس و دو قودوج و انیسون و پودینه و اسارون و 
زیره و زنجبیل و زراوند مدحرج و جند بیدسترو ناردین با سرکه ی مفصل بخورند يا بگیرند جند بیدستر نیم درم قسط تلخ 
فطراسالیون هر واحد یک درم و بآب تمام و یا پآبی که در آن پودینه و انیسون و مصطکی جوش داده باشند بخورند و یا بگیرند 
فطراسالیون و سعد و زیره ی کرمانی هر واحد سه درم کوفته بیخته سه درم از آن به شراب صرف بخورند و چون پوست بیرون 
پسته ی سبز و بیخ اذخر مساوی جوشانیده بنوشند نفع کند کذلک پوست طع مجفف یک متقال شیخ می فرماید که از 
ستالتخانت قافته برای قیاق لخوخی واساانی این ات که انشا رهگ خن بسه ابارم قیقر ساره ی اقشیی از فرنک نیم 
مققال تیک یی نو تانگ دض یت از ان هلله ی‌مریی اسعیان تایه وولض است کددر شا او یی این آمور بات 
ای ار یل پم ی وید ی کی ای نوم کین ما زرا که ورن تایه گر یه رف شوه انا وم 
سوم اندک تخد برحس فم معده حتی که تادی او بلذع لم گردد و این فرص ستوده است قسط زعفران گل سرخ تازه مصطکی 
سنبل هر واحد چهار منقال اسارون دو منقال صبر یک منقال افیون یک منقال به عصاره ی بزرقطونا سرشته قرص سازند و نیم 
مثقال بخورند بزر قطونا و افیون هر دو مخدراند و سنبل مقوی و محلل و اسارون رطوبات را بسوی مجاری بول مایل می کند و 
از آن خارج می نماید و صبر آنرا بسوی مجاری ثفل مائل می گرداند و از وی آنرا خارج می کند و قسط و زعفران هر دو منضج 
مقوی مسخن اند و لهذا این فرص بسیار نافع است در فواق شدید و تقلب نفس پس اگر کهنه و مزمن گردد روغن کل کلانج 
آنرا مجرب النفع است و شربت آن یک ملعقه بآب گرم است و از آنچه نفع می کند آنرا طبیخ زنجبیل در آب فانیذ است و چون 
شدت کند و مزمن شود احتیاج به معاجین و جوارشات افتد مثل کمونی بآب نیمگرم بلکه گاهی به معاجین کبار و به تریاق 
حاجت افتد و فلونیا را درین منفع عظیم است بهر آنکه در آن تخدیر مع تقویت و تحلیل و دفع است و از حبوب مثل حب 
یکین وحب اشظشیتون تفر ان اس وافراض کاکبدر فوای ش یداش ات وآیرید در فلا فرای کافی زد ماکه 
ی بارد یا قریب از آن خوردن سداب و نطرون به شراب است و کذلک آب کرفس و سرکه و حبق الماء و اسارون و ناردین و 
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مرزنجوش و انجدان حتی که شم این مسکن فواق است و زراوند و دوقو و انیسون و زنجبیل و راسن خشک و عصاره ی غافث 
و ساذج و وج و قیصوم مفرد و مرکب و ازینها لعوقات سازند که آن اوفق بر معده و الزم به آن از مشروبات است که دفعه بسوی 
قعر معده منحط می گردد و جندبیدستر را در این خاصیت عجیب است و گاهی از آن نیم درم در ثلث سکوره سرکه و دو ثللث 
سکوره آب می نوشانند و از آنچه منفعت شدیدی می نماید این است که قیصوم و پودینه ی کوهی و مصطکی مساوی گرفته 
ور زاب و اب خشانته بو ند و ایض مصطکی و انح و ختض یه اوه دز رت یط مب که عون اننده اند کت اترک 
بنوشند و ایضاً برای رطب بارونطرون به ماءالحسل است و ایضاً خولنجان به عسل سرشته صبح و شب به قدر جوز بخورند و 
ایضاً این قرص است قسط صبر اذخر تمام خشک قودنج نهری انعناع سداب تخم کرفس کندراسارون هر واحد دو درم افیسون 
گل سرخ هر واحد نیم درم و کبر مخلل درین ستوده است و گاهی اعانت می کند برین ادویه استعمال ادویه معطسه صاحب 
کامل گوید که اگر فواق از امتلا باشد استعمال قی بآب گرم و سکنجبین مع عسل و آب شبت و آب ترب افشرده و مانند آن 
نمایند و این سفوف فواق حادث از امتلا را نافع است زیره ی کرمانی زیره ی نبطی انیسون تخم کرفس نانخواه هر واحد یک 
جزو جند بیدستر ابعال هر واحد ربع جزو باریک سائیده یک مثقال بآب تمام بدهند و این قرص فواق امتلاثی را نافع است و 
ادویه ی آن همان است که در آخر قول شیخ مسطور شد مگر درین مرعوض قسط است و شیخ يا بس زیاده و نوشته که باریک 
سائیده در شراب سرشته قرص سازند و خشک کنند شربتی نیم مثقال بآب تمام یا آب نعناع و اگر جندبیدستر یک نیم دانگ به 
سرکه ی ممزوج آب بخورند نفع کند و اگر فواق به اين ادویه ساکن نشود عطاش باد خال فتیله ی قرطاس در بینی و شم 
کندش و مانند آن و حصر نفس استعمال کنند که فواق امتلائی را حل کند و اگر قرص کوکب نیم درم بآب خام بخورند البته 
نفع بخشد جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که در فواق که از ماده سرد و تر در فم معده باشد قی فرمایند همای شور و ترب و 
سکنجبین و آب شبت و لوبیای سرخ و تخم جرجیر و بر تشنگی صبر کنند و انجدان و جند بیدستر بویانند و کندر و مصطکی و 
پودینه و راسن بخایند و بعد قی تنقیه ی معده با یارج فیقرا کنند و نانخواه و صعتر و سداب و پودینه در طعام داخل نمایند و از 
آن دو درم نهار بخورند و عطسه تحریک ماده ی غلیظ و قلع آن نماید و حبس نفس مدتی سود دارد و کمونی و سنجرینیا و 
تریاق اربعه و تریاق کبیر و غذا ویقون سخت نافع باشد و مرز به خوش تر یا سداب در آب بپزند و صاف کرده یک سکره ی آن 
آب با یک کفچه ی عسل بدهند و یک درم بوره به شهد شرب بآب گرم بدهند و انگشتان دست و پای بستن و ترس و اندوه 
فواق را ساکن کند و حمام گرم سود دارد و به قدر نیم درم جند بیدستر با سرکه آميخته بدهند که فواق بلغمی و ریحی را ساکن 
گرداند و جند بیدستر قسط تلخ هریک نیم درم قطراسالیون یک درم کوفته با طبیخ انیسون و پودینه و مصطکی و زیره و مانند 
آن بدهند سعید گوید که تلطیف فضول غلیظ به خوردن حلنجبین و شرب آب گرم کنند و اگر خلط شدید الغلیظ باشد مریض را 
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اندک شراب صرف نهار بنوشانند و آمر به خائیدن پودینه و مصطکی کنند پس هرگاه فضول تلطیف پابد و مستعد به خروج گردد 
بان گرم کتر آن هت ویک خرقا تیوه واه سکتحین. امه قی کته واگ کل میت در منده هقی پا ارچ 
کنند و بر نهار آبی که در آن زیره و صغر جوشانیده باشند بنوشانند و ناشتا در حمام داخل کنند و معده ی او را بآب انیسون مسح 
نمایند و بحصر نفس امر کنند که بیشتر فواق امتلائی آزین منحل می گردد و غذای مریض به نخوداب و بچه ی کبوتر بریان و 
مطبوخ به سرکه سازند قرشی و خضر گویند که علاج فواق حادث از بلغم لزج اول به قی بعد از آن به اسهال نمایند و اولی ایارج 
فیقرا به طبیخ آفسنتین یا بطبیخ فوتنج و نمک هندی است و بعد تنقیه به تبدیل مزاج مشغول شوند و به ادویه ی مخدرات و 
مقوبات فم معده مثل فلونیا مخلوط سازند و این قرص بدهند و ادویه ی او همان است که در ابتدای قول شیخ مسطور شد الا 
قسط مطروح است و وزن اسارون یک مثقال و افیون ربع منقال و نوشته که مقدار افیون به حسب و جوب حال زیاده و کم 
نمایند و يا بلغاب بزر قطونا فرص سازند و مطبوخ آفسنتین و پوست بیرون پسته و نعنع و فوتنج و پوست خشخاش بدهند پس 
اگر ماده ی غلیظ باشد درین مطبوخ سکنجبین داخل کنند و تأثیر این مطبوخ درین باب عجیب است و پوست خشخاش 
بصورت غلظ ماده ساقط کنند يا مقدار او کم نمایند بنابر تغلیظ او ماده را و تغذیه از بچه ی کبوتر و چوزه ی مرغ و عصافیر 
همه مبرز به گشنیز خشک آندک و مصطکی و فلفل و دارچینی و زعفران نمایند و تضمید معده به روغن سوسن باقسط یا 
روغن گل به سنبل و مصطکی و قرنفل کنند و يا ضماد از سنبل و مصطکی و زعفران و بنفشه و سویق بأب قرنفل کنند 
انطاکی گوید که اگر از امتلا باشد اولاً قی واجب بود بعده شرب هر محلل چون طبیخ صعتر و زیر و انیسون و ایضاً در بلغمی 
آب پودینه ی سبز و تمام و هچنین چند بیدستر بآب و سرکه و شکر و طبیخ شبت بعسل و تضمید معده بجلبه و شو نیز و مضغ 
عود و انیسون و زنجبیل مربی مفید بود و اگر فائده نود عطسه آورند و اگر از این منحل نگردد آن میت باشد گیلانی می 
نویسد که در بلغمی تنقیه ی معده به قی کنند معده گلقند و مصطکی و ماءالعسل مرکب نوشانند و این قرص محمدین زکریا 
مقوی فم معده و مسخن و ملطف اخلاط و ریاح و مخدر حس است بگیرند سک و سفیل و دارچینی و نانخواه و گلنار و افیون و 
تخم کرفس و قرص ساخته بخورانند و ایارج فیقرا دفع فضول غلیظ کند و چون امر موافق طول کند باید که روغن کل کلانج 
بنوشانند و بر شکم جند بیدستر به روغن ققناء الحمار یازیت کهنه طلا نمایند و این سفوف را ثابت بن قره ستوده تخم کرفس 
جبلی و سعد و زیره ی کرمانی مساوی کوفته بیخته یک مثقال بآب تمام بخورانند و یا سداب خشک و یا جق الماء و يا شبت به 
قدر یک درم بآب با عسل بدهند و شهیدن انجدان آنرا نافع است طبری نوشته که علاج فواق حادث از اجتماع رطوبات کنیره 
لذاعه ی فاسده و غیر لذاعه این است که نظر به مزاج علیل و قوت و سن و عادت او نمایند پس اگر عادت روی باشد سبب 
تهیج فواق همان باشد آن عادت را از آن قطع کنند بعد از آن استفراغ به این طریق نمایند که مثل سک مالح و ترب و حرشف 
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و پیاز در ابتدای طعام خورانیده قی کنانند و اگر احتمال اين نکند باب مطبوخ ترب و بآب مطبوخ شبت مع عسل و سکنجبین 
باب گرم نمایند و قی به استقصا کنند بهر آنکه سبیل استفراغ برای این مرض آن است که عفیف باشد به این و به دوا چون 
قوت متحمل باشد و موافق ترین ادویه برای او این حب مسمی به حب الی ماهر است بگیرند شسحم حیظل زردم دوریک درم 
آفسنتین رومی دو ثلث درم آفتیمون افریطی دو درم هلیله ی کابلی سه درم عصاره ی غافث یک نیم درم زعفران یک درم 
غاریقون یک درم تخم کرفس انیسون هر واحد یک درم ماهنر هرج حب الغار هر واحد نیم درم صبر سقوطری چهار درم 
سقمونیای مشوی یک درم همه را سائیده به عسل بسرشند و سه درم و ثلث از آن وزن کرده به صاحب این علت بدهند و یک 
شربت یا دو شربت آن استعمال نمایند و بر معده ی او این ضماد نمایند سنبل و مروصبر سقوطری هر واحد یک درم مصطکی 
عود بلسان پوست ملح هر واحد دو ثلث درم تخم کرفس و انیسون هر واحد یک درم کوفته بیخته سوم روغن به روغن ناردین 
داوم هقرت روط ردیر ا رش ماه ات کی مگ نی کر قرک ار سل استورام باق 
و یا زمانه از استعمال این ادویه مانع باشد این حب که معروف به حب دهب و از صنعت ثابت بن قره است تر کیب دهند نانخواه 
زیره ی کرمانی انیسون تخم کرفس هر واحد یک درم هلیله ی سیاه سه درم مصطکی یک درم صبر سقوطری مثل جمیع 
ادویه نمک لفظی یک نیم درم سائیده بآب برگ ترنج يا آب برگ فرنجمشک یا شراب کهنه سرشته هر حسب به وزن نیم درم 
سازند و یکی از آن هر روز اگر قوت احتمال کند و يا در روز بعد طعام بدهند که اين در هر روز یک مجلس اجابت رطوبت نماید 
و در قوت او اثر نکند و تنقیه معده از همه رطوبات نماید و روزی که اراده ی تناول این حب کنند از خوردن آب غوره و سرکه 
ی کهنه تند منع کنند و اوفق اشیا مع لزوم علاج اصلاح اغذیه است پس اگر معده ی او ضعیف باشد و اعضای عالیه از آن مثل 
دماغ و قلب و ریه ضعیف بود تحریک بدو و از فوق نباید کرد ولیکن در آن حقنه ی محلل رطوبات مثل بابونه و اکلیل الملک و 
حسک و شحم حنظل و تخم حلبه و برگ سداب و انجیر استعمال کنند و تقویت حقنه به روغن خیری و روغن بیدانجیر و 
روغن سدآب و اندک جندبیدستر و آندک جا و شیر و سکنجبین نمایند اگر مزاج او احتمال این نمایند و اگر مزاج او متحمل 
نباشد از حقنه منع کنند و اصلاح غذا نمایند و بر ضماد مذکور اکتفا کنند. 
علاج فواق از حرارت 

هرچه در علاج امراض معده از سوءمزاج حار گذشت و سوای تنقیه آنچه در قسم آینده بیاید و در فواق یبسی در قول صاحب 
کامل مسطور گردد و برای تعدیل مزاج استعمال نمایند و علاج تپ کنند اگر از تپ باشد وصل السوس مقشر سائیده در شربت 
لیمون آمیخته خوردن پس آب نیمگرم نوشیده قی کردن فواق عارض در حمیات حار را مجرب است و ایضاأً به فواق تابع 


سوعمزاج حار نوشیدن آش جو و شیره ی تخم خرفه و ماءالقرع به جلاب و لعاب اسپغول به سکنجبین نافع و آب سرد بروز زدن 
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خیلی سودهند بالجمله فواق حار را بزرقطونا و بهدانه و روغن بادام و فادزهر معدنی و ماءالشعیر نافع است و غذا مزوره ی 
اسفاناخ دهند و هنگام صلاح بچه ی مرغ بآب زرشک يا غوره یا آب انار بدهند و مسیحی گفته که هرگاه فواق عقب تپ حادث 
شود و با آن غشی و قی و کرب و عطش و خشکی دهن باشد آب گرم اندک اندک به مرات بنوشند و اگر ساکن نشود ماءالشعیر 
به روغن بادام شیرین بنوشند و فقرات گردن و پشت به روغن نیمگرم بمالند و لعاب بزرقطونا به جلاب و روغن بادام رب انار 
علاج فواق از لذع خلط حاد 
تناول اشیای حریفه در خلط حاد آنچه در علاج امراض معده ی صفراوی و سوداوی گذشت بعمل آرند و بعد قی بآب گرم و 
سکنجبین باید که لعاب اسپغول به روغن بادام و گلاب دهند و یا لعاب بهدانه به روغن کدو و تضمید معده به آرد جو و خطمی 
و بزرقطونا پآب عنب‌الثعلب و روغن گل آميخته باید کرد و بماء‌الشعیر و روغن بادام غذا سازند و اگر هضم قوی باشد اسفاناخ و 
سرمق و کدو و خیار دهند و دیگر مبردات استعمال نمایند و اگر طبع نرم بود پست جو با شکر بخورند و همچنین در فواق که از 
تناول چیزی حاد حریف حادث شود آب سرد شکم سیر نوشیدن بنجاح می رساند و همچنین آنچه از خوردن اسیای زمخت و 
ترش بود و نوشیدن شوربای چرب و آب سرد و خوردن سرشیر و گلقند آنرا فائده می کند و در صفراوی که با تلخی دهن و قی 
صفراوی و زنگاری باشد سکنجبین در گلاب و آب نیمگرم نوشانیده قی کنانند که فی الفور دفع شود و اگر بماند فاصله ی سد 
چهار گهری مطبوخ هلیله ی زرد یا نقوع فوا که استعمال کنند و شام پالک و گشنیز سبزدر بنوماش پخته با برنج دهند و صبح 
طباشیر سماق یک یک ماشه در شریت آنارین دو توله سرشته با شیره ی زرشک و خیارین و خرفه هریک نه ماشه در گلاب پا 
و آثار و شربت آلو چهار توله دهند و در فواق سوداوی که با ترزشی هومن و قی سیاه متعفن و سوزش معده بود بعد فصد با سلیق 
از دست چپ جهت تنقیه حب لاجورد با مطبوخ به سفایج دهند و انوشدارو لولوی علوی خان با عرق شیر خورانند و بعد از 
تسکین ماءالجبین دهند و ایضاً در صفراوی و سوداوی بعد قی به نقوعات مسهله تنقیه کنند و مقویات فم معده مثل گل سرخ و 
گشنیز خشک داخل کنند و بعد تنقیه به تعدیل مزاج مشغول شوند و به ادویه ی مخدرات و مقویات فم معده آميزند و فواق 
صفراوی و حار را ماءالشعیر که اندر آن پوست خشخاش و زرد پخته باشند با شربت ورد و طباشیر سوده پاشید به غایت سودهند 
است و شربت سیب به گلاب و يا شیره ی تخم خرفه به شربت سیب بدهند و گاهی هنگام شدت حرارت احتیاج می افتد به 
اندک کافور به شیره ی تخم خرفه و گلاب و شربت سیب و شمه ی افیون مصلح بخرنوبه ی زعفران و شیره ی اصل‌السوس 
مقشر با سکنجبین ساده عجیب النفع است و تضمید معده به صندل و گل سرخ و گلاب و يا به جراده ی کدو نمایند و روغن 


بنشه یا روغن کدو هرکدام مخلوط به روغن گل و با گلاب و صندل و روغن گل بر فم معده نهند و عند شدت حرارت کافور 
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افزایند و این مرهم نیکوست موم سفید مغسول و آب گشنیز تر و جراده ی کدو روغن بنفشه و گلاب و به قدر شعیره کافور 
بدستور مرهم ساخته نیمگرم بر معده استعمال کنند و غذا بچه ی مرغ يا گوشت میش دهند و اگر هضم قوی باشد به کدو یا آلو 
سرد و آب انار شیرین بدهند و به قول ابن جرار آب ترشی ترنج و برگ نعنع نافع فواقی حادث از صفراست ابن سینا گفته که اگر 
عاظ تخس نویه عصب شتوی ارو تاش ام ای زا زیر که با ات ای لوا ال کف 
به مثل نارنج سکنجبین و مثل شربت افسنتین و گاهی کفایت می کند شرب سرکه و آب و تجرع مسکه یا روغن بادام بآب 
گرم سفق الافکان به خواب طول دهد و کزلک املع مت شذ ید تماید خضوضا باب انار شیرین با میوش فافل به 
حلاوت آب انارین نیز از آن جمله است که نفع به تنقیه و تقویت هر دو می کند ابن یحیی گوید که هرگاه فواق از کیموس 
ماءالقرح نمایند و هرگاه فواق از تناوب اشیای حاره مثل زنجبیل و فلفل و خردل و سداب باشد علاجش تجرع آب گرم و روغن 
به میرات کثیر و تمریخ معده به قیروطی متخذ از پیه بط و ماکیان و موم نمایند ایلاقی و جرجانی گوبند که اگر سبب فواق 
چیزی گرم و تیز و انصباب خلط حار لذاع از جگر یا عضو دیگر باشد چند کرت آب گرم با روغن بادام جرعه جرعه دهند و طعام 
مسکه فرمایند و اگر ساکن نشود قی کنانند به سکنجبین و آب گرم و باب کشکاب و سکنجبین و طعام حسوهای نرم به روغن 
بادام دهند و اگر فائده نشود ایارج فیقرا یک مثقال به سکنجبین سرشته بدهند و اگر یک درم ایارج فیقرا و دو درم هلیله ی زرد 
نمایند و بعد آن ماءالشعیر و آب انار و آب آلو بخارا و عناب بنوشند و غذا به مزوره ی حصرم یا به چوزه ی مرغ معمول بأب 
غوره سازند ابن الیاس و خجندی گویند که اگر سببش خلط حار لذاع و یا غذای حار حریف باشد و علامتش حرقت معده و قی 
مره ی صفرا و سوداست علاجش قی به سکنجبین و آب گرم و عسل و شبت و تخم ترب یا آب معصور برگ ترب و یا باب 
مطبوخ لوبیا و تخم خرپزه و عسل و نمک نمایند و بعد تنقیه معده از اخلاط روی به قی و جلاب از لعاب اسپغول و بهدانه به 
روغن بنفشه يا بادام مقدار پنج درم و گلاب بدهند و غذا ماءالشعیر به روغن بادام با مزوره ی ماش به روغن بادام و کدو یا 
سویق به شکر سفید سرد کرده خورند و تدییر مقصود درین گاهی به توجه ماده به سوی اسفل بود و این گاهی به اخراج آن 
باشد چنانچه به قی یا اسهال ادرار و قی افضل است زیرا که ماده فاعل مرض را از آقرب طرق و اسهل آن اخراج می نماید و 
گاهی به جدا کردن ماده از موضع باشد چنانچه به عطاس و حرکت و ریختن آب سرد بر روی دفعه ارتعاد بدن نماید و ماده از 
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موضع فرود آید و گاهی به اصلاح ماده و کسر حدت آن بود به منل روغن بادام و ماءالشعیر و گاهی به تقویت عضو باشد تا بر 
دفع ماده متمکن گردد دور و دشی دیگر قبول نکند چنانجه تناول پوست بسته و سنبل و قرط و گاهی به اصلاح مزاج عضو بود 
چنانچه استعمال البان و ادهان و لبوب و گاهی به تخدیر باشد تا لذیت موذی درک نکند مثل پوست خشخاش و افیون و غیر 
ای کوک که اتسار تاغل لزغ سک تفاب رای اقا هم که حاتتفا اررهان مس 
آفسنتین نمایند آفسنتین رومی اصفر ده درم هلیله ی زرد منقی هفت درم افتیمون جعده کمادریوس هر واحد سه درم همه را 
بدستور مطبوخ جوشانیده یک صد درم از آن صاف کنند و قبل او به دو ساعت یک درم حب ایارج بخورند بعده این مطبوخ 
بنوشند و آگر یک شربت او کفایت نکند دو شربت بخورند اگر قوت و مزاج او و وقت احتمال کند و اگر ضعیف القوت باشد هر 
روز نقوع مشمش یک قدح بده درم سکنجبین عنصلی بنوشند و هنگام اشتداد فواق دو جرعه آب گرم به روغن سوسن بیاشامند 
و اگر ازین تسکین نیابد آب سرد به روغن گل بنوشند و نسخه تقوع مشمش این است پوست هلیله ی زرد ده درم تمرهندی 
منقی از لیف و تخم سی درم آلو سی دانه عناب سی عدد شاهتره کف کبیر افسنتین پنج درم تخم کاسنی تخم کشوث ترنجبین 
منقی هریک کف فلوس خیار شنبر سی درم همه را در ظرف چینی کنند و بالای آن آب که چهار انگشت بالای ادوبه باشد 
بريزند و یک روز در آفتاب گذارند و چهل درم از آن بنوشند که آن تنقیه ی بدن از خلط لذاع در چند روز کند و چون این نقوع 
متغیر گردد تجدید آن نمایند که تازه ی او آقوی و احسن فعل بود و باید که غذای او زیر باجات معتدله بغیر زعفران و جدی 
رضیع مطبوخ بآب بغیر نمک باشد و اگر مزاج او حار بود شرب ماءالشعیر نفع کند و مردی را دیدم که در بصره نزد ابوماهر آمده 
قییکایت ارم کر ود بسن امرس ررقم ی که و ای یچیق اه ابا ات ارسوال 
نمود گفت که من اکارام پس از خوردن خرما و مالح او را منع کرد و امر به خوردن جماز و طلع و ماهی ها با به روغن بادام 
بریان و باقلای مطبوخ به غیر نمک نمود و در چند روز فوق او زائل شد و ایض اوفق اشیا برای این خلط این است که علاج به 
سکنجبین و آب گرم کرده شود گیلانی می نوبسد که به قول بعض افاضل اطبا ماءلشعیر گرم مسکن فواق حارست چون هر 
ساعت جرعه جرعه بنوشند و اگر ساکن نشود بآب گرم و سکنجبین قی کنند بعده تعدیل مزاج به شرب ماءالشعیر سرد کرده به 
روغن بادام نمایند و بزرقطونا به روغن بادام یا روغن بنفشه و گلاب بنوشند و آب انار یا آب تمرهندی یا آب آلوبخارا به 
سکنجبین بیاشامند و سویق به شکر آن را نافع است و کذلک نان در آب سرد و آب انار شیرین تر کرده و اگر ساکن نشود هلیله 
ی زرد یک درم با ایارج قیقرا یک درم مخمر بدهند و بستن انگشتان پای دوست نافع فواق است و غذا کسی که یا قرعیه و 
اسفاناخیه و رمانیه و حصر میه به طریق مزوها معمول به چوزه ی مرغ یا زرده ی بیضه به سرکه جوش داده بدهند. 
علاج فواق از پبوست 
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به هر ترطیب هرچه در علاج آمراض معده از سوءمزاج یابس و در علاج تشنج پابس مسطور شد بکار برند و لعابات و شیرجات 
بارد و رظب بدخت: مقلا ماب بهداند و استعول هیک ند ماشه شیره‌ی مغز بادام بقج علد شیره ی مق عم کلم شیرهاق 
خیارین هریک نه ماشه در گلاب و عرق بیدمشک و عرق نیلوفر و عرق شیر ساده هریک پنج توله شربت نیلوفر چهار توله 
داخل کرده بنوشند و یا ماءالقرع و ماءالخیار هریک نه توله با گلاب سه توله و روغن بادام یک توله نبات سه توله بدهند که 
خیلی مفید است و اگر مقدار یک اوقیه مسکه ی تازه با مثل آن نبات سفید متواتر بلیسند در تسکین فواق یابس مجرب است و 
اگر خواهند مغز بادام پنج عدد هم افزایند و مسکه و سفیدی بیضه بر معده طلا کنند و اگر نبات سفید دو توله سبوس اسپغول 
نه ماشه بآب گرم پا و آثار آميزند و مدتی بگذارند که فالوده روغن بادام سه درم بالایش ريخته بخورند برای فواق میبسی 
مجرب است و گویند که تکثیر ادهان و العبه به اندکی افیون مفید است و خشخاش سفید با نبات و کذا مغز تخم خربزه و کذا 
خائیدن همه را بارده و همچنین شیر گاو و بز نوشیدن و بر تارک و بدن دوشیدن بلکه در ظرفی کلان پر کرده مریض را در آن 
و باقی تدابیر همچون تدبیر ناقهین لازم دارند و غذا از آش جو و يا فرنی مغز تخم کدو و خیار در شیر بز پخته و یا گوشت بره 
و بزغاله ساند شیخ می فرماید که اگر سببش بیس باشد علاج آن نوشیدن شیر تازه و آب نیمگرم به روغن بادام و روغن 
مرطب و مانند آن صاحب کامل گوید که چون فواق از اسفتراغ یا از حرارت باشد گلاب مبرد به لعاب بزر قطونا و روغن گل یا 
روغن مغز تخم کدو یا روغن بادام و مانند آن بدهند و ماءالشعیر مبرد به روغن بادام و شکر طبرز و بیاشامند و ایضاً پست جو بر 
برف سرد کرده به روغن بادام دهند و تضمید معده به قیروطی معمول از آب خیار و آب کدو و آب حی العالم کنند و یا بزرقطونا 
به جراده ی کدو آرد جو و خطمی و روغن بنفشه ضماد کنند مسیحی گوید که هرگاه فواق از پبوست لاحق فم معده باشد آب 
گرم به روغن بادام و روغن بنفشه بنوشند و بعد از آن ماءالشعیر و ماءالقرع و ماءالخیار بیاشامند و نوشیدن لعاب بزرقطونا و لعاب 
بهدانه با روغن بادام یا روغن مغز تخم کد نافع است و تضمید معده ی به آرد جو خطمی اسپغول بأب عنب‌الثعلب و روغن 
بنفشه سرشته باید کرد و به سرمق و اسفاناخ و کدو و خیار و بقله ی سیمانی غذا سازند ایضاً او گوید که هرگاه فواق عقب 
استفراغ باشد باید که مبادرت به تقویت علیل از اغذیه ی سریع الانهضام مقوی مثل زرده ی بیضه ی نیمبرشت و ماءاللحم 
سینه ی ماکیان و شم روائح خوشبو از اغذیه ی طیبیه و استنشاق روغن بنفشه و روغن گل و حسوی متخ از نشاسته و روغن 
بادام و شکر و عسوی شیر به شکر بدهند پوسف می نوبسد که اگر از ببوست و استفراغ باشد علاجش رو رطوبت بسوی 
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اعضاست و آب انار شیرین به قدری کتیرا دهند و روغن بنفشه یا بادام در بینی چکانند و مهره های پشت و گردن بدان چرب 
کنند و از بنفشه و خطمی و موم و روغن بنفشه بر فقرات گردن ضماد نمایند و غذا ماءاللحم و زردی بیضه ی نیمبرشت و 
ماءالشعیر غلیظ سازند سعید گوید که اگر فواق حادث از استفراغ باشد که کمتر مریض از آن نجات می یابد تدبیر او به نوشیدن 
ماءالشعیر به روغن بادام و استعمال اسپغول به شربت خشخاش و اسفید باج فراریح باید کرد ابن الیاس و خجندی گویند که 
گاهی فواق عقب استفراغ کثیر از قی يا اسهال یا خروج خون يا جماع کثیر با حمیات حاده به سبب ایراث یبس و حدوث تشنج 
یا بس از آن عارض می شود و این بسیار ذی خطر و از جمله ی علامات ردیه ی دال بر پلاک هست و از آن خلاصی نیست و 
شیر و روغن بادام با شربت بنفشه یا خمیره ی آن با شربت خشخاش هر واحد ده درم و یا آب تربز و شیره ی تخم خرفه به 
شکر بر برف سرد کرده به روغن گل یا بنفشه بنوشانند و غذا با احسای مرطبه به کدو یا اسفاناخ یا کاهو و نان در آب سرد تر 
کرده کدو تر باجو مقشر پخته دهند و تمریخ فم معده با دهان رطب و تضمید آن به قیروطی معمول از آب کد و یا آب حی 
العالم و گل خطمی و کتیرا و روغن بنفشه و روغن کدو موم صاف نمایند خضر می نوبسد که فواق یبسی روی است و گاهی در 
ابتدا آنرا نفع می کند ماءالشعیر مدبر به روغن بادام و شربت نیلوفر و لعاب بزرقطونا به اندکی افیون و درین تکثیر خشسخاش 
نمایند و در فواق یبسی مستحکم رجای خلاص نیست و برای اطالت حیات تحریص به ادویه ی مذکوره نمایند و اغذیه بچه ی 
مرغ به ماءالشعیر یا به گندم یا خشخاش و کدو و رشته سازند و در همه او خال گشنیز لابدست و روغن بنفشه و لعاب اسپغول 
یا روغن گل و بزرقطونا و گلاب بر معده نهند طبری گوید فواقی که اکثر مودی به هلاک می گردد آن است که از تشنج معده 
به خوردن غربق و کندش يا از کثرت استفراغ بود و آن صعب العلاج است اکثر به هلاکت می انجامد سیما آنچه از کثرت 
انتفراغ تافتد وان همان ان که قرط در کناب فضرا کفیب کیم رکه ] فان لب راخ ریم اهر شود هلاک گرنددو 
علاجش تغذیه ی علیل باغذیه ی محموده مثل لحم بچه ی مرغ و شوربای ماکیان و لحم جدی رضیع است و تضمید معده 
بدانچه معطر او باشد و تشمیم خوشبو مثل بنفشه و گل سرخ و گلاب و اگر تپ و اسهال او را نباشد البان بیاشامند و بهترین 
آنها شیر زن و شیر خرست بعد آن شیر بز جوان و تضمید معده به صندلین و کعک بأب جراده ی کدو يا برگ خلاف و آب برگ 
اسپغول يا آب برگ بار تنگ حل کرده حسب فوت علیل و علت این همه را جمع کرده بعمل آرند. 
علاج فواق از ورم 

در درم دماغ و معده هرچه در باب آنها مسطور شد بعمل آرند و در ورم جگر آنچه در بحث آن بیابد بکار برند و بالجمله علاج 
ورم نمایند و اگر احتیاج افتد فصد کنند که در اکثر از آن ساکن می گردد و تعدیل معده و فم آن به مثل آب انار و ماءالشعیر و 
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تون شک راخ کل و ایا ات ابو کاس یار فاگ تا مه اب فرسته لس تاش متیر 
سکنجبین بنوشند و تضمید معده و به صندلین و بزرقطونا و غیر آن نمایند و باقی علاج از باب آماس معده و جگر طلب باید 
کرد و به قول طبری در فواق از ورم جگر سعال خشک لازم است و عنایت بسوی کبد نمایند و اگر سن مربض و مزاج و قوت 
او رخصت دهد فصد باسلیق از دست راست کنند و شرب ماءالشعیر و ماءالقرع و ماءالخیار لازم گیرند اگر قوت او احتمال نماید و 
غذا مزورات به سرکه و شکر یا عصاره ی زرشک سازند و مزورات را به اندک شکرشیرین کنند و تضمید کبد به صندلین و 
شیاف ماهیتا و اندک فوقل و قدری قصب الزریره باب سیب چاشنی دار و بآب آس رطب سازند که به صلاح جگر فواق زائل 
گردد و درین باب نهادن ننمایند بهر آنکه ورم حار کبد چون طول کند جگر بارد شود و باستسقا انجامد و صاحب شفاء الاسقام 
می نویسد که علامت فوق ورمی وجود ورم هلائی در جانب امن در کبدی يا مستدیر در فم معده در معدی است پس علاج 
ورم حار بفصد اگر خون غالب باشد و به حقنه ی لین نمایند و بر معده و کبد به مثل آب عنب‌الثعلب و خیار شبنر و روغن گل 
ضماد کنند و به منل سویق به شربت نیلوفر يا مغز نان مغسول باب سرد مع شربت نیلوفر غذا سازند و در ورم بارد بلغمی ضماد 
روغن بابونه عوض روغن گل کنند و تقویت حقنه به مثل غاریقون بعد تجاوز از زمانه ی ابتدا و سکون حدت نمایند و مثل 
روغن ناردین و روغن سوسن طلا کنند و گویند که اگر فواق به شرکت جگر از ورم مرکب از صفرا و بلغم و تهیج اطراف باشد 
عرقیات شربت انارین منعنع دهند روز دوم زرشک شش ماشه آلو بخارا هفت دانه در عرق کاسنی پا و آثار گلاب چهار توله شب 
خیسانیده صبح خام مالیده گلقند یک نیم توله شربت بزوری یک نیم توله داخل کرده بدهند باز اصل‌السوس گاوزبان بادیان 
عنب‌الثعلب زرشک هریک چهار ماشه مویز منقی مالیده نه دانه ی تخم کاسنی بیخ کاسنی بیخ بادیان هریک شش ماشه 
جوشانیده صاف نموده و گلقند دو توله حل کرده بنوشانند روز دوازدهم فلوس خیارشبنر شش توله ترنجبین چهار توله سنای 
مکی نه افزوده مسهل دهند روز دوم مسهل تبرید لعاب بهدانه سه ماشه شیره ی دانه ی هیل ماشه شربت بزوری دو توله دهند 
و بجای آب عرق کوه همچنین دو مسهل دیگر دهند غذا اول آش جو بعده کهچری مونگ در در آب گوشت پخته بعد مسهل 
سوم اگر اندکی قبض بود گل بنفشه بیخ کاسنی عنب‌الثعلب زرشک هریک شش ماشه به عرقیات جوشانیده شربت بزوری 
گلقند هریک دو توله بدهند انتباه شیخ الرئیس می نویسد که در فواق کائن عقب قی اگر مریض بقیه ی خط لاذع دریابد و با 
آن قدری غنیان باشد عطسه متواتر آورند بعد از آن که مزاق آن خلط مثل رب آلود تمرهندی داده باشند و اگر آن محسوس 
نشود بلکه تمدد احساس کند فم معده را به مراهم معتدله ضماد کنند و حریره ی نرم که در آن تعزیه به مثل لعاب گندم و 
تسکین به مثل روغن بادام و خوشبو به مثل گشنیز و تقویت به مثل آب چوزه ی مرغ باشد بنوشانند اعلام فواق به اطفال شیر 
خواره اکثر به سبب ریج حادت میشود و زنان را چنان گمان هست که برای توسیع معده و روده عارض می گردد اگر بسیار باشد 
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جوز هندی با شکر سفید بدهند و جند بیدستر در آب عارض سائیده اندکی دادن سودهند بود و پودینه و الائچی و مویز منقی و 
بادیان در گلاب سائیده گلقند داخل کرده بدهند و به ضرورت شافه نهند و آب پودینه یا شکر مجرب است و تعلیق بندق نافع و 
به لعب و بازی مشغول سازند و گویند که اگر رشته از لباس مرضعه بگیرند و باب دهان تر کرده بر پیشانی طفل بچسبانند فواق 
هائج را فی الفور ساکن کند و آنچه از تناول چیزهای تند و تیز افتد بآب و لعابات فرو ایستد و فواق یسبی اطفال را کمتر افتد و 
درصورت حدوث علامت هلاکت باشد و العبد با روغن بادام دهند. 


اتقلات متنه 


هرچند این مرض فی الحقبقه از امراض امعاست لیکن عادت اطبا بر شمردن آن در بحث امراض معده جاری شده و جمیع اطبا 
بخه اوه اقب هراد کر موه آنق من گماق که اند که ان یو فلوم استع مت فول حاللوس در اقاک اه 
و حکایات او از اوائل نفهمیده اند بالجمله عبارت است از آنکه هر طعامی که خورده شود بعد از هضم معدی به قی مندفع گردد 
و به جهت تشیبه انقلاب اسفل شی به اعلای آن و یا انقلاب و انعکاس فعل مده از مقتضای طبیعت خود مسمی به این اسم 
گشته و سببش یا وقوع بحج و خراش به سببی از اسباب سحج است در معای اثنا عشری که متصل به معده است یا در روده 
ضمائم که به اثنا عشری اتصال دارد و اسباب مسحجه همان است که در سحج گفته قید پس هرگاه غذای منهیضم در معده به 
امعا رسد به کیفیت اندازه ی خود چون حرافت و حموضت و ملوحت ومروت است که در آن به هم رسیده لذع کند و امعا به 
وقت آن غذا را به سب اذیت لذع بسوی معده بازگرداند و معده نیز آنرا به کراهت از خویش به قی رد کند و یا ضعف که در امعا 
حادث گردد و نتواند که به طریق معتاد دفع کند و فرق در میان این مرض و ایلاوس که قسمی است از قولنج آن است که در 
ایلاوس آنچه به قی بیرون آید متعفن و بد بو مثل براز باشد به خلاف قی انقلاب معده که کیلو سی غیرمنتن باشد و تشخیص 
هر دو سبب این مرض چنان کنند که نظر نمایند اگر قشور باریک در قی برآید و از خوردن چیزهای ترش و تیز سوزش و درد 
قریب ناف شدت کند باید دانست که به سبب خراش معاست و الا به سبب ضعف امعا باشد علاج درصورت سحج روده سفوف 
الطبین به روغن ماده ی گاو چرب نموده همراه لعاب بهدانه و ریشه خطمی در عرقیات برآورده شربت بنفشه داخل کرده چهار 
تخم پاشیده بخورند و ساثر علاج آن مانند علاج سحج کنند و به قول طبری ادویه ی مغریه دهند و ترکیب آن به حسب عاجت 
و مزاج مریض نمایند مثلاً حسوی متخذ از خندروس و پیه بز بی نمک دهند و اگر در مزاج حرارت باشد بزرقطونا و تخم بارتنگ 
هر دو بریان به روغن گل خالص بدهند و از ماءالشعیر که در آن صمغ و کتیرا باشد تجاوز نکنند و یا حسوی متخذ از شحم بزور 
اسپغول و بارتنگ بخورند و چیزی از حموضات و ملوحات و حریفات نخورند و بعض متأخرین مینویسند که اگر صفراوی باشد 


افشره ی انار و رب غوره و سماق و زرشک خیسانیده بدهند و لعاب بهدانه و اسپغول با شربت زرشک و دم الاخوین و رب 
995 


1907 0 24 


حب‌الاس و بارتنگ به اطباشیر دوم الاخوین نیز مناسب است و سفوف مقلیائا نفع و اگر بلغمی بود تنقیه ی آن نموده به زور 
حاره چون تخم ریحان و کنوچه به روغن بادام شیرین چرب نموده بدهند و ماءاللحم و زردی بیضه ی نیمبرشت درین مرض 
غذای مناسب است و آبی که در آن خریطه ی گلنار طباشیر خرنوب زرشک و غیر آن انداخته باشند یا آب انارین بدهند و صمخ 
عربی کتیرا در عرق بارتنگ حل کرده مجرب است و عصاره ی برگ گل سرخ یک توله صمغ عربی دو ماشه دم الاخوین یک 
نیم ماشه تخم بارتنگ سه ماشه سائیده با شربت حب‌الاس نیز مفیدست و چهار تخم بدستور و گویند که درین مرض بمقییات 
مناسبه قی نمایند و به فاصله ی دو سه گهری گل ارمنی گل مختوم گل نیشاپوری صمغ عربی کتیرا هریک یک ماشه در 
شربت خشخاش دو توله آميخته بلیسانند و بالایش گلاب هفت توله نوشانند و پا طباشیر کتیر ادم الاخوین هریک یک ماشه 
کهربا دو ماشه در خمیره ی صندل ساده یک نیم توله آميخته با عرق گاوزبان و گلاب هریک پنج توله بدهند و یا دانه ی هیل 
ظباشی تسه کت | کهرب هریک یک ماه در اترشتاری شانه یک توله شرفقه ایسفرل کم رشان حرف فریک یه ماه ور 
گلاب و عرق کیورا و بید مشک و گاوزبان هریک چهار توله یک ملحه خیسانیده شربت خشخاش سه توله داخل کرده روغن 
بادام شیرین چهار ماشه اضافه نموده دهند و يا مصطکی دانه ی هیل پوست بیرون بسته عود صمخ عربی هریک یک ماشه انار 
دانه ی ترش بریان در شربت سیب ولایتی و خشخاش هریک دو توله آميخته بلیسانند بعده شربت به سه توله در گلاب و کیورا 
هفت توله حل کرده تخم فرنجمشک هفت ماشه پاشیده دهند و این دوا قوی تر است سفوف حب الرمان شیره ی بادیان نه 
ماشه والایجی کلان پنج عدد پودینه هفت ماشه و عود سه ماشه و شربت خشخاش و مورد هریک یک نیم توله دهند و یا 
اسپغول و تخم ریحان و فرنجمشک هریک سه ماشه در گلاب و کیورا هریک چهار توله عرق مکوه پنج توله به چوب بید ساده 
لت کرده شربت به و سیب هریک یک نیم توله آميخته بنوشند و یا حب الرشاد نه ماشه در دوغ گاو و نیم آثار بجوشانند که به 
نیمه آید شربت سیب دو توله روغن هفت ماشه داخل کرده بخورند و يا تودریین نه ماشه دوغ گاو شیرین یک نیم پا و شربت به 
سه توله دهند و يا بالنگو نه ماشه دوغ گاو یک نیم پا و شربت خشخاش سه توله روغن گل نه ماشه بدهند و باقی تدبیر دا و 
غذا همه آنچه در تسحج گفته آید بکار برند و چون به هیچ تدبیر موقوف نشود باید که شيشه ی حجامت گرداگرد معده و زیر 
ده وراده نوا دخند فی القور اعلاب را بازدا ردو خر حالق خسف آسا بیرف توشیدن مطبوغ فا کد است ننک اندکستد 
از آن استعمال همچون نعناع و رب غوره و ناشپاتی و امثال آن و آنچه در فصل قی گذشت و هرچه مقوی معده است تقوبت 
امعا کند. 
کرب و قلق معده 


هر گاه عارض شود مریض از آن غمگین و بیقرار بود و به انتقال از شکلی به کل دیگر محتاج گردد بسوی بترو شدید 
986 


1905 0 24, 


الاشتیاق باشد و به تکئیف اعضا و تبعید بعض اجزای او از بض خواهش کند و گاهی او را خفقان لازم بود و يا با وی حالتی 
عارض گردد که صاحب او بر معرفت علت متمکن نباشد و گاه تابع او سدرود واربود و گاهی در آن رنگ متغیر گردد و آن در 
حقیقت مبداء غثیان است پس اکثر به آن غثیان بود و گاهی منتقل به غثیان گردد و مسبب آن ماده ی غثیان مع ضعف معده 
نت و خصوضاً فاده تضرب ای غاقضن در جرح قعر معده سس مادام که آن ععتشرت باشد کرپ حادت کنو چون ذر قم فعده 
مجتمع شود غثیان احداث نماید و در اکثر ماده ی این مرض حار صفراوی متولد یا منصب بسوی آن از کبد می باشد و گاهی 
ماده بارد بود لیکن از کیفیت روی چون ملوحت و حموضت و بورقیت و عفونت موذی فم معده محدث قلق و اضطراب خالی 
نباشد و به قول شیخ الرئیس گاهی بقیه ی روائح اخلاط از ادویه ی مقی و مسهل کرب آرد و رب به و رب غوره و مانند آن او 
را قطع کند و هر آنچه در معده جوش کند از فواکه و از سیب شیرین کرب پیدا کند و آب سرد که در غیر وقت آن نوشیده شود 
به سبب تجمید خلط کرب موجود در معده کرب حادث نماید و بیشتر در حمیات سبب زیادتی حمی گردد در واجب نیست که در 
تپ آب بنوشند مگر آب سرد بالحمله تشخیص اسباب این به نحوی باید کرد که در بحث قی مسطور شد علاج در ماده ی حار 
بهر تنقیه ی معده اگر ممکن بود بآب نیمگرم و سکنجبین مکرر قی نمایند و قرص طباشیر همراه شیره ی زرشک شربت انار و 
سکنجبین خورند و از پوست کدو تر و صندل و گل سرخ و کافور در گلاب سائیده بر فهم معده ضماد نمایند و بعد از نضج از 
مسهل صفرا تنقیه کنند و ایضاً پهر تطفیه ی آن مبردات دیگر مثل آب خیار به شربت سیب يا به بنوشند و سویق جو بطباشیر و 
جلاب بخورند و دیگر ربوب فواکه واشربه ی باردرطب دهند و باقی تدبیر از مبحث قی به حسب حاجت اخذ کنند و این شربت 
که جهت کرب معدی و غثیان و تحریک آشتها و از اله خفقان مجرب انطاکی است و فادزهر سموم ولسع افعی بود استعمال 
نمایند آب زرشک آب سیب هریک سه صد مثقال آب لیمون یک صد و پنجاه مثقال قند سفید ثلث حمله به دستور قوام شربت 
سازند و اگر درین ترشی ترنج و مروارید محلول اضافه کنند قائم مقام تریاق کبیر در اکثر امراض باشد و بدانند که ماده ی 
مجتمع در جوف معده به قی مندفع می گردد و اگر غاتص باشد تطفیه به مبردات از داخل و خارج کفایت کند و از قی برنیاید و 
اگر تطفیه سود ندهد به طریق دیگر از منقیات طبقات معده که در باب قی بیان یافته مستفرغ سازند و اگر ماده از جگر ریزد بعد 
از قی اصلاح جگر نمایند بدستوری که در غثیان مذکور شد و سکنجبین ریوندی نافع بود و اگر ماده بارد باشد از آب نیمگرم و 
نمک مکرر قی کنند و بعد از نصج به مسهل بلغم تنقیه نمایند بعد از آن جوارشات حاره با سکنجبین عسلی بخورند و روغن 
مصطکی و روغن بر معده بمالند و ایضاً بهر تنقیه مقطعات مثل سکنجبین عسلی در طبخ شبت آمیخته بنوشند و قی کنند و بهر 
تحلیل مواد ملطفات چون آب بادیان و شربت و افسنتین بکار برند و چون کرب معده با غثیان و قی در اسباب متحد است باقی 
تدییر اين از انجا برگیرند شیخ می نویسد که اگر مرض اندک و بارد بود شراب ممزوج بآب بالمناصفه آنرا زائل کند بهر آنکه 
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تقویت و غسل و تعدیل خلط روی نماید و اگر بسیار باشد محتاج به آدویه ی غثیان بود و اگر از حرارت و خلط حار بود و آن 
اکقرش باقنت ترا یحارط اطلیدی مضتی ار انا کتکین دمن از آمازیی رید کروم شاه شاه روتکو وک 
خرفه و پست جو به سرکه و آب است بر معده و جگر بدان ضماد نمایند و چون کثرت پذیرد به صندل و گل سرخ و کافور و 
مانند آن ضماد کنند و آب خیار زرد مقشر مع جلاب نبات و اندک طباشیر آنرا ستوده اند و از آنجه کرب سعدی را شفا دهد 
سویق شعیر حریش غیر مفسول خصوصاً با ناردانه است و فقاع از اناردانه بلا با زیر به رب سفرجل و اگر غثیان نباشد از شراب 
پرهیز کنند اصلا و آب او ممزوج تمرهندی و شراب سیب کهنه که فضول او تحلیل شود باید کرد فاضل سرهندی در شرح خود 
بر اسباب و علامات نوشته که دوستی را بعضی جهال برای تقویت باه نان از آرد گندم و مغز چلغوزه پخته دادند و سه شسب 
خواب نکرد و کرب معدی عارض شد و قریب بود که بر آن غشی افتد چون نزد او رسیدم معجون خفقان او را دادم فی الحال 
تسکین یافت. 
اختلاج معده 

و آن حرکتی است شبیه به خفقان که در معده عارض شود پس وقتی که حرکت مذکور در فم معده یا در جزو اعلای معده باشد 
خفقان و گاه غشی نیز به سبب مشارکت قلب حادث گردد و گاهی به آن غنیان و تهوع باشد و گاهی روی بود و آفت او به 
دماغ مودی گردد و از آن مالیخولیا حادث شود بالحمله سببش اذیت است که به معده لاحق شود و آن اکثر از خلط بارد متولد 
در معده یا منصب از عضو دیگر مثل جگر باشد و گاهی به سبب خلط لذاع محتبس میان دو طبقه ی معده و متشرب در آن یا 
از اهر کرد اما بدمری نو وه اسان تا رفی انا ی الق یم تفارظ از رازه از نی 
امراض معده ظاهر گردد و بر وجود کرم شکم قبض طبیعت و درد امعا انفصار و دغدغه ی معده و تقلب نفس و سیلان لعاب 
دهن و احیاناً خروج کرم در قی دلالت کند علاج حسب ماده آنچه در کرب معده گذشت بعمل آرند و در علاج آمراتض معده از 
سوعمزاج مادی و در بحث قی تنقیه به قی و اسهال و تعدیل هر ماده به تفصیل دکر یافته بدان رجوع نمایند و به تقویت معده 
پردازند و در دید آن بهر تلیین استعمال حقنه لین یا مسهل به مئل مطبوخ افتیمون تربدی علوی خان و بعد از انفتاح طریق قتل 
و اخراج آن بدانچه در باب دید آن بیاید باید کرد و به قول ابومنصور اخراج خلط با یارج یا به مطبوخ افتیمون تربدی علوی خان 
و بعد از انفتاحم طریق قتل و اخراج آن بدانچه در باب دیدان بیاید باید کرد و به قول ابومنصور اخراج خلط با یارج یا به مطبوخ 
ملین پا افسنتین کنند و اغذیه ی مقوی فم معده خورانند و چون این ادویه در سالی به مرات بخورند و صفرا از ایشان کم شود 
این اختلاج به هم نرسد الا چون تأخیر در وقت طعام ایشان بسیار کنند و گاهی این اختلال به سبب کثرت جماع حادث شود و 


علاج او امساک از جماع و اغتسال باب و خوشبوی مناسب و استعمال حمام معتدل و تناول اغذیه ی جیدالجوهر و خائیدن مغز 
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بادام و جوز و پسته و حب السمحنه به نبات و مالش روغن جوز خیری مساوی نیمگرم نمایند و صاحب شفاءالاسقام گوید که 
اش تما موناخ اک ای از ملاس نهیم اس سک هه کی کل | راهم تم ره 
عقربی برگ بادرنجبویه گاوزبان هر واحد یک مثقال در آب خیسانیده صبح نصف آن صاف کنند و شکر یک اوقیه داخل نموده 
اول تخم مرویک درم خورده بنوشند و باقی آن بدستور وقت شام بخورند و تدبین معده نمایند به روغن سفرجل که در آن 
مصطکی حل کنند و حکیم شریف خان می نویسند که اگر از خلط بلغمی باشد استفراغ به قی از آب ترب و سکنجبین عسلی یا 
عنصلی و به اسهال از ایارج و حب قوقا يا بعده تقویت معده به جوارش جالینوس نمایند و اگر از خلط لذاع باشد قی بآب گرم و 
سکنجبین و تنقیه بفصد و به مطبوخ هلیله و فلوس خیار شبنر و ماءالجبین کنند و تقویت بمفرحات و معاجین نمایند و بدان که 
این مرض شدیدالردارت است کمتر از آن خلاص حاصل می شود مگر آنکه تدبیر صائب و مریض قوی باشد و گاهی ماده ی 
حار محترق میان طبقات معده و شرایین حوالی آن می باشد و از آن ماده ابخره ی حار بسوی اعالی در طریق شرایین متبخر 
می گردد پس شرائین گردن حرکات شدیده ی مستکرهه می نمایند و آمیری را این مرض عارض شد و مرض بعد سه یا چهار 
روز حرکت می کرد و بدحال می شد و اضطراب بسیار می نمود و در صحن خانه مثل حباری می گردید و اکثر شب خواب نمی 
کرد من علاج او به تنقیه نمودم لیکن تنقیه ی کامل به سبب عروض اضطراب حال در اثنای مسهل نشد بهر آنکه دوای 
مسهل جذب ماده می کرد و آن بنابر بودنش در عروق مع غلظ آن خارج نمی شد پس او را مقویات و مفرحات دادم بعده آب 
کاسنی مروق نوشانیدم و تخفیف صالح حاصل شد. لیکن اطبا که پیش او می آمدند نزد آنها مرض تحقیق نشد و بعضی از آنها 
چیزی می گفتند و بعض دیگر از ایشان چیزی دیگر پس مریض مشوش گردید و علاج از طبیب دیگر نمود و آن تخفیف را 
غنیمت نشمرد و طبیب به ادویه ی مسهله ی قویه علاج نمود و از آن نفث‌الدم و دات‌الجنب و استسقا حادث گردید و به مردواز 
مجربات در قتل و اخراج دیدان اغتذاء به نخود مقشر با سرکه تا سه روز بعده نوشیدن مطبوخ بیخ توت سیاه است که آن در چند 
مجلس استفراغ او می کند بعد از آن بهر تقویت معده جوارش جالینوس دهند طبری نوشته که این نوع از خفقان سریع الزوال 
است به حسن تدبیر و علاجش این است که نظر کنند بسوی خلط روی پس اگر خلط بارد غلیظ باشد و آنرا معده تشرب کرده 
باشد و قوت و سن و مزاج و فصل اطاعت کند استفراغ به این حب نمایند ایارج فیقرا یک درم رب‌السوس دو دانگ شحم حنطل 
مدور زرد یک نیم دانگ غاریقون نیم دانگ حب النیل شیطرنج هندی نمک نفطی هوم المجوس هر واحد یک نیم دانگ ماهیز 
هرج و حب الغار هر واحد یک دانگ سقمونیای مشوی یک نیم دانگ کوفته بيخته در آب برگ ترنج یا برگ باد رنجبویه 
سرشته مثل فلفل حب ها سازند و در سایه خشک کرده دو منقال و نیم از آن بخورند و دو یا سه بار حسب قوت استعمال کنند 
و اگر قوت ضعیف باشد این حب برای او ترکیب دهند زیره ی کرمانی نانخواه انیسون بادیان هر واحد یک درم و یک دانگ 
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هلیله ی سیاه سه درم مصطکی نیم درم صبر سقوطری مثل جمیع ادویه همه را کوفته بیخته باب برگ ترنج سرشته حب سازند 
و نیم درم بعد طعام بخورند که استفراغ رطوبت از معده بدون تحلیل قوت می کند و در هر روز یک مجلس اجابت می نماید و 
تضمید معده به این ضماد نمایند قسط سه درم مرصبر سقوطری هر واحد یک درم سنبل مصطکی هر واحد دو ثلث درم همه را 
سائیده به موم و روغن ناردین گداخته آميزند و حل کنند و بر پارچه مالیده بر معده گذارند و چون معده به نقا ابتدا کند و علامت 
آن نقصان اختلاج و خفقان است این حب ترکیب دهند سعد اشنه دار شیشعان قصب الزریره مصطکی عود خام گل سرخ هوم 
المجوس اصل‌السوس نانخواه زیره ی کرمانی صعتر فارسی زوفای خشک برگ تمام برگ مرزنجوش هر واحد یک جزو زعفران 
نصف جزو سائیده به شراب خوشبو مثل ترمس حب بندند مفرطح و در دهان دارند که آن بعد استفراغ خفقان عارض فم معده را 
زائل کند و شلیثا و اصفر سلیم و امرو سیا بدهند و اگر خفقان و اختلاج از خلط حاد لذاع متشرب معده یا منصب بسوی آن از 
عضو دیگر باشد علاجش فصد است بعد از آن استفراغ به این حب افسنتین رومی یک درم افتیمون یک نیم درم هلیله ی سیاه 
دو درم غاریقون یک درم تربد سه درم سقمونیای مشوی دو دانگ سائیده به جلاب سرشته حبها خرد بندند و در سایه خشک 
تمام شربت دو درم و ثلث یک شربت یا دو شربت از آن بخورند و بعد استفراغ تضمید معده به این ضماد کنند افسنتین دو درم 
قصب الزربره یک درم گل سرخ دو درم و نیم صبر سقوطری نیم درم عسالیج کرم و اطراف او یک باقه ی متوسط سائیده در 
گلاب و اندک سرکه ی کهنه حل کرده بر معده ضماد کنند و گاهی در مثل این معده ضماد بآب سیب و آب برگ آس و گل 
سرخ و مانند آن اشیای قابضه ی مبرده می نمایند و اگر از شرب دوا ضعف قوت مانع باشد هر روز یک قدح ازین نقوع بنوشند 
که استفراغ بدن او به غیر تحلیل قوت می کند آفسنتین رومی جعده هر واحد دو درم مویز منقی از تخم بست درم گل حنا سه 
درم پر سیاوشان دو درم پوست هلیله ی زرد پنج درم تربد کوفته یک درم آلو بخارا عناب تمرهندی هر واحد بست درم ترنجبین 
سی درم هوم المجوس اصل‌السوس هر واحد دو درم همه را در ظرف چینی کرده یک روز در آفتاب دارند و هر روز یک قدح با 
ده درم شربت بنفشه بنوشند و اگر خلط متعسر باشد و ازین تدبیر منحل نگردد ضمادی که مذکور شد لازم گیرند و از غذا بر 
مزورات حصرمیه و نارباج و زیرباج و مانند آن اقتصار نمایند که اين تدبیر تلطیف و ترقیق این اخلاط و جذب آن می کند و ایضاً 
این هر دو سبب را علاج بسیار نافع این است که در خلط بار در طوبی باید که قی از نمک و ترب و خردل و شبت و مانند آن و 
شرب دوا امر می نمود بعده در آنجا که سبب خلط لذاع حار می بود بعد استفراغ به شرب سکنجبین سفرجلی نیز امر می کرد و 
به این تدبیر مربض به سرعت زائل می شد و درینجا قسمی دیگر است که از آن خفقان و حرکت اختلاجی به مشارکت فم 
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معده می باشد و آن این است که خلط لذاع بسوی امعار یزد و با آن قبض طبع شد پس دید آن که در امعا باشند بسوی معده 
رجوع کنند و معده از آن مضرب گردد و قوت دافعه به دفع اذٍیت حرکت کند و خفقان و اختلاج حادث گردد و علامتش همان 
است که سابق مسطور شد و علاجش حقنه ی لین است بعده دو سه روز بر نهار شیر تازه به شکر دهند و روز سوم این حب 
بدهند شیخ برنج کابلی ترمس قنبیل مرهر واحد یک درم سائیده حب بندند و با شیر و شکر بخورند و روز دیگر از تناول آن این 
دوا بدهند خردل دو درم مغز جوز ده درم مغز پنبه دانه پنج درم به رنگ کابلی شیخ آرمنی ترس تلخ هر واحد یک درم سائیده به 
شکر محلول آمیزند و هر روز مقدار جوز بعد شرب دوای مذکور بدهند بعد آن در تقویت معده و تعطیر آن به ضماد و آشامیدن 
دوا شروع کنند و امر به خاتیدن اندک اندک پوست ترنج نمایند که معده به حال خود رجوع کند و ابوماهر بعد رجوع دید آن 
بسوی معده امر به تناول هلیله ی مربی چند روز می نمود و طعام او به چیزی که در آن سرکه و شکر می بود مثل عدسه ی 
صفرا و زیر باج و مانند آن می کرد و این قسم نادر افتد و گاهی دلالت بر ذهاب حس امعا کند و مودی به زلق آن و فساد آنچه 
بر آن وارد شود می گردد. 
وجع الفواد 
عبارتست از درد شدید که بر فم معده عارض شود و به آن غشی شدید مهلک و سردی اطراف و کرب و قلق بود و این مرض 
بسیار صعب است در اکثر به زودی هلاک گرداند و گاهی مزمن گردد و به سبب قرب فم معده از قلب و سرعت انفعال این از 
اذیت آن مسمی به این اسم شده و سببش عروض حرارت به فم معده است يا انصباب خلط صفراوی بسوی آن چنانچه وقت 
گرسنگی و دردهای شدید و غم شدید و هنگامه انسداد مجری واقع میان کبد و مراره و عند کثرت تولد آن در کبد اتفاق می 
افتد و گاهی از انصباب بلغم عفن برم معده نیز افتد و یا اجتماع ریح بارد غلیظ در آن بود و طریق تشخیص این اسباب همان 
انیت کف یی امراضی ده لقاع ایشا نظر کل اک شک فهم ورگ باشد هعشا فان آید هار عم 
اشیای بارد بالفعل بر وضع فم معده و تناو چیزهای بارد و بالوقه و جع تسکین یابد از حرارت باشد و اگر باوجود این علامات 
زردی زبان و تلخی دهن بود از صفرا باشد و اگر این آثار یافته بود و همه آثار بلغم موجود باشد مع تهبج عینین و چهره وقی 
بلغمی از بلغم باشد و اگر از آروغ و خروج ریح با سفل تسکین یابد و گاه درد شدت کند و گاهی ساکن گردد از ریح باشد. 
علاج وجع الفواد حار و صفراوی 
اگر از حرارت بود تعدیل مزاج و تقویت معده نمایند به نوعی که در علاج امراض معده از سوءمزاج حار ساذج گذشت و ایضاً 


شیره ی زرشک در گلاب و عرق گاوزبان برآورده سکنجبین و شربت لیمون داخل کرده بنوشند و دوغ بر برف سرد کره 
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نوشیدن مفید بود و اسپغول به گلاب شسته خوردن نافع و تخم اسفاناخ سودمند است و اگر از صفرا باشد نفصد باسلیق کنند و 
تبرید مذکور دهند و تمرهندی و انار دانه و غوره بخورند و صندل سفید و گل سرخ و طباشیر به سماق در گلاب و آب اسپغول 
سائیده بر فم معده ضماد کنند و روغن گل مالیدن نیز مفید بود و ایضاً اگر در غشی باشد به زودی عرق بهار کرنه و گلاب و 
آب دریا به یخ یا شوره پرورده بر رو و سینه زنند پس اگر مرگ مهلت دهد و از غشی به هوش آید به سکنجبین و آب نیمگرم و 
یا سکنجبین در گلاب و آب یخ بالمناصفه آميخته نوشانیده قی کنند و بعد آن شربت سیب میخوش و شربت انار میخوش 
بنوشند و از مسهل منر تنقیه نمایند و بعد قی استعمال شربت ورود مکرر هلیجی چهار توله با سکنجبین چهار توله و آب کاسنی 
و آب عنب‌الثعلب نیز سودمند بود و اگر آب های مذکور به هم نرسند در آب سرد یک پیاله و گلاب هفت توله بدهند و هنگام 
تشنگی آب سرد نوشیده باشند وقت شام غذا اسفاناخ که گشنیز سبز در آن داخل بود بنان تنک دهند و صبح طبا شیر دو ماشه 
در شربت بهی یک توله بلیسانند و شربت سیب و آنارین هریک دو توله در عرق کاسنی و بید ساده و نیلوفر هریک هفت توله 
تخم نیلوفر هفت ماشه بدهند و باقی تدبیر آنچه در علاج امراض معده از سوءمزاج حارماری مذکور شد به عمل آرند و رازی 
فرموده که اول رگ با سلیق زنند که فی الفور به هوش می آرد والا طبع را به حقنه ی بار و بگشایند پس شربت ورود استعمال 
نمایند و بالجمله اول پاشویه و استعمال شاخ ها و فصد و مسهل و تقویت قلب و معده به عطریات بارده چنانچه تمرهندی و 
گلقند در گلاب مالیده و قرص طباشیر کافوری و شربت ترنج مناسب باشد بقراط در ابیذیمیاد ذکر کرده که عورقی شکایت وجع 
الفواد کرد و به تناول پست جو و آب انار تسکین یافت بهر آنکه پست جو منشف صفرا از فم معده است و آب انار مصطفی 
حرارت حادث از صفرا و مقوی فم معده است و باید که تضمید معده به برگ علیق باریک سوده به اندک روغن آس و يا به لیف 
گرم باریک سائیده با قدری روغن مذکور و به مغز خیار کنند و ایض بآب به و آب بارتنگ و آب حی العالم به روغن گل ضماد 
نمایند و استعمال حقنه به ماءالشعیر و روغن گل و آب خرفه موافق این مرض است سعید نوشته که اگر حدوث این علت از 
خلط مراری باشد علاجش به تنقیه خلط و استفراغ او به قی از سکنجبین و آب نیمگرم کنند و اگر عادت مریض به قی نباشد 
تحریک طبع او به شربت اجاص يا بآب تمرهندی به شربت نیلوفر نمایند و بعد قی و تنقیه تقویت معده به شربت سیب و رب به 
ساده و آب انار میخوش و استعمال ترشی ترنج باید کرد و ماءالشعیر بآب انار میخوش بنوشند و اگر طبیعت قبض باشد به حقنه 
ی لینه تلیین کنند و تبرید فم معده بآب حی العالم يا آب بارتنگ و گلاب نمایند و از اغذیه ی حار و اشریه ی حار منع کنند و 
به مزورات متخذ از آب های قابض مبرو مثل آب سماق و آب انار دانه و آب زرشک غذا سازند و چون صلاح یابد به استعمال 
بچه ی مرغ متخذ بمیاه مذکور و توسیع نمایند و اندک اندک در اغذیه و اشربه تدریج کنند و تفقد حال بدن در فصول خارج از 
اعتدال و به تعدیل مزاج نمایند و در فصول معتدله به استفراغ صفرا پردازند تا به این تدبیر از عود مرخل در امان باشد. 
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علاج وجع الفواد بارد بلغمی و ریحی 
در بلغمی اول دست و پا را بنواز محکم بندند و محاجم بر ساقین و میان کتفین بی شرط گذازند تا به هوش آید والا حقنه ی 
حاده ی علوی خان بعمل آرند تا به هوش آید بعده مقیئات بلغم نوشانیده قی کنانند و این دوا دهند غاریقون سه ماشه در هلیله 
ی مربی یک عدد بخورند و مصطکی یک توله و نبات سه توله در گلاب سه پا و بحوشانند که به نیمه آید صاف نموده نیمگرم 
بنوشند و به فاصله ی سه چهار گهری مطبوخ تربد و شربت دینار دهند تا دو سه نوبت اجابت طبع دست دهد والا حب منتن 
علوی خان بدهند و غذا شوربای مرغ با نان سازند و معجون آبن هبل درین باب از مجربات است و صدف هندی سوخته 
بالخاصیت رافع این در دست بالحمله بعد تنقیه تقویت فم معده نمایند بدانچه موافق ماده ی بلغمی باشد چنانجه در علاج 
امراض معده ی بلغمی مفصل مسطور شد و در ریحی آنجه جهت رفع غشی سابق مذکور شد بعمل آرند بعده جهت کسر و 
اخراج آن نمک سلیمانی چهار ماشه دهند و دیگر ادویه ی آروغ آرنده که در نفخ معده و کثرت جشا نوشته شد بدهند تابه 
تحلیل رود والااهن دوا دهند غاریقون سه ماشه مصطکی دو ماشه گلقند دو توله خورده شیره ی قرطم یک نیم توله وصعتر 
هفت ماشه گلاب یک نیم پا و گلقند چهار توله شربت دینار سه توله و بعد آمدن دو سه اسهال غذا شوربای مرغ و کبک بنان 
دهند و بجای آب بر عرق بادیان و گلاب برابر اکتفا ورزند و بنابر تنقیه ی معده ایارج ارکاغانیس وقت شب بخورند و صبح مویز 
منقی سه توله پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی و اذخر و کرفس و آنیسون هریک هفت ماشه انجیر زرد پنج عدد سنا دو 
توله پخته گلقند شربت دینار هریک چهار توله آمیخته و تربد سفید نه ماشه زنجبیل سه ماشه ریوند خطاتی چهار ماشه سوده 
سردار و ساخته بنوشند و غذا وقت شام گوشت مرغ به نان دهند و صبح مصطکی دو ماشه مقل یک ماشه در هلیله ی مربی 
یک عدد آميخته با شیره ی بادیان خطائی و رومی هریک چهار ماشه صعتر هفت ماشه زیره ی سفید سه ماشه شربت بزوری 
حار چهار توله داخل کرده حرف نه ماشه گلاب پا و آثار همین غط سه چهار روز تکرار نموده معجون ابن هبل دهند و این کماد 
فی الحال درد را ساکن کند مغز برگ صبر که از یک جانب پوست آن دور کرده باشند سهاگه و زرد چوب هر دو برابر سائیده بر 
آن پاشیده بر تابه گرم نموده تکمید کنند صفت معجون ابن هبل که جهت وجع الفواد و تقلب نفس از برودت نافع است و بسیار 
مقوی معده گل سرخ فلفل زنجبیل دارفلفل زراوند طویل دارچینی اسارون هریک دو جزو مصطکی زرنباد پودینه آنیسون هریک 
یک جزو جند بیدستر نیم جزو کوفته بیخته با یک وزن عسل و یک وزن شیره ی گلقند بسرشند شربتی دو مثقال و ایضاً 
جوارشات گرم و کاسر ریاح بخورند و ادویه ی آروغ آور چون کندر و مصطکی و زیره و پودینه بخایند و بعد از نضج به مسهل 
بلغم تنقیه کنند و مالیدن عطر گلاب شدید المنفعت است و بادیان عنب‌الثعلب گل بابونه قنطوریون جوشانیده نوشیدن نیز مفید 
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درد فواد ریحی است و بادیان هفت ماشه انیسون تخم کرفس هر واحد سه ماشه الایحی خرد اصل‌السوس مقشر هریک چهار 
ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده صاف نموده گلقند نسترن دو توله داخل کرده نوشیدن نافع وجع الفواد باردست و کذلک 
ضماد دارچینی عودوج ترکی زرنباد مصطکی به گلاب سائیده نیمگرم بر فم معده و معجون آفسنتین به غایت مفید و عنبر به 
قدر یک دانگ تا سه روز خوردن برای وجع الفواد مزمن مجرب است و حلتیت در آب محلول نوشیدن در بارد ریحی عجیب 
است و صعتر و مومیائی نیز نافع و شراب مع سرکه به حرب و درد دستوریست که در وجع الفواد بعد قی به سکنجبین و آب 
نیمگرم و اسهال به نقوع حامض مع حلنجبین و گلاب و شربت دینار این سفوف مجرب است انیسون دو منقال هیل دارچینی 
زنجبیل تخم کاسنی گل سرخ هر واحد یک مثقال راوند دو درم شکر برابر همه و در کتاب الرحمه مسطور است که موجع الفواد 
آن است که در آن چنان محسوس می گردد که گویا مرس کرده می شود و علاجش این است که قرنفل کوفته با شکر آمیخته 
ک و یب یر شاه تو ری آنعه مالس ابر ای فلا کی که درک ان سر میم ریت ورس کون 
که غساله ی خصیه ی انسان عظیم النفع است انتباه هنگام غشی درین مرض جد دار به نفسجی سوده زهر مهره خطائی سوده 
در گلاب حل کرده به حلق ریزند و لخلخله ی لادن مصطکی سائیده روغن گل با نرگس و سرکه ی خالص و آب انارین و آب 
سیب ولایتی مجموع را در شيشه انداخته حرکت داده ببویانند و اگر از غشی افاقه نشود در همن حالت رگ با سلیق زنند که فی 


لفور به هوش می آرد و باقی تدبیر این مرض تا که قابل علاج بود از باب وجع معده و علاج امراض معده برگیرند. 


حرقت معده 
که عوام آنرا سوزش سینه گویند سببش تخلیط طعام و تناول غذای غلیظ خام چون گوشت گاو میش و عدس و نان فطیر و 
هریسه و فوا که خام و غیر آن است و یا احتباس رطوبت خام در فم معده و یا کثرت انصباب سودا از طحال بر فم معده طریق 
تشخیص این هر سه سبب باید که از مریض بپرسند که سوزش وقت ابتدایی هضم طعام می شود یا هنگام خلو معده اگر نزد 
هضم غذا بگوید و هنگام گرسنگی خفت پذیرد پس از حال تقدم تناول غذا سوال کنند اگر پیش از آن طعام غلیظ ذی رطوبت 
خورده باشد سببش همان باشد والا از رطوبت خام باشد و کثرت آب دهان و غنیان و دیگر علامات بلغم بر آن گواهی دهد و 
اگر سوزش در خلو معده و بر نهار بیان کند و از خوردن طعام و لقمه ی چرب ساکن گردد به سبب انصباب سودا بود علاج در 
غذای تخم ترب و عسل و نمک در آب جوشانیده نوشیده قی کنند پس در حار مزاج شربت آنارین چار توله به گلاب و يا لعاب 


اسپغول و تخم مرو با گلاب و شکر طبرزد و یا خرفه بدهند و در بارد مزاج زنجبیل مربی بعرق بادیان دهیل و پودینه دهند و 
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جوارشات هاضم خورانند و بادیان خائیدن مجرب است و غذای ناشف سریع الانهضام مثل قلایا و مطبخنات متوبله و لحوم 
خفیفه ی مشوبه چون لحم طیور و غیره بخورند و در درطوبی قی به مقیثات بلغم بکر است و مرات کنند و بعد از نضج به سهل 
بلغم و ایارجات کبار تنقیه نمایند و به مقویات معده تجوید هضم کنند و جوارش مصطکی مرکب و عود و بنداویقون و قرص 
سعد و آمله ی مربی و زنجبیل و مانند آن و سفوف بادیان و سفوف کپور کچری با نمک مفید بود و کذا خوردن نمک سلیمانی 
سه ماشه بعد از طعام و به فاصله ی سه گهری مصطکی دو ماشه الایجی کلان سه ماشه به جای فوفل در پان نهاده و در تمام 
روز و شب تا وقت خواب تا پانزده تنبول رسانیدن و صبح به سباسه دو ماشه در جوارش جالینوس نه ماشه سرشته و شربت 
تنبول چهار توله در عرق کادی نه توله حل کرده تخم باد رنجبویه چهار ماشه و تخم شربتی پنج ماشه پاشیده دادن و غذا 
قورمه ی بچه آهو با نان سودهند است و بعد تناول غذا تا سه ساعت از خوردن آب منع کردن درین باب مجرب راقم است و در 
سوداوی فصد اسلیم یا با سلیق از دست چپ کنند و هلیله ی مربی آمله ی مربی و اطریفل صغیر و دیگر مقویات معده بخورند 
و سکنجبین بزوری يا عنصلی بنوشند و از ادویه ی مقوی معده ضماد کنند يا طباشیر دانه ی هیل لاجور و مغسول هریک یک 
ماشه به آمله ی مربی یک عدد سرشته ورق نقره پیچیده بخورند و شیره ی تخم خرپزه و زرشک و قرطم هریک نه ماشه و 
الائجی کلان پنج عدد با سکنجبین افتیمونی علوی خان و سکنجبین بزوری معتدل هریک دو توله و گلاب نه توله و عرق 
کیورا هفت توله تخم فرنجمشک هفت ماشه پاشیده بنوشند و لقمه ی چرب صباح بخورند و غذا شوربای بچه ی مرغ بنان 
دهند و اشیای مولد سودا ترک نمایند و اگر زائل نشود ماءالحبن دهند و سفوف آمله به شیر بز یک شبانه روز تر کرده در سایه 
خشک ساخته به سرکه تر کرده خشک نموده اصل‌السوس مقشر مساوی با نبات سفید از چهار تا نه ماشه خوردن مفید بود و 
گویند که گل درخت مفیلان و نمک طبرز و مساوی کوفته به قدر دو درم چند روز مداومت نمودن سوزش معده را به الکل زاثل 
سازد و اگر کنجد مقشر را در آب شیره گرفته قدری نبات داخل کرده بنوشند تسکین حرفت معده و مری حادث از اخلاط 
سوداویه و محترقه و لذاحه نماید و اگر پوست بیرون پسته زرد درو صندل سفید هریک سه ماشه عود کندر مصطکی طباشیر هر 
واحد یک ماشه کوفته بيخته به روغن گل یک توله گلاب قدر حاجت سرشته بر فم معده طلا نمایند برای حرقت فم معده و 
جگر که در مرض مراق به هم رسد و در معده ی حار را نافع است و اگر حرارت باشد قدری کافور و آب بهی و سیب شیرین 
اضافه کنند و با قی همه تدبیر از بحث مالیخولیا اخذ کنند و سویدی نوشته که از اسپغول پنج درم در آب لعاب برآورده و شسکر 
سفید داخل کرد و نوشیدن و کذا دست و پا در آب سرد نهادن و کذا دوغ گاو آشامیدن در حرقت معده مجرب من است و شرب 
آب غلیظ برنج پخته و کذا عصاره ی خرفه پنج درم و کذا عصاره ی گل سرخ تازه يا طبیخ یا بس او و کذا شیر و بز و کذا آب 
آنارین به شکر و کذا سنبل هندی و کذا طبیخ مویز منقی و اکل لحم ابیض ترنج و کذا ابروالراعی و کذا شفتالو پخته و کذا 
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کاهو بستانی به سرکه و شکر و کذا خوردن ماهی تازه به روغن کنجد بریان کرده و کذا عصاره ی مامیشا و درم و ضماد گل 
کرم بری یا عصاره ی برگ و شاخ انگور بستانی به سویق و شراب بر معده و کذا برگ یا بیخ آذن القسیس و کذا کاهو بری و 
شرب و ضماد عصاره ی بستان آفروز و کذا شیر زنان هر واحد مسکن حرقت معده است و روفس و غیر و گویند که نوشیدن 
شوربای چوزه ی مرغ و شورباهای چرب مطفی لهیب معده و حرقت حادث بعد قی است و غافقی گوبد که کنجد به شکر 
خوردن و کذا نوشیدن سه جرعه روغن کنجد مسکن حرقت حادث بعد شرب شراب است طبری گفته حرقتی که در فم مده 
حادث شود بر دو نوع است یکی متولد می شود از خلط خام غلیظ که از معده به سرعت منحدر نگردد و بر فم معده طافی بماند 
مثل نان فطیر و اشیای غیر پخته يا فواکه خام که این همه چون به رطوبت بياميزند و حرارت معده آنرا لاحق شود حموضت 
مجاوز از حالت طبیعی یابند حتی که به منزله ی اشیای مفرس گردند و به سبب شدت حموضت خود در فم معده اثر کنند و از 
آن انسان قلق و شکایت یابد و گاهی اين نوع از احتقان رطوبت خام در فم معده باشد و قلق آرد و نزد رسیدن حرارت مثل 
سرکه ترش گردد و علاج این نوع قی بآب مطبوخ ترب و آب شبت و عسل است و صاحب این علت به طعام قی نکند و اگر 
امتلا در بدن او بابنداز استفراغ به مطبوخی که در آن افسنتین و افتیمون و هلیله ی سیاه افتد باکی نیست و تضمید معده به این 
ضماد نمایند گل سرخ و مصطکی هر واحد یک درم مر و صبر سقوطری هر واحد دو ثلث درم قصب الزربره دو درم همه را 
سائیده دو حصه کنند و یک حصه به موم روغن از روغن ناردین ساخته مخلوط نمایند و بر پارچه مالیده و بر معده گذارند و 
حصه ی دوم در آب آس رطب و آب سیب میخوش خوشبو و آب بهی آميخته به پارچه آلوده بر معده نهند و از اغذیه بر اشیای 
خفیفه و فرم خفیفه مشویه مثل تیهو و بچه ی مرغ اقتصار نمایند و بعد تنقیه ی معده و تعطیر آن این سفوف بدهند خشخاش 
سفید و تودری هر واحد سه درم کنجد سفید پنج هزار درم شکر طبرز و مثل همه شربتی سه درم تا پنج درم صبح قبل از طعام 
و این معجون نیز می دهند افسنتین افتیمون هلیله ی سیاه هریک ده درم زوفای خشک صعتر مصطکی عود خام هریک چهار 
درم تودری بوزیدان ساذج هریک سه درم دار فلفل دو درم برگ باد رنجبویه ی خشک بیخ سامونا زعفران یک نیم درم و کوفته 
بیخته بر آن پنجاه ساموناکنجد غیر کوفته اندازند و به شکر مقوم یا به مویز منقی بسرشند و این معجون بهترین اشیا به جمیع 
انواع حرقت است و نوع دوم نوع غریب است بعض اطبا غلط می کنند در آن بلکه به علاج او هدایت نمی یابند و او این است 
که از طحال خلط سوداوی شدید الحموضه و حرافت لذاع می ریزد و این آن خلط است که به قول جالینوس بر آن مگس نمی 
نشیند و فرق میان اين نوع و نوع اول آن است که اول عقب طعام و عند ابتدای هضم حادث می شود و اين نوع بر نهار عند 
تحریک شهوت طعام ظاهر می گردد و نوع اول نزد گرسنگی تسکین یابد و علاجش فصد اسلیم یا ابطی است و اخراج خون به 
حسب حال بعد از آن بر سکنجبین بزوری حسب احتمال سن و مزاج و بلد مداومت نمایند پس هلیله ی مربی و آمله ی مربی 
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استعمال کنند و بعض اوقات گلاب خوشبو مغلی بدهند و تضمید معده به این ضماد نمایند قسب پنج درم گل سرخ سه درم 
سعد دو درم آفسنتین یک درم کندر ذکر دو ثلث درم فوفل نیم درم سائیده بآب برگ ترنج سرشته قرص سازند بعده سائیده اگر 
حرارت شدید نباشد در شراب کهنه حل کرده بر معده و طحال ضماد نمایند پس اگر امر او متعسر گردد تکمید طحال او بلبد بر 
سیئت طحال تراشیده و در سرکه اندر آن پوست کبیر و اسقولوقندریون و پر سیاوشان و انجیر سیاه و تخم کرفس خوب 
جوشانیده باشند آلوده باید کرد و چون به اين بد ایام متوالی هر روز یک بار نهار تا چهار روز تکمید کردند پس تضمید طحال 
بعد ایام قلیل به این ضماد کنند اشق در سرکه تر کنند تا بگذارد پس بر پارچه طلا کرده بعد از آنکه بر طحال اندک روغن 
خیری يا قسط يا ناردین طلا کرده باشند بجسبانند و بعضاً به بر بندند تا از آن جدا نگردد و اگر کفایت نکند استفراغ به مطبوخ 
افتیمون نمایند و از غذا بر زیر باجات حلو و بچه ی مرغ اقتصار کنند اگر ممکن باشد والا مزورات مناسبه دهند و هرگاهی که 
صاحب این مرض حرقت دریافت کند سبیل او آن است که از اوفق اغذیه بر نهار مفل حسای متخذ از آب سبوس گندم و پیه 
ماکیان و پیه بط بخورانند و این سفوف نافع است مغز بادام مقشر خشخاش سفید هریک ده سامونا مغز چلغْوزه پنج سامونا 
سائیده مثل او شکر آمیزند و بر نهار صبح بخورند و اندکی شراب ابیض بر آن تجرع کنند و فصد باسلیق ابطی نیز او را نافع 
است و اگر از منحنر الیسر علیل رعاف آید بغیر تصعد بلکه بر سبیل دفع طبیعت و بحران آنرا نفع کند و اگر خون بواسیر آید و 
خروج او زیاده نباشد نیز نافع بود و ابوماهر در هر دو نوع به شرب آب سرد پس آب گرم جرعه بعد جرعه امر می کرد و اگر 
حرقت ساکن نمی شد ماءالشعیر به شکر طبرز و نوشانیده قی می کنانید و به تناول اصابع الصفر یک یا دو شعیره امر می کرد و 
سیما در نوع سوداوی و عجائز علاج حرقت به مضغ کنجد و علک الانباط می کنند و موثر می شود و گاهی حرقت ساکن می 


گنل 


حکه‌ی معده 
خارش و دغدغه که در معده محسوس شود سببش با خلط حریف لذاع شبیه به خلط محدث چرب است که در معده حاصل شود 
خواه از عضوی بر معده ریزد چنانچه ریزش نزله ی تیز از سر بر معده و حدوث حکه از آن و یا بثور خرد مانند خراز جرب که بر 
سعلح داخلی معده حادث شود طریق تشخیص این هر دو سیب باید که از مریض بپرسند که غذا منهضم از معده بر می آید یا 
غیر منهضم و بعد خوردن غذا حکه تسکین می یابد با سوزش می اقزاید اگر غذا منهضم و بعد اکل خفت حکه بیان نماید حکه 


ی خلطی باشد و اگر خروج غذای غیر منهضم و ظهور سوزش بعد تناول طعام بگوید حکه بثوری باشد. 
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علاج حکه ی خلطی 
اول تنقیه ی ماده به مسهل صفرا یا به مطبوخ هلیله ی زرد و شاهتره با شربت و رداهلیجی و پا نقوع صبر نمایند و تبرید به 
شربت بنفشه و عناب کنند بعده مقویات معده تناول نمایند و خجندی می نویسد که علاج مجمل آن ترک اشیای حریفه ی 
حاده و تناول اغذیه ی معتدله و تنقیه ی آن خلط است و مفصل نوشیدن ماءالحبن به ترنجبین یابه شربت نیلوفر یا به 
سکنجبین یا به شربت دینار است و از آغذیه ی ماهی خرد رضراضی به روغن بادام بریان کرده و مسکه به شکر یا شیره ی جو 
یا گندم به لحوم خفیفه ی فاضله و اسفا ناحیه و قرعیه و ملوخیه و امتال آن و از فوا که میوه های رطب و آب تریز و شفتالو و 
انار شیرین و طبری گوید که قصد استفراغ آن خلط کنند اگر مانعی از آن نباشد و اوفقی چیزی که بدان استفراغ کنند این مطبوخ 
است هلیله سیاه و کله ملی و زرد و بلیله و آمله هر واحد پنج درم افسنتین رومی ده درم افتیمون پنج درم جعده ده سامونا کما 
فیطوس و کماذریوس هر واحد سه درم شاهتره ده سامونا اسقولوقندریون سه درم به دستور مطبوخ جوشانیده صاف نموده صد 
درم از آن بگیرند و به این حب تقویت دهند غاریقون یک درم تربد نیم درم ایارج فیقرا دو دانگ سقمونیای مشوی یک دانگ 
سائیده باب مطبوخ مذکور سرشته حب سازند و با مطبوخ نیمگرم بخورند و اگر یک شربت این کفایت نکند تکرار آن نمایند اگر 
قوت قوی باشد و اگر ضعیف بود هلیله ی مربی استعمال کنند که آن به مرور ایام نفع کند و تنقیه نماید و از غذا بر بچه ی مرغ 
رطب و پایچه ی جدی و دماغ آن و اسفاناخ مطبوخ و بریان اقتصار کنند و بر خوردن مالح و نمکسود و لحم صید اقدام ننمایند 
و همه شیرینی بگذارند و نبیند کهنه قطعاً ترک نمایند و اگر عادت شرب او باشد از آن اقتصار برابیض اللون و سلس الطعم 
علاج حکه ی بثوری 
لعاب بهدانه و روغن بادام و فرص طباشیر بی زعفران بدهند و سفوف حب الرمان و سفوف زلق الامعا سفید بود و باقی تدابیر از 
باب بثور معده و اسهال معدی بئوری بجویند و به قول انطاکی شرب اطیان به اندک کبریت و روغن بادام و لعاب بهدانه ماحب 
عشرت مجرب است و به قول طبری فصد باسلیق کنند اگر قوت اطاعت کند و شرب ماءالشعیر که بر آن روغن گل چکانیده 
باشند لازم گیرند و در اول این علت اشیای جامضه و حریفه و مره نباید خورد و تضمید معده به این ضماد کنند آب برگ 
اسر ایو باتک ان هی رای اب رکهی کس صف ]هس که ال تشه ده اک شاف سا شش در 
آن حل کنند و ساعتی از روز قبل از طعام ضماد نمایند و ازین ضماد کثرت نکنند و از غذا بر مدققات معمله از سینه ی تیهو و 


چوزه ی مرغ اقتصار کنند و اگر ممکن باشد اندک روغن گل خالص بر آن چکانند و گاهی مصباح بر نهار آب سرد به روغن گل 
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داده شود و تعزیق معده ی او یکبار به روغن گل که در آن اندک آس جوشانیده باشند باید کرد پس هرگاه صلاح در هضم 
ظاهر گردد واشربه و ربوب آنرا نفع دهد مثل شربت آنار و رب غوره و رب سیب و رب به سیما اگر قاروره ی او حدت باشد و 
مثل این علیل که مزاج او حدت پذیرد کمتر سالم می نمایند. 
استرحای معده و تهلهل نسج آن 

یعنی سستی معده و سخافت بافت او سبب استرخا ابتلال و تر شدن معده از فضول رطوبی است و سبب تهلهل نسح مقاسات 
امراض و اوجاع شدید و سوء تدبیر مفرط و کثرت تعب و محنت چون قی شدید و اسهال مزید است و در استرخا یا نفس معده 
مسترخی شود و بدان سبب بافت لیف های او سست گردد و يا رباطات معده که بدان مربوط به دیگر اعضاست مسترخی گردند 
و بدان سبب بعض اجزای معده بر بعض دیگر فراهم افتد و فرق بینهما این است که در استرخای نفس معده سینه ی مربض 
بلندتر می شود و پشت فرو میرود و فساد هضم ظاهر می گردد و در استرخای رباطات اگر استرخادر رباط رابط میان پشت و 
معده افتد معده میل بقوام نماید و ثقل در معده به هم رسد و اگر استرخا در رباطات جانب راست بود معده به جانب چپ میل 
کند و به تبع وی در اعضای متصله ی آن از جانب یمین نیز کشیدگی پدید آید و اگر استرخادر روابط جانب چپ بود ضد آن 
ظاهر شود بهر آنکه معده مانند خیمه از چهارسو به وساطت رباطات قائم می باشد پس هرگاه رابط یک جهت سست شود به 
جانب مخالف او مائل گردد و در تهلهل نسج معده جمیع افعال معده از جذب و امساک و هضم و دفع ضعیف شود و هیچ مرض 
از امراض معده بدتر از این نیست و متعدر العلاج است و نوع خفیف آن که علاج پذیرد محتاج به کلفت و مشقت عظیم بود و از 
علامات نوع قوی لاعلاج آن است که طعام اصللاً هضم نشود و غذا سبک و ترتیب ستوده سود ندهد و غذا غیر هضم به 
صعوبت برآید و باشد که قبض به حدی رسد که بدون استعمال حقنه و شرب مسهل دفع نگردد و از آثار سوءمزاجات و اورام 
هیچ ظاهر نبود و بدن نحیف و ضعیف هم می گردد و پوست شکم لاغر و اشتها ضعیف شود و هرچه خورده شود بر معده 
گرانی آورد علاج در استرخای معده هرچه در باب استرخا و فالج مذکور شد بعمل آرند و به ادویه ی خوشبو و قابض و اغذیه ی 
سریع الهضم مائل به تخفیف و قبض علاج کنند و هرچه برای تهلیل مفید بود بکار برند و طبری گفته که گاهی معده 
مسترخی می شود از شرب روغن ها و استعمال و سومات کثیر و شیرینی های لزج غیر آنکه لين بود مقداری که از آن تلقل 
کرده شود و علاجش اطعمه مقویه ی قابضه ی عطره مثل به و سیب و شراب خوشبو قابض و قسب و سعد است و از اغذیه ی 
قلایای محرقه و کباب و مانند آن دهند و اگر با استرخا حاجت به تطفیه افتد سماقیه درمانیه و زرشکیه و امثال آن بدهند و در 
تهلهل نسج معده شربت حب‌الاس و اطریفل کبیر و صغیر و جوارش عود و دارچینی و به سباسه و امثال آن هرچه قابض و 


خوشبو باشد استعمال نمایند و جوارش فنجنوش و جوارش فائضه و معجون آن معمول است و روغن مصطکی و ناردین و مانند 
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آن بر معده بمالند و طعام لطیف و سریع الهضم انک اندک بخورند و گوشت دراج و تیهو جمله امراض معده را موافق تر است 
خصوصاً در مرض استرخا و تهلهل و پست سنگدانه مرغ خانگی درین مرض مجرب است باید که به قدر نیم مثقال از آن 
باطریفل یا شربت سیبه یا حب‌الاس سرشته بدهند و سنگ شیب بر معده آویختن بالخاصیه مفید است و اگر آنرا بسایند و نیم 
درم با معجونی مناسب آميخته بخورند نافع آید و ابن ماسویه گفته که علاج با طریفل صغیر مع خبث الحدید نمایند بهر آنکه 
تقویت الیاف کند و انطاکی گوید که اين دوا از ترکیب ماست و درین باب مجرب پست جو یک جزو مغز پسته مغز چلفوزه هر 
واحد نیم جزو مغز بادام ربع جزو سائیده گاه به سماق و گاهی به تمر هندی و گاهی به سفرجل بپزند و بدهند و بجوز السرد و 
مازو دو طفل و ترمس ضماد کنند که به غایت نافع است جوارش فنجنوش جهت استرخای معده وریاج بواسیر و فساد مزاج و 
لون و ازدیاد معمول والد مرحوم هلیله بلیله آمله فلفل دارفلفل زنجبیل سعد شیطرج هندی سنبل الطیب هریک ده درم تخم 
شبت تخم گند تا هریک چهار درم خبث الحدید مدبر صد درم کوفته بيخته به عسل کف گرفته و روغن گاو به قدر حاجت 
بسرشند و بعد شش ماه بعمل آرند شربتی دو درم و اگر مشک دو درم داخل کنند بهتر است 
تشنج معده 

بدان که گاه عارض شود در اجزای عصبیه ی معده پا در رباطات آن تشنج امتلائی یا استفراغی به نحوی که در دیگر اعضا می 
افتد و بر غذا اصلا محتوی نشود و يا محتوی با محتوای غیرطبیعی گردد به حسب شدت و خفت تشنج پس اگر تشنج در نفس 
معده بود علامتش آن است که درصورت عدم احتوای معده بر غذا تمام غذا غیر منهضم بیرون آید و در حالت احتوای 
غیرطبیعی آن بر غذا بیض غذا منهضم و بعضی نامنهضم برآید و اگر در رباطات آن باشد علامتش آن که آثار مخصوص تشنج 
رباط هر جانب ظاهر باشد مثلاًآنچه در رباط متصل به فقرات پشت بود طعام در معده قرار نگیرد به مجرد خوردن از معده به 
سوی امعا فرو و مریض مائل بود به جانب همین اگر تشنج در رباط متصل به ایمن فقار پشت باشد و به طرف سیار اگر در رباط 
متصل با پسر آن باشد و آنچه در رباط مشارک ترقوه باشد مریض سخنی مائل به جانب شکم بود و پشست راست نتواند کرد 
علاج آنچه در اقسام تشنج مطلق در امراض عصب مذکور شد حسب سبب بکار برند و به قول طبری تشنج یبسی معده از 
کثرت استفراغ طویل الایام حتی که قوت ساقط گردد و جیمع اخلاط تا آنکه رطوبات اصلیه استفراغ شود در فم معده حادث 
شود و جائز نیست که معده تشنج شود مگر فم آن و اما در جزو لحمی معده تشنج نیفتد مگر در اجزای عصبی و بساست که 
لاغر و خشک گردد و تشنج تفلص عضو بسوی اصل اوست و این معنی یافته نمی شود الا در اجزای عصبیه و این نوع از تشنج 
لاعلاج است مگر به ندرت و او آن است که بقراط در تقدمه المعرفه ذکر کرده که هرکه را فواق عقب استفراغ طویل به هم 


رسد منذر به هلاکت باشد غیر آنکه او علاج برای آن دکر کرده و لابدست از ذکر آن و علاج تشنج حادث عقب استفراغ طویل 
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عند ظهور او و حدوث او عند ظهور فواق واجب است که حفظ قوت مریض نمایند به این طور که حوالی او انواع محاجیر و 
لخالخ و اطباق سفرجل و تفاح نهند و تدرج یا قیح یا دراج يا تیهو بریان کنند و بر آن شراب خوشبو و گلاب پاشیده قریب روی 
او بشکافند و ببویانند و بگیرند دراج یا کبک و پاک کنند پپس بر خشت نهاده در تنور یک شب بگذارند تا بسوزد و صبح برآورده 
مع استخوان و گوشت سائیده یک درم یا دو درم از آن گرفته در اندک شربت آس آمیخته و جور نمایند بعده تضمید معده به 
این ضماد کنند بگیرند موم روغن معمول به روغن به و بران اندک گل سرخ و کعک بریان و قدری قسب کوفته بیخته انداخته 
بر پارچه به هیئت معده تراشیده مالیده بر معده نهند و چون اندک فواق او ساکن شود تعربق معده به روغن سفرجل در شسب 
کنند پس ضماد مذکور بکار برند و اگر خواهش غذا باشد تغذیه به سینه ی تیهوبریان نمایند و امر کنند که نان خورش به بسیار 
اندک از شراب که در آن قدری نعناع و مغز بادام سوده داخل کرده باشند باید کرد و مدام خیاشیم اویات یه و آب شمه ایب 
آس طوث سازند و همه بدن او به شیر بز منمد از پنیر مایه ضماد کنند و هرگاه بگدازد و از آن سائل کرد و تجدید ضماد نمایند 
کنند کسی را که حال او چنین باشد حقنه های قابض خوشبو اند و آن این است که طبخ نمایند با مطبوخ اجزای حقنه های 
ممسکه مثل عدس و مقشر و آس بریان و برنج فارسی و گلنار و گل سرخ و مانند آن از سفرجل و سیب ورامک و لادن اندک و 
نبات معروف به نور قرنفل و از کعک بریان کوفته بیخته در کوزه ی لوله دار کرده بر آن آب بریزند و حرکت دهند بعده از ین 
آب جرعه جرعه بنوشانند که گاهی مریض به این تدبیر سالم می ماند و اما تشنج که از قی به خربق به هم رسد و علامتش 
تشنج اصابع نیز به آن است علاجش نوشیدن شیر تازه است و سعوط به شیر دختر به روغن بنفشه و آشامیدن آب سرد به روغن 
بنفشه و تغذیه به هطه ی متخذ به شیر بز جوان و بهر سیه ی متخذ از سینه ی ماکیان و تقویت او به خوشبوها و این نوع 
سریع الزوال است مگر آنکه فواق ظاهر شود و غثیان و قذف هنوز ثابت باشد که این مخوف و شدید الخطر است و درین حال 
واجب است که در قطع قی به تقطیر معده و بستن بازو و ساق و مالیدن پای ها جهد کنند و چون قی منقطع شود علاج سهل 
گردد و اما نوع سوم آن است که از وضع آتش بر معده عند مصادرات يا وقوع در آتش تا آنکه به معده رسد و فم معده متشنج 
شود به هم رسد و آن بر دو وجه است پا آنکه خفیف بود پس سالم گردد به تضمید و تمریخ و تسکین و یا شدید باشد که آتش 
تر قوه است علاجش همان است که مذکور شد و تمریخ تر قونین به قیروطی روغن بنفشه تضمید به مرطبات مثل شیر منجمد 
و جو مقشر مطبوخ با روغن بنفشه و تغذیه به مرطبات و گاهی در رباط معده تشنج امتلائی حادث می شود چنانچه در سایر 
اعضا می افتد و علامتش آن است که دفعه حادث شود مع علامات امتلا در بدن و علاجش علاج تشنج امتلاتی است از فصد 
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اگر رای آنرا واجب کند و استفراغ اگر قوت اطاعت نماید و مافعی نباشد و در بیان معالجه ی او طول نمیکنم که در تشنج کلام 
طویل گذشت و گاهی معده از خوردن بیش متشنج می شود و علامتش این است که چون از نکایت بیش سالم ماند در معده ی 
او چیزی ثابت نماند و فواق دی ترا حادث شود و معده ی او بر طعام البته مسلولی نگردد و اکثر صاحب او رار عارف حادث 
گردد و بعضی اوائل از افاضل ذکر کرده اند که چون اصرار خوردن بیش متشنج معده و رعاف آئل گردد به ذوبان هلاک شود و 
گاهی به ندرت سالم ماند به نوشیدن شیر تازه و سرطانات نهری و جمع کنند میان این هر دود بهترین شیرها برای او شیرزنان 
است پس شیر خر پس شیر بز و اگر ممکن باشد و غذای او به شیر تازه یا سرطانات نهری سازند يا سرطانات نهری سازند فقط 
اوفق باشد و استعمال آبزن و تمریخ به روغن بنفشه موافق است و ابوماهر رای می داد که تریاق در هر روز وزن طسوج به شیر 
تازه داده شود و بسیار اندک از آن به شیر دختر سعوط کرده آید و باید دانست که مداومت بر دواءالمسک حلو بهترین علاج 
کسی است که بیش خورده باشد و گاهی متشنج می شود معده از خوردن لحوم افاعی و از تریاق روی و علاجش علاج سم 
خورده است و به دل تریاق اثاناسیا و مشرودیطوس خورند و گاهی از نوشیدن آب دریای شور بسیار معده متشنج می گردد و 
چون بآب شیرین رو کنند زائل می شود و بعض اوائل ذکر کرده اند که خوردن شجره ی قرنفل مورث تشنج در معده است مگر 
آن قلیل اللبث سریع الزوال است و علاجش ترطیب و تبرید است مولف جامع گوید شخصی را دیدم که از خوردن ایارج 
لوغاذیای روی الصنعت تشنج حادث شد و بعد چند ماه بمرد و شخص دیگر را از تناول آن سرفه و ضیق نفس حادث گردید و 
علاجش بنوشانیدن لعابات و صموغ بارده نمودم و در چند روز مرض زائل شد. 
جساوت معده و عضلات موضوع بر آن 
گاه در فم معده یا دیگر اجزای آن از انصباب خلط غلیظ سوداوی در اورده ی آن یا دخول او در جرم آن بلا تورم یا از وقوع 
چیزی بر آن سختی و ضلابت شبیه به ورم حادث شود و گاه در جانب معده که متصل طحال است هنگام صلابت طحال به 
واسطه ی سردی مزاج او جسارت به سبب برد مکثف عارض گردد گاه در عضلات ثمانیه ی موضوع بر شکم از انصباب خلط 
غلیظ مداخل آنها با از بقایای ورم حادث به آنها سختی پیدا شود و علامت جسادت معده ظهور تهیج درماق چشم است و کثرت 
آب دهان و بیشتر ظهور جسارت در معده هنگام حس و عدم قدرت بیمار بر رکوع و الم یافتن او هنگام سجود و نزد فرو بردن 
لقمه سیما چون کلان و سخت باشد و گاهی غثیان و سوء هضم و سقوط اشتها و هرال و سوء‌تنفس با خفقانیت نیز عارض 
گردد و عدم تشنگی و سرفه ی خشک و کثرت سوء‌تنفس و سرفه هنگام استلقا و اضطجاع مریض و در آخر ظهور ورم بر پشت 
پا مثل استسقای لحمی بود و منجر به استسقای طبلی گشته به هلاکت انجامد و فرق در جسارت معده و عضلات به شکل 
مستدیر صلابت و موضع معده و آفت افعال معده در جسارت معدی و صلابت مستطیل از یک طرف غلیظ و از جانب دیگر 
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دقیق مثل دم موش و سلامت افعال معده در صلابت عضلاتی توان کرد. 
علاج جساوت معده 

باید که به سوی مزاج مریض و قاروره ی او نظر کنند اگر مزاج حار و قاروره رنگین باشد پس اولی تدبیر او آن است که مزاج 
به اعتدال آید پس نظر کنند بسوی عطش او و لهیب و کرب و حرارت و خشکی دهن اگر این اعراض با جساوت فم معده يافته 
شود علاج او به اشیای مبرده ی مرکب به محلله ی ملینه مئل ضمادات معمول از آرد جو و خطمی و بنفشه ی خشک نمایند و 
بعضی درین عنب‌الثعلب بابونه اکلیل الملک اصل‌السوس موم روغن گل روغن بنفشه می افزایند و مثل قیروطی روغن بنفشه 
که تسقیه ی آن بر آتش بآب عصی الراعی و آب گشنیز تر و آب حی العالم کرده باشند استعمال کنند پس هرگاه لهیب و 
خشکی دهن ساکن گردد شکم او مس کنند اگر جساوت باقی باشد شیاف ماهیثا و پوش و صندل سفید و سرخ هر واحد یک 
درم باریک سائیده به موم روغن که از روغن خیری ساخته باشند خوب مخلوط ساخته بر پارچه مالیده بر فم معده ضماد کنند و 
غذا حریره ی آب سبوس گندم سازند و از خوردن لحوم به الکل اجتناب نمایند و به مطبوخ شاه تره و تمر هندی و ترنجبین و 
خیار شبنر و شربت آلو مسهل تنقیه نمایند و غذا اسفاناخ با برنج سازند و اگر مزاج او احتمال فصد کند و قوت او اطاعت نماید 
اول فصد باسلیق کنند و مدام این تدبیر بعمل آرند و تفقد مزاج علیل و سائر اعضای او نمایند حتی که اگر چیزی از مزاج متغیر 
گرد تعدیل کنند و از اله ی اعراض حادث کنند و اگر با جسادت فم معده سفیدی در قاروره و سردی او در مزاج باشد مسهل با 
حقنه ی مخرج اخلاط غلیظ استعمال نمایند و به مثل طبیخ افتیمون و به سفایج و اصل‌السوس و بیخ خطمی و عصاره ی 
قرطم به خیار شبنر و ماءالسل و روغن کنجد حقنه کنند یا حقنه ی که در آن قنطوریون و از صموغ جا و شیر و سکنجبین 
داخل کرده باشند بعمل آرند و اضمده ی ملینه ی محلله مثل بنفشه و بابونه و سنبل الطیب و اذخرو آرد حلبه و حب البان و 
مقل و مغز بادام تلخ به لعاب تخم کتان و روغن بان و موم و پیه ماکیان استعمال کنند و يا اصل‌السوس و عنب‌الثعلب و بزر 
کتان افزایند و وزن هریک و ودرم گیرند و مقل زعفران هریک سه درم پیه بط و مرغابی هریک چهار درم اشق دو نیم درم مغز 
بادام تلخ ده درم روغن بید انجیر نه درم و یا روغن تربت و ناردین هریک هفت درم جند دو درم عوض بنفشه و حب البان و 
لعاب کتان و روغن بان و پیه ماکیان داخل کرده بدستور مرهم مرتب ساخته بکار برند و جهت اسهال مطبوخ افتیمون تربدی و 
یا غاریقونی علوی خانی دهند و غذا شوربای مرغ بنان تنک بدهند و اگر تحلیل نشود روغن بیدانجیر مرکب دو مثقال هر روز 
به این ماءالاصول دهند پوست بیخ بادیان و بیخ کاسنی و بیخ کبر و بیخ کرفس مصطکی بادیان انیسون حب النیل سفید تخم 
خرپزه هریک دو درم مویز منقی پنج درم گلقند عسلی چهار توله و چون صاحب این علت را فواق پدید آید در یک دو روز بمیرد 


گویند که شراب قوی بسیار اندک دهند و این ضماد بر معده نهند بابونه اکلیل الملک هر واحد سه درم مرو صبر و مصطکی هر 
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واحد یک درم کوفته بیخته به قیروطی روغن ناردین خوب مخلوط کرده در اوقات خلو معده ضماد نمایند و اکر تحلیل او متعسر 
گردد بر فم معده ی او بچه ی مرغ ذبح کنند و بعض افاضل ذکر کرده اند که ضماد خون تیس گرم آنرا تحلیل کند و درین 
زمان مثل این معالجه کمتر استعمال می کنند و از آنچه به سرعت تحلیل آن نماید این است که اسفنج در روغن ناردین یا در 
روغن شبت تر کرده بر فم معده نهند و بعض متاخرین از افاضل تجربه کرده اند بر کسی که در معده ی او جسارت مح برد 
مزاج باشد نشستن در آب چشمه ی کبریتی و اين را از نفع اشیا یافته اند و این بعید نیست بهر آنکه آب کبریتی مستفرغ 
مسخن محلل است و اگرچه ساثر اعضا را به وجه دیگر مضر باشد و اگر جساوت از وقوع ضربه یا سقط باشد تضمید و تعریق 
آن با دهان نمایند و چون یک روز تعریق با دهان کنند روز دیگر به اشیای مقویه ی محلله ضماد نمایند و اگر با جساوت وجع 
باشد این ضماد بکار برند تخم کتان کوفته به روغن گل گرم آميخته بر فم معده ضماد کنند و اما جسارت که از سردی طحال 
باشد علاجش علاج طحال است از فصد اسلیم و نوشیدن مطبوخ افتیمون و تکمید موضع به صوف که در سرکه ی که در آن 
کبر و انجیر و اسقولوقندریون و تخم کرفس و انیسون مطبوخ باشد تر کرده باشند و تضمید آن به ضماد اشق منقوع در سرکه و 
همه آنچه در علاج طحال مذکور گردد و تمریخ آن به روغن قسط و روغن نارین و از انفع اشیاست و از غذا بر زیر باجات و 
سکباج لحم حمل که در آن کبر و دارچینی داخل کرده باشند اقتصار نمایند پس هرگاه مرض طحال زائل شود این نیز زوال 
پذیرد شیخ می فرماید که در جشای معده ضماد به اکلیل الملک و زعفران و مصطکی و بلسان و کندر و مقل و سنبل و قرومانا 
و مغاث و موم و روغن گل استعمال نمایند که در جشای معده ضماد به اکلیل الملک و زعفران و مصطکی و بلسان و کندر و 
مقل و سنبل و قرومانا و مغاث و موم و روغن گل استعمال نمایند و کذلک جمیع معالجات مذکوره در اورام صلبه و خصوصاً 
آنچه در باب ضعف معده بهر صلابت ذکر کرده شد و این ضماد مجرب جالینوس برای این غرض خوب است بگیرند موم شصت 
درم علک الانباط و صبر و قنه هریک سی درم زنجبیل و جا و شیر هریک بست درم روغن سوسن دو صد و چهل درم به 
دستور مرهم ضماد مرتب سازند گیلانی گوبد که همچنین مرهم منسوب به جالینوس قوی التحلیل برای مثل این صلابت 
او آق ره اشی اس و اي ک بط موم بابت ون کلب اولی اشگه انشا پرعشته رک طمی ست کازه 
بربندند و هر آنچه معالجه بدان ازین امور نمایند باید که بر آن مواظبت یک دو ماه کنند بهر آنکه این جساوت کم علاج قبول 
کند خچندی نوشته که غذا به اغذیه ی لطیفه سازند و در ریاضات افزایند و تضمید به ضمادات لینه نمایند مفل ضماد متخذ از 
بابونه و اکلیل الملک و مقل و شبت و حلبه و کندر و مصطکی و روغن کنجد و روغن سوسن یا خیری و کذلک نفع می کنند 
صموغ مثل اشق و جاو شیر مع صبر و زعفران و شحوم مثل شحم اوزودجاج و مغز ساق بقر و این طلا نافع است سنبل الطیب 
گل سرخ مصطکی افسنتین مغاث هر واحد یک جزو متل جا و شیر زعفران مرحب بلسان صبر زنجبیل هر واحد ثلث جزو 
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صموغ را در شراب حل کرده و ادویه ی دیگر سائیده به روغنی از روغن های مذکوره آميزند و بر معده طلا کنند و حسق آن 
است که در علاج این مرض اولا نظر کنند بسوی مزاج بعده مداوات به تضمید و تغذیه و انضاج و تنقیه به حسب مقتضای حال 
نمایند. 
علاج جساوت عضلات 
اول به سوی سبب او نظر کنند اگر قائم باشد قطع آن نمایند و اگر سبب قائم نباشد بسوی مزاج علیل نظر کنند پس اگر حال 
مریض فصد واجب کند فصد باسلیق نمایند بعد از آن به ضمادات که مذکور شد سب مزاج علاج کنند اگر با حرارت مزاج باشد 
بدانچه در جساوت معده ی با حرارت گذشت و اگر با برودت باشد بدانچه در جساوت معده ی مع برودت گذشت بعمل آرند و 
ایضاً در صورت حرارت مزاج تنقیه ی به مثل طبیخ شاهتره و تمرهندی مع خیار شبنر و ترنجبین نمایند و تضمید به مثل بنفشه 
ی خشک و گل سرخ خشک و بابونه و اکلیل و بیخ خطمی مع موم سفید و روغن گل و در حالت برودت مزاج تنقیه به مثل 
طبیخ افتیمون و غاریقون و مانند آن که مسهل اخلاط غلیظ باشد تضمید به مثل اشق و مقل و خاکستر بیخ کرنب و جند 
بیدستر و زعفران مع لعاب حلبه و روغن زیت و پیه کهنه و غیر آن نمایند و کذلک در تدهین تنطیل و تغذیه و سائر تدابیر 
رعایت حرارت و برودت مرعی دارند و هنگام معالجه از مراعات امر مزاج غافل نشوند چه تمام معالجه بدان است و هرچه در 
علاج ورم صلب معده گذاشت درینجا مفید شناسند و مردهم عقل علوی خانی نیز در صلابت عضلات مجرب است و به قول 
گیلانی جسا وقی که از بقیه ی ورم حار و ورم سوداوی باشد علاج آن است که مذکور شد سوای آنکه در ضمادات افسنتین و 
اون وتف باقع مواعال ارو ماه ویر الط غذز سکم بر آقضا شاه 
تصغر معده 

یعنی خرد شدن معده از آنچه باید پس اگر صغر خلقی بود علامتش آن است که از هنگام طفلی تناول غذای کیر المقدار اگرچه 
لطیف بود ضرر رساند و طعام قلیل اگرچه غلیظ بود هیچ ضرر ندهد و نیک هضم شود و دوام این حالت بدون سببی دیگر و 
ضعف جسمیت نیز بر آن گواهی دهد علاج چون ادویه معده را عظیم نمی گرداند پس تدبیر او به غذا کنند از آنجه قلیل 
الکمیت کثیر الغذائیت باشد و در روز و شب حسب حاجت و احتمال او به مرات بخورانند تا به تغذیه ی بدن وفا کند و آنچه از 
اغذیه ی سریع الهضم و سریع التغذیه و خوش ذائقه و خوشبو باشد و آنچه در آن قبض و مرارت بود و معذلک او را حلاوت نیز 
باشد موافق بود و اگر تصغر معده عارضی باشد به سبب تشنج یا تورم معده و اعضای مجاوره ی آن درین حالت حسب سبب یا 


زاله ی آن پردازند مع رعایت قوت معده. 
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ضربه و سقطی معده 
در صدمه ی که بر معده وآقع شود اول فصد اکحل نمایند اگر مریض متحمل آن باشد و این طلا نفع کند گل سرخ صندل 
اقاقیا فوفل سک هر واحد جزو ثلث جزو سنبل الطیب سائیده بآب بهی و شراب و آب بارتنگ آميخته طلا نمایند و این ضماد 
نیز ممدوح است صبر گل سرخ هر واحد جزو برگ سر و نیم جزو لاون ربع جزو بآب سیب میخوش و آب بارتنگ و اندک روغن 
سوسن آمیخته ضماد کنند و بدانند که در هر عضو که مثل این آفات به هم رسد باید که تقویت قوت او نمایند و تحلبل آنجه 
در جرم او از مواد محتبس گردد و این ضماد در معده همین عمل کند و بسیار نافع است سیب شامی بجوشانند تا مهرا شود پس 
باریک سائیده پنجاه درم از آن بگیرند و به ده درم لادن و هشت درم گل سرخ و شش درم صبر آميزند و همه را به عصاره ی 
برگ بارتنگ و عصاره ی برگ سر وجع کنند و روغن سوسن بدان مخلوط کرده نیمگرم نموده بر معده چند روز بندند و اگر قی 
لاخ عارهی رنه انم ان تیاو بای عااها وه وا مطلی اخفا کدیر اه اب یایند اکن اروسیو رین ای 
چون به معده ضربه رسد بگیرند کهربا اکلیل الملک گل ارمنی هریک ده درم گل سرخ پنج درم اقاقیای مغسول سنبل الطیب 
جوزالسر و هریک سه درم مصطکی قشور کندر هریک چهاردم زعفران دو درم بآب بارتنگ بسرشند و به جلاب شکری نیم 
اوقیه بدهند و اگر حرارت و ورم باشد آب کاسنی و عنب‌الثعلب و آب بارتنگ دهند و تضمید معده به گل سرخ و فقاح و لادن و 
مصطکی و اقاقیا و جزوالسرو و ثمر طرفا به شراب قابض نمایند مولف اقتباس گوید که در ضربه و سقط معده درم در ظاهر و 
باطن و تپ گرم و سقوط اشتهای طعام و درد شدید پدید آید و باشد که به سبب شدت درد قی و تهوع عارض شود پس اول 
فصد باسلیق کنند و معده را به پارچه ی سفت در گلاب و یا آب گرم تر نموده تکمید کنند و ضماد سیب شامی که مذکور شد 
سیب را در سرکه پخته و مغاث بغدادی و نمام هریک پنج درم بر اجزای آن افزوده بکار برند و اگر مغاث بغدادی به هم نرسد 
عوض آن دو وزن مغاث هندی کنند و غذا تا سه روز به نوماش مسلم فقط دهند و روز چهارم شوربای بچه ی مرغ بنان تنک 
دهند و بجای آب عرق مکوه نوشانند. 
خرق معده 

تک از ان ایس کش که یه او شاد هاش هس هرت ری اک تن ی ال ی که ای 
جراخت ناقذ از یک بطم تا دیگر باشد موث او را لازم است و خضوصضا اگر خرق عظیم باشد و اگر جراحت به این خد ترسه 
اگرچه موت او را لازم است لیکن نه دائم بلکه در اکثر و سببش آن است که جراحت اعضای عصبیه عسر الاتحام است و چون 


عضو عصبی رقیق الجرم باشد بلاشک جراحت او عسر الاتحام بیشتر باشد و معده به این اولی است بهر آنکه غذا که تمدید آنرا 
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ااس ری آن تایه شخ نی اصال اقن سم دلي راخ را ماول م بر که ردان و عصوصا که ان شوم این 


است پس تالم او به تفرق شدید باشد و فوت الم جذاب مواد و مورم است و آن لامحاله محدث ریم بود و این همه اسباب مانع 
از التحام و معسر آن است و از آنجاست که امام بقراط گفته که چون در مثانه پا در حجاب یا در دماغ یا در قلب یا در معده يا در 
کبد خرق حادث شود قتل کند و ملتحم نشود بالحمله علاجش به علاج جراحات نمایند خاتمه بدان که بعض امراض معده مثل 
درب و خلفه و دواءالبطن که از انواع اسهال اند و بعضی آنرا درینجا نوشته اند هر واحد از آن به اتباع شیخ الرئیس در باب 
امراض معادر مبحث اسهال مذکور شد و ملاست معده و زلق آن و ذهاب مثل معده که از اسباب اسهال است نیز در ضمن 
بحث اسهالات مسطور گردد و انشاء الّه رب العالمین و هونعم الموفق والمعین آمین. 
خاتمة الطبع 
شکر به درگاه حکیم مطلق که به تائید بی منتهایش جلد دوم اکسیر اعظم از افادات زبده ی اطبای متقدمین و متاخرین حکیم 


محمد اعظم خان المخاطب به ناظم جهان در مطبع منشی نول کشور واقع لکهنوبماه و سمبرسه 883 طبع شد. 





4 ۱ ۱ 
کرام مان ی 


مروت ,| م مان 





بسم الّه الرحمن الرحیم 

امراض کبد یعنی جگر 
و آن هفتده مرض است یعنی سوءمزاج جگر و ضعف کبد و سدد کبد و نفحة کبد و وجع کبد و شرقه و اورام کبد و 
ورم عضلات و ضربة کبد و شق کبد و دبیلة کبد و تبثر کبد و خفقة کبد و حصات کبد و صغر کبد و سوءالقنیه و 
استسقا بدانکه جگر را عارض می‌شود انواع سوء مراجات و امراض ترکیب و تفرق اتصال و گاه مرض خاص به جگر 
باشد و گاه به مشارکت و جگر از جانب تقعیر خود مشارک معده و امعای علیا و طحال و مراره است و مشارک 
حجاب و ریه و کلیتین از جانب تحدیب و اجوف است و مشارک دماغ است بسبب عصبه و تابع اکثر امراض معده 
فساد حال کبد می‌باشد بهر آنکه معده خادم مهی آن است و صاحب کامل گوید که بعضی از امراض جگر در خاص 
نفس او حادث می‌شوند و آن ضعف کبد و ورم و سدة عارض در مجاری آن است و بعضی از آن در غیر او به سبب 
مشارکت آن در علت حادث می‌گردند و آن انواع استسقاست و به قول شیخ در خاص جوهر کبد عارض می‌شوند 
امراض مزاج و امراض ترکیب و اورام و نفاخات نزدیک غشا که بشکافند به سوی فضا و حجاب و غیر آنکه جدا جدا 
مذکور گردند و جگر احتمال خرق بیشتر از اعضای دیگر می‌کند و از آن خوف موت عاجل نباشد مگر آنکه باری 
انفجار دم از رگ بزرگ بود و گاهی عارض می‌شوند کبد را امراض به سبب مشارکت دیگر اعضا و خصوصاً به شرکت 
معده و طحال و مراره و گرده و حجاب و ریه و ماساریقا و امعا و خصوصاً علیا اما معده و طحال و مراره و ماساریقا و 
امعا مشارک آن اولاً عروق متصل به قعر جگر می‌باشند بعده ضرر آن به سوی کبد می‌رسد و اما حجاب و ریه و کلیه 
مشارک آن اولاً عروق حدبة جگر می‌باشد من بعد ضرر آن به سوی جگر متعدی می‌شود و اکثر مرض که به سبب 
مشارکت بود از قبل معده می‌باشد پس هضم به آن فاسد می‌گردد و طعام غیرمنهضم مندفع می‌شود مگر آنکه 
سبب او دیگر باشد و اندفاع مواد امراض حدبی در اکثر به ادرار بول و به رعاف و به عرق بود و اما اندفاع مواد امراض 
تقعیری به اسهال و قی صفراوی و دموی و به عرق نیز در اکثر اوقات باشد و بدانند وجوهی که از آن استدلال بر 
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می‌نمایند و گاهی به اوجاع مخصوص آن و گاهی به افعال کائن از آن و گاهی به مشارکات اعضای قریب از آن مثشل 
معده و حجاب و امعا و کلیه و مراره و گاهی به مشارکت اعضای بعیدتر از آن مثل نواحی راس و مثل طحال و گاهی 
به احوال عام جمیع بدن و گاهی از شعر نابت در نواحی آن و گاهی از اوردة نابت از جگر و گاهی به هیشت اعضای 
دنر و گاهی | اعلاظ ستولد هر گر و عتیع از ان واه یه مافقات و لفات و کاهی ‏ استای وداک وا 
آنچه بدان متصل است تفصیل وجوه این دلائل اما استدلال ماخوذ از لمس چنان باشد که اگر پوست شکم ناحيتة 
سر شا بای دک و ارت ی تشوگ ماک کم باق خلت ها نیت اش کت واگر با موه 
حرارت یابس باشد بر حرارت و یبس آن دلالت نماید و اگر ملمس بارد باشد بر برودت آن دلالت کند و اگر معذلک 
لین باشد دلالت بر برودت و رطوبت آن کند و اگر با یبوست باشد بر برودت و یبس آن دلالت نماید و صلابت او بر 
جساء کبد با ورم صلب در آن و انتفاخ او بر ورم يا نفخه در آن دلالت کند و احساس هلالیت انتفاخ او بر آنکه ورم 
در نفس کبدست و استطالت او و بودنش به هیثت دیگر بر آنکه در غیر کبد و در عضل شکم است دلالت کند و اما 
انتتذلال موف اه ماخ مفل این انیت که اک کمده هم کقل باشیر تفا سده با ورم بوه و ارب فقل تاش در 
آنجا ریح بود و اگر ثفل با نخس باشد ماده در جرم کبد بود ورم و يا سده و اگر با نخس باشد ماده نزدیک غشائی 
مغشی جگر بود و اما استدلال ماخوذ از افعال کائنه از آن مثل هضم و جذب و دفع دم به سوی بدن و مائیت به 
سوی گرده و صفرا به سوی مراره و سودا به سوی طحال است پس هر گاه چیزی ازین امور خلل‌پذیرد و به سبب 
و ماک که تاش امن ا گر روم وگو که نافلد کف سای ی شاف اما اسفذلان ایآ 
مشارکات مثل عطش است که آن اگرچه از معده می‌باشد لیکن بیشتر بر احوال کبد دلالت کند و ایضاً مثل فواق و 
مثل اشتها و هضم و مثل سوءالنفس که آن اگرچه به سبب ربه و حجاب می‌باشد گاهی به سبب کبد بود و مثشل 
اصناف و براز و بول که بر احوال کبد دلالت کند و مثل احوال از صداع و امراض راس و امراض طحال که بر آن 
دلالشت شایشد و فقل احوال شام در فاایت با عقوت وک رک لب‌ها کاستمانیر آن اون و ابا 


استدلال به سبب احوال عامه مثل دلالت رنگ بدن است بر کبد به این طور که اگر رنگ سرخ و نیکو باشد دلالت بر 
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صحت جگر و اعتدال حرارت او کند و اگر با سرخی سفیدی باشد دلالت بر حرارت و رطوبت او نماید و اگر رنگ 
مائل به زردی باشد دلالت کند بر شدت حرارت او و کثرت تولید او صفرا را اگر مائل به سفیدی و رصاصیت باشد 
بر برودت مزاج او دلیل بود و اگر سفیدی شدید مائل به رنگ جص باشد و دلالت بر برودت مزاج و رطوبت او و 
کثرت تولید او خون بلغمی را نماید و اگر رنگ تیره مثل رنگ ارزیز یا مائل به سیاهی باشد بر سردی مزاج کبد و 
یبس آن و کثرت تولید او مر سودا را دلیل باشد و مثل دلالت یرقان بر آن و ایضاً مشل دلالت فربهی لحمی بر 
حرارت و رطوبت آن دسمن شمحی بر رطوبت و برودت آن و مثل لاغری که دلالت بر حررات و پبوست آن و مشل 
عموم حرارت در بدن که اگر به سبب شدت حرارت قلب نباشد دلالت بر حرارت جگر کند و با آن دلاثل حرارت 
ما گور ی م باق شون وبا امد لا ادا تایهی خر مق اسلا ار امد افشا گس که هون 
شد و بالجمله هر گاه شعر بر پوست شکم بسیار باشند بر حرارت کبد دلالت کند پس اگر خشن باشند دلالت بر 
حرارت و یبوست آن کنند و اگر موی کم و نرم باشند بر حرارت و رطوبت آن دلالت نمایند و اگر مراق بطن از شعر 
موی باشد دلالت بر برودت آن کند و اگر با وجود عدم شعر پوست شکم نرم باشد بر برودت و رطوبت او دلیل بود و 
اگر یابس باشد دلالت بر برد و یبس آن نماید و اما استدلال از اورده نابت از جگر چنان است که اگر غلیظ عظیم 
ظاهر باشند مزاج اصلی کبد حار و رطب باشد و اگر دقیق خفی باشد مزاج اصلی بارد یابس بود و اما حرارت و 
برودت و لین و صلابت آنها گاهی به سبب مزاج اصلی و گاهی به سبب مزاج عارضی بود بالجمله اگر با وجود غلظ و 
وسعت صلب باشند دلالت بر حرارت و یبس کبد نمایند و اگر لین باشند بر حرارت و رطوبت آن دلالت کنند و اگر 
با وجود رقت و ضیق لین باشند دلالت بر برودت و رطوبت آن کنند و اما استدلال از هیئت اعضای دیگر مثشل 
استدلال از عظم اورده و وسعت آنها بر عظم کبد و وسعت مجاری آن است و از کوتاهی انگشتان و طول آنها بر صفر 
و کبر جگر و اما استدلال از اخلاط متولد در جگر مثل آن است که کثرت تولد صفرا دلالت کند بر حرارت جگر و 
سودا بر حرارت شدیدآن و يا بر برودت و یبس آن و تولد دم جید دلالت بر صحت جگر کند و آنکه دم جید از آن 


منتشر گردد شبیه به بدن بسیار شود صحیح باشد و آنکه دم او صفراوی یا سوداوی با رهل باشد و منتشر گردد از 
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آن در بدن غیرقابل انتشار در بدن بود چنانچه در استسقای لحمی پس آن جگر علیل باشد و ایضاً هر گاه صفرا بر 
بدن غالب باشد و آن عند منتهای شباب کثرت پذیرد و خون شدیدالحرارة باشد دلالت بر حرارت مزاج کبد کند و 
اگر معذالک سودا باشد که در منتهای شباب کثرت نماید و خون غلیظ و سیاه گردد بر حرارت مزاج جگر و یبس آن 
دلالت کند و اگر بر بدن خون غالب باشد و علامات او ظاهر بود دلالت بر حرارت و رطوبت جگر کند پس اگر این 
مزاج افراط کند بر جگر صاحب او را افساد و اخلاط و عفونت آن بسیار عارض شود و لا سیما اگر رطوبت بیشتر از 
هه که یا نید مشب از آنتی سمت سعت که وک ار ام طویت اک تیه تساه آمینا 
عارض گردد اندک باشد و اما موافقات و مخالفات شناخته می‌شوند به این طریق که موافق مشاکل به مزاج طبیعی 
مضاد به مزاج عارضی باشد و اما سن و عادت و آنچه به آن باشد استدلال از آن در کلیات معلوم می‌شود و تشخیص 
اسباب امراض کبد از سوءمزاج چنان کنند که اولاً نبض و قاروره ملاحظه نمایند اگر نبض سریع و متواتر و قاروره 
زرد و رنگین بود حال شدت عطش و قلت اشتها و التهاب و تب و احتراق خون و تضرر به مسخنات و خشونت زبان 
و قبض شکم و حرارت موضع کبد به غیر وجع و احیاناً سعال و صداع مفرط نیز بپرسند اگر باشد سببش سوعمزاج 
حار بود بعده ذاثقه دهن بپرسند اگر تلخ گوید و با وجود آثار مذکوره با آن زردی رنگ و شدت تب و قی صفراوی و 
سرخ و سبز و کرائی و اسهال مراری و ثقل در جانب ایمن و گاهی زردی چشم باشد سببش سوعمزاج حار صفراوی 
بود و اگر شیرینی یا شوری دهن بگوید و با آن سرخی رنگ و گرانی اعضا و سیلان خون از مواضع سهل‌الاننصداع و 
بعد عهد فصد و تدبیر سالف و سن و فصل و عظم نبض و سرخی بول و گرانی جگر بود سببش سوءمزاج حار دموی 
باشد و اگر نبض بطی و قاروره سفید رقیق باشد و با آن سفیدی زبان و لبها و قلت خون و عسر جریان آن و کثرت 
بلغم و فساد رنگ و ذباب رونق او که گاه سیاه مائل به سبزی بود و گاه زرد مائل به فستقی نیز یافته شود حال قلت 
عطش و جوع مفرط و قلت هضم و عدم اشتها هنگام غایت برودت و بودن براز گاهی اندک خشک بلاراتحه و گاهی 
رطب مائل به سفیدی و قلیل‌الرائحه نیز سوّال کنند و این نشان سوء‌مزاج باردست بعد از آن ذائقه دهن بپرسند اگر 


ترش يا تفه بگوید و با آن غلظ قاروره و رطوبت در براز و رصاصیت رنگ و سردی ملمس و قی بلغمی و ثقل در 
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ایمن و ترهل بدن و تهیج وجه و اطراف و دیگر علامات غلبه بلغم بود سببش سوءمزاج بارد بلغمی باشد و اگر نبض 
صلب و قاروره رقیق و گاهی سیاه‌رنگ باشد و با آن خشکی دهان و زبان و تشنگی و لاغری و یبس بدن و قلت خون 
و کمی براز و غلظ آن در ضعف اشتها و تشنج عضلات شکم باشد سببش سوء‌مزاج یابس بود بعد از آن حال ترس و 
اندوه و فکر فاسد بپرسند اگر باشد سببش سوءمزاج پابس سوداوی بود و اگر نبض لین و بطی ضعیف و قاروره سفید 
غلیظ باشد و با تهیج چهره و پلک چشم و ترهل لحم شراسیف و سفیدی رنگ گاهی با زردی اندک و گاهی مائل به 
سبزی و ضعف بدن و کسل و کندی حواس باشد از کثرت خواب و لعاب دهن و سوء هضم و رطوبت زبان و نرمی 
طیع بو کت عطفن والطاع به آغذیه تاشقه بپرستة آگر باشند یش سمعمواج رظب بافتد و ار ترکیب آثار خرارش با 
یبوست و یا رطوبت و علامات برودت با یبوست و رطوبت یافته شود سببش سوءمزاج مرکب حار یابس يا حار رطب 
یا بارد پابس یا بارد رطب باشد اکنون بدانند که چون زمانه سوءمزاج حار کبد طول کند اول ذوبان اخلاط حادث 
نماید پس ذوبان لحم کبد تا آنکه با براز خارج شود و گاهی تابع او سحج به سبب مرور اخلاط محترقة حاده بر امعا 
و گاهی قرحة امعا و عروض اسهال بود و آنچه با بزاق برآید بسیار ردی‌الراتحه باشد و معذالک گوشت بدن نقصان 
پذیرد و بگدازد و گاهی دلالت می‌کند بر سوءمزاج حار کبد سن و عادت و حرفه و تدبیر و سوءمزاج حار متوسط 
صفرا پیدا کند و مفرط سودا احداث نماید و امراض آن از مالیخولیا و جنون و مانند آن ظاهر گردد و چون اسهال 
خی با روط ات ها کته کف امه سیب ضیف یدباع تیم ایا 
خشک محترق می‌باشد مگر آنکه خون مثل اخلاط دیگر و لحم کبد محترق شود و اسهال آن آید و چون در احراق 
دم شروع کند براز مثل دردی باشد و چون در کبد احتراق يا ورم يا دبیله باشد بعد آن با براز چیزی سیاه یا غلیظ 
خر ین هکس کی بان کسساوه یفنم حدم کرت هر ی هخا کب رالات سکن 
پدید آید نشان اين آفات بود و خروج هر شیْ سیاه علامت ردی نباشد و گاهی اسهال غسالی و صدیدی مائی می‌آید 


بعد از آن غلیظ می‌شود و اسود غلیظ منتن می‌گردد چنانچه در اصحاب وبا می‌باشد و گاهی بعد صدیدی خون اید 


پس به آن سودای رقیق و جرجانی و امین‌الدوله گویند که هر گاه در جگر سوءمزاج گرم پدید آید اخلاط که دردی 
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تولد کند محترق گردد و حمیات و قروح و امراض مختلفه پیدا شود و به قول شیخ در آخر سوءمزاج بارد چیزی 
مثل دم متعفن نه مثل خون گداخته در اسهال خارج شود و گاهی تابع مزاج بارد بعد مدتی حمیات باشد بنابر قبول 
خون رقیق که در آن است عفونت را که به آن عارض گردد و آن حمیات صعب باشد که در باب حمیات مذ‌کور شود 
و گاهی در ابتدای آن اسهال صدیدی رقیق آید پس غلیظ و سیاه گردد و چون اسهال شبیهه به غسالة لحم تازه بود 
و آن با اشتها در ابتدا باشد دلالت بر برودت کند و اگر بعد از این سقوط اشتها عارض شود گاهی به سبب فساد 
اخلاط يا به سبب دیگر از تب و مانند آن بود و اکثر دلالت او بر ضعف جگر از برودت باشد و در آخر آن اشتها عود 
کند و در اکثر امر مفرط گردد و با آن پوست شکم متشنج شود و گاهی بر سوءمزاج بارد سن و عادت و اسباب 
ماضیه مثل شرب آب بارد بر نهار و عقب جماع یا حمام دلالت کند بهر آنکه کبد ملتهب در این اوقات از آب به 
سرعت بسیار متأثر شود و گوبند که سفیدی لب از سائر علامات دلیل خاص بر سوءمزاج کبدست باید که نظر 
طبیب در امراض جگر حادث از سوءمزاج بر آن باشد و انطاکی گوید که امراض جگر را سعال و ضیق‌النفس لازم 
قول کلی در معالجه کبد 

جرجانی گوبد که جگر عضوی شربف است و همچنانکه دل محل قوت حیوانی است و دماغ محل قوت نفسانی جگر 
قوت طبیعی است و اغتذای اعضا و پرورش بدن بدانست بهر آنکه غذا حقيقةٌ خون است و کیلوس در جگر خون 
گردد و قوت هاضمه که کیلوس را خون گرداند در لحم جگرست و قوت جاذبه و ماسکه و دافعه در عروقی است که 
اندر گوشت او پراکنده است و در هر عضوی قوای اربعه مذکوره است لیکن در معده و جگر بیشتر و ظاهرتر بالجمله 
جگر عضو رئیس است و صحت او موجب صحت تمامی بدن و ایضاً هضم ثانی در جگرست و شروع آن هضم از 
ماساریقا هر گاه در جگر فسادی افتد و توزیع اخلاط و هضم آن کماینبغی نشود و ضرر او در تمام بدن ظاهر 
می‌شود و به مشارکت وی در معده نیز خلل می‌افتد پس هر قدر که در معالجة او اعتنا و اهتمام رود اولی است و در 


جمیع امراض کبدی لحاظ قوای اربعة آن ضرورست اگر در قوتی از آن ضعف دریابند به تقویت آن کوشند و در 
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سوءمزاج به تعدیل و در سده به تفتیح پردازند و همه آنچه خوشبو و لذیذ و مفتح و مدر باشد اصلاح کبد نمایند و 
تأثیر اطلیه در کبد اسرع شناسند اما چون جگر عضو رئیس و نازک است هیچ دوای قوی‌التحلیل بر آن استعمال 
نشاید کرد و تا وقتی که سبب مشخص نگردد و طلا نکنند و در مرض مادی قبل از تنقیه استعمال اضمدة بارد بر 
جگر محدث شده است و چون طحال خادم جگرست جهت آنکه سودا از وی به خود می‌کشد و کذلک مراره به 
واسطة آنکه صفرا به سوی آن مندفع می‌شود اصلاح حال اینان موجب اصلاح احوال جگرست پس تدبیر اینها نیز 
لازم باشد تا به فساد عام نکشد و فرق در علاج طحال و کبد به اعتبار قوت و ضعف است زیرا که تا ممکن بود بر 
کبد استعمال ادوية حاره مثل سرکه کهنه روا نیست و به قول شیخ و بعض شراح قانون باید که در کبد حفظ صحت 
بالمئل و رفع مرض با فصد کنند و در تدبیر مداومات اورام و قروح و آفات مقدار و در تفتیح سدد و غیر آن بدانچه 
در سائر اعضا واجب است و بهترین اوقات خوردن دوا در امراض کبد و خصوصاً بنابر سدد کبد و مانندآن وقتی است 
که غذا از معده به سوی جگر نفوذ کرده و هضم در آن پذیرفته و فضول از آن جدا گشته باشد تا مأکول و مشروب 
مانع نفوذ و به سوی کبد نشود و دوا جگر را خالی از تصرف در غذا یابد و تصرف او در غذا از تصرف آن در دوا باز 
ندارد و نیز غذا مخالط دوا نشود تا موجب ضعف فعل آن گردد و میان نوشیدن دوا و خوردن غذا زمانة صالح بود و 
در عادت مردم آن وقتی است که هنگام برخاستن از خواب شب و قبل استحمام باشد و ایضاً واجب است که ادوية 
محللة مفتحه که در امراض کبدی مادی مثل سدی و ورمی استعمال کنند از قوابض مقوية عطرية حافظ جوهر او به 
قبض و عطریت خود خالی نباشد مگر آنکه یبوست مفرط احداث کنند و واجب نیست و مبالفه در تدبیر جگر تا 
ممکن بود که مودی به استسقا می‌گردد و نه در تسخین آنکه منجر به ذبول می‌شود پس علاج برفق نمایند و تبرید 
و تسخین او با احتیاط و حذر کنند و به مبردات کبد مقویات مسخنة آن و به مسخنات مقویات مبرده مخلوط 
سازند و ادویة عطرية قابضه نیز ممزوج نمایند و لهذا واجب است که معالج عالم بود و به مقدار مزاج طبیعی جگر 
گس که مان اد کف ها آ نک سیم مره کم اه ما که ین رها کبی خطا که فان و 


به سوی عروق و به سوی بدن موّدی گردد و از جمله خطا در علاج او این است که ادرار کنند جایی که اسهال باید 
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و او آن است که ماده در قعر کبد باشد و يا اسهال کنند آن جا که ادرار باید و او آن است که ماده در محدب کبد 
باشد که در این هر دو صورت به انتشار ماده و عموم ضرر موّدی می‌گردد و واجب است که ادوية مستعمله در 
امراض کبد نهایت باریک بسایند هر گاه بدان ارادة ادرار باشد و کمتر از آن اگر ارادة اسهال بدان باشد لیکن آن نیز 
باریک باشند و لهذا برای آن اقراص می‌سازند که در آن دو بار ادویه سائیده می‌شود و برای هر عضو بعید 
ضیق‌المسلک ادوية باریک سوده به کار می‌برند و ادوية منفذ و مبدرق بدان مخلوط می‌کنند تا در مسالک ضیقه 
نفوذ نمایند و مکث آن در معده و انفعال او از حرارت معده کمتر شود و به سوی کبد زودتر برسند و نفع آن تمامتر 
حاصل شود و باید که لطیف‌الجوهر باشند تا به جگر برسند حار باشند یا بارد و یا قابض و از شأن ملطفات است که 
حدت در خون پیدا می‌کنند اگر چه تفتیح می‌نمایند پس طبیب را رعایت این امور واجب است و مثل ماءالاصول 
که از جمله مفتحات و ملطفات آن است گاهی در کبد تولید اخلاط مختلفه غیرمناسبه می‌کند پس هر گاه دو سه 
روز آن را متواتر بنوشند عقب او چیزی ملین طبیعت بخورند و از آنکه اندفاع فضول آن بدون نضج متصور نیست از 
ادوية منضج و ملین بود نیز مدخلی تمام دارد و اما در ادرار ماء‌الاصول به نفسه فعل کند و جمیع انواع کاسنی 
خصوصاً بری که مائل به حرارت می‌باشد نافع امراض کبدست اما محرورین را با سکنجبین و مبرودین را به 
ماءالعسل بدهند و چگر گرگ بالخاصية نافع است و همچنین لحوم حلزونات ذکر اشیای ضاره کبد بدانکه ادخال 
طعام بر طعام یعنی هنوز طعام اول هضم نشده باشد که طعام دیگر بر آن بخورند و اساءعت ترتیب او ضارترین 
اشیاست مر کبد را و خوردن آب سرد دفعةً بر نهار و بعد حمام و جماع و ریاضت بساست که موّدی به سوی تبرید 
شدید جگر می‌گردد و به سبب حرص کبد ملتهب بر جذب کثیر در آن اوقات و گاهی موّدی به استسقا می‌شود و به 
ضرورت در مثل این حالت آن را به شراب ممزوج نمایند و آن را بسیار سرد نسازند و یک بار سیراب نشوند بلکه 
اندک اندک از کوزه ضیق‌الراس بمص بنوشند و لزوجات به تمامه مضر کبداند به جهت آنکه مورث سده می‌شوند و 
گندم از جملة لزوجات‌است نسبت به کبد اگر چه بعد هضم کبدی نسبت به اعضای دیگر لزج نیست و هر گندم 


چنان نیست بل آنکه در آن علکية باشد و شراب شیرین در جگر سده‌ها پیدا کند و آن به نفسه جالی فضول سینه 
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باشد و نان فطیر و برنج و قطائف و اشتا و کله پایچة گوسفند و لحوم غلیظ و اغذية غلیظه زبان دارد و گویند که 
آنچه به جگر بسیار ضرر دارد تشنگی کشیدن است و حرکات عنیفه بالای طعام و بر خلو معده و نوشیدن آب در 
میان خواب و همچنین حلوه‌ها شکم سیر خوردن و طعام‌های لین و همه شیرین‌های مفرط و اشیای گرم و بالای 
آن شراب آب سرد و کذا خوردن گل و انگشت و هر چه در آن خاک و يا سنگ سوده باشد و بالای آن نوشیدن آب 
سرد و گرم و کذا خوردن کباب‌ها خصوصاً که خام يا سوخته باشد و آب سرد فقط نوشیدن کذا فی‌الجوهرالنفیس و 
شیر و عسل نیز مضر گفته‌اند بیان اشیای موافقه کبد اما از ادویه نفع می‌کند آن را هر آنچه در آن مرارت یا قوت 
دیگر مفتح باشد مع قبض مقوی جرم کبد و عطربت مناسب جوهر روح آن و مانع عفونت مثل دارچینی و فقاح 
اذفخر و مر و مانند آن و آنچه در آن غسل و تنفیذ و جلای سدد ردی باشد مثل ماءالشعیر چون در غسل به مبالة 
ارخا نرسد و آنچه آن انضاج و تلیین و خصوصاً مع قبض و تقویت باشد مثل زعفران و چیزی که معذالک لذیذ باشد 
منل مویز و سریع‌النفوذ مثل شراب ریحانی برای اکثر کبدها که به آن حرارت شدید نباشد و چون در دوائی به 
خواص مذکوره لذت جمع شود پس لامحاله صدیق کبد و حبیب آن باشد مثشل مویز و انجیر و فندق و آنچه 
بالغالنفع باشد اگر غیرقابل فساد و عفونت بود آن بالغ‌تر باشد بالجمله چون جوهر کبد رطب لحمی مستعد عفونت 
بالذات و بالعرض است از ادوية مقویه و قابضه و آنچه از شأن او منع عفونت باشد چاره نیست و به ملاحظه آنکه جگر 
محتاج قوت هاضمه است و آن به غیر وفور حرارت غریزی و ارواح ممکن نیست انتفاع آن به چیزی که در آن 
عطریت باشد اتم بود و ظاهرست که هرگاه ادوبه که جامع جمیع این خواص يا اکثر آن باشد نفع آن بیشتر خواهد 
بود و همچنین اگر با وجود اوصاف مذکوره لذیذ و سریع‌النفوذ بود انسب است و کاسنی بستانی و بری آن را سخت 
موافق است در بارد و نفع می‌کند مرض حار کبد را به خاصیت و کیفیت مضاد معا با وجود آنکه قومی کاسنی تلخ 
شدیدالمرارت را حار شمرده‌اند و نفع می‌کند به تفتیح خود سده‌ها را به سبب مرارت خود و به تقویت به سبب 
قبض خود و نفع می‌کند مرض بارد را به خاصیت و تفتیح و تقویت که در آن است و چون برودت در کبد افراط 


نماید هر کدام از آن هر دو به عسل و به ماءالعسل مخلوط نمایند پس عسل مقاومت تبربد کند اگر خوف از آن 
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باشد و اعانت کبر بر اسثر افعال او نماید و گاهی هر دو را خشک می‌کنند و به عسل می‌خورانند و آب او و مطبوخ او 
هر دو به عسل خیلی نفع می‌کند و تفتیح و اخراج خلط بارد به بول می‌نماید و اما از اغذیه آنچه کیموس و جید و 
سریع‌النفوذ باشد موافق کبد بود و شیرین‌ها موافق جگراند که از آن فربه و بزرگ و قوی می‌گردد لیکن آنها سرعت 
می‌کنند در احداث سده‌ها بنابر جذب کبد آن را به سختی به همراه اخلاط دیگر و لهذا کسی که در جگر او ورم 
باشد باید از حلاوات اجتناب کند که آنها به سرعت به سوی صفرا مستحیل شوند و سده نیز حادث کنند و 
مضرترین شیرین‌ها غلیظ آن است بنابر احداث سده‌ها و حاد آن بنابر استحالة او به سوی صفرا و پسته نافع است 
بنابر عطریت و قبض او و تفتیح مجاری غذا لیکن شدیدالتسخین است و فندق موافق جمیع کبدهاست بهر آنکه او 
شدیدالحراره نیست و مفتح است و کیموس او جیدست و جگر گرگ و لحم حلزونات موافق جگرست و مسیحی 
گفته که علاج امراض کبد به ادویه نمایند که مضاد علل او باشد و در آن مخلوط نمایند آنجه به نفسه مقوی کبد 
باشد و آن از جنس ادوية بود که در آن قبض و عطریت باشد و خیارشنبر و کاسنی در جمیع علل کبد خاصةٌ مزمنه 
نافع است 
علاج امراض کبد از سوعمزاج حار 

آن ضعف جگر و وجع کبد و استقساست تبرید کبد به آب کاسنی و سکنجبین ساده و بزوری و آب انارین و 
شربت صندل و نیلوفر و خصوصاً شربت زرشک و نقوع او و قرص او و قرص طباشیر و سفوف او به آب خالص یا 
ماءالقرع یا ماء‌الخیار و کذلک دوغ سرد کرده و شیره تخم خرفه با طباشیر و شيرة تخم خیارین و تخم کاسنی و 
لعاب اسپغول به سکنجبین و مانند آن هرچه مبرد و مرطب و مخصوص به جگر باشد و به اضمده بارد مثل آب کدو 
و خیار به آرد جو و عدس و فوفل و صندل و گل سرخ کنند و با سکنجبین ساده سه توله و گلاب و عرق کاسنی هر 
یک هفت توله بنوشانند و از صندل سفید و گشنیز سبز و کاسنی سبز ضماد نمایند و غذا اسفاناخ با برنج بدهند و 
گویند که تخم خشخاش سیاه و بهدانه و دوغ ترش و تخم فبق بستانی و غوره اکلاً وکافور و جرادة کدو و گلاب و 


۱۱ 


1200 0 24 


قابض به خوف تضییق عروق و تخشین جرم کبد می‌دهند و یا ماءالشعیر بنوشانند و بعد از چهار ساعت سکنجبین 
شکری یا رمانی به آب سرد بدهند و اگر به اصلاح نیاید آب کاسنی به قرص کافور و آبی که اندر آن زرشک و 
تمرهندی تر کرده صاف نموده باشند با شربت نیلوفر دهند و آنجا که سده مفهوم گردد و به شربت بزوری و شربت 
دینار و مغز فلوس باید گشاد و آن جا که طبع نرم بود قرص طباشیر قابض با رب به و سیب دهند و شربت حماض 
ری لور که تماق انسته قیفر این مرض ضداع قایشی اند اه که مشک شاه اک وف سته بو مک 
مزورة زرشک و آب انار که به جگر مفیدست لیکن هرگاه طبع نرم بود و به قبض حاجت افتد ماش و برنج بریان با 
زرشک و سماق پخته توان داد و اگر طبع قبض بود بهر غذا مزورات که از زرشک و تمرهندی و مانند آن پخته 
باشند اختیار نمایند ولا به مزورة ماش و اسفاناخ غذا سازند و تا ممکن باشد از خوردن گوشت احتراز کنند و هنگام 
ضرورت گوشت بچه مرغ پا حلوان اصلاح نموده بدهند اقوال مهره جالینوس گفته سزاوارست که حفظ کبد در 
استعمال مبرد مرطب مفرطالترطیب نمایند بهر آنکه از ضعف آن مفضی به سوی سوءالقنیه و استسقا امن نیست و 
نه از حدوث سده‌ها در آن و بالجمله در ادوية آن قوت انضاج و جلا باشد و موافق‌ترین ابا که خر آن انن فوت است 
ماءالشعیرست که در آن تخم کاسنی و زرشک داخل کرده پخته باشند که آن جامع انضاج و جلا و تفتیح و تلیین و 
تقویت جگر است و جمیع این خصال در کاسنی بستانی صرف نیز موجودست و هر قدر تلخ باشد در تفتیح سدد 
بالغ‌تر بود و این ضماد به صحت تجربة ما رسیده صندل سرخ صندل سفید هر واحد اوقیه افسنتین ربع اوقیه کافور 
به مقداری که بوی او غالب آید باریک سائیده به قیروطی روغن گل آميخته ضماد نمایند و هرگاه در آن طبیعت نرم 
باشد سفرجل و گل سرخ پخته سوده بر شکم نهند و هرگاه قوت ضعیف و ارواح تحلیل گردد به گوشت دراج و 
حملان و گوساله به آب غوره و آب زرشک غذا سازند و اگر تب باشد از گوشت پرهیز کنند بوعلی سینا نوشته واجب 
است که تلطیف در تبرید جگر کنند و مبالغه به غایت ننمایند و در آن از ارخای شدید به مرطبات مائی و از احداث 
سده‌ها به مبردات غلیظ و از تخدیر بالغ حذر کنند و باید که مبردات او جامع تبرید و جلا و تفتیح و تنفیذ غذا و 
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بهر آنکه مزاج او به سوی برودت مفرط نیست و در آن مرارت مفتح غیرمسخن است و قبض معتدل مقبول بالغ در 
منفعت اوست و مضر کبد بارد هم نیست و گاهی جوش کرده می‌خورند و خصوصاً به گشنیز تر و خشک و گاهی به 
سرکه تناول می‌کنند و زرشک را نیز خاصیت عظیم است و ایضاً تمرهندی را و چون سده‌ها در کبد محسوس گردد 
تشه بایهی اگر آبتگرشسی به اب کاس نمسای اصاقه ضایف که ام تم میوه‌ها مان اهر وج وان 
فک ایو اک کت وا نع کم دایم یماس هه ابا ون آن اک 
آب عنب‌التعلب هر واحد دو اوقیه آب گشنیز تر و آب بادیان هر واحد یک نیم درم و نیم درم زعفران آمیخته 
بنوشند و گاهی روغن گل جید و روغن تفاح به آب سرد می‌نوشند و تعدیل حرارت کبد می‌کند و از آنچه نفع 
می‌کند سوء‌مزاج حار جگر را این است که اسپغول دو مثقال به شکر طبرزد و آب سرد بخورند و ایضاً ماءالقرع و 
ماءالخیار و و آب انار و دوغ گاو و آب سیب و امرود و فرفیر و عصارة گل سرخ تازه بنوشند و چون تب نباشد 
ماءالجبن به سکنجبین هر روز با سه درم هلیله زرد و یک درم لک مغسول و نیم درم تخم کرفس بنوشند و چون 
دو هفته از شرب آن فارغ شوند شیر شتر بنوشند از یک رطل تا دو رطل و در آن ادوية مدرة مفتحة منفذه مثل 
اندکی از عصارة غافث پا از تخم کاسنی و تخم کشوث داخل کنند و گاهی احتیاج می‌افتد به مثل فقاح اذخر و 
کاشی مان دوشیم شرا و ماهیوه اف مش لوا اف و اما مه مها آ ماش 
يافته نشده و جوان قوی را در گرما گاهی کفایت می‌کند نوشیدن آب بسیار سرد بر نهار و نفع می‌کند آن را قرص 
طباشیر و فرص زرشک بارد و قرص کافور از اقراص نافعه این قرص است بگیرند گل بید گل نیلوفر هر واحد ده درم 
گل سرخ دوازده درم کافور دو درم و نیم صندل سرخ و لک مغسول به افاویه چنانچه صبر را مفسول می‌کنند و 
فوفل هر یک هشت درم زعفران سه درم رپوند پنج درم گل قبرسی و مصطکی و پرسیاوشان هر واحد سه درم در 
آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی سرشته قرص سازند هر قرص یک مثقال و هر روز یک قرص به آب عنب‌الثعلب با 
کاسنی بخورند و گاهی نفع می‌کند آن را ضمادات به این صفت بگیرند برگ خرفه و سائیده روغن گل آمیزند و سرد 


کرده ضماد نمایند و یا بگیرند صندل یک اوقیه فوفل و بنفشه هر واحد نیم اوقیه و گل سرخ یک نیم اوقیه زعفران 
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نیم اوقیه و افسنتین ربع اوقیه و کافور دو درم به قیروطی روغن بید آميخته و بر برگ کدو یا برگ حماض بابرگ 
چغندر مالیده ضماد کنند و گاهی به عصارات بقول بارد متل عصارة کدو و خیار و ساتر آنچه در مشروبات مذکور شد 
در آن آرد جو با آرد عدس آميخته و روغن گل انداخته ضماد می‌کنند و گاهی چیزی ازجنس صندل و فوفل و 
کافور داخل می‌نمایند و بعید نیست که در آن چیزی از عطریات و آب‌های فواکه خوشبو داخل کرده شود و گاهی 
اندک از می‌سوسن بر آن می‌ریزند و اما اغذیه که ایشان را می‌دهند مثل ماءالشعیرست و سلاقات بقول مذکوره و 
نفس آن بقول مطبوخ و کاسنی مطبوخ به گشنیز تر و کاهو و چفندر مطبوخ و دوغ ترش و آب جغرات و لحوم 
حلزونات و از فواکه زعرور و به و امرودست و در این کثرت نکنند تا در قبض نیفزاید و تولید سده‌ها نکند و سیب و 
انار میخوش و غورة ترش و قبض این بدانچه در آن تلیین باشد بشکنند و توت شامی و ریباس به گشنیز و سرکه 
متخذ به آب انار و اناردانه قبل طعام و بعد او خربزه که بسیار شیرین نباشد لاسیما بطبیخ رقی و فلسطینی و هندی 
و آنجه از اين ادویه که در آن با تبرید قبض باشد واجب است که تناول او متصل ننمایند بهر آنکه در آن خوف 
احداث سده است و باک نیست در خربزه صلب اندک و انگور که در آن صلابت لحم و قلت حلاوت باشد و از انگور 
میخوش خاصٌ و نفع می‌کند ایشان را اغذية ماشیه و قطفیه و قرعیه و اسفاناخیه و عدسیة ترش و غیرترش و بعضی 
مردم ایشان را رخصت مویز می‌دهند و باید که مائل به ترشی باشد و در فندق تسخین بسیار نیست و آن فتاح سدد 
جیدالغذاست پس باید که آنچه در آن تبرید می‌باشد مخلوط سازند و از لحوم نفع می‌کند ایشان را ماهی کوچک 
مطبوخ به اسفیدباج یا به سرکه و معصوصات و قریصات متخذ از لحوم لطیف مثل لحم جدی و طیر خفیف‌الانهضام 
مثل لحم کبک و در شأن غیرمفرط فربه و فاخته و نفع می‌کند ایشان را بطون طیرآب و بط و ماکیان ترش کرده و 
کذلک لحوم گنجشک ترش کرده و ضرر می‌کند ایشان را کبد و طحال و قلب و لحوم غلیظه مثل لحوم بز نر و بز 
کوهی و حیوانات عصبية صلب لحم و اما از لحم بقر جوان قربص نفع می‌یابند کسان قوی‌المعده والهضم از ایشان و 
باید که از بیضه که صلب پخته باشند و از وسومات مفرط اجتناب نمایند و شراب بسیار مضرست مگر آنکه به سبب 


عادت يا ضعف هضم از آن چاره نباشد پس اندک رقیق مائل به سفیدی بنوشند مجوسی گوید که هرگاه کبد را 
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مرض از سوء‌مزاج حار عارض شود ابتدا به فصد باسلیق از دست راست نمایند اگر سن و قوت و زمانه و غیرآن 
مساعد باشند و حسب حاجت اخراج خون نمایند و ماءالفواکه و هلیله زرد و لبلاب به شکر و فلوس خیارشنبر 
بنوشند و بعد از آن سکنجبین به آب کاسنی صباح بیاشامند و بعد یک ساعت ماءالشعیر به شکر بدهند و بر جگر به 
ضماد صندلین و به قیروطی معمول به آب کاسنی و آب خرفه و آب کاهو و آب حی‌العالم و آب جرادة کدو و روغن 
گل و موم سفید تضمید کنند پس اگر اصلاح نیاید قرص طباشیر ملین به آب کاسنی و آب کشوث و سکنجبین 
بدهند و اگر حرارت از این تسکین نیابد قرص کافور به ماءالقرع و آب کاسنی دهند و ایضاً ماءالجبن در اول روز و در 
دوم دو ثلث رطل و در سوم ده اوقیه بدهند و هر روز دو اوقیه زیاده کنند تا آنکه در پنج روز به یک رطل و در هفت 
روز به یک رطل و ثلث برسد ولیکن بز جوان غیربعید به ولادت و نه قریب از آن باشد و علف او گشنیز خشک و تر و 
کاسنی و آرد جو و برگ کاهو و مانند آن باشد پس اگر صلاح یابد بر این مداومت نمایند والا شیر شتر از ناقه 
صحیح‌الجسم نوسن معتلف به علف مذکور بدهند و از آن در اول روز هشت اوقیه دهند و هر روز دو اوقیه تا هفشت 
روز به این سفوف افزایند هلیلة زرد ده درم لک مغسول گل سرخ طباشیر هر واحد پنج درم ریوند چینی سه درم 
بادیان انیسون هر واحد دو درم همه را باریک سائیده از سه درم تا چهار درم با شیر مع پنج درم شکر طبرزد بدهند 
و اگر اسهال زیاده خواهند در هر شربت سفوف چهاردانگ بنفشه ریحانی اضافه کنند و غذا برین زیرباج بچه مرغ 
باشد و انار و سیب امتصاص نمایند پس اگر حرارت قوی باشد دادن دوغ گاو به قرص طباشیر و قرص کافور به 
حسب قوت حرارت و ضعف آن باک ندارد و تضمید کبد به صندلین و گل سرخ و آب حی‌العالم و آب عنب‌الثعلب و 
آب خرفه و آب گشنیز تر و آب برگ انگور وآب گل سرخ مفرد و مرکب بعد از آنکه قدری از مصطکی و سنبل برای 
حفظ قوت کبد از تحلیل آميخته باشند به عمل آرند و این ضماد مرض کبد از حرارت را نافع است صندل سفید 
پنج درم گل سرخ مثل او صندل سرخ نه درم نیلوفر بنفشه هر واحد سه درم فوفل گل ارمنی هر واحد دو درم کافور 
مصطکی ساذج هندی هر واحد یک درم باریک سائیده موم به روغن گل يا روغن آس يا روغن بید یا روغن نیلوفر 


هر واحد به قدر حاجت گداخته بر آن ادویه انداخته بر کبد ضماد نمایند و اين ضماد نیز نافع صندل سفید چهار 
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درم فوفل مثل او صندل سرخ گل سرخ هر واحد شش درم آرد جو پنج درم کافور نیم درم باریک سائیده به آب 
کاسنی و آب حی‌العالم و آب عنب‌الثعلب و آب خرفه و آب گشنیز تر بر کبد ضماد کنند و این ضماد نیز حرارت 
جگر را مفیدست بگیرند صندل سرخ پنج درم صندل سفید و بنفشه و آرد جو و نیلوفر و بیخ خطمی هر واحد سه 
درم گل سرخ چهاردرم کافور زعفران هر واحد نیم درم باریک ساتیده به روغن گل یا روفن نیلوفر موم به قدر 
حاجت گداخته حل کرده بر جگر ضماد نمایند و این قرص نافع اوجاع کبد از حرارت است گل سرخ شش درم تخم 
خرفه مغز تخم خیار تخم کاسنی تخم کشوث مغز تخم بادرنگ مغز تخم کدو هر واحد سه درم صندل سفید 
طباشیر هر واحد یک درم ریوند چینی بادیان هر واحد دو درم لک مغسول چهار درم زعفران عصارة غافث هر واحد 
یک درم همه را باریک سائیده به آپ کاستی سرشته به قذر مثقال قرص سازند و با سکتجبین و آپ کاسنی سر 
کرده بخورند و ایضاً بگیرند گل سرخ چهار درم زرشک سه درم تخم کاسنی تخم کشوث هر واحد دو درم و نیم لک 
ریوند چینی رب‌السوس هر واحد یک درم طباشیر مغز تخم بادرنگ مغز تخم خربزه مغز تخم خیار هر واحد دو درم 
زعفران نیم درم ادوبه را باریک سائیده به آب کاسنی به وزن یک مثقال قرص سازند و به سکنجبین و گلاب بخورند 
واگر با حرارت کبد سرفه باشد باید که درین قرص قدری از صمغ عربی و کتیرا و نشاسته هر واحد یک درم 
رب‌السوس دو درم زیاده کنند و به جلاب یا شربت نیلوفر یا شربت بنفشه بخورند و غذا اگر تب و سرفه نباشد 
زیرباج بچة مرغ يا تیهو یا به آب حصرم یا به آب ترنج که در آن دارچینی و گشنیز و اندکی سنبل و نعناع انداخته 
باشند بدهند و سکباج ماهی هاربا غذا سازند و از اطعمه که در آن توابل حاره باشد مثل سیر و پیاز و فلفل و کرویا و 
خولنجان داخل باشد و جمیع اشیای حاره و حریفه اجتناب نمایند و اگر تب باشد و غذا مزورات با زیت مغ‌سول و 
روغن بادام شیرین و ماءالشعیر بدهند و اگر در اینجا سعال باشد مزوره معمول به ماش و کدو يا اسفاناخ یا قطف یا 
خبازی و مانند آن سازند و اگر طبیعت نرم باشد باید که قرص طباشیر قابض به بعض اشربة قابضه مثل شربت به یا 
شربت ریباس يا شربت آس بدهند و تضمید شکم به اضمدة مبردة ممکنه مثل این ضماد کنند گل سرخ صندلین 


فوفل گلنار گل ارمنی رامک زریره طلع مساوی باریک سائیده به آب فار تزع ام عصی‌الراعی و آب لف انگور و 
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مانند آن سرشته به کار برند و به اغذية قابضه مثل مزورة معموله به خرفه و حماض و سماق و عصارة زرشک و مانند 
آن غذا سازند مسیحی گوید که هرگاه جگر را سوءمزاج حار عارض شود ماءالشعیر و آب بقول بارد مثل آب 
عنب‌الثعلب و کاسنی و خرفه و سکنجبین بدهند و تضمید کبد به صندلین و گل سرخ و کافور و گلاب و آب آس 
در خرقة کتان آغشته بر موضع کنند و هرگاه نیم گرم شود تبدیل نمایند و آب انار و ربوب بارد مثل رب غوره و رب 
ریباس و رب ترنج بنوشانند و این قرص زرشک بدهند عصارهةٌ زرشک ده درم تخم کاسنی مغز تخم خیار تخم خرفه 
هر واحد سه درم گل سرخ دو درم ریوند یک درم سنبل نیم درم اقراص سازند هر قرص یک منقال و یکی از آن به 
سکنجبین شکری و آب انار بدهند و اگر حاجت تلیین طبیعت افتد به طبیخ آلو و تمرهندی یا ترنجبین و خیارشنبر 
کنند و شیربنی‌ها و شراب و اغذیة حاره و اطعمة قویه و هر چه در آن مرارت و حرافت باشد ترک نمایند و آب 
کشک و کشک بنفشه و بقول بارده مسلوق به سرکه مثل کاهو و بقله یمانی و قطف و اسفاناخ غذا سازند و اقوی از 
این بیضة مسلوق به سرکه و مطیب به گشنیز تر و خشک و روغن بادام است و قوی‌تر از این گوشت دراج و ماکیان 
و ماهی رضراضی است و از فواکه که انار و سیب و به و امرود و انگور سفید رقیق است و از خارج به شكوفة انگور و 
گل سرخ و آس تر ضماد نمایند و اندکی روغن سفرجل و ساذج و مصطکی و سنبل‌الطیب در ضماد آمیزند سعید 
گوید که علاج سوءمزاج کبد حار به شرب ماءالشعیر و استعمال سکنجبین رمانی به آب سرد و نوشیدن شيرة تخم 
خرفه و آب انار به سکنجبین و خوردن آب تمرهندی و آلو بخارا به جلاب کنند و اگر حرارت ساکن نشود و قرص 
طباشیر به آب کاسنی و قرص کافور به ماءالقرع دهند و تبرید کبد به ضماد صندل و گلاب و آب حی‌العالم نمایند 
غذا سرد مثل کاهو و خرفه و کاسنی و مزورة غوره دهند و اگر قوت ضعیف گردد به چوزة مرغ به آب انار یا آب 
حصرم غذا سازند و اگر تابع سوءمزاج سعال باشد ماءالشعیر به روغن بادام بیاشامند و لعاب بهدانه به شربت 
خشخاش بنوشند و غذا مزورة ماش دهند و اگر تابع سوءمزاج تب باشد باسلیق از دست راست گشایند و اخراج خون 
حسب مساعدت قوت و سن و زمان نمایند و تبربد مزاج کنند سید و ایلاقی می‌نوبسند که اگر سوءمزاج حار بی‌ماده 


باشد تدبیر مزاج باید کرد به اشربة بارده مثل ماءالشعیر و ماءالقرع و سکنجبین ساده و آب گشنیز و آب عنب‌الثعلب 
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و شربت غوره و شربت ترنج و اسپغول و شکر در آب انار ترش و دوغ ترش صاف کرده و کشکاب به آب انار ترش 
آمیخته کسی را که حرارت سخت غالب بود سود دارد و ماءالشعیر سرطانی و طباشیر در آب سرد و آب خرفه با 
سکنجبین و شربت ریباس و مانند آن موافق بود و این قرص زرشک بارد جگر گرم را سود دارد و نسخة او همآن 
است که در قول مسیحی گذشت مگر مغز تخم کدو سه درم طباشیر پنج درم عوض ریوند و سنبل است و وزن گل 
سرخ پنج درم مرقوم شربتی دو مثقال به سکنجبین يا به آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب و شکر و اگر با سوء‌مزاج سده 
باشد یک درم بادیان در این قرص زیاده کنند و این فرص کافور با دوغ بدهند گل سرخ طباشیر صندل سفید هر 
یک سه درم تخم کاسنی تخم خرفه مغز تخم کدو تخم کاهو هر یک دو درم کتیرا یک درم کافور دو دانگ تانیم 
مثقال قرص سازند هر یک سه درم و اگر طبع نرم باشد این قرص طباشیر قابض با رب به یا آب کشکاب که از 
پوست جو پخته باشند بدهند تخم حماض گل سرخ طباشیر زرشک منقی هر یک پنج درم لک مغسول ریوند چینی 
هر یک یک درم زعفران نیم درم و اگر مریض را سرفه باشد در این قرص صمغ کتیرا نشاسته هر واحد یک درم 
رب‌السوس دو درم زیاده کنند و با شربت بنفشه بدهند و قرص دیگر در قول بوعلی سینا گذشت و ضمادات از 
صندل و آب برگ خرفه و آب کاهو و آب کدو و آب برگ مورد و موم صاف و روغن گل سازند و اگر طبع نرم باشد 
ادویه قابض در آن افزایند و آب خیار بادرنگ و آب کدو بگیرند و خطمی خشک سائیده بسرشند و روغن گل 
چکانیده بنهند و اسپغول به گلاب تر کنند و روغن چکانیده برنهند و غذا از گوشت دراج و بزغاله و گوساله به آب 
غوره و آب زرشک دهند و کسی را که تب باشد لحم نتوان داد اسفاناخ و برگ چغندر به اندک گشنیز تر پخته و 
سرکه و گشنیز خشک آمیخته سود دارد و از فواکه آلو بخارا و ریباس و توت شامی و مانند آن دهند و هر چه قابض 
بود بسیار نباید خورد محمد ابن الیاس گوید که علاجش تبرید کبد به اشربه و اغذية باردست و هر صباح جلاب از 
تخم کاسنی سه درم آلو بخارا ده عدد تمرهندی و شکر سفید هر یک ده درم یا ترنجبین دو درم بنوشانند و غذا 
ماءالشعیر که در آن سه درم تخم کاسنی پخته باشند بدهند اگر به آن تب باشد و اگر تب نبود مزوره از زرشک به 


شیر بادام و شکر پا از تمرهندی يا از اناردانه يا از آب لیمو به مغز بادام دهند و گوشت بچة مرغ اگر ضعف باشد و یا 
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هر صبح سکنجبین ساده ده درم به آب کاسنی بیست درم وبا آب هندوانه سی درم و شکر سفیده ده درم و يا آب 
خیار بیست درم با شکر سفید ده درم بنوشند و اگر به آن قبض شکم باشد تلیین طبع به مطبوخ فواکه یا ترنجبین 
و شیرخشت کنند و تضمید کبد به صندلین و آب کاسنی و آب خرفه و آب کدو نمایند و نفع می‌کند آن را قرص 
طباشیر ملین یک مثقال به سکنجبین ساده ده درم و آب کاسنی بیست درم یا قرص کافور یک مثقال به آب 
کاسنی بیست درم و تناول کاهو و خیار نافع است خجندی نوشته که تبربد به اشربة مثل شربت نیلوفر و بنفشه و 
سکنجبین شکری شربت غوره و شربت حماض به لعاب اسپغول و شربت ریباس و مانند آن به شیره تخم خیارین و 
قم هقی ماهتا با ماش با آب سس وا آب یالفاب شانته و اف دام سیر به درون باب 
انار یا زرشک به مغز بادام و از فواکه شفتالو و امثال آن دهند خضر گوید تبدیل مزاج حار به مبردات مقوبه مثل 
زرشک و صندل و گل سرخ و طباشیر و آب کاسنی به شکر نمایند و گاهی ضرورت به نوشیدن شيرة تخم خرفه به 
شربت انارین و خوردن خميرة ورد به شکر مکرر به آب نیلوفر و آب نارنج می‌افتد و اضمدة مبرده به صندل و گلاب 
و اغذیة مثل رمانیه به غیر کوفتن تخم او و حصرمیه و زرشکیه و عدسیه و ماءالشعیر به سرکه يا به زرشک ترش 
کرده و از بقول کاسنی و کاهو و گشنیز تر و اسفاناخ به کار برند و مص انار و ترشی ترنج و سکنجبین ساده نفح 
می‌کند و از هر چه مسخن باشد اجتناب کنند و اگر تابستان باشد در مواضع مهب شمال مسکن سازند و آب در 
مکان بسیار ریزند و به فواکه خوشبو سرد آرایش مجلس کنند و اگر احتیاج تلیین افتد به مثل آب نقوع آلو بخارا و 
مشمش به شکر شیرین کرده باید نمود و در نقوع گل نسرین و نیلوفر تازه اندازند و تضمید کبد به گلاب و صندل و 
قرص صندل نمایند طبری گفته که علاج سوءمزاج حار کبد اگر قوت اطاعت کند فصد و تبرید کبدست و تبرید 
بردو وجه بود یا آنچه به جگر رسد از غذا باشد یا دوا اگر صاحب او احتمال خوردن دوا و غذای بارد کند و اگر 
احتمال او به سبب فساد در معده نباشد و معدة او مانع از تغذیه به اشیای بارد و خوردن ادوية بارد باشد عدول از آن 
به سوی تضمید کبد به چیزی که مقوی اندک و معطر و مبرد آن بود باید کرد بالجمله اگر تب نباشد اغذية متخذ 


به آب غوره و سماق و زرشک و حماضیه و ریباسیه به چوزة مرغ رطب سرد کرده بخورند و اگر کبد متحمل امتلای 
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صاحب او یک بار نباشد تغریق غذا نمایند و اگر تب باشد بر مزورات زرشک و حماض و آب حصرم و غیره زیادت 
نکنند و از آنجه بر سبیل دوا دهند ماءالشعیر به سکنجبین ساده است اگر سرفه نباشد و نه در حلق خشونت و نه در 
معده سبب مانع بود و گاهی به ماءالشعیر جماز خشک و طلع خشک و گاهی عناب و سپستان می‌پزند و ببض اطبا 
در آب کاسنی بستانی یا بری مروق کرده جو طبخ می‌نمایند و جمیع اهل عراق در علاج این به ماءالشعیر امر 
می‌کنند و از این به سوی اشیای قباضة حامضة به خوف تضییق عروق و خشونت جرم کبد عدول نمی‌نمایند و آنچه 
مختار اهل بصره است مداوات او به سکنجبین و آب حصرم و شربت ریباس و رب حماض و مانند آن است ابوماهر 
به توسط میان این هر دو طریق ایما نموده پس آب کاسنی و طرخشقوق به سکنجبین ساده بنوشند و اگر این 
کفایت نکند این قرص بخورند گل سرخ تخم خرفه طباشیر تخم کاسنی تخم کشوث عصارة انبرباریس مغز تخم 
خیار تخم بادرنگ نشاسته صمغ عربی اجزای مساوی و مختلف به حسب حاجت پس زیاده کنند آن را که حاجت به 
سوی او بیشتر باشد و کم کنند به حسب قلت آن و گاهی در آن اندک کافور زیاده می‌کنند هرگاه مرد جوان و قوت 
صالح باشد و از آنچه ضماد آن می‌کنند برگ عصی‌الراعی و برگ اسپغول و برگ بارتنگ و برگ آس تر و آب سیب 
میخوش است همه راجع کرده بر کبد حار ضماد نمایند و گاهی ضماد می‌کنند چون انسان کم‌اشتها ضعیف‌القوه بود 
بدانچه مذکور شد مع کبک بغدادی بی‌نمک و اگر با آن اسهال باشد بدل ماءالشعیر آب سویق شعیر و بدل آب 
کاسنی رب سفرجل ساده و رب سیب ساده و رب حصرم و مزورة رمانیه و سماقیه دهند و این ضماد نمایند گل 
سرخ سه درم پوست به خوشبو پنج درم آس رطب سه درم قسب سفید دو درم کمک خشک بریان سه درم 
قصب‌الزریره دو درم همه را باریک سائیده به آب سفرجل مدقوق مع پوست سرشته پارچه بر هیثت کبد تراشیده 
بدان آغشته بر کبد گذارند و اگر تب و اسهال به سوءمزاج حار باشد نظر به اعراض تب نمایند و استدلال از آن بر 
جوهر او کنند و در تدبیر آنجه مقابل سبب موجب تب باشد زیاده نمایند بعده نظر کنند به سوی نوع اسهال اگر از 


نوع سبب موجب تب باشد مداوات آن سبب مداوات اوست و اگر مخالف سبب موجب تب بود از نوع جوهر کبد باشد 


پس در ضماد و دوا و غذا آنچه قاطع سبب اسهال باشد زیاده کنند متالش این است که اگر در اسهال خون یا چیزی 
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غسالة لحم تازه آید در آنچه علاج بدان می‌کنند گل ارمنی و قبرسی و مختوم و کهربا و ریوند و مانند آن زیاده 
کنند و در ضماد هرسه طین مذکور و طین قیمولیا و طرائیث و امتال آن افزایند و باید که در علاج اصلاح کبد حار 
به دوا و ضماد چیزی از روغن‌ها داخل نکنند و حرانیان رای می‌دهند که پوست سفرجل در روغن گل جوشانیده 
استعمال کنند و این رای ابوماهر نیست بهر آنکه او رای می‌دهد آنچه جالینوس رای داده که ارخای جوهر کبد به 
چیزی از ادهان نباید کرد و اگر ضرورت افتد به سوی آنها برای تسکین درد بدان اشیای خوشبو بارد قابض ضم 
نمایند و اهل جندنشاپور سفوف برای کبد حار ترتیب می‌دهند از برگ کاسنی خشک کرده و برگ طرخشقوق و 
تخم خرفه و برگ عنب‌الثعلب خشک و امر می‌نمایند که آن را سفوف کرده بر آن سکنجبین سفرجلی بنوشند و 
ضماد می‌کنند به صندل سفید در آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب و برگ و شاخ و گل و بیخ و حب او حل کرده و من 
آن را با سکنجبین می‌نوشانم و ضماد بدان می‌کنانم و نفع بین عاجل می‌کند و جمیع امراض کبد حار را صالح است 
عنب‌الثعلب و کاسنی و طرخشقوق و زرشک 

علاج امراض کبد از سوعمزاج بارد 

و آن ضعف جگر و وجع کبد و سوءالقنیه و استسقاست بهر تسخین کبد معاجین حار همچون فلاسفه و اطریفل 
کبیر بخورند و مطبوخ بادیان عنب‌الثعلب با گلقند عسلی و بادیان انیسون مصطکی جوشانیده گلقند عسلی داخل 
کرده بنوشند و اگر مرض قوی باشد همراه سکنجبین بزوری و قرص لک بیاشامند و ایضاً طبیخ نانخواه و کمون و 
انیسون و ماءالاصول و شربت اصول نوشیدن نافع و یا دواءالکرکم نه ماشه با عرق بادیان نه توله بخورند و از سنبل و 
بابونه و اذخر ضماد نمایند به گلاب و پا آفسنتین و سنبل و اذخر و قسط و سلیخه و گل سرخ و زعفران با روفن 
سوسن و ناردین آميخته بر جگر ضماد کنند و اغذية گرم مثل ماکیان و گنجشک و دراج و تیهو بربان و مطبوخ به 
نخود و زیره و شبت و دارچینی و خولنجان با نان دهند و دیگر معدلات مقوية حاره مثل نانخواه و کرافس و زرنب و 
صعتر و زوفای خشک و فقاح اذخر و نارمشک و اصل‌السوس و ربوند و مویز و ساذج هندی و دارچینی و قرنفل 


بادرنجبویه و حب‌الخضرا و زرنباد و حب‌الغار و قصب‌الزریره و غافث و عصارة آن و حب بلسان و قرفه و جوزبوا و لادن 
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و قاقله و بسباسه و بادام و پسته و فندق اکلاً و اذخر و ساذج و سنبل و سعد و مصطکی و زعفران و عود و حلبه و 
قسط و وج و افسنتین و عصارة آن و اشنه و اظفارالطیب و لک اکلاً و ضماداً و عرق دارچینی شرباً و آنچه در علاج 
امراض کبد از سوءمزاج بارد رطب مادی بیاید به کار برند اقوال حذاق شیخ‌الرئیس می‌فرماید از آنچه نفع می‌کند 
صاحبان مزاج بارد کبد را شربت افسنتین به سکنجبین عسلی است و گاهی منتفع می‌گردد بارد کبد به خوردن 
قرص افسنتین وقت خواب شب و بزور مسخنه معروفه شدیدالنفع است و کذلک نفع می‌یابند به استعمال شیر ناقةٌ 
اعرابی نه غیر با پنج درم تا ده درم شکرالعشر که اين تعدیل جگر و اخراج اخلاط بارد به اسهال و ادرار و تفتیح سده 
می‌کند و قوی‌تر از اين آن است که وقت خواب دواءالکر کم یا دواءاللک یا اثاناسیا يا دواءالقسط و زنجبیل مربی به 
آب کرفس قرص قسط و لک استعمال نمایند و بر نهار غافث و اسارون دو درم بخورند پس خمر برآن بنوشند واز 
مطبوخات مطبوخ قسط و افسنتین به روغن بادام شیرین دو درم و روغن پسته دو درم بنوشند و قوی‌تر از این آن 
است که به روغن ناردین و روغن بادام تلخ و روغن بیدانجیر ن را بنوشند و ایضاً این مطبوخ بگیرند بادیان تخم 
کرفس انیسون مصطکی هر یک دو درم پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر یک ده درم حشیش غافث آفسنتین 
رومی هر یک پنج درم لک قصب‌لزریره قسط شیرین و تلخ ریوند هر یک سه درم فقاح آذخر چهار درم در چهار 
رطل آب بجوشانند تا نصف بماند هر روز چهار اوقیه از آن به روغن پسته یک نیم درم و روغن بادام شیرین دو درم 
و وکام رم ای تیه هه ارم رت اهاط و تاه 
فیلفریوس با ضماد اکلیل‌الملک و ضماد متخذ از مثل قسط تلخ و سنبل‌الطیب و ناردین و وج و حلبه و مانند آن و 
این ضماد جیدست اشنه انبرباریس مصطکی اکلیل‌الملک سنبل‌الطیب بیخ سوسن گل سرخ مساوی در روغن 
مصطکی پخته صبح و شام نیم گرم ضماد نمایند و ایضاً فقاح اذخر حب بلسان مصطکی قردمانا حمامه هر واحد سه 
درخم صبر افسنتین فقاح افسنتین هر واحد شش درخم سنبل‌الطیب سلیخه هر واحد دو درخم ایرسابرگ 
مرزنجوش هر واحد هشت درخم اشق بیست و چهار درخم و صمغ بطم کندر هر واحد دوازده درخم موم یک نیم 


رطل روغن حنا به قدر سرشتن و ایضاً حماما اوقیه حب بلسان مقل قردمانا حنا مر کندر زعفران هر واحد یک نیم 
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اوقیه سنبل شامی دو اوقیه صمغ بطم شش اوقیه کندر ومقل را در شراب حل کنند و زعفران را در آن حل سازند و 
صمغ بطم در روغن ناردین بگذارند و ادوبة خشک را سائیده بدان شراب و روغن آمیزند و اندکی موم گداخته 
بياميزند و ضماد کنند و ایضاً بگیرند سفرجل آردجو و موم و مغز ساق گوساله و روغن گل و افسنتین و حنا و سنبل 
و زعفران و اسارون و ایرسا و قرنفل و اشق و مصطکی و علک‌الانباط و مقدار حار و بارد از آن به قدر حاجت مقرر 
کنند و مرهم سازند و اما اغذیه مغز نان گرم در شراب و در حندیقون ثرید کرده و لحوم خفیفه از لحم عصافیر و 
قنابر و دراج و کبک و بطون اوز و خصوصاً همه اینها بریان و قلایا مبرز و کرنب مطبوخ در آب به سه طبخ و مبرز به 
ابازیر مسخنه مثل دارچینی و فلفل و کمون و مانند آن و بر آن سداب مرغابی قطع کرده و احساء متخذ به مثل 
حلبه و لبوب حاره بخورند و گاهی در اغذية ایشان کاسنی و خصوصاً بسیار تلخ داخل می‌کنند و بعضی گفته‌اند که 
جاورس شدیدالطبخ ایشان را نافع است و نزد من این صواب نیست و اما نقل از فواکه و مانندآن مثل شاه بلوط است 
و مویز فربه و پسته خاصه و بعضی گفته‌اند که از پسته و بادام به سبب ثقل اینها بر معده اجتناب باید کرد به سوی 
قول او در پسته التفات نشایدکرد و لحم حلزون خصوصاً مبرز ایشان را نافع است و از شیر و ماهی و فواکه رطب و 
لحوم غلیظ اجتناب نمایند صاحب کامل گوید که هرگاه کبد را مرض از سوء‌مزاج بارد عارض شود باید که آن را 
قرص ریوند و قرص لک و قرص افسنتین و غیر آن از اقراص که ذکر خواهم کرد با سکنجبین عسلی و با عنصلی به 
قدر حاجت بدهند و تضمید کبد نمایند به ضماد صبر یا به ضماد اصطمخیقون و غیر آن از اضمدة مسخنه که وصف 
آن خواهم کرد و اگر اين فائده نکند ماءالاصول به دواءالکرکم یا دواءاللک یا روغن بادام تلخ با چیزی از اثاناسیا 
معمول به کبد گرگ دهند و گویند که جگر گرگ خشک کرده درم چون با ریوند بخورند اوجاع کبد حار و بارد را 
نفع دهد و تضمید کبد ناشتا به پارچه‌ای که در آب مطبوخ بیخ اذخر و فقاح او و سنبل و اسارون و نمام و 
مرزنجوش تر کرده باشند باید کرد و این قرص کبد بارد را نافع است مصطکی سنبل اسارون لک مغسول هر واحد 
سه درم گل سرخ چهاردرم انیسون دو درم عصارة غافث افسنتین رومی ریوند چینی هر واحد یک درم زعفران چهار 


دانگ همه را باریک سائیده ند آپ کرقس سرشته قرض به‌ وزن یک درم ثایک مفقال سازند و یک قرض یا 
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سکنجبین عنصلی و آب کاسنی تلخْ بدهند و آب کاسنی تلخ نافع اوجاع حار و بارد کبدست بهر آنکه در آن تلطیف 
به سب تلخی است و بدین جهت مفتح سددست و ایضاً گل سرخ شش درم زرشک سنبل‌الطیب مصطکی عصارة 
غافث اسارون هر واحد سه درم ریوند چینی زعفران هر واحد یک نیم درم اصل‌السوس لک مغسول هر واحد چهار 
درم آفسنتین رومی دو درم باریک سائیده به آب بادیان یا آب کرفس سرشته به وزن درم قرص سازند و یکی به 
سکنجبین بخورند و اگر سردی قوی باشد با آن پنج درم تا هفت درم می‌سوسن ممزوج به آب بنوشند و شرب 
می‌سوسن مفرد نفع می‌کند و این ماءالاصول کبد بارد را نافع است پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر واحد ده 
درم بادیان انیسون تخم کرفس هر واحد چهاردرم مصطکی سنبل‌الطیب هر واحد دو درم بیخ اذخر و فقاح او 
حشیش غافث افسنتین رومی حاشا جعده قصب‌الزریره هر واحد پنج درم لک منقی ریوند چینی قسط بحری فوه هر 
واحد سه درم مویز منقی بیست درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند صاف کرده چهل درم از 
آن گرفته روغن بادام شیرین و روغن بادام تلخ هر واحد یک درم بر آن چکانیده به اثاناسیا به قدر حاجت بدهند و 
اگر معذلک طبیعت قبض باشد در ادوية ماءالاصول هلیلة کابلی و تربد کوفته اضافه کنند و قبل نوشیدن آن قدری 
حب صبر بدهند که آن تلیین طبیعت و تسخین مزاج کند و این ضماد نافع برودت کبدست بابونه اکلیل‌الملک صبر 
سقوطری شیح ارمنی آفسنتین رومی هر واحد پنج درم مصطکی سنبل‌الطیب اسارون قسط سلیخه حب بلسان عود 
بلسان هر واحد سه درم زعفران دو درم همه را باریک سائیده به روغن سوسن یا روغن قسط يا روغن ناردین حسب 
حاجت موم سرخ در آن گداخته بياميزند و ضماد کنند و ایضاً بگیرند افسنتین رومی مصطکی بیخ اذخر سنبل صبر 
سقوطری صندل هر واحد چهار درم حب بلسان عود بلسان میعه سلیخه قسط عود خام سک هر واحد دو درم گل 
سرخ شش درم لادن یک نیم درم همه را باریک کوفته بيخته به روغن سوسن و موم سرخ به قدر حاجت سرشته بر 
کبد ضماد نمایند و اگر این ادوبه را به می‌سوسن پا به نضوح بسرشند نافع بود و غذا صاحب این علت را دراج و تیهو 
و نخود آب به زیت مغسول و زیره و شبت و دارچینی و خولنجان یا مطنجن برآن شراب ریحانی پاشیده دهند و اگر 


نان مبلول به شراب ریحانی بخورند نافع باشد و شراب و حندیقون بنوشند و از بقول نعنع و کرفس و بادیان و 
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بادرنجبوبه و مانند آن مفید بود مسیحی در سوعمزاج بارد کبد نوشته که اگر در اینجا انطلاق طبیعت و انتفاخ 
اجفان و اطراف باشد این فرص بدهند سنبل‌الطیب عصارة غافث مصطکی عصارة افسنتین بادیان انیسون هر واحد 
دو درم ریوند ده درم قرص سازند هر واحد به وزن یک مثقال و هر روز یکی با سکنجبین عسلی بدهند و تضمید 
کبد به سنبل‌الطیب مصطکی و سعد و اذخر و قصب‌الزربره و زعفران و مر و مصطکی به شراب نمایند و اغذية غلیظ 
و بارده ترک کنند و اگر کفایت نکند این قرص بخورند لک ریوند هر واحد سه درم سنبل تخم کرفس نانخواه 
مصطکی اذخر ابهل مغز بادام تلخ قسط فوه عصارة غافث افسنتین اسارون جنطیانا هر واحد یک نیم درم فرص 
ساخته یک منقال به این ماءالاصول بخورند پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر واحد ده درم بادیان تخم 
کرفس هر واحد پنج درم سنبل گل سرخ هر واحد سه درم در دو رطل آب بجوشانند تا دو ثلث رطل بماند صاف 
کرده به قدر سی درم با قرص بنوشند مصنف حاوی صغیر گوید که هر صبح جلاب از بادیان سه درم و گلقند عسلی 
ده درم بنوشند و غذا مزورة نخودآب و مغز قرطم بلحوم چوزة مرغ و کبک و تیهو بخورند و این دوا مسخن کبد و 
مدر بول است سنبل‌الطیب مصطکی تخم کرفس اذخر انیسون مغز بادام تلخ قسط بحری هر واحد دو درم عصارة 
غافت فلفل زنجبیل هر واحد نیم درم کوفته بیخته قرص سازند و یک درم به این ماءالاصول بخورند بیخ کرفس بیخ 
بادیان هر واحد ده درم تخم کرفس بادیان انیسون هر واحد چهار درم بیخ آذخر حشیش غافث حاشا جعده هر واحد 
پنج درم مویز منقی بیست درم همه را در سه رطل آب بپزند تا به یک رطل آید صاف نموده سی درم از آن بنوشند 
و اگر به آن اسهال مفرط باشد بگیرند حب‌الرشاد تخم ریحان صمغ عربی هر واحد یک درم بریان کرده در گلاب 
آميخته بخورند و غذا قلایا متوبله مبرزه و گرتاج تیهو یا دراج یا کبک بخورند و این قرص وجع کبد بارد و سوءمزاج 
آن را نافع است افسنتین رومی ریوند چینی هر واحد سه درم گل سرخ چهار درم سنبل‌الطیب اسارون لک مغسول 
هر واحد درم کوفته بیخته به آب کرفس سرشته قرص سازند شربتی یک مثقال یا بگیرند سکنجبین عنصلی ده درم 
و در آب گرم حل کرده بنوشند و غذا مزورة از زیرباج معمول به لحوم تیهو یا دراج و این قرص نیز این علت را نافع 


است لک مغسول اصل‌السوس تخم کاسنی هر واحد چهار درم سنبل اسارون عصارة غافث زرشک هر واحد سه درم 
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ریوند چینی بادیان هر واحد یک نیم درم گل سرخ شش درم زعفران نیم درم باریک سائیده به آب بادیان قرص 
سازند شربتی مثقال با سکنجبین بزوری ده درم و تضمید کبد به این ضماد نمایند بابونه اکلیل‌الملک سنبل‌الطیب 
قسط تلخ سلیخه هر واحد سه درم باریک سائیده به روغن سوسن با روغن قسط یا روغن ناردین آمیخته ضماد 
نمایند مولف شفاءالاسقام می‌نوبسد که در بارد شربت پوست بیخ کاسنی به قرص آنبرباریس ریوندی و جلنجبین یا 
شربت دینار به شربت اصول شراب ریحانی اگر برد مستحکم باشد والا شراب رقیق به شکر کافی است و شم ادوية 
خوشبو مثل سنبل و قرنفل و زعفران استعمال نمایند مویز با تخم و دارچینی و آب کاسنی به عسل و نفس کاسنی 
به عسل و اغذية مثل قلایا و مطنجنات و مشویات از لحوم خفیفه مثل گوشت ماکیان و بچة آن و غیره مبزر و ترب 
مفتح سدد و کبدست و مویز با تخم مقوی و مسمن آن است و کذلک پسته و نانخواه جگر را خیلی نافع و در اغذية 
ایشان کاسنی غیرمغسول و بادام استعمال کنند و زیرباج غذای مشترک است اوجاع کبد حار و بارد را حسب میل به 
حلاوت و حموضت و طعام متخذ از مویز و اناردانه به غایت مفید طبری گوید که طبیب از سوءمزاج بارد کبد حذر 
کند بهر آنکه شی غریب برای کبدست چه مزاج اصلی او حار رطب است و چون بارد گردد در جوهر خود متغیر 
شود و تغیر در جوهر موّدی به فساد افعال طبیعی او می‌گردد و از آن احاطة او مر غذا و خون را فاسد می‌شود و 
جوهر دم متغیر می‌گردد پس رقیق بارد می‌شود و موّدی به استسقای لحمی می‌گردد و علاجش این است که اگر 
سببی مانع نباشد شراب صرف خوشبو بنوشند و اصلاح غذا و میل او بدانچه مسخن باشد مثل لحم سرخ به زیت 
بریان و ماءاللحم که به افادیه مثل دارچینی و قرنفل و قاقلة صغار و مانند آن خوشبو کرده باشند و این ضماد نمایند 
عنبر مصطکی سنبل ناردین قصب‌الزربره طالیسفر کوفته بیخته بر دو وجه ضماد نمایند يا به روغن ناردین يا روغن 
بلسان مخلوط کرده بر پارچه مقطوع بر هیئت کبد مالیده و با موم روغن به روغن ناردین ساخته ادوية مخلوط 
نموده به دستور بر جگر نهند و درین باب روغن معروف به روغن اشهب استعمال کنند و آن این است بگیرند روغن 
یاسمین روغن خیری و در ان این افاویه بجوشانند سنبل قرفه قرنفل جوزبوا دارشیشعان قاقلة صغار و کبار و زرنب 


مصطکی و عنبر بعده روغن صاف کنند و ثفل را بسایند باریک و بر آن روغن باز اندازند و مثل ربع آن روغن به آن 
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خالص داخل کرده در دیگ مضاعف به آب گرم باز بجوشانند و سرد کرده این روغن در کبد بارد استعمال کنند و 
اگر به این ادهان اشیای قابضه و خوشبو اضافه نکنند استعمال او در کبد جائز نبود بهر آنکه روغن مرخی جوهر 
کبدست و بالجمله باید دانست که در تسخین دماغ و در تبرید جگر و قلب و در تسخین فم معده در تبربد و 
تسخین آنیین و در تبرید طحال عندالحاجت مبالغه نکنند بهر آنکه این اعضای شریفه در اصول افعال کثیرالافتقار 
و محتاج به دوام فعل‌اند پس هرگاه اکثر از آنچه واجب است سرد یا گرم شوند ضرر به افعال اين اعضا رسد و موّدی 
به فساد می‌شوند که تلافی آن دشوار گردد و از آنچه در کبد بارد استعمال کنند و برای او از آن فائق یافته نشد 
تریاقی است که حرانیان برای اوجاع کبد ساخته‌اند و تریاق کبیر نیز نافع است و معجون متخذ به جگر گرگ و آن 
اثاناسیاست نیز برد کبد را نافع است و هرگاه سببی مانع برد را نباشد چیزی موافق‌تر از شراب کهنه نیست و شرب 
او به اعتدال باید و ابوماهر شرابی برای برد کبد ساخته و اگر مانعی می‌نمود استعمال آن می‌نمود و آن این است که 
بگیرند راسن خشک قوی‌الحرارة آمیزند و در اصحاب کبد بارد استعمال نمایند و اگر برد کبد با اسهال باشد این 
قرص دهند قرظ طرائیث هر واحد دو درم شاه بلوط جریش کرده بریان نموده سه درم همه را سائیده مثل آن دقاق 
کندر آميخته قدری از آن بخورند و اگر قاروره حار باشد دلالت کند بر آنکه سبب فاعل اسهال غیرسبب برد کبدست 
ماش مگ و وتات واگ کیت اسان کف فد مک میا اما کرو هیلاع 
کند بر آنکه سبب فاعل اسهال سبب برد کبدست پس بر مداومت کبد اقتصار نمایند و در ضماد کبد ادوية 
شدیدالقبض زیاده کنند و در آن چیزی از ادهان استعمال کنند و هرگاه با برد کبد تب باشد نظر به سوی سبب 
تاعای قب یی ماک کت خی یی فد اه ارات و این کل وه کرسیب فان سیب 
برد کبد باشد قصد قطع سبب تب کنند و از اسخان کبد غافل نشوند بلکه دوا مرکب از مسخن کبد و قاطع سبب 
تب به عمل آرند و میان ضرر کبد و ضرر تب نظر کنند پس اگر ضرر برد کبد بیشتر باشد عنایت به اسخان آن اوفر 
و اکثر نمایند و اگر ضرر تب اکثر باشد عنایت به مداوات قطع سبب آن بیشتر باشد 


علاج امراض کبد از سوعمزاج یابس 
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ان ضعف جگر و وجع کبد و استسقاست به هر ترطیب مرطبات معروفه از اغذیه و بقول و اطلیه و ضمادات و 
اشربه به کار برند و میل به آنها به سوی اعتدال يا حر یا برد و به قدر حاجت کنند مثلاً لعاب اسپغول و شيرة تخم 
خرفه با شربت نیلوفر و خشخاش بیاشامند و يا عرق گاوزبان و بید ساده هر یک هفت توله با شربت نیلوفر چهار توله 
بدهند و ماءالجین نعم‌المرطب است و شیر بز و خر کثیرالمدح است و برگ عنب‌الثعلب تر را خاصیت عجیب است 
در ترطیب جگر و ماءالشعیر به روغن بادام نافع بود و ماءاللحم نیز مفید و شيرة تخم خیارین و مغز تخم کدو نیز 
نافع و قیروطی از آب کدو و آب برگ خرفه و کاسنی و کاهو به روغن بنفشه و کدو و بادام و موم ساخته بر جگر طلا 
نمایند و يا گل کاسنی و نیلوفر هر یک دو توله به شیر بز ضماد کنند و اغذية مرطبه مثل مغز سر حلوان و باقلا 
مقشر و کشک شعیر مقشر و بقول مرطب مثل اسفاناخ و برگ کاهو و برگ خطمی به روغن بادام دهند و یا شوربای 
بچة بز يا برنج بدهند و کدو با گوشت بزغاله مفید ماهی تازه سودمند اگر هر صباح حربرة آب سبوس و نبات و 
روغن بادام بنوشند بهتر باشد و از اشربه و اضمده که اصحاب دق را بدان علاج کنند اختیار نمایند لیکن در آن 
دوای قابض و خوشبو برای تقویت جگر مخلوط سازند و باید که در ترطیب افراط نکنند تا به سوءالقنیه و ترهل و 
ای ای اتید قران یا ماس یی یه که انبم ای اه اد مس وه اف 


حملان یا جدی نمایند و به خوردن مسکه با شکر و نوشیدن شیر 


امر کنند و بر ترطیب بدن تحریص نمایند و در 
علاج آن اهمال نکنند والا آمر مفضی بدق گردد ایلاقی گوید که علاج این دشوارست و محتاج به تدبیر مرطب باشد 
و آب انار شیرین به روغن بادام و ماءالشعیر و آب گندم و روغن بادام و زرده بیضه نیم‌برشت و ماءالقرع و آب 
هندوانه و ماءالخیار و لعاب اسپغول باید داد و اگر احتیاج به چیزی معتدل باشد لعاب تخم ریحان ماءالجبن و پنیر 
تازه و شیر تازه با شکر وگوشت بزغاله دهند و آنچه برای مرض شیخوخی مذکور گردد سودمند بود و آب ممزوج به 
جلاب يا آب انار شیرین بنوشند ابن الیاس گوید که هر صبح جلاب از شربت نیلوفر و شربت خشخاش و شربت 
بنفشه پا شیرة تخم خرفه یا شکر سفید بدهند و غذا حسوء نشاسته گندم و مغز بادام و شکر سفید با مزورة کدو به 


گوشت جدی یا با کارع جدی دهند و یا هر روز دماغ جدی بگیرند و با نان سمید بخورند یا مزورة ماش و اسفاناخ و 
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کدوی تر و ملوخیا به روغن بادام و یا ماهی کوچک هاربا با رضراضی بدهند و تضمید کبد به قیروطی و روغن بنفشه 
و روغن کدو و آب کاسنی و آب کدو و موم صاف نمایند طبری گوید که سوء‌مزاج یابس کبد سریع‌الزوال است تا 
وقتی که مستحکم نگردد به دو سبب یکی آنکه سریع‌الانفعال است مر حرارت را و کذالک برودت را و هر گاه کبد 
بارد گردد به سوی ترطیب آقرب از یبوست بود و هرگاه گرم گردد به سوی قبول ترطیب قریب‌تر باشد و سبب ثانی 
ان اتتت کهستاراک آن مه انش اک گرم ید اعنمال مایت ده ترظیت گنف واگ غراهته خرطیب یه وان 
نتم بعه از ان یی نارهت یب ان تایه بسن که ام که اک 
محتاج به برودت بود و اگر خواهند ترطیب نمایند پس ترک کنند اگر مستغنی از تسخین و تبرید باشد و علاج این 
نقل مریض به سوی بلد رطب است و اقتصار بر اغذية مرطبه مثل دماغ جدی و ماکیان جوان و باقلای مقشر مطبوخ 
به روغن بادام و کله پایچه جدی مطبوخ در تنور با جو مقشر و از بقول کاهو و کاسنی تازه سرمق و بقل یمانی شاخ 
خرفه و مانند آن و از ادوبه شربت خشخاش و خشخاش رطب و یابس استعمال آبزن و از شراب شراب رقیق ممزوج 
که سفیدرنگ رقیق‌القوام بود و حدیث نباشد و از آنچه تضمید مثل این کبد می‌کنند تخم خرفه است و آن را سوده 
به لعاب اسپغول مخلوط سازند و پارچه آلوده بر جگر نهند و بعضی اهل حران چون مانعی نمی‌بود اسفنج را در شیر 
زنان آغشته بر مثل اين کبد می‌نهادند و خیلی نفع ظاهر می‌شد و ایضاً معالجة اين در نوع سوء‌مزاج حار یابس و 
بارد یابس نیز بیاید و از آنچه برای اين مزاج استعمال می‌کنند حقنه به روغن بنفشه و آب کشک جوو آب حلزون 
است بگیرند از کشک یک کف و از حلزون کف کبیر و هر دو را در دیگ بحوشانند تا مهرا شود پس آب او صاف 
کرده بر آن روغن بنفشه انداخته خوب ممزوج نموده حقنه کنند که این به غایت مرطب است و استعمال این نشاید 
مگر آنکه ببس به نهایت باشد و بر ساتر کیفیات کبد مستولی بود چون مانع نبود و در جگر حرارت معتدل باشد در 
خوردن فواکه رطب مثل امرود و شفتالو و علیق و انگور سفید که شیرینی او مفرط نشده باشد و آلو شیرین و 
میخوش و تربز کم‌شیرین و مغز خیار و بادرنگ باک نیست و اگر حرارت کبد ضعیف ناقص از اعتدال باشد صاحب او 


چیزی از این فواکه استعمال ننمایند که آن مورث ورم کبد و سدد خواهد شد و اسهال کبدی یابس مزاج جگر کمتر 
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حادث می‌شود و اگر حادث شود و قطع آن سهل بود بهر آنکه جوهر کبد یابس مزاج به سوی عفونت و سخافت 
متغیر نمی‌شود و آنچه از اسهال حادث می‌شود فضول می‌باشد چون منقضی شود منقطع گردد اگر در آن خطا واقع 
نشود 

علاج امراض کبد از سوعمزاج رطب 

و آن ضعف کبد و سوءالقنیه و استسقاست بهر تجفیف طبیخ انیسون و مصطکی و اصل‌السوس و بادیان با سکنجبین 
بزوری و دواءالکرکم دهند و اطریفل کبیر و جوارشات گرم حسب حاجت به کار برند و خبث مطبوخ کثیرالنفع است 
و پا ماءالعسل نیم پاوٌ نیم‌گرم بنوشانند و از مویز و سعد هر دو برابر ضماد کنند و غذا شوربای گنجشک به نان سازند 
و دیگر اغذیه منشفه مجففه مثل گوشت کبک و تیهو و دراج به قرنفل و دارچینی و قاقله و زعفران خوشبو ساخته و 
مثل مصوص و قلایا متوبله و کروناج دهند و رباضت و تقلیل غذا و آب و ترک طعام شب کنند و ماء‌العسل بنوشند و 
از البان اجتناب نمایند و هرچه در ابتدای استسقا به کار آید به عمل آرند و باید که در تجفیف مبالغه نکنند تابه 
ذلول مودی نگردد و به قول جالینوس و اعلاج این تهادن ننمایند که چون این سوءمزاج طول کند مفضی به استسقا 
گردد اقوال اطبا سعید گوید اگر سوءمزاج رطب باشد آبی که در آن عود و مصطکی و پوست بیخ درخت غار و 
انیسون جوشانیده باشند بنوشند غذا نخودآب و یا زیرباج دهند و اگر رطوبت کثیر باشد قدری دواءالکرکم با 
سکنجبین عسلی بدهند و اگر قوت ضعیف گردد به کبوتربچه غذا سازند و شراب کهنه صرف بنوشند و در امر او 
ال یه کول ام ی تایه ام مسبت این الیامی و سای هه کش سم خلان ]ترا 
و تخم کرفس و اصل‌السوس هر واحد سه درم و گلقند عسلی ده درم با سکنجبین بنوشند و غذا نخودآب گوشت 
دراج و يا بچه مرغ به مغز قرطم و دارچینی یا قلایای متوبلة مبزره بخورند و یا هر صباح جلاب از گلقند عسلی ده 
درم و آب بادیان سبز ده درم بنوشند و اطریفلات بخورند و اين دوا نافع است خرنوب نبطی بادیان تخم کرفس هر 
یک سه درم سنبل‌الطیب پنج درم ادویه را کوفته بيخته در آب بادیان یا آب کرفس سرشته یک مثقال با سکنجبین 


بزوری دهند و غذا زیرباج به لحوم تیهو و کبک و دراج بخورند طبری گفته که سوءمزاج رطب کبد اگرچه 
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سریع‌الزوال است لیکن عظیم‌الخطرست اما سرعت زوال او به سبب انفعال او از حرارت و برودت است و چون رطوبت 
سریعالانفصال بود سریع‌التغیر باشد و سریع‌التغیر و سریع‌القبول برای آن باشد که طبیب بدان مقابلة او نماید بهر 
آنکه اگر اراد تسخین او کند حرارت را به سرعت قبول نماید و چون حرارت قبول کرد ازالٌ رطوبت سهل گردد و 
چون محتاج تبرید باشد برودت را به سهولت قبول کند و چون برودت را قبول کند تجفیف او سهل شود و بهترین 
چیزی که بدان تدبیر او نمایند اقتصار به اغذية ناشفه است مثل قلایای محرقه به لحوم حملان و شراب کهنه چون 
انم اد اه رام ااضام اه که کی وی ال ام اه خی بر یو که تانب 
رطوبت کبد نمایند سرعت جمود خون صاحب او در گرما و سرما هنگام فصدست و استسقا در علاج این مزاج عند 
ذکر مزاج حار رطب و بارد رطب خواهم کرد 

علاج امراض کبد از سوءمزاج حار رطب 

آن ضعف جگر و وجع کبد وتبثر کبدست در ساذج هرچه در سوءمزاج حار و رطب مسطور شد هر دو حسب 
اتت بر کب شاه تال انس و اگرسافی باه سک با سل ات رانست کن واگ فقس مات باق 
تانب قایی بای ۵ کاستی یارتیو کف تک باه بای کین ماف ان اه نیو خاش 
و پالک با نان دهند و بعد سه چهار روز تلیین طبع به طبیخ هلیله و مغز خیارشنبر و پا نقوع تمرهندی و آلو بخارا و 
ترنجبین و مغز فلوس و مانند آن کنند بعده هر تعدیل شيرة تخم کاسنی و خرفه با سکنجبین و یا قرص طباشیر به 
آب سیب و شربت حماض بدهند و آرد جو و عدس و فوفل و صندلین و گل سرخ هر یک یک توله به آب کدو و 


خیار و بادرنگ سرشته ضماد کنند و غذا آش جو با شربت نیلوفر دهند و آنجه در صداع دموی مذکور شد در اين جا 


هم مفیدست شیخ می‌فرماید مبروداتی که درآن قدری قبض و نشف باشد از اغذیه و ادویه استعمال کنند و اگردر 
ایتها موان بود ایضا انحهیة لطت از باشت و اگرحه در ان قشف قبوه.مخل ماءالحین و شکر عیرزه اسعمال تمایته: 


بگیرند عصارةٌ شجر عنب‌الثعلب و کاکنج به قدر پنجاه یا چهل با دو مثقال صبر سقوطری و کمتر از آن برای ضعیف 


و یا نصف منقال ایارج یا دو استار خیارشنبر در سکرجة آب بالات با اب کاسنی حل کرده و یا خیارشنبر تنها 
۳۱ 


1220 0 24 


در آب کاسنی یا آب بادیان و آب عنب‌الثعلب جرجانی و ایلاقی می‌نویسند: مزاج خون گرم ترست و تولد او در جگر 
بهر آنکه مزاج جگر نیز گرم و ترست بدین سبب این مزاج جگر را مزاج غریب نیست بلکه طبیعی است لیکن اگر 
افراط کنند علامات غلبةّ دم پدید آید و در بدن و خصوصاً در جگرگرانی آرد پس اول رگ با سلیق زنند و شربت 
عناب و سکنجبین ساده و شربت ریباس دهند و تنقیه به ماءالجبن و آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی و خیارشنبر باید 
کرد و اگر یک درم ایارج فیقرا و پانزده درم فلوس خیارشنبر یا بیست درم در آب عنب‌الثعلب حل کرده دهند صواب 
باشد و طعام طفشیل و کاهو و سمافیه و زرشکیه فرمایند گیلانی گوید بدانند که در این علت صاحب او 
کثیرالحمیات به سبب اسراع عفونت به سوی حرارت و رطوبت و تعفن جوهر خون او می‌باشد پس اگر آن را قیام 
کبد به هم رسد جوهر کبد به سرعت تحلیل گردد و علاجش فصدست اگر ممکن باشد والا حجامت کنند و تقلیل 
غذا و صوم اختیار نمایند و اغذية سرد خشک مثل حموضات به مانند رمانیه و سماقیه و عدسیه و جاورسیه تناول 
کنند و اگر در آنجا امساک طبیعت باشد آپ انارین به شحم افشرده نیم رطل يا بیست درم شکر و با خیارشنبر در 
آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب مالیده بنوشانند و اگر به دوای قوی‌تر حاجت افتد مطبوخ هلیله بدهند و یا گیرند آب 
عنب‌التعلب و کاکنج به قدر پنجاه درم به اندک اپارج فیقرا دهند و اطریفل صغیر به شکر ساخته نافع است خجندی 
گوید که اگر سوءمزاج دموی باشد فصد باسلیق ایمن کنند و اگر ابطی گشایند بهتر باشد چون قوت و سن و زمان 
مساعدت کند و اشربة مطفیه که در صفراوی بیاید و سکنجبین به آب سرد بنوشند و به ماءالشعیر مخلوط که‌با 
تقویت تبرید کبد و عسل و جلای او جمع گردد و آب کاسنی بستانی از انفع ادوبه برای حرارت کبدست یا 
سکنجبین بنوشند و آب تمرهندی به شکر طبرزد و عصارة خرفه به شربت انار و آب انار به شحم آن مفید و بالجمله 
علاجش قریب از صفراوی است خضر گوید: که اگر غلبة خون باشد فصد باسلیق نمایند از جانب محاذی جگر و 
آب‌های بعض به قول مسکنه مثل آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب يا ماءالقرع و آب انار بدهند و برای تلیین خیارشنبر 
و شیرخشت به آب عنب‌الثعلب بنوشند طبری گوید که روفس کبیر از بعض ادائل ذکر کرده که مزاج حار رطب 


جگر را سوءمزاج کبد نمی‌گویند و این کلام قابل التفات نیست بهر آنکه از فساد مزاج خروج و از اعتدال اراده 
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می‌کنند پس هر کیفیت که از اعتدال مطلق یا از اعتدال خاص خارج گردد آن سوءمزاج است که ضرر رساند و 
کلام ما در حرارت و رطوبت فقط نیست بلکه کلام ما در زیادت حرارت برمقدار واجب است و علاجش مقابله به 
اغذية بارد یابس است و کذلک تنقیه به هلیلة کابلی و افسنتین و افنیمون و مانند آن و موافق‌ترین اشیا در معالجة 
فصد باسلیق است و تضمید کبد او به ضماد بارد یابس خوشبو مجفف مثل قنب و کعک و آس و جلجلان و صندل 
سرخ و اندک کافور و پوست بهی و آب او و برگ انبرباریس و مانند آن باید کرد و اگر اسهال حادث گردد در ضماد 
قرظ و طراثیث و عدس و قشار کندر زیاده کنند و حسب قاروره او و آنچه مقابل سبب موجب باشد لازم گیرند 
مثالش این است که اگر قاروره سرخ باشد و اسهال کبدی حادث گردد به آب سویق که در آن با جو اناردانه بربان و 
خشخاش بریان و جفری خشک پخته باشند لزوم نمایند و غذای او کعک مبلول بعد بربان کردن او که بر آن بادام 
بریان انداخته باشند باید کرد و اين اسهال را دفعةً قطع نکنند بلکه قطع مع اصلاح مزاج کبد او نمایند و صاحب او 
شراب کمتر خورد و اگر بخورد بسیار کهنه نباشد و نه حدیث غلیظه بود و بادام نافع به مثل این مزاج است وشاه 
بلوط و عناب و بهی و امرود قابض و هر چه در آن قبض به غیر تولید ریاح باشد نافع مثل این مزاج است و اگر 
صاحب او در ماکول و مشروب بر تقلیل مفرط مانع از حرکت که انسان به سوی آن محتاج است اقتصار نکند و با 
طبیب از مراعات این مزاج تساهل کند امن نباشد از فساد جوهر کبد آن و تعفن او پس یکی از دو امر پیدا گردد یا 
اشفا خی با ال کته تشه فا اک هلاک رده پین واعت اس که زر تاعات از بسک رقم از 
اقتصار در ماکول و مشروب و مراعات استفراغ موافق و استعمال چیزی که حرارت و رطوبت جگر کم کند از اغذیه و 
ادویه و فصد غافل نباشد 

علاج امراض کبد از سوءمزاج حار یابس 

آن ضعف جگر و وجع کبد و ورم جگر و تبثر کبد و اسهال کبدی است در ساذج هر چه در سوء‌مزاج حار و یابس 
مفرد گذشت حسب حاجت به کار برند و در مادی به مسهل صفرا یا مطبوخ فواکه با ریوند چینی و خیارشنبر تنقیه 


نمایند و پا شربت ورد مکرر و شیرخشت و ترنجبین و تمرهندی با مغز فلوس و بدون آن در آب کاسنی سبز و 
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عنب‌الثعلب سبز حل کرده روغن بادام داخل نموده بدهند و گاهی این ادویه در نقوع یا مطبوخ بارد حل کرده 
می‌دهند و هرچه در دموی گذشت سوای فصد به کار برند و نزد ضرورت فصد نیز جائزست و یا تنقية بدن به 
مطبوخ هلیله و تمرهندی و یا نقوع آلو کنند و ضماد به تراشة کدو و خیار و برگ خرفه و عنب‌الثعلب هر یک نیم 
توله صندل سفید گشنیز خشک تخم کاسنی فوفل هر یک هفت ماشه در گلاب سازند و شيره مغز تخم کدو و تخم 
خیارین و مغز تخم تربز هر یک نه ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شربت نیلوفر چهار توله اسپغول نه ماشه دهند و 
همین نمط سه چهار روز داده جهت تعدیل قرص زرشک سه ماشه و شربت لیمون یک توله بلیسانند و عرق فواکه و 
زرشک و صندل هر یک سه توله شربت آنارین سه توله دهند و غذا کدو و خیار که به ترشی انبه ترش کرده باشند و 
يا پالک یا برنج خورانند و به جای آب بر عرق کاسنی و گلاب اکتفا نمایند و بعد اصلاح بدن غذا بجة مرغ به آب انار 
دهند و به قول جالینوس اگر در اینجا قبض باشد سفوف بنفشه سه درم به آب عنب‌الثعلب و اگر لین باشد قرص 
طباشیر قابض به رب به دهند و اگر سعال نیز باشد با حب سعال بدهند بوعلی سینا می‌نویسد که صاحب او اغذية 
بارد و رطب و بقول بارد رطب و خصوصاً کاسنی استعمال کند و از آنچه در آن برودت و قبض شدید باشد اجتناب 
نمایند و آنچه بسیار نافع است شیر خرست که از آن ضعیف تا هفت استار به اندک شکر طبرزد و غیرکثیر بنوشند و 
قوی تا ده استار بیاشامد و مراهم و اضمدة بارد رطب به عمل آرد و با وجود این همه در ترطیب مبالغه نباید کرد که 
از آن ارخا به هم رسد و باید که از ابزار وزیره و توابل و پسته بسیار اجتناب کند و اما پستة اندک مضرت نمی کند 
به مناسبت و از لحوم غلیظ و اعضای غلیظ از لحوم جید مثل کبد و طحال احتراز کند ایلاقی و جرجانی گویند که 
اگر سوعءمزاج با ماده باشد اول استفراغ به مطبوخ هليلة زرد و آلو سیاه و خرمای هندی و شیرخشت کنند و آب 
لبلاب یا آب عنب‌الثعلب با آب کاسنی به فلوس خیارشنبر و شکر مسهل لطیف است و ماءالجبن با سفوف هلیله و 
شیر شتر نیز با سفوف هلیله آن را که تب نباشد دادن صواب باشد روز اول چهل درم ماءالجبن به سه درم سفوف و 
روز دوم شصت درم و هر روز بیست درم زیاده کنند تا روز هفتم و نسخة هر دو سفوف هلیله همآن است که در 


سوءمزاج حار در قول مجوسی گذشت و به قول جرجانی بعد تنقیه شیر خر و شکر دهند و در کشکاب کدوی تر 
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پخته با روغن بادام و بنفشه و نیلوفر و ماءالقرع به آب انار ترش آمیخته و آب هندوانه و ماءالخیار و لعاب اسپغول با 
شکر و طعام قلية کدو خیار و سماق و کاهو اسفاناخ و کشک جو و بیضه مرغ نیم‌برشت با زرده و سفیده با روغن 
بادام و شکر دهند ابن الیاس گوید که اگر سوءمراج کبد با مادة صفراوی باشد باید که اسهال به این مطب‌وخ نمایند 
سنای مکی بنفشه هليلة زرد هلیلة کابلی گل سرخ هر واحد پنج درم نیلوفر تخم کاسنی هر واحد سه درم آلو بخارا 
عناب هر واحد بیست عدد تمرهندی بیست درم تخم کشوث سه درم در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید 
و در آن خیارشنبر پانزده درم و ترنجبین بیست درم مالیده صاف کرده سحرگاه بنوشند و کبد را به صندل سرخ و 
سفید و آرد جو و بنفشة نیلوفر گل سرخ هر واحد سه درم کافور ریاحی نیم دانگ کوفته بیخته به آب کاسنی و آب 
ما ای اه با آب کم سوه شاه ویو کید اسان ات شیم جات از ففم کازییی سد 
درم و بنفشه پنج درم و شکر سفید ده درم و ترنجبین ده درم بنوشند و غذا مزورة ماش به مغز بادام و اسفاناخ یا 
کدو تر دهند و اگر به آن اسهال باشد هر صبح قرص طباشیر قابض یک مثقال به رب به یا رب آس يا رب سیب هر 
چه از این حاضر باشد ده درم بدهند و مزورة ماش مقشر بریان و مغز بادام مقشر بربان به لحم ماکیان سازند و این 
ضماد به کار برند صندل سرخ و سفید فوفل رامک اقاقیا گلنار جفت بلوط هر واحد سه درم کوفته بیخته به آب 
بارتنگ و به آب عصی‌الراعی یا آب لف انگور سرشته ضماد بر معده نمایند و غذا مزورة سماق و مفز بادام بربان و 
اندک شکر سفید و يا مزورة زرشک و مغز بادام دهند و این قرص نافع حرارت کبد و لهیب در آن است زرشک ده 
درم گل سرخ و طباشیر هر یک پنج درم سائیده به لعاب اسپغول قرص سازند و دو مثقال به سکنجبین ساده ده 
درم بخورند خجندی گوید که اکر ماده صفرازی یاشه آسهال به مطبوخ هلیلا زرد و غیرانکه در قول ایلافی عذهث 
کزخی فیرش با مفوق هارآه دهتا رنه سوق سور هی نت که در سوساج خر در ول مخونین 
مذکور شد مگر تخم کاسنی دو درم عوض بادیان و وزن انیسون نیم درم است و نوشته که سه درم از این سفوف با 
چهل درم شیر رماک يا ماءالجبن به ترنجبین يا به شربت دیناری بدهند بعد از این نسخة قرص زرشک که در قول 


سید در سوءمزاج حار مذکور شد نگاشته لیکن لک مغسول پنج درم عوض گل سرخ در آن داخل کرده ابن علی 
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گوید که اگر علامات غلبة صفرا ظاهر گردد پوست هليلة زرد و خیارشنبر و شیرخشت به آب عنب‌الثعلب دهند و 
غذا ماءالشعیر و اسفاناخ و برگ خرفه سازند و اگر تسکین نیابد بعد استفراغ قرص طباشیر کافوری در شربت انار 
بدهند و تضمید کبد به آب عنب‌الثعلب و روغن گل و صندل یا بنفشه و زرورد وکافور نمایند و افراط در تبرید 
نکنند تا صلابت و سده حادث نکند و برای حمی کبد این نسخه‌ای از املای استاد من است تخم کاسنی تخم 
خیارین هر واحد مثقال در عرق گاوّزبان چهار اوقیه شیره برآورده و شربت پوست بیخ کاسنی دو اوقیه داخل کرده 
نصف آن صبح و نصف شام بدهند طبری گوید که صفرا در کبد حار یابس کثرت کند و تجوید هضم صاحب آن 
نماید و احتداد خون او و احمرار لون او مائل به سیاهی اندک سازد و صاحب او قوی‌البدن جیدالحرکت قوی بر 
احتمال که متوسطالفعل بود و اکثر فرزند نرینه از او زاید و صاحب این مزاج را در شباب او قی صفراوی و اسهال 
صفرا و بئور و ورم حمره و نمله و فلغمونی عارض شود و این مزاج اگرچه سریع‌القبول برای معالجه است لیکن 
شدیدالخطر محدث این امراض صعب است و خون صاحب این مزاج اکثر مستحیل به صفرا می‌گردد و تدبیر صاحب 
این مزاج باید که مائل به اشیای مبردة مرطبه مثل ماءالشعیر باشد و در غذا اسفاناخ و کدو و سرمق و قطف دهند و 
از آنچه تنقل بدان کنند جمازست و نفع می‌کند آن را آلو بخارا و هرگاه احتیاج به سوی استفراغ افتد باید که 
تمرهندی و آلو و تخم کشوث و کاسنی و هلیلة زرد و برگ لبلاب و مانند آن کنند و اگر صاحب این مزاج ضعیف 
باشد و محتاج استفراغ بود به نقوع مشمش و آب کاسنی و فلوس خیارشنبر و مانند آن تنقیه نمایند و صاحب این 
مزاج محتاج به ریاضت عنیف نیست بلکه هر قدر که ریاضت او کم شود بهترست و اوفق شراب برای او سفیدرنگ 
حدیث است و از حلاوات متخذ به عسل تعرض ننمایند و در خوردن فواکه محمودة رطبه باک نیست و دوام فصد و 
کرت اغراج شون تکفنی که این آمی رفن کم انست و وف تاک ان اننت وخالیفری کفود که حوط ماش ری 
صاحب این مزاج به ضماد و طلا و فصد نمایند بهر آنکه احتداد خون پیشتر تفتیح عروق در ریه می‌کند و مودی به 
سل می‌گردد و تبی که صاحب این مزاج را حادث می‌شود صفراوی می‌باشد و گاهی دموی بود که صفرا به آن 


مختلط گردد پس باید که طبیب عالم بود بدانجه ذکر او نمودم تا آنکه او را امکان احتراز در سوء معالجة آن باشد 
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علاج امراض کبد از سوعمزاج باد رطب 

و آن ضعف جگر و سدد کبد و وجع کبد و ورم جگر و سوءالقنیه و استسقاست اگر ساذج باشد آنچه در سوءمزاج 
بارد و در رطب مذ‌کور شد حاجت مرکب ساخته استعمال نمایند و اگر مادی باشد تنقیه به مسهل بلغم و حب ایارج 
يا به مطبوخ هلیله به اضافه ریوند خطایی و شربت دینار کنند بعده بهر ادرار ماءالاصول يا طبیخ زوفا به یک مثقال 
دواءالکرکم دهند و باید که در رفع ماده و استیصال آن مبالغه نکنند تا به ذبول نه انجامد و يا جهت حصول نضح تا 
پنج شش روز این مطبوخ دهند انیسون اذخر تخم کشوث هر یک چهار ماشه بادرنجبویه پوست بیخ بادیان هر یک 
ماه فرکاسی داداووی مه گراایین اهر نگ هت ماش اف هیی عیار خفی عا سم سم گرگ نم سای 
دهند و بنابر اسهال در مطبوخ ریوند خطایی تربد سفید هر یک نه ماشه زنجبیل سه ماشه برگ سنا و توله 
خیارشنبر و ترنجبین هریک هفت توله شربت دینار چهار توله روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بدهند و عوض آن 
بر عرق بادرنجبویه و بادیان و گلاب اکتفا کنند و وقت دوپهر نخودآب مرغ نوشانند و وقت شام نان خشکار به 
شوربای کبک و دراج بدهند و صبح مطبوخ سابق به اضافة شربت بزوری چهار توله و حرف نه ماشه دهند و همین 
سان چهار پنج روز به کرات دهند و جهت تعدیل معجون فلاسفه و اثاناسیا و اطریقل کبیر و دواءالکرکم کبیر با عرق 
ترش ی و اسف ایب وا و تدعاسم هر که ماش مت ان مت ماه شیاه 
سازند و در این جا در اسهال افراط نکنند که به سلس‌البول می‌انجامد به قول شیخ از ادوبه و اغذیه‌ای که در آن 
حرارت و قبض و تلطیف و نشف باشد استعمال نمایند و اگر در اینجا ماده باشد استفراغ آن به مثل ماءالاصول قوی 
و مثل کاکلانج و مثل ایارج ارکاغانیس کنند و به لطف مستفرغ سازند و تلطیف تدبیر و تسخین آن نمایند ولیکن 
غذای او از لحوم خفیفه به ابازیر و شراب قوی رقیق صرف قلیل باشد و معاجین کبار حسب وجوب وقت و حال و 
اتمه4 له ارس مان کف یی کی که اک با ماد باه این که بای کرو سس تم یو ماه 
کنند و هرگاه تنقیه خواهند کردن اول شبانگاه این حب خورانند ایارج قیقرا یک درم غازیقون یک درم لک مفسول 


دانگی ریوند چینی دو دانگ انیسون یک دانگ مقل دانگی مقل را در آب کرفس حل کرده ادویه سوده بدان 
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بسرشند و این یک شربت است و بامداد این مطبوخ دهند هلیلة کابلی پانزده درم افسنتین رومی غافث افتیمون هر 
یک پنج درم گل سرخ ده درم تربد سفید نیم‌کوفته سه درم سنبل‌الطیب یک درم کرفس پوست بیخ بادیان بادیان 
آنیسون هر یک دو درم بسفائج نیم‌گوفته هفت درم مویز منقی سی دانه انجیر پانزده دانه همه را بجوشانند چنانکه 
رسم است و مالیده صاف کرده درصد درم از این مطبوخ گرفته فانیذ بیست درم حل کرده بنوشند و بعد تنقیة این 
ماءالاصول بدهند پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر یک ده درم نانخواه انیسون هر یک چهار درم سنبل‌الطیب 
گل سرخ اذخر هر یک سه درم به دستور بپزند شربتی سی درم تا چهل درم با سه درم روغن بادام تلخ و روغن بادام 
شیرین بالمناصفه و این نسخه قوی‌تر از آن است بیخ‌های مذکور هر یک پانزده درم تخم‌ها هر یک هفت درم 
قنطوربون دقیق زنجبیل عاقرقرحا هر یک سه درم نانخواه قسط زراوند طویل هر یک چهار درم شونیز تخم سداب 
قردمانا شیطرج هر یک پنج درم جندبیدستر یک درم همه را در سه آثار آب بپزند تا یک آثار بماند و در بمضی 
نسخ‌ها سلیخه اسارون هر یک دو درم و مصطکی و حلبه هربک پنج درم و وج و راسن هر یک دو درم و بیخ کبر و 
بیخ سوسن آورده‌اند و باید که در هر هفته دو بار ایارج فیقرا ساده يا مرکب به چیزی دیگر بدهند تا ماده تنقیه یابد 

آن را که با برودت رطوبت غالب بود ماءالاصول به روغن بادام تلخ و روغن بیدانجیر بنوشانند و نقیع حلیه یا طبیخ 
او با روغن بادام تلخ سود دارد و چون مادة تنقیه یابد معاجین و جوارشات و قرص آفسنتین و قرص ربوند و 
دواءاللک و دواءالکرم و قرص غافث و حندیقون بدهند و ضمادات بر جگر نهند و ایضاً قرض لوز به نسخة ثابت بن 
قره دهند و اگر کسی را به چیزی معتدل حاجت آید این قرص دهند بگیرند ناردین سه درم افسنتین دو درم به 
عسل بسرشند شربتی دو درم و این را معجون ناردین گوبند و جگر گرگ خشک کرده کوفته یک کفچه با ماءالعسل 
یا با سکنجبین سخت سودمندست بهر آنکه گوشت جگر گرگ و مزاج آن معتدل است از جگر همه جانوران و او 
بالخاصية با جگر آدمی سخت موافق است و همه بیماری‌های جگر را سود دارد و شیر شتر اعرابی که علف او از شیح 
و سنای مکی و اذخر يا بادیان و کرفس و مانند آن باشد با ده درم شکر اخلاط ردی را از جگر به اسهال بیرون آرد و 


سده‌ها بگشاید و این حب امراض جگر و ابتدای استسقا و حمیات مزمنه را نافع است بگیرند افسنتین و هليلة زرد و 
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مصطکی و ریوند چینی و زعفران و لک مغسول و انیسون و شاهتره و ایارج فیقرا همه مساوی به آب عنب‌الثعلب 
سرشته حب‌های خرد سازند و یک مثقال به شب وقت خواب بخورند و اگر مریض را سرفه باشد نیم وزن همه ادویه 
رب‌السوس آمیزند و این ضماد نافع است و نسخة او همآن است که در سوءمزاج بارد در قول صاحب کامل گذشت و 
غذا کبک و گنجشک بریان و نخودآب به روغن بادام تلخ و نان در شراب کهنه تر کرده و از میوه‌های خشک پسته و 
مغز بادام تلخ و شیرین و مویز و فانیذ و حلوای عسل با روغن بادام و زبت خورند و روزه داشتن و کم خوردن سود 
دارد صاحب ترویج گوید که در سوعمزاج بارد اگر مفهوم شود که در بدن مادة بلغمی است پا سوداوی عکریه تنقية 
آن نه مسهلات و مفرات ساسية نمایته و این بخب تاقع ات و سکاو همان است که در قول سید اولا مد کور شد 
و بعد تنقیه اقدام بر تبدیل کبد نمایند و شراب افسنتین یا قرص آن با سکنجبین عنصلی و عسلی بخورند و زنجبیل 
مربی به ماءالاصول و قرص لک و دواءالکرکم با سکنجبین بزوری بدهند و این شربت نیز برودت کبد را نافع است 
بیخ بادیان تخم کرفس هر یک سه درم پوست بیخ کبر افسنتین غافث اسارون هر یک دو درم مصطکی یک درم 
دارچینی یک درم فقاح اذخر ریوند چینی لک هر یک یک منقال همه را در سه رطل آب بجوشانند تا نصف بماند 
شکر طبرزد به قدر حاجت داخل کرده به قوام آرند شربت ده درم با یک درم روغن پسته و اگر مرض مزمن گردد و 
آن را اثاناسیا کبیر یا صغیر یک درم به شراب نزد خواب نافع بود و شیر شتر اعرابی چهل درم با پنج درم یا ده درم 
سکرالعشر نافع است و این قرص مفید آفسنتین رومی پنج درم گل سرخ بادیان انیسون تخم کرفس آذخر اسارون 
هریک دو درم دارچینی حب بلسان مصطکی رب‌السوس قسط سلیخه هر یک یک درم زعفران نیم درم باریک 
سائیده قرص سازند شربتی از یک درم تا مثقال به سکنجبین عسلی و قرص لک که نسخة آن در سوءمزاج بارد در 
فال یی کشت وضفاه کففر فرل ضاب کامل هنان سا مسی قه که اف وی که مشتت, قارب فاد 
می‌نویسد که در ابتدا سکنجبین بزوری بنوشند و پا مطبوخ پوست بیخ کاسنی دو درم تخم کاسنی مثقال پوست 
بیخ بادیان درم اصل‌السوس آذخر غافث هر یک نیم درم جوشانیده صاف کرده شربت پوست بیخ کاسنی و لیمون دو 


اوقیه داخل کرده استعمال کنند و اگر کفایت نکند متل تخم کرفس و مصطکی و قسط هر واحد نیم درم اضافه 
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نمایند اگر سن و فصل و بلد احتمال کند و ضماد از افسنتین و سلیخه و سنبل و قسط و ناردین نمایند و نطول از 
ال الاک او یو ها سا ای قیوشت هقی کین کاس 
احتیاج می‌افتد در زمستان به مثل بابونه و پودینه و شیح و مرزنجوش و در اضمده به سوی کندر واشق طبری گفته 
که سوءمزاج بارد رطب کبد خیلی ردی است بهر آنکه خون را فاسد کند و رطوبت در اعضا افزاید و تهبج آرد و در 
اکثر اوقات طبیعت صاحب او منحل باشد و بسیاری را بحومت و سعال به جهت ترطیب ریه عارض شود و گاهی به 
سوی قلب به طریق غذا رطوبت بسیار دارد و مورث کسل و جبن گردد و حمیات بلغمی بیشتر به هم رسد و چون 
اسهال افتد حبس او مشکل بود و همچنین اگر جراحت يا قرحه به هم رسد اندمال او صعب گردد و علاج صاحب 
این مزاج تسخین و تجفیف است اما از اغذية مثل لحوم عصافیر و قنابر و شفتین و قلایای محرقه از لحوم حملان 
بود و از اشربه شراب کهنه مصلح اوست و از ادوية فلافلی و آنچه در آن زنجبیل و لسان‌العصافیر باشد و از آنچه 
ضماد این کبد بدان نمایند صبر و مر و روغن بلسان و مصطکی و سنبل و زرنب و پوست به خوشبو و پوست ترنج و 
حب بلسان و مویزج و عاقرقرحا و مانند آن است و واجب نیست که فصد کنند و جماعتی را به اين مزاج دیدم که 
یگ یی ارم وه سا وت وم نان کی ام و سا که تن هفخ از 
یه اعکقال تمانته وا اشفمال اتاع که یه هایله کایاي راو فا نو انا هو الیل وسمب‌اان: 
ماهیزهرج و افتیمون و تربد و قنطوربون که از اوفق اشیاست برای مثل این مزاج و کمافیطوس و کماذریوس نمایند 
و چیزی از آلو بخارا و تمرهندی و سقمونیا و مانند آن نباید داد صاحب این مزاج را دیدم که تنقیه او به سقمونیا و 
هلیلة زرد نمود و تهبج عارض شد و تسخین مزاج او و تضمید کبد او کردم و کاکلانج به ماءالاصول و دبیدالورد و 
بید کرکم خورانیدم پس مزاج او به صلاح آمد و خلاص یافت و مثل این مزاج در اطفال و کسی که به جوانی از سن 
حدائت رسد غیرمهلک است و اما در مشائخ و عجائز چون بر ایشان این مستولی گردد مزاج آنها رافاسد کند و 
بساست که قتل ایشان نماید 


علاج امراض کبد از سوعمزاج بارد یابس 


1920 0 24 


و آن ضعف جگر و وجع کبد و ورم جگرست در ساذج آنچه در سوءمزاج بارد و در یابس گذشت مرکب ساخته 
استعمال نمایند و در مادی تنقیه به مسهل سودا و حب افتیمون و مطبوخ آن و یا ماءالجبن مع حب لاجورد و 
سفوف آن نمایند و یا ماءالجبن شیر شتر دهند و بعد تنقية خمیره مرواربد و عرق شیر حکیم کبیرعلیخان و 
ماءاللحم علویخان نوشانند و غذا چیزهای تری‌افزا دهند مانند سمک رضراضی و گوشت بزغاله که در آن پالک 
هندی و رومی و گشنیز سبز داخل باشد با نان دهند و به قول شیخ اضمدة چرب نرم از مراهم و غیرآن و معاجین 
گرم مثل دواءاللک و دواءالکرکم و معجون قبادالملک و امروسیا و اثاناسیا دقوقی و از معجون فندادیقون به قدر نخود 
فان شون گم ان ادساش یه اف ایسشفتان کف ربق کوی یه کا رنه و ونم نها 
قبض باشد این حب استعمال نمایند بگیرند سکبینج و اشق و جاوشیر مساوی و تخم کرفس و انیسون هر واحد 
نصف و ربع جزو و از آن حب سازند و يا بر سکبینج با یکی از آنها به حسب حاجت اقتصار کنند و وزن یک و دو 
وزن جمله ادویه باشد چون کل ادوبة آن مستعمل باشند و شربت برای ضعیف یک مثقال و برای قوی دو مثقال 
است و باید که رعایت کنند تا مبالغه در ارخا نیندازد اسمعیل و یوسف گویند که به روغن نرگس و خیری و سوسن 
و ساسمین و موم زرد قیروطی ساخته به کار برند و ماءالاصول به روغن بادام شیرین دهند و دواءاللک و معاجین 
کرکم سود دارد و طعام آب گندم و آب سبوس خصوصاً بعد از آنکه از حمام بیرون آیند و زردة بيضة نیم‌برشت با 
شکر و دارچینی و ماءاللحم با شکر و نان در شراب کهنه مروق ثرید کرده دهند و آب به ماءالعسل با شراب کهنه 
آميخته خورند طبری گوید که سوءمزاج بارد یابس در کبد زایل می‌شود و موّدی به دق و ذبول می‌گردد و به این 
مزاج چون مزاج مشائخ منتهی گردد ذبول یابند و هلاک شوند چه مزاج مضاد حیات است بهر آنکه موت ببرد و 
یبس و حیات به حرارت و رطوبت باشد و علاج این مزاج صعب است بلکه جالینوس از صحت او بیان نموده و از 
علاجش این است که شراب حدیث بنوشند و طعام به لحم حملان اسفیدباج مدقق سازند و آنچه تسخین مزاج و 
تجفیف او کند در یبس او بیفزاید و آنچه ترطیب او نماید اکثر حرارت او کم کند و در برودت افزاید و بدین جهت 


جالینوس او را عسرالبرد گفته و آنچه موافق صاحب این مزاج بود ثقل او به سوی بلاد جنوبی است و منع او از 
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سکونت بلاد شمالی و اگرصناعت او فلاحت و زراعت باشد ثقل به حرارت کنند و دخول حمام دائم به اعتدال از اوفق 
اشیا برای ایشان است و آبزن حشایش مسخن مثل مرزنجوش و تمام و قیصوم و شیح و مانند آن صالح است و لحم 
میش خصی مفید و واجب نیست که به لحوم میش کبار و بز و تیس قربت نمایند و نه فصد کنند مگر نزد ضرورتی 
که قائم‌مقام فصد شی دیگر نباشد و باید که حقنه به روغن‌های حار رطب مثل روغن خیری و سوسن و یاسمین 
نمایند و حقنه به روغن رس و اکارع مطبوخ به حشایش که در مداوات ضعف باه ذکر کرده‌ام نافع و صالح‌ترین 
الحات مکی آ تاش شا این ماه خی سا زیت لش مه هک سای ای متا بان که 
موم روغن معمول از روغن خیری و پاسمین است و جماعتی را از حذاق معالجین دیدم که صاحب این مزاج را 
اشارت به نوشیدن شیر میش با شکر و با عسل نمودند و عورتی ادمان خوردن عسل قصب و رطب و جماز و ماهی 
معروف به روسان نمود و از آن اين مزاج زایل شد و بدن او فربه و رنگ او نیکو گردید و آنچه ذکر کردم علاج این 
مزاج است و اوکد آن انتقال او به سوی بلاد جنوبی است پس طبیب را باید که معالجة مزاج در بلاد شمالی یا 
بلادی که بر آن حرارت و یبس غالب باشد نکند 

ی 

عبارت است از خللی که در جمیع قوای اربعه جگر یا در بعض آن افتد و اسباب او سه نوع است یکی انواع سوءمزاج 
خاصه جگر یا جمیع بدن دوم خلل و آفت اعضای مجاور و مشارک جگر چون زهره و طحال و گرده رحم معده و 
امعا و اعضای صدر چنانچه وقوع سده در منافذ بعض این اعضا مثل منفذی که میان جگر و مراره و میان او و طحال 
و میان او و کلیه است پس فضول متولد در جگر منفصل نشود بلکه در آن باقی ماند و افعال او مختل گردد سوم 
امراض آلیه مثل امتلا و تصفر و رمل و حصات در سدد و ورم و دبیله و قرحه و جراحت وعفونت در نفس کبد و 
صاحب این مرض را مکبود نامند شیخ می‌فرماید که به قول جالینوس مکبود آن را گویند که در افعال کبد او ضعف 
به غیر امراض ظاهر مثل ورم یا دبیله به هم رسد لکن ضعف کبد فی‌الحقیقت تابع امراض کبدی باشد و این یابه 


سبب سوعءمزاج بلاماده يا مع او باشد مبدای او از نفس کبد بود يا از اعضای دیگر که میان آن ها و در کبد مجاورت 
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باشد مثل مراره چون صفرا را از جگر جذب نکند با طحال چون سودا را جذب ننماید يا گرده و شانه چون جذب 


مائیت نکند یا رحم به جهت شدت نزف‌الدم که جگر بارد گردد به واسطة جذب خون از آن يا بنابر شدت احتب اس 
حیض که فضول طمثی جذب نشود و بدان سبب خون جگر فاسد گردد یا معده چون در آن فساد افتد و کیلوس 
خی ید کیایی وک کتاوسی هقی الم ید کر رود قوت سر اوه اواج آیدیوریا انیا 
چون الم یابد و چون در آن خلط لزج جمع شود و میان او و میان مراره سده پیدا کند و صفرا از کبد جدا نگردد و 
جگر ممتلی ماند و از این اکثر قولنج حادث شود و پا به سبب مشارکت اعضای صدر باشد چنانچه الم پا ورم در آن 
افتد و به سبب اتصال اغشیه و عروق حدبهةٌ کبد ضرر به کبد رسد و يا از جمیع بدن چنآنچه در حمیات بود و گاهی 
به سبب سوعمزاج تنها نباشد بلکه به سبب ورم دموی یا صفراوی با صلابت یا سرطان يا ترهل بود یا به سبب قرحه 
و شق پا به سبب عفونت که جگر را عارض گردد ضعف کلی جگر آن است که جامع ضعف جمیع قوای او باشد و گاه 
ضعف کلی نباشد بلکه به حسب قوتی از قوای اربعة او بود و ظاهرست که سبب ضعف جگر اگر قوی بود هر چهار 
قوت او را ضعیف کند والا بعضی از آن خلل پذیرد و بعضی بر صحت خود ماند پس اگر آن خلل باقی ماند و به 
سرعت دفع نشود از بعض به جمیع مودی گردد و اکثر جاذبه و هاضمه از برودت و رطوبت ضعیف شود و ماسکه از 
رطوبت و دافعه از پبوست ضعیف گردد طریق تشخیص در این مرض آن است که اولاً تشخیص این مرض نمایند و 
بعد از آن تشخیص اسباب او و سپس تشخیص ضعف مخصوص هر قوت جگر مثلاً اول نظر کنند بر رنگ چهره 
مریض و سحنة او پس اگر رنگ در غایت صحت باشد و سحنه درست بود در کبد او علتی نبود و اگر رنگ فاسد در 
اکثر مائل به زردی و سفیدی و گاهی به سبزی و تیرگی هنگام غلبه برودت باشد و بدن لاغر بود مریض مکبود باشد 
به عده بول و براز معایته کنتد اگر رنگ آن شبیه به آپ شسته گوشت تازه باشد این دلالت می کند بر آنکه جگر در 
تولید خون تصرف قوی نمی کند و مائیت او از کیلوس و صفرت از مائیت جدا نمی‌گردد و این در اکثر امر دلیل 
ضعف جگر باشد بعد از آن حال قلت اشتها و درد نرم ممتد به سوی ضلع آخرین از جانب ايمن خصوصاً بعد هضم 


معدی هنگام نفوذ غذا به جگر بپرسند که این نیز لازم ضعف جگر است پس اقسام سوعمزاج او به طریقی که در 
۴۲ 


1932 0 24, 


تشخیص امراض جگر از سوءمزاج مسطور شد دریافت نمایند بعد از آن حال مشارکت اعضای دیگر از تقدم آفت و 
وجود فساد در یکی از آن ها از رنگ چهره و هضم غذا و مغص و بول و غیرآن معلوم کنند مثلاً اگر رنگ یرقانی زرد 
باشد و گاهی براز هم سفید بود به مشارکت مراره باشد و اگر بر رنگ سیاهی غالب بود و امراض طحال یافته شود به 
مشارکت طحال باشد و اگر آفات معده و سوء هضم و قصور آن مدرک گردد به مشارکت معده باشد و اگر مفص و 
ریاح و قراقر یا قولنج دریافت شود به مشارکت امعا باشد و اگر احتباس حیض يا ادرار آن به افراط بود به مشارک 
رحم باشد و اگر سحنه مائل به سوءالقنیه و استسقا بود و حال بول از حالت طبیعی متغیر باشد به مشارکت گرده و 
شانه بود و اگر سوء‌تنفس و سرفه خشک و گاهی وجود ثقل و تمدد در معالیق بود به سبب اعضای صدر باشد و اگر 
دلایل ورام و صلابت و دبیله و قرحه و جراحت و سدد و حصات و تصغر کبد و غیرآنکه هر واحد جدا جدا مذکور 
گردد یافته شود سببش همان باشد بعد از این حال ضعف هر واحد از قوای اربعه او دریافت کنند به این طریق که 
نظر کنند اگر براز کثیرالمقدار و نرم و سفید آید اگر معده قوی بود ثقل منهضم باشد والا فلا و معذلک بول رنگین 
نضیج و بدن نحیف بود ضعف در جاذبه کبد باشد و اگر طبیعت نرم و براز مائل به سرخی و اسهال بطی‌تر از آنچه در 
ضعف جاذبه باشد و سخافت بدن بود و بول بسیار آید و از کبد امتلای محسوس به ثقل بعد نفوذ غذا به سرعت زائل 
شود ضعف در ماسکه باشد و اگر با نرمی طبع رنگ براز حسالی و بول سفید باشد و تهیج پلک چشم و روی و ترهل 
بدن ظاهر گردد و خون که در فصد خارج شود مایی و بلغمی بود ضعف در هاضمه باشد و اگر براز و بول کم رنگ و 
قلیل‌المقدار باشد و حاجت براز کم و اشتها اندک باشد و در بدن ترهل و رنگ او با زردی و سیاهی مخلوط به 
سفیدی بود ضعف در دافعه باشد و بدانکه در ضعف دافعه جگر فضلات با خون به اعضا رود و آن فضله به هر عضوی 
که درآید ورمی و مرضی تولد کند و درمنافذ سده‌ها و تب عفنی پدید آید و رنگ روی بگردد و زشت شود و در اکثر 
مودی به استسقا گردد و در بعضی به قولنج بلغمی و بعضی را پرقان زرد و سیاه و بعضی را خارش و قوبا و قروح و 
دمامیل و ثور تولد کند و گاهی انجز به سوی دماغ مرتفع می‌شود و صداع در مد حادث می‌گردد و بدانند که هرگاه 


ضعف در اکثر قوای جگر افتد قوت ممیزه که خون را از مائیت جدا ساخته به عروق می‌فرستد آن نیز ضعیف شود و 
۴۴ 
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بالضرور بول سرخ آید به واسطه عدم تمایز آب از خون پس اعتماد کلی بر قاروره نشاید بلکه اعتبار بر رنگ مریض 
که اول اشیاست بر حال کبد باید کرد و ایضاً مخفی مباد که در ضعف هاضمه کبد غذای نافذ به سوی اعضا 
غیرمنهضم يا قلیل‌الهضم يا فاسدالهضم مستحیل به سوی کیفیت ردی می‌باشد و بدترین اصناف آن است که 


منهضم نشود پس آن گه روی منهضم گردد و اسهال غسالی بر ضعف هضم مع هضم قلیل دلالت می‌کند و اسهال 





نیسح ات دا نت تا 
می‌کند بر آنکه جاذبه بسیار ضعیف است و هاضمه البته هضم نمی‌کند لاسیما چون خارج شود به مجرد آنکه داخل 
گردد و اگر اشیای مختلفه خارج شود دلالت بر فساد هضم کند و دراین معنی بول دال‌تر بر هاضمه و براز بر جاذبه 
سس اد تست ]1 |سسسیا سسته |ززتسس |[ 6۱ لین سکاو وت بای کته 
می‌باشد در آخر او به نوع دیگر متغیر گردد پس در حار مزاج صدیدی شود و بعد از آن مثل دردی و مثل خون 
سوخته گردد و اکثر پیش از غسالی در این نوع اسهال صفراوی صرف کثرت کند و در بارد مزاج مثل خون متعفن 
گردد و هر دو نوع مدی به خروج اشیای مختلفالکیفیات والقوام و خصوصاً در بارد شود و مثل آنکه هنگام ضعف 
معده می‌باشد می‌گردد و ایض علامات سوعمزاجات جگر مسطور شده و دراین موضع این قدر به قلم می‌آید که جگر 
حار اخلاط را گرم کند و به اعضا فرستد و بدان سبب اعضا گرم شود و اشتها برود و باشد که تب آرد و بول سرخ و 
زرد باشد و تشنگی بسیار بود و جگر بارد اخلاط را غلیظ بطی‌الحرکت گرداند و اشتها بسیار کند ودر ابتدا تب نباشد 
لیکن بعد مرور ایام که خون بارد در آن بماند روی گردد و تب و گرانی جگر پدید آید و جگر یابس آن را قلیل و 
غلیظ کند و بول نیز اندک آید و جگر رطب آن را مایی گرداند و طبع را نرم کند و به استسفا مودی گردد 

علاج کلی ضعف جگر 

بعد تشخیص سبب این مرض به دستور مسطور اگر قسمی از انواع سوءمزاج مفرد و مرکب دریافت گردد به ازاله آن 
پردازند به نوعی که در علاج امراض جگر از سوءمزاجات مذکور شد و اگر سببش سده با ورم یا قرحه و غیر آن باشد 


هر چه در مبحث آنها مسطور گردد و به عمل آرند و اگر از مشارکت عضوی باشد به علاج مخصوص آن عضو 
۴۵ 
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مشغول شوند و رعایت جگر لازم شناسند و چون ضعف جگر بیشتر از برودت و رطوبت عارض می‌شود لهذا اکثر 
علاج او به اشیای حاره قابضه خوشبو مثل دارچینی و فقاح اذخر و مرمکی و زعفران شرباً و ضماداً می‌نمایند بالجمله 
هر چه در علاج استسقا بیاید حسب حاجت به کار برند و استعمال و دبیدالورد و دواءالکرکم و دواءالللک و شربت 
کشوث و بزور و اصول و دینار و قرص زرشک کبیر و قرص ورد و انوشدارو در این باب معمول است و هر آنچه در آن 
عطریت مقوی روح و قوت کبد و قبض مقوی جرم کبد و تفتیح مزبل سدد و انضاج و تلیین باشد نافع شناسند و آب 
کاسنی با ریوند و شربت ورد با شربت دینار جامع اکثر این خصال است و سکنجبین و عود و ربوند را در این جا 
خصوصیت زیاده است و کذا بزورات را و اثاناسیا و دواءالکبریت يا عرق تنبول علویخان و عرق افسنتین مفرد دانند 
خضر ابن علی گوید که این دواء برای ضعف جگر از املای استاد من است قرص انبرباریس ریوندی سوده با عرق 
گاوزبان شامی چهار اوقیه و شربت قشر اصل هندبا و عود یک نیم اوقیه بدهند و این دوای مسهل بهر ضعف کبد مع 
صلابت از املای استاد است ریوند چینی کرم ناخورده یک درم حشيشه غافث مغربی جدید نیم درم تخم کشوث 
ربع درم نبات سفید یک مثقال باریک سائیده و در عسل خیارشنبر هفت درم و روغن بادام یک درم آمیزند و بعد از 
این امر به استعمال مقویات مثل گلقند و معجون اترج کنند و اين نقوع برای ضعف جگر با قیام‌الدم و جراحت و 
عطش در اطفال از املای آن مرحوم است خطمی مقشر سه درم بیخ انجبار جدید یک مثقال تخم کاسنی یک 
مثقال نقوع کرده بدل آب بنوشانند سویدی تسوید می‌نمایدکه خوردن افسنتین و کذا زیتون در سرکه یک شبانه 
روز تر کرده و شرب و ضماد حی‌العالم برای حار مزاج و خوردن زیت انفاق و گذا معجون نعنع یک جزو گل سرخ دو 
جزو با شکر شش جزو سرشته چند روز در آفتاب نهاده و شرب آب آهن‌تاب و اکل پسته هر واحد در تقویت جگر 
مجرب من است و از اطبای دیگر نقل کرده که تخم کشوث و مویز منقی سرخ و آفسنتین رومی و سلیخه و کباش 
قرنفل و راوند و غافث و عصارة آن و زیتون‌الماء و بسبابه جوزبوا عودالنجور هر روز یک مثقال و کمون و کمافیطوس 
دارچینی اسارون فرنجمشک قسط تلخ زعفران بهمن سفید بادرنجبویه و عرق آن و تخم آن و صمغ سرو و مشک و 


زرنب و کندر و دارفلفل و فوه‌الصبغ و اشنه و لیمون مالح و گلقند و کاسنی بری و سعد و شکاعی و عصارة 
۴۶ 
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شقائق‌النعمان و فقاح اذخر و بنگ و عصفر سنبل رومی و هیل افلنجه و تخم هلیون و مو و مغز حب‌المحلب و تنبول 
انجدان و حب بلسان و مر و روغن بلسان و نعنع و درونج و کبابه و بیخ آثل یا اطراف نرم او گوفته در شراب خوشبو 
قابض پخته و قنای بری و ابریشم خام محرق پا مقرض و زربناد و گل خرما و گزر مخلل و نارمشک هر واحد مقوی 
کبد بارد است و کذا شرب و ضماد سنبل هندی و مصطکی و عنبر و لادن و حماما و عود و لک و سداب و بیخ 
انجدان و جوزالسرو و فراسیون و وج و اظفارالطیب و کفری و ضماد استه خرمای سوخته در شراب سرد کرده و کذا 
نسرین مقوی جگر است و شرب و ضماد زرشک و طرائیث عصاره لحیفالتیس بقلة خرفه و تخم آن طباشیر 
حب‌الاس و برگ آن و عفص و امتصاص و ریباس و عصارة او آمله و آب حصرم و امرود و آب برگ کاسنی و تخم آن 
و سک مسک و بلیله و تمرهندی و لیمون و سماق و آنارین و گل سرخ و مرجان و عصارة غرب و بیخ اثل کوفته یا 
اطراف نرم او در سرکه جوشانیده و کاکنج و عذبه و اناردانه و آلو و زردآلو و توت شامی و ترنج و رنگتره و کوله و 
گلاب جامن و خیار و تربز و کدو و شفتالو و کسیرد و گشنیز سبز و شرب سکنجبین سفرجلی و بزوری و تفاحی و 
قرص زرشک صغیر و شربت آن و شربت کشوث و دینار و قرص گل و جوارش آمله و خوزی و انارین هر واحد مقوی 
کبد حار است شیخ و جرجانی و ایلاقی می‌نوبسند که ضعف جگر اکثر از برودت و رطوبت و کمتر از پبوست و به 


سبب مواد ردی محتبس در آن باشد و لهذا اکثر علاج او به تسخین لطیف مع تفتیح و انضاج و تلیین مخلوط به 
قبض مقوی و منع عفونت بود و اين بیشتر به ادویه خوشبو که در آن تفتیح و انضاج و قبض باشد مثل زعفران 
حاصل شود و ایضاً اشیای چاشنی‌دار که در آن اندک قبض باشد مثل اناردانه نفع کند که آن به ترشی تقویت و 
تقطیع رطوبت غلیظ و تسکین حرارت نماید و به شیرینی جلای رطوبت و تفتیح سدد و تعدیل برودت ترشی کند 
بعد از آن رعایت جانب حرارت و برودت به حسب اقتضای مزاج نمایند و به آن دوای مسخن یا مبرد شریک سازند و 
خوردن مویز مع تخم بعد نیک خاییدن از این قبیل است و چون تجلیل حاجت افتد و ورم باشد یا سده با غیر آن 


دوای او از دوای قابض خالی نباشد الا در آن جا که مزاج یابس بسیار باشد دوای قابض خشک در آن داخل نکنند و 


اگر در جگر ماده محتبس باشد به استفراغ حاجت آید پس اگر ماده دموی بود فصد کنند و اگر خلط غلیظ لزج 
۳۷ 
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باشد استفراغ به مثل غاریقون و اگر رقیق مائل به حرارت بود و در آن جا سده باشد به مثل عصاره غافث و افسنتین 
نمایند و در هر دو دوایی که در قوت استفراغ به قدر حاجت معین باشد مخلوط سازند و گاه اسهال و ذرب شدت 
می‌نماید و طبیب برای حبس آن مبادرت به ادویه قابضه می‌کند و ضرر عظیم از آن حاصل می‌شود و در مثل این 
حالت تأمل کنند اگر اسهال از دفع طبیعت بود و جگر بدان تنقیه یابد مدد نمایند تا نقا به سرعت حاصل شود و اگر 
احتیاج به حبس او باشد به استعمال ادوبة خوشبو مفتح و مقوی به قبض معتدل و تفتیح صالح حبس او کنند و 
خصوصاً مطبوخ در شراب ریحانی که در آن قبض باشد و از ادویه مشترکه که برای انواع ضعف جگر که به خاصیت 
فعل کند جگر گرگ خشک کرده سوده است یک ملعقه از آن به شراب بخورند و چون علاج کبد به علاجات واجب 
کرده شود باید که اقدام در آن هنگام بر شیر ناقه عربی کنند و از ادویه جیده به جهت ضعف کبد این دواست که 
تنقیه جگر و تقوبت آن نماید لک مغسول ریوند چینی هر یک سه درم عصاره غافث بادیان تخم سرمق هریک پنج 
درم افسنتین رومی شش درم تخم کاسنی ده درم کشوث هشت درم تخم کرفس چهاردرم اقراص یا سفوف از آن 
سازند شربتی دودرم و از ادوية محموده مقدم بر غیر خود این دواست مویز دانه برآورده بیست و پنج مثقال زعفران 
مثقال و در بعضی نسخ ها نیم مثقال قصب الزریره دو مثقال مقل‌الیهود دو مثقال و نیم دارچینی مثقال سلیخه نیم 
منقال سنبل سه منقال اذخر دو منقال و نیم مر چهار مثقال صمغ بطم چهار منقال دارشیشعان دو منقال عسل 
شانزده مثقال مقل را در شراب به قدر کفایت حل کرده ادویه دیگر بسرشند چنانچه رسم است شربتی مثقال و اگر 
حرارت باشد افیون و بزرالبنج در آن آمیزند و جالینوس گفته که این معجون مرکب است از ادوبه که هریک به 
خاصیت جگر را موافق است پس بعضی از آن قبض معتدل به انضاج کند و بعضی به تجفیف و تنقیه زردآب ردی و 
بعضی اصلاح مزاج ردی و بعضی مضاد عفونت است و اکثر آن افاویه عطریه مثل دارچینی و سلیخه است و آن هر 
دو مضاد عفونت و مصلح مزاج و دافع سبب مفسد و نشف صدید ردی و دافع آن و مقاوم ادویه قتاله و سموم‌اند و 
اگر چه دارچینی قوی‌تر از سلیخه است و این هر دو دوا اقوی‌تر از جمیع ادویه عطریه دیگر مثل سنبل و غیرآن در 


این باب است و اما دارشیشعان و زعفران هر دو جامع قبض و انضاج و تلیین و اصلاح عفونت‌اند و وزن مویز به دین 
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مقدار بهر آن است که شیرینی او را ادوبه دیگر بشکند و قوت‌های دیگر دهد تا موافق‌تر باشد و آن از ادوبه صدیقه 
که به باکت وت انم اف فان غراف درا واه سای مرآ شام و عفن اقا زیت 
غیرسریعلاستحاله به سوی فسادست و شراب از ادويةّ موافقه است اگر مانع نباشد و در آن مضادت به عفونت است و 
در عسل آنچه معلوم است و مقل ملین منضج محلل است و کذلک علک‌البطم و در آن تفتیح و جلاست و آنچه در 
آن افیون و بزرالبنج داخل کرده باشند آن شدیدالمنفعت باشد چون ضعف جگر مقارن حرارت بود و لهذا فلونیا 
مشترک‌النفع برای اصناف ضعف کبد به هر دو نسخهة آن است و از ادويةّ نافعه که در آن تسخین شدید نیست این 
است که بگیرند ناردین سه جزو افسنتین دو جزو سائیده به عسل آمیخته از آن بخورند واز کمادات ادوية خوشبو 
معروف مطبوخ به شراب ریحانی قابض است و گاهی بدان کمک آميخته و روغن ناردین و مانند آن داخل کرده به 
صوف گرفته تکمید می‌کنند و ضماد مذکور در قرابادین که در آن حصرم و عسالیج گرم و گل سرخ است و جمیع 
ضمادات که در باب ضعف معده مذ‌کور شد سود دارد و ضمادات مرکب از سعد و مصطکی و سنبل و کندر و سک 
مسک و جوزالسرو و فقاح اذخر و بزور معروف ممزوج به می سوسن و مانند آن و ضماد که از صبر و مصطکی سازند 
مفید و اگر ضعف کبد به سبب حرارت باشد و آن کمتر باشد نه غالب باید که امر به خوردن بهی و سیب شامی و 
امرود چینی و انار میخوش و ترش کنند اگر سدد بسیار نباشد والا آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب و سکنجبین دهند 
و طعام شوربای سکباج مصفی از وسومت متخذ به گشنیز سازند و اگر حرارت شدید نباشد به دارچینی و سنبل و 
مصطکی خوشبو کنند و مصوص مرغ شکم او به گشنیز و اندک پودینه پر کرده و اگر حرارت شدید نبود در آن 
ابازیر مذکوره داخل کرده موافق باشد جالینوس در میامر نوشته که عصارة اترج نیز نافع است اگر از آن یک ونیم 
اوقیه گرفته با شربت عسل بدهند و همچنین اگر عصارة فواكة مذکوره در قول شیخ با چیزی از اشربة لطيفة مدر 
بول دهند و بگیرند مر چهار درم تا شش درم و بیخ کمافیطوس چهاردرم و به عسل کف گرفته بسرشند و ناشتا 
بخورند و از معجونات آنچه به افیون و بزرالبنج سازند و فلونیا معمول است و اگر حرارت شدید باشد روغن گل و 


روغن تفاح بنوشند به اشربة لذیذه و بالجمله اغذیه که اندک مبرد باشد به غیر آنکه سده تولد کند بخورند و از 
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شراب البته منع کنند مگر آنکه احتیاج او به سببی دیگر مثل ضعف معده باشد و چون مزاج بارد بود ضد آنکه گفته 
شد به عمل آرند و اگر خواهند اندک شراب بنوشند و باید که اولاً ناشتا غافث و اسارون با دوایی که از فلفل سازند 
بخورند گیلانی می‌نوبسد که اگر برودت معده با برودت جگر مجتمع شود هضم ردی گردد و قرافر و رباح کثرت 
پذیرد و مشرف به استسقا گردد و در چنین حال واجب است که به اغذية حار یابس تدبیر نمایند و به مقداری دهند 
که تخمه و بدهضمی واقع نشود و شراب کهنه بنوشانند و به چیزی که در آن سقمونیا باشد و به سایر ادوبه 
مستفرغه قویه استفراغ نکنند بلکه اگر حاجت باشد استفراغ به مثل غاریقون و هلیلة سیاه و کابلی و صبر و مانند آن 
کنند و از همه اشیا موافق‌تر برای مثل این کبد شراب کهنه بر طعام ناشف هنگام هضم اوست بعد از آنکه حفظ 
مقدار واجب او کنند و این سفوف در اين باب نفع بلیغ نماید هلیلة کابلی و سیاه و گل سرخ هر واحد سه درم کندر 
ذکر دو درم سنبل قرنفل قافله صغار سعد هر واحد یک درم همه را کوفته بیخته همچند آن شکر طبرزد آمیخته در 
هر سه روز یک بار سه درم بخورند و چون ارادة زیادتی تسخین کبد باشد به سنبل و مصطکی و اصابع صفر و 
خولنجان و سعد سوده به شراب کهنه سرشته بر جگر ضماد نمایند علاج جزئی که به هر واحد از ضعف قوای اربعه 
کبد مخصوص است اگر قوت هاضمه ضعیف باشد تقویت او به ادوبه که درآن اندک قبض و عطریت و انضاج و 
سخونت باشد مثل دوایی که در آن سنبل و بسباسه و جوزبوا و کندر و مصطکی و قصب‌الزریره و سعد و مانند آن 
افتد باید کرد و تریاق اربعه و سنجرینیا به شراب استعمال کنند و تضمید کبد به صبر و گلنار و پوست نار و لادن و 
آس و اطراف کرم و گلاب نمایند و غذا زیرباج متخذ به حب رمان و مویز کوفته بسازند و به دارچینی و سنبل و 
غیره خوشبو کنند و مویز با تخم بخورند و اگر جاذبه ضعیف باشد تقوبت آن به دوایی که در آن قبض بسیار اندک 
بلکه بدانچه در آن قبض به قدری باشد که حفظ قوت کبد نماید باید کرد و لیکن در آن عطریت و تسخین بود 
چون اذخر و بابونه و در اين به علاج از ضمادات و اطلیه و مروخات جهد کنند که آن اشد موافقت در این موضع 
است و ایضاً در تفتیح سدد سعی نمایند و دارچینی و زعفران و شراب عفص دهند و غذا دراج و مرغ یا تیهو مطبوخ 


به آب غوره به افاویه سازند و تضمید کبد به گلنار و مصطکی و افسنتین و صبر و گل سرخ به آب آس نمایند و اگر 
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ضعف در ماسکه باشد در تقویت و قبض زیاده کنند و از اسخان کم نمایند و اگر با ادوية گرم خوشبو ادوية قابض که 
در تدبیر به آن برابری کند مثل گلنار و گل سرخ و طرائیث یار کنند صواب باشد و جوارش خوزی به رب بهی 
بخورند و میبهو آملة مربی و انوشداروی لوّلوّی علویخان استعمال نمایند و غذا لحم به سرکه و مری با لحم تیهو و 
کبک متخذ به توابل حارجنان رده سازند و تضمید کبد به سک و عود و گل سرخ به آب سیب و می سوسن نمایند 
و اگر ضعف در دافعه باشد تقویت آن کنند و تسخین کلیه و احشا بدانچه در باب او معلوم گردد باید کرد و تفتیح 
مسام نمایند به مثل بادیان خطایی و رومی و هندی و کشوث و افسنتین و مانند آن و استعمال ماءالجبن به 
سکنجبین افتیمونی و خوردن هلیلة مربع نافع است و اگر بدن ممتلی باشد فصد اسیلم کنند و غذا مزورة زیرباج یا 
لحم بریان که بر آن شراب يا سرکه یا مری پاشیده باشند باید ساخت و گوشت کبک و زرده بیضه نیم برشت 
خوردن و دارچینی و قرنفل و زنجبیل در طعام داخل کردن سودمند و بدانکه همه انواع سوءمزاج جمیع قوت‌ها را 
ضعیف کند و اگر چه ضعیف قوت هاضمه و جاذبه بیشتر از برودت بود لیکن گاه باشد که سبب ضعف سوعمزاج حار 
بود در این صورت باید که چیزی بارد دهند تا قوت هضم و جذب باز آید بدین جهت هر کجا که قوت ضعیف باشد 
اول تامل باید کرد که کدام سوء‌مزاج غالب است پس تبدیل آن مزاج کنند بالجمله طبیب محتاج است در علاج 
ضعف قوای طبیعی به تفحص علت موجب آن از هر سوءمزاج و هر ماده غالب تا قصد او به علاج و غذا و ضماد 
موافق حال موذیه باشد و موافق‌ترین اغذیه آن است که در آن غلظ و لزوجت نباشد مثل لحوم خفیفه و نان گندم 
غیر علکیه و ماءالشعیر محرور را ساده دهند و مبرود را به عسل و بیضه نیم‌برشت و مانند آن و از زیرباجات نافعه 
برای ایشان اناردانه به مویز پخته با دارچینی و فلفل خوشبو ساخته است و مویز فربه ایشان را بسیار نافع است حتی 
که آن اسهال شبیه به آب گوشت منع کند 

سدد کبد و ماساریقا 

یعنی احتباس مجاری آنها بدانکه سده‌ها گاهی در خلل لحم کبد حادث گردد و به سبب غلظ خونی که غذای او 


شود و به سبب ضعف دافعه يا شدت جاذبة او یا برسبیل احتباس ماده بنابر ضعف هضم او و این مشابه‌تر به ورم و 
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قلیل‌الوقوع است و گاهی در عروقی که در جگر است و محل طبخ و استحاله کیلوس به اخلاط بود و یا در ماساریقا 
عارض گردد به سبب ضیق آنها در اصل خلقت يا عروض به تقبض و مانند آن از اسباب دیگر که مذکور گردد یا 
التوای آنها در خلقت و یا به سبب خلطی که در آن جاری شود و این کثیرالوقوع است و اکثر آنجه از این قبیل باشد 
در شعب عرق به آب بود که در مقعر کبد منقسم است بهر آنکه ماده ساده اول به سوی آنها واصل می‌شود پس 
صاف از آن به سوی فوهات عروق منشعبه از عرق طالع که در محدب کبد متفرق است می‌رود و ثقل در آن جا 
بماند و با وجود آن رگ‌های محدب وسیع و فراخ است و لهذا اکثر سدد در جانب مقعر افتد و گاهی امر به حدوث 
سدد در محدب موّدی گردد و چون سدها در کبد کثرت نماید و زمان آن طول کند به عفونات محدث حمیات و به 
اورام مودی به استسقا و به تولید ریاح محدث اوجاع صعب انجامد و سدد از امهات امراض کبدست و بدان حدوث 
استسقا لازم گردد و اما ماده مولد سدد با خلط مسدد به سبب غلظ و لزوجت او خواه به سبب کنرت و امتلا از آن 
باشد و یا ورم و يا ریح و يا کیفیت مقبضه بود و آنچه از نبات لحم با ثولول یا وقوف شی غیرخلط غلیظ می‌گویند 
بعیدست يا قلیل و نادر بهر آنکه فوهات اورده عصبی است بر مثل آن چیزی نروبد و آن بسیارست و اگر بروید همه 
را عام بر قیاس واحد نباشد و اما فاعل سدة ضعف قوت هاضمه و ممیزه و ضعف دافعه به سبب سوعمزاج حار یا بارد 
و مانند آن متولد در جگر یا منادی به سوی آن از خارج از هوا و غیره بود و يا شدت قوت جاذبه باشد و اما منفعل 
که آن ماده سده است متناولات غلیظه از لحوم و از طین خاصه و از مثل اشیای فاسد و گچ و اشنان و فطر و 
چیزهای سخت قابض چون اقسام امرود و زعرور و بلوط و آب معدنی و مانند آن باشد و اصل در آن غلظ است پس 
اگر بارد لطیف رقیق بود سده حادث نکند و اگر حار غلیظ باشد به سبب غلظ او سدد پیدا نماید و در سابق گفته 
شد که بعض چیزها گاهی غلیظ نسبت به کبد بود و نسبت به مابعد او نباشد چون در جگر منهضم شود مثل گندم 
علکیه و اکثر طبیعت بر دفع مواد ساده قوت می‌یابد و يا علاج اعانت بر آن می‌کند پس يا در راز خارج شود اگر سده 
در جانب مقعر بود و يا در بول اگر سده در جانب محدث باشد و اخلاط مختلفه غلیظه ظاهر گردد و بدانکه حرکت 


بعداز طعام خاصه که غلیظ و لزج و شیرین باشد و استحمام و خوردن شراب عقب غذا از موجبات سده کبدست و 
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کذلک نوشیدن آب‌های ردی و به قول جرجانی سدة جگر یا در جانب محدب افتد يا در جانب مقعر یا در هر دو 
جانب و سبب سده محدب کثرت خون غلیظ باشد و ضعف قوت دافعه و سبب سدة مقعر غلظ و خامی و ناگوار بدن 
کیلوس بود و فرق در سده و ورم آن است که ورم با تب و گرانی اندک و درد صعب و در اکثر با نتو در موضع کبد 
بود و در سدد گرانی بیشتر از ورم باشد و درد نباشد و اگر بود کمتر از درد و ورم باشد و تب نبود مگر بعد ازمان 
سکخ ۵ ظویق تفتخیضی ان این استه که اولا این مرن مقخص نمایته نس مخ ده گه:فر مخي اکتا مقس 
بعد از آن اسباب او و اين چنان باشد که نظر به رنگ مریض و سحنه او نمایند اگر رنگ او مائل به زردی و لاغر و 
قلیل‌الدم باشد حال احساس ثقل بلاوجع در موضع جگر و نرمی براز و سفیدی آن بپرسند اگر اقرار آن کند در جگر 
هقی وا تفر نیت بو و کاس ی کی مفسیب ماک ینعی ی یه قیو تیم هرد کید 
این آثار تب نیز باشد بر کثرت سدد و ازمان آن دلالت کند پس از حال کثرت براز و قلت بول و رقت آنها سوال 
کنند اگر اقرار کثرت براز و رقت آن نماید سده در مقعر کبد باشد و اگر گوید که بول اندک و رقیق می‌آید و ثقل در 
کبد نیز زیاده بود سده در محدب جگر باشد و اگر مربض با وجود ثقل وجع در ناحیه کبد نیز بیان کند و دیگر 
علامات ورم جگر مثل تب و غیره که در مبحث آن بیاید موجود بود سبب سده ورم جگر باشد و اگر با اندک ثقل 
تمد و منتقل بود سببش ریح باشد و اگر یبس در بدن ظاهر بود و تقدم اسباب مقبضه مثل شرب آب‌های قابض و 
تناول اشیای قابضه بر آن گواهی دهد سببش تقبض عروق باشد و اگر این اسباب یافته نشود حال مدت حدوث این 
مرض بپرسند اگر کثرت حدوث سده به اندک سوء تدبیری از صغر سن بگوید سببش ضیق و التوای عروق در اصل 
خلقت باشد والا از خلط لزج یا غلیظ باشد و اگر آثار سده کبد و ورم و ضعف معده هیچ نباشد و براز کیلوسی آید 
اگر سده در افواه عروق بود والا سبز آید و میان معده و جگر به جای مقعر جگر تمدد غاثر و ثقل مریض دریابد و 
بدن بکاهد و ناتوان گردد سده در ماساریقا باشد فقط علاج بدانکه علاج سدة مقعر و محدب جدا جدا مسطور گردد 
و در اینجا بعض تدابیر کلی و علاج بعض اقسام سده به قلم می‌آید چنانچه به قول شیخ ادویه محتاجالیه در علاج 


سدد کبد حادث از اخلاط آن ادویه جالیه‌اند و آنکه در آن اسهال معتدل و ادرار به حسب حاجت بود پس اگر سده 
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در جانب مقعر باشد آنچه اسهال آورد استعمال نمایند و اگر در طرف محدب بود آنچه مدر باشد به عمل آرند و بهتر 
آن است که بر آن هر دو یعنی ادوية مسهله و مدره تقدیم دوای مفتح و مقطع و جالی نمایند و چون سدد مزمن 
گردد و احتیاج به فصد باسلیق و به مسهل افتد و اما وقت نوشیدن دوا و آنچه رعایت آن بعد نوشیدن مثشل 
ماءالاصول و مانند آن واجب بود در علاج کلی امراض جگر مذکور شد و این ادوية جالی گاهی در بیخ کاسنی و آب 
کاسنی یا در مثل شیر شتر اعرابی معلوف به مثل بادیان و کاسنی و شیح و بابونه و اقحوان و اذخر و کشوث و 
شاهتره و يا در شراب و يا در طبیخ بزور و یا در طبیخ آفسنتین می‌نوشانند و اگر در بول رسوب ظاهر نشود و 
علامات نضح به نظر نیاید ادویه قوی نباید داد و گویند که هر سده که قوی و کهنه شده باشد رگ مابض زنند از 
پای راست که فی‌الحال بگشاید والا ادوية مسهله به کار برند و چون در این حالت در معالجه دیر شود احداث ورم 
جگر نموده به استسقا گشته به زودی هلاک سازد کذا فی‌المجسطی و اگر سبب سده ورم پا ریح باشد معالجه سبب 
بدانچه در باب ورم جگر و نفخه آن بیاید باید کرد و در مثل این نوشیدن شیر شتر و عقب او اسهال به قبول و 
خیارشنبر و مانند آن و ادرار لطیف به چیزی که در ان هیجان و حرارت نباشد از آنچه در باب آن بیاید باید کرد 
نفع می‌پابند و اگر از خوردن گل و آب معدن قابض و میوه قابض باشد جهت تفتیح سده و تنقیه بدن حب شبرم و 
شربت دینار در گلاب و عرق شاهتره بدهند و حب مسهل حب‌السلاطین عظیم‌الاثر است و بعد دو سه روز شیره 
برگ تنبول زرد سه عدد و مغز بادام شیرین هفت عدد حب‌النیل سفید یک توله شربت هلیون چهارتوله تخم 
شاهتره تخم بادرنجبویه هر یک چهار و نیم ماشه بدهند و غذا شوربای قازنبان خشکار دهند و خوردن خربزة 
شیرین به کثرت سده را بگشاید و خصوصاً گل خواره را ایضاً برای سده که از خوردن گل باشد و بدن روزبهروز زرد 
گردد و لب‌ها سفید و خشک و گردن باریک و لاغری بدن و ضعف و سقوط اشتها و بالیدگی شکم مثل استسقای 
زقی باشد حب مسهل مذکور دو عدد وقت شب به آب نیم گرم دهند و شربت دینار چهار توله در عرق شاهتره و 
افسنتین هر یک پنج توله بدهند که سه چهار بار اجابت شده مواد مختلفالالوان بیرون آید وقت دوپهر نخودآب 


فاخته و قاز و وقت شام شوربا فقط بی‌نخود نوشانند و صبح شيرة بادیان خطاتی و رومی هر یک چهار ماشه و قرطم 
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یک توله بادبان وتخم خربزه هر یک نه ماشه شربت کشوث چهار توله حرف نه ماشه تودریین پنج ماشه پاشیده به 
چوب انجیر سبز اندکی حرکت داده روغن بادام تلخ نه ماشه اضافه نموده دهند و غذا به دستور و باز حب و شربت تا 
بیست روز به همین دستور دهند بعده اگر اشتها زیاده شود نیم پا دخن با نیم آثار شوربا بدهند و بعد از آنکه 
اعراض مذ‌کوره زائل شود و آمدن مواد موقوف گردد دوا و غذای مذ‌کور را موقوف نموده جدوار خطایی سه ماشه در 
داومالسنگ له ماه آمیفته بظبیغ بای وقت سبح و مصطکی سهماشه در ریت قنییول نگ فوله و قتریت 
افسنتین و تنبول هر یک یک و نیم توله در عرق زردک علویخان نه توله و عرق عنبر سه توله وقت شام دهند و غذا 
شوربای مرغ و سنگخواره با نان شکم سیر و بالای آن نمک سلیمانی سه ماشه دهند و اگر سبب ضیق عروق در 


خلقت و فساد وضع در آن عروق باشد به تدبیر صغر کبد علاج کنند و مدام اشیای مفتح و مدر و شربت بزوری که 
در آن ریوند باشد و حب ریوند استعمال نمایند و از مغلظات و دیگر موجبات سده اجتناب کنند و اگر سبب تقبض و 
پبس باشد تدبیرش بملینات مرطبه منضجه از البان و غیر آنکه در علاج سوء‌مزاج یابس کبد گذشت باید کرد و شیر 
و شکر و حریره روغن بادام و شوربای مرغ فربه و قلية کدو و اناردانه سودمندست و ادوية مفتحه در علاج سده 
محدب کبد و ادویه مسهله در علاج سده مقعر جگر بیاید و اما تدبیر غذا این است که صاحب این مرض از جمله 
مغلظات و لزوجات و قابضات و همه لحوم غلیظ پنیر نان فطیر نان سمید لزج علک و شراب غلیظ و شیرین و برنج و 
جاورس و هریسه و کله پایچه و قلایای مجففه و مشویات مجففه بلکه مطبوخ برای او اوفق است و خرماو همه 
حلاوات خصوصاً آنکه در آن لزوجت و غلظ باشد مثل اخبصه و بهطه و فالوده و قطائف و نشاسته و شیر و بادام 
شیرین و عدس خصوصاً اگر تابع او شیرینی باشد و آب کدو از جمیع آنچه مولد سد داند و مذکور شد اجتناب نماید 
و باید که عقب تناول طعام حمام نکند که احاله او طبیعت به بدل مایتحلل نماید و منهضم نشود و کذالک بر آن 
حرکت و ریاضت استعمال ننماید و ایضاً بر آن شرب آب کثیر و شراب نکند و میان اکل و شرب خصوصاً شراب که 
آن طعام را به سوی کبد غیرمنهضم داخل کند فاصله دهد و باید که آرد نان او کثیرالخمیر و نمک غالب بود و جو و 


خندروس و نخود و گندم خفیفالوزن و باقلا همه آن را نیکو است و در شراب کهنه رقیق صرف باک نیست و باید 
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که در اغذية او گندنا و مانند آن مخلوط سازند و هلیون و کبر نافع است و مزوره اناردانه با مویز پخته و ملوخیا با 
سرکه و آن جا که با وجود سده مزاج مریض بارد بود غذا مثل نخودآب و هلیون و کرفس با گوشت پخته اندکی 
دارچینی و زعفران آميخته بدهند و یا زیرباج به ابازیر حار خوشبو کرده دهند و عند حرارت مزاج بی ابازیر با س رکه 
و روغن بادام پخته خورانند و آب نخود با برگ کاسنی و اندکی سرکه پخته و کاسنی به روغن بادام بریان کرده و به 
اندک سرکه ترش نموده بدهند و گوشت عصافیر نیز در این مرض مفید گفته‌اند و در صورت ضعف شوربای چوزة 
مرغ هم جایزست و حتی‌الامکان ترک نان و گوشت اولی است طبری گوید که سده حدبی کبد سهل‌المعالجه است و 
هی اسب اما هن وا تخت ره شیب اف سوه تخل ااساعیا کفری عای کی کی 
بنابر شدت جذب او وارد شود چنانچه از شیرینی‌ها حادث شود که کبد به سبب محبت او بیشتر آن را جذب کند و 
از اعراض سده مقعر قی صفراوی و شدت عطش و تغیر لون وجه به کمودت نیز بود و در این نوع سده گاهی گمان 
می‌شود که وجع قولنج است و طبیب ماهر میان این مرض و قولنج به این طور فرق می‌کند که وجع این مرض در 
هر ساعت انتقال بین کند و قاروره صاحب اوصاف بود سفید باشد خواه سرخ يا زرد و قاروره صاحب قولنج غلیظ بود 
و باید که طبیب از سدد عارض در کبد غافل نشود که آن موّدی به ورم جگر می‌گردد و گاهی به تغیر مزاج و 
استسقا ادا می کند و ابوماهر در سدد کبد تریاق کبد که حرانیان ترکیب داده‌اند به این طور می‌داد که اگر سده مع 
برودت مزاج بودی به طبیخ کرفس و اندک شراب و اگر با حرارت مزاج بودی به آب کاسنی مروق ماءالشعیر و 
سکنجبین ساده و به اين از ضماد و استعمال ادویه کثیره مستغنی می‌شد ابوالحسن گوید که سبب سدد کبد یا 
اخلاط سوداوی محترق يا اخلاط بلغمی غلیظ لزج باشد و استدلال کنند بر سدد حادث از حرارت به عطش و تلهب 
و بر حادث از برودت به قلت هضم و لین طبع و بر طبیب واجب است توصل به معرفت خلط محدث سده و به 
معرفت جهت چسبیدن فضول پس اگر ماده محدث سده از اخلاط محترقه باشد علاجش به استفراغ بدن به مطبوخ 
افتیمون با فواکه بود و بعد از آن آنچه مفتح سدد و جالی به غیر اسخان بود منل سکنجبین متخذ از تخم کاسنی و 


آب تمرهندی و قرص زرشک به سکنجبین و شرب ماءالجبن استعمال کنند و چون مریض صلاح یابد غذا بزوره 
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زیرباج دهند و بعد نقا به زیرباج چوزه مرغ اجازت دهند و اگر سده حادث از خلط غلیظ بلغمی باشد مریض را گلقند 
عسلی دهند و به دخول حمام بر ناشتا امر کنند صاحب خلاصه می‌نویسد که اگر علامات حرارت محسوس شود رگ 
باسلیق از جانب راست بگشایند و آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب و آب کشوث با سکنجبین بدهند انطاکی گوید که 
در مزاج حار آب کاسنی و سکنجبین و کذا راوند و عنب‌الثعلب و خریزه دهند و در بارد و چفندر به خردل و سرکه و 
کذا آب نخود و عسل و آب بادیان به شکر خورانند و عود و بقدونس و صعتر و فوه تنقیه و تفتیح اکلاً و شرباً و 


خنماها تمایکن:ه 


ز مولدات سدد که مذ‌کور شد احتراز کنند خجندی گوید که سدة کبد سه نوع است پا در محدب 
جگر حادث شود و یا در مقعر و با در هر دو جا و اسباب و اعراض و علاج این نوع ثالث مشترک است میان هر دو 
نوع اول و ثانی لیکن در علاج ابتدا با هم نمایند و بدانند که در سدد کبد با وجود حرارت از تلطیف حذر کنند چه 
اکثر سبب حدوث سده می‌شود بهر آنکه احراق به تغلیظ خون نماید پس سبب سده گردد و چون حرارت مزمن 
گردد از استعمال تلطیف خوف نکنند 

علاج سده مقعر جگر و سدد ماساریقا 

بعد از نضج به مسهل و حقنه حار تنقیه کنند و يا پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی تخم قرطم عذب‌التعلب 
خاک هررنک له ماه اتیسوق بخ کزقیی فقاعاغر هر یک ماه فش الطیی مه اه موه اش دی 
توله جوشانیده گلقند عسلی سکنجبین ریوندی دو دو توله داخل کرده هفت هشت روز دهند و غذا نخودآب مرغ 
کفها و باتان با قو با دنه سای مکی یک فوله اسفین خیار ماشه رنه شطای که ماه غیا رهق 
توله ترنجبین پنج توله شربت دینار چهارتوله روغن بادام هفت ماشه زیاده کنند و سکنجبین را موقوف سازند و به 
جای آب عرق بادیان و گلاب نوشانند و دوپهر نخودآب دهند و شام شوربای مرغ به نان خشکار خورانند و روز دوم 
قرص ریوند سه ماشه در شربت کشوث یک توله آميخته بخورند بالایش اصل‌السوس بادیان بیخ کرفس هر یک هفت 
ماشه اذخر انیسون هر یک چهار ماشه جوشانیده شربت بزوری چهار توله تخم ریحان نه ماشه داخل کرده دهند و 


همین سان سه چهار مسهل دهند پس بهر تعدیل قرص زرشک سه ماشه در دواءالکرکم نه ماشه خورانیده شربت 
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آفسنتین سه توله در عرق آفسنتین چهار توله و شاهتره و گلاب هر یک پنج توله تخم بادرنجبویه چهار ماشه 
پاشیده بنوشانند تا یک هفته و ایضاً از مسهلات موافقه در این باب هنگام احتیاج به اسهال سیماً در سدة مقعر به 
مثل تخم کاسنی و بادیان و بیخ آنها و تخم کشوث و اذخر و گل سرخ و خوبانی و آلو بخارا و مویز منقی و تخم 
خربزه و افسنتین و ریوند و خیارشنبر و ترنجبین و روغن بادام و آب برگ عنب‌التعلب و آب برگ کاسنی است و 
مسهلات دیگر مثل طبیخ بیخ کبر و بادیان تخم کرفس و اذخر و کاسنی با شربت آفسنتین نیز مفید بود و 
تمرهندی و آلوبخارا و هلیلجات و لبلاب و افسنتین و فلوس خیارشنبر و ترنجبین و شیرخشت و ریوند و غاریقون و 
افتیمون و قنطوریون و اسارون و بسفایج و غافث و شکاعی در مسهلات سده مقعری مستعمل است وایارج فیقرا و 
زراوند هر دو مشترک‌النفع در سدد مقعری و حدبی‌اند و اگر حرارت و تشنگی باشد آب کاسنی سبز مروق با شربت 
دینار و سکنجبین خورند و از ملطفات مانند افسنتین و ریوند به آب کاسنی سبز ضماد نمایند و اسهال به ماءالفواکه 
مع ریوند و به حقنه لينه نیز در حالت حرارت نافع بود و در اینجا مغز فلوس در طبیخ کاسنی یا آب آن و جز آن 
حل کرده نوشیدن به غایت مفیدست و در تضمید نیز رعایت مزاج مرعی دارند و همچنین در غذا و ابضاً ربوند 
چینی که مفتح و مسهل است اگر سده با حرارت مزاج بود همراه آب کاسنی و سکنجبین ساده یا بزوری بارد دهند 
و اگر با برودت مزاج باشد همراه آب بادیان يا آب کرفس يا ماءالاصول و سکنجبین عسلی یا بزوری حار به عمل آرند 
و گاهی با ادوية مذکوره مغز فلوس و روغن بادام می‌آمیزند و از ادوية جیده شربت دینار و سکنجبین با ریوندست و 
سکنجبین در جمیع اصناف سدد کبد مشترک‌النفع است و مطبوخ تالیف حکیم شریف خان و نقوع معمول والد 
شاه و مره کییو ‏ ها تافم وا باسته اسان ریصب وشات ری انیا شا 
مفتحه نکنند که سده و اسهال زیاده خواهد شد و آب کاسنی سبز یا زرشک و رب بهی و يا شربت آن مناسب بود و 
آب کاسنی که در آن اناردانه و زرشک و زرورد تر کرده باشند نیز نیکوست و گاهی زرورد حذف کنند اگر سده قوی 
باشد و باقی علاج آن در اسهال کبدی سدی مسطور گردد و اگر سده با هزال بدن و سقوط اشتها روزبروز و بمضی 


۸ 


13947 0 24 


مسهل دو توله دهند و وقت دوپهر غذا قلیه حلوان که دران برگ کاسنی و يا ترب و یا شلجم با برگ افتاده باشد و 
پا زردک به نان روه دهند و وقت عصر جندبیدستر یک ماشه جدوار دو ماشه در دواءالکرکم صغیر نه ماشه و شربت 
بزوری و زردک هر یک دو توله در عرق کیوره پنج توله و عرق تنبول هفت توله و غذا شوربای مرغ سلیمانی و حقگو 
و به جای آب عرق مکوه و گلاب دهند تا سه هفته اگر سده ماساریقا از خوردن افیون افتد و روز به روز لاغر و 
ضعیف کند سفوف بادیان خطایی و چای خطایی و لک مغسول درخت لرزان هر یک یک توله شکر بعشر برابر 
شربتی دو مثقال وقت خفتن بطبیخ چای و صبح ریوند خطایی سه ماشه نبات برابر در گلقند عسلی دو توله سرشته 
با شیره حب‌النیل سفید یک نیم توله در گلاب هفت توله عسل دو توله دهند و غذا قلية زردکی و پالک رومی و 
نبوماش مسلم به نان خمیری دهند تا یک ماه اقوال حکما شیخ می‌فرماید: که از مسهلات موافقه در این باب هنگام 
احتیاج به سوی اسهال مسهل مقوی استعمال نکنند مگر عند ضرورت شدید بلکه واجب است که خفیف باشند بهر 
آنکه ماده قریب از دواست و اگر با وجود آن عضو قوی بود اوفی معین بر دفع آن را کفایت کند و ادوية جیده بنابر 
این شآن ایارج فیقرا و بسفائج و غاربقون و افسنتین است از ایارج فیقرا برای قوی تا یک نیم مثقال و برای ضعیف تا 
یک مثقال بخورانند و آن به روغن بیدانجیر قوی‌تر و جیدتر بود و سفوف‌تر به دمع جعده مذکور در قرابادین خیلی 
سودمند و مفتح و مسهل است و اگر احتیاج به مسهلات قوی‌تر افتد از استعمال مثل حب اصطمخیقون و حب 
سکبینج چاره نباشد و گاه حاجت آید به متل ثیادربطوس و لوغاذیا و اما اضمده مثشل ضماد متخذ از جعده و آرد 
ترمس و بزور مدره و مثل ضماد متخذ به حلتیت و اشق و افسنتین و کماذریوس و مصطکی و زعفران به روغن 
ناردین و موم استعمال کنند مسیحی گوید که هرگاه در مجاری کبد پا در عروق دقیقه متصل میان کبد و امعا سدد 
حادث شود باید که اشیای ملطف و مفتح و جالی و منقی مثل سکنجبین عنصلی و مطبوخ ترمس تلخ و مطبوخ 
غافث و بیخ اذخر و بیخ بادیان و بیخ کرفس و بیخ سوسن آسمان‌جونی و مصطکی و انیسون و ریوند و لک و فوه و 
حلبه و سلیخه و مویز منقی و انجیر با روغن بادام شیرین و تلخ و حشیش و غافث و افسنتین يا عصارهٌ او و جعده و 


سنبل و عصارهة قنطوریون دقیق و جنطیانا و سرکةّ عنصل و غاریقون مع عصارة غافث استعمال کنند و اما ادوية 
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مرکبه که آن را صلاحیت دارد دواءاللک و دواءالکرکم جید و اثاناسیا معمول به جگر گرگ باشد و چون ارادة تنقيتة 
کبد و تفتیح مجاری آن به غیر تسخین و تبرید نمایند این دوا بخورانند سنبل رومی سه جزو افسنتین یک جزو هر 
دو را کوفته بیخته به عسل کف گرفته معجون سازند و با افسنتین و انیسون و ریوند به طبیخ فطراسالیون بدهند و 
ایضاً اسهال طبیعت به ایارج فیقرا یا به بسفائج و غاریقون چون به انیسون و تخم کرفس و مصطکی و اسارون 
بخورند نافع بود و از خارج به آرد ترمس و جعده و بزور مدر بول ضماد کنند مجوسی گوید که اگر سده در جانب 
مقعر از کبد باشد اسهال به مطبوخ افتیمون و به حقنة مسهله که در آن بزور مفتح سدد باشد باید کرد و بمض 
معجونات مفتحه سدد مثل دواءالک رکم و دواءاللک و اثاناسیا و معجون بنداویقون که آن را فعل نیک در تفتیح سدد 
و تحلیل ریاح است باید داد و تضمید کبد به این ضماد نمایند بابونه اکلیل‌الملک برنجاسف هر واحد ده درم تخم 
کرفس نانخواه هر واحد سه درم مصطکی سنبل‌الطیب اسارون هر واحد دو درم فراسیون بادام تلخ هر واحد سه درم 
همه را باریک سائیده به آب بادیان سرشته هنگام خلو معده از غذا بر کبد ضماد نمایند محمود شیرازی می‌نویسد 
که اگر سده در مقعر کبد باشد هر صبح جلاب از اصل‌السوس و بادیان و تخم کاسنی هر واحد سه درم شکرسفید 
ده درم بنوشانند و غذا مزورة آب نخود و مغز حب قرطم دهند و اسهال به مطبوخ افتیمون نمایند يا بگیرند سنا پنج 
درم گل سرخ دو درم تخم کاسنی سه درم شکر سفید ده درم در آب جوشانیده صاف نموده معجون خیارشنیر پنج 
مثقال درآن مالیده صبح بنوشند و صبرکنند تا آنکه اسهال نیک گردد و بعده در آخر روز به مزورة نخودآب به 
ماکیان غذا سازند پس معجون کرکم و اثاناسیا بدهند و تضمید کبد به این ضماد کنند بابونه برنجاسف شبت هر 
واحد دودرم تخم کرفس سه درم سنبل‌الطیب اسارون هر واحد یک درم همه را باریک سائیده به آب سداب یا به 
آب بادیان سرشته ضماد کنند و این معجون کرکم در این مرض نافع است تخم کرفس بادیان ابهل سلیخه هر واحد 
ده درم سنبل‌الطیب قسط بحری فوه‌الصبغ جعده غافث وم بری هر واحد پنج درم رب‌السوس ریوند چینی مرمکی 
هر واحد سه درم زعفران یک درم همه را باریک سائیده به عسل کف گرفته معجون سازند و به ماءالاصول بخورند 


جرجانی و ایلاقی گویند که تفتیح سدهة قعر کبد به ادوية مسهله بعد نضج و لین ماده باید کرد و در ابتدا ادوية 
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مسهل برفق باید داد منل حبی که از ایارج فیقرا یک درم غاریقون بسفائج هر یک دو دانگ انیسون یک دانگ حب 
سازند و اگر از ایارج فیقرا مثقال ریوند چینی دو دانگ نمک نفطی دانگی حب کنند جائزست و نقوع صبر به انیسون 
و روغن بادام تلخ سود دارد و این مطبوخ جنطیانا سده را بگ‌شاید و ورم صلب را نرم کند جنطیانا نیم کوفته 
چهاردرم آفسنتین هفت درم اکلیل‌الملک پنج درم مویز منقی چهل درم انجیر بیست عدد همه را به دستور مقرر 
بیزند و صاف نموده چهل درم بخورند و يا این مطبوخ ریوند بدهند ریوند چینی دو درم افسنتین فقاح اذخر هر یک 
هفت درم سداب رطب یک دسته مویز منقی چهل درم انجیر بستی بیست دانه حلبه ده درم بپزند چنانچه رسم 
است شربتی چهار اوقیه به روغن بادام و حقنه‌ها که درآن تخم‌های مفتح باشد سخت موافق بود و اگر به مسهل 
قوی حاجت آید طبیخ افتیمون و لوغاذیا و بنادریطوس و حب اصطمیخقون اولی‌تر و اگر مزاج مائل به سردی باشد 
معاجین گرم مفتح مثل دواءاللک و دواءالکرکم و معجون فودنجی و امروسیا و سنجربنیا و معجون جنطیانا و معجون 
انجدان و تریاق اربعه همه موافق بود و سرخس و کمافیطوس سدة هر دو جانب بگشایند و گرم نیستند و اگر 
سرخس با بیخ کاسنی دشتی و دو درم افسنتین همه را در عسل مصفی بسرشند شربتی از سه درم تا چهار درم و 
اگر سدة کهنه باشد رگ مابض از پای راست بگشایند و اما ضماد از کندر و اشق و کمافیطوس و انیسون و مصطکی 
و زعفران و روغن ناردین و موم مصفی سازند یا از آرد ترمس و فوه و جعده و انیسون و کرفس و بادیان و مانند آن 
طبری گوید چون سده در مقعر کبد مع برد مزاج عارض شود واجب است که استفراغ به حقنة مناسب سن و مزاج و 
وقت و قوت نمایند و غذا زیرباج که توابل او دارچینی و فلفل بود و در آن بادام و پسته داخل کرده باشند باید داد و 
گ.اهی در این عت بسول شترباتخضسم رفس و شیر شستر 
می‌دهند و تضمید این ضماد نمایند میعه خشک و نمک اندرانی هر واحد دو دانگ صبر و مر هر واحد نیم درم 
فوفل و سنبل و مصطکی و بیخ کاسنی صحرایی خشک هر واحد دو ثلث درم تخم کرفس انیسون حضض هندی 
ابوال ابل بدوی هر واحد یک درم همه را سائیده به آب بیخ کرفس و شراب عفص مرحل کرده بر پارچه به هیشت 


کبد تراشیده مالیده بر کبد نهند و گذارند که طبیعت او قبض شود و اگر سده در این موضع با حرارت ماج باشد 
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تلیین طبیعت او به ماءالفواکه پا به حقنه لین نمایند بعد از آن سکنجبین معمول از بیخ کاسنی بپوشانند و گاهی در 
این علت سکنجبین با تخم کاسنی و بیخ آن و برگ عنب‌الثعلب و بیخ کاسنی دشتی می‌پزند تنها پا به ماء‌الشعیر به 
حسب حاجت و امکان نفع می‌کند و به آرد جو و آب آس و سیب و آب نمام و اندک ازآب بیخ کرفس و قلیلی از 
بورق و اندکی از سرکه ضماد نمایند ثابت بن قره ذکر کرده که اين مطبوخ تفتیح سدد و اخراج رطوبات کند بليلة 
سیاه و کابلی و آمله و برگ غافث و افسنتین و برگ کشوث و انیسون و زراوند و بسفائج کوفته و مویز منقی در آب 
شیرین به قدر کفایت پخته و آب آن به ایارج فیقرا و غاریقون بنوشانند و بعد از آن روغن بادام به ماءالاصول دهند و 
سه درم روغن مذکور به سه اوقیه نقوع حلبه و میان ایام مطبوخ مسهل بنوشند مگر آنکه در هر روز دو سه بار 
اجابت طبیعت شود و اگر حاجت به مسهل قوی‌تر افتد مطبوخ افتیمون دهند و بعد آن شربت افسنتین بنوشانند و 
اگر کفایت نکند ماءالجبن دهند و حقنةّ لین به عمل آرند اگر حرارت باشد و حقنةّ حاد و اگر حرارت نباشد و بعد از 
آن معجونات مقوی جگر استعمال نمایند جالینوس گفته که از امراض کبد آنچه مخفی بر جمهور اطباست علتی 
است که آن را تلحج رطوبت در عروق کبد نامند و آن رطوبت لزج است که بر عروق آن مستولی می‌شود و برآن 
می‌چسبد و در عمق آن غوص می‌کند و شعب دقاق منقسم در اطراف عروق کبد را منسد می‌گرداند و چون مدرات 
خورند با بول خبوط راسب برآیند و از بورقیت خالی نباشد و از این جهت جرب و حکه در بیخ قضیب حادث شود و 
استدلال می‌کنند بر آن به ثقل اندک که مریض در کبد خود می‌بابد و حالت شبیه به تمدد بیاض لون و تغیر او 
بجعنیت و شدت شهوت طعام به غیرعطش مگر بعد طعام در ساعتی که در معده حاصل شود و این اول دلیل بر 
حدوث اوست و سفیدی قاروره و خامی او و زبد بر آن و امتلای دهن دائم از آب و گاهی سعال خفی عند هضم 
طعام بل هرقدر که طعام هضم شود و کیلوس به سوی کبد واصل گردد و ثقل ظاهر و تمدد و دیگر اعراض سیما 
سعال حادث گردد به سبب اتصال کبد به ریه بنابر اتصال حجاب که عوام آن را مفلاق گویند میان این هر دو 
مخلوق شده پس تنگ می‌گردد فضای ریه بر مقدار جذب و نفس در آن کثرت می‌نماید و مجرای آن تنگ می‌شود 


و مساحت عروق کبد قصير می‌گردد پس به اضطرار سعال می‌کند بنابر دفع قوت دافعه و یابه سبب ترطب ریه 
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بیشتر از آنچه باید بنابر وصول خون بارد مخلوط به رطوبت از کبد به ریه برای تغذیه پس به اضطرار سعال واقع 
می‌شود و ایضاً از آنچه استدلال کرده می‌شود بر این علت بطوء نبض است و چون این اعراض مجتمع شوند به 
صحت می‌رسد که این علت تلحج رطوبت در عروق کبدست و چون ایام متمادی گردد و طبیب تهاون در علاج او 
کند در جگر ورم رطوبی پیدا کند و گاهی قوت محیل غذا به سوی خون باطل شود و موّدی به استسقابه طریق 
فساد دم و ترطب او گردد و علاجش فصدست اگر قوت و سایر شروط او مساعدت کنند و اخراج فضولی که در کبد 
به رطوبت مستحیل گردد بعده پرهیز علیل از اغذية مولد رطوبت و ریاح و اقتصار بر اطعمة مولد خون صالح جید 
مثل لحم حمل و شراب صاف و حلواهای متخذ از شکر سفید به غیر نشاسته بعد از آن اگر مانع نباشد ماءالاصول به 
دای کرو لیخ اهر اک وس ماه باق رم ایب اتف کف سکس ما 
بدهند و شیاف ابیض در احلیل چکانند و بعد تنقیة آن به این حب نمایند ایارج فیقرا دو ثلث درم تربد دو دانگ 
غاریقون دو ثلث درم آفسنتین نیم درم ربوند ربع درم نمک نفطی ربع درم سائیده به جلاب سرشته حب‌ها سازند و 
در سایه خشک نموده به وزن دو درم و ثلث بخورند و اگر مانعی نباشد سه شربت از آن متوالی خورند بعده تضمید 
کبد به این ضماد نمایند مرصاف یک درم صبر سقوطری نیم درم مصطکی یک درم سنبل نیم درم همه را سائیده 
راتسا آسه ییاان کین اک ماس تاه که ای اه ین ای یات که عاشت فطل ای کی 
قاروره به سرخی اندک و نقصان آب دهن و زوال کف که بر قاروره جمع می‌شد و تغیر رنگ به سوی اشراق اوست 
در این وقت معاودت فصد باسلیق نمایند و قی به سکنجبین محلول در آب ترب یا در آب گرم به دفعات تا سه روز 
اگر از آن مانع نباشد و هر قسم این علاج را که از اعراض آن مانع باشد باید که طبیب اولاً علاج آن عرض و اصلاح 
سبب نماید بعده معاودت به این علاج کند و ربختن آب گرم که در آن بابونه اکلیل‌لملک و بیخ کرفس و بادیان 
باشد نیز بسیار نافع است و اگر مشکل شود اصلاح حال طحال به فصد اسلیم ایسر و تضمید او با شق و سرکه و 
خورانیدن قرص کبر نمایند که طحال چون قوی گردد فضول کبد را به قوت جذب کند 


علاج سدة محدب چگر 
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مدرات مانند تخم کرفس انیسون بادیان بیخ کاسنی تخم قرطم با سکنجبین بزوری و شربت دینار دهند و ایضاً 
طبیخ اسارون و سلیخه و افتیمون و تخم کرفس و انیسون به سکنجبین عسلی و تضمید کبد به اضمدة ملطفه مثل 
جعده و افسنتین و ریوند و بیخ کرفس به آب کاسنی سرشته نافع بود و يا شيرة قرطم و بادیان و تخم خربزه هر 
یک نه ماشه و انیسون هفت ماشه به سکنجبین ریوندی چهار توله دهند و اگر قوی‌تر خواهند شربت دینار عوض 
سکنجبین کنند و ریوند خطایی سه ماشه در آب انارین معصور سه توله بدهند و عروق بلوطالارض چهار توله دهند 
با نبات یک نیم توله اثری عظیم دارد و شربت اصول و سکنجبین ساده یا بزوری به آب بادیان و اندک لک مفیدست 
و اگر حرارت هم باشد شربت دینار و سکنجبین با شیره تخم خیاربن و تخم خربزه و تخم کشوث و پرسیاوشان و یا 
آب بارتنگ و آب بادیان هرچه از این مناسب دانند بدهند و اگر حرارت قوی و عطش مفرط بود شیره تخم خیارین 
و کدو و تریز و تخم کاسنی یا آب او به سکنجبین بنوشانند و فرص زرشک به آب کاسنی سبز مروق و سکنجبین 
بزوری و شربت بزوری بخورند و قرص ورد نیز مفید بود و بالجمله قرص زرشک در تفتیح سدد کبد و تقوبت آن 
نیکوست اگر سده با برودت باشد نسخة کبیر آن اولی است و اگر حرارت بسیار نباشد نسخة صغیر آن انسب و بیخ 
بادیان و فقاح اذخر و جدوار و شیر شتر شرباً و اشق و جعده ضماداً نیز نافع سویدی می‌نویسد که خوردن پسته مع 
پوست داخل او و کذا شرب زرشک بیست درم خوب جوشانیده مالیده صاف کرده به سکنجبین آميخته و کذا شرب 
دوقو و گذا ثمر کبر به سرکه و کذا پودينة نهری و گذا خوردن بادنجان به سرکه و کذا اکل خربزة زرد و نوشیدن 
سکنجبین بعد آن و کذا اختلاط وم در طعام و کذا سکنجبین بزوری و کذا پودينة کوهی و کذا سیسالیوس و کذا 
حرشف و لاسیما بریان کرده به زیت و سرکه و خردل خوردن و کذا پرسیاوشان و کذا اکل بقله جرجیر خام یا پخته 
و کذا تخم او و کذا کاسنی بری هر واحد در تفتیح سدد کبد مجرب من است و از طیماوس و بدیغورس و مارنیوس 
و اریباسیس و غیره نقل کرده که فرنجمشک و برگ بادیان سراجالقطرب و عود عنب‌الثعلب و روغن بلسان شرباً و 
ضماداً و اکل چفندر و شرب آب او و کذا چغندر به سرکه و خردل و کذا تخم سلیق و کذا جنطیانا یک مثقال و کذا 


تخم فنجنکشت و حب بلسان و عود بلسان و خوردن نخود سرخ و نوشیدن آب مطبوخ آن و سنبل هندی و سلیخه 
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و مغز حب‌المحلب و قسط هندی و مامیران و مشک و لک و جعدة کوهی و دارفلفل و قنطوریون دقیق و جوزالسرو 
فوه‌الصبغ و جوزبوا و شرب کمافیطوس و ضماد او به سویق آمیخته و زنجبیل و وج و سرخس و خولنجان و 
کرفس‌الماء و ترمس به شراب به فلفل خوردن و قاقلة کبار به سکنجبین و شیر شتر و کماذریوس و سداب و لیمو 
مالح و بارتنگ و شرب عصارة حی‌العالم بیست درم و شاهتره و تخم کاسنی و آب او به سکنجبین شکوفة انگور و 
تخم قطف و خبازی و گل سرخ شرباً و ضماداً و آب حصرم و کرفس رومی و تخم فاوانیا و اشق و خوردن انجیر تر یا 
خشک و تودری و غاریقون و صبر و زوفای خشک و شکر و سنبل رومی و کذا آرد شیلم به ماءالعسل و اصل‌السوس 
و رب آن و انجدان و بوزیدان و صعتر و خوردن لحم قطا و اکلیل‌الجبل و روغن بادام و خوردن بادام و هوفاریقون و 
صمغ بادام و خوردن حب خروع و کذا روغن او شرباً و ضماداً و فوه و فطراسالیون و اسارون و خرما و نانخواه و تخم 
نمام بری و غافث دو درم به سکنجبین و برگ لبلاب به سرکه و بادام تلخ و کبابه هر روز یک مثقال به آب طبیخ 
بیخ فجل و کذا تخم کشوث یک درم به سکنجبین و عصارةُ کشوث تازه دو درم به سکنجبین و جعد و کرسنه و 
کاشم و فاوانیا و زعفران و زوفرا که آن خرست و زراوند مدحرج و حاشا و عصارة غافث و تخم آن و ثمر قره به سر که 
و فراسیون و خوردن ترب و عسل و تخم جرجیر و اقحوان و اذخر و سرکة عنصل و اسطوخودوس و افسنتین تنها و 
به گل سرخ و شکر آميخته و ریوند و حماما و تخم هلیون و اکل جرم او و طبیخ بیخ او و شرب بیخ راسن و ضماد 
برگ او و بیخ جوز و انیسون و قصب‌الزریره و کهربا و حب‌النیل و کمون هر واحد مفتح سدة کبدست بوعلی گفته که 
از ادوية مفتحه بعضی باردند و بعضی قریب‌الاعتدال و بعضی حار که احتیاج آن در مزمنات افتد آما بارد مثل کاسنی 
بستانی و بری و آب بارتنگ به برگ و بیخ اوست و همه آنچه مدر مع تبرید باشد و کشوث مفتح جیدست و در 
حرارت افزون نیست و ریوند کذلک و افسنتین قرب اوست و اگرچه در آن حرارتی است به استعمال او در سدد 
مقارن حرارت و برودت باک نیست و باید که بر آن خواب نمایند یا بر طبیخ او و خصوصاً در آب کشوث و آب 
کاسنی و بیخ او و غافث و بادام تلخ همه قربب یکدیگرند و نزدیک این عصارة بادیان رطب و عصارة کرفس به 
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کفنه با قریب او اعال خسن اس که ام افطل القراء رای تساه کج به شیم انستان و شیرنهلس اه 
کمافیطوس قریب اوست مگر از آن اندک گرم‌ترست و اگر به آب کاسنی بنوشند معتدل گردد و سرکة عنصل و 
سکنجبین عنصلی و هلیون و اصل‌السوس از این قبیل است و لک نیز و اين به حسب واجب يا به آب کاسنی و آب 
کشوث اگر مزاج مائل به حرارت باشد و یا به شراب و ماءالبزور و آب ترمس و طبیخ افسنتین و مانند آن استعمال 
نمایند و سکنجبینات بزوری و سرکة ثوم و سرکة انجدان و سرکة کبر و اما حار مدرات قویه‌اند مثل اسارون و 
سلیخه و فطراسالیون و زراوند مدحرج و ایرسا و پسته و غاریقون و افتیمون و عنصل و جعده و قنطوریون دقیق و 
عصارة او و جنطیانا و ترمس و سکنجبین عسلی عنصلی که از فوه بزور قوی و مانند آن سازند انجیر در روغن بادام 
تر کرده و از ادوية مرکبة قویه چند اقراص‌اند که نسخ آنها در قرابادین مذکورست مثل قرص لک و افسنتین و قرص 
اسقولوفندریون و دواءاللک و دواءالکرکم و امروسیا و اثاناسیا و تریاق اربعه و سنجرینیا و ارسطون و معجون جنطیانا 
و معجون ریوند به سقمونیا و به غیرسقمونیا و معجون بنجارسطون و معجون انجدان اسود و شهریاران و معجون 
فلفل و فودنجی خاصً و فلونیا و دواءالمسک مر و معجون که در قرابادین ذکر کرده‌ام و در آن مشک است و 
سفوفات و حبوب که در آن جا بیان کرده‌ام و ادویه‌ای که در باب صلابت کبد و طحال بیاید و این معجون در تفتیح 
سدد کبد و طحال قوی است اشق اوقیه مصطکی و کندر هر واحد پنج کزمه قسط و غافث هر واحد چهار کزمه 
فلفل و دارفلفل هر واحد شش درخم ساذج هشت کزمه سنبل‌الطیب و پشک خرگوش هر واحد نه کزمه به عسل 
کف گرفته و معجون سازند و شربت ملعقه به شراب که در آن بعض ادوبه سددیه‌تر بسیار نافع است و از این جمله 
است خوردن بیخ فاوانیا به سکنجبین و این طبیخ نافع سدد کبد و طحال است بگیرند عنصل و پرسیاوشان و بادام 
تلخ و حلبه و اطراف افسنتین مساوی و جوشانیده با عسل بنوشند و این معجون سدد کبد قریب‌العهد را نافع است 
بگیرند فلفل اوقیه و نیم سنبل‌الطیب سه کزمات یا شش به حسب اختلاف نسخ حلبه و قسط و اشق و اسارون هر 
واحد شش کزمات و عسل یک نیم رطل معجون سازند و یک ملعقه به بعض اشربة موافقه بخورند و از اشربه 


سکنجبین شکری بزوری و اقوی از آن عسلی بزوری و عنصلی است و ماءالعسل مطبوخ در آن افاوية عطریه که آن 
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را قبض باشد به طبیخ قوی و مطبوخ ترمس تلخ و گاهی در این عصارة غافث و شربت آفسنتین و نقوع او و نقوع 
معمول از صبر و انیسون و بادام تلخ صاحب کامل گوید که هر گاه سدد در جانب محدب کبد باشد باید که صاحب 
او را ادوية مدر بول منقی مجاری مفتح سدد مثل کرفس و انیسون و نانخواه و بادیان دهند و فرص زرشک پا عصارة 
بادیان و کرفس به سکنجبین بدهند و فرص لک و قرص افسنتین به ادوية مذکوره استعمال نمایند و اگر این کفایت 
نکند ماءالبقول که در آن ماءالاصول والبزور مثل افسنتین و دوقو و نانخواه و تخم کرفس جبلی و تخم فنجنکشت و 
قسط و جنطیانا و مانند آن به روغن بادام تلخ دهند و اگر غاریقون و فقاح اذخر و جنطیانا رومی و مغز بادام تلخ هر 
واحد یک جزو همه را باریک سائیده و یک مثقال سکنجبین بخورند نفع بخشد و غذا آب نخود به شبت و زیره و 
دارچینی و زیت مغسول سازند و از اشیای شیرین لاسیما آنچه به آرد و نشاسته مثل خبیص و فالوده و قطائف 
ساخته باشند و از حرکت بعد غذا منع کنند ایلاقی و جرجانی گویند که تفتیح سدء حدبة جگر به ادویة مدره باید 
کرد اما اگر حرارت باشد آب کاسنی و سکنجبین و آب طرخشقوق با سکنجبین و آب بارتنگ و برگ او باید داد و 
سکنجبین بزوری بارد دهند و آب کرفس تر و آب برگ ترب و آب کاسنی با هم آميخته با سکنجبین دادن سده 
تایه ور شیاه کنو وا آذوية مد ظییغ قافت اس و باه غلع و آب پادیان یه افدال فرب ستاو 
اگر به دوای اسخن حاجت آید سکنجبین از عسل و بزور بسیار سازند و از ادوية مرکب این ماءالاصول سخت نافع و 
قوی است بگیرند بیخ کرفس بیخ بادیان بیخ سوسن بیخ اذخر بیخ کبر هر یک ده درم مصطکی انیسون ریوند چینی 
فوه قسط هر یک پنج درم حلبه پانزده درم مویز منقی چهل درم همه را به دستور معمول پخته چهل درم به روغعن 
بادام تلخ و شیرین بالمناصفه دهند و این دوا سده را بگشاید غاریقون و صبر و قسط و بیخ کبر که هر یک پنج درم 
شربتی یک مثقال به سکنجبین و دواءالکرکم و قرص لوز و قرص افسنتین و دوای معتدل و حبی که در قول 
جرجانی در علاج سده مقعر کبد گذشت همه سود دارد و این دوا مفتح سده و مقوی جگرست لک و فوه و انیسون و 
تخم کرفس و اسارون و آفسنتین و مغز بادام تلخ و قسط و ریوند چینی و زراوند طویل و عصارة غافث مساوی 
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کرفس و کاسنی و شیح و بابونه و اقحوان و اذخر سازند و اگر این نباتات حاضر نباشد تخم کرفس و بادیان و کاسنی 
تا کشک و اتف عافای او ای آلباین وید که کر مور سای سر اسان اوه 
کاسنی و عنب‌التعلب هر واحد سه درم بیخ کاسنی پنج درم بادیان درم و شکر سفید ده درم دهند و غذا زیرباج 
بخورانند و با فرص زرشک یک مثقال به سکنجبین بزوری ده درم بدهند و اگر مزاج بارد باشد هر صباح جلاب از 
بادبان و تخم کرفس هر واحد سه درم نانخواه یک درم و شکر ده درم بنوشانند و از ادویة مسدده و اشیای شیرین و 
رو راکو حو یوت ی نیو هی تیا که کهآ کا وت ام مه اوه یت 2 ورس ات اش 
کبد از سوءمزاج بارد رطب در قول صاحب شفاءالاقسام گذشت بدهند و اگر کفایت نکند در آن مطبوخ به مثل 
پوست بیخ کرفس و بادیان هر واحد دو درم لک و ریوند هر واحد یک درم مویز منقی هفت درم داخل کنند و اگر 
طبع قبض باشد در آن بسفائج پنج درم اندازند و لزوم قرص زرشک به شربت قشر اصل هند به او سکنجبین بزوری 
هر روز نمایند و یا بگیرند ریوند و تخم کشوث هر واحد نیم درم سوده در شربت مذکور آمیخته بلیسند و اگر سده 
منحل نگردد در مطبوخ قنطوریون و ایرسا و بادام تلخ هر واحد درم و آفسنتین نیم درم زیاده کنند و باید که اشربه 
و اغذية او از لزوجات حتی که از رشتا دور دارند میرعوض می‌نویسد که اگر سده در حدبة جگر باشد به مدرات مثل 
آب بادیان و آب کاسنی و کرفس و تخم خیارین و لک مغسول با سکنجبین تفتیح نمایند و آنجا که علامات حرارت 
موجود نباشد ماءالعسل با روغن بادام تلخ و سکنجبین بزوری و فرص آفسنتین و دواءاللک و دواءالکرکم و طبیخ 
ترمس با سکنجبین عسلی و معجون جنطیانا و تریاق اربعه و فودنجی و فلافلی حسب تفاوت درجات برودت 
استعمال نمایند و ضماد از بابونه و اکلیل و حلبه هر کدام پنج درم تخم کرفس آذخر آفسنتین اسارون ترمس نانخواه 
مصطکی سنبل‌الطیب هر کدام سه درم زعفران یک درم روغن بادام تلخ ده درم با شراب سرشته به موضع جگر نهند 
و چون به مسهل حاجت افتد از مسهلات قوبه دست بازدارند و به طبیخ کرفس و بیخ بادیان و افسنتین و مغز 
خیارشنبر با یک مثقال ایارج فیقرا قناعت کنند و از اغذية غلیظ احتراز فرمایند طبری گوید که هرگاه سده در حدبة 


کبد با برد مزاج عارض شود البته استفراغ و فصد نکنند بلکه تسخین کبد و تقویت و تفتیح سده آن باید کرد و 
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ملاک امر علاج در این نوشیدن شراب رقیق کهنه به مقدار اقتضای مزاج و سن و مرض و ساثر قوانین واجب‌الرعایه 
است و گاهی بعض ادویه و بزور در شراب می‌جوشانند و می‌گذارند تا مروق گردد بعده ماءالاصول به این نسخه با 
قرص رپوند بدهند تخم کرفس انیسون بادیان و دوقوفطراسالیون کمافیطوس جعده هر واحد دو درم بیخ اذخر و 
فقاح او هر یک پنج درم پوست بیخ کبر پوست بیخ بادیان پوست بیخ کرفس هر واحد سه درم زوفا اصل‌السوس 
هوم‌المجوس هر واحد یک و نیم درم پرسیاوشان برگ لوف اعنی فیلکوش هر واحد چهار درم بادام تلخ حب بلسان 
هر واحد درم مویز منقی پانزده درم ریوند چینی خالص کوفته سه درم ریوند را در صره پنج درم طرخشقوق خشک 
با بیخ او بسته همه را به دستور ماءالاصول بپزند هرگاه مهرا شود مالیده صاف نموده آب او در شيشه بدارند و هر 
روز از آن پانزده درم با ده درم سکنجبین بزوری بنوشند و اگر خوف فاسد شدن این ماءالاصول به سبب حرارت هوا 
باشد آن را با سکنجبین به قوام آرند الا در هر سه روز تجدید طبخ او نمایند و اگر این کفایت نکند این قرص 
ترکیب دهند گل سرخ دو درم اصل سرمق نیم درم دارچینی دو ثلث درم تخم گرفس دوقو فطراسالیون هر واحد 
نیم درم سنبل مصطکی هر واحد دو دانگ رپوند چینی خالص یک درم زعفران یک و نیم دانگ مغز تخم خیار مفز 
تخم بادرنگ مغز تخم خربزه تخم کاسنی هر واحد دو درم سائیده در شراب صاف سرشته هر قرص به وزن یک درم 
و ثلث بندند و در سایه خشک نموده هر روز یک قرص از آن با بیست درم سکنجبین معمول به بزور اصول بدهند و 
اگر بلد و مزاج مانع استعمال سکنجبین بزوری باشند سکنجبین معمول به اصول از غیر بزور دهند و غذا بعد سه 
ساعت از دوا زیرباج معمول به لحم فواخت و شفانین اگر به هم رسند و عصافیر و قنابر سازند و اگر این لحوم یافته 
نشوند از لحم حمل یک ساله خصی بسازند و توابل آن دارچینی و زیره و برگ نمام و پوست بهی باشد و تضمید 
حدبه کبد به این ضماد کنند صبر و مصطکی و سنبل و تخم کرفس و فطراسالیون و جعده و رعی‌الحمام هر واحد 
دو درم پوست بهی و فوفل و تخم فنجنکشت و برگ او هر واحد درم همه را سائیده به شراب خوشبو آمیخته بر 
پارچه مالیده بر حدبة کبد ضماد نمایند و تریاق کبد او در تفتیح سدد کبد منفعت عظیم است و با وی احتیاج 


استعمال اضمده نیست و هرگاه سد؛ حدبة کبد با حرارت مزاج باشد واجب است که اولاً استفراغ بدن به ماءالفواکه و 
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ادویه مسهله غیرشدید نمایند و فصد باسلیق کنند اگر قوت و سن و مزاج اطاعت کند و لزوم شرب ماءالشعیر و 
سکنجبین اصولی بزوری نمایند و اين دوا بدهند بگیرند بیخ طرخشقوق بیخ حی‌العالم و برگ عنب‌الثعلب مساوی 
سائیده و از جمله دو درم گرفته با پانزده درم سکنجبین مذکور آميخته بخورند و ایضاً بعد تخفیف بدن به اسهال و 
فصد و جلا به ماءالشعیر و سکنجبین بزوری بگیرند تخم خیار و تخم بادرنگ و تخم خربزه مقشر هر واحد پنج درم 
تخم کرفس یک ونیم درم همه را سائیده به آب کاسنی و سکنجبین بدهند و طبیبی که از غلطی آشامیدن این دوا 
در ابتدای مرض قبل استفراغ و تسکین مزاج کند مریض را هلاک گرداند و درم کبد حادث کند پس باید که طبیب 
تأمل این نماید و تضمید کبد به این ضماد نمایند بگیرند برگ حی‌العالم و عصی‌الراعی و برگ کرنب هر واحد دو 
درم صندل سرخ صندل سفید هر واحد درم شیاف مامیثانیم درم تخم کرفس مصطکی هر واحد درم جعده 
کمافیطوس هر واحد دو ثلث درم زعفران یک دانگ سویق جو دو درم بیخ کاسنی بری و دوقو هر واحد یک نیم درم 
همه را سائیده در آب کاسنی مروق و اندک سرکه ضماد کنند و اگر با حرارت مزاج تب نباشد در نوشیدن شراب 
کهنه باک نیست و شراب که جالینوس ذکر کرده و گویم که شراب انطاکیا عفص مر نافع به کبدست و کسی که 
سدة آو با برد مزاج باشد اکثر علاجش شراب است و اگر بزور که مذکور شد بنوشند به شراب مسخن بیاشامند 
نفخه و ریح در کبد 

و این هر دو از اجسام بخاریه منحل از رطوبت‌اند لیکن اطبا تخصیص نموده آن را که ساکن باشد به اسم نفخه و آن 
را که متحرک بود به اسم ریح بالجمله گاهی اندر اجزای جگر یا در زیر غشای او یا در هر دو بخارات مجتمع شود و 
چون این بخارات محتبس و کثیف و مستحیل به ریاح نافخه گردد منفذ نباید سبب کثرت مقدار خود و پا به سبب 
سدد در کبد يا به سبب صفافت غشای محلل او و نفخه در کبد همین است و با آن تمدد بسیار زبر ضلع ایمن 
محسوس شود و در آن ثقل بسیار نباشد چنانکه در ورم و سده و نه تب چنانکه در ورم باشد و سبب ضعف قوة 
هاضمه از تغیر غذا و تلطیف او و يا به سبب ماده غذای غلیظ نفاخ و یا خلطی مهیج ریح حادث شود و گاهی ربح 


زیر کبد محتبس گردد و چنانکه زیر طحال محتبس شود و از غمز حرکت نماید و قرقره پیدا کند و این قراقر نشان 
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بودن ریح است در جگر و احساس کثرت تمدد نشان بودن ریح در زیر غشای اوست و ایضاً از علامات نفخ غشایی 
است که چون دست بر آن مالند و یا چیزی محلل گذارند تحلیل یابد و اکثر آنجه دلالت بر ریح کند تمدیدست که 
ابتدا کند پس زیاده شود و در آن قدری انتقال باشد و تابع این مرض تغیر حال در سحنه و لون خارج از معتاد 
نباشد و عقب انهضام طعام بیشتر پیدا شود و نفخ غلبه کند و گاهی غمز نفخه را ساکن کند و تحلیل نماید و ماده 
آن را متفرق گرداند علاج شيرة بادیان شیرة تخم کشوث شيرة انیسون و گلقند بنوشند و معاجین محللة ملطفه 
مثل کمونی و دواءالکرکم کبیر و دواءالمسک تلخ نه ماشه با عرق نانخواه نه توله بخورند وفلافلی و ترباق اربعه و 
شرب آب بسیار گرم نیز مفید نفخه کبدست و شربت دینار چهار توله در گلاب نیم پا نوشیدن به غایت نافع است و 
دیگر مسخنات مقوية مفتحه و جمیع اشربه و سفوفات و اضمدء محللة ملطفه و هر چه در نفخ معده گذشت به کار 
برند و به سبوس و نمک و جاورس و خاکستر انگور تکمید کردن و موضع نفخ و تمام بدن را بر سبیل اعتدال 
مالیدن سود دارد و از مصطکی و اذخر و سنبل‌الطیب و بابونه هر یک هفت ماشه ضماد نمایند و آب سرد کمتر 
نوشند و اگر عوض او بر عرق کاسنی یا گلاب و عرق بادیان برابر اکتفا نمایند اولی‌ترست و غذا قلیه‌ها با مصالح و 
کباب مرغ و مانند آن اغذیه مجفف رطوبت و محلل ریاح دهند و زردة بیضه به آب کامخ و نان خورش که در آن 
خردل و ثوم افتد نیز مفید بود و بقول و فواکه رطب ترک نمایند و به قول جالینوس مثرودیطوس با عرق دارچینی 
در تحلیل این ریاح عجیب است و شعبه جبل‌الزراع قطع و داغ کردن در این علت از مجربات اوست و ضماد سنبل و 
زرورد و جاورس به آب قرنفل به اندک مشک و عود سرشته از معمولات قرشی است و شیخ‌الرئیس می‌نویسد که 
علاج این قریب از علاج سدد کبد و به ادوية لطيفة محللة مذکوره در آن و معجونات مذکوره است و حمام بر ناشتا و 
خوردن شراب صرف نیم گرم بر نهار و قلت نوشیدن آب و تکمید به پارچه گرم کرده و به افاوية محلله و ضماد به 
مصطکی و آذخر و سنبل و حب‌البان و حب‌النار و مرهم معمول به ثقل روغن ناردین و مصطکی به بزور نفع کند و 


اگر تکمید ریح را حرکت دهد و ضررکند باید که رعایت جانب مشارکت کنند پس اگر وجع به ناحیه امعا ممتد 


گردد اول اسهال کنند بعده تجلیل ریاح پردازند و اگر به سوی حجاب و شراسیف و پشت و گرده امتداد نماید 
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مدرات استعمال کنند بعد از آن محللات ریح و حب مقل و سفوف نافع ریح‌البواسیر ریح کبد را نیز مفیدست 

وجع کبد 

درد جگر حادث می‌شود يا از سوءمراج مختلف در ناحية غشای او يا از ریح ممد غشاو يا از سدد و یااز اورام حاره 
یا صلبه بهر آنکه ورم بارد بلغمی وجع کمتر حادث‌کند و یا از ضربه و جراحت و یا از حصات و رمل و يا از شرقه و یا 
اه که الاط اه در اش وا اضف کیی که یال ها کم ای ایا ام ایتا بای و اس انم 
مواد بحرانی که ثقل و وجع در نواحی کبد از آن پیداگردد و از تبثر سطح کبد و دبیله آن نیز پدید آید و بدانند که 
وجع شدیدتر نباشد مگر از ورم حار شدید و يا از ریح غلیظ پس اگر تب نباشد و وجع شدید بود سببش ریح باشد و 
لهذا چون تب در وجع ریحی ظاهر گردد و تحلیل ریح کند چنانچه بقراط گفته و ایضاً بقراط در رساله قبربه ذکر 
کرده که چون وجع در کبد با حکة شدید در قمحدوه و مژخر رأس و ورم در هر دو ابهام پای عارض شود و در قفا 
بثور شبیه به باقله ظاهر گردد مریض در روز پنجم قبل از طلوع آفتاب بمیرد و هر که را اين علت ظاهر گردد عسر 
بول شدید با تقطیر بهم رسد به سبب آفت در عضلة مثانه شیخ‌الرئیس گوید: می‌تواند مائیت خفیفه اول در بول 
مندفع شود و به وجهی از وجوه در اطراف نافذ گردد پس به مرارت و بورقیت آن حکة شدید حادث شود و تشخیص 
اسباب این مرض چنان کنند که اولاً دریافت باید کرد که وجع روز بحران واقع شده یا نه اگر در همان روز باشد 
سببش حرکت اخلاط و مواد بحرانی بود والا علامات امراض مذکوره یعنی ضعف جگر و سده و نفخه و شرقه و ورم و 
ضربه و جراحت و رمل و خصات معلوم کنند اگر آثار مرضی از این امراض یافته شود سبب وجع آن مرض باشد والا 
علامات سوءمزاجات به طریقی که در تشخیص امراض جگر از سوءمزاج مسطور شده دریافت کنند پس نشان هر 
سوءمزاجی که مدرک گردد سببش همان باشد و ایضاً وجود التهاب و تشنگی و خشگی دهن و زردی رنگ و 
رنگینی بول و بعد از آن شروع ذوبان جگر و خروج صفرا بد بو و غلیظ با براز و عروض قی مراری و بطلان اشتها و 
عطش شدید و تب سخت در آخر بر سوءمزاج حار دلالت کند و درد نرم در جگر و تهبج وجه و اجفان و ورم اطراف 


و سفیدی لب‌ها و بعد مدتی لحوق اسهال و تب دلیل سوءمزاج باردست علاج اگر به سبب سوعمزاج پا ضعف جگر یا 
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سدد يا ریح باشد علاج هر واحد مسطور شد و اگر به سبب شرقه يا حصات يا ورم جگر یا ضربه بود علاج آنها جدا 
جدا بیاید و ایضاً اگر به سبب سوءمزاج حار باشد مداومت به ماءالشعیر عوض آب چندانکه ممکن باشد و آب تربوز با 
شکر و لعاب اسپغول با قند سفید و طباشیر به آب سرد و ماءالقرع به آب غوره و ماءالخیار و آب عنب‌الثعلب و آب 
کاسنی و کاهو و خرفه و سکنجبین و آب سرد بر ناشتا و در آن جا که تلیین طبع مطلوب باشد آلو بخارا و 
تمرهندی با نبات سودمندست و همچنین ترنجبین و خیارشنبر به ادوية مذکوره و آب سرد ناشتا بنوشند و غذا بقلة 
یمانی و قطف و اسفاناخ و کاهو و شاخ چغندر به سرکه و روغن گل و بيضة مسلوق و عدسیه دهند و اگر حاجت به 
تقویت باشد لحم دراج و ماکیان و ماهی کوچک شدیدالبیاض بدهند و از شراب شیرین و اغذية حاره و توابل پرهیز 
کنند و تضمید جگر به ضماد گل سرخ ده درم صندل پنج درم بنفشه خطمی هر یک سه درم زعفران کافور هر یک 
دو دانگ موم مصفی روغن گل به قدر کفایت کنند و ضماد خرفه به روغن گل و کذا اسپغول در آب سرد تر کرده به 
روغن گل آميخته و کذا روغن گل و موم مصفی و آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی و لعاب اسپغول و آرد جو نیز مفید 
بود و بیخ اثل کوفته در سرکه پخته و مفز تخم کدو و حضض مکی و عذبه شرباً و ضماداً و شرب او در سرکه 
جوشانیده و طباشیر و عصارة کاسنی و بیخ زرشک در سرکه پخته و مغرة عرافی هر واحد مفید وجع حار کبدست و 
اگر به سبب سوعمزاج بارد باشد جهت تنقیه وقت خواب شب از ایارج فیقرا یک درم و غاریقون یک درم حب ساخته 
ی نیو گم دس وا اک شوه وه ای میم راید رل تیاه هه کانکی آمله اف 
افسنتین انیسون لک ریوند چینی بسفائج مویز منقی عناب از هر یک به قدر کفایت جوشانیده به عمل‌آرند بعد از 
آن این ماءالاصول به روغن بادام شیرین و تلخ چند روز دهند پوست بیخ کبر بیخ کرفس و بادیان و بیخ اذخر و بیخ 
سوسن آسمانجونی و لک و ریوند و مصطکی و فوه و حلبه و مویز منقی به قدر حاجت جوشانیده صاف نموده به قدر 
دو اوقیه با روغن بادام سه درم و يا هر دو روغن با سه اوقیه آب مطبوخ حلبه بدهند و بعد هر سه روز مطبوخ مذکور 
بنوشند مگر آنکه هر روز اجابت زیاده از یک مجلس گردد پس به مقوبات جگر مثل قرص لک و قرص ریوند و قرص 


افسنتین و دواءالکرکم و اثاناسیا تقویت دهند و اگر سبک‌تر خواهند سنبل سه درم افسنتین دو درم کوفته بيخته به 
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عسل سرشته استعمال نمایند و به آرد ترمس و جعده و فوه و تخم کرفس و انیسون و بیخ سوسن و سنبل‌الطیب و 
فراسیون و بادام تلخ و اکلیل و بابونه و گل سرخ بر جگر ضماد نمایند و دوای جالینوس بدهند و ضماد افسنتین 
سوده به روغن گل و موم گداخته آميخته و کذا بهی را در طبیخ افسنتین پخته نافع و ضماد سنبل و مرهم قردمانا 
و مالیدن روغن قسط و خوردن دوای جنطیانا و فرص زرشک حار و قرص فنجنکشت و قرص غافث و قرص فوه و 
معجون ریوند و نوشیدن شربت دینار همه سودمندست و اگر گل سرخ هشت درم زرشک پنج درم سنبل‌الطیب 
مصطکی عصارة غافث افسنتین ریوند چینی هر یک دو درم فقاح آذخر اسارون رب‌السوس هر یک دو نیم درم 
زعفران یک درم سفوف ساخته دو درم با سکنجبین بدهند درد جگر و تهبج را ببرد و کذلک منقی گل سرخ هر 
واحد سه درم تخم کاسنی تخم کشوث هر یک دو درم سفوف ساخته دو درم با نیم درم شکر و چهار اوقیه شیرشتر 
گرم کرده کف گرفته بخورند که درد جگر را مفیدست و فقاح اذخر پنج درم سنبل‌الطیب ده درم مرزنجوش بابونه 
اکلیل الملک هر یک پانزده درم کوفته با ده رطل آب بپزند تا به دو رطل آید با روغن ناردین و روغن بابونه هر یک 
ده درم بياميزند و تکمید کنند که اوجاع کبد و سدد آن را نافع است و اين دوا همه انواع او را سوای شقی یعنی 
آنچه از جراحت افتد نافع است زرنب سنبل‌الطیب بادرنجبویه هر واحد یک و نیم ماشه نمک لاهوری دو ماشه با 
شيرءً حب‌النیل سفید و افتیمون هندی تازه هر یک نه ماشه عسل سه توله بدهند و اگر اسلیم دست راست را قطع 
کرده بر آن داغ نهند در وجع کبد که از تدابیر دیگر مأیوس شده باشند از مجربات جالینوس است و شاه ازرانی 
می‌نوبسد که اگر زرده و سفيدة یک بیضه مرغ بگیرند و به قدر یک دام عسل و یک دام آب پیاز و یک دام لعاب 
تخم حلبه خوب بياميزند و بنوشند و چند روز همچنین به عمل آرند و غذا نان گندم و دو پیازه گوشت بزغاله سازند 
برای درد جگر دوری که در هر هفته دو سه بار در آن مبتلا گردد و مسهل و قی فایده نکند آزموده است مجرب 
نوشته و گویند که عسل خیارشنبر به روغن بادام و شکر و کذا سنبل هندی و شرب طبیخ وج کوفته و شرب 
کمافیطوس و کذا بیخ عسل در شراب خوشبو پخته و غاریقون یک مثقال و شرب زعفران و روغن پسته شرباً و 


ضماداً و اکل دو درم پسته به شراب خوشبو بر نهار و ساذج هندی و ایرسا و لک و جوزبوا و سنبل رومی شرب و 
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ضماداً و روفن او تدهیناً و جنطیانا و اذخر و فقاح او و بیخ بنطافلن و عود هر روز یک درم و حجر ارمنی و عصاره 
غافث و بهمن سفید و شاهسفرم و تخم او و اشنه و دوسر یک درم به سکنجبین و بابونه شرباً و ضماداً و حقنه به 
روغن قسط و قصب‌الزریره شرباً و ضماداً و اناغالس و سپستان و فراسیون و اظفارالطیب شرباً و ضماداً و کذا افسنتین 
و اکلیل‌الملک به شراب و کذا بادام تلخ به شراب و خردل که مجرب سویدی است و اکل بقل حلبه و کرفس و کابلی 
و صمغ کمثری و کشوث و ضماد بنگ و قاقلة کبار و بول شتر اعرابی و ضماد تخم ترب و پوست بیخ قرصعته شرباً و 
بیخ او تعلیقاً که مجرب اوست هر واحد نافع وجع بارد کبدست و مهراریس گفته که بقر وحشی را چون ذبح کنند و 
در قلب او سنگ یابند تعلیق او بر شاکی وجع کبد صحت بخشد ابن سینا گفته که قدما برای اوجاع کبد ادویه نافع 
بقول مطلق ذکر کرده‌اند و اکثر نفع آن در نوع وجع از ضعف جگرست و بعضی از آن می‌نوبسم گویند که نفع می‌کند 
این را اقراص ریوند به نسخ مختلف او و معجون ریوند و دواءالکرکم و معجون سداب مسهل و معجون قردم‌اموس و 
معجون قیصر و اثاناسیا صفیر و کبیر و تمری دقوقی و معجون اسقلناوس و قرص عشره و معجون جالینوس و ایضاً 
آنچه نفع می‌کند دو اوقیه عصارة برگ صنوبر تر با سکنجبین است يا مطبوخ برگ او با ریوند نیم درم زعفران ثلث 
درم تخم کرفس و بادیان اندکی بدهند و ایضاً بگیرند گل سرخ چهار درم سنبل‌الطیب و مصطکی هر یک دو درم 
عصارة غافث عصارة افسنتین و لک و ریوند و زعفران و فقاح اذخر و فوه‌الصبغ و اسارون و تخم کرفس و بادیان و 
انیسون و عود خام هر واحد یک درم عود بلسان نیم درم شربتی دو درم با جلاب پا گلقند و اگر درد با اسهال بود 
این دوا بدهند بگیرند دردی شراب مطبوخ و لک و ریوند و سنبل هر واحد مثقال خبث‌الحدید هفت درم با دو اوقیه 
آب گشنیز سبز بخورند به مقدار دو درم از ادوية مذکور و در جمیع این واجب است اجتناب از اغذیه و لحوم غلیظ و 
اقتصار بر خفیف از لحم طیور و غیره خصوصاً اگر در آن جا حرارت باشد و از اضمده ضماد قردمانا و ضماد فرفیون و 
ضماد اکلیل‌الملک نافع است خجندی گوید که جوهر کبد احساس وجع نمی‌کند بلکه غشای او از تمدید ریاح یا 
ورم پا از لذع بخارات حاره پس اگر با وی تب و حرارت نبود این قرص بدهند عصارة آفسنتین گل سرخ هر یک سه 


درم بادیان تخم کرفس غافث ریوند اسارون لک فقاح اذخر حب بلسان عود بلسان عود قماری عود بلسان هر یک 
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درم سائیده قرص سازند و دو درم به ماءالاصول بخورند و اگر حرارت و تب و الم ناخس باشد قصد و تلیین طبیعت 
کنند و آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب بنوشند و به عصارةٌ مامیثا و حی‌العالم و شیر زنان و بزرقطونا و مانند آن ضماد 
تاره مایم وهای رین که ضقه هرهز راد کسست وطیری فک عم ناشن کلید را شرب تاه 
نامند لیکن نزد اطبا کباد عبارت از تلحج رطوبت در عروق کبدست حتی که منع‌کند از شرب آب و تشنگی بسیار 
کم گردد و واجب نیست کسی را که اين کلام از اطبا بشنود و سوءمزاج رطب در جگر و تلحج رطوبت را واحد 
شمارد بهرآنکه سوء‌مزاج تغیر جوهر کبد نماید و تلحج رطوبت جائزست که با حرارت جگر و صحت جوهر او باشد و 
مراد قول ما از تلحج به هم رسیدن رطوبت در اقاصی عروق منقسم در کبدست و علامت این قلت تشنگی و گرانی و 
درد در کبد نزد اواخر هضم بلاشک و قارورة سفید خام غلیظ باشد و جالینوس ذکر کرده جائزست که از رطوبت 
متلحجه در کبد سنگ تولد کند و علاج این اگر مزاج و حال علیل مانع نباشد نوشیدن ماءالاصول به سکنجبین و 
کف نارای ات دای رواب یه فیخ رای سار کته ار ان وه آیی تا نافیل 
حب‌الغار هر واحد دو دانگ نمک نفطی زعفران هر واحد یک دانگ ابوال ابل اعرابی خالص و فیلز هرج هر واحد ربع 
درم غاریقون دو ثلث درم ریوند چینی خالص خفیف یک درم باریک سائیده به آب بادیان مروق آميخته حب سازند 
و اهل کوفه این حب را حب کباد گویند و شربتی از آن سه منقال به آب نیم‌گرم است بعد از آن تنقیه به مدرات 
نمایند مثل فطراسالیون و تخم کرفس و تخم هلیون و اذخر و بادیان و پرسیاوشان و مانند آن مطبوخ با مدقوق و 
گاهی حب می‌سازند و با بزور می‌دهند و در جمله آن اندک تخم کرفس باشد تا آنکه هر دو جزو کبد محدب و مقعر 
تنقیه یابند و فصد نکنند مگر آنکه مزاج او گرم گردد و قاروره او سرخ شود و در این هنگام آن دلالت می‌کند برآنکه 
رطوبت متلحج گرم شده و رقیق گشته و با خون آميخته و مزاج کبد گرم گردیده پس فصد با سلیق نمایند که 
گاهی دفعةً صحت می‌یابد و از اغذية مولد رطوبات غلیظ و نفاخ احتراز کنند و اگر تحلل این رطوبت متعسر گردد از 
خارج ضماد به مر و صبر و سعد و زعفران و مصطکی و سنبل به آب ریحان آميخته باید کرد و در این ضماد سختی 


نکنند بلکه گاه‌گاهی استعمال نمایند و دائم متصل نگذارند بعده امر به شربت انجیر و خوردن انجیر خشک و ریختن 
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آب نیم گرم بر کبد او نمایند و بدانند که معرفت این مرض بسیار مشکل و مغلطة طبیب است به سبب آنکه قاروره 
او گاهی سفید غلیظ و گاهی سرخ حاد بود و گاهی صاحب او را قی عارض شود و طبیب گمان کند که آن قولنج 
است و حقنه استعمال نماید و درد زیاده گردد و در حدت حقنه زیاده نماید پس گاهی این رطوبات منحل‌گردد و 
جگر گرم شود و ورم کند و در اين وقت آن را ظاهر شود که آن وجع کبدست و فرق میان این و میان درد قولنج 
آن است که با این مرض سفیدی قاروره و عدم تشنگی و تهبج وجه و اشتها قوی بود و این وجع از موضع کبد متغیر 
و منتقل گردد و با وجع قولنج عطش شدید و قلت شهوت طعام و وجع راسخ در یک مقام باشد و قاروره او 
متغیرنشود مگر آنکه تب آید و ایضاً موضع وجع هر دو مختلف بود بهر آنکه وجع کبد در طرف اضلاع بود و وجع 
قولنج در آخر اضلاع و نزد اضلاع خلف باشد و چون طبیب در این تأمل نماید بر آن غلطی البته واقع نشود 

شرقه و او آن است که انسان بر نهار یا بعد ریاضت سخت يا تعب یا خواب يا نزد خروج از حمام در حالت گرمی فوراً 
آب به غایت سرد بنوشد و آن آب زود به جگر رسد به سبب صفائی راه و حاجت جگر به رطوبت قبل از آنکه از 
حرارت معده گرم شود و درد شدید بیرون از طاقت دفعةّ پدید آید و بر پیشانی و موضع جگر عرق ظاهرگردد و اين 
مرض سریع‌الزوال است اگر در ابتدا برسد و اگر طبیب در علاجش غلط کند به استسقا یا ورم جگٌر انجامد علاج 
همان وقت پارچه را با آب گرم يا گلاب تر کرده بر جگر نهند و کذا نمک طعام در لته بسته در گلاب گرم آغشته 
تکمید نمایند و شربت بزوری حار و يا عسل سه توله در عرق بادرنجبویه و بادیان هر یک هفت توله بنوشانند و از 
زرنب و بادیان و سنبل‌الطیب و مصطکی هر یک هفت ماشه ضماد نمایند و آب گرم بریزند و نبیذ به آب گرم 
نوشانند و همچنین طبیخ چای نافع است و این سفوف مفید است زرنب زرنباد بادیان رومی مصطکی رومی 
دارچینی مساوی شکرالعشر برابر همه آميخته به قدر نه ماشه با عرق بادیان هفت توله بخورند غذا شوربای مرغ با 
نان دهند و اکثر تکمید کفایت کند و اگر طبیب تساهل کند قوت او محیل غذا باطل شود یا در جرم کبد ورم رخو 
پیدا گردد و اگر جگر مریض يا ضعیف بود مزاج او فاسد کند و در اين هنگام علاج او به علاج سوعمزاج که بسیط 


باشد یا مرکب حسب ظهور آن نمایند 
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اورام کبد و نواحی آن 

به قول شیخ اورام حادث در نواحی جگر بعضی از آن در نفس کبد حادث شود و بعضی در عضلات موضوع برآن و 
بعضی در ماساریقا و بعضی در غشا و در عروق جگر و این کمتر افتد و آنچه در نفس جگر پیدا شود و بمضی از آن 
در اجزای عالیه و به جانب محدب آفتد و بعضی در اجزای سافله و به جانب مقعر و گاهی ورم در اصناف اجزای جگر 
عام گردد و بعد از آن ورم بنفسه خالی نیست از آنکه دموی فلغمونی دبیله و غیردبیله بود و یا صفراوی و یا بلغمی و 
یا صلب سرطانی و غیرسرطانی و یا نفخةّ ربحی و اسباب اینها سوء‌مزاج حار مع حمیات یابه غیرحمیات بود یا 
سوعمزاج بارد مان هضم و دفع پا ضعف در معده يا سده جامع اخلاط و نفوذ آنها در اجزای کبد به نفوذ غیرطبیعی 
و ایضاً صفر و مانند آن از اسباب این سده بود و چون سده در جگر به جانب مراره باشد صفرا از جگر به سوی مراره 
مندفع نشود و خون را به جوش آرد و در اجرای کبد به شرب غیرطبیعی تشرب کند به سبب کثرت صفرا و ورم 
حادث شود و کثرت صفرا یکی از اسباب ورم کبد حارست و گاهی ورم جگر به سبب مشارکت معده باشد پس هضم 
فاسد شود و کیلوس ردی از آن تولد کند و ماده ورم گردد و اغذية مسخنه و غلیظه و آنچه هضم جید نیابد معین بر 
حدوث اورام کبد شوند و کذلک چون کبد شدیدالجذب باشد و زیاده از آنجه باید جذب کند و تابع او بود از آنجه 
حق او اندفاع شیء صالح باشد پس آمادة ورم گردد و گاهی به سبب ضربه يا وئی حادث شود طبری گوید که در 
کبد جمیع اصناف ورم حادث شود اما ورم رخو در آن حادث گردد از انسداد عروق به رطوبت که درآن بچسبد و 
تغیر دهد مزاج آن را به رطوبت و سبب این یا شرب آب سرد بسیار به غیر حاجت داعی به سوی آن بود یا ادمان 
اغذية رطبة مولدة نفخ و اما ورم صلب بر دو وجه حادث شود یا آنکه نوعی از انواع ورم صلب گردد یا ورم سوداوی 
عند ضعف طحال از جذب فضلات سوداوی عکر حادث گردد و اما ورم فلغمونی و ماشره و حمره و امشال آن از سه 
اسباب افتد یا از سده که در آن واقع شود و خون گرم گردد و بجوشد یا به سبب مخالطت خون با صفرا و احتداد او 
بدین جهت پا به سبب اخلاط حريفةّ حاده که از اغذیه رویه متولد شود و از ابوماهر شنیدم که خوردن فخره که آن 
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در تبرید او افراط نماید بیشتر صلب گردد و بعضی متقدمین ذکر کرده‌اند که ورم حار صلب نمی‌شود مریض را قتل 
می‌کند یا زائل می‌گردد و طریق تشخیص در این اورام آن است که طربق تشخیص ورم نفس جگر کنند بعده 
تشخیص ورم اجزای او و عضلات و بعد از آن اسباب ورم و ورم ماساریقا و غشای جگر مشخص نمایند مثلاً اگر رنگ 
رو و سحنة مریض متغیر یابند حال لزوم ثقل تحت ضلع ایمن و کشیدن ترقوه به سوی اسفل در اکثر اوقات و عدم 
ضربان و عدم ضربان و عدم قدرت خواب بر جانب ایمن و ایضاً ثقل خواب بر جانب ایسر و اکثر میل طبع به خواب 
بر پشت و نیز تعذر استلقا هنگام افراط ورم بپرسند اگر اقرار اين اعراض کند ورم در جگر بادش بعده مریض را بر 
پشت او خوابانیده به جای جگر مس کنند اگر ورم هلالی شکل زير ضلع ایمن محسوس شود و با آن سعال یابس و 
ضیق نفس و قلت بول يا احتباس آن و انجذاب معالیق و ثقل بیشتر و مائل به سوی پشت بود و هنگام کشیدن 
نفس درد میان جگر و چنبر گردن محسوس شود ورم در حدبة کبد باشد و اگر ورم هلالی محسوس نگردد بلکه 
طویل پا عربض پا مورب که یک طرف او غلیظ و طرف ثانی دقیق مثل دم موش بود و اعراض مخصوصهة ورم جگر 
که مذکور شد معتد به ظاهر نباشند ورم در عضلة موضوع بر کید باشد و اگر ورم به مس خوب محسوس نگردد و با 
آن فواق و غثیان و قی و قبض طبیعت اگر قوت خصوصاً معده قوی باشد والا اسهال و قلت اشتها و ثقل اندک و 
نفس کشیدن آسان و سرفه کمتر بود ورم در مقعر کبد باشد و اگر جمیع علامات مخصوصه هر دو جانب محدب و 
مقعر یافته شوند ورم عام در هر دو جانب باشد بعد از آن نظرکنند اگر تب حار و وجع شدید و ثقل اندک و شدت 
تشنگی و سقوط اشتها و قی و کرب و غشی و سردی دست و پا باشد و خصوصاً در ورم مقعری و سوءتنفس و الم 
ممتد به سوی خلف و ترقوه و لذع در موضع کبد و تغیر بول به مزید حمرت و غسالیت بود و خصوصاً در ورم حدبی 
ورم حار باشد پس اگر نبض موجی عظیم سریع متواتر و سرخی چهره و چشم و زبان و درد عروق و ثقل و حرقت 
بود ورم حار دموی باشد و اگر نبض صلب مشابه به منشاری و صغیر با شدت سرعت و تواتر و زردی چهره و زبان و 
در آخر سیاهی زبان و وجع ناخس و ثقل و تمدد اندک و قلق و کرب و شدت التهاب و لذع و ناربت بول و صفرت 


براز و قی صفراوی اولا پس کراثی و زنگاری پس سیاه و ظهور بثور صغار بر زبان و نوائب اشتداد تب به طور غب و 
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انتفاع به بارد رطب شدیدتر بود ورم حار صفراوی باشدکه حمرا و به قول شیخ آن را ماشرا نامند و اگر تب و تشنگی 
و وجع شدید نباشد و ثقل بسیار و در معده شبیه به تشنج محسوس گردد و سرفه خفیف بود ورم بارد باشد و سن و 
تدبیر و مزاج و لون نیز برآن دلالت کند پس اگر با وجود این علامات تهبج وجه و سفیدی روی و زبان و براز و ورم 
نرم و عدم احساس صلابت و بطوء و شدت لین نبض و سفیدی قاروره و لزوجت آب دهن و اشتها قوی از هضم بود 
ورم بارد بلغمی باشد و اگر ورم صلب هلالی به غیر وجع محسوس شود و شدت ثقل بلاحمی باشد و همزال بدن و 
سقوط اشتها و تیرگی رنگ و خشکی و درشتی زبان و قلت بول و سیاهی آن بود ورم سوداوی صلب باشد و اگر در 
این نوع احساس وجع شدیدتر بود و آفت در رنگ و اشتها و غیره بیشتر باشد ورم صلب سرطانی بود و چون در این 
فواق و غیثان بدون تب حادث شود و وجع محسوس نگردد در اماتت عضو شروع کند و اگر بدون ظهور ورم در کبد 
علامات ورم کبد یافته شود و تب ضعیف‌تر از ورم جگر باشد و ثقل و تمدد غاثر به سوی شکم و معده بود و تمدد 
بیشتر از ثقل باشد و براز کیلوسی رقیق بلاضعف هضم معدی و دلائل او و يا مائل به سبزی باشد حکم باید کرد که 
در ماساریقا ورم است و همراه اورام جانب مقعر جگر اورام ماساربقا بیشتر بود و اگر ورم حار اشدالوجع و 
اضعف‌الحمی بود ورم به قرب اغشیه و عروق جگر باشد و جذب طحال به سوی اسفل و انجذاب کبد به سوی پشت و 
ظهور وجع در فقار و سرفة خشک و ضرر در نفس و صلابت و منشاریت نبض نیز از دلایل ورم غشای موضع بر کبد 
است و شیخ می‌فرماید که بحران اورام کبد حار حدبی و ایضاً ورم عضلات حار به رعاف خصوصاً از منخر ایمن و به 
عرق يا بول محمود باشد و بحران ورم جانب مقعر به عرق پا قی اسهال بود و ورم حدبه ردی‌تر از ورم مقعر بود و هر 
ورم که در کبد حادث شود حار بود يا بارد و به سبب تسدید به سوی بدن جز خون مائی نگذارد و معذالک کبد 
ضعیف بود از تمیز مائیت و با وجود این بیشترمائیت در ماساریقا محتبس گردد و گاهی کبد و معده را چنان گرداند 
که در آن نفخ و ریاح کثیر حادث شود و اين امور سببی از اسباب استسقای لحمی و زقی و طبلی است و چون ورم 
حار از کبد به سوی طحال منتقل گردد بهتر بود و چون از طحال به سوی کبد انتقال نماید ردی باشد و گاهی 


جمیع اصناف اورام کبد حار و بارد به سوی استسقا موّدی گردد و ورم کبد را چون اسهال مقارن گردد مهلک بود 
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بنابر دلالت او بر شدت ورم و ضعف قوای معده و جگر و فرق میان ورم کبد و ورم عضلات موضوع بر آن در مروق از 
جهت وضع و شکل و اعراض کرده می‌شود اما از جهت وضع چنآن است که ورم عضلی دائم ظاهر باشد و ورم کبد 
گاهی ظاهر نمی‌شود و خصوصاً مقعری و در مریض فربه و وضع ورم عضلی یا در عرض یا در طول یا در ورآب بود 
که یک طرف عضله اخذ کند و اما در شکل چنان بود که شکل ورم کبد هلالی باشد و ورم عضلی عریض یا مورب یا 
مستطیل یک طرف او غلیظ و طرف دیگر دقیق گوبا که دم موش است که در طول آندک اندک باریک گردد و 
گاهی از آن معلوم نشود مگر چیزی در غور مستطیل اگر ورم در عضل غاثر بود و ورم عضل مورب مشابه‌تر به اورام 
کبد باشد و اما از جهت اعراض این است که از اعراض خاصه و مشارکه عارض اورام کبد مثل احتباس بول و براز و 
سقوط اشتها و جز آن در اورام عضل شی معتدبه نباشد و بر ورم عضلة مستطیل انجذاب ترقوه گواهی دهد و چون 
مراق مبادرت به سوی لاغری و پبوست کند بدانند که ورم کبدست و بقراط گفته که براز غلیظ و سیاه در اول مرض 
حاد دلیل آن است که در کبد حار عظیم است و ورم حار پا تحلیل شود و اعراض او باطل گردد و يا ریم کند و یا 
آن علامات دبیله بود که مذکور گردد و يا صلب شود و منتقل‌گردد به علامات ورم صلب و علامات ورم حار باطل 
شود و اکثر سبب انتقال او به سوی صلابت افراط در تبرید و قابضات و استعمال مغلطات و ورم حارست و فرق میان 
ورم کبد حار و ذات‌الجنب آن است که در عقب سعال ورم کبد نفث نباشد و وجع در یمین ثقیل بود و با آن رنگ 
زبان و بدن متغیرگردد و نبض منشاری بسیار نبود و بدست معلوم شود اگر ورم در حدبه باشد و دلالت کند بر آن 
تکلف نفس عظیم و استنشاق کثیر اگر ورم در مقعر باشد و گاهی در این هنگام سعال هیجان کند و جرجانی نوشته 
که آماس جگر و مرض ذات‌الجنب بر طبیعت ناآزموده مشتبه گردد و فرق میان هردو چنان کنند که مریض را 
بفرمایند تا نفس برکشد چندانکه تواند پس بپرسد که زير سر پهلوها که به تازی شراسیف گوبند یا در بالای آن 
گرانی همی یابد یا نه اگر همی یابد باید دانست که آماس در جگرست والا ذات‌الجنب و ورم صلب اکثر بعد ورم 
دیگر و گاهی در ابتدا حادث شود به سبب وقوع سده در مجری که میان جگر و سپرز است و گاهی از ضربه عارض 


شود و به صلابت مبادرت کند و اگر ورم صلب مبادرت به استسقا نکند به حس خوب ظاهر بود چه مراق به آن لاغر 
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و ضعیف گردد پس ورم هلالی بلاوجع مشاهده گردد بلکه گاهی هنگام ابتدای تناول طعام اذٍیت دهد و نزد جوع 
خفت پذیرد و آن طریق به سوی استسقاست و تابع او استسقای لحمی بود به سبب ضعف تمیز مائیت مگر رشح 
قلیل پس مائیت با خون در اعضا جاری شود و لحمی و تهیج حادث‌گردد و گاهی آن مائیت به سوی فضای شکم نیز 
شور کی ها هه اک صاحیام او یه انار لاک شرت ره سب اسفاه شالت هس کی و از 
قوای آنها و این چنین کسان را معالجه نکنند مگر در ابتدا که گاهی علاج نفع بخشد و چون مرض طول کند علاج 
نفع ندهد وگاهی ورم صلب با حرارت مزاج بود و این حرارت به سبب زیادتی تحجر و صلابت گردد و بدانند که 
جسادت کبد و ضعف او مرض روی مزمن بود و صاحب او تلف گردد و بدانکه جگر سریع‌الانسداد و تحجرست و 
خصوصاً چون استعمال ادوية مفلظه و مقبضه در ورم حار به افراط کنند و چون در کبد ضعف و ورم جمع شود یا 
علامات ورم نرمی براز شبیه به غساله لحم مضاف گردد و بسیار باشد که ورم در یک جانب جگر بود و به سبب 
مشارکت جانب دیگر نیز آماس کند و علامات هر دو جانب ظاهرگردد ولیکن اول علامات آماس یک جانب پدیدآید 
و درآخر علامات دیگر جانب ظهور کند و طبری گوید که ورم رخو در کبد صلب می‌شود يا از سوء تدبیر به استفراغ 
رقیق از ماده و ترک غلیظ از ماده و ترک غلیظ از آن و تحلل رقیق از آن فضول به ضماد و تصلب غلیظ یا تضمید 
کبد به دوای مفرطالحرارة که مشوی و منعقد گرداند و فضول صلب و تحجرگردد پس این نوع ورم به غیرتحلیل 
صلب شود اما ورم حار به سبب فرط تبرید و ترک چیزی که محلل باشد مع تبرید صلب می‌گردد و دراین اطبا اکثر 
غلطی می‌کنند و این نوع به سوی مده بلاشک مستحیل می‌گردد و هر ورم که در کبد حادث شود چهار جنس باشد 
و به انواع کثیر متنوع گردد پس ورم رخو دو نوع بود يا آنکه بر رخاوت خود باقی ماند و قوت را فاسد نکند و موّدی 
به استسقا نگردد چون طبیب حفظ او نماید و مربض پرهیز و علاج استعمال کند و يا قوت فاسد گردد و تغیر خون 
کند و ارخای جوهر کبد نماید و موّدی به استسقا گردد و اما تصلب ورم رخو بعیدست و اما ورم حار منقسم به سه 
قسم می‌شود یا دموی محض و این صلب نگردد بلکه قتل کند یا صاحب او مستسقی شود مگر آنکه طبیب رفیق و 


علیل حسن‌القبول باشد و با صفراوی محض و این نیز صلب نشود بهر آنکه التهاب آورد با این معنی که ورم صفراوی 
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بیشتر در کبد افتد و در عروقی که از آن صفرا به سوی اعضا نافذ گردد و در عروقی که مراره از آن صفرا جذب کند 
سده افتد پس چرم کید را گرم و ملتهب گرداند و ورم پیدا کند و این بی‌شک مودی به استسقا کردد به تحلل قوای 
کبد و افساد جوهر آن مگر به تدبیر لطیف و مرکب شود از خون و صفرا مساوی يا ظاهر شود قوت یکی بر دیگر و 
معالجه به حسب قوی باشد و در مساوی به قوت علاج مرکب بود و اسم مخصوص آن حمرا و ماشراست و هرگاه ورم 
به سطح کبد باشد فلغمونی نگویند و اگر به لحم کبد غوص کند مسمی به فلغمونی گردد و این نوع بیشتر صلب 
گردد و صلابت او منحل شود یا به سوی مده چون در جرم اثرکند و یا به سوی استسقا چون در قوت کبد و جوهر 
او اثر نماید و اما ورم سوداوی البته بمده منحل نگردد پس از تسخن او عروق و فضای آن باقی نماند مگر به مقداری 
که در آن خون صافی به سوی عروق نافذ گردد و این نوع به دو قسم منقسم گردد يا به حدت و پابه غیر حدت 
پس اگر با حدت باشد گاه بمده موّدی گردد و اگر به غیر حدت بود بمده منحل نگردد و از آن استسقا به علیل 
نشود بالجمله ورم جگر اکثر حار می‌باشد دموی بود خواه صفراوی و مرض مخوف است و صلب آن عسرالعلاج 

علاج کلی در ورم جگر نگذارند که طبیعت قبض شود و افراط اسهال نیز مهلک بود و باید که ادوية رادعه يا ادوية 
ملطفة مفتحه یار باشند تا ماده را متحجر شدن ندهند و همچنین ادوية محلله که استعمال کنند با ادوية قابضة 
عطربه ار باشند تا قوت عضو تحلیل نشود و این قوانین در اضمده و اشربه ملحوظ دارند و در دوم مقعری اسهال 
مناسب است اما مسهل قوی ندهند و دست از ادرار کوتاه دارند و در ورم حدبی به ادرار کوشند و دست از مسهلات 
بازدارند اما قبض طبع هم جائز ندارند و هلیلجات و سقمونیا را در اورام جگر استعمال نباید کرد و جالینوس گوید 
که تا ورم جگر در ازدیاد باشد از اسهال و ادرار حذر کنند و به هیچ نحو ماده را نباید جنبانید و هرگاه نضج در ماده 
پدید آید و زمان انتها نزدیک رسد در این وقت به تلیین طبیعت در ورم مقعر به فلوس خیارشنبر و ریوند چینی و 
امثال آن در ورم محدب به ادرار حاجت افتد و در هر نوع طبیعت را خشک نباید داشت و هم او گوید طبیب را 
نشاید که تبربد جوهر کبد نماید بیشتر از آنچه باید و نه ارخای آن کند و ادویه قویه هم بر کبد استعمال نکند و 
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و آن مزید ورم به سبب احداث سده‌اند و به قول انطاکی علاج اورام کبد همآن است که در ورم معده گذشت و فوه و 
اشق و سویق و طباشیر را رد اینجا فایده بسیارست و بدانند که علاج ورم ماساریقا مثل علاج ورم مقعر جگر بود و 
علاج ورم ریحی همأن است که در نفخه کبد گذشت و علاج ورم جگر که از ضربه و سقطه افتد در مبحث ضربه 
کبد مسطور گردد و چون در ورم کبد ریم کند علاجش در دبیله بياید بدان رجوع نمایند 

علاج ورم جگر دموی 

او فصد باسلیق یا هفت اندام از دست راست نمایند و چون فصد نکنند و ماده را در جگر بگذارند و قوابض و روادع 
استعمال نمایند خوف آن باشد که ورم صلب گردد و اگر محللات استعمال کنند خوف هیجان ورم بود پس اولاً فصد 
نمایند و در آن قصور نکنند و به ضرورت نهادن زلو بر محل کبد نیز جائز داشته‌اند بعد آن اگر ورم مقعر جگر باشد 
علاجش مانند علاج ورم معده حار نمایند و مدرات کمتر دهند و اگر تخم کاسنی نه ماشه پوست بیخ کاسنی یک 
توله عنب‌الثعلب شش ماشه خیسانیده و به صورت قلت حرارت جوشانیده نبات یک نیم توله داخل کرده بدهند نیز 
مفید بود و برای تلیین طبیعت بر ماءالفواکه قناعت ورزند و مغز فلوس با شيرة کاسنی يا آب انار و مانند آن مفید 
است و اگر ورم محدب جگر باشد ادوية مدرة بارده که در علاج سده جگر حدبی گذشت به کار برند و آب انار به 
سکنجبین بسیار سودمند بود و کذا شربت آنارین دو توله آب کاسنی آب عنب‌الثعلب هر یک پنج توله سکنجبین 
ساده دو توله و پا تخم کاسنی تخم خیاربن هر یک شش ماشه عنب‌الثعلب پرسیاوشان اصل‌السوس هر یک چهار 
ماشه جوشانیده صاف نموده همراه سکنجبین سه توله بدهند و ادویه مسهله استعمال نکنند لیکن اگر قبض طبع 
بسیار مزید الم باشد به چیزهای ملین خفیف و لعاب به دانه و لعاب اسپغول به رفع قبض پردازند و بمد چند روز 
مدرات را شب در آب کاسنی سبز مروق تر کرده صبح مالیده صاف نموده شربت بزوری و سکنجبین داخل کرده 
دهند و گاهی شربت زرشک اضافه نمایند و هرگاه ماده کم شود و خوف انتشار آن نماند اگر حاجت بود مسهل 
سبک دهند لیکن مسهل در این نوع چندان فایده نمی‌کند اگر مفید نشود باز به مدرات علاج کنند و چون از ماده 


حرارت زائل شود و موسم سرما باشد شیر شتردادن مضائقه ندارد بعد از آن گلقند و شربت دینار گاهی تنها و گاهی 
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همراه شيرة تخم کشوث و مانند آن از مدرات قلیل‌الحرارة بدهند لیکن در دادن شیر و ماءالحبن عدم تب و حرارت 
شرط است و به قول جالینوس ادوية مفتحه مائل به رطوبت باشند والا درد زیاده کنند و طریق ضماد در ورم حار 
کبد این است که در ابتدا از تخم کاسنی و صندل و زرورد و آرد جو و عنب‌الثعلب در آب گشنیز سبز و آب 
عنب‌الثعلب سبز در روغن گل و قدری سرکه سائیده ضمادکنند و در وقت تزید اکلیل الملک و افسنتین و زعفران 
زباده نمایند و وقت انتها صندل موقوف کنند بنابر شدت برد و قبض او بر باقی اقتصار نمایند و در وقت انحطاط بر 
آفسنتین و زعفران و عود و مانند آن اکتفا کنند برای تحلیل ماده و تقویت جگر و آن جا که ورم با اسهال بود این 
قرص دهند تخم حماض طباشیر گل سرخ زرشک هر یک پنج درم لک ریوند هر واحد یک درم زعفران نیم درم 
کوفته بیخته قرص سازند هر یک مثقالی و یک قرص با رب ریباس يا زرشک یا انار بدهند اما بعد از فصد و از اغذیه 
بر ماءالشعیر قناعت نمایند اقوال اکثر حذاق سویدی گوید که عصارة خرفه و تخم آن و اذناب‌الخیل و عصارة زرشک 
و کذا پوست بیخ او مطبوخ در سرکه و شرب و ضماد عذبه و حضض مکی هر واحد نافع ورم کبد حارست شیخ 
می‌فرماید اول آنچه بر طبیب واجب است این است که به حال امتلا و به حال قوت قوی بود خون به قدر حاجت در 
یک دفعه بگیرد والا به تفاریق در چند برآرد و بدانکه اگر فصد نکنند و ماده را در جگر گذارند و ادوية قابض و رادع 
استعمال نمایند بیم باشد که ورم صلب گردد و اگر ادوية محلله به کار برند بیم باشد که الم هیجان کند و ورم زیاده 
شود پس اولاً فصد کنند و در آن کوتاهی ننمایند چون مانعی قوی نباشد و خون وافر برآرند و بدانند که در ابتدای 
او محتاج شوند بدانچه در اورام قانون از ردع و تبریدست لیکن در آن هنگام از حدوث صلابت حذر کنند و بدین 
سبب واجب است که روادع مخلوط به ملطفات و مفتحات باشند و افراط استعمال اطلیه بارده گاهی به تصلیب ورم 
انجامد و گاهی آن را دخول حمام کفایت کند و گاهی به سوی گرده منفجر گردد و بدانکه اکثر ادوبه‌ای که در آن 
قبض و برودت باشد و کذلک اغذیه‌ای که به این صفت باشد مثل انار و سیب و امرود از جهت دیگر ضرر کنند و او 
آن است که منفذی را که به سوی مراره است تنگ کنند و صفرا از جگر به مراره نرود و اینن سبب زیادتی آماس 


گردد و شر بسیار پیدا کند و با وجودی که از قبض چاره نیست در اول مرض و در آخر او نیز عند وجوب تحلیل 
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برای حفظ قوت از آن خوف حدوث تحجر و حبس صفرا در جگر بایدکرد و ایضاً بدین جهت احتیاج طبیب به 
مبادرت به سوی تدبیر تحلیل در این مرض بیشتر از مبادرت آن در سایر اورام بود بنابر خوف از تحجر و صلابت و 
بهر دفع آنکه صدید ردی ترشح کند که از ترشح آن ورام حاره خالی نباشند لیکن تحلیل و تفتیح گاهی ارخای 
قوت نمایند و مریض قریب موت گردد چنانچه جالینوس از حال طبیبی حکایت کرده که او علاج اورام کبد به 
مرخیات که بدان علاج سایر اورام کرده می‌شود مثل اضمده معمول از زبت و گندم و آب و خورانیدن خندروس 
کرو رسب او وه ]سابل تقو و هط ارس مین ماد عواتیفی همطاف امد 
در آن قبض و تقویت و عطریت است مثل سعد و قصب‌الزریره و افسنتین مخلوط کردی و از این ادویه به قدری که 
حفظ قوت نماید استعمال نمودی و افراط نکردی و عمده در ابتدا ردع به قوت اوست و در اوسط او ترکیب و در آخر 
تحلیل مع قوابض از این قبیل و اگرچه حاجت آماس به سوی تحلیل و تعجیل وقت باشد پس این نصیحت 
جالینوس قبول نکرد بعده نزد مریضی که هر دو جمع شده بودند جالینوس او را چنین خبر بداد که این مریض به 
انحلال قوت و به ظهور عرق لزج اندک برآن هلاک خواهد شد پس مریض بمرد و امر آن بود که جالینوس گمان او 
کرده بود و این تحلیل آن است که طبیب محتاج گردد که مبادرت کند بدان در وقت وجوب ردع و محتاج گردد به 
آنکه از قبض و تقویت در حالت وجوب تحلیل صرف خالی نباشد و مراعات این همه امریست دقیق و بدانکه این 
عضو به نحوی که تحجر را سریع‌القبول است همچنین تحلیل را به سرعت قبول می‌کند و گاه تفتیح و تحلیل سبب 
تفجر می‌شود و چون محلل استعمال کنند آن از جنس چیزی که لذع یعنی تیزی کند استعمال نباید کرد که درد 
انگیزد و ماءالعسل اگرچه جالی بلا لذع اس ایک رخ شیرین است و شیرینی سدد پیدا کند و لهذا ماءالشعیر 
ممدوح و کافی است بهر آنکه جلا لذع می‌کند و سده حادث نمی‌کند بعده ممکن است که تفتیح و جلای او به 
اختلاط چیزی قوی نمایند اگر احتیاج به زیادتی قوت افتد و اشیای لذاعه قابضه به مقعر کبد بیشتر از محدب ضرر 
رساند که آن به قوت خود غوص‌کند و در اول مجاری سده حادث کند و چون به حدبه رسد قوت او بشکند و به آخر 


فوهات عروق ملاقی شود پس واجب است که جانب علیل دریافت کنند و حذر نمایند از آنکه ادرار کنند و علت در 
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مقعر باشد و پا اسهال نمایند و علت در حدبه بود که در این مبرد و حال ماده غاثرتر گردد بلکه واجب است که از 
آقرب مواضع استفراغ آن کنند پس از ورمی که در مقعر بود از جانب اسهال و از آنچه در محدب باشد از جانب ادرار 
استفراغ نمایند و از قبض ماندن طبیعت حذر نمایند که در آن اذیت عظیم و خطر خطیر است و ایضاً نگذارند که به 
افراط منطلق گردد و قوت ساقط شود و طبیعت ضعیف گردد بلکه طبیب را باید که در حالت قبض طبع تلیین به 
اعتدال نماید و به حالت لینت آن به قبض معتدل پردازد و اما ادوية صالح برای اورام کبد در ابتدای امر چون در آن 
حرارت باشد آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب با سکنجبین شکری و آب عصی‌الراعی و آب بارتنگ و آب کاکنج و آب 
گشنیز تر و ماءالقرع و ماءالخیار و آب کشوث است و باید که بدان مخلوط کنند چیزی از مثل افسنتین و 
قصب‌الزریره و قفرص آنبرباربس به این نسخه زرشک ده درم گل سرخ طباشیر هر واحد پنج درم مغز تخم خیار مفز 
تخم کدو خرفه تخم کاسنی هر واحد سه درم بادیان یک درم قرص ساخته به وزن دو مثقال از آن بخورند و اگر 
حاجث به زیادتی نطقیه افند اندک کافور در آن اضافه کنند و اگر اراده زیاده تقویت کید باشد در آن لک و ويوند 
داخل نمایند و اگر سرفه باشد رب‌السوس و قدری کتیرا و اندکی ترنجبین افزایند و اما ادوبة که آن قوی‌تر و بهتر 
برای ورمی است که در آن حرارت غالب به غایت نباشد آب بادیان و گازبان و اذخر و کرفس جبلی و لبلاب هر 
واحد به سکنجبین است و اين ادویه و مانند آن ورمی را نفع کند که در طبقة اولی بود چون در نضج اندک شروع 
کند و ایضاً قرص ورد و خصوصاً برای آنکه متصل تقعر باشد و چون دانستند که ورم در جانب مقعرست اولی آنکه 
استعمال نمایند آب لبلاب مخلوط به چیزی که خلط او بدان واجب است از مبردات مذکوره و آب چغندر و همه 
آنچه نضج و ردع و تلیین طبیعت کند و عند ظهور نضج خیارشنبر به آب بادیان و آب عنب‌الثعلب و آب لبلاب نفع 
کند و در اغذیه قدری تخم قرطم و اندکی انجره و بسفایج داخل نمایند و چون انحطاط کند ادویة قوی مثل صبر و 
غاریقون و تربد استعمال نمایند و قومی استعمال هلیلة زرد می‌کنند و من آن را مکروه می‌دارم بهرآنکه در آن قوت 
قبض است ترسم که مادة رقیق را برآرد و غلیظ بماند و متحجر گردد و گاهی استعمال کرده می‌شود در ایین وقت 


مثل تخم قرطم و مثل انجره و بسفائج در طعام و افتیمون بلا احتشام و گاهی اقدام مثل خربق به حسب حاجت 
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می‌کنم و اما حقنه‌ها در اوائل امر و هنگام اتفاق قبض طبیعت مثل آب برگ چفندر و نمک و بوره پا به شکر سرخ 
است و نزد انحطاط قوی کنند و در آن بسفائج و قنطوریون و زوفا و صعتر داخل نمایند و گاهی در آن حنظل 
می‌افزایند و چون ورم در جانب حدبه باشد باید که ابتدا کنند به مدرات بارد پس معتدل بعده چون نضج ظاهر شود 
قوی جید استعمال نمایند واين تأخیر به خوف و تحجر واجب بود و این ادویه مثل فوه و فطراسالیون و اسارون و 
آذخر و قرص زرشک کبیر و قرص غافث قوی و ساثر مدرات قوية مذکوره در مفردات و در باب ادرارست و اما اضمدهة 
باید که بارد استعمال نکنند چنانکه در اورام دیگر بلکه فاتر به کار برند و آنچه مبادرت در آن واجب است نزد ابتدای 
ورم عصارات بارد قابض و عصارة خرفه و کدو و حی‌العالم و گلاب است پس صندل و کافور و ضمادات متخذ از شاخ 
انگور و گل سرخ خشک و آرد جو تکرار امثال این واجب نیست بلکه چون به صحت رسد که ورم می‌شود بهترین 
ضمادات این است که از بهی مع ادوبه دیگر بسازند و از این قبیل است که سفرجل به آرد جو و گلاب بسایند و 
بدان ضماد نمایند و یا سفرجل در سرکه و آب بجوشانند تا پخته شود با صندل بيامیزند و برآن اندک روغن گل 
انداخته استعمال کنند و از این نوع است که سفرجل در شراب ریحانی که در آن اندک قبض باشد بیزند و برآن 
عصی‌الراعی مضاف سازند و به مثل اندک سنبل و افسنتین و سعد قوی کنند و به آرد جو آميخته استعمال نمایند و 
گاهی درآن روغن سفرجل یا روغن مصطکی و روغن حنا و از آب‌ها آب آس و آب برگ سیب و آب سفرجل و مانند 
آن داخل می‌کنند و گاهی ضماد از سفرجل مطبوخ به طبیخ افسنتین ساخته می‌شود و چون اراده کنند که ضماد 
را به درجه تحلیل افزایند در آن مصطکی و بابونه و اکلیل‌الملک و آرد جو حلبه به اشیا که در آن عفوصت باشد و 
بزر کتان و از روغن‌ها روغن شبت و بابونه و حلبه داخل کنند و از ضمادات ضماد نیلوس و ضماد فیلغریوس و ضماد 
اکلیل‌الملک و ضماد فریطون و دیگر ضمادات که در قرابادین مذ کورست به کار برند نسخة ضماد مسکن التهاب 
بگیرند بر او عصارة عوسج هر واحد یک جز و زعفران و مر و مصطکی و موم و روغن زنبق و روغن‌هایی که گاهی 
بدان آمیزند روغن گل نرگس و روغن سوسن آزادست نسخة ضماد محلل اورام کبد منسوب به سوی قابوس محمود 


و مجرب بگیرند میعه و موم هر واحد ده درخم مصطکی و زعفران و حماما هر واحد ربعم درخم روغن شجر مصطک 
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و روغن گل هر واحد دو درخم شراب قوطونی و نصف موم و روغن را گداخته همه بدان آميزند دیگر که بسیار نافع 
است سوسن حماما ساذج هر واحد دو درخم اشق میعه موم هر واحد بیست درخم کندر زعفران اسارون هر واحد 
درخمی روغن شجر مصطکی مقدار حاجت دیگر که جیدست صبر اوقیه بابونه اکلیل‌الملک هر واحد چهار اوقیه 
زعفران و فوه و قصب‌الزریره هر واحد شش اوقیه روغن سوسن مقدار کفایت دیگر محلل قوی زعفران دو اوقیه مقل 
هفت اوقیه چرک خانة زنبور عسل چهار اوقیه مصطکی سه اوقیه میعه و زفت و موم و اشق هر واحد نه اوقیه حماما 
و سنبل رومی و حب بلسان هر واحد شش اوقیه روغن سوسن به قدر کفایت به دستور آميخته استعمال نمایند و اما 
اگر با ورم اسهال مضعف باشد احتیاط حبس او واجب است باید که قرص زرشک و قرص ریوند قابض بخورد و اما 


غذا بهترین آن کشک شعیرست که آن مبرود جالی است و محدث سده نیست و سریع‌النفوذست و خندروس و 


شذاز آن گندم است که در آن غلظ و مزاحمت از ورم است و اگر از نان چاره نباشد نان خمیری که از میده و از 
گندم علکیه نبود و در تنور پخته باشند بدهند و واجب است به غذا غایت عنایت مصروف دارند و از بقول کاهو و 
سرمق است و از فواکه انار شیرین برای کسی که شیرینی در معده او به صفرا مستحیل نگردد و باید که از شیرین‌ها 
تا ممکن باشد اجتناب نمایند ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که در ورم حار جگر قانون علاج این است که در اول 
رادع استعمال کنند و در میان محلل با رادع بياميزند و چندانکه به آخر رسد محلل زیاده کنند و رادع کمتر نمایند 
و آب کاسنی و غیر آن آب‌ها که در قول شیخ گذشت اول به سکنجبین دهند و بعد از آن به خیارشنبر خصوصاً اگر 
طبع قبض باشد و یا ترنجبین با شیرة تخم خرفه بدهند و اگر ارادة تقوبت جگر باشد لک و ریوند زیاده کنند و 
روغن بادام برآن چکانند و اگر حرارت قوی نباشد آب کرفس نافع بود و خیارشنبر به طبیخ افسنتین که درآن 
قصب‌الزریره جوشانیده و روغن بادام بر آن ريخته باشند و قرص انبرباریس به سکنجبین و آب کاسنی وغیره مفید 
بسیارست و نسخة آن همآن است که در قول شیخ مسطور شد و اگر سرفه باشد دو درم کتیرا و سه درم رب‌السوس 
زیاده کنند و اگر حرارت غالب باشد ثلث درم کافور افزایند و این سفوف حرارت زیاده نکند و سده بگشاید و ادرار 


کند مغز تخم خیار مغز تخم خربزه هر یک پنج درم تخم کاسنی تخم کشوث طباشیر هر یک سه درم تخم کرفس 
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انیسون بادیان هر یک دو درم عصاره زرشک چهار درم زعفران مثقال مصطکی افسنتین هر واحد یک درم کافور دو 
دانگ و اگر سرفه باشد صمغ و کتیرا و رب‌السوس زیاده کنند و در آخر سکنجبین بزوری بدهند و این اقراص و 
سفوف به آن دهند ابوزید گوید که آب کاسنی و آب بقول دیگر در این علت سخت نافع است خاصه اگر دو پا سه 
هفته پیوسته بدهند و اگر با حرارت یبوست بود ماءالجبن سخت موافق بود و ضماد در ابتدای علت از تراشة کدو و 
آب عنب‌الثعلب و آب گشنیز سبز و آب کاسنی و آب اطراف انگور و آب بارتنگ و صندل سفید و موم و روغن گل و 
کافور باید و بعد از چهار روز آرد جو و بابونه و اکلیل‌الملک و خطمی زیاده کنند و تا وقت انتها رادع و محلل نصفا 
نصف کنند و چون به انحطاط افتد محلل زیاده کنند و رادع کمتر به قدر حاجت و در اشربه نیز آب بادیان و آب 
کرفس و آب گاووزبان و آب لبلاب آمیزند و ضماد که به وقت انتها و انحطاط سود دارد در قول صاحب کامل بیاید و 
اگر ورم در حدبه باشد ترتیب مذکور بعد فصد مرعی دارند و در آخر مثل سنبل و بسبابه و عصاره غافث و افسنتین 
و فطراسالیون و غیره که در قول شیخ گذشت به کار برند و در اینجا به مدرات عنایت بیشتر مصروف دارند و اگر 
ورم در مقعر بود همه قوانین مذکوره بهر آماس محدب بر آن ترتیب به کار برند جز آنکه در اینجا تدبیر تلیین طبع 
به اعتدال از اشربة ملينه مثل آب فواکه و سکنجبین و شربت تمرهندی و ماءالجبن به اندک بنفشه و آب 
عنب‌الثعلب پا آب لبلاب ممزوج به آب چغندر باید کرد و در مزورات چغندر و لبلاب و قرطم آمیزند و بعد از چهارم 
یا هفتم روز خیارشنبر در آب لبلاب یا آب کرفس دهند و اگر طبع نهایت قبض باشد در سکنجبین و دیگر اشربه 
اندکی سقمونیا حل کرده بدهند و بعد چهارده روز وقت انحطاط در مزورة تخم قرطم و بسفانج و افتیمون برای 
تلیین طبع باید پخت و از صبر و غاربقون و تربد و مانند آن مسهل سازند و این سفوف محلل ورم و مفشتح سده و 
ملین طبع به کار برند پوست هليلة زرد ده درم تخم کشوث تخم کاسنی مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ هر یک دو 
درم لک مغسول ریوند چینی هر واحد یک درم و نیم سقمونیا نیم درم شربتی دو درم به ماءالجحبن صاحب کامل 
گوید که اگر ورم جگر حار باشد ابتدا به فصد باسلیق از جانب راست کنند و اخراج خون به حسب حاجت نمایند اگر 


قوت و سن و وقت و غیره مساعدت کند و اگر مریض را عادت به اخراج خون باشد باید که اخراج آن زیاده کنند و 
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ماءالشعیر به شکر بدهند و بعد دو ساعت سکنجبین شکری ساده بنوشانند و برای رفع قبض تلیین طبیعت به آب 
لبلاب و فلوس خیارشنبر کنند و حقنة لین معمول به سپستان و عناب و بنفشه و جو کوفته و چغندر و سبوس و 
خطمی و شکر سرخ و روغن بنفشه و روغن گل استعمال نمایند و معذلک باید که نظر کنند اگر ورم در جانب 
محدب بود باید که اکثر عنایت به ادرار بول نمایند و فرص زرشک از یک درم تایک مثقال بایک ونیم اوقیه 
سکنجبین مع آب کاسنی مروق و آب عنب‌العلب مروق و آب کشوث هر واحد پانزده درم صباح بدهند و شب وقت 
خواب مقدار دو درم از این سفوف با ده درم سکنجبین شکری ساده دهند بگیرند مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ 
مغز تخم خربزه هر واحد پنج درم تخم کاسنی و کشوث وطباشیر هر کدام سه درم بادیان تخم کرفس انیسون هر 
یک دو درم گل سرخ عصاره زرشک هر واحد چهار درم ریوند چینی یک و نیم درم همه را باریک سائیده استعمال 
نمایند و این قرص نافع ورم حار در محدب کبدست گل سرخ شش درم زرشک چهار درم طباشیر رب‌السوس هر 
واحد یک و نیم درم زعفران سنبل مصطکی هر واحد یک درم همه را باریک سائیده به آب عنب‌الثعلب سرشته هر 
قرص به وزن درم تا مثقال بسازند و یکی به ماءالاصول و سکنجبین بخورند و این فرص نیز نافع است گل سرخ پنج 
درم زرشک سه درم طباشیر یک و نیم درم مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ و لک منقی و فوه و سنبل و زعفران و 
افسنتین هر واحد نیم درم ریوند چینی یک درم همه را باریک سائیده به آب کاسنی سرشته قرص سازند و اگر 
حرارت مفرط باشد دو دانگ کافور در این قرص افزایند و ایضاً کسی را که در محدب کبد او و ورم بود ماءالجین به 
سکنجبین ساخته با سفوف مرکب از مغز تخم خیار و مغز تخم بادرنگ و تخم کرفس و انیسون و بادیان هر واحد به 
قدر حاجت بنوشانند و طعام علیل به کرفس و بادیان و کاسنی و جو مغسول و مانند آن سازند و اگر ورم حار در 
جانب مقعر کبد باشد باید که اکثر عنایت به اسهال بود بهر آنکه این جانب مشارک امعاست و اسهال صاحب او کنند 
به آب لبلاب و آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب هر کدام مروق نموده در چهل درم آن هفت درم فلوس خیارشنبر 
مالیده با یک درم روغن بادام در سرما نیم گرم و در گرما سرد کرده بدهند و قرص طباشیر ملین با سکنجبین 


بدهند و ماءالجبن با فلوس خیارشنبر و هلیله به این سفوف فائده تمام دارد و نسخه سفوف همآن است که در آخر 
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قول ایلاقی گذشت و تنقية بدن صاحب آن به مطبوخ فواکه نمایند و در آن حقنة لینه استعمال نمایند تاماده را 
جذب کند و به اسهال خارج نماید و ایضاً شیر شتر که از نیم رطل شروع کنند و به تدریج به یک نیم رطل رسانند 
به این سفوف به غایت مفیدست پوست هليلة زرد و کابلی هر واحد پنج درم پوست هليلة آمله هر واحد سه درم 
تخم کاسنی و کشوث و بادیان هر واحد دو درم همه را باریک سائیده سه درم با شیرشتر باید داد تا هفت روز و 
چون تب نباشد این قرص به ماءالجین بدهند و اگر تب بود به شيرة تخم خرفه و مغز فلوس باید داد گل سرخ شش 
درم زرشک و لک مغسول هر واحد چهار درم طباشیر سه درم ریوند چینی و صندل و تخم کاسنی و تخم کشوث 
هر واحد دو درم بادیان آنیسون هر واحد یک نیم درم زعفران یک درم ترنجبین شش درم همه را باریک سائیده به 
آب ترنجبین سرشته قرص سازند هر یک به وزن مثقالی و اگر حرارت قوی باشد کافور نیم درم افزایند و اما اضمده 
باید که در ابتدا مرکب از اشیایی باشند که دفع و منع ماده ببرد و قبض خود کنند مثل قیروطی معمول از آب 
کاسنی و گشنیز و جرادة کدو و عنب‌الثعلب و آب برگ انگور و گلاب و آب حی‌العالم و آب بارتنگ با روغن گل و 
موم سفید مضاف به سوی آن اشیای طیب‌الرائحه مثل صندل و گل سرخ و کافور و گلاب و چون در روز سوم و 
چهارم باشد بعض اشیای محلله مثل بابونه و اکلیل‌الملک و خطمی و جو اضافه نمایند و مدام در اشیای محلله در 
تزاید ورم زیاده کنند و چون ورم به منتهی رسد اضمده مرکب از اشیای قابضه مبرده و محلله مساوی نمایند و چون 
ورم در انحطاط شروع کند از اشیای قابضه کم کنند و در اشیای محلله زیاده نمایند و بیشتر آن است کدام در اینن 
موّل به ورم صلب می‌گردد و تحلل او مشکل می‌شود و سبب حدوث استسقا می‌گردد بهر آنکه اشیای بارد جذب 
ماده و تغلیظ آن و منع از تحلل می‌نمایند و سدد حادث می‌کنند و به احداث سدد در مجاری کبد استسقا پیدا 
می‌شود و این ضماد در ابتدای ورم استعمال می‌کنند صندل سفید سه درم نیلوفر صندل سرخ هر واحد چهاردرم 
گل سرخ پنج درم شیاف مامیثا فوفل هر واحد دو درم اقاقیا گل قیمولیا هر واحد یک درم کافور نیم درم همه را 
باریک سائیده به آب کاسنی و آب حی‌العالم و آب گشنیز سبز و آب خرفه و کاهو ضماد نمایند ضماد دیگر برای 


اتتکای آورام: کین تبرت بر کت باعل بر که کاکنم ططلب ی کت تفه از ویک رقف اب العالم »حرادة 
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کدو و کاهو همه را باریک سائیده و صندل سفید گل سرخ و اندک آرد جو اضافه نموده ضماد نمایند ضماد برای ورم 
کبد حار نزد تزید صندل سفید چهار درم گل بابونه اکلیل‌الملک هر واحد سه درم افسنتین رومی یک نیم درم کاقور 
دو دانگ زعفران دو دانگ باریک سائیده روغن بنفشه و روغن بابونه هر واحد یک جزو موم ربع جزو گداخته آمیزند 
تا یکسان گردد و بر کبد ضماد کنند ضماد برای ورم کبد نزد منتهی صندل سرخ صندل سفید هر واحد پنج درم 
گل سرخ هفت درم گل بابونه اکلیل‌الملک بنفشه و آرد جو هر واحد چهاردرم افسنتین رومی فوفل شیاف مامیثا هر 
واحد سه درم مصطکی سنبل‌الطیب هر واحد دو درم زعفران یک نیم درم کافور دو دانگ همه را باریک سائیده به 
روغن بابونه و روغن بنفشه موم زرد گداخته آميزند ضماد که عند انحطاط ورم به کار آید صندلین فوفل بنفشه 
نیلوفر مصطکی سنبل میعه هر واحد سه درم گل سرخ بابونه اکلیل‌الملک افسنتین رومی پرسیاوشان بزر کتان هر 
واحد پنج درم زعفران یک نیم درم همه را باریک سائیده به روغن بابونه و روغن شبت و روغن سوسن سفید و موم 
گداخته آمیزند و چون با ورم تب باشد باید که از ادوية حارة مشروبه و اضمدة حاره اجتناب نمایند و تدبیر صاحب 
ورم حار کبد در باب غذا مثل تدبیر سوءمزاج حار کبد باید و مسکن او در موضع بارد طیب‌الهوا و مهب شمال باشد 
مسیحی گفته که هرگاه به کبد ورم حار حادث شود و بدن محتمل فصد باشد باید که فصد باسلیق از جانب ایمن 
کهه اسمال ماش یت کل مت ای بلالاع اس ییاز آيهاش قا که که کانهم اس 
نباید داد و آب کاسنی و آب عنب‌التعلب با سکنجبین شکری بدهند و چون مرض به انتها رسد و ماده ورم نضج یابد 
اگر ورم در حدبه کبد باشد اشیای مدر بول مثل اسارون و سنبل رومی و فطراسالیون و ناردین و فودمو و فقاح اذخر 
و بسباسه و عصاره غافث و آفسنتین و کمافیطوس استعمال کنند و اگر ورم در مقعر کبد باشد در انتهای علت آنچه 
اسهال طبیعت اندک کند مثل چقندر و لبلاب استعمال نمایند و نزد انحطاط مرض ادویه قویه مثل صبر و غاریقون 
و تربد و هلیله زرد به عمل آرند و ایضاً به حقنه استفراغ کنند اما در اول امر به ماءالعسل که در آن نمک پا نطرون 
باشد و در انحطاط اگر از ورم چیزی متحجر باقی ماند در حقنة ادوية قوی‌الجلا و تلطیف مثل زوفای خشک و 
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باشد بنهند و اولاً قیروطی از روغن گل بسازند و ضماد به صندلین و گل سرخ و حی‌العالم و آرد جو و قسب و 
سفرجل و مصطکی وافسنتین و بابونه و اکلیل‌الملک و بزر کتان و موم و روغن مصطکی و روغن سفرجل و روغن گل 
مرتب کنند و بعد انحطاط به میعه و سوسن آسمانجونی و مر و اسارون و اشنه و جعده به روغن سوسن و سنبل و 
روغن بابونه و روغن شبت و روغن نرگس بسازند قرشی و سدید و خضر گویند که در ورم حار ابتدا به فصد با سلیق 
ایمن يا اکحل پا اسلیم ايمن کنند و رادعات به غیر مبالغه در تبرید استعمال نمایند بهر آنکه اگر در استعمال 


رادعات قوی‌التبرید مبالغه نمایند مدی به تحجر مادة ورم گردد و این با زنان مرض انجامد و در آن مضار بسیارست 
و اگر ماده صفراوی باشد جسارت بر تبرید بیشتر کنند و رادعات را به چیزی که در آن تلطیف و تفتیح باشد ممزوج 
سازند مثلاً آب کاسنی به آب بادیان مخلوط کنند تا رادعات صرف سده نیارد و بعد زمان ابتدا روادع به نضجات 
بياميزند و چون تجاوز به آنتها کند محلل به غیر خلط به رادعات استعمال کنند و محلل از اندک قابض بهر حفظ 
قوت خالی نباشد تا قوت تحلیل نشود یا ماده به تحلیل لطیف آن متحجر نگردد و این قوانین را در اضمده نیز یاد 
دارند و از اسهال درد ورم حدبی و از ادرار در ورم مقعری حذر کنند که ورم عام می‌گردد لیکن نوشیدن ملینات نزد 
قبض طبع اگرچه ورم حدبی باشد جائزست و افراط اسهال محلل قوت و مضعف است و قبض طبیعت مولم به 
مزاحمت است پس بر طبیب توسط در اسهال کثیر و احتقان قوی می‌باید بلکه مشغول شود به تلیین طبیعت چون 
قبض باشد و اگرچه ورم حدبی بود و به قبض چون اسهال کثیر مفرط بود و اگرچه ورم مقعری باشد و از اشربه در 
ابتدا اگر ورم حدبی باشد آب کاسنی و عنب‌الثعلب و آب انارین به سکنجبین ساده يا بزوری بارد و با قرص زرشک یا 
قرص ورد به اشربة مناسبه و با شربت دینار و سکنجبین به شيرة تخم خیار و کاسنی و خرفه و با شیره تخم خیارین 
و خرفه به سکنجبین و پا نقوع زرشک و آناردانه و تخم کاسنی اگر طبیعت نرم باشد و يا نقوع دو توله تمرهندی و 
آلو بخارا و گل نیلوفر اگر قبض باشد هر یک شش ماشه با شيرة تخم خیارین و شکر یا شربت نیلوفر بدهند و گاهی 
در تبرید احتیاج به مثل کافور افتد شرباً و ضماداً و این نزد شدت اشتعال و ماده ورم صفراوی از جنس حمره بود و 


اما در وقت تزید تا انتها به آب کاسنی آب بادیان یا آب کرفس مخلوط سازند و هر چون که منتهی قریب‌تر شود 
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چیزی که درآن تفتیح و انضاج و تحلیل باشد زیاده کنند تا آنکه محلل صرف نزد منتهی باقی ماند و اما در وقت 
انحطاط آب بادیان که در آن زرورد و زرشک برای تقویت جگر خیسانیده باشند يا قرص زرشک کبیر با سکنجبین 
یا شربت دینار دهند و غذا ماءالشعیر به شکر و کم از آن سویق و شکرست و بعد ایام مثل کاسنی به روغن بادام 
بربان و به سرکه یا آب انار ترش يا آب غوره ترش کرده یا مزورة اناردانه يا زیرباج پا مزورة تمرهندی يا آلوبخارا به 
چوزة مرغ نزد ضعف قوت بدهند و چون اراده اسهال کنند مثل خیارشنبر به آب‌های مذکوره یعنی مانند آب کاسنی 
و بادیان و آب کرفس و آب عنب‌الثعلب و روغن بادام چیزی نیست و یا مطبوخ از بسفائج دو ماشه و گل بنفشه شش 
ماشه و تمرهندی سه توله و غاریقون سه ماشه و تخم خیار شش ماشه و کاسنی پنج ماشه و افسنتین سه ماشه با 
ترنجبین سه توله و یا شیرخشت و ریوند سه ماشه پاشیده بدهند و گرد سقمونیا و هلیله نگردند و چون بعد اسهال 
اراده برای تنقیه بقایای مواد به سبیل ادرار کنند و مادة ورم به قرب محدب باشد شیره تخم خیارین و خربزه به 
بعض آب‌های مذکوره یا اشربه مثل شربت دینار و سکنجبین شکری دهند و خضر این هم نوشته که این ترکیب 
استاد من برای ورم حار کبد نوشته آب کاسنی مروق نیم رطل گرفته در آن زرشک پنج درم اصل‌السوس مقشر یک 
درم حشيشه غافث نیم درم تخم کشوث ربع درم خیسانیده صاف کرده از ترنجبین پانزده درم در آن شیره برآورده 
به دو اوقیه شکر شیرین نموده پیش از آن تخم بادرنجبویه یک درم خورده بنوشند و تضمید موضع به عسل 
خیارشنبر ده درم آب کاسنی سه اوقیه روغن بابونه یک اوقیه موم یک مثقال در آن گداخته بر پنبه کهنه مالیده 
بگذارند محمود شیرازی نوشته که اگر ورم حار دموی باشد فصد باسلیق از دست راست و ارسال دم به قدر فقوت 
کنند و اگر زمان ربیع و مزاج دموی و سن شباب و مریض محتمل باشد به اخراج خون کثیر حذر نکنند که در آن 


شفا و خلاص اوست و باید که هر صباح جلاب از عناب و سیستان هر واحد بیست عدد و بنفشه تر یا خشک پنج 
درم و تخم کاسنی سه درم و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بدهند و غذا به ماءالشعیر سازند و از همه غذا 


بر آن اقتصار نمایند و تلیین طبیعت به مطبوخ فواکه با ترنجبین و شیرخشت کنند و اگر بر تناول مطبوخ قادر 


نباشد این حقنه به عمل آرند بنفشه نیلوفر تخم کاسنی هر واحد پنج درم سنای مکی هفت درم جو کوفته و سبوس 
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و خطمی هر واحد کف در سه رطل آب بیزند تا به یک رطل آید فلوس خیارشنبر ده درم و شکر سفید ده درم درآن 
مالیده صاف نموده روغن بنفشه و روغن گل و مری هر واحد ده درم داخل کرده در محقنه انداخته حقنه کنند و اگر 
ورم در جانب محدب کبد باشد کل عنایت مصروف به ادرار بول بود و هر صبح جلاب از تخم کاسنی سه درم و شکر 
سفید و شیره تخم خربزه و خیاربن هر واحد ده درم بنوشانند و با این سفوف دهند که سخت سودمندست رپوند 
چینی یک نیم درم گل سرخ زرشک تخم کاسنی بادیان تخم کرفس هر واحد سه درم مغز حب قرطم و مفز تخم 
خربزه و خیارین هر واحد ده درم سفوف کرده به صبح سه درم بخورند و این قرص نیز ورم حار محدب کبد را نافع 
است تخم کاسنی و مغز تخم خربزه تخم کشوث هر واحد سه درم طباشیر مثقال ربوند چینی نیم درم لک مغسول 
درم باریک سائیده به آب کاسنی يا به آب عنب‌الثعلب سرشته قرص سازند شربتی مثقال و ماءالجبن متخذ به 
سکنجبین نیز ایشان را نافع است سعید گوید که علاج ورم دموی بعد فصد باسلیق ایمن لزوم به شرب مبردست 
مثل ماءالشعیر سرد کرده و بعد آن سکنجبین شکری به آب سرد و پا ماءالقرع و ماءالبقله به سکنجبین بنوشند و 
اگر ورم حادث به مقعر باشد تنقیه بدن به اسهال نمایند و به ادوية قویه تحریک نکنند بلکه به ادوية ملینه مثل آب 
کاسنی به فلوس خیارشنبر و لعاب اسپغول به شربت نیلوفر و حقنة لین و اگر ورم حادث به محدب او باشد حرص 
بر ادرار بول به بزورات مدره مثل تخم خیارین و تخم کدو و تخم خربزه دهند و ماءالجبن به سکنجبین نوشانند و 
اگر طبیعت و در لینت افراط کند رب بهی يا رب سیب دهند و از فواکه قابضه عذر کنند و اگر التهاب عظیم باشد 
مریض قرص کافور به سکنجبین بدهند و تبرید کبد به صندل و کافور و آب عنب‌الثعلب و گلاب و آب حی‌العالم 
نمایند و چون اصلاح یابد به مزوره غذا سازند و بقول بارد مثل کاهو و کاسنی و خرفه بخورانند و اگر حرارت اندک 
باقی ماند عصاره زرشک به سکنجبین بنوشانند و اگر قوت ضعیف گردد و زمانه طول کند به چوزه مرغ به آب 
حصرم یا آب انار غذا کنند و تقلیل مبردات نمایند تا امر موّل به فساد مزاج یا به سیقروس نگردد طبری گوید که در 
ورم حار کبد نظر کنند به سحنه و سن و قوت و صناعت و عادت مریض و بلد و طبیعت او پس اگر این قوانین 


رخصت دهند در ابتدا فصد باسلیق از دست راست کنند بعده به حقنهة لينة مطفیه استفراغ نمایند بگیرند دو کف از 


۹۶ 


199535 0 24 


جو مقشر کوفته و باقة کبیره از حی‌العالم و باقة عصی‌الراعی و کف کبیر برگ عنب‌الثعلب و کف برگ اسپغول و برگ 
بارتنگ و خطمی و سبوس و عناب و سپستان هر واحد کف همه را بجوشانند و صاف نموده اندک روغن بنفشه و 
روغن خلاف و قدری لعاب اسپغول آميخته حقنه کنند و تضمید کبد به این ضماد نمایند سویق جو یک درم قسب 
یا حست قلیل‌الحلاوة شدیدالقبض سه درم پوست سفرجل و اندک از گوشت او همه را باریک سائیده آب برگ 
اسپغول و برگ بارتنگ و برگ آس رطب و سیب میخوش خوشبو برآورده بياميزند و بدان پارچه آلوده بر جگر 
گذارند و ضماد بر کبد نیز کنند و لزوم شرب ماءالشعیر و سکنجبین ساده و سکنجبین سفرجلی کنند و غذا از وی 
سازند و اگر تب نباشد زیرباج چوزة مرغ و تیهو و حصرمیه و مطبوخ به آب زرشک و عدس زرد به سرکه و شکر 
طبرزد دهند و اگر تب باشد مزورات زير باجیه و حصرمیه و مطبوخ به آب زرشک و عدس زرد به سرکه و شکر 
طبرزد دهند و اگر تب باشد مزورات زیرباجیه و حصرمیه و کاسنی بری جوشانیده و کاسنی مسلوق و غیرم‌سلوق و 
عنب‌الثعلب و مانند آن غذا سازند و اگر معدة صاحب او قوی باشد مغز خیار و بادرنگ و حماض مسلوق مطیب باک 
ندارد و اگر با این ورم التهاب شدید و تب محرقه ملتهبه باشد و مریض صالح‌القوة بود این قرص دهند طباشیر تخم 
کشوث تخم کاسنی تخم خرفه و صندل سفید مغز تخم خیار و تخم بادرنگ و تخم کدو شیرین هر واحد سه درم 
عصاره زرشک ده درم صمغ عربی نشاسته کتیرا هر واحد یک نیم درم کافور یک دانگ قضه حضض یک درم همه را 
سائیده به آب کاسنی سرشته هر قرص به وزن یک درم سازند و در سایه خشک کرده هر روز یک قرص با پنج درم 
آب کاسنی مروق و ده درم سکنجبین معمول از پوست بیخ کاسنی بدهند و اگر خواهند این قرص با ماءالشعیر 
بخورانند و بعد آن سکنجبین دهند و اهل حران در ورم کبد حار ملتهب که با آن تب باشد این مطبوخ می‌دهند 
بگیرند برگ عنب‌التعلب و برگ بارتنگ و برگ اسپغول و کاسنی بری و بستانی و طحلب و همه را بجوشانند و 
بگیرند برگ اسفاناخ و بجوشانند و آب او مثل مجموع باشد بیامیزند و اگر اراده قبض طبیعت يا تبرید کبد می‌باشد 
طبخ اینها به اناردانه یا سماق به روغن بادام و گشنیز خشک می‌کنند و اگر ارادة تعدیل طبیعت می‌کنند به سرکه و 


شکر آن را می‌پزند و گاهی آن را مطیب می‌کنند و خصوصا به عصاره زرشک و بادام و گشنیز و به روغن بادام بریان 
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می‌کنند اگر هضم احتمال او کند و اگر معده ضعیف‌الهضم باشد بر حسوء خندروس اقتصار می‌نمایند و اگر اراده 
قبض طبیعت می‌کنند خندروس را بربان می‌کنند و در آن اندک بادام بریان داخل می‌نمایند و اگر با التهاب و تب 
اسهال غسالی باشد آن امر خطیرست از آن خوف هلاکت علیل به سرعت بود و علاجش آشامیدن ماءالشعیر و سویق 
اوست و يا رب سفرجل با قرص طباشیر معمول از تخم حماض که اندک ریوند چینی در آن و قدری قرط افزوده 
باشند و تضمید کبد او به این ضماد نمایند کبک بریان سوده پنج درم گوشت سیب و سفرجل و پوست او هر واحد 
مقدار سماق دو درم گل سرخ ده درم برگ آس پنج درم سائیده و به آب سفرجل آميخته اندکی سک داخل کرده 
استعمال نمایند وقتی که معدة او خالی باشد و هنگام تناول طعام ضماد را جدا سازند و لزوم شرب آب سویق شعیر 
و مزورات سماقیه و رمانیه نمایند و همه آنچه مذکور شد و آنچه به اعتدال قبض کند و چون تب و اسهال زایل 
گردد و ورم و التهاب و وجع باقی ماند آن دلیل خیرست و امید صحت کنند و در این هنگام تغذیه به تیهو و بچة 
ماکیان نمایند و از شکم سیری منع کنند و از حرکت بازدارند و چون چشم او به دور شدن زردی و باقی ماندن 
سفیدی شروع کند خبر صحت دهند و باید از آن کس حفاظت کنند و اکثر نکس صاحب امراض کبد از طعام یا 
فساد هوای موضع خواب او می‌شود پس باید که طبیب تعدیل هوای آن موضع حسب وقت از برد و حر و رطوبت و 
یبوست نماید و حوالی آن برگ بید و فواکه خوشبو بدارند و از لفاح و سایر مخدرات حذر کنند و روفس ذکر کرده 
که هرگاه تخدیر کبد نزد الم شدید کنند صاحب او دفعةً هلاک گردد و تخدیر در اعضای ظاهره یا امعا عندالضروره 
کنند و اما تخدیر الم قلب و کبد و دماغ البته نباید کرد و در فم معده خلاف است که تخیر او نزد الم شدید 
جائزست يا نه و اولی ترک تخدیر اوست بعض متآخرین می‌نوبسند که در ورم حاوی کبد و عضلات آن و ورم 
ماساریقا اول فصد باسلیق نموده در ابتدا مروق برگ کاسنی عنب‌الثعلب هر یک سه توله با سکنجبین قندی دو توله 
بدهند و هر روز یک توله آب می‌افزوده باشند تا هفته و در ابتدا گل بنفشه کاسنی گشنیز سبز مکوه برگ بارتنگ و 


شاخ انگور و برگ گلاب و گل سدا گلاب و صندلین هر یک هفت ماشه زعفران پنج ماشه ضماد نمایند تا روز چهارم 


و بعد از آن محللات مثل بابونه و سنبل و اذخر و افسنتین و اکلیل و غیره تا روز هفتم بیفزایند غذا آش جوبا 
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شربت نیلوفر دهند و اگر تحلیل نشود به روز هشتم برای تلیین طبع و تحلیل ورم خیارشنبر ترنجبین هریک هفت 
توله شیرخشت چهار توله شربت دینار چهار توله گلقند پنج توله روغن بادام هفت ماشه در هر دو مروق سابق دهند 
غذا وقت شام اسفاناخ و بنوماش مسلم با برنج و به جای آب عرق کاسنی و گلاب برابر بدهند و صبح آن شيرة 
کاسنی و خیارین و مغز تخم کدو هر یک نه ماشه و تخم خرفه چهار ماشه شربت بنفشه چهار توله اسپغول نه ماشه 
پاشیده بنوشانند همچنین تا دوازده روز به عمل‌آرند تا مقصود حاصل شود ور نه روز شانزدهم به مطبوخ مناسب و 
شربت ورد سنا اسهال آورند و روز هفدهم قرص زرشک سه ماشه در شربت بزوری بارد توله سرشته بلیسند و مروق 
هندبا و مکوه هر یک چهار توله شربت کشوث دو توله بنوشند و هر روزی که یک توله مروق و اندک اندک شربت 
افزایند غذا گوشت حلوان با برگ هندبا و مکوه و پالک پخته با نان تنوری دهند و بعد از هفته مروق و شربت به 
دستوری که اضافه نموده و هر روز بکاهند تا به مقدار اول آید پس موقوف نموده تا مدت دو سه هفته پرهیز نگذارند 
تا از نکس ایمن گردد و چون بعد زوال ورم اندکی سرفه باقی ماند این حب دهند تخم‌کاسنی سه توله تخم کاهو 
مقشر مغز تخم خیارین و کدو شیرین و بهدانه هر یک یک توله کتیرا رب‌السوس هر یک نه ماشه زرشک یک نیم 
توله اناردانه ترش دو توله نبات هفت توله کوفته بيخته به لعاب اسپغول سرشته حب‌ها به قدر نخود ساخته در دهان 
دارند و ترشی در این سرفه منع نیست و ایضاً در این ورم قرص زرشک کبیر همراه نقوع زرشک هفت ماشه 
تمرهندی دو توله اناردانه چهار ماشه آلو بخارا ده دانه گل نیلوفر تخم کاسنی کوفته هر یک شش ماشه شب در آب 
کاسنی سبز و آب مکوه خیسانیده صبح مالیده صاف کرده شيرة خیارین شش ماشه شکر سفید یا شربت نیلوفر دو 
توله داخل کرده دهند و گاهی شيرهة مغز تخم کدو شیرین و شيرة تخم کاسنی می‌افزایند و در ابتدا گل بنفشه برگ 
خرفه برگ بارتنگ گل سرخ سوده ضماد نمایند و بعد از سه روز آرد جو گل خطمی سفید گل بنفشه ضماد کنند و 
بعد هفت روز اگر حرارت نباشد بابونه بیفزایند و بعد از انحطاط از قابضات کم نمایند و محللات گل بنفشه خطمی 
بابونه گل سرخ به آب مکوه ضماد کنند 


علاج ورم جگر صفراوی 
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آنچه در دموی گذشت به عمل آرند مگر در آن جا به فرط اخراج خون و در این جا به کثرت تبرید حاجت افتد و 
ایضاً اشربة بارد رطب که در آن قبض نبود چون شربت نیلوفر و شربت آلو همراه سکنجبین باید داد و به قول 
جالینوس شربت اجاص را در این نوع خواص عجیب است و کذلک شربت عناب در نقوع زرشک و بر جگر مثل آرد 
جو و صندل و گلاب و آب کاسنی و سرکه ضماد نمایند و اگر حرارت شدید باشد اندکی کافور بیفزایند و آن جا که 
ورم مقعر بود اسهال به ماءالفواکه و چارگل یعنی گل بنفشه و گل نیلوفر و گل سرخ و گل خطمی همراه فلوس 
خیارشنبر و روغن بادام مناسب است و دست از ادرار کوتاه دارند و ایضاً بهترین مسهل برای ورم مقعری آب کاسنی 
و ماءالقرع و ماءالخیار به مغز خیارشنبر و ترنجبین و شیرخشت و گلقند به حسب حاجت است و اگر مناسب دانند 
در آن اندکی ریوند داخل کنند و شربت دینار از آن اولی و اضعف در عمل است و گاهی نقوع می‌کنند در آب‌های 
بقول بارد یا مطبوخ می‌نمایند گل‌های مناسب و ایضاً در ورم صفراوی تخم کاسنی شش ماشه گل بنفشه گل نیلوفر 
هر یک چهار ماشه نبات یک توله و ضماد صندلین گل سرخ بنفشه عنب‌الثعلب در ابتدا نافع و برای تلیین طبع 
تمرهندی سه توله پوست بیخ کاسنی یک توله در عرق کاسنی پاوسیر خیسانیده مالیده صاف نمایند و ترنجبین 
شیرخشت هر یک چهار توله حل کرده بدهند و یا بهر اسهال تمرهندی سه توله تخم کاسنی پوست بیخ کاسنی 
عنب‌الثعلب هر یک شش ماشه جوشانیده صاف نموده شیرخشت ترنجبین هر یک چهار توله حل کرده دهند و آن 
جا که ورم به محدب باشد دست از مسهلات بازدارند و به ادرار اعانت نمایند به ادوية مفتحة سدد مثل کاسنی و 
خیاربن و عنب‌الثعلب و بیخ کاسنی با سکنجبین اما قبض هم روا ندارند و بهر رفع قبض حقنة لین و مشروبات 
خفیفالتلیین کفایت کند و اگر با ورم اسهال باشد و به قبض حاجت آید قرص مذکور در علاج ورم دموی به کار 
برند و نزد فرط حرارت آب عصی‌الراعی و آب بارتنگ و آب گشنیز تر و ماءالقرع و ماءالخیار دهند و اگر حاجت تبرید 
زیاده افتد قرص طباشیر ساده یا کافوری استعمال نمایند اقوال بعض مهره بوعلی سینا نوشته که علاج حمره قرب 
از علاج فلغمونی است ولیکن واجب است که اسهال و ادرار برفق تر باشند و به چیزی که مائل‌تر به برودت بود و بر 


جگر ادويةٌ مبرد به برف نهند و مدام تجدید او نمایند تا آن که مریض غوص برودت دریابد و اضمده از نیلوفر و آب 
ها 
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کاکنج و آب بهی و صندل و کافور و مانند آن سازند و درآن مهماامکن مسخنات استعمال نکنند ابومنصور گوید که 
بعد فصد باسلیق و لزوم ماءالشعیر آن را آب کاسنی و عنب‌الثعلب و خیارشنبر و کاهو و خرفه دهند دانه و کدو و 
خیار و غذا به ماءالشعیر غلیظ و بقول مسلوق مطیب به اندک سرکه و روغن بادام و گشنیز سبز و خشک نافع بود و 
چون تب و حرارت ساکن شود قرص آنبرباریس که در علاج ورم دموی در قول شیخ مسطور باشد با سکنجبین ساده 
پا بزوری بدهند و ضماد در ابتدا به صندل و گل سرخ و کافور و گلاب پارچه تر کرده سرد نموده بر جگر نهند و هر 
گاه گرم شود تبدیل آن نمایند و در وسط مرض گل سرخ بنفشه صندل هریک چهار درم کافور زعفران هریک نیم 
درم کوفته بيخته روغن گل و آب کدو و آب هندوانه و آب خرفه و سویق عدس و کعک سوده ده مثقال آمیخته در 
صیف سرد و در شتا گرم کرده ضماد نمایند اگر با ورم اسهال باشد قرص حماض به رب ریباس دهند و بعد آن آب 
سویق جو بنوشانند و بهی و گل سرخ درآب بپزند تا مهرا شود و سوده ضماد کنند و اگر حرارت اندک شراب قابض 
داخل کنند و پا در شراب تخم مویز تر کرده بجوشانند تا فوت او اخذ کند پس گل مختوم و گشنیز و سنبل و 
زعفران آميخته ضمادکنند که از آن قوی‌تر است ابن الیاس گوید که هر صباح جلاب از تخم کاسنی سه درم نیلوفر 
چهار درم و شکر سفید پا ترنجبین ده درم بنوشند و اسهال طبیعت به مطبوخ هلیله یابه نقوع مشمش به 
شیرخشت و ترنجبین هر واحد ده درم یا به فلوس خیارشنبر ده درم کنند و غذا ماءالشعیر به خشخاش سازند و 
تضمید کبد در ابتدای ورم به صندلین و نیلوفر و گل سرخ و عصارة مامیثا مساوی سائیده در آب کاسنی یابه آب 
حی‌العالم سرشته ضماد نمایند و چون از ابتدا تجاوز کند روادع ترک نمایند و این ضماد نیز در ابتدای ورم سفراوی 
و دموی نافع برگ عنب‌الثعلب برگ کاکنج طحلب گل سرخ تازه يا بنفشه تازه صندلین سائیده به آب حی‌العالم 
سرشته ضماد کنند ابوالحسن گفته که علاج ورم صفراوی به شرب ماءالشعیر و آب انار ترش و شيرة خرفه به 
سکنجبین کنند و اگر طبع قبض باشد تحریک او به آب تمرهندی و جلاب نمایند یا آب کاسنی به سکنجبین دهند 
و تقویت جگر به قرص انبرباریس و تبرید کبد به صندل و کافور و گلاب کنند و غذا بزوره آب حصرم و در آخر به 


چوزه مرغ به آب سماق سازند طیری گوید که اصعب اورام و اشد اعراض ورم معروف به فلغمونی است و سبب فاعل 
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او صفراست که از مراره به سوی کبد رجوع می‌کند و به دم آن مختلط می‌گردد و سده در عروق واقع می‌شود و ورم 
در لحم کبد می‌افتد و این است فلفمونی پس اگر قوائین استفراع اطلاق یابند تنقیه او به این طبیخ کنند تخم 
کشوث تخم کاسنی تخم کاهو هر واحد ده درم عنب‌الثعلب برگ اسپغول هر واحد باقه تمرهندی منقی بیست درم 
آلو بخارا سی عدد پوست هلیله زرد پنج درم گل سرخ و بنفشه هر واحد سه درم مویز منقی ده درم همه را به رسم 
مطبوخ بپزند تا مهرا گردد بعده صاف کرده هفتاد درم از آن گرفته هفت درم مغز فلوس درآن مالیده و سه طسوج 
سقمونیای مشوی در سیب آميخته بنوشند و از غذا بر مزورات متخذ به سرکه و شکر و آب حصرم اقتصار نمایند و 
کاهو و کاسنی و طرخشقوق و مانند آن مسلوق بخورند و انار میخوش بدهند و طبیب را لازم که استخراج موضع 
سده کند پس اگر مابین زهره و عروق کبد باشد چیزی از قابضات مثل سیب ترش و به میخوش ندهند تا عروق 
تنگ نگردد و مراره بر جذب صفرا حاصل در دم کبد قادر نباشد و علامت سده این موضع آن است که قی صفراوی 
کم و اسهال آن بیشتر گردد سیماً چون استفراغ به دوا کنند و بالعکس چون سده در ماساریقا باشد یعنی قی بسیار 
و اسهال صفراوی کم بود و از آنچه علاج این کبد بدان کنند چون قاروره متوسطالحمرة باشد اين راب است بگیرند 
رائب مضروب به ضرب قوی سی درم و آب لبلاب جوشانیده صاف کرده ده درم به سکنجبین ساده در بلد حار و 
مزاج حار بنوشانند و اگر احتمال کنند به سکنجبین بزوری زیاده‌تر مفتح سده و سهل‌تر به معالجه بود و همه آنچه 
لذع کنخ انم اه که ضفا کته اراسیال اد استیات سایته وشالوی ان است که مایا سوسفا 
وهای سای تا تاشته اسییان ها اما ات ام بت یه کته آنته عش نم 
عمل آرند ماءالشعیر مطبوخ به عناب و سپستان و جفری بگیرند سی درم و آب برگ اسپغول مروق هفت درم 
شکرسفید سه درم روغن بنفشه ده درم به دفعات متوالی حقنه کنند تا آنکه زردی چهره و چشم ابتدا بخلو نماید و 
حرقت و التهاب تخفیف یابد ترک استفراغ او کنند و تضمید کبد او به این ضماد نمایند بگیرند خشف یا قسب ده 
درم برگ اسپغول برگ بارتنگ هر واحد باقه گل سرخ کشوث هر واحد کف سویق شعیر سی درم همه را به آب 


برگ عنب‌الثعلب بپزند تا مهرا شود مثل حسوء شیخین گردد بعده خوب برهم زنند و بر پارچه طلا کرده بر کبد 
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نهند دائم الا در آخر هضم و از ضماد خالص برای این علت این است گل سرخ گلنار هر دوده ده درم شیاف مامیثنا 
سه درم فوفل دو دانگ فضه کافور یک نیم دانگ همه را باریک سائیده در آب گشنیز تر آمیخته ضماد کنند اگر 
قاروره مریض سرخ نباشد و این صالحیترین ضمادست که در فلغمونی کبد استعمال کنند و هرگاه در مریض 
علامات خون ثابت شود به فصد باک نیست و ابوماهر را دیدم که در فلغمونی کبد شیر زنان به عصارة انبرباریس و 
سکنجبین و قرص آن بدون مصطکی و زعفران می‌خورانید و چون این ذکر نمودم خواص علاج به حسب مواضع 
کبد بیان می‌کنم اگر ورم در حدبه کبد باشد در علاجش آنچه مدر بول باشد مثشل سکنجبین و بزور مانند تخم 
خیارین و کدو شیرین می‌افزایند و اگر جزو مقعر باشد در معالجه او تلیین طبع زیاده کنند و چون ضماد کبد نمایند 
ترک به ضماد از حدبه کنند و اگر ورم در جمیع کبد باشد از هر دو طریق علاج طریقی جامع غرض همه ترکیب 
دهند و اما علاج حمره آن است که در ورم دموی مذکور شد و علاج فلغمونی و حمره واحدست الا در حمره اخراج 
خون زیاده کنند چنانچه در فلغمونی اسهال صفرا زیاده می‌کنند بعضی متأخرین می‌نوی‌سند که در ورم صفراوی 
قدری خون گرفتن نیز جائز است بعد از آن شربت‌های سرد و ترش که در آن قبض نبود با شيرة بزور بارده دهند 
مثلاً شیر خیارین و کاسنی و گل بنفشه هر یک نه ماشه شربت آلو با تمرهندی چهار توله دهند و غذا پالک و 
گشنیز سبز که با تمرهندی ترش ساخته باشند با برنج خورانند و از آرد جو و صندل سفید و برگ کاسنی و زرورد و 
حضض هر یک هفت ماشه به گلاب و سرکه ضماد کنند و اگر ضرورت باشد کافور اندکی با زعفران بیفزایند و روز 
هشتم نقوع آلو و يا فواکه که طبع را بگشایند تا دو سه مرتبه و اگر ورم تحلیل نیابد روز شانزدهم مطبوخ هلیله 
شربت ورد مکرر دهند و قرص طباشیر کافوری و يا زرشک کافوری علویخان سه ماشه با مروق کاسنی نه توله شربت 
نیلوفر چهار توله بدهند و اگر کاسنی سبز به دست نیاید تخم کاسنی یک نیم کوفته شب در گلاب و عرق کاسنی و 
نیلوفر هر یک نه توله خیسانیده صبح صاف نمایند هفت بار مثل معصفر چکانیده و يا نقوع زرشک بدهند 

علاج ورم جگر بلغمی 


اگر ورم در مقعر باشد مطبوخ از تخم کاسنی تخم خطمی پرسیاوشان هر کدام چهار درم بادیان یک مثقال تخم 
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کرفس یک درم مصطکی نیم درم جوشانیده صاف نموده گلقند کهنه و سکنجبین عسلی هرکدام یک اوقیه مالیده 
بدهند به نخودآب و شوربای چوزة مرغ با دارچینی و شبت غذا سازند و به ادهان حاره همچون روغن یاسمین و 
روغن بیدانجیر جایگاه ورم را مستغرق دارند و ضمادات مفتحه به کار برند و یا بادیان اصل‌السوس هر یک شش 
ماشه عنب‌الثعلب چهارماشه نبات دو توله جوشانیده بدهند و تنقیه به مسهلات مناسبه مثل حب ایارج کرده تقویت 
معده و چگر به جوارشات مقویه و به گلقند نمایند و تریاق نیم ماشه و مومیایی نیم ماشه نیز مقوی و نافع است و 
مسهلات مثل بیخ کرفس بیخ بادیان بیخ اذخر هربک شش ماشه فقاح اذخر برگ غافث زوفای خشک هر یک چهار 
ماشه انیسون پودینه غاریقون هر یک سه ماشه مویز منقی ده دانه انجیر زرد سه دانه تربد سفید شش ماشه 
قنطوریون دقیق چهار ماشه جوشانیده صاف نموده شربت بزوری چهار توله حل کرده بدهند و یا به جای شربت 
شکر سرخ نموده حقنه کنند که اجزای حقنه حاده نیز همین است و اگر از ایارج فیقرا یک درم و غاریقون نیم درم 
حب ساخته شب فرو برند و صبح بدرقه مطبوخ بنوشند نافع‌تر باشد و بعده بر قرص افسنتین یا قرص ریوند به 
سکنجبین بزوری و ماءالاصول دوام نمایند و از بابونه و اکلیل‌الملک و گل سرخ و تخم کتان سائیده به گلاب سرشته 
نیم گرم ضماد نمایند و ایضاً مشک و زعفران به روغن سوسن حل کرده بر جگر طلا کردن نیکوترین اطلیه است و 
مومیایی نیم درم و کم و زیاده با قند سیاه پیچیده خوردن و صبر و زنجبیل بر جگر ضماد کردن در ورم بلغمی بعد 
تنقیه مفید نوشته‌اند و ایضاً خردل با شیرگاو طلا کردن و بر آن مداومت نمودن و غذا قبل از تنقیه به جز نخودآب 
یا بنوماش با شيرة بادام چیزی نتوان داد و بعده تیهو و دراج با نخود و زیت و مری و زیره و دارچینی پخته بدهند و 
اگر ورم در حدبه باشد مدرات دهند چون طبیخ انیسون و بادیان و بیخ کاسنی و تخم کرفس و نانخواه با سکنجبین 
بزوری حار و اگر صرف بادیان تخم کرفس هر یک چهار ماشه در آب کاسنی عروق ده توله جوشانیده دهند نیز 
مفید بود و دیگر مدرات حار که در سدة جگر مسطور شد استعمال نمایند و جهت تسخین جگر بعد تنقیه به اسهال 
يا ادرار در ورم مقعری و حدبی قرص از گل سرخ و انیسون و تخم کرفس و فقاح اذخر و مصطکی و سنبل و اسارون 


و ریوند و لک منقی و فوه و زعفران ساخته بدهند و اگر ورم کبد بلغمی با تب مزمن و سرفه و ورم پاها با درد و 
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ادرار کثیر از رطوبت جگر بود بعد مسهلات و تدابیر معموله به رعایت ورم احشا قرص گل صغیر سوده چهار ماشه به 
گلقند دو توله سرشته بخورانند و عنب‌الثعلب اصل‌السوس پرسیاوشان جوشانیده شیره خارخسک شش ماشه شیره 
بادیان چهارماشه شربت بزوری معتدل دو توله خاکشی چهارماشه پاشیده بنوشانند و ضماد معمولی کنند روز دوم 
برای تسکین شیيرة اصل‌السوس شيرة عنب‌الثعلب شيرة تخم خیاربن هر یک چهارماشه عوض جوشانده دهند باز 
برای تقویت معده و جگر که به سبب حصول برودت از ازمان مرض هر دو خراب شوند قرص زرشک صغیر چهار 
ماشه به نوشداروی ساده شش ماشه سرشته همراه عنب‌الثعلب بادیان زیره سفید هر یک چهارماشه زوفای خشک 
گل بابونه هر یک سه ماشه جوشانیده شربت دیاقوذا یک توله داخل کرده بدهند و به جهت آخر روز شکاعی بادآورد 
عنب‌الثعلب هر یک چهار ماشه تخم خربزه شش ماشه جوشانیده گلقند آفتابی دو توله بدهند و بر این طبیخ که 
جهت تب مزمن بلغمی و ورم احشا و سوءالقنیه مفیدست دوام نمایند و غرغره گل خطمی گشنیز خشک کوکنار هر 
یک چهارماشه عنب‌الئعلب شش ماشه جوشانیده برای نزله به عمل‌آرند اقوال بعض نقات سویدی گوید که شرب 
قصب‌الزریره و پوست بیخ غار نه قیراط و حب‌الغار و دارفلفل و روغن بلسان و افسنتین و سنبل هندی و تخم نمام و 
اکن راب ده یکی کت قرب شام مه ناخراتس 
تخم کشوث و غافث و اسارون و ضماد برگ غار و نمام به سرکه آميخته و اکلیل‌الملک هر واحد نافع ورم کبد 
باردست شیخ می‌فرماید که در این احتیاج استعمال ملطفات جالیه است و علاجش قریب از علاج سدد و از علاج 
دبیلات آماده نضج است و ادويةّ منضجه و مدره و مفتحه و ملطفه معلوم شده و باید که در آن ها قوت قابضه مقویه 
عطریه باشد و از ادهان روغن بیدانجیر و یاسمین و زنبق داخل کنند و اضمده از آنها بسازند و بهترین اضمدة آن 
ضماد فولادیجون و مرهم فیلغریوس و مرهم و اصطمخیقون و مرهم بزورست و دواءالکرکم و دواءاللک و مانند آن 
نفع می‌کند و پسته را در این منفعت عظیم است و قرص سنبل هندی و رومی و از اشربه شربت بزور که به 
کماذریوس و جعده پخته باشند و از آنچه در آن نفع می‌کند و خصوصاً در آنچه قریب به صلابت باشد و ایضاً نفع به 


اوجاع گرده و طحال را نماید دوای معمول به عنصل است به این نسخه بگیرند عنصل مشوی و سوسن آسمانجونی و 
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اسارون و مو و فو و تخم کرفس و انیسون و سنبل‌الطیب و سلیخه و جندبیدستر و پودينة کوهی و زبره و پودینه 
نهری و وج و سراش و عاقرقرحا و دارفلفل و جوزبوا و حماما و فرفیون و تخم خطمی و اسطوخودوس و جعده و 
سیسالیوس و تخم سداب و بادیان و پوست بیخ کبر و زراوند مدحرج و قرفه و زنجبیل و حب‌الغار و افیون و بزرالبنج 
و قسط و نانخواه و کرویای سفید هر واحد یک جزو و به عسل کف گرفته معجون سازند و استعمال کنند و این 
دوای معمول به ثوم بری همین فعل کند به عینه بگیرند ثوم جنطیانای سفید و غافث و قسط و زراوند و کاشم و 
سیسالیوس و دارفلفل هر واحد سی درم تخم کرفس واسارون و مو و فوه و گزربری و نانخواه و انجدان سیاه هر واحد 
پانزده درم برگ سداب خشک و پودينة کوهی و زیره و پودینة نهری و صعتر بری هر واحد ده درم جندبیدستر و 
بازرد و مر هر واحد دوازده درم این هر سه به شراب حل کنند و باقی را بسایند و همه را خوب مخلوط سازند پپس 
خی کف له تسرد کی و عاشوه و صاحب کات تسام مب تریسته که سار ورن بان ماافای: 
منضجات و محللات مثل شربت اصول و سکنجبین بزوری و شربت هلیون و روغن بیدانجیرست و از قابض که حفظ 
قوت کند لابدست و در ابتدا ادوبة قابضة مقویه بر ادوية منضجه و ملینه غالب باشند بهر آنکه در ابتدای اورام بارده 
تال یرداک رف ند وف ی سای قاطا مفلاات را کر کت ویر سا او ضرف اففضا: 
تک اک اس در ان اشاقد کت تیک آکمنه سای کش سایق و اه و اه صاعت 
ورم بارد سنبل و فوه و لک و اسارون و زعفران داخل نمایند که مثل این ادویه از مفتحات و مقوبات کبدست و 
مسهل مثل حب ایارج مناسب است يا مطبوخ قرطم بسفائج هر واحد شش درم افتیمون و افسنتین و اصل‌السوس و 
خطمی و پرسیاوشان هر واحد چهار درم و تخم خیار و کاسنی و زرشک و غاریقون و تخم کرفس هریک دو درم 
جوشانیده صاف نموده مغز خیارشنبر سیزده درم شکر با گلقند يا ترنجبین بیست درم ریوند و روغن بادام هر واحد 
نیم درم يا اندکی زیاده از آن آميخته دهند و اگر در این مطبوخ پانزده درم مویز منقی یا کشمش اضافه کنند 
احسن و انفع بود و جلنجبین و آبی که در آن عود و مصطکی جوشانیده باشند بنوشند و اگر مزاج بارد باشد اندک 


شراب صرف بر نهار بخورند و غذا نخودآب و قنابر و دراج به دارچینی و زبره بدهند مجوسی گوید که مداوات اورام 
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بارد کبد این است که قرص افسنتین يا فرص لک يا قرص رپوند به سکنجبین بزوری بدهند و اگر یکی از این 
اقراص به آبی که در آن حلبه و بزرکتان و بادیان هر واحد ده درم بیخ اذخر و فقاح او هر واحد پنج درم مویزمنقی 
بیست درم انجیرسفید پانزده عدد در دو رطل آب جوشانیده باشند تا یک رطل بماند صاف کرده چهار اوقیه از آن 
گرفته و یکی از این قرص‌ها یک مثقال و روغن بادام تلخ و روغن بیدانجیر هر واحد درم بر آن انداخته نافع‌تر باشد و 
این قرص ورم کبد بارد را نافع گل سرخ پنج درم زرشک چهار درم انیسون تخم کرفس کوهی بیخ اذخر و فقاح او و 
سلیخه و قصب‌الزربره هر واحد سه درم مصطکی و سنبل و دارشیشعان و اسارون و ربوند چینی و فوه و 
عیدان‌الکرکم و لک منقی هر واحد دو درم مر و زعفران هر واحد یک نیم درم باریک سائیده به آب بادیان سرشته به 
وزن یک منقال فرص سازند و این فرص نیز مفید انیسون و تخم کرفس و نانخواه و آفسنتین هر واحد سه درم فوه 
عیدان و لک منقی هر واحد دو درم ریوند چینی و مصطکی و سنبل‌الطیب هر واحد یک نیم درم عصاره غافث و 
زعفران هر واحد درم همه را باریک سائیده به شراب سرشته هر قرصی به وزن درم تا مثقال ساخته استعمال نمایند 
اگر ورم بارد رخو باشد باید که این ماءالاصول بدهند پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر واحد ده درم بادیان 
تخم کرفس انیسون هر واحد چهار درم و بیخ اذخر و فقاح او و حشیش غافث و کماذربوس و کمافیطوس و شکاعی 
و باداورد هر واحد پنج درم مصطکی و سنبل‌الطیب و اسارون هر واحد یک نیم درم فوه عیدان و لک منقی و سلیخه 
و عیدان بلسان هر واحد یک نیم درم مویز منقی بیست درم انجیرسفید ده عدد همه را در چهار رطل آب بجوشانند 
تا به یک نیم رطل برسد و از آن چهار اوقیه صاف نموده دواءالکرکم یک مثقال و روغن بادام تلخ یک درم در آن 
حل کرده بنوشند و اگر ورم رخو در جانب مقعر کبد باشد در آن روغن بید انجیر عوض روغن بادام تلخ کنند تا 
یالط مانه میک رهش متا مه قبانت وان اه ور رخ کید را یه مین باه 
گاو و پشک بز هر واحد شش درم تخم کرفس و انیسون و نانخواه و قردمانا و موم سفید هر واحد چهار درم بیخ 


آذخر و فقاح او و صبر سقوطری و علک‌البطم و راتینج هر واحد سه درم ناردین افربطی و سنبل‌الطیب و مصطکی و 


زعفران هر واحد دو درم بوره ارمنی و نطرون هر واحد یک نیم درم موم را به روغن ناردین با روغن قسط گداخته 
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علک و راتنشج فر. نحل دوبدای آدونه خوب آمتافت و بر کید ضمات کنفد.ه ایشا به شماه اصطمقون با ضماد 
او پا سفربیطون تضمید نمایند و غذا نخودآب به زیت مغسول یا تیهو با دراج معمول اسفیدباج یا مطنجن به زیت و 
مری و دارچینی و زیره سازند و از بقول نعنع و بادرنجبویه و سداب و کرفس اجازت دهند و از جمیع فواکه و البان و 
حبوب منع کنند مگر مویز شیرین و انجیر اندک دهند و ماءالعسل و حندیقون و شربت عود و گاه‌گاه جوارش شکر و 
جوارش عنبر به قدر حاجت بدهند جرجانی گوید که اول استفراغ ماده به این ترتیب نمایند که ایارج فیقرا درم 
غاریقون درم حب ساخته در شب وقت خواب بخورند و بخسبند و صبح این مطبوخ بنوشند هلیلة سیاه هلیلة کابلی 
هر یک ده درم بیخ کرفس بیخ بادیان هر یک سه درم غافث چهار درم آفسنتین پنج درم تخم کشوث سه درم 
انیسون دو درم بسفائج نیم کوفته پنج درم ریوند چینی نیم مثقال مویز منقی بیست درم همه را به دستور بپزند و 
صاف نموده بیست درم فانیذ و سی درم ترنجبین درآن حل کنند باز صاف نموده بنوشند و این قرص نافع است 
نسخة آن همان قرص دوم است که در قول مجوسی گذشت و اگر ورم در جانب محدب بود ماءالاصول به روغن بادام 
تلخ و شیرین دهند و اگر در جانب مقعر بود مطبوخ افسنتین با روغن بیدانجیر بدهند تا طبع نرم کند و بافی علاج 
از اشربه و اضمده در علاج سوءمزاج بارد جگر گذشت محمود گوید که هر صباح جلاب از اصل‌السوس و عنب‌الثعلب 
هر واحد سه درم بادیان دو درم و شکر سفید ده درم بدهند و غذا مزورة ماش به نخود و مغز بادام سازند و استفراغ 
بدن به حقنه حاد که در باب قولنج بیاید باید کرد و يا بگیرند سنا پنج درم و بادیان و انیسون هر واحد سه درم و 
شکر سفید ده درم و جوشانیده صاف نموده معجون خیارشنبر پنج مثقال تا هفت مثقال مالیده سحرگاه بنوشند و 
غذا در آخر روز مزورة نخود و مغز قرطم دهند و ماکیان خورانند اگر قوت ضعیف باشد بعد از آن تسخین و تجفیف 
معده به معاجین و اقراص حار یابس کنند و اطریفلات و جلنجبین بخورانند خجندی گوید که هر صبح آبی که در 
آن حلبه و تخم کتان و بادیان و بیخ اذخر و مویز منقی جوشانیده باشند روغن بادام تلخ داخل کرده بنوشند بعده 


تسخین و تجفیف کبد به معاجین مثل اثاناسیا و دواءالمسک تلخ به عصارة کرفس نمایند و اگر ورم بسیار رخو باشد 


ماءالاصول به یک منقال دواءالکرکم و روغن بادام تلخ بدهند و اگر حاجت به اخراج ماده افتد معجون خیارشند 
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هفت مثقال در ماءالاصول حل کرده بنوشانند و جوارشات دهند بعضی می‌نویسند که در ورم بلغمی اگر در مقعر بود 
اول طبع به حقنة حادة علویخان بگشایند و اگر کاره باشد جهت نضج و تحلیل ورم این مطبوخ دهند پوست بیخ 
کاسنی و بادیان هر یک نه ماشه اذخر انیسون افسنتین هر یک سه ماشه عنب‌الثعلب یک توله مویز منقی دو توله 
گلقند چهار توله و غذا نخودآب بچه مرغ و بنوماش مسلم تا روز هفتم و روز هشتم به حب غاریقون علویخان نه 
ماشه و مطبوخ آفسنتین تربدی تنقیه کنند و روز نهم مطبوخ سابق به اضافه شربت افسنتین سه توله عوض گلقند 
حرف نه ماشه پاشیده دهند و بعد از تنقیه قرص ریوند سه ماشه و يا افسنتین در دواءاللک و یا دواءالکرکم نه ماشه 
با عرق آفسنتین دهند و در ورم حدبی ماءالاصول پوست بیخ بادیان و اصل‌السوس و پوست بیخ کاسنی اذخر هر یک 
نه ماشه سنبل افسنتین بیخ کرفس هر یک هفت ماشه انیسون تخم کشوث هر یک چار ماشه تخم خربزه تخم 
قرطم هریک یک توله با شربت اصول علویخان چار توله سه چهار روز داده روز پنجم برای ادرار و تلیین ریوند چینی 
نه ماشه مویز منقی دو توله خیارشنبر ترنجبین هر یک هفت توله شربت دینار چار توله روغن بادام هفت ماشه 
بیفزایند و روز ششم قرص زرشک ریوندی علویخان سه ماشه در شربت کشوث یک نیم توله آمیخته با شيرة بادیان 
و قرطم و تخم خربزه هریک نه ماشه و انیسون هفت ماشه و الایچی کلان پنج عدد شربت بزوری چهار توله تودری 
نه ماشه بدهند و غذا نان تنوری با شوربای کبک و گنجشک و روز هفتم حب ریوند سید اسماعیل خورانند و صبح 
مسهل دهند همین نمط سه چهار روز به عمل آرند و اگر اندکی از ورم باقی ماند این ضماد سازند زرنب 
سنبل‌الطیب آذخر تخم مویز دارچینی هر یک هفت ماشه و این دوا دهند قرص افسنتین ریوندی علویخان سه ماشه 
در شربت قنطوریون یک توله و مروق بادیان و بادرنجبویه هر یک چهار و نیم توله شربت کشوث دو توله و هر روز 
یک نیم یک نیم توله اضافه نمایند تا یک هفته و بعده هر روز بکاهند و غذا به دستور دهند و چون این ورم کهنه 
گردد و منجر به استسقای لحمی گشته به هلاکت می‌انجامد طبری نوشته در ورم رخو اولاً استفراغ به این حقنه 
نمایند بابونه اکلیل‌الملک شیح قیصوم برگ مرزنجوش خارخسک برگ نمام هر واحد کف پرسیاوشان و ساداوران 


برگ بنفشه هر واحد جفنه قرطم بزر کتان حلبه تخم شبت برگ سداب هر واحد ده درم سبوس گندم خطمی هر 
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واحد کف کبیر این هر دو در صره بسته جو غیرمقشر کوفته کف کبیر همه را بپزند تا مهرا شود و مثل حسو گردد 
پس صاف نموده هشتاد درم از این گرفته در هاون اندازند و برآن سه درم روغن سداب و سه درم روغن خروع و یک 
درم روغن ناردین و یک درم روغن قسط و نمک سرخ سوده به حریر بيخته دو دانگ ریزند و همه را در هاون حل 
کنند و نیم گرم کرده بر نهار حقنه کنند و بعد سه ساعت طعام بخورند به این طباهیجه بگیرند سینه قنابر و نیک 
کوفته به زیت بپزند و اندک آب بر آن ریزند و اندک بیخ گندنای نبطی در آن انداخته بخورند و بر آن اندک شراب 
کهنه بنوشند و اگر تا نضج طعام صبرکرده بنوشند بهتر است و اگر به شیرینی میل طبع باشد بر عسل کف گرفته 
اند ک پسته و مغز بطم و اندک نارمشک انداخته بدل شیرینی بخورند و از آن کثرت ننمایند و تا سه روز راحت داده 
هر روز ده درم جلنجبین عسلی بدهند و غذا به دستور دهند و اگر قنابر یافته نشود لحم دیگر طیور صفار یا قلیه 
محرقه گوشت حمل صغیر بدهند و در ریختن مری نبطی برآن باک نیست و بعد سه روز اعادة حقنه مذکور کنند و 
در ایام راحت امر به ریاضت و دخول حمام نمایند و چون سه بار حقنه کردند تضمید کبد او به این ضماد کنند 
قصب‌الزریزه دو درم مصطکی دو ثلث درم سنبل نیم درم مر درم سائیده و موم و روغن ناردین گداخته آميخته نیکو 
برهم زنند و بر پارچه طلا کرده بر کبد بندند و چون ورم کبد رطوبی موّدی به تهبج پاها و چهره گردد یقین کنند 
که ورم ابتدا تحلیل نموده و در معالجه آثاناسیا معمول به جگر گرگ زیاده نمایند و در وزن غذای او نیفزایند و بر 
اقل مایمکن بدان اقتصار کنند و اگر به این ورم در بعض اوقات التهاب بود و قوت او مساعدت کند به فصد باسلیق 
پاک نیست که فصد این رطوبات حاصل در کبد را جزو صالح خارج می‌کند و از کبد تخفیف می‌پابد و دیدم که 
ابوماهر فصد صاحب ورم رخو کبد نمی‌کرد مگر چون در قاروره رسوب شبیه به بزاق می‌دید و حجم ورم صغیر 
می‌شد و قوت علیل صلاح می‌یافت و خواب دائم آن را عارض می‌گردید پس فصدی نمود و صحت از فصد در این 
حال واقع می‌شد لیکن واجب است که فصد در غایت حذر از خطا در این حال بود چه اگر در آن خطا کند خیانت 
عظیم بر مریض کرده باشند و اگر تحلل ورم مشکل گردد این قرص به سکنجبین عنصلی بدهند و ابوماهر به 


سکنجبین شربت سیب ساده خوشبو مضاف می کرد و نسخه قرص این است ریوند یک نیم درم گل سرخ دو درم 
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اسقولوقندریون یک نیم درم تخم کشوث سه درم ایرسا یک درم قافله صغار دو ثلث درم دارچینی دو ثلث درم 
زوفای خشک دو درم تخم کرفس آنیسون بادیان هر واحد یک درم و دو ثلث مصطکی دو درم زعفران یک نیم دانگ 
سائیده در آب به سرشته هر قرصی به وزن دو درم ساخته در سایه خشک کنند و هر روز یک قرص با پانزده درم 
سکنجبین و شربت سیب بخورند و اگر از نوشیدن شراب رامن مانع نباشد مفید بود 

علاج ورم جگر سوداوی 

قرص زرشک با مطبوخ گاژزبان و بادیان و حشیش غافث و گلقند بدهند و پا دواءالکرکم با مطبوخ بیخ کرفس بیخ 
بادیان هرکدام دو درم بیخ اذخر قسط هرکدام دو دانگ افسنتین اسارون غافث بیخ کبر هرکدام نیم درم حلبه یک 
درم مویز منقی بیست درم اکلیل‌الملک یک منقال جوشانیده صاف نموده یک مثقال روغن بادام تلخ داخل کرده 
دهند و از معاجین تریاق اربعه و اثاناسیا به غایت سودمندست و طبیخ زوفا در آن جا که حرارت نباشد عجیب‌النفع 
است و تخم کاسنی کوفته شاهتره قصب‌الزریره هر یک شش ماشه اصل‌السوس عنب‌الثعلب سنبل‌الطیب هر یک 
چهار ماشه جوشانیده شربت بزوری معتدل دو توله داخل کرده نیز در مزاج بارد نافع است و کذا بادبان تخم کاسنی 
تخم کرفس گاژزبان جوشانیده نبات داخل کرده بدهند و در مزاج حار تخم کاسنی گل سرخ موبز منقی شاهتره 
عناب گل نیلوفر در عرق بادیان جوشانیده نبات سفید داخل کرده دهند و بهر تلیین ورم مرهمی که از چربی مرغ و 
مغز ساق گاوٌ و سنبل ساخته باشند ضماد نمایند و دیگر اضمده و مراهم ملین صلابت به مثل آرد حلبه به مشل آرد 
حلبه و تخم کرنب و انجیر و مقل و اشق و اکلیل و سداب و سنبل‌الطیب و موم و روغن جمله را به دستور مقرر با 
هم سرشته بر جگر ضماد کنند و به اشیای خوشبو قابض مثل گل سرخ و صندل وسنبل تقویت دهند و بعد نرمی 
صلابت و نضج ماده به ماءالاصول و سکنجبین بزوری و عنصلی تنقیه ماده نمایند مطبوخی از افتیمون و سنا و 
بادرنجبویه و اصل‌السوس و گاوّزبان و تخم کاسنی ساخته باشند به شکر شیرین کرده بدهند و معجون نجاح تنها و 
همراه همین مطبوخ نیز سودمندست و باشد که به فصد حاجت آید و نفع او به سرعت ظاهرگردد و بعد از تنقیه 
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وی ضروریست و دبیدالورد شش ماشه همراه شیر شتر چهار دام و شهد شش ماشه به صورت عدم حرارت در 
صلابت جگر معمول است و اگر صلابت کبد و معده با سرفه و تب بود اصل‌السوس عنب‌الثعلب گاژزبان تخم خطمی 
تخم کاسنی پوست بیخ کاسنی هر یک شش ماشه در آب کاسنی سبز مروق خیسانیده صبح خام مالیده گلقند سه 
توله داخل کرده بدهند و ضماد از مصطکی سه ماشه سعد کوفی گل بابونه عنب‌التعلب هر یک چهار ماشه کوفته 
بیخته مغز فلوس خیارشنبر شش ماشه روغن گل توله آمیخته بر شکم نمایند و اگر بعد مسهلات تب و در جگر به 
اندکی صلابت و رنگ چهره زرد بود فرص طباشیر زرشکی بی ریوند چهار ماشه خورده شیر خیارین شش ماشه 
شیره تخم خربزه شش ماشه نبات یک توله بنوشند و اگر ورم سوداوی با حمی مزمن و تیرگی رنگ چهره از اغذية 
ناموافقه و از هوا و آب‌های مختلفه سفر جنوب باشد مویز منقی ده دانه خیارین کوفته شش ماشه عنب‌الثعلب شش 
ماشه جوشانیده شربت بنفشه دو توله خاکشی پنج ماشه بدهند باز گل سرخ چهار ماشه گل بنفشه تخم کاسنی 
شاهتره هر یک شش ماشه در جوشانده افزایند و گلقند دو توله به جای شربت کنند غذا دال مونگ بعده تخم 
خطمی شش ماشه گل سرخ چهار ماشه و دیگر اجزای مسهله افزوده مسهل دهند باز عنب‌الثعلب خطمی گاوزبان 
هر یک شش ماشه جوشانیده شیره خیارین شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی پنج ماشه دهند و بعد مسهل 
سوم عنب‌الثعلب شش ماشه به دانه سه ماشه جوشانیده نبات یک توله بالنگو پاشیده بدهند بعده شیره عنب‌الثعلب 
شش ماشه در عرق بادیان دو توله کشیده نبات یک توله داخل‌کرده دهند و اگر صلابت معده و کبد به اندک تهبج 
چهره باشد بعد مسهلات معمولی و دبیدالورد چهار ماشه خورده شیر شتر از چهار توله شروع کرده تا پاوسیر به 
تدریج افزایند و تا چهل روز استعمال نمایند و یا دبیدالورد پنج ماشه شربت بزوری دو توله عرق عنب‌الثعلب ده توله 
بدهند اگر فایده نشود شیر شتر همراه دواءالکرکم دهند و اگر گرمی کند یک دو روز موقوف دارند باز تنها 
دواءالکرکم چهارماشه همراه شربت بزوری و عرقیات بدهند و ضمادات معمولی به کار برند و اگر در صلابت عمل 
مسهل‌ها خوب نشود و صلابت مانع عمل آن گردد و تب پیدا شود اول گلقند دو توله به سکنجبین یک توله سرشته 


بخورند و تخم کاسنی کوفته شاهتره هر یک شش ماشه مویز منقی ده دانه به عرق شاهتره ده توله جوشانیده شربت 
۱۱۲ 


2001 0 24 


بزوری دو توله خاکشی پنج ماشه بنوشند باز قرص گل صغیر چهار ماشه سوده عوض گلقند و سکنجبین و شیره 
مغز تخم هندوانه هر یک شش ماشه شربت شربت به دو توله زهرمهره سوده یک ماشه بدهند اقوال حکما سویدی 
تسوید نموده که شربت افسنتین به عسل قوام کرده و خمر که در آن افسنتین تر کرده باشند برای صلابت کبد 
مجرب من است و غافث و عصارة افسنتین و اسقولوقندریون و اشق و به سرکه و طباشیر به آب کاسنی و اذخر و 
اسارون و زوفا و عنب‌الثعلب و مصطکی و روغن بلسان حل‌کرده و کذا شرب عصارهة غافث و عود چون هر روز یک 
درم تا بیست روز متواتر بخورند و پوست بیخ شجر غار و پوست بیخ بان یک درم به سرکه ممزوج وکذلک به 
طباشیر و زراوند و سکنجبین عنصلی خوردن و تخم کاسنی و اشق به سکنجبین و عصارة خلاف و عصاره برگ 
صفصاف و کذا شرب و ضماد جوزبوا و طرائیث و تخم فنجنکشت و حب‌البان و نمام و لادن و آب کبریتی و بابونه و 
اشق و عذبه و آفسنتین هر واحد نافع صلابت جگرست بوعلی نوشته که از ورم صلب کبد مستقر و مستحکم احدی 
صحت نمی‌یابد مگر آن که علاجش در ابتدای آن کرده شود و قانون علاج او آن است که بعد تنقیه بدن از اخلاط 
غلیظه به ادوية مرکب از عقاقیر که در آن تلیین معتدل و تحلیل و تلطیف و اسخان معتدل و تفتیح سدد غالب‌تر از 
تلیین و تقویت وقبض و عطریت به قدر محتاج الیه کمتر از آنچه معادق هر دو غرض دیگر باشد باید کرد و اکثر بر 
چنین ادوية تلخی غالب و قبض اندک می‌باشد و اين ادویه به طور مشروبات و اضمده و نطولات استعمال کنند و 
باید که اگر قبض طبع باشد تلیین به اشیای خفیفه و حقنه‌ها خاصة نمایند و این فعل حب صنوبر کبار و بزر کتان و 
علک‌البطم با وجود نفع آنها به ورم می‌کنند و واجب است که بر اسهال به اشیای شدیدالحرارة اقدام ننمایند که الم 
پیت گنک افیف افاایه منت کیت اف ات سکن مه رین انا اکزب هش وه اند 
این مغز چلغوزه و محنا و شحوم معتدل مائل به حرارت است و در آرد حلبه اندک تلیین به انضاج است و قسط 
شدیدالمنفعت بود چون از آن نیم درم تا مثقال به طلا ممزوج یا شراب بخورند نقع بین می‌کند و نقع می‌کند آن را 
نوشیدن روغن ناردین یا روغن بلسان یا روغن قسط به آبی که در آن سداب و شبت جوشانیده باشند و شربتی از 


روغن ناردین چار درم بود و اين را یک هفته استعمال کنند که نفع عظیم بخشد و از آنچه نفع می‌کند آن را عصاره 
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شیح رطب است اگر چند روز استعمال نمایند و کذلک تخم فنجنکشت یک درم در بعض اشربه و غافث یک درم به 
آب کرفس يا بادیان يا کاسنی و بارتنگ خشک یک منقال و طبیخ ترمس و گاهی در آن سنبل تا نیم درم یا فلفل 
کمتر از آن داخل می‌کنند و بادام تلخ در شراب و بیخ شجر دم‌الاخوین نیز نافع است و پوست شجر و همست و 
حب‌الغار و بیخ فوه و بیخ لوف و نخود سیاه و جعده و کماذریوس و کراث مفید و از ادوية مرکبة نافع آن اینن قرص 
مقل است گل سرخ ده درم سنبل‌الطیب دو درم زعفران مرمکی مصطکی هر واحد یک درم فسط بادام تلخ هر واحد 
یک نیم درم مقل سه درم ادویه را بسایند و مقل را در شراب حل کرده بيامیزند و قرص سازند شربتی سه درم به 
ماءالعسل يا به طبیخ بزور و اگر حرارت باشد به آب لبلاب و کاسنی و ایضاً دوای اسقلیدس متخذ به مرارة خرس 
مجرب است و نافع به جهت آنکه در آن از اقسام ادوية نافع این بر شرایط مذکوره است و نسخة او این است بگیرند 
کمافیطوس و فراسیون و تخم کرفس کوهی و جنطیانا و تخم فنجنکشت و زهرة خرس و خردل و تخم خیار و 
اسقولوقندرپون و بیخ جاوشیر و خواتیم بحیره و فوه‌الصبغ و تخم کرنب و راوند و فلفل و سنبل هندی و قسط و 
تخم کرفس بستانی و تخم جرجیر و بقلة بهودی و جعده و آفیون و غافث و حب عرعر مساوی به عسل بسرشند 
شربتی از آن به قدر بندقه به شراب معسل به قدر دوقوانوس و از آنچه نفع می‌کند آن را دواءالکرکم است و اثاناسیا 
و تریاق اربعه و سنجرینیا همه نافع‌اند و از مرکبات خفیف در آن دواء طرخشقوق است که در باب دبیله ذکر یابد و 
مطلق ادویه که در علاج ورم بارد مذکور شد و چون هر روز قرص انبرباریس تا یک هفته به آب بخورند و از یک نیم 
درم تا دو درم شروع کنند نافع بود و اگر قدری آب جمع شود قرص نصف و شبرم به تدریج از ثلث درم تا یک درم 
استعمال نمایند و جهد کنند که اين در اسهال آن را مبتلا نسازد و هیجان سده نماید و از اشربه که به طریق 
مطبوخ نوشد این است قسط و شاخ غافث و حلبه مویز جوشانیده به وزن چهار اوقیه با یک اوقیه روغفن بادام یا 
روغن جوز تازه بدهند یا مطبوخ از جنطیانا و آفسنتین و اکلیل‌الملک و مویز و انجیر یا مطبوخ از ریوند و آفسنتین و 
سداب و فقاح اذخر و مویز و حلبه يا مطبوخ ترمس و فسط افسنتین به روغن بیدانجیر و از اضمدة جیده برای این 


آن است که به حمامای رطب يا پابس مطبوخ به شراب عفص ضماد کنند پا سنبل به روغن پسته به فراسیون یا 
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فراسیون به شبت مطبوخ يا ضماد از آرد حلبه و انجیر و سداب و اکلیل‌الملک و نطرون یا بگیرند اشق صد درم و 
مقل بیست و پنج درم و زعفران دوازده درم همه را سائیده به قیروطی موم و روغن حنا به حسب مشاهده بيامیزند 
يا ضماد از آرد حلیه و پشک بز و قردمانا و پودینه و کبربت و اشنه و سداب و از تدبیر جید آن است که چون 
استعمال مشروبات و اضمده کردند بر جگر محجمة مسخنه بلاشرط نهند بعد از آن ادویه که قوی‌تر در تلطیف و 
تحلیل باشد استعمال کنند و لزوم موضع به مثل نطرون و کبریت زرد در هر پنج روز یا هفت روز نمایند بعد از آن 
طلا به خردل در هر ده روز استعمال کنند بعده مریض را به ترب قی آورند و اگر ورم عصیان کند خریق سفید 
استعمال نمایند و چون ورم سرطان گردد امید صحت کمتر بود و چیزی که نفع کند دوای اسقلپناوس به غیر زهرة 
خرس است که در قرابادین مسطورست و اما اغذیه آنچه سریح‌الهضم باشد مثل زردة بيضة نیم‌برشت و مثل کشک 
شعیر و غذای صاحب سدد کبد و شراب رقیق اندک جیدست و از گوشت اجتناب کنند ابوسهل گوید که هرگاه در 
کبد ورم سوداوی حادث شود باید که در ابتدا ضمادات ملینه بعد از آنجه ملطف و جالی و مفتح باشد استعمال 
نمایند مثل آفسنتین و حب‌البان و اسارون و سنبل هندی و رومی و زعفران و مصطکی و حب‌الفقد و بیخ فوه و بیخ 
فاوانیا و عصارة غافث و روغن سنبل و روغن مصطکی و بیخ قنطوربون دقیق و بیخ بارتنگ و برگ او و تخم او و 
پوست بیخ غار و مطبوخ ترمس تلخ و جعده و ریوند چینی و لک و کماذریوس و غاریقون و بابونه بعضی از این ادویه 
از خارج و بعض آن از داخل استعمال کنند و از ادويةّ مرکبه دواءاللک و دواءالکر کم و اثاناسیاست و اما ادوية که برای 
تلیین صلابت از خارج نهند مقل و اشق و مخ و شحوم‌اند چون به این ادویه مدر بول مثل دوقو و تخم کرفس و 
بادیان و فطراسالیون و کرفس رومی و انیسون و سیسالیوس بيامیزند و از ادوية مقوی مثل شکوفة انگور و گل سرخ 
و سنبل و روغن مصطکی و روغن سفرجل داخل کنند ابن عباس گوید که اگر ورم حادث در کبد ورم سوداوی اعنی 
صلب باشد باید که این مطبوخ زوفا دهند حلبه ده درم تخم کتان هفت درم پرسیاوشان اصل‌السوس هر واحد پنج 
درم تخم خطمی و خبازی هر واحد چهار درم انجیر سفید ده عدد و زوفای خشک سه درم مویز منقی بیست درم 


همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید صاف نموده چهل درم از آن با یک و نیم درم روغن بیدانجیر و 
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مثل آن روغن بادام تلخ نیم‌گرم بنوشند که عجیب‌النفع است و اگر در آن جا حرارت به غیر تب باشد صاحب این 
یا تال هو کین رادقم تایه انا تالک تا یاهآ هه اقب 
نباشد شیر شتر که علف او از بادیان و کرفس و قیصوم در اول روز نمایند و در آخر آن آرد جو در تخم کرفس و 
بادیان آميخته بخورانند و تا ده روز به عمل آرند بعد از آن یک رطل شیر از آن بگیرند و با دو مثقال کلکلانج و یا 
هليلة کابلی و سیاه هر واحد چهار درم تخم کرفس انیسون بادیان هر واحد یک درم باریک سائیده سه درم از آن با 
شیر مذکور بدهند و تضمید کبد به این ضماد نمایند حلبه تخم کتان هر کدام هر واحد ده درم تخم کرفس انیسون 
بادیان هر واحد یک درم باریک سائیده سه درم از آن با شیر مذکور بدهند و تضمید کبد به این ضماد نمایند حلبه 
تخم کتان هر کدام هر واحد ده درم میعه سائله پنج درم موم سفید شش درم پیه بط و ماکیان هر واحد هفت درم 
روغن ناردین بیست درم پیه و موم و میعه را با روغن بگدازند و ادوية دیگر به آن آميخته بر جگر ضماد نمایند و اگر 
با ورم صلب حرارت باشد تضمید به ضمادی نمایند که در آن بابونه و اکلیل‌الملک هر واحد یک جزو بنفشه خشک 
دو جزو حلبه تخم کتان هر واحد نیم جزو مصطکی ربع جزو همه را باریک سائیده در روغن بنفشه و سوم حل کرده 
ضماد نمایند و این ضماد نیز صلابت کبد را نافع است صبر و مر و میعه و زعفران و سیسالیوس و بیخ سوسن و 
لادن و قردمانا و حماما هر واحد پنج درم حب بلسان و عود بلسان و افسنتین و قسط هر واحد دو درم و نیم 
الکیل‌الملک و بابونه و سلیخه هر واحد سه درم کندر ذکر هفت درم موم نیم رطل به روغن بنفشه یک رطل و روغن 
ناردین ربع رطل شحم اوز و گوساله هر واحد نیم رطل گداخته ادوية دیگر کوفتنی را کوفته آمیزند و بر کبد ضماد 
نمایند سید اسماعیل و یوسف گویند که آماس صلب که در جگر افتد علاج کمتر پذیرد و خاصه که کهنه گردد و 
اگر زود دریابند امیدوارتر از کهنه باشد لیکن به دشواری علاج پذیرد و قانون علاج او آن است که اگر در بدن خلطی 
ردی باشد آن را به حقنه لین معتدل و اشربة مزلقه کم کنند چون لعاب تخم کتان و طبیخ حلبه که مزاق و منضج 
و ملین است بگیرند ده درم حلبه و در ده استار آب بیزند تا ثلث بماند صاف‌کرده سه درم روغن بیدانجیر داخل 


کرده بدهند و پوحنا بن سرافیون می‌گوید که این طبیخ سخت نافع است مویز منقی سی درم انجیر خشک بیست 
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عدد عناب بیست عدد بیخ کرفس سه درم بادیان انیسون هریک دو درم حلبه خشک هریک ده درم همه را 
علی‌الرسم بپزند و صاف نموده سه درم روغن بیدانجیر و دو درم روغن بادام انداخته بنوشند و بعد از آن حبی سازند 
از ایارج فیقرا و غاریقون و عصارةٌ غافث و نمک هندی و انیسون و با آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی بخورند و 
علک‌البطم طبع را نرم کند و طبیخ تخم کتان و لعاب آن منضج است و ملین و چلغوزه در این علت سودمندست و 
پیه بط و پیه ماکیان و مغز ساق گاو خوردن و در ضمادات به کار داشتن ملین و منضج است و برگ بارتنگ خشک 
کرده و بیخ او به آب کرفس و آب کاسنی و آب بادیان سود دارد و حلتیت نافع است و نخودآب از نخود سیاه نافع و 
از ادویه مرکب معجون گل و معجون نافع است و نسخة معجون گل در قرابادین است به قدر نیم مثقال از آن با 
طبیخ زوفا بدهند و نسخة طبیخ زوفا در قول ابن عباس مسطور شد و کذا طریق شیر شتر لیکن شکر هفت درم با 
شیر افزوده‌اند مصنف حاوی صغیر می‌گوید که در ورم سوداوی یابس هر صباح جلاب از بادیان و تخم کاسنی و تخم 
کرفس هر واحد سه درم و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و غذا مزوره از زیرباج بعده تلیین طبیعت 
به مطبوخ افتیمون یا حب او يا بگیرند سنا هفت درم بادرنجبویه اصل‌السوس تخم کاسنی بادیان هر واحد سه درم 
همه را با شکر سرخ پانزده درم بجوشانند و صاف کرده معجون نجاح هفت منقال در آن انداخته سحرگاه بنوشند اگر 
زمانه حار باشد و بعد طلوع آفتاب اگر بارد باشد و در آخر روز غذا نخودآب و مغز قرطم خورند و اگر مریض ضعیف 
بود ماکیان بدهند و بعد از سکنجبین بزوری ده درم به قرص زرشک کبیر یک مثقال دهند یا بگیرند سکنجبین 
عنصلی ده درم به قرص لک یک مثقال با دواءالکر کم بدهند يا بگیرند آب بادیان و آب کاسنی و شکر سفید هر واحد 
ده درم و صبح بنوشند و تضمید کبد به این ضماد کنند حلبه تخم کتان موم پیه بط روغن بنفشه هر واحد ده درم 
کندر هفت درم اکلیل‌الملک بابونه هر واحد یک کف لادن حماما هر واحد سه درم کوفتنی را کوفته و گداختنی را 
گداخته به روغن بنفشه آمیزند صاحب مغنی گوید که علاج ورم سوداوی به دواءاللک و ماءالجبن به سکنجبین کنند 
و غذا اسفیدباجات به لحوم جیدالکیموس مثل تیهو دهند و اندک شراب بیاشامند و استفراغ فضول به مخرجات 


سودا نمایند بعض متاخرین می‌نویسند اگر مریض قوی‌الجثه و جوان باشد اول رگ باسلیق از جانب مخالف زنند و به 
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حقنه مخرج سودا طبع را بگشایند و به فاصله سه چهار روز رگ اسلیم از جانب موافق گشایند و از شحم بط و مرغ 
و اوز و مغز قلم گاوٌ هر یک نه ماشه و سنبل‌الطیب و اظفارالطیب و اکلیل‌الملک و اشق و مقل هر یک چهار ماشه 
موم زرد سه توله روغن گل و بادام تلخ هر یک سه و نیم توله قیروطی ساخته استعمال کنند و چون اندک نرم شود 
ماءالجبن به معجون نجاح و حب لاجورد و سفوف آن به مطبوخ افتیمون غاریقونی علویخان بدهند و بعد از آن اگر 
انداک باقی ماند شیر شتر با دواءالکرکم کبیر و کلکلانج فیروزی و سفوف سکبیج دهند طبری گفته که نظر کنند به 
سوی قوت علیل و سن و مزاج او و وقت سال و عادت و صناعت که اینها را نیز در معالجه مدخل است پس اگر فصد 
جاز بوذ و قمند باسلیق مایت بچون, ایا یه فسق یامد و عدا هزیر اجات مد به جوره معرع. و کیک و دراج و 
مانند آن دهند و هرگاه میسر نشود مزورات متخذ به سرکه و شکر سفید خورانند و از لحم بقر و لحم صید و مانند 
آن و از پنیر و البان غلیظ و شموک و طیور آب و از جمیع فواکه منع کنند مگر از انار شیرین با سیب سرخ و 
تضمید کبد او به این ضماد نمایند پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر واحد پنج درم گل سرخ سه درم 
اسقولوقندریون و جعده هر واحد پنج درم صعتر بری یک درم همه را بسایند و در شراب عفص بیامیزند اگر قاروره و 
مزاج او به حسب اعتدال آنها باشد و بر کبد ضماد نمایند و اگر در قاروره حدت و در نبض سرعت بود در آب کاسنی 
و آب گشنیز تر آمیخته ضماد کنند و اگر احتیاج استفراغ باشد و آن ممکن بود به این مطبوخ نمایند هلیلً سیاه دو 
درم هلیلة آمله هر واحد سه درم افسنتین رومی و افتیمون هر واحد چهاردرم گل سرخ و کشوث و تخم کاسنی هر 
واحد هفت درم جعده و قنطوربون دقیق و کمافیطوس و کماذربوس و برگ لوف جعد هر واحد سه درم همه را به 
تس مرش کین خاک رم مهار اخیا ان ای ی هت هرمن باق ام عالی هه اف 
نمایند و از این مطبوخ دو شربت پا سه بنوشند چون از استعمال او مانعی نباشد و تدهین به روغن سفرجل و روغن 
سوسن نمایند و ابوماهر در ورم کبد صلب این روغن استعمال می‌نمود بگیرند پوست سفرجل شیرین کف و برگ 
جمسفرم مثل او و فوفل صحیح پس آب گشنیز تر دو رطل برآرند و در آب او پوست مذکور و برگ مسطور هر دو 


کوفته و فوفل غیرکوفته اندازند بعده روغن خیری خالص بیست درم برآن انداخته یک شبانه روز بگذارند و در هر دو 
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سه ساعت نیکو حرکت دهند و روز دیگر در دیگ سنگین جدید که در آن آب و سبوس جوشانیده باشند انداخته به 
آتش نرم بجوشانند تا آب گشنیز فانی گردد پس روغن را صاف کنند و تمریخ بدان نمایند و گاهی از آن تناول کنند 
و از آنچه صاحب این علم دائم استعمال کند سکنجبین بزوری و عنصلی و سفرجلی است هر واحد از اين مطبوخ به 
اصول و بزور اگر مانعی از استعمال آن نباشد و اگر ری بهر خفت امتلای امعا و عروق او استعمال حقنه واجب کند 
حقنة لین به عمل آرند و از بهترین علاج صاحب این مرض نشستن در آب چشمة شبی و کبریتی و نطرونی است و 
شرب این آب‌ها و احتقان به آنها و جلوس در آنها 

علاج ورم عضلات 

علاجش حسب مادة اورام معده و چگر باشد لیکن از علاج اورام جگر از جهت ادوية قوی است بهر آنکه در اینجا 
جرآت بر ردع ماده اولاً بر تحلیل آن ۳ قوی‌تر بود و در ابتدا ادوية رادعة صرف ضماد نمایند و خوف تحجر ماده از 
قبض آنها نکنند و نزدیک انتها ادوية محللةً صرف ضماد کنند و خوف انحلال قوت ننمایند چنانکه در ورم کبد 
می‌کند و در محللات مر و صبر و روغن ناردین و موم روغن به روغن ناردین و روغن قسط زیاده کنند اگر مزاج 
احتمال آن کند و اما در حالت حدت قاروره در تضمید زیاده نکنند بر مبردات و محللات غیرقویه مثل خطمی و آرد 
جو و صندلین و بوش و شیاف مامیثا و آب کاسنی و آب گشنیز تر و مانند آن و تساهل نباید کرد که فساد عضلات 
مودی به فساد حجاب و تغیر آلات تنفس می‌گردد و چون شدت کند از زحیر ضروری برای اخراج براز منع می‌کند 
و گاهی فساد او به سوی فساد کبد به طریق مشارکت می‌انجامد بالجمله اگر ورم حار باشد معالجه او به علاج اورام 
حار که در اعضای ظاهر افتد از فصد و شرب ادویه و اضمده و اغذیه باید کرد در ورم صلب علاج اورام سوداوی 
نمایند و گاهی در ورم عضلات و اسهال رطوبی و عدم اسهال و مواد نزلی منضج به این ادوبه می‌دهند اصل‌السوس 
پرسیاوشان سنبل‌الطیب بیخ سوسن بادرنجبویه غافث تخم خربزه جوشانیده شربت بزوری و اگر نضج و تلیین زیاده 
خواهند افسنتین رومی افتیمون تمرهندی بسفائج فستقی ربوند چینی و سکنجبین بیفزایند و اگر قبض خواهند 


قابضات مثل سلیخه انیسون دارچینی پودینه عود خام الایجی کلان مصطکی بیفزایند و ملینات مثل اصل‌السوس و 
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بیخ سوسن و افسنتین و افتیمون و بسفائج و تمرهندی و ریوند دور کنند و اگر حرارت بر مزاج باشد قابضات بارده 
مثل زرشک آناردانه گل سرخ و شربت نار بیفزایند و درصورت سرفه صمغ عربی رب‌السوس کتیرا و به جای اشربه 
شربت حب‌الاس يا شربت بنفشه داخل کنند و هر گاه ماده رو به جمع آرد ارادة ریم کند ادوية منضجه از اضمده و 
نطولات به کاربرند بعده بزودی بشکافند و انتظار تفجر آن به ادوية مفجره نکنند چه در طول لبث مده در این موضع 
خوف تأکل و تعفن عضله و صفاق شکم است و باشد که به اندرون منفجر شود و ریم به سوی اعضای باطنی سیلان 
کند و به احشا متأذی گردد و اگر امر موّل به انفجار ورم به سوی داخل شود باید که به تدبیر دمامیل که به سوی 
داخل منفجر شوند پردازند 

ضربه و سقطة کبد 

گاه باشد که از ضربه و سقطه صدمه به جگر رسد و باعث درد و ورم گردد و باشد که به قی يا اسهال خون آمدن 
آغاز کند علاج فصد باسلیق کنند و گل ارمنی یک درم سائیده به لعاب اسپغول و روغن گل بدهند و ریوند چینی و 
گل ارمنی هرکدام نیم درم با شربت حب‌الاس بخورانند و هر گاه چند روز بگذرد و حرارت و التهاب زائل شود از 
ریوند چینی و فوه هر واحد یک مثقال دارچینی یک درم سفوف ساخته یک درم از آن با شراب انگوری یا در شربت 
بنفشه آمیخته تا سه روز بدهند و در نسخه جرجیس دارچینی مطروح است و خوردن مومیایی و طلای آن بو جک 
بعد فصد باسلیق پا اسلیم نیز نافع است و این سفوف نیز کوفت جگر و سپرز و معده را که به سبب ضربه و صدمه 
باشد نافع و حکیم علویخان این دوا بسیار ستوده قسط زعفران هریک دو درم گل مختوم گل ارمنی لک مغسول 
ریوند قصب‌الزریره هر یک سه درم اکلیل‌الملک چهار درم سفوف سازند شربتی دو درم به عرق عنب‌الثعلب که مغز 
فلوس در آن حل‌کرده و روغن بادام شیرین برآن ريخته باشند و به قول منصور بعد فصد باسلیق از دست چپ غذا 
رمانیه و سماقیه خورانند و پوست جو یا ریوند چینی و گل مختوم هر یک نیم درم بدهند بر جگر گل سرخ پنج 
استار سائیده و به سه عدد مقشر و منقی از تخم در سرکه و آب پخته تا مهرا شود سائیده با گل سرخ آميخته روغن 


گل و گلاب و صندل و کعک هر یک ده درم و قدری می سوسن داخل کرده ضماد نمایند و بعد گذشتن چند روز و 
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عدم حرارت و التهاب فوه و دارچینی هریک سه درم سه روز بخورانند و به این ضماد تضمید کنند مورد و عود و 
حب‌الغار و زعفران و مر و علک رومی و موم و روغن زنبق مخلوط کرده و با این ضماد به کار برند مورد اسفرم چهار 
درم عود و زعفران و حب‌الغار و قصب‌الزریره و مصطکی هر یک سه درم می سوسن و روغن کتان هربک سه درم 
موم را در روغن گداخته باقی ادوبه سائیده آمیزند شیخ می‌فرماید که گاهی صدمه بر کبد عارض شود و محتاج به 
تدارک گردد تا که ازآن در جگر نزف خون با ورم عظیم حادث نشود هم او گوید که اکثر سبب ورم جگر دموی و 
ابتدای او دنی یا ضربه می‌باشد و از آنچه منع می‌کند حدوث ورم را بعد از آن هر دو این است که بعد فصد فوه و 
ریوند چینی سوده هر روز به قدر یک درم تا سه روز بخورند و اگر ورم حربی ابتدا به صلابت نماید موافق‌ترین 
اضمده برای او مرهم مورد اسفرم است و گاهی زائدة بزرگ از زوائد خمسة کبد از موضع خود زائل شود و آماس پیدا 
نشود بلکه ازآن وجع تحت شراسیف ایمن عقب رسیدن آسیبی و یا جستن از جای پدید آید و اين را راست ایستادن 
و سینة راست داشتن و خود را حرکت و لرزه دادن اصلاح دهد و وجع دفعةً ساکن شود و زائده به جای خود عائد 
گردد و اما غیر اينکه آماس کرده باشد یا نه محتاج آن است که ابتدا به فصد نمایند و اگر حرارت شدید نبود و نه 
سیلان خون و با حرارت و سیلان ساکن شده باشد و زمانه انتها برسد محللات استعمال کنند و طلا به مومیایی و 
روغن رازقی بی‌عدیل است و همه ادویه که به ورم حادث از ضربه نافع است در اینجا مفید بود و این دوا در ابتدا نزد 
حرارت و التهاب یا خوف سیلان خون جیدست بگیرند ریوند و گلنار و دم‌الاخوین و شب یمانی مساوی و یک منقال 
به آب بهی بخورند و اگر حرارت بسیار نباشد و اراد استعمال ادویه باشد که درآن قوت ردع با قدری تحلیل و تغریه 
بو ان رآ ای خر نف رشته کهربا مدرم اعلیل ملک هدرم کل سرخ پم درم قک اجه درم مس الطیسب 
زعفران هر واحد شش درم مصطکی قشور کندر هر واحد چهار درم گل ارمنی هفت درم جوزالسرو هشت درم در 
آب بارتنگ سرشته قرص‌ها هر یکی به وزن مثقالی سازند و این دوا نیز جیدست بگیرند بنتافیلون ده درم لک 
مغسول هفت درم و ریوند چینی چهار درم زعفران سه درم و نیم حاشا یک درم نخود سیاه هفت درم مر پنج درم 


گل ارمنی ده درم به روغن سوسن چرب کنند و گاهی در این مومیایی می‌آمیزند و از آن اقراص می‌سازند و تاسه 
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درم می‌خورانند و به ریوند چینی و گل مختوم اگر قدری حب‌الاس آمیزند نافع‌ترین اشیاست برای این و آن را 
تجربه کرده‌ام و اما در آخر امر و هنگام عدم خوف از التهاب و تورم باید که اين قرص بخورند ریوند و لک و زنجبیل 
قرص سازند و گاهی زرنیخ زرد می‌آميزند پس آن عجیب‌القوة در رض و تحلیل خون است چون از آن بخورند و یا بر 
آن مثل این طلا استعمال نمایند بگیرند عود و زعفران و حب‌الغار و مقل و قصب‌الزربره و مصطکی و موم و روغن 
رازقی و می سوسن و از آن ضماد نمایند صاحب کامل می‌نویسد که اگر ورم کبد از سبب بادی اعنی ضربه یا سقطه 
باشد باید که تضمید جگر به این ضماد نمایند عود صرف و حب‌الغار و قصب‌الزریره و زعفران و مر و مصطکی هر 
واحد دو درم موم پنج درم روغن سوسن پانزده تا بیست درم می سوسن و آس هر واحد چهار درم همه را باریک 
سائیده به حریر بيخته به می سوسن لت کنند و موم را به روغن بگدازند و ادویه بدان سرشته استعمال کنند و فوه و 
مر و گل ارمنی و دارچینی هر واحد یک جزو باریک سائیده دو درم به آب سرد یا گلاب بدهند و این ضماد صدمه و 
ضربه را مفید و نسخه آن همان دواست که در قول شیخ مسطور شد و در آن بنتافیلون و لک و غیره داخل است 
مگر این قدر فرق است که در این وزن لک و نخود مقشر هر یک شش درم و مومیایی سه درم و حاشا مطروح است 
و نوشته که بر کبد ضماد نمایند و سه درم از آن به آب نخود کوفته تر کرده بخورانند و اگر حرارت نباشد به شریب 
ریحانی ممزوج بدهند مصنف حاوی می‌گوید که اگر ورم جگر از ضربه پا سقطه بود هر صباح جلاب از عنب‌الثعلب 
سه درم تخم کاسنی سه درم شکر سفید ده درم بنوشانند و غذا مزوره نخود و ماش و مغز بادام بدهند و تلیین 
طبیعت به مطبوخ افتیمون نمایند و تضمید کبد به این ضماد کنند لک مغسول و نخود مقشر و ریوند چینی هر 
واحد هفت درم مومیایی سه درم کوفته بیخته و مومیایی در روغن بنفشه يا روغن کنجد گداخته آميزند و ضماد 
و 

بقراط گفته کس ی که جگر او بشکافد بمیرد شیخ‌الرئیس نوشته که مراد او بدان تفرق اتصال عام در جرم کبد و عروق 
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جانب مقعر جگر اسهال‌الدم حادث شود علاج به ادوية قابضة مغریه که در علاج تفرق اتصال خواهد آمد و آنچه در 
باب نفث‌الدم و قی‌الدم مذکورشد معالجه نمایند و بیشتر خوردن دو درم گل سرخ به آب سرد نفع می‌کند و یا 
خوردن گلنار و تضمید بدان هردو 

دبیلة کبد 

این علت بیشتر عقب ورم حار افتد چنانچه صلابت اکثر بعد ورم بارد به هم رسد و آماس گرم از سه حال بیرون 
نباشد یا تحلیل پذیرد یا صلب شود یا ریم کند و دبیله گردد و نشان تحلیل آن است که اعراض ورم زایل شود و آثار 
صحت پدید آید و حال بیمار روز به روز نیکو گردد و علامت صلب شدن آنکه صلابت ملمس محسوس شود و آنار 
ربم کردن و دبیله گشتن این است که تب و درد شدت کند و جمیع اعراض چون تشنگی و سقوط اشتها و سرخی 
اشتها و حرقت و نخس کبد و قلق و التهاب افزون شود و خفتن بر پشت و بر پهلوها دشوار گردد علاج هرگاه بدانند 
که ماده ریم خواهد کرد به زودی فصد باسلیق و حجامت پشت متصل کبد و تلیین طبیعت و اشربه و اطلیه به 
رادعات نمایند تا باشد که ماده از جمع بازماند بهر آنکه جمع ماده در احشا و خصوصاً در عضو رئیس محمود نیست 
و هرگاه این تدابیر سود ندهد یا سبب مانعی استعمال آنها متعذر باشد و آثار نضج و ریم کردن پدید آید در این 
هنگام از انضاج و تفجر آن چاره نباشد پس ماءالشعیر با عسل بدهند و مطبوخ حلبه و انجیر بیاشامند و ضماد از 
بابونه و اکلیل‌الملک و تخم کتان و غیره ادوية منضجه که در قول بوعلی سینا مسطور گردد استعمال کنند و چون 
نضج تمام شود و ریم کند و علامتش آن است که آماس نرم شود و انگشت در آن فرو رود و اعراض ورم ساکن‌تر 
شود بورة ارمنی و سرگین کبوتر در ضماد مذکور بیفزایند و بیمار را بفرمایند که بر پهلو خسبد و لختی راه رود و 
ریاضت کند و ساعتی در حمام درآید و چون ورم سر کند و بگشاید علامتش آنکه قشعریره و لرزه در بدن افتد و 
ماده از جگر برآید و بدان سبب در کبد سبکی پدید آید پس ماده که از جگر برآید از چهار حال بیرون نباشد یا به 
اسهال و یا به قی مندفع شود و این بیشتر در ورم تقعیری افتد که به سوی معده و امعا بگ‌شاید و یا به ادرار بول 


خارج گردد و این وقتی است که ورم در محدب بود و به ناحیه گرده و مثانه بگشاید و يا میل نماید به جانب فضای 
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جوف که مابین ثرب و امعاست و آب استسقای زقی در آن جا جمع می‌شود و در این صورت اندر بول و براز و قی 
اثری از ریم پدید نياید مگر آن جا که قدری از ماده بدین موضع گراید و بعضی از آن به سوی معده و امعا یا گرده 
برآید اما هرگاه توجه در امعا يا گروه برآید اما هرگاه توجه ماده به بتمامه جانب فضای مذکور باشد و در بول و براز 
چیزی از ریم ظاهر نشود در این حالت استدلال بر انفجار ورم از حدوث قشعریره و خفت اعراض ورم و پبست شدن 
آماس توان کرد و ایض بالای معده که جای آن فضاست گرانی انصباب ماده محسوس گردد و ماده که در بول و براز 
برآید اگر ریم سفید بود دلیل نضج تام باشد و اگر همچون دردی شراب بود نشان قصور نخج باشد بالجمله بعد 
انفجار نظر کنند اگر ریم از راه بول برآید مدرات بدهند و شيرة تخم خیارین و تخم خربزه با شربت عناب و شربت 
خشخاش و شربت نیلوفر مفید بود و همچنین جلابی از زوفا و بیخ کرفس و بادیان و انیسون و نبات هر واحد از 
اینها به حسب بقیه حرارت و تب و تقاضای حال دهند و به قول یوحنا بن سرافیون بهر امالة ربم به طریق بول 
طبیخ هر واحد از حاشا و زوفا و پودينة نهری و قنطوریون و فراسیون نافع است و سفوف طرخشقوق که در قول 
بوعلی سینا بياید بهر این کار ستوده است و در صورت حرارت شیرجات مذکوره و دوایی که در آن فانیذ و کتیرا 
است و در قول مسیحی خواهد آمد نافع بود و شیره بزور مدره با شربت بنفشه و بنادق‌البزور و شربت زوفا و حاشا در 
ماءالاصول دهند واگر ریم به طریق قی يا اسهال بیرون آید مسهل خفیف دهند مانند خیارشنبر و شیرخشت و 
ترنجبین با عرق‌های مناسبه بعده شیر خر با شکر طبرزد و اگر به فضای جوف شکم رو نهد به علاج استسقای زقی 
تدارک کنند و این صعب و اعسرست و بعد ادرار با تلیین تدبیرالتحام جراحت نمایند و هر بامداد ماءالعسل پا جلاب 
شکر يا ماءالشعیر به جلاب يا به عسل یا سکنجبین ساده به حسب حرارت و عدم آن بیاشامند و بعد دو ساعت دوای 
ملحم قروح جوف مثل کندر و دم‌الاخوین و کهربای مخلوط به ادوبه مبدرق و موصل آن به جگر چون تخم کاسنی 
و تخم کرفس و مانند آن به سکنجبین يا ماءالعسل بدهند و اين دو نیز ملحم است مصطکی تخم کاسنی گل 
مختوم يا ارمنی هر یک منقالی کندر دم‌الاخوین طباشیر گل سرخ هر یک دو مثقال کوفته بیخته دو منقال با 


سکنجپین پا ماء‌العسل پا جلاب دهند و ایضاً تضمید کبد به قوابض مقویه جگر مثل صندل و بارتنگ و مصطکی و 
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ریوند و لک باید کرد و جهت حفظ قوت اشیای خوشبو و قابض چون عود و زعفران و مانند آن از اشربه و اطلیه و 
ادهان موافقه استعمال نمایند و غذای لطیف مثل ماهی صخری و حسوء معمول از مغز نان میده و روغن بادام و 
شکر و مثل بیضه نیم‌برشت و گوشت طیور ملائم دهند و شیر مطبوخ به قند و اطرية که آرد هاله یا بعضی رشته 
گویند موافق بود و برای تقویت چوزة مرغ مناسب اقوال اطبا بوعلی سینا می‌نوبسد که در ابتدای دبیله و هنگامی که 
جمع شدن ماده ورم حار معلوم شود رادعات از اضمده به اعتدال و اطلیه استعمال باید کرد و ماءالشعیر و سکنجبین 
بصشانتم پاک خسن کش رل ماس ایک را اه موش هاگ یل شت بت 
و گاهی احتیاج به اسهال افتد و چون از جمع شدن چاره نباشد باید که استعجال به انضاج و تفتیح نمایند و بالضرور 
اعانت به تقطیع و تلطیف کنند بهر آنکه اخلاط غلیظ در مثل این اورام که عضو آن را تشرب نماید ضرور بود و دوا 
ملین نیز باید تا که خلط را مستعد تحلیل کند و چون نضج ظاهر گردد و منفجر نشود اعانت آن به مفتحات قویه 
شرباً و ضماداً باید کرد بعده اعانت طبیعت بر دفع ماده نمایند اگر محتاج به معونت باشد و نظر به سوی جهت میل 
ماده کنند و مسهل و مدر حسب میلان آن به عمل آرند و ادرار به چیزی قوی حاد نکنند که مورث تقرح شانه گردد 
چه حفظ شانه در این علت و عند انفجار ریم به سوی آن بنفسه یا به دوای مدر واجب است و چون منفجر گردد و 
ریم مندفع شود احتیاج به غسل بقایای ریم به مثل ماءالعسل و مانند آن افتد بعده حاجت به دوای مدمل قرحه بود 
و اگر قوت احتمال اسهال کند در آن معونت بسیار بر ادمال باشد اگر مفرط نبود و احتیاج اسهال به دو امر باشد 
یکی قبل از انفجار برای تقلیل ماده و تخفیف بر طبیعت و دوم بعد از انفجار يا نزد فرب انفجار و تمام نضج چون 
بدانند که ماده به سوی معا مائل‌ترست و دبیله در جانب تقعیرست و از ادوبه که اسهال بدان قبل انفجار بر سبیل 
معونت طبیعت برای تخفیف کنند نوشیدن ترنجبین و شیرخشت و خیارشنبر و شکر سرخ و مانند آن در آب لبلاب 
و کاسنی است و اندک قوی‌تر از این طبیخ بزور و اصول است که در آن غافث جوشانیده و ترنجبین و شیرخشت و 
ای ار و ی روآ اه نی کتیق واه ها یی سوت اس وتا 


مسهلات که بعد نضج دهند و ایضاً اعانت بر نضج و بر تفجیر نمایند این است که در طبیخ اصول و غافث روغن 
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خسک چهار درم یا روغن زنبق دو درم با نیم اوقیه شکر و نیم اوقیه خیارشنبر بنوشانند و اما اگر ماده طرف حدبه 
باشد مسهلات استعمال نباید کرد مگر بر سبیل معونت و تخفیف در ابتدای امر و قبل نضج و اما نزد نضح باید که 
مدرات مذکور بر ترتیب آن هر قدر که نضج زیاده‌تر گردد قوی‌تر استعمال کنند و اما ادویه مشروبه معین بر انضاج 
مثل شیر خر به شکر سرخ يا سکرالعشر و مثل ماءالاصول به مویز و انجیر و پرسیاوشان و حلبه به روغن بادام 
شیرین يا تلخ و روغن حلبه يا روغن حسک است و اگر اراده قوی‌تر از اين باشد در آن خرما داخل کنند و بر نهار 
طبیخ جعده و شربت زوفای قوی بنوشند و عسل مصفی کف گرفته و انجیر و ماءالعسل در ماءالشعیر بخورند یا 
بگیرند طرخشقوق خشک یک درم و تخم مرو یک درم و نیم و آرد حلبه یک درم و در سه اوقیه شیر خر با شکر 
بخورند و ادویه که در آن تفتیح و تلطیف و ایضاً تقویت باشد مثل افسنتین و زعفران و سنبل و بیخ فاوانیا و بیخ 
حاشا و بیخ فوه و مصطکی و حب‌الفقد و عصارة غافت و بیخ قنطوریون و از ادهان روغن ناردین و روغن شجر 
شک رسیم انمهال اهر نا عیسو سا واه ات شور ام او لباک واه 
و بیخ سوسن و پودینه و بیخ خطمی و انجیر و مویز و خمیر و پیاز بربان و روغن تخم کتان باشد و اگر حاجت به 
قوی‌تر از این افتد ضماد از آرد جو و بورق و سرگین کبوتر و پودینه و علک‌البطم و زفت و دقاق کندر و مانند آن 
استعمال کنند و باید که چون احساس به نضج کنند بر جگر خواب نمایند و مداومت استحمام به آب گرم سازند و 
گاهی احتیاج به ریاضت و رفتار بود اگر ممکن باشد و چون منفجر گردد و واجب است خوردن چیزی که غسل و 
تنقیه آن نماید مثل ماءالعسل و آنچه حسب میل ریم به اسهال و یا به ادرار هنگام احتیاج به آنها بنوشند عقب آن 
حمام نمایند و پا چیزی از آن به ماءالعسل بيامیزند و واجب نیست که مدرات بسیار قوی بنوشانند و در مجاری بول 
نکایت آرد و اگر اتفاق آن افتد که ریم قرحه کند یا ضرر به مجاری بول و شانه رساند صواب آن است که به اغذیه 
که در آن جلا به غیرلذع بلکه تغریه باشد مثل ماءالعسل مطبوخ به طبخ معتدل که در آن قدری نشاسته و بیضه و 
روغن گل آمیزند و ایضاً مثل خبازی بخندروس غذا سازند و بالجمله واجب است که تدبیر او به تدبیر قروح اعضای 


باطنی کنند بر طریقی که در قروح کلیه واجب بود و چون تنقیه تام یابد باید که هر صباح ماءالشعیر و سکنجبین 
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بنوشانند و چون دو ساعت بگذرد از کندر و دم‌الاخوین یک یک مثقال و تخم کاسنی و تخم کرفس و مصطکی هر 
واحد یک مثقال سفوف ساخته به سکنجبین پا جلاب یا ماءالعسل بدهند و بعد از آن تقویت او به غذا نمایند و 
معالجة قرحة او بدانچه در قروح کلیه خواهد آمد باید کرد و چون ریم در فضای جوف افتد در هنگام ناچار جلد 
نزدیک کنج ران ايمن بشکافند و عضله آن جا را یک سو بکشند تا آنکه صفاق داخل مسمی باریطارون ظاهر شود 
بعده در آن سوراخ کنند و در آن انبوبه نهند و شکم را به دست غمز کنند تا مده از آن بیفشارد و به انبوبه سائل 
شود تا آنکه نقای تام حاصل گردد و بعد از آن به مراهم مدمله علاج نمایند تا آنکه صحت یابد و اما اغذیه باید که 
در ابتدا تلطیف غذا استعمال کنند و برکشک شعیر و به سکنجبین اقتصار نمایند بعد از آن اغذية مفتحه که مذکور 
شد و زردی بیضه نیم‌برشت و حریره‌های ملین استعمال نمایند و چون منفجر و پاک گردد احتیاج به غذای مقوی 
افتد مثل ماءاللحم و لحوم حملان و جدی و طیور نرم و شوربای آنها به ابازیر و زردی بيضة نیم‌برشت و مانند آن و 
اندک شراب و شمومات مقوی استعمال کنند مجوسی گوید که هرگاه امر ورم کبد موّل بتقیح گردد اضمدة که در 
علاج دبیله معده ذکر نمودم استعمال کنند و این ضماد مفجر اورام است بگیرند حلبه تخم کتان تخم مر و خمیر 
پیاز نرگس هر کدام ده درم بیخ خطمی آرد شیلم گرد آسیا هر کدام هفت درم بابونه اکلیل‌الملک بنفشه خشک هر 
کدام پنج درم مصطکی دو درم سرگین کبوتر بورة ارمنی هر کدام سه درم همه را باریک سائیده و روغن خیری و 
روغن بنفشه که در آن موم سرخ گداخته باشند به قدر حاجت آميخته و به طور مرهم ساخته ضماد نمایند و مریض 
را ماءالشعیر به عسل بدهند و آب انجیر مطبوخ یا حلبه به عسل و این طبیخ نافع و منضج است حلبه تخم کتان هر 
یک ده درم انجیر سفید ده عدد پرسیاوشان تخم خبازی تخم خطمی هر یک پنج درم پودینه قنطوریون هر یک 
چهاردرم زوفای خشک فراسیون هر یک دو درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید صاف نموده 
چهار اوقیه از آن با عسل يا فانیذ ده درم و روغن بادام شیرین دو درم نیم گرم بنوشند و ایضاً شیرخر یا شیر خر یا 
شیر بز چهار اوقیه به اندک تخم مرو و حلبه و تخم کتان کوفته هر واحد یک نیم درم نیم‌گرم بیاشامند و باید که 


جذب ماده به ناحیه گرده و شانه نمایند به اشیای مدر بول مثل طبیخ حاشا و پودینه و زوفا و بیخ کرفس و بادیان و 
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دوقو به عسل اگر تب نباشد والا تخم خربزه و خیارین و مغز تخم کدو هر واحد پنج درم نشاسته کتیرا صمغ عربی 
هر واحد یک نیم درم رب‌السوس دو درم کوفته بيخته سه درم از آن صبح به شربت بنفشه یا جلاب یا شربت 
خشخاش بدهند و مثل آن به شب دهند و اغتذا به اغذیه لین مثل مزوره چغندر و اسفاناخ و خبازی و قطف به 
روغن بادام سازند و حربرة معمول از مغز نان سمید به روغن بادام و فانیذ یا شکر و ماءالشعیر به شکر نافع است و 
بیضة نیم‌برشت و شوربای کله پایچه حملان و ماهی هاربا بدهند و چون ورم منفجر شود و ریم به ناحية کلیه و 
مثانه رو آورد و به بول خارج گردد قرص خشخاش به شربت خشخاش يا شربت عناب با شربت نیلوفر بدهند و 
تغذیه به اغذية مذکوره از حریره و غیره نمایند و چون ریم به ناحية امعا میل کند و با براز بیرون آید از تلیین 
طبیعت و تجفیف حذر کنند و تا ممکن بود قصد تعدیل آن نمایند و تغذية مریض به بيضة نیم‌برشت و حربره از 
مغز نان میده به شیر مصفی از مائیت بدون شکر ساخته و حساء معمول از برنج و نشاسته سازند و اگر ماده در میان 
صفاق و امعا جمع شود باید که نزدیک بن ران بشکافند و ریم از آن جا بردارند مسیحی گوید که اگر در کبد خراج 
شود و استعمال ادوية مفجر واجب کند ضماد از آرد جو و انجیر مطبوخ و نطرون و سرگین کبوتر سازند و انجیر 
خشک و عسل مطبوخ به زوفای خشک و پودینه و ماءالشعیر و آب آرد غیرمطبوخ به عسل بنوشند و اشیای مدر 
بول مثل طبیخ حاشا و زوفا با مطبوخ فراسیون استعمال نمایند و دوای طرخشقوق با شیر خر یا شیر بز که همان 
ساعت دوشیده باشند با سه درم شکر بخورند و نسخة دوای مذکور همآن است که در قول بوعلی سینا گذشت و اگر 
طبع قبض باشد به حب صبر و به حقنه تلیین نمایند و اگر ریم منفجر گردد و به سوی مثانه میل کند دوایی که 
حفظ مثانه و گرده قبل از رسیدن اذیت به اين ماده کند بخورند و آن این است مغز تخم خربزه مغز تخم خیار 
اصل‌السوس کتیرا فانیذ و اغذية لین معتدل مثل ماءالعسل که در آن قدری از نشاسته و شیر که مائیت آن دور کرده 
باشند و زردی بیضه و اسفاناخ پخته و ماءالشعیر و ماهی رضراضی کوچک و گوشت طیر ملائم و طلا شیرین خورند 
و اگر ماده به سوی شکم و امعا میل کند اغذیه که طبع قبض نکنند و نه اسهال بسیار آرند مثل بیضه تازه همان 


وقت جوشانیده و شیر مطبوخ و حربره معتدل باید خورد طبری گوید ریم که در کبد جمع شود یا ماده علیظ باشد 
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که در عروق مجتمع گردد و رگ زیر غشای موضوع بر عضله و فوق غشای مابین جلد و میان او بشکافد و برای مده 
دو دعا باشد مسمی به دبیله و این کلمه فارسی است و معنی او دو کیسه باشد برای مده چون ماده به سوی جگر 
زير غشای که بر آن پوشیده است و فوق غشای تحت صفاق که در پهلوست نصب گردد دبیله نامند و چون این 
دبیله بشکافد يا ریم او کثرت پذیرد آن به حس ظاهر شود و این نوع را از خارج به آهن بگشایند تا مریض سالم ماند 
بهر آنکه مده میان غشای موضوع بر کبد و میان صفاق است پس هرگاه بگشایند ریم خارج شود و مریض صحت 
یابد و استخراج این به ادرار بول و به اسهال ممکن نیست و گاهی ریم در موضعی که آب استسقا در آن جمع 
می‌شود می‌ریزد و کثرت می‌پذیرد و فوق غشای که بر شکم است همه مندفع گردد پس نزدیک بن ران در طول 
بگشایند چون بر غشا و اسفل عضو بود صالح‌تر باشد و اما مده که عروق کبد و در لحم او جمع شود از خارج شق 
کنند و هرگاه شق نمایند احتیاج به شق کبد افتد و انسان در شق کبد زنده نماند و بعضی اوائل در این قول مطلق 
گفته‌اند که تولد دبیله در عمق کبد و لحم او ممکن نیست پس واجب است که طبیب در این جا تامل به استسقا 
نماید و موضع شک در آن نگذارد و اما کیفیت استخراج مده از کبد در هر موضع که باشد این است که اگر ریم مده 
دبیله باشد بشکافند چون اخراج آن دشوار باشد والا به اسهال از اشیای منقی مجاری برآرند و اگر در حدبه کبد 
باشد تخم کرفس بستانی و فطراسالیون و دوقو هر واحد یک درم همه را کوفته در صره بسته بعده این صره بگیرند 
و بر آن تخم خیارین و خربزه مقشر مدقوق اندازند و مریض بر نهار دو درم از آن بخورد و بعد از آن سکنجبین 
عسلی از پانزده درم تا بیست درم بنوشند که این مده را از کبد و عروق آن به طریق بول به اندک سعی و اقرب 
زمان پاک کند و اگر مده در تقعیر باشد مریض را این سفوف به ماءالفواکه يا به سکنجبین مذکور بعد از آنکه در آن 
سه طسوج سقمونیای مشوی در سیب خوشبو و یک نیم دانگ تربد و یک نیم دانگ افسنتین مالیده باشند چون 
قوت علیل احتمال نماید تنقیه کبد به سرعت از اين تدبیر گردد و ابوماهر ابن سیار مقاله برای ابویوسف مرقدی 
ترتیب داد و در آن بیان نموده که صلابت در کبد نزد اورام حار حادث نمی‌شود مگر بعد خروج قیح و مده مثل 


صلابت اصول دمامیله یا مئل صلابت اصول خراجات نزدیک خروج مده و صحت آن الا ورم صلب سوداوی و اين قول 
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بعید از قبول نیست و دید شخصی را که در کبد او مده محتقن بود پس مده و خلط زنگاری قی کرد و مریض شفا 
یافت و اگر این در حقیقت باشد پس شک نیست که آن رجوع به معده نمود در عروقی که کیلوس به سوی جگر 
نافذ می‌شود و در عروقی که غذا از جگر به سوی معده وارد می‌گردد و از آنجه ضماد می‌کنند کبد را نزدیک اجتماع 
مده در آن این است که بگیرند انجیر سفید ده عدد و مر پنج درم و صبر سقوطری دو درم و گل سرخ دو درم و 
فوفل یک درم و سائیده موم روغن از روغن قسط بسازند و اين ادویه بر آن انداخته مخلوط کنند و بر پارچه مالیده 
بر چگر نهند صاحب خلاصه و شفاء‌الاسقام می‌نویسد که در آن جا که ماده به نواحی روده میل کند و با براز بیرون 
آید این قرص سودمندست گل سرخ مغز تخم خیار مغز تخم خریزه هر کدام چهار درم نشاسته کتیرا صمغ عربی گل 
ارمنی طباشیر هرکدام دو درم بادیان تخم کرفس رب‌السوس تخم کاسنی هر کدام یک درم سنبل‌الطیب مصطکی 
هرکدام نیم درم کوفته بيخته آقراص سازند هر یک به وزن دو درم و یکی از آن بدهند پس از آن آبی که اندر آن 
عناب ده دانه انجیر سفید پنج دانه پرسیاوشان یک درم گل بنفشه دو درم گل نیلوفر دو درم تخم خشخاش سفید 
دو درم جوشانیده صاف نموده با شکر شیرین ساخته باشند بدهند و غذا که در قول مجوسی گذشت بدهند و بر 
جگر قوابض ضماد نمایند تا مریض به انحلال قوت هلاک نگردد و تضمید کبد از خارج به سک و رامک و کندر و 
سعد و سنبل و مصطکی و قصب‌الزربره به آب سیب و آس و آب سفرجل نیز مفیدست 

عبارت است از بثوری که بر سطح جگر پیدا شود و این علت کمتر حادث گردد بهر آنکه سطح کبد به غشای صلب 
ضعیق پوشیده است و حدبة کبد نیز صلب است پس فضول کمتر در آن نفوذ می‌کنند و عروقی که در آن است 
فضول را جذب می‌کنند به سوی کلیه و در کلیه قوت جذب قوی است پس فضول در آن لبث نمی‌نماید و از این 
جهت این علت نادرالوقوع است و سببش ماده‌ی صفراوی رقیق حاد بود و پا فائنته که ان را کیفیت حادهة حریفه 
لذاعه به سبب طول او در جگر عارض شود و علامتش اینست که مربض حرفت و التهاب دائم در موضع جگر دریابد 


و گاهی به سبب مجاورت و ترشح ماده بر جلد محاذی کبد نیز بئور ظاهر شود یا رنگ آن متغیر گردد و معذلک 
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قارورة احمر ناصع بود و گاهی با آن عطش شدید و لهیب باشد و رنگ او به حمرت متغیر گردد و گاهی چشم سرخ 
شود و گاهی قشعریره و لرزه افتد و دیگر علامات سوءمزاج حار کبد پدید آید و هرگاه اين بثور در عمق باشد با وی 
تب مطبقه و اسهال غسالی يا صدیدی منتن بود علاج فصد باسلیق نمایند و خون به حسب قوت برآرند و ماءالشعیر 
که در آپ عتب الفعلب مروق پخته باشند با سکنتجبین ساده مدام بنوشتد و تضمید کید به این ضماد نمایند آب 
عنب‌الثعلب آب برگ اسپغول آب برگ بارتنگ هر واحد ده درم روغن گل ثلث او سرکهة تازه سه درم آب گل سرخ 
ده درم با هم آميخته نیکو برهم زنند و بر برف سرد ساخته پارچه بدان تر کرده دائم بر جگر دارند که استعمال ایین 
ضماد با فصد و پرهیز و شرب ماءالشعیر به اندک سعی این علت را زائل کند و به سماقیه و حصرمیه و رمانیه و 
حماضية مبرده غذا سازند و در بعض اوقات این شربت معروف به شربت عاصم که شخصی از حرانیان برای ماشرای 
معده و کبد و سائر اعضای باطنی تر کیب داده بنوشند ترشی ترنج پنجاه درم آب غوره صد درم سرکةّ تند کهنه صد 
درم پوست پنج کاسنی باقه کشوث بغدادی کف برگ کاسنی صحرائی خشک و تر کف با باق ریوند چینی خالص 
سه درم همه را در آب‌های مذکور بجوشانند تا ادوية مهرا گردد پس صاف نموده آب سیب میخوش مطبوخ مصفی 
مساوی آن بياميزند و شکر طبرزد به قدر حاجت بر آن انداخته به قوام سکنجبین آرند و شربت گذر که در آن آب 
فواکه ترش داخل است نیز برای بثور کبد و جدری و ماشرا که در اعضای داخل حادث شود مجرب است و هرچه در 
علاج امراض جگر از سوءمزاج حار رطب و حار یابس مادی از اسهال و ادرار و تبرید کبد به اشربه و اغذیه و اطلية 
مبرده مذ کور شد حسب حاجت به کار برند 

غارت است از درک لاسی که در گر افقه و این عاعت غریب است طافقهای از اطیای مضر آن را 
می‌شناسند و حدوث او در بلاد عجم بسیارست لیکن نام او نمی‌دانند و سببش وقوع سده است در رگ بزرگ از 
عروقی که از باب‌الکبد منشعب شده و در جگر منتشر گشته و یا در شعبة بزرگ‌تر از شعب اجوف و علامتش آن 


اننک کهخر« یی اوقات کر اقط اب مایت و دس کت ختار رح کت کف کویا که قارخ آنرا تاکن 
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گاهی به آن الم شدید تمددی در جگر پدید آید و مریض دست خود بر جگر نهد و این حالت لحظه ابت بماند پس 
زائل شود و هنگام زوال آن خفت در درد و تمدد ظاهر شود و بیمار ارتفاع بخار حار به سوی سر خود دریابد و اکثر 
تابع او اغما بود و گاهی بر پیشانی عرق آید به اندک تشنگی علاج برای تفتیح سدهٌ جگر سکنجبین بزوری که در آن 
مامیران و زعفران و ریوند و مانند آن مفتحات مناسبه باشند بدهند و ادوية منقی خلط مثل اذخر و تخم کشوث و 
اقحوان و شاهتره و افسنتین و غافث به کار برند و شربت دینار و اخراج ماد مسدده به مسهلات نیز نافع است و 
آنچه در سدد کبد مسطور شد حسب حاجت استعمال نمایند و گویند که اگر اذخر و تخم کشوث و غیره که مذکور 
شد باریک سائیده بپزند تا مهرا شود و بر جگر ضماد نمایند مفید بود و اگر آب او بنوشند و به ثفل او ضماد کنند 
قوی‌الاثر گردد بعضی متأخرین می‌نویسند که اول فصد باسلیق و یا ابطی راست گشایند و جهت تفتیح سده و 
سکنجبین بزوری سه توله در عرق کاسنی و عنب‌الثعلب و گلاب هر یک پنج توله بنوشانند تا چهار روز و روز پنجم 
رگ اسلیم راست زنند و جهت تفتیح سده و نضح مواد این مطبوع دهند تخم شاهتره و کاسنی و قرطم و 
عنب‌التعلب و تخم خربزه هر یک نه ماشه قنطوریون دقیق افسنتین تخم کشوث آذخر مامیران چینی انیسون هریک 
چهار ماشه بیخ کرفس هفت ماشه مویز منقی دو توله گلقند چهار توله سنکجبین بزوری راقم سه توله و غذا قلية 
شلجمی و زردکی و فجلی با نان تنوری دهند بعد پنج شش روز تنقیه نمایند به اضافه بمض اشیای مسهله مثل 
برگ سنا در شیر بز مدبر کرده یک نیم توله پوست هليلة زرد هلیلةً سیاه هر یک یک توله ریوند خطائی نه ماشه آلو 
هفت عدد خیارشنبر ترنجبین هر یک هفت توله شیرخشت پنج توله شربت الهی علویخان چهار توله روغن بادام 
هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و به جای آب بر عرق کاسنی و گلاب و مکوه قناعت کنند و دقت دوپهر نخوداب 
بچة بز دهند و وقت شام نان خشکار با شوربای بچة مرغ که قرطم و صعتر و بسفائج و چند شاخ پودنية سبز در آن 
افتاده باشد ثرید نموده تناول نمایند و صبح این تبرید دهند طباشیر و گرد سماق و لاجورد مسول هر یک یک 


ماشه جواهرمهره چهار حبه در مربای آمله دو عدد از عرق بیدمشک شسته آميخته ورق نقره یک عدد پیچیده اول 


بخورانند بعده شيرة تخم کاسنی و خیارین و گوکهرو هر یک نه ماشه الایچی کلان چهار عدد زرشک چهار ماشه 
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لعاب ريش خطمی سه ماشه و گل گاژزبان پنج ماشه در عرق صندل و فواکه و زرشک و بیدمشک و گلاب و کاسنی 
هر یک چهار توله برآورده شربت بزوری معتدل و سیب هر یک دو توله داخل کرده تخم فرنجمشک نه ماشه پاشیده 
و غذا به دستور و یا پلاو بچة قاز به مربای شلجم بدهند و به همین نمط سه چهار مسهل داده جهت تعدیل مزاج 
جگر و تقویت و تفتیح مانعی مادة سدة خميرة مروارید علوبخان با عرق چوب چینی و عرق زردک دهند طبری 
گوید که اگر مانعی از اعراض نباشد صاحب او را این شربت بنوشانند ریوند چینی یک درم مامیران یک درم زعفران 
و دو دانگ همه را نیم کوفته در پارچه صره بندند بعده بگیرند بیخ کبر و پوست او و بیخ بادیان و پوست آن و تخم 
کرفس و در سرکه جوشانیده صاف نموده به شکر طبرزد شیرین کرده بر نهار بنوشند و تضمید کبد به این ضماد 
نمایند آب کرفس آب فطراسالیون سرکه با هم آميخته پارچه بدان آلوده بر جگر نهند و اگر حاجت افتد فصد 
باسلیق نمایند و غذا بزیرباج مزورة نه غیر آن سازند و اگر مزاج او احتمال نماید بادام تلخ و پسته به شکر طبرزد 
بخورانند و به صورت احتمال مزاج او شراب صاف بیوشانند و در طعام او کرفس و شبت و مانند آن مفتحات سدد 
داخل کنند و در این علت تساهل ننمایند که آن غشی و حالت شبیه به مالیخولیا پیدا کند پس کبد او ورم کند و 
یا هم مرض او طول نماید و از آن به صعوبت شدید صحت یابد و از افراط حرارت مزاج او با وجود این سده حذر 
کنند که در ادوار حمیات و لبث و حرکت آن مختلف گردد و اکثر طبیب غیرماهر در آن غلطی کند و در معالجة 
عال او فاست تباید 

حصات کبد 

گاه سنگریزه در جگر پیدا شود چنانکه در اعضای دیگر متولد می‌گردد و سبب تولد آن در مبحث حصات کلیه 
گفته آید و علامتش آن است که مدام بیمار در آخر هضم قی کند و خلش و درد در جگر بدون ورم و صلابت آن 
لازم بود و گاه باشد که در بعض اجزای جگر که در آن امکان حصات متمکن باشد صلابت محسوس گردد و گاهی 
ریگ در بول یافته شود و ایضاً هرگاه فصد باسلیق ايمن وسیع گشایند زیرخون ریگ دریابند علاج به ادوبة مفتشت 


حصات بشکنند و بمدرات بیرون ارند چنانچه در علاج حصات کلیه و متانه مذکور گردد و طبری گوید که علاجش 
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پرهیز از اطعمه ردی غلیظ و اصلاح مزاج خون اوست و فصد و اسهال او اگر از آن مانعی نباشد و این سفوف بدهند 
پرسیاوشان خارخسک هر یک دو درم حب‌القلت ریوند هر واحد یک درم حجرالیهود زیتونی دو درم زجاج صافی 
محرق به احراق بلیغ که در آب اشخار بمرات سرد کرده باشند و خاکستر عقارب هر واحد یک درم مغز تخم بادرنگ 
مغز تخم خیار مغز تخم خربزه هر یک ده درم همه را سفوف کرده یکبار به میفختج و یک مرتبه به شربت انجیر و 
تک ربارب راب پده وگراي ره تیب سم اریافد گر بارخ ساعیی کت واگ رواک مد نایهار 
تضمید کبد از خارج به سرگین کبوتر و زراوند طویل نیز باید کرد که این هر دو تحلیل کنند چیزی را که در جگر 
باشد مگر آنکه از استعمال این مانع از اعراض باشد و حمام و آب گرم و آبزن و نطول آب‌های حشایش بر آن 
استعمال نمایند چنانچه در حصات کلیه و مثانه استعمال می‌کنند و گویند که رگ باسلیق یا ابطی راست گشایند و 
به فاصلة سه چهار گهری شوربای مرغ خورانیده قی کنانند و مفتتات حصات که در سنگ گرده و مغانه بیاید به 
اضافة مقویات جگر به حسب حاجت گرفته با سکنجبین بزوری اصولی ریوندی علویخان دهند و اين مطبوخ مخترع 
راقم در تفتیت و اخراج به غایت مفیدست و فوه‌الصبغ تخم انجره بادرنجبویه انگور شغال هر یک نه ماشه قنطوریون 
دقیق هفت ماشه گل بابونه گل گاوزبان زراوند مدحرج هر یک سه ماشه در عرق عنب‌الثلعب و خارخسک و خارشتر 
هر یک پاو آثار بجوشانند که سوم حصه بماند مالیده و صاف نموده شربت انناس چار توله داخل کرده بنوشانند 
ی 9 

در بعضی مردم جگر خرد باشد چنانچه گاهی مثل گرده کوچک بود و تابع صفرا و این امر باشد که چون انسان غذا 
به قدر حاجت بخورد جگر وسعت آن نکند و معده آنچه به سوی آن فرستد در جگر نگنجد و آن سدد و الم تقلیل 
ممد و حادث کند و قوت کبد را در افعال او سست گرداند به سبب انضغاط قوت فاعلة آن تحت قوت منفعل وارد بر 
آن پس احوال هضم و جذب و امساک و تمییز و دفع اختلال‌پذیر و گاهی از این درب و اختلاف لزوم نماید بهتر 
آنکه صفوت اکثر کیلوس به سوی جگر منجذب نشود و علامتش آن است که دلالت کند بر آن حدوث سده به کبد 


و نفخ و ریاح بسیار و غذای معتدل‌المقدار بر آن ثقل آرد و بدن ضعیف گردد بنابر حاجت او به کثرت غذا و ضعف 
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هضم دوام کند و حدوث سدد و اورام کثرت نماید و کوتاهی انگشتان در اصل خلقت و باریک رگ‌ها بر آن گواهی 
دهد و شخصی بود که بدن او از طعام تازگی نمی‌یافت و شیء معتدبه به سوی آن صاعد نمی‌شد پس جالینوس 
دریافت که این ممنوع به صغر کبد و ضیق مجاری است و تدبیر آن نمود و ایضاً از دلایل صغر کبد و ضیق آن این 
است که انسان در آخر هضم طعام ثقل و تمدد در ناحية کبد احساس نماید و اگر در تناول غذا از عادت خود اندک 
بیفزاید متواتر بمرات سرفه آید و هرگاه آب سرد بنوشد در موضع کبد و ضغطه و الم دریابد و بدن ایشان لاجرم 
قلیل‌الدم به رنگ مائل به زردی و سفیدی بود و اگر غذا به مقداری خورند که کبد وسعت صفوت کیلوس آن غذا 
دارد هزال بدن و فتور قوی و ضعیف حواس و عجز از افعال پدید آید و اکثر از ایشان به دق هلاک شوند علاج تدبیر 
این کسان مداوات به اغذية قلیل‌الحجم کثیرالغذا سریع‌النفوذست چون زردة بیضة نیم‌برشت و گوشت بچه مرغ و 
حلوان و تیهو و کبک و دراج و نان جیدالصنعت از گندم خوب و فربه پاک از شوائب سریع‌الفساد و باید که غذا 
متفرق در مرات اندک اندک تناول نمایند و از فواکه و بقول و امثال آن از آنچه حجم او کثیر و غذای او قلیل بود 
اجتناب کنند و گاه‌گاهی جهت محافظت ادوبة مدر و مسهل منقی کبد و ملطف مفتح استعمال نمایند مثل تخم 
کاسنی و پرسیاوشان و تخم کشوث و تخم کرفس و شربت بزوری و ماءالاصول و ایارج فیقرا و مانند آنکه در علاج 
سدد کبد مسطور شد و طبری می‌گوید که اگر صحت آنسان با وجود صغر کبد موجود باشد به ترک معالجه باک 
نیست و حفظ او بر حالی که باشد باید کرد و اگر الم و ایذا به صغر کبد دریابد و با وی صحت او نباشد طبیب را باید 
که معالجة او به علاج نافهین نماید و به تدبیر منعش اعنی به ماکل و مشروب و این چنان باشد که مقدار طعام و 
شراب او به حسب احتمال کبد نماید و تجوید مضغ او نیز کند و به حسب مزاج کیفیت و کمیت او اختیار نمایند و 
عادت حسن هضم و جودت او بر آن محفوظ دارد و از تخمه حذر کند و بقراط ذکر کرده کسی که جگر او کوچک 
پات ویر ادها گواق کنفن اشسای ایا اف شون لین کففه خیه کین را شخ که ها ایشا 
خرد بودند و در ماکل و مشرب اسراف نمودند پس فسخ عروق و قذف‌الدم ایشان را عارض شد و غرض آنها از ذکر 


اتتال این کلام آن‌است: که تلم یر این آکاهی بایک که هر که را جگر کیخی بافته اد را دلب اس که قلیان 
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غذای او نمایند و میل تدبیر او به غذاتی کنند که خون صاف رقیق قلیل پیدا کند و هر گاه فضول در جگر او جمع 
شوند استفراغ به سهولت نمایند و ادوية حاده که به سرعت ضعف می‌آرند استعمال نکنند که استسقای زقی آرد و 
رباضت برای ایشان متوسط غیرعنیف باید بهر آنکه کبد صغیر به سرعت محتاج رطوبت می‌گردد و چون رطوبت 
کبد کم می‌شود و اسهال دم غلیظ حادث می‌گردد و به ذبول و سقوط اشتها می‌انجامد و باید که طبیب رعایت 
جمیع این اسباب بدارد و بهترین معالجه نزد خروج کبد صغیر به سوی یکی از کیفیات از اعتدال خاص آن ضمادات 
مقوی آن مصلح مزاج مغیر آن است 
سوءالقنیه 

عبارت است از رداءعت خون جگر و اين وقتی باشد که مزاج جگر فاسد شود و خون که اندر آن متولد می‌شود تباه 
گردد و سببش يا غلبة برودت است که فعل او را از تولید خون بر مجرای طبیعی قاصر کند و همچنان خون خام و 
فاسد بر سبیل تغذیه به اعضا رسد و اعضا نیز از احالة آن عاجز مانند و پا حرارت چنانجه در امراض حاره که جگر را 
گرم گرداند و قوت او تحلیل کند و از تولید خون صالح بازدارد و گاهی سوءالقنیه به سبب فساد معده و ضعف آن 
حادث شود و گویند که سوءالقنیه گاه باشد که به سبب بند شدن خون معتاد مانند حیض و بواسیر افتد و گاه به 
سبب کثرت سیلان اینها باشد و گاهی به سبب صعود بخارات بد سوداوی افتد چنانچه در اصحاب مالیخولیای مراقی 
پدید آید و گاهی به سبب تعفن هوا پدید آید و به هلاک رساند و مسیحی گوید حالتی که مقدم بر استسقا کند 
مسمی به فساد مزاج است و شیخ و جرجانی گویند که چون حال جگر فاسد شود و ضعف بر آن مستولی گردد اولا 
حالی نزدیک مستسقی پیدا شود که آن مقدمة استسقا بود و اطبا آن را سوءالقنیه نامند و مخصوص به اسم فساد و 
مزاج است پس اولاً رنگ بدن و چهره بگردد و به سفیدی و زردی زند و به تهبج در پلک و ردی دست و پا ظاهر 
گردد و گاهی همه بدن ورم کند تا آنکه مثل خمیر گردد که از انگشت فرو نشیند و فساد در هضم آن را لازم بود 
گاهی اشتها زیاده شود و قبض و لینت طبع به ترتیب نباشد گاهی اجابت نرم و گاهی محکم بود و کذلک حال 


خواب بود که گاهی خواب مستغرق آید و گاهی بی‌خوابی طول کند و بول و عرق اندک آید و قراقر و ریاح در شکم 
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کثرت نماید و انتفاخ پوست شکم شدت کند و گاهی خصیه انتفاخ نماید و چون ثبره و فرحه و جراحت ایشان را 
عارض شود اندمال او دشوار گردد بنابر فساد مزاج و در گوشت بن دندان حرارت و حکه و بثور به سبب تصاعد بخار 
فاسد عارض شود و بدن ثقیل و سست گردد و گاهی حالتی شبیه به سوءالقنیه به سبب اجتماع آب اندر ریه عارض 
شود و سحنة صاحب او مثل سحنة مستسقی گردد و فرق میان هر دو چنان می‌کنند که تهبج و انتفاخ در چهره 
آنجا بیشتر بود و در باقی اعضاء تهبج معتدبه نبود و در سوءالقنیه چنین نباشد علاج اصلاح حال جگر نمایند به 
نوعی که در استسقا مذکور گردد و علاج این خفیت از علاج استسقای لحمی بود بهر آنکه در اینجا سبب ضعیف 
می‌باشد از ادویه نیز آنجه غیرقوی بود استعمال کنند و به زودی معالجه نمایند مجال استحکام ندهند که تعجیل 
تمام به استسقای لحمی می‌انجامد پس مدت دراز می‌کشند و اول تدبیر مانع تولد فضول نمایند و جهت تنقية بدن 
ایارج فیقرا چند دفعه به تفاریق دهند و اگر مسهل قوی‌تر از این صلوب شود غاریقون و ریوند و مانند آن بیفزایند و 
شربت افسنتین مسهل و شربت دینار و شربت ورد و حب ریوند نیز مفیدست و بعد تنقيةٌ مفتحات و مدرات دهند و 
شربت اصول و بزور و کشوث نافع بود و تقویت معده و کبد به دواءالکرکم و دبیدالورد و غیره نمایند و ریاضت 
خصوص به مشی کنند و در هر حال از آب مطلقاً منع نمایند و به جای آن عرق عنب‌الثعلب و بادیان و ساذج هندی 
و کاسنی و بادرنجبویه حسب مزاج دهند و تقلیل ماأکول و مشروب عمده تدابیرست و هر گاه اطراف ورم گیرد 
احتراز به تبرید لازم دانند و از کثار غذا و تناول اغذية رطب بطی‌النهضام مثل ماهی تازه و البان و سمن و روغن 
کنجد و حلوای نشاسته و قطایف و رشیدیه اجتناب شدید نمایند و آنجا که سبب سوءالقنیه احتباس خون حیض یا 
بواسیر باشد تا از مدرات حیض و ضمادات مخصوصة بواسیر خون بگشاید و به فصد حاجت نیفتد بهتر باشد بهر آنکه 
اخراج خون در این مرض بی‌ضرورت قوی مزید سبب و باعث ضعف و موجب آفات است والا فصد صافن و با مابض 
گشایند و جهت ادرار و گشادن خون مطبوخ پوست خیارشنبر و غیره از ادوية مفتحه و مدره که در امراض رحم و 
مقعد خواهد آمد به کار برند اکنون چند ترکیب نافع این مرض مرقوم می‌گردد و حسب حاجت استعمال نمایند 


شيرءً عنب‌الثعلب شیره تخم کشوث شيرءة بادیان شيرة تخم کاسنی با شربت بزوری معمول است و همچنین بادیان 
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بیخ بادیان بیخ کاسنی عنب‌الثعلب جوشانیده و گلقند داخل کرده و ایضاً برای سوءالقنیه که اکثر به سبب ضعف 
کبد از برودت و رطوبت می‌باشد در ابتلا دارچینی بادیان شکاعی دانة هیل در عرق آفسنتین و گلاب اگر نباشد در 
عرق بادیان جوشانیده و صاف کرده و بنوشند و سه روز به عمل آرند بعده سه روز دیگر اذخر مکی عوض شکاعی باز 
سه روز دیگر به جای او اسارون دهند باز سه روز عوض بادیان پوست بیخ کرفس کنند پستر اگر خلط بلغمی باشد 
تنقیه به این طور نمایند که قرص باذریون کوفته به روغن بادام چرب نموده به جوارش نارمشک سرشته حب 
ساخته به ورق نقره پیچیده فرو برند بالایش بادرنجبوبه بادیان عنب‌الثعلب پرسیاوشان اسارون اذخرمکی افسنتین 
رومی سنای مکی مویز سرخ جوشانیده صاف نموده فلوس خیارشنبر گلقند شربت دینار حل کرده روغن بادام 
پاشیده بنوشند غذا نخودآب مرغ روز دوم از مسهل مصطکی عود سوده به آملة مربی سرشته بخورند بالایش 
دارچینی اسارون به گلاب جوشانیده صاف کرده شربت افسنتین حل کرده بدهند بعد از آن همین مطبوخ همراه 
یکی از معاجین مثل دواءالکر کم یا کاکلانج کبیر یا جوارش دارچینی و غیره دهند و ایضاً برای سوءالقنیه و زردی 
رنگ و قلت خون قرص زرشک صغیر به دواءالکرکم صغیر سرشته بخورند بالایش تخم کاسنی پرسیاوشان مویز 
منقی نبات جوشانیده بنوشند باز گلقند به جای نبات باز گل سرخ به جای گلقند و شربت دینار آميخته بدهند باز 
برای اسهال بلغم و صفرا عنب‌الثعلب گل سرخ بادیان مویز منقی پرسیاوشان سنای یکی جوشانیده گلقند داخل 
کرده دهند و اگر بادیان بیخ بادیان تخم کشوث عنب‌الثعلب بنفشه مویز منقی به آب عنب‌الثعلب و کاسنی 
جوشانیده گلقند مالیده صاف نموده بنوشند برای سوءالقنیه و اکثر امراض جگر و درد پهلو معمول استاد بوده و 
همچنین برای سوءالقنیه و سرفه و زحیر عنب‌العلب تخم کاسنی اصل‌السوس مقشر بادیان ريشة خطمی در عرق 
عنب‌الثعلب و عرق گازبان جوش خفیف داده شربت بزوری آميخته تخم ریحان کنوچه پاشیده بدهند و در 
هدفه با اخ اخساف الشعده و شا غلب‌التطلت گس هر مک خیار ماه موه مکی که ان اسان 
پرسیاوشان هر یک چهار ماشه سنای مکی نه ماشه گلقند سه توله باید داد و زعفران بسباسه جوزبوا هر واحد یک 


سرخ سنبل‌الطیب دارچینی هر یک دو سرخ مویز منقی چهار دانه همه را سائیده و در شهد خالص دو ماشه آميخته 
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خورانیدن برای سوءالقنیه اطفال منقول از والد مرحوم است و برای سوءالقنیه با تب عنب‌الثعلب تخم کاسنی هر یک 
شش ماشه کوفته جوشانده شیرة مغز تخم تربوز شش ماشه شربت بنفشه سه توله خاکشی شش ماشه نافع و این 
شربت نیز مفید سوءالقنیه است بیخ بادیان بیخ کاسنی هر واحد چهار درم بادیان کاسنی تخم خیارین تخم خربزه 
عنب‌التعلب گل سرخ اصل‌السوس هر یک دو درم تخم کشوث یک درم لک مغسول سه درم ربوند چهار درم مویز 
منقی پنج درم قند سفید نیم رطل خوراک از دو تا سه توله و ایضاً ‏ فسنتین ده درم گل سرخ سی درم تربد هشت 
درم سنبل‌الطیب چهار درم شکر نصف رطل به دستور شربت بسازند شربتی تا سی درم و شربت انبرباریس دوایی 
نیز در این باب مجرب است و ضماد سنبل‌الطیب کف دریا بورة ارمنی ترمس زنجبیل خاکستر پشک آهو خاکستر 
پشک بز به آب عنب‌التعلب برای سوهالقنیه منقول از بیاض استاد مرحوم است و اگر خواهنهد پشک‌ها را بدون 
سوختن به کار برند و زرنباد خاکستر چوب انگور جدوار قسط تلخ ریوند چینی زرد چوب سعد کوفی هر چه مناسب 
دانند بیفزایند و اگر صبر اقاقیا شیاف مامیثا مرمکی سعد زعفران حضض گل ارمنی کوفته به سرکه و آب 
غقب لاب طلا کعفه زرم ارم را که او بین آمراعی طورله بر خهرم و یلک رای ربا شوه وگل کنو ایو کرش 
زرشک مقوی جگرست و نافع سوءالقنیه که با تب باشد زرشک شش درم ریوند گل سرخ مغز تخم خیارین صندل 
سفیه سود تم کاستی هر یک دو درم لک مفسول اصل‌السوس گل نیلوفر طباشیر هر واحد یک درم قرص سازند 
خوراک حسب مزاج و مفرح تألیف حکیم نظام‌الدین علی به نسخة بقائی نیز جهت ضعف جگر و معده و سوءالقنیه و 
ضیق‌النفس معمول است و به قول اهل هند نخود به قدر سه درم در پاو آثار آب جوش داده هر گاه نصف بماند صاف 
نموده نوشیدن نافع سوءالقنیه است و کذا از کريلة تازه به قدر شش درم آب افشرده صاف نموده بنوشند و اگر 
خواهند قدری عسل آمیزند و چهار بار اسهال می‌آرد و ماده دفع می‌کند و پوست درخت سرس جوشانیده نوشیدن و 
بیخ کرنجوة سبز به آب سائیده بر دست و پا طلا کردن هر واحد دافع ورم بدن است و حکیم عابد نوشته که آنچه 
در این باب مکرر تجربه کرده‌ام و خطا نکرده مگر به خطای عظیم مریض این مطبوخ هندی است گوکهر و موصلی 


سیاه گلو دیودار چرایته پیپلامول هليلة سیاه را سنا کتائی خرد هر یک دو درم کوفته در آب بپزند تا مهرا شود و 
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صاف نموده نیم‌گرم بنوشند و از هم چیزهای سردی و تری افترا پرهیز نمایند و در رسالة مجربات حکیم علی 
مسطورست که قرص زرشک و شربت زرشک را در تهبج اطراف که از ممر ضعف بود نفع عظیم است هر روز یک 
مثقال قرص زرشک با سه مثقال شربت او و عرق کاسنی بخورند و لذلک عرق چوب چینی تألیف حکیم ممدوح و 
تقویت مزاج در اوایل به یاقوتی و قرص عنبر کنند و تهبجی که از کثرت رطوبت در روی بهم رسد نجار تخم شبت 
نیم کوفته و برگ سنبهالود برگ چولائی نافع است و مالش روغن بابونه در این باب دخلی عظیم است اقوال حکما 
سویدی می‌نویسد که شقاقل رومی و کذا شرب طبیخ نخود سیاه در سوءالقنیه مجرب من است و اکل انجیر و جگر 
قنفذ بریان و کذا مغز تخم بیدانجیر به عسل و گزر دشتی و شرب کماذریوس بلوطی و عصاره یا طبیخ یابس 
کمافیطوس و کذا مرماحوز سه درم به شراب یک سالة خوشبو و عصارة مرزنجوش يا طبیخ یابس و کذا کرویا سه 
مثقال بزیت خوشبو هر روز تا یک هفته و طبیخ بیخ اذخر و حاشا و غافث و عصارة آن و آب آهن‌تاب که مریض را از 
سرد کردن آهن در آن خبر نباشد و طبیخ نخود سرخ و شرب عصارة حندقوقا يا طبیخ او یا اکل جرم او مطبوخ 
مطیب به زیت انفاق و خوردن لحم قطای مشوی یا زیرباج یا سکباج یا مصوص به سرکه و عسل هر واحد نافع 
سوءالقنیه است موّلف اقتباس گوید که هر بامداد شربت بزوری و آفسنتین هر یک یک‌نیم توله در عرق خارخسک و 
عرق اشترخار هر یک هفت توله بنوشند و غذا شوربای مرغ و قلية زردکی و شلجمی با نان تنوری دهند و اگر از 
کثرت سیلان خون بواسیر و حیض بود حب تیواج دو سه عدد و یا سفوف تیواج با فرص کهربا و با حب مقل قابض 
علویخان با شيرة بزور بارده مانند تخم خشخاش و مغز کدو پزد به تخم خیارین با بعضی مزلقات مثل لعاب ریش 
خطمی و بهدانه و اسپغول و کنوچه و گل گاژزبان در عرق آفسنتین و گاوزبان عنبری و تخم ریحان و بارتننگ و 
فرنجمشک دهند و از اغذية غلیظه و بسیار خواری اجتناب ورزند و از اغذية سریع‌الهضم که اندکی ازلاق داشته باشد 
به کار برند مثل پلاژ و دوگوشه و بنوماش با سریشم و دوغ و کله پاچه با نان تنک و زردی بیضة مرغ و تنقل مغز 
بادام بریان و پسته و چلغوزه و طباشیر نافع است و ایضاً در کثرت سیلان خون بواسیر دواءالمسک معتدل علویخان 


و دواءالکرکم صغیر و الداوشان هر دو چهار ماشه به عرق عنبر پنج توله و عرق گاژزبان هفت توله صبح دهند و وقت 
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شام جدوار خطائی سه ماشه مقل یک ماشه در عرق کیوره سوده در شربت سیب و بادرنجبویه هریک یک توله ورق 
طلا یک عدد آميخته با شربت افسنتین سه توله در عرق هیل و پودینه و کیوره هر یک چهار توله دهند و غذا کباب 
بچة غاز و مرغ ساده و شامی با نان خشکار تنوری سازند و عوض آب عرق گاوزبان و بادیان نوشانند و اگر به سبب 
بخارات سوداویه باشد تدبیر مالیخولیای عراقی پردازند مع تقویت جگر و ایضاً برای سوءالقنیه به سبب بخارات مراق 
و شرکت معده که از علاج مشترک فائده نشود و غلبة تشنگی گردد و ماءالجبن با سکنجبین افتیمونی علوبخان 
نوشانند و غذا قلية بز و قورمه با نان تنوری و پلاژ دهند تا هفت روز و روز هشتم وقت شب حب مسهل سودا 
خورانند و صبح ماءالجبن با شربت الهی علویخان چهار توله عوض سکنجبین نوشانند و تا روز پانزدهم به دستور و 
روز شانزدهم حب وقت خفتن و هم صبح با ماءالجبن دهند بعده اگر اندکی ضعف رو دهد و مراقیت غلبه کند روز 
هفتدهم دواءالمسک تلخ ثه ماشه با عرق عنبر پنج توله و کیوره چهار توله عوض حب دهند و روز بیست و یکم 
ماءالجبن با شربت الهی چهار توله تا چهل روز دهند و وقت ظهر دانة انار ولایتی شیرین و انار کوهی ترش هر دو 
برابر به وزن سه فلوس با نمک سلیمانی سه ماشه خورانند و غذا وقت شب پلا شلجم و ترب محلل دهند و بالای 
آن جدوار خطاتی دو ماشه در دواءالمسک معتدل سادة علویخان و جوارش مصطکی مرکب هر یک شش ماشه و 
صبح قلية شلجمی و زردکی و فجلی با نان روه دهند و اگر به سبب تعفن هوا باشد نتقية بدن کنند به ادوية 
ذی‌ترباقیت و تعدیل مزاج به معجون جدوار علویخان و دواءالمسک جدواری همراه عرق عنبر و جدوار کنند و اگر 
سوءالقنیه با قی صفراوی و تهوع و خفقان و اختلاج معده از تعفن هوا عارض شود آب معصور انارین نه توله گلاب 
هفت توله گلقند چهار توله شیرخشت پنج توله شربت دینار معتدل علویخان سه توله بی‌فاصله تاپنج شش روز 
دهند و غذا پلاق جوجة مرغ و زردک محلل و به جای آب عرق شاهتره و کاسنی و گلاب برابر بدهند و بعد از طعام 
پیوسته جوزبوا و دارچینی در دهن دارند و آب آن را بلع نمایند و از اين تدبیر قریب نود کس صحت یافته‌اند و اگر 
به سبب ماهیت ریه باشد تنقية بدن و ربه نمایند به دستوری که در باب ربو گفته شد مع تقویت کبد و این دو 


بسیار مفیدست تخم فراسیون دو ماشه زوفا رب‌السوس ایرسا هر یک یک ماشه سوده در شربت زوفا و خشخاش هر 
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یک یک نیم توله بلیسانند و بالایش شربت بزوری و فراسیون هر یک دو توله در عرق گاژزبان عنبری و زوفا هر یک 
هفت توله دهند غذا کباب مرغ و گنجشک و لوه با نان خشکار خورانند شیخ می‌فرماید که نظر کنند اگر در بدن 
اخلاط مختلف صفراوی باشد اسهال به مثل ایارج فیقرا کنند که آن اخراج فضول سوای رطوبات اصلی می‌نماید و 
اگر اخلاط لزج غلیظ باشد به ایارج حنظل و بدانچه صبر و شلجم حنظل و بسفائج و غاریقون مع سقمونیا در آن 
داخل بود اسهال آورند و اوزان این ادویه به اندازة رقت اخلاط و غلظ آن و حسب قوت بدن و ضعف آن باید کرد و 
گاهی بهر تقویت ادوية به مئل خربق حاجت آید اگر غیر او در تنقیه و اخراج فضول لزج سودمند نشود و با این همه 
باید که اسهال برفق نمایند و دوالی مسهل بتفاریق خورانند و هر گاه احتمال شود که ماده جمع شده اعادة تنقیه 
کنند و معذلک باید که رعایت امر معدة آن کنند تا به مسهلات ایذا نیابد و مسهلات ایشان را خوشبو به عود و 
مصطکی و سنبل و مانند آن نمایند تا قوت معده را نگاه دارد و اگر قوت قوی باشد در آن فکر بسیار نکنند و به 
مبلغ کافی راحت دهند و بالجمله باید که تدبیر مانع تولد فضول باشد و این به استفراغات بالرفق متواتر بود و تا 
ممکن بود از فصد اجتناب نمایند و اگر از آن چاره نباشد به سبب امتلای خون به خدر و تفاریق در سه یا چهار روز 
بر اخراج خون اقدام نمایند و اکثر آنچه فصد در آن واجب بود آن است که سبب سوعمزاج احتباس خون بواسیر یا 
حیض باشد و اولی آن است که اولاً بدانچه خون را صاف کند مثل ایارج فیقرا و طبیخ افسنتین و مانند آن از مسهل 
شیک ختقیه تیایت پبی گر ساره قاشه ای شون بگیرتت وخ اکفر آعوان اشان ‏ حالست به تیه از حیوی اند 
که مخرج اخلاط به اسهال و مفتح سدد باشد و بعده بدانچه مدر و مفتح سدد بود و حقنه‌های ملطف محلل رطوبات 
مسهل آن سخت نافع است و چون استفراغ نمودند پس اولی آنچه معالجه بدان کنند ریاضت معتدل و تقلیل شرب 
آب و استحمام به آب بورقی و کبریتی وشبی است و قریب دربای شور و همات مقام سازند و حمام به آب شیرین 
ایشان را ضرر کند مگر آنکه حمام خشک استعمال نمایند و در هوای گرم او عرق آورند و استعمال قی قبل طعام 
برای ایشان تدبیری خوب است و باید که در ابتدای امر به ترب در سکنجبین تر کرده و در آخر او به خربق کنند و 


تا ممکن باشد بر تخفیف و بر تفتیح اقدام نمایند و در اضمده و مشروبات ایشان ادويةّ مجففة مفتحة ملطفة خوشبو 
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مثل سنبل و سلیخه و دارچینی استعمال کنند و ادوية ملطفه مثل افسنتین است و کاشم و غافث و تخم انجره و 
کمافیطوس و زراوند مدحرج و عصارة قناءالحمار و قنطوریون و برگ ماذریون و جاوشیر و کاکنج بالخاصية و در 
اضمدة ایشان کبربت و عصارة غافت قناء‌الحمار و بیخ ماذریون و برگ او و نطرون و خاکستر سوسن و کف دریا 
داخل کنند و اين و امثال اینها برای دلوکات ایشان در حمام صلاحیت دارند دیلبه و حندیقون و شراب ریحانی 
اندک و رقیق و شراب سوسن نافع است و از آنچه ایشان را سخت سودمند بود نوشیدن شراب افسنتین بر نهارست و 
از معاجین و خصوصاً بعد تنقیه تریاق و مثرودیطوس و دواءالکر کم و دواءالملک و کلکلانج بزوری است و گاهی شیر 
شتر و بول او می‌نوشانند و خصوصاً در ابدان سخت و قوی خصوصاً چون سوءالقنیه مزمن شود و بیم باشد که 
استسقا گردد و گاهی دو اوقیه بول شتر با سکبینج نیم درم تا مثقال می‌دهند و کذلک در بول بز و صواب‌تر آن 
است که هليلة زرد با وی بيامیزند اگر مواد رقیق صفراوی باشد و از کمادات تکمید معده و کبد سنبل و سلیخه و 
دارچینی و بورة ارمنی و زراوند مدجرح و مانند آن نافع بود و ایضاً ضماد از آنها به می سوسن و مانند آن و دائم 
تمریخ شکم ایشان به مثل بورق و کبریت به روغن‌های حارة معروفه نمایند و از ضمادات مرهم کعک به سفرجل 
ایشان را نافع بود و اگر مشکل گردد به سرگین گاوٌ و پشک بز طلا نمایند و اما غذای صاحب سوءالقنیه آنچه در آن 
لذت و تقوبت طبیعت باشد مثل دراج و کبک و شوربای آنها و زیرباج مطیب به مثل قرنفل و دارچینی و زعفران و 
مکی و کفای متوضاه مد کت کفانار شین ات ماع تفر مر یو دعب ایس که رماع 
ایشان مثل خردل و گندنا و وم و مانند آن بغیر تکثیر نیز مخلوط سازند مسیحی گوید که اولاً در آن به ایارج فیقرا 
تنقیه نمایند و به آب شور وشبی و بورقی و کبریتی غسل کنند و قبل طعام قی به ادوية مهیج قی نمایند و حقنةٌ 
حاده به عمل آورند و داتم استفراغ به حب متخذ از شحم حنظل و به بسفائج و غاريقون و افتیمون و سقمونیا و صبر 
نمایند خجندی گوید که در اوایل به مثل بسفاتج و افسنتین تنقیه کنند و اگر با آن عطش شدید باشد این مطبوخ 
بنوشانند افسنتین رومی غافث هليلة زرد هر یک پنج درم سنای مکی چهار درم بوزیدان یک درم ماهیزهرج نیم 


مثقال پوست بیخ کرفس دو درم برگ کاسنی تازه باقه شاهتره پنج درم تمرهندی ده درم چنانچه رسم است 
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بجوشانند و صاف نموده سی درم ترنجبین در آن مالیده باز صاف کرده نیم درم ایارج فیقرا و غاربقون و تربد هر یک 
ربع درم سقمونیای مشوی نیم دانگ نمک هندی زنجبیل مقل هر یک نیم دانگ باریک سائیده اضافه کرده بنوشند 
خضر می‌نویسد که این مطبوخ برای سوءالقنیه از املای استاد من است پوست بیخ کاسنی پوست بادیان هر واحد 
سه درم تخم کاسنی کوفته بادیان هر واحد دو درم برگ گاوزبان مثقال مویز منقی هفت درم خطمی سه درم 
جوشانیده صاف نموده نصف آن صبح با شکر اوقیه و نصف آن به دستور وقت شام بدهند و ایضاً از املای استادی 
پوست بیخ کاسنی پوست بیخ بادیان پوست ترنج خشک هر واحد سه درم زرشک تخم کاسنی کوفته هر واحد پنج 
درم حشیش غافث مغربی و عود و قاقلی هر واحد نیم درم جوش داده صاف کرده به دستور سابق با شکر هر دو 
وقت بنوشند و این نقوع نیز برای سوءالقنیه از املای آن مرحوم است ملح پنج درم زرشک اوقیه تخم کاسنی کوفته 
در صره بسته سه درم غافث مغربی نو نیم درم در آب گرم خیسانیده به کار برند و این ترکیب برای سوءالقنیه طفل 
قلمی فرموده کاسنی بادیان هر واحد یک درم شحم کشوث نیم درم کوفته شيرة نصف آن در عرق گاوزبان شامی 
اوقیه برآورده به شربت کاسنی پنج درم شیرین کرده صبح بدهند و باقی همچنین وقت شام و این نقوع برای 
سوءالقنیه اطفال که با قبض طبیعت باشد از املای آن مغفورست تمرهندی ده درم دارچینی سه عدد و تخم کاسنی 
کوفته مثقال زرشک پنج درم پوست بیرون پسته ربع درم خیسانیده صاف نموده با شکر یکنیم اوقیه شیربن کرده 
نصف صبح و نصف آن شام استعمال کنند و طبری نوشته که ترهل و تهبج که بر سه قسم است يا ترهل که زائل 
نشود و تهبج که نزد سیری و گرسنگی و هنگام طعام شب و ترک آن دوام کند و سبب این ضعف حرارت غربزی 
است که فضول و سوءمزاج در کبد بهر آنکه حرارت غریزی چون ضعیف شود و کبد خارج از اعتدال به سوی رطوبت 


گردد و پس وارد شود بر آن طعام سیما اغذية بارده رطبه و هر طعامی که کمیت او بیشتر از کمیت حرارت غریزی 


باشد فضلات متولد از آن ریاحی و رطوبت رقیق خبیث گردد و به سوی اعضا رود و در آن محتقن شود پس اگر 


اعضا قوی باشند احالة آن نمایند و از نفس خود آن را دفع کنند و اگر ضعیف باشند این بخارات در آن مکث کنند و 


تحلیل نشوند و قوت محلیه صحیح بر مقدار مزاج خود باشد و علامتش آن است که چون فصد کنند دم او قوی 
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اسود بود و شهوت و هضم او صالح باشد غیر آنکه اعضای او متهبج بود و اندرین قسم هر گاه صاحب او در مأکول 
افراط کند و بر اطعمة مولد نفخ دوام نماید و در هر طعامی که باشد کثرت کند يا رباضت معتدل ترک نماید بر آن 
امن از این نباشد که حرارت غریزی او منطقی يا سخت ضعیف شود و قوت محیله متغیر گردد و به استسقای لحمی 
انجامد و علامتش آن است که این ضعف مقدار حرارت غریزی او و اطعمة لطیف‌تر اقل و اقل کمیت آن بدهند و از 
کثرت اکل و تخمه و سوء‌هضم حذر کنند و هر گاه احتمام مقدار مقدر نکنند از آن کم نمایند و بهترین اطعمة 
ناشقة هلیلة خفیفه‌اند و از شرابها اگر در قاروره اندک حرارت باشد شراب نو که شش ماه بر آن گذشته باشد قدری 
بنوشند و تکثیر در آن نکنند تا خمار به هم رسد بهر آنکه اعضای او ضعیف است و جهد نمایند به تقوبت آن به 
برش سا واه اوه نان ان تشن اضوان وین سنسیال وق جالع یه کب 
ماذریون یا به ایارج مقوی و مانند آن و از آنچه کبد را بدان ضماد کنند مر و صبر و فوفل و مصطکی و سنبل و موم 
روغن به روغن ناردین است که ادویه کوفته بيخته در آن آمیزند و مثل مرهم ساخته بر پارچه مالیده بر جگر نهند و 
اما صفت دوم آن است که حرارت او ضعیف بود غیر آنکه او قوی‌تر از حرارت صاحب نوع اول باشد و علامتش آن 
است که سرخ رنگ صافی و اشتها و هضم او جید بود جز آنکه در بعض اعضای او نفخ عارض شود و متهبج گردد و 
به سرعت منحل شود و جلد ظاهر گردد و اندک زیادتی که در کمیت طعام پا در شراب آب شود تهبج ظهور نماید 
به سعی سهل زائل گردد و صاحب این نوع اقل خطرست سیماً چون نفخ در قدم سوای چهره ظاهر شود چون نفخ 
در چهره یا پلک چشم ظاهر شود ردی باشد و نفخ قدمین قلیل‌الخطر از نفخ چهره بهر آن است که چهره قریب از 
قلب است پس اگر حرارت غریزی و قلب ضعیف نمی‌شد نفخه در چهره ظاهر نمی‌گردید و اما قدمین بعید از قلب‌اند 
و وصول حرارت غریزی به سوی آنها به مشقت بود و حرارت و فی‌الفور آن را بند کنند و دوائی که در این استعمال 
تمازفی نیک که ابرم وا شون و رنه الک عمط راد وم امری فان تشر تاکن مکی ور رکه تا 
بسیار و غالب بود و منع نیست که چنین باشد که آن از سوءمزاج در اعضای مختلفه بود و بر صاحب این مزاج خوف 
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ضعف قوت مغیره و استیلای سوعمزاج رطب بر کید و سایر اعضا یدید آید پس خون او رطب گرد و بدان اعضا 


اغتذا نماید و بعد طول زمانه به استسقای لحمی انجامد و علاج این نوع در علاج استسقای لحمی ذکر خواهیم کرد 


و آن مرضی است مادی مخوف عسرالبرء سببش ماد غریب بارد بود که در خلل اعضاء داخل و مستقر گردد و یا در 
همه اعضای ظاهر و اعضا بدان بیاماسد چنانچه در لحمی و یا در مواضع خالی از نواحی اعضا که اندر آن تدبیر غذا 
منوط است مثل فضای شکم و بدان سبب شکم بزرگ شود چنانچه در زقی و طبلی پس آن سه قسم باشد لحمی و 
زقی و طبلی و از ترکیب این هر سه چهار قسم مرکب حاصل شود و سه به ترکیب ثنائی و یکی به ترکیب ثلاثی و 
برای هر سه نوع اسباب و احکام و علامات و علاج عام است و برای هر فسم سبب و حکم و علامت و علاج خاص 
است پس اسباب و احکام و علامات و علاج عام در اینجا مذکور می‌گردد و سبب حکم و علامت و علاج خاص هر 
نوع جدا جدا مسطور گردد و استسقا به غیر مریض شدن جگر خاصةٌ یا به مشارکت نبود و اگرچه گاهی جگر مریض 
شود و با آن استسقا حادث نگردد و بالجمله اسباب استسقا یا خاص کبدی و يا به مشارکت باشد و اسباب خاص اول 
و عام‌تر آن ضعف هضم کبدی است و این سبب واصل است و اما اسباب سابقه جمیع امراض کبدی مزاجی اوست 
آلی مثل صغر و سدد و اورام حار و بارد و صلب مسدود بین رگ‌های جالب سودا به سوی طحال و صلابت صفاق 
محیط بدان و امراض مزاجی یعنی سوءمزاج یا گرم ملتهب باشد و اکثر آن استسقا متوسط خشکی پیدا کند بهر 
آنکه خشکی مدد حرارت غریزی را تحلیل کند و غریزی بدان سبب ضعیف شود و بدین جهت جگر تغییر غذا به 
خون نتواند کرد و اسباب خشکی اولا افراط حرارت بود و ذوبان اعضا بدان پس انواع استفراغات و یا بارد بود و این 
به واسطةٌّ رطوبت فضلی استسقا حادث کند و سبب واصل در هر دو تحلیل حرارت غریزی و نقصان آن به تدریج و یا 
اطفا و ضعف آن دفعةّ باشد و سبب قوی مضعف و مطفی حرارت غریزی شرب آب سردست بر ناشتا و عقب حمام و 


بول و اسهال و سحج و حیض و بواسیر بود و مضرترین استفراغات استفراغ خون است و اما امراض آلية مذکوره پس 
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کیفیت موّدی بودن آنها به سوی استسقا در بحث هر یک مستور شده و ظاهرست که ورم صغر کبد که استسقا آرد 
سبب آن سده بود و اما اسباب استسقا به مشارکت اعضای دیگر يا به مشارکت همه بدن باشد که سخت گرم با 
خیلی سرد گردد به سببی از اسباب و يا سبب برد معده و سوءمزاج آن خصوصاً چون عقب ذرب باشد و يا به سبب 
انسداد ماسارپقا بود و پا به مشارکت طحال به سبب عظم او یا اورام صلب یا لین با حار او باشد و پا به سبب کثرت 
استفراغ سودا بود که افراط او مودی به انهاک جگر به جهت انتشار قوت سودای متحرک به سوی کبد و تبرید او یا 
اتصال اذیت آن به سوی او گردد چنانچه به سوی دماغ می‌رسد و وسواس پیدا می‌کند و عظم طحال مودی به 
استسقا و تضعیف کبد به دو سبب می‌گردد یکی آنکه خون بسیار از جگر جذب می‌کند و قوت آن را ضعیف 
می‌گرداند و دوم آنکه قوت کبد را بر سبیل مضادت او و منع او از تولید خون جید ضعیف می‌نماید و گاهی به سبب 
مشارکت کلیه به سبب برودت گرده يا به حرارت آن خاصةّ بود يا بنابر سدد در آن و صلابت آن که جذب ممانمت 
نکند و گرچه کبد آن را قبول کند و گاهی به سبب امعا و امراض آن خصوصاً صائم به سبب قرب این از جگر باشد و 
یا به سبب مثانه يا رحم یا ریح یا حجاب بود و آنچه به مشارکت امعا بود و صرف به سبب سوعءمزاج و تغیر حال او 
در کیفیات نباشد بلکه گاهی به سبب اوجاع او از مخص و سحج و قولنج و شدیدالوجع و غیر آن عارض شود و 
کذلک آنچه به مشارکت رحم بود نه به سبب کیفیت آن تنها باشد بلکه به سبب اوجاع آن و احتباس حیض در آن 
بود و گاهی به مشارکت موّدی به استسقا آن مشارکات با گرده و صاتم و طحال و ماساریقا و معده بود و جرجانی 
گوید به نهجی که به سبب ضعف معده مرض جوع‌البقر پدید آید هم‌چنان به سبب ضعف جگر استسقا عارض گردد 
و تولد جوع‌البقر از ضعف معده چنان بود که اول جوع‌الکلب شده باشد و بدان سبب طعام بسیار خورند و رطوبات 
ردی در فم معده جمع شوند و فم معده گران گردد و مزاج او تباه شود و قوت جاذبة او از فعل خود بازماند و آرزوی 
طعام باطل شود و بدین سبب عروق خالی گردد و همه اعضاء گرسنه شوند و به سبب گرسنگی اعضا و عدم خواهش 
معده طعام را قوت ساقط شود و این را جوع‌البقر گویند هم‌چنین اینجابه سبب ضعف جگر و عجز قوت او از 


رسانیدن آب به اعضای مجاری همه بدن مسدود گردد اعضا تشنه شوند و از جگر آب طلب کنند این را استسقا 
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گویند یعنی طلب کردن آب و آبی که صاحب او بخورد جگر ضعیف در آن تصرف نتواند کرد و به اعضا نتواند فرستاد 
و پس از آن از جگر بازگردد و در شکم جمع شود و بعضی غیرمنهضم به اعضا رسد و ورم شکم و آماس اعضا پدید 
آید و هم او گوید استسقا که به مشارکت اعضای دیگر عارض شود و اسباب آن اسباب ضعف جگر بود و آن در بحث 
ضعف جگر مذکور شد و بیشتر از سوءمزاج بارد افتد که در جگر یا در اعضای دیگر که مذکور شد عارض گردد 
چنانچه سردی سپرز به معده درآید و معده را سرد کند و از معده به رودة اثناعشری و رودة صائم فرود آید و از اینن 
روده‌ها به ماساريقا و جگر رسد و آن را سرد کند و سردی او به ربه و حجاب برسد و مجوسی گفته که جمیع اقسام 
استسقا از ضعف قوت مولدة دم که از فعل خود قصور نماید حادث شود و اين يا به سبب آفتی بود که جگر را عارض 
گردد که آن معدن اوست پس مزاج او سرد گردد و عصارة غذا به سوی خون جید منقلب نشود و گاهی به سبب 
آفی باششف که بعش اعضای مشارک کید و مور آن را عارش شود مق معده که گاه ای بذان رسد آن را هشب 
جید غذا ممکن نباشد و عصارة آن غذا خام به جگر برسد و آن را احالة آن به خون جید ممکن نبود و هم‌چنان به 
جمیع بدن رسد و اعضا را نیز تقلب آن به طبیعت خود ممکن نبود مثل معای صائم و عروق معروف به جداول که 
چون ضعیف گردند از تغیر عصارة غذا و تنفیذ آن به سوی جگر قوت مولدة خون بنابر نرسیدن غذا به جگر ضعیف 
شود و گاهی استسقا از فساد مزاج ریه حادث شود حتی که آن را تغذیه رطوبتی که در خون باشد ممکن نباشد و 
آن رطوبت در خون باقی ماند و اعضا از آن اغتذا نماید و مزاج آنها ترطیب یابد و گاهی به سبب ضعف گرده از جذب 
مائیت خون حادث گردد و آن مائیت در خون مخلوط بماند و آن دم ماتی به اعضا رسد و از آن اغتذا نمایند و بدین 
جهت مزاج آنها رطب گردد و شیخ می‌فرماید که ردی‌ترین استسقا آن است که به امراض حار بود و رأی بعضی 
کسان اینست که لحمی بدتر از دیگر انواع است بهر آنکه فساد در آن عام به کبد و جمیع عروق بدن و لحم بود 
حتی که همه هضم سوم باطل شود و در بعضی گویند که لحمی خفیف‌تر از غیر آن است حتی که از طبلی لیکن 
اولی آن است که زقی صعب‌تر از همه است پس از لحمی بعضی خفیف‌تر از همه بود و بعضی سخت ردی باشد و 


این به حسب اعتبار اسباب موقعه در آن بود و ظاهر حال و اکثر آنجه به تجربه ظاهر شده باید که اصناف لحمی 
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خفیف‌تر بود واجب نیست ضرورةٌ که جگر در آن بدان ضعف بود که در زقی و طبلی و در صاحبان استسقا کثرالخطر 
کسی است که مزاج طبیعی او حار یابس باشد بهر آنکه به مرض ضد مزاج اصلی مریض نگردد و مگر به سبب امر 
عظیم سخت قوی و استسقای واقع به سبب صلابت طحال سالم‌تر بسیار از واقع به سبب صلابت کبد بود بلکه آن 
موحیح لام اس و کاهی ماه ایشا هکس کف ره سای مسعال او کت انم خلانت ه 
قرب موت در سه روز کند و گاهی عسر نفس به مزاحمت شود نه به سبب بله و این سالم‌ترست و گاهی ایشان را به 
قرب موت قروح دهن و لثه به سبب رداءت بخارات حادث گردد در آخر استسقا گاهی قروح در بدن به سبب 
سوعمزاج خون حادث شود و گویند که چون مستسقی مثل پارة لحم نازل شود مندز به هلاکت بود و صاحب 
مالیخولیا را اگر استسقا عارض شود مالیخولیا زائل گردد به سبب ترطیب استسقا مزاج او را و بدانند که اسهال در 
استسقا مهلک است به سبب اجتماع دو مرض فوی غیرسلیم و تدارک که مضرت اسهال به کثرت تغریه و به قوابض 
کر شوت و ای گر آتشیها شایه فییمت و نایی که صانحب اییشتتا سلوم کند که ازل آنخه منم شوه ان غانه انس 
بایان باق با تاحتة رده و قطن با روده‌یفر آنکایة اخطلاف ماش کید ای اشفام شتا کفق لاله خی ام 
بخ ناشو ه داعت انس که ظییفت ایور لیم مرس ده اه بفه ظی ان کی موشر اه ان ات که 
نرم باشد خصوصاً در انتفاخ مبتدی از قطن و کلیتین و در مبتدی از قطن لین طبیعت بیشتر بود به سبب ارتداد 
رطوبات غذا از آن به سوی معا و در مبتدی از قدام یبس طبیعت اکثر باشد و باید که حال مواضع سره و عانه 
دریافت نمایند که آن ضعیف است یا لحمی پس لحمیه دلالت می‌کند بر قوت و بر احتمال اسهال و ایضاً نظر کنند 
که صفن در انتفاخ مشارک است يا نه و چون مشارک باشد خوف رشح بود و رشح معنی معذب موقع در قروح 
خبیثه عسرالبردست و بعضی گویند که بسا اوقات به مشاهده در آمده که چون صاحب استسقای لحمی را بر شتا 
لنگ و يا بر پشت پای اکله پدید آید به روز پنجم هلاک شود و هم‌چنین آكلة لثه و بخرالفم بی آکله و علی ابن زین 
می‌گوید که اگر در مرض استسقا بول سرخ باشد امید کمتر بود به قول بقراط استسقا که از امراض حاده افتد ردی 


باشد و هم او گوید که چون صاحب استسقا را سرفه بلاسبب مثل نزله و زکام و کذلک اسهال صفرا حادث شود امید 
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خلاصی نباشد و ایضاً استسقا با تب ردی است و جالینوس گوید که تب به استسقا به منزلة ذات‌الجنب با نفث‌الدم 
است که محتاج به چیزی بود که حبس اخلاط نماید و ذات‌الجنب محتاج به اشیای مخرج آن باشد و اگر براز 
مستسقی به حالت طبیعی باشد آن سالم‌تر بود بهر آنکه دلالت کند بر آنکه حرارت غریزی قوی است و انطاکی گوید 
که نما راهم ققمی که ردعفرین اتواغ اسقسفا و اه دوع اسیل بوه ان ات که از رارق موه و غلاتفن 
لزوم تب و سرعت نبض موجی و بدبویی بول و کف قاروره و شرب آب بسیارست ابن نفیس گفته که سبب رداءت 
این احتیاجش به تبریدست و آن مفسد جگر و علاج استسقا به تحلیل و ادرار قوی باشد و حرارت مانع آن است و 
این سخن نیک است و به حرارت منتفع نشود بنابر تعفین آن اخلاط را و اکثر با این بثور و انفجار در اغشية کبد بود 
و خون و صدید در بول یا براز برآید و بعد خروج آن موت واقع شود چون این مرض از کبد اصالةٌ نبود ردی‌ترین اين 
آن است که از عضو قریب مثل گرده یا عمده در فعل مثل معده پا در حرارت غریزی مثل آلات نفس باشد و 
خفیف‌ترین او آن است که از مرض عضو غیر کبد باشد علامات کلی جمیع انواع استسقا تهبج او فساد رنگ چهره | 
است و تهبج پائها به سبب ضعف حرارت غریزی و رطوبت خون يا بخاریت آن و تهبج چشم و اطراف دیگر و تشنگی 
و ضیق‌النفس و در اکثر قلت اشتها بنابر شدت خواهش آب مگر در بعض آنچه از سردی جگر باشد خصوصاً از 
نوشیدن آب سرد در غیر وقت او و در جمیع و خصوصاً در زقی و لحمی قلت بول و در اکثشر احوال سرخی بول 
سبب قلت آن و ایضاً به سب قلت تمیز و مویت و صفرا از بول پس واجب نیست که به سبب رنگینی و سرخی آن 
حکم بر حرارت استسقا نمایند و اکثر عروض تب‌های نرم و به بثور از آن آب زرد برآید و کثرت ذرب در لحمی و 
طبلی پس دریافت نمایند اگر با آن علامات حرارت از التهاب و عطش و زردی رنگ و تلخی دهن و شدت یبس بدن 
و سقوط اشتها و قی زرد و سبز و شدت حرقت بول در آخر بنابر شدت مراربت باشد سبب استسقا حرارت جگر بود 
ار کت و اس دوه و مورا مزال ی وهی وه مره کم و کت اه ات کید ایشا 
از جنس ذوبان بدن و تحلیل اخلاط بود و کذلک استسقا حادث از امراض حاده و اگر علامات خلاف این باشد و 


اشتها شدید بود و چنانچه در برد معده و بعد افراط بردمزاج ساقط شود و استسقا به سبب برودت بود و اگر قبض 
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طبع و ورم پایها و سرفة بلانفث باشد ابتدای استسقا از ورم کبد بود اگر علامات دوم صلب ظاهر بود و تابع او ذرب و 
قلت اشتها باشد سببش ورم صلب بود اگر ورم از جانب جگر ابتدا کند و با آن طبیعت قبض باشد و سائر علامات 
ورم حار پدید آید سببش ورم حار بود و اگر رنگ مائل به سبزی و سیاهی بود و سابق امراض در طحال و عدم 
تو اقا اه اس اد مها کت ال یضاق ای اراس مسا سا فا ال لیمیا 
مثانه یا رحم يا امعا یا ریه و حجاب يا مقعد دریافت گردد استسقا به مشارکت همان عضو باشد 

غالاج کی آفساه انتیقا 

تقلیل غذا کنند و حتی‌الامکان اکتفا بر آب یخنی نماید و از جنس حبوب و آب منع کنند و به ضرورت برنج 
مجوزست و عوض آب بر عرقیات قناعت نمایند و عرق عنب‌الثعلب با عرق بادیان اندک اندک بنوشند و اگر نتوانند 
آب آهن‌تاب و نقره‌تاب و طلاتاب دهند و گویند که اگر شش بار از آهن و پنج بار از طلا و چهار بار با نقره آب را داغ 
کنند نفع بود و قدر آب در تمام روز زیاده از سه چند غذا نشاید و مقدار غذا ششم حصه از حال صحت باید و از 
کوزة تنگ ماشوره به مص بنوشند و دبیدالورد یا دواءالکرکم همراه شيرة عنب‌الثعلب و شیرة تخم کشوث به شربت 
دینار یا گلقند يا شربت بزوری خورند و اگر برودت زیاده باشد شیيرة بادیان و تخم کرفس افزایند و اگر حرارت باشد 
شيرة تخم کاسنی اضافه کنند و اگر سرفه بود شيرة اصل‌السوس داخل کنند و از عذب‌الثعلب خشک مغز فلوس 
سنبل‌الطیب در آب عنب‌الثعلب سبز سائیده ضماد کنند و جدوار بنفسجی در آب عنب‌الثعلب طلا نمودن نیز از 
برای تهبج و استسقا نافع بود و رباضت و تعریق و اندفان در ریگ و سفر به طرف جبال به صاحب استسقا بسیار 
فائده می‌کند و تضمید با پشک بز و سرگین گاو و بورة ارمنی و سرکه برای هر سه قسم استسقا نافع بود و اگر به 
استسقا حرارت باشد قرص زرشک یا کلکلانج بارد همراه آب کاسنی سبز مروق و آب عنب‌الثعلب سبز مروق به 
شربت بزوری یا سکنجبین بزوری باید داد و عصارة زرشک و راوند با سکنجبین و آب انار در صورت حرارت هم 
مجوزست و شيرةٌ خیارین و تخم کاسنی و تخم خربزه و زیرة سفید در استسقا که با تب باشد می‌دهند و در استسقا 


قبض بهتر از اسهال بود و اگر در آن اسهال هم باشد آب بارتنگ سبز مروق با رب به شیرین و بارتنگ مناسب بود 
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اگر در این امراض حاجت تنقیه شود بعد نضج او مسهل بلغم تنقیه کنند و پا بادیان تخم کرفس تخم کاسنی و بیخ 
هر سه و اصل‌السوس مویز منقی انجیر زرد انیسون تخم کشوث بیخ اذخر پرسیاوشان برنگ کابلی ریوند چینی 
جوشانیده با گلقند دهند و اگر حرارت باشد تخم خیارین عنب‌الثعلب گل سرخ زرشک عوض ادوية شدیدالحرارة 
داخل کنند و بعد نضج سنای مکی هلیلجات تربد زنجبیل غاریقون مغز فلوس شکر سرخ روغن بادام اضافه کرده 
مسهل دهند بعد تنقیه تدابیر مذ کوره به کار برند و حب استسقا نیز منقی و مفید اقسام اوست و کذا حب هندی به 
نسخة علاجالامراض نافع و بعد استحکام مرض شیر شتر بنوشانند و بدانند که در این مرض از آب سرد و حموضات 
و اشیای رطب مطلقاً احتراز کنند و ایضاً از جمله فواکه تر اجتناب نمایند مگر انار که بالخاصیت مفیدست و تقویت 
معده و اصلاح کبد و عضو مشارک واجب است و اعتدال میان لین و قبض مناسب بود و ریوند به آب کاسنی یا 
سکنجبین ملین است و شربت حب‌الاس پالک و طباشیر قابض و فصد شدیدالضررست و مدرات غیرمعطش جید بود 
و هر دوائی که در استسقا به کار برند باید که در سحق او مبالغه کنند تا قوت او زود به جگر رسد و از معاجین 
تریاق فاروق و مثرودیطوس و دواءالمسک حلو و مر معتدل مفیدست و دبیدالورد در این مرض نافع‌ترین اشیاست و 
همواره معمول و باید که معاجین کبار قبل تنقیه خصوصاً تریاق و مثرودیطوس اصلاً ندهند و حکیم عابد نوشته 
دیدیم که بعض اطبای زمانة ما تریاق پیش از تنقیه خورانیدند و مریض قبل از روز سوم بمّرد و گویند که حندقوقی 
را خاصیت عجیب است وکذلک فرفیون و اگر بر غذای یک وقت اقتصار کنند صواب‌تر باشد و اگر مرتبة دیگر مضطر 
گردد و به موبز و انجیر پا به اندک پسته و بادام و فندق دفع کنند و اغذیه به گوشت تیهو و دراج و چوزة مرغ و 
امثال آن دهند و شوربا اگرچه از رطوبت مائیت خالی نیست لیکن بر معده سبک بود و گاهی برنج و دال مونگ با 
گوشت پخته و با صرف برنج یا گوشته پخته و گاهی برنج جدا پخته با شوربای گوشت و اندک از جرم آن می‌دهند و 
اگر در اینجا تب باشد ترک لحم اولی است و از بقولات برگ کاسنی و عنب‌الثعلب و شلجم و چقندرست و اگر آب را 


نوشیدن عنبا لثعلب و تخم کاسنی قناعت کنند و بنوماش با مغز بادام تناول نمایند و جهت تلیین این مطبوخ 
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خورند سنای مکی هفت درم هلیلة کابلی هليلة آمله هر یک پنج درم بنفشه نیلوفر تخم کاسنی هر یک سه درم 
مویز منقی پانزده درم و آلو سیاه و عناب هر یک ده عدد سپستان بیست عدد فلوس خیارشنبر و ترنجبین هر یک 
ده درم و آن را که خیارشنبر تنها عمل نیک کند فلوس او با شيرة کاسنی نافع‌ترین مسهلات است پس عرق 
گاژزبان عرق کاسنی گاب هر یک ده درم با نبات یا اشربة مناسب می‌باشد و بعد از تنقیه آب کاسنی و سکنجبین 
دهند تا که حرارت زائل شود و انفع اشیا در هر قسم اغتسال به آب کبریتی و نطرونی و مانند آن و تعریق است و 
هر استسقا که به مشارکت افتد چنانچه از ورم با ضعف طحال يا از برودت ریه يا به شرکت گرده يا معده يا رحم یا 
احتباس خون يا مغص پا زحیر یا وجع پشت يا مشارکت حجاب پا حرارت جمیع بدن باید که با وجود تدابیر استسقا 
در ازالة آن نیز توجه فرمایند بدانچه در مقام هر یک مذکورست و برخی از آن در استسقای لحمی نیز مسطور گردد 
و هر گاه در استسقا دوا سود ندید داغ دهند بر پنج جای یکی به رفم معده دوم بر جگر سوم بر سپرز چهارم بر فعر 
معده پنجم بالای ناف اگر مریض قوی بود یکبارگی وال به تفاریق طریق تعریق بورة ارمنی به روغعن بابونه آمیخته 
بربدن طلا نمایند يا نمک باریک سوده با پیه نر گاژ آميخته و يا زراوند طویل و مدحرج به روغن بان با روغن غار 
ضم کرده یا دارچینی و سلیخه و قصب‌الزیره به روغن سوسن مخلوط ساخته از اینها هر کدام که به هم رسد طلا 
نمایند که در تعریق و نشف آب اثر نیک دارد و نشستن در آفتاب و حمام خشک و در تنور نیم گرم که سر بیرون 
داشته باشد نیز معرق است طریق اندفان باید که مریض دراز بخسبد و بر بدن او یک ریگ نیم گرم اندازند چنانچه 
تمام بدن درپوشد سوای سر لیکن ریک بسیار گرم نباشد و در مقدار هم بسیار نبود و غلطیدن در ریگ گرم نیز 
مفید بود طریق استعمال شیر شتر در امراض کبد و طحال بدانکه از جمله شیرها شیر شتر در ازالة استسقا و تفتیح 
سدد و تحلیل اورام صلب باطنی و خلط غلیظ کائن در کبد و دفع یبوست جگر و ضیق‌النفس و امراض طحال 
خاصیتی عظیم دارد و با وجود این همه منافع غذای ابدان ضعیفه می‌شود و انعاش قوی می‌نماید و عادیت اخلاط 
می‌شکند و تعدیل آن می‌کند و اخراج زرداب به اسهال و ادرار می‌نماید و به سبب کثرت مائیت و قلت جنبیت خود 


به مجاری نمی‌چسبد و آن را بند نمی کند و به باعث شدن امتزاج دهنیت آن از مائیت جدا نمی‌شود و از این جهت 
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گرم و رقیق و مائل به شوریت می‌باشد و به جمیع انواع استسقا و اکثر امراض جگر بالخاصیت و به اخراج مائیت 
سودمند بود اما هر گاه با امراض جگر و طحال تب باشد شیر زنهار نباید داد و ایضاً در ابتدای اورامی که آتل به 
استسقاست اصلاً ندهند و هم‌چنین تا مرض مستحکم نشود دادن شیر جائز نیست زیرا که قبل از استحکام اسهال 
چیزی از مائیت نمی کند و ضعیف می‌گرداند و کذلک استعمال شیر شتری که بعد زائیدنش تا چهل روز نگذرد و 


شیر شتر زاتیدة بعیدالعهد نیز خوب نیست و بهترین اوقات دادن شیر میانه يا اول زمستان است و شتر اعرابی جهت 
این کار بهترست بالجمله هر گاه ارادة استعمال شیر شتر کنند پس بگیرند ماده شتر جوان صحیح‌البدن که 
بعیدالعهد از زائیدن نباشد و چهل روز از زائیدن او گذشته باشد و اول هفت روز پیش از شروع شیر باید که مادة 
شتر را به خوردن چیزهای ملطف و مدر و مسهل مثل قیصوم و شیح و کرفس و بادیان و کشوث و کاسنی و 
عنب‌الثعلب و امثال آن اشیای مناسبة هر مرض حسب حرارت و برودت مزاج مریض داده باشند و گویند که در آخر 
روز آرد جو با تخم کرفس و بادیان و افسنتین آميخته خورانیده باشند پس روز هشتم وقت صبح شتر را نزد بیمار 
طلبیده ظرفی را خوب شسته خشک نموده با آتش گرم کرده در آن شیر بدوشند و کف آن دور کرده همان وقت 
گرم گرم بنوشند و سرد شدن ندهند بلکه اگر از پستان بنوشند بهتر بود و از چهار دام شروع نمایند و سه روز بر 
همین قدر اکتفا کنند و با یک توله شکر پا به شربت بزوری یا شربت دینار پا گلقند تنها یا دیگر مرکبی مناسب 
مثل دبیدالورد و دواءالکرکم و دواءالملک و کلکلانج و دیگر سفوفات و اقراص مناسبه حسب حاجت اضافه نموده 
بخورند و بعضی عسل چهار مثقال در شیر داخل کرده و سنبل‌الطیب نیم منقال سوده بر آن پاشیده می‌دهند و 
می‌گویند که اگر اینقدر سنبل‌الطیب و عسل گرمی کند یکی از آن هر دو ساقط کنند و از دوم نیز قدری کم داخل 
نمایند وکذا در وزن دیگر دوای مرکب که همراه شیر مستعمل شود تقلیل ورزند و بعد سه روز از استعمال شیر هر 
روز یک یک دام بیفزایند چون هفت هشت روز افزوده شود باز بر مقداری که رسیده باشد تا سه چهار روز توقف 
نمایند هر گاه دریافت کنند اینقدر شیر خوب هضم می‌شود باز بیفزایند و باز همین عمل کنند و اگر بعد هفتم 


همراه شیر این سفوف گاه‌گاهی بدهند فائدة کثیر مشاهده گردد و عصارهُ غافث غاریقون نرم سفید تربد سفید گل 
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سرخ هر واحد یک ماشه ربوند چینی سنای مکی هلیلة کابلی از هر یک دو ماشه کوفته بیخته سفوف سازند جمله 
یک خوراک است و این سفوف نیز در جمیع انواع استسقا جهت اخراج مائیت مجرب است ریوند خطائّی تربد مفید 
هر یک شش ماشه پوست هليلة زرد سه ماشه غاریقون سفید دو ماشه زنجبیل دو ماشه سفوف ساخته شکر سفید 
برابر همه آمیخته هفت ماشه با شیر بدهند الحاصل شیر را تا بیست و یک روز به دستور زیاده کنند پس توقف کنند 
به روزی که رسیده باشد بعده هر روز کم کنند به طوری که زیاده کرده‌اند و گویند که تا به یک رطل نهایت دو 
رطل رسانند و در اکثر امزجه تا سه رطل هم گوارا می‌شود و بعضی گویند هر قدر که معدهُ مریض هضم کند و قادر 
بر تحلیل آن بود توان داد و تا در آروغ طعم شیر ظاهر نگردد ترک نباید کرد و اگر مزاج قوی باشد تا چهل روز 
افزون هم مناسب است و اگر مزاج تحمل اینقدر نداشته باشد هر قدر که در بیست و یک روز رسانیده باشد بر همان 
قدر مستمر باشند پا کم و زیاده به حسب طاقت به عمل آرند و اولی آن است وقتی که دریابند که اضافه نمودن 
شیر بر قدری که رسیده باشد ضرر می‌کند پس بر همان قدر مواظبت نمایند بالجمله زیادتی وزن شیر و مقدار 
استعمال آن بیست و یک روز تا چهل روز و زياده از آن موقوف بر رآی طبیب است و بدانند که هر گاه شیر شروع 
کرده شود در غذا کم باید کرد و هر روز که شیر زیاده نمایند در مقدار غذا قدری تقلیل نمایند تا اینکه یک وقت 
شیر و یک وقت غذا مناسب استعمال کرده شود و بعضی گفته‌اند که در ایام استعمال شیر در سه روز اول از غذای 
روزینه قدری که به جای مقدار غذائیت شیر تواند شد کم کرده شود و بعد سه روز که به حسب حاجت و تحمل 
مریض در مقدار شیر افزوده می‌شود همین قسم از غذا کم کرده بجائی رسانیده شود که یک وقت طرف صبح عوض 
غذای روزانه همان شیر باشد و به وقت شب از غذاهای موافق حال مثل آب یخنی و نخودآب و قلیه و خشکه و پلاو 
کم روغن استعمال کرده شود لیکن می‌باید که غذا وقت ظهور اثر انحدار شیر به عمل آورده باشند که به امرالله 
سبحانه صحت عاجل شفای کامل حاصل گردد و این طریق نوشیدن شیر با وجود بقای غذا مرجوهء‌الخلاص است 
خصوص در صورتی که اشتها فتوری نگرفته باشد و ورم و امتلای مادی به حد افراط نرسیده باشد امااگر معدهة 


موش فیک راشتگ وی لیا غدا و شیر قو اد وق اشها کم بوخ در انم الک ف غذا مطلها آزست و اکفا 
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بر شیر فقط مناسب و اگر با شیر بول شتر بيامیزند در ازالة انواع استسفا و اخراج زردآب نافع‌تر خواهد بود و مخفی 
نماند که بعد سه روز از استعمال شیر بساست که شکم نرم می‌شود و گاه قبض می‌گردد و پس اگر اسهال ننماید 
معلوم باید کرد که بدان اغتدا می‌کنند یا شیر متجبن می‌شود و در صورت تجبن فکر احدار ضرورست و استعمال دو 
دانگ سکبینج همراه شیر رفع تجبن می‌نماید و ایضاً برای رفع آن تعلیف شتر به کرفس و بادیان و شبت و درمنه و 
مانند آن مناسب و اگر طبع قبض بود گلقند یا شربت دینار ضم نمایند و گویند که هر گاه طبع مجیب نباشد تا به 
قدر نیم وزن شیر بول شتر مخلوط باید کرد و مادامی‌که بول صاحب مرض بعد از شیر زیاده از آن دفع شود و زود 
منحدر گردد و اطلاق نماید و اگر شکم نرم شود و از کثرت اسهال ضعف گردد بارتنگ و ربوب و اشیای قابضة مقویه 
چون مصطکی و سنبل و قرص زرشک قابض و امثال آن همراه شیر به کار برند و یا شیر را یک رو روز موقوف 
نمایند و پا شیر یک دو روز بدهند و دو روز ندهند و همین است طریق دادن بول شتر حکیم شریف‌خان در حاشية 
شرح اسباب می‌نوبسند که یکبار عوض شیر شتر هنگام فقدان او بول شتر در استسقا استعمال کنانیدم و کثیرالنفع 
یافتم طریق دادن ماءالجبن از شیر شتر که نافع استسقاست بگیرند شیر شتر یک نیم رطل و در دیگ بجوشانند و 
یک نیم اوقیه سکنجبین بزوری حار يا معتدل حسب مزاج در آن اندازند و از چوب انجیر پوست جدا کرده خراشیده 
کوفته بر هم زنند و از آتش فرود آورده سرد نمایند پس از پارچة دوته صاف کرده آب آن را بگیرند و در یک رطل 
آب یک درم نمک اندرانی و پنج درم تربد سفید کوبیده داخل کرده باز بجوشانند و کف بردارند و صاف کرده ثلث 
رطل از آن بیاشامند و هر روز اندک اندک بیفزایند تا به یک رطل آید و استسقا که با حرارت باشد مانند زقی در آن 
وقت از شیر بز و خر اولی است طریق نوشیدن آب کاسنی سبز مروق و آب عنب‌الثعلب سبز مروق که در امراض 
جگر مستعمل می‌شود بگیرند برگ کاسنی سبز و بر پارچه مسح کنند و غسل ندهند و کوفته آب بیفشارند و در 
ظرف قلعی‌دار انداخته بر آتش خفیف گذارند تا مثل شیر بریده شود باز صاف نموده به کار برند و ترکیب دادن و 
قدر شربت آنها مانند شیر شتر است مگر مسهل مغز فلوس به طوری که در ماءالجبن می‌دهند در این هم می‌دهند 


و همین است ترکیب ساختن و دادن آب بارتنگ سبز که در استسقا یا اسهال می‌دهند مگر بدون مسهل دهند 
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اقوال بعض اطبا قرشی و سدید کاذرونی می‌نویسد که مصابرت به رجوع و عطش بر مستسقیان واجب است و اگر 
ترک نان ممکن بود احسن و اولی است بهر آنکه نان مسددست والا بر اندکی از نان خشکار یعنی سبوس‌دار که نیکو 
پخته باشد اقتصار نماید و اغذية غلیظه مثل هریسه و کله و بهطه که آن از برنج با شیر و چیزی شیرین مثل خرما و 
دلبس یعنی عصارة رطب‌ای خرمای تر می‌پزند و اغذية لزجه مثل پایچه که آن مسدد به لزوجت است ترک کنند و 
از امتلا البته اجتناب ورزند زیرا که اعضای تدبیر غذا در ایشان ضعیف می‌باشند پس در تضرر به امتلا شک نیست و 
استعمال مائیات کم کنند حتی که دیدن آب روشثی مائی مضرست و اگر چاره نباشد قدری آب بعد هضم غذا 
نزدیک فرط عطش استعمال نمایند و ریاضت محلله و سواری جهاز و تعریق به نشستن در آفتاب بلکه در تنور گرم 
سر خود بیرون داشته هنگام کثرت مائیت و عدم تب و ورم در احشا و مَسکن نزدیک دریای شور و غلطیدن در ریگ 
و اندفان در آن و هجرت به سوی ملک حجاز لازم گیرند و گاهی بدل اندفان در ریگ نمک سوده نیم گرم می‌کنند 
و اعتنا به اصلاح کبد و ادرار بول ایشان کنند و تعدیل اجابت طبع در لینت و قبض بهتر از افراط در هر دوست 
اشربة آب کاسنی سبز به سکنجبین بزوری و قرص زرشک صغیر اگر در اینجا حرارت باشد والا آب بادیان یا آب 
کرفس مخلوط سازند و بدانکه تدبیر اولی در این علاج آن است که گاهی شربت مسکن بنوشند اگر حرارت باشد و 
گاهی شربت ملطف بر این ترتیب که یک روز آب کاسنی یا سکنجبین بنوشند و یک روز آب بادیان مخلوط به آب 
کاسنی و یک روز آب کرفس به عصارة برگ ترب و گاهی سه استار بول بز به مثل آن آب عنب‌الثعلب و آب کاکنج 
می‌نوشانند و ساهر گفته که اکثر دیده‌ام که صاحب استسقا از آب برگ ترب به سکنجبین خلاصی یافت و شربت 
دینار پا شربت اصول به سکنجبین بزوری و قرص انبرباریس و قرص ورد يا عصارة غافث و در بعض این اشربه به 
مقتضای حال و وقت بدهند و اگر تریاق فاروق هر روز قدر حمصه استعمال نمایند در بیست و یک روز صحت پابند 
چنانچه بعضی اطبا تجربه کرده‌اند و هم‌چنین مثرودیطوس نافع است و شیر شتر اعرابی که شیح و قیصوم چریده 
باشد و خصوصاً هر گاه عوض غذا و آب همین استعمال کنند خیلی سودمندست و جماعتی از مستسقیان در بلاد 


عرب رسیدند و عوض غذا و آب شیر شتر خوردند و از استسقا شفا یافتند وکذلک بول شتر و بز اعرابی که مفتحات 
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و مقویات کبد و احشا مثل شیح و قیصوم و کرفس بری و غیره چریده باشد و اقراص ماذریون مشکورست مسهلات 
رپوند به سکنجبین از نیم درم تا یک درم و مسهل صفرا پوست هلیلة زرد و ربوند و آفسنتین هر واحد نیم درم 
وکذلک ریوند به آب انارین و ایضاً آب کاسنی با فلوس خیارشنبر و ریوند و روغن بادام است و مسهل بلغم غاریقون 
تربد هر واحد نیم درم نمک هندی ربع درم و کذلک غاریقون و ریوند و غافث هر واحد نیم مثقال و مسهل سودا 
افتیمون و غاربقون و هلیلة سیاه و کابلی و اسطوخودوس هر واحد نیم مثقال است و باید که با این همه ادوبه مقل 
ازرق و کتیرا هر واحد ربع درم برای اصلاح ادوبة مسهله آميزند و ادوبه را به روغن بادام چرب کنند و چون احتیاج 
به اخراج اخلاط کثیر افتد به مرات خارج کنند تا قوای معده و کبد ایشان ضعیف نگردد مدرات فوه و تخم کرفس و 
انسیون و بادبان و تخم کاسنی و خیاربن و تخم خربزه و فرص ماذریون که مسهل و مدر مائیت است در این مرض 
به غایت نافع این همه با بعضی از آن به حسب مزاج از آبها و اشربة مذکوره استعمال نمایند اغذیه همه جیدالجوهر 
لطیف قلیلالفضول مثل چوزة مرغ و دراج و بچة کبوتر به طور زیرباج یا سکباج پخته يا به مویز و اناردانة ترش و 
نعنع به این طور که مویز را به اناردانه و اندک دارچینی بسایند و به دیگر اضافه نمایند تا خوب پخته شود و یابه 
طور مطنجن به ابازیر حار مثل دارچینی و زنجبیل و زعفران و مصطکی و گشنیز خشک بدهند ادوية موضعیه ضماد 
پشک بز و سرگین گاوٌ و بورة ارمنی و سرکه نمایند و گاهی در آن گوکرد زیاده می‌کنند صاحب لحمی بر جمیع 
بدن و زقی بر شکم و طبلی بر اطراف خود استعمال کند و ضعیف‌تر از آن نمک و سرکه و سنبل‌الطیب است که در 
ابتدای این مرض و در سوءالقنیه بهترست و جمبع اقسام را غسل به آب چشمة گرم و حمام معرق نافع است و اما 
هط یه اب شیر انشا اما مس اس انا تفای کویی که متشون در تیه آنرام 
استسقا عنایت به اصلاح مزاج کبدست بعده علاج نفس مرض و باید که در مستسقیان از اسهال به ادوية 
قوی‌الاسهال یا دوات کیفیت ردیه حذر کنند و از ریوند در آب کاسنی یا قرص انبرباریس راوندی عدول نکنند و 
اقراص ماذریونی که در اخراج ماد کثیر و ماء اصفر مشکورست در شربت قشر اصل هندبا یا شربت متخذ از آب 


کاسنی و انبرباریس و گلقند اجزا مساوی منعقد ساخته هر روز دو اوقیه بخورانند و در هر هفته یکبار ریوند چینی 
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نیم مثقال در آن اضافه کنند و استاد من هنگام عدم صبر ایشان بر نان به مقدار پنج درم از آن می‌داد و عوض آب 
به استعمال مثل شربت هندبا یا عرق کاسنی با آب مروق او با شکر یا آب زرشک يا نقوع غافث امر می‌نم ود و اگر 
مریض عادی استعمال شراب باشد اندکی کهنه زرد رقیق از آن به شکر بدهند و شیر شتر با شکر به غایت نافع است 
و اغذية لزجه مثل رشته و حلواها که در آن نشاسته و دسومات افتد ترک نمایند و بعد تناول غذا از ریاضت بسیار 
جر کت از ای هس انا تک مخ ی ات ای ام مات ما کف کرو آخسته 
کف وه گوس ناه اکش ای اه ی اوه ارت پیات امه و اک ات تفه مالسا کل آب ره 
آب بهمن و سرخ مدر بول و نافع استسقا خصوصاً لحمی است و استعمال شراب ممزوج به آب کاسنی نافع و فصد 
در کدام نوع استسقا جائز نیست مگر در آنجا که سبب او انقطاع خون حیض یا بواسیر باشد فصد اول کنند ولا سیماً 
چون بول سرخ غلیظ بود اگر تب باشد در اینجا نیز فصد نشاید و شرب مسهل تا آنکه تب زائل نشود و اگر حرارت 
باشد در شربت قشر اصل هندبا قرص زرشک راوندی ممزوج کرده همراه آب کاسنی و سکنجبین بدهند و غذا در 
انواع استسقا استاد من به این طور می‌داد که لحم گوسفند با ماکیان یا بچف آن و کبک یا گنجشک و مانند آن بپزند 
و گوشت آن بخورند و شوربای آن بگدازند و در نان ایشان کرویا و کمون و نانخواه داخل کنند اگر استسقا بارد باشد 
و اگر حار بود از غذا بر اندک مزورات متخذ به سرکه و شکر وآب زرشک و کاهو وکاسنی پخته اقتضا نمایند و 
ماءالشعیر مخلوط به سکنجبین خصوصاً اگر سفرجل خوشبو شیرین در آن پخته باشند برای ایشان خوب است و اگر 
آنچه در کبد او حاصل شود نافذ نگردد و در کبد خود ثقل هنگام آخر هضم دریابد بر سکنجبین و آب کاسنی و 
طرخشقوق و آب عنب‌الثعلب بعد از آنکه جوشانیده و صاف کرده باشند اقتصار نمایند و سرکه قاطع عطش 
مستسقی و مفتح سدد آن است و زرشک در هر حال بهترست و ایضاً استسقای حار را قریص و هلام و اهال نافع بود 
اگر خوف ضعیف باشد و از بهترین نان خورش و ادوية ایشان سرکه مطبوخ به زیت است و گوبند که غذای 
مستسقی وزن کنند و سدس به او بدهند اگر متوسطالاکل باشد و عشر آن اگر کثیرالاکل بود آبی که بنوشد به این 
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سرد کنند و هر روز سه چند غذا بنوشند و از این زیاده ننمایند و اکر کمتر از آن نوشند بهتر باشد و خاصدةٌ در 
استسقای بارد و از اضمده بابونه اکلیل‌الملک و حاشا و پودینه و خسک و ماذریون و جندبیدستر به عسل خیارشنبر 
سرشته بر بدن طلا کنند اگر حرارت نباشد و اگر حرارت و موسم گرما باشد صندل و گل سرخ و خطمی و بنفشه و 
آرد جو و روغن و گل و آب عنب‌الثعلب ضماد نمایند و حمام معرق هنگام صلاح اعضای باطنی نافع است و استاد 
من امر به غسل ساقین و قدمین مستسقی به آب گرم و سبوس و نمک می‌نمود و نشف رطوبت و ازالة ترهل می‌کرد 
و یی وی اب ماش لالز ای یس اما اسفای بای وال ات که ناگ 
می‌گوید که ملازمت قی به شبت و ترب و عسل و بورق در بارد و به سکنجبین در حار کنند و مشی در گرمی و 
خواب و ریگ و خاکستر حار و نمک و استحمام به آب شور و کبریت و استعمال چیزی که مدر و مفشتح سدد و 
مقوی اعضا و مجفف عضلات بود و پوشیدن لباس و صوف و ترک چیزی که مسدد و به غلظ نوع باشد مثل لحم بقر 
يا بغرویت خود مثل پایچه یا هر دو منل هریسه و استعمال اشربة متخذ از آب بادیان یک روز و آب کرفس روز دیگر 
نمایند و سکنجبین و قرص انبرباریس اگر در آنجا حرارت باشد بدهند والا فلا و اما بول بز به آب برگ ترب و کرفس 
و سکنجبین دوای مجرب است چون یک روز بگذارند و روز دیگر استعمال نمایند و هم‌چنین کاکنج و کلکلانج و آب 
انار در حار و اشق و سکبینج و انجره به عسل در بارد و اگر در آنجا اسهال باشد تریاق فاروق یا مثرودیطوس به قدر 
تحمل قوت مع زیادت در لحمی نسبت به غیر آن دهند و اجتناب از فصد در ساتر انواع خصوصاً چون ورم صلب 
باشد که آن ردی است و باید که تنقیه به اسهال اولاً به مثل ماذریون کنند و از ادوية بعیده این است سداب سه 
جزو مس سوخته سرگین کبوتر هر واحد یک جز و نمک نیم جزو به عسل سرشته از مثقال تا سه منقال استعمال 
کنند و ریوند محمودست خصوصاً با تب به سکنجبین و آب کرفس چون سدد عظیم گردد و از آنچه تجربه کرده‌ايم 
این حب است بگیرند مس سوخته و به غایت نرم سائیده باقی اجزای او همان حب است که در استسقای زقی در 
قول صاحب خلاصه خواهد آمد و در ضمادی که با این حب می‌کنند و همانجا بياید در لحمی لک و حلبه و در 


طبلی اشق و انیسون و فرفیون بیفزایند و از مجربات ما این حب است توبال مس ماذریون تربد انیسون پس اگر 
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لحمی باشد زراوند اضافه کنند و اگر زقی بود ماذربون افزایند و اگر طبلی باشد اسارون عوض زراوند کنند و به هر 
حال اجزا مساوی و ریوند و لک هر واحد نیم جزو به آب کرفس سرشته حب سازند شربت یک مثقال دو مرتبه در 
یک هفته با گرسنگی و تشنگی عقب مسهل و استعمال اورمالی و هر خوشبو و میخوش مثل به و زرشک و کذا 
پسته نافع بود و در حار او زمانی به آب کاسنی حل کنند و در مسهل رعایت خلط غالب کنند مثل زیادت غاریقون 
در بلغم و افتیمون در سودا و هلیله در صفرا لیکن اکثار اسهال سودا بکنند که گاهی سبب استسقا می‌شود و 
ملازمت مدرأت مثل لبوب و بزور و ضمادات مجربه مثل سرگین گاژ و پشک بز و سرگین کبوتر و بورق و کبرینت 
باید کرد و استحمام به مالحات و تعریق در حمام به غیر آب و روغن‌های گرم مثل نمام و بابونه و نفط و ضماد در 
طبلی مثل زقی بر شکم کنند و استعمال نطولات محمود نیست مگر آنکه صلب یا مرض بسیار گردد و بهتر آن 
سداب و حلبه و اکلیل و بایونه و سبوس است و در لحمی آس افزایند و خوردن کروبا هر روز سه مثقال سوده به 
زیت تا یک هفته ازالةً استسقا کند و اگرچه متمکن باشد و کذا زعفران شرباً و ذلک مطلقاً و ضماد به قطران مطلقاً و 
پنیرمایه شرباً خصوصاً پنيرماية اسب ماده و زهرة خرس به زیت و جگر خارپشت و قطا بریان وهم او گفته بدانند که 
ملاک امر در علاج این مرض تصحیح معده و کبد و تعاهد قی و بول شتر و شیر آن و خاکستر سرگین گاو است و 
اکثر کسی که از استسقا صحت یابد دفعٌ به نزله یا اسهال بمیرد و سبب آن شر اغذیه و اعضا بود بهر آنکه اعضا بر 
تفریق غذا قوی نباشند پس فاسد شود و قتل کند مسیحی گوید که هرگاه در استسقا ورم در جزوی از احشا باشد 
باید که اول قصد علاج ورم نمایند تا آنکه تحلیل شود یا نضج یابد و اگر ورم نباشد يا علاج آن کرده باشند صرف 
ازت عا زا ان یه نع ار تماقا شا متفه اه داخل رس نیال وی ها 
گوید که اگر به استسقا تب باشد استعمال اشیای مسخن نباید کرد و آب عنب‌النعلب و آب کاکنج و آب قاقلی با لک 
مفسول و ریوند و زعفران و هليلة زرد استعمال نمایند و ایضاً کاسنی تلخ چون مربی نمایند نافع بود و علاج استسقا 
با تب صعب است بهر آنکه اشیای مبرد مضر در استسقا است و اشیای مسخن مهیج تب بود پس اشیای مرکب 


استعمال کنند اگر تب غالب‌تر باشد اشیای مبرد مسکن تب استعمال نمایند که استسقا زائل نمی‌شود الا به زوال 
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حرارت خارج از طبع اولاً و هر گاه در استسقای حار احتیاج به اسهال افتد به آب هلیلة زرد و آب شاهتره و آب 
کاسنی بری اسهال آورند و به اين دوا برگ ماذریون هفت روز در سرکه تر کرده خشک نموده پوست هليلة زرد هر 
واحد پنج درم عصارة آفسنتین سه درم گل سرخ تخم کاسنی تخم خیار مقشر رب‌السوس هر واحد دو درم کوفته 
بیخته بگیرند ترنجبین سفید پاک کرده و فلوس خیارشنبر و فانیذ حرانی هر واحد پانزده درم و در آب گرم حل 
کرده صاف نموده به آتش ملائم بپزند تا به قوام آید بدان ادوية بسرشند شربتی از آن دو درم تا چهار درم و این 
قرص نیز آن را نافع است برگ ماذریون شبیه به برگ صعتر شصت درم آرد جو گل سرخ رب‌السوس هر واحد بیست 
درم قرص سازند شربتی یک درم به مثل او شکر و يا بیخ سوسن آسمانجونی خشک سائیده از یک درم تاسه درم 
به اوقیه سکنجبین بخورند و يا آب رطب آن افشرده اوقیه تا دو اوقیه به مشل آن جلاب و سکنجبین بالمناصفه 
بنوشند یا این سفوف بدهند گل سرخ شش درم مغز تخم خیار تخم خرفه هر واحد دو درم عصارةٌ غافث و آفسنتین 
هر واحد یک درم سنبل‌الطیب مصطکی هر واحد نیم درم لک مغسول دو درم ماذریون سه درم ریوند دو درم 
زعفران یک درم اصل‌السوس سه درم بادیان یک‌نیم درم سفوف ساخته با جلاب و صاحب تب با سکنجبین بخورد و 
ایضاً آب کاسنی و عنب‌الثعلب و کاکنج و بادیان و گشنیز به خیارشنبر و سکنجبین و تمرهندی و ریوند و لک 
مغسول و زغفران نافع بود و شربت که از ماذریون و سرکه و شکر بسازند نیز نفع می‌کنند و این سفوف استسقای با 
تال خایت اک اتیت بشما لول با قیقر با منزیم ففصق خسا هون هو هه 
درم لک تخم کشوث هر واحد دو درم مغز تخم خیار تخم خرفه سقمونیا هر واحد یک درم شربتی یک مثقال و در 
ایام راحت از مسهل مغز تخم خربزه مغز تخم خیار مساوی گرفته پنج درم از آن سفوف سازند و بالای آن 
سکنجبین متخذ از تخم خربزه و خیار و تخم کرفس و کاسنی بنوشند و به آب انار طباشیر و عصارة زرشک بدهند و 
پشک بز کهنه و سرگین گا راعی و آرد جو و جاورس به سرکه طلا کنند و یا به آرد حلبه و آرد جو و جاورس و 
سرگین کبوتر صحراتی و علک‌البطم هر واحد سه درم پیه کهنه شش درم پیه و علک را گداخته ادویه بدان آميخته 


ضماد کنند مجوسی گفته که هر گاه ! 3 ستسقا با حرارت بود و بول رنگین و تب و ت تشنگي باشد از | ستعمال اشیای 
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مسخنه از داخل و خارج باید حذر کرد و بر آب عنب‌الثعلب و آب کاکنج و آب قاقلی هر واحد پانزده درم لک 
مغسول یک درم ریوند چینی نیم درم زعفران دانگی مغز خیارشنبر پنج درم در عصارات مذکوره حل کرده صاف 
نموده دیگر ادویه باریک سائیده اضافه کرده چند روز بدهند و اگر در این جا تب نباشد ماءالجبن که به سکنجبین 
ساخته باشند روز اول نیم رطل با ده درم سکرالعسر لک مغسول و ریوند چینی هر کدام نیم درم پوست هليلة زرد 
یک‌نیم درم باریک سائیده بامداد بنوشند و هر روز دو اوقیه از ماءالجبن بیفزایند تا به یک رطل برسد و اگر احتمال 
کند روغن بیدانجیر یک درم اضافه کنند که فائده تمام دارد و ایض این معجون به ماءالجبن بدهند پوست هليلة زرد 
و هلیلةٌ سیاه پوست هلیلة آمله هر واحد ده درم تمرهندی سی درم آلو بخارا عناب هر یک پنجاه عدد و همه را در 
ده رطل آب بپزند تا به ثلث آید صاف نموده مغز خیارشنبر یک رطل در آن مالیده صاف کرده فانیذ حرانی یک 
رطل نیم روغن بادام شیرین نیم رطل اضافه کرده بر آتش ملائم بجوشانند تا به قوام عسل آید از آتش فرود آرند و 
ربوند چینی و فقاح آذخر و عصارة افسنتین و اسارون و مصطکی و عصارة غافث و کماذریوس و نمک هندی و عود 
بلسان و حب آن هر کدام یک درم تخم کشوث و زرشک و تخم قطف و رب‌السوس هر کدام پنج درم قوه و سلیخه و 
انم هر یسرم ود یس وم قیه را واه روعته یا عبسیم موه بسراد قری درخ 
ماءالجبن و اگر در اسهال قوی‌تر خواهند بستانند ماذریون مدبر یک اوقیه و در یک رطل آب بپزند تا نصف بماند 
صاف نموده روغن بادام شیرین سه اوقیه داخل کرده به آتش ملائم بجوشانند تا آب سوخته روغن بماند اجزای 
معجون مذکور را به این روغن لت نموده معجون سازند و از یک نیم درم تا دو درم بخورند که اسهال آب جید کند 
اگر لمشفا از موسزاج ار باه و گاهی با این شیر شتر می‌توشانتد آکر تپ نباشد و اگر صاحب استسهای .سار را 
شیر شتر یک رطل یا کلکلانج چهار درم و روغن ماذریون یک درم بدهند نافع آید اگر تب نباشد و این سفوف نیز 
برای مادة کائن از حرارت همراه ماءالجبن می‌دهند مغز تخم خیار مغز تخم خربزه تخم خرفه هر واحد دو درم گل 
سرخ چهار درم تخم کشوث سه درم عصارة غافث فقاح اذخر زعفران سقمونیا هر واحد یک درم ریوند چینی یک نیم 


۵ فته بیخته یک درم و نیم با هشت اوقیه تا ده اوقیه ماءالجبن بدهند این ضماد به ارف ضیتا خ ؟ 
رم رم و بیم ول وب بن د یبن : و سر 
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سرخ فوفل صبر سرگین گاو مغاث شیاف مامیثا بابونه خطمی اکلیل‌الملک آرد جو بنفشة خشک هر واحد یک جزو 
زعفران ربع جزو همه را باریک سائیده به آب عنب‌الثعلب و آب کاکنج و آب کاسنی و اندک موم و روغن گل آمیخته 
بر شکم و معده در حالت خلو آن از غذا ضماد نمایند و از اغذية لحم دراج و کبک و بچة مرغ و تیهو معمول زیرباج 
پا به آب لیمون یا طبیح لبلاب و قطف و اسفاناخ و ملوکیه به روغن بادام و گشنیز تر و خشک به طور اسفیدباج و 
مطنجنات صالح است و سرکه و زیت معمول به شکر و روغن بادام و سرکه و نعناع و طرخون و اندکی از کروپا و کبر 
معمول به شکر و روغن بادام و سرکه و نعناع معمول به سرکه و لیمون و نمک چون از آن اندک بخورند در آن 
تطفیةً حرارت و تفتیح سدد و جلای بلغم است و اما استسقائی که از قبل امراض حاده بود از آن خلاصی نبود مگر 
اندک و این سبب شدت حرارت تب و ضعف جگرست چه تب محتاج به تطفیه و تبرید بود و این ضعف کبد افزاید و 
کیف رام به سای ات وان خن هه که لیوا رای کففه ایا که اف ماه آفیه رف آزدف شرد 
مق سایق زنیب ابیت که اسب ها انا ادفیراسات تایه کی نتاس شا یه 
سبب احتباس خون باشد بهر آنکه فصد اعضای ایشان را از غذا منع کند و آن قلیل‌الغذااند به سبب قلت خون در 
بدن و مع ذلک جگر ایشان را بارد کند پس فصد در اکثر احوال مضر بود و اگر ورم باشد اول اعتنا بدان نمایند و 
بدانکه روغن پسته و بادام در جمیع انواع استسقا نافع است و بدانند که تریاق و دواءالکرم و کلکلانج در آخر 
ام تا رکه و مر ما یک ا شا واگ باه شتا ره 
اصلاح آن باید کرد و تنقیه دفعةً هم نشاید بلکه به مرات کنند بهر آنکه آنچه دفعةّ باشد قاتل بود و اقل ضرر آن 
تضعیف کبدست و صبر تنها جگر را سخت بد باشد باید که از کبد دور دارند مگر به ضرورتی یا به حيلة اصلاح و اما 
استسقای حار یا تابع ورم حار بود و يا تابع مزاج حار بلاورم که مضعف قوت مغیره باشد و سرخی قاروره بر این نو ع 
استسقا دلیل نتواند شد که گاهی رنگینی قاروره به سبب قلت بول می‌باشد بلکه در آن بر سایر دلایل اعتماد نمانید 


پس علاج کنند و باید که در این از هر دو سبب مذکور از ادوية حاره البته اجتناب نمایند که آن در سبب و در 


مرض بیفزاید بلکه در آن خطر عظیم بود واجب نیست که التفات نمایند به سوی قول کسی که گوید استسقا به جز 
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ادوية حار صحت نمی‌یابد چه ما مشاهده کرده‌ايم و قبل ما تجربه نموده‌اند که ما و ایشان معالجة اورام به علاج او و 
معالجة مزاج حار به تبربد نمودند و اکثر شفا یافتند و زنی را دیدم که او را استسقا ضعیف نموده و علت عظیم شده 
بود آن زن به خودی خود و آرزوی خویش به خوردن انار چندان افراط کرد که ذکر او ناخوشنماست و به شد و اما 
غذا برای صاحبان استسقا باید که اندک و یک وقت باشد و اگر ممکن باشد نان گندم به سبب لزوجت و تسدید او 
ترک کنند و بر نان جو مبرز اقتصار نمایند واگر چاره نباشد نان تنوری خشکار نضیج مجفف دهند لیکن از گندم 
غیرعلکیه باشد و بعضی مردم آرد نخود در آن داخل می‌کنند و دسومت ایشان از مثل زیت اتفاق بود از اغذية آنها 
سرکه به زیت مبرز و مقوه موافق است و شوربای ماکیان نافع بود که آن جامع ادرار و اصلاح کبدست و طعامی که 
نصاری از زیتون و گزر و ثوم می‌سازند و باید که شوربا برای ایشان نخوداب و شوربای قنابر و خروس پیر و ماکیان 
باشد و خصوصاً به حشیش ماهودانه و لحومی که گاهی تناول نمایند لحوم طیور خشک مثل دراج و کبک و شفنین 
و فاخته و قنابر و قطا و غزال و جدی و ماهی کوچک مبرز ملطف و حریف مقطع است و نمک افعی سخت نافع 
است ولیکن گاهی تشنگی می‌افزاید و به قول ایشان مثل کرفس و چقندر و بقلة بهودی و کاسنی و شاهتره و اندک 
سرمق و کرات و سراب و برگ کرویا و پودینه و وم و کبر و خردل است و همه حبوب ایشان را ضرر دارد و خاصةً 
برای اصحاب طبلی و اما لبوب پسته و فندق و بادام تلخ است و گاهی رخصت می‌دهند ایشان را در وقت به خرما و 
مویز و در فواکه رطب البته رخصت نیست الا انار شیرین و اما شراب صاحب استسقای حار از آن تعرض ننماید و 
صاحب استسقای حار از آن تعرض ننماید رقیق کهنه اندک نه بر نهار نه برطعام بلکه بعد زمانی که انحداد طعام از 
معده معلوم شود فقط 

استسقای لحمی 

و آن عبارت است از ترهل جمیع اعضا و چون مادة آن در خلل لحم مستقر بود لهذا لحمی گویند و نزد اکثر 
سلیم‌ترین انواع استسقاست و کثیرالوقوع و به قول شیخ بعد اسبات مشترکة مذ‌کوره سبب مقدم در این فساد در 


هضم سوم که در عروق بدن است به سوی فجاجت و مائیت و بلغمیت بود و بدان سبب خون خام در بدن جمع شود 
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و به سبب رداءعت خود بدن لصوق طبیعی ننماید و گاهی مقدم در این فساد در هضم دوم که در جگرست یا هضم 
اول که در معده است يا فساد چیزی که تناول نمایند و بلغمیت آن بود چون هاضمه و ماسکه و ممیزه در کبد 
ضعیف شود و جاذبه در اعضای قوی و هاضمه در آنها ضعیف گردد این استسقا حادث شود و اکثر این سبب برودت 
در کبد به نفسه يا به مشارکت عضوی دیگر بود و اگرچه اورام و سدد مانع نفوذ غذا نباشد و عروق بدن کثیرالبرد 
باشند و امراضی که آن را عارض شود و سدد که در آن از خوردن لزوجات و گل و مانند آن باشد و گاهی به سبب 
تمکن برودت خارجی در اعضا از هوای بارد که اثر قوی نماید می‌باشد و گاهی به سبب حرارت غریب بدن و اخلاط 
که در عروق است حادث شود و پس چون در منفذها و رگ‌ها سده افتد خلط صدیدی گداخته در نواحی گرده گذر 
نیابد و آن ماده در جمیع بدن متفرق گردد و به اعضا ملتفق نشود و استسقای لحمی تولد کند واین اکثر دفعةً افتد 
و اسهال گاهی در لحمی سخت نافع بود و به قول صاحب کامل استسقای لحمی از تغییر غذا در جگر به سوی 
رطوبت بلغمی به سبب افراط برد و رطوبت بود که به سوی سایر اعضای بدن نافذ شود و آن را بلغمی گرداند و 
حدوث این در کبد يا از ورم صلب جگر بود که مجاری او منضغط و مسدود سازد پس نفس از وصول به سوی آن 
منع گردد و مزاج آن بارد شود و يا به سبب ورم طحال بود که از تنقية بدن از مرة سودا ضعیف گردد و سودا در 
جگر کثرت نماید و حرارت آن را منطقی سازد و یا از خروج خون مفرط به سبب جراحت يا خون حیض یبا خون 
بواسیر بود که روح و حرارت غریزی را تحلیل کند و بدان سبب جگر ضعیف گردد و يا از احتباس خون حیض پا دم 
بواسیر پود چون حرارت غریزی کبد را محتقن و منطقی سازد و جگر بارد گردد و پا از برد مزاج معده بود چون غذا 
از آن غیرمنهضم به سوی کبد نفوذ کند بر جگر احالة او به سوی خون متعسر گردد و یا از اخلاط غلیظ بلغمی لزج 
باشد که سدد در مجاری کبد حادث کند پس نفس از رسیدن به سوی جگر ممتنع گردد و مزاج آن بارد شود و 
ایضاً خون بر حالت بخود به سوی سایر اعضا نافذ نگردد لیکن از آن آنچه دم مائی بود نفوذ کند و بدان سبب اعضا 
رطب شوند و اکثر این نوع استسقا از این سبب اعنی سده حادث شود و گاهی از ضعف معای صائم و عروق معروف 


به جد اول حادث گرده و بیشتر عقب حمیات متطاوله به سبب نوشیدن آب بسیار و به سبب قلت انیضام غذا در 
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معده و حدوث سدد حادث شود و ایضاً گاهی از قبل امراض حاده هنگام سخونت مزاج کبد حادت گردد پس قوت او 
منحل گردد و تولید خون آن را ممکن نبود و از اين نوع از استسقای لحمی صاحب او خلاصی نیابد بهر آن که 
ممکن نیست استعمال اشیای مسخنه که آن مزید حمی است و نه مبرده که مزید استسقا بود بالجمله سبب کلی 
لحمی ضعف قوای جگرست و سردی مزاج او در اکثر و باشد که از گرمی جگر افتد زیرا که چون جگر ضعیف شود 
به سوی مزاج گرم پا سرد مبتلا گردد و غذا نیک هضم نیابد و هم‌چنان غیرمنهضم در جگر بماند و تغییر ناگرفته و 
خون ناشده در اعضا و خلل گوشت درآید و بدان سبب انتفاخ در جسم رو نماید و اسباب جزئیه ضعف و سردی جگر 
بسیارست چنانچه خروج خون به افراط و احتباس خون معتاد به نحوی که مسطور شد و شرب آب بسیار سرد 
خاصً عقب حمام یا بعد خواب یا عقب حرکت بدنی یا نفسانی مفرط مثل غضب و غم و جزو آن و آفت عضو 
مشارک و مجاور چون ورم طحال و برد معده و این خطرناک‌ترست و برودت ریه از امتلای رطوبات لزجه در آن و 
ضعف گرده از جذب مائیت و حرارت جمیع بدن و مغص و پیچش امعا و درد پشت و آفت حجاب و علامت لحمی 
آن است که انتفاخ و ورم رخو در همه اعضای بدن بود و رنگ بدن سفید گردد و بلا اشراق چنانچه جسم میت را 
عارض شود و در آن اعضا و خصوصاً چهره به فربهی میل کند نه به لاغری و در اکثر اول پای ورم کند پس شکم و 
خصیه پس روی و دست و دیگر جایها و چون در هر موضع از بدن او انگشت غمز کنند فرو رود و یک لحظه 
هم‌چنان اثر غمز بماند پس آهسته آهسته به جای خود عود کند و هر قدر که غلظ و لزوجت در رطوبت محدث 
انتفاخ زیاده باشد اثر انغماز تا دیر بماند و در شکم و انتفاخ و تخصص و بیرون آمدن ناف که در شکم صاحب زقی و 
طبلی می‌باشد نبود و در اکثر امر تابع او ذرب و نرمی طبیعت به سفیدی بود و نبض او موجی عریض لین باشد و 
سفیدی بول و ترشی دهان و قلت عطش نیز از آثار اوست اما اگر با حرارت بود نشان آن هوبدا باشد مثل شدت 
عطش و سرخی بول و تلخی دهان و مانند آن و گاهی از اعضا و خصوصاً از ساقین رطوبت ماتی تقاطر کند و 
گفته‌اند که چون در چهرة انسان یا بدن یا دست چپ او ترهل پدید آید و در مبداً این عرض خارش در بینی او 


عارض شود و روز دوم یا سوم هلاک گردد و آنجا که این مرض به مشارکت اعضای دیگر افتد اول در آن عضو آفتی 
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و المی بوده باشد چنانچه احتباس خون بواسیر پا ترک فصد بر کثرت خون و سرفة خشک دائم بر برودت ربه و 
نرمی طبع بر مشارکت ماساریقا و ضعف يا جراحت کلیه بر مشارت گرده و احتناق رحم يا حبس حیض بر مشارکت 
رحم و تب حاد یا حمیات طویل بر سوء‌مزاج گرم جمیع بدن و آلم دائم نواحی ناف بر مغص و پیچش و تنگی نفس 
و سرفه بر مشارکت حجاب گواهی بدهد بالجمله علامت مرض هر عضو مشارک در بحث آن عضو مفصل مسطورست 
خلل هر عضو که با این مرض دریافت گردد از مشارکت آن عضو خواهد بود علاج هر چه در علاج کلی اقسام استسقا 
و آنچه در علاج امراض کبد از سوء امزاج بارد از اشربه و معاجین و اضمدة مسخنه و جزو آن مسطور شد به عمل 
آرند و جمیع قوانین که در سوء‌القنیه مذکور شد مفید شناسند و پس از تعدیل و تسخین جگر جهت نشف و 
تجفیف رطوبت ادوية ناشقه مثل سرگین گاوٌ و پشک بز و سرگین کبوتر و بورة ارمنی و کبربت و خاکستر چوب 
انگور و گل مغره و زنجبیل و عنب‌الثعلب و سرکه ضماد کنند و تدبیر تعریق و اندفان به کار برند و اگر حاجت تنقیه 
بینند بعد از نضج به منضج بلغم مسهل بلغم دهند و پا بنفشه عنب‌الثعلب اصل‌السوس تخم کشوث انیسون بیخ 
کاسنی بیخ بادیان گاوزبان مویز منقی بادیان نیم کوفته جوشانیده گلقند مالیده صاف کرده بدهند و روز مسهل 
سنای مکی گل سرخ مغز فلوس ترنجبین شربت دینار روغن بادام افزایند و به جای آب عرق مکوه و کاسنی و روز 
دوم تبرید از عرق مکوه عرق کاسنی عرق گازبان شربت بزوری دهند و با منضج از پوست بیخ بادیان و بیخ کاسنی 
هر یک نه ماشه بیخ کرفس اذخر تخم کشوث انیسون قنطوریون دقیق هر یک چهار ماشه بسفائج قرطم عنب‌الثعلب 
اصل‌السوس مقشر هر یک هفت ماشه انجیر زرد پنج عدد و موبز منقی دو توله در عرقیات شب خیسانیده صبح 
جوشانیده با گلقند عسلی چهار توله بدهند و بعد هفت هشت روز حب ریوند يا حب بهرامی نه ماشه وقت شب با 
عرق مکوه نه توله و عسل سه توله داده صبح در مطبوخ مذکور سنای مکی توله ربوند خطائی پا چینی تربد موصوف 
هر یک نه ماشه زنجبیل چهار ماشه خیارشنبر ترنجبین هر یک هفت توله شربت دینار کبیر چهار توله روغن بادام 
پنج ماشه اضافه نموده مسهل دهند و وقت و به هر نخوداب مرغ نوشانند روز دیگر تبرید از دواءالکرکم کبیر یا 


دبیدالورد نه ماشه با ورق طلا پیچیده با مطبوخ اصل‌السوس پرسیاوشان بیخ کبر هر یک هفت ماشه قنطوریون 
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دقیق کمافیطوس کماذریوس انیسون آذخر هر یک سه ماشه در عرق جوانسه و مکوه جوشانیده شربت بزوری حار 
چهار توله داخل کرده خزف نه ماشه يا تودربین پاشیده دهند غذا پلاژ و کباب کم روغن و بعد از سه چهار مسهل 
کلکلانج یا دواء‌الکرکم یا امروسیا با عرق افسنتین و اطلیه و اضمده محلله به کار برند و به ریاضیات نافع این مرض 
معرف و محلل مادة ورم امر فرمایند و نافع‌ترین مسهلات درین نوع حب ریوندست و طبیخ نانخواه و انیسون 
نوشیدن به غایت مفید و گویند که تنقل به جوزالطیب نافع استقسای لحمی است بنابر تسخین کبد و تجفیف 
رطوبات فاسد موجب ترهل و دیگر ترکیب یونانیه و هندیه که مذکور گردد حسب حاجت استعمال نمایند اما اگر با 
حرارت بود به تدبیری که در علاج کلی و در علاج امراض کبد از سوءمزاج حار گذشت اول ازالة حرارت نمایند و 
خوردن آنار هم نافع است و بعد تسکین حرارت به علاج خاص استقسا که اسهال و ادرار و تعریق و تجفیف است 
متوجه شدند لکین از آنچه شدیدالتسخین بود احتراز لازم دانند و جهت اسهال صفرا مطبوخ هلیله و شربت ورد 
مکرر و شیر شتر با شکر و آب کاسنی و شربت بنفشه توان داد و اگر سرفه بود شربت زوفا مفید باشد و مداومت بر 
شربت بزروی و آب عنب‌التعلب مطبوخ نافع است و بهتر آن است که اول ازالةٌ سبب سابق کنند که کنایت از اسباب 
جزئیه مذ کوره است و بعد معالحةّ سبب واصل نمایند که عبارت از برودت و ضعف جگرست و تدبیر اسباب سابقه 
چنآن است که اگر ضعف و برودت معده سبب بود اول قی کنانند و گلقند و انیسون خورانند و جهت اسهال حب 
اصطمخیقون دهند و بهر تعدیل دواءالکرکم و اگر از برآمدن خون کثیر بود اشربه و اغذية مولد خون مثل شربت 
میبه و زرده تخم‌مرغ و گوشت تناول کنند و اگر از کثرت خون در بدن بود خون کم نمایند و در این جا شربت 
زرشک و لیمون و تمرهندی و آب انار مفید بوده و اگر از يا ضعف طحال بود تنقية سودا نمایند و تقویت سپرز 
کنند بدانچه در علاج ورم و ضعف طحال مذکور گردد و اگر از سردی ریه باشد شربت زوفا دو گلقند دهند و اگر 
مشارکت ماساریقا سبب باشد شربت بزوری و آب انار دهند و مقویات جگر استعمال کنند و اگر به مشارکت گرده 
بود از جهت ضعف يا جراحت او علاجش به حسب سبب ارتعاش اخذ کنند و اگر به مشارکت رحم به سبب اختناق 


پا حبس حیض باشد علاجش از مبحث آن روشن گردد و اگر از جهت سوءمزاج گرم جمیع بدن افتد علاج تب 
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نمایند و این اخذ کنند و این ردیست و اگر به سبب مغض و پیچش بود اول فکر مغض و زحیر کنند بعده تدبیر 
امعسقا زاگ للع درخ رش بوه اه وجلظور خماینه و آکز زر سوت خجاب بو سالیه عجآن فبارته وتریت 
بزوری که در آن بنفشه و زوفا و پرسیاوشان داخل بود بنوشند و باقی تدابیر عند ترکیب اسباب و تقاضای حال بر 
رأی طبیب است و علاج هر یک از این اسباب در موضع خویش مفصل مذکورست و تدبیر سبب واصله پیشتر 
مسطور شد و جهت تغذیه گوشت مرغ پا بز جوان که با نخود پخته باشد یا قنق سماق اختیار نمایند و گویند که 
دفع ماده این علت را به سه وجه باید کرد اول آنکه از آب و اشیای آشامیدنی و نان و طعام و میوه‌های رطبه 
حتی‌الامکان مریض را بازدارند تا به گرسنگی و تشنگی مدد ماده منقطع گردد و خیلی به تحلیل رود و چون از 
شدت جوع و عطش بی‌طاقت شود و جهت حفظ قوت به غذا دادن حاجت آید قدری قلیل پلاة مرغ خشک که از 
دخن باشد نه از برنج سرود دهند باز تا تشنه نشود و یا قدری کباب از طیور مثل گنجشک و لوه و تیته و غیره 
بی‌نمک با عسل و یا پلاة دخن که گل کبر و روغن دنبه تازه در آن باشد و اگر نباشد عوض آن روغن گاوّ کنند و یا 
نان خشکار با کباب و یا شوربای طیور مذکوره و يا به عسل و یا دخن فقط به عسل و يا به بقله مکوه و هیچ غذای 
غلیظ و لزج نباید داد و ترشی‌ها هم بی‌ضرورت ندهند و عوض آب عرق مکوه یا کاسنی یا بادیان و یاکوبدار و امثال 
آن مناسب مزاج دهند بلکه آب دست و وضو نیز از عرقیات مذکوره کنند و در طبیخ دوا هم استعمال نمایند دوم آن 
که به قی و مسهل و حقنه و شیاف ماده را کم سازند به دفعات و مسهلی قوی هم نباید داد تا قوت برجا ماند و بعد 
از آن جهت تحلیل معاجین و اطليةٌ محلله به کار برند و بعد به شدن تا یک ماه بلکه دو ماه رشته پرهیز به دست 
دارند تا باز عود نکند والا ازالة آن محال است سوم آن که بعد از تنقیه مابقی مواد را خشک نمایند به عرق آوردن در 
حمام گرم بی‌آب و یا بخورات تا عرق آید و باید که از پنبة کهنه و يا ریسمانی که از وی ریسیده باشند پاک کنند 
تا بسیار آید و يا جلوس در آفتاب و ریاضات معتدله و سواری کشتی و مشی بر زمین ریگ‌زار و تمرغ و اندفان در 
ریگ گرم و غسل به آب معدنی شبی و کبریتی و آب دریای شور و اگر انتقال به شهری نماید که هوای آن گرم 


باشد بسیار مفید بود ذکر بعض ادوية یونانیه مفید استسقای لحمی خوردن عودالبخور هر روز یک منقال و ضماد 
۱۷۰ 


2059 0 24 


نخود سیاه مجرب سویدی است و جوزبوا و شکوفه حندقوقی و بسباسه و ضماد نخود سرخ و حضض هر واحد نافع 
نوشته و کذا خبث‌الحدید و آب آن در لحمی مفیدست و اگر با کثرت برودت باشد دارچینی مصطکی ریوند چینی 
دارفلفل فلفل سیاه هریک سه ماشه زنجبیل برنگ کابلی هر یک شش ماشه کوفته و در آب جوشانیده گلقند دو 
توله مالیده بنوشند و پا از برنگ کابلی و زنجبیل به وزن مذکور و ریوند چینی دو ماشه فلفل سیاه یک ماشه سفوف 
ساخته بدهند و بالايش دارچینی و مصطکی و دارفلفل به دستور جوشانیده بنوشانند و يا کاسنی بیخ کاسنی هر یک 
نه ماشه بادیان بیخ بادیان هر یک شش ماشه مویز منقی هفت دانه سنبل‌الطیب تخم کرفس برنگ کابلی هر یک 
سه ماشه جوشانیده شربت بزوری دو توله انداخته بنوشند بعد از آنکه ریوند چینی سه ماشه فلفل سیاه چهار سرخ 
باریک سوده بخورند که مجرب است و ایضاً عنب‌الثعلب پرسیاوشان فوه‌الصبغ تخم کشوت مویز منقی جوشانیده 
گلقند داخل کرده بنوشند و يا بهر بلغم غلیظ عنب‌الثعلب شش ماشه مویز منقی ده دانه انجیر زرد سه دانه 
پرسیاوشان چهار ماشه گل غافث سه ماشه اصل‌السوس چهار ماشه جوشانیده با گلقند بدهند و اگر رفع قبض منظور 
باشد روز دوم پا سوم سنای مکی نه ماشه برای تلیین شکم افزایند و یا عنب‌الثعلب گل سرخ هر یک شش ماشه 
بادیان پرسیاوشان هریک چهار ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده گلقند سه توله داخل کرده دهند و اگر خواهند 
تخم کاسنی شش ماشه افزایند باز سنای مکی نه ماشه افزوده بعده سنا موقوف کنند و غذا شله و به جای آب عرق 
مکوه بدهند و يا جوارش شهریاران توله خورده بالایش عرق بادیان عرق چهل گیاه هر یک هفت توله عرق کاسنی 
پنج توله گلقند سه توله شربت دیتار سه قوله بنوشند و اگر سوفه باشد لعوق سپستان عوض گلقند داغل کنند و با 
معجون دبیدالورد شش ماشه خورده بالايش شیر شتر پنج دام شهد هفت ماشه حل کرده بنوشند نیم گرم و یا 
دواءالکرکم شش ماشه با عرق بادیان بخورند و خاکستر سرگین بز کوهی و خاکستر پاچک دشتی و آرد حلبه و 
ریوند چینی هر یک شش ماشه بورة ارمنی دو توله زيره سیاه دو توله و نیم سائیده به سرکه کهنه ضماد نمایند که 
مجرب است و اگر نوشداروی ساده همراه عرقیات بخورند و سعد کوفی بورة ارمنی پشک آهو خاکستر چوب انگور 


هر یک چهار ماشه سوده به آب عنب‌الثعلب تازه ضماد بر دست و پا نمایند برای ضعف کبد و ورم اطراف مفیدست و 
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اگر با ورم تمام شکم و نزله باشد کلکلانج همراه عرق مکوه و همراه طبیخ عنب‌العلب اصل‌السوس و نبات دهند 
بعده اگر از استعمال دوای حار بیهوشی و بی‌قراری شود طبیخ بادیان اصل‌السوس عنب‌النعلب گاژزبان شکاعی 
پرسیاوشان اسطوخودوس جوشانیده گلقند داخل کرده دهند و اگر با عسر نفس و نزله باشد زوفای خشک سه ماشه 
اصل‌السوس خطمی هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده شکر سرخ توله داخل کرده بنوشند و اگر در 
شب نفخ ماند زراوند طویل سه ماشه افزایند و همراه جوارش کمونی شش ماشه دهند اگر ضیق‌النفس به دستور 
ماند عنب‌التعلب بیخ کبر هر یک چهار ماشه گلقند دو توله عوض زوفا خشک و شکر سرخ در نسخة سابق کنند دوم 
روز سنای مکی نه ماشه افزایند بعده منضح پرسیاوشان بادیان بیخ کبر گل سرخ هریک چهارماشه بیخ بادیان بیخ 
گل کاسنی عنب‌الثعلب تخم کاسنی هریک شش ماشه جوشانیده گلقند سه توله داخل کرده و سه روز دهند بعده 
نضح از قاروره دریافته تربد سفید چهارماشه زنجبیل یک ماشه عصارة ریوند چهار سرخ و دیگر اجزای مسهله افزایند 
و اگر در سن پیری بعد آمدن خون بسیار از بواسیر و نوشیدن شیر شتر بر پاها و چهره تهبج دائمی باقی باشد 
بادیان مصطکی پودینه خشک هریک چهار ماشه الایجی خرد سه ماشه جوشانیده گلقند دو توله دهند روز دوم عود 
صلیب باشه روز سوم سنبل‌الطیب دو ماشه مویز منقی هفت دانه افزایند و به جای آب عرق مکوه و غذا کم یک 
وقت پلا بعده چون ورم کم شود الایچی خرد سه ماشه نعناع خشک آذخر مکی بیخ بادیان هریک چهارماشه 
جوشانیده با گلقند دهند باز گاوزبان افزایند و اگر اشتها زیاده باشد غذا از یک پاوّ زیاده نباید خورد و مویز منقی هم 
بخورند باز دواءالکرکم خورده بالايش شيرة عنب‌الثعلب شيرة بادیان نبات بنوشند و اگر از دواءالکرکم چند دست به 
لینت اجابت شود تخم ریحان چهار ماشه به عرق عنب‌الثعلب چهار توله پخته شيرهةٌ عنب‌الثعلب چهار ماشه نبات دو 
توله داخل کرده بنوشند و در خوردن معجون تأخیر کنند باز خارخسک تخم خربزه کوفته هر یک شش ماشه به 
عرق عنب‌الثعلب ده توله جوشانیده تخم ریحان نبات داخل کرده بدهند باز تخم شربتی چهار ماشه پاشیده بدهند 
باز چون اسهال موقوف و ورم پاها کم شود و ورم چهره بافی ماند قرص گل صغیر چهارماشه گوفته در نوشداروی 


ساده سرشته بخورند و عنب‌التعلب چهارماشه تخم کاسنی کوفته شش ماشه بادیان چهارماشه جوشانیده نبات یک 
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توله دهند اگر از این لینت طبع موقوف گردد دواءالمسک حار شش ماشه خورده شيرءة کاسنی شيرءّ عنب‌الثعلب هر 
یک شش ماشه نبات یک توله بدهند و شام همراه دواءالکر کم دهند اگر باز لینت طبع شود شيرة زيرة سفید سه 
ماشه افزایند باز دواءالکرکم خورده تخم کاسنی چهارماشه مویز منقی ده دانه عنب‌الثعلب چهارماشه جوشانیده نبات 
یک توله دهند اگر باز چند نوبت اجابت گردد چهار تخم نه ماشه به عرق عنب‌الثعلب نیم پا پخته شیرة عنب‌الثعلب 
شيرة حب‌الاس شيره بادیان هر یک چهار ماشه نبات یک توله داخل کرده دهند باز چون طبع به اعتدال آید 
دوءالکرکم دهند غرض آنکه اگر از دواءالکرکم لینت طبع شود اصلاح آن یه قابضات خفیفه و مقویات جگر نموده باز 
استعمال آن کنند تا تقویت کلی به جگر حاصل شود و اگر با بول غسالی باشد عنب‌الفعلب تخم کاسنی تخم خربزه 
خیارین کوفته هر یک شش ماشه تخم کشوت اذخر مکی گل سرخ هر یک چهار ماشه به عرق شامتره پا آشار 
جوشانیده گلفند دو توله بدهند و بر جگر روغن بابونهبمالند غذا آب گوشت باز بادیان چهار ماه بیخ بادیان شش 
ماشه پرسیاوشان چهار ماشه عوض تخم خربزه و خیارین و کشوث و گل سرخ و عرق نمایند باز گل خطمی سه 
ماشه گل بنفشه چهار ماشه در نسخة اول عوض تخم خربزه و کشوث و تخم کاسنی و عرق کنند بعده مسهل از 
بادیان چهارماشه بیخ بادیان تخم کاسنی عنب‌الفعلب هر یک شش ماشه پرسیاوشان اذخر مکی هر یک چهارماشه 
سنای مکی نه ماشه گل سرخ چهار ماشه گلقند سه توله فلوس خیارشنبر شش توله ترنجبین چهار توله روغن گاوٌ 
شش ماشه دهند و بعد مسهل باز منضج از عنب‌الثعلب خبازی هر یک چهار ماشه موبزمنقی ده دانه خیارین کوفته 
شش ماشه جوشانیده شربت بزوری دو توله داخل کرده دهند غذا شله و به جای آب عرق عنب‌التعلب همه ادویه 
مقوی کبدست و مخرج مادة رطوبی و اگر ورم پاها و سینه و معده از غلبة بلغم و صفرا باشد اول منضح داده بعده 
مسهل از تخم خربزه تخم کاسنی پوست بیخ کاسنی گل سرخ هر یک شش ماشه اصل‌السوس ریوند چینی تربد 
سفید هر یک چهارماشه جوشانیده گلقند دو توله فلوس خیارشنبر شش توله ترنجبین چهار توله روغن گاوٌ چهار 
ماشه سه مسهل داده قرص گل صغیر چهار ماشه سوده به گلقند یک توله سرشته همراه عنب‌الثعلب شش ماشه گل 


سرخ پرسیاوشان هر یک چهار ماشه جوشانیده نبات داخل کرده دهند و اگر با ثقل جانب کبد از بلغم رطوبتی باشد 
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عنب‌الثعلب تخم کاسنی شاهتره خارخسک هر یک شش ماشه لک مغسول چهار ماشه جوشانیده نبات داخل کرده 
باز گلقند یک توله سکنجبین ساده یک توله سرشته افزایند و اگر با کثرت مواد رطوبی در معده و کبد و حمای 
بلغمی و اسهال بود و ضعف مانع مسهل باشد به این ادوبه مفتح مدر ماده مقوی معده و کبد علاج باید کرد اگر بر 
مزاج گرمی نباشد و بلغم غالب بود شکاعی باداورد تخم کشوث پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی عنب‌الثعلب 
بادیان پرسیاوشان شب در آب گرم یا عرق مکوه يا آب مکوه تازه و آب کاسنی تازه تر کرده صبح مالیده صاف کرده 
شربت بزوری خاکشی بارتنگ پاشیده بنوشند و اگر منظور تلیین و اخراج مواد باشد مویز منقی گل خطمی گلقند 
بیفزایند و هرگاه بر مزاج بود مستولی نبود و طبع نرم بود پوست بیخ کاسنی پوست بیخ بادیان گل سرخ تخم خربزه 
خیارین کوفته زرشک الایچی کلان خارخسک کوفته عنب‌الثعلب اصل‌السوس اذخر مکی کرویا انیسون پودینه در 
عرق بادیان عرق مکوه شب تر کرده صبح جوشانیده صاف نموده شربت بزوری بارتنگ تخم ریحان پاشیده بنوشند 
که ماده را به ادرار برآورد و قبض صالح نماید و هر گاه بر مزاج برودت از بلغم غالب و اسهال نیز باشد مصطکی 
پوست بیخ بادیان بیخ کاسنی تخم کرفس کل سرخ کرویا تخم خربزه در عرق کاسنی عرق عنب‌الثعلب جوشانیده 
صاف نموده شربت بزوری داخل کرده بارتنگ تخم ریحان پاشیده دهند و اگر بعد تخمه ورم در محل کبد و تهبج 
چهره و ورم پایها بسیار باشد پوست بیخ کاسنی اصل‌السوس مویز منقی جوشانیده گلقند داخل کرده بنوشند بعد از 
دو سه روزعنب‌الثعلب پرسیاوشان گل سرخ تخم خربزه کوفته گل بنفشه عوض پوست ببخ کاسنی داخل کرده 
خیسانیده و شربت دینار افزوده بدهند و اگر از شربت دینار گرمی بر مزاج ظاهر گردد موقوف کنند و غذا آب گوشت 
با نان تنکی و به جای آب طبیخ بادیان دهند و ضماد مکوه پشک بز سوخته فلوس خیارشنبر بر پایها نمایند و 
پانزده بیست روز همین استعمال نمایند و اگر با نفث‌الدم و سرفه باشد تخم خطمی خبازی بهدانه اصل‌السوس نبات 
سفید در عرق بارتنگ جوش داده صاف کرده بارتنگ پاشیده بنوشند و اول صمغ عربی کتیرا مصطکی بخورند روز 
دیگر اگر خون یکبارگی بسیار آید بعده بلغم سرخی‌آمیز برآید و احساس روانگی خون از طرف معده و طحال و 


حوالی آن به سوی حلق معلوم گردد از قرصی که برای استسقا و نفث‌الدم نافع است دو سه ادویه یعنی ریوند چینی 
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لک مغسول در سر دارد اضافه کنند بعده شيرةٌ پوست بیخ انجبار افزایند و مغز فلوس عنب‌الثعلب خشک در آب 
ساییده بر ورم ضماد کنند و اگر در تب خریفی بعد سه مسهل ظهور نماید و اسهال عارض گردد اول بارتنگ عرق 
مکوه بعده تخم مویز بریان طباشیر گشنیز خشک هليلة سیاه بریان سفوف ساخته بالایش نقوع خفیف یا طبیخ 
خفیف از عنب‌التعلب پوست بیخ کاسنی و غیره شربت بزوری بدهند و اگر با ورم تمام شکم و صلابت باشد برنگ 
کابلی چهار ماشه عنب‌الثعلب بیخ کبر گل سرخ تخم کشوت پرسیاوشان تخم خربزه و عنب‌الثعلب جوشانیده گلقند 
داخل کرده بنوشند و عنب‌الثعلب گیرد بر شکم و پاها ضماد کنند بعده سنای مکی نه ماشه افزایند غذا شوربا به 
جای آب عرق عنب‌الثعلب دوم روز دواءالمسک معتدل خورده عنب‌الثعلب ریوند چینی گل سرخ جوشانیده شربت 
بنفشه باز گلقند به جای شربت کنند پس اگر ورم از جانب طحال کم شود و جانب کبد که موضع مرض است باقی 
ماند قرص گل صغیر سوده به کلکلانج بزوری سرشته همراه عنب‌الثعلب بیخ کبر پرسیاوشان خیارین جوشانیده با 
گلقند دهند اگر اسهال شود و در صلابت و ورم تخفیف گردد عنب‌الثعلب گل سرخ گاوزبان سنبل‌الطیب بیخ کبر 
ریوند چینی کاسنی جوشانیده گلقند بدهند کاسنی برای خفقان که از ادوية مسهله پیدا می‌شود و از برای ادرار 
ماده و بهر اصلاح ادوية حاره مثل سنبل‌الطیب و غیره می‌دهند و اگر افتادن بر پهلو دشوار بود قرص گل صغیر 
سوده به گلقند سرشته با ربوند چینی اصل‌السوس گاوزبان عنب‌الثعلب جوشانیده نبات داخل کرده دهند بعده برای 
تقویت دواءالمسک بارد بخورند و گاوزبان گل گاوزبان عنب‌الثعلب جوشانیده نبات بدهند دواءالمسک هرچند 
باردست چون ماده باقی نبود و لقا حاصل شده باشد مضاثقه ندارد و اگر به سبب ضعف از مسهلات خفقان عارض 
شود هلیلك مربی با عرق شاهتره دهند باز گاوزبان زرنباد گل سرخ جوشانيده نبات داخل کرده دهند و اگر در پیرانه 
سال مرض مستحکم باشد بعد تنقیه به طبیخات معموله این حب روناس مسهل همراه عرق بادیان و عنب‌الثعلب 
هریک پنج توله بدهند روناس یعنی مجیهه گل سرخ گل نیلوفر انیسون لک مغسول عصاره غافث پوست هلیلقه زرد 
آفسنتین ریوند چینی صبر زرد هر یک سه ماشه تربد دو ماشه زنجبیل یک کوفته بیخته حب سازند و گاهی این 


حب با شیرشتر می‌دهند بدین طور که اول روز از این حب چهار ماشه همراه شیر شتر چهار دام داده هر روز شیر 
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دو دام افزوده تا شانزده نهایت بیست دام به قدر قوت هضم و مزاج مریض می‌افزایند و باز می‌کاهند و غذای روز 
همان صرف شیر و غذای شب شله دو سه دام و نهجی که در ابتدا شیر می‌افزایند به تدریج غذا می‌کاهند و در انتها 
شیرمیکاهند و غذا می‌افزایند و به قدر اشتهای معمولی می‌رسانند مگر از تخمه و اسهال حذر کنند پس اولی آن 
است که شکم سیر هرگز نخورند و مادام که شیر بنوشند اصلاً نان نخورند و حب روناس که مسهل نیست و مقوی 
جگر باردست اینست سنبل‌الطیب مصطکی زعفران هریک سه ماشه اذخر مکی اسارون تخم کشوث گل سرخ روناس 
لک مغسول حب بلسان عود بلسان هر واحد چهار ماشه قرنفل قاقلة صغار هر یک دو ماشه کوفته بیخته حب بندند 
و اگر خواهند باشند سه وزن معجون سازند و اگر در سن دوازده سالگی ورم همه شکم از هشت ماه و عدم انتفاخ 
ازخوردن کشته‌ها و با سرفة شدید باشد اول شيرة عنب‌التعلب شيرة اصل‌السوس در عرق مکوه برآورده شربت بنفشه 
خاکشی داخل کرده دهند و مکوة خشک مغز فلوس اکلیل‌الملک در آب مکوه ساییده نیم گرم ضماد نمایند باز مکوه 
گل سرخ اصل‌السوس خطمی خبازی خارخسک بیخ کاسنی در عرق مکوه شب تر نموده صبح مالیده صاف کرده 
شربت بزوری خاکشی اضافه کرده بدهند بعده به رعایت شدت سرفه گل گاوزبان پرسیاوشان اضافه کنند و نزله‌بند 
معروف نهند بعده ضماد زعفران صبر هر یک نیم درم آفسنتین سنبل‌الطیب هر یک درم باشد نیم گرم نمایند و 
نسخة شربت بزوری تیار کنانند اگر از این ضماد گرمی شود و اسهال بسیار آید لعاب بهدانة بریان در عرق مکوه و 
گلاب برآورده رب به بارتنگ داخل کرده دهند وآب که در آن بارتنگ جوش داده باشند بدهند و وقت شام گلاب 
عرق کیورة آب مکوة سبز مروق شربت بزوری بارتنگ داخل کرده دهند بعد کمی اسهال اگر در شکم پیدا شود 
معجون کمونی با عرق بادیان بخورانند و از نمک و سبوس گندم تکمید کنند بعده معجون کمونی در کیوره جوش 
داده بارتنگ تخم ریحان داخل کرده بخورند باز معجون کمونی خورانیده بارتنگ نبات در عرق کیوره عرق 
اصل‌السوس خانه‌ساز عرق پودینه یک دو جوش داده به طربق قهوه کمکم جوشانند و اگرسرفه شدت کند 
پرسیاوشان اضافه کنند و برای ضماد اول زیره در عرق بادیان سائیده و باز مکوة خشک اضافه کرده باز مکوة سبز در 


عرق بادیان ساییده باز زيرةٌ سیاه عنب‌الثعلب پابونه به آب مکوة سبز ساییده استعمال نمایند بعده چند روز پی هم 
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به دوار ضماد کنند باز معجون کمونی خورده بارتنگ در عرق اصل‌السوس و آب مکوه مروق یک جوش داده شربت 
مرکب داخل کرده بنوشند بعده اگر مزاج متحمل نبیند شیر شتر به وزن سه فلوس با نبات بدهند و وقت شام اگر 
سرفه بسیار شود کمونی اول بخورند بالایش اصل‌السوس پرسیاوشان در عرقیات جوش داده بارتنگ داخل کرده یک 
جوش دیگر داده شربت مرکب داخل کرده بنوشند و بعد چند روز کمونی دور کرده شود هر گاه شیر تا دوازده 
فلوس رسد سه چهار روز بر آن توقف نمایند و اگر در این ضمن به سبب ناگواربدن طعام قی شود گلقند بر شیر 
افزایند و اگر درد معلوم شود کمونی بر شیر اضافه کنند و برای سرفه حبوب سال معمولی و ایضا دبیدالورد و 
دواءالمسک بارد علویخانی تیار کنند و هردو لعوق معمول جهت اخراج بلغم غلیظ هم مرتب سازند و گاه گاه بادیان 
بخورانند و ضماد تألیف اکمل‌خان برای علی نقی‌خان به عمل آرند بعده چون شیر شتر تا چهارده فلوس برسد بر آن 
اکتفا نمایند و کمونی را دور کنند و نسخة شربت مرکب اینست بادیان تخم کشوث زيرة سیاه بارتنگ پودینه خشک 
انیسون تخم کرفس هریک دو توله شب در آب تر نموده صبح جوشانیده صاف کرده با یک آثار شکر به قوام آرند و 
اگر بعد تخمه اسهال و پیچش با سقوط اشتها از سه ماه و از سدة کبد باشد زرشک لک مغسول قصب‌الزربره گل 
سرخ هر واحد یک ماشه سفوف نموده بخورند بالايش تخم کاسنی عنب‌الثعلب هر یک شش ماشه شکاعی بادآورد 
هر یک چهار ماشه به عرق عنب‌الثعلب ده دام جوشانیده نبات توله داخل کرده بنوشند دوم روز گلقند دو توله به 
جای نبات افزایند سوم روز سنای مکی نه ماشه زیاده کنند باز سنا موقوف کنند تا قوت زائل نشود چه در استسقا 
اسهال کثیر ردی است به ذبول می‌انجامد لهذا گفته‌اند که اسهال در این مرض بر وفق باید گردد و اگر با ورم گلو 
باشد انجیر زرد دو دانه بادیان پرسیاوشان هر یک چهار ماشه بیخ بادیان عنب‌الثعلب هر یک شش ماشه مویز منقی 
ده دانه جوشانیده گلقند سه توله دهند غذا شله کهچری موکهه روزانه و به جهت شام آب گوشت دراج و تیهو روز 
دوم باداورد سه ماشه افزایند بعده گل بنفشه شش ماشه اضافه کنند بعد دو سه روز معجون کلکلانج شش ماشه 
همراه عرق مکوه ده دام دهند و به جهت ورم گلو غرغره به آب گشنیز سیزده توله سکنجبین دو توله کنند و اگر 


طفل دو سه ساله از یک ماه دو سه اسهال و سرفه باشد عنب‌الثعلب پرسیاوشان بادیان هریک سه ماشه مویز منقشی 
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پنج دانه تخم کاسنی کوفته دو ماشه بیخ سوسن زوفای خشک هر واحد یک ماشه گل بنفشه اصل‌السوس هریک دو 
ماشه درعرق عنب‌التعلب تر کرده صبح جوش داده گلقند یک توله مالیده صاف کرده دهند بعده به جای گلقند 
شربت دینار غذا آب یخنی و گاهی دو دانة انجیر دهند یا چهار پنج دانه مویز منقی و طعام دیگر هرگز ندهند و به 
جای آب عرق مکوه بعده به جای تخم کاسنی تخم خیارین چار ماشه به رعایت سرفه کنند و بدانند که در استسقا 
اگر حاجت تلیین شود بر وفق نمایند و ادوبة حاره و خصوص در زقی بسیار نباید داد چه گاهی در استسقا از حرارت 
ادوية حاره ضرر می‌شود چنانچه یکی مستسقی را حرارت زیاده شد و سه روز خواب نیاید و هذیان به درجة کمال 
بود ارتعاش در دست و پا گردید چون آب کاسنی سبز مروق و آب عنب‌الثعلب تازه شيرة زرشک سکنجبین بزوری 
دادند هذیان برطرف شد و خواب هم آمد و تخفیف یافت پس لازم است که در اول علاج احتیاط از دوای حار نمایند 
در بعضی نسخه کاسنی و خیارین کوفته داخل کرده باشند بالجمله آنچه ترتیب در علاج کلی در قول قرشی و 
سدید مسطور شد به همان نسق می‌کرده باشند و بعد تخفیف در ورم به شام آب یخنی و صبح کهچری موکهه از 
یک درم شروع کنند و اگر مرد پیرانه سال بیمار سه ماه باشد و پیش از یک ماه گاه گاه تب و سرفه و ورم با عطش 
از سده بود باید که اول تفتیح سدد باید کرد از ماءالاصول عنب‌الثعلب بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی هر یک شش 
ماشه بادیان چهار ماشه زوفای خشک سه ماشه گل غافث بیخ کبر قنطوربون دقیق اصل‌السوس پرسیاوشان سلیخه 
هر یک چهار ماشه جوشانیده گلقند سه توله داخل کرده و اگر بعد تخمه و تدبیر تجوید هضم عوارض ضعف جگر و 
ورم همةّ بدن ظاهر گردد منضج اصل‌السوس پرسیاوشان عنب‌النعلب هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه 
جوشانیده نبات توله خاکشی داخل کرده دهند روز دوم گلقند دو توله روز سوم بادیان چهار ماشه افزایند باز 
اسطوخودوس گل سرخ هر یک چهار ماشه عوض اصل‌السوس بعده تخم خطمی چهار ماشه سنای مکی نه ماشه در 
طبیخ و فلوس خیارشنبر شش توله شکرسرخ سه توله روغن بادام داخل کرده مسهل دهند و در دوم مسهل حب 
اپارج وقت چهارگهری شب باقی مانده داده صبح بدهند مسهل مغز فلوس به دستور دهند بعد مسهل تعدیل مزاج 


به دستور نموده و از آدویه مسطوره منضج داده اگر حاجت مسهل سوم نباشد مسهل خفیف نافع جگر و معده و 
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احشا از معجون کلکلانج شش ماشه همراه شربت دینار چهار توله و عرق مکوه شش توله نمایند و اگر با عسر نفس و 
ضیق و ورم احشا باشد منضج عنب‌الثعلب تخم کشوث به صره بسته اصل‌السوس خطمی پرسیاوشان هر یک چهار 
ماشه مویز منقی ده دانه بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی هریک شش ماشه جوشانیده گلقند سه توله داخل کرده 
دهند بعد چهارم روز فلوس خیارشنبر شش توله شربت دینار چهار توله روغن بادام افزایند غذا دو پر و شام آب 
یخنی و اگر روز دوم از مسهل نیز اسهال شود در مسهل دوم توقف کنند که لینت طبع بسیار دفعةّ در استسقا 
مخطور و ممنوع است از نسخة منضح اول عوض گل سرخ پرسیاوشان چهارماشه که مدرست داخل کنند بعد اصلاح 
طبیعت مسهل دوم از عنب‌التعلب گاوزبان بیخ بادیان بیخ کاسنی تخم کشوث به صره بسته بیخ کبر اذخر هر یک 
شش ماشه مویز منقی ده دانه انجیر زرد چهار عدد بادیان چهار ماشه تربد سفید یک توله سنای مکی یک توله 
ریوند چینی شش ماشه جوشانیده گلقند چهار توله فلوس خیارشنبر شش توله افزوده بدهند روز دوم تبرید شيرة 
تخم کشوث سه ماشه در عرق بادیان و مکوه و گاوزبان هر یک چهار توله برآورده گلقند شربت بزوری هر یک یک و 
نیم توله داده باز منضج کامل به اجزای کثیر دهند بعده مسهل سوم پس چهارم داده تبرید وتسکین نموده شيرة 
تخم کشوت سه ماشه عرقیات ده توله شيرة بادیان چهار ماشه شربت بزوری دو توله دهند روز دوم کلکلانج شش 
ماشه افزایند باز بعد سه چهار روز تسکین طبیعت نموده کلکلانج شش ماشه همراه شیر شتر نه دام شهد خالص 
یک ونیم توله تجویز نمایند و اگر با سوداویت باشد عنب‌الثعلب گاوزبان هر یک شش ماشه چوب چینی سه ماشه 
بیخ بادیان شش ماشه ریوند سه ماشه شب در آب گرم خیسانیده صبح جوش داده گلقند دو توله داخل کرده 
بنوشند و عنب‌التعلب گیرو صبر زرد اکلیل‌الملک نمک هندی چوب انگور سوخته برابر در آب مکوه ضماد نمایند 
بعده اگر هفت هشت نوبت مثل آب رقیق اجابت شود آب مکوه آب بارتنگ شربت بزوری دهند و اگر بالینت 
طبیعت باشد شيرة بادیان بریان شيرة زیرة سیاه بریان هر یک چهار ماشه نبات یک توله بدهند باز شيرهٌ عنب‌الثعلب 
شیرة اصل‌السوس شيرة بیخ کبر هر یک چهار ماشه گلقند دو توله تخم ریحان چهار ماشه بعد از آن عنب‌الثعلب 


پرسیاوشان بادیان اصل‌السوس تخم کرفس هر یک چهار ماشه انجیر زرد سه دانه جوشانیده شربت دینار دو توله 
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داخل کرده دهند و گاهی در این مرض قرص گل صغیر چهار ماشه سوده به کلکلانج بزوری شش ماشه سرشته 
همراه عنب‌الثعلب بادیان اصل السوس هر یک چهار ماشه مویزمنقی ده دانه زوفای خشک سه ماشه جوشانیده 
گلقند دو توله داخل کرده می‌دهند و باز شکاعی پر سیاوشان هر یک چهار ماشه می‌افزایند بعده قرص رپوند سه 
ماشه قرص زرشک سه ماشه کوفته به دواءالکرکم شش ماشه يا به نوشدارو ساده سرشته همراه بدرقه می‌دهند 
وگاهی قرص زرشک صغیر به کلکلانج بزوری سرشته همراه شيرة بادیان شيرة خیارین شيرهةٌ عنب‌الثعلب نبات حل 
کرده تودری پاشیده می‌دهند و بنابر غلبة بلغم و سرفه بهر نضح ماده پرسیاوشان مویز منقی عوض خیارین افزوده 
جوش داده به جای قرص مذکور قرص گل صغیر می‌کنند و ایضاً در استسقای مزمن عنب‌الثعلب مویز منقی بیخ 
کبر اصل‌السوس پرسیاوشان خیارین کوفته با گلقند می‌دهند باز انجیر زرد سه دانه شکاعی چهار ماشه می‌افزایند و 
اگر سرطان زنده سه عدد برگ نیب سبز برگ نی برگ فنجنکشت برگ گز برگ بادیان هر یک پاو آثار در یک 
سبوچة آب شیرین بپزند تا خوب پخته شود پس سه عدد طشت گلی زیر چارپائی مریض هر سه جا نهند یکی برابر 
سر و دوم برابر پشت و سوم برابر هر دو پای و بستر را از چارپائی دور کرده آب مطبوخ در طشت‌ها انداخته بالایش 
بیمار را از لحاف بپوشند سوای رو و چون عرق آمدن شروع شود به پنبة کهنه پاک سازند تا عرق دیگر بار بسیار آید 
و چون آب سرد شود باید که سه عدد خشت در آتش خوب سرخ کرده در طشت‌ها اندازند تا آب باز گرم شود و 
عرق آمدن گیرد به دستور پاک سازند و هم‌چنین سه چهار مرتبه تکرار خشت‌ها نمایند تاعرق خوب آید پس 
موقوف نموده بخواهند و صبح کلکلانج فیروزی یک توله با شيرة مویز منقی دو توله و قرطم یک ونیم توله و بادیان 
و مکوه هر یک نه ماشه و انیسون و تخم هلیون هر یک سه ماشه شربت افسنتین شربت آلهی هر یک دو توله نیم 
گرم بدهند و غذا کباب خارپشت به قدر بدهند و همین تدبیر تا دو هفته به عمل آرند استسقای مزمن زائل شود و 
ایضاً در استسقای لحمی مزمن عروق آب بلوطالارض و سداب باغی هر یک سه توله با شربت کشوث دو توله بدهند 


و تا یک هفته هر روز یک و نیم توله هر دو مروق و یک توله شربت افزایند و بعده به دستور بکاهند و غذا کباب 


مرغ با نان خشکار به شب و صبح ارزن با عسل و یا بقلة عنب‌الثعلب و به جای آب عرق مکوه تنها و گاهی باعسل 
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بدهند که اکثر مفید بشود و بعضی به شربت دینار ریوندی و بزوری مداوا می‌کنند و به جای آب آب کاسنی و انار و 
غذا نخودآب با دارچینی و زعفران و زیره و گشنیز و پیاز به گوشت کبوتر می‌دهند و بعمضی را هر روز یک مثقال 
ریوند سوده به سکنجبین حب ساخته بلع می‌کنانند و بعضی هر روز عصارة سداب بستانی بر تمام بدن طلا می‌کنند 
و یک دو قاشق از آن می‌خورانند و به جای آب به دستور عرق می‌دهند و انار می‌خورانند و غذا پلاة نان با عسل 
می‌دهند و در یک هفته صحت حاصل می‌شود و اگر زعفران سنبل‌الطیب سلیخه قسط اسارون تخم کرفس انیسون 
گل سرخ تخم کاسنی هر یک دو جزو مرمکی ریوند هر واحد یک جزو کوفته بیخته در عسل سه چند آمیخته یک 
درم تا یک مثقال با عرق بادیان بدهند سوءالقنیه و استسقا و صلابت جگر و طحال و معده و اوجاع آنها را نافع است 
و اگر لک مغسول چهار جزو سنبل‌الطیب زراوند هر یک سه جزو اسارون تخم کرفس هر واحد دو جزو قسط تلخ 
مغز بادام تلخ فلفل سیاه زنجبیل زیره ساذج مصطکی هر واحد یک جزو با عسل سه چند معجون کنند نافع استسقا 
و برودت معده و جگرست اکنون چند تراکیب مفید استسقای مع‌الحمی مسطور می‌گردد بادیان اصل‌السوس 
عنب‌الثعلب زرشک هر یک چهار ماشه عناب پنج عدد تخم کاسنی شش ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده صاف 
نموده شربت بزوری معتدل دو توله داخل کرده بنوشند و در صورت غلبة حرارت شيرة خیاربن و شربت بزوری بارد 
داخل کرده شود و بعد کم شدن حرارت تخم کشوث تخم کرفس آنیسون وگاهی شربت دینار یا سکنجبین دیناری 
حسب حال مزاج اضافه کنند و اگر سرفه نیز باشد عنب‌الثعلب اذخر زوفای خشک هر یک چهار ماشه خیارین کوفته 
شش ماشه خطمی چهار ماشه موبزمنقی ده دانه جوشانیده خمیره خشخاش یک توله حل کرده برای حبس و نضج 
نزله بدهند و اگر تخم کاسنی شش ماشه دوقو تخم مر و عنب‌الثعلب هر یک چهار ماشه تخم خیارین شش ماشه 
فوه‌الصبغ چهار ماشه جوشانیده نبات یک و نیم توله داخل کرده دهند نیز استسقای با تب را مفید بود و ایضاً با تتب 
مرکب و سعال بنفشه عنب‌الثعلب اصل‌السوس مقشر گاوزبان خطمی خبازی مویز منقی پرسیاوشان بادیان خیارین 
کاسنی پوست بیخ کاسنی کوفتنی را نیم‌کوفته در آب گرم شب تر کرده صبح گلقند با نبات داخل کرده خاکشی 


پاشیده نوشیدن معمول علویخان است و اگر با ورم احشاو تب باشد آب کاسنی تازه مروق ده توله شيره تخم 
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کشوت چهار ماشه شربت بزوری بارد دو توله خاکشی چهار ماشه بدهند که مجرب است و ایضاً معجون کلکلانج 
چهار ماشه شيرة بادیان شيرة خیارین هر یک شش ماشه گلقند دو توله استسقای مع‌الحمی را نافع است و 
هم‌چنین قرص گل صغیر چهار ماشه به کلکلانج شش ماشه سرشته همراه شيرة عنب‌الثعلب و اصل‌السوس و تخم 
کرفس هر یک چهار ماشه شيرة خیارین وکاسنی هر یک شش ماشه شربت بزوری معتدل دو توله گلقند دو توله 
نیم گرم بدهند و سفوف عود قرنفل مصطکی آمله گل سرخ هر یک پنج ماشه راوند گشنیز خشک طباشیر هر یک 
دو ماشه دو درم از این به شربت زرشک و انار دادن در استسقا که با حرارت باشد مجرب است و این مسهل برای 
تهبج اطراف و شکم حار مزاج نافع گل سرخ عنب‌الثعلب خطمی زرشک گاوزبان هر یک چهار ماشه تخم کاسنی 
شاهتره بیخ بادیان بیخ کاسنی هر یک شش ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده صاف کرده گلقند چهار توله فلوس 
خیارشنبر شش توله شربت دینار چهار توله روغن بادام شش ماشه داخل کرده بنوشند و اگر تب و اسهال و عدم 
اشتها باشد فرص طباشیر قابض با شيرة کاسنی و شيرة تخم خرفه بدهند و اگر با تب و سرفه و اسهال کبدی مع 
پیچش باشد قرص سرطان چهار ماشه همراه گل سرخ عنب‌الثعلب هر یک چهار ماشه به عرق شاهتره ده توله 
خیسانیده یا جوشانیده شیر تخم کاهو شش ماشه شيرة حب‌الاس چهار ماشه شربت دیاقوذا دو توله داخل کرده 
بارتنگ سه ماشه تخم ریحان چهار ماشه پاشیده بخورند بعده سفوف حب‌الرمان چهار ماشه همراه بارتنگ چهار 
ماشه دانة هیل سه ماشه هر دو سوده به عرق عنب‌التعلب پخته شيرة بادیان بریان چهار ماشه شیرة مغز تخم 
هندوانه بریان سه ماشه شيره تخم خرفه چهار ماشه دیاقوذا یک توله داخل کرده دهند اگر اسهال به دستور بود 
ريشة خطمی تخم مر و هر یک چهار ماشه جوشانیده صاف نموده چار تخم یک توله داخل کرده یک جوش دیگر 
داده سرد کرده شيرةٌ حب‌الاس چهار ماشه شيرة تخم خیارین شش ماشه شیرة تخم حماض چهار ماشه دیاقوذا یک 
توله داخل کرده بدهند بعده خرنوب نبطی زيرة کرمانی سماق حب‌الاس آرد کنار بلوط گشنیز خشک مصطکی هر 
یک ماشه کوفته بیخته به وقت آخر روز همراه عرق بارتنگ پنج توله دهند و صبح آن ربشه خطمی چهار ماشه 


الایجچی خرد مع پوست سه ماشه تخم مر و دو ماشه به عرق عنب‌الثعلب ده توله جوشانیده صاف نموده چهار تخم نه 
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ماشه انداخته یک جوش دیگر داده شيرة تخم حماض شيرة بادیان هر یک چهار ماشه دیاقوذا یک توله بدهند باز 
سفوف مقلیاثا دو ماشه به نوشداروی ساده شش ماشه سرشته همراه بادیان بریان شيرة الایچی خرد مع پوست شيرة 
تخم خرفه شش ماشه پاشیده بخورند و بعد تخفیف این معجون استعمال نمایند مروارید شش ماشه کهربا مرجان 
هر یک سه ماشه صندل سفید طباشیر هر یک شش ماشه گشنیز خشک یک توله گل سرخ گل گاوزبان ابریشم 
مقرض بهمنین هر یک شش ماشه دانة هیل دو ماشه عنبر مشک هر یک یک ماشه ورق نقره ورق طلا هر یک 
بیست و پنج عدد شربت سیب شش توله نبات سفید دو وزن ادویه به دستور معجون سازند و اگر با ضیق‌النفس 
مزمن و گرانی شکم باشد اصل‌السوس پرسیاوشان بیخ کبر هر یک چهار ماشه موبزمنقی ده دانه انجیر زرد سه دانه 
جوشانیده شربت دینار سه توله داخل کرده بدهند غذا نخوداب و به جای آب صرة بادیان و مکوه درآب پخته باشد 
باز عنب‌الثعلب گل سرخ تخم کرفس هر یک چهار ماشه عوض مویز و انجیر افزایند در نسخة اول عنایت به تلیین و 
در دوم با ادرارست و اگر با تب مرد پیرانه سال را باشد بعد مسهلات به رعایت ورم کبد و تب قرص گل صغیر چهار 
ماشه به کلکلانج شش ماشه سرشته همراه عنب‌الثعلب شش ماشه پرسیاوشان اصل‌السوس هر یک چهار ماشه انجیر 
زرد سه دانه جوشانیده شربت دینار داخل کرده به جهت تلیین خفیف دهند و اگر مرد جوان را شیر شتر موافق 
نیابد و بیهوشی و بدحواسی عارض گردد طبیخ خفیف ملین از گاژزبان عنب‌الثعلب هر یک شش ماشه در عرق 
عنب‌الثعلب ده توله جوشانیده شربت دینار یک ونیم توله گلقند یک و نیم توله گلقند یک ونیم توله بدهند و اگر با 
تب و زردی رنگ باشد و شیر شتر گرمی کرده باشد لعاب بهدانه شيرهةٌ خیارین گلاب نبات به جهت اصلاح شیر 
آميخته دهند اگر از این هم شیر موافق نشود ترک نمایند و باید که بی‌استحکام استسقا شیر شتر نباید داد به جز 
اجه :با رده مواقق خی شوخ اگر چه املانم به کلکب: و غرم کتمو اقفر ایقهای اقا و مناج اصلی ضراوع شیر 
شتر موافق نشود و گرمی و سوزش و اسهال و درد معده و ریاح افزاید موقوف کرده جوارش آنارین و جوارش با بدرقه 
اصلاح معده و اخراج ریاح دهند و بعد اصلاح مزاج آب کاسنی مروق ده توله شربت بزوری سکنجبین ساده هر یک 


یک و نیم توله دهند اگر باز اسهال شود تخم مر و تخم ریحان هریک پنج ماشه در عرق عنب‌التعلب قدری پخته 
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همراه عرقیات مناسبه و شربت بنفشه دو توله بدهند بعد از آن بادیان مصطکی هر واحد یک ماشه سوده به گلقند 
یک توله سرشته به آب عنب‌الثعلب سبز مروق پنج توله شربت بزوری دو توله شروع کنند بیان بمض ادوبة هندیه 
که استسقای لحمی را سودمندست آنچه به تجربة احقر رسیده از آن جمله آسو کنوارست به نسخة ذکاتی که در این 
باب مکرر به صحت تجربه پیوسته و ایضاً برگ درخت کسوندی که شاخه‌های درخت او سیاه باشد به قدر یک ونیم 
توله با فلفل سیاه بیست و یک عدد در عرق بادیان يا آب شبره برآورده صاف نموده بنوشند وتا یک هفته استعمال 
نمایند و از مخدرات پرهیز کنند و بمضی مجربین وزن برگ مذکور چهار دام و فلفل هفت ماشه نوشته وغذا دال 
مونگ با نان گندم و گویند که هر سه قسم استسقا را به غایت نافع است و هم‌چنین تخم کاسنی پوست بیخ کاسنی 
و سونف و پوست بیخ آن و اجمود و پوست بیخ اجمود جوشانیده با گلقند بدهند و از غذا نخوداب کبوتر و چوزة مرغ 
و گوشت بزغاله و نخود قناعت نمایند و به جای آب بر عرق سونف و کاسنی و مکوه اقتصار ورزند و کذا کاسنی 
سونف مکوه بالچهر هر یک دو درم گلقند هفت درم جوشانیده بدهند هر دو نسخه از تکملة هندی منقول است 
وضماد نرکچوه سونهه به آب مکوه نافع و نربسی به دستور و کذا گیرو به آب مذکور و بیخ کرنجوه سبز به آب 
ساییده نیز مفید ورم دست و پاست و پوست هلیلة زرد سه ماشه با بول شتر چهار پنج دام خوردن نافع و هم‌چنین 
خردل یک درم با بول گا نازاییده و کذا کالیزیری کف دست مدام خوردن و ایضاً ریوند چینی یک ماشه با طبیخ 
سونف و اگر ریوند به قدر نخود شیر دایه حل کرده به طفل بدهند سوءالقنیه و استسقای اطفال را نافع بود و کذا 
نربسی یک حبه به شیر دایه دادن و جوان را به قدر یک ماشه با ادوية مناسبه بدهند و اگر نسوت نه ماشه باریک 
سائیده در شیر تهور خمیر کرده سه گولی ساخته یکی بخورد و غذا برنج بی‌نمک با روغن زرد خورد برای ورم بدن 
مریض قوی مجرب است سه روز استعمال نماید و مندوه که در هند غلة مشهورست آرد او درآب برگ کچنال 
سرشته نان بی‌نمک بپزند و با روغن بخورند و به جای آب طبیخ برگ کچنال يا عرق او بنوشند و غسل و وضو و 
آبدست نیز به همان آب نمایند در دو هفته صحت شود و اگر پیاز دشتی را در خمیر گرفته بربان نمایند و به قدر 


چهار سرخ از کارد باریک تراشیده در شهد یا شربت بزوری آمیخته بلیسند ماده را با ادرار دفع کند و ضیق را هم 
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مفیدست و این حب نیز به شرط مداومت و عدم حمی و اسهال در استسقا نافع برگ آگ سبز یک پاو زردچوب یک 
دام هر دو ساییده به قدر دانة ماش بندند و هر روز چهار حب به آب تازه بخورند و یک حب هر روز افزایند تابه 
هفت حب برسد و اگر صبر چهل درم پوست هلیلة زرد نانخواه فلفل سیاه بدهارا هر واحد یک درم کوفته بیخته به 
قدر نخود حبها سازند و سه درم بخورند نافع بود و پوست درخت سرس جوشانیده نوشیدن ورم بدن را نافع است و 
کذا نوشیدن آب قلیان بسیار بدبو مفید و طلا سرگین گاو با نمک و خوردن خاکستر سرگین گاژ هر روز سه و نیم 
مثقال نیزسود دارد وعنرب طبیخ بیخ اندرائن ماده را با اسهال دفع کند و اگر آب برگ ککرونده به قدر یک توله هر 
صبح بنوشند و در سه روز تا ده توله رسانند نافع است و استعمال مروق او با ادوية دیگر مناسب این مرض معمول 
است و اگر آب برگ او با چند دانة فلفل سیاه سوده بدهند برای ورم اطفال مفید بوده و اگر بیخ کچنال تازه از زمین 
برآورده به پارچه صاف کرده پوست او بگیرند و فلفل سیاه برابر آميخته بر سنگ سائیده حبها به قدر کنار دشتی 
ساخته یکی صبح و دیگری شام با عرق بادیان بدهند و پا همین دستور از پوست بیخ سرس با فلفل مساوی حبها 
بندند و به آب مطبوخ کچنال بدهند نافع استسقاست و اگر کبریت مغسول سیماب هليلة آمله اشخار جواکها ونمک 
سیاه نمک سنگ نمک طعام زنجبیل فلفل سیاه سهاگه بریان مساوی مغز جمال گوته مدبر یک جزو ادوية کوفتنی 
را همه کوفته همه را با آب لیمون سائیده خشک سازند هم‌چنین تا بیست و یک بار پس حب به قدر سرخ ساخته 
یک حب با شیر شتر بدهند نافع بود و سفوف زنجبیل سعد شیطرج زير سفید کتائی زردچوب گج پیبل پیپلامول 
مساوی کوفته بیخته تا سه مانگ با آب گرم خوردن لحمی و طبلی را مفید و ایضاً تخم کرفس بابرنگ شیطرج فلفل 
دارفلفل پیپلامول سونف نمک سیاه هر یک درم پوست هلیله پنج عدد زنجبیل ده درم کوفته بیخته دو درم با آب 
بادا ما اشفا تایه ایک ی دا ماه ی قوش که تک اه هل تا یس ۶ 
لک مغسول سنبل‌الطیب تربد موصوف گل سرخ بابرنگ هر واحد یک ماشه کوفته بيخته نبات برابر آميخته بخورند 
یا به شهد سرشته بلیسند و بالايش تخم کاسنی پنج ماشه بادیان هفت ماشه بابرنگ دو ماشه ناگ کیسر دو ماشه 


انجیر ولایتی چهار عدد زنجبیل دو ماشه مکوه خشک چهار ماشه تخم خربزه یک توله در پاژ آثار عرق بادیان 
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جوشانیده مالیده صاف نموده سه توله شربت دینار شربت بزوری آميخته بنوشند و اگر سفوف کنگنی روز اول یک 
ماشه و روز دوم دو ماشه و روز سوم سه ماشه خورند پس هر روز سه ماشه خورده باشند و غذا کهچری مونگ 
بخورند نافع بود و کذا زیرة سفید نیم کوفته نه جزو کنگنی نیم کوفته نه جزو به قدر یک توله وقت شب در پيالة آب 
خیسانیده صبح بجوشانند هر گاه نیمه بماند صاف کرده نیم گرم بنوشند سفوف پوست هليلة زرد سنای مکی تربد 
سفید بابرنگ هر یک دو درم پوست چتاور پیپل اجوائن بادیان اسارون زنجبیل نمک سیاه کچلون جواکهار ریوند 
خطائی هر واحد یک درم کوفته بیخته حسب مزاج بخورند که برای استسقا و سوءالقنیه نافع است و هم‌چنین انگزد 
سه درم دارفلفل زنجبیل نانخواه هر یک شش درم پوست هلیله زرد شیطرج قسط بهمن سفید سنای مکی هر یک 
نه درم سفوف ساخته به قدر حاجت استعمال نمایند که مجرب است و اگر هربهیره آمله چیته بدهرا سونهه اجوائن 
بیخ خراسانی اجمود پیپل مرج سیاه نمک سیاه مساوی کوفته بيخته یک درم بخورند برای ورم بدن و تهبج اطراف 
نافع بود و این معجون جهت ورم شکم و استسقا مجرب بعضی اطبای هندست مرچ سیاه دو توله زيرة سیاه چهار 
توله سداب یک ونیم توله پوست هليلة زرد تربد موصوف زنجبیل هر یک پنج توله پنج نمک کچهیه هر یک نه ماشه 
گلقند شهد هریک نیم پا ربع آن نبات مصری نیم آثار به دستور مرتب سازند و این عرق گهیکوار برای این مرض و 
صلابت سپرز و جگر و معده مجرب حکیم بقاخان است مغز گهیکوار چهار و نیم سیر زنجبیل دارفلفل گرویچ پترج 
الایچی سفید جائفل ناگرموتهه مرهتی بولی نمک سنگ هر واحد شش دام قند سیاه سی ویک آثار به آب سه من 
شاهجهانی دفن کرده عرق کشند و دوای خبث‌الحدید به نسخة علاج‌الغربا که در قرابادین مرقوم شد نیز در این باب 
مجرب اهل هندست اقوال حکما شیخ می‌فرماید اصول کلیه در این مرض نافع است و معذلک در علاج استسقای 
زقی اشارات به معالجات لحمی کرده شده و گاهی در این حاجت به فصد افتد اگر سبب مرض احتباس خون حیض 
یا بواسیر بود و در آن جا دلائل امتلا باشد که در فصد این هنگام ازالة ماده خانق مطفی است و فصد برای لحمی از 
زقی شدیدالمناسبت و لین طبیعت برای ایشان صالح است و اگر با لحمی تب باشد اسهال به دوا فصد جائز نیست تا 


وقتی که تب زائل نشود و قرص شبرم و شرب آن به نوعی که در باب زقی وصف یابد شدیدالملایمت به لحمی است 
۱۸۶ 


2075 0 24 


از سایر انواع استسقا و حبس واجب نبود بلکه دائم اسهال آورند و اگرچه به دوای معتدل باشد و قی و غراغر منقی 
دماغ نافع است و اسهال مفید بوده و افضل او آن است که به حب ریوند باشد و برای استسقا و خصوصاأً لحمی 
ریاضت است اولاً به استلقا ابتدا کنند پس به سواری بر پشت مرکب بعده به رفتار بر زمین نرم ریلی و عرق را مسح 
کنند تا رشح اول به ثانی مرکب نشود و سدد نگردد و بعد از ریاضت متعرض تسخین شوند خصوصاً به آفتاب که آن 
قوی‌الغوص است و چون حرارت آفتاب شدت کند سر را بپوشند تا مرض دماغی به هم نرسد و سائر اعضا را مکشوف 
دارند و بر ریگ بخوابند اگر يافته شود و ذرورات که در زقی مذکور گردد به کار برند پس هر گاه عرق جاری گردد 
مسح کنند و به مثل روغن ققثاءالحمار و مانند آن تدهین نمایند و از مهاب جوای بارد احتراز کنند و واجب است که 
دواءالملک و دواءالکرکم و کلکلانج نیز بخورند و مدرات مذکور در زقی و مسهلات که در آن تلطیف و تجفیف باشد 
استعمال کنند و از آن جمله قرض غافث يا بهل در ماءالاصول است و در سکنجبین بزوری اگر حرارت باشد و ادوية 
مفرده که در زقی بیاید در این جا همه نافع است حتی که سکبینج و قسط و ماذریون و فرفیون و طبیخ ابهل بسیار 
نافع است و اگرچه آن را تنها بجوشانند تا آب سرخ گردد و بعده سه درم ابهل سوده به این آب بخورند و ایضاً 
نانخواه و زیره نمک طبرزد بخورند و آنچه از سبب حار باشد در آن قصد اخراج صدید ردی و ادرار آن نماید و چون 
عروق پاک گردد اصلاح مزاج کبد بدانچه رد کبد از التهاب به سوی مزاج طبیعی نماید باید کرد و تغذية لحمی بارد 
و حار در علاج کلی مذکور شد و تطلیة آن چنانچه در زقی بیاید به عمل آرند و صاحب کامل گوید که چون سود 
حال کبد و فساد مزاج محسوس شود باید که در ابتدا صاحب او را از اکثار غذا منع کنند که آن معده را ثقیل کند و 
آن را از هضم منع نماید و در رطوبت بدن افزايش کند و حرارت غریزی را منطقی سازد بهر آنکه در این حالت 
ضعیف می‌باشد و از اغذية بطی‌الانهضام و بارد رطب مثل البان و ماهی تازه و گوشت فربه و روغن کنجد و حبوب و 
آنچه از گندم و نشاسته و اطریه و آنچه از این به عسل و شکر مثل فالوده و حلوا و قطائف و مانند آن بسازند اجتناب 
نمایند و افضل چیزی که در این استعمال نماید گرسنگی است و کم نوشیدن آب و امتناع از حرکت و ریاضت بعد 
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سریع‌الانهضام بعد ساعتی از استحمام يا بعد از ریاضت اگر اتفاق استحمام نشود مثل لحوم دراج و بچة مرغ و تیهو و 
کبک و گنجشک به طور اسفیدباج به شبت و نخود و دارچینی و خولنجان و زيرة پخته با مطنجن به سرکه و مری 
و کرویا و خولنجان و دارچینی و فلفل و انجدان و حلتیت و اندکی از شراب ریحانی در آن سداب و کرفس و پودینه 
قطع کرده و ادام به سرکه و مری و خردل و آنچه از چغندر به زیت و مری و خردل و سرکه و غیره اشیای ملطفه 
ساخته باشند و بنوشند شراب ریحانی کهنه صرف یا به مزاج اندک و تا ممکن باشد از نوشیدن آب خالص منع کنند 
مگر اندک و آب بر برف سرد کرده نزدیک نبرند بعد از آن نظر کنند که سبب محدث این مرض چیست اگر ورم 
جگر یا صلابت یا سدد مجاری آن يا ورم معده یا برودت مزاج آن يا ورم طحال یا ضعف آن باشد مقابلة هر واحد به 
ضماد آن نمایند بدانچه در باب هر یک مذکورست و اگر سببش احتباس خون حیض يا بواسیر بود فصد اکحل کنند 
و به مقدار احتمال قوت اندک اندک خون برآرند نه در یک دفعه بهر آنکه فصد در این صورت علاج نیکوست بنابر 
تخفیف از قوت و انتهاض حرارت غریزی بعد از آن در تقویت تدبیر مسخن مجفف مذکور بیفزاید و به حسب قوت 
ریاضت قبل غذا در آفتاب و در مواضع حار استعمال کنند و امر به پوشیدن سر و برهنه داشتن بدن نمایند ولیکن 
بعض ریاضت به سواری آهسته بود و بعض به رفتار بر زمین نرم که در آن ریگ يا خاکی باشد و در ریاضت چندان 
افراط نکند که باعث تحلیل حرارت غریزی و ضعف قوت گردد و اگر ممکن باشد علیل از بلد خویش به سوی شهری 
که هوای او گرم و خشک زیاده از آن باشد نقل کند و امر به غلتیدن در ریگ گرم یا خاک حار حسب امکان و 
احتمال آن نمایند و لک جید به دست و پارچةّ درشت کنند بعد از آنکه بر بدن قدری از بورق و نمک و عفص و 
شب و مانند آن از اشیای مجفف اندازند و بعد از این استحمام در آب چشمة بورقی یا کبریتی یا شبی نمایند و اگر 
میسر نیاید آبی که در آن مورد و جفت بلوط و شب و بورق و کبریت و مازو مع نمام و پودینه و مرزنجوش برنجاسف 
و نمک و آبی که در آن آهن گرم داغ کرده باشند بر بدن ریزند بعده قدری راحت دهند پس به اغذية مذکوره غذا 


سازند و این تدبیریست که از تدبیر به اغذیه و غیره در این مرض استعمال باید کرد و اما آنچه از تدبیر به ادویه 


استعمال نمایند یس ادوية مدر بول نافع در علاج استسقای لحمی مثل تخم کرفس کوهی 9 دوقو 9 نانخواه و9 بادیان 
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و اسارون و سیسالیوس و افسنتین و پودینة کوهی است چون این را در آب بپزند وعسل آمیخته و دو ادقیه از آن به 
وزن نیم درم تا نیم مثقال سنجرینیا بنوشند و این دوا نیز مدر بول نافع است دوقو اسارون تخم کرفس کوهی 
انیسون هر واحد پنج درم جعده کماذریوس کمافیطوس پودينة کوهی حب بلسان فقاح اذخر هر واحد سه درم 
سنبل‌الطیب سلیخه هر واحد یک و نیم درم زعفران یک درم باربک سائیده دو درم با دو اوقیه و نیم سکنجبین 
عسلی ممزوج به آب بخورند و ایضاً بگیرند تخم کرفس انیسون بادیان عصارة غافث افسنتین رومی سنبل هر واحد 
یک درم لک ریوند چینی اسقولوقندریون هر واحد سه درم اصل‌السوس یک و نیم درم باریک ساییده یک درم به 
شراب ریحانی بخورند و این فرص در ابتدای این مرض نافع است گل سرخ شش درم زرشک سه درم سنبل‌الطیب 
اسارون عصارة آفسنتین هر واحد دو درم تخم کرفس آنیسون بادیان اذخر هر واحد یک ونیم درم زعفران نیم درم 
همه را باریک ساییده با آب قرص سازند هر قرصی از درم تا مثقال و با آب بادیان وآب کرفس اگر حرارت نباشد و 
اگر حرارت باشد با آب کاسنی تلخ و آب کشوث بخورند و قرص ریوند و یا قرص زرشک با سکنجبین چند روز 
بخورند بعده گاه گاهی تنقیه به قی از سکنجبین و ترب و آب شبت مطبوخ کنند لاسیماً اگر زمانة تابستان باشد که 
با استفراغ خلط از این نفع یابند و باید که استعمال قی قبل استحکام و غلبة رطوبت باشد و مادام که قوت قوی بود 
وهر گاه رطوبت غلبه کند و قوت ضعیف گردد استعمال قی صواب نباشد و باید که استفراغ به دوای مسهل بلغفم 
مثل حب اصطمخیقون که در آن تربد و ایارج و حب‌النیل و شحم حنظل افتد نمایند و این قبل استحکام مرض 
استعمال کنند و چون مرض مستحکم شود تدبیر مسخن و مجفف و مدر بول که مذکور شد استعمال نمایند و این 
معجون مدربول ونافع استسقا است سلیخه سنبل فقاح اذخر اسارون هر واحد دو جزو قسط دارچینی میعه هر واحد 
یک جزو باریک ساییده به عسل کف گرفته معجون سازند شربت یک درم و معذلک باید که نگاه به سوی قاروره 
کر میا اش تسکداپ وک مین کر ایا سا سا شها تتضون خرافف ان عانیه 
پا دواءالکرکم یا معجون لک صفیر با کبیر مع روغن بادام تلخ و روغن بیدانجیر بدهند و اثاناسیا معمول به جگر 


گرگ نافع است چون از آن درم تا نیم مثقال با آب بادیان افشرده استعمال کنند و کذلک مثرودیطوس فساد مزاج و 
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استسقا را نافع است چون به مقدار حاجت از آن بخورند و ایضاً تریاق فاروق در این باب منفعت بین دارد چون نیم 
درم تا نیم مثقال کم یا زیاده به حسب حاجت از آن بخورند و در اين حال تعاهد با استفراغ بدن گاه گاه به حب 
سکبینج يا به حب اصطمخیقون و جوارش شهریاران و مانند آن نمایند و بمض قدما ذکر کرده‌اند که گوشت 
خارپشت چون خشک کرده باریک ساییده دو درم تا سه درم به شراب کهنه بخورند اصحاب استسقای لحمی را نافع 
بود و نوشیدن آب اثل بیست درم به عصارة بیخ سوسن آسمانجونی ده درم با اندکی شراب ریحانی استسقای لحمی 
را نفع بین دارد و آب قاقلی صد درم به عصارةٌ ایرسا بیست درم با قدری شراب ربحانی نیز نافع است و اما اضمده و 
اطلیعه پس شکم و سایر بدن صاحب این علت با این ضماد طلا کنند بگیرند بابونه و اکلیل‌الملک و سرگین گاژ و 
آرد جو و پشک بز هر واحد ده درم مصطکی و سنبل و اسارون و افسنتین رومی هر واحد دو درم پوست بیخ کبر و 
قسط و صبر هر واحد پنج درم باریک ساییده به سرکه احمر و آب کرفس و بادیان سرشته بر شکم و سایر بدن طلا 
کرده در آفتاب به قدر تحمل نشینند بعد از آن با آبی که اندر آن بابونه و شیح و برنجاسف و قیصوم جوشانیده 
باشند بشویند و اگر چند روز بدن را به سرگین گاوّ و پشک بز باریک ساییده با آب اثل سرشته طلا نمایند نفع 
بخشد و این ضماد نیز نافع است سرگین گا که شیح و قیصوم و بابونه علف کرده باشد یک جزو صبر ربع جزو نمک 
اندرانی نیم جزو بیخ سوسن باریک ساییده بپزند و به سرکة کهنه بسرشند تا غلیظ گردد و بر شکم و ساثر بدن طلا 
کنند و بگذارند تا خشک شود و در حمام يا با آب گرم که در آن شیح و قیصوم و نمام و مرزنجوش جوشانیده باشند 
بشویند و سزاوار نیست که هر یک دوا از این ادوبه از داخل و خارج دوام نمایند لیکن باید که بر صاحب او تبدیل 
دوا و نقل او از دوائی دیگر نمایند تا طبیعت به دوای واحد مالوف نگردد و بدان انتفاع نيابند و هم‌چنین در ساثر 
آمراض متطاوله عمل باید کرد و ابوسهل گوید که در لحمی اگر سبب ابتدای او انقطاع دم حیض بود بواسیر که 
خارج می‌شد واجب است که فصد کنند و تقلیل از این خون بارد ردی نمایند اگر قوت و سن و وت و مزاج 
مساعدت کند و بعد از آنچه تنقية تمام جسم از فضول تشتت در آن نماید استعمال کنند و اين با اسهال و غرغره و 


ادرار بول و تعریق و تحلل و حقنه‌ها بود و رباضت دائم آن را نافع بود و استعمال آنچه از خارج مسخن باشد مثشل 
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آفتاب گرم که سخونت او به سوی داخل بدن بالسوبه عوض می‌کند و تجفیف و جذب رطوبات به سوی خارج و 
تحلیل آن می‌نماید و باقی را از آن رقیق مستعد به تحلل می‌کند و باید که جمیع بدن در آفتاب مکشوف نمایند 
مگر به سرکه آن را تنها پوشیده باید داشت و چون آفتاب در وسط آسمان آید و زمین و هوا بسیار گرم گردد باید 
که در ریگ گرم دفن کنند تا آنکه عرق کند بعد از آن مسح بدن به روغنی که در آن نطرون سرخ بریان سوده یا 
نمک بریان بود نمایند يا نطرون و نمک به غیر روغن بر بدن بپاشند و حمام استعمال نکنند مگر هنگام ارادة 
استراحت از تعب ریاضت و تسخین و باید که استحمام با آب شور باشد و غسل با آب دریای شور یا آب نطرون یا 
شب یا کبربت و آب‌های حمات نفع می‌کند و اگر موجود نباشد به صنعت تیار کنند به نوعی که این ادویه در آب 
مخلوط سازند و در آن بنشینند و باید که غذا سریح‌الانهضام و انحدار معذلک مجفف مثل نان تنوری که در آن بعض 
بزور محلل نفخ مفتح مثل بادبان و تخم کرفس و انیسون و نانخواه سرشته باشند بدهند و نان برنج در این مرض 
نافع‌تر از نان گندم است و کذلک نان جاورس و از بقول پودینه و کرفس و سداب و نعنع و کاسنی صحرائی و گندنا 
و از حلوم دراج و کبک و شفنین و قنابر و جدی و طبی و تیهو و حیوانات وحشی بری و جبلی غیرغلیظاللحم است 
و معذلک در صنعت تلطیف نماید با این طور که نمکین و متحلل نمایند و در آن ابازیر مشل دارچینی و فلفل و 
انیسون استعمال کنند و از خوردن حبوب مثل نخود و لوبیا و عدس و ماش خصوصاً در استسقای لحمی و طبلی 
بازدارند و از فواکه پسته و فندق و بسر صالح است و البته آب نباید نوشید ولیکن شراب مطبوخ کهنه صافی و تا 
سکن ناشه از زن تیه تفیل اکن که مش از اعظلم مالحات این موض اس و بای که در انقوای این هلت کی 
یک مرتبه قبل طعام دو مرتبة دیگر بعد آن با اشیای مهیج قی استعمال کنند و ایضأً هنگام صعود علت قبل اجتماع 
رطوبت کثیر در بدن و قبل از ضعف قوت به عمل آرند و هر گاه رطوبت کثرت نماید و قوت ضعیف گردد و واجب 
بود که ترک قی کنند و ادوية مسهله و ادوية مدر بول و ادويةٌ مجففه از خارج استعمال کنند پس اسهال با آب بقله 
مسمی قاقلی به قدر نیم رطل با سکرالعشر آورند يا بگیرند توبال مس سوخته نمایند و يا حنظل در طلای شیرین 


بخیسانند و طلا بنوشند و پا ماذربون در سرکه تر کنند و خشک سازند و با شیر هم بخورند که این به قوت اسهال 
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نماید و یا اشق دو مثقال در شراب تر کنند تا آنکه در آن بگذارد بئوشند و یا سکبینج در ماء‌العسل تر کتند چون 
بگذارند بنوشند یا تخم انجرةٌ مقشر کنند و سائیده به عسل کف گرفته بسرشند و به نحوی بلع کنند که به زبان و 
حنجره نرسد تا احراق آنها نکند و از آنچه مدر بول است پودینه و اسارون و نانخواه فطراسالیون و بیخ کرفس بستانی 
و بری و هلیون و دوقو و مو و فوه و وج و سنبل هندی و سنبل رومی و جعده و کمافیطوس سیسالیوس و بادیان و 
انیسون و فوه است چون بعضی از این پا همه در آب يا ماءالعسل جوشانیده بنوشند و نافع‌تر اینست که این ادویه 
استعمال کنند و مدتی اهمال نمایند بعده دیگر تبدیل کنند تا بدن عادی او نگردد و انتفاع بدن به سبب آن زائل 
نشود و از معجونات در این باب دواءالملک صغیر و کبیر و دوای هندی مسمی کلکلانج و اثاناسیا نافع است و این دوا 
نیز مفید توبال مس برگ ماذریون انیسون مساوی سائیده از مثقال تا یک و نیم مثقال بدهند و اگر مرض طول کند 
و کم نشود شیر شتر با هلیلهٌ زرد و ائیسون وتخم کرفس و نمک هندی بدهند و در هر سه روز یک بار سکبینج از 
مثقال تا یک و نیم منقال در شیر شتر با قدری سنبل‌الطیب به کار برند و از خارج آنچه محلل و ملطف و ملین باشد 
مثل دوای معمول از صمغ صنوبر و نطرون و پیه گاو و اشق و دقاق کندر استعمال کنند و ایضاً حلزون محرق مع 
صدف او سائیده به سرگین گاوٌ بياميزند و بر شکم نهند و بگذارند تا بجسبد و جدا کنند تا از خود جدا نگردد نافع 
بود و گاهی شکم را به سرگین گاوٌ تنها طلا می‌کنند و مریض در آفتاب بخسبد و پشک بز به سرگین گاژ استعمال 
کنند و اگر در کید چیزی از ورم باشد به حشیش افسنتین و حب‌البان و سنبل و زعفران و شكوفة انگور مصطکی و 
اکلیل‌الملک و بابونه ضماد کنند و اگر با استسقا تب بود تدبیرش در علاج کلی در قول مسیحی نوشته شد و اگر 
حرارت نباشد پس در لحمی نفع می‌کند همه آنچه ادرار بول کند مثل دواءالکرکم به ماءالاصول با آب حندقوقی 
بنوشند و ابهل سوده سه درم با آبی که اندر آن نانخواه و تخم کرفس جوشانیده باشند بخورند و این حب شبرم 
بخورند پوست بیخ شبرم یک جزو بادام مقشر سه جزو فانیذ مثل اوحبها ساخته از دو درم تا سه درم بخورند و ایضاً 
با این دوا اسهال آورند تربد موصوف یک درم غاریقون دو ثلث درم تخم انجره نیم درم فرفیون یک دانگ حب 


ساخته بخورند و این سفوف بخورند برگ ماذریون یک هفته در سرکه تر کرده خشک نموده یک جزو روسختج نیم 
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جزو فرفیون سدس جزو شربتی دو ثلث درم تا یک درم به شکر و حب ماذریون و بادام و کتیرا سازند بسیار نافع 
است و نوع لحمی را این معجون نافع است هلیلة زرد ماذریون تربد هر واحد ده درم زنجبیل چهار درم نمک سیاه 
دو درم به عسل سرشته از مثقال تا دو درم بخورند و ابوالحسن گوید که علاج استسقای لحمی تابع سوءمزاج بارد به 
تقویت کبد و اسخان او بوده با استعمال سکنجبین بزوری با عسل یا قدری از جوارش زنجبیل یا معجون کرکم 
بدهند و امر به استحمام از آب ملح مثل آب دریای شور وآب حمات شبی و کبریتی و بورقی نمایند و تخفیف معده 
از آنچه در آن جمع شده به قی قبل طعام از مثل شبت مطبوخ به سکنجبین کنند و به گوشت گنجشک و تیهو 
بربان که برای سرکه و مری پاشیده باشد يا اسفیدباج متخذ به دارچینی و زیره غذا سازند و قدری شراب کهنه 
بنوشند و از اغذية بارد بطی‌الانحدار بازدارند و امر به جوع و ریاضت کنند و حتی‌الامکان از نوشیدن آب سرد منع 
کنند و تضمید شکم زعفران و مصطکی يا به پشک بز کهنه نمایند و در آفتاب گرم نشانند و در ریگ گرم دفن 
سازند و سید اسماعیل و یوسف ایلاقی می‌نویسند که اگر سبب علت باز ایستادن خون بواسیر وحیض بود اول رگ 
زدن صواب بود خاصه اگر بول سرخ وغلیظ باشد و اگر سبب غیر این باشد رگ نشاید زد و ایارج فیقرا در این نوع 
سودمندست و کذا مدرات بول و حب سکبینج و حب بهرامی و ایضاً حب شبرم که در قول ابوسهل گذشت و قرص 
لک به نسخة محمد زکریا و دواءالکر کم و کلکلانه تالیف آن و کلکلانج تالیف عبسی و ایارجات بزرگ در این علت 
سودمند بود و همه روز در آب دریای شور نشستن نافع بود و اگر آب دریا میسر نشود نمک با آب حل کرده در 
آفتاب مدتی بگذارند و در آن بنشینند و این ضماد محلل ریاح و مسخن احشاست به قول یوحنا بن سرافیون نسخة 
آن نطرون و غیره همان است که در قول ابوسهل گذشت و هم او گوید که اگر حلزون را بشکافند و بر شکم بندند 
نشف رطوبات آن کند و بر شکم بدارند تا از خود بیفتد در این نوع و در زقی سودمند بود و این ضماد به نسخة 
پوحنا بن ماسویه نافع است بگیرند اشق پانزده درم میعه ده درم صبر بیست درم زعفران عافرقرحا بیخ سوسن هر 
یک ده درم مقل بیست درم قردمانا ده درم حماما سه درم راتینج پانزده درم شب یمانی و بورة ارمنی و کندر و 


کندش و مازو و مر هر یک سه درم صموغ و زعفران را در شراب کهنه حل کنند و از موم زرد روغن ناردین موم 
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ساخته با هم بسرشند و بر برگ کرنب نبطی نهاده بر جگر گذارند و اگر در جگر ورم باشد پیه بط پیه گوساله اضافه 
کنند و پشک بز با بول کودکان یا بول شتر ضماد نافع است و طعام نان خشکار باید با تخم بادیان و زیره و نانخواه و 
کرفس و انیسون در خمیر آن سرشته و گوشت تدرو و کبک و دراج که در طبیخ آن دارچینی و فلفل و زیره و کرویا 
و نخود داخل کنند و پسته و روغن پسته سودمند بود و منصف حاوی صغیر گفته که هر صبح جلاب از تخم کاسنی 
سه درم بادیان دو درم پوست بیخ کاسنی پنج درم شکر سفید يا گلقند ده درم بدهند و غذا زیرباج به لحوم ماکیان 
با تیهو دراج با کبک يا گنجشک یا کبوتر بری سازند یا مزورة نخودآب به شيرة قرطم و دارچینی و تخم شبت و 
زیرة کرمانی دهند و مطنجنات معمول به سرکه و مری و کرویا و دارچینی و فلفل و زیره و خردل صالح است و با 
هر صبح سکنجبین بزوری ده درم در آب گرم حل کرده با قرص زرشک بدهند و این نسخة سکنجبین است تخم 
کرفس بادیان تخم کاسنی تخم کشوث هر واحد سه درم پوست بیخ بادیان پوست بیخ کبر پوست بیخ کاسنی هر 
واحد پنج درم در سه رطل آب شیرین و نیم رطل سركة کهنه یک شبانه روز تر کرده بجوشانند تا ربع از آن برود 
فرود آورده مالیده صاف نموده یک رطل شکر سفید داخل کرده به قوام آرند و این نسخة قرص زرشک است گل 
سرخ چهارم رب‌السوس دو درم سنبل‌الطیب مغز تخم خیار تخم خرفه طباشیر هر واحد یک درم عصارهة غافث لک 
مغسول ریوند چینی هر واحد نیم درم کوفته بيخته به جلاب ترنجبین سرشته قرص سازند شربتی مثقال و تناول 
ادویه و بزور مدر بول مثل نانخواه و بادیان و تخم کرفس ایشان را نفع بلیغ نماید و این دوا نیز ادرار بول کند 
کماذریوس کمافیطوس جعده انیسون تخم کرفس بادیان هر واحد سه درم سنبل‌الطیب سلیخه هر واحد یک درم با 
سکنجبین بزوری ده درم بدهند و چون احتیاج به استفراغ ایشان آید تنقیةٌ بدن به معجون خیارشنبر پابه حب 
ایارج نمایند و اين ضماد به عمل آرند آرد جو سرگین گاوٌ پشک بز هر واحد مساوی بورة ارمنی زيرة کرمانی سعد 
هر واحد سه درم باریک سائیده به سرکة کهنه جوش داده برشکم و اطراف طلا کنند و بگذارند تا خشک شود و در 
حمام بشویند يا با آب گرم و این ضماد استسقا را که از برد کبد و معده باشد نافع است حماما سنبل قردمانا هر 


واحد ده درم مقل اشق هر واحد هفت درم سعد پنج درم صبر کندر حب بلسان هر واحد چهار درم قسط عاقرقرحا 
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میعهة خشک گل سرخ سیسالیوس اکلیل‌الملک زراوند قرنفل مصطکی هر واحد پنج درم قثاءالحمار شحم حنظل هر 
واحد سیزده درم صموغ را کوفته در نبیذ تر حل نموده حل کنند و ادوي خشک را ساییده بيامیزند و ضماد کنند و 
اگر به سبب ضعف معده باشد هر صبح جلاب از اصل‌السوس بادیان تخم کاسنی هر واحد سه درم بدهند و به مزورة 
نخوداب به شیرهُ قرطم و لحوم دراج و کبک غذا سازند و طبری نوشته که در معالجة این نوع دو غرض است اول 
اصلاح کبد و این به زیادت در حرارت غریزی بود و دوم فصد نشف تا رطوبت کم شود و به سبب قلت آن حرارت 
ثوران نماید پس به سوی سن و مزاج مربض و ساثر قوانین نظر کنند اگر ممکن بود فصد کنند بعده مقدار غذای او 
بلق سب انکان تفور کفت بسن اگز فیک فری اک رخا لک فا فتضار نسازنه رات کرت ضیف نود ها 
طعام او اندک گوشت تیهو بریان دهند و از اطعمه چیزی که تشنگی آورد نباید خورد و آب او مدبر باشد و تدبیرش 
اینست که بگیرند نشارةٌ طرفا و خشت آهن و در آب یک شبانه روز تر کنند بعده صاف کرده به قدر صدر از آن وزن 
کنند و برآن دو رطل سرکه انداخته بجوشانند تا دو ثلث از آن برود و یک ثلث باقی ماند بعده در صافی بچکانند و 
سرد کرده از کوزة تنگ هلیله که از آن به مص آب برآید بنوشند و اما آنچه از دوا در ابتدای او بنوشند این 
ماءالاصول است گل سرخ سه درم ایرسا یک و نیم درم تخم گرفس انیسون بادیان هر واحد یک درم و نیم پوست 
بیخ کبر پوست بیخ بادیان و کرفس سعد کوفی هر واحد دو درم اشنه دارشیشعان سلیخه مصطکی سنبل واحد یک 
درم فقاح اذخر و بیخ آن هر واحد هفت درم مویز منقی بیست درم توبال نحاس بریان به روغن بادام دو درم در صره 
بسته با دو درم ریوند چینی که وقت طبخ در ادویه اندازند همه را در هفت رطل آب بجوشانند تا یک رطل و ربع 
بماند بعده افشرده صاف نموده هر روز بیست درم با یک درم معجون کلکلانج بنوشند و چهارده روز به عمل آرند و 
غذا و تدبیر به دستور نمایند و بعد نوشیدن این نظر به قوت مریض کنند اگر استعمال استفراغ کند یک شربت حب 
منتن بدهند و ده روز صبر کنند بعده یک شربت از این حب بدهند معجون کلکلانج نیم درم دبیدالورد دو ثلث درم 
دواءالک رکم یک درم توبال مس دو دانگ ماذریون مدبر به سرکه و خشک کرده دو دانگ از این همه آنجه سائیده 


نیست بسایند و همه را با آب برگ ترنج سرشته مانند فلفل حبها سازند شربت تام دو مثقال است و به حسب 
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حاجت و قوت بخورند و چون تدبیر با این مرتبه منتهی گردد و هفت روز راحت دهند و در این ایام امر به خوابیدن 
در آفتاب و اندفان بر یک گرم و در شب تدهین به روغن و نطرون و عدم شستن آن نمایند و از حمام البته بازدارند 
و بگیرند سرگین گاو و پشک بز کهنه و خاکستر طرفا و خاکستر ودع و نطرون مساوی و سائیده در سرکه آميخته بر 
تمام بدن طلا کنند و در آفتاب بخوابند و این طلا را نباید شست تا آنکه از خود جدا گردد و بعد هفت روز 
دواءالکرکم یک درم با سکنجبین سرکة عنصل ده درم بدهند و به سوی قاروره نظر کنند پس اگر به این تدبیر 
حدت پذیرد و موضع حذرست و استعمال ادویه ترک کنند تا آنکه قاروره به اعتدال آید بعده اعادهٌ علاج کنند و 
چون قاروره به اعتدال آید و امید قوی گردد این قرص بدهند گل سرخ سه درم ریوند چینی دو درم مصطکی نیم 
درم سنبل دو دانگ عصارة زرشک عصارة غافث هر واحد یک درم و نیم تخم کرفس بادیان انیسون هر واحد دو ثلث 
درم زوفای خشک دو ثلث درم همه را کوفته بيخته با آب کاسنی سرشته قرص به وزن درم و ثلث سازند و هر روز 
یک قرص از آن باده درم سکنجبین عنصلی بدهند و این چهارده روز بخورند و بعده چهارده روز از خوردن این قرص 
این سفوف هر روز یک درم با پنج درمی ماءالاصول بدهند پس اگر خوف اسهال باشد این سفوف ترک کنند و به 
سوی تدبیر غذا رد کنند نسخه سفوف ماذریون مدبر دو دانگ توبال مس دو دانگ سنبل ریوند هر واحد دو دانگ 
حضض گل سرخ مصطکی هلیلة سیاه هر واحد سه درم همه را باریک سائیده در هر سه روز سه درم از آن با 
سکنجبین عنصلی بدهند و در حمات کبریتی پا نطرونی پا شبی بن‌شانند و آب آنها بر وفق و حذر بنوشانند و 
جماعتی را دیدم که ایشان این علت بود و به حمات کبریتی صحت یافتند و گل این چشمه بگیرند و بر بدن او طلا 
نمایند و در کبریتی شکم و سينة او بدان ضماد کنند و در آفتاب نشانند و ملاک علاج اين نوع مراعات مزاج و حفظ 
قوت مریض است و منع او از حمام و امر به ریاضت اندک اگر ممکن باشد و حل طبیعت اگر امکان آن بود در بیست 
روز به حب سکبینج و حب منتن و حفظ غذای او تا تخمه واقع نشود و اگر شهری که در آن مریض باشد شهر رطب 
مثل بلاد طبرستان باشد نفل او از آن شهر به سوی بلد مثل نمی‌کنند بهر آنکه تغیر مواضع علاج برای اتمام علاج از 


موافق‌ترین اشیاست و انطاکی گوید که تفتیح سدد و تقویت معده و قی به ترب و عسل و شبت و بورق کنند و 
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تکثیر تناول انجیر و آب نخود نمایند و سه مثقال کرویا به زیت هر روز خوردن مطلق استسقا را نافع است و از اینن 
نوع خوردن خارپشت خلاص نماید و نوشیدن بول شتر و سی درم بول بز یک درم سنبل هر روز تا هفته در ازالة آن 
مجرب است و کذا قرنفل و انیسون و زیره اكلاً و ضماداً و خاکسترها و سرگین گاو ضماداً نافع و بمض متأخرین 
می‌نوبسند که نیکوترین اشیا در لحمی تریاق فاروق با ماءالاصول خوردن است و اگر یافته نشود تریاق اربعه دهند به 
قدر یک مثقال بی‌کم و کاست و آشامیدن بول شتر بیست درم و بول بز مثل آن با یک درم سنبل‌الطیب هر بامداد 
تا یک هفته استسقا را زائل سازد و این ماءالاصول سدة کبد و طحال و برد آن را زائل سازد و استسقا را سخت 
مفیدست پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر کدام هفت درم بیخ آذخر فقاح هر کدام پنج درم مصطکی 
سنبل‌الطیب هر کدام یک و نیم درم فوه لک عود بلسان کماذریوس کمافیطوس هر کدام دو درم شکاعی باداورد و 
غافث پوست بخ کبر هر کدام سه درم افسنتین رومی گل سرخ هر کدام چهار درم انجیر خشک ده دانه مویز منقی 
بیست درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا به یک نیم رطل رسد صاف نموده مقدار چهار اوقیه با یک درم 
روغن بادام شیرین و یک درم روغن بادام تلخ و دواءالکرکم و امروسیا و اثاناسیا به قدر حاجت بدهند و این ضماد 
انواع استسقا را سود دارد سنبل‌الطیب صبر زرد هر کدام ده مثقال خاکستر سرگین گاو پانزده مثقال سرگین بز سعد 
قردمانا ایرسا قسط تلخ نوشادر اشنه حماما سلیخه حب بلسان عود بلسان بورة ارمنی صعتر نمک هندی جنطیانا هر 
کدام پنج مثقال همه را کوفته با بول شتر سرشته ضماد کنند که در جمیع اقسام تهبج عجیب‌الاثرست و به تجربة 
راقم نیز رسیده و آنوشدارو به نسخة حکیم غلام امام و دوای عصارة ریوند به نسخة مجمع‌الجوامع و شربت استسقا و 
شربت کشوث و معجون جالینوس و معجون گل و زرشک نیز در میناب معمول است و اگر عصارة ریوند از یک دانگ 
تا دو دانگ در گلقند سه درم سرشته بخورند و يا حب ریوند با مطبوخات مناسبه مانند طبیخ انیسون و تخم کاسنی 
و تخم کشوث تناول نمایند بهتربن مسهلات این مرض است و گویند که اگر گوشت موش صحرائی را خشک کرده 
بکوبند و دو درم بدهند استسقای لحمی را مفید بود 


استسقای زقی 
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عبارت است از اجتماع آب در نوع بارد و صدید در نوع حار میان صفاق و شرب در اکثر يا در میان ثرب و امعا یا در 
مجرای ناف بعد اسباب کلی استسقا که مذکور شد به سبب اصل در این نوع آن است که مائیت در بدن کثشرت 
پذیرد و از ناحية مخرج بول خارج نشود پس به ضرورت بازگردد و به سوی غیرمجاری ضروری جاری شود و در 
فضای شکم جمع گردد و اجتماع آب در اینجا بر چند وجه باشد یکی بر سبیل ترشح یعنی تراویدن بهر آنکه چون 
مائیت در محدب کبد به سوی کلیه و از آنجا به سوی برنجبین و مثانه نافذ شود و به سوی فضای شکم بر سبیل 
ترشح نافذ شود چنان که صفوف کیلوس از معده و امعا به ماساریقا مترشح گردد و مده که در سینه محتقن شود از 
عظام قص ترشح کند دوم بر سبیل انفصال بخار که بنابر احتقان مستحیل به آب شود بهر آنکه چون ماده در 
مجاری محتقن شود و طبیعت بر دفع آن قدرت نیابد ابخره از آن متصاعد شود و به طول احتب‌اس و تراکم اجزای 
بخاربه و عدم منفذی که از آن طریق دفع تواند شد مستحیل به مائیت گردیده در موضع که میان ثرب و صفاق 
است سیلان کند و به سبب غلظ خویش در داخل ثرب نفوذ نتوان کرد و به سبب صفاقت صفاق اندر روی نیز گذر 
نیابد و ناچار مترسب شود و به جوف اسفل گرد آید و میل به سفل از شأن مائیت است پس این يا به سبب کشرت 
ماده بود و يا به سبب شدت دفع که طبیعت آن را از ضرورت قاهره در مجاری فضول به سوی فضای شکم دفع کند 
سوم بر سبیل انصداع بعض مجاری که غذا از حدود امعا اندر آن مجری به سوی کبد همی‌رود پس رطوبات مائیت 
قبل از رسیدن به جگر از آن شکاف بیرون آید و در فضای شکم جمع گردد چهارم بر سبیل آنکه بعض قدمای اولین 
گفته‌اند و بعض متأخرین آن را اختیار نموده‌اند و این چنآن است که مائیت رجوع کند در دهن‌های عروقی که در 
حالت بودن انسان جنین از مقعر کبد به ناف آید و غذای جنین از ناف اندر آن رگ‌ها به چگر رسد و بول او نیز به 
همان طریق خارج شود چه طفل در شکم مادر از ناف خود بول کند و مولود نیز قبل از قطع ناف از ناف او بول کند 
و چون بعد تولد کودک و قطع ناف ناف بسته شود و بول از این جانب بازماند به سوی مثانه بازگردد و پس هرگاه در 
جانب محدب جگر به سبب خلط يا ورم يا صلابت سده افتد و به سبب انحراف کبد از مزاج طبیعی خونی که در آن 


متولد گردد مائی شود اگر کبد بارد بود پا صدیدی گردد و اگر حار باشد و بنابر سده نتواند که به گرده رسد و از 
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آن‌جا به طریق مثانه دفع شود و بدان سبب آب از مجرای بول کمتر بیرون آید و قوت دافعة اعضا از جهات دیگر 
دفع نماید پس به ضرورت آن منفذ قدیم را که میان ناف و مقعر جگر بوده است طبیعت بگشاید و مائیت به سوی 
این عروق نافذ شود تا آنکه به سوی فوهات آن بیاید و به ناف رسد و چون منفذ به سوی ناف نیاید آن مائیت که 
اندر آن مجتمع گردد بنابر کثرث تمدد نزدیک ناف آن عروق بشکافد و بیرون شود و به سوی شکم رجوع کند و 
آب در آن جمع شود و فراخ‌تر نسبت به خلقت اولی گردد و از اینجاست که اندر این علت نتو ناف پدید آید و 
منافذی که نزدیک حدبةّ کبدست منضم شود که آن تنگ زیاده است از آنجه نزدیک مقعر جگرست و بعید نیست 
که استفراغ ماثیت واقع در شکم از این جهات باشد و سبیل برای جذب او دواست به سوی جگر پس به سوی امعا و 
اسباپ سابقة این سیب و اصل بعنی کثرت مائیت در شکم از سه بیرون نیست یکی آنکه سیب ذر قوت ممیزه باشد 
و چون به تمیز مشترک میان قوت دافعةٌ کبد و قوت جاذبه کلیه است پس هرگاه هر دو يا یکی از آن ضعیف شود 
به نوعی از انواع سوءمزاج یا در مجری سده افتد خصوصاً چون در کلیه ورم صلب بود مائیت از خون تمیز نگردد و 
بدن آن را قبول نکند و مجاری احتمال آن ننماید پس یکی از وجوه وقوع این مرض واجب گردد و لهذا گاهی 
استسقا به سبب ضعف حادث شود و سبب او در کبد تنها باشد يا صرف در کلیه بود دوم آنکه سبب در ممیز باشد و 
این چنان بود که مائیت بسیار زیاده بود فوق آنکه قوت بر تمیز آن قادر باشد یا غیرجیدالانهضام بود و سبب مائیت 
کثیر نوشیدن آب سرد بسیار است و این به سبب شدت تشنگی بود و غلبة تشنگی يا به سبب سوعمزاج کبد معطش 
بود يا به سبب دیگر معطش يا به سبب سدد که به باعث آن مقدار آب و جگر را بدان حاجت بود به سوی کبد 
منجذب نگردد و تشنگی با وجود کثرت شرب دوام نماید و يا به سبب آنکه نفس آب نافع عطش نباشد بهر آنکه 
گرم غیرسرد يا آنکه در آن کیفیت معطشه از ملوحت پا بورقیت و غیره باشد که تشنگی را زائل نکند و گاهی سبب 
مائیت کثیر ذوبان رطوبات بدن بود و با آن السداد مجاری معتاد اتفاق افتد از آماس و جز آن و بدان سبب آن 
رطوبات ذوبانی در این محل مجتمع گردد و قسم دیگر بعنی غیرجیدالانضمام چنان باشد که هرگاه هضم غذای 


رطب هموار نباشد بدن يا کبد بعض غذای رطب را قبول کند و بعض آن را رد کند و بدان سبب مجاری پر شود 
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پس گاهی موّدی به سبب استسقای زقی گردد اگر مائیت غالب باشد یا طبلی اگر ریحیت غالب بود و این در هضم 
ثانی باشد سوم آنکه سبب در مجاری بود و این چنان باشد که در آنجا اورام یا سدد بود که مائیت را از اسلوک به 
مسلک خویش و از نفوذ در جانب او منع کند و به سوی غیرمجاری آن منعکس سازد و به قول صاحب کامل حدوث 
استسقای زقی از افراط سوءمزاج بارد رطب بر کبد بود پس احالة غذا به رطوبت مائیه کند و آن رطوبت در میان 
صفاق و امعا مجتمع گردد و اکثر اين از تناول به قول بارد مزاج و از کثرت شرب آب سرد باشد و بدانند که چون 
طبیعت از مستسقی مائیت استسقا خود به خود دفع کند دلیل خلاصی باشد و در اکثر اوقات هرگاه بزل مستسقی 
کنند انتفاخ در مدت سه روز عود کند و در اکثر اين انتفاخ از ریح باشد و بقراط گفته هر که را میان حجاب بلغم 
بسیار بود و معده درد کند هرگاه که بلغم به رگ‌ها بگذرد و به مثانه درآید علت او از آن زائل شود و جالینوس گوید 
که فرود آمدن بلغم به زهار اولی‌تر است از مثانه و اگر آب بودی امکان داشتی که تراوش نمودی و به مثانه فرود 
آمدی و بلغم ممکن نیست که بتراود و شیخ‌الرئیس می‌گوید بعید نیست که بلغم تحلیل پذیرد و رقیق شود و بتراود 
و نیز ممکن است که آن دفاع او به اختیار طبیعت باشد به سوی کدام جهت به سبب ضرورتی و یا در جهات دیگر 
به سبب حائل چنان که ریم را از سینه در رگ اجوف به مثانه فرستد و این وفع از طبیعت عجب‌تر از نفوذ ریم به 
استخوان سینه نیست و آنجه بعضی گفته‌اند که مراد از بلغم مائیت باشد این بعیدست احتیاج بدین نیست و گاهی 
عارض شود و انتفاخ شکم مثل صاحب استسقا به کسی که او را قروح امعا باشد و در آن سوراخ گردد و ثفل در 
فضای شکم ریزد و شکم او بزرگ شود بوعلی‌سینا گوبد که اگرچه قومی این را گفته‌اند لیکن نزدیک من این معنی 
بعیدست بهر آنکه موت سابق‌تر از این باشد و خصوصاً چون قرحه و خرق در معای علیا بود و جرجانی می‌نویسد که 
نزد من این دلیل سخت معقول و مقبول است 

و علامات زقی 

آن است که شکم بزرگ گردد و در آن ثقل محسوس شود و چون دست بر شکم او زنند از آن آواز نیاید بلکه 


چون آن را بجنبانند از آن آواز جنبش آب مسموع گردد و هم‌چنین هرگاه صاحب او از پهلویی به پهلوی دیگر 
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مق قوفآ هار آب روهام من که کی باه ما شرگن در آوان فمقه اش هیا اه 
اعضا معتل نشود و حجم آن‌ها بزرگ نگردد چنان که در لحمی بلکه زبول در آن باشد و پوست شکم درخشنده مثل 
جلد رطب کشیده بود وگاهی با آن قضیب ورم کند و پوست خصیه پرآب شود و اطراف سر بود و چهره و پلک چشم 
متورم گردد به سبب ضعف حرارت غریزی و بول اندک آید و در اکثر اوقات سرخ باشد و نبض صغیر متواتر مائل به 
صلابت باشد به اندک تمدد به سبب امتلای جگر و فضای شکم از آب و تمدد حجاب و گاهی در آخر به لینت میل 
کند به سبب کثرت رطوبت و آن را که مرض مستحکم شود سرفه و تنگی نفس ظاهر گردد بهر آنکه کثرت آب با 
حجاب مزاحمت کند و بدان سبب نفس تنگ شود و سرفه پدید آید پس اگر بی‌حرارت بود عدم تشنگی و سفیدی 
رنگ و بول و احساس سردی شکم و غیر آن آثار برودت بر آن گواهی دهد و اگر با حرارت بود علامات حرارت چون 
تشنگی و زردی رنگ بدن و بول و جز آن شاهد او باشد و اگر از ورم جگر باشد با سرفة خشک يا به اندک نفث و 
قبض طبع بود و چون استسقای زقی بعد خروج حصات از مثانه به غیر سبب ظاهر در کبد دفعةٌ واقع شود و بدانند 
که یکی از دو مجرائی که از کلیه به مثانه آمده شکافته شده و آب از آن آمده و هرگاه که صاحب استسقای زقی را 
تشقق در آن انیئین پدید آید و در براز آن خون آمدن گیرد بیمار هم در آن هفته هلاک شود و چون ورم به 
خصیتین رسد علاج مشکل گردد و نحول و وقت اعضاء و غور عینین منذر به موت باشد اگر تب نبود و کسل و 
ترهل کمتر از لحمی لازم اين نوع است و آنجا که زقی با ورم جگر و سپرز باشد خصوصاً وقتی‌که ضعف بسیار بود 
طمع زندگی نباید کرد کذا فی‌النبض‌الکبیر و هرگاه در غب غیرخالص و شطرالغب يا بلغمی لازمه و ناثبه استسقای 
زقی پدید آید با سختی جگر و سپرز قطعاً مهلک است کذا فی‌العشرةالکامله علاج آنچه در علاج کلی اقسام استسقا 
کت و ار مق تاک ره که ار با صلب سیب فالخ ان اه اک سارت کید تا ول 
سکنجبین بزوری حار و شربت دینار و شربت اصول دهند بعده تنقیه به مسهلات مائیت مثل کلکلانج حار نمایند 
پس مقویات جگر مثل قرص زرشک کبیر و قرص ورد و دبید ایرسا و مانند آن دهند و استعمال حقنه‌ها و شیافات 


در این نوع بهترست و استعمال معطسات مثل کندش و فرفیون معین بر دفع ماده به سوی مجاری است و جهت 
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ادرار قرص ماذریون و غیره حبوب و مطبوخات متخذ از مدرات به عمل آرند و اگر با حرارت بود جهت تب‌دیل آب 
کاسنی سبز مروق و سکنجبین و شيرة تخم خربزه يا شيرة خرفه و نبات دهند و تنقیه از ادوية قلیل‌الحرارة کنند 
بعد از آن قرص زرشک صغیر و کلکلانج بارد به آب مروق و آب عنب‌الثعلب مروق با شربت بزوری یا سکنجبین 
بزوری به آرد و شربت نار استعمال نمایند و غذا زیرباج و سکباج و رمانیه به مویز سازند و لحوم لطیفه مثل دراج و 
چوزة مرغ و تیهو به ابازیر حار اگر حرارت نباشد بدهند و در هر دو حال برای رفع قبض مغز فلوس به جلاب و روغن 
بادام مناسب است و ایضاً برای تلیین طبع عنب‌التعلب تخم کاسنی هر یک شش ماشه جوشانيده صاف کرده به آب 
کاسنی تازه مروق آمیخته مغز فلوس خیارشنبر چهار توله مالیده صاف کرده بدهند و حب غاریقون دو سه مرتبه 
دهند غذا نخوداب با دارچینی و بادیان و اگر لینت شکم بسیار گردد طباشیر یک ماشه سوده به شربت آنار دو توله 
خورده بالايش شيرهٌ زرشک هفت ماشه سکنجبین بزوری دو توله بنوشند و سفوف گل سرخ شش ماشه غافث چهار 
ماشه تخم کشوث سه ماشه کوفته بيخته نبات مساوی آمیخته نافع زقی است و بعد زوال ورم جگر و دفع سوعمزاج 
و بعد تنقیه گاهی همراه شربت مسهل یا مدر و گاهی برای تسکین تخم کاسنی عنب‌الثعلب هر یک شش ماشه 
بادیان تخم کرفس هر یک چهارماشه نبات یک‌نیم توله بدهند و اگر بیخ سوسن نیم توله صبر سقوطری یک توله 
نمک اندرانی سرگین گاوٌ خشک هر یک چهار توله کوفته بیخته به سرکة انگوری پخته بر شکم ضماد کنند در این 
باب مجرب است و اگر در این مرض ضعف بسیار گردد و به سهولت و به مرور ایام اسهال ماء‌اصفر باید کرد و 
اصل‌السوس بادیان پرسیاوشان هر یک چهار ماشه جوشانیده و نبات یک توله داخل کرده بدهند روز دوم 
عنب‌الثعلب چهار ماشه روز سوم شربت دینار افزایند باز اصل‌السوس چهار ماشه مویز منقی ده دانه بیخ کبر چهار 
ماشه شاهتره شش ماشه جوشانیده گلقند سه توله دهند باز روز دوم برای تحریک و اخراج آب شربت دینار افزایند و 
روز سوم بادبان چهار ماشه عنب‌الثعلب شش ماشه افزایند و روز چهارم ریوند چینی سه ماشه تخم کاسنی شش 
ماشه به جهت ادرار ماء‌اصفر افزایند غذا نخوداب اگر هندو باشد بی‌گوشت و گاهی آب موتهه بدهند و به جای آب 


عرق بادیان عرق عنب‌التعلب و اگر عرق نباشد صرهٌ عنب‌الثعلب و بادیان به آب جوشانیده به کار برند باز برای نضج 
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مواد رقیقه شاهتره عنب‌الثعلب یک شش ماشه بیخ کبر چهار ماشه مویز منقی ده دانه بادیان چهار ماشه گلقند 
دهند بعده گاهی مسهل خفیف و گاهی مدر بدهند و آگر مروق ترب و مکوه هر یک چهار توله شربت افسنتین دو 
توله شروع کنند و تا بیست روز هر روز مروق سه توله و شربت یک توله اضافه می‌نم وده باشند بعده بکاهند به 
دستور تا نوبت به روز چهلم رسد و در میان این عمل به روز چهارم معجون کلکلانج فیروزی یک توله و شربت دینار 
چهار توله با مروقین بدهند و شربت افسنتین موقوف کنند و روز دیگر آن جدوار دو ماشه جندبیدستر یک ماشه در 
دواءالمسک تلخ و دواءالکرکم هر یک هفت ماشه سرشته شربت بزوری چهار توله بخورانند و غذا مرغ پلاو ارزن و 
برنج کهنه با مربای شلجم و انناس صبح دهند و شام کباب فاخته و مرغ سلیمانی با نان خشکار دهند و به جای آب 
عرق مکوه و کاسنی بدهند نافع بود و مجرب و ایضاً مروق برگ چغندر و ترب و مکوه هر یک یک نیم توله و مروق 
گلوی سبز یک توله و سکنجبین بزوری ریوندی علویخان دو توله اول دواءالکرکم کبیر نه ماشه خورده بنوشند و 
مروق‌ها را همین قدر هر روز تا ببست روز افزایند و باز بکاهند و بعد هر هفته ریوند چینی نه ماشه سوده در 
سکنجبین ریوندی سه توله عوض دواءالکر کم بدهند غذا غلة ارزن با عسل و برگ ترب و کاسنی و مکوه به روغن گاوٌ 
پخته بخورند و به جای آب بر عرق پوست کوبدار و مکوه برابر اکتفا باید کرد و تا چهل روز اين ترکیب مجرب به 
عمل آرند 

ذکر بعض ادوية یونانیه و هندیه مفید این علت 

برگ مادزیون و تخم آن و توبال نحاس و شبرم و ایرسا و آب قاقلی و سکبینج و اشق هر واحد مسهل زرداب 
اک یقن هلاسم هه ای وکا شوت یی وکا کته ار سک اس که بر 
آن سرکه پاشیده باشند و در این باب مجرب سویدی است و گویند که خوردن جگر قنفذ بری در آفتاب بر پارچه 
خشک کرده و کذا اکل لحم او بریان یا مطبوخ و کذا قصب الزربره و ثیل و تخم کرفس و کذا شرب طبیخ اذخر و 
کذا بول شتر اعرابی و گذا اغتذا به عدس و کذا اختلاط ثوم در طعام و کذا شرب بول انسان و کذا مغز تخم بیدانجیر 


به عسل و کذا سنبل رومی و کذا شرب و ضماد لادن و کذا مر و کذا تخم حندقوقا و کذا شرب طبیخ مرزنجوش و 
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کذا خولان هندی و کذا پودینه و کذا خوردن پودینه مع انجیر خشک و کذا ایرسا تنها و به ماءالاصول و کذا 
لیسیدن غاریقون و به وزن او اسارون به عسل و ضماد حلزون بری به تمامه کوفته وکذا ملازمت خوردن لحم کبک و 
کذا شرب بیخ حنظل دو قیراط يا برگ او پا شحم او پا عصارة بیخ او پنج قیراط و کذا عودالبخور هر روز منقال تا 
سی روز یا چهل روز متواتر و کذا تخم فنجنکشت هر روز دو درم تا سه روز و کذا مداومت خوردن لحم قطا هر واحد 
نافع استسقای زقی است و شرب قطران اگر حرارت نباشد در زقی و طبلی مجرب انطاکی است و این دوا نیز مفید 
است اسقیل مشوی دو ماشه ریوند خطائی سه ماشه در گلقند دو توله آمیخته لیسانند و بالای آن شيرة قرطم یک 
نیم توله و گلوی سبز و تخم خربزه هر یک نه ماشه شربت دینار چهار توله نوشانند غذا قلية بادنجانی و شوربای مرغ 
با نان خشکار و برنج ارزن با عسل دهند تا یک هفته و در بیاض استاد مرحومی مرقوم است که اگر جالة مکانی که 
در آن نخود بریان می‌کنند به قدر دو ماشه در سرکة تند حل کرده بیاشامند تمام رطوبت را به سبیل اسهال اخراج 
نماید به شرط توافق تقدير و به قول حکیم علی اگر بیخ درخت کریل خشک کرده سفوف سازند و به قدر سه نیم 
ماشه تا یک هفته بخورند و پرهیز از مقلیات و مشویات کنند در استسقای زقی مایوس‌العلاج نافع است واگر بیخ تر 
کوفته قدری آب انداخته شيرة آن بگیرند و به قدر دو دام تا سه دام به عمل آرند و در صعوبت عرض تا نیم رطل هم 
جائزست که انفع بود و ضماد نیز به همین اصول تر بر شکم مثل ضماد حنا نافع است و در اخراج مائیت کثیر بر 
وضع ضماد تا شش ساعت بلکه زیاده مصابرت باید کرد و اگر مریض اضطراب نماید باید که یک دو شخص آن را 
ضبط نمایند تا اضطراب ننماید و فعل دوا باطل نگردد این دوا در غایت منفعت است و یک بار به تجربة ملف هم 
رسیده و مائیت بسیار به ادرار اخراج نموده و اگر یک عدد غوک کوچک آبی از چاه با حوض گرفته شکم او پاک 
کرده بر سنگ قیمه کنند و کباب آن بسازند و يا در آرد گندم یا مندوه سرشته نان آن پخته مریض را بخورانند یک 
بار کافی است و اگر استیلای ماده باشد سه روز بخورانند و به جای آب پوست کچنال در آب جوشانیده به کار برند 
روز دوم یا سوم که وقت گردیدن از پهلو به پهلو آواز حرکت آب مسموع گردد علامت صحت است و همة آب به 


تحلیل رود و بعونه تعالی صحت حاصل شود اقول حذاق مسیحی گوید که بزل کردن نشاید بهر آنکه اکثر مبزول 
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هلاک می‌شود و از ایشان کسانی خلاص می‌یابند که قوت آنها باقی بود و بدن آنها لاغر نشود و بعد بزل رباضت و 
حرکت کنند پس اگر قوت قوی و طبیعت قبض باشد افضل آن است که این حب ریوند معمول به ماذریون بخورند 
ریوند عصارة غافث تخم کاسنی هر واحد سه درم غاریقون پنج درم ماذریون در سرکه تر کرده خشک نموده ده درم 
حسب سازند شربتی از یک نیم درم تا دو درم در هر هفته یک شربت بخورند و اگر قوت ضعیف باشد این قرص 
ماذریون بدهند تخم کاسنی ده درم ماذربون مدبر عصارة غافث هر یک درم و دو ثلث درم مغز تخم خیار دو درم و 
نیم گل سرخ مثله غاریقون درم و ثلث درم از جمله ده قرص سازند و هر روز یکی از آن به سکنجبین سفرجلی 
بخورند و اگر لینت افراط کندر به تنها بدهند و چون سرخی در قاروره و حرارت نباشد این حب ماذریون بدهند 
ماذریون نیم درم روسختج ثلث درم فرفیون ربع درم سکبینج نیم درم نمک هندی دانگ سرگین کبوتر دانگ که 
این مزیل آب و مجفف قوی است و این ضماد استعمال نمایند که عظیم‌المنفعت در استسقای زقی است آرد جو 
سعد پشک بز بورة ارمنی گل سرخ مساوی بر شکم طلا کنند که آب بسیار خشک کند و مجوسی گوید که مداوات 
زقی اینست که در اول امر تدبیر او مثل تدبیری که در ابتدای حدوث استسقای لحمی بیان کردم باید کرد و چون 
مرض قوت گیرد و آب مستحکم شود باید که ادوية مسهل آب مثل حب معروف به حب‌اشعیا و حب سرخس 
تیان کف یه ید آیش سای ات ون یه ان آبدانت کسا حای : 
برگ ماذریون هر واحد یک جزو باریک سائیده و به آب کرفس سرشته حب سازند شربتی از یک درم تا دو درم به 
حسب حاجت و ایضاً تربد سفید پنج درم ایارج فیقرا و سکبینج هر واحد چهار درم غاریقون و بیخ سوسین 
آسمانجونی هر واحد سه درم و نیم نمک نفطی دو درم لک منقی و ریوند چینی و بیخ اذخر و فقاح او و سلیخه هر 
واحد یک نیم درم فرفیون درم همه را باریک سائیده به آب بادیان سرشته حب سازند شربتی دو درم به شکر و آب 
گرم و اگر یک نیم درم از آن با شیر شتر بخورند منفعت بین نماید و این مسهل دیگر برای آب است سنا و هليلة 
زرد و ماذریون و شبرم و مس سوخته هر واحد یک جزو قرفه و مصطکی هر واحد نیم جزو همه را باربک سائیده 


شربتی یک درم و نیم با مثل او شکر سلیمانی به آب گرم نافع است و ایضاً مسهل دیگر مجرب عصارة بیخ سوسن 
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آسمانجونی ده درم بول بز دو اوقیه نقوع صبر نیم اوقیه همه را آميخته پنجال کبوتر دو درم زعفران نیم درم باریک 
سوده بر آن انداخته بنوشند که اسهال آب به قوت نماید و در کسی استعمال نمایند که قوت او قوی باشد و این دوا 
مجرب است بگیرند بول ناقه اوقیه و آب ترب یک‌نیم اوقیه آب قاقلا مثله وسرگین کبوتر درم باریک سوده پاشیده 
وت اه یت ان ماه فانی هراد در ال رن نوک ماه تایه داهن 
استعمال نمایند و از آن جمله این ضماد است بگیرند شحم حنظل و بیخ آن و شبرم و حب‌النیل و ماذریون و 
سقمونیا و صبر سقوطری و مرمکی و بیخ خطمی و مقل و بیخ سوسن آسمانجونی و سرگین گاو دشتی هر واحد سه 
اوقیه زهرة نر گاژ و قناءالحمار و مویزج و قردمانا و فرفیون و حماما و میعة سائله هر واحد پنج درم بورة سرخ و نمک 
نفطی هر واحد چهار درم صمغ صنوبر و پوست بیخ کبر و شحم بط و شحم ماکیان و شحم گوساله هر واحد دو 
اوقیه موم نیم رطل موم و شحوم را به روغن شبت گداخته بر آن ادویه کوفته بيخته انداخته بر شکم ضماد نمایند و 
از آنچه خوردن او بر مربض سهل بود و اسهال آب نیکو نماید و نافع باشد روغن ماذریون است بگیرند ماذریون جید 
یک رطل و نیم و بر آن پنج رطل آب شیرین انداخته به آتش معتدل بجوشانند تا یک رطل بماند بر آن روغن بادام 
شیرین ربع رطل انداخته بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند و يا شیر شتر یا ماءالجبن به قدر یک درم بنوشند 
نافع است و غذا بر این ادوبه شوربای اسفیدباج به نخود کوفته و دارچینی و خولنجان و شبت سازند و این ضماد 
نافع آب زقی است سرگین گاو سی درم کبریت زرد پنج درم پشک بز بیست درم باریک سائیده به سکنجبین 
یرگ ۵ اقتاب مر شک شمان کتندنو آنغا انح شیاه ششک ور سس که عم فر گزته مالیدهشی طفت پشک ف وه 
درم بوره و نطرون و بیخ سوسن آسمانجونی هر واحد چهار درم قردمانا و حب‌الغار و مویزج هر یک پنج درم همه را 
باریک سائیده به انجیر سرشته بر شکم وقت خلو معده از غذا ضماد نمایند و بگذارند تا خشک شود و به آبی که در 
آن بابونه و برنجاسف و شیح و مرزنجوش جوشانیده باشند بشویند و ایضاً بگیرند راتینج و اشق هر واحد پنج درم 
نطرون و دقاق کندر و قردمانا و گوگرد زرد هر واحد سه درم سرگین کبوتر ده درم باریک سائیده در بول طفل نابالغ 


سرشته بر شکم ضماد کنند و ایضاً بگیرند دارقشیشا و گوگرد زرد و نطرون و اشق و علک‌البطم و موم سفید هر 
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واحد یک جزو بیخ سوسن آسمانجونی و مویزج هر واحد نیم جزو باریک سائیده و اشق و علک و موم به روغن 
ناردین يا روغن قسط به مقدار حاجت گداخته بر شکم ضماد کنند نافع است به اذن اللّه تعالی و ضماد معروف به 
ضماد سیلاطوس نیز نافع است و کذلک ضماد فولاد خون را منفعت عجیب است و این ضماد نافع جمیع انواع 
استسقاست بگیرند حماما و سنبل و قردمانا و پوست سلیخه و فسط و عاقرقرحا و میعة سائله و زراوند مدحرج و 
اکلیل‌الملک و بیخ سوسن و قناءالحمار و شحم حنظل هر واحد ده درم مقل ازرق و برنجاسف و اشق و سعد و 
زعفران و نحاس محرق هر واحد پنج درم صبر و کندر ذکر و مر و حب بلسان و عود بلسان و لادن هر واحد پانزده 
درم قرنفل و مصطکی هر واحد هفت درم گل سرخ و سرگین کبوتر هر واحد بیست درم صموغ را مع زعفران در 
شراب کهنه تر کنند و ادویه را باریک سائیده از پارچه گذرانیده و به روغن بان که در آن موم گداخته باشند قدر 
حاجت آميخته به صموغ محلول بسرشند تا مثل مرهم گردد و بر شکم ضماد نمایند و باید که نظر به استقضا و 
تمییز جید کنند در آنچه از تدبیر به ادویه و اغذیه ذکر نمودم و هر واحد از آن به حسب وجوب قوت مریض و 
ضعف آن دو چیزی که آن را قوت احتمال نماید استعمال نمایند که این رأس مایحتاج الیه است از وقوع غلطی و 
خطا در علاج حذر کنند و چون این ادویه استعمال نمایند و فائده نکند و مرض طول کند و آب مستحکم گردد باید 
که صاحب او را شیر شتر بدهند بهر آنکه در اين حال از شأن اوست که غذا به بدنی دهد که آن را مرض ضعیف 
کرف بلشقه هاش قت ار تمایی و طاخیه اعلاط رف شکیق وفقیان آن تایه اعرام ات بد اسیال کفد تاه 
شیر شتر قلیل‌الجنبیت کثیرالمائیت است و لهذا او در مجاری نمی‌چسبد و تسدید آن ننماید و باید که ناقه نوسن 
باشد و غیر بعیدالولادت و نه قریب از آن و سلیم صحیح‌البدن بود و علف او از بادیان و شیح و قیصوم وکاسنی و 
کرفس و اثیل و مانند آن در اول روز سازند و در آخر روز آرد جو با تخم کرفس و بادیان و افسنتین سرشته بدهند و 
این هفت روز تا ده روز به عمل آرند بعده هر روز یک رطل شیر او با پنج درم سکرالعشر مع دو درم این سفوف 
بدهند انیسون تخم کرفس هر واحد دو درم هلیلة زرد تربد هر یک هفت درم فوه لک هر واحد چهار درم نانخواه 


بیخ آذخر عصارة غافث فقاح اذخر ریوند چینی ماذریون یک شبانه روز در سرکه تر کرده پوست سلیخه ایرسامس 
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سوخته هر واحد درم فرفیون یک نیم درم عصارة افسنتین بیخ سوسن هر واحد سه درم باریک سائیده از دو درم تا 
سه درم با شیر بخورند و این سفوف نیز با شیر شتر می‌دهند بگیرند انیسون و مصطکی و عصارة غافث و ربوند 
چینی و سنبل‌الطیب و جعده هر واحد یک درم همه را باریک سائیده شربتی یک‌نیم درم با شیر نافع است به اذن 
له تعالی و این سفوف مثل آن است هلیلة زرد چهار درم افسنتین رومی لک ریوند چینی عصارة غافث هر واحد درم 
همه را باریک سائیده دو درم از آن بگیرند و بیخ سوسن آسمانجونی و مس سوخته هر واحد یک‌نیم دانگ ماذریون 
جید یک شبانه روز در سرکه تر کرده خشک نموده سه حبه باریک سائیده بر آن اضافه نموده با شیر بخورند که 
نافع است و اگر این کفایت نکند شیر با بول ناقه بنوشند به این طریق که بگیرند شیر ناقه یک رطل و بول آن 
بیست درم و روفن عصارة ترب و سکرالعشر ده درم با هم آميخته بنوشند و ایضاً شیر با معجون لک صغیر پس با 
کبیر و با کلکلانج بخورند و ایضاً دو درم حب سکبینج بنوشند و این معجون با شیر شتر بلیغ‌النفع است هليلة زرد 
تربد سفید هر واحد ده درم بلیله دو درم آمله چهار درم فلفل پنج درم ماذربون اوقیه زنجبیل چهار درم همه را 
باریک سائیده به عسل کف گرفته بسرشند و یک مثقال با شیر شتر یا دو درم تنها بخورند نافع است و باید که شیر 
ندهند به کسی که تب باشد از صاحبان استسقای زقی و غیره چه شیر به صاحبان حمی ردی است و چون به انواع 
این علاج مذکور فائده نشود بزل يا داغ استعمال کنند و در بزل خطر عظیم است به جز کسی که قوت او قوی باشد 
استعمال نباید کرد و از آن ماده را دفعة خارج نکنند بلکه اندک انذک هر روز به قدر احتمال قوت و کمثر از بزل 
سالم می‌ماند و یک کس را دیدم که بزل او کردند و سالم نماند و جالینوس ذکر کرده که احدی را ندیدم که از بزل 
خلاص یافت مگر یک کس که قوت او قوی و بدن او فربه بود و کیفیت بزل در مقالة عمل بالید خواهم گفت و 
صاحب او را روغن ناردین با روغن قسط به شراب ریحانی بنوشانند و تریاق فاروق به قدر حاجت بدهند و تضمید 
شکم به این ضماد نمایند بابونه اکلیل‌الملک برنجاسف مرزنجوش پودینه هر واحد ده درم زيرة نبطی صعتر فارسی 
انیسون بادیان دوقو قردمانا هر واحد پنج درم تخم سداب صمغ سداب هر واحد سه درم اسارون سنبل حب بلسان 


عود سلیخه هر واحد دو درم جندبیدستر و مر و راتینج و ميعة سائله هر واحد یک‌نیم درم باریک سائیده و ادویه با 
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هم سرشته بر شکم ضماد کنند به اذن اللّه تعالی نافع بود و شیخ‌الرئیس می‌نویسد که غرض عام در معالجة ایشان 
تجفیف و اخراج فضول است و اگرچه به نشستن در آفتاب که هوا نباشد و اصطلا به آتش که از چوب مجفف 
افروخته باشند و خوردن به میزان و ترک آب و تفتیح مسام و ادرار متواتر و اسهال مائیت برفق و به تواتر و مصابرت 
بر عطش و تدبیر او و امتناع از دیدن آب قطع نظر از شرب او حتی‌الامکان باشد و اگر از شرب آب چاره نباشد بعد 
طعام و ممزوج به شراب یا غیر آن بنوشند و تقلیل غذا و تلطیف او افضل علاج است و ریاضتی که در علاج لحمی 
مذکور شد و مراعات قوت و تقویت آن به طیوبات خوشبو و مشمومات لذیذ و بوی اغذية مقویه کنند و ایضاً تقویت 
قوت به شراب خوشبو نمایند و بسیار شرب سکنجبین در آن محمود نیست و از آنچه نفع می‌کند آن را قی است و 
خصوصاً قبل طعام و ایضاً بعد آن یک روز يا چهار یا پنج روز در میان که ایشان را سخت سودمندست و عطسه 
آوردن به ادویه و نفوخات و غیره بنابر انحدار مائیت و تحریک او به سوی مجاری مستفرغه نفع می‌کند و اگر در 
اینجا ورم باشد اول اعتنا بدان نمایند و اگر ورم صلب باشد در صحت استسقای زقی که تابع او بود طمع نباید داشت 
و اگر استفراغ مائیت به کدام استفراغ کنند بار دیگر عود کند و شکم مملو شود و بدانند که استفراغ به ادویه بهتر از 
بزل است و التحام او متعذر گردد و باید که استفراغ به ادویه در وقتی بود که تب نباشد پس اگر تدبیر تجفیف 
استسقا کند ورم اعادة او کند و اقراص قابضه کمتر استعمال نمایند و اگرچه مقوی باشند مثل قرص زرشک و 
خصوصاً هنگام قبض طبیعت ودر استسقای بارد به جمع حار ملطف مفتح تجفیف باید کرد و در استسقای حار به 
یی که کر خلاج کلی اکسام فیط مد کیش دوه مش مه ای کی تیه اه با دیا مق سیخ 
حندقوقی شدیدالطبخ است که هر روز دو اوقیه بنوشند و يا عنصل یک رطل در چهار قسط شراب در ظرف گلی 
پاکیزه بجوشانند تا ثلث شراب برود و اول روز به قدر ملعقه بنوشند و تا پنج ملعقه برسانند بعده بکاهند تابه یک 
ملعقه بازآید و ایضاً هر صبح عصارةٌ پودینه یک اوقیه بنوشند و بعضی ذکر کرده‌اند که بگیرند ذراریح و سر و پای آن 
قطع کنند و جسم آن در ماءالعسل حل کرده و مریض را در حمام داخل نمایند پس بنوشانند و يا نان بدان بخورند 


و در این شیم نزدیک من مخاطرة عظیم است و اکثر آنجه اختیار کرده شده اینست که از آن یک قیراط در شربتی 
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از آب‌های معصور معلوم بنوشند و گویند که چون تنقية بدن نمایند و هر روز تریاق به قدر نخود به طبیخ پودینه تا 
بیست و یک روز بخورانند و بر طعام خفیف یک وقت اقتصار کنند صحت یابند و بعضی گمان کرده‌اند که خوردن 
پشک بز به عسل نافع است يا بول بز یا بول خر به سنبل و عسل و یا زراوند مدحرج سه درم در شراب و بعضی 
ستوده‌اند که هر روز پادزهر دو روز قدر باقلا شب مصفی در آب بخورند و از ادوية نافعه برای این کلکلانج و دواءاللک 
خاصةً که هر استسقا را نافع است و دواءالکرکم و معجون الوریطوس خاصةٌ و جوارش سوسن و دواءالاسقیل و شربت 
عنصل و تریاق است و از ادوية عجیب‌النفع فرص شبرم است بگیرند شبرم و هلیلة زرد مساوی به تدریج از یک‌نیم 
دانگ تا یک درم رسانند در هر چهار روز یک بار بدهند و درمیان آن ایام قرص زرشک بخورانند و ادوية که از ریوند 
و قسط و حب‌الغار و حلبه و ترمس و راسن و جنطیانا و صمغ بادام و قنه ترکیب داده باشند نافع بود و اما تدابیر 
مستفرغة مائیه مسهلات است و شیافات و حقنه‌ها خاصةٌ که آنها آقرب از آب و خفیف‌تر بر طبائع و بعیدتر از اعضای 
رئیس است و انواع استحمامات به حمات و تعریق در تنور گرم و آب‌هایی که در آن ملطفات مثل بابونه و اذخر 
جوشانیده باشند و انواع مروخات و ضمادات و کمادات است و در این جمله نوشیدن شیر بز و شتر داخل است و از 
این قبیل است بول و شیر شتر آميخته چون یک هفته به اقراص صبر اول نیم درم با نیم درم با نیم درم طبا شیر 
بخورند تا آنکه به یک درم رسانند و بعد هفته استفراغ به ماذریون مع دو درم کلکلانج نمایند بعده اعاده اقراص صبر 
یک هفته کنند و مدام هم‌چنین عمل نمایند پس اکثر صحت می‌یابند و ضعیف در ابتدا اقراص صبر نخورد مگر 
هانگ وه نی رامین ات ابا ات پاتکسد عااه کل استفا کیت 
ملحوظ دارند و تابع مسهلات صوم باید اگر ممکن بود صاحب مسهل بعد آن یک شبانه روز غذا نخورد و ایضاً تابع او 
نمایند چیزی که مقوی و اندک قابض باشد مثل قرص زرشک و مثل آب‌های فواکه لذیذ و مقوی تا تقویت جگر 
نماید و خصوصاً بعد مثل فرفیون و ماذریون و اشق و مانند آن بعده مصلحات مزاج مانند تریاق و دواءالکرکم در بارد 
و آب کاسنی در حار استعمال کنند و کسی که محرور بسیار باشد شیر شتر آن را مناسب نیست و شیر شتر از چهل 


درم ابتدا کنند و هر روز ده درم بیفزایند و چون حرارت باشد اسهال صفرا نکنند که آن مقاومت مائیت به وجهی 
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است که تسکین صفرا و اسهال مائیت نمایند مگر آنکه صفرا در کثرت از حد متجاوز باشد و در این هنگام بر مثشل 
هلیله اقتصار نمایند که آن بهترین مسهلات است در مثل این حال چنانجه سکبینج بهترین مسهلات است در 


حالت برودت و همه افراط استفراغ در کمیت و در زمان ردی است و آن در حار صالح‌ترست و از ملینات جیده 


شوربای قنابر و شوربای خروس پیر خصوصاً با بسفاتج و شبت و مانند آن است و چون استفراغ کردند در هر ده روز 
به چیزی از مستفرغات ملائم به شیر شتر و ماءالجبن و غیره پردازند پس آب برآید و ورم خفت یابد و صواب آن 
است که بر شکم داغ نهند تا آب را بعد از این قبول نکند و داغ بعد پرهیز و ترک مسهل دو سه روز باشد و آن شش 
داغ باید سه در طول از ابتدای قص تا عانه و سه در عرض شکم و بعد آن بر گرسنگی و تشنگی صبر کنند و صواب 
آن است که مابین مسهلات چیزی از مفتحات سدد مثل قرص بادام تلخ بخورانند و اما نوشیدن شیر شتر و بز و 
خصوصاً اعرابیات و سیماً معلوفات به چیزی که اسهال مائیت و تلطیف و ادرار نماید مثل شیح و قیصوم و قاقلی و 
غیره و در محرورین بدانچه مع ذلک موافق کبد باشد مثل کشوث و کاسنی و غیر آن و به سوی قولی که طبیعت 
شیر مضاد استسقاست التفات نکنند بلکه بدانند که آن دوای نافع است بهر آنکه در آن جلا برفق است و برای آنکه 


در آن خاصیت است چه گاهی دوا مضاد چیزی باشد که در علاج کیفیت طلب کنند لیکن موافق بنابر خاصیت یا 


امر دیگر مثل استفراغ و غیر آن باشد چنانچه کاسنی در معالجات جگر که بدان امراض بارد بود می‌افتد و چنانچه 


سقمونیا در امراض صفراوی می‌دهند بلکه بدانند که این شیر شدیدالمنفعت است پس اگر انسانی بدل آب و طعام بر 
آن اکتفا نماید شفا یابد و اين را تجربه کرده‌اند در قومی که به سوی بلاد عرب رفتند و ضرورت به سوی غیرشتر 
مقارن ایشان گردید و صحت يافتند و شیر شتر گاهی تنها استعمال می‌کنند و گاهی مخلوط به غیر آن از ادوية که 
به بعض آن قصد تدبیر غیرمسخن سخت می‌کنند مثل هلیله با تخم کاسنی و تخم کشوت و نمک نفطی و به بمض 
قصد تدبیر مسخن ملطف مثل سکبینج و حب آن و به بعض آن قصد منع افراط اسهال مثل قرظ و مانند آن 


می‌کنند و گاهی با بول شتر می‌آمیزند و گاهی از طعام و شراب بر آن اقتصار می‌کنند و گاهی طعام غیر آن بدان 
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اضافه می‌نمایند و در هر دو حال باید که امر او متحقق نمایند که آیا بدن از آن اغتذا می‌کند و اسهال نمی‌آرد و یا 
اسهال اندک یا بسیار از وزن او به قدر تحمل یا مفرط يا اسهال فوق تحمل می‌کند و یا در معده و مجاری بسته 
می‌گردد یا به سوی تبرید مودی می‌شود و يا خلف خلط بلغمی یا خلط محترق که به عفونت آن قبول کند می‌نماید 
و بدانکه افضل اوقات نوشیدن او ربیع است تا اول تابستان و از تدبیر حسن در نوشیدن او آنچه تجربة آن مکرر 
نموده‌ام و نفع کرده اینست که شیر شتر بر خلو شکم بنوشند و چند روز پیش از آن طعام سخت اندک بخورند و 
اگر ممکن شود که در شب آن روز هیچ نخورند صواب بود پس در وقتی که دوشیده باشند در همان مکان مقدار دو 
سه اوقیه بنوشند و بهتر آن است که دو اوقیه از آن با یک اوقیه بول شتر دهند و چند روز آب ترک کنند و تاسه 
روز ملاحظه نمایند که آن چه به ادرار بیرون آید قریب آن است که نوشیده است و بعد سه روز گاهی شکم اطلاق 
کند بداذه نوشيده ات وگاهی اطلاق اتذک نماید و انتطلای بدان بهر آن نکند که بدن از آن اغشفا نمایه و اگر 
شکم او زیاده از آنچه نوشیده است اطلاق کند یک روز از آن توقف نماید و یا چیزی که در آن قبض باشد بیامیزند و 
اگر اطلاق نکند باید که شارب او خوف تجبن نماید و ترک آن کند و کذلک اگر اطلاق کند کمتر از آنچه نوشیده 
است و در این هنگام باید که چیزی که انحدار آن از معده کند بخورد و سکبینج و غیر آن بدان مخلوط سازند بلکه 
احتیاط اینست که در هر سه روز قدری از حب سکبینج و مانند آن استعمال کنند تا آنچه گمان تجبن بقایای 
اوست یا تجبن متولد شود و خارج گردد و خصوصاً هرگاه آروغ ترش آید و ثقل دریابند و از تدبیر بالغ در مشل این 
حال آن است که فی‌الفور حقنه کنند و ایضاً نوشیدن شیر ترک نمایند یک روز یا دو روز و کمادات و ضمادات محلل 
بر شکم استعمال کنند و اگر نوشیدن شیر چیزی از اين پیدا نکند و هر روز شیء غیرمفرط خارج شود بر آن اقتصار 
کنند تنها باشد یا با سکبینج و حبوب سکبینج مسهل و غیر آن و اگر اسهال افراط کند بک یا دو روز از آن شیر 
قطع کنند بعده در نوشیدن او تدریج نمایند پس شیر به حسب آن که قوابض ناقه را خورانیده باشند و در ساعتی 
که شیر بدوشند در آن خبث‌الحدید بصری کوفته مغسول به سرکه و مقلو بیست درم قرظ و طرائیث هر واحد پنج 


درم تخم کرفس سه درم باقات از صعتر و کرفس و سداب یک ساعت در شیر بگذارند بعده صاف کرده بنوشند بعد 
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از آن به تدریج صرف بنوشند بعده مخلوط بدان چه مسهل باشد اگر احتیاج آن بود و اما مدرات نافعه در این پس 
واجب است که بر یک مدر لزوم نکنند بلکه از بعضی بعض دیگر نقل نمایند و آن مثل فطراسالیون و نانخواه و 
پودینه و اسارون و بادیان وتخم کرفس و سیسالیوس و ساثر انجدان و کمافیطوس و وج و سنبل هندی و رومی و 
دوقو و فودمو و هلیون و تخم آن و بیخ گزر دشتی و کاکنج است و باید که باریک بسایند تابه سرعت به سوی 
ناحیة حدبة کبد برسد و چون مدرات قویه استعمال کنند باید که بعد آن چیزی شوربای چرب مثل شوربای ماکیان 
فربه استعمال نمایند و اما اضمده پس قانون آن اینست که در آن کثرت چیزی که به تجفیف و تحلیل با قبض قوی 
مسدد مسامی که تنفس و تحلیل بدان باشد نباید کرد مگر اندکی به قدری که حفظ قوت کند اگر احتیاج آن افتد 
مثل سنبل و کندر و سعد سخت اندک که این حفظ قوت مراق نماید و ایضاً آنچه در آن باشد و آن را غیرقابل مواد 
گرداند و ادوية ضمادية مفرد و ضمادات مرکب نافع این مرض اکثر در قرابادین است و از آنچه مجرب و بالغ‌النفع 
است سرگین گاوٍ و پشک بزست که در صحرا حشائش خورند و یا بگیرند از سرگین و پشک مذکور و در آب و نمک 
بجوشانند و بر آن گوگرد سوده پاشیده برشکم نهند و ایضاً سرگین بز با بول کودک است و ایضاً سرگین کبوتر و 
حب‌الغار و ایرسا و قوی در اين باب اینست که سرگین گاو پشک بز که در آن قدری خربق و شیرم داخل کرده به 
بول شتر سرشته باشند بر شکم ضماد کنند و از ضمادات ملعقه ودع شکافته است که هم‌چنان بر شکم مستسقی 
گذارند پا بعد کوفتن بدان ضماد کنند و بر آن ضبر نمایند تا آن که خشک گردد و از ضمادات جیده آن است که از 
راتینج و نطرون و راسن و دقاق کندر به شحم گاو بسازند و این ضماد موافق استسقاست انجیر فربه در آب بپزند و 
مازریون یک جزو نطرون دو جزو کمافیطوس یک‌نیم جزو سوده آمیزند و این ضماد بسیار قوی است بگیرند راتینج 
و موم و زوفای خشک و زفت و صمغ بطم هر واحد سه درم میعه و صبر و زعفران و اطراف افسنتین و اشق هر واحد 
درم جندبیدستر و کبریت و حماما و صدف سمک معروف به سقیا هر واحد نیم درم سرگین کبوتر و حرف بابلی و 
زبدالقصب در بحیره هر واحد سه درم سوسن آسمانجونی چهار درم بورة سرخ درم به روغن بابونه بياميزند و اگر در 


کبد ورم باشد ضماد متخذ از سنبل و زعفران و حب‌البان و مصطکی و اکلیل‌الملک و فقاح کرم و بابونه و روغن‌های 
۳۱۲ 


2102 0 24 


خوشبو نافع بود و از مراهم این مرهم است بگیرند مارقشیشا و کبربت زرد و نطرون و اشق هر واحد یک جز و زیره 
دو جزو و دو ثلث جزو با موم و علک‌البطم و شراب بيامیزند و بر شکم نهند و مرهم جندبیدستر و مرهم آفسنتین و 
مرهم ایرسا تالیف ما و مرهم فرفیون به شحم حنظل و مرهم متخذ از اظلاف و مرهم حب‌الغار و مرهم بزور و مرهم 
بولون جندس همه نافع است و از ذرورات نطرون ونمک هر دو بریان برشکم ذرور کنند و خصوصاً بعد چرب کردن 
به روغن حار مثل روغن قناء‌الحمار و روغن ناردین و گاهی بر ایشان ادوية محمره استعمال می‌کنند و گاهی اعضای 
طرفية ایشان را به قصبان باریک می‌زنند و این نزد من محمود نیست و گاهی بر جوف ایشان و متصل آن مثانات 
منقوخ تعلیق می‌کنند و در آن فائده کثیر نمی‌دانم و اما بزل مراق یعنی شکاف پوست شکم بدانند که آن کمتر 
نجات می‌دهد مگر در بدن بسیار قوی چون بعد آن بر ریاضت معتدل و عطش و تقلیل غذا قادر باشد و باید که تا 
علاج غیر او ممکن باشد بر آن اقدام ننمایند و صواب آن است که در یک دفعه آب بیرون نکنند تا روح یکبارگی 
خارج نشود و قوت ساقط نگردد بلکه اندک اندک و ضعیف بدان متعرض نشود و اما صفت بزل اینست که انطیلس 
امر می‌کند که مریض مستوی بایستد اگر بر آن قادر باشد یا مستوی بنشیند و جذام اضلاع او غمز کنند و به سوی 
اسفل ناف دفع نمایند بعده بزل استعمال کنند و اگر قدرت این نداشته باشد بول آن نکنسه و چون ارادة بزل آن 
نمایند باید که زیر ناف به قدر سه انگشت مضموم شق کنند اگر ابتدای استسقا از امعا باشد و اگر از جانب کبد باشد 
شق جانب‌الیسر از ناف نمایند و اگر سبب در طحال بود شق جانب ایمن از سره کنند و به آهستگی نمایند تا صفاق 
شق نگردد بلکه پوست مراق از صفاق اندک به سوی اسفل از موضع شق مراق جدا کنند بعده در مراق سوراخ 
کوچک نمایند به طوری که ثقبة مراق اسفل از نقبة صفاق بود تا آنکه چون انبوبه را خارج کنند این منطبق گردد و 
آب بند شود به سبب اختلاف هر دو ثقبة و بعد شق در آن انبوبة مسن نهند و هرگاه آب به قدری که اعانت او 
استلقا کند گرفته باشند بند کنند و باید که دست بر نبض او بدارند هرگاه ضعف شروع کند آب بند نمایند و چون 
آب اخراج نمودند در اخراج باقی که قدری بماند تأخیر کنند که آن از ادوية مسهله خارج گردد و گاهی بعد بزل داغ 


می‌نهند چنآنجه مذکور شد و گاهی معده و کبد و طحال و زیر ناف به آلت داغ باریک و گاهی تلطیف می‌کنند و 
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مائیت را به سوی پوست خصیه می‌کشند و از آن اندک اندک بزل می‌کنند و این تدبیر منجح نافع است و آن به 
تعطیس بود و به همه آنچه جذب مائیت به اسفل کند و در این هنگام باید که حذر کنند تا در آن فتق نیفتد و 
گاهی در این ضرر دیگر نباشد و گاهی در خصیه هنگام اجتماع آب در آن سوزن بسیار می‌خلانند تا آب بسیار جای 
مترشح باشد و گاهی عقب بزل مغص افتد و درد شود پس باید که روغن شبت و روغن بابونه و ادهان ملینه بر مغخص 
و موضع بزل بریزند و ضمادات معمول از حلبه و تخم کتان و تخم خطمی و مانند آن بر آن گذارند و گاهی به 
ریختن آب گرم و روغن بر بزل اقتصار می‌کنند پس هرگاه مغص ساکن شود موقوف کنند و اما استفراغات جزئیه 
برای ایشان آن ادوية مسهل مائیت‌اند و آن در جداول ادوية مفرده شمار کرده‌ام و افضل چیزی که مضرت آنها دور 
کند سرکه وسیب و بهی و اناردانه است و خصوصاً که در آن بهی و مانند آن پرورده و یا در آن پخته و چند روز در 
آن گذاشته و یا عصارة او بر آن ريخته باشند و از چیزی که تیوعات مثل شیر شبرم و مانند آن در آن بسرشند آن 
میفختج است که در آن سرشته حب سازند و سکنجبیه توق رازن اس مقر بتک اوفیة ام شک ات سیر 
شبرم و خصوصاً شجر لاغیه و فرفیون حل کنند و اين دوا یک درم در زردة بیضهةٌ نیم برشت بخورند که آن اکشر 
مریضان قوی را نفع می‌کند با وجودی که در آن خطر عظیم است و روسختج و توبال نحاس و خصوصاً به مفز نان 
سرشته حب بسته است و حشیشه مسمی منداربا و عصارة قشاءالحمار و شرابی که در آن شحم حنظل تر کرده 
باشند و ماذریون از جمله تیوعات قوی در این باب است و اصلاح او اینست که در سرکه بخیسانند و گاهی از سرکة 
او سکنجبین می‌سازند و اشق تا دو درم به ماءالعسل بنوشند و آنچه قریب‌تر به اعتدال بود سکبینج و ایرساو تخم 
انجرة مقشر معجون به عسل و آب برگ ترب است و اما آنچه اسلم و اضعف باشد آب قاقلی نیم رطل با سکرالعشر و 
آب کاکنج و آب عنب‌الثعلب و سکنجبین ماذریونی و شیر شتر مدبر وماءالجبن مدبر به فوه و ایرسا و توبال مس و 
مازریون و مانند آن است و طریق ماءالجبن در علاج کلی اقسام استسقا مسطور شد و از ادوبة مقارن این و نافع 


استسقای حار اینست که پارچه‌های بهی در سرکه سه روز بخیسانند پس با هم وزن آن ماذریون تازه خوب بکوبند 


تا بیامیزد و نیم وزن سرکه شکر بر آن انداخته بپزند تا به قوام عسل آید و همه را بياميزند و قریب این حبوب متخذ 
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از تخم مازریون با سکرالعشرست و این از آن جمله | است که در آن برای حار نیز خطر نیست و از معجونات 
کلکلانج و معجون تالیف ما به خبث‌الحدید و ماذربون در قرابادین است و این معجون بعض اطبا بگیرند تخم کاسنی 
تخم کشوث هر یک ده درم عصارة کاسنی بری خشک بیست درم عصارة زرشک پانزده درم لک مغ‌سول ریوند 
چینی هر واحد پنج درم عصارة افسنتین غاریقون هر یک هفت درم عصارهة قشاء‌الحمار شحم حنظل هر یک پنج 
درم به جلاب بسرشند و به ماءالبقول بخورند و این دوای جیدست بعض اولین ذکر کرده‌اند و بعض متأخرین نسبت 
او به خویش نموده‌اند و اين در نقصان آمن از کلکلانج است و در اين تقویت و اسهال قوی است و از اشربه شربت 
ایرسا و این شربت ماست بگیرند مس سوخته یک مثقال و نیکو بسایند و سرگین کبوتر مثقال و ثلث آن شاخ‌های 
سداب و اندک نمک طعام سائیده به شراب بنوشند و از حبوب جیده این حب فیلغریوس است توبال نحاس و برگ 
ماذریون و انیسون هر واحد یک جزو حب ساخته مریض قوی را یک مثقال و ضعیف را یک درم بخورانند و ایضاً 
حب اشعیا و حب بهرام و حب خمسه و حب سکبینج است و حب ماذریون در زقی به غایت نافع چنانکه حب ریوند 
در لحمی به غایت مفید و حب مقل و حب شبرم و حبوبی که در قرابادین ذکر کرده‌ام و این حب شیر شبرم عصارة 
افسنتین سنبل تربد هر واحد یک دانگ غاریقون گل سرخ هر واحد نیم‌درم به آب عنب‌الثعلب حب ساخته بخورند و 
این حب نیز نیکوست قشور نحاس کمافیطوس انیسون مساوی حب بسته ابتدا به یک در خم نمایند و زیاده کنند و 
ایضاً از اقراص قرص ریوند کبیر مسهل و قرص مازریون یا به زور و نسخة دیگر معروف آن است و اما استحمامات 
پس رطب از آن برای ایشان مکروه است و بهتر آن برای ایشان یابس است و پابس بهتر تنور مسخن است به قدر 
تحمل مریض که او در آن داخل شود و خصوصاً صاحب لحمی و چون داخل شوند سر خود بیرون به سوی هوای 
بارد گذارند تا هوای بارد به سوی ناحية قلب و ریه برسد و تشنگی زیاده نشود و از بدن عرق بسیار و نافع براید و 
اگر حمام رطب باشد به آب‌های چشمة حار بورقی و کبریتی و شبی معروفة مجففه بود که بدان انتفاع بسیار در 
منتهای مرض یابند خصوصاً صاحب لحمی در روزی به مرات تکرار در آن نماید واگر قوت او ساقط نشده باشد و 


ممکن باشد که در آن تمام روز قیام نمایند بهترست و از این قبیل است آب دریا چون فاتر و گرم کنند و آب بارد و 
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ساده از آن و این در آخر امر شدیدالموافق است و از فضاتل آب چشمه‌ها تمکن از تدبیر نفس باردست که مثل او در 
حمام غاثر شود پس اگر آب‌های حمات حاضر نباشند به آب شیرین اگر ادوبه بياميزند و در آن بجوشانند مثل بورق 
و کبریت و اشنان و خردل و نوره و عقاقیر دیگر مثل آن باک نیست و آب‌ها را باید که در صاحب زقی و طبلی بر 
شکم او بریزند و در لحمی بر همه بدن و اما استسقای حار که آن با تابع درم حار یا تابع سوء‌مزاج حار باشد 
تیش لا کی اقساه رامق کور شن ماک یی کساتی باکر مه ترغی هوانگ رفابت 
جانب تب تنها دارند خطر باشد و اگر رعایت جانب مائیت کنند خطا بود پس باید که جمع میان هر دو تدبیر نمایند 
به رفق و معتدلات بدهند و مقاومت غالب‌تر نمایند و بدانند که چون در اثر استسقا جهد نمایند و ورم و تب قائم بود 
تدبیر در مثل این آن است که آب عنب‌الثعلب و آب کاکنج و آب کرفس و آب قاقلی و آب کاسنی صحرائی تلخ 
استعمال کنند و باید که به اين آب‌ها قدری از لک و زعفران و ربوند مع هليلة زرد مخلوط سازند و هنگام ضرورت 
آنچه از مسهلات ماذریونی و غیره مذکور شد استعمال نمایند و باید که تأمل کنند در آنچه جالینوس در علاج 
مستسقی به استسقای حار گفته که چگونه ابرای آن نموده و به لفظه نقل می‌کنم گفت جالینوس که تدبیر دوستی 
که آن را استسقای زقی مع حرارت بود و قوت ضعیف شده به این طریق نمودم که او را غذا به لحم بزغاله بریان 
کرده و کبک و تیهو و نان خشکار و قربص و مصوص رهلام بدان و عدس به سرکه دادم و در این بهر حفظ قوت او 
وسعت کردم و اجازت شوربا به وی ندادم مگر روزی که عزم خورانیدن دوا می‌کردم که در آن روز اذن به زیرباج قبل 
دوا و بعد آن می‌دادم پس تشنگی او غالب نمی‌شد و امر به خوردن آن اغذیه به سرکة متوسط ترشی می‌نمودم و 
اسهال او به این مطبوخ می‌کردم هلیلة زرد هفت درم شاهتره چهار درم حشیش افسنتین دو درم حشیش غافث دو 
درم کاسنی تازه یک دسته سنبل‌الطیب دو درم تخم کاسنی دو درم گل سرخ دو درم در سه رطل آب بجوشانند تا 
یک رطل بماند مالیده صاف نموده ده درم شکر در آن حل کرده بنوشند و ایضاً این حب شیر شبرم ومثل او شکر 
معقود کرده حب ساخته وگاهی عقد او به لحم انجیر کرده قبل غذای او به قدر دو سه نخود می‌دادم و بعد آن رب 


غوره و ریباس می‌نوشانیدم و تضمید کبد او به بارد می‌کردم و از اطلیه بر شکم گل ارمنی به سرکه و آب و آرد جو 
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و جاورس و سرگین گاو و پشک بز و خاکستر بلوط و خاکستر چوب انگور و در بعضی احیان بورق و کبربت این همه 
به سرکه سرشته می‌نهادم و حتی که تضمید کبد او به ضماد صندل نمودم و گاهی ضماد صندل بر ناحية کبد و 
محلل بر ناف و شکم می‌کردم و ایضاً گاهی اسهال او به شربت ورد که بعد تر کردن ماذریون در آب گل سرخ شربت 
او ساخته می‌نمودم و یک‌بار شیر شبرم در آن گداخته دادم و از فواکه اجازت انجیر خشک و بادام و شکر او را نمودم 
و امر به مصابرت عطش کردم و اگر تشنگی بر آن افراط می‌نمود سرکه به آب آمیخته می‌نوشانیدم و برگ ماذریون 
کوفته بیخته به عسل انجیر سرشته قبل طعام و بعد او می‌دادم و بالجمله روزی بلاتحریک طبعیت او را نگذاشتم 
این فزل ازنیتا و غفا اشخات نها در علاس کل هویش ابا تاو شانات نس نها مهد 
آب‌های مخرج مائیت با مثل سکبینج و ایرسا و مانند آن باید و این شیاف در اخراج آب نیکوست بگیرند تخم انجره 
پنجاه عدد حب ماهودانه سی عدد غاریقون هفت قیراط قشور نحاس دو ثلث درم با مغز نان آمیخته شیاف سازند و 
استعمال نمایند و شش پا هفت قیراط از آن تناول کنند و اما مدرات پس جمیع مدرات ایشان را نفع کند و از آنجه 
انشان را تیکوست انخ خوا هدر بول انست نکب نن تم انخره نه قی‌اط خریق ستاه مغ ام کات نک فرشم ستبای 
هتوی ره درخ با هم آمیختفاول که شوش از آخ یک ال ی شرت افامیه مایخ شم نو اهار فرل دید 
بلسان سنبل سلیخه زیره بیخ سوسن هوفاریقون فقاح اذخر بادام قسط گزر بری حماما سمرونیون که آن قسمی از 
کرفس بری است فطراسالیون که آن تخم کرفس کوهی است قصب الزربره مقل کاکنج سیسالیوس که آن انجدان 
رومی است هر واحد یک درخم همه را آميخته دو درخم از آن بخورند و جرجانی و ایلاقی گویند که اگر با مرض 
استسقا مزاج جگر گرم بود يا سبب مرض ورم گرم در جگر باشد مزاج جگر را به اعتدال بازآرند جالینوس می‌گوید 
گروهی را دیدم که ایشان را استسقا از حرارت جگر عارض شده بود و به ادوية بارد خلاصی یافتند و معلوم است که 
اعتدال سبب صحت است و خروج از اعتدال سبب عدم صحت بود پس هرگاه مزاج را به اعتدال بازآرند واجب کند 
کفقرت اعضا و ضحت باه آیت پنین سب خاک اقا که اه ارت اک مر گنود از لاس انیت ها و سک 


گرم و این چنان باشد که نظر کنند اگر استسقا از ورم حار جگر تولد کرده باشد اول علاج بدان ادویه کنند که در 
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ورم جگر مذکور شده و اگر از ورم بارد جگر پیدا شود اول علاج به ادوية آن کنند تا ورم زائل شود پس تدبیر 
تا اب کف و اکن مسا کم ماس گروم‌ارل من اه اه ای سا آسای 
گرم جگر تولد کند گاهی شربت از آب کاسنی با سکنجبین آميخته دهند و گاهی از آب بادیان تر به آب کاسنی و 
آب عنب‌الثعلب آميخته یا به آب گشنیز تر آميخته و خیارشنبر در آن حل کرده دهند و گاهی عنب‌الثعلب به آب 
کاکنج آميخته و گاهی مقدار سه استار بول بز با هم چندان به آب عنب‌الثعلب آمیخته و در هر سه روز یا هر پنج 
روز پیش از طعام یا بعد آن قی کردن سودمند بود و اسهال مدام در این علت مضر بود بدین سبب در هر ده روز 
دوای مسهل دهند که آب را به اسهال اخراج نماید به رفق و مزاج را گرم نکند و رگ زدن همه صاحبان استسقا را 
زیان دارد دیگر آن را که سبب احتباس خون بواسیر یا حیض استسقا شده باشد اگر قوت و سال و عمر و فصل و 
مزاج مساعد بود انددک خون ردی کم کردن جائز بود و اطبای قدیم می‌گویند نوعی که چوب تر آتش را فرو می‌راند 
کثرت خون بارد حرارت غریزی را فرو گیرد و مصلحت آن باشد که آن را لختی کم کنند تا حرارت برافروزد و از بهر 
آنکه خون ردی و ماده به دور اعضا پراگنده می‌باشد همه انواع استفراغ چون فصد و ادرار بول و عرق آوردن و 
مالیدن و ریاضت کردن و غرغره کردن سودمند بود اما دوای مسهل که اب را برفق بیرون آرد و مزاج را گرم نکند 
آب قاقلی پنجاه یا شصت درم به آب تمرهندی آميخته با شیرخشت يا با ترنجبین یا با شکر و ریوند چینی و لک 
مغسول و اندکی زعفران ترکیب کرده و آب کاسنی بری و آب شاهتره هر یک سی درم با چهل درم آب اشنان 
آميخته و جالینوس گوید سه درم اشنان فارسی هم اسهال کند و هم ادرار و بعضی اطبا مطبوخ هليلة زرد و 
تمرهندی فرموده‌اند و جائز داشته‌اند و اولی آن است که استفراغ صفرا کم کنند و روز دیگر از مسهل شربتی دهند 
که قوت را نگاه دارد و در آن قبضی بود و طعم آن خوش باشد چون شربت لیمو و قرص زرشک و شربت سیب و 
شربت بهی و مانند آن تا جگر را قوت دهد و در میان هر دو مسهل هر روز شربتی دهند که سده بگ‌شاید و جگر را 
به اعتدال باز آورد و ساهر می‌گوید مردی را استسقا بود و تب می‌آمد او را قرص انبرباریس دادم به آب کاسنی و 


مانند آن منفعتی ندیدم شیر اشتر با سکرالعشر دادم آن را نفع تمام دیدم بهر آنکه هر روز طبع اجابت می‌کرد و آن 
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مرد صحت يافت و هم او گوید شیر شتر نباید داد الا بعد از آنکه مرض محکم شده باشد و باید دانست که برگ 
ماذربون و تخم او قوی‌ترین ادویه | است برای اسهال آب و او را در طعام و شراب پنهان کرده طعم او پوشیده توان 
کرد خاصةً در کسانی که از ادویه نفرت نمایند شربتی یک درم با ماءالعسل یا سکنجبین و روسختج یعنی روبی 
سوخته نیز قوی است و او را طعم نیست در هر چه خواهند پنهان توان کرد خاصة در مغز نان سرشته حب ساخته 
یک درم پا کم و بیش بدهند و بیخ سوسن آسمانجونی را نیز طعم قوی نیست لیکن معده را ردی است نیم وزن او 
قرنفل با پوست بیرون پسته با وی بيامیزند تا مضرت آن از معده بازدارد و روسختج نیز مضر معده است او را هم 
بدین طریق اصلاح کنند پس با مغز نان سرشته بدهند و بیخ سوسن را در کتب طب ایرسا گویند و منفعت عصارة او 
اطبا در کتب یاد کرده‌اند و جورجیش گوید که هرکه عصارة ایرسا بخورد بر خطر عظیم است و اگر بیخ سوسن از 
یک درم تا سه درم خشک کرده و کوفته بيخته با یک اوقیه سکنجبین بدهند استفراغ نیک کند و اگر این بیخ را در 
تری بکوبند و افشردة عصارة آن یک اوقیه يا دو اوقیه با هم چند آن جلاب و سکنجبین بنمائیم بدهند منفعت 
عجیب کند و اگر یک اوقیه عصارهٌ او با دو اوقیه بول گوسفند بدهند سودمند بود و کلکلانج بارد در این علت 
سودمند بود و معجون که در قول شیخ‌الرئیس گذشت از پنج درم تا هفت درم بدهند و حب ریوند ماذریونی به 
نسخة محمد زکریا که نسخة آن در قول مسیحی مسطور شد نیز مفید و این حب در اخراج آب به اسهال قوی است 
بگیرند ماذربون مدبر درم روسختج بصری نیم درم فرفیون دانگی و نیم شکر طبرزد سه چند ادویه شکر را گداخته 
ادوبه بدان بسرشند و حب ساخته بخورند و این یک شربت قوی بود و اگر این حب را به قرنفل و زعفران یابه 
دارچینی خوشبو کنند صواب باشد و این حب قوی‌ترست ماذریون مدبر نیم درم مغز بادام یک‌نيم درم کتیرا ربع 
درم بعنی دانگی و نیم شکر چندان که ادویه بدان سرشته شود و این یک شربت تام بود و گاه باشد که از این حب 
سوزش در معده پدید آید و تجرع روغن بادام آن را زائل کند و اگر غثیان افتد خائیدن بهی آن را زائل نماید و بعد 
اجابت طبع غثیان باطل شود و اگر بعد این حب يا غیر آن حرارت ظاهر گردد چند روز آب کاسنی و آب اناردانه و 


آب زرشک يا طباشیر باید داد و این حب خفیف‌ترست به نسخةّ محمدین زکریا مغز تخم خیار مغز تخم کدو هر یک 
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دو درم گل سرخ سه درم و دو دانگ ماذربون مدبر سه درم و دو دانگ مصطکی کتیرا هر واحد نیم درم به عصارة 
بهی سرشته حب سازند شربتی از دو درم تا دونیم درم به جلاب با سکنجبین يا آب کاسنی و عنب‌الثعلب و این 
سفوف ادار کند و حرارت نیارد بگیرند مغز تخم خیار بیست درم مغز تخم خربزه پنج درم کرفس و تخم گزر و 
رب‌السوس هر یک دو درم همه را بسایند شربتی پنج درم با سکنجبین بزوری و با سفوفی که در آن گل سرخ شش 
درم است و در علاج کلی استسقا در قول مسیحی گذشت سه درم تا پنج درم به آب برگ ترب يا به آب قاقلی یا 
بول گوسفند بدهند و امرون گوید که من غافث و افسنتین و سنبل را صواب نمی‌بینم بهر آنکه هر سه بول را رنگین 
کند و تشنگی آرد و این سکنجبین اسهال آورد و آب را کم کند برگ ماذریون تر یک اوقیه سرکه ده استار آب نیم 
من ماذریون را در اين آب و سرکه یک هفته تر کنند پس بپزند تا آب برود و سرکه بماند و بپالایند و یک من شکر 
طبرزد داخل کرده به قوام آرند شربتی یک اوقیه و اگر جگر سخت گرم بود بدان آب گلاب کنند و اگر به قدر ربع 
رطل آب بهی داخل کنند تقویت قلب نماید و کرب ماذریون باطل کند لیکن اسهال را کم کند و طبیب به حسب 
مشاهده در شربت بیفزاید و بکاهد و اگر قطعه‌های بهی در سرکه با ماذریون تر کنند و بپالایند و بپزند صواب بود و 
این سفوف شکم براند عصارة غافث و ریوند هر یک پنج درم باقی اجزای او همان است که در علاج کلی استسقا در 
قول مسیحی مذکور شد و قرصی که در آن آرد جو داخل است نیز شکم براند و همان‌جا در قول مذکور گذشت و 
اگر قوت ضعیف باشد قرصی که در همین قسم در قول مسیحی گذشت بدهند و آن روز که این شربت‌ها دهند 
مسهل چیزی ندهند و این قرص انبرباریس برای حفظ قوت بدهند زرشک منقی رب‌السوس گل سرخ مغز تخم خیار 
مغز تخم خربزه هر یک دو درم ریوند چینی فوه زعفران هر یک درم تخم کشوث تخم کاسنی هر یک سه درم 
طباشیر یک‌نیم درم ترنجبین منقی شش درم قرص سازند شربت مثقال با سکنجبین و آب انار و زرشک با 
سکنجبین سفرجلی بدهند و این نسخة دیگر آن است عصارةٌ زرشک لک مغسول ریوند چینی گل سرخ عصارة 
کاسنی بری تخم کاسنی تخم کشوث هر یک برابر و کلکلانج کبیر سودمند بود و شیر شتر اعرابی که علف او قاقلی 


و کشوث و کاسنی و گشنیز تر و کرفس باشد آب را از تن فرود آرد و بهترین وقت نوشیدن او وقت صبح است و بعد 
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آن اندکی ریاضت کنند به آهستگی و بعضی از اهل تجربه گفته‌اند اشتری که گیاهی تر خورد شیر او نباید داد تا 
آب و تری زیاده نکند و اگر ضرورت شود با بول اشتر باید داد از بهر آنکه بول گرم و خشک است و چون از مقدار 
شیر اطلاق اندک کند این بر دو حال دلالت کند یکی آنکه بعضی از شیر غذا می‌گرده و نشان این آن بود که قوت 
مریض بیفزاید و بدان راحت یابد دوم آن که بعضی از شیر در معده بسته می‌شود و علامت وی آن است که اشتها 
زائل شود و بر معده گرانی کند و نفس تنگ شود و کرب آرد در این صورت مصلحت آن باشد که دست از شیر 
بازدارد و اگر از خربق سفید شافه سازند و بردارند آب بسیار فرود آرد محمد زکریا گوید که طلا به سرگین آهو 
سودمند بود و بوی بد هم ندارد و جالینوس گوید قومی را دیدم که طین‌الحر یعنی گل پاکیزه طلا می‌کردند و هیچ 
سود نداشت و سرگین گاو خشک بکوبند و به قدر چهار وزن آن آرد کرسنه گرفته هر دو را با سرکه یا بول کودکان 
پا بول بز سرشته طلا کنند نافع افتد و جالینوس گوید سرکه سودمندترین چیزهاست تشنگی صاحب استسقا را بهر 
آنکه تشنگی در این علت از حرارت بود و از رطوبت و سرکه حرارت را ساکن کند و رطوبت را فانی نماید و قریص و 
مصوص به آب زرشک و آب اناردانه سودمند باشد و از لحوم گوشت مرغان کوهی چون کبک و تیهو و تدرو و دراج 
بز رشک پخته و از فواکه انجیر خشک دهند و بعد آن سکنجبین بنوشانند و هلیون و حرشف و خربزه و چنار بهر 
آنکه ادرار کنند بد نباشند و ایضاً می‌نویسند که اگر استسقای زقی از سردی جگر بود اصل در علاج آن تقلیل فضول 
و رطوبات از بدن و تعدیل مزاج جگرست و تدبیر تعدیل جگر در علاج امراض جگر از سوءمزاج بارد مسطور شد و 
تدبیر تقلیل فضول و رطوبات تقلیل طعام و ترک آب و پیوسته استفراغ به آهستگی به طریق اسهال و ادرار بول و 
تفتیح مسام و تعریق و قی و تعطیس اما ریاضت چندان باید که حرارت غریزی برافروزد و پیش از تحلیل ترک آن 
کنند و این حب سکبینج باید داد صبر و افتیمون هر یک دو درم غاریقون و سکبینج و سقمونیا هر یک سه درم 
مصطکی و انیسون هر واحد یک درم همه را کوفته بیخته حب سازند شربتی دو درم و این نسخة دیگر آن است 
سکبینج برگ ماذریون مدبر غاریقون هلیلة زرد هر یک پنج درم اسارون ریوند چینی غافث سنبل‌الطیب انیسون هر 


یک دو درم حب سازند شربتی دو درم و اگر به عسل معجون کنند سه درم تا چهار درم بدهند و قرص شبرم از 
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دانگی آغاز کنند و به تدریج بیفزایند تا یک درم و هر هفته یک درم به سکنجبین حل کرده بدهند و اگر به 
میفختج بسرشند و حل کنند جائز بود و حب فیلغریوس و دو حب دیگر که هر چهار نسخ‌ها در قول شیخ مسطور 
شد آب را به اسهال برآرد و حب ماذریون که در قول مسیحی گذشت سودمندست و این حب غاریقون نیز مفید 
غاریقون ده درم عصارة غافث ریوند چینی هر یک دو درم شکر طبرزد ده درم هر روز یک درم بدهند و اگر اسهال 
مفرط گردد موقوف کنند و بعد استفراغ‌ها ترباق کبیر و مثرودیطوس و اثاناسیا و معجون لک بدهند تا تقوبت جگر و 
تعدیل مزاج کند و اين دوا ادرار کند مصطکی سه درم سنبل یک‌نیم درم فلفل زنجبیل سعد هر واحد یک درم شکر 
دو چند همه ادویه شربتی از دو درم تا سه درم و در آفتاب و ریگ گرم و حمام یابس و تنور گرم نشستن عرق آرد و 
سودمند بود خاضنة بعد * آنکه استفراغ‌ها کرده باشند و مسهل‌ها خورده و در آفتاب آنجا نشیند که گذر باد نباشد 
وقت ظهر هنگام گرم شدن زمین و اگر در ریگ نشینند آن موضع را بکنند و بگذارند تا شعاع آفتاب در آن‌جا جمع 
شود و گرم کند پس در آنجا نشینند و ریگ نرم و بيخته باید و سر پوشیده دارند و زمانی نیک بر یک شکل نشینند 
تا قوت آفتاب به قعر تن رسد و رطوبات را لطیف گرداند و به ظاهر تن کشد و اگر ریگ گرم بر آن بپاشند اصوب بود 
و اگر عوض ریگ نمک سوده بود بهتر باشد و چون عرق آید پاک کنند و سرکه و روغن آمیخته بمالند و گاهی بورة 
سرخ و نمک سوده تنها یا به روغن بمالند و ضمادات که مذکور شد به عمل آرند لیکن از سرکه اجتناب نمایند و 


عوض سرکه بول اشتر و بول کودک کنند و آرد جو نیز دور دارند و این ضماد همه انواع استسقا را سودمند بود و 
نسخة آن در قول مجوسی گذشت و محمود گوید که هر صبح جلاب از تخم کرفس و بادیان هر واحد سه درم و 
شکر ده درم بنوشند و غذا مزورة زیرباج به لحوم دراج سازند و اگر با حرارت مزاج باشد آب کاسنی بیست درم 
سکنجبین بزوری بارد ده درم بیاشامند و صفت سکنجبین مذکور اینست تخم کاسنی سه درم پوست بیخ کاسنی 
پنج درم تخم خیارین هر واحد پنج درم تخم خربزه سه درم نیم کوفته در سه رطل آب و نیم رطل سرکه یک شبانه 


روز تر کرده بجوشانند تا ربع برود صاف نموده شکر سفید یک رطل داخل کرده به قوام آرند و ده درم هر صبح به 


آب گرم حل کرده بنوشند و غذا مزورةُ زیرباج به لحم ماکیان يا انبرباربسیه به چوزة مرغ و این حب نافع استسقای 
۳۳۲۳ 


27112 0 24 


زقی است عصارة افسنتین عصارة غافث هر واحد درم لک و عود بلسان هر واحد دو درم انیسون و مصطکی هر واحد 
درم سقمونیا درم همه را باریک سائیده به آب بادیان سرشته حب‌ها سازند شربتی دو درم و نیم و این ضماد نمایند 
نطرون بیخ سوسن هر واحد چهار درم قردمانا مویزج هر واحد سه درم سرگین گاوٌ آرد جوهر واحد رطل تخم 
کبریت هفت درم پشک بز پنجاه درم همه را باریک سائیده در آب کاسنی یا آب بادیان سرشته ضماد کنند و چون 
استسقای زقی با حرارت باشد آن را اسهال به طبیخ هلیلة زرد یا به آب شاهتره یا به آب کاسنی صحرائی و مغز 
فلوس نافع است و مر بعد اخری اسهال نمایند و امین‌الدوله می‌نویسد که برای استسقای زقی با حرارت این مسهل 
بدهند هلیلة زرد پنج درم آب کاسنی آب شاهتره هر یک سی درم فلوس خیارشنبر ده درم و اين مطبوخ نیز نافع 
است نسخة آن همآن است که در قول شیخ به حکایت جالینوس مذکور شد لیکن در اینجا وزن هلیلة زرد پنج درم 
و شاهتره سه درم نوشته و تمرهندی ده درم و مغز فلوس خیارشنبر هفت درم عوض سنبل‌الطیب نموده و اگر با وی 
حرارت نباشد هر صبح جلاب به معجون گل و تخم کرفس و شربت اصول دهند و این دوا اسهال مائیت کند هليلة 
زرد درم شبرم نیم درم با هم آميخته بخورند و یک دانگ قرص شبرم به ماءالاصول یا شربت آن سخت سودمندست 
و حب ماذریون که در قول مسیحی گذشت دوای قوی و مجرب است و اسهال آب به قوت نماید و قرص لک به 
ماءالاصول نافع است و از معاجین کلکلانج از مثقال تا دو درم در هفته یکبار بخورند و در باقی ایام هر روز نیم درم 
قرص صبر با چهار اوقیة شیر خورند و حق آن است که صبر در این مرض به سبب اضرار او به کبد استعال نکنند و 
عوض او دواءالکرکم کبیر به عمل آرند و این دوا مجرب و جید و اسلم از غیر اوست از یک درم تا دو درم به حسب 
احتمال قوت با سکنجبین بزوری یا به آب کاسنی استعمال نمایند و نسخة آن همآن است که در قول شیخ به ذیل 
معجونات مذکور شد و سعید می‌گوبد که علاج استسقای زقی تابع سوعمزاج بارد و قریب از علاج استسقای لحمی 
است مثل سکنجبین بزوری و گلقند عسلی و باید که استفراغ آب به بول و اسهال به منزلة حب سکبینج و ایارج 
فیقرا نمایند و بگیرند آب کاکنج یا آب قاقلی به نصف رطل شکر با عصارة برگ اثل به طلا یا آبی که در آن انیسسون 


و تخم کرفس و مصطکی جوشانیده باشند و چون استفراغ کافی آب نمودند تضمید شکم به آرد جو و سعد و بش 
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بز و سرگین گاژ و بورق سازند و غذا سهل‌الانهضام مثل تیهو و گنجشک مطبوخ به تخم بادیان و کرفس و سداب و 
زیره و زیت خورند و اگر قوت قوی باشد و هزال بدن نبود و زمانه مساعد باشد هزل کنند و آب به دفعات در هر روز 
انداک اخراج نمایند و اعانت قوت به شوربا و مغز نان و اندک شراب کنند و طبری گوید که اگر سبب این مرض 
حرارت باشد چون مزاج به تغیر ابتدا کند نظر به قوت مربض و مزاج و قوت او و وقت سال نمایند پس اگر قوت او 
احتمال اخراج دم کند اندک از آن خارج کنند بهر آنکه خون هرگاه گرم شود و از اعتدال خود بیرون گردد کلال بر 
طبیعت و وبال بر کبد و ثقل بر آن آرد و چون خارج شود جگر خفت یابد و طبیعت قوی گردد و اگر بعد فصد 
علامات امتلا در بدن ظاهر شود در استفراغ به حقنه‌ها باکی نیست تا حاجت مرور دوا بر معده و کبد نشود و ایذای 
آنها ننماید و از غذا مهما امکن بر قلیل‌تر از مزورات متخذ به سرکه و شکر و آب زرشک و کاهو جوشانیده و کاسنی 
و مانند آن نمایند و در غذا افراط نکنند بلکه به مقداری باید که تقویت کبد او نماید و غذائی که به کبد رسد اندک 
و بارد بود و تسکین حرارت به ماءالشعیر نمایند که آن بهترین اشیا برای تسکین حرارت جگرست به جهت آنکه در 
آن لذع نیست و کبد از اشیای لذاعه ایذا می‌یابد و از آن نفرت می‌نماید و به سوی اشیای شیربن میل می‌کند و اگر 
حاجت به زیادتی تطفیه افتد ماءالشعیر به سکنجبین ساده بنوشند و باید که در غذای او تأمل نمایند بهر آنکه غذا 
لابدست و تطفیه اضطراری و چون این هر دو خصلت در ماءالشعیر مجتمع است و با وجود آن بر کبد ثقل نمی‌آرد 
پس اولی آن است که بر آن اقتصار نمایند و چون اجتماع ماءالشعیر و سکنجبین بر جگر ثقل آرد از یک چیز کم 
گفنی ی کت گای ا شا خی که برقر[ شرف افتسار کسه با ماالعیر قنها با بر سکسیین ها هیعتین گنه 
و اگر ماءالشعیر از معدة او به سرعت نفوذ نکند به سبب جوهر معدة او یا خاصه مزاج او بر ماءالشعیر مع سکنجبین 
چیزی معطر معده مثل گلاب يا اندکی از فوفل اضافه کنند و پا با شعیر قدری از بهی خوشبو شیرین بپزند و اگر در 
کبد ضعف و عجز از هضم غذا باشد و علامتش آن است که مریض ثقل در کبد هنگام آخر هضم ثانی دریابد پس بر 
سکنجبین و آب کاسنی و آب طرخشقوق و آب عنب‌الثعلب مجموع یا مفرد بعد جوشانیدن و صاف کردن اقتصار 


کنند تا آنکه هر گاه کبد او خفت یابد به ماءالشعیر عود کنند و اگر در علیل ضعف ظاهر گردد و خوف سقوط قوت 
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از آن باشد تیهو به طور زیرباج حصرمیه و مطبوخ به آب زرشک بخورانند و کثرت از آن ننمایند تابر معده ثقل 
نیارد تا وقتی که خوف ضعف نباشد بر مزورات زیاده نکند و بر کبد این ضماد نمایند برگ اسپغول برگ بارتنگ 
برگ حی‌العالم برگ عصی‌الراعی برگ آس و صندل سرخ و اندک فوفل و اندک بیاض موافق اصل و اندک مغز بهی 
همه را باریک سائیده کر مه سیپ. کذ.فز آن کعک ب نک جوشانیده صاف کرده باشند آميخته در اوقات خلو معده 
بر جگر ضماد کنند و هرگاه ادنی صلاح و سکون در حرارت ظاهر شود این قرص دهند گل سرخ طباشیر هر واحد 
دو درم تخم کشوث پنج درم تخم کاسنی بری و بستانی و برگ آن هر دو هر واحد سه درم صمغ عربی کتیرا 
نشاسته هر واحد یک درم عصارة زرشک ده درم ریوند دو ثلث درم فوفل یک نیم دانگ باریک سائیده در آب کاسنی 
مروق سرشته قرص سازند و در سایه خشک کرده هر روز یک درم با پنج درم آب کاسنی و ده درم سکنجبین 
معمول به آب زرشک و سرکه بدهند و اگر اجتماع آب اندک ظاهر شود و در آن قوت باشد این دوا بدهند بگیرند 
حضض مکی دو دانگ و سکرالعشر یک درم و در هفتاد درم شیر تفاح حل کرده بدهند که این را در اخراج آب 
مجتمع در این نوع فعل عجیب است و اگر قوت متحمل باشد در هر پنج روز یک شربت این دوا بدهند و هرگاه 
احتیاج به معاودت فصد به سبب فساد رطوبت حادث در خون افتد به معاودت آن باک نیست و درین نوع صاحب او 
محتاج به ریاضت نباشد و ملاک امر اینست که غذای او وزن کنند مع قوت او تا معده و کبد او متعب و ثقیل نگردد 
و چون نقصان در حرارت و علت رو نماید و خوف ضعف قوت باشد در ازدیاد غذای او باک نیست و به لحم جدی 
ترقی کنتن و این شندیدت جبزی است: که کامل او بر طبیب»» اجب اس نا زیادتی فر غذا واقع تضوهو آخ مستفتی از 
وی باشد پس بر آن وبال گردد و آبی که بنوشند به اين تدبیر مدبر سازند بگیرند از آب مطر صاف ده رطل و سر که 
ربع رطل و هر دو بجوشانند تا ثلث بماند در هوا سرد کنند و اندک اندک از آن بنوشند و در وقتی که نفس ساکن 
باشد بیاشامند و اگر انزعاج به غضب يا کثرت کلام يا حرکت شود در آن حالت البته نباید نوشید و اگر امر بزرگ 
شود و آب بسیار جمع گردد نظر کنند اگر جگر قوی باشد و قاروره رنگین نباشد ومریض قوی و نفس او ثابت بود در 


این صورت بزل آب نمایند بدین طریق که در ناف سوراخ کنند و موی در آن داخل کرده بر آن گره دهند و بر پهلو 
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بخوابند و بگذارند تا آب اندک اندک سیلان کند و هرگاه آب بند شود موی را حرکت دهند تا سیلان نماید و این 
نوع استسقا محتاج به اسخان بدن و تضمید بدن نیست و ضمادی که نشف آب کند تسخین بدن نماید و به این 
طریق که ذکر نمودم اکتفا نمایند و اگر طبیب استظهار به ضماد بخواهد بگیرد سرگین گاو که بشیل علف کرده 
باشد و اطراف بیاض موافق اصل و کرسنه و خشک کرده بسایند و بر هر ده جزو از آن یک جزو نطرون داخل کرده 
به آب دریای شور با آب نمک آميخته و بر شکم ضماد کنند و بر این زیادتی نکنند و اگر سبب این علت بر و کبد 
باشد و موّدی به اجتماع آب گردد پس شرع اجتماع آب کنند به طریقی که مذکور شد و در معالجة این اگر قوت 
گزی باقن زیاده کین خورانینن بامالاضول ید کلکلام و خر تالک کم به مامالاضول بخورانتدو گر قوتاطاقق: کانه 
به اندک ماذریون و توبال نحاس مدبر به این طربق استفراغ نمایند بگیرند بیخ و برگ مازریون و در سرکه دو 
شبانه‌روز بخیسانند و خشک کرده بسایند و به وزن دو دانگ بگیرند و توبال نحاس باریک سیاه با نمک جریش اندک 
بریان کنند بعده از نمک جدا کرده از آن پاک نموده بسایند و یک دانگ یا سه طسوج حسب قوت بگیرند بعده 
ماذریون مدبر مسحوق دو دانگ به این آمیزند و با دو ثلث درم ایارج فیقرا مخمر و دو ثلث درم دواءالکرکم با 
دبیدالورد خوب سرشته به آب کرفس مروق بخورند و اگر قوت احتمال کند و مریض صالح الحال باشد در استفراغ 
به حب سکبینج و حب منتن باک نیست و به این حب که قریب‌النفع عاجل‌التآثیر مبارک محمودست بگیرند 
سکبینج و جاوشیر و جندبیدستر هر واحد نیم درم و همه را در شیر شتر بجوشانند تا بگدازد و پس بجوشانند تا 
غلیظ گردد و بعده بگیرند سکرالعشر یک درم ابوال ابل یک درم و ثلث ماذریون مدبر نیم درم روسختج دو دانگ 
حب‌الغار دو دانگ و نیم توبال نحاس یک درم سقمونیای مشوی دو ثلث درم و بعضی حرانیان در این یک‌نیم دانگ 
بورق و نیم دانگ نطرون می‌افزایند اين همه را جمع کرده بر آن مقداری که سرشته شود دوای اول جوشانیده 
اندازند و مثل فلفل حب سازند و در سایه خشک کنند شربت تام از آن یک درم و دو ثلث درم است و حسب ضعف 
قوت مقدار او کم کنند تا آنکه نیم درم نمایند و جماعتی را دیدم که احوال ایشان به این حب صلاح یافت و منفعت 


این حب در استسقای زقی که سبب او برد کبد باشد منفعت حب ذهب در استسقای طبلی است چه ابن سرافیون 
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در کناش کبیر خود ذکر کرده که آن تنقية بدن انسان و معدة او از رطوبت مستولی بر آن می‌نماید و طبلی بدان 
تشز قيی کنق ختی کهبرت تام می‌بانت و کااتی گرین که اک یت اقه که ارافه وشانیدن شیر نباشه سای 3 
طیوری که بدان صاحب مرض اغتذا کند به ماذریون چند روز کنند بعده لحوم آنها بپزند و آب او استعمال نمایند 
نفع دارد و این مثل مسهل نافع قلیل‌الفائله کثیرالمنفعت است و هرگاه مرض مجوی گردد و تب مستحکم شود باید 
که ادوية مسهل آب مثل حب سکبینج استعمال نمایند و این حب نافع استسقای زقی است و اسهال آب کند 
بگیرند لک مغسول عود بلسان هر یک دو درم انیسون مصطکی هر واحد یک نیم درم دارچینی عصارة آفسنتین 
عصارة غافث هر واحد یک درم مس سوخته ماذریون در سرکة خمر یک شبانه روز تر کرده هر یک دو درم شبرم 
سقمونیا بیخ سوسن آسمانجونی قسط هر واحد یک درم همه را باریک سائیده به آب بادیان سرشته حب‌ها سازند 
شربتی یک درم تا دودرم و نیم به آب گرم و تناول شیاف ماهودانه و غیره و آقراص صبر که شیخ ذکر کرده استعمال 
هر دو خالی از خطر نیست و حکیم شریف خان می‌نوبسند که در استسقای زقی از ورم صلب جگر حکیم عابد 
می‌گوید که آنچه در ورم صلب بارها آزموده این شربت است مویز سی درم انجیر خشک پانزده عدد سپستان بیست 
و پنج عدد پوست بیخ کرفس سی درم انیسون بادیان هر یک دو درم حلبه خارخسک هر یک پنج درم شکر پنجاه 
مثقال به دستور معمول شربت سازند و هفت درم به آب خالص مع روغن بنوشند تا آنکه نضج ظاهر گردد و در اینن 
هنگام تنقیه به مطبوخ افتیمون يا به سکنجبین ماذریونی نمایند که استفراغ مستقصی نماید که سپستان از شربت 
حذف کنند یا اصلاح یا بدل او کنند بهر آنکه او مضر کبدست و گویند که شرب مومیاتی آن را نفع کند و گویند که 
چون ورم جگر مزمن شود و دوائی سود ندهد محاذی کبد بر جلد سه موضع داغ نهند و تبدیل شدن ندهند تا آنکه 
آب از آن خارج گردد پس به شود و به تجربه رسیده و در استسقای زقی حار اگر حاجت به تلیین و اسهال افتد در 
مروق کاسنی و عنب‌الثعلب فلوس خیارشنبر فقط با ترنجیبین و شیرخشت و روغن بادام دهند و آنچه در تسکین 
حرارت کبد بی‌نظیرست آب عنب‌الثعلب به آب کاکنج ان سا حوو سده از مجاری بول بگشاید و اندفاع آب به 


سوی آن شروع کند و خوف قرحة او باشد به سبب حدت و حرقت که در آن باشد و گویند که میان هر دو اسهال 
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آنچه مفتح سدد باشد بدهند و شربت دینار قوی‌ترین مفارغ برای این علت است مطلقاً محرور به شيرة خیارین و 
مبرود به شيرة بادیان يا کرفس استعمال کند و در دبیدالورد حرارت بسیار نیست و خیلی نافع است و در صورت 
غلبة صفرا اسهال به هلیله به این طریق نمایند که پوست هلیلة کابلی و هلیلة زرد هر یک پنج مثقال در یک رطل 
آب صاف شب بخیسانند و صبح جوش خفیف دهند و خوب مالیده در پارچة غیرصفیق بپالایند تا که در آب قدری 
از جرم هلیله آید پس بنوشند که اين در اکثر ده مجلس آب زرد خارج می‌کند و انطاکی گوید که علاجش تناول 
اغذية یابسه و مشی در گرمی و لبس مثل صوف و خواب در ریگ و خاکستر هر دو گرم و شرب آب مدبر که در 
ابتدای آمراض معده گذشت و خوردن معجون مغنی و تریاق‌الذهب و پنجنوش مجربست و کذا کلکلانج و در بزل 
خطر عظیم است و آنچه نفع می‌کند آن را خاکستر سرگین گاوٌ به دارچینی و تخم کرفس و حنظل شرباً به شیر 
شتر و بول آن و طلای شکم به ترمس و حنظل و اشق و سرکه و سرگین کبوترست و خوردن حب ماءاصفر از 
مجربات است و آن در قول ما بعد این بياید و مولف خلاصه گوید بنگرند اگر با ورم حار کبد يا تب بوده باشد آب 
کاسنی و سکنجبین و قرص راوند بدهند و گاه گاه به استفراغ ماء اصفر پردازند به کلکلانج بارد و نقوع هليلة زرد و 
سرخ و قرص زرشک و قوت را به شوربای چوزة مرغ و آب زرشک و روغن بادام نگهدارند و مطبوخی که در قول 
امین‌الدوله گذشت در استفراغ ماء اصفر سودمندست و به عرق کاسنی و عرق عنب‌الثعلب به شربت بزوری بارد و 
امثال آن چنان که ضرری از آن متصور نباشد تطفیه بر شکم طلا کنند بعد از آن مقویات جگر چون قرص زرشک و 
قرص ورد و دواءاللک صغیر و کبیر به حسب قوت حرارت و ضعف آن و رنگینی قاروره استعمال کنند و مدرات نیز 
به حسب مزاج از قبیل بادیان و انیسون و کرفس و اسارون و سنبل و هلیون و تخم خیارین و خربزه و کاکنج بدهند 
تا از اعادة مرض ایمن گردند غذا شوربای ماش به آلو بخارا و زرشک و در آنجا که استسقای زقی با ورم صلب کبد یا 
طحال بود علاج آن دشوارست خاصةً کسانی که قوت‌شان بر جا نباشد طمع از حیات آن‌ها باید برید و بالجمله همگی 
توجه به سوی استفراغ مائیت و تجفیف آن و تفتیح سدد و حفظ قوت و انعاش او به اغذية موافقه و اشربة مناسبة 


خوشبو و طیوب‌الأبقه خاصة بوهای لذیذ برگمارند و استعمال قی قبل از طعام در آن‌جا که قوت برجا باشد به غایت 
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مفیدست و این حب در این باب از مجربات انطاکی است بستانند مس سوخته و به غایت نرم سائیده از حریر 
گذرانیده غاریقون و زراوند مدحرج و شبرم همه مساوی‌الوزن صبر سقمونیا پوست هليلة زرد مصطکی مقل ریوند هر 
کدام نصف جزو همه را به آب کرفس و آب ترب و روغن بادام سرشته حب‌ها سازند و دو منقال از آن در هفته یک 
بار بدهند و اگر قوت قوی باشد در هر سه روز یک بار توان داد بعد از آنکه شکم را به حنظل و ترمس و سرگین 
کبوتر ضماد کرده باشند و از آنچه برای اخراج مائیت در استسقای زقی به تجربة انطاکی رسیده این مطبوخ است 
گلقند عسلی دو اوقیه تخم شبت یک اوقیه تربد سفید تخم کرفس و کرویا از هر کدام نیم اوقیه همه را در سه رطل 
آب بجوشانند تا به سدس رسد صاف نموده ریوند چینی یک منقال اضافه کرده بنوشند و در نسخة بعضی متأخرین 
وزن تخم شبت نیم اوقیه و عوض تخم کرفس کروباست و در بعضی عوض تربد و در ایام راحت از استعمال مفتحات 
و مدرات غافل نباشند و قوابض را بعد از مسهل هرگز استعمال نکنند مگر آنکه نقای کلی حاصل شده باشد چه دوام 
لیم در این من فا تکاس که فوت باقط تشفه ناش راخب استاه این شاف ماه اسف راسرنی دش کرفن 
تخم جرجیر تخم گندنا نمک طبرزد سکبینج همه مساوی کوفته بيخته هم‌چون بلوط شیاف ساخته یکی از آن 
احتمال نمایند و این حب در اخراج ماء اصفر قوی است و علی‌بن زین آن را به غایت ستوده بستانند ماذریون و یک 
شبانه روز در سرکه تر کرده خشک نموده تربد سفید افتیمون هر کدام یک جزو انیسون تخم کرفس هلیلة زرد هر 
کدام نیم جزو کوفته بیخته حب‌ها ساخته دو درم از آن به آب نیم گرم بدهند و از مسهلات سهل‌الماخذ و 
کثیرالمنفعت روغن ماذریون است و ترکیب ساختن آن در قول مجوسی گذشت و در ایام استعمال مسهلات تغذیه 
به نخوداب یا دارچینی و خولنجان و شبت و گشنیز خشک مقرر دارند و اگر بیمار را طاقت استعمال داروهای 
مسهل نباشد ضمادی که در آن شحم حنظل و بیخ آن است و در قول مجوسی گذشت بر شکم نمایند که به اذن 
له تعالی عملی جید می‌کند و هرگاه هر یک از ادوية مذکورة موافق حدس صائب و تخمین صناعی بر طبق مشاهده 
ضعف و قوت استعمال نمودند و فائده از آن مترتب نشود و علت دراز و محکم گردد به شیر شتر دست باید برد و 
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درم سفوف شروع کنند و هر روز ده درم شیر بیفزایند تا به یک رطل رسد و اگر سی درم بول بز باده درم عصارة 
ترب وکرفس و سکنجبین بدهند همین اثر دارد یک روز بدهند و یک روز ترک کنند و از مرکبات دواءالکرکم و 
معجون مغنی و فنجوش و تریاق‌الذهب سودمندست و اگر تریاق بزرگ مقدار نخودی تا سه هفته به آبی که اندر آن 
کرفس و حبق پخته باشند بدهند فائده تمام دارد و اغتسال به آبی که در آن کبریت وشب و نمک و بورة ارمنی و 
امثال آن پخته باشند و بردن در آن آب مفیدست و انطاکی گوید که چون سه مثقال کرویا با زیت سائیده تایک 
هفته بخورند استسقای زقی را زائل سازد انشاءاللّه تعالی اگر چه مزمن باشد و مصنف اقتباس‌العلاج نوشته که علاج 
مخصوص زقی این چند ترتیب است که مبین می‌گردد اول آنکه جهت استفراغ تب ماذریون و شبرم و قرص 
ماذریون و معجون آن و معجون هليلة زرد و غیره استعمال نمایند دوم آنکه بعد از تنقية بدن چیزها استعمال نمایند 
که رفع غائلة آنها کند از اشربة و اغذية مناسبه و تقوبت احشا نمایند به ادوية دابغ و مقوی و مدر مانند اطریفلات و 
معجونات که در آن هلیلجات باشند چون معجون خبث‌الحدید و فنجنوش و غیره چون دبیدالورد و دواءالکرکم کبیر 
و صغیر و دواءاللک سوم آن که مقویات قلب اکلاً شماً به کار برند و حرارت غریزی را برافروزانند به مفرحات مناسبه و 
حرکات معتدله و فرحت‌های قویه مثل دیدار عزیزان و محبوبان و سماع مغنیان و رقص لولیان خوب منظر چهارم 
ان که شمه و اطلیه می‌فهی شک گذاشتن ومطیوش خافة اتطاکی فانیه که آن کر فول مقلف شاد گذفت ‏ 
هم معرق و هم مدرست و به کرات و مراث در تجربة بنده آمده و اصلاً تخل ف تمی‌کند سوای تربد و آتجا که 
سوعمزاج گرم سبب بوده باشد و به آن تب هم یار باشد خصوصاً غب خالص و یا غیرخالص تدبیر به نوبت باید کرد 
چنانچه روزی جهت تعدیل حرارت جگر مروق مکوه و کاسنی هر یک سه و نیم توله سکنجبین بزوری بارد دو توله 
نوشانند و اغذية بارده که ذی‌تریاقیت باشند پا ترشی زرشک و لیمون کاغذی دهند و اضمده و اطلية مبرده نهند و 
روزی جهت تفتیح و نضج ماده کوشند به مثل مروق بادیان و مکوه و قرطم و شاهتره هر یک سه توله با شربت 
بنفشه و شربت شاهترة مدبر هر یک دو توله و يا زیاده به حسب برداشت قوت و روزی به تلیین شکم و تقلیل ماده 


کوشند به دادن خیارشنبر هفت توله و گلقند و شربت دینار معتدل علویخان هر یک چهار توله و ترنجبین شش 
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توله و روغن بادام هفت ماشه در مروقات مذکوره و روزی در ادرار کوشند به دادن قرص زرشک کبیر به آب برگ 
ترب و شلجم و کسنب و کرفس و شربت کشوث و روزی نخوداب مرغ و دراج تنها دهند جهت تقوبت احشاو به 
فاصلةّ هر سه چهار روز قی نمایند به مقیات مناسبه و بعده ده دوازده روز دوائی دهند که به اسهال و ادرار رفع آن 
آب نماید مثل دواءالاسقیل و حب شبرم و حب مسهل و شربت الهی علوبخان و بعد از آن اصلاح حرارت آن به مثل 
شربت غوره و انار کوهی و لیمون کنند و بنابر تسکین تشنگی آب انار میخوش و شیرین در آب کاسنی و غذاهای 
چاشنی‌دار زرشکی و رمانی و سرکه کم دهند و از آب مطلقاً و فواکه رطبه اجتناب ورزند و هرگاه از تدابیر مذکوره 
فائده نشود و مزمن گردد شیر شتر یا بول او و با ماءالجبین شیر شتر با روغن ماذربون دهند و اگر از این هم به 
نشود بزل نمایند و چون بزل کنند و تب آید بسیار ردی بل مهلک است کذا فی‌النبض‌الکبیر و خضربن علی گوید 
که چون ماذریون در عصارة گل سرخ تازه بخیسانند بعده از این عصاره شربت ورد بسازند و بیاشامند استفراغ 
ماءاصفر کند و چون شیرانجیر با شکر عقد کرده حب بندند و دو حب از آن بخورند هر روز به قدر حمصه استفراغ 
آب برفق نماید و عقب آن شربت غوره یا شربت لیمو بنوشند و ایضاً صاحب زقی را در ریگ گرم دفن کنند و خن 
مسخن بر شکم او بپاشند و طبری در باب استسقا مع‌الحمی می‌نوبسد که قبل استکمال و انتهای زقی تعفن اخلاط 
و فاد او جافست سیر انیخ گام از کب بیدا کت قواه کب خفن یه وا عیرست با اتوار متتظم بوذ 
ادوار غیرمنتظم بر عفونت در مواقع کثیر از اعضا میان عروق دلالت کند و منتظم‌الادوار بر عفونت موضع واحد دلیل 
باشد و اما چون این نوع مستحکم گردد تعفن اخلاط جائز نبود تا که با وی تب باشد و این تب در زقی باشد که 
سبب او حرارت و فساد قوت کبد به فرط حرارت بود و اما زقی که سبب آن برد باشد کمتر بود که از آن تب پیدا 
گردد بعد حدوث مرض پس اگر با زقی تب باشد نظر به قوت مریض و مقدار حرارت او و حال کبد آن نمایند اگر 
جگر گرم و قوت او صالح بود باید که اشیای معتدلة مسکنه مثل آب کاسنی و آب طرخشقوق و آب عنب‌التعلب با 
سکنجبین بنوشانند و به زیرباجات مزوره غذا سازند و چیزی از معجونات گرم مثل کلکلانج و دواءالکر کم و مانند آن 


نخورانند بلکه بر آنجه مذکور شد در تطفیه اقتصار کنند و در اصلاح مزاج کبد جهد نمایند چه هر گاه جگر قوی 
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شود و حرارت او ساکن گردد و مزاج او به اعتدال آید تب زائل شود سیما چون تب از احتداد اخلاط باشد نه از 
عفونت آن و هرگاه تب از عفونت اخلاط بود نه از احتداد آن کمتر به شود و در اکثر امر نقا از حمی به سبب شریان 
عفونت در جمیع رطوبات بدن به سبب استعداد این آن را و نیز به سبب شریان فساد در اعضا و اخلاط نیابد پس 
مفید شود و اگر تسکین اخلاط نمایند و نقا واقع شود بهر آنکه صحت از تب نباشد مگر عند سکون اخلاط و صفای 
آن و زوال حرارت عارضی و این با استسقا نادر بود و گاهی برای صاحب تب مع استسقای زقی چون مزاج مریض 
قوی و جگر او قوی صالح‌الاحوال باشد این قرص ترکیب دهند بگیرند گل سرخ طباشیر تخم کشوث تخم کاسنی هر 
واحد سه درم راوند ماذریون مدبر به سرکة هليلة زرد هر یک دو درم کوکب‌الارض توبال مس هر واحد یک درم 
کوفته بيخته به آب کاسنی مروق هر قرص به وزن یک درم سازند و یک قرص هر روز با پانزده درم آب کاسنی 
صحرائی و مثل او سکنجبین و مثل او آب خالص بخورند و صاحب تب را که از حدت اخلاط با استسقای زقی باشد 
در نوشانیدن ماءالشعیر با سکنجبین باک نیست و این جمله معالجة حمی در این نوع است و جزئیات آن طبیب 
حاذق استخراخ نماید 

استسقای طبلی 

و آن عبارت است از اجتماع ریح غلیظ عسرالتحلیل در مواضعی که آب زقی جمع گردد و گاهی با این ریح اندک 
مائیت نیز باشد لیکن ریح غالب بود و اين نوع استسقا را بقراط استسقای یابس نامیده و دیگران محبن به قول 
صاحب کامل حدوث او با از ضعف حرارت جگر و از برودت غیرمفرط بود پس احالة غذا به سوی ریاح کند و این 
ریاح میان صفاق شکم و امعا جمع گردد و يا از کثرت تناول اغذية ملد ریاح باشد و شیخ می‌فرماید که اکثر اسباب 
طبلی فساد هضم معده است خواه به سبب ضعف قوت يا هاضمة معده و يا به سبب غلظ ماده غذائی باشد و چون 
غذا در معده هضم نیکو نیابد و حرارت ضعیف در آن عمل غیرقوی کند و بدن آن را مکروه دارد اولی آن بود که 
مستحیل به بخار و ریح گردد و به خوف اسفل مندفع شود و گاهی این مواد مواد مطیف به نواحی معده و امعا بود و 


گاهی مغص دائم پیدا کند بهر آنکه حرارت ضعیفه در آن تحلیل ضعیف نماید که احالة او به سوی ریاح کند و 
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خصوصاً هر گاه معده بارد رطب بود و تهية هضم کبد ننماید و در کبد حرارتی باشد که هضم چیزی غیرمعد برای 
هضم او بخواهد وگاهی این یعنی فساد هضم با حدوث استسقای طبلی يا تولد ریاح به سبب حرارت شدیدهة غریبه 
در معده یا کبد باشد که مبادرت کند به سوی اغذية رطب و رطوبات بدن قبل استیلای هضم که از حرارت غریزی 
صادر می‌شود پس در آن فعل غیرطبیعی نماید و تحلل ریاح قبل هضم کند بهر آنکه افراط حرارت نیز مضعف هضم 
است و ضعف هضم موجد ریاح پس سبب طبلی ضعف هضم اول بود و ضعف حرارت پابه سبب شدت حرارت 
مستولی باشد اگر مهلت هضم ندهد يا به سبب اغذیه و انطاکی گوید که طبلی عبارت است از احتباس ریح در کبد 
و فرج احشا پس بدان مزاحمت کند و آن از تولید صحیح عاجز شود و غذا خام بماند و ریاح کثرت پذیرد و سبب 
وقوع سده است در مجاری به سبب توفر موجبات آن مثل بیضة بریان و عدس و نان سمید و شرب آب بالای آن و 
از اعظم چیزی که آن را پیدا کند شرب بالای لحم است و کثرت تخمه‌ها و غفلت از استعمال مغشیات و غالباً قبض 
و قلت براز و آروغ بر آن تقدم نماید و اکثر کسی را افتد که حبس ریح کند بالجمله سببش در اکثر حرارت مزاج 
جگر مع برودت و رطوبت معده است که طعام را نیکو بگوارد بلکه آن خام ماند و مهیای هضم کبد نسازد و چون 
صفوة آن غذای قلیل‌الانهضام به جگر رسد خواهد که او را بیزد و بگوارد لیکن آن نیز نتواند که آن را هضم طبیعی 
نماید بلکه حرارت ناری او اندر آن اثر کند قبل از آنکه حرارت غریزی عملکرده باشد و به سبب آن حرارت آنچه 
آتش در اجسام رطبه می‌نماید در آن نماید پس ابخرة غلیظ از آن منفصل شده بعد از استیلای برد بر آن و مقارفت 
اجزای ناری از آن مستحیل ریاح گردد و این ریاح در جوف اسفل اجتماع پذیرد و از این جاست که گاهی در 
حمیات وبائی و اکثر در آخر امراض حاده انتفاخ شکم عارض شود تا آنکه هم‌چون طبلی باشد و چون دست بر آن 
زنند آواز طبل مسموع گردد و این علامت سخت ردی است بهر آن که این از ضعف مفرط حرارت غریزی حادث 
می‌شود بقراط گوید کسی را که مغص و اوجاع قربب ناف بود و درد شکم دائمی باشد که از مسهل و غیره منحل 
نگردد امر او موّل به استسقای طبلی گردد طبری گوید که اين نوع به سرعت هلاک نکند بهر آنکه کبد با وی فساد 


تام نپذیرد و گاهی هلاک می‌کند به این نحوکه ریاح غلیظ به سوی آلات تنفس رسد و ریه و حجاب از آن ممتلی 
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گردد پس نفس تنگ شود و چون تنفس نماید موضع نفس او تنگ گردد مثل خناقی که آن را واقع شود یا اغذية 
فاسده که بدن بدان اغتذا ننماید از کبد به سوی امعا در ماساربقا و ساثر شعب رجوع کند و اسهال عارض شود پس 
به سبب قلت غذا و دوام اسهال مریض به سقوط فوت هلاک گردد و این نوع در معالجه صعب‌ترین انواع است و 
اگرچه بعیدتر در اهلاک است و علامات طبلی اینست که در آن ناف بسیار بیرون آید و یا انتفاخ و تمدد و کبر شکم 
با خفت باشد و یا گرانی شکم کمتر از زقی بود بلکه در این تمدد زائد از زقی باشد و مثل وتر کشیده بود و فربهی 
اعضا آنچه در لحمی باشد در اين نبود بلکه اعضا در او بول شروع کند و هرگاه دست بر شکم زنند آوازی مثل طبل 
دهد و لهذا طبلی گویند و ایضاً آماز هل مشک پرباد آید نهمغل مشک پرآب و صاحب او داتم. مشتاق به سوی آروغ 
بود و از آمدن آروغ و از خروج ریح راحت یابد و نبض او طویل‌تر از نبض دیگر انواع استسقا بود و ضعیف نباشد بهر 
آنکه قوت به کیفیت يا به ثقل مضعف که در زقی بود ضعیف نگردد و آن در اکثر سریع و متواتر مائل به صلابت و 
تمدد بود و در آن تهبج پای مثل غیر او نباشد و بول سرخ بود علاج در ابتدا تدبیر کلی استسقا به عمل آرند و بعد 
نضج به ماءالاصول تنقية مادة مولد ریاح به ادوية قلیل‌الحرارة نمایند بعده قرص زرشک و کلکلانج بارد همراه آب 
کاسنی و عنب‌الثعلب مروق با شربت بزوری یا سکنجبین بزوری دهند و تبرید جگر در این نوع مفید بود و تقویست 
معده و تحلیل ریاح و استفراغ ماده برفق و نرمی با حفظ قوت علاج اینست و استعمال مسهلات قویه در این نوع 
جائز نیست و از ادوية مسهله ایارج فیقرا توان داد بالجمله اسهال رطوبات غیرمنهضم مولد ریح به چیزی نمایند که 
ستکی کی تاشه ا فرله کر کت ایو و عطق تب سای ره یس اتعوط ان انم که رت اس ها 
مسخنات اشیای سرد بر جگر طلا کنند تا از خوف سخونت کبد ایمن باشند و بعد از اسهال و تنقیه ماده بهر تحلیل 
ریاح اشیای آروغ‌آور مثل ممضوغات و ایضاً کمادات و ضمادات و حمولات و معجونات کاسر ریاح استعمال نمایند و 
غذا سریع‌الانهضام مثل لحوم طیور مطبوخ به انیسون و نانخواه و بادیان و کرفس خورانند و مالیدن روغن‌های محلل 
و بستن ریگ دریا گرماگرم مفیدست و کمونی و نمک سلیمانی و معجون خولنجان را در کسر ریاح نأثیر عظیم 
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کذلک قرص افسنتین و قرص انبرباریس و قرص راوند را تأثیر عجیب است و اگر در هر هفته یک بار اسطوخودوس 
سه درم به آب بادیان بخورند آن را در ابراء اين نوع خاصیت عجیب و مجرب است و سفوف کرفس و سفوف حاکمی 
و لک قوف اصول اک تخرارت اش اک ارت منوت ایا ملک حاها ورخیته سا شک ماک رون نامه مار 
به عسل خیارشنبر سرشته بر شکم ضماد کنند اگر حرارت نبود و اگر حرارت يا وقت تابستان باشد به صندل و گل 
سرخ و خطمی و بنفشه و آرد جو و روغن گل و آب عنب‌الثعلب ضماد نمایند و حمول معمول از سداب خشک و 
ترهل و بادیان و تخم کرفس و تربد و بورق مکد یک درم و شکر سرخ پنج درم به آب سداب شیاف ساخته نافع و 
مداومت یک درم انیسون با یک اوقیه گل‌قند برای لحمی و طبلی مجرب نوشته و تضمید شکم به مرهم اکبر 
مخترح حکیم ارزانی نیز مفید ذکر ادوية مفرده نافع استسقای طبلی ضماد سرگین گاوٌ به سرکه بر شکم و در آفتاب 
نشستن تا خشک گردد مجرب سویدی است و کذا شرب و ضماد جعده قنا و کذا شرب سنبل هندی و گذا زنجبیل 
و کذا فطراسالیون ایام متوالی از مجربات اوست و اریباسیس و تمیمی و بختیشوع و فولص و غیره هم می‌نویسند که 
شرب یک درم حلتیت و عصارة مرزنجوش تازه یا طبیخ خشک آن و دارچینی و سرگین گاو سوخته تنهایابا 
عنب‌التعلب و بورق آميخته و خوردن پودینه با انجیر و شرب زهرةٌ خرس یک درم به آب نیل هندی وکذا تخم قطف 
پنج درم کوفته و خوب جوشانیده و دوقو و جعدة جبلی و اسارون و کذا بیخ کرم بری به شراب یک‌ساله و کذا 
پنیرمایة بره و مداومت خوردن لحم قطا و شرب شیر شتر و پشک شتر سوده به سرکه سرشته و طلای شکم به 
قطران و شرب آن و شرب و ضماد اذخر و کذا زعفران و ضماد آرد شیلم انجیر افسنتین مساوی کوفته به آب پخته 
هر واحد نافع استسقای طبلی است اقوال فضلا سرهندی می‌نویسد که آب خارخسک و شربت بنفشه محلول در 
گلاب شدیدالتسکین برای ریاح هایج است و بعضی را علاج به طبیخ پوست بیخ طرفا به خمر نمودم و مقصد اصلاح 
حال طحال و کبد بود و صحت یافتند و بعضی به شیر شتر بر نهار و سفوف قابض به آب عنب‌الثعلب سبز مروق در 
آخر روز هرگاه با وی لینت شکم می‌شد به شدند و معالجة بعضی به آب کاسنی دریک وقت و آب بادیان در وقت 


دیگر به قرص انبرباریس در هر دو وقت نمودم و علاج بعضی به آب برگ ترب و قرص راوند کردم و شفا یافتند و 
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بعضی افاضل می‌نویسند که آنچه در وجع معدة ریحی گفته شد به عمل آرند لیکن ملاحظة این امر باید کرد که اگر 
در معده و جگر حرارت باشد محللات معتدله مانند آب بادیان سبز و کرفس و خارخسک و قرطم به کار برند و اگر 
به هم نرسد از تخم‌های اينها شیره گرفته نیم‌گرم بدهند و ضماد که در قول ایلاقی بیاید به اضافة مصطکی به آب 
مکوه سبز بر شکم نمایند و در غذا و آب هم بدین نوع رعایت کنند و اگر برودت غالب باشد این مطبوخ دهند 
انیسون اذخر تخم کرفس هر یک هفت ماشه پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی هر یک نه ماشه بیخ کرفس پنج 
ماشه مویز منقی دو توله انجیر زرد پنج عدد گلقند عسلی چهار توله و غذا شوربای گنجشک و فاخته به نان رده 
تنوری دهند و بعد یک هفته تنقية به حب اصطمخیقون کندی و حب ریوند و غاریقون علویخان به اضافة سنا دو 
توله و تربد و ریوند خطائی هر یک نه ماشه و شربت دینار چهار توله و روغن بیدانجیر مرکب دو توله به کرات کنند 
پااخاسته تا کول راخ وگو گردد عقه جیی خطیل رجا خ ماش اول ووعن سذاب و راخ مالیده تک دات ببطال 4 
به کار برند و زیره و ارزن در پارچة سفت بسته نیز مفید و باید که در روزی چهار پنج بار تکرار نمایند و ادوية 
محشیه مثل قرنفل و پودینه و الایچی خرد و بزرگ و زیره بخایند و معجونات کاسر ریاح مثل سنجرینیا و معجون 
حب‌الغار با عرق تنباکو و با عرق نانخواه دهند و معجون انیسون شاه ارزانی را اکثر به این ماءالاصول به عمل آوردم 
هرگز تخلف نکرده پوست بیخ بادیان و بیخ کاسنی و بیخ کرفس اذخر بیخ مهک بیخ کبر هر یک پنج درم انیسون 
تخم کرفس بادیان دوقو فطراسالیون قنطوریون دقیق هر یک سه درم مویز منقی پانزده درم انجیر زرد پانزده عدد 
در سه آثار آب باران شب خیسانیده صبح بجوشانند که به چهارم حصه آید مالیده صاف نموده هر روز چهل درم یا 
شربت بزوری حار چهار توله بنوشند و چون مستحکم گردد و هیچ علاجی نفع ندهد شیر شتر دهند و از نخود سیاه 
و بابونه و افسنتین و اکلیل سنبل‌الطیب و کرویا هر یک یک توله صبر سه توله ضماد کردن بسیار مفید و مجرب 
تشه شیم فرمایی که قانون خلام از اشیت که انس ام سلطا رب تایه ای اعانی آرسیت اه تاش 
گاهی احتیاج به استفراغ مائیت افتد و به سوی بزل نیز مثل زقی و تقویت معده کنند اگر سب ضعف او باشد و 


تعدیل جگر به اطلية بارد و غیر آن نمایند تا تبخیر او مفرط نگردد و فصد را در اين باب مدخلی نیست الا در نادر 
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بلکه اولی آن است که اسهال شکم بر وفق کنند و باید که کثرت مسهلات نکنند و ایضاً استعمال مدرات باید کرد 
لیکن افراط در آن ننمایند چه افراط در آن موّدی به سوی تولد ابخره کثیر می‌گردد بعد از آن استعمال مجشیات و 
محللات ریاح نمایند و مالیدن شکم در روزی چند بار و تکمید به جاورس و سبوس و نمک اگر آن را نفع کند و 
کذلک حبوب مشروبه و حمولات به عمل آرند و گاهی احتیاج به وضع مجاحم ناری بر شکم چند بار افتد و از 
حبوب و بقول و البان و فواکه رطب و جمله منضجات اجتناب کنند و اگر استسقای طبلی از سوءمزاج حار باشد باید 
که مثل آب‌های بادیان و کرفس و خارخسک و طبیخ اکلیل‌الملک و بابونه بنوشانند و اگر از سوعءمزاج بارد بود زیره و 
انیسون و جندبیدستر و نانخواه باید داد و زیره و کندر و نانخواه دائم بخایند و معجون وج به شونیز آن را نفع کند و 
ایضاً نانخواه و ابهل و زیره و نمک طبرزد و بگیرند زیره و بورق و برگ بیدان و از آن شافه سازند و از حقنه‌ها روفن 
سداب تنها یا با بزور محلل ریاح استعمال کنند و صاحب کامل گوید که چون تولد این نوع از ریاح می‌باشد احتیاج 
در آن به سوی چیزی که محلل ریاح و مغشی آن بود می‌افتد و افضل چیزی که در آن استعمال کنند ماءالاصول به 
معجون بنداویقون و روغن بادام تلخ و روغن سداب و مانند آن است و اين ماءالاصول نافع این نوع است بگیرند 
پوست بیخ بادیان هر واحد هفت درم تخم کرفس انیسون بادیان دوقو فطراسالیون زيرة کرمانی هر واحد سه درم 
جعده بیخ آذخر و فقاح او هر واحد چهار درم تخم سداب سعد هر واحد دو درم اسارون سنبل‌الطیب مصطکی 
سکبینج هر واحد یک‌نیم درم قسط سلیخه حب بلسان عود بلسان هر واحد دو درم و نیم مویز طایفی بیست درم 
همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا به یک رطل بیاید چهار اوقیه از آن ببرند و در آن یک منقال معجون 
بنداویقون مالیده بدهند و نیم مثقال سنجرینیا استسقای طبلی را منفعت بین نماید و صاحب آن را از ادوية مسهله 
حب سکبینج دهند و ایضاً آب کرفس و آب بادیان تر مروق هر دو چهار اوقیه با یک مثقال اين سفوف بدهند تخم 
کرفس انیسون بادیان نانخواه دوقو تخم شبت هر واحد سه درم اسارون و قسط و مر و سنبل و مصطکی و فلفل 
سفید هر واحد درم قردمانا دو درم ریوند چینی یک‌نیم درم سکبینج نیم مثقال جندبیدستر نیم درم همه را باریک 


سائیده و به کار برند و اگر خواهند با شراب ممزوج بخورانند و این حب نافع استسقای طبلی است ایارج فیقرا شش 
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درم سکبینج غاریقون نمک هندی هر یک چهار درم تخم کرفس انیسون نانخواه بیخ اذخر فقاح آن عصارة غافث 
ماذریون پوست سلیخه هر یک درم فرفیون یک‌نیم درم تربد هفت درم عصارة افسنتین بیخ سوسن آسمانجونی هر 
یک سه درم سائیده حب سازند و از یک درم تا دو درم و نیم به آب گرم بخورند و صاحب او را روغن ناردین و روغن 
قسط با شراب ریحانی بنوشانند و تریاق فاروق به قدر حاجت بدهند و تضمید شکم به این ضماد کنند بابونه 
اکلیل‌الملک برنجاسف مرزنجوش پودینه هر یک ده درم زيرة نبطی صعتر فارسی بادیان انیسون قردمانا دوقو هریک 
سه درم اسارون سنبل‌الطیب حب بلسان و عود آن سلیخه هر یک دو درم جندبیدستر راتینج مرمکی ميعة سائله هر 
یک یک‌نیم درم بسایند و صموغ را به روغن شبت يا روغن سداب بگذارند و در آن ادویه سرشته برشکم ضماد 
نمایند و ایلاقی و جرجانی می‌نوبسند که اگر حرارت غالب بود بر جگر از صندل و عود و لادن و سک ضماد کنند و 
اگر سردی غالب بود ماءالاصول بدهند و معجون حب‌الغار سودمند بود و بوره و برگ سداب خشک به شهد سرشته 
در پنبه آلوده حمول سازند و گلقند عسلی و مصطکی بدهند و این معجون کسر ریاح کند بگیرند برگ سداب و 
پودینه خشک و صعتر و کرویا هر یک ده درم نانخواه و فلفل و شونیز و وج هر یک پنج درم جندبیدستر و سکبینج 
و جاوشیر هر یک دو درم و نیم همه را به عسل سرشتند شربتی دو درم با یک وقیه شراب گرم کرده و حندیقون و 
میبه سود دارد و در آخر بعد استفراغات و کسر اندک ریاح شیر شتر با دو درم سکبینج نافع بود و اگر شیر شتر با 
بول او بدهند سودمند بود و انطاکی گوید که علاجش تلطیف اسهال است و خوردن ادوية مخرج ریح خصوصاً 
حلتیت و جندبیدستر و اذخر و زیره و خولنجان و دارچینی و تضمید شکم به قطران و بورق و کبریت و عسل و 
آنجه از مرکبات در اقسام سابق گذشت و استعمال خبث‌الحدید و آب حدید با زیره و نانخواه مجرب است و ابومنصور 
می‌گوید که تکمید شکم به جاورس و وضع محاجم بر آن و اطالت جوع و تحقین به روغن سداب و تحمل شیاف که 
در باب مغص بیاید و شرب زیره و نانخواه و انیسون و بادیان نافع است و تا یک هفته اسطوخودوس سه درم به آب 
بادیان بخورند که آن را در این نوع خاصیت عجیب است و هر روز شکم بمالند تا سرخ شود و بر آن محاجم نهند و 


چون قوت ضعیف گردد و متحمل استفراغ نباشد لزوم شیر شتر با دو درم سکبینج نمایند اگر حرارت نبود و اگر 
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طبیعت نرم بود با شیر این سفوف دهند لک مغسول طباشیر تخم کاسنی تخم کشوث هر یک دو درم گل سرخ سه 
درم شربت یک منقال تا دو درم و ابن خینا گوید هر صبح جلاب از بادیان و تخم کاسنی و اصل‌السوس هر واحد سه 
درم و گلقند ده درم بدهند و غذا مزورة نخوداب با مغز بادام و قرطم و نانخواه و زيرة کرمانی و دارچینی و اندک 
زعفران خورانند و روغن سداب و زنبق و یاسمین و شبت و مانند آن بر شکم بمالند و این سفوف کاسر ریاح و بخار 
و نفخ است تخم کرفس بادیان انیسون اسارون زيرة فسط راوند هر واحد دو درم زيرة کرمانی سه درم سنبل جعده 
هر واحد یک‌نیم درم کوفته بیخته یک مثقال بخورند و یا این ماءالاصول دهند بیخ بادیان بیخ کرفس بیخ کاسنی 
اصل‌السوس هرواحد ده درم تخم کرفس بادیان انیسون دوقو فطراسالیون زيرة کرمانی هر واحد سه درم بعده بیخ 
اذخر و فقاح او هر واحد دو درم مویز طاتفی بیست درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا یک‌نیم رطل بماند هر 
روز مقدار پانزده درم تنها يا با سفوف مذکور بدهند و اگر ارادة اسهال باشد معجون خیارشنبر پنج مثقال با این 
ماءالاصول دهند و چون نفخ ساکن شود و قریب انحطاط بود تضمید شکم به این ضماد کنند بابونه اکلیل‌الملک 
مرزنجوش شبت پودینه هر واحد ده درم زيرة کرمانی سه درم کوفته بيخته به آب سداب سرشته به کار برند و 
ابن‌تلمیذ گوید که هر صباح جلاب از بادیان و زیره و نانخواه به گل‌قند بنوشند و اول استفراغ به ایارج فیقرا به 
تدریج نمایند و محللات ریاح که در علاج قولنج ریحی ذکر پابد استعمال کنند و به خاکستر گرم تکمید نمایند و از 
معاجین نافعه بنداوپقون پا سنجرینیا یک منقال به ماءالاصول پا به شربت اصول يا با یک مثقال روغن بادام تلخ 
است و این معجون بدهند اگر با طبلی حرارت نبود انیسون فطراسالیون حب‌الغار سعد جندبیدستر شونیز فردمانا 
سنبل حب بلسان جاوشیر انجدان اسارون زعفران سکبینج وج بادام تلخ سداب خشک غاریقون حماما نانخواه صعتر 
خولنجان برگ غار کعب بقر محرق جعدة زنجبیل هر واحد یک جزو سائیده به عسل بسرشند شربتی از آن دو درم و 
این دوای مسهل برای طبلی که بی‌حرارت و با قبض بود نافع تربد یک درم غاریقون نیم درم زنجبیل نیم درم به 
عسل حب سازند و این قرص راوند نافع استسقای طبلی حارست مغز تخم خربزه سه درم گل سرخ پنج درم ربوند 


دو درم لک مغسول دو درم قرص سازند شربتی یک مثقال به آب کاسنی و سکنجبین و اگر با وی سعال باشد به 
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مطبوخ زوفا يا به آب بادیان وکرفس دهند و مصطکی و کندر و قاقله و فلفل بخایند و طبری گوید که نظر به قوت و 
مزاج مریض وساتر قوانین نمایند اگر احتمال کند ده روز ماءالاصول به این نسخه بدهند گل سرخ پوست بیخ کبر 
پوست بیخ بادیان پوست بیخ کرفس هریک پنج درم تخم کرفس انیسون بادیان زيرة کرمانی زوفای خشک صعتر 
فارسی نانخواه هر واحد چهار درم مصطکی سنبل اشنه دارشیشعان وج سلیخه هر واحد دو درم ناردین هفت درم 
فقاح اذخر بیخ اذخر هر واحد پنج درم مویز منقی بیست درم همه را به دستور ماءالاصول بپزند و در شيشة که به 
آب سرد گذاشته باشند اندازند تا از جوش مانع گردد هر روز بیست درم به دو درم کلکلانج یا دواءالکرکم بدهند و 
غذای بیمار وزن کرده ششم حصه از معتاد بخورانند اگر متوسطالا کل باشد والا دهم حصه اگر کثیرالاکل بود و آب 
مدبر به این تدبیر بنوشانند بگیرند آب صد رطل و بر آن رطل سرکة کهنه انداخته بجوشانند تا ثلث از از آن باقی 
ماند بعده سرد کرده هر روز چند از غذا بنوشانند و بر این زیاده نکنند و امر به ریاضت و مشی در آفتاب و جلوس در 
آن بعد پوشیدن سر و چون ده روز آن را نوشیدند یک شربت حب منتن بخورند و پنج روز بر این صبر نمایند و غذا 
در این ایام خمسه تیهو و کبک به مقداری که از نان مذکور شد بعده یک شربت حب سکبینج خورند و ده روز 
راحت دهند و هر روز دو درم از این سفوف بدهند نانخواه انیسون تخم کرفس بادیان زيرة کرمانی صعتر مصطکی 
کندر هر واحد دو درم زنجبیل لسان‌العصافیر هر واحد دو ثلث درم همه را باریک سائیده هر روز از یک‌نیم درم تا دو 
درم بخورند و بالای آن شربت عسل ساده جیدالطبخ بنوشند و امر به ریاضت و استحمام به آب شبی و نطرونی و 
کبربتی کنند و هرگاه تولد ریاح در معده اندک باشد امر به علاج در هر پنج روز یک بار به این علاج کنند آب ترب 
و برگ او پنجاه درم بر آورده بر آن یک قیراط فضة فیل زهرج و یک دانگ کنگرزد و مثل او سکنجبین بزوری دو 
اندک نمک انداخته نیم گرم اندک اند ک بنوشند بعده بر آن. صبر کنند پس نظر کنند اگر بنفشه مقلب نگردد اندک 
آب گرم بنوشانند بعده عقب آب گرم اندک آب سرد تجرع کنانند و بر آن قدری روغن یاسمین چکاینده باشند و اگر 
از اين قی نیاید پر مرغ به روغن یاسمین آلوده استعمال کنند که این از اعظم علاج این نوع است و ایضاً اگر قوت 


۲۳۲۴۱ 
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سرکه تر کرده خشک نموده دو دانگ سرگین کبوتر یک دانگ جندبیدستر نصف ایارج فیقرا یک درم سقمونیای 
مشوی یک‌نیم دانگ زنجبیل دو دانگ هوفاریقون اصابع صفر عصاره قناءالحمار هر واحد یک دانگ و نیم همه را 
سائیده در شراب رقیق سرشته حب‌ها سازند دست را به روغن بلسان چرب کرده و در سایه خشک کنند شربتی از 
آن چون همه قوانین رخصت دهند از یک‌نیم درم تا دو درم و ایضاً او گوید که گاهی با طبلی تب حادث شود بهر 
آنکه حرارت صاحب این نوع بسیار بود و به همین سبب طبلی شده زیرا که حرارت چون به رطوبت اشتعال نماید 
تحلیل و افنای آن کند و رباح بخاری آن را گرداند پس به سوی اعضا مرتفع شود و کبد و اعضا بر تحلیل آن قادر 
نباشند بنابر ضعف اعضا و ضعف کبد و ضعف قوی و واجب نیست که گمان کنند چون گویم که حرارت صاحب 
طبلی بسیارست و ما اراده بدین کثرت او در کبد یا در اعضا کرده‌ام آنکه اراده بدان حرارت غریزی نموده‌ام لیکن 
اراده بدان حرارت خارج از اعتدال فاسد کرده‌ام چنانچه در سرگین و رمل پیدا شود چون گرم شوند بالجمله تب که 
با طبلی پیدا شود يا از احتداد اخلاط يا از عفونت آن باشد و علاجش همان است که ذکر او در زقی گذشته و ندیدم 
صاحب طبلی با تب را که انتفاع به علاج یابد زیرا که آن از تب البته نقا نمی‌پابد چه بر جمیع اعضای او رطوبت یا 
ریح مستولی شد و فساد اخلاط و تغیر آن استیلا بود نمی‌بینی که رسوب چون طافی بود گویم که ریاح هنوز هائج 
است اخلاط را نمی‌گذارد که متمیز گردد و اگر رسوب در وسط قاروره بود گویم که ریاح نقصان يافته و قریب آن 
است که تمیز یابد و چون رسوب نازل گردد گویم که ریاح زائل شد و ساکن گردید و رسوب نزول نمود و نضج و 
تمیز ظاهر شد و چون مر چنین باشد پس بدان که ریاح و رطوبات بر جمیع اعضای او مستولی شده و این فصل را 
به استقصا تأمل نمایند و ابوماهر برای صاحب تب يا استسقای طبلی این قرص ترکیب داده زوفای خشک گل سرخ 
هر واحد چهار درم تخم خیار تخم بادرنگ تخم خربزه هر واحد پنج‌درم خاکستر گرم اگر بيابند والا آب اطراف گرم 
که بدان ادوبه سرشته شود زعفران دو دانگ همه را سائیده و بدانچه مذکور شد سرشته هر قرص به وزن یک درم 
سازند و هر روز یک قرص با ده درم سکنجبین بزوری بخورند گیلانی از میامر نقل کرده که علاج حادث از سوءمزاج 
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مقوی به ترنجبین يا آب تمرهندی و به جلاب و ریوند و طبیخ هلیله به شکر و آب انارین به شیرخشت و یا بعضی از 
این ادویه به آب کرفس و بادیان تر پا آب خشت و طبیخ بابونه و اکلیل‌الملک نوشانند و تبربد مزاج کبد به شرب 
سکنجبین معمول از تخم کاسنی و گلاب و ضماد که در قول ایلاقی گذشت باید کرد و تقوبت جگر به قرص 
انبرباریس مع سکنجبین و امتصاص انار میخوش و بهی کنند و غذای ایشان مزور متخذ به آب غوره و انار و زیرباج 
به سرکه پا مری و نعنع و کروبا و کبر مخلل و لیموی مملح سازند و اگر قوت ضعیف گردد تقوبت به چوزة مرغ و 
دراج به آب لیمو نمایند بعد از آن در تحلیل ریاح به ادوية آروغ‌آور و کمادات و حمولات و معجونات کاسر ریح شروع 
کتتن باه توعی از اشهای طیای انس که ان راخین کویته و انخق شر لفت سراف ایتکسقایت رکه بنه ایا 
همین نوع است به عینه چون رطوبات و ریاح رفيقة استسقای طبلی تحلیل یابند و غلیظ عسرالتحلیل از آنها را بافی 
مانند و تحلیل نشوند و بدان سبب صلابت زیاده شود اما جگر صحیح گردد و حال مریض صلاح پذیرد و هضم او 
جیده دم او نیک و اغتذای بدن اوتام و قوت او کامل گردد و به جز صلابت در شکم مکروهی دیگر نباشد و حال 
صاحب آن شبیه به حال زن حامله بود به حدی که چون زن را عارض گردد و گمان شود که او آبستن است و 
برآمدگی ناف نباشد و علاجش جلوس در چشم‌های کبریتی و نطرونی و تضمید جگر به ملطفات و محللات ریاح 
مثل بابونه و اکلیل‌الملک و مرزنجوش و صعتر و تخم سداب و جندبیدستر و خاکستر طرفا و نطرون به آب سداب و 
بول شترست و انطاکی گوید که گاهی استسقا منحل گردد و بدن صحیح شود و صلابات و نتو در ناف باقی ماند پس 
در این هنگام به مازو و پنبه‌دانه و بزرقطونا و مصطکی مفرد یا مرکب به سرکه ضماد کنند و اين باقی را جبن گویند 
و گویند که کل استسقا و طبری گوید که جماعتی را دیدم که به ایشان جبن بود و آب چشمة کبریتی نوشیدند و 
حقنه بدان نمودند پس اکثر از ایشان صحت یافتند و از ادوبة که اصحاب جبن را دائم بدهند این معجون است 
عصارة قناءالحمار پنجاه درم ماذریون سی درم بیخ سوسن ده درم سائیده به عسل کف گرفته بسرشند و در هر پنج 
روز یک بار دو درم به روغن گل و آب نیم گرم بدهند و صرف به این صاحب این نوع علاج کند که این خیلی 


مبارک است و از اطلية که صاحب جبن به کار برد اینست بگیرند صعتر فارسی برگ و بیخ او پنجاه درم خاک‌ستر 
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طرفا سی درم سائیده و ده درم نطرون بر آن انداخته به بول حملان یا بول شتر حل کرده طلای شخین بر شکم 
کنند و در آفتاب بخوابند و سر پوشیده دارند و اين طلا در اين نوع بالغ‌النفع است و در جمیع انواع چون کبد 
صحیح باشد و بر کبد این نوع ضماد از مصطکی و سنبل و مر و فوفل و زعفران و ریوند سوده به آب صبر رطب اگر 
با رو ای اب بت کاض سه آت علیم انت و انم شاه کیه آنسان رامعم کات کاش ت ات 
اصحاب این نوع این شربت می‌سازند بگیرند زوفای خشک و تخم کرفس و بیخ بادیان هر واحد سه درم پوست بیخ 
کبر و بیخ کرفس و بیخ بادیان هر واحد پنج درم بیخ سوسن آسمانجونی هفت درم اسقیل بریان پنج درم همه را در 
دو صد درم سرکه بجوشانند تا مهرا گردد و بعده افشرده صاف کرده برابر همه اجزا عسل داخل کرده به قوام آرند و 
هر روز پانزده درم بنوشند و غذا و آب به طریق طبلی وزن کرده دهند و اگر مریض ضعیف گردد از تیهو و اگر یافته 
نشود از بازوی چوزة مرغ ومانند آن غذا سازند و صاحب حاوی نوشته که علاجش اسهال و تنقية امعاست از اخلاط و 
ریاح غلیظه چنانچه هر صبح جلاب از تخم کشوث و تخم کاسنی و بادیان هر یک سه درم و از شکر سفید با گلقند 
ده درم بنوشانند و غذا مزوره از نخود مع مغز قرطم و دارچینی و زیره سازند بعده اسهال طبیعت به این طور نمایند 
بگیرند سنا هفت درم عنب‌الثعلب پنج درم تخم کاسنی سه درم شکر سفید ده درم ترنجبین ده درم فلوس 
خیارشنبر پانزده درم ودر آب کاسنی معصور غیرمغسول پنجاه درم حل کرده سحرگاه بنوشند و بعد اسهال در آخر 
روز به مزورة نخوداب به مغز بادام پا حب قرطم از گوشت ماکیان يا بچة آن غذا سازند و قبض شکم نگذارند بلکه 
شیافات و حمولات مسهله استعمال نمایند و در آب شبی و کبریتی و غیره بنشانند و تضمید شکم به ضمادات 
مفشی ریاح مثل تخم کرفس و انیسون و زهرة گاو و مر و حب بلسان نمایند و دلک بطن به پارچة خشن و مضغ 
کندر و نانخواه و همه آنچه آروغ آورد نافع این نوع است و از بقول و فواکه و رطب و البان حذر کنند 

امراض مراره و طحال 

یعنی زهره که تلخه نیز گوبند و سپرز شیخ می‌فرماید که طحال را جمیع اصناف امراض مزاج و ترکیب مثل 


سدد و تفرق اتصال و اقسام اورام عارض می‌شود و چون طحال فربه شود بدن لاغر می‌گردد و بهر آنکه به مضادت 
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الا قوت کبد را سخت ضعیف گرداند پس تولد خون کم شود و معذلک خون بسیار به سبب عظم خود جذب 
انش و کی ها تا سرت اک رش دی وا اقا وت کنفی کای اسراش ایب 
حمیات مختلطه موّدی گردد و چنانکه امراض طحال گاهی از این امراض متولد شود و آن بیشتر از غب غیرخالصه و 
از حمیات وبائی و مختلطه پیدا گردد و اکثر امراض طحال خریفی بود و رنگ صاحب او مائل به زردی و سیاهی 
باشد و امراض طحال به سوی معده نیز متعدی گردد پس گاهی شهوت او زیاده و گاهی شهوت او باطل کند و 
گاهی هنگام قرب هضم به سوی قی ترش که از آن زمین بجوشد بعد اذیت و بعد وجع آن را محتاج گرداند و بول 
دموی در آخر امراض طحال جید بود و کذلک بول غلیظ که در آن ثقل متشتت باشد و آنچه در آن مثل علقة خون 
بود و گاهی تب که از امراض طحال بود و طحال او بدان منحل گردد و گویند که چون امراض سپرز شبیه به امراض 
جگرست علاج آنها نیز قریب یکدیگرست غیر از این که سپرز قوی‌تر از جگر و کمتر از ردی شرف از وی است لهذا 
متحمل ادوية قوی‌تر از ادوية جگر می‌شود و از استعمال ادوية تلخ و شدیدالحموضت چه از داخل و چه از خارج 
حذر نمی‌توان کرد و بعضی ادویه حافظ قوت مثل ادوية عطریه و آنجه اندر آن اندکی قبض باشد داخل دواهای 
طحال باید کرد تا تنقية خون از خلط سودا و دفع آنچه در ویست از فضول به ناحيةّ معده تواند کرد پس فرق در 
علاج طحال و کبد به اعتبار قوت و ضعف است و از ادوية که مخصوص طحال‌اند از آنجمله پوست بیخ کبر و 
اسقولوقندریون و ثوم بری و اشق است و امراض مراره انواع پرقان است و امراض طحال هشت گونه است یعنی 
سوعمزاج طحال و ورم طحال و تقیح طحال و نفخة طحال و ضعف طحال و سدهة طحال و مجارة طحال و وجع 
طحال 
یرقان 

آن تغیر فاحش است در رنگ بدن به زردی يا سیاهی به سبب جریان خلط صفرا یا سودا به سوی جلد و 

متصل آن بلاعفونت و اگر عفونت با وی لازم بودی تب غب در پرقان اصفر و تب ربع در اسود همراه آن بودی پس 


پرقان زرد باشد یا سیاه و گاهی مرکب از هر دو به واسطة اجتماع سبب هر دو بود و سبب یرقان اصفر در اکثر امر از 
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جهت جگر و از جهت زهره بود و سبب اسود بیشتر از طحال و گاهی از کبد باشد و گاهی اتفاق افتد که سبب اصفر 
و اسود هر دو سوءمزاج عام بود بالجمله هر سه نوع آن علیحده به قلم می‌آیند یرقان اصفر و او آن است که چشم و 
تمام بدن در آن زرد شود و آن از دو سبب بیرون نه باشد پا به سبب کثرت تولد صفرا بود و پابه سبب امتناع 
استفراغ آن از جگر و زهره اما آنچه به سبب کثرت تولد صفرا باشد از سه سبب خالی نباشد یکی آنکه به سبب عضو 
مولد او بود و عضو مولد یا بالطبع باشد و آن جگرست و او چون سخت گرم شود به سبب اسباب مسخنه و به سبب 
اورام جگر و مجاری صفرا و به سبب سدد که صفرا از مراره محتبس شود و به سبب حرارت مزاج مراره که جکٌر را 
سخت گرم کند صفرا پیدا نماید و يا مولد غیر بالطبع بود و آن جمیع بدن است چون گرم مفرط شود پس خونی که 
در ویست آن را به صفرا مستحیل گرداند دوم آنکه به سبب ماده باشد و آن اغذیه است از قسمی که از آن صفرا 
بیشتر متولد شود يا به سبب حرارت مزاج غذا مثل عسل و شراب و یا به سبب سرعت استحالة او به سوی صفرا مثل 
شیر در معدة حار که از تولید صفرای کثیر خالی نباشد سوم آنکه به سبب اسباب غریبه باشد و آن مثل حرارت 
خارجی است که بر بدن مشتمل شود و یا در آن منتشر گردد و به سببی مثل لسع عقرب جراره یا مار یا قسمی از 
زنبور خبیث و گزیدن مثل قملةّالنسر و رتیلا که زهر آنها خون را گرم و صفراوی گرداند و گاهی این فعل ادوية 
مشروبه کند مثل زهرة پلنگ و افعی و یرقان سمی در اکثر دفعة ظاهر شود و بدانکه یرقانی که به سبب کثرت صفرا 
باشد گاهی انتشار او به نفسه به سبب شدت غلبه بر خون بود و گاهی بر سبیل طبیعت باشد و آن یرقان بحرانی بود 
و گاهی اتفاق افتد که این کثرت دفعةٌ متولد شود و گاهی اندک اندک در ایام پیدا گردد و هرگاه که آنچه متولد 
شود و قلیل نگردد به سبب کثافت جلد يا به سبب غلظ ماده و همین دو سبب باشد یرقانی که هنگام هیجان ریاح 
شمالی و در زمستان بارد و احتباس عرق معتاد کثرت کند و کثرت تولد صفرا گاهی در کبد و گاهی در همة بدن 
باشد چنانچه معلوم شده و به سب اورام حار به این حیثیت باشد که مزاج را به سوی حرارت متغیر می‌گردانند پس 
تولد صفرا کثرت نماید و برقان از مجاورت اورام حاره به سبب تغییر آن مزاج را حادث شود و اگرچه این گاهی بر 


سبیل تسدید و منع استفراغ نیز حادث گردد و بارد اولی به تولید سوداست و اما آنجه به سبب عدم استفراغ صفرا 
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باشد آن نیز از سه سبب بیرون نبود یکی آنکه به سبب جگر بود چون از کبد مستفرغ نشود یا سبب در فاعل باشد و 
یا در آله و سببی که در فاعل بود آن ضعف قوت دافعه | است و سببی که در آله باشد آن انسداد مجری است با 
مابین کبد و مجری و از این قبیل است یرقانی که از برودت مضعف کبد باشد پس مجاری آن منقبض گردد و ایضاً 
آنچه از انضغاط و سائر اسباب سدد بود و بدانکه چون سده در هر موضعی از جگر و مراره حاصل شود حبس صفرا 
در جگر نماید و بدان سبب جگر گرم‌تر گردد و صفرا از آنچه در حال سلامت متولد می‌شد زیاده‌تر از آن پیدا شود و 
فوم آنکه به سیب هراره باشد: با به سیب ضعف آن از جذب صفرا از کید لاسما خون با ضعف جک از تمیز و ذفنم 
بود و يا به سبب قوت جاذبة زهره‌ای که صفرا بسیار جذب کند و یک‌بار ممتلی گردد و متمدد شود و بدین سبب 
قوت آن ساقط گردد و جذب نکند و يا به سبب وقوع سده در مجرای آنکه به سوی امعاست و گاهی این سده به 
سیب گت اکتتاز کر ان سای سیان فق اه سویی آن عفعد باق کرت تلد با شوت دقع ار کنخ با عدب دی ارد 
بود پس بر دهن مجری آنچه محتبس گردد منطبق شود و معذلک قوت بنابر اذیت ضعیف شود و گاهی به سبب 
ساثر اسباب سدد باشد و آنچه در قولنج بود بهر آن باشد که خلط لزج دهن مجری را تغریه نماید پس صفرا به سوی 
امعا منصب نشود و این آن است که سببش قولنج باشد و گاهی از پرقان با قولنج باشد و سبب او قولنج نبود بلکه 
آن هر دو مشترک در سبب واحد باشند و آن سده است که سبقت کند به سوی مجرای مراره قبل حدوث قولنج 
پس صفرا را از انصباب به سوی امعا و غسل آن منع کند و هرگاه منع شود سل امعا نگردد و در آن رطوبات کثرت 
نماید و قولنج هیجان کند و صفرا به سوی بدن رجوع نماید و یرقان هیجان کند و هر سده که در مجرای کبد به 
سوی مراره یا در مجرای مراره به سوی امعا بود از التحام يا از ثولول امید بر دوا نباید داشت سوم آنکه از امعا بود و 
وی آن است که قومی گمان کرده‌اند که گاهی یرقان عارض می‌شود به اين طور که در امعا خصوصاً قولون صفرا 
بسیار که به سوی آن منصب شده مجتمع شود و از آن به سبب حاتل خارج نشود پس صفرا که در مراره است 
موضع انفراغ نیابد و اگر چه مجری مفتوح باشد و اين نوع بسیار اندک بود وگویا که بعید باشد بهر آنکه صفرا چون 


کثرت پذیرد و در امعا حاصل شود به نفسه و غیر آن خارج کند مگر آنکه بطلان حس عارض شود و دافعه ساقط 
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گردد اکنون بدانکه از اين کلام جامع رئیس‌الجماعت مستفاد می‌گردد که اسباب جزئية پرقان هیجده نوع است یکی 
سوءمزاج حار جگر و بدان سبب استحالة غذا به صفرای غیرطبیعی در سرایت آن با خون در سائر بدن دوم اورام 
جگر و به سبب تغیر مزاج جگر به سوی حرارت و يا تسدید مجرای مراره به سبب انضغاط و احتباس صفرا در جگر و 
انتشار آن در بدن سوم عروض سده در نفس جگر و بدان سبب امتناع صفرا از مراره و کلیه و انتشار آن در بدن 
چهارم سوءمزاج حار مراره و بدان سبب کثرت انجذاب صفرا به زهره و غلیان آن از کمیت و فرط حرارت موضع و 
انتشار آن در بدن پنجم سوعمزاج گرم در تمام بدن و عروق به سبب کل اغذية حریفه يا چرب شیرین يا کثرت تعب 
و شدت مقاسات و بدان سبب استحالة خون عروق به صفرا و رسیدن آن به سائر بدن ششم کثرت تناول اغذية مولد 
صفرا که حار پا سریع‌الاستحاله به سوی صفرا باشند هفتم شدت حرارت هوا و بدان سبب استحالة خون بدن به 
شوم اضق | انح ار غریب نمی هگم سیب اتالة بعض شاه بت قنوانه تاه هس شرا و آج 
حرارت خواه از گزیدن جانور سمی باشد یا از خوردن دوای سمی نهم بر سبیل بحران از جهت دفع طبیعت صفرا را 
ظاهر بدن دهم کثافت جلد و انسداد مسام به سبب گشتن در هوای سرد یا گرم و نشستن گرد و غبار بر بدن در 
سفر پا حضر بازدهم ضعف قوت دافعة جگر و بدان سبب اجتماع صفرا در جگر و اگر سبب ضعف سوعمزاج سرد بود 
گاهی به باعث آن مجاری منقبض گردد و صفرا در جگر محتبس بماند دوازدهم وقوع سده در مجری که میان جگر 
و مراره است و بدون سبب عدم تمیز صفرا از خون و جریان آن در عروق و انتشار او در اعضا سیزدهم ضعف جرم 
مرار و به سبب وقوع نوعی از انواع سوء‌مزاج مضعف در آن و بدان سبب عدم انجذاب صفرا از جگر و بقای آن در کبد 
مخالط خون و رسیدن آن با خون در عروق بساتر بدن و اين نوع بی‌مشارکت ضعف جگر کمتر باشد چهاردهم قوت 
جاذبة مراره پانزدهم حدوث سده در مجری که مابین مراره و امعاست جهت دفع صفرا از مراره به امعا و بدان سبب 
کثرت با صفرا در مراره و رجوع آن به سوی جگر و از آن‌جا انصراف او با خون در ساتر بدن شانزدهم قولنج بلغمی به 


سبب چسبیدن بلغم لزج بر سطح امعا و ستر دهن مجری که محل انصباب صفراست هفتدهم نبات لحم يا ثولول در 


یکی از هر دو مجری مذکور هیجدهم کثرت اجتماع صفرا در قولون و از کلام سمرقندی دیگر سبب پرقان مفهوم 
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می‌گردد و آن ورم مراره است و بدان سبب در فعل وی که جذب صفرا از جگر و دفع آن به سوی امعاست ضعف راه 
یابد و بالضرور صفرا در بدن بیفزاید و به واسطة ناریت که مستدعی محیط است به جانب جلد گراید و به قول بعض 
متأخرین یرقان از شمیدن رواتح سمی و به سبب تعفن هوا نیز افتد و تشخیص اسباب مذکوره چنین کنند که اول 
نگاه باید کرد که با یرقان مرضی دیگر مثل تب و ورم جگر و سدد آن و ضعف جگر و قی صفراوی و قولنج هست یا 
نه پس گر با تب حاد باشد دریافت نمایند که پرقان روز بحران عارض شده يا نه اگر روز بحران حادث شده باشد و 
با آن غثیان و تهوع و قی صفراوی و شدت بی‌خوابی و تشنگی و قلت اشتها و تلخی دهن و صغر نفس و قبض شکم 
و الم در احشا باشد پرقان بحرانی بود و اگر روز بحران نباشد و با تب گرم و لهیب و کرب و تشنگی شدید و بجز فم 
و وجع شدید موضع کبد و دیگر آثار ورم حار کبد بود به سبب ورم حار جگر باشد و اگر با تب نرم و درشتی زبان و 
تهوع و ثقل اندک در جانب ایمن بود سبب ورم مراره باشد و اگر با وجود تب و تشنگی سبات و قبض و نفخ شکم 
بود و تقدم سیر در هوای بارد يا حار و وصول غبار بر بدن دریافت شود سببش انسداد مسام باشد و این اکثر در 
سرما و هوای سرد افتد و اگر با ورم صلب جگر بود و اندک اندک پدید آید مع قبض طبع و سقوط اشتها و تهوع و 
گاهی قی زرد و يا سبز متعفن شود و دیگر علامات آن که در بحث ورم جگر گذشت يافته شود سببش ورم صلب 
کیق اه و اک تشه کید کین تاب ام تور نات رون سس اه باسقو ایضا مسق وا وی 
نیز بر سدهٌ کبد دلالت کند و رقت و قلت بول بر سدهٌ محدب با کبد و نرمی و رقت براز بر سدة مقعر آن گواهی دهد 
و اگر علامات ضعف فقوت داقمة کید که در مبحق ضعف.جکر مسطور شد بافته شوه سبیش ضعف آن باشه و ایضا 
وجود ضعف در ساثر افعال جگر و عدم شدت رنگینی بول چنانکه در پرقان سدی مجاری می‌باشد و عدم سفیدی 
خالص براز و عدم احساس ثقلی که در سده باشد نیز بر ضعف قوت دافعةّ جگر با ممیزه آن گواهی دهد و گاهی 
همراه آن ذرب باشد و اگر با قی صفراوی بود پس نظر کنند اگر با آن زردی براز و قلت اشتها و کشرت تشنگی و 
نحافت بدن عدم ثقل در جگر و تلخی دهن و سرعت نبض و از ابتدا سرخی بول یا سیاهی آن و کف زرد بالای بول 


بود سببش حرارت جگر باشد و گویند که اين نوع کمتر دفعة افتد و در اکثر با تب سونوخس باشد و اگر با وجود قی 
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صفراوی و تلخی دهان رنگ براز میان سفیدی و زردی باشد و یرقان اندک اندک افتد و ثقل نباشد و آثار ضعف جگر 
ظاهر بود سببش ضعف مراره باشد و اگر با وجود قی صفراوی و تلخی دهان رنگ براز و زردی آن روز به روز کم 
گردد و به تدریج سفید شود و یرقان دفعةٌ افتد و رنگ بول بسیار زرد و ثقل در مراق و پهلوی راست و وجع و نفخ 
هنگام غذا و حکه در بدن و خفت خواب بر جانب چپ بود سببش سدهةٌ مجری مابین جگر و مراره باشد و اگر با 
وجود قی صفراوی تقدم ملاقات هوای گرم و تشنگی و ضعف اشتها و الم در معده بود سببش شدت حرارت هوا 
باشد و گویند که این نوع در اکثر با تب غب لازمه يا محرقه باشد و بیشتر کودکان و زنان را عارض شود به باعث 
نرمی بدن ایشان و تخلخل آن و اگر با وجود قی و غثیان و تلخی دهن تقدم تناول اغذية مولد صفرا یا 
سریع‌الاستحاله به صفرا دریافت گردد و بول سرخ و غلیظ و گاهی مائل به سیاهی بود سببش تناول اغذية مذکوره 
باشد و اگر با وجود قی صفراوی خارش در تمام بدن و جوشش دانه‌های زرد بر بدن باشد و گرمی ملمس بدن و 
لاغری و یبس و عدم اشتها و تشنگی مفرط و براز قریب معتاد به نرمی و هم‌چنین بول بود و عروق بسیار گرم و 
متغیراللون نمایند و سفیدی براز و ثقل نامية کبد مثل سدی نباشد بلکه اکثر براز رنگین و بدبو و بول زرد بود و در 
آخر سیاه و غلیظ گردد و عروض یرقان به تدریج باشد و گاهی تب ظاهر گردد و سببش حرارت تمام بدن باشد و 
اگر با قولنج بود سببش همان باشد و هر گاه مرضی از امراض مذکوره پا پرقان نباشد در این صورت حال رنگ بول و 
براز دریافت کنند اگر بول در ابتدا سفید رقیق بود و بعد از آن زرد شود و پس از آن سیاه گردد و در آخر میل به 
غلظت و بوی بد نماید و زبان سفید و اشتها سالم بود یرقان دفعةً افتد سببش حرارت مرده باشد و اگر براز دفعةً 
سفید شود بعده یرقان پدید آید و طبع قبض بود و گاهی قولنج حادث شود و تلخی دهان شدید و تشنگی قوی بود 
سبیش سده مجری مابین مراره و امعا باشد و اگر بول و براز سفید نباشد و تقدم گزیدن حیوان سمی يا خوردن 
دوای قاتل حاد دریافت گردد پرقان سمی باشد و حدوث مغص و تقطیع در اعضای باطنی و التهاب و سرخی چهره و 
کرب و عطش و بخر دهن نیز بر خوردن دوای قتال گواهی دهد و ایضاً اگر برقان بعد دو سه روز با سوزش و کرب و 


خفقان و قی صفراوی پدید آید از شرب سموم معدنی با نباتی باشد و اگر به مجرد گزیدن جانوری برقان بی‌تب با 
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غشی و خفقان و کرب و تشنگی ظاهر شود و به روز دوم هلاک کند از گزیدن جانور مردار باشد و اگر بعد شمیدن 
روائح سمیه و حریفه یرقان با صداع و تب و هذیان و بیهوشی پدید آید سبب يرقان همان باشد و اگر یرقان عام با 
تب صفراوی و کرب و شدت تشنگی و درد معده و قی زنگاری و کرائی و نفخ شکم و احتباس بول و براز و بیهوشی 
و بوی بد آمدن از دهن و سقوط اشتها و سردی اطراف و سختی جگر به اندکی درد و به روز دوم نهایت هفتم به 
هلاکت انجامد و چون در این مدت زنده ماند باشد که به روز پنجم يا هفتم بثور سرخ رنگ مائل به سیاهی یا 
خارش بر همة بدن پدید آید و بسا باشد که ورم پس هر دو گوش ظاهر شود و در دو سه روز بی‌استعمال دوای 
منضج نضج يافته اندرون حلق بشکافد و ربم از حلق و هر دو گوش و بینی برآید و همان روز با در دو سه روز به 
هلاک انجامد و اکثر به مجرد ظهور دوم عسرالبلع پدید آید و در دو سه روز به هلاکت رساند و باشد که از بیرون و 
یا اندرون دهن شکسته همان روز منجر به نملة زبان و مری گشته در یک دو پاس به مرگ کشد و از هر چه قسم 
طعام و یا آب در دهن اندازند از بینی و سوراخی که در ظاهر بود بیرون آید برقان وبائی باشد و اگر از علامات 
مذ کوره هیچ يافته نشود و دوام یرقان و دوام علامات سدد و قلت نفع استعمال مفتحات از حقنه و غیره باشد بلکه 
هیچ دوا سود ندهد سببش روئیدن گوشت يا ثولول در مجاری مذکوره باشد بدانکه شیخ می‌فرماید که اکثر طبیعت 
اتصای رگا اضق ی انم مایخ اب ام ار کقم ره کس را گام شوه 
بگذارد و علاج نکند و مادة او تحلیل نگردد بر آن خوف خطرست و بیشتری را از ایشان مرگ مفاجات به هم رسد و 
بدترین اقسام یرقان کبدی آن است که از ورم بود و او آن است که بقراط ذکر کرده که چون کبد در یرقان صلب 
بود این دلیل ردی است و ایضاً گفته که از پرقان قسمی ردی است سریع‌الاهلاک و در بول صاحب او شبیه به 
کرسنه باشد و با آن عزز در شکم و تب و قشعریره ضعیف و ضعف در کلام بود و این تا روز چهاردهم بکشد و در 
اکثر برقانات زرد و سیاه کف بول رنگین بود و هرچند بول بیشتر رنگین باشد آن حادتر بود و بر سلامت کبد و قوت 
آن و دفع کردن صفرا دلالت کند و هرگاه سبب يرقان سدی برودت يا تقبض باشد بر آن احوال گذشته وحال کل 
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کمرنگ با یرقان دوام نماید آن بدترست و خوف در آن آن است که صاحب او در استسقا افتد بهر آنکه بر بودن سدد 
و از برودت دلالت کند و نبض در برقان اصفر در اکثر احوال ضعیف بود بنابر ضعف کبد لیکن ضعف شدید نباشد 
بهر آنکه صفرا خفیف حارست و صلب بود به سبب شدت یبوست و سریع نبود زیرا که قوت چندان قوی نیست به 
سبب رداءت مزاج و با پرقان اصفر بیشتر عرق زرد خارج شود و گویند که نشان وقوع پرقان رنگینی کف بول است و 
در اکثر سیاهی بول بر حدوث يرقان گواهی دهد و به قول بقراط حدوث یرقان در حمیات حاده پیش از روز هفتم 
ردی و مهلک است مگر آن که با وی طبیعت از خود نرم شود و اين را برقان قبل‌السابع گویند و این از دفع طبیعت 
نباشد بلکه بر کثرت مادة صفراوی و عجز طبیعت دلالت کند و ظهور برقان در تب به روز هفتم يا نهم يا چهاردهم 
به شرط عدم صلابت شرسوف ایمن دلیل خیرست و با این تب ساکن شود و مریض راحت یابد و به قول صاحب 
کامل چون حدوث پرقان از سوء‌مزاج کبد و عروق باشد دفعةً حادث شود و اما حدوث انواع سائر پرقان اندک اندک 
بود و به مرور ایام زیاده گردد و بدانند که آنچه در یرقان زرد همه انواع سوای بحرانی و سمی نافع و اسلم است ترک 
اغذية مسدود و مولد صفرا و مقوی حرارت غریبه است و ترک گوشت و پیه و استعمال آبزنات مفتح و جالی و آب 
عروق کاسنی و مکوه و سرمق و شلجم و ترب و چقندر با سکنجبین نافع بلکه بقولات مذکور به روغن گاو پخته به 
نان خشکار خورانند و سکون در هوای خوش و نظر کردن در آب پرماهی و تربوز بریده و خیار و کدو فرو بردن 
ماهی خرد زنده و خوردن اشربه و اغذیة سرد و نرم و مفتح سده و جالی و منضجه و تریاقات بارد و معتدل و تلیین 
و ادرار و تعریقات به تدریج و دفعات و تقویات جگر به مقویات معتدله و بارده مفیدست و به قول شیخ‌الصناعة در 
علاج پرقان قصد دو آمر نمایند یکی ازالف نفس برقان بدانچه تحلیل او از جلد و از چشم به ادوية فساله و به 
سعوطات برای چشم و به ادوية مسهل مادة فاعل برقان نماید و دوم قطع سبب و آن یا اصلاح مزاج است و یا تقوبت 
قوت و يا تدبیر ورم و یا تفتیح سدد و يا تنقیه به فصد باسلیق یا اسلیم یا رگ زیرزبان و اگر این ممکن نبود 
حجامت موضع جگر زیر کتف راست پا تحت او در فضای زیر اضلاع و يا استفراغ به اسهال مستفرع ممد ماده و 


اگرچه استفراغ ماده نکند و استفراغ به قی که در هر یرقان نافع است و پا معالجة ضرر سم و تقدیم قطع سبب اولی 
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است باید که اول بدان مشغول شوند و به قول اطراوش چیزی مضرتر در پرقان مثل تمهل در علاج آن نیست چه در 
صورت عدم علاج صاحب آن دفعةٌ هلاک می‌گردد و پس باید که در معالجة این مرض به زودی کوشند و نخستین 
قطع سبب آن نمایند بالجمله اول علاج اقسام آن حسب سبب مسطور می‌شود و بعد از آن معالجة نفس یرقان در 
تعلیم جدا مذکور گردد 

علاج یرقان غلیانی 

اگر از حرارت جگر باشد تبرید کبد به مثل آب انار ترش و ماءالشعیر و غیره از ادوبه و اغذیه و اضمده‌ای که در 
علاج امراض جگر از سوءمزاج حار مذکور شد باید کرد و ایضاً قرص زرشک صغیر به آب کاسنی سبز مروق و آب 
عنب‌الثعلب سبز مروق و شربت بزوری و سکنجبین بزوری دهند که در اکثر اقسام پرقان معمول است و گاهی قرص 
مذکور سوده در شربت آنار سرشته و گاهی شيرة خیارین شش ماشه شيرة اصل‌السوس عنب‌الثعلب هر واحد چهار 
ماشه لعاب اسپغول یا اسپغول مسلم شش ماشه پاشیده و گلقند دو توله و سکنجبین ساده یک‌نیم توله عوض آب 
عنب‌الثعلب و شربت و سکنجبین بزوری داده می‌شود و وزن آب کاسنی ده توله کرده می‌شود و تبربد آلو بخارا 
تمرهندی به عرق شاهتره مالیده سکنجبین ساده داخل کرده برای برقان اسود نیز مفید بعده تنقيةّ بدن از مسهل 
صفرا نمایند و پا عناب آلو بخارا گل سرخ سپستان شاهتره تخم کاسنی مشمش در عرق نیلوفر عرق بید ساده عرق 
شاهتره جوشانیده صاف نموده با سکنجبین بزوری بنوشند و بعد سه روز بهر تنقیه تمرهندی مغز فلوس ترنجبین 
روغن بادام اضافه نمایند و روز تبرید شيرة تخم کاسنی با سکنجبین ساده پا رب به بنوشند و این شربت نیز نافع 
پرقان و دافع حرارت جگر و مقوی آن است برادة صندل کشمش هر یک دو توله زرشک تخم کاسنی کوفته تخم 
خیاربن کوفته هر یک یک توله گل سرخ دانة هیل هر یک دو درم قند سفید نیم رطل شربت سازند و این معجون 
نیز مفید حرارت جگر و در یرقان بعد مسهل مستعمل مغز تخم خیارین سه درم گل سرخ تخم کاسنی زرشک هر 
یک چهار درم صندل سفید سوده طباشیر هر یک دو درم آب نقوع تمرهندی چهار توله شربت انار شیرین مویز 


منقی هر یک شش توله قند سفید دو چند ادویه به دستور معجون سازند و اگر از حرارت زهره باشد تبدیل مزاج او 
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به اشربة باردة مطفیه مثل شربت آلو و انار و سکنجبین صادق‌الحموضة به آب کاسنی و آب لبلاب کنند و تنقية بدن 
از صفرا به طبیخ هليلة زرد و شاهتره و افسنتین و آلو بخارا نمایند و شيرة تخم کاسنی با سکنجبین و جز آنکه به 
حرارت جگر نفع دارد استعمال کنند و اگر از حرارت جمیع بدن و عروق باشد سوای تبریدات مذکوره و اسهال صفرا 
به مسهل آن اگر مناسب دانند فصد نمایند بعده تعدیل مزاج به اشربة مبردة مذکوره و به اغذية مطفیه مثل ماهی 
صخری مطبوخ به سرکه و چوزة مرغ مطبوخ به آب غوره و انار ترش و مزورة ماش و کدو و تدهین به ادهان مرطبه 
و دخول در آبزن مرطب نفع تمام دارد و نقوع بهدانه عناب گل خطمی بنفشه در عرق گاوزبان عرق عنب‌الثعلب عرق 
بادیان شب تر کرده صبح خام مالیده و شيرة تخم کاسنی و گاهی شيرة بادبان گلقند و گاهی شربت بنفشه و گاهی 
سکنجبین و گاهی شربت بزوری داخل کرده پنج شش روز برای نضج داده مسهل از بیخ کاسنی بنفشه تخم خطمی 
گل نیلوفر تخم کاسنی گل سرخ گاوزبان در آب کاسنی سبز مروق شب تر کرده و صبح مالیده و صاف کرده به 
اضافة مغز خیارشنبر ترنجبین گلقند روغن بادام بدهند و در مسهل سوم ربوند خطائی مویز منقی عنب‌الثعلب 
خیاربن گوفته افزاینده بعده تبریدات معمولی داده این معجون یرقان بدهند گشنیز مقشر سه درم گل سرخ یک‌نیم 
درم طباشیر یک درم گوفته بیخته به شربت سیب بسرشند شربتی یک مثقال با ده درم شربت سیب و این تدبیر 
امس فا ساسا ای خفرت میدس وا تم ار هر تاش کی رای مت زاون 
فواکه بارد مثل آب انار و سیب و خربزة هندی و ماءالقرع و ماءالخیار بنوشانند و اغذية باردة حامضه مثل رمانیه و 
ریباسیه و کشکیه بخورانند اقوال اطبا ببض متأخرین می‌نوی‌سند که اگر برقان از حرارت کبد و رگ‌هاو اکل 
چیزهای سریع‌الاستحالة باشد اول فصد باسلیق و يا ابطی گشایند و خون وافر گیرند بعده شيرءة کاسنی شيرة 
خیارین هر یک نه ماشه آلو بخارا پنج عدد سکنجبین ساده چهار توله بنوشند و اگر از فصد مانعی باشد حجامت 
فروسوی کتف قریب به جگر با شرط کنند و باقی تدبیر از علاج سوءمزاج حار بادی کبد جویند و در سوءمزاج حار 
همه بدن بعد فصد به اسلیق اسهال صفرا به مطبوخ هلیلة زرد و پا فواکه پا خیارشنبر در مروق کاسنی و عنب‌الثعلب 


جوشانیده به کرات و مرات نمایند و به فاصلة یک هفته ماءالجبن از شیر بز با میش باسفوف پوست هليلة زرد 
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وکابلی و برگ بنفشه هر یک هفت درم تخم کاسنی شاهتره هر یک سه درم تخم کشوث افسنتین هر یک دو نیم 
درم زرشک سقمونیای مشوی هر یک پنج درم نمک طعام دو درم کوفته بيخته به قدر سه درم و شربت شاهترة 
مدبر شاه ارزانی میداده باشند و پس از انفراغ ماءالجبن رگ اسیلم زدن و قرص زرشک و طباشیر ملین در شيرة 
صندل ترش سرشته با عرق فواکه و زرشک دادن صحت کلی می‌دهد غذا مزورة بنوماش و کدو یا اسفاناخ دهند به 
او برگ ترب و این نوع کمتر به می‌شود و اگر پرقان از خوردن و نوشیدن اشیای حاره افتد اول سکنجبین ساده به 
پنج توله در گلاب یک‌نیم پا آب شیرین نیم آثار داخل کرده نمک طعام یک‌نیم توله سوده انداخته نیم گرم 
نوشانیده قی کنند به کرات و مرات بعده سکنجبین لیمونی چهار توله در گلاب و عرق کاسنی و مکوه پنج توله 
داخل کرده بنوشانند و غذا بنوماش مسلم به برگ گشنیز سبز پخته به نان خشکار و اچارآمله که در مقطر باشد 
بدهند و به جای آب عرق کاسنی و گلاب برابر و مقطر چهارم حقنه بنوشانند و اگر حرارت زیاده محسوس شود 
شیرجات بز در بارده که به کرات ذکر یافته استعمال نمایند سه چهار روز و اگر صحت حاصل نشود شيرة گل بنفشه 
و گل سرخ هر یک یک توله خیارشنبر هفت توله ترنجبین نه توله تمرهندی شش توله آلو بخارا پانزده عدد شربت 
ورد مکرر سنای علویخان چهار توله روغن بادام هفت ماشه و يا مطبوخ شاهتره و افسنتین که در آن کشوث باشد 
تنقیه نمایند و بعده بنابر تقویت قرص زرشک يا طباشیر ملین سه ماشه در شربت بزوری بارد یک توله لیسانیده 
شربت نیلوفر چهار توله در گلاب و عرق زرشک هر یک پنج توله بدهند و غذا قلية زردکی که به زرشک و آب 
لیمون کاغذی ترش کرده باشند با نان دهند و اگر از کثرت شرب شراب بود و در مزاج سوداویت باشد و از مسهلات 
و مدرات وماءالجبن و غیره فائده معتدیه نشود و بعد هفته عشره باز پرقان و تب عود کند شب یمانی بلوری یک 
ماشه طباشیر لاجورد مغسول هر یک دو ماشه سوده در یک عدد موز پخته از کارد چهار پاره نموده به عرق کبوتر و 
بیدمشک آغشته ادوية مذکوره بیخته و ورق طلا یک عدد پیچده بخورند و شربت زردک و تنبول علویخان هر یک 
دو توله در عرق کاوی نه توله بنوشند و غذا پلا انناس و انبه پلاو یا بالائی جغرات گاوی و مهلبة انناس و خیار و 


کدو و قلية زردکی و شلجمی به نان خشکار دهند و شب یمانی و طباشیر برابر سوده در آب کیری انبه و یا لیمون 
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کاغذی آميخته به میل زرد روزی هفت هشت مرتبه در هر دو چشم کشند و هم‌چنین در شب و تا چهل روز همین 
دوا و غذا به کار برند و اگر شراب ترک نکند آن را با سوم حصه عرق بیدمشک ممزوج استعمال نماید که از این 
تدبیر دورة پرقان موقوف می‌شود و مسیحی نوشته که اگر یرقان از سوءمزاج حار کبد و کثرت تولید آن صفرا را 
باشد تنقیه به مطبوخ هلیلة زرد و شاهتره و افسنتین و آلو بخارا و تمرهندی و حشیش غافث و اصل‌السوس و بیخ 
کاسنی و مویز منقی و غاریقون و ایارج و نمک نمایند و نوشیدن ماءالجبن و سکنجبین و هلیلة زرد و نمک هندی 
اين را نفع می‌کند بعد از آن مدرات بول و معدلات کبد استعمال کنند واگر در اين جا تب باشد اسهال به آب لبلاب 
و بنفشه و آب آلو بخارا و تمرهندی و ترنجبین نمایند و اگر تب نباشد به هلیله و شاهتره و افسنتین و غاریقون و 
صبر سقمونیا و ایضاً کسی را که برقان از سوءمزاج حار کبد باشد ماءالشعیر به سکنجبین و ماءالقرع به آب کاسنی و 
سمک رضراضی مطبوخ به سرکه و کرفس نفع می‌کند و کذلک بچهة مرغ و دراج مطبوخ به ترشی ترنج یا آب غوره 
یا به آب انار ترش به قدری کرفس و شیخ می‌فرماید یرقان که سببش سوءمزاج حار در کبد یا در بدن یا در مراره به 
سببی از اسباب غیرمشروب و ماکول یا از این هر دو باشد علاجش این است که اگر در اینجا امتلای دموی یا 
صفراوی بود اول استفراغ آنها باید کرد اما برای خون به فصد مثل باسلیق و اما بهر صفرا به اسهال از مثشل هلیله و 
شاهتره و به مثل سقمونیا در رائب و بالجمله به مسهلات صفرا و انواع ماءالجین مقوی به هلیله و سقمونیا و مانند 
آن و این نسخه ماءالجبن نیکوست بگیرند شیر بز سه رطل و قرطم یک کف کوفته ساعتی در شیر بمالند بعده صاف 
کرده شیر را بگذارند تا منعقد گردد بعد از آن جنبیت صاف کرده آب آن بگیرند و قدری شکر و عسل و نمک هندی 
دو درم داخل کنند و اگر قوی‌تر خواهند سقمونیا یک دانگ در آن اضافه کنند و به قدر احتمال مریض تاسه روز 
بدهند و از آنچه جامع تنقية پرقان به اسهال ماده بود اینست که بگیرند آب برگ ترب یک اوقیه و خیارشنبر هفت 
درم و تخم قطف یک درم و صبر یک دانگ و زعفران یک دانگ و این برای یرقانی که با ورم حار کبد با مجاری و 
تب باشد نیز خوب است و غذا مثل ماءالشعیر و بقول باشد و اگر تب نباشد و قوت قوی بود و این دلیل عدم ورم 


است پس التهابی باشد مصوصات و قریص ماهی و قرص گاو و بره و آب‌های فواکه و عصارات آنها و خصوصاً آب 
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انارین بر نهار و سکباج گا و سکباج ماهی و عصارات بقول بارد دهند و اگرچه اکثر از اين از اغذیه است لیکن آن را 
خاصیت قوی‌تر ادوية این باب در نفع و اصلاح مزا ج است و از علاجات مثل این حال آب برگ ترب و آب برگ توت 
مساوی وزن سی درم نوشیدن است که این نیز فصد نفس يرقان کرده می‌شود و کذلک اگر التهاب در مراره باشد و 
ایشان را شیر خر نفع می‌کند به اندک سرکه جوشانیده بنوشند يا عصاره افسنتین به آب سرد و گاهی خوردن نان 
فطیر و نمک و جریش کاسنی بسیار هفت روز نفع می‌بخشد و این غسل مراره و ازالة عفونت آن و تغلیظ چیزی که 
در وی است می‌کند و این لسان را اجازت شراب ندهند مگر ممزوج کثیرالمزاج و از لحم نیز متعرض نشوند مگر 
آنچه خفیف از لحوم باشد و به شوربای لحم طیور و سرکه و هر که را یرقان از سبب حار باشد باید که بیخوابی و 
غضب و حرکت بسیار و حمام ترک نماید و اگر حرارت در همه بدن باشد تبرید کبد و مثانه و مراره تبرید عروق 
کند و خصوصاً هرگاه استحمام به آب نیم‌گرم که در آن ادوية بارد رطب جوشانیده باشند استعمال کنند و اما آب 
سرد بالفعل که در آن قوای ادوبة مقبضه باشد منع تحلل یرقان کند و گاهی در علاج کبد و مرارة ضمادات بر آن 
استعمال می‌کنند و گاهی اقراص می‌خورانند و از آن جمله است قرص موّلف از مغز تخم خیار و تخم کاسنی و تخم 
کاهو و مغز تخم کدو و صندل و طباشیر و گل سرخ مساوی و بر هر درم از آن قیراط کافور آمیخته قرص ساخته 
بخورند و منفعت تضمید کبد و قریب آن به عصارات مبرده بر برف و به صندلین و کافور تا آنکه برودت او در باطن 
محسوس گردد و تجربه کرده شده و آن ازالة یرقان و بول را سفید در یک روز می‌گرداند و صاحب کامل گوید که 
هرگاه پرقان سبب حرارت جگر عارض شود باید که قرص طباشیر ملین به آب کاسنی و کشوث و سکنجبین هر 
واحد اوقیه بعد از فصد باسلیق بدهند و سائر تدابیر از ادوبه و اغذیه که در باب سوءمزاج حار کبد ذکر کردم 
استعمال نمایند و اگر حرارت اشتداد کند ماءالشعیر و ترنجبین و نیم درم طباشیر بدهند و اگر آب کاسنی و آب 
کشوث هر واحد پانزده درم به سکنجبین ده درم طباشیر نیم‌درم تخم سرمج یک‌نیم درم بدهند بدین نفع پابند و 
چون با پرقان تب نباشد ماءالجبن به سکنجبین ساخته با این سفوف بدهند پوست هلیلة زرد ده درم طبا شیر یک 


درم صبر سقوطری نیم درم سقمونیا ربع درم باریک سائیده سه درم بخورند و دوغ گاو به اندک طباشیر پا قرص 
۳0۷ 


260 0 24 


طباشیر دادن سودمند است و این قرص نیز بدهند بگیرند گل سرخ پنج درم طباشیر لک مغسول هر واحد دو درم 
مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ مغز تخم کدو هر واحد چهار دهم عصاره غافث و افسنتین هر واحد یک درم تخم 
کاسنی و کشوث و تخم سرمج و زرشک هر واحد سه درم باریک سائیده هر فرص به وزن یک مثقال سازند و یک 
قرص به آب کاسنی و عنب‌الثعلب و سکنجبین هر واحد به قدر حاجت بخورند و به صندل و کافور و گلاب و 
قیروطی بر برف سرد کرده و سائر آنچه در سوءمزاج حار کبد گذشت بر جگر ضماد نمایند و هرگاه برقان از قبیل 
استحالةٌ اخلاط به صفرا حادث شود اسهال به مطبوخ مقوی به سقمونیا و شربت ورد مکرر به سکنجبین یا آب 
لبلاب به شکر و سقمونیا و شکر نمایند و اگر صبر نیم‌درم غاریقون یک درم سقمونیا یک دانگ حب ساخته بدهند 
نفع بخشد و بعد از آن قرص طباشیر ملین به سکنجبین و آب کاسنی و کشوث بدهند و اگر معذلک ذائقة دهن تلخ 
باشد به سکنجبین و آب گرم و آب سرمج و تخم خربزه و مانند آن قی کنند و ادویه‌ای که مذکور شد بدهند و به 
اغذية مبردة مطفیه غذا سازند و ماءالجبن به سکنجبین ساخته با این سفوف بدهند هلیلة زرد ده درم سقمونیا نیم 
درم تخم سرمج و لک منقی هر واحد سه درم باریک ساخته از دو درم تا سه درم بخورند و این دوا نیز یرقان حادث 
ادا بو هآ کات وه یی فا # ها و اقسین روم اه واه سار وان 
سقمونیا یک دانگ باریک سائیده به آب لبلاب پا به آب قطف مع شکر بخورند و جرجانی و ایلاقی می‌نوبسند که در 
پرقان اصفر که از حرارت جگر و عروق آن باشد اشربة بارد چون آب انار ترش و شیرین و آب کاسنی و آب خربزة 
هندی و ماءالقرع و ماءالخیار با سکنجبین يا جلاب و ماءالشعیر که تخم کاسنی در آن پخته باشند و پوست جوبا 
شکر سرد کرده بدهند و پوست را اول چند بار به آب گرم بشویند پس سرد کنند و اگر این تدابیر کفایت نکند 
قرص کافور دهند و قرص انبرباریس و این سکنجبین بزوری که برای دوستی ساختم بگیرند برگ کاسنی تریا 
خشک سی درم تخم کاسنی و بیخ او هر یک ده درم افسنتین غافث هر یک هفت درم ریوند چینی سه درم همه را 
در آب و سرکه هر یک صد درم شب تر کرده بجوشانند تا به نیم باز آید صاف نموده یک آثار شکر داخل کرده به 


قوام آرند و اگر طبع قبض باشد به طبیخ تمرهندی و بنفشه و آلو بخارا و خیارشنبر نرم کنند و اضمده که از 
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صندلین و گل سرخ و کافور و گلاب سازند بر جگر نهند و اگر ضماد برگ خرفه و برگ خطمی و آرد جو و طحلب و 
گل سرخ و صندل و گلاب و اندکی سرکه سازند روا باشد و غذا سرکه به زیت و شکر و اندک گشنیز تر و برگ کاهو 
و کاسنی با سرکه و مصوص از گوشت بزغاله و چوزة مرغ به آب غوره و مغز خیار و بادرنگ با سرکه و برگ کاهو با 
نان بخورند و اگر یرقان از کثرت تناول اغذیه و اشربة حار مولد صفرا باشد آن را صفرا در جگر بسیار بود فصد 
باسلیق ایمن پا اسلیم از دست راست گشایند و حجامت کردن فروسوی کتف که نزدیک جگر است نافع بود و اگر 
فروسوی جگر قریب اضلاع خلف محجمه نهند صواب باشد و مسهل به طبیخ تمرهندی و آلو و بنفشه دهند و اگر 
خیارشنبر به آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب و آب لبلاب حل کرده بدهند صواب باشد و اشربةّ مذکوره همه سودمند 
بود و اگر ماده رقیق باشد طبیخ هليلة زرد که در آن افسنتین و تخم کاسنی و بیخ او و تخم کشوث و آلوبخارا و 
تمرهندی و عناب و اصل‌السوس باشد و اگر ماده غلیظ‌تر بود در مطبوخ غاریقون و شاهتره و غافث زیاده کنند و 
اندکی نمک هندی و سقمونیا افزایند و بسیار باشد که به آب لبلاب و شکر و اندکی سقمونیا قوت دهند کفایت بود 
و در ماءالشعیر بیخ کاسنی بیخ کرفس و بیخ بادیان بپزند و اگر تب نباشد ماءالجبن با سفوف هلیله که در قول 
صاحب کامل گذشت بدهند و حب صبر که در قول مذکور مسطور شد نیز منقی جگر است و غذا آنچه مذکور شد 
بدهند و اگر یرقان از حرارت همه بدن باشد به اشربه و اغذية که مذکور شد تعدیل مزاج نمایند و تدبیر مرطب و 
اسر که ان مر ان که اف ایغ آب شوه رنه و لاب سول سنا ابامانم اسشیال 
کنند و حمام و آیزن سودمند بود و چون از آبزن بیرون آیند روغن نیلوفر و روغن بنفشه بمالند و اگر ماده باشد به 
ادوبة مذکوره تنقیه کنند و مصنف حاوی صغیر گوید که اگر از سوءمزاج حار در کبد باشد هر صبح جلاب از تخم 
کاسنی سه درم آلوبخارا ده عدد تمرهندی ده درم و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و غذا ماءالشعیر 
و تلیین طبیعت به مطبوخ فواکه با شیرخشت و ترنجیین هر واحد ده درم و یا آب نقوع مشمش سه اوقیه و 
ترنجبین ده درم و یا با این مطبوخ هلیله نمایند سنای مکی پوست هلیلة زرد پوست هلیلة کابلی هر واحد پنج درم 


گل سرخ هفت درم آلوبخارا سی عدد آلو سیاه و عناب هر واحد بیست عدد بنفشه نیلوفر هر واحد چهار درم تخم 
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کاسنی سه درم تمرهندی ده درم شاهتره رطب باقه و اگر رطب نباشد تخم او سه درم در سه رطل آب بجوشانند تا 
یک رطل بماند مغز خیارشنبر پانزده درم و پرسیاوشان سه درم و ترنجبین ده درم و صبح بنوشند و چون تنقية نام 
حاصل شود تبدیل مزاج جگر نمایند به نوشیدن هر صبح سکنجبین ده درم و شيرة تخم خرفه چهل درم و یا آب 
هندوانه سه اوقیه و قرص طباشیر ملین یک مثقال و غذا مزورة عدس و مغز بادام و يا از آلو جبلی یا تمرهندی یا 
زرشک به چوزهة مرغ و انار میخوش یا ترش امتصاص نمایند و يا غذا ماش به کدو رطب دهند و اگر با آن تب نباشد 
ماءالجبن به سکنجبین ساده ساخته بنوشند و غذا به مزورة زرشک سازند و اگر پرقان از سوءمزاج حار مراره باشد 
تبربد کبد و تبدیل مزاج آن به شرب جلاب هر صبح از تخم کاسنی سه درم وغیر آن که مذکور شد بایدکرد و غذا 
ماءالشعیر دهند و تنقية بدن از صفرا به آب آلوبخارا وتمرهندی و نقوع مشمش يا مطبوخ فواکه نمایند و اگر یرقان 
از حرارت جمیع بدن باشد به سبب خوردن اغذية حریفه یا چرب شیرین یا کثرت تعب و شدت مقاسات استفراغ 
صفرا از جمیع بدن به مطبوخ فواکه یا نقوع مشمش یا به مطبوخ هلیله نمایند بعده آب هندوانه سه اوقیه و 
سکنجبین ده درم بنوشند و غذا ماءالشعیر اگر تب باشد و اگر با وی تب نباشد غذا مزورة زرشک به کدو تر دهند و 
یا دوغ گاو سه اوقیه با نیم درم طباشیر پا قرص طباشیر ملین یک مثقال و سکنجبین ساده ده درم در آب سرد حل 
کرده بنوشند و اگر پرقان از شدت حرارت صیف باشد دوغ به برف بنوشند و در مسکن بارد و زیر بادکش مبلول به 
گلاب بنشینند و لباس کتان بپوشند و نقوع مشمش و آب فواکه بیاشامند و گرد او خیار و کاهو و برگ بید نهند و 
خیار و کاهو و کاسنی رطب با سرکه بخورند و ماهی خرد زنده بلع کنند بهر آنکه ابتلاع آن را در ازالة یرقان 
خاصیت است و دوغ گاژ بر بدن بریزند و نشوق سرکة کهنه به گلاب نفع کند و غذا سکباج يا مضیره یا زرشکیه به 
مغز بادام و کدو تر دهند و آمین‌الدوله گوید که اگر سبب او سوءمزاج حار کبد باشد هر صباح شربت از سکنجبین 
ساده به شيرة تخم خیارین يا به آب کاسنی يا شربت تمرهندی يا شربت آلو بنوشانند و تلیین طبیعت به شیرخشت 
و ترنجبین و شربت ورد مکرر و تمرهندی و ریوند و امثال آن و کذا آب انارین به شحم افشرده به شیرخشت و نقوع 


مشمش و ماءالفوا که و آب هندوانه و آب شاهتره 9 ماءالجین نمایند و9 غذا ماءالشعیر به مغز بادام بریان و ماش به معز 
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بادام مع جرادة کدو دهند و اگر به آن سرفه باشد شربت نیلوفر و بنفشه یا شربت دینار بدهند و اسهال به فلوس 
خیارشنبر و پرسیاوشان و ترنجبین و خميرة بنفشه نمایند و از آقراص نافعة او را فرص طباشیر ملین است و اگر 
سبب او سوعمزاج حار مراره باشد شربت تمرهندی و شربت آلو و سکنجبین ساده و غذا ماءالشعیر به مغز بادام دهند 
و ترک اغذية مولد صفرا کنند و اگر سبب او حرارت جمیع بدن باشد سکنجبین ساده به آب کاسنی مروق بدهند و 
س ای کسم فرن سس سای کت ریق کرک وا تون تسه اه رشان تاد 
سوءمزاج کبد حاد به شرب ماءالشعیر و نوشیدن سکنجبین معمول از تخم کاسنی به گلاب و استعمال آب آلوبخارا و 
آب تمرهندی به جلاب و شرب آب انار میخوش نمایند و اگر مرض از این زائل نشود قرص کافور به سکنجبین یا به 
آب انار میخوش بدهند و آب کاسنی بنوشانند و تبرید کبد به صندل و گلاب کنند و به مزورة آب انار یا آب غوره 
غذا سازند و چون اصلاح یابد به خوردن چوزة مرغ مطبوخ به سرکه و کاسنی اجازت دهند و علاج یرقان تابع 
سخونت اخلاط به اسهال از شربت درد و خون قرص طباشیر به سکنجبین و کذا ماءالجبن به سکنجبین نمایند و 
هنگام اصلاح به اغذية مبرده غذا سازند و از اغذية مسخنه حذر کنند و علاج برقان تابع سوعمزاج مرارة حار به شرب 
ماءالشعیر و خوردن آب عناب به سکنجبین و استعمال لعابات به جلاب نمایند و اگر طبع قبض بود به شربت بنفشه 
حرکت دهند و غذا چوزة مرغ معمول به آب انار يا آب حصرم سازند و موّلف خلاصه گوید که آنچه از گرمی بود 
فصد و اسهال به طبیخ هلیله يا آب انارین با پوست هلیلة زرد و تخم کاسنی و تخم کشوث و عنب‌الثعلب به مغز 
فلوس و ترنجبین و شیرخشت نمایند و شيرة تخم خرفه با سکنجبین و آب انارین با شربت بنفشه و آب هندوانه با 
طباشیر و شربت انار بدهند و اگر تب باشد در تبرید بیفزایند و به ماءالشعیر غذا سازند و آب کاسنی و آب شاهترة 
مت زا کی تام فا یبای او اک نگاو تیوه فا کمونه ‏ گتشه خن خانده 
تمام کند و آن‌جا که تب نباشد اگر به ماءالجبن تلیین طبع نمایند سخت سودمند است به نوعی که در قول شیخ 
گذشت و این سفوف با ماءالجبن به غایت سودمند بود پوست هليلة زرد و گل بنفشه هر کدام پنج درم تخم کاسنی 


تخم کشوث شاهتره گل سرخ عصارةُ افسنتین هر کدام دو درم تخم سرمق دو درم محمودهٌ مشوی یک درم همه را 
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کوفته بیخته دو درم از آن با ماء‌الجبن و شکر و نمک هندی استعمال نمایند و آنچه به سبب حرارت جمیع بدن 
باشد اسهال صفرا به مطبوخ فواکه با سقمونیا و خیارشنبر و هلیلة زرد و سنای مکی نمایند بعد از آن تعدیل مزاج به 
اغذیه و اشربة مطفیه کنند و طبری نوشته که علاج برقان حادث از سخونت صفرا و غلیان آن این است که در زمان 
صیف و وقت طلوع کلب جبار استفراغ نباید کرد لیکن تسکین اخلاط به ماءالشعیر و آب انار و تخم خرقه و مانند آن 
نمایند و از غذا به حصرمیات مبرده و خلیات متخذ به انبرباریس و حماض اترج و حماض خراسانی و کاسنی و کاهو 
مسلوق و غیرمسلوق لزوم نمایند و بهترین اشیا به اين علت به قلةّ معروف به جبل‌المساکین است که دیسقوریدوس 
آن را نوعی از طرخشقوق نوشته چون آن را در آب جوشانیده در دوغ تازه و شیر بز داخل کرده بخورند و اما شیر 
گاومیش و شیر میش و شیر شتر البته صلاحیت ندارد و ابوماهر را دیدم که مقابله این نوع از اغذیه می‌کرد و میان 
بیاض موافق اصل و سرکه جمع می‌نمود و امر به طبخ چوزة مرغ در آن و نوشیدن شوربای آن و نوشیدن سرکه که 
در آن ماهی‌ها را با صغار رضراضی جوشانیده باشند و انکباب بر آن و خوردن از آن ماهی می‌گردد و روفس کبیر 
ذکر کرده که فرو بردن ماهی خرد رضراضی زنده نافع و ابوماهر می‌گفت که آنجه قدما امر به بلع ماهی نموده‌اند آن 
نوعی است که در خلیج می‌باشد و این خاصیت در این نوع ماهی است و اما ساثر سموک در این علت البته نفع 
نمی‌کند و من علاج به بلع هار با صغار نمودم و از آن نجاح حاصل شد و گاهی در این نوع به این سفوف علاج 
می‌کنند طباشیر تخم حماض تخم خرفه هر واحد دو درم عصارة زرشک ده درم سرطان نهری خشک کرده پنج و از 
آنچه معالجهة اين نوع بدان می‌کنند نوشیدن آب کاسنی به سکنجبین است و حضری و حماز هر دو مطبوخ در 
ماءالشعیر نافع این نوع است و اگر زمانه موافق و قوت قوی باشد فصد را باسلیق کنند و این شربت بنوشند پوست 
هلیلة زرد پانزده درم تمرهندی از لیف و تخم پاک کرده سی درم آلوبخارا عناب هر واحدی عدد بلسان اهوازی 
گشنیز خشک بنفشه هر واحد یک کف گل سرخ تخم کاسنی تخم کشوث هر واحد سه درم به دستور مطبوخ مهرا 
بپزند بعده صد درم از آن صاف کرده بیست درم سکنجبین و سقمونیای مشوی یک دانگ فضه یا زیاده اگر قوت 


متحمل باشد داخل کرده بعد سرد شدن بنوشند و کسی که این شربت را نوشیده و او را پرقان از این نوع بود چند 
۳۶۲ 
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مجلس اسهال شد و یرقان کم گردید و هرگاه دو اتمام شد یرقان زائل گردید بعده پس اختلاط و خوردن شیرینی 
عود کرد و باز اعاده این شربت نمود و بار دیگر زائل شد و گاهی استعمال این شربت از ساثر معالجه غنی می‌گرداند 
و گاهی این نوع را شرب ماءالشعیر کفایت می‌کند و از آنچه مداوای اين نوع بدان می‌کنند چون وقت استفراغ نباشد 
تفر اش کی ات و زار هر تک سا یک فد کیی ‏ کایی من تن جر نم 
و گنک کایسی مه ان شک کتضرک کی که ات نک که کل سس کی تا هه 
اخلاف او باقه کبیره مویز منقی سفید دو کف همه را در ظرف چینی کرده چندان آب کاسنی مروق بر آن ریزند که 
بپوشد و یک روز در آفتاب گذارند و هر روز از آن یک قدح به وزن ده درم سکنجبین معمول از پوست بیخ کاسنی 
بنوشند که این تعدیل طبیعت و تسکین وران صفرا نماید و از چیزی که معالجه بدان از خارج می‌کنند نوشیدن 
قمیص مصندل و مکفر است و پیش او فواکه خوشبو و حوالی او آس و خلاف داشتن و تعدیل مجلس خوب کردن و 
اگر عادت دخول خیش باشد در آن منع نکنند و اگر در اين نوع صداع ملتهب ظاهر گردد امر به مالیدن پای‌ها مدام 
نمایند و گلاب صدوسی درم و سرکه سی درم و روغن گل خالص پانزده درم در شيشه جمع کرده و حرکت دهند تا 
سفید گردد و شيشه بالای برف گذارند پس پارچه بدان تر کرده بر سر گذارند که مزاج دماغ را گلاب قوی و س رکه 
تبرید کند و روغن گل ردع ابخرة صفراوی از سر نماید پس صداع به سرعت زائل گردد و اصلاح مزاج دماغ حار کند 
و ایضاً او گوید یرقان که از امتلای کبد و مراره از صفرا باشد قریب به نوع اول است و فرق بینهما قلت صفرا و غلیان 
آن در نوع اول و کثرت صفرا به غیرغلیان در اين نوع است و اگر این با وجود کثرت آن غلیان نماید به اضطرار قی 
عظیم و اسهال عظیم حادث کند و از امارت این نوع است که همه بدن و طبقات چشم زرد گردد و حتی که اگر بر 
بدن خرقه پا پنبه بمالند مثل رنگ زعفران زرد شود و گاهی با این تب صفراوی حادث شود و کذلک نوع اول گاهی 
با تب و التهاب باشد و علاج این علاج نوع اول است به عینه و فرق میان هر دو علاج این است که آن از صفرای 
اندک بود قلب جوهر و تسکین آن ممکن است و گاهی در آن از اسهال استغنا باشد و در اين که از صفرای بسیار 


بود و قلب و تسکین آن به سبب کثرت او ممکن نیست پس در علاج این اسهال به شربتی که در نوع اول ذکر 
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نمودم زیاده کنند و فصد باسلیق نمایند اگر قوت متحمل و زمانه وقت مساعد باشد و اگر قوت متوسط بود و طبیب 
را خوف سقوط قوف باشد این نقوع بنوشانند صبر سقوطری خالص پنجاه درم در دو رطل آب کاسنی مروق تر کرده 
در آفتاب گذارند بعده این شربت که روفس ذکر کرده و حفظالمخزن نامیده مرتب سازند بگیرند گل بنفشه ده درم 
و گل نیلوفر و گل سرخ و عصاءالراعی مثل او برگ خلاف پنج درم برگ عنب‌الثعلب پنج درم تخم کشوث تخم 
کاسنی هر واحد چهار درم همه را در گلاب بجوشانند تا مهرا شود بعده صاف کرده آب او بگذارند تا ساکن و صاف 
گردد بعده بر آن شکر طبرزد انداخته به قوام آرند و هر روز بیست درم از این شربت با پنج درم نقوع صبر مذکور 
بنوشند و بعضی اطبا در این شربت برگ لبلاب داخل کرده‌اند و نزد من مضایقه نیست و به این طریق استفراغ صفرا 
و تقلیل آن کند و شرب ماءالشعیر به سکنجبین ساده و شرب ربوب فواکه شیرین مثشل سیب و انار و حصرم لازم 
گیرند و ربوب ساده البته ننوشند و غذا اگر تب نباشد کاسنی بری مسلوق به زیت تازه و کاسنی و کاهو به سرکه و 
کشوث رطب همه مسلوق و بچة مرغ مطبوخ به آب غوره دهند و اگر تب نباشد در خوردن سکباج لحم جدی صاف 
از چربی باک نیست واین را اثر عظیم است برای یرقان و ماهی رضراضی زنده بر خلاف آنکه در نوع اول مذکور شد 

علاج پرقان سدی 

مفتحات بارد و حار ومنقیات حسب حاجت به کار برند و مفتحات بارد مثل تخم خیارین و زرشک و و تخم خرفه 
و تخم کاسنی و آب برگ آن و سکنجبین است و مفتحات حار مثل پرسیاوشان و افسنتین و شاهتره و تخم او و فوه 
و آب ترب و آب کرنب و آب پودینه و خراطین خشک و زهرة خرس است و اما منقیات مثل سرمق و تخم آن و آلو 
و تمرهندی و هلیلة زرد و مغز خیارشنبر و ماءالجبن و ریوند است اگر ماده رقیق باشد و غاریقون و صبر و سقمونیا 
اگر غلیظ باشد بالجمله اگر از سدة جگر باشد هر چه در علاج سدد کبد مذکور شد به کار برند و ایضاً اگر سده در 
محدب جگر بود تفتیح آن به شيرة بادیان و تخم کرفس و تخم کشوت و تخم کاسنی و تخم خیارین و سکنجبین 
بدهند و اگر از سدة مجرای مابین کبد و مراره باشد تنقية بدن به مسهل مناسب مزاج نمایند و بعد از آن دواءاللک و 


قرص ریوند و امثال آن مدرات دهند و اگر قوت قوی باشد اول فصد باسلیق بگشایند و ایضاً بعد تنقیه به مطبوخ 
۳۶۴ 
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فواکه مقوی به سقمونیا تفتیح سده اگر حرارت باشد به آب کاسنی و عنب‌الثعلب و سکنجبین و اگر حرارت نبود به 
آب کرنب و کرفس و بادیان و سکنجبین بزوری حار و مانند آن کنند و هر چه در سدة جگر گذشت به عمل آرند و 
سفوف کبریت و شربت راوند و قرص غافث و قرص ابدی در پرقان سدی مجرب است و مطبوخ کرفس نیز مفید و 
اک تسم مانیی رازه و سا تشه اکن به یه ماه رمع ماس کی مس رازه تفش موه اس و 
حسب حرارت و برودت مزاج لیکن در این جا احتیاج به ادوبه قوی‌تر از اول به سبب بعد مکان سده می‌باشد و 
استعمال حقنة حاده بر تدبیر سابق بیفزایند و در سدة این هر دو مجری نوشیدن آب کرنب که در آن فلوس 
خیارشنبر حل کرده و روغن بادام تلخ چکانیده باشند نافع است و اگر سده در این هر دو مجری به سبب روتیدن 
کوش با یل ی لاعاام اس کر مه سس اسان سای اه انس رین اه که مه یمسا اند 
تفتیح مسام نمایند به غسل در حمام و نشستن در آبزن که در آن بنفشه و اکلیل و بابونه و گل خطمی جوشانیده 
باشند و مالیدن و شستن بدن به آبی که اندر آن نخود و سبوس گندم پخته باشند و اگر به سبب قولنج از انسداد 
طریق انصباب صفرا باشد علاج قولنج بلغمی نمایند اقوال حذاق بوعلی سینا می‌نوبسد که آنچه عام هر سده است 
تالم میم کی پات که اه تاراسخ اف فا اسان کی تسه مرس 
حاجت و اجتناب از هر چه مقبض و مجفف باشد و اگر چه حار بود و تنگی مجری و تقویت سده کند و صواب آن 
است که تقدیم تلیین و ترطیب آن نمایند بعده تفتیح کنند و ملین گاهی حار رطب و گاهی بارد رطب به حسب 
وجوب حال بود و چون تفتیح نمایند صواب آن است که تابع او اسهال به حسب احتمال و به حسب چیزی که از 
اسهال گذشت باید کرد و بدانند که چون ابتدا به اسهال کنند و اثر آن ظاهر نشود مفتحات قوی دهند بعد از آن 
مسهل قوی و باید که یک بار به حسب حاجت و قوت بنوشانند و اگر از سده از لحم نابت در مجری باشد آن را 
دوای نیست و بعضی آن را اين دوا ذکر کرده‌اند بگیرند عصارة خرفة لبینه و عصارة ترب تازه و آب برگ حماض هر 
واحد کوفته برآورده همه را بجوشانند و صاف کرده در آن عصارة حماشض به اندک کرسته کوفته داخل کسند و ایضاً 


گویند که از آن چیزی با تخم ترب مقشر و تخم خریزة مقشر مخلوط به ربع این هر دو مرو فسط بنوشند و اگر سده 
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از ییس و قحل باشد و بر این لاغری بدن دلالت کند ملینات مطلقه برای صفرا و مثل لعابات و مثل سپستان و مانند 


آن به روغن بادام استعمال کنند و اگر سده از ورم حار بود علاجش علاج ورم حار جگر است و چون نضج یابد اقدام 
بر نوشیدن مدرات مثل انیسون و بادیان بلاخوف کنند و کذلک بر اسهال صفرا و اگر ورم صلب باشد امر در آن 
صعب است باید که معالجة ورم صلب نمایند و بعد از آنکه اين فعل کنند باید که قصد نفس یرقان نمایند بدانچه 
مذ کور گردد و ادوية مفرده مستعمله در این باب در بحث سدد کبد مذ کور شد و از مفتحات جیده خاضة کر این 
باب عنصل و اسارون و قرص معمول از بادام تلخ و افسنتین و اسارون و انیسون و غاریقون است و آنچه در آن تفتیح 
باشد معافی است و ایضاً بگیرند حب صنوبر کبار سه درم مویز منقی پنج درم کبریت زرد نیم منقال افیتمون تخم 
کرفس جبلی نخود سیاه کندر سفید هر یک دو درم کوفته بیخته به قدر یک‌نيم درم به آب بادیان چند روز 
استعمال نمایند که این شافی معافی است به مرات تجربه کرده‌ايم و شنجار از اجود ادوية پرقان است و صعب‌ترین 
آن است که سده در آن مجرای مراره و امعا باشد لیکن حقنه‌ها و مسهلات نیز موافق‌تر است و مسهلات او ازمشل 
افتیمون و بسفائج بسازند و این نسخه بر آن جید است بگیرند مغز چلغوزه ربع درم غاریقون دو ثلث درم عصارة 
غافث سه درم در آب کاسنی حب سازند و یک درم از آن بخورند و به مرات تکرار نمایند و چون یرقان سدی مزمن 
گردد دواءالک رکم و تریاق و مانند آن دهند تا به قوت تفتیح نماید و کذلک دواءاللک و اگر با سدد تب باشد قطف 
خیلی خوب است که آن مفتح مطفی است و کذا بیخ خس‌الحمار دو درم به عسل و هم‌چنین آب کشوث و کاسنی 
تلخ به فلوس خیارشنبر و روغن بادام تلخ یا شیرین و ابوسهل می‌گوید که اگر پرقان از سدد کبد بود پا مجاری که 
در آن صفرا به سوی مراره يا به سوی امعا گذر می‌کند شربت افسنتین با روغن بادام تلخ با سکنجبین معمول از 
انیسون و تخم کرفس و اسارون بنوشند و حب از صبر و غاریقون و نمک هندی بسازند و تخم سرمق سه درم کوفته 
در سکنجبین ممزوج به آب نیم گرم مخلوط کرده بنوشند و قی کنند که نافع است و استحمام به آب شیرین نمایند 


و آب کاسنی و کشوث و عنب‌الثعلب به سکنجبین معمول از سرکة عنصل بنوشند و کبر محلل و لحوم حیوان بری 


مثل دراج و غزال و غیر آن معمول به سرکة عنصلی و انیسون و زیره و چقندر و کرفس بخورند و شراب رقیسق 
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بیاشامند و از شکم سیری و سوءهضم و اطعمة غلیظه حذر کنند و از مدرات بول چون تب و حرارت شدید نباشد 
مثل جنطیانا و کندر و زراوند و جعده و قنطوریون و قسط و عرطنیشا نافع است و اگر تب بود حماض و کاسنی و 
عنب‌الثعلب و تخم قطف و عصارة افسنتین و بیخ فوه و غافث و خیار و ایضاً برگ ترب و آب او نفع کند و برادة شاخ 
گوزن چون به طلا بخورند یرقان بسیار سودمند بود و بادام تلخ بربان به ماءالشعیر و چون گوگرد سوده بر بیضه 
پاشیده بخورند و از ادوبة مسهله در یرقان اصفر صبر و سقمونیا و عصارةٌ قثاءالحمار و هلیلة زرد و غخاریقون است و 
این حب یرقان را در اکثر احوال نافع است غاریقون هفت درم ایارج فیقرا تخم کشوث هر واحد هفت درم هليلة زرد 
تخم قطف هر واحد پنج درم افتیمون هلیلة سیاه هر واحد چهار درم نمک هندی تخم ترب سقمونیا هر واحد سه 
درم انیسون تخم کرفس بادیان هر واحد دو درم همه را کوفته بیخته به آب برگ ترب غیرمطبوخ سرشته حب 
سازند شربتی از دو درم تا دو مثقال و بهر تعدیل مزاج کبد بعد تنقیه این سفوف نافع است گل سرخ طباشیر هر 
واحد دو درم لک نیم درم زعفران ریوند چینی هر واحد ربع درم کافور یک دانگ اگر طبیعت قبض باشد به آب 
آلوبخارا و تمرهندی و ترنجبین بخورند و اگر طببیعت معتدل باشد با سکنجبین استعمال نمایند و ایضاً این قرص 
نافع است زرشک طباشیر گل سرخ هر واحد سه درم تخم کاسنی مغز تخم خیار مغز تخم کدو تخم کاهو تخم 
خرفه صندل سفید هر واحد یک درم کافور ربع درم به وزن دو درم قرص سازند شربتی یک قرص و علی‌ابن عباس 
گوید که علاج یرقان حادث از سدة کبد همان است که در باب سدة جگر گذشت و اگر سده در مراره بود باید که 
فصد ابطی و اسیلم گشایند اگر قوت قوی باشد و اسهال به مطبوخ افسنتین مقوی به اپارج و سقمونیا کنند و تا سه 
روز در هر روز آبی که در آن پرسیاوشان و آفسنتین رومی جوشانیده باشند و آب کرفس و آب سرمق هر واحد ده 
درم با یک درم غاریقون بنوشانند و ایضاً آب پودينة نهری دو اوقیه به سکنجبین یک اوقیه بیاشامند که این منفعت 
بین نمایند و این دوا نیز برای پرقان سدی نافع است آفسنتین رومی سه درم تخم سرمق پنج درم و عصارة غافث 
ریوند چینی هر واحد یک‌نیم درم باریک سائیده دو درم از آن با ده درم شراب ممزوج به آبی که در آن پرسیاوشان 


جوشانیده باشند بخ تن ایکا بگیرند عصارة ترب بیست درم و شراب رقیق ده دزم و آنی کته در ی قدری قوه و 
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هوفاریقون نیکو پخته باشند ده درم و بر نهار بنوشند که این نافع پرقان سدی است و فرص افسنتین نیز نافع بود 
اگر به غیر تب باشد و ایضاً بگیرند عروق و انیسون هر واحد درم سائیده با دو اوقیه سکنجبین و آب سرد و یا به آب 
لبلاب و یا به آب قطف مع شکر بنوشند و ایضاً از جالینوس است افسنتین رومی انیسون هر واحد یک درم بادام تلخ 
سه عدد باریک سائیده به سکنجبین بخورند و ایضاً پرسیاوشان پودينة نهری فوه‌الصباغین هر واحد یک جزو در آب 
خوب جوشانیده نیم رطل از آن به شراب ریحانی آميخته بعد از آنکه مریض در آفتاب بایستد تا آنکه عطش و 
التهاب ظاهر شود بنوشد که بعد شرب این عرق کند و زردی زائل گردد و رنگ او مثل لون طبیعی شود و صاحب 
این ماهی هاربا صغار تازه هنگام بر آوردن آواز آب یک عدد يا دو بخورد که نفع یابد و شوربای سکباج لحم بقر نافع 
است چون ثربد بخورد و اندک از شوربا بنوشد و گوشت نخورد و ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که گاهی برقان به 
سبب سده در خلل کبد و در رگ‌ها که در آن پراکنده است حادث شود و این سده کلی بود پس صاحب سده کلی 
را هر صبح آب کرفس و آب بادیان و آب شبت هر واحد دو اوقیه جوشانیده صاف نموده سه درم روغن بادام شیرین 
و یک درم روغن بادام تلخ و یک درم روغن پسته داخل کرده بدهند و شب تخم ترب و مغز تخم خربزه و انیسون 
هر واحد یک درم تخم شبت و تخم کرفس هر واحد نیم درم با یک اوقیه سکنجبین عسلی دهند و قی کردن در 
این علت سودمند بود بهر آنکه سده‌ها به قوت قی گشاده گردد و ماده را برکند و پرسیاوشان جوشانیده صاف نموده 
با سکنجبین نافع است و اگر دو درم نمک جریش با یک دستة برگ کاسنی هفت روز ناشتا بخورند جگر و زهره را 
بشوید و از ماد عفن پاک گرداند و شش درم برگ چقندر خشک کرده کوفته بيخته به ماءالعسل پا به سکنجبین 
ساده سده بگشاید و این اشربه بعد تلیین ماده و نضج آن به اشربه‌ای که سابق مذکور شد بدهند و اگر سده در آن 
منفذ باشد که میان جگر و زهره است این اشربة مذکوره سودمند بود و فرص افسنتین و فرص ریوند و این قرص 
انیسون با سکنجبین بزوری نافع است بگیرند انیسون غافث هر یک سه درم صبر پنچ درم غاریقون دو درم آفسنتین 
اسارون کرفس تخم شبت مصطکی سنبل مغز بادام تلخ هر واحد یک درم همه را کوفته به طبیخ افسنتین سرشته 


قرص سازند شربتی یک درم و قی کردن به تخم سرمق سودمند بود و اسهال طبیعت به حبی که از ایارج فیقرا و 
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آفسنتین و بسفائج و غافث و غاربقون سازند صواب بود و طعام از سرکة کبر سازند و برگ ترب به چوزة مرغ پخته و 
برگ کرنب به روغن زیت پخته نافع بود و آب با سکنجبین آميخته بنوشند و ضماد از بادیان و اکلیل‌الملک و بیخ 
خطمی و کرنب و شبت و بنفشه و آفسنتین و انجیر و صبر و مر کوفته بيخته به روغن فسط يا روغن سنبل سازند و 
بر جگر نهند و آنچه در علاج سدة جذبة کبد گذشت به کار برند و اگر سده در منفذی باشد که میان مراره و امعا 
است این مسهل قوی بدهند هلیلة زرد پانزده درم هلیلة سیاه اصل‌السوس خطمی بیخ بادیان بیخ کبر هر یک هفت 
درم شاهتره مغز خیارشنبر هر یک ده درم غافث افسنتین تربد افتیمون هر یک پنج درم مصطکی انیسون هر یک 
سه درم مویز منقی بیست درم آلوبخارا بیست عدد تمرهندی پانزده درم در سه من آب بجوشانند تا به یک من باز 
آید صاف نموده هفتاد درم از آن با نیم درم غاریقون سوده و دو دانگ نمک هندی و دانگی سقمونیای در هر پنج 
روز یک بار این مسهل بدهند تا سده بگشاید و بعد از این ماءالجبن به این سفوف استعمال کنند هلیلة سیاه دو درم 
افتیمون یک درم نمک هندی دانگی ایارج فیقرا نیم درم و به حسب قوت کم و زیاده نمایند و اگر به این علاج‌ها 
سده گشاده نشود شیر شتر بدهند هر روز شصت درم با سه درم هليلة زرد و یک درم افتیمون و نیم درم انیسون دو 
دانگ ایارج فیقرا و غذا چوزة مرغ و دراج به سرکه پخته و به کرفس و پودینه پخته و آب کرفس و اب برگ کبر و 
آب برگ ترب با سکنجبین بزوری نافع بود و اگر با این سده حرارت بود اشربة بارد و معتدل بنوشند و تفتیح سده 
میان کبد و مراره بدانچه مدر بول باشد مثل آب کشوث و کاسنی با سکنجبین که در آن تخم کاسنی پخته باشند و 
آب کاسنی با خیارشنبر و آب خرفه و آب برگ ترب و آب ترشی ترنج با سکنجبین مذکور باید کرد و ایضاً آب 
کشوث آب کاسنی آب برگ ترب بجوشانند و صاف کرده یک مثقال کرسنة مقشر و یک مثقال مغز تخم خربزه و 
یک مثقال ترب کوفته آميزند و طعام این حسو دهند آرد کرسنه چهار جز تخم ترب کوفته یک جزو بپزند چنانکه 
رسم است و شکر و روغن بادام داخل کرده به کار برند و عوض آب سکنجبین خورند که تخم کاسنی در آن پخته 
باشند و کسان آن سده را که میان زهره و امعا است حقنة لین و دوای مسهل معتدل باید چون طبیخ هليلة زرد که 


از افسنتین و شاهتره و تمرهندی و خیارشنبر و پنج کرفس سازند و با آب شاهتره آب کاسنی صحرائی هر یک سه 
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اوقیه با سه درم هلیلة زرد دو دانگی نمک هندی و طعام زیرباج نخود و انجیر در آن پخته و مزورة نیشوق کرفس در 
وی پخته دهند و محمود گوید که در پرقان قولنجی به تناول اشیای بارد جسارت نکنند و این دوا پرقان سدی را 
نافع است ریوند چینی عصارة غافث هر واحد یک‌نیم درم افسنتین رومی سه درم همه را باریک سائیده دو درم از آن 
باریک سائیده دو درم از آن با سکنجبین ساده بخورند و سعید گوید که علاج برقان حادث از سدة مراره به نوشیدن 
سکنجبین و خوردن جلنجبین و شرب آب بادیان و کرفس به سکنجبین نمایند و غذا مزورة زیرباج و هنگام صلاح 
چوزة مرغ مطبوخ دهند و از اغذية غلیظه اجتناب کنند و به قول جالینوس شربت دینار را در این باب خاصیت مزید 
است و میرعوض می‌نویسد که هر باید او پرسیاوشان آفسنتین تخم کرفس تخم سرمق جوشانیده صاف نموده با یک 
درم غاریقون بدهند تا سه روز و بعد از تفتیح سده استفراغ نمایند و این مسهل در این جا سودمند است تمرهندی 
ده درم پوست هلیلة زرد آفسنتین گل بنفشه هر کدام پنج درم تخم کاسنی تخم کشوث تخم سرمق پرسیاوشان هر 
کدام سه درم بادبان تخم کرفس هر کدام دو درم همه را جوشانیده صاف نموده مغز فلوس و شکر سرخ هر کدام ده 
درم حل کرده غاریقون یک درم سقمونیا یک دانگ اضافه نموده بنوشند بعد از آن دواءاللک و قرص ریوند و مانند 
آن بدهند و من مهتری را دیدم که بعد از چند روز دردی در معدة وی برخاستی و تا پشت و شانه را گرفتی و به 
مجرد مالیدن نمک آرام گرفتی و در همان ساعت نشان یرقان پدید آمدی و رنگ بدن چهره و چشم‌ها زرد گردیدی 
و گاهی تب نرم به انددک قشعریره عارض گردیدی به انواع تدابیر علاج کردم سودمند نیفتاد آخر به سفوف کبریت 
که در قول بوعلی سینا گذشت علاج نمودم و ضماد از صبر و زعفران و گل سرخ و عود و آفسنتین با گلاب بر معدة 
وی فرمودم صحت یافت و بعد از مدتی دراز انداک دردی در همان موضع دریافت و یرقانی به غایت ضعیف محسوس 
شد به مفتحات و آب پودینه و سکنجبین در اندک فرصت به صلاح آمد و میرزا علی شریف می‌گوبد که در یرقان 
اصفر سدی که علامتش سفیدی براز است آب کاسنی سبز مروق پاژ آثار با شيرة تخم کاسنی دو توله و آب 
تمرهندی با سکنجبین ساده با گلقند بدهند خواه شيرة کاسنی و عنب‌الفعلب و خیارین در گلاب برآورده با 


سکنجبین بزوری یا تخم کاسنی عنب‌الثعلب گل سرخ آلوبخارا پوست بیخ کاسنی مویز منقی تخم خیارین کوفته در 
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عرقیات خیسانیده آب تمرهندی گلقند داخل کرده بدهند و در این قسم قی هم مفید است و پس از آن آب انارین 
با شربت نیلوفر و سکنجبین بزوری و تعریق نیز نافع چنانچه ترشک شش ماشه در آب جوشانیده بنوشند و در 
آفتاب بایستند و حرکت کنند و بعد از این پرسیاوشان فوه‌الصبغ نعناع جوشانیده بنوشند و گویند که تخم کشوث و 
عصارة کشوث تازه به سکنجبین و کرکم آن عروق‌الصفرا است تنها و به خمر ابیض مع انیسون و عصارة برگ يا گل 
ینبوت و اکل بقلة تازه آن و شرب آب یاران و سنبل هندی و کذا عصارة غافث و ریوند هر واحد یک درم به آب 
طبیخ کشوث که مجرب سویدی است هر واحد نافع سدی بود و طبری گوید یرقان که از سده واقع میان مراره و 
کبد باشد عسرترین انواع یرقان و بطی‌العلاج است و بعض اطبا میان انواع پرقان و انواع علاجات آن فرق نمی‌کنند و 
علاج همه انواع آن به علاج واحد می‌نمایند و امر مریض گاهی از خطای ایشان به سقوط قوت و انحلال طبیعت 
می‌انجامد و گاهی یک مرض را دو یا سه می‌گردانند و با برقان تب يا تب و اسهال به هم می‌رسد و کسی که ماهر 
باشد فرق میان انواع آن از اعراض او دریابد بهر آنکه به انواع اول یعنی آنکه به طریق غلیان صفرا بود قی و التهاب 
در کبد نباشد و با نوع ثانی یعنی آنکه به سبب امتلای کبد و مراره از صفرا باشد التهاب و قلق و قی و اسهال 
صفراوی بود و با نوع ثالث یعنی سدی به اضطرار تب بود و رعاف کثیر و صداع شدید و لهیب و عطش و شدت قبض 
طبع که براز او خارج نشود حتی که طبیب گمان کند که آن را قولنج صعب است و علاج این فصد باسلیق است اگر 
مانعی نباشد و اسهال به این مطبوخ هليلة کابلی و سیاه و زرد هر واحد پنج درم فطراسالیون تخم کرفس انیسون 
بادیان پوست بیخ کرفس زوفا هر واحد چهار درم تمرهندی سی درم آلو بخارا و عناب هر واحد چهل عدد 
اصل‌السوس پنج درم گشنیز خشک کف کبیر همه را به دستور مطبوخ پخته صد درم از آن صاف کنند و سه طسوج 
سقمونیا و دو دانگ تربد به جلاب سرشته در آن حل کنند و بعد فصد و استفراغ به این مطبوخ لزوم شرب 
سکنجبین بزوری نمایند و اعظم علاج این نوع سرکة عنصل است امر به اصطباغ بدان و امر به خوردن کاسنی به 
سرکة مذکور نمایند و هنگام خواب ماءالشعیر لازم گیرند و سکنجبین بر نهار بنوشند و غذا مزوره به سرکه و شکر 


دهند اگر با وی تب باشد يا نه و چون وقت خواب بود و معده خالی باشد هفتاد درم ماءالشعیر به سکنجبین بدهند 
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و تضمید کبد به این ضماد نمایند اگر حرارت از آن مانع نباشد کشوث تخم کاسنی هر واحد باقه برگ علیق و 
کرفس رومی هر واحد باقة صغیره برگ لبلاب و لفائف کرم وعسالیج آن هر واحد باقه کبیره در سرکه بجوشانند تا 
مثل حلوا گردد بعده بر آن اندک گل سرخ و اندک قسب و حسف و اندک روغن ناردین انداخته بر هم زنند تا مثشل 
مرهم گردد بر پارچة به هیئت کبد تراشیده مالیده بر کبد نهند و اگر با برقان تب نباشد در نوشیدن نبیذ که در آن 
تلخی ظاهر باشد باک نیست و این تفتیح سده نماید و علامت انفتاح سدد این است که طبیعت منحل شود و 
صفرای صرف در اجابت برآید پس اگر در این جا تب نباشد در نوشیدن راب که عرب آن را سیف می‌نامند باک 
نیست و او این است که بگیرند باقه از نعناع و باقه از کرفس رومی و باقه از پودینة نهری و باقه از صعتر رطب و همه 
را در آب تازه اندازند و از صبح تا ظهر بگذارند بعده صاف کرده وقت ظهر بنوشند که این نزد ایشان مزیل یرقان 
است و در هر نوع آن می‌نوشند و اهل بصره را اطبای ایشان دائم امر این می‌کنند و اين نوع را نفع می‌کنند آب مر و 
سفید و آب فنجنکشت و آب کرفس که در شب زیر آسمان گذارند تا صاف و مروق گردد بعده آب باران مثل او 
بياميزند و به وزن پانزده درم به سکنجبین بنوشند و بعض اطبا در اين ابوال شتر اعرابی بدوی به وزن یک‌نیم دانگ 
می‌آميزند و بعضی از این قرص می‌دهند اگر تب نباشد گل سرخ طباشیر تخم کشوث تخم کاسنی هر واحد دو درم 
تخم کرفس و پوست بیخ آن و پوست بیخ کبر هر واحد یک‌نیم درم کوکب‌الارض و ميعة یابسه هر واحد دو ثلث 
درم مغز بادام تلخ مغز پسته هر واحد پنج درم زعفران دو ثلث درم همه را باریک سائیده به آب کرفس سرشته به 
قدر یک درم و ثلث اقراص سازند و در سایه خشک کرده هر روز یک قرص يا بیست درم سکنجبین اصولی بزوری 
بخورند و این قرص را اهل حران قرص ابدی نامند و به حسن تأثیر در نوع یرقان سدی معروف است و ایضاً او گوید 
که سفیدی قاروره با این دلالت می‌کند بر آنکه سده در کبد اندر طریقی که به سوی حدبةّ کبد مرتقی می‌شود ودر 
عروقی که به سوی امعا و گرده و مثانه نافذ می‌گردد واقع شده و به اضطرار به سوی اعضا و عروق می‌رسد و به سوی 
اعالی بدن صعود می‌کند و اين نوع صعب‌العلاج است سیماً اگر با وی تب باشد و اگر تب نبود امر در آن سهل‌تر 


باشد و این مطبوخ بنوشانند که معروف به طبیخ کرفس است زوفای خشک سه درم اصل‌السوس فطراسالیون تخم 
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کرفس هر واحد چهار درم پرسیاوشان فقاح اذخر پوست بیخ کبر پوست بیخ بادیان هر واحد پنج درم مغز بادام تلخ 
سوده ده درم تخم کاسنی ده درم همه را جمع کرده در آب کاسنی مثل مطبوخ زوفا بپزند و صاف کرده هر روز 
بیست درم از آن به وزن بیست درم سکنجبین بزوری بنوشند اگر از این مانعی نباشد و اگر انتفاخ سده مشکل گردد 
و در این جا تب نباشد این طعام بخورند سرمق و ترب و اندک اندک کرنب و چقندر خوب پخته اکثار از آن نمایند و 
بر آن بعد امتلا از طعام آب شبت مطبوخ بنوشند و قی کنند و دو سه دفعه معالجه به این عمل نمایند که از عاج به 
علاج قی مفتح سده است و سرمق و چقندر هر دو در اين نوع برقان نافع‌اند و ابوماهر را دیدم که صاحب این نوع را 
گرسنه می‌کرد و بعده حقنه می‌نمود به آبی که در آن کرفس و چقندر و هر دو در اين نوع برقان نافع‌اند و ابوماهر را 
دیدم که صاحب این نوع را گرسنه می‌کرد و بعده حقنه می‌نمود به آبی که در آن کرفس و چقندر و پرسیاوشان و 
سرمق و سبوس و خطمی مهرا پخته روغن بادام تلخ در آن داخل کرده یک دو دفعه بدان حقنه کنند پس سده در 
اکثر اوقات گشاده می‌شد و برای این نوع اگر تب نبودی این قرص ترکیب می‌داد تخم کرفس انیسون فطراسالیون 
تخم سرمق تخم انجره رب‌السوس هر واحد تخم حماض صد درم پرسیاوشان دو درم زوفا پوست بیخ کبر هر واحد 
سه درم ریوند یک‌نیم درم مغز تخم خربزه و بادرنگ و خیار هر واحد چهار درم و اگر به آن تب می‌بود بزور که در 


اصل نسخه است کم می‌نمود و در آن تخم خیارین و نشاسته و صمغ عربی زباده می‌گردد و گاهی اندک کافور و 
زعفران دو دانگ در آن داخل می‌نمود و اين همه را سائیده در عقید انگور سرشته قرص سازند پس اگر تب نباشد 
هر روز یک قرص با سکنجبین بزوری بخورانند و اگر تب بود به ماءالشعیر و سکنجبین ساده و یا ماءالقرع که در 
سرسام حار مذکور شد و ماءالخیار ترش و آب تمرهندی به سکنجبین و مانند آن بدهند و هرگاه تب نباشد طعام 
زیرباج يا چوزة مرغ و حصرمیات و شوربای سکباج به گوشت برة بی‌شحم يا بقراز پیه پاک کرده و ماهی تازة صخری 
و مصوص از قنابر و شفانین و امثال آن دهند و خوردن ماهی خرد رضراضی مطبوخ به سرکه نیز سخت سودمند 


و صداع شدید و سرخی چشم‌ها و غلبه به دور غب يا روز چهارم یا پنجم یا هفتم یا نهم اندک اندک و یا دفعةٌ مبدل 
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بزوری گردد و برقان فاش ظاهر شود با سبات و نفخ و قبض و شدت تشنگی که از آب سرد ساکن نگردد بلکه 
زیادتی پذیرد و اگر اندک اندک آب نیم‌گرم به عسل آمیخته و يا تنها دهند فی‌الفور تشنگی بنشاند و بسا باشد که 
به روز پنجم و یا هفتم بکشد و اگر کسی زنده ماند به روز نهم و یا یازدهم اندکی عرق آمده موقوف شود و بثرهای 
سرخ مائل به سیاهی با سوزش مانند حصبه بر همه بدن پدید آید و بعد سه چهار روز انطباق مری عارض شود و 
اختلال زیاده گردد و به وقت شام یا روز دیگر هلاک انجامد پس به مجرد ظهور این نوع پرقان رگ هفت اندام زنند 
و روز دوم باسلیق و انتظار بحران نکنند و وقت شام ملین مبارک از خیارشنبر هفت توله و آلو سیاه ده عدد و گلقند 
و ترنجبین هر دو پنج توله در روغن بادام هفت ماشه بدهند اگر هوش نوشیدنی داشته باشد والا حقنة حارة 
علویخان به عمل آرند که به هوش آید بعده ملینات و مدرات حاره و باردة قویه به هم آميخته استعمال نمایند و بسا 
باشد که در این نوع نوبت معالجه که می‌رسد بیمار هلاک گردد و چون در این نوع اختلاج در دوش چپ و پادر 
دیگر اعضا پدید آید پس روز سوم به هلاک می‌انجامد و هم‌چنین بیهوشی که بعد تنقیه به دورغب افتد و بول 
بی‌اراده بیرون آید پس همان روز و یا روز دیگر بیمار بمیرد و کذا فی‌العشرة الكاملة 
علاج پرقان ورمی 

و آنکه از ضعف جگر و یا از ضعف جرم مراره باشد اگر از ورم جگر بود تدبیر او همان است که در ورم حار جگر 
مذکور شد از فصد و اسهال و غیره مع رعایت مراره و اگر از ورم مراره باشد علاجش نیز علاج ورم کبد است و ابضاً 
در ورم مراره و سوزش در سینه شيرة تخم خیارین نه ماشه لعاب بهدانه ماشه گلاب چهار توله شربت نیلوفر و توله 
خاکشی شش ماشه غذا شله باز شیرةٌ اصل‌السوس چهار ماشه افزایند بعده مسهل از آلوبخارا ده دانه فلوس 
خیارشنبر شش توله ترنجبین دو توله گلقند چهارتوله به عرق عنب‌الثعلب نیم پا مالیده صاف کرده روغن بادام 
شش‌ماشه داخل کرده دهند دوم روز از مسهل شيرة تخم کاسنی شش ماشه گلاب چهار توله لعاب اسپغول نه ماشه 
گلقند سه توله بدهند روز دیگر آلوبخارا ده دانه به عرق شاهتره پاسیر مالیده افزایند بعده اگر سوزش سینه و زردی 


چشم به دستور باشد مسها آلوبخارا ده دانه تخم کاسنی کوفته گل سرخ سنای مکی هر یک شش ماشه گل نیلوفر 
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چهار ماشه تمرهندی سه توله بادیان چهار ماشه جوشانیده مغز فلوس شش توله گلقند سه توله روغن بادام 
ششماشه دهند و اگر به سبب ورم صلب کهنة جگر باشد به معالجة آن پردازند بدان چه در اورام کبد مذکور شد و 
این نوع اکثر به استسقا منجر گردد و به هلاکت رساند و به شدن آن دشوار بود و اگر برقان از ضعف جگر باشد به 
تدبیری که در ضعف جگر گذشت علاج نمایند و اگر از ضعف جرم مراره باشد علاجش نیز به عینه علاج ضعف کبد 
است بهر آنکه مراره به اشتراک جگر تقویت می‌یابد و به ضعف این ضعیف می‌گردد اقوال حکما صاحب کامل گوید 
که هرگاه پرقان به سبب ورم حار جگر عارض شود فصد باسلیق ابطی کنند چون قوت و سن و زمان و غیره مساعد 
باشد و به حسب حاجت و قوت اخراج دم نمایند و بعد از این اسهال به طبیخ هليلة زرد و سنا و شاهتره و گل سرخ 
و بنفشه و تخم کاسنی و تخم کشوث و تخم سرمق و پرسیاوشان و آلو بخارا و عناب و سپستان و مانند آن 
خیارشنبر به قدر حاجت در آن مالیده کنند و اگر خواهند اسهال به آب لبلاب و آب سرمق با مغز فلوس نمایند و 
اگر در اینجا تب باشد بعد از این ماءالشعیر به ترنجبین دهند و بعد چهار ساعت از آن ده درم سکنجبین ساده به 
اندک آب سرد نوشانند و انار میخوش امتصاص کنند و آب هندوانه به طباشیر و تخم خرفه دهند و غذا به مزورة 
عدس و سرمق و لبلاب و کدو و ماش سازند و کاسنی و کاهو وکشوث و خرفه و آلو بخارا و توت و انار و جماز و بادام 
رطب دهند واگر صاحب پرقان حادث از ورم جگر را آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب مروق چهار اوقیه که در آن مغز 
فلوس هفت درم مالیده باشند بدهند نفع بخشد و تحلیل ورم کند و پرقان را بکاهد و آبی که در آن پرسیاوشان 
جوشانیده باشند به آندک سکنجبین نفع بین نماید و این فرص یرقانی را که از ورم کبد باشد نافع است گل سرخ 
تخم سرمق هر واحد پنج درم انیسون بادیان هر واحد یک‌نیم درم لک سه درم تخم خیار و تخم خرفه مثل آن 
سائیده به آب سرشته هر قرص به وزن مثقالی بسازند و به آب لبلاب و شکر بخورند و ایضاً طباشیر سه درم لک 
مغسول دو درم زعفران ریوند چینی هر واحد نیم درم کافور یک دانگ همه را باریک سائیده هر قرص به وزن یک 


مثقال ساخته به آب کاسنی و کشوث و آب تمرهندی ببندد و به اضمدة که در ورم کبد حار گذشت ضماد نمایند و 


این ضماد نافع است برای یرقان که از حرارت و ورم کبد باشد صندل سرخ گل سرخ هر واحد چهار درم صندل 
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سفید فوفل افسنتین هر واحد دو درم زعفران سنبل صبر هر واحد یک درم همه را باریک سائیده و موم سفید پنج 
درم به روغن گل و روغن بنفشه هر واحد ده درم گداخته آمیزند و بر کبد ضماد کنند مسیحی گوید که اگر یرقان 
به سبب ورم حار کبد باشد بعد فصد باسلیق آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی و آب کشوث به سکنجبین بدهند و چون 
در بول علامت نضج ظاهر شود صبر به ماءالبقول و قدری عصارة غافث بنوشند و ماءالشعیر به بعض اشیائی که ادار 
بول برفق کند بیاشامند هم‌چون بیخ کرفس و بیخ بادیان و ماءالعسل به آب بسیار ساخته و بر جگر ضماد از 
صندلین و عنب‌الثعلب نمایند ابوالحسن می‌نویسد که علاج یرقان تابع ورم جگر به فصد و شرب ماءالشعیر و بعده 
سکنجبین به آب سرد نمایند و آب انار و شيرة تخم خرفه و آب تمرهندی و گلاب بنوشانند و اگر محموم باشد از 
غذا منع کنند و عوض او ماءالشعیر بیاشامند و اگر قبض طبع باشد به آب آلوبخارا و شربت بنفشه تحریک نمایند و 
بهر تبرید کبد به صندل و آب عنب‌الثعلب و گلاب ضماد سازند و اگر تب ساکن شود ماءالجبن به سکنجبین 
بنوشانند و به مزوره غذا کنند و چون صلاح یابد به استعمال چوزة مرغ به آب غوره اجازت دهند و علاج یرقان تابع 
ورم مرارة حار به نوشیدن ماءالشعیر و یا آب انار و یا آب بارتنگ و تعدیل طبع به خیارشنبر و جلاب کنند و هر گاه 
صلاح یابد به چوزة مرغ معمول به سرکه و گشنیز غذا سازند خجندی گوید که علاجش فصد و تلیین طبیعت است 
و شرب آب انار به شکر سی درم با یک درم قرص کافور و جلاب نبات و برزقطونا و بهدانه و بالجمله علاج آن علاج 
ورم کبد است و این ضماد آن را سودمند بود گل سرخ صندل گشنیز اقاقیا را از هر یک پنج درم کافور نیم دانگ 
سائیده به گلاب سرشته بر جگر ضماد کنند و اين دوا یرقان از حرارت کبد یا ورم حار آن را نافع است مغز تخم 
خیارین زرشک هر یک سه درم طباشیر لک ریوند چینی عصارة غافث تخم کاسنی تخم کشوث هر یک نیم درم و 
دانگ سائیده قرص سازند شربتی دو درم با سی درم آب کاسنی و ده درم آب عنب الثعلب 

علاج پرفان سمی 

تریافات و آب کاسنی و قرص کافور و ماءالشعیر و روغن بادام دهند و قی و تلیین مفیدست و ثابت گوید که 


جالینوس درین یرقان تریاق کبیر خورانید و مریض شفا یافت و این علاج وقت سکون اعراض حرارت است و تنقیه 
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به ماءالجین تا سه هفته بعد قصد مفید است و گویند که در سموم مشروبه اول رگ هفت اندام زنند و به فاصلة سه 
چهار روز فصد باسلیق گشایند و باقی همه تدبیر آنچه در بحث سموم بیاید مع رعایت یرقان به کار برند و در سموم 
ملذوعه همان وقت رگ هفت اندام زنند و موضع گزیده را حجامت با شرط عمیق کنند و شيشة حجامت به زور 
بمکند و اضمده و اطلية مبردة مقوی قلب نهند و شيرة بزورات بارده و زرشک با سکنجبین لیمونی مقطری دهند و 
به قول شیخ علاجش تریاق و مثرودیطوس برای مقاومت سم است بعده آب سیب ترش و آب انار و آب کاسنی و 
خرفه و لعاب بزرقطونا و زرشک و همه آنچه در آن تبرید با تریاقیت باشد مثل آب انارین که مجرب است و اول 
تعدیل نمایند بعده قصد نفس یرقان کنند و آنچه تجربه کرده شده در ابتدای عروض آن و خصوصاً اگر سم مشروب 
باشد این است که شیر به روغن بادام دائم بنوشند و اما تدبیر اغذیه آن است که در سوء مزاج حار گذشت مجوسی 
گوید که اگر برقان از گزیدن حیوان ذی‌سم حار حادث شود و قوت مریض قوی باشد باید که فصد اکحل کنند و 
لعاب اسپنول و ماءالقرع و آب هندوانه و آب کاسنی با تخم خرفه و طباشیر و ماءالشعیر ترنجبین بنوشانند و ایضاً 
قرص کافور دهند اگر این بمایحتاج کفایت نکند و اگر پرقان از شرب و دوای حار افتد باید که قی کنانند و ساثر 
ادویه و اغذية مبردة مطفیه که قبل از این مذکور شد استعمال نمایند جرجانی و ایلاقی می نویسند که اگر یرقان از 
گزیدن حیوان سمی باشد قصد باسلیق يا اکحل بگشایند تا خون ردی را از بدن کم کند بعده مطبوخ هلیله دهند و 
ماءالشعیر سرطانی به آب انار سودمند بود و آب عنب الثعلب و آب بارتنگ و آب کاسنی با خیارشنبر و با سکنجبین 
و آب غوره نافع باشد و باقی علاج در باب علاج گزیدن جانوران زهرناک یاد کرده آید ابن الباس می‌گوید که اگر از 
نوشیدن دوای سمی یا گزیدن حیوان ذی‌سم باشد هر صباح جلاب از آب انار ترش و شیرین سه اوقیه و طباشیر 
یک درم با قرص کافور یک مثقال یا لعاب بزرقطونا و بهدانه بنوشانند و غذا ماءالشعیر به روغن بادام دهند و یا آب 
هندوانه سه اوقیه و شکر ده درم بنوشند و ضمادی که در علاج برقان ورمی در قول خجندی مذکور شد و این ضماد 
صندلین فوفل گل سرخ نبفشه نیلوفر مساوی کوفته بيخته به گلاب یا آب لف کرم يا به آب خلاف سرشته بر جگر 


ضماد کنند و اگر صاحب یرقان را قبض قوی عارض شود تلیین طبیعت به مطبوخ فواکه مقوی به سقمونیا کنند و 
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ای فا یر وی که علای فسو روا خاش بت تفای اییش گنه ی وه 
باشد و بعد از قرص کافور به آب کاسنی يا به سکنجبین يا به ماءالشعیر بدهند و مقابلٌ کیفیت سم به اضداد آن 
هنگام معالجة این نوع کنند و اگر چیزی از آن به سوی دماغ مرتقی شود حتی که تمیز او متغیر گردد امر به 
دوشیدن شیر بر سر از پستان زن یا بز نمایند و ابوماهر صاحب این نوع را شیر خر با ترباق اگر مزاج مریض متحمل 
بودی و به اقراص يا به حضض می‌نوشایند و اگثر به حضض می‌داد بعض متأخرین می‌نویسند که گاهی یرقان از 
شمیدن روائح سمیه حریفه یکبارگی با غثیان و قی و تب صفراوی و خفقان و غشی پدید آید و علاجش این است 
که اول فصد باسلیق ايمن کنند و خون وافر گیرند تا به هوش آید و عطریات بارد مانند عطر خس و گلاب و گل و 
غیره ببویانند و شيرة زرشک چهار ماشه و خیاربن و کاسنی و مغز تخم خربزه هر یک نه ماشه تخم کاهو پنج ماشه 
آلو بخارا هفت عدد در عرق بیدمشک و کاسنی و گلاب و نیلوفر هر یک هفت توله برآورده با سکنجبین تفاحی 
علویخان و شربت نیلوفر هر یک دو توله دهند و لخلخه و پاشوبه و حجامت بلاشرط کنند و وقت شام زهرمهرة 
طباشیر گرد سماق هر یک ماشه با شربت انارین دو توله لیسانیده و بالايش شربت صندل ترش و سکنجبین سیب 
لیمونی علوبخان هر یک دو توله در عرق بیدمشک نه توله دهند و غذا زرشکیه و سماقیه با برنج بدهند و یا پالک در 
بنوماش پخته با ترشی لیمون کاغذی و همین نمط هفت روز دوا و غذا به عمل آرند و روز هشتم این مسهل دهند 
برگ شاهتره تخم کاسنی عنب‌الثعلب گل سرخ نبفشه نیلوفر هر یک نه ماشه آفسنتین چهار ماشه تخم کشوث 
هفت ماشه آلو بخارا یازده عدد و سپستان چهل عدد در گلاب و عرق کاسنی و مکوه نیم آثار شب خیسانیده صبح 
جوش دهند که سوم حصه بماند مالیده صاف نموده گلقند چهار توله مغز خیارشنبر هفت توله ترنجبین شش توله 
شربت دینار معتدل علویخان چهار توله روغن بادام شیرین هفت ماشه اضافه نموده به کار برند و به جای آب بر عرق 
کاسنی و گلاب اکتفا نمایند و وقت شام شلة اسفاناخی دهند و صبح این تبرید طباشیر زرد هر یک یک ماشه در 
خميرةٌ صندل ترش نه ماشه آميخته بلیسانیده شيرهٌ کاسنی و مغز تخم کدو هر یک نه ماشه لعاب بهدانه سه ماشه 


در عرق بیدمشک و کاسنی هر یک نه توله برآورده شربت نیلوفر و سیب ولایتی هر یک دو توله داخل کرده سبوس 
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اسپنول هفت ماشه پاشیده دهند و همین نمط سه مسهل داده بنگرند اگر اندکی باقی ماند روز شانزدهم در مسهل 
مذکور پوست هلیله زرد و کابلی و هلیلة سیاه برگ سنا ریوند خطائی هر یک نه ماشه شربت ورد مکرر هلیلجی 
علویخان چهار توله اضافه نموده دهند و در تبرید فرص زرشک سه ماشه و شربت بزوری شربت کشوث هر یک دو 
توله تخم شربتی هفت ماشه و روز دیگر در مروق کاسنی و مکوه تبرید دهند و غذا شوربای بچة بز لبنی بابرنج 
دهند سه چهار روز همین دوا و غذا داده موقوف سازند ولیکن تا یک هفته رشته پرهیز را از دست ندهند و جهت 
تعدیل مفرحات مناسبه با عرق بیدمشک استعمال نمایند ایضاً گویند که اگر از سیرباغ در موسم باقلازار که بخار 
سمومی قوی‌تر آن را باشد و نافرمان نیز در آن بسیار بود اول اندک درد سر و تب خفیف به سبب مصاحبت بخار 
باقلا زرد و نافرمان پیدا شود و روز دیگر در همه بدن و چشم‌ها و چهره زردی ظاهر شود و تب غلبه کند و بول زرد 
و مایل به سیاهی گردد شربت لیمون کاغذی و سکنجبین ساده هر یک دو توله در گلاب و بیدمشک و عرق کاسنی 
و عرق نیلوفر هر یک پنج توله داخل کرده بنوشانند و وقت عصر زهرمهرة خطائی یک ماشه در شربت آنارین یک 
توله لیسانیده بالایش شربت نیلوفر دو توله در عرق زرشک نه توله دهند و غذا خشكة گیلانی به مربای کرونده و 
انبه و تمرهندی مقرر سازند و در شب سوم اگر بیهوشی پدید آید و صبح بول احمر اقتم بود با اندکی هذیان همان 
وقت فصد باسلیق کنند و خون وافر گیرند که همان وقت بیهوشی و هذیان زائل شود و یرقان و تب نصف باقی ماند 
پس شيرة زرشک پنج ماشه و تخم کاسنی و گل بنفشه و گل سرخ هر یک هفت ماشه آلوبخارا ده عدد و در گلاب و 
عرق بیدمشک و شاهتره و کاسنی و بهارنارنج هر یک پنج توله شربت بنفشه و لیمون هر یک دو توله نوشانند وغذا 
به دستور لیکن بعد تناول غذا دانة انار ولایتی دو حصه و انار کوهی یک حصه تنقل نمایند هر دو وقت و به جای آب 
آب یخ و يا شورة پرورده بنوشند و اکثر در شب و روز به ترنم و رقص لولیان خو به صورت و خوش آواز خود را 
مشغول دارند و دوا و غذا به دستور دارند و پیوسته نظر بر حوض پر آب شیرین که اندر آن ماهیان باشند بدارند که 
همین تدبیر بدون مسهل و ملین مزاج در پانزده روز به اصلاح آید و اگر فصد نکنند در مدت مدید بعد مسهلات 


قویه و دیگر تدابیر به مشقت تمام صحت گردد 
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علاج برقان وبائی 

باید که در روز اول رگ هفت اندام زنند و دوغ گاوٌ در گلاب آميخته بنوشانند بلکه در حوض پر کرده بیمار را در آن 
نشانند و تا به گلو باشد و تا دیر شسته دارند که لزره بناید ایک سین ترفن آورده در پنبة مندوفه دارند و این دوا 
دهند زهرمهره زرشک گرد سماق صندل سفید طباشیر در خميرة صندل ترش یک توله آمیخته بلیسانند و شيرة 
زرشک و خیارین بیاض موافق اصل و کاسنی و مغز تخم کدوی شیرین هر یک نه ماشه آلو بخارا زرد و آلو هر یک 
پنج عدد در گلاب و عرق بهار کرنه و کاسنی و گل نیلوفر هر یک هفت توله شربت آنار و صندل هر یک دو توله و از 
صندل سفید در دوغ گاژی سوده پارچه تر کرده بر سینه و جگر نهند و نگذارند که خشک شود و به جای آب بر 
دوغ با عرق بهار و گلاب آميخته اکتفا کنند و چون روز پنجم يا ششم باشد پس هرگز فصد نکنند که موجب 
هلاکت می‌گردد و غذا اسفاناخ و خرفه با دوغ دهند و وقت ظهر آب تربوز و ماءالقرع با شربت نیلوفر نوشانند و 
تمرهندی و گلقند در این مر از مجربات است و تا هفته بر این تدبیر ثابت مانند تا به خیر بگذرد پس به روز هشتم 
ملین از مغز خیارشنبر و گلقند و تمرهندی و روغن بادام بدهند و روز نهم اين تبرید دهند زهرمهره جواهر مهره 
طباشیر هر یک یک ماشه در خمیر صندل ترش نه ماشه سرشته با شيرة زرشک پنج ماشه و کاسنی و مغز تخم 
تربوز و کدو هر یک سه ماشه شربت بنفشه چهار توله بخورند و غذا شلة پالک خورانند و دوغ را موقوف سازند روز 
دهم مسهلی دهند که در آن ادوية تریاقیه بسیار باشند و بسا باشد که بعد از انفراغ مسهل احتباس بول پدید آید و 
شکم نفخ گردد و به هیچ تدبیر بول نگشاید و همان روز يا روز دوم به هلاک انجامد و هم‌چنین بعضی را اسهال 
رقیق با حبس بول و فواق افتد و به روز سوم بمیرد و بعضی را فواق فقط و بعضی را سختی جگر باتهبج و اسهال 
خونی افتد پس به روز دوم هلاک می‌سازد و بسا باشد که عرق هم زرد آید و به هلاک انجامد کذا فی‌النبض‌الکبیر و 
اکثر به مشاهده چنان آمده که بزاق و عرق هم زرد گشته پس این‌چنین کسان هرگز از این بلاخلاصی نیابند کذا 
فی‌المجسطی و هر گاه در تعفن هوا چنین اتفاقی افتد و یرقان قوی پدید آید که عرق و بزاق و پارچه‌های پوشیدنی 


همه زرد گردد و شيرة تخم کاسنی دو توله در آب سرد و گلاب هر یک دو توله و عرق بهار کرنه سه توله برآورده 
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نمک لاهوری دو ماشه سوده آميخته مانند رهنی هفت مرتبه تقطیر نموده به سرکة کهنه سه توله و یا مقطر یک 
نیم توله نوشانند و يا یک دسته برگ کاسنی سبز و چهارم حصه آن برگ ربحان سبز بانیم درم نمک صبرزد 
بخایند و هر وقت که تشنه شوند آب انارین معصور به گلاب از نبات شیرین ساخته نوشانند و غذا قلية کاسنی و 
کاهو که در آن مج مدبر مج بنوماش را گویند که به هندی مونگ نامند افتاده باشد در روغن گاوٌ پخته به آب لیمون 
و سرکه ترش کرده بدهند و اگر هوا متعفن گشته مورث برقان گردد بی‌تب برگ حنای سبز هفت ماشه تخم کاسنی 
ف یه ی ینتم ی ال مسا رای بای اک ماشه اتداعنه سور کافی باه 
افشرده بنوشند و اگر حنای سبز به دست نیاید عوض آن خشک دو چند بگیرند و اگر شيرة تخم خرفه نه ماشه در 
آب برآورده نمک طعام یک ماشه داخل کرده بنوشانند و غذا پوست جو رقیق دهند مفید می‌شود 

علاج یرقان بحرانی 

اعانت طبیعت بر دفع صفرا به جلوس در آب گرم و شرب سکنجبین تنها یا با شیرة کاسنی نمایند و گویند که بهتر 
است که کار او بر طبیعت گذارند و به معالجه هرگز اشتغال ننمایند لیکن از برای مدد طبیعت بر دفع ماده مریض را 
به حمام معتدل برند و يا در این آبزن بنشانند بگیرند گل نیلوفر و گل کاسنی و گل هميشه بهار و گل گرهل و گل 
خطمی هر یک نه توله برگ حنا برگ بید ساده برگ کاسنی برگ تمرهندی هر یک پاو آثار در آب بجوشانند و در 
دیگ کلان که آپ او تا به گلو باشد بنشانند و در حالت نشستن در آبژن مدرات بارده مانتد شیر کاسنی و شيرة 
تخم خیارین و شیرة مغز تخم کدوی شیرین هر یک نه ماشه و سکنجبین ساده چهار توله بنوشانند و این لخلخه 
بید ساده روغن گل روغن یاسمین گل ارمنی هر یک چهار ماشه سرکه مقطر یک نیم توله کافور دو ماشه به دستور 
مقرر لخلخه سازند و اندکی هوای مسکن را گرم تر سازند و روغن‌های مفتحه که در قول مسیحی خواهند آمد 
بمالند و اگر بحران بد واقع شود و بیهوشی و هذیان و تب و کرب و گرانی بدن زیاده گردد و طمع در صحت مریض 


قطع باید کرد لیکن بهر تسکین اقارب بیمار هر چه در علاج سوء مزاج حاد مزاج حار مادی جگر گفته شد به عمل 
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ارند و جهت تبرید مزاج جگر و زهرة قرص کافور با شیرجات بزور بارده شربت نیلوفر بدهند و به ملین مبارک ماده 
را به دفعات کم سازند شیخ‌الرئیس می‌فرماید که در یرقان بحرانی چون مرض نقصان پذیرد و باید که در آن فصد 
علاج نفس پرقان نمایند به غسولات و مدرات منقیه و گاهی حاجت به اسهال نیفتد و گاهی تنها حمام کفایت کند 
و اگر در بول و براز ایشان قلت رنگینی ببینند بدان که ماده در آن غلیظ است تنقية آن به معالجة غسولاث و 
معرقات کنند و به قول مسیحی یرقان کاهن و بر سبیل بحران در اکثر احوال به استعمال ادوبه محتاج نشود و در 
علاجش عسل به آب گرم شیرین و تمریخ به چیزی از روغن‌های محلله مثل روغن بابونه و یاسمین و روغن شبت و 
روغن سوسن کفایت باشد و صاحب کامل گوید که اگر برقان از دفع طبیعت برای خلط صفراوی به سوی ظاهر بدن 
بر جهت بحران باشد صحت او سریع سهل بود به استعمال حمام و ریختن آب نیم گرم بر بدن و تمریخ به روغن 
بابونه و شبت و ریاضت معتدل قبل استحمام و تغذیه به سکباج ماهی هاربا و به قول محمود شرب سکنجبین ساده 
ده درم به آب کاسنی بیست درم و غذا مزورة زرشک و مغز بادام نافع است و ایلاقی و جرجانی گویند که گاهی 
پرقان بر سبیل بحران بود و آن دو نوع است یکی آن که ماده نضج یابد و طبیعت آن را به سوی ظاهر در روز بحران 
دفع کند دوم آنکه طبیعت ضعیف شود و ماده بر آن غالب آید و به سوی ظاهر در غیر وقت بحران مندفع گردد و 
پرقان بحرانی را علاج نباید کرد لیکن طبیعت را پاری بر دفع ماده تمام‌تر دهند و این‌چنان باشد که مریض را در 
موضع حار نهند تا مسام او گشاده گردد و سکنجبین به زوری که در آن تخم کاسنی و بیخ او و تخم کشوث پخته 
باشند بنوشانند و اگر بحران ردی باشد علاج آن به علاج سوءمزاج حار جگر و علاج تب و علاج برقان که از تناول 
اغذیه و اشربة حاره افتد باید کرد و طبری گوید که گاهی کثرت صفرا و انبثاث آن در بدن بر طریق بحران و دفع 
طبیعت باشد و این بر طریق تنقیه بود و اکثر این نوع با تب باشد و گاهی به غیر تب در نادر بود پس اگر قبل‌السابع 
باشد به قول بقراط آن دلالت بر کثرت صفرا و ضعف طبیعت و غلظ ماده و عدم نضج آن کند و این علامت 
غیرمحمود است و اگر بعد سابع ظاهر شود بر نضج ماده دلالت کند و بحران محمود و شفای صاحب او سریع باشد 


پس اگر میان نهم و یازدهم ظاهر گردد نظر به حالی که مریض بر آن در هفتم بود باید کرد اگر در آن روز محمود 
۳۸۲ 


27171 0 24 


مریض قلیل‌القلق باشد و در آن چیزی از علامات محموده مثل رعاف و عرق و انحلال محمود باشد دلالت بر بحران 
سخت محمود کند و آن در چهاردهم از پرقان پاک گردد و کم شود یا خفیف گردد و اگر روز هفتم مذموم بود و 
یرقان در نهم و یازدهم پدید آید به سوی قاروره نظر کنند اگر نضیج باشد و در روز یازدهم یرقان شود بر سلامت و 
قرب زوال پرقان دلالت کنند و اگر بعد چهاردهم حادث شود و مع سلامت احوال مریض در ماتقدم و سکون مرض 
بر حال خود نه زباده تر به سوی تغیر بر سلامت و قرب زوال یرقان دلالت کند و اگر بعد چهاردهم حادث شود مع 
سلاما احوال مریض در ماتقدم و سکون مرض بر حال خود نه زیاده‌تر به سوی تغیر و صعوبت این محمود به 
غیرشک بود و علاج مذموم به علاج تب از نوشیدن ماءالشعیر و سکنجبین کنند و هر گاه قوت و نضح در قاروره و 
سلامت در حرکات مریض دریابند ضرور تنقیه یک دفعه يا دو دفعه باید کرد و بقراط در این موضع ذکر کرده که 
چون طبیعت در پرقان بعد هفتم و چهاردهم نرم گردد و اسهال صفراوی باشد مربض در آندک مدت از یرقان پاک 
گردد و تعلیم هرگاه ازالة سبب یرقان کرده باشند ادوية منقی صفرت بدن و چشم به عمل آرند و از آن جمله 
استحمام است و آبزن به طبیخ خاکشی و نشوق به سرکة کهنه به مرات متواتر در حمام و غرغره به سکنجبین و 
آبی که در آن افسنتین پخته باشند و اهتمام سرکة ترش و اکتحال به گلاب تنها يا به آب انار ترش برابر و اگر 
کفایت نکند به عصاره اسقیوس نهری به شیر دختر یا به عصارةٌ شجره مریم يا عصارهٌ قناء‌الحمار هر واحد مخلوط به 
شیر دختران و ایضاً به عصارة چغندر و عصارة لبلاب عریض‌الورق سعوط کنند و خوردن پسته به سرکه مجرب است 
و کذا کهربا و مرواربد تبرشی ترنج و سعوط به شونیز و شیر زنان و شرب دوغ و طبیخ عذبه و گویند که سعوط به 
شونیز و شحم حنظل و نظر به سوی رنگ زرد مفید و به قول شیخ‌الرئیس معالجات یرقانی که در آن فصد نفس 
مرض و تحلیل او باشد و اگرچه در آن تفتیح سدد و سائر منافع است بعضی از آن مشروبات‌اند و بمضی غسولات و 
بعضی سعوطات که اکثر منافع آن در چشم و چهره است و بعضی از آن تدبیر عام است مثل استعمال حمام متواتر 
که مدار بر آن و بر امثال آن از استعمال آبزن به آب‌های مقویه است و چون بول آید در آبزن کنند که آن علاج 


نیکوست نفع او به تجربه ظاهر شده و چون از حمام خارج شوند پارچه بپوشند تا سردی به بدن نرسد و پارچه 
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پوشیده بخوابند و اما آنچه غیرحمام است و از قسم استعمال دوا بود او آن است که یرقان را از جلد خارج کند و 
ادوية که اين را خارج نماید يا به اسهال نماید و یا به ادرار قوی و یا به عرق و بهتر این آن است که بر ریاضت و تعب 
و عطش بود و خصوصاً چون معرق شراب باشد و هم‌چنین عقب حمام و هر که اراده معالجة برقان خود به تحلیل 
نماید برودت و شمال آن را ضرر کند مگر آنکه اراده بدان مقاومت دوای حار و جمع او باشد چنانچه فلفل بخورانند 
و بعد از آن در آب سرد نشانند و گفته‌اند که صاحبان یرقان از نظر کردن در اشیای زرد نفع یابند که این تحریک 
طبیعت به سوی دفع همه ماده صفراوی طرف جلد نماید و تکلیف پرقان خفت یابد و من از مثل این معالجات انکار 
کثیر نمی کنم و از ادوية مشروبة معروفه این است که در هنگامی که مریض در آبزن باشد دو اوقیه آب ترب بانیم 
درم بورق و یک اوقیه طلا بنوشانند که زردی از آن خارج شود و ایضاً بگیرند یک خرمه هلیون و یک کف نخود و در 
دیگ با پنج قسط آب بپزند و به شراب آميخته بنوشند اگر تب نباشد و اگر تب باشد تنها بیاشامند بعده در آبزن 
آبی که در آن پرسیاوشان جوشانیده باشند بنشینند که زردی از آن بیرون شود و ایضاً روغن نطرون دو درم به 
شراب کهنه شب زير آسمان دارند و بنوشند و از تحمیم که مذکور شد به عمل آرند و یا اسقیل مشوی با شش جزو 
نمک سوخته دو فلنجار بر نهار بدهند و يا کبریت محرق دو درم بر بیضه نیم‌برشت پاشیده بنوشند و يا پوست آنار 
چهار درم زرنیخ یک درم به قدری که در نر انگشت آید بگیرند و با سه اوقیه شیر خر بخورند و پا به قدر یک درم پا 
زيادة از آن حلبه به آب و عسل بخورند و در آبزن آب سرد بنشینند و يا بگیرند پرسیاوشان سوده چهار درم و به آبی 
که در انیسون جوشانیده باشند بخورند يا عصارةٌ حماض به قدری شراب بخورند و ای خرءالکللب که استخوان 
خورانیده باشند سفید او نه سیاه چهار درم بگیرند و به عسل بخورند و يا برگ چقندر خشک شش درم به ماءالعسل 
بدهند و یا پشک بز به مطبوخ و يا پودینه خشک چهار درم به شراب ممزوج تا سه روز به عمل آرند و یا نخود سیاه 
یک رطل پرسیاوشان یک کف بجوشانند تا ثلث آب برود و دو اوقیه از آن بنوشند و یا عصارة ترب دو اوقیه شراب 
یک اوقیه و يا نخود سیاه رطل حب بلسان کندر بادیان هر واحد کف در شش قسط آب بپزند تا ثلث برود دو اوقیه 


از آن بنوشند و اگر تب نباشد به شراب بیاشامند و يا دارچینی به مقداری که در سه انگشت درآید با شراب و عسل 
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بالمناصفه به قدر یک نیم اوقیه يا به آب و شراب خورند و یا حب‌المحلب مقشر از هر دو پوست او دو درم بخورند و 
یا فوه‌الصبغ یک درم در بيضة نیم‌برشت و يا بگیرند برادةٌ شاخ گوزن هیجده قیراط و یا شراب فروساطیقون بخورند و 
یا بگیرند مغز چلغوزه و نانخواه و مویزج و اندکی از آن بخورند و يا فلفل و سرگین سفید سگ خورندة استخوان یک 
ملعقه به شراب و يا حنظل از شراب و آب پر کرده بنوشند و یا قدری زهرة خرس در شراب بیاشامند و یا بگیرند 
شاخ گوزن یک درم و ثلث و کبریت دو دانگ و با شراب بخورند و پا بگیرند و خصوصاً برای سدی ربوند هوف اریقون 
پرسیاوشان کندش فوه‌الصباغین مساوی و به قدر یک درم بخورند و ادوية مفرده که در این باب داخل می‌شوند و 
مفتح نیز هستند آفسنتین انیسون اسارون وج فوه‌الصباغین جنطیانا عود بلسان غاریقون کندش جوزالسرو قسط 
زراوند طویل و مدحرج است و آنچه ذکر کرده و آن خفیف است نوشیدن دماغ قیح به شراب صرف است و يا بگیرند 
زردة دو بیضه و در نیم سکرجه شراب تر کرده بنوشند و از آنچه تعریف بسیار می‌کنند این است که خراطین خشک 
بخورانند که منقی فی‌الحال است و هم‌چنین زهرة خرس و ایضاً آنچه به تجربه رسیده این است که بیخ حماض 
بنوشند و در آفتاب بایستند و بعد از آن ساعتی مشی کنند تا آنکه گرم و تشنه شوند بعده طبیخ پرسیاوشان و 
خصوصاً اگر با آن فوه‌الصبغ و نعناع جوشانیده باشند بنوشند که آن فی‌الفور عرق بسیار زرد آرد و ایضاً اگر این دوا 
عقب حمام بیاشامند و از مدرات خاصة آن اینست بگیرند جوزالسرو دو درم و بنوشند با یک درم سلیخه به طلای 
کهنه بعده صاحب او غذای قابض بخورد که آن همه مادة برقان به بول دفع کند و گاهی به گوشت خارپشت نفع 
پابند به سبب قوت ادرار و تنقیه و موافقت او به جگر و اين غذا است و چون آب کشوث یک سکوره با تخم کرفس و 
شکر طبرزد بنوشند نافع بود و از مسهلات خاصه بدان این است که حنظل را کاویده آنچه اندر آن باشد دور کنند و 
طلا در آن پر کرده بر انگشت جوش دهند و صاف کرده بنوشند و آنچه تجربه کرده‌ايم این است که بگیرند صبر نیم 
درم سقمونیا یک دانگ نمک نفطی ربع درم فوه‌الصباغین و غاربقون هر واحد نیم درم حب ساخته به ماءالبزور 
بخورند و ادویه‌ای که سابق ذکر کردیم و حقنه‌ها که در قرابادین مذکور است بهر این باب و از سعوطات عصاره است 


که بدان سعوط کنند مثل عصارة قناءالحمار و عصارةٌ برگ حرف و عصارة فراسیون با عصارةٌ عرطنینا با عرطیننا 
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کوفته در شیر زن یک شب تر کرده صبح افشرده نیم گرم بچکانند يا عصارة بیخ رطبه با زنبق جوش خفیف داده 
قدری شکر آميخته سعوط کنند یا عصارة ترب با برگ کوفته و از عصاراتی که سخت گرم نیستند عصارة سلق است 
و از عصارات سرد عصارة حی‌العالم يا عصارة اسپغول نهری است و چون صرف سرکه استنشاق کند و ساعتی بدارد و 
مریض در حوض حمام باشد این بهتر علاج است و هم‌چنین اگر در آن شونیز یک شبانه روز تر کنند پس صاف 
نموده سعوط و شم از آن نمایند تنها و ممزوج و از غیر عصارات این است که بگیرند مویزج ربع درم و سائیده به آب 
گشنیز و روغن بادام مساوی ده درم حل کرده بدان سعوط کنند در حالی که اندر آبزن یا حوض حمام باشند و 
گاهی بدان قدری سعتر فارسی خشک و اندکی سرکه خمری آمیزند و اما غسل نفس چشم مدام به گلاب و به آب 
گشنیز و به آب ملج نمایند و از غسولات برای اصحاب یرقان آب‌هائی است که در آن پرسیاوشان و شیح و 
مرزنجوش و جعده و بابونه و اقحوان خاصةٌ و خارخسک و شبت که اصل در آن است جوشانیده باشند و گاهی در 
پرقان از سبب حار ترشی ترنج داخل می‌کنند که آن شدیدالجلاست به تقطیع خود برای هر رنگ و گاهی از این 
اشیا ضمادات می‌سازند و گاهی روغن‌ها که بدان تمریخ نمایند به مثل روغن اقحوان و روغن بابونه و روغن شبت و 
ایضاً روغن عقید انگور و روغن سوسن و غذای اصحاب یرقان آنچه خفیف و لطیف باشد و در آن تفتیح بود و شوربای 
ماهی ایشان را نافع است خصوصاً به چیزی که مدر و ملطف باشد صاحب شفاءالاسقام می‌نویسد که اگر با یرقان 
حرارت شدید باشد آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی یا آب انار به شکر شیرین کرده بدهند و تا چهارم روز علاج برفق 
نمایند و شربت پوست بیخ دهند و يا به آب کاسنی تنها يا به آب کرفس به سکنجبین ساده یا بزوری یا آب انارین 
به سکنجبین یا سکنجبین تنها يا به شربت دینار يا آب ریباس پا آب بید که در آن شيرة تخم خیارین و تخم 
کاسنی و بادیان هر واحد سه درم برآورده باشند بدهند و اگر طبع قبض باشد به شربت آلو و شربت بنف‌شه و شيرة 
تخم کاسنی و فتائل مسهله و حقنه‌های لينه نرم کنند و اگر علامات غلبةٌ صفرا ظاهر شود اسهال به طبیخ هلیله 
زردآلو و تمرهندی و خیارشنبر نمایند و اگر قاروره بر غلظ ماده دلالت کند نضج آن به مثل طبیخ بیخ کاسنی و 


تخم کاسنی و خطمی و گاژزبان و اصل‌السوس و زرشک که در آن یک قبضه کاسنی غیرمغسول داخل کنند باید 
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کرد و چون قاروره به اعتدال آید اسهال به ریوند در آب کاسنی نمایند اگر حرارت بود و اگر بلغم ممزوج باشد 
خیارشنبر و غاریقون و هلیلة کابلی و سقمونیا به حسب مقتضای نوع ماده و سن و فصل در آن مخلوط سازند و این 
مسهل برای صفراوی جید است در آب شاهتره یک صد و هفتاد درم آلو بخارای کلان ده عدد تمرهندی بیست درم 
تخم بادرنگ و خیار و زرشک هر واحد سه درم غاریقون یک درم بجوشانند تا نصف او بماند صاف نموده پانزده درم 
مغز خیارشنبر و یک درم روغن بادام و نیم درم ربوند داخل کرده بنوشند و این مسهل از املای استاد من است 
ریوند یک مثقال حشیش غافث نیم درم باریک سافیده در شربت کاسنی اوقیه آميخته بخورند و ایضاً استادی 
رحمةالّه برای برقان امر به این دوا می‌کرد تخم کاسنی بادیان تخم خیار هر واحد درم غافث نیم درم تخم کشوث 
ربع درم در عرق گاوزبان سه اوقیه شیره برآورده سکبینج ساده اوقیه داخل کرده بنوشند و از مقتیات ترب در 
سکنجبین تر کرده به آب گرم بدهند و یا عصارة ترب در سکنجبین تر کرده به آب گرم بدهند و یا عصارة ترب به 
سکنجبین و نمک به آب گرم و استاد من گوید که چون با یرقان سرفه شریک گردد و احیتاط بسیار کنند بهر آنکه 
پرقان محتاج به مفتحات است و سرفه را مفتحات مضر است پس طبیب رعایت جانبین نماید و باید که صاحب 
پرقان لباس زرد مزعفر از قمیص و غیره بپوشد و بدان نظر کند و تعلیق با هر که نماید و تعلیق خرزة پرقان که در 
آشیانة خطاف يافته می‌شود نفع عظیم دارد و اکتحال به آب ترنج مزیل پرقان چشم است و دوام جلوس در تن 
نافع است بنابر جذب ماده به سوی خارج بدن و اما اغذیه در ابتدا مزورات مثشل حصرمیات مبرده و خلیات و 
زیرباجات مبرزه به سرکه و مزورة اناردانه با کاسنی به سرکه و شکر با کاسنی مطنجن به رورغن بادام محمض به 
سرکه يا غیرمحمض يا کاهو به سرکه يا مویز به سرکه يا ماءالشعیر به شکر یا سویق به شکر و مزورات معمول از 
زرشک و ترشی ترنج و حماض بری و کاسنی و کاهو مسلوق و کاسنی بری و کشوث رطب دهند و بعد ظهور نضج و 
تنقیه شوربای بچة مرغ مطبوخ به رائب و سرکه يا به اناردانه و موبز و بادام و سرکه يا به سرکه و کاسنی و شوربای 
ماهی خرد سفید رضراضی مطبوخ به سرکه و خوردن آن ماهی و انکباب بر بخار آن هنگام پختن و کذلک ابتلاع آن 


زنده و قریص ماهی و جدی یا مصوص به گوشت ماکیان و دراج و رائب و ماست ترش و انار و شفتالو و کدو و خیار و 
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عنب‌الثعلب و سکباج ماهی و بطون گوساله و ادمان به لحم بقر عظیم‌النفع برای پرقان است و برقان سدی را 
زیرباجات به چوزة مرغ و پیاز و نخود و لبلاب و بادام و گشنیز و نخوداب به سرمق و چقندر و ترب و کرنب نافع 
است و باید که معالجه به قی نمایند سویدی از مغنس و فولس نقل کرده که شرب یک درم کهربا با نبات و کذا 
عصارة عنب‌الثعلب و اکل بقلة آن خام يا پخته و کذا بیخ حماض در سرکه پخته يا به شراب و کثرت اکل آن و تخم 
آن به شراب یک ساله کذا تخم بقلة یمانی و کذا افسنتین و کذا عصارة لبلاب و کذا عصارة غافث و سکنجبین 
بزوری به آب کشوث و کذا کبریت به آب حل کرده یا در بیضهٌ نیم‌شربت و کذا عصارة کم‌اذریوس یا طبیخ وکذا 
عصارة طرخشقوق یا طبیخ او و کذا مامیران چینی و کذا خیارشنبر تنها و به آب عنب‌الثعلب و کذا طبیخ نخود سرخ 
و گذا اسقولوقندریون با سکنجبین و کذا بخور مریم با سکنجبین و کذا طبیخ شجرة مریم به تمامه سه روز متواتر و 
کذا پشک بز کوهی به شراب یک ساله و اکل پسته کوفته به سرکه سرشته و شرب شاخ گوزن سوخته و فلنجار و 
کذالک به سکنجبین و کذا عصارل کرنب به شراب یک سالة خوشبو پا تنها چهل و پنج روز متواتر و سعوط به 
عصارة فراسیون و شرب عصارة ترب ده روز متواتر يا تخم آن و کذا فاوانیا تنها با یک مثقال از آن به چهار اوقیه آب 
برگ ترب و کذا عصارة پودینه نهری و کذا صبر به آب کاسنی و کذا عصارة برگ و اطراف نرم نعنع و کذا هليلة 
کابلی و کذا حب کاکنج و کذا عصارة نبات او تا هفت روز متواتر و کذا پر زانوی اسب و کذا سرگین بچة اسب در اول 
تولد آن به قدر باقلا و کذا سم بز سوخته به عسل سرشته و کذا پشک گوسفند پنج درم سوده در شراب یک ساله 
حل کرده صاف نموده و کذا مرماحوز و گذا لادن و کذا جوز جندم و کذا خرنوب نبطی و کذا انار ترش و گذا ربوند و 
تخم کشوث هر واحد یک درم و کذا شکر به آب طبیخ کشوث و کذا جگر حجل و کذا شحم فجل به سرکه و کذا 
حنای قریش به عسل سرشته و کذا طبیخ زردچوب و کذا آشیانة خطاف در آب تر کرده و کذا شیر بز و خوردن 
اسفاناخ به طور غذا و کذا جرم ریباس و امتصاص آب او و شرب فلنجه و کذا هليلة زرد و کذا مرسیا اعریا و کذا 
خررةالبقر و اکل کرنب مطبوخ به ماکیان و کذا جرجیر سه برگ و تعلیق کمات و تمریخ طلا و عصارة صعتر سبز و 


شراب در حمام هر واحد نافع یرقان اصفر است و گفته که فرو بردن سه عدد ماهی خرو زنده بر نهار برای دفع یرقان 
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تجربه کرده‌ام و اکتحال گلاب و سرکة تند به میل زجاج یا میل آبنوس در ازالة زردی چشم حادث از پرقان مجرب 
من است اکتحال به آب گشنیز سبز و سعوط طبیخ شحم حنظل نیز مزیل زردی چشم است بعضی از متآخرین 
می‌نویسند که پستة مخلل و مویز مخلل و ادامت بر کاکنج یک مثقال و بعد قی تخم سرمق نوشیدن آب هندبا و 
عنب‌الثعلب هر واحد مجرب است اگر سبوس نخود چهار دام شب در آب تر کرده صباح زلال آن گرفته به قدری 
نبات شیرین کرده بنوشند نفع می‌کند و چون گوشت موش صحرائی خشک کرده باریک بکوبند و بخورند نافع بود و 
اگر برگ حنا تا دو دام نرم کوفته در آب شب تر کنند و صبح آب صاف آن بنوشند تا یک هفته مجرب است و 
خوردن ماهی و دیدن آن بالخاصیت فایده می‌کند و اگر آب برگ ترب کوفته به قدر یک پیاله برآورده و دو دام شکر 
تری آميخته نهار بخورند غذا سه چهار دام تمرهندی در آب مالیده صاف نموده چهار دام شکر آمیخته با خشکه 
تناول نمایند و بر این منوال چند روز عمل کنند به جهت یرقان از مجربات حکیم جعفر است و نوشیدن شيرة تخم 
کاسنی و تخم خربزه با سکنجبین عسلی نافع بود و کذا یک دستة برگ کاسنی با دو درم نمک هر صباح تایک 
هفته خوردن و اگر هلیلة زرد پانزده درم تمرهندی سی درم آلو بخارا سی عدد عناب سپستان گشنیز خشک گل 
بنفشه گل سرخ تخم کاسنی تخم کشوث هر واحد یک کف جوشانیده با سکنجبین بنوشند اسهال بسیار آرد و 
یرقان را در یک روز زائل کند و شكنبة گاو به سرکه پخته خوردن مفید است و اکتحال آب تمرهندی و برگ آن و 
يا زرشک با گلاب به قول ابن هبل و سعوط آب چقندر به روغن زیتون و يا پوست فندق هندی و یا شونیز به شیر 
زنان و ایضاً اکتحال پوست ترنج سوده به میل نقره و کذا دارفلفل هلیلةً زرد هر دو در سرکه سائیده و کذا زردچوب 
و تخم جوزالقی هر واحد مزیل زردی چشم است طبری گوید که چون مرض زائل گردد و قاروره و براز به سوی 
طبیعت خود در حال صحت عود کند و زردی چشم باقی ماند ادوية مزیل آن به کار برند مثل انکباب بر سرکة 
مطبوخ و اکتحال به سرکه و اصل‌السوس کوفته بيخته و شاخ گوزن و صدف هر دو سوخته و ابدی امر به اکتحال آب 
دریای شور به سرکه می‌کند و حفظ مزاج تحلیل نمایند تا متغیر نشود در پیدا نگردد و این کحل مزیل صفرت عین 


بعد زوال مرض است ماهی هاربا رضراضی صغر بر تابة مس سوخته و کهربا و هلیلة زرد و دارفلفل مساوی سائیده به 
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حریر بيخته اکتحال نمایند و بمض حرانیان این را به سرکه تسقیه می‌نمایند تا از آن تشرب صالح کند پس خشک 
کرده در چشم می‌کشند و ازالة بقیة پرقان می‌کنند و در کتاب خواص مذکور است که خرء سفید از سرگین سگ و 
زعفران مساوی سوده مزیل برقان است و گویند که طلق و زبدالبحر ازالة برقان از چشم بعد زوال مرض می‌کند 
حکیم شریف‌خان در حاشية شرح اسباب می‌نویسد که تقطیر شیاف ابیض در شیر دختر یا سفیدی بیضه حل کرده 
نافع است و هم‌چنین تضمید چشم به اسپغول در آب کاسنی یا سفیدی رقیق بیضه و روغن گل بر هم زده و خواب 
بر آن و به این کحل اکتحال نمایند و نسخة آن همان است که در برقان چشم مسطور شد و اگر از اين تدابیر فائده 
نشود تنقية راس به مثل حب قوقایا با حب ایارج نمایند بعده اکتحال به کحل معمول از هليلة زرد و دارفلفل در 
سرکة کهنه نمایند که ازالة بقایای او در یک روز کند و تجربه شده و علی ابن زین گفته که عصارة ترب و فرصاد از 
همة ادویه غنی می‌کند اطبای هند می‌گویند که اگر صندل زرد یعنی ملاگیر به گلاب يا آب سائیده و دارهلد به آب 
ساقده هر نک نف ماقه عیل هقی باشه آمکعه بعورنت خفا دا که سارت دا یک هه یمان ایک 
برای کنول باد یعنی یرقان اصفر عجیب‌الاثرست و یرقان اسود را نیز مجرب نوشته‌اند و ایضاً گل حنا شش ماشه شب 
در کاسة آن بخیسانند و صبح صاف نموده شربت لیمون دو توله یا شربت انار میخوش آمیخته بنوشند که در یک 
هفته ازالة آن می‌کنند و مجرب است و يا آملةٌ سوخته یک توله پوست درخت نیب سوخته یک توله در پيالة شب 
خیسانیده صباح صاف کرده بنوشند و اگر بیخ گدهاسه مسلم بر آورده سی و سه قطعه کرده در ریسمان معصفر به 
فاصلةٌ نیم نیم گره بندند و در گلوی مریض آویزند بالخاصيةٌ نافع است و ایضاً مونگ سبز سه پاژ در آب شب تر 
کرده صبح آب صاف آن بخورند غذا دال خشکه و يا پهلی ببول و سنگاهولی و آمله هر واحد دو دام نیم کوفته در 
یک آثار آب بجوشانند هر گاه چهارم حصه بماند قدری شکر در آن انداخته صاف نموده بنوشند و اگر گل ببول و 
نبات مساوی سائیده نگاه دارند و صبح یک توله خورده باشند نافع بود و يا مالکنگنی هفت ماشه سائیده به شهد 


خورند غذا دال خشکه و یا بنوله دو دام شب در آب تر کرده صبح سائیده آب صاف آن گرفته یک ماشه نمک 


لاهوری داخل کرده بنوشند و از ترشی و بادی بپرهیزند و اگر ریه گازران دو دام در یکپا آب بخیسانند و صبح آب 
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صاف کر خه‌ شین فر هه ضععت وق وا فورسته رک شندش افو صف فلت گرم هه صوشتندی آضا ابت ها 
برای یرقان اصفر و اسود نافع است انترچهال درخت پیپل ریزه ریزه کرده سه توله و نمک گازران که آن را ربه 
گویند سه توله هر دو را در یک نیم پا آب شب بخسیانند و صباح آب صاف کرده بنوشند و نهایت تایک هفته 
استعمنال نمایند ۵ اخار خرب قر سر کهعقطر ساشته خوردن مقیه فان صلایت طخال است و ایضا گوشه که از 
محربات ایس آهکسا هن تامهماشه و طتل را یک ماهر بارگ بولی بکته که تیاده بخ انسه مسا آن‌سافی 
پهلی کیله بخورند و نوشیدن مطبوخ گلو نیز مفید یرقان است و گویند که نقوع پوست پیپل و برگ سپستان نیز 
مجرب دافع يرقان است و اگر بندال شب در آب تر کرده صبح آب صاف آن گرفته دو سه قطره در بینی چکانند 
زردی چشم ببرد و پشک گوسفند با بعضی ادویه خوردن دافع پرقان است و اگر تونبری تلخ در آب سائیده از قدری 
آب آن سعوط نماید نافع بود و اگر هفت دانه شونیز به شیر عورت سائیده سعوط نمایند زردی چشم را که بعد دفع 
برقان باقی ماند زائل کند و آب لیمون در چشم چکانیدن نیز مفید است و چون گیاه گومه را از بیخ برکنده کوفته 
آب آن در چشم کشند سود دهد و اگر کیری انبه در آب یخ و یا شور پرورده و یا غیرپرورده بر تابةً آهنی سوده در 
چشم کشند در یک دو مرتبه دفع زردی چشم نماید و اگر کیری به هم نرسد امچور خشک به کار برند و هم‌چنین 
گشنیز سبز و خشک در گلاب و اگر کدوی تلخ را دو پاره نموده شب در شبنم بدارند و بامداد چند قطرة شبنم که 
در آن جمع شده باشد در بینی بچکانند عجیب‌الاثر است و در بیاض والد مرحوم مرقوم است که گل پلاس خشک 
دو درم در ظرف گلی نو به شب تر نمایند و صبح مالیده صاف نموده شکر سفید دو درم آميخته بنوشند جهت رفع 
زردی چشم مفیدست و اگر بین پهل یک عدد کوفته شب در آب تر نمایند و صبح جوش داده آب صاف او گرفته 
بنوشند قی و اسهال خواهد آمد و از برقان نجات یابد و چون کدوی تلخ خشک را بشکافند و در سر آن پرده‌ای که 
مانند پردة عنکبوت می‌باشد برآورده نرم سوده اند کی اد ان سعوط نمایند پرقان اصفر را که چشم‌ها و رخساره همه 
زرد شده باشد به اخراج رطوبات زردرنگ از بینی رفع کند و مجرب نوشته و اگر پهل کهسراین یعنی باربندال کوفته 


بيخته در پارچه بسته ببویند نافع بود و نچون مغز تخم کدوی تلخ مساوی آن گرفته تاس آن بگیرند یابه آب 
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آميخته دو سه قطره در بینی چکانند برای رفع زردی چشم مجرب است و خوردن پوست بیخ بسکپهره با برنج 
سانهی آس کرده تا یک هفته نافع است و اگر مغز تخم تورتی تلخ یک عدد یا بندال سوده دو قطره از آن در بینی 
اندازند بعد از دو سه گهری زردآب بسیار از بینی و دهان جاری شود و عقب آن درد سر و شقیقه به هم رسد و در 
آخر روز تب پیدا شود و تا سه پهر این عوارض هائله خواهد ماند و هرگز نترسند که در آخر شب همه آفات زائل 
خواهد شد و در یک روز شفا حاصل گردد و اگرچه مرض کهنه بود و از مجربات حکیم نورالدین است و آنچه صاحب 
بقائی جهت پرقان مجرب نوشته این است که بیارند کدوی تلخ و سر آن بریده به آب پُر نمایند و تمام روز در آفتاب 
و شب در شبنم بدارند و علی‌الصباح دو قطره در چشم کشند و بعد از دو گهری پوست هلیله و نبات سائیده کف 
دست بخورند و غذا در آن روز جغرات با خشکه خورند 

پرقان اسود 

آن تغییر رنگ بدن به سیاهی باشد و این را برقان سندی نیز گویند و مخفی نیست که پیش از این مسطور شده 
که پرقان سیاه بیشتر از طحال و گاهی از کبد می‌باشد پس به قول شیخ یرقان اسود طحال را در وجوه تکون او بر 
پرقان اصفر از جهت تکون آن به سبب سدد مجربین و از جهت تکون آن به سبب ضعف بعض قوی و قوت بعض آن 
قیاس نمایند و پرقان اسود کبدی گاهی به سبب شدت حرارت جگر باشد به نحوی که خون محترق شده سودا شود 
و سودا در بدن کثرت پذیرد پس اگر طحال و مجاری اعانت او کند امر تمام گردد و گاهی به سبب شدت برودت 
جگر بود چنانکه خون عکر و سیاه گردد و گاهی این برودت با یبوست باشد و گاهی با رطوبت بود و گاهی به سبب 
اورام بارد و صلب باشد و اما پرقان اسود که به سبب جمیع بدن بود یا از شدت حرارت بدن باشد که خون را محترق 
و سودا گرداند و پا از شدت برودت بود که خون را منجمد و سیاه کند هر یرقان اصفر و اسود که سبب او همه بدن 
باشد آن به سبب عروق منتشر در بدن بود و فساد استحالةً خون به سوی او بر قیاس فساد استحالة خون به سوی 
مادة استسقای لحمی باشد و اگرچه در آنجا فساد ظاهر در کبد نبود بلکه در عروق تنها باشد و ممکن است که 


تقسیم پرقان اسود به این طریق نمایند که گاهی به سبب کثرت ماده گاهی به سبب احتباس آن بود بر قیاسی که 
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در اصفر گفته شد و گاهی اتفاق افتد که یرقان اسود نیز بحران امراض طحال و مانند آن بود چون طبیعت به سوی 
باه و شب انس کی تاه اه ای تسیاب صرق وتان وی موه وم تس کات 
یکی سده مجراتی که مابین جگر و سپرز است پس سودا از جگر به سوی طحال نرود و با خون مختلط شده در بدن 
سرایت کند دوم سدة مجرایی که مابین سپرز و فم معده است پس سودا از طحال بر فم معده نربزد و در سپرز 
بسیار جمع شده بار به جانب جگر رجوع کند و با خون در بدن ساری گردد و رنگ بدن سیاه سازد و سوم ضعف 
جاذبة طحال با ماسکة آن یا هر دو و عجز طحال از جذب سودا پس سودا در جگر بماند و با خون آميخته در همه 
بدن جاری گردد و رنگ بدن سیاه گرداند و سبب ضعف قوت یا سوءمزاج باشد پا تولد ورم در طحال و ورم نیز از 
سوءمزاج و از سده خالی نباشد چهارم ورم حار یا صلب طحال و بدان سبب ضعف او از جذب سودا و تنقية خون از 
آن پنجم دفع طبیعت به طریق بحران امراض طحال ششم وقوع حرارت قوی در جگر حتی که خون را در جگر 
بسوزاند و سودا گرد آید و چون آن به اعضا رود برقان سیاه آرد هفتم حدوث سوءمزاج بارد مفرط در جگر و بدان 
سبب ابقاء خون دردناک در آن و سیاه گردیدن آن و حدوث برقان از آن طریق تشخیص این اسباب باید که او 
دریافت این امر نمایند که یرقان اسود طحال است يا کبدی بعده اقسام هر دو مشخص نمایند چنانچه نظر کنند به 
سوی رنگ مریض که سیاهی آن شدید خالص است يا نه اگر رنگ سخت سیاه بدون زردی باشد و براز و بول هر دو 
سیاه بود و گاهی در براز دردی سیاه بیرون آید و گاهی بول سالم بود و پوست شکم کشیده با درد و ثقل باشد و در 
اکثر احوال طبع قبض بود و گاهی نرم گردد و هضم ردی بود با خبث نفس و غم و وسواس بلاسبب باشد و گاهی 
عرق سیاه خارج شود یرقان اسود طحالی باشد پس اگر علامات ورم حار طحال یافته شود سببش همان باشد و اگر 
از مس طحال طلابت در موضع آن معلوم شود از ورم صلب طحال باشد و اگر آثار ورم و صلابت مدرک نگردد حال 
وجود ثقل و نمدد در جانب راست پا چپ و حدوث پرقان به تدریج دربافت کند اگر ثقل شدید و دشواری خواب بر 
جانب چپ و ظهور پرقان به تدریج بیان کند و بدن نحیف و نبض بطی بود از سدة مجاری باشد پس حال سقوط 


اشتها به تدریج یا دفعةً و ثقل در جانب چپ بیان کند سده در مجرای مابین طحال و فم معده باشد و اگر ثقل و 
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غیره نبود و با کدورت سفیدی چشم باشد پس اگر با سقوط اشتها بود از ضعف جاذبة طحال باشد و اگر سودا به فی 
و اسهال برآید از ضعف ماسکة طحال باشد والا حال تقدم امراض طحال و ظهور خفت و راحت بعد وقوع یرقان 
دریافت کنند اگر باشد سببش بحران امراض طحال بود و اگر رنگ سیاه شدید خالص نباشد و آفت در بول بود و در 
براز زردی بیشتر نماید و اول آفات در جگر ظاهر شده باشد و ساثر امراض سودای مراقی ظاهر شود یرقان اسود 
کبدی بود پس اگر سیاهی خفیف مائل به زردی بود پرقان از حرارت و پبوست باشد و اگر سیاهی و زردی با سرخی 
مثل شقرت اندک بود از حرارت و رطوبت باشد و اگر مائل به سبزی بود از برودت و یبوست باشد و اگر مائل به 
اندک زردی فستقی بود از برودت و رطوبت باشد و اسکندر گفته که برقان اسود منذر به استسقای زقی 
شدیدالحرار است و در اکثر دفعةً عارض نشود به خلاف اصفر علاج در طحالی سدی بعده فصد اسلیم از دست چپ 
آب کاسنی سبز مروق و آب عنب‌الثعلب سبز مروق با سکنجبین بزوری و شربت دینار دهند و تنقية سودا کنند و 
ماءالجبن با سفوف سودا استعمال نمایند و آنچه در سدة جگر گذشت و هرچه در سدة طحال بیاید به عمل آرند و 
اقراص و معاجبن قوی‌التفتیح دهند و قرص زرشک کبیر و قرص کبر نیز مفید است و ایضاً مفتحات چون بادیان و 
کاسنی و بیخ آنها و عنب‌الثعلب و گل سرخ و بادرنجبویه و مویز منقی و اسطوخودوس و ریوند چینی و افتیمون و 
مغز فلوس و گلقند بدهند و هلیلجات برای اخراج سودا نیز داخل کرده می‌شود و اگر قاروره سیاه و کف‌های زرد و با 
تب باشد قرص زرشک صغیر چهار ماشه افزایند به شربت انار شیرین توله سرشته تناول نمایند بعد آن آب کاسنی 
سبز مروق ده دام شيرة تخمه خیارین شش ماشه شربت بزوری بارد سه توله بنوشند و باز شيرة زرشک شش ماشه 
افزایند چون در تب و دیگر عوارض آن تخفیف شود منضح داده این مسهل دهند گل نیلوفر پنج ماشه آلو بخارا ده 
دانه تخم کاسنی و خیارین کوفته هر یک شش ماشه عنب‌الثعلب پوست بیخ کبر سنبل‌الطیب هر یک چهار ماشه 
سنای مکی نه ماشه جوشانیده مغز فلوس پنج توله گلقند دو توله ترنجبین چهار توله روغن بادام شش ماشه افزوده 
بنوشند و تبرید شیرة تخم کاسنی شش ماشه شيرة بادیان چهار ماشه شربت بزوری دو توله قرص زرشک صغیر 


کوفته چار ماشه به آب کاسنی ده توله و شیر خیارین شش ماشه شيرةٌ اصل‌السوس شيرةٌ عنب‌الثعلب هر واحد 
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چهار ماشه و گلقند دو توله و اسپغول شش ماشه پاشیده بدهند و شرب کشوث و کذا کمافیطوس هفت روز متواتر و 
شرب حضض هندی و تخم حماض و جعدة جبلی هر واحد نافع برقان اسود است غذا نخودآب و شوربای گوشت 
بزغاله و مرغ دهند و اگر به سبب ضعف طحال باشد شيرة تخم کشوث شيرة انیسون هر یک سه ماشه همراه گلقند 
و شربت بزوری خورند و قرص گل و قرص کبر و ریوند و مانند آن که مقوی طحال‌اند همراه همین دوا استعمال 
کنند و گل سرخ و فوفل و افسنتین و مصطکی سائیده با سرکه و آب عنب‌الثعلب سبز بر طحال ضماد سازند و هر 
چه در ضعف طحال بیاید به کار برند و اگر به سبب ورم طحال باشد علاجش در اورام طحال بیاید و اگر به طریق 
بحران باشد امداد طبیعت نمایند به شرب سکنجبین و استحمام به آب شیرین و مالیدن روغن‌های ملطف چون 
روغن بابونه و شبت و سوسن بر بدن و جز آن که در علاج برقان صفرا بحرانی گذشت و در کبدی احتراقی فصد 
باسلیق پا اسلیم کنند و تصفية حرارت جگر و اصلاح آن به اشربه و اغذیه و اطلية مبرده که در علاج امراض جگر از 
سوعمزاج حار و در پرقان اصفر غلیانی گذشت باید کرد و تبرید قرص زرشک صغیر سوده به شربت آنار سرشته 
همراه آب کاسنی سبز مروق ده توله سکنجبین ساده دو توله گلقند یک نیم توله و گاهی به اضافة شیرهة خیارین 
گاهی شیرهٌ زرشک نیز معمول است و تنقیةٌ مواد محترقه به مسهل سودا و یا به مطبوخ افتیمون و شاهتره و 
بماء‌الجبن نمایند و گل بنفشه و نیلوفر سپستان آلو بخارا تمرهندی و غیره نیز در این نوع مستعمل است و اگر به 
تیب رس ام بارهس اک واه ماع ات اه مها سای قد ام اه 
باید کرد اقوال مهره مسیحی گفت که از ادویة مسهله در برقان اسود هلیلة سیاه و بسفایج و خربق سیاه و لاجورد و 
حجر ارمنی استعمال کنند و در پرقان اسود طحال فصد باسلیق و اسلیم از جانب چپ کنند پس اگر خون سیاه 
برآید استخراج آن نمایند والا فی‌الفور بند کنند بعد از آن به طبیخ افتیمون و بسفایج و هلیلة سیاه اسهال آورند و 
بگیرند افتیمون سوده پنج درم و با دو سه اوقیه سکنجبین ممزوج به آب گرم بخورند و اگر چهار درم افتیمون و 
که مان هی و اف مهم تام رای کت رها دراه ماب کید توقای ساطای ۶ 


پرسیاوشان و فوفا لصبغ و نعنع مساوی بنوشند و در آفتاب نشیننند تا تشنه شوند و سخت گرم گردند بعده آب سرد 
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بنوشند که آن عرق آرد و رنگ به حالت طبیعی رجوع کند و اگر در طبیخ پرسیاوشان نشانند خیلی نفع کند شیخ 
قیایی که خی ال کر نی یی انا تتاای تس سا تاقد قسهاسیم اسب رسفه را ان 
پس از آن به طحال و اصلاح سدد آن و اورام آن و ضعف آن مشغول شوند و اگر سبب آن کثرت سودا باشد به سبب 
چیزی که از مواد و اغذیه تولید آن نماید چنانچه مذکور شد ایضاً استفراغ آن به چیزی که مخرج او باشد واجب 
است و از این قبیل است طبیخ اسقولوقندربون به خربق مذکور در قرابادین و به مرات بدانستفراغ نمایند و مطبوخ 
افتیمون به این صفت بگیرند هلیلة سیاه و کابلی هر واحد ده درم شاهتره اسقولوقندربون بسفایج فقاح کبر هر یک 
پنجدرم بیخ کرفس و بادیان هر واحد جفنه خربق سیاه دو درم و در سه رطل آب بجوشانند تا ربع بماند و بر آن 
افتیمون پنج درم انداخته جوش خفیف دهند پس صاف نموده با دو ثلث درم ایارج فیقرا بدهند و هم‌چنین حبوب 
معمول از هلیلة سیاه و آفتیمون و نمک هندی و غاریقون و پوست بیخ کبر است و بعد استفراغ ماده شیر شتر 
بنوشانند و اگر یافته نشود ماءالجبن متخذه به سکنجبین بزوری و اذخر و جعده وادوية طحالیه از اسقولوقندریون و 
از بیخ کبر و مانند آن بدهند و آبهاتی که در آن برگ طرفا و بیخ آن جوشانیده باشند و آب برگ کبر و آب برگ 
ترب و سکنجبین و کذلک آب عنب‌الثعلب و آب کرفس اگر حرارت باشد و سکنجبین مطبوخ در آن اسقولوقندریون 
و برگ کبر و ثمر طرفا و جعده و اگر در طحال ورم حار باشد باید که در مسخنات افراط نکنند و اگر در آن سدد 
باشد مفتحات قوية مذکور در باب سدد کبد نیز در این نافع است و در باب سدد طحال ادوية مخصوص آن عنقریب 
ذکر خواهم کرد و اگر به سبب ضعف حادث در طحال باشد باید که بر آن محاجم بلاشرط نهند و ریاضت استعمال 
کنند و ضمادات مقوی طحال مثل آنکه از افسنتین و قردمانا و فقاح اذخر و حاشا و قنطوریون و بیخ کبر هر واحد 
یک جزو و گل سرخ دو جزو و مقل یک نیم جزو اشق هفت جزو ساخته باشند ضماد نمایند و هر گاه بشویند به 
سرکة کهنه که در آن شبت و بورق و نمک و سداب و پودینه جوشانیده باشند بشویند و اگر سبب یرقان اسود 
حرارت کبد باشد علاج جگر به مطفیات نمایند و اگر برودت باشد علاج به تریاق کبیر خاصة و به ادوية معلومه برای 


آن باید کرد و اگر سبب آن جمیع بدن باشد اول آنچه به کبد واجب است به عمل آرند بهر آنکه عروق بعده بدن از 
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آن منفعل گردد و اما علاج نفس پرقان اسود به چیزی که علاج نفس برقان اصفر می‌کنند و بقوی‌تر از آن باید کرد 
عالجب کانل کوین کار برقای از عبت ظتال باه باید که قمه لیم تست کسوه اسهال به مرن 
افتیمون نمایند و ماءالجبن به این سفوف دهند هلیلة سیاه دو درم هلیلة زرد سه درم افتیمون غاریقون هر واحد 
درم نمک نفطی صبر هر واحد دانگ همه را باریک سائیده سه درم با هشت اوقیه تا یک رطل ماءالجبن بخورند و 
ایضاً آب پودینه نهری ربع رطل و سکنجبین دو اوقیه بر نهار سه روز بدهند و ایضاً آب برگ اثل مروق با سکنجبین 
بنوشانند و این دو را نافع برقان سوداوی است بگیرند کندش و کبریت زرد و فوفالصباغین و اسقولوقندریون هر 
واحد یک جزو همه را باریک سائیده و یک درم با بیضة نیم‌برشت آميخته بخورند و ایضاً مویز منقی ده درم گل 
سرخ پنجدرم کبابه کوفته سه درم یک شبانه روز در آب گرم خیسانیده یک رطل از آن بر نهار بنوشند و پنج روز یا 
یک هفته به عمل آرند که نافع است و این دوا از زنی گرفته‌ام که در یرقان می‌داد عدس مقشر باریک سائیده دو 
درم یا قدری آب بادیان و اندکی بول کودک نابالغ ناشتا بنوشند که نافع به منفحت بین یافته‌ام و اگر در طحال 
صلابت باشد علاج طحال به ادویه و اضمده که در علاج اوجاع طحال خواهد آمد باید کرد و در باب غذا و غیره بدان 
تدبیر پردازند جرجانی و ابلاقی می‌نویسند که یرقان سیاه که از سپرز بود اول رگ باسلیق يا اسلیم از دست چپ 
زنند پس این دوای مسهل دهند هليلة زرد پانزده درم هلیلة کابلی هشت درم بیخ کرفس بیخ بادیان هر یک شش 
درم بگر کبر یا کبر اسقولوقندریون هر یک هفت درم خربق سیاه دو درم سفایج چهار درم مویز منقی بیست درم آلو 
بخارا بیست عدد تمرهندی ده درم افتیمون پنج درم همه را جوشانیده صاف نموده هفتاد درم با یک درم ایارج فیقرا 
و نیم درم غاریقون و یک درم تربد بدهند و ابن مسهل چند کثرت باید داد بعد از آن ماءالجبن که به سکنجبین 
افتیمونی ساخته باشند به کار برند و اگر حاجت آید در هر چند روز این سفوف هلیله خورند هليلة زرد سه درم 
هليلة کابلی دو درم افتیمون یک درم ایارج فیقرا نیم درم نمک هندی یک دانگ و این یک شربت است به قدر 
حاجت و قوت در اوزان ادویه کم و زیاده کنند و این سکنجبین در این علت سودمند است بیخ کرفس بیخ بادیان 


بیخ اذخر هر یک ده درم انیسون افتیمون جعده و دانة کبر و کزمازج و اسقولوقندربون و تخم کرفس و بادیان هر 
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یک پنج درم همه را در سرکه جوشانیده صاف نموده از ای سر که سکنجبین سازند و هر بامداد یک اوقیه به آب 
بادیان و آب برگ گز و آب برگ کبر و آب برگ ترب آمیخته بدهند و شیر اشتر با هلیلة سیاه و افتیمون و غاربقون 
و نمک هندی به قدر قوت مریض سودمند بود و اگر مزاج گرم باشد يا تب بود آب عنب‌النعلب یا آب کاسنی با 
سکنجبین بدهند و غذا مصوص به سرکه و کرفس و کاسنی و بوارد از گوشت بزغاله و کبر به سرکه پرورده سازند 
خمود گوید که در سدی فصد اسلیم از دست چپ کنند و هر صبح جلاب از اصل‌السوس مقشر کوفته و تخم کاسنی 
و پوست بیخ کاسنی هر واحد سه درم و از شکر سفید ده درم بدهند و غذا مزورة زیرباج به سرکة کهنه سازند و یا 
بگیرند سنای مکی پنج درم و تخم کاسنی سه درم پوست بیخ آن پنج درم و شکر سفید ده درم و در سه اوقیه آب 
بپزند تا یک اوقیه باقی ماند معجون نجاج پنج مثقال در آن حل کرده بنوشند و با ماءالجبن سه اوقیه به این سفوف 
دهند هلیلة سیاه هليلة زرد هر واحد سه درم افتیمون یک درم غاریقون نیم درم بسفایج نیم درم کوفته بیخته 
شربتی سه درم و یا آب پودينة جبلی ده درم به شکر سفید ده درم بنوشند و يا آب برگ اثل سه اوقیه و شکر ده 
درم بدهند که آن را خاصیت عظیم در ازالة یرقان اسود است و اگر از ضعف جاذبه یا ماسکة طحال بود صرف عنایت 
به تقویت آمر طحال به نوشیدن هر صباح سکنجبین بزوری به گلاب کنند و غذا مزورة زیرباج لحوم ماکیان و تیهو یا 
حملان دهند و گل سرخ فوفل افسنتین مقل مصطکی هر واحد سه درم کوفته و مصطکی و مقل گداخته آميخته بر 
طحال ضماد کنند خجندی و صاحب مغنی و غیره می‌نویسند که در پرقان اسود سدی فصد اسلیم و تنقية بدن و 
تفتیح سدد به سکنجبین بزوری و امتال آن و ماءالاصول و شربت آن کنند و اسهال به مطبوخ سنای مکی و هلیلة 
کابلی هر یک سه درم تخم کاسنی دو درم پوست بیخ آن سه درم به معجون نجاح پنج درم نمایند و ماءالجبن با 
ترنجبین بنوشند و سفوف که نسخة آن در قول محمود گذشت تابع است و اگر سبب آن شدت حرارت جگر باشد 
فصد اسلیم و باسلیق ایمن کنند پس استفراغ خلط سوداوی به مثل هليلة زرد و هليلة کابلی و سنای مکی و 
آفسنتین رومی و گاژزبان و بسفایج و افتیمون هر یک سه درم تخم کاسنی و تخم کشوث پوست بیخ کبر بنفشه 


پرسیاوشان هر یک دو درم شاهتره پنج درم جوشانیده صاف نموده مغز خیارشنبر بیست درم ترنجبین بیست درم 
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حل کرده و یک دانگ حجر ارمنی آميخته صباح بنوشند و آب برگ کبر و آب برگ ترب و آب عنب‌الثعلب نافع 
است و غذا کاسنی و سرکه و بعد تنقیه چوزة مرغ مطبوخ به سرکه دهند و برای یرقان اسود ماءالشعیر به شربت 
اصول و تنقیه به مطبوخ افتیمون بدون هلیله کنند و يا افتیمون اسطوخودوس غاریقون ریوند حجر ارمنی مغسول 
هر واحد نیم درم به روغن بادام چرب کرده به عسل خیارشنبر سرشته استعمال کنند و معجون مغنی مفید است 
بعضی از متأخرین می‌نویسند که اگر تمرهندی به قدر پنج شش توله شب در آب خیسانیده صبح آب زلال آن بدون 
مالیدن بنوشند تا سه روز و روز چهارم مقتی قوی دهند به اين نوع که بندال سه ماشه شب در یک پاژ آب تر کرده 
صبح صاف نموده بنوشند و قدری نخود بریان بالای آن بخایند اگر در عمل آن درنگ شود به قدری نمک و آب گرم 
مدد کنند و بعد از آن تا چهار پنج روز سفوف سنا و بادیان و قند سفید هر یک سه ماشه بدهند در ازاله يرقان اسود 
از مجربی مسموع است و به قول انطاکی تنقية طحال و تفتیح سدد آن و فصد اسلیم یا باسلیق کنند و کشوث 
وخولان بخورند و مروارید و مرجان سوخته مجرب است و قرص ریوند و معجون مغنی را در این باب خاصیت عظیم 
است و حکیم عابد گفته که آنجه در این علت به منزلةٌ سیف قاطع است این است که ریوند را در آتش پاچک دشتی 
بسوزند و مثل او زردچوب اکبرآبادی بریان کرده بگیرند و هر دو سائیده سه درم به آب سرد بخورند که این مرض 
سوداوی را در بدن نمی‌گذارد و اکنحال بسد سوده چند روز در ازالة رنگ سیاه از چشم مجرب است طبری گوید که 
نوع پرقان سدی به سبب انسداد او طریق مابین مراره و کبد و انسداد طریق مابین طحال و کبد بود و چون این هر 
دو سده حاصل شوند مرارهةٌ صفرا را جذب نکند و در خون جگر بيامیزد و در عرق به طریق غذا نافذ شود و اعضا 
بخ اند کتفگ وا رگ ان مشک کیعنگ و کذلک اگر طعال اقلاظ سوداویک عکره را دب تکیی ور کر باقن 
ماند و با خون مع صفرا مختلط گردد و در عروق نافذ شود و هر گاه صفرا و سودا مخلوط گردد و در عروق به سوی 
جمیع بدن نفوذ کند بدن زود سیاه گردد و زردی در سیاهی رنگ اهل سند است و از این جهت این نوع را سندی 
نامند پس اگر سده منحل نشود جگر ممتلی نگردد و احتمال اجتماع سودا و صفرا در خود بر سبیل دوام نکند و در 


این هنگام حمیات صعب بر ادوار مختلف پیدا شود و گاهی کبد ورم نکند و صلب گردد و هم‌چنین طحال به طریق 
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عدم غذا و وصول صفرا بسیار و اين نوع گاهی با صلابت کبد و طحال هر دو باشد و گاهی با ورم در جگر و سپرز و 
گاهی از سوءمزاج در عروق و کبد و ورم بود و شدیدالخطر او آن است که با تب باشد پس اگر با تب بود علاجش این 
است که اگر مریض متحمل باشد و قوت و زمان و وقت و مزاج و سن مساعدت کند فصد باسلیق و حل طبیعت به 
این دوا کنند بگیرند حشیش غافث اسقولوقندریون مساوی و هر دو را در آب بجوشانند بعده در مقدار شربت از آن 
پانزده درم فلوس خیارشنبر مالیده بنوشند و یک شربت یا دو استعمال کنند اگر قوت احتمال آن نماید و لزوم شرب 
ماءالشعیر به سکنجبین معمول از سرکة عنصل و بزور کنند اگر احتمال آن وقت و مزاج و بلد کند والا به سکنجبین 
از سركة عنصل و بلا بزور ساده بدهند و ایضاً اگر با تب باشد این ماءالشعیر به سکنجبین معمول از سرکة عنصل و 
بزور کنند اگر احتمال آن وقت و مزاج و بلد کند والا سکنجبین از سرکة عنصل و بلابزور ساده بدهند و ایضاً اگر با 
تب باشد این فرص بماءالشعیر و سکنجبین بدهند اسقولوقندربون کوکب‌الارض افسنتین هر واحد دو درم سرخس و 
بیخ عرطنینا و بادام تلخ و زوفای خشک و پرسیاوشان هر واحد یک درم و نیم عصارة زرشک عصارة غافث هر واحد 
ده درم صمغ عربی نشاسته کتیرا هر واحد دو درم مغز خیار مغز تخم بادرنگ مغز تخم خربزه هر واحد پنج درم 
زعفران نیم درم زعفران نیم درم تخم کرفس اسارون فطراسالیون تخم فنجنکشت هر واحد دو ثلث درم کافور س 
طسوج صندل سفید مقاصری و خشبة خراسانی معروف به کدر هر واحد سه درم کوفته بيخته به آب کاسنی سرشته 
به وزن یک یک درم قرص سازند و یک قرص با پانزده درم سکنجبین و چهل درم ماءالشعیر بخورند و حل طبیعت 
به شریت هلیله که روفس ذکر کرده به این نسخه باید کرد بگیرند هلیلة سیاه پنجاه درم هلیلة زرد مثل او و کوفته 
در ظرف چینی کرده بر آن بیست درم زوفای صعتری و پانزده درم اصل‌السوس کوفته انداخته و آب داخل کرده پنج 
روز در آفتاب بدارند بعده آب صاف کرده پنج رطل صغیر از آن وزن کرده بجوشانند تا نصف بماند از آتش فرود 
وروی رظن اک اسان مسب ها ق بین ر هه یه یط موس اه یه فاخه و بت 
کاسنی مروق شصت درم این شربت هفت درم حل کرده بنوشانند که اخراج اخلاط سوداوی نماید و غذا در جمیع 


این ایام صرف مزورة زیرباج دهند نه غیر آن و اگر خیار به سرکه خورند جائز است و بعض حرانیان ذکر کرده‌اند که 
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اصطباع به سرکة مسخن نافع برای این نوع است و هرگاه اعراض تب قوی شود اسباب تب قوی گردد معالجة تب 
خاضة نمایتد وهر گاه برقان قوی شوک و کب ضعیف گرقد بر معالحة برقان تیادث کنن و هر گاه هر قو مساوی قر 
مقدار بود در علاج هر دو مساوات نمایند و هر گاه قوت یابند و عرضی مانع فصد یافته نشود فصد باسلیق کنند و اگر 
زوال برقان مشکل شود و تب زائل گردد علاج کنند به تخم سرمق سوده و تخم ترب و آندک کندش که مقدار او به 
وزن طسوج باشد که این علاج اکثر سده را می‌گشاید و برقان را زائل می‌کند و هر گاه طبیعت محموم که بدان 
یرقان سندی باشد منحل گردد و قدری خون در اجابت آید پشک هلاک گردد و به علاج آن مشغول نشوند و 
تضمید طحال صاحب این نوع که با تب باشد به سرکه‌ای که در آن زوفا و فطراسالیون و برگ جم‌سفرم جوشانیده 
باشند باید کرد و تضمید کبد چون در آنجا تب باشد به آب آس تر و آب سیب میخوش و پوست جو و قسب مفید 
قباص عصی‌الراعی و اندکی سرکه و کعک مسحوق و قصب‌الزربره و روغن به نمایند و اگر پرقان به غیر تب باشد امر 
او سهل‌تر و علاج او ممکن‌تر و صاحب او امیدوارتر است و علاجش در این هنگام فصد باسلیق ابطی و حل طبیعت 
به این حب بود نسخة آن افتیمون افسنتین رومی هر واحد دو ثلث درم هلیلة سیاه و کابلی هر واحد یک درم عصارة 
غافث رپوند چینی هر واحد پنج دانگ کندش مطبوخ ماذریون مدبر به سرکه سه طسوج خربق سیاه مدبر به شیر 
تازه نیم دانگ محموده انطاکی مشوی دو دانگ و نیم صبر سقوطری دو درم زعفران دو دانگ همه را سائیده به آب 
بیخ عرطنیثا و ترمس تلخ مطبوخ آميخته مثل فلفل حب سازند شربتی مثقال و ربع به آب بادیان دو يا سه شربت از 
این بخورند و آقراص غافث با ریوند و زرشک و قرص ورد مساوی سائیده مرتب سازند و از این آقراص به سکنجبین 
معمول به سرکه عنصل و اصل و بزور بخورند که این بالخ‌النفع و کافی است و تضمید طحال به اشق منقوع در سرکه 
کنند و تکمید به لبدمغموس در سرکه‌ای که در آن اشق و انجیر و بیخ کبر و حاشا و حماما و جعده و فطراسالیون و 
تخم گرفس بستانی جوشانیده باشند باید کرد و بر کبد این ضماد کنند ناردین دو درم سنبل مصطکی هر یک دو 


دانگ مغز بادام تلخ پوست داخل پسته میعة خشک ساتیده به آب کاسنی و کرفس به کار برند و این وقتی است که 


تب نباشد و نه تب شدید و بر آن از نبض استدلال کنند و اما از قاروره استدلال بر آن ممکن نیست و این نوع گاهی 
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مشکوک فیه بود پس طبیب نمی‌فهمد که آن از سدة طحال است يا از سدة میان کبد و مراره و میان کبد و طحال 
و طبیب حاذق بر آن از سه وجه استدلال نماید یکی آن که به سوی قاروره نظر کند اگر به صورت میفختج و 
زعفران مخلوط باشد بداند که سده در دو موضع است و اگر سیاه بحت دیده شود و سیاهی ظاهرتر بود و زردی 
ظاهر نباشد بدانکه سده طحال است دوم آنکه به سوی براز نگاه کند اگر زردی و سیاهی هر دو در آن معلوم شود 
بداند که سده در هر دو موضع است و اگر سیاه بود و زردی در آن نباشد مگر به مقداری که در اهل صحت هنگام 
جودت هضم بود بدانکه سده در طحال است سوم آنکه بدن او را به پارچه بمالد پس اگر در پارچه آثار سیاه به نظر 
آید سده در طحال بلاشک باشد و اگر سیاه مائل به زردی نماید بدانکه در سده در دو موضع است و تب لازم به 
اضطرار بود پس اگر سده در کبد باشد از تب حاد صعب و هذیان و قلق شدید لابد است و اگر سده در طحال بود و 
فر گنه قاشه یه اقطراز با یی کب نیو و تفا خقییع وافعار ماه رام ویر آبم اسفتلال کعدساق کشت 
اعتماد نماید و اهل حران را در این نوع علاجی است مخصوص به یبس و آن تریاقی است که برای جمیع امراض 
کبد ترکیب داده‌اند و حسب مزاج انسان و بلد و سن گاهی به آب کرفس و گاهی به ماءالاصول می‌دادند و ابوماهر 
آن تریاق را بماءالاصول در جمیع امراض کبد بسیار می‌خورانید مگر آنکه مرض بسیار حادث و تب لازم می‌بود ایضاً 
این مرقه است که آن را غساله نامند لحم خارپشت و لحم راسو گرفته به اندک کرفس و شبت هر دو پخته شوربای 
آن به مریض می‌نوشانیدند و مرض زائل می‌شد و مردی را این نوع یرقان به غیر تب حادث شد و تا پنج سال باقی 
ماند و معالجه شکل گردید شخصی به خوردن کبریت سوده با مغز بادام تلخ او را اشارت کرد و این را بخورد و مرض 
او به کلی زائل شد و کبربت را در معالجه این نوع و باسقوریدوس در کناش خود ذکر کرده و روفس گفته که نوع 
سلیم این آن است که در آن خصية مریض ورم نکند و بزاق او متغیر نگردد و ردی‌تر این آن است که با وی انحلال 
طبیعت و تب باشد و بقراط ذکر نموده که یرقان اسود سندی چون قبل از چهارم روز ظاهر شود و مربض در هشتم 
بمیرد واگر قبل از هفتم پدید آید در یازدهم هلاک شود و در این خلاف کثیر است که در امراض کبد ذکر کرده‌ام 


پرقان اصفر و اسود 
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شیخ می‌فرماید که گاهی هر دو پرقان با هم جمع شوند یا به سبب آنکه صرا منتشر و خونی را که بدان مختلط 
باشد احتراق عارض شود و سودا گردد و دو خلط مرکب شوند و يا به سبب آنکه در هر دو جانب اعنی جانب کبد و 
مراره و جانب کبد و مراره و جانب طحال آفت افتد و بعض شراح قانونی می‌نوبسد که گاهی دو یرقان مجتمع 
می‌گردند به نحوی که اولاً برقان اصفر عارض شود و بعده از این صفرا بعض محترق گردد و قدری خون با وی آمیزد 
و آن سودا گردد یرقان اسود از آن حادث شود و یا به این طور که در بدن صفرا و سودا کثرت پذیرد و هر واحد از 
آن هر دو به سوی ظاهر بدن مندفع گردد بعده هر واحد از اين دو قسم یا سبب آن واحد بالشخص يا بالنوع بود یا 
جنین نباشد اول جتان بود که هر گاه خرارت عارضی شود اولا ضغرا تولن: کند بعده هر گاه فعل او اشتداه کش ید 
دوام ملاقات او با منفعل سودا به احتراق پیدا گردد و انی چنان باشد که چون حرارت ضعیف عارض شود صفرا پیدا 
شود و در این هنگام سده در مجرای مراره و سده در مجرای طحال عارض گردد و بدن را دو برقان از نوع واحد از 
سبب که آن سده است عارض شود ثالث چنان بود که چون سخونت کبد را عارض شود صفرا تولد کند و مجرای 
طحال را سده عارض گردد و سودا کثرت پذبرد و چون حدوث دو پرقان در وقت واحد بود و حدوث اصفر اول باشد 
به سبب سرعت نفوذ صفرا به سوی ظاهر بدن نسبت به سودا و چون دو یرقان مجتمع شوند گاهی یکی از آن 
شدیدالظهور باشد و گاهی هر دو متساوی باشند و اکثر اصفر در زمان اندک عارض شود و اسود اندک‌اندک در زمان 
بسیار بهر آنکه اکثر از صفرا شی کثیر دفعةً پیدا شود و درین هنگام ممکن است که دفعةّ به سوی ظاهر بدن 
متحرک گردد علاج به قول شیخ هر گاه هر دو پرقان مجتمع شوند و امتلا باشد و احتیاج به فصد افتد از هر دو 
دست فصد کنند یکبارگی و يا میان هر دو فصد فاصله چند روز کنند و در تدبیر هر دو پرقان جمع کنند و مطبوخ 
که در آن آفسنتین و افتیمون باشد بنوشانند و آب‌های برگ ترب و طرفا و بید هر واحد یک نیم اوقیه آب 
عنب‌الثعلب سه اوقیه آب برگ کبر دو اوقیه جمع کرده همه را بجوشانند و ده درم خیارشنبر مالیده و دو ثلث درم 
ایارج فیقرا و دو دانگ زعفران و سه قیراط سقمونیا در بهی بربان کرده انداخته بنوشند و بعده دو روز صبر کنند و 


بعد از آن ماءالجبن و سکنجبین بخورند و اما اغذیه در جمیع یرقان خفيفة معلومه و ماهی رضراضی و شوربای بجة 
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مرغ فربه و از بقول کاسنی و کرفس مدبر خاصة و کبر مخلل دهند و گویند که میان هر فصد باسلیق یا اسلیمین 
فاصله سه روز دهند و به مطبوخی که بهر استفراغ صفرا و سودا مخصوص است اسهال آورند و آنجا که سودا زیاده 
باشد به تدبیر طحال بیشتر توجه کنند و آنجا که صفرا غالب بود معاونت جگر اکثر نمایند و اگر در نسخة آب‌های 
مذکور وزن خیارشنبر بیست درم کنند و ترنجبین بیست درم و گلقند ده درم و روغن بادام دو ماشه افزایند و در 
ادویه سردار و غاریقون یک درم اضافه کرده و سکنجبین ریوندی پنج درم آميخته بخورند و بالايش دوا بنوشند بهتر 
بود و نوشیدن شربت دینار جامع در تدبیرین است ابوسهل گوید که اگر پرقان مرکب از صفرا و سودا باشد و حدوث 
او از اقساد کبد و طحال هر دو بود فصد باسلیق از دست چپ گشایند خصوصاً اگر بدن متحمل فصد باشد بعده 
اسهال به این مطبوخ نمایند هلیلة زرد بیست درم هلیلة سیاه و کابلی هر یک ده درم بیخ کرفس و بادیان هر واحد 
هشت درم شاهتره هفت درم ثمر کبر اسقولوقندریون هر واحد پنج درم خربق سیاه سه درم بسفایح چهار درم مویز 
منقی بیست درم آلو بخارا سی عدد عناب بیست عدد تمرهندی بیست درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا 
یک رطل بماند افتیمون پنج درم انداخته بمالند و یک رطل از آن صاف کرده با دو درم ایارج فیقرا و مثقال غاریقون 
بنوشند و اگر در اینجا حرارت مفرط باشد و آن عنب‌الثعلب و تخم کاسنی و کشوث و آب بادیان و آب اطراف غرب 
و آب برگ ترب و آب برگ کبر و سکنجبین بدهند و اگر حرارت نباشد شیر اشتر بعد تنقیه مطبوخ مذکور دهند و 
بگیرند این شیر با هلیلة سیاه و افتمیون و نمک هندی و غاریقون و اگر اتفاق شیر نشود ماءالجبن به این ادویه 
بدهند ماءالجبن سکنجبین معمول از بیخ کبر و ثمر طرفا و بادیان مرتب سازند و غذا به چوزة مرغ معمول به س رکه 
و کرفس و لحوم جدی مطبوخ به سرکه و کبر مخلل و سکنجبین معمول از عسل و سرکة کبر کنند سید اسمعیل و 
یوسف گویند که اگر یرقان هم از سپرز بود و هم از جگر اول فصد باسلیق کنند بعده مسهل به این مطبوخ دهند 
هلیلة زرد ده درم هلیلة سیاه هفت درم افتیمون پنج درم مویز منقی پانزده درم بیخ کبر بیخ کرفس بیخ بادیان بیخ 
کاسنی هر یک پنج درم آلو بخارا بیست دانه تمرهندی پانزده درم افسنتین پنج درم همه را به دستور معمول 


بجوشانند و صاف کرده هفت درم تا ده درم فلوس خیارشنبر در آن حل کرده با یک درم ابارج فیقرا و نیم درم 
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غاربقون و دانگی سقمونیای مشوی بدهند و بعد از اين ماءالجبن دهند و آب کاسنی دو اوقیه و آب عنب‌الثعلب سه 
اوقیه و آب برگ ترب و آب برگ گز هر واحد یک نیم اوقیه و آب برگ کبر اوقیه جوشانیده صاف نموده درم فلوس 
خیارشنبر حل کرده بدهند و این سکنجبین در اینجا سودمند است تخم کاسنی تخم کرفس شونیز انیسون بیخ 
بادیان بیخ کاسنی بیخ کرفس مساوی در سرکه جوشانیده و از آن سرکه سکنجبین سازند و این ضماد نافع بود 
کزمازج اطراف انگور خشک هر یک ده درم گل سرخ بیست درم صندل سفید هشت درم خطمی پانزده درم خطمی 
پانزده درم بنفشه ده درم آرد جو بیست درم زعفران پنج درم سنبل‌الطیب جعد و حماما کمافیطوس هر یک هفت 
درم مصطکی سه درم قنطوریون شش درم مقل ده درم کوفتنی را کوفته و مقل به سرکه حل کرده و اندک موم به 
روغن گداخته با مقل صلایه نمایند و بر برگ چقندر یا برگ انگور مالیده بگذارند مدنظر کنند که گرمی بیشتر است 
یا سودا اگر سودا بیشتر بود عنایت به طحال اکثر نمایند و اگر حرارت بیشتر باشد علاجات جگر حار بیشتر کنند 
سوءمزاج طحال 

بدانکه در طحال جمیع انواع سوءمزاج بسیط و مرکب مثل ساثر اعضا حادث می‌شود و طریق تشخیص سوءمزاج 
هشتگانه او این است که اولاً از مریض حال کثرت تشنگی و سوزش در جانب چپ بپرسند اگر اقرار آن کند پس نظر 
کنند اگر قاروره و براز سرخ مائل به سیاهی باشد و نبض مختلف در سرعت و بطوء و رنگ چهره زرد و تیره و سوء 
خلق و گرمی ملمس و ساقین و سقوط اشتها و لاغری بدن بود سوءمزاج حار طحال باشد و اگر قاروره با وجود 
سرخی صاف به غیر رسوب و بی‌نضج بود و با آن قبض طبیعت و گرمی قدمین و ساقین باشد و نبض مرکب از 
سرعت و صغر و مختلف غیرمنظم بود سوءمزاج حار پابس طحال باشد و اگر اقرار تشنگی و التهاب نکند و ملمس 
بارد بود حال اشتها و هضم بپرسند اگر سقوط اشتها و قلت هضم بیان کند و با آن کثرت قراقر و آروغ و آب دهن 
بود سوءمزاج بارد باشد والا مس طحال کنند اگر لثیت آن و ثقل در آن باشد ترهل بدن و سیاهی آن و زبانمائل به 


سفیدی و سبزی بود و در قاروره سیاهی نباشد و غلظ نبض و فساد هضم بود سوءمزاج رطب یا حار رطب طحال 


باشد و اگر صلابت طحال مدرک شود و با آن نحافت بدن و سیاهی آن و صفای بول و قبض طبع و فزاع و غم بود 
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سوءمزاج یابس طحال باشد و اگر آثار سوءمزاج بارد و رطب هر دو یافته شود سوءمزاج بارد رطب طحال باشد و 
گویند که قلت عطش و بیاض قاروره مع غلظ مائل به سبزی و تیرگی و نمطی وغثیان و فرط اشتها از سوءهضم و 
بطوء در نبض مرکب بتراخی نیز نشان سوءمزاج مادی بود والا ساذج علاج کلی به قول شیخ علامات سوءمزاج طحال 
قریب از علاجات کبد است و محتاج به ادوية قوی‌تر و نافذتر بود و حیله‌ای برای نفوذ آن به چیزی منفذ نمایند و به 
چیزی که حفظ قوت بر آن نماید تا آنکه فعل خود بکند خجندی گوید که آنچه مطلق سوعءمزاج را نافع بود این 
است که برگ بید در سایه خشک کرده بسایند و هر صبح دو درم از آن به شکر طبرزد بدهند و اکل و شرب در قدح 
معمول از چوب طرفا مفید و کذا سبوس گندم در سرکه جوشانیده و نمد در آن تر کرده بر موضع طحال بستن 
شدیدالنفع است و کذا پوست بیخ کبر و افتیمون هر یک سه درم کوفته بیخته به عسل سرشته خوردن نافع 

علاج سوعمزاج حار طحال 

در ساذج تبدیل مزاج کنند به سکنجبین ساده چهار توله در عرق کاسنی و مکوه هر دو هفت توله و اگر حرارت در 
مزاج زیاده بود و شيرة خرفه نه ماشه اضافه نموده بنوشند و غذا پالک و بنوماش مقشر به سرکه ترش کرده با برنج 
دهند و در مادی فصد باسلیق و اسلیم از جانب چپ کنند و آب کاسنی و عنب‌الثعلب مروق هر یک هفت توله با 
سکنجبین لیمونی چهار توله دهند و آب برگ بید با سکنجبن نیز مفید و بهر تلیین مطبوخ هلیله و مفز فلوس و 
مطبوخ افتیمون فواکهی و مانند آن به کار برند بعده اگر حرارت زیاده بود جهت تعدیل مزاج قرص طباشیر ملین با 
این قرص کافور اسقولوقندریونی همراه آب‌های مذکوره و شربت بزوری بارد و امثال آن و يا با سکنجبین مقطری و 
گلاب و عرق کاسنی استعمال نمایند بگیرند گل سرخ چهار درم طباشیر مغز تخم خربزه مغز تخم بادرنگ مغز تخم 
خیار تخم خرفه هر یک سه درم ریوند چینی اسقولوقندریون هر واحد یک نیم درم زعفران یک درم کافور نیم درم 
کوفته بیخته به آب بید يا کاسنی سرشته قرص سازند و به اضمدة بارده مثل آرد جو و برگ طرفا و گشنیز سبز به 
سرکه آميخته و مثل لبلاب به سرکه پخته و به آرد جو سرشته تضمید طحال کنند و سبوس به سرکه جوشانیده و 
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و سرکه ترش کرده به نان دهند و در حرارت ساذج تبرید و تعدیل کفایت کند و به فصد و اسهال کمتر حاجت افتد 
و بقول جالینوس سفوف خرفة محلول در آب کاسنی تر و سکنجبین مغنی از ساثر ادویه است و به این نوع سوءمزاج 
عنایت بیشتر مصروف باید داشت که در اکثر با امراض جگر می‌باشد و موّدی به استسقا می‌گردد و غذا سکباج که 
هآ کر راهان که شین و کی مان کاقگرون اقیاسته آیه اشضاصی ار اه ارس ای 
تخم خرفه به شکر دهند و هنگام قبض طبع به آب آلوبخارا یا آب تمرهندی به جلاب تلیین نمایند و به مزورة 
زیرباج یا بچة مرغ مصوص غذا سازند مسیحی گوید که هر گاه در علل طحال با حرارت به سوی اسهال حاجت آید 
این مطبوخ بدهند هلیلة کابلی و سیاه هر واحد پانزده درم شاهتره هفت درم باقی اجزای این همان مطب وخ هلیله 
است که در علاج ورم دموی طحال در قول جرجانی بیاید و يا آب لبلاب به غاریقون بدهند که عظیم‌النفع است با 
غاریقون مثقال به اوقیةٌ سکنجبین دهند و بعد مسهل لزوم آب عنب‌الثعلب پا آب طرفا پا آب کشوث به اندکی آب 
کرفس و سکنجبین کنند و این قرص بدهند طباشیر دو درم گل سرخ پنج درم زرشک دو درم اصل‌السوس چهار 
درم سنبل عصارة غافث لک ریوند پوست بیخ کبر در سرکه تر کرده خشک نموده هر واحد یک نیم درم غاریقون 
یک درم به آب اطراف طرفا سرشته قرص سازند شربتی مثقالی به سکنجبین قرص ساخته محرور سکنجبین و 
مبرود به طبیخ انیسون بخورد و این سفوف بدهند تخم کاسنی کزمازج کدوی خشک هر واحد یک جزو تخم 
فنجکشت نیم جزو گوفته بیخته سه درم به سکنجبین بخورند ابن الیاس گوید که علاج سوءمزاج حار تنقية بدن از 
اخلاط سوداوی است و فصد باسلیق و اسلیم چپ اگر قوت و سن و وقت حاضر مساعدت کند و هر صبح جلاب از 
تمرهندی پانزده درم و شکر سفید ده درم و ترنجبین پانزده درم بنوشند بعد از آن تلیین طبیعت به مطبوخ فواکه 


که در آن هلیله زرد و سیاه هر واحد هفت درم تخم کشوث سه درم باشد باید کرد و غذا مزورة ماش به شيرة بادام 
خورند و هر صباح جلاب از عنب‌الثعلب پنج درم و تخم کاسنی سه درم و تخم کشوث سه درم و شکر سفید ده درم 


بنوشند و غذا مزورة مذکور و پا از ماش و نخود و شيرة بادام و بچة مرغ سازند و نوشیدن ماءالجبن نافع است و یا 


قرص کافور اسقولوقندریونی که سابق مسطور شد در آن وزن گل سرخ پنج درم و زعفران نیم درم و کافور نیم دانگ 
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نموده و اسقولوقندریون حذف کرده به دستور ساخته یک مثقال به سکنجبین ساده هر صباح بخورند و ضماد برگ 
طرفای مذکور به کار برند و يا بگیرند تخم ترب و حرمل و شیطرج هندی هر واحد سه درم و کوفته در سرکه کهنه 
قطعة نمدآلوده تکمید طحال نمایند و یا هر صبح قرص زرشک یک مثقال و سکنجبین بزوری ده درم و آب کاسنی 
و آب عنب‌الثعلب هر واحد ده درم بدهند و این سفوف نافع است طباشیر ریوند بیخ کبر هر واحد دو درم 
سنبل‌الطیب مصطکی عصارة غافث هر واحد درم زرشک چهار درم اصل‌السوس سه درم کوفته به حریر بیخته یک 
مثقال سکنجبین ساده ده درم بخورند و يا سکنجبین ده درم و آب کاسنی پانزده درم و آب بید بیست درم بنوشند 
واگر با آن تب و عطش شدید نباشد بزر شاهتره رطب و کاسنی و کشوث و اثل و بید و جو خورانیده شیر آن 
بگیرند و در دیگ سنگین کرده بجوشانتد.و سکنجبین ساده ذر عین جوش داخل کرده از آتش فرود آورده ذر کیسة 
کرباس آویزد تا آب صاف برآید پس هر صبح این آب پنجاه درم با سکنجبین ساده ده درم بنوشند و غذا مزورة 
زرشک به مغز بادام و بچة مرغ کوچک بخورند و این قرص نافع است ریوند چینی تخم خرفه هر واحد دو درم گل 
سرخ شش درم طباشیر هفت درم مغز تخم کدو مغز خربزه هر واحد پنج درم زعفران ربع درم کافور یک دانگ 
باریک سائیده قرص سازند یک مثقال بخورند و اگر با آن تب و تشنگی سخت باشد شيرة خرفه پنجاه درم یا آب 
هندوانه پنجاه درم به سکنجبین ساده ده درم بنوشند و غذا ماءالشعیر يا مزورة ماش اگر از شعیر کراهت کند بدهند 
و نوشیدن آب برگ بید و آب طرفا هر واحد سه اوقیه بسکنجبین ساده بهترین دواست و یا کبر مخلل یک اوقیه هر 
روز بخورند و يا انجیر به سرکه پرورده بر نهار بخورند و بعده ریاضت معتدل استعمال کنند طبری گوید که نظر به 
سحنه مریض و قوت او کنند پس فصد باسلیق از جانب چپ نمایند و لزوم شرب این سکنجبین کنند بگیرند پوست 
بیخ کبر خشک ده درم پوست بیخ کاسنی مثل او در سرکه مقدار سه رطل صغیر بجوشانند تا مهرا شود پس افشرده 
صاف نموده شکر طبرزد داخل کرده به قوام آرند و حب قوت و مزاج به آب کاسنی بنوشند و از ریاضت منع کنند و 
غذا مزورات معمول به سرکه و شکر بسازند و این ضماد پوست بیخ کبر کشوث و تخم کاسنی شحم انار برگ کاسنی 


صحرایی برگ کاسنی بستانی برگ عنب‌الثعلب همه را باریک ساییده به سرکه آميخته بر طحال نمایند و اگر التهاب 
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شدید باشد با سکنجبین ماءالشعیر و آپ خندروس دهند و از چیزی که در آن حلاوت باشد منع کنند و اگر تب 
حادث گردد یقین کنند که در خون او صفرا آميخته پس بر ماءالشعیر و سکنجبین اقتصار نمایند و چون در قاروره 
نضج ظاهر گردد و قوت مریض صالح بود حل طبیعت به این مطبوخ کنند تمرهندی منقی از لیف و تخم بیست درم 
ترنجبین پنج درم تخم کاسنی و کشوث هر واحد کف عنب‌الثعلب کف عناب آلوبخارا هر واحد بیست عدد پوست 
بیخ کبر کف همه را جوشانیده و صاف نموده و قدر شربت گرفته مغز فلوس خیارشنبر ده درم در آن مالیده صاف 
کرده بنوشند و چون قارورة او به صلاح ابتدا کند بر آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب مروق بالمناصفه به سکنجبین 
اقتصار کنند و اگر در اینجا تب نباشد و نه در جگر مریض علتی باشد در خوردن شوربای سکباج به لحم حمل و 
چوزة مرغ مصوص به سرکه در جوف آن کرفس و نعناع داخل کرده باشند باک نیست گیلانی می‌نویسد که آنچه از 
آب‌ها می‌نوشانند آب طرفا و خلاف و غرب است بعد جوشانیدن به آتش ملایم و سکنجبین در آن اضافه کنند و 
گاهی آب کرفس در آن افزوده می‌شود و قرص که در قول مسیحی گذشت با یکی از آب‌های مذکوره دهند و آنچه 
هنگام التهاب و تب نفع می‌کند اين دوا است کدوی کوچک را خشک کرده کوفته دو درم از آن با سکنجبین 
بخورانند پا تخم خرفه کوفته دو درم با سکنجبین بدهند یا این سفوف گل سرخ طباشیر مغز تخم کدو و مغز تخم 
خربزه تخم خرفه هر واحد چهار درم لک و ریوند یک درم زعفران نیم درم کافور یک دانگ شربت یک مثقال به 
سکنجبین و آنچه بسیار نفع می‌کند آب کاسنی مروق است 

علاج سوعمزاج بارد طحال 

جهت تسخین این سکنجبین بزوری اصولی چار توله در عرق بادرنجبویه و شاهتره هر یک هفت توله دهند تخم 
کرفس بادیان انیسون تخم کشوث تخم فنجنکشت تخم سداب تخم شلجم بیخ کرفس بیخ بادیان بیخ سوسن هر 
یک هفت درم نیم کوفته یک شبانه روز در سرکه صد درم و آب به قدر کفایت خیسانیده بجوشانند چون نصف 
بماند صاف نموده با یک آثار قند سفید به قوام آرند و قرص معمول از پوست بیخ کبر و زراوند و اسقولوقندریون و 
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و طرفا سرشته استعمال کنند و اضمدهة متخذ از انجیر و فسط و برگ سداب و پوست بیخ کبر و ثمر طرفاو 
اسقولوقندریون و مغز بادام تلخ و برگ غرب به سرکه آميخته بر سپرز گذارند و خوردن مثلث بر نهار و آب ترب و 
ترباق اربعه و گلقند همه مفید و مجرب است و بهتربن غذا گوشت مرغ با مصالح گرم و به سرکه فتق داده است و 
اگر طبع قبض بود یا سوءمزاج مادی باشد بعد ماءالاصول مطبوخ مسهل مناسب دهند و پا پوست بیخ کاسنی پوست 
بیخ بادیان هر یک نه ماشه بیخ کبر بیخ کرفس هر یک پنج ماشه تخم کشوث تخم فنجنکشت اذخر هر یک چهارم 
ماشه تخم کاسنی بادیان هر یک نه ماشه مویز منقی دو توله جوشانیده گلقند چهار توله و سکنجبین بزوری اصولی 
دو توله داخل کرده هفت هشت روز داده تنقیه به حب اصطمخیقون کند و مطبوخ افتمیون ریوندی علویخان کنند 
و جهت تعدیل مزاج قرص کبر دهند و از انجیر خام و برگ سداب و بیخ کبر و عذبه و اسقولوقندریون و برگ گز 
سبز و مکوه و مغز بادام تلخ هر یک دو درم در سرکه و آب کبر و طرفا و مکوه سبز ضماد سازند و غذا شوربای مرغ 
به نان دهند و اين بیطار نوشته که نوشیدن نبیذ تنها و عصیر برگ با عسل در این باب از مجربات است و هرمس 
گفته که تریاق اربعه با گلقند دهند و قرص‌الطحال که معروف به قرص ایرسا است در این باب مجرب سرهندی 
است و به قول سعید خوردن جلنجبین و نوشیدن سکنجبین معمول به سرکة عنصل و تناول قرص گل به 
سکنجبین عسلی و شرب شراب کهنه برناشتا و غذا انجیر به سرکه باگوشت بریان نافع است صاحب حاوی صغیر 
می‌نویسد که هر صبح جلاب از بادیان و زيرة سیاه و تخم فقد هر واحد سه درم با گلقند عسلی ده درم بنوشند و 
غذا مزورة نخود به مغز قرطم و اندک دارچینی سازند و يا هر صباح این قرص فنجنکشت بدهند تخم فقد تخم 
کاسنی مغز تخم کدو هر واحد ده درم به سکنجبین ساده بسرشند و درسکنجبین بزوری یک منقال از آن حل کرده 
بدهند و پا به این ماءالاصول دهند پوست بیخ بادیان پوست بیخ کبر پوست بیخ کرفس اصل‌السوس موبز طائفی هر 
واحد ده درم تخم کاسنی بادیان تخم کشوث هر واحد سه درم تخم خیارین هر واحد پنج درم تخم فنجنکشت سه 
درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند صاف کرده هر صبح مقدار سی درم در آب گرم حل کرده 


بنوشند و برگ سداب و برگ اثل بیخ کبر اشنه مساوی در سرکةّ خمر جوشانیده و قطعه نمد در آن آغشته بر طحال 
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نهند و اگر طبیعت محتبس باشد و احتیاج تلیین افتد به این مطبوخ کنند سنای مکی پنج درم هليلة سیاه هفشت 
درم بیخ اذخر حشیشه غافث هر واحد سه درم بنفشه خشک پنج درم تخم کاسنی سه درم آلو سیاه عناب سپستان 
هر واحد سی عدد در سه رطل آب جوشانند تا به یک رطل بماند مغز خیارشنبر ده درم ترنجبین ده درم در آن 
مالیده صاف نموده سحرگاه بنوشند اگر زمانة تابستان باشد و صباح اگر زمانة زمستان بود خجندی گوبد که 
ماءالاصول و شربت آن بدهند و غذا نخوداب به لحوم دراج و چوزة مرغ و غیره لحوم فاضله و دارچینی سازند و اگر 
احتیاج تلیین باشد اسهال بحقنه نمایند و يا مطبوخی که در قول صاحب حاوی گذشت لیکن وزن هلیله پنج درم و 
بنفشه سه درم و عناب بیست عدد و ترنجبین پانزده درم است و گلقند پانزده درم عوض آلو و سپستان مرقوم و 
آنچه نفع می‌کند سوء‌مزاج بارد طحال را تریاق اربعه نیم درم به ماءالاصول و روغن بادام شیرین است و کذا برگ 
سداب خشک و مغز بادام تلخ مساوی در اشق محلول در سرکه سرشته ضماد کردن و هم‌چنین ضماد انجیر مطبوخ 
معجون بخردل و پوست بیخ کبر هر دو سوده خیلی سودمند است 

علاج سوءمزاج رطب طحال 

چیزی که مجفف باشد مثل اقراص معمول از گل سرخ و بیخ کبر و ریوند و سنبل و لک مغسول و زرشک به آب 
طرفا سرشته با ماءالعسل دهند و اضمدة معمول از پودینه و بورق و سداب و ثمر طرفا به سر که تند استعمال نمایند 
و در مادی به مطبوخ تربد و حب ایارج تنقیه کنند و بهر تعدیل قرص زرشک ریوندی شربت بزوری حار دهند و 
انجیر هفت عدد با اجزای سابقه ضماد کنند و يا هر صباح سکنجبین بزوری ده درم به آب بیخ کبر بیست درم 
بدهند و غذا نخوداب به مغز قرطم يا قلیه پا کباب مرغ با مصالح گرم بخورند و يا تلیین طبیعت به حب افتیمون یا 
بحب اپارج قوقایا نمایند و به قول ابن تلمیذ سکنجبین بزوری به ماءالاصول یا شربت او بنوشند و تلیین طبیعت به 
حقنه‌ها کنند 

علاج سوءمزاج یابس طحال 


بهر ترطیب سکنجبین افتیمونی و شربت نیلوفر چهار توله در عرق شیر نه توله دهند و یا در عرق نیلوفر و گازبان 
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هر یک هفت توله نوشانند و شربت بنفشه وخشخاش و نیلوفر بماءالقرع و ماءالخیار بنوشند و اطلیة مرطبه مثل مغز 
تخم کدو و مغز تخم خربزه و تخم خرفه و خطمی به لعاب تخم مرو هر یک سه ماشه و شیر دختران و روغن بنفشه 
هر یک یک توله بر طحال نهند و نگذارند که خشک شود و به شیر بز تر کنند و غذا شوربای بچة بز با خشکهة 
گیلانی و دیگر اغذية مرطبه تناول نمایند و آنجا که یبوست مادی بود فصد باسلیق یا اسلیم چپ مقدم دارند و 
بماء‌الجبن با سفوف و حب لاجورد و مطبوخ افتیمون فواکهی تنقیه نمایند بعده خميرةٌ صندل ترش با عرق شیر و 
شربت انارین و تخم شربتی دهند و به قول ابن الیاس و خجندی آب عنب‌الثعلب به خميرة بنفشه دهند و یا جلاب 
از تخم کاسنی و بزر فقد هر یک سه درم و شکر سفید ده درم بدهند و غذا مزورة ماش و کدوی رطب و اسفاناخ به 
مغز بادام یا کدو به لحوم چوزة مرغ و جدی و بزغاله و ماهی رضراضی و همه اغذية مرطب مزاج خورانند و موضع 
طحال و کبد را به قیروطی معمولی به روغن بنفشه و یا روغن کدو ضماد کنند 

علاج سوءمزاج حار رطب طحال 

سکنجبین بزوری که در آن پوست بیخ کبر باشد بنوشند و به اضمده‌ای که در آن با وجود تبرید تنشیف بود مشل 
گل سرخ و ثمر طرفا و مغاث و صندل به آب طرفا و سرکه سرشته ضماد نمایند و آنچه در علاج سوءمزاج حار مفرد 
و رطب مفرد گذشت مرکب نموده استعمال کنند و طبری گوید که اگر سوءمزاج حار رطب باشد در معالجة 
سوعمزاج حار سکنجبین اصولی که در آن دو جزو اسقولوقندربون و دو جزو زوفای خشک افزوده باشند زیاده کنند و 
در ضماد مرو اندک اشق اضافه نمایند و ماءالشعیر نباید داد که ترطیب به غایت می‌کند 

علاج سوءمزاج حار یابس طحال 

اشربة مبردة مرطبه مثل شربت نیلوفر و بنفشه و عناب و سکنجبین به شیرة تخم خرفه و ماءالجبن بنوشند و 
تضمید طحال به اضمدة مرطبة مبرده نمایند و در آن آب برگ عنب‌الثعلب و عصی‌الراعی و برگ کدو و برگ بارتنگ 
و برگ بزرقطونا يا لعاب آن و برگ بید داخل کنند و ساثر علاج سوء‌مزاج حار مفرد و یابس مفرد نمایند و اگر در 
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آن باک نیست و در ترطیب افزایند و غذا کاسنی مسلوق مطیب به سرکة کبر و امثال آن سازند 

علاج سوءمزاج بارد رطب و بارد یابس طحال 

در بارد رطب تدبیر به تسخین و تخفیف نمایند بدانچه در علاج سوعمزاج بارد مفرد و رطب مفرد گذشت و در بارد 
یابس هر چه در علاج سوءمزاج بارد مفرد و یابس مفرد مذکور شد به کار برند و تدبیر صلابت طحال نمایند و طبری 
گوید که علاج این فصد است اگر قوت اطاعت کند بنابر زوال اکثر از رطوبت و برودت که در خون باشد بعده حل 
طبیعت اگر قوت اطاعت نماید به این دو پوست بیخ کبر کف هلیله سیاه پنج درم اسقولوقندریون افسنتین افتیمون 
جعده هر یک پنج درم هلیلة کابلی هلیله اصل‌السوس مقشر بسفایج کوفته هر یک چهار درم کماذریوس مویزج 
ایرسا کوفته هر یک سه درم برگ بادرنجبویه کف مویز منقی بیست درم به دستور مطبوخ بیزند و به قدر صد درم از 
آن صاف نمایند و به وزن دو درم فلوس خیارشنبر در آن مالیده صاف کرده نیم گرم بنوشند اگر قوت متحمل باشد 
دو يا سه شربت متواتر از این بنوشند و تضمید طحال به این ضماد کنند پوست بیخ کبر اسقولوقندریون افسنتین 
هر واحد دو درم مر صبر سقوطری هر واحد درم نارمشک طالیسفر تخم کرفس هر واحد یک نیم درم باریک سائیده 
وبر گرسنگی و شکم سیری ضماد کنند و شرب سکنجبین اصولی بزوری لازم گیرند و غذا کبر به سرکه و شوربای 
سکباج که در آن کبر بسیار پخته باشند بخورند و امر به قی نمایند اگر ممکن باشد در هر ده روز و در هر روز 
جلنجبین و سکنجبین بدهند و بعد سه ساعت امر بر ریاضت و عقب آن به دخول حمام کنند و نظر به مقدار طعامی 
که قبل از حدوث مرض می‌خورد باید کرد پس تفریق آن در دو سه دفعه کنند و غرغره به مویزج و عاقرقرحا برای 
صاحب طحال بارد نیکو است چنانچه جالینوس ذکر کرده که رطوبت کثیر از وعای دماغ نازل می‌شود و غرغره 
محلل رطوبات از عالی بدن است پس امن می‌باید از نزول رطوبت به سوی طحال بدین طریق و بختیشوع گفته که 
ورم و جسادت که در طحال عارض می‌شود اکثر از رطوبت نازل از سر می‌باشد بهر آنکه رطوبتی که در طحال از 
کبد می‌آید با خون مختلط می‌باشد و حار رقیق می‌بود ورم و جسادت از آن پیدا نمی‌شود مگر آنکه بسیار کثرت 


پذیرد و میل به غلظت نماید و مجاری از اخراج آن تنگ شوند و آنچه از سر نازل می‌شود بارد و غلیظ خام می‌باشد 
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پس حسادت و سده حادث می‌کند و غرغره تلطیف و ازالة آن می‌کند 

اورام طحال و صلابت آن 

بدانکه به قول شیخ در طحال اورام حار و ثبات آنها معأً کمتر بود بلکه هر گاه اورام حار به طحال حادث شود در 
انددک مدت صلب گردد بهر آنکه خونی که برای غذای سپرز به سوی آن می‌رسد آن غلیظ می‌باشد و در ورم متراکم 
می‌شود و از کثرت غلظ صلب می‌گردد و اکثر اورام طحال صلب بود و رهل در بعض احیان باشد و اکثر ورم حار که 
در آن عارض شود آن دموی بود صفراوی کمتر عارض گردد و چنانکه ورم بارد که اندر آن افتد صلب باشد و در 
اسفل طحال بود به سبب ثقل ماده و اشکال آن چهار است مستدیر و عریض و طویل غلیظ و طویل دقیق و ورم 
بلغمی به ندرت عارض شود و مطحول کسی را گویند که در طحال او صلابت بود خواه به سبب غلظ جوهر طحال و 
اگر چه به حد ورم نرسد و يا به سبب ورم صلب در آن و اول خفیف‌تر بود و بقراط گفته که اگر مطحول در باطن 
وجع در یابد آن سالم‌تر بود و این بهر آن است که هنوز حس در آن باقی باشد و چون آن را اسهال دموی بهم رسد 
ذلیان تخیر بزه بعنی خر آن امیت اتخاکل ماد طخال آمباشه واگ این انسیال هراع کند تو‌الامعا و استسفا زا 
حادث شود و هلاک گردد و سبب در این استیلای برودت بر مزاج و فنای حرارت غریزی است و گویند کسی را که 
نوازل باشد آن را طحال عارض نشود و در اين نظر است و باشد که کثرت نوازل او دلالت بر رطوبت مزاج او کند و 
این قرینه است نه سبب و در کتاب قیر بقراط است کسی که در طحال او درد باشد و خون سرخ به اسهال از آن 
سیلان کند و در بدن او قروح سفید بدون الم ظاهر شود در روز دوم بمیرد و اولاً اشتهای او ساقط گردد و گاهی 
بحران اورام طحال به رعاف بود خصوصاً از جانب چپ و يا به اورام پس گوش که نضج و انفتاح او دشوار باشد به 
سبب غلیظ ماده و بهترین ابوال ایشان غلیظ دموی است و بولی که در آن ثقل و رسوب متفرق باشد دلالت بر 
صحت طحال کند و گفته‌اند که چون در بول مثل خون منجمد بود و صاحب تب مطحول باشد طحال او ذبول باید 
و در بعضی مردم انفاق افتد که عظم طحال تولد کند و تا زمان طویل باقی ماند و از احوال ظاهری همه عمر به 


سلامت باشد و اگرچه از عظم او آفات کثیر به حسب ماد فاعله و به حسب قوت طحال نیز عارض می‌شود بدانکه 
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گاهی بعد ورم جگر بر سبیل بحران انتقالی ورم کند و این افضل از آن است که ورم طحال به سوی ورم کبد منتقل 
شود و علامات جمیع انواع اورام طحال شریک است در ثقل و در عظم و در وجع که از جانب چپ به سوی حجاب و 
ناچیز کردن و شانة چپ برآید و اگر ورم قوی باشد نفس را مضاعف مثل نفس گرية طفل گرداند و ایضاً انتفاخ 
طحال محسوس شود و بدن نحیف گردد و گاهی از اورام طحال و خصوصاً چون در ناحية اسفل آن باشد خون رقیق 
شود و گرمی پای‌ها و زانو و کف‌ها و سردی سر بینی و گوش عارض گردد و ایضاً کبر شکم و تغیر رنگ و وقت ساق 
و تغیر قاروره به تیرگی لازم این مرض است و انطاکی گوید که طحال صلب می‌شود و اگرچه از سبب رطب باشد 
بهر آنکه وعای سودا است و هر گاه ظهور او در حس به شدت باشد و بدن لاغر گردد پس مرض از سودا بود قطعاً و 
همه از آنچه عارض شود و اگرچه از بلغم باشد زردی و سفیدی در چشم و زبان و غیر آن بود و آنچه در قی و غیره 
برآید در آن از سودا ضرور باشد چنانچه در آن از سرخی در امراض کبد لابدست طریق تشخیص اقسام این اورام اگر 
زیر ضلع چپ ورم به لمس محسوس گردد و با آن درد و گرانی و تمدد به جای طحال و سوزش و تشنگی و تب گرم 
که در چهارم روز شدت کند و رنگ مایل به سرخی و نبض سریع و قاروره اقتم مایل به سیاهی بود و گاهی بر جلد 
محاذی طحال سرخی ظاهر شود ورم دموی باشد و اگر با وجود ورم و درد گرانی و تمدد اندک و سوزش مفرط و 
تشنگی قوی‌تر باشد و تب حاد به نوبت غب اشتداد نماید و زردی چشم و زبان و تمام بدن مخلوط به اندک سیاهی 
بود و گاهی بثور زیر جلد محاذی طحال ظاهر شود و يا پرقان اسود پدید آید ورم صفراوی باشد و اگر زیادتی حجم 
طحال و ورم نرم و قلت درد و تغیر رنگ چهره به سوی سفیدی و اندک سیاهی و سفیدی زبان و چشم و تهبج 
پلاک چشم و بطوء نبض و سفیدی قاروره و فساد هضم و براز مائل به کبودت بود ورم بلغمی باشد و اگر در طحال 
ورم صلب و ثقل محسوس شود و با آن تب لازم نبود بلکه به دور ربع یا بر غیرنظام باشد و انتفاخ شکم و اذٍیت 
شدید بعد از طعام و فساد هضم و لین طبع و تغیر رنگ به تیرگی و سبزی و باریکی گردن و سرعت نبض و ضربان 
هر دو شریان حلقوم و ضیق نفس و کثرت اشتها و گرمی کف‌ها و زانو و هزال بدن و هیجان غم و وسواس در بعضی 


اوقات و گاهی سیاهی زبان و قروح ساقین و تاکل اسنان و لثه عارض شود و اکثر قاروره مثل بول تندرستان بود و 
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گاهی بعد ریاضت سیاه گردد و ورم صلب باشد نکته طبری گوید که در جمیع این اورام طحال چون طبیب 
سوءتدبیری کند و مربض در پرهیز تساهل نماید مودی به ورم صلب گردد و گاهی به استسقا قبل از صلابت او کند 
و ورم صلب چون طول کند جگر را فاسد و ضعیف گرداند و به استسقای زقی انجامد و ورم ریحی را نفحة طحال 
گویند و آن جدا مسطور گردد و شیخ می‌فرماید که فرق دو ورم و نفحة طحال آن است که در نفحة ثقل نبود و در 
ورم از مس و غمز درد شود و غمز نفخه را ساکن و الم آن زائل کند و قرقره و آروغ حادث نماید و در ورم صلب 
اختلاط ذهن قوی عارض نشود مگر هنگام کثرت مادة غالیه و مشارکت حجاب و صلابت به غیر قرقره وقت غمز 
محسوس شود مگر آنکه با وی نفخه جمع گردد و گاهی بحران ورم صلب طحال به قروح ساقین گردد و اگر صاحب 
طحال در ریاضات سخت عارض شود و مواد به سوی ساقین منجذب گردد و بثور سمی به بطم برآید و فصد بسیار 
ورم طحال اکثر پیدا کند و خریف دشمن مطحول است و چون صلابت بعد ورم حار افتد اعراض ورم حار تقدم نماید 
بعد اعراض ورم صلب ظهور کند و بسیار باشد که طحال دفعةٌ بنفسه يا به چیزی که تقویت او کند قوی گردد و 
قوت دافعه او بر جمیع ماد ردی که اندر آن باشد مستولی گردد و به اسهال دردی مثل ثقل روغن زیتون دفع شود 
و مطحولین را اشتهای طعام زیاده‌تر بود از غیر ایشان لیکن قی بر ایشان خیلی دشوار بود و در اکثر طبیعت ایشان 
قبض باشد و در قی و اسهال به ادوية بسیار قوی محتاج باشند و به قول صاحب کامل جمیع ورام طحال و عظم او 
را هزال بدن تابع بود و لهذا بقراط گفته که چون طحال عظم پذیرد بدن لاغر شود و چون بسیار بزرگ شود نفس 
تنگ گردد و شکم کلان شود و کبد ضعیف گردد و اکثر به استسقا انجامد 

علاج ورم دموی طحال 

فصد باسلیق پس اسلیم از دست چپ کنند و بعده بهر تلیین فلوس خیارشنبر در آب کاسنی و آب عنب‌التعلب و 
مانند آن حل کرده بدهند و جهت تبرید صرف آب‌های مذکور به شکر و یا سکنجبین دو توله و يا قرص طباشیر و 
قرص زرشک يا طبیخ بنفشه و گل سرخ و پوست بیخ کبر و سکنجبین دهند و آب تمرهندی و شيرة خرفه مفید 


است و آرد جو برگ گز گل سرخ صندل آب حی‌العالم آب عنب‌الثعلب اقاقیا شیاف مامیثا گشنیز تر هرچه از این‌ها 
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میسر آید به سرکه آميخته بر طحال ضماد کنند و يا بنفشه نیلوفر خطمی آرد جو مکوه صندل سفید گل ارمنی هر 
یک دو درم در سرکه ضماد نمایند و هر چه در سوءمزاج حار طحال مسطور شد حسب حاجت استعمال نمایند 
اقدال اطیا ی فرمایی که مالات ان ام ظحان سار ک ببس معالشه افرام ار کته ی خی ای سای اغ 
جانب قبض لیک به حذر تسخین شدید تا ماده به غلظ و صلابت سرعت نکند و جگر نیز در این امر مشارک است 
که آن هر دو مستعد به انتقال از اورام حار به سوی صلب‌اند ولیکن واجب است که بدان ادوبة که در آنها تقطیع 
محالهر ا روبق افتدال ما قیفر یو قوف بارس شب باشم مخاوط باه و نخان که ی کشور اه میم اب‌اش 
طحال دخل عظیم دارد و باید که جمیع ادوية علاجات او بدانستعمال نمایند و واجب است که اولاً فصد باسلیق ابتدا 
کنند بعده عصارات و آب‌های مذکور در امراض کبد بنوشانند و آنچه اکثر مخصوص طحال است آن آب برگ گز و 
آب برگ بید و آب برگ غرب و آب خرفه و آب پرسیاوشان رطب است و از آنچه در اين نفع می‌بخشد نوشیدن دو 
تفس که اش که ان شاه یش لین راهظا معا ان وی شا یگ 
کرده هر روز به قدر ملعقه خوردن و غذا آنچه در باب کبد مذکور شد و زرشکیه را به خاصیت نفع است و خصوصاً 
چون یبس او به شکر و ترنجبین شکنند مسیحی گوید که هر گاه در طحال ورم حار باشد و بدن متحمل فصد بود 
باید که فصد اسلیم و باسلیق ابطی از چپ کنند و آب عنب‌الثعلب و آب اطراف طرفا و آب اطراف خلاف و آب 
کاسنی و آب کرفس و آب اطراف اصول کبر رطب بنوشانند مجوسی گوید که اگر طحال را ورم حار عارض شود 
فصد باسلیق ابطی و اسلیم کنند که این در این باب موافق است و فرص طباشیر ملین یا قرص آنبرباریس سکنجبین 
و آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب دهند و این قرص نافع ورم طحال حار است گل سرخ شش درم زرشک سه درم 
اصل‌السوس مر طرفا اسقولوقندریون هر واحد یک درم مغز تخم بادرنگ خیار تخم خرفه هر واحد دو درم طباشیر 
لک ریوند چینی عصارة غافث زعفران عصارة افسنتین هر واحد نیم درم همه را باریک سائیده به آب قرص سازند از 
یک درم تا یک مثقال به سکنجبین و آب کاسنی و آب بید بخورند و اگر در این جا تب نباشد این قرص با ماءالجبن 


بدهند و بزر کاسنی و کشوث و اثل و بید و جو بخورانند و اگر حرارت قوی تب شدید باشد بگیرند کدوی کوچک 
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خشک کرده کوفته دو درم به سکنجبین بزوری یک نیم اوقیه بدهند و اگر حرارت مفرط نباشد غاریقون یک درم تا 
یک مثقال با سکنجبین بدهند و تضمید طحال به آرد جو و خطمی و مغاث هر واحد یک جزو گل سرخ صندلی هر 
واحد نیم جزو کوفته بيخته به آب عنب‌الثعلب و آب گز و اندک سرکه خمر نمایند انطاکی گوید که در حار بعد فصد 
باسلیق چپ اگر حاجت بود اسلیم بگشایند و از مجربات جالینوس قطع شربان میان سبابه و ابهام از دست چپ 
است بعده اکثار بزر و مع لبوب تخم خربزه و خیارین کنند و قرص کافور اسقولوقندریونی که در آن هر سه تخم 
مذکور مع تخم خرفه هر واحد یک جزو و ریوند و اسقولوقندریون هر واحد نصف آن و زعفران و کافور ربع آن باشد 
و به آب بید قرص سازند قرص جید است و کثرت تضمید به اسقولوقندریون و صندل به سرکه نمایند و آنچه در 
اینجا آزموده‌ام مداومت شربت اصول و بزوری و طبیخ هلیله از دست هر چه بیشتر آید و ضماد حلزون محلول در 
آب لیمون مع انجیر مطبوخ و عدس و خوردن یک درم مرجان سوخته و اندکی کتیرا هر روز در یک هفته صحت 
بخشد و مجرب است و این دوا در بارد به ماءالعسل دهند و اگر سقوط اشتها عظم پذیرد سکنجبین بزوری نیز برای 
تفتیح دهند سعید گوید که علاج ورم حار به فصد باسلیق و شرب آب کاسنی يا قرص زرشک به سکنجبین کنند و 
تلیین طبیعت به ماءالفواکه نمایند و اگر تب تابع ورم باشد شيرة تخم خیار و تخم خرفه به سکنجبین بنوشانند و 
اگر تب ساکن شود به مزورة زیرباج غذا سازند و چون مریض صلاح یابد غذا تیهو یا دراج معمول به سرکه و مری یا 
شاخ کبر به سرکه دهند جرجانی و ایلاقی گویند که آغاز علاج به فصد باسلیق از دست چپ با حبل‌الذراع پس 
اسلیم کنند بعده تنقیه به این مطبوخ هلیله نمایند هلیلة زرد و سیاه هر یک هفت درم و نیم شاهتره کزمازج خمر 
کبر هر یک سه درم تخم کاسنی تخم کشوث هر یک نیم درم آلو سیاه تمرهندی به قدر حاجت جوشانیده صاف 
نموده سحرگاه از مثقال ایارج فیقرا و درم غاریقون حب ساخته بدهند و بامداد مطبوخ مذکور بنوشند و دو درم 
غاریقون با دو اوقیه سکنجبین سپرز را پاک کند و هر بامداد آب عنب‌الثعلب و آب کرفس هر یک دو اوقیه با شکر 
با سکنجبین بدهند و آب برگ گز و آب برگ بید و آب کشوث هر کدام که حاضر باشد به آتش نرم جوشاینده با 


سکنجبین آميخته دهند و قرص ریوند که غاریقون در آن زیاده کنند به آپ کاسنی و سکنجبین بدهند و اگر تب 
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نباشد با ماءالجبن بدهند و برگ بده پعنی ورق جرجیر در سایه خشک کرده کوفته بيخته با دو درم شکر هر بامداد 
خوردن آزموده است و هم‌چنین برگ بید تلخی و قبض که در او نیست و برگ گز در سایه خشک کرده کوفته 
بيخته با شکر سود دارد و پوست بیخ کبر با سکنجبین بزوری ترش نافع است و فوه یک درم سوده به سکنجبین 
مفید و این سفوف تخم کاسنی تخم خرفه تخم فنجنکشت کدو خشک کرد مساوی کوفته بیخته دو مثقال با 
سکنجبین ترش بدهند ضمادات از این نوع سود دارد بگیرند سبوس گندم و به سرکه بپزند و نمد به اندازة سپرز در 
این سرکه تر کرده نیم گرم بر طحال نهند و سبوس بالای نمد نهاده بندند و اگر مریض طاقت ضماد نمد ندارد او را 
به قفا خوابانیده و سرکه و آب گرم کرده نمد بدان تر کنند و بر سپرز او نهند و اگر حرارت قوی نباشد سداب در اين 
سرکه بپزند و نمد به حسب طاقت بنهند و بردارند و گرم کرده باز نهند و بردارند و اگر این علاج در حمام کنند 
بهتر بود و خاکستر سرگین گوسفند یا خاکستر گلخن به سرکه آمیخته سود دارد و چقندر به سرکه پخته ضماد 
کردن معتدل است و هم‌چنین بیخ خطمی و کذا سرگین گاژ جوان به سرکه پخته ضماد نیکو است و اگر گوگرد 
زرد بدان آميزند گرم و قوی گردد و ضمادها و شربت‌های گرم در علاج ورم سپرز موافق نباشد بهر آنکه بیم باشد که 
صلب گردد ابومنصور بعد بیان علاجی که در قول جرجانی گذشت و آنچه در علاج سوءمزاج حار طحال در قول 
مسیحی مسطور شد می‌نویسد که از حلوا و اغذیه غلیظه پرهیز کنند و در اغذیه نانخواه و کبر زیاده کنند اگر 
حرارت قوی نباشد و اگر قوی بود کاسنی دو بار پخته و قطف بدهند پس اگر تب و التهاب شدید باشد این قرص 
استعمال نمایند گل سرخ طباشیر مغز تخم کدو مغز تخم خربزه تخم خرفه هر یک چهار درم لک ریوند هر یک یک 
درم زعفران نیم درم کافور یک دانگ قرص سازند و یک منقال به سکنجبین بدهند و یابرگ کاسنی مروق با 
سکنجبین اقتصار کنند که بعد ایام به مراد رساند و انجیر در سرکه پخته به اکلیل‌الملک آميخته ضماد کنند و یا 
برگ طرفا سوده به سرکه سرشته ضماد نمایند ابن الیاس گوید که در ورم دموی حار فصد باسلیق و اخراج خون به 
حسب قوت واجب کنند و هر صباح مطبوخ از عناب ده عدد آلوبخارا پانزده دانه تخم کاسنی سه درم و شکر سفید 


ده درم بنوشند و غذا ماءالشعیر با تخم کاسنی خورند و يا جلابی از عنب‌الثعلب پنج درم تخم کاسنی سه درم و 
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شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بدهند و تلیین طبیعت به مطبوخ فواکه يا به مطبوخ هلیله کنند و اطلية 
بارده مثل صندل و اقاقیا و شیاف مامیثا و برگ گشنیز تر بر طحال نهند خجندی گوید که بعد فصد باسلیق یا 
اسلیم هر صباح شربت عناب پا شربت تمرهندی پا شربت آلو و آب عنب‌الثعلب يا این هر دو هر واحد بیست درم به 
شکر طبرزد و ترنجبین بنوشند و اسهال به خیارشنبر و آب کاسنی کنند طبری گوید که بعد فصد اسهال به این 
مطبوخ کنند تمرهندی منقی بیست درم ترنجبین پانزده درم آلوبخارا سی عدد عناب سی عدد هلیله زرد پنج درم 
تخم کشوث تخم کاسنی هر واحد کف گشنیز خشک کف کبیر برگ کاسنی صحرایی برگ عنب‌الثعلب هر واحد 
کف جوشانیده فلوس خیارشنبر پانزده درم مالیده صاف کرده بدهند و دو شربت باسه از این بنوشند اگر قوت 
اطاعت کند و مانعی دیگر نبود و لزوم شرب ماءالشعیر مدبر به این نوع کنند آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب جوشانیده 
و صاف نموده اندک جو مقشر کوفته در این آب که پنج حصة آن باشد تر کرده بجوشانند و به قدر حاجت آب در 
آن زیاده کنند و بپرهیزند تا مهرا شود صاف نموده با سکنجبین بدهند و غذای او کاسنی و کاهو پخته و مزورة 
زیرباج سازند و اگر با آن تب باشد بدل ماء‌الشعیر قرص طباشیر ملین به آب انار دهند و عقب او بعد دو ساعت اندک 
ماءالشعیر بدهند و چون حمی و التهاب ساکن شود و این قرص به آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب بخورند گل سرخ 
طباشیر تخم خرفه صمغ عربی نشاسته کتیرا ترنجبین تخم کشوث تخم کاسنی هر واحد سه درم مغز تخم باقلا مغز 
تخم خیار تخم خربزه مغز تخم کدو هر واحد سه درم کافور یک دانگ فضه همه را سائیده هفت درم عصارة زرشک 
سوده اگر ممکن باشد والا در آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب تر کرده حل نموده ادوبة مذکوره آمیزند و به قدر دو درم 
هر قرص سازند و هر صبح یک قرص با ده درم آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب و پانزده درم سکنجبین ساده دهند و 
اگر معاودت فضد متانیب. نوه مره هد ای قصه کنو تضمین طحال بة بارجه در این آب‌هاتر کت‌ده تمایکه آب 
برگ و شاخ عنب‌التعلب و آب کاسنی و آب برگ بارتنگ برآرند و پنجم حصه از اين آب‌ها سرکه داخل کرده بر 
گرسنگی و سیری به عمل آرند و اگر حاجت تسکین سوزش باشد کافور يا صندلین افزایند و ورم دموی را که با آن 


صلابت بود همین علاج کنند و در تضمید او سرکه که در آن زوفا جوشانیده باشند و اندک اشق حل کنند زیاده 
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نمایند سویدی گوید که شرب و ضماد خبث‌الحدید و کذا نیلوفر مفید و کذا تخم او و کذا انبرباربس و کذا بیخ 
حماض در سرکه پخته و کذا خولان و کذا حضض مکی و تعلیق مرجان و شرب آن یک درم به آب و سرکه و کذا 
طبیخ برگ طرفا به آب یا سرکه و کذا آب آهن‌تاب و کذا کعب بقر محرق به سکنجبین و کذا عظم فخذ ور محرق 
دا کیان و که کاس هس دک ای مات و تا ای یسکره واه افص رم ال سار 
صلب است 

علاج ورم صفراوی طحال 

جهت تنقيةٌ صفرا ماءالفواکه چون تمرهندی و آلو بخارا و مانند آن دهند و طبیخ هليلة زرد و شاهتره و تخم کشوث 
به سکنجبین آميخته بدهند و ادوية بارده چون آرد جو و تخم خطمی و کاسنی به آب کاسنی و سرکه آميخته 
ضماد سازند و این سفوف نافع است زرشک تخم خرفه مغز تخم خیار مغز تخم کدو و مغز تخم خربزه هر یک سه 
درم صمغ عربی یک درم گل سرخ دو درم طباشیر صندل سفید هر یک نیم درم تخم کاسنی چهار درم زرشک را 
در سرکه و گلاب حل کرده باقی ادویه کوفته بيخته آمیزند جمله هفت خوراک است برای هفت روز به آب کاسنی و 
سکنجبین بخورند و سایر تدابیر به نوعی که در دموی گذشت و هر چه در سوءمزاج حار یابس طحال مذکور شد به 
عمل آرند اقوال حکما ابن الیاس گوید هر صباح جلاب از تمرهندی ده درم تخم کاسنی سه درم شکر سفید ده درم 
و يا آب انارین به شحم افشرده سه اوقیه و شکر سفید ده درم و یا جلاب عنب‌الثعلب پنج درم و تخم کاسنی سه 
درم با شکر بیاشامند و غذا ماءالشعیر به شيرة خشخاش دهند و يا تلیین طبیعت به جلاب از سکنجبین ده درم و 
مثقالی از فرص طباشیر ملین کنند و تضمید طحال به اضمدة بارد مثل صندلین و گشنیز تر و آب خرفه و آب برگ 
بید نمایند خجندی گوید که هر صبح شربت از سکنجبین و یا شربت تمرهندی و یا شربت انارین و یا آب آنهابه 
گلقند پا ترنجبین بنوشند و تلیین طبیعت به مطبوخ فواکه و شیر و خشت و ترنجبین کنند طبری گوید که در ورم 
صفراوی باید که فصد صاحب او در ابتدای مرض نکنند و آجه اخراج صفرا نماید مثل ماءالفواکه و نقوع مشمش به 


سکنجبین بنوشند و غذا مزورات زیرباج و حصرمیات کنند و تضمید طحال به ضمادی که در دموی گذشت به اضافة 
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مرو و سرکه و گلنار و گل ارمنی سازند و اين نوع ورم سریع‌الزوال است به سکون صفرا ساکن می شود و ابوماهر در 
این نوع انارین معصور به شحم آن مع شربت بنفشه می‌نوشانید و تأثیر قوی می‌کرد محشی شرح اسباب می‌نوی‌سد 
که قرص ریوند که در آن غاریقون افزوده باشند نافع است به سکنجبین يا ماءالجبن و اگر تب باشد به آب کاسنی و 
اول موضع را به روغن حنا و اندک سرکه گرم کرده تکمید کنند بعده اشیائی که بیان کرده می‌شود استعمال نمایند 
و اکثر بر طحال اشق در سرکه تر کرده و حل نموده طلا می‌کنند و ایضاً اگر هفت قیراط از آن بنوشند در حوض 
حمام نفع کند و باید که صاحب او قبل از آن انجیر خشک بخاید و با بگیرند اشق دو جزو و جندبیدستر یک جزو و 
به قدر یک نیم درم بخورند و این اشیا جسادت طحال را نیز نافع است مثل آنکه نفع می‌کند آن را پوست بیخ کبر 
سوده که به سرکه سرشته ضماد کنند و ایضاً اگر به سکنجبین با سرکه بخورند اسهال کیموس دموی کند و پوست 
بید ایضاً به مثل این نوع خوب است و ایضاً اگر سیاهی دیگ مس به آرد جو و يا سکنجبین ضماد کنند نیز نفع 
بخشد و آبی که در آن آهن گرم مرات کثیر سرد کرده باشند نیز ناقع بوذ 

علاج ورم بلغمی طحال 

و این را تهبج‌الطحال نامند جهت نضج و تحلیل ورم ماءالاصول از بیخ اذخر کبر بیخ کرفس هر یک پنج ماشه بیخ 
بادیان بیخ کاسنی و فوه عنب‌الثعلب هر یک هفت ماشه تخم فنجنکشت شکاعی بادآورد و اسقولوقندریون هر یک 
سه ماشه مویز منقی دو توله انجیر زرد هفت عدد جوشانیده گلقند چهار توله داخل کره بدهند و بعد هفت همشت 
روز حب ایارج شش ماشه و حب اصطمخیقون شش ماشه شب خورانیده صبح در مطبوخ مذکور سنای مکی یک 
توله هلیله سیاه جک ليم تولف ترید سفید هفت ماه روند خعانی بنج ماه زتجبیل بت يم ماشه معز حیارتحتیر 
شش توله آلو بخارا هفت عدد ترنجبین چهار توله شربت دینار دو توله روغن بادام چهار ماشه افزوده بنوشند دو پهر 
نخودآب شام نان ثرید در شوربای مرغ بدهند و صبح ماءالاصول مذکور به اضافة تودری سرخ یا حرف پنج ماشه و 
شربت بزوری حار سه توله بدهند و به همین نهج سه چهار مسهل داده جهت تعدیل مزاج معجون طحال تألیف 


بوعلی سینا دهند و باز به فاصلة یک هفته مطبوخی که در علاج ورم دموی طحال در قول گذشت سه چهار ماشه 
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روز متواتر بدهند که مجرب و تخلف نمی‌کند خصوصاً اگر چهار توله این شربت داخل کنند تخم کشوث گل سرخ 
هر یک پنج درم تخم کاسنی ده درم پوست بیخ کاسنی برگ سنا ریوند چینی تربد سفید هر یک پانزده درم مویز 
منقی سی درم شب در آب مروق کاسنی و مکوه و شاهتره هر یک نیم آثار خیسانیده صبح بجوشانند که چهار حصه 
بماند مالیده و صاف نموده در قند نیم آثار قوام ساخته تربد سفید ریوند خطائی هر یک پنج درم سوده آمیزند بعد 
سهاگه بریان یک ماشه جواکهار چهار سرخ با عسل یک توله بدهند و يا جهت تنقیة بلغم حبی که از افتیمون و 
اسقولوقندریون و تربد و غاریقون و ایارج و اشق هر یک به قدر حاجت گرفته کوفته بیخته با شهد سازند به مطبوخ 
هلیله که در آن تربد و غاریقون اضافه کرده باشند بدهند و حقنه که از پوست بیخ کرفس و پوست بیخ کبر و بیخ 
بادیان و بیخ اذخر و انیسون و انجیر و مویز و تره جوشانیده صاف نموده شکر و بورة ارمنی و آبکامه و روغن بادام 
داخل کرده باشند نیز مفید بود و قی کردن به آب ترب و شبت و عسل اولاً و استعمال ایارج در بلغمی از مجربات 
انطاکی است و يا بعد مسهل این سفوف بدهند غاریقون دو ماشه اسقولوقندربون زنجبیل مصطکی هر یک ماشه 
تربد سفید سه ماشه نمک طبرزد دو ماشه سفوف سازند و ایضاً بعد از تنقیه بر قرص کبر و قرص فنجنکشت و قرص 
فوه با سکنجبین مداومت نمایند و خاکستر چوب انگور با روغن گل و سرکه آمیخته با انجیر زرد در سرکه پخته یا 
به ورق و سداب و اکلیل‌الملک نرم کوفته به عسل و سرکه سرشته ضماد کنند و ضماد به حسب طاقت مریض 
بدارند و بعد از آن بردارند و به آب گرم که در آن شبت و سبوس که در آن شبت و سبوس گندم جوشانیده باشند 
بشویند و اگر خاکستر سرگین بز سه جزو و خاکستر بیخ کبر یک جزو با سرکه طلا کنند بهتر عمل کند و ضماد 
سداب بابونه اکلیل‌الملک حلبه عنب‌الثعلب هر یک چهار ماشه انجیر چهار عدد و خاکستر چوب انگور توله به عسل 
و سرکه نیز نافع است و اگر انجیر خام صحرایی سه توله برگ گز دو درم در سرکه بیزند تا مهرا شود مالیده صاف 
نموده مقل اشق سهاگه هر واحد یک درم سداب اشنه کزمازج هر یک نیم مثقال برگ گز خشک برگ سرو هر یک 
دو مثقال گوگرد نیم منقال حل کرده موضع طحال به روغن گل چرب کرده ضماد نمایند در این باب قوی‌تر 


نیکوترین اغذیه نخودآب و کباب مرغ و تیهو کیک و شوربای آن است و آب کمتر بنوشند و چیزهای مولد ریاج 
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مرطب ترک نمایند اقوال مهره سویدی گوید که شرب و ضماد به ورق و کذا اشق و کذا مداومت اکل پسته و کنا 
ضماد خاکستر شاخ انگور و شراب کهنه روغن گل و کذا شرب بول شتر اعرابی و کذا شرب و ضماد تخم رشاد به 
عسل هر واحد در تحلیل ورم طحال مجرب نیست و از حکمای دیگر نقل کرده‌اند که بخور مریم و کذا سرگین بز و 
کذا آرد حلبه به سرکه تنها یا با نطرون و کذا انجیر و خردل سائیده و کذا فاشر اربع اوقیه و انجیر نیم اوقیه سائیده 
و گذا دبق تنها و یا با موم و نورة مطفی و کذا بادام تلخ و کذا برگ کبر سوده و کذا کرنب سائیده و کذا وج سوده 
پخته و کذا پوست ترب سوده و کذا فلفل به سرکه و کذا برگ لبلاب سوده به سرکه آميخته و کذا اشنه به سرکه 
پخته یا سرشته و کذا جندبیدستر و کذا خاکستر شاخ گرم و سداب به شراب یا سرکه پخته و کذا کندش و جاوشیر 
و پوست بیخ کبر و کذا شیطرج به سرکه و کذا عودالفرح و کذا حب‌الغار و کذا بیخ چیزی به سرکه کذا اشق در 
سرکه حل کرده و شرب و ضماد جعدة کوهی و کذا مرو کذا کماذریوس و کذا زراوند مدجرح و کذا اسقولوقندریون 
دو اوقیه در یک نیم رطل سرکه بپزند تا نصف بماند و چهل روز بنوشند و به ثفل او ضماد کنند و کذا فوه‌الصبغ و 
کذا پوست صلب جوزبوا و کذا مقل ارزق و کذا انجره و کذا سیسبان و کذا جنطیانا و کذا پوست بیخ کبر به سرکه و 
کت تیا نلک از اشنا ارو وکا شوک هکره و بلتم وضو کا عع 
ترب و کذا ریوند و کذا زراوند طویل و کذا حب‌النیل و کذا شنجار و کذا عصارهٌ نیل و کذا کاسنی صحرایی و کذا 
خردل و کذا جعدة قنا به سرکه و کذا انیسون و کذا سداب و کذا زبدالبحر دودی و کذا سندروس و کذا روغن بطم و 
کذا عصارة چقندر و کذا برگ کتم یعنی نیل و شرب بیخ فاشر هر روز سه اوئولوسات به سرکه و کذا صدف مدور 
محرق به سرکه و کذا ثمر فوه با سکنجبین تا ده روز متواتر و کذا طبیخ ترمس به عسل و فلفل و کذا سرکه عنصل 
و کذا غاریقون مثقال به سکنجبین و کذا تخم کشوث و کذا حرف به عسل و کذا جماز یک شبانه روز در سرکه تر 
کرده خوردن و کذا روغن بادام تلخ با بیخ سوسن آميخته و کذا خمر کبر دو درم هر روز به شراب و کذا عصارة 
کرنب به شراب و کذا خوردن کرنب به سرکه به مرات و کذا حب‌البان هر روز مثقال و کذا شرب یک سالة آهن‌تاب و 


کذا سنبل رومی به سرکه و کذا شیر شتر و کذا نیل هندی و کذا سنبل هندی به شراب و کذا آب عنب‌الثعلب چهار 
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اوقیه هر واحد نافع ورم بارد طحال است و دیگر ادوبة حاره مثل زوفا و فلفل و زعفران و پودینه فنجنکشت و 
پرسیاوشان و مرجان و کمافیطوس و شیطرج و جاوشیر و حبة‌الخضرا و فراسیون و ترمس و ابهل و جوزالسرو و 
طحال حمار وحشی و انجیر و وم و ثمر کبر مخلل و آب ترب و آب مطر و بول مطر و بول مطحول اکلاً و شرباً و 
طرفا و ثمر آن و ایرسا و شونیز و قسط و خردل و سرکه اکلاً و ضماداً و سبوس و سلق و اکلیل‌الملک و حلبه و 
سرگین گاژ پشک بز سوخته ضماداً و پیاز عنصل اکلاً و ضماد او تعلیقاً نافع اورام طحال است شیخ می‌فرماید که 
علاج ورم بلغمی طحال از علاجات ورم صلب است به استفراغ بلغم و سودا چه بلغم او سوداوی است و ضمادات 
متخذ از اکلیل‌الملک و شبت و قصب‌الزربره و سداب خشک و غیر آن ابن هبّاللّه گوید که علاج ورم بارد به 
خورانیدن جلنجبین و نوشانیدن ماءالاصول به روغن بادام کنند و اگر مرض طول کند قرص کبر به سکنجبین 
بزوری دهند و اسهال به مطبوخ افتیمون کنند و غذا مطلق مثل نخوداب سازند و اگر قوت ضعیف گردد دراج با تیهو 
مطنجن بدهند و از اغذية لیظ حذر کنند و به رباضت قبل غذا و به استحمام بر نهار امر کنند ابن الباس گوید که 
علاج ورم بلغمی تنقیة بدن از بلغم است و هر صباح جلاب از اصل‌السوس مقشر نیم کوفته پنج درم و عنب‌الثعلب 
سه درم و شکر سفید ده درم دهند و غذا مزورة نخود به مغز قرطم سازند بعده تلیین طبیعت به این مطبوخ کنند 
سنای مکی پنج درم تربد خراشیده کوفته دو درم تخم کشوث تخم کاسنی بادیان تخم کرفس هر واحد سه درم 
انجیر خشک ده عدد مویز منقی ده درم شاهتره رطب باقه بادرنجبوبه گاوزبان هر وحد دو درم هليلة زرد پنج درم 
ثمر کبر سه درم تخم فنجنکشت سه درم عناب سپستان آلوبخارا هر واحد بیست عدد در سه رطل آب بجوشانند تا 
یک رطل بماند خیارشنبر ده درم ترنجبین ده درم در آن مالیده سحرگاه بنوشند و بعد فراغ از اسهال جلاب بارد از 
شکر سفید ده درم و آب کاسنی ده درم تخم ریحان دو درم دهند و غذا نخود آب به مغز قرطم و لحوم تیهو و 
ماکیان و کبک بدهند و هر صباح جلاب او سکنجبین بزوری ده درم به یک مثقال قرص انبرباریس خورند خجندی 


و صاحب خلاصه گویند که هر صباح جلاب از تخم کرفس و تخم کاسنی و بادیان به شکر طبرزد بدهند بعد تلیین 
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طبیعت به این مطبوخ نمایند و نسخة آن همان است که در قول ابن الیاس گذشت لیکن در اين شاهتره و ثمر کبر 
و سپستان و آلوبخارا داخل نیست و یا ماءالاصول و مطبوخ که در علاج وجع طحال در قول صاحب کامل خواهد 
آمد بهر نضج و اسهال بدهند و برای ورم طحال که به غیر تب باشد صاحب کامل این قرص را ستوده است گل سرخ 
شش درم زرشک سه درم اصل‌السوس سه درم مصطکی سنبل‌الطیب عصارة غافث ریوند چینی پوست بیخ کبر در 
سرکة خمر تر کرده خشک نموده هر واحد یک نیم درم غاریقون یک درم باریک سائیده به آب برگ بید و طرفا 
سرشته هر فرص به وزن مثقال ساخته سکنجبین بزوری بخورند و پا بیخ سوسن کبود و برگ سداب و زراوند طویل 
و افسنتین کوفته ببخته سفوف سازند و از یک مثقال تا دو مثقال با سنجبین پا آب ترب بدهند طبری می‌نوبسد که 
در ورم رخو که معروف به تهیج است اخراج ماده به حبوب و حقنه‌ها کنند و البته فصد صاحب او نکنند مگر آنکه 
بدن شدیدالامتلا باشد و رطوبت در ساثر اعضا متساوی گردد در این هنگام به حذر و احتیاط در فصد باک نیست 
چنان چه قصد در استسقای لحمی به ندرت بهر تخفیف بر طبیعت و اخراج دم بارد می‌کنند و صاحب این نوع را 
منع از فصد بهر آن کردیم که سبب فاعل این رطوبات غلیظه بخاریه است و هر گاه فصد کنند امن از غلظ تهیج و 
راعشا اتف من ان ای ای او قی به دفای موالی تابن بسا ات واه کی الک 
ریحان خارخسک قنطوریون دقیق و غلیظ برگ غار کریدانه کوفته قرطم کوفته تخم کتان تخم حلبه هر واحد کف 
برگ شبت برگ سداب هر واحد کف صغیر انجیر سیاه سی عدد همه را جوشانیده صاف نموده به قدر رطل صغیر 
بگیرند و در هاون کرده دو درم روغن خیری و یک درم روغن بلسان و دو درم روغن بیدانجیر و دو درم روغن سداب 
بر آن ريخته و نیم درم جندبیدستر و نیم درم بورق و یک دانگ فرفیون مسحوق به نمک داخل کرده حل کنند 
بعده پنج درم عسل سفید آميخته باز صاف کرده نیم گرم حقنه کنند بر نهار و به قدر قدرت امساک آن نمایند و بعد 
دو ساعت از حقنه غذا دهند و سه روز متواتر به عمل آرند بعده دو روز راحت دهند و بر تناول جلنجبین عسلی 
مداومت کنند تا آن که در قاروره اندک نضج ظاهر کرد و بعد این حب بخورند افسنتین رومی یک درم گل سرخ 


یک نیم درم مصطکی نیم درم شحم حنظل دو دانگ ماذریون مدبر یک نیم دانگ صبر دو ثلث درم غاریقون درم 
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حب‌الغار دو ثلث ماهیزهرج خربق سیاه ملح نفطی هر واحد یک نیم دانگ همه را باریک سائیده به آب برگ ترنج 
سرشته به قدر فلفل حب سازند و در سایه خشک کرده شربت دو درم و دو ثلث درم باشد و در مدت ده روز سه 
شربت آن استعمال کنند بعد ده روز راحت داده این قرص بخورانند پوست بیخ کبر دو درم کرفس پوست بیخ بادیان 
خشک رپوند هر واحد یک نیم درم تخم کرفس انیسون صعتر فارسی زوفا اسقولوقندربون مصطکی هر واحد یک 
درم سنبل‌الطیب نیم درم عصارة غافث دو درم و نیم کوکب‌الارض دو ثلث درم زعفران دو دانگ همه را سائیده به 
شراب رقیق سرشته به قدر یک نیم درم قرص سازند بعده سکنجبین از عنصل مشوی ساخته هر روز یک قرص با 
پانزده درم این سکنجبین بخورند و غذا کبر به سرکه و سکباج متخذ از سرکة تند و لحم حمل دهند و تاممکن 
باشد بر زیرباجات مزوره اقتصار کنند و از آنچه بر طحال متهبج طلا می‌کنند این روغن است بگیرند روغن زبت 
خالص صافی شیرین معروف به زیت انفاق صد درم و بر آن جنطیانای کوفته و صعتر و ایرسا هر یک دو درم اشق و 
جندبیدستر و صمغ سداب هر واحد یک درم انداخته بجوشانند تا غلیظ گردد بعد از ثقل صاف کرده بر طحال طلا 
کنند و بدن غرق دارند گویند که تنها این روغن بالزوم پرهیز تهبج طحال را تحلیل کند و جالینوس گوید که انواع 
تهبج که از فساد خلط و نه از فساد قوت باشد به روغن گل و سرکه تمریخ کنند و به خاکستر گرم به سرکه و روغن 
گل ضماد کنند و بر موضع رفادة بهلول بدین نهند و ببندند که اين تهبج را ازائل کند و بعضی ادائل گفته‌اند که با 
طحال متهبج اگر در جگر علتی و در طحال وجع نباشد بر آن قدح به دفعات متوالی نهند و جالینوس این را 
استعمال نمی‌کند و نه من و تعریق و دخول حمام و ربختن آب گرم بر طحال تهیج را نیکو است 

علاج ورم صلب طحال 


بزوری که در آن پوست بیخ کبر باشد و مانند آن دهند و بعد از نضج تنقیه به مسهل سودا و حب افتیمون نمایند و 


تنقیه به مطبوخ افتیمون و بسفایج و اسقولوقندریون کنند و ایضاً از منقیات طحال مثل هلیلجات و فلوس خیارشنبر 


و افتیمون و غاریقون و قنطوریون دقیق و اسارون و اسطوخودوس و بسفایج و خربق سیاه و غافث و شاهتره و لبلاب 
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است و یا ماءالجین به این سفوف سودا دهند هلیلة زرد و سیاه کابلی هر یک سه درم تربد گل سرخ هر واحد یک 
درم تخم کاسنی چهار درم تخم کشوث افسنتین انیسون بادیان هر یک مثقالی افتیمون دو درم ریوند دو منقال 
حجر ارمنی یک درم همه را کوفته بیخته دو درم با شربت بزوری يا جلاب قند آمیخته بخورند و بعد آن یک پيالة 
ماءالجبن بنوشند و برای تحلیل ورم سرکه و سداب و پودینه و ایرسا به هم آمیخته و یا اشق در سرکه گداخته 
ضماد سازند و اگر سبوس گندم در سرکه جوشانیده و اشق در آن گداخته بر طحال نهند به سرعت تحلیل کند و 
بعد از تنقیه آب کاسنی سبز مروق و آب عنب‌الثعلب سبز مروق با سکنجبین و شربت بزوری مفید بود و قرص کبر 
و پا ترباق کبیر پا شیر شتر فائدة عظیم دارد و خردل دو ماشه جواکهار يا نمک دو سرخ خورده بالایش شیرة خرفه 
شیرة خیاربن يا نبات شیرین کرده نوشیدن جهت مطحول معمول استاد مرحوم است و انجیر با سرکه و عنصل با 
سرکه ورم طحال را زائل می‌کند و گویند که تعلیق پیاز عنصل بر طحال در چهل و یک روز ورم آن را تحلیل کند و 
اگر با حرارت باشد پوست کدوی خشک کرده دو درم با سکنجبین و تخم خرفه بالخاصیت تحلیل ورم طحال 
می‌کند و نوشیدن آب و خوردن طعام در ظرف چوب بیخ گز تا چهل روز بسیار نفع می‌کند و خوردن روناس به 
سکنجبین نیز نافع است و اسارون در تنقيةٌ طحال مجرب سویدی است و فوه شرباً و ضماداً و اختلاط فلفل سیاه در 
طعام نیز منقی طحال است و تعریق در حمام نیز مفید بود و این ضماد معمول است و آرد جو عنب‌الثعلب چوب 
انگور خشک کرده سوخته مقل بابونه اکلیل‌الملک اشق چوب جهاو در آب برگ گز و سرکه و کبر و سرکه تند و آب 
عنب‌الثعلب سبز سائیده ضماد کنند و نیکوترین غذا از زیرباجات است که از گوشت مرغ بچه و دراج ساخته باشند و 
در همه آغذیه باید که سرکه و کبر و کرویا و زعفران و دارچینی داخل کند و شلجم و ترب و سیر و پیاز و انجیر و 
جوز خوردن مفید است و برنج مضر اکنون چند تراکیب مطب اساتذه نافع صلابت طحال مع امراض دیگر مسطور 
می‌شود مثلاً اگر با تب باشد و از منضجات و مسهلات تپ بالکل زائل نشود و ملمس بدن گرم ماند شيرة 
اصل‌السوس شيرة بیخ کبر شيرة خیارین هر یک چهار ماشه شربت بزوری دو توله خاکشی چهار ماشه بدهند باز 


سکنجبین که مدر و مفتح است به جای شربت کنند باز قرص زرشک صغیر چهار ماشه افزایند غذا قلیه با نان که 
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در تب طحال نان می‌دهند و خشکة برنج منع است مگر پلاژ مضاثقه ندارد بعده شيرة بادبان شيرة عنب‌الثعلب شيرة 
خیارین عرق شاهتره شربت بزوری خاکشی و به جهت آخر روز اطریفل گشنیزی با عرق شاهتره هفت توله دهند و 
مبالغه در تبرید به مطحول ممنوع است و اکثر مطحول رنگ زرد مائل به سیاهی می‌باشد و گاهی با تهبج چهره و 
اراک کاهی یه امش اس تایه و خراق مره را مومت که ورف با صاا ان بافه ار ک‌فاهه بان 
مکی یک توله فلوس خیارشنبر شش توله گلقند چهار توله روغن بادام شش ماشه افزوده مسهل دهند روز هشتم 
بعده اصل‌السوس خطمی هر یک چهار ماشه زوفای خشک سه ماشه تخم خباری بیخ سوسن هر یک چهار ماشه 
سپستان بیست دانه جوشانیده نبات یک نیم توله داخل کرده دهند باز شربت بنفشه به جای نبات کنند بعده اگر 
درد بازو و دو پهلو باشد عنب‌التعلب چهار ماشه مویز منقی ده دانه تخم کاسنی کوفته گل سرخ هر یک شش ماشه 
سنبل‌الطیب که مفتح و قوی فم معده و جگر بارد است چهار ماشه به عرق عنب‌التعلب جوشانیده شربت بزوری 
مان که تاه تا هی شش اه دا کون هد ع له وم رود هلق سا شتا شک و که انز 
افزایند بعده اسطوخودوس اصل‌السوس هر یک چهار ماشه تخم خطمی شش ماشه و غیر آن به رعایت نزله دهند و 
بچه را به مرضعة دیگر بدهند و بعد نضج مسهل از بادیان گل سرخ بیخ کبر سنبل‌الطیب گاوزبان هر یک چهار ماشه 
مویز منقی ده دانه تخم کاسنی عنب‌النعلب پرسیاوشان گل بنفشه شاهتره پوست هلیلة کابلی هر یک شش ماشه 
عناب پنج دانه تخم پنجنکشت سه ماشه پوست هليلة زرد پنج ماشه هلیله سیاه نه ماشه سنای مکی نه ماشه 
جوشانیده فلوس خیارشنبر شش توله گلقند ترنجبین هر یک چهار توله روغن بادام شش ماشه دهند دیگر اگر با 
تب سوم روز درد شکم و درد پای و درد سر باشد اصل‌السوس چهار ماشه گل بنفشه شاهتره هر یک شش ماشه بیخ 
کبر چهار ماشه جوشاینده و شربت بنفشه یا شربت بزوری دو توله خاکشی پنج ماشه داخل کرده دهند ایضاً اگر با 
تب همراه باشد قرص زرشک صغیر چهار ماشه به گلقند یک توله سرشته شيرة بیخ کبر چهار ماشه شيره تخم 
خرفه شش ماشه عرق شاهتره دو توله نبات یک نیم توله غذا شله دهند و بقولات مطلقاً ممنوع الا سرمق و چولاتی 
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کنند ایضاً مع تب بلغمی قرص گل صغیر سوده چهار ماشه به گلقند یک توله سرشته همراه شيرة تخم کاسنی شش 
ماشه عرق عنب‌الثعلب عرق شاهتره هر یک ده توله نبات یک نیم توله بدهند و ضماد صبر زرد ترمس هر یک دو 
ماشه عنب‌الثعلب چهار ماشه گل خطمی سه ماشه گیرو دو ماشه جدوار چهار ماشه و گاهی مقل آرد جو بیخ کبر 
افزایند و به دستور بر طحال استعمال کنند ایضاً گاهی مطحول هر چه صبح می‌خورد شام قی می‌کند و هر چه شب 
می‌خورد صبح قی می‌نماید و هر چند این عوارض در ضعف معده هم می‌باشد اما در آنجا غذا برمی‌آید و اینجا سودا 
برمی‌آید و ایضاً ورم احشا هرچند موجب تهوع و قی می‌گردد لیکن بی‌درد عضو ماوّف نمی‌باشد عنب‌الثعلب چهار 
ماشه تخم کاسنی گل سرخ هر یک شش ماشه جوشانیده گلقند دو توله دوم روز سکنجبین دو توله به جای گلقند 
کنند غذا نان دهند و برنج هرگز ندهند ایضاً اگر در فصل صیف مرد جوان مطحول باشد شيرة عنب‌الثعلب چهار 
ماشه شيرة تخم خرفه شيرة تخم خیارین هر یک شش ماشه شيرة بادیان چهار ماشه سکنجبین ساده دو توله دهند 
و بدانند که در طحال ادوية باره خصوصاً شیرجات بارد تب نباشد نباید داد الا خرفه که مخصوص به طحال است در 
وقتی که تشنگی و هوا گرم باشد مضایقه ندارد و در صورت تب شيرة خیارین و خرفه هر دو جائز است لیکن شيرة 
مغز تخم هندوانه که مرطب است نباید داد مگر در صورتی که عوارض صفرا حدت داشته باشد و گویند که شيرة 
کاستیم به مقدور تباید ذاد ایضاً در فضل ضیف نکم فتجتکشت سه ماشه عنب‌الفعلب خیارین کوفته هر یک شش 
ماشه بادیان چهار ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده نبات یک نیم توله فایده می‌نماید ایضاً اگر صلابت با قی‌الدم 
باشد و خون تا یک آثار به قی برآید فصد باسلیق جانب صلابت کرده منضج و مسهل معمولی دهند خون آمدن از 
فصد موقوف شود و اکثر عوارض از مسهل برطرف گردد و اگر صرف صلابت باقی ماند ضمادات معمولی به کار برند 
ایضاً اگر صلابت با تب باشد تبرید شیر خیارین شيرة کاسنی هر یک شش ماشه شيرة بیخ کبر چهار ماشه عرق 
شاهتره ده دام شربت دینار دو توله خاکشی پنج ماشه دوم روز سکنجبین سوم روز شيرة بادیان افزایند و به جهت 
شام اطریفل گشنیزی عرق عنب‌الثعلب و مقل ارزق یک توله به سرکه تر کرده ریوند چینی دو ماشه بیخ کبر دو 


ماشه ساتیده حل کرده بر پارچه تر کرده مالیده بچسبانند ایضاً با نزله و تب را اطریفل گشنیز خورده اسطوخودوس 
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شاهتره عنب‌الثعلب بیخ کبر هر یک چهار ماشه جوشانیده شربت بنفشه خاکشی داخل کرده باز پرسیاوشان چهار 
ماشه خیارین کوفته شش ماشه افزایند ایضاً اگر با تب و صلابت به سوی جگر نیز باشد گل سرخ گل نیلوفر هر یک 
چهار ماشه تخم خیارین تخم کاسنی بیخ کبر شاهتره هر یک شش ماشه جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده 
دنت انضا اک ططیل با الم به اف طحال بوق‌اول ناب یشم داد کل سففه بو ماه بیدافذ رنه ماش ه 
اصل‌السوس چهار ماشه جوشانیده و شيرة بیخ انجبار شيرة مغز تخم هندوانه شيرة کاهو شيرة خرفه هر یک شش 
باشهفیافه) قبلهعاخل کرنه گس | مک ماقه وه پاشیهم نذهته اک ارت شیامه پاش ال ایوس قوف کته 
و برای شقيقة جانب چپ و درد پهلو روغن حنا بمالند بعده فصد باسلیق خون پاوسیر بگیرند باز در جوشاندة اول 
خطمی چهار ماشه سپستان بیست دانه خیارین کوفته شش ماشه افزایند و از شیرجات کاهو و خرفه موفوف کرده 
گلقند دو توله به جای دیاقوذا و کتیرا کنند باز شاهتره شش ماشه اضافه کنند بعد حبس خون اگر صلابت و در 
جانب طحال و خفتن بر پهلوی چپ دشوار و اندکی سختی جانب کبد باشد مسهل مبارک از عناب پنج دانه بهدانه 
سه ماشه اصل‌السوس خطمی بیخ کبر هر یک چهار ماشه گل بنفشه سه ماشه عنب‌الثعلب شش ماشه سنای مکی 
یک توله جوشانیده فلوس خیارشنبر شش توله ترنجبین گلقند هر یک چهار توله روغن بادام شش ماشه بدهند بعد 
مسهلات تسکین داده بعد چهارده روز فکر طحال مرعی دارند بادیان عنب‌الثعلب تخم فنجنکشت هر یک چهار 
ماشه مویز منقی ده دانه شاهتره شش ماشه جوشانیده گلقند دو توله دهند بعده اگر درد به جانب کبد و طحال 
باشد جوارش کمونی با شيرة بادیان شيرة تخم فنجنکشت شيرة بیخ کبر هر یک چهار ماشه شيره کرویا دو ماشه 
شربت بزوری معتدل دو توله دهند باز شيرهٌ اصل‌السوس چهار ماشه افزایند چون درد جانب جگر کم شود و درد به 
جای طحال باقی ماند فرص گل صغیر چهار ماشه کوفته یک توله سرشته با شيرة بیخ کبر چهار ماشه شيرة 
عنب‌الثعلب شش ماشه عرق عنب‌الثعلب ده توله شربت بزوری معتدل چار توله حل کرده بدهند و وج ترکی سوده و 
بیخ کبر سوده به روغن گل بر موضع طحال ضماد کنند ایضاً اگر با ورم سپرز شکم دم و ضیق‌النفس و بیمار چهار 


ماه و ضعف باشد ریوند خطائی چهار ماشه زنجبیل مصطکی هر یک یک نیم ماشه سوده با عسل سه توله شب 
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لیسانیده صبح شیر شتر شش توله نبات سفید یک نیم توله به اندکی سکبینج دهند غذا ارزن با عسل و شوربای 
بچة قاز و از پشک بز و شتر شبت سنبل صبر برگ گز عنب‌الثعلب در بول شتر ضماد کنند و تا بیست و یک روز به 
عمل آرند و ایضاً اگر با نفخ بسیار باشد و اسهال بعد غذا عادت گردد چون هلیله‌جات و فلافل و نمک سلیمانی 
تجویز نمایند و سهاگه بریان بخورانند و تربد زنجبیل اصل‌السوس بیخ کبر عنب‌الثعلب هر یک چهار ماشه جوشانیده 
نبات یک نیم توله دهند و اگر گرمی بسیار گردد خیارین کوفته شش ماشه افزایند ذکر بعض ادوية یونانیه که در 
مطحولین مستعمل می‌شود حرف سه درم کوفته بیخته با یک درم شکر آميخته هر روز متواتر با سرکه بخورند که 
مجرب حکیم علی است دیگر مرجان سوخته یک درم با دو دانگ کتیرا بخورند و يا مرجان سوخته دو دانگ با شکر 
تک متقال و عیق هار جهار ال فا نک ضفته مدااعت مایت کر ارالك سید مب صاخب ق وگ ۵ است ایض 
مسهل که در مطحول معمول است گل بنفشه پرسیاوشان شاهتره هلیلة سیاه پوست هليلة کابلی هر یک شش 
ماشه عناب پنج دانه اصل‌السوس زوفای خشک گاوزبان تخم خطمی بیخ کبر هر یک چهار ماشه موبز منقی ده دانه 
سنای مکی یک توله جوشانیده صاف کرده مغز فلوس خیارشنبر پنج توله ترنجبین سه توله گلقند چهار توله روغن 
بادام شش ماشه افزوده دهند و به جای آب عرق شاهتره و در مسهل دوم حب ایارج نه ماشه چهار گهری شب باقی 
مانده به آب گرم تناول نمایند و صبح بدرقة مسهل مذکور بنوشند و بعد مسهلات قرص زرشک صغیر چهار ماشه 
سوده به سکنجبین یک توله سرشته بخورند بالايش شيرة ملج کبیر شيرة اصل‌السوس هر یک چهار ماشه نبات یک 
توله داخل کرده بنوشند و در مطحولین گاهی فصد باسلیق ایسر و گاهی اسلیم ایسر معمول است دیگر از صبر 
سقوطری پوست بیخ کبر پوست بیخ گز زاج سفید قند سیاه از هر یک دو درم غاریقون سفید ریوند چینی از هر 
واحد یک درم کوفته بیخته در سرکة انگوری کهنه سرشته حب‌ها به قدر نخود سازند و طفل را دو حب به حسب 
مراتب اسنان یکی صبح و یک هنگام خواب با سرکه اگر سرفه نباشد والا به مطبوخ مناسب از پرسیاوشان و اصول و 
بزور بدهند و آدم کلان را از یک درم تا یک مثقال بخورانند که در ازالة طحال مجرب‌النفع است و گاهی مرجان 


محرق شیطرج هندی اشق عوض بیخ گز و غاریقون و ریوند چینی داخل می‌کنند و وزن همه مساوی می‌گیرند 
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دیگر پوست بیخ کبر ریوند هر واحد دو درم نانخواه تخم کرفس نمک لاهوری هر واحد یک درم مرمکی نیم درم در 
مغز برگ صبر تر حل کرده حب به قدر کنار دشتی ساخته یک صبح و یک شام بخورند ایضاً عرق آلو تألیف 
علویخان که مجرب‌النفع است سنبل‌الطیب ناگکیسر کبابه دوقو مقل فطراسالیون هر یک سه توله اسارون سليخة 
سیاه حب بلسان عود بلسان اسطوخودوس بادرنجبویه آفسنتین انیسون دارچینی بادیان مصطکی برگ نارنج هر یک 
چهار توله چوب چینی گل سرخ هلیلة سیاه هلیلة زرد و کابلی و هلیله و آمله هر یک پنج توله آب ادرک سه پا آب 
لیمون نیم آثار مغز گهیکوار دو آثار نبات پنج آثار به دستور مرتب ساخته دو فنجان بنوشند و حب کبر و سکنجبین 
تبتی و ریوندی و سفوف کبر و عرق نانخواه مرکب و قرص کبر نیز مجرب است ضماد انجیر زرد شب در س رکه 
خیسانیده صبح سائیده چوب انگور سوخته پوست بیخ کبر پشک آهو گل بابونه گل خطمی اکلیل‌الملک عنب‌الثعلب 
صبر سقوطری سنبل‌الطیب سوده آميخته نیم گرم ضماد کنند دیگر اشق یک توله در سرکه انگوری نیم پاو بر آتش 
بگدازند بعده پوست بیخ کبر ریوند خطاتی جدوار بنفسجی هر یک شش ماشه کوفته بيخته با اشق حل کنند تا مثل 
مرهم گردد بر پارچه مالیده بر طحال بچسبانند و دور نکنند تا از خود نیفتد و گاهی اکلیل‌الملک برگ سداب هر 
یک شش ماشه اضافه کرده می‌شود و گاهی تخم کتان تخم حلبه هر یک شش ماشه انجیر زرد دو توله نیز افزوده 
می‌شود دیگر زبرة سیاه و سفید پوست بیخ کبر هر یک شش ماشه شحم حنظل ترمس هر یک سه ماشه بابونه نه 
ماشه صبر دو ماشه و زهرهٌ گاو یک عدد سرکه یک دام حل کرده نیم گرم ضماد نمایند و بالای آن برگ بیدانجیر یا 
پنبة کهنه نهاده بندند که مجرب است دیگر سبوس گندم نیم پا یک شبانه روز در سرکه تر کرده خشک کنند پس 
خوب کوفته بيخته اشق در قدری سرکه گداخته با سبوس مذکور و سکنجبین بسرشند و بر پارچه گذاشته بر موضع 
طحال نهند و زمانی معتدبه بسته دارند به تکرار چند روز که اذابت صلابت طحال و دیگر اورام صلبه نماید و مجرب 
است دیگر ضماد اشق مقل ارزق جاوشیر هر واحد یک توله با سرکه تند کهرل کرده مثل مرهم ساخته نیز معمول 
است و ضماد خاکستر چوب تاک خاکستر پشک بز مساوی به سرکه هم نافع و ضماد انجیر و ضماد اشق و ضماد 


مقل و ضماد مسمی ابقرص‌الضماد هر واحد مفید دیگر انجیر صحرائی انگور شغال برگ گز سبز هر یک دو توله به 
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سرکه ضماد کنند و اگر انجیر سیاه بیست و پنج عدد در سرکة کبر دو شبانه روز خیسانیده و شراب کهرل کنند تا 
مثل مرهم شود پس قسط تلخ چهار درم مغز بادام تلخ چهل و پنج عدد بیخ کبر اسقولوقندربون گل گز برگ 
عنب‌الثعلب هر یک سه درم اشق دو درم آميخته بر کاغذ آلوده بر طحال نهند بر نهار و بعد یک ساعت بشویند به 
آبی که بابونه و اکلیل الملک و اشنه و کرنب برابر در آن پخته باشند و بار تکرار ضماد نمایند هر روز چهار پنج بار تا 
سه روز متواتر هرگز اثر از طحال نماند دیگر طبیبی در شاهجهان آباد برای ورم سپرز بیخ کبر و مقل را در سرکه و 
روغن گل پخته بر پنبة کهنه نهاده می‌بست و در مدت سه چهار روز ورم بالکل زائل می‌شد اتفاقً زنی شصت ساله را 
این علت عارض شده و آن طبیب همان ضماد معمول خود نهاد روز دوم نصف ورم باقی ماند لیکن در همه بدن ورم 
ریحی ظاهر شد و اضطراب عارض گردید و از خروج ریح به اسفل اندک را جهت می‌یافت و اشتها ساقط و بول و براز 
تا یک هفته محتبس شد و از مسهل قوی چند سدة سخت برمی‌آمد و باز حال به دستور می‌شد آخر به حکیم 
علویخان رجوع کرد اوشان مطبوخ اسقولوقندریون به اضافة ریوند خطائی نه ماشه و روغن بیدانجیر مرکب سه مثقال 
و شربت دینار دو توله نیم‌گرم نوشانیدند و غذا بعد یک پاس شوربای مرغ و فاختة مرغن صبح و شام بدون نان 
دادند روز چهارم دو سه مرتبه اجابت طبع شد و سده‌ها برآمد و به جای آب عرق جوانسه و مکوه و خارخسک مقرر 
فرمودند به روز هفتم یک نوبت اسهال رقیق متعفن مختلفالالوان قریب سه پاو و بول بسیار آمد و همه عوارض به 
قدر نصف تخفیف یافتند و روز هشتم او را بسیار و اشتها شدید گردید هم روز مطبوخ موقوف کرده صعتر دو ماشه 
سوده به دواءالکرکم کبیر سرشته خورانیده شيرة قرطم یک نیم توله مویز منقی دو توله گلوی سبز یک توله در عرق 
جوانسه و بادرنجبویه و مکوه هر یک نیم پا شربت دینار چهار توله دادند غذا ارزن با شوربای مرغ از این ادرار 
موقوف شده اجابت دو مرتبه می‌شد و در پانزده روز صحت یافت و سبب مضرت ضماد استعمال آن قبل از تنقیه بود 
ایضاً سکنجبین افتیمونی نافع طحال افتیمون در صره بسته بسفایج هر یک ده درم گازبان برگ فرنجم‌شک تخم 
کاسنی شاهتره بادرنجبوبه اسطوخودوس گل سرخ هر یک پنج درم تخم کشوث سه درم درونج عقربی چهار درم در 


آب کاسنی و عنب‌الثعلب هر یک یک نیم آثار شب خیسانیده صبح جوش دهند که چهار بماند مالیده صاف نموده 
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گلقند سه پاوٌ اضافه نموده بجوشانند که به نمیه آید مالیده صاف نموده سر که مقطر یک نیم پا قند سفید نیم آثار 
داخل کرده قوام سازند نوع دیگر برای صلابت طحال که با حرارت بود نافع است افتیمون چهار توله انجیر زرد هفت 
عدد پوست بیخ کبر بیخ کاسنی هر واحد دو توله تخم فنجنکشت تخم خیارین پرسیاوشان تخم کاسنی کزمازج 
تخم کشوث اصل‌السوس گل سرخ اسارون هر واحد یک توله گلقند سه چند سرکه به قدر حاجت به دستور مرب 
سازند ایضاً قرص فنجنکشت نافع طحال است که با حرارت بو و تخم فنجنکشت تخم کاسنی پوست بیخ کبر مفز 
تخم خیارین تخم کشوث گل سرخ کزمازج هر دواحد دو درم اسارون نیم درم به آب عنب‌الثعلب قرص سازند 
خوراک دو مثقال و نوشیدن عرق برگ گز یا آب آهن‌تاب به جای آب تازه سودمند است دیگر انجیر کهنه در سرکة 
کهنه سائیده صبر چهار ماشه اشخار چهار ماشه تنکار چهار ماشه سوده آميخته نیم‌گرم ضماد کردن صلابت و عظم 
طحال را نافع است دیگر تخم فنجنکشت پوست بیخ کبر مساوی درسركة تیز بخیسانند و هر روز تجدید س رکه 
کنند تا یک هفته بعده در سایه خشک کرده دو درم سکنجبین عسلی خورند که مفید بود دیگر ضماد شیطرج به 
سرکه سائیده نیز محلل ورم سپرز است و تخم ترب سائیده با سرکه و پا سکنجبین خوردن دافع طحال است و 
نوشیدن آب برگ گز یک اوقیه با ده درم سکنجبین نافع و شیر شتر و بول آن آميخته نوشیدن مفید و کذا بسفایج 
و ماهودانه و مغز بادام تلخ و عروق‌المصفر و قردمانا هر کدام دو درم به سکنجبین یک اوقیه نافع و آب ترب افشرده 
دو اوقیه منقی طحال است دیگر پوست بیخ کبر دوازده درم تخم شبت ایرسا هر یک شش درم خردل دو درم 
مرمکی هفت درم همه را گوفته به عسل سرشته دو درم بخورند و از این اجزا ضماد نیز سازند دیگر برگ کرنب و 
اشق و قنطوربون و غافث و ابهل و صعتر مساوی در آب سرکه نیک جوشانیده هر روز یک اوقیه بخورند و به قول 
ثابت اگر ثمر طرفا در دهان گیرند تا یک ساعت و آب او فرو نبرند و بعد از آن آن را و آب دهن را بیرون اندازند و 
عقب او نمک یک درم بخورند در چند روز طحال را لاغر کند و مجرب نوشته و سبوس گندم شبت در سرکه پخته 
ضماد کنند دیگر ضماد حب‌البان و آرد شیلم سائیده در سرکه سرشته و کذا ضماد بیخ کرمة بیضا و انجیر مساوی و 


کذا اشق محلول به سرکه و اسقولوقندریون و به ورق و پوست بیخ کبر ضماد کردن و کذا خولان هندی شرب و 
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ضماداً و کذا شرب لک دو درم با سکنجبین تا پنج روز متواتر و کذا ضماد مر هر واحد در تحلیلی صلابت طحال 
مجرب سویدی است و بدانکه شرب و ضماد جوزبوا و کذا گل لبلاب سفید و کذا شرب لک دو درم با سکنجبین تا 
پنج روز متواتر و کذا بیخ ماذربون و کذا ایرسا به سرکه یا در آب پخته و کذا تخم فنجنکشت و کذا عرطنیثا که آن 
بخور مریم و کذا سکبینج و کذا غافث و گذا طرائیث و کذا صمغ امرود بری به سرکه و کذا اقحوان و کذا گل مختوم 
و کذا بول شتر اعرابی و کذا قسط و کذا کمافیطوس صنوبری و شرب حب‌البان به سرکه ممزوج و کذا بیخ شجر او 
یک درم به سرکه ممزوج و کذا برگ طرفا سائیده با سرکه و کذا مطبوخ او به سرکه و کذا زراوند مدحرج به 
سکنجبین و کذا کعب میش محرق به سکنجبین و کذا اشق یک مثقال به سکنجبین و گذا مومیایی یک فیراط به 
جلاب و گذا وسمة بری یعنی برگ نیل دشتی و گذا طبیخ چقندر به سرکه و خردل و کذا شاخ گوزن سوختة سفید 
یک مثقال و کذا عصارة بروی سبز یک اوقیه و کذا خاکستر بروی دو درم و کذا اکل جزر بری به سرکه و کذا 
دارفلفل و کذا آب برگ نورستة صفصاف و کذا پوست بیخ او در آب جوش نیک داده سه روز متواتر نوشیدن و کذا 
مغز کلنگ به عسل و کذا پوست شجر خونوب شامی به سرکة عنصل و کذا مرجان سرخ یک درم به سکنجبین و 
تعلیق آن تا به طحال برسد بیست روز متواتر گل طرفا به سرکه يا شراب و کذا جگر دلدل در تنوربریان کرده قدری 
از آن خوردن و اندکی باقی گذاشتن کذا کعب بقر محرق بسکنجبن و ضماد برگ شجر بان سوده به عسل آميخته و 
کذا کندر و سرکه و اشق و پوست بیخ کبر و کذا جمیز تنها و با اشق محلول به سرکه و کذا شیر جمیز و کذا زوفای 
خشک و انجیر و کذا عذبه سوده به سر که پخته و کذا کندش و کذا پوست بیخ بید سوخته به سرکه سرشته و کذا 
رامک و کذا زوفای رطب و انجیر و بورق و کذا افسنتین و بورق و کذا برگ خوخ و کذا نطرون و کذا آب گوگرد و 
تغریق بدان و کذا فراسیون سه درم ترمس سه درم فلفل سیاه نیم درم برگ سداب خشک یک درم و کذا بورق و 
کذا برگ خوخ و کذا نطرون خشک و زوفای خشک و انجیر و کذا صدف فرفیر و کذا آرد جو و پوست بیخ کبر و کذا 
آب پودینه و موم و روغن سوسن و کذا زهرة ملح که آن را شورج گویند و کذا حلتیت و کذا برگ فسوس تازه سوده 


به سرکه سرشته و کذا برگ پاسمین بری و برگ شیطرج تا ربع ساعت و بعده دور کردن و کذا شیر خر و کذا تخم 
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انجره و روغن سوسن و موم و کذا بیخ سوسن و اشق و مقل به عصارة قنطوربون دقیق سرشته و کذا خردل با اشق 
محلول بسرکه سرشته هر واحد نافع صلابت طحال است و باقی ادوي مفید صلابت همان است که در ورم بلغمی 
طحال در قول سویدی مسطور شد ذکر بعض ادوية هندیه که اکثر از آن در مطحول مجرب و معمول راقم است 
عرق گندهک از یک سرخ تا چهار سرخ در آب یا گلاب آميخته نوشیدن برای تحلیل صلابت طحال و زیادتی اشتها 
بی‌نظیر است دیگر سهاگه یک حصه خردل سه حصه کوفته بيخته به قدر یک ماشه خوردن بسیار نافع و هم‌چنین 
نوشادر نیم درم به آب ترب خوردن و کنجد و ترب مساوی سائیده گرم کرده بر سپرز ضماد کردن مجرب است 
دیگر خوردن اچارانیه که در سرکه مقطر ساخته باشند با غذا هر روز به شرطی که سرفه نباشد و مالیدن روغن 
سرشف نیم گرم هر روز یک بار بر طحال در دفع صلابت آن بی‌عدیل است دیگر نکچهکنی به قدر سه چهار سرخ در 
قند سیاه حب بسته بخورند و در غذا روغن زیاده تناول کنند و به تدریج تا یک ماشه رسانند و اگر حرارت زیاده 
کند با شيرة تخم خرفه و نبات بخورند که در ازالة صلابت طحال همواره معمول این احقرالرجال ست و در ازدیاد 
اشتها و باه نیز اثر قوی دارد دیگر ایلوة سهاگه بریان هر دو مساوی سائیده با قند سیاه به قدر نخود حب سازند و از 
نیم درم تا یک درم به به حسب حاجت تا یک ماه بخورند و اگر هر روز فاصله داده بخورند وقت شب بعد یک ساعت 
به نحوی به تناول غذا و بالای آن هیچ چیز نخورند و از ترشی و اغذية نفاخه پرهیز نمایند در دفع صلابت مجرب 
است و اگر فلفل سیاه و حلتیت اضافه کرده هر چهار مساوی بگیرند و در آب کهیگوار کهرل کرده خب به قدر فلفل 
بسته دو حب صبح و دو شام بخورند نیز برای صلابت طحال و درد مفاصل معمول است دیگر پوست هليلة زرد 
زنجبیل شیطرج اشخار سفید تنکار بربان زيرة سفید نمک سنیده شورة قلمی بابرنگ زيرة سیاه همه برابر کوفته 
بيخته به قند سیاه کهنة سه ساله دو چند ادویه سرشته حب‌ها خرد بندند و از دو ماشه تا چهار ماشه به آب گرم 
بدهند که در این باب معمول است دیگر شورة قلمی سهاگة بربان شب یمانی نمک سونچر نمک سنیده پوست 
هليلة زرد آبنه هلدی اجوائن هر یک یک دام کوفته بيخته سه دفعه در آب لیمو و سه دفع در آب ادرک کهرل کرده 


حب به قدر کنار دشتی بندند و یکی صبح و یک شام خورند که مکرر به عمل آمده و اگر ایلوه زنجبیل فلفل سیاه 
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اضافه کنند قوی‌تر گردد و نفخ طحال را نیز نافع بود دیگر فلفل گرد بیخ کبر سهاگة بریان نانخواه دار فلفل نوشادر 
نمک لاهوری یک توله در عرق لیموی کاغذی و گهیکوار کهرل کرده حب‌ها به قدر نخود ساخته دو عدد صبح و دو 
عدد شام بخورند دیگر کف دریا خردل نوشادر شورة قلمی کثکی گندهک مرچ سیاه سهاگه مساوی کوفته در آب 
گهیکوار خوب کهرل کرده به قدر کنار دشتی حب بسته یک حب نهار بخورند که منقول از مجربات والد بزرگوار و 
معمول این خاکسار است دیگر زنجبیل سهاگة بریان شب یمانی بربان نمک سونچری نمک سنیده پوست هليلة زرد 
شیطرج اشخار سفید شورة قلمی شوره قلمی فلفل سیاه نوشادر زيرة سیاه و سفید و اجوائن جواکهار بابرنگ حلتیت 
مساوی کوفته به آب گیهکوار کهرل کرده حب به قدر کنار دشتی بسته یک صبح و یک شام بخورند دیگر فلفل 
دارفلفل پهکری بریان سهاگه نوشادر اجوائن دارهلد نمک سنگ نمک شور جواکهار بادکتائی هر واحد یک توله در 
رس گیهکوار دو سه گهری کهرل کرده به دستور حب بسته بخورند دیگر زنجبیل فلفل دارفلفل زردچئب چینه 
کمیله جواکهار مساوی به دستور حب ساخته بخورند و حب با دو توله که در آب بیخ سهجنه ساخته می‌شود نیز 
مفید است و خورن گوشت مهو که با مصالح پخته صلابت طحال را مفید و مبهی است و در بیاض والد مرحوم 
مرقوم است که بیخ حنظل و اسگند مساوی کوفته تا سه روز به آب خوردن جهت طحال مجرب است و سهاگه 
تبلیه بریان صدف سوخته مساوی سوده به قدر یک ماشه با عسل شش ماشة آميخته تا دو هفته خوردن در بیاض 
استاد استاد مغفور مجرب نوشته دیگر از روغن زرد چهار دام و قند سیاه سه دام و قدری آرد گندم حریره ساخته 
بدارند و لهن کوفته آب او چهار دام گرفته اول بنوشند و بالايش حريرة مذکور بیاشامند در یک روز نهایت تا سه روز 
بهینه را دور کند و مجرب است و کم نمودن آب سیر را حسب طاقت مریض موقوف بررای طبیب است و احقر نصف 
وزن آن به عمل آورده و سفید یافته اما به گرم مزاجان و نازک طبعان نیاید دیگر تربد موصوف پوست هليلة زرد 
ایلوه سهاگه مرچ سیاه مساوی در آب گیکوار چهار پاس کهرل کرده حب‌ها ساخته بقدر یک درم بخورند دیگر از 


صبر بیخ کبر نوشادر مرمکی مساوی در آب مذ‌کور به قدر کنار دشتی بسته صبح و شام یک یک خورده باشند دیگر 
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صبر سقوطری قرنفل نمک هندی ریوند خطائی شورهٌ قلمی کوفته بیخته حب مقدار یک ماشه بسته صبح و شام 
یک حب در مسکة گاو غلوله کرده فرو برند دیگر اجواین پوست هلیلة زرد هر یک بیست دام پخته کیت یعنی 
خبث‌الحدید سی دام پخته هر سه را اندکی کوفته در ظرف کهنه چرب کنند و قند سیاه برابر ادویه در ده برابر همه 
آب شیرین شربت کرده و شيرة برگ گهیکوار مقشر نصف وزن قند داخل کره دهن ظرف محکم بسته در مغاکی که 
شیر کتیی. اسب کر اون بهن ده شین دمن کنتد و بعی از آن تمام.معاک رااز مر کیهر یی کت وه شفته بوارات 
پس برآورده صاف نموده در شيشه کنند و صبح و شام یکدام را یک نیم دام پا زیاده حسب حال بنوشند برای 
سختی طحال و نفخ و درد شکم و اشتها به تجربه رسیده دیگر آب لیمو یک دام آب پیاز یک دام با هم آمیخته 
بنوشند و تا چهارده روز به عمل آرند و غذا نرم مثل گهچری و دال خشکه بخورند نافع بود و خوردن چارئینی نیز 
مفید به صاحب طحال است و چونة آب نادیده باریک سائیده در شهد آميخته بر سر ضماد کنند و بالای آن برگ 
بیدانجیر بندند دیگر کونپل خشک کرده سه مثقال مرج سیاه نصف وزن آن کوفته بیخته هر روز نهار همراه آب 
بخورند که صلابت طحال دور کند و سبوس گندم و خاکستر سیر مقشر به سرکه نیم گرم طلا سازند و اگر سجی از 
دو ماشه تا شش ماشه به قند سیاه آميخته بیست و یک روز بخورند به شرطی که تب نباشد و از ترشی و بادی 
پرهیز کنند نیز مفید بود دیگر اجوائن یک رطل ترپهله ترکته هر پنج نمک اشخار سفید کتائی تربد زیرة سیاه وج 
بادیان احمودبدها را هر واحد یک دام نیم کوفته کهآ برفه کقیکهواو پیست عدة آميخته در سایه خشک کنند و 
کوفته بیخته تا سه ماشه به آب تازه بخورند که نافع وبای سول و ملین طبع است دیگر برگ جهاو خشک کرده 
کوفته بیخته شکر مساوی آمیزند و دو درم خورده باشند که نافع صلابت طحال بود دیگر سفوف هندی کبابه 
پهکرمول جواکهار هلیلة زرد و انگوزه نمک سنگ نمک سونچر برنگ کابلی شیطرج کف دریا تربد سفید نانخواه 
مساوی کوفته بیخته به قدر یک توله صبح و شام بخورند که صلابت طحال است ایضاً شربت برگ فراش که در دفع 
طحال از عمل اهل هند است برگ فراش نیم رطل دو روز در چهار رطل آب خیسانیده و بجوشانند وقتی که آب 


سوم حصبه بماند صاف نموده پاوٌ آثار شکر داخل کرده به قوام آرند و دو توله استعمال نمایند و گویند که اگر 
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کندش خشک سه ماشه سوده در قند سیاه کهنه یک توله آميخته غلوله بسته بخورند در یک روز ازالة صلابت و 
عظم طحال می‌کند لیکن در مریض ضعیف و نحیف استعمال نباید کرد و غذا خشکه با جفرات بخورند و اولی آن 
است که اولاً کمتر از مقدار مذکور به عمل آرند و اگر بر اسلیم دست راست از فتیلة پارچه داغ نهند و مدتی آن را 
مترشح شدن دهند سختی سپرز را که تمام شکم گرفته باشد عجیب و مجرب نوشته‌اند و اگر آهک آب نارسیده به 
اندک مغز بندق هندی کوفته درپاره‌ای از مغز ثمر کیله رسیده آمیخته بربندند ساعد دست راست از طرف انسی 
محاذی انگشت وسطی گذاشته از پارچة کرباس ببندند و تا یک پاس بدارند تا آن که به حدت اهک آنجا آبله پیدا 
شود پس دوا دور کنند بلاشک فائده دارد اقوال حذاق شیخ‌الرئیس می‌فرمایند که چون دانند که سبب در صلابت 
طتعال,سده از شون کقیر سوداوی اننک بای که اقسمه پاملیق وانلین را بخذرنه تا شون وان خود بیه شوه ار فبتل 
سقوط قوت محتبس گردد و گاهی به فصد دواج‌الیسر مضطر می‌گردند و بسا است که بعد فصد حاجت استفراغ به 
چیزی که مخرج سودا باشد از آنچه در باب پرقان اسود گفته شد می‌افتد و باید که قانون مذکور در علاج صلابات از 
تلیین که تابع هر تحلیل باشد فراموش نکنند تا خلط متحجر نگرده و هر گاه از این فراغت یابند یا احتیاج آن نباشد 
واجب بود که ادوية جلاءه مقطع که در آن حرارت بسیار نباشد استعمال کنند و گاهی این اعراض در ادوية مفرده 
یافته شود و گاهی به سوی ترکیب ادویه احتیاج افتد و ادوية مفرده که این فعل کنند آن ادویه‌ای است که در آن 
تلخی و قبص یا حرارت معتدل و قبض باشد و گاهی ادويةّ مفرده این فعل به خاصیتی که در آنها است می‌کنند 
پس هر گاه دوائی بيابند که در آن مرارت آنها باشد به سرکه و اندکی شب بیامیزند چه شب به قوت خود افادة 
قوس شا رفتوردای مت کو رس مر رطان بر کی که در نام نتاعن بای تا و ات تدیرماتق در 
شفای طحال کفایت کند و گاهی اتفاق افتد که تدبیر به حسب بدن نفع کند چون سدد پیدا نکنند و مغلظ خون 
نباشد یا هم‌چنین باشد لکن جگر بر اصلاح او قوی باشد پس تدبیر مخفف به سبب ترطیب خون تعدیل و اصلاح او 
کند و سودا را بشکند و گاهی صلابت طحال بدان حد رسد که علاج او استعانت به مشروبات بدون ضماد کفایت 


نباشد و همه شیر غیر شیر شتر برای طحال ردی است و ادوية مفرده که برای این سبب استعمال کنند اغلب که 
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افضل آنها پوست بیخ کبر بود که آن اکثر بول غلیظ دموی دردی اخراج نماید و شفا دهد و خصوصاً چون با 
سکنجبین بزوری مائل به ترشی بخورند و آن تنها نیست بلکه مثل قنطوریون و عصارة این نیز نافع است و خصوصاً 
دقیق و بیخ سوسن هر روز ملعقه و تخم فنجنکشت و آس و کمافیطوس و کماذریوس و حبةّالخضرا به سکنجبین و 
فراسیون خصوصاً به آب آهن‌تاب و عنصل نهایت نیکو است و بهتر سکنجبین او است و اسقولوقندریون به عصارة 
طرفا و حرف و شونیز و غاریقون تنها به سکنجبین با قنطوربون و شربت از هر کدام این‌ها مثقال تادو درم بود و 
افتیمون پنج درم در اوقیة سکنجبین چون مکرر بخورند چیزی که در طحال باشد به اسهال برآورد و آن را لاغر 
کند و اشق بیست درم و ترمس لاسیما طبیخ او به سکنجبین در طبیخ سویلا به آب خالص به سکنجبین بنوشند و 
یا به آب مطبوخ جعده و حماض برای به سکنجبین و عصارةٌ شوک تازه یا شبت خشک هر روز دو درم بخورند و 
عقب او بول شتر بنوشند یا عصارة غافث دو درم به آب مطبوخ افسنتین و انتفاع به شیر شتر و بول آن خیلی شدید 
است و از این هر دو ضعیف و قوی به حسب حال خود به خود و بهتر آن است که ناقه را غرب شیح و کرفس و 
بادیان بچرانند پس هر گاه از شربت او انهضام ورم و در ثقل استفراغ سودا ظاهر شود بعد آن به تقویت اقدام نمایند 
و با بطم در سرکة هفت روز تر کنند و از این بطم هر روز سه ملعقه بخورند و عقب این آن سرکه بنوشند و یا تخم 
ترب یک نیم درم به سركة کهنه بخورند و با طبیخ برگ جوز تازه بسرکه عنصل يا آب برگ کبر به سکنجبین یا 
ناردین به سرکة عنصل و از آنچه قائم‌مقام دوای بالخاصیت است دو درم تخم خرفه به سرکه بود یا بسد خوب 
باریک سائیده مثقال به چیزی از اشربه طحالیه یا جرادة کدو نرم یانفس کدو خشک کرده سائیده دو درم 
سکنجبین بخورند و ایضاً تخم قصب و تخم کشوث و برگ بید به سبب تلخی و قبض او تخم حماض و تخم سرمق و 
ثمرطرفا و برگ او يا شش روباه يا جگر او خشک کرده دو درم به سکنجبین با طحال گورخر یا طحال اسب و مهر 
هر کدام که باشد دو درم خشک و پا بگیرند شپره و ذبح کرده خشک کنند و سائیده هر قدر که در سه انگشت آید 
نخورند و یا هفت شپره فربه بگیرند و ذبح کرده پاک نموده در دیگ گلی نهند و آنقدر سرکه کهنه بر آن اندازند که 


بپوشد و گل حکمت کرده در تنور گرم نهند و هرگاه بیخته شود دیگ را بگذارند تا سرد شود بعده برآورده در سرکه 
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بمالند و هر روز دو درم از آن بنوشند و این علاج مجرب است و امثال این ادوبة مذکوره اول و آخر بهتر آن است که 
با سکنجبین و سرکه بخورند و از آنها اضمدة مقوی به سرکه بسازند و اما ادوية مرکبة مشروبه مثل اسقولوقندریون و 
طباشیر است از هر دو به قدر دو درم به سکنجبین بخورند و اقراص کبر و اقراص فنجنکشت به سکنجبین و اقراص 
راوند معمول به پوست بیخ کبر به سرکة سخت ترش بخورانند و این وقتی است که نفخه نبود و اقراص فوه و ترباق 
اربعه بسیار نیکو است اگر تب نباشد و يا بگیرند حرف یک جزو و شونیز نیم جزو به عسل کف گرفته بسرشند 
شربتی سه درم به سرکة ممزوج يا سفوف زراوند و هلیلة کابلی به قدر ملعقه به بول شتر يا بول بز بخورند يا پوست 
بیخ کبر چهار درم زراوند طویل دو درم فنجنکشت فلفل هر واحد شش درم قرص سازند و این دوا تجربه کرده‌ایم 
پرسیاوشان پوست بیخ کبر تخم خرفه تخم سداب تخم فنجنکشت زوفای خشک مساوی شربت سه درم با 
سکنجبین يا بگیرند بیخ کبر و مویز و تخم شلجم و زوفا همه را کوفته در سرکه یک شبانه روز تر کرده در آب 
بسیار بجوشانند تا اندک بماند و سکنجبین قوی‌البزور آميخته بنوشند و پا سرکه که در آن ابهل و جوزالسرو خوب 
جوشانیده باشند تا اندکی بماند به قدر قوت بنوشند و به ثفل او ضماد کنند و یا شیر شتر بر شرایط آن به حب برگ 
غرب بنوشند و ایضاً این قرص فوه بگیرند فوه دوازده درم پوست بیخ کبر زراوند طویل ایرسا هر واحد دو درم و 
باریک سائیده به سکنجبین ترش سرشته قرص سازند شربتی مثقال به آب مطبوخ افسنتین و پوست بیخ کبر هر دو 
و يا بگیرند برگ علیق تازه و پوست بیخ کبر و ثمر طرفا و اسقولوقندریون و عنصل مشوی و فلفل سفید مساوی و 
قرص ساخته دو مثقال از آن یا بگیرند طحال گورخر طحال مهر هر دو خشک و سائیده از مثقال تا دو درم به شراب 
ممزوج بخورند و گویند که امثال اين ادویه خنازیر را چند روز خورانیدند تا طحال آنها نیافتند بگیرند افتیمون و 
پوست بیخ کبر مساوی و به عسل سرشته قریب پنج مثقال از آن بخورند يا بگیرند پوست بیخ کبر و اسقولوقندریون 
و کزمازج و پوست بید و فوه و اسارون و وج و کوفته در سرکة تند پخته صاف نمایند و از آن سکنجبین عسلی 
ساخته به وزن درم بنوشند که عجیب است و اگر مطحول شکایت اسهال نمایند و به آن خون و معص نباشد سفوف 


حب‌الرمان سه يا چهار روز هر روز سه درم بدهند و غذای او نصف از آنچه می خورد باید کرد واين قیام طحال بود و 
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سبب درین آن است که بدن خون را قبول نمی کند و بدانند که اشیای حاره کثیرالموافقت به طحال نیستند به 
وت شاک یس انم و منم از کیان ی که و کنو ار اه تشر او اس که 
اقراص انبرباریس و مانند آن بخورانند و اين دوا برای صلابت مزمنه عارض در طحال نافع است بگیرند بیخ جاوشیر و 
اشق و پوست بیخ کبر و نوع لبلاب که معروف با نطرونیون است و مغز عنصل مشوی و حب‌البان و سیر صحرائی هر 
واحد یک جزو و همه را آميخته با سرکة ممزوج به آب بخورند و ایضاً بگیرند مغز حب‌البان سه درخم ثوم بری شش 
درخم پوست بیخ کبر چهار درخم قسط یک درم اسطورنیون شش درخم جعده سه درم بیخ نبات معروف 
بهوطولیدون و آن انواع نوع معروف به سکرجه است دو درخم و گمان کرده‌اند که این نوعی از سکرجات است و آن 
شا اس کت او ماه اس تن یط دای یه و دما لاله اکن استو عب ات 
اکبر بیست و پنج عدد اشق چهار درخم بارزد یک درخم تخم شجرة مریم یک درخم يا بیخ او سه درخم قردمانا یک 
نیم درخم عنصل بریان شانزده درخم همه را آمیخته به سکنجبین استعمال کنند و شربتی از آن یک نیم درخم و 
در اکثر دو درخم است و این قرص همین عمل دارد و مجرب بگیرند بیخ سوسن چهار درم فلفل سفید سنبل 
سوری و اشق هر واحد دو درم قرص ساخته به دستور سابق استعمال نمایند و این اقراص نیز نافع طحال است 
بگیرند اشق و ثمر عوسج هر واحد هشت درخم پوست بیخ کبر کزمارج فلفل سفید و ثوم بری و عنصل مشوی هر 
واحد یک درخم به آب سرشته قرص به وزن دو درخم سازند شربتی یک قرص به شراب عسل و ایضاً بگیرند مفز 
عنصل بریان دو رطل بیخ فاشرا و آن بیخ کرمه است هشت رطل فلفل سفید فطراسالیون جوز بری و آرد کرسنه و 
مغز چلغوزه هر واحد هشت اوقیه سوسن آسمانجونی و بیخ جاوشیر هر واحد سه اوقیه و بسرشند و هر گاه چیزی از 
این ادویه استعمال نمایند بهتر آن است که آب ترک کنند و در شر او تقلیل نمایند تا قوت دوا محفوظ ماند و به 
وی یف کیه توت آب سا یب ود با امیس مان زپ انم اس که 
حمام طویل بر نهار استعمال کنند و در آبزن مقام بسیار نمایند و چون مریض از آن بیرون آید مقطعات حريفة 


عطشه مثل ماهی شور و گوشت نمکسود و خردل و صحنا بخورند و شراب ممزوج به آب دربای شور و مانند آن 
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بنوشند و تلطیف تدبیر او نمایند و این سه روز به عمل آرند و روز چهارم ریاضت کنند تا آنکه عرق آید و نفس 
متواتر گردد بعده ضماد کنند اگر امر قوی باشد و اگر ضعیف‌تر از آن باشد بر آنچه خفیف‌تر از این باشد اقتصار 
نمایند و اما ماهیت اضمده آن است که از مفردات مذکوره بسازند و اشق تنها و پشک بز چون از این هر دو به سر که 
ضماد کنند ضماد قوی باشد و چون پشک بز سوخته ضماد کنند و خاکستر گلخن چون به سرکه بسرشند ضماد 
جید است و کذلک ضماد بیخ کرمه بیضا به سرکه يا کبربت به سرکه يا برگ بتوع به سرکه یا سداب به سرکه و 
چون بگیرند سرگین گاو راعی خشک کرده بسرکه بپزند ضماد نیکو است و گاهی بر آن کبریت زرد پاشیده می‌شود 
و تضمید به زهرة ملح عجیب است و از این نوع است ثمر حب‌البان به سرکه و ایضاً برگ حرمل مع تخم او در سرکه 
بپزند تا مهرا گردد و بدان ضماد کنند و از ضمادات آقرب به اعتدال چقندر مطبوخ به سرکه و بیخ خطمی معجون 
به سرکه است و از مرکبات مرهم باسلیقون و مرهم جالینوس و مرهم اسفلافیوس و ضماد ذهنی و ضماد صبر از 
جالینوس و مرهم که از پوست بیخ کبر که چند ساعت در سرکة تر کرده خشک نموده باریک بسایند و به موم و 
روغن حنا مرهم سازند يا بگیرند سیاهی دیگ مسی و آرد جو و سرکه و سکنجبین که این ضماد نافع بالغ‌النفع 
اب ما شاه رال کیان کف که ان فیس استو انم شاه فطل حایت ی ات مه ویر هه 
هشت درخم علک‌البطم مقل بارزد هر واحد شش درخم کندر مر روغن قثاءالحمار هر واحد چهار درخم ادوية 
گداختنی را در سرکه گداخته بياميزند و استعمال نمایند ایضاً بگیرند حلبه و آرد کرسنه هر واحد دو اوقیه اشق و 
صمغ بطم هر واحد پنج اوقیه پوست بیخ کبر و تخم فنجنکشت و بیخ سیر صحرایی و فوه هر واحد یک درخم موم 
دو رطل در سرکه تر کرده در زیت کهنه مخلوط سازند و يا آرد حلبه و خردل و نطرون یا انجیر در سرکه پخته به 
قدر سدس او اشق آميخته يا عسل بر قطعة کاغذ به قدر ورم طلا کرده و خردل بر آن پاشیده بر طحال گذارند و به 
قدر احتمال بدارند و پا انجیر فربه ده عدد سه ساعت در سرکه تر کرده بپزند تا مهرا شود و صاف کرده به وزن او 
خردل و بیخ کبر مجموع گرفته آميخته همه را بسایند و گاهی به این اشق و ماذریون به قدر حاجت داخل می‌کنند 


و از مجموع طلا می‌سازند پا حلبه و قردمانا و نوره و بورق به سرکه يا اشق و کور و مرو کندر مساوی به سرکة کهنه 
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بر پنبه طلا کرده بر شکم نهند و چند روز بگذارند تا آنکه از خود نیفتد و از آنچه مجرب است و کندی آن را اختیار 
کرده سداب و پوست بیخ کبر و آفسنتین و پودینه و سعتر است در سرکة تند جوشانیده بر قطعة نمد نهاده گرم 
کرده بگذارند و هرگاه آبی که سرد شود تجدید آن کنند تا بیست و یکبار و بر نهار به کار برند و از اضمدة بسیار 
نیک این است که بگیرند دبق بلوط دو رطل و بر آتش انگشت بگدازند و یک رطل نوره بر آن انداخته هر دو مخلوط 
کنند و از آن ضماد سازند و يا بگیرند بورق و نوره و عاقرقرحا و خردل و همه را به قطران آميخته طلا کنند اگر تب 
نباشد پا بگیرند عاقرقرحا خردل پانزده درم حب‌البان چهار اوقیه فردمانا سه اوقیه جوزالطیب یک اوقیه فلفل چهار 
اوقیه به سرکه عنصل جمع کرده سه ساعت طحال را بدان تکمید کنند بعد از آنکه موضع را به خردل و نطرون 
شسته باشند و برای مزمن طلا از اشق و مغز بادام تلخ هر یک ده جزو از برگ سداب خشک پنج جزو است به س رکه 
از آن طلا سازند يا پشک بز و خردل تازه به بعض عصارات نافعه و اندک سرکه سرشته و از نطولات آب طبیخ ترمس 
وسان روف اس واه افش وهای اس که کش ماه هو سید ار آرفید اف 
سه اوقیه نطرون سه اوقیه سقمونیا دو اوقیه فلفل سی عدد سائیده به شرابی که قدری علک‌البطم در وی گداخته 
باشند بيامیزند تا مثل مرهم گردد و بر موضع بعد تسخین او به دلک ضماد نمایند و این ضماد مسهل نیز هست و 
چون ادویه نفع نبخشد باید که محاجم بنهند و شرط بر آن زنند و گاهی واجب می‌شود هنگام غلبة سوداوی و خون 
فصد دواج‌الیسر و بر پنج یا بر شش مواضع طحال داغ نهند و آن را مندمل شدن ندهند اگر بر آتش صبر نکند از 


ادوبة کاوبه استعمال کنند مثل ضماد انجیر و خردل دخیل ضماد افسیا و غیر آن و اگر حرارت غالب باشد و مریض 





احتمال اضمدة قویه نکنند تبخیر طحال او به بخار سرکه از سنگ رخام نمایند و پا بر نهار بر پشت بخوابانند و بر 
طحال او قعطه‌ای نمد در سرکة گرم تر کرده نهند و خصوصاً سداب در آن جوشانیده و یا در وی سرکة گرم و بهتر 
آن است که مریض را در حمام گرم بر ناشتا داخل کنند اگر متحمل این باشد و در آن بر پشت بخوابانند و همواره 
بر آن نمد به سرکه تر کرده یکی بعد دیگری نهند تا آنکه احتمال کند و چند روز تکرار آن نمایند که اين علاج قوی 


است و آنچه قریب اینست و برای حار صالح است بگیرند تخم کاسنی و تخم خرفه و کدوی خشک کرده و تخم 
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فک و جو مال ار این سفوی:با سکتخیین شتا بر بخوراد بعد از این به عااع ند به مسر که کر کتر3ه 
معالجه نمایند و اکثر کسی را که طحال به حرارت باشد آب کاسنی به سکنجبین شفا می‌دهد چون بر این تکرار 


مخلل و ساثر آنجه در موضع دیگر معلوم شده واجب است که با این ملطفات مثل خردل و مانند آن استعمال نمایند 


در طحال باشد با این حال از خون غلیظ جامد مجتمع در ورم بود و این ممکن نیست که به سرعت مستفرغ گردد 
به سبب غلظ آن و تحلل او نیز ممکن نیست و محتاج به ادوية ملطفه و مقطعه به غیر حرارت ظاهر بود بهر آنکه 
حرارت قوی تجفیف زیاده کند و لهذا باید که ادویه طحال متحجر از تلخ و قابض مثل زفت و حناو راتینج و موم 
به غیرتسخین می‌نماید و معذلک پوست بیخ کبر و اسقولوقندریون و کزمازج و اطراف گز و تخم فنجنکشت و وج و 
عصارة قنطوریون دقیق و اشق و طبیخ ترمس تلخ با سركة عنصل با سکنجبین عنصلی بنوشانند و ایضاً ین را 
شهدانج بری و فراسیون و کماذریوس و ثمر کبر و بطم چون به آبی که در آن آهن گرم به مرات کثیر سرد کرده 
باشند بخورند که نافع است و گاهی از این آب پنج اوقیه تنها پا ممزوج به سرکه می‌نوشانند و نفع به تحجر طحال و 
اذابت آن می‌کنند و ایضاً تریاق اربعه و این مطبوخ نفع می‌کند تخم فنجنکشت کزمازج برگ کبر و تخم آن پودینه 
حشیش غافث افسنتین اسطوخودوس هر واحد ده درم فوه پنچ درم لک سه درم ریوند چینی چهار درم دارچینی 
چهار درم جوزالسرو بیست درم در سرکة تند بجوشانند و صاف کرده مقدار دو اوقیه بر نهار بنوشانند و بیخ کبر و 
بیخ فنجنکشت بعد از آنکه هر دو را در سرکه نیز یک شبانه روز تر کرده خشک نموده باشند سائیده سه درم از آن 
سکنجبین بدهند يا اسقولوقندریون به عصارهٌ طرفا جوشانیده بدهند یا بگیرند اسقولوقندریون پنج درم جعده سه 
درم عصارةٌ افسنتین دو درم طباشیر لک هر واحد سه درم ریوند چینی دو درم زعفران یک درم و کوفته بیخته دو 


درم به سکنجبین بدهند و اگر سختی طحال به این تدبیر تحلیل نشود بر آن محاجم با شرط نهند و فصد دواج از 
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جانب چپ نمایند و پا بر پنج شش ماشه موضع طحال داغ نهند و مدتی ملتحم شدن ندهند و اگر از آتش کراهت 
کند به ادویه که قایم‌مقام اوست مثل خردل و پوست بیخ غافث و پوست بیخ کبر و نطرون و آهک آب نارسیده و 
که ماه کمت و سکن ند کاعه مقدار ال کر سر کی که خرقل تاه ان راشیهه‌ي طخال مخسانوو و 
به قدر احتمال بگذارند بعده به آب نیم گرم بشویند و اگر هیچ تدبیر کفایت نکند این حب بدهند ایارج فیقرا هليلة 
زرد تربد هر واحد درم غاریقون برگ غار خشک هر واحد هفت درم اسقولوقندریون کزمازج هر واحد پنج درم جعده 
انیسون مقل اشق هر واحد سه درم نمک هندی دو درم سائیده حب‌ها سازند دو درم با شیر بدهند بعد از آنکه ناقه 
را به شجرة کرفس و بادیان و برگ غرب و طرفا و بیخ اذخر و شیح خورانند صاحب کامل گوید که اگر طحال را ورم 
صلب عارض شود مطبوخ افتیمون که در آن قدری کزمازج و تخم فنجنکشت و اسقولوقندریون داخل کرده باشند 
بدهند و قرص کبر معمول به اسقولوقندریون هر روز یک مثقال باریک اوقیه و نیم سکنجبین عسلی ممزوج به آب 
بدهند و صفت آن قرص این است بگیرند پوست بیخ کبر چهار درم زراوند طویل و قسط مرو سداب خشک داشته و 
سقولوقندریون هر واحد دو درم تخم فنجنکشت و فلفل سفید هر واحد سه درم اشق چهار درم اشق را در سرکه 
خمر تر کرده ادویه سائیده بسرشند و اقراص به وزن مثقال سازند و اگر صلابت شدید باشد و ریاح و برد مزاج بود به 
سکنجبین عنصلی بخورند و سفوف و قرص نافع ورم صلب در وجع طحال مسطور و به آبی که قبل از خوردن این 
ادویه کماد به این نوع استعمال نمایند پوست بیخ کبر و کبر و کزمازج و تخم فنجنکشت پودینه و سداب و بورق 
داشته هر واحد یک کف درسركة کهنه جوشانیده قطعة نمد یا پارچه تر کرده یا اسفنج بدان تر نموده بر نهار تکمید 
کنند به مرات پس موقوف کرده بعد یک ساعت ادویه بنوشانند و بعده این ضمادات نافعه استعمال نمایند انجیر 
سیاه ده عدد در سرکةّ خمر یک شبانه روز تر کرده برآرند و سائیده قسط تلخ چهار درم مغز بادام تلخ هفت درم 
پوست بیخ کبر اسقولوقندریون هر وحد سه درم را کوفته بيخته با انجیر منقوع سرشته بر پارچه یا کاغذ نمد مالیده 
هنگام خلو معده بر وضع طحال بگذارند و قبل از تناول طعام به یک ساعت برداشته به آبی که اندر آن بابونه و 


کرنب جوشانیده باشند بشویند و روغن خیری بمالند و این ضماد نیز ورم طحال صلب را نافع است حلبة بزر کتان 
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ارد جو و باقلا هر واحد پنج درم اکلیل‌الملک شش درم اشنه پشک بز بیخ سوسن هر واحد دودرم بورق بیخ کبر هر 
واحد چهار درم مقل سه درم انجیر سیاه ده عدد در سرکة خمر یک شبانه روز تر کرده ادوية دیگر بدان آمیخته 
ضماد نمایند و این ضماد محلل اورام صلب و قوی است بگیرند انجیر سیاه در سرکة خمر یک شبانه روز خیسانده 
سائیده پنج درم اشق و مقل و سکبینج و جاوشیر هر واحد اوقیه پشک بز و حلبه هر واحد سه اوقیه ممنوع را در 
سرکه حل کرده سوده و ادوية کوفته بیخته آميخته به انجیر مخلوط کرده ضماد نمایند و این طلا سهل و مجرب 
است بستانند پارة کاغذ به قدر درم سپرز در عسل بیالایند و قدری خردل باریک سوده بر آن پاشیده بر طحال 
بگذارند و یک شبانه روز هم‌چنان دارند بعد از آن به آبی که در آن بابونه جوشانیده بشویند و ایضاً ترمس و حلبه و 
حرمل و بزرکتان و سداب خشک و اکلیل‌الملک هر واحد یک جزو و کبربت نیم جزو مقل و اشق و سکبینج هر 
واحد اوقیه انجیر سیاه ده عدد انجیر و صموغ در سرکة یک شبانه روز تر کرده سوده و ادوية دیگر باریک سائیده و 
آمیزند و بر طحال ضماد کنند که صلابت را تحلیل کند و تدبیر به اغذیه و غیر آن باید که مثل تدبیر اصحاب 
امراض جگر باشد از تقلیل غذا و تلطیف او و آنچه سهل‌الانهضام بود و مخلوط بدانچه در آن تقطیح و تلطیف باشد 
به مثل لحوم طیور سریح‌الانهضام چون بچه مرغ و تیهو و دراج و امثال آن که گوشت او نرم باشد معمول به سرکه و 
مری و کرویا و دارچینی و مطبوخ به حب کبر و شاخ کبر معمول به سرکه و مری بسیار نافع است و انجیر در سر که 
تر کرده چون هر روز سه عدد بر نهار بخورند و چقندر معمول به سرکه و مری و خردل و زیت و ماهی هاربا 
سکبینج سرکة کهنه و سداب و کرفس و زعفران و فلفل و مانند آن و از نان خشکار خوب خمیر کرده در تنور آتش 
متا وهته بو رون واه نات مینهاتعتیان کید که ام کب تفت موله سلط غلیظ انس شرا سای تشه و 
بر آن تنقل به اندک بادام تلخ و مغز حبةالخضرا نمایند و از اغذية عسیرالانهضام بطی‌الانحدار به منزلة لحوم مواشی 
مسن و لحوم بقر و اغذية مولد خلط غلیظ لزج مولد سده مزید غلظ طحال مثل نان فطیر و هرائس و برنج به شیر و 
گندم بربان و آنچه از آرد و نشاسته بسازند و زلابیه و دوشاب و قطائف لاسیما معمول به شکر و عسل و از ساتر 


۳۴۸ 


2237 0 24 


قوت باشد تقویت حرارت عزیزی و تزکية آن تماید و بعد غذا از ریاضت اجتناب کنته و دعت و راحت استعمال 
نمایند تا آنکه غذا هضم شود و از معده منحدر شده به امعا خارج گردد و استحمام قبل از غذا باید و بعد ریاضت در 
حمام که آب او کبریتی یا نفطی يا مالح بود و اگر اين نباشد بر بدن آبی که در آن بابونه و اکلیل‌الملک و برنجاسف 
و مرزنجوش و نمک و بورق جوشانیده باشند و آب آهنگران نطول کنند و در آمدن در چشمة کبربتی و قیر نافع 
سید اسمعیل و ایلاقی می‌نوبسند که اول به قانون راست روند و رگ باسلیق و حبل‌الزراع و اسلیم گشایند و اشربة 
ملطف و مقطع معتدل به اندک دوای قابض به کار برند و سرکة ملطف و مقطع است خاصه سرکهة کبر و سکنجبین 
که از سرکة کبر و شکر سازند به اندکی زعفران ملطف است و آب بادیان تر و آب کرفس با سکنجبین معتدل و 
ملطف است و انجیر در سرکه تر کرده ملطف است و بعد از آنکه چند روز از این نوع اشربه داده باشند تنقیه به این 
مطبوخ هلیله کنند هلیلة سیاه ده درم شاهتره بیخ آذخر غافث هر یک پنچ درم کزمازج اشنه انیسون کرفس بادیان 
هر یک سه درم همه را به دستور بجوشانند و صاف کرده ده اوقیه از آن با یک درم ایارج فیقرا غاریقون و یک درم 
تربد بدهند این حب نیز نافع و نسخة آن همان است که در قول ابوسهل گذشت بدون اسقولوقندریون و کزمازج و 
جعده و عوض برگ غار برگ گز پنج درم است و ماءالاصول با یک درم روغن بادام تلخ و چهار دانگ تریاق اربعه نافع 
است و میوه‌های خشک چون پسته و بادام و چلغوزه و فانیذ و جوز و انجیر خشک سود دارد و شراب قوی تلخ سپرز 
را بگدازد و چقندر با اسفندان اچار کرده و ترب به سرکه پرورده و خام سود دارد و آب باران بهترین اشیا است و 
فلفل در طعام داخل کردن سپرز را ببرد و در نان زیره و کرویا و نانخواه و بربان داخل باید کرد و این قرص کبر نافع 
است بگیرند عنبالتعلب پوست بیخ کیر هر یک ده درم باقی اجزا همان است که در بحث وجیع طحال در قول 
ابوسهل بیاید شربیت در درم با ماءالاصول پا به سکنجبین و ایضاً به نسخة عیسی صهاربخت پوست بیخ کبر چهار 
استار زراوند طویل دو استار تخم فنجنکشت و فلفل هر یک شش درم اشق چهار استار چنانکه رسم است قرص 
مات وان قوف تام اس گنه با شاه نم اس وه ی کف لین یف متام که ای کون بسک 


شبانه روز تر کنند و روز دیگر برگ سداب خشک یک استار سوده با وی بسرشند و فرص ساخته در تنور نیم‌گرم آن 
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را خشک کنند تا آنکه بریان شود و سوخته نگردد بعده سائیده هر روز مثقالی با سکنجبین بدهند و یا بگیرند آرد 
یک آثار و تخم سپندان چهل و چهار درم کوفته به آرد بياميزند و خمیر کرده از آن قرص‌های کوچک بپزند و کوفته 
سرکه چکانیده بخورند و اگر هر بامداد ناکوفته بخورند جائز است و این سکنجبین سودمند است پوست بیخ کرفس 
پوست بیخ بادیان هر یک چهار جزو بیخ اذخر پوست بیخ کبر هر یک دو جزو تخم کرفس بادیان انیسون 
فطراسالیون هر واحد یک نیم جزو همه را در سرکه یک شبانه‌روز تر کرده بجوشانند و صاف کرده عسل داخل کرده 
و سکنجبین بسازند و در آخر قوام یک درم زعفران در آن بمالند و دواءالحرمل به نسخة صهاربخت نیز آماس سپرز 
را زائل کند و بگیرند سداب و پودینه و در سرکه جوشانیده نمد به انداز سپرز بریده در این سرکه تر کنند و بر 
سپرز نهند و انجیر و اکلیل‌الملک در سرکه پخته برگ سداب و بورق با هم سائیده بر سپرز نهند و برگ سداب پنجاه 
درم اشق بیست درم بورق ده درم همه را به سرکه سائیده ضماد کنند و طعام‌های مطحولان شوربا و زیرباج باید در 
هر دو کبر و نخود پخته و مصوص به کرفس و سداب مرتب کرده و نان با سکنجبین خوردن سود دارد و کاسنی و 
کرفس و برگ ترب و ترب و خردل با چقندر و زیتون پرورده و اطراف رز به سرکه پرورده و برگ کبر و ساق او به 
سرکه پرورده و از گوشت‌ها آن چه خفیف‌تر و لطیف‌تر باشد چون دراج و تدرو و تیهو و گنجشک و این نان 
مطحولان را سود دارد آرد خشکار یک آثار و حب‌الرشاد یعنی تخم سپندان هشتم حصه آرد سائیده به آرد بسرشند 
و نان بپزند و اين نان را بر سبیل تنقل تنها و پا سرکة بخورند قرشی و مصنف شفاءالاسقام می‌گویند که در اورام 
طحال تدبیر قوی و ادوبة مفتحة قویه استعمال نمایند بهر آنکه قوت ادوبه به مرور آنها در جگر و به سبب بعد 
موضح طحال و بنابر غلظ جوهر آن منکسر می‌گردد پس اگر با کبر طحال حرارت و درد در عروق مقترن گردد در 
آن ابتدا به فصد باسلیق و اسیلم یا حجامت به حسب سن باید کرد بعده استفراغ مادهٌ غالبه نمایند و باید که 
مطحول ملازمت قرص غافث و اسقولوقندریون به شربت قشر اصل هند يا با سکنجبین بزوری و شربت اصول و قرص 
کبر و قرص انبرباریس ریوندی و سفوف اصول و حاکمی و شربت دینار و شربت شاهتره و سکنجبین ساده و آب 


بادیان و کرفس و سکنجبین عنصلی نمایند و اگر به آن حرارت قوی باشد شيرة تخم خرفه و تخم خیار به 
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سکنجبین ساده دهند و گویند که تخم کاسنی مضر طحال است و گویند که مصلح او سکنجبین است و آنجه 
مخصوص و بسیار نافع است این است که مریض هر صبح سه کف از بول خود بخورد و در بیست روز ورم را دور کند 
و ضماد جید اشق است و اسقولوقندریون که آن را خاصیت عظیم است شرباً و ضماداً و به سرکه عنصل استعمال 
نمایند بعد پرهیز و تلطیف و مداوات تا چند روز و دخول حمام و خلخلة طحال حتی که به دلک او به پارچة درشت 
و گاهی در آن ضماد بورق و کبریت زیاده کرده می‌شود و این ضماد از املای استادی است رحمدالّه انجیر دو اوقیه 
در سرکة خمر دو روز تر کنند و بسایند و اسقولوقندریون و حلبه و آفسنتین و پوست بیخ کبر هر واحد سه درم 
اضافه نموده به روغن بابونه که در آن موم سرخ گداخته باشند آميخته به شیره ضماد کنند و به چیزی نباید بست 
بلکه همین ضماد و تنها بنهند و ضیح شسته به آب گرم يا به آبی‌که اندر آن تخم کتان و حلبه و اکلیل‌الملک و 
بابونه و خطمی و گل بنفشه و زیره جوشانیده باشند نطول کنند و بعد از آن روغن قسط بمالند و گاهی در آن بابونه 
و اکلیل‌الملک و آرد ترمس و مقل ازرق زیاده کرده می‌شود و سبوس مطبوخ به سرکه و اسفنج مشروب به س رکه 
نیکو است و حتی‌الامکان تقلیل غذا و تلطیف آن نمایند و زبرباج چوزة مرغ دهند و لزوم ماکیان فربه و خروس 
خصی و لحم حلوان یکساله نمایند و از اغذیه و مولد سودا مثل عدس و گوشت خشک کرده و کمات و بادنجان و 
لحم بقر و ساثر لحوم غلیظه و اغذية مولد نفخ احتراز کنند و از تنقل مقلویات حذر نمایند و بجوارش شود و 
مصطکی و کمون تنقل فرمایند و از همه مالح و حریف و حار چرهیز کنند و سرکه در بعض اوقات به انجیر و مویز یا 
بثمان که آن اسل است جید است چه سرکه ملطف غلظ طحال است و کبر را در نفخ آن خاصیت عظیم است و 
کاسنی مسلوق و کاهو مسلوق نافع است اگر نفخ نباشد و زیتون‌الماء طحال را صالح است و هم‌چنین طلا و حماز و 
به سرکه که در آن اندک تلخی باشد نیکو است و شلجم و بادنجان مخلل نافع طحال غلیظ است و خرفه و خبازی و 
بقلة حماض و شاخ گرم در سرکه تر کرده و هنگام حرارت مزاج نافع و شرب شراب رقیق بعد تنقية بدن بدل آب و 
امتصاص کاسنی و انداختن ثقل او و سکنجبین بزوری شدیدالمنفعت برای طحال غلیظ جای است انطاکی گوید که 
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تخم کرفس غاریقون نمک هندی هر واحد نصف یکی از آن هر دو به آب بهار حب ساخته یک مثقال به ماءالعسل 
بدهند و از بیخ کبر و قسط و جوز رومی به عسل سرشته و یا به شحم حنظل مع بورق و ترمس و عسل ضماد کنند 
و اما اسقولوقندریون در این مرض قائم‌مقام طلسمات است به هر طور که استعمال نمایند و اگرچه به ضماد بود و 
قریب او است سکنجبین عنصلی به آب کاسنی و دباغ کلنگ و جمیع اجزای خارپشت و خصوصاً طحال او در اینجا 
نافع است و ایضاً در صلابت و اورام به انجیر و اشق و ترمس و حنظل و جوز به سرکه یا شراب ضماد کنند و کنا 
پشک بز و حلبه و شرب شیر شتر و فوه و ریوند و طبیخ ترمس به فلفل همه مزیل اوجاع و ورم صلابات است مصنف 
حاوی صغیر گوید که هر صباح جلاب از عناب ده عدد و تخم کاسنی سه درم شکر سفید ده درم بنوشند و غذا 
مزورة زیرباج به لحوم ماکیان و دراج بخورند و فصد باسلیق یا اسیلم کنند اگر قوت و وقت مساعدت کند و اسهال 
مطبوخ افتیمون یا حب آن کنند و بعد تنقیه هر صباح سکنجبین بزوری ده درم و قرص کبر مثقال بنوشند و نسخة 
قرص مذکور همان است که در قول سید گذشت و ضماد بیخ غافث که در قول ابوسهل مسطور شد بدون آهمک 
استعمال کنند و ضمادی که در آن اکلیل‌الملک شش درم است و در قول صاحب کامل گذشت به کار برند و با 
پودینة جبلی و برگ سداب و سرکه ضماد کنند خجندی گوید که اگر احتیاج فصد شود و فصد باسلیق‌الیسر یا 
اسلیم‌الیسر گشایند و سکنجبین و شربت عناب و شربت دینار دهند و تلیین طبیعت به حقنه يا مطبوخ افتیمون 
کنند و قرص که در آن بیخ سوسن چهار درم است و در قول شیخ گذشت اشق آن را در سرکه حل کرده بدان 
قرص ساخته و دو درم با سکنجبین بدهند و گویند که نوشیدن شیر شتر و بول او به دوام تا چهل روز در اذابت 
طحال مجرب است و پوست بیخ کبر با همچند عسل سرشته پنج مثقال بخورند سعید گوید که علاج ورم صلب به 
نوشیدن آب برگ طرفا با سکنجبین کنند و اين دوا در حل صلابت نافع است بگیرند اسقولوقندریون سه درم و 
جعده دو درم و لک و راوند هر یک درم و زعفران نیم درم گوفته بیخته یک مثقال به سکنجبین بخورند و غذا مری 
و کرویا و چقندر و مری به سرکه و خردل سازند و تلطیف تدبیر کنند و بر طحال انجیر سیاه در سرکة خمر تر کرده 


با قسط و مغز بادام تلخ سائیده ضماد نمایند و اگر قوت ضعیف باشد در خوردن بچة مرغ و شرب شراب ریحانی 
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وسعت کنند شریف‌خان در حاشية شرح اسباب می‌نویسد که جالینوس مدح این مرفه نموده بگیرند خروس پیر و به 
آب و نمک بسیار بپزند و در آن بسفائج ده درم اندازند تا مهرا شود و صاف کنند که این اسهال نیک از سودا شرباً و 
احتقاناً می‌نماید و از اهرن نقل کرده‌اند که افضل علاج طحال بول شتر است و جالینوس گفته که عسل بر موضع 
محاذی ورم طلا کنند و بر آن حب‌الرشاد و سالم بپاشند و در روزی به مرات به حسب احتمال این فعل کنند و 
اطعم لطیفه بخورانند و حکیم عابد گوید که من علاج دو مرد جوان نمودم که طحال آنها بزرگ شده و در شکم 
آنها گویا سنگی بود که از جوانب آن را به رصاص گداخته محکم کرده باشند و در فضای شکم جاتی باقی نمانده بود 
که به غمز انگشت فرو می‌شد و تنفس داخلی نیز ممکن نبود پس هر دو را این طبیخ طرفا که صاحب تذکره ذکر او 
کرده نوشانیدم و شفای کلی یافتند بگیرند پوست بیخ طرفای تازه و خشک کنند و ده درم از آن در ده چند آن 
شراب بجوشانند تا مهرا شود و صاف کرده به حسب حاجت بنوشند و به ثفل آن ضماد کنند و در این به آب این دوا 
بی‌نظیر است و ذکر نموده که این نفع به یرقان می‌کند و تفتیح سدد و ازالة جذام می‌نماید و گمان من از مشاهدة 
قوت تأثیر او آن است که این جمیع امراض سوداوی را قلع کند و از ادوية مشهوره که جالینوس در خواب بدان 
ملهم شده بود نوشیدن به مریض است از بول خود سه جرعه بر نهار تا هفت روز و گویند که خوردن صعتر محلل 
مجرب است و شربت از افسنتین و صندل و کزمازج ساخته بی‌عدیل است و تضمید به سبوس گندم و اشق محلول 
در سرکه قوی‌النفع است و کذا پوست بیخ کبر و خردل طبری گوید که علاج ورم صلب دشوار است ناچار بر آن 
صبر کنند و نشاید که مریض‌الحال بر مقابلة طحال به اشیای حارة قویه نماید که آن گاهی مودی می‌گردد و به 
سوی حالت ی که امید صحت بدان نباشد بلکه برفق کنند و تحلیل صلابت به تدریج نمایند و این صلابت اگر عقب 
تهبج حادث شود و سهل‌البرء شدیدالتحلیل بود و اگر عقب ورم حار دموی و صفراوی باشد ایضاً سهل‌البرء بود اما 
آنچه عقب ضربه یا صدمه یا سودا که عقب مرض طویل پیدا شود حادث گردد شفای این دشوار بود و مداوات او به 
حسب قرب حدوث او و بعد آن و به حسب سن صاحب طحال و مزاج او و شدت مرض و صعوبت آن مختلف بود 
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سوداوی مزاج پا مرطوب بود شفای او بعیدتر باشد و اگر شیخ بود به هر مزاج که باشد بر او بعیدتر بود و علاج عام 
آن ذکر می‌کنیم طبیب از جملة آن آنچه احتیاج که به سوی او باشد به حسب مزاج و شدت مرض و ضعف آن 
استخراج نماید پس واجب است که اول به سن مریض و وقت اسهال و مزاج آن نظر کنند اگر احتمال فصد بود فصد 
باسلیق ابطی از طرف چپ نمایند بعده مطبوخ افتیمون به نسخة قرابادین چند نیشابور بنوشانند و غذا شاخ کبر به 
سرکه و سکباج و زیرباج سازند و هر روز بر نهار سه انجیر منقوع در سرکه بدهند و ابوماهر سرکة کبر را جوشانیده 
گرماگرم بر آنچه در ظرفی می‌انداخت و دو روز آن را می‌گذاشت بعده هر روز سه یا چهار عدد از آن انجیر می‌داد 
بعد از آن امر به ریاضت و صعود و نزول بر گهواره یا بر هر مکان بلند می‌کرد تا آن‌که عرق آید پس امر به دخول 
حمام و ریختن آب گرم بسیار بر طحال او و خروج از حمام و شرب سکنجبین بزوری می‌نمود و اگر مزاج او احتمال 
می‌کرد تدبیر او بر این ترتیب می‌فرمود و چون تدبیر تا اینجا منتهی گردد و قوت قوی باشد و قارورة او رقیق شود 
فصد اسیلم کنند و به حسب امکان خون بیشتر اخراج نمایند و جالینوس گوید که فصد اسیلم کنند و بگذارند تا 
خون بسیار برآید و خودبخود منقطع گردد و اگرچه بر مریض غشی افتد و معلوم شود که عقب او صحت گردد بر 
آنکه مریض ضعیف شود و اما نهادن دست در آب گرم هنگام فصد اسیلم بهر آن است که آب گرم استفراغ و جذب 
به قوت و توسیع دهن رگ می‌کند تا خون به قوت جاری گردد و بعد از این تدبیر اگر قوت مریض احتمال کند 
اسهال به اين مطبوخ اسقولوقندریون کنند هلیلة سیاه بیست درم اسقولوقندربون ده درم آفسنتین رومی حشیش 
غافث افتیمون در مره بسته هر یک هفت درم ریوند کوفته دو درم جعد و کمافیطوس ایرسا هر یک سه درم به 
دستور مطبوخ جوشانیده سی درم از آن صاف کنند و در آن یک درم غاریقون و دو ثلث درم تربد و سه طسوج 
سقمونیا داخل کرده نیم گرم بنوشند این شربت تام‌النفع است و زیادت و نقصان حسب قوت مریض و نقصان آن 
کنند و این مطبوخ تنها با لزوم پرهیز ازالة صلابت طحال می‌کند و چون از این تدبیر در جسادت طحال نرمی 


محسوس شود و قاروره اشقر گردد و در آن قدری رسوب نازل شود این قرص بدهند بادیان انیسون تخم کرفس و 
بت ار شر تس کف جوشانیده خشک کرده عصارةٌ غافث کزمازج مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ مغز تخم خربزه هر 
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یک پنج درم اسقولوقندریون چهار درم ریوند چینی دو درم زوفای خشک سه درم رب‌السوس دو درم عصارة 
انبرباریس ده درم سنبل مصطکی هر واحد دو ثلث درم زعفران دو دانگ پوست بیخ کبر هفت درم کوفته بيخته به 
شراب صافی آميخته به وزن یک نیم درم اقراص سازند هر روز یک قرص از آن با پانزده درم سکنجبین بزوری 
بخورند اگر بلد و مزاج و قوت و وقت مساعد باشد و بر مزورات زیرباج اقتصار نمایند و اگر خون ضعف بود زیرباج به 
چوزة مرغ سازند و اگر شوربای سکباج که با وی کبر بسیار به لحم حمل پخته باشند بدهند بهتر است و ریاضت به 
حسب امکان لازم گیرند و چون از این تدبیر مرض نقصان پذیرد و تضمید طحال به این ضماد نمایند بگیرند اشق 
صافی بیست درم و در سرکة کهنة تند تر کرده بگذارند بعده جعده برگ پودينة نهری هر یک دو درم حماماو 
کزمازج و جنطیانا هر واحد یک درم سائیده آمیزند پس بر پارچة کتان طلا کرده اولاً طحال را به دست يا به پارچة 
دلک خفیف کنند و به روغن ناردین و به روغن قسط سه چهار شب متواتر طلا نمایند بعده به سبب ضماد نموده 
بربندند و ده روز این ضماد نمایند و غذا و دوا آنچه مذکور شد بخورند و اگر بعد ده روز صلابت باقی ماند به این 
کماد تکمید طحال کنند بگیرند پرسیاوشان و خسک و برگ ساداوران و جعده و قنطوریون و پوست بیخ کبر و ميعة 
یابسه و ثمر طرفا و اسقولوقندربون هر واحد یک کف و دو کف کبیر از انجیر و از کبر نیز و بر آن آب آنقدر که 
بپوشد و سرکة کهنه انداخته بجوشانند تا ادویه مهرا گردد و بعده قطعة نمد به قدر طحال بریده در این سرکه گرم 
تر کرده تکمید طحال بدان نمایند تا آنکه سرکه سرد گردد بعده باز بر آتش نهند و بار دوم تکمید کنند و در روز 
سه بار و در شب مثل آن چند روز متواتر تکمید کنند و اگر سطح جلد متألم گردد به روغن گل تمریخ آن نمایند و 
تا زوال الم مریض را راحت دهند بعد از آن اعادة تکمید نمایند و چون ده روز این کماد به عمل آرند باز اعادة ضماد 
کنند که آن بقیة صلابت به غیرشک تحلیل کند و حرانیان را علاجی است در طحال به حدی که صلابت حجری 
باقی نماند و البته تحلیل شود اگرچه متحجر گردد و حس او زائل شود پس نزد این طحال ورنه موضع داغ می‌نهند 
سه از آن نزد سره و سه نزد اضلاع قریبه و سه بر نفس طحال و بدین اراده کرده‌اند تا موضع او صاف گردد و علاج 


ایشان این است که بگیرند اشق و تخم کرفس و انیسون هر یک ده درم و کزمازج پنج درم ادویه را کوفته بیخته و 
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اشق را گداخته بياميزند و به قدر یک نیم درم بلوط از آن سازند و هر روز یک بلوط از آن به سکنجبین بزوری 
بو آتید ومع کوره یوب ککعصل بلاق راما آمل خی با تطافتی انیت در خالام ال ور استا بنه قمه 
اسیلم می‌کنند و لزوم رباضت و شرب سکنجبین بزوری می‌نمایند و تضمید طحال نمی‌کنند بلکه آن را در روز و 
شب چند بار به دست می‌مالند و اين قرص به ماءالاصول و به سکنجبین می‌خورانند ریوند چینی و حضض مکی و 
کزمازج و اسقولوقندریون پرسیاوشان زعفران هر واحد دو درم ثمر طرفا پوست بیخ کبر هر واحد سه درم بارزد چهار 
درم همه را سائیده به سرکه قرص ساخته هر روز یک قرص با پانزده تا بیست درم سکنجبین بخورند بعده سه 
ساعت صبر کرده ماءالاصول بیست درم با دو درم روغن بادام تلخ بنوشانند و در معالجة طحال بر این زیاده نمی- 
کنند و اهل بصره آمر می‌کنند مطحول به نشستن در آب دریای شور و آب شب و شرب آب چشمة شبیه و منع 
می‌کنند از چشمه کبریتیه و به اشق و سرکه فقط تضمید طحال می‌نمایند و دیدم که اکثر مریضان به این طریق 
صحت یافتند و مردی را دیدم از حذاق اطبا که آن را از این ازرق می‌گفتند و مطحول را ضماد به آرد کرسنه در 
نفط سفید سرشته بعد تدابیر بسیار نمود و اثر نیک کرد و در کتب نشان این ندیدم و در کوفه عورتی مسافر بود که 
علاج طحال می‌کرد و من از بغداد نزد او رسیدم و به مطحولان آمر به شرب سکنجبین مسخن با یک دانگ نطرون و 
یک دانگ بورق می‌نمود و مطحول را اسهال عظیم می‌افتاد و در اين فکر نمی‌کرد تا آنکه اسهال به سحج مودی 
می‌شد و ندیدم مطحولی را که این دوا بخورد و بر آن جسارت کرد الا آنکه در پنج روز صحت یافت و این دوا در 
کتب نیافتم و بر سبیل نوادر در معالجه ذکر آن نمودم تفتیح‌الطحال گاهی بر سبیل ندرت ورم صلب طحال پخته 
شود و ریم کند و بشکافد و علامتش آن است که بعد ورم درد شدید و نخس در طحال ظاهر شود و ریم هم‌چون 
دردی در بول آید و بدبو بود و باشد که ریم او به سوی معده گراید و در قی و اسهال نیز بیرون آید علاج جهت 
تنقية ریم مدرات مثل شیر تخم کشوث چهار ماشه شیر بادیان و تخم کاسنی و تخم خیارین هر یک شش ماشه 
پا شیر شتر پنج توله پا شیر خر بدهند و یا ماءالعسل و جلاب شکر بنوشانند حسب حرارت مزاج و عدم آن و دیگر 


بزور مدره مثل مغز تخم خیار مغز تخم خربزه به شربت دینار و يا پرسیاوشان و تخم خطمی و تخم مرو باخميرة 
۳۵۶ 


2245 0 24, 


بنفشه بدهند و از اغذية حمصیه و جاورسیه که مدر است تناول کنند و اضمدة مفید ورم سوداوی طحال به کار برند 
و از جمله قابضات احتراز نمایند و صاحب اقتباس گوید که اول جهت جلای ماده و تسکین درد ماءالعسل به گلاب 
کهنه ساخته دو سه روز متواتر بنوشانند و غذا بنوماش مسلم تنها یا با بقلة یمانیه و نان روه دهند و بعد از پاک 
شدن جهت اندمال دم‌الاخوین طباشیر کتیرا مکد یک ماشه در شربت خشخاش دو توله بلیسانند و بالای آن شيرة 
کاسنی و خیارین هر یک نه ماشه کاکنج هفت ماشه تخم کشوث سه ماشه در عرق خارخسک و گز و صندل به 
گلاب مکد پنج توله شربت کشوث سه توله شیر شتر چار توله بدهند و یا دم‌الخوین یک نیم ماشه ریوند چینی بیخ 
کبر هر یک یک ماشه در عسل یک توله بلیسانند و عروق کاسنی و مکوه و گز مکد پنج توله و شیر شتر با خر سه 


توله حسب حرارت و برودت مزاج بدهند و غذا شوربای بچه بَز و يا مرغ به نان دهند و اگر بعد پاک شدن ریم در آن 
جا سختی باقی ماند سبوس گندم در سرکه جوش کرده اشق در آن گداخته ضماد کنند و دیگر تدابیر که در ورم 
صلب گفته شد به عمل آرند حتی که در آخر داغ دهند و طبری می‌نویسد که جالینوس ذکر کرده که هرگاه طحال 
صلب گردد گاهی از معالجه تحلیل یابد و گاهی بر صلابت دائم باقی ماند و ضعیف شود و جگر را فاسد گرداند بنابر 
عدم جذب عکر دم از آن و به سبب ضعف قوای آن موّدی به استسقا گردد و گاهی به ندرت ریم کند و این علت از 
امراض مهلکه است و علاجش پرهیز از جمیع اغذية ردیه است و اقتصار بر مزورات حصرمیه و سمافیه و زبرباج و 
امثال آن و اين بزور به سکنجبین بزوری اگر مزاج متحمل باشد والا به مطبوخ بیخ کاسنی و تخم آن که در قرابادین 
خود ذکر کرده‌ام بدهند بگیرنه مغز تخم خبار مفز تخم بادرنگ مغز تخم کدو و مفز قخم خربزه تضم بقلة پسانی 
تخم کرفس هر واحد ده درم شب یمانی یک درم بورق دو ثلث درم حب‌القات سه درم ریوند چینی دو درم همه را 
سائیده همچند همه شکر طبرزد سوده آمیزند و صبح سه درم به شیر شتر یا شیر خر و شام مثل آن بدهند که این 
بزور به شیر شتر تنقية طحال آزموده و تفتیح طرق و تسهیل خروج ریم به طریق بول و سل برنج که میان گرده و 
مثانه است می‌نماید و اگر مزاج او احتمال کند شراب عسل ساده دهند و حريرة معمول از آرد کرسنه به عسل تنقية 


مده نمایند و تضمید طحال به این ضماد کنند بگیرند سبوس گندم و در سرکه بجوشانند و در آن سرکه اشق تر 
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کرده بگذارند بعده سبوس جوشیده اضافه کرده بسایند تا مستوی گردد پس بر طحال ضماد نمایند که استفراغ مادةٌ 
طحال و تنقية آن نماید نفخة طحال و ریح آن نفخة ورم ریحی سپرز است سببش احتباس ریح سوداوی زیر غشای 
او با میل او به سوی خروج بود و سبب تولد ریح سردی مزاج طحال است و کثرت سودا در آن و این از ضعف 
هاضمه و دافعة آن اکثر عارض گردد و علامتش احساس وجع تمددی در زیر پهلوی چپ است مع ورم نرم و نتو که 
به غمز انگشت فرو نشیند و قراقر کند و گاهی آروغ آید و به غیر ثقل اورام بود علاج هرچه در نفخة جگر مذکور شد 
به کار برند و گلقند همراه شيرة تخم کشوث و انیسون و بادیان در اینجا نیز مفید است و ماءالاصول که در آن تخم 
فنجنکشت و سداب داخل کرده باشند بنوشند و سکنجبین بزوری حار يا سکنجبین عنصلی به آب بادیان و مانند 
آن بدهند و اگر با حرارت بود تخم کاسنی گل سرخ بادیان جوشانیده گلقند داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشانند و 
ایضاً قرص فنجنکشت که در قول شیخ بیاید بدهند و قرص کبر در اين به آب به تجربه رسیده و این سفوف حرف 
نیز مجرب است حرف یعنی هالون یک شبانه روز در سرکة خمر تر کرده خشک نموده بسایند و با قدری آرد جو 
خمیر نموده نان ساخته در تنور معتدل‌الحرارة بیزند تا پخته شده خشک گردد و سوخته نشود پس باریک کوفته 
بگیرند از آن یک جزو و کزمازج پوست بیخ کبر تخم فنجنکشت اسقولوقندریون هر کدام نیم جزو کوفته بیخته 
مقدار سه درم از آن با سکنجبین بدهند و یا شونیز یک جزو حرف دو جزو سوده به عسل سرشته هر روز دو درم با 
یک توله سکنجبین بخورند و اگر تخم گندنا زبرة سیاه مدبر به سرکه تخم کتان مصطکی هلیلة زرد هر یک سه درم 
ریوند چینی دو درم کوفته بيخته از دو درم تا دو مثقال با سکنجبین بدهند نیز مفید بود و یا اجوائن در آب 
گهیکوار تر کرده خشک نمایند و به قدر تحمل طبع صبح و شام بخورند و عرق نانخواه مرکب نیز مفید باد طحال 
است و هر دواتی که محلل و منقی ریاح و مقوی طحال باشد استعمال نمایند و آنچه در ورم بلغمی کبد و طحال 
گذشت مفید شناسند و بورةٌ ارمنی و پودینه و سداب به سرکه و عسل ضماد سازند و سبوس در سرکه جوشانیده بر 


سپرز نهادن بعد از آنکه روغن گل مالیده باشند نیکوترین تدابیر است و کذلک روغن شبت يا بابونه مالیدن و نمد 


گرم کرده يا به طبیخ سداب و سرکه تر کرده بر آن بستن و اشق به سرکه حل کرده طلا ساختن نافع است و این 
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کماد نیز سودمند است زنجبیل زیر سیاه سنبل‌الطیب گل بابونه اکلیل‌الملک تخم شبت صعتر هر یک سه توله 
افسنتین بیخ کبر جوزبوا قرفه هر واحد یک توله در عرق نانخواه و بادیان مکد نیم آار بجوشانند که سوم حصه 
بماند مالیده صاف نموده روغن بابونه و چنیا هفت توله اضافه نموده در مثانة گاو انداخته تکمید کنند و چون منانه 
سرد شود در آب گرم غوطه دهند و به تکرار استعمال نمایند بالجمله ادوية کاسر ریاح طحال مثل فنجنکشت و تخم 
سداب و نانخواه و حرف و زیره شرباً و جاورس و سبوس و نمک کماداً نافع است و بدان که نفخه گاهی تحلیل 
می‌شود و باز عود می‌کند به سبب تناول اغذية غليظة نافخه پس از اشیای مولد ریاح و نیز از آب سرد پرهیز کنند 
اقوال حکما شیخ می‌فرماید بدانکه ادوية صالح بنابر علاج صلابت طحال قریب در قوت به ادوية صلح بهر علاج نفخة 
انار چه این نیز محتاج به سوی دوای مفتح جلای محلل با قوت قابضه اکثر از قوت تحلیل است بهر آنکه ماد ربحی 
خفیف است و این به خلاف آن است که در اورام است و معذلک برای این ادویه‌ای است که آن مشابه تربد آن است 
و در این عامل‌تر و صالح‌تر است مثل فنجنکشت و زیره و تخم سداب و نانخواه و مانند این‌ها و وضع محاجم ناری بر 
طحال در این منفعت عظیم دارد و باید که گرسنه باشند و غذا یک دفعه تناول نکنند بلکه به تقاریق بسیار 
قلیل‌المقدار و حتی‌المقدور آب ننوشند بلکه نبیذ کهنة رقبق تلخ اندک بیاشامند و تا خفت شکم از طعام خواب 
نکنند و چون بر امتلای شکم در شب يا روز وجع هیجان کند آن را مکرر غمز کنند و تدبیر اجابت طبع نمایند و 
بخواب روند و اگر این نفخ نبخشد تکمید کنند و چون بدانند که مادة سوداوی بسیار است و نفخ به سبب کثرت آن 
است استفراغ آن نمایند و از مشروبات این قرص است بگیرند حرف سفید سی درم و کوفته بیخته به سرکة خمر 
تند سرشته اقراص باریک کوچک بسازند و در تنور يا بر تابه بپزند تا خشک شوند و نسوزند و به این اقراص سوده با 
تخم فنجنکشت و کزمازج هر یک پنج درم اسقولوقندریون هفت درم سائیده مخلوط کرده قرص سازند و سه درم از 
آن به سکنجبین بخورند و ایضاً قرص فنجنکشت نافع است بگیرند کزمازج ده درم تخم مرو ده درم تخم کاسنی 
تخم خرفه هر واحد پنج درم و قرص ساخته سه درم با سکنجبین شکری بخورند و سفوف تخم فنجنکشت و نانخواه 
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ضمادات از ادهان روغن افسنتین و روغن ناردین و روغن قسط است و از مراهم معمول از کبربت و شب و نطرون و 
قت ور سا تیه ابا مات مق خما ات بت کر هر اسای ماد ایس تانیم فدازات ان ند که نسم ستات و 
تطرون و قضم فنسکشت وا کلیل نلک و توف و کاتغوام چام سل لت سر که است کتدر ان آخویة متکور فوفانیده 
باشند و خاصة استعمال او به قطعة نمد و خصوصاً سرکه که اندر آن برگ کبر تازه و کرنب و ثمر طرفا و 
اسقولوقندریون و برگ فنجنکشت و جوزالسرو و سداب پخته باشند و اگر قوی‌تر خواهند و تب نباشند در آن اشق و 
مقل و مانند آن داخل کنند و ایضاً پودينة نهری و سداب و اشنه و بورة ارمنی مطبوخ در سرکه به اندک شب و غذا 
در این همان است که در صلابت طحال گفته شد مسیحی گوید که هرگاه طحال از ریاح غلیظ منتفح شود باید که 
تغریق به روغن افسنتین نمایند و بر آن مرهم متخذ از شب و کبریت و نطرون و علک‌البطم و زفت و جاوشیر نهند و 
بر اشیاتی که در اين استعمال کنند عفوصت غالب‌تر از قوت محلله باشد و در ورم متحجر قوت محلله در دوای 
مستعمل قوی‌تر از قوت قابضه بود و ریاح غلیظه در طحال را تکمید به سبوس مطبوخ به سرکه و شب نافع است و 
دیگر هر دو نسخة تکمید همان است که در قول شیخ در ذیل نطولات مسطور شد و بعد تکمید ضماد معمول از 
انجیر در سرکه پخته با اکلیل‌الملک و سداب و نطرون سازند و هم او گوید که اگر طحال منتفخ متمدد باشد و چون 
بر آن غمز کنند در شکم قرقره حادث شود قرص کبر به ماءالاصول دهند و شراب کهنه بنوشند و از آب تقلیل 
تماعی زر صاات ان مه هت سا یکسا هه وگ ری مره وکا ویو 
اشق هفت درم اشق را به سرکه حل کرده ضماد نمایند خضر و سعید گویند که تریاق کبیر و مثرودیطوس نفخه را 
نافع است و بر تشنگی صبر کنند و به نمک و جاورس و سبوس گندم گرم کرده تکمید نمایند و گاهی تکمید به 
پارچة گرم نفع کند و از اکثار شرب آب خصوصاً عقب اطعام احتراز کنند و گلقند عسلی بخورند و اصلاح غذا نمایند 
ال 

بدانکه هرگاه قوت‌های طحال ضعیف شود و افعال او فاسد گردد و هر قوتی از فوای اربعة او یعنی جاذبه و ماسکه و 


هاضمه و دافعه که ضعیف شود و امراضی که به ضعف آن قوت تعلق دارد پیدا گردد و اسباب ضعف قوت‌های او 
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سوعمزاج حار پا بارد باشد پا ورم و جراحت و خراج که در آن بهم رسد اما اگر قوت جاذبه ضعیف گردد و دردی 
خون را که سودا است از جگر به خود نتواند کشید و سودا یا خون باقیمانده در جمیع اعضا منتشر گردد و پرقان 
سیاه یا دیگر امراض سوداوی چون بق سیاه و برص سیاه و کلف و قوبا و دوالی و داءالفیل و مالیخولیا پدید آید و 
ایضاً تیرگی سفیدی چشم و سقوط اشتها و زردی رنگ چهره مائل به سیاهی در ابتدا و یرقان سیاه در آخر نشان 
ضعف این قوت است و اگر سبب ضعف سوء مزاج گرم باشد و جگر گرم بوده باشد جذام پیدا شود و اگر قوت ماسکه 
ضعیف شود سودا غیرمنهضم از آن بیرون آید پس اگر به معده ریزد و غثیان و قی سوداوی پدید آید و اگر به امعا 
فرود آید اسهال سوداوی افتد و به هر عضوی که آید اورام سوداوی و امراض سودا تولد کند و سفیدی چشم مکدر 
گردد و اگر قوت هاضمه ضعیف گردد سودا در سپرز نیک هضم نشود بلکه متغیر به حموضت سخت گردد پس اگر 
به معده درآید شهوت کاذب طعام زیاده شود و جوع کلبی تولد کند و اگر به امعا فرود آید اسهال سوداوی پیدا کند 
و اگر به عضو دیگر گراید ورم سوداوی در آن حادث شود و اگر به اسفل بدن فرود آید داءالفیل و دوالی و بواسیر 
پدید آید و اگر سبب ضعف این قوت سوءمزاج گرم باشد سودا محترق گردد پس اگر به معده یا امعا فرود آید 
جراحت معده و اسهال و ریش روده تولد کند و اگر به دماغ برآید مالیخولیا پیدا شود و اگر قوت دافعه ضعیف شود 
سودای فزونی از آن دفع نشود و دورم و عظم در طحال پدید آید و اگر مادة آن عفن گردد و پهنای سوداوی تولد 
کند و اشتهای طعام ساقط شود بهر آنکه سودا از طحال به معده دفع نشود و اگر قوت دافعه سخت ضعیف باشد 
سودا اندک اندک دفع کند و بیشتر در وی بماند و همان مقدار عظم یابد و ورم کند و اسهال بی‌ترتیب ظاهر شود و 
بسیار باشد که سبب امراض سوداوی تناول طعام مولد سودا بود نه ضعف قوت‌های سپرز و بدانند که اگرچه مزاج 
طحال بارد است لیکن در آن حرارتی است و رطوبت غریزی معتدل و فعل قوت جاذبه به قوت این حرارت است و 
اکثر از برودت و رطوبت ضعیف شود و فعل هاضمه بدین حرارت با رطوبت مذکور بود و به سبب نقصان فعل قوت 
دافعه دو چیز است یکی رطوبت غریب و رقیق که بر آن غالب شود و آن را مسترخی کند تا دفع نتواند کرد دوم 


وقوع سده در منفذ خروج سودا از آن و سبب نقصان فعل ماسکه نیز غلبة رطوبت غریبی بر غربزی است و بدان 
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سیبطاا کرت سای ان با کسیمت ت آیم کی ها ماع ار اف وس اسف ای وتا[ 
احتراق خون يا احتراق صفرا در جگر بود و علامت حدت خلط سودا آن است که هر ورمی که از آن تولد کند و به 
هر عضوی که جمع شود قرحه گردد و سوزان بود بالجمله ضعف در هر قوتی که باشد چون کهنه شود منجر به 
ضعف جگر گشته استسقا پیدا کند و به هلاکت رساند و هم‌چنین احداث امراض سوداوية مزمنة عسرالبرء کند کذا 
فی‌المجسطی علاج اگر قوت جاذبه ضعیف باشد به علاج پرقان اسود معالجه کنند و این دوا بدهند تخم کاسنی بیخ 
کبر کندر هر یک یک ماشه در هليلة مربی یک عدد آمیخته بخورانند و شربت هلیون و گازبان هر یک دو توله در 
عرق شاهتره و کاسنی و گاژزبان هر یک پنج توله حل کرده تخم بادرنجبوبه هفت ماشه پاشیده بنوشانند غذا قلية 
زردکی و شلجمی به نان خشکار دهند و ماءالجبن نوشانند و اگر قوت ماسکه ضعیف باشد به علاج قی و اسهال 
سوداوی پردازند به دستوری که در بحث هر یک مسطور است و تنقية سودا به مسهلات آن نمایند بعده جهت 
تقویت آن لاجورد مغسول طباشیر گل گز مکد یک ماشه در آملة مربی دو عدد ورق نقره شربت کدر و گاوزبان هر 
یک دو توله تخم شربتی هفت ماشه دهند و ایضاً در ضعف جاذبه و ماسکه هر دو ریاضت و سواری اشتر و اسب و 
مالش موضع سپرز به دست يا به پارچة درشت و تحریک طحال و وجع محاجم ناری و بی‌شرط بر آن و تضمید به 
اشه6 تایه تاک ود این فا که ی ال اس ای اهته بل کسام قافتا وخ مخ کسر 
گل سرخ مقل باریک سائیده در آب برگ طرفا یا به آب سداب آمیخته و سرکه افزوده ضماد کنند و در ضعف جاذبه 
ادویة مسخن مجفف مثل کمونی و فلاسفة خبث‌الحدیدی و معجون خبث‌الحدید کبیر و مثرودیطوس و ترباق فاروق 
و در ضعف ماسکه مجفف تنها مثل فنجنوش مرکب از هلیلجات و خبث‌الحدید و غیره دهند و هر مرضی که از 
ضعف این هر دو قوت پیدا شود به تدارک آن پردازند به نحوی که در مقام هر یک مسطور است و اگر قوت هاضمه 
ضعیف بود تقویت آن نمایند و علاج هر مرضی که از آن تولد کند باید کرد مثلاً در کثرت اشتها به معالجة جوع 
کلبی پردازند و در اسهال به علاج اسهال سوداوی رجوع نمایند و در ورم به معالجة ورم پردازند و اگر اعراض 


مالیخولیا پدید آید علاجش در امراض دماغ گذشت بدان رجوع کنند و اگر قوت دافعه ضعیف باشد علاج او تحلیل 
۳۶۰۲ 
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ورم طحال است چنانچه مذکور شد و فصد اسیلم کنند خجندی گوید که در تدبیر ضعف جاذبه احتیاج به اشیائی 
افتد که حرارت او کثیر و یبوست او کمتر از حرارت باشد و در تدبیر ضعف ماسکه محتاج شوند به اشیائی که یبوست 
آن بیشتر از حرارت بود و ایضاً در آن احتیاج شود به اشیاتی که در وی اندک برودت باشد و در ضعف دافعه حاجت 
به استعمال اشیائی بود که در آن حرارت و پبوست اندک باشد و در ضعف هاضمه احتیاج به سوی استعمال اشیای 
رطبة کثیره باشد پس حسب مقتضی تدبیر کنند سویدی می‌نوبسد که ضماد فلنجه در تقویت طحال مجرب من 
است و شرب او نیز مفید گفته‌اند و بیخ راسن و اکل بطم و کذا جزر مخلل و شرب صمغ امرود و کذا زعفران شرباً و 
ضماداً و شرب تخم کاسنی و کذا بسباسه و کذا تخم کشوث و شرب و ضماد تخم ترب و شرب فوه‌الصبغ هر واحد 
مقوی طحال است بالجمله مقوبات بارد مثل طباشیر و گل سرخ و صندل و عنب‌الثعلب و عذبه و طرفه و ثمر آن و 
آب آن است و سرکه مشترک‌النفع است و مقویات حار مثل افسنتین و سنبل و قردمانا و فقاح اذخر و پوست بیخ 
کبر و مقل و سداب است ضماداً و شرب 

سدة طحال 

اکثر از اجتماع فضول غلیظ بود و گاهی از ریح و گاهی از ورم باشد و سدة خلطی با نقل و عدم علامات ورم بود و در 
ریحی تمدد شدید با خفت باشد و ورمی با علامات ورم بود بالجمله اگر سده در مجراتی بود که سودا از جگر به 
طحال می‌آید یرقان سیاه و سقوط اشتها به تدریج و دیگر امراض سوداوی پدید آید و اگر در مجرائی باشد که سودا 
از سپرز به فم معده می‌آید بطلان اشتها و دفعةً عارض شود علاج از معالجات قویةٌ سدد کبد به عینه علاج کنند و 
مطبوخ از بادیان و نانخواه و عنب‌الثعلب و انیسون و نبات دهند و پا تخم سداب و نانخواه هر کدام سه درم 
جوشانیده صاف نموده با سکتجبین بدهند و با بیخ کبر تخم فنجنکشت تخم کرفس سداب هر یک چهار ماشه وه 
بیخ بادیان بیخ کاسنی تخم قرطم عنب‌الثعلب هر یک نه ماشه بیخ کرفس پرسیاوشان هر یک هفت ماشه جوشانیده 
گلقند عسلی چهار توله سکنجبین عنصلی دو توله داخل کرده دهند غذا شوربای مرغ با نان و بعد هفت هشت روز 


به حب ریوند و خیارشنبر و شربت دینار تنقیه کنند و بهر تعدیل قرص بزور شیخ‌الرئیس و سفوف حرف دهند و 
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قرص کبر با سکنجبین بزوری در این باب به غایت سودمند است و قرص فوه و قرص فنجنکشت و قرص ایرساو 
قرص آفسنتین و قرص غافث به سکنجبین مذکور با شربت بزور نیز نافع و غذا مزورة زیرباج دهند و این سفوف نیز 
سدة سپرز بگشاید تخم کاسنی کزمازج هر کدام پنج درم تخم فنجنکشت دو نیم درم کوفته بيخته دو درم از آن به 
سکنجبین بزوری بدهند و این قرص تفتیح سدة سپرز و کبد نماید کندر راوند انیسون تخم کرفس سنبل‌الطیب 
مصطکی آذخر قسط مر فوه نانخواه ابهل جنطیانا اسارون عصارة غافث آفسنتین هر یک دو درم فلفل زنجبیل هر 
واحد یک درم به دستور قرص سازند شربتی دو درم با طبیخ ترمس و این دوا به جهت سدة طحال و صلابت آن و 
استسقا و جمیع امراض باردةً معده و کبد از تجارب اطبای هند است حلتیت ده درم نمک سنگ سپهاگه زردجوب 
اشخار دارهلد نمک سیاه جواکهار هر کدام بیست درم برگ آگ که پخته و زرد شده خود از درخت ریخته باشد صد 
عدد ادویه را نرم سائیده در ده دام پخته روغن سرشف و ده دام پخته شیر آکهه آميخته بر برگ‌های مذکور هر دو 
طرف طلا کنند و توبرتو در دیگ گلین نهاده سر دیگ به خمیر بگیرند پس دیگ را به گل حکمت گرفته بعد 
خشک شدن میان پاچک دشتی گذاشته آتش دهند و بعد از سرد شدن سر دیگ بگشایند و اجزای خاکستر شده را 
هر روز به مقداری که به سه انگشت درآید به آب شبینه بخورند و از ترشی و شیرینی و اشیای چرب و ماهی پرهیز 
نمایند و گوید که علاج سدد قریب از علاج ورم صلب است انطاکی گوید که علاج سدد طحال و سدد کبد واحد 
است و کبر مع کشوث و صعتر و قنطوریون را در اینجا مدخل زیاده است و کذا ترمس غاریقون و انیسون و گویند 
که علاج خاص آن وضع محاجم بر طحال و دلک و تحریک آن و شرب ماءالاصول است سرهندی گفته که طبیح 
طرفا به شراب که در صلابت طحال گذشت مغنی از ساثر تدابیر دیگر است و کلکلانج کثیرالمنفعت و ملین طبع 
ات و راون خر ارگ ی گویی: که اک منوه ال اففان یه زانط می ود سک او را 
ممکن نبود و از آن یرقان اسود حادث شود باید که بگیرند عاقرقرحا و سنبل و خاک کندر مساوی سائیده در سرکة 
تند پخته بر طحال نهند بعد از آنکه قیروطی موم و روغن کنجد بر طحال مالیده باشند و بالای دوا کافْذ گذارند و 


سه ساعت بگذارند بعده برداشته پارچه زیاده بپوشند تا عرق آید بعده در آبزن درآیند و جون سه روز این تذبیر 
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استعمال نمایند و مریض خون بول کند و شفا یابد سویدی می‌نویسد که کبر به کشوث و صعتر بری و کذا چقندر 
به سرکه و خردل و کذا اکل عنصل مشوی به عسل و کذا بادیان و برگ او و بقلة او کذا شرب و ضماد زرواند طویل 
هر واحد در تفتیح سدد طحال مجرب من است و ثمر کبر به سرکه و کذا پوست بیخ کبر و کذا اسقولوقندریون 
چون چهل و پنج روز هر روز یک درم به سکنجبین متواتر بخورند و حب بلسان و بوزیدان و لک به سکنجبین و 
اکل بقلة کرفس پا شرب عصارة او و تخم فنجنکشت و کماذریوس و فوه‌الصبغ و راوند و جنطیانای رومی و کذا 
ترمس به سداب و فلفل و کذا حلتیت و پودینة بری و کراث و آفسنتین و غافث و بیخ لوف جعد و کذا اکل بیخ لوف 
مسلوق خفیف به زیت و لذا مغز حب‌المحلب و کذا غاریقون و کذا سرکة عنصل و سکنجبین آن و مصطکی و کذا 
اسارون در شراب تر کرده يا در عسل سرشته و انیسون و قسط هندی و قنطوریون دقیق و وج و زرشک و اذخر و 
انجره و اشنه و کشوث و روغن قسط و نانخواه و کذا خمیر در سرکه یکشبانه‌روز تر کرده خوردن و پسته و 
سیسالیوس و جعدة جبلی و عودالبخور و سندروس و اکل بقلة قنابری مسلوق و اکلیل‌الحبل و شیر شتر و قرفالعین 
که آن کرفس‌الماست و بیخ لسان‌الحمل و کمافیطوس و راج‌القطرب و خوردن بیخ فاوانیا به قدر بادام و کراث بری و 
فسوس به سرکه پخته خوردن و مر و دارفلفل و کذا پوست درخت غار و پوست بیخ کرفس و تخم آن مجموعاً و 
بادام شیرین و کرفس صغیر خوردن و هوفاریقون و تخم ریحان و آس و اکل بقلة ترنجان و تخم آن و کذا صعتر و 
شاهتره و گل سرخ و اسطوخودوس و جاوشیر و تخم کاسنی و اختلاط ثوم در طعام و شرب و ضماد اسقولوقندرپون 
وکا تسیل نی و کسام تلو کت مغ نا متام کف هی کفا اقی مگدا سل وکا شاف وکا 
بوزیدان هر واحد مفتح سدد طحال است طبری گوید که گاهی اشتها منقطع شود و مثل میت ساقط گردد و انسان 
طعام نخورد و اشتها نکند و بر شیر و حبوب و فواکه یا بر یکی از این‌ها اقتصار کند و جگر و معده و ساثر اعضای او 
صحیح باشد و فسادی در مزاج او سوای سقوط شهوت نبود و اطبای عصر به اين آگاهی نیابند بهر آنکه این مرض به 
عینه در کتب مذکور نیست اکثر اطبا در این متحیر شوند و به معالجة او هدایت نيابند مگر کسانی که در صناعت 


مهارت دارند و سبب این آن است که طریقی که در آن از طحال خلط سوداوی ترش به سوی فم معده برای اشتها 
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دفع می‌گردد فاسد یا مفسد می‌شود پس چون طبیب را این علامات ظاهر شود و شهوت ساقط بیند و اعضا صحیح 
باشد یقین کند که این علت از انسداد طریق طحال به سوی معده است و علاج این دلک طحال دائم و شرط سطحة 
او و وضع محاجم است تا خلط ساکن محتقن در آن حرکت یابد و تضمید به این ضماد کنند تخم کرفس انیسون 
هر واحد پنجدرم بورة ارمنی یک درم شب دو ثلث درم همه را سائیده به سرکه سرشته بر طحال ضماد شخین 
نمایند و این نطول بر آن کنند بگیرند تخم کرفس ده درم و کوفته بر آن پنجدرم کزمازج و یک درم بورق و یک 
درم شب یمانی و یک درم زفت و یک درم قطران و پنج درم حب‌المحلب سوده انداخته همه را در سرکه جوشانیده 
نیم گرم بر طحال نطول کنند و به ثفل او ضماد نمایند و به اشیای حریفه و مالحه مثل ترب و سمک مالح و بصل و 
امثال آن و نبیذ حاد قوی یک روز قی کنند و یکروز به سکنجبین و آب ترب و یک روز بر نهار تا سه روز متواتر به 
همین تدبیر قی نمایند و فم معده را به پارچة ملایم بمالند و حسب مزاج مریض ضماد کنند اگر حار مزاج باشد به 
چیزی که تبرید فم معده کند مثل گل سرخ و مغز سفرجل و سیب و برگ بزرقطونا و برگ بارتنگ و مانند آن و اگر 
مزاج بارد بود اقاقیا و مصطکی و سنبل و صبر و مر و روغن ناردین و روغن قسط و امثال آن تا اشتها پدید آید و 
چون ظهور اشتها ابتدا کند و مریض صحت یابد و خبر سلامت باید داد و تا وقتی که اشتها ظاهر نگردد مرض واقف 
و نکایت باقی بود و شخصی را در بصره این مرض حادث شد و هیچ طعام نمی‌خورد مگر قدری مغز خیار و خربزه و 
بدین حال تا شش ماه باقی ماند و روزی در حرب بود هزیمت افتاد و به سوی بعض قریات رفت و در باغی داخل 
شد و در آن به جز خردل و ترب نیافت و هر دو را به افراط خورد و بر آن قی افتاد و اشتها بگشاد و قوی گشت 
حتی که خواهش طعام غلیظ می‌کرد و بعد از آن بر صحت اشتها تا ده سال باقی ماند و این حکایت بهر آن ذکر 
کردم که منفعت قی به اشیای حریفه در این علت معلوم شود 

حجارة طحال و رمل آن 

گاهی به ندرت ریگ اغبر يا اسود صغیرالاجزاء سنگ در طحال پیدا شود به سببی که در حصات کلیه مسطور گردد 


و علامتش خروج ریگ است در خون فصد یا در بول یا در خون بواسیر یا خلش و وجع و ثقل در طحال و صحت و 
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سلامت اعضای دیگر که در آن سنگ متولد می‌گردد مثل گرده و مثانه و کبد و ریه علاج بهر تنقية ریگ شيرة بزور 
منقی مدر قوی مثل کاسنی و خیارین و کشوث و بادیان و کاکنج و کرفس و خارخسک و هلیون بنوشند حسب 
مزاج و انجیر به سرکه پرورده و کبر بخورند و بر طحال ضماد آن کنند و دیگر اشربه و اطلیه و قیروطی و نطولات 
مدرة مفتحه و اغذية مناسبه استعمال نمایند و هرچه در بحث سنگ گرده و مثانه باید بدان علاج کنند و اغذية 
مولد سنگ مثل اطعمة لزجه که به اندک حرارت باشند ترک نمایند و این عرق شیر در این باب مجرب نوشته شیر 
بز پنج آثار آب هندوانه آب زردک آب برگ خرفه هر یک دو آثار آب برگ ترب یک نیم آثار آب نیشکر چهار آثار 
گلاب سه شيشه بهمن سرخ و سفید خارخسک تخم خربزه تخم قرطم تخم خیاربن عنب‌الثعلب هر یک پنج توله 
حب‌القلت هفت توله تخم کشوث بیخ کبر هر یک چهار توله صندل سفید یک نیم توله خاکشی بیست و پنج توله 
نبات یک نیم آثار از جمله پنج شيشه عرق کشند شربتی نه توله تا بیست توله با شربت کشوت چهار توله و 
حجرالیهود و شمط مغسول هر واحد یکماشه در جوارش مصطکی مرکب نه ماشه بدهند و این دوا بسیار نافع است 
لاجورد مغسول بیخ کبر حجرالیهود هر یک ماشه در شربت کشوث و سکنجبین عنصلی هر یک یک توله شيرة 
قرطم یکنیم توله و تخم خربزه و گوکهر و هر یک نه ماشه گلاب بیست توله عرف مکوه ده توله سکنجبین بزروی 
ریوندی علویخانی چهار توله غذا گنجشک و مموله و بچة مرغ 

وجع طحال 

سببش سوء مزاج يا ورم عظیم با تفرق اتصال پا نفخه یا حجارة طحال بود و علامت و علاج هر نوع از این‌ها مذکور 
شد و اگر وجع درنهایت طحال نزد پهلو به حس معلوم شود آن ریح مستکن میان غشا و صفاق باشد پس اگر 
طبیعت قبض بود به تلیین پردازند و حمام استعمال کنند و فصد نکنند اگرچه عامة اطبا بدان حکم کرده‌اند مگر 
وقت ضرورت خون به اندک بگیرند و اگر بعد فصل اسیلم زوفای خشک پرسیاوشان تخم خطمی بادیان عنب‌الثعلب 
هر یک شش ماشه صعتر فارسی پوست بیخ کبر هر یک پنج ماشه تخم کرفس حب‌الرشاد پودینة خشک زيرة سفید 


هر یک چهار ماشه انیسون سه ماشه جوشانیده صاف نموده سکنجبین دو توله حل کرده دهند برای درد شدید 
۳۶۰۷ 


22260 0 24 


طحال از مجربات والد مرحومی است و اگر پوست بیخ کبر پوست بیخ کرفس پوست بیخ کاسنی تخم کاسنی بیخ 
بادیان تخم فنجنکشت پرسیاوشان بیخ اذخر هر واحد یک مثقال غافث انیسون بادیان هر واحد یک درم انجیر چهار 
عدد جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بدهند نافع درد بارد طحال است و بعد هفت هشت روز که ماده نضج یابد 
از حب اصطمخیقون کندی و مطبوخ افتیمون ریوندی تنقیه کنند و تعدیل مزاج به تدبیری نمایند که در علاج 
سوعمزاج بارد طحال گذشت و این مطبوخ علویخان در همه انواع مجرب ریوند چینی سه درم سنبل‌الطیب دو نیم 
درم فقاح اذخر انیسون مصطکی تخم کرفس کزمازج لک مغسول بیخ کبر هریک سه درم و نیم جعده قصب‌الزریره 
هر دو چهار درم بیخ کرفس پوست بیخ بادیان اسقولوقندریون هریک پنج درم زراوند طویل فوه جنطیانا هریک دو 
نیم درم عنب‌الثعلب چهار درم مویز منقی ده درم در چهار رطل آب بپزند که به چهارم حصه آید مالیده صاف نموده 
ثلث رطل از آن به عسل شیرین ساخته با دو درم روغن بیدانجیر مرکب بدهند و این عرق نیز بسیار مفید است 
عروق برگ گز و مکوه هر دو سه آثار برگ سرو و پنجنکشت سبز هر دو یک آنار تخم کاسنی و کرفس بادیان 
خولنجان و قرفه و سعد و ساذج هندی و دارچینی و زرنب و کپورکچری و بیخ کبر و افتیمون و انیسون و صعتر و 
مشکطرامشیع هریک سه توله قاقلین شش توله انجیر زرد شصت عدد قرنفل چهار توله برگ تنبول سه پا پودینه 
سبز نیم آثار و نیم پا برگ ترنج و ریحان هردو نیم نیم آثار مویز منقی یک نیم آثار گلاب هفت شيشه مشک سه 
ماشه عنبر چهار ماشه پنج شيشه عرق کشند شربتی از نه توله تا بیست توله و این کماد نیز نافع بابونه پوست بیخ 
بادیان دارشیشعان اکلیل حلبه بزر کتان زنجبیل شونیز برگ سداب سنبل‌الطیب مغز تخم بیدانجیر هر یک سه توله 
جوزبوا بیخ کرفس و کبر هر یک دو توله در گلاب و عرق بادیان هردو یک آثار بجوشانند تا به ثلث آید مالیده صاف 
نموده روغن گل و بابونه و قسط هر یک دو نیم توله در مثانه گاژ انداخته به عمل آرند و ایضاً تخم شبت حلبه 
سنبل‌الطیب بابونه نانخواه مکوه اکلیل بزرالبنج هر یک سه توله ریوند چینی دو توله برگ قنب پنج توله این دوا در 
این باب مجرب است ریوند چینی بیخ کبر مصطکی هر واحد یک ماشه سوده در هلیلةمربی یک عدد سرشته 


بخورند بالايش سکنجبین بزوری اصولی و سکنجبین ریوندی هر واحد یک نیم توله در عرق شاهتره و بادرنجبویه 
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هر یک پنج توله حل کرده تخم شاهسفرم هفت ماشه پاشیده بنوشند و دیگر ادوية کاسر رباح و تکمید و غیره که 
در نفخه گذشت به عمل آرند و این سفوف نیز برای وجع طحال در بیاض استاد مغفور مسطور است بادیان نانخواه 
زيرة سفید پودینه هلیله بلیلة آمله زنجبیل بی‌ريشه فلفل گرد برگ سنا نمک طعام وج مساوی کوفته بيخته به آب 
لیمو پرورده سفوف سازند و اگر در ترشی نخود کهرل سازند بهتر بود و فرص خردل نیز مفید و درد ربحی طحال 
است و قرص کبر و حب آن در اوجاع بارد سپرز مجرب و معمول و دوای جنطیانا و مرهم قردمانا نیز اوجاع مزمن 
طحال را نافع بود و اگر درد موضع با غثیان و ثب باشد گلقند یک توله سکنجبین ساده یک توله سرشته بخورند و 
شيرة بیخ کبر چهار ماشه شیرة تخم خرفه شش ماشه عرق شاهتره ده توله نبات توله بنوشانند و ایضاً برای درد با 
تب اصل‌السوس پرسیاوشان گل بنفشه به عرق عنب‌الثعلب جوشانیده گلقند يا شربت بزوری شیره خرفه شيرة بیخ 
کبر داخل کرده بالنگو پاشیده بنوشند بعد نضج ماده کاسنی گوفته و خیارین کوفته برای ادرار ماده افزایند و بدانند 
که اگر در امراض طحال تب باشد تخم خرفه ضرور است و کذا در امراض طحال و سوداوی بالنگو باید داد که مسهل 
سودا است و این حب هندی دافع درد سپرز و قولنج و درد معده و رافع نفخ و قبض است صبر چهل درم پوست 
هليلة زرد اجوائن تدهارا فلفل گرد هر یک ده درم کوفته بيخته به قدر نخود حب سازند و حسب حاجت استعمال 
نمایند صاحب کامل گوید که هر گاه طحال را وجع از حرارت عارض شود فصد باسلیق یا اسیلم از دست چپ 
بگیرند اگر قوت و سن و وقت حاضر مساعدت کند و بعد از آن مطبوخ فواکه و آب خیارشنبر و هليلة زرد و تخم 
کاسنی و کشوث و مانند آن بنوشند و پس ازین قرص طباشیر ملین سکنجبین بخورند و به زیرباج چوزة مرغ یا 
مصوص به قطف و لبلاب و مانند آن غذا سازند و امتصاص انار کنند و اگر به این تدابیر صلاح پذیرد فبها والا 
ماءالجبن دهند به این سفوف هلیلة زرد پنج درم گل سرخ زرشک هر واحد سه درم طباشیر دو درم باریک ساییده 
دو درم به ماءالجبن بخورند و علف بزاز بید و آثل و کاسنی و کشوث باشد و این سفوف نافع وجع طحال از حرارت 
است با شیر شتر یا ماءالجبن بخورند بگیرند گل سرخ پنج درم ثمر کبر در سرکه یک شبانه‌روز تر کرده خشک 


نموده دو درم زرشک سه درم اسقولوقندریون و بورق هر واحد درم کزمازج و غاریقون هر واحد یک نیم درم همه را 
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باریک ساییده دو درم تا سه درم استعمال نمایند و گاهی این سفوف به آب خلاف و آب طرفاو آب اثل مع 
سکنجبین می‌دهند و نفع می‌کند و این قرص نیز وجع طحال از حرارت را زائل سازد گل سرخ چهار درم طباشیر 
مغز تخم خربزه و مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ تخم خرفه هر واحد سه درم ریوند چینی اسقولوقندریون هرکدام 
یک نیم درم زغفران یک درم کافور نیم درم کوفته بيخته به آب بید و آب کاسنی سرشته هر قرص به وزن یک درم 
سازند و یکی از آن با سه اوقیه آب بید افشرده و یک نیم اوقیه سکنجبین شکری بدهند و تضمید طحال از آرد جو 
و برگ گز به سرکه سرشته وقت خلو معده از غذا نمایند و يا سبوس را در سرکه جوشانیده و پارة نمد در آن تر 
کرده تکمید طحال بر نهار کنند و یا لبلاب را به سرکه خوب پخته و در هاون بکوبند و با آرد جو آمیخته ضماد 
کنند و این سفوف نافع وجع طحال حار است گل سرخ شش درم زرشک چهار درم اصل‌السوس طباشیر ریوند بیخ 
کبر اسقولوقندریون هر واحد دو درم مصطکی سنبل‌الصیب عصارة غافث هر واحد یک درم زعفران نیم درم همه را 
باریک سائیده واز یک مثقال تا دو درم سکنجبین بزوری و آب سرد بدهند و این قرص وجع طحال را که با حرارت و 
تب باشد نافع گل سرخ سه درم طباشیر مغز تخم کدو مغز تخم خربزه تخم خرفه ریوند هر واحد دو درم زعفران 
ربع درم کافور یک دانگ همه را باریک سائیده هر قرصی به وزن درم تا یک مثقال سازند و یکی سکنجبین بخورند 
و چون وجع طحال از برودت ظاهر بود این ماءالاصول دهند بگیرند پوست بیخ کرفس بیخ بادیان بیخ اذخر و فقاح 
او هر واحد پنج درم تخم کرفس بادیان انیسون پوست بیخ کبر تخم فنجنکشت جعده اشنه هر واحد سه درم 
شکاعی بادآورد حشیش غافت هر واحد چهار درم اسقولوقندریون ابهل برگ غار حب‌البان حب بلسان هر واحد دو 
درم سنبل‌الطیب مصطکی هر واحد یک نیم درم انجیر ده عدد مویز طائفی بیست درم همه را در سه رطل آب 
بجوشانند تا به یک رطل آید صاف کرده هر روز چهل درم با یک درم روغن بادام شیرین و یک درم روغن بادام تلخ 
و پنج درم تریاق اربعه بنوشند و تکمید طحال صباح بر ناشتا به سرکه که در آن اشنه و سبوس و سداب و پوست 
بیخ کبرجوشانده باشند قطعه نمد در آن تر کرده بر طحال نهند و اگر صاحب این علت به نوشیدن دوای مسهل 


محتاج بود و طبیعت قبض باشد این مطبوخ دهند هلیله سیاه شاهتره هر واحد ده درم بیخ اذخر شکاعی بادآورد 
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حشیش غافث هر واحد پنج درم کزمازج اسقولوقندریون هر واحد چهار درم اشنه انیسون بادیان هر واحد سه درم 
همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید و ده اوقیه صاف کرده بر آن تربد و ایارج و غاریقون هر واحد 
یک درم انداخته سحرگاه نیم‌گرم بنوشند و این سقوف وجع طحال را نفع کند بگیرند پوست بیخ کبر و 
اسقولوقندریون و اشق هر واحد یک جزو باریک ساییده یک مثقال سکنجبین ممزوج به آب آهن‌تاب بخورند و ایضاً 
این طبیخ بنوشند تخم فنجنکشت کزمازج پودینه جبلی و نهری کشمش غافث افسنتین اسطوخودوس هر واحد ده 
درم غاریقون کوفته سه درم لک زراوند طویل هر واحد چهار درم جوزالسرو ده عدد همه را در سرکة خمر کهنه 
بجوشانند تا مهرا شود صاف نموده و اوقیه از آن با مثل او عصارهٌ خلاف بنوشند و این سفوف وجع طحال را که از 
برودت و ورم صلب باشد نافع است بگیرند کزمازج و اسقولوقندریون هر واحد پنج درم جعده و وج انیسون و اشق و 
شبت و مقل‌الیهود هر واحد سه درم برگ غرب یک درم ایارج فیقرا هليلة زرد هر واحد ده درم غاریقون هفت درم 
همه را باریک ساییده سه درم به ده اوقیه تا یک رطل شیر شتر بخورند و ناقه را علف بادیان و شیح و برگ بید و 
طرفا و اثل و مانند آن از یک هفته داده باشند و اگر این سفوف به ماءالجین معمول سکنجبین بدهند این را و ورم 
طحال و صلابت آن را نافع بود و اگر با وجع طحال تب باشد قریب شیر نگردند و نه ماءالجین به کار برند و اگر وجع 
طحال از ریح باشد باید که این سفوف بدهند که من آن را ازموده‌ام و نافع یافته‌ام بگیرند حرف باقی همان نسخه 
سفوف حرف است که در نفخة طحال گذشت و این قرص نافع وجع طحال از برودت و ربح و ورم صلب است بگیرند 
پوست بیخ کبر و ثمر کبر هر واحد پنج درم بورق دو درم حب‌البان غاریقون سکبینج هر واحد چهار درم تخم 
فنجنکشت سه درم اسقولوقندریون و فراسیون و بیخ سوسن و سنبل افریطی و وج و زراوند مدحرج وطویل و جعده 
و قنطوریون غلیظ و رقیق هر واحد یک نیم درم کوفته بیخته سکبینج در سرکه و آ ب برگ کبر و طرفا حل کرده 
بسرشند و قرص‌ها سازند هر یک به وزن مثقال تا دو درم و با اوقیةٌ سکنجبین و اوقیه آب بید و مثل او آب برگ 
عسل و مثل اوآب آهن‌تاب بنوشند انطاکی گوید که در دموی فصد اسلیم کنند و در غیر آن تنقية او بعد از آن آنچه 


مزیل این باشد مثل آب لبلاب و قنطوربون و زعفران و اسقولوقندریون و آنچه در وجع کبد گذشت بدهند ابوسهل 
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گوید که هرگاه در طحال وجع پا تب باشد این قرص بدهند حب‌الفقد ده درم کزم ازج ده درم تخم کاسنی تخم 
خرفه هر واحد پنج درم شربتی سه درم سکنجبین شکری و اگر در اینجا آثار غلبة خون بود و بدن متحمل فصد 
باشد فصد اسلیم از چپ کنند و تکمید طحال به سرکة گرم که در آن قطعة نمد مرغری تر کرده باشند باید کرد و 
از اطعمة غلیظ و شیرین اجتناب نمایند و اگر با وجع حرارت نباشد این قرص کبر دهند پوست بیخ کبر حب‌الفقد 
هر واحد ده درم اسقولوقندریون هفت درم زراوند طویل برگ سداب حرف وج شونیز هر واحد سه درم اشق چهار 
درم اشق را در سرکه حل کرده ادویه بسرشند و از یک درم تا دو نیم درم فرص سازند و یکی به سکنجبین عنصلی 
يا به ماءالاصول بخورند سویدی می‌نویسد که خوردن جگر بریان خارپشت بالخاصیت وجع طحال را نافع و مجرب 
است و ضماد سنبل هندی و کذا شرب جنطیانا دو درم در وجع طحال مجرب من است و خوردن جوزبوا یک درم و 
کذا برگ طرفا کوفته نوشیدن و خوردن طعام یا نوشیدن آب در ظرف چوب طرفا تا چهل روز و کذا خوردن کرنب 
خام یا مطبوخ به سرکه و کذا فرفیون و کذا مرماحوز و کذا گل لبلاب به سرکه و کذا بطم هر روز دو درم و کذا تخم 
انجره به سکنجببین که فی‌الحال نافع و ضماد او به آب گرم و کذا خوردن زعفران و کذا بیخ شلجم تر یا خشک 
کوفته به عمل لیسیدن و کذا شرب و فقاح اذخر و کذا طبیخ سیسبان و ضماد جرم او و کذا طبیخ رجل حمامه و 
کذا شرب عصارة کرنب به شراب چند روز و کذا قطران یک مثقال به سرکه و عسل و کذا ایرسابه سرکه با 
سکنجبین تا سه روز متواتر و کذا زراوند مدحرج و کذا اسقولوقندریون و کذا بول انسان و کذا عسل و ایرساو 
حلتیت طیب و کذا ناردین به سرکه در محرور و به شراب در مبرود وکذا ساذج هندی و کذا غاریقون نیم متقال 
پوست بیخ کبر نیم مثقال به عسل آميخته و کذا قنطوریون دقیق و کذا جعده قنا و کذا عذبه و کذا راسن و کذا 
تخم ترب دو درم به سکنجبین و ضماد او به آب گرم و کذا بهمن سرخ وجع طحال مزمن را و کذا مومیائی قیراط به 
عصارة برگ کبر يا به جلاب يا بعصارة برگ گشنیز وجع حار را و کذا عصارة شاهسفرم و کذا رخام سفید به سرکه و 
کذا گاوّزبان به سکنجبین و کذا پوست شجر صفصاف کوفته به سرکه و کذا طبیخ فراسیون يا عصارة آن و یا جرم 


آن کوفته سه درم به سکنجبین و تضمید آن به آب گرم و کذا شرب وم به سکنجبین و کذا طبیخ وج و کذا زلو 
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کلان خشک کرده و کذا سخاله من‌الماء به سرکه و کذا جگر روباه دو مثقال به سرکه يا به سکنجبین و کذا خردل و 
اختلاط او به طعام و کذا اسارون به سرکه و کذا انجیر سیاه شش روز در سرکه تر کرده هر روز چهار انجیر خوردن و 
یک جرعه سرکة آن نوشیدن و شرب و ضماد شنجار و اکل آن و کذا عصارة لبلاب به سرکه و کذا خولان هندی و 
کذا حلتیت طیب و گذا روغن بادام تلخ و کذا ایرسا و کذا بیخ فاشرا و کذا شیح جبلی و کذا تخم کرفس و کذا 
اشیشم هی کی کوا یاه سای که اه ات وک شیفا متاخ ای که 
کذا آب برگ کبر و پیه بز و تعلیق شیطرج بر گوش صاحب وجع طحال هر واحد مسکن درد سپرز است خاتمه 
طبری گوید که از امراض غريبة طحال این است که در بدن مع صحت جسم و بقای اشتها و سلامت هضم بقاع سیاه 
و نیلجی بدون الم مثل آثار ذرب ظاهر شود و گاهی کوچک مثل آثار قرص و دلیل بر آنکه این از طحال است 
سلامت سائر اعضا و عدم وجع مع صحت اشتها و هضم است و اين آثار به سرعت زایل نشود و چون از اين اثری در 
چهره افتد به صعوبت و مدت مدید زائل گردد و چون ظهور این علامات ابتدا کند علاجش فصد اسیلم است و 
تضمید طحال به این ضماد نمایند بگیرند زرنیخ سرخ و زرد و هر دو را باریک بسایند و به قطران بسرشند و گاهی 
در این قدری خردل سیاه بری زیاده می‌کنند و اگر احتمال اسهال بود به مبطوخ افیتمون کنند و این سفوف دهند 
کزمازج ده درم شب یمانی سه درم اسقولوقندربون هفت درم آفسنتین دو درم بیخ سوسن یک درم مغزحب‌المحلب 
ده درم راوند دو درم همه را سائیده دوچندان آن شکر طبرزد آمیخته دو درم به سکنجبین بزوری اگر مزاج او 
متحمل باشد والا به سکنجبین ساده بدهند و غذا شوربای سکباج که در آن کبر بسیار به لحم پخته باشند و گاهی 
آب برگ علیق و برگ کبر هر دو مساوی و مثل هردو آب انار آميخته بیاشامند و بر آثار بدن به زرنیخ احمر در خون 
به زیز يا شراب حل کرده طلا کنند و گاهی به سنگ سبوبه و حجر فلفل به سرکه طلا می‌کنند و امر به دلک این 
مواضع از دست مدام نمایند و چشمة شبیه و نطرونیه در ازالة اين آثار نافع است و از علامات زوال او و قبول علاج 
آن است که در این آثار زردی مشوب به سواد ظاهر شود و چون این معاینه کنند بشارت به عافیت دهند و سبب 


این خون فاسد سوداوی است که در طحال به تدریج محتقن شود بعده طبیعت آن را به طریق بحران دفعةٌ به سوی 
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کبد دفع کند و قوت دافعة طحال قوی و قوت کبد ضعیف گردد پس این خون حار فاسد سوداوی همه در جگر و 
رگ‌های آن حاصل شود و کبد به سوی عروق دفع نماید و اعضا بدان اغتذا نکند و همواره عضوی به عضو دیگر دفع 
کند تا آنکه به سوی اطراف عروق دقاق و شعب خفی برسد و اين شعب به میان جلد و لحم اندازد و مثل خون فصد 
و ضربه‌ها که اجزای لحم را نگشاید محتقن گردد و این را جالینوس به ذکر واضح بیان نکرده و بالجمله از اغذیه و 
اشربه و اطلیه که از شآن او تنقية طحال و تصفية خون باشد استعمال کنند 

داش ات 

بدانکه امعا جمع معاست که به فارسی روده گویند و جرم امعا عصبی است و از رحم شریف‌تر از اینجاست که امالة 
مادة امعا به طرف رحم می‌کنند و در امراض امعا مهلت روا ندارند که چون مزمن شود علاج به دیر پذیرد و مزاج 
امعا مائند مزاج معده است و به هر چه مقوی معده است مقوی امعاست سیماً اطریفلات و ورم امعا هیجده مرض 
واقع شود یعنی اسهال و اسهال‌الدم و سحج و فروح امعا و زحیر و مغص و نفخ و قراقر و قولنج و ایلاوس و حصر و 
ابطاء قیام و سرعت آن و کثرت براز و قلت آن و دیدان و دخول حمیه و صدمة شکم اسهال بدانکه جمیع اسهال 
بحسب سبب بر دو نوع است یکی بادی مثل هواتی و دواتی و غذاتی و خونی دوم بدنی عموماً مثل امتلای دوری یا 
غیر آن از هر خلطی که باشد و بحرانی و ذوبانی یا خصوصاً مثل دماغی و معدی و کبدی و ماساریقی و مراری و 
طحالی و معوی و نزد اکثر جمله اسهال سه قسم است غذائی و هوائی و عضوی و هر واحد را از این اقسام ثلثه انواع 
بسیار است چنانچه مفصل به قلم می‌آید قسم اول آنکه از اغذیه باشد و آن چهارده گونه است یکی آنکه به سبب 
قلت غذا بود که در معدة گرم فاسد گردد دوم آنکه به سبب غذائی بود که به غیراشتها و یا زباده از اشتها خورده 
شود سوم آنکه به سبب غذای لطیف سریع‌الاستحاله باشد که زود فاسد گردد مثل شیر و ماهی و خربزه و توت و 
بر انا قاس آ که نه پیت کل کذا باشد که هیوط کنق یی | نکم هسب وان لاس مساق من الریاز انا 
که قبل از انهضام فرو لغزد ششم آنکه به سبب غذای کریه‌الطعم باشد که طبیعت به سبب نفرت پیش از هضم دفع 


سازد و هفتم آنکه به سبب غذای نفاخ بود که به واسطة تولید ریاح معده بر غذا مشتمل نشود و هضم فاسد گردد 
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هشتم آنکه به سبب اغذية لذاعه مثل پیاز بود نهم آنکه به سبب اغذية سمیه مثل فطر باشد و هم آنکه به سبب 
غذای غیرحقیقی کثیرالکمیت قلیل‌الغذا مثل بقول باشد یازدهم آنکه به سبب غذای شدیدالرقت بود که رشح کند و 
نزد باب محتبس نماند دوازدهم آنکه به سبب سوءترتیب باشد که موجب ازلاق گردد مثشل تقدیم غذای لین 
خفیفالهضم مزلق و تأخیر غذای قابض عاصر یا تقدیم بطی‌الاستحاله و تأخیر سریع‌الاستحاله سیزدهم آنکه به سبب 
کثرت حرکت بر غذا بود مثل رباضت و جماع چهاردهم آنکه از افراط شرب آب بر آن باشد قسم دوم آنکه از هوای 
محیط باشد و آن سه گونه است یکی آنکه به سبب هوای گرم بود که آن تحلیل کند و خلفه آرد یا حار رطب 
مرخی بود چنانچه هوای جنوبی که مطلق است و از این جهت کثرت باران و بلاد جنوبی اطلاق آرد دوم آنکه به 
سبب هوای بارد عاصر یا مانع تحلیل فضلات بود که آن جمع کند و احتقان نماید سوم آنکه به سبب تعفن هوا پدید 
آید که مضعف قوی و مرفق مواد و مفتح مسام باشد و گاهی هوا سبب اسهال می‌شود به واسطة افساد هضم و 
تیک زا شمج سیم آنکهای اتضا بو خوآه دی راحه باشهسا ‏ جع اعشا مان هن اسیاب شف قانه 
بهر آنکه یا تابع سوءمزاج مضعف ماسکه پا هاضمه يا دافعه باشند پا دافعه قوی گردد و این همه يا به سبب سوعمزاج 
مفرد يا سوءمزاج با ماده مشتبکه در اعضا يا لاظحه بر وجه آن و یا از مرض آلی از رض یا قرحه و فتق باشند 
بالجمله این قسم بر شش نوع است نوع اول آنکه از دماغ بود و سببش نزلات است که از دماغ به معده و امعا ریزد و 
را قانیت گنه یی طییعت هه ناسا دقع سای و ایغ سیب شو |ام تارب متشه( 
آنکه در آن فضول کثرت پذیرد و بعضی از آن را از منخرین فرود آید و بعض آن از طریق حنک و آن چه بر حنک 
ریزد بعضی از دهن به ارادة انسان می‌برآید و بعضی که رقیق بود به جانب شش می‌گراید و ذات‌الربه و سرفه تولد 
می‌کند و سبب سل می‌گردد و آن چه غلیظ است بر مری و معده فرود می‌آید و سبب اسهال می‌گردد و علت 
مذکور چون مزمن می‌شود به فساد مزاج معده و قصور هضم و ضعف قوت موّدی می‌گردد و پس احداث ذبول و 
موت می‌نماید و این نوع را عامة اطبا نمی‌شناسند چه گاهی مشابه به دورالبطن گردد و گاهی به خلفة غیرترتیب و 


گاهی به سل چون بعض فضول در ریه و صدرحاصل شود و بعضی به سوی معده نازل گردد و به سبب قلت اعتدال 
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بدن جسم گرم بود و سعال دائم باشد پس طبیب غیرماهر معلوم کند که مرض سل با قیام است و مأیوس از صحت 
او بوده ترک معالجة او کند و يا معالجة آن به علاج سل نماید و بدان سبب بیمار هلاک گردد و این اسهال چهار 
وی نادقف مق باشه حیم نک وه سن |تک ود که شام آنکنه وب یووم 
آنکه از معده بود و اين اسهال را ذرب و خلفه و اختلاف و زلق‌المعده نیز گویند و ذرب در اصطلاح اطبا عبارت از 
انطلاق شکم متصل و اسهال دائمی است و گویند که ذرب آن است که طعام در معده و امعا منهضم نشود و جمیع 
بدن را غذا نرسد بلکه از اسفل تنها به استفراغ متصل خارج گردد و کثیرالرطوبت بود و این مرض را ذرب از بهر آن 
نامند که ذرب در لغت فساد معده را گویند و یا بهر آنکه ضرب به معنی حدت نیز آمده پس به سبب حدت براز و 
سرعت حرکت او در خروج مسمی بدان شده و يا از برای آنکه ذرب به معنی عدم قبول علاج هم آمده پس به سبب 
صعوبت این علت و عظم خطر در آن بدین اسم نامیده‌اند و فرق میان هیضه و ضرب آن است که با هیضه قی باشد و 
مرضی حاد سریع‌الانقضا است و ذرب مرضی است مزمن متطاول و اگرچه مع‌القی بود و خلفه آن است که طعام بر 
سبیل معتاد اندر شکم نایستد بلکه مندفع گردد و گاهی زود و گاهی به دير و گاهی به دفعات بسیار و گاهی به 
فان اند کید کاه متم بای کازمی دا ختاتی طا تم یش مادک اند و یور اطبا بیان تخاب 
ادرار را اختلاف گویند و اسهال کاین به الوان را خلفه نامند و سمرقندی میان خلفه و اختلاف و ذرب هیچ فرق 
نمی‌کند و خجندی گوید که ذرب اسهال متواتر معدی است از مواد مختلف فاسد رقیق و خلفه اسهال همین مواد 
است مگر متواتر نباشد بلکه میان دو مجلس زمانی معتد به متخلل بود و بعضی تعریف ذرب چنین کرده‌اند که آن 
لقاع مراک رقم فلت قانم اب مات وین خاش زاین اش آکه سمل هقی داسقان اس وان 
را اسهال معدی و اختلاف و زلق‌المعده نیز گویند و نزد بعضی اسهالی که سببش ملاست معده بود آن را ذرب 
گوبند و نزد بعضی اسهال و ذرب مترادف است و زلق‌المعده نزد اطبا عبارتست از نقصان فاحش يا بطلان در هضم 
که به سبب آن غذا منزلق گردد پس معنی زلق معده زلق غذا از معده است چنانچه فیلسوف ابوالفرح در مفتاح 


تصریح نموده نه ذرب خلفه که به سبب ذهاب خمل معده باشد چنانچه سمرقندی فهمیده بالحمله اسپال معدی 
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هیجده گونه است یکی آنکه از ضعف قوت هاضمه معده يا بطلان آن باشد و این بنابر ترهل معده و ابتلال آن به 
سبب سوعءمزاج بارد رطب ساذج حادث شود و دوم آنکه از تشویش و تغیر فعل هاضمه بود سوم آنکه از ضعف قوت 
ماسکه باشد و این به سبب سوعمزاج بارد بود و در اکثر چهارم آنکه از ضعف قوت دافعه بود پنجم آنکه از قوت قوت 
دافعه باشد ششم آنکه از زلق معده به سبب کثرت رطوبت مزلقه باشد که در معده جمع شود و این رطوبت یا لزج 
بود و يا مالح بورقی هفتم آنکه از کثرت بلغم در معده باشد هشتم آنکه به سبب انصباب صفرا از بدن بر معده یا یا 
ار ماه بش ار ی تا ادا او سکب باه که ده میت کت اتسرات 
سودا از طحال بر فم معده باشد یازدهم آنکه به سبب تولد ریاح و نفخ در معده مفسد هضم باشد دوازدهم آنکه به 
سبب بثور یا قروح طبقة داخلی معده باشد سیزدهم آنکه به سبب ضعف جگر یا سده آن و سده ماساریقا باشد 
چهاردهم آنکه به سبب ذهاب خمل معده بود پانزدهم آنکه از ورم حار معدة دموی يا صفراوی بود شانزدهم آنکه 
سبب اوجاع معده و محاور آن محدث ضعف در ماسكة آن باشد و آن اوجاع از ریاح و از اورام و از سوءمزاج مختلف 
بود هفتدهم آنکه از بقية قوت ادوية مسهله و سمیه بود که سطح امعا و معده و فوهات عروق معده و امعا الزوم نماید 
سیزدهم آنکه به طریق بحران باشد و بعضی انصباب نزله را که آن سبب اسهال دماغی است و رداءت تدبیر غذا را 
که سبب اسهال غذائی است و امتلای بدن و عروق را که سبب اسهال از جمیع اعضا است نیز از اسباب اسهال 
معدی شمرده‌اند اکنون بدانکه این همه اسباب سبب و اصل اسهال معدی نیستند بلکه بعضی از آن سبب ضعف 
هاضمه و ماسکه و دافعه هستند و آن موجب اسهال می‌شوند چنانچه شیخ می‌فرماید که گاهی زلق معده از رطوبات 
بود که آن را از ثبات به قدر هضم ممکن نبود و این سبب فی‌الحقیقت خارج از ضعف ماسکه و هاضمه نیست مگر 
تخصیص این به ایراد در تفصیل از برای تنبیه نمودیم و هم‌چنین صاحب ذخیره می‌نویسد که چون سبب اسهال 
معدی سبب ضعف قوت هاضمه باشد چهار نوع بود یکی آنکه رطوبت لزج بر سطح معده آلوده شود و آن رطوبت 
میان معده و طعام حائل شود و حرارت معده را از طعام بازدارد و قوت هاضمه بدان سبب ضعیف شود دوم آن که 


معده گرم باشد و در آن صفرا تولد کند و اسهال صفرا آرد سوم آنکه صفرا و بلغم آمیخته باشد چهارم آن که در 
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معده ریاح تولد کند و طعام بدان سبب غیرمنهضم بماند و اسهال تولد کند و سبب ضعف ماسکه پنج نوع است یکی 
رطوبت لزج که بر سطح معده آلوده شود و طعام را فرو لغزاند دوم آنکه بر سطح معده بثرها پدید آید و معده بدین 
سبب با طعام التفات نکند و از مماست ایذا یابد و قوت ماسکه بدان سبب بگریزد و ضعیف گردد سوم آنکه عقعب 
طعام حرکات عنیف اتفاق افتد و طعام بدان سبب از معده غیرمنهضم برآید چهارم آنکه قوت دوای مسهل بر سطح 
معده باقی ماند و قوت ماسکه را ضعیف کند و اسهال آید پنجم آنکه سوءمزاج ساذج یا مادی قوت ماسکه را ضعیف 
کند و بدانند که به قول شیخ‌الرتیس اسهال معدی همه غیرمنهضم نمی‌باشد بلکه گاه قدری منهضم و گاهی 
غیرمنهضم می‌باشند و سبب این ضعف قوت ماسکة معده بود که طاقت حمل غذا نیارد مگر تا زمان اندک که گاهی 
در آن هضم شود و گاهی نه پس بر تدریج ارسال و اخراج او قادر نباشد و این ضعف به سبب سوء مزاج بارد و در 
اکثر بود و به سبب سوعمزاج حار و رطب و یابس نیز باشد و خطا کرده کسیکه گمان نموده که این همه به سبب 
بلغم بود و نه غیرآن و اگرچه اين به سبب سوء‌مزاج بارد رطب بیشتر می‌باشد و این به سبب طول خویش موّدی به 
استسقا می گردد و بالجمله این صعب‌العلاج است چون مستحکم گردد و گاهی این را دوار محفوظ بود و بیشتر 
مودی به سحج ردی و قروح گردد ایضاً از مقولات او است که ملاست معده و زلق آن گاهی به سبب سوعمزاج حار 
مع ماده لذاعة مزلقه طعام به احداث لذع بود و در نادر از سوءمزاج حار بسیط باشد چون به حدی رسد که انپاک 
ماسکه گردد و گاهی به سبب سوعمزاج بارد با مادة مزلقه يا به غیرماده بوده و گاهی به سبب قروح در معده باشد 
که از چیزی که به سوی آن برسد ایذا یابد و به دفع آن تحریک نماید و گاهی از ضعف بود که ماسکه را بهم رسد و 
چون بعد زلق معده و امعا و ملاست آن آروغ ترش حادث شود به قول بقراط علامت جید بود که این بر نهوض 
حرارت خامده دلالت کند چه اگر حرارت نباشد ریح نبود پس جشا نیاید و گاهی سبب اسهال معدی و ازلاق معده 
امتلای معده بود از اخلاط ردیه که به سوی آن از بدن بریزد و طعام را که در معده بود فاسد کند و اگرچه طعام 
جیدالجوهر باشد و محتاج به قی شدن آن گرداند و يا به انزال آن و اگر ناحية علیه اقوی‌تر باشد به سوی آن مندفع 


نشود و به قء خارح نگردد به آید ۰ به سببت ۵ ج معده به 
نشود و به قی خارج نگردد بلکه به اسهال براید و گاهی اسهال این اخلاط به سبب افساد او طعام و احواج 
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سوی قذف او نباشد بلکه در آن قوی باشد که معده از آن کراهت کند و آن را از خود دفع کند و طعامی که در معده 
بود به آن مندفع گردد و یا در نفس آن اخلاط قوت مسهله یا مزلقه يا مقطعه ساحجه باشد که هر چه در معده بود 
دفع کند و بلغزاند چنانچه کثرت انصباب سودا به سوی فم معده سبب اسهال معدی می‌گردد و بدانکه نوعی از 
اسهال معدی است که آن را دورالبطن و اسهال دوری نامند و وی آن است که اسهال به ادوار معلومه پدید آید به 
شرطی که در کمیت غذا و در اوقات معینه تناول آن اختلاف نیفتد زیرا که اگر در کمیت غذا کم و بیشی راه یابد یا 
در اوقات معینه او تقدیم و تأخیر رود طبع برادوار معین نماند و سبب آمدن اسهال برادوار آن است که فضله در 
عضوی واحد چون اعور يا بطون دماغ یا قعر معده یا کبد یا طحال و یا در عضو کثیر چون عروق دقاق جمع گردد به 
اه اه تسیا همه اه ام فضوسی کول ایهم اس هش سس 
همی‌گردد و استدلال بر نوعیت خلط و بر عضوی که محل آفت بود در تشخیص بیاید نوع سوم آنکه از جگر و 
ماساریقا باشد و اسهال کبدی را قیام کبدی نیز گویند و آن سیزده گونه است یکی آنکه از ضعف قوت هاضمة جگر 
باشد دوم آنکه از بطلان آن بود و سبب ضعف و بطلان هاضمه در اکثر اوقات سوعمزاج بارد و رطب بود زود به 
انکها انحاین سوه آنکه از یرو قتویش فل هاقبه اد باه آنکتاه قمی فوت ماهس باس پنسم ی 
از قوت دافعة جگر بود ششم آنکه از ضعف قوت جاذبة جگر باشد و اسباب ضعف قوای مذکور وقوع سوء مزاج ساذج 
پا مادی یا سده یا ورم است در جگر هفتم آنکه از اجتماع مادهٌ فاسد در جگر باشد که قوت جگر به دفع آن کوشد 
هشتم آنکه سبب سدة جگر یا ماساریقا باشد نهم آنکه از ورم جگر یا ماساریقا باشد دهم آنکه از انفتاح سدد بود 
یازدهم آنکه به سبب انفجار ورم جگر باشد دوازدهم آنکه از تاکل و قروح متعفنه بود سیزدهم آنکه از بحران باشد 
فائده شیخ می‌فرماید که اصناف اشیا از کبد گاهی در جوهر چیزی که مندفع شود و گاهی در سببی که آن را 
مندفع سازد و مختلف می‌باشد اما جوهر شی مندفع گاه کیلوسی بود و گاه مائی و گاه غسالی و گاه صفراوی و گاه 
سدیدی و گاه مدی و گاه اسود رقیق و اسود مثل دردی و اسود سوداوی و گاه منتن و گاه غیرمنتن و گاه چیزی 


غلیظ اسود و جوهر آن لحم کبد باشد اما سببی که این اشیا را مندفع سازد گاه انفجار ورم یا انتفاح سده یا قرحه یا 
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تاکز با شش ماشگه که اجه ال شفه اک آن تکم ات اوه کعی ان تکنن با قعف:هاضبه که 
آن چه در آن حاصل شود هضم ننماید و چون منهضم نشود بدن آن را قبول نکند و دفع نماید يا قوت قوت دافعه یا 
سوءمزاج حار ندیب يا بارد مضعف از اسبایی که معلوم شده و از آنجمله استفراغات کثیره است یا به سبب امتلا و 
فضولی که طبیعت به دفع آن محتاج بود و گاه امتلا به حسب ساثر بدن باشد و گاهی در نفس کبد بود چون تولید 
خون نیک کند لیکن در آن خون لبث نماید و در عروق نافذ نگردد و به سبب ضعف جذب در آن يا سده یا اورام و 
گاهی سیب آن لذع تنها از ماده یود که طبیعت یه دفع آن محتاج گرده و گاهی مثل این در بحرانات بود و گاهی 
سبب در نفس کبد نباشد بلکه در ماساریقا بود و اگرچه در ماساریقا جمیع وجوه این اسباب ممکن نیست اما ممکن 
است که از جهت اورام و سدد باشد و اگرچه بعیدست يا ممکن نیست کبد جذب کند و ماساريقا جذب نکند و از آن 
امر معتدبه عارض شود بهرآنکه جذب اول برای کبد است نه بهر ماساریقا و جذب ماساریقا تنها جذب معتدبه نیست 
و اکثر قیام کبدی بهر آن باشد که بدن غذا را قبول نکند پس رجوع کند به سبب سدد یا به سبب غیر آن و جمیع 
اصناف این اندفاعات در حقیقت منسوب می‌شوند یا به سوی ضعف یا به سوی قوت پس قرحی و منسوب به سوی 
سوءمزاج و ضعف قوی از جنس ضعفی باشد و فتح سدد و تفجر دبیلات و دفع فضول از جنس قوتی بود چه قوت تا 
وقتی که قوی نباشد ریم و بیله و فضول دم فاسد دفع نکند و چون خون منتن خارج شود گمان نباید کرد که در 
اینجا ضعف است چه گاهی به سبب طول مکت بدبو می‌گردد بعده آن مثل دردی سیاه مندفع می‌شود و طبیعت آن 
را دفع می‌کند چنانچه در قروح نیز منتن شود لیکن آن چه از قوت مندفع گردد تابع او خفت بود و یا صحت احوال 
باشد پس ستتن در همه حال. رد تباشد و اسوه اولن استمگر آنکه در کل حال دوی بودو لهذا گاهی در اتدفاغات 
لوان متفه ها با تشقیف بافد وخطا کته کبس که آیخ الوان مشللقه ,را در هبه‌حالن مب مایهو فتدیذ کر 
خطا از آن این است که کسی حبس آن به مسند ذات مقبضه کند و بدانکه بعید نیست که قوت ضعیف باشد و تمیز 
فضول نکند و نه امتلا و دفع شود و بعده حالتی عارض شود که قوت قوی گردد يا از استعداد مواد اندفاع و انفتاح 


سدد که بدان دفع سهل شود حاصل گردد و فضول مندفع شود و سبب در اسهال کیلوس که سبب جگر و آنچه 
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انا ات ای ۵ شت فر ای کیوا سموایر هر فراع وش مات نها دی تسب کنخ : 
البته تغیر ندهد و این از آنجمله است که چون اهمال نمایند ذبول آرد و قوت ساقط کند و چون حبس کنند در 
اعانی نفخ کند و آن را اذیت دهد و نفس را تنگ نماید و يا به سبب کثرت مواد کیلوسی و بودن آن زیاده‌تر از قوت 
جاذبة کبد باشد پس اکثر آن غیرمنجذب باقی ماند و گاهی سبب در این شدت شهوت معده و افراط آن باشد و 
سبب در اسهال غسالی ضعف قوت مغیره و ممیزُ کبدست با زیادتی منفعل از فاعل یا به سبب ضعف ماسکه و در 
این هنگام نسبت اسهال غسالی به سوی کبد ضعیف مثل نسبت قی و هیضه به سوی معدة ضعیف است از آنچه 
معده متحمل نشود پس قبل از تمام فعل به سبب ضعف ماسکه مندفع شود و اگر از ضعف ماسکه نبود آن به سبب 
ضعف مغیره باشد و هر دو ضعف تابع هر سوءمزاج می‌باشند لیکن اکثر ضعف ماسکه به سبب حرارت و رطوبت و 
اکثر ضعف مغیره به سبب برودت بود پس یقین نکنند که فسالی به سبب حرارت تنهاپابه سبب برودت تنها 
می‌باشد و در هر دو حال غسالی مستحیل شود به سوی آنکه او اکثر از دمویت بود به سبب شدت استباع از بدن 
بعده به سوی آنکه او خاسر بود کاتن از حرارت را علامت دیگرست و کائن از برودت را نشان آخر چنانچه مذکور 
گردد و سبب در اسهال مراری کثرت صفرا و قوت دافعه است و سبب در صدیدی احتراق خون و اخلاط و ذوبان آن 
است و گاهی به احتراق نفس جرم کبد و اخراج او بعد از اخلاط مختلفة مدی گردد و گاهی صدیدی رشح ورم یا 
دبیله بود و بیشتر رشح از کبد بود و قیام با دوار آید و سبب در خاثری که غلیظ مشابه ردی بود با انفجار دبیله 
باشد و پا انفتاح سدد جگر و یا تاکل و قروح متعفنه و پا احتراق خون و پا به غیر او در نواحی کبد به سبب قلت 
نفوذ با حرارت جگر و آنچه متصل آنست يا به غیر او در دق چون شدیدالحرارت باشد و آن را فاسد کند و از آن بدن 
تازگی نیابد و غلیظ گردد و منل دردی شود شدیدالنتن و در آن زبدیت به سبب غلیان و ذوبان و مرار به سبب غلبة 
حرارت باشد و چون به این فساد فاسد گردد طبیعت قوی آن را دفع کند و بر فساد مزاج در اعضا دلالت کند و 
اصحاب او لامحاله خشک لاغر باشند و فرق با سیاه به رنگ و قوام و بدبو کرده می‌شود و آن کمتر از اين در سودا و 


غلیظ‌تر از این در قوام بود از آن شدید بود که سودا مثل او نباشد با سردی که خون را خاثر و جامد سازد | ضعف 
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کبد که امر به سوی آن از غسالی دموی به سوی دردی مودی هد مرت کاقر و ‏ کت آنجه دفعةً 
باشد آن از سوءمزاج محرق بود و بارد آن را سیال غیرنضیج گرداند و حار محرق آن را مثل دردی خاثر گرداند و اما 
خروج نفس کم کبد محرق غلیظ بود و سبب داشتن عفونت عارض به سبب تاکل و فرحه بود یابه سبب کثرت 
احتباس و احتراق بدانکه اکثار از شرب نبیذ تازه در قیام کبدی می‌اندازد و چون احتباس قیان به کرب بود و انحلال 
او اعادة راحت کند آن مهلک بود و بدانند که پیرانه سال طویل‌المرض را چون عقب مرض آن قیام افتد و آن نحیف 
بود چون قیام او محتبس گردد قیام او کبدی گردد بدن او قبول غذا نکند به سبب جفاف مجاری و اسهال کبدی 
ورمی سالم‌تر از کبدی ضعفی است و قابل‌تر برای علاج است و چون عقب استسقا اسها افتد خصوصاً استسقا حادث 
از ورم کبد ردی باشد و اسهال غیرمائیت نماند و منقطع نشود و قیام کبدی صفراوی و صدید و خاثری چون مزمن 
گردد و در اکثر اکر منهجر به سحج امعا شود نوع چهارم آنکه از طحال يا مراره باشد و طحالی سه گونه است یکی 
آنکه سبب قوت دافعه و کثرت سودا بود دوم آنکه به سبب ضموز صلابت و تحلل مادة آن باشد سوم آنکه به سبب 
انفجار اورام آن بود و اسهال مراری چنان باشد که صفرا از زهره به روده فرود آید افزون‌تر از آنکه به جهت دفع ثفل 
به کار آید و اسهال صفرا افتد و بعضی سبب اسهال این نوع ضعف ماسکة طحال یا مراره به سبب سوءمزاج آنها نیز 
نوشته‌اند نوع پنجم آنکه از امعا بود و يان یا با سحح باشد و آن علیحده مذکور گردد و يا با سحح نباشد و این را 
زلق‌الامعا گویند و وی آن است که طعام در آنها نایستد بلکه از آن به سرعت منزلق گردد و آن هشت گونه است 
یکی آنکه به سبب رطوبت مزلقه بود که به واسطة آن ثفل در امعا مکث نکند دوم آنکه از ترهل امعا به سبب رطوبت 
تاه فقو مان ک وو۵ میوه ا که نمی ی ماد که ول سار ای خر عمط داعای ام اه ره 
و چون غذا بدو رسد باعث احداث لذع به سرعت مندفع گردد و باشد این بئور بر سطح خارج امعا عارض شود چهارم 
که بات ها سای ایکا افو سیسات دی روف نامک ریت زر 
بلغم مرکب باشد ششم آنکه به سبب سودا باشد هفتم آنکه شرب مسهل قوی باعث زلق‌الامعا گردد هشتم آنکه از 


ضعف امعا باشد به سبب امتلای اعصابی که به روده آمده از خلط بلغمی یا به سبب ضربه و سقطه به مبادی آن 
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علتی از جنس فالج مر امعا را عارض شود و از امساک غذا به سبب استرخای خویش عاجز گردد و شیخ می‌فرماید 
اسهالی که از امعا یه غیر سحج دوم و به غیر سبب فوق آن باشد در اسباب مشارق زلق‌المعده است لیکن کائن از 
فروع در این اکثر از آن باشد که در معده بود ملکه آن بود در سبب لزوم قوت دوای مسهل به فوهات عروق این و 
تشخ ان بیس یال ارو تحفاه عت ایا که بو اهر امن اکن میب ترا یو قرو شم 
آنچه از معای مستقیم باشد و آن معای ششم است بعضی از آن با وجع بود و آن را زحیر نامند و بعضی بلاوجع آن 
خون بود نه غیر آن و هر دو جدا مذکور بود و صاحب ذخیره می‌گوید که انواع اسهال معدی مذکور همان انواع به 
عینه انواع اسهال معوی نیز باشد و اسباب همان باشد به عینه مگر یک نوع که مخصوص است به معده و آن اسهالی 
باشد ه سبب آن ضعف قوت هاضمه بود و این نوع در معوی نباشد نوع ششم آنکه از جمیع اعضا باشد و آن شش 
گونه است یکی آنکه بر سبیل ذوبان اعضا به سبب حرارت بدنی ندیب رطوبات باشد دوم آنکه بر سبیل استحالة 
اخلاط به سوی فساد باعث حمیات ردیه و سموم ضاره بود که در عروق و اعضا جمع گردد و طبیعت بنابر کراهت 
آن را بر سبیل اسهال دفع کند سوم آنکه بر سبیل انتفاض امتلای شدید از فضلات بود که به جهت ترک ریاضت و 
حبس استفراغ معتاد و برج خارجی مانع تحلل از بدن و تراکم تخم‌های کثیر به دفعات در بدن مجتمع شود و بر 
سبیل مرض حاد دفع گردد و آن منجمله هیضه بود چهارم آنکه بر سبیل امتناع از نفوذ غذا به اعضا به سبب سدد 
عروق باشد پس به طریق اسهال مندفع شود پنجم آنکه بر سبیل بحران و قوت قوت دافعه واقع شود ششم آنکه بر 
سبیل سقوط قوت ماسكة اعضا بود چنانچه از خوف و در آخر سل و دق عارض شود و شیخ می‌فرماید که اشهال 
واقع به سبب امتناع نفوذ غذای سدی است و آن را اسهال کائن با دوار نامند و اين بهر آن است که عروق مفسده در 
مدت معلوم ممتلی گردد تا آنکه احتمال نمایند بعده رجوع به استفراغ کند و میان آن حال مثل صحت بود و اکثر 
نوبت بیست روز باشد و گاهی تقدم یا تخر کند و صاحب ذخیره گوید که هر اسهالی که مادة آن از عضوی دیگر یا 
از رگ‌های همه تن به معده و امعا ریزد آن را نوبتی بود معلوم و این علت طویل بود بهر آنکه طعام و شراب در معده 


و جگر صاحب او تمام هضم نیابد و بدین استفراغ بدن از آن ماده پاک نشود و صاحب علت تدبیر هضم و تدبیر 
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استفراغ آن ماده نکند و هر بار که اسهال باز ایستد پندارد که به حالت صحت رجوع کرده و هر بار که نوبت اسهال 
باز آید پندارد که اسهال نو است و از طعام و شراب فزونی تولد کرده است طریق تشخیص اسباب اسهال باید که اول 
اقسام آن مشخص نمایند به این طریق که نخستین کیفیت غذای متناول و ترتیب تناول آن از مریض دریافت کنند 
اگر سببی از اسباب مسطوره یعنی تناول نوع یاز انواع اغذیه مذکوره محدث اسهال سا سوء ترتیب در تناول آن 
معلوم شود و آروغ برآید اسهال غذایی باشد و ایضاً ظهور خفت عقب اسهال بر آنچه از تناول غذای کثیر باشد و 
وجود کثرت قراقر به اسهال بر آنچه از تناول غذای نفاخ بود دلالت کند و هر گاه حال حرارت و برودت هوا ندرک 
گردد یا عفونت آن باشد و اسهال عام بود اسهال هوایی باشد و ایضاً اختلاف رنگ براز و قوام آن و اکثر رقیق کم‌رنگ 
و کم بود و گاهی لزج و در گرمی هوا و بیشتر در آخر روز با گرمی و سستی بدن و لزوجت عرق و تب خفیف با 
کرب و خفقان و دیگر آثار وبا بر آن شاهد بود و ضعف زیاده از مقتضای اسهال شود و به هلاکت برساند و حال شبیه 
به مرده نماید و چشم‌ها و صدغین فرو روند و تعفن از بدن با عرق سرد آید اسهال هوایی از عفونت هوا باشد والا 
قسمی از اقسام اسهال عضوی باشد و انواع او را چنان دریافت نمایند که اگر علامات نزله و فساد مزاج دماغ معلوم 
شود و اسهال بعد از خواب طویل پی هم واقع شود و باز تا دیر منقطع گردد و محفوظالنوائب باشد و باز بدیت بود و 
ستعال سبح گاه و بعد خواپ آید اسهال خساغی باشه بعه از دیگر آقار تزلات نوع مادة آن فریافت کنند فلا اگر 
اسهال صفراوی آید و در آخر سحج آرد بال لذع و حرقت دماغ و معده و تشنگی و تلخی دهن و دغدغة حنک و 
حلق و مری و فم معده ظاهر بود مادة نزله صفرا باشد و اگر اسهال بلغمی آید و يا نموست و حلاوت کریه و غلظ و 
تعقد به آب دهن بود مادة نزلة بلغم باشد و اگر با ترشی دهن و گرانی سر و آمدن بوی از دماغ هم‌چون بوی آهن 
بود مادة نزله سوداوی باشد و اگر با سرخی چشم و گرانی حواس و شیربنی طعم مائل به شوری و بدبوی بود مادة 
نزلة دموی باشد و هر گاه اسهال بلاترتیب و عدم تعین اوقات ثوران آن بود بلکه به اختلاف جودت و رداءت تدبیر 
حال مختلف گردد و گاه اسهال زیاده و گاهی کم و گاه هضم و گاهی فاسد و در روز بیشتر از شب آید و با آن آفات 


معده بود اسهال معدی باشد پس اگر با سقوط اشتها و خفقان و هزال و تواتر نبض بود از ضعف معدة حار باشد و اگر 
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با آروغ و فواق و قرارق بود از ضعف معده بارد باشد و اگر با خروخ طعم غذا در آروغ و بطوء و انحدار آن بود از ضعف 
معدة پابس باشد و اگر طعام قلیل‌الهضم يا عدیم‌الهضم به وقت خویش خارج شود و پیش از اسهال ثقل در معده 
محسوس شود از ضعف يا بطلان قوت هاضمه بود و اگر طعام فاسد در اسهال برآید از تشویش و تغیر فعل هاضمه 
باشد و اگر غذا تا دیر در معده نایستد و قبل از هضم دفع شود و قلیل‌الهضم برآید و مدت ثقل در آن کمتر بود از 
ضعف ماسکه باشد و اگر به سرعت بیرون آید اما بسیار به یک دفعه خارج نشود بلکه اسهال اندک اندک متواتر دفع 
شود از ضعف دافعه باشد و اگر با آن روطبت خام برآید و غذا قبل از هضم خارج شود و طعام بر معده گرانی کند و 
غثیان آرد و ثقل غیرمنهضم بیرون آید و سفید باشد از اجتماع کثرت رطوبت مزلقه در معده باشد و اگر با وجود این 
آثار ذاتقه دهان شور بود و رطوبت مالح بورقی باشد والا رطوبت مذکور لزج بود و قلت تشنگی و اسهال با قراقر و 
آروغ ترش نیز از نشان رطوبت لزج است و ممکن است که در رطوبت لزج تشنگی پدید آید چنانکه از خوردن ماهی 
یا برنج تشنگی ظاهر می‌شود و ایضاً اگر طعام غیرمنهضم به سرعت خصوص در وقت حرکت خارج شود و فضله 
یکبارگی همچنان که سنگی از بالا به زير افتد فرود آید سببش ملاست سطح معده از رطوبت لزجه باشد و اگر آب 
دهن بسیار باشد و بلغم با طعام مختلط در اسهال و قی برآید و فواق و غثیان بود و طعام کمتر متغیر شود و دیگر 
اف ارت شیف ایام ای معا او کر ی رایع اب ایا اش عارن با رات 
صرف کهنه افتد و دهان تلخ و التهاب و عطش مفرط و زردی براز و لذع مقعد بود و در اسهال صفرا ظاهر شود و 
سببش انصباب صفرا از بدن بر معده باشد و اگر ثقل با صفرا و بلغم هر دو آميخته بیرون آید سببش صفرا و بلغم 
مرکب باشد و اگر سیاهی براز با گرسنگی بسیار و حرقت فم معده که بدون خوردن طعام یا روغن ساکن نشود و 
ترشی دهان و خشکی آن و وجع به جانب طحال و قراقر و نفخ شکم بود سببش انصباب سودا باشد و اگر با علامات 
قروح و بثور معده از قی و براز صدیدی با قشور و بثور دهن و حلق و بدبویی دهن و حرارت و خشکی آن باشد و 
چون طعام خورده شود در معده وجع و لذع و حرقت یابد و بعد نزول طعام از معده ساکن شود و طبیعت آن را قبل 


از هضم دفع کند و کمتر متغیر گردد سببش بثور و قروح معده باشد و اگر بدن روزبروز لاغر شود و عروق بدن خالی 
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و بی‌خون نمایند و رنگ بدن بسفیدی و یا زردی گراید و اسهال سفید مثل آپ کشک و یا سبز بود سببش ضعف 
جگر باشد و اگر با وجود لاغر شدن بدن آثار سده یافته شود سببش سده ماساریقا یا مقعر کبد باشد و اگر با لاغری 
فساد رنگ و گرانی زیر ضلع ایمن بود و اسهال با دوار خاصةٌ آید سببش سده محدب جگر باشد و این را قیام رشحی 
گویند و اگر غذا غیرمنهضم برآید و در آخر لذع و وجع و مغص در آن جا هیچ نباشد و پیش از آن انصباب خلط 
کال خن مش عار در سا فان سموم امد شیف اسان قفاب خیل سه اسان ان سیف کات 
خمل باشد و اگر آثار ریاح و نفخ معده با فواق و یا علامات ورم حار معده یا اوجاع معده که هر یک به مقام خویش 
مسطور شد پیدا بود و يا تقدم تناول ادوية مسهله و یا علامات بحران ظاهر باشد سبب اسهال معدی همان باشد و 
در اسهال دوری استدلال بر نوعیت خلط از رنگ اسهال و ظهور ادوار توان کرد مثلا گر اسهال زردرنگ بود و بدور 
غب افتد از صفرا باشد و اگر سیاه رنگ بود و بدور ربع پدید آید از سودا باشد و اگر رنگ اسهال سفید بود و هر روز 
افتد از بلغم باشد و اگر دور قیام را حدی معین نباشد و وجع مدام در عضوی لازم بود و هنگام حبس طبع درد غلبه 
کند از خون باشد و استدلال بر عضو محل آفت چنان کنند که در هر عضوی که اول درد و خلش مثل سوزن پدید 
آید و عقب آن اسهال افتد و بعد از اسهال خفت در وجع رو نماید باید دانست که محل آفت یعنی اجتماع فضول 
همان عضوست و این نوع اسهال اندرحمیات داثره روز نوبت نیز افتد در بعضی امکنه به واسطة دفع طبیعت فضله را 
و ایضاً اگر محل ماده دماغ بود تقدم صداع مع تمدد و اگر معده باشد درد مع عثیان بود بعده اسهال افتد و وجع 
زائل گردد و هر گاه کیلوس به خوبی منهضم بود و ضرر در فعل معده نباشد و اسهال بدبو بلاالم و کثیر بود و دائم 
متصل در هر حال نباشد و در اکثر بعد براز ماده اندک برآید و مختلط نبود و اسهال در شب زیاده آید اسهال کبدی 
باشد پس نظر کنند که اسهال کیلوسی است يا غسالی یا صدیدی پا خاثری پا دردی پا قیحی پا اسود اگر کیلوسی 
باشد و کیلوس قدری هضم يافته غسالی به اسهال برآید از ضعف قوت هاضمة جگر باشد و اگر کیلوسی غیرمنهضم 
خارج شود از بطلان هاضمةّ جگر باشد و اگر کیلوس فاسد دفع شود و بول بی‌نضح بود از تغیر و تشویش فعل 


هاضمه باشد و اگر اکثر اجزای کیلوس هضم يافته برآید و غذا تا زمان هضم در کبد نماند و زود برآید از ضعف 
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ماسکة جگر باشد و اگر اسهال غسالی عارض شود از ضعف دافعه جگر باشد و اگر کیلوس قدری به جگر منجذب 
گردد و اکثر از آن به اسهال دفع شود از ضعف جاذبه جگر باشد و چون اسباب ضعف قوای مذکوره وقوع سوء مزاج 
ساذج یا مادی در جگر است علامات مخصوصه هرسوءمزاج در بحث امراض جگر گذشت و اگر اسهال کیلوسی یعنی 
سفید و مائی بود و با آن علامات ضعف کبد متغیر رنگ و بول و غیرآن نباشد از ماساریقا باشد و الا از کبد بود و اگر 
صدیدی بود و قبل او تب باشد سببش قرحه پا رشح و رحم بود والا سببش دیگر که در اسباب مذکور شد باشد و 
اگر اسهال صفراوی یا صدیدی بود و در جگر گرمی و سوزش باشد و دیگر علامات سو مزاج حار کبد پیدا بود اسهال 
کر خالت: لو معده زیاهه. شوه و خر شک سیری فلت بذنه ایضا ضفرا وضدین با جراز مخقلط نشوو و بلکه غلیخته 
از آن بیرون آید و گاهی قریب موت موّدی گردد به خروج قطعه لحمی از جرم کبد که از آتش گداخته نشود و پپچ 
و درد نباشد به شرطی که به مرور ایام احداث سحج در امعا نکرده باشد سببش اجتماع ماده فاسد در جگر باشد و 
اگر با وی کیلوس صرف به غیرعلامات ضعف کبد از ورم یا وجع محیل لون و تب که لازم او باشد صعب بود و صدید 
مائل به سفیدی و زردی مثل صدید قرحه باشد صدید ماساریقائی بود و اگر ضد این آثار يافته شود و صدید مائل‌تر 
به سفیدی و سرخی مثل رشح از ریم و خون بود صدید کبدی باشد و اگر اسهال خاثری بود و به آن خفت يافته 
شود و الوان مختلفه عجیبه خارج شود و بدان علامات اورام نباشد و گاهی قبل او سده بود و قبل از آن تب و ذبول و 
اسهال غسالی یا دموی رقیق یا صدیدی نباشد سببش قوت باشد و اگر در آنجا ورم باشد و علامت جمع نبود و اول 
رقیق صدیدی رشحی باشد بعده در آخر امر غلیظ گردد سببش اورام و حبس خون و افساد آن و عدم دبیله باشد و 
اگر از غسالی ابتدا کند و دردی گردد و کمتر بود که دفعةً افتد و با تغییر رنگ و سقوط اشتها باشد سببش ضعف 
جگر بود و اگر علامات سوءمزاجی يافته شود سببش سوعمزاج باشد و اگر اسهال دردی بود پس هر گاه شبیه دم 
محترق باشد و پیش از آن ذوبان اخلاط و اعضا و اسهال صدیدی و عطش و قلت اشتها و شدت سرخی بول بود و 
گاه با وی حمیات باشد و براز او همچون براز صاحب تب وبائی در غایت بدبویی و غلظ و سنگینی بود پس در آخر او 


خون سیاه برآید سببش حرارت باشد و اگر شبیه به خون متعفن فی‌نفسه نه مثشل لحم گداخته بود سخت بدبو 
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نباشد بلکه بدبویی او کمتر از بدبویی حار بود و ایضاً در تواتر و رنگ کمتر از حار باشد و گاه خون رقیق سیاه مثشل 
دم عکر نه جامد بود و غسالی بیشتر باشد و تشنگی در ابتدای او اندک و اشتهای طعام اکثر بود بعده گاهی در آخر 
به سبب عفونت به سوی حمیات انجامد و اشتها ساقط گردد و به استسقا انجامد و به امتداد حال طویل‌تر بود 
سببش برودت باشد و از حال قوام آنچه خارج شود و به عطش استدلال بر صحابت هر دو مزاج از رطوبت و یبوست 
توان کرد و اگر اسهال قیحی غلیظ يا دم عکر یا اخلاط کثیر باشد چنانچه در سده بود و علامات دبیله کبد و نضج و 
انفجار او که مذکور شد معلوم شود سببش دبیله باشد و گاهی از دبیلی و ورمی در ابتدا صدید رقیق سائل شود و 
بعده هنگام انفجار مده خارج گردد و گاهی به آن خون سیلان کند و اگر با وجع ناحية کبد و با قلت چیزی که 
خارج شود و بدبو و تقدم موجبات قروح و آکله بود سببش قرحه يا آکله باشد و اگر اسهال اسود غلیظ آید و با آن 
ضعف قریب موت و آفات سابقه بود سببش خروج نفس لحم کبد باشد و فرق میان اسهال سیاه که از احتراق اخلاط 
وا فا ند وهای اسان سوه که ات طهال ون ان ات که اعاا سشهایل سا تاش ف رامآ 
غلیظ‌تر از قوام سودا بود و خلط سودا سیاه‌تر و رقیق‌تر بود و متعفن نباشد و آنچه از سده آید متعفن بود از بهر آنکه 
عفونت پذیرفته باشد و هر گاه اسهال سیاه که از احتراق اخلاط بوده باشد سبز شود بباید دانست که طبیعت قوت 
پافت و به اصلاح نزدیک است و اول به سبزی گراید پس زرد شود پس منقطع شود صاحب او خلاصی یابد و هر گاه 
علامات کثرت سودا و آفت طحال یا تقدم صلابت و بعد اسهال ضمور آن یا انفجار ورم آن دریافت گردد و اسهال 
مثل دردی با وجود عدم علل کبد بود اسهال طحالی باشد و اگر اسهال زرد بعد تب غب و محترقه آید و دیگر 
علامات اسهال معدی صفراوی که مذکور شد يافته شود اسهال مراری باشد و هرگاه براز اندک منهضم برآید و بعد 
انحدار از معده در امعا لبث نکند بلکه مبادرت به خروج نماید و خلطی که مندفع شود مختلط با براز بود و معده از 
آفت خالی باشد اسهال معوی باشد پس اگر با نقل قلیل‌الهضم رطوبت برآید و با آن ریاح و قراقر باشد و چون طعام 
از معده به امعا منحدر گردد کمتر بایستد و ازلاق چیزی ثقیل محسوس گردد سببش رطوبت مزلقه باشد و اگر با 


ثقل غیرمنهضم يا اندک منهضم صدید رقیق و قشور برآید و تحت مکان معده وقت انحدار طعام از معده به امعا درد 
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محسوس شود و سوزشی از موضع امعا به جانب سر صعود کند و از تجرع آب سرد ساعتی تسکین پذیرد و با غلبة 
تشنگی و تلخی دهان و خشکی زبان و لذع مقعد هنگام خروج براز و رنگینی بول بود سببش بثور سطح داخلی امعا 
باشد و اگر همین علامات یافته شود الا صدید و قشور نباشد و وجع منتقل باشد و دغدغه و لذع در احشا پیدا بود و 
طعام غیرمنهضم برآید سببش بثور سطح خارج امعا باشد و اگر علامات رطوبت و خروج بلغم آثار قروح و بثور نباشد 
و یا قلت تشنگی آروغ ترش بود از سوء‌مزاج رطب ساذج مضعف قوت ماسکه باشد و اگر صفرا در براز برآید و بالذع و 
خلش مقعد هنگام براز باشدو صفرا زرد یا کبود برآید و دیگر آثار صفرا ظاهر بود سبیش انصباب صفرا از اعضا بر اما 
باشد و اگر بلغم و صفرا هر دو برآید و آثار هر دو پیدا باشد و قراقر شکم بود و گاهی غثیان آید و در اکثر تقدم 
تناول فواکه اتفاق افتاده باشد سببش اجتماع هر دو مواد مذکوره باشد و اگر سودا که زمین را به جوش آرد با 
چیزی هم‌چون صدید که بوی سرکه دهد با براز بیرون آید و مگس بر آن ننشیند سببش انصباب سودا باشد و اگر 
تقدم شرب مسهل قوی معلوم گردد سببش همان باشد و اگر آثار بلغم با تقدم ضربه و سقطه بر مبادی اعصاب امعا 
دربافت شود و پا علامات فالج بود سببش ضعف امعا باشد و هرگاه در دماغ و معده و جگر و ماساریقا و طحال و 
مرآزخ و اشا هیج اکتت نباشد. و احضا مد سلانت نود اه علامات موجیه اسمال از آنها پرنت مدرک کرده اسمال اد 
جمیع اعضا باشد پس اگر اشتعال و لاغری بدن و حرارت آن و ملازمت تب دق و اختلاف رنگ و قوام و بدبوی براز 
بود و در ابتدا رقیق باشد بعده خاثر شود و گرسنگی اشتداد نماید و روزبروز اشتها و قوت ساقط گردد و گاهی غثیان 
و عسر بول و ریاح و قراقر و کمودت رنگ و سردی دست و پا و خشکی زبان عارض شود اسهال ذوبانی باشد پس اگر 
صدیدی مائی بود از ذوبان اخلاط باشد و اگر صدید غلیظ بود چنانچه در قروح مع دسومت آن و دهنیت بول و الوان 
مختلفه بعده در قوام شحم متشابه‌القوام باشد و ماتیت نبود از ذوبان لحم شحمی باشد و در آخر دردی‌اللون گردد از 
ذوبان لحم سرخ باشد و اگر با وجود اختلاف الوان براز مریض بعد از اسهال در خود خفت و راحت یابد از ذوبان 
نباشد بلکه اگر با تقدم حمیات ردیه وسموم ضاره موجب احالة اخلاط به فساد و دیگر علامات مواد فاسد بود سببش 


الختماغ اخلاظ قاسد در عروق و اعضا باشد:و اگر با تقوم کرک ریاضت یا استفراغ معفاد با برد خارخی مائم: قخلیل: یا 
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تراکم تخمه بود و مریض فربه و قوی بود و اشتهای طعام نباشد و درد دائم در ناف بود و به نواتب آید و براز به الوان 
مختلفه آید و فضله منهضم و کثیرالرطوبت و کثیرالمقدار برآید سببش امتلای شدید بدن و عروق از فضلات باشد و 
اگر علامات بحران یافته باشد سببش همان باشد و اگر بعد خوف شدید یا در آخر مرض سل و دق افتد سببش 
متقوط کرت ما که اعکا باه اتقیام قاط کففه که شلف کته موذاوی اسلا تیتیری رهم و ورشه که مود 
اسهال مثل آب باشد بعده هم‌چون مرهم شود ردی باشد و هم‌چنین اگر اسهال چون آب بوده باشد و غساله شود بد 
باشد و هر خلفه که بعد مرض شدید ناگاه عارض شود دلیل قرب موت باشد و گاهی با استسقا ذرب بود که نه 
منقطع شود و نه مفید گردد بهرآنکه اسهال مائیت نکند بلکه اسهال چیزی نماید که بدان بدن ضعیف گردد و چون 
صاحب اسهال را غذا دهند و نبض در قوت زیاده نشود علاج او نباید کرد و مبطون ضعیف رفته رفته هلاک می‌شود 
و به سقوط نبض او که دودی و نملی گردد و معذلک زنده ماند بعده نبض او باطل شود و آن زنده بود بعده هلاک 
گردد و در کتاب غریب است که چون در زلق‌الامعا بر اضلاع بثرة سفید مثل نخود ظاهر شود و بول جاری گردد و 
کثرت پذیرد و در ساعت بمیرد و کسی را که قیام باشد و محتبس گردد و آن کس برحال خود باقی ماند و قوت او 
عود نکند سببش آن است که بدن او غذا قبول نمی‌کند و بدانند کسی را که اسهال اصناف مختلفه از مراری و زبدی 
و قشور سحجی افتد و ضعیف نگردد پس حبس آن نکنند که موّدی به امراض صعبه و اورام ردية خبيثه گردد و 
بسیار باشد که به سبب خروج ماده لطیف و بقای کثیف عقب اسهال قولنج شدید افتد 

علاج کلی اسهال 

بدانکه ادوية اسهال یا معدلات و مقوبات بود و با مزلقات ملینه مثل اسپغول و بهدانه و ريشه خطمی و تخم کتان و 
بنفشه و شربت آن و مغز خیارشنبر و شیرخشت و ترنجبین و گلقند و روغن بادام و يا مغلظات مثشل تخم خرفه و 
تخم خشخاش و گشنیز خشک و يا مغریات مثل تخم ریحان و تخم بارتنگ و آب آن و صمغ عربی و نشاسته و 
کتیرا و زرده بیضه و یا قابضات مثل بزور مذکوره بریان کرده و انجبار و تیواج خطائی و شيرة برگ جمیز به آب و 


دم‌الاخوین و کهربا و بسد و مروارید و زهرمهره خطائی و کافور و پوست بیرون پسته و حب‌الاس و رب آن و برگ 
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قنب پنیر کهنه و پوست انار و رب به و سیب شربت صندل و حضض و صندل و فوفل و سندروس و رامک و هليلة 
سیاه بریان و افیون و جغرات و تخم مویز و سنبل و بسباسه و سعد و جوزبوا و قابضه و پودینه و توتیای بصری و 
شاخ گوزن سوخته و حب‌الرشاد و تخم گندنا و عود و قاقله دهند آنکه در قول شیخ و سویدی مسطور گردد و این 
حب بوعلی سینا در حبس اکثر افسام اسهال مجرب است و دافع سحج و زحیر صادق مازو و کزم ازج هر یک دو 
مثقال افیون یک مثقال صمغ عربی نیم مثقال کوفته بيخته برابر فلفل سیاه حب‌ها سازند طفل را یک حب و جوان 
را تا سه چهار حب و اگر افیونی باشد تا ده حب توان داد شیخ‌الرئیس می‌فرماید که منع اسهال به قابضات و مغلظات 
مواد و مغریات کرده می‌شود احتیاج می‌افتد به مخدرات و گاهی علاج اسهال به مدرات و معرقات و موسعات مسام و 
مقیات کرده می‌شود بهر آنکه این جمیع اشیا تحریر ماده به سوی خلاف جهت اسهال می‌کنند پس اگر به اسهال 
حرارت شریک باشد با ادوبة مذکوره مبردات آمیزند و يا از آنها مبردات اختیار نمایند وموسعات مسام و معرقات از 
خارج بدن استعمال کنند و اگر با آن برودت شامل بود به آنها مسخنات آمیزند يا مسخنات از آنها اختیار کنند و 
اکثر احتیاج ببه مسخنات وقتی افتد که قوت هاضمه ضعیف باشد پس چون سدد از اخلاط لزج باشد و بدانچه در 
باب ضعف هضم گذشت استعانت نمایند ولی اکثر حاجت به مبردات هنگامی بود که ماسکه ضعیف باشد و حرارت 
گاهی اعانت می‌کند بر حبس طبیعت بدانچه تنفیذ غذا به سرعت نمایند و بدانچه مدر معرق باشد و گاهی شراب 
صرف قوی کهنه این فعل کند پس کسی که آن را اسهال باشد گاهی از آن اقداح بعض آن بعد بعض بنوشد تا آنکه 
دائم مثل سکران بود حبس طبیعت شود و بدانکه تنویم انفع اشیا است از برای کسی که اسهال دارد و چون با 
اسهال سعال باشد چیزی که در آن حموضت شدید و قبض باشد ترک نمایند و هر چیزی که در آن این نباشد از 
اغذیه و ادویه اقتصار کنند و بارد مغری اختیار نمایند و کذلک هرآنچه جرم او سلب و در آن تقویت بدن بود از آن 
تغذیه نمایند مثل پوست‌ها و ایشان را مضر بود هر آنچه سیلان کند از حریره‌ها و شورباها و بدانند که ربوب شیرین 
اکثر مضرت می‌کنند به سبب هیجان عطش و از حابسات اسهال حمام و دلک است به سبب توسیع مسام پس اکثر 


آنجه جذب ماده کند به ظاهر بدن از مروخات و دلوکات است و از آنجمله ادهان حاره مثل روغن شبت و مانند آن 
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است و از حوابس اسهال وضع محاجم بر شکم است پس تجربه کرده شده گذاشتن شاخ‌ها بر شکم کسی که او را 
اسهال و سحج باشد چون قریب چهار ساعت بر شکم مریض بگذارند حبس کنند و ما اين را آزموده‌ايم و از حابسات 
افییان وهای اس معفه و اسف ات اشسگتات قایشه اه مخت قاکه بو یب تایه خی کت ان خ ویس 
اسهال است چون سبب اسهال خلط منصب به سوی معده و امعا باشد و طعام را نازل کند و سائل نماید و استفراغ 
آن کند و استفراغ او را تبعیت اخلاط لازم گردد و پس هر گاه آن مستوصل گردد و مستفرغ شود وجه تدبیر سهل 
گردد و چون ادویه استعمال کنند به مفرد ابتدا نمایند و اگر فائده نکند در آن هنگام ادوبه مرکبه به کار برند و 
ادویه حابس يا مجففه میبسه‌اند و یا مقبضه و يا مبرده مخثره يا مفرية مسددة مسام و ادوية مفردة بارده مطلقاً یا 
به حسب قوت حابسه آن مثل گلنار است و مازو و اقاقیا و گل سرخ و صمغ عربی و گل مختوم و گل ارمنی و 
طرائیث و طباشیر و خصوصاً بریان و خصوصاً آنکه به کافور پرورده باشند و کزمازج و علیق و اناردانه و سماق و 
زرشک و ریوند و تخم حماض اسپغول بربان گشنیز و تخم بارتنگ و عصارة لحیفالتیس و بزرالورد جید است و ثمر 
توت خام و خصوصاً سحج را و عصارات قابضةٌ مجففه و ربوب آنها و عصارة تخم خرفه یک اوقیه نوشیدن نافع است و 
رائب مطبوخ که در آن مسکه اصلا نباشد و ادوية مفرده حارة یابسه آن مثل زیره بریان و نانخواه و انیسون بریان و 
قشار کندر و مرو سيعة یابسه یا دارشیشعان و مثل لادن بنفشه وزن یک درم از آن به مطبوخ بدهند و پنیر کهنة 
بربان هم‌چنان بگیرند يا در عصارة قابض بجوشانند لیکن تشنگی می‌آرد و افضل تدبیر آن این است که به آب نمک 
او مکرر بشویند و بجوشانند تا نمک او خارج گردد بعده خشک کنند پس یک درم از آن حبس کند و اين قوی‌تر از 
هر چیز است و برای صبیان جوز مقشر بریان سائیده به شکر مقلو و آب بارد قدر جوزه بدهند و زاجات و انفحات 
قابض‌اند و انفحة جدی طفل را وزن ربع درم به آب سرد و کلان را زیاده از آن و تا یک درم بدهند و اما پنيرماية 
خرگوش حبس شکم فی‌الحال می‌کند و باید که هر که پنیرمایه‌ها بخورد از دانگ شروع نماید و اگر فائده نکند در 
آن زیاده نمایند تا آنکه در وزن از یک درم تجاوز نکند و پنیر کهنه به تدبیری که مذکور شد چون یک درم بخورند 


در ضرر کمتر و در فعل قوی‌تر از انفحه است و بعضی زعم کرده‌اند که چون قطعة شنج بسوزند تا سیاه گردد پس 
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وزن نیم درم بخورند حبس کند و دوستی تصدیق تجربه اين از من نموده و خرءالکلب که استخوان خورده باشد 
چون یک نیم درم به مطبوخ بخورند به قوت حبس کند خصوصاً خشک ماخوذ در ماه تموز و پوست سنگدان 
شترمرغ خشک کرده به سوهان براده نموده به قدر سه درم کسی را که ذرب باشد در رب آس یا رب به حسب میل 
مزاج او بدهند و ایضاً شیر بز مطبوخ تا آنکه غلیظ گردد یا سه بار داغ کرده و گاهی اندکی برنج بریان در آن داخل 
نموده و ایضاً زرده بیضة در سرکه جوشانيده و از مرکبات ماثل به برودت قرص طباشیر قابض و قرص علیق مسمی 
فلیدینون و قرص گل مختوم و قرص گلنار و فرص فیلزهرج و قرص طراثیث و قرص زعفران و قرص افیون و فرص 
خشخاش ممسک و حب افیون و حب یبروج و سفوف حب‌الرمان و حب سندروس است و بر آن اسهال مفرط یک 
درم صدف سوخته و گل ارمنی بالمناصفه است و اصناف مقلیاثا به گل مختوم و به غیر آن و واجب نیست که در 
بربان کردن آنها افراط کنند و قوت آنها زائل شود بلکه می‌باید که ظرفی گرم کنند و از آتش برداشته در آن اندازند 
و حرکت دهند تا آنکه بریان شود و از مرکبات مائل به اندک حرارت قرص افاویه و جوارش خوزی و دیگر جوارشات 
که در قرابادین ذکر آن کرده‌ايم و جوارش بزور قابضه و قرص زعفران و قرص کهربا است و ایضاً بگیرند مازوی 
بی‌سوراخ سبز و پوست انار و سماق و فلفل هر واحد نیم درم کوفته بیخته در سفیدی بیضة سرشته در انار خالی 
کرده پر نمایند و به شحم آن بند کرده بر آتش گذارند و هم‌چنین بگیرند آرد گندم و به اندک نانخواه و کزمازج و 
حرف آميخته به زیت انفاق چرب کرده بسرشند و نان ساخته در تنور خشک سازند بعده ده درم از این گرفته 
بسایند و به آب سرد و اندک شراب بخورند و ایضاً از این قبیل است چون صبیان را اسهال هنگام نبات اسنان عارض 
شود و بدین معالجه نمایند بگیرند خشخاش و حب‌الاس و کندر ذکر و سعد هر واحد نیم درم و باریک سائیده در 
شیر مرضعه آميخته بنوشانند و این دوا نیکو و مجرب از این قبیل است بگیرند تخم مویز خشک و خوب بسایند تا 
مثل غبار گردد و بگیرند استخوان سوخته و بگیرند مغز بلوط و پنیرمایه و گشنیز خشک بریان و سماق و خرنوب 
شوک و تخم کرفس و زیره در سرکه تر کرده و نان فطیر خشک و کندر و نانخواه مساوی اجزا و باریک سائیده 


بردارند و يا پنیرمایه کمتر یا نصف یک جزو ضم کنند پس هر ساعت از آن قمیحه بخورند تادر یک روز مقدار 
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تناول او بیست درم باشد اگر از پنیرمایه کم از جزو بود و کمتر از آن بخورند اگر پنیرمایه بسیار باشد و در یک روز 
طبیعت حبس کند و از این قبیل است که بگیرند سعد و سنبل و گلنار و دقاق کندر و قدری از مازو مقدار نیم جزو 
و در آب خوب بجوشانند و این آب صاف نموده بر آن سک‌المسک و عود خام جید قدری به حسب وجوب حال 
پاشیده بنوشند و از این قبیل است زنجبیل زاج اساکفه سماق مساوی و سفوف ساخته دو درم تا دو مثقال بخورند و 
از این قبیل است و آقرب به اعتدال که بگیرند پرسیاوشان و سنبل‌الطیب و تخم نیل املس و مغز هیل و باداورد و 
بیخ شجر صنوبر و از آن قرص سازند و بدانند که حاجت به طباشیر بهر حبس خون است و حاجت به بزور بنابر 
حبس اسهال معدی و حاجت به اسپغول و بارتنگ بریان مغفص است والا نفس اسهال را سويق‌ها زائل کند و خصوصاً 
مکرر بریان و غذا آنچه مذکور گردد و بیضه جوشانیده را در اسهال معوی منفعت است و کبدی و معدی را موافق 
نبود بلکه گاهی به این هر دو ضرر کند و اما مخدرات در استعمال آنها ضرر است و اگرچه گاهی به سوء آن حاجت 
افتد و از جهت تغلیظ ماده و تنویم و ابطال حاجت به قیام به سبب حس لذع نفع می‌کند و هر چونکه باشد واجب 
نیست که استعمال کنند اگر از آن مضر باشد و چون استعمال آنها واجب گردد بر کسی که بدن او بارد شود و قوت 
او ضعیف گردد و این در نبض ظاهر شود استعمال نشاید کرد و اگر چاره نباشد مثل جندبیدستر و زعفران و مانند 
آن بدان مخلوط سازند و مشاهده کرده‌ايم کسی را که شیاف از افیون به عمل آورد بمرد و چون ممکن بود که در 
شیاف استعمال نمایند در مشروب استعمال نباید کرد و چون امکان استعمال آن در ضمادات باشد به طریق حمول 
و شیاف استعمال نکنند و از ضمادات مخدره این است که بگیرند از افیون و بزرالبنج یک یک جزو و از جفت بلوط و 
گلنار و اقاقیا و کندر و مر هر واحد پنج جزو و به عصارة بیخ یا عصارة پوست خشخاش يا طبیخ آنها آمیخته طلا 
سازند که نیکوست و از مشروبات مخدر قوی‌القبض این است که بگیرند پنیرمایة خرگوش دو دانگ و افیون مثل او و 
مازو نیم درم و کندر نیم درم و از آن قرص سازند شربتی نیم مثقال و از این نوع است مازو خام یک جزو کندر 
افیون هر واحد نیم جزو شربت نیم درم و ایضاً بزرالبنج و افیون و خشخاش و طباشیر و گلنار و کندر مساوی شربتی 


تا درم و ایضاً افیون سندروس دقاق کندر مر زعفران دو حب از ایین به قدر دو نخود بخورند و بهتر از این 
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جندبیدستر افیون میعة سائله بزرالبنج مر زعفران اسارون کندر نانخواه است مساوی در عسل کف گرفته سرشته به 
قدر نبقه بخورند و ایضاً مرداسنگ ربع درم پنیرمایه نیم درم استخوان سوخته درم مازو درم افیون دانگ و ایضاً 
اقاقیاً مازو افیون صمغ هر واحد جزوی گرفته اقراص سازند و ایضاً و مخدر است و در دو روز حبس کند بگیرند 
نانخواه و تخم کرفس و پوست انار ترش و مازو و ابهل مساوی هر واحد یک جزو افیون نیم جزو همه را مثل سرمه 
بسایند شربت از درم تا مثقال صباح و مثل او به عشا و برای طفل از دانگی تا دو دانگ و از ادوبة اسهال آنچه 
صاحب اسهال با سعال را موافق است مثشل آس و مصطکی و صمغ عربی و کندر و اسپغول بریان و طباشیر و 
شاه‌بلوط و جوز و بادام بریان است و بالجمله واجب است که آنچه در آن ترشی و زمختی سخت نباشد بلکه تشدید و 
تغریه بود بدهند و اگر چاره نباشد زمخت دهند و تابع او لعوقات ملینه صدر کنند و بسیاری از لعوقات متخذ از 
خشخاش و کتیرا و صمغ و خرنوب و ثمر آس و نشاسته بریان و لعابات چیزهاتی که اول بربان کرده بعده لعاب 
برآورده باشند جامع میان هر دو امراند اما اغذية ایشان باید که در آن لذاع و ملوحت کثیر و حموضت موّدی نباشد 
که قوت دافعه را حرکت دهد و این مثل آن است که از شیر مطیوخ مرضوف ذکر کردیم و خصوصاً آنکه در آن آهن 
به مرات داغ کرده باشند و سردتر از این رائب مسکه دور کرده پا برنج و پا جاورس هر دو بربان کرده است و باید که 
به حسب هضم بخورند و چون هضم نشود کمتر از آن تناول کنند و قوی‌ترین البان مطبوخه در تقوبت شیر گاو 
است و اوفق آنها برای محرورین شیر بز است با وجودی که او قابض‌تر است و رائب افضل به محرورین از غیرراشب 
است و مثل مغز نان سمید بریان مبرد مجفف و مثل نان که آرد او به سرکه سرشته نیک پخته باشند که این برای 
محرورین به غایت نافع است و مثل عدس مطبوخ که دو آب او ريخته در سوم آب پخته باشند تا شخین گردد و 
ترش کنند يا نه و مثل حماضیه و اما حوامض مثل آن است که از سماق و از اناردانه به کعک و گشنیز بسازند و 
گاهی در آن برنج و باقلا مطبوخ به سرکه می‌کنند که برای ایشان نیکوست و از اغذیه که ایشان بخورند و فی‌نفسها 
علاج بود این است که بگیرند سویق جو دو جفنه و از تخم خشخاش جفنه و پوست آن جفنه خوب بپزند و صاف 


نموده بخورند و اگر آن را به سویق سیب ترش با اناردانه یا سماق ترش سازند صواب باشد و نمک ایشان نمک 
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اندرانی بود که کوفته خوب بربان کنند پس اناردانه و گشنیز و سماق بدان آمیزند و اگر حرارت شدید نباشد پنیر 
کهنه بربان سوده بيامیزند و باید که آب ننوشند مگر بارد هر چونکه باشد بهر آنکه بارد قبض می‌کند و نیم‌گرم حل 
طبیعت می‌کند و احتیاج بسیار می‌شود الا در هیضه بر آنچه شرط کرده شد و در اسهال صدیدی و ورمی و لحوم 
که ایشان را رخصت در آن می‌دهند آن لحم تیهو است و کبک دراج و گنجشک و قنبرط و لحم ارنب و قطا و 
شفنین و فاخته و لحم سودانی خاصةً و اصوب آن است که بریان مبرز و محمض باشد و ایضاً زرده بیضه در سرکه 
جوشانیده و مصوصات متخذ از آنها به مثل اناردانه و مویز بزرگ تخم و گشنیز و به مثل سماق و مانند آن از ثمر 
علیق و شاخ انگور و برگ حماض و برگ بارتنگ و کرنب مکرر جوشانیده و ماهی کوچک مطبوخ به سرکه و آنچه 
جاری مجری ابازیر است گل پسته است و گل زعرور و گشنیز و حب‌الاس و چون لحوم هضم نکنند بگیرند از لحم 
چوزة مرغ و کبک و مانند آن کوفته و به قوت بجوشانند و بدان برنج یا جاورس اندک آمیزند بعده صاف کرده باز 
برآتش نهند تا قریب به انعقاد رسد بعده به سماق يا اناردانه و مانند آن ترش کنند و کردناک برای ایشان نافع است 
اگر هضم بسیار فاسد بود و باید که نمکین نکنند مگر اندک و از آن رطوبت بسیار به عزز سائل کرده باشند و پایچه 
شدیدالنفع است برای ایشان چون در برنج بریان بپزند و از فواکه اصلاً اجتناب کنند و اگرچه قابض باشند مگر 
هنگام تقویت معده از اطعمة دیگر و شاه‌بلوط ایشان را مضر نیست و کذلک قسب و اگر طعام لطیف در معدة ایشان 
فاسد گردد اغذیه که در آن غلظی باشد مثل اکارع به ربوب قابضه و مثل حریره‌های قوی معمول از برنج و جاورس 
دهند و گاهی بعض ایشان منتفع می‌شوند به قریض بطون و مانند آن و سکباج متخذ از اطائب بقر سکباج تنها 
بخورند به ثرید و به آن اگر اشتها باشد از اطائب اندک بخورند به قدر قوت هضم و موافقت بطون عام برای جمیع 
اصحاب قیام نیست و از احسای محموده برای ایشان این است که بگیرند خشخاش و خوب بریان نمایند بعده از آن 
و از برنج و جاورس حسو سازند از کسل یابس و برنج و پیه گردة بز و با سماق را در آب باران یک شبانه روز 
بخیسانند و جوش خفیف داده خوب صاف کنند بعده در آن ذره تر کنند تا تر گردد پس بجوشانند بعده آن را به 


قوت بمالند و صاف کرده ثفل دور کنند بعده مدام بر آتش حرکت دهند به چوب تا مثل سریش گردد بعد از آن به 
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اند ک نمک نمکین نمایند و دسومت او به شحم جدی يا بادام بریان يا اندک زیت کنند و در آن نمک و دسومت 
تباده تکفتت و این غفا سار و بارد بو اد خسهماک انشای دیت افای اس و بای که آب ایشان آب باران باشه کنه در 
آن قبض است و گمان می‌کنم که اکثر نفع آن به سرعت انحدار به سوی جگر و سرعت تحلل آن است پس در 
کیلوس رطوبت باقی نماند و شراب ایشان را به دست و اگر چاره نباشد و قوت مقتضی آن باشد تا انعاش بدان شود 
اوق کانش الط اند کب بذهته و ضوابي بای ابشام ان است که اخیه کنیا لاف وبه را رکه بلک هیر 
طعام واحد قلیل‌المقدار و یکبار اقتصار کنند و بر طعامی که آن قابض‌تر باشد تقدیم نمایند و قبل او قدری از 
سفرجل و انار ترش امتصاص کنند و بر آن آب نباید نوشید و اگر صبر کنند که البته ننوشند علاج جید باشد بنفسه 
خصوصاً چون بر آن حرکت البته ننمایند و باید که اطراف عالی ایشان غمز کنند تا غذا به سوی آنها جذب شود و 


تضمید معدة ایشان به ادوية قابضة ممسکة بارده و حاره و مخلوطه به حسب وجوب حال کنند و باید که در آن 


سنبل و مصطکی و مر و کعک آندازند و می‌سوسن کثیرالنفع است اگر در این ادوبه افتد و این طلا نیکوست میان 
معده و کبد بدان طلا کنند چون این هردو مشارک در اسهال باشند ده درم افسنتین در شراب بجوشانند و صاف 
کرده بر موضع بپارچه بنهند بعده بگیرند از گل سرخ و گلنار و آس خشک و اقاقیا و هوفقطیداس و ازو اجزا مساوی 
و به آب آس بيامیزند و افسنتین مذکور خمیر کرده ضماد کنند بدانکه تریاق بسیار نافع است برای هر اسهال که 
غشی آرد و قوت ساقط کند و سبب او ورم تب شدید نباشد و آنکه مستقل از ضعف خود نبود و قیام که به آن باشد 
محتبس شود لیکن بدن او قبول غذا نکند او را عصافیر و نواهض صدور آنها سوای اطراف عظیمة آنها بطی‌الانحدار 
مطنجنات و مکردناک آنها به خوردن می‌دهم و ایضاً کسی که اشتهای او بسیار شود و هضم او کم گردد این اشیا و 
لحم سرخ به زیت بریان بر آن دارچینی پاشیده بدهند و ایضاً این در شربت به و سیب نافع است قرشی می‌نویسد 
که تذبیر جیدمشترک به خمیع انواع اسهال که از خرارت با خلط حاذ با تشنگی باشد این است شیرة تضم خرف د 
بریان در آب یا عرقیات مثل عرق کیوره و گلاب و عرق گاوزبان برآورده شربت صندل یا سیب میخوش و یا شربت 


انار ترش شیرین يا ریباس داخل کرده بنوشند و اسپغول بریان يا بارتنگ به روغن گل يا بادام چرب کرده پاشیده 
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هنگام خوف حدوث مغص بدهند و ایضاً اناردانه ده درم صندل سفید و زرورد و انبرباریس هریک چهار درم در آب 
گرم یا در آب بارتنگ یا آب کاسنی خیسانیده و صاف کرده شيرة تخم خرفة بریان در این آب برآورد و به شربت 
سیب شیرین کرده و بنوشند و اگر حرارت زیاده باشد اندک طباشیر افزایند و چون حرارت بسیار قوی بوده به 
شعيرة کافور تقویت دهند و یا قرص کافور در قدری شربت سیب سرشته بلیسند پس دوا بنوشند و از مرکبات نافعه 
جوارش عفص و جوارش خرنوب و جوارش کندر است و برای تبرید کبد و امعا زرورد و صندل در گلاب یا آب به یا 
آب آس سائیده پارچه را به آن تر کرده بر جگر و معده و امعا نهند و گاهی به این ادویه آرد جو سرشته ضماد 
می‌کنند و گاهی اندکی سنبل‌الطیب یا زعفران برای تقویت جگر و انعاش حرارت غريزة زیاده می‌نمایند و لزوم این 
تدبیر پنج روز تا شش روز کنند و غذا در این ایام پوست به شربت سیب و یا صندل و پا ماءالشعیر بریان به شربت 
سیب ترش يا مزورة اناردانه با قدری مویز کوفته و یا زیرباج بره به آب غوره اگر اشتها قوی باشد و یا شوربای چوزة 
مرغ به رب حصرم و يا به حب‌الرمان مدقوق یا سماق يا جو مقشر بریان یا به خشخاش بریان اگر قوت ضعیف باشد 
تناول نمایند پس هرگاه مزاج حار به اندک اعتدال آید و کیفیت خلط مندفع صلاحیت یابد و بوی بد و احتراق و 
الوان مختلفه او زائل شود و قوابض قویه مثل شربت آس و سفرجل یارب آن هر دو با تخم‌های بریان و گل ارمنی و 
مانند آن استعمال کنند و اسهال که از برودت یا ماده آن بارد باشد شربت آس یا رب آن مطیب بعض افاویه مثشل 
قرنفل و دارچینی و دارفلفل یا جوارش سفرجلی قابض دهند و گاهی سفوف مقلیائا اضافه کرده می‌شود و قرص عود 
نیکو است و يا سفوف از سماق و کزمازج و زيرة بریان و انیسون بریان و اقاقیا و سک و حب‌الاس و زرورد و کندر 
بربان ساخته هر صباح سه درم به رب آس يا به یا شربت سیب بدهند اگر اسهال سدی نباشد و بدن از مواد پاک 
شده باشد و اغذیه در اسهال بارد بچة مرغ مطنجن و مشوی مبرز به زرورد و گشنیز خشک یابه سماق و زبرة 
بریان دهند يا بچة مرغ در آب غوره تر کرده و به مثل دارچینی و قرنفل مطیب ساخته و جمیع شوربا با مسهولین را 
مناسب نیست مگر در اسهال سدی و ایضاً نزد خوف عطش استعمال کنند و هم‌چنین نوشیدن آب بسیار مناسب 


نبود بلکه واجب است و تسکین تشنگی ایشان حیله کنند به مص بعض عصارات فواکه قابضه و به مثل مص به و 
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سیب و اگر چاره نباشد اندک اندک آب آهن‌تاب با عرق بارتنگ و عرق عنب‌الثعلب بدهند و شوربای کبوتربچه در 
مزاج با مصالح قابضه مثل زیره و انیسون و مانند آن در اسهال حادث از برودت بخورانند و کذلک دراج به ابازیر 
مذکوره بدهند و پنیر کهنه را مکرر از آب بشویند و خشک نموده بربان کنند و سائیده یک مثقال تا دو درم در 
بعض ربوب يا اشربه یا عصارات قابضه بدهند که اسهال قطع نماید و خیلی نفع بخشد حتی که از جمیع پنیرمایه‌ها 
وت ترسک عشر مرت آ تسطووستم وا اقم استو اکتر وتان ی اکتا کاخ یم طاتتم 
بربان و تخم خرفة بربان کنند و یا به عصارة خرفه استعمال نمایند پا در آن بجوشانند و جغرات را بعد گرفتن مسکه 
چون بجوشانند تا مائیت آن برود و افضل از این آنکه در آن آهن گرم با سنگریزه گرم کرده سرد نمایند و عوض غذا 
با کعک بخورند و عوض آب تنها بنوشند کیفیت حاد را به اصلاح آرد و در یک دو روز قطع اسهال کند لیکن در تب 
استعمال نباید کرد گیلانی گوید که در اسهالات تامل یابد کرد و زود قابض نباید داد که اکثر به سبب دفع طبیعت 
به تقریب کثرت و رداءت مواد می‌باشد اگر در غیروقت حبس شود مریض هلاک گردد پس به علامات بشناسند که 
ماده از کجا دفع می‌شود و چه جنس ماده است و کثرت و قلت ماده معلوم کنند و حدت و عذوبت اخلاط را خوب 
دریافت کنند که امری عظیم در اکثر علاجات اسهالات این است که حدت اخلاط را کم کنند و این معنی در شيرة 
تخم خرفه و شيرة تخم خیارین و خميرة بنفشه و بزور لعابیه چون اسپغول و تخم ریحان و کنوچه و بارتنگ متحقق 
است و در اسهال معدی جوارش خوزی و در معوی معجون قابض و سفوف ذوسنطاریا مفیدست و علامات نیکو در 
اسهالات به حال خود بودن میل طعام و قلت تشنگی و نبودن بوی بد و هوشیاری مریض است و هوای سرد معین 
است بر علاج اسهال و هم او گفته که اگر در اوائل اسهال گمان شود یه شرکت کید است کهربا و صندل البشه بایید 
داد و صندلین و زرشک منقی و آب برگ تاک و آب عنب‌الثعلب و آب به و سیب و اگر نباشد آب برگ آنها هم خوب 
است و آرد جو و کافور و طباشیر بر موضع کبد ضماد کنند و در بسیاری از اسهالات چنان باشد که صفرا بسیار در 
معده و امعا باشد و تا نضج بسیار اندک اندک دفع می‌شده باشد در این باب نقوع پوست هلیله یا شربت ورد مکرر به 


غایت نافع است به طریق عصر دفع ماد مرض می‌کند و نقوع پوست هلیله هفت مثقال با ریوند چینی یک منقال 
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بهتر است و باید که پوست هلیله را شب در آب تر کرده صبح اندکی بجوشانند نه بسیار والا قوت او کم می‌شود 
گاذرونی گفته اسهال صفراوی و صدیدی و مختلفالالوان را که به آن حرارت قوی و تشنگی بسیار و نبض سریع 
متواتر بود به اشیای قوی‌القبض بند نکنند و مقبضات مثل رب به و سیب با گل ارمنی و غیره است و مغریات و 
مغلظات مواد مثل بزور بربان بعضی اشربة مبردة غلیظه مثل شربت صندل با شيرة تخم خرفه است و مخدرات مثل 
فلونیا است خصوصاً چون وجع امعا به سبب سحج و قروح حادث از اسهال کثیرة مواد حاره مقارن گردد و اسهال 
عضوی که از سوءمزاج باشد تعدیل به ضد آن نمایند اگر سوء‌مزاج ساذج بود و اگر مادی باشد و ماده ردی بود واجب 
نیست که به قبض مشغول شوند مگر هنگام ضعف مفرط و گویند که افضل اغذية مسهولین برنج است و لحوم ردی 
است و استعمال ظروف مسی نیز منع کرده‌اند سویدی می‌نوبسد که خوردن سفرجل قبل از غذا و کذا شرب کافور و 
گذا ریباس و کذا شرب طباشیر و کذا اکل و شرب مصطکی و کذا شرب تخم عناب باربک سوده بربان کرده و کذا 
شرب پا تعلیق سنگی که گاهی در بطون او راه یافته می‌شود بر مسهول هر واحد در حبس شکم مجرب من است و 
شرب زرشک مع تخم سوده و کذا شرب نقیع اشنه یا جرم آن و کذا عصارة اذناب خیل يا برگ آن و کذا آب مروق 
بارتنگ و کذا طبیخ دارشیشعان و کذا زرورد به آقماع آن و کذا تخم سیسبان و کذا نان جاورس و کذا اکل جماز 
نخل و کذا جوزبوا و کذا گل علیق و نمر آن و شرب طبیخ برگ اطراف نرم آن و جمیع اجزای آن و کذا زیتون سبز 
خام و يا از آب و نمک شسته و سه روز در سرکه تر کرده خوردن و کذا جمیع انواع حرشف یا گل و به شراب قابض 
و کذا حشیش خرفه در قرن بربان کرده خوردن و کذ لحية صلب میسر باریک سوده و کذا خوردن قطا بربان و کنا 
تیهو بریان و کذا خوردن به و نوشیدن شراب اسود عقب آن و پا بریان خوردن و عصارة به بر سر ضماد کردن و کذا 
شرب طبیخ بیخ بنطافلن و کذا استخوان ران نر گاژ سوخته و کذا شرب دو درم برگ جمیز و کذا سویق دقن و کذا 
مغرة عراقی دو درم در بیضه نیم‌برشت و کذا خون بز منجمد بریان کرده و کذا جگر بز بریان و کذا برگ قضاب و 
اغصان آن خوردن و بعد آن شراب قابض نوشیدن و کذا خوردن خرنوب خشک و کذا به سرو کذا سویق غبیرا و اکل 


غبیرا و کذا کمثری و کذا سویق حب‌الاس و کذا دوغ گاژ از آهن يا سنگریزه داغ کرده و کذا طبیخ عدس مقشر و 
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کذا اکل بلوط و کذا شرب طبیخ جفت بلوط به اقماع آن و کذا عصارة تازة غوره و کذا خوردن نبق یا سویق آن و 
کذا ملح به شراب و کذا صمغ خطمی و گذا شرب طبیخ بیخ رجل‌الغراب و گذا خوردن زعرور سفید و کذا شاه‌بلوط 
و کذا برگ سنط و کذا اقاقیا و کذا طلع نخل و کذا ثمر بنج و گذا کروبای بریان و کذا میعة سائله و کذا سنبل رومی 
و کذا ثیل و کذا کاشم و کذا لحم خرگوش و کذا تخم حماض بربان و کذا گشنیز خشک بریان سه درم و کذا 
اقماع‌الرمان و کذا تخم آنبرباریس باریک سائیده و کذا خوردن گل سفرجل و کذا بادام غیرمقشر بربان و کذا سماق 
بربان سوده مع مغز بادام غیرمقشر بریان خوردن و کذا سویق سماق و ضماد سماق بر شکم و کذا شرب کبابه و کذا 
پوست باریک که برمغز فندق باشد و کذا اطرائیث در شیر بز جوشانیده و يا تنها و یا ضماد آن بر ناف و کذا گل 
عوسج يا عصارة برگ و اطراف نرم آن و کذا زرنب و کذا هرطمان و کذا تخم نیلوفر اصفر و یا بیخ او و کذا توت 
شامی خام سرخ مطبوخ و کذا زرنباد و کذا صمغ عربی بربان و کذا جعده قنا و کذا شفتین و کذا خمیر آرد گندم در 
آب حل کرد و صاف نموده نوشیدن و کذا ال خرنوب نبطی و کذا تخم فصفصه و کذا تخم شاهسفرم بریان و کذا 
انیسون بریان و کذا سمار یعنی ثمر اثل به شراب ممزوج و کذا برنج جیدالطبخ که بر آن سماق پاشیده باشند و کذا 
خوردن تخم آراک و کذا لادن به شراب کهنه و کذا بیخ باداورد و کذا ثمر شکاعا که آن قرطم بری است و کذا 
مار کت شرس که میس شک ات ام اک یش باعل ام کی وی امک 
طبیخ پوست و تخم خشخاش و کذا طبیخ فرظ و کذا جفت بلوط هر واحد حابس طبع است 

علاج اسهال غذاتی 

تدبیری که در فساد هضم و تخمه گذشت به کار برند و غذا به قدر هضم خورند و موافق مزاج اختیار کنند و به غیر 
ترتیب به تقدیم قابض وسریع‌الاستحاله و تقوبت معده و امعا به جوارشات مقویه مثل سفرجلی نمایند و اصلاح حال 
آنها از ضرری که به آنها عارض شده باشد کنند و ایضاً اسهال که از خوردن طعامی مکروه‌الطبع بود و با وی غثیان و 
بیقراری و کثرت تشنگی با گرمی تمام بدن و خروج بول گرم بدبو باشد اول به مقیئات مناسبه قی کنند چنانچه اگر 


در مزاج حرارت بود پس به سکنجبین ساده و گلاب گرم و یا آب سرمق با سکنجبین و يا تنها آب نیم‌گرم با نمک 
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طعام نوشانند و به فاصله دوسه گهری جوارش عود ترش نه ماشه با گلاب هفت توله بدهند و اگر در مزاج سردی 
باشد پس به طبخ شبت و ترب و شلجم و کنکرزد و آفسنتین و سکنجبین عسلی و یا جوزالقی سه ماشه در عسل 
یک توله بدهند بعده جوارش مصطکی مرکب نه ماشه با شیره بادیان نه ماشه و الایچی کلان پنج عدد و زير سیاه و 
انیسون هر یک چهار ماشه نبات سه توله و با جوارش عود شیرین نه ماشه با گلاب قرنفلی چار توله و با مصطکی 
سه ماشه در مربای آمله یک عدد سرشته گلاب دو آتشه پنج توله بدهند و تمام روز غذا ندهند و وقت شام اندک 
شوربای مرغ دهند و بالای آن بادیان نه ماشه دانه قاقله کبار سه ماشه بخایند شیخ می‌فرماید که علاج معلوم برای 
آن ان ارت کته ترا اتحداز آن قآ که هه فری, فرط او رده وبا ره کرت عها باشه یل 
آن کنند و بعد آن گرسنگی اختیار نمایند و چون منحدر گردد بعض ربوب قابضه تناول کنند و اگر ضعف پیدا کند 
جوارش خوزی يا سفوف حب‌الرمان بخورند و اگر ضعف در معده بدانچه از اکثار اتفاق افتد احساس نمایند و آنچه از 
قراقر و نفخ حادث شود بر آن دلالت کند بگیرند گلنار و کندر و نانخواه مساوی و به مویز مع تخم کوفته بسرشند و 
هر صبح مقدار جوزه بخورند و ایضاً دوای وج و کزمازج که در قرابادین مذکور است بدهند و اما اگر از فساد اغذیه 
فی‌نفسه و وقت آن و به سبب کیفیات ردیه در آن با سرعت استحالة او در آن باشد باید که بعد اندفاع آن اغذیه 
حسن‌الکیموس قابضه تناول نمایند و معالجه اثر باقی از حرارت و برودت بدانچه معلوم است از جوارشات قابضه بارده 
و حاره کنند و اگر سبب لزوجت و زلق آن باشد آن را ترک نمایند و به سوی آنکه در آن با خفت قبض بود میل 
کنند و اما برد آن و حر آن پس به حسب واجب آن اختیار نمایند و اگر سبب تقدیم مزلق باشد قابض را مقدم کنند 
و اگر سبب تاخیر سریع‌الهضم باشد تغییر تدبیر نمایند و طباشیر به بعض ربوب بخورند تا اصلاح معده از اثر ضرر آن 
و تغیر آن نمایند که آن در اکثر سخونت حادث می‌کند و اگر به ندرت برودت پیدا کند به سبب حموضت طعام در 
بعض احوال مثل این تدبیر طباشیر به جوارش خوزی تناول کنند و اگر سبب قلت طعام پا لطافت جوهر او باشد بعد 


اگر مع ذلک خوف ضعف هضم باشد آن را مبرز کنند جرجانی گوید که علاج اسهالی که از خوردن طعام بسیار افتد 
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چون علاج صاحب هیضه کنند و یک شبانه روز گرسنه دارند و غذا انداک دهند و اغذیه سبک و سریع‌الهضم فرمایند 
و معده را قوت دهند به ادویه که موافق مزاج بود اگر مزاج گرم باشد گلقند با فرص طباشیر سرشته دهند و سفوف 
حب‌الرمان و مانند آن به کار برند و طعام سماق و اناردانه مانند آن باشد و اگر مزاج سرد بود گلنگبین با مصطکی و 
عود خام دهند و جوارش کمونی و جوارش عود و ترنج مربی و خائیدن مصطکی و علک سودمند بود و طعام کباب و 
کبوتربچه و گنجشک بریان خورانند و آن را که اسهال از طعام بد افتد از آن نوع هیچ نخورند و آن عادت بگردانند و 
آن را که اسهال از اغذیه چرب افتد روز دیگر گرسنه مانند و اندکی گل شور بخرند و طعام کم چرب خورند و آن را 
که اسهال از بی‌ترتیب خوردن بود آن عادت بباید گردانیدن و معده را قوت دادن و اضمده مقوی معده که در علاج 
اسهال معدی بیاید به کار برند و ترتیب خوردن آن باشد طعام لطیف پیش از طعام غلیظ خورند و میوه‌ها بعد از 
طعام نخورند و هم او گفته در اسهالی که سبب آن حرکات عنیف بعد طعام بود و غذا غیرمنهضم و فاسد از معده به 
امعا منحدر گردد تنقية معده به ایارج فیقرا کنند و خواب و سکون و عدم حرکت بعد طعام اختیار نمایند و اگر 
مسافر بود طعام وقتی خورد که به منزل فرود آید 

علاج اسهال هوائی 

اگر از تعفن هوا حادث شود آن را اسهال وبائی گویند و قلبی نیز نامند پس بهتر آن است که تبدیل هوا کنند اگر 
میسر آید والا تعدیل هوا نمایند به نوعی که بهر اصلاح هوای وبائی مقرر است و تریاقات قابضه مثل تریاق‌الطین و 
غیره با مغلظات دادن خیلی مفید است و پیوسته در آب برف نشانیدن و بر سر ریختن نافع بود هم‌چنین پارچه در 
صندلی که به گلاب و عرق بهار کرنه سوده باشند تر کرده بر یخ سرد ساخته بر همه بدن بپوشانند و چون خشک 
شود باز در صندل تر کنند و بادکش نیز از پارچة مذکور ساخته بجنبانند و اطراف آن را به نوار محکم بربندند و 
فادزهر حیوانی در دوغ گاژ در روزی سه چهار بار دادن بسی نافع و خصوصاً به آهن يا سنگ داغ کرده و هم‌چنین 
سل کردن و نشستن در دوغ و دیگر تدابیر مفرحه به کار بردن و غذا دوغ داغ کرده خوردن نافع 


علاج اسهال دماغی 
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اولاً به حسب غلبة خلط تنقية دماغ کنند بعده تقویت دماغ و تبدیل مزاج و منع نزلات نمایند چنانچه در بحث زکام 
و نزله مذکور شد بر پشت خواب نکنند و ایضاً تنقية دماغ به فصد و حجامت و اسهال و غراغر به حسب حال و 
اصلاح مزاج او به شمومات و عطوسات و اضمده و نطولات مذ کوره در امراض دماغ و جذب ماده به جانب دیگر به 
دلک سر بعد حلق راس به خرقة خشنه و تضمید به خردل و نمک بر آن و دلک قدمین و منع نزله به شربت 
خشخاش که گلنار و کتیرا و صمغ عربی و عصارة لحیةالتیس و زعفران در آن آميخته باشند و از لعوقات حابس نزله 
نمایند و معجون هرمس در این باب عظیم‌النفع است و اقراص که از گل سرخ و صمغ و خشخاش و رب‌السوس و 
نشاسته و کتیرا و زعفران و کاهو بسازند و اجتناب از خواب بر تکیه بلند نافع بود و در این قصد حبس طبیعت و 
منع اسهال زنهار نکنند چنانچه بقراط امر کرده بلکه همگی عنایت به تجفیف دماغ و تنقية آن و منع نزله از انصباب 
مصروف دارند و ایضاً اگر بعد تنقیه اندکی باقی ماند شربت خشخاش ده سه توله و سفوف مقلیائا نه ماشه با عرق 
بادرنجبویه هفت توله دهند و دیگر جوارشات قابضه استعمال نمایند و بیمار را تا یکیاس در آفتاب نشانده حلق سر 
نموده سرکه دو حصه و آب زهرة گاوٌ یک حصه تا دو گهری بر سر بمالند و بعد یک ساعت به آب برگ چقندر سه 
جزو نمک اندرانی یک جزو آب شور چهار جزو بشویند بعد از آن نمک طعام در روغن فرفیون آميخته بمالند بسیار 
نافع است و شاه ارزانی مرحوم فرموده که بر تارک سر کلک زده سیماب بر آن مالند که در منع نزله و اسهال نزلی 
از مجربات است و ایضاً در اسهال دماغی که آن را نزلی گویند اول وقت صبح به مقیئات بلغم قی فرمایند جهت دفع 
مادة نزله که در معده جمع شده باشد دو سه روز متواتر پس تنقية دماغ به حب قوقایا و ایارج کنند و همه تدابیر 
که در نزله گذشت به عمل آرند بعد از حبس نزله اگر اندکی اسهال باقی ماند جهت منع آن مغربات و مزلقات با 
قرص خشخاش استعمال نمایند و اين دوا دهند که بسیار مفید و مجرب است نانخواه پنج ماشه پوست هليلة زرد و 
زنجبیل هر یک سه ماشه آملً منقی هفت ماشه شب درعرق بادیان خیسانیده صبح شیره برآورده نمک سنگ یک 
نیم ماشه حلبه حرف هر یک سه ماشه پاشیده دهند غذا از ردی بیضه و کباب شامی به نان تنوری خورند و اگر بعد 


تب شطرالغب اسهال نزلی یا خفقان و ضعف و سقوط اشتها عارض شود طباشیر لاجورد مغسول هر یک یک ماشه 
۴.۴ 


2203 0 24 


جواهر مهره چهار سرخ در جوارش عنبر علویخانی نه ماشه ورق طلا یک عدد شربت سیب و خشخاش هریک یک 
یم تولد خارخسک و گاوتبان ویک سه خوله عبر جهار فوله کخم فزقستنک رسه ساشنه خرف کو ماقه دمید و 
وقت شام حب سیماب یک عدد با مطبوخ صمغ عربی که هر دو نسخه در باب نزله مذکور است بدهند و غذا پلاو 
بنوماش وقت شام زردی بيضة مرغ سه عدد فقط با نمک سلیمانی سه ماشه خورانند و اگر ضعف اعضای رئیسه باقی 
ب یگ ساش بایان کار هم اسمال شاعی کات ایس سار بقل را 
و جگر حار باشد مغلظات مادة نزله و کاسرحدت آن از این قسم ادوبه به کار می‌آید عناب گل نیلوفر گل سرخ عدس 
مقشر پوست بیخ کاسنی گشنیز خشک عنب‌الثعلب و مرخیات قویه مثل بهدانه به شرطی که ضعف در معده نباشد 
نیز جائز و هم‌چنین لعاب اسپغول ولیکن در نزله اکثر جوشانده نفع دهد و گاهی در حرارت زائد مفرط که گرمی 
دماغ به غایت مرتبه باشد لعاب بهدانه لعاب اسپغول لعاب ريشة خطمی شيرة گشنیز خشک شيرة تخم کاهو شيرة 
عناب شيرة تخم خرفه شيرة تخم خشخاش و غیره و گاهی طبیخ ختمی بهدانه عناب کوکنار جوشانیده دهند و به 
جهت اصلاح شکم حار و غیره عناب پنج دانه گشنیز خشک گل سرخ هر یک چهار ماشه تخم کاسنی شش ماشه 
جوشانیده شربت به یا شربت حب‌الاس دو توله داخل کرده دهند و گاهی شیرجات سابقه بیفزایند با طبیخ و چهار 
تخم داخل کرده و کتیرا صمغ عربی طباشیر سوده پاشیده بدهند و اگر با نزله خون و ریاح سوداوی هم آميخته 
باشد بادیان شاهتره در طبیخ داخل سازند و شربت خشخاش با عرق بادیان انفع است و دیاقوذا حب جدوار قهوه‌های 
نزله و سرفه جوارش جالینوس حب ذاراقی ترباق‌النزله معجون سعال برشعنا حب مصطکی و غیره خوردن مبرود را 
نافع و ادوية مفردة مشترکه در نزله و اسهال حار مثل تخم خشخاش پوست خشخاش حب‌الاس گلنار بزرالبنج کافور 
زعفران اقاقیا گشنیز خشک گل سرخ لحیفالتیس صمغ عربی کتیرا است و ادوية مفرده برای مبرودین عود صلیب 
اسطوخودوس مرمکی زعفران زنجبیل افیون الایچی عافرقرحا دارچینی قرنفل سنبل‌الطیب است و انوشدارو ساده با 
عرقیات و شربت بزوری و ضماد خردل معمول در شقیقه نیز مفید است اقوال اطبا محمد زکریا می‌گوید دوستی 


داشتم که مدتی از رنج اسهال با من شکایت کردی هر چند که علاج او کردم سودی نداشت تا آنکه روزی اتفاق 
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خواب با هم یک جا افتاد چون از خواب بیدار شد دیدم دو سه دفعه پی هم به قضای حاجت رفت و بعد از آن آرام 
گرفت و در بیداری پیوسته آب دهن انداختی دانستم که ماده حار از دماغ وی به معده همی‌ریزد و چون بیدار 
می‌شود همان مواد به تبزق از دهان می‌برآید پس تدبیر نزله کردم و سر او را به ادوية حاره چون جندبیدستر و 
موه وان اه تیم فا باشت نع ی قمانه باب اس که صاخ ان کدی ها رای تک رو 
خواب بیدار شود باید که مخرج خلط منصب به سوی معده از سر فاعل اسهال را استعمال نمایند و آنچه در باب نزله 
از تراشیدن موی سر و مالیدن او به اشیای خشنه از کمادات سر و استعمال ادوية محمره و کاویه بر آن و از تقویت 
آن و اصلاح مزاج آن مذکور شد به عمل آرند و گاهی احتیاج به داغ افتد و واجب نیست که به حبس او از معده به 
ادوية قابضه مشغول شوند که خطر او بزرگ گردد بلکه واجب است که اخراج نمایند آنجه از آن مجتمع گردد فوق 
معده و به قی و آنچه نازل شود از طریق امعا و اگرچه به حقنه باشد و آنچه نازل شود از آن به سوی شکم حبس 
کنند نه به چیزی که قبض کنند و در شکم محتبس شود بلکه به مثل چیزی که حبس شود بدان از صدر آنچه در 
باب آن مذکور شد و بدانچه در باب علاج نزله از جسم اسباب موجب نزله و اصلاح آن تعریف نمودیم صاحب کامل 
کی کت اه اد اتصیاب ای وساعی نب شاب سا اسان ارات کشسن یی یی نس 
بلکه قسته مت یلام له له ماع و یو و تیف ففلات ماد ایت بان باشه کنظر کت اگر اتصیاب آی: 
فقو تقامب مک ماع نی اهب هی کیر شتا سا او رس مه اما 
نمایند مثل ضماد مرکب از صندلین و گل سرخ و اقاقیا و پوست خشخاش و شیاف مامیثا و حضض و گل قیمولیا 
کوفته بيخته به گلاب و آب کاهو و آب طلع و آب بقله آمیخته و غرغره به گشنیز و گلاب و آب انار کنند و باید که 
استعمال این بعد استفراغ بدن به فصد و حجامت تارک سر و پیشانی کنند اگر علامات غلبة خون و قوت قوی پابند 
و اگر ماده منصب از دماغ صفراوی باشد باید که تنقية دماغ به نقوع صبر و هلیله و آفسنتین کنند يا به حب صبر که 


در آن هلیلة زرد و گل سرخ و صبر باشد و غذای ایشان به سماقیه و زرشکیه و تفاحیه و حصرمیه به تیهو یا چجوزة 


مرغ يا دراج بود اگر تب نباشد و اگر تب باشد مزوره به بعض این اشیا دهند و اگر ماده حادة لذاعه بود شربت 
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خشخاش و لعوق آن دیاقوذای معمول به شب و مازو و گلنار و عصارة لحیةالتیس و سماق و اقاقیه که در باب سعال 
نزلی گفتیم بدهند و غرغره به آبی که اندر آن عدس و گل سرخ و گشنیز و اصل‌السوس جوشانیده اندک زعفران 
حل کرده باشند باید کرد و یا به گلاب و سرکه و آب بارتنگ و آب خرفه و آس و آب طلع غرغره نمایند و تضمید 
سر به ضماد مذکور کنند و بخار سرکه که اندر آن سنگریزه گرم کرده‌اند بگیرند و شموم صندل خوشبو بارد ببویند 
که این همه از مقویات دماغ بر قبول غذا و امالة او به سوی طبیعت اوست بعد از آن سفوفات حابسه استعمال نمایند 
به منزلةٌ سفوف حب‌الرمان و سفوفی که در آن تخم مویز و پوست سیب و به افتد و خوردن بلوط و مانند آن که اين 
همه از آن جمله است که حبس مواد و منع آن از انصباب نماید و اگر ماد بلغمی باشد تنقية دماغ از بلغم به ادویه 
که در آن هلیلة کابلی و صبر و گل سرخ و مصطکی افتد يا به حب افاویه نمایند و به سعوطی که در آن صبر و مر و 
حضض و جندبیدستر و زعفران بود تسعیط کنند و از کندش و جندبیدستر عطوس سازند و به ماءالعسل که در آن 
زعفران و سنبل و کبابه و سک داخل کرده باشند غرغره نمایند و به آبی که اندر آن بابونه و اکلیل‌الملک و برنجاسف 
و مرزنجوش و مانند آن جوشانیده باشند بر سر نطول کنند پس سفوفات حابس ذرب بلغمی بدهند و از اغذية باردة 
غلیظه اجتناب نمایند تا آنکه علیل شفا یابد ایلاقی گوید که صاحب این مرض را هر صباح بعد برخاستن از خواب 
امر بقی نمایند تا خلطی که از سر به معده نازل شده باشد براندازد و بر پشت خواب نکنند و ساده پست دارند و 
تدبیر منع نزله و تقویت دماغ کنند و ادویه قابض مانع اسهال جائز نبود لیکن مادة که در فم معده باشد به قی 
برآرند و آنچه در قعر معده نازل شده باشد به چیزی مزلق دفع کنند و تدبیر منع نزله به چیزهای بوئیدنی بود و به 
غرغره و به شانه کردن و سر خاریدن و به خرقة درشت مالیدن و عطسه آوردن و اضمدة مقوی دماغ بر سر نهادن و 
اطراف را مالیدن و اين همه بعد تنقية بدن به استفراغ که واجب بود باید کرد و استفراغ به حب صبر و ایارج فیقرا و 
حب قوقایا و مانند آن باید کرد و بعد استفراغ غرغره کنند و غرغرة عدس و غیره که در قول صاحب کامل گذشت به 
اک کی سای تیال یم اک بابک آن بو شرف آیشوی هه کلف آمنست: 


غرغره کنند در منع نزله و تقویت دماغ خا صیتی دارد و شربت خشخاش دو ملعقه وقت خواب خوردن منع نزله کند 
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و اگذ ریک روط یت ای یش از انکهاو ات برعارنی اقافا همان عضار6 اصیهالخیس:ه کلتار و باه 
زعفران هر یک چهار دانگ سوده بياميزند صواب باشد و این قرص خشخاش در منع نزله نافع است گل سرخ صمغ 
عربی هر یک چهار درم خشخاش سفید و سیاه هر یک سه درم رب‌السوس نشاسته کتیرا هر یک دو درم زعفران 
نیم درم شربتی دو درم وقت خواب و این ضماد نیز صاحب دماغ گرم را سود دارد صندل سرخ فوفل اقاقیا شیاف 
مامیثا قیمولیا گل ارمنی عدس مقشر زعفران حضض مساوی به آب بارتنگ و آب برگ خرفه سرشته ضماد کنند و 
بوئیدن سرکه دماغ را قوت دهد و خوردن آن دماغ را ضعیف کند و نوشیدن آب سرد بر تشنگی صادق به مقدار 
معتدل دماغ حار را تقوبت نماید و بسیار خوردن ضعیف کند و صاحب دماغ بارد را به معالجه سبات و لیرغس و 
صداع بارد علاج کنند و قیمولیا به سرکه و زهرة گاوٌ حل کرده بر سر طلا کنند و بعد آن به آب افشردة چغندر و 
نمک بشویند و به کندر و قسط و لادن تبخیر کنند و شونیز بریان کرده ببویند و ساق‌ها از اعلی به اسفل به روغن 
و نمک بمالند و به طبیخ بابونه و اکلیل‌الملک گرم بشویند طبری گوید که علاج این علت آن است که طبیب نظر 
کند به قوت مریض و سن و مزاج او پس اگر احتمال استفراغ کند اول به حقنه لينه تنقیه کنند و اصلاح غذا نمایند 
بعد تنقیة سر به حب ایارج و حب صبر کنند و استفراغ به ادوبه مقابل خلط موّدی باشد و بعد تنقية بدن و سر امر 
به غرغره در اوقات و دلک سر به خرقة خشن و به دست در بعض اوقات نمایند و اگر مزاج مریض رطب باشد تضمید 
تارک سر او به این ضماد نمایند خردل سیاه باریک سائیده سه درم مر و صبر و حضض هر واحد یک درم مصطکی 
دو ثلث درم برگ غار مدقوق دو درم همه را سائیده اندک سرکه و اندک آب گشنیز و قدری گلاب آمیزند بعده 
تعطیس نمایند و امر به انکباب کنند بر آبی که در آن حشایش مثل بابونه و اکلیل‌الملک و مانند آن جوشانیده 
باشند و چون غرغره و عطسه و دلک سر کردند امر به افشاندن بینی مدام نمایند و ضماد مذکور به عمل آرند و غذا 
مزورات معمول به سرکه و شکر دهند اگر قوت صالح بود و اگر قوت ضعیف باشد غذای او تیهو بربان و زردی بیضه 
نیم‌برشت سازند و از جمیع اطعمه مبخره و غلیظه منع کنند که مریض از این طریق به سرعت شفا یابد و امر به 
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بیفشارند و اگر هزال و نحول جسم عارض شود از آن خوف نکنند که بعد معرفت علت و معالجة آن به سرعت راجع 
به حال خود می‌گردد و چون قیام منقطع شود و مزة دهن به حال آید بر زوال علت دلالت کند و امر به استعمال 
آبزن و تمریخ بدن به روغن بنفشه و روغن خلاف قبل دخول آبزن نمایند که این ترطیب بدن درد لحم او کند و اگر 
خلط سوداوی باشد تنقیةٌ بدن به مطبوخ افتیمون و تنقيةٌ سر به حب ایارج و حب صبر نمایند و لزوم هليلة مربی 
کنند و دلک راس و تضمید او به نحوی که مذکور شد باید کرد و اگر خلط رطوبی بود استفراغ بدن به این حب 
کنند گل سرخ و افسنتین و غاریقون و تربد هر واحد یک درم رب‌السوس دو دانگ پوسته هليلة کابلی پنج درم 
ایارج فیقرا دو درم همه را سائیده به آب برگ ترنج سرشته حب‌ها سازند و در سایه خشک کرده دودرم تاسه درم 
بخورند اگر قوت متحمل باشد دو سه شربت این تناول نمایند و غذا اشیای ناشفه دهند و دلک سر و تضمید آن به 
فستور اتشمال کنتن و اگر غلط خسو بافت الق افیا برای او فد انکه الاح غذا و هر گاه انیم غلت خهوار 
گردد از شهری که در آن مریض باشد به سوی بلدی که هوای او مضاد هوای آن شهر باشد نقل کنند و امر به ورود 
در آب چشمة کبری نمایند و آب آن بیاشامند و کذا نطرونی و بورقی و ریختن آب این‌ها بر سر مفید و اگر آنچه به 
وی سینه نازل شود بسیار و عسر باشد امر به شرب طبیخ زوفا و حریره معمول به آب سبوس نمایند و از تنقیةٌ صدر 
او البته غافل نشوند و ابوماهر صاحب این مرض را سفوف بلیله هلیلة کابلی و سیاه و زرد هر واحد سه درم آمله دو 
درم ساذج هندی دو نیم درم آفسنتین رومی دو درم اپارج فیقرا سه درم قرص ورد پنج درم همه را کوفته بیخته 
مثل آن طبرزد آمیخته هر صباح بر نهار یک درم می‌داد و هر روز امر به ریختن آبی که در آن حشایش مذکوره مع 
کف سبوس و کف نمک جوشانیده باشند می‌نمود و اگر طبیعت قبض گردد و صداع ظاهر شود امر به تناول حب 
ایاج یا حب صبر و به حقنة لینه کنند و عطسه آورند و امر به افشاندن بینی مدام کنند تا قیام او عود کنند پس اگر 
قیام منقطع شود و صداع ظاهر نگردد بدانند که مریض شفا یافت و الزام اغذیه محموده مثشل لحم تیهو و کیک و 
دراج و تدرج نمایند و مدام ارائح طیبه ببویند و تبخیر به عود هندی کنند و شراب خوشبو عقب طعام اندک بخورند 


و گاهی امر می‌کنند صاحب این علت را به حلق راس از نوره و بعده دلک و ریختن آب حشایش بر سر خجندی 
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گوید که بعد تنقية دماغ غراغر مذکور در امراض دماغ کنند و مصابرت بر عطش نمایند و خواب روز خصوصاً در شتا 
مورث نزله است و آنچه نفع می‌کند اسهال دماغی را حلق سر و دلک او به خرقة خشن و غسل او به صابون و بورق 
است و اگر دماغ حار باشد شربت خشخاش و این لعوق آن نافع است بگیرند خشخاش نیم من و کوفته در پنج رطل 
آب یک شبانه روز تر کنند و به آتش ملائم بجوشانند تا نصف آب بماند مالیده صاف نموده نیم من شکر طبرزد یا 
عسل و یک رطل میفختج داخل کرده به قوام آرند و پنج درم کتیرا سوده اضافه نموده خوب ممزوج سازند و کذلک 
لعوق به آن مفید 

علاج اسهال معدی بارد رطوبی و بلغمی 

جوارش مصطکی و جوارش عود و مانند آن همراه شيرة بادیان بریان و شيرة زيرة سیاه بربان وشيرة دانة هیل در 
عرقیات برآورد و رب به شیرین داخل کرده بارتنگ پاشیده بخورند و مصطلکی و سنبل‌الطیب و عود و پوست ترنج 
در سرکه و گلاب سائیده بر شکم ضماد کنند و مالیدن روغن مصطکی هم مفید بود و اگر از این تدبیر فائده نشود و 
غثیان و کثرت لعاب دهن نیز باشد قی نمایند و بعد از نضح به سهل بلغم تنقیه کنند و پوست سنگدان مرغ و قرنفل 
هر واحد یک توله کوفته بیخته بخورند و هم‌چنین سه روز استعمال نمایند که در این باب مجرتب است و اگر 
مریض متحمل این قدر دوا نباشد همان خوراک یک روزه سه روز بدهند و تا نه روز استعمال نمایند و انوشداروی 
قابض و جدواری و لولوی و بنادق کندری و ترباق‌الذرب و جوارش آمله لولوی و جوارش زنجبیل و جوارش قابضه و 
جوارش عنبر و حب اذاراقی و حب جدوار و خميرة آمله و سفوف ارسطاطالیس و سفوف شاهجهانی و سفوف 
سنگدانه و سفوف شیرین و سفوف قنب و سفوف لائی چورن و سفوف گل و سفوف یهودی و عرق آسو و معجون 
سنگدان و مفرح قابض همه در این باب مجرب است و به قول حکیم‌علی بر معجون مخلصة کهنه مداومت کنند که 
از آن انفع دوائی دیده نشد و چند کس که مرض آنها به شدت انجامیده بود نجاح یافتند و تخم خردل سفید تخم 
ترتيزک تخم ریحان اسپغول تخم مرو بارتنگ تخم خشخاش سفید هر یک دو درم همه را بریان کنند و مصطکی 


سعد کوفی قصب‌الزریره انیسون هریک سه درم بادیان دو درم این اجزا را کوفته با تخم‌های اول ناکوفته آميزند و هر 
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روز از یک منقال تا دو منقال تناول کنند که ذرب و زلق‌المعده و امعا و رخاوت معده را نافع است و به قول انطاکی 
در این نوع خوردن قوابض و آنچه جلای رطوبات کند مثل پنجنوش و حب‌الاس و قوقایا نافع است و تریاق اربعه و 
آب آهن به دستور جالینوس گفته که تریاق کبیر را در انعاش قوت ماسکه بعد سقوط آن خاصیت عظیم است و اگر 
میسر نشود تریاق اربعه به کار برند و استعمال جوارش خرنوب و جوارش کندر و اجتناب از آب گرم و استفاف 
سویق‌های نیک بریان مثل سویق کنار و برنج و زعرور نافع رطوبت لزج است و در برودت و رطوبت ساذج بهر 
تسخین و تجفیف کمونی و فلافلی و فنداویقون و جوارش عود شیرین و آنچه در علاج امراض معده از سوءمزاج بارد 
رطب گذشت نافع بود و در صورت اجتماع بلغم کثیر در معده بعد قی جوارشات جامع ادوبه قابضه و حاده مفید 
است و عمده تدبیر در این مرض این است که تقلیل غذا نمایند تا به مقداری که نیک هضم گردد و بعد از آن 
اند ک اندک بیفزایند والا نفع ادویه نافعه کمتر مشهود می‌گردد و فائده معتدبه از آنها مترتب نمی‌شود ذکر بمض 
ادوبة مفرده و مرکبة بونانیه که در اين نوع ذرب به کار آید شرب قرفةّالدارچینی و کذا کندر و قشار آن و کذا فاوانیا 
به شراب کهنه و کذا شاخ گوزن سوخته سفید یک مثقال و کذا طالیسفر و کذا کهربا و کذا پیه چرز کوفته اندک 
نمک و سنبل‌الطیب آميخته حب‌ها مثل نخود ساخته هر روز پنج حب از آن ایام متوالی خوردن و کذا شرب 
نایک اسب ایکا فان ی ماه با گنف مس فرات دا گناس هک کرو 
سائیده به قدر دو درم به رب به يا رب آس خوردن هر واحد نافع است و محمدزکریا گوید که من آزموده‌ام دوائی را 
که در حبس قی و اسهال هم‌چون سحر است و هرگز تخلف نمی‌کند حتی آنکه بسا باشد که به قولنج موّدی گردد و 
آن پنیرمایة خرگوش است اول به وزن یک دانگ بدهند اگر فائده نکند دو دانگ باید داد والا تا نیم درم به تدریج 
باید رسانید و خوردن گلقند مقوی معده و امعا و قابض شکم و هاضم و دافع رطوبات غیرمنهضه است و جرم او 
ارضیت دارد دابغ عضوست به خلاف گلاب يا گلقند مالیده که لینت شکم می‌نماید و به قول حکیم‌علی اگر اسهال تا 
یک سال طول کند و به ذرب انجامد و هر روز زياده از ده بار اطلاق گردد و اطبا همه مأیوس شوند هر روز یک 


دانگ بلکه کمتر تریاق فاروق کهنه با گلاب دهند که روز اول فائده ظاهر شود و در چند روز یک مثقال بخورانند به 
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همین یک مثقال صحت یابد غذا آب جو با مرغ و عرق بیدمشک و عرق کاسنی جهت تسکین عطش دهند و در اين 
باب قیصوم جوشیده نیز به غایت نافع است انوشدارو قابض نافع اسهال معدی و معوی و زلق‌الامعا و دافع سوء هضم 
و معمول سعد گوفی دو نیم توله پوست بیرون پسته زرشک اسارون صندل سفید به گلاب سوده تخم خرفة مقشر 
گازبان گشنیز خشک مقشر طباشیر قرنفل هر واحد یک نیم توله گل سرخ و مصطکی هر یک سه توله دارچینی 
سنبل‌الطیب زرنب قاقله صغار اشنه مشک خالص زعفران عنبر اشهب گلنار فارسی اقاقیا هر یک یک توله صدف 
سوخته ساذج هندی بسد فرنجمشک رال مغز هیل صمغ عربی نشاسته تخم مویز هر یک یک نیم توله ملة منقی 
چهل توله جوزبوا بسباسه هر یک دو ماشه قاقله کبار سه ماشه عسل سفید نیم آثار گلاب خوشبو یک شيشه نبات 
سفید یک نیم آثار بنادق کندری که در ذرب و اسهال اطفال معمول است مازو سبز یک درم کندر کزمازج هر یک 
پنج درم آفیون چهار درم حب‌الاس ده درم کوفته بيخته بنادق سازند تریاق‌الذرب جهت ذرب و ضعف امعا و تقویت 
اعضای رئیسه مجرب مروارید ناسفته مرجان کهربا عقیق یشب براده عاج طباشیر طرائیث گشنیز خشک بریان 
صندل سفید بهمنین و فوفل سعد زيرة کرمانی مدبر مصطکی کرویا مازو سبز گل ارمنی شادنج عدسی صمغ عربی 
آرد کنار آرد سنجد حب‌الاس عذبه تخم عناب بریان پوست بیرون پسته تخم مویز هر یک سه درم ورق نقره یک 
درم تخم خرفه بریان تخم خشخاش سفید تخم انگور بزرگ هر یک پنج درم عود خام بزرالبنج هر یک دو درم رب 
به شیرین رب سیب رب مورد مساوی دو چند يا سه چند همه ادویه کوفته بیخته بسرشند جوارش قانصه جهت 
ضعف معده و ذرب قوی‌تر از دیگر نسخه‌های آن پوست اندرون سنگدانة چرز پوست اندرون قانصة خروس مروارید 
ناسفته طباشیر از هر یک یک مثقال گل سرخ پودينة خشک پوست بیرون پسته قاقلة صغار و کبار از هر یک یک 
نیم مثقال صندلین صعتر گشنیز خشک بریان حب‌الاس پوست بليلة آمله هر یک یک درم بسد محرق کهربا فادزهر 
معدنی جوزبوا بسباسه قرنفل دارچینی سلیخه از هر یک نیم درم کوفته بيخته با شربت سیب و شربت بهی سرشته 
جوارش سازند شربتی دو درم جوارش کندر که در ذرب رطوبی به کار آید کندر گلنار هر یک پنج درم فلفل سیاه 


نانخواه سنبل‌الطیب کاشم انیسون شونیز هر یک یک درم کوفته بیخته با عسل سه چند آمیزند جوارش خرنوب که 
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همین عمل دارد خرنوب نبطی از تخم پاک کرده زيرة سیاه در سرکه تر کرده بریان نموده سماق حب‌الاس پوست 
کنار بلوط گشنیز بربان مصطکی جمله مساوی گرفته و جریش ساتیده به قند و عسل قوام کرده بسرشند جوارش 
آمله قابض مقوی معده و معمول سعد کوفی پنج درم پوست بیرون پسته اسارون زرشک گشنیز گاوزبان طباشیر 
بسباسه هر یک سه درم گل سرخ و مصطکی هریک چهار درم زعفران گلنار بیلگیری دانة هیل تخم مویز دانه قاقلة 
کبار هر واحد یک درم آمله نه درم آمله را در گلاب خیسانیده صبح جوش داده صاف کرده به سه چند قند به قوام 
آرند و ادویه کوفته بیخته بسرشند جوارش زرشک نافع ضعف معده و جگر دافع اسهال زرشک حب‌الاس نانخواه 
زنجبیل پوست بیرون پسته هر یک شش درم مصطکی طباشیر هریک سه درم به رب به بسرشند جوارش خوزی به 
نسخة محمد زکریا که جهت اسهال مزمن و تقویت معده و جگر و رفع رطوبات معده و امعا و فراقر نافع و موافق 
امزجة اطفال و زلق‌الامعا را به غایت مفید تخم مویز در سرکه تر کرده بریان نموده مثل سرمه صلایه کرده سی درم 
حب‌الاس بربان شصت درم خرنوب نبطی گلناز کزمازج و جوزبوا هر یک ده درم کندر نانخواه سعد کوفی 
سنبل‌الطیب مصطکی هر واحد پنج درم کوفته بيخته با قند مقوم به گلاب دو وزن ادوبه بسرشند جوارش ثمرة 
مفیلان که در این زمان به جای جوارش خوزی می‌دهند قابض است فلفل دارفلفل زنجبیل دانة قاقله صمغ عربی 
بریان سلیخته هر یک دو درم کزمازج ثمرهٌ مغیلان خام هر یک چهار درم قند پا آثار جوارش عنبر تالیف حکیم 
علویخان جهت ضرب غرمن و ضعف بدن مجرب و ممتحن قاقلة صغار قاقل کبار بسباسه دارچینی هر یک دو مثقال 
زنجبیل دارفلفل هر یک یک مثقال طباشیرساذج هندی پوست زرد ترنج هر یک یک نیم مثقال مصطکی عنبر 
اشهب قرنفل زعفران قرفه هریک یک مثقال جوزبوا دو نیم مثقال مشک خالص نیم مثقال مروارید ناسفتة اعلی یک 
مثقال و یک نیم دانگ کوفته بيخته به عسل مصفی یک صد و بیست مثقال بسرشند و در قاب چینی نگاه دارند 
جوارش زنجبیل که قابض و هاضم است زنجبیل بربان دو درم صمغ عربی مغز هیل دانة الایچی کلان هر یک پنج 
درم سلیخه دو نیم درم زرنباد یک درم نشاسته بریان بیست درم شکر چهل و پنج مثقال به دستور مرتب سازند 


خوراک دو مثقال حب املة قابض نافع اسهال معدی و مقوی معده آمله چهار دام در گلاب تر نمایند چون نرم شود 
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بسایند و چهار ماشه نمک سیاه و سه ماشه مصطکی سائیده آمیزند و به قدر کنار صحرائتی حب بندند یک حب 
صبح و یک شام بخورند حب جدوار نافع ذرب و زلق‌الامعاء رطوبی جدوار پوست بیرون پسته طباشیر هلیلة سیاه در 
روغن زرد بریان صندل به گلاب سوده کهربا زيرة مدبر بیلگیری زعفران بزرالبنج هر واحد دو مثقال کوفته بيخته به 
قدر فلفل سیاه حب‌ها سازند و به حسب مزاج خورند حب اذراقی نافع از برای ذرب اذراقی را پاره کرده در آب که دو 
انگشت بالای آن باشد تر کنند پس بجوشانند که تمام آب بسوزد و اذاراقی سیاه گردد بعده بکوبند و با افیون و 
فلفل سیاه و گل ارمنی هر یک شش ماشه سحق بلیغ نموده حب به قدرخردل بندند شربتی یک حب تاسه حب و 
برای درد گوش به آب برگ تنبول حل کرده بچکانند و برای تب بلغمی با شيرة زيرة سفید بخورند و برای درد 
دندان زير دندان دردناک گذارند دواتی که ذرب را نافع طباشیر مصطکی هر یک یک ماشه سوده به نوشداروی ساده 
شش ماشه سرشته بخورانند ایضاً شیره بادیان بریان چهار ماشه شيرة نانخواه بریان دو ماشه نبات یک نیم توله تخم 
ریحان چهار ماشه پاشیده دهند و اگر درد معده هم باشد شيرة زيرة سیاه مدبر بریان چهار ماشه افزایند ایضاً گلنار 
سه ماشه پوست بیرون پسته نانخواه کندر هر یک شش ماشه کوفته با مویز با دانه سوده بسرشند و نیم توله با عرق 
بادیان بخورند ایضاً اگر با تب باشد بادیان الایچی خرد هر یک چهار ماشه زيرة سیاه سه ماشه گل سرخ چهار ماشه 
جوشانیده صاف کرده گلقند دو توله داخل نموده بنوشند باز پرسیاوشان اصل‌السوس گل سرخ هر یک چهار ماشه به 
عرق عنب‌الثعلب ده توله جوشانیده صاف کرده گلقند ایضاً اگر با سقوط اشتها باشد پوست ترنج بادیان الایچی سفید 
نانخواه بریان هر یک چهار ماشه جوشانیده نبات یک نیم توله داخل کرده دانة الایچی خرد کندر مصطکی پودينة 
خشک پوست ترنج هر یک یک ماشه نبات پنج ماشه خورده بنوشند باز بارتنگ چهار ماشه افزایند باز چهار تخم 
دهند باز نوشدارو ساده هفت ماشه خورده شيرء بادیان بریان چهار ماشه شيرء دانة الابجی کلان سه ماشه شربت 
بهی دو توله بنوشد باز چهار تخم مسلم شش ماشه نانخواه بریان سوده یک ماشه آميخته سه روز دهند ایضاً اگر با 
قصور هضم و نفخ شکم باشد مصطکی یک ماشه سوده به جوارش آمله هفت ماشه یا آمله مربی یک عدد سرشته به 


ورق نقره یک عدد پیجیده تناول نمایند بالايش ريشه خطمی شش ماشه جوشانیده تودری سفید چهار ماشه 
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پاشیده بنوشند دوم روز عود سوده سوم روز درونج عقربی سوده یک ماشه عوض تودری کنند ایضاً اگر اسهال با عدم 
انهضام طعام و فواق به شدت بود و خلل جر نیز باشد زهرمهرة مصطکی دانة هیل هر یک نیم ماشه سائیده در 
شربت انار آميخته اول بخورند بعده شيرء بادیان بریان شيرء دانة هیل شيرة زيرة سیاه هر یک سه ماشه در عرق 
مکوه و کیوره و گلاب هر یک سه توله برآورده رب به تخم ریحان بریان داخل کرده بخورند و سنبل‌الطیب مصطکی 
پوست ترنج هر یک ماشه در گلاب سائیده نیم گرم بر فم معده ضماد نمایند و سفوف لولوی علویخان دهند ایضاً اگر 
با ضعف بسیار باشد سفوف ارسطاطالیس همراه عرق الایچی دهند باز مروارید طباشیر سوده هر یک یک ماشه در 
نوشدارو پنج ماشه آمیخته همراه عرق الایچی نیم پاو و گلاب دو توله بخورند ایضاً اگر در اسهال غذا غیرمنهضم و 
رنگارنگ آید جوارش جالینوس خورده شيرة زيرة سیاه شيرة دانة هیل شيرة حب‌الاس هر یک سه ماشه در عرق 
عنب‌الثعب برآورده رب به شیرین بارتنگ سه ماشه پاشیده بنوشند ایضاً اگر با مرض بارد دو سه اسهال هم آید 
دارچینی قرنفل بسباسه هر یک دو ماشه بادیان سه ماشه زيرة سیاه سه ماشه در عرق گاوزبان جوش داده صاف 
کرده نبات داخل نموده بنوشند دوائی که به جهت ضعف معده و اسهال و سحج و زحیر مجرب است مصطکی بادیان 
بریان هر یک نیم توله بنگ مدبر دو توله کوفته بيخته سه ماشه به آب سرد بدهند دیگر نافع‌تر از آن بنگ مدبر 
چهار تانک مصطکی اناردانه کوکنار هیل گشنیز خشک بریان هر یک یک تانک صمغ عربی ربع تانک کوفته بیخته 
به آب سرد شبینه به قدر مزاج مریض استعمال نماید و طریق مدبرکردن بنگ این است که بگیرند برگ قنب چیدة 
قسم اول و به روغن بنفشه يا روغن بادام یا روغن گاوٌ چرب نمایند پس شيرة کاه دوب سبز و قدری شيرة نانخواه با 
هم آميخته هر دو شیره در بنگ انداخته به دست بمالند و در سفال نوآب نارسیده بر آتش نرم برشته نمایند و فرو 
دارند و بعد سرد شدن باز شیرهای مذکور آميخته بریان کنند همین قسم هفت مرتبه بریان سازند پس به کار برند 
سفوف ارسطاطالیس که برای سکندر ساخته بود ذرب و تباهی معده و زردی رو و وسواس و نسیان را نافع بود و 
طعام هضم کند و بوی دهن خوش نماید و دل را قوت دهد و قوت این سفوف تا یک سال باقی می‌ماند قرفه ساذج 


هندی هیل عود اسارون مصطکی هليلة کابلی فرنجمشک نارمشک زيرهٌ سیاه دارچینی اشنه فلفل دارفلفل زنجبیل 
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قرنفل اناردانه جوزیوا کافور قاقله هر یک دو درم مشک عنبر هر یک یک درم نیات سفید شش وزن ادویه کوفشه 
بیخته سفوف سازند شربت از یک درم تا سه درم سفوف شاهجهانی که جهت ضعف معده و اسهال نفع بسیار دارد 
قرنفل عنبر مصطکی دانة هیل عود غرقی سنبل‌الطیب ودع سوخته گلنار فارسی مشک بسد مرجان کهربا گل سرخ 
هز تک مک وا مهو نون مه مقو یت ای هنک قورماه کید نسخته توق تاره شور ک رسک 
درم تا یک مثقال سفوف شیرین که اشتها آورد و ذرب را ببرد و رنگ را سرخ کند و تب بلغمی و مرکب را هم نفع 
رساند و مجرب است قرنفل دانة الایچی خورد ناکگی سر مرچ کنکول دارچینی زنجبیل دارفلفل نتربالا خس 
سنبل‌الطیب صندل سفید عود اسارون طباشیر کنول گثه زیرة سفید زيرة سیاه تج پترج هریک پنج ماشه کافور 
بهنیم‌سینی یک ماشه نبات هم وزن ادویه سفوف سازند شربت پنج ماشه به آب سفوف سنگدانه مقوی معده نافع 
ذرب عود مصطکی طباشیر حب‌الاس صمغ عربی بربان دانة هیل بربان نشاسته بریان زيرة سیاه پوست بیرون پسته 
بیلگیری بریان گلنار هر یک دو درم پوست سنگدانة مرغ پنج درم خوراک دو درم نوع دیگر عود مصطکی گلنار 
طباشیر تخم موز تیواج خطائی هریک یک درم آمله مقشر سنگدان مرغ پوست بیرون پسته مفز هیل هریک دو 
درم خوراک به دستور معجون سنگدان معمول و مجرب جهت ضعف معده و ضرب پوست سنگدان خروس طباشیر 
هر یک دو مثقال گل سرخ سه مثقال فقاح اذخر پوست بیرون پسته نانخواه پوست ترنج پوست هليلة زرد هر یک 
یک مثقال بهمن سفید بهمن سرخ صندلین صعتر فارسی گشنیز خشک بریان حب‌الاس بربان هر یک دو درم 
کوفته بیخته به شربت فواکه بسرشند قدر خوراک دو درم با گلاب و در نسخه حکیم عابد سرهندی پودينة خشک 
عوض نانخواه است و سنگ یشب سه مثقال نیز داخل است و نوشته که گاهی عنبر دو درم زیاده کرده می‌شود و 
قدری از خبت‌الحدید و و فوائد عجیب ظاهر می‌گردد و در نسخة دیگر وزن قانصه و طباشیر هر یک دو نیم مثقال 
است و عوض فقاح اذخر نعناع خشک قاقلة صغار و کبار آملة منقی هر یک یک مثقال قرنفل قرفه هر یک دو درم 
داخل است باقی به دستور نوع دیگر که ذرب و خلفه و تهلل نسج معده را نافع و مفید ضعف معده پوست سنگدان 


مرغ دو مثقال بوداده گشنیز مقشر برشته طباشیر صمغ عربی بریان حب‌الاس دانةّ هیل برشته زیره مدبر گل سرخ 
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پوست بیرون پسته پوست ترنج صندل سوده صعتر فارسی دارچینی سعد کوفی مصطکی عود هر یک یک مثقال 
گلنار زعفران نانخواه هر یک یک درم مشک یک ماشه به دستور بسرشند به سه چند قند خوراک دو درم معجون 
که جهت اسهال معدی و مقوی مجرب است زيرة سیاه طباشیر هر یک نه ماشه برگ قنب برشته یک توله دانة هیل 
قاقله کبار مصطکی رومی ثعلب مصری به زرورد پوست بیرون پسته کوکنار هر یک شش ماشه عود قماری سه ماشه 
کوفته بيخته با مربای بیلگیری بسرشند و دو نیم ماشه بخورند معجون برای اسهال معدی مع غثیان لازم و سیلان 
رطوبت از دهن و تهبج اطراف مجرب است زرشک چهار درم زرنباد سنبل‌الطیب پودينة خشک عود غرقی لک 
مغسول دانة هیل حب‌الاس مصطکی پوست بیرون پسته هر واحد یک درم طباشیر گل سرخ هر یک دو درم قند 
سفید دو چند به دستور معجون سازند ذکر ادوية مفرده و مرکبة هندیه مفید این نوع اسهال نتربالا که گیاهی است 
و از گجرات می‌آرند دو دام در سه پاوٌ آب بجوشانند که نیم پاو بماند صاف نموده صبح بنوشند و شام همان دوای 
جوشیده را بار دیگر در یک نیم پاو آب بجوشانند که نیم پا بماند صاف نموده بنوشند غذا شله کهچری و دال 
خشکه در عرصةّ یک هفته سنگرهنی و ضعف معده و پیچ شکم برطرف شود دیگر کچله را سه روز در آب تر کرده 
پوست بالايش خراشیده دور کرده چوه بکشند و یک سرخ با پان بخورند برای سنگرهنی در بیاض استاد مرحوم 
مفید نوشته دیگر کپوکچری شش ماشه با هموزن شکر تری آمیخته به آب سرد خوردن مفید دیگر سفوف بادیان 
به روغن گاژ بریان کرده تا سرخ گردد کوفته بيخته شکر تری آميخته هفت ماشه خوردن در دفع اسهال بلغمی و 
تقویت معده و طرد ریاح مجرب است دیگر خرمهره در سبوچة خرد گلی نهاده گل حکمت کرده در تنور گرم نهند و 
بعد سرد شدن برآرند چون خاکستر سفید شود سائیده نگه دارند و مقدار درم با دو درم عسل سرشته و قدری نمک 
سنگ آميخته بخورند غذا خشکه برنج سائهی با جغرات سازند نافع ذرب یعنی سنگرهنی است دیگر این شربت 
بیلگری نیز قابض مقوی معده است مغز بیلگری نیم پا در یک نیم آثار آب تر ساخته جوش دهند هرگاه نصف بماند 
با نیم آثار قند سفید به قوام آرند شربت حسب مزاج دیگر عرق بیلگری که از مغز خشک يا تازة آن در آب شب تر 


کرده صبح عرق کشند قائم مقام عرق بارتنگ بود و مقوی معده نافع اسهال و هم مستعمل در زحیر و سحج دیگر 
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مربای بیلگری به اصحاب خلط بهترین دواست مقوی قلب و جگر و معده و دافع ضرر باد سموم طریق ساختن آن 
این است که برآرند مغز بیل که قریب رسیدگی از درخت جدا کرده باشند و قطعه قطعه نموده از تخم و لزوجت 
صاف کرده در قند سفید سه برابر به اضافه قدری عرق کیوره بیزند چون مهرا شود فرود آرند و هر قدر که در لطافت 
این تکلف زیاده کنند باعث نقصان قوت گردد دیگر سفوف بیلگری که مغز تازة آن بربان کرده قدری شکر آميخته 
یک توله بخورند برای اسهال معدی خیلی مفید بود دیگر این حب ذرب نیز مفید است قرنفل بیلگری زنجبیل 
خرمای بریان مائین خرد مائین کلان جوزبوا هر یک دو ماشه افیون نیم ماشه به آب ادرک کهرل نموده و حب به 
قدر کنار دشتی بندند و یک حب بخورند دیگر جوزبوا بسباسه گل دهاوه ساذج هندی بیلگری موچرس قرنفل 
زنجبیل فلفل دارفلفل گشنیز افیون برابر کوفته بیخته حب بندند و هر روز یک حب تا یک هفته بخورند در اسهال 
کهنه و سنگرهنی مجرب بعضی اطباست ایضاً برای اسهال معدی و خلفة كهنة افیون برزالبنج دانة هیل پوست 
بیرون پسته پوست اندرون پسته پوست ترنج مغز هستة کنار دشتی مغز هستة انبة کهنه مغز هستة جامن مصطکی 
تخم نیلوفر حب‌الاس بریان نان ميدة بربان بیلگری بریان کوفته بيخته در آب پوست خشخاش حبوب به قدر نخود 
بسته پنج حب می‌خورده باشند دیگر افیون و چونه که با برگ پان می‌خورند هر دو برابر سائیده و به قدر موئهه 
حب‌ها بندند و از یک حب شروع کرده بیافزاید و تا یک ماشه رسانند جهت ذرب دوستی آزموده است و زحیر و 
سحج را هم مفید نوشته ایضاً دواءالتوتیا که برای ذرب و خلفه یعنی اسهال معدی بی‌نظیر است و به منزلة اکسیر و 
به کرات آزموده است و این را اهل هندرس مالتی به سنت نامیده‌اند مجرب‌النفع است سنگ بصری ورقی هشت توله 
ورق طلا دو توله شنگرف یک توله قرنفل فلفل گرد مروارید ناسفته هر یک چهار توله مسکه یک نیم دام اول سنگ 
بصری را در آتش زغال سرخ نموده در بول مادة گا نازائیده صد بار گرم کرده سرد نمایند بعده فلفل گرد را شب در 
آپ تر کرده صبح از کرباس بمالند که پوست سیاه او دور شود با همان ادوية سائیده مسکه آمیزند بعده کو. اه لنخة. 


کاغذی یکصد و یک عدد کهرل کرده خشک نموده قرص بندند خوراک تام یک ماشه به کلان و به خرد حسب حال 


چهار سرخ یاد و سرخ خورانند دیگر اگر فلفل گرد سه دام سنگ بصری شش دام مسکه یک نیم دام گرفته به 
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دستور سنگ بصری را در بول بچة ماده گاوٌ و صد بار در آتش سرخ نموده سرد کنند و فلفل به دستور مقشر نموده 
و در آب لیمو همان قدر کهرل کنند و چون به خشکی رسد قرص ساخته به دستور بخورند نی زنافع اسهال معدی 
است و دو نسخهء دیگر سنگ بصری که در مجربات اکبری و قادری نوشته نیز مفید ذرب کهنه است دوایی که در 
هندی دهناپاچک گویند در ذرب و اسهال و پیچش عجیب‌الفعل است خس گجراتی موتهه هندی بیلگری زنجبیل 
ترا خرک تیب زد مان مش کل هر یساس ی کار ای یا هه سم شاه نصا ناد 
آب بماند صاف نموده افشرده بنوشند و ثفل آن را باز وقت شام در پا آثار آب جوشانیده صاف نموده بنوشند و چون 
اصل این نسخه پنج جزو است بعنی موتهه و مغز بیل و زنجبیل و گشنیز و نتربالا لهذا به اسم مذکور مسمی گشته 
و صاحب قادری نوشته که هر پنج اجزای مذکور یک یک تانک بگیرند و نیمکوب کرده و سه حصه نمایند و هر 
صبح یک حصه را در آب بجوشانند چون چهارم حصه بماند صاف کرده بنوشند و ادوبة مطبوخه باز آخر روز 
جوشانیده بدهند غذا خشکه برنج تنها یا با دال عدس يا دال مونگ بریان و اگر تب نباشد ماست نیز گاه گاه باید داد 
همراه طعام و اگر دوای مذکور در سه روز کفایت نکند سه چهار روز دیگر باید داد و آن جا که اسهال کهنه و قوی 
بود دو هفته بلکه سه هفته بدهند و جهت تب گاوٌ داخل نمایند و زنجبیل موقوف دارند و برای اسهال خون و آن جا 
که بواسیر خونی مرکب به اسهال باشد عوض زنجبیل گل دهاوه و اندر جو بیفزایند و این دروبش در اسهال که با 
حرارت و پیچش بود در مطبوخ مذکور عوض زنجبیل تخم خطمی و خبازی و گلو ضم کرده و گاهی طباشیر نیز 
علاوة اينها نموده و نفع کثیر به مشاهده در آمده و جهت سرفه و تب دق نیز مفید تام شده تمر کلامه بالجمله 
حسب مزاج تغییر و تبدیل آوزان و اجزا نموده استعمال کنند و در مزاج گرم موتهه و زنجبیل موقوف سازند و حکیم 
شریف‌خان می‌نوبسند که راقم بی‌کئول اکثر در ذرب و تباهی معده و جز آن اين دوا استعمال نموده و منافع بسیار 
مشاهده کرده فقط دیگر هلیلة زنگی بریان تج بیلگری بریان بادیان بربان کوکنار رال مُرورپهلی اسپغول درست 
بربان گشنیز بربان جوزبوا سعد هسته انبة کهنه برابر کوفته بیخته دو ماشه صبح و مثل آن شام خورند که برای 


سنگرهنی مجرب است و هم‌چنین موچرس مائین گل دهاوه هر واحد یک درم مصطکی نیم درم بیلگری کوکنار رال 
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هر یک دو درم کوفته بيخته سفوف سازند و یک درم صبح و یک درم شام خورند غذا دال خشکه دیگر اگر اسهال 
معدی با درد معده و قصور هضم بود مصطکی زرنباد نانخواه حب‌الاس پوست بیرون پسته سعد اجمود سلیخه 
پودینة خشک زنجبیل بربان زيرة سیاه مدبر بادیان بریان گلنار بیلگری بربان صمغ عربی مساوی کوفته بیخته دو 
درم بخورند دیگر کاسنی اسپغول رال مغز تخم انبه مغز بیل تخم جامن نمک سونچرناگر موتهه کوکنار سوتهه جمله 
ده دارو را سوای اسپغول کوفته بيخته یک کف نهار به آب سرد بخورند که برای سنگرهنی مجرب نوشته دیگر زيرة 
سفید بریان بادیان سوتهه بیلگری هر یک یکدرم کوفته بیخته شش ماشه صبح و شش ماشه شام بخورند اسهال 
بلغمی را نافع و ضعف معده و زخاوت دافع است دیگر این قرص هندی نیز نافع ذرب است زنجبیل بیلگری گشنیز 
خشک رال سفید کوفته بيخته فرص سازند شربت یک درم به ادوية مناسبه دیگر مغز هسته انبة کهنه مغز هستة 
جامن کهنه هلیلة زرد و روغن گاو بربان همه برابر کوفته بيخته قرص سازند و یک مثقال به آب سرد بخورند که 
نافع ذرب و اسهال است ایضاً معجون هستة انبه که دافع اسهال معدی است نانخواه دانة الایچی کندر موچرس سعد 
بیلگری صمغ عربی بریان گشنیز بریان هر واحد دو درم مغز هستة انبه چهار درم قند سفید دو چند خوراک دو 
مثقال به شيرة بادیان بربان و زيرة سیاه بربان هر یک یک درم دیگر شکر سفید پاو آثار به قوام آورده زرنباد پنج 
درم سائیده آمیزند و یک توله بخورند کاسر ریاح و نافع اسهال معدی است ایضاً حب قابض که دافع اسهال بلغم و 
هاضم است فلفل دارفلفل زنجبیل قرنفل عاقرقرحا هر واحد یک درم افیون دو درم به آب ادرک سائیده به قدر نخود 
حب سازند شربت یک حب دیگر زنجبیل بریان بادیان بربان پوست الایچی کلان مساوی سائیده کف دست بخورند 
قابض و هاضم است ایضاً حب نافع ذرب و زحیر و حابس اسهال و خون بواسیر و دافع زردی رنگ مصطکی فلفل 
طباشیر اناردانه مغز تخم انبه اصل‌السوس کزمازج گل دهاوه مازو مساوی به آب کوکنار حب سازند شربت دانگ به 
آب شستة برنج سائهی غذا دال مونگ و خشکه دیگر سفوف هلیلة سیاه در روغن بریان دو توله و پوست خشخاش 
بربان در روغن یک توله کوفته بیخته برابر شکر آميخته یک توله صبح و هفت ماشه شام خوردن نافع اسهال معدی 


و زحیر صادق است و موّلف در این نسخه صمغ عربی بریان یک توله داخل کرده و مفیدتر یافته و گاهی بادیان و 
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زنجبیل هر دو بریان افزوده وزن هر چهار مساوی گرفته بدون شکر به عمل آمده و در مبرود نافع یافته دیگر ساذج 
سعد لودهه اندر جو موچرس بیلگری گل دهاوه مساوی کوفته بیخته دو درم بخورند نافع اقسام اسهال و سنگرهنی 
است دیگر حب که در حبس اسهال مفرط معدی و معوی و زحیر کهنه مجرب است مغز بیلگری تازه خشک کرده 
چهار ماشه دارچینی دو ماشه ناگرموتهه دو ماشه افیون مصری دو ماشه به آب حب‌ها برابر فالسه و نخود و ماش 
سازند برای اطفال شیرخوار یک ساله یک حب خرد و برای طفل دو سه ساله برابر نخود و برای جوان برابر فالسه 
بلکه تا دو حب با بدرقة مناسبه بدهند دیگر عدس گندم هر واحد توله پوست خشخاش مغز بیلگری هر واحد سه 
ماشه در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه سوم حصه بماند صاف نموده بنوشند که برای اسهال و ذرب مفید است ایضاً 
سفوف که در ذرب و اسهال کهنه از مخترعات و معمولات موّلف است بادیان بربان گشنیز خشک بریان آمله طباشیر 
بیلگری پوست بیرون پسته مغز تخم انبه پوست خشخاش بریان هر یک چهار ماشه هلیله سیاه بریان دانة الایچی 
سفید تج حب‌الاس موچرس مائین خرد هر یک سه ماشه کوفته بیخته چهار ماشه صبح و شام بخورند ایضاً سفوف 
قنب قابض اسهال و سنگرهنی و هاضم و مشهی و در این باب مجرب است گوگرد آمله سار سیماب فلفل دارفلفل 
زنجبیل زيرة سیاه و سفید هر یک دو نیم تانک انگوزة نمک سنگ نمک طعام نمک سیاه هر یک یک تانک و ربع 
برگ قنب بریان هفت نیم تانک ادویه را کوفته بيخته و گوگرد و سیماب را هشت پاس کهرل کرده آمیزند شربت 
یک ماشه برای آنکه عادی نشده نباشد و به دیگر حسب مزاج اقوال حکما شیخ می‌فرماید که چون ملاست معده و 
زلق آن از برودت باشد به مسخنات مشروبه و مضموده که در علاج سوعمزاج بارد معده گذشت معالجه نمایند و غذا 
از قنابر و عصافیر بریان کنند و ایضاً فراخ بطی‌البقا در معده است و به افاویه قابضه یا حاره مخلوطه به قابضه مبرز 
سازند و اگر با آن ماده باشد استفراغ آن نمایند و در هر هفته قی استماع کنند و جوارش حب‌الاس و جوارش 
یط ال یه کان‌بم مین اب کیت تایه راصق ای که تا متا وشات 
عطره شرباً و ضماداً استعمال نمایند و از آنچه این را نفع کند جوارش خرنوب به آب عوسج رطب يا دوای سماق به 


آب خرنوب رطب يا سفوف حب‌الرمان به رب به ترش ساده است با خوزی به رب آس و آنجه منفعت عظیم بخشد 
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قرص هوفقطیداس و قرص گلنار و ضماد افسنتین مع قوابض است و اما اغذية قریب آن است که در باب سوء‌مزاج 
حار رطب مذکور شد و مشویات و مقلیات و مطنجنات که در آن ربوب باشد و باقی علاج این همان است که در 
اسهال معوی بلغمی خواهد آمد مجوسی گوید که اگر ذرب بلغمی باشد سفوف مقلیاثا که در آن تخم گندنا و تخم 
کتان و هلیلة سیاه و مصطکی داخل است بدهند و این سفوف نیز نافع است حب‌الاس تخم مویز هر واحد ده درم 
اناردانه بیست درم انیسون تخم کرفس هر واحد هفت درم زيرة کرمانی به سرکه تر کرده بریان نموده پانزده درم 
سنبلالطیب مصطکی قاقله هر واحد دو درم خرنوب نبطی و شامی هر واحد هفت درم سک رامک عود هندی هر 
واحد سه درم جریش کوفته دو درم صبح و شام به میب ممسک يا به شربت سیب مطیب يا به شربت آس بدهند و 
اگر اقاقیا یک درم مصطکی نیم درم باریک سائیده با شراب قابض دهند منفعت تام نماید و ایضاً نانخواه و کندر و 
گلنار هر واحد یک جزو تخم مویز دو جزو کوفته بيخته به میبه ممسک بدهند و این سفوف نافع اسهال بلغمی است 
اناردانه و حب‌الاس هر واحد دو درم زيرة سیاه در سرکه تر کرده بریان نموده هفت درم تخم مویز مثل آن مصطکی 
و سنبل‌الطیب و تخم کرفس و گل سرخ هر واحد سه درم عود و سعد و کندر ذکر هر واحد یک نیم درم 
جندبیدستر نیم درم غیرباریک سائیده از یک نیم درم تا دو درم به شربت سیب مطیب یا میبه بخورند و یا این 
شربت دهند بگیرند آب به و آب امرود و آب سیب هر واحد رطل و بر آن حب‌الاس سی درم انداخته خوب بیزند تا 
نصف بماند پس اگر صاحب اسهال بلغمی را بنوشانند وقت طبخ در آن صرة عود هندی سه درم سنبل و مصطکی 
هر یک دو درم سک مثل آن اندازند و چون به قوام آید نیم دانگ مشک در آن داخل کرده در ظرفی بدارند و هنگام 
حاجت با ادوية مذکور استعمال نمایند و اگر به صاحب اسهال صفراوی بیاشامند در آن چیزی از افاویه و خوشبو 
داخل نکنند و ایضاً صاحب اسهال بلغمی را از معجونات ممسک و جوارش خوزی و جوارش سفرجلی ممسک دهند 
و معده را وقت خلو از طعام به ضماد مرکب از سعد و شونیز و تخم کرفس و نانخواه و سک باریک سائیده به آب 


سعد و مصطکی و سنبل و اقاقیا و گل سرخ و مازو و گلنار و لادن و عصارة لحیةالتیس هر واحد یک جزو زعفران 
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نیم جزو باریک سائیده به آب آس و می‌سوسن سرشته به کار برند و غذا تیهو يا دراج يا کبک یا بچة مرغ معمول 
مصوص محشو به سداب و کرفس و گشنیز خشک و دارچینی و اناردانه به سرکه آميخته يا معمول بنارباج به مویز و 
آناردانه و دارچینی و خولنجان و کمون و کروبای مشوی پا کروناج دهند و این جوارش ممسک است تخم کرفس و 
قصب‌الزربره و نانخواه و سلیخه و بسباسه و اشنه و زعفران هر واحد پنج درم قاقله و کبابه و سک هر واحد چهار درم 
گل سرخ دو درم انیسون و قرفه و زنجبیل و دوقو هر واحد سه درم کافور و فلفل و عود بلسان و اظفارالطیب و اذخر 
و دارچینی هر واحد دو درم صندل سفید پنج درم حب‌الاس هفت درم باریک سائیده به شیرة نبات بسرشند شربتی 
یک منقال مسیحی گوید که اگر زلق معده از بلغم مجتمع در معده و امعا باشد چغندر مطبخ و خردل و ماهی شور 
بخورند و شبت مطبوخ و آب نیم‌گرم که در آن نمک و عسل باشد بنوشند و استدعای قی نمایند پس اگر معده پاک 
گردد و مرض زائل شود فبها والا ادوية مسخنة ملطفه مثل سنجربنیا و مثرودیطوس و تریاق کبیر با شراب کهنة 
ریحانی استعمال کنند و ایض حندیقون و میبه و سکنجبین عنصلی استعمال نمایند و از جوارشات خوزی و کندری 
بدهند و تضمید معده به ضماد متخذ از لادن و سعد و مصطکی و اذخر و قصب‌الرزیره و مرزنجوش و نمام و عود 
خام و جوزبوا و آس و قرنفل و شراب سوسن کنند و قنابر و عصافیر مطبوخ به سرکه و کرفس و پوست ترنج و نمام 
و عود خام بخورند و مری نبطی و کوامیخ مالح قابض استعمال کنند و در طبخ دارچینی و کرویا و خولنجان و مانند 
آن داخل کنند و مصوص کبک يا عصافیر بعد پر کردن آن به سداب و نعناع و کرویا و کرفس تناول کنند و تضمید 
شکم به این ضماد نمایند کندر نانخواه مازو اقاقیا دارچینی به شراب قابض سرشته طلا کنند و این دوا بخورند 
نانخواه کندر گلنار مساوی به مویز مع تخم کوفته بسرشند و مثل جوزه صبح و شام بدهند و پا این سفوف اناردانه 
پنج جزو زيرث کرمانی بلوط در سرکه تر کرده خشک نموده بریان خرنوب نبطی منقی از تخم حب‌الاس پوست کنار 
هر واحد دو جزو عود خام مصطکی هر واحد سه جزو و اگر در خلفه بلغم و صدید برنیاید این سفوف دهند کندر ده 
درم فلفل نانخواه سنبل کاشم انیسون شونیز هر واحد دو درم گلنار پنج درم با شراب قوی صرف بدهند و اگر زلق 


معده از ضعف قوت ماسکه باشد دوای متخذ از سک و رامک و قصب‌الرزیره و سعد و مصطکی و تخم کرفس و زیره 
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در سرکه تر کرده حب‌الاس و مازو و گلنار و اناردانه با میبه بدهند و از خارج به آس و گل سرخ و می‌سوسن و 
سفرجل کوفته و سک و رامک و زعفران و مازو و گلنار و قصب‌الرزیره به شراب عفص ضماد کنند و با همه بدن و 
معده و مراق به این طلا مر کندر مصطکی اقاقیا شب یمانی لادن صبر پوست بیخ لفاح چهار درم پوست جو گل 
سرخ سماق سک گلنار عصارة لحیهّالتیس مازو سبز مامیثا حضض هر واحد هشت درم باریک سائیده به سرکه و آب 
آس تازه سرشته ضماد کنند و اگر حرارت نباشد به شراب يا می‌سوسن به کار برند و بر همه مراق از خلف بر پشت 
طلا کنند و بالای آن پارچه به این طبیخ افسنتین رومی یک اوقیه در شراب عفص یک شبانه روز تر کرده و شراب 
صاف نموده در آن عصارة برگ آس و لادن و رامک آمیخته مبلول نموده و اين پارچه را به عود تازه تبخیر نموده بر 
معده و شکم بالای طلای مذکور نهند و بگذارند تا از خود جدا گردد و اما غذا عدس مقشر مطبوخ به آب غوره و یا 
به آب سماق یا آب به يا آب سیب قابض بعد از آنکه در آن مویز مع تخم کوفته و نعناع داخل کرده باشند به 
اقتضای حاجت به حسب حرارت و برودت بدهند و اگر تب نباشد دراج و چوزة مرغ مطبوخ به این اشیای مصوص 
محشو به زيرة سیاه و سماق و اناردانه و کرفس و سداب و گشنیز خشک و ایضاً برنج مطبوخ به آب سماق و کمک 
مسحوق با پوست اناردانه يا پوست غبیرا یا پوست کنار در رب سفرجل يا رب آس يا رب ریباس یا رب حصرم دهند 
و ایضاً شربت فواکه متخذ از آب انار و به و امرود و سیب نافع است و در آن زعرور و غبیرا و سماق و کنار و 
حب‌الاس بپزند جرجانی و ابلاقی گویند که اگر سبب اسهال معدی ضعف قوت هاضمه از رطوبت لزج باشد ماهی 
شور و ترب و چقندر و خردل و شبت در آب جوشانیده عسل و نمک آميخته بدهند تا قی کند و بعد از قی و خفت 
فم معده از ماده تنقية قعر معده به حب صبر و ایارج فیقرا باید کرد و بعده تقویت معده به جوارش خوزی و معجون 
خبث‌الحدید و امروسیا و سنجرینیا و مانند آن کنند و این معجون بدهند گلنار کزمازج خرنوب نبطی هربک پنج 
درم نانخواه کندر هر یک سه درم وج ابهل بادیان هر یک درم کوفته بيخته با موبز مع تخم گوفته بسرشند و این 
سفوف حب‌الرمان بخورند کرویا به سرکه پرورده و بریان کرده گشنیز خشک به سرکه تر کرده و بربان نموده هریک 


بیست درم اناردانه ترش بریان کرده و چون سرمه سوده صد درم خرنوب نبطی و سماق و گلنار هر یک ده درم 
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کوفته بیخته شربت از دو درم تا سه درم و يا این جوارش کندر بدهند بگیرند مشک و دارفلفل و قرنفل و جوزبوا هر 
یک پنج درم زنجبیل و خولنجان هریک ده درم کندر شصت درم شکر طبرزد سوده شصت درم همه را به شهد 
مصفی بسرشند شربتی سه درم و اگر تخم خشخاش و کندر مساوی نرم سائیده از دو درم تا سه درم به آب سرد 
بدهند اسهال کهنه را سود دارد و محمد زکریا گوید که فلونیای فارسی اسهال کهن را سودمند بود اگر تب نباشد و 
بقراط گوید که حمام صاحب اسهال را به غایت نافع بود و این سفوف مقلیاثا مفید است هليلة کابلی هليلة سیاه 
بلیلة آمله همه را به روغن زیت بریان کرده هر یک پنج درم زيرة کرمانی به سرکه پرورده بریان کرده تخم گندنا 
بربان کرده حب‌الرشاد بریان کرده هر یک هفت درم تخم کرفس به سرکه پرورده بربان کرده چهار درم مصطکی 
سنبل قاقله قرنفل عود هندی هر یک دو درم سعد سه درم سوای حب‌الرشاد همه را کوفته بیخته آمیزند شربتی سه 
درم صبح و سه درم شام و یا این سفوف عود بدهند عود خام زيرة کرمانی در سرکه تر کرده بریان نموده قاقله دانة 
مویز در سرکه تر کرده بریان نموده مساوی شربت و این حب اسهال بلغمی بازدارد بگیرند مرو قرفه وافیون و 
جندبیدستر مساوی و حب‌ها به مقدار فلفل سازند شربت هفت حب به آب سرد و کودک را یک یا دو حب و کودک 
ده ساله را چهار تا پنج حب و بعضی اطبا به جای قرفه تخم کرفس کنند و زعفران افزوده مساوی گرفته حب‌هابه 
قدر نخود ساخته دو حب دهند و این معجون سودمند است افیون و جندبیدستر و ميعة سائله و بزرالبنج و مر و 
زعفران و لسان‌الحمل و اسارون و کندر و نانخواه مساوی به عسل مصفی بسرشند شربتی به قدر فندق و این ضماد 
نافع است بگیرند افسنتین اوقیه و در شراب قابض یک شب تر کنند و دیگر روز آب مورد به آن شراب بياميزند و 
لادن و رامک در آن حل کنند و پارچه بدان تر کرده بر معده دهند و آنجا که مورد تر نباشد برگ مورد سوده در 
شراب تر کنند و بمالند و صاف کنند و طعام کبوتر بچه بریان کرده و گنجشک و مانند آن با دارچینی و فلفل و زیره 
بدهند و هم او گوید که اگر رطوبت لزج بر سطح معده آلوده شود و قدرت ماسکه ضعیف کند علاجش نیز قی و 
تنقیه است به دستوری که مذکور شد بعده معده را به جوارش خرنوب و قرص گلنار و مانند آن قوت دهند و 


جوارش خوزی و معالجین مذکوره به کار برند و تا معده به قی و استفراغ به ایارج فیقرا و مانند آن پاک نکنند این 
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جوارش‌ها و قرص‌ها نباید داد و نسخه جوارش خرنوب این است خرنوب نبطی و شاه‌بلوط هر یک جزوی تخم انگور 
یک جزو حب‌الاس دو جزو پوست کنار جزو همه را چون سرمه سائیده به شربت مورد بسرشند شربت از سه درم تا 
چهار درم و صفت قرص گلنار این است گلنار تخم گل تخم حماض هر یک سه درم سماق مازو عصارة لحیفةالتنیس 
اقاقیا کندر هر یک یک نیم درم زعفران نیم درم همه را سائیده به آب مورد سرشته قرص سازند شربتی یک درم با 
شربت مورد و این سفوف فرظ نافع طراثیث فرظ گلنار تخم گل سماق هریک پنج درم بلوط بریان زیرة سیاه به 
سرکه تر کرده بریان هریک چهار درم خرنوب نبطی ده درم تخم مویز بربان کرده چهار استار همه را مثشل سرمه 
سائیده دو درم با رب به بدهند و طعام کبک و دراج بربان با سماق پا اناردانه پخته صاحب حاوی که چون اسهال 
معدی به سبب انضباب بلغم لزج يا بلغم بورقی مالح باشد ازالةٌ سبب موجب او کنند به این نحو که هر صبح جلاب 
حار از شکر سفید ده درم و از حب‌الرشاد پا حرف یک درم بدهند و چون سبب موّدی زائل گردد سفوف مقلیائا پنج 
درم به آب سرد یا جلاب از تخم حرف و تخم ربحان و صمغ عربی هر واحد مثقال بریان کرده به روغن بادام چرب 
کرده بخورند یا این حقنه ممسک به عمل آرند برنج عدس هر واحد کف پوست انار ده درم برگ آس خشک بلوط 
هر واحد ده درم مازو گلنار هر واحد پنج درم همه را به آب خوب بپزند بعده مالیده صاف نموده چند بار حقنه کنند 
و با این سفوف بخورند که نافع اسهال بلغمی است زيرة کرمانی در سرکه تر کرده ناردانه هر واحد پانزده درم 
بای خی انیب مکی سای کف ی هر واه موی اتسو یک که هه رم یه 
جریش کوفته دو درم بدهند و این قرص منقال با رب آس ده درم بخورند سماق چهار درم دم‌الاخوین صمغ عربی 
بربان اقماع رمان گلنار اقاقیا هر واحد درم کوفته بيخته به رب آس بسرشند انطاکی گوید که زلق معده و امعا که از 
اخلاط بارد باشد اکثر این علل از بلغم بود و در این چیزی بهتر از قی نیست اولاً به شبت و بورق و ترب و عسل و 
ماهی شور قی کنند که این بهترین اشیا است که بدان تنقية معده کنند بعد از آن مداومت بر او زمانی یا سکنجبین 
پزوری کنند و اگر در اینجا ازلاق باشد پچس بگیرند گلقند عسلی سی درم عتاب کمرهندی هر واخد پانزده سدانت 


انیسون تخم شبت هر واحد هفت همه را در چهارصد درم آب بپزند تا پنجاه درم بماند صاف کرده بنوشند و اگر 
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فائده نکند مکرر استعمال نمایند که از مجربات است بعد از آن زنجبیل مربی و جوز مربی و جوارش عود و عنبر و 
مصطکی استعمال کنند و در این سفوف باک نیست چنانچه سدیدی در شرح موجز بدان اشاره کرده و بافی همان 
است که در علاج اسهال معوی رطوبی در قول میرعوض مستور گردید خجندی گوید که اگر از اجتماع بلغم در 
معده باشد قی کنند و جوارشات جامع قبض و حدت مثل جوارش مقلیاثا و سفرجلی تناول کنند و از اغذیه به کیک 
و دراج غذا سازند و اين دوا نافع این نوع است خرنوب شامی حب‌الاس اناردانة بریان زيرة کرمانی در سرکه تر کرده 
خشک نموده هر یک ده درم گلنار کندر نانخواه مصطکی عود رامک هر یک سه درم تخم مویز انیسون تخم کرفس 
هر دو بریان هر یک هفت درم اقاقیا سنبل‌الطیب گشنیز بربان هربک سه درم همه را سائیده سه درم با میبه 
بخورند و اگر به سبب ملاست سطح معده و زلق آن و ضعف ماسکه بود مثل علاج زلق‌الامعا نمایند و از اشیای نافعه 
جوارش خرنوب و جوارش کندر استعمال سویق‌های نیک بربان کرده و ترک آب گرم است سعید می‌نویسد که اگر 
اسهال معدی بلغمی باشد سفوف مقلیاثا با میبه یا شربت آس و يا جوارش سفرجل به رب سیب بدهند و تضمید 
معده به سعد و مصطکی و لادن و گل سرخ به آب آس سرشته نمایند و غذا محلل ملطف به منزلة لحوم دراج و 
تیهو متخذ به سرکه و کرفس و دارچینی يا مطبوخ به آناردانه و مویز سازند و علاج ملاست معده تابع سوء مزاج بارد 
رطب این است که جوارش خرنوب به آب عوسج رطب يا سفوف اناردانه به رب سفرجل يا گلنار به رب آس دهند و 
تضمید معده به زعفران و گل سرخ و عود و گلنار و قصب‌الزربره و سعد و رامک باریک سائیده به آب آس پابه آب 
نعنع سرشته نمایند و غذا قابض مثل دراج متخذ به زیرباج به مویز و آناردانه پا مطنجن سازند خضر و قرشی و غیره 
می‌گویند که سفوف حب‌الرمان مقوی معده و امعاست و در اسهال زلقی گاهی احتیاج به استفراغ رطوبت مزلقه 
می‌افتد و بهترین مستفرغات هلیله است به سبب آنکه غصب او قبض بود لیکن هلیلة کابلی باید و این حب رطوبات 
از معده و امعا خارج کند پوست هليلة کابلی ایارج فیقرا هر واحد درم غاریقون نرم مقل ازرق هریک نیم درم به 
گلاب حب‌ها ساخته استعمال نمایند و معجون فنجنوش در ذرب بلغمی عجیب‌لاثر است طبری گوبد که اگر زلق 


معده از ضعف قوت ماسکه باشد جمیع آنجه در معده زلق حادث کند مثل او در امعا حادث کند و علاجات واحد 
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است و ترک استفراغ علیل کنند مگر به حقنه مقابل خلط موجب آن وجود چیزی که استفراغ بدان کنند این حقنه 
نیت تفه اکلیل الاک ی که یت یرک ساب قتی نون خقیق هر امه کف و باق که ره فان بافه اشه نی 
حلبه قرطم کوفته تخم کتان هر واحد جفنه حنا کف کبیر حشيشه سک کف سکبینج درم جاوشیر مثل او همه را 
بپزند تا مهرا شود و مثل حربره گردد بعده ثلث وزن آن صاف کرده در هاون اندازند و بر آن وزن پنج درم روغن 
بیدانجیر و روغن سداب و پنچ درم روغن خیری و دو دانگ نمک سوده و یک دانگ بورق انداخته حل کنند تا 
یکسان گردد بعده به یک دفعه یا دو دفعه حقنه کنند و از آنچه برای تناول دهند این سفوف است هليلة سیاه در 
زیت انفاق والا به روغن کنجد تازه بربان کرده ده درم فرظ طرائثیث هر واحد سه درم پوست بیرون پسته پنج درم 
بلوط شاه بلوط خرنوب نبطی بریان هر واحد دو درم بلوط اصفر ده درم زیره در سرکه تر کرده بربان نموده پنج درم 
همه را سائیده هر روز پنج درم با ده درم شربت آس بدهند و اگر مزاج او به حرارت متغیر گردد در سفوف طباشیر 
تخم خرفه و نشاسته این هر دو بریان و مانند آن زیاده کنند و اگر امر تب زیاده گردد این سفوف بر آب سویق شعیر 
که به این صفت پخته باشند افزایند بگیرند یک کف سویق جو و یک کف وخن مقشر بریان و گل سرخ دو درم 
حب‌الاس کوفته سه درم و در بیست چندان آب برفق بپزند تا به مقدار قدح کبیر آید بعده سفوف مذکور بر آن 
اندازند و بخورند و غذای او اگر تب نباشد قلية محرقه و سينة دراج به گردن و کبک و تیهو و زردة بيضة که در 
سرکه جوشانیده زردة او برآورده بشکنند و بر آن اندک زیره و اندکی دارچینی انداخته باشند و اگر در اینجا تب 
باشد حریره معمول به جاورس مقشر بربان و پوست جو و مزورة متخذ به سماق بربان و انبرباریس و مانند آن 
بدهند و سه ساعت و نیم بر آن صبر کنند پس این طعام دهند و تضمید معدة او بر ناشتا اگر تب نباشد به این 
ضماد نمایند مصطکی عود خام هر واحد درم قسب یک درم خشف هفت درم قصب‌لزریره دو درم و اگر مریض 
ضعیف‌القوت باشد در آن پنج درم کعک افزایند همه را سائیده به شراب عفص قباض و اندک آس رطب حل کنند و 
باید که بعد استفراغ معده ضماد کنند و اگر تب باشد این ضماد به کار برند گل سرخ گلنار حب‌الاس قصب‌لزریره 
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میخوش و آب به قابض سرشته بر ناشتا ضماد کنند و وقت طعام ضماد را جدا کنند تا آنکه طعام منهضم گردد و از 
معده نازل شود بعده اعادةُ ضماد کنند ایضاً او گوید که اگر خلط رطوبی باشد جوارش خوزی يا این سفوف بدهند 
مصطکی یک درم گل سرخ دو درم زيرة سیاه در سرکه تر کرده بریان نموده یک درم خرنوب شامی خرنوب نبطی 
هر واحد پنج درم برگ سداب یک نیم درم فلفل سفید یک نیم درم هلیلة سیاه در زیت يا روغن زرد بریان دو درم 
تخم حماض بربان سه درم سائیده هر روز بر ناشتا حسب حاجت بدهند و غذا را اگر تب نباشد تیهو بربان و مطنجن 
و زردی بيضة نیم‌برشت به مری کهنة نبطی و مانند آن بدهند مصنف اقتباس گوید که اگر سوء مزاج سردتر ساده 
معده را مترهل ساخته این علت پیدا کند اقاقیا سه ماشه سوده در شراب کهنه سه توله نفع دارد و اگر به نشود 
نانخواه و گلنار را برابر به مویز سرشته به قدر جوز صبح و شام دهند و معده را اول به روغن بیدانجیر چرب سازند 
پس ريزة سیاه و شونیز و حضض برابر در شراب کهنه ممزوج به آب سرشته بر پارچه نهاد بر معده گذارند و اگر با 
این مغص و قراقر و ریاح بود فرص گلنار و سفوف حب‌الرمان و سفوف مقلیائا دهند و غذا گوشت طیور بریان به 
شحم دهند که برگ سماق و انجدان سوده بر آن پاشیده باشند و باید که در هر طعام پودینه و بادیان و برگ شبت 
خشک اندازند و اگر به سبب اجتماع بلغم بود اول برگ چقندر و ترب هر دو نیم آثار تخم شبت تخم ترب تخم 
شلجم تخم سرمق خردل هر یک یک توله در آب بجوشانند که به نیمه آید صاف نموده نمک طعام یکنیم توله 
سوده آميخته نوشانیده قی آورند و جهت تنقية مطبوخ تربد و ایارج فیقرا استعمال نمایند و سک و افسنتین و تخم 
مورد و اذخر و سعد و مصطکی و جوزبوا عود و سنبل‌الطیب و قرنفل و زنجبیل و قصب‌الزربره هر یک دو درم در 
شراب کهنه سرشته ضماد کنند و بعد تنقیة تام بنابر تعدیل و احتب‌اس سفوف مقلیائا و تریاق و مثرودیطوس و 
امروسیا با شربت افسنتین دهند و غذا گنجشک و کبک به نان تنک دهند که مری و برگ ترنج و نمام در آن باشد 
ایضاً ممدوح الیه در اسهال کهنه از مجربات خود نوشته که روز اول صبح جغرات گاوّ پاژ آثار که در ظرف گلی نو 
ساخته باشند بدهند و نیم آثار از آن دوغ نموده به جای آب و غذا تا شام صرف کنند و اگر جفرات پا آثار همضم 


نشود نیم پا بدهند و به روز چهارم این سفوف سبز سه ماشه وقت صبح دهند صفت آن بنگ مدبر که عبارت از 
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برگ بنگ از چوب پاک نموده به روغن چرب کرده در آب علف دوب و شيرة نانخواه و نمک لاهموری هفت مرتبه 
مالیده در سفال نو بربان نموده است اناردانة ترش پوست خشخاش گشنیز خشک زنجبیل بادیان خطائی دارفلفل 
همه به روغن گاژ بربان مصطکی کند هر واحد یک درم صمغ عربی به روغن بربان دو نیم درم سفوف سازند و بعد 
دو با چهار گهری دو حب زرد به این نسخه دهند زرنیخ طبقی کشته فلفل گرد گل ارمنی هر یک سه ماشه نصف 
در شهد و نصف در آب لیمو و پهرکهرل کرده به قدر موتهه سازند و پس از آن به فاصلة یک یا دو گهری یک حب 
سرخ که از شنگرف و افیون و سهاگة بربان مساوی نصف به عسل و نصف به آب لیمو به قدر موئه ساخته باشند اگر 
اسهال در شب زیاده بود حب عسلی دهند والا لیموئی بدهند و وقت برآمدن یک پاس روز باز سفوف سبز دو ماشه 
با دوغ بدهند و بعد از آن به فاصلةً دو گهری این حب زرد یک عدد دهند صفت آن زرنیخ طبقی کشته سه ماشه 
فلفل گرد دارفلفل قرنفل سهاگة بریان هر یک چهار ماشه در آب لیموی کاغذی دو پاس کهرل کرده حب‌ها به قدر 
موئه سازند و به فاصل چهار گهری حب سرخ دو عدد بدهند و به وقت دو پهر سفوف سیاه به این نسخه چهار ماشه 
با دوغ بدهند صفت آن هليلة سیاه به روغن گاو بریان شش توله زنجبیل گشنیز خشک بادیان نانخواه مائین خرد هر 
یک سه توله زرنباد دو توله برزالبنج سفید یک توله صمغ عربی مصطکی هر یک دو نیم توله همه به روغن گاژ بریان 
تخم ریحان یک توله حرف دو توله سفوف سازند و هر دو حب به دستور به فاصلة مذکور بدهند وقتی‌که یک پاس 
روز باقی ماند باز سفوف سبز دو ماشه و حب‌ها به دستور و وقت شام سفوف سبز سه ماشه و به فاصلة یکپاس یک 
عدد حب سرخ و هم‌چنین حب زرد آول در پاس دوم و در پاس آخیر حب زرد قرنفلی تا در تمام دو عدد حب سرخ 
و دو عدد حب زرد داده شود و لیکن باید که به فاصلة چهار چهار گهری بهر اعانت هضم این سفوف هاضم می‌داده 
باشند صفت آن پودينة خشک زنجبیل هر یک سه ماشه سهاگة بریان قرنفل نمک لاهوری هر یک یک توله سفوف 
سازند و سه ماشه بدهند و تا هفته همین تدبیر به عمل آرند تا هضم خوب پدید آید پس از روز هشتم سفوف سبز 
سه ماشه صبح بدهند و حب سرخ یک عدد بعد یک پاس و شام سفوف سیاه چهار ماشه و حب زرد بعد یک پاس 


دهند و جغرات را می‌افزوده باشند نیم پاوٌ پا پاژ آثار به حسب طاقت و هر قدر که جغرات خورده شود بخورانند و 
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بافی دوغ نموده بنوشانند و در اين اثنا اگر اسهال زیاده شود و حبوب و سفوف سبز و سیاه مضاعف دهند و جغرات و 
دوغ را به آهن یا سنگ داغ کرده دهند بلکه باید که با سفوف سبز و سیاه و در روز دهم در شب بعد یک پاس 
همراه حب‌ها بدهند تا ده روز و یا زباده تا اسهال بکاهند پس جغرات هر قدر که اشتها داشته باشد بیفزایند و تا روز 
بیستم بر این دستور دارند و به روز بیست و یکم سفوف سبز صبح و شام و سیاه وقت خواب و حب‌ها به دستور تا به 
روز سی‌ام پس بعد از یک ماه سوای سفوف هاضم دیگر سفوفات را موقوف داشته بر حبوب اقتصار کنند و تا چهل 
روز رسانند که مطلوب حاصل شود و بعد از اين کلچة روه با شوربای چوزة مرغ ثرید کرده نصف اشتها دهند و 
بالايش حب سرخ و دو حبه با گلقند یک توله و یا در مربای سیب خورانند و تا سه روز همین نمط دهند و روز 
چهارم احتیاط داشته غذا شکم سیر دهند و روز هفتم گوشت بچة مرغ هم دهند و حب سرخ تا بیست روز بعده هر 
چه خواهد بخورد و این عمل مجرب است و اگر در ضمن این عمل قبض شدید عارض شود به مغز خیارشنبر شش 
توله و ترنجبین و گلقند هر یک چهار توله و روغن بادام و عرق مکوه و گلاب بگشایند که به هلاکت نرساند ایضاً 
قیمة گوشت گاو نیم پاژ باریک سائیده اندک ادرک و پودینة سبز و قرنفل و فلفل گرد و زیره و جغرات و پیاز 
انداخته کباب شامی و روغن گاوّ تازه ساخته دو سه عدد با جغرات آغشته بدهند و سفوف سبز می‌داده باشند و به 
جای آب دوغ گا داغ کرده دهند قال‌الرازی یوجد قطعةّ لحم‌البقرالسمین الذی لایکون فیه شحم و یدق دقاناً عماً و 
یجعل فیه الکمون و الزنجبیل و النعناع و الدارصینی و القرنفل و الهلیلج‌الاصغر من کل واحد و در همین و بطبخ 
فی‌الدهن البقر و یوتی المریض باللبن الحامض 

علاج اسهال معدی صفراوی 

و آنکه از صفرا و بلغم مخلوط و از حرارت ساذج باشد پس در صفراوی اول بعد از نضج به منضج صفرا تنقیه از 
مسهل صفرا و يا به هلیلجات و شربت ورد مکرر کنند بعد از آن قرص طباشیر قابض دهند و صندل و زرورد در 
گلاب سائیده و بر جگر و زهره ضماد کنند و آب انارین با شکر و يا شربت ورد مکرر را به اهلیلچی چهار توله و یا 


هلیلة زرد با شکر نیز اسهال صفرا و تقویت معده و امعا نماید و به قطع این اسهال تعرض نکنند الا چون افراط نماید 
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و خوف ضعف و غشی باشد بلکه به تبدیل و تسکین حدت صفرا کوشند در آب پوست جو که در آن اناردانه پخته 
باشند يا تنها به رب سیب و رب غوره و رب ریباس و رب بهی و غذا مزورة نارباج نیز مسکن است و بعد تنقية قرص 
حماض نیز مفید بود و ایضاً شيرة خرفه شيرة بارتنگ لعاب بهدانه اسپغول دهند و اگر ماده قبل اخراج باشد بعد 
تنقية سماق کتیرا گشنیز طباشیر در شربت خشخاش آميخته همراه شیرجات و العبة نشاسته دهند و طباشیر بریان 
یک درم به کافور یک طسوج نیز مجرب است و اگر شربت آنار شیرین دو توله در گلاب پنج توله حل کرده اسپغول 
شش ماشه پاشیده بنوشند مغلظ مادة رقیق و مفید اسهال صفراوی است و آنچه از تشویش فعل هاضمه به سبب 
حرارت باشد ادوية مبرده که در آن اندک قبض باشد استعمال نمایند و تغلیظ غذا کنند و از جنس بارد غلیظ مرتب 
سازند و باید که بدانچه در باب سوء هضم مذکور شد استعانت نمایند و علاج آنچه از صفر و بلغم مخلوط باشد در 
قول ایلاقی بیاید و اگر با تب باشد لعاب بهدانه سه ماشه شيرة مغز تخم هندوانه کرده می‌شود و یا برای حبس 
اسهال و تسکین حرارت این دوای معمول بدهند شيرة تخم خرفة بریان شش ماشه شيرة تخم کاسنی بربان بنج 
ماشه شيرة تخم کاهو هفت ماشه در عرق کیوره و گلاب برآورده زرورد طباشیر هر یک دو ماشه کافور دو سرخ 
سوده پاشیده شربت آنار شیرین دو توله حل کرده تخم ریحان پا اسپغول پنج ماشه خورده بنوشند و این دوا نیز 
معمول است بارتنگ چهار ماشه داندةٌ هیل سه ماشه سوده به آب پخته شیرهُ کاهو شش ماشه لعاب ریشه خطمی 
چهار ماشه نبات یک توله داخل کرده بنوشند و گاهی چهار تخم افزوده می‌شود و در اسهال مزمن به جای شيرة 
کاهو و نبات و چهار تخم شيرة حب‌الاس چهار ماشه شربت انار شیرین دو توله سفوف مقلیاثا چهار ماشه داده می- 
شود و يا ريشه خطمی جوشانیده شيرة زيرة سفید شيرةً خیارین شربت نیلوفر داخل کرده خاکشی پاشیده و 
بنوشند ذکر بعض تراکیب مطب اساتذه اگر با ذرب خفقان باشد اناردانه طباشیر هر واحد یک ماشه تخم خرفه مقشر 
گشنیز خشک هر یک دو ماشه سوده به آملةًٌ مربی یک عدد سرشته بورق نقره یک عدد پیچیده تناول نمایند 
بالایتن شیرة تم کاهو مقشر شش ماشه دز عرق کاوزبان عرق عنب التعلب عرق شاهتره هر یک چهار توله عرق 


کیوره دو توله برآورده شربت نیلوفر دو توله آميخته بنوشند و به جهت شام جوارش انارین شش ماشه عرقیات 
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شربت صندل دو توله دهند ایضاً اگر ذرب کهنه باشد کندر تخم خشخاش سوده به قدر چهار ماشه بدهند بالایش 
لعاب بهدانه سه ماشه شيرهٌ خرفه شش ماشه شيرة حب‌الاس چهار ماشه در عرق بارتنگ ده توله برآورده رب به دو 
توله داخل کرده بارتنگ پاشیده بنوشانند ایضاً اگر با تشنگی باشد جوارش انارین هفت ماشه شيره زرشک چهار 
ماشه شيرة دانة هیل سه ماشه عرق بادیان ده توله شربت آنارین دو توله بدهند ایضاً اگر با بخار باشد زهر مهره 
طباشیر هر یک یک ماشه سوده همراه شيرة بهدانه سه ماشه شيرة خرفه شش ماشه شربت نیلوفر دو توله و طفل را 
کم وزن دهند ایضاً اگر با وجود بخار درد شکم نیز باشد شيرءة دانة هیل شيرهٌ زرشک هر یک سه ماشه عرق گاوزبان 
گلاب شربت انارین ایضاً اگر با حمی و بخار و قصور هضم باشد شيرة کاسنی شش ماشه شيرة زرشک چهار ماشه 
عرق کاستی ده توله سکنجبین توله خاکشی چهار ماشه ایضاً گر مرضعه را با درد شکم و پیج باشد بادیان برشته دو 
ماشه سوده به گلقند توله سرشته بخورند و شيرهُ خیارین هفت ماشه لعاب بهدانه سه ماشه لعاب اسیغول شش 
ماشه عرق کیورة چهار توله شربت بزوری دو توله تودری سرخ بریان چهار ماشه پاشیده بنوشند ایضاً اگر با قراقر 
اجابت شود و داء برآید نوشدارو ساده هفت ماشه پا جوارش آمله هفت ماشه خورده شيرة تخم خرفه چهار ماشه 
تخم ریحان بارتنگ هر یک چهار ماشه شربت به شیرین دو توله ایضاً برای اسهال معدی صفراوی قرص طباشیر یا 
سفوف اناردانه چهار ماشه همراه شيرة خرفه شيرة کاسنی هر یک شش ماشه شيرة گشنیز سک چهار ماشه شربت 
اسیب قاه وله با ریت بهی با ریت تخب‌لامی بدهته و خرارتی کافور خهاز ماه ناقع و شمان شک ان کافور یه اب 
بر ریحان تازه سوده انفع و اگر زرورد چهار ماشه گلنار ناشکفته طباشیر گل ارمنی صمغ عربی هر یک دو ماشه 
کوفته بيخته به شربت حب‌الاس چهار توله بدهند نیز اسهال صفراوی و بخار را مفید بود و اين دوا نیز برای اسهال 
صفراوی مجرب است مهرة خطائی مروارید سوده طباشیر ضمغ عربی بریان گل داغستانی هر یک یک ماشه سائیده 
و در رب به شیرین آمیخته اول بلیسند و عقب آن شيرة تخم گشنیز برشته هفت ماشه شيرة تخم خرفة برشته یک 
توله و دانة هیل و زيرة سفید برشته هر یک دو ماشه در عرق عنب‌الثعلب هفت توله برآورده به رب بهی شیرین 


داخل کرده بارتنگ شش ماشه پاشیده و بنوشند ابا اگر ذرب صفراوی بود و آب رقیق برآید لعاب بهدانه سه ماشه 
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شيرة تخم خرفه شش ماشه عرق عنب‌الثعلب عرق کاسنی عرق گاژزبان هر یک پنج توله شربت آنار شیرین دو توله 
تخم ریحان بارتنگ هر یک چهار ماشه پاشیده بنوشند ایضاً اگر از مدتی سه چهار دست بلینت آید و در شکم به 
جای طحال درد و ضعف باشد زرشک چهار ماشه اناردانه شش ماشه در هر سه عرق مذکور و گلاب هر یک چهار 
توله تر کرده صبح مالیده و شربت به شیرین دو توله تخم ریحان چهار ماشه داخل کرده بنوشند و به جهت آخر روز 
سفوف حب‌الرمان شش ماشه عرق بارتنگ ده توله بدهند ایضاً در ذرب با تب طباشیر سوده به نوشداروی ساده 
سرشته بخورند بالایش شيرة خرفه شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شربت انار شیرین توله بارتنگ پنج ماشه 
پاشیده و بنوشند و اگر رعایت بواسیر نیز منظور باشد عنب‌التعلب زرشک هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه 
جوتانیده و سره تم حرفه یره عیارین سره دنه هیل داحل: کوده بارکنگ منم پاشسیله رچ بنه شعیرین ره 
مهره حل کرده دهند که در اين نسخه تفتیح و نضج و قبض نسبت به نسخة سابق کم است و علاج اسهال بواسیری 
به رعایت جگر و به جهت آخر روز سفوف حب‌الرمان به رب انار سرشته بخورند و بارتنگ چهار ماشه دانة هیل سه 
ماشه سوده به آب پخته شيرة زيرة سفید چهار ماشه شيرة خرفه شيرة تخم کاسنی هر یک شش ماشه خميرة 
صندل شیرین توله تخم ریحان شش ماشه پاشیده بنوشند دوم روز مربای بهی به جای رب انار به رعایت جانب 
قبض نمایند بعد رفع شدن تب سفوف مقلیاثا شش ماشه به مربای بهی سرشته تناول نمایند بالایش بارتنگ دانة 
هیل سوده هر یک چهار ماشه به آب پخته شیره زیرة سفید شيرة تخم حماض هر یک شش ماشه خميرة صندل 
توله تخم ریحان شش ماشه صمغ عربی سوده یک ماشه پاشیده بنوشند و ترکاری زمین کند هم جائز دارند ایضاً در 
ذرب که دو سه دست هر روز آید گاوزبان ريشه خطمی هر یک چهار ماشه زيرة سیاه سه ماشه جوش داده شربت 
انار شیرین دو توله تخم ریحان بارتنگ پاشیده بدهند بعدهٌ شيرة تخم کاهو شيرة حب‌الاس شیر گشنیز خشک 
شيرة دانه هیل شربت به شیرین حضض مکی یک ماشه سوده اسپغول مسلم تخم ریحان مسلم چهار ماشه پاشیده 
دهند بعده شربت موقوف زیرا که شیرینی در اسهال بواسیری ضرر دارد و کذا شيرة گشنیز و کاهو در بواسیر نباید 


داد بعده شيرءةٌ خرفه شیر دانة هیل تخم ریحان دهند بعده اگر یک روز دست آید و یک روز قبض شود طباشیر 
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سوده دو ماشه به نوشداروی ساده سرشته هفت ماشه شیرهٌ حب‌الاس چهار ماشه بی‌شیرینی دهند و چون عوارض 
بالکل زائل نشود معجون سنگدانه تیهو صحرائی یا سنگدان خروس تجویز کنند ایضاً برای دو سه دست به لینت از 
ضعف معده است گلو طباشیر دانة هیل بریان هر یک یک ماشه سوده خورده بالایش شيرة بهدانة بریان سه ماشه 
شيرة بادیان چهار ماشه شيرة دانة هیل سه ماشه عرقیات تخم بارتنگ چهار ماشه پاشیده باز شيرة زيرة سفید سه 
ماشه افزایند و زهرمهره یک ماشه حل کنند که به جای شیرینی در اسهال کهنه معمول است ایضاً برای ضعف معده 
و اسهال هلیله سیاه کوکنار هر دو را در روغن براین نموده شکر سفید آميخته زهرمهره مروارید سوده همراه لعاب 
بهدانة بربان شيرة دانة هیل بریان در عرق کیوره گلاب عرق عنب‌الثعلب برآورده رب به بارتنگ داخل کرده بخورند 
بعد ده سه روز کهریا سقوف‌الطین شیره حپالاس اضافه کننذ انضاً اگر در ضعف معده و فرب دانه تمام در براز 
بیرون آید و تشنگی به درجه باشد که قریب دوازده آثار آب در شب و روز بنوشند سفوف حب‌الرمان همراه شيرة 
حب‌الاس شيرة دانة هیل در عرق عنب‌الثعلب برآورده رب به بارتنگ داخل کرده دهند بعده شيرة خرفة بریان اضافه 
کنند و اجازت خوردن جامن دهند بعد از آن اگر تشنگی زیاده گرده صرف رب به و عرقیات و گلاب دهند پس 
طباشیر و زهرمهره و مروارید اضافه کنند و بعد تخفیف در تشنگی در سفوف حب‌الرمان زهرهمهره مروارید آمیخته 
همراه آب کاسنی سبز مروق گلاب رب به بارتنگ دهند آب کاسنی هر روز افزایند و شيرة خرفة بریان نیز اضافه 
کنند و جوارش آملة لوْلوٍی علویخان تیار کنانند و به وقت شب زهرمهره طباشیر و رب به آميخته بدهند چون مقدار 
آب کاسنی زیاده گردد که تمام نوشیدن نشود دو دام کم کنند باز همان نسخة بی‌سفوف دهنده بعده جوارش 
مذ‌کور سه ماشه همراه گلاب دهند بعده به تدریج صبح پنج ماشه و به وقت شام سه ماشه جوارش فقط دهند و بعد 
چند روز وقت صبح کافور بهیم سینی دانة هیل به جوارش آمیخته بخورند و وقت شام پنج ماشه به کافور دهند 
بعده برای تقویت حب یاقوت دهند ایضاً اگر ذرب و تب باشد طباشیر زرورد دانة هیل پوست بیرون پسته سوده در 
شربت انار حل کرده بخورند ذکر ادویة مفرده و مرکبه نافع ذرب صفراوی شرب خولان و آب عصی‌الراعی و تخم 


خطمی بلوط و جفت بلوط و حضض مکی و قرص و طباشیر و گل علیق و تخم حماض و گل انگور دو درم به شربت 
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به تا بیست روز و شربت فقاح گرم و کهربا و اذناب‌الخیل و گل لحیةالتیس و برگ آن و خوردن نان که آرد او به 
سرکه و آب بالمناصفه سرشته باشند و سیب ترش که در آرد پیچیده بریان کرده باشند و نوشیدن مطبوخ توت 
شامی خام سرخ رنگ و خوردن جرم آن و خوردن حماض‌السواقی و دیگر ادوية بارد که در علاج زلق‌الامعای 
صفراوی مسطور خواهد شد هر واحد نافع ذرب صفراوی است جوارش آمله معمول موّلف که مقوی معده و قلب نافع 
اسهال صفراوی است و نیز مستعمل در حمیات که با اسهال باشد آمله به شیر پرورده ده درم صندل سفید به گلاب 
سوده زرشک محلول به گلاب گل سرخ گشنیز مقشر طباشیر دانة هیل بیلگری هر واحد دو درم پوست بیرون 
پسته زهرمهرة خطائی به گلاب سوده صمغ عربی حب‌الاس گل گاوّزبان هر واحد یک درم قند سه چند و اگر به رب 
به بسرشند بهتر بود بعده ورق نقره یک درم ورق طلا نیم درم آمیزند و اگر سرفه باشد زرشک موقوف دارند جوارش 
زرشک مقوی معده و جگر حار و قاطع اسهال صفراوی و مانع انصباب صفرا به معدة زرشک منقی شش درم تخم 
خرفه مقشر بریان حب‌الاس طباشیر سماق گل سرخ گشنیز مقشر بربان هر یک سه درم زهرمهره سوده دو درم به 
رب به و رب حماض ترنج و قند هر واحد برابر ادویه بسرشند جوارش فواکه قابض که تقویت معده کند و خلفه را 
سود دارد آمرود از تخم پاک کرده ثلث رطل سیب پاک کرده نیم رطل بهی پاک کرده یک رطل همه را در سرکة 
تند بپزند و بکوبند و با دو رطل قند به آهستگی بپزند تا منعقد شود پس از آتش فرود آورده طباشیر یک اوقیه 
زرشک دو اوقیه اندازند و مخلوط سازند جوارش سماق اسهال صفراوی بازدارد و احشا را قوت دهد سماق بیست درم 
حب‌الاس ده درم خرنوب نبطی سی درم سمغ عربی گلنار فارسی اناردانه هر یک پنج درم کوفته بيخته با مویز 
منقی دیگر باز کوفته به کار برند شربت سه درم و آگر وزن اناردانه ده درم کنند و بدون مویز سفوف سازند و یک 
مثقال بخورند تشنگی و اسهال معدی و معوی مزمن را نافع بود این را سفوف سماق نامند حب یاقوت جهت تقویت 
معده و قلب و رفع تشنگی و منع اسهال معمول است و در اين باب بسی نفیس یاقوت سرخ مروارید زهرمهره کهربا 
لعل بدخشی یشب سفید کافور هر یک یک درم صمغ عربی طباشیر پوست خشخاش گل گاوزبان هر واحد یک 


مثقال صندل سفید گل ارمنی هر یک یک نیم مثقال زعفران یک دانگ کوفته بيخته به لعاب بهدانه به قدر مونگ 
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حب‌هاس ازند مجرب است حبی که در ذرب و دیگر اسهال صفراوی کهنه معمول استاد علیه‌الاعتماد است پنيرماية 
خرگوش مازو کزمازج هر یک دو مثقال سماق بربان حب‌الاس بارتنگ بریان جفت بلوط بریان پوست انارین بریان 
پوست پرون پسته هستة خرمای سوخته کهربا بسد سوخته هر یک سه مثقال مغز هستة جامن بربان پنج مثقال 
پوست سنگدانه مغز هستة انبه سرخ سوخته هر یک هشت مثقال تخم انگور به سرکه تر کرده بریان نموده و از ده 
مثقال کوفته بيخته به آب به شیرین حب‌ها مقدار نخود سازند خوراک از ده حب تا بیست حب صندل مقوی معده 
رافع اسهال خصوص اسهالی که زنان را بعد از وضع حمل عارض می‌گردد و صندل سفید طباشیر آمله منقی اقاقیا 
غنچة گل سرخ حب‌الاس زيرة سفید صمغ عربی زنجبیل مساوی کوفته بیخته به آب بارتنگ سرشته به قدر نخود 
حب‌ها سازند ربتی از دو حب تا ده حب تنها يا به آب گشنیز تازه و یا شيرة خرفة بریان و دانةً هیل و گشنیز خشک 
و یا تخم خشخاش نوع دیگر مقوی معده و جگر و قلب و دماغ و حابس اسهال صندل سفید صندل سرخ طباشیر 
آمله حب‌الاس اقاقیا هر یک دو نیم درم کهربا کتیرا صمغ عربی گل مختوم هر یک یک نیم درم زنجبیل زیره سفید 
مدبر زیره سیاه مدبر غنچه گل سرخ زرد و مصطکی هر یک ده درم به دستور سابق حبوب ساخته از یک حب تا 
هفت حب استعمال نمایند رامک مانع انصباب مواد مسکن حرارت مقوی معده مازو سبز یک جزو پوست آنار صمغ 
عربی مویز مع تخم هر یک نیم جزو زعفران ربع جزو سائیده قرص سازند شربت آن یک درم به شربت حب‌الاس و 
ضماد آن بر شکم نیز قابض است رب قابض که در اقسام اسهال معدی و بواسیری و زحیر و نزفالدم طمثی بی‌عدیل 
عصارة جامن پخته عصارة فالسه ترش و شیرین عصارة جمیز پخته هر سه برابر سرشته به آتش ملایم با قدری گلاب 
و عرق بارتنگ قوام نمایند و اگر خواهند به قدر چهارم قند داخل نمایند و گاهی بعضی اجزای قابضه چون پوست 
بیرون پسته و صندل و انجبار نیز افزوده می‌شود و در امزجة صفراوی عوض جیمز آب زرشک و آب انار ترش داخل 
کرده می‌شود سفوف حب‌الرمان ضعف معده و امعا و اسهال صفراوی را نافع و مجرب است ناردانه بریان ده درم 
بلوط سماق زيرة سیاه و بر حب‌الاس گشنیز خشک بریان سنجد خرنوب آرد کنار هر یک پنج درم عود خام نیم درم 


آملةً منقی یک نیم مثقال کوفته بيخته به آب به استعمال نمایند شربتی سه درم سفوف حب‌العنب شکم را ببندد و 
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معده را قوت دهد تخم انگور صمغ عربی هر یک چهار درم حب‌الاس سماق هر یک دو درم مصطکی گلنار هر یک 
یک درم کوفته بیخته سفوف سازند و گاهی تخم مویز عوض تخم انگور می‌کنند و با قند مقوم سرشته جوارش 
یا وکا اموای مه کوشوب ساخته سل ین یوکس النن کقسشی موق باب کرهه 
معده و امعا را قوت دهد اسهال باز دارد شاه‌بلوط تخم مویز آرد کنار هر یک ده درم خرنوب نبطی حب‌الاس هر یک 
بیست درم کوفته بيخته سفوف سازند شربتی سه منقال سفوف خرنوب اسهال معده و استرخای آن را نافع است و 
تقویت امعا کند خرنوب نبطی بی‌دانه زيرة سیاه مدبر سماق پوست کنار حب‌الاس مصطکی بلوط گشنیز خشک 
بریان مساوی کوفته بیخته یک مثقال بخورند سفوف ذرب تخم حماض زرشک هستة مویز گشنیز خشک بریان گل 
سرخ خرنوب شاه‌بلوط طباشیر هر یک یک درم سماق حب‌الاس هر یک دو درم اناردانه بریان چهار درم کوفته 
بيخته سفوف سازند سفوف نافع اسهال و ضعف معدهء حاریه نسخة مطب پوست بیرون پسته صندل سفید اناردانه 
پوست ترنج گشنیز خشک سماق زرشک طباشیر مساوی سائیده به شربت انارین سرشته با شيرة تخم کاسنی شش 
ماشه عرق ده تولی سکنجبین دو توله بدهند ایضاً برای اسهال مراری مزمن معدی و کبدی مغز هستة کنار دشتی 
مغز هستة جامن مغز هستة انبه کهنة بربان زیرف سیاه بیلگری پوست ترنج سماق پوست بیرون پسته تخم خرفة 
بریان دانة هیل حب‌الاس بریان گشنیز خشک بریان اناردانه آمله برگ قنب بریان کوکنار بریان همه مساوی کوفته 
بيخته سه چهار ماشه همراه شیرهٌ تخم خرفة بریان شش ماشه شيرة بهدانة بریان دو ماشه در عرق بارتنگ ده توله 
برآورده شربت انارین حل کرده بدهند شربت حب‌الاس مرکب مقوی معده و امعا و قاطع اسهال حب‌الاس امرود 
خشک هر یک پنجاه درم قرظ طراثیث هر یک ده درم آب سیب و بهی و انار هر یک یک من ادوية کوفته در این 
آب‌ها بجوشانند تا به ثلث آید صاف کرده باز جوش داده به قوام آرند معجون که برای اسهال و گرمی مزاج و تقوبت 
معده و قلب معمول است زهرمهرة خطاتی طباشیر پوست ترنج گل نسرین گل گاوزبان صندل سوده حب‌الاس بهمن 
سفید هر یک یک درم پوست بیرون پسته صمغ عربی تخم خرفة مقشر بربان گشنیز مقشر بربان زرشک بی‌دانه هر 


یک دو درم رب بهی شربت انار شیرین هر یک پنج توله شکر سفید شش توله به گلاب در قوام آورده ادوية مسحوقه 
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متفه قیال شا شم فرمانی کعا گر مسب مات ی ای آخ سس تسار تاد اه بان نها اد 
خلط به رفق نمایند و بعد از آن ربوب فواکه قابضه و آب سویق جو مطبوخ به جاورس استعمال کنند و اگر اين لول 
کند به شرب مثل دوغ گاو مطبوخ يا با آهن پا سنگریزه گرم داغ کرده مخلوط به ادوية قابضه مثل طباشیر و گل 
سرخ و کهربا و گلنار و فرط و طراثیث که بر نصف رطل دوغ پنج درم از این ادویه انداخته باشند حاجت افتد و بر 
معده اضمده مذکور در علاج سوعمزاج حار معده استعمال نمایند و غذا از عدس مقشر و برنج و جاورس به عصارات 
فواکه قابضه مثل آب غوره و آب انار ترش و آب به ترش سازند و اگر از خوردن لحم چاره نباشد مثل لحم چوزة مرغ 
و کبک و تیهو بریان که بر آن ترشی‌های مذ‌کور پاشیده باشند بخورانند و قریب است معالجة آنکه به ندرت وقوع 
این علت به سبب سوعمزاج حار ساذج باشد بدانچه در علاج سوءمزاج حار ساذج معده معلوم شده ابوسهل گوید که 
هر گاه زلق معده از سوءمزاج حار مع ماده باشد ربوب فواکه به اضمدة قابضه مثل رب سیب و رب حصرم و رب انار و 
رب به و رب امرود و رب ریباس و رب ترشی ترنج با طباشیر دهند و بعد از آن آب پوست جو مطبوخ به جاورس 
دهند و اگر مرض طول کند دوغ گاو به گل مختوم و دیگر ادویه‌ای که در قول شیخ گذشت به همان اوزان بدهند 
وتضمید معده و همه مراق به ضماد بارد قابض متخذ از سفرجل و اطراف آس و سیب و گل سرخ و گلنار و مازو و 
صندل و سک و لادن و رامک نمایند و به جاورس مطبوخ به آب حصرم و عدس مقشر مطبوخ به سماق یا آب انار 
ترش و یا حماض مطنجن به زیت اتفاق غذا سازند و اگر در این جا تب نباشد دراج یا بچةٌ مرغ مطبوخ به آب غوره 
پا سماق و یا لحم گوسالة مطبوخ به سرکه ترش و برگ ترنج و گشنیز خشک خورانند و گاهی نفع می‌کند این را 
نوشیدن آب پوست جو به صمغ و یا طباشیر به آب سیب و یا کعک سوده در رائب آهن‌تاب و قدری طباشیر و یا 
برنج بریان يا جاورس مقشر بریان چون به سماق بریان و اناردانة بربان بپزند و از نمک ملح اندرانی بریان استعمال 
کنند و اگر دوغ گا به سنگریزةٌ گرم يا به آهن گرم داغ کنند تا آنکه نصف آن برود بعده در آن آب سماق و آب 
زرشک و قدری طباشیر و گل سرخ و تخم حماض و بلوط منقوع در سرکه سه روز آمیزند منفعت قوی بخشد و 
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سک آمیزند و بدان ضماد کنند و یا به این ضماد آرد جو گلنار گل سرخ مازو و يا بگیرند قیروطی از موم مسول و 
روغن گل و به آب گل سرخ تازه و آب حصرم و آب عصی‌الراعی تسقیه دهند و استعمال کنند و هنگام خواب رب به 
ساده با تخم حماض بربان و صمغ و گل ارمنی و طباشیر دهند مجوسی گوید که هر گاه ذرب به سبب انصباب سودا 
به سوی شکم باشد باید که نظر کنند که آیا این اسهال مری است با بلغمی پس اگر صفراوی باشد قرص طباشیر 
ممسک با رب به رب سیب پا رب آس دهند و پا ثمر علیق با رب ریباس و پا توت ترش خشک کرده به بمض این 
ربوب پا اشربة قابض بدهند و این سفوف صبح و شام سه درم به بعض این اشربة قابضه بدهند اناردانة بریان سی درم 
حب‌الاس بریان تخم زرشک بریان و سماق و پوست غبیرا و پوست کنار و پوست سیب هر واحد ده درم گشنیز 
خشک به سرکه ترکرده و بریان نموده و خرنوب نبطی و شامی و گل سرخ هر واحد پنج درم توت خشک و ثمر 
علیق خشک و تخم حماض هر واحد شش درم طباشیر سه درم همه را غیرباریک بسایند و به دستور استعمال 
نمایند و این سفوف نافع است تخم حماض بریان تخم انبرباریس بریان تخم مویز هر واحد هفت درم سماق و 
گشنیز خشک بریان هر واحد چهار درم سویق سیب و خرنوب نبطی و شاه‌بلوط و طباشیر و گل سرخ هر واحد پنج 
درم اناردانة بریان بیست درم حب‌الاس ده درم همه را جریش سائیده صبح و شب سه درم از آن بخورند و هم‌چنین 
در نیمروز و بعد آن رب آس يا رب به یا شربت آنها یا بعض اشربة قابضه بنوشند که این قطع مواد صفراوی منصب 
به سوی شکم کند و این سفوف حبس تام نماید مازو پوست انار هر واحد چهار درم حب‌الاس سماق هر یک شش 
درم همه را باریک سائیده از نیم مثقال تا یک درم به آب سرد بخورند و باید که تضمید معده به ضمادی که در آن 
گل سرخ و صندل و گل ارمنی و زبرة طلع و قصب‌الزریره و فقاح گرم و رامک و اقاقیا باشد به آب آس و آب به و آب 
برگ گل سرخ معصور و مانند آن سرشته قبل غذا استعمال نمایند و با این ضماد اقاقیا و سماق و عصارة لحیةالتیس 
و صندل سفید و سرخ و رامک و مازو سبز و قصب‌الزربره و گل ارمنی و کعک خشک و برنج فارسی هر واحد جزوی 
باریک سائیده به آب به و آب برگ انگور و آب برگ آس و آب برگ عوسج آمیخته بر معده ضماد کنند که در حبس 
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گشنیز خشک به مزورة معمول به برگ حماض پا به آب سماق و اب انار و پا به بقلف خرفه به بمض این آب‌هابه 
گشنیز خشک و رطب و روغن گل سازند و پوست اناردانه و پوست کنار و غبیرا و پوست سیب و امرود و مانند آن 
بنوشانند و زردة بیضه در سرکه جوشانید و سماق و توت ترش خشک بر آن پاشیده بخورانند و باقلای مقشر مطبوخ 
به سرکة بسیار کهنه نباشد یا ممزوج به آب تناول کنند و اگر تب نباشد دراج و تیهو و کبک معمول به ایارج به 
مویز و اناردانه یا به آب سماق و يا مصوص محشو به گشنیز خشک و رطب و اناردانه کوفته و سرکة غیرکهنه و یا 
حصرمیه با زرشکیه یا اکارع بره متخذ به چیزی از اینها بدهند و قبل غذا تنقل به سفرجل و امرود و سیب میخوش 
قابض و زعرور و غبیرا و مانند آن سازند و به صندل و گلاب و کافور خوشبو کنند و قریب او ریاحین باردة قابضه 
مثل شاهسفرم و گل سرخ و آس و گل به و گل سیب و مانند آن نهند پس اگر از این صلاح نیابد و اسهال منقطع 
نشود و در آنجا حرارت به غیر تب باشد دوغ گاوٌ که به سنگريزة گرم یا آهن داغ کرده باشند با کعک سوده قدر نیم 
رطل بدهند و هر روز اندک اندک از آن بیفزایند تا آنکه به یک رطل برسد و آن را به دفعات بنوشند نه به یک دفعه 
و غذا آنجه مذکور شد بدهند ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که اگر سبب ضعف هاضمةّ معده حرارت معده و تولد 
صفرا بود هر صباح رب مورد ساده يا رب انار ترش آميخته و يا رب غوره به رب به آميخته و یارب ریباس به رب 
سیب آمیخته باید داد و این ربوب با یک مثقال طباشیر با قرص طباشیر بدهند و هر شب دو درم اسپغول بریان و 
یک درم گل ارمنی سوده و نیم درم صمغ عربی بریان به روغن گل چرب کرده سوده به آب سرد یا به یکی از این 
رب‌ها دهند و اگر تب نباشد دوغ گاو سنگ‌تاب يا آهن‌تاب کرده به طباشیر و تخم گل و تخم حماض هر واحد یک 
درم بدهند و شیر بز به آب باران يا به آب سماق آميخته بپزند تا آب برود و شیر بماند آن را به این ربوب بدهند و 
طعام پایچه به سماق پخته و پا مزور آناردانه به مغز بادام بربان و کاسنی بری مطبوخ مطیب به سرکه و بارتنگ 
هم‌چنین ساخته اسهال صفراوی بازدارد و باقلا پوست به سرکه پخته نافع است و بيضة مرغ نیم‌برشت به شماق و 
غورة خشک پاک کرده به اندکی مازو و گلنار و حب‌الاس و پوست انار هر چه از این حاضر بود مواد منصب به سوی 


معده و روده را منع کند و بيضة مرغ جوشیده در اسهال کبدی و معدی ضار است و در اسهال معوی نافع و نسخة 
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قرص طباشیر این است طباشیر سماق هر یک پنج درم تخم حماض بریان ده درم تخم خرفة بربان گلنار هر یک 
سه درم صمغ عربی بریان هشت درم شربتی از مثقال تا دو درم و این جوارش طباشیر تشنگی و حرارت را تسکین 
بخشد و معده را قوت دهد طباشیر گل سرخ تخم حماض صمغ بربان هر یک ده درم گلنار سماق عصاره 
لحیه‌التیس هر یک هفت درم زعفران افیون هر یک دو مثقال همه را به حلاب بسرشند شربتی سه درم و اگر ده 
درم حب‌الاس در این جوارش افزایند و به رب به بسرشند بهتر و قوی‌تر بود و این جوارش سماق نیز نافع است 
سماق منقی سی درم سویق کنار سویق جو سویق سیب کعک بغدادی خرنوب شامی هر یک ده درم شکر طبرزد 
همچند ادویه به رب سیب بسرشند شربتی سه درم تا پنج درم و این دوا نیز قابض است سماق منقی دو درم پوست 
انار نیم درم مازو یک درم همه را کوفته به رب مورد بسرشند يا به رب به و این یک شربت بود و این شربت اسهال 
صفرا را بازدارد پوست جو و مشت تخم خشخاش یک کف پوست خشخاش همچند همه جمله را بیزند و صاف کنند 
و اگر به سویق آناردانه یا به سماق خوش کنند صواب بود و اگر حرارت سخت عظیم نبود با یک درم پنیر کهنة 
بربان کرده دهند و پا بگیرند پنیرمایة خرگوش دو دانگ افیون دو دانگ مازو نیم درم کندر نیم درم شربت نیم 
مثقال و بدانند که چیزهای مخدر چون افیون و بزرالبنج را در این باب منفعت آن است که ماده را غلیظ کند و 
خواب آرد و مس لذع صفرا را از روده باطل کند لیکن از خطر خالی نبود و تا توانند گرد این اشیا نباید گردید پس 
اگر ضرورت شود زعفران و جندبیدستر و مانند آن با وی آمیزند و اولی‌تر احتراز از آن است و اگر ضعف هاضمه از 
بلغم و صفراوی مخلوط در معده بود بگیرند هلیلة زرد یک جزو حب‌الرشاد نیم جزو حب‌الاس سماق ثمر طرفا سک 
هر یک سدس جزو شربت دو درم و ایضاًبارتنگ دو درم انیسون یک درم پوست انار دم‌الاخوین هر یک نیم درم اين 
یک شربت بود و اگر تب آید این شربت در آب باران یا به بمض رب‌ها بدهند و از این نمک اسهال صفراوی را 
بازدارند بگیرند نمک اندرانی و خرد کرده بربان کنند و در حال بریان کردن چند بار سرکه بر آن همی پاشند پس 
کوفته یک جزو بگیرند و اناردانة بریان و سماق منقی هر یک ثلث جزو و گشنیز خشک بریان زرشک منقی هر یک 


ربع جزو سائیده بيامیزند و به کار برند و صاحب اسهال صفرا را صواب آن است که بر یک طعام صبر کند و یکبار در 
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روز و شب و اندک خورد و قبل از طعام چیزی قابض چون بهی و انار ترش و مانند آن بخورد و از آب صبر کند 
خاصةٌ اگر صفرا با بلغم مختلط باشد و صاحب اسهال بلغم را یکبارگی از شرب آب بازدارند و اسهال صفرا سلیم‌تر از 
دیگر انواع بود و زودتر علاج پذیرد و در اکثر در بحران امراض حاده و حمیات غب و محرقه بود انطاکی گوید که 
زلق معده و امعا که از یکی اخلاط باشد پس واجب تنقیه اوست اولاً به فصد در دموی و صفراوی به سبب کمیت و 
کیفیت در دموی و رداءعت کیفیت در صفراوی بعد از آن استعمال سکنجبین و مزید انواع انار با پرده‌های آن و 
نوشیدن ماءالشعیر به تمرهندی و تنقل به سیب میخوش و زعرور و عناب و استعمال شربت ورد و اقراص آن و 
تدای و از اش اب فانام ع ک ارسک ات ایغ انم کیب فتاه مه اعوه از آم ور سار 
جوارش صندل و سیب است و اگر قبض نشود و به استعمال پوست‌ها مثل نبقی و شعیری باک نیست و این ترکیب 
از مجربات من است انیسون گشنیز هر واحد جزو مصطکی نیم جزو همه را در آب پودینه و سرکه بخایند و اندکی 
بورق در آن حل کنند پس به عسل آملة عربی بسرشند و به صندل سوده خوشبو ساخته استعمال کنند و این 
شربت نفع کند برای رلق و بطلان اشتها و صعود ابخره و سوء هضم و احتراق و صداع و اوجاع عارضة هنگام تناول 
اغذیه و اسهال صفراوی و ترکیب این دادم در این مجرب یافتم لیمو و سیب هر دو مساوی بکوبند و در گلاب شیره 
بردارند آنکه چیزی در آن باقی نماند و از اين آب یک رطل بگیرند و مثل او آب پودینه و ربع آن گشنیز آمیزند و در 
این مجموع صندل و انیسون و دارچینی و قرنفل هر واحد دو درم کوفته در پارچه بسته اندازند و بر آتش ملایم 
بپزند تا ثلث او برود پس پارچه را مالیده دور کنند و مثل آن شکر در آن حل کرده حرکت دهند تا بقوام آید شربت 
از آن یک ملعقه است و اين را یاد دارند که از عجائب است ابن الیاس گوید که اگر اسهال به سبب انصباب صفرا به 
سوی معده و آمعا باشد ربوب قابضه مثل رب سفرجل ده درم با فرص طباشیر قابض یک مقال و گل ارمنی نیم 
مثقال بدهند يا رب سیب يا رب مورد و این قرص طباشیر ممسک طباشیر سفید یک نیم درم صمغ عربی تخم 
حماض هر دو بریان نشاسته هر واحد دو درم سماق زرشک منقی گل ارمنی هر واحد یک نیم درم کوفته بيخته به 


لعاب بزرقطونا سرشته قرص سازند و در سایه خشک کرده یک مثقال با رب به يا آس هر واحد ده درم بدهند و با 
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این سفوف یک منقال صبح با رب به ده درم بدهند و نسخة آن همان است که در قول مجوسی گذشت و اینس 
فوف نیز حبس طبیعت فی‌الفور کند سماق شش درم حب‌الاس هفت درم مازو پوست انار هر واحد چهار درم 
شاهبلوط سه درم همه را باریک سائیده یک مثقال به آب برف بخورند و غذا مزوره سماق به لحوم دراج و ماکیان و 
تیهو سازند و اگر اسهال اسراف کند و مریض ضعیف شود و تشنگی شدت نماید باید که تضمید معده او به گل 
ارمنی و زيرة کرمانی و صندلین و رامک و اقاقیا به آب الف گرم یا آب آس يا آب به يا آب برگ گل سرخ معصور یا 
آب نی تازه به گل ارمنی سازند و یا هر صباح قرص طباشیر ممسک یک مثقال به آب سفرجل و امرود و سیب 
میخوش بخورند و غذا مزورة انبرباریس با مغز بادام و ماکیان دهند و ریاحین باردة یابسه مثل گل سرخ و گل 
سفرجل و تفاح وآس ببویند و يا دوغ گاژ سنگ‌تاب کعک سمید بنوشند و به سویق کنار و غبیرا و در گلاب تر کرده 
تنقل نمایند خجندی گوید که در ریاضت و تقسیل طعام افزایند و شربت تمرهندی با گلقند و شربت آنار منصع 
بنوشند و اسهال به آب انارین مشحومین با شیرخشت و شربت ورد مکرر و یا به هلیلة زرد کنند بعده قرص طباشیر 
و قرص حماض بخورند سعید گوید که اگر اسهال مراری باشد قرص طباشیر ممسک به رب به دهند و ماءالشعیر که 
در طبخ آن قوابض مثل به و اناردانه انداخته و بعد تصفیه و تبرید آن گل ارمنی و صمغ عربی در آن اضافه کرده 
باشند بنوشند و بعد دو ساعت رب سیب به آب بارد بیاشامند و در بقية روز سفوف حب‌الرمان سه درم به آب 
انبرباریس يا رب آس یا رب ریباس بدهند پس اگر تشنگی عارض شود شيرة تخم خرفه به سکنجبین سفرجلی 
بنوشانند و به استنفاف سویق غبیرا یا ملح و آناردانه امر کنند و سفرجل امتصاص نمیاند و غذا به مزورة سماق یا 
اناردانه سازند و اگر قوت ضعیف شود بچة مرغ معمول به آب سماق یا زردی بیضه به سرکه یابه آب سماق 
جوشانیده بخورانند و تضمید معده به گل ارمنی و اقاقیا و سماق و صندل و مازو کنند طبری گوید که ذرب نزد اطبا 
آن است که خروج اخلاط متواتر باشد و آنچه نازل شود حاد متدارک بود و گاهی با نزول او حرارت و لهیب و عطش 
و حمی نباشد و گاهی تشنگی و تب باشد و علاجش این است که نگاه به قوت و وقفت و ساثر قوانین کنند اگر 


استفراغ او ممکن بود و سقوط قوت او محسوس نشود و نه سحج باشد تلیین طبیعت او به هليلة زرد و افسنتین و 
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مویز منقی نمایند و اگر تب یا حرارت یا ضعف مریض يا سائر قوانین مانع آن باشد نظر به قارورة او کنند اگر ماتی 
باشد غذای او مزورات سماقیه و رمانیه سازند و این قرص معروف به قرص ذرب ذریع دهند اگر تب به آن باشد تا 
نباشد گل سرخ گلنار نشاستة بریان پوست شعیر پوست سیب هر واحد دو درم طباشیر بربان چهار درم صمغ عربی 
بریان گل مختوم گل قبرسی بریان هر واحد سه درم طرائیث تخم مویز بریان هر واحد دو درم و نیم تخم حماض 
هفت درم همه را سائیده به آب سیب چاشنی‌دار یا به سرشته قرص‌ها به وزن یک نیم درم سازند و هر روز یک 
قرص بخورانند به حسب قاروره اگر حار باشد به رب به و اگر حاد با حرارت باشد به آب پوست جو و اگر خلط محرق 
لذاع حاد بود به رب حماض و رب ریباس و رب به و از برای این علت این سفوف مسمی به مجموع گاهی از قرص 
مذکور غنی می‌کند گل سرخ گلنار حب‌الاس تخم حماض تخم خرفه تخم ریحان تخم مرو هر واحد سه درم همه را 
غیر از گل سرخ و گلنار بریان نمایند و نشاسته کتیرا صمغ عربی گل ارمنی گل قبرسی گل محتوم گل قیمولیا همه 
بریان هر واحد سه درم طراثیث پنج درم سماق بربان سویق سیب سویق غبیرا هر دو بربان هر واحد سه درم خشف 
چهار درم زیره در سرکه تر کرده خشم نموده بریان ساخته سه درم خرنوب نبطی بریان منقی از حب او پنج درم 
تخم مویز بریان بلوط و شاه‌بلوط هر واحد هفت درم اناردانة بریان ده درم همه را جریش بسایند و بدان بیست درم 
اسپغول بریان ده درم طباشیر بریان‌آميزند و هر روز بر ناشتا چهار درم بدهند به بعض ربوب يا به آب سویق جویا 
به روغن گل و آب سرد به حسب وجوب حال و غذا آنچه لابق مرض باشد از مزورة رمانیه یا سماقیه یا کعک و 
جاورس دهند و هر ذرب احتمال حموضات نمی کند و شخصی از قوم مجوس طبابت در عراق می‌کرد از کتاب ایشان 
معروف بزند پس هر گاه به انسان ذرب ذریع حادث شدی و به آن تب و لهیب نبودی شکم کبک یا دراج را پاک 
کرده در آن سماق و اناردانه در هاون نرم کوفته پر می‌کرد بعده او را بر خشتی در تنور گرم که یک شبانه روز در آن 
نان پخته باشند می گذاشت تا مثل زغال می‌شد پس باریک سائیده برابر آن نان خشکار سوخته می‌آمیخت و مریض 
را بر ناشتا پنج درم از آن می‌خورانید و بر آن چند جرعه رب به که در آن قدری سک مسحوق آمیخته باشند می‌داد 
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می‌کند پس طبیب ماهر در این علت نگاه کند اگر اسهال صفراوی بود یا قدری صفرا آمیخته باشد بگیرند شیر بز و 


با قطعة فولاد صاف کرده در دیگ کنند و دو درم طرائثیث در پارچه صره بسته و یک باقه نعناع خشک در آن 
انداخته به آتش ملایم بجوشانند تا مائیت او برود و شخین گردد پس سرد کرده بنوشانند و يا بگیرند شیر بز و قطعةً 
آهن فولاد در آتش سرخ کرده در شیر داغ کنند و چند بار هم‌چنین عمل کنند تا فولاد مائیت شیر نشف کند پس 
آن را بخورانند و بعض اطبا بدل شیر ماست می‌کنند و آن را به دستور آهن‌تاب می‌نمایند و می‌خورانند و بعضی از 
ایشان نان خشک گرفته ساعتی در آب غیره تر کرده خشک می‌نمایند پس بریان کرده در شیر مطبوخ ثرید نموده 
می‌دهند و این شیر عاجل‌النفع است در مثل این ذرب 

علاج اسهال معدی سوداوی 

فصد باسلیق از دست چپ کنند و اسهال به مسهل سودا یا مطبوخ افتیمون نمایند و از ادوبة حارة قابضه تکمید 
طحال کنند و از پارچة درشت گرم کرده آن را بمالند و اگر محجمة ناری نهند بهتر باشد و علی‌الصباح پیش از 
انصباب سودا حریره از شکر و بادام و روغن زرد طیار نموده بخورند و ِا تنقية سودا به ماءالجبن نموده خمیره 
مروارید به ماءاللحم دهند و این سفوف علویخان به غایت مجرب است بهمنین کزمازج همه به روغن بادام بریان گل 
گز گل گاوزبان زرنباد سداب تخم میز همه به روغن گاژ بریان هر یک دو مثقال اناردانة بربان بیست و دو نیم مثقال 
شربت سه درم انطالی گوید که تنقية سودا کنند پس دوغ به شکر و کذا شیر میش و شتر که در آن آهن یا طلا یا 
نقره داغ کرده باشند بدهند و اگر از مرجان سوخته یک درم و صمغ نیم درم و آنیسون مثل هر دو سفوف سازند 
قطع ازلاق و فساد هضم از سودا و تقویت احشا کند مجرب است و از آنچه تجربه کرده‌ام مروارید محلول است و 
طریق حل او این است که مرواربد مسحوق را با ترشی ترنج در شيشه کرده و سر او به موم محکم نموده در س رکه 
بدارند تا آنکه حل شود پس یک درم از آن به عسل بلیسند که اسهال سوداوی و علل امعا را زائلل کند و از خواص 
مجربه این است که در چهارصد درم گلاب هفت درم نقره را هفت نوبت سرد نمایند پس پنج درم طلا را پنج نوبت 


پس چهل درم آهن را نه بار و به قدر پانزده درم از آن گلاب بنوشند که تمامی امراض آلات غذا را انا کفگستیها 
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سوداوی را و از فوائد مکتومه است و غذا زردی بیضه و دارچینی دهند جالینوس گوید که تکمید طحال به سرکه که 
اندر آن بابونه و جعده و شبت و سداب و مرزنجوش و حب‌الغار و دوقو و تخم کرفس مساوی جوشانیده باشند نافع 
است حکیم عابد می‌نویسد که طبیخ بیخ طرفا که در ورم طحال مذکور شد در استیصال مادة سوداوی به صحت 
تجربه پیوسته طبری گوید که اگر خلط سوداوی بود جوارش سفرجلی ممسک دهند و لزوم تناول مقلیائا به نسخة 
قرابادین ما نمایند و از غذا بر لحم حمل صغیر مقلو با مشوی اقتصار کنند و اگر تب باشد عدس مقشر جوشانیده 
بعده خوب پخته و اندک سرکه و روغن بر آن ريخته بخورند و اگر معدة او احتمال نکند بر کعک بریان و مغز بادام 
بربان اکتفا نمایند صاحب حاوی گوید که تنقية معده و امعا از فضول سوداوی به حقنة لینة مذکور در علاج اسهال 
معدی بلغمی نمایند و چون سبب منقطع شود آقراص حابس مثل قرص طباشیر ممسک و قرص کهربا و 
سفوف‌الطین و سفوف حب‌الرمان و سفوف مقلیاثا دهند و اصلاح حال طحال نمایند و هر صباح جلاب از بزرقطونا و 
بارتنگ و تخم ریحان و صمغ عربی و گل ارمنی و نشاسته هر واحد یک درم بربان کرده به گلاب و آب سرد بخورند 
و غذا کروناج از دراج يا تیهو یا کبک دهند و از تناول حموضات و از اغذية حامضه و حلو احتراز کنند مصنف 
اقتباس گوید که اکثر به تجربه رسیده که نوشیدن شوربای چرب لحم بقر که در دیگ کلان پخته باشند و از بالايش 
بگیرند و يا خوردن آن همراه با نان خمیری تنوری تا سه روز متواتر در حبس این اسهال اصلاً تخلفی نمی‌کند و 
هم‌چنین خوردن کباب که از گوشت آن ساخته باشند و شائبه پیه و ران نبود با جغرات مادة گاو لیکن پودینه و 
فلفل سیاه و نمک لاهوری هم یار باشد و باقی علاج این نوع در اسهال طحالی بیاید 

علاج اسهال معدی از بثره و قرحه 

فرص طباشیر قابض بدون زعفران بخورند به این نسخة معمول گل سرخ پنج درم تخم حماض بریان شش درم 
طباشیر چهار درم نشاسته صمغ عربی هر یک سه درم کوفته بیخته به گلاب سرشته اقراص سازند خوراک یک 
منقال و چهار تخم بریان کنند و به روغن بادام چرب نموده خورند و سفوف حب‌الرمان دهند اگر در جگر ضعف 


نباشد و سفوف زلق‌الامعای بنوری نیز نافع است و اغذية مطفیه قابضه مثل برنج و جو و عدس مقشر مطبوع که اول 
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آب او ريخته باشند تناول کنند و اولی آن است که اغذية ایشان خالی از حموضات باشند و اگر خوف لذع قرحه به 
وت باه سماقیه فرش گنه اه بر منم انضیات .و یا موان تاقمور ین فاست و اما تیاه اخور تا 
مرض فصد باسلیق و حجامت ساقین نیکوترین تدبیر است اگر غلبة خون و قوت باشد بعده سل معده به ماءالعسل 
یا به ماءالسکر و پرهیز از عروق قی و بعد حصول نقاء قرص کافور به حذف زعفران دهند تا قوت ادوبه به سوی قلب 
مائل نکند و به سبب حرارت ایذا ندهد و از حب‌الاس و گل ارمنی و اقاقیا و لادن و گلنار و لحیفةالتیس و صندل 
سفید را بر معده ضماد نمایند و بالجمله علاج قروح به علاج آن که در امراض معده گذشت باید کرد بعده تدبیر 
تشدید معده نمایند اقوال بعض مهره مولف جامع‌الصناعه گوید که اگر علت به سبب بثور و قروح در طبقه داخلی 
معده باشد ادوية قابضه مبرده به غیر اسخان مثل قرص طباشیر حابس به غیر زعفران و فرص گلنار به رب مورد و 
رب به و شربت معمول به آب حب انبرباریس و سماق و آب سویق شعیر که در آن حب‌الاس و قطع سفرجل پخته 
باشند صمغ عربی و گل قبرسی استعمال کنند و بقلخرفه و بقل حماض بدهند و بزرقطونا و تخم ریحان بریان به 
روغن گل چرب کرده دو درم به رب سفرجل و رب آس بخورانند و با سفوف زلق‌الامعا بشوری دهند و این قرص 
طباشیر نافع این است گل سرخ پنج درم تخم حماض مثل او صمغ عربی طباشیر نشاسته کتیرا هر یک دو درم همه 
را باریک سائیده به لعاب اسپغول سرشته هر قرص به وزن مثقال سازند و ایضاً گل سرخ شش درم تخم حماض 
زرشک بارتنگ کهربا بسد هر یک درم نشاسته صمغ عربی گل مختوم طباشیر هر یک سه درم به دستور اول قرص 
سازند و یک قرص به آب به يا شربت آس يا رب انها بدهند و این قرص گلنار نافع است گلنار پنج درم گل سرخ سه 
درم تخم خرفه دو درم گل قبرسی صمغ عربی تخم حماض هر یک دو درم اقاقیا عصارة لحیةالتیس هر واحد یک 
نیم درم باریک سائیده به آب خرفه وزن مثقال قرص سازند و به اشربة مذکوره بخورند و این قرص نیز سودمند است 
گل قبرسی صمغ عربی هر یک پنج درم دم‌الاخوین سه درم باریک سائیده به آب قرص سازند به وزن دو درم و به 
آب خرفه بخورند و معده را به ضمادی که برای اصحاب ذرب صفراوی گذشت ضماد کنند و غذا برنج مطبوخ به 


دخن و سویق جو به روغن گل و کعک کوفته به قدری بادام بربان ومزورة معمول به برگ حماض و عدس مقشر که 
۳۴۸ 


2337 0 24 


آب اول او ريخته باشند به روغن بادام و گشنیز خشک و رطب سازند و خرفه و حب‌الاس رطب و پوست کنار و 
غبیرا و شاه‌بلوط و به و امرود و سیب و مانند آن تناول نمایند سیداسماعیل و پوسف می‌نوب‌سند در ثبرها که بر 
سطح معده براید و قوت ماسکه را ضعیف کند اگر تب نباشد اول فصد باسلیق کنند حجامت بر ساقین نمایند و اگر 
قوت قوی باشد به نقوع هلیلةّ زرد و تمرهندی بعد فصد و حجامت استفراغ کنند تا ماده علت منقطع شود و 
ماءالشعیر که از پوست جو و حب‌الاس و خشخاش پخته باشند بدهند و آنچه به علاج این مخصوص است این است 
که هر روز یک درم صمغ عربی و دو درم اسپغول و دو درم روغن گل به آب سرد بدهند و اگر بزرقطونا و بارتننگ و 
تخم ریحان در اندک آب بجوشانند و روغن گل بر آن چکانیده بنوشند صواب بود این ضماد سرد بکار برند سفرجل 
در سرکه پخته و حب‌الاس و برگ سیب و گل سرخ و گلنار و مازو و صندل و رامک و قرظ و سماق و پوست انار 
ترش هر یک پنج درم کافور نیم درم همه را به آب مورد بسرشند و اگر یک درم زعفران و دو درم عود زباده کنند 
روا باشد و غذا حسو که از کشک جو بریان کرده و برنج بربان کرده و مغز بادام بریان کرده و مغز حماض پخته و 
روغن بادام بر آن چکانیده و طفشیل از عدس مقشر و آب غوره و آب سماق و آب انار ترش و یا دوغ آهن‌تاب مقدار 
نیم رطل به پانزده درم کعک هم‌چون سرمه سوده و نان خشک در تنور بربان کرده نافع بود و برنج بریان کرده به 
شحم گردة بز پخته سودمند بود و اگر این ثبرها عقب دق و سل برآید آن را علاج نیست ابن هبفاللّه گوید اگر زلق 
معده تابع قروح از قبل سوءمزاج حار مفرد باشد علاجش به شرب ماءالشعیر که در طبیخ او قطعة به داخل کرده و 
هنگام تصفیه و تبرید آن در آن صمغ عربی و گل ارمنی آمیخته باشند و شيرة تخم خرفه به رب به یا سکنجبین 
سفرجلی و آب انبرباریس به رب سیب بنوشند یا قرص طباشیر حابس به غیر زعفران بخورند و معده را به طحلب و 
جرادة کدو و سماق و گل سرخ ضماد کنند و به چوزة مرغ و آب سماق را به آب اناردانه غذا سازند و اگر قروح باقی 
بود و آن از صفرای حاد موجود در معده پیدا شده باشد اولاً قی به شرب آب سرد تنها یا آب انار نمایند و ماءالشعیر 


به آب انار بنوشانند و تبرید مزاج به شيرة تخم خرفه به آب به ترش و طباشیر به رب سیب کنند و اگر تب نباشد به 
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چوزة مرغ معمول به سرکه و گشنیز یا به آب سماق غذا سازند انطاکی گوید که اگر زلق معده و امعا از قروح باشد 
تقلیل حوامض و تکثیر صموغ و ذوات‌العبه و ادهان مثل بزرقطونا و روغن بادام واجب است و غذا آنچه در آن قبض و 
تغریه باشد مثل خرفه و چقندر و قطف و اطریه به بادام و آب مدبر بنوشند و الطف تدبیر او این است که در آن آهن 
چند بار سرد کنند بعده با مصطکی در ظرف نو بجوشانند و سرد کرده به کار برند و قومی در آن برگ آس و قطع 
انجباری می‌اندازند و این فعل نیک است و در تضمید معده به آس و صندل و اقاقیا و عدس به سرکه سرشته و 
تخفیب اطراف به حنا و عصفر در گلاب پا آب کدو سرشته باک نیست خجندی می‌نویسد که علاج این علاج 
زلق‌الامعای بثوری است و خوردن اين سفوف حب‌الرمان نفع کند اناردانه بربان جزو حب‌الاس بلوط سماق زیره در 
سرکه تر کرده بریان نموده آرد کنار و غبیرا گشنیز بریان خرنوب شامی و نبطی مکد نیم جزو رامک سک عود مکد 
ثمن جزو همه را جریش سائیده سه درم به رب مناسب بخورند و اغذية مطفيتة قابضه مثل زرشکیه و سمافیه و 
ریباسیه و امثال آن تناول نمایند میرابوعوض و ابومنصور گویند که در اول اسپغول با رب آس و اندک روغن گل 
ممزوج به آب سرد بدهند و يا سه تخم مطبوخ به دستوری که در قول اسمعیل گذشت باید داد و اگر زائل نشود 
قرص طباشیر قابض به آب انار میخوش و آب به خورانند و شکم را به مورد و اقاقیا و لادن و افیون ضماد کنند و 
شبانگاه دو درم اسپغول به روغن چرب ساخته بدهند و چون از این تدبیر تشکین نپذیرد دوغ گاو سنگ‌تاب یا 
آهن‌تاب با نان کعک باید داد و این قرص بثور و قروح معده و امعا را زائتل کند گل سرخ چهار درم تخم حماض 
زرشک بارتنگ کهربا بسد هر کدام چهار دانگ نشاسته صمغ عربی گل مختوم طباشیر هر کدام دو درم کوفته 
بيخته به لعاب اسپغول قرص سازند هر یک به وزن مثقالی و یکی از آن با شرب حب‌الاس پارب به یا رب سیب 
بدهند طبری نوشته که اگر زلق معده از حرارت و بثور باشد که در سطح معده برآید هر چه در زلق معده از ضعف 
قوت ماسکه گفتم یعنی آنچه در قول او در اسهاال معدی بلغمی گذشت همه نافع است و بهر حرارت تخم بارتنگ و 
اسپغول هر دو بریان به روغن گل خالص و روغن سفرجل در آن بیفزایند و طعام او حصرمیات مبرده و سماقیات و 


انبرباریسه و مانند آن سازند و بر معده این ضماد بارتنگ اسپغول گل سرخ پوست جو و قسب مساوی در سرکه و 
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روغن گل حل کرده بر معده تا وقت غذا ضماد نمایند و گاهی تضمید معدة او به آب آس و سیب و به تنها می‌کنند 
و ابوماهر چون علت از بئور و حرارت بودی امر به این روغن کردی بگیرند آب به میخوش واب آس رطب و آب 
عصی‌الراعی هر واحد رطل صغیر و سركة کهنه صد درم در دیگ آهن کرده و بر آن هفتاد درم روغن گل خالص 
انداخته به آتش نرم بجوشانند تا همه آب و سرکه برود و روغن بماند معده علیل به این روغن غرق بدارند و بارتنگ 
و اسپغول هر دو در این روغن بریان کرده بدهند و در این علت چیزی بهتر از این روغن ندیدم 

علاج اسهال معدی از ضعف جگر و سدة آن 

تدبیرش همان است که در بحث ضعف چگر و سدة آن گذشت و جوارشات منفذ غذا در بدن مثل جوارش 
فنداویقون و جوارش مصطکی دهند و تقویت کبد بدانچه در باب صعف کبد از اضمده و کمادات و اغذیه و غیره 
مذکور شد باید کرد کذا قال‌الشیخ و جوارش عنبر علویخانی نیز در این باب مجرب است ابن عباس می‌نوبسد که هر 
گاه ذرب از قبل سدد باشد باید که آنچه مفتح سده باشد استعمال نمایند از اغذیه و ادویه مثل آب کرفس و بادیان 
وز یره و ائیسون و نانخواه و ایضاً تخم کرفس و بادیان و زیره و انیسون دهند و ایضاً قرص انبرباریس به سکنجبین 
سفرجلی و به آبی که در آن زيرة کرمانی جوشانیده باشند بدهند و از اغذية غلیظه لزجه مثل اغذية معموله از آرد و 
نشاسته و اطریه و مانند آن منع کنند و از دادن اغذیه و ادوية قابضه حذر نمایند که این در صدد افزایند و اگر در 
این جا تب نباشد این ماءالاصول بدهند پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان بیخ اذخر و فقاح آن هر واحد ده درم 
تخم کرفس انیسون بادیان هر یک پنج درم زيرة کرمانی دوقو مثل آن سنبل‌الطیب مصطکی اسارون هیل قاقله هر 
واحد یک نیم درم عود بلسان سلیخه هر واحد سه درم مویز منقی بیست درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا 
نصف بماند صاف کرده هر روز چهار اوقیه با امروسیا نیم مثقال بنوشند صاحب خلاصه بعد بیان تدبیر مذکور این 
هم نوشته که چون سده مفتوح گردد صندل سفید و زرشک و اناردانه و زرورد هر کدام چهار درم در آب کاسنی یا 
آب بارتنگ يا آب گرم شب تر کرده صاف نموده شيرة تخم خرفه بریان شربت سیب آمیخته بنوشند در آنجا که 


غلبة حرارت باشد والا جوارش خوزی و سفوف مقلیاثا و جوارش آمله و امثال آن دهند سعید گوید که اگر ذرب تابع 


۴۵۱ 


2340 0 24, 


انسداد عروق باشد مریض را آب زير کرمانی به سکنجبین ساده پا بزوری دهند و اگر حرارت نباشد ماءالاصول 
بنوشانند و تقلیل غذا و پرهیز از اغذية غلیظه کنند و مزورة زیرباج خورانند 

علاج اسهال معدی دوری 

به حسب خلط غال به تنقيةّ بدن به فصد و مسهل و حقنة حاده و حبوب قویه کنند بعده عضوی که در آن ماده 
جمع می‌شود و تقوبت آن مع تقویت معده حسب مزاج نمایند و در این قسم زنهار چیزی قابض پیش از استفراغ تام 
به کار نبرند بهر آنکه هر گاه ماده موجود باشد و قطع این اسهال به اشیای قابضه نمایند به دبیلات یا اورام ردية 
قتاله یا حمیات مرمنه و غیر آن موّدی گردد چنانچه شخصی را اين نوع ذرب عارض شده بعد خوردن طعام اسهال 
می‌شد و دانه درست غیرمنهضم برمی‌آمد طبیبی به غلطی قبل از تنقیه سفوف قابض داد و نه نامنهضم موقوف شد 
باز سفوف ادوية حار داده بعده روزبروز شکم مریض سخت شد و رنگش سیاه گردید استاد استادی مرحوم فرمودند 
اخلاط مختلفه در معده به طور ورم صلب جمع شده این منضج دادند عنب‌الثعلب گاوزبان بادیان مویز منقی تخم 
کاسنی کوفته شاهتره گل سرخ بیخ کاسنی جوشانیده گلقند داخل کرده روز مسهل هلیلجات و غیره و فلوس 
خیارشنبر و سنای مکی روغن بادام افزودند بعده ریوند خطائی و غاریقون در جوشانده مسهل زیاده فرمودند و تبرید 
عرق گاوزبان عرق کاسنی گلقند شربت بزوری دادند دوم روز بادیان چهار ماشه افزودند اقوال حکما صاحب کامل 
گوید که اگر اسهال اندک اندک مختلف‌المواد يا یاددار معلومه آید باید دانست که اين از فضول مجتمع در عروق یا 
در بعضی اعضا است و طبیعت بر دفع این فضول و اخراج آن به تمامه به یک دفعه قادر نیست پس می‌باید که اعانت 
طبیعت نمایند به دادن دوای مسهل مخرج این فضول اگر فضول صفراوی بود آب انارین به شحم آنها و شکر به قدر 
حاجت بدهند پا شربت ورد مکرر چهار اوقیه با یک اوقیه سکنجبین دهند و افضل از این هليلة زرد با شکر به قدر 
حاجت است که آن استفراغ خلط و تنقية بدن نماید و عقب آن امساک طبیعت کند اگر خلط بلغمی باشد هليلة 
کابلی با شکر به قدر حاجت بدهند که این اسهال ماده عروق به عصر معده و امعا و عروق نماید و باید که صاحب 
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و اغذية مضاد آن خلط دهند و تدبیر او به تدبیر مضاد او کنند و بعد از دفع فضلات به تقویت معده به دستور یکه در 
انواع سابق گذشت توجه نمایند صاحب ترویج و مغنی قدیم و شفاءالاسقام می‌نوبسند که از اطعمة مولد خلط 
مخصوص اجتناب کنند و ترک غذا در روز و اخراج هر خلط بدانچه لایق او بود به طریق اسهل نمایند و کذا تقوینت 
عضوی که در آن خلط جمع گردد بدانچه لایق او باشد باید کرد از اضمدة مقویه و سفوفات حابسة قابضه و قطع این 
اسهال نشاید مگر هنگامی که افراط کند و ضعیف گرداند و ادعیه را الم رساند و از آن خوف سحج باشد طبری گوید 
که بش میوقت موی ایش اع ام خی ای اه ی اک میتی سول دون لسن 
منضجه دهند بعده مسهل خورانند پس اگر خلط سوداوی بود و دور او در هر چهار روز باشد استفراغ او به ایین 
مطبوخ بعد رعایت قوانین از سن و مزاج و فصل نمایند هلیلة سیاه ده درم بلیلة کابلی پنج درم افسنتین پنج درم 
حشیش غافث هفتدرم کمافیطوس کماذریوس هر واحد سه درم فودمو هر واحد دو درم تخم کرفس انیسون بادیان 
ایرسا کوفته آمله بلیله تربد کوفته هر یک سه درم افتیمون پنج درم در پارچه صره بسته با دو درم ریوند کوفته همه 
را به دستور مطبوخ بجوشانند و صاف کرده شربتی حسب قوت مریض بگیرند و تقویت او به این حب نمایند 
غاربقون یک درم نمک نفطی دو دانگ ایارج فیقرا نیم درم به آب این مطبوخ سرشته حب‌ها ساخته با مطبوخ 
نیم‌گرم بخورانند و اگر شربت واحد این کفایت نکند ماءالاصول هفت روز بدهند پس شربت دیگر از این مطبوخ 
بیاشامند و اگر بلد بارد بود بهتر آن است که هوا را معتدل گردانند و به بلد معتدل نقل کنند و اگر ضرورت به 
معالجة این علیل بلامدافعت اقتد این حب بخورانند افتیمون درم افسنتین یک نیم درم عصاره غافث دو ثلث درم 
ایارج فیقرا دو ثلث درم همه را سائیده با هفت درم اطریفل کبیر بسرشند و چهار درم از آن وزن کرده به آب 
نیم‌گرم بخورانند و اگر اتفاقاً از این علت زائل نشود و قبل روز دوره به ترب و سمک مالح و اطعمة مشاکل او و شراب 
غلیظ لزوم قی نمایند و در بلدی شخصی از ملوک اطراف وارد شد و او را این دور سوداوی بود پس علاج او حسب 
وجوب قوانین علی‌الرسوم نمودم و در علاجش استقصا کردم و علاج در آن منفعت نکرد گمان کردم که آن پرهیز 


نمی کند پس لزوم علاج او قبل روز دوره نمودم و غذای او تیهو و کبکب ساختم و صحت تام یافت پس چیزی بهتر 
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در معالجة این علت از پرهیز علیل و لزوم او به لایق‌ترین اغذیه حسب امکان نیست و اما نوع صفراوی سهل‌المعالجه 
است و به خل طبیعت در یک دو دفعه از این مطبوخ زائل می‌شود تمرهندی صاف از تخم و ريشه بیست درم پوست 
هلیلة زرد بیست درم آلوبخارا سی عدد همه را در پنج قدح آب بجوشانند تابه یک نیم قدح‌اید پس فلوس 
خیارشنبر پانزده مثقال در آن مالیده بار دیگر صاف کنند و سه طسوج سقمونیای مشوی بر آن پاشیده نیم گرم 
بنوشند و غذا حصرمیات و سماقیات و رمانیات سازند و شعیر که اناردانه یا سماق پخته باشند و مانند آن دهند و 
لحوم خفیفه دهند اگر تب نباشد والا مزورات مذکور دهند و ابوماهر این شربت میداد تمرهندی منقی از حب و 
لیف پنجاه درم آلوبخارا پنجاه عدد ترنجبین پنجاه درم بر همه پنج رطل آب اندازند و بپزند تا نصف برود خوب 
مالیده صاف کنند و بر آن شکر انداخته بار دیگر بیزند تا به قوام سکنجبین آید و امر به استعمال این دائم می‌گردد 
از این علت به این شربت صحت می‌یافتند و اما ادویه و اشربة قابضه هر گاه بعد تنقیه احتیاج بدان افتد پس رب 
سیب و رب غوره و رب ریباس و رب سفرجل و مانند آن در آن کفایت می‌کند و اما نوع رطوبی را استفراغ اگر قوت 
صالح باشد به این حب کنند غاریقون یک نیم درم تربد یک درم ایارج فیقرا یک درم نمک نفطی نیم درم خربق 
سفید شحم حنظل هر یک دو دانگ هلیلة شیاه صبر سقوطری هر یک سه درم همه را سائیده به عسل سرشته 
حب‌ها سازند خوراک دو درم و ده فلث درم و گاهی صاحب این علث را شربت واحد از این حب کفایت کند و دائشم 
جلنجبین استعمال نمایند و غذا ناشف دهند و اگر رطوبت عسرالخروج یا غلظ و لزوجت باشد لزوم شربت ماءالاصول 
به جلنجبین کنند و مصطکی اند ک به جلنجبین استعمال نمایند و اگر در معده ضعف باشد حقنه جاذب رطوبات 
استعمال کنند و نسخه آن در سوءمزاج بارد رطب معده و در اجتماع رطوبت در آن و در اختلاج آن گذشت و هر 
گاه از فضول نقا حاصل شود این سفوف دهند مصطکی گل سرخ هلیلة سیاه در زیت پا روغن بربان کرده هر یک دو 
درم زيرة سپاه در سرکه تر کرده بربان نموده خرنوب شامی و نبطی هر واحد یک درم قرظ طرائیث هر یک پنج درم 
تخم حماض بریان سه درم همه را سائیده مقدار واجب هر روز بر نهار بدهند و گاهی جوارش خوزی داده می‌شود و 


این وقتی است که در آنجا تب باشد و اگر تب نباشد غذای او تیهو بریان مطنجو و زردة بیضة نیمیرشت و مانند آن 
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سازند و اما نوع دموی را علاج فصد باسلیق و اصلاح غذاست و حفظ قوت و استعمال سکنجبین سفرجلی ساذج و 
قرص حماض و غذای او از مزورات سازند اگر در آنجا تب باشد مزورات به آب عدس مقشر مطیب به گشنیز خشک 
و مانند آن بدهند و هر گاه در فم معدهٌ او ضعف یابند بر آن ضمادات مقویه ضماد کنند و این نوع پادشاهی بزرگ را 
توا وا ع خس ابید کرت فص و کی اقا ی کر وم تفه ماع شوم 
بسیار و ترک شراب تا مدتی ایما نمودم و از آن صحت یافت مولف جامع می‌نویسد بدانند که مراعات پرهیز قبل و 
در روز جمیع این انواع و ترک اطعمه غلیظ و سریع‌الفساد و اختصار بر خفیف‌تر آنچه ممکن باشد از اطعمه مثشل 
لحوم چوزة مرغ و تبهو و مانند آن از واجبات است و چیزی در معالجة اين علت از لزوم اغذية خفیف‌تر مثل عدس 
مقشر جوشانیده اندک سرکه و اندک روغن بر آن پاشیده نیست و گاهی غذای او کعک بریان می‌سازند و بعد تنقیه 
برای قبض بر سفوف مقلیائا مواظبت نمایند و هم‌چنین به جوارش خوزی و جوارش جالینوس و جوارش سفرجلی 
ممسک 

علاج اسهال معدی از ذباب خمل معده 

و این مرض صعب قتال است باید که تضمید سده به قوابض مقوية بارده مثل سماق و گل سرخ و طباشیر و فوفل و 
صندل و پوست آنار و حضض و عصارة لحیةالتیس به آب آس يا به آب برگ انگور يا آب به سرشته ضماد کنند و 
سویق‌ها مثل سوبق جو و سیب و سفرجل به روغن بادام دهند اگر حرارت باشد و بر شوربای لحوم خفیفه مثل 
کبک و تیهو و دراج اقتصار نمایند و بعد از غذا اما دیر بر پهلوی راست بخوابند و هیچ حرکت نکنند و گویند که 
حريرة معمول به شيرة سمید بالخاصیت انبات خمل نماید و کذا ادوية باردة مفرده که در آن قوت حابسه باشد مثل 
گلنار و مازو و اقاقیا و گل مختوم و گل ارمنی و طباشیر مخصوصاً بریان مربی به کافور و اناردانه و سماق زرشک و 
ریوند و تخم حماض و اسپغول بریان و تخم بارتنگ و تخم گل و عصارات قابضه و رائب مطبوخ که در آن مسکه 
اصلاً نباشد خصوصاً اگر با آن سحج باشد و اسوقه بارد مثل سویق انار و سویق کنار اگر حار باشد نافع است طبری 


گوید که اگر ذهاب خمل بعد ورم حار باشد به مزاج و قوت مریض نکاه کنند اگر مزاج او رجوع به اعتدال کرده باشد 
۴۵۵ 


2344 0 2124. 


و در آنجا بقية ورم نباشد و نه وجع از اغذیه بر الطف چیزی که آن را دهند اقتصار کنند و غذای او شوربای لحوم 
بچة مرغ و گنجشک و مانند آن باشد و تضمید معده از خارج به این ضماد کنند گل سرخ سه درم برگ مورد پنج 
درم فوفل دو دانگ قصب‌الزریره یک درم همه را سائیده در آب به پا سیب میخوش حل کنند و گاهی در این ضماد 
رامک و قسب و کعک افزوده می‌شود تا در تقوبت معده قوی‌تر گردد و از شراب آنچه قلیل‌الحرارة و رنگ او مائل به 
سفیدی باشد بنوشانند و در هر پنج روز یک بار تغریق معدة او به اين روغن نمایند بگیرند روغن گل خالص و در آن 
ترنج و حب‌الاس و رامک و لادن به مقادیر مناسبه بجوشانند و روغن را صاف کنند و نیم گرم نموده تغریق معده 
بدان نمایند پس اگر ببینندکه هضم به قوت شروع نموده و آنجه غیرمنطبخ برمی‌آمد به طبخ ابتدا نموده بدانند که 
خمل بر جوع ابتدا کرده و برین تدبیر دوام نمایند و در غذای او مدققه و زردة بيضة نیم‌برشت زیاده کنند و در قوت 
شرای او بیفزایند و حفظ مزاج او از تعیر نمایند و از ریاضت منع کنند و دخول حمام هر روز یک بار خفیف لازم 
گیرند و در آن طول جلوس نکنند و بر ناشتا امر به دلک معده او به دست نمایند و بمضی اطبا وضع محاجم به 
غیرشرط بر معده اعنی بر عضلات موضوعه بر معده می‌کنند از برای آنکه جذب خون از اين و از دلک به سوی عضو 
می‌شود چه خون له اولی برای طبیعت است و رد اعضایی که ممکن رد آنها مثل لحم رخو و امثال آن و بعضی اطبا 
گویند که خمل معده عضوی است که از نطفه پیدا می‌شود و آن چون زائل می‌گردد و مثل اصبع که برود یا عضوی 
که قطع شود و آن عود نمی‌کند و اگر عود نماید مثل دشنه بود که بر عضو واقع شود مثل جوهر عصبی که طبیعت 
آن را حادث کند چنانچه طبیعت بر استخوان شکسته جوهر عصبی وشبذی غلیظ پیدا می‌کند و بعضی ذکر کرده‌اند 
که خمل بار دوم می‌روید و آن عضو از نطفه تکون نمی‌یابد و از فضول پیدا می‌شود مثل نبات شعر طبیعت آن را در 
انی‌الحال پیدا می‌کند برای منفعت و چون این عقب ذرب خبیث افتد باید که به علاج آن مشغول نشوند تا آنکه 
مریض به قوت خود رجوع کند و به مقداری که بدان علاج کنند تا آنکه رجوع به قوت کند اصلاح غذای او به حسب 
مزاج او کنند حتی که هر گاه به قوت خود عود کند به علاجی که مذکور شد معالجه نمایند و اگر مزاج او ماثل به 
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برودت باشد این سفوف بخورانند زيرة کرمانی در سرکه تر کرده خشک نموده سه درم حب‌الاس چهار درم گل سرخ 
دو درم مصطکی یک نیم درم عود خام دو ثلث درم کندر نیم درم همه را جريش بسایند و به شربت آس معمول به 
عسل بدهند و اگر ذهاب او از خوردن سموم باشد علاجش همان است که مذکور شد و در آن این زیاده نمایند که 
در هر سه روز ثلث مثقال تریاق دهند و در طعام او لحم قنفذ خورانند و بعض اوائل ذکر کرده‌اند که حسوی متخذ 
به مغز سمید و شیر بز یا شیر نعاج انبات خمل می‌کند و نوشیدن شیر خر آن را برویاند و تقوبت دهد و ابوعمران 
موسی بن یسار در این علت به تناول موم و روغن در هر نج روز یک نیم درم از آن اشارت می‌کرد و امر تبرک 
ریاضت وکد البته می‌نمود 

علاج اسهال معدی از ادوبة مسهله 

به ادوية قابضه حبس نمایند و دوغ سرد ساخته دادن مجرب است و اگر بزور لعابیه در دوغ گاو یک لمحه گذاشته 
دهند نیز مفید بود و چارتخم بریان کرده به روغن گل چرب ساخته بدهند و اژر کتیرا سوده نیم درم در جغزات 
آميخته بخورند برای حبس اسهال که از خوردن حب‌السلاطین افتد سودمند بود و يا زيرة سفید بریان شش ماشه 
سوده با نیم پاژ ماست مسکه دور کرده بخورانند و اين سفوف قشرالرمان عند افراط عمل مسهل به کار آید و فوراً 
حبس کند پوست انار مازو هر واحد یک درم کعک دو درم کندر نیم درم بزرالبنج ربع درم آفیون یک دانگ این یک 
شربت کامل است قوی مزاج را و با میبه بدهند و ایضاً برای ذرب که از حدت دوای حب‌السلاطین عارض شود لعاب 
ريشة خطمی شش ماشه شيرة مغز بادام چهار ماشه شیرة خرفه شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در عرق 
عنب‌الثعلب دو توله گلاب چهار توله برآورده شربت انار شیرین دو توله داخل کرده و چهارتخم شش ماشه به روغن 
بادام چرب کرده پاشیده بنوشند و اگر بعد مسهل‌ها آمدن اسهال عقب طعام عادت شود سماق زرشک مصطکی 
الایچی سفید بادیان بریان صمغ عربی بریان کوفته بيخته به شربت آناز شیرین سرشته تناول نمایند و بالایش عرق 
عنب‌الثعلب بنوشند بوعلی سینا و بعضی شراح قانون می‌نویسند که در مسهل اسهال مفرط يا به سبب ضعف ماسکة 


عروق می‌شود و يا به سبب وسعت ثهان عروق و يا به سبب لذع مسهل دهان آن را و یابه سبب اکتساب بدن 
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سوء‌مزاج را از مسهل مثل حرارت ممد اخلاط و رطوبت مرخی و مانند آن مثل آنکه افراط او به سبب قوت دوای 
مسهله باشد پس باید که مقابلةً سبب موجب نمایند مثلاً در اول به تقویت ماسکه به نحوی که در علاج ذرب بارد 
گذشت توجه نمایند و در سبب ثانی ادوبة مضیقه فوهات عروق مثل ادوية قابضه و مغریه و اغذیه دوائیه به این 
مت ا مان کته ی لت همان یی که کر یه لمع تسا اف یه اتف 
ماست را در این منفعت عظیم است و در سیب رابه تعدیل مزاج و اصلاح حال عارضه از آن نمایند و ابضاً جون 
اسهال در مسهل افراط کند ربط اطراف از فوق و اسفل به ربط قوی نمایند و از بغل و بن ران ایتدا کنند و از آن 
نزول نمایند و اندک تریاق بخورانند یا قدری فلونیا و عرق آورند اگر حمام ممکن باشد و یا به بخار آب گرم زیر 
جامه سر بیرون کرده و چون عرق کثرت کند و بدان اسهال منقطع نگردد قوابض شکم بخورانند و ایضاً بدان دلک 
نمایند و لخلخة خوشبو از آب ریاحین و صندل و کافور و عصارات فواکه استعمال کنند و باید که دلک اعضای خارج 
و تسخین آنها سازند و اگرچه آن تسخین از وضع محاجم ناری باشد به نهادن آن تحت اضلاع و میان کتفین او و 
اگر احتیاج به نهادن اضمدة به سویق‌های قابض مثل سویق غبیرا و کنار و مانند آن و به آب‌های قابضه مثل میاه 
نطرونیه و زاجیه بر معده و احشا افتد به عمل آرند و کذلک از روغن‌ها روغن سفرجل و روغن مصطکی نهند و واجب 
است که از هوای بارد اجتناب کنند که به عصر اسهال می‌آرد و از هوای حار نیز که مرخی قوت و بنابر آن معین بر 
اسهال است و به شمومات خوشبو تقوبت دهند و قوابض مثل بزرقطونای بربان و صمغ عربی بریان و گل مختوم 
بخورانند و کعک در شراب ریحانی گرم کرده تر ساخته بدهند و گاهی نان به آب انار بر آن مقدم می‌دارند تا شراب 
حار بر معدة خالی وارد نشود و هم‌چنین سویق‌ها برای قبض و تقویت و تغریه و نشف رطوبتی که حدت پافته و 
پوست خشخاش سوده که قوی‌القبض است مفید بود و از مجربات این است که بستانند حب‌الرشاد سه درم و براین 
کرده در دوغ بپزند تا آنکه منعقد گردد بنوشانند که در قطع آن به غایت نافع و باید که غذای او قابض مبرد به برف 
مثل چیزی که در آن آب غوره و آب به ترش باشد بسازند و از آنچه اعانت بر حبس اسهال کند تهبج قی به آب گرم 


و ایضاً وضع اطراف دردی است و تبرید آنها به مبردات نکنند و اگرچه برایشان غشی افتد و از شراب منع کنند و اگر 
۴۵۸ 


37 0 24 


این همه تدابیر سود ندهد و در آخر امر مخدرات و معالجات قوية مانع اسهال استعمال نمایند ایضاً شیخ نوشته که 
فر آتتدای تال فواکن واخت اس کته شی‌ها مت ها اجه کفم ب خضه‌سا حون ده ليام حیلهای تباید که 
قابض شوند و در ادهان به نوعی که در آن چیزی از قابضات باشد که این تعدیل سبب فاعل لذع کند و گاهی در 
اول ابتدا بر شیر و روغن و آب گرم اقتصار کرده می‌شود و گاهی در شراب این یک دو دفعه شفا می‌گردد و شرب 
آب گرم اندک اندک و خصوصاً چون چیزی از جوهر دوا به معده و امعا بچسبد که آن ازالة عادیت او کند پس اگر 
اتباع آن کنند به حقنه مغریه معتدله یا غذا هم‌چنین نفع کند جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که گاهی سبب ضعف 
ماسکه بقای قوت دوای مسهل در معده بود و بدان سبب اسهال افتد در این حالت اسپغول بربان کرده به روغن گل 
چرب کرده و یا سفوف‌الطین دهند و اگر صاحب علت مرطوب مزاج بود حب‌الرشاد سه درم بربان کرده و درست در 
روغن گل چرب کرده به آب سرد دهند و اگر به دوغ جوشانیده دهند صواب بود و اگر امر مودی به سحج گردد 
علاجش در علاج سحج مذکور گردد و حقنه به روغن گاو گداخته و دم‌الاخوین در آن حل کرده نافع بود فقط انتباه 
اسهال معدی که از ضعف قوت به اضمده معده يا بطلان آن باشد اگر سببش برودن و رطوبت يا صفرا تنها پا صفرا و 
بلغم مخلوط بود علاجش همان است که در علاج اسهال معدی بارد رطوبی و صفراوی مذکور شد و اگر به سبب 
تولد ریاح در معده باشد علاجش نیز اسهال معدی بارد رطوبی است و هر چه در بحث نفخ و ریاح معده مذکور شد 
حسب حاجت به عمل آرند و آنچه از تشویق و تغیر فعل هاضمه بود علاجش به علاج اسهال معدی صفراوی نمایند 
و هر چه در بحث فساد هضم گذشت به عمل آرند و آنچه از ضعف قوت ماسکه باشد پس اگر سببش رطوبت لزج 
بود علاجش همان است که در علاج اسهال معدی رطوبی گذشت و اگر سببش بثور معده بود علاجش نیز مسطور 
شد و اگر سببش حرکات عنیف عقب طعام باشد علاجش در علاج اسهال غذایی مذکور شد و اگر سببش قوت دوای 
مسهل باشد علاجش علاج اسهال معدی از ادویة مسهله است که مسطور شد و اگر سببش سوءمزاج ساذج پا مادی 
بود علاجش از اقسام مذ‌کوره و نیز از علاج امراض معده از سوءمزاجات آن اخذ کنند آنجه از ضعف قوت دافعه بود 


علاجش از بحث ضعف دافعه معده اخذ کنند و آنجه از فوت قوت دافعه بود هر چه در علاج اسهال معدی از بثور و 
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قروح معده و جز آن گذشت به کار برند و آنچه از ورم حار معده یا از اوجاع آن باشد هر چه در بحث اورام معده و 
وجع آن مذکور شد به کار برند و آنچه از امتلای بدن و عروق و قلت تحلل بود و يا به طریق بحران باشد علاج آنها 
در علاج اسهال از جمیع اعضا بیاید و آنجه از رداعت تدبیر غذا بود علاجش در علاج اسهال غذایی گذشت و آنجه از 
نزله باشد علاجش در علاج اسهال دماغی مذ‌کور شد 

علاج اسهال کبدی کیلوسی 

اگر سبب آن ضعف قوت جاذبة کبد پا سدد پا اورام مقعر آن و ماساریقا باشد هر چه در بحث ضعف کبد برای تقویت 
جاذبة‌آن و آنچه در باب سدد کبد بهر تفتیح سدد آن و در باب اورام آن در علاج ورم مقعر کبد و ماساریقا مسطور 
شد حسب سبب به کار برند و در معالجة اين اهمال نکنند که ذبول آرد و قوت ساقط کند و به حبس این نیز 
مشغول نشوند که اعالی بدن را اذیت رساند و نفس را تنگ نماید و ایضاً آنچه به سبب ضعف جاذبه باشد علاجش به 
چیزهای گرم و منعقد باید کرد چون فلافلی و فودنجی به اندکی شراب صرف کهنه و این دوا نیز قوت جاذبة جگر را 
تقویت دهد بگیرند سلیخه و سنبل و زعفران هر یک سه درم قصب‌الزریره و عود و بلسان و سعد و کرفس و اذخر هر 
یک پنج درم جوزبوا پنج عدد قاقله و فرنفل و انیسون و بسباسه و کندر و آشنه و لادن هر یک دو درم قردمانا سه 
درم سک چهار درم دارشیشعان سه درم نانخواه چهار درم حب‌الاس بریان کرده سی درم همه را کوفته بیخته به 
شربت میبه معجون سازند شربتی چهار درم و طعام لطیف سریع‌الهضم دهند و آن را به توابل با ضم خوشبو کنند 
چون خردل و چقندر و انجدان در طبیخ اناردانه و مانند آن و اگر سبب ضعف جاذبه سوعمزاج حار کبد باشد 
علاجش به علاج امراض کبد از سوءمزاج حار نمایند و انجا که سبب ضعف جاذبه کثرت مواد کیلوسی و بودن آن 
زیاده از قوت جاذبه کبد باشد که اکثر آن غیرمنجذب باقی ماند با وجود استعمال مقویات آن در تقلیل غذا کوشیند 
و ایضاً در سدی و ورمی ادوية قابضة صرف استعمال کردن خطا است بهر آنکه در شدید افزاید و م دی به خطر 
عظیم شود و ورم صلب گردد و هم‌چنین ادوبة شدیدالتبرید و قابض بر جگر طلا نکنند که باعث عفونت شود و 


حرارت غریزی را فانی کند و در آن هلاکت مریض است بلکه واجب است که هر گاه معلوم کنند که سبیش سدد 
۴۶۰ 


39 0 24 


کید و ماساریقا يا ورم است همگی عنایت به تفتیح سدد به ادوية مفتحه و تحلیل ورم مصروف دارند و اطبامویز 
فربه را در این باب ستوده‌اند حتی که قومی گمان کرده که آن اسهال غسالی صعب را نفع بخشد و به قول قرشی و 
خضر در این هنگام مثل شربت به شیرین چیزی نیست که آن با وجود قبض خود مفتح است و کذلک آب کاسنی 
که در آن اناردانه و زرورد و زرشک خیسانیده باشند بهر آنکه این اشیا مرکب از اجزای قابضه و اجزای مفتحه‌اند و 
سفوف مقلیائا اسهال سدی را نافع است و کذا قرص انبرباریس و گاهی احتیاج به خلط آب کرفس و بادیان به آب 
کاسنی می‌افتد اگر خوف حرارت نباشد و حاجت به تفتیح قوی به سبب مادة غلیظ مسدد موجب اسهال سدی بود 
و جرجانی از شیخ نقل کرده که بسیار باشد که برای گشادن سدد به مسهل قوی حاجت آید تا جذب مواد غلیظ 
مورک میاه کنو کام مد خقیه قرع تخقی و التشیح یر دک ماووسده ارام اقته وق ب انم شم آشتا ارب 
اگر از خود آید چنانجه بقراط بدان شهادت داده و صواب به صاحب این علت آن است که طعام به تفاریق اندک 
اندک خورد و بعد از آن چیزی که معین بر تنفیذ غذا به سرعت و مفتح سدد غذا باشد باید خورد و افضل آنهانزد 
جالینوس جوارش فودنجی است پیش از طعام تا یک مثقال از آن بدهند و چون طعام هضم شود نیم درم دیگر از 
آن بدهند و شراب کهنة قوی رقیق اندک بعد نیم هضم شدن طعام در معده بسیار سودمند است و تریاق نافع‌ترین 
اشیا است از برا پاین و چون انهضام طعام درست شود استحمام نمایند و دلک قبل از طعام و بعد او کنند و چون 
بدن ضعیف گردد و به دلک شدید از پارچة درشت بر پشت و شکم و اعضا حاجت افتد و گاهی احتیاج به طلای بدن 
از زفت و از ادوية محمره شود به سبب لاغری یار استفراغ خلط غلیظ که سدد از آن تولد کند نباید ترسید بهر آنکه 
چون سده گشاده شود و اخلاط ساده برآید غذا به بدن نافذ شود و بعد از آن اسهال عارض نشود و بدن او قوی گردد 
و گوشت باز آید 

علاج اسهال کبدی غسالی 


اگر به سبب ضعف با ضمةّ کبد باشد و آن اکثر از برودت بود علاجش به علاج ضعف با ضمةٌ کبد که در بحث ضعف 


جگر مذکور شد باید کرد و اگر از حرارت باشد هر چه در علاج امراض کبد از سوء‌مزاج حار مسطور شد استعمال 
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نمایند و آنجا که سبب این اسهال ضعف ماسکة جگر بود و آن به قول شیخ اکثر از حرارت و رطوبت می‌باشد و 
علاجش همان است که در باب ضعف کبد برای ضعف ماسكة آن ذکر یافت در رشک لک مغسول بسد محرق 
مغسول تخم خرفه طرائیث شیرین گل سرخ هر واحد یک ماشه طباشیر زعفران ریوند چینی دارچینی هر یک نیم 
ماشه کافور قیصوری چهار برنج کوفته بيخته به شربت انار شیرین یک توله سرشته بخورند و بارتنگ چهار ماشه دانة 
هیل سه ماشه سوده به آب پخته شیره تخم خرفه شرية حب‌الاس نبات داخل کرده بنوشند و به جهت آخر روز 
خبث‌الحدید مدبر نموده نیم ماشه به دواءالمسک چهار ماشه سرشته بخورند شربت ورد با قرص گلنار با فرص 
طباشیر حماضی آميخته و پا در شربت به خام قرص طباشیر حماضی زرورد پوست بیرون پسته هر واحد سه درم 
عود و مصطکی صندل هر واحد یک درم استعمال کردن و به هنگام خواب گلقند اوقیه مصطکی ربع درم آنیسون 
نیم درم خوردن در اسهال کبدی از مجربات استاد صاحب شفاءالاسقام است و گویند که طباشیر و گل سرخ و 
سنبل و سلیخه نافع اسهال غسالی است و به قول سید صاحب اسهال غسالی را در ابتدای علت نان خوردن نشاید 
پر آتکدشگر اما قیول تکیت مهف طرای کره اب ام اس کی کفکات هروه و اکن شیامه 
کنند و هر روز دو یا سه بار بدهند اگر این هضم شود در آخر جاورس مقشر با پوست جو بپزند و صاف کرده بدهند 
و اگر غیرمصفی هضم کنند بدون صاف کردن باید داد و طریق پختن این کشکاب آن است که پنج پيمانة آب به 
یک پیمانه بازآید یا یک جزو سویق در بیست جزو آب بپزند تا سه جزو بماند و یا آنکه غلیظ گردد پس به کار برند 
و تخم حماض بریان سوده بر جگر بز بپاشند و کباب کنند که سودمند بود و بعضی اطبا گفته‌اند که اسهال غخسالی 
صعب از تناول مویز منقی تنها دفع شود بی‌علاجی دیگر و هم‌چنان با دانة خاییده فرو برند و شیخ‌الرئیس گوید که 
من اين را آزمودم و منفعت آن دیدم آنچه گفته‌اند از صواب دور نیست و این سفوف در اسهال کبدی سودمند بود 
گل سرخ شش درم زرشک لک مغسول تخم حماض بریان هر یک سه درم فوه طباشیر صندل سفید نشاسته صمغ 
عربی بریان هر یک دو درم ریوند چینی یک نیم درم زعفران یک درم شربتی دو درم به دوغ آهن‌تاب و در نسخة 


معمول متأخرین وزن گل سرخ نیز سه درم است و با شيرة تخم کاسنی بریان و رب به و گلاب می‌دهند و هم او 
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گوید اگر اسهال به سبب ضعف قوت ماسکه بود و سبب ضعف این قوت در بیشتر احوال سوءمزاج سرد و تر بود گل 
سرخ و گلنار و عصارة قرظ هر یک پنج درم سنبل‌الطیب هفت درم مصطکی سه درم زعفران اذخر هر یک چهار درم 
کوفته بیخته و دو درم با رب به يا رب سیب بدهند و غذا کبک و دراج و تیهو و تدرو و گنجشک بریان دهند و اینن 
ضماد نافع است مر و کندر و تخم گل و سنبل و مازو و زعفران مساوی همه را ساییده به آب مورد و گلاب و آب 
سیب رگ یی یی که کال ماع آسیان سای هخا که هنال رک او تم یی رکف کر 
از هضم او عاجز بود هر گاه ضعیف باشد و از اغذية نافعه برای اين در اوائل کشک شعیر و جاورس است و کبد 
حیوانات خفیف‌اللحوم فاضل و طیور کباب کرده و بر آن تخم حماض بریان پاشیده و اين سفوف نافع اسهال کبدی 
و غسالی است و نسخة آن همان است که در قول سید گذشت لیکن وزن زرشک و لک و از فوه تا صمغ عربی هر 
یک ده درم است باقی به دستور 

علاج اسهال کبدی صفراوی 

نها حبس نکنند و قوابض ندهند که منع این اسهال منجر به هلاکت عاجل می‌گردد و گاهی استسقا و صلابت 
طحال پیدا می‌کند بلکه به تعدیل مزاج و خلط و تسکین جگر از ادویه‌ای که بسیار قابض نباشند بکوشند و مثل 
شیرة صندل و شيرهةٌ عناب و شیرة خشخاش پا سکنجبین و شربت انار بدهند و هر چه در علاج امراض جگر از 
سوعمزاج حار مذکور شد به کار برند و ماءالشعیر به غایت نیکو است و کذلک اشربة مطفیه‌ای که اندر آن قبض قوی 
نباشد چون شربت خشخاش و شربت عناب و شربت انار شیرین و ترش و شیرة تخم خرفه با شربت صندل دهند و 
نقوع زرشک و صندل و زرورد با شربت انار شیرین نیز مفید بود و اگر آمله و گل نیلوفر را جوشانیده صاف نموده و 
مثل آن شکر طبرزد اضافه نموده به قوام‌ارند و استعمال کنند فائده دهد و بعد از تعدیل و تنقیه اگر اسهال باقی 
باشد شربت خشخاش و شربت انجبار با طبیخ تخم خطمی دهند و سفوف تخم ریحان بارتنگ صمغ عربی هر یک 
به روغن زرد برشته تخم حماض هر واحد یک درم کافور یک ماشه حسب مزاج به شربت حب‌الاس خوردن برای 


اسهال کبدی و معدی و معوی که با حرارت مزاج باشد نافع است و ایضاً قوابض مقوی جگر مثشل زرشک و لک و 
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ریوند و اناردانه و شربت صندل و شربت حب‌الاس بدهند و به قول سویدی شرب عصارهة حی‌العالم و کذا حسوی 
دخن مقشر بریان و کذا پنیرمایه اسب از دانگی تا ربع درم و کذا تخم خرفه چون به قدر کرسنه در آن افیون آمیزند 
نافع اسهال کبدی است حکیم علی می‌نوبسد که در اسهال کبدی و غیره اگر مریض به اشیای گرم مداومت کرده 
باشد احتیاط تمام باید کرد که از بدن مریض حدت و لذع کمتر شود و اکثر اسهالات را ما به تعدیل اخلاط و اطفای 
حرارت و ترطیب مزاج علاج می‌کنیم و موافق می‌آید و متوجه قبض و تلیین کم می‌شویم و اکثر را تلیین به 
مرطبات می‌کنیم و بدانکه کم اسهال باشد که کبد را به آن شرکتی نبود اما اطبای زمان ما تا وقتی که پارچه‌های 
جگر درست و رفع نشود نیم‌دانند که اسهال کبدی است و حال آنکه اکثر صفرا وفع از کبد می‌شود و ما همین که 
حدتی در اخلاط یافتیم به جهت دفع صفرا و حرارت بدن و تشنگی البته شيرة تخم خیارین و خمیره بنفشه 
می‌دهیم و به جای غذا آب هندوانه به افراط می‌دهیم و گاهی دوغ شیرین و موضع کبد را به روغن بادام که کافور 
در آن حل کرده باشند چرب می‌داربم بعد از آنکه حدت اخلاط کم شد اندکی از قوابض می‌دهیم مثل تخم‌های 
بریان کرده در گلاب و معجون قابض و امثال آن زد و شفا می‌یابد و ایضاً حکیم موضوف می‌گوید که ما حکایتی نقل 
می‌کنیم که دستوری بود و مبتدیان را در معالجة اسهال کبدی جوانی بود که در آخر شباب اسهال صفراوی مکرر 
کشبد و به مداوات نیک شد بعد از آن باز عود کرد و صفراوی کرائی و زنگاری ازو دفع می‌شد قریب بیست نوبت در 
شبانه روزی و تب می‌کرد و چون مشاهدة احوال شد معلوم گردید که کبدی است و تب از آن است و زود جرم کبد 
را ضایع خواهد ساخت ما بهافراط کافور در روغن گل يا روغن بادام حل کرده بر موضع کبد می‌گذاشتیم چندانکه 
قریب پنج مثقال کافور در این طلا صرف می‌شد زد و رنگ خون با مدفوع می‌آید و شربت او از خميرة بنفشه و شيرة 
تخم خیارین به اندک خرفه می‌دادیم با آنکه حدت ماده کم شد اما از غایت حدت معای مستقیم مریض مجروح شد 
چنانکه خون بسیار با مدفوع دفع می‌شد بعد از آن از جرم معای مستقیم هم دفع می‌شد و در اين اثنا وجعی عظیم 
در حوالی مقعد و امعای او ظاهر شد چون دفع ماده و میل او را به آن طرف معلوم نموریم پنج زلو بر حوالی آن 


چسبیانیده شد روز دیگر خفت در همه عوارض شد و دوا و طلا به دستور بود و دو روز بعد از خون کشیدن ریختن 
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صهروج و جرم معا و رنگ خون بالتمام برطرف شد و اسهال نیز تخفیف یافت اختصار کردیم با آنکه تقوبت کنیم 
پس به جهت تقویت نیم درم یاقوتی معتدل و نیم درم یاقوتی بارد ممزوج کرده دادیم که به تجربه معلوم بود که 
قبض می‌کند و غذا مزورة ماش و برنج بود تا یک هفته بر همین منوال صحت یافت خجندی گوید اگر صفرا بسیار و 
قوت وافی بود تنقية کبد به مطبوخ هليلة زرد و آب انارین و آب کاسنی به مغز خیارشنبر کنند و از اغذیه ماءالشعیر 
به شيرة تخم خشخاش و زرشكية رمانیه دهند و باقی تدابیر همان نوشته که در علاج اسهال مراری در قول جرجانی 
علاج اسهال کبدی صدیدی 

هر چه در صفراوی گذشت علاج اين است و ایضاً صندل و گلاب بر دل و جگر نهند و تبدیل هوا کنند و فصد اسلیم 
از دستراست به غایت مفید است و این اسهال را نیز به تدریج حبس باید کرد و قوابض قویه نشاید داد و تدبیر مبرد 
و مرطب و خوردن قرص کافور و استعمال اطلية مبرده بر موضع کبد و قلب و تعدیل مزاج و خلط به مثل ماءالشعیر 
و اشربه‌ای که در آن قبض بسیار نباشد نافع یود و صاحب شفاءالاسقام گوید که اگر اسهال کبدی مثل زردآب از 
شدت احتراق باشد قرص طباشیر کافوری دهند و بهر تبرید کبد و امعا گلاب که در آن چوب صندل و زرورد تر 
کرده باشند یا آب به يا آب مورد به پارچه کتان نهند و گاهی این را به سویق سرشته به طریق ضماد استعمال 
می‌کنند و در ابتدای حال بر ادوية قوی‌القبض جسارت نکنند بلکه بر بزور بریان تنها به شربت صندلین و ورد یا 
شربت لسان‌الحمل و رب ریباس و نقوع زرشک و صندلین اقتصار کنند و در آن طباشیر داخل نمایند و اگر تشنگی 
مفرط باشد شيرة تخم خرفة بربان به شربت صندلین دهند و چون از هفت روز تجاوز کند نقل کنند به سوی قرص 
طباشیر حماضی يا قرص طباشیر کافوری اگر حرارت قوی و عفونت باشد و در بزور گل ارمنی و پوست خشخاش 
اضافه کنند و اگر قوت احتمال کند کافور دهند و تنقل به سفرجل و حب‌الاس نمایند و بدانکه اسهال صدیدی که 


به سبب رشح ورم کبد يا دبیلة آن باشد بدانچه در ورم و دبیلة کبد مسطور شد علاج او نمایند 


علاج اسهال کبدی خاثری و دردی 
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اگر سببش انفجار دبیله يا قرحة متعفن يا اورام حبس حون و افساد آن و سوءمزاج گرم پا سرد يا ضعف جگر باشد 
علاج هر واحد در بحث امراض کبد مسطور شد بدان رجوع نمایند و اگر سببش احتراق خون باشد هر چه در اسهال 
کبدی صفراوی گذشت استعمال کنند و بالجمله تضمید به مبردات و شرب اشربة مسکنه و استعمال شربت 
خشخاش و ماءالشعیر مطبوخ از کشک جو بریان به طباشیر و بستن بازو در آن و نهادن اطراف در آب گرم و دلک 
آنها برای جذب حرارت نافع است و باید که کشکاب مبرد و آب برف و آب بارتنگ دهند و آنچه به سبب برودت یا 
سده بود در آنجا معجون پودینه مفید است و شراب اندک و مثلث بعد از هضم غذا سود دارد و مالیدن اعضا به 
پارچةّ درشت نفع می‌دهد و دلک جگر نیز نیکو است و بدانند که علاج اسهال کبدی اگر از احتراق اخلاط باشد مثل 
علاج اسهال اخلاط صفراوی نمایند و اگر از خروج پارچه‌های جگر بود نشان قرب موت باشد و اسهال کبدی قیحی 
یعنی مدی را که به سبب انفجار ورم جگر باشد بدانچه در باب دبیلة کبد مذکرو شد علاج نمایند تعلیم پیش از این 
از کلام شیخ معلوم شده که اسهال کبدی صفراوی و صدیدی و خاثری چون مزمن شود در اکثر امر منجر به سحج 
اش کرفه ون هو هه یر آ مرها خراشیدی سطح اما اه ایو اسااظ و امش آخ الست که کاس الط 
مذکوره با خون مختلط برآیند به سبب ترشح خون از موضع جراحت و اختلاط و به آب‌ها و گاهی غیرمختلط به 
سبب قلت خون در امعا که عضو عصبانی است و وقت عروق آن و بدان سبب خلو اخلاط در بعض اوقات از خون آن 
و گاهی مریض بعد قیام راحت باید به سبب اندفاع ماده موذی و گاهی از شدت الم بنابر مرور آن اخلاط بر موضع 
جراحت قریب به غشی گردد و تدبیرش این است که با وجود مراعات جگر از تعدیل مزاج و اخلاط چنانچه مذکور 
شد علاج سحج به مغریات مثل صمغ و نشاسته و کتیرا و بزرقطونا و بارتنگ و تودری مضروب به آب گرم و ممزوج 
به روغن گل نمایند و اين دوا نیز مفید است اسپغول بارتنگ تخم خرفه مغز تخم خیارین هر واحد یک درم نشاسته 
صمغ عربی هر یک دو درم گل ارمنی یک درم و نیم سوای اسپغول و بارتنگ همه را کوفته به هم آمیخته به قدر 
حاجت در آب گرم لت کنند و روغن گل آمیخته بنوشند و باقی هر چه در علاج سحج بیاید به کار برند و جرجانی 


گوید که اگر اسهال کبدی طول کند سحج پیدا نماید هیچ دوای قابض نشاید داد لیکن چیزهای مغزی نرم باید داد 
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و این سفوف نرم است بگیرند تخم خطمی و تخم خبازی هر دو مقشر هر یک پنج درم نشاسته صمغ عربی هر یک 
ده درم همه را بریان کرده نرم بسایند و ده درم گل ارمنی کوفته در آن آميزند شربتی سه درم به شربت آس و اگر 
با سحج خشک بود بگیرند تخم خطمی و تخم خبازی و مقشر کوفته اسپغول و تخم کنوچه و تخم ربحان مساوی 
اسپغول خام ناکوفته با هم بياميزند و به روغن گل چرب کرده به آب نیم گرم بدهند شربتی سه درم و اگر خیارشنبر 
در آب حل کنند و اين تخم‌ها با وی بيامیزند صواب بود و گاه باشد که در اسهال کبدی خراطه اندک بیرون آید و 
طبیب گمان برد که از روده است و از علاج جگر بازایستد و مرض زائل شود پس در علاجات تأمل نیک باید کرد و 
از مراعات جگر باز نباید ایستاد 

علاج اسهال مراری 

علاجش آن است که در علاج اسهال معدی صفراوی گذشت و به قول شیخ آن متعلق است در آخر امر به معالجات 
احوال کبد و مراره و معدة مولد صفرا و باید که از آنجا طلب کنند و جرجانی و ابلاقی گوبند که طریق علاج اين نوع 
آن است که نگاه کنند اگر صفرا بسیار بود اول به طبیخ هلیلة زرد و تمرهندی تنقیه کنند بعده تدبیر منع اسهال 
کنند به کشکاب سویق جو و سفوف حب‌الرمان و قرص طباشیر و دوغ سنگ‌تاب و آهن‌تاب دهند و اگر سفوف 
حب‌الرمان با کشکاب دهند صواب بود و اگر چهارم وزن پوست جو تخم خشخاش سفید بگیرند و هر دو را به آب 
سائیده شیره برآورند و بپزند سخت نافع بود و اگر دو جزو پو ست جو و یک جزو سفوف حب‌الرمان آمیخته بپزند 
اسهال صفرا باز دارد و کعک بغدادی چون سرمه سوده با دوغ آهن‌تاب سود دارد سی درم ازین کعک سوده یا کمتر 
یا بیشتر در شبانروزی به تفاریق بدهند و ثرید چرب سکباج لحم بقر اسهال کهن صفراوی را باز دارد صفت سفوف 
حب‌الرمان بگیرند اناردانة بربان کرده صد درم گشنیز خشک یک شبانه‌روز در سرکه تر کرده و بربان نموده پنجاه 
درم سماق گلنار هر یک پانزده درم کزمازج خرنوب نبطی هر یک ده درم همه را بکوبند شربتی از دو درم تا سه درم 
صفت قرص طباشیر گل سرخ و صمغ عربی بریان و گل ارمنی و جفت بلوط و طباشیر هر یک پنجدرم تخم حماض 


هفت درم حب‌الس چهار درم نشاستة بریان سه درم شربتی مثقال نافع بود دیگر گل سرخ هشت درم تخم حماض 
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بریان صمغ عربی بریان طباشیر هر یک چهار درم تخم خیار مقشر بریان سه درم شربتی مثقال و ضمادات که در 
علاج امراض جگر از سوء‌مزاج حار مذکور شد به کار برند و طعام از اناردانه و سماق و زرشک و نوره فرمایند و آب 
شربت به یا شربت ریباس دهند صفت ضماد نافع بگیرند صندلین و فوفل و گل سرخ و مازو و گل ارمنی و اقاقیا و 
سک و رامک همه را کوفته به گلاب و آب مورد یا به آب به سرشته هر وقت بر معده نهند مدام تازه بکنند نافع بود 
علاج اسهال طحالی 

هر چه در علاج اسهال معدی سوداوی گذشت به کار برند و ایضاً اول رگ باسلیق زنند و به فاصلة سه چهار روز 
اسلیم چپ گشایند و محجمة ناری نهند و ماءالجبن نوشانند و در تقویت سپرز و فم معده و اعضای رئیسه مشغول 
باشند و بعد از انفراغ ماءالجبن جهت تقویت این خميرهٌ مروارید دهند مراورید ناسفته یک توله بسد یشب سبز کهربا 
که هفت ماشه گل گز گل گاژزبان هر یک پنج ماشه عود خام چهار ماشه طباشیر لاجورد مغسول هر یک نه ماشه 
در آملةً مربی بیست و پنج عدد و قند نیم پا شربت سیب و بهی هر یک سه توله قوام ساخته دو مثتقال به این 
ماءاللحم بخورند گوشت حلوان سه آنار گل گاوزبان گاوزبان بیخ کبر گل نیلوفر گل کاسنی مکد هفت توله تخم 
بادرنجبویه نه توله بهمنین هفت و نیم توله اشنه گل گز مکد چهار توله ابریشم خام بیست و پنج توله برگ 
فرنجمشک ده توله تخم بادروج و بالنگو و فرنجمشک مکد سه توله تخم بادرنجبوبه دوازده توله تخم بادرنگ حبه 
هر یک نه توله صندل سفید دو نیم توله زعفران هفت ماشه مشک عنبر هر یک سه ماشه از جمله سه شيشه عرق 
کشند شربتی از هفت توله تا پانزده توله با تخم شربتی هفت ماشه و این ضماد بر طحال نمایند کزمازج مصطکی 
بیخ کبر سداب برگ گز عنب‌الثعلب مکد هفت ماشه در این سفوف مکرر به تجربه رسیده جوزالسرو و سک رامک 
سعد کوفی گل پسته گل گز کندر کهربا بسد یشب سبز طباشیر مکد دو درم سوای بسد و پشب همه را در روغن 
بادام و نارجیل بریان کرده یک درم از آن در آملة مربی یک عدد سرشته ورق طلا یک عدد پیچیده اول بخورند و 
شربت سیب و گاوزبان هر یک دو توله در عرق کیوره و زرشک هر یک پنج توله تخم شربتی هفت ماشه پاشیده 


بنوشند غذا پلاژ مرغ و خشكة گیلانی به جغرات گاو مع بالائی آن بخورند و به قول شیخ‌الرئیس باید که اولاً قصد 
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علاج طحال کنند و حال او دریافته آنجه در آن واجب بود بدان مقابلة آن نمایند و اگر در آنجا کثرت سودا و قوت 
وافر بود به طبیخ افتیمون و مانند آن تنقیه کنند و اگر سودا غلیظ مثل دردی باشد از ورم نبود بلکه از غلظ نفس 
سودا باشد این مسهل استعمال نمایند اگر قوت قوی بود بگیرند نمک اندرانی یک جزو و شوکه مصری سه جزو و 
خربق سیاه دو جزو پس شوکه مصریه و خربق را در آب خوب بجوشانند و در آن نمک حل کرده صاف نموده 
بنوشند و این طریق اسهال و تنقیه آن است از آنچه اسهال کنند و اگر فصد واجب گردد فصد کنند و تقویت جگر و 
هه کته گر میت یم اسیال کقت اتساپ اشااط سوفانم هس عم اهن ی طعال محانت کته نا 
آنجه از آن به سوی معده و امعا می‌رسد محتبس گردد و بعد از آن تدبیر به چیزی که لطیف مقوی باشد مثل این 
ترکیب من باید کرد بگیرند اناردانه و ده درم بهمن سرخ بریان دو درم زرنباد بربان کهربا تخم سداب تخم ریحان هر 
واحد یک درم و ازین سفوف ساخته سه درم بدهند و ایضاً بگیرند اناردانه مویز سیاه و به سرکه و آب سائیده شيرة او 
برآورده صاف کنند انداک نمک و صعتر آميخته بدان نانخورش سازند و اگر به قوی‌تر ازین حاجت آید بگیرند کندر و 
سعد و جوزالسرو و سک هر واحد نیم درم و کعک یک درم و به شراب کهنه صرف بخورند و جرجانی در ترکیب 
نانخورش مذکور وزن اناردانه ده استار و مویز نیم من نوشته و گفته که هر دو را بکوبند و در سرکه و آب بمالند و 
صاف کنند 

علاج اسهال معوی رطوبی 

اگر مادی باشد تنقسیه از مسهل بلفم و حب ایارج کنند و ایضاً مسهل منشف چون ایارج فیقرا و حب صبر خورند و 
بعد تنقیه اگر اسهال باقی باشد برای نشف بقیة رطوبات سفوفات و آقراص مجففه قابضه مثل سفوف حب‌الرمان و 
مقلیائا و فرص گلنار به کار برند و هر چه در علاج اسهال معدی رطوبی گذشت استعمال نمایند و مصطکی و 
طباشیر با گلقند يا آمله مربی مفید بوده و سفوف یبهودی ماشه خورده شيرة بادیان نه ماشه انیسون و زيرة سفید هر 
یک چهار ماشه الابچی کلان پنج عدد قرنفل دو ماشه شربت خشخاش و گاژزبان هر یک یکنیم توله دهند پا سفوف 


مقلیائا نه ماشه شيرة بادیان نه ماشه و الایچی پنج عدد لعاب حلبه و کتان و کنوچه هر یک سه ماشه کندر بریان 
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سه ماشه پاشیده بنوشند و مصطکی سعد قرنفل گل سرخ بادیان مکد هفت ماشه در شراب کهنه سرشته ضماد 
کنند غذا کباب شامی مرغ و کبک و تیهو دهند و اگر دارچینی مرمکی افیون جندبیدستر برابر گرفته و به قدر فلفل 
حب ساخته چهار پنج حب بخورند مجرب است و تشنگی و گرسنگی نفع تمام دارد و هر چه مقطع باشد مفید است 
و این طلا سود دارد سعد سنبل تخم کرفس هر یک چهار درم زعفران مصطکی هر واحد یک درم به گلاب سائیده 
نات و تکوترین ا کیت یی انتت کنافه کیاب زاامسالم مواقی با ار یود کوش هت دا 
رطوبت ساذج باشد اقراص و سفوفات قابض و منشف و سویق‌ها دهند و روغن گل بر امعا بمالند و اغذية موافق یابس 
بخورند ذکر ادوية مفرده و مرکبة یونانیه در رطوبت مجففات مثل پوست بیرون پسته و عود غرقی و پودينة خشک و 
زيرة سفید و آملاةً خشک و صندل سفید و یشب سبز نافع و اگر برودت نیز باشد عود غرقی دانة الایچی سفید بادیان 
اذخر پودينة خشک مفید و سویدی می‌نویسد که زود شرباً و تعلیقاً و شرب دارچینی و کذا پوست خشخاش چون 
بجوشانند تا مهرا شود و صاف کرده با شکر به قوام شربت آرند و کذا شربت پوست خشخاش صبح نیمدرم به آب 
سرد و مثل او وقت خواب و کذا امتصاص امرود بری هر واحد در اسهال مزمن مجرب من است و از حکمای دیگر 
نقل کرده که شرب مقل مکی باریک سائیده و آب آهن‌تاب و عذبه و خشخاش سوده به شراب کهنة قابض سرشته 
بلع کردن و شرب عزن که آن نوع سفید از هوفاریقون است به شربت به و لادن به شراب کهنه و عصارة عوسج و گل 
لانی و اکل زعرور سفید و شرب دوغ گا آهن‌تاب و طبخ بیخ بنطافلن و عصارة عصی‌الراعی با خشک او سائیده و 
باقلا به سرکه و آب جوشانیده با پوست او خوردن و اقماع گل سرخ و جفت بلوط و اقماع او و پوست درخت او و 
خولان و بزر کتان بریان و تخم مرو بریان و خوردن شاه بلوط جدید و پنيرماية اسب و پنیرمایة جدی سه ائولوسات 
و مفره دو درم در بیضة نیم‌برشت و يا در گلاب قرص او ساخته خشک کرده سوده و شربت آب طبیخ بیخ ینبوت تا 
نصف آب بسوزد و کذا ثمر او و کذا سویق ینبوت و اکل حلتیت و طبخ نخل و دارشیشعان و نبق و سویق آن و بیخ 
نیلوفر و تخم آن و شربت مازو سبز باریک سوده بر آب سرد پاشیده و کذا یک متقال از آن به آب سرد خوردن و 


تخم حماض يا برگ آن جوشانیده به سماق خوردن و شرب عصارة آس تنها و به روغن گل و شراب قابض آميخته و 
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خشخاش سیاه به شراب و اکل سفرجل مشوی و توت شامی سرخ خام و بیخ باداورد و تخم آن و سندروس و گلنار و 
مر به قدر باقلا و شرب آب برگ کاسنی صحرائی و طرائیث و زرنب و قنا و زرنباد و خوردن برنج بربان و آرد جو 
بربان و پوست انار ترش هر سه سائیده و فاغره و کذا کهربا و تخم حماض بریان هر دو به قدر دو درم و کذا کهربا 
در بیضةٌ که به سرکه جوشانیده باشند آميخته و اقاقیا و برگ قصاب و جماز نخل و زردة بیبضة مشوی به سماق 
سوده و فقرالیهود و خرنوب شامی و رب او و غبیرای بریان و دخن بریان جریش کرده پخته و کذا سویق آن و بلح و 
زرشک و بهمنی به شراب قابض و گل ارمنی و گل کرم بری و عصارة حی‌العالم و حجر قبطی و تخم حماحم بریان 
به روغن گل چرب کرده و آمله دو درم و نیم و پوست بیضة مرغ باریک سوده سه درم خوب بریان کرده هر دو 
خوردن و کذا سماق مازو پوست انار قرظ همه در بیضه آميخته بریان کرده خوردن مجرب و تخم انگور بریان باریک 
سائیده و جگر بز بربان به سماق خوردن و اقماع بادنجان خشک کرده سائیده و تخم ثیل و عصارة آن و طبخ بیخ 
رجل‌الغراب و سویق جامسه که آن باقلای قبطی است و برگ جهیز خشک مثل غبار سائیده دو درم خوردن مجرب 
و بوصیر که برگ او سفید باشد و بیخ بوصیر که برگ او سیاه بود و بسباسه و عصارة لحیفالتیس تنهاو به شراب 
کهنة قابض پا جرم آن خشک سود و کذا پوست انار باریک سوده پنج درم در آب آهن‌تاب بپزند تا مهرا شود آرد 
سفید گندم پانزده درم اضافه کرده و عصیده پخته به شکر و زیت اتفاق خوردن و کذا مازو سبز و پوست انار مساوی 
مثل غبار سائیده در سرکة کهنه پخته حب‌ها مثل فلفل سازند هر روز از هفت حب تابیست حب بخورند که 
مجرب است و حکیم‌علی درین قزط و طرائیث و جفت بلوط نیز افزوده و خوردن قطات بربان به مرات و کبک بربان 
و شرب برگ شجر مصطکی و اطراف نرم او جوش بلیغ داده و پنیر تازه بی‌نمک بریان کرده خوردن و حب املیس 
سائیده خوردن و کذا عدس مقشر با نشاستة بریان پخته و شرب و حقنة حضض مکی و کذا بلوط و ضماد بر ناف از 
زیتون بری و آرد جو و کذا دردی خمر محرق بر اسفل شکم و کذا برگ زیتون و سویق مساوی سائیده زیر ناف و 
کذا عصارة برگ کرم بر ناف و تعلیق قطعة اسرب بر شکم بالخاصية و حقنه به طبیخ پوست رعاوه هر واحد قاطع 


اسهال مزمن است انوشداروی لولوی تألیف حکیم محمد هادیخان مقوی اعضای رئیسه و معده و هاضمه و اسهال 
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رطوبی و بواسیری را مفید شیر آملة منقی چهل و پنج مثقال مروارید ناسفته بسد محرق مغسول پشب سبز کهربای 
شمعی سعد کوفی آذخر مکی هر یک سه مثقال عود غرقی خام طباشیر ساذج هندی سنبل‌الطیب گل ارمنی ابریشم 
مقرض هر یک چهار و نیم مثقال زعفران سه مثقال عنبر اشهب یک مثقال شربت به شیرین شربت سیب شیرین هر 
یک بیست مثقال عسل و نبات بالمناصفه سه وزن ادویه علی‌الرسم معجون سازند و در نسخة دیگر قرنفل پوست 
کونله و يا پوست زرد اترج مصطکی رومی قاقلة کبار هر یک سه مثقال جوزبوا دو مثقال مشک خالص نیم مثقال 
داخل است جوارش تخم مویز که شکم ببندد مصطکی گلنار هر یک پنج درم حب‌الاس سماق هر یک ده درم تخم 
مویز صمغ عربی هر یک بیست درم به عسل و به رعایت حرارت با قند مقوم بسرشند حب نافع زلق‌الامعا مجرب 
حکیم‌علی قشار کندر مازو پوست انار فزظ طرائیث جفت بلوط مساوی کوفته بيخته در سرکة خمر بجوشانند تا 
منعقد شود مثل فلفل حب‌ها سازند خوراک یک درم تا یک مثقال ایضاً که برای اسهال مزمن عجیب و مجرب است 
کندر نانخواه هر واحد پانزده درم مازو یک عدد در آب برگ ترب مثل نخود حب‌ها ساخته پانزده حب بخورند حب 
عفص که در قطع اسهال سریع‌الاثرست مازو چهار درم آفیون دو درم نانخواه یک مثقال حب به قدر نخود سازند و 
یکی خورانند حب زحیر اسهال کهنه و زحیر را نافع است وقتی که تب و حرارت نباشد جندبیدستر اسارون ميعة 
سایله برزالبنج سیاه کندر مساوی کوفته بیخته به آب حب سازند شربت دو درم و اگر افیون و مرمکی افزوده با 
عسل کف گرفته معجون سازند و نیم درم بخورند مسمی به معجون میعه شود و اسهال و خلفة کهنه و زحیر که 
بی‌حرارت بود نافع بود و در قطع تب ربع بی‌عدیل است و لهذا معجون ربع نیز گویند حب که اسهال بلغمی بازدارد 
و سحج و زحیر را نیز مجرب جندبیدستر قرفه مرمکی افیون مساوی کوفته بیخته به قدر فلفل آب حب سازند 
خوراک دو درم و گاهی جوزبوا کندر اضافه کرده ده حب صبح و دو حب شام داده شد و مفید افتاد ایضاً نافع اسهال 
افیون و سندروس کندر نر و زعفران برابر گرفته به قدر نخود حب‌ها سازند شربت دو درم حب برای اسهال مزمن 
معمول پوست هلیلة کابلی به روغن گل بریان کرده بهمن سرخ سعد کوفی آمله سندروس حب‌الاس خب‌‌الحدید 


هر واحد یک ماشه بسباسه کندر قرنفل دم‌الاخوین هر یک شش سرخ مرمکی چهار ماشه کوفته بیخته به عسل 
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مصفی سرشته حب‌ها سازند و به قدر حاجت خورند و در بعضی نسخه راسن و پودینه هر واحد یک ماشه نیز افزوده 
دوائی که به جهت اسهال بلغمی نافع بادیان تخم کرفس انیسون هر یک شش ماشه در پاو آثار آب جوشانیده صاف 
نموده شربت انار شیرین دو توله داخل کرده بنوشند ایضاً برای زلق الامعا بارتنگ دانة هیل هر یک چهار ماشه سوده 
به عرق عنب‌الثعلب پخته شیره بادیان بریان چهار ماشه شيرة زيرة سیاه مدبر بریان سه ماشه شربت به شیرین دو 
توله داخل کرده تخم ریحان شش ماشه پاشیده بدهند ایضاً اگر در خواب اسهال شود سفوف مقلیائا پنج ماشه 
خورده بالایش شيرة دانة هیل سه ماشه شيرة زيرة سیاه چهار ماشه عرق عنب‌الثعلب ده توله شربت حب‌آلاس دو 
توله بنوشند ایضاً که اسهال رطوبی و پیچش و نفخ را نافع است حب‌آلاس تخم کتان بریان هر یک دو نیم ماشه 
کنوچه بارتنگ هر یک یک نیم ماشه بادیان حرف بریان هر یک یک ماشه سائیده نصف آن در گلقند دو توله 
سرشته بخورند بالایش عرق مناسب به شربت مناسب بنوشند و نصف باقی وقت شام بخورند و گاهی به جهت اسهال 
کهنه رطوبی تخم گندنا یک ماشه و گاهی تخم بادروج یک ماشه تخم ربحان اسپغول مسلم هر یک یک نیم ماشه 
می‌افزایند و گاهی تخم بادروج و تخم خشخاش و صمغ عربی هر یک یک ماشه عوض بارتنگ و تخم گندنا و بادیان 
می‌کنند و گاهی بالایش برشعثا به قدر دو سه نخود در آخر روز می‌دهند که حابس قوی است ایضاً برای اسهال 
بلغمی گلنار سه ماشه الایچی مع پوست هفت عدد بادیان نیم‌برشت شش ماشه زير سفید نیم‌برشت دو ماشه در 
آب شیره کشیده شهد داخل کرده دهند ایض برای اسهال از مجربات استاد مرحوم بادیان زنجبیل هلیلةً سیاه پوست 
خشخاش همه بریان نموده کوفته بیخته سه ماشه به آب بخورند سفوف هلیله که جهت حبس اسهال مجرب است 
هلیلة سیاه به روغن گاوٌ برشته یک ماشه کوکنار برشته یک‌نیم ماشه کوفته بیخته شکر برابر آمیخته به آب سرد 
بخورند و گاهی صمغ عربی بریان یک‌نیم ماشه افزوده و نافع‌تر یافته شد سفوف قنب که به جهت اسهالات فائده 
عظیم دارد و به تجربه رسیده برگ قنب بریان زنجبیل نیم‌برشت دارفلفل هر یک نیم مثقال مصطکی اناردانة بریان 
گشنیز خشک بریان هر یک چهار دانگ صمغ عربی بریان یک دانگ پوست خشخاش بریان یک مثقال و یک دانگ 


کوفته بیخته هر روز یک درم به آب سرد بخورند معجون اسود که اسهال بلغمی مزمن و زحیر را به غایت نافع است 
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افیون جندبیدستر میعة سائله برزالبنج زعفران مرمکی اسارون تخم کرفس سلیخه گل ارمنی گلنار مساوی باسه 
وزن ادوية عسل گرفته معجون سازند خوراک نیم درم با رب بهی با آب سماق و در نسخة کندر و نانخواه و در 
نسخة دیگر به جای گلنار انیسون و سنبل‌الطیب داخل است ذکر اودیه مفرده و مرکب هندیه که نافع اسهال رطوبی 
است خرما را چون بریان کرده بخورند حابس اسهال است خصوصاً با افیون در قطع آن مجرب دیگر مائین کوفته 
بيخته سه ماشه به آب بخورند دیگر قهوه در ریگ مانند نخود بریان کرده کوفته بيخته بخورند که در حبس اسهال 
مجرب است دیگر تخم نیب یک مثقال خوردن در اسهال مزمن مجرب دیگر کنار صحراتی در آوند گلی پر کرده 
دهن او بند نموده گل حکمت کرده در آتش بسوزند و یک کف دست صبح و شام بخورند غذا خشک با دال مونگ 
دهند نافع اسهال است و پوست عدس مقشر بربان نیز قابض اسهال است دیگر دودهی خرو به آب شیره برآورده یک 
پیاله بنوشند مفید اسهال است و گذاشیر بر گراگر در سوراخ ناف پر کنند و گرد ناف نیز از ن طلا نمایند دیگر تخم 
ترب بریان کرده شش ماشه با شهد برابر آميخته بخورند اسهال بلغمی را نافع است دیگر آمله در روغن زرد بریان 
کرده به آب سائیده گرد ناف ضماد نمایند و قدری افیون در آب ادرک حل کرده دو سه قطره در ناف اندازند دیگر 
شیر درخت گولر به قدر ماشه بخورند مفید بود دیگر آمله را در جغرات ترش سائیده گرد ناف حلقة او ساخته آب 
ادرک در آن پر کنند و زمانی بدارند در حبس اسهال عجیب‌النفع است و کذا پوست درخت انبه در سرکه سائیده و 
یا گوند درخت کنار سائیده بر ناف طلا کردن حابس اسهال است دیگر مغز ثمر کیته بریان کرده خوردن دافع اسهال 
است دیگر حب قابض موچرس گل دهاوه مغز تخم پیهه مصطکی گل ببول هستة انبه مغز هستة جامن گلنار 
بیلگری سعد طباشیر اندر جو تلخ مساوی کوفته بيخته به آب کوکنار به قدر کنار صحرائی حب سازند و همراه آب 
برنج سائهی یک حب دهند ایضاً انار خام در گل پیچیده در خاکستر گرم نهند تا پخته شود گل دور کرده انار پخته 
را صلایه نمایند پس صمغ عربی بریان آمله بیلگری بریان نانخواه هر یک دو ماشه افیون زرنباد هر واحد ماشه 
سائیده آمیخته حب به قدر نخود بندند به جوان حسب مزاج دهند و طفل را یکی صبح و یک شام خورانند ایضاً مغز 


بیل بریان زرنباد و صمغ عربی بریان آمله افیون هلیلة سیاه بریان مائین تخم مویز بریان نانخواه گیر و گلنار برابر 
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سائیده به قدر نخود حب سازند خوراک به دستور ایضاً حب قابض که مکرر به عمل آمده پکهان بیدرال بیلگری 
نرکچور آمله افیون گیرو برابر ایضاً سائیده به قدر نخود حب سازند و یک صبح و یک شام دهند ایضاً حب 
سازند و یک حب هر روز بخورند حب هندی که در حبس اسهال قوی و مجرب است سهاگة بربان یک حصه 
شنگرف دو حصه افیون چهار حصه باریک ساخته نصف آن به عسل سرشته قدر فلفل حب‌ها سازند و نصف دیگر را 
در آب لیمو حب کنند پس اگر اسهال در شب زیاده شود حب عسلی دهند و اگر در روز غلبه کند حب لیموئی دیگر 
رال و مغز بیل و گل سپیاری و خرما و سونف هر واحد یک درم و نیم کوفته بيخته پنج حب سازند که اسهال و 
پیچش را مجرب است دوائی که اسهال کهنه را مجرب است زنجبیل بادیان بیلگری رال سعد کوفی گل دهاوه هر 
یک دو ماشه سوده اسپغول شمش ماشه درست آميخته بخورند و بالاایش بارتنگ چهار ماشه دانة هیل سه ماشه 
سوده به آب پخته شيرة حب‌الاس و گشنیز خشک هر یک چهار ماشه زهرمهره سوده یک ماشه به جای شیرینی 
داخل کرده بنوشند دیگر پوست بیخ عشر خبث‌الحدید هر واحد نیم رطل قنب دو رطل بگیرند و اولاً پوست بیخ 
عشر را به آب شسته خشک نموده باریک بسایند و به شیر عشر تسقیه دهند پس سائیده قدری در دیگ فرش کنند 
بعده خبث‌الحدید سوده نصف فرش نمایند پس قنب فرش کرده نصف خبث‌الحدید فرش سازند بعده باقی پوست 
عشر فرش کرده ظرف را محکم نموده یک شبانه روز بر آن آتش افروزند خوراک آنچه در سه انگشت آید هر روز 
بخورند که برای اسهال مزمن مجرب است ایضاً زيرة سیاه بریان مغز هستة انبة بریان بیلگری بریان مساوی کوفته 
بیخته هم‌وزن نبات سفید آميخته از نه ماشه تا یک توله به آب سرد خوردن در حبس اسهال مجرب بعضی اطباست 
و هم‌چنین مغز هستة جامن مغز هستة آنبه مغز تخم کونچ زنجبیل سلیخه گلنار گل سپیاری مساوی کوفته بیخته 
سفوف کنند خوراک از درم تا دو درم حسب مزاج سفوف برهل برای اسهال از هر نوع که باشد نافع نوشته اناردانه 
زيرة سفید بریان بادیان هر واحد شش درم خبث‌الحدید مدبر به سرکه صمغ عربی هر یک چهار درم گلنار موبز مع 


تخم جفت بلوط مصطکی هر واحد سه درم موچرس پوست هلیلة بریان آملة بریان بیلگری سعد کوفی تخم برهل 
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دارچینی جوزبوا هر واحد دو درم طباشیر زعفران هر واحد درم نبات برابر همه کوفته بیخته سفوف سازند شربت از 
یک درم تا سه درم به آب سرد دیگر جالفل مغز تخم انبة کهنه مغز بیل به قدر مناسب گرفته افیون قدری داخل 
کرده بر شکم طلا نمایند که اسهال بازدارد و بعضی مغز تخم جامن عوض جائفل آميخته بر ناف می‌چسبانند دیگر 
مغز بیل آمله هستة جامن ضماه کنند که به غایت نافع است ایضاً خب شتگرف که قابض است شنگرف قرتفل اقیون 
هر سه مساوی یک یک ماشه نبات چهار ماشه به قدر ماش حب سازند خوراک یک حب ایضاً لودهه بیلگری خرما 
هر یک چهار درم افیون درم به آب کوکنار به قدر فلفل حب سازند شربت از یک حب تا دو حب ایضاً افیون درم 
قرنفل درم هلیلة سیاه دو درم به قدر فلفل حب سازند شربت یک حب ایضاً حب قوی‌القبض و نافع اسهال رسوت 
گیرو هر یک یک نیم توله مرداسنگ مساوی هر دو سائیده به قدر نخود حب بندند و یکی صبح و شام خورند دیگر 
زنجبیل بربان مائین لوده افغانی رال سفید گل دهاوه اندر جو شیرین بیلگری موچرس تخم انبة خرمای بربان فلفل 
گرد کوفته بیخته حب بندند که نافع اسهال است ایضاً بنگ بریان برگ کنار زرنباد برابر سائیده حب مقدار نخود 
بندند و هر دو وقت دو حب خورند دیگر تج گلنار گل سپیاری مساوی سفوف کرده به آب موافق مزاج خورند که 
نافع اسهال است ایضاً سفوف گشنیز که در قطع اسهال مجرب است و اسهال دموی را که بی‌سده باشد نیز فاتده 
بریان کوکنار بربان مویز بریان هر واحد درم هلیله سیاه بادیان اناردانه گشنیز تخم حماض صمغ عربی نشاسته زبرة 
سیاه زيرة سفید تخم خرفه زنجبیل اسپغول بارتنگ تخم ریحان هر واحد بریان و سه تخم آخر را درست دارند هر 
یک دو درم گل دهاوه اتیس کزمازج آمله مغز بیلگری رال کتهه سفید کتیرا مغز تخم کونج پوست الایچی کلان 
زرنباد گلنار هر واحد نیم درم سفوف سازند خوراک تا دو مثقال به آب دیگر زنجبیل بادیان رال خرمای بریان هلیله 
سیاه در روغن بربان مغز بیلگری مساوی سفوف سازند که نافع اسهال است دیگر زنجبیل بریان گل دهاوه موچرس 
اجمود مساوی سفوف ساخته یک توله بخورند نافع اسهال بلغمی است ایضاً سفوف قابض و مجرب نخود بریان مقشر 


پشکل موش هر واحد یک درم کوفته بيخته سفوف سازند اگر قوی مزاج باشد پنج شش ماشه والا چهار ماشه بدهند 
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ایضاً بیلگری خس موتهه گشنیز مساوی کوفته بیخته به آب شسته برنج سائهی بدهند دیگر سفوف بادیان بریان مغز 
تخم انبة کهنه مساوی شکر کهنه برابر هر دو به قدر نیم دام خوردن نافع اسهال است ایضاً مطبوخ برای رفع اسهال 
مجرب است سگند بالاگل دهاوه پوست کهیر اتیس ناگرموتهه بیلگری زنجبیل لودهه گلو هر یک یک‌نیم ماشه در 
یک آثار آب بجوشانند تا نیم پا بماند صاف کرده سرد بنوشند و هفت روز به عمل آرند اقوال اکابر شیخ می‌فرماید 
که علاج زلق‌الامعا قریب از خارج زلق‌المعده و مناسب است و معذلک اشربه و اضمده و قوانمین که به این موضح 
اولی است وارد میکنیم و قانون برای صاحبان زلق‌الامعائی که آن از قرحه نباشد این است که ادوبة قوی با ادوية 
قابضه مسخنه شرباً و ضماداً مخلوط سازند و ادوية که اعانت طبیعت و تقویت روح نمایند مثل تریاق فاروقی و مثشل 
امروسیا و آثاناسیا استعمال کنند و باید که مدرات به عمل آرند که آن درین علت قوی‌النفع است و اگر دلائل بر 
کثرت بلغم دلالت کنند به استفراغ آن اشتغال ورزند و اگر ادوبة معتدل‌القوة نفع نکند گاهی به سوی مقل خربق 
یف و ان اس ماه ایو ی نا کن صب وخ ات وک ات کااقی با ها رل سعسوی لا را 
خارج کند و حتی‌الامکان آب نباید نوشید و اگر بنوشند جائز نیست که گرم بنوشند و شراب کهنه رقیق صرف اندک 
ایشان را نفع کند و آنچه مخالف در این باشد مضر بود و اگر تنقل خواهند به مثل سویق غبیرا یا سویق قسب و 
سویق خرنوب و سویق آناردانه و سویق کنار و سویق گشنیز کنند و گشنیز در حبس اسهال معدی قوی‌الاثر است و 
از مرکبات جیده برای ایشان بارتنگ و انیسون هر واحد یک درم پوست انار دم‌الاخوین هر واحد نیم درم و این یک 
شربت است باید که به شراب عفص بخورند و اگر در آنجا تب باشد به آب باران دهند و از مرکبات نافعه جوارش 
عفص و جوارش کندر و جوارش خرنوب است و از اضمده مثل ضماه بزرکتان مع خرما نافع است تقویت دهند مشل 
آب به یا شبت رطب و طرائیث و اقاقیا و گلنار و مصطکی و گل سرخ و عوسج و آس اجزا مساوی بگیرند و گاهی از 
این ادویه به موم و روغن مصطکی يا روغن سفرجل با روغن گل مرهم ساخته می‌شود و مثل ضماد انطولوس و 
ضماد دردرلوس و ضماد فوفل اگر حرارت باشد و اين دوا برای زلق رطب نیکوست و مثل غذا بود بگیرند زیتون سیاه 


و جوشانیده با تخم او بسایند و پست انار و فلفل سفید و زیت انفاق در آن آميخته با نان بخورند و باید که با قوابض 
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بارد که در این استعمال کنند مصطکی و کندر آمیزند و اگر متحمل باشد فلفل مخلوط کنند و چون اسهال زلقی 
مزمن گردد و قوت قریب سقوط باشد پس واجب در این آن است که ابتدا به تبدیل مزاج و تسخین آن کنند و 
مریض را به حسب احتمال او ریاضت کنانند و در حمام داخل کنند و غمز لطیف کنند و ظاهر بدن او دلک کنند 
بعده در حالی که آن خوابیده باشد و راست نباشد بلکه سرین او بلندتر از اعضای فوق او باشند اندک ماءاللحم قوی 
مخلوط به شراب قابض و کعک خشک بنوشانند و اگر قوت و مزاج او متحمل باشد عقب او چیزی منفذ مثل فلافلی 
اندک و فودنجی دهند تا تنفیذ او نماید و چون این عمل کنند جگر چیزی از این غذا جذب کند و بدان تقوبت یابد 
و اما اصناف اسهال معدی و معوی که سوای زلق باشند علاج اکثر او قریب از علاج زلق است اگر سبب او بلغم باشد 
علاج به چیزی که مخرج بلغم باشد از مشروبات و حقنه‌ها کنند اگر بسیار باشد بعده بدانچه قبض کند و تسخین 
معتدل نماید علاج کنند و از آنچه اين را صالح است جوارش حب‌الرمان به کمون و جوارش خوزی و قرص افاوبه 
است و اگر بلغم زجاجی باشد از مثل قرص اسقلیدس چاره نباشد و از سفوفات متخذ از انجدان و نانخواه و زیره در 
سرکه تر کرده بریان نموده و تخم کتان بربان و سک و گلنار و کرویا و کندر به طباشیر به مقداری که مشاهده 
واجب کند بدهند و اگر سیب او ضعف قوی و سوءمزاج باشد به علامات سوءمزاج دریافت کنند و اکثر سوءمزاج روده 
مشارک سوءمزاج معده بود و علامتش علامت این باشد پس اگر ضعف و هاضمه تنها بود و با برودت باشد به جوارش 
خوزی و به این جوارش منتفع شوند بگیرند عود خام زیره به سرکه تر کرده بریان نموده نانخواه کرویا به زنجبیل 
کندر بربان قاقله تخم مویز مساوی کوفته سفوف سازند شربتی تا سه درم و اگر در آنجا ریاح بسیار باشد تخم 
ریحان و تخم سداب در آن داخل کنند و اين مرکب بعض اطبا در این باب بسیار فائده دارد بگیرند زنجبیل بادیان 
انیسون دارفلفل قاقله هر واحد سه درم نانخواه تخم کرفس هر واحد چهار درم سلیخه قصب‌لزیره سعد عود خام هر 
واحد سه درم و نیم سک پنج درم زعفران چهار درم قرنفل اظفارالطیب جوزبوا هر واحد سه درم و سدس آن 
حب‌الاس بیست درم اقراص سازند شربت به مقدار مشاهده و در آن قرص مرماحوز نفع کند خصوصاً اگر قوت دافعه 


نیز ضعیف باشد و ایضاً در آن اضمده مسخنة مذکوره نافع بود و اگر با ضعف دافعه بود به افسنتین مخلوط سازند و 
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اگر ضعف در ماسکه به سبب برودت يا حرارت باشد قوابض مذکوره در اول باب حار و بارد استعمال کنند و اگر 
دافعه نیز ضعیف باشد سفوف خبث‌الحدید به جوزبوا در شربت نفع و اضمده به حسب واجب استعمال کنند مصنف 
کامل گوید که اگر زلق‌الامعا به سبب رطوبت لزج باشد باید که تدبیر به ادویه و اغذية مخشن معده و مجفف رطوبت 
لزجه که در آن قبض باشد مثل جوارش خرنوب و جوارش سماق و خوزی و سفوفات قابضه و حب‌المسک و طبیخ 
خبث و مانند آن کنند و این سفوف نافع است گلنار حب‌الاس سماق قرظ طرائیث هر واحد پنج درم مازو بربان در 
سرکه سرد کرده پوست انار ترش کزمازج رامک تخم حماض خرنوب نبطی تخم مویز جفت بلوط هر واحد دو درم 
زيرة کرمانی یک شبانه روز در سرکه تر کرده بریان نموده سه درم مصطکی سنبل‌الطیب سک عود هندی هر واحد 
یک‌نیم درم همه را جریش کوفته دو درم صبح و مثل او شام و تا سه درم به شرب آس بخورند که بسیار نافع است 
و تجربة اين کردم و در این علت بالغ‌النفع یافتم و ایضاً اناردانة بریان حب‌الاس بریان هر واحد ده درم سماق خرنوب 
نبطی و شامی بلوط بریان مقل مکی تخم مویز هر واحد پنج گشنیز بربان زيرة کرمانی در سرکه تر کرده بریان فشار 
کندر هر واحد سه درم اقماع‌الرمان حامض مازو بریان سنبل‌الطیب مصطکی سک سعد عود هندی قرفه هر واحد دو 
درم جریش کوفته هر روز سه مرتبه به قدر حاجت با میب ممسک و رب آس مخلوط بخورند و این سفوف مقلیانا 
که از تألیف من است در این باب نافع است هليلة کابلی و هندی و هلیله و آمله همه در زیت بریان کرده هر واحد 
پنج درم زيرة کرمانی در سرکه تر کرده بریان نموده حب‌الرشاد تخم گندنا هر واحد هفت درم تخم کرفس انیسون 
هر دو در سرکه تر کرده چهار درم مصطکی قرنفل قاقله عود هندی سنبل‌الطیب هر واحد دو درم سعد سه درم همه 
را باریک سائیده صبح و شام به قدر حاجت بخورند و این حب نافع زلق‌الامعاست بگیرند اقماع رمان حامض و مازو 
سبز هر واحد چهار درم قشار کندر جفت بلوط هر واحد یک‌نیم درم همه را باریک سائیده و در سرکة تند خوب 
بجوشانند تا آنکه سرکه خشک کند و منعقد گردد و حب‌ها به قدر فلفل سازند شربتی از درم تا متقال و این حب 
نیز مجرب است قشار کندر مازو پو ست انار ترش فرظ طرائیث جفت بلوط کزمازج خرنوب نبطی هر واحد دو درم 


سک‌المسک عود هندی قاقله بسباسه هر واحد یک درم خبث‌الحدید در شراب ریحانی سه روز تر کرده در سایه 
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خشک نموده بریان ساخته مثل همه ادویه باریک سائیده به آب سماق سرشته مثل فلفل حب‌ها سازند شربتی یک 
مثقال و این فرص گلنار نافع زلق‌الامعاست گلنار زرورد تخم حماض هر واحد سه درم سماق مازو سبز عصاره 
لحیةالتیس اقاقیا کندر هر واحد یک‌نیم درم زعفران نیم درم باریک سائیده به آب آس رطب سرشته قرص سازند هر 
قرص وزن درم و یکی از آن با میبة ممسک بخورند و باید که تضمید معده و شکم صاحب این علت به این ضماد 
کنند گل سرخ گلنار سماق صندلین هر واحد چهار درم قرظ طرائیث جفت بلوط قشار کندر مازو سبز اقاقیا هر 
واحد دو درم همه را باریک سائیده موم به روغن ناردین گداخته آميزند و ضماد نمایند و درین اضافه نمایند قنبیل و 
سک و رامک با می‌سوسن و عود هندی و سنبل‌الطیب هر واحد یک‌نيم درم سعد قصب‌الزریره هر واحد سه درم و 
اگر خواهند ادویه را به آب آس با می‌سوسن یا به شراب ریحانی يا به نضوج و مانند آن مبلول کنند و ایضاً قرنفل 
سعد آفسنتین مصطکی سلیخه اذخر اسارون هر واحد سه درم جوزبوا خرنوب و لبنی و میعه و عود هندی حماما 

قسط تلخ بسباسه کبابه قصب‌الزریره هر واحد یک درم سک لادن زعفران مرماحوز فرنجمشک هر واحد یک‌نیم درم 
اقاقیا عصاره لحیةّالتیس رامک مازو سبز بی‌سوراخ گلنار گل سرخ هر واحد دو درم همه را باریک سائیده به آب برگ 
آس و می‌سوسن و نضوح با قدری روغن ناردین سرشته بر معده ضماد نمایند و غذا برای صاحب این مرض لحم 
طیور کوهی مثل کبک و تیهو و دراج و قطا معمول مصوص به خمر ممزوج به آب که در آن زرشک خیسانیده 
باشند محشو به اناردانه و سداب کرفس و کرویا و زیره و گشنیز خشک و نارباج به مویز و اناردانه و حب‌الاس و 
گشنیز خشک و زیره و دارچینی و خولنجان بسازند و صاحب این علت را امر به آرام و سکون و خواب کنند لاسیما 
بعد غذا که این عطف حرارت به سوی داخل بدن کند و رطوبت را فانی سازد جرجانی و ایلافی می‌نویسند که 
وم الاستا که سیب اه راهان فان فان فقو پا که را یی که این برض انش که هدور 

امعا را بسیار افتد و قوت ماسکه هر دو ضعیف گردد و آنچه در علاج اسهال معدی رطوبی مذکور شد علاج این است 
اما اول امعا را به ایارج فیقرا و حب صبر پاک باید کرد پس شربت افسنتین و سکنجبین عنصلی و میبه و حندیقون 


به کار برند و جوارش خرنوب به آب عوسج و جوارش سماق به آب خرنوب تر استعمال نمایند و جوارش خوزی به 
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شربت مورد سودمند بود این دوا نافع است سک رامک مصطکی تخم کرفس زيرة کرمانی به سرکه تر کرده بریان 
نموده حب‌الاس گلنار هر یک پنج درم اناردانة ترش بریان کرده ده درم همه را کوفته بيخته سه درم با میبه به کار 
برند و این ضماد نافع است و نسخة این همان است که در قول مسیحی در علاج اسهال معدی رطوبی گذشت و در 
آن شب یمانی است لیکن درین نسخه افیون و برزالبنج هر یک چهار درم عوض بیخ لفاح آورده و طباشیر هشت 
درم هم افزوده‌اند و گفته که بر شکم طلا کنند و بگذارند تا خشک شود و از خود فرو ربزد اگر تب باشد یانباشد 
سودمند است و از پس آن این ضماد افسنتین به کار برند و نسخة آن همان است که در قول مذ‌کور شد و این ضماد 
سک و زعفران هر یک درم آشنه ده درم مصطکی هفت درم سعد پنج درم قصب‌لزربره ده درم رامک شش درم 
کرفس پنج درم حب‌الاس ده درم مازو ده درم کوفته به شراب قابض سرشته بر شکم نهند و اگر قبل از ضماد هر 
بامداد و شبانگاه ده درم بامیه پخته بخورند سودمند بود و طعام گنجشک برپان کرده و کبک و تدرو و تیهو مطنجن 
کرده و میان او به زیره و کرویا و دارچینی و گشنیز و سماق و اناردانه و کرفس و پودینه و سداب پر کرده سازند و 
پوست غبیرا و پوست کنار و پوست اناردانه سودمند بود و شربت فواکه و اگر از امرود و سیب و زعرور و حب‌الاس و 
کنار و سماق و اناردانه بپزند سود دارد محمود گوید که تنقية بدن از رطوبات فاسد به قی نمایند و هر صبح جلاب 
از تخم شبت و تخم خربزه و عسل در آب جوشانیده بنوشند و قی کنند و بعده به اغذية مخشنة معده و امعا مثشل 
مزورة سماق و اناردانه تغذیه نمایند و سفوفات قابضه دهند و صرف عنایت به تخشین معده و به تجفیف رطوبات آن 
نمایند و این سفوف نافع معده و امعاست و آن را در درشت کردن معده به تجفیف آن نفع بلیغ است و نسخة این 
آن است که در قول مصنف کامل اول مسطور شده و سفوف مقلیائا و حب که در آن خبت‌الحدید است نیز در قول 
متکور کات مرش توشته که آکر نیپ زآق|لامتابوفای سطم آبما به رطوات قاس باقه عاکفتی تکستین آقی 
آوردن سمت به طبیخ شبت و تخم ترب با بورة ارمنی و عسل بعد از آن انگبین سی درم عناب تمرهندی هر کدام 
پانزده درم سداب انیسون تخم شبت هر کدام هفت درم همه را در چهارصد درم آب بجوشانند تا به پنجاه درم رسد 


صاف نموده بنوشند تا سه روز که از مجربات است آنگاه مربای زنجبیل و مربای جوز و جوارش عود و جوارش عنبر و 
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جوارش مصطکی بدهند و این سفوف را سدیدی می‌ستاید کزمازج یک منقال گشنیز خشک زرورد هر کدام یک درم 
مصطکی انیسون کندر سنبل‌الطیب هر کدام نیم مثقال طباشیر لک هر کدام ربع مثقال کوفته بیخته دو درم از آن 
انگبین استعمال کنند و مادام که باعث ضعف نگردد هضم را به جوارشات حاره تقویت دهند و چون مرض به طول 
انجامد و ضعف و نقاهت پدید آید به برشعثا و مثرودیطوس و تریاق بزرگ و قرص زرشک و شربت حب‌الاس و 
شربت انجبار علاج کنند و این سفوف را بختیشوع ترکیب داده برای تقوبت هضم و انعاش قوی و اصلاح غذا و 
تحلیل ریاح غلیظ مجرب است پوست ترنج یک جزو و نیم کروبا یک هفته در سرکه تر کرده در سایه خشک نموده 
یک جزو انیسون و جوز هندی هر کدام نیم جزو مصطکی ربع جزو شکر به وزن مجموع و اگر خواسته باشند 
زنجبیل سعد هر کدام ربع جزو سنبل‌الطیب صندل هرکدام ثمن جزو اضافه کنند و این تصرف از انطاکی است و در 
بعض نسخ انیسون حذف کرده و در بعضی مشک افزوده‌اند و در اسهال گل مختوم و در کثرت خون کهربا صمغ 
عربی بریان و کهربا منل مصطکی بیفزایند شربتی یک مثقال و این سفوف نیز زلق معده و امعا را مجرب است و 
نسخة آن همان است که در قول مصنف کامل اول مرقوم شده غذا قلایای مبرزه و کباب به سماق و گشنیز در آنجا 
که پیچش نباشد والا چون قوت قوی بود از گوشت و روغن اجتناب کنند و در صورت ضعف قوت گنجشک مطنجن 
با روغن بادام دهند و جلوس بر صرة نمک جاورس و سبوس گندم و خشت گرم و تضمید به دهن‌المبارک که در 
فصل لقوه گذشت سود دارد سرهندی گوید که سفوف تنتریک در این باب به صحت تجربه رسیده و خلق کثیر بعد 
از یاس به این دوا شفا يافته بگیرند پوست برنج سرخ که در داخل آن بود سه استار گل دهاوه دو درم تخم ریحان 
دو ماشه افیون نیم ماشه کوفته بیخته به آبی که در آن برنج سرخ تر کرده باشند بخورند و این را یاد دارند که مقلف 
آن ضامن نفع آن شده و من در آن تاثیر عجیب دیدم و برنج سرخ را در هندی کامود گویند طبری گفته که 
زلق‌الامعا که از رطوبات لزجه بود گاهی از اجتماع رطوبت نمسه در امعا و معده یا در یکی از این هر دو افتد و این 
غیر از این رطوبت حادث نشود بلکه از رطوبات زجاجیه چون در معده و امعا کثرت پذیرد نوع ردی از قولنج حادث 


شود و اگر رطوبات حار مالح بود از آن قولنج که با الم شدید باشد تولد کند و مراد از رطوبت نمس آن است که حلو 
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مثل آب شیرین مخالط به ارضیت و مانند آن باشد و علاجش تقویت معده و امعاست و قبض طبیعت در این مرض 
درل آ ارحص ات ای ابیت کات اه این وت به ات سب انکازه یه به اقا کر 
رطوبت نیفزایند و از سحج امن باشد و مختار اهل حران در این این حب معروف به حب ذهب است کروبا نانخواه 
زبرة کرمانی صعتر فارسی تخم کرفس هر واحد دو ثلث درم بلیلة سیاه دو درم مصطکی سه درم صبر سقوطری مثل 
همه کوفته بيخته به آب برگ ترنج سرشته حب‌ها سازند و چون طعام محمود بخورند و قوی‌الامعا باشد و در آن 
امن از سحج بود از این حب نیم درم تا دو دانگ فضه بخورانند تا امعا و معده او از این رطوبات غسل دهد و اگر 
خواهند کمیت این حب کم کنند تا عمل او کمتر و برفق گردد و بر جمیع مصنفین کنانیش این معنی رفته است 
که اشاره به سوی حبس طبیعت به اشیای قابضه به غیراستفراغ این رطوبات مجتمعه در امعا و معده نموده‌اند گویا 
که ایشان گمان کرده‌اند که زلق‌الامعا نمی‌باشد مگر از بئور يا فساد طعام و در اجتماع رطوبت در امعا و معده سبب 
این علت و در آنکه با وجود وقوع سبب قطع مرض و مداوات او ممکن نیست فکر نکرده‌اند بالجمله چون رطوبات کم 
شود و آنچه از طعام خارج شود به رطوبات کثیر مختلط نباشد و آروغ پیدا گردد بدانند رطوبات به کمی ابتدا نموده 
و طعام اکثر از آنچه محتبس می‌ماند در این هنگام محتبس شده پس ریوب مثل رب غوره و سیب و به بدهند تا 
معده قوت پابد و جرم او خشونت و قبض حاصل نماید و اگر انقطاع زلق به این تمام نشود سفوفات قابضه بخورانند و 
این سفوف بهر قطع زلق که از رطوبات نمسه باشد ترکیب داده‌ام پوست سیب ترش و پوست کنار ترش و پوست به 
قابض ترش و سماق بریان و گل سرخ و تخم حماض و زعرور کوهی به هستة آن سوده و پوست غبیرا بر آتش بریان 
کرده اجزا مساوی به قدر دو پا سه درم به رب به و رب غوره بدهند و اهل حران را این شربت است در قطع 
زلق‌الامعا که از رطوبت باشد و یا از بثور بعد از آنکه رطوبت تحلیل گردد و قلت پذیرد بگیرند رب به و رب غوره و 
رب ریباس و رب انار هر واحد رطل بعده آب حب‌الاس رطب در وقت رطوبت او برآورده مثل مجموع گرفته جمع 
نمایند و بجوشانند تا مثل لعوق گردد بعده هر روز پانزده درم از آن به یک دانگ سک و دو نلث درم گل سرخ 


بخورانند و اما بلوط و شاه‌بلوط در زلقالامعای ردی است و همچنین قرظ و طرائیث بود و اوفق قابضات در زلق‌الامعا 
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تخم موبز و سفرجل و سویق اوست و گاهی صاحب زلق‌الامعا را حدت در مزاج عارض شود پس هر کسی که فصد او 
کند جنایت بر آن نماید و زلق‌الامعا در بدن بلاس بر وزن غراب بیماری سل را گویند المنتهی‌الارب و هزال پیدا کند 
به نوعی که بدن او اصلاً اغتذا نکند و بگذارد تا آنکه هلاک شود در این صورت واجب است که فصد نکنند و تسکین 
حدت و حرارت به آب سویق شعیر و جاورس که به این طریق پخته باشد باید کرد که آب سماق غلیظتر و قوی‌تر 
به مقدور خود برآرند اگر تر يافته شود والا سماق را در آب شبت تر کنند و صبح مالیده صاف نموده و در آن آب 
سماق دیگر یک روز تر کرده بار دیگر مالیده صاف کنند و هم‌چنین سه مرتبه تکرار نموده در آن جاورس مقشر و 
جو بریان کوفته یکشبانه روز بخیسانند بعده خوب بمالند تا بگدازد و به آتش بپزند تا شخین گردد و آن را بخورند 
که قبض و تقویت معده و تسکین حدت مزاج کند و گاهی در این علت حاجت به تضمید معده افتد پس این ضماد 
نمایند گل سرخ و قسب و خشف هر واحد دو درم سویق جو مرتبة دوم بعد سحق بریان کرده دو درم کعک بغدادی 
بریان سه درم رامک سک مصطکی هر واحد دو ثلث درم مغز سفرجل برگ آس تر هر واحد پنج درم همه را سائیده 
بر معده و شکم و هر دو پهلو ضماد کنند و گاهی در آن حضض هندی و گل ارمنی و قبرسی و صمغ توت 
می‌افزایند و اجزا مساوی گرفته بر هر دو پهلو طلا می‌کنند و ترک می‌نمایند تا آنکه خشک گردد و از خود فرو ریزد 
و ابوماهر در این ضماد طین رهاطه پوست شجر صنوبر و جوز صنوبر زباد همی‌کرد و ضماد را نمی‌شست بلکه ضماد 
مرتبة دیگر بر آن می‌کرد و اثر محمود می‌نمود و در اين نوع امر به قی و معالجه بدان صواب می‌دانست و من 
امتحان این کردم و سری‌التأثیر یافتم و علاجش باید که به طعام کنند اگر مزاج او احتمال کند در طعام او خردل 
باشد مضروب به ماهی شور و ترب تناول کنند و عقب او تحریک نمایند که این تنقية معده او به سهولت کند و 
حفظ قوت او نماید قطع ماد زلق کند و اگر اندک شراب عفص قابض بنوشند باک نیست اگر در آنجا مانع از تب و 
تغیر مزاج نباشد تا معدهٌ او را قوت دهد حفظ قوت آن نماید و اهل بصره در شراب عفص اندک رامک جوش داده بر 
طعام می‌نوشانند و شراب او بر طعام جائز نیست بلکه استعمال او بر خلای معده نافع‌ترست و غذا لحم مطبوخ که 


آب آن سیلان کند در آب سماق و شراب عفص پخته پس کباب کرده می‌خورانند و منفعت ظاهر می‌کند صاحب 
۳۸۹۴ 
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شفاءالاسقام گوید که از اغذیه که از اسهال بلغم و زلق‌الامعای رطوبی را نفع کند هر طعام مخفف است مثل 
سویق‌های غبیرا و اناردانه و بلوط بریان و تخم حماض و زعرور جبلی و حب‌الاس و خرنوب شامی و کنار و گشنیز 
بریان و سیب ترش و به قابض ترش و امرود قابض و جو و گندم و بادام بربان گرده بربان و فندق بربان و چون هر 
واحد را به بعض حبوب قابض مثل جاورس مقشر و برنج بریان غیرمغسول خصوصاً سرخ از آن چون به شحم گردة 
بز به کاربرند و مطنجنات و قلایای متخذ از لحوم خفیف و بهتر آن است که شوربای تنها دوباره استعمال کند و از 
لحوم آنها اجتاب نمایند و اگر از لحم چاره نباشد حیوان محللة مبرزه مشویه دهند و از آن جلد و آنچه شدیدالیبس 
باشد بخورند و از فربه و رطب بپرهيزند و از بقول کرفس و گندنا و گشنیز و نعنع و فوتنج و بادیان و شبت و سداب 
و هرچه مدر بول باشد صالح است و از فواکه بسر و قسب و حب‌الاس و خرنوب شامی و غبیرا است و از ابازیر سنبل 
و کمون و نانخواه و خردل و جوز بریان است 

علاج اسهال معوی بثوری 

و بعضی این نوع را اسهال قلاعی نیز گویند بنابر لزوم حدوث بثور در مری و دهان و زبان آن را به سبب ابخره 
صاعده از امعا به سوی آنها و گویند که اين اسلم انواع اسهال معوی است چون در ابتدای آن تدارک کنند و اما در 
آخر سحج يا قرحه آرد و در آن هنگام صحت نیابد بالجمله اول فصد باسلیق کنند و چارتخم در روغن بادام چرب 
نموده به گلاب بخورند و ادوية مغریه مانند صمغ عربی و نشاسته و کتیرا بربان نموده همراه لعاب بهدانه و لعاب 
ريشه خطمی در گلاب و عرقیات دیگر برآورده چارتخم به روغن بادام چرب کرده پاشیده بنوشند غذا پوست جو و 
برنج پا عدس و روغن بادام تناول کنند و گویند که اگر ضرورت بینند مسهل صفرا از هليكلة زرد و غیره بدهند و 
قرص طباشیر قابض با شربت خشخاش بخورند و يا طباشیر کتیرا کهربا گل ارمنی مکد یک ماشه سوده با شربت 
سیب و انار دو توله لیسیده اسیغول نه ماشه در گلاب نیم پا جوشانیده روغن گل نه ماشه داخل کرده با شربت 
خشخاش دو توله دهند دیگر مبردات بخورانند چون آب سویق شعیر مطبوخ روغن گل آمیخته و سفوف زلق‌الامعای 


بثوری و لعاب اسپغول و مانند آن و حقنة مبردة مثل جو بریان و برنج و پوست خشخاش و تخم خطمی و تخم مرو 
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جوشانیده صاف نموده روغن گل و صمغ عربی نشاسته در آن آميخته و اشربة بارد چون شربت خشخاش و انار 
شیرین و شربت آس و جز آن همه مفید است و اغذية مطفیه مثل برنج مطبوخ به عدس و روغن گل و مثشل کعک 
کوفته به روغن بادام و یا پو ست جو بدهند و از ترشی خالص پرهیزند تا حرقت نیفزاید و طحلب و آرد جو و گلنار و 
گل سرخ و صندل و پوست انار کوفته بيخته به آب سیب ترش و آب آس سرشته بر شکم ضماد سازند و اگر ماده 
بسیار بود و قی آسان باشد بفرمایند و اگر بثور بر سطح خارج روده باشد بعد فصد برای تسکین حرارت شيرة کاسنی 
و خرفه هر یک نه ماشه شربت بنفشه دو توله بنوشانند و يا این دوا دهند طباشیر دو ماشه سبوس اسپغول چهار 
ماشه کفمال نموده به آب به و آب شاخ نرم انگور هر یک هفت توله گلاب عرق کاسنی و عرق نیلوفر هر یک چهار 
توله لعاب بهدانه و ريشة خطمی هر یک سه ماشه شربت نیلوفر و خشخاش هر یک دو توله بدهند و ضماد از تراشة 
کدو گل نیلوفر برگ بید گل بنفشه گل سداگلاب هر یک نه ماشه لعاب اسپغول هفت ماشه نمایند و کاسنی مسلوق 
و مزورات بنوماش عدس معمول به آب غوره بخورند و به اضمدة مبردة مرطبه مثل طحلب و تراشة کدو و آب برگ 
بید و برگ اسپغول و برگ بارتنگ و حی‌العالم و آرد جو بر شکم ضماد نمایند و در جای سرد مسکن سازند اقوال 
حذاق شیخ می‌فرماید که اسهال کائن از قبل فروح امعا علاجش علاج فروح است و کثرت استعمال مجففات قابضه 
ورف سا ححص رس تایه و وه عاای اوستطاا که که کتيم عا کته رارف انشا سیب اتصرانن 
صفرا و تقریح آن باشد اولی آن است که تنقية او در تابستان به قی کنند و از طریق قروح استفراغ نکنند و اگر سبب 
او بلغم باشد احتیاج به اخراج بلغم افتد به حقنة مخرج بلغم و تجفیف و تسخین غذا کنند و از مشوبات و قلایای 
متخذ از لحوم خفیفه سازند و تقلیل شرب آب نمایند بعده اگر حاجت به قوی‌تر از آن آید مثل خربق است سفید او 
برای معده و سیاه او بهر املای سفلی که وی با وجود آنکه استفراغ کند علاج قروح نیز هست مجوسی می‌نویسد که 
هر گاه زلقالامعا به سبب بثور و قروح باشد باقی قول او به عينه همان است که در علاج اسهال معدی از بثشور و 
قروح در قول موّلف جامع‌الصناعه مسطور شد سید جرجانی و یوسف می‌نوبسند که سبب این بثرها و دمیدگی 


روده‌ها حرارت مزاج مبرور خلط صفرا بر روده‌ها بود به نوعی که انصباب آب گرم با روغن گرم بر عضوی آن عضو را 
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بدماند بهر آنکه هم گرم باشد و هم تیز و هر گاه که مزاج را به اعتدال بازآرند و صفرا از تن بیرون کنند زود به 
صلاح بازآید از بهر آنکه اسهال صفرا سلیم‌تر از دیگر انواع و به سرعت علاج‌پذیر است و اگر مزاج بر آن حال بماند و 
هم بر آن گرمی و آن ماده بازنایستد سجح و قروح امعا پدید آید و امید بهتری نبود و علاجش علاج اسهال معدی 
که از بئور معده بود و علاج اسهال معدی صفراوی است که مذکور شد و هر صباح نیم رطل بغدادی دوغ ترش از 
مسکه صاف کرده با گل سرخ و طباشیر و تخم حماض هر واحد درم کوفته بيخته باید داد دوغ سنگ‌تاب يا آهن‌تاب 
دهند و شیر بز به آب سماق آميخته هر یک نیم رطل بغدادی سنگ‌تاب کنند تا به نیم باز آید و سه اوقیه آب انار 
میخوش با وی بياميزند و چند روز به ناشتا این بخورند و وقت خواب دو اوقیه آب غوره و یک اوقیه آب انار ترش به 
اندکی شکر بدهند و اگر آب غوره تنها بی شکر دهند روا باشد و اگر طباشیر تخم حماض و گل سرخ با وی آمیزند 
هم‌چنانکه با دوغ می‌آمیزند جاتز بود و اگر متحمل این ترشی‌ها نباشد هر بامداد این سفوف طباشیر با یک اوقیه آب 
سفرجل دهند تخم حماض بریان اسپغول بریان صمغ عربی بربان گل ارمنی طباشیر مساوی سوای اسپغول همه را 
بسایند و بکار برند و کشکاب از کشک جو بریان و جاورس مقشر پخته به روغن گل و بی روغن گل سودمند بود و 
طعام چوزة مرغ و پايچة بره به آب سماق یا به آب اناردانه پخته دهند به جای آب شربت انار ساده به آن آمیخته 
بنوشانند و ضماد از سبزی که بر سر آب ایستاده بود به تازی طحلب گویند و کدو تر و آرد جو و گلنار و گل سرخ و 
مازو و صندل و رامک و پست انار به آب سیب ترش و آب مورد سرشته بر شکم نهند و موم روغن که از روغن گل و 
موم سفید سازند و آن را به آب برگ بارتنگ و آب برگ خرفه و آب انار ترش و آب غوره بيامیزند بر شکم مالند و 
اگر مواد بسیار باشد و قی ممکن بود سخت صواب بود و خصوصاً بر ناشتا به آب گرم و سکنجبین و اگر بر ناشتا قی 
نتواند کردن اول کشکاب بسیار پس آب گرم و سکنجبین خورد قی کنند و بعد قی هر بامداد نیم رطل دوغ گاو به 
این سفوف‌الطین بدهند گل ارمنی گل مختوم طباشیر کهربا گل سرخ هر یک برابر شربتی سه درم ابن الیاس و 
خجندی گویند که فصد کنند اگر احتیاج آن باشد و قوابض مطفیه از اغذیه و سفوفات و اشربة قلیل‌الحموضت با 


بی‌حموضت خورند و حقنه‌های مبرده به کار برند و هر صباح رب آس ده درم به یک مثقال قرص طباشیر قابض و یا 
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مثقال قرص گلنار برب به میخوش یا شیرین بنوشند و پا سویق جو چهار درم به رب سفرجل ده درم یا تخم ریحان 
و بارتنگ و تخم مرو و صمغ عربی هر واحد درم بربان کرده به گلاب آميخته و به روغن گل چرب کرده بخورند و یا 
بگیرند صمغ عربی و گل ارمنی هر واحد درم بربان کرده با شيرة تخم خرفه سه اوقیه به شربت آس شیرین کرده 
بدهند و این قرص نافع این علت است طباشیر سفید گل سرخ نشاسته صمغ عربی تخم حماض هر یک پنج درم 
هرا باریک تتانیدهیه لمات اسیقیل سرشه فص سافنه ضرق کال ه انضا وتف کلتار مارد 
لحیّالتیس هر واحد سه درم و گل ارمنی و تخم حماض هر واحد چهار درم و کوفته بيخته به آب سماق یابه آب 
آس تر سرشته قرص سازند شربتی از آن یک مثقال با ده درم رب آس و این ضماد نافع است صندلین رامک حضض 
پوت ای کل اس قفا ساره نویه آب‌شاع انعور با ها ای یبد آب ی تاه مه 
ضماد کنند و غذا جاورس و برنج بربان به مغز بادام اگر با آن تب باشد والا به لحوم طیور فاضله کباب کرده و سویق 
غبیرا و سویق کنار نافع است و ایضاً تناول حب‌الاس رطب مفید و یا بگیرند شاه‌بلوط و حب‌الاس هر واحد پنج درم 
گشنیز خشک بریان تخم حماض هر یک چهار درم و کوفته بيخته سفوف سازند و صبح و شام هر مرتبه یک منقال 
بخورند و از اثمار نافعه برای او شاه‌بلوط و حب‌الاس و غبیرا و زعرور است و تفکه به سفرجل و امرود و سیب کنند و 
اگر سبب او خروج بثور در سطح خارج امعا باشد علاجش قریب از علاج نوع اول است و چون ماده بسیار باشد و فی 
سهل بود هر دو نوع را نافع بود و اگر مربض متحمل ترشی باشد شرب یک رطل دوغ ترش از دسومت او صاف کرده 
به سنگریزه یا آهن داغ نموده و بر آن به زرورد و تخم حماض و طباشیر هر واحد نیم درم پاشیده نافع است و بدل 
آب شربت انار ممزوج به آب يا به عرق کاسنی و عرق لحیهّالتیس دهند و ضماد و قیروطی همان است که در قول 
سید جرجانی گذشت ابوالحسن طبری نوشته که تبثر سطح خارج امعا را جالینوس ذکر نکرده پس اگر قاروره زائد 
بر حرارت طبیعیه باشد علاج به فصد و تسکین حرارت به لزوم ماءالشعیر نمایند و اغذیة مبرده مثل قطف و کاسنی 
مسلوق و کاهو و مزورات متخذ به سرکه و آب حصرم و آب سماق دهند و فکر اسهال نکنند و تضمید احشا به این 


آب‌ها کنند آب جرادة کدو آب شاخ بید و برگ آن و برگ اسپغول و برگ بارتنگ و عصی‌الراعی و حی‌العالم برآورده 
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در آن پارچه آلوده بر شکم و پهلوها گذارند قبل از غذا و از دخول حمام البته منع کنند و اگر ارادة استحمام باشد به 
آب سرد نمایند سیماً اگر زمان تابستان باشد و هوا حار و در موضع بارد و هوا نشینند و علامت قرب منتهای این 
مرض زوال الم و ظهور شبیه به حکه در جلد شکم است حتی که علیل آن را بخارد و واجب نیست که از دست 
بخارد و بر احشا و پوست شکم قبض کند که اين گاهی تا امعا برسد و قرحه آن کند بلکه دست خود بر شکم 
بگرداند که گویا دلک خفیف این موضع می‌کند و بعد فصد عرق پهلوها به روغن گل منفعت بین نماید و ابوماهر موم 
روغن رقیق به اندک موم ساخته و بر آن قدری مرداسنگ مغسول انداخته دائم بر پهلوهای او و جلد شکم مالش 
می‌فرمود و خصوصاً در مریض کثیف‌الجلد سخت بدن و مریض نفع ظاهر می‌یافت و علاج بثوری که در باطن امعا 
ظاهر شود این است که فصد مریض نمایند اگر قوانین او موجود باشد و بدوا البته استفراغ نکنند و اگر قاروره حار 
باشد لزوم نمایند به شرب آب سویق جو که به این طریق ساخته باشند بگیرند سکرجه از سویق و نصف او جاورس و 
مثل او ماءالشعیر بپزند و صاف کرده بر آن چند قطرة روغن گل خالص چکانیده بنوشند از خوردن طعام جالی و 
ترش و خشن و حلو و از طعام قوی غلیظه و مانند آنکه غالب‌الكيفية باشد و خصوصاً در ابتدای مرض منع کنند و بر 
سویق جو مذکور اقتصار ورزند و چون وجع ساکن شود یا کم گردد سماقیه و رمانیه و مانند آن خورانند و بدل 
روغن که در مزوره داخل کنند روغن گل نمایند و ثرید از مغز نان سمید در این سازند و این در وسط مرض باید و 
چون اسهال کم شود و درد ساکن گردد و در براز شبیه به قشور قرحه و اغعشیه که بر بئور باشد مثل صفائح باریک و 
فلوس‌های بیرون آیند این سفوف دهند بگیرند تخم مویز بربان باریک سائیده ده درم و سویق شعیر پنج درم گل 
ارمنی و قبرسی و مختوم بریان صمغ عربی و نشاسته همه بربان هر واحد دو درم سویق غبیرای منخول از تخم 
سائیده ده درم و همه را جمع کرده اندکی زعفران آمیزند و به روغن گل و آب سرد بخورند و اگر بر تناول آن قادر 
نباشد يا تشنگی شدید بود برب ریباس يا رب غوره با رب به بخورند و اگر این را موافق ببینند سفوف را به همین 
ربوب دهند و اگر از آن اکراه کند آن را به این طریق بخورانند که بگیرند کعک شامی بریان و کوفته بیخته با پیه 


گردة بی‌نمک حریره سازند و بر آن این سفوف بقدر واجب انداخته بنوشند و ابوماهر بدل پیه گرد بز پیه ماکیان 
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می‌نمود و در این تغذیه بسیار است بخورند و اما اشیای قابضه و خشنه نباید خورد مگر نزد زوال اندک وجع و اگر 
قاروره حمائی باشد بدل حريرة آب پوست جو مذکور دهند و بر آن قدری ازین سفوف اندازند و اگر احتمال فصد بود 
در آن باکی نیست که استفراغ خون ماده بشور را قطع کند اگر دموی باشد و تقلیل ماد او کند اگر صفراوی باشد و 
معذلک خون اند ک نبود و اگر قارورةٌ حار بود که صفرا بسیار بدان مخلوط باشد بدانند که بثور صفراوی از جنس 
نم یلاعت این ات که با رجوه تاریت تزور مرش عرش و سای خرن انش اتیب وبا تیان نمی 
فر فان انم یی که دکرنمی یم کار من افطون طیت زر خرف تک جک اوه شرف قرط کرش 
او به انحلال باشد و آن تدبیر این است که آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب و آب برگ بارتنگ بگیرند و همه را 
جوشانیده صاف کرده گل قبرسی به قدر حاجت در آن حل کرده بنوشند و در بثور صفراویه چیزی از روغن‌ها 
استعمال نکنند و نه در طعام او نمک داخل کنند بلکه چون بدانند که آن از جنس نمله است از غذا بر آب سویق 
جو مطبوخ به آب کاسنی و عنب‌الثعلب بعد تصفية آن و دیگر اغذية مبردة لطیف‌الحرارة اقتصار ورزند و اگر امر در 
لهیب زیاده گردد در آب سویق شعیر اندکی کافور داخل کردن مضائقه ندارد و از معرفت مزاج اصلی او غافل نشوند 
اگر متحمل کافور نباشد نباید داد و اگر امر زیاده شود و الم و حرقت بیفزاید حتی که از فرط بیخوابی و درد خوف 
هلاکت باشد در خورانیدن اندکی افیون به آب سویق جو باک نیست تا حس را خدر کند و خواب آورد و چون از 
توش میت یه خلاقی ظرآفیوی دوشیمن کش در آت یسون ورف خی تیوه زاین ردو گر فا 
نيابند حاجت نوشیدن این نیست و ضررش این است که ارادة حاجت براز باطل پا ضعیف کند و برای این علت بعد 
بهتری آن در آخر این سفوف مقوی و مزیل آثار بئورست بگیرند هليلة زرد و بربان نمایند تا قریب سوختن رسند و 
یک روز تشر و لاش یه انش بزیا کرهه یک دون طیاشی یه درورررستق رل یگ ار اک 
پوست يافته نشود دو درم همه را سائیده به قدر حاجت با شربت آس بدهند و طعام کباب با اناردانه و مویز مع تخم 
و نانخواه و گشنیز خشک و کرویا مانند آن ساخته با نان و بی‌نان بخورانند که اين تقوبت امعا و معدة او کند و اگر 


علیل متحمل نوشیدن ادویه به سبب وجع حلق و دهان يا معده نباشد در بثور امعا که تابع او زلق‌الامعا مع حدت 
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قاروره باشد این حقنه به عمل آرند بگیرند جو مقشر بربان سی درم و عدس مقشر بریان و جاورس مقشر بریان هر 
واحد پنج درم حب‌الاس دو درم گل سرخ سه درم همه را مثل مطبوخ حقنه بپزند و صاف کرده بر آن بیست درم 
روغن گل و یک نیم درم سفیدآب قلعی مغسول ريخته در روز سه دفعه و در شب دو دفعه حقنه کنند و عقب حقنه 
آب پوست جو بنوشند و اندک روغن گل و گل قبرسی و مختوم در آن داخل کنند و اهل بصره هر گاه قاروره حار 
نباشد در این مرض این سفوف استعمال می‌کنند راوند خالص یک درم گل مختوم ده درم لک عیدان سه درم صمغ 
عربی دو درم نشاسته دو درم تخم خرفه ده درم آنچه بریان کردنی است بریان نموده باریک بسایند بعده بگیرند 
بیضة مرغ تازه و سفیدی او دور کرده زردی او بر آتش گرم نمایند تا اندک مجتمع گردد پس بر آن این سفوف به 
قدر حاجت انداخته امر به خوردن آن می‌کنند و بر این زیاده نمی‌کنند مگر آنکه قاروره حار باشد یا در آنجا تشنگی 
یا لهیب باشد که در آن حالت عدول می‌کنند به آب سویق جو و مزورة سماقیه و رمانیه و مانند آن و اگر می‌دانند 
که بثور صفراوی از جنس نمله است سویق جو به آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب مروق مصفی پخته می‌نوشانند و اثر 
محمود در بثور صفراوی می‌کند و اما اهل بغداد از اين معالجه عدول می‌کنند و در حدت قاروره و لین آن نظر 
نمی‌کنند و در اول امر سفوفات قوبه جامع اصلاح امعا و تقویت آن می‌خورانند مثل سفوف طین و سفوف حب‌الرمان 
به شربت به و رب آن می‌دهند و اين اثر می‌کند و طبیعت قبض می‌نماید جز آنکه الم زمانی طویل باقی می‌ماند و 
زائل نمی‌شود و این بئور چون ظاهر شود و با آن زلق‌الامعا و تشنگی شدید و سوزش با تب یا صداع پدید آید پس 
باید که در ابتدای علاج او به این طریق جائز بود بگیرند رب سیب ساده و رب به و رب ریباس و رب ترشی ترنج و 
همه را جمع کرده اندکی کافور داخل کرده دائم در ابتدای او بقدر واجب بنوشانند و گاهی به آن نان بخورانند و 
چون لهیب ساکن شود ابتدا به علاجی که مذکور شد باید کرد و اگر به آن تب باشد قرص طباشیر حماضی بخورانند 
و مزورة سماقیه يا رمانیه يا انبرباریسه و مانند آن بدهند و چون به سبب عطش باتب یا صداع نباشد علاج 
سابق ‌الذ کر نمایند 


علاج اسهال معوی صفراوی 
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و آنکه بلغم و صفرا مخلوط باشد تنقية بدن به قی و مسهل کنند و بهر اسهال صفرا چیزی که مسهل بالعصر بود 
چون هلیلة زرد و شربت ورد مکرر یا مطبوخ بلیله و نقوع آلو یا هليلة زرد با شکر آميخته و مانند آن بدهند چه 
هلیلة زرد با وجود اسهال صفرا تقویت معا از قوت قابضه خود می‌کند و بدان سبب مانع انصباب فضول بر امعا 
می‌گردد و قی از اسهال در صفراوی افضل است و بعد تنقیه جهت تقویت قرص طباشیر قابض با شربت انار یا 
حب‌الاگس خورند و هر چه قابض و مبرد امعا و مقوی احشا باشد شرباً و طلاءٌ استعمال نمایند و گوبند که اگر بالذع 
باشد سفوف بنفشه از دو درم تا چهار درم خوردن مجرب است و اگر حرارت به شدت باشد طباشیر بریان یک درم با 
کافور یک طسوج سائیده بدهند و نیکوترین غذا پايچة گوسفند است و گوشت مرغ کباب کرده و فتق از آب سماق 
به مویز کوفته داده و گاژرس و ارزن مقشر و برنج بریان به چربی گردة بز نیز مفید گفته‌اند اما اگر تب باشد گوشت 
و چربی نباید داد و آنجا که بلغم و صفرا مخلوط محدث زلق‌الامعا گردد آنچه در رطوبی و صفراوی مذکور شد 
ترکیب داده استعمال نمایند و ادوية بارده و حارة مزلقه و مغریه برابر و با کم و زیاده ترکیب نموده بدهند و یااین 
سفوف دهند سماق کزمازج حب‌الاس هر یک چهار ماشه تخم کاسنی بادیان گشنیز هلیلة سیاه هر یک نه ماشه 
همه بریان تخم ربحان یک نیم توله شربتی سه درم با گلاب و عرق بادیان هر دو هفت توله و غذا مرکب از برنج و 
عدس مقشر و بنوماش مرغن دهند و به قول شیخ به این دوا نفع پابند بگیرند هلیلة زرد و یک جزو و حرف نیم جزو 
و سک و حبالاس و سماق و کزمازج هر واحد سدس جزو در بعضی از حرف تا آخر هر یک دو ثلث جزو می‌گیرند و 
سوای حب‌الرشاد همه را کوفته بيخته با هم آميخته دو درم می‌دهند ذکر ادوية مفرده و مرکبة یونانیه که نافع 
اسهال حار است زرشک گرد سماق غنچة انار ترش بارتنگ حب‌الاس زرد و برای اسهال که از حرارت باشد نافع 
است و سویدی گوید که حب‌الاس سفید و سیاه تازه یا خشک هر واحد در قطع اسهال حاد حار صفراوی مجرب من 
است و سفید از سیاه قوی‌تر است در فعل و کذا توت شامی سرخ قبل از سیاه شدن و پختن خشک کرده جوشانیده 
و کذا آب غوره کهنه و کذا حب حصرم خشک کرده و کذا سماق صد درم در آب حصرم کهنه که چهار انگشت 


بالای آن باشد بجوشانند تا ربع بماند صاف نموده در آن آب گشنیز خشک یک شبانه‌روز تر کرده خشک نموده 
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بریان نمایند و سائیده در اغذية نافع اسهال صفراوی استعمال کنند و کذا شرب اقاقیا و کذا آب عصی‌الراعی و کذا 
گشنیز خشک یک شبانه‌روز در سرکه تندتر کرده خشک ساخته بریان نمایند و سائیده بخورند و یا در اغذیه نافع 
اسهال حاد آمیزند و کذا شرب کافور و کذا پوست خشخاش نیم درم سوده به آب سرد صبح و وقت خواب خوردن 
هر واحد قاطع اسهال صفراوی و مجرب من است و از اطبای دیگر نقل کرده که تخم ریحان بریان به روغن گل 
چرب کرده و دخن بریان و آب اذناب انجیل تازه و یا برگ خشک او سوده و شرب و ضماد طلع نخل و گل ارمنی به 
آب بارتنگ و رب انجبار و کذا تخم بستان‌افروز بروغن گل چرب کرده و سویق سماق بربان و سویق غبیرا و عصاره 
لحیةالتیس و گل علیق و ثمر خام او قبل از پختن و سیاه شدن و عظم فخذ ثور وحشی مثقال به شربت آس و 
امتصاص ریباس و گشنیز در آب حصرم عتیق یا در ترشی ترنج یک شبانه‌روز تر کرده خشک نموده بریان نمایند و 
سوده بخورند و پا در اغذية موافقه آمیزند و شرب طباشیر و اختلاط افیون به قدر عدس در ادوية نافعه و بارتنگ 
بریان و خوردن بقله خرفة بریان کرده و تعلیق زمرد و کذا بیخ خطمی به آهن قطع کرده و شرب حب عناب باریک 
سوده برپان کرده و گلنار و بقل حماض مسلوق به سویق خوردن و نقوع آنبرباریس سرخ رومی و شرب پوست شجر 
خلاف و صفصاف و ثمر او و پوست بیضه بریان سوده و خوردن جماز نخل و شرب ماءالشعیر بربان و سویق شعیر به 
شربت زرور و هر واحد قاطع اسهال حار و صفراوی است دیگر صمغ عربی هر روز سه مثقال سائیده بنوشند تاسه 
روز یا زیاده بر آن جهت اسهال مراری و خونی و مغص مجرب صاحب تحفه است و اگر با اسهال سده نباشد 
آشامیدن پوست خشخاش که مثل غبار سائیده باشند از یک مثقال تا دو منقال به آب سرد صبح و شام در اسهال 
که با حرارت و التهاب و رقت اخلاط بود خلطی باشد یا دموی از مجربات است و اگر با صمغ ممزوج کرده دو مثقال 
دهند مجرب است و اگر صمغ و تخم ریحان برشته هر دو برابر و کوکنار چهارم حصة آن ممزوج کرده بدهند 
کثیرالنفع بود و آزموده است دیگر چارتخم یک توله در گلاب پنج توله عرق عنب‌الثعلب شش توله یک جوش داده 
سرد کرده شربت بنفشه دو توله داخل کرده بنوشند که برای اسهال صفراوی و سحج و زحیر معمول فقیرست و 


گاهی لعاب ريشه خطم چهار ماشه اضافه کرده می‌شود و گاهی ريشه خطمی جوشانیده با شربت مذ‌کور و تخم 
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ریحان داده می‌شود دیگر ريشة خطمی چار ماشه بهدانه سه ماشه جوشانیده شيرة خیارین شش ماشه شربت بنفشه 
دو توله داخل کرده اسپغول شش ماشه پاشیده بنوشند دیگر ريشة خطمی تخم مرو هر یک شش ماشه جوشانیده 
شيرة تخم کاهو شش ماشه شيرة حب‌الاس چهار ماشه شربه به شیرین دو توله دهند و در آخر به جای کاهو و 
حب‌الاس شيرة بادیان شيرة عنب‌الثعلب هر یک چهار ماشه شيرة خرفه شيرةٌ خیارین هر یک شش ماشه و بارتنگ 
شش ماشه داخل کرده می‌شود و اگر بادیان حرارت کند به جای آن کاهو کنند و به جهت شام لعاب اسپغول عرق 
شاهتره شربت نیلوفر معمول است و بدانند که اکثر در آخر اسهال ضعف جگر بهم می‌رسد لهذا شيرة عنب‌التعلب 
داده می‌شود و به رعایت تقویت معده که از کثرت لعابات و شیرجات خراب نشود شيرءة بادیان می‌دهند دیگر ریشه 
خطمی گل بنفشه بهدانه گل سرخ جوشانیده شیرة مغز تخم هندوانه گلقند داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و 
متخ و مشک بعرازت ات ذیگر قوف الظین چهار مافه بشریقن بادام جرب گزوه پسجوازش آنله شش ناف 
سرشته تناول نمایند بعد آن بارتنگ دانة هیل سوده به گلاب پخته رب به شیرین دو توله داخل کرده بنوشند در 
کثرت اسهال و تقویت معده و امعا معمول است دیگر در اسهال صفراوی مع تب لعاب ريشه خطمی چهار شيرة تخم 
کاسنی شش ماشه در عرق شاهتره ده توله برآورده شربت نیلوفر دو توله داخل کرده خاکشی پنج ماشه پاشیده 
بدهند و اگر پیچ هم باشد چهارتخم شش ماشه به جای خاکشی کنند ایضاً ريشه خطمی چهار ماشه بهدانه سه 
ماشه به عرق شاهتره دو توله جوشانده و شيرة مغز تخم کدو شش ماشه شربت انار شیرین دو توله داخل کرده 
بارتنگ شش ماشه پاشیده بدهند باز شيرة خرفه شش ماشه بدل تخم کدو و چهارتخم بدل بارتنگ کنند و تخم 
مرو سه ماشه در جوشانیده افزایند دیگر برای اسهال کهنه است گلو طباشیر دانة الایچی سفوف نموده همراه عرق 
عنب‌الثعلب دهند و وقت شب برشعنا بخورانند و اگر فائده نشود دانة هیل طباشیر هر یک دو ماشه برگ قنب 
کوکنار مصطکی نیم نیم ماشه کوفته بیخته بخورند بعد آن شيرة تخم حماض شيرة حب‌الاس هر یک چهار ماشه 
شریت دیاقوذا داخل کرده سفوف الطین بروغن بادام چرب کرده پاشیده دهند بعده سفوف الطین سه ماشه خورد و 


بالایش شيرء بیلگری دو ماشه شيرء بهدانه سه ماشه شيرءهٌ حب‌الاس شيرءة دانة هیل هر یک چهار ماشه زهرمهره 
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کافور هر یک سه ماشه سوده پاشیده بنوشند ایضاً اگر اسهال کهنه با تهبج پاها باشد و عمر جوان شیرة تخم خرفه 
شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه لعاب ريشه خطمی چهار ماشه در عرق عنب‌التعلب برآورده اسپغول شش ماشه 
بروغن گل چرب کرده زهرمهره یک ماشه سوده پاشیده دهند باز بارتنگ دانة هیل هر یک چهار ماشه سوده به آب 
پخته شیرة خیارین شش ماشه شيرة بادیان بریان چهار ماشه شيرة تخم کاسنی شش ماشه تخم ریحان چهار ماشه 
پاشیده باز قرص طباشیر چهار ماشه سوده پاشیده دهند حب که جهت اسهال صفراوی مجرب است حب‌الاس سه 
درم گل آرمنی پنج درم نشاسته انجبار تخم خرفه تخم خشخاش همه بربان هر یک سه درم به قدر نخود حب‌ها 
سازند و هفت حب بخورند حب بقراط که در اسهال صفراوی و حمیات محرقه معمول است کافور نیم ماشه طباشیر 
صندل سفید نشاسته صمغ عربی هر واحد یک ماشه مثل نخود حب‌هابسته به اشربة مناسبه دهند و گاهی 
زهرمهره یک ماشه افزوده می‌شود حب ممسک طبیعت را ببندد و خون رفتن از شکم بازدارد سماق دو درم مازو 
یک درم پوست انار نیم درم حب‌الاس ده درم تخم مویز بریان سه درم صمغ عربی پنج درم کوفته بیخته به لعاب 
بهدانه حب سازند شربتی دو درم به آب به يا مورد بدهند یا عقب آن اندک آب سرد بخورند نوع دیگر که در منع 
استطلاق بطن مجرب است پوست انار نیم درم سماق یک درم مازو دو درم کوفته بیخته به قدر نخود حب بسته از 
ده حب تا بیست حب با زردة بيضة نیم‌برشت بخورند دیگر افیون یک درم اقاقیا دو درم گل گز سماق حب‌الاس هر 
یک چهار درم کوفته بيخته به آب صمغ عربی حب سازند و نیم مثقال بخورند شکم در ساعت ببندد سفوف نشاسته 
در حبس اسهال مراری معمول و مجرب است نشاسته صمغ عربی تخم کنوچة بربان تخم خرفه هر واحد پنج ماشه 
گل ارمنی هفت ماشه اسپغول بریان یک توله تخم ریحان بریان تخم حماض بربان هر یک پانزده ماشه گوفته بيخته 
سفوف سازند و کنوچه و اسپغول و تخم ریحان را درست آمیزند و به روغن بادام چرب ساخته به عمل آرند سفوف 
گل در اسهال مراری مزمن و بواسیری و نواسیری حاره به غایت نافع و مجرب است مصطکی عود قماری هر یک 
یک مثقال طباشیر گل مختوم با گل داغستانی هر یک دو مثقال گل سرخ صمغ عربی بریان سماق بی‌دانه هر یک 


سه مثقال گل ارمنی اناردانة بریان تخم انگور به سرکه پرورده بریان هر یک پنج مثقال سفوف سازند شربتی دو 
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مثقال با ربوب مناسبه سفوف قابض تألیف حکیم علی در اسهالات عظیم نافع است و مجرب تخم خرفة بریان 
طباشیر گل قبرسی گلنار تخم حماض هر یک چهار درم گل سرخ نشاسته طرائیت دم‌الاخوین حب‌الاس شادنج 
مغسول هر یک دو درم کندر یک درم آفیون مصری نیم درم کوفته بیخته شربتی از نیم ماشه تایک ماشه با 
سفوف‌الطین پنج ماشه استعمال نمایند و در نسخه دیگر وزن افیون نیز یک درم است سفوف حب‌الاس جهت 
اسهال که با او سرفه باشد حب‌الاس شاه‌بلوط خرنوب خشخاش سفید از هر یک دو درم صمغ عربی یک درم کوفته 
بیخته سفوف سازند شربتی سه درم نوع دیگر که همین نفع دارد صمغ عربی طباشیر گل ارمنی حب‌الاس هر یک 
چهار درم پرسیاوشان کندر هر یک یک درم خرنوب شامی مقل مکی هر یک سه درم گوفته بیخته شربت سه درم 
به شربت خشخاش بدهند شربت حابس شکم طرائیث بیخ انجبار هر واحد یک توله صندل سفید دو توله کوفته شب 
در آب گرم خیسانیده صبح جوشانیده صاف نموده با قند سفید دوازده توله به قوام شربت آرند و هر روز دو وقت به 
قدر دو مثقال با نیم مثقال صمغ عربی سوده داخل کرده بخورند شربت حب‌الاس قابض که اسهال و زلق‌الامعا را 
مجرب است وقتی که با سفوفی قابض بنوشند حب‌الاس چهل درم نیم کوفته در آب به شیرین آب امرود آب سیب 
شیرین آب انار شیرین هر یک یک رطل خیسانیده بجوشانند تا به نصف رسد صاف نموده باز به آتش ملائم 
بجوشانند تا به قوام آید و اگر اسهال بلغمی باشد در اول جوش مصطکی عود هندی سنبل‌الطیب سک‌الم‌سک هر 
یک دو مثقال کوفته در کیسه کرده اندازند و آن را دائم بمالند تا قوت او برآید پس کیسه را خوب مالیده دور کرده 
صاف نمایند و به دستور بقوام آرند و قرص طباشیر افیونی و گلناری نیز قوی‌الاثرست قرص حب‌الاس اسهال با سرفه 
را نافع حب‌الاس ده درم پرسیاوشان مغز تخم خربزه هر یک پنج درم رب‌السوس صمغ عربی هر واحد یک نیم درم 
کوفته بيخته قرص سازند شربتی سه درم فرص قابض جهت اسهال مجرب حکیم علی سماق مازو تخم مرو کزمازج 
افیون هر یک چهار ماشه اقاقیا دو ماشه به آب جفت بلوط اقراص سازند ایضاً در اقسام اسهال و حبس خون بواسیر 
و حیض و نفث‌الدم معمول حکیم موصوف حب‌الاس نشاستة بربان بیخ انجبار بربان پوست خشخاش بریان هر یک 


سه مثقال گل ارمنی پنج مثقال به قدر نخود قرص سازند شربتی هفت قرص ذکر ادوية مفرده و مرکبة هندیه که 
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مفید اسهال حارست برگ نازک درخت گولر یک دام مانند غبار سائیده در آب شبینه حل کرده صاف نموده بنوشند 
که در اسهال صفراوی و دموی در سه روز اثر بین ظاهر شود و مجرب راقم است دیگر تج سه ماشه تا نیم توله نرم 
سوده با ماست ملفوف نموده بخورند و یا با دوغ بخورند دیگر مغز هستة جامن کوفته بیخته شکر سفید برابر آمیخته 
یک کف دست صبح و شام تا سه روز بدهند دیگر گوند ببول سه درم خشک بسایند و در آرد گندم انداخته نان 
بپزند و به روغن چرب کرده بخورد و يا صمغ در آب آمیخته برنج در آن پخته بخورند شکم قبض شود و مجرب 
است دیگر چیزی بر درخت کنار مثل صمغ تر می‌باشد آن را سائیده به قدر هشت ماشه تاده ماشه در دوغ حل 
کرده بخورند که سریع‌الاثرست دیگر آمله یک توله در قدری آب تر نمایند هر گاه نرم شود صلایه کرده اندکی نمک 
سیاه سائیده آميخته حب سازند مقدار کنار دشتی و یک حب صبح و یک شام خورده باشند که اسهال معدی را هم 
نافع است سفوف اناردانه نافع اسهال مراری و اناردانة ترش ده درم زيرهةٌ سفید بربان پنج درم آمله مثقال گشنیز 
چهار درم گلنار صمغ عربی هر واحد درم شربت از مثقال تا دو درم شربت آمله که دافع اسهال است آمله چهار دام 
تیم کوقا اکن بک رصان آ بسانت ویسوفاسه تا لت رکه صاف کته نکر ففید باه نا ریش دقرم شروت 
آرند و با دانة الایجی نافع غثیان و با شيرةٌ تخم خرفه مفید حمیات است دیگر برگ نورستة جامن به آب شیره 
برآورده بنوشند و کذا از برگ حماز نافع بود دیگر برگ تمرهندی به آب شیره برآورده قدری نمک آمیخته پنوشند و 
یا به آب شيرة آن برنج سائهی پخته بخورند دیگر مهیری برنج سائهی در دوغ و آب برگ تمرهندی با مصالح گشنیز 
و زیره و نمک و غیره پخته بخورند در اسهال کهنه مفید است و هم مشتهی دیگر سویق کنار نافع اسهال مراری 
است و نوشیدن آب برنج یعنی پیچ مفید اسهال صفراوی بود اقوال ماهرین شیخ می‌فرماید که آنچه سببش مرة 
صفرا باشد که به سوی معده و امعا به کثرت انصباب نماید باید که تعدیل عضوی که در آن صفرا پیدا شود و از آن 
منبعث گردد اعنی جگر و زهره کنند بدانچه در باب او معلوم شده استفراغ فضول صفراوی نمایند اگر بسیار باشد و 
بخ هقی تطوانذثر بوه اک منکن ومیل باشدز وبا بت افهال کنعد آگو مر قوت طنبف فرلاک و خرف عهرت فروج یا 


حصول آنها نبود و بعد از تنقیه به مبردات قابضة مذکوره تدارک نمایند و بسیار باشد که اين را نوشیدن هليلة زرد 
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شفا بخشد که آن اخراج صفرا کند و عقب او قوت مبرده مقبضه بود و از آنجه ایشان را نفع می‌کند استعمال رایب 
خصوصاً به طباشیر است و هم‌چنین آب سویق جو خجندی گوید اگر سببش ترشح ماد صفراوی لذاح از اعضا به 
سوی امعا باشد قی به آب نیمگرم مائل به برودت و سکنجبین شکری غیرصادق‌الحموضت نمایند بعده اشربه مثشل 
شربت انار و شربت لیمون و حصرم و ربوب آنها و تمرهندی و شربت ورد مکرر بنوشند و غذا مزورات به زرشک و انار 
و سماق به شکر شیرین کرده خورند و اسهال به هلیلجات و راوند و تمرهندی و شیرخشت و گلقند کنند بعده 
آقراص قابض مثل قرص زرشک یا قرص طباشیر خورند طبری گوید که چون زلق‌الامعا از ترشح خلط لذاع حریف 
صفراوی به سوی امعا و معده باشد سریع‌الزوال بود و علاجش این است که اگر قاروره حاد و قوت قوی بود به هلیله 
پا آب انارین معصور به شحم آنها استفراغ کنند و شرب آب سویق شعیر ساده در ابتدای مرض لازم گیرند و غذا اگر 
در آنجا تب نباشد تیهو سماقیه و کبک و گنجشک سماقیه و رمانیه و حصرمیه دهند و بعضی کسان را حالتی شبیه 


به زلق‌المعا حادث شود و آن از ضعف اسفل معده نزد موضعی که معروف به بواب است يا از کثرت حس او باشد و 
علامتش این است که صاحب او اگر چیزی که در آن حموضت يا لذع یا حرافت يا یبوست قوی باشد تناول کند 
همان وقت دفع شود و میان تناول و اندفاع او ساعتی باشد و به لذع اسفل او حاجت قیام بود و اگر دو طعام بخورد 
که یکی از آن ناشف بود و دیگر چیزی که اندر آن حموضت يا لذاع با حرافت بود يا شیرین رقیق باشد این رقیق 
اقاع انش رون آمو ای کف ینماان تیک پوت ات یی ون بان 
قبض طبیعت کنند و تقوبت معده ننمایند و چون مریض این اطعمه تناول کند و به آن صفرا منحل نشود مزاج 
مریض را آنها گرم کنند و این محتقن شود و گاهی متعفن گردد و به قوت دفع شود و سحج پیدا کند پس هر گاه 
طبیب امتحان این حال نماید و ظاهر شود که طعام مائی رقیق و لذاع منحل می‌شود و آنچه ناشف است باقی 
می‌ماند سبیل او این است که به حبس این حال نپردازند بلکه استفراغ صفرا به این مطبوخ نمایند تمرهندی منقی 
از تخم و لیف او سی درم آلو بخارا سی عدد پوست هلیلة زرد بیست درم تخم کشوت یک کف توت شامی خام یک 


کف کبیر همه را به دستور مطبوخ بیزند و مالیده صاف نموده ازین دو پا سه شربت به حسب قوت او بنوشانند بعد از 
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آن تقویت معده او به این سفوف کنند گشنیز خشک بربان ده درم اناردانة بریان بیست درم حب‌الاس بریان بییست 
درم طراثیث پنج درم مصطکی دقاق کندر هر یک دو درم عود خام و اقاقیا هر واحد یک نیم درم مقل نیم درم گل 
سرخ طباشیر هر یک سه درم زيرة کرمانی یک شبانه‌روز در سرکه تر کرده خشک نموده بریان ساخته هفت درم 
نشاستة بریان پنج درم همه را سائیده سه درم با رب به ساده ده درم بخورند و مضغ سفوف نباید کرد بلکه فرو برند 
و چون این علت را زائل شود و امتحان نمایند به خورانیدن چیزی رقیق لذاع که از معدة او همان وقت دفع نگردد و 
نظر به قارورة آن نمایند اگر قاروره معتدل باشد نان خشک در شراب عفص خوشبو ثرید کرده هر صبح ناشتا ایام 
متوالی بدهند و اندک از آن بخورانند و طعام او مشوی از گوشت چوزة مرغ و کبک و تیهو و جدی مبرد به اناردانه و 
گشنیز خشک باشد و اگر در میان هر دو روز یک مرتبه با تخلیط به مثل مالح و ترب و شوربا و مانند آن قی کنند 
باک نیست و در آن لحوم و البان و امثال آن نباشد و چون این معالجه کنند بعد از آن تا دو روز بهر تقویت معده و 
گلاب مسخن که در آن مصطکی و عود خام جوشانیده باشند و سفوف مذکور استعمال نمایند و پارچه به روغن 
مصطکی يا روغنی که در آن مصطکی و عود خام جوشانیده باشد تر کرده بر معده نهند پس اگر متعسر گردد و آنچه 
مذکور شد در آن اثر نکند هلیلةّ کابلی مربی بخورند و از غذا بر تیهو بریان اقتصار کنند و تضمید اسفل معده به این 
ضماد کنند مرو صبر سقوطری هر واحد نیم درم سنبل‌الطیب و مصطکی هر واحد یک نیم دانگ قرظ سه درم برگ 
آس پنج درم همه را سائیده به شراب عفص سرشته بر اسفل معده بر نهار ضماد نمایند و هنگام خوردن طعام ضماد 
را جدا کنند و گاهی صاحب این علت را این حقنه می‌کنند برنج جوشانیده آب او ربع رطل صغیر بگیرند و بر آن 
پانزده درم روغن گل خام و دو درم شراب عفص ريخته حقنه نمایند و پای او بردارند و امر به امساک آن نمایند تا 
آنکه در آروغ بوی حقنه آید پس بدانند که آن به اسفل معده رمیده است و این نافع است و قطع علت مذکور 
می‌کند و اغذية مولد صفرا البته نباید خورد و اگر حرارت مفرط در مزاج و امتلاق خون دریابند فصد کنند لیکن 


خون بسیار نباید گرفت و شخص را از افاضل بصره این علت پیدا شد و بعد چند ماه که به سبب زوال آن مرض 


پرسیدم خرنوب بیان نمود و فی‌الواقع در خرنوب این قوت است پس طبیب را واجب است که در سفوف مذکور جزو 
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وافر از آن زیاده کند و اهل عرب را این مرض بسیار عارض می‌شود و علاج او به این طریق می‌نمایند که ماست را از 
آهن گرم کرده به دفعات داغ کرده می‌خورند پس بعضی از ایشان ذکر می‌کنند که از اين بعد چندی مرض زائل 
می‌شود و بعضی گویند که آن در اول تناول قطع می‌کند و بعض ادائل بیان کرده‌اند که اگر به این علت حرارت مزاج 
باشد بگیرند حب‌الرشاد پنج درم و در دوغ گاوٌ بجوشانند تا بسته گردد پس آن را بخورند که فی‌الفور این علت را 
قطع کند و اما کسی را که در مزاج او حرارت باشد این دوا او را مناسب نیست و ابوماهر گوید که من در این علت 
که با حرارت مزاج بود در ماءالشعیر خرنوب نبطی و حب‌الاس و جفت بلوط و تخم گل پخته خورانیدم و به سهولت 
آن را قطع نمودم موّلف اقتباس می‌نویسد که اول زهره و جگر را به اطلیه و اضمده مبرده سرد سازند تاسه چهار 
روز متواتر و شيرةُ خرفه نه ماشه لهاب بهدانه سه ماشه اسپغول نه ماشه بنوشانند و غذا آش جو با نبات دهند و اگر 
بند نشود مطبوخ هلیلة زرد و شربت ورد مکرر اهلیلچی علویخان نوشانند چهار پنج روز تا تنقیه صفراوی موذی 
نموده حبس آن کند و اگر اندک باقی ماند جهت حبس و تعدیل سفوف حب‌الرمان و قرص طباشیر و معجون سماق 
تفای آهرهتانی پدفتد که کیان تاعم ابت وه کین انمستل انار فان شاخ قفام ال نام پیت نت انسیا 
یک مثقال ريشه خطمی پوست خشخاش هر یک پنج درم زرشک سماق هر یک سه درم حلبه حب‌الاس هر یک دو 
درم عود قاقله صندل سفید هر یک پنج درم مصطکی ربع درم جوشانیده صاف نموده تخم خرفة بربان سه درم در 
آن شیره کشیده طباشیر یک درم سوده پاشیده شربت ورد قابض و بهی خام هر یک اوقیه تخم بارتنگ و حماض هر 
دو بربان نیم درم خورده بنوشنده و پنیرمایة خرگوش مازو کزمازج هر یک دو مثقال سماق تخم حماض بارتنگ 
حب‌الاس جفت بلوط دانة هیل اناردانه جمله بریان کرده پوست بیرون پسته مروارید کهربا هستة جامن سوخته بسد 
سوخته هر یک سه مثقال پوست سنگدانة مرغ هستة انبه گل سرخ هر یک خشت مثقال دانة انگور به سرکه تر 
کرده بریان نموده دوازده مثقال کوفته بيخته و رب سیب سرشته حب‌ها به قدر نخود بندند شربتی از دو حب تا 
بیست حب و این دوا نیز برای اسهال صفراوی مجرب است سماق کتیرا گشنیز خشک طباشیر هر یک ماشه در 


شربت کوکنار یک توله آميخته بلیسانند و بالایش شيرة خرفة بریان و کاسنی هر یک نه ماشه زرشک هفت ماشه 
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لعاب بهدانه و ریشه خطمی هر یک سه ماشه شربت صندل ترش سه توله سبوس اسپغول هفت ماشه بنوشانند غذا 
زرشکیه و سماقیه و رمانیه و پا برنج با جغرات بدهند و اگر بعد اسقاط اسهال صفراوی مع خفقان و ضعف و غشی 
افتد فادزهر بزمی دو ماشه در بالائی جغرات گاوٌی دو توله صبح دهند و وقت شام شيرة خرفة بریان نه ماشه زرشک 
سه ماشه شربت خشخاش دو توله تخم نیلوفر هفت ماشه پاشیده بدهند غذا پلا و خشکة گیلانی با جغرات و مربای 
کرونده و انبه و تمرهندی دهند که در دو هفته صحت می‌شود 

علاج اسهال معوی سوداوی 

و آنچه از شرب مسهل قوی بود پس اگر از انصباب سودا بر امعا باشد هر چه در اسهال معدی سوداوی و آنچه در 
اسهال طحالی گذشت به کار برند و ایضاً بعد تنقیه از مواد فاسد آشامیدن دوغ آهن‌تاب پا شیر آهن‌تاب مفید بود و 
گویند که چون این علت طول کشد و مزمن گردد و در آخر افیون و عنبر و فادزهر فائده نبخشد نشان هلاکت باشد 
و ایضاً اگر اين نوع در آخر حمیات افتد قاتل بود و اگر از شرب مسهل قوی باشد هر چه در علاج اسهال معدی از 
ادویة مسهله مسطور شد به کار برند و گویند که در اسهال که از استعمال ادوبة مسهلة حاده مثل سقمونیا و 
ماذریون و حب‌السلاطین و عصارة ربوند و مچوقان و جلاپا افتد اول رگ باسلیق زنند و چارتخم بریان به روغن بادام 
چرب نموده یک توله و شربت سیب و به هر یک دو توله در گلاب و عرق کیوره هر یک پنج توله دهند و پا این دوا 
دهند جواهرمهره دو ماشه در خميرة زمرد نه ماشه ورق طلای ک عدد به شيرة خشخاش و خرفه و هندبا و مغز 
تخم کدو هر یک نه ماشه لعاب بهدانه و ربشه خطمی هر یک سه ماشه در عرق بیدمشک و کیوره و گلاب و عرق 
گاوزبان هر یک هفت توله تخم فرنجمشک نه ماشه و اگر بزور لعابیه را در دوغ گاوژی یک لمحه گذاشته دهند در 
یک روز فائده می‌دهد 

علاج اسهال معوی از ضعف امعا 

هر چه در علاج استرخا و فالج مذکور شد بدان علاج نمایند مع رعایت اسهال ولیکن این نوع اصلاً علاج نمی‌پذیرد و 


کذا فی‌النبض‌الکبیر و طبری گوید که گاهی در امعا نقصان حسن حادث شود و بدان سبب خلفة که براز در غیروقت 
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او خارج شود و اراد او باطل گردد پدید آید این هر دو وجه بود و با از ضعف در اعصابی که وارد امعا گردد و در آن 
منقسم شود و ضعف اعصاب و قلت حس آن يا به سبب حصول رطوبات کثیر در آن باشد و یابه سبب حصول 
اخلاط سوداوی و چون اعصاب ضعیف شود شعبه‌های آنکه به اعضا وارد گردد نیز ضعیف شود و حس او گم گردد و 
یا ضعف و قلت حس او به حصول آفت در نخاع بود پس در هر موضع او که آفت رسد حس اعضای مشارک آن 
ضعیف گردد پس هر گاه حس امعا از ضعف اعصاب به رطوبت حاصلة در آن یا به خلط سوداوی ضعیف شود نظر به 
سحنة مریض و قوت او کنند اگر متحمل استفراغ باشد این حقنه به عمل آرند بابونه و اکلیل‌الملک و خسک و برگ 
شبت و برگ سداب هر واحد یک کف حلبه و بزر کتان و تخم سداب و فرطم کوفته هر واحد پنج درم پرسیاوشان 
یک کف اطراف چقندر باق اطراف کرنب باقه انجیر سی عدد سبوس دو کف خطمی دو کف این هر دو در صره 
بسته همه را به دستور مطبوخ و حقنه بجوشانند و به وزن هشتاد درم صاف کرده بر آن سه درم روغن بیدانجیر و 
یک درم روغن بلسان و ده درم روغن خیری ریزند و سه درم سکبینج انداخته بسایند و دوباره صاف کرده نیم گرم 
حقنه کنند و چهار مرتبه در مدت هشت روز بر ناشتا استعمال نمایند و غذا نخودآب لحم فراخ دهند و بعده این 


غرغره به کار برند بگیرند عاقرقرحا یک درم مویزج دو ثلث درم خردل سیاه نیم درم سائیده در مری جید که در آن 
سرکه نباشد حل کرده غرغره کنند و در آن استقصا نمایند و غذای مذکور دهند و بعد غرغره پنج روز راحت بدهند 
و به معالجه بدین طریق امر کنند که در اول طعام او آب ترب و نمک و شبت بخورانند و گوشت به آب شبت تازه 
مع ترب بپزند و گوشت و ترب بخورند و شوربا بنوشند بعده شبت و نمک و عسل جوشانیده قدح کبیر صاف نموده 
بدارند و میان اکل طعام آب گرم و نبیذ کدر بنوشند و چون خوب ممتلی شوند آن آب شبت و عسل و نمک بنوشند 
پس اگر قی از خود نیاید به ريشه در روغن بادام آلوده حرکت دهند و چون معده خوب پاک گردد و در آن چیزی 
باقی نماند صبر کنند و در آن روز چیزی نخورند و نیاشامند اگر ممکن باشد و فردای آن سکنجبین چهار اوقیه و 


آب سه اوقیه دهند و اگر مناسب دانند آب ترب مطبوخ داخل کنند و بر نهار بنوشانند و در قی مبالغه کنند پس 


صبر نمایند تا آنکه گرسنگی ظاهر شود و بعده پانزده درم گلاب که خوب جوشانیده باشند بنوشند و گوشت مشوی 
2۰-۲ 


2391 0 24 


تیهو پا کبک بخورند و چندانکه خفیف باشد بهتر بود و در روز سوم هفت درم جلنجبین دهند و بر غذای مذکور 
اقتصاد کنند بعده هر روز این سفوف بدهند آفسنتین کزمازج ایرسا سعد هر واحد یک درم گل سرخ تودری بوزیدان 
نارمشک نانخواه زيرة سیاه هر واحد دو درم مصطکی طالیسفر صعتر فارسی زوفای خشک هر واحد سه درم همه را 
باریک سائیده مثل هليلة کابلی کوفته بيخته و مثل مجموع شکر طبرزد آميخته هر صباح و وقت خواب یک یک 
درم بخورند و از دخول حمام و ریختن آب گرم بر معده و امعا منع کنند و اگر قلت حس از اخلاط سوداوی باشد به 
سین فلا به غریه لخد کته وی حقیه آندک عارفیر فنانه کته ور رک آفتییون کل افست: داعل 
نمایند و در مقدار شربت آن بیفزایند و یک وقت بر ناشتا یک نیم درم بخورند که اين تقویت حس و تشدید امعا 
فا و اک تاهاب ی ار تکایته راق تن فحام باشه عاا اهاط وم وان ک ای به عیا طییدت کو +حقظا 
مریض از اختلاط به ترک پرهیز و اسراف در ماکول و مشروب نمایند و موضع را که شکایت آن باشد به چیزی قابض 
و مقوی ضماد کنند پس اگر در آن حال بدین مداوی گردد که بر علیل اراقت بول معتذر شود و براز یا بول بغیر 
اراده بیرون آید امید در آن نباشد و اشتغال به علاج او فضول بود ایضاً گفته که گاهی حس امعا ذکی گردد و اسهال 
سبب ذکای حس آن حادث شود پس بعضی گویند که تکدیر حس او جائز نیست ولیکن در قطع اسهال او به ادوية 
قابضه علاج کنند سیماً اگر نوع او صفراوی بود علاج قطع او به حسب قاروره و اعراض او نمایند اگر قاروره سرخ بود 
دور آنجا غلبةً عطش باشد قطع او به آب پوست جو و مزورة سماقیه و امثال آن کنند و اگر قارورة سفید خام غلیظ 
باشد و نوع اسهال رطوبی بود باید که قطع او اگر در آنجا تب نباشد به جوارش سفرجلی ممسک و سفوفات مرکبه 
کنند و غذای او تیهو و کبک و مانند آن باشد و اما کسانی که علاج به تکدیر حس می‌کنند قطع اسهال به این 
سفوف می‌نمایند خشخاش سیاه و سفید هر دو بربان کرده هر واحد دو درم تخم خرفه تخم ضمیران هر دو بریان 
هر واحد دو ثلث درم قرظ طراثیث بلوط و شاه بلوط هر واحد یک درم و نیم پوست کنار سه درم صمغ و گل ارمنی 
و نشاسته بربان هر واحد دو درم افیون مصری یک درم همه را سائیده مثل نصف آن اسپغول آمیزند و بر ناشتا سه 


درم با پانزده درم رب به بخورند و غذا باقلای مطبوخ به سرکه و صفرت بيضة مغلی به سرکه دهند 
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فلع اشهال اه خییع آعضا 

اگر از ذوبان باشد مانند تب دق علاج‌پذیر نبود و بالجمله به علاج دق پردازند و قابضات آنچه در دق مذکور شوند 
می‌داده باشند و قرص طباشیر کافوری و قرص‌الدق و فرص خشخاش معمول است و همگی به تسکین حرارت و 
تدبیر مرطب پردازند و ماءالشعیر که در دق ذکر یابد بدهند و صندل و گلاب بر دل و جگر نهند و حریره از کعک و 
صمغ و نشاسته و مغز بادام بریان بخورانند و باید که غذا در اين غلیظ لزج دهند تا آنچه از آن متولد شود هم‌چنین 
باشد و ذوبان و تحلل به سوی آن مبادرت نکند و گویند که چون در اسهال ذوبانی اهمال نمایند ذبول آرد و چون 
بند کنند اذیت دهد پس استعمال مقویات مثل قرص طباشیر حماضی و کافوری انسب بود و شيره تخم خرفه بربان 
به کافور استعمال کنند و این سفوف مجرب است مروارید ناسفته یک توله عصارة لحیةالتیس طباشیر دم‌الاخوین 
اقاقیای مغسول گلنار فارسی شکر تیغال پوست بیرون پسته حب‌الاس ريشه انجبار کتیرا کهربا جفت بلوط بریان 
نشاسته بریان بسد گل گاوزبان برگ بارتنگ خشک گل ارمنی هر یک سه ماشه پشب سبز هفت ماشه تخم بارتنگ 
و شربتی هر یک یک توله شربتی از هفت ماشه تا نه ماشه با عرق کافور والد حکیم علوبخان که در دق بیاید و لعاب 
بهدانه و ربشه خطمی شيرة تخم خرفه و خیارین و اصل‌السوس در عرق عنب‌الثعلب برآورده زهرمهرة خطائی 
طباشیر سوده آمیخته تخم ربحان یا بارتنگ پاشیده بنوشند که برای اسهال الوان مختلفه و سعال و عطش و حمی 
مفید است و اگر مروارید ناسفته کهربای شمعی هر یک ماشه زهرمهره طباشیر گل مختوم پا گل ارمنی صمغ عربی 
هر یک دو سرخ کافور نیم سرخ با رب به شیرین سرشته بلیسند و بالايش شيرة زرشک شيرة گشنیز خشک شيرة 
تخم خرفه شيرة حب‌الاس هر یک هفت ماشه شيرة دانة هیل دو ماشه در عرق بارتنگ برآورده تخم شربتی شش 
ماشه پاشیده بنوشند در اسهال صفراوی و ذوبانی نافع است و ایضاً در اسهال با عوارض سل و دق بارتنگ چهار ماشه 
دانة هیل سه ماشه سوده به آب پخته شیرهٌ تخم کاهو شش ماشه دیاقوذا یک توله زهرمهرة سوده یک ماشه داخل 
کرده دهند باز سفوف‌الطین سه ماشه به روغن بادام چرب کرده به شربت آنار شیرین دو توله سرشته شیرة خرفه 


شش ماشه شيره عنب‌التعلب چهار ماشه زهرمهره یک ماشه بنوشند باز لعاب بهدانه شيرة عناب شيرة خرفه شيرة 
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مغز تخم هندوانه شيرة دانة هیل نبات اسیغول بارتنگ داخل کرده و قرص طباشیر کافوری سوده پاشیده دهند باز 
قرص مذکور به گلقند سرشته بخورند و خطمی خبازی بهدانه اصل‌السوس جوشانیده شيرة کاهو شیرة خرفه 
زهرمهره بارتنگ داخل کرده بنوشند و اگر بعد خوردن ادوية حاده مرض آتشک نوبت به سل و دق و اسهال ذوبانی 
رسد قرص طباشیر کافوری کوفته به خمیرة صندل سرشته بخورند و شيرة خرفة بریان شش ماشه شیر حب‌الاس 
چهار ماشه شيرة بهدانه بربان سه ماشه شيرة مغز تخم هندوانه بریان شش ماشه شيرة بیخ انجبار چهار ماشه شربت 
دیاقوذا دو توله بارتنگ چهار ماشه زهرمهره ماشه بنوشند و ترکاری کنچال هم بخورند و چون گلو از افروختگی 
حرارت شش بسوزد به لعاب اسپغول و آب گشنیز تازه کات سفید سوده پاشیده غرغره کنند و به جهت آخر روز 
است گلو طباشیر مغز کنول گنه دانة هیل سوده همراه عرق عنب‌الثعلب دهند از فرص مذکور چهار ماشه به گلقند 
دو توله سرشته بارتنگ چهار ماشه دانةٌ هیل سه ماشه سوده به آب پخته شیره بهدانه بریان سه ماشه دیاقوذا یک 
توله کتیره یک ماشه سوده پاشیده صبح و به جهت شام لعاب بهدانه عرق عنب‌الثعلب شربت نیلوفر داخل کرده 
بنوشند باز به جهت آخر روز خبازی چهار ماشه بهدانه سه ماشه کوکنار شش ماشه سپستان نه دانه جوشانیده شيرة 
بیخ انجبار و خرفه دهند و اگر به سبب اجتماع اخلاط فاسده در عروق و اعضا باشد این اسهال را بند نکنند و از 
خلط زائد تنقیه بدن کنند غذا از عادت کم دهند و غذا لطیف و سریع‌الهضم باشد و مصطکی سه ماشه در گلقند 
یک توله و پا طباشیر یک ماشه در آملة مربی یک عدد و با زرشک و سماق هر یک یک ماشه در خمیرة خشخاش با 
صندل سرشته دهند و آب بسیار ندهند و بر تشنگی صبر کردن نفع کثیر می‌دهد و اگر نتوانند حصه سومی گلاب 
به آب ممزوج کرده دهند و گویند که فصد و رباضت و دلک بدن و تعریق در حمام نیز در اسهال از امتلای بدن و 
عروق از ماده نافع است و نیکوترین تدابیر تقلیل غذاست و روزه داشتن و سواری اسب نمودن و اگر اسهال سدی از 
همه بدن باشد علاجش در علاج اسهال کبدی کیلوسی در قول جرجانی مسطور شد از آنجا اخذ کنند و اگر اسهال 
بحرانی بود آن را نیز بند کردن خطاست و اگر به سبب سقوت قوت ماسکه بود در آن ازالة سبب باید کرد اقوال 


حذاق شیخالرئیس فرموده اسهال ذوبانی که در مثل دق و سل و مانند آن بود در معالجة او طمع نیست مگر مثل 
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طمع در علاج سبب او و اما آنچه سوای آنها باشد معالجه بدن به مبردات مرطبه و هوا و نطولات به حسب آن کنند 
و قرص طباشیر و قرص کافور دهند و اطلیه و اضمدة مبرده بر قلب و صدر و کبد نهند و اغذیه از لحوم خفیفه 
حلامات و قربصات و مصوصات و سکباج لحم ماهی به سرکه و نان میده نیک خمیر کرده و پخته سازند و گاهی از 
این نان حریره به صمغ و نشاسته آميخته بسازند و کذلک حماضیه و مانند آن دهند و اسهال را یکبارگی بند نکنند 
بلکه به تدریج حبس کنند به مثل این معالجات و به قرص طباشیر ممسک خاصة و به این قرص بگیرند گل ارمنی 
طباشیر شاه‌بلوط تخم حماض مقشر زرشک گل سرخ صمغ بریان سرطان سوخته مساوی همه را سائیده به آب به 
سرشته قرص سازند و سه درم بدهند و علاج اسهال حادث از تکاثف به تدبیر جذب مواد امتلا به سوی ظاهر بدن 
کنند از استعمال دلک و غسل و حمام و تعریق و امثال آن و اولی آن است که اخراج اخلاط به فصد و اسهال 
مناسب املا نمایتد و حمامات به آب‌های مفتح استعمال کنند و او آن است که در آن مفتحات جوش انیده باشند و 
غسولات مفتحه به کار برند و در آبزنات یرقان افراط کنند اگر تکاثف شدید باشد دلک به پارچه درشت و ملیف 
نمایند تا آنکه جلد سرخ گردد بعده بر آن آب گرم و آبی که در آن قوت مفتحه باشد از آنجه مذکور شد بریزند و 
علاج اسهال بحرانی این است که تا مودی به خطر عظیم نشود حبس او نشاید کرد و اگر افراط کند علاج او به قرب 
از آنچه معالجة هیضه بدان می‌کنند باید کرد مگر ماءاللحم ندهند اگر مرض سخت حاد باشد بلکه چیزی که در آن 
تبرید و تغلیظ باشد بخورانند مثل حريرة معمول از پوست جو و پوست سیب و اگر متحمل لحم باشد غذا به مثل 
لحم طاثر و ماهی تازة مطبوخ به اناردانه یا آب او مبرز به قوابض از گشنیز در سرکه تر کرده خشک نموده و مانند 
آن دهند گیلانی می‌نویسد که اسهال ذوبانی را نفع می‌کند مفرحات یاقوتی بارد مثل یاقوتی بارد تالیف مابه قدر 
یک درم يا سفوف قابض ما به وزن دو دانگ تا نیم مثقال آميخته با شيرة تخم خرفة بریان بدهند و ایضاً عرق 
بیدمشک مقدار صالح نوشیدن نافع بود اگر تشنگی باشد در آب مشروب او بياميزند و باید که بعد انحدار از غذا از 
اعالی معده آن را بنوشانند ایلاقی و جرجانی گویند که اسهالی که به سبب اجتماع مواد ردی در عروق جمیع بدان 


باشد و اعضا آن را قبول نکند و قوت دافعه هر عضو آن را به سوی عروق دفع کند و عروق به سوی جگر و او به 
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ماساریقا باز دهد پس به امعا فرود آید علاجش این است که اول اصلاح معده و جگر و قوت‌های هر دو نمایند و اگر 
سوی مزاج باشد آن را زائل کنند و تدبیر غذای نیک بر ترتیب واجب فرمایند و استفراغ به حسب واجب خصوصاً 
هنگام قرب نوبت نمایند و اپارج فیقرا و مطبوخ هلیله و مطبوخ افتیمون و شربت آفسنتین و جوارش سفرجلی و 
اطریفل کبیر در این باب سودمند است و چون تنقية بدن کرده باشند هر بامداد بر ناشتا ریاضت کنند و مالش بدن 
در حمام نمایند طبری گوید که اسهال دورالبطن که از اعضای کثیر یا از جمیع بدن باشد علاجش همان است که 
در اسهال معدی دوری مسطور شد سوای آنکه تقویت دماغ بعد تنقية سر و تقویت فم معده و تنقية آن کنند و 
استفراغ بدن یکبارگی نکنند بلکه استفراغ یک یک عضو نمایند پس تنقية راس به حب صبر و حب افاویه نمایند و 
استفراغ ماده در عروق به فصد کنند و تنقية فصول مابقی بپرهیز و تقلیل غذا سازند و بعض ادائل گفته‌اند و در بطن 
که جمیع اعضا باشد اگر معالجدة آن نکنند دفعة هلاک کند به سبب سقوط قوت عباس گوید که چون اسهال به 
سبب بحران بود هنگام دفع طبیعت خلط موذی را به سوی معده و امعا و اخراج او به اسهال پس به قطع و امساک 
او معترض نشوند تا آنکه اسراف کند و از آن غشی حادث شود و در این وقت مریض را پوست جو که در آن قطع 
سفرجل جوش داده باشند بدهند و رب به رب سیب يا شربت آنها بنوشانند و قرص طباشیر قابض به بعض این 
آشربه بدهند و پا تخم مویز به اندکی طباشیر و گل قبرسی دهند و به مزورة سماق و غوره و زرشک به بقلة خرفه یا 
به عدس مطبوخ که از آن آب اول ريخته باشند مطیب به سرکه و آب انار و گشنیز و زیره و مانند آن غذا سازند و 
قطع تام اسهال نکنند ابن الیاس گوید که چون اسهال به سبب دفع طبیعت فضول موذی را و يا به سبب حرارت 
دافع خلط از معده و امعا باشد باید که به حبس آن نپردازند و چون افراط کند و به حد غشی و سقوط قوت رسد به 
نوشانیدن پوست جو دو درم و شکر سفید ده درم منع آن کنند و یا اسپغول و بارتنگ هر واحد دو درم بربان کرده 
به آب برف و گلاب ده درم به غیرشکر بدهند و یا سفوف آناردانه پنج درم و از قرص طباشیر قابض یک مثقال و رب 
به ده درم دهند و غذا مزورة سماق به مغز بادام و ماکیان سازند محمد طبری نوشته که گاهی اسهال از رشح اخلاط 


غريبة فاسده به سوی معده و امعا بود و معنی اخلاط غریبة آن است که فاسد باشند به کیفیتی از کیفیات ردیه مثل 
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حماضت و ملوحت و صدیدت و مانند آن و در این علت اطبا اکثر غلطی می‌کنند و علاج این به معالجه و انحلال 
طبیعت و ذوسنطاربا می‌نمایند بهر آنکه گاهی آنچه به سوی امعا ترشح کند خلط صدیدی بود که رنگ او دردی 
باشد پس طبیب غیرماهر گمان کند که این قیام دم از سحج است و در علاج او به مسلک حبس این فضول و دادن 
اشیای قابضه به مریض سلوک نماید و علیل به اين تدبیر هلاک گردد بهر آنکه این اخلاط فاسد و متغیر شده و 
کیفیات آنها کیفیات ردیه قتاله گردیده و خوبی در معالجة این آن است که متغیر کیفیت این خلط نمایند و حبس 
طبیعت نکنند بلکه طبیعت ماهر به سوی جوهر خلط نگاه کند پس اگر خلط حار باشد بداند که این خلط از سر 
نازل می‌شود و اگر این خلط نازل محرق لذاع به غایت حاد بود و چون بر زمین افتد بر سطح زمین مثل کف جوش 
کت تاه که ادخ ی ای اد ای ایا ‌آللون کل اه بان که الط نب دای آزبه ی یه 
سبب کثرت کمیت خود این علت پیدا کرده و اگر با وجود غبرت لون و سودا آن حار محرق ملتهب بود بداند که 
وهای سا که انیت که ای کی اه مات ها ای اعلا مایم اف تم واگ 
سهل‌الرجا باشد بداند که خلط رطوبی است پس این اخلاط يا در بطون دماغ يا در طحال یا در کبد یا در امعا یا در 
عروق فاسد گردد و مدت او طول کند چون فساد آن در عروق بود و هر گاه این اسهال را به چیزهای قابض قطع 
کنند به دبیلات و اورام صعب قتال پا به حمیات طویله پا به سرسام يا برسام موذی گردد و از اسهالی که قطع او 
واجب نیست این نوع اسهال است و اطبا دربن علت به دو وجه غلط می‌کنند یکی آن که این اسهال را قطع 
می‌نمایند و مریض را هلاک می‌سازند و دوم آنکه قطع نمی‌کنند اسهالی را که قطع او واجب بود به اين گمان که آن 
از این نوع است و آن نوع دیگر از اسهال باشد و دردی رئیسی را قیام کبدی بود و قوت او تحلیل و کبد او ضعیف 
شده و طبیب ملازم او اشاره بعدم قطع آن می‌نمود به سبب استماع این سخن که نوعی را از قیام قطع نباید کرد و 
تفه کف ار هریت هلاک نموه واگ قاری ان کته مفوی رید ا مایا شاه اس غراه ها ک ره 
لزوم علیل به اشیای مبردة قابضة مثل آب سویق شعیر و تضمید کبد به چیزهای مبردة مقوبة قابضه مثل آس و گل 


سرخ و گلنار و رامک و فوفل اندک و قصب‌الزریره و کعک و مانند آن پس در اندک ایام مرض کم شد و قیام منقطع 
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گردید بعده برای آن طبیب مقالة در قیام کبدی و قیام رشحی و قیام سحجی مرتب نمودم و میان من و طبیب 
مذکور دوستی واقع شد و ذکر این فصل و طول در اين بهر آن کردم تا در نفس متعلم قرار یابد که قطع هر قیام 
واجب نیست و نه ترک هر قیام واجب است و معنی قول ما که آن رشحه می‌کند آن است که اين اخلاط در عروق 
می‌باشند و شعب عروق به سوی مجاری و آن به سوی کبد دفع می‌کنند بعده از ماساریقا به سوی امعا رجوع 
می‌نمایند و علاج این نوع قیام به اصلاح کیفیت آن خلط در هر موضع که باشد و حفظ قوت مریض به خوشبوها و 
خوشبو کردن مسکن و اصلاح غذا و تضمید عضوی که از آن خلط فاسد ترشح کند باید کرد و این قول اطبا را کافی 
است اما متعلمین و بعض اطبا به این قول منتفع نمی‌شوند و شرح آن می‌کنم که بدان هر یک نفع یابد پس 
می‌گویم که اگر خلط مترشح به سوی معده و امعا از دماغ باشد علامتش همان است که در اسهال دماغی از غثیان و 
تقلب نفس و نزول او در بعض اوقات به سوی سینه و سرفه در بعض اوقات و بودن اسهال عقب انهضام طعام و بعد 
خواب ذکر نمودم و اگر از کبد باشد منتن بود و در مواضع که از آن رشح باشد مثل درد خلیدن سوزن دریابد و 
چون این محسوس گردد طبیعت خواهش قیام کند و بهترین استدلال بر موضع رشح از صورت قیام و جوهر اوست 
و هر گاه طبیب این را بشناسد مریض را اشیائی ندهد که دهن عروق را قبض کند یا حبس طبیعت نماید بلکه 
چیزی دهد که کیفیت آن خلط را متغیر سازد مثل ماءالشعیر و مزورات معمول به سماق و اناردانه و غوره و مانند 
آن و ایضاً جائزست که عدسیه متخذ به سرکه و شکر بدهد و تضمید کبد نماید اگر اسهال از آن باشد و به آن حدت 
مزاج بود به چیزی که تبرید و قبض و تقویت نماید مثل پوست جو مطبوخ به سرکه و گل سرخ و قصب‌الزریره و 
فوفل اندک و قسب قلیل‌الحلاوة و صندلین و مانند آن و مبالغه در تبربد کبد واجب نبود بلکه میان ادوبة مقوبة 
مثل فوفل و گل سرخ و میان ادوية مبرده مثل صندل و مامیثا و غیره جمع نماید و هر چیزی که تعطیر کبد و افادة 
قبض کند آن را نفع دهد و قوی سازد و بدترین ادوبة آن است که ارخای او نماید و چون اسهال منقطع شود امر به 
تمریخ کبد از روغن سفرجل که در اسهال معدی مذکور شد و ضماد به مغز سفرجل کوفته و مغز سیب و آب آس و 


مانند آن کنند و اگر ترشح ماده از دماغ باشد شجاد| واگ ماه کال رطوبت خام فاسد بود مذ‌کور شد و اگر ماده 
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نازل خلط حاد باشد تضمید راس از برگ عصی‌الراعی و برگ اسپغول و برگ بارتنگ و حی‌العالم و اندک سرکه و 
امثال آن نمایند در تبرید مزاج دماغ نیز مبالغه نکنند بلکه ادوبة او مقلف از اشیای معتدل‌البرد باشد و اشیای 
خوشبو مثل گلاب و آب آس و آب مرزنجوش بدان ضم نمایند و اگر رشح از عمق بدن باشد علاجش آنچه مذکور 
شد از لزوم آب سویق شعیر نمایند و ایضاً در آن ربوب مثل رب به و رب ریباس و رب سیب اضافه کنند و غذای او 
سماقیه و رمانیه سازند و بهترین غذا که بر آن اقتصار کنند وقت شدت سویق شعیر است که در آن اندک اناردانه با 
جغری يا جماز پخته باشند و ابن یسار امر به خورانیدن خلاف به این مریض و تضمید معده و جگر او به خلاف و 
صبر رطب سوده می‌نمود و آثر محمود می‌کرد و ملاک امر در تمام معالجة این علیل حفظ قوت او به حسب امکان 
است اگر ممکن باشد به غذای محمود مثل تیهو و کبک و تذرو و دراج والا به مزورات مشاکل این در قبض و بوهای 
خوش کنند و اگر حفظ قوت او نکنند به سقوط قوت هلاک گردد و اگر قبض طبیعت او نمایند مودی به هلاک و 
نوعی از انواع دبیلات و خراجات و سرسام و برسام و حمیات بعیدالمنتهی شود پس چون مبتلا به این علت گردد در 
مداوات او این دو غرض یعنی حفظ قوت او و تبدیل مزاج خلط فقط بر طبیب واجب بود و چون اصلاح غذا نمایند و 
آن را از نوع مبدل مزاج گردانند حفظ قوت و اصلاح خلط فاسد سازد و اگر مریض صالح‌القوت و مهیا به قذف بود 
پاش شیاه کته که یو ان راتاقم بوخ یاک گاهی این اسال تکار کی قطم کته هدایت بذانکه به ول افل 
هند گاهی سبب اسهال تحرک ناف می‌باشد و مالش شکم آن را مفید می‌شود و این حب نیز برای اسهال که از بیجا 
شدن ناف باشد نافع نوشته‌اند کهچکنی سوخته اجواین زنجبیل مساوی کوفته بيخته به قند سیاه کهنه حب بسته 
به قدر یک ماشه به روغن گاوٌ خورند ضماد شب یمانی سه درم مازو سه عدد گلنار پوست انار کزمازج جوزالسرو هر 
واحد یک درم در دردی سرکه آميخته گرد ناف ضماد کرده برفاده محکم بستن نیز بیجا شدن ناف را مفید گفته‌اند 
و باقی علاج تحرک سره در امراض صفاق و مراق مسطور خواهد شد و ایضاً بدانند که اسهال کسانی که مخدرات 
استعمال می‌کنند مثل افیونیان و کوکناریان و بنگیان به مشکل بند می‌شود علاجش حسب سبب نمایند و هنگام 


احتیاج حبس اک در ادوية مخدرات داخل کرده استعمال کنند و در مزاج حار حب بوعلی سینا 9 سفوف قابض 
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حکیم علی که در علاج اسهال معوی صفراوی مذکور شد و در مزاج بارد سفوف بهودی و برشعنا معمول است و 
دیگر ادوية مخدره که در علاج کلی اسهال و دیگر انواع آن مسطور شد حسب وجوب حال به عمل آرند و به قول 
اطبای هند اگر زنجبیل نصف بربان و نصف خام و حلتیت بربان سفوف کرده به قدر نخود با یک لقمة جغرات و برنج 
آميخته بخورند و بالايش پنج لقمة دیگر تنها بخورند و تا سه روز به عمل آرند و از نان و گوشت پرهیز کنند برای 
اسهال افیونی نافع بود و اگر لودهه پهانی و اندر جو تلخ موچرس بیلگری گل دهاوه نتربالا عاقرقرحا مغز کنول گنه 
اتیس جوزبوا افیون مساوی سائیده به قدر قوت به آب بخورند به جهت اسهال افیونی و کوکناری مجرب نوشته و 
خوردن گل دهاوه و رال هر یک چهار ماشه سفوف کرده با دوغ آهن‌تاب هم در این باب مفید گفته و حکیم علی 
نوشته که مرد افیونی را اسهال با ورم معده در نهایت حدت ماده عارض شد و ورم نزدیک به انفجار رسیده وقت 
فصد نبود و احتباس در امعا نیز بود و ضعیف در نهایت و شدت عطش به غایت گازبان نیم مثقال بادرنجبویه ثلث 
مثقال بنفشه ريشه خطمی نیلوفر هر یک یک مثقال عناب دوازده دانه جوشانیده صاف نموده خميرة بنفشه قرص 
عنبر محلول در گلاب داخل کرده می‌دادیم اگرچه پیش از این چند پارچة اثناعشری ازو جدا شده ريخته بود اما 
همه عوارض ازو برطرف شد و جراحت متقیح گشت 

اسهال اطفال 

اکثر در وقت برآمدن دندان عارض می‌شود خصوصاً از اکثار تناول اغذیه و یا افراط خورانیدن شیر به ایشان و گاهی 
به سبب قطع شیر و يا به سبب سدة جگر و ماساریقا و یا ضعف معده بهم می‌رسد و سبب وقوع اسهال هنگام 
روئیدن دندان یا مکیدن فضول شور مدی متولد از تفرق اتصال لثه با شیرست و خروج او بنابر جلا که لازمه چرک و 
ریم بود و نیز افساد آن شیر را و يا اشتغال طبیعت به تکوین دندان و بازماندن از هضم غفا و برآمندن غذای 
غیرمنهضم به اسهال و یا عروض وجع موجب توجه طبیعت و ارواح و قوی به سوی دندان و بدان سبب منع هضم 
غذا علاج اگر نزد نبات اسنان بود در ابتدا متوجه به حبس آن نشوند مگر وقتی که از افراط آن خوف سقوط قوت 


باشد بلکه در ابتدا تدبیر برآمدن دندان بدانچه در بحث تدبیر تسهیل نبات اسنان مذ‌کور شد باید کرد که اصل علاج 
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همین است و در صورت افراط اسهال از زهرمهره و طباشیر و جز آن ادوية ضعیف‌القبض که در باب عطاش گذشت 
به تدریج حبس باید کرد نه به ادوية قویه و دفعةٌ و شیره زيرة سبز بریان و بادیان بریان و دانة هیل هم مفید و 
بیلگری کوفته بیخته هم‌وزن آن نبات آميخته بقدر نیم درم يا کم و زیاده بدهند که سودمند بود و اگر تشنگی 
مفرط بود با شيرةٌ خرفه و آنجا که تب نبود با ماست چکیده بدهند که قوی‌الاثرست و اگر پوست خشخاش هليلة 
سیاه به روغن بریان کرده برابر آن شکر سفید آميخته قدر قلیل به طفل دهند برای حبس شکم بهتر از این دوائی 
نیست و اگر صمغ بریان قدری اضافه نمایند قوی‌تر گردد و آب بارتنگ سبز که در آفتاب یابه آتش اندکی گرم 
کنند و طفل را همان ساعت که از دست فارغ شود در آن نشانند و بعد هر دست چنین کنند و يا از آن آب آبدست 
نمایند و پارچه را به آن تر کرده بر مقعد نهند بسیار مفید بود و خصوصاً دموی را و فادزهر حیوانی در دوغ مادة گاژ 
یا آب برگ بارتنگ پا آب سیب يا به سائیده خورانیدن نیز به غایت سودمند ست و به قول شیخ اگر خوف افراط 
اسهال باشد تدارک به تکمید شکم و مقعد با زرورد زیره پا ایسون پا تخم کرفس به صره بسته و گرم نموده تنها یا 
با قدری سرکه آميخته باید کرد و يا تضمید شکم به زیره و گل سرخ مبلول به سرکه یا به جاورس مطبوخ به اندک 
سرکه نمایند و ضماد از زیره و حب‌الاس و عود هندی باریک سوده به گلاب و سرکه سرشته نافع است و اگر فائده 
نشود و طفل غذا هم خورد پنیرماية خرگوش و يا پنيرماية بزغاله به قدر یک دانگ به آب سرد بدهند که همان 
ساعت حبس می‌کند مگر در آن روز شیر ندهند که خوف تجبن او در معده است بلکه بر غذای پرهیزی دارند و 
شیخ به دادن زردة بیضة نیمبرشت و مغز نان مطبوخ در آب يا پوست مطبوخ به آب نیز حکم کرده و دوائی که در 
آن خشخاش و حب‌الاس است و ایضاً آنچه در آن تخم موبز و پنیرمایةٌ خرگوش يا بز یا آهو هر کدام که باشد داخل 
است اگر قدری از آن بدهند و هر دو نسخه در علاج کلی اسهال در قول شیخ مذکور شد نیز در این باب مجرب 
است و تقلیل غذای مرضعه و طفل و اجتناب از روغن و چیزهای چرب و لحوم نمایند و بهترین لحوم در صورت 
احتیاج گوشت دراج و تیهو و لوه است و گوبند که نافع‌ترین اغذیه در این باب پلاژ با ماست تازة گاو است و اگر 


اسهال به سبب بازگرفتن شیر باشد تدبیرش اعادة شیرست بعده به تدریج شیر کم کنند و در غذای مناسب افزایند 
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تا آنکه در فصل موافق قطع شیر نمایند و اگر با وجود آن زائل نشود تخم خشخاش سفید تا یک درم بدهند و غذا و 
دوائی قابض بخورانند و به ادوية قلیل‌القبض علاج کنند و اگر به سبب سده جگر و ماساریقا بود در غیر وقت نبات 
اسنان و قطع شیر واقع شود تدبیرش تفتیح سده و تقویت جگر و معده است و اجتناب از ادویه و اغذية قابضة پابسه 
و گاه گاهی هلیلة مربی با عرق بادیان و یا نوشدارو دادن در این نوع سودمند است و حضض قدری ساییده و پابا 
مغز بندق هندی مساوی حب بسته خورانیدن برای اسهال سبز اطفال مفید بود و اگر از ضعف معده باشد هر چه در 
ضعف معده مذ کور شد حسب حال استعمال نمایند و برگ پودینه و دانة هیل ساییده بنوشانند و با طباشیر دانة 
هیل و نبات سفید سفوف کرده و در شیر مادر بدهند و زیره گل سرخ یا حب آلاس یا مازو با پوست انار در آب 
ساییده بر معده ضماد کنند و این سفوف در اسهال که از ضعف معده بود نیز مجرب است بادیان هلیلة سیاه هر یک 
دو ماشه زنجبیل یک ماشه در روغن گاو برشته کوفته بيخته نبات سفید پنج ماشه آميخته یک ماشه صبح و شام 
بدهند و گاهی زيرة سفید عوض زنجبیل و گاهی طباشیر و گاهی بیلگری افزوده می‌شود و اگر دو دانگ طباشیر و 
تک اک بتک پوهیه شا مق ام اسان کم ای او یگ تا مه اسقال سایق بسا 
بارتنگ در آب برآورده زهرمهره سوده آميخته دادن مفید اسهال با حرارت و خون است و خورانیدن سفوف تخم 
ریحان و بارتنگ به روغن بادام چرب کرده بریان نموده هم نافع است و خورانیدن پنیر تازه بی‌نمک بریان کرده و 
گل ارمنی و صمغ عربی بریان با زردة بيضة نیم‌برشت نافع بود و در اسهال که با تب و سرفه باشد شربت حب آلاس 
صبح و شام چند انگشت لیساندن سخت سودمند است ایضاً حب کافوری برای اسهال سبز اطفال که با تب حاد 
باشد به تجریه رسیده افیون کات سفید طباشیر مغز تخم پزوبه هر یک ماشه کافور چینیه چهار سرخ در آب باریک 
سائیده حب به قدر دانة مونگ بندند و صبح و شام یک یک حب به طفل بدهند ایضاً حب افیون تألیف حکیم 
علویخان برای اسهال سبز و زرد اطفال شیرخواره نافع است کات شسته چهار جزو مغز تخم کدو شیرین مغز تخم 
پزوبه هر واحد دو جزو افیون خالص یک جزو مقدار مونگ حب بسته صبح یک حب بدهند و اگر احتیاج باشد شام 


تیه ایضا خب.رمان که در دقع انتهال اطفال مکرر به عمل آمده بگیرند انار خام و از طرف سر فراشیده و قدری از 
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دانه خالی کرده اول یک ماشه افیون خالص پر کنند و بعد آن یک عدد جوزبوا نهند و باقی جوف آن را از دانه 
برآورده پر کرده سر تراشيدة آن بالا نهاده از ریسمان خام بچیند که انار به نظر نیاید پس در روغن زرد بریان کنند 
وقتی که ربسمان سرخ شود برآورده ریسمان دور کرده مع جوز افیون انار را در کهرل انداخته باریک بکوبند و صلایه 
نمایند و نیم دام بسیار سائیده آميخته صلایه کرده به قدر فلفل حب بندند شربتی یک حب تادو و اگر در اسهال 
خون هم آید قدری کهربا باریک ساییده نیز آمیزند ایضاً حب ممسک رمانی برای اسهال مفرط اطفال مجرب نوشته 
و گویند که بالخاصیت مسکن عطش ایشان نیز هست زيرة سفید بریان بادیان هر یک شش ماشه جوز بو داده و 
تاه کت ان رک طافه افو ی فیک مه از در نا کام کار هی وه ونان | شیر اره 
پیچیده در خاکستر گرم گذارند تا خمیر پخته شود برآورده بعد سرد شدن خمیر را دور سازند و انار را مع ادویه 
بسایند و چهار برابر دانه جاورس یا فلفل سیاه بندند و موافق سن و سال به اطفال بدهند دیگر زرورد برگ آس زيرة 
گشنیز کندر پوست انار ترش کوفته به آب به يا سماق سرشته شرباً و ضماداً برای اسهال اطفال مجرب نوشته دیگر 
گل مختوم سه ماشه کافور طباشیر گلنار هر واحد یک ماشه سفوف ساخته به قدر دو سرخ باد و نخود یاقوتی 
معتدل ممزوج کرده بدهند اسهال را که از رخاوت معده و امعا مع حرارت مزاج باشد مجرب حکیم علی هست دیگر 
سفوف طباشیر اناردانة بریان باریک سوده صمغ عربی کتیرا مصطکی حب‌الاس گل سرخ گل ارمنی مساوی و نیم 
مثقال شام و همین قدر صبح با شربت به یا شربت سیب ترش و انار و غیره به اطفال بدهند جهت اسهال ایشان 
مجرب حکیم محمد زمان است و در غیر اطفال نیز نافع بود دیگر سلیخه باز و سماق بلوط کوفته بیخته دادن قبض 
قوی دارد دیگر حب آلاس پخته رسیده دو جزو امرود نیم پخته یک جزو هر دو را نیم کوفته در آب چندان 
بجوشانند که حل شود پس مالیده صاف نموده با قدری قند سفید به قوام آرند و به قدر حاجت بدهند برای تب و 
سرفه و اسهال عظیم‌النفع و مجرب و مخترع صاحب خلاصفالتجارب و موسوم به شربت مورد اطفال است دیگر شيرة 
دانة هیل شيرة زيرة سفید در عرق بارتنگ برآورده رب به بارتنگ داخل کرده دادن اسهال سفید متواتر که از ضعف 


مفکن ناشد معمول کم شریف‌خان است انضا طباشیر محطلکی مساق آنارداله هر یک قیم ماه نوده هه ریت 
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انار نیم توله سرشته بخورانند به آلايش شيرة زرشک دو ماشه در گلاب یک توله عرق کاسنی سه توله برآورده 
روت مینک توله خاکن کافه نامه قک طتل کی اوقم هی تاه بویت فرفم یاف ورب ال عون 
پوست سنگدانة مرغ هر واحد یک ماشه سائیده به شربت به دو توله سرشته اندک اندک بدهند دیگر طفل که از 
دوای هندی زرد و لاغر شود و اسهال آید و از جهت بخارات حرارت ادوية حاره که به قلب و دماغ رسد چشم‌بند 
بندد و عنب‌الثعلب مویز منقی تخم خطی جوشانیده شیرة خرفه داخل کرده تخم ربحان پاشیده بدون شیرینی 
بذفید که اغزاج مواذ عار و تفتیع سده و تقویت چگ خاصل کترده ایضا نشوع برای اسهال اطفال ساحب 
شفاء‌الاسقام نافع نوشته زرشک دو درم آمله کوفته یک درم صندل سفید ربع درم چوب کاوی نیم درم زرورد نیم 
درم در گلاب تر کرده به شربت سیب یا شربت انجبار شیرین کرده بدهند ایضاً و این دوا به هر اسهال اطفال چون 
با حرارت و تشنگی باشد از املای استاد خود نوشته تخم خرفة مقشر یک درم طباشیر دو خرنوبه با شربت ورد و 
شربت نیلوفر دو اوقیه بدهند و تدهین معدة او به روغن گل و مقل ازرق نمایند و مادر او مزورة خرفه بخورد ایضاً 
این نقوع نیز از املای استاد خویش نوشته و گفته که قطع اسهال و منع عطش و تحسین رنگ و تقوبت جگر نماید 
و اطفال را نیز به این امر می‌کرد انبرباریس هفت درم بیخ انجبار تخم کاسنی کوفته در صره بسته هر یک دو درم 
آمله مثقال طباشیر نیم درم زرورد یک درم در آب تر کرده نبات شش درم داخل کرده صبح و شام نیز بدهند ذکر 
ادوية هندی نافع اسهال که به اطفال عارض شود شيرة دودهی در آب برآورده با کته سفید یک ماشه استعمال 
کردن مجرب است دیگر کوکنار به قدر دو ماشه جوکوب سوده شب در آب تر کنند و صباح شيرة بادیان بریان و 
زيرة سفید بریان در آب مذکور برآورده صاف نموده با نبات شیرین کرده بنوشانند که به تجربه رسیده و هم‌چنین 
پوست درخت فالسه شب در آپ تر کرده صباح آب زلال آن از نبات شپرین نموده بتوشانند دیگر شیر درخت گولر 
در تباسه بخوانند دیگر زهرمهره با شيرة زيرة سبز بادیان و دانه زنجبیل و طباشیر دیگر شیرة برگ نورسته مغیلان و 
شيرة زيرة سبز از هر یک به قدر دو سه سرخ و شيرة غنجة انار ناشکفته یک عدد در آب برآورده با پنج پا هفت 


قطعه حرف سنگ‌تاب نموده تا سه پا پنج روز صبح ناشتا نوشانیدن نافع ایضاً دوایی که برای سبزی و نیلگونی براز 
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اطفال صاحب تکملة هندی نافع نوشته زعفران یک دو حبه سوده در شیر مادر حل کرده بدهند و کذلک سفیدی 
بیضه به قدر دو ماشه در شیر مادر حل کرده بدهند و جمیع مصلحات معده چون زیره و الایچی خرد و عود و 
مصطکی در این جا نافع و اصلاح حال مرضعه واجب دانند و برگ تلسی چهار پنج عدد ساییده بنوشانند دیگر 
بیلگیری موتهه دهنیه مساوی کوفته بيخته به آب شسته برنج سرخ بدهند در این باب مجرب و معمول است و اگر 
لوده پهانی گل دهاوه عوض دهنیه نموده هر چهار مساوی باریک سوده برای طفل شش ماهه نیم ماشه و به یک 
ساله یک ماشه و به دو ساله دو ماشه در شیر مادر حل کرده بدهند نیز برای اسهال شدید اطفال مجرب است دیگر 
مجربی می‌نویسد که برای اسهال سبز اطفال که لاعلاج است اکثر این در ماه بهاران يا بعد چیچک يا در ماه جیهه 
عارض شود این دوا نافع است پوست هلیلة زرد نرکچور مغز چاکسو برگ نیم سبز هر واحد یک سرخ فلفل گرد 
چهارم حصه هر پنج دوا در آب ساییده به طفل بنوشانند در دو سه روز به دو سه عمل به شود مجرب است دیگر 
برای اسهال که با تشنگی و تب باشد شيرة خرفة بربان دو یا سه شيرة حب‌الاس شيرة بیلگیری یک یک ماشه در 
عرق گل گاوزبان برآورده رب به شش ماشه تخم بارتنگ و دو ماشه داخل کرده بدهند دیگر گل دهاوه بیلگیری اندر 
جو تلخ خس مساوی کوفته بیخته یک ماشه یا کم و زیاده به حسب سن و مزاج طفل به عسل آميخته بلیسانند به 
جهت اسهال و پیچش اطفال معمول و مجرب است و بعضی آمله به جای دهاوه می‌کنند و در این صورت به قی هم 
نفع می‌کند و در مجربات اکبری آندر جو شیرین نوشته و لودهه هم داخل است و اگر خواهند دوا را جوکوب کرده 
جوش داده بدهند ایضاً حب قابض نافع اسهال اطفال اگر با تب باشد نیز فایده دارد کات سفید گلنار هر واحد سه 
ماشه زهرمهرة سوده آمله صمغ عربی بیلگیری بریان هر واحد دو ماشه افیون مازو مائین بادیان بربان زيرة سفید 
بریان هر واحد یک ماشه کافور یک سرخ حب به قدر فلفل سازند و به حسب مزاج دهند و گاهی طباشیر بدل 
زهرمهره می‌کنند و گاهی اضافه می‌نمایند و اگر تب نباشد کافور موقوف سازند ایضاً حب برای اسهال اطفال که به 
رنگ سبز آید نافع برگ ببول قرنفل آمله زهرمهره زعفران برگ نیم نورسته بادیان بربان زيرة سفید و سیاه نمک 


سونچر سلیخه اجواین بای برنگ هر یک هفت ماشه ساییده به قدر مونگ بندند و یکی صبح و یک شام دهند ایضاً 
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حب جهت اسهال هر قسم اطفال که با سرفه باشد مجرب است کلی خرو انار یک عدد جوزبوا افیون هر واحد یک 
ماشه چاکسور سوت نرکچور زیرة سفید هلدی پوست خراشیده کونپل نیم کونپل بکائن کونیل ببول هر واحد دو 
ماشه کوفته بيخته مقدار مونگ حب سازند و یک تا دو حب بدهند و يا در شیر حل کرده بخورانند دیگر غنچة انار 
برگ ببول بادیان بربان هر یک به قدری کوکنار سوخته برابر همه قدری از این موافق سن بدهند که نافع اسهال 
اطفال است دیگر از مغز بیلگیری کات آمله پوست انار سفوف ساخته به حسب مزاج بدهند برای اسهال اطفال که در 
وق یرآ متام فدام می وخ یی ات فنگ بک ماشد کی با حادم انیس که اب ات وه کایه اسیال ال 
است و اگر آدم کلان باشد تا یک توله به قدر مزاج بخورانند اسهال بازدارد و باید که قدری گلنار نیز آمیزند 
اسهال‌الدم 

تال که اي اس این ا رای اتظا اطیا کرستطایرای وی ورف و اک اما اه سا بان مسوس 
نامند به سبب کبدی یکی کثرت امتلای آن از خون بود بنابر احتباس سیلان خون معتاد از رعاف پا حیض یا بواسیر 
و غیر آنکه کبد به ثقل خون مجتمع در آن متاذفی گردد و آن را به سوی امعاد دفع کند یا بنابر عطالت از حرکت و 
بدان سبب اجتماع خون کثیر در جگر و دفع آن به طرف امعا به باعث ثقل او و برین نوع اسهال مراری و صدیدی و 
غیره تقدم نکند دوم قطع عضوی بزرگ مثل دست و پا که خون تغذية آن به جگر بازپس رسد و او به امعا دفع کند 
و درین قسم مدت طول نکند بلکه بزودی منقطع گردد و با وی اشتها باطل نشود و از این قبیل است بستن عضوی 
محکم و نرسیدن غذا بدان سوم تفرق اتصال جگر بنابر شکافتن ورم حار آن یا بنابر انشقاق آن از کثرت امتلا یا 
ضربه و سقطه و غیر آن چهارم انفتاح رگ جگر پا انشقاق يا انقطاع آن بنابر امتلا یا خلط حاد اکال و این خون به 
التهاب و حدت برآید و با عطش مفرط بود پنجم ضعف قوت مغیرة جگر و تابع اين نوع قلت اشتها بود و صدید و 
خون غسالی بر آن تقدم نماید و انطاکی استعمال اغذية حار رطب و سپس اول بسیار نیز از اسباب این شمرده و به 
سبب معوی یکی خراش امعاست و آن را سحج گویند و آن جدا گفته آید دوم گشادن دهن رگی از رگ‌های امعا به 


واسطة امتلای عروق آن از خون و این انفتاح یا در امعای غلاظ یعنی سفلی بوده و یا در دقاق یعنی علیا باشد سوم 
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انقطاع رگ يا انشقاق یا انفتاح آن در عضو دیگر از اعضا مثل مری و معده و طحال و انطاکی حبس براز و کشرت 
استفراغ مر سودا و صفرا و حقنه‌های حاده و بواسیر نیز به سبب این گفته و شیخ و جرجانی می‌نویسند که اسهال 
دموی یا دفعهٌ واقع شود و یا اندک اندک افتد و سبب اول گشادن رگ‌هاو ترقیدن آن‌ها بود و چون با وی درد 
اشنا انا شین زلکه ادخ اسف یاف و ها حون دای قلایات اف اسان ود واه اداسا 
بدون وجع باشد اگر به سب انفتاح دهان عروق آن به غیر سبب دیگر بود و اين سالم‌ترست و اندک اندک پدید آید 
و اگر زمستان خشک شمالی بود و عقب او ربیع مطیر جنوبی و تابستان مطیر آید اسهال خون بسیار افتد و کذلک 
اگر شتا جنوبی و ربیع شمالی به اندک باران بود و خصوصاً در ابدان رطبه و ابدان زنان و گاهی اسهال‌الدم در بلاد 
جنوبی و یا هبوب باد جنوبی و کثرت باران به سبب تحریک آن مواد را و ارخای آن مسام را و خصوصاً عقب نزله 
شور بسیار عارض شود و اسهال خون که بعد اسهال صفراوی و سحج مراری افتد و با درد بود آن سخت بد باشد و 
خاصد چون اول خراطه آمده باشد و بعد آن خون صرف آید چه این دلالت کند بر آنکه آفت در قعر روده فرو رسیده 
و در کتاب قبر بقراط است کسی را که ذوسنطاریا باشد و پس گوش چپ آن بثرة سیاه مثل کرسنه ظاهر شود و 
معذلک آن را تشنگی سخت عارض گردد در بیستم روز بمیرد و از این تأخر و تجاوز نکند و گاهی اتفاق افتد که 
چیزی از این خون که در شکم ریزد منعقد گردد و سردی دست و پا دفعةٌ و انتفاخ شکم و سقوط قوت و نبض و 
غشی بر آن دلالت کند و اسهالی که از مقعد بلاوجع باشد آن خون بود نه غیر آن و اکثر او بر سبیل دفع طبیعت 
باشد و فضول بدن را و حصر او در بدن اسباب فضول از آغذیه و احتباس سیلان پا بنابر قطع عضو پا ترک رپاضت یا 
همه آنچه در موضع او گفته شد و اين را حبس نباید کرد مگر آن جا که خوف سقوط نبض و قوت باشد و گاهی 
اسهال خون از انفتاح عروق بود و با وی سحج باشد چون قرحه کند و گاهی تقرح اول بود بعده اسهال خون تابع او 
گردد و نشان اسهال معوی دموی ردی آن است که تابع سحج مولم یا اسهال متواتر باشد بعده با وی اشتها باطل 
شود و تقلب نفس افتد و مودی به جراده و خراطه گردد و این اکثر هلاک کند و آنچه دفعةّ بلاوجع کثیر حادث 


شود و تابع او آفت در اشتها و غیره نباشد آن سلیم بود و آنجه از فضول امتلائی بود که طبیعت از بدن دفع کند 
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اسباب مذکورة آن بر آن دلالت کند و ایضاً خروج خون صرف نقی کثیر بلاوجع که تابع آن ضعف نباشد و با نوائب 
بود و انطاکی گوید که ذوسنطاریا مرضی خطرناک است به سبب مضادت آن مرخیات را در اخراج خون که بدان 
قوام بدن است و اسباب عام او فرط امتلا و توالی تخم‌ها و جمع میان اغذية منهی عنه خصوصاً برنج به سرکه و 
سرکه به شیر و حریفات مثل ثوم و خردل است به سبب کثرت تولید آن خلط اکال را و گاهی از ضربه و دثبه مفجر 
عروق بود و ذوسنطاربا گاهی حفظ ادوار منل حیض نماید و علاجش به قطع در استسقا یا در طحال می‌آندازد و 
کافین ته یوت هلاه کنو اسان اس کی کی قرط ماکان عارش شوه در تک عفد ساگا: 
کند طریق تشخیص این مرض و اسباب آن باید که دریافت نمایند اگر با اسهال خون علامات مثشل سحج مفص و 
خراطه و اختلاط خون با براز و علامات بواسیر مثل وجع مقعد و نقل و حکه آن و خروج خون بزرق و تقاطر بعد براز 
یا قبل آن غیرمختلط با براز و علامات زحیر مثل پیچ و خروج براز اندک اندک هیچ نباشد ذوسنطاریا بود و سفیدی 
لب‌ها و لاغری آنها و زردی بدن و سبزی ناخن‌ها و خفقان نیز از علامات اوست پس نظر کنند اگر خون با براز 
مختلط نباشد و دفعةً کثیرالمقدار و سرخ خالص و بدبو با دوار برآید و تب لازم بود اسهال دموی کبدی باشد پس 
تقدم هر سببی از اسباب مذکورة آنکه معلوم شود سببش همان باشد و اگر این همه علامات یافته نشود و در اکثشر 
بی‌درد بود با وی قوت باشد آگرچه طول کند و اشتها ناقص نشود اسهال دموی معوی باشد پس اگر در هر قیام اول 
براز یا خون آميخته آید بعد بدون خون برآید گشادن دهن رگ در امعای غلاظ باشد و اگر هر بار اول براز صرف 
برآید بعد از آن با خون مختلط آید در امعای دقاق باشد و اگر در جگر و امعا آفتی یافته نشود و الم و حرقت در 
معده پا عضو دیگر معلوم شود سببش همان باشد مولانا نفیس و صاحب کامل گفته‌اند که طبیب را باید که در 
معرفت این مرض امعان نظر نماید تا در غلط نیفتد چه بسا است که ذوسنطاریای کبدی بود و طبیب گمان کند که 
آن معوی است و علاجش به علاج معوی نماید و از امر جگر غافل ماند و مریض هلاک گردد و اما اطبای زمانة ما را 
حاجت به معرفت امراض و اسباب و علامات آنها نیست خصوصاً به فرق کردن میان امراض متشابه بلکه نزد ایشان 
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جالینوس گفته که می‌شناسم قوم کثیر را که به این مرض مبتلا شدند و به سبب قلت معرفت اطبا به تفرقة میان 
انخ اضر فوفیع کیمتار با هلاک کرفیدنه و اک خی واه وه مر آیشان را بشسحیت هباشون کندی ارهاظ 
تک ینوی ترا میک ماش یی رم واه کی رنه کات مایا ان ات 
شد که فرق میان هر دو بیان نموده شود و اين از چند وجه باشد یکی آنکه در کبدی درد نمی‌باشد مگر به ندرت 
مریضی در نواحی جگر درد خفیف دریابد به خلاف معوی که با وجع شدید بود اگر با سحج باشد دوم آنکه در کبدی 
خون اکثر با دوار می‌آید و چون دو سه روز برآید باز بند شود تا آنکه مرتبةٌ دوم در جگر جمع گردد به خلف معوی 
که استفراغ خون در آن متعمل به غیرسکون بود سوم آنکه در کبدی بدن لاغر گردد و به خلاف معوی که در آن 
هزال بدن نباشد مگر آنکه چون افراط کند و زمانه دراز گردد چهارم آنکه در کبدی از اول تا آخر خون محض یا 
غسالی آید و خراطه با وی نيامیزد مگر چون افراط کند که در آن هنگام سطح امعا بخراشد و خون با خراطه مختلط 
شود به خلاف معوی سحجی که در وی اول مرار برآید پس خراطه و جراده پس خون و اجسام غشائتی پس ریم مگر 
وقتی که دهن عروق از کثرت خون در ابتدا بگشاید خون خالص برآید لیکن این خون اندک اندک می‌آید چنانجه 
جهال را توهم می‌گردد که این خون بواسیر است پنجم آنکه اسهال کبدی به غایت بدبو بود به سبب حرارت و 
رطوبت جگر به خلاف معوی که به سبب برودت و یبوست امعا بدبو نمی‌باشد علاج اگر ذوسنطاریای کبدی باشد 
چند روز غذا ندهند تا وقتی که مریض ضعیف نگردد و اسهال بند نکنند و فصد باسلیق باریک بگشایند و خون اندک 
اند ک بگیرند و دست و پا و پستان و خصیتین ببندند تا میل ماده به جانب دیگر شود و بعد اماله قابضات مثل قرص 
کهربا و غیره همراه شيرة خرفه و بارتنگ و مانند آنکه در بحث نفث‌الدم گذشت بدهند و زرورد و صندل را در گلاب 
سائیده بر جگر ضماد سازند و ضماد گل سرخ صندلین گلنار لحیةالتیس گل ارمنی حب‌الاس مساوی کوفته به 
گلاب سرشته نیز برای گرمی جگر و ذوسنطاریای کبدی مجرب است و اگر زهرمهرة خطائی یک ماشه طباشیر دو 
ماشه سوده در انوشداروی لوّلوًْی نه ماشه سرشته با ورق طلا یک عدد خورانیده آب برگ بارتنگ چهار توله شربت 


حب‌الاس یک نیم توله بنوشانند و آب مذکور تا یک هفته بیفزایند و باز بکاهند و شام زهرمهرةٌ بزی یک ماشه سوده 


2۰ 


241) 0 24 


در سرشیر جغرات یک نیم توله بلیسانند و غذا دوغ و پلا و مربای سیب دهند نافع بود و اگر طباشیر حب‌الاس 
گلنار فارسی کتیرا صمغ عربی تخم خرفه پوست سماق پوست بیرون پسته گل ارمنی پوست بیخ انجبار صندل 
سفید به گلاب سوده کهربای شمعی از هر یک نیم مثقال طرائیث شیرین دو درم کوفته بيخته با شربت حب‌الاس یا 
انجبار يا فوّاکه سرشته بخورند مقوی جگر و معده و مفید اسهال دموی است و سفوف طباشیر لولوی و شربت 
حب‌الاس مرکب و مفرح قابض هر واحد نافع اسهال دموی کبدی است و حب نفث‌الدم درین باب مجرب است و در 
آن جا که به سبب تفرق اتصال جگر باشد اول ازالة سبب و دفع نکایت او بدانچه در امراض کبد مذکور شد باید کرد 
و پس از آن اقراص قابض و ملحم معمول از نشاسته و طباشیر و عصارة لحیتةالتیس و دم‌الاخوین و گل ارمنی و 
ریوند و گلنار به آب بارتنگ بدهند و قرص نفث‌الدم که در آن ریوند همچند یک جزو افزوده باشند در قبض و 
التحام اثر تمام دارد و آنچه از ضعف قوت مغيرة جگر باشد هر چه در ضعف جگر و اسهال غسالی مذکور شد به کار 
برند و اگر ذوسنطاربای معوی باشد فصد باسلیق کنند اگر در خون کثرت بود و قوت اطاعت کند و بعد از آن 
قابضات چون قرص طباشیر قابض و قرص کهربا و شربت حب‌الاس و شربت انجبار و رب به و سیب و ریباس و 
حصرم و امثال آن همراه ادوية مغریه مثل چهارتخم و صمغ عربی بربان و مانند آنکه در بحث زحیر بياید بدهند و 
کوفته بیخته حب سازند و دو درم از آن بدهند در این باب مجرب است و اگر در امعای سفلی باشد حقنةّ حابس نیز 
به عمل آرند و گویند که به عصارةٌ برگ خرفه حقنه کردن مفید و ضماد گچ بر همه شکم در یک ساعت حبس کند 
و حکیم‌علی گفته که چون در لعاب بهدانة بریان دو مثقال تخم ریحان و صندل سوده هر واحد یک مثقال و شربت 
انجبار آميخته بخورند در حبس خون امعا به غایت نافع است و آنچه از ریح‌البواسیر بود به تدبیرش پردازند و کله 
پایچه بز خوردن با نان تنک که در آن ثرید کرده باشند تا یک ماه و حقنه کردن از آن به تجربه رسیده و پنیر کهنه 
شسته بربان نموده نیز نافع بود و گزنگبین خوردن از مجربات است و کذلک آرد کنار و کذا نیم درم ملح محرق و 


اگر از عضو دیگر با بواسیر آید به علاجش مشغول شوند و آن جا که خون منجمد گردد آنجه در امراض معده در 
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بحث جمودالدم مذکور شد به عمل آرند ذکر ادوية یونانیه و هندیه نافع اسهال‌الدم بساط بستانی خشک کرده 
سائیده بر بیضة نیم‌برشت پاشیده خوردن و کذا حقنة عصارة عصی‌الراعی و کذا خوردن برگ عنب‌الثعلب مطبوخ 
مطیب به روغن بادام و کذا شرب بهمنی و تعلیق آن در پارچة پشمی سرخ بسته و کذا شرب پوست داخلی که بر 
مغز بادام باشد هر واحد در قطعة اسهال‌الدم مجرب هویدا سویدی است و شرب خشخاش سیاه یا سماق بریان یا 
مازو سوخته و در سرکه برای محرور در شراب برای مبرود سرد کرده يا خولان که حضض هندی است پا گلنار یا 
عصارة لحیةالتیس يا بیخ آن يا بیخ علیق يا شاخ گوزن سوخته یا ثمر خام عوسج يا گشنیز بریان به آب بارتنگ یا 
عذبه پا تخم حماض بریان یا حب‌الاس تر و خشک یا آب برگ آن یا دوغ گا آهن‌تاب یا مرجان خام و سوختة تنها 
و با کهربا و آب بارتنگ یا جاورس بریان و اناردانه کوفته هر دو خوب پخته و نیم درم صمغ عربی بریان بر آن 
پاشیده و تناول سیب ترش به خمیر گرفته بربان کرده یا مروارید دو درم پا استخوان سوخته یا جفت بلوط یا 
زرشک و گل ارمنی یا بیخ شجر اسپغول یا شاخه‌های خرفه بدون برگ آن يا دارشیشعان یا خوخ‌الماء یا پوست ملج 
یا ریباس يا طراثیث به قرظ و صمغ عربی و خلط توت شامی سرخ خام در طعام يا مسکة بز که به وزن آب صاف و 
قطعة آهن گرم انداخته بر آتش بجوشانند تا آب فانی گردد و مسکه صرف بماند و از آن نیم رطل عراقی بخورند یا 
آب لبلاب سیاه و آب بارتنگ هر دو سی درم به دو درم مغره و حقنة پیه بز ماده و کذا شرب آن و یا عصارة برگ و 
شاخ نرم بید و جلوس در طبیخ طرائیث اگر تب نباشد و تعلیق زمرد و کذا عقیق و شرب آن هر واحد قاطع 
اسهال‌الدم است دیگر سنگ جراحت از دو ماشه تا نیم توله با عرق بارتنگ و يا با دیگر ادوية مناسبه مثل طباشیر و 
زهرمهره و صمغ عربی و گل ارمنی و گیرو خوردن در اسهال دموی و بواسیری مجرب است دیگر در قطع اسهال 
خون و سحج امعا و قروح آن نافع است ریوند چینی را کوفته به روغن گل چرب کرده نیم درم به آب ترش بخورند 
و کذا زيرة سفید بریان کوفته بيخته با جفرات خوردن دیگر به قول حکیم علی شيرة تخم خرفة بریان و غیربربان و 
گل مختوم و گل ارمنی و صمغ عربی و طرائیث و گلنار و آب بهی و آب انار و چارتخم و شيرة تخم خیارین و دوغ 


ترش و از ادوية مرکبه شربت انجبار و قرص کهربا و فرص کافور و فرص طباشیر قابض و یاقوتی بارد و خميرة بنفشه 
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و سفوف قابض و معجون زحیر و تریاق فاروق و معجون لبوب بارد و اطریفل مقل و سفوف به مقلیاثا و معجون اتیس 
و جوارش خوزی و جوارش جالینوس و معجون فنجنوش هر واحد برای اسهال دموی و غیردموی نافع است دیگر 
برای اسهال خونی از مجربات والد مرحوم است گلو طباشیر پوست انار برابر کوفته بیخته سه ماشه به آب سرد 
بخورند ایضاً صمغ عربی کتیرا طباشیر سنگ جراحت هر واحد یک ماشه با رب به يا رب ریباس خوردن نیز نافع 
اسهال خون است دوائی که بهر اسهال کبدی دموی و غیردموی و اسهال معوی دموی مجرب است مصطکی دانة 
هیل گل ارمنی گل مختوم هر واحد یک ماشه با خميرة ابربشم علویخانی نه ماشه ورق طلا یک عدد سرشته و یا 
دم‌الاخوین لک مغسول کهربا گل ارمنی هر یک ماشه در خميرة مروارید نه ماشه ورق طلا هر یک عدد آغشته 
بخورند و بالايش شيرة زرشک و بادیان هر یک نه ماشه و انیسون چار ماشه و الایچی کلان چهار عدد و با شيرة 
بارتنگ و بیخ انجبار هر یک چهار ماشه لعاب ريشه خطمی و بهدانة بربان هر یک سه ماشه شربت حب‌الاس یا 
خشخاش پا انجبار سه توله گلاب عرق کیوره بیدمشک هر یک پنج توله عرق بارتنگ شش توله تخم فرنجم‌شک و 
بارتنگ هر یک سه ماشه بدهند ایضاً سفوف بهودی یک ماشه تخم بارتنگ چهار ماشه شيرة انجبار و حب‌الاس و 
بهدانة بریان هر یک سه ماشه تخم خشخاش و خرفه هر یک نه ماشه لعاب گاوزبان چهار ماشه و ريشه خطمی سه 
ماشه در گلاب و کیوره و عرق بیدمشک هر یک پنج توله شربت حب‌الاس سه توله و یا گل ارمنی و قبرسی و 
مختوم و نیشابوری هر یک یک ماشه و نوشداروی لولژی علویخان نه ماشه ورق طلا یک عدد سرشته اول بلی‌سند 
ایضاً که به جهت اسهال‌الدم معمول است تخم خرفة بریان طباشیر گل ارمنی گلنار صمغ عربی گل سرخ نشاسته 
بریان حب‌الاس بریان دم‌الاخوین شادنج مغسول هر واحد یک درم کندر افیون هر یک ربع درم کوفته بيخته به قدر 
سه ماشه همراه شيرة خرفة بریان شش ماشه لعاب ريشة خطمی چهار ماشه شيرة تخم خیارین هفت ماشه لهاب 
بهدانة بربان سه ماشه در عرق بارتنگ سه توله عرق عنب‌الثعلب عرق گاوزبان هر یک پنج توله عرق کیوره شربت به 
شیرین هر واحد دو توله بارتنگ بریان تخم ریحان بریان هر یک سه ماشه پاشیده بنوشند و اگر سرفه باشد شيرة 


اضل‌الستون یز افزایتد ایضا عتاب بتچ دنه ريشه خطمی جهار ماشه جوشانیده ضاف نموه شیر 4 عحم خرفد شید 
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کاهو هر یک شش ماشه شربت بنفشه دو توله داخل کرده بارتنگ شش ماشه پاشیده بنوشند ایضاً شيرة خرفة سیاه 
شش ماشه شيرة پوست بیخ انجبار چهار ماشه در عرق بارتنگ ده توله برآورده بارتنگ پنج ماشه پاشیده شربت به 
دو توله داخل کرده بنوشند ایضاً گویند که از اين تدبیر در دو روز صحت می‌شود جوزالطیب و بسبابه هر یک سه 
ماشه اظفارالطیب دو ماشه در گلاب و عرق کیوره و گاژزبان هفت توله و عرق بهارنارنج چهار توله شيرة برآورده 
شربت سیب ولایتی و شربت حب‌الاس هر یک دو توله حل کرده تخم بارتنگ و شربتی هر یک چهار ماشه خورده 
بنوشند و وقت شام جدوار خطائی سه ماشه با دوغ گاو آهن‌تاب پاژسیر دهند و پیوسته اظفارالطیب و دانة هیل در 
دهن دارند و هم‌چنین مصطکی و قاقلة کبار هر دو بریان هر یک نیم ماشه در تنبول پخته به جای فوفل نهاده در 
روزی چهار پنج بار بخورند و هم‌چنین در شب و غذا پلاژ مرغ و پلا بنوماش مرغن به مسکة گاو و بالائی و مربای 
انناس و سیب بخورند ایضاً برای اسهال کبدی که در اول و آخر خون رقیق صرف آید مجرب است زهرمهرة خطاتی 
یک ماشه طباشیر دو ماشه سوده در انوشداروی لولوٍی نه ماشه سرشته با ورق طلا یک عدد پیچیده بخورانند و آب 
برگ بارتنگ افشرده چهارتوله شربت حب‌الاس یک نیم توله نوشانند و آب برگ مذکور تا یک هفته افزوده باز 
بکاهند و شام زهرمهرة بزی یک ماشه سوده در بالای جغرات یک نیم توله بلیسانند غذا و دوغ و لحم بقر و پلاو 
مربای سیب ایضاً حکیم عابد نوشته که کندر به آب برنج در تشدید فوهات عروق بی‌عدیل است و نوشیدن آب برگ 
اروسةٌ معصور و مروق در حبس خون از هر عضوی که باشد مجرب است و چون ریوند چینی باربک سائیده در آب 
کت دنک شرا که ان کم یه کیت فرانعان دس داد ایسای سل اسان اف ساره 
جالینوس گوید که خوردن این اقراص او از آن قوی‌تر است راوند انبرباریس تخم کاسنی مساوی گرفته در عصارة 
زرشک يا آب بارتنگ قرص ساخته تا دو درم بخورند که حبس خون فی‌الفور کند و ارباب سحج چون بر این 
مداومت نمایند شفا یابند و به صحت تجربه پیوسته دیگر به قول صاحب تکملة هندی نوشیدن شيرة برگ بانسه 
دوازده درم با نبات نافع است و شیر برگ مغیلان بواسیر را هم مفیدست ایضاً مغز هستة انبه مغز هستة جامن مفز 


تخم کونچ برابر کوفته بیخته به آب شسته برنج سائهی به قدر قوت مریض بدهند که اسهال خون را مجرب است 
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دیگر رال کتهة سفید بیلگیری هر سه برابر کوفته بيخته به قدر حاجت دادن حبس اسهال خون کند و سفوف 
گشنیز که در اسهال معوی رطوبی مذکور شد در اسهال دموی نیز مجرب اطبای هند است شربت جامن نافع اقسام 
اسهال دموی و معدی و زحیر و بواسیر و حابس قی و دافع تهوع است آب جامن پخته کبود شده در قدری گلاب یا 
آب برآرند و به قدر چهارم آن قند سفید داخل کرده شربت بسازند و در آخر قوام اگر بمض اجزائی قابضه مثتل 
طباشیر و صندل سفید به گلاب سوده افزایند قوی‌العمل گردد سفوف طراثیث که ضعف جگر و معده را نافع و در 
اسهال دموی به تجربه رسیده طباشیر حب‌الاس گلنار فارسی کتیرا صمغ عربی تخم خرفه پوست سماق پوست 
بیرون پسته گل ارمنی پوست بیخ انجبار صندل سفید به گلاب سوده کهربای شمعی هر یک نیم مثقال طرائیث 
شیرین دو درم کوفته بيخته به شربت حب‌الاس يا شربت انجبار پا شربت به پا شربت فواکه سرشته تناول نمایند 
سفوف لوّلوٍی حکیم علویخان می‌نویسد که این سفوف به جهت خود در اسهال دموی بواسیری و حرارت جگر و تب 
و تهیج پاها و خفقان و نفخة مراق ترتیب دادم و منافع بسیار مشاهده نمودم مروارید ناسفته یشب سبز زهرمهرة 
خطائی هر واحد یک مثقال ورق طلا عنبر اشهب هر یک یک نیم دانگ ورق نقره یک مثقال و یک نیم دانگ صندل 
سفید ابریشم مقرض طباشیر پوست بیرون پسته دانة هیل بریان گشنیز خشک بریان بادیان بریان آملة منقی هلیلة 
سیاه در روغن گاو بریان کرده هر یک یک نیم مثقال زرشک منقی سماق منقی اناردانه دارچینی مصطکی رومی هر 
واحد یک مثقال کوفته بیخته سفوف سازند سفوف شادنج جهت اسهال مراری دموی و جریان خون باسور و طمث 
مسکور و هميشه معمول ریوند خطائی یک درم کهربا بسد دوغ سوخته هر یک دو درم دم‌الاخوین شادنج عدسی 
مغسول عصارة لحیهةالتیس صمغ عربی بریان هر یک سه درم همه را باریک کوفته تخم بارتنگ بربان پنج درم 
آميخته سفوف سازند قدر خوراک یک درم تا دو درم نوع دیگر در این باب قوی‌تر دم‌الاخوین صمغ عربی اقاقیا 
طباشیر گلنار بسد سرخ کهربا تخم حماض هر واحد یکجزو کوفته بیخته شادنج عدسی مغسول دو جزو همه را با 
تخم باتنگ و کنوچه و اسپغول و تخم ربحان هر واحد یک جزو درست آميخته سفوف سازند سفوف خطمی 


مستعمل در اسهال دموی و غیره تخم خطی سفید تخم خبازی نشاسته صمغ عربی گل ارمنی مغسول طباشیر 
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مساوی کوفته بيخته سفوف سازند سفوف مخترع جهت اقسام اسهال و خون و بواسیر و غیر آن مجرب نشاستة 
بربان گل ارمنی تخم گل صمغ عربی بربان فوفل شاخ گوزن سوخته پوست تخم‌مرغ گلنار دم‌الاخوین تخم ریحان 
بریان بارتنگ زيرة بریان جفت بلوط گل سرخ بسباسه هر یک نیم ماشه پوست بیرون بسته عود غرقی طباشیر 
حب‌الاس گشنیز خشک مغز بیل بیخ انجبار هر واحد یک ماشه کهربا اناردانة بربان مروارید بسد شادنج هر یک دو 
ماشه کوفته بیخته سفوف سازند شربت حب‌الاس مرکب نافع ذوسنطاربای کبدی و اسهال دموی حب‌الاس یک 
اوقیه صندل سوده سه درم بیخ انجبار گلنار خرنوب آمله و منقی تخم حماض گل سرخ هر یک دو درم ادوية نیم 
کوفته در آب بجوشانند و صاف کرده به رب به و رب انار شیرین هر یک بیست درم آب زرشک ده درم گلاب یک 
پیاله‌ید کرام رنه گرم میگ به فک شفاتی امک مقر یک ال بای وال پوس سیخ ابار لباز کل 
سرخ تخم حماض بری هر یک دو درم آب به شیرین گلاب از هر یک بیست مثقال شربت صندل سی مثقال به 
دستور معهود شربت سازند شربت نافع جهت اسهال دموی و ضعف معده آب به شیرین سی مثقال گلنار عذبه 
کزمازج آمله صندل سفید حب‌الاس هر یک یک مثقال گلاب قند هر یک بیست مثقال به طریق مقرر شربت سازند 
قرص کهربا که جهت اسهال خون و نزف دم جمیع اعضا مجرب است زعفران مصطکی نشاسته طباشیر لک منقی 
بزرالبنج هر یک یک درم گلنار سک ودع محرق هر یک سه درم چلغوزه گشنیز بریان صمغ عربی بریان گل ارمنی 
پوست تخم‌مرغ سوخته شاخ گاو کوهی سوخته تخم حماض بسد تخم خرفه کهربا هر یک پنج درم شربتی یک 
مثقال به آب به به جهت نفث‌الدم و با شربت خشخاش جهت قروح امعا قرص شادنج مجرب و نافع از برائی قطع 
سیلان خون از اعضای باطنی و اسهال مراری و ذوبانی و تب‌های دموی و دق و سل و سرفه شادنج عدسی مغسول 
تخم خرفه مقشر گشنیز خشک تخم خشخاش سفید طباشیر گل سرخ گل ارمنی مغسول طین رومی هر یک پنج 
مثقال کوفته بيخته به لعاب اسپغول سرشته اقراص سازند شربتی یک منقال با شيرة تخم خرفة مقشر قرص طباشیر 
قابض که اسهال دموی و صفراوی و نزف دم از هر موضع بازدارد و سحج و سرفة رطوبی و بواسیر را به غایت مجرب 


است زعفران افیون هر یک یک درم مازو تخم حماض و دم‌الاخوین هر یک دو درم آرد کنار خرنوب نبطی گل 
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ارمنی بیخ انجبار تخم مورد هر یک سه درم طباشیر نشاسته صمغ عربی کتیرا گلنار گل سرخ شاخ گوزن سوخته هر 
یک پنج درم به آب بارتنگ قرص سازند شربتی یک مثقال به ادوبة موافقه هر مرض قرص خشخاش جهت اسهال 
دموی و صفراوی و سحج و بواسیر و رفع عفونت و تسکین حرارت و اوجاع امعا مجرب است زعفران نیم حبه کافور 
یک حبه دم‌الاخوین سه حبه مصطکی دو خرنوبه پوست خشخاش گل مختوم گل ارمنی طباشیر صمغ عربی 
نشاسته هر یک ربع مثقال جمله یک شربت است قرص گلنار که خون رفتن بازدارد و سلیخه گل ارمنی صمغ عربی 
هر یک چهار درم گل سرخ گلنار اقاقیا یک سه درم کتیرا دو درم کوفته بيخته به آب گلنار قرص سازند نوع دیگر 
که برای اسهال دموی و نزف‌الدم از هر عضوی که باشد همواره معمول است گلنار زرد و تخم حماض هر یک سه 
دره ست ینام اقاقیا ماتدست ساره لخرفالتیی کندر هر ان نک در کوفته بیشفه قرصی سا نت به آب شرت 
مورد شربت یک درم به شربت حب‌الاس قرص دیگر که جهت اسهالات دموی مجرب است حب‌الاس بریان تخم 
خرفة بریان گشنیز خشک بریان پوست بیخ انجبار هر یک یک توله طباشیر کهربا تخم حماض بریان کتیرا صمغ 
عربی صندلین نشاستة برشته پوست خشخاش بریان آناردانة بربان هر یک نیم توله کوفته بیخته به لعاب بهدانه 
قرص‌ها سازند و به شیرة تخم خرفه و شیر گشنیز بریان شربت به داخل کرده بخورند ایضاً نافع اسهال دموی کتیرا 
طباشیر نشاستة بربان صمغ عربی بریان هر یک دو درم گل سرخ تخم حامض هر یک پنج درم پوست خشخاش 
بریان حب‌الاس گلنار صندل سفید سوده اقاقیا کهربا هر یک سه درم اقراص سازند شربت حسب مزاج ایضاً که 
حابس اسهال دموی و صفراوی و خون بواسیر است دم‌الاخوین بیخ انجبار گلنار پوست سماق هر یک سه جزو گل 
ارمنی طباشیر نشاسته صمغ عربی پوست خشخاش هر واحد دو جزو کافور نیم جزو به دستور قرص ساخته پنج 
ماشه بخورند فرص گل که جهت نزف‌الدم و اسهال ذوبانی مجرب است گل سرخ گل ارمنی طباشیر شاه‌بلوط تخم 
حماض مقشر صمغ عربی بریان سرطان سوخته جمله برابر کوفته بيخته به آب به قرص‌ها سازند قرص انجبذار که 
اسهال دموی و افراط حیض و قی‌الدم را نافع است پوست بیخ انجبار چهار درم گل سرخ و صمغ عربی کهربای 


شمعی تخم خرفه از هر یک سه درم گلنار نشاستة گل ارمنی بسد سرخ طباشیر سفید رب‌السوس از هر یک دو درم 
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اقاقیا یک نیم درم کوفته بيخته به آب مورد قرص سازند قرص قاطع‌الدم که اسهال دم و خون بواسیر و جز آن قطع 
کند اخم بارتنگ طباشیر گل قبرسی گل مختوم هر یک یک درم کندر سپید کهربای شمعی صدف سوخته بسد 
سرخ حجرالدم یعنی شادنه مروارید ناسفته هر یک دو درم حضض نیم درم عصارة لحیةالتیس سه درم باریک بسایند 
و با شربت حب‌الاس پا ریباس پا به یا سیب بسرشند و اقراص سازند و در سایه خشک نمایند و قدر حاجت بایکی 
از اشربة مذکوره بدهند اقوال اکابر شیخ در علاج اسهال‌الدم می‌فرماید دانستی که این از بدن و از جگر و از معده و 
امعای علیا و سفلی و از مقعد می‌باشد و علامات آن نیز معلوم کردی و آنچه از آن صدیدی يا دردی با غسالی بود 
علاجش از جهت کبد و اصلاح مزاج آن و تفتیح سدد آن است و تدبیر مقدم در علاج این مراعات حال بدن در امتلا 
و مراعات اسباب موجبة او است پس آنچه با وجع نباشد و دریابند که از بدن یا کبد است و قوت ساقط نشده باشد 
حبس او نکنند و اگر خوف بود که سیلان او مورث سحج يا ضعف خواهد شد فصد بگ‌شایند و اخراج خون از ضد 
جهت حرکت او کنند بعده ادوية قابض حابس خون استعمال نمایند و آنچه از شکافتن عروق روده حادث شود گاهی 
به سحج عاجل موّدی گردد پس باید که اعتنا به سوی حبس او و امالة او به طرف ضد جهت مصروف دارند اگر در 
آن‌جا امتلا شدیدتر و بیشتر باشد و بدانند که مشروبات از حابسات موافق‌تر است برای آنکه از امعای علیا و قربب او 
و مافوق او باشد و حقنه‌ها اوفق است از بهر آنچه از امعای سفلی بود و آنچه میان این هر دو باشد صواب‌تر آن است 
که میان هر دو علاج جمع کنند و جمیع ادوية باردة قابضه و مغرية مذکوره در بحث اسهال حابس خون‌اند لاسیما 
چون در آن شب یمانی و شادنج مثل غبار سوده و دم‌الاخوین و کهربا و بسدآمیزند به طریق شرب و حقنه به عمل 
آورند و گاهی احتیاج به مخدرات آید و گاهی حاجت به سوی تقویت آنها افتد بدانچه با وجود قبض در آن قوت 
باشد و در جمله مشروبات اقراص گلنار را قوت قوی است و قرص تخم حامض و قرص شادنج را به دستور و عصارة 
بارتنگ و عصارة برگ اسپغول و عصارة لحیةالتیس را در اين ابواب منفعت است و خصوصاً چون در آن ادوية مذکوره 
و اقراص مذکورة سابق داخل کنند ایضاً بگیرند سیب و به و گل سرخ خشک هر واحد نیم رطل و در پنج رطل آب 


بجوشانند تا یک نیم رطل بماند بعده صاف کرده مثل او بر آن روغن گل انداخته در آوند مضاعف بیزند تا آب فانی 
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گردد و روغن بماند و این روغن در مشروبات استعمال نمایند و اما حقنه‌های حوابس از عصارات مذکوره و از آبی که 
قوابض معروفه جوشانیده و بر آن از آنچه طبخ در آن کرده باشند پاشیده به عمل آرند دسومت آنها از پیه گردة بز و 
از روغن گل خالص عمده سازند و در قرابادین و ایضاً در بحث سحج ذکر آن‌ها خواهیم کرد و از آنها سلیم معتدل 
که در آن ادویه و آقراص حاده نباشد اختیار نمایند و بعض آنها در این جا وارد می‌کنیم و این حقنه جیدست و از 
تألیفات ما است بگیرند پوست انار و بارتنگ و خرنوب شوک و پوست کنار و پوست برنج هر واحد هشت درم مازو 
خام و دو عدد گلنار و گل سرخ هر یک چهار درم و بر آن یک من صغیر آب اندازند و اگر این آب از عصی‌الراعی 
باشد بهتر بود پس به آتش ملایم بجوشانند تا قریب ثلث او باقی ماند و صاف کرده شب یمانی نیم درم دم‌الاخوین و 
اقاقیا و شادنج و گلنار عصارة لحیةالتیس و صمغ بریان و سفیداب قلعی و صدف سوخته و گل ارمنی هر واحد یک 
درم و روغن گل شش درم پیه گردة شش درم افزایند و هر که فواید افیون از دانگ تا یک و نیم دانگ در آن داخل 
کنند و بدان حقنه کنند و اگر غرض از حقنه اسهال خون باشد حاجت به تغلیظ آن به مغربات از برنج و جاورس و 
مانند آن نیفتد و اگر غرض بدان تدبیر سحج یا تدبیر هر دو باشد احتیاج به سوی آن افتد و باید که جهد کنند تا 
در حقنة ریح داخل نشود و از شیافات قویه در این باب این است که بگیرند اقاقیا و صمغ عربی و بررالبنج و افیون و 
سفیداب قلعی و گل ارمنی و کهربا و مازو خام مساوی سائیده به دوای مطبوخ گرم آميخته بلوط‌ها سازند و آنچه از 
مقعد باشد از استعمال این ادویه کفایت کند بگیرند مرداسنگ و گلنار و سفیداب قلعی و صدف سوخته و بعد 
شستن و پاک کردن موضع بر آن استعمال کنند و چون این همه تدابیر به کار برند و مرض را فائده نشود و از بستن 
دست‌ها از بغل و محکم و مالیدن اطراف و نشاندن مریض به آب سرد در گرما و به هوا در سرما و نوشانیدن آب سرد 
و ریختن عصارات بارد سرد کرده بر شکم و اشربة حابسه مثل رب حصرم و رب ریباس و مانند آن بر برف سرد کرده 
خرن شاقن صاعی کابال کنن که طلاه سا بان کیفی مر اه کمت اه ان سل دنه وان تعیب 
قلت معرفت اکثر اطبا بود به ضعف جگر و به سببی که از آن ضعف کبد حادث شده باشد چنانجه در قول جالینوس 


است که اکثر ذوسنطاریای کیدی حادث از ضعف کبد را به سبب بروز خراطه از انسباب خلط حار به سوی امعا 
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جهال اطبا قرحة امعا پنداشته به علاجش می‌پردازند و علاج کبد را مهمل می‌گذارند و مریض را هلاک می‌گردانند 
لهذا طبیب را باید که در دلائل دال بر امراض جگر نظر بالاستقصا نماید و چون بر وی معلوم شود قصد معالجة کبد 
نماید به چیزهای مقوی آن و مزیل سوءمزاج از آنکه در علاجات سوءمزاج و جگر و ضعف آن ذکر کردیم و بعد از آن 
بدانچه حابس خون و مزیل آفت حادث از آن باشد اخذ نماید مثل سفوفی که در آن زرشک و لک مغسول و ریوند و 
گل مختوم و گل قبرسی و طباشیر و مانند آن افتد و قرص طباشیر قابض در این باب نافع است و این سفوف نفع 
بین دارد گل سرخ شش درم زرشک چهار درم لک مغسول تخم حماض هر یک سه درم فوه طباشیر صندل سفید 
نشاسته صمغ عربی زعفران هر واحد دو درم ریوند چینی یک نیم درم همه را باریک سائیده از یک مثقال تا دو درم 
با رائب آهن‌تاب یا سنگ‌تاب بخورند و اگر بگیرند قرص کهربا و قرص طباشیر هر یک نیم مثقال و به رب سیب 
چاشنی‌دار پا به آب انار و قدری آب خرفه يا به آب زرشک یا به رب ریباس بخورند نافع بود و کذلک ساثر ادوية نافع 
نفث‌الدم چون به ادوية نافع سوءمزاج حار کبد و ضعف آن مخلوط سازند فوسنطاریای کبدی را نفع بخشد و تضمید 
جگر به اضمدة مقویة آن و به اضمدة حابسة دم نمایند مثل این ضماد که جامع هر دو امرست صندلین هر واحد 
چهار درم گل سرخ شش درم سماق گلنار هر واحد سه دم گل قبرسی عصارة لحیفالتیس هر واحد دو درم همه 
ادویه را باریک سائیده به آب بارتنگ و آب عصی‌الراعی و آب برگ گل سرخ و آب شاخ انگور سرشته بر خرقة کتان 
مالیده بر جگر ضماد کنند و یا پارچه در آن تر کرده بر کبد گذارند و چون خشک و گرم گردد تبدیل نمایند صاحب 
حاوی گوید که اسهال‌الدم گاهی عقب اسهال مفرط به سبب قوت ماسکه یا به سبب ادوية سمیه حادث شود و آنچه 
از شکافتن رگ یا گشادن آن باشد علاجش این است که هر صباح اسپغول و تخم ریحان و بارتنگ بربان هر واحد 
یک مثقال صمغ عربی بربان سه مثقال بگیرند و صمغ عربی را سوده با تخم‌ها درست آميخته به روغن بادام با به 
روغن گل چرب کنند و در گلاب مبلول کرده بلع نمایند و غذا مزورة جاورس مقشر و مغز بادام مقشر هر دو بریان 
کرده و ماکیان یا تیهو دهند و يا از فرص کهربا یک منقال و از قرص طباشیر ممسک یک منقال و از سفوف نشاسته 


پنج منقال مبلول به گلاب و لمتوت به روغن گل بدهند خجندی گوید که این سفوف نافع ذوسنطاریای کبدی است 
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گل سرخ شش درم زرشک چهار درم لک مغسول سه درم نشاسته صمغ عربی هر یک چهار درم زعفران دو دانگ 
همه را سائیده و به دستوری که در سفوف به قول صاحب کامل گذشت بدهند و نسخة ضماد همان است که در 
قول مذکور مسطور شد و در اسهال دموی معوی اول قصد به سبب فاعل علت نمایند و اگر مانعی نباشد و خون 
غالب بود فصد فائده کند بعد ادوبة مغریه و ملحمه و مسکنة وجع و لذع استعمال نمایند مثل سفوف‌الطین به رب 
به و رب سیب يا رب حصرم يا رب انار یا رب آس و آن را گل‌ها نافع بود خصوصاً گل مختوم و از آنچه نفع بدان 
نماید دم‌الاخوین و صمغ عربی و نشاسته و اقاقیا و عصارة لحیةالتیس و طباشیر و کهربا و گلنارست و گوبند که 
آنچه در ابتدا این را نافع است این است که به قدر چهار درم صمغ تنها به آب سرد بخورند و کذا به زرورد و به آب 
بارتنگ و این سفوف بلوط نافع بود شاه‌بلوط تخم مویز مساوی کوفته بیخته پنج درم با یکی از ربوب مذکوره بدهند 
و این سفوف مفید است سماق یک جزو و حب‌الاس خرنوب اناردانة ترش هر یک نیم جزو صمغ عربی گلنار هر یک 
ربع جزو سائیده پنج درم به رب مذکوره بدهند جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که علامت اسهال خون که از جگر آید 
آن است که در شکم و امعا هیچ درد و آفت نباشد و علامات ضعف ماسکه و سوءمزاج آن ظاهر بود و اسهال یک روز 
تا دو روز بند شود و باز عود کند و هرگاه مرض زیاده شود خلط غلیظ مثل دردی شراب در اسهال برآید و علاجش 
این است که گل ارمنی و گل مختوم و گل قبرسی باید داد و این سفوف‌الطین نافع بود گل ارمنی طباشیر صمغ 
عربی بریان حب‌الاس هر یک ده درم دم‌الاخوین کند هر یک دو نیم درم شربتی سه درم با شربت مورد و این قرص 
طباشیر صاحب اسهال خون را که با تب بود سودمند باشد طباشیر چهار درم گل سرخ پنج درم تخم حامض هفت 
درم گل ارمنی گل رومی بلوط صمغ عربی بربان هر یک پنج درم حب‌الاس ده درم نشاستة بریان هفت درم شربتی 
مثقال به رب به و گاه باشد که اسهال کبدی دموی مثل دردی شراب بود و متعفن و کفناک و گمان شود که خلط 
سوداوی است و خلاف آن باشد و اين نوع اسهال مردم محروم محرور لاغر را افتد به سبب حرارت شدید و تشنگی 
که در سفرها و غیر آن کشیده باشند و جگر بدان سبب گرم شود و خشکی غالب گردد و خون غلیظ و محترق شود 


و علاجش به تدابیر مبرد و نوشیدن آب یخ بر نهار و شربت خشخاش و ماءالشعیر سرد کرده و مانند آن باید کرد و 
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گام اش که سیب شهال یی سای هه تشم باشد و علایات امه ظام بو مکش این اسه که رن کصو 
اکحل گشایند و طعام خفیف‌تر کنند و اسهال به تدریج بند کنند و آب بارتنگ و برگ خرفه دهند و هر که را به 
اسهال یا به قی یا از جراحتی يا از بواسیر و جز آن استفراغ خون بسیار شود طبع او نرم گردد و بهر آنکه جگر 
ضعیف شود و حرارت عزیزی قلت پذیرد و طعام عضم نشود و ایضاً اگر سبب ذوسنطاریا گشادن رگی بود که به قوت 
طبیعت بگشاید و خون آمدن گیرد آن را بند نکنند و چون بیمار ضعیف گردد حبس او نمایند و در اکثشر خودبخود 
بازایستد و صاحب او بدان سبب از امراض صعب‌العلاج خلاص یابد و حبس او به فرص کهربا و قرص گلنار که در 
باب قی‌الدم گذشت و قرص بسد و به ادوبه و حبوب که بهر جنس خون مذکور شد باید کرد و آنچه غرض باشد از 
باب مسطور اخذ کنند و به اين تدبیرها اضافه کنند و اگر سبب گشادن رگ و اسهال خون رطوبتی باشد که سر 
رگ‌ها را مسترخی و ضعیف کند به تریاق کبیر و فلونیای رومی و فارسی و سنجرینبا علاج کنند سعید گوید که 
علاج ذوسنطاریای کبدی به منع مریض از غذا در ابتدای حدوث مرض چند روز اگر قوت مساعدت کند خصوصاً اگر 
تابع اسهال تب باشد باید کرد پس اگر به سبب موجب مرض و مزاج حار باشد و دلیل او التهاب و عطش است باید 
که معالجة آن به نوشانیدن ماءالشعیر یا گل ارمنی و طباشیر کنند و قرص طباشیر و قرص کهربا به رب به دهند و 
عنایت به تقویت جگر نمایند به تضمید جگر از صندلین و گل سرخ و گل ارمنی و سماق و عصارة بارتنگ و گلاب و 
مریض را آب زرشک به سکنجبین سفرجلی سرد کرده و شيرة تخم خرفه به رب سیب دهند و چون تب ساکن شود 
غذای مریض به نان مبلول در آب انار میخوش سازند و امرود و به و زعرور بدهند و اگر اسهال خون کبدی تابع سدد 
عروق کبد باشد و دلیل او استفراغ خون غلیظ عکر سوداوی است به سبب طول زمان احتراق يا احتقان فضول باید 
که علاج سدد به ادوية محلله نمایند و از استعمال ادوية قابضه منع کنند بهر آنکه از تفتیح سدد منع کنند عفونت 
جرم کبد گردد و گاهی اسهال دموی کبد از ورم جگر حادث شود و دلیل او تب و تشنگی و ثقل و تلهب شدید است 
و علاجش به استعمال مبردات بود و این هر دو نوع در امراض کبدی مذکور شد خضربن علی گوبد که قطع این 


اسهال که از امتلا يا دفع طبیعت باشد جائز نیست مگر آنکه ضعف محسوس شود و ضرر ضعف قوی‌تر از ضرر دفع 
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باشد و اگر در خون کثرت و در قوت احتمال دریابند فصد کنند بعده ربوب قابض مثل رب ریباس و غیر آنکه مذکور 
شد بدهند و ادوية قاطع در نزف‌الدم و اشربه و ادويةّ قابضه در باب اسهال مسطور شده حسب حال از آن استعمال 
نمایند و این تدبیر جید استاد من برای اسهال دموی و نزف افواه عروق قلمی نموده بگیرند شربت انجبار دو اوقیه و 
در آن نیم درم قرص کهربا و یک درم معجون جفت برهم زده بخورند و تنطیل موضع به آب پوست خشخاش و یا 
آب شاخ انگور و يا آب قرظ و یا آب خطمی نمایند و با زرورد و به اقماع او و پوست خشخاش و گلنار و شاخه‌های 
انگور و خطمی مقشر پخته نطول بدان نمایند و به عجلت نشف کنند و ایضاً بگیرند معجون جفت و پوست خشخاش 
سوده و در شربت بارتنگ آمیزند و ایضاً بگیرند دارشیشعان و قرص کهربا و سائیده در شربت انجبار آمیزند و یا 
بگیرند و خرنوبه از دم‌الاخوین و در شربت انجبار آميخته بلیسانند و این لعوق نیز از املای استادی است برای این 
مرض صندل مقاصری و طباشیر و مصطکی و دم‌الاخوین مساوی کوفته بيخته در گلقند شکری آمیخته استعمال 
نمایند و سندروس حبس خون و اسهال مزمن کند و استاد من گفته که چون با اسهال خون قبض طبیعت بود 
احتیاج افتد به چیزی که قطع خون نماید و تلیین طبیعت به ازلاق کند و آن مثل این مطبوخ است خطمی مقشر و 
تخم کاهو و تخم خیار کوفته و تخم کاسنی کوفته هر واحد سه درم پوست بیخ انجبار یک درم عناب سپستان هر 
واحد یک وقیه مویز منقی پنج درم جوشانیده صاف کرده شیرخشت ده درم داخل کرده باز صاف نموده شکر دو 
وقیه آمیخته بنوشند و از ترنجبین احتراز نمایند که آن مدر خون است و اغذیه برای اسهال دموی اغذية اسهال 
حارست و سماق عماد آن‌ها در این باب است و هر مبرز مجفف مشثل نان که آرد آن در سرکه سرشته مائل به 
فطیری ساخته باشند و مثل عدس مطبوخ که دو آب او به تبدیل کرده باشد و به ترشی غیرموذی از سماق و اناردانه 
ترش کرده باشند یا بدون ترشی بدهند و مثل نانخورش معمول از مویز مائل حموضت و عفونت مع تخم اناردانة 
کوفته همراه کعک مجفف در تنور دهند و این ترکیب ماءالشعیر نافع اسهال دموی خصوصاً کبدی است کشک جو 
بریان کرده جریش نمایند و به انجبار خشک و اناردانه و خرنوب نبطی بپزند و در آن صرة طباشیر و عصارة زرشک و 
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سماق پخته بر شوربای آن هنگام عدم تب اقتصار نمایند و نان در آب غوره تر کرده خشک نمایند و بربان کرده در 
شیر یا ماست که به آهن یا سنگ داغ کرده باشند تا مائیت او نشف گردد ثرید کرده بخورند و همه لحوم سحج و 
اسهال‌الدم را ردی است و اگر از آن چاره نباشد لحوم طیور خفیفه بعد جوش کردن و ریختن آب آن بدهند و اکارع 
و بطون و امعا صالح‌تر از لحوم برای ایشان است ولاسیما چون به سر که بپزند و لحم برة مخلل یا لحم ماکیان یا 
لحم میش به دستور و گشنیز در آن زیاده کنند و کبک بریان به آب سماق تسقیه داده خوب است و اما عند حرارت 
مزاج و سخونت خون چیزی از گوشت مضرتر نیست و در آن هنگام به ربوب مثل رب لیمو و رب حماض و غیر آنکه 
مذکور شد انتفاع عظیم یابند و بر آنها و بر ماءالشعیر مذکور و مزورات متخذ از سماق و اناردانه و مانند آن نافع بود 
و از شیر و اشیای فاسده و از هر مالح و حریف مثل ثوم و پیاز اجتناب نمایند طبری گوید که سبب سحج خالی 
نیست از آنکه دمی باشد و دم خالی نبود از آنکه جریان او از عروق مقعد بود یا از افواه عروق امعا یا جریان او از جگر 
باشد پس آنچه از افواه عروق امعا بود يا به حدت خون يا به سبب کثرت آن باشد و آنچه از کبد جاری گردد و یا از 
ضعف کبد و یا به سبب کثرت اجتماع خون در آن باشد و ضعف کبد یا از ورم آن باشد يا به سبب اجتماع چیزی 
که در آن جمع شود و اين همه انواع را سحج دمی گویند و بعض ادائل سحج غیرحقیقی نامیده‌اند و این بدن را 
ضعیف و لاغر کند و بگذارد و حس عضو ببرد و بالجمله هر خون که از جگر با افواه عروق جاری شود و در امعا 
سحج و قرحه نباشد آن را سحج غیرحقیقی و سحج دمی نامند و هر گاه امعا بخراشد پا قرحه کند و خون از آن 
جاری باشد یا نه آن را سحج حقیقی نامند پس اگر جریان خون از افواه عروق مقعد باشد آن را تصدع عرق گویند 
مادامی که خون تخین بود و چیزی از ریم و خراطه و قطع لحم به آن مختلط نگردد و اگر خون را چیزی از این 
مخلوط گردد آن را سحج مقعد گویند و علاجش این است که نظر کنند اگر قارورة حار و نبض سریع متواتر و در 
بدن فضول و قوت صالح بود در فصد کردن باک نیست و این همان نوع است که اریباسوس فصد این ملک با وجود 
سحج نموده بود و ارادة سحج مقعد کرد بعد از آن لزوم شرب ماءالشعیر کنند و غذا مزورات زیرباج و امثال آن سازند 


اگر طبع قبض باشد و اگر نرم بود غذا سماقیه یا رمانیه و مانند آن دهند و چون قاروره به اعتدال آید و سرعت و 
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تواتر نبض ساکن شود این شافه بردارند بگیرند سفیداب قلعی که شسته خشک سازند دو ثلث درم انزروت سفید دو 
دانگ دم‌الاخوین نیم درم اقاقیا نیم درم و همه را سائیده صاف کرده و موم روغن از روغن گل ساخته خوب مخلوط 
سازند پس آنچه از این دوا غلیظه باشد و از آن شیاف ساخته در روز بردارند و در شب پنبه در آنچه از دوای مذکور 
رقیق باشد آلوده در مقعد دارند و در بعض اوقات روغن گل را تغییر داده و در آن پنبه آلوده و میل داخل کرده 
می‌شود به موضع سحج و تکمید حوالی مقعد به روغن گل مفرد کنند و هر گاه قاروره به اصلاح آید و گرمی او زائل 
گردد و تب نباشد خوردن کبک و تیهو يا چوزة مرغ و گوشت بره مضائقه ندارند سیما چون خوف ضعف باشد و 
چون زحیر مضاف گردد نظر کنند اگر طبیعت نرم باشد به قبض پردازند و در علاج او احتمال این شافه زیاده کنند 
گلنراقاقیا عصارة لحیفالتیس دم‌الاخوین مرمکی زعفران حضض دفاق کندر هر واحد نیم درم افیون مصری دو ثلث 
درم کوفته بيخته به آب برگ بارتنگ سرشته شیاف سازند و در اجزای رقیق از مرهم مذکوره آلوده بردارند و تکمید 
مقعد به روغن گل ترک ننمایند و غذا به حسب حرارت قاروره دهند اگر استرخای شرج مضاف این علت گردد و در 
معالجة این زیاده کنند بگیرند برگ آس پوست انار جفت بلوط خرنوب نبطی هر واحد یک کف و همه را در آفتابه 
بپزند تا مهرا شود و بدان آب استنجا کنند و به تکمید تقویت آن کنند که این رد شرج و تقویت آن نماید و اما نوع 
جریان خون که از افواه عروق امعا باشد خالی نیست از آنکه آن خون از عروق امعای واسع باشد با از عروق امعای 
دقاق پس اگر از امعای واسعه بود خون با براز یا قبل آن یا براز مرکب با خون برآید بعده براز به غیر خون نازل شود 
و در این صورت اگر شرائط مذکوره موجود باشد در فصد باک نیست و لزوم شرب ماءالشعیر نمایند اگر طبع معتدل 
بود و اگر قبض طبیعت باشد با ماءالشعیر جلاب يا شربت بنفشه ضم کنند و اگر طبیعت نرم باشد غذا سماقیه یا 
حریرة جاورس بریان و پوست جو بریان دهند و قدری روغن گل خالص داخل نمایند و اگر تب نباشد و یاساکن 
شود به حريرة نان خشک يا پیه بز غذا سازند و بعد از آن اگر متحمل باشد غذا به سماقیه به کبک یا شفنین و 
مانند آن دهند و اگر خون از امعای علیا مثل قولون یا اعور حاری بود علامتش این است که اخلاط خارج شوند بعده 


خون به زمانة اندک برآید و رقیق و بدون کف و به تقطیر بعد براز آید و نزد سره و زیر آن وجع محسوس شود پس 
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وک ری باشه متا هه کسام باباق کم زاگ شام قرب اه باشته شا متشه 
مزورات قابضه مثل سماقیه و رمانیه و مانند آن بدهند و اگر طبیعت نرم بود و تب شدید و تشنگی و لهیب نباشد 
لحم بره به این نوع مبرز سازند بگیرند خرنوب نبطی و مازو سبز و در سرکه تند یک شبانه روز تر کرده صاف کرده 
و اندک کرد یا نانخواه و گشنیز خشک و زیره و صعتر در آن سرکه داخل کرده گوشت یک شبانه روز در وی تر 
کرده برآرند و سرکه از آن نشف کرده بربان نموده بخورند و از آن کثرت نکنند و اشربة قابضه مثشل رب به و رب 
حصرم و رب ریباس و مانند آن اين انواع دموی را از هر موضعی که خون جاری شود نافع است و هرگاه در این انواع 
عطش و لهیب و تب حادث شود نوشیدن ماءالشعیر در حالت قبض طبع و آب پوست جو به صورت نرمی آن و بهر 
واحد از آن به حسب وجوب صورت مرض اضافه کنند و اگر خون از امعای دقاق مثل ذات تلاقیف با صائم و بواب 
جاری گردد علامتش آنکه براز برآید و بعد گذشتن ساعتی يا دو ساعت خون به قرقره و رباح نازل شود و خون 
کفناک و رقیق باشد و درد نزد ناف يا اندک بالای او محسوس شود و این خون به براز البته نياميزند و بهر آنکه بعد 
نزول همه براز جاری می‌شود علاج این نوع نیز فصد و شرب ماءالشعیر یا پوست آن به حسب شرایط مذکور است و 
از اشربة قابضه کثرت نمایند و یا این اشربه را جمع کنند چنانچه اهل حران می‌کنند و این جمیع ربوب را در انواع 
اسهال دموی تریاق نامند و و آن چنان باشد که می‌گیرند رب ریباس و رب حصرم و رب سیب و رب به و رب آس 
مساوی‌الاجزا و بعده اندک از دقاق کندر بر آن انداخته مریض را مدام می‌نوشانند و غذای او سماقیه و رمانیه و 
حصرمیه و مانند آن می‌سازند و هرگاه خواهند که بدانند که این خون از جگر جاری می‌شود یا از نفس امعا نظر به 
حال کبد و قاروره نمایند پس کبد هر گاه ضعیف شود و از آن خون سائل گردد و تابع او تب به غیرشک بود و لهیب 
و عطش و تغییر رنگ به سوی تیرگی و وجع و ثقل در جگر نیز و اگر از ورم جگر باشد ورم به حس ظاهر گردد و 
علاجش همان است که مذکور شد از فصد و شرب ماءالشعیر به آب سویق شعیر چون شعیر چون از فصد نافع نباشد 
و تضمید کبد بدانچه مبرد و مقوی آن باشد مثل برگ آس رطب و مغز سیب و مغز به و قصب‌الزربره و حضض و 
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باشد این است که بگیرند آرد جو در سرکه نیک بجوشانند بعده در هاون کرده بر آن اندکی کعک و قصب‌الزریره و 
به و مغز سیب و عدس مطبوخ به سرکه انداخته باریک بسایند و بر پارچه بر جگر گذارند و قرص کهربا به رب به و 
سیب خورانیدن این مرض را نیکوست اگر در آن جا تب نباشد و اگر با این مرض تب باشد قرص مذ‌کور بر ماءالشعیر 
و بر آب سویق شعیر انداخته به حسب حال بخورند و همه ربوب مذکوره اوفق اشیاست بهر این مرض و این سفوف 
موسی بن سیار ترتیب داده اگر تب نباشد با ربوب قابضه و اگر تب بود ماءالشعیر يا به آب پوست جو به حسب حال 
بدهند بگیرند گل قیمولیا و گل مختوم و گل قبرسی هر واحد دو درم ریوند خالص یک درم تخم مرو تخم خرفه و 
سماق زرشک عصارة لحیةّالتیس ثمر طرفا تخم مویز زرورد کهربا هر یک دو درم و ابوعمران بن موسی بن سیار در 
این اضافه نموده نان خشکار سوخته پنج درم سعد اسود سه درم مغز تخم خوبانی بریان سه درم و آنچه از آن بریان 
کردنی است بریان نمایند اگر رأی واجب کند يا به جهتی که طبیعت قبض يا معتدل باشد و اطبای متقدمین در 
علم ان اتواع مق اصبال کرخهانقدی کمان من اج است که کر اه آیشان اي رای تا تن بر آنکه چ الرنس 
ذکر کرده که بر اطبا استخراج این نوع بسیط معروف به دمی که سحج حقیقی نیست صعب است میرعوض و 
انطاکی گویند که فصد قیفال از جانب راست در کبدی و از جانب چپ در معوی کنند و خون به حسب قوت و 
احتمال برآرند و در صورت ضعف مجرد اخراج او کافی است چه غرض اماله است و استفراغ بعد از آن گل مختوم و 
قدری قلیل عنبر در گلاب حل کرده بدهند پس در نوع کبدی به این طبیخ مداومت کنند مویز سه اوقیه صندل 
سفید و سرخ هر کدام نیم اوقیه تخم خرفه انیسون گشنیز خشک سماق هر کدام سه درم همه را جوکوب نموده در 
سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید صاف نموده با شربت خشخاش چند روز استعمال کنند و بعد از آن 
سفوف از این نوع مرتب سازند گل ارمنی صمغ عربی تخم خرفة بربان هر کدام یک جزو کهربا سندروس برگ جمیر 
در سایه خشک کرده هر کدام نیم جزو کندر راتینج دارچینی هر کدام ربع جزو قند سفید مساوی مجموع کوفته 
بيخته سه درم استعمال نمایند و اگر حرارتی دریابند طباشیر به وزن گل ارمنی بیفزایند و قرص کهربا با شیرة تخم 
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اسارون صندل سفید فوه لحیه‌التیس هر کدام یکجزو زرشک صمغ عربی بلوط هر کدام دو جزو گوفته بيخته به رب 
به شیرین سرشته دو درم بخورند و شکم را به آب گشنیز سبز و اقاقیا و گل سرخ و آس و صندل و عدس مقشر و 
روغن بنفشه متواتر ضماد نمایند و در نوع معوی گلقند دو داوقیه تخم شبت مصطکی هر کدام یک درم در دو رطل 
آب بجوشانند تا به سدس آید صاف نموده و چند روز بدهند تا عفونت منقطع گردد و اگر در طبیعت قبض محسوس 
گردد سنای مکی به روغن بادام مالیده در مطبوخ مذکور اضافه نمایند و چون اعتماد بر نقای کلی حاصل شود تریاق 
فاروق و مثرودیطوس و سفوف مقلیائا و آمله مربی باید داد و هلیلة سیاه به روغن گاو بریان کرده و بادیان بربان 
نصف آن داخل کرده کوفته با قند سفید مجموع آميخته دو درم به آب سرد بدهند که فایده تمام دارد و نیل هندی 
و حبحبو در این نوع مجرب است و چون کار دشوار گردد این معجون باید داد که از مجربات است بسد سوخته 
سندروس کهربا پشم خرگوش هر کدام یک جزو حکاكة زبرجد عاج دم‌الاخوین هر کدام نصف جزو کوفته بیخته با 
عسل صاف سرشته یک منقال بدهند و شادنج عدسی مغسول با مرهم ابیض سرشته بردارند و از اغذیه بر مزورات و 
فندق بریان و اگرچه شيرة آن برآورده باشند اقتصار نمایند بعد نقا و عندالخطاط قوت ماکیان مطنجن و قلیه‌های 
مبزر و کباب و زردة بیضه به کندر دهند و استجا به آب گرم و طبیخ گل سرخ و آس و گلنار و بابونه کنند پس اگر 
زحیر زیاده گردد بر نمک و ذره و شونیز و خشت مجموع يا مفرد گرم کرده نشانند و ایضاً انطاکی نوشته که علاج 
قیام دموی تقلیل خون است و اگر متعذر باشد محاجم بر اعلی نهند و مفرحات دهند و آنچه قطع خون کند مثل 
گل مختوم و قرص طباشیر و معجون نجاح اختلاف است و باید که استعمال زعفران نکنند و لادن و عصفر و مازو و 
مویز سرخ و تخم کشوث همه مقوی جگراند مطلقأً گیلانی می‌نویسد که یکی از اطفال اهل دولت را اسهال دموی 
عظیم عارض شد به سبب کثرت ادوية حاره که خورانیده بودند علاج به نیلوفر و بنفشه و عناب و لعاب چهار تخم 
کزقنم اد احیانا آند کی قایض م‌داده شد ان روز فرش اشدان مس کرد دوکر آخر به همان لعاب نوی اکفا کردیم: 
روز آخر بزور را بریان کرده لعاب آن دادیم و غذا دوغ به اندک برنج ساده بود و ایضاً حکیم ممدوح گوید که ما 


علاجی چند جهت اسهال افیونیان استخراج کرده‌ايم که زیاده از دو منقال می‌خورند اول زنی بود که اسهال دم به 
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هم رسانید و قبل از این چند سال تریاق فاروق به سبب خطای طبیب بسیار خورده بود چون تضرس بر حدت و 
لذع اخلاط بدن او کردیم شيرة تخم خیاری با اسپغول فرمودم در روز سه مرتبه شفا یافت و دیگری از رجال که 
زیاده بر بیست سال افیونی بود اسهال دم و بلغم به هم رسانید و ضعف شدید و عطش و عسرالبول به آن بار شد 
شيرة خیارین با بزرقطونا دو نوبت دادیم در هر دو نوبت زود نفع می‌شد نوبت سوم یک درم قرص کافور تألیف خود 
دادیم با شیرة مذکور و بزرقطونا نوبت دیگر دو درم قرص مذکور دادیم شفا یافت و از روز اول علاج ثلث افیون معتاد 
منع کردیم بعد از یک هفته فرمودیم که افیون به دستور سابق بخورد و ایضاً حکیم موصوف گفته که مردی بود 
خیلی افیون می‌خورد و اسهال دم و زحیر پیدا کرد و دو نوبت تخم ریحان با گلاب گرم کرده دادیم و دو مرتبه 
جوارش خوزی و چهار مرتبه معجون قابض خود که با افیون معتاد مخلوط کرده می‌خورد هر روز یک نیم مثقال و 
عمده در این باب و در جمیع اسهالات آن است که فرق کنند که لذع و حدت در اخلاط هست يا نه اگر هست شیرءةٌ 
تخم خیارین عجیب‌النفع است و اگر نیست معجون قابض و سفوف و اکثر اوقات شيرة تخم خیارین را با خميرة 
بنفشه می‌دهیم عجیب نافع است 

سحج و قروح امعا 

سحچ خراش سطح درونی امعاست و سبب این خراش انصباب صفرا بر امعا باشد که از حدت خود سطح آن را 
بخراشد و اسهال صفراوی در مدت یک هفته منجر به سحج می‌شود و یا بلغم شود يا لزج که به سبب بورقیت خود 
سطح روده را بخراشد پا به سبب لزوجیت بر سطح امعا بچسبد به شدت و چون جدا گردد و تمام لزوجات از امعا 
برکشد و او را منجرد سازد و يا انصباب سودای محترق و لذاع بر امعا که به تندی خویش به خارش روده ادا کند و یا 
مرور ثفل درشت به امعا که روده را بخراشد و یا تناول ادوبة سمیه مثل زرنیخ و نوشادر و آهک و جز آن موجب 
سحج و يا خوردن ادوية مسهله از حدت کیفیت دوا یا از مرور اخلاط حاده از اعضا به امعا باعث سححچ و از کلام 
طبری مفهوم می‌شود که سحج گاهی با تب بود و گاهی به غیرتب و جمیع انواع سحج پنج گونه است یکی آنکه آن 


را حشف گویند و آن سهل‌ترین انواع است و سببش جریان اخللاط حادة صفراویه یا طعام غیرنضیج بود و کشرت 
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اهامای سا ات را ای او ها آ ننک هه سا ماس را اه درد 
انصباب اخلاط عفنة حریفه مجتمعه در عروق بدن به سوی امعا که کثرت جریان اين موّدی به سحج امعا و ذوبان 
بقه کزفه سوم اتضیاب اقلاط اعال ۱ آقران‌غروق مل مودای اعتراتن وا سای بت که ناسا باس 
حریف لذاع گویند و این اخلاط به حرافت خود چون بر امعا جاری شد سحج آرد و اين نوع اسهال قاتل بود سوای 
آنکه در ابتداء سحج ظاهر شود یا در آخر آن چهارم به مشارکت جگر این چنان باشد که در عروق کبد اخلاط عفنة 
حادة حریفه جمع شود به سوی امعا جاری گردد و اين نوع شدیدترین انواع سحج است پنجم از شرب اشیای سمیه 
مثل زرنیخ و نوشادر و خاکستر ضفدع يا تناول اطمعه و ادویة که در نهایت حرافت یا در غایت حموضت يا در نهاٍیت 
مرارت بکشد و شیخ می‌فرماید که سحج وجع خراش سطح روده است و آن خراشنده یا مواد صفراوی یا دموی حاد 
یا صدیدی يا مدی يا دردی بود که از نفس امعا یا از فوق آن منبعث شود و به سوی امعا آید و اسهال طحالی مراری 
و کبدی و آنچه از قروح معده و مری بود همه از قبیل آن است که ماده به سوی امعا منبعث شود و آنچه از نفس 
قعا بان بانیم یی رم در نما بای باه سب آقم عفر تسیاب عری صداله ار ارگ سااز ش تفن اک 
در اعالی و اسافل به سبب دوای مسهل که در آمعا جراحت کند مثل شحم حنظل پا از قلاع و قروح به عفونت و 
تأکل یا بی هر دو یا نفس قروح یا قروح وسخه بود و این یا در امعای غلاظ بود و آن سالم‌تر باشد و یا در امعای 
دقاق باشد و آن صعب‌تر است و خصوصاً واقع در صانم چه جروح او به نشود قطع نظر از قرحة آن بنابر کثرت عروق 
او و عظم آن و رقت و جسم او و سیلان صفراوی صرف به سوی آن از مراره به غیرخلط و یابه سبب آنکه 
عظیم‌الغائله است بهر اذیت بنابر قرب او از عضو رئیس که آن جگر است و کدامی روده قریب‌تر به سوی جگر از 
صائم نیست و دوا نیز بر آن متوقف نمی‌گردد بلکه از آن منزلق می‌شود و قروح از خراش براز با حدت صفرا یا شوری 
خلط پا شدت تشبث او به سبب لزوجت او که چون منقطع شود جراحت کند یابه سبب انفجار اورام و ساثر 
استفراغات مختلفة موذیه به مرور آن باشد و آنچه از سحج سوداوی بر سبیل ابتدا واقع شود آن قتال است بهر آنکه 


دلالت بر سرطان متعفن کند و آنجه در آخر حمیات افتد آن سخت قتال بود و اگرچه هنوز سحج نگردد بلکه هنوز 
2۴۰ 


2420 0 24 


اسهال سوداوی باشد خصوصاً آنچه بر زمین بجوشد و آن را بوی ترش بود و اگرچه هنوز قوت مریض باقی بود بلکه 
اگرچه در صحت افتد که از این قسم سوداوی صاحب او صحت نیابد و اما چون آخر این خاصیت نباشد و نه جوش 
زند و نه رائحه حامضه بود آن فضول سوداوی باشد که طبیعت آن را دفع کند و با وی امید عافیت باشد و قرحه 
گاهی عقب ورم متولد شود و گاهی از شی قاشر و جارد بر سبیل ابتدا بود مثل دوای مسهل یا غذای لزج که منزلق 
شود بعده به خراش منفصل گردد يا غذای صلب که به مرور در او سحج شود و گاهی از اخلاط بود که اسهال آرد 
پس قرحه کند و حد زمان تولد قرحه از اسهال صفراوی دو هفته است و از بلغم بورقی یک ماه و از سوداوی بعد 
چهل روز و اکثر از آن و بسیار باشد که در امعای صاحب قروح سوراخ شود و در اکثر بمیرد و گاهی بعضی از ایشان 
قوی باشد و مدتی باقی بماند و ثفل در شکم او جمع گردد و شبیه به مستسقی گردد پس هلاک شود و اما در اکثر 
امر چون قروح بدان حد رسد که از جوهر امعا چیزی که آن را حجمی باشد خارج شود موّدی به عفونت و اسقاط 
قوت و شهوت طعام به مشارکت معده و به سوی موت گردد فکیف که چون امعا سوراخ‌دار شود خصوصاً امعای علیا 
و قومی حکایت می‌کنند که مردی را در بعض امعای سفلی سوراخ شد پس در شکم و مراق بنابر ورم حادث بدان 
محاذی آن ثقبه و بنابر مشارکت این عفونت و آفت سوراخ گردید و از همان جا در شکم نیز سوراخ شد و از آن براز 
خارج می‌شد و آن مرد زنده بود و این اگرچه از جمله ممکنات است لیکن از جمله ممکن بعید است و بعیدتر از اين 
آن است که زنده بماند و براز به سوی فضای شکم بربزد و گفته‌اند که چون سوراخ معای صائم و شکم مقابل آن 
واقع شود گرسنگی بیمار ساکن نشود و هر چه بخورد در معدة او درنگ نکند و صاحب او لاغر گردد و شکم او 
منفتخ شود و بمیرد و اقسام سحج یعنی اسهال سحجی دموی و صدیدی و مدی و مری و خراطی و مخاطی و زبدی 
و قشاری است و مری سلیم است تدارک آن به سهولت از اطفای حرارت و استعمال مغریات کرده می‌شود و اکثر از 
امراض حاده و حمیات محرقه و غلبیه بود و بیشتر بر سبیل بحران برای آنها بود و مدی چون ابتدا به مدی نماید 
سببش يا انفجار دبیلات و اورام احشا باشد که طبیعت آن را به سوی امعا دفع کند و این سلیم‌ترست و این قسم در 


حقیقت معوی نیست بلکه اکثر مده خارج به اسهال از ورم یا دبیله در عضو دیگر باشد که از آن به سوی امعا سیلان 
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کند و به معوی موّدی گردد و از آن فساد در آخر امر پیدا شود و بسیار باشد که تابع او اختلاف مدی بود که بند 
نشود و اکثر آن قیحی مدی بود و گاهی خون با وی بيامیزد و يا سببش این نباشد و در اعضای باطن ورم متقیح 
منفجر نبود و از جهت سرطان متعفن در امعا باشد و آن را علاجی نیست بنابر کثرت چیزی که اصطکاک نماید و 
قلت وجدان سکون و بنابر صعوبت مرض فی‌نفسه و اما صدیدی يا از ذوبان بوده و يا از رشح ورم که در طریق نضج 
بود و اکثر او معوی نبود بلکه از ورم سرطانی معده بود که ازو مدة صدیدی ترشح کند و اما دموی پس بعضی از آن 
دفعةٌ واقع شود و بعضی اندک اندک افتد چنانچه در بحث اسهال‌الدم مسطور شد و چون صیف ابرناک بعد ربیع 
شمالی و شتای جنوبی آید اسهال و سحج کثرت نماید و سبب آنها کثرت نوازل بود و اما خراطی دلالت کند بر 
خراش چیزی که بر صفحه امعا بود و اما مخاطی به سبب رطوبت غلیظ بود و گاهی اسهال مخاطی در حمیات 
مرکبه و در حمیات وبائیه افتد و اکثر آنچه در وبائی افتد زبدی باشد بنابر شدت غلیان عارض از آن و اما قشاری 
گاهی از قروح معده بود و با اسهال خارج شود لیکن در آن سحج نباشد و چون با سحج بود آن از نفس طبقات امعا 
باشد و دلالت کند بر آنکه از امعای غلاظ است و امعا به غلظ قشار و در اکثر به کبر آن و بر امعای دقاق به رقت و 
صفر آن و این قشارات نزد اسهال خارج شود و اکثر خروج او هنگام استعمال حقنه‌های غساله بود و گاهی سحچ و 
قروح امعا به سوی استقسا موّدی گردد و صاحب کامل گوید که حدوث این مرض با عقب زحیر شدید باشد که امعا 
را به شدت حرکت بخراشد و يا از قبیل ورم حار بود که در امعای عارض شود و منفجر گردد و يا از آنچه به سوی 
امعا ریزد در مرض هیضه یا ذرب چون مواد آنها حاد صفراوی یا بلغم شور باشد که طبقة امعا بخراشد و صاحبان این 
مرض را اول اخلاط صفراوی مختلف برآید و بعد از آن رطوبت بلغمی و اين از آن جمله بود که از امعا رطوبت لزج 
مطلی بر آن از داخل بخراشد و پس از آن خراطه و چیزی از جسم روده خارج شود و این هنگام خراش چیزی از 
جسم آن بود پس اگر این جرادة گوشت باره‌های بزرگ باشد در آن تلف مریض است بهر آنکه این دلالات بر آنکه 
در جرم امعا تأکل عمل کرده حتی که به طبقة دوم امعا رسیده و مثل این امکان شفا ندارد و بعد از آن خون صرف 


از گشادن دهان رگ‌هایی که در امعاست برآید و گاهی چیزی مانند زرداب که از اجساد موتی بدبو سائل می‌شود 
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برآید و گاهی شبیه با پیه گداخته در رنگ و قوام بوده و اين از گداختن حرارت بود شمعی را که در اعضای فربه 
باشد پس هر گاه مدت دراز شود شبیه به دردی گردد به سبب احتراق حرارت و تابع این تب نرم باریک باشد و 
گاهی این مرض از شکافتن رگ‌ها بود هرگاه خون در آن کثرت و رقت پذیرد و گاهی اطبا گمان کنند که این خون 
بواسیر است و چنان نباشد بهر آنکه خون بواسیر از عروق مقعد بود و گاهی این علت از انصباب مرة سوداوی 
ردی‌الکیفیت به سوی امعا باشد و به اسهال مره سودا به این استدلال کرده می‌شود و گاهی این از اخراج سرطانی 
حادث در امعا باشد و نشان این نیز اسهال خون سوداوی است و این هر دو نوع سخت ردی فتال‌اند و لاسیما چون 
بدبو باشند چنانچه بقراط در کتاب فصول گفته که چون ابتدای اسهال از مر سودا باشد بر موت دلالت کند و 
جرجانی گوید که آفریدگار تبارک و تعالی رطوبت لزج اندرون امعا آفریده است و بر سطح روده اندوده تا درشتی براز 
و تیزی اخلاط که بر آن گذرد ضرر آن بازدارد و آن را زود دفع کند و بلغزاند و اين رطوبت چیزی است چون اهار 
که از نشاسته بپزند و آن را اطبا صهروج‌الامعا گوبند و غشای مخاطی نیز نامند و هر گاه اخلاط تیز بسیار برود گذرد 
این رطوبت را بخراشد و سحج و قرحة امعا تولد کند در مدتی که به هر خلط مقرر است چنانچه در فول شیخ 
گذشت و سحج که در معای مستقیم افتد بعضی از آن با درد باشد و آن را زحیر گویند و بعد از این جدا مذکور 
گردد و بعضی بی‌درد باشد و این هم‌چون خون آمدن از ناسور بود که آن را تواریدوس گویند و هر گاه مریضی را تب 
صفراوی آید و بول سفید بود و صداع و آفت دماغی نباشد و هوش بر جا بود و خوف حدوث سحج باشد و اگر 
شخصی را به اسهال یا به ادرار بول یا به نفث ریم همی‌آید و تب نباشد و عمر او از سی و پنج سال تجاوز کرده باشد 
و قبل از این ترک ریاضت و تعب معتاد نموده باشد و آرام يافته در آن امید نقای او در مدت چهل پا شصت روز به 
سهولت باشد و خلاصی یابد طربق تشخیص این مرض باید که دربافت نماید اگر تشنگی و پیچیدگی و درد امعا بود 
و خون و خراطه در براز بیرون آید مرض سحج باشد بعده تفحص نمایند که سحج در امعای علیا است یا در سفلی 
پس نگاه کنند اگر خون و لزوجات شدیدالاخلاط با براز برآید و معذلک اندک و غیرمختلط به دسومت بوده و با وی 


درد شدید نزدیک ناف و بالای آن و بیقراری و غلبه و تشنگی در قلت لبث دوا در امعا باشد سحج در امعای علیا بود 
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و اگر خون و خراطه پیش از براز آید و يا براز غیر شدیدالاخلاط آید و یا اول براز صرف آید و بعده خون و خراطه 
آید و درد زیر ناف بود سحج در امعای سفلی باشد بعده نظر کنند اگر با خون و خراطه اجزای چرب و شحمی پار 
بود و سحج در روده مستقیم بود و اگر با خون و خراطه رطوبت لزج یار بود به غیر دسومت سحج در قولون و اعور 
بود و بعد از آن به سبب سحح دریافت نمایند و این چنان باشد که اگر پیش از سحج خون صرف اندک مختلط با 
وجع و با دوار یا غیر ادوار آید و علامات امتلای خون بر آن مقدم باشد سببش انفتاح عروق بود والا نگاه کنند اگر 
صفرا پا براز و خراطه امعا مختلط برآید و لذع مقصد نماید و بعده با خون و خراطه و لزوجات امعا مع وجع آید و 
رنگ براز زرد باشد و عوارض صفرا مثل عطش شدید و کرب عظیم و لذع قوی ظاهر بود و تقدم اسهال صفراوی 
باشد سببش صفرا بود و اگر بلغم شور یا غلیظ لزج یا خاطه و خون برآید و براز بی‌رنگ باشد و با کثرت ریاح و قراقر 
و درد ثقیل ملائم لازم غیرمنتقل بود و دیگر آثار بلغم و تقدم اسهال بلغمی بر آن گواهی دهد سببش بلغم باشد 
ایضاً این قسم اکثر عقب نزله و زکام می‌افتد و اگر سودا با خون و خراطة امعا برآید و رنگ براز سیاه شبیه به دردی 
شراب باشد و با کرب شدید بود و گاه به غشی انجامد از شدت درد سببش سودا باشد پس اگر بوی او ترش بود و 
چون بر زمین رسد زمین بجوشد و مگس گرد آن نگردد سودای ردی باشد و اگر در وی به غیر بوی ترش و بدون 
جوش زمین بود سودای سلیم باشد و اگر ثقل یابس به ایذا برآید و قبض طبیعت بود و تقدم قبض شکم و تناول 
چیزهای خشک بر آن گواهی دهد و وجع هنگام نرمی شکم تسکین یابد سببش ثقل خشن باشد و بسیار باشد که 
عصارة منفصل از ثفل هنگام غلظ و جفاف آن برآید بنابر سببی که آن را خشک نماید و گمان کنند که اسهال است 
و حبس نمایند و در آن هلاکت مریض بود و علامت این آن است که چیزی از آن هنگام لین طبع و مفارقت ثفل 
نباشد و ثفل تقدم کند بعد از آن ثفل یابس برآید و اقسامی که قبل از این مذکور شد اکثر از آن برآید هنگام لین 
توا ی سا رم نت وک هم یل هس ناگ نیا او مسا موه 
سحج دریافت گردد سببش تناول همان ادویه باشد و اگر آثار قسمی از اقسام مذکورة سحج یافته شود یا تقدم 


اوجاع و ساثر علامات اورام بود مثلا تب گرم آید و در شکم گرانی و ضربان بود و بعد تب و لرزه آید و از آن پس 
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گرانی و درد شکم ساکن شود و اسهال خون و ریم آميخته و با جراده و خراطه آید و هنگام انحدار طعام و رسیدن 
ثفل نزد قرحه در امعا درد خیزد و خاصةٌ اگر چیزی شور یا ترش خورده باشد و اشتها ضعیف گردد قرحه در امعا 
باشد و فرق میان ریم و بلغم از نشستن ریم در ته آب و جز آن در بحث سل مسطور شد و اگر با وجود خراطه و 
جراده که هر دو دلیل قاطع بر قروح است ریح بدبو باشد بر تأکل قرحه دلالت کند و اگر با وجود بوی بد خون 
سوداوی بود خوف بودن سرطانیت باشد و مکان قرحه چنان دریافت کنند که اگر درد بالای ناف و شدید بود و 
خراطة رقیق و قشور دقیق و صغیر آید و آنچه از قرحه خارج شود و مختلط با براز باشد و مریض وجع قبل خروج 
براز حدت دراز دریابد و براز کیلوسی و شبیه به آب گوشت و بدبوتر بود و اگر خون برآید غسالی غیرمختلط با بارز 
آٍید قرحه در امعای دقاق باشد پس اگر ریم و خون که از قرحه برآید شدیدالاختلاط با براز باشد قرحه در امعای 
بالای صائم بود و اگر اختلاط او شدید نباشد قرحه در معای صائم بود و اگر در زیر ناف بوده و با شدت نباشد و 
خراطة امعا غلیظ برآید و مریض حاجت براز در وقت لذع دریابد و با وی مغص نباشد و قشور غلیظ و کبیر و خون 
قبل براز آید قرحه در امعای غلاظ باشد پس آنجه از قرحه خارج شود غیرمختلط با براز بوده دلالت بر قرحة معای 
مستقیم کند و اگر اند ک مخالط براز باشد دلالت نماید بر آنکه قرحه در معای اعور یا در معای قولون است پس اگر 
قرحه مزمن بود و آنچه خارج شود مقدار او زیاده باشد و وجع به حسب آن نباشد بدانند که قرحه کثیرالوسخ است و 
فرق میان قرحه متوسخه و متأکله آن است که متأکله شدیدالوجع بود و آنچه خارج شود شدیدالمنتن و مائل به 
سیاهی و قلیل‌تر بود و وسخ صدیدی مائی مائل به سفیدی و زهوکت باشد و چون بعد خراطه خون بسیار برآید بر 
غور قرحه و قوت مرض و فنای چیزی که بر روی امعا باشد در رسیدن تا به جرم امعا دلالت کند و بقراط در کتاب 
خود در امراض حاده ذکر کرده که گاهی صاحبان سحح امعا را امتناع ریاح از نفوذ و خروج و رجوع او به سوی فوق 
و سقوط قوت و سردی دست و پا عارض شود و جالینوس در این وجع معده و امتلای راس زیاده نموده و سبب در 
این آن است که معاتی که در آن سحح باشد ایذا یابد از جمیع اشیاتی که در آن نافذ گردد ولاسیما از لذاعه و چون 


از این ایذا یافت و در ساعتی که لذع عارض شد مبادرت به اسهال این چیز لذاع نکرد به سوی فوق به طریق صعود 
2۴۵ 


2134 0 324, 


رجوع کند و ریاح و درد در معده و امتلا در دماغ به سبب تصاعد بخارات این بارد به سوی راس پیدا نماید و لذع 
عارض و وجع امعا را ضعف قوت و سردی اطراف بنابر رجوع حرارت به سوی موضع الم تابع بود فقط و سحج که 
عقب امراض حاده افتد ردی است و قلیل‌الافلاح و بدانند که سبب سحج و ذوسنطاریا مثل صفرا یا سودا پا خون حاد 
يا بلغم عفن يا زجاجی يا ثفل یابس اگر قائم بود بعد آنکه با خراطه مده برآید مرض در طریق ازدیاد به ملازمت 
سبب باشد و اگر سبب منقطع شود و خراطه و جراده در خون و مانند آن باقی ماند سبب منقطع شود و مسبب و 
اثر حاصل از آن باقی بماند پس قصد او تنها به علاج کرده شود 

علاج کلی سحج و قروح امعا 

ولا زالة سبب و تنقية خلط غالب و ازلاق ثفل نمایند بدانچه در باب زحیر مسطور گردد بعده مغریات از صموغ و 
لعانات و طیخ‌ها تیال کفعن و اقویة تعاییه اضا غلاخاین امه کداوته مسخع را زو تاو کشت میسامکن 
احتراز اولی است و اگر سحج در امعای علیا حادث شود علاجش به ادوية مشروبه کنند به حقنه‌ها و اگر در امعای 
سفلی باشد به ادوية مغریه مثل برنج و جو مطبوخ که در آب آنها زردی بيضة بربان و صمغ بلوط و کاغذ مصری 
سوخته و دم‌الاخوین سفیداب ارزیز و گل ارمنی و افیون سوده آميخته باشند حقنه کنند و گویند که منع سحج 
برنج وضع باشد کرد اول آنکه استعمال قوابضات صرفه کنند و این وقتی باید کرد که مجاری را قوت امساک رطوبات 
ضعیف شده باشد دوم آنکه مغریات صرفه به کار برند و این آن گاه دهند که دهن رگی گشاده باشد و يا خراش افتد 
سوم آنکه مغلظات دهند و این آن گاه دهند که مواد رقیق و سیال باشد چهارم آنکه مخدرات فقط به ادوية دیگر 
ممژوخج شوه تتهفف و یم ار مان به کار برند کف واه فنی داشته باشد شیم آنکه ماکل بسانت ساهه افبه لوف 
جانب امعا این به تعریق بود اگر ماده رقیق و قابل آن باشد و یا به قی اگر ماده عسرالتصعد نبود و یا به ادرار اگر 
ماده قابل آن بود يا بخ محجمه بی‌شرط و یا به محجمة ناری بر اعضای بالائین بر شکم و اگر مانعی نبود و چون 
تحقیق این معنی به وضوح پیوست پس باید که به تقوت قوای اربعة امعا بپردازند به نهجی که در معده نبشته شده 


اما در گشادن رگ روده ادویه دهند که بنابر بستن خون جراحات درونی به کار برند از داخل و خارج و اصل در 
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تدبیر این علت حفظ حرارت غریزی است بدانچه ممکن باشد مناسب علت و وقت و قوت و رعایت اعضای رئیسه و 
معده شیخ‌الرئیس گوید باید که در سحج غلظ نکنند که گاهی این محتاج نبود به سوی چیزی که در آن قوت شدید 
باشد و در استعمالش در آن هلاکت بود و نفس تبرید شدید و دادن مثل هندوانه و کاهو و خرفه در علاج کاهو 
کیک وش گاه ها کم در اه افیت کاریه آفته اسمان گنه طاک ره اب ابیت که آ عفن سای لیا 
باشد به مشروبات و آنچه در سفلی باشد به حقنه‌ها علاج کنند و آنجه در وسط باشد به هر دو علاج بپردازند بعده 
لول ی اسان ادلی اسان سب اقا مه و سای که ام شون شاب ات زا 
سبب مقدم او از شکافتن رگ يا امتلا یا ورم بافی است پا محتبس و منقطع باطل شده و اثر او از سحح و قرحه باقی 
مانده پس اگر سبب هنوز در انصباب باشد تدبیر قطع و حبس او که در مواضع آن معلوم شده باشد کرد و اگر از 
استفراغ به سب ادوات خلط چاره نباشد به حذر و احتیاط به عمل آرند و جهد کنند که مسهل شدیدالضرر به اثر و 
قرحه نباشد بلکه مثل هلیله بود و اصلاح او به اختلاط مثل کتیرا و مانند آن نمایند و اگر ممکن باشد غذا دو روز 
منع کنند تا بدن به چیزی که بدان منصب گردد بخیل شود و چون اراده تغذیه باشد به شیر اجتناب و مطبوخ غذا 
مایت که ان ابر سمل فواشسک با یی ها عالطا خی یی ی اه ایا انح رون ریک ارتاف: 
شود مثل جگرهای ماکیان فربه و اندکی نان میده مائل به فطورت و خروس خصی و بیضه زیاده ازنیم‌برشت و کم از 
مشوی مقوی دهند و گاهی از ماهی بریان خیلی انتفاع یابند و اکارع مطبوخ در شيرة برنج برای ایشان خوب است 
چون مص آن کنند و باید که حفظ قوت او به ربوب فواکه نیز نمایند و اغذية مذکوره در باب اسهال نافع است و باید 
که ششک یشان سک ای وان اش ان اه هی اک سود ار ماات یس ام هاتوک 
شراب اسود قابض بنوشند و آب ایشان سرد باشد و مناسب نیست که اولاً به ادوية صرف موذی به کیفیات آنها 
منقبض و خشن خراشنده ابتدا کنند و چون وجع اشتداد کند احتیاج ضرورتاً به مغریات افتد تا مثل متر و طلا بر 
روی مرض گردد و جمیع ادوية مبرده مقبضه مخلوط به مغریه در آن نافع است مگر آنکه تأکل افتد که گاهی 


حاجت به ادويةّ جالیه و کاویه مخلوط به مجففات بلالذع آید و باید که صاحب سحج از بزور و غیره در آب بارد 
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بخورد نه در آب حار و ریوند را در فروح امعا و اسهال خون خاصیت عجیب است و خصوصاً چون در مثل آب بارتنگ 
به اندکی شراب کهنه بخورند بلوط بریان و خرنوب را مفرداً و مجموعاً قوت قوی است و تخم گل بسیار عجیب است 
و تجربه کرده‌ايم آنچه بعض اطبا ذکر کرده‌اند که در ابتدا چون صمغ به چهار درم آب سرد بخورند مرض زائل شود 
و گل مختوم هر سحج حتی که متأًکل را سخت سودمند است بعد تنقية تأکل و چرک به حقنة از حقنه‌هایی که 
مذکور شوند بخورند و هم‌چنین هر گاه حقنه کنند به گل مختوم به آب بارتنگ و ایضاً کوکب شاموس و آب خرفه و 
ایضاً آب توت خام که خوب پخته نباشد نفع بخشد و کذلک نوشیدن حشیشه ذنب‌الخیل و آب حشیشةالصباغین 
اصفر و آب گل سرخ شرباً و بعضی اطبا در ادوية این باب رجل عقعق ذکر کرده و گمان می‌کنم که آن رجل‌الغ راب 
است و گویند که بقراط چون رجل‌العقعق گوید مراد از آن برگ انجیر بود و این در این باب صلاحیت ندارد و 
خوردن پنیرمایة خرگوش ایشان را نافع است و پنیر که نمک آن دور کرده باشند چنانکه در باب اسهال مذکور شد 
در این باب شدیدالنفع است و اگرچه به تأکل رسیده باشد و از مرکبات نافعه برای ایشان اقراص و سفوفات بارده و 
مذکوره در باب اسهال است و آنچه ایشان را نیکوست چون بر نان پاشیده بخورند و بعد آن آب سرد بنوشند این 
است که بگیرند خاکستر خرمهره چهار جزو و مازو دو جزو و فلفل یک جزو کوفته بیخته یک درم به کار برند و 
فلونیا نیز نافع است چون به آب سرد بخورند و اما حقنه‌ها و حمولات صالح این مثل حقنه‌ها و حمولات صالح برای 
اششال عون انیت سطلها کدانی ان رابت مات قانشهو خر آخر اما به تاکل انخاید مشاه ریات اف اند 
و تا آنکه ترصیص امعا برود و ظاهر او باقی ماند تجاوز از مغریات و قابضه نباید کرد و بعضی گفته‌اند که اقاقیا در 
حقنه‌ها داخل نباید ساخت چون در مرض خون نباشد و این قول درست نیست بعده چون قرحه پاک گردد مجففات 
قابضه مع مغریه و وسمه به کار برند بعده در آخر اگر به تأکل ادا کند منقیات و کاویات به عمل آرند و بعضی مردم 
اند کی فلدفیون در بعض عصارات و حقنه‌های سلیمه داخل می‌کنند و از آن منفعت عظیم حاصل می‌شود ولیکن 
چون ضرورت به چیزی حاد و به چیزی ترش داعی نباشد پس اولی آن است که استعمال نکنند و باید که اول به 


حوامض بعده به حادات انتقال نمایند و چون ضرورت و تأکل داعی بود از آنها و از فلدفیون خوف نکنند و به حسب 
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حاجت استعمال کنند و گاهی صواب آن باشد که ابتدا به چیزی مخدر کنند بعده حقنه‌های حاده استعمال نمایند 
چون مریض احتمال اين نکند و از حقنه‌های حاده و زرنیخیه خوف آن باشد که جلد او از آن دور باشد تا آنکه در 
معا سوراخ گردد و لهذا باید که مبادرت به استعمال آن‌ها کنند هرگاه بدانند که قرحه فاسد شد و تأخیر نکنند تا آن 
وقت که خوف حدوث نقبه به سبب اتساع قروح و غور آنها باشد و بدانکه پیه بز را بر همه آنچه در حقنه‌ها از 
مغریات جمع کنند فضیلت است که آن تبرید و تسکین لذع کند و بر موضع مرض به سرعت منجمد گردد و احتیاج 
این نیز در ابتدای مرض بود و چون به ریم انجامد حاجت به منقیات افتد بعده به سوی آنکه قوی‌تر از آن باشد و به 
گذاشتن دسومات و مغربات که میان دوا و مرض حائل شوند حاجت آفتد و چون معلوم کردند که قروح و سحج 
است تنقية آن به مثل ماءالعسل کنند و قوی‌تر از این آب نمک و آبی که در آن زیتون مملح پرورده باشند و طبیخ 
ماهی شور است و با وجود فرط ریم از استعمال مثل فرص زرنیخ لامحاله چاره نباشد چون مرض از تازگی تجاوز 
نکند و از آن مانعی نباشد و بدانند که حقنه‌های چرب مغری را اگر چه تسکین وجع قرحة متأکل نمایند لیکن از 
آن شفا نگردد بلکه شفا به ادوبة نافع تأکل می‌شود و آن منقی جالی مع به تجفیف و قبض باشند و آنچه از آن 
اقراص سازند بر آن کثرت مغریات و دسومات نشاید تا میان او و میان تأکل حائل نگردد و ادوبة نافعه قرحه متأکل 
گاهی درد و الم آرند و از آن خوف نکنند و بدانکه چون به حقنه حاده پاک کنند واجب است که عقب او حقنه 
مدمل متخذ از قوابض و مغریات به عمل آرند و این هنگامی است که بدانند که لحم صحیح ظاهر شده و چون تب و 
ضعف و تأکل جمع شود و حرارت باشد و مریض بر استعمال مثل قرص زرنیخ تنها جسارت نکند باید که در آب‌های 
فواکه قابضة بارده مثل حصرم و سماق و ریباس و گل سرخ و مانند آن بگذارند بعده تخفیف و تکرار اين بر آن کنند 
و استعمال نمایند و گاهی از خلط بزرالنبج و افیون بدان یا تقدم مخدرات بر آن و دادن به مریض طعام اندک 
محمود چاره نباشد و اکثر مقدار این اقراص از نیم درم تا ده درم بود و گاهی صواب‌تر آن باشد که در آب‌های 
مبردات قابضه داخل کنند و از آن جمله عدس و جفت بلوط است و این امانت در احداث خشک ریشه نماید و از 


آنجه اشتداد وجع او و منفعت او هر دو کند این است که حقنة اقرص زرنیخ در آب نمک هنگام شدت غلظ ریم 
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تاه گام مان کب وهای کات با کب اه تساه کید ن قیال سفیفهای ان تباشته اه 
تدبیر غنی سازد که ابتدا به حقنة ماءالعسل نمایند و بعد چهار ساعت به آب نمک بعد از آن گل مختوم به سرکه 
ممزوج به آب بخورانند که صحت بخشد و از تدابیر در باب حقنه‌ها این است که اندک اندک در چند بار حقنه کنند 
و چون لذع شدت کند تدارک به حقنه روغن گل نمایند و اما حقنه‌های مستعمله بهر جنس خون و منع اسهال آن 
دیگراند و قریب از حقنه‌های منع اسهال هستند و گاهی آن را اقراص نیز می‌سازند و در چیزی که مناسب آن باشد 
ال هی تفه اکتیی خر تههای اقا وا مرا که هده طا متا کی که تیآ ید 
در این باب و در اسهال حار این است که به آب بارتنگ تنها يا به بعض اقراص که ذکر یابد حقنه کنند پابه نان 
فطیر میده در عصاره گداخته به عمل آرند و از حقنه‌های خفیفه این است که بگیرند ماءالشعیر و روغن بادام و زرد 
بیضه و آب برنج مطبوخ يا پیه گردة بز یک ساله مصفی و در آن گل مختوم اندازند و هم‌چنین مطبوخ برنج بربان به 
شحم بز و گاهی در آن پوست انار و مازو داخل کرده می‌شود و کذلک حقنه آب پوست و گل مختوم و ایضاً این 
حقنه هنگام حرارت شدید نافع آب جرادة کدو و خرفه و بارتنگ و عصی‌الراعی و حب‌الاس و عدس که آب او دو بار 
ريخته باشند همه را جمع کرده روغن گل و بیضة سفیدآب و گل ارمنی و اقاقیا و توتیا در آن آمیزند و اگر حاجت 
افیون افتد در وی به حسب حاجت و حال داخل کنند و این نسخة حقنة سحج را نیز صالح است بگیرند پوست بادام 
و پوست انار و مازو و سماق و برگ علیق و بیخ ینبوت و در شارب بجوشانند تا شخین گردد پس صاف نموده و 
بعض اقراص حقنه‌ها سوده به روغن آس و ران داخل نمایند و اما شیافات برای سحج پس امهات ادوية آنها مرو کند 
و زعفران و سندروس و شب و میعه و جندبیدستر چون آفیون داخل بود و حضض و قرطاس سوخته و دم‌الاخوین و 
شاخ گوزن سوخته و گل قیمولیا و دیگر گل‌ها که هر دو اقلیمیا و مردارسنگ و مانند اینها و گاهی احتیاج به زاجات 
و زنگار افتد و این شیاف سحج و زحیر را نافع مر کندر زعفران افیون در سفیده بیضة بسرشند دیگر سندروس میعه 
مر زعفران افیون در آب بارتنگ بسرشند دیگر افیون جندبیدستر صمغ حضض به عصارة بارتنگ بسرشند و گاهی از 


مثل این ادوية مراهم به روغن گل و سفیداب می‌سازند و بر پارچه و قطعة پنبه آلوده و در مقعد گذارند به میل و 
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مه سنا مه کا موش فص وا ماد قاس رای هی ره آقرام ک ف استاه انش 
زرنیخ برای متأکل و باید که در شجر انگور نگاه دارند تا حفظ قوت او نماید و اقراص قرطاس محرق به این نسخه 
کاغذ سوخته ده درم زرنیخ سرخ و زرد هر دو سوخته قشور مس و شب یمانی و مازو سبز و آهک آب نادیده هر 
واحد دوازده درم به عصارة بارتنگ هر قرص به وزن چهار درم سازند در کوچک یک درم از آن استعمال کنند و در 
بزرگ یک قرص به تمامه و قرص دیگر این است بگیرند سماق و پوست اتار و موقوطن و گلنار و حب حصرم و قلقند 
و قلقطار و رصاص محرق و سرمه هر واحد یک جزو و زنگار نیم جزو و از آن قرص سازند و ایین قرص قوی است 
بگیرند آهک و اشجار و اقاقیا و مازو و زرنیخ که در سرکه چند روز تر کنند پس قرص سازند و از قوت او گاهی 
کین ان یه سا ای که شمه اه اه هن انم امه مد قرو مان لاه اما 
مطلق است و طلای قرص کوکب به آب مورد به تجربه رسیده و از آن بسیار انتفاع می‌شود و چون به این وجع را 
نفع نشود مریض را در آبزن که در آن قوابض معلومه به اندک شبت و حلبه و خطمی پخته باشد بن‌شانند جرجانی 
یی که امیل عم مضهو که ات اک یات اقا یه اس هه اه ما ا ماگنه وا 
ضعف بود قوت دهند و اگر سوءمزاج باشد تعدیل نمایند بعده به علاج عضو علیل مشغول شوند و اول مراعات مزاج 
دماغ کنند و آن را از فضول که در آن جمع شده باشد پاک کنند و نطولات محلله به کار برند و به شمومات مقویه 
تقویت نمایند که از این تدبیر ماده نزله که از دماغ به دیگر اعضا نازل شود منقطع گردد و از آفت آن ایمن شوند 
پی اتعوال فلت با مراعات کبین گنای ال هتفای وور مفم لیات اوق میم‌ملت ونان اقا تما 
کرد که قوت ساقط شود و هرگاه ضعف پدید آید قوت را به چیزی غذایی تقویت دهند و بر آن مقدار از نگاه دارنده 
و اگر بدین تمام در مقصد نه برآید دوای موافق حال و مزاج به آن ترکیب دهند بهر آنکه هر گاه حفظ قوت قلب 
نمایند و قوت غریزی بر تحلیل فضول و دفع مضرت اخلاط ردی قادر شود و مراعات حال جگر نیز باید کرد از برای 
آتکه شرت اه ابوک خلت ها و سوانم سک بو وس که اسان تا کسن خانط رف و ادا 


حاد و لذاع در آن تولد نکند و حال معده را نیز مراعات کنند چه اگر قوت‌های معده سالم بود و هضم تام کند فضول 
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و اخلاط ردی در بدن جمع نگردد و اگر در قوای او تقصیری بود هضم تام نکند و اعضای دیگر آن تقصیر را نتابد و 
اخلاظ رقيه گزف آیف. و مرا کول کنق و بیعریی مراغات سعته ان ات که ای اه طام قری وا ای کقن ناه 
دارند و اگر در آن فضله بود آن را به قی يا به اسهال موافق استفراغ کنند و هرگاه مراعات احوال این اعضا به حسب 
واجب کرده شود و ماده مرض منقطع گردد و علاج عضو علیل سهل شود و منفعت علاج زود پدید آید و بدانند که 
اکتر اوقات و داشتن دوا از بیمار نکردن علاج بهترین علاج باشد و گاه باشد که سبب طول مرض معالجه و شرب دوا 
بود و خصوصاً در این علت از بهر آنکه اصل علاج این مرض تجفیف ثقل غذا از طبیعت و قوت اعضا و خاصه قوت 
امعا است و حفظ قوت غریزی به چیزی غذای قلیل‌الماده کثیرالغذا مثل ماءاللحم و زردة بیضة مرغ نیم‌برشت و ماء- 
اللحم را در این‌جا فضیلتی است بزرگ بهر آنکه قوت او بسیار است و مادة او لطیف و از آن چیزی سخت اندک به 
معا رسد و آن را اثری نباشد پس هر گاه حفظ قوت غریزی نمایند و به چیزی که ماده او اندک و قوت او بسیار بود 
غکا مات از سا بسا مشتی اه و کرت ها هام او انا هرد نامه دوف گنه تیش 
که اکثر مریض طعامی یا دوایی بخورد و بر آن گران گردد و ناگواریده و متغیر ناشده از وی جدا شود پس اولی‌تر آن 
بود که غذا از نوعی که مذکور شد بدهند لطیف و مقوی و در دوا نیز حیله باید کرد تا قوت او بستانند و جرم دوا 
ندهند و هر ساعت اندک اندک دهند تا بر امعا ثقل نیارد و آن را نرنجاند و این چنان باشد که دوا را نیم کوفته در 
ضره بسته هر آبی که:مواقق بوه بخیسانتن و مالیده قوت آن در این آب ستانند فا فر این مرخن کتفبه خیزهای 
قابض حاجتست و قابض از درشتی خالی نباشد چون گلنار و خرنوب مانند اینها نیم کوفته در صره بسته در آب به یا 
آب سیب تر کنند و مالیده صاف نموده لعابات چون لعاب اسپغول و بارتنگ با وی بيامیزند و هر ساعت اندک اندک 
بدهند و باید دانست که سماع و الحان خوش و حکایات عجیب و بازی‌های طرب‌فزا و نظاره‌های بستان و دیدن 
جواهرها و شمیدن عطرهای موافق در قوت و نشاط مربض و مشغول داشتن او تا دل از فکر مرض بازدارد اثر عظیم 
دارد از این غافل نباید بود و این قرص گل سحح و اسهال خون را از اکل کند بگیرند گل سرخ و تخم حماض بریان 


هر یک سه درم صمغ عربی و کتیرا و نشاسته بربان کرده هر واحد نیم درم و همه را کوفته به آب اسپغول سرشته 
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قرص سازند هر یک مثقال تا دو درم و اگر در امعا درد باشد اسپغول و تخم ریحان و بارتنگ و تخم خرفه مساوی 
گرفته همه مقدار سه درم يا چهار درم در آب گرم لت کنند تا لعاب بگیرد و مقدار دو درم روغن گل بر آن چکانیده 
بدهند و قرص ریوند که نسخة آن در ذیل ادوية اسهال‌الدم گذشت و این نسخة او نیز مفید است هشن خیتی 
زرشک کهربا گل ارمنی گلنار مساوی شربتی مثقالی تا دو درم به آب کاسنی و اگر ریوند چینی را بکوبند و به روغن 
گل چرب کره دو درم در آب سیب ترش بدهند و اگر تب نباشد در شراب کهنه آهن‌تاب يا در دوغ سنگ‌تاب دهند 
و شربت سیب و ماءالشعیر که به حب‌الاس در آن بپزند با گل ارمنی نافع بود انشاءاللّه تعالی ایضاً در علاج سحج و 
قرحه امعا می‌نویسد که طریق علاج این علت آن است که تأمل کنند تا در احشا که فوق امعاست هیچ آفتی و ورمی 
و قرحه بوده است و خون از آن جا به امعا فرود می‌آید یا از نفس امعا می‌آید و از هر کجا که آید اول تدبیر تنقیه و 
غسل آن موضع باید کرد پس به علاج قرحه مشغول شوند و اگر سبب مرض مادة تیز یا شور باشد که از همه بدن 
به روده همی آید اول بدن را از آن ماده پاک کنند و اگر از ذوبان اعضا بود به علاج تب دق معالجة آن نمایند و اگر 
سحج و قرحه در امعای علیا بود آن را به اشربةً لینه غساله پاک کنند که در علاج چشم به کار آید مثل لعاب 
اسپغول و لعاب بهدانه و لعاب تخم کتان و لعاب تخم مرو و مانند آن تا همه آن را بشوید و بلغزاند و درد و لذاع 
خلط احاط را باطل کند و حدت را از امعا بازدارد و اگر صفرا و اخلاط تیز بر امعا بگذرد به خیارشنبر و آب کاسنی و 
آب عنب‌الثعلب و اندکی زعفران علاج کنند و اگر خلط تیزشور یا سوداوی همی‌گذرد و به مطبوخ هلیلة زرد و سیاه 
و مویز و خیارشنبر معالجه نمایند و اگر سحج کهنه شده باشد و فرحه پلید گشته و از خوردن اشیای جالیه چون 
ماءالعسل و جلاب و ایارج فیقرا چاره نباشد از بهر آنکه ایارج گوشت فاسد و روده و غیر آن پاک کند و گوشت 
صحیح برد يا در چند کرت ایارج فیقرا باید داد بعده دوغ صاف کرده و سنگ‌تاب نموده و شیر تازه سنگ‌تاب یا 
آهن‌تاب بنوشانند اگر تب نباشد سخت نافع بود و در ابتدا تدبیر آن است که مریض را از طعام باز دارند و دو روز یا 


سه روز و حفظ قوت نمایند چنانچه مذکور شد و اگر قناعت نکند چیزی نرم و گرم دهند يا بر این شیر قناعت باید 


کرد و از اغذیه که در این علت می‌شاید حربره معمول از خندروس و پیه بط و پیه مرغ است و پیه بز مائل‌تر به 
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خشکی است و سودمندتر بود و از جاورس مقشر و برنج شسته هر دو نیم کوفته آشام سازند و اگر این آشامه در آبی 
بپزند که اندک خشخاش کوفته در آن جوشانیده صاف نموده باشند و اندک نشاسته بربان و صمغ عربی بریان 
اندازند صواب باشد و این آشامه سودمند است بگیرند سماق و در آب باران یک شبانه روز تر کرده صاف نمایند و 
ارزن مقشر يا برنج یا سبوس سمید در این آب سماق تر کرده چهار ساعت بنهند پس به دست نیک مالیده صاف 
کنند و با پیه بز بیزند و حرکت دهند تا سطر شود و اندک صمغ بریان سوده اندازند و اگر تب نباشد آشام از برنج و 
پایچه بر او بپزند و صمغ عربی داخل کنند و عدس و مقشر در آب بیزند و در آب او بریزند و در آب سوم با برگ 
حماض و برگ بارتنگ يا برگ خرفه یا آب سماق و پیه بز یا پیه بط با مغز بادام بریان بپزند و اگر به گوشت حاجت 
آید کبک و تیهو و دراج به آب سماق و آب انار دانه پخته صواب بود و زردة بیضة نیم‌برشت با سماق منقی سودمند 
بود خاصه اگر اول آن را در آب به و آب انار و آب سماق تر کرده و خشک گردانند و خمیر نان به آبی کنند که 
قسب و حب‌الاس و خرنوب و سماق در آن پخته و صاف کرده باشند و اگر خمیر به آب طبیخ پایچه بسرشند صواب 
باشد و شربت سیب و شربت به و شربت آنار و شربت مورد و شربت میوه‌های قابض که در باب گذشته مذکور شد 
همه سودمند بود و شراب قابض به آب ممزوج کرده و آب در آفتابه آهنی جوشانیده ستوده است و اگر شراب قابض 
نباشد حب‌الاس نیم کوفته یک شبانه روز در آن تر کرده صاف کنند و اگر شاه‌بلوط عوض آن تر کنند روا باشد و این 
سفوف مقلیائا مفید اسپغول تخم مرو و تخم بارتنگ تخم گل خرفه تخم حماض تخم خطمی مقشر ریحان بر یک 
وقیه همه را بریان کرده طباشیر گل قیمولیا و نشاسته بریان و صمغ عربی بریان هر یک دو وقیه سوای اسپغول همه 
را بکوبند شربت از سه درم تا پنج درم با شربت مورد و غیر آن و به وقت خواب دو درم اسپغول بربان کرده به روغن 
گل چرب نموده با یک درم گل ارمنی بدهند و پنیر خشک کهنه قرحه کهنه را سود دارد لیکن تشنگی آرد آن را 
اول چند بار به آب بجوشانند تا شوری او برود پس خشک کرده بریان نموده بکوبند و شربت یک درم از همه ادویه 
این مرض به غایت نافع‌تر است و ثابت بن قره گوید که بعضی طبیبان در این علت خوردن یک رطل بغدادی گل 


ارمنی در یک روز به تفاریق سودمند گفته‌اند و دو درم تخم گندنا با دو درم حب‌الاس گرفته بيخته اسپهال کهنه را 
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بازدارد و بواسیر را سودمند بود و این حب آزموده است و اسهال خون بازدارد و بگیرند افیون و مازو و کزم ازج 
مساوی و به آب صمغ حب سازند شربتی دود رنگ و اگر سحج در امعای سفلی بود تدبیر حقنه کنند بگیرند برنج 
فارسی سی درم کشک جو بیست درم گل سرخ ده درم پیه گرده بز بی‌نمک بیست درم همه را در یک و نیم رطل 
آب بپزند تا به یک رطل بغدادی بازآید صاف کرده به کار برند و اگر در امعا شورش بود نیم وقیه روغعن گل داخل 
کنند و ایضاً کشک جو بریان کرده و برنج شسته هر یک وقیه حب‌الس و گلنار و گل سرخ هر یک پنج درم جفت 
بلوط سه درم برگ مورد تر بیست درم همه را در یک و نیم من آب بپزند تا کمتر از نیم من بماند و صاف کرده 
عصارة برگ خرفه در روغن گل و عصارة برگ اسیغول هر یک وقیه و یک زردة بیضة مرغ پخته بياميزند پس بگیرند 
قیمولیا و بسد سوخته و اقاقیا هر یک نیم درم سفيدة ارزیز و قرطاس سوخته و سرب سوخته و شسته و عصارة 
لحیةالتیس و نشاسته بریان و دم‌الاخوین هر یک نیم درم همه را سائیده و بيخته بياميزند و به آرد به عمل آرند و 
بسد را در کوزه گل حکمت کرده یک شب در تنور گذاشته برآرند تا بسوزد و این حقنه نیز نافع آب بارتننگ آب 
عصی‌الراعی آب برگ خرفه هر یک سه اوقیه روغن گل یک و نیم اوقیه سفیدی بیضة مرغ و اگر سوزش نباشد عوض 
سفیدی زردی کنند و همه را بياميزند یک درم و صمغ عربی اقاقیا دم‌الاخوین کاغذ سوخته و گل ارمنی هر یک 
درم همه را سائیده بيامیزند و اگر آب برگ خرفه تنها به اين ادویه به کار برند روا باشد و بعد حقنه برگ مورد یا 
مازو و گلنار در آب بپزند و اسفنج در آن آب تر کرده و گرم بر مقعد نهند تا حقنه نرود باز نگردد و هر گاه قرحه 
فاسد شود و آکله گردد اول به ماءالعسل يا به آب نمک که زیتون در آن پرورده باشند یا به طبخ ماهی شور حقنه 
کنند و اگر ریم و چرک بسیار آید از قرص زرنیخ چاره نباشد به قدر نیم درم و نهایت دو درم در اين آب‌هابه کار 
برند و باقی تدبیر دادن مخدرات پیش از حقنه به صورت عدم تحمل مریض و تدارک سوزش آن از عقب به حقنه 
روغن گل همان است که در قول شیخ گذشت و نسخة قرص زرنیخ این است بگیرند زرنیخ سرخ و زرد و هر یک 
رطل بغدادی آهک دو رطل کاغذ سوخته هشت اوقیه اقاقیا هشت اوقیه همه را بسایند و به آب بارتنگ سرشته 


قرص سازند و ایضاً زرنیخ زرد قرطاس سوخته هر یک پانزده درم زرنیخ سرخ بیست و پنج درم عصارة لحیغالتیس 
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مرداسنگ هر یک سه درم رب غوره و سفیداب هر یک پنج درم آهک ده درم به دستور قرص سازند و یک نسخة 
این همان است که در قول شیخ گذشت و این اقراص را به این طریق استعمال نمایند که برنج شسته و خشک کرده 
با مویز تخم کوفته تر کرده خوب بمالند و صاف نموده مقدار نیم درم تا یک درم قرص مذکوره در آن حل کرده 
کرده به عمل آرند و اگر در آب سماق و آب بارتنگ و آب برگ مورد تر به کار برند روا باشد مجوسی گوید که چون 
سحج و بروز دم از امعای علیا باشد باید که در اول امر سفوف طین به رب به پا شربت آس بخورند و سفوف کهربا به 
شربت آس مع آب خرفه يا آب بارتنگ دهند و یا قرص گلنار و قرص بسد به اشربة قابضة مذکوره بدهند و این دوا 
نافع سحج است صمغ عربی گل قبرسی هر واحد جزوی دم‌الاخوین عصارة لحیغ‌التیس هر واحد نیم جزو باریک 
سائیده دو درم به شربت آس يا به آب برگ حماض یا به آب شاخ خرفه بدهند و ایضاً صمغ عربی گل قبرسی هر 
واحد سه درم اقاقیا عصارة لحیةالتیس کهربا با بسد مروارید هر واحد درم گلنار تخم حماض هر واحد نیم درم تخم 
خرفه بربان دو درم باریک سائیده و دو درم به شربت آس يا رب به یا رب خرفه و يا به آب بارتنگ بخورند و شیر 
آهن‌تاب یا سنگ‌تاب تا ماهیت او نشف گردد به اندک کوکب بدهند و اگر تب باشد شیر ندهند و اول قرص طباشیر 
ممسک به رب به يا رب آس دهند و بعد از ساعتی آب پوست جو به صمغ عربی و گل قبرسی بدهند و بعد دو 
ساعت از این سفوف دهند اسپغول تخم مرو تخم ریحان هر واحد پنج درم صمغ عربی گل قبرسی نشاسته هر واحد 
سه درم طباشیر گل سرخ کهربا هر واحد دو درم بور به اعتدال بریان نمایند تا سوخته نشود و ادویه را سوای بزور 
کوفته آمیزند شربت سه درم به رب به يا رب آس و اگر تب نباشد تغذیه به لحوم طیور جبلی مجفف مثل تیهو و 
کبک و شفنین و دراج به طریق نارباج به زیت و اناردانه پخته باید کرد و اگر این به اطراف بره بسازند باکی نیست و 
سماقیه چون شاخ خرفه و بقلة حماض در آن اندازند نافع بود و اگر در این جا تب باشد مزورات مذکور و نان مبلول 
به آب انار میخوش دهند و حريرة معمول از شیر و جاورس مقشر با برنج و ایضاً زردة بیضه به سرکه جوشانده که بر 
آن قدری سماق پاشیده باشند بدهند و اگر زرد بیضه گرفته به قدری آب انار و سماق بزنند یابر آن اندک آب 


سماق اندازند يا مازو باریک سوده تکیننه و بر ان زیت جوش کرده اندازند و صاحب این مرض و بخورانند نفع بخشد 
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واگر حريرة معمول را از برنج فارسی اندک بربان کرده به شحم گردة بز دهند انتفاع پابد و حسای متخذ از کوکب و 
غبیرا به مغز بادام سوده و روغن بادام و حسوی متخذ از اطریه به آب سماق و پیه گردة بز و روغن گل اگر تب 
نباشد باقلای مطبوخ به سرکه و آب سماق نافع است و قبل از غذا تفکه به سفرجل و امرود و سیب قابض و غبیرا و 
زعرور و کنار خشک و بلوط و شاه‌بلوط و مانند آن کنند و در آب نوشیدنی طباشیر و صمغ عربی و گل قبرسی و گل 
ارمنی اندازند و باید که از اشیای حربفه و قوی‌الحموضت و نمکین اجتناب کنند و چیزهای قوی‌القبض خشن ندهند 
مگر آنکه با وی چیزی باشد که در آن لزوجت و ملالت بود مثل نشاسته و صمغ عربی و گل و بزور لعابی و این 
سفوف مجرب عجیب نافع سحج و زخم امعا است اسپغول تخم مرو و تخم ریحان و تخم خیار بربان هر واحد شش 
درم حب‌الاس حب انبرباریس شاه‌بلوط تخم خرفه بربان هر واحد چهار درم تخم حماض بارتنگ صمغ عربی گل 
ارمنی و قبرسی و قیمولیا نشاسته هر واحد پنج درم به سرکه با گلنار طباشیر گشنیز بربان گل سرخ هر واحد سه 
درم سرطان بحری خرمهره سوخته اقاقیا عصارة لحیةالتیس هر واحد دو درم همه را سوای سه تخم اول باریک 
سائیده دو درم تا سه درم به آب آس يا رب او يا رب به دهند و اگر تب نباشد دوغ گاو آهن‌تاب به اندک کعک 
بدهند و این حب سحج را نافع است گل قبرس صمغ عربی اقاقیا عصارة لحیفالتیس حضض هر واحد یک و نیم درم 
سماق گلنار گل سرخ پوست انار تخم حماض هر واحد دو درم باریک سائیده به آب بارتنگ سرشته حب‌ها سازند و 
خشک کرده از مثقال تا دو درم به رب آس بدهند و اگر امعا را جراحت عارض شود اشیای قوی‌القبض استعمال 
تباید کش و لگ بان کصاعی ایا اقیای لیهس سیف ین یه اننک اقاقا و گرا ده و انم قوف هت 
تخم خبازی تخم خطمی مقشر بربان هر واحد پنج درم نشاسته بریان صمغ عربی گل ارمنی هر واحد ده درم کوفته 
بیخته سه درم به شربت آس بخورند و اگر با وجود جراحت و سحج قبض شکم و احتباس براز عارض شود باید که 
اسپغول و تخم کنوچه و تخم ریحان و تخم خطمی و خبازی غیر بریان هر واحد یک جزو سه یا چهار درم از این 
گرفته به آب نیم گرم و روغن گل بدهند که تلیین طبیعت کند و قرحه را ایذا نرساند و اگر فائده نشود اين دوا را به 


آبی که فلوس خیارشنبر در آن مالیده باشند بدهند و اما هر گاه قرحه در امعای سفلی باشد و ادوية متناوله در آن 
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فائده نکند حقنه‌ها اختیار کنند که آنها بنابر سرعت وصول به موضع علیل به غیرضعیف شدن قوت به مرور آنها به 
اعضای علیا نفخ بلیغ دارد پس اگر معذلک اسهال خون بود باید که نظر کنند اگر آمدن خون به غیرمغص بود و 
وجع و لذع کمتر باشد آب بارتنگ و آب خرفه و آب عصی‌الراعی مجموع نیم رطل گرفته زردة بیضه به س رکه 
جوشانیده و گل قبرسی و صمغ عربی بر واحد درم عصارة لحیفالتیس اقاقیا دم‌الاخوین هر واحد چهار دانگ باریک 
سوده آمیزند و روغن گل جید بر آن انداخته در هاون با زردة بیضه بسایند و به عصارات مذکوره آميخته نیم گرم 
اه ی ماک کیره مه کات اب یو ات ام رن اه یآ سا 
شدت و مغص و لذع باشد باید که حقنه‌های مغری و مسکن لذع مثل حقنه که در آن برنج و پوست جو و پیه و 
صمغ عربی باشد حقنه کنند و این حقنه در این باب قوی‌النفع است برنج فارسی عدس مقشر پوست جو جاورس 
مقشر هر واحد ده درم پوست انار ترش گلنار جفت بلوط حب‌الاس قرط طرائثیث هر واحد پنج درم همه را به سه 
رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند صاف نموده نیم رطل از آن بگیرند و بر آن این ذرور اندازند بگیرند گل قبرسی 
گل قیمولیا صمغ عربی نشاستة بربان گل سرخ هر واحد دو درم اقاقیا دم‌الاخوین عصارة لحیهالتیس سفیداب ارزیز 
اسرب سوخته کهربای سوخته کاغذ سوخته بسد سوخته هر واحد یک درم و باریک سائیده چهار درم از آن بگیرند و 
زردی بیضه در سرکه جوشانیده و روغن گل و پیه بز گداخته هر واحد ده درم همه را در هاون نیک سائیده در آب 
مطبوخ آمیخته نیم گرم حقنه کنند صبح و شام و دو سه روز این عمل نمایند تا آنکه کفایت کند و این حقنه نیز 
مجرب است بگیرند اجزای مطبوخ مذکور سوای جاورس و به دستور آب او گرفته و در آن صمغ عربی و گل ارمنی و 
قبرسی و نشاسته و کاغذ سوخته هر واحد درم سفیداب رصاص و د‌الاخوین و اقاقیا هر واحد نیم درم و زردی بیضه 
که در سرکه پخته باشند دو عدد پیه گرده بز ده درم به دستور آميخته حقنه کنند و این حقنه خفیف است برنج 
سفید و جو مقشری هر واحد بیست درم گل سرخ گلنار حب‌الاس هر واحد پنج درم همه را در سه رطل آب 
بجوشانند تا به یک رطل آید صاف نمودده نیم رطل از آن بگیرند در این ذرور قرطاس محرق ده‌الاخوین صمغ عربی 


گل قبرسی سفیداب ارزیز گشنیز خشک هر واحد نیم درم باریک کوفته بيخته و زردی بیضه در سرکه جوشانیده و 
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روغن گل خام اوقیه در هاون کرده و به آب مطبوخ آميخته نیم گرم حقنه کنند و باید که از این حقنه‌ها به حسب 
شاهده قوت مرض و ضعف آن استعمال نمایند و اما حاجت به سوی آن از اشیای قابضه و لزجه و بادره و غیر آن 
داعی است و باید که تقلیل غذا کنند تا براز کم شود و بر این مواضع بسیار گذر نکند تا سحج آرد و اگر مرض طول 
کند و از نوع اکله گردد و این حقنه‌ها برای تجفیف قرحه به سبب کثرت عفونت و رطوبت آن وفا نکنند و آنچه 
خارج شود همگی چرک به غیر خون بود باید که به حقنه حادة محرقه قوی‌التجفیف مثل حقنه‌های زرنیخ حقنه 
کنند بهر آنکه قروحی که در خارج عارض می‌شود هرگاه نشف آن به ادوية مجففه مثل مراهم و ذرورات نمی گردد 
در آن احتیاج می‌شود استعمال اشیایی که در غایت به تجفیف باشند و آن داغ است و از اقسام داغ آن است که به 
ادوية محرقه مثل فلدفیون و دیگ بر دیگ بود و يا به آتش فلهذا می‌باید که در مثل این سحج حقنه‌های حاده که 
قائم مقام داغ باشند استعمال کنند و او آن است که در آن زرنیخ افتد و نشاید که مثل این حقنه‌ها در ابتدا 
استعمال کنند ولیکن بعده درازی مدت و خروج ریم و این صفت اقراص زرنیخ است که در حقنه می‌افتد زرنیخ 
سرخ و زرد و شب یمانی و مازو و مس سوخته و آهک آب نادیده هر واحد شش درم صبر سوخته دم‌الاخوین هر 
واحد سه درم افیون و صمغ عربی و سفیداب ارزیز هر واحد دو درم همه را باریک سائیده به آب آس سرشته قرص 
سازند و هنگام احتیاج دو درم از آن در آب برنج و عدس و پوست جو مطبوخ به ادوبه‌ای که مذکور شد چهار اوقیه 
خال کرقه خفته کتتنهم آنضا زرتیخ سرخ و زرد شب یمانی هر واحد ده درم نوره غیرمطفی بیست درم سوخته کاغذ 
سوخته افیون اقاقیا عصارة لحیةالتیس و زاربح هر واحد پنج درم باریک سائیده به آب بارتنگ سرشته قرص سازند و 
آب برنج و عدس و غیره که مذکور شد استعمال نمایند و ایضاً زرنیخ سرخ و زرد و کاغذ سوخته و اقاقیا و 
دم‌الاخوین و مازو و صمغ عربی و گل قیمولیا که آن حجر رخام است هر واحد چهار درم شب یمانی و مس سوخته 
هر واحد سه درم افیون زعفران هر واحد دو درم آهک آب نارسیده شش درم سایده به آب آس سرشته قرص سازند 
به وزن یک مثقال و بدانچه مذکور شد به عمل آرند و اگر قرحه و سحج در معای مستقیم باشد باید که شیافات 


تاقعه آن انستعمال کتیة که انیا یه موضع ورستق و این شاف قظع حون کنه اقاقبا عصازرة لخیهالتیس کار کل 
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قبرسی هر واحد جزو دم‌الاخوین خرمهرة سوخته سفیداب ارزیز هر واحد نیم جزو همه را باریک سائیده به آب 
بارتنگ یا به آب عصی‌الراعی یا آب خرفه سرشته شیافات سازند به قدر چهار انگشت مضموم در آن سرشته گذاشته 
خشک نموده استعمال کنند و این فتیله سحج را مجرب است برنج فارسی صمغ عربی و گل قبرسی هر واحد جزو 
اقاقیا کاغذ سوخته گلنار سفیداب ارزیز دم‌الاخوین عصارة لحیةالتیس افیون هر واحد نیم جزو باریک سائیده به آب 
بارتنگ يا به آب آس سرشته شیافات سازند که در یک طرف آن رشته باشد و اگر از موضع قریب ریم آید این شیاف 
تیال کنته زرتیم سرخ و ورد هر واه درم آهک آنب فاکیهه مه درم حمکتوین آفاقیا مرذاسنگ رک شوه 
عصارة لحیةّالتیس هر واحد یک و نیم درم همه را باریک سائیده به آب صمغ عربی سرشته شیافات دراز به قدر 


تخت سانت ور آن رف اند ع رف سانخت اهراس قفا تکشیه و زار دوم آعاده کستن و آگر سخع در شام 
علیا باشد در آن ادوية مشروبه و حقنه‌ها هر دو استعمال کنند و باید که چون صاحبان زخم امعا اصلاح یابند و به 
شوند از دادن ادوبه مسهله لاسیما آنچه در آن تخم حنظل و سقمونیا افتد اجتناب نمایند و چون به دادن دوای 
مشهل ایشان را ضرورت افتد هلیله و سنا و گل سرخ و شاهتره و لبلاب و خیارشنبر و مانند آن دهند ذکر ادوية 
مفرده و مرکبه که نافع اقسام سحج و فرحة امعاست خوردن بردی مخرق و مر به قدر باقلا و کتیرا به قدر درم و 
تخم کرنب مع حب‌الاس و مازو و پوست انار ترش هر دو کوفته جوشانیده و خشک کرده سوده یک درم خوردن و 
دم‌الاخوین و عصارة گلنار و سماق و تخم حماض و برگ او و عذبه و غبیرا و بلوط و پیه بز و گل خبازی و مقل زرد 
و طرائیث به شیر تازة میش و ملوخیا و زعرور سفید و زردة بیضة نیم‌برشت و به سرکه جوشانیده و رب انجبار و 
پوست بیخ آن دو درم و تخم حماحم و مازو یک درم بر زردی بيضة نیم‌برشت پاشیده و تعلیق استخوان ران چپ 
کرکس و حقنة نشاستة بریان و کذا لاجورد محلول در روغن گل و کذا در عصارةٌ بارتنگ کتیرا یک درم حل کرده 
که مجرب سویدی است و شرب موم و روغن گل هر واحد پنج درم گداخته لیکن مضعف اشتها است و حقنه پوست 
انار ترش و آرد جو بربان و برنج بریان همه را جوشانیده و ضماد دماغ شتر به آب گندنای تازه زیر ناف و شرب دوغ 
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ادویة سحج که مقوی فعل آن‌هاست و اغتذا به حريرة برنج بربان جاورس بریان و جلوس مریض در طبیخ نیم گرم 
آس و گل سرخ و پوست خشخاش و گلنار همه را خوب جوشانیده که مجرب سویدی است هر واحد نافع سحج 
نوشته‌اند و گویند که قروح امعا را خوردن آرد باقلای مصری و قرطاس مصری سوخته و گل علیق و ثمر آن قبل از 
سیاه شدن و حشيشه خرفة بریان و شاخ آن بدون برگ و پنیرماية خرگوش سه قیراط و لحم او بریان کرده و تخم 
غافث تنها یا به شراب و بیخ خطمی به شراب قابض و کنار و پوست آن و باقلا مطبوخ به سرکه و آب و سراج‌القطرب 
و ثمر علیق‌الکلب که حصرم‌الدیک نیز گویند و گل آن و گل ملوخیا و تخم آن و از موم به قدر عدس حب ساخته ده 
عدد هر روز و طرائیث و خولان و بلوط و جفت بلوط و تخم حماض بریان و عصارة لحیةالتیس و گل آن و برگ آن و 
قسب خشک و توت شامی خام سرخ و سفرجل و حضض مکی و بسباسة هندی و تخم نیلوفر و طلق محلول به آب 
بارتنگ و طالیسفر و غبیرا و پوست آن و پنیرمایه اسب و کتیرا و قرظ طرائیث صمغ عربی هر سه سوده و مصطکی 
و برگ شجران و مر به قدر باقلا و لبلاب که گل او سفید باشد مسلوق به روغن بادام گل سفید آن به مقداری که در 
سه انگشت آید صبح و شام و گل ارمنی و تخم بارتنگ و برگ آن مسلوق به شيرة بادام و شاخ گوزن سوخته که 
سفید شود و خون آن بریان کرده و طین لانی و تخم حماض و کهربا هر دو و گل مختوم و گل قبرسی و بیخ نیلوفر 
سفید و تخم آن و زرشک مع تخم کوفته و خبث‌الحدید و برنج بریان و پنیرماية بره سه ائولوسات و شادنج مغسول و 
خاکستر شاخ انگور نیم درم و خشخاش سفید و سیاه و دم‌الاخوین و طباشیر و مرجان سرخ و گل کرم بری و 
شکوفه انگور و خرمهره سوخته به شراب ابیض مغره به آب بارتنگ و بیضه در سرکه جوشانیده و کاغذ مصری 
سوخته مع ربع وزن او شادنج و بردی سوخته و تخم مویز سوده و بیضه خام و آرد دخن در پنج درم روفن گل 
بریان کرده و برگ ترنجان به نطرون و پیه نر گاوٍ به عدس مقشر پخته و مرشف خشک کره و گل قیمولیای بریان و 
مثل او زفت سوده چهار درم هر روز متواتر و کرنب بستانی مسلوق در بارد مطیب به فلفل و اندکی نمک و مقل 
ازرق نیم درم تا ورم و نوشیدن عصارةٌ اطراف نرم علیق و عصارة حی‌العالم و عصارة اذناب خیل و برگ آن به شراب و 


طبیخ بیخ خطمی و طبیخ بیخ بنطافلن و طبیخ برگ او و عصاره او و مازو سبز خام سوده پا سوخته در سرکه سرد 
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کرده سوده بر آب سرد پاشیده صباح نوشیدن و آب آهن‌تاب و دوغ آهن‌تاب و طبیخ جفت بلوط و طبیخ نشاره 
چوب کنار در سرکه و طبیخ توت شامی خام سرخ و شربت به و عصارة او که مجرب سویدی است و طبیخ دخن 
جریش بریان به طور حریره پخته و عصارة برگ کرم و خیوط او و طبیخ جوزالسرو و طبیخ برگ لبلاب سیاه و 
عصارة کاسنی بری و عصارة بارتنگ و عصارة قسوس و طبیخ آناردانه و طبیخ ثیل و عصارة او سیماخیوس و حربره 
نشاسته بربان و پیه بز و شرب و حقنه گلنار و شرب و تعلیق فیروزه و حقنه آب حصرم و طبیخ پوست بیخ 
انبرباریس شرباً و حقنه موم و روغن گل مخلوط او و شرب و حقنه خولان و کذا طبیخ اقماع بلوط و گذا گل مختوم 
و عصارة عصی‌الراعی و شرب و حقنه شیر تازه و حقنه طبیخ نشاره چوب میسر و خلط اندکی افیون در ادویه و 
شرب و حقنه صمغ بادام و کذا مر و حقنة عصارة برگ خلاف و اطراف نرم او و کذا عصارة بارتنگ و کذا طبیخ برگ 
سماق و کذا طبیخ گل سرخ به اقماع او و کذا به عصارة خبازی و کذا اسرنج به شحم بز ماده و عصاره بارتنگ و کذا 
ماءالشعیر محمض که در آن درم فقرالیهود پاشیده باشند هر واحد نافع است دیگر گویند که کوکنار دو ماشه سوده 
با پیه بز چهار ماشه آميخته طبع کردن بسی نافع است و شيرة خرفه تنها یا با گل ارمنی در سحج که با تشنگی بود 
اثر تمام دارد دیگر یک درم پوست خشخاش با دو درم صمع عربی به شربت حب‌الاس و شربت انجبار بدهند درد 
روده را ساکن کند و خون بازدارد دیگر سفوف‌الطین به روغن بادام چرب کرده پنج ماشه سفوف بهودی یک ماشه 
سفوف حب‌الرمان به روغن بادام چرب کرده سه ماشه با شيرة گشنیز خشک بریان شيرة خشخاش بریان هریک 
از ماه یرگ ب اتجتا هی رد تشم عرقنورنان شیره ح الا بردان هر نک نزن ماق ده لب رها هام 
چهار ماشه لعاب بهدانه سه ماشه اسیغول شش ماشه بارتنگ بریان پنج ماشه برای سحج سدید معمول است دیگر 
ريشة خطمی چهار ماشه بهدانه سه ماشه جوشانیده چهار تخم یک توله داخل کرده یک جوش دیگر داده سرد کرده 
شربت به شیرین دو توله روغن گل شش ماشه داخل کرده بنوشند و گاهی شربت انار و روغن بادام و شیرة خرفه 
عوض بهدانه کرده می‌شود و بدانند که روغن بادام وقت درد روده از لذع ماده تیز و شور و سحج و مغص و زحیر 


سوداوی و صفراوی و زلق‌الامعای بنوری و در اسهال از دوای معا که اثرش در امعا مانده باشد و در قبض طبیعت و 
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قولنج به ادوية مناسبه معمول است و روغن گل و روغن نیلوفر برودت دارند مگر روغن گل قابض و مقوی است و 
روغن نیلوفر و روغن بادام هر دو ملین طبیعت‌اند دیگر مروارید محلول به ترشی ترنج کهربا تخم حماض پوست آنار 
پوست خشخاش مازو و صمغ بریان مساوی سوده به هل سرشته يا بر زردة بیضة نیم‌برشت پاشیده استعمال کنند 
وی سس و انیا که تیا از فلا ام مه اش وا دام خر اسف ناسا فودی بای ازسق 
دیگر حکیم علی گفته که یکی را از افیونیان اسهال عظیم به مشارکت طحال و يا سحج امعای دقاق و زحر عظیم با 
سایر علامات بائله عارض گردید اول تلیین کرده شد به بنفشه نه ماشه و عناب بیست و پنج دانه و ریشه خطمی نه 
ماشه و گاوزبان و بیخ کبر هر یک پنج ماشه و خميرة بنفشه سه توله تا سه روز هر صبح این دارو داده می‌شد و آخر 
روز یک دانگ داروی سرفة قوی که مرکب است از مر و میعه و زعفران و روغن بلسان و افیون داده می‌شد با یک 
مثقال مفرح بنگیان و چهارم و پنجم روز دو مرتبه این دارو داده شد کهربا یک دانگ گل مختوم دو دانگ 
خط امین تک ناگ کل مت نک دنک میم عری وتان خر خگه مفل سفروشن شیر شوه خیوو یک 
مثقال با عرق بارتنگ داده می‌شد شفا یافت پرهیز بسیار ندادیم دیگر دمالاخوین که با طباشیر بسد محرق مفسول 
هر یک چهار سرخ سوده و تناول نمایند و بالايش چهار تخم به آب پخته یا به بارتنگ چهار ماشه دانة هیل سه 
ماشه سوده به آب پخته شيرة خرفه شيرة بیخ انجبار داخل کرده دهند سحج و اسهال خون را مفید است حب 
هندی برای سحج و اسهال خونی که بی‌سده باشد نافع است گیرو کات رال گوند کتیرا تخم برنج مقشر مفز 
بیلگیری مساوی به قدر کنار دشتی رب سازند و صبح و شام یکی بخورند دیگر پهکری افیون هر دو مساوی صلایه 
کرده چهار برابر فلفل و نخود سازند و یکی بدهند سحح را نافع بود و عرق بیلگیری نیز مفید است دوای دیگر کتیرا 
شاخ گوزن سوخته مساوی سفوف ساخته یک منقال بخورند فروح امعا و اسهال دموی را نافع بود و اگر بزر کتان 
بریان کرده در آب بجوشانند و صاف کرده و بدان حقنه کند برای قرحة امعا و مخص مفرط مفید 

علاج سحج و قرحة امعای صفراوی 


اگر ماده در امعای غلاظ باشد تنقية صفرا از حقنة بارد مناسب بود و اگر در امعای دقاق باشد از مسهل صفرا بهتر 
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بود واگر قوت قوی باشد فصد يا سلیق کردن مضائقه ندارد و در صورتی که مادة منصبة شدیدالحدت باشد دادن 
مخدرات هم مفید بود و بعد از تنقیه تقویت امعا از فرص طباشیر قابض و شربت انار کنند و یا قرص مذکور سه 
ماشه با شيرة خرفه نه ماشه و لعاب بهدانه سه ماشه و لعاب اسپغول جفت ماشه در آب سر در آورده بدهند و صمغ 
عربی سوده چهار درم تخم ریحان سه ماشه و نیم به آب سرد دادن بسی نافع است و کذا قرص گل حمامنی که در 
قول جرجاتی گذشت وبا سمخ عربی کتیرا زرورد نقاسته هر تک ماهه پاردنگ سبوین اسیغول هر یک چهاز ماه 
با یک پیالة دوغ گاوٌ و سنگ تاب دهند و انار و سیب تناول نمایند و هر چه قوی معده بود مقوی امعا نیز بود به 
حسب احتیاج از آنها استعمال کنند و گل ارمنی صندل سفید زرورد اقاقیا به آب مورد ضماد سازند و خوردن دوغ 
آهن تاب تنها نیز مفید است پس هر گاه ماده از انصباب بایستد سحج از بزور بارده لعابیه برشته با شربت بنفشه و 
ادوية مغریه که در زحیر مذ‌کور گردد باید کرد و لعاب ريشة خطمی شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شيرة بیخ 
انجبار چهار ماشه شيرة تخم خرفه شش ماشه در عرق گاوزبان ده توله گلاب چهار توله برآورده رب به شیرین دو 
توله اسپغول تخم ربحان هر یک چهار ماشه پاشیده بنوشند و يا ريشه خطمی چهار ماشه بهدانه دو ماشه به عرق 
عنب الثعلب جوشانیده شيرة تخم خرفه چهار ماشه شيرة تخم کاهو شيرة حب‌الاس هر یک شش ماشه روغن گل 
پنج ماشه دهند و شیرینی موقوف دارند و يا به آب بارتنگ چهار ماشه دانة هیل سه ماشه سوده به آب پخته شيرةٌ 
شش ماشه لعاب ريشه خطمی چهار ماشه چهارتخم بریان نه ماشه روغن گل توله حل کرده بنوشند و اگر با سحج 
سقوط اشتها و اختلاج قلب باشد و علاج دیگر فایده نکند موم تازه یک ماشه طبع کنانیده آب یخ يا ابقه پرورده بر 
شکم نطول کنند و همین سان چهار مرتبه بعد یک یک ماش از اول روز تا آخر روز به عمل آورند و غذا و آب 
موقوف الا وقت شب بالایی جغرات گاوی به وزن یک و نیم توله و همین قدر خشكة برنج دهند و در تشنگی به 
جای آب باران يخ پرورده بنوشانند که مجرب است و اگر مازو عذبه هر واحد دو درم صمغ عربی یک درم افیون نیم 
درم گرفته به قدر فلفل حب ها سازند و دو حب به کلان و یک حب به طفل دهند در سحج و زحیر صادق و مجرب 


است و پوست جو با کهربا در این نوع مجرب انطاکی است و به قول تمیمی شرب کهربا و تخم حماض در سحج 
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صفراوی نافع است و کذا اقاقیا شرباً و حقنه و ضماداً و خوردن صمغ عربی و مثل او مازو و نیز مفید بود و بیلگیری 
کات مساوی سفوف ساخته خوردن به قول اطبای هند نافع سحج است اقوال مهره شیخ می‌فرماید که چون عطش و 
کرب در سحج صفراوی اشتداد نماید رائب مطبوخ و آب پوست جو هر دو سرد کرده استعمال نمایند و اگر وجع 
شدت کند حتی که قریب غشی گردد و از استعمال مخدرات چاره نباشد و قبل از آن به شجم ماده گاو مع آب 
پوست جو حقنه کنند که گاهی تسکین وجع کند و مرض منقطع گردد بهر حصول اعتدال خلط و اگر تسکین نیابد 
به چیزی که مناسب دانند علاج کنند و اگر خواهند در مثل این وقت به این حقنه دست برند بگیرند آب کشک جو 
و برنج و پیه گرده بز روغن گل و صمغ عربی و سفیداب و زردی بیضه و همه را بر هم بزنند و اگر خواند در این 
افیون داخل کنند و استعمال نمایند قرشی می‌ نویسد که از ادوية جیده شیر آهن تاب است حتی که ماهیت آن برود 
و گاهی در آن صمغ عربی و نشاسته و طباشیر هر سه بریان اضافه کرده می شود و پوست خشخاش سوده به شربت 
انجبار يا سیب یا آس آميخته لیسیدن خیلی سودمند است و این حقنه نافع سحج و قروح امعا است جو بریان برنج 
مغسول بریان ذره بریان بارتنگ پوست خشخاش گلنار زرورد خطمی حب الاس و برگ آن جوشانیده صاف نموده 
زردة بیضه مشوی محلول در روغن گل یا پیه گردةٌ بز يا در هر دو صمغ عربی بریان نشاسته بریان دم الاخوین کهربا 
و بسد هر واحد درم اضافه کرده به کار برند و این دوا در این باب سخت نافع است بگیرند جو بریان و خطمی و 
زرورد پوست خشخاش و جوشانیده صاف نموده شربت انجبار و شربت آس يا سیب داخل کرده و بیاشامند و هنگام 
شدت حرارت و عطش به شيرة تخم خرفه بربان استعمال کنند و گاهی چهارتخم بریان سه درم افزوده می‌شود و 
گاهی عند شدت حاجت و قوت مرض نشاسته و صمغ عربی و طباشیر بریان زیاده کرده می‌شود و اگر قرحه به تأکل 
باشد به جلای آن به مثل جلاب و ماءالشعیر حاجت افتد بعده استعمال ادوية مذکوره نمایند و هم او گوید که اگر با 
اسهال سحج باشد مغریات مثل بزور بریان و گل ارمنی اختیار نمایند و سفوف طین نافع سحج و مغص است و در 
سحج از کثرت حوامض و خصوصاً قوی‌الحموضت مثل سماق احتراز کنند خضر گوید که چون به روغن زرد و 
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لادن مفید سحج بوده و اگر خشخاش نیم کوفته در آن بجوشانند و در آن اندک صمغ عربی و نشاستة بریان حل 
کرده و حریره سازند ناصواب باشد و چون مرمکی مقدار باقلا بخورند اسهال و قرحه امعا را نافع بود و کذلک چون از 
نیم درم دم‌الاخوین حقنه کنند و يا نیم درم از آن در بیضة نیم‌برشت بخورند و نوشیدن عصارة گل سرخ تازه حقنه 
کردن به آب آن نافع است و کذا کشکاب که در آن حب‌الاس و اندک به و تخم خشخاش پخته باشند با گل ارمنی و 
اغذیه سحج لزج قابض مثل برنج و جاورس به شحم گردة بز و بادام بریان باید و انفع از اینن آن است که از فندق 
بربان سازند و حریره معمول از پوست جو و نشاسته بربان و بادام و خشخاش هر دو سوده به آب و شیر اندک و پیه 
گردة بز و گشنیز خشک بربان و اندکی از زیره در سرکه تر کرده بربان نموده و در سحج از هر چه مالح و حاد و 
حریف باشد حذر کنند و استاد من گفته که آنچه از حوامض لطیف حاد غواص مثل سرکه باشد آن مضر سحج بود 
در آنچه کثیف قابض مثل زرشک و سماق باشد ضرر نکند بلکه گاهی نفع دهد سمرقندی گوید که اگر سبب سحج 
که آن انصباب صفرا است هنوز باقی بود قطع آن به ربوب ترش مثل رب حصرم و انار و ریباس و سیب و به ترش 
کنند و غذا از حصرمیات نمایند و کرمانی می‌نویسد اولی آن است که ترشی‌ها استعمال نکنند که در آنها لذع و 
تقطیع و ازدیاد وجع و حرقت است مگر در قرحه هر گاه ضرورت آنها بهر جلا و تنقية چرک و تعفن روده بعد از آن 
معالجة سحج به بزور باردة لعابیه بریان و به ادوية مغریه مثل سفوف مقلیائا نمایند و حقنه‌های حابس به عمل آرند 
و مغری چیزی لزج را گویند و مقلیاثا در یونانی حرف را گویند و نسبت سفوف بدان به سبب وقوع حرف در آن 
است و گاهی بر سفوف بزور نیز اطلاق نمایند و در این جا همین مراد است و ترکیب این به نسخة قرابادین او این 
است که اسپغول بیست درم و تخم ریحان تخم بارتنگ صمغ عربی تخم خشخاش هر یک ده درم تخم مرو پنج درم 
تخم حماض تخم خرفه نشاسته هر یک هفت درم گل ارمنی پانزده درم تخم ها را بریان کرده و سوای چهارتخم 
همه را کوفته بياميزند و به قدر حاجت به آب سرد بخورند ابوالحسن گوید که اگر سحج در امعای علیا باشد در ابتدا 
سفوف‌الطین به رب سفرجل خورند و ماءالشعیر به گل ارمنی و صمغ عربی بنوشند و شيرة تخم خرفه و گل ارمنی و 


طباشیر به آب به استعمال کنند و اگر خون زیاده آید بباید که قرص کهربا و شيرة تخم خرفه و آب بارتنگ به رب 
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سیب دهند و هرگاه تب ساکن گردد و آنچه خارج شود ریم باشد شیر سنگ‌تاب یا آهن‌تاب بنوشانند و غذا مزورة 
سماق سازند و چون صلاح یابد زرد بیضه که در آب سماق یا سرکه جوشانیده باشند بخورانند و دراج و تیهو 
معمول به آب سماق يا به آب اناردانه بدهند و اگر سحج در امعای سفلی باشد حقنه به آب بارتنگ یا به شيرة تخم 
خیارین و تخم خرفه با روغن گل و زردی بیضة بریان به آب سماق و عصارة بارتنگ و دم الاخوین و گل ارمنی و 
افیون نمایند و تبرید مزاج نمایند و اگر تب نباشد غذا مزوره دهند و چون مریض علاج یابد تبهو به آب سماق 
بدهند آبن الیاس گوید که سفوف ملین یا سفوف نشاسته به گلاب و روغن بادام بخورانند و غذا مزورة جاورس مقشر 
و مغز بادام مقشر سازند و صاحب او از اشیای شیرین بسیار و ترش بسیار و آنچه در آن کیفیت غالب باشد احتراز 
نمایند و این دوا نافع سحج و زحیر و اسهال خون است عصارة لحیه‌التیس شاخ گوزن سوخته گل قبرسی نشاسته 
هر واحد پنج درم صمغ عربی بربان سه درم کوفته بيخته یک مثقال به رب آس ده درم يا به آب خرفه پنجاه درم 
بدهند و خجندی می‌نوبسد که منع انصباب به اشربه مثل انار و شربت حماض و اخراج صفرا به ملینات مثل 
شیرخشت و آب انارین و ترنجبین و شربت ورد و مانند آن کنند بعده معالجة سحج به ادوبه‌ای که در قول 
سمرقندی و ابن الیاس گذشت باید کرد يا قرص کهربا يا قرص طباشیر قابض به رب آس دهند و غذا برنج بریان به 
مغز بادام بریان يا به ماکیان سازند مسیحی نوشته که اگر سبب سحج انصباب خلط لذاع به سوی امعااز سوءمزاج 
جگر یا ورم یا خلط ردی در جمیع بدان باشد اولاً قصد به اصلاح امر سبب کنند و این به تعدیل مزاج جگر یا 
معالجة ورم او يا تنقية بدن از خلط فاسد بود و چون سبب منقطع شود و به سوی امعا چیزی لاذع و موذی منصب 
نشود در علاج قروح آن شروع کنند و ابتدا به اين امر نمایند که مریض را دو روز يا زیاده به حسب قوت گرسنه 
دارند بعده شیر میش به آهن داغ کنند تا غلیظ شود و پس بجوشانند و بعد از آن نان در آب انار ترش و حريرة 
شخین معمول از پوست جو و شیر بدهند و اگر هنوز ماده در انصباب باشد حریره از آرد برنج و جاورس پیه بز 
بسازند و بر آن صمغ بربان سوده بپاشند و اگر لذاع بیشتر باشد حریره از پوست جو و تخم بط و بز بسازند و از 


طبیخ خشخاش سفید و نشاستة بربان و هرگاه اسهال بسیار باشد سماق در آب باران دو روز تر کرده به دست نیک 
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بمالند و صاف کرده در آن ذره‌ای حریش انداخته به دست خوب مالیده و صاف کنند و جوشانیده به چجوب سیب 
حرکت دهند و اندکی نمک و پیه بز نر داخل کرده بپزند تا منعقد گردد به کار برند و سحج را حريرة معمول از 
کعک سوده و نقوع خرنوب و سماق و قسب و سفرجل و غبیرا و کنار و زعرور و حب‌الاس و پایچه نافع بود و کذلک 
عدس مقشر چون دو بار بجوشانند و در طبخ بارتنگ اندازند و به سرکه و زیت مطیب سازند و هر گاه مرض طول 
کند و در بدن ضعف شود و تب در آن جا نباشد يا اندک خفیف بود از لحم آن چه خفیف باشد مثل گوشت دراج و 
تدرو و شفنین و خرگوش و غزال و گوزن و کبش بری چون هر واحد از این بربان کنند يا به آب حصرم یابه آب 
سماق بجوشاندد بدهند ایضاً بیضه به سر که جوشانيده و بیضه‌ای که در ظرف آبکینه کرده و بدان اندک گلتار سسوده 
يا مازو یا عصارة لحیه‌التیس يا سماق سوده يا پوست انار آميخته به آتش نرم پخته بخورانند و جمیع فواکه ترک 
نمایند و اگر صبر نکنند به تناول اندک به و امرود و سیب و غبیرا و خرنوب و زعرور و انار قابض و کنار خشک و 
شاه بلوط جائز است و بهر نوشیدن آب دریاها یا آب باران مطبوخ در آفتابة آهنی يا شراب سیاه زمخت ممزوج یا 
شربت به ساده بدهند و اگر اسپغول بریان مسلم و صمغ بریان سوده و گل ارمنی بریان سوده به شربت به ساده 
بدهند سحج را نافع بود و قروح امعای دقاق را بزرقطونا و تخم خرفه و تخم بارتنگ و تخم خبازی و تخم حماض و 
تخم خطمی هر واحد اوقیه طباشیر و صمغ و نشاسته هر یک دو اوقیه گل ارمنی هفت اوقیه بربان کرده پنج درم از 
آن به آب بارتنگ يا آب عصی الراعی يا آب خرفه یا لعاب اسپغول يا آبی که در آن صموغ مع گل ارمنی تر کرده 
باشند پا رب آس ساده نافع است و اگر در آن جا تب باشد قرص طباشیر معمول به تخم حماض به رب غورة ساده 
يا رب سیب تازه بدهند و در شب اسپغول بریان دو درم با گل ارمنی و روغن گل بدهند و ایضاً قرصی که از گلنار و 
قرظ و ثمر عوسج و تخم گل و جفت بلوط و توت خام خشک بسازند نافع بود و ایضاً این سفوف طین نافع است 
اسپغول تخم بارتنگ تخم خرفه تخم ریحان هر واحد ده درم صمغ عربی گل ارمنی هر واحد سی درم تخم هار 
بریان نموده غیر از اسپغول بکوبند و صمغ گل را نیز کوفته بياميزند و سه درم صبح و شام به رب به ساده بخورند و 


اگر قرحه در امعای سفلی باشد حقنه نافع تر از شرب دوا بود پس هرگاه با سحج و مغص اسهال خون باشد یابد که 
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بدانچه مسکن لذع و مغری سطح امعا بود و حقنه کنند تا خلط لذاع آن را ملاقی نگردد و فت آن این است برنج و 
جو مقشر هر یک سی درم گل سرخ ده درم پیه گردة بز تازه ده درم و باقی تدبیر این همان است که در قول 
جرجانی گذشت مع نسخهة دیگر که بعد از این همان جا مسطور شد مگر در این بسد سوخته دو درم است و عوض 
آب خرفه آب بارتنگ و اگر خروج خون به غیرمغص وجع باشد آب لحیةالتیس و بارتنگ مقدار نیم رطل سفیدی 
بیضة خام و گل ارمنی و نشاستة بربان و عصارة لحیةالتیس و سفیداب ارزیز هر واحد نیم درم کوفته بیخته به آب 
لحیةالتیس آميخته استعمال کنند يا به آب عصی الراعی مقدار رطل مع اقاقیای مغسول و دم الاخوین و صمغ بربان 
هر واحد نیم درم ساییده به آب خرفه مع گل که آن را خواتیم بحیره گویند و نشاسته و کهربا و مرداسنگ عربی و 
زردی بیضه و روغن گل و حقنه را به ماءالشعیر مطبوخ مع روغن گل و گل ارمنی حل کنند و اگر در امعا آکله بود و 
آن چه برآید ریم به غیر خون باشد باید که ادویه ای که محرق باشند مثل این اقراص استعمال نمایند زرنیخ زرد سه 
اوقیه آهک آب نادیده نیم رطل کاغذ سوخته یک اوقیه اقاقیا هفت اوقیه عصارة لحیةالتیس دو اوقیه کوفته بيخته به 
آب بارتنگ سرشته در سایه خشک کنند و وقت حاجت از نیم درم تا یک درم گرفته برنج فارسی دو مرتبه شسته و 
خشک کرده و به آب مویز که با تخم سوده باشند شیره برآورده صاف کنند مقدار نیم رطل و در آن قرص مذکور 
آميخته حقنه کنند و يا به آب بارتنگ يا به آب طبیخ سماق و آس رطب و پوست انار و گل سرخ خشک و جفت 
بلوط حل کرده به کار برند و اگر قرحه در امعای مستقیم باشد به نحوی که شیافات را به سوی آن وصول ممکن 
باشد این شیاف بردارند دم الاخوین صمغ بریان عصارة لحیه‌التیس اقاقیا گل ارمنی سفیداب ارزیز مرواسنگ مربی 
نشاسته بربان شاخ گوزن سوخته هر واحد اوقیه کاغذ سوخته پنج درم اقاقیا هفت درم کوفته بیخته به آب بارتننگ 
پا به آب عنب‌الثعلب يا به آب خرفه سرشته بلوطها سازند و به کار برند و ایضاً ضمادات معمول به سفرجل و قصب و 
پوست انار و اقاقیا و گلنار در سرکه پخته و پوست جو و رب غوره و گل سرخ و آب آس آمیخته استعمال کنند 
طبری گوید که اگر سحج در شرج باشد از حدت خون يا از جریان اخلاط حاده و یا از عفن یا از قرحه در آن غیر از 


قرحه بواسیر نظر به سوی سبب فاعل کنند پس اگر سببش جریان دم حاد باشد نگاه کنند که از کدام موضع جازی 
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و دفع می‌شود بعده اگر در ری طبیب فصد واجب بود و به سبب کثرت ماده و قوت صحیح باشد و در آن جا مانعی 
ثبوخ فز فقضد:یاک تیست بعف از آن سکن حدته تاج به ماءالشعیر با باب ست:هو خسب وجوب رای کتنه و 
واجب نیست صاحب این علت را نوشیدن چیزی از بزور و قبض طبیعت البته نشاید بهر آنکه چون ثقل مجتمع شود 
و بر موضع سحج جاری گردد التحام او منع کند و آن چه ملتحم شده باشد آن را بخراشد پس طبیعت او را معتدل 
دارند بلکه اگر آنچه جاری شده است حاد باشد عنایت به تسکین حدت او نمایند و به ضد کیفیت او تبدیل کنند و 
برای این مثالی که متعلم بدان هدایت یابد بیان کرده می‌شود یعنی گمان کنند که خونی که از ماساريقا به سوی 
امعا جاری می‌گردد و خون حاد یا خلطی تعفن در جگر يافته و جگر آن را دفع می‌کند و یا زهره ممتلی شده و 
صفرا با خون آميخته به سوی امعا مندفع می شود پس بر اطبا واجب است که اگر اندفاع این خون از کبد باشد دفعةّ 
آن را قطع نکنند به غیر آنکه مربض از دم چیزی نماید که مطفی جگر و حافظ آن باشد پس اگر قارورة او رنگین 
بود ماءالشعیر و ربوب قابضه بیاشامند و تضمید کبد بدانچه مقابل جوهر خلط باشد باید کرد بعده چون کم شود و 
شافه الاح نان رف او وین خر قطع آن باک» فیس یی آنکه یه مادن که اسلاج باه یه او راید 
ظریق دنک یل کيه دقع ای بیع تفاي قانه فاه انسمالن مق انم ای کفتن گنه نی 
سفرجل مع پوست آن و سیب و برگ آس و رطب و قسب یا حشف و صندل سرخ و قصب الزربره و عصارة 
لحیةالتیس و بیخ مامیثا و برگ عنب الثعلب اجزا مساوی پا مختلف به حسب غرض و همه را باریک بسایند بعده 
بگیرند دقاق کندر طرائیث هر واحد دو درم ساییده آمیزند و بر جگر در خلوی معده از طعام بدان ضماد کنند و 
چون طعام بخورند ضماد را جدا سازند و غذا سماقیه و مزورة رمانیه دهند و اگر تب و حرارت نباشد در خوردن 
گوشت شفنین به طور مصوص و کبک و تبهو و امثال آن باکی نیست پس اگر از اندفاع صفرا باشد لزوم شرب ربوب 
و اکل مزورة حصرمية مبرده نمایند و اگر احتمال بچة ماکیان يا تیهو کنند آن را بخورانند تا آنکه سیلان منقطع 
گردد و سحج باقی ماند بعده آنچه از مراهم و شیاف و تکمید و تقویت که در زحیر مذکور گردد استعمال نمایند و 


اگر سحج در معای مستقیم باشد به اسباب فاعله آن به نوعی که بیان کردم زیر نظر باید کرد و در قطع سبب برفق 
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عمل کنند و در تدبیر او غلط نکنند و آنچه نوشتم تعدی از آن ننمایند و چون سیلان منقطع يا کم شود و سحج 
باقی ماند نظر کند به سوی خون و ریم که در اسهال برآید پس اگر دسومت و غروبت با وی آميخته باشد و بزور و 
سفوفات قابضه نخورانند اگر در زمانة بعید اثر کند حقنه‌های مغریه ملحمه به عمل آرند که اين آن را اولی است و به 
جهت قطع سیلان و اصلاح عضو به نجاح می رساند و نسخة حقنه که در این نوع به اصلاح ماده و قطع سیلان بدان 
حقنه کنند این است برنج فارسی مقشر مغسول به دفعات کثیر بریان کرده و نیم کوفته ده درم جاورس مقشر نوع 
کبار آن بریان پنج درم جو مقشر بریان کوفته نشاسته بریان هر واحد سه درم و گل سرخ و اقاقیا و جفت بلوط و 
گلنار و دقاق گلنار و عصارة لحیةالتیس هر واحد دو درم و تخم حماض بریان کوفته سه درم عدس مقشر بریان پنج 
درم حب آلاس ده درم برگ مورد تر پنج درم و قرظ و طرائیث هر واحد دو درم حشيشة معروف به لان که آن مثل 
شاخه‌های انگور می‌باشد و با درخت قریب خود می‌پیجد و برگ او کم از برگ کدو می‌باشد یک باقه این همه را 
مثل حقنه بیزند تا مهرا شود بعده به وزن صد درم صاف کرده در هاون آبگینه یا سرب یا آهن بریزند و بر آن ده 
درم روغن گل خالص و ده درم چربی گردة بز بی نمک و دو زردة بیضه‌ای که در سرکه جوشانیده باشند و سه درم 
کاغذ مصری سوخته انداخته حل کنند تا نرم و باریک شود پس بدان حقنه کنند به دفعات در روز و شب و غذای او 
حريرة متخذ از خندروس بربان و پیه گردة بز پا بط چربی ماکیان باشد و اهل حران را حریره ای است که برای 
سحج می‌سازند و مریض را از آن بعد تقلیل مادة سائل يا قطع آن می‌نوشاند و آن را حسای مغری نامند و می‌گیرند 
از جاورس بریان و برنج مغسول بریان نشاستة بربان و تخم گردة بز از آن حریره می سازند بعده بر آن اندک زیه به 
سرکه تر کرده و بریان و قدری گشنیز خشک بریان انداخته و نیم گرم می نوشانند و احیاناً غذای او اگر در آن جا 
مانعی نباشد شوربای لحوم می‌سازند و این شوربا به جمیع افراح سحج می‌دهند بگیرند شفنین و فاخته و گنجشک 
و کبک و گوشت حمل و جدی و گوشت گاو خفیف و با سرکة معتدل خوب بپزند بعد از آن شوربای چرب صاف 
کند تا به غیرچرب باقی نماند پس مغز نان در آن ثرید کنند بخورانند و اگر مزاج او احتمال نماید اندک نبیند عفص 
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سحج بیان نمی‌کنم تا بر متعلم اشتباه واقع نشود و اگر سحج در قولون یا در اعور باشد دلیل بر آن یکی از سه 
چیزی است يا آنکه آنچه از وجع در آن موضع ظاهر شود و با اسهال خون و ریم بود و يا خروج خون و بعد خروج 
ثقل باشد و يا آنچه با ریم و خون برآید رطوبت لزج بود نه شحم و دسومت بهر آنکه از سحج معای مستقیم خارج 
شود با وی دسومت و شحمیت بود و آنچه از قولون و اعور برآید با وی رطوبت لزج بلاشحم و دسم باشد و اين دلائل 
کافی است و علاج این اگر در قولون یا اعور باشد قطع سبب است چنانچه مذکور شد و قلب ماده و اصلاح آن بعده 
حقنه که ذکر کردیم چه بدین امعا حقنه به سهولت می رسد و وصول سفوفات به سوی آن بعید بود و حریره ای که 
ذکر آن نمودیم شدیدالتأثیر است و ملاک امر در معالجه مراعات مزاج و قاروره و عضو باعث قابل است و اطبای 
ناقص بر صاحب این مرض از چند وجه خوف می آرند از آن جمله این است که ایشان نوع این مرض و موضع آن را 
تمیز نمی کنند و در آن سیلان و رشح و حدت ماده و سهولت آن را اعتبار نمی‌نمایند و هر نوع را از این انواع به 
علاج واحد معالجه می‌کنند پس یک مرض را دو مرض و بیشتر از آن می‌سازند و اگر سحج در امعای دقاق باشد 
علامتش سه چیز است که ذکر آن نمودیم یکی از آن الم دوم نوع اسهال سوم بودن خون و ریم انددک صاف که بدان 
خلط دسومت و رطوبت لزج مخلوط نباشد و علاجش قطع سبب و اصلاح خلط به ماءالشعیر و آب سویق شعیر و 
مانند آن است و اغذية موافقه مثل سماقیه و رمانیه است و زیادت و نقصان به حسب حال از وجود تب و عدم آن 
کنند و بالجمله مربض با وجود حرارت و تب از مزورات عدول نکند و از خوردن مصوص تیهو یا سماقیه اگر مانعی از 
آن نباشد و تب و حرارت نبود منع نمایند بعد از آن سفوفات لينه مثل این سفوف دهند تخم بارتنگ و تخم خرفه و 
تخم حماض هر واحد دو درم و گل سرخ و تخم مرو تخم ریحان گل ارمنی و قبرسی و مختوم و صمغ عربی و 
نشاسته و کتیرا هر واحد سه درم آنچه بریان کردنی است بریان نموده باریک بسایند بعد از آن بیست درم اسپغول 
بریان کرده و آمیزند و از این سفوف هر روز پنج درم به رب به یا رب غوره يا رب ریباس يا رب آس بدهند و غذای 
او سماقیه و رمانیه است و جایز است که اندکی از کشک بریان مع بادام بریان يا حربرة معمول از خندروس بریان و 


مغز نان بریان شحم ماکیان با پیه بز یا پیه گوزن دهند اگر در این جا حرارت و تب مزاج نباشد و بعض اطبای 
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متقدمین شحم گوساله و ال چون در این جا تب نباشد مناسب دانسته‌اند و پیه گوزن را در سححج تأثیر عجیب 
است و اهل جند و نیشابور را حسوی است برای سحج دمی و سحج حقیقی و دائم آن را استعمال می‌کنند و به 
زودی سحج شفا می یابد بگیرند سماق تازة منفی از تخم آن یک رطل و در سه رطل آب شیرین و بهتر آن است که 
آب باران باشد یک شبانه روز تر کرده اندک بجوشانند و نیک مالیده اندک برنج فارسی مغسول و روغن مقشر شبانه 
روز خیسانده خوب بمالند پس صاف نموده به شحم گردة بز یا پیه ماکیان حریره بسازند و چون پخته شود بر آن 
اندکی از خرنوب نبطی کوفته بيخته به قلیلی ریوند پاشیده بنوشانند و ابوماهر در آنچه بر آن پاشند اين ذرور افزوده 
بگیرند مازو یک جزو و کندر یک جزو اندکی افیون و بر آن بپاشند و ذکر نموده که این زیاده کرده وقتی که مریض 
با سحج الم دریابد و در وصف این مبالغه نموده و این از اختراع او است و پا از کسی شنیده و بیان کرده که اهل 
حران برای زحیر سفوفی ترکیب داده اند صاحب زحیر چون قاروره رنگین نباشد و در آمعا سحج نبود و زحیر تنها 
باشد آن را تناول کنند نسخة آن بگیرند مازو سبز منقی از حب او نیم درم دقاق کندر دو ثلث درم تخم کرفس نیم 
درم افیون خالص نیم درم و باریک بسایند شربتی از آن دو دانگ فضه در یک روز اثر می‌بخشد و اگر سحج از زحیر 
شود امر کرده که بگیرند بیضه و سفیدی او برآورده بر آتش گرم کنند تا نضج رقیق یابد بعده شربتی از سفوف 
مذکور بر آن انداخته مریض بخورد و این وقتی است که تب و حرارت مزاج نباشد و امر می کرد که بیضه در سرکه 
جوشانیده بعده زردی او برآرند و مزورة سماقیه با تیهو يا کبک به حسب حال پخته میان زردی بیضه و مزوره جمع 
کنند و کعک ثرید کرده امر به خوردن آن کنند به ملعقه و اين تقویت علیل و قطع زحیر می‌کند اگر مریض را تب و 
گرمی نباشد و از بیان سحجی که در امعا باشد فارغ شدیم و فرع غریب که نوع دمی باشد و ابعاث آن از جگر بود 
به سبب ورم او و فساد جوهر او و مواضعی که بر آن جاری گردد بخراشد ذکر می‌کنیم و اين نوع با قیام دم و سحج 
و ورم کبد جمع می شود و میان اطبا به نوع سحج مرکب و ورم کبد معروف است و این چنان باشد که اگر در جگر 
ورم بود پس به سوی امعا مواد بسیار حاد نازل شود اعم از آن که مواد ورم باشد یا غیر آن از رطوبات که در جگر 


جمع می شود و سبیل اندفاع در طریق عروق نیابد پس در امعا نازل شود و در آن سحج و قرحه پیدا کند و موجب 
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اسهال گردد و این قسم بسیار ردی و کثیرالخطر است و از علامات ظاهره اين نوع اختلاط بارز با ربم و خون بود و 
بدبو باشد و الم در کبد و ظهور ورم به حس احیانا بود و علامت دیگر این است که این نوع بی تب نباشد و مودی به 
استسقای مرکب گردد و اگر طبیب رفیق و ماهر نبود و کلام در این نوع مذکور شد چون با تب باشد غیر آنکه اعادة 
صورت این نوع چون با تب باشد می کنیم و اندک از علاج آن بیان می‌نماییم و اگر طبیب اراده کند برای این نوع 
مرکب استخراج علاج از بسائطی که مسطور شد ممکن است و سبیل علاج اين نوع آن است که طبیب به علاج 
سحج مشغول نشود و خون را قطع نکند بلکه بر اصلاح جگر و تقویت و صلاح مزاج آن مواظبت نماید و آن این است 
که ابتدا کند به نوشانیدن ماءالشعیر سحرگاه بر ناشته و چون اين از معدة او منحل گردد ربوب به قدر صلاح بنوشاند 
بعده به مزورات معمول از سماق و اناردانه که در آن بسیار پخته باشند غذا سازد و تفریق طعام او کند و این نوع 
سحج آن است که جالینوس به قطع غذا از آن امر کرده چون در اول او یک روز با دو روز باشد بعد از آن لزوم 
ماءالشعیر پا آب پو ست جو و تضمید جگر او بدانچه مذکور شد باید کرد و بگیرند پوست شعیر حلال و به آب 
انبرباریس اگر وقت او باشد والا به انبرباریس بجوشانند بعد از آن برگ آس رطب سوده و اندک گلنار و قلیلی گل 
سرخ و کعک و قصب‌الزریره با حشف يا قسب هر واحد قدری بر آن انداخته خوب بسایند و بر پارچه‌ای به هیئشت 
کبد تراشیده بمالند و بر جگر گذارند و اما طبیخ ماءالشعیر برای این نوع با پوست جو این است که بگیرند جو بریان 
و نیم کوفته یک رطل از آن بگیرند و از جماز خشک ده درم و اناردانه ترش سه درم خرنوب نبطی یک درم گرفته 
وقت طبخ جو اندازند و در ده رطل آب بجوشانند پس بگیرند یک نیم دانگ ریوند چینی و یک درم عصاره 
انبرباریس و یک درم طباشیر و همه را نیم کوفته در پارچه بسته وقت طبخ جو اندازند و چون پخته شود افشرده 
صاف نموده اندک اندک از این ماءالشعیر به دفعات در روز و شب بدل غذا و دوا بنوشانند که آن اصلاح کبد نماید و 
چون ورم جگر تخفیف یابد و رنگینی قاروره و تب و اسهال کم گردد و حفظ قوت و مزاج جگر و تدارک ضعف او 
کنند و قرص طباشیر معمول به تخم حماض بدهند که این علت را صالح است و تب را زائل کند و اسهال را قطع 


نماید و مزاج کبد به اصلاح آرد و واجب نیست که در تضمید این جگر تقصیر واقع شود و ضعف او زیاده گردد و 
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غذای صاحب این نوع وزن کرده بدهند به قدری جگر بر احالة آن قادر باشد چون به سوی امعا رسد و اگر مریض به 
قدر یک درم از آن از قوت او زیاده کند مزاج جگر فاسد شود و به استقساء موّدی گردد و هر گاه وزن غذای او به 
قدر قوت او نمایند و از مزورات و یا حسا سازند سالم ماند و فلاح حاصل شود و خلقی را دیدیم که ایشان را این 
علت بود و یک بار گوشت خوردند و از آن هلاک گردیدند و اگر در این ورم کبد نباشد در ابتدا مثل غسالة گوشت 
تازه جاری شود بعده غلیظ و شخین گردد و بوی کریه آید پس بر طبیب واجب است که در این همه احوال تأمل 
نماید سیما در این نوع ایضاً او گوید که چون خون از جگر جاری شود و امعا بخراشد دلالت کند بر آن که خون در 
جگر محتقن شده و حدت پذیرفته و متعفن گشته و اکال گردیده به سبب مخالطت اخلاط عفنة حریفه پس هر گاه 
از کبد جاری شود بنابر خود صورت خود صورت سحج گردد و جگر در این حال خالی از آن نباشد که آن به نفسه 
متألم و متورم گردد یا متألم نشود بنابر قوت غیر آنکه اين خون فاسد را به سوی امعا دفع کند و این خون آن است 
که چون به دیگر اعضاء منصب شود مورث حمره و فلغمونی یا دبیلات و خراجات عظیمه و انتباه آن گردد و چون 
در امعا جاری شود سحج در آن احداث نماید و معالجة این نوع معالجة سبب است تاعلت منقطع گردد و قطع 
سبب مرض کنند تا آنکه زائل شود پس واجب است که نظر به سوی مریض و مزاج و سن و مقدار قوت او کنند اگر 
از فصد او مانع از ساثر قوانین نباشد فصد باسلیق از دست راست او نمایند و این فصد با وجود قیام دم مقل فصد 
صاحب رعاف مفرط است و در این سه مرض است یکی جذب ماده به سوی اعضای علیا که آن قوی است تحلیل و 
تلطیف او به طریق دیگر هلاک کند پس به وجة دیگر منحل شود و دوم نقصان ماده که چون آن کم شود جربان 
آن بر امعا کم گردد و سوم اخراج بعضی از عفونات با خون و اگر قائلی گوید که جالینوس اخراج خون چون متعفن 
شود به فصد منع کرده پس گویند که میان تعفن خون و میان آن که گویند که در آن عفونت حاصل شده فرق 
است چون همه خون تعفن یابد طریق در اصلاح اخراج او به فصد نیست بلکه در تبدیل و اصلاح عفونت او به اغذیه 


نماید چون اصلاح غذا و تعدیل کبد نمایند به چیزی که اصلاح خون جگر کند لازم گیرند در جگر خون صحیح پیدا 
۵2۷۵ 


204 0 24 


گردد پس مادام که مختلط به دم فاسد عفن شود و طبیعت قوی بوده فصد آن را ضعیف نکرده باشد آن فضول را به 
عرق و بخار و رسوب نیج از طریق بول دفع کند و در عروق و کبد دم سحج حاصل شود و از این جهت جالینوس از 
فصد کسی که همه خون او فاسد و متعفن شده باشد منع کرده و آما کسی که عفونت در خون او حاصل شود از 
فصد او منع نکنند بهر آن که بعض عفونت از فصد خارج شود و آنجه ازعفونت باقی ماند اندک بود و در آن جا 
صحیح باشد پس دم صحیح با وجود قوت طبیعت اصلاح آن نماید و مثال این مستسقی لحمی است که رطوبت در 
خون او حاصل شود و از فصد بعض آن رطوبت با خون خارج گردد و جگر اصلاح یابد و خونی که در بدن او پیدا 
شود رطوبت کم گردد و طبیعت آن بقیه را اصلاح بخشد هم‌چنین فصد کرده می‌شود کسی که در خون او عفونت 
حاصل گردد و بر امعای او جاری شده بخراشد به سببی که ذکر آن کردیم بعد از آن تضمید کبد او به چیزی که 
مقوی و مصلح آن باشد مثل این ضماد کنند لحم سفرجل و پوست آن ده درم مغز سیب ده درم برگ آس رطب 
پوست جو مرتبةٌ دوم بربان کرده هر واحد پانزده درم قسب با حشف سه درم صندل سرخ و سفید هر واحد دو درم 
فوفل دو ثلث درم همه را ساییده به آب آس رطب و آب کاسنی آميخته بر جگر در خلو معده از طعام ضماد نمایند 
و از امر سحج با وجود علاج جگر غافل نباشند بلکه این سفوف بخورانند اگر قاروره رنگین و در آن جا تب باشد بر 
ما تا اب پوس خر تست تال خصمصی اک اش اور کی ردق مادک 
تشنگی بود این سفوف به رب به یا رب آس دهند و آنچه جالینوس اختیار کرده رب آس است و نسخة سفوف این 
است بارتنگ بریان و نشاستة بریان هر یک سه درم صمغ عربی بریان چهار درم ریوند چینی خالص نیم ردم کهربا 
دو ثلث درم گل سرخ یک و نیم درم همه را ساییده بزرقطونای بریان ده درم آميخته سه درم حسب حال و وقت 
بخورانند و غذای او مزورة سماقیه يا رمانیه يا به عصارة زرشک سازند که به این طربق خون در جگر اصلاح یابد و 
جگر قوی گردد و بدین سفوف تختم سحج شود و اگر کبد اصلاح پذیرد و تب و حرارت زائل شود و سحج باقی 
بماند به موضع سحح نگاه کنند و استدلال بر معرفت موضع سحج از سه وجه باشد یکی اسهال او که اگر خون رقیق 


پا شخین مختلط با ریم به یر رطوبات کثیر و لزوجات برآید و در آن جا درد نباشد که از آن استدلال کنند پس 
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سحج بلاشک در امعای علیا باشد و اگر وجع ثابت با تب بود و از استدلال مستغنی باشد و اگر خون مختلط به 
رطوبات لزجه و به جوهر شحمی غروی برآید و بسیار باشد استدلال کنند بر آن که سحج در امعای غلاظ است و 
اگر وجع باشد حاجت به استدلال نباشد و اگر وجع در مواضع مختلفه به سوی فوق و اسفل و نزدیک ناف بود بدانند 
که سحج در جاهای مختلف است و اگر وجع نبود نظر کنند به چیزی که خارج شود و پس اگر از جمیع انواع بعض 
آن به بعض مختلظ باشد ایضاً استدلال کنند بر آنکه سحج در مواضع مختلفه است پس اگر سحج بعد صلاح کبد و 
زوال حرارت باقی بود و سحج در امعای سفلی باشد حقنه ای که بیان کردم به عمل آرند و آن این است که روغن 
گل و پنبه بز جمع کنند و زیاده و کم کنند در آن به حسب حال و اگر در امعای علیا باشد لزوم مغربات از سفوف 
مثل تخم بارتنگ و نشاسته و صمغ اسپغول و مانند آن نمایند و اگر در مواضع مختلف باشد اول به حقنه‌ای که ذکر 
کردیم ابتدا نمایند بعده سفوف گل ارمنی و قبرسی و مختوم و سایر بزور چنانچه شرح آن نمودیم علاج کنند و هر 
گاه در این استرخا باشد در سفوف گل سرخ و گلنار و فرظ و طرائیث زیاده نمایند این است طریق معالجة سحج 
چون از جریان خون حاد از کبد باشد و اما هر گاه از انتفاح افواه عروق امعا باشد نظر به سوی مریض کند پس اگر 
متحمل فصد بود فصد آن کنند بعده تدبیر آن به غذا و دوا به طریقی که بیان کردیم باید کرد و تغییر معالجة او به 
حسب موضع مرض کنند و هر گاه خوف ضعف قوت باشد حفظ او به تیهو و مصوص به آب سماق و آب غوره و 
اناردانه و سرکه ممزوج کنند و اگردر آن جا تب باشد این شوربا ندهند و برای او نضوج از برم و برگ بادرنجبوبه و 
برگ ریحان و برگ فرنجمشک و برگ ترنج و آب سیب و آب به و سک بربان و مشک و کافور مرتب سازند و در 
شیشه انداخته و دائم امر به شمیدن آن کنند و اگر تب و حرارت مزاج نباشد جالینوس در این علت اجازت به شرب 
شراب عفص اسود قابض داده و ذکر کرده که این جگر را نفع کند و طبیعت قبض نماید و در قوت مریض افزاید و 
در این مرض اطلاق آن بهر آن کرده که اين علت ضعف بسیار می‌آرد و برابر است که جربان خون از کبد يا از دهن 
عروق باشد و گفته که این موضع ضعیف می‌کند به خروج خون بسیار که سبیل او آن باشد که منصرف شود به 


سوی بدن و آما سحجی که از جریان اخلاط حاده حادث می شود مریض را بسیار ضعیف نمی کند زیرا که خونی که 
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از این موضع جاری می‌شود اند ک می‌باشد و سبیل او نیست صرف غذای بدن شود بلکه آن فضول واقف در شعب 
عروق است پس خروج او بسیار ضعیف نمی کند و جالینوس حقنه‌ای بیان نموده که قبض آفواه عروق کند چون 
منفتح گردد و بسیار عجیب و مجرب است و این همان است که ذکر کردیم و اعادة آن می کنیم و زیادتی که در آن 
فرمودند در اين موضع بیان می‌نمايیم نسخة آن برنج مغسول به دفعات کثیر بریان کرده بیست درم جاورس مقشر 
بربان تخم مویز باریک سوده حب الاس بلوط نشاسته بریان صمغ عربی هر دو سوده هر واحد پنج درم و در نشاسته 
و صمغ اختیار است که با دیگر ادویه بجوشانند یا بر حقنه بعد طبخ و تصفیه بپاشند قرظ و طرائیث هر واحد سه 
درم تخم بارتنگ بریان پنج درم گلنار گل سرخ هر واحد دو درم عصارة لحیه‌التیس هفت درم این همه را بپزند تا 
مهرا گردد پس هفتاد درم از آن را صاف کرده و در هاون بريزند و بر آن زردة بیضة سه عدد در سرکه خوب 
جوشانیده باشند و دو درم کاغذ سوخته و اقاقیا و انزروت و دم الاخوین هر یک نیم درم گوفته بيخته اندازند و به 
وزن ده درم روغن گل خالص بر آن ريخته یک بار پا دوبار بدان حقنه کنند بعده ده درم پیه گردة بز افزوده و در 
موضع دیگر پیه در موضعی و پیه بط و مرغابی و ماکیان ذکر نموده و داریباسوس در این حقنه از این شحوم جمع 
کرده و بر آن روغن گل که به عصارة لحیةالتیس جوشانیده باشند ريخته و در آن دو دانگ مازوی سوخته در سرکه 
سرد کرده زیاده نموده و بعد از آن بدل مازو اقاقیا کرده و اين حقنه در این مرض برای قبض دهن رگ ها و قطع 
خون تأثیر نیک دارد و اما سحجی که آن را حقیقی نامند از جریان اخلاط حاده پا از قرحة خارج در امعا باشد 
علاجش این است که نگاه کنند که آیا با وی تب و حرارت یا عطش و لهیب هست يا نه اگر نباشد به سوی براز که 
با شون زیم خاري مشود نظر کف پنی آگرمستنخ باه تفوفی که دکر ان گردیم برمانالشتر اتداخته بخورانه 
و غذای او مزورة زیرباج سازند و اگر براز رقیق بود سفوف مذکور بر آب پوست جو اندازند و غذای او سماقیه و رمانیه 
سازند و چون حموضات بر موضع سحج جاری شود و ایذا و لذع بدان رساند عوض او حريرة معمول از جاورس و 
کعک و مانند آن دهند و ضعف ذکر کردیم و حفظ قوت یا به تیهو هنگام عدم تب یا شوربا وقت تب که تب را زیاده 


نکند و اگر تب از استعمال شوربای تیهو زیاده شود ترک استعمال آن نمایند و حفظ قوت او بدانجه ممکن باشد از 
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ضمادات و نضوج و روائح طیبه کنند و هر گاه قرحه متعفن گردد و به اتساع ابتدا کند و بر ان از کثرت مده و بوی 
بد و فساد او استدلال نمایند و در این موضع بقراط ذکر کرده که چون قرحه و سحج ابتدا کنند و اول به آنچه به 
اسهال برآید خلط سوداوی با خون بود منذر به هلاکت شود و اگر اول آن چه خارج شود خلط صفراوی مختلط با 
خون بود و چون اسهال به خلط رطوبی منتهی شود منقطع گردد و بعده در موضع دیگر گفته کسی را که خلفه 
باشد و اول خلط سوداوی برآید دلیل هلاک باشد بعد از آن گفته که هر گاه قرحه تعفن پذیرد از استعمال زرانیخ 
چاره نباشد و جالینوس قرص زرنیخ بیان نموده که بر حقنة مذکوره اندازند و آب زیتون مملح ستوده و بعد او از 
اطبا وصف مانون که آن آب سمک است به این قرص کرده‌اند و نسخة قرص این است زرنیخ سرخ و زرد هر واحد 
سه درم در صلایه سایند و به سرکة کهنه یک مرتبه يا دو مرتبه تسقیه نمایند بعده خشک کرده باریک بسایند و به 
حریر بپزند بعد از آن از آهک نادیده دو درم از اقاقیا و دم الاخوین و انزروت هر یک یک درم گرفته همه را به 
سفیدی بیضه سرشته به وزن یک و نیم درم قرص سازند و در سایه خشک کنند و یک قرص از آن ساییده بر حقنة 
مذکور وقت استعمال حقنه اندازند و بعض اطبای مابعد او طبیخ زرنیخین با حقنه تجویز کرده اند و طبیخ آنها الطف 
توق یز آنکه خر انیا بایت اکن باون 

علاج سحج و قرحة امعای بلغمی 

تنقية بلغم و منع انصباب آن نمایند بعد از آن علاج سحج از چهارتخم و سفوف مقلیائا کنند و اين دوا سحج بلغمی 
را نفع کلی دارد هلیلة سیاه به روغن بریان کرده بسایند و هم چنان قند سفید آميخته به قدر شش ماشه بخورند و 
گاهی بادیان هم‌وزن هلیله داخل کرده می‌شود و مر و مقل و حب‌الغار در این نوع از تجارب انطاکی است و به قول 
شیخ اگر سحج بلغمی بوده واجب است که ابتدا به علاج از چیزی کنند که قطع بلغم و اخراج آن نماید و از آن 
راحت یابد و غذا به مثل آن دهند حتی که غذای او نیز ماهی شور و حباب و خردل به سلق و مری و کوانیخ باشد و 
نانخورش او از مثل اناردانه مویز يا زیره و خردل و آنچه قطع کند بسازند و چون کثرت تغذیه به گندم بریان کنند و 


چیزی از ادوية مائل به حرارت مثل جوزی و فلافلی تناول کنند بدان اتنفاع پابند و بعضی اطبا ذکر کرده‌اند که 
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بعضی کسان را که قروح امعا بود به جاوشیر منتفع گشتند و آن را هر روز با شراب خوردند بعده غذا به گندم بریان 
کردند و این چند روز به عمل آوردند و صحت يافتند و می تواند که آن قرحه از این قبیل باشد و اطباذکر 
کرده‌اندکه شخصی علاج ذوسنطاریای کهنه به علاجی می‌ کرد که در یک روز قتل می کرد پا صحت حاصل می‌شد و 
آن نان با پیاز حریف می‌خورانید و در آن روز آب کم می‌دادند و فردای آن روز به آب شور حاد حقنه می‌کرد و از آن 
پس او حقنه به دوای قوی از حقنه‌های مدمله می‌نمود پس اگر بیمار متحمل وجع چیزی که معالجه بدان می‌کرد 
می‌شد صحت می‌بافت والا می‌مرد و حقنه‌های ایشان مثل این حقنه باشد مرزنجوش زيرة نمک برگ دهمشت رطب 
شبت سداب اکلیل الملک هر واحد یک اوقیه مویز و قسط در زیت بیزند تا دو ثلث برود صاف کرده آن زیت رابه 
طور حقنه استعمال نمایند و ایضاً حقنه به طبیخ برنج ایشان را نفع کند و گاهی در آن ماهی شور داخل می سازند و 
این قیروطی در این نوع مرض موصوف است بگیرند خرمای لحیم دو و نیم رطل مصطکی یک و نیم اوقیه و شبت تر 
شش اوقیه و صبر یک اوقیه و موم ده اوقیه و شراب در روغن گل به قدر کفایت و گاهی در بزور مستعملة این حرف 
داخل کرده می‌شود و خصوصاً چون برودت محسوس گردد و بلغم زجاجی باشد گیلانی می‌نویسد که گاهی سحج از 
بلغم شدیداللزوجت متشبث به سطح امعا حادث شود و چون منقطع شود امعا بخراشد و علاجش اقا ا میت 
است به آشامیدن مطبوخ هلیله سیاه و مویز و خیارشنبر بعده خوردن بزور لعابیه و احتقان به حقنه‌های ملینه که 
مسخن نباشند به مسخنات بلغم رقیق را منحل سازد و کثیف آن تا متشبث باقی ماند و آن مضر است و از اشربة 
نافعه شربت حب‌الاس است و این قرص بدهند اگر قراقر و نفخ و مغص با سحج بلغمی باشد و ثابت بن قره آن را 
ذکر کرده زیرة سیاه و کرویا و گشنیز کوفته همه را در سرکه یک شبانه روز تر کرده و خشک نموده بریان کنند 
برگ سماق و پوست کنار و گاهی بدل پوست نیم وزن آن گلنار می کنند از هر واحد یک جزو حب‌الاس دو جزو 
کوفته بیخته در آب اسپغول سرشته قرص سازند شربتی یک مثقال و این حقنه را نیز ستوده برنج جاورس بلوط 
کوفته و اندک برگ آس همه را بپزند تا مهرا گردد و آب او چهار اوقیه گرفته در آن زردی و بيضة بریان حل کنند و 


بهتر آن است که بیضه را به سرکه جوشانیده و پنج درم روغن گل خام و گل ارمنی سفیدآب کاغذ سوخته 
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دم الاخوین هر یک یک دام اقاقیا نیم درم داخل کنند و اگر زحیر و درد در آن شدید باشد نیم دانگ افیون داخل 
سازند و اگر در آن پیه بز اضافه نمایند نفع عجیب نماید و اگر احتیاج به زبادت قوت آن افتد عصارة لحیالتیس و 
چرک که بر چکتی دنبه جمع می شود هر دو سوخته مازو سوخته در سرکه سرد کرده کهربا سندروس نشاسته 
بریان داخل کرده و این دو را نیز بسیار نافع اف فان در قول سعید بیاید سحج حادث از مادة بلغم مالح بورقی که 
فعل صفرا می‌کند علاجش نیز به علاج سحج صفراوی کنند سید جرجانی گوید که اگر ریش روده از بلغم شور 
باشد طعام او از قلیةٌ گندنا فرمایند پیه بز و کرنب دوباره پخته و آب تازه کرده و هم پیه بز پخته و اگر گوشت دهند 
گوشت خرگوش يا گنجشک يا قنبره بریان کرده و توابل او زیره و کرویا و انیسون و انجدان و فرنقل باشد و از 
شربت ها سیب و شربت مورد دهن و این دوا در این نوع سودمند بود صمغ عربی بریان مصطکی هليلة کابلی به 
روغن گاو بریان هر یک پنج درم تخم کتان بریبان و تخم سپندان بریان ریوند چینی اسپغول هر یک سه درم سوای 
سپندان همه را کوفته سه درم و با شربت مورد به کار برند نافع بود و ایضاً بگیرند سپندان بریان ده درم کرفس 
بربان نانخواه بریان حب بلسان هر یک پنج درم و زيرة مدبر هفت درم کروبای بریان هفت درم صمغ بادام ده درم به 
غیرسپندان همه را بکوبند و شربت سه درم با میبه باشد سمرقندی گوید که بعد ازالة سبب به استفراغ بلغم و منع 
انصباب آن بزور لينه که آن را غرویت باشد و مناسب این نوع سحج بود چون تخم ریحان و بارتنگ و بادروج و تخم 
مرو و مانند آن دهند و این حقنه به عمل آرند حب الاس پوست انار جفت بلوط در آب جوشانیده صاف نموده شب و 
کاغذ سوخته و زعفران و سفیداب ارزیز را باریک ساحته در آن آمیزند و حقنه کنند و وزن این ادوبه آمیختنی به 
نسبت به ادوية جوشیدنی سوم حصه باید و کمی و زیادتی ادویه و وزن بر رأی طبیب است حسب ضعف و قوت 
مرض تصرف نماید و این جا که درد قوی باشد و مریض در اضطراب بسیار بود باید که به قدر نیم درم افیون بل 
کمتر از آن و يا اندکی بزرالبنج در این حقنه آمیزند تا فی‌الفور تسکین وجع نماید خجندی می‌نویسد که جلاب از 
بادیان و حرف با نبات و بزور حارة لعابیه بدهند و غذا لحوم و ماکیان يا تیهو یا دراج به ماش و برنج و جاورس 


بخورانند و اخراج بلغم به فلوس خیارشنبر و گلقند بغدادی و ریوند کنند و بعض افاضل گفته اند که جمیع اطبا برای 
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این نوع سحج يا آنچه در رطوبت مالحه باشد ادوية جالی ملطف رطوبات لزجه که آن سبب سحج بود مزیل آن مثل 
خردل و زیره و اناردانه و بادیان ستوده اند و در استعمال اینها نظر است بهر آنکه این ادویه گاهی امعا را ایذار رساند 
و بخراشد پس سحج زیاده گردد و آن رطوبات حدت زیاده کنند و خراش قوی آرد و فتامل و کذلک سعید نوشته 
که اگر سحج حادث از خلط بلغمی باشد بگیرند تخم ریحان بریان و تخم مرو بریان و هر واحد دو درم گشنیز 
خشک و بلوط هر دو در سرکه تر کره خشک نموده بریان هر واحد سه درم حب‌الاس یک درم گلنار یک مثقال 
بسایند و سحرگاه دو درم از آن به آب سیب بخورانند و غذا تیهو مطنجن یا چوزة بربان یا لحم عصافیر دهند و اگر 
مزاج بارد باشد به ابازیر حاره مثل کرویا و زیره و گشنیز ساخته بدهند 

علاج سحج و قروح امعای سوداوی 

تنقية سودا و منع انصباب آن کنند و تقویت طحال نمایند و بعد از آن سفوف طین به ادوية لعابیه و مغریه و مانند 
آن دهند و ريشة خطمی و شربت بنفشه و چهار تخم خورند و اجتناب از حموضات نمایند و اصلاح غذا به آنچه مولد 
سودا نبود باید کرد و اگر سحج در امعای سفلی باشد احتقان به حقنه لین مغربی مثل آب مطبوخ به برنج که در آن 
صمغ عربی و کتیرا و دم‌الاخوین و گل ارمنی و نشاسته باریک ساییده و زرده تخم‌مرغ آمیخته باشند نمایند و تقلیل 
غذا فرمایند و گل مختوم و مرواربد در این نوع از مجربات انطاکی است و به قول حکیم شریف خان چون فصد 
مناسب دانند و شرایط او مساعد باشند فصد باسلیق بگشایند و بعد از آن اسلیم و گاهی در آن خم معده ضعیف 
می شود و به جوارش مصطکی و مانند آن تقویت دهند و تقویت طحال به زرنیخ و روغن مصطکی معمول از روغن 
گل نمایند شیخ میفرماید که در سحج سوداوی بعد علاج اسهال سودالوی طحال که مذکور شد و بعد اصلاح تدبیر 
نفع می‌کند آن را سفوف طین و صاحبان او را حقنه‌های برنج که در آن افاویه عطریه و بزور حارة لينه و مبردة 
قابضه باشد و در آن روغن گل و زردة بیضه داخل کرده باشند نافع بود و اغذية ایشان مولد خون صالح باشد مصنف 
ترویح گوید که علاج مجمل آن قطع سبب است و آشامیدن جلابات از نبات و چارتخم روغن بادام و شیرین 


چکانیده و غذا ماءالشعیر و ماش به لحوم چوزءة مرغ و دراج و جگر ماکیان فربه و اندک از نان میده و سفيدة بیضه 
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نیم‌برشت و تنقية طحال و اصلاح تدبیر از ترشی و اما مفصل تنقیة طحال است بدانچه در امراض طحال مذکور شد 
و خوردن این سفوف طین نسخة آن بزرقطونا و تخم مرو و تخم ربحان نشاسته و صمغ عربی گل ارمنی هر واحد 
یک جزو صمغ و گل و نشاسته را جریش کوبند و تخم‌ها را متوسط بریان نمایند و آميخته به روغن گل چرب کرده 
استعمال نمایند شربتی از آن سه درم به رب آس و این سفوف اکثر انواع سحج و اسهالات صفراویه را نیز نافع است 
و افعال این سفوف تا دو ماه بعد یوم ترکیب آن باقی می ماند و ایضاً آنچه آن را نافع بود سفوف بزور است و آن این 
نوع سحج و ریاح نفخ را نفع کند صفت آن کرویا یا انیسون زيرة کرمانی قاقله قرفه نانخواه تخم کرفس هر یک دو 
درم قرنفل نیم درم زنجبیل دارفلفل هر یک دو دانگ شکر بیست مثقال کوفته بیخته شربت دو درم و باید که شراب 
در اکثر انواع سحج نوشند مگر آن که چون با وی حرارت نباشد و در اين هنگام اندکی از آن به العبة قابضه بیاشامند 
ابوالحسن نوشته که اگر سحج حادث از مرةٌ سودا باشد علاجش اخذ بزرقطونای بربان و تخم مرو و تخم حماض و 
نشاسته و صمغ عربی و گل ارمنی و عصارة بارتنگ مع شاه بلوط بریان به رب به کنند و بعد آن ماءالشعیر به گل 
ارمنی و صمغ عربی بنوشند و به آب بارتنگ به رب آس استعمال نمایند 

علاج سحج و فرح امعا از ثقل یابس 

علاجش به علاج قولنج سدی و زحیر کاذب کنند و مرطبات ملینه چون لعاب بهدانه و اسپغول و شربت بنفشه و 
روغن بادام و مانند آن و لعابات بارده چون خطمی و خبازی بزرقطونا و سپستان و ريشة خطمی بهدانه و غیره به 
ادویة ملینه مثل گل بنفشه و انجیر و گل سرخ و غیره آميخته بدهند و گویند که شیر ماده گاو نیم پاژ با ترنجبین 
سه توله و روغن بادام یک توله دادن مفید بود و مغز خیارشنبر نیز توان داد اما دیگر مسهلات قوی و بعمصر مثشل 
هلیله و جز آن ندهند و پیش از نقای امعا از ثقل چیزی قابض نباید داد مگر وقتی که امعا از براز خشک پاک شود و 
سحج باقی ماند مغریات و لعابات و اطیان و بعض قوابض استعمال توان کرد و به قول شیخ علاج سحج ثفلی به آنچه 
تلیین طبیعت نماید و در آن لین و دسوم است و تغربه و ازلاق باشد باید کرد و اقدام بر طعام مثل زردة بيضة 


نیم برشت و مثل شوربای اسفیدباج معمول از چوزة مرغ نرم گوشت و فربه نمایند و حقنه های ملینه از عصارات 
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مغریه به روغن گل و زردی بیضه و مانند آن استعمال کنند و گاهی نفع می کند چون این سحج طول نماید اين دوا 
بگیرند بزر کتان و بزرقطونا و تخم مرو و تخم خطمی و لعاب اینها بستاند و قبل طعام بنوشانند که این جامع ازلاق 
و تسکین وجع و تغریه است و تناول آلو بخارا قبل از طعام گاهی ازالة این عارضه می کند سمرقندی و علامه گویند 
بسا است که طبیعت بعد اخراج ثقل خشک می‌باشد و سبب سحج در امعا هنوز باقی بود و از موضع سحج خون و 
خراطه سیلان می کند و طبیب جاهل می‌پندارد که اسهال است و برای امساک او قابضات استعمال می‌ کند و 
احتباس براز و جفان او زیاده می‌شود و مودی به قولنج و زیادت سحج می‌گردد و مریض هلاک می‌شود پس باید که 
تا از اخراج جمیع اثقال یابسه مسدوده ساحجه خاطرجمع نشود استعمال قابضات نمایند و بعد از آن هم به تدریج 
دهند علاجش تلیین شکم به مزلقات مثل لعابات و شربت بنفشه نمایند سوای مسهلاتی که به حدت خود امعا 
بخراشد و از قوابض چیزی ندهند بلکه بعد نقای امعا از ثفل یابس بدان حقنه کنند و اگر خروج خون و خراطه باقی 
بود محشی شرح اسباب و علامات می نویسد که اغذیه و ادوية نافعه در این نوع همه آنجه در تلیین و ازلاق بود مثل 
آن که در قول شیخ گذشت و آب سبوس گندم به شکر و روغن بادام و نخوداب است و اگر خوف عود قبض باشد 
ماءاللحم به ابازیر مناسبه دهند و آب خالص نباید نوشید بلکه با چیزی از شربت بنفشه يا شربت انجیر یا جلاب و 
جالینوس گفته که چون مزاج حار باشد باید که قبل طعام تنقل پنج عدد تا ده عدد آلو در جلاب خیسانده نمایند و 
اگر در آن چیزی از آثار حرارت ظاهر نشود پنج پا ده دانه انجیر بخوراند و گویند که اگر زردی بيضة نیم‌برشت سه 
یا چهار قبل طعام متصل بدان تناول نمایند قبض دور کند و به قول شیخ نوشیدن آب آلو و خوردن اجاصیه به 
سرعت شفا بخشد و سید گفته که تخم کتان و حلبه و حب الرشاد مساوی بجوشانند تا لعاب برآید پس دو اوقیه از 
آن در روغن کنجد و سه اوقیه عسل گرفته نیم گرم بنوشند و اين دو مرتبه به عمل آرند که ثفل را به سرعت بلغزاند 
خجندی گوید که آب نقوع آلوبخارا به لعاب اسپغول و تخم خطمی بنوشند و يا هر صباح جلاب از عناب و تخم 
بارتنگ و تخم مرو و تخم ریحان که روغن بادام شیرین بر آن چکانیده باشند بیاشامند و تلیین به ترنجبین و فلوس 


و خیارشنبر کنند و غذا به چوزة مرغ نمایند بعضی گویند که ادوية لعابیه مزلقه مثل لعاب بهدانه و اسپغول و ريشة 
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خطمی يا با چهارتخم به روغن بادام شیرین پا روغن گل چرب کرده و يا با شربت بنفشه بنوشند و اگر این مزلقات 
فایده نکند مغز خیارشنبر را در آن لعابات حل کرده صاف نموده و روغن بادام یا روفن گل آميخته و بیاشامند 
بالجمله اول شکم را نرم باید کرد و این چنان باشد که شربت بنفشة مکرر چهار توله در گلاب نه توله بدهند و با 
شیرة گل بنفشه یک توله گل سرخ نه ماشه گلقند چهار توله لعاب اسپغول و بهدانه و ريشة خطمی هر یک چهار 
ماشه شربت بنفشه چهار توله بزرقطونا و بالنگو هر یک نه ماشه کف کرده بدهند و یا شیر مادة گاژ نیم آثار ترنجبین 
سه توله پا شکر سرخ و روغن گاوٌ سه توله با روغن بادام داخل کرده بنوشانند و در یک روز رفع سحج می‌نماید والا 
از بهدانه و ريشة خطمی و تخم آن و خبازی و هر یک چهار ماشه گل بنفشه یک نیم توله سپستان شصت عدد مویز 
منقی دو توله در گلاب یک و نیم پا و ماءالحبن از شیر بزنیم آثار بپزند که نیمه آید خیارشنبر هفت توله ترنجبین 
نه توله گلقند پنج توله روغن بادام یک توله اضافه نموده و بنوشانند و به جای آب گلاب دهند و وقت شام غذا شلة 
اسفاناخی مرغن دهند صبح شیرة مغز تخم کدو و پزوبه هر یک نه ماشه لعاب اسپغول و ريشه خطمی هر یک نیم 
ماشه و گلاب یکنیم پا شربت بنفشه چهار توله تخم ربحان و بالنگو یک نه ماشه و غذا به دستور دهند و بعد زوال 
مرض دو سه روز متواتر در بارده یا گلاب استعمال نمایند 

علاج سحج و فرحة امعا از تناول ادویة سمیه 

قی کنانند و شیر تازه تنها يا به ادوية ترياقیه و حریره‌های مغری مبرد که از نشاسته و تخم ریحان و شیر و شکر و 
غیر آن ساخته باشند بنوشانند تا آن که درد تسکین یابد و دیگر معالجه آن از مبحث سموم گرفته به عمل آرند 
ولیکن جهت زوال سحج سفوف طین و صفوف مقلیاثا بارد و العبه بارده دهند و غذای برنج با شیر بخورانند گویند 
که آنچه از شرب شراب بود فصد صافن نیز جاثر است و مجرب و کتیرا طباشیر بسد یک ماشه با خمیره مروارید نه 
ماشه ورق نقره یک عدد پیچیده بخورند و بالايش شربت سیب شربت خشخاش هر یک دو توله با عرق بیدمشک و 
عرق کیوره و عرق گاوزبان هر یک پنج توله تخم فرنجمشک نه ماشه پاشیده بخورند و غذا پلاژ با جفرات گاوی 


دهند و باقی تدابیر آنچه در صفراوی گفته شد به عمل آرند طبری گوید چیزی که انسان خورد خالی نیست از آن 
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که مصلب مخشن باشد مثل حبسبین و مرداسنگ و مانند آن و یا حریف قطاع اکال بود مثل خاکستر غوک وشک 
حرانی که آن نوعی از دواءالفار است و يا مثل اشیای قاتل به صورت چون سموم قویه و در اشیای قاتله در این 
مت کلام کم کی دابا افای مشله مه با است گس نمی آوت که انشا خی گها راسش 
کنند پس در عروق فضول بند شود و بعده منفجر شوند و مواضعی را که بر آن جاری گردد بخراشند و نفس 
مرداسنگ این فعل کند حبسبین نیز و هر شیْ که این فعل کند باید که مداوات او بر مداوات این هر دو سحج آرند 
قیاس کنند و سحج می‌کنند این هر دو و چون علامات او باقی باشد و او آن است که مواضع امعا صلب شود و الم 
شدید ظاهر شود و زبان گران گردد و چشم غاثر شود و بعده مثل خون منفجر گردد و چون از افواه عروق باشد و 
چون سبب ثابت شود پس به ضرورت از فصد چاره نبود تا فضول کم شود و بعد از آن شیر تازه دوشیده بیاشامند و 
اگرچه در اسهال او زیادتی شود و اگر قی کند سبب عافیت باشد زیرا که فضول به اعلای بدن منجذب شود و بعده 
حفظ قوت مزاج او نمایند و ماءالشعیر ساذج بنوشند و از حموضات البته پرهیز کنند و چون غائله به او تسکین یابد 
در این هنگام به چیزی که تغریه و الحام و ادمال کند علاج نمایند و آنچه در معالجه اين نوع زیاده می کنند فصد و 
قی و نوشیدن شیر تازه است و اما ساثر معالجات قریب از معالجت ساثر انواع سحج است و از حموضات اجتناب کنند 
که آن در صلابت مواضع بیفزاید و چون درد تسکین یابد و الم کم گردد این حریره بهر او بسازند شيرة جو بعد طبخ 
آرند و با نشاسته جمع کنند و در آن پیه گردة بز تازه داخل کرده و حريرة چرب مرتب ساخته نیم گرم بنوشند و ابن 
سیار چون می‌دانست که سحج از نوشیدن چیزی است بر حریره از پیه بز روغن گل می کرد و پس چون امر بزرگ و 
سحج زیاده گردد به موضع سحج نگاه کنند اگر در امعای دقاق باشد بزور صمغ و نشاسته و کتیرا به روغن گل 
و تهوب انع ی آبست راتکه خفن ر سالسه من علام بنای اتراغ بسیای اعر تب همم 
نوشیدن بیضه نیمبرشت باک نیست يا این بزور بر آن اندازند و اگر تب باشد بر آب پوست مع این بزور لينه اقتصار 


ورزند و اگر سحج در امعای غلاظ باشد چیزی از بزور ندهند و احتقان به حقنه ممر همه به این نسخه کنند بگیرند 


موم روغن و به روغن گل و بر آن سفیدآب و اندک مرداسنگ انداخته و صلایه کنند و تا مثل مرهم گردد و بعده 
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این حقنه بپزند بگیرند جاورس بریان مقشر و عدس مقشر بربان و برنج فارسی بریان و این هر سه را مثل برنج رقیق 
بپزند و چون مهره شود خوب مالیده از پرویزن موی به وزن هفتاد درم صاف کنند و بر آن ده درم روغن گل انداخته 
و از آن مرهم وزن سه درم داخل کنند و در صلایه حل کرده و بدان حقنة نیم‌گرم نمایند و لزوم این حقنه کنند و 
تا ممکن بود به اشیای شدیدالقبض مثل جفت بلوط و حب الاس حقنه نکنند و در حقنة او چیزی از آن داخل 
ننمایند و اگر سحج قریب از شرج باشد بسیار سلیم بود و علاجش به مراهم ملحمة مذمله کنند و غذای این نوع بعد 
از حریره که ذکر آن کردیم برنج و جاورس هر دو رقیق بپزند و بر آن اندک پیه گردة بز اندازند و چون سحج زائل 
گردد و اسهال منقطع شود و لزوم کشکیه و شراب سلس نمایند و پس این نوع سحج چون از شرب چیزی محلل 
قوت باشد چنانچه دیاسقوریدوس گفته که حشيشية حامضه که سحج کند به اسقاط قوت نه به طبخ خود قتل کند 
و اگر ممکن بود که مریضی را قوت مع قیام مرض رسیدی می بایست که از آن غذای مقوی قطع نکردندی غیر آنکه 
این ممکن نیست به سبب زیاده کردن آن در مرض او و چون مرض زائل شود و از تقوبت او در این وقت چاره نباشد 
و اگر سحج از اشیای حریفه اکاله قطاعه باشد باید که مریض را روغن زرد نیم گرم به دفعات کثیر نوشانند و بعده از 
آن غذا یک شبانه روز قطع کنند و قی کند يا نه و اگر خون قی کند آن علامت هلاکت بود و در جمیع هر دو حال 
در اول و این ثانی چون نکایت در معده باشد قتل کند و اگر در فم معده بود مریض به غشی هلاک گردد و اگر در 
قعر معده بود گاهی خلاصی یابد و اگر هلاک شود به این دو وجه هلاک گردد که طعام در معده ثابت ماند و همضم 
نشود و اگر سحج باشد نگاه کنند که در کدام موضع از امعای اوست و علاجش به حسب آن معالجة این نوع کنند و 
ا شالف ارسطا باس مات ایهم وت ما که شم بای اف عقهها اوآ سین خقیندا 
است به عینه و در این جا ذکر حقنه‌ای که مصلح ذوسنطاریا و این نوع است اعاده می کنیم پس اگر موضع سحج 
متعفن شد و آن را رائحه کریه ظاهر گردید احتقان به این نسخة حقنه که ذوسنطاریا و اين نوع را اصلاح بخشد باید 
کرد جفت بلوط و حب‌الاس و گلنار هر واحد ده درم عصاره لحیهّالتیس جاورس مقشر بربان خرنوب شامی خرنوب 


نبطی هر یک سه درم اقاقیا یک درم همه را خوب بجوشانند مثل حریره گردد و بعده به وزن هفتاد درم صاف کرده 
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و در هاون کرده بيضة مرغ سه عدد در سرکه بجوشانند تا آنکه پوست آنها بشکافد پس زردة آن برآورده انداخته 
بسایند و دو نیم کاغذ مصری سوخته و یک درم دم الاخوین و یک درم سفیدآب ارزیز مغسول مجفف انداخته و بر 
آن پنج درم روغن گل خالص تازه و پانزده درم شحم گردة بز بی نمک انداخته ريخته خوب حل کنند و بدان حقنه 
نمایند نیم گرم که حرارت او مثل حرارت شیر تازه جوشیده باشد و نشاید که حرارت او غالب بود چه اگر حرارت 
زیاده بود هلاک گرداند و مردی بهودی در ری مطب بعض امرا بود و طفلی را که سحج بود به حقنة بسیار گرم 
حقنه کرد پس تراصیص همه امعای او با خراطة سعبیه سحج خارج شد و مریض همان روز هلاک گردید و این 
حکایت بهر آن کردم که طبیب ماهر و عالم بر اين باشد و حقنه مذکور اصلاح قروح امعا و این نوع سحج تا که 
متعفن نشود و رائحه کریه متعفنه ظاهر نگردد می نماید و اگر متعفن شود همین حقنه به عمل آرند و در آن دو 
ثلث درم زرنیخ زرد و دو ثلث درم زرنیخ سرخ و نیم درم آهک آب نادیده زیاده کنند و این هر سه علیحده گرفته بر 
آن مانیون که آن ماهی است که در حباب می‌باشد به مقداری بریزند که آن را بپوشاند و در هاون خوب حل کنند تا 
مثل مرهم گردد و بعده در حقنة مذکوره مطبوخه که مقدار او هفتاد درم باشد و در سه دفعه صبح و نیم روز و وقت 
عصر حقنه کنند و تا شام غذا ندهند و بعده غذای موصوف له سازند و بعضی اطبا زرنیخ را به سرکه يا به آب سماق 
طبخ می‌نمایند بعده شسته و در دوا به کار می‌گیرند و اما رای جالینوس بر این نیست و اگر این سحج قریب شرح 
باشد و طبیب بداند که حقنه به سوی آن به سهولت رسد بگیرند مرهم به موم روغن گل و پیه گرده بز بر آن و 
سفیدآب ارزیز و مرداسنگ و اندک عصارة لحیة التیس اندازند بعده مرهم را به روغن گل نیم گرم حل کنند و تا 
آنچنان که جذب او در زراقه ممکن بود و در محقنه اندازند و بدان حقنه کنند و آن نیم‌گرم باشد و اين ازرق در متل 
این علت چون متعفن می شد حقنه به العبه مع روغن گل یک دو دفعه می کرد و اگر بعد حقنه که ذکر آن کردیم 
درد شدید حادثه شود و پس از حقنه بدین لعابات به روغن گل چاره نباشد و لعاب اسپغول و لعاب تخم خرفه و 
لعاب بزر کتان و لعاب تخم حلبه برآرند و بعده همه را بجوشانند تا شخین گردد و بر آن روغن گل خالص انداخته 


بجوشانند و بدان حقنه کنند و اين العبه به روغن گل تسکین وجع نماید و تحلیل صلابت کند اگر حوالی قرحه 
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حادث شود و اگر مریض در بلد بارد باشد و زمان زمستان بود و در گردانیدن زیت رکابی بعد سل اتن بدل روغن 
گل باک نیست و غسل او این است که که در دیگ آب به مقداری که فوق او اين زیت شود انداخته بجوشانند و به 
چوب او را بگردانند و در حالت کثرت جوش آن بعد از آن بگذراند تا روغن بر آب آید پس از آن از پنبه با نهجی که 
ممکن باشد صاف کنند و ابوماهر در این حقنه رصاص محرق مغسول و آب برنج مغسول استعمال می کرد و بعض 
آن قریب به بعض است و دیدیم کسی را که حقنه در سحج چون قرحه متعفن می شد به مانیون فقط به روغن گل 
خالص می‌کرد و استعمال او واجب نبود بهر آنکه در آن خطر افراط وجع است 

علاج سحج و قرحة امعا از خوردن ادوية مسهله 

ادوية مغریه مبرده چون سفوف طین دهند و دوغ آهن تاب تنها بنوشانند و یا با برنج بخورانند و لعابات به افراط 
استعمال کنند و اگر تخم ریحان و تخم مرو و تخم بارتنگ همه به قدر دو مثقال در ظرف گلی نو که در آن کاغذ 
گسترانیده باشند بریان نمایند و بر مطبوخ ريشه خطمی و گل بنفشه مربی مع نیلوفر یا به غیر آن پاشیده بنوشند 
این سحج را در یک روز زائل کند و به قول شیخ سحج حادث عقب شرب دوا را ادوية مبردة مغرية مذ‌کوره نافع بود 
و کتیرای بریان یک و نیم درم زیاده از آن و رائب نوشیدن مفید است و ایضاً چون سحج به سبب دوای مشروب 
واقع شود از اشیای نافعه اين است که حقنه به روغن گاژ تازه سی درم و دم‌الاخوین از یک درم تا سه درم نمایند و 
خوردن آرد برنج بریان با پیه بز برای سحج حادث از شرب و دوای مسهل سویدی نافع نوشته و به قول صاحب 
ترویح فلونیا نیم درم به آب سرد برای صاحبان این نوع سحج نیکو است و هم چنین اگر در سفوفات بارد بر اغذية 
مناسبه پاشیده بخورند و بعد آن آب سرد بنوشند و باید که در اول امر برای تدارک ادویة مسهله سیما چون معده و 
امعا را بچسبند مریض را آب گرم مکرر بخورانند تا اثر دوای لاصق معده و امعا را بشوید و قرشی گوید که گاهی 
سحج عقب ادوية مسهله افتد و این سلیم است اکثر در یک هفته شفا می‌یابد بهر آن که مثل این سحج تازه بود و 
با وی عفونت نباشد و خصوصاً هرگاه اعانت طبیعت در این وقت و به مثل سفوف مقلیه سفوف طین با بعضی ربوب 


موافقه کنند و آشامیدن حار تخم با شیر خرفه و بعض لعابات نیز مفید گفته‌اند تعلیم هر گاه سحج به قرحه انجامد 
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تا که سحج باقی بود همین تدبیر مذکوره به کار برند تا آن جا که سحج زائل شود و قرحه تنها بماند و علت دراز 
شود و آنچه در براز بیرون آید همگی چرک و بلاشائبة خون باشد در این صورت علاج قرحه بدان چه در بحث 


اسهال المده مسطور می‌گردد باید کرد. 


انتهال المعده 

بدان که از انفجار دبیلةً هر عضو باطنی مثال معده و کبد حتی که از صدر ریم برآید و بر آن تقدم ورم در آن عضو 
دلالت کند و علاج آن ها مذکور شده و گاهی ریم از امعا در اسهال خارج شود به سبب تقرح سحج یا تقیح و انفجار 
ورم روده و نشانش تقدم سحج یا ورم آن است و اکثر قرحه در امعای غلاظ افتد و سالم تر بود و به سبب شخن جرم 
او و احتمال او مر قرحه را در امعای دقاق کم‌تر افتد و در اکثر موت بر آن سبقت کند به سبب سخافت جرم و شدت 
ذکای حس آن و زیادت شرف و قرب آن از اعای رئیسه خصوصاً اگر در صائم بود و فرق میان ریم و بلفم آن است 
که ریم در ته آب نشیند و به تحریک در آن متفرق و منحل گردد و به خلف بلغم و تشخیص قرحه و اقسام آن و 
مکان قرحه در بحث سحج مسطور شد علاج اول ماء‌العسل و قندآب خورند و اگر گرمی باشد آش جو مناسب بود و 
بعد جلای قرحه ادويةّ مدمله که در باب نفث‌الدم مذکور شد بخورند و شیر آهن‌تاب بنوشند یا کهربا و دم‌الاخوین 
بسد سوخته طباشیر و نشاستة بریان همه مساوی سفوف کرده یک و نیم درم به اضافة یک درم سفوف الطین بدهند 
و غذا حریره‌های خشخاشیه و جاورسیه و غیره و دوغ سنگ‌تاب و آهن‌تاب و به قول رازی پنیر کهنة شسته بریان 
یک فر با خیغ گاة خضوضاً وقت خواب پذهتد: که بسیار تافع آست ه انیسون کر این علث تن هید اسسته اتضا در 
ابتدا برای جلا حقنة مجلی به ماءالعسل که قلیل الماء بود به عمل آرند و بعد از آن به آب نمک که تا روده از ریم و 
چرک پاک شود پس حقنة مدلل مثل آب بارتنگ گل مختوم و جز آن به کار برند و چون این تدبیر تجفیف قرحه 


ننمایند و مرض به طول کشد و قرحه از نوع اکله گردد و آن چه در براز بیرون آید همگی چرک بدبو و متعفن باشد 
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در این وقت از استعمال حقنة حارة قوی التجفیف چاره نباشد و حقنهة زرنیخ به کار بردن به شرطی که قرحه عاثر 
نشده باشد تا حقنة زرنیخ موجب قب آمعا نگردد و مربض را هلاک نسازد و دلیل بر غور قرحه خروج خراط شخین 
و اطاعت مرض به نهایت است و بهتر آن است که اول به حقنة اشیای ترش و بعد از آن به حقنة ادوية حاره گرایند 
و گاهی به صورت عدم تحمل علیل استعمال چیزی مخدر اولاً و حقنه حاده پس آن صواب باشد پس هر گاه قرحه 
از رطوبات و وسخ و اجزای متعفنه پاک شود و حقنة قابضة مغرية ملحمه به کار برند و اگر شیافی از مرهم ابیض و 
شادنج به کار برند کفایت کند و باقی تدابیر قرحة امعا در علاج کلی سحج و اقسام آن در اقوال حکما مفصل مسطور 
شنک و شحف قر کسله مه قرو ارم شسطیر شم خرس حاخت. اما قما که سم فتذی گفیهد که اولا سه 
حقنه های جالیه حقنه کنند بر حقنة قرحه از چرک و ریم و ظهر جرم لحم و الیاف صحیحه به مثل جوشاندة سماق 
و گلنار و آس و برنج و جو که در آن اندک آهک غیرسرد کرده حل کرده باشند و بعد از آن به حقنه‌های مدمله مثل 
عصارة بارتنگ و توت خام که در آن صمغ و گل ارمنی و دم‌الاخوین و عصارة لحیفةالتیس و کاغذ سوخته باریک 
سوده باشند و حقنه کنند و اگر مده ردی کریه‌الرایحه باشد دلالت بر تأکل و تعفن قرحه کند پس به حقنة زرانیخ 
حقنه کنند به قدر حاجت کم یا زیاده از آن تا آنکه قرحه از چرک پاک شود و رطوبات و چرک و اجزای متعفنه و 
بوی بد دفع گردد و بعد از آن به حقنه‌های قابضه مدمله حقنه نمایند ابن سینا می‌نویسد که چون قرحه خبیث 
باشد از حقنه به آب و نمک در آن چاره نباشد بعد از آن اگر احتیاج بدان افتد به حقنه‌ای که منقی بسیار باشد اتباع 
ان که ای کل توس اه یی یم متفه متسه تسوت و دای بلییه بای ان 
مثل حقنه‌ای است که در آن شوكة مصریه سه جزو و خربق سیاه دو جزو افتد و به آب و نمک درانی بجوشانند و 
#اح ف رن وید ار بای کی سور اه که رس کارو‌شره اک ینعی تست 
باشد بگیرند بزور اربعه و در روغن گل بدون بربان کردن آمیزند یا با ترنجبین و از آن سه درم بنوشند و به فلوس 
خیارشنبر و نبات اسهال مده نمایند و اگر ریم بدبو باشد به حقنة قرص زرنیخ حقنه کنند نسخة آن زرنیخ زرد و 


آهک مغسول مازو مساوی ساییده در سرکه قرص سازند خشک کنند و چون احتیاج بدان افتد یک منقال از آن 
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بگیرند و در آب برنج و عدس و پوست جو به زردة بیضه و روغن گل گداخته به کار برند و اگر مریض لذع و حرقت 
دریابد و بعد از آن به روغن کنجد نیم گرم یا به روغن گل نیم گرم حقنه کنند و چون تب و ضعف و تأکل جمع شود 
ند تما اقا ات کوک ان ادعب ات کم آب طان ان بازوه متا رم 
و سماق و ریباس گذارند و این نسخة دیگر اقراص زرنیخ است زرنیخ اصفر آهک مس سوخته هر واحد جزوی شب 
یمانی انیسون مازو کاغذ سوخته و دم الاخوین اقاقیا بزور و سفیدآب ارزیز عصارة لحیةالتیس هر یک ثلث جزو همه 
را ساییده و در آب بارتنگ که در آن سماق خیسانده باشند قرص سازند بعضی از متأخرین نویسند که اول جهت 
پاک کردن قرحه از چرک و دور کردن گوشت مرده در ریباس و یافتن گوشت صالح ماء العسل و يا جلاب خام به 
اندکی ایارج فیقرا بدهند به کرات و مرات تا نقای تام حاصل آید پس مزلقات و مغریات بدهند و یا دوغ گاژی 
سنگ تاب و آهن‌تاب با سفوف کهربا و دم‌الاخوین و غیره به اضافة سفوف طین که سابق مذکور شد بدهند و 
حقنه‌های قابضة مدمله به عمل آرند و غذا حسوی که از پیه بط و مرغ و يا بز ساخته باشند بدهند و یا حسوی که از 
جاورس و برنج بریان گرده در مطبوخ خشخاش پخته اندک صمغ عربی و نشاستة بریان کرده اضافه نموده و بدهند 
و هنگام تأکل قرحه این قرص زرنیخ استعمال کنند زرنیخ سرخ زرنیخ زرد و شب یمانی مازو سبز و مس سوخته 
آهک سرد ناکرده هر واحد شش درم و انیسون زعفران هر واحد چهار درم جمله باریک بسایند و با شيرة بارتننگ 
سرشته فرص سازند و خشک کرده وقت حاجت از نیم درم تا یک درم در طبیخ برنج و عدس و جو حل کرده حقنه 
کتن تا اخزای کتفتهاه تاکله را بردایق ه ای عقوت کمتر ناش از تشم هم کمتر آمیزکد وربه.باک شفن روده از 
ریم و چرک به اودية مدمله حقنه سازند تا قرحه به شود و اما قرص زرنیخ در ابتدای قرحه زنهار به کار برند و 
کذلک اگر اسهال دموی و صفراوی باشد یا تب بود بلکه اين را وقتی به کار برند که ماده غلیظ و بلغم بود و آنچه از 
روده برآید چرک و ریم باشد و تب نبود و اگر از استعمال آن سوزش بسار پدید آید به روغن گل حقنه به عمل آرند 
و اگر سوزش نیارد مکرر به عمل آرند و اگر مریض تحمل او نتواند کرد بعد خورانیدن دوای مخدر استعمال آن کنند 


و عقب آن حقنه از گل ارمنی صمغ عربی با شیرةٌ خرفه حقنه کنند و آن جا که به تکثیر غذا حاجت آید از آرد جو 
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که با سبوس بود شیره بکشند با شیر پخته و نبات بدهند و پايچة گوسفند با صمغ عربی مفید است و آن جا که 
سحج سبب اسهال مده باشد و هنوز سبب سحج منقطع نشده باشد اول قطع سبب او نمایند بدانچه در اقسام سحج 
گذشت بعده به نشف مده و قروح روده متوجه شوند 

زحیر 

یعنی پیچش و آن و علّالدجاجه نیز گویند بنابر آنکه براز صاحب او مشابه براز ماکیان می باشد در مقدار پا سرعت 
زمان تبرزد یا بر آنکه این مرض ماکیان را بیشتر عارض می شود و به فارسی کناک گویند و آن حرکتی است 
غیرطبیعی از معای مستقیم برای دفع فضله و دفع نمی شود مگر اندکی از رطوبت مخاطية سطح روده با درد شدید 
و باشد که با آن اندک خون خالص به شدت تزحر و تمدد از گشادن دهن عروق روده مخلوط شود و در قانون 
مسطور است اسهالی که از معای مستقیم باشد و آن رودة ششم است بعضی از آن بارد بود و آن را زحیر گویند و آن 
وجع تمددی و ابخر او معای مستقیم است و به قول سید جرجانی سحج اگر با الم امعا بود آن را زحیر گویند و از 
این کلام مفهوم می شود که زحیر نوعی از سحج است و این خلاف آن است که از کلام قوم مستفاد می شود و نزد 
بعضی قول سید سدید است و گویند که زحیر آن است که انسان گمان کند که آن محتاج به سوی قیام است و در 
قیام چیزی برنياید مگر لعاب دهن و خراطه بالجمله زحیر بر دو قسم است یکی کاذب و باطل و سببش احتباس 
ثفل یابس است در امعای دقاق و بدان سبب دائم احتیاج به دفع براز گردد و خروج ثفل مذکور به سبب جفاف و 
بعد مکان دشوار باشد به سبب تزحر رطوبت لزج و اندک از خراطة امعا بیرون آید و ریح غلیظ از آن ثفل مستحیل 
شده و جرم روده را متمدد گرداند و درد شدید پیدا می کند و گاهی به سبب خراش امعا خون برآید دوم صادق و 
حق و سببش انصباب صفراوی حاد لذاع است پا سیلان بلغم شور لذاع به معای مستقیم از بالا که هر واحد به لذع 
خود مدام به دفع براز محتاج گرداند و یا عروض ورم گرم در معای مذکور و توهم مریض از گرانی آن که ثفل در 
روده محتبس است و بدان سبب پیوسته احتیاج به دفع براز شود و یا رسیدن سردی مفرط به مقعد خارجی مثل 


باد سرد نشستن بر زمین سرد يا داخلی مثل اسراف در تناول اشیای برده و به سبب تکثیف عروض تشنج و ردی در 
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رودة مستقیم و توهم بیمار احتباس ثفل را در آن و اضطرار بر دفع آن به تبرزد يا ایذاع مقعد و معای مستقیم از 
خروج ثفل سخت غلیظ با طول جلوس بر چیزی صلب هم چون سواری بر زین سخت يا نشستن بر سنگ پا چوب 
که به جهت رسیدن ایذا دفع فضول از آن دشوار باشد و یا تناول اشیای ترش در خلو معده و امعا که سطح امعا را 
بگزند و موجب زحیر شوند و بعض متأخرین تعفن هوا را نیز سبب زحیر نوشته اند و شیخ الرئیس ورم صلب و 
احتباس ریح و استرخای عضلة مقعد و تمدد و کزاز آن و خلط غلیظ و اخلاط حاره و تابع ذوسنطاریا و نواصیر و 
بواسیر و شقاق مقعد و قروح و تأکل نیز از اسباب زحیر نوشته اند و گفته که اکثر از خلط مخاطی بود و بعد بودن 
مخاطی خراطی گردد بعد از آن خون تقطیر کند و گاهی در زحیر چیزی مثل سنگ برآید چنانچه بعضی اطبا 
حکایت آن کرده‌اند و جالینوس آن را بعید دانسته و اکثر زحیر صاحبان بلغم و عفن را عارض شود بهر آنکه به سبب 
عفونت اثر او در معای مستقیم هنگام مرور او هر وقت باقی ماند بعد از آن بلغم لزج لازق موذی بود و گاهی گمان 
کند که در مقعد او نمک پاشیده است به سبب بورقیت آن و اسهال زحیر شفا می‌یابد آنچه عقب ذوسنطاریا و متولد 
از ذوسنطاریا نباشد و گاهی مقعد و معای مستقیم متشنج شود یا محد گردند و پس عضله او را حالتی عارض گردد 
که حبس نکند چیزی را که بدان رسد چنانکه عارض شود آن را که متشنج گردد و پس بر استنزال چیزی که فوق 
او باشد به سوی خویش قادر نباشد و گیلانی گوید که گاهی حرارت و پبوست سبب زحیر گردد و سبب زحیر مثل 
اسباب ساثر اوجاع منحصر در دو امر است یعنی سوءمزاج و تفرق اتصال و گاهی هر دو مجتمع شوند چنانچه در 
اورام و واجب است که اسباب زحیر از این امور باشد يا متضمن بدان و آن یا ورم حاره بود که آن موجع به هر دو 
سوءمزاج و تفرق اتصال کائن از جهت تحلل ورم مادة ورم در معای مستقیم باشد از آن چیزی سیلان کند پس ورم 
حار در انداک مدت نضج یابد و چون در این جا حادث شود او را انفجار به سرعت لازم گردد و به سبب مرور ثفل و 
حرکت زحیر فلاجرم از آن ریم صرف يا مخلوط سیلان نماید و دوم صلبه نیز موجع به هردو سبب مذکور است و 
طبری گفته که زحیر بر دو قسم است قسمی از آن آن است که در شرج باشد فقط و قسم دیگر آنکه از معای 


مستقیم بوده و اين با سحج و سیلان صدید باشد و در این مقعد سلیم و زحیر اندک بود و آنجه خارج شود بادنی 
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تزحر به غیرتعب مریض برآید و زحیری که از مقعد باشد در آن قطره قطره اندک بعد اندک به تزحر و تعب قلیل 
برآید و مادة مورث زحیر خلط واحد است و او آن است که با وی لذع و حدت و حرافت باشد و اما غیر این نوع از 
اخلاط مورث زحیر نشود و اندک جاری گردد و يا بسیار پس هر گاه این خلط مذکور بر معای مستقیم یا شرج 
جاری شود و سحج آرد استدعای قیام نماید و برحسب جریان او کثرت قیام باشد و خجندی نوشته که زحیر در 
معای مستقیم بود بر آن دفع آنچه از شیغ موذی به کیفیت يا به کمیت پا به هر دو در آن محتبس شود و زحیر 
مختص به وجع در معای مستقیم است چنانچه صداع مختص به وجع رأس است هم او گفته در اسهالی که با آن 
زحیر شدید بود مشاهده کردم که چیزی شبیه به روده به قدر یک شبر خارج شد و از مقعد آويخته سه روز بماند 
پس سیاه شده بیفتاد و از آن دو کس نجات یافتند و سه چهار شخص هلاک گردیدند و گمان غالب است که آن 
طبقه داخلی امعای مستقیم بوده و موّلف نیز مشاهده نموده که زنی را زحیر عارض شد و چیزی مجوف به شکل 
روده به طول یک وجب در اسهال برآمده شوهرش از صحت او مأیوس گردید و راقم به سفوف سه تخم و تبربد از 
لعابات و شیرجات بزور بارده علاج مده و صحت کلی یافت طریق تشخیص اقسام زحیر باید که اولاً فرق نمایند میان 
زحیر کاذب و صادق تا از خطا محفوظ مانند بهر آنکه گاه باشد که بعضی جهال زحیر کاذب را اسهال پندارند به 
جهت خروج رطوبت و خراطه و خون و بدین گمان کاذب ادویه قابضه استعمال نمایند و آن موجل هلاکت مریض 
گردد و پس فرق فیمابین بدین امتحان کنند که سه چهار دانة تخم خیارشنبر یا تخم خرنوب یا تخم تمرهندی به 
روغن گاوٌ چرب کرده مریض فرو برد و بعضی اسپغول و تخم ربحان و کنوچه حلبه و حرف و تودری و امثال آن 
مریض را می دهند ولیکن بعض حذاق اعتماد بر اين امتحان تخم‌ها نمی کنند بنابر آنکه در زحیر کاذب اگر سده 
ناقص بود و این بزور برمی آیند و حق آن است که در این صورت اگر بزور درآیند اندک اندک آیند و اگر در براز 
مخلوط و يا تنها به تمامه به یک دفعه به زودی بیرون آیند زحیر صادق باشد بالجمله اگر آن تخم در اسهال برنیاید 
یا اندک اندک آید و در شکم بماند باید دانست که زحیر کاذب است و ثفل محتبس مانع خروج آن گشته بعده حال 


گرانی در شکم و درد پشت و دوام مغص و قلت اشتها و گاه برآمدن براز خشک قلیل‌المقدار مثل دانة نخود بزرگ تر 
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از آن و تقدم تناول اغذية یابسه و قابضه و تدابیر مجففه که از لوازم این نوع است نیز از مریض بپرسند و اگر 
تخمهای مأکوله با براز بیرون آیند بدانند که نوعی از انواع زحیر صادق است در این صورت حال سوزش مقعد 
بپرسند اگر اقرار آن کند و ر اسهال با خراطه و خون برآید و غلبة حرارت و شدت تشنگی و سرعت و تواتر نبض و 
وجع ناخس بود و به آب سرد راحت یابد زحیر صفراوی باشد و اگر با وجود سوزش بلغم یا رطوبت مخاطیه بیرون 
آید و با آن نفخ و قراقر و قلت تشنگی بطوی نبض و غلظ او باشد و با خراطه خون کمتر آید زحیر بلغمی بود و اگر 
ضربان و ثفل و تمدد در اسفل به جای رودة مستقیم بیان کند و نبض منشاری باشد و گاهی از شدت ورم و انضغاط 
فم مثانه تب و عسر بول نیز پدید آید زحیر ورمی باشد و اگر از استعمال آب گرم و نشستن بر موضع گرم راحت 
یابد به تقدم رسیدن سردی به مقعد معلوم شود زحیر بارد باشد یعنی از رسیدن سردی به مقعد و اگر این علامات 
یافته نشود حال نشستن مربض بر چیزی سخت بپرسند اگر اتفاق آن شده باشد زحیر ایذائی باشد والا حال تناول 
ترشی در خلو معده دریافت نمایند اگر اقرار آن کند سببش همان باشد و اگر زحیر تابع ذوسنطاریا یا نواصیر یا 
بواسیر یا شقاق مقعد یا قروح و تأکل باشد زحیر عرض آن مرض باشد و اگر زحیر عام و با خفقان و غشی متواتر در 
هر اجابت و تشنگی و تعفن و ظهور بثرات خرد با خارش و سوزش بر همه بدن بود از تعفن هوا باشد 

علاج کلی اقسام زحیر 

بدانکه زحیر از هر قسم که باشد در حبس او مبادرت نکنند والا بعد تحقیق و قبل از تحقیق سبب اگرچه مزمن 
باشد حابسات مثل گلنار و بیلگیری و هلیله و آمله و غیره هرگز نباید داد که به هلاکت می‌انجامد و زوال سبب 
فاعل حدوث او چنان بود که نگاه کنند اگر حدوث او از خلط حاد بود به تسکین حدت آن و اگر لزوم باشد به تحلیل 
آن و اگر از احتباس براز باشد به اسهال آن علاج کنند و تقلیل غذا در جمله اقسام آن علاج کلی است و نطول 
نیم گرم اکثر انواع آن را نافع است و حقنه و شیاف در زحیر نسبت به مشروبات نافع‌تر است و در اکثر اقسام زحیر 
عنایت به تبرید جگر از ادوية مبردة کبد مثل گل سرخ و گلاب و خیارین و کاسنی و دیگر مفتحات بارده واجب 


است و مغریات و مزلقات ثفل مثل بهدانه ريشة خطمی تخم کنوچه سیستان خطمی و غیره لازم و اگر تب باشد 
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توجه به ازالة آن کنند به اشربه مثل شربت گل بنفشه و نیلوفر و شربت بزوری اگر منظور تفتیح باشد و وقتی که 
حاجت به قبض باشد رب به شربت انار شربت حب‌الاس شربت خشخاش شربت بزوری که به ادرار قابض است باید 
داد انطاکی گوید معلوم است که در این مرض و در غیر آن علاج افضل و اولی قطع اسباب موجبة مرض است و لهذا 
تقدیم کلام بر آن قبل سائر احکام در هر مرض می کنیم و آن اگر از خلطی باشد تنقية لابد است و فتیله ها و 
حقنه ها در هر مرض متعلق به زیر ناف اولی بود و مثل این مرض سوای آنکه در این جا مزبد عنایت به استعمال 
چیزی که مصلح اسفل و مقوی آن است مثل عناب و پسته و مصطکی و مقل واجب بود و بدانند که انیسون و مر و 
جندبیدستر و حلتیت در آخر این مرض مطلقاً نافع است به هر طور که استعمال نمایند لیکن اولی اين است که به 
طریق فتیله به کار برند و هر گاه در این جا فروح حادث گردد علاجش در سحج مسطور شد و برگ جمیز در سایه 
خشک کرده و کندر و مقل را در این مرض اختصاص زیاده است و از مجربات فتیلة حلتیت و زباد است و کذا افیون 
و پوست لیمو به زیت اکلاً و آس مطلقاً شیخ می فرماید که سردی زحیر را ضرر دارد در اکثر احوال و لهذا تسخین 
لطیف آن را در بیشتر حالات نفع کند و کذلک اکثر انواع زحیر را تکمید افع بود چنانکه تبرید مضرت نماید و اکثشر 
انواع او را تناول اغذية مولد خلط غلیظ و لزوجت مضر بود و چون زحیر صعب گردد و در آن جا ماده نباشد که 
خارج شود و آن قیام بسیار متواتر گردد و گاه به سبب او ورم صلب بود و گاهی سردی لازم تکمید او از صوف به 
روغنی مثل روغن گل و روغن آس و بنفشه و بابونه و اندک شراب نیم گرم و آغشته دائم بر شرج و عانه و خصیه 
نمایند پس اگر ساکن نشود حقنه به روغن کنجد نیم گرم نمایند و چند ساعت امساک او کنند که آن شفای زحیر 
است و به این تدبیر را متقدمین ذکر نموده‌اند و بعض متأخرین نسبت او به خود کرده‌اند و آن را تجربه کرده‌ام که 
شدیدالمنفعت است و از آبها که در آن صاحب زحیر را نشانند یا برای تسکین وجع باشد و آن مثل آبی است که در 
آن خبازی و شبت و بابونه و خطمی و اکلیل‌الملک جوشانیده باشند و يا برای حبس چیزی که سیلان کند و آن 
ات کی ان فانک مت اند و واعت اش که ایآ قابف خی ساست خیم کفگ واگ یه 


خارج شود غسل و نظافت و اعادة آن کنند وو صاحب آن را در آب های بسیار قابض نشانند یا تضمید آن بعد اعاده 
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درد به قابضات قویةٌ مسحوقه در بعض عصارات قابضه آميخته نمایند سرهندی می‌نویسد که چون این مرض 
کثیرالوقوع است واجب شد که از ادوية آن آنجه به صحت تجربةّ حذاق در آن به غیر تخصیص به نوعی سوای نوع 
یگر آن رسیده بیان کنیم و از آن جمله شیاف معمول از خطمی و بورق و شحم حنظل و شکر سرخ است گوبند که 
حاجت به تکرار این نشود و ایضاً این سفوف هلیلة سیاه بادیان هر دو در روغن بادام یا روغن گاو بریان کرده طباشیر 
همه را باریک ساییده نبات سفید مساوی اجزا آميخته محرورالمزاج بخورد و بدل طباشیر به زنجبیل بربان کرده 
مبرود میل نماید و هر دو موقوف نموده معتدل المزاج استعمال نماید که این دوا مجرب است در غیر ورمی و در 
بعض کتب تبدیل هلیلة سیاه به دوایی که آن را در فارسی آن را بل به فتح با گوبند دیده‌ام و شکر مثل او و یا نصف 
او باشد و روز اول دو درم بخورند و اين دوا شرباً و احتقاناً افع است بگیرند طبیخ برنج و صاف کنند پس در شیر 
تازه بیزند تا غلیظ گردد و قدری صمغ عربی اضافه کرده به یکی از دو وجه مذ‌کور استعمال نمایند که شدیدالنفع 
است و این مرض بعضی از اولاد ما را که به سن سه ساله بود عارض شد و استاد ما در معالجة او مبالغه نموده نافع 
نشد پس به سوی دوایی که بدان اطبا وثوق دارند مضطر گردید و یک درم پوست درخت لسان‌العصافیر او را نوشانید 
و به شربت اولی شفا یافت بعد از آن این را بر هر مصاحب زحیر که به ما رجوع کرد استعمال نمودیم و در زحیر غیر 
ورمی مثل تیری که خطا نکند يافتیم و ایض اطریفل زمانی است که در آن سقمونیا داخل نکرده باشند و هر که را 
دادم صحت یافت و چون بگیرند ترب و کوفته در عسل سرشته بلیسند و در یک شربت یا دو شفا یابد و ایضاً حب 
سهاگه و شنگرف و افیون که در علاج اسهال معوی رطوبی در ذیل ادویة مبرده و مرکبة هندیه مسطور شد نافع 
است لیکن در زحیر ورمی استعمال آن نکنند و بعض مشایخ را این علت عارض شد و به اکثر ادویه علاج او کردم و 
به چیزی از آنها منتفع نشد و از این جوارش صحت یافت پوست سنگدان ماکیان طباشیر هر یک دو مثقال گل 
سرخ سه مثقال پودینة خشک پوست بیرون پوسته پوست ترنج پوست هليلة زرد هر واحد یک مثقال بهمن ده درم 
باریک ساییده به شربت فواکه یا شربت سیب بسرشند و سه يا چهار دانگ به رب به بخورند پس صحت تمام یافت و 


حمد خدای تعالی کردم بعضی گویند که شيرة بادام نوشیدن و روغن آن بر مقعد مالیدن مسکن وجع زحیر است و 
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کذا در طبیخ حلبه و شبت و تخم کتان نشستن و حمول به شیاف مر و کندر و زعفران و افیون که در آن رشته 
نهاده باشند تا وقت حاجت برآرند برای اقسام زحیر غیرکاذب مجرب است و اگر در زحیر چیزی برنیاید و درد شدید 
باشد کبریت سوده در پیه بز به مقعد دود آن رسانند و بینی از آن محفوظ دارند و دوای مجرب برای اسهال و سحج 
و زحیر صادق و کاذب آن است که از خرفه و جوزبوا و مرمکی و جندبیدستر و افیون و کندر مساوی مثل نخود 
بسته دو حب صبح و شام بخورند و از معمولات اهل هند برای زحیر و اسهال این است که هليلة زرد را به آب 
بارتنگ بسایند و به عسل بنوشند و اگر مرداسنگ یک‌نیم دانگ کافور یک دانگ به روغن زنبق بندقه ساخته بخورند 
فوراً حبس اسهال و دفع زحیر کند و طفل را کمتر این باید داد و زیاد از اين ندهند که در آن خوف حدوث قولنج 
است 

علاج زحیر کاذب 

از چیزهای قابض اصلاً ندهند که مهلک است بلکه برای اخراج ثقل یابس محتبس ملینات دهند مثلاً ريشة خطمی 
را به قدر یک توله در آب يا عرق عنب الثعلب لعاب برآورده و مغز فلوس شش توله گلقند چهار توله در آن مالیده 
صاف کرده و روغن بادام شش ماشه بالای آن ريخته بنوشند و اگر خواهند ترنجبین چهار توله نیز افزایند و اگر 
مریض مفلوک باشد شکر سرخ و روغن گاو عوض گلقند و ترنجبین و روغن بادام کنند و حقنه کردن از این دوا و 
دیگر حقنه های لینه اسب بود و يا سر بنفشه یک و نیم توله گل سرخ یک توله جوشانیده گلقند چهار توله مغز 
خیارشنبر هفت توله ترنجبین سه توله مالیده صاف نموده شربت آلو مسهل چهار توله روغن گل يا بادام داخل کرده 
بدهند و یا غاب و انجیر و اصل‌السوس مقشر و بیخ خطمی و سپستان جوشانده با فلوس خیارشنبر و و ترنجبین و 
شیرخشت و شربت گل بنفشه و روغن بادام بدهند و یا لعاب ريشة خطمی شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در آب 
برآورده تخم ریحان تخم کنوچه یک درم روغن باداام شیرین سه درم داخل کرده بدهند روز اول و دوم پس اگر 
فائده نشود فلوس خیارشنبر ده مثقال در العبة مذ کوره زیاده کرده روغن به دستور داخل نداده نیم گرم دهند که 


علاج اکثر به این طریق کرده شد و اين مطبوخ نیز مسهل و مزلق دافع زحیر کاذب است بادیان کوفته دو درم تخضم 
0۹۹ 


2155 0 24 


خطمی رنه خطمی عتب اتعلپ هر واخت یک و نیم درم میهشتان پیست ۵9 ورین کل عفه هو واخد یک مان 
مویز منقی دو توله در آب جوش دهند هر گاه چهارم بماند صاف کرده فلوس خیارشنبر پنج توله گلقند سه توله 
مالیده باز صاف نموده قدری روغن بادام يا روغن گاوّ اضافه کرده بنوشند روز دوم چهارتخم به قدر یک توله به لعاب 
ريشة خطمی بخورند و بعد یوم راحت همان مسهل بار دیگر بدهند و بعد رفع سده به تدریج مغریات و قابضات 
معده استعمال نمایند و این مسهل نیز برای دفع فضول در زحیر کاذب معمول استادی مرحوم است گل سرخ 
خطمی ريشة خطمی بادیان به عرق عنب الثعلب جوشانده صاف نموده مغز فلوس گلقند مالیده باز صاف کرده روغن 
بادام ريخته بنوشند و بدانند که در حالت سده ادوية مسهله بالعصر نباید داد و گاهی برای تفتیح سده چارتخم به 
قدر نه ماشه در گلاب و عرق عنب‌الثعلب جوش داده شربت گل بنفشه داخل کرده می‌دهند و آب گرم صاف و با 
شربت بنفشه نوشیدن نیز تفتیح معده می‌کند و یا لعاب ريشة خطمی در عرق عنب‌الثعلب و گلاب برآورده گلقند 
داخل کرده بدهند و یا ريشه خطمی گل بنفشه مویز متقی گل سرخ به عرق عنب‌التعلب و گلاب جوشانيده شربت 
بزوری معتدل داخل کرده دهند و گاهی بادیان و گلقند و چهارتخم عوض شربت و عرقیات می کنند و گاهی عوض 
مویز و گل سرخ و اصل السوس و تخم کنوچه در این نسخه داخل می‌نمایند و يا ربشة خطمی گل بنفشه تخم 
کنوچه بیخ کاسنی بادیان پرسیاوشان مویز منقی تخم کاسنی کوفته جوشانیده گلقند داخل کرده بدهند که مفتح و 
مزلق است غذا شله و يا ربشة خطمی عنب‌الثعلب گاوزبان جوشانیده شيرة اصل السوس شربت بنفشه داخل کرده 
بنوشند و گاهی تخم خیارین کوفته می‌افزایند و پا گل بنفشه یک نیم توله گل سرخ توله جوشانیده لعاب گاوزبان 
هفت ماشه و ريشة خطمی نه ماشه در عرقیات یعنی گلاب پاژ آثار عرق مکوه نیم پا و عرق کیوره پنج توله برآورده 
آميخته اسپغول بالنگو هر واحد یک توله به روغن بادام چرب نموده پاشیده قاشق بزنند تا مثل فالوده گردد پپس 
فات بخیار. قوله اند تیه باقن ه با ریش عم کل سرخ شوه کلفته مالیده اسیقیل باشنهه دح باحشیه 
کاسنی لعاب بهدانه افزایند و گلقند به عرق بادیان و عرق عنب الثعلب حل کرده نیز مفتح سده است و اگر گره گره 


بندق ها در اجابت آید ريشة خطمی تخم مرو هر یک چهار ماشه گل بنفشه شش ماشه جوشانیده صاف نموده شيرة 
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خیارین شش ماشه شربت نیلوفر داخل کرده و کتیرا که مغری است و به جهت اسهال سدی معمول سوده پاشیده 
دهند و اگر بعد مسهل از خوردن اغذية مختلفه در تب زحیر سدی عارض گردد مفتحات مثل ريشة خطمی تخم 
مرو گل بنفشه بادیان کوفته خیارین کوفته خیسانده گلقند داخل کرده دهند چون سده برآید و تب زائل شود 
آلوبخارا را در عرق بادیان مالیده شيرة خیارین گلقند برای بقایای حرارت تب بدهند و بعد دو سه روز تسکین 
طبیعت دیده اگر حاجت بود مسهل خفیف از سنای مکی گل بنفشه عنب‌الثلب شيرة خیارین گلقند دهند بالجمله 
در زحیر کاذب بعد رفع سده بر لعاب بهدانه و ريشة خطمی و روغن بادام اقتصار کنند و سفوف الطین یا سفوف 
مقلیاثا با گلاب دهند و یا لعاب بهدانه عرقیات رب به بارتنگ و اگر در او باقی بود تخم خطمی خبازی گلقند در 
عرق عنب الثعلب جوش داده صاف کرده شربت گل بنفشه داخل کرده دهند و اگر سده باقی بود یک روز دیگر 
مسهل بگیرند و روز دیگر لعاب بهدانه و ريشة خطمی و عرقیات و شربت گل بنفشه اسپغول مسلم بخورند اقوال 
مهره شیخ می‌فرماید که معالجه او به حقنه‌های لینه و شیافات لذاعه نمایند و اگر حقنه‌های لینه کفایت نکند به 
اجود لین و رطوبت آنها به تجدیدی که اخراج ثفل خشک نمایند حاد کنند بعده در باقی که به لین و رطوبت 
احتیاج افتد بر آن اقتصار نمایند و گاهی حاجت به شربت حب مقل پا صمغ بطم می آید اگر در این جا غلظت ماده 
باشد اگر حرارت بود احتیاج به مثل خیارشنبر و شربت بنفشه و مانند آن و به امنال حب معمول از مغز خیارشنبر 
به رب السوس و کتیرا افتد صاحب کامل گوید که اگر زحیر به سبب زبل محتبس در امعا باشد جوارش شهریاران و 
جوارش تمرهندی دهند و پا قرص بنفشه به شکر و آب گرم خورانند و اگر در آن جا حرارت نباشد لعوق خیارشنبر 
با قدری تربد بدهند یا لعوق اجاص به اندک سقمونیا و شیاف معمول از خطمی و بورق و شکر سرخ و شحم حنظل 
بردارند و به شوربای اسفیدباج قنابر يا به مزورةٌ چغندر به روغن کنجد غذا سازند یا شوربای اسفیدباج قنابر به اندک 
بسفایج و مغز قرطم بنوشانند و دیگر اغذية ملین شکم بدهند بهر آنکه شکم نرم شد زحیر ساکن گردد خجندی 
گوید که شربت بنفشه و شربت عناب و شربت آلو پا بزرقطونا بیاشامند و به لعوق خیارشنبر و به حقنه‌هاو به 


مزلقات اسهال آرند و شیاف متخذ از خطمی و شکر سرخ و نمک بردارند و مزورة مسلق به روغن کنجد يا به شيرة 
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قرطم بدهند و اگر ثفل شدیدالجفاف باشد جوارش شهریاران یا تمرهندی دهند سعید گوید که اگر زحیر حادث از 
زبل متحجر باشد علاجش به حقنه‌ها و حمولات نمایند و اگر کفایت نکند قرص بنفشه دهند و چون صلاح یابد به 
مزورة اسفاناج غذا سازند و بعد تکمیل صلاح اسفیدباج چوزة مرغ دهند قرشی و خضر می‌نویسند که در زحیر باطل 
تلیین طبیعت به مثل شربت بنفشه به آب بیخ خطمی و لعاب بهدانه کنند يا معجون بنفشه به آب گرم که در آن 
بیخ خطمی و بهدانه جوشانیده باشند بدهند و تخم مرو و بزرقطونا و شربت نیلوفر و شربت بنفشه مکرر بخورند پس 
اگر بزور و ثفل متحجر خارج نشد مثل خیارشنبر به مطبوخ مذکوره و روغن بادام و کتیرا و رب‌السوس بدهند و 
گاهی نوشیدن آب گرم تنها و نشستن در آن در این کفایت کند و گاهی احتیاج به حقنه‌های لينه افتد و در آن 
مقل آزرق داخل کنند و غذا مثل ملوخیه و اسفاناخیه یا خبازی یا اسفیدباج سازند شریف‌خان صاحب در حاشية 
شرح اسباب می نویسند که شهریاران و تمری و لعوق اجاص به سموقیا اگرچه مزیل سده‌اند لیکن به سبب قوت و 
حدت خود گاهی امعا را ایذا رسانند بهر آنکه به سبب زحیر ضعیف شده‌اند پس بر این ادوبه جسارت نکنند مگر 
هنگام ضرورت وقت عدم افادة ادوية ملينة مزلقه و این حب ممدوح است مغز خیارشنبر دو جزو رب السوس یک 
جزو کتیرا ربع جزو حب ساخته به آب گرم بخورند بعضی متأخرین گوبند که مزلقات مثل لعاب ريشة خطمی 
بهدانه و اسپغول با شيرة تخم خرفه و يا شيرة تخم خیارین و بزرقطونای درست به روغن بادام یا روغن گل چرب 
کرده یک دو روز بدهند بعده مغز فلوس خیارشنبر در العبة مذکور حل کرده روغن مسطور داخل نموده نیم گرم 
بنوشانند و يا حقنة لینه به عمل آرند و گاه نوشیدن العبة مذکوره هر سه یا یکی از آنها گرم نموده ازلاق و تلیین 
می‌نماید و فضول محتبسه خارج می‌شود و گویند که شخصی را در مرض وجع مفاصل ناگاه زحیر کاذب پیدا شد 
گل بنفشه و گل سرخ حب کاکنج گل گاژزبان هر یک نه ماشه زردآلو ده عدد سپستان شصت عدد مویز منقی سه 
توله مکوه یک توله در گلاب نیم آثار و کیوره نیم پا و عرق مکوه پاو آثار شب خیسانیده صبح بجوشانند که به نیمه 
آید مالیده صاف نموده خیارشنبر هفت توله ترنجبین نه توله گلقند شیرخشت هر یک چهار توله خميرة بنفشه سه 


توله مالیده شربت شیرخشت علویخانی چهار تله روغن بادام یک توله اضافه نموده دادند و به جای آب عرق کیوره و 
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گلاب نوشانیدند و از آن اول سده‌ها پس مواد سرخ و زرد غلیظ متعفن و بعده بیست و پنج سنگ ریزه بیرون آمدند 
و همان زمان صحت حاصل شد 

علاج زحیر صفراوی 

لعابات و بزور بارد به کار برند مثلاً لعاب بهدانه و ريشة خطمی در عرقیات برآورده شربت بنفشه و چهارتخم داخل 
کرده بدهند و گاهی رب به جای شربت و شيرة خرفه اضافه کرده می‌شود و سفوف‌الطین یا سفوف سه تخم به روغن 
ماده گاوْ يا روغن بادام چرب کرده به قدر نه ماشه همراه دوای مذکور بخورند و اگر به روغن گل چرب کرده دهند 
مضایقه ندارد و تخم ریحان بربان را سفوف ساخته از سه ماشه تا نیم توله صباح و شام به آب سرد خوردن برای 
زحیر و سحج معمول و مجرب است و اگر خواهند صمغ عربی بریان اضافه کنند و اگر بدرقة لعاب اسپغول و ربشة 
خطمی و بهدانه دهند بهتر باشد و اگر چهارم حصه کوکنار در این سفوف افزایند نفع کثیر بخشد و بارتنگ چهار 
ماشه تخم ربحان پنج ماشه و دانف هیل سه ماشه سوده به گلاب ده توله پخته لعاب ريشة خطمی لعاب اسپغول هر 
یک شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه چهارتخم شش ماشه به روغن بادام چرب کرده و رب به شیرین دو توله 
آمیخته نوشیدن مجرب است و گاهی دانة هیل و چارتخم طرح کرده می شود و یا سفوف مقلیانا بارد علویخان نه 
ماشه و شيرة زرشک و کاسنی و خیاربن هر یک نه ماشه لعاب بهدانه و ريشة خطمی هر یک سه ماشه در گلاب و 
عرق نیلوفر هر یک نه توله اسپغول هفت ماشه دهند و غذا جغرات و برنج و این حقنه وقتی که پیچش مفرط و 
حرارت غالب بود مفید است گل ارمنی سفيدة ارزیز شادنج عدسی باریک ساییده در شيرة برگ بارتنگ و خرفه زردة 
تخم مرغ و اندکی سرکه داخل کرده و به عمل آرند و سفیدی بيضة مرغ به روغن بادام با روغن گل زیر ناف طلا 
کردن مفید بود اگر از اين تدبیر فایده نشود و علاج سحج صفراوی کنند و کتیرا به قدر حاجت در قدری آب تر 
نموده و قدری شکر صبح و شام بخورند و اگر پوست خشخاش بز را ؟ تخم خرفة بربان هر واحد یک جزو مصطکی 
گل ارمنی حب الاس سویق عناب هر واحد نیم جزو مر صمغ عربی هر واحد ربع جزو ساییده به گلب حب سازند و 


یک مثقال بخورند برای زحیر و اسهال مجرب است و اگر خون آید کهربا و بیخ انجبار هر واحد نیم جزو افزایند و 
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این حمول مجرب است زردة بیضه مرغ به روغن گل مرداسنگ صغ عربی سفيده ارزیز هر یک قدری باریک ساخته 
در آن آمیزند و ؟ بدان آلوده بردارند و شیاف مازو خام و سفيدة قلعی و کندر و دم‌الاخوین و انیسون به قول شیخ 
نافع است پا فرص طباشیر حماضی سه ماشه در خميرة صندل ترش نه ماشه با شيرة خیارین و کاسنی و مغز تخم 
کدو هر یک نه ماشه بدهند سفوف نافع زحیر و اسهال تخم حماض بارتنگ نشاسته دانة هیل صمغ عربی مغز هیل 
جمله بریان هر واحد دو درم کهربا طباشیر دم الاخوین هر یک یک درم پوست خشخاش در روغن زرد بریان کرده 
نیم درم سفوف ساخته به حسب مزاج و سن با شيرة تخم کاسنی زيرة سفید يا شيرة بادبان هر واحد بربان استعمال 
کنند نافع زحیر و اسهال است مطبوخ نافع زحیر و قیام صفراوی بیخ انجبار پنج مثقال پوست خشخاش تخم 
خطمی هر یک چهار درم عود و صندل سفید هر یک دو درم حب‌الاس زرد هر کدام یک درم مصطکی ربع درم همه 
را جوش داده صاف نموده و از سه درم تخم خرفل بریان شیره برآورده و نیم درم طباشیر سوده و دو توله شربت به 
داخل آن کرده اول بارتنگ و تخم حماض هر یک نیم درم در دهن داشته بالای مطبوخ بنوشند و دیگر هنگام شدت 
درد تخم ریحان یک توله در نیم پا گلاب جوشانیده وقتی که نصف بماند از قاشق بنوشند و اگر گلاب نباشد به 
عرق بادیان بنوشند دیگر ريشة خطمی تخم مرو به عرق عنب الثعلب جوشانیده شيرة تخم خرفه شيرة کاهو 
زهرمهره خطائی سوده ؟ بارتنگ داخل کرده دهند دیگر برای درد پشت در آنها پیجش لعاب ريشة خطمی شيرة 
خرفه هر یک شش ماشه و عرق گاژزبان عنب الثعلب عرق شاهتره هر یک پنج توله شربت گل بنفشه دو توله 
چارتخم نه ماشه داخل کرده بنوشند و فصد باسلیق از طرف راست کنند دیگر به قول سویدی شرب کهربا و آب 
برگ انگور و تخم خرما باریک سوده به روغن گل چرب کرده به آب گرم و گل ارمنی و تخم ؟ بریان و شرب و ضماد 
صمغ خطمی و حقنه به شیر تازه خوردن شاه بلوط تازه هر واحد نافع زحیر است دیگر گویند که جدوار به آب 
هندوانه ساییده و خورانیدن برای زحیر صفراوی با خون و اندکی بلغم و کثرت اسهال که افیونی را عارض شود 
مجرب است حریره که جهت پیچش و بواسیر مجرب است صمغ عربی سه ماشه نشاسته روغن بادام هر واحد یک 


توله بارتنگ بریان هفت ماشه و قدری نبات به دستور مرتب سازند و با شربت صندل شیرین کرده بدهند به جهت 
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پیچش و اسهال دموی مجرب است سفوف ابن ماسویه که جهت زحیر و درد امعا و سحج نافع است تخم خطمی 
خبازی مقشر هر یک پنج درم نشاستة بربان سه درم صمغ عربی گل ارمنی هر یک دو درم کوفته بیخته سه درم 
صباح و سه درم شام به آبی که طباشیر و گل ارمنی و صمغ عربی در آن تر کرده باشند بخورند سفوف‌الطین که در 
زحیر و صفراوی و اسهال و موی و سحج همواره معمول است اسپغول تخم ریحان تخم کنوچه نشاسته تخم حماض 
بربان صمغ عربی گل ارمنی طباشیر مساوی به غیر از سه تخم اول کوفته بیخته با هم سه درم به روغن گل يا بادام 
چرب کرده به گلاب بخورند و اگر خواهند زود حبس کند کوکنار ربع درم تا ثمن درم حسب مزاج در هر شربت 
داخل نمایند سفوف سه تخم که همان نفع دارد و مجرب و معمول صمغ عربی تخم کنوچه اسپغول بارتنگ مساوی 
بریان کرده و صمغ را سوده با تخم‌ها آميخته هر روز سه درم به روغن بادام چرب نموده به آب سرد بخورند شربت 
مرورپهلی از عمل اطبای هند برای زحیر صادق مرورپهلی پوست خشخاش برابر شب در آب تر کرده صبح جوش 
داده صاف نموده با دو چند قند که قوام آرند دوای هندی هلیلة سیاه به روغن بریان کرده کوفته بیخته شکر سفید 
آمیخته شش ماشه خوردن و غذا برنج و ماست ساختن مجرب است دیگر مائین و کات و انیسون مساوی به قدر 
فلفل ساخته به آب برنج سانهی خوردن آزموده است و ایضاً برای زحیری که با گرمی باشد اسپغول بریان دو درم 
صمغ عربی گل ارمنی هر واحد یک درم بز را ؟ ربع درم نافع است دیگر سفوف گل ارمنی تخم ریحان بربان اسپغول 
بریان هر دو درست داشته تخم حماض هر واحد دو درم گلنار صمغ عربی نشاسته هر واحد یک درم مفید بود دیگر 
به فالسهة نیم کوفته شب در آب تر کرده و صبح لعاب آن گرفته با یک توله اسپغول بخورند که نافع زحیر است دیگر 
گیرند صمغ عربی اسپغول تخم ربحان نشاسته مساوی سفوف کرده و سه درم خورند دیگر تخم تمرهندی سوده 
یک درم به قدر جغرات آميخته خوردن نافع زحیر صادق است و کذا کونپل درخت لهووه یک درم ساییده حب بسته 
خورن دیگر سپیاری سوخته با قدری جغرات آمیخته خوردن و کذا برگ نارسیده به یک قدح آب نوشیدن و 
هم چنین گل ملتانی ساییده همراه لعاب بهدانه يا اسپغول دادن مفید است اقوال مهره صاحب کامل گوید که چون 


زحیر از خلط حاد لذاع عارض شود و باید که اندکی بزرقطونا به روغن گل بنفشه بدهند و شوربای چرب بنوشانند و 
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بر بدن آب گرم ریزند و به روغن گل بنفشه تمریخ او کنند و اگر منع ذلک اسهال صفراوی آید سفوف‌الطین و شربت 
حب الاس بدهند محمود گوید که اگر سبب زحیر انصباب خلط لذاع مراری پا رطوبت شور باشد هر صباح سفوف 
طین يا سفوف نشاسته از سه تا پنج درم به رب حب‌الاس بدهند و يا قرص کهربا و قرص حب‌الاس یک منقال به 
رب مذکور و یا گل ارمنی یک منقال در شيرة تخم خرفه بربان پنج درم حل کرده بنوشند و دوایی که در سحج 
مسطور شدنی نافع است و غذا مزورة جاورس مقشر بربان و شيرة مغز بادام و خشخاش و اگر حرارت بسیار نباشد 
گوشت تیهو دهند و دوغ آهن‌تاب و سنگ‌تاب نفع کند و این شیاف استعمال کنند انیسون و جو کندر نیم درم برگ 
کرنب مطبوخ مهرا یک ورق زردی بیضه یک عدد در صلایه کرده روغن بدان اندازند بسایند تایک ذات گردد و از 
آن شیاف سازند و این شیاف قطع خون کند دوغ محرق گل قبرسی گلنار عصارة لحیةالتیس اقاقیا هر واحد سه درم 
همه را باریک سوده به آب بارتنگ پا به آب عصی الراعی پا به آب خرفه سرشته استعمال کنند و يا بگیرند ؟ سه درم 
تخم بارتنگ صمغ عربی هر واحد چهار درم بریان کرده کوفته بیخته سه درم از آن بخورند انطاکی گوید که اگر 
میب ی اقا اوه اش کار اه اه ماک وه ای خن ارس که ان عمش ارت و 
خواهش قیام طول کند و قوت محتمل اسهال باشد اسهال نمایند پس اگر بعده وئوق تنقية تام مرض انحطاط نکند 
و قوت کم شود قطع آن اولی بود به احتیاط بهر آن که خطا در این جا خطر است و بیشتر قطع این قیام سبب موت 
گردد چنانچه در ذوسنطاریا گذشت و در اين آنچه قبل تنقیه و بعد آن به تجربه رسیده ذکر آن می‌کنم آن را یاد 
دارند و معذلک به حقنه‌ها و فتائل رجوع کنند و این حقنه زحیر حار را بگشاید بعد فصد باسلیق در دموی گل سرخ 
گل بنفشه هر واحد هفت درم تخم خبازی و خطمی خارخسک حلبه هر واحد پنج درم تخم کاسنی سه درم مقل 
سه درم عناب مثل نصف مجموع کوفته و در سه رطل آب بپزند تا یک رطل بماند صاف کرده هژده درم خیارشنبر 
ده درم شکر و هفت درم روغن بادام داخل کرده استعمال نمایند پس اگر لهیب شدت کند سه اوقية آب کاسنی 


زیادت کنند و با ورم به شوربای پایچه يا ماکیان و اين فتیله همان نفع دارد تخم ملوخیا سنا پشک موش مساوی 


سوده به شکر و روغن زرد سرشته شیاف سازند و به روغن گل چرب کرده بردارند و مداومت به طول کنند مع امن 
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سردی به طبیخ سبوس سپستان و اکلیل و گل بنفشه یا به طبیخ خطمی و خبازی پس به تنقیه فرص زرشک و 
سفوف مقلیانا استعمال کنند و این فرص مجرب است پوست خشخاش بزرالبنج سفید و تخم خرفة بریان مساوی 
مصطکی و گل مختوم حب الاس پوست عناب هر واحد نیم جزو مر صمغ عربی هر واحد ربع قرص يا حب به گلاب 
سازند و یک شربت مثقال و اگر در آن جا خون آید کهربا و انجبار هر واحد نصف جزو افزایند و این ضماد از آن 
خلاصی دهد کعک خشک و اقماع گل سرخ و برگ مورد و گلنار هر واحد ده پوست خشخاش هفت اسارون فرظ 
اقاقیا هر واحد سه به سرکه سرشته بر ناف و تهی گاه در سرما گرم ضماد کنند مصنف ترویح گوید که علاجش مثل 
علاج سحج صفراوی است و انتفاع در این به شیافات و حقنه ها بیشتر است و خوردن بزرقطونا به روغن گل يا روغن 
بادام هر ساعت به حسب حاجت منافع بود و اگر با وی تب نباشد تغذیه بیشتر تازه و نان در آن خیسانده بسازند و 
اگر با آن تب باشد اغذية مذکورة در علاج ذوسنطاریا بدهند و این دو نافع است بگیرند زردة بیضه خام و به روغن 
گل بزنند و در آن مرداسنگ مغسول پاشیده با پنبه آميخته حمول کنند و این شیاف نیز نافع کند زعفران حضض 
صمغ عربی هر واحد یک جزو انیسون ربع جزو شیاف ساخته استعمال کنند و این مرهم نیز برای او سودمند است 
گلنار و مازو مرداسنگ و اقاقیا سفیداب و شب یمانی نشاسته و دم الاخوین صمغ عربی گل ارمنی مساوی مثل 
دسمه ساییده به قدر حاجت از آن در زردی بیضه خاک یک بیضه حل کنند به پارچة نرم بردارند و استنجا به آبی 
کنند که در آن برگ آس و سرو و گلنار و خرنوب و عدس و مازو و بلوط هر چه از این ها حاضر باشد جوشانیده 
باشند جرجانی و ایلاقی می نوبسند که صاحب زحیر صفراوی ولو همه صاحبان زحیر را صواب آن است که یک روز 
هیچ طعام نخورند تا امعا خالی شود و مادة آن سقط گردد و صاحب زحیر صفراوی را شراب اسپغول به روفن گل 
چرب کرده با شربت به صواب بود و اگر تب نبود نان در شیر سنگ تاب ثرید کرده دهند و اگر تب باشد آشامه که از 
کشک بریان سازند يا از پوست جو چنانچه در علاج سحج مذکور شد و قرص طباشیر يا رب به و رب سیب دهند و 
این سفوف نافع است اسپغول بریان ده درم و صمغ عربی آمرود و صمغ به ؟ هر یک پنج درم و بسد کهربا سوخته 


هر یک چهار درم همه را کوفته دو درم در شربتی لبنی به کار برند و نسخة حمول و شیاف مرهم همان است که در 
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قول مصنف ترویح گذشت و اگر عدس و گل سرخ پخته و به روغن گل چرب کرده بر سر مقعد ضماد کنند سودمند 
بود و اگر در آبی که عدس و سماق و عنب‌النعلب در آن جوشانیده باشند نشینند صواب بود ابن هبةاللّه گوید که 
گر زحیر حادث از غلاظ باشد علاجش قریب از علاج سحج بود بهر آن که علاجش به خورد این سفوف الطین است 
که از بزرقطونا و تخم حامض بارتنگ مساوی بریان کرده و مثل نصف آن گل ارمنی و صمغ عربی و طباشیر جریش 
کوفته در آن اضافه کرده مرتب نمایند و از جمله دو درم به رب به ساده بخورند پس اگر التهاب شدید باشد از غذا 
منع کنند و ماءالشعیر که در آن اناردانه پخته باشند و بعد تصفیه و تبرید آن گل ارمنی و صمغ عربی در آن اضافه 
کرده باشند بنوشانند و بعد دو ساعت آب به جوش داده سرد کرده به طباشیر استعمال کنند و چون اعراض ساکن 
شود و حدت قلت پذیرد مربض را مزورة سماق دهند و شیاف خیط بردارند و غسل او به آب رباحین کنند قرشی 
می‌نویسد که آنچه به سبب حرارت یا خلط حار باشد نطول از پوست خشخاش و خطمی و زرورد استعمال کنند و 
آنچه به سوی آن بریزد حبس آن نمایند و هنگام شدت وجع فتائل زحیر و مرهم مقل و قیروطی به آب گشنیز تر 
به کار برند خضر گوید که علاج هر دو نوع زحیر که از خلط لاذع صفراوی پا از بلغم شور باشد علاج هر دو نوع 
اسهال به سحج صفراوی و بلغمی است غیر آنکه انتفاع به شیافات و حقنه ها در این جا بیشتر باشد پس ادويةٌ قابضة 
نافع سحج مثل قرص طباشیر حماضی و قرص گلنار سوده در شربت انجبار و آب بارتنگ آميخته يا شربت به خام 
یا شربت صندلین و غیر آن استعمال کنند و فتيلة زحیر به روغن گل زیتی چرب کرده بردارند و به آببی که در آن 
خطمی مع پوست آن جوشانیده باشند نطول نمایند و به اغذية قابضه و مغرية لزجه که در علاج اسهال و سحج 
مذکور شد غذا سازند و از ترشی‌ها مثل زیرباج سکنجبین پرهیز کنند و خوردن سفرجل مطبوخ یا بریان موافق 
بودند صاحب خلاصه گوید که اسپغول و تخم ریحان و تخم بارتنگ و تخم کنوچه همه را بو داده به روغن گل چرب 
نموده اندک گل ارمنی افزوده سفوف سازند و سفوف طین با رب به و رب آس سودمند است و از شیاف مامیثا و 


کندر و آفیون مساوی شیاف ساخته به کار برند و این سفوف طین از مخترعات جالینوس برای زحیر و اسهال و 


۸ 0 24 


پیچش شکم سودمند و مجرب است و قوتش تا یک سال باقی ماند و تخم حماض اسپغول و تخم ریحان حب‌الرشاد 
و تخم خرفه همه را بو داده و هر کدام ده درم غنچة گل سرخ گل ارمنی صمغ عربی هر کدام هفت درم نشاسته 
پنج درم دم الاخوین دو درم گلنار یک درم شربتی دو و نیم مثقال طبری گوید که غرض در مداومت زحیر اول قطع 
سیلان ماده است يا تغیر حدت او و قلب او به سوی کیفیتی که حدت او زائل کند اما قطع او به اصلاح غذا و اقتصار 
به اشیای نافعه ناشفة قلیل الغذا مثل لحم تیهو و کبک و تدرج کنند اگر در اینن جا تب و حرارت نباشد والا لزوم 
ماء الشعیر کند و غذا مزورات و زیراجات به کدو و گشنیز سبز و خرفه و مانند آن سازند و اگر طبیعت نرم باشد 
مزورة سماق و مزورة اناردانه و زرشک و مانند آن دهند و رآی بعض افاضل آن است که به صوم معالجه کنند تا 
جذب فضول به اعالی بدن گردد و به طریق دیگر تحلیل شود بعد از آن به مقدار وجع و صعوبت آن نظر کنند پس 
اگر درد شدید باشد که بر آن صبر نتوان کرد و سحج در معای مستقیم بود به اندک آب آس و روغن کنجد نیم گرم 
حقنه کنند که آن تسکین وجع کند و از معالجه در مهلت تمکن نمایند و به قلت غذا و اشیای ناشفه مداوا کنند تا 
آنکه فضول کم گردد و بعده این حقنه که جامع است به عمل آرند بگیرند برنج فارسی مغسول مجفف بربان پنج 
درم گنار گل سرخ هر واحد دو درم حب‌الاس پنج درم و شعیر کوفته دو درم و اقاقیا و دم‌الاخوین هر واحد یک درم 
همه را بپزند تا مهره شود و مثل حریره گردد و بعده صاف کنند به قدر هفتاد درم در دیگ باز انداخته بر آن یک 
درم اقاقیا و نیم درم دم‌الاخوین و دو درم کاغذ مصری سوخته و نیم درم عصارة لحیفالتیس اندازند و به وزن ده درم 
پیه گردة بز گداخته بی‌نمک و پانزده درم روغن گل را خام و در زردی بیضه که به سرکه جوشانیده باشند بر آن 
ريخته یک جوش بدهند بعده در هاون کرده حل کنند تا مختلط گردد و اندک گرم کنند و بدان حقنه کنند و بعض 
افاضل گفته‌اند که سرد کرده بدان حقنه نمایند یکدفعه يا دو دفعه که آن از همه علاج مستغنی سازد و چون در 
نفس شرج باشد اول قطع ماده و اصلاح غذا نموده به روغن گل نیم گرم بر شرج و کنج ران و عانه و قطن به دفعات 
کثیر تکمید کنند و گاهی در روغن گل آب آس جوشانیده و صاف کرده اضافه کرده می‌شود و بعض افاضل آب آس 


غیرمطبوخ اختیار کرده‌اند و بعضی گفته‌اند که بگیرند دو درم آب آس و شراب عفص قابض بنج درم و رون گل 
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خام پانزده درم و همه را در شيشه کرده بخیسانند پس نیم گرم نموده بدان حوالی مقعد و حالبین و قطن و زبر سره 
به دفعات کثیر تکمید نمایند و اراده کرده اند از این تکمید ردع ماده به روغن گل و تبرید موضع تا گرم نگردد و 
ماده به سوی آن منجذب نشود و تقویت اعضا تا مسترخی نشود بهر آنکه زحیر تمدد اعضا و ارخا و ضعف آرد پس 
مواد به سوی آن منصب گردد و اراده بدین تشدید اعضا و تقویت آن بر ردع ماده کرده‌اند پس عضو چون قوی‌تر 
شود از قبول فضول کثیر منع گرده بعده این شیاف بردارند و اقاقیا دم الاخوین گلنار دقاق کندر هر واحد پنچ درم 
مرصاف حضض انزروت عصارة لحیةالتیس هر واحد دو دانگ و زعفران یک نیم دانگ افیون مصری خالص دو ثلت 
درم همه را باریک ساییده به آب برگ بارتنگ سرشته مثل تخم زیتون شیاف سازند و اگر سحج بالای شرج در 
معای مستقیم باشد شیافات طویل بسازند تا به موضع برسد پس اگر نکایت عظیم شود و سحج کثرت نماید و 
سیلان صدید از آن زیاده گردد و سحج در شرج باشد در آن این مرهم استعمال کنند و جالینوس ذکر کرده که اين 
نافع و مجرب در این علت است بگیرند پیه بط گداخته پنج درم مغز ساق گاژ گداخته ده درم روغن گل خالص دو 
درم و بر آن پنج درم موم مصفی انداخته بر آتش نهاده حرکت دهند تا بگدازد بعده از آتش فرود آورده بر آن اندازند 
یک نیم درم مرداسنگ کوفته بيخته و یک درم سفيدة قلعی و نیم درم زفت اگر خشک باشد والا با موم و روغن 
بگدازند اگر حرارت و لهیب عطش نباشد والا حاجت به زفت نبود بعده بزنند تا بيامیزد و در قوام مرهم آید بعده به 
فتیله استعمال کنند چون سحج در شرج باشد و زحیر از آن بود و اگر در معای مستقیم باشد باید که این مرهم 
حمول کنند و پا رد روغن گل نیم گرم انداخته و در محقنه کرده بدان حقنه نمایند تا به معای مستقیم برسد و اگر 
صدید دائم از اعالی اعضا جاری باشد و از قبول علاج به شیاف و حقنه منع کند باید که از جوف این دوا بدهند تا 
تغریه و تسکین درد نماید بگیرند بزرقطونا یک نیم درم و تخم بارتنگ دو دام و در آب بجوشانند تا سطبر شود پس 
از پنج تا ده درم به حسب حاجت روغن گل خالص و به وزن دو شعیره افیون خالص بر آن انداخته بزنند و نیم گرم 
بدهند که این به خلطی که سیلان کند بیامیزد و تعدیل و تسکین حدت او کند بعده از معالجة زحیر این است که 


نگاه کنند به طبیعت مریض پس اگر طبیعت او قبض باشد به آن سحج و زحیر بود باید که غذای او اسفاناخ به 
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روغن بادام باشد و اگر در آن جا تب باشد والا به عضل جدی و پايچة او و طبیعت او را خشک نگذارند و نه به دوا 
حل آن نمایند بلکه جهد کنند که معتدل به غذا باشد تا زحیر سهل شود و شدت نکند و اگر طبیعت او نرم بود و 
خوف سقوط قوت نبود و در آن جا تب و حرارت شدید نباشد واجب نیست که قبض طبیعت او نمایند و اگر خوف 
سقوط قوت بود و در آن جا عطش و لهیب باشد به حبس طبیعت پردازد اگر به غذا ممکن بود مثل سماقیه و رمانیه 
و انبرباریسیه و اگر ترشی او را ایذا دهد و در وجع بیفزاید به کعک بریان و جاورس بریان و مانند آن غذا سازند و 
اگر با جریان این فضول و این سحج و تشنگی و لهیب باشد در طبیعت با سحج و زحیر خشک بود لزوم شرب 
ماءالشعیر نمایند و اگر طبیعت نرم باشد آب پوست جو دهند و اگر به سبب فساد ماده و شر آن با زحیر احتیاج به 
حبس آن افتد و از آب پوست جو محتبس نگردد بر آب پوست جو این سفوف اندازند تخم خرفه تخم بارتنگ تخم 
ربحان بریان نیم گوفته هر واحد دو درم نشاسته طباشیر کتیرا صمغ عربی بربان هر واحد یک درم گل ارمنی گل 
قبرسی گل مختوم گل قیمولیای بربان هر واحد دو درم و اگر حرارت و لهیب نباشد در زیاده کردن در این اندک 
حب الرشاد باک نیست و همه را جمع نموده بر آب پوست جو به وزن سه درم از آن یک نیم درم روغن گل اندازند و 
این زحیر گاهی بلکه اکثر به سبب ورم معای مستقیم و شرج عسرالبول آرد و تدبیرش در علاج زحیر ورمی خواهد 
آمد و هر گاه این زحیر متعسر گردد و در شرج باشد به آب آس ممزوج به شراب عفص قابض آن را بشویند که اینن 
عسر او را زائل کند و گاهی در زحیر چون ماده بسیار سیلان کند و آن را تدبیر اندک قطع نکند قرص گلنار و قرص 
حماض می دهند نه به این خیال که این علاج زحیر است ولیکن این علاج تسکین عطش و ازالة تب و حرارت و 
عم تما مایا اه هی خی اه یات که کفای کی گام ای سعی شون در ان 
تشنگی و لهیب و قیام باشد رب به و رب سیب می‌نوشانند و این بهر آنکه قطع ماده و تسکین آن و تسکین تشنگی 
کند نه آنکه علاج خاص زحیر است و مثال این در معالجات مثل ترکیب علاج در تب مرکب است مانند گلقند 


عسلی در تب شطرالغب بعده زیادت در یکی از دو علاج يا نقصان به حسب زیادت یکی از دو خلط يا نقصان او باشد 


و این موضع محتاج به فکر و تأمل است و از این ترکیب اطبای کثیر غافل‌اند بلکه جالینوس به نسبت ایشان به 
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جهل به سبب صعوبت تمیز بر ایشان کرده است پس غلط کرده‌اند و علاج سحج حقیقی و سحج دمی و ذوسنطاریا 
و زحیر یک علاج گردانیده‌اند از دوایی به دوای دیگر انتقال می‌کنند و میان ادوية مختلفه جمع می‌نمایند بعضی از 
آن مصلح علت به عینیه بود و سوای دیگر و معالجة آن همه به یک طریق می کنند پس طبیب ناقص غلط می کند و 
متعلم متحیر می‌شود و علاج او به حسب آن ناقص می‌گردد و ما علاج هر علت علیحده و علاج زحیر علیحده بیان 
کردیم و طبیب از این آنچه محتاج‌الیه باشد استخراج نماید و علاج را ترکیب دهد اگر مرض مرکب باشد 

علاج زحیر بلغمی و ریحی 

اگر سببش بلغم شور باشد هر چه در علاج زحیر صفراوی گذشت استعمال کنند و اگر بلغم لزج بود هر چه در علاج 
سحج بلغمی مسطور شد به کار برند و سفوف بهودی نه ماه شيرة بادیان نه ماشه و نانخواه سه ماشه و الایجی کلان 
چهار عدد بدهند و یا سفوف مقلیائا نه ماشه بادیان و پودینه هر یک نه ماشه زيرة سفید و انیسون هر یک چار ماشه 
و لعاب حلبه و تخم کتان هر یک سه ماشه یا تودریین و کنوچه و حرف هر یک سه ماشه در گلاب و عرق کیوره و 
بادیان هر یک پنج توله لت کرده به نبات سه توله شیرین ساخته بدهند در یک روز نفع می دهد و غذا پلو مرغ و 
تیتر و گنجشک و يا نان ثرید به شوربای اینها و اگر هلیلة سیاه و زيرة سفید بادیان و گشنیز بربان کرده کوفته 
بیخته شکر سفید آميخته بخورند نافع بود و آن جا که قبض زیاده مطلوب بود مغز بیل خام و سعد و گل دهاوه و 
کوکنار افزایند و اگر شبت تخم کتان حلبه خطمی بجوشانند و در طبیخ نیم گرم آن بنشینند و تسکین وجع کند و 
بادیان زیر سفید جوشانیده با عسل يا گلقند جهت زحیر بلغمی در سرما و مزاج بارد مجرب استاد مرحوم است و 
گاهی با تخم ریحان می دادند و اگر با درد معده باشد ريشة خطمی پودینة خشک هر یک چهار ماشه عود یک ماشه 
الایجی خرد سه ماشه جوشانیده و صاف نموده چهار تخم چهار ماشه داخل کرده بنوشند که قابض و مفتح و مقوی 
امعا نیز هست دوائی که نافع زحیر بلغمی است بارتنگ دانة هیل سوده با گلاب پخته شيرهة تخم حماض شيرة زيرة 
سفید داخل کرده صبح و به جهت شام ريشة خطمی تخم مرو جوشانیده و صاف نموده و چهار تخم روفن بادام 


داخل نموده و بدهند دیگر حرف سفید اسپغول ابهل هر واحد بریان هر یک دو درم و نیم آفیون سه درم یک دانگ 
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سوای اسپغول ساییده تا یک ماشه بدهند که مجرب است و اگر قبض منظور نباشد سوای افیون هر یک دو ماشه 
بگیرند و نانخواه عوض اسپغول کنند و ساییده بخورند دیگر هلیلة سیاه زنجبیل بادیان مساوی به روغن نیمه بریان 
کرده و نیمه خام داشته کوفته بيخته به قدر حاجت بدهند که در این باب مجرب است و گاهی همه را بریان کرده 
شکر را برابر آميخته به عمل آمده و نافع یافته اگر قبض مطلوب باشد کوکنار بریان عوض هلیله کنند دیگر که با 
شدت سرفه و سقوط اشتها باشد برشعتا یک سرخ همراه شیرة دانة هیل و عرقیات برآورده رب به به بارتنگ داخل 
کرده بدهند و نزله بند نهند و اگر از شدت پیچش خروج مقعد عارض شود پوست انار کزمازج در آب جوش داده و 
از آب آن آبدست نمایند و ثفل آن ساییده و به مقعد ضماد کنند و اگر خون بسیار آید لعاب ربشة خطمی اضافه 
کنند و یا چهارتخم در عرقیات جوش داده روغن بادام داخل کرده بنوشند دیگر که بعد مسهل بلغم به دستور آید 
ريشة خطمی مویز منقی تخم مرو بیخ کاسنی بیخ بادیان جوشانیده و صاف نوده شيرة تخم کاسنی شش ماشه و 
چهارتخم نه ماشه روغن گل دو ماشه داخل کرده بنوشند باز بادیان عنب الثعلب هر یک چهار ماشه کرویا الایجی 
خرد هر یک سه ماشه پودينة پوست ترنج هر یک دو ماشه جوشانیده و گلقند دو توله داخل کرده دهند در این 
نسخه پوست ترنج و غیره برای تقویت معده است و اگر از این قبض دشوار شود و اسهال موقوف گردد و نفخ شکم 
ظهور تماید برای لیفت معریات داخل. کنتد پعنی تم کنوچه در جوشانده افزابند و نکم ریحان پاشیده بدهنه .وابه 
جای گلقند شربت بنفشه کنند و در حالت سده حابسات قوی مثل پودینه و غیره نمی‌دهند پس اگر حال به دستور 
باشد و تهبج ظاهر گردد قرص گل صغیر چهار ماشه کوفته به کلکلانج بزوری شش ماشه سرشته بخورانند بالایش 
تخم خیارین کوفته عنب‌الثعلب هر یک شش ماشه جوشانیده نبات یک توله داخل کرده دهند و با شربت دینار برای 
تفتیح سده‌ها افزایند و قرص گل صغیر برای نفخ معده و طحال و کبد و اورام اینها معمول است و کلکلانج بزوری در 
اورام طحال و معده و جگر و بواسیر و درد اینها و استسقا و امراض بارده رحم و تب‌های معمول دیگر که باوجع 
مفاصل و ریاح بواسیر باشد عود مصطکی بوزیدان سوده به گلقند سرشته تناول نمایند و تخم مرو دانة هیل به عرق 


عنب‌الثعلب و عرق بادیان جوشانیده شربت بزوری معتدل داخل کرده بدهند و گاهی به رعایت بواسیر بسفایج بادیان 
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خطاتی نیز در نسخه داخل می‌کنند سفوف بزور جهت زحیر مجرب اسپغول تخم کنوچه تخم ریحان هر سه بریان 
کرده درست دارند تخم تره تيزک و تخم کتان هر دو بریان نموده نیم کوفته گل ارمنی صمغ عربی بربان نشاسته 
بریان گلنار کهربا همه را کوفته بيخته برابر گرفته با بزور مذکور آمیزند خوراک از یک مثقال تا دو درم سفوف هلیله 
شکم قبض کند و درد معده را نافع و زحیر را بعد از تنقیه سودمند هلیلةٌ سیاه در روغن زیتون برشته صمغ عربی 
بریان زیره سیاه مدبر بریان انیسون بریان هر واحد یک جزو اسپغول بریان حب‌الرشاد هر یک دو جزو چهاردار داول 
را کوفته بيخته اسپغول و حب الرشاد درست آميخته هر روز چهار درم بخورند سفوف مقلیائا که نافع زحیر است 
بگیرند حرف و تخم ربحان و اسپغول و هر سه بربان نوده درست داشته هر یک دو درم صمغ عربی نشاسته تخم 
خطمی هر واحد یک درم کوفته بيخته آميزند و شربت از سه درم تا چهار درم جوارش مقلیائا نافع زحیر و مغص و 
بواسیر زیرة سیاه بریان هلیلة سیاه به روغن گاو بریان هر یک نیم جزو حرف ناکوفته بریان یک جزو مصطکی ثلث 
جزو به دستور با نبات مقوم بسرشند و شربت دو درم و اگر مصطکی نباشد کندر داخل کنند ذکر ادوبة هندیه که 
زحیر بلغمی را نافع است بلیلة سیاه به روغن چرب کرده در آوند آهنی بریان نموده یک توله زنجبیل بی ريشه بریان 
پنج ماشه بادیان بریان پنج ماشه گشنیز خشک بریان سه ماشه مورپهلی سه ماشه نبات دو توله ساییده شش ماشه 
یا زیاده و همراه لعاب ريش خطمی يا شيرة بارتنگ یا جز آن مناسب حال بدهند مکه در پیچش با خون و بلغم و 
درد و نفخ مجرب است و بی عدیل است دیگر آمله سونف هر کدام یک دام به آب ساییده صاف نموده به قدر جوار 
افیون حل کرده بنوشند که در ازالة پیچش قوی مجرب است دوائی که برای پیچش و سنگرهنی مزمن مجرب است 
اندر جو تلخ موچرس گل دهاوه سونهه هر یک شش ماشه برگ بنگ بریان کرده به قدر دو و نیم ماشه هر صباح به 
آب بدهند تا هفت روز غذا وال تور و خشکه یا دیگر مناسب حال در دو روز نفع ظاهر شود و در هفته صحت تام رو 
نماید و اسهال دموی و بلغمی و صفراوی را هم مفید نوشته و اگر مریض ضعیف یا طفل باشد دوا کمتر دهند و این 
دوا سکر می آرد جای خوف نیست دیگر هلیلة سیاه اجواین زيرة سفید هر یک بیست درم جدا جدا بریان کرده 


کوفته بيخته هر روز پنج درم با ماست چکیده بخورند جهت پیچش و اسهال که به هیچ دوا نرفته باشد مجرب 
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نوشته دیگر زنجبیل بادیان مغز بیل هر یک هفت ماشه نبات ده ماشه کوفته بيخته روز اول هفت ماشه و روز دوم 
ده ماشه و در روز سوم چهارده ماشه به آب بدهند برای زحیر مجرب است سفوف که زحیر را نافع است مرورپهلی 
هفت ماشه مائین خرد مازو خرمای بربان زنجبیل بادیان صمغ عربی هر یک شش ماشه افیون چهار ماشه سفوف 
سازند خوراک به طفل چهار سرخ به کلان نه ماشه ایضاً که نافع زحیر بلغمی است پوست هليلة کابلی پوست هليلة 
امله در آبی که بیلگیری تر کرده جوش داده خشک نموده به روغن گاوّ بریان سازند پس تخم کتان زيرة سیاه 
بادیان حب‌الرشاد هر یک بریان هر واحد دو جزو مصطکی یک جزو و سوای حب‌الرشاد کوفته بیخته بياميزند 
خوراک سه درم ایضاً که مسمی به موئیه است و در زحیر معمول است هلیلةٌ سیاه زنجبیل بادیان هر واحد یک و 
نیم توله مائین خرد و مائین کلان هر یک نه ماشه مازو سبز سه عدد کوکنار بربان نه ماشه اسپغول مسلم سه توله 
رال سفید نه ماشه زيرة سفید صمغ عربی هر واحد یک توله اول هلیله را با روغن گاوٌ سه ماشه در کزغان آهنی 
بریان نمایند تا متنفخ و شق گردد پس بادیان را در همان آوند گرم بریان کنند که سرخ شود بعده زنجبیل را که 
اول چهار پاس در سبوی پر آب انداخته و از آب برآورده باشند به پارچه نشف کرده باشند با یک ماشه روغن گاو 
چرب کرده در ظرف مذکور بریان نمایند تا سرخ شود بعد از کوکنار و نصف اسپغول و زیره را بریان کرده سوای 
اسپغول همه را کوفته بیخته شکر سفید مساوی آميخته سفوف سازند و نهار یک کف دست به آب یا دیگر بدرقة 
مناسب بخورند و غذا ملائم مثل کهچری مونگ و فیرنی سازند و اگر خون بسیار آمده باشد سه ماشه شب یمانی در 
همه دوا افزایند دیگر پوست تنةّ درخت انبه که پوست بالای سیاه و سخت دور کنند و پوست داخلی مائل به زردی 
را با آب به طریق صندل بسایند و در اندک آب حل کرده جلد بنوشند چه اگر لمحه دير کنند بسته و نتواند نوشید 
اسهال پیچش را در دو سه روز شفا خواهد شد دیگر برای زحیر که با نفخ باشد تخم تره تیزک بریان دو درم تخم 
کتان بربان صمغ عربی گیرو هر واحد یک درم ابهل نیم درم بزرالبنج ربع درم سوای دوای اول کوفته بيخته به قدر 
حاجت بخورند و برگ کنار یک درم زيرة سفید یک درم ساییده نوشیدن بسی نافع زحیر است دیگر رال و کات و 


بیلگیری و تخم کونج مساوی سفوف کرده از یک درم تا دو درم خوردن نافع اسهال دمو یو زحیر صادق است دیگر 
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زبرة سفید چهار ماشه اجواین پنج ماشه افیون دو سرخ کوفته بيخته سه خوراک سازند و همراه آب برنج سائهی 
خورند و غذا کهجری سازند زحیر بلغمی را نافع بود دیگر گل دهاوه گوند سینبهل مساوی در آب جوشانیده صاف 
نموده نافع زحیر صادق است دیگر مرورپهلی یک دام در آب تر کرده مالیده صاف نموده بخورند غذا کهچری و از 
ترشی و چیزهای شور پرهیز نمایند که نافع پیچش و اسهال خون و بلغم است دیگر پهلی سانگر که مشهور است 
پخته همراه خشکه بخورند پیچش را نفع کند دیگر رال شکر سفید هر یک دام کوکنار بریان یک عدد کوفته بیخته 
کف دست خورن نافع زحیر صادق است دیگر رال زنجبیل بادیان پوست انار کوکنار هر واحد نیم دام شکر دو دام 
کوفته بيخته به قدر نیم درم به آب تازه صبح و شام خورند و غذا برنج و دال عدس سازند و خون آمدن را نافع بود 
دیگر بیلگیری یک توله پوست کثرا دو توله بادیان یک توله هلیلة زنگی مثل او اسپغول نیم توله مصری سه توله 
بگیرند و هلیله را در روغن زرد بربان کرده سوای اسپغول همه را کوفته بيخته آمیزند هفت ماشه تا یک توله بخورند 
پیچش را دور کند دیگر زنجبیل بادیان کوکنار هر سه را بریان کرده به قدر دو درم با قند سیاه و روغن زرد حب 
بسته بخورند نافع اسهال و زحیر بلغمی است دیگر افیون خالص چونه مساوی گرفته برابر مونتهه با عدس حب بسته 
یک صبح و شام خوردن نافع اسهال مفرط و زحیر خونی صادق است دیگر مازو چهار جزو افیون دو جزو نانخواه یک 
جزو حب به قدر نخود يا مونگ بسته یک صبح بخورند زحیر و سحج را نافع است دیگر پوست آندرونی درخت مهوه 
که هنوز به چکیدن نرسیده باشد گرفته شيرة او بستانند و به قدر چهار دام در ظرفی بر آتش اخگر گذارند و سه 
ماشه زنجبیل باریک ساییده در آن آمیزند چون دو سه جوش خورد فرود آورده نیم گرم بیاشامند و از ترشی و بادی 
پرهیز نمایند زحیر صادق و اسهال دور کند و زيرة سفید یا جغرات خوردن نیز مفید است اقوال حذاق شیخ 
می فرماید که اگر سبب زحیر خلط عفن متشرب در آن جا از بلغم يا صفرا باشد و بلغم لزج بود علاجش به شستن 
نمایند بهترین آن به مثل آب زیتون مملوح است که به قدر نیم رطل از آن حقنه کنند تا که آنچه در آن جا باشد 
برآید يا به حقنه از آب برگ چقندر به قدری بنفشه و تربد بعده علاج او به مسکنات اوجاع از شیافات زحیر کنند و 


کلف باقی ,متام کردانن بد شرف خب سکن و گرب سیب زقیه از میتی باشه که بعش ارقات,شندر گرقه تن 
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اگر در آن جا اسهال باشد حبس آن کنند و بعد حبس نظر کنند اگر مریض احتمال نکند و خوف عود اسهال نباشد 
حقنه خفیف به عمل آرند یا شیاف از بنفشه به اندک نمک اگر ماده صفراوی بود و از عسل خیارشنبر معقود به 
اندک بورق و تربد اگر ماده بلغمی باشد بردارند اگر بر این جسارت نباشد بدانچه مرخی و منحدر و مسکن وجع از 
نطولات و از شیافات باشد استعمال کنند ابوسهل گوید که این شیاف قطع زحیر کند مر قشور کندر زعفران افیون 
مازو پوست انار صمغ بریان کوفته بیخته به آب آس سرشته مثل بلوط شیاف سازند و بردارند و این سفوف زحیر 
است هلیلة کابلی هلیلة آمله هر واحد اوقیه همه را در آب سفرجل یک جوش داده خشک کنند و بر تابه به روغن 
گاوّ بریان نمایند و خشک کرده بسایند و تخم گندنای بربان و تخم کتان بریان و حرف بریان و مصطکی هر واحد 
نیم اوقیه گل ارمنی اوقیه ساییده و آميزند و سه درم به شربت به بدهند پس اگر خواهش قیام دائم بود به غیر آنکه 
چیزی خارج شود کبریت بر آتش انداخته و بر آن ظرف سوراخ‌دار واژگون داشته مریض بر آن بنشیند به نوعی که 
مقعد مقابل سوراخ باشد و گاهی کبریت با پیه گردة بز پا کوهان شتر سرشته بلوط ها سازند معمول می کنند پا مثل 
اولی بخور می سازند و يا شیاف از حضض و زعفران و کندر و صمغ مساوی ساخته بردارند پس اگر در آن جا حرارت 
و وجع باشد در ادویه قدری آفیون داخل کنند و هر گاه با زحیر ریاح موذی و قراقر باشد این سفوف استعمال نمایند 
بزرالبنج سفید بادیان تخم شبت هر واحد پنج درم نانخواه افیون هر واحد دو درم تخم کرفس ده درم شربت یک 
مثقال و هر گاه با زحیر ریاح موذیه بود و تب و حرارت نباشد این معجون دهند جندبیدستر افیون اسارون میعةٌ 
سائله بزرالبنج سفید کندر مساوی و عسل به قدری که سرشته شود از دو درم تا سه درم بدهند مجوسی گوید که 
هر گاه زحیر به سبب رطوبت لزج منحدر به سوی امعا عارض شود باید که صاحب او را از اشیای بارده منع کنند و 
سفوف مقلیاثا دهند که آن زحیر را بسیار نافع است و يا قدری تخم کرفس و تخم گندنا مساوی به آب گرم بدهند 
یا حب‌الرشاد دو درم به آب گرم خورانند و فرص مسمی به اسقرماطون چون نیم درم به آب نیم گرم دهند نفع کند 
کذلک قرص کوکب و این شیاف بردارند کندر ذکر و مر هر واحد یک جزو زعفران و افیون هر واحد نیم جزو باریک 


ساییده به آب سرشته شیاف سازند و در کنارة او رشته دارند که این حاضرالنفع است و این شیاف نیز نافع است مر 
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و میعه و کندر و افیون و سندروس و زعفران مساوی ساییده به آب شیاف ساخته بردارند و اگر از این ادوبه مشل 
نخود حب‌ها سازند و صاحب زحیر را دو حب به آب نیم گرم بخورانند نافع بود و این قرص نافع زحیر است نانخواه 
شحم کرفس هر واحد چهار درم مر و سنبل‌الطیب و اسارون و زعفران هر واحد یک و نیم درم آفیون و جندبیدستر 
و بزرالبنج هر واحد یک درم همه را باریک ساییده به قدر نیم درم قرص‌ها سازند و این سفوف نافع زحیر است تخم 
خشخاش و پوست آن هر واحد سه درم تخم کرفس تخم گندنا هر واحد دو درم کندر ذکر و نانخواه هر واحد یک 
نیم درم باریک ساییده از یک درم تا دو درم بخورند به آب گرم و ایضاً مغز چهار مغز بریان سه درم نانخواه یک درم 
کندر ذکر نیم درم ساییده همه به آب گرم بخورند و طفل را دو درم بدهند و این سفوف نیز نافع زحیر بود بگیرند 
تخم کرفس و انیسون و نانخواه هر واحد سه درم کندر ذکر و مصطکی و سنبل‌الطیب و زنجبیل و ابهل هر واحد یک 
درم سعد و بیخ اذخر هر واحد دو درم جوز بریان پنج درم باریک ساییده و شربت دو درم به آب نیم گرم و ایضاً تخم 
کرفس و سعد و سنبل هر واحد پنج درم عود و سک و جوزبوبا هر واحد یک نیم درم باریک ساخته یک منقال به 
آب نیم گرم بخورند پس اگر با زحیر اسهال بلغمی باشد آن را به ميبة ممسک بدهند و این سفوف زحیر مع اسهال 
را مفید مغز کردگان بریان و ابهل و پوست انار ترش و سنبل الطیب و قرنفل و سعد و کندر و قرفه و رامک و گل 
سرخ هر واحد دو درم عود و سک و مصطکی و قصب‌الزربره و قاقله و بسباسه و اثیسون و تخم کرفس و زیره در 
شراب تر کرده خشک نموده و مازو بریان در شراب سرد کرده و ریوند چینی و ثمرةٌ طرفا هر واحد یک درم اناردانة 
بریان شش درم همه را باریک ساییده و به قدر حاجت به آب نیم گرم بخورند و فلونیای فارسی زحیر را منفعت بین 
دارد و باید که صاحب او از اغذية بارده اجتناب کند و غذای او نخوداب به فراح نواهض یا گنجشک به زیت بریان 
برنج مطبوخ به زیت که بر آن قدری حب‌الرشاد انداخته باشند بسازند و تقلیل غذا کنند که آن نافع تر است برای او 
ایلاقی و جرجانی گویند که صاحب زحیر بلغمی را که سبب زحیر او بلغم شور باشد مقلیائا دهند و نسخحة او همان 
سفوف است که در قول ابوسهل گذشت و نسخة دیگر این است هلیلة کابلی بیست درم در شراب قابض تر کرده و 


تخم مرو بریان کرده هر یک ده درم حب الرشاد بریان کرده پنج درم همه را کوفته به ماءالعسل قرص سازند شربتی 
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سه درم به شراب قابض و ترکیب بخور کبربت و پیه گردة بز نیز در قول ابوسهل مسطور شد و اگر بابونه و قیصوم و 
بنفشه و گل سرخ و اکلیل‌الملک و مرزنجوش و برگ کرنب و شبت در آب بپزند و مقعد را به روغن کتان چرب کرده 
در این آب نشانند سودمند بود و ابوزید گوید که من بیماری را در سیستان دیدم و این علاج کردم در همان روز به 
شد و اگر سعد و قصب‌الزربره و انیسون یک شبانه روز در آب تر کرده صاف نمایند و میبه و شراب کهنه آميخته 
بنوشانند نافع بود و سفوفی که در آن مغز چهار مغز بریان سه درم است در قول مجوسی گذشت و از مرو کندر و 
زعفران و تخم شبت هر یک برابر شیاف سازند و يا از زعفران و جندبیدستر و مر و سکبینج و آفیون هر یک برابر و 
اگر مرض طول کند حقنه کنند به نمک و آب زیتون مقدار پنج اوقیه پس تکمید کنند به شراب گرم کرده و آب 
مورد و روغن نادرین خجندی گوید که علاجش به تسخین لطیف و به علاج سحج بلغمی نماید و در آنچه اين نوع را 
نافع بود حقنه به آب چقندر و سبوس و مری و اندک بورق است یا به آب زیتون مملح به آب سلق و تربد و بنفشه و 
اد یه او تیصو اه فآ فش ي که ایو تفه یی سک کل 
نیم گرم پا روغن ساده نیم گرم تنها که این انواع زحیر را نافع است و شیاف که در فول مجوسی گذشت و کذا شیافی 
که از تخم خطمی و خبازی و تخم کتان و مانند آن سازند به کار برند و نطولات به آب ادوية حاره ملطفه آن را نافع 
است و اگر سبب او احتباس ریح و تکاثف او باشد جوارتعات مثل کمونی و فلافلی و کمادات مسخنه استعمال کنند 
و این سفوف آن را نافع است زيرة کرمانی صعتر نانخواه پودینه سنبل الطیب مصطکی جوزبوا سعد عود تخم کرفس 
انیسون هر واحد یک جزو باریک ساییده استفاف نمایند و مریض را قلیه‌ها و مطنجنات خورانند و مقعد را به شراب 
گرم تکمید کنند خضر گوید که سفوفی که در آن مغز چهار تخم سه درم است و در قول مجوسی گذشت نافع 
زحیر بلغمی است و بگیرند سعد و قصب الزریره و انیسون و نانخواه همه را در آب شب تر کنند پپس صاف کرده و 
اندک میبه و شراب کهنه بدان آميخته بنوشند و اگر کندر با قدری نانخواه بخورند زحیر بلغمی را نافع بود و تخم 
رشاد نیز نفع نکد و درد او را ساکن نماید و اگر زحیر از ریح ممدد باشد علاجش تحلیل ریح است و سائر آنچه در 


علاج زحیر بارد بیاید ابوالحسن می‌نویسد که اگر زحیر تابع خلط بلغمی باشد علاجش به شرب میبه و خوردن تخم 
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کنوچه تخم ربحان بریان پا اناردانة بریان نمایند و بعد آن آب نیم گرم بنوشند و شیاف خیط بردارند و بر نهار در 
حمام داخل کنند و غذا افراخ یا گنجشک بربان یا مزورة نخوداب سازند و تقلیل غذا نمایند میرعوض از انطاکی نقل 
کرده که نخست حقنه از این نوع اذخر سداب قنطوریون هر کدام ده درم اسارون اکلیل الملک خطمی حلبه هر کدام 
هفت درم تخم بزر تخم شلغم انیسون هر کدام پنج درم تربد سفید چهار درم در سه رطل آب بجوشانند هر گاه ثلث 
بماند صاف نموده مغز فلوس و روغن زبت و عسل هر کدام دو اوقیه اضافه کرده استعمال نمایند و فتیله از غاریقون 
و شحم حنظل و تربد سفید و سنای مکی و قسط شیرین مساوی به عسل و آب سداب سرشته به روغن قسط چرب 
کرده حمول کنند که مجرب است و دو درم حب‌الرشاد کوفته با شکر سرخ و آب گرم سفوف نمایند و بعد از تنقیه 
داروهای قابض که عصب را محکم کند و بادها را بشکند به کار برند و این معجون در این باب مجرب است و همین 
عمل دارد قسط شیرین حب الغار سعد هر کدام یک جزو و سنبل و مصطکی و مقل هر کدام نصف جزو سداب زبرة 
سیاه سندروس کهربا عود هندی هر کدام ربع جزو کوفته بیخته با عسل بسرشند و شربتی سه درم و این دوا 
گازرونی از حاوی کبیر نقل نموده و مجرب يافته است حرف سفید بوداده اسپغول بوداده مقل ارزق ابهل بوداده هر 
کدام دو درم زیرة کرمانی تخم گندنا تخم شبت تخم خشخاش آنیسون تخم کرفس برگ قنب هر کدام دو نیم درم 
افیون سه درم و دانگی غیر از حرف و اسپغول همه را کوفته دانگی از آن استعمال کنند و حضض و زعفران و 
دم‌الاخوین هر کدام جزوی سندروس افیون هر کدام نیم جزو به زردة نیم‌برشت سرشته شیاف سازند موّلف گوید که 
این دوا نسخة سفوف بهودی است و در اسهال کهنه و زحیر بلغمی همواره مجرب معمول است لیکن در نسخهة 
گازرونی بزرالبنج عوض برگ قنب است و مقل ارزق مطروح درازی گفته که این مجرب عجیب است و از آن خلق 
کثیر شفا يافته و این معجون زحیر را نسبت به خود کرده و برای زحیر بلغمی مجرب نوشته بگیرند بزرقطونا و حرف 
سفید و ابهل و زیره همه را بریان کرده هر یک دو درم تخم گندنا تخم شبت تخم خشخاش بزرالبنج انیسون افیون 
مصری هر یک شش درم ادویه را سوای بزرقطونا کوفته بيخته با بزرقطونای غیرکوفته آمیزند و گاهی برگ قنب 


شش درم نیز در این اضافه می‌کنند و با عسل دو چند ادویه آمیزند شربت یک درم و اطفال را دو دانگ و گیلانی 
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گفته که پوشیده نیست که کمتر از این شربت کافی باشد و صاحب حاوی صغیر سفوف نانخواه و کندر هر واحد دو 
درم جوز بریان سه درم کوفته بيخته نافع نوشته و طبری گفته که از غرائب چیزی که در زحیر هنگام انقطاع ماده و 
عدم تب و لهیب و حرارت می‌دهند این است که بگیرند دقاق کندر یک درم تخم کرفس یک درم و افیون یک دانگ 
و مازو نیم درم و همه را ساییده و از نیم درم تا ثلث درم بدهند که این همان روز تسکین نماید و گاهی از تخم 
کرفس و افیون و دقاق کندر شیاف ساخته حمول می کنند و همان وقت تسکین می بخشد و به قول شیخ از افیون و 
جندبیدستر و کندر و زعفران شیاف ساخته حمول کردن نافع زحیر است و اضمده از زردی بیضه و مغز نان سمید و 
نا آپ رب از وت هکس ای اتف گام مات ان ساوه موی داتشه 
نهند گندنای شامی را جوش کرده با روغن گاو و روغن گل و اندک موم مصفی است و بخورات وقت شدت وجع به 
کبریت و هستة زیتون دموی شتر استعمال نمایند و اگر به کبریت بسیار دفعه بخور کنند انتفاع یابند 

علاج زحیر ورمی 

اگر مسبب ورم حار باشد برای تقلیل و انقطاع ماده فصد باسلیق کنند اگر مانعی نبود والا زبر کمرگاه حجامت 
نمایند و مطفیات خون دهند و پارچه به سرکه و روغن گل تر کرده بر موضع ورم نهند و صندلین به آب کاسنی و 
عنب الثعلب ساییده و کافور اندکی آميخته طلا کردن در ابتدا نافع و مسکن حرارت است و يا روغن گل و زردة تخم 
مرغ به هم سرشته و اندکی مرداسنگ سوده آميخته بر مقعد طلا کنند و يا از آن شافه سازند و ضماد به مثل عدس 
مقشر و گل سرخ و بزرقطونا و روغن گل مضروب به آب عنب‌الثعلب و یا به آب خطمی نیز نافع است و از خطمی و 
تخم کتان و تخم خبازی و پیه بط و ماکیان و مغز ساق گاوٌ و شکر سرخ شیاف ساخته امتحان کردن مفید است و 
دو سه روز غذا نخورند و بعده آش جو بنوشند و چون ماده از انصباب بایستد برای نضج و تحلیل آن و تسکین درد 
به آب ادوية ملطفة ملینه مثل خطمی و خبازی و حلبه و تخم کتان و گل بنفشه و اکلیل و بابونه و برگ کرنب 
جوشانیده آبزن و نطول بر مقعد و شکم سازند و شیاف نیز از اين ادویه به کار برند پس اگر شیافات به موضع ورم به 


سبب بعد او نرسند حقنه از اين ادویه استعمال نمایند و اين آبزن نیز برای تحلیل مادة ورم و تسکین درد و رفع 
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زحیر فی‌الحال نفع می‌دهد تخم خبازی بنفشه عنب‌الثعلب هر یک سه توله برگ انار و برگ کاسنی و برگ مکوه و 
برگ پنبة باغی هر یک نه توله برگ کرنب هفت توله به دستور به کار برند و ثفل آن را گرماگرم بر جای امعا و عانه 
و مقعد بربندند و اگر در مطبوخ مذکور خیارشنبر هفت توله و شکر سرخ شش توله در روغن گل اضافه نموده حقنه 
کنند انفع بود و بعد از نضج تنقية ماده به مسهل بارد حقنه کنند و آن را که قی به آسانی آید نفع کثیر دهد و باقی 
آنچه در علاج ورم معده گذشت و در قولنج ورمی بباید به کار برند و اگر درد و سوزش مبرز باقی ماند برگ خطمی 
و سداگلاب و طحلب و تخم خطمی هر یک سه ماشه به زرری بیضة مرغ یک عدد و مرداسنگ مغسول چهار ماشه و 
روغن گل یک نیم توله ضماد کنند و هر گاه ماده تحلیل نشود و جمع گردد و ضمادات منضجه مثل بنفشه و 
خطمی و شبت و اکلیل‌الملک و حلبه و بابونه و امثال آن به آب پخته تا مثل خمیر گردد به روغن گل و زردی بیضه 
آميخته بر مقعد و حوالی آن نیم گرم ببندند و مکرر استعمال نمایند تا بر نضج تام و انفجار یاری دهد پس اگر خود 
به خود منفجر شد بهتر والا شیافات مفجره استعمال کنند و بعد از آنکه بشکافد هر چه در اسهال المده از تنقية ریم 
و اندمال جراحت گفته شد به کار برند و اگر به سبب ورم بارد باشد معالجة آن بدانچه در قولنج ورمی بیاید باید کرد 
و این کمتر افتد و اگر ورم صلب گردد حقنه به آب حلبه و تخم کتان و انجیر و سبوس گندم سازند و اگر ورم در 
شرج منفجر گردد به آب مورد و به شراب عفص قابض بشویند اقوال حکما شیخ می‌فرماید که اگر سبب زحیر ورم 
حار باشد اهتمام به حبس چیزی که به سوی ورم در طربق عروق با از طریق اسهال حاری می گردد و به تدبیر ورم 
و به تعدیل خلط حار نمایند و باید که در ابتدای او به فصد اگر واجب بود و به تقلیل غذا علاج کنند و اگر امکان 
پاش هرن قاقه کنته وخرانشای آم آب‌ها و خطر لاک میل به سردی آندک مع ا رخا داققه باشید مت اتصیاب 
ماده کند استعمال نمایند و از چیزی که اين را نفع کند صوف در آب آس و گلاب و اندک حنا آغشته نهادن است و 
ایضاً در ابتدا حقنه به مثل ماءالشعیر و آب عنب الثعلب و گلاب و روغن گل و سفیدی بیضه کنند پس اگر ماده 
منصب به طریق اسهال باشد حبس آن بدانچه می‌دانند باید کرد بعده نطول و ضماد به مرخیات از بابونه و شبت 


مخلوط به چیزی از قوابض کنند بعده منضحات استعمال کنند و اگر جمع گردد و مفتحات بعد نضج استعمال 
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نمایند و این همه در مواضع سالفه دانسته آید و گاهی حقنه به زیت شیرین مطبوخ به قدری از قوابض نفع کند و 
چون غذا دهند بهترین چیزی که بدان غذا کنند شیر تازة مطبوخ است که آن حبس سیلان از فوق و تلیین موضع 
کند و از ادوية جیده چون ارادة انضاج و تحلیل و تسکین وجع کنند ضماد حلبه و خبازی و ضماد اکلیل الملک و 
ضماد از برگ کرنب مطبوخ است پس اگر حاجت به قوی تر افتد با وی اندک پیاز بربان و قدری مقل آمیزند و از 
مراهم مجربه وقت بودن ورم ملتهب مولم این است که بگیرند اسرب محرق مغسول و سفیداب ارزیز و مرداسنگ 
مربی اجزا مساوی و به زردة بیضه و روغن گل سرشته حل کنند که این بالغ‌النفع است و اگر خواهند بر آن آب 
عنب‌الثعلب و آب گشنیز بچکانند و اگر خواهند در آن اقلیمیات زیاده کنند و گاهی ایشان را قیمولیا تنهابه زردة 
بیضه و روغن گل نفع بخشد و اگر سبب زحیر ورم صلب باشد عاجش بدانچه از علاج اورام صلبه معلوم است باید 
کرد و آنچه در این مجرب است این است که بگیرند مقل و زعفران و حنا و خیری زرد یابس و سفيدة قلعی بعده 
اینها را با پیه ماکیان و بط و مغز ساق گاو و خصوصاً اهلی جمع کنند و زردة بیضه و روغن گل و روغن خیری 
مخلوط کنند و از آن مرهم سازند مسیحی گوید که اگر زحیر از ورم معای مستقیم باشد باید اول مراق و کنج ران و 
مقعد به اسفنج که در روغن گل مخلوط به قدری شراب آغشته باشند تکمید نمایند و دور روز از غذا منع کنند تا 
اسباب ماده فانی گردد و بعد از آن قدری نان در شیر مطبوخ تر کرده یا حريرة معمول از برنج و شیر بخورانند و اگر 
طبیعت نرم باشد جاورس عوض برنج به کار برند و اگر این تدابیر کفایت نکند به حقنة معمول از جو که با وی برنج 
و حب الاس و گلنار و جفت بلوط و آس رطب پخته باشند با زردی بیضة بریان و روفن گل و سفیداب و نشاسته 
حقنه کنند و اگر خون بسیار جاری باشد عصارة لحیفالتیس و اقاقیا و گل و گل ارمنی بدان مخلوط نمایند و اگر در 


آن جا ورم و تمدد بود در حقنه روغن مسخن داخل کنند و يا به طبیخ حلبه و بزر کتان و خبازی و بیخ خطمی 
حقنه کنند و به کرنب که در آن زدة بیضه و روغن گل پخته باشند ضماد نمایند و اگر با ورم لهیب باشد ضماد از 


آب عنب‌الثعلب و روغن گل و زردة بیضه سازند و عدس مقشر و گل سرخ و عنب‌الثعلب و برگ آس پخته در آن 


نشینند يا این ادویه بپزند تا مهرا شود و بدان زردة تخم مرغ و روغن گل آميخته ضماد کنند و هر گاه در مقعد ورم 
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حار باشد مازو در شراب پخته بسایند و بدان ضماد کنند ابن عباس می نویسد که هر گاه زحیر از قبل ورم امعا باشد 
و آن در طرف معای مستقیم بود شیاف معمول از خطمی و خبازی و بزر کتان باریک ساییده به آب حلبه سرشته و 


شیاف معمول از حضض و افیون و زعفران هر واحد به قدر حاجت گرفته بردارند و مریض در آبی که حلبه و تخم 


کتان و برگ خطمی و برگ کرنب و عدس مقشر در آن پخته باشند بنشیند و اگر ورم بالاتر از این موضع باشد حتی 
که شیاف در آن جا نرسد حقنة معمول از کرنب و خطمی و حلبه و تخم کتان و کنوچه و انجیر و سبوس جواری و 
روغن کنجد اکثر استعمال کنند و صاحب او را امر نمایند که به حقنه اندک صبر کند و روده را از خارج طبیخ حقنه 
و ثفل آن تکمید کنند که این ورم را تحلیل کند و به این ضماد کنند کرنب جوشانیده در هاون خوب بسایند و بر 
آن زردی بیضه جوشیده و روغن گل و بنفشه انداخته نیک حل کنند و موضع علیل را از خارج ضماد نمایند و اگر 
ورم شدیدالحرارة باشد باید که عنب الثعلب مطبوخ با روغن گل و زردی بیضه آمیخته ضماد کنند و به آب 
عنب الثعلب و آب کاکنج و زردی بيضة مطبوخ به روغن گل خالص نیم گرم حقنه نمایند که این ورم حار را تحلیل 
کند ایلاقی و جرجانی گویند که اگر سبب زحیر ورم گرم باشد بعد فصد باسلیق پا حجامت زیر کمرگاه بعد قی به 
آب عنب الثعلب و روغن گل طلا کنند و اگر ورم صفراوی بود به صندل سرخ و آب کاسنی و کافور ضماد کنند و این 
ضماد سودمند است بنفشه نیلوفر برگ کاکنج و برگ عنب‌الثعلب و برگ اسپغول یک جوش داده بکوبند و به روغن 
گل و روغن نیلوفر آميخته بر مقعد نهند و یوحنابن سرافیون گوید که اگر مازو را کوفته به آب بپزند و بدان ضماد 
کنند اورام شرج را نافع بود و اگر خواهند که قابض‌تر شود به شراب قابض بپزند و گروهی قیمولیا گرفته در پاتیله 
کنند و آب عنب‌الثعلب و روغن گل و زردی بیضه مرغ با وی بيامیزند و بر مقعد ضماد کنند و اگر حاجت به نضج 
ورم آفتد از حلبه و اکلیل الملک و کرنب مطبوخ و پیاز بریان و اندکی مقل ضماد سازند و اگر ورم سرد بود به 
چیزهای گرم تکمید کنند و ضمادها از حلبة تخم کتان و تخم خبازی و تخم خطمی و بیخ آن سازند و برگ کرنب 


پخته با پیه گاٌ کوفته ضماد کنند که همان روز درد بنشاند و آماس را تحلیل کند و ضماد و کرنب پخته با زردة 


بیضه مرغ و روغن گل نیز سودمند بود سعید گوید که علاج زحیر تابع ورم به نشانیدن مریض در آب ریاحین کنند 
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پس اگر التهاب شدید باشد به زردی بیضه و روغن گل بر ورم ضماد کنند و به آب عنب‌التعلب و آب بارتنگ و روغن 
گل و زردی بیضه حقنه نمایند و تبرید مزاج و منع از غذا کنند و چون به صلاح آید به مزورة اناردانه غذا سازند 
مصنف خلاصه گوید که فصد باسلیق نمایند اگر ممکن باشد و تضمید مقعد به عنب‌الثعلب کوفته جوشانیده با روغن 
گل و زردی تخم مرغ آميخته و حقنه به آب عنب‌التعلب و آب کاکنج و ماءالشعیر و بعد از تسکین و حرارت ضماد از 
بابونه اکلیل الملک عدس مقشر گل بنفشه انجیر خشک همه را در آب پخته و کوفته و با روغن گل و زردة تخم مرغ 
استعمال کنند و در آن جا که ورم به صلابت گراید اندک شحم اوز و مقل بیفزایند و ضماد برگ مطبوخ با روغن گل 
و زردة تخم مرغ مخلوط نمایند و همین اثر دارد و شیاف از تخم خطمی و خبازی و بابونه و گل بنفشه و تخم کتان 
به کار برند انطاکی گوبد که آنچه از ورم باشد در طبیخ شبت و بابونه و حلبه و سداب نشانند اگر ورم بارد باشد و 
مالیدن و حمول کردن به روغن قسط و بابونه و خلوقی و میعه و کوهان شتر و روغن زرد و نارجیل مجموع يا مفرد 
مفید و اگر ورم حار باشد به طبیخ انجیر و خبازی و بنفشه آبزن کنند و روغن بنفشه و روغن گل و غالیه بمالند اگر 
فتیله که در علاج زحیر بلغمی در قول میرعوض گذشت روغن زرد و پیه ماکیان و عنصل بریان افزوده به کار برند 
ورم بارد را نافع و در ورم حار حقنه که در قول آن گذشته مفید است طبری نوشته که گاهی در زحیر معای 
مستقیم و شرج ورم کند و فم مثانه منضغط گردد و عسر بول عارض شود و در این صورت مبادرت به تکمید مقعد و 
حالبین و عانه و قطن به روغن گل نیم گرم کنند و اگر حاجت حقنه بود به روغن گل نیم گرم نمایند و تا آن که ورم 
تحلیل شود و بول جاری گردد و اگر در این تأنی کنند از خراش کردن بول مجرای قضیب را امن نباشد بمضی 
گویند که تضمید برگ کرنب پخته به شحم بقر آمیخته مجرب جالینوس است و تسکین وجع و تحلیل ورم در یک 
روز کند و بعضی گویند که چون آن را پخته به روغن گل و زردی بیضه ضماد کنند چنانچه مسطور شد در نفع 
سریع تر باشد و اگر حمول از زردة یبضه و روغن گل و روغن بید و مرداسنگ و سفیداب مغسول کنند و در پنبه 
آلوده بردارند و مکرر به عمل آرند مجرب است و اگر ورم صلب باشد همان مرهم مقل و غیره که در قول شیخ 


گذشت به عمل آرند و نطول به آبی که در خطمی و بابونه و خبازی و مانند آن پخته باشند نافع بود و چون ورم 
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منفجر گردد و نقای تام حاصل گردد مدملات مثل آب بارتنگ که در آن گل ارمنی حل کرده باشند استعمال کنند 
و چون ورم سرطانی بود از آن متعرض نشوند و تدبیر سرطان به عمل آرند 

علاج زحیر بارد 

روغن گل و زردی بیضه مرغ و روغن بابونه را نیم گرم کرده بر مقعد بمالند و بر خشت گرم نشینند و به آب گرم 
تکمید نمایند و روغن‌های گرم مثل روفن قسط و بابونه و نرگس نیم‌گرم بر مقعد و شکم مالند و در آبی که بابونه و 
خطمی و شبت و بزر کتان و عنب الثعلب و اکلیل هر یک سه توله جوشانیده باشند بنشینند و ثفل بر قصد بندند و 
اگر پیاز دشتی یک عدد قدری مجوف کرده یک توله زردچوب سوده در آن پر کنند و زفت رومی سه ماشه بر دمن 
سوراخ نهاده بر آتش انگشت بریان کنند سه چهار قشر آن دور ساخته به روغن قسط چرب نموده و شیاف سازند و 
تا یک گهری بدارند زخحیر را که از اصابت برد به امعا بود دفع کند و مجرب بلاتخلف است و شیاف زحیر که در 
علاج زجیر بلغمی در قول مجوسی گذشت و حاضرالنفع است به کار برند و به قول انطاکی علاج اين همان است که 
در اسهال معدی رطوبی در قول او مسطور شد و به قول سویدی مرمکی شرباً و کندر شرباً و ضماداً و روغن حلبه 
حقنه هر واحد نافع زحیر است شیخ می‌فرماید که اگر صبر از هم رسیدن وی به مقعد باشد و علاجش به تکمید 
است از پارچة گرم پا سبوس گندم نمایند و بدان مقعد و ؟ و عانه و جانبین را تکمید کنند و بر صرهْ جاورس و نمک 
هر دو گرم کرده نشینند و یا به اسفنج آب گرم و به اسفنج خشک گرم کرده تکمید نمایند و به قیروطی بعض ادوية 
حارة قابضه تدهین نمایند و مکان او را گرم سازند و به شراب گرم کرده و به زیت اتفاق کنند ؟ حار نشستن بر 
زمین حار نمایند خجندی گوید که جلاب از گلقند بادیان و حرف دهند و دوام تکمید او به صوف مبلول به رون 
مسخن مثل روغن گل و روغن ماش و بابونه نمایند و بدین روغن ها تمریخ شرح و عانه و خصیتین کنند پس اگر 
تسکین نشود به روغن کنجد نیم گرم حقنه کنند و چند ساعت مسک آن نمایند و این را در اکثر انواع زحیر مقدار 
سی درم از آن به حقنه تجربه کرده‌ام و اثر بین نموده سید می‌نویسد که هر بامداد دو درم حب‌الرشاد بریان کرده 


ناکوفته به آب گرم بخورند و به روغن شبت گرم کرده و روغن بابونه طلا کنند قرشی گوید که قیروطی به روغن 
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قسط بمالند و در آب گرم که در آن زیره از خز و بابونه و خطمی جوشانیده باشند بنشانند و بر زمین گرم يا صوف 
گرم کرده نشینند و شراب حرف را با زیره نفع عجیب است شرباً و نطولاً و خصوصاً قابض از آن 

علاج زحیر ایذائی 

برای ارخا و نرمی قیروطی معمول از موم و روغن شبت و بابونه و مقل بمالند و زردی بیضه و روغن گل و مقل نیم 
گرم بر مقعد هند و یا قیروطی کهاز موم روغن بابونه و مقل و لعاب و تخم کتان و مغز ساق گاژ ساخته باشند و بر 
مقعد ضماد کنند و پارة صوف را در شراب کهنه آلوده تکمید کنند و اندک موم و روغن نرگس گداخته نیم گرم 
ضماد کنند و به روغن کنج و زیت حقنه کنند و پا در زیت گرم اسفنج تر کرده و بر مقعد نهند و آنچه در علاج 
زحیر ورمی در قول انطاکی گذشت به کار برند آنچه از ورم باشد در طبیخ شبت و بابونه و حلبه و سداب نشانند و 
اگر ورم بارد باشد و مالیدن و حمول کردن به روغن قسط و بابونه و فلونی و میعه و کوهان شتر و روغن زرد و 
نارجیل مجموع یا مفرد مفید است و اگر ورم حار باشد به طیبخ انجبار و خبازی و بنفشه آبزن کنند و روغن گل 
بنفشه و روغن گل و غالیه بمالند و اگر فتیله که در علاج زحیر بلغمی در قول میرعوض گذشت روغن زرد و پیه 
ماکیان و عنصل بریان افزوده و به کار برند ورم بارد را نافع است و در ورم حار حقنه کردن که در قول آن گذشته 
مفید است و گویند به روغن کنجد سیاه نه توله و زردی بیضة مرغ پنج عدد نمک طعام نه ماشه سوده آمیخته 
حقنه کردن فی‌الفور نفع بین می‌کند و اگر اندکی بماند معالجه آن به مزلقات و مغریات کنند 

علاج زحیر از تناول حموضات 

شربت نبات بنوشند و زردی پیه نیم‌برشت به صمغ عربی و گل ارمنی بخورند و با روغن گل دو توله روی بيضهة 
نیم‌برشت و دو عدد صمغ عربی کتیرا و گل ارمنی هر یک سه ماشه و غذا شیر برنج سازند 

علاج زحیر تابع قروح و تأکل و غیره 

به قول شیخ اگر زحیر از قروح و تأکل باشد نگاه کنند که اگر طبیعت قبض بود جهد کنند در تلیین آن به چیزی 
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و شور حریف و ترش بسیار غذا نسازند زیرا که اين همه لذاع مولم سحج می گرداند و بالجمله باید که در معالجة او 
به علاج تأکل امعا و قلاع او معمول بر شیافات کنند پس اگر احتیاج به تنقیة آن افتد از ماءالعسل به اندک نمک 
ممزوج کرده حقنه نمایند و تحقین این حقنه به نحوی باشد که امعا را علیل نسازد يا متانه از عسل و بورق ساخته 
استعمال کنند و بعد از آن به علاج قروح مشغول شوند و اگر زحیر را بواسیر و نواصیر و شقاق مقعد باشد علاج 
سبب نمایند بدانچه در باب آنها مذکور گردد 

علاج زحیر از تعفن هوا 

و آن را زحیر زبائی گویند فصد باسلیق راست نمایند و خون وافر گیرند و تخم فرنجمشک و یا شربتی نه ماشه در 
عرق کیوره و بیدمشک هر یک هفت توله لت کرده شربت سیب دو توله آميخته و دهند که فی‌الفور نفع می‌دهد و 
اگر میسر نشود و تخم ریحان و بالنگو نه ماشه در گلاب نه توله و شربت انار و لیمون کاغذی دو توله بدهند و غذا 
جغرات و پلاو بنوماش خورانند و در تبدیل جو کوشند والا تعدیل آن فرمایند و تریاقات قابضه مانند تریاق طین 
خورانیدن و مالیدن نافع است و پیوسته به آب سرد نشانیدن و ؟ ربختن نفع کثیر می‌دهد و هم چنین در دوغ گاٍی 
و بعد از بیرون آمدن به پارچة ململ پاک نموده و صندل سفید و گل ارمنی را در عرق بیدمشک و کیوره سوده و 
پارچه باریک‌تر نموده بر شکم و سینه گذارند و نگذارند که خشک شود بلکه پارچه از صندل ساخته هوا کنند و 
مفرعات دهند و به دوغ گا غذا سازند و محمد زکریا گوید که سرکه کهنه به آب یخ آمیخته ده درم نوشیدن از 
علاج دیگر مستغنی کند و اگر تخم شربتی یک توله در یک فنجان دوغ گاوّ انداخته قاشق زده عرق کیوره هفت توله 
شربت سیب دو توله و انار کوهی چهار توله داخل کرده صبح و شام دهند و غذا خشکه و مغرات يا با چهار آمله در 
مقطر افتاده و بالایی و پلا بنوماش به مربای تمرهندی و کرونده سازند و عوض آب دوغ دهند و سه روز صحت 
می شود و اگر در آخر زمستان هوا متعفن گشته موجب زحیر گردد و با تب قوی افتد و خون بسیار به اندک بلغم 
متعفن مائل به سیاهی آید و سقوط اشتهای طعام گردد جدوار خطائی یک و نیم ماشه زهرمهره دو ماشه در عرق 


بهار سوده در دو توله شربت سیب و یک دو ورق طلا آميخته بسایند و بالايش شيرهٌ زرشک هفت ماشه مغز تخم 
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پزوبه نه ماشه در عرق بیدمشک و کیوره هفت توله عرق بهار نارنج پنج توله برآورده شربت یاقوت و کیوره هر یک 
دو توله و تخم شربتی نه ماشه دهند و این نسخه بسازند آب سیب و به و کهرک هر یک دو توله گل ارمنی و مختوم 
و نیشابوری هر یک سه ماشه ؟ چهار ماشه و غذا پلاة چوزه مرغ و بنوماش به جغرات گاوی و مربای سیب و انبه 
خورانند و در باغ خوش هوا ساکن نمایند و لهو و لعب و صماع مشغول و در ؟ پارة يخ به گلاب آميخته بر شکم نهند 
و وقت دوپهر و سه عدد قفلی برف بخورانند و خواب نمایند و وقت شام دوا و غذا به دستور دهند و روز دیگر اگر 
خفقان غلبه نماید حالی قریب به غشی شود طباشیر لاجورد مغسول هر یک دو ماشه جواهری مهره یک ماشه در 
آملة مربای به نارسی دو عدد ورق طلا دو عدد پیچیده و شربت یاقوت و سیب هر یک یک و نیم توله تخم 
فرنجمشک نه ماشه عرق بیدمشک و کیوره هر یک پنج توله بدهند و نسخه به دستور لیکن در غذا قلية زردک 
اضافه کنند و هر دو وقت همین غذا و دوا دهند به همین تدبیر مزاج مبدل به صحت گردد و اگر اندکی اختلاج قلب 
به وقت هضم غذا پیدا شود صبح جواهرمهره یک ماشه در آملة مربی به کیوره شسته یک ورق طلا یک عدد شربت 
تنبول و گاوزبان هر یک دو توله در عرق شیر علویخانی نه توله تخم فرنجمشک هفت ماشه دهند و اگر در ایام تعفن 
هوا از سوء تدبیری غذا زحیر عارض شود مصطکی دانة هیل پوست بیرون پسته یک ماشه سوده با نوشداروی لولوی 
نه ماشه ورق طلا یک عدد سرشته بخورانند و تخم شربتی و کنوچه یک چهار ماشه به عرق کیوره و نه توله و شربت 
سیب و به دو توله دهند فائده کند و اگر در این نوع زحیر تشنگی بسیار لاحق شود برف خوردن به نجاح می‌رساند 
علاج زحیر اطفال 

اکثر به سبب برودت عارض می شود و گاه از صفرا نیز به هم می رسد چنانچه در اسهال عارض می گردد و آنچه از 
برودت باشد حرف و زیره مساوی کوفته بیخته به روغن گاژ کهنه سرشته مقدار حاجت بخورانند به آب سرد به قول 
شیخ الرئیس و بعضی نوشته‌اند که وزن حرف یک دانگ و زیرة کرمانی سه دانگ گرفته به دستور در روغن مذکور 
سرشته همه به قدر حاجت به شیر مادرش دهند و به قول اطبای هند سنگ پلیتا که سنگی نرمک و مائل به 


سرخی می باشد به قدر دو ماشه با جغرات گاو دادن پیچش و اسهال خون صبیان را عجیب است و کذا پوست ؟ ؟ 
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یک دو ماشه سوده با جغرات خورانیدن و این حب کهربا در این باب مجرب مولف است کهربا صمغ عربی بریان هر 
یک هفت ماشه گلنار سه ماشه چاکسو بریان شش ماشه حضض نه ماشه بسد سوخته چاکسو هر واحد دو ماشه 
کوفته بيخته برابر نخود حب ها سازند و صبح و شام دهند و سجوان زیاده باید داد و گویند که جاورس به خاکستر 
گز پا خاکستر پشکل گوسفند در پارچه بسته گرم نموده تکمید مقعد کردن و با طفل را بر آن نشانیدن و کذا 
نشانیدن آن به خشت گرم در پارچه پیچیده به نحوی که گرمی آن به حدی نباشد که اذیت رساند و حمول کردن 
دانة سیری زحیر ایشان که از رسیدن سردی به اسفل آنها عارض گردد مفید است و آنچه از حرارت باشد بزور بارده 
باید داد و اگر اجابت به فراغت نیاید تلیین کنند و مبادرت به حبس اصلاً ننمایند تا که صدق و کذب زحیر معلوم 
گردد و گلقند با لعاب های موافقه مرض طفل را خورانیدن از جهت تقوبت و تغریه ازلاق فائده تمام دارد و اگر زردی 
بيضة مرغ با روغن گل در هم نموده نیم گرم کرده طفل را بدان نشانند به نهجی که مقعد او سرایت کرده در ازالة 
درد مقعد عجیب است به شرط تکرار عمل و غذا آنجه در اسهال مذکور شد مناسب است و هنگام ارادة قبض به 
حسب و مراعات مزاج به قبض پردازند و اگر تخم ربحان اسپغول هر واحد چهار ماشه گرفته به اندکی روغن زرد 
چرب کرده بریان نمایند تا سرخ شود و در حصه کرده و با قدری شربت به تأسه یا نبات صبح و شام بدهند برای 
پیچش کهنه و اسهال خونی اطفال مجرب است باقی علاج را همان است که در اقسام سابق مسطور شد حسب 
سپپ آن چه متاسپ دانند استعمال کنتد 

مغص 

یعنی درد امعا و آن مرض معوی است که با آن وجعی بود که به حد وجع قولنج نرسد و اکثر آن در امعای دقاق بود 
و گاه به اسهال بود و گاهی بی‌اسهال و آن را به هندی مروهه گویند اسباب او يا ریح غلیظ باشد که در امعا بند شود 
و از جهت تحدد امعا درد آرد و یا فضول حاد لذاع صفراوی که بر امعا ریزد بسایند و از کیفیت لذاع درد پیدا کند و 
یا حرارت ساده که در امعا افتد و به کیفیت خویش الم آورده یا بلغم شور بورقی که بر امعا آید و به کیفیت بورقیت 


احداث مغص نماید و یا خلط بلغمی خام غلیظ لزج که در امعا بچسبد و به سبب لذع غلظ و قوت مندفع نشود و 
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مغص آرد و یا خلط سوداوی با سحج و يا ثقل یابس که در روده بند شود و تبحر نیاید و یا ورم و یا قرحه که در امعا 
عارض گردد و مغص آرد و يا دیدان باعث مغص شود و یا شراب ادویه مسهله و قرشی گوید که گاهی سبب مغص 
در جمیع بدن باشد یعنی ماده‌ای که از آن مغص حادث شود يا در همه بدن بود و یا در عضوی از اعضای بدن و 
گاهی به سبب غذا باشد که مغص پیدا کند يا به سبب تولید او ریاح را ؟ موجب مغض را و گاهی مغض بحرانی بود 
پعنی بر سبیل بحران افتد و آن منذر به اسهال باشد و گاهی علامت جید بود در ایام بحارین به هر اسهال و دفع 
طبیعت مادة مرض را و چون بول در امراض حاره سفید و کم شود و در آنجا علامت آفت در دماغ نبود و نه در 
احشا مثل سدد یا ورم و در آنجا مغص عارض شود پس واجب است که اسهال واقع شود و شیخ می‌فرماید که مغخص 
شدید و خصوصاً آنچه با وی اسهال نبود و آن مشابه قولنج باشد و علاجش علاج قولنج است مگر مخص صفراوی که 
اگر معالجه این بدان علاج کنند در آن خطر عظیم باشد بلکه مفصی که با وی اسهال نبود هر گاه اشتداد کند خود 
قولنج یا ایلاوس گردد و چون مغص به کزاز و فواق و ذهول عقل موّدی گردد دلالت بر موت کند و کذا قی زنجاری 
و احتباس بول و بدانند که در این مرض خروج چیزی که خارج شدنی است متعسر نباشد به سبب عدم انسداد و 
طریق تام به خلاف قولنج و ایضاً مخص وجع اکال لذاع در امعا است و قولنج وجع ثقیل در آن و ایضاً در قولنج زحیر 
خفیف باشد و در مغصی که بالای ناف باشد صعب‌تر و شدیدتر از غیرخود بود و بقراط گفته هر که را شدت درد 
شکم به هم رسد و دست و پای او سرد گردد آن ردی است اگر گرد ناف بود و از مسهل زائل نشود منذر به استقساء 
گردد طریق تشخیص اقسام مفص اولاً حال تشنگی و سوزش و گرانی در شکم از مریض دریافت نمایند اگر اقرار به 
تشنگی و سوزش و عدم ثقل کند و تقدم تناول ادوية حریفه و اغذية حاده نیز شاهد بود مغص حار ساذج باشد و اگر 
با وجود شدت تشنگی و سوزش و گرانی اندک نیز بیان کند و کرب و التهاب بود و براز زرد با سوزش مقعد آید و 
پیش از مغص اشیای گرم چون عسل و وم و فلفل و حرف خورده باشد مغص صفراوی باشد دیگر با وجود تشنگی و 
سوزش و ثقل قراقر نیز بود بلغم در براز و قی بیرون آید مغص از بلغم شور باشد و چون بلغم شور از سر نازل شود و 


معذلک آفت در دماغ نیز بود و اگر مریض از تشنگی و سوزش و ثقل هر سه انکار کند و نفخ و قراقر و تمدد در شکم 
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و سکون درد به خروج ریح بود و تقدم تناول بقول و فواکه کثیرالرطوبت يا خام یا حبوب نافخه اغذية کثیرالکمية و 
ردی‌الكيفية نیز بر آن گواهی دهد مغص ریحی باشد و اگر اقرار صرف گرانی نماید و آب از دهن بسیار آید و بلغم 
لزج گاهی در براز برآید و وجع در یک جا لازم باشد و جای درد سرد بود مغص از خلط بلغم خام باشد و اگر با 
وجود گرانی و لزوم وجع به موضع واحد علامات خلط سوداوی یافته شود مغص سوداوی باشد و اگر پیش از مغعص 
ادویة مسهله خورده باشد سببش همان باشد و اگر آثار احتباس ثفل یا ورم امعا که در قولنج مسطور گردد یا 
بای ق حه که ور و گوس انیا کشت بافشای دیوااه کفر یت ام تباید باه شون شم ای فا 
ورمی يا قروحی پا دیدانی باشد آکنون بدانکه مغص در قولنج و سحج و زحیر لازم است پس اگر با این امراض باشد 
علاجش علاج امراض مسطوره است و ایضاًآنچه از ثفل یابس يا ورم امعا بود علاج قولنج ثفلی و ورمی کنند و ایضاً 
در ثفلی اگر ثفل محتبس در امعای علیا باشد دوای مسهل بدهند مثل حب ایارج و حب بنفشه يا جوارش تمری و 
اگر ثفل در امعای سفلی باشد حقنة موافقه استعمال کنند و اگر به سبب قرحه باشد هر چه در علاج سحج و قروح 
امعا گذشت به کار برند و آنجه به سبب کرم شکم باشد هر چه در بحث دیدان بیاید استعمال نمایند و مغص که 
بدون این اسباب باشد علاج اقسام آن در این جا مسطور می‌شود و شیخ می‌فرماید که واجب است در هر مفص 
اوق که ماد ایا ما که صاس ای یه اسان مان اس ای ره ام اس که حون مراف 
باه که از ان مق او رواشم سا امس واه ارات اه ال ارسهه تیگ و3 
در این هنگام در تدبیر او واجب است که اولاً قی استعمال کنند و این بهر قطع مدد است بهر آنکه حصول این مدد 
از فوق بود و فی تحریک او به سوی خلاف جهت کند با وجودی که او استفراغ ماده نماید و در این اختلاف نیست 
خواه مغص زیر ناف باشد يا بالای آن زیرا که غرض از قی اخراج نفس مادة محدث مغص بالفعل نیست بلکه قطع 
بقه و او اب تون ماه ی اسف ماتشن ور ازرقی نقع کند ار مق بالای باق باشه سح امه اتتفاع ای 
ماده به قی بود و اما اگر چنین نباشد قی ضرر شدید نماید و خصوصاً چون به این مغص خوف انتقال به سوی 


ایلاوس باشد پس در مثل این حالت واجب است مبادرت به سوی اسهال و خصوصاً به حقنه‌ها و لهذا شیخ قید این 
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مغص به این طور نموده که برای مادة او مدد باشد تا در آن خلط نکند به غیر آنکه رعایت شرط کند 

علاج مغص ریحی 

شيرة بادیان شيرة زيرة سیاه تخم کشوث در عرقیات برآورده گلقند در آن مالیده صاف نموده بنوشند و دیگر بزور 
کاسر ریاح مثل تخم کرفس و افیون و نانخواه و قردمانا و حب بلسان و تخم سداب و حب‌الغار و کذا وجع و عود و 
زراوند و قنطوریون مفرد و مرکب استعمال کنند و مصطکی با گلقند نیز مفید بود و کمونی و فلاسفه و آب بادیان به 
دستور و يا مشک یک دانگ سوده به گلقند سرشته شيرة بادیان و شيرة زیره بدهند و از نخوداب غذا سازند و شکم 
را به روغن بابونه بمالند و به جاورس و نمک تکمید کنند و نان ماش به قدری جوزالقی و حلتیت از یک طرف پخته 
و طرف خام آن به روغن کنجد چرب کرده و بر شکم بستن اکثر انواع مفص را مجرب است و تخم ترب دو درم 
باریک کوفته با قدری عسل سرشته لیسیدن اکثر انواع مغص و اسهال را سودمند بود و اگر حاجت تنقیه شود بعد از 
نضج به مسهل حار تنقیه کنند و با جهت تنقية بدن طرد ریاح حب سکنجبین يا جوارش شهریاران دهند و بعد 
تنقیه بهر تعدیل معجون حب‌الغار و کمونی با شيرة بادیان نه ماشه و بادیان خطائی چهار ماشه بریان و بادیان رومی 
پنج ماشه در گلاب و عرق پودینه و هیل و نانخواه هر یک پنج توله بدهند و غذا شوربای طیور با نان خشکار تناول 
نمایند و به جای آب و عرق بادیان و ماءالعسل که از عرق بادیان ساخته باشند اکتفا ورزند و ایض اگر تولد ریاح از 
ضعف معده بود معجون کمونی و معجون حب‌لغار به کار برند و از آب سرد اشیای مولد ریح و مضعف معده پرهیز 
کنند و غذا شوربای چرب مرغ با مصالح گرم سازند و این روغن در مغص بزرگان و صبیان برای اخراج ریح اثر تمام 
دارد و خردل سفید جوزالطیب سوخته برگ خشک سرو نانخواه سوخته برگ سداب تخم هلیون ابهل انجدان 
سوخته ماذریون مجوع يا آنچه میسر آید مساوی بگیرند و نیم‌کوفته در آب بجوشانند چون ربع بماند صاف نموده و 
برابر آن روغن کنجد آميخته باز هم بجوشانند تا آب بسوزد و قدری از این روغن به شکم و مقعد بمالند که باد 
بسیار دفع شود و چندانکه ضبط آن دشوار گردد و این قرص کندر مغص ربحی را نافع بود کندر تخم شبت بادیان 


هر یک پنج درم تخم کرفس سه درم نانخواه دو درم به آب قرص سازند شربتی مثقال ضماد آرد جو و زیره و تخم 
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بیدانجیر مجرب انطاکی است و کذا زنجبیل و شحم حنظل به عسل و این معجون مغص بارد و قولنج و سائر اوجاع 
شکم را مجرب است تخم شبت و يا انیسون خولنجان هر کدام دو درم سداب خشک نمام هر کدام شش درم عود 
هندی پوست ترنج جندبیدستر اطریلال حب‌الرشاد شیخ ارمنی هر کدام سه درم کوفته بیخته به عمل سرشته دو 
درم به آب گرم استعمال نمایند و این معجون را به درد امعای ربحی و سوء هضم مع لین طبع نفع کلی دارد ساذج 
هندی زرنباد پودینة خشک دانة هیل قرنفل مصطکی سنبل‌الطیب جوزبوا سعد کوفی خولنجان زرنب نارمشک هر 
یک دو درم نانخواه یک درم کندر حب‌الاس هر یک سه درم قند سه چند به دستور مرتب سازند خوراک دو مثقال 
اقوال اطبا شیخ‌الرتیس می‌نویسد که معالجه مغص ریحی اولا به تدبیر موافق اجتناب از چیزی که مولد ریاح باشد و 
تقلیل غذا به قلت شرب آب بر طعام و قلت حرکت بر طعام باید کرد بعد از آن اگر ریح ساکن لازم باشد باید که 
معالجه امعا به حقنه کنند تا خلط مبخر از آن مستفرغ گردد و در آن حقنة پیه ماکیان و روغن گل و موم استعمال 
نمایند يا به مشروب کنند اگر مغص بالای ناف باشد به مثل شهریاران و تمری و ایارج در ماءالبزور و کذلک 
سفرجلی بعده مثل تریاق و سنجرینیا و مانند آن و مثل بزور محللة ریاح بخورند و این حقنه نافع است بسفایج و 
قنطوریون و زیره و شبت و سداب خشک و حلبه و تخم کرفس اجزا مساوی در آب خوب بجوشانند پس به قدر صد 
درم از آن بگیرند و در آن سکنجبین و مقل هر واحد نیم درم یا کمتر یا بیشتر از این به حسب حاجت حل کنند و 
بو ان روغن ناردین ده درم يا روغن سداب و انجیل ده درم داخل کرده به عمل آرند و این سفوف مفید بگیرند زیره 
و حب‌الغار و سداب و نانخواه هر واحد نیم درم فانیذ سنجری پنج درم از آن سفوف سازند و این یک شربت است و 
ایضاً بگیرند قنطوریون غلیظ مثقال به مطبوخ و از آنچه نزد مجربین عجیب‌النفع است اینست که کعب خنزیر بسوزد 
و صاحب مغص ریحی از آن استفاف نماید و یا حب‌الغار خشک تنها دو ملعقمه بخورند و آنچه بهر مخص ریحی و 
بلغمی هر دو نافع بود این است که حب‌البان و حب بلسان هر واحد یک درم به آب گرم بخورند سحرگاه و وقت عشا 
از ضمادات مشترکه میان آنها هر دو بندق بریان مع پوست آن است بدان جایگاه درد را ضماد کنند گرم کرده و 
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سرشته و حفظ آن همه شب خیلی سودمند است و غذا برای ریح و بلغمی از مثل شوربای تنها بر خروس پیر کنند 
به شبت بسیار افاویه و ابازیر خوشبو کرده و به دستور يا اختصار نمایند و نان از خمیر نمکین جیدالخمیر باشد و 
سبوس‌دار برای او بهترست و شراب کهنه رقیق باید داد که ریاضت لطیف قبل طعام کنند و گویند که گوشت 
خارپشت بریان هر دو مغص را نافع است ابن الیاس گوید که بهر تحلیل ریاح هر صباح جلاب از بادیان و انیسون و 
نانخواه و صعتر فارسی هر واحد سه درم با جلنجبین ده درم نیم‌گرم بنوشند و غذا مزورة نخوداب به شيرة مغز قرطم 
و یا کمون به قدر مثقال با عرق بادیان بخورند و يا کمونی یک درم فرو برند و يا از این سفوف یک منقال تناول 
کنند سداب خشک فلفل سیاه مساوی کوفته بيخته به آب گرم یا عسل بخورند و اگر با مغص اسهال باشد بگیرند 
حب‌الرشاد تخم ربحان هر کدام سه درم و در سفال نوآب نارسیده بربان کره به گلاب تر نموده و فرو برند و با 
سفوف مقلیائا یک مثقال به آب سرد بخورند و اگر قبض باشد این سفوف دهند بادیان تخم کرفس برگ سداب هر 
واحد سه درم نانخواه صعتر هر واحد چهار درم شکر سرخ مثل نصف همه ادوبه کوفته بیخته سه درم بخورند و 
جلاب از خشکنجبین که آن عسل یابس است و خاص در جبال فارس يافته می‌شود ده درم با تخم رازیانه سه درم 
خورند و شکم را به کمادات مسخنه تکمید کنند و فرو گرم کرده بر شکم بندند اسمعیل و پوسف گویند که اگر 
سبب این در ریح باشد تأمل کنند اگر در امعا خلط خام بود اول روده را از آن خلط پاک باید کرد و علامت بودن 
خلط به این ریح آن است که علامات ریاح گرانی باشد و حب سکنجبین و ایارج فیقرا و مانند آن روده را از آن خلط 
پاک کرده و بعد تنقية امعا جوارش فنداویقون کمونی به کار برند تا خلط ریحی تولد نکند و اگر بادیان و زیره 
نانخواه در آب بجوشانند و آن آب با شراب ریحانی بخورند ریاح بشکند و هر چه در علاج امراض معده از ریاح مذ‌کور 
شد و هر چه در فولنج ریحی مسطور گردد همه در این باب نافع است و اگر به سبب تولد ریاح ضعف معا و ضعف 
حرارت آن بود سنجرینیا و معجون حب‌الغار به کار برند و تخم سداب و زيرة سیاه و نانخواه و حب‌الغار و انیسون و 
تخم کرفس همه را کوفته با فانیذ بسرشند و هر صباح مقدار یک جزو بخورند و طعام نخوداب با روغن جو و زیره و 


صعتر خورند و حندیقون و شراب کهنه سود دارد و حرارت غریزی را برافروزد و از پس طعام حرکت نکنند و تادو 
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ساعت بر آن نگذرد آب نخورند و بسیار باشد که مزاج روده‌ها سرد بود و دماغ گرم باشد پس این ادوبه جائز نبود و 
علاج به این حقنه باید کرد بسفایج و قنطوریون دقیق و غیره که در قول شیخ گذشت هر یک دو درم گرفته در آب 
آنها سکبینج و مقل هر واحد یک درم و غیر آن حل کرده و حقنه کنند خجندی گوید که تحلیل ریاح به جلابات از 
بادیان و انیسون و نانخواه و سداب و صعتر کرده و يا با گلقند شکری کنند و غذا به لحوم طیور فاضله سازند و در 


آن سداب و زیره آندازند و تناول کنند مثل کمونی و فلافلی یا تریاق اربعه یک منقال هر چه از این حاضر باشد به 
عرق بادیان و اگر طبیعت غیرعجیب باشد به حقنه‌های مناسبه حقنه کنند و شراب کهنه به قدر نیم من آن را نافع 
است خضر گوید که تحلیل ریاح به جوارشات حاره کنند و استاد من رحماللّه تعالی امر به سفوف اصول و حاکمی و 
خوردن گلقند که در آن انیسون و مصطکی و عود سرشته باشند و شرب انیسون در آب سوده با شکر می‌نمود و از 
آنچه نافع است شرب شراب مسخن صعتر و زیره در آن پخته باشند صاحب جامع گوید که تخم کرفس انیسون 
بادیان نانخواه صعتر فارسی مساوی باریک کوفته بيخته دو درم به شراب کهنه ریحانی بدهند و اگر با این مغص 
اسهال باشد حب‌الرشاد بربان با قدری میبه يا سفوف مقلیائا بدهند و اگر طبیعت معتدل باشد این سفوف حب‌الرشاد 
بریان دو درم انیسون و تخم کرفس و نانخواه هر واحد یک و نیم درم حب‌الغار یک درم باریک ساییده به قدر حاجت 
به آب گرم بخورند و سنجرینیا نیم درم بدهند و اسهال طبیعت به ایارج فیقرا و تربد هر واحد یک درم به آب گرم 
که در آن انیسون پخته باشند باید کرد جالینوس گفته که چون ریح در غایت غلظ بود ادوبة کبار مثل تریاق و 
مثرودیطوس و سنجرینیا يا شراب ریحانی ممزوج به آب بادیان یا ماءالعسل مع حب‌الرشاد و انیسون و قردمانا و تخم 
کرفس و بادیان سوده بخورند و حب‌الغار بخایند و ثفل آن بر ناف ضماد کنند و چون طبیعت قبض گردد و مرض در 
غلیان باشد اسهال کنند يا به ادوية کاسر ریاح حقنه سازند 

علاج مغص صفراوی 

هر چه در علاج زحیر صفراوی گذشت به کار برند و بزور لعابیه بارده و غیر بریان مثل اسپغول و تخم ریحان و 


بارتنگ به روغن گل چرب کرده با گلاب دهند و يا لعاب بهدانه لعاب ريشة خطمی در آب برآورده با یک منقال 
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روغن بادام بدهند و یا مغز خیارین و مغز تخم کدو با شکر دهند و هر محلل ذی لعاب مثل تخم مرو به شربت ورد 
مفید بود و این دوا خیلی نافع است اسپغول سه درم در گلاب نه توله در آب انارین هفت توله روغن گل نه ماشه 
نبات سه توله دهند و ضماد در روغن گل ساییده ضماد کردن و شربت ورد مکرر نوشیدن مفید است و این بنادق 
نیز مسکن وجع مغص و قولنج صفراوی است تخم کاهو مقشر تخم خرفه افیون مساوی کوفته بیخته به لعاب 
اسپغول سرشته بندقه سازند و در دیگی به وزن دو دانگ به قدر احتیاج استعمال کنند و اگر مغص بالهیب باشد 
ريشه خطمی جوشانیده و صاف نموده شيرة خیارین شربت انار شیرین داخل کرده دهند و غذا شله باز شيرة تخم 
کاسنی شش ماشه شيرة بادیان لعاب ريشه خطمی هر یک چهار ماشه نبات یک توله گلاب چهار توله بدهند بعد 
بارتنگ دانه هیل هر یک چهار ماشه سوده به آب پخته شيرة تخم خرفه شش ماشه لعاب خطمی چهار ماشه شربت 
انار دو توله تخم ریحان چهار ماشه صمغ عربی سوده دو ماشه پاشیده بخورند و اگر مغص کهنه با درد معده و پیچ و 
عرق آن بسیار باشد لعاب ربشه خطمی شربت انار تخم ریحان پاشیده دهند و باز شيرة تخم خرفه چهار ماشه گلاب 
چهار توله افزایند و اگر تدابیر مذکوره کفایت نکند تنقیة صفرا به مثل خیارشنبر و شیرخشت و مانند آن در آب 
کاسنی و عنب‌الثعلب حل کرده باید کرد و اين مطبوخ مسهل مجرب انطاکی نیز مفص صفراوی و قولنج را زائل 
سازد سنای مکی انیسون تربد سفید هر کدام ده درم گل سرخ گل بنفشه سپستان جو مقشر هر کدام هشت درم 
همه را در چهارصد درم آب بجوشانند تا ربع بماند صاف نموده از تخم مرو و تخم حلبه و اسپغول هر کدام پنج درم 
در آب مذکور جلاب کشیده و صاف کرده مغز فلوس ده درم شکر به قدر احتیاج مالیده صاف کرده روغن بادام 
شیرین اضافه ساخته بدهند اقوال حکما شیخ می‌فرماید که در مغص صفراوی باید که نگاه کنند اگر در آن جا قوت 
قوی و ماده بسیار باشد استفراغ آن نمایند به مثل طبیخ هلیله يا متل آب انارین و اندک سقمونیا يا به غیر سقمونیا 
بلکه تنها و تابع آب گرم کنند و به مثل تمرهندی و خیارشنبر و شیرخشت و مانند آن بعده تعدیل ماده کنند به 
مثل بزرقطونا به روغن گل و آب انار یا عصارة خیار به روغن گل و تضمید شکم به اضمدة بارده و آب عنب‌الثعلب و 


شکوفة انگور سازند و باید که به این نیز مثل افسنتین مخلوط کنند و غذا عدسیه و سماقیه و اسفاناخیه و 
۶.۳۷ 


22260 0 24 


انبرباربسیه و مانند آن دهند و واجب است که از خلطی که در این واقع شود یعنی گمان کنند که این قولنج است 
و معالجه به علاج آن کنند و مریض هلاک گردد احتراز نمایند با وجود آنکه من عنقریب عود کنم به تعریف تمام 
چیزی که بدان معالجة این قسم مغص نمایند چون در اصناف قولنج صفراوی کلام کنم پس تمام قول در اين آن جا 
ملاحظه کنند محمود گوید که هر صبح جلاب از اسپغول و بارتنگ و تخم ریحان و شیرة خرفه و شيرة مغز تخم 
هندوانه هر واحد دو درم با شکر سفید دو درم بنوشند و پا تخم ریحان و اسپغول و بارتنگ هر واحد سه درم مغز 
تخم کدو و مغز تخم خیارین هر واحد ده درم طباشیر سفید گل ارمنی هر واحد نیم درم همه را سوای تخم ریحان 
و اسپغول بکوبند و بپزند و همه را به روغن گل یا به روغن بادام شیرین لت کرده چهار مثقال از آن بخورند و غذا 
مزورة ماش و شيرة مغز بادام و کدو و رطب دهند و بر شکم روغن بادام نیم‌گرم تقطیر کنند و از نوشیدن شراب 
حذر نمایند سید و ایلاقی گویند که اگر سبب خلط حاد و صفراوی بود امعا را از ماد صفرا پاک کنند به فلوس 
خیارشنبر که در آب عنب‌الثعلب یا در آب آلو حل کرده باشند و پا دانگی سقمونیا در آب آلو پا در جلاب حل کرده 
بدهند و اگر طبیخ بنفشه و تمرهندی با خیارشنبر و شیرخشت دهند صواب باشد و بعد تنقیه اسپغول به روغن گل 
چرب کرده با جلاب سرد بخورند و اگر طبخ قبض باشد آب انار شیرین با شکر و روغن بادام سوده و غذا زیرباج به 
شکر شیرین کرده و طفشیل به شکر شیرین کرده و چقندر در آن پخته و مزورة نیشوق و مانند آن بخورند و شربت 
آلو صباح بنوشند و اگر شکم نرم بود شربت انار و شربت غوره و شربت ریباس صواب باشد سعید گوید که اگر مغص 
حادث از خلط حاد باشد علاجش به شرب مبردات کنند مثل ماءالشعیر که در طبیخ آن اناردانه انداخته باشند و 
بعد از آن رب به ساده به آب سرد بنوشند و شيرة تخم خرفه شيرة زرشک سکبینج سفرجلی و طباشیر گل ارمنی 
استعمال کنند و سفرجل امتصاص نمایند و ماءالشعیر مبرد به طباشیر بنوشند و غذا مزورة سماق يا چوزة مرغ به 
آب اناردانه خورند مصنف جامع می‌نویسد که سفوف بزرقطونا و تخم خرفه و تخم ریحان و مغز تخم خیار و مغز 
تخم کدو هر واحد یک جزو طباشیر تخم بارتنگ هر واحد نیم جزو سوای بزور باریک سائیده به روغن گل لت کرده 


دو درم به شربت ریباس و آبی که در آن زرشک تر کرده باشند بخورند خضر گوید که تخم ریحان استفاف نمایند و 
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اگر اسهال مراری با وی یار گردد و شيرة تخم خرفه با شربت نیلوفر با شربت آنارین و نقوع زرشک یا شربت 
لسان‌الحمل که در آن قرص طباشیر حماضی سرشته باشند باید داد و به صندل و گلاب و آب عنب‌الثعلب بر دل 
ضماد کنند 

علاج مغص حار ساذج 

در مغص که از حرارت ساده باشد بهر تبدیل مزاج هر چه مبرد و مطفی باشد و در صفراوی گذشت استعمال نمایند 
و آب انار میخوش مع اسپغول و دو درم مضروب در گلاب و روغن گل و مانند آن دهند و صرف آب انارین سه 
اوقیه و شکر سفید ده درم و پا لعاب بهدانه و لعاب بزرقطونا ده درم بر برف سرد کرده نیز مفید است و کذلک شيرة 
تخم خرفه سه اوقیه با طباشیر نیم درم و شکر سفید یا شربت انار ده درم و غذا مزورة ماش به شيرة مغز بادام یا 
مزورات ترش مثل زرشکیه و رمانیه دهند بالجمله در اين نوع تبدیل مزاج به آب فواکه و لعابات بارد و شرابة باردة 
قلیل‌الحلاوت کفایت کند 

علاج مغص بلغمی 

اگر از بلغم شور باشد به علاج زحیر بلغمی که از بلغم شور باشد پردازند و تنقیة آن خلط کنند و روغن گل حوالی 
ناف بماند و چون با تب و نزله و نفخ بود ريشه خطمی زيرة سفید تخم خیارین کوفته جوشانیده شربت بنفشه داخل 
کرده اسپغول پاشیده دهند و ريشة خطمی چار ماشه بهدانه سه ماشه جوشانیده شيرة خیارین چهار ماشه شيرة 
زیرة سفید سه ماشه چارتخم نه ماشه داخل کرده نوشیدن نیز مفید بود و چون با نرمی طبع باشد بارتنگ دانة هیل 
سوده به آب پخته لعاب ريشة خطمی شيرة زيرة سفید شربت انار شیرین تخم ربحان داخل کرده بنوشند باز شيرة 
حب‌الاس شيرة زيرة کرمانی افزایند و اگر از بلغم خام لزج باشد تنقیه به مسهل حار و حبوب مسهله کنند و ایضاً 
استفراغ آن به قی نمایند اگر خلط در امعای علیا بود به مثل طبیخ شبت و عسل و مثل آن که مقثی بلغم باشد و 
تنها اگر در سفلی باشد و بعد از تنقیه جوارشات حاره مثل کمونی و فلافلی و جوارش مصطکی مرکب و مانند آن 


که در ریحی گذشت با عرق نانخواه و قرنفل بهر تحلیل مابقی و تبدیل مزاج و تقویت هضم دهند و حب نارمشک 
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مجرب است و این حب در مغص بلغمی و ریحی سود دارد نانخواه یک درم حب بلسان سه درم هر دو را باریک 
سائیده نیم درم صبح و نیم درم شام به آب گرم يا عرق بادیان گرم بخورند و ماءالعسل بنوشند و اشیای بارده طب 
ترک نمایند ذکر ادوية مفرده خوردن وج و کذا لعق جندبیدستر ثمن درم به عسل و کذا شرب عصارة کرفس رومی 
و اکل بقلة آن و کذا خوردن عودالفجور هر واحد در مغص بارد مجرب سویدی است و شرب نانخواه و يا مر به عسل 
یا مامیران یا ایرسا مثقال به آب بادیان يا روغن آن یک نیم اوقیه يا سداب خشک و شبت خشک سوده به عسل 
آميخته با تخم کشوث به شراب کهنه یا کمافیطوس با طبیخ مثل و بیخ آن یا طبیخ مو یا جرم آن یا مرزنجوش یا 
قفرالیهود دو درم پا زوفرا که آن ضراء است پا قنطوریون غلیظ یا کاشم پا فلفل مخلوط برگ غار پا آب فوتنج پا 
شبت تنها یا با متل آن سداب مطبوخ یا تخم آن تنها یا طبیخ ابهل یا جرم آن يا طبیخ بادیان یا جرم آن با تخم 
نعنع بری به شراب پا بیخ فاوانیا به شراب پا سکنجبین يا افسنتین تنها پا به مثل او سنبل یاحب بلسان به آب 
طبیخ کمون يا برگ سداب بستانی خشک سوده يا روغن ان یا حرف يا ریوند چینی دو درم يا راوند شامی سه درم 
یا جدوار یا قردمانا یا کاکنج دو منقال يا تخم جرجیر یا پوست شجر بنادق از هژده قیراط يا یک نیم درم به عسل یا 
دوقو با طبیخ خرنوب قبطی يا طبیخ برگ طرفا پا حلتیت يا عصارة قثای بری یا تخم سیالیوس یا طبیخ برگ 
خرنوب يا عصفر دو درم به عسل يا خولنجان پا اطریلال يا بادام تلخ يا روغن آن یا طبیخ پوست زرد نارنج یا اسارون 
یا فطراسالیون يا برگ ترنجان به نطرون یا فادزهر حیوانی نیم درم يا روغن اجر سه درم یا غاریقون سه درم یا 
انیسون در شراب ریحانی يا طبیخ ینبوت يا پوست ترنج یا روغن او يا پوست زرد لیمو خشک کرده سوده به زیت 
لعق کردن و شرب و ضماد وج يا خام يا فلفل سیاه يا جاوشیر یا تخم بیدانجیر يا صنوبر صغیر یا قنطوریون دقیق یا 
حب‌الغار یا مصطکی يا عرعر یا قلب جوز بریان و اکل عنصل بربان مطبوخ به عسل يا به بقلة فوتنج یا شاه‌بلوط تازه 
یا بقل جرجیر یا شفانین یا بيضة کبک در سرکه جوشانیده يا پسته مع پوست داخلی آن و ضماد آرد جو و زیره 
خوب پخته پا فوتنج سوده يا سبوس گندم تنها پخته يا در شراب یک ساله پخته نیم‌گرم يا جوز مع پوست نیک 


سائیده يا آرد جو و مثل او حلبه پخته يا جندبیدستر به زیت کهنه و حقنةّ زیت و کمون کوفته پخته پا شبت و 
۶۰ 
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سداب پخته يا انجیر در شراب یک ساله خوشبو پخته یا روغن حلبه پا طبیخ آن یا نطرون مخلوط به زیره و آب 
شبت و یا آب سداب يا بول انسان تنها و تکمید جاورس بریان گرم و تعلیق الماس هر واحد مسکن مفص است 
اقوال حذاق شیخ می‌فرماید که علاج مغص حادث از بلغم لزج قریب از علاج ریحی است مگر آنکه عنایت باید که به 
تنقیه بیشتر باشد يا از زير یا از بالا و آنچه آن را نفع کند و اگر اسهال نبود سفوف حماما است و خوردن حرف با 
مویز و آقراص افاوبه آن را نافع است و اما در مخص کائن از بلغم شور مبادرت به استفراغ او کنند به حقنه‌های 
تربدی و بسفایجی که در آن قدری تعدیل به مثل سپستان و بنفشه با شکر و ایضاً به مثل ایارج فیقرا یا سفرجلی 
استفراغ نمایند بعد از آن اغذیه جیدالکیموس چرب به دسومت جید مثل دسومت کاتن از لحوم حملان رضیع و 
ماکیان و بچة آن فربه استعمال کنند و تقلیل غذا با وجود تجوید او نمایند و شراب رقیق اندک بنوشند و از آنچه در 
مغص بارد نفع است نوشیدن ماءالعسل با حب‌الرشاد و انیسون و وج و حب‌لغار و برگ غار و زراوند و قنطوربون و 
عود بلسان مفرد و مرکب است مصنف حاوی صغیر گوید که علاج مغص از خلط بورقی تنقية امعا است به حقنه‌های 
منقی امعا و از شرب آب منع کنند و هر صبح جلاب از سنای مکی پنج درم و شکر سرخ دو درم بنوشند و غذا 
مزورة نخوداب و اسهال طبیعت به این مطبوخ کنند سنای مکی پنج درم بنفشه مشک بادیان تخم کاسنی 
عنب‌الثعلب هر واحد سه درم تربد خراشیده کوفته دو درم عناب سپستان هر واحد ده عدد همه را در سه رطل آب 
بجوشانند تا به یک رطل آید صاف نموده مغز خیارشنبر پانزده درم ترنجبین ده درم با شکر سرخ ده درم مالیده 
صاف کرده سحرگاه بنوشند و در نسخة دیگر بسفایج سه درم و روغن بادام نیز داخل است و گفته که اگر خواهند 
بدین مطبوخ حقنه کنند و علاج مغص از خلط لزج غلیظ زجاجی تنقیة معده و امعا از فوق به قی و از اسفل به 
حقنه‌های حاره کنند و هر صبح جلاب از بادیان و اصل‌السوس خراشيدة نیم کوفته هر واحد سه درم با گلقند عسلی 
ده درم بنوشند و غذا نخوداب با شیرة خرفه قرطم و دارچینی و فلفل و اندکی زعفران و صعتر فارسی خورند و به 
آب گرم که در آن شبت و تخم ترب جوشانیده باشند و آب برگ ترب و آب بیخ او مع کنکرزد يا نمک و عسل قی 


کنند و به حقنه‌های حادء مذ کوره در باب قولنج حقنه کنند و چون امعا و معده از اتفال و فضول پاک گردد هر 
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صبح جوارش کندر یا عود مصطکی یا عنبر هر چه از اين باشد یک مثقال تناول کنند يا از کمونی یک منقال و غذا 
قلیه‌های متوبلة مبرزه خورند و بالمره آب سرد ترک کنند ایلاقی و جرجانی گویند که اگر سبب خلط غلیظ و بلفم 
لزج بود امعا را از آن پاک کنند به ایارج فیقرا در آب گرم که انیسون و بادیان در آن پخته باشند و در حقنه که در 
ریحی مذکور شد ده درم آبکامه و یک درم بورق زیاده کرده به کار برند پس معجون فلافلی و سنجرینیا استعمال 
نمایند و این حب افاوبه در این باب سودمند بود مصطکی و زنجبیل و فرنفل و دارچینی و فلفل و دارفلفل و 
نارمشک مساوی از همه دو درم بگیرند و سقمونیا ده درم شکر ده درم حب‌ها به قدر نخود سازند یک حب یک 
مجلس اجابت کند تا دو حب بر سیری و گرسنگی هر وقت که خواهند طبع فرود آید به کار برند که طعام هضم 
کند و آروغ آرد و ریاح را بشکند و اشتهای طعام ظاهر شود و غذای شوربای خروس پیر و شوربای گنجشک با فلفل 
و قرنفل و زیره و دارچینی سازند و خارپشت بربان کرده سود دارد و در شکم بادی و بلغمی را و حب بلسان دو درم 
بکوبند و يا نانخواه یک نیم درم آميخته به آب گرم بخورند گرم بخورند و اگر رطوبت شور باشد به حقنه که از 
بسفایج و تربد و سپستان و بنفشه و بادیان پخته باشند استفراغ کنند و به ایارج فیقرا و به آب انار ترش شیرین 
مرکب بپزند و شیرخشت و طعام شوربای مرغ فربه و گوشت برة فربه دهند صاحب ترویج گوید که اگر سبب مغعص 
خلط بورقی مالح باشد علاجش نوشیدن جلابات از بادیان و حرف مع شکر طبرزد و ترک آب و تنقية امعا به 
خقیه‌های هریت این یه تاک این خیم اسه ساعم مکی مایم هر که هم انش نسوس دم 
جفنه سپستان پانزده عدد شکر سرخ ده درم به رسم معهود و مرتب سازند و بدان حقنه کنند و غذا نخوداب به 
لحوم چوزة مر مطبوخ نیز نافع است سنای مکی پنج درم بنفشه بسفایج هر یک سه درم تربد سفید خراشیده درم 
بادیان ده درم تخم کاسنی دو درم ترنجبین پانزده درم فلوس خیارشنبر ده درم روغن بادام مثقال به دستور معهود 
و مرتب ساخته صباح بنوشند و اگر از خلط غلیظ لزج زجاجی باشد بعد تنقية آن از معاجین مثل کمونی و فلافلی 


ا تریاق اربعه بخورند و غذا به لحوم بچة ماکیان و دراج با مصلح گرم سازند ابن هبفالله گوید که اگر مخص حادث 
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از خلط بلغمی لزج باشد علاجش به نوشیدن شراب مسخن بر نهار و خوردن جلنجبین و شرب آبی که در آن 
مکی وف شوت عم اف ان هی آگر مرن اه تاه نانک رای ما ستو رن کففین ادفم تا 
دهند و آبی که در آن انیسون و صعتر و زیره پخته باشند بنوشانند و امر به حرکت کنند و به حقنه‌های حاده حقنه 
سازند و بعد صلاح به مزورة زیرباج قنابر یا گوشت بریان به ابازیر دهند و شراب کهنه صرف بنوشند و به حسب مزاج 
و زمان و قوت مرض و ضعف آن در این زیاده و کم نمایند و گویند که اگر یک مثقال ایارج به عسل سرشته به آببی 
که در آن انیسون و نانخواه و قردمانا جوشانیده باشند بخورند و تکثیر این نمایند تا آنکه نقای تام حاصل شود و 
بعده مواظبت بر حسب افاویه کنند و به دوای دیگر احتیاج نیفتد و به قول جالینوس خوردن سیر بریان به زیت یا 
به روغن زرد نافع است و تأخیر گرسنگی دو یا سه روز یا آنچه ممکن باشد در اکثر انواع او خاصیت عجیب دارد 
علاج مغص سوداوی 

تنقیه خلط موذی از فوق به قی و از تحت به حقنه‌ها نمایند و بعده آنچه در علاج مغص صفراوی مسطور شد و هر 
چه در علاج وجع معدهّ سوداوی گذشت به کار برند 

علاج مغص از مسهل 

بهر مدد دوای مسهل آب گرم و گلاب نیم‌گرم جرعه جرعه بنوشند و مصطکی یک توله به گلاب به جوش داده تا 
نیمه بماند به قند سه توله شیرین ساخته نیز مفید بود پس اگر دوا به اسهال برنياید و درد در معده و امعا شدت 
کند پس حقنه نمایند و اگر با وجود آمدن اسهال به سبب مدت درد او باقی بود لعاب اسپغول و ريشه خطمی و 
بهدانه و مانند آن تنها یا با روغن بادام يا روغن گل بدهند و يا سفوف مقلیاثای بارد به گلاب بدهند و کذا سفوف 
طین و یا لعاب بهدانه و ريشه خطمی هر یک سه ماشه در گلاب و بیدمشک هر یک هفت توله شربت بنفشه چهار 
توله تخم ریحان اسپغول هفت ماشه به روغن گل چرب نموده به کار برد و روغن گل زیر ناف و بر مقعد بمالند و اگر 
دوای مسهل هیچ عمل نکند و درد شدت نماید و غشی و کرب شدید عارض شود در این صورت فصد باسلیق کنند 


علاج مغص اطفال 
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چون طفل را در روده و پیچش ناف با قبض شکم عارض شود و خود را می‌پیجد و گریه می‌کند و این بیشتر 
کودکان شیرخواره را افتد به سبب ضعف معده و کثرت نوشانیدن شیر و یا آمله شیر نفاخ باشد که ریح از آن تولد 
کند و تمدد در فضای امعا پیدا نماید باید که روغن زیت و آب گرم و اندک نمک در مثانة گاو انداخته بر شکم 
تکمید کنند و تکمید از شیر گا تازة نیم‌گرم نیز نفع می‌کند و پشک گوسفند سائیده گرم کرده در پارچه بسته 
تکمید کرد میز انم پوت و خرن اساب بفت. طل را به یخن گلن وضافه آن مات کین درد شکم ی خن و 
آنچه در علاج مغص بزرگان گفته سبک‌تر از آن استعمال باید کرد و گویند که نانخواه سائیده به سفیدی تخم مرغ 
سرشته بر شکم طلا کردن نافع است و بادیان کوفته بيخته و وج ترکی سائیده در شیر آميخته بدهند و انیسون و 
مصطکی کوفته همین اثر دارد و سودمندترین تدابیر آن است که مرضعه شکم طفل را از ناف تا سر معده و سه 
نوبت به زبان خود بلیسد بعد هر عمل آب دهان بیرون اندازد و عنبر اشهب با گلاب يا روغن گل يا زیت حل کرده و 
به شکم مالیدن و قدری عنبر تنها خورانیدن فی‌الفور تسکین بیارد و روغنی که در علاج مغص ربحی مسطور شد در 
اخراج ربح اثر تمام دارد و طلا به روغن مسخن محلل مثل روغن بابونه و سوسن و خورانیدن مصطکی و کندر به 
شیر مرضعه با اند ک حلتیت در شیر دایه نیز نافع است و مالیدن بادیان نرم سوده گرم نموده و پا جو سوده گرم 
کرده خشک پا به آب سوده گرم نموده و مالیدن مصطکی به دستور یا روغن آن مفید بود و اگر مغص يا قبض باشد 
و این تدابیر فائده نبخشد به شیافات مناسبه که در اعتقال بطن مسطور گردد و طبع را بگشایند و اگر درد قوی 
شهاک افیون راز رشن امه ور مه واه کر کین روحم پی‌عل یل ابش ونشگرع ربا یو که 
باشد که سبب مغص در اطفال حرارت بود يا ریح که از مادة گرم پیدا شود و ادوية مذکوره فائده نکند در این صورت 
پارچه را به آب سرد تر کرده بر شکم نهند و يا صندل سفید به گلاب سائیده طلا نمایند و اسپغول به روغن گل 
مالیده در آب سرد بخورانند و در ازالة حرارت طفل و مرضعة او به تدابیر لائقه بکوشند و آن جا که مخص بالینت 
باشد تدبیری که در اسهال گذشت به عمل آرند 


نفخ و قراقر و خروج ریح بلا اراده 
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بدانکه نفخ یعنی دم شدن شکم و قراقر یعنی آواز حادث از رباح متحرک در جوف امعا از کثرت ریاح پیدا می‌شود و 
سبب کثرت ریاح سوء هضم است و اسباب سوء هضم دو گونه بود یکی آنکه در اغذیه باشد مثل آنکه اغذیه نفاخه 
چون لوبیا یا غذای کثيرالكيفية عاصية ثقلیه بر قوت هاضمه چون گوشت جموس خورده شود دوم آنکه در اعضا بود 
و این اکثر سبب برودت ضعف باشد و یا به سبب سقوط قوت چنانچه در آخر سل افتد و اکثر نفخ و قراقر یا نرمی 
طبیعت و هیجان حاجت براز بود و بیشتر قراقر که در امعای عالية دقیقه باشد آواز او تیزتر بود و آنچه در غلاظ 
باشد صوت او ثقیل‌تر بود و چون رطوبت بدان آمیزد و يا بقبقله باشد و گاهیقراقر علامت بحران اسهالی بود و گاهی 
به مشارکت طحال باشد و مراقیان را به سبب سده اکثر افتد بهر آنکه امعای ایشان سرد می‌شود و گاهی از ضعف 
جگر و معده بود و اما خروج ریح به غیراراده و گاه به سبب استرخای روده مستقیم باشد و گاهی به سبب استرخای 
معای صائم بود و فرق میان این هر دو از قلت حس مقعد يا از خروج آن در استرخای معای مستقیم توان گردد 
طریق تشخیص اسباب نفخ و قراقر باید که اولاً حال تناول و اقسام اغذیه و مقدار آن از مریض پرسند و اگر خوردن 
اغذية نفاخه يا ردی‌الکيفية ثقیل‌الهضم يا غذای کثیرالمقدار بیان کند نفخ و قراقر غذایی باشد و اگر غذا در کیفیت و 
کمیت صالح خورده باشد نفخ و قراقر اعضائی نباشد بعده اگر قوت و اعضای دیگر سالم باشد نفخ و قراقر از برودت و 
ضعف امعا بود و اگر قوت ساقط باشد سببش سقوط قوت بود و اگر خللی در طحال یا مراق پا جگر با معده معلوم 
شود سببش همان باشد و اگر روز بحران در مبادی اسهال بحرانی عارض شود سببش بحران باشد علاج در نفخ و 
قراقر غذای تجوید غذای معتاد و تقلیل آن نمایند و گلقند و گلاب و شيرة بادیان و شيرة تخم کشوث و کذا مطبوخ 
زبره و بادیان و نانخواه و گلقند نافع است و در ضعف امعائی نیز تقلیل طعام کنند و جهت تقوبت و تسخین امعا 
جوارش کمونی و غیر آن خورند و هر چه در علاج نفخ و قراقر معده مسطور شد حسب سبب به کار برند و آنچه از 
مشارکت طحال پا مراق با جگر یا معده عارض شود و علاج اعضای مذکوره نمایند و بحرانی به زوال اسهال بحرانی 
زائل شود و آنچه از سقوط قوت باشد لاعلاج است شیخ می‌فرماید که در نفخ و قراقر تدبیر به اجتناب اغذية نافخه و 


کنیرالمقدار و بصیر بر گرسنگی و تقویت هضم بدانچه در علاج ضعف هضم معلوم شده و تحلیل ریاح به ادویه‌ای که 
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در علاج قولنج ریحی مذکور گردد باید کرد و بهترین ادویه در این مرض در اکثر اوقات کمونی است و ایضاً فلافلی و 
وج مربی و اگر به اسهال بود جوارش خوزی دهند و ایضاً بگیرند زیره و نانخواه و کاشم و کرویا هر واحد یک جزو 
انیسون دو جزو و فانیذ سنجری دوچند ادوبه به قدر پنج درم استفاف نمایند و معالجة خروج ربح به غیراراده به 
علاج استرخای مقعد کنند و اگر از استرخای روده مستقیم باشد و به تناول ترباق و روغن کلکلانج و تمریخ بالای 
ناف به روغن قسط و مانند دهند اگر به سبب روده صائم باشد محمود گوید که علاج فراقر تقلیل غذا است و تناول 
کمونی و نانخواه و مانند آن و اجتناب از اغذية نافخه مثل باقلا و نخود و لوبیا و انگور و خربزه و خیارین و بقول بارده 
استعمال ریاضت کثیر و مالیدن معده و دست و پا و استحمام و يا این سفوف بخورند که نافع این مرض است 
حب‌الرشاد و نانخواه تخم کرفس بادیان پودينة کوهی نمام انیسون هر واحد سه درم شکر سرخ بیست درم کوفته 
بیخته هر صبح پنج درم بخورند و بعضی گویند که فراقر و نفخ گاهی به سبب کثرت حرارت معده و امعا نیز عارض 
شود و بالجملة علاج امراض مذکوره به ترک اغذية غلیظ و تناول اغذية لطيفة سریع‌الهضم و در صورت حرارت ماتل 
به برودت و در صورت برودت مائل به حرارت و تقوبت معده و امعا و تناول جوارش عود و سفرجلی بارد و معجون و 
نانخواه باید کرد قولنج و آن دردی است شدید که رودة قولون را عارض شود و مانع خروج براز گردد و آن دو نوع 
است حقیقی و مجازی و قولنج حقیقی آن است که سببش در امعای سفلی خصوص در قولون باشد و از این جا 
است که نام قولنج از اسم قولون اشتقاق کرده‌اند و گویند که اصل او قولون رنج است یعنی مرض قولون بعده به 
حذف و تصغیر قولنج شد بالجملة آن وجع تمددی است که در قولون به سبب برودت و کثافت و کثرت پیچ آن 
بیشتر افتد و به سبب برودت آن پیه بر آن بسیار بود و قولنج اگر در امعای علیا افتد اسم مخصوص آن به حسب 
تعارف صحیح به زبان پونانی اپلاوس است لیکن گاهی در بعض جاها مجاز اپلاوس را نیز قولنج نامند به سبب شدت 
مشابهت آن در قبض شکم و درد امعا و اسباب قولنج حقیقی دو نوع است نوع اول آن که خاص در قولون افتد که 


آن را قولنج ذاتی نیز گویند و آن سه قسم است قسم اول سوءمزاج ساذج حار یا بارد یا یابس امعا و حار به تجفیف 
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آن ففل را و پنابر شدت متوجه کردن و دفع نمودن آن غذا را به سوی جگر قولتج آرد اما حرارت بالذات و به تفریق 
اتصال چندان الم نیارد که به حدی رسد که آن را قولنج نامند و بهر آنکه جوهر امعا و خصوصاًقولون بارد است پس 
آن را به حرارت الم شدید حتی که آن را قولنج گویند عارض نشود و سوءمزاج بارد به تمجید آن یابه حدوث 
سوعمزاج موذی که هر سوءمزاج مختلف مولم و موذی بود قولنج احدات نماید و بیشتر این در بلاد بارد و هنگام 
وزیدن باد شمال باشد و برودت گاهی این فعل از جهت سدة عضله‌های شکم کند پس سخونت او چون منتقل گردد 
و ثفل را خشک کند و يا از جهت سده عضلات مقعد کند پس اثفال را و آنجه با وی است آن را به سوی بالا دفع 
کند و سوءمزاج یابس به سبب عدم چیزی که ازلاق ثفل کند و وجود چیزی که آن را خشک کند و نشف آن نماید 
محدث قولنج گردد و اما سوء‌مزاج رطب ساذج بالذات سبب قولنج نشود مگر آنکه از آن عارضی که به سب قولنج 
شود عارض گردد و بارد شدید باشد یا رطب مادی قسم دوم سوءمزاج مادی و آن يا مادة حار بود که التهاب و لذع 
تفرق اتصال آرد و از حد مغص به حد قولنج تجاوز کند و یا سوءمزاج بارد مادی باشد که به سبب سوعمزاج مختلف 
بارد درد آرد و یا تفرق اتصال در ممر او پیدا کند و گاهی بارد به سبب آنکه ریح از آن در جرم امعا ساعت به ساعت 
تولد کند و آن در طبقات امعا نفوذ نماید قولنج پیدا کند و گاهی خلط فاعل این وجع به سبب عادیت سودا مولم 
باشد و گاه عروض او به نوبت‌ها و هنگام خوردن طعام بود و گاهی قی چیزی ترش سوداوی آن را ساکن کند و اگر 
چه مثل این قی در مثل این درد در اکثر بلغمی بود به سبب شدت برودت اعضا و سوء هضم و اغذیه و فواکه و بقول 
قسم سوم سبب قولنج خاص سده است که براز و اخلاط و ریح را هنگام نفوذ منع کند و آن مندفع شود پس وجع 
تمدد عظیم حادث گردد و اکثر این سده چون ورمی نباشد بعد امتلای اعور افتد بعده متادی به سوی قولون گردد و 
اسباب این سده شش گونه است یکی آنکه به سبب ورم امعا باشد و اکثر آن ورم حار بود دموی بود یا صفراوی و 
گاهی بلغمی یا صلب سوداوی باشد پس مجری تنگ سازد و مانع خروج براز و ریح گردد و قولنج پدید آید و این را 
قولنج ورمی گویند دوم آنکه از خلط بلغمی لزج بود که فضای روده را ممتلی سازد و آن را مسدود کند و این اکثر 


حادث شود و از تب منتفع گردد و اين را قولنج بلغمی نامند سوم آنکه از ریح غلیظ ممد بود که در تجویف امعا بند 
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شود و قولنج آرد و اين را قولنج ریحی خوانند چهارم آنکه به سبب التوای امعا بود که بنابر ریح پیچیده شود و گره 
در ات اند با مخ ریاط که امعا را با بش موبوط نی دارن گسبسه شوه ما هفای اند رفیی وفیله و اتدفاع روفه 
به نواحی کنج ران و خصیصه پا فتق بالای این افتد و روده از موضع خود زائل شود و این را فولنج التوائی و فتقی 
سدنهم آکه تسام و کیان ماه اد کرت ان تیک و شرت و مس اقا فاد 
فلتن بسن رات قوتی او شود نی آنکه وه مسیب کن بانسی ین که در اس خی فیوومادی کروه بقل 
پشک اشتر و غیر آن و اين را قولنج ثفلی نامند و اسباب یبس و احتباس ثفل چهارده گونه است یکی آنکه به سبب 
تناول اغذية یابسه مثل گافرس و ذره و برنج و بلوط و سماقیه و کبابی قدید و پوست و نان خشک و مانند آن بود 
دوم آنکه به سبب باقی ماندن ثفل زمانة طویل در امعا باشد پس خشک گردد و سبب بقای او ضعف دافعةّ امعا باشد 
که دفع فضله نتواند کرد و بسیار باشد که این بقا يا به سبب خوردن چیزی مخدر بود که قوای فعالة ثفل را حذر 
اک ما تک ای سر تیه کلم با اه یل ار عون موی مت تهب وت 
نپردازد و گاهی به سبب طول احتباس اختیاری بود چنانچه هنگام اشتغال به مباحث علمی و غیر آن اتفاق افتد 
سوم آنکه به سبب ضعف قوت عاصره در عضلات شکم بود چنانچه عارض شود کسی را که کثرت جماع نماید چهارم 
آنکه به سبب بطلان حس روده بود به واسطه شرب مخدرات یا سوءمزاج بارد مفرط که در امعا افتد یا وقوع ناصور 
در روده پنجم آنکه به سبب قلت انصباب صفرا و قاع غسال یا حبس آن بود چنانچه در یرقان سدی به سبب انسداد 
منفذ صفرا که از زهره به روده آید قولنج افتد ششم آنکه به سبب وقوع فرط تحلیل در بدن بود پس ماساریقا از آن 
رطوبت بسیار نشف کند به جهت ادرار عرق مفرط پا ریاضات معرقه يا شدت تخلخل بدن که ادعا کنند بهر جذب 
هوای محیط حار و لهذا استحمام به آب گرم از جمله حابسات شکم بوده است هفتم آنکه به سبب هوا بود که از 
تسخین او نوبت به جذب رطوبات رسد و اگرچه از غیر تخلخل باشد هشتم آنکه به سبب تخلخل پا سوء بود نهم 


آنکه به سبب صناعت سحج مقامات حرارت بود مثل شیشه‌گری و آهنگری دهم آنکه به سبب سوءمزاج حار بسیار 


بود در نفس شکم که بنابر حرارت در رطوبات را نشف کند و ثفل خشک گرداند و گاهی به سبب این حرارت در هر 
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احوال صفراوی حاد باشد که به سوی نفس شکم بسیار گرم بریزد و به حرارت خود ثفل را خشک گرداند پس فل 
را محترق سازد چون از آن ملاقی شود به سبب قلت آن يا به سبب یبوست جوهر آن و این کمتر بود در اکثر آن 
صفرا اسهال سحج آرد چون این قولنج در اقل احوال عارض شود و امعا را اذیت و ایلام شدید غیرمتحمل رساند و 
اه پلاسیب انم اوه وی وخ وی شا ساکع کر عاعان مه کرانه وه هت افیا 
بول کند مقعد را مسدود سازد پس ثفل بسی بالاندفاع شود و این باشد که از جهت حرارت زهره عارض شود که 
روده را گرم سازد و یازدهم آنکه به سبب سوءمزاج یابس در امعا و شکم بود پس ثفل را خشک کند دوازدهم آنکه 
به سبب زحیر و ورم رودة مستقیم بود که حبس ثفل کند و بعضی زعم کرده‌اند که گاهی ثفل محتبس متحیر شده 
و مثل سنگریزه خار گردیده و سیزدهم آنکه به سبب تولد کرم حب‌القرع در امعا بود که رطوبات را بخورند و بدان 
سبب ثفل اندک بماند و خشک شود چهاردهم آنکه به سبب برآمدن ماهیت بسیار از بدن بر سبیل ادرار بول یا 
ال مسا اد وان یه فیراعت مامت سا اه ما گر 
روده بماند و ظاهر است که تا ثفل را قوام مائل به رطوبت نبود برنمی‌آید نوع ثانی آنکه در قعر قولون افتد و به سوی 
آن بر سبیل شرکت متادی گردد پس آنچه به مشارکت افتد که آن را قولنج عرضی نامند دو قسم است یکی آنکه 
در جگر پا در طحال پا در معده یا در مثانه با در رحم ورم عارض شود و روده را به سبب حنظة ورم قبض و مسدود 
سازد دوم آنکه گرده در اوجاع حصات مشارکت نماید پس فعل روده از دفع اخلاط ضعیف شود و در آن محتبس 
گردد و قولنج به مشارکت حصات عارض شود با وجود آنکه درد حصات از آن جمله است که مشابه درد قولنج باشد 
و آن مخفی بود مگر بر کسی که آن را بصیرت است و عنقریب فرق میان هر دو مذکور خواهد شد بالجمله 
سمرقندی و محمود شیرازی و جرجانی و کاذرونی اقسام خمسة قولنج سدی یعنی بلغمی و ربحی و ورمی و التوائی 
و سفلی نوشته‌اند و صاحب کامل خلط حریف لذع صفراوی را که در جوف امعا جمع گردد نیز به سبب قولنج سدی 
شمرده و طبری عوض التوائی و صفراوی دو قسم دیگر یکی آنکه از خلطی افتد که قولون آن را تشرب کند دوم 


آنکه مرکب از ریاح غلیظ و از خلط غلیظ باشد ذکر کرده و گفته که آنجه از رطوبت زجاجية بارده غلیظ افتد صعب- 
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ات فص میتی کاقی ات کته سب افوارش سل واسفاط کیت ود ی مصالب تیال ارتفا 
می‌نوبسند که اکثر قولنج از ریح یا ثفل افتد و از سده خلط لزج مثل بلغم نیز بود و گاهی از صفرا بود و این نادر 
باشد و گاهی درد در قولنج قوی‌تر شود و قتل کند به خلف صداع که مهلک نیست و گاهی به نوبت‌هاعود کند 
فوائد جلیله شیخ و جرجانی می‌نوبسند که گاهی فولنج و ایلاوس بر سبیل عروض امراض وبائی عارض شود و پس از 
یکدیگر و از شخصی به شخصی دیگر متعدی گردد و طبیبی از متقدمین حکایت می‌کند که بعضی را قولنج مژدی 
به صرع گردیده و آن صرع قاتل بود و بعضی را به سوی انخلاع معای قولون و استرخای آن مع سلامت حس آن و 
به مثل این امید خلاص بود و اکثر آن ایلاوس بوده و از ایلاوس بعضی را به قولون بر سبیل انتقال به بحران مضرت 
فرود آمده و بعضی اطبا علاج ایشان به علاج عجیب کردند و ایشان را کاهو و کاسنی و گوشت ماهی بزرگ و گوشت 
جانوران که جلد آن خزفی باشد و پایچه خورانیدن این همه سرد کرده و آب سرد و ترشی‌ها پس به این شفا یافتند 
حتی که جمع کسانی که در صرع و فالج مذکور نیفتاده بودند شفا پافتند و بعضی کسان را که هنوز در صرع ابتدا 
کرده بود شفا یافتند و گاهی قولنج ارباب تمدد را عارض شود پس از دفع ثفل و اخلاط از امعای علیه عاجز شوند 
هم‌چنان که ایشان عاجز می‌شوند از حبس راز که در امعای سافله باشد و برودت مزاج ایشان سبب قولنج می‌شود و 
اکثر قولنج از بلغم غلیظ عارض شود پس از ریح که در امعا بند شود یا در طبقات روده و لیف آن نافذ گردد و تفرق 
فان اهامای کف سوم اهاط رو مرت ای تایه که مرک ای تساه 
سبب این آن است که ریح در معده پراکنده می‌شود و به سبب فرط وسعت معده از روده به سبب حرارت معده و 
قرب اعضای حاره از آن و سرعت وصول قوت ادویه بدان و ازامعای علیا نیز پراکنده می‌شود به سبب رقت آنها و 
بنابر آنکه مزاج آنها گرم‌تر است و به اعضای گرم نزدیک‌تر است و صفرا که از زهره به امعا آید اول بر این روده‌ها 
ای تیان کی مقر سای من یی کت مرت ای نید نم سس اه اد آو ی هر 
تنگی آنها و کثرت پیچ اندر آنها و صفاقت طبقات آنها و قولنج ربحی اگرچه بدون ماده که بدان ریح مدد یابد و از 


آن متولد گردد نباشد لیکن قولنج را منسوب به سوی این ماده نکنند بهر آنکه آن ماده تنها روده را ممتلی نکند و 
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ممتد ننماید و راه براز را بند نسازد و به ذات موجع نباشد بلکه به چیزی که در آن پیدا شود و آن ریح است و قولنج 
بلغمی روده را ممتلی کند و متمدد سازد و راه ثفل را مسدود کند و مولم و مسدود به ذات بود و اما ساثر اقسام 
قولنج کمتر از این باشد و از چیزهایی که امعا را مستعد به قولنج گرداند و خصوص ریحی را آن شراب ممزوج به 
آب بسیار است و بقول بارد چون کاهو و گشنیز تر و خیار و خصوصاً کدو و میوه‌های تر چون امرود و خصوصاًانگور 
و نوشیدن آب سرد بر میوه‌ها و حرکت بر آن و جماع بر طعام و بازداشتن ریح از خروج و نیز طعام‌های بادانگیز زیان 
دارد و حصول سردی سخت به امعا که تبربد و تکثیف آن نماید به دستور و از چیزهایی که امعا را به قولنج سفلی 
مهیا سازد و بسیار خوردن بیضة مرغ پخته و بریان کرده است و امرود و به قابض و قنبیط و سویق و گاورس و برنج 
و نان خشک و مانند آن و ریاضت بسیار و ادرار و عرق و ادرار بول و ایضاً دفع کردن حاجت براز در آن می‌اندازد و 
مجامعت کثیر و خصوصاً بر طعام غلیظ و چیزهایی که روده را آمادة قولنج بلغمی گرداند نان خشک فطیر است و 
گوشت ماهی بزرگ و گوشت گاژ و گوشت میش و قطائف و شیر و جغرات و برف و شیربرنج و رشته و پنیر و بقول 
ماتی رطب مانند چقندر و اسفاناخ و خرفه و مانند آن و میوه‌های تر چون خوخ و امرود ترش و سیب ترش و خیار و 
بادرنگ و کدو و مانند آن و هر قولنج که از خلط غلیظ یا از نفل خشک باشد اول رودة اعور از معادل او ممتلی گردد 
و در اکثر امر بعده امتلا به سوی او معتاد می‌شود و تا آنکه ماده را که در اعور باشد مستفرغ نکنند صحت تام حاصل 
نشود و نشان آن هم که رودة اعور پاک نشده این است که چون علاج کنند اسهال آید و تجفیف ظاهر شود و دیگر 
با درد خیزد و قولنج معاودت کند به سبب آنکه مواد اعور بعد از آن نفوذ نماید و گاهی مدد ماده قولنج از بالا فرود 
آید و چون حقنه نمایند پا تکمید کنند ماده بدتر نزول کند و درد زیاده گردد و باید دانست که تب در همه انواع 
قولنج که سبب او ربح غلیظ باشد نافع است و او یکی از امور شافیه برای قولنج است و بسیار باشد که قولنج منتقل 
گردد و به دیگر امراض چون فالج و درد مفاصل و درد پشت و بواسیر و مالیخولیا و صرع و استسقا و صاحب کامل 
گوید که انتقال قولنج به سوی وجع مفاصل را دیدم و ایضاً مشاهده کردم که شخصی را که قولنج او منتقل به خلع 


کتفین شده بود و شیخ می‌فرماید که قولنج بیشتر منتقل به فلج گردد و بدان بحران انتقالی کند و این چنان باشد 
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که ماده رقیق شود و به سوی اطراف مندفع گردد و عضلات آن را تشرب کند و کذلک گاهی بحران کند و به اوجاع 
مفاصل گاه منتقل به درد پشت بلغمی و پا دموی گردد و این درد پشت دموی چنان باشد که حرارت از درد تولد 
کند و حرارت ادوية قولنجیه مادة خام را نضج دهد و گرم کند و فصد در این جا سود دارد و گاه باشد که ماه قولنج 
به جانب دماغ آید و امراض دماغی تولد کند و چون قولنج منتقل به وسواس و مالیخولیا و صرع گردد و آن ردی 
است و سببش استعمال ادوية حاره است که آن تقویت امعا و تبدیل مزاج او کند پس ماده از طریق امعا رجوع نماید 
و به جانب دماغ تصاعد کند و گاهی موّدی به استسقا گردد و با فساد مزاج کبد از سوعءمزاج و چون قولنج به اوجاع 
مفاصل و مانند آن یار گردد این اوجاع ضعیف‌تر شود و ظاهر نگردد و به سه سبب یکی آنکه هر کجا که دو درد بود 
درد قوی‌تر از درد ضعیف‌تر غافل کند دوم آنکه مواد جانب درد قوی‌تر متوجه می‌شود سوم آنکه صاحب قولنج از 
طعام خوردن باز نماند و از درد خواب نکند و درد و گرسنگی و بیخوابی تحلیل فضول کند و چون مدت احتباس 
طول کند و شکم منتفخ و بلند گردد هلاک کند و چون اعضای قولنج قوی گردد فضول را قبول نکند پس فضول 
بیشتر زباده شود و سر مربض گردد و اکثر قولنج عقب استفراغات و اسهالات که خود به خود افتد یابد ؟ بود بنابر 
دک تاک ای وتان مانه فلی سای توق و میلست که سا ترایس مق فواق ار وی تاش با 
قولنج ردی باشد بهر آنکه سببش در این هنگام صعود ماده به سوی معده بود پس بخار آن به سوی دماغ صعود 
کرده سبب اختلاط عقل و تشنج گردد و قتل کند و فرشی گوید که اکثر قولنج از ریح یا ثفل یابس افتد و بمضی 
گویند که قولنج اکثر در امزجة سوداویه حادث شود زیرا که طبیعت ایشان بیشتر خشک می‌باشد پس یبس باعث 
سدد بنادق فضلة براز می‌گردد و طریق تشخیص قولنج و اقسام آن باید که اولاً مرض قولنج را مشخص نمایند و آن 
چنان باشد که بر اعراضی که در آغاز حدوث این مغص ظاهر می‌شود بر علاماتی که بعد استحکام این علت ظهور 
می‌نماید نظر کنند یعنی هر گاه کسی را براز کمتر از عادت طبیعی بیرون آید و خشک باشد و در نوبت برخاستن به 
حاجت براز تأخیر شود و اشتهای طعام کم گردد و بلکه ساقط شود و از چیزهای چرب شیرین نفرت گردد و اندک 


میل به چیز ترش يا تیز شور باشد و تهوع و غیثان حادث شود خصوصا بعد تناول شیع چرب یا شیرین و شمیدن 
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بوی آنها و هضم ضعیف شود و هر ساعت شکم بپیچد و درد در پشت و ساق‌ها پدید آید به آشامیدن آب میل بسیار 
باشد بدانند که قولنج شروع می‌گردد و هر گاه این اعراض شدت کند و شکم قبض شود و براز و ریح خارج نگرد و 
آروغ نیز بند شود و پیچ شکم درد آن چنان باشد که گوبا در شکم از جوالدوز سوراخ می‌کنند و یا در امعا جوالدوز 
ایستاده است که هر گاه حرکت می‌کنند به خلد و الم آرد و تشنگی چنان باشد که صاحب او از آب سیر نشود و 
اگرچه آب بسیار بنوشد و گاهی در بعضی قشعریره بلاسبب ظاهر کثرت نماید و اگر حیله به اخراج چیزی از شکم 
قولنجی کنند رطوبات غلیظ لزجه و بنادق مثل پشک کلان و کوچک و يا براز منتفخ که بر آب بایستد بیرون آید و 
گاهی قی صفراوی و بلغمی تواتر کند و در اکثر امر ابتدا به قی بلغمی پس مراری کند بعده گاهی خلط سبز کرانی 
و زنگاری قی کند و گاهی چیزی از جنس سوداوی زقی برآید بهر آنکه اخلاط گاهی از شدت درد و بی خوابی و 
استعمال ادوية حاره فاسد و محترق گردد و قی متواتر به سبب مشارکت معده به امعا بود و بنابر کثرت ماده و 
فقدان آن به سوی اسفل و در اکثر امر بنابر انسداد طریقی که از آن صفرا به سوی امعا فرود آید يا پس از سوی بالا 
برآید و لهذا در قولنج بول سرخ گردد بنابر آنکه همه صفرا متوجه به گرده گردد چون راه به سوی زهره نیابد و بهر 
آنکه درد ترک غذا بول را سرخ کند و بهر آنکه گرده در وجع مشارکت کند و لهذا گاهی بول محتبس نیز گردد و 
گاهی رنگ بول در ابتدای قولنج به رنگ نخوداب يا مثل ماءالحبن باشد و گاهی خفقان عظیم به هم رسد پس 
محتاج به گرفتن سینه از دست گردد و گاهی از شدت درد به عرق بارد و غشی موّدی گردد پس بدانند که قولنج 
محکم شده بعد از آن نگاه کنند اگر در آن احتباس شدید نبود و درد منتقل باشد و گاهی بسیار تخفیف یابد و بعد 
از آن عود کند و مریض به خروج ریح و براز و استعمال حقنه‌ها خفت و راحت بین یابد قولنج سلیم باشد و ضد این 
علامت قولنج صعب بود و اگر درد شدید باشد و گاهی عرق بارد و غشی تواتر کند و دست و پا سرد گردد و به سبب 
شدت درد باطن و میل خون و روح به سوی آن علامت ردی باشد چون به سوی فراق متواتر گردد و به سوی 
اختلاط عقل یا کزاز متادی گردد و احتباس شدید بود به نحوی که هر آنچه خارج کنند به کدام حیله خارج نگردد 


و مهلک بود و ایضا آن را که درد شکم باشد پس بر ابروی او آثار و بثور سیاه به قدر باقلا ظاهر شود و بعد از آن 
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ریش گردد تا دو روز یا زیاده باقی ماند آن هلاک کند و این ایشان را سبات و کثرت خواب در ابتدای مرض او به 
هم رسد وجودت نفس در اين هنگام بر خلاصی مریض دلالت اندک دارد فکیف به رداءعت آن و بدانند که طبیب را 
باید که در این مرض تأمل نیک نماید بهر آنکه گاهی مغص در گرده بود و گمان شود که آن مرض قولنج است و 
این به جهت آن است که بعض امراض شبیه به اعراض تابعة قولنج تابع درد گرده بود و آن درد شدید و غثیان و قی 
و احتباس شدید براز و ریح خارج از فوق و اسفل است پس فرق میان این هردو مرض چنان باید کرد که این اعراض 
کر فوانم درد نود تروصب گر و دان تر اشع و درد در یک موکم قیافه بلکه از جاق ود ارو که درد زو گردو 
و این اعراض خفیف‌تر بود و درد در جایگاه کرده بود و از آن منتقل نگردد و درد گرده که از حصات بود صغیر مشل 
خلیدن جوالدوز باشد و درد قولنجی بزرگ از آن بود و ایضاً درد قولنجی از طرف راست از زير ناف آغاز کند و به 
سوی بالا و چپ آید و چون مستقر شود طرف یمین و یسار منبسط گردد و به سوی ناف پیش شکم و عانه مائل‌تر 
از خلف باشد و گاه باشد که درد قولنج از سوی چپ آغاز گردد و باشد که درد به زهار فرود آید و یک خصیصه 
کشیده شود و درد گرده از بالای تهیگاه ابتدا کند و اندک اندک فرود آید تا آنکه قرار گیرد و مائل‌تر به خلف باشد و 
ایضاً درد گرده در وقت خلو معده شدت کند و قولنجی در آن خفت یابد و هنگام تناول چیزی اشتداد نماید و 
قولنحی دفعة و ذر زمان اندک شروع کند و دردی که از سنگ گرده باشد اندک اندک آغاز کند و در آخر اه شدت 
تقانته انشا کیق گلوی اقا پا بو و ول دشواری گردد بعده علاماتی که در آن قولنج شریک است ظاهر 
شود و در قولنج علامات مذکوره ظهور نماید پس وجع ایضاً درد قولنجی به سوی جهات یمین و یسار و فوق و تحت 
حرکت کند و کلوی ثابت بود و از موضع کلیه تجاوز نکند و ایضاً اقشعرار در کلوی بسیار گردد و مناسب قولنج نبود 
و ایضاً حقنه‌ها و ریح و براز وجع قولنج را تخفیف بخشد و در گرده را تخفیف معتدبه نماید و اکثر احوال دارد و به 
سبقت حصات تخفیف درد گرده کند و قولنج را تخفیف نکند و ایضاً در گلوی گاهی قبض نباشد و چون براز آید 
پشک و بندق‌ها و مثل سرگین گاژ وطافی باشد و گاهی قبض و قراقر و مانند آن اصلاً نباشد و قولنجی که از قبض 


خالی نباشد و ایضاً درد ساقین و پشت و قشعریره و احتباس بول یا قلت آن در کلوی اکثر بود و لیکن سقوط اشتها 
۶2۴ 


23 0 24 


و قی صفراوی و بلغمی و قلت هضم و شدت الم و ناوی به غشی و عرق بارد و انتفاع به قی در کلوی کمتر باشد و 
ایضاً تواتر تخمه و تناول اغذية ردیه و فراوانی پیچ شکم و قراقر و حبس براز در قولنج سابق بود و بول رملی و 
خلطی در کلوی سبقت کند و اولاً در کلوی بول رقیق بود بعده خلطی پس رملی و باید که فرق نماید در قولنج و 
مغص به این که در قولنج انحلال طبیعت متعسر باشد به خلاف مغص که در آن اجابت طبع دشوار نبود بلکه شسکم 
نرم شود بعد یک ساعت از آغاز مغص خصوصاً اگر صاحب او آب بسیار گرم بنوشد و فرق در قولنج و وجع و رحم و 
جگر و طحال و وجع دیدان از موضع عضو مقدار وجع و عوارض لازمة هر یک ظاهر است چنانچه وجه ریم مائل به 
سوی اسفل ناحیه عانه بود و احتباس ملمث وجع آن بر آن گواهی دهد به خلاف درد قولنج که در اکثر مابین ناف و 
عانه بود و صعب باشد و به معده و کبد و طحال نرسد مگر به ندرت و تغیر رنگ به سفیدی و زردی در وجع کبدی 
و به تیرگی در طحال لازم بود و مواضع وجع دیدان مختلف بود و به حسب انتقال دیدان و وجع آن بسیار خفیف 
باشد و خروج دیدان لازم است اکنون بدانکه چون از اعراض و فروق مسطوره مرض قولنج مشخص گردد اقسام او را 
به این طریق تشخیص نمایند که اولاً قسام قولنج را که از سوءمزاج بارد ساذج یا سوءمزاج صفراوی یا سوداوی افتد 
دریافت کنند و آن چین باد که اگر قلت تشنگی و تفوی براز و انتفاخ آن و احساس برودت در امعا و خفت وجع 
باشد و گاهی منی با آن بارد بود قولنج از سوء‌مزاج بارد ساذج امعا باشد و اگر تقدم اسباب صفرا مثل تناول اغذیه و 
اشربة حارة مولد صفرا و سن و بلد و سحنه و فصل و قی آن و شدت تشنگی و تلخی دهان و بیخوابی و قی و اسهال 
صفراوی و احساس لذع شدید و التهاب و احتراق و ایذا به حقنه‌های حاده و به اسهال و نزول صفرا و به گرسنگی و 
انتفاع به معدلات بارد و استفراغ صفرا و اگر ماده متشرب نباشد و هیجان درد به طور غب و گاهی به آن وجود تب و 
گاهی نه و نبودن تب او مثل تب قولنج ورمی در عظم اعراض و گاهی به آن وجع در عانه مثل خلانیدن کارد و عدم 
ریح بود و قولنج صفراوی باشد و اگر آروغ ترش آید و براز سیاه انتفاح شکم دفعةّ با قلت درد بود قولنج سوداوی 
باشد بعد از آن اسباب موّلد بلغم و موّلد ریح و اسباب احتباس ثفل از تناول چیزهایی که مستعد قولنج بلغمی و 
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چیزهایی که مستعد به قولنج بلغمی گرداند مثل اغذية غلیظه و جز آن بیان کند و تقدم تخم‌هاو سقوط اشتها و 
سوء هضم و سن و بلد و وقت و خروج بلغم در براز قبل از حدوث قولنج و بعد آن هنگام حقنه‌ها و برودت اسافل از 
ناف و قی بلغمی و فرط ثقل و شدت درد و قبض شکم که چیزی از براز خلط يا ریح برنیاید و اگر خارج شود چیزی 
منتفخ مثل سرگین گاو باشد و طول مدت درد معلوم شود قولنج بلغمی باشد و به قول شیخ ناید که مغرور شوند بر 
شدت تشنگی و التهاب و سرخی قاروره و گمان کنند که قولنج حار است بهر آنکه این عارض مشترک به جمیع 
اقسام قولنج است و اگر خوردن چیزهایی که آمادة قولنج ریحی گرداند مثل کثرت شرب آب سرد و بقول و فواکه 
نفاخ و ادوية نفاخه مثل کرسنه و باقلا و عدس و کرنب و طعامی که هضم نشود بیان کند و به آن قراقر و انتقال درد 
در اکثر و شدت آن و نیامدن آروغ به فراغت و مغص و غثیان و امتناع علیل از راستی قامت و انتفاع به آروغ و حبس 
براز و تمدد و تمزق شدید گوشت که امعا را به جوالدوز سوراخ همی‌کنند و گوبا که در امعا جوالدوز گذشته است و 
عدم ثفل شدید و تقدم قراقر بسیار و نفخ و سکون ریاح و عدم قراقر بعد حدوث قولنج ریح و قراقر هنگام تکمید و 
غمزه گاهی ثبوت درد و عدم انتقال آن و گاهی ادراک انتفاخ و نتو به جای احتقان ریح به بصر یا به لمس دست و 
در اکثر انتفاع به مغز و گاهی انتفاع به تکمید و ذلک گاهی عدم انتفاع از آن بلکه زیادتی درد بدان چون مادة فاعل 
ریح ماهیت باشد و از یافتن حرارت و سخونت ریح پیدا کند و گاهی خروج براز منتفخ مثل سرگین گا چون بر آب 
اندازند بالا بایستد و فرو نشیند بنابر کثرت امتزاج ریحی در براز و گاهی لینت شکم در آن باشد و براز لزج رقیق 
برآید و گاهی عدم انتفاع از اسهال و اخراج مواد به سبب احتباس ریح غلیظ در طبقات امعا بود قولنج ربحی باشد 
پس آنچه در آن انتقال درد بود اسلم باشد و آنچه از آن انتفاخ شکم مثل طبلی بود و سخت گردد ردی باشد و اگر 
تناول چیزهایی که مهیا به قولنج سفلی سازد بیان کند و تقدم احتباس براز و یا آن ثفل بسیار شدید و احساس 
وجع مثل شکافتن روده و عدم خروج چیزی به زحیر بلکه گاهی خروج شی لزج غلیظ مدرک گردد قولنج ثفلی 
باشد بعده به سبب احتباس ثفل از اسباب مذکورة آن مشخص نمایند پس اگر تقدم تناول اغذية خشک مثشل 


جاورس و غیر آن مریض را اتفاق افتد و براز بنادق خشک آید و درد یک جا قائم بود سببش تناول اغذية یابسه 
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پا گر تقوم تن ی ای بل فراه ما رکه آنتک ان کی ایو تم سای کففزت مت ی 
از حرارت پا برودت و اصل پا متناول و اکثر بودن طبع نرم یا معتدل و عدم کمیت براز و کیفیت او بر مجرای 
طبیعی لیکن احتیاج در اخراج ثفل به انگشت يا به استعمال حقنه یا حمول افتد و پا تقدم ناصور بود سببش ضعف 
قوت دافعةْ روده باشد و اگر تقدم تناول چیزی مخدر با طعام قلیل یا طول احتباس براز به اراده پا کثرت جماع 
اتفاق افتاده باشد سببش همان باشد و اگر از تناول اشیای مائل به کیفیت براز به سوی لذع مثل گندنا و پیاز و پنیر 
و حلبه و اغذية حریفه مثل آنکه در آن فلفل و وم و خردل و کرفس باشد تقاضای حاجت براز نگردد و ایضاً ذیت 
استعمال حمولات حاده مثل بورق و نمک و صابون محسوس نشود و هر چیزی که تناول نماید نفخ شکم آرد پس 
احتباس شکم گردد و در هر اندک مدت و درد معتدبه نیارد و يا چیزهای مخدر استعمال کرده باشد و یاناصور 
مفسد حس در روده بود سببش ضعف حس روده باشد و اگر ثفل و نفخ شکم و سفیدی رنگ براز و عسر خروج آن 
قبل از قولنج مع درد ممد بنابر ثفل و مزاحمت حادث از آن و گاهی با آن یرقان بود سببش احتباس صفرا منصب 
به سوی امعا باشد و اگر تقدم عرق مفرط یا ریاضت معرق یا تحلل از هوای حار یا تخلخل باسور يا مزاولت صناعت 
حارة محلله مثل حدادی و غیر آن اتفاق شده باشد و با وی سبوق قلت براز بود سبب احتباس ثفل همان باشد و اگر 
تقدم قلت براز و پبس آن و نرمی بدن و فرط گرسنگی و سرعت ایذا از حرکت و برودت خارجی بود سببش تخلخل 
مسام بدن باشد و اگر دوام یبس براز و بدبو و سیاهی آن مائل به سرخی قبل از حدوث قولنج باشد و شدت عطش و 
وجود التهاب در مراق و لاغری آن بود سببش حرارت شکم باشد لیکن اگر سبب حرارت شکم انصباب صفرا باشد 
زردی براز و کثرت خروج صفرا و حرقت و التهاب و لذع و شدت وجع و تقدم ایذا به اسها صفراوی و خشکی زبان و 
دهان و سرخی و حدت بول نیز باشد و اگر علامات حرارت شکم به غیر التهاب در مراق و عدم بدبوی براز و سیاهی 
آن يا یبس مراق و غثیان بود سببش یبوست شکم باشد و اگر در براز بوی بد نباشد و رنگ او مائل به سبزی بود 
سببش برودت جگر یا غیر آن باشد و اگر تقدم آثار زحیر يا ورم رودة مستقیم یا تقدم کثرت او را بول و تناول 


چیزهای مدر يا تقدم اسهال بود سببش همان باشد و اگر هیجان وجع و غثیان در خلو معده بود و تقدم خروج کرم 
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و دیگر علامات دیدان که در بحث آن مسطور گردد يافته شود سببش دیدان باشد و اگر قولنج اندک اندک ظاهر 
شود و احتباس نیز به تدریج افتد و وجع ممد ثابت در یک جا با ثفل و ضربان و التهاب در موضع امعا و تب تیز 
مطبقه و تشنگی شدید و سرخی رنگ چهره ظهر رگها و تهبج پلک چشم و شیرینی دهان باشد و احتباس بول که 
این علامت قوی است و ایذا به اسهال و گاهی بودن این درد با لینت طبیعت و گاهی مودی بودن به سردی دست و 
پا مع حرارت شدید در شکم و گاهی سرخی محاذی ورم بر شکم قولنج ورمی دموی باشد پس اگر تمدد ضربان و 
ثفل کم باشد و تب صفراوی و التهاب و لذع شدیدتر و با فی صفراوی و تلخی دهان و وجع و لذاع بود قولنج ورمی و 
صفراوی باشد و اگر سکون اعراض مذکوره و عدم سوزش و مری دهان و شوری تا بی‌مزگی آن و قی بلغمی باشد و 
تب نائبه هر روز آید و سستی بدن و کثرت ثفل در روده و درد نرم متصل بود و در موضع و اخلاط ظاهر شود و 
خصوصاً هنگام انحدار شی از آنچه از شکم منحدر می‌شود و انتفاخ موضع با نرمی به دست محسوس شود و با ترهل 
سخنه و تهبج باشد موجبات این از تناول شیر و ماهی و لحوم غلیظ و فواکه و بقول بارد رطب اتفاق افتاده باشد و 
منی بارد رقیق و براز بلغمی بود و قولنج ورمی بلغمی باشد و این کمتر افتد و اگر ثفل و قلت وجع و تشنگی و 
ترشی دهان و تقدم فساد طحال و با اعراض سودا و گاهی با تب ربع بود فولنج ورمی صلب سوداوی باشد و اگر 
قولنج دفعةٌ بعد حرکت سخت مثل جستن شدید یا ضربه و سقطة آن موضع یا دوانیدن اسب یا کشتی گرفتن يا از 
جای بلند افتادن یا بار گران برداشتن یا حدوث فتق یا ریح شدید باشد و در آن متشابهالاحوال بود بعده اندک اندک 
بیفزاید و درد در مکان او لازم بود و از مرکز او منتقل از موضعی به موضع دیگر نشود و آن جا که موجب‌التوافق 
باشد وجود فتق و نتو در مراق از جای و عظم در کیس خصیصه ظاهر شود و قولنج التوائی و فتقی باشد و اگر با 
قولنج علامات ورم جگر يا طحال يا گرده يا مثانه یا رحم که در موضع هر یک مسطور است معلوم شود و یا آثار 
سنگ گرده موجود بود قولنج شرکی باشد 

علاج کلی اقسام قولنج 


بدان که مقصود کلی اندر این مرض صرف نظر به تلطیف امعا و تلطیف غذا و تعدیل و دوا و انعاش قوت است در 
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عین مرض و در هنگام افاقه مرض از تنقية بدن غافل نباید بود چه این علت اکثر از ادوار نوائب خالی باشد و باشد 
که در زمان عود نوبت دفعةٌ به سختی درد هلاک سازد کذا فی ابیذیمیا و شرب مسهل مفید است به شرطی که 
اخلاط محدثه قولنج یا بنادق مستعد دفع باشد و در امعای غلاظ سده قوی نبود والا اولاً به حقنة لینه ابتدا کنند و 
پس حقنة حاده به عمل آرند و گاه باشد که خلط غلیظ عسرالخروج باشد و يا سبب سده در روده علیا باشد و از 
استعمال حقنه و تکمید درد زیاده شود و گمان شود که حقنه يا تکمید ضرر کرده پس در مثال این حال خوف 
نکنند و باز اعادةٌ حقنه به تکرار نمایند تا آنکه همه مواد اثفال به دفعات منجذب گردد و اگر با قولنج تب باشد حقنه 
حاد استعمال کنند تا نکایت او به قلب و دماغ نرسید بالجمله در مطلق قولنج تا که طبع را به حقنة يا شیاف اولی 
نگشایند مسهلی هرگز ندهند سوای معجون تمری و مسهل و سفرجلی مسهل تا رفع سده کند بعده مسهلی دهند و 
بعضی حذاق در قولنج ثفلی و بلغمی و ریحی ابتدا بر معجون سفرجلی مسهل به مقدار مقرر در آب گرم می‌دهند و 
می‌گوبند که چون طبیعت به دفع مرض در آن محل مشغول است دوا را در مقصود خود استعمال می‌کند و از آن 
بیمی نیست و هم‌چنان است که در اغلب نفخ عظیم می‌کند و بعضی اولاً شیاف از شیح و زهرة گاو برای تفتیح سده 
به کار می‌برند و بعد رفع آن مسهلی دیگر می‌دهند چنانچه بعضی را صبر یک مثقال و یک اوقیه عسل و دو اوقيتة 
شیر گاو دادند نافع آمده به کرات در تجربه رسیده اگرچه عرقی سرد و قی و اسهال می‌آرد از این اعراض نباید 
ترسید که فی‌الفور نفع می‌دهد و از آن جمله عصارةٌ ریوند است که از چهار حبه تا یک ماشه با مصطکی دو ماشه در 
گلقند و دو توله با گلاب نیم پا بخورند و هم‌چنین مچوقان و ایضاً جلایا به مقدار قلیل نفع کثیر دارد و هر گاه در 
همه انواع قولنج کار از جوارشات و شیافات برنياید پس باید که روغن بیدانجیر ساده دهند و روز اول دو مثقال با 
شیر بادیان و قرطم و زیرة سفید هر یک یک منقال عسل یک نیم توله نیم گرم بنوشانند و هر روز نیم مثقال روغن 
و هم‌چنین بزور و عسل تا هفت روز یا ده نمایند و از روز هشتم بکاهند تا به مقدار اول آید و بعد از تنقیه تریاق 
کبیر و مثرودیطوس و معجون سک و دواءالمر سخت سودمند است شیخ می‌فرماید که قانون علاج قولنج این است 


که مدافعت تدبیر قولنج نباید کرد و چون علامت ابتدای او ظاهر شود باید که ترک امتلا کنند و مبادرت به تنقیه 
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حسب واجب نمایند و اگر عقب تناول طعام افتد فی‌الحال آن را به قی خارج کنند و با وی آنچه از اخلاط باشد قی 
نمایند تا آنکه نقای تام حاصل گردد و قی ماده قولنج رطب و صفراوی را قطع کند پس اگر قی افراط کند به 
حابسات قی حبس نمایند و از چیزی که در این نیکو است این است که در شربت انار منعنع اندک زیره و سماق 
داخل کره بدهند و از آنجه نزد من صواب است آن است که سرعت به آشامیدن مسهل از فوق کنند بهر آنکه گاهی 
سده قوی بود و اخلاط و بنادق بسیار باشد پس اگر حقنه نکنند و مسهل استعمال نمایند و خلط از بالا به سوی آن 
متوجه شود و منفذ نیابد تدبیر مودی عظیم گردد پس واجب است که ولا ابتدا به نوشانیدن ملینات مزلقه مثشل 
شوربای خروس پیر کنند بعد از آن حقنة لینه استعمال نمایند و اگر در آن جا تب باشد بدل شوربا ماءالشعیر کنند 
تا اخلاط و بنادق اندک اندک به زیر گراید و چون محسوس شود که بنادق و اخلاط بسیار خارج شدند پس اگر 
نوشیدن چیزی از بالا واجب گردد به عمل آرند و اگر ممکن باشد از بالا به قی متواتر پاک گردد و استعمال نمایند و 
شدت حاجت به آشامیدن دوای مسهل از فوق وقتی باشد که چون هی ماده معده و امعای علیا بود و دانند که 
متفه یت و کفیالاعااط ات و شاد وطقل بالای فا بافند موس انم هبه ی ام ات که یال ۶ 
فوق کنند و هم‌چنین اگر قولنج عقب سحج عارض شود علاج آن از فوق اولی است و اين نوع قولنج همان است که 
نی و ام با ترا مین سومان لاک اک سل تن کنر 
قدر که به سوی آن واصل گردد اعادة وجع نماید و محتاج به تنقية مبداً او باشد پس چون مسهل بنوشند یا آن را 
خارج کنند و از آن راحت يابند و يا آن را به سوی موضع واحد منحدر گرداند پس حقنه یک دفعه يا کمتر از آنچه 
احتیاج به تکرار آن قبل از آن باشد تنقیة آن نمایند و چون نوشیدن دوا از فوق به سبب ضرورت بین واجب نگردد 
بت ام اسست کفاه بالا خینی استیات اسان نکندو اقتضاردی حقه‌ها که وان ی ام است که اکفر بییب 
قولنج خلط غلیظ لزج می‌باشد که به تمامه مستفرغات خارج نمی‌شود و چون دوا از فوق آشامیدند در صرف معده و 
امعا استفراغ نکند بلکه از مواضع دیگر که آن را حاجت به استفراغ نیست هم نماید و این لامحاله مورث ضعف گردد 


پس هر گاه حال این باشد و بعد از آن حاجت به سوی امعا و داعی حقنه‌ها کثیر و استفراغات متواتر باشد قوت 
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بسیار ضعیف گردد پس بالضرور تا ممکن باشد اختصار بر حقنه‌ها و امثال آن نمایند چه آنها تا خلط در امعا بیابند 


از مواضع دیگر جذب نکنند و از ساثر اعضا استفراغ کثیر ننمایند و اگر تکرار حقنه به مرات کثیر به حسب 
چسبندگی خلط مولد وجع کنند اندر آن چنان خطر نباشد که در استفراغ از فوق به ادوبه جاذب مواد از همه بدن 
باشد و چون حقنه به چیزی برنیارد بدانند که ماده نضح نیافته پس صبر کنند و حقنه نمایند خصوصاً به حقنه‌های 
حاده چه وقت آنها بعد از نضج است و با وجود این حقنه‌های حاده خوف ضرر قلب و دماغ است و بسیار باشد که 
حقنه کنند و اسهال نیارد بلکه صداع و ثوران آرد پس واجب بود که از فوق اعانت کنند و گاهی استطلاق از فوق 
باشد و سده از اسفل پس احتیاج آن باشد که از بالا تغلیظ ماده به قوابض کنند تا که مرض حبس واحد گردد بعد از 
این انتقق اغ قمانفد و اجب اس که خقه‌ها الیق کته جوو در معا قب‌باهه رو اب افایتنکا شور سک 
که گاهی احتیاج آن تا یک نیم درم می‌افتد بشکند و چون یقین شود که به حقنه چیزی برنیاید ایارج فیقرای 
مخمر یا خشک و مثل شهریاران و تمری قبل حقنه بخورانند بعد از آن حقنه کنند و ایارجات ایشان به غاریقون 
قوی نکنند که آن غواص است در احشا و باید که تا در معده چیزی از طعام باشد حقنه کنند که خام را به اسفل 
جذب کند بلکه در خلو معده حقنه نمایند و ادوية قوی‌الجذب در حقنه‌ها استعمال نکنند چه گاهی اتفاق افتد که 
ادوية جاذبه از بدن به سوی امعا اخلاط ردی دیگر جذب کند و گاهی اخلاط ساحجه پیدا کند پس قولنج و سحج با 
هم جمع نشود و اين از آفات مهلکه است و بدترین چیزی که در قولنج آشامند مسهلات کثیرالمقدار کربه‌الراتحة 
بدطعم است که بنوشانند و در معده باقی نماند بلکه حبوب و ایارجات و هر آنچه حجم او قلیل‌تر و خوشبوتر باشد 
نوشیدن او اولی است و باید که به سوی سر عنایت شدید باشد و از امر دماغ و حفظ او غافل نشوند تا ابخرة مرتقیه 
از اخلاط محتبسه در شکم و ابخرة ادوية حاره و مستعمله در اکثر انواع قولنج قبول نکند چه گاهی تبخیر مودی به 
وسواس و به اختلاط عقل گردد و آن در قولنج مخوف است و از آنچه به سبب او مضرت پیدا شود این است که 


طبیب را ممکن نبود که از حال از علیل دریافت کند پس به واجب علاج هدایت یابد و عنایت مذکور تمام شود به 


خوشبو بارد و به روغن‌های سرد و ساثر آنچه در علاج سوءمزاج حار رس مذکور در و گاهی اتفاق افتد که حاجت به 
۶۶۱ 


2550 0 24, 


تسخین امعا مقارن حاجت تبرید کبد باشد پس رعایت آن به اضمدة مبرده کبد و مانند آن کنند و حفاظت ناحية 
کبد از ضمادات شکم و مروخات حار آن نمایند و هم‌چنین حال قلب است و موافق‌ترین چیزی که تبرید بدان کنند 
عصارات بارد به کافور و صندل است و باید که در این وقت میان نواحی امعا و نواحی قلب و کبد از پارچه یا خمیر پا 
مانند آن منجذب سازند تا از سیلان آنچه مخصوص به یکی از آن هر دو باشد به سوی دیگر مانع آید و صاحبان 
قولنج را تشنگی کثرت کند و پس آب اندک بنوشند و صبر نمایند و چون آن آب اندک مخروج به چیزی از جلاب 
باشد باید تشنگی به سبب محبت بدن به چیز شیرین و تنفیذ او مر آب را نافع‌تر بود و عوض آب سرد گلاب یا عرق 
بادیان نیم‌گرم و اگر تشنگی باشد غیر گرم کرده در این مرض معمول مولف است و بدانکه قول شیخ آبزن اوجاع 
قولنج را شدیدالنفع است و خصوصاً چون در آب او ادوية قولنجیه پخته باشند که آن به حرارت خود مستفاد از آتش 
و تقویت مستفاد از ادوية تحلیل به سبب ورم نماید و به رطوبت مع حرارت خود ارخای عضو کند پس انفشاش 
سبب فاعل وجع سهل گردد و عضل مقعد را ارخا نمایند و این معین بر اندفاع محتبس شود لیکن آبزن کرب و 
غشی به سبب ارخای قوت پیدا کند و پس واجب است که استعمال او و مریض ضعیف به احتیاط نمایند و هنگام 
استعمال او آنچه مقوی قوت باشد از خوشبوهای فواکه خوشبو و کروناک و نان گرم و آنچه استلذاذ بدان کند 
نزدیک او کنند و در آن بنشانند و جهد کنند تا آب آبزن سینه و قلب او را نپوشد و آبزن آب‌های حمات قولنج بارد 
را شدیدالنفع است چنانچه حمام به آب شیرین بدان اولی است که قریب او نشود و چون ظرفی از آب چشمه‌های 
حاره يا از آبی که در آن ادوية قولنجی پخته باشند پرهیز کنند و زیر آن ظرف سوراخ بسیار تنگ که به مشکل 
محسوس شوند کرده باشند و مریض را بر پشت خوابانیده و ظرف به قدر قلت از آن بردارند تابر شکم او از آن 
قطرات متفرق متواتر بچکد نفع شدید نماید و سرهندی می‌نویسد که این محل به آب گرم ساده نیز در تسکین درد 
از عجاتب است و بعضی گویند که اگر ماده در انصباب باشد آبزن به سبب ارخا و ترقیق ماده باعث زیادتی انصباب 
ماده گردد و اگر سبب قولنج رباح غلیظ بود به سبب غلظ تحلیل نشود و منبسط گردد پس وجع زیاده شود و از 
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شدیدالنفع است و گویند که آبزن به قولنج ریحی و ثفلی شدیدالموافقت است و مسکن درد فی‌الحال اما آب آبزن 
آنقدر باشد که از محل درد تجاوز نکند تا اعضای فوقانی مسترخی نشوند و خجندی می‌نوبسد که نشستن در آبزن 
از معین‌ترین آشیا است بر تسکین وجع قولنج و گاهی درد شدت کند حتی که از قولنجی عقل زائل شود پس 
جلوس در آبزن فی‌الحال تسکین درد نماید و قوت وارد کند و معالج را تمکن حاصل شود و اگرچه در آب گرم تنها 
نشانند لکن ضعیف از آن حذر کند و در آن مقام را طول ندهد تا غشی بر آن نیفتد و باید که وقت جلوس در آبزن 
معفه ای تیاب عالی باشه مایت که عضو مه انته دیدانی کی قر انم ساره تصویر تکتق نی آن 
تین تیه وحم اوآ فرع خی و کت و تسا معذرات ها یی تس یز ایند 
علاج حقیقی قطع سبب است و تخدیر تمکین سبب کند و ابطال حس نماید پس اگر سبب قولنج خلط غلیظ باشد 
غلیظ‌تر شود و اگر بارد يا مزاج بارد باشد باردتر گردد و اگر ربح غلیظ بود و شخین‌تر گردد و اگر شدت تکاثف جرم 
روده باشد که محتبس از آن منحل نشود تکاثف او شدیدتر گردد و درد بعد یک دو روز يا سه روز سخت‌تر از اول 
عود کند پس واجب نیست که تا ممکن باشد بدان مشغول شوند بلکه به ازالة مسبب مصروف گرداند ذکر ادوية که 
بالخاصیت قولنج را نافع است شیخ‌الرئیس می‌نویسد که آنچه در قولنج بالخاصية فعل کند از آن جمله شوربای 
هدهد و گوشت آن است و ایضاً خراطین خشک کرده نافع اوجاع قولنج است و سرگین گرگ که از خوردن استخراج 
به هم رسد و علامتش این است که سفید باشد و در آن رنگ دیگر مخلوط نبود و مخصوصاً آنچه بر خار انداخته 
باشد نافع‌ترین چیزی است در شربتی یا در عسل بیاشامند و یا در عسل سرشته چند قاشق بلی‌سند و یا سفوف 
کنند به نمک و فلفل و اندک افاوبه خوشبو سازند و اگر در سرگین او استخوان یافته شود آن نیز عجیب است و 
دعوی کرده‌اند که تعلیق آن بر ران جانب درد نافع است قطع نظر از شرب آن و امر کرده‌اند که تعلیق او نمایند و در 
جلد نمر یا گوزن و صوف بز نر که گرگ آن را گرفته و از آن رسته باشد و جالینوس شهادت نفع تعلیق او می‌دهد و 
اگرچه در نقره باشد و گفته‌اند که خوردن جرم رودة گرگ خشک کرده ساییده با آنچه مناسب بود در نفع بالغ‌تر از 


سرگین اوست و این بعید نیست و هم‌چنین کباب گردة آن و آنچه قائم‌مقام این است کژدم سر و دم بریده بریان 
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کرده است که آن قولنج را شدیدالنفع است و باید که تجربه این بر قولنج صحیح نمایند تا آن نباشد که مجربین بر 
قولنج کاذب تجربه کرده‌اند زیرا که آن نافع سنگ گرده است پس در سنگ گرده بالذات نافع بود و در قولنج با 
غرض و از چیزی که در اوجاع قولنج اشتداد و وجع ستوده‌اند این است که شاخ گوزن سوخته که سفید شده باشد 
تا یک منقال بخورند و گمان کرده‌اند که این تسکین وجع در ساعت کند ارکیغانس گوید که اگر بزرالبنج یا بیخ آن 
بر صاحب قولنج تعلیق نمایند تسکین الم او نماید و جالینوس گفته که اگر سگ را ببندند و سه روز به جز استخوان 
چیزی آن را خوردن ندهند و بعد از آن سرگین او بگیرند و در جوف تعویذ نقره نهاده بر مکر صاحب قولنج بندند 
درد او ساکن کند و در خواص آمده که چون پارة از ناف کودک نرینه بگیرند و زیر نگین انگشتری زر یا سیم در 
طالع مریخ داشته با خود دارد حامل آن از قولنج ایمن شود سرهندی می‌نویسد که از مجربی به من رسیده که برگ 
طرفای کبیر که اهل هند آن را فرش نامند چون بسایند به آب گرم بخورند فی‌الحال تسکین درد او کند و ایاج فیقرا 
را در تسکین درد او قوت عجیب است و گویند که خوردن تخم عناب نیم مثقال به عرق بادیان یا به شیرة آن نیز 
بالخاصية نافع قولنج است و کذا سرگین مگس به آب خوردن مجرب است و بعض مجربین گویند استخوانی که از 
سرگین گرگ برآید تعلیق او به قدر باقلا بر کمرگاه همان وقت از قولنج نجات دهد و این مجرب است چنانچه 
شخصی معتاد به قولنج بود چون تعلیق او در رشتة صوف بر آن نهادم صحت یافت و اصلاً عود نکرد و چند مرتبه 
این را آزمودم و هر مرتبه صحیح یافتم و به ارباب قولنج برای تعلیق به دفعات دادم و شفا یافتند و بعد از آن از من 
شکایت نکردند و رازی گفته که نشستن بر پوست گرگ و خفتن بر آن و گذاشتن آن بر زین اسب سواری خود در 
قولنج تثیر عظیم دارد و هم‌چنین اگر از آن کمربند سازند و بر پشت بندند و در هر سال تجدید او کنند ذکر اغذية 
اصحاب قولنج اما حکم کلی غذا در اقسام قولنج این است که تا وقتی که ضعف نشود طعام و شراب مطلقاً ترک 
نمایند و بعد انحلال قولنج نیز قدر اقل شوربای چرب از لحوم قنابر و عصافیر و حملان و ماءاللحم با توابل بدهند و 
به قول شیخ در جمیع اصناف قولنج احتیاج به غذای مزلق طین باشد و این امری است که در آن شک نیست و اما 


احتیاج به غذای مقوی امری است که هنگام ظهور ضعف به سبب شدت درد و کثرت استفراغ باشد و مقویات مثل 
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آب لحوم خفيفة مطبوخ به قوت و مصالح نافعه و زردة بیضة نیم‌برشت و مغز نان در شوربا و شراب گداخته است و 
کی اس انم قیامم بای وی ویر ام او ای ام اس يشان توس کاس | ات فد که 
تربد و سقمونیا در شوربا و در نان ایشان داخل کنند و باید که نان ایشان خشکار خمیری غیرفطیر و ملائم 
غیرسخت باشد و اکثر صاحبان قولنج را که نفع کند یا ضرر رساند انجیر و مویز و بادام و خرمای تر است چون هر 
واحد از اینها شیرین باشند و خربزه بسیار شیرین و پخته قبل از طعام در حال صحت به اکثر صاحبان قولنج ضرر 
ندارد و اما شوربای خروس پیر و قنابر و بچة کبوتر قولنج ثفلی و اصناف بارد را مشترک‌النفع است و در گوشت 
خروس پیر رخصت نیست و اما در لحم قنبره نیز قومی رخصت نداده بهر آنکه توقع قوت او در مطبوخ از لحم او به 
مریض است و قومی مثل روفس و جالینوس حکم داده‌اند که لحم او نافع است و اگرچه بربان باشد و هم‌چنین لحم 
هدهد و تجرع مری نبطی قبل طعام هفت جرعه نافع است و هر قولنج که در اندر آن حرارت عظیم نباشد و کذلک 
نیم‌برشت برای ایشان نافع است ذکر مضرات ارباب قولنج بدان که برنج و جاورس و سویق و هر چه قابض و مولد 
ریاح بود استعمال نباید کرد و خجندی گوید که عسل خام و آنکه اندک باشد مورث قولنج است و ظاهرالسبب 
ریحیت در آن است و قلت خود در کسی مولد قولنج خواهد بود که امعای او بالطبع در خلقت یابه عارض مثل 
اه فک اک وت هقی سااستان اه یواسم تا ییآ تعسو شین زر 
چنانچه بقراط گفته و بعضی محققیان از اطبا گفته‌اند که جماعتی را در دمشق قولنج از تناول عسل و اگرچه 
مطبوخ به اشیای دیگر بود عارض شد و بوعلی سینا می‌نویسد که اشیایی که صاحبان قولنج را ضرر دارد بمضی از 
آن اغذیه است بلکه جمیع اجرام لحوم سوای آنکه در ذکر اغذیه مذکور شد و نان میده و فطیر و سکباج و مضیره و 
زیت و کشکیه و بهطه و لوزبیخ و قطائف که کمتر ضرر دارد و کذا خشکنانات همه مضر است و فتیعت و زلابیه و 


البان و پنیر کهنه و تازه و کل اغذیه‌ای که در آن نفخ باشد و جمله به قبول سوای چقندر و سداب ضرر دارد و نعناع 


که در آن نفخ است نیز مضر بود و کذلک جرجیر خون ایشان را مضرت دارد و مثل زیتون و جمیع فواکه الا 


مشمش و آلو برای صفراوی و حار و ثفلی از حرارت فقط سوای غیر اینها و کدو خاصة و خیار و بادرنگ و به کرنب و 
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شلجم و قنبیط و امرود و سیب خصوصاً ترش و قابض و زعرور و کنار و غبیرا و کندش تازه و توت سیاه و زرشک و 
سماق و حصرم و ریباس و آنچه از آن سازند و مانند آن اعدای قولنجی است به استعمال او برای ایشان سبیل نیست 
و هم‌چنین جوز تر و بادام تر و باقلای تر ایشان را مضر است و انار شیرین کمتر مضر از ترش است و اما افعال که 
صاحب قولنج را حذر از آن واجب بود مثل حبس ریح است و حبس براز و خواب بر حاجت براز و خصوصاً براز 
خشک بلکه واجب است که هنگام خواب به رفع حاجت روند و بدان که حبس ریح بیشتر قولنج حادث کند به سبب 
اصعاد او ثفل را و حصر او در آن جاحتی که شیم واحد ؟ جمع شود و به سبب احداث او ضعف در امعا و گاهی این 
موّدی به استقسا گردد گاهی ظلمت بصر و دوار و صداع پیدا کند و گاهی در مفاصل مرتبک گردد و تشنج پیدا کند 
و ایضاً حرکت و جماع بر امتلای طعام صاحبان قولنج را مضر است و شراب سرد و شراب بسیار بر طعام به دستور 
علاج قولنج بلغمی 

روغن بیدانجیر یک توله در گلاب شش توله آميخته بنوشند و اگر روغن مذکور تا سه توله در شيرة قرطم یک نیم 
توله و شيرة تخم خربزه نه ماشه عسل سه توله داخل کرده نیم‌گرم بدهند و در این باب از مجربات حکیم علوبخانی 
است و یک پاس صحت می‌شود و کمتر تخلف می‌کند و اگر سنای مکی نه ماشه گل بنفشه گل سرخ بادیان هر یک 
شش ماشه تخم قرطم نه ماشه انیسون سه ماشه موبز منقی سه توله در عرق عنب‌الثعلب و گلاب جوشانیده روغن 
بیدانجیر یک توله داخل کرده بدهند نافع‌تر است و يا سنای مکی پنج ماشه تربد موصوف سه ماشه در گلقند سه 
توله آمیخته همراه گلاب و عرق عنب‌الثعلب بخورند و گاهی ریوند چینی سه ماشه در این دوا افزوده و وزن سنا 
چهار ماشه و گلقند چهار توله همراه عرق بادیان هفت توله گلاب پنج توله داده می‌شود و تربد پنج ماشه زنجبیل 
یک ماشه سوده با شکر مساوی آميخته نیز مفید بود و معاجین مسهله چون جوارش اسقف و نارمشک و قیصر و 
معجون تمری و بنفشه و تربدی و معجون راحت و تربلاشه و مانند آن به آب گرم یا گلاب یا مطبوخ سنا بخورند و 
پا پس از تناول معجون راحت یک توله شيرة سنای مکی یک توله تا دو توله مویز منقی دو توله گلقند چهار توله 


گلاب پا سیر شربت دینار چهار توله بنوشند و سفرجلی مسهل و شهریاران خصوصاً اگر با قولنج غثیان باشد مفید 
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بود و خوردن مثقال با مثل آن شکر سرخ با آب گرم و تریاق اربعه و ترباق کبیر نیز نافع بود و در صورتی که قولنج 
قوی باشد اولاً شیاف مسهل به کار برند و شیافی که از تربد و شحم حنظل و بورق و انزروت و نمک و گل سرخ 
جمله مساوی بسازند و در این باب مجرب است و اگر از شیاف اسهال نشود و حقنة قوی عجیب سبب شدت اعراض 
به عمل آرند و بعد از آن از مسهل تنقیه نمایند و اگر درد شدید باشد و خوف هلاکت بود برشعثا يا فلونیا یا 
حب‌الشفا برای تسکین آن دهند و تکمید و آبزن ضرر می‌کند مگر وقتی که سبب ضعیف باشد و بعد تنقیه صبح و 
شام جوارش مصطکی نه ماشه با شيرة بادبان نه ماشه و شيرة قرطم یک توله و نیم شيرة انیسون چهار ماشه شهد 
دو توله تخم حرف پنج ماشه پاشیده بدهند و بعد زوال مرض یک دو روز غذا ندهند بلکه اقتصار بر آب یخی نمایند 
و یا شوربای مرغ که خوب آن را دوانیده ذبح نموده بسفایج نه ماشه تخم قرطم یک نیم توله صعتر یک توله قرنفل 
هفت ماشه به صره بسته در آن انداخته به روغن گاو چرب پخته باشند بنوشند و عوض آب سرد عرق بادیان دهند و 
تا سه روز دوای اسهال به تکرار دهند و تا تنقیه تمام حاصل شود بعده جهت تقوبت معده و امعا جوارش کمونی 
کبیر و فلافلی به عرق مناسب استعمال کنند و نان تنوری بزوردار با شوربا دهند ذکر ادوية مفردة پونانیه که نافع 
فزنم رازه لس وتو ریک مان خقم بادرداکه خی سره کم نیشفا وه خی رشق با زد لاب گرم شرب 
سویدی است و کذا خوردن گشت قنابر مسلوق یا مشوی يا نوشیدن شوربای آن و کذا خوردن فطراسالیون و کذا 
شرب و حقنه روغن بطم و کذا شرب و حقنة نمک نبطی و کذا حقنه به طبیخ انجیر و شراب کهنه پخته چون بورق 
دو درم و سقمونیا درم بر آن پاشیده باشند و کذا شرب مرغ خروس کهنه شکم او را از بسفایج کوفته و مغز قرطم و 
نمک پر کرده پخته باشند تا مهرا شود و بعد از آن شب زیر آسمان گذارند و کذا خوردن ربوند دو درم با رب عورم 
محموده و یک درم غاریقون و کذا زعفران برای تسکین درد به تخدیر آن از مجربات اوست و گویند که شرب و 
حقنه به طبیخ قنطوریون دقیق با سکبینج يا عصارة چقندر يا بول و غل محلول به عسل يا روغن بیدانجیر پا شحم 
حنظل و خوردن مغز حب‌المحلب به عسل يا فرفیون یه اوئولوسات به نصف درم انیسون همراه ماءالعسل يا هلیون یا 


غاریقون دو درم به نصف درم جندبیدستر يا مغز بادام تلخ به عسل قدر جوزه پا خولنجان یا تخم عنصل کوفته به 
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عسل سرشته به قدر مغز فندق در انجیر نهاده يا حلزون مع صدف او کوفته به شرب عتیق و مر آميخته پا حب- 
الرشاد سه درم به آب گرم یا تخم چقندر یا زاج بربان یا بسفایج ده درم یک بار با سرگین ماکیان به سرکه ممزوج 
به آب و شراب عسل در قولنج صعب يا جاوشیر دو درم تنها و به شراب یا مغز تخم بیدانجیر یا روغن آن همراه 
سکنجبین و ایارج فیقرا يا شحم حنظل يا زرواند طویل يا لحم غزال پا حب‌البان یا حرف پنج درم باریک ساییده به 
آب گرم پا رجل‌الغراب پا وم يا بندق هندی نه قیراط با حب‌الغار پا حاشا دو مثقال به آب گرم یا زراوند مدحرج پا 
پوست هلیلة کابلی یا بنگ يا مشکراطمشیع یک درم به ربع درم محموده يا فوتنج بری به عسل آمیخته یا لحم 
خارپشت و شحم آن به شراب شبت پا جوزالزنج یک دانگ به آب نیم‌گرم یا مربای زنجبیل پا محروث پا انجدان با 
کاشم يا بیخ راسن به شراب کهنه يا انجیر تر و خشک و نوشیدن برگ ماهودانه در شوربای خروس پیر پخته با 
حریره از مغز قرطم و آب سبوس گندم ساخته يا طبیخ نبات سمسم پا آب طبیخ گندنا یا طبیخ اقحوان یا طبیخ 
حرمل يا آب اطراف نرم آزاد درخت يا روغن بلسان یا عصارة کرفس يا طبیخ عرطنینا که آن بخور مریم است یا 
خفطل میدز راب وتو شوب وتان هو ناشیع هیک با هیر کسوس با شراب کتک 
عصارة برنوف مع جاوشیر پا عصارة لبلاب يا طبیخ حرفراف که در مصر معروف به قبلة سلطان است یا شوربای 
هدهد به شبت پخته يا شوربای خراطین به آب طبیخ شبت پخته يا طبیخ انجدان یا شراب افسنتین یا شراب حلو یا 
نبیذ زبیب و شراب روغن ناردین یا روغن سداب و مالش آنها و اختلاط مری شعیر در طعام و حقنه بدان و حقنه 
سداب مطبوخ در زیت خوشبو و خلط فلفل سیاه در طعام که آمن از حدوث قولنج است و اختلاط سرگین کبوتر در 
حقنه و حمول فتیلة زهرة او نر و شحم حنظل و لطوخ مقعد بدان و حقنة زيرة باربیک سوده به زیت یابه زیت 
کهنه تنها و استعمال حب‌النیل در حقنه و شرب و ضماد ميعة سائله یا حرمل و حمول قطعةّ صابون به طول انگشت 
تراشیده و امتصاص انگور بسیار شیرین بدون پوست و تخم او و طبخ مغز قرطم در شوربای خروس پیر و با در حقنه 
و ضماد کنجد مع پوست آن بر ناف یا سرگین گاژ به زیت خوب پخته بر ناف و حوالی آن و کذا عصارة قثاءالحمار و 


زهرة گرگ کذا نطرون به زهرة بز و کذا پشک بز به سرکه یا بول اطفال نابالغ سوده بر شکم و کذا برگ تنبول سوده 
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و کذا بادیان و برادة شاخ نر گاژ و شحم حنظل بر ناف و غذا از انجرة مسلوق مطیب به روغن کنجد پا به روغن بادام 
و کذا قطف مسلوق مطیب به روغن کنجد و کذا لبلاب سفید گل مسلوق مطیب به روغن بادام هر واحد نافع است و 
به قول صاحب تحفه اگر حرمل را ساییده با روغن شبت بر ناف ضماد کنند جهت قولنج مزمن نافع است و اگر 
پیخال کبوتر با شهد آمیخته زیر ناف بمالند و طلا سازند شکم آرد و فائده کند و ذکر ادوية مرکبةٌ یونانیه که نافع 
قولنج بلغمی است جوارش تمری قولنج و عسر بول را بگشاید زيرة سیاه مدبر بورة ارمنی فطراسالیون زنجبیل فلفل 
سفید هر یک دو درم و نیم سقمونیای مشوی پنج درم خرمای دانه بیرون کرده مغز بادام مقشر بریان کرده هر یک 
ده مثقال برگ سداب ده درم خرما را در سرکه یک شبانه روز خیسانده ساتیده از غربال بیرون کنند و عسل کف 
گرفته سه وزن ادویه آمیخته بجوشانند تا به قوام افش پس ادویه کوفته بيخته بدان بسرشند از پنج تا هفت مثقال به 
آب گرم جوارش شهریاران که اسهال آرد و قولنج بگشاید و مفتح سدد و مفید استسقا دافع سردی معده و جگر 
مسهل بلغم و مرة سودا است به نسخة معمول زنجبیل قرفه دارچینی قرنفل سلیخه سنبل‌الطیب دانة قاقلین 
مصطکی رومی نارمشک ساذج نانخواه تخم کرفس انیسون هر یک شش درم شیطرنج زعفران هر یک چهار درم 
سمقونیای مشوی تربد موصوف به روغن بادام چرب کرده افتیمون حب‌النیل هر یک هشت درم بسفایج پنج درم 
نمک هندی سه درم قند سفید بیست درم به عسل سه چند سرشته جوارش سفرجلی مسهل نافع قولنج و در 
امزجة حار و بارد حتی که در تب به تجربه رسیده و اسهال خوب نموده دارچینی زنجبیل دارفلفل هر یک دو درم 
تربد موصوف پاوسیر عالم گیری عرق نفخ قطعات بهی از تخم پاک کرده هر یک نیم سیر عالم گیری عسل یک سیر 
اول قطعات بهی را در عرق نعناع که عبارت از سرکه خالص و برگ پودینه است که آن را عرق می‌کشند بپزند که 
مهرا شود و از آتش فرود آورده بر سنگ صلایه کرده با شهد قوام نمایند پس ادوية دیگر سوای زعفران کوفته بيخته 
بياميزند و زعفران را در گلاب ساییده کم‌کم اندازند و حل کرد که بدارند قدر خوراک تا دو توله و هر گاه موسم بهی 
تازه نباشد به مربای آن به دستور بسازند جوارش اسقف قولنج بگشاید و بلغم خام از معده و امعا برآرد و قی بازدارد 


و به ریاح بواسیر و وجع خاصره و پشت را نافع سمقونیا تربد سفید هر یک هفت درم فلفل سیاه زنجبیل هر یک 
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چهار درم دارچینی آمله مقشر قرنفل جوزبوا بسبابه مصطکی هر یک دو درم قند سفید بیست درم کوقفته بيخته به 
عسل بسرشند شربت جهت هضم دو درم و برای اسهال شش درم جوارش نارمشک طبع نرم کند و قولنج بگشاید 
خیربوا یک درم قاقله دارچینی هر یک دو درم نارمشک قرنفل هر یک سه درم دارفلفل پنج درم زنجییل شش درم 
سمقونیا بیست درم نبات سفید سی درم کوفته بيخته با عسل معجون سازند شربتی از یک درم تا سه درم جوارش 
قیصر قولنج و نقرس را نافع بود و اخلاط لزجه و غلیظ را دفع کند دارفلفل زنجبیل هليلة زرد سمقونیا تربد سفید 
هر یک دوازده درم تخم کرفس نانخواه عاقرقرحا هر یک شش درم قند سفید پانزده درم کوفته بيخته به عسل 
بسرشند حب منتن اکبر نافع است از برای وجع قولنج و نقرس و درد پشت و زانو پاک می‌سازد و بدن را از اخلاط 
غلیظ اشق سکبینج جاوشیر مثل تخم حرمل شحم حنظل صبر سقوطری افتیمون هر یک دو درم سمقونیای مشوی 
شش درم دارچینی سنبل‌الطیب زعفران جندبیدستر هر یک دو درم فریفون یک درم صمغ را به آب حل کنند و 
باقی اجزا کوفته بيخته با آن سرشته حب سازند شربتی دو درم حب مسهل سنای مکی مقل گل سرخ پوست هلیله 
زرد هر یک سه ماشه مویز منقی یک توله مغز خیارشنبر دو توله به روغن بادام چرب کرده حب بندند و به حسب 
مزاج دهند حب‌السلاطین اخلاط مختلفی و بهترین نسخه آن است و حرارت و حدت کمتر دارد و در رفع قولنج 
ثفلی و بلغمی به غایت نافع است گل بنفشه گل سرخ تخم خرفه و مقشر هر یک پنج درم مفز تخم کدو و مغز 
خیارین مغز بهدانه گل نیلوفر نشاسته هر یک سه درم گشنیز خشک مصطکی طباشیر کتیرا هر یک دو درم مفز 
جمال گوته مدبره درم کوفته بيخته به لعاب اسپغول صلایه کرده حب‌القدر نخود سازند خوراک از یک ماشه تادو 
ماشه حسب مزاج به شربت شکر و گلاب نوع دیگر از بیاض استادی غفراللّه حب‌النیل تربد سفید مجوف خراشیده 
ریوند خطائتی هر یک یک توله بهدانه شش ماشه حب‌السلاطین مدبر بیست دانه ادویه را به لعاب بهدانه کهرل کرده 
به قدر دانة باجره حب بندند خوراک نه حب حب اسرائیل که جهت قولنج نافع است سقمونیا ثلث جزو آنزروت 
شحم حنظل هر یک نیم جزو شبرم سکبینج هر واحد یک جزو کوفته به عسل مصطفی سرشته به قدر نخود حب‌ها 


بندند شربت حب پنج درم حب شحم حنظل در اخراج مواد از عمق بدن به غایت قوی‌العمل است خصوص در حل 
۶۷۰ 


24 0 9ددم2 


قولنج و تسکین درد آن نظیر ندارد و قرنفل دانه الایچی سفید دارچینی زعفران مر سیاه صبر سقوطری پوست هليلة 
زرد و زنجبیل شنگرف هر واحد یک درم شحم حنظل تربد موصوف هر یک سه درم همه باریک به عرق بادیان یا 
گلاب حب سازند به قدر گاورس خوراک شصت حب تا هشتاد و صد به قدر قوت مزاج و شدت و ضعف مرض را به 
آب یا عرق مذکور سفرجل مسهل معده را قوت دهد و اشتهای طعام آورد و قولنج بگشاید بهی شیرین نیم من را از 
پوست و دانه پاک کنند و در دو من سرکه خمر بجوشاند تا مهره بعد از آن ساییده از غربال بیرون کنند و یک من 
عسل صاف آميخته بجوشانند تا به قوام آید پس این ادویه کوفته بيخته بسرشند زنجبیل دارفلفل دارچینی هر یک 
دو درم قلقلة صغار و کبار زعفران هر یک سه درم تربد سفید سی درم مصطکی پنج درم سمقونیا ده درم شربتی 
پنج تا هفت درم مثقال بعه آب گرم شربت بسفایج مسمی به شربت مبارک در اقسام قولنج و امراض بارده به غایت 
نفع و مجرب است و مقوی احشا بگیرند بسفایج سبز سائیده باریک کوفته پنجاه درم تربد موصوف کوفته ده درم 
عود زیاده کوفته دو درم ابریشم خام زرد مقرض هفت درم همه را خوب بجوشانند و صاف کرده گلاب عرق گاوزبان 
عرق بادرنجبوبه هر یک یک سکرجه قند سفید سه درم اضافه کرده به قوام آرند و مشک خالص و زعفران هر یک 
ربع درم بیفزایند خوراک سی درم یا شصت درم آب گرم ضماد نافع قولنج مغز خیارشنبر دو توله مصطکی یک توله 
شکر سرخ سه توله با هم سوده گرم کرده بر شکم ضماد نمایند معجون تربلاشه مسهل قوی و قولنج صعب را در 
یک ساعت بگشاید و مجرب است خیربوا قرفه ساذج هندی فلفل دارفلفل زنجبیل به رنگ کابلی قرنفل آمله مقشر 
هر واحد یک مثقال تخم کرفس سنبل‌الطیب زعفران مصطکی هر یک نیم مثقال تربد سفید سمقونیا هر یک ده 
مثقال کوفته بیخته با سه چندان آن عسل بسرشند شربتی دو درم معجون تمری که قولنج بگ‌شاید زنجبیل فلفل 
سفید هر یک بیست درم سمقونیا ده درم خرمای دانه بیرون کرده مغز بادام برگ سداب هر یک شصت درم خرما را 
یک شبانه روز در سرکه تر کرده بسایند و ادویه را کوفته بیخته با نیم من عسل صاف معجون سازند شربتی سه درم 
تا چهار درم معجون مسهل تألیف حکیم موّمن قولنج را به غایت نافع است و اخراج مواد سوداوی نماید بعد از تفتیح 


و مزیل امراض حاره است رب‌السوس سمقونیای مقشوی نشاسته بسفایج گل سرخ هر یک پنج متقال هليلة سیاه 
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پوست کابلی روغن بادام مغز تخم قرطم هر یک بیست مثقال سنای مکی گل بنفشه هر یک سی مثقال عسل دو 
چند عسل را نخست به آبی که در آن سنا و گل سرخ و بنفشه و هلیلة سیاه هر یک دو مثقال هليلة کابلی بیست 
مثقال جوشانیده باشند به قوام آرند و ادوبه کوفته بیخته در آن بسرشند شربتی پنج مثقال معجون سنا تألیف 
حکیم علی اسهال برفق نماید و دفع مواد و حمیات و امراض دماغی و معوی و مفاصل می‌کند و از هر قسم ماده که 
اغلب باشد دفع می‌نماید و به غایت نافع است سنای مکی یک نیم رطل افتیمون یک رطل بسفایج فستقی تربد 
سفید خراشیده و گل بنفشه که یک نیم رطل زنجبیل هفت مثقال ادویه را سائیده با پنچ رطل خمیرة بنفشه و یک 
رطل گلقند و نیم رطل عسل خمیر کنند شربتی از دو مثقال تا ده مثقال معجون تربد تألیف حکیم موصوف دفع 
مواد بلغمی کند بگیرند تربد سفید مجوف خراشیده یک رطل زنجبیل یک اویه فلفل سه درم درم مصطکی رومی 
یک اوقیه تربد را به روغن بادام چرب کنند و با ساثر ادوية کوفته بیخته با دو وزن عسل خام معجون سازند شربتی 
از دو درم تا پنج درم به آب گرم حل کرده بنوشند معجون بنفشه مسهل اخلاط ثلثه و معمول است زنجبیل 
مصطکی قرنفل گل سرخ قاقله هر یک سه درم بسفایج سنای مکی سمقونیا هر یک پنج درم تربد موصوف گل 
بنفشه هر یک ده درم شربت گازبان شربت نیلوفر هر یک بیست درم شیرخشت سی درم ترنجبین آلو بخارا 
تمرهندی هر یک پنجاه درم شیرخشت و ترنجبین در گلاب حل کرده صاف نموده با شربت‌ها آميخته با سه چند 
قند به قوام آرند معجون سنا که قولنج بگشاید و معده و دل را قوت دهد برگ سنا پنجاه درم ترنجبین نیم آثار مویز 
منقی یا کشمش نیم آثار شیرخشت سی درم گل سرخ پوست هليلة زرد هریک ده درم کوفته بیخته شیرخشت و 
ترنجبین در آب حل کرده صاف نمایند پس کشمش کوفته بياميزند و به قوام آرند و بدان سرشند شربتی پنج مثقال 
تا ده مثقال و در نسخة سدیدی بنفشه نیلوفر بادرنجبویه روغن بادام هر یک دو درم عوض هلیله است و نوشته که 
اگر شکر سفید رطل نیز در قوام داخل کنند بهتر باشد معجون سکبینج قولنج بگشاید سکبینج تخم کرفس 
جندبیدستر از هر یک یکجزو و سقمونیا نیم جزو سقمونیا را در روغن بادام بسایند و سکبینج را در عسل حل کرده 
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قولنج و مسهل بلغم است مغز بادام پوست هلیلة کابلی سنای مکی هر واحد یک توله غاریقون تربد موصوف هر یک 
دو منقال بادیان گازبان رب‌السوس هر یک دو درم زنجبیل نیم درم شهد سه چند ادوبه معجون که ملین طبع 
مسهل بلغم مقوی معده مفید قولنج است مویز منقی نیم رطل مصطکی شش درم تربد موصوف ده درم زنجبیل یک 
درم به جلاب مقوم بسرشند خوراک تا پنج درم و برای مداومت سه درم مسهل معمول میر پادشاه نیزنافع قولنج 
است سنای مکی یک نیم توله گل سخ یک توله تخم کاسنی بیخ کاسنی بادیان هر یک نه ماشه سداب قردمانا 
انیسون بیخ کرفس هر یک پنج ماشه در نیم آثار آب جوش دهند تا چهارم حصه بماند صاف کرده گلقند چهار توله 
داخل کرده بنوشند غذا نخوداب دیگر زیرة سیاه انیسون هر یک سه ماشه بیخ بادیان شش ماشه بیخ کرفس چهار 
ماشه جوشانیده مغز خیارشنبر شش توله گلقند چهار توله روغن بادام شش ماشه داخل کرده بدهند و در صورت 
رنگینی قاروره گل بنفشه شش ماشه بادیان یک توله به عرق بادیان پاو آثار گلاب نیم پاوٌ جوشانیده مغز فلوس چهار 
توله ترنجبین چهار توله حل کرده روغن بادام داخل کرده بدهند ایضاً مسهل که برای قولنج بارد مفید زیره انیسون 
یک چهار ماشه نانخواه شش ماشه جوشانیده شيرة تخم معصفر دو توله فلوس خیارشنبر شش توله فانیذ چهار توله 
روغن بادام پنج ماشه داخل کرده بنوشند ایضاً مسهل که معمول است عنب‌العثلب بنفشه گل سرخ مویز منقی 
پرسیاوشان بیخ کاسنی بادیان بیخ بادیان سنای مکی در آب جوش داده مغز فلوس گلقند شکر سرخ روغن بیدانجیر 
داخل کرده بنوشند و به جای آب عرق مکوه غذا نخوداب و روز دیگر شيرة بادیان شیرة تخم کشوث هر یک پنج 
ماشه در عرق بادیان برآورده و گلقند شربت نیارد داخل کرده بخورند و این نطول کنند گل پلاس پاوسیر تخم 
خربزه کوفته توله برگ شبت پاوسیر تخم شبت تخم قرطم یک یک توله در آب پوست اثار جوشانیده نطول نمایند و 
ثفل بربندد و دیگر گل بنفشه گل سرخ هر یک شش ماشه انیسون چهار ماشه چهار ماشه مویز منقی دو توله خربزه 
نه ماشه در عرق مکوه گرم کرده شب تر نمایند و صبح جوش داده صاف کرده گلقند مالیده باز صاف نموده و روغن 
بیدانجیر اضافه کرده بنوشند و شیاف شکر سرخ دو توله ترنجبین یک توله قوام نموده مغز فلوس توله علیحده در 


آب مالیده تربد سفید سنای مکی بورةٌ ارمنی هر یک سه ماشه عصارهٌ ریوند یک ماشه شحم حنظل دو ماشه صابون 
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توله روغن گل توله آميخته به دستور فتیله‌ها ساخته یکی بعد دیگری بردارند و دیگر که قولنج بلغمی دوری با 
ریح‌البواسیر باشد فرفیران مصطکی یک ماشه سوده در گلقند یک توله بلیسند بالايش گلاب سه توله و عرق بادیان 
پنج توله نیم گرم بنوشند بعد از آن شيرة مغز بادام شیرین پانزده عدد شيرة قرطم سه توله در گلاب پا آثار برآورده 
گلقند کهنه چهار توله مالیده نیم‌گرم بیاشامند روز دیگر که غلبة ربح بواسیری باشد مقل ازرق یک ماشه و در 
جوارش مصطکی یک توله ورق نقره یک عدد سرشته شيرة انیسون پنج ماشه شيرة صعتر فارسی هفت ماشه بادیان 
نه ماشه مغز قرطم یک توله مغز بادام هفت عدد در گلاب نه توله کیوره پنج توله عرق بادیان هفت توله برآورده 
شربت بزوری حار چهار توله داخل کرده تودریین و یا حرف نه ماشه و فرنجمشک یا بالنگو چهار ماشه بدهند و غذا 
دوپهر شوربای جوز مرغ مرغن به نان رو خمیری که در اوق بادیان افتاده باشد بخورانند و به جای آب عرق بادیان 
و گلاب نوشانند و روز سوم باز فرفیران دو حبه مصطکی چهار حبه گلقند یک توله شيرة تخم قرطم سه توله شيرة 
سنا یک توله شيرة مغز بادام پانزده عدد گلقند چهار توله دهند و وقت دوپهر شوربای گوشت بچه مرغ نوشانند صبح 
تبرید روز دوم به دستور و همین نمط تا سه روز متواتر به دستور به عمل آرند و بعده بیست و یک روز متواتر وقت 
خواب این سفوف خورانند مقل ازرق سه توله در آب گندنا دوازده پاس کهرل کرده تربد سفید چهار توله صعتر 
فارسی دو توله زنجبیل بی‌ربشه یک نیم توله شیطرح هندی دو نیم توله کپورکچری یک توله و سه ماشه مصطکی 
یک توله نمک لاهوری قدر ذائقه شربتی نه ماشه با عرق بادیان از این تدبیر دور قولنج و ریح بواسیری به اذن‌الله 
تعالی بالکلیه دفع خواهد شد و دیگر تراکیب مسهله مثل حب اسرائیل و حب شحم حنظل مجرب حکیم غلام امام 
و شربت مبارک مجرب شاه ارزانی و معجون تربد تدلیف حکیمی علی و معجون سکبینج در اين باب نافع است ذکر 
ادوية مفرده و مرکبه هندیه که مفید قولنج بارد است برگ پییل دو نیم عدد سائیده و با قند سیاه حب بسته خورند 
کر و تم تینوی ع فش کاوسایه کر کرد شیاه فمازتو ز وا تتقم وی شاه گام نموه ای 
جای درد ضماد کنند و یا پوست بیخ به آب سائیده ضماد شم طلا کنند دیگر مغز تخم مهوه پنج شش عدد به آب 


صلایه کرده شیاف ساخته بردارند دست به فراغت آرد و قولنج بگشاید دیگر پشکل گوسفند با بول طفل جوش داده 
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بسایند و بر پارچه سائیده نیم گرم بر شکم بچسبانند و يا سیماب به آب برگ ساکهو با ساگون سحق کره گرد ناف 
بمالند دیگر روغن چنبیلی خوشبو گرم کند و پنبه بدان تر کرده بر شکم نهند و يا صابون به آب گرم حل کرده بر 
شکم طلا کنند دیگر جمال گوتهه مدبر یک درم مغز تخم ارندی ده درم پوست هليلة زرد و دو درم سیماب سهاگه 
بریان جواکهار و چوب فلفل سیاه هر واحد یک درم صلایه به قدر فلفل حب سازند و برای گرانی شکم یک جا به آب 
گرم و برای درد شکم دو حب به شيرة بادیان و برای رفع قبض پنج حب به آب سرد و برای آوردن اسهال هشت 
حب به آب گرم بدهند نافع آید و چون گرمی معلوم شود شربت نبات به گلاب آشامند دیگر سفوف که دست به 
فراغت آرد و يا هضم طعام است پوست هلیله زرد و هلیله سیاه نمک لاهوری سنای مکی مساوی ساییده به قدر نه 
ماشه به آب گرم وقت خواب می‌خورده باشند دیگر قند سیاه در ظرف مسی نهاده بر آتش بگذارند پس نمک ساییده 
در آن آمیزند تا منعقد گردد سرد کرده شیاف ساخته یکی بردارند اجابت به فراغت آرد و حمول نمک فقط نیز 
اجابت به فراغت آرد و يا موم دو درم نمک نیم درم با هم سرشته شیاف سازند و به روغن چرب کرده بردارند و یا 
پشک موش نمک سابنهر شکر برابر بر آتش نرم معقود سازند و مانند هستة خرما فتیله کرده به روغن چرب ساخته 
در مقعد نهند دیگر تخم شبت حلبه هر یک دو توله پا کم و زیاده به حسب مزاج گرفته جوش داده روغن گاو به 
قدر دو توله انداخته بنوشند نافع قولنج بود دیگر بیخ بیدانجیر دو دام اگر تر باشند چهار دام در نیم آثار بجوشانند تا 
چهار دام بماند صاف کرده روغن بیدانجیر دو توله انگوزه سه ماشه با هم آميخته نیم گرم بیاشامند برای درد قولنج و 
دفع قبض اگر با سردی مزاج باشد انفع بود دیگر تخم تره‌تيزک پنج درم در آب بجوشانند فانیذ و قدری روغن کنجد 
داخل کرده بنوشند و نوشیدن روغن کنجد با شکر نیم دام نیز نافع قولنج نوشته‌اند دیگر مغز ارندی ایلوه مفز تخم 
مهوه همه را کوفته در سرکه پخته طلا کردن نافع است دیگر خوردن و ضماد کردن لسن برای تسکین درد قولنج 
بارد عجیب است و زهرة بز نیم گرم کرده زیر ناف مالیدن شکم براند خاصةٌ کودک را برای رفع قبض بسیار مفید 
است دیگر سهاگة تیلیه تهوتهه مغز جمال گونه هر یک درم همه را در شیر تهوهر سائیده گرد ناف ضماد سازند 


اسهال بلا اهمال کند و اگر از این دوا برابر عدس به طفل شیرخواره بدهند و به اطفال را نفع تمام کند دیگر اجواین 
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زیرة سیاه انیسون بادیان هر واحد یک منقال کوفته بيخته ناشتا بخورند و بالايش نیم سیر شیر شتر که همان لحظه 
دوشیده باشند گرم کرده بیاشامند چند روز مداومت نمایند به شرط پرهیز تمام و تقدم تنقیه بدن از خلط خام در 
دفع قولنج کهنه اثر تمام دارد و مجرب نوشته دیگر پوست بیخ آگ بابونه پشک موش ساییده نیم گرم بر شکم 
ضماد کنند قولنج بلغمی را مفید بود دیگر پوست بیخ آرند تر دو دام پوست هلیلة کابلی زنجبیل وج ترکی صبر زرد 
هر واحد یک دام ساییده نیم گرم ضماد نمایند اسهال آرد دیگر پوست هليلة زرد و ایلوة زرد و مغز تخم مهوه به آب 
پخته طلا نمایند برای قولنج اطفال مفید بود و بعضی روغن بیدانجیر عوض مهوه آمیزند و برای دفع قبض شدید بر 
ناف و عانه طلا می‌کنند و ضماد بادیان پشک موش ایلوه به آب پخته بر حوالی ناف نیز محلل قولنج اطفال است 
اقوال مهره ابوسهل گوید که اگر علت از اخلاط لزجه باشد اولاً اشیای مقطعة روغن بیدانجیر به ماءالاصول ملطف 
مسخن مع ایارج بنوشانند پس تنقیه به حقنه حاده مثل آنکه از قنطوریون و حنظل و بابونه و اکلیل‌الملک و حسک 
و شبت و حلبه و بزر کتان و انجیر و سبوس گندم و مقل و جاوشیر و سکبینج و روغن سنبل و زهرة گاژ نر و عسل 
و مری ساخته باشند باید کرد و يا به مطبوخ قناءالحمار مخلوط به مری و عسل حقنه کنند و اگر درد ساکن نشود 
در آبی که بابونه و اکلیل‌الملک و مرزنجوش و شبت و برگ غار و کرنب در آن پخته باشند بن‌شانند و موضع را به 
روغن سنبل و بابونه و به روغن سداب و به روغن سوسن بماند و هر گاه در قولنج غثیان باشد و تب و حرارت نبود 
این جوارش سک دهند مصطکی قرنفل زنجبیل دارفلفل قرفه جوزبوا سک هر واحد ده درم سقمونیا هشت درم 
کوفته بیخته آب به ترش افشرده با مثل او عسل بیزند تا غلیظ شود ادویه بدان بسرشند از یک درم تا دو درم و نیم 
بدهند پس اگر غثیان ساکن نشود این حب بدهند شحم حنظل ده درم سقمونیا سه درم سکبینج ده درم حب بسته 
یک مثقال بخورانند و اگر قولنج عسرالانحلال باشد و ادوية مشروبه در آن فاتده نکند این شیاف بردارند نمک نان ده 


درم شحم حنظل پنج درم سقمونیا یک نیم درم شیاف طویل مقدار چهار انگشت مضموم بسازند و اگر مفید باشد 
این حقنه کنند انجیر پنج عدد سبوس کف خطمی کف در پارچه بسته برگ چقندر ده عدد در دو رطل آب 


بجوشانند تا یک رطل بماند و بر آن بورق مثقال روغن کنجد اوقیه شیاف مذکور یک درم انداخته به کار برند بعد از 
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آن این حقنه به کار برند شحم حنظل ده درم بخور مریم دو درم پودينة سداب هر واحد باقه صغیره صعتر یک کف 
شر طل اب با وه رظان تالم ات کر اه یار هرک نوشیا شاک یک 
درم عسل پنج درم داخل کرده نیم‌گرم حقنه کنند پس اگر قولنج حل نشد اعادة او کنند و این حب نیز نوع بلغمی 
را مفید است شبرم سکبینج هر واحد دو درم صبر یک درم زعفران مصطکی هر واحد نیم درم ساییده حب‌ها سازند 
شربت از دو درم تا یک درم و اکثر اصناف قولنج را این حب نافع بود شحم حنظل سقمونیا هر واحد دو درم صبر 
درم بورق مقل هر واحد یک درم حب‌ها سازند شربت از درم تا مثقال و ایارج فقیرا برای تسکین غثیان قوی امنفعت 
است و این حقنه جامع اکثر اصناف قولنج است بزر کتان حلبه هر یک اوقیه مغز تخم بیدانجیر نو سی درم انجیر 
سیاه شهدانج هر واحد ده درم مغز قرطم سی درم سداب تریاقة صغیره زبره اوقیه سبوس کف بادام مقشر اوقیه 
سپستان اصل‌السوس بیخ خطی هر واحد اوقیه و نیم بیخ چقندر بیخ کرنب هر واحد دو اوقیه در سی رطل آب 
بجوشانند تا پنج رطل بماند پس اگر خوف حرارت صموغ نباشد در آن مقل‌الیهود نیم اوقیه سکبینج اشق جاوشیر 
هر واحد دو مثقال داخل کنند و از اين آب پنج اوقیه صاف کرده بر آن روغن ناردین اوقیه و مری دو اوقیه و نیم و 
عسل اوقیه و پیه ماکیان اوقیه داخل کرده حقنه کنند پس اگر فائده نکند و حل قولنج تمام نگردد و اعادة آن کنند 
تا آنکه همه دوا تمام شود و این حقنه خفیف است آب گندنا روغن کنجد نیم‌گرم حقنه کنند شیخ میفرماید که در 
قولنج بارد به تقطیع و تحلیل و توسیع مسام آن که در آن به لزوجات او محتبس گرد مشغول شوند و اکثر به این 
باور به ادوية ملطفه که شدیدالحرارت نباشد ممکن بود بهر آنکه شدیدالحرارت چون بر ماده دفعةٌ برسد ایمن نباشد 
از آن که هیجان ریح کند بلکه به مقداری باید که در ریح تحلیل قوی و لعذا در ماد رطبه تلطیف و انضاج نماید نه 
تحلیل قوی و لهذا گاهی ترک طعام و شراب چند روز کفایت کند و بدین جهت تکمید گاهی هیجان درد شدید 
کند پس در این هنگام يا به ترک تکمید و يا به استکثار و تکرار آن مضطر شوند بهر تحلیل آنکه تکمید اول 
هیجان ریح کرده بعد از آن حقنه‌های مخرج بلغم استعمال کنند و باید بدانند که گاهی چیزی از اخلاط تنقیه 


تمانتف و اند کی از آنکه متصاطب تاخیة الم بو قاغل الم باه ناف مانک یس تگبین که لاس نم تگرنه نلک ان بافی 
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را نیز به حقنه‌های استفراغ نمایند و اگر سبب قولنج بارد تحلب ماده اندک اندک به سوی موضع ماده باشد چنانجه 
مذکور شد در آن هنگام وجع حادث شود علاجش استفراغ لطیف مفرق متواتر است الا آنکه بدانند که در این جا 
ماده بسیار است پس تنقیه کنند وآنجه بر سبیل تجلب و تولد بود پس واجب است که وقت نوبت وجع و در شب 
چیزی مثل حب صبر و حب ایارج فقیرا و حب مرکب از شحم حنظل و سقمونیا و سکبینج و صبر هر آنچه باشد 
نیم مثقال تا دو ثلث مثقال بخورند و چون بر این چندی ادامت نمایند و اصلاح غذا کنند صحت یابند و این حقنه 
بلغم و ثفل را اخراج نماید بگیرند حسک و بسفایج و حلبه و قرطم و سپستان مساوی و تربد دو درم و شحم حنظل 
صحیح غیرکوفته نیم مثقال و انجیر ده عدد و بزر کتان تخم کرفس انیسون قنطوریون دقیق مغز تخم بیدانجیر 
کوفته بنفشه هر واحد پنج درم سداب باقه برگ کرنب قبضه و به آب بسیار به آهستگی بجوشانند تا اندک اندک 
بماند و مالیده صاف کرده قریب صد درم از آن بگیرند در آن خیارشنبر هفت درم و شکر سرخ و سکبینج و مقل هر 
واحد یک درم حل کرده بورق مثقال روغن کنجد پانزده درم داخل نموده حقنه کنند و گاهی در این قدری زهرة 
گاو نر می‌آمیزند و این حقنه مخرج بلغم لزج است بگیرند اجزای حقنه مذکور و شحم حنظل زیاده و ی داخضل 
کنند و تخم بیدانجیر پنج درم بگیرند در آب لبلاب حل کنند و بر چیزهایی که حقنةّ اولی صاف می‌کنند بیندازند و 
بدل خیارشنبر و شکر پانزده درم عسل داخل کنند و روغن این روغن قرطم کنند و مثل سکبینج یعنی یک درم 
جاوشیر داخل کرده حقنه نمایند و گاهی در این روغن بیدانجیر داخل کرده می‌شود و بسیار باشد که بر طبیخ بزور 
و حاشا و صعتر و زوفا و زیره و فطراسالیون و تخم سداب و بسفایج و قنطوربون و پودینه و انجدان اقتصار کنند و 
بعده در آن عصارة قثاءالحمار قربب نیم درم حل کنند و بدان حقنه نمایند و پا به آب بیخ قثاء‌الحمار و اندک شحم 
حنظل بجوشانند و سکبینج و جاوشیر و مقل هر واحد یک درم داخل کرده و حقنه کنند اکثر این ادویه در زیت یا 
در روغنی حار جوشانیده بدان حقنه میکنند و گاهی با سکنجبینات مقطعه حقنه می‌نمایند و من به مثل این تدبیر 
بسیار میل ندارم و این حقنه‌ها مسکن وجع‌اند بگیرند مرو جندبیدستر و میعه و علک‌الانباط هر واحد اوقیه بخور 


مریم تازه دو اوقیه افیون یک نیم اوقیه 9 بدارند و9 وقت حاجت قدر باقلا از ان استعمال نمایند ودر بعض حقن هه ا 


۶۷۸ 


2207 0 24 


داخل کنند و گاهی در بعضی اهال شحوم و ادهان داخل کرده حقنه کنند و این حقنه قوی است چون ثفل عاصی با 
بلغم شدیداللزوجة متناهی در قوت و عصیان باشد باید که آب اشنان رطب نیم رطل به روغن کنجد اوقیه و بورق 
پنج درم گرفته حقنه کنند و اقوی از آن این است که بگیرند حب شبرم و برگ ماذریون و کرمدانة مقشر و بخور 
مریم و عرطنیثا و پوست حنظل و شحم آن و قناءالحمار و تربد و بسفایج و همه را به آب به دستور بجوشانند بعده 
بر طبیخ او روغن بیدانجیر و عسل و زهرة گاو انداخته حقنه کنند يا اين ادویه در روغن گرم آمیخته بدان حقنه 
کنند و چون به روغن قثاءالحمار حقنه کنند گاهی بلغم لزج برآرد اگر بر حقنه چند ساعت صبر کنند و هم‌چنین 
روغن ترب و روغن کلکلانج است و گاهی هنگام شدت درد به داخل کردن حلتیت و اشق و سرگین کبوتر خاسته به 
جهتی که تسخین عضو کند و فرفیون در بعض اوقات در این حقنه‌ها حاجت افتد و گاهی به قطران مضروب در 
ماءالعسل کثیرالافاویه حقنه کنند و تسکین وجع می‌نماید و عصارة بخور مریم بسیار عجب است و گاهی احتیاج به 
سقمونیا با فرفیون و غیره افتد و اطبا دواتی را که ذنب‌الفار نامند ستوده چون در حقنه داخل کنند انتفاع یابند و 
گاهی به وزن دو درم جندبیدستر در زیت آميخته و ایضاً بگیرند زفت سه درم و در آن طلا و روغن سداب و روغن 
زرد هر واحد سکرجه انداخته استعمال کنند و گاهی در حقنه‌های قویه برگ انجیر و پوست درخت آن داخضل 
می‌کنند صفت ادوية مسهله برای قولنج بلغمی از حبوب قوی‌النفع در این حب شبرم به سکبینج و ایضاً حب 
سکنجین به شقاقل و حب سکبینج به حرمل است و ایضاً تربد صبر سقوطری شحم حنظل مساوی سقمونیا ثلث 
جزو در عسل کف آميخته حب سازند و این حب برای بلغمی جید است بگیرند شحم حنظل یک دانگ و تربد یک 
درم و عصارة قناءالحمار نیم دانگ و جندبیدستر یک دانگ و زنجبیل یک دانگ و ایارج فیقرا دو ثلث درم و اگر به 
سقمونیا دهند جائز است و اما مسهلات دیگر مثل اسقفی و تمری و شهریاران و ایارج مقوی به شحم حنظل و مع 
روغن بیدانجیر و مثل سفرجلی است و چون ثفل و بلغم مخلوط شود و ثفل بسیار بندقه‌دار بود ضرورت به استعال 
مسهلات قویه داعی گردد و از آن جمله این حب است بگیرند فرفیون تخم ماذریون سقمونیا مساوی شربت از آن 


درم و این مسهل بسیار قوی است قفیز از سرگین کبوتر و حزمة شبت و ذورق آب بپزند تا نصف بماند مصاف نموده 
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و دو اوقیه از آن بنوشند و این شدیدالقوه والخطر است و شیر جمیع یتوعات حل قولنج کند مثل لاغیه و شبرم و 
مانند آن و حب او معروف به حب ضراط است و مثل نوعی از یتوعات مانند اذان‌الفار که مشابه مرزنجوش 
کبیرالورق است و گزیدن عقرب را بدان معالجه کنند و در آن شیر بسیار بوده و آن را در ادویه مفرده ذکر کردیم 
فرقت مصیر ات کرو که تن اد مت سا کت ام احیله کت منک اسف سبط ای ان تسده 
بردارند و باید که طول آن شش انگشت باشد و بعض از آن بلوط کبیر است که از پشک موش سازند یا فتیله از تب 
سازند و به عسل آلوده بردارند یا بلوط از عسل مخلوط به شحم حنظل یا بلوط از قثاءالحمار و شحم حنظل و زهرة 
گاوٌ و نطرون و عسل مع فانیذ سنجری تنها و ایضاً شحم حنظل انزروت بورق فانیذ و ایضاً عسل و ترنجبین و شحم 
حنظل و نمک نفطی مساوی و ایضاً این مشترک بلغمی و ثفل و ریحی است بگیرند شحم حنظل و جندبیدستر هر 
واحد مثل فواة و قطران دو ملعقه به قدری عسل استعمال کنند و عصاره بخور مریم بسیار قوی است و احتیاج به 
سوی آن افتد اگر چیزی صحت بخشد و اکثر حاجت به استعمال سقمونیا و تخم انجیره بلکه فرفیون افتد تدبیر 
نوشیدن روغن بیدانجیر در علاج قولنج بارد و کسی را که معتاد قولنج باشد بدانکه نوشیدن روغن بیدانجیر از نافع- 
ترین اشیا است برای صاحبان قولنج بارد چون حسب واجب مقدار او و در وقت او و در ماءالبزور استعمال کنند و 
بعد تنقية بدن به مثل حب سکبینج یا غیر آن بنوشند و در روز اول دو مثقال بیاشامند و روز دوم نیم مثقال افزایند 
و هم‌چنین هر روز نیم مثقال تا یک مثقال تا روز هفتم زیاده کنند و بعد از آن اندک اندک کم کنند تا دو متقال 
بماند و اگر خواهند روز هفتم توقیف کنند و هر گاه بر ماءالاصول آن را بریزند خوب بیامیزند و باید که غذا در هر 
روز که آن را بنوشند بعد شش ساعت تا قریب ده ساعت حتی که در آروغ بوی آن نیاید با سفیدباجات سازند و اگر 
خواهش ترشی باشد زیرباجات دهند و به جای آب ماءالعسل بنوشانند و باید که حفظ دندان بعد نوشیدن روفن 
مذکور به این طریق نمایند که نمک بریان بر دندان بمالند و از پس آن روغن گل خالص مالند و چون از نوشیدن او 
فارغ شوند ایارج فیقرای مقوی شحم حنظل و مانند آن را غیرمقوی اگر احتیاج تقوبت او نباشد خورند و بهر آنکه 


ایارج فیقرا دفع مضرت او از سر و چشم می‌کند و از مشروبات مسکنه اوجاع آن‌ها ایین است که افسنتین و زیره 
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مساوی بنوشند و یا حشیشه جاوشیر تنها و با زیره بنوشند و یا بگیرند انیسون و فلفل و جندبیدستر مساوی و از آن 
یک نیم درم بخورند و سنجرینیا و کمونی و تریاق خورند و اگر از آن مانع حاضر نباشد و جندبیدستر با پودینه 
عجیب است و از آنچه تجربه شده است و این است که بیخ سوسن چهار درم به آبی که در آن فراسیون جوشانیده 
باشند و یا در ماءالجبن بخورند و سوسن بنفسها همین قدر بدهند و ایضاً حرف پنج درم در آب فانیذ سنجری و 
اوقیه روغن کنجد بخورند و ایضاً پوست بیخ غرب چهار درم زنجبیل سه درم جوز و خرما هر واحد شش درم آب 
شیرین قسط ادویه را کوفته در آب بیزند تا ثلث قسط بماند و تحریک او به شاخه‌های سداب کنند و هر روز دو 
اوقیة بنوشتد و ایضاً بگیرتد پوست غرب و شاخه‌های سداب و زنخبیل مساوی و در آب جهار چتد آدویه بخشانته عا 
ثلث بماند و هر روز دو اوقیه بنوشند تا سه روز راحت دهند و واجب است که چون ماءالعسل بنوشند آن را طبخ 
شدید دهند بهر آنکه ماءالعسل ضعیف‌الطبخ مورث نفخ می‌گردد اضمده قولنج بارد بعضی از آن ضماداتی است که 
در آن چیزی اسهال باشد مثل اضمده که از شحم حنظل به مغز قرطم سازند و اطلیه که از زهره گاژ و شحم حنظل 
و مانند آن بگیرند و بعضی از آن ضماداتی است که بدان قصد اسهال نبود مثل تضمید به تخم انجره مع مغز تخم 
قرطم و تضمید به بزور و حشایشمذکوره که در حقنه‌ها افتد و به حب‌الغار تنها ضماد می‌کنند و موم هشتاد کزمات 
علک‌البطم شش کزمات تربد سه کزمات مویزج یک نیم کزمه عاقرقرحا مرزنجوش حب‌الغار تخم انجره ترمس 
خشک شحم حنظل هر واحد یک‌نیم درم سقمونیا اوقیه و سه کزمات زهرة نر او به قدر کفایت روغن غار مقدار 
مفایت از آن طلای شخین بسازند و ایضاً خربق تخم انجره افسنتین هر واحد جزوی زهرة نر گاوٍ موم هر واحد نیم 
جزو و شحم مرغابی سه جزو از ناف تا بیخ قضیب لطوخ کنند و اگر در این ماهودانه داخل کنند بهتر بود و گاهی در 
آن قشور نحاس داخل می‌کنند کمادات قولنج بارد مثل جاورس و دخن بربان و کماد معمول از بزور و حشایش که 
در حقنه‌ها مذکور شدند ساییده گرم کرده یا در زیت گرم آميخته استعمال نمایند و مروخات روغن قثاء‌الحمار و 
روغن خردل است و هر روغنی از روغن‌های حاره که خواهند بعد از آنکه در آن جندبیدستر و فرفیون به حسب 


حاجت داخل کرده باشند تدبیر مخدرات در علاج کلی کیفیت وجوب اجتناب از مخدرات ذکر کردیم پس اگر شدت 
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ضرورت باشد و از آن چاره نباشد فلونیا و معاجین که در قرابادین بیان نموده‌ایم باید داد و هر آنچجه در آن با 
وتات تن هراق و تعملهاین آفرا اظ ما مقر انیت فان مه اه تیا فان بالیس 
هر واحد درم آفیون جندبیدستر هر واحد ربع درم از این حبوب صغار بسازند شربتی از دو ثلث درم تا یک درم و این 
دوا نیکو است بیخ فاوانیا و زعفران و قردمانا و سعد هر واحد چهار اوقیه افیون شوکران پوست یبروج هر واحد یک 
اوقیه عسل مقدار کقایت بعد شقن ماه اسسال کنتد. و ایضا تعض سفته‌های معروفة معتدله استعمال کندو.هر ان 
جندبیدستر نیم درم آفیون به قدر باقلا یا کمتر داخل نمایند و گاهی افیون و مانند آن در روغن‌های حقنة قولنج 
داخل می‌کنند و گاهی معذلک سکبینج و حلتیت و روغن بلسان و اندکی مشک داخل کرده می‌شود و گاهی فتیله 
از افیون و جندبیدستر ساییده در زیت‌البزور می‌سازند و در آن فتیله آلوده در مقعد نهند و در آن رشته نهند تا 
بیرون بماند و هر ساعت آن را بکشند و تجدید دوا کنند و غذا که مخصوص قولنج بارد است خوردن وم و مری در 
طعام است و تبزیر طعام ایشان به گندنا و تملیح آن و تقویت آن به دارچینی و زنجبیل و صعتر و زیره و انجره و 
قرطم کنند و باید که اسفیدباجات به کف خردل تناول نمایند و نمک ایشان اندرانی مبرز مخلوط به قرطم و شونیز 
و زیره و انیسون باشد و از جمیع بقول اجتناب کنند مگر سداب و چقندر و در نعناع نیز نفع است و از اشربة ایشان 
شراب ریحانی صرف و شراب عسل به افاویه است صاحب کامل می‌نویسد که هر گاه حدوث قولنج از اخلاط بلغمی 
باشد جوارش شهریاران یا جوارش تمر یا جوارش سفرجلی مسهل به آب گرم بدهند و جای درد را به نمک گرم 
کرده تکمید کنند و صاحب او را در آبزن آب گرم که در آن بابونه و اکلیل‌الملک و برنجاسف و کرنب و خارخسک و 
مانند آن جوشانیده باشند بنشانند و موضع را به روغن خسک بمالند پس اگر انحلال طبیعت و تسکین درد شود 
بهتر والا حب سکبینج از دو درم و نیم تا سه درم پا حب منتن مثا آن به آب گرم بدهند و اگر به سبب حرارت مزاج 
و سن و وقت متحمل این حبوب نباشند فلوس خیارشنبر بیست درم با پانزده درم گلقند در آبی که بادیان در آن 


جوشانیده باشند مالیده و به وزن مثقال تربد و یک درم ایارج فیقرا بر آن انداخته نیم‌گرم بنوشانند و این حب بدهند 


ایارج فیقرا تربد هر واحد درم شحم حنظل ربع درم نمک نفطی دو دانگ و سقمونیا یک دانگ مقل ازرق نیم درم 
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باریک ساییده و مقل را در آب گرم حل کرده ادوبه بدان بسرشند و حب بسته در سایه خشک کنند و آن یک 
شربت تام است قولنج بلغمی را نافع بود و این حب برای قولنج بلغمی کثیرالمنفعت است و حنین حب لولو نامیده و 
آن را شبر می‌گویند بگیرند شبرم و سکبینج هر واحد یک جزو سکبینج را در آب گرم حل کرده شبرم بدان 
بسرشند و اندکی زعفران آمیزند شربت نیم مثقال تا متقال و صبیان را دو دانگ تا نیم درم و این حب نیز قولنج 
بلغمی را مفید است تربد سفید خراشیده اپارج فیقرا هر واحد سه درم غاریقون دو درم سکبینج و جاوشیر و مقل و 
جندبیدستر هر واحد درم کوفتنی را باریک کوفته و صموغ را در آب سداب تر کرده ادوبه بدان بسرشند و مثل فلفل 
حب‌ها ساخته دو درم به آبی که در آن تخم کرفس و انیسون و بادیان جوشانیده باشند بخورند و ایضاً تربد درم صبر 
سه درم سقمونیا و ائیسون هر واحد دو دانگ باریک ساییده بهعسل بسرشند و این دو شربت است نصف از آن به آب 
گرم بخورند و این حب نافع قولنج بلغمی و ریاحی است غاریقون و سکبینج و مقل و جندبیدستر و جاوشیر هر واحد 
دو درم صبر چهار درم ادوية خشک را باریک ساییده و صمغ‌ها را به آب سرد حل کرده ادویه بدان بسرشند و حب 
ساخته از یک درم تا مثقال به آب گرم بخورند و اگر صاحب این علت را ایارج فیقرا به عسل خمیر کرده سه درم 
بدهند و بالای آن اين ماءالاصول به روغن بیدانجیر دهند از آن انتفاع یابد بگیرند پوست بیخ کرفس و بیخ بادیان و 
حلبه و شبت و خارخسک هر واحد ده درم تخم کرفس و انیسون و بادیان و پرسیاوشان و تخم خطم هر واحد چهار 
درم مصطکی و سنبل‌الطیب هر واحد دو درم قنطوریون دقیق پنج درم انجیر سفید ده عدد مویز منقی بیست درم 
همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند و هر روز از آن چهار اوقیه با دو مثقال ایارج مخمر به عسل 
در یک مثقال روغن بیدانجیر بنوشند و اگر عوض روغن بیدانجیر این روغن استعمال کنند نافع‌تر باشد شبرم سی 
درم مأذربون ده درم حب‌النیل بیست درم تربد و مغز تخم بیدانجیر هر واحد چهل درم همه را کوفته در دیگ 
سنگین کرده بر آن شش رطل آب اندازند و به آتش معتدل بیزند تا نصف بماند بر آن روغن کنجد یک رطل 
انداخته باز به آتش معتدل بجوشانند تا آب فانی گردد و روغن بماند صاف کرده در ظرفی بدارند و استعمال کنند 


شربتی از یک منقال تا دو مثقال به ماءالاصول و اگر خواهند به آبی که در آن حلبه و بادیان و تخم کتان و مویز 
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منقی و انجیر سفید و پرسیاوشان جوشانیده باشند استعمال کنند که در این در اين باب نافع است و اگر در حقنه 
به قدر حاجت استعمال نمایند به اذن‌الّه تعالی نافع بود و اگر آن ادوبه استعمال کردند و اسهال طبیعت و تسکین 
درد نکردید حقنه استعمال باید کرد لاسیما اگر درد در انعای سفلی باشد و اگر بر مریض سه روز گذشته باشد 
استعمال حقنه در آن هنگام از افضل اشیا است و باید که در ابتدا حقنه‌های لينه استعمال کنند اگر فائده شود 
فهووالا آنچه از آن قوی باشند به عمل آرند و این حقنه لينه قولنج را که قوی نبود نافع است انجیر ده عدد سپستان 
سی عدد عناب بیست دانه مویز منقی بیست درم خارخسک بابونه اکلیل‌الملک کرنب شبت چقندر هر واحد پنج 
اوقیه بنفشه سبوس خطمی هر دو در صره بسته هر واحد سه درم همه را در سه رطل آب بپزند تا یک رطل بماند 
ت ول اه ان صاف هو ام یط خااع یه سس مر اوه کر که وی و رف 
یا روغن کنجد ده درم انداخته نیم گرم حقنه کنند و این حقنه به قولنج حادث از بلغم نیز نافع است بگیرند انجیر 
پانزده عدد عناب بیست عدد سپستان سی عدد خارخسک و شبت هر واحد ده درم قرطم کوفته و مفز تخم 
بیدانجیر کوفته و بابونه و اکلیل‌الملک هر واحد هفت درم قنطوریون دقیق و غلیظ و حلبه و تخم کتان هر واحد پنج 
درم سداب تر کف کرنب چقندر هر واحد ده اوقیه پرسیاوشان و شحم حنظل و تخم کرفس و بادیان و انیسون و 
کمون و سبوس میده و خطمی سفید هر دو در صره بسته هر واحد سه درم تخم رطبه چهار درم همه را در شش 
رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید نیم رطل از آن صاف کنند و بر آن اوقیه روغن کنجد و اوقیه پیه بچة کبوتر 
گداخته و یک نیم اوقیه مری و اوقیه شکر سرخ و بورة ارمنی مثقال اندازند پس اگر مرض قوی و بلغم بسیار غلیظ 
باشد عوض روغن کنجد روغن زنبق یا روغن حسک با روغن شبت و عوض شکر عسل کنند و در اين ادویه سکبینج 
و اشق و جاوشیر هر واحد نیم درم زیاده کنند و این صموغ به آب گرم گداخته در هاون انداخته بسایند و در حقنه 
فا تفر آکر شن ی کانک س او اتف تفع ی مه ات گم نت اس شاه وک شاه 
بضیییت فا هام فویت موی مس اه کفری باقن فلت امه کاهی ا سقنهبه ایرتسمال اند شمان کته 


چون مرض و در دور نواحی عانه و قرب از معای مستقیم باشد و این شافه مجرب است خطمی و بورق هر واحد 
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جزوی سقمونیا ربع جزو شحم حنظل نیم جزو باریک ساییده و شکر سرخ گداخته معقود کنند و ادوبه بر آن 
انداخته به قدر انگشت معتدل‌الغلظ شیاف ساخته استعمال کنند و ایضاً شحم حنظل و زيرة گاو و بورق و خطمی هر 
واحد جزوی باریک ساییده به شکر سرخ يا عسل معقود بسرشند و این شافه قوی است زهرة گاوٌ و سکبینج و مقل و 
بورق و شحم حنظل و خطمی مساوی ادوبه باریک ساییده و صمغ‌ها به آب گرم حل کرده ادویه بدان سرشته شیاف 
سازند و چون این همه تدابیر به عمل آورند و تسکین وجع و حل طبیعت نشد پس دوایی که در آن سرگین گرگ 
آفتن اتشیوال تاه و یه کت کی کار افمایی ات ره اس ضیف لت 
است و جالینوس در کتاب ادویة مرکبه ذکر کرده که هر کسی که قطعة سرگین گرگ بگیرد و بر ران صاحب قولنج 
تاش قاطا کته سیان کمو ایم را یاک ی تیه گرم انم مه هراس ات انیت کیک 
سرگین گرگ که بر خار یافته شود چهار درم انیسون و زیره و بادیان و زنجبیل و دارفلفل و نمک نفطی هر واحد 
درم صبر سقوطری دو درم ادویه را باریک ساییده به عسل کف گرفته بسرشند شربت از دو درم تا سه درم به آب 
شبت و زیره و این دوای دیگر خرءالذئب است تربد سفید خراشیده پنج درم سرگین گرگ چهار درم تخم کرفس و 
انیسون هر واحد سه درم همه را باریک ساییده شربت سه درم به آب گرم و چون استعمال حقنه و شیافات و غیر 
آن کردند و اسهال طبیعت نمودند و بقیه درد باقی ماند این طبیخ استعمال کنند که اين تنقیه امعا از بقایا تام کند 
بگیرند پوست بیخ کرفس و پوست بیخ بادیان و بابونه و اقحوان و پرسیاوشان و بنفشه خشک و اصل‌السوس مقشر 
کوفته هر واحد ده درم حلبه و بزرکتان و تخم خطمی و خبازی و بادیان هر واحد پنج درم انجیرسفید ده عدد مویز 
منقی بیست درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید و از آن نیم رطل تا دو ثلث رطل گرفته به 
وزن ده درم فلوس خیارشنبر مالیده فانیذ شکری ده درم روغن بیدانجیر مثقال تربد درم داخل‌کنند و این را یک 
روز استعمال کنند و یک روز نه تا سه روز پس این تنقیه امعا نیکو کند و نافع شود انشاءالله تعالی سید اسماعیل 
گوید که اول تدبیر شیاف و حقنه باید کرد و غذا منع کنند و بهر حفظ قوت شوربای خروس اندک اندک نوشانند و 


چون به حقنه رطوبت لزج و بنادق خارج شود باز اعادة حقنه کنند تا روده از ماده قولنج پاک گردد و آن را که 
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قولنج قوی نباشد تا اعراض پدید همی‌آید امر به قی باید کرد و بهر آنکه ماده قولنج را قلع کند و اگر قی به افراط 
شود به شربت پودینه که در آن اناردانه و سماق و زیره پخته باشند باز باید داشت و بورق و نمک بسایند و فانیذ را 
در کفچه آهنی بر آتش بگدازند پس بوره و نمک را سرشته شیاف سازند و طول شیاف چهار انگشت مضموم و به 
قول بعضی شش انگشت باید و يا از بوره ده درم شحم حنظل پنج درم سقمونیا دو درم و نیم شکر سرخ یا فانیذ 
پانزده درم به دستور شیاف سازند و این شیاف درد پشت و قولنج بلغمی را سود دارد بگیرند سکبینج و مقل و 
جاوشیر و اشق و صابون و بوره و شحم حنظل و فانیذ و سقمونیا و زنجبیل و شقاقل و نمک هندی و برگ سداب و 
تخم آن و حرمل مساوی و حسب دستور شیاف سازند و اگر صابون بغدادی را به سان شیاف تراشیده بنهند سود 
دارد و چون عرطنینا را مثل شیاف بتراشند و بنهند جائز است و يا از شحم حنظل یک جزو بادام ده جزو و یا از 
شحم حنظل و مقل مساوی شیاف کنند و این حقنه به کار برند زیره حلبه تخم کتان تخم قرطم هریک اوقیه انجیر 
بستی ده عدد سداب و شبت و برگ چغندر و برگ کرنب هریک دسته سبوس گندم دو اوقیه بادام تلخ نیم اوقیه 
برگ خطمی در صره بسته ده درم عناب سیستان هریک بیست عدد اصل‌السوس یک اوقیه برگ غار اوقیه همه را در 
شش آثار آب بپزند تا دو آثار بماند صاف نموده به قدر هفتاد درم بگیرند و در آن سکبینج و مقل هریک منقال اشق 
جاوشیر هریک درم جندبیدستر نیم درم نمک هندی دو دانگ فانیذ دوازده درم بگدازند و هفت درم روغن کلکلانج 
هفت درم آب کامه هفت درم عسل دوازده درم پیه بط و پیه مرغ اوقیه با وی بيامیزند و نیم‌گرم حقنه کنند و گاهی 
در این تخم بیدانجیر کوفته داخل می‌کنند و ادخال شحم حنظل در حقنه خطر دارد بهر آنکه یا به سرعت منحل 
شود و پاک گردد و یا ورم پیدا کند پس تا ضرورت نباشد آن را به کار نبرند و این حقنه معتدل است بگیرند برگ 
چغندر یک دسته خطمی سفید یک اوقیه سبوس اوقیه انجیر بستی ده عدد همه را در دو آثار آب بپزند تابه قدر 
نیم آثار بماند چهل درم از اين مطبوخ گرفته ده درم روغن کنجد بيامیزند و دو مثقال بورق در آن حل کنند و به 


کاربرند و این حقنه قوی‌تر است انجیر سی عدد سپستان پنجاه عدد بیخ چغندر و برگ کرنب هریک پنجاه درم و 


مقل دو درم و سکبینج چهاردرم و پیه کبوتر بچه فربه اوقیه و باقی اجزا سوای شهدانج و اشق و جاوشیر و پیه 
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ماکیان مع وزن همان است که در قول ابوسهل در حقنه جامع اکثر اصناف قولنج مسطور شد و این حقنه درد 
بنشاند و ماده بلغمی و صفراوی را بجنباند بگیرند حلبه و اکلیل‌الملک و شبت و خطمی و بابونه هریک ده درم و 
همه را در یک نیم آثار آب بیزند تا به نیم آثار آید و صاف نموده ده درم پیه بط و ده درم پیه گوزن و ده درم عصاره 
بیخ لفاح و پنج درم روغن شبت با وی آمیزند و وقت ضرورت به کاربرند خواب آورد و درد بنشاند و این حقنه قولنج 
من وحن و ققلی و گاید کیره باکران و کرفی وکتم یی و الیسون نک زرم همه را تایه 
صاف نموده هفت درم بورق و ده درم فانیذ يا شکر سرخ در آن گداخته ده درم روغن کنجد يا روغن کتان اندازند و 
اگر ده درم میعه سائله در بیست درم روغن کنجد بگدازند و بدان حقنه کنند سود دارد و اگر بورق مقدار هفت درم 
تا ده درم در عصاره سداب و ده درم روغن زیت آمیزند قولنج بلغمی و ریحی را در حال بگشاید و جمله هشتاد درم 
باید و اگر عوض بوره نمک باشد روا بود لیکن نمک پانزده درم گیرند و اگر دو اوقیه آب کامه اندازند رطوبت لزج قلع 
کند و اگر ده درم بورق در آب گرم حل کرده حقنه کنند زود بگشاید مقدار سی درم باید و چهار وقیه آب برگ 
چغندر با دو درم بوره و نیم وقیه روغن کنجد حقنه مفتح و معتدل است و این حقنه تیز و گرم جز به وقت ضرورت 
به کار نبرند بگیرند عرطنیثا وقیه بخور مریم نیم وقیه شحم حنظل دو درم و در دو آثار آب بپزند تابه نیم آنار 
بازآید صاف کرده سه وقیه از این مطبوخ بگیرند و دو درم نوشادر در آن حل کنند و دو درم روغن بچکانند و حقنه 
کنند و هرگاه حقنه نیز کنند مراعات دماغ نمایند و از بالا نیز مسهل خفیف دهند تا حقنه را یاری دهد و بعد از آن 
که حقنه کرده باشند و راه ثقل و حنادق گشاده گردد دو درم اپارج فیقرا يا سه درم به عسل سرشته باید داد و پس 
از آن ماءالاصول با روغن بیدانجیر بدهند و اگر شیره تخم معصفر با ماءالاصول هریک سه وقیه بياميزند و سه درم 
روغن بیدانجیر و ده درم فانیذ داخل‌کنند صواب باشد و از چیزهایی که زود اسهال آرد و قولنج ثفلی و بلغمی و 
ریحی را بگشاید این است بگیرند سقمونیا نیم جزو شحم حنظل دو جزو مصطکی نیم جزو حب سازند شربتی از 
نیم درم تا یک درم و حبی که آن را حب قولنج گویند و درآن شحم حنظل ده درم است و نسخه آن در قول 


ابوسهل گذشت به آب سداب حب ساخته دهند و پا سقمونیا یک جزو شحم حنظل دو جزو حب ساخته از درم تا 
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مقفان ابکو رت وبایت گانشگ ان سا کب حافت شرفت اسیال اقدضی یال تندر آنکه بط الاسال اسة 
لیکن او را منع قولنج منفعت عظیم است و هم‌چنین ایارج فیقرا منع قولنج و تسکین درد کند لیکن چون به غثیان 
متاذفی باشند زعفران از آن دور باید کرد و عوض آن گل سرخ در ایارج داخل کنند و اين دوا تسکین درد کند و امعا 
را سرد ننماید و قبض شکم نسازد بیخ لفاح دانگی بزرالبنج دو دانگ زنجبیل خولنجان هریک یک نیم دانگ 
سقمونیا نیم دانگ این همه یک شربت بود و این حب قوی است و زود اسهال آورد شیر شبرم یک مثقال سکبینج 
نیم مثقال حب کنند در حال درد بنشاند و بعد چند ساعت اسهال آرد و ریاح بشکند و هرگاه صاحب قولنج را درد 
از تهی گاه ظاهر شود از این حب نفع تمام یابد و در حال درد ساکن شود و این دوا کراهیت ندارد پوست شبرم 
ساییده در خرما بسرشند و بدهند و شیر شبرم با سقمونیا که در جلاب يا در نخودآب یا در شراب حل‌کنند طعم 
ناخوش ندارد و زود اسهال کند و حبی که چنین آن را حب‌اللولو نامیده و ثابت می‌گوید که بهترین حب‌ها در این 
علت است نسخه آن در قول صاحب کامل گذشت و این حب سکبینج درد قولنج و نقرس و درد معده را سود دارد 
بگیرند صبر و هلیله زرد و سکبینج هریک سی درم شحم حنظل و انزروت هریک پانزده درم تربد صد درم و در 
بعضی نسخ‌ها تخم کرفس پنج درم نیز داخل است شربتی دو درم و نیم و هرگاه با درد قولنج و نفخ غثیان باشد 
حب افاویه که در باب مغص گذشت نافع بود و در دوای دیگر خرءالذنب که نسخة آن در قول صاحب کامل مذ‌کور 
شد فانیذ پانزده درم داخل کرده هفت درم بدهند قولنج صعب را بگشاید و سرگین گرگ که در ادویه به کارآید 
سپید و خشک باید خاصه آنکه بر سر خاری یا بر سنگی افکنده باشد و در آن ریزه استخوان بسیار بود دموی نباشد 
و جالینوس گوید که صاحب قولنج سرگین گرگ بر تهی‌گاه بسته بود به ریسمان پشمین و شفا یافت و بسیار 
آزمودم که آن را به قدر باقلا در تعویذ نقره کرده بر تهی‌گاه صاحب این علت بستم و منفعتی عجیب دیدم و این 
معجون همه انواع قولنج صعب را بگشاید بگیرند سکبینج و جندبیدستر و تخم کرفس هر یک یک جزو سقمونیا نیم 
جزو سقمونیا را به روغن بادام حل کنند و سکبینج در عسل حل کنند پس سقمونیا و باقی ادویه بسرشند شربتی 


مثقال تا سه درم و این معجون خیارشنبر نافع است تربد چهل درم بنفشه بیست درم سقمونیا دوازده درم نمک 
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هندی و رب‌السوس هریک هفت درم بادیان آنیسون مصطکی هریک پنج درم فلوس خیارشنبر و فانیذ و عسل 
هریک صد درم این هر سه را جوشانیده صاف کنند و ادویه کوفته بسرشند شربتی از هفت درم تا ده درم به مطبوخ 
هلیله با آب گرم و هرگاه درد صعب شود و بیم غشی و ضعف قوت بود فلونیای رومی دهند تا حس او کند شود پس 
علاج کنند و این معجون خواب آرد و درد بن‌شاند و قولنج بگ‌شاید بگیرند نانخواه و فلفل و سداب و پودینه و 
جندبیدستر و زيرة کرمانی و حب‌الغار هر یک سه درم آفیون بزرالبنج و یبروج هر یک درم سقمونیا درم به شهد 
مصفی بسرشند شربتی مثقال و این معجون سهل است بگیرند فلفل دارفلفل زنجبیل زیره سداب خولنجان قرفه 
مساوی از همه ده درم سقمونیا ده درم به عسل چهل درم بسرشند شربتی در حال صحت از نیم درم تا درم و در 
حال مرض مثقال تا دو درم یا بیشتر و این جوارش هندی قولنج و درد پشت و درد مفاصل را زائل کند بگیرند 
سقمونیا ده درم قاقله کبار زنجبیل دارچینی قرفه نارمشک قرنفل مصطکی فلفل هریک پنج درم تربد صد درم شکر 
صد درم همه را در شهد بسرشند شربتی از پنج درم تا ده درم و معجون تربدلاشه و شهریاران و تمری و سفرجلی 
مسهل و غیر آن در قرابادین یاد کرده آید و مغز تخم قرطم سه جزو شحم حنظل یک جزو در زهره گاو به قدر 
کفایت ضماد قوی است و ارزن گرم کرده و تخم کرفس و نانخواه و حلبه آميخته در خریطه کنند و بر ناف تکمید 
کنند درد بنشاند و تحلیل کند و روغن شبت مالیدن سود دارد خاصه اگر به فرفیون و جندبیدستر قوت داده باشند 
و اما بعد این علاج‌ها که مذکور شد تدبیرهای مانع قولنج باید کرد و بهترین چیزی که بعد تنقیه به کاربرند تا قولنج 
از معاودت بازدارد روغن بیدانجیر است با ماءالاصول و ترتیب استعمال آن همان است که در قول شیخ گذشت و بعد 
هفت روز هر روز نیم مثقال کم کنند و اگر خواهند که از پس یک هفته سه روز یا بیشتر همان قدر که به روز هفتم 
رسیده بدهند روا بود و صاحب قولنج بارد را در طعام سیر و فلفل و زیره و کرویا و انجدان داخل کنند و اگر زیره دو 
درم کوفته در چهار اوقیه آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده مغز قرطم پنج درم فانیذ اوقیه درآن حل کرده 
بنوشند طبع نرم کند و قولنج باز دارد و اگر دو درم روغن بادام اندازند بهتر بود چند روز استعمال نمایند و این 


شربت انجیر سخت موافق بود انجیر فربه یک من در چهار من آب بپزند تا به نیمه بازآید صاف نموده باز بجوشانند 
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تا به قوام جلاب آید و در اثنای جوشانیدن یک درم دارچینی و یک درم خولنجان و یک درم زنجبیل سوده در صره 


بسته در آن آفکنند و هرساعت بمالند و بفشارند و جوز و نارجیل و فانیذ سود دارد و اگر بدین علاج و تدبیر زاثل 


نشود ایارجات کبار باید داد تا مواد غلیظ از امعا پاک کند و آن را در هر چند روز قولنج معاودت کند مدام پیش از 


طعام اول چیزهای ملین چون انجیر به کارد زده در ماءالعسل و جلاب ترکرده و آلو سیاه به کارد زده و در جلاب 
خیسانیده تناول کند و بیضه مرغ نیم‌برشت خاصه که فانیذ کوفته بر آن پاشیده باشند بنوشند و کامه کبر و آب 
کامه و عسل و روغن زرد و چقندر که سخت پخته نباشند و حریره که در آن شیره مغز قرطم و فانیذ داخل کرده 
باشند بنوشند و در طعام گندنا بیشتر اندازند و اگر اول اندک جوز و بادام به شهد و فانیذ بخورد سود دارد محمود 
شیرازی گوید که جلاب از بادیان و تخم کرفس و بادرنجبویه هریک سه درم با گلقند عسلی ده درم بنوشند و تأخیر 
غذا تا وقت سکون وجع کنند و تلیین طبیعت به این مطبوخ نمایند سنای مکی هفت درم بادرنجبویه سه درم 
بادیان دو درم با شکر سفید جوشانیده و معجون خیارشنبر هفت يا شش يا پنج مثقال به حسب قوت مریض در آن 
حل کرده بنوشند و یا سفرجلی مسهل پنج منقال و یا شهرباران و يا جوارش تمر شش مثقال هرچه از این حاضر 
باشد در آب گرم حل کرده بیاشامند و تکمید موضع وجع به نمک و سبوس و جاورس گرم کرده نمایند و در آبزن 
آب گرم که در آن قیصوم و خسک و نمام و حلبه و عنب‌الثعلب و غیره ادوبه که در قول صاحب کامل مذکور شد 
سوای سقمونیا ساخته بدهند تا اسهال کثیرآرد و این حقنه نافع قولنج حادث از بلغم لزج است سنای مکی پنج درم 
یا هفت درم انجیر ده عدد قنطوریون دقیق و غلیظ هر واحد سه درم پرسیاوشان چهاردرم رطبه کف کرنب و چغندر 
هر واحد باقه بابونه اکلیل‌الملک هر واحد کف باقی اجزا سوای پیه بچه کبوتر و شحم حنظل همان است که در فول 
صاحب کامل گذشت خجندی گوید که اولاً شیافات مسهله بردارند پس اگر اسهال نشود حقنه حاده قویه به عمل 
آرند و قی کم از آن به قدر قوت کنند و باید که در قولنج از هرنوع که باشد خصوصاً در بلغمی توجه به تلطیف خلط 
و تقطیع آن پس به اسهال آن کنند و مبادرت به اسهال قبل تلطیف ننمایند مگر آن که درد عظیم باشد که در آن 


مبادرت به مزلقات کنند و این معجون سمهل‌الماخذ عدیم‌الغائله برای تنقیه امعا از بلغم است مغز حب‌القرطم عسل 
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انجیر مساوی جمع کرده قوام نموده به قدر اوقیه بخورند و این حمول انواع قولنج را حل‌کند و رباح را متفرق سازد 
زیره برگ سداب هر واحد کف عرطنیثا دو درم بورق دو درم به عسل سرشته به صفوف بردارند که انفشاش ریاح و 
اخراج آن نماید و این حمول اسهال شکم و تنقیه امعا از بلغم کند سکبینج جاوشیر مقل اشق حلتیت تربد هر واحد 
یک جزو صابون رقی مثل ادویه به شکر یا عسل مقوم سرشته فتیله‌ها سازند و یکی از آن استعمال کنند و این حقنه 
برای جمیع انواع قولنج سوای ورمی مجرب است بادیان انیسون تخم کرفس تخم شبت هر واحد چهار درم در یک 
رطل آب بپزند تا نصف بماند صاف کرده نه درم بورق و ده درم شکر سرخ و ده درم روغن کنجد در آن حل کرده 
حقنه کنند و از اشربه اقتصار بر شرب این جلاب هر صبح نمایند بادپان نانخواه تخم کرفس هریک دو درم با ده درم 
گلقند بدهند و از معاجین مسهله نافعه سفرجلی مسهل است چون در آب گرم يا اين مطبوخ حل کرده بدهند سنا 
پنج درم بادرنجبویه سه درم بادیان دو درم با گلقند بجوشانند و این نافع معده و مقوی و مطیب آن و مشهی طعام 
نیز هست و معجون خیارشنبر قولنج حار و یبوست امعا و علل صفراوی را نیز شدیدالنفع است و شهریاران سودا و 
زرد آب را نیز سود دارد و تمری قولنج و درد معده و عسرالبول را نیز مفید است و اگر تسکین و تلیین نشود حب 
سکبینج پا حبی که در قول محمود گذشت بدهند بعده شوربای چوزه مرغ با توابل بياشامند و بدان که قی عارض 
در قولنج اگر چه فی‌الجمله مضعف است مگر در استیصال مواد متشربه در جرم معده خاصه اگر ابتدای مواد آن از 
جانب معده باشد نافع است بهر آنکه بیشتر سبب در قولنج اجتماع رطوبات و بلاغم لزجه در معده باشد که معده 
جزوی از آن به سوی امعا فرستد و ادوار قولنج تکرار کند و مدت او دراز گردد و قی در اين نوع شافی بود و اگرچه 
عرض موذی مضعف است و این حب مسهل است صبر شحم حنظل کتیرا تربد سفید مکه یک جزو سقمونیا نیم 
جزو شبرم ربع جزو شربت مثقال به ماءالاصول و این حب مجرب است تربد نیم درم جندبیدستر زنجبیل مکد یک 
دانگ و این یک شربت است و این دوا در حل قولنج قوی است شبرم شحم حنظل فرفیون سقمونیا مساوی شربت 
یک درم طبری گوید که گاهی قولنج از خلطی افتد که قولون آن را تشرب کرده باشد و میان هردو طبقه آن حاصل 


شود و تحلیل نگردد و مستحیل به رباح هم نشود به سبب قلت حرارت و ضعف آن و الم شدید و قلق آرد و باشد که 
۶۹۱ 


250 0 24 


به فرط الم بکشد و باید که طبیب از سرخی قاروره و حرارت در آن نترسد که این از فرط الم بود و علاجش این 
است که اندک ایارج به این طبیخ دهند بگیرند بادیان انیسون تخم کرفس کرویا نانخواه صعتر هر واحد یک درم 
کوفته بجوشانند تا بزور مهرا شود صاف کرده عقب ایارج بنوشانند و از اغتذا و شرب آب سرد منع نمایند تادر 
برودت و ماده نیفزاید و عوض غذا شوربای مرغ پیر که در علاج قولنج ربحی مذکور گردد بدهند و در ادوبه که در 
آن پر کنند دارچینی و زوفا افزایند و اين حقنه مکرر به عمل آرند و اقل آن سه مرتبه بابونه اکلیل‌الملک شیح 
قیصوم برگ مرزنجوش برگ شبت برگ سداب هر واحد کف قرطم کوفته حلبه تخم سداب هر واحد جفنه برگ 
کرنب نبطی برگ چغندر هر واحد باقه صعتر زوفا هر واحد جفنه تخم کرفس انیسون هر واحد کف جو مقشر کوفته 
کف کبیر همه را بجوشانند تا مهرا شود پس به قدر صد درم صاف نموده در هاون کنند و بر آن پنج درم روغن 
بیدانجیر و پنج درم روغن سداب و پنج درم شکرسرخ و دو ثلث درم بورق انداخته حل کنند و نیم‌گرم حقنه کنند 
مع لزوم پرهیز و منع غذا سوای شوربای مرغ و منع از آب سرد و سه دفعه حقنه نمایند و اگر مرض کم نشود و درد 
ساکن نگردد در حقنه نیم درم سکبینج و نیم درم جاوشیر و دو دانگ جندبیدستر حل کرده دو سه دفعه حقنه 
کنند پس اگر درد زائل شود فلونیا اندک بخورانند و گاهی اندکی از آن در حقنه مذکور داخل می‌کنند و در آبی که 
اندر آن بایونه و اکلیل‌الملک و شیح و قیصوم و برگ نمام و برگ مرزنجوش و برگ حماحم جوشاینده باشند بنشانند 
و بعد خروج از این آب ضماد کنند تخم کرفس انیسون بادیان صعتر زوفا هر یک دو درم همه را ساییده و موم روغن 
از پیه بط و پیه ماکیان ساخته بياميزند و بر پارچه مالیده ضماد نمایند و چون راه بگشاید و هرچه بخورد نازل شود 
الا درد باقی بود بر تغذیه مبادرت نکنند سیما چون تهوع و تقلب نفس باقی باشد و اگر تقلب نفس زائل شود و 
غثیان ساکن گردد و اشتهای تناول چیزی باشد این علامت صحت است پس در این هنگام به مفز نان میده در 
شوربای مرغ ترکرده دهند و بعد ساعتی از تناول شوربا اندک شراب کهنه بخورند و اگر گاه‌گاهی درد عود کند به 
جاورس و نمک جریش گرم تکمید نمایند و در اجلاس آبزن کثرت نکنند بهر آن که اگر در این نوع قولنج کثرت 


جلوس در آب کنند مفاصل مسترخی گردد بلکه گاه‌گاهی درآن بنشانند و بعده موضع الم را به روغن خیری و 
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یاسمین و روغنی که در آن صعتر و زوفا پخته باشند بمالند و اين نوع اکثر بعد زوال او به شرب آب سرد و زیادتی 
غذا عود کند و چون از این فضول ریاح منحل گردد و علاجش همین است و گاه گاه به علاج قولنج ریحی منتقل 
گردند ایضا او گوید که گاهی قولنج از رطوبت زجاجیه غلیظه که به قولون متشبث گردد و مجری مسدود سازد و از 
نفوذ چیزی در آن منع کند عارض شود و این نوع صعب طویل‌اللبث بطی‌الزوال شدیدالاحتباس عظیم‌الوجع است و 
گاهی مریض را به سبب عسر تحلل و سقوط قوت از شدت وجع هلاک کند الا چون زائل شود به سرعت عود کند و 
خاش فان ارو ای خلیل اد و شطایای رطییش کب ها مین رنه ماسقا مه له رنه 
علاجش این است که در اول امر طریق انضاج و تلیین پس طریق تحلیل و تنقیه مسلوک دارند و بگیرند بزور مثل 
تخم کرفس و انیسون و زیره و صعتر کوفته بجوشانند تا مهرا شود پس صاف کرده جلنجبین درآن خوب مالیده باز 
صاف کنند و برآن اندک روغن بیدانجیر پا روغن سداب چکانیده بنوشند دو روز صبح و شام و روز سوم دو درم حب 
سکبینج بدهند و در این ایام به آبی که در آن ادویه منضجه محلله جوشانیده باشند به نمد تکمید موضع درد 
نمایند و روز چهارم در آب نیم‌گرم نشانند و آب گرم بسیار از دهن بلیله بر موضع وجع ریزند بعده این حقنه کنند 
برگ سداب برگ شبت هریک دو کف بابونه اکلیل‌الملک هر واحد یک یک کف کبیر قرطم کوفته و تخم کتان 
کوفته هر واحد کف قنطوریون دقیق کف شحم حنظل یک نیم درم انجیر سی عدد همه را جوشانیده صاف کنند به 
قدر صد درم و در آن سکبینج یک درم جاوشیر نیم درم جندبیدستر نیم درم حل کرده در حمام بعد خروج از آبزن 
حقنه نمایند و ران‌ها را خوب بردارند و تا ممکن باشد امساک حقنه کنند و اگر ضبط او ممکن نبود از پنبه مسدود 
سازند و دست برآن دارند و خاصرین بمالند و حرکت دهند و به حقنه مذکور چند مرتبه حقنه کنند و راحت دهند 
و در آب گرم نشانند و دائم تکمید کنند و حفظ قوت مریض به شوربای مرغ پیر و روغن بادام کنند و تسکین عطش 
به جلاب نمایند پس اگر امر طول کند و زوال مرض تخیر نماید از خورانیدن ایارج فیقرا یا ایارج ارکاغانیس يا ایارج 


روفس چاره نباشد و هنگام تخر نضج ماءالاصول به ایارج و روغن بیدانجیر دهند بعده حقنه کنند که اين اعانت بر 


نضج و تحلل کند و اگر درد اشتداد نماید این معجون که بعض اوائل آن را تریاق قولنج نامیده‌اند بخورانند بگیرند 
۶-۹۳ 


222 0 24 


فلونیای رومی و فلونیای فارسی هر واحد یک درم معجون کلکلانج یک نیم درم سرگین گرگ سفید یک درم و نیم 
همه را با هم سرشته یک نیم درم از آن به آب نیم‌گرم پا به جلاب بدهند و هر روز یک بار دهند بعده هر روز 
هم‌چنین یک مرتبه حقنه نمایند و حفظ قوت به شوربای خروس سازند و غذای صحیح ندهند تا آن که وجع بالکل 
زائل گردد و گاهی صاحب او تسکین و حرارت از تحریک در گهواره یابد و يا در چادر انداخته بجنبانند اگر تهوع 
مانع نباشد و صاحب او را نشاید که از قلت و سکون وجع مغرور شود و هنوز ازآن تنقیه نشده باشد و غذا شکم سیر 
نخورد و جماع نکند که این گاهی فی‌الحال هلاک کند و ابن ازرق در بصره حقنه در اين نوع به آب گرم و زیت به 
دفعات در وسط علاج بعد ابتدا و قرب نضج می‌کرد و زیت و آب گرم در این نوع تسکین وجع می‌کند ابوالحسن 
گوید که علاج قولنج حادث ازخلط بارد اولاً به شیافات مزعجه کنند پس اگر اسهال شود و درد تخفیف یابد بهتر 
والا حقنة مسهله به عمل آرند و قوت حقنه به مقدار قوت وجع و صعوبت مرض باید و اگر شکم نرم نشود و وجع 
ساکن نگردد مرتبه دوم معاودت آن کنند و از نوشیدن دوای مسهل به غیر آنکه اولاً طریق به شیافات و حقنه‌ها 
بگشاید حذرکنند مگر آن که درد بالای ناف باشد و ریح خارج شود که در آن صورت مسهل دهند و اگر درد لازم 
ناف بود و ریح را منفذ نباشد از مسهل قبل از گشادن راه حذر باید کرد و چون فضول مستعد باشد چیزی از حبوب 
مسهله مثل حب ایارج و يا حب سکبینج ویا حب منتن مقدار دو درم تا سه درم به آب گرم بدهند و اگر دوا قی 
بکند اعاده آن نمایند و اگر برخوردن این ادویه به سبب حرارت قادر نباشد گلقند در آبی که اندر آن بادیان 
جوشانیده باشند مالیده و مثقال تربد حل کرده و درم ایارج فیقرا به آب نیم گرم بدهند و شوربای اسفیدباج بنوشانند 
و چون امعا پاک گردد شوربای فراخ و خروس عتیق که در آن دو درم بسفایج انداخته باشند بدهند و امر به دخول 
حمام گرم کنند و معجون فلافلی دهند و امر به حرکت و تقلیل غذا نمایند تا بعد از آن از عود مرض ایمن شوند 
خضر می‌نویسد که در قولنج بارد ابتدا به حقنه لينه پس حاده کنند و گاهی جوارش سفرجلی مسهل یا تمری 
کفایت کند و گاهی عقب این مطبوخ از سنا و بسفایج و انجیر و مویز منقی هر واحد شش درم پرسیاوشان خزمة 


لطیفه اصل‌السوس بادیان تخم کرفس هر واحد سه درم می‌دهند و گاهی آب گرم تنها یا به مصطکی کفایت کند و 
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حقنه ایشان به مثل بسفایج و غاریقون و تربد و بابونه و حلبه و اکلیل‌الملک و قنطوربون و سرگین گرگ و تخم 
کتان و شبت قوی کنند و مخدرات ندهند مگر به ضرورت يا مصلح آن و از شراب در ابتدا احتراز کنند که اکثر در 
استرخا و صرع می‌اندازد و چون مرض به منتهی قریب شود معجون مسک به شربت آبربشم بدهند و گاهی ضرورت 
به دادن مثل تریاق افتد و تنقل به مثل جوارش کمونی و عود و پوست اترج مقداری که به تحلیل و انضاج رسد و 
ثقل نیارد بایدکرد و گاهی در مثل این قولنج به دادن ثمن درم حلتیت وقت خواب مضطر شوند و یا گلقند با بادیان 
در آب جوشانیده صاف کرده یک مثقال تربد خراشیده و دو خرنوبه محموده درآن انداخته بنوشند بعضی گویند که 
عصارة ریوند تا چهارسرخ با گلقند بخورانند و بعد انفتاح سده آبزن و کماد و ضماد استعمال نمایند و پیش از آن 
ادوية مشروبة مسهلة قویه و ضمادات حاره قوی‌التحلیل به کار نبرند و گرسنگی قائم‌مقام استفراغ است در تحلیل 
بلغم و اگر بر گرسنگی صبر نبود آب گوشت خروس پیر پا کبک پا عصافیر که در آن بسفایج و دارچینی و زنجبیل و 
زیره و پودینه داخل کرده باشند و با حریره آب سبوس گندم مطبوخ با روغن گاو که در آن کرویا و نانخواه و شونیز 
داخل باشد باید داد و بعد طعام جرعه آب کامه مفید است و این حقنه قولنج بلغمی و ربحی را در حال زائل کند در 
آب برگ سداب و آب برگ چغندر و کرنب از یک مثقال تا پنج مثقال بورة ارمنی یا نمک و هفت مثقال روغن گاو یا 
چهار مثقال روغن بادام آميخته شیر گرم عمل نمایند و اگر یک قاشق يا چهار مثقال آب کامه افزایند بهتر باشد و 
این ضماد رافع قولنج است شونیز مویزج هریک قدری گرفته نرم بسایند و به زهره گاو آميخته بر ناف ضماد نمایند 
و حب نارمشک و کذا است لوبان به انیسون مجرب است و کذا دواءالمسک بعد تنقیه و صبر فلفل حب‌الرشاد 
زنجبیل مساوی شکر مثل همه بر نهارخوردن نیز مجرب است و حب از ریوند و مغز بادام و هلیله زرد هر واحد یک 
درم انزروت نیم درم زعفران ربع درم عجیب است و این حب ماسرجویه برای خود ترتیب داده در تلیین شکم و رفع 
قولنج و اکثر امراض بلغمی سودمند است هلیله سیاه بلیله آمله مقل هر کدام چهار درم تخم کرفس انیسون بادیان 
کردیا نانخواه صعتر شیطرج حرمل سورنجان نمک سیاه مصطکی اشق هر کدام یک درم زنجبیل دارچینی قاقله وج 


سنبل‌الطیب زعفران سلیخه هرکدام نیم درم سکبینج سه درم شحم حنظل یک نیم درم فانیذ تربد سفید هر کدام 
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بیست درم صبر دوازده درم ادویه را باریک ساییده و صموغ را در آب گندنا حل کرده بياميزند و حب‌ها به قدر فلفل 
ساخته دو مثقال به آب گرم بخورند و این حقنه‌ها محمد زکریا به غایت می‌ستاید و می‌گوید که در این کار هیچ 
ترکیبی نظیر این نیست و اندر گشادن قولنج فعلی عجیب دارد حتی که ایلاوس را نیز زائلل سازد به اذن‌الّه تعالی 
نطرون اسکندرانی دو ثلث اوقیه در آب گرم و روغن زیت حل کرده حقنه کنند باید که مقدار مجموع دو ثلث رطل 
باشد و آب و روغن مساوی باشد و با روغن ثلث آب بود و چون مرض اشتداد کند و هیچ یکی از تدابیر مفید نیفتد 
بستانند سرگین گرگ خاصه آنچه بر روی خار افتاده باشد و با عسل سرشته به مشک و فلفل سیاه خوشبو ساخته 
بدهند و پس از آن ماءالاصول بنوشانند و مادام که درد ثابت باشد هر شب تخم کتان و حلبه و حب‌الرشاد در آب 
جوشانیده و لعاب آن را صاف نموده دو وقیه با قدری فانیذ و روغن کنجد بدهند و از غذا منع کنند و اگر چاره 
نباشد به شوربای مرغ تغذیه سازند 

علاج قولنج ریحی 

هر لایر علاج قالنس بای کذشت طلام ایق اس مگر ام که شاف وه ومیل کی اه ضا اما 
کنند کاسر ریاح باشد مثل اين شیاف بوره مقل جاوشیر تخم سداب جندبیدستر حنظل از هریک مقدار لاثق گرفته 
با قوام شکر سرخ سرشته شیاف سازند و مثل این حقنه سداب نمام بابونه قیصوم مرزنجوش تخم کرفس بادیان 
نانخواه انجیر به مقدار مناسب درآب بجوشانند و عسل آمیخته نیم گرم حقنه کنند و مثل این مسهل پوست بیخ 
بادیان و بیخ کاسنی قنطوریون بسفایج هریک هفت ماشه تخم کرفس درونج هر یک پنج ماشه انجیر زرد پنج عدد 
مویز منقی دو توله تخم قرطم یک توله صعتر انیسون هریک چهارماشه تربد سفید نه ماشه زنجبیل سه ماشه سنای 
مکی دو توله جوشانیده صاف نموده مغز خیارشنبر هفت توله گلقند چهارتوله مالیده باز صاف کرده شربت دینار 
چهار توله روغن بادام هفت ماشه داخل کرده بدهند و فردای آن کمونی کبیر و معجون حب‌الغار هریک پنج ماشه 
خورده شیره بادیان نه ماشه و الیسون هفت ماشه و صعتر و زیره سیاه هربک چهار ماشه و قفرطم یک نیم توله و 


الایچی کلان پنج عدد در گلاب یک نیم یاو برآورده عسل سه توله داخل کرده حرف و يا تودریین نه ماشه پاشیده 
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بنوشند شب حب سکبینج خورده باشند هم‌چنین سه چهار مسهل دهند و غذا شوربا با نان و يا به جوارش نارمشک 
و یا شهریاران اسهال آورند و بعد از تنقیه جهت تعدیل و دفع ریاح معجون کندر و جوارش انجدان به عرق نانخواه و 
صعتر دهند و این ماءالبروز نیز برای تحلیل باد واخراج مواد نافع است نانخواه کاشم کرویا زیره کرمانی صعتر شونیز 
هریک کفی در سه رطل آب بپزند تا یک رطل بماند صبح و شام بیست درم از آن يا سه درم روغن بیدانجیر بنوشند 
و هرگاه بعد استعمال شیاف و حقنه و مسهل و خروج ریح و ماده آن درد ساکن نشود سببش برودت امعا باشد در 
این وقت جهت تسخین امعا این حقنه کنند بابونه اکلیل‌الملک برنجاسف سداب نانخواه شونیز نیم کوفته در آب 
جوشانیده صاف نموده زیت و اندکی جندبیدستر آميخته حقنه کنند و مریض را بفرمایند که دوا را زمانی طویل در 
شکم بدارد تا گرمی آن به وجه احسن امعا را حاصل گردد و نافع‌ترین اشیا در قولنج ریحی خوردن کمونی و 
فنداویقون و سنجرینیا و تریاق کبیر است هم‌چنین بادمهرج و جوارش انجدان و حب ملوک و حب افاویه و نارمشک 
و حب حلتیت و حلوای مغز تخم بیدانجیر و معجون قولنج و کاسر ریاح و مداومت جوارش کمونی مسهل یا 
ثبادریطوس هر روز به مقداری که اجابت معمولی به لینت شود و پرهیز از جمیع بقول و غیر آن اشیای موّلد رباح 
در دفع قولنج ریحی دوری همواره معمول و مجرب است و مالش روغن سداب و شبت بر شکم و نوشیدن ماءالعسل 
و عرق بادیان و گلاب عوض آب سرد مفید بود و اگر انصباب سودا بر امعا موجب نفخ و قولنج ریحی گردد چنانچه 
بعضی را در مالیخولیای مراقی افتد جهت تلیین طبع و تحلیل ریاح حقنه و شیاف و غیر آنکه مذکور شد استعمال 
نمایند و زیره و کرویا جوشانیده نوشیدن و پودینه و سداب و جعده و صعتر و شونیز در سرکه کهنه پخته تکمید 
کردن مفید بود و بعد افاقه تنقیه سودا نمایند و هرچه در علاج قولنج سوداوی بیاید به کاربرند ذکر بمض ادویه 
یونانیه که نافع قولنج ربحی است مهندس گوید که لیسیدن حب‌المحلب به عسل نافع قولنج ریحی بود و به قول 
تمیمی و این صهاربخت نوشیدن روغن بلسان مفید قولنج ریحی و بلغمی است و خوردن قردمانا که آن کرویای بری 
است به آب مطبوخ انیسون به قول جالینوس و مداینی و ابن جزله نافع قولنج ریحی باشد و شرب فطراسالیون 


دراین نوع مجرب سویدی است و به قول مالقی خوردن صعتر به آب گرم حل قولنج ریحی به سرعت کند و کذا 
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شرب مشک و کذا لعق نانخواه سوده به عسل سرشته و کذا شرب درونج یا کاشم و ادوية مستعمله در آبزن و کماد 
قولنج ریحی این است انیسون زيرة سیاه عنب‌الثعلب حلبه بادیان اکلیل‌الملک مغز تخم بیدانجیر نمام پودینه 
برنجاسف شبت صعتر مرزنگوش جندبیدستر بابونه در آب جوشانیده علیل را در آن نشانند و یا این آب در مثانه گاو 
انداخته بر ناف مریض نهند بادمهرج که جهت قولنج ربحی و بلغمی و ریاح شکم نفع تام دارد حلبه تخم حرمل 
هریک سی درم درونج عقربی عاقرقرحا فلفل دارفلفل اسارون سلیخه قسط زعفران زنجبیل هریک دودرم کوفته 
بیخته به عسل سرشند شربتی دو درم جوارش انجدان قولنج بگشاید و ریاح دفع کند و آروغ ترش را نافع بود فلفل 
دارفلفل هریک پنج درم ایرسا زنجبیل هریک شش درم انیسون بادیان مصطکی نانخواه تخم کرفس هریک دو درم 
انجدان پانزده درم گوفته بيخته با عسل بسرشند شربتی سه درم حب‌الملوک قولنج بگشاید و ریاح غلیظ دفع نماید 
صبر پنج درم تربد سفید ده درم انزروت پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی هریک سه درم نمک هندی ده درم 
مصطکی زعفران ساذج هندی قسط سلیخه ربوند چینی زنجبیل انیسون تخم کرفس فلفل قرنفل خیربوا دارچینی 
کتیرا قاقله هر یک نیم درم سقمونیا دو مثقال مشک دانگی کوفته بیخته حب سازند شربت سه درم حربره مفید 
درد شکم و رافع قبض و معمول است مغز تخم معصفر یک توله در پاژ آثار عرق بادیان ساییده دو توله گلقند در آن 
مالیده صاف کرده به طریق حریره پخته بنوشند تا سه روز حلوای مغز تخم بیدانجیر کسی که عادی قولنج باشد 
مداومت این نماید مغز تخم بیدانجیر شکر برابر مغز را در شیر ماده گاو که چهار چند ادویه باشد ساییده صاف کرده 
برآتش گذارند تا مثل کهوره گردد پس شکر آميخته حلوا سازند خوراک یک توله و بعضی قدری زنجبیل می‌آمیزند 
حقنه که برای قولنج مجرب انطاکی است برگ شبت و تخم آن هر واحد دو اوقیه کرویا یک اوقیه قرطم نیم اوقیه 
بورة آرمنی شحم حنظل تربد هر واحد پنج درم همه را کوفته در سه رطل شوربای خروس بپزند تا یک رطل بماند 
صاف کرده سی درم زیت در زمستان و روغن کنجد در غیر آن و بیست درم شکر در تابستان و عسل در غیر آن حل 


کرده حقنه کنند و به قدر طاقت امساک آن نمایند و در شدت عارض تخم چقندر مشل قرطم افزایند دوایی که 
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قولنج ریحی را نافع است انیسون سه ماشه بادیان زتجبیل زيرة سیاه تخم کرفس کرویا هریک چهارماشه حب‌الرشاه 
نه ماشه جوشانیده شربت بزوری حار دو توله يا شربت دینار داخل کرده بدهند و ایضاً قرنفل دانه هیل هریک سه 
ماشه در گلاب و عرق بادیان هر واحد پنج توله جوشانیده جرعه جرعه بنوشند ۳ برای قولنج معتاد که درد آن به 
طرف معده و جگر آید مجرب است و جهت درد گرده نیز نافع انیسون زیره سیاه صعتر فارسی بادیان هر یک چهار 
ماشه گل سرخ تازه شش ماشه در عرق عنب‌الثعلب پاسیر جوشانیده شربت دینار گلقند داخل کرده بنوشند و 
گاهی کرویا عوض صعتر و گلقند کرده می‌شود ایضاً اگر در قولنج ریحی دوری هر دوایی که بخورد به قی دفع شود 
اول محجمه بر معده و فم معده نهاده این دوا بدهند جوارش کمونی ملین علویخانی نه ماشه حب سکبینج سه ماشه 
خورده شیره زرشک نه ماشه شیره قرطم یک نیم توله و تخم خربزه یک توله گلاب پاژسیر گلقند چارتوله روفن 
بیدانجیر مرکب یک توله بنوشند و اگر به شب درد باز غلبه کند جدوار هفت ماشه دارشیشعان گل عاشقانه قسط 
تلخ بابونه زردچوب هریک یک توله در مغز گهیکوار کهرل کرده بر پارچه سفت مثل مرهم مالیده برجای درد نهاده 
بالای آن برگ انگور و بقله شبت پخته بندند و شوربای قنفذ نوشانند بعده از ادامت کمونی کبیر نه ماشه و عرق 
حیات نه توله دوره موقوف می‌شود و ایضاً که قولنج یک ماهه دوبایی را نیز به تجربه بعضی مفید آمده پیاز عنصل 
در سیخ قلعی وارد کرده مقل زفت صبر هریک نه ماشه اشق چهارماشه سوده بر هر دو سوراخ فیاز و مان مت ای 
پاشیده بریان نمایند و سه توازان دورکنند پس صبر سه ماشه دیگر به روغن قاوند مرکب علویخانی آميخته آلوده به 
طور شیاف سازند و بردارند و بعد یک لمحه برآورده باز نهند و در یکپاس هفت هشت مرتبه همین نوع عمل نمایند 
و تا سه روز استعمال کنند و تمام روز قسمی از غذا ندهند و چون ضعف زیاده محسوس شود وقت دوپهر شوربای 
مرغ سلیمانی مرغن که چهارم آن عرق کیوره و هشتم حصه مقطر باشد نوشانند روغن که در تحلیل نفخ معده و به 
قولنج و ریاح غلیظ مجرب است سنبل‌الطیب دارشیشعان گل بابونه برگ سداب تخم شبت شونیز مصطکی هر واحد 
یک توله زیره کرمانی دو توله کوفته در یک آثار آب بجوشانند هر گاه چهارم حصه بماند برابر آن آب شبت سبز و 


روغن بیدانجیر و روغن بابونه هر یک چهار توله داخل کرده جوش دهند چون آب برود و روغن بماند صاف نموده 
۶۹۹ 


2-0 0 24 


عنبر اشهب نیم درم در آن حل کرده بدارند وقت حاجت نیم گرم بر شکم بمالند و اگر ریح غلیظ و درد شدید باشد 
وقت استعمال قدری جندبیدستر حل کرده به کار برند سفوف که قولنج مع برودت را مجرب نوشته صبر اخضر فلفل 
سیاه حب‌الرشاد زنجبیل مساوی شکر برابر همه بر نهار و عند هیجان درد بخورند و استفاف تربد موصوف یا پنجم 
حصه آن زنجبیل و برابر هردو شکر نیز حل قولنج نماید دست لوبان به انیسون نیز مجرب است شیاف که فی‌الحال 
قولنج خاصه ریحی بگشاید و مجرب است پاره موم زرد در زهره گاو گداخته قدری بادیان سوده به آن سرشته شیاف 
سازند و بردارند کماد که وجع ساکن کند و قولنج بگشاید تخم کرفس نانخواه حلبه در پارچه بسته نیم گرم برناف 
نهند معجون قولنج که فی‌الواقع در قسم ریحی و آنچه از ماده غلیظ باشد نفع عظیم دارد و به اوجاع معده ریحی و 
بلغمی فائده بین می‌کند و معمول استاد مرحوم برگ سداب پودینه خشک فلفل سیاه نانخواه کرویا کاشم زنجبیل 
دارچینی دارفلفل مساوی کوفته بیخته به شهد خالص سه چند ادوبه معجون سازند و اگر اسهال مطلوب‌تر باشد 
تربد موصوف مساوی پا نیمه جمله اجزا افزایند معجون مسهل ترکیب محمد زکربا جهت قولنج ریحی و ثفلی خاصه 
که با غثیان بود زنجبیل دارفلفل دارچینی هریک نیم دانگ مصطکی یک دانگ سقمونیا ربع درم تربد موصوف یک 
درم عسل کف گرفته آن قدر که ادویه درآن آميزند به نوعی که حب توان بست واین یک شربت است معجون نافع 
اکتر انواع قولنج و از مجربات انطاکی است مغز بادام تلخ یک جزو زنجبیل خولنجان عاقرقرحا فلفل سیاه هریک 
نصف جزو عود هندی بورة آرمنی مصطکی هریک ربع جزو کوفته بیخته با عسل سه چند سرشته دو درم استعمال 
نمایند معجون از مجربات حکیم رکن الدین در قولنج ربحی خیلی مفید سداب خشک خولنجان سلیخه بیخ کبر 
ساذج هندی از هریک هفت مثقال نیمکوفته یک شب در گلاب خیسانیده پس بجوشانند تابه نصف رسد صاف 
کنند بعد از آن زرنباد مصطکی نارمشک عود هندی پوست ترنج دارفلفل کاشم تخم کرفس ساذج هندی انیسون 
اذخر اسارون تخم ترب زرنب صعتر دارچینی پودینه خشک حلتیت زیره کرمانی قرنفل حرف بابلی از هریک دو نیم 
منقال جندبیدستر یک مثقال پاژ بالا کوفته به حربر بیخته پس سه وزن جمیع ادویه عسل را به گلاب مذکور پخته 


باقی ادویه را به آن سرشند و اگر خواسته باشند روغن بادام تلخ بیست مثقال و برای قوت عمل فلوس خیارشنبر 
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قدری که خواهند اضافه نمایند ذکر ادوية هندیه که قولنج ریحی را مفید است اگر پوست بیخ بیدانجیر و زنجبیل 
هر واحد یک دام در سه پاژ آب بجوشانند چون نیم پا بماند صاف نموده انگزه نمک سیاه هر واحد یک ماشه حب 
بسته فرو برند و بالایش جوشانده بنوشند برای باد گوله نافع است ایضاً اگر زردچوب و زنجبیل بالون ساییده قدری 
افیون آميخته برشکم طلا کنند و برگ بیدانجیر نیم‌گرم برآن بندند و یا نان مونگ از یک طرف پخته از طرف خام 
به روغن بیدانجیر چرب کرده زنجبیل انگوزه سوده برآن پاشیده بندند مفید بود حب در بیاض قبله گاهی مرحوم 
مرقوم است که حلتیت و فلفل سیاه و تنکار و صبر هر واحد یک دام در آب گهیکوار کهرل کرده و حب به قدر کنار 
صحرایی بسته نگه دارند و جهت قولنج و امراض بادی شکم داده باشند دیگر حلتیت مغز تخم بیدانجیر مغز گرنجوه 
زنجبیل ناکچهکنی مساوی به قدر کنار دشتی حب بندند و یک حب به آب نیم‌گرم بخورند در وقت شدت درد نافع 
است و به وجع معده نیز مفید دیگر پهکیری بربان اجواین پیپلا مول فلفل گرد مغز تخم کرنجوه بای برنگ صبر 
نمک سیاه برابر کوفته در رس ادرک حب بندند و به وزن چهار ماشه وقت شدت درد خورند دیگر سونهه ستوه 
سهاگه بریان نمک سیندهه هینگ هیرا هرچهار مساوی با شیره بیخ سهجنه کهرل کرده به قدر کناردشتی حب 
بندند یکی صبح و یک شام بخورند باد گوله و طحال و تب ربع را نافع است دیگر چونه و هراونسوت و سهاگه و ایلوه 
به آب گهیکوار چهارپهر کهرل کرده حب‌ها فرو ساخته یک ماشه تا سه ماشه خوردن مفید باد گوله و طحال است 
دیگر گهریج بابرنگ سونهه سونف تخم سویه هینگ نمک سیندهه کوفته بیخته به آرد ماش آمیخته و در آب برگ 
ترب يا شبت خمیرکرده نان به قدر حجم دو انگشت بپزند از یک طرف پس طرف دیگر را به روغن شبت چرب 
کرده نیم گرم بر شکم بندند قولنج ریحی و وجع معده را مجرب است و اگر اجمود نانخواه زیره سیاه اضافه کرده هر 
واحد دو درم و هینگ نیم درم بگیرند و ساییده در پا آثار آرد ماش آميخته و نان به قدر حجم مذکور بپزند و از 
طرف خام به روغن بیدانجیر چرب کرده بر موضع درد بندند نافع‌تر باشد شخصی از سه روز در قولنج مبتلا بود و 
مسهل عمل نکرد چون این نان بسته شد دو سه بار اسهال گردید و نجات یافت دیگر رائی پا آثار مغز گهیکوار نیم 


آثار نمک سیندهه نیم پاژ هر سه را مخلوط کرده در سبوچه زیر زمین دفن نمایند و بعد هشت روز برآورده به وزن 
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شش درم صبح و شام بخورند و از مضرات پرهیزند قولنج را نافع بود روغن آب برگ بیدانجیر یک جزو در روغن 
چینبیلی نیم جزو آميخته بجوشانند تا آب سوخته روغن بماند و بر شکم طلا کنند به تفتیح مسام و تحلیل مواد 
خاصه در قولنج ریحی درد را ساکن کند سفوف که نافع باد گوله شکم است مغره سمندر پهل کف دریا نمک سنگ 
نمک سیاه اشخار سفید تربد جواکهار سهاگه پوست هلیله زرد دارفلفل زنجبیل انگوزه بای برنگ هریک دو نیم 
مانگ ابلید ده مانگ کوفته بیخته دو مانگ بخورند دیگر خردل و زنجبیل ساییده در بول گوساله آمیخته ضماد 
کنند قولنج ریحی و بلغمی را نافع بود دیگر تخم بیدانجیر تخم شبت مکوه تخم خطمی بابونه هریک قدری در آب 
بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده قزر ای تشفنت ق ی | پاره صابون شیاف ساخته به روغن بیدانجیر يا به روغن 
گلچکان چرب ساخته بردارند به سرعت نفع بخشد ایضاً اگر فتیله به قدر چهار انگشت مضموم از پارچه درست 
ساخته زردچوب به قدر یک ماشه در آب سوده بالايش صابون به قدر سه ماشه سوده بر فتیله آلوده بردارند و وقت 
حاجت اجابت برآرند و بعد فراغت باز بردارند نافع بود دیگر سهاگه نمک سیندهه جواکهار سجی ایلوه مساوی به آب 
گهیکوار حب ساخته بخورند که نافع قولنج و درد آن است دیگر چوب بیدانجیر بسوزانند و خاکستر آن یک کف 
دست بخورند ریح و درد شکم دور شود و کشیدن قلیان نیز مفید به وجع قولنج است اقوال حذاق مسیحی گوید که 
اگر این علت از کیموسات غلیظه بارده يا ریح منفخه باشد باید که معالجه به ادویه ملطفه که حاد و قوی‌الحراره 
نباشد باید کرد و ایضاً اگر علت از ریاح غلیظ باشد به روغنی که در آن زیره سیاه و تخم سداب و تخم کرفس و 
انیسون و کرویا جوشانیده صاف نموده پیه بط يا ماکیان در آن گداخته باشند حقنه کنند پس اگر کفایت کند بهتر 
والا اعاده حقنه به همین روغن کنند بعد از آن که در آن جندبیدستر درم فرفیون نیم درم و کم از اینن حل کرده 
باشند و گاهی به این حقنه سکبینج و حلتیت و روغن بلسان آميخته می‌شود و ایضاً گاهی به روغن سداب و طبیخ 
خارخسک و شبت حقنه می‌کنند پس تسکین وجع و تحلیل ریاح می‌کند و اگر حقنه از شدت وجع نافذ نشود 
شیافات معمول از شحم و نمک و عسل و بورق و تخم سداب بردارند و شکم را به روغن سداب بمالند و تکمید 


موضع به جاورس کنند و روغن بیدانجیر به ایارج فیقرا همراه آب مطبوخ شبت و حلبه و انیسون و مصطکی و تخم 
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کرفس و نانخواه و قردمانا و تخم سداب و دوقو و انجیر خشک بنوشند و این قولنج را که از رباح غلیظ و از خلط بارد 
زجاجی بود این حب نافع است سکبینج و مقل و جاوشیر و شقاقل و تخم کرفس و نانخواه و قردمانا و تخم سداب و 
تخم شبت و زنجبیل و دارفلفل هر واحد سه درم ایارج فیقرا تربد هر واحد ده درم شحم حنظل نه درم هلیله زرد 
پنج درم تخم خطمی چهاردرم کوفته بیخته و سکبینج و مقل و جاوشیر را به آب سداب حل کرده باقی ادویه 
سرشته حب ها سازند و سه درم به آب انیسون بدهند و در طبیخ وم استعمال کنند که آن محلل ریاح و ملطف 
خلط غلیظ است ولیکن طعام طبیخ قنابر و شوربای متخذ از خروس پیر که در شکم آن انیسون و نانخواه و کرفس و 
سداب و شبت و گندنا پر کرده باشند و طبیخ متخذ از بیخ گندنای شامی و شبت و زیت سازند و اگر با وجع شکم 
نفخ و قراقر و تمدد در شکم باشد و طبیعت قبض نبود این حب دهند برگ سداب خشک ده درم نانخواه زیره شونیز 
صعتر کاشم کروبا فطراسالیون بادام تلخ فلفل دارفلفل پودینه زوفا وج حب‌الغار جندبیدستر هر واحد دو درم 
سکبینج چهار درم جاوشیر سه درم با عسل هم‌چند همه بسرشند و به قدر کنار چند مرتبه به اوقیه شراب کهنه 
گرم کرده پا به ماءالاصل بخورند و این حمول به کار برند زیره برگ سداب تر هر واحد کف بخور مریم دو درم به 
عسل سرشته بصوف بردارند که انفشاش ریاح و اخراج آن از اسفل کند و دوام تکمید به جاورس گرم کرده نمایند و 
در آبزن نشانند و اگر کفایت نکند بر موضع درد محجمه ناری نهند و آن موضع را بمالند تا سرخ شود بعده روغن 
سداب بمالند و بدان حقنه کنند بعد از آنکه در آن نیم درم جندبیدستر و فرفیون حل کرده باشند و هرگاه درد 
شدت کند و خوف غشی بر علیل باشد این معجون بدهند که حل طبیعت و تحلیل رباح کند و خواب آورد فلفل 
نانخواه برگ سداب پودینه جندبیدستر زبره حب‌الغار هر واحد سه درم آفیون بزرالبنج یبروج سقمونیا هر واحد یک 
درم يا هم چندان عسل بسرشند و یک مثقال بدهند و این حقنه برای قولنج ریحی نیز نافع است سداب زیت بپزند 
و بعده از این زیت سی درم بگیرند و در آن جندبیدستر و جاوشیر و سکبینج هر واحد دو ثلث درم میعه سائله دو 
درم داخل کرده حقنه کنند و ایضاً به روغن سداب و عسل گرم و می سوده یک نیم درم حقنه نمایند و اندر آب 


آبزن در نوع ریحی اقحوان و سداب تر و شیح و قیصوم و برنجاسف بپزند و کسی را که قولنج ریحی عارض شود از 
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البان و فواکه و بقول و همه آنچه منفخ باشد پرهیز کند و قلایا و مطنجنات مبرزه و شراب قوی یا ماءالعسل و افاویه 
استعمال نماید بوعلی می‌نویسد که گاه تنقیه اخلاط کنند و ریح قدری بماند و درد باقی بود پس می‌باید که 
حقنه‌های مقوی امعا محلل ریح به گرمی لطیف استعمال کنند و گاهی در این هنگام خوردن معجون قوی حار مثل 
تریاق و مانند آن کفایت کند و گاهی وضع محاجم ناری بر موضع درد کفایت باشد و گاهی نوشیدن بزور محلل ریاح 
کافی بود و گاهی شرب شراب گرم و گاهی اضمدة محللة ریاح کفایت کند و گاهی دوای محمر مفید شود و قوی‌تر 
قز آم مصی ردلی ایس که ان کاس یل کفه وکا حقب اوه یخی لاه کی کنو ارام ان 
چشمه‌های گرم درد شدید را نفع بسیار کند و آب نوشادری در آن عجیب و مسهل است و اگر احتمال شرب آن 
باشد بنوشند و هم‌چنین آبزن معمول از آبی که درآن ادوية محللةّ ملطفه پخته باشند و گاهی دلک لطیف شکم مع 
دلک قوی ساق کفایت کند و گاهی شرب آب سرد هیجان درد کند و آن دراین علت مضرترین اشیا است و سردی و 
هوای سرد به دستور چنان که گرمی و هوای گرم و آب گرم برای ایشان انفع اشیا است بالجمله در قولنج ربحی 
حقنه‌ها و حمولات و اضمده که مذکور شد استعمال نمایند و غذا اصلاً ترک کنند و اگر چه تا سه روز باشد قی 
ممکن بود خواب کنند و در قلع ماده ریح به حقنه محلل ماده و در تسخین عضو بدان و از خارج و به نحوی که بالا 
مذکور شد جهد نمایند پس اگر در آن جا خوف خلط نباشد تسخین و تکمید چندان که خواهند به عمل آرند و 
ایضاً در نهادن محاجم ناری به غیر شرط سعی کنند و اگر طبیعت مجیب باشد به دلک ملایم بر موضع درد و به 
تمریخ مثل روغن زنبق و ناردین و روغن بان گرم کرده و به تکمید از جاورس و نمک گرم به مقدار اوفق استعانت 
نمایند و اشکال بر پهلو خواب کردن و بر پشت و بر رو خوابیدن بیازمایند هر آنچه موافق‌تر و دافع‌تر برای ریح باشد 
اختیار نمایند و آنچه از مشروبات آن را نافع بود این است که کرویا و تخم سداب در آب بزور پا در شراب کهنه پا در 
ماءالعسل يا به فانیذ بخورانند و گاهی در این وقت فلونیا خورانیدن خلاص می‌کند و این حقنه برای قولنج ریحی 
نیکو است بگیرند حاشا و زوفا و سداب خشک و صعتر و وج و تخم سداب و تخم فنجکشت و تخم بیدانجیر کوفته و 


بابونه و خارخسک و قنطوریون و شبت و بزور ثلثه یعنی بادیان و کرفس و نانخواه و انجدان و فطراسالیون مساوی و 
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در آب سداب يا پودینه نیکو بپزند تا از بسیاری به اندکی بازآید صاف کنند بعده زیت یک جزو و آب مطبوخ دو جزو 


گرفته بجوشانند تا زیت صرف باقی ماند بعد از آن به قدر حقنه از وی بگیرند و درآن پیه بط و پیه بز و اندک 


جاوشیر و سکبینج آميخته حقنه کنند و اگر آب مذکور تنها بگیرند و در آن صموغ مذکوره و هر دو شحوم ده درم 
حل کنند و بدان حقنه نمایند نافع بود و ادخال جندبیدستر و حلتیت در حقنه‌های ایشان خیلی سودمند است و 
گاهی حقنه به وزن بیست درم زیت که در آن ده درم میعه ساتله حل کرده باشند نافع بود و گاهی به بورق بسیار 
تا ده درم محلول در آب سداب يا نمک پانزده درم در آن حل کرده حقنه می‌کنند و گاهی احتقان به روغن سداب و 
روغن ناردین و روغن بابونه و روغن ترب و روغن بیدانجیر می‌نمایند و این حمولات برای ریحی نافع است سداب به 
ماء‌العسل بسایند تا مثل لحوق گردد و نصف وزن آن زیره و ربع آن نطرون داخل کرده شافه به طول شش انگشت 
سازند و ایضاً بگیرند تخم سداب و جندبیدستر و عسل و زهره گاژ و بورق هر واحد نیم مثقال و ایضاً از سکبینج و 
مقل و بورق و حنظل و خطمی شیاف سازند مجوسی گوید که هرگاه این مرض از ریح غلیظ باشد باید که حب 
منتن دو درم و نیم تا سه درم پا حب سکبینج يا این دوا بدهند ایارج فیقرا دو مثقال تربد مثقال تخم کرفس 
انیسون نانخواه هر واحد نیم مثقال جندبیدستر فرفیون هر واحد ربع مثقال کوفته به آب کرفس حب بندند شربت 
مثقال و این حب مثل او است شبرم و شحم حنظل هر واحد درم سکبینج یک نیم درم زنجبیل و جندبیدستر و 
فلفل و مقل هر واحد نیم درم صموغ را در آب گرم حل کرده ادویه دیگر بدان بسرشند و حب‌ها کوچک بسازند 
شربتی دو درم و این ماءالاصول دهند پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر واحد ده درم تخم کرفس انیسون 
بادیان نانخواه دو توله پودینه صعتر فارسی زبره هر واحد سه درم تخم سداب ثوم برای مصطکی سنبل‌الطیب عود 
بلسان سلیخه اسارون هر واحد دو درم راسن بیخ اذخر فقاح و اذخر شبت هر واحد پنج درم مویز منقی بیست درم 
انجیر ده عدد عناب بیست دانه همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید صاف نموده به وزن چهل درم 
از آن بگیرند و به یک مثقال روغن بیدانجیر و نیم درم سنجرمینا بنوشند و اگر تریاتق فاروق نیم درم به آببی که در 


آن زیره سیاه وتخم کرفس و انیسون جوشانیده باشند بخورند منفعت بین نماید و شکم و نواحی امعا را به این روغن 
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بمالند بگیرند آب سداب و آب بادیان و آب کرفس هر واحد نیم رطل زیره سفید و نانخواه و تخم کرفس هر واحد 
پنج درم همه را بجوشانند تا ثلث بماند صاف نموده برآن زیت يا انفاق يا روغن کنجد نیم رطل انداخته به آتش 
معتدل بیزند تا آب فانی کوفاه و روغم بمانک فر مالش استعمال کنده از آن یک مثقال به آیی که انذر ان پودینه 
نهری و صعتر فارسی و نانخواه پخته باشند به اندک عسل و فانیذ سنجری بنوشانند که تحلیل ریاح کند و تکمید به 
نمک زیره گندم نیز محلل ریاح است و ایضاً این حقنه محلل ریاح به عمل آرند و خارخسک و شبت و سداب و 
پودینه نهری و بری و نمام و بابونه و اکلیلالملک و حاشا و قیصوم و مرزنجوش هر واحد کف تخم کرفس و انیسون 
و بادیان و نانخواه هر واحد پنج درم ده اوقیه انجیرخشک ده عدد عناب بیست دانه سپستان سی عدد جمله را در 
شش رطل آب بجوشانند تا یک نیم رطل بماند و نیم رطل از آن صاف کنند و بر آن بورق درم مقل سکبینج و اشق 
و جاوشیر هر واحد نیم درم جندبیدستر دو دانگ عسل بیست درم اندازند صموغ را در آب گرم حل کرده و باقی 
ادویه را کوفته و به آب مصفی آميخته در هاون بادزن پانزده درم مری و پانزده درم روغن قسط حل کرده نیم گرم 
حقنه کنند و چون به حقنه چیزی منعقد بیرون آید باید که اعادة حقنه بار دوم و سوم کنند تا تعقد زائل شود و 
براز لین برآید و این حقنه نافع ریح غلیظ است آب گندنا آب چغندر آب پودینه آب سداب هر واحد بیست درم 
روغن بیدانجیر روغن ناردین روغن قسط روغن حسک هرچه از این حاضر باشد پانزده درم عسل ده درم جندبیدستر 
و شحم حنظل هر واحد یک نیم دانگ باریک سوده همه را با هم جمع کرده نیم‌گرم حقنه کنند و ایضاً بگیرند آب 
سداب تر یک رطل و تخم کرفس و انیسون و بادیان و شونیز هر واحد پنج درم جندبیدستر دوم همه را نیمکوفته بر 
آن آب اندازند و یک رطل زیت انفاق داخل کرده به آتش معتدل بیزند تا آب فانی شود و روغن بماند و از آن نیم 
رطل بگیرند و پیه ماکیان و پیه بچه کبوتر گداخته هر واحد دو اوقیه انداخته نیم‌گرم حقنه کنند و اگر با زیت عسل 
آمیزند بهتر باشد پس اگر درد شدت کند و از دوای مسهل و حقنه و غیر آن ساکن نشود فلونیای رومی یا فارسی از 
نیم درم تا نیم مثقال استعمال نمایند و مریض را در آبزن آبی که درآن بابونه و اکلیل‌الملک و سداب و خارخسک و 


شیح و قیصوم و شبت و برگ غار و حندقوقی و مانند آن جوشانیده باشند در حالت خلو معده از غذا و شراب 
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بنشانند و به صاحب قولنج بلغمی و ربحی نخودآب به زیت مغسول و زیره و شبت و دارچینی و خولنجان و فلفل و 
گندنا و بچه کبوتر نواهض و قنابر و شوربای خروس پیر دهند و اگر در شوربای خروس و قنابر قدری بسفائج انداخته 
بنوشند انتفاع یابند و هم‌چنین اگر اندک مغز قرطم درآن داخل کنند تلیین طبیعت نماید و ایضاً عسل به روغن 
جوز بخورند و باید که کثرت استعمال غذا نکنند بلکه به مقداری که حفظ قوت او نماید و لحوم مواشی و ماهی و 
شیرها ترک نمایند و آب سرد خالص بیاشامند بلکه به ماءالعسل يا به ماءالسکر آمیزند پس اگر به شربت آن مضطر 
شوند و تشنگی شدت کند اندک بعد اندک از آن بنوشند و اگر قدری شراب ریحانی ممزوج بخورند انتفاع یابند و 
چون این تدبیر در قولنج رباحی استعمال نمودند و نفع نکرد و درد را تسکین نشد پس باید که محاجم و اقداح ناری 
بر پوست شکم و موضع الم به مرات نهند که اين تحلیل ریاح کند و بدان انتفاع یابند انشاءلّه تعالی ابن الیاس گوید 
که هر صبح جلاب از بادیان و انیسون و نانخواه هر واحد سه درم گلقند عسلی ده درم بنوشند و غذا نخودآب به مغز 
قرطم سازند و اسهال طبیعت به حب منتن يا به جوارش سفرجلی یا کمونی کنند و این حب خورند تخم کرفس 
انیسون نانخواه هر واحد درم جندبیدستر ربع درم همه را باریک ساییده حب‌ها سازند شربت یک مثقال یا این شافه 
استعمال کنند خطمی بورق هر واحد یک جزو باقی اجزای همان است که در علاج قولنج بلغمی در قول صاحب 
کامل در شیاف مجرب گذشت و این شافه نیز نافع است زهره گاو بورق شحم حنظل خطمی هر واحد سه درم 
سکبینج یک نیم درم مقل نیم درم همه را باریک ساییده و صموغ را درآب گرم حل کرده ادویه بدان سرشته شیاف 
سازند و هنگام حاجت استعمال نمایند و اگر به این علاج نجاح حاصل نشود این حقنه کنند سنای مکی ده درم یا 
هفت درم انجیر سفید ده عدد عناب بیست عدد سپستان سی عدد مویز سرخ پانزده درم خارخسک و بابونه و 
اکلیل‌الملک و شبت هر واحد کف برگ چغندر وکرنب هر واحد باقه بنفشه و سبوس و خطمی در صره بسته هر 
واحد کف همه را در سه رطل آب بپزند تا یک رطل بماند و نیم رطل از آن صاف کرده آبکامه ده درم عسل سرخ و 
روغن زیت هر واحد پانزده درم بورق و نمک هر واحد نیم درم داخل نموده نیم‌گرم حقنه سازند و گاهی استعمال 


شیاف از حقنه مستغنی کند و شکم و نواحی امعا را به این روغن بمالند آب سداب و آب برگ کرنب هر واحد چهار 
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اوقیه تخم کرفس تخم سداب هر واحد پنج درم برگ سداب برگ رطبه واحد سه درم همه را به آتش نرم بپزند به 
آب خالص تا نصف بماند صاف کرده بر آن روغن کنجد يا روغن زنبق نیم من انداخته بجوشانند تا آب برود و روغن 
بماند استعمال کنند و این دوا بسیار نافع است بگیرند تخم کرفس و بادیان و نانخواه هر واحد سه درم تخم رطبه 
چهار درم کوفته بيخته به عسل کف گرفته بسرشند و هنگام حاجت یک منقال استعمال کنند خجندی گوبد که 
علاج این نوع مثل علاج نوع اول است لیکن حقنه‌های مستعمله در اين نوع باید که کاسر رباح باشند و هرصبح 
جلابی که در قول ابن الیاس گذشت به اضافه زیره و کروبا در آن بنوشند و باید که ابتدا به حقنه‌های لينه کنند 
بعده به تدریج به سوی قوی میل نمایند بهر آنکه حقنه‌های حاده به اعضای ربیسه ضرر دارد و این حقنه نافع است 
بادیان تخم کرفس فنجنکشت قردمانا الیسون صعتر پودینه حاشا کاشم وج قنطوریون فلفل زنجبیل زوفا تخم سداب 
هر یک سه درم انجیر ده عدد بسفایج چهار درم مغز خیارشنبر ده درم سقمونیا یک دانگ شحم حنظل دو دانگ 
روغن کنجد پنج درم حقنه کنند و مریض امساک آن زیاده بر آن چه قادر باشد نماید و این حقنه مفشش ریاح 
است سداب و زیت سه مرتبه بپزند و بیست درم از آن گرفته در آن جندبیدستر و جاوشیر و سکبینج هربک نیم 
درم داخل کرده حقنه کنند و تکمید به جاورس و نمک و سبوس و خاکستر و مانند آن نافع بود و این حقنه نافع 
قولنج ریحی است عصارة سداب عصارة پودینه عصارة گندنا عصارة چغندر عصارة کرنب هر واحد یک جزو رون 
ناردین ثلث جزو روغن بیدانجیر ربع جزو زهره گا نیم درم شحم حنظل دو دانگ و باید که آبزنات و نطولات قبل 
انحلال استعمال نمایند و بعد آن نه و از تخم سداب بورق سکبینج مقل شحم حنظل مساوی همه را به شکر سرخ و 
به خی یه کروه یاف میاه ارشیان کنیه وی شاف همان است کههر فول آنج تیاس کشت و کید 
به اشیای حاره و تمریخ به ادهان حاره مثل روغن سداب و پاسمین و شبت نافع بود و از معاجین مفشش ریاحی 
کمونی و فلافلی و تریاق اربعه است و ترک آب در هر دو نوع بلغمی و ریحی ضروری است ایلاقی و جرجانی 
می‌نویسند که ترتیب و قانون علاج که در قولنج بلغمی گذشت به کار برند به نوعی که اول تدبیر شیاف و حقنه 


کنند و این حقنه ریاح غلیظ را بشکند و امعا را گرم کند و تعدیل مزاج او نماید و نسخه او همان است که در قول 
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بوعلی گذشت و ایضاً بگیرند روغن زیت رکابی یک من سداب تر یک دسته و جوشانیده افشرده صاف کنند و اگر 
عوض سداب آب عصارة او کنند قوی‌تر بود عصاره را به روغن بجوشانند پس روغن مقدار سی درم گرفته یک درم 
جندبیدستر و یک درم جاوشیر و یک درم سکبینج در آن حل کنند و به کار برند و اگر درد صعب باشد پنج درم 
بزرالبنج در سی درم از این روغن سداب بجوشانند و بدان حقنه کنند يا عوض بزرالبنج دو دانگ جندبیدستر دو 
دانگ افیون کنند و اگر ده درم میعه سائله با سی درم از این روغن به کار برند سود دارد و شیاف‌هاو ضمادها و 
تکمید که در علاج بلغمی گذشت و در این باب نافع بود و این شیاف سودمند است بگیرند برگ سداب تر و زیره و 
نانخواه و بورة نان مساوی همه را نیکو ساییده به عسل بسرشند و بر نائزه محقنه طلا کرده به اندرون رسانند چند 
بار و اگر پارچه نرم در آن آلوده و رشته بر کنارة آن خرقه بندند و خرقه اندرون مقعد رسانند و رشته بیرون گذارند 
تا بدین رشته بیرون کشند چند بار این خرقه به کار برند سود دارد و ایضاً جندبیدستر و زعفران و مر و سکبینج و 
افیون مساوی گرفته شیاف سازند و بنهند و رو را بنشاند و خواب آورد و محجمه ناری در این باب سخت نافع است 
در حال درد بنشاند و اگر ریح اندک بود تحلیل کند و درد زائل شود و اگر ماده بود تا آنکه دیگر بار جمع شود و درد 
باز معاودت کند این مخخمه دره بتشاند پس این را فائده بزرک آن است که طبیب در میان این مدت به تذبیر 
تلطیف ماده و تحلیل و استفراغ آن مشغول شود و به حقنه و شیاف و مسهل تدبیر تنقیه کند و حب‌های مسهل که 
در قولنج بلغمی مذکور شد در این باب نیز نافع است و حب سکبینج و معجون حب‌الغار و معجون ابهل و جوارش 
کندر و جوارش انجدان در این باب مفید است و این مطبوخ قولنج ریحی را بگشاید زيرة سیاه کرویا زنجبیل انیسون 
بادیان تخم کرفس انجدان نانخواه صعتر سداب هریک پنج درم همه را به رسم معهود بجوشانند و صاف کرده مقدار 
چهار وقیه از آن با یک وقیه فانیذ و یک وقیه عسل و نیم وقیه روغن بادام تلخ بدهند امعا را گرم کند و ریح را 
بشکند و اگر در این مطبوخ اصول چون بیخ کرفس و بیخ بادیان زیاده کنند و با روغن بیدانجیر دهند صواب بود و 
اگر حب‌الرشاد پنج درم در آب بجوشانند و ده درم فانیذ و یک استار روغن کنجد تازه داخل کرده نیم گرم بنوشند 


ریح را بشکند و انیسون و زیره و شبت و صعتر و جندبیدستر و مرزنجوش در آب جوشانیده و صاف نموده در این 
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آب نشانیدن سود دارد و اگر در مثانه گاوٍ پرکرده بر ناف نهند روا باشد و ناف و شکم را به روغن شبت و روغن 
سداب که به فرفیون و عاقرقرحا و قسط و جندبیدستر قوی کنند مالیدن سود دارد و جالینوس گوید که صاحب این 
علت را بهترین تدبیر آن است که از طعام و شراب تا ممکن باشد صبرکند تا ماده تحلیل گردد و اين بهتر از شرب 
ادوية حاره است بهر آنکه باشد که دوا خلط را بگدازد و تحلیل آن وفا نکند و رباح و بخارات زیاده شود و درد 
صعب‌تر گردد و می‌گوید که مردی را این علت عارض شده بود هرگاه معاودت مرض دریافت می‌کرد میان خود 
می‌بست و اندک سیر به قدر نان می‌خورد و همه روز به کار خود مشغول می‌شد و شبانگاه قدری شراب صرف 
خورده به خواب می‌رفت و بامداد چاق می‌شد و می‌گوید که سیر در این علت بهتر از همه ادویه است بهر آنکه ریح 
را بشکند و تشنگی نیارد و هیچ دوای دیگر را این خاصیت نیست پس صاحب این مرض را بهترین تدبیر آن است 
که سیر بسیار خورد و تریاق کبیر به کاربرد و بهترین طعام او شوربای گنجشک است یا شوربای خروس پیر که 
شکم آنها به ائیسون و بادیان و نمک و سداب و کرویا و گندنا و فلفل و سیر پرکرده بپزند و از آن شوربا بخورند و به 
جای شراب کهنه سفید خورند و اگر اسهال طبع شود و درد به حال خود باشد ناشتا شراب کهنه گرم کرده مقدار 
ده استار به تفاریق بخورند اندک اندک پس ماءاللحم بیاشامند و اندک نان خشکار درآن ثرید کرده بخورند و این 
تدبیر خواب آرد و ماده را نضج دهد و تحلیل کند و درد را زائل سازد و این نانخورش ریاح را بشکند بگیرند خردل 
وقیه و کوفته در آب بمالند و صاف کرده پنج دانه سیر و مغز جوز ده عدد سوده در آن حل کنند و اندرآن نان تر 
کرده بخورند و غالیه و لخلخه مشکین در ناف نهاده دارد طبری گوید که مریض را از غذا منع کنند و امر به دخول 
حمام و ریختن آب گرم بسیار بر موضع درد نمایند و غذای او شوربای خروس پیر سیاه رنگ سازند و جوف او به 
شبت و زبره و صعتر و نانخواه و اندک نمک پرکرده چندان بپزند که مهرا شود و گاهی برآن قدری روغن بیدانجیر با 
روغن زیت می‌اندازند و چون مهرا شود آب آن صاف کرده عوض غذا بنوشند و این شوربا در اين نوع تأثیر نیک دارد 
و گاهی وجع زائل کند و ریاح را تحلیل نماید و بالای ایارج مخمر به عسل این ماءالبزور دهند بادیان و انیسون زیره 


تخم کرفس نانخواه صعتر کرویا در آب بجوشانند چندان که آب متغیر گردد پس ایارج مخمر خورده بنوشند و این 
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حقنه به عمل آرند بابونه اکلیل‌الملک تخم کرفس انیسون هر واحد کف کبیر اطراف کرنب نبطی باقه انجیر خشک 
پنجاه عدد سبوس و خطمی هر واحد کف هردو در صره بسته همه را بپزند و به وزن صد درم از آن صاف کرده در 
هاون نموده روغن بیدانجیر و روغن سداب هریک پنج درم و جاوشیر و جندبیدستر هریک دو دانگ داخل کرده حل 
نمایند و از این دو سه دفعه در یک روز حقنه کنند و اگر با ریاح خلط غلیظ رطوبی نازل گردد اندک شحم حنظل 
داخل کنند و سکبینج در آن بگدازند پس اگر در مزاج حدت پیدا شود و ریاح و درد باقی بود به وزن نیم درم تا یک 
درم فلونیا به آب سرد و جلاب بدهند و چون درد تخفیف یابد اعادهٌ حقنه نمایند تا آن که یقین شود که ریاح 
تحلیل شد و امعا ا ‏ رطوبات غلیظه پاک گردید و چون این تعیین شود غذا به این شوربا سازند قنابر ده عدد 
گندنای نبطی باقه نخود کف کبیر به طور اسفیدباج بپزند بعده در آن ثرید کرده بخورند و لحم قنابر نیز خورند و 
اگر این شوربا از فاخته و شفنین بسازند جائز است پس این طعام ایذا نرساند و از آن سالم ماند و نازل شود و از 
مرض صحت یابد پس تدبیر موافق لازم گیرند و شراب مثلث بعد ابتدای طعام به نضج بیاشامند و در اثنای معالجه 
رعایت قاروره و نبض او نمایند هرگاه قاروره حدت پذیرد و در نبض سرعت و تواتر یافته شود و نظر به ساثر اعراض 
کنند و اکثر اصحاب قولنج را قاروره حاد می‌شود و در نبض ایشان سرعت حادث می‌شود به سبب فرط الم مگر تب 
پیناگر کب خاهت وین غراف از فرظ الم بیدا شنم باشد در علاج مکی ال نکسد که این اعراشن به ووان نج ز 
انحلال او کم و منحل گردند و اگر در این نوع حاجت ضماد باشد این ضماد به عمل آرند تخم کرفس نانخواه زوفا 
هریک دو درم صعتر سه درم بابونه پنج درم همه را باریک ساییده و بیخته موم روغن از روغن ناردین ساخته آمیزند 
و بر جای درد ضماد کرده بالايش پارچه مبلول در روغن بیدانجیر يا در آب گرم بدارند و اين نوع بدین تدابیر کم 
محتاج شود بهر آنکه از لزوم پرهیز و قطع غذا و اسخان به حقنه‌های مذکوره به سرعت زائل شود قرشی و صاحب 
شفاءالاسقام می‌نویسند که در حقنة ریحی مثل سداب و زیره و اکلیل‌الملک و بابونه و تخم کرفس و بادیان و قرطم 
و قنطوریون داخل کنند و تریاق کبیر و تریاق اربعه بخورانند و برشعثا و فلونیا وقت شدت وجع نافع بود و سفوف 


زبره و انیسون و بادیان و کرویا و مصطکی و کندر هرچه از این حاضر باشد به شکر بدهند و سفوف اصول و حاکمی 
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نیکو است و تکمید به گاٌرس گرم و سبوس گرم و نمک گرم و پارچه گرم کنند و روغن گل و سنبل و مصطکی و 
عنبر بر شکم مالند و یا روغن بابونه که در آن سداب و زیره و جندبیدستر جوش داده باشند بمالند و شکم را به 
صابون و آب گرم در حمام حار بعد خفت وجع بشویند و مثانه به آب گرم پرکرده برآن بندند و این حقنه برای 
ریحی و ثفلی نافع است بسفایج و سنا و کرفس و سداب و خطمی و بابونه و اکلیل‌الملک و سبوس و قرطم هر واحد 
کف فاریقون سه درم در یکصد درم آب چغندر بجوشانند تا نصف بماند صاف کرده عسل و زیت ده درم بورق مثقال 
محموده ربع درم داخل کرده گرم دو مرتبه استعمال نمایند و غذا شوربای خروس پیر به شبت و نخود سیاه و 
دارچینی و مصطکی و فلفل پخته بدهند با شوربای چوزه مرغ و لحم آن اگر اشتها قوی باشد و اگر دو درم بسفایج 
کوفته بصره بسته در شوربای خروس هنگام طبخ اندازند تلیین طبیعت کند و اعانت بر تحلیل ریاح نماید مولف 
جامع و ابومنصور گویند که اگر وجع شدید باشد و خوف غشی و هلاکت بود فلونیا دو دانگ بدهند و تریاق نیم درم 
به آبی که درآن زیره و تخم کرفس و انیسون جوشانیده باشند بخورانند و اگر با قولنج غثیان باشد حب‌لافاوبه یا 
معجون راحت بعد تلیین طبیعت به حقنه‌ها و شیافات دهند و در این نوع معاجین و بزور کاسر ریاح و حقنه‌ها و 
حمولات مفشش ریاح استعمال کنند چنانچه در قول بوعلی سینا و طبری مسطور شد و این سفوف بخورند 
خولنجان دارچینی شونیز هر یک نیم درم قرفه قاقله صعتر فارسی هر یک یک درم کرویا دو درم زراوند طویل نیم 
درم شکر طبرزد پنج استار همه را کوفته بيخته به کار برند و يا این سفوف بدهند انیسون تخم کرفس نانخواه 
مصطکی صعتر زیره سیاه هریک دو درم جندبیدستر انجدان سداب هر واحد یک درم شربتی یک مثقال به آب گرم 
و از هرچه منفخ باشد مثل باقلا و نخود و عدس و غیره اجتناب کنند و ماءالعسل که نزد طبخ او در هر رطل از آن 
دو درم فلفل سوده در صره بسته انداخته باشند بیاشامند و بر روغن بیدانجیر همراه ماءالبزور که در ذیل علاج این 


باشند و در قول مسیحی و ایلاقی گذشت نافع بود و دو سه روز مریض را گرسنه دارند بهر آنکه از شان این وجع 


است که از تناول غذا هیجان می‌کند و اگر چه ساکن شده باشد و اگر ممکن نبود اندک اندک آب گوشت مطیب به 
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توابل بنوشند و از کثرت شرب آب حذر کنند و گویند که آشامیدن شیره بادیان و زير کرمانی و کرفس و انیسون با 
شکر سرخ و یا گلقند گرم نموده سودمند است 

علاج قولنج ثفلی 

آنچه در علاج قولنج بلغمی مذکور شد به کاربرند و از هر سبب که باشد اولاً به مزلقات از لعابات و ادهان علاج کنند 
و در تلیین طبع و دفع ثقل کوشند و خروس سیاه رنگ پیر را بدوانند تا آنکه مانده شود پس ذبح کرده مهرا بپزند و 
در اثنای طبخ صره بسفایج و قرطم نیم کوفته اندازند و به مصالح خوشبو ساخته بنوشند و اگر آب کامه و روغن بادام 
با هم آميخته و گرم کرده بنوشند و یا شوربای چرب و مزلق و گرم چون شوربای ماکیان فربه بیاشامند نیز مفید بود 
و بعد از نوشیدن اشیای مزلقه و حصول لینت در برابر مریض بر یک پای چند بار آهسته آهسته بجهد بعده حقنه 
لین مزلق مع روغن‌های موافقه به عمل آرند مثلا برگ چغندر و بنفشه و سبوس و خطمی و انجیر و حلبه و مغز 
تخم قرطم هریک به مقدار مناسب جوشانیده صاف نموده روغن کنجد و شکرسرخ و مری و مفز خیارشنبر در آن 
داخل کرده حقنه کنند و چون طبع نرم شود اما به تنقیه حاجت بود ادوبه سریع‌الاسهال مثلا بورق و سقمونیا و 
شحم حنظل به کاربرند و اگر حرارت باشد این ادویه استعمال نتوان کرد بلکه جهت نرم کردن ثفل شیر ماده گاو 
نیم آثار روغن زرد نیم پا ترنجبین يا شکر سرخ نه توله و يا کم و زیاده به حسب برداشت طبع بنوشانند و یا 
شوربای مرغ که پالک و سرمق در آن داخل کنند و روغن در من بسیار باشد بدهند ۳ گاه به شیافات و حقنه‌های 
مسهله طبع را بگشایند و مزلقات نوشانند مثل نقوع آلو و فواکه و شربت بنفشه و العبه بارده در روغن کدو و بنفشه 
و بادام و روغن گل با شیر گا صاحب جامع می‌نوبسد که قولنج ثفلی اسلم انواع قولنج و اسهل برء‌ست و فرق میان 
این دو و اعتقال طبیعت آن است که در اعتقال ثقل در معای مستقیم يا اعور پا در ذات تلافیف محتبس باشد پس 
با وی تهوع و تقلب نفس نبود و این نوع در قولون بود پس با این اندک تهوع و تقلب نفس و قلت اشتها حادث شود 
و لهذا قولنج نامند و اکثر در این اطبا غلطی می‌کنند و علاج به چیزی می‌نمایند که جائز نیست مثل استعمال 


حقنه‌های حاده و آبزن و تکمید و بدترین چیزی که در اين نوع استعمال کنند تکمید در ابتدا است پس هر قدر که 
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تکمید زیاده کنند یبس بیفزاید و درد و قلق افزون گردد و آنکه علاج کنند به معالجه عامه و ادویه مسهله در ابتدا 
دهند و فضول از اعالی بدن منحل شوند و در قولون جمع شوند پس تمدد و الم عظیم گردد و مریض به شدت 
مرض هلاک شود و مزاج امعا به سبب حقنه‌های حاده متغیر گردد پس مزاج کبد و طحال و قلب فاسد شود و دماغ 
و قلب از بخارات متصاعد از مواد محتقنه و ادویه حاره متاذی گردد و این همه سبب هلاکت مریض است ابومنصور 
گوید که در قولنج ثفلی شربت بنفشه به روغن بادام دهند و آب انجیر و آب فانیذ و عناب و خیارشنبر و ترنجبین و 
اصل‌السوس و شیرخشت در این نوع نافع است و حقنه لینه مرطبه دسمه مثل حقنه متخذ از بنفشه و انجیر و فانیذ 
و ترنجبین و عناب و روغن بادام و مانند آن به عمل آرند و غذا شورباها و قطف یا لبلاب به روغن بادام دهند لیکن 
این به قدر حرارت و برودت در این جا باید و در صحت مداومت این مطبوخ سازند بنفشه پنج درم انجیر ده عدد 
مویز منقی پانزده درم اصل‌السوس بیست درم در سه رطل آب بپزند تا دو ثلث رطل بماند در آن فلوس خیارشنبر 
سه درم مالیده روغن بادام چکانیده بنوشند و خرما و موبز و حلوا معمول از نشاسته و روغن زرد و فانیذ بخورند 
بالجمله نظر به سوی اسباب یبس ثفل نمایند و حسب سبب تدارک کنند مثلا اگر قولنج ثفلی از یبس غذا یا قلت 
مقدار آن باشد هر چه مضاد آن در کیفیت و کمیت باشد استعمال نمایند و در آب گرم نشانند و بعد از آن حقنه و 
شیاف مسهل استعمال کنند شیخ می‌فرماید که قولنج ثفلی اگر سیب اغذیه باشد اگر ممکن بود که باقی از آن در 
معده از قی برآید به عمل آرند و غذا را به مزلقات بارد و حار و معتدل به حسب واجب مایل سازند و مزلقات بارد 
مثل امراق دسم است و خاصةٌ شوربای خروس پیر چون آن را بدوانند تا ساقط شود و قوت باقی نماند پس ذبح 
کنند و قطع نمایند و استخوان بشکنند و در آب بسیار به نمک و شبت و بسفایج بپزند تا مهرا شود و بنوشند و 
گاهی برآن روغن قرطم می‌اندازند و مثل مرقة اسفاناخیه به چوزة مرغ فربه و مثل مرقة اجاصیه و غیر آن و این 
مزلقات يا اخراج ثفل کنند و تلیین آن نمایند و میان آن و جرم امعا جاری شوند و میان این هردو فاصله کنند و 
ثفل را آماده لغزش سازند و چون مسهل بنوشند و حقنه استعمال کنند اخراج ثفل بدان سهل گردد و حقنه‌های 


خفیفه که در علاج قولنج صفراوی مذکور شوند و حقنه از عصارة چغندر و بنفشه سوده و مری و روغن کنجد و 
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بورق چنانچه معلوم است استعمال کنند و این حقنه به کار برند بگیرند چغندر قبضه سبوس جفنه انجیر ده عدد و 
آب هفت رطل و اندک خطمی سفید درآن اندازند و بپزند تا به یک رطل آید و صاف کرده بر آن شکر سرخ ده درم 
و بورق مثقال و مری نبطی نیم اوقیه و روغن کنجد نیم اوقیه انداخته حقنه کنند و اعادة حقنه نمایند تا آن که 
جمیع بنادق برآید و مثل این حقنه به عمل آرند بگیرند خارخسک و بسفایج و شبت و قرطم کوفته هر واحد ده 
درم آلو بخارا ده عدد انجیر ده عدد بنفشه جفنه تربد دو درم تخم کتان تخم کرفس هر واحد سه درم ترنجبین 
تمرهندی هر واحد سی درم شیرخشت خیارشنبر هر واحد دوازده درم شاخ چغندر و شاخ کرنب قبضه به دستور 
جوشانیده صاف کرده آب کامه و شکر سرخ هر واحد پانزده درم بورق مثقال روغن کنجد ده متقال درآن داخل 
نموده حقنه کنند و اگر امر شدید باشد و به مثل این حقنه‌ها انتفاع نيابند حقنه‌های قوی که در قولنج بلغمی 
مشک کند انشمال شاف که انیا ناک ادف مم کل کف زا تاقم اس یاه ان اه شاه تفر انا 
مشروبات مثل تمری و شهریاران و اسقفی و سفرجلی است بعد از آن که مزلقات مذکوره در قولنج صفراوی فائده 
نکنند استعمال نمایند و آنچه میان هر دو قوت متوسط است این است که بگیرند شکر سرخ و فانیذ و در مثل آن 
روغن کنجد تازه حل کرده بنوشند و هم‌چنین طبیخ انجیر مع مثل آن سپستان به مثلث بنوشند و اگر چیزی از 
جوارشات مذکوره نفع نکند از حبوب و اشربه قوی مذکور در قولنج بلغمی منسوب به آن که احتباس شدید بلفم و 
ثفل کثیر را شدیدالنفع است چاره نباشد و از ادوية جيدة قوی در این باب این است که مویز و سپستان و خیارشنبر 
را حسب وجوب حال بپزند و آب او صاف کرده ایارج فیقرا مثقال به اندک روغن بیدانجیر داخل کرده بیاشامند و 
ایضاً بگیرند ایارج فیقرا دو درم و روغن بیدانجیر هفت درم و در طبیخ شبت بنوشند و کسی که استکتار تناول مثشل 
ماهی سرد و بیضه بسیار جوشانیده نماید نمک بسیار استفاف کند و بر آن آب گرم مقداری که ممکن باشد بنوشد 
بعد از آن حرکت و ریاضت به سختی کند اکثر اسهال آرد و مسیحی گوید که اولاً اغذية مرطبه دهند بعده به آبی 
که اندر آن بابونه و خطمی و سپستان جوشانیده و روغن کنجد و فانیذ و نمک و نطرون داخل کرده باشند حقنه 


کنند و مطبوخ معمول از مویز منقی و انجیر و سپستان یا خیارشنبر و ایارج فیقرا و روغن بیدانجیر بیاشامند و این 
۷۱۵ 


2004 0 24 


دوا تحجر اثفال را نافع است تخم کتان حلبه حب‌الرشاد جوشانیده لعاب آن بگیرند و دو اوقیه از آن با قدری 
ترنجبین و روغن کنجد بنوشند هر روز دو بار مادام که درد باقی بود و از غذا اسفیدباجات دسم به لحم فربه دهند و 
در طبخ انجیر و مشمش و عسل استعمال کنند و هر صباح دو اوقیه آب چقندر مطبوخ با نیم درم بورق بنوشند یا 
انجیر در ماءالعسل بخیسانند تا منحل شود و قبل طعام به سه ساعت از ده عدد تا پانزده بخورند محمود گوید که 
هرصبح جلاب از شربت بنفشه ده درم و ترنجبین ده درم و فلوس خیارشنبر پانزده درم یا شیرخشت ده درم درآب 
گرم حل کرده بنوشند یا لین دوا بنوشند که نافع تحجر ثفل در امعا است تخم کتان تخم حلبه حبالرشاد هر واحد 
ده درم در دو رطل آب بجوشانند تابه یک رطل آید بعده ترنجبین پانزده درم و روغن کنجد ده درم حل کرده صاف 
نموده بیست درم از آن بنوشند خجندی گوید که هرصباح شربتی از اشربه مزلقه مثل شربت بنفشه و جلابات به 
شکر طبرزد و نبات به لعابات يا ترنجبین به لعابی از العبه و روغن بادام شیرین بنوشند و تغذیه به شوربای ماکیان 
فربه سازند بعد از آن حقنه لین به مثل ترنجبین و فلوس خیارشنبر و تخم خطمی و تخم مرو و سپستان و روغن 
کنجد و بورق کنند و این حقنه نافع تحجر ثفل در امعا است بزرکتان تخم حلبه حب‌الرشاد هریک پنج درم 
ترنجبین پانزده درم روغن کنجد ده درم به رسم معهود مرتب کرده استعمال نمایند و این دوای مسهل نافع است 
انجیر خشک ده عدد مویزمنقی ده درم سیستان پانزده عدد جوشانیده صاف نموده ده درم فلوس خیارشنبر و ده 
درم ترنجبین حل کرده و دو درم روغن بادام داخل کرده بنوشند و قبل از این مطبوخ یک منقال ایارج فیقرا بخورند 
و چون وجع دوام کند مطبوخ تخم کتان و حلبه و حب‌الرشاد به دستوری که در قول محمود گذشت بنوشند با 
روغن کنجد يا روغن بادام و هرگاه خوف معاودت احتباس باشد چند روز بر آب لحوم فربه فاضل معمول به توابل و 
به چقندر و اندک بورق اقتصار ورزند و از اشیای نافعه این است که انجیر يا آلو بخارا را به کارد زده در ماءالعسل یا 
جلاب شکری ترکنند و چند ساعت قبل از غذا تا پانزده عدد بخورند و بعد آن اندک از آن جلاب بنوشند جرجانی و 
ایلاقی می‌نویسند که دو مثقال با یک مثقال صبر با یک وقیه عسل و دو وقیه شیر سودمند بود و طبیخ لبلاب به 
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سپستان و سبوس گندم ساخته به روغن کنجد و نمک هندی و عسل و زهره گاو آميخته به کار برند و شیاف که از 
نمک اندرانی و بوره و شکر سازند سود دارد و غذا اسفیدباج چرب و آب سبوس به شکر و روغن بادام و شوربای 
خروس و اسفاناخ و نخودآب و حریره که به روغن قرطم سازند گندنای نبطی درآن پخته بدهند و شربت بنفشه و 
شربت انجیر و جلاب سود دارد و آب با یکی از این اشربه بنوشند و اگر پیش از طعام سه یا چهار عدد بیضه 
نیم‌برشت بیاشامند طبع را نرم دارد و این شربت فواکه ملین طبع است بگیرند مشمش خشک و مویز سیاه منقی 
هر واحد یک من شفتالو خشک و آلوبخارا و عناب هر یک نیم من نیشوق و انجیر بستی و کشمش و عنجد هر یک 
ربع من سپستان ثمن من همه را مجروح کنند و یک شب در آب بخیسانند چندان که دو انگشت آب بر سر او باشد 
و صبح بجوشانند و صاف کرده یک من شکر و نیم من بنفشه در صره بسته اندازند و بیزند تا به قوام آید شربتی 
بیست درم خضر گوید که ابتدا به حقنه‌های مزلقه کنند مثل تخم خبازی و خطمی و بزرکتان و سبوس آب چقندر 
و خیارشنبر و بعد حقنه وقت خواب شب جلاب معمول از تخم کاسنی چهاردرم خطمی سه درم اصل‌السوس نیم 
درم بادیان مثقال جوشانیده ترنجبین ده درم شکر دو اوقیه حل کرده بدهند و اگر فائده نشود اعاده حقنه کنند و به 
مثل گل بنفشه و سنای مکی و بسفائج و قرطم هر واحد پنج درم انجیر اوقیه شبت جفنه قوی سازند و اعاده جلاب 
مذکور نمایند و چون از ثقل باقی ماند روز چهارم به شب اندک شراب کهنه بیاشامند که تحلیل بقایای او نماید و 
اگر قولنج ثفلی از حرارت امعا و یبس آن باشد فواکه بارده رطبه مثل آلوبخارا و مشمش و شاهلوج خورند و شربت 
بنفشه و نیلوفر بنوشند و تمرهندی با مغز فلوس در عرق بادیان مالیده گرم نموده بدهند و حقنة لينه به عمل آرند 
پا شربت بنفشه به آب گرم دهند و لعاب بهدانه پا تخم کتان به مثل شربت دینار و شربت ورد و مانند آن بدهند و 
شیرة تخم کدو و شيرة تخم خرفه و ترنجبین نفع کلی دارد و روغن بنفشه و لعاب رپشة خطمی و کتیرا بر شکم 
مالیدن مفید است و در این جا عوض شورباهای گرم حریرهای چرب خورند و دیگر اشربه و اغذیه مرطبه ملینه 
استعمال کنند و این حقنه سود دارد عنب‌الثعلب بنفشه نیلوفر تخم خطمی خبازی بابونه سبوس جو هر یک هفت 


درم عناب ده دانه سپستان بیست دانه همه را بجوشانند و صاف کرده ترنجبین لعاب اسپغول روغن بنفشه يا روغن 
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بادام يا کنجد و مغز خیارشنبر هریک ده درم آميخته حقنه کنند و آن جا که حرارت امعا از گرمی مراره بود فصد 
باسلیق نفع دارد اگر مانعی نبود مسیحی گوید کسی را که عادت قولنج را حرارت باشد مداومت این مطبوخ نماید 
آلوبخارا بیست عدد انجیر پنج عدد مویز منقی پنج درم بجوشانند و مالیده صاف نموده مغز خیارشنبر بمالند و صاف 
کرده روغن بادام بر آن چکانیده بیاشامند سید گوید که تعدیل مزاج به اشربه و اغذية لينة بارده کنند و آب فواکه و 
لعاب اسپغول و ماءالشعیر و روغن بادام دهند و طعام اسفیدباجات نرم و چرب به مرغ فربه و اسفاناخ و سرمق و 
قطف و روغن بادام و شيرة مغز تخم قرطم طبیخ نیشوق و آلو و مشمش مطیب به روغن بادام و شکر خورانند و اگر 
شاخ برگ چغندر درآن بپزند موافق بود و تلیین طبع به خیارشنبر و آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب نمایند ابن الیاس 
گوید که آنچه به سبب حرارت امعا باشد هر صبح جلاب از شکر سفید ده درم و ترنجبین ده درم و آب هندوانه 
بیست درم بنوشند و غذا مزورة ماش به شيرة مغز بادام و کدو تر خورند و با جلاب از بنفشه تر و تخم کاسنی و 
عنب الثعلب هر واحد سه درم و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بدهند و یا این حقنه کنند بابونه 
اکلیل‌الملک بنفشه نیلوفر تخم خبازی و برگ خطمی و سبوس و جو نیم کوفته و لبلاب و پرسیاوشان هر واحد یک 
کف عناب و سیستان هر واحد بیست عدد همه را در سه رطل آب بحوشانند تا به یک رطل آید صاف کرده بر آن 
لعاب اسپغول و لعاب تخم کتان و روغن بنفشه و فلوس و خیارشنبر و ترنجبین هر واحد ده درم داخل کرده نیم گرم 
حقنه کنند خجندی گوید که هر صباح آب تریز به ترنجبین یا شیرخشت بدهند و از اشربه شربت دینار و شربت 
اجاص و شربت تمرهندی دهند و این حقنه نافع است بنفشه نیلوفر هر یک سه درم عناب سپستان هریک پانزده 
عدد روغن بنفشه پنج درم باقی اجزا و ترکیب همان است که در قول ابن الیاس گذشت ابومنصور گوید که اگر شکم 
شدیدالحرارت باشد آب لبلاب یا آب بارتنگ به سه درم خیارشنبر و روغن بادام يا کنجد بنوشند يا این قرص دهند 
بنفشه ده درم سقمونیا درم و دو ثلث درم به لعاب اسپغول سرشته ده فرص سازند و یک قرص به جلاب دهند یا 
آب ترنجبین بیست درم دهند و اگر از یبس امعا باشد قبل طعام روغن بنوشند و در حمام داخل شوند و شراب 


شیرین و اغذیه چرب استعمال کنند و اگر شدت کند قرص بنفشه بدهند دو درم و يا ماء‌الجبن به سقمونیای مشوی 
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در به بجوشانند و هم او گوید کسی که معتاد این مرض از حرارت باشد باید که چون از علت خارج شود در غذا به 
عادت خود رجوع نکند تا آنکه صحت تام حاصل شود و تقلیل غذا نماید و نان به ماءالسکر و روغن بادام بخورد و بر 
تناول آلوبخارا در ماءالسکر تر کرده هر روز از ده تا بیست عدد قبل دو ساعت از طعام تعاهد نماید و گاهی به 
نوشیدن روغن بادام شیرین یک دو هفته به این نحو انتفاع یابد بگیرند انجیر سفید سه عدد مویز منقی بیست درم 
بنفشه ده درم و در چهار رطل آب بپزند تا مهرا شود صاف کرده هر روز چهار اوقیه با سه درم فلوس خیارشنبر و از 
سه تا پنج درم روغن بادام بنوشند بعضی از متاخرین می‌نویسند که بعد خفت وجع این حقنة لین به عمل آرند 
بگیرند خارخسک سی درم برگ چغندر یک مشت بنفشه نیلوفر هر یک هفت درم حلبه قرطم تخم خربزه کوفته هر 
یک پنج درم سپستان بیست عدد آلوبخارا سی عدد تخم خیار سه درم ترنجبین سی درم خیارشنبر ده درم 
جوشانیده صاف کرده روغن بادام شیرین دو درم برآن ریخته استعمال نمایند و غذا شوربای چرب از گوشت حلوان 
شیرخواره و ماکیان و بچه آن فربه و روغن بادام و بقله یمانی و حرشف و هلیون و خبازی و چغندر سازند و اگر 
قولنج ثفلی به سبب کثرت تخلخل از بدن باشد در مکان سرد بنشینند و قیروطی معمول از روغن‌های مکثف مثل 
روغن گل و آس بر بدن مالند و اغذیه و اشربة لينة مزلقه بخورند و اگر بهی را کوفته آب او بگیرند و روغن گل نیم 
وزن آن آميخته بجوشانند تا روغن بماند پس موم سفید در آن گداخته بمالند بهتر عمل کند و اختیار آسایش و 
جلوس در آب سرد مفید بود و به قول شیخ اگر سبب تخلخل بدن و تعریق یا حرارت شکم و یبس باشد باید که 
علاجات خفیفه که در قولنج صفراوی مذکورگردد استعمال نمایند و ایشان و هم کسانی را که قولنج از یبس اغذیه 
باشد واجب است که قبل طعام چیزی از مزلقات مثل آلوبخارا و چغندر مطیب به زیت شیرین و آب کامه و 
شیرخشت و نیم‌برشت و انگور و انجیر و مشمش بخورند و مری بر ناشتا یا زیتون‌الماء بر نهار خورند و دسومات در 
طعام زیاده کنند و قبل طعام آب کرنب مطبوخ به لحم حلوان فربه يا ماکیان فربه بنوشند و اگر تخلخل در بدن 
مفرط باشد تکثیف او به مالش مثل روغن گل و روغن آس و قیروطی آن نمایند و حمام کم کنند مع استعمال سائر 


تدبیر مذکور و استحمام به آب سرد کنند محمود گوید که آنچه به سبب کثرت مشی و تعب و تحلل کثیر از بدن 
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باشد هر صبح جلاب از خمیره بنفشه یا شربت بنفشه يا شربت خشخاش هر کدام که باشد ده درم بنوشند و غذا 
حريرة معمول از نشاسته و روغن بادام شیرین پا از شيرة گندم مع لحوم چرب سازند و شکم و بدن را خاصه به 
قیروطی معمول از روغن بنفشه و خطمی و کتیرا و موم صاف بمالند پا حلوا از نشاسته و روغن بادام ساخته بخورند 
يا نان به مسکه و شکر خورند یا ماءاللحم بسیار چرب بخورند و مسکن مریض در موضع بارد و مهب شمال باشد 
خجندی گوید که علاج این نیز قریب آن است که از ثفل یابس باشد و هر صبح جلاب از شربت بنفشه و ترنجبین 
بنوشند و غذا مزورة ماش و نخود به شیره مغز بادام یا روغن آن و شورباهای چرب خورند و حقنه به ادهان رطبه 
مثل روغن بنفشه و روغن کنجد و روغن بادام و تنطیل به آب شیرین نیم گرم کنند و آنچه از تخلخل بدن باشد این 
روغن سفرجل بمالند بگیرند روغن کنجد یک رطل و آب بهی سه رطل و در ظرف آبگینه کرده چهل روز در آفتاب 
نهند پس بردارند و چون اراده کنند که حبس قوی‌تر گردد نیم رطل گل سرخ خشک در آن اضافه نمایند و اگر 
قولنج ثفلی از کثرت درد در بول باشد اخراج ثفل به ادوبه معلومه کنند بعده استکثار تناول خرماو مویز و حلوای 
مرطب معمول از نشاسته و مسکه و فانیذ نمایند و شربت بنفشه و خیارشنبر و مانند آنکه تقلیل بول و تلیین براز 
کند بنوشند و گویند که نقوع پنبه دانه مجرب است و انجیر سود دارد و اسپغول دهند و طعام مسکه و شکر و 
اسفاناخ و ماش مقشر و مانند آن و اگر حرارت غالب نباشد شربت انجیر و طبیخ او دهند و شکر سرخ و روغن کنجد 
حل کرده و میفختج با روغن کنجد و اغذیه چرب و برگ چغندر و روغن بادام و حلواهای نرم بدهند مولف 
جامع‌الصناعه گوید که آنچه تلیین ثفل کند مثل جوارش تمری به آب گرم دهند و به حقنه‌های لین حقنه کنند 
بعد از آن گلقند به ماءالبزور و فلوس و خیارشنبر یا شربت بنفشه و جلاب و مانند آن بنوشند و بعد انحلال قولنج 
چند روز ادامت بر مرقة اسفیدباجات و شوربای قنابر و فواخت و شفانین و دخول حمام و ریختن آب گرم برموضع به 
اعتدال کنند و اگر قولنج ثفلی از احتباس صفرا باشد در تفتیح سده مجاری صفرا کوشند بدانچه در علاج پرقان 
سدی مذکور شد بعد از آن اشیائی که در آن تنفیذ و جلا باشد مثل مغز قرطم به انجیر و مثل معجون خولنجان 
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علاج‌هایی که در قولنج صفراوی بیاید به کار برند و در غذا مری و خردل داخل کنند و انجیر خام بخورند و اگر 
قولنج ثفلی از بطلان حس امعا باشد مثل لوغاذیا و انقرویا و فنداویقون و دحمرئا و تریاق کبیر و اربعه و 
مثرودیطوس خورند و از شراب‌ها مثل حندیقون و می‌سوسن و شراب صرف بنوشند و روغن‌های مقوی مثل روغن 
کلکلانج و بیدانجیر و قسط خاصه و قطران در زیت و زفت در زیت شرباً و حقنه استعمال کنند و اطلیه مقوی بر 
شکم و خاصره نهند و نیکوتربن مسهلات در این قسم ایارج لوغاذیا است و روغن بیدانجیر مطبوخ به ادوبة روغن 
فیفلاو به ایارج فیقرا یا آب افاویه نوشیدن و تنها روغن مذکور بر شکم مالیدن نیز مفید بود و غذا به شوربای قنابر و 
عصافیر و فراخ سازند و بدانند که اگر سبب بطلان حس شرب مخدرات بود ترک آن نمایند و اگر سوعمزاج بارد 
مفرط در امعا باشد به تسخین امعا کوشند و شیخ می‌فرماید که اگر سبب برد امعا باشد و مراق رقیق بود صاحب او 
را هر وقت قولنج به سرعت عارض شود پس می‌باید که دائم شکم پوشیده دارد و به پوشیدن جامه پشمین يا بستن 
آن بر شکم دفع سردی آن نماید و استعمال مروخات از روغن‌های گرم و نطولات حاره نافع است و گاهی حاجت به 
تکمیدات افتد و گاهی احتیاج به ادخال جندبیدستر و فرفیون در ادهان حاره شود و به قول جرجانی بعد تنقیه به 
اپارج لوغاذیا و ثبادریطوس طبیخ سلیخه که در نوع مابعد این بیاید دو سه وقیه با روغن بیدانجیر بنوشند و این 
فیقرا و معجون بلادری و سنجرینیا و مثرودیطوس و آثاناسیا به روغن بیدانجیر استعمال کنند و برشکم و تهی‌گاه 
بمالند و غذا شوربای گنجشک و کبوتربچه به مصالح گرم دهند و شراب کهنه لطیف و حندیقون بنوشند و به قول 
بعض متاخرین علاج قولنج حادث از سردی که به امعا رسد به ادویه کنند که آن را نفع بر سبیل هضم و اصلاح و 
خاصیت بود نه بر سبیل استفراغ و این ادویه مشروبات و ضمادات و کمادات و مروخات است و ثوم را در این باب 
خاصیت عجیب است و جوارش فوتنجی هنگام احساس به ابتدای قولنج بارد خورند و طعام ترک نمایند و بر ریاضت 
اعانت کنند و قوت خواب شراب صرف بخورند و اگر به قطران دو درم مع زیت حقنه کنند نفع بخشد و سرگین 
کبوتر به عصارة پودینه و روغن بیدانجیر نافع بود و مشروبات و اضمده و کمادات و مروخات که در علاج قولنج 


بلغمی در قول شیخ مسطور شد همه نافع است و اگر قولنج ثفلی از ضعف دافعه امعا باشد هر چه بطلان حس امعا 
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گفته شد به کار برند و از چیزهای ترش و قابض و آب سرد پرهیزند و طبیخ سلیخه و دارچینی و بسباسه و جوزبوا و 
سنبل و اشنه و تخم کرفس و سعد با روغن بادام تلخ بنوشند و جهت اسهال صرف ایارج فیقرا مفید است و بهترین 
غذا نخودآب گوشت مرغ است و از حوامض و قوابض و شرب آب سرد اجتناب نمایند و به قول شیخ این نوع را 
استعمال مقویات مثل تریاق و مثرودیطوس و ثبادریطوس و سنجرینیا و دحمرئا نافع بود و در اسهال او مثل ایارج 
فیقرا به آب افاویه و روغن بیدانجیر استعمال کنند و غذای او از اغذية جیده مثل اسفیدباج و زیرباج به لحوم خفیفه 
محموده باید کرد و به قول آبن سرافیون روغن بیدانجیر به ماءالاصول بدهند و زیرباج مخلوط به شراب ریحانی 
خورانند و دائم در حمام داخل‌کنند و بر شکم روغن بان بمالند و به قول ایلاقی شکم را به روغن ناردین يا به روغن 
نوس گرم کر آن اقاریه داعل کرده باه بسانت و بعد طمام اندگ قراب ریسا هو فا ایسفیذراسات 
نرم و چرب خورند و اگر ازدیدان باشد بعد از تلیین طبیعت فتل و اخراج آن نمایند بدانچه در باب او گفته شد پس 
اگر درد بالای ناف باشد مشروبات استعمال کنند و اگر نزدیک ناف و زیر آن بود حقنه‌ها که در آن جا مذکورگردد به 
عمل آرند و اول جهت تسکین درد اندکی فلونیا و برشعثا دهند و ایارج فیقرا با گلقند دادن مفید بود و آب کامه 
اندک اندک بر ناشتا خوردن ماده گرم را قطع کند علاج قولنج ورمی در ورم حار اول فصد باسلیق یا هفت اندام از 
دست راست کنند و هر روز به جهت ازلاق ثفل ملینات مثل خیارشنبر و ترنجبین و شیرخشت و گلقند و خمیره 
بنفشه و روغن بادام و تمرهندی و آلو دهند بلکه از این حقنه کنند تا ثفل در روده جمع نشود و درد زیاده نکند و از 
احتباس آن قولنج ثفلی عارض نشود و جهت تلیین آب آلو و فلوس خیارشنبر و شیرخشت و شربت بنفشه نیز مفید 
است و ایضاً مغز خیارشنبر هفت توله گلقند چارتوله شیرخشت پنج توله آب مکوه و کاسنی هریک نه توله و گلاب 
پا آثار و روغن بادام هفت ماشه نوشانند بعده حقنه‌های مزلقه مسهله به کار برند و بعد از نضج به مسهل صفرا 
تنقیه سازند و حقنه نمایند و پارچه به روغن گل و سرکه تر کرده بر موضع ورم نهند و يا صندلین به گلاب ساییده 
ضماد نمایند و روغن بنفشه و بابونه نیم گرم کرده بمالند و چون سوزش ساکن شود و از زمانه تزاید تجاوز کند 


اضمده ملينة محلله حسب شدت حرارت ورم و قلت آن مثل بنفشه و خطمی و آرد جو و بابونه با موم و روغن بابونه 
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و لعاب تخم کتان با هم سرشته استعمال کنند و به آبی که اندر آن همین ادوبه پخته باشند نطول سازند و اگر 
بنفشه عنب‌التعلب نیلوفر تخم خطمی خبازی جو مقشر گل خطمی در آب جوشانیده مریض را در آن نشانند و از 
این آب در مثانة گوسفند پر کرده تکمید زیرناف نمایند نافع بود و حقنه‌های مرکب از ادوية مبرده مثل ماءالشعیر و 
آب عنب‌الثعلب و از ادویه که اندک حرارت در آن برای امعا باشد مثل حلبه و بزرکتان و بابونه جوشانیده و فلوس 
خیارشنبر در آن مالیده به عمل آرند و این ملین نیز نافع است عناب هفت دانه بتفشه شش ماشه سپستان بازده 
دانه بادیان گل سرخ تخم کرفس هر یک چهار ماشه انیسون سه ماشه نبات دو توله به عمل آرند و هر چه در ورم 
جگر حار گفته شد رعایت آن در این جا لازم بود و غذا ماءالشعیر دهند و در آخر بیخ بادیان و مانند آن درآن بپزند 
و در ورم صفراوی خیارشنبر هفت توله در آب انارین معصور پا آثار و گلاب نیم پا و شیرخشت و گلقند هر یک 
چهار توله در روغن بادام هفت ماشه بدهند لیکن اول سقمونیای مشوی دو ماشه به آب تمرهندی بلیسند و گویند 
که در ورم صفراوی حاجت به فصد نبود و در آن به ادویه مشروبه مزلقه سقمونیا نیز داخل نمایند و در آن جا شربت 
بزوری و بنفشه و شربت ورد مکرر و آب تمرهندی با قند و گلقند و گلاب با عرق بادیان سود دارد و در ورم بلغمی 
از ابتدای امر دوایی که در آن قوت محلله باشد بنوشانند و حقنه منقی بلغم به عمل آرند و معجون تربد خوردن 
مفید است و از آب سرد و مغلظات خصوصاً از کدو و خیار و مانند آن احتراز واجب بود و هرچه در قولنج بلغمی 
مذکور شد حسب واجب به کار برند و آنچه برای اورام بارده اعضای باطنی مخصوص است علاج این است و اگر ورم 
صلب سوداوی باشد حقنه که از چربی مرغ و روغن‌ها و ادوبة کاسر نفخ ساخته باشند استعمال نمایند و به طبیخ 
حشایش ملینه آبزن سازند و مطبوخ افتیمون بنوشند و شوربای چرب خورند و باقی تدبیر آنچه در ورم صلب جگر 
بیان یافته به عمل آرند و اين نوع عسرالبرء بلکه مهلک است کذا فی‌النبض الکبیر اقوال متدربین عیسی بن یحیی 
گوید که هرگاه قولنج از ورم حار باشد و بدن متحمل اخراج خون بود باید که فصد صافن کنند بعد از آن آب 
عنب‌الثعلب و آب کاکنج و آب خبازی و آب برگ خطمی و آب انار همراه خیارشنبر بنوشانند و به ماءالشعیر و روغن 


بابونه حقنه کنند و از خارج ضماد برگ بنفشه تر و برگ خطمی و برگ عنب‌الثعلب و برگ کاکنج باریک ساییده و با 
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بنفشه خشک و خطمی و آرد جو و گل بابونه و اکلیل‌الملک کوفته بيخته و روغن بنفشه آمیخته استعمال نمایند 
شیخ می‌فرماید که در قولنج کاتن از ورم حار واجب است که از آن خون به فصد باسلیق اخراج نمایند اگر سن و 
حال و قوت و سائر موجبات در آن رخصت دهند يا آن را واجب کنند پس اگر ورم شدیدالعظم باشد و تابه حدی 
رسد که گروه بدان مشارکت کند و بول مجتس شود باید که فصد صافن نیز بعد باسلیق کنند و اولاً در علاج او ابتدا 
به متناولات بارده رطبه مثل ماءالخیار و لعاب اسپغول و مانند آن کنند سوای کدو که آن را خاصیت ردی در امراض 
امعا است و ایضاً بگیرند بزرقطونا چهار درم و روغن گل جید یک اوقیه و در دو اوقیه آب باهم زده بنوشند تا تلیین 
ظبغ. کته آپ انارین و آپ برک جظمن و آپ کاستی و آپ عتب‌الصعلتب کههفر استال انتها شرفت و یار شیر 
کال کرفه باشعق تن و جون در مفل این حال یم خفبه‌ها اج آفکه به ماما شیر معقدرین شیار شیر و 
شیرخشت حقنه کنند و اگر در ماءالشعیر سپستان و بنفشه بپزند موافق‌تر باشد و اگر به ماءالشعیر آب عنب‌التعلب و 
کاکنج آميزند شدیدالموافقت بود و من برای او حقنه به شیر خر که در آن خیارشنبر مالیده و روغن بادام و روغن 
کنجد داخل کرده باشند دوست دارم و گاه در ماده صفراوی کثرت یابند پس در آن هنگام حاجت بدان افتد که 
اسهال به مثل سقمونیا و به صبر جدا جدا کنند بعده به تبرید و ترطیب و علاج به حسب ورم متوجه شوند نافع‌تر 
باشد و چون مرض از این موضع تجاوزکند و اندک لین ظاهر شود پس باید که در حقنه ماءالشعیر آب برگ خطمی 
و بزرکتان و اندک حلبه و بابونه و شبت و کرنب يا عصاره یا روغن این هردو داخل‌کنند و در آن مثلث عصیر انگور و 
خیارشنبر آمیزند و هم‌چنین در آن چه برای اسهال بنوشد شکر سرخ داخل نمایند و غذای او آب نخود و مطبوخ به 
جو مقشر سازند و ایضاً آب بادیان بياشامند و اما اضمده به حسب اوقات از نفس چیزهایی که از آن حقنه سازند به 
حسب آن وقت کنند و اولاً ابتدا کنند به اضمدة مبرده که در آن قدری تلیین باشد به مثل بنفشه و مشل بزرکتان 
بعد از آن میل به ملینات اکثر کنند مثل بابونه و قیروطیات مرکب از مثل روغن گل مع روغن بابونه و مصطکی و 
شحوم و چون اندک مرتفع گردد در آن مثل صمغ بطم و حلبه و زفت داخل کنند و اما کائن از ورم بارد که آن 


خیلی اندک بود از معالجات جیدة آن این است که بگیرند روغن غار یک جزو و زیت و پیه بط مساوی یک جزو و 
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این عجیب است و اضمدة معمول از قیصوم و شبت و اذخر و اکلیل‌الملک و ساثر ادویه که بدان معالجه اورام بارده 
کنند آنجه در هر موضع می‌دانند نافع بود از چیزی که آن را بسیار نافع ضماد قیصوم متخذ بقفرالیهود است ابن 
عباس گوید که هرگاه قولنج از ورم حار عارض شود نشاید که صاحب او در اول امر دوای مسهل بنوشد که بدان امر 
موّل به ایلاوس می‌گردد بلکه صاحب او را امر به فصد باسلیق و اخراج خون به مقدار حاجت اندک اندک به دفعات 
نه در یک دفعه کنند و ماءالشعیر که درآن اصل‌السوس و تخم خبازی پخته باشند بنوشانند و این ضماد به کار برند 
برگ خطمی و خبازی و عنب‌الثعلب و بنفشه تر هر واحد ده درم همه را ساییده بدان آرد جو و خطمی و صندل 
سفید و بابونه و اکلیل‌الملک هر واحد سه درم کوفته بیخته آمیزند پس موم سفید به روغن بنفشه و روغن نیلوفر و 
پیه بط گداخته آميخته بر موضع ضماد نمایند و اگر احتیاج به تحلیل زیاده افتد لعاب تخم کتان با وی آمیزند و اگر 
وجع ساکن شود و ورم تحلیل گردد فهو والا آب عنب‌التعلب و آب کاکنج و آب لبلاب هر واحد بیست درم که در آن 
ده درم فلوس خیارشنبر مالیده و سه درم روغن بادام شیرین چکانیده باشند بیاشامند تا یک دو هفته و این حقنه 
کنند بابونه اکلیل‌الملک بنفشه نیلوفر پرسیاوشان هر واحد ده درم چغندر و خبازی و برگ خطمی و لبلاب هر واحد 
کف سبوس صره و خطمی صره عناب بیست عدد سپستان سی عدد همه در سه رطل آب بجوشانند تا یک رطل 
بماند و صاف نموده نیم رطل از آن بگیرند و برآن لعاب اسپغول و لعاب تخم کتان هر واحد اوقیه روغن بنفشه روغن 
شحم بط از هر واحد مثل او اندازند و فلوس خیارشنبر پانزده درم درآن حل کرده صاف نموده نیم گرم حقنه کنند و 
صاحب او در آبزن آب معتدل‌الحرارة که در آن بنفشه و نیلوفر و برگ خطمی و خبازی و اکلیل‌الملک و شبت و برگ 
کرنب جوشانیده باشند بنشیند که نافع است و چون مرض به منتهی رسد مریض را آب طبیخ انجیر و بنفشه و تخم 
خطمی و خبازی که برآن روغن بادام شیرین چکانیده باشند تا تحلیل شدن ورم بنوشانند و صاحب این علت را در 
باب غذا به نحوی که در قولنج صفراوی بیاید امر نمایند و بدانند که گاهی صاحب این مرض را عسر بول به سبب 
ضغط ورم مثانه را عارض شود پس باید که فصد صافن کنند و زهار و تهی گاه را به اضمده مذ‌کوره ضماد نمایند و 


آن موضع را به روغن بنفشه و بابونه و موم گداخته بمالند که تحلیل ورم و ادرار بول کند ایلاقی و جرجانی گویند 
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که طریق علاجش این است که در این جا در دادن دوای مسهل تعجیل نکنند و قومی در آن عجلت کردند و مریض 
هلاک گردید و آن که از ایشان خلاصی یافت در ایلاوس افتاد و اولی آن است که ابتدا به فصد باسلیق کنند پس 
فصد صافن نمایند و خاصه اگر بول محتبس باشد و اخراج خون به مقدار واجب کنند تا قوت ضعیف نگردد و اشربه 
سرد و تر باید داد چون آب خیار به شکر و لعاب اسپغول به جلاب و چون شربت بنفشه و بهر تلیین طبع آب انارین 
و غیره که در قول شیخ گذشت به روغن بادام بدهند و ماءالقرع نشاید داد که او را قولنج خاصیتی بد است و خبازی 
و خطمی سفید در صره بسته و به دانه مساوی جوشانیده صاف نموده سه وقیه از این مطبوخ بگیرند و یک اوقیه 
فانیذ حزانی درآن بگدازند و روغن بنفشه و روغن بنفشه یک وقیه آميخته حقنه کنند و اگر سرگین گرگ نیم درم 
بيامیزند روا باشد و اگر عوض فانیذ خیارشنبر يا شیرخشت کنند نیز جائز بود و ایضاً آب برگ چغندر پنج اوقیه و 
روغن کنجد و شکر هریک اوقیه به وزن نان دو درم حقنه کنند و يا بنفشه ده درم خطمی سفید در صره بسته پنج 
درم سبوس گندم ده درم جوشانیده صاف کرده نیم وقیه روغن بنفشه و نیم وقیه روغن کنجد و ده درم شکر و دو 
درم بوره آمیخته حقنه کنند و اگر ماده صفرا بسیار بود اندکی سقمونیا در آب کاسنی سبز و خیارشنبر حل کرده 
بدهند و بعد از آن اگر حاجت اسهال بود تربد در این شربت افزایند و از ضمادات اول پارچه کتان به سرکه و گلاب 
سرد کرده ترکنند و بر موضع درد نهند و هرگاه گرم شود تبدیل آن کنند و ضماد ملین در قول عیسی گذشت و 
ایضاً موم پنج جزو و روغن بابونه و روغن بنفشه هریک پنج جزو آرد با قلا دو جزو زرده بیضه بریان کرده دو جزو 
لعاب تخم کتان به قدر کفایت باید که زرده بیضه و آرد باقلا را به لعاب کتان بسرشند و موم با روغن گداخته آمیزند 
و ضماد کنند و ایضاً بابونه و آرد جو و خطمی سفید و بنفشه همه را کوفته به آب روغن سرشته ضماد کنند و غذا 
مزوره از کشک جو نخود مساوی به روغن بادام کنند و اگر حرارت سخت قوی باشد مزوره از نیشوق و آلو و اسفاناخ 
و مانند آن سازند و هر صبح آلو سیاه در جلاب تر کرده از ده دانه تا بیست دانه بخورند و آن جلاب نیز بنوشند و در 
آخر مرض این شربت سود دارد بگیرند انجیر پنج عدد مویز منقی بیست درم بنفشه ده درم و در دو من آب بپزند 


تا نصف بماند صاف نموده هر صبح چهار اوقیه با سه درم فلوس خیارشنبر و سه درم روغن بادام شیرین تا دو هفته 
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پنوشند و این لعوق بنفشه نافع بود بنفشه ده درم فلوس خیارشنبر پنج درم مویز منقی بیست درم عناب ده عدد 
سپستان سی عدد همه را جوش داده صاف نموده نیم من شکر طبرزد و هفت استار روغن بادام داخل کرده به قوام 
آرند پس هفت استار بنفشه سوده بسرشند تا هموار شود به کار برند طبع را نرم کند شربتی از پنج درم تا هفت درم 
و اگر ورم بارد باشد حقنه‌ها و ضمادها و شرپت‌های محلل استعمال کنند محمود گوپد که اولاً فصد کنند اگر مریض 
قوی باشد و در این نوع چیزی از ادوی حاره استعمال نکنند و پارچة سرد کرده بر موضع درد نهند تنطیل به 
آب‌های گرم کنند و روغن‌های فاتره مثل روغن بنفشه و روغن گل هر دو مخلوط کرده بمالند و هرصبح جلاب از 
عنب‌الثعلب پنج درم تخم کاسنی سه درم شکر سفید ده درم پا سکنجبین پا خمیره بنفشه پانزده درم دهند غذا 
مزورة ماش يا شيرة مغز بادام سازند و تلیین طبیعت به این مطبوخ کنند سنای مکی پنج درم عناب سپستان هر 
واحد بیست عدد پرسیاوشان تخم خطمی هر واحد دو درم عنب‌الثعلب سه درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا 
یک رطل بماند فلوس خیارشنبر پانزده درم و گلقند درآن مالیده بنوشند و پا صاحب این علت آب گرم یا جلاب 
قلیلالحلاوت به روغن بادام به مرات تجرع نماید يا شوربای ماکیان فربه به اندک مغز تان بنوشند یا هرصباح جلاب 
از شربت بنفشه و ترنجبین هر واحد ده درم بدهند و یا شربت بنفشه و شیرخشت هر واحد ده درم در آب گرم حل 
کرده بنوشانند و يا عناب و آلوبخارا هر واحد ده عدد بنفشه نیلوفر هر واحد سه درم جوشانیده دهند و غذا مزورةٌ 
ماش را ماخاتشعیر شازنه وا این ستید کتیق بگیرن بتفه فیارفر هر وآخه یه دوم شتا هت درمر مین کوفته خطمین 
سبوس هر واحد کف در صره بسته برگ خبازی برگ چغندر هر واحد یک مشت همه را در سه رطل آب جوشانند 
تا یک رطل بماند صاف کرده فلوس خیارشنبر ده درم شکر سرخ یا ترنجبین هر واحد پانزده درم روغن بنفشه ده 
درم داخل کرده نیم گرم حقنه سازند و اگر در آن جا لذع و حدت و حرارت قوی باشد حقنه به ماءالشعیر و عناب و 
سپستان و خطمی و آب هندوانه و آب خیار و آب کدو و لعاب اسپغول هر واحد پانزده درم روغن بنفشه روغن کدو 
و روغن نیلوفر هر چه از این باشد ده درم همه را آميخته نیم گرم حقنه کنند و غذا شوربای چرب مثل اسفیدباج 


معمول به روغن بادام و ماکان فربه سازند صاحب جامع گوید که بعد فصد تضمید موضع به اشیای محلله مبرده 
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مثل صندلین و بوش و شیاف مامیثا و آرد جو و خطمی و بنفشه ساییده نمایند و لزوم ماءالشعیر و شرب جلاب و 
لعاب بزرقطونا کنند و غذای او حریره معمول به مغز نان میده پا شيرة جو با شکر و روغن بادام و مانند آن سازند و 
اگر ورم صفراوی باشد ایضاً فصد کنند و شرب ماءالشعیر لازم گیرند و تضمید موضع به اسپفول مضروب به اندک 
سرکه و روغن گل کنند و این حقنه به عمل آرند در ماءالشعیر برگ بارتنگ و سپستان و عناب بپزند و صاف کرده 
روغن بنفشه بر آن انداخته حقنه کنند تا آنکه الم تسکین یابد و آنجه بنوشند به سهولت نازل گردد و بعد از آن 
آنچه انحلال صفرا نماید مثل لعوق اجاص و فلوس خیارشنبر به ترنجبین و تمرهندی بدهند و اگر دو سه شربت از 
آب لبلاب به فلوس خیارشنبر بنوشانند جائز است و اگر ورم بارد بود و آن اندک افتد هریس جلنجبین بنوشانند و 
به زیت و آب گرم حقنه کنند و تضمید موضع به موم روغن که در آن مر و صبر داخل کرده باشند باید کرد و چون 
راه بگشاید جوارش تمری و فلوس خیارشنبر و مانند آن دهند و اگر ورم صلب باشد و قاروره سفید مائل به سبزی 
بود به شرب ماءالشعیر ساذج لزوم کنند و حقنه به آب چغندر و روغن بیدانجیر و روغن خیری سازند و تضمید 
موضع به این ضماد نمایند برگ ریحان یک کف برگ کاسنی یک باقه هردو را ساییده در روغن کنجد بیزند تا ملاتم 
گردد پس اندک خطمی آمیخته ضماد کنند و ضماد دائم نشاید بلکه وقت بعد وقت و اگر مزاج او حدت پذیرد به 
فصد باک نیست مگر آنکه مانعی باشد و چون طریق بگشاید لزوم حقنة لین به این ادهان محلله نمایند چون روغن 
خیری و روغن سداب و روغن شبت بعد از آن حب سکبینج و حب منتن دهند و قدر شربت آنها خفیف کنند و 
عقب هر شربت شربتی دیگر از فلوس خیارشنبر سازند و بدان که در این نوع قولنج ورمی نیز اطبا غلطی می کنند 
بهر آنکه با وی اکثر تهوع و تقلب نفس و امتناع براز از خروج بود پس به علاج قولنج از نوشانیدن ادوية حاره و 
استعمال حقنه‌های حاده علاج می‌نمایند و اين در ورم می‌افزاید و قتل می‌کند و تب که با قولنج می‌یابند اعتبار 
حرکت آن نمی‌کنند و در آن تفکر نمی‌سازند و از الم آن عدول می‌نمایند و علاج این نوع به علاج کلی می‌کنند و 
علیل را هلاک می‌سازند و این موضعی است که طبیب در آن تامل شافی نماید بعض متاخرین می‌نوبسند که بعد 


فصد آب انارین شربت بنفشه بدهند و با شربت بنفشه به آب کاسنی يا آب عنب‌الثعلب با آب برگ خطمی به فلوس 
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خیارشنبر بنوشند و یا هر روز آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی و آب کاکنج و آب انار همه به مقدار نیم رطل گرفته 
خیارشنبر ده درم مالیده روغن بادام شیرین سه درم داخل کرده بنوشند و به قول جالینوس آب کاسنی و آب 
عنب‌الثعلب مروق مجموع به قدر نیم رطل گرفته پنج درم فلوس خیارشنبر در آن مالیده و سه درم روغن بادام برآن 
چکانیده بدهند وتا یک هفته بلکه دو هفته براین مداومت کنند و آشامیدن نقوع از آلوبخارا و شربت بنفشه و شربت 
ورد نیز نافع است و ماءالشعیر به روغن بادام شیرین بیاشامند و حقنة بارد از گل بنفشه و خطمی و سپستان و 
عنب‌الثعلب که فلوس خیارشنبر و روغن بنفشه و شکر سرخ اندر آن آميخته باشند مفید بود و اگر در ماءالشعیر 
عنب‌الثعلب و کاکنج بپزند و خیارشنبر و شیرخشت آميخته حقنه کنند نافع است و هرگاه چند روز بگذرد فلوس 
خیارشنبر به آب طبیخ انجیر و بنفشه حل کرده به کار برند و گاهی حقنه به آب شاخ‌های چقندر و آب شاخ‌های 
خطمی و سبوس گندم و عناب و سپستان و انجیر سفید و بورق و روغن کنجد و شکر سرخ می‌کنند و هرگاه طبع 
بگشاید و بنادق برآید اعادةٌ حقنه کنند تا آن که منقطع گردد و با حقنه چیزی برنیاید و اگر محتاج به شیاف باشند 
بگیرند بنفشة خشک و در آن یک دانگ سقمونیا داخل کرده شیاف سازند و معجون خیارشنبر نافع بود و در ابتدا 
ضماد رادع و مبرد از آرد جو و مامیثا و حضض و صندل به گلاب کنند و یا از گل سرخ پنج درم صندل فوفل هریک 
دو درم آرد جو بیست درم نمایند و بعد از آنکه فی‌الجمله حرارت تسکین یابد و از زمان تزید بگذرد ملینات محلله 
چون مغز خیارشنبر و روغن بنفشه و موم به کاربرند و نطول به آب گرم سازند و گاهی این ورم بر سبیل ندرت 
بلغمی باشد و در آن آشامیدن ماءالاصول و احتقان به حقنه نرم که از بابونه و اکلیل و حلبه و تخم کتان و آب کلم 
مرتب ساخته باشند سودمند بود و گویند که در قولنج کاتن از ورم بلغمی فصد در هلاکت مریض تعجیل کند مگر 
آن که خون غالب و حرارت بسیار باشد و آنچه از ورم صلب باشد علاج اورام سوداوی کنند 

علاج قولنج التوائی و فتقی 

اگر التوایی بود مریض را بالای بستر نرم بخوابانند و شکم او را به نرمی و اعتدال و استوا بمالند و همچنین پشت و 


تهی گاه او به ملایمت مالند و هردو ساق او محکم بندند و دست و پای ان برداشته نیکو جنبانند تا روده اوجنبد وبه 
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جای خود بازآید و درد ساکن شود پس حریره يا شوربای چرب بخورانند و اگر درد به دستور باشد هیچ نخورانند و 
یا مطبوخ عنب‌الثعلب پنج درم به شکر سفید ده درم بنوشانند و غذا نخودآب به روغن بادام ببسیاردهند و اگر روده 
به جای خود رجوع نکند از ده درم تا بیست درم سیماب زنده همچنان پا مغسول به حلق فروبرند و چند قدم راه 
روند و شکم و تهی گاه و پشت را از اعلی يا سفل ایستاده بمالند و بجنبانند تا سیماب به زیر فرودآید و وضع روده 
مستوی سازد و بعد از آن شوربای چرب دهند و چند روز غذا بر همین منحصر دارند و بر اشیای آشامیدنی چرب 
اقتصار ورزند و یک دو روز پیشتر از شرب سیماب نیز همین شوربا غذا سازند و يا حریره چرب دهند پس شوربای 
مرغ مرغن یک پیاله نوشیده متصل آن سیماب بدهند و اگر سیماب بیرون نياید و درشکم بماند و ثقل و درد زیاده 
شود بیمار را ساعتی سرنگون گردانند تا سیماب از حلق بیرون افتد و پا به هر طرف بخوابانند و اندکی حرکت دهند 
و برفق مشی نماید تا خارج گردد و طریق غسل سیماب این است که همراه آب درخت بیدانجیر صلایه نمایند 
هرگاه آن آب سیاه شود دور نمایند و آب درخت عنب‌الثعلب در سیماب اندازند و باز نیکو بسایند پس آن آب را نیز 
دورکرده سیماب به کار برند و اگر در آب هلیله بلیله آمله که یک شبانه روز خیسانیده باشند سیماب را بسایند تا 
آن که سیماب صاف گردد هم جایز است و اگر فتقی باشد بیمار بر پشت بخسپد و دست بر موضع فتق نهد و بزور 
بازگرداند و اگر باز نشود دو کس دست و پای او بگیرند و بردارند تا پشت او خم شود و شکم در قعر افتد و او را 
برین شکل بجنبانند و جای فتق از دست فشارند تا روده به جای خود بازرود پس محکم ببندند و برهمان شکل 
بخوابانند و بدانند که هرگاه روده صاحب فتق خالی باشد و فرودآید به آسانی به جای خود بازرود و اگر پر باشد به 
مشکل بازرود و دراین صورت صواب آن است که اول شیاف نیز بنهند تا روده تهی گردد و رباح خارج شود پس 
تدبیر مذکور گردد و اگر اول قی فرمایند پس شیاف نهند روده زودتر تهی گردد و به آسانی به جای خود باز شود و 
اگر همه تن ممتلی باشد اول قی کنانیده پس شیاف نهند و اگر با این همه تدابیر باز نرود بیمار را در حمام برند و 
آب گرم بسیار برآن ریزند پس دست و پای گرفته به دستور سابق بردارند و بجنبانند دست برموضع فتق فشارند تا 


باز رود پس محکم بندند و اگر بر بستری بخوابانند که بالش او بلند بود و یک بالش زیرسرین او نهند تا پشت او 
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همچنان دو تو باشد و برآن شکل صبرکنند پس به درد روده به جایش اگر هنوز درد قولنج و اعراض او به حال 
خویش باشد تدبیر قولنج و اعراض آن باید کرد خاصه علاج قولنج ربحی و ثفلی چنان که مذکور شد و باقی علاج 
فتق در جایگاهش مذکورگردد و بعد به جاآوردن روده به حیل مذکوره به تدبیرش پردازند و تضمیدادویه قابضه 
برمحل فتق و بستن آن موضع به نهجی که روده را از جای او رفتن ندهد ضروری است . 

علاج قولنج صفراوی 

شیخ‌الربیس می‌نویسد واجب است که در حقیقت این نوع را از باب مغص شمارکرده شود بهر آن که اکثر صفرا به 


کیفیت خود به غیر احداث سده به نفسه درد حادث می کند لیکن ما بر عادتی که در آن جاری شده جزم نموده در 


قولنج بیان کردیم زیرا که از جمله اوجاع این روده است و گاهی در علاج این بعض اطبا غلطی عظیم می‌کنند و 
ملطفات و مسخنات استعمال می‌نمایند و مریض هلاک می‌گردد و سهل تر در میناب آن است که خلط منصب در 
فضای روده غیر متشرب کیان باشد پس در علاج او تعدیل مزاج اخلاط و استعمال آغذیه بارد رطب کفایت کند مثل 
آلو بخارا مع مشمش و به مثل آب آنارین و به مثل ترنجبین و شیرخشت و به مثل اندک سقمونیا به جلاب و به 
مثل بنفشه و شربت او قرص او و رب او و گاهی در آن تناول شیره قرطم مع تناول انجیر یا تناول زیت‌الماء قبل 
طعام پا تناول چغندر مطبوخ به زیت و مری نکایت او را کفایت کند و گاهی حاجت داعی به استعمال حقنه ها از 
آب لبلاب مع بورق و بنفشه و آبکامه و روغن بنفشه یا به ماءالشعیر به روغن بنفشه و بورق باشد و اما در خلط 
متشرب احتیاج به مثل ایارج فیقرا بود که آن نافع ترین ادویه برای خلط متشرب است و یا سقمونیا مع حب 
صبردهند و از حقنه ها این حقنه است بگیرند خارخسک سی درم برگ چغندر یک قبضه بنفشه هفت درم حلبه 
قرطم بیخ بادیان تخم خربزه کوفته هرواحد پنج درم سپستان سی عدد ترنجبین سی درم خیارشنبر ده درم همه را 
به دستور حقنه ها بپزند و صاف کرده برآن مری دوازده درم شکرسرخ دوازده درم صبریک مثقال بورق مثقال 
حل کرده استعمال کنند و گاهی در اين باب خوردن سرگین گرگ يا ادخال آن در حقنه ها نیز موافق بود و 


مخدرات در این جا موافق تر است بهرآن که با وجود تسکین وجع گاهی حدت ماده فاعل وجع ۳ ساکن کند و 
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اصلاح آن نماید صاحب کامل و جامع گویند که هرگاه قولنج از خلط حاد لذاع منصب به امعا باشد باید که چیزی از 
ادویه حاره که مذکور شد استعمال نکنند و آب لبلاب دو ثلث رطل که در آن بیست درم فلوس خیارشنبر مالیده 
یک درم تربد و یک درم روغن بادام شیرین داخل کرده باشند بنوشانند و یا آب عنب‌الثعلب و آب کاکنج و آب 
خبازی هرواحد دو اوقیه که درآن دو اوقیه فلوس خیارشنبر مالیده باشند بدهند و یا آبی که اندرآن انجیر و عناب و 
سپستان و پرسیاوشان و تخم خطمی و خبازی هرواحد ربع رطل در سه رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند دو 
ثلث رطل از آن گرفته فلوس خیارشنبر پانزده درم مالیده یک مثقال روغن بادام شرین انداخته نیم گرم بنوشند و 
صاحب او را آب گرم به روغن بادام شیرین جرعه جرعه به مرات نوشانند و شوربای ماکیان فربه به اندک مغزنان 
سمید و روغن بادام بیاشامند و يا شوربای پایچه حملان به روغن بادام شیرین بنوشانند و اگر لعاب اسپغول يا لعاب 
به دانه از مجموع ثلث رطل به اندک شربت بنفشه يا لعوق خیارشنبر و روغن بادام شیرین و روغن تخم کدو به یک 
درم تربد سفید و نیم دانگ سقمونیا دهند بدان انتفاع یابند و این حقنه کنند عناب بیست عدد سیستان سی دانه 
مقشرکوفته بیست درم سبوس گندم خطمی هردو درصره بسته هرواحد سه درم بنفشه ریحانی و نیلوفر هرواحد 
چهاردرم برگ خبازی و چغندر هرواحد یک کف همه را در پنج رطل آب بپزند تا به یک رطل آید صاف کرده فلوس 
خیارشنبر ده درم شکر سرخ پنج درم روغن بنفشه دو اوقیه مری یک نیم اوقیه داخل کرده نیم گرم حقنه کنند و 
اگر در این جا لذع و حدت حرارت قوی باشد حقنه به ماءالشعیر کنند که درآن عناب و سپستان و بیخ خطمی چهار 
اوقیه پخته و آب هندوانه و آب خبازی و آب خیار و آب کدو و لعاب اسپغول هرواحد پانزده درم روغن بنفشه تخم 
کدو روغن نیلوفر همه با هرچه از این حاضر باشد بیست درم داخل کرده همه را یک جا مخلوط کرده باشند به 
عمل آرند و از غذا شورباهای چرب معمول از ماکیان فربه و روغن بادام شیرین و اسفاناخ و سرمق و چغندر و لبلاب 
و خبازی و اسفیدباج به روغن بادام شیرین و بیضه نیم برشت بدهند و آنارشیرین امتصاص نمایند و شربت نیلوفر و 
شربت بنفشه و مانند آن بنوشند و در آبزن که آب او معتدل‌الحراره باشد و درآن بنفشه و نیلوفر و برگ خطمی و 


خبازی و جومقشر کوفته و مانند آن جوشانیده باشند بنشینند ابوسهل گوید که اگر این مرض از اخلاط حاره لذاع ه 
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باشد تنقیه آن نمایند اگر محتبس در تجویف امعا بود به سقمونیا و حب صبر و اگر غائص در اغشیه امعا باشد به 
اج فش وبا که لش قوف و دای یکی خلت اطلاط قوا سا وتو به رشن که انم رام له و 
خطمی و پیه بط تازه پخته باشند حقنه کنند و هم او گوید که اگر با وجع تب باشد مغز خیارشنبر در آب کاسنی 
مروق بنوشانند و پا شربت بنفشه بدهند و به اسفاناخ به روغن بادام غذا سازند و به حقنه لینه حقنه کنند سعید 
یی کل خی تس حارط مار انمراست که ری یه ان اه هیا یی کم و مه کین 
اسهال به طبیخ هلیله و آلوبخارا و تمرهندی و خیارشنبر نمایند و برشکم پارچه به گلاب ترکرده نهند و به حقنه 
نرم حقنه کنند پس اگر التهاب شدید باشد ماءالشعیر به شربت بنفشه و لعابات بارد بنوشند و امر به امتصاص 
انارشیرین کنند و بعد آن سکنجبین بنوشانند و آب تمرهندی به شربت نیلوفر دهند و چون تسکین یابد غذا به 
مزوره اسفاناخ سازند و درآخر شوربای ماکیان به مغز نان میده و روغن بادام دهند و در حمام معتدل داخل کنند و 
از تعب و استعمال آغذیه حار منع نمایند بعضی از متاخرین می‌نویسند که خوردن آلوبخارا پا مشمش سوزن زده در 
جلاب ترکرده بیست عدد نافع است و کذالک اسهال ماده به ادوبه بارده معلومه و ماءالشعیر به روغن بادام و شربت 
بنفشه به روغن مذکور و لعاب به دانه برای تسکین مفید بود و بهر اسهال معجون بنفشه و معجون خیارشنبر نافع 
باشد. 

علاج قولنج سوداوی 

ار خر هام رارش نباشه لام کولتم پاش کمانند واگ ارت اراقی مانه ایسال افویهخا میاه ام دار 
قولنج صفراوی گذشت به کاربرند و بعد نضج ماده به مسهل سودا تنقیه کنند و استعمال ماءالجبن با سفوف لاجورد 
و شربت مسهل مجرب است و بعد تنقیه برای تعدیل مصطکی و لاجورد هریک یک ماشه سوده در خمیره ابریشم 
سرشته بخورند و شیخ می‌فرماید که واجب است که استفراغ سودا به مثل طبیخ افتیمونو حب لاجورد و مانند آن 
کنند و عقب آن حب شبرم و سکبینج دهند و اگر حاجت به حقنه ها افتد درآن بسفائج و افتیمون و اسطوخودوس 


داخل نمایند و در سر داروی حقنه لاجورد مثل غبار سوده يا حجرارمنی آمیزند و گاهی در حقنه پوست بیخ توت 
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داخل کرده می‌شود و تضمید شکم او و تکمید به مثل شونیز و حرمل و صعتر و پودینه مطبوخ در سرکه نمایند و 
رازی گوید که قولنج حق به مزاج سوداوی حادث شود بهر آن که طبع او یابس بود و علاجش در وقت صحت 
شورباهای چرب و اشربه شیرین و حمام غیرمعرق و ترطیب است و اما اصحاب رطوبات کثیر را قولنج از نفخ حادث 
گردد و محرورین و اصحاب سودا را ازیبس ثفل . 

علاج قولنج مرکب 

گیلانی و مولف جامع از طبری نقل کرده اند که گاه قولنج از خلط غلیظ و زبل و ریح غلیظ ترکیب یابد و آن ردی و 
اشد اعراض و اصعب قلق است و چون مستحکم شود فی‌الفور هلاک کند و زنی را دیدم که این نوع فولنج او را 
عارض شد و مهلت نداد و فی‌الحال آن را هلاک گردانید و قدما این نوع را به خناق معوی مسمی ساخته اند بهر آن 
که صاحب او مختنق گردد و استدلال برآن به ترکب علامات انواع ثلاثه مسذکوره و شدت اعراض از تقلب نفس و 
تهوع و غثیان و از روغن های فاسد توان کرد و درد آن متمرکز ثابت در قولون بود فقط و قلق عظیم باشد و علاجش 
این است که اولا ابتدا کنند به قطع غذا و اقتصار بر شوربای خروس پیر کنند و گلقند مع ماءالبزور که در قولنج 
بلغمی مذکور شد بیاشامند و گاه گاهی به آب گرم تکمید کنند و در بعض اوقات اندر آبزن نشینند و چون ده روز 
بگذرد به حقنه لینه که در آن روغن بسیار باشد یک دو دفعه حقنه کنند پس اگر زبل منحل شود و راه بگشاید 
حقنه را به صموغ تیز سازند و به شکر سرخ و روغن بیدانجیر و بورق قوی کنند و چون خروس ریاح ابتدا کند و 
رطوبات و وجع کم گردد یک شربت حب منتن خورانند و یک روز راحت دهند و اگر حال تکمید را واجب کند به 
نمک و جاورس يا به آب گرم کماد کنند و اگر چیزی از اعراض یا از درد بعد خوردن حب باقی ماند جوارش تمری 
خورانند و چون اعراض رطوبت برآن ظاهر گردد به نحوی که آن چه خارج شود اکثر آن رطوبت باشد و ریاح و زبل 
کمتر از آن بود چیزی از ایارج به ماءالاصول بدهند و آبزن و تمریخ استعمال نمایند بعد از آن به حقنه ها که در 
قولنج بلغمی مذکور شد حقنه کنند و چون امعا پاک گردد و علامتش آن است که آن چه از حقنه برآید بدان 


چیزی مخلوط نباشد در این هنگام یک دو دفعه به زیت و آب گرم حقنه کنند بعده ماءالاصول به ایارج بنوشانند 
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بعده در آن حقنه اندک شحم حنظل و قنطوریون افزایند و صموغ به مقدار واجب و لایق قوت مریض باشند و اگر 
در این جا لطخه لزجه باشد مثل این حقنه آن را قلع کند بگیرند قنطوریون و کم‌افیطوس اکلیل‌الملک بابونه 
هرواحد کف کبیر سبوس گندم خطمی هرواحد دو کف هر دو در پارچه صره بسته بعده بگیرند جاوشیر و سکبینج 
هرواحد یک نیم درم و در آب گرم حل کرده در حقنه بعدطبخ و تصفیه آن اضافه کنند و برآن اندک روغن بیدانجیر 
و روغن سداب و روغن کلکلانج انداخته حقنه کنند و باید که حقنه مائل به برد باشد که حقنه حار آن را ضرر کند و 
حتی‌المقدور مریض را امر بر امساک حقنه کنند و اگر اين اثر نکند این حب بخورانند سکبینج یک درم جاوشیر 
سقمونیا هرواحد دو ثلث درم ایارج فیقرا یک نیم درم جند بیدستر دو دانگ صموغ را در آب گندنا حل کنند و باقی 
ادویه آميخته مثل فلفل حب ها سازند و در سایه خشک کرده دو درم از آن برنهار بخورند و بالای آن آب گرم که 
اندک روغن بنفشه برآن چکانیده باشند بنوشند و بعضی اطبا در این حب شحم حنظل می‌افزایند و بعد خروج از آن 
شوربای قنابر و شفانین معمول به اصول کراث بخورانند و عمل او این است که بگیرند شفانین و قنابر و در هاون 
بکوبند بعده آب گندنا برآورده با روغن کنجد یا زیت آن را بیزند تا لحم مهرا گردد و پس مالیده صاف نموده مغز 
نان سمید در آن ثرید کرده با قاشق بخورند و اگر مزاج متحمل باشد اندک شراب بنوشند و این وقتی است که زوال 
مرض معلوم کنند و الم فقط باقی بود و بسیار باشد که عقب این نوع حالت شبیه به یرقان پدید آید در این صورت 
باید که تضمید طحال و کبد نمایند و ماءالشعیر بنوشانند و اگر رای واجب کند و امری از ضعف قوت و غیره مانع 
تاش فص با بلق کفن وراه ان سالگ و طان فا تباقر ام که در اسان کش آن‌ها ریخ 
علاج قولنج وبایی 

بعض متاخرین می‌نوبسند که آن چه از تعفن هوا حادث شود علامتش آن است که به اکثر مردم عارض گردد و با 
کثرت عطش و التهاب و خفقان بود و آمدن بوی بد از دهان و شدت درد و دیگر آثار و با ظاهر باشد و در یک ساعت 


به هلاکت می‌رساند پس شوربای چوزه مرغ مرغن ممزوج به آب کامه و سرکه بالمناصفه بدهند یا شیر گاو و نیم آثار 
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با دو وقیه روغن بادام بنوشانند و ایضا نقوع آلو با شیرخشت و همچنین خیارشنبر هفت توله در شیرگاو نیم آثار و 
ایضا روغن بنفشه بادام دو اوقیه در هفت اوقیه گلای نهند و بعد از گشادن طبع به تدبیر وبا پردازند مع رعایت 
قولنج و ایضا باقی علاج حسب حاجت از قولنج صفراوی اخذکنند و شیاف عنصل که در قولنج ریحی مذکور شد نیز 
قولنج وبایی کهنه را مفید بود . 
علاج قولنج عرضی 
اگر از ورم جگر یا طحال يا حجاب يا گرده يا مثانه يا رحم يا سنگ گرده عارض شود هرچه در بحث هریک از 
امزاشن مد که مان سک وه کازترن : 
ایلاوس 

الط خاش ات کول شاط شیی او الما نله مه اتب متام ار ای رها ار ای مر 
آن دردی است شدید که در امعای دقاق عارض شود و او مرض حاد بسیار ردی است و از هر سبب که باشد در اکثر 
امر مهلک بود به سبب شدت وجع لاسیما چون صاحب او براز قی کند و مع ذالک اگر بوی بد بو باشد به سرعت 
تمام قتل کند و آن به قول اکثر قسمی از قولنج است لیکن در امعای دقاق یعنی رودهای علیا افتد و به قول 
جالینوس ترجمه ایلاوس به عربی رب ارحم است یعنی ای پروردگار رحمت کن و اين علت را بدین نام از بهر آن 
خوانده اند که از وی خلاص کمتر بود از بهر آن که مزاج معده و کبد فاسد شود و ادویه خوردنی قبول نکند و اثر 
شیاف و حقنه به جای مرض نرسد و جالینوس گوید من جماعتی را دیدم که به این مرض مبتلا شدند و یک کس 
ازایشام خلاص نیافت و این مرض گاه بر سبیل ایشا آفندسبیی از اسیاب قولتج و گاهی قرلیج معتقل بة این عادف 
گردد بالجمله اسباب این مرض يا سوءمزاج گرم خشک و يا سوءمزاج سرد خشک مادی یا غیرمادی بود و یاورم 
انواع دقاق باشد که منفذ ثفل را تنگ کند و یا ریح بود که در طبقات روده بندگردد و یا التواء خلع روده و فتق 


صفاق شکم بود به سبب حرکت ناهموار که راه ثفل و ریح مسدود گردد و يا سده باشد که از براز خشک یا خلط 
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غلیظ لزج مرتبک در این امعا افتد و بسیار باشد که اندکی صفرا بدین امعا فرود آید و ثفل را خشک کند و دفع 
نتواند کرد و سبب این علت گردد و از طعام های خشک و قابض بسیار افتد و اکثر از خوردن ادویه ناموافق که به 
غایت گرم پا سرد پا قوت سمیه باشد این مرض متولد شود وگاهی این مرض از عدم غذا یا از تناول سم فتال افتد و 
شیخ می‌نوبسد که ایلاوس مثل قولنج است چون در امعای دقاق افتد و آن عارض شود از جمیع اسبابی که از آن 
قولنج حادث گردد و باید که در اسباب و اعراض و علاجات این به سوی تفصیل مذکوره در باب قولنج رجوع کنند و 
گاهی به سبب شرب اقسام سموم محدث ایلاوس عارض شود و گاهی به سبب شدت قوت ماسکه روده عارض گردد 
که برچیزی که در آن باشد مشتمل شود و آن را حبس کند و فرق از قولنج در احکام آن این است که اين سوء‌مزاج 
ساذج بیشتر از آن افتد که قولنج از وی عارض شود و اکثر اين از سوءمزاج بارد بود و خصوصا چون اتفاق افتد که 
معده بسیار حار بود و روده ملتوی گردد و ریح و بلغم مسدود شود و گاهی سبب او شرب آب سرد بر غیروجه او بود 
و ایلام ایلاوس ریحی به احداث سده بیشتر از ایلام او به تمریق طبقات باشد بلکه جمیع مضرت او از آن بود و این 
نجلاف آن است که در قولنج باشد و قسم ورمی در این بیشتر بود از آن چه در قولنج باشد و آن بسیار ردی است و 
ایلاوس ثفلی خیلی شدیدالوجع و بسیار باشد که قولنج به ایلاوس منتقل گردد و اکثر ایلاوس روز هفتم هلاک کند 
و متعدی بود از بعض ایشان به بعض دیگر در هوای وبایی منتقل شود و از شهری به شهر دیگر بر سبیل انتقال 
امراض و افده و بقراط گوید که چون از قولنج مستعاذمنه یعنی ایلاوس قی و فواق و اختلاط عقل و تشنج حادث 
شود این همه دلیل ردی بود و این اعراض به مشارکت معده و به مشارکت دماغ عارض شود و هم او گوید که چون 
از تقطیر بول ایلاوس حادث گردد صاحب او روز هفتم بمیرد مگر آن که تب پیدا شود و به آن عرق بسیار جاری 
گردد و جالینوس سبب این نشناخته و ایلاوس بلغمی و ریحی نیز از تب انتفاع یابد و چون تواتر فی خبیث و کزاز و 
فرای شون کید تفه و خیوت فا زیت در انم هله ملالت سار کی تداه فک ردابتت از ویر انتلافن 
آن است که براز در قی برآید و آن را منتن نامند پس آن که در آن عرق بدبو مثل بوی براز باشد پس آن که در آن 


نفس بدبو بود پس آن که در آن آروغ بدبو باشد سپس آن که ریح اسفل در آن منتن بود و تشخیص ایلاوس به این 
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علامات مخصوصه او باید کرد که درد شدید بالای ناف بود و چیزی از مبرز بیرون نیاید و به حقنه انتفاع بسیار نیابد 
و گاهی براز به سوی بالا مندفع شود و براز و کرم قی کند و دهن و آروغ او بدبو گردد و بلکه گاهی از جمیع بدن او 
بوی بد آید و چون این دلائل ظاهر شود در بودن ایلاوس شک نماند و احتب‌اس خروج چیزی از اسفل لازم این 
مرض است و اما عظم حل قی به براز لازم نیست بلکه هنگام خط این عظم پذیرد لیکن حرکت قی و تهوع در این 
بیشتر بود از آن چه در قولنج باشد بهر آن که اين در روده قریب تر به سوی معده بود و همچنین اعراض کرب و غم 
و خفقان و غشی و سهر و سردی دست و پا و ضعف نبض و سقوط قوت در ایلاوس اکثر از قولنج بود و ثفل در 
بلغمی این شدیدتر بود از آن چه در قولنج باشد و گاهی دراین تهیج چشم بیشتر از قولنج ظاهر شود و قاروره 
شین داتس هگا به ایق لمات ری مش گنه فص اه اوه ای ره نیقی رت 
قولنج مسطور شد و ایضا اگر در ابتدای عروض او قبل از اشتداد و عظم وجع مودی به ضعف و استرخا و خفقان به 
غیر سبب ظاهر دیگر گردد سببش شرب سم باشد و اگر شدت صلابت براز و سرعت قی براز و عدم تب و عدم 
سقوط قوت به شدت بود سببش شدت قوت ماسکه امعا باشد علاج در سبب این علت نگاه کنند و قصد دفع او 
نمایند و چون اسباب قولنج و این مرض واحد است به حسب سبب علاجش به علاج اقسام قولنج سدی و غیرآن 
کنند و در بلغمی و ربحی شراب صرف گرم کرده اندک اندک نوشیدن مفید بود و همچنین از سقمونیا و مقل 
هرواحد یک مثقال صبر دو مثقال حبوب مثل نخود بسته هفت عدد خوردن نافع است و این قرص ایلاوس نیز سود 
دهد و قی را نافع بود تخم کرفس انیسون دارچینی هریک شش جزو مصطکی چهارجزو فلفل و مر و افیون و 
جندبیدستر هریک دو درم به آب قرص سازند شربتی یک مثقال و در نسخه دیگر وزن تخم کرفس وانیسون هربک 
هفت نیم جزو است و آفسنتین پنج جزو سلیخه ده جزو عوض دارچینی و مصطکی است و وزن فلفل و مر و افیون و 
جند هریک یک جزو پاو بالامرقوم و در التوایی راست نشانیده روده را به دست بمالند و شراب ریحانی به آب 
عنب‌الثعلب و آب بارتنگ و آب خیارشنبر بنوشانند و حقنه لینه به عمل آرند و به اسفیدباجات نرم و حریره معمول 


از فانیذ و روغن کنجد غذا سازند و شیاف به طول ده انگشت ساخته برسرش زهره گاو طلاکرده یکی بعد دیگری 
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بردارند و اگر فائده نشود بنادق رصاص فروبرند به منفاخ درد بر او دمیده همان ساعت حقنه کنند و اگر به هیچ 
تدبیر قی بند نشود باید که شيشه حجامت و يا محجمه ناری برمعده نهاده دوایی دهند که هضم شود و جهت تنقیه 
ماءالجبن نوشانند و ایضا جوارش سفرجلی مسهل نه ماشه معجون ملین علوی خان سه ماشه دریک پیاله دوغ گاوی 
ترش و عرق کیوره و گلاب هریک پنج توله روغن بادام شیرین پنج درم اضافه نموده بعد وضع محاجم ناری بر معده 
بدهند که دوا البته هضم خواهد شد و دو سه بار اجابت طبع خواهد شد و اگر وقت شام باز براز در قی اندازد و دوای 
مذکور به دستور دهند و همچنین صبح و وقت دو پهر غذا شوربای خراطین دهند و شام باز دوا به دستور و هردو 
وقت تا یک نیم پاس شیشه حجامت برمعده نهاده شوربا بدهند تا هضم شود و به همین تدبیر در عرصه دو سه هفته 
صحت می‌شود و به قول مسیحی اگر از ورم حار باشد ابتدا به فصد کنند بعده آب عنب‌الثعلب و آب کاکنج و آب 
لبلاب با روغن بادام شیرین و فلوس خیارشنبر دهند و به گل سرخ و صندل و فوفل و شیاف مامیثا و آرد جو و آس 
ضماد کنند و اگر از ورم بارد بود باید که روغن بیدانجیر به ماءالاصول و خیارشنبر دهند و از خارج به ضماد بابونه و 
اکلیل‌الملک و برگ کرنب و برگ غار و حلبه و تخم کتان تضمید کنند و اگر از خلط غلیظ بلغمی باشد حب صبر و 
مصطکی و حب سکبینج دهند بعد از آن روغن بیدانجیر به ایارج یا روغن کلکلانج به ماءالاصول بدهند و اگر از براز 
صلب باشد اولا حقنه لین به عمل آرند و بعده حقنه حادتر از آن در طبیخ بابونه و اکلیل‌الملک و کرنب و شبت 
نشانند پس اگر در معده چیزی از غذا به سبب شدت تهوع قرارنگیرد زیره سیاه سماق به شراب ریحانی یا شربت انار 
منعنع دهند اقوال حذاق ابن سینا گوید که علاج ایلاوس قریب از علاج قولنج است مگر آن که اين قوی‌تر است و 
مشروبات در اين نافع‌تر و ایضا از حقنه ها نیز در اين چاره نباشد بهر آن که چون دوا از فوق نوشند و منع از خروج 
گردد پس حقنه از سفل معین نیک بر مشروب شود و برابر است که تقدیم حقنه بر مشروب کنند یا تاخیر آن به 
تب ها یه و انم ری کم کف اخت اروت ووعر ا یت اه کات وی ابیت 
درد اين را تجرع آب گرم تسکین دهد بهر وصول این آب به سوی آن به سبب قرب موضع و تحلیل چیزی که در 


ان موذی است و قومی رای داده اند که صواب ۷ است که اولا تسویه امعا به وضع منفاخ درد پرآن به ملائمت: کنند 
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بعده حقنه کنند تا حقنه به موضع بعید به سهولت رسد و فصد در ایلاوس واجب تر است بهر آن که اگر ورم باشد از 
فصد چاره نبود و اگر درد شدید باشد خوف ورم از آن بود پس استظهار بدان واجب باشد و گاهی در ایلاوس واجب 
تر است بهرآن که اگر ورم باشد از فصد چاره نبود و اگر درد شدید باشد خوف ورم از آن بود پس استظهار بدان 
واجب باشد و گاهی از این تفرق اخلاط ردی در بدن عارض شود به سبب احتباس آن ها از دفع تا آن که بدن بدبو 
گردد و چون اخلاط ردیه در بدن متفرق شوند و اخراج آن ها به اسهال مشکل گردد فصد واجب باشد و مالیدن 
دست و پا از آن جمله است که ماده موّلمه را از نفوذ به غور منع کند و استعمال مزلقات مائل به حرارت و لعابات 
حار به روغن بیدانجیر اکثر انواع ایلاوس را نافع باشد مگر صفراوی و ورمی شدیدالحراره را و کذالک مطبوخ شبت به 
نمک و زیت پخته و همچنین مالیدن بدن به زیت گرم کرده و معالجه ایلاوس بلغمی به مثل آن که در قولنج بلغمی 
از مشروبات مذکور شد و به مثل حب صبر و حب سکبینج و حب ایارج کنند واین همه به روغن بیدانجیر دهند و به 
حقنه های معتدله جذب به اسفل نمایند و معالجه ریحی به مثل آن که در قولنج ریحی از مشروبات نافع ریاح 
گذشت و به حقنه ها کنند تا حقنه معین بر مشروب گردد و محاجم کثیر بر اعلای شکم نهند و گاهی احتیاج به 
شرط زدن به جای درد افتد و جذب ماده به سوی مراق کند و معالجه ایلاوس از سوءمزاج ساذج بدان چه می‌دانند 
از تبدیل مزاج و از مادی ب تنقیه خلط به نوعی که در قولنج مادی گذشت باید کرد و معالجه ورمی حار و بارد 
بدان چه در قولنج گفته شد و موافق تر برای ورمی بارد نوشیدن روغن بیدانجیر در ماءالاصول يا به خیارشنبر است 
و به ساثر علاجات معلومه کنند و ایضا سنبل رومی سنبل هندی و شبت و حب الغار و بزرکتان و حلبه و تخم 
خطمی و تخم مر و هرواحد مثقال بیخ بادیان بیخ کاسنی بیخ کرفس هرواحد هفت مثقال انجیر پنج عدد سپستان 
ده دانه جوشانیده به روغن بیدانجیر و روغن بادام تلخ بنوشند و معالجه صفراوی به مثل آن که در قولنج صفراوی 
بدن علاج کنند و معالجه التوایی و فتقی به مثل آن که در باب قولنج فتقی به وضع مناسب برای عود چیزی که در 
فتق مندفع شده و به بستن آن باید کرد و ایلاوس که از شدت قوت امعا باشد معالجه آن به مزلقات چرب و شوربای 


ماکیان فربه و بچه آن و حملان سازند شوربای چرب آن ها به طور اسفیدباج و زیرباج خورند و خصوصا چون در آن 
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شبت و بیخ گندنای نبطی و روغن بادام داخل کنند وبعد از آن حقنه رطب این لطیف‌الحراره استعمال نمایند و 
معالجه ایلاوس ثفلی اولا به حقنه لینه کنند بعد از آن به تدریج به حقنه قویه نمایند و عقب آن به شرب مسهلات 
خاص ثفلی کنند تا مابقی را فرود آرد و در علاج ایلاوس سمی ابتدا به تنقیه از مثل آب گرم و روغن کنجد کنند و 
گاهی در چیزی که بنوشند احتیاج قوت از تربد یا تخم ترب افتد و بعد از آن تریاق کبیر و فاوزهر و مانند آن 
بخورند و شراب و ماءالسکر و طعام او شوربای چرب سازند و چون بر صاحبان ایلاوس قی تواتر کند و طعام قبول 
نکنند دوای مذکور در مثل این حال از قولنج بنوشند و گاهی حبس قی و امساک طعام در شکم ایشان به دادن نان 
در آب گرم مطبوخ تر کرده می‌گردد و ایلاوس که از اغذیه عفصه و قابضه و لزجه حادث شود علاجش قریب به 
علاج مثل او از قولنج است مگر آن که در آن نفع متحسیات و مشروبات ندارند مجوسی گوید که اگر امر ورم حار 
حادث شود باید که معالجه آن بدان چه در قولنج حادث از ورم حار مذکور شد نمایند از فصد با سلیق و اکحل اگر 
قوت و سن و مزاج مساعدت کند و از نوشانیدن ادویه و اشربه و تضمید به اضمده و غیرآن که در آن جا مسطور شد 
و باید که از فصد در اصحاب قولنج حذرکنند و فصد ننمایند مگر بعد از آن که بدانند که مرض از ورم حار است و 
این به معرفت صحیح معلوم کنند بهر آن که فصد برای کسی که مرض او از غیر ورم حار باشد قاتل است و اگر 
ایلاوس به سبب تشبث خلط غلیظ بلغمی به امعای دقاق باشد ادویه مشروبه مذکوره در باب قولنج بلغمی مثل 
ماءالاصول به ایارج مخمر به عسل و سنجرینیا روغن بیدانجیر و قرص معروف بشوارس به آب مطبوخ انیسون و تخم 
کرفس و بادیان دهند پس اگر درد اشتداد کند فلونیای رومی دهند و معجون معروف بارسطن و ثبادریطوس و 
تریاق فاروق نیز در این باب نافع است و ایارجات کبار و مانند آن مفید و باید که از فلونیا حذر کنند و به مقداری که 
تسکین وجع کند باید داد و چون درد ساکن شود اعاده آن نکنند پهر آن که انجام آن بد است خذر پیدا کند و 
حرارت غریزی را ضعیف نماید و بقراط درابیذیمیا ذکر کرده باید که صاحب این مرض را اگر از خلط بلغمی باشد 
شراب صرف اندک اندک بدهند تا آن که خواب آید یا درد در پاهای او پیدا شود و بدین اراده تسخین خلط و 


تلطیف و انضاج او و تقویت امعا نموده و اگر مرض به سبب براز محتقن در امعای دقاق باشد دوای آن شرب ادویه 
۷۴۱ 


2030 0 24 


مسهله و معجونات و حبوب نافعه آن است چنان چه در قولنج گذشت و حقنه های قوی به عمل آرند و هرگاه این 
مثرودیطوس و مانند آن که در باب علاج سموم بیاید باید کرد و آن چه حدوث او از ابطای غذا باشد دوای او 


نوشیدن شوربای چرب است معمول از لحم حمل فربه که در آن مغز نان میده ثرید کرده باشند و باید که این اندک 
اند ک به دفعات دهند و ایضا لعابات روغن بادام و بنفشه بدهند و آن چه از فتق حادث شود مداوای درد امعا به 
سوی موضع او است به غمز دست و بستن او مع اضمده نافعه آن و سزاوار است صاحب این علت و مرض قولنج را 
که چون از آن صحت و صلاح یابد معاودت به اغذیه مالوفه از اول مفارقت آن ها نکند تا آن که صلاح تام نیابد بلکه 
تقلیل غذا کند و اجتناب از اغذیه غلیظه نماید و اغتذا به شوربای چرب اسفیدباجیه پا زیرباجیه یا مطنجنه سازند و 
تعاهد و تناول کند فانیذ و شکر طبرزد و اگر مرض از بلغم باشد یک روز در میان ایارج مخمر به عسل تناول کند و 
در بعض اوقات گلقند عسلی به آب مطبوخ انیسون و تخم کرفس و استعمال ریاضت به اعتدال و دخول حمام و 
قعود در آبزن نمایند و شکم و نواحی امعا را به روغن که در آن زیره و تخم کرفس جوشانیده باشند يا روغن شبت یا 
رون خسک با روخن بابونه بمالتد و ر«غذا آندک اند که یفخایتن حون دانین که آنمیضی پاک شفه بتتای قام و اک 
مرض از حرارت باشد تقلیل غذا کنند و نان خشکار به جلاب و روغن بادام شیرین و زیرباج به دراج یابچه مرغ 
خورند و برای ایشان جوزاب شوربای ماکیان فربه یا به روغن بادام و ببقله و به چغندر و روغن بادام و تعاهد آلوبخارا 
در شربت بنفشه تر کرده قبل طعام دو سه ساعت و امتصاص فلوس خیارشنبر در جلاب ترکرده صالح بود و در هر 
سه روز یا یک روز در میان فلوس خیارشنبر و گلقند در آب گرم مالیده صاف کرده بدهند تا چند روز تا آن که امعا 
پاک گردد و اگر بدانند که بقیه از آن باقی مانده این طبیخ بدهند بنفشه خشک پنج درم انجیرسفید هفت عدد 
مویزمنقی پانزده درم در دو رطل آب بجوشانند تا به ثلث رسد هرروز چهار اوقیه گرفته و درآن پنج درم مغز فلوس 
خیارشنبر مالیده روغن بادام چکانیده بنوشند سید اسمعیل و پوسف گویند که اگر علامات ورم گرم ظاهر شود و 


علاج آماس دموی و صفراوی یکی باشد مگر آن که اگر قوت بیمار قوی بود و علامات دموی ظاهرتر بود اول رگ با 
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سلیق زنند پس ضماد از برگ عنب‌الثعلب و خطمی و آرد جو و بابونه و اکلیل‌الملک کوفته بیخته با روغن بنفشه و 
ممیپخته سرشته باید کرد و شربت از آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی مروق هریک دو اوقیه که درآن .... فلوس 
خیارشنبر مالیده و روغن بادام و شکر هریک ده درم آميخته باشند بنوشند و یا آب کاکنج و آب لبلاب مروق صاف 
کرده و روغن بادام و شکر و مغز فلوس داخل کرده بنوشند و پا بنفشه و خارخسک و اکلیل‌الملک و خطمی و 
اصل‌السوس و بابونه همه را جوشانیده صاف نموده چهار وقیه از آن با دو وقیه آب خیارشنبر.. و آب لبلاب یا آب 
عنب‌الثعلب و ده درم فلوس خیارشنبر مالیده و ده درم روغن بنفشه و ده درم شکر انداخته بدهند و غذا اسفاناخ و 
برگ چغندر و مانند آن به روغن بادام و شکر سازند و به جای آب جلاب دهند و معالجه صابح ورم بارد به نوشیدن 
روغن بیدانجیر به ماءالاصول وخیارشنبر کنند و از خارج ضماد بابونه و اکلیل‌الملک و برگ کرنب و حلبه و تخم 
کتان نمایند و اگر از خلط بلغمی غلیظ باشد حب سکبینج یا حب صبر یا منتن دهند و شیاف ها و حقنه ها که در 
قولنج بلغمی گذشت به کار برند و قصبه محقنه درازتر و سوراخ در سرآن نه در پهلوی آن باید تا دوا به امعای علیا 
برسد و پیوسته ماءالاصول با روغن بیدانجیر و ایارج فیقرا دهند و اگر قی بسیار گردد و هیچ در معده نایستد زیره 
سیاه و سماق ساییده به شربت پودینه بدهند و ادویه که در علاج قی و بیضه گفته شده به کاربرند و علاج ورم 
سوداوی قربب این است و این معجون قی بازدارد و قولنج را بگشاید و در این علت موافق بود و مصطکی قرنفل 
زنجبیل فلفل دارفلفل جوزبوا مساوی کوفته بيخته این جمله ده درم سقمونیا ده درم همه را به جلابی که از شکر و 
آب بهی شیرین کرده باشند بسرشند شربتی از درم تا مثقال و تا دو درم و اگر مرض از سوءمزاج گرم و خشک بوده 
باشد یا فرودآمدن صفرا به روده و خشک کردن ثفل باشد اول حقنه نرم باید کرد از بنفشه و خطمی و بابونه و تخم 
کتان و سپستان و کشک جو و سبوس گندم با روغن کنجد بسیار با روغن بنفشه و فانیذ و اندکی نمک هندی و 
بیمار را در آبزن نشانند که در آن بابونه و اکلیل‌الملک و کرنب و شبت و بنفشه و سبوس و بیخ خطمی و 
اصل‌السوس جوشانیده باشند و از روغن بنفشه پا روغن بابونه و موم مصفی موم روغن ساخته برشکم او مالند و بعد 


از آن حقنه های قوی کنند و خیارشنبر و عناب و مویزمنقی و سپستان و اصل‌السوس و بیخ خطمی در آب 
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جوشانیده صاف نموده چهاردرم روغن بادام و دو درم روغن بیدانجیر و یک درم ایارج فیقرا ترکیب کرده بدهند و 
گاه گاهی شیاف نهند تا طبیعت را نرم کند و ماده را فرو کشد و طعام زیرباج دهند و اسفاناخ به روغن بادام پخته یا 
به روغن کنجد سفید و به جای آب جلاب خام دهند و اگر مویز و عناب و سپستان جوشانیده صاف نموده 
شکرداخل کرده سرد کرده بدهند روا باشد و علاج قولنج ثفلی باید کرد و اگر سبب مرض خوردن ادویه ناموافق بود 
آب گرم با روغن کنجد آميخته با شیرخر باید داد تا دوا به قی برآید بعد تدبیر تلیین شکم بایدکرد و علاج این در 
علاج سموم مذکورگردد و اگر سبب علت برهم پیچیده شدن روده باشد علاج او در قولنج التوایی مذکورشده اببن 
الیاس گفته که اگر مریض را طاقت تحمل درد نباشد اولا فلونیای رومی دهند تا حس را خدر کند و مهلت دهد و 
باید که در علاج صواب حقیقی تهاون نکنند تا فلونیا در ماده قولنج نیفزاید و شهریاران و فلافلی و سفرجلی مسهل 
يا جوارش تمری هرچه از این ها حاضر باشد پنج مثقال با هفت مثقال بدهند یا بگیرند سنای مکی پنج درم 
بادرنجبوبه بادیان انیسون هرواحد سه درم شکر سرخ ده درم جوشانیده صاف نموده معجون خیارشنبر هفت منقال 
در آن حل کرده صبح بنوشند و تا آخر روز صبرکنند حتی که طبیعت انحلال تام یابد و اگر منحل نگردد و این 
حقنه به عمل آرند بابونه شبت حلبه تخم کرفس بادیان هرواحد ده درم انجیرخشک بیست عدد سکبینج مقل 
جاوشیر هرواحد دو درم در پنج رطل آب بیزند تا یک رطل بماند نیم رطل از اف گرفته روغن زیت باروغن 
بیدانجیر يا روغن کنجد هرچه از این باشد ده درم عسل طبرزد پانزده درم مری ده درم بورق نمک نان هرواحد درم 
جمع کرده نیم گرم حقنه کنند و جوارش شهریاران را در این قولنج منفعت بین است و شکم مریض و نواحی امعای 
او به این روغن بمالند بگیرند آب سداب آب کرفس هرواحد پنجاه درم زیره نانخواه تخم کرفس هرواحد پنج درم 
همه را بپزند تا ثلث بماند روغن زیت یا روغن کنجد نیم رطل برآن انداخته به آتش ملائم بجوشانند تا آن که آب 
آن فاین گردد و روغن بماند و جوارش سفرجلی بخورند چون درد شدت کند و غثیان و قی صفرا آید و یک دو روز 
از اغذیه خصوصا غلیظه اجتناب کنند و در آبزن بابونه و شبت و اکلیل و نمام و خارخسک و تخم بیدانجیر و صعتر و 


پودینه و عنب‌الثعلب نشانند و چون غذا دهند اندک از نخودآب به شیره مغز قرطم و لحم تیهو و دراج و کبک 
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کین مسصین شید کف که مهم مات این شاف ال مهبم و اس سک سیم شم سا 
هرواحد پنج درم سکبینج سه درم شحم حنظل را ساییده و باقی را گداخته بدان بسرشند و شیاف ساخته بردارند و 
این شیاف حل طبیعت نماید ترنجبین بوره ارمنی صابون هرواحد دو درم همه را سرشته شیاف سازند خجندی 
گوید که روغن بیدانجیر را در قولنج شربا و حقنه خاصیتی است و این نوع را نفع دهد و احتقان به لعابات گرم مثشل 
لعاب تخم کتان و تخم حلبه و تخم مر و به روغن بیدانجیر مفید بود و چون غلبه ریح و سردی باقی ماند در روغن 
حقنه سیر و نانخواه و مقل بجوشانند و این دوا نافع ایلاوس است افسنتین یک درم تخم کرفس یک درم سلیخه 
یک درم گلقند هفت درم جوشانیده صاف کرده بنوشند و ما اين را آزمودیم و نفع او ظاهر شد و صاحب اختیارات 
حاوی گفته که حقنه به خیارشنبر برای اثفال متحجره در قولنج و ایلاوس جید است خصوصا در آن چه سبب او 
ورم حار باشد به روغن بادام استعمال نمایند و بهترین چیزها در اخراج اثفال صبر است از منقال تادو درم حب 
ساخته در شربت انجیر بدهند و اگر احتباس اثفال زیاده دانند صبر را به اندک سقمونیا قوی کنند چه صبر 
بط یمان لس و سقموتیا ریغ قالش انبهال ام به قاط هر نو همع گودد و مان فرلی مسا 
ترین مردم به سرعت اسهال اند و باید که ارباب قولنج و ایلاوس را امر آبزن کنند تا آن که آب به حد وجع رسد تا 
اسافل را ارخا و توسیع نماید و از آن قدر آب تجاوز نکند تا ارخای احالی نگرداند که از دفع ضعیف شود و باید که 
اعانت احالی و تقویت آن کنند تا قادر بردفع گردد و حقنه نطرون که محمد وکریا به نغایت می‌ستاید و در علاج 
قولنج بلغمی در قول بعضی مذکور شد بی عدیل است و اگر عطش و غیره آثار قولنج صفراوی ظاهر باشد از خلط 
حار مشروب پا مورم بود پس ماءالشعیر مالح دهند و حقنه به ماءالشعیر و روغن بادام کنند واسهال به جلاب مقوی 
به سقمونیا آورند و اگر ورم در امعا از اشتداد وجع به غمز (غمز به فتح اول و سکون ثانی به معنی فشاردن و پخش 
کردن ) دست و تغیر رنگ زبان مایل به سیاهی و تب قوی و غیرآن دریافت گردد و از مسهل حذرکنند که جلب 
اخلاط به سوی آن نماید لیکن فصد با سلیق و اخراج خون اندک اندک به مرات کثیر واجب است پس اگر تسکین 


نیابد فصد پای از مابض يا صافن از جانب مقابل میل الم کنند و اگر میل وجع مساوی به هر دو جانب بود از طرف 
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راست فصد کنند صاحب اختیارات حاوی گفته که گاهی فصد پای کردم و فی‌الحال شکم نرم شد طبری گوید که 
اگر از ورم حار باشد فصد باسلیق کنند اگر مانعی نباشد و لزوم شرب ماءالشعیر اندک و آب عنب‌الثعلب و آب 
کاسنی و مانند آن از مطفیات نمایند واين حقنه کنند جوکوفته دو کف سبوس و خطمی هرواحد دو کف هردو در 
صره بسته سپستان عناب عدس مقشر گشنیز خشک هرواحد یک کف همه را در آب عنب‌التعلب یا آب کاسنی یا 
آب عصی‌الراعی بپزند تا مهرا شود و مثل حریره گردد بعد از آن پنجاه درم تا صد درم به قدر قوت مریض از آن 
صاف نموده در هاون اندازند و برآن پانزده درم روغن بنفشه و ده درم لعاب اسپغول انداخته و اندک بورق آمیخته 
حل کنند تا مخلوط شود حقنه نمایند و تضمید موضع به این ضماد کنند برگ عنب‌الثعلب برگ عصی‌الراعی برگ 
اسپغول هرواحد باقه کبیره همه را در سرکه بپزند تا نرم گردد و از آتش فرود آورده از سرکه صاف کنند و روغن 
بنفشه و روغن گل برآن ريخته به دست بزنند تا مثل مرهم گردد ضماد نمایند که گاهی این ضماد صاحب این نوع 
ایلاوس را خلاص گرداند و گاهی طبیب در این نوع غلطی کند و به اشیای حاره حقنه نماید و در ورم بیفزاید و 
مریض را هلاک گرداند و اما چون ورم سوداوی باشد در آن حیله نبود و نه رجا در شفای او است به سبب صلابت 
ورم و قلت رجا در تحلل آن غیرآن که آبی که در آن این حشایش پخته باشند آن را برموضع ورم بریزند و اندرآن 
مریض را بنشانند بگیرند شیخ ارمنی و قیصوم و بابونه و اکلیل‌الملک و آذان الفار و پوست خشخاش و گل سرخ و 
بنفشه و سبوس و اندک نمک نیم کوفته و کف کبیر برگ ریحان و برگ انجره همه را در آفتابه سربسته بپزند تا 
مهرا شود و بعد از آن بگیرند و از بلیله برموضع ریزند و آب زن از آن نمایند و حریره معمول از آب سبوس به روغن 
گل يا بادام بخورانند و این حقنه به عمل آرند بابونه و اکلیل‌الملک و برگ شبت و برگ سداب و قرطم کوفته و تخم 
حلبه و پوست خشخاش و سبوس همه را به دستور مطبوخ حقنه بپزند و به قدر حاجت صاف کرده روغن بیدانجیر و 
روغن ناردین و مانند آن از ادهان داخل نموده شکر سرخ پنج استار حل کرده حقنه نمایند که این حقنه گاهی این 
صلابت را تحلیل کند و تضمید موضع به این ضماد کنند سرگین گاو یک جزو حضض یک جزو آرد جو خطمی 


هرواحد یک کف همه را در روغن گل بیزند و ضماد نمایند و اگر سکنجبین عنصلی هنگام عطش دهند باک نیست 
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چه از عظم عطش بر مربض خوف هلاکت عاجل است و اگر وجع افراط کند به روغن بیدانجیر که در آن اندک 
افیون و بزرالنج جوشانیده باشند حقنه کنند که این تسکین وجع کند و چون ورم رطوبی باشد باید که اندک ایارج 
و مثرودیطوس و تریاق کبیر یک بار به آب گرم دهند و یک بار به روغن بنفشه یا روغن گل و این حقنه استعمال 
نمایند بابونه اکلیل‌الملک برگ شبت برگ سداب قرطم کوفته تخم کتان تخم حلبه تخم سداب سبوس خطمی به 
مقدار واجب و اندکی جاوشیر و انداک سکبینج و اندکی از جند بیدستر همه را بپزند تا مهرا شود و صموغ را بگدازند 
و صاف کرده اندک روغن بیدانجیر و اندکی روغن کلکلانج آميخته نیم گرم حقنه کنند که گاهی به این طریق 
منحل شود ابن هبه اللّه می نویسد که اگر این علت حادث ازا یبس اثفال باشد علاجش اگر مزاج حار بود به شربت 
بنفشه مع خیارشنبر کنند و شربت اجاص يا اجاص منقوع در جلاب ممزوج به آب خورند و غذا از مزوره اسفاناخ 
سازند و اگر مزاج بارد بود شربت انجیر دهند وایارج بخورانند و حقنه کنند و به شوربای خروس شبت و نمک غذا 
سازند و اگر این مرض حادث از ورم حار باشد علاجش به فصد با سلیق يا اکحل کنند اگر قوت مساعدت کند و اگر 
ورم حار نباشد فصد در هلاکت مریض تعجیل کند و بعد فصد ماءالشعیر به روغن بادام بنوشانند و سکنجبین به 
گلاب دهند و آب کاسنی و شیره تخم خرفه به لعاب و جلاب یا به شربت بنفشه بدهند و غذا مزوره زیرباج سازند و 
تبرید موضع ورم به آب عنب‌الثعلب و آب حی‌العالم و صندل و گلاب کنند و چون تب ساکن شود و مریض صلاح 
پابد به اسفید باج چوزه مرغ غذا سازند و اگر این علت حادث از خلط بلغمی باشد علاجش به شرب شراب صرف و 
اسهال به حب صبر يا به حب شبیارکنند و به حقنه های لینه حقنه نمایند و در آخر به قویه و غذا زیرباج دهند و 
مویز وانجیر خورند و اگر علت حادث از ورم صلب باشد امر به جلوس در آبزن آب رباحین کنند و به روغن کنجد 
مالش شکم نمایند و در آخر و بر موضع تمدد قصد طلا کنند و در حمام داخل نمایند و شوربای چرب بنو سازند و 
به حقنه های محلله معمول از شحوم و ادهان حقنه کنند و از اغذیه موّلده خلط سوداوی منع کنند و چون ورم 
تخفیف پابد و ربح جاری شود فیقه بدن به مطبوخ آفتیمون نمایند و اگر علت حادث از فتق باشد مریض را امرکنند 


که بر پشت بخوابد درد امعا به موضع او به غمز دست برآن نمایند پس اگر عود نکند مریض را بنشانند و شکم او را 
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به دست مسح کنند و اگر عود نکند در حمام داخل نمایند و بر موضع آب نیم گرم ساعتی نطول کنند و غمز نمایند 
و اگر نزول او مشکل گردد امر نمایند که دست و پای مریض گرفته بردارند تا پشت آن خم گردد و شکم فرو رود 
مت که مات تک ریق ید شون سوه کیک امه هه اه وه اه ی 
منع کنند و به شوربای لحوم خرفان غذا دهند و از حرکت سخت و امتلا بازدارند و موضع را محکم بسته دارند تا از 
عود مرض یمن گردند حصر یعنی قبض شکم و اسباب این مثل اسباب قولنج باشد و گاهی تابع امراض حاده و 
غیرآن مثل مراق و ریح البواسیر و بواسیر بود علاج آن چه در قولنج مذکور شد حسب سبب تدبیری خفیف بهر رفع 
قبض از آن برگیرند مثلا آن جا که سببش غلبه ریح باشد ادوبه ملین کاسرریاح استعمال کنند و آن جا که حرارت 
و پبوست امعا سبب قبض بود ادویه مبرد مرطب مزبق به عمل آرند و ماءالجبن مفید بود و کذا شوربای مرغ مرغن 
دو سه روز بعده روغن بیدانجیر مرکب دو مثقال در نیم آثار شیرگاو و ترنجبین نه توله بدهند که فی‌الفور رفع قبض 
می‌کند و همچنین معجون ملین علوی‌خان هفت ماشه و شربت دینار چهارتوله در یک پیاله ماءالجبن و آن که تابع 
مرض دیگر باشد به ازاله آن مرض کوشند و بعض ادوبه رافع قبض که در این جا مسطور می‌گردد حسب رعایت 
مزاج استعمال نمایند و صاحب ترویج الارواح می‌نویسد که حصر قبض شکم است زمانی طویل خواه با وی درد باشد 
پا نه پس حصر عام تر از قولنج باشد چه در قولنج بودن درد شرط است و علاج او قریب از علاج قولنج است اگر تابع 
ام اه تناشک و ایق دا تا ای مرش اس ام کشا کیت هام دیش توا سوت ی موه 
استعمال اين نمایند که استیصال قبض نماید انجیرزرد بنفشه خشک مویز منقی اصل‌السوس هرواحد یک جزو 
جوشانیده صاف نموده سه اوقیه از آن گرفته پنج درم مغزخیارشنبر در آن مالیده و دو درم روغن بادام برآن 
چکانیده بنوشند و گاهی در این بسفائج و تزبد به حسب اقتضای وقت زیاده کرده می‌شود و در مصطفوی نوشته که 
روغن بیدانجیر با ماءالاصول و روغن بادام تلخ با طبیخ سلیخه دارچینی بسباسه خیربوا سنبل‌الطیب اشنه تخم 
کرفس سعد نوشیدن نفع دارد و استحمام به قوت خلو شکم و طلای روغن سوسن و ناردین برشکم سوددارد بهر آن 
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باید که در معالجه ملول نشوند پس بهتر آن است که منضجات سودا که در آن افتیمون و بسفائج و غیره باشد بسیار 
نوشانیده مسهلات دهند به کرات و مرات و اگر ضعف ظاهر شود باید که دو سه و یا چهار پنج روز فاصله داده باز 
منضح به دستور نوشانیده مسهل دهند تا مقصود حاصل شود پس تعدیل مراج نمایند به مقویات مانند خمیره 
مروارید و زمرد و ابریشم علوی‌خان همراه ماءاللحم علوی‌خانی و يا عرق عنبر حکیم بقاخان و غذا در اثنای منضجات 
شوربای مرغ مرغن با نان خمیری تنوری دهند یا قورمه و پلاد ولیکن یک روز قبل از مسهل نان و پلاد موقوف 
نموده بر شله بچه مرغ و يا برکهچری مونگ با شوربای مرغ اکتفا نمایند و بروز مسهل به جای آب تا بودن عمل 
مسهل عرق گاوزبان و یا بادرنجبویه نوشانند بعده آب صرف غیرپرورده بر برف و شوره دهند و اطریفل شاهتره 
علوی‌خان در دفع این علت از مجربات است و معجون ملین ممدوح الیه یک درم شیرو گاو نیم آثار روغن زرد چهارو 
نیم توله و شکر سرخ پنج توله دادن در اخراج مواد و رفع قبض مجرب است تعلیم‌گاه باشد که اطفال را به سبب 
غلبه رطوبات که مضعف قوت هاست ویا به سبب عدم انصباب صفرا بر امعا قبض حادث شود و علاجش این است که 
اگر با تب نباشد زهره گاو و بخور مریم برناف طلا کنند وبا مسکه و یا روغن زیتون به آب گرم آميخته برشکم بمالند 
و دست را وقت مالیدن آهسته از طرف معده به طرف نان کشیده باشند و از صابون يا نمک یا سرگین موش شیاف 
سازند و یا پودینه و بیخ سوسن ساییده به عسل سرشته شیاف کنند که قوی الاثر است و اگر با قبض تب باشد این 
شیاف به عمل آرند ترنجبین شکرسرخ هریک پنج جزو خطمی صابون نمک طعام هریک ده جزو به دستور متعارف 
شیاف سازند واین حمول نیز مفید است گل بنفشه سه درم گل خطمی دو درم برگ سنای مکی پنج درم نمک 
سنگ یک درم مغز خیارشنبر هفت درم ادویه کوفته بيخته با مغز خیارشنبر سرشته شیاف سازند و ضماد مغز 
فلوس خیارشنبر محلول در گلاب برشکم مفید بود و اگر فائده نشود به حسب حاجت و رعایت مزاج به مشروبات 
ملینه تنقیه کنند ذکر بعض ادویه یونانیه و هندیه دافع قبض شکم نوشیدن شربت بنفشه با روغن بادام مزیل قبض 
است و خوردن اسپغول مسلم هر روز شش ماشه نیز رافع قبض و دافع یبوست امعا است و انجیر و مویز و مغز بادام 


خوردن ملین طبع است بنفشه کوفته بیخته هم وزن شکر آميخته وقت خواب شب به آب گرم خوردن تلیین طبع 
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می‌نماید و همچنین سفوف بادیان و اگر مصطکی رومی به قدر دو سه ماشه با هم وزن شکر آميخته همراه آب گرم 
بخورند ملین طبع و مقوی معده است واگر این حب غاریقون هرشب یک درم بخورند طبع را نرم کند غاریقون ده 
درم عصاره غافث ریوند چینی هریک دو درم قند سفید پانزده درم کوفته بيخته به آب حب ها سازند حب دیگر 
برای رفع قبض و ریح البواسیر مفید سنای مکی سه توله تخم گندنا دو توله پوست هلیله آمله هلیله سیاه هریک نه 
ماشه پوست هلیله کابلی یک نیم توله بادیان یک توله مقل دو توله ونیم همه را ساییده به طور حب یا سفوف 
استعمال نمایند دوایی که برای قبض دائمی نافع گل بنفشه بادیان هریک شش ماشه تخم قرطم کوفته یسک توله 
انجیر زرد چهارعدد جوشانیده همراه گلقند یا ترنجبین يا شربت دینار پا شربت بزوری معتدل و حار دو توله بدهند 
که ملین طبع است دیگر سفوف گل سرخ و بنفشه هرواحد یک توله نبات سفید دو توله از شش ماشه تانه ماشه 
وقت خواب خوردن رافع قبض است سفوف ملین مقوی هاضمه و رافع قبض پوست هلیله زرد سنای مکی هریک 
پنج درم زیره سیاه گل سرخ پودینه خشک مصطکی هرواحد یک درم زنجبیل نیم درم کوفته بيخته خوراک دو درم 
به آب گرم شربت ملین که ادامت او را دافع پبوست امعا و ملین طبع است و سرفه و تب را نیز نافع و از مخترعات 
حکیم ارزانی مرحوم به دانه دو درم گاوزبان پنج درم گل بنفشه گل سرخ هریک هفت درم اسپغول نه درم عناب 
ولایتی بیست دانه سپستان بزرگ شصت دانه جوش داده صاف کرده بعده لعاب به دانه و اسپغول آميخته با یک 
رطل قند سفید با ترنجبین به قوام آرند و هرصبح با روغن بادام آمیخته حسب حاجت بدهند نوع دیگر که رافع 
کیش و سرت سرا وستکن خرارعا اس عل وهای گن تاه فش هیک نه سمل شوسندی سمل مقان 
زرشک چهل منقال آلو بخارا آلوسیاه هریک صد عدد همه را درد دو رطل آب بجوشانند تابه نصف رسد مالیده 
صاف نموده شیرخشت یک صد منقال ترنجبین خراسانی یک صدو پنجاه مثقال داخل کرده به قوام آرند مجموع ده 
شربت است در هفته یک روز یک شربت بخورند معجون که به اکثر امراض نافع و تدارک قصور عمل مسهل هم 
می‌کند و به رفع قبض دائمی فائده می‌نماید و درد معده و قولنج دفع می‌سازد پوست هلیله زرد پوست بلیله سنای 


مکی گلقند هریک پنج درم گل بنفشه تربد مجوف خراشیده دو درم قرنفل یک درم کوفته بیخته باسه چند آن 
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عسل معجون سازند و از یک توله تا سه توله به آب گرم بخورند معجون ملین نافع برای قبض دائمی حار مزاج و 
نافع به نفع کثیر گل بنفشه گل نیلوفر گل سرخ تربد موصوف هریک ده درم ترنجبین سی درم کشمش عسل 
هریک نیم رطل ترنجبین را به گلاب صاف کرده با عسل قوام آرند و ادوبه خشک کوفته بيخته به روغن بادام چرب 
ساخته و کشمش را ساییده بسرشند قدر شربت دو درم تا پنج درم و در بمض نسخه پوست هلیله زرد ده درم و 
سنای مکی بیست و پنج درم نیز داخل است و وزن ترنجبین پاو و آثار و شیرخشت سی درم عوض عسل و تربد 
معجون انجیر برای دفع ریاح معده و تلیین طبع و هضم طعام معمول است مغز بادام گل سرخ سنای مکی مفز 
فرطم هریک شش توله بادیان زنجبیل هریک دو توله دارچینی دانه قاقلین هریک توله انجیر ولایتی مویز منقی 
هرواحد یک رطل اجزای خشک کوفته بيخته مغزیات صلایه کرده و انجیر و مویز را شسته و دانه بیرون کرده سوده 
با یک رطل نبات به قوام آرند دیگر مغز تخم قرطم یک جزو و انجیر خشک ده جزو با هم صلایه کرده به قدر جوز 
بخورند که جهت تلیین طبع مشائخ نافع دیگر صاحب تکمله هندی می‌نویسد که چون یک مندل یعنی هفت هفته 
برین دوا ادامت کنند عادت قبض را دفع کند سونف سونهی هر زنگی سنای مکی نبات هرواحد یک جزو مویز منقی 
پنج جزو ادوبه را کوفته بيخته با مویز بی‌دانه کوفته معجون سازند و بیست و یک ماشه مدام بخورند حب ملین برای 
رفع قبض و بلغم و رباح و سردی معده خصوص بهر اطفال شیرخواره مجرب است هلیله سیاه چهارجزو نرکچور 
بادیان هریک دو جزو سهاگه بریان یک جزو یا نیم جزو کوفته بيخته به قدر نخود حب سازند و یکی خورانند و اگر 
بادیان پشک موش هردو برابر ساییده به آب نیم گرم زیرناف طلا کنند و بالای آن برگ ترب یا تنبول بربندند قبض 
و سده که در شکم طفل باشد رفع کند و کذا پودینه تربد سفید به شکل موش هرواحد یک مثقال کوفته بيخته به 
عسل خیارشنبرسرشته شیاف ها ساخته به روغن زیت چرب کرده برداشتن مجرب است و اگر زبل‌الفار و نمک طعام 
و شکرسرخ برابر برآتش نرم مقعود سازند و مانند هسته خرما فتیله ساخته به روغن بنفشه چرب کرده بردارند 
معمول و کثیرالمنافع است و حب مبارک و روغن کنجد و روغن لحم و شیر به نسخه بقایی و مربای فلوس 
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سرعت آن شیخ می‌فرماید که اين یا متعلق بود به غذا به نوعی که قابض یا عفص يا غلیظ يا لزج باشد و یا لین لزج 
سیال بود و با متعلق باشد به قوت پس قوت دافعه اگر قوی بود دفع کند و اگر ضعیف باشد دفع نکند و قوت 
عضلات شکم اگر قوی باشد پاک شود و اگر قوی نبود پاک نگردد و محتبس شود و قوت حس امعا اگر قوی باشد 
تقاضا به قیام کند و اگر قوی نبود تقاضا نکند و قوت مزاج پس حار و بارد هر دو خابس‌آند و تدبیر این به حسب 
معرفت سبب می شناسند کثرت براز و قلت آن به قول شیخ این هردو متعلق اند به غذا در کمیت و کیفیت و به 
حال چیزی که به سوی جگر مندفع شود پس غذا بسیار رطب مشروب علیه براز او کثیر بود و ضد این براز او قلیل 
باشد و چون صفوت به سوی جگر بسیار مندفع شود براز انداک شود و چون مندفع نگردد بسیار بود و مقابله مفرط 
از این هردو به حسب مضادت سبب از آن چه مذکور شد می‌شناسند دیدان یعنی کرم های شکم بدان که هرماده 
که حاصل شود و کسوت مزاج در پوشد صانع قدیر بهترین هیئتی و صورتی که آن را لائق بود عطا فرماید و لهذا 
حیوانات ضعیف و خسیس چون کرم و مگس و پشه و مانند آن از مواد عفن رطب مخلوق گردند بهر آن که این 
مواد صالح تر برای قبول صورتی است که آن حیات کرمی و مگسی باشد و تولد این ها بهتر از بقای آن رطوبت بر 
غو را شوگ اتقو مالک ات ارم رانا غالا ی پورگ اسیی ان که ام هار رای تام 
عالم متفرق است مسلط می‌شوند و بدان اعتذا می‌کنند به سبب مشاکلت و از مساکن مردم و از هوای محیط به 


ایشان آن عفونات را می‌گیرند و هوا بدین سبب از عفونت ها پاک و صاف می‌شود و کرم های شکم از این قبیل 
است بالجمله سبب تولد کرم شکم رطوبات بلغمی است که در امعا متعفن شود به سبب حرارت غریبه که در آن 
حادث گردد پس آن حرارت ضعیف بود که رطوبت غلیظ را تحلیل و انضاج نتواند کرد لیکن در آن اثری ضعیف کند 
آن را از حال متفیرگرداند و فاسد کند و تولد آن به جز چنین رطویت و حرارت از هر خلط ممکن نبود چنان چه 
از صفرا که شدیدالحرارت و یابس و تیز و تلخ است کرم رطب پیدا نشود و از سودا که بارد یابس بعید از مناسبت 
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انسان است نه برای کرم چه طبیعت آن را ضایع نکند تا از وی حیوان خسیس تولد کند بلکه آن را صرف موضعی 
می‌کند که از آن حبوان شریف مثل انسان تولد کند و ایضا خون به سوی امعا نریزد و اگر وقتی سببی لختی خون 
بر امعا ریزد در آن جا منجمد گردد پس به اسهال دفع شود و چندان نایستد بو باقی نماند که متعفن شود و از آن 
کرم تولد کند پس ماده دیدان بلغم باشد چون گرم شود و متعفن گردد و در امعا کثرت پذیرد و در آن باقی ماند و 
اسباب کثرت تولد بلغم از ماکولات غلیظ و تخم ها و ضعف هضم به هر سبب که باشد و از مزاج اعضای بارد معلوم 
است الحاصل اسباب تولد او اغذیه خام لزج مثل گندم و لوبیا و باقلا ونخود و آرد و لحم خام و نیم پخته و شیر و 
جغرات بسیار و بقول و فواکه رطب خام ورد اصیر و چرب وغسل به آب گرم بعد طعام و همچنین حمام بعد خوردن 
و جماع بر امتلا و شرب آب قبل هضم و خلط طعام ها و توالی تخم ها و بعد عهد به ادوبه است و اقسام دیدان که 
در امعا تولد کند چهار است یکی دراز بزرگ سرخ باریک که آن را حیات گویند و آن مشابه شاخ خرفه بود دوم 
مسدیر یعنی گرد و کوتاه و سفید رنگ سوم پهن و کوتاه وسفید که آن را حب القرع و کدو دانه گویند و آن مشابه 
تخم کدو باشد چهارم خرد و کوچک و باریک که آن را خلی گویند و این شبیه به کرم سرکه بود وتولد این همه 
مایم تن به بحریب: اشقلاف مادم موه و نات معل رلک و انم ام تشد که سک دبدام موه دا 
رطوبتی که انقسام و تفرق از جهت جذب کبد و از جهت شدت عفونت برآن استیلا نيافته باشد و کرم هایی که از 
رطوبت امعای علیا پیداشود از اين قبیل است و آن قسم دراز و بزرگ بود که در اغلب به طول یک وجب و گاهی 
زیاده از ذراع گردد و بعضی از آن متولد گردد از رطوبتی که جذب کبد متصل و عفونت و کثرت مرور ثفل آن را 
متفرق و قلیل و صغیر ساخته باشد و چون متولد شود اخراج ثفل آن در بقای آن بر صغر اعانت آن کند قبل از آن 
که عظم یابد به سبب قرب آن ها از مخرج ضیق و کرم هایی که از رطوبت معای مستقیم پیداشود ازا این قبیل 
است و آن قسم کوچک بود و بعضی از آن متولد شود از رطوبتی که میانه این دو رطوبت بود و کرم هایی که از 
رطوبت امعای اعور و قولون تولد کند از اين قبیل باشد و آن قسم مستدیر و پهن بود و اگرچه گاهی در امعای علیا 


نیز خصوصا غلاظ عظام از آن پیدا شود و گاهی متولد نشود مگر در قولون واعور پس از جانبی به سوی معده 
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منتشرگردد واز جانب دیگر به سوی مقعد و این اعراض و مستدیر گویا که از نفس لزوجات متشبث به سطح روده 
پیدا شود و برآن غشای مخاطی جاری شود که آن را جمع کند گویا که از آن پیداشد و درآن تعفن یافته و کمترین 
کرم ها در ضرر کرم خرد باشد لیکن چون بزرگ شود وبقای آن ها تا مدتی که عظم پذیرد اتفاق افتد بدتر از همه 
اقسام باشد و رنج و مضرت آن عظیم شود و کرم دراز در رداعت پهن نیست بهر آن که ماده پهن اشدالعفونه باشد و 
کرم پهن و کوچک اکثر از مقعد خارج شوند به سبب قرب از مقعد و بنابر ضعف که استطاعت تشبث به روده مثل 
تشبث کرم دراز ندارند و دراز تشبث شدید دارند و از براز خارج نشوند سبب بعید موضع آن از امعای مستقیم و 
تنگی مکان آن و گاهی هنگام قوت طبیعت بر دفع فضول ردی به براز خارج شود چنان چه در وقت بحران بیرون 
آید و کرم کوچک را اندفاع سهل تر بود به سبب وسعت امعا که در آن تولد کند و تفرق آن و چون صاحب دیدان را 
تب آید اعراض آن تب قوی خبیث تر بود بهر آن که مریض تب از غذا خوردن بازماند و حرارت تب آن رطوبت را که 
در امعا غذای گرم شدنی است بگدازد و متفرق کند پس کرم ها برای طلب آن در حرکت آید و در روده تشبث 
نماید و از آن انجره ردی به سوی دماغ برآید و ایذا دهد و از حرارت تب همه برخود می‌پیچد و امعا از پیچیدن 
ایشان رنجور شود و غثیان عارض گردد و چیزی برنياید و مریض بی‌آرام گردد و ایضا تب در جوهر آن ها ایذا رساند 
و قلع آن کند و ایضا تب در طبیعت آن ها عفونت و حدت و قلق زیاده کند و ایضا چون صفرا به سوی آن ها در تب 
انصباب نماید به آن ها ایذا رساند پس چون آن ها در امعا لذع کند ایذا شدید رساند وبعضی از اطبا حکایت کرده که 
دیدم که کرم در شکم سوراخ کرد و از آن بیرون آمد شیخ الرییس می‌نویسد که این سخن نزدیک من عظیم است 
یعنی این معنی مرا درست نمی‌نماید و گاهی احتباس کرم ها در امعا و احداث آن ها عفونات را و بخارعفونت آن ها 
سبب تب شود و حال دیدان چنان نیست که بدان انتفاع به تنقیه امعا مثل انتفاع به مگس و مانند آن در تنقیه 
عقونات خالم ماش ان که او این ها آقات جیگر بیدا شوه سل رفن آوساخدام معا الته را مداخ شیب 
حدوث ضعف قوت و زردی و تیرگی رنگ و مضادت حرکات آن ها و احداث آن ها قولنج را و مضادت کیفیت آن ها 


مزاج بدن انسان را و جز آن و گاهی به سبب دیدان و حیات صرع و قولنج پیدا شود و گاهی جوع کلبی حادث گردد 
۱۷۵۴ 


2043 0 24 


به سبب کثرت ربودن آن ها غذا را و گاهی بولیموس پیدا کند و اشتها از فم معده ساقط شود به سبب صعود دیدان 
به سوی آن و متعفن کردن کرم ها آن را و گاهی تابع این هردو حال خفقان عظیم بود و اکثر دیدان در سن مبها و 
ترعرغ و حدائت پیداشود و حب القرع اکثر درکسی پیدا شود که از سن صبا مفارقت کرده باشد و قسم مدور اکثر در 
صبیان پس در جوانان افتد و تولد دیدان را به اسهال دفع کند و چون از صاحب حمیات حاره کرم زنده خارج شود 
شدید الردائت نباشد و برصحت قوت و اقتدار او بر دفع دلالت کند خصوصا اگر در انحطاط مرض بود و اگر مرده 
بیرون آید علامت ردی باشد و بالجمله خروج آن ها در حمیات به براز دلیل جید نیست وخصوصا قبل انحطاط لیکن 
چون با کرم زنده خون برآید آن نیز ردی و منذر به آفت در بدن و امعا است و اما خروج آن بقی دلالت براخلاط 
ردی در معده کند تا این جا اکثر از کلام شیخ منقول شده و جرجانی گوید که همه انواع کرم خاصه کرم خرد در 
شکم کودکان بیشتر تولذ کند به سبب کثرت رطوبت که در امعای ایشان بود از فرط تناول غذا و عدم انیمضام آن و 
همچنین در امعای کسانی که صفرا در بدن ایشان کمتر بود و کرم دراز و بزرگ از دو سه بیش نبود بهر آن که تولد 
آن ها در امعای علیا بود و آن جا عفونت کمتر بود و اما سبب درازی کرم ها دو چیز است یکی آن که رطوبت ها که 
بدین امعا فرودآید اجزای آن پیوسته بود دوم آن که این روده ها تنگ تر و باریک تر است پس از تنگی جایگاه و 
پیوستگی اجزای ماده ان چه در این امعا تولد کند دراز پاشکا و ان چه از رطوبتی تولد کند که قوت جذب ماساریقا 
و جگر اجزای آن را از هم در گسسته باشد کوتاه و گرد بود اما کرم کدو دانه به عدد بسیار و گرد و سطبر بود از بهر 
آن کهای ان قراخ فر است ومافه است پیشعر یربا رکزگن مه جاشتد از پر ای که طبیحت نگذازه که پرآکنده 
شوند تا انبوهی و زحمت آن ها کمتر بود و ایشان را غشایی باشد چون خریطه گرد ایشان درآمده و این غشا از 
جوهر آن غشای لزج است که اندرون رودها اندوده است و آن را غشای مخاطی و صهروج الامعا گوبند و هرگاه که 
جزوی از این غشای مخاطی عفونت پذیرد غشای آن ها گردد و کرم های دراز بزرگ و قوی تر باشد و دیرتر بیرون 
افتد لیکن علاج و دوا بدیشان زودتر رسد و کرم کدو دانه خرد و ضعیف تر بود و زودتر بیرون افتد و علاج آن ها 


دشوارتر بود از بهر آن که دوا دیرتر به بدنشان رسد و چون برسد قوت دوا ضعیف شده باشد و مجوسی گوید که 
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اکثر این مرض کسی را عارض شود که در شکم او رطوبات بلغمی غلیظ لزج حادث گردد و به سبب استعمال تدبیر 
مغلظ و اکثار اغذیه غلیظه عسرالانهضام و ترک استحمام و اهمال تنقیه بدن و طبری گوید که گاهی از دیدان امعا 
اسهال شود به سبب لذع امعا و الم او به حرکت آن ها و ترسیل امعا غذا را و گاهی با وجود دیدان در امعا ورد بود 
سیما از حیات به سبب جمع و بسط آن ها و بعضی زعم کرده اند رطوبتی که از آن کرم متولد گردد با سائر اخلاط 
مختلط بود و از اخلاط اربعه تولد کند غیرآن که برآن رطوبت غالب باشد و اسکندر در کناش خود ذکر کرده که 
دیدان هفت نوع است چهار از آن همان است که مسطور شد و نوع پنجم عریض مستدیر شدیدالرطوبت مثل مخاط 
که چون با براز خارج شود حرکت در آن نباشد و نوع ششم کبار بلوطی مثل دود قزکه راعور تولد کند و یکی بعد 
دیگری در بعض اوقات بیرون آید و نوع هفتم آن است که صورت او مثل مور بود غیرآن که اين را دهن و پای ها 
نباشد لیکن حرکت کند و گفته که هرنوع از این ها در بعض بلد و در بعض مزاج کثرت کند و جمعی ذکر کرده که 
گاهی در قرحه امعا چون کهنه و متعفن گردد کرم تولد کند پس در اسهال با خون و ریم کوچک برآمد و ابن ذهبی 
آن را رد کرده است و گفته که تولد کرم در قرحه امعا محال است بهر آن که فضول و سدید که از قرحه سائل شود 
تا زمان دراز ثابت نماند بلکه به سرعت مندفع شود و تولد دیدان محتاج به وقوف خلط متعفن در عضو بود تا آن که 
کرم متولد شود و گمان من آن است که ابدی خطاکرده و وجه وقوع خطای او معائنه یکی از انواع دیدان مذکوره 
باشد که در اسهال با ریم و خون مختلط شد و بیرون آمده باشد و آن را کرم متولد در قرحه گمان کرده باشد و 
انطاکی گوید اطبا گفته اند که خروج کرم مرده در امراض دلیل موت است و هرگاه از کرم گرسنگی شدید پا خفقان 
یا عسر از در او حادث شود گاهی هلاک کند و بدانند که هرگاه این علت مستحکم شود علاج آن دشوار بود پس 
مبادرت به علاج آن هنگام ظهور علامات آن باید کرد و ایضا گویند نشاید که در امر این تهاون نمایند بهر آن که 
درد بول و دق وجوع کلبی و قولنج و صرع و خفقان می‌اندازد و زردی و تیرگی رنگ می‌آرد طریق تشخیص تولد 
دیدان در شکم باید که اولا نظر به علامات مشترکه آن نمایند مثلا اگر احساس حرکت آن ها و پیچ شکم و خلش 
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در روز و مدام ترکردن آن ها به زبان و عروض غیثان و کرب بر طعام و درخشندگی سفیدی چشم وگرانی سر و 
گاهی عروض ضجر و استثقال کلام و هیئت غضبناک به بدخویی برکسی که بیدار کند و گاهی متادی شدن به 
هذیان به سبب صعود بخارات ردی به دماغ و گاهی عروض اعراض قرانیطس بدون چیدن زیبر و صداع و طنین و در 
اکثر اوقات بدون حالتی که گوبا چیزی می‌خاید و گویا که شوق برآوردن زبان است و در بعض اوقات جستن در 
خواب و نعره کردن در آن و تحلهل و اضطراب هیئت ضیق صدر و انقطاع آواز و ضعف نبض و هنگام هیجان مثشل 
ساقط و سردی دست و پا و ظاهر بدن و درد اکثر امر براز رطب سفید و سقوط اشتها و گاهی اشتداد آن و گاهی 
غلبه تشنگی چندان که از آب سیری نشود و گاهی عروض قولنج یا صرع یا جوع کلبی یا بولیموس با خفقان یا 
غشی و هنگام اشتداد مرض و وجع عروض سقوط وتشنج و التوا مثل مصروعین و گاهی در مثل این حال عروض قی 
و اختلاف رنگ چهره وچشم در بعض اوقات و گاهی انتفاخ و تهیج آن و تمدد شکم مثل مستسقیان و سختی شکم 
و گاهی ورم خصیتین و عرق بارد مع شدت بوی بد معلوم شود باید دانست که در شکم کرم تولد شده بعد از آن 
انواع آن را چنان دریافت کنند که هرقسمی از اقسام کرم که در براز بیرون آید همان نوع باشد و الا به علامات 
مخصوصه هرنوع نگاه کنند مثلا اگر دغدغه فم معده و لذع آن و مغص و غثیان و تهوع خصوصا هنگام گرسنگی و 
عسر بلع و سقوط اشتها در اکثر و کراهت از طعام و خصوصا از چرب و فواق و گاهی به سبب اذیت ریه و قلب به 
مجاورت آن حدوث سرفه خشک و خفقان و غشی و اختلاف نبض و خواب و بیداری بر غیرترتیب و کسل و بغض از 
حرکت و از نظر و گشادن چشم بلکه مائل بودن به پوشیدن چشم وگاهی سرخی چشم و گاهی تیرگی آن و گاهی 
کشیدگی شکم مثل صاحب استسقا و گاهی عروض اسهال وبعد عظم کرم عروض ضعف نبض و سردی ظاهر بدن و 
حدوث خارش در لب ها و قی و کرب و گاهی خروج کرم از دهن و زردی رنگ باشد برکرم دراز دلالت کند و اگر در 
اکثر اشتهای طعام بسیار شود و قوت ضعیف گردد و مغخص و کرب و تحرک آن ها هنگام گرسنگی به حرکات قارص 
موذی مضعف قوت مرخی مقطع متصل ناف بود و گاه گاه یک یک در براز خارج شود دلالت بر کرم مستدیر و حب 


لقرع کند و اگر خرق .. 
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میان حیات و درین دو قسم مشکل گردد و مریض را در حمام چندان نشانند که اعضا گرم شوند و تشنگی غلبه 
کند آن گاه پاره یخ يا چیزی سرد بر شکم او نهند بس نگاه کنند اگر بالای ناف او بلندتر و حرکتی درانجا پدید آید 
کرم دراز بود و اگر زیر ناف او بلندتر شود و حرکت ظاهر گردد دحب القرع و غیره باشد و اگر با خارش معقد باشد و 
لزوم نوع متصل آن و گاهی اشتداد وی تا آنکه غشی آرد و خواهش حاجت بر ازو دوام نرمی » و هنگم اجتماع آن‌ها 
زیر سر پهلوها و در پشت ثقل محسوس شود بر کرم کوچک دلالت کند علاج کرم دراز وحب القرع و یر آن باید که 
تا سه روز شیر و شکر بنوشند. بعد ازان به هر قتل و اخراج کرم برنگ کابلی و درمنه ترکی و تربد شوید یک ده جزو 
سرخس و قنبیل و ترس وحب النیل و قسط تلخ هر یک پنج جز و نمک هندی یک‌یم جزو کوفته بیخته تا یکتووله 
با شیر و شکر بخورند. در نسخه حکیم شفائی خان و زن برنگ متعشر و تربد هر واحد یکدرم و درمنه دو درم و باقی 
ادویه هر یک پنجدرم و نمک هندی یک دانگ است جالینوس گوید که برنگ کابلی در قتل دیلان فعل توی 
وازلیک مضر امعاست و مصلح آن کتیراست و سرخس مفید خفتان و حزن و غم و انجره سوداویه است مگر آنکه 
مضریه است و مصلح آن شبح و قنبیل از امهات ادوبه کرم است بقوت مگسه مضرامعاست و مصلح او شیح و 
کتیراست و قسط تلخ از ادوبه شریفه در اسقاط ویدان و جنین است و مضر شانه و مصلح آن گلفند عسلی است و 
تربد مخرج بلغم لزج از اعماق بدن است پس قطع ماده کرم کند و اعانت ادویه بر اخراج کرم نماید و بعضی نفس 
تربد را نیز از ادوبه مخرجه قاتله کرم شمرده‌اند و نمک مستاصل بلغم و رطوبات لزجه و خام است و جیدتر دران 
هندی است و از این جهت قتل دیدان و اخراج آن می‌کند و برگ شفتالو و نمک و شونیز مساوی بازمره گاو وسر که 
سرشته و یا درمنه ترکی و وج و صبر و قسط دکالی زیری و سیاهدانه هر یک دو مثقال با آب برگ شفتالو و یا مفز 
بادام تلخ و منجبیل و برس و بیج کبر و گرنب بسیر که آميخته بر شکم ضماد کنند و اگر در مزاج حرارت باشد 
ادویه حاده استعمال نکنند بلکه ادویه بارده چون آب برگ کاسنی و خرفه و توت سیاه حزنوب سکنجبین و طبخ 
پوست درخت توت شامی و پوست درخت انار ترش و نقوع سماق و مانند آن که مسطور گردد و به کار برند واجد 


سقوط کرم رحب القرع آبکامه از چهاردرم تا ده درم بر نهار بنوشند و از اغذیه لزجه رطبه مثل هرلیبه و پاتچه و 
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پنیرتر و نان قطیر منع کندند و کراودیه مفرده و مرکبه یونانیه که قاتل اقصام کردم آنتتت ضماد پنج نثار بر الحمار 
بر نان و گردو و خون در رمنه خراسانی از سه درم تا چهار درم در اخراج و دود حیات شکم مجرب سویدی است و 
ضماد ترس مطبوخ مهر او کذا بخور مریم و کذار آرد شلیم با آب ترمس تلخ سرشته و کذاشونیز در آب نعناع یا 
بسرکه تند سرشته و شرب پوست پ.ج انار ده درم باب سماق بعد ریاضت شد و بدکذا آب نفع و کذا نعن بسرکه و 
کذاآب آن دو اوقیه با بوقیه بشیر بزد کذا هراوه چوب ساج و کذانعط سفید و کذاغام بسرکه جوشانیده و کذانج 
کابلی دو درم سوره تنها بسرکه سرته و کذااول ثوم خورده بعده برنگ کابلی سوده لعل سرشته خوردن و کذا 
غاربقون سه اوئولوسات به عسل و کذانجک کاکونج دو درم با شبح ارمنی یکدرم و کذاکنجد مع پوست و کذاجرجیر 
خام و پخته و کذا تخم آن و کزا زنجبیل به آب بادیان و کذا روغن بیدانجیر چهار درم بار الاصول و کذا نخد 
یکشبانه روز ور سرکه‌تر کرده تنها يا بخردل و زیت خوردن و کذا آب مطبوخ کرنب و کذا شاهتره با بلیله زرد و کذا 
خوردن نخود بری و کذا آب زیتون سیاه و عسل و سرکه مساوی و کذا آب گشنیز سبز بفتیح و کذا فاعره و کذا 
سداب تازه باریک ساییده در زیت خوشبو پخته صاف کرده و کذا شلیم سوده به عسل سرشته بقدر طعقه و کذا 
عسل و نمک طعام و پودینه و کذا سماق در آب خوب مالیده صاف کرده دران شیره تخم خرفه برآورده و کذا شیخ 
کرخی سه درم به عسل و کذا زاج ثمن درم بادویه بدان آميخته و کذا قلیشور سوخته دو درم و شرب و ضماد باز 
ریون هر واحد مخرج دیدان و حیات است و ایضاً دو قو و شیخ ارمنی و ترمس تلخ مساوی ششدرم خوردن و کنا 
زعفران و مرو ترس مساوی بشراب مطبوخ تناول کردن در اخرج حب القرع از مجریات سویدی است و شرب آب 
نبات خرفه و خوردن بقله آن و بعده نوشیدن آب آ. و کنار خوردن وم خام هر ناشتا تا سفت روز متواتر و کنار حرف 
بابلی سه درم بیکدرم شکر و کذا آب سداب و کذا جوز هندی کهنه و کذا آب برگ شفتالو و کذا آب گل آن و کذا 
مغز تخم آن و کذا قرومانا و سرخس و ترمس و مر و کذا قردباناوزوفای خشک و کذا مازربون سیاه ششدرم در یک 
نیم رطل آب پخته تا نصف بماند و کذا جرم آن یک مثقال بطبیخ پودینه جبلی و کذا سرخس چهار مسثال و ربع 


درم سقمونیا بشراب عسل و قبل این خوردن وم بر ناشتا و کذا سرخس دو درم و کرویا دو درم و کذا آب کرنب به 
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آب شیخ جبلی و آب کرفس آمیخته و کذا پوست درخت توت شامی جوشانیده و کذا قلقند به عسل یکدرم تا دو 
درم تنها يا بقنبیل و کذا قسط هندی یک مثقال به آب يا به عسل و کذا پودینه سوده بر سرکه و نمک پاشیده و 
کذا پودینه نهری به عسل و نمک و کذا قلیشور سوخته سه درم باب شیخ جبلی و کذا آب شکطرام‌شبع تاز و یا 
عبرم آن و کذا مغز حب المجلب و کذا برگ غرب پا پوست پنج آن به آب سرخس سرشته و کذا مفاث و ترمس و 
که او یط و فا وی بای اک باا اصول مها ایکا تست کر با تست انا 
برگ و چهاردرم خوردن و کذا برگ توت شیرین یا پوست درخت آن يا پوست بیخ آن هر سه کوفته که با لخامیت 
مجرب نوشته و کذا پوست بیخ آن چهار درم با آب سرد و کذا عرطنیثا تنها و به عسل و کذا حب کاکنج دو درم 
شیخ ارمنی دو درم آميخته و کزا مغز جوزده عدو بر نهار خوردن و بعده زیت یک اوقیه نوشیدن وک ذا روغن جوز یا 
خوردن مغز آن بر نهار و کذا طالیفر دو درم سرخس و شیخ ارمنی هر واحد یکدرم و کذا پنیر کهنه و کذا آب نقوع 
نخود و سرخ یا سیاه کذا گل یاسمین دو درم سرخس یک درم سوده به عسل لیسیدن و کذا خردل با آب سرده کذا 
حب الغار و شیخ ارمنی و کذا مرو کذا ترنجاسف و مثل او زبره کرمانی و کذار مرزنجوش سه درم و کذا پوست پ.ج 
گلنار که آء رمان ذکرست و کذا طبیخ بودینه جبلی خشک یا آپ تازه آن و کذا تخم نان یک شبانه روز دز 
سرکه‌تر کرده برآورده دو درم بروغن بادام آميخته به عسل خوردن و شرب و ضماد شحم حنظل و کذا شونیز و کذا 
قسط هندی و کذا تخم حرمل و کذا جعده جبلی و کذا زراوند طویل و کذا روغن غار و کذا زراوند مدحرج و کذا 
بسفائج و ضماد جوز هندی باریک سوده بر ناف و کذا صعر بری و کذا قطقنه و کذا شونیز به آب شیح جبلی و کذا 
قطران و کذا ترمسن و شیح جبلی سوده بطبیخ افسنتین سرشته و کذا روبیان و نخود سیاه و حقنه به آب پودینه 
سبز و کذا قطران هر واحد مخرج حب القرع است و ایضا ضماد برگ شفتالو سبز و گل آن و مغز تخم آن و کذا 
بورق بسرکه تند و کذا نوشاورد کذا برگ مشمش سوده و شرب کردیاز دو درم تا سه درم و کذا آب برنجاسف‌تربا 
طبیخ او بماءالعسل و کذا جوز بواو ترمس تلخ و گذا رسن و کنداقزقه الدارچینی بسرکه و کذا هبیده یعنی تخم 


حنظل و دو درم و کذا کاشم از یک مثقال تا دو درم و شرب و ضماد نمام و کذا قفرایهود و کذا حرف به آب برگ 
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شفتالو هر واحد مخرج حیات و حب القرع است و گویند که استعمال بادام تلخ و ثوم و کرفس و ترمس و کرنب و 
کبر بسرکه و عسل و نمک و زیت و قطرم و زیره هر واحد مانع از تولد دیدان است و چون پوست ببخ توت بقدر 
هقف فان خعوس و کت فقاا وقانییه هریم وای اق ام فرع سرب صاض هساو ری 
پوست پنج انار ترش سه دام پخته در آب نیم آثار بجوشانید گاه نصف بماند بنوشند و همینسان تاسه روز متواتر 
بعمل آورند و دربرآوردن کدودانه از مجربات و الدمغورست و باید که بعد نوشیدن این و واچند لقمه نان بروغن زرد 
مالیده بخورند تا غثیان نیارد و اگر پوست ند کوربکدرم به آب گرم بخورند نیز بیعدیل است دیگر پوست نارج و آب 
بیخ کبر و مرداسنگ مغسول با جلاب و هر واحد مجرب نوشته و شونیز با سرکه شرب باوطللاً نافع و یگرزیره کرمانی 
ساییده یک کف دست بخورند و قبل آزین کباب تناول کنند اطریفل قنبیلی که جهت قتل و اخراج اقتنام وعدان و 
تنقیه مواد غلیظ فاسد و امراض بلغمی و اوجاع مفاصل نافع پوست هلیله کابلی و زرد و هلیه سیاه و بلبله و امله هر 
یک یکتولیه برنگ کابلی مقشر بست ماشه تربد موصوف شش ماشه قسط تلخ ریوند چینی سورنجان اندر جو تلخ 
ارمنی پلاس پاپره برگ سنا هر یک یک چهار ماشه زیره سیاه زنجبیل انیسون مصطکی گل سرخ حب السلاطین 
مدبر هر یک سه ماشه کتیرا رب السوس هر یک دو ماشه ادویه کوفته بیخته بروغن بادام چرب کرده با سه چنداد و 
یه عسل بقوام آورده بسرشند شربت از نه ماشه تا یکنیم تولیه جیکه قتل دیدان کند زیره سیاه سه ماشه برنگ 
کابلی درمنه ترکی هر یک دو ماشه تربد مجون افسنتین زنجبیل کتیرا صبر سقوطری هر یک ماشه کوفته بیخته 
حب ساخته حسب مزاج بخورند نوع دیگر قنبیل برگ پودینه برنگ کابلی نمک هندی پوست بلیله زرد مساوی جها 
ساخته سه درم بخورند که مخرج حیات و حب القرع است و گاهی تربد مجوف درین می‌افزایند و گاهی تانمک 
هندی وزن هر یک پنج درم و عوض هلیله قردما تا ششدرم داخل کرده بدستور همراه آب طبیخ درمنه ترکی با شیر 
می‌دهند. نوع دیگر تربمه موصوف وودانگ برنگ کابلی شیخ ارمنی ترمس مقل هر واحد یکدانگ صب رزرد سه 


دانگ سقمونیای مشوی نیم دانگ کوفته بیخته بها سازند و جمله به آب گرم بدهند کرم بکشد و دیگر برنگ کابلی 
۱۷۶۱ 


26050 0 24 


پودینه خشک پوست درخت آنار ترش هر یک پ.ج ماشه کمیله ترمس صبر سقوطری هر یک چهار ماشه شحم 
حنظل سه ماشه نمک هندی دو ماشه کوفیته بیخند در آب برگ شفتالو حب نبسته دو ماشه یا زیاده وقت خواب 
شب بخورند که مجرب است دیگر سرخس قنبیل حب الفیل شیخ ارمنی و خشیزک یعنی درمنه خراسانی انسیون 
تربد افسنتین برگ شفتالو ترمس هر یک سه درم مقل از رق سقمونیا هر یک ثمن درم کوفته بیخته بشربت اصول 
سرشته حسب سازند و بخورند و عقب آن مغز جوز تنقل نمایند و آب گرم جرعه جرعه بنوشند که در قتل و اخراج 
حب‌القرع و حیات مجرب است و گویند که ازین و داخر اینه حب القرع بطول پنج ذراع برآمده دوائیکه برای دبدان 
طوال نافع بود برنگ کابلی مقشر پوست هلیله زردآلمه هر یک پنج مثقال تربد سفید سه مثقال فانیذ برابر دو به 
آميخته ششماشه به آب گرم بخورند و در نسخه دیگر دزن هر سه ادویه اول هر یک پنج درم و نیم و تربد سیزده 
درم است و در نسخه دیگر نمک هندی عوض آلمبه است و وزن هر یک دو مثقال و تربد بروغن بادام چرب کرده 
پنج مثقال و فاینذ بدستور و نوشته که به آب حب سته و دو مثقال به آب گرم بدهند و یگریزنگ کابلی مفشر تربد 
قنبیل هر یک پنج درم ترمس قسط تلخ هر یک هفت درم شیخ ده درم نمک هندی یکدرم گوفته بیخته سه درم 
نهار بخورند قتل و اخراج دیدان کند دیگر برنگ کابلی مقشر هفت درم تربد دو درم مویز سیاه پنجدرم با هم 
آميخته بقدر حاجت بخورند حب القرع و رطوبت الزجه فاسده را از امعا بیرون آرد و دوائیکه اخراج کیسه حب القرع 
و استیصال ماده آن نماید برنگ کابلی مقشر تربد قنبیل کبسون و آن برگی است که ازح بش می‌آورند لسان 
العصافیر تلخ تخم پلاس مساوی و يا از هر یک بقدر ضرورت گرفته کوبیده و در گلفند یا اطریفل صیر سرشته و یا 
بر شیر تازه پآشیده بخورند دیگر در منه ترس پوست بیخ انار کوفته با شیر گاو استعمال نمایند دیگر حب الفیل 
نمک هندی هر یک نیم درم قنبیل یکدرم تربد سفید دو درم برنگ کابلی مقشر سه درم کوفته بیخته بمویز منقی 
سرشته تناول نمایند دیگر گویند که این دوا جهت دفع کرمها بغایت مجرب است کندش مونیرج ترمس هر واحد 
یک مثقال نمک هندی افسنتین هر یک دو درم کوفته بيخته بقند سیاه و زهره گاو سرشته سحق کنند و یک 


منقال تا دو درم استعمال نمایند دیگر سرخس دارچینی قنبیل دارفلفل زنجبیل فلفلی سعد کوفی برنگ کابلی تربد 
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میت هو واعنک مفقال کف یش فد سره شم مک وله وکر ره ق دقن رای وب ]قرع عون 
حکیم کمال الدین است دیگر برنگ کابلی مقشه دو درم درمنه ترکی یکدرم خرمای دانه بیرون کرده دو عدد مغز 
گروگان سه درم کوفته با هم سرشته وقت خواب بخورند که مجرب نوشته معجون تالیف حکیم علی که جهت حب 
القرع مجرب است صبر سقوطری ایارج فیقرا ایارج جالینوس هر یک پنج تولیه دوارالتربد قنبیل هر یک پاد سیر 
اکبری برنگ کابلی نیم سیر اکبری عسل سفید سه چند ادویه و حب دیدان و سنوف برنگی و معجون سرخس نیز 
درین باب نافع است ذکر ادویه مفرده و مرکبه هندیه که در قتل و اخراج دیدان به کار آید مغز کر بخوه و نمک به 
آب بخورند دیگر اجواین خراسانی به آب شسته ساییده یکدرم با شربت قند بخورند که در رفع کرم شکم بعیدیل 
است دیگر با برنگ را کوفته پوست او دور نموده بسایند با شکر سفید و روغن گاو بخورانند دیگر پلاس باپره سه 
قدو سائیده در یک توله قند سیاه آميخته حب القدر کنار دشتی ساخته صبح و شام یک حب بخورند دیگر آب برگ 
آز و باندک نمک بنوشند دیگر آنوله خشک شب‌تر کرده صبح آب آن بنوشند دیگر بوره که بر سرینکهای جاروب 
می‌باشد شب‌تر کرده و صبح مالیده آب آن بنوشند حب مغز تخم کرنجوه یک توله پلاس پاپُره کمیا هریک شش 
ماشه اجواین خراسانی سه ماشه ساییده با قند سیاه بقدر کنارجها ساخته یک حب بخورند و در نسخه دیگر زیره 
و یی تسوا شش ساره خ مینست خاتهی سل در مه رید میت دنه عشعر تاانی 
پایره کالی زیری نمک هندی از هر یک نیم درم کوفته بیخند با قند سیاه و یا خرمای پوسیده سرشته بخورند دیگر 
موره اجمود کچور هر یک دو درم به آب بسایند و سنگتهاب نموده بخورند نافع بود دیگر زکچور سه ماشه بادیان 
تیف ماه گر تیه برآورده تا سه روز بدهند که اخراج کرم نماید و دیگر گریله سفید باره ماسی اگر دشتی 
باشد قومی از بستانی است یک عدد و اگر کلان‌تر باشد سوم حصه آن در آب شیره برآورده نمک سنگ یک ماشه 
افزوده بنوشند که برای اخراج کرم عجیب النفع است دیگر روغن ترپن ماین یکدرم بروغن بید انجیر دو نیم توله 
آميخته بنوشند کرم را بکشد و برآرد و طفل را کمتر از وزن مذکور بدهند دیگر پوست بیخ انار ترش یکتوله سبوس 


نخود یک تولیه با پرنگ نیمکوفته سه ماشه قند سیاه کهنه یکتوله شب در یک پیاله آب‌تر کرده بشبنم گذارند و 
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صبح صاف کرده بنوشند که در سه چهار روز همه کرم برآید و یکریک دو روز شیر آشامیده از گلقند سناهی یکی 
هر یک دو نیم توله پوست طبیله زرد هلیله زنگی هر واحد یکتوله سونه مویز منقی هر واحد شش ماشه به عسل 
حب ساخته یکتوله بخورند نافع بود دیگر جمود برنگ کابلی نمک سنگ جوآلهار پوست هلیله زرددار فلفل زنجبیل 
همه مساوی الگوزه بربان نصف یکجز و کوفته بیخته نار دو درم بخورند قاتل کرم و باضم طعام است دیگر برنگ 
کابلی نمک سنگ کمیله پوست هلیله زرد مساوی کوفته بيخته نیم دام با دوغ گاو بخورند غذا کچری دیگر پوست 
درخت انار ترش پوست پنج توت هر واحد دو توله نیمکوفته در آب خوب جوش داده صاف کرده بنوشند نافع بود 
دیگر پوست بیخ بکاین دو توله در هشت سکوره آب بجوشانند هر گاه یک سکوره بماند با قدری قند سیاه شب 
نوشیده بخسبید و صبح باز به ستور بنوشند و تا سه روز زمین طور بعل آرند کرم کبار و حب القرع دفع کند دیگر 
ور مویز منقی بجای تخم آن با برنگ پر کنند و بزرگ را بست دانه و طفل را پنجدانه دهند نافع بود و یا دروغین 
پلاس با پر بر شکم و عانه بمالند دیگر کمیله با ُرنگ بیخ حنظل سرخس تربد مرداسنگ هر واحد سه نیم ماشه 
پوست هلیله زرد هفت ماشه مغز خسته شفتالو پنج عدد و مغز تخم کرنجو سه عدد و در سرکه ساییده روغن دیودار 
روغن به هروزه هر واحد و نیم ماشه افزوده بر حوالی نان ضماد نمایند که کرم را بکشد اقوال حکما شیخ الریس 
می‌فرماید که غرض مقصود در معالجات دیدان این است که از اسباب تولد ماده مولد آن از مالکوت مذ‌کوره باز دارند 
و تنقیه بلغم نمایند از روده که دران کرم متولد شود و کرم را با دویه که به نسبت آنهاسمم است بک‌شند و آن 
ادوبه تلخ طعم است که بعضی آزان حاد بود و بعضی بار دوندکور گرد و ادویه که بالخاصیت این نعل کند و بعد قتل 
آن بادوبه اسهال آورند اگر طبیعت از خود آن را دفع نکند و نشاید که بعد مردن کرم تا زمانی دراز او را در شسکم 
گذارند و مضرت بخار آن ضرر سمی رساند و ادوبه حار تا درجه سوم و تدبیر آنها هر وقت موافقر است مگر آنکه در 
انجاتپ یاورم باشد و ادویه حار تلخ بحرارت خود مضا و فراح کرمهاست و هم مضاد کیفیتی است که آنها حریص‌تر 
برانند اعنی چرب و شیرین و گاهی مشروبات و حقنه‌ها چنان یافته می‌شوند که آن جامع این هر سه خصال باشند 


و اما حمولات برای اخراج آن اولی از قتل کردن آن است مگر آنکه در معای مستقیم کرم کوچک باشد و گاهی 
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حمول از جنس چرب و شیرین می‌سازند تا کرم بسوی آن بنا بر محبت منجذب شود و چون بیرون آرند با وی 
خارج شود و معالجه بمشروبات وقت خلو شکم اولی بود و چون سموم قاتله آنها در شیر و در کباب و مانند آن 
پنهان کرده بخورانند کرم بر تناول آن حریص‌تر باشد و آن را زیاده‌تر قبول کند و گاهی صاحب دیدان راشل شیر دو 
روز میخورانند و روز سو مدر شیروازی قتال آن می‌نوشانند و گاهی قبل آن کباب مص می‌کنند چه هرگاه کرم بوی 
آن می‌یابد برمص اقدام می‌کند تا بسوی آن منحدر گردد و پس هرگاه عقب او اين ادویه دهند آن را زیاده‌تر قبول 
کند و چون حقنه‌های سمیه قاتله استعمال نمایند ولی آن است که معده را بقابضات طلا کنند و خصوصاً انچه دران 
قوت قاتله کرم باشد مثل سماق و طرائیت و اقاقیا در شراب حل کرده و همچنین کبر و شب بشراب و اگر متحمل 
قبض این نباشد پس گل مختوم بشراب ضماد کنند و چون ادویه دیدان بخورند باید که بینی را خوب بند کنند و از 
اخراج نفس و ادخال آن حتی الامکان کثرت نکنند و آهسته و کمتر گیرند و افضل آن است که در نفس چیزی از 
بیع قوا قلط قشون وان لام مان علاج کیفای اش انم افیا سفن ساقط شوه گام .خر فحایات:: 
مشروبات چنان پافته می‌شوند که جامع تقویت اشتهاد قتل و اخراج کرم باشند مثل شرب صبر بافسنتین و مثل 
حب معمول ازین و طلا ازین هر دو کذلک صبر مع ربوب ترش و گاهی بادیدان اسهال جمع شود پس احتیاج بقتل 
ای کشا اف بخ خر ان که سر کت ابیت ان راتخانج کوی خاش ال اقا بزام که که نات خفن شایین #ا 
موت آنها و قبض طبیعت مجتمع گردد چون دیدان و اسهال جمع شوند و خون سقوط اشتها باشد خصوصاً با 
ضمده قابضه که قاتل دیدان باشند قوت ساقط نشود و بعد ازان خارج شوند يا بدفع طبیعت و يا بدوای مشروب و یا 
محمول و گاهی بدوای مشروب و با محمول و گاهی با دیدان اورام در احشا باشد پس احتیاج بند بسیر لطیف افتد و 
ادویه که قتل حب القرع کند قویتر ازان باید که قتل کرم دراز نماید و آنکه قتل حب القرع و متدیر کند کرم و راز را 
نیز قتل نماید و سبب درین آن است که مکان حب القرع بعیدتر از دوای مشروب است و پناه سخت دارند و 
پرظیبات که ابا رقاب کته اس روهید یاف ی کاهن در کیبه غقایی صفافی مر اش و به هی اک 


متولد از ماده غلیظتر و کثیف‌تر و اقرب بمزاج حار یا بس داشت عفونت و اشبه بچیزی سمی می‌باشند پس شکل 
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آنها از ادویه سمیه منفعل نشود تا آنکه مفرط و غالب بسیار بران نباشند ادویه حاره قتا که دیدان و خصوصاً گرم 
دراز اما مفروه مثل فراسیون است و قرومانایک مثقال و شبح و ترمس تلخ و سلیخه و پودینه و آب آن و تخم و 
بمست و قسط تلخ و آفتیمون و قرطم و نعنع و قنبیل و کم افیطوس و قنطوربون و مشکرطرامشیع و ثوم خاصه 
گاهی حب القرع را قتل کند و بادیان و آس و صغر و نوفل و افسنتین و تخم کریب و پوست غرب و پ.ج راسن 
خشک سه اوقیه و زیره بربان و قیصوم و سعد و عرعر و آنیسون و تخم کرفس و حرف درین باب قوی است و شونیز 
و تخم سرمق اسهال آ. مع قتل نماید همچنین لبلاب و بسفاتج و اولی چیزیکه بعد قتل بدان اسهال کنند صبر است 
و چون انسان زیت را وافر بمقدار یکه شراب او ممکن بوزنیوشد قتل و اخراج کرم نماید خصوصاً زین الفاق و آن کرم 
عریض را نیز قتل کند و بمرارت خود و بنریق بنابر از وحت قتل کند و اگر شرب او یک دغعه ممکن نبود و بدفعات 
دود و ملحقه بنوشند و حب النبیل قتال کرم حیات و مخرج آن است و گاهی در کرم عراض نفع کدن و اما مرکبه 
قتاله آن مثل نریاق فاروق است و انچه جامع قتل و اخراج بود مثل بارج فیقر و مثل اين با سکنجبین دهند و ادویه 
که مقصود آزان کشتن و باسهال دفع کردن کرمها بود بر گرسنگی باید خورد اول دو روز شیر تازه خورند و بران 
قناعت کنند و اگر بران صبر نبود نان با شیر خورند و روز سوم اول کباب بخایند پس دوا با شیر آميخته بخورند و 
اگر پیش از دوا خوردن سختی ریاضت قوی کنند واجد ازان کباب نمرید بس آن دوا بخورند مقصود تمام حاصل 
شود و اگر مریض از خوردن دوا کار باشد تدبیر حقنه باید کرد و هرگاه حقنه کنند اول مراعات معده باید کرد و 
ضمادات از ادویه قابض که مزاج آنها ضدمزاج کرمها بود بر معده نهند تا معده را قوت دهد و آن ادویه در قول شیخ 
گذشت و اگر از حقنه نیز کراهت کند علاج آن بضمادات باید کرد و بهترین همه ادویه‌مرکبه تریاق کبیر است از به 
هر آنکه دران همه منفعت است و هیچ مضرت نیست اگر بخورند و يا طلا کنند کرم را بکشد و تبدیل مزاج نماید و 
نی ای ان انیت کم بای دیماان ویس و وک ی ان ی خر روص 
که بفارسی درمنه ترکی گویند و قسط تلخ و برنگ کابلی و هلیله سیاه و آمله هر یک سه مثقال ترمس و نخود سیاه 


هر یک مثقال تربد سفید سه درم غافت ششدرم سرخس چهار درم مشکطرامشیع سه درم همه را کوفته بیخته به 
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عسل بسرشند شربتی بقدر خود معتدل و از پس این چندآن که توانند بر گرسنگی صبر کنند و هر وقت که طعام 
خورند سخت بسیار نخورند و این دوا نیز کرم را بکشد و باسهال بیرون آرد بگیرند ایارج فقیر و شیح و افسنتین هر 
یک یکدرم و دو دانگ شحم حنظل دانگی و نیم نمک هندی و انگی این یکشربت است دیگر خوردن بوادار چینی 
دار فلفل زنجبیل فلفل سودبرنگ کابلی هر یک چهار درم تربد بست و چهار درم فانیذ بقدر همه ادویه شربتی بقدر 
جوز دیگر که کرم دراز وحب القرع را بکشد تربد و قنبیل و نعناع و برنگ کابلی و سرخس هر یک ده درم نمک 
هندی هفت درم ترمس هشت درم قسط تلخ ده درم پوست درخت توت ده درم قرومانا هشت درم همه را کوفته 
بيخته سه درم به آب شیح يا آب نخود يا سرکه کهنه یا با شیر تازه بدهند و این دوا مجرب است برنگ کابلی مقشر 
و خرما و مغز جوز هر یک ده درم همه را کوفته وقت خواب بخورند و بخسبند و این دوا قوی است شحم حنظل و 
بوره هر یک دو دانگ مازریون نوشاد هر یک دانگی همه را بزیره نر گاو بسرشند و حب سازند این یکشربت بود و 
نیح انجلدان بنگیین بخورند کرم دراز را بکشد و پوست پنج توت نیز و اگر کسی را انگبسین فخواهد به آب کاسه 
خورد و تخم که نب بانگبین سودمند است و شونیز به عسل ماده ایشان را قلع کند حقنه‌هااین حقنه محرور را 
مناسب است بگیرند پوست درخت توت و پوست درخت انار ترش هر یک دو توله و یکروز ور آب‌تر کرده همه شب 
در تنور بپزند و صبح صاف کرده به آب برگ شفتالو آميخته حقنه کنند و این حقنه مرطوب را لاثق است شحم 
حنظل سه درم قنیطوریون و دقیق ده درم افنتین ده درم همه را در یک نیم من آب بپزند تا بقمدار ده استار باز 
آید صاف کرده چهل درم نمک آب که زبتون دران پرورده باشند و سی درم آبکامه بيامیزند و حقنه کنند نوع دیگر 
قنطوربون باریک و تربد نیمکوفته و قسط تلخ هر یک ده درم شیخ و پنج کرش و تخم کرنب هر یک پنجدرم شحم 
حنظل دو مثقال صبر دو درم قنا برالحما مثقال همه را حب رسم بیزند و صاف کرده و دو درم قطران دران حل 
کنند و ده درم نفط سیاه باوی بيامیزند و حقنه کنند نوع دیگر شونیز و ترمس و بابونه هر یک پانزده درم آفسنتین 
هشت درم همه را جوشانیده صاف نموده بآبکامه و آب زیتون يا با نفط سیاه و قطران آمیخته حقنه کنند ضمادها 


تریاق کبیر را رد طبیخ شیح يا در طبیح قسط تلخ پا در طنیج مشکطرا مشیع حل کرده بر شکم طلا کنند و اگر 
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شیح و قسط بکجا بپیزند و تریاق درین طبیخ حل کنند سخت قی بود و ار قلقند با تریاق یار کنند بهتر بود و اگر 
تریاق حاضر نباشد و بجای آن قلقند تنها به کار برند روا بود و این ضماد کرمان را بکشد و باسهال بیرون آرد شونیز 
کوفته بطبیخ شحم حنظل بيامیزند و ضماد از جهت کرمان دراز بالای ناف نهند و اگر حب القرع بود زیر ناف گذارند 
و یا صبر و افنستین و شحم حنظل و قطران در زهرگاه و با هم بياميزند و ضماد کنند و يا زهره گاو صبر و زیره و 
انگبین و مغز گوزن پا پیه او سرشته ضماد کنند و اگر قطران و مس وستر باین ادویه یار کنند صواب باشد و شنیز 
در سرکه پخته و برگ شفتالو کوفته هر دو نیکو است محمود گوید که در حیات تا چهار روز متواتر هر صبح شیر 
تازه سه اوقیه بشکر سفید ده درم بنوشند و غذا مزوره نخود بمغز فرطم و سقر فارسی و دارچینی بخورند و روز 
پنجم بگیرند شیح و برنگ کابلی مقشر و سرخس و ترمس و تربد و قسط تلخ هر واحد یکدرم حب الفیل نیم درم و 
کوفته بیخته سه درم به شیر پاشیده سحرگاه بنوشند و تا آخر روز بران صبر کنند تا بالکل خارج شوند و اگر اسهال 
تاخیر کند سرکه کهنه ده درم به آب گرم بران بخورند و در آخر روز نان دراب قراقروط و ثوم کوفته شرید کرده 
تناول کنند و اگر بقیه ازان بماند معالجه به کشنیز مع عقید انگور سازند و يا بگیرند آبکامه ده درم و دراب گرم حل 
کرده بنوشند و یا بگیرند شحم حنظل یک نیم دانگ و زهره نر گاو یک مثقال و قنبیل نیم درم ادویه سائیده زهره 
آميخته نیان ساخته استعمال نمایند و از اغذیه بارده غلیظ مولد بلغم حذر کنند و برای حب الفرع شیح و برنگ 
کابلی مقشر هر واحد متقابل سعمونیای مشوی داگی نک هندی یک نیم دانگ‌تر بر یک درم شحم حنظل یکدانگ 
کوفته بيخته بر شیر تازه پاشیده بدهند و یا مری ده درم بر نهار بنوشند و تبعیت و هرائیس و آغذیه لزجه و رعلیه 
ترک کنند حجندی گوید که اگر شیح را کوفته بر زهره نر گاو سرشته بر شکم ضماد کنند کرم دراز برارد و اگر هر 
حاجت ضماد این کنند کرم متولد دران دفع شود و این حقنه مجرب است شیح قیصوم اکلیل الملک بابونه هر واحد 
کف برگ سداب ده درم برگ شفتالوده درم برگ چغندر باقه همه را در دور طل آب بپزند تا یک رطل بماند وبران 
ده درم مری و ده درم روغن تخم مشمش تلخ و شحم حنظل یک نیم دانگ انداخته حقنه کنند و آنچه در جمیع 


الواع کرم سیما حب القرع نفع کند این است بگیرند روغن تخم مشمش بزهره گاو و بوره ارمنی و شحم حنظل و یا 
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بگیردن صبر مثقال و دراب افسنتین مطبوخ يا آب برگ شفتالو يا آب سداب حل کرده پنبه بدان آلوده ساعت 
بساعت حمول کنند و برای کرم دراز هر روز بر ناشتا مزوره نخود سیاه و ترمس بمغز فرطم یا بمغز تخم مشمش یا 
برب محمض بمری و خردل و جوز یا عقید انگور بگشنیز خشک و نعتع و جوز و مری بخورانند و نانخورش بکف 
خردل سازند باین طریق که خردل کوفته دراب بجوشانند و کف آن بگیرند | ین شدید الحده و حرافت است چون 
بخورند و بدان ازان بگریزند و خارج شوند و این دوالخرج حیات است شیح برنگ کابلی تربد کیل دارد هر یک چهار 
درم نمک سیاه درم قسط تلخ ششدرم شربتی آزان پنج درم بشیر تازه و ابن جمیع گفته که انچه در اخراج حب 
القرع تجربه کرده‌ام این است که مریض را یکشبانه روز گرسنه دارند و صباح هفت جوز بخورانند و سوای آن دران 
روز چیزی نخورند پس آن را خارج کند و گاهی غلاف آن خارج کرده و نوشیدن مری قوی و نانخورش پر غوه خول 
ناشتا استیصال و منع تولد آن نماید و در اين دوا او را اخراج حب القرع بارها آزموده‌ام و آن همان نسخه مجرب 
است که در قول جرجانی گذشت مریض توی راسی درم و ضعیف را بست درم بدهند و شونیز ساییده بزهره نر گاو و 
سرکه سرشته بر ناف ضماد کردن و درین باب قوی است و انچه اخراج کرم خصوصاً حب القرع نماید آرد ترس و 
اشنتین رومی و شیح است شربا و ضماداً يا نخود سیاه در سرکه‌تر کرده بر نهار بنوشند و بر گرسنگی صبر کنند و 
همچنین آب سماق منقوع و آب پودینه و آب خرفه يا آب کرنبدو آب سداب و آب گندنا و آب پوست پنج توت 
مطبوخ هرچه ازین خواهند از دواوقیه تا چهار ادقیه باندک عسل بخورند و اگر با یکی ازین آبها دو مثقال قسط تلخ 
يا روغن بید انجیر یا پنجدرم حب الرشاد اضافه کنند فعل او قوی‌تر گردد و آن جوان را دیدم که از نان او کرم برامد 
و بعد دو ماه با کم‌تر ازن بمرد خفرو ترشی می‌نویسد که تنقیه ماده بلغم کنند و قتل دیدان باشیای تلخ بانجیر که 
آن را خالصیت بود یا باسکار آن مثلی کشنیز خشک نمایند و اخراج آن تبلیین طبع کنند و از حیلهای جیدر در 
اسقاط کرم بادوبه قتاله بشیر دورتر از مریض بيامیزند تا بوی آن نشمد و دیدان را بوی آن محسوس نگردد تا 
گلربزند بعد و وفقه بینی بند کرده بنوشانند و اگر قبل شرب دو اندک گوشت کوفته بربان بی‌نمک و بدون گشنیز 


بپزند و فرونبر نداد ولی بود و ادویه قتاله آن مثل شیح و خشیزک و کبر و حاشاد غیر آن است که در قول شیخ 
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درگذشت و مثل افقیمون و آفسنتین و شحم حنظل و حب الفیل و صبر و سقمونیا تربد و است پنج توت از 
مسهلات آن است چون کرم از خود خارج نشوند استعمال نمایند و مثل طراشیت و کشنیز خشک و سماق و تخم 
خرفه از قابضات است چون با کرم اسهال بار گردد استعمال کنند و گویند که آب خرپزه بالخاصیت قتل کرم نماید 
و سرکه خاصةً سرکه عنصل چون صاحب کرم هر شب بخورد بسیار نفع کند و ماده آن قطع کند و خصوصاً به بیض 
ادوبه و حب دیدان و لقوق که در علاج شهوت کلبی گفته‌ايم نافغ است و اگر سقمونیا و مثل او تربد بشیر تازه ناشتا 
بخورند کرم صغار و کبار اخراج نماید و اين در مثل آن عجیب است و گاهی ادویه با ضمده از خارج استعمال کنند و 
این ضماد قوی است ترمس بری و صبر و شحم حنظل و حب النیل به آب برگ شفتالو پا آلو سرشته حوالی ناف 
ضماد کنند و اگر معده ضعیف باشد ادویه را به آب به يا برب آن بسرشند و تغذیه باغذیه یابسه قلیل الفضول 
کثیرالتوابل باید مثل قلابای ناشفه و مطبخنات بری و کالخ کبر و صعتر و انجدان دلحوم صید و نمک سودمند و 
دوبا با زیر و کحم کبوتر و نخوداب کثیرالملح و جمیع کوامخ و ضماد کرنبیه و هر غذای ملطف و جمیع لقبول حاده 
حریفه مثل ترب و خردل و سداب و جمیع باز پرولبوب گرم مثل کرو یاسرکه کهنه و مری و جوز و نارجیل 
خصوص کهته و شرب آژ شور و کبریتی و نحاسی و آب قرلفل و آب انیسون مسحوق و همه نیکین و تلخ و تیز قتل 
کرم نماید و باید که اغذیه بار در طب غلیظ مولد بلغم و چرب ماهی و شیر برنگ مقشر هر کدام یکدرم هر یک 
سائیده با قند سیاه و سرشته و حصه سازند و یکی ازان شب وقت خواب با شربت فاینذ بخورند و بخوابند و کودک 
را چهارم حصه آن کافی است و اگر شب وقت خواب مشت کنجد با قدری قند آميخته بخورند و بامداد بقدر سه 
چهار درم قنبیل و یکدرم صابون بهم مالیده سه حب ساخته به آب گرم فرو برند انواع دیدان در همان روز بالکل 
دفع گردد باذن اللّه تعالی و ازانجا که تولد کرم از بلغم بود مولدات بلغم را بالکل متروک سازند و بعد از تنقیه و دفع 
آن هر صباح ثلث قدری آبکامه تجرع باید کرد که از آن تولد آن منع کند و بدین مسهل صاحب دیدان را تنقیه 
فرمایند هلیله سیاه افسنتین رومی درمنه ترکی برنگ مقشر گاو زبان شاهتره بسفابج شاهی کلی گل سرخ عناب 


ترنجبین فلوس خیار شنبر گلقند روغن بادام شیرین هر کدام بقدر حاجت بدستور معهود جوشانیده صاف نموده و9 
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ترنجبین و غیره مابعده در روغن داخل کرده بدهند و بعد آزان سفوفی ازین اجزا مرتب ساخته مداومت نمایند زیره 
سبز زیره کرمانی کرد یا دارچینی مصطلی گل سرخ پودینه بادیان گل گاو زبان هر کدام یکخرد گوفته بیخته یک 
منقال بعد غذا سفوف سازند و بامداد آدائله مربی بگلاب شسته مصطکی اضافه نموده بخورند موّلف اقتباس گوید که 
این حقنه قاتل کرم است آب برگ شریفه و خوخ و نیب و آزاد و رخت و پودینه و توت ترش و سیر و افتیمون 
هندی و ککرونده و فرطم و جوز ثامل و بنگره و بید انجیر و رواسن و قشار الحمار هر یک چهار توله و فنجنکشت نه 
توله سداب | فسنتین قنطوریون دقیق صعتر ترمس افقیمون درمنه ترکی شیخ بیخ کبر قسط هر یک نه ماشه شب 
بخیساند صبح آب برگ نیب و بکاین و هلهل و کسوئدی واملی هر یک نه نوله و آب شور یک نیم پا داخل کرده 
بجوشانند که به نیمه آیده مالیده صاف نموده خیار شنبر افت توله شکر سرخ نه توله مقل هر یک یکدرم شحم 
حنظل نیم درم تربد سفید چهار درم سوده سردار و نموده روغن بید انجیر مرکب دو نیم توله اضافه نموده به کار 
برند و این حب مسهل نیز نافع برنگ کابلی صبر کشنیز تربد سفید برگ سنابرگ شاهتره هر یک سه درم سیماب 
کبریت زرنیخ بیش مدبر نانخواه زنجبیل هر یک دو درم کنه آفسنتین حب النیل بغز النمکت پوست هلیله زرد و 
کابلی هلیله سیاه سهاگه بریان فلفل گرد هر یک دو مثقال حب السلاطین مدبر بشوره پنج توله کوفته بیخته در آب 
برگ تنبول دو پا من کهرل نموده چها بقدر نخود سازند شربتی از سه عدد تا پنج عدد به آب شبینه و بابه آب 
لیموان کاغذی و این سفوف نیز بسیار مفید است برنج کابلی قنبیل سرخس آفسنتین درمنه افتیمون سودبرگ 
راسن ترمس هر یک نه ماشه حب النیل هر یک توله تربد سفید برگ سنا هریک سه توله شحم حنظل یک نیم درم 
پوست هلیله زرد کابلی و هلیله سیاه هر یک سه درم صبر مغز اکتمکت فلفل سیاه هر یک دو نیم درم نمک لاهوری 
سه درم شربتی سه درم با یک پیاله شیر گاو و این معجون از خلاصةالتجارب معقول است افسنیتن شیح ارمنی 
قسط تلخ مرمکی قرنفل برنگ کابلی پوست هلیله کابلی و هلیله آمله تربد سفید مشکطرامشیع هر یک درم ترمس 
نخود سیاه هر یک درم عافث شش درم سرخس چهار درم کوفته بیخته بعل سرشته وقت شب یک توله با شیر 


بخورند و صبح چند عدد انجیر خشک بخورند و بعد آزان شربتی مقدار یکخور بخورند و این حب استاد صاحب کتاب 
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مذکور است برنگ کابلی پنج ماشه حبل الفیل مدبرتر بدقنبیل شحم حنظل هر یک دو نیم ماشه خردل یکماشه 
سعد درمنه ترکی افتیمون نمک نغطی ترمس را سن هر یک یک نیم ماشه با روغن نارجیل چرب نموده چند سازند 
شربتی دو درم و این معجون در قتل و اخراج اقسام کرم مجرب است افسنتین شیح ارمنی فسط تلخ فرنفل مرمکی 
آمایه برنج کابلی پوست هلیله زرد پوست هلیله هلیله سیاه تربد مشکطراشمیع کشنیز هر یک سه درم ترمس نخود 
سیاه هر یک دو درم و نیم شحم حنظل حب الفیل بدبر عصاره ریوند هر یک دو درم زنجبیل سرخس هر یک چهار 
درم درمنه یک نیم درم عصاره غافث پنجدرم کوفته بيخته بروغن بادام چرب نموده به عسل سه چند قوم ساخته از 
سه درم تا سه مثقال در شیر حل کرده و وقت شب بدهند و صبح جوز سه توله و انجیر چهار عدد با نبات خورانند 
ولیکن باید که وقت شب کباب گوشت کاو غذا سازند محشی شرح اسباب نوشته که گاهی با دیدان سقوط اشتها یا 
اسهال بود که ازان خون سقوط قوت باشد پس باید که معالجه با شر به واضمده نافعه هر دو امر نمایند و گاهی با 
آن اورام احشا بود پس علاج مشکل باشد به هر آنکه علاج دیدان در اکثر امر باشیای جلالیه بود و علاج اورام احشا 
در اغلب تبدیل مطفیه مبرده باشد و اين هر دو امر امضا یکدیگرند و ثوم را تا نیر عظیم و نفع تام در قتل دیدان 
بت تاه که اه قرو هتفر مر تشه وس ‌هدش کف تیه ریخ 
درخت توت و پوست بیخ آن مجرب است باید که یکی را ازان دو پوست تمام روز درآب تر کنند بعد ازان در تنور 
گرم تمام شب بدارند تا پخته مهر اگر دو پس براورده صاف کرده مقدار تحمل قوت بنوشند و اگر آب برگ شفتالو و 
سکنجبین یا دوغ دران اضافه کنند قوی‌تر گرده و ایضاً از آنچه به تجربه رسیده طبیخ بیخ انار ترش و همچنین 
طبیخ پوست درخت آن است لیکن باید که بعد نوشیدن آن متصل اندک نان در روغن بسیار آلوده بخورند و در 
جوامع ادویه در خواص مرداسنگ آورده که مجربی می‌گفت که یکدرم ازان دراب گرم یا در جلاب اخراج کرم دراز 
وحب القرع می‌کند و من تجربه این کردم و چنانگه او گفته بود همچنان بافتم و اثربین می‌کند و گویند که شونیز و 
برگ شفتالو را در شراب بیخته بر شکم ضماد کنند که آن را در قتل و اخراج کرم خاصیت عجیب است و تکمید 


پس ادویه نیز منفعت کثیر نماید طبری گوید واحب است بر طبیب که مزاج شاکی دیدان را نگاه کند اگر مزاج او 
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در طب باشد استفراغ او یک دفعه پا دو دفعه نماید بدانچه استخراج رطوبت کند و غذای او نشف بمثل تیهود کببک 
و بچه ماکیان بربان سازد و بعد آزان این سقوف بدهد مرصاف نیم درم صبر سقوط ری دو ثلث درم هلیله سیاه 
برنگ کابلی قنبیل برگ فنجکشت هوفاریقون هر واحد نیم درم شیح آرمنی یکدرم ترمس دو ثلث درم همه را سایید 
در قدح شیر تازه حل کنند و یک روز غذا نخورند در روز دوم صبح این دوا بنوشند که آن جمیع دیدان امعا را قتل 
کند و قومی گفته که اولا قتل دیدان کنند بعد ازان استخراج آ.ها باین دوا نمایند و قتل دیدان بدین نوع کنند که 
بگیرند پوست توت و شونیز و آفسنتین مساوی و هر روز دو دانگ یکبار با جوز و بار دیگر بشیر تازه و یکبار بشکر 
دهند تا آنکه چون کرم را به دهند که مرده خارج شده و حرکت بدان نبود بدانند که ابتدا بموت نموده و ضعیف 
شده و تشبث آن در موضع ضعیف گشته پس ذوای مذ‌کور بدهند که آن را بیرون آرد جون متسر گردد و بدوا 
خارج نشود باید که بزیت یکمرتبه يا دو مرتبه حقنه کنند بعد ازان دوا بدهند و بعض مقتقدمین از فهماء تریاقی که 
مسمی تریاق الدیدان است تصنیف نموده و امر کرده‌اند که بدان حقنه کنند و ازان بنوشند نسخه آن بگیرند تخم 
جکلاپوست پنج توت برنگ کابلی اطفار الطیب سوخته پنج سوسن آسمانجولی یک دوم زنجبیل چینی اسفند هر 
یک یکدرم شونیز و مرو قنبیل عنصل بربان آرد کرسنه هر یک سه درم افسنتین و شیخ ارمنی و ترمس هر یک 
پنجدرم همه را کوفته بيخته به عسل تلخ سرشته بدارند و چون اراده حقنه بدان کنند در زیت يا در شیر تازه پا در 
آب گرم حل کرده حقنه کنند و مقدرا او در حقنه از یک مثقال تا دو مثقال باشد و چون اراده تناول او نمایند سه 
روز ناشتا شکر و شیر تازه یک یک قدح بنوشند و روز چهارم ازین دوا و دو مثقال گرفته و در شیر حل کرده بنوشند 
که استیصال دیدان کنند و هر گاه خروج دیدان و موت آنها مشکل گردد این ضماد استعمال کنند افسنتین و صبر 
و هلیله در هر واحد سه درم برگ ریحان سه درم پوست يا ثمر آزاد درخت سه درم آب حلزون دو درم همه را سوده 
بشراب تلخ یا آب قصب رطب سرشته بر پارچه مالیده بر معنای مستقیم اگر دیدان دران موضع تولد کند و در کرم 
حیات و مسند بر همه شکم ضماد کنند از قتل دیدان کند پس اخراج آن بدو اسهال گردد و گفته‌اند اگر بخرده در 


ابتدای طلوع آن از زمین گرفته با وم پخته بخورند و آب آن بنوشند همه کرم بسهولت فرود آرد و مردنی از فقهای 
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طبرستان از من گفت که آن از آب چشمه کبریتی افتاد روز در هر روز یکبار نوشید و روز هشتم باسهال ریسمانی 
مثل سبحه طویل از حب القرع که طول او زیاده از دو ذراع بود برامد و صحت یافت و بعد آزان بوجبی و سببی حب 
القرع ندید و فربه شد و رنگ آن نیکو گشت و شخصی در بغداد معروف بیلور بود که برای دیدان افسنتین بمیفتیج 


علاج کرم کوچک 

حقنهای منقی آمعاد حمولات قاتل کرم که در قول شیخ و جرجانی و غیره مذکور شد به کار برند و حقنه و 
حمول که در قول خجندی مسطور شانه نیز مجرب است و روغن خسته مشمش تلخ بر تنقد بمالند و بچکانند قطور 
روغن برگ سیب و آب برگ آن در مقعد کذا قطور و طلای مقعد بمیلم یا رسوت به آب سوده درین باب آزموده 
است و این حمول نیز بسیار سفید است آب برگ شفتالو و سنجالو و بهنگره سیاه و برگ تنبول پخته و جوز ماثل 
گنک هش اوه فراع هر کف ماه تیم و اه که اش یبا کیت تیوه 
بردارنده ایضاً رفت و صبر و شونیز مکدرسه ماشه در رغن تلخ آ؛يخته و ایضاً گل فتیله چراغ در روغن چراغ سوده و 
ایضاً فحم حنظل و قنوریون کبیر و نمک و شونیز هر یک دو درم کوفته بیخته به آب برگ شفتالو و هلهل و الفبا 
تفط سیاه و قطران و صبر برابر دراب برگ شفتالو شریفه و این حب نیز مجرب است بیخ کبر صعتر پودینه سبز 
ترمس ابهل افتیمون هر یک مفت باشد چند بید ستر سه ماشه در شیره مویز منقی سرشته جهابقدر نخود سازند 
مشوتی سه عدد بورق نقره پیچیده وقت شب بعرق شاهتره و آفسنتین هر یک پنج توله و شربت آفسنتین سه توله و 
صبح این دو ادهند بیخ کبر ترمس افتیمون هر یک یک ماشه در اطریفل کبیر انظاکی یک توله ورق طلا یک عدد 
پیچیده بخورند و شربت ابهی و افسنتین هر یک توله در عرق کیوره نه توله عرق بهارنارنج پنج توله بنوشند و تخم 


کاری سه ماشه شونیز چهار ماشه و جندبید ستر و زفت رومی و افسنتین و گل بابونه یک ماشه در روغن چنیپه سه 
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توله آمیخته در معقد مالند و بقول شیخ محمول نمک و حقنه به آب گرم قتل کرم صفار و قلع ماده آن نماید و 
قوی‌تر آزین حقنه ایست که دران قنطوریون و قرطم و زوفا و نوه و شحم حنظل داخل باشد و گرم استعمال کنند و 
قوی‌تر این حمول قطران است در پنبه آلوده و حقنه خصوصاً در روغن تخم مشمش تلخ و مغز تخم شفتالو تلخ که 
دران ادویه قتاله پخته باشند و گاهی بقطران نیز حقنه می‌کنند و حمول بعرطنینا و بخور مریم و پوست بیخ لنج 
میسازند و برای چیدن کرم خرده پاره گوشت برشته بسته در معقد نهند و بعد زمانی رشته را بکشند پس کرم 
بحرص بران جمع شوند و اعاده این تدبیر نمایند آنکه شفا پابند و بدانند کرمهای خرد که معقد طفل متولد شود در 
سوت ترکجور کمیله با پرنگ کوفته بیخته به آب بخورانند و هرگاه همین ادویه را سائید و بزهره گاو سرشته به 
پارچه آلوده حمول کنند در قتل و اخراج کرم کوچک مجرب و آزموده است و مغز مارچیل با شکر خورانیدن 
بالخاصیت نفع دارد و حنای خشک و موم سرشته یشان سازند و بعد از لحظه طفل را بر روی او غلطانیده معقد او را 
اندک اندک با انگشت یا بچیزی دیگر بخارند و مقابل چراغ دارند و بکشایند و هر کرمی که ظاهر شود آن را بگیرند 
و اگر بموم روغن بیرون و اندرون معقد چرب کنند منع خوردن کرم مقعد و خاریدن آن محل نماید و اگر حوالی 
معقد کرم خورده باشد مغز خسته شتفالو و برگ سبز او با هم کوفته طلا نمایند و مالیدن پُرن ماین که روغنی 
فرنگ است برمعقد طفل در قتل کرم مجرب است و شیح ارمنی یک مثقال و صبر سقوطری نیم درم کوفته بیخته 
در آب برگ شفتالو سرشته بر ناف ضماد کنند و حمول بروغن تخم زردآلو تلخ و یااب سداب و یا صبر درآب 
افسنتین به آب برگ شفتالو يا سرکه با بقطران حل کرده يا پنبه آلوده و پا کرو بابه آب شفتالو با قرومانا و یا 
بروغن از خرد یا به آب گندناد پا قفط سیاه به پارچه آلوده و خوردن نعنع و نوشیدن طبیخ اقحوان و کذا جنیح با 
طلا و فتیله زردچوب و حقنه بر روغن کنجد هر واحد نافع است و بهتر از همه این است که جدوار بسرکه ترش که 
بسیار تند نباشد ساید و پنبه بدان آلوده در معقد نهند که در یکبار ازاله آن نماید و بتکرار استعمال حاجت نیفتد و 
مجریاست بقول اطبای هند زردچوب و با برنگ در آب ساییده شکر سفید آميخته بنوشانند و پا برگ شفتالو ساییده 


بنوشانند و در پنبه آلوده حمول کنند و يا شیره برگ گلرونده يا برگ ارند يا گل تنباکو سوخته روغن سرشف حل 
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کب ناویا سوه رت ام امه ره لکد ماگ کب ملک اسان باه زگ 
بعد دیگری در مقعد طفل درآرند که روی و سبزیر براز را نیز نافع است و روغن تخم نیب برای کرم همه جا مفید 
است و با شیره برگ بنگره سیاه و شیره برگ و معنوره سیاه و شیزه برگ تنبول آميخته هر روز دو بد بانگشت در 
مقعد بگردانند يا فتیله از پارچه ساخته باين آبها آلوده بردار ممد در سه روز همه کرم بمیرد و این حب نیز نافع 
است رسوت جا بود ملیلم کات سفید را قبون برگ کنار نارجیل کهنه مساوی ساییده بقدر موثر جها سازند و یکی 
بدهند جرجانی و لاتی گوبند که کرم خرد کودکان را بیشتر افتد و در شکنهای مقعد بسیار افتد باید که آن را پاک 
کنند و روغن تخم زردآلو و روغن مغز تخم شفتالو بمالند و فتیله به زهره نرگاو و بنفط سیاه یا بقطران آلوده بردارند 
و آب پودینه و برگ شفتالو و طبیخ شحم حنظل همه نافع است فتیله ازان سازند یا حقنه بدان کنند اگر شونیز و 
ترمس و بابونه در نبیند جوشانیده صاف نموده بدان حقنه کنند نیکوست و با بورق و شحم حنظل و شونیز و قطران 
و نفط سیاه در نبیند جوشانیده حقنه نمایند و ایضاً آب زیتون و آبکامه با نفط سیاه آمیخته حقنه کردن صواب 
باشد و صبر بسرکه ساییده فتیله بدان آلوده بردارند و از نطرون و شحم حنظل و شونیز شیاف کنند و کودکان را 
جوز هندی بوسیده خورانیدن سوددار و شیخ ارمنی با خرما بکوبند و بدهند مردم بزرگ را اگر این مرض محکم 
شود بدشواری زائل شود در ابتدای ظهور آن زود علاج باید کرد ابوسهل گوید که در دو صفار حقنه بطبیخ مغز تخم 
بید انجیر و آب پودینه و نطرون و مطبوخ قلقدیس و شحم حنظل و تنطور یون کنند و آب زیتون نمکین چون 
بامری حقنه کنند و حقنهای معمول الطبیخ افسنیتن و شیاف معمول از نمک و نطرون و شحم حنظل نافع است 
حمول زهره نر گاو در صبر در پنبه آلوده مفید بود صاحب خلاصه گوید که حقنه به آب برگ شفتالو پا شونیز در 
ترمس و شحم حنظل سازند و درمنه ترکی در شیر آميخته بقدر حاجت بدهند اگر احتیاج افتد افسنتین و برنگ 
کابلی مقشر و شحم حنظل با زهره گاو سرشته بر شکم ضماد کنند و اگر درمنه ترکی یکدرم و صبر نیم درم به آب 
برگ شفتالو سرشته بر شکم بمالند و چون خشک شود اعاده کنند همین حکم دارد و صاحب خلاصة التجارب 


می‌گوید که کودکی سه ساله را کرم معده تشویش میداد و شکمش برآمده بود دومی بسیار همیکرد و قرار قراندر 
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شکم داشت و لاغر شد و غذا بسیار می‌طلبید و با وجود آن از قبض شکم پیوسته در مسج بود و گاهی چون طبیعت 
اجابت کردی کرم دراز بیرون آمدی حضرت والا فرمودند تا درمنه ترکی را بانار دانه نیکو کوفتند و هر بامداد مقدار 
جوز می‌دادند بعد از چند روز طبیعت بکشود و کرمی چند دراز فرود افتاد و صحت یافت آنتهی مصنف شفارالاسقام 
و قرشی می‌نویسند گاهی در شکم صبیان کرم کوچک متولد می‌شوند و ایشان را ایفا می‌دهند و اکثر آن در نواحی 
مقعد باشند و گاهی کرم دراز نیز درایشان تولد کنند و اما کرم کدو دانه کمتر پیدا شوند و معالجه کرم دراز این 
است که شیح آزمتی آندک بمقذار فوت ایشان, در شیر بذهند و کاهی احتیاج اف که به خضمیه سکم اینشان از 
افسنتین و غیر آن که در قول صاحب خلاصه گذشت و علاج کرم فرو این است که راسن زردچوب هر واحد یکخرو 
و شکر مساوی هر دو در آب بخورانند و از شکم حنظل و قنطوریون و نمک شیاف سازند و حمول زیت انفاق یا 
روغن مشمش يا روغن تخم شفتالو تنها یا باندک صبر یا زهره نر گاو یا نفط سفید در پنبه آلوده ناقع بود و این 
حقنه مفید قنطوریون و سرخس و افقیمون و بسفایج و قسط و مرد پو است بیخ توت هر واحد سه درم جوشانيده 
بزیت استعمال کنند بعضی گویند که چون کرم خرد قبل استحکام و بلوغ عارض شود بسرعت شفا یابد و بعد آن 
بمشکل زائل شود و مقعد را به آب پودینه با آب برگ مشمش یا آب شحم حنظل بشویند و از شحم حنظل 
قنطوریون دقیق نمک هندی مغز تخم زردآلوی تلخ مساوی کوفته بیخته شیافت سازند و اگر افسنتین رومی صبر 
سقوطری شحم حنظل کوفته بیخته بزهره گاو سرشته برشکم معقد ضماد نمایند جهت دیدان صغار که در روده 
مستقیم اطفال بهمرسد مجرب است و اگر آفسنتین سه درم برگ شفتالو ده درم در زهره گاو یک عدد حبل کرده و 
قدری سرکه داخل نموده بر حوالی نان طلا کننده حب القرع و کرم دراز اطفال سنفید و ادویه مختصه مسهله اینها 
پلاس پابّره و اندر جو تلخ و کالی زیری است و آب نقوع کریله خورانیدن و مرداسنگ نیز داخل ادوبه مسهله ایشان 
می‌نمایند و خورانیدن زیت انفاق و مالیدن آن بر مقعد مفید است و طفل و مرضعه را از اغذیه مولد بلفم بازدارند و 
خول حیه در بطن صاحب شفاءالاسقام می‌نویسد تدبیر کسی که از دهن در شکم دو مار داخل شود این است که 


شیر و شراب بنوشانند و ادویه مقیه بادویه تریاقیه حافظ روح مقوی قلب بدهند و اگر قی کند دو ران خارج گردد 
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بهتر والا رباضت قوبه و دویدن شدید لازم گیرد تا قوت او ساقط گردد وسرنگون بیاویزند و مقابل دهن او شیر گرم 
بدارند تا بخار او بحلق رود و یا بسوی آن میل کند و بر ایدو اگر آب بجوشانند و دران اندک نوشادرو اندک کبریت 
آمیزند و بدان حقنه کنند مار به جانب دهن بگریزد و خروج او بقی سهل گردد و سقطه و صدمه بر شکم بقول شیخ 
علاج صواب در جمیع آن این است که خون برآرند اگر ممکن بود و بعدازان کند رود دم الاخوین و گل ارمنی و 
کهربا هر واحد یک درم بثلث رقیق بخورانند و اگر نزن الدم یا اسهال آن باقی آن باشد افیون یک قیر اطنذران 


آمیزند و بعد ازین باید که نظر کنند بدانچه در باب صدمان در آخر کتاب می‌دهند. 


ان 

کبیها بای فعض آلیی تا میت کی اک کل کب وتان فضاات اس گ4 انیم موی 
آن می‌ریزد بواسطه سفل مکان و داتم براز بدن می‌آید و تحریک آن می‌نماید و در الم آن می‌افزاید پس سکونی که 
بدان قبول منافع ادویه تمام شود و طبیعت بدان از اصلاح مرض متمکن گردد حاصل نشود دوم آنکه معکوس و 
مقلوب از تحت بسوی فوق و دهن آن بسوی اسفل است پس لزوم و استقرار ادویه درانجا مشکل بود بلکه قبل از 
وصول نفع ساده شوند سوم آنکه شدیدالحس است به هر آنکه عصبی است تنطای پا اعصاب حس دران بسیار است 
تک ند الم هکره موه سار شوه و کت هه اب موان اس بات ا میتی اسقان اس 
احدار فضول بسوی آن آسان بود پنجم آنکه محل استنکاف از نظر طبیت و از اظهار حال بران است پس در علاج 
امراض این مهلت روا ندارند و هرگاه خللی درین عفو محسوس شود به زودی در علاج آن کوشند چون امراض این 
طول کنند اکثر علاج نپذیرند و علل مقعد تابع امراض امعاد بود به هر آنکه مقعد طرف مهای مستقیم است و امراض 
مقعد دوازده است یعنی بواسیر دریج البواسیر و قشرالبواسیر و نواصیر دورم مقعد و شقاق مقعد و استرخای مقعد و 


خروج مقعد و حکه مقعد و قروح مقعد و مقعد غیرشقوب و فوهات عروق یعنی نزن الدم از مقعد بواسیر فزونی‌هاست 
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که بر دهن رگهای مقعد از دوم سوه آوی غلیظ پیدا شود و بواسیر جمع با سورست و باسور ثولول یعنی مسر را 
گویند و مراد از مطلق بواسیر آن است که در مقعد باشد و در غیر آن مقید استعمال می‌کنند چنانچه بواسیر الف و 
شفت در رحم و بواسیر هفت قسم است بحب اشکال آن یکی ولولی و آن از جهت رنگ و مهلاهت مشابه مسهای 
خرد مثل عدس و نخود باشد و این روی تر است و اين را عدسیه و حمصیه نیز گویند و دوم غلبی و آن مستعرض 
مدور سرار جوانی رنگ مشابه دانه انگور باشد سوم تولی و آن دراز و نرم دموی به شکل توت نیم پخته بود که سرش 
مدور محبب سرخ و بیخ او باریک سبز باشد چهارم نفاخی و آن مثل نفاخات بود که از شکم ماهی برایند و سفید و 
بی درد باشد پنجم نخلی وآن شاخها و بیخها بسیار دارد همچون درخت خرماو این از همه روی‌تر بود ششم 
سمینی و آن گردومین بود مثل انجیر و این درد دارت کمتر از نخلی باشد هفتم‌تری و آن دراز و سخت شل دراز 
خرما باشد و ازین جمله سه نوع اول معروف اندر چهار نوع اخیر غیرمشهور گویند که یک نوع شبیثه بوزغه در دست 
و پا دوم باشد و اين را وزغی گویند و این نیز بذر بود کذافی النبض الکبیر و هر کدام ازین اقسام اگر منفتح سیال 
بود که خون و زرداب ازان سیلان کند آن را دامیه گویند و خون يا باد دار معینه يا غیرمعینه آید و گاهی بسیار 
سائل گردد و بسبب انفتاح عروق کثیر و اگر چیز سازان سائل نشود و آن را عمیا خوانند و اصم نیز و ایضاً هر یکی از 
انواع مذکوره یا خارج از مقعد بود و آن را تانی و ظاهر گویند و علاج این سهل بود و يا داخل مقعد باشد و این را 
غاتر نامند و اين روی‌تر پا شد به هر آنکه محسوس نشود ادویه درنجا بد شورای رسانیده شود و چنانکه باید بران 
قرار نگیرد تاثیر نکند و خصوصاً آن که بسوی پیش قریب ناحیه قضیب بود که این گاهی حبس بول سبب درم و 
مزاحمت مجرای بول کنده انچه بسوی راست يا چپ يا بسوی پس باشد در وارث کمتر زان بود و رد بمضی این 
باسورها سه یا چهار یا شش عدد بود در طول روده مستقیم قریب از گردو تائب مقعد عقده عقده پدید آید و این نیز 
از همه روی بود با مجله سبب بود مسیر خون سودا وی بود و این خون در گونه بود یکی خون محترق و تیره از 
تناول اشربه و اغذیه و ادویه گرم یا از اختل صفرای حاد محترق با خون و تسخین آن دوم خون غلبظ متولد از 


تناول اطعمه سوداوی مثل کرنیب و عدس و بادنجان و لحم ترید و صید و مانند آن و این حله بسیار نباشد ولی اگر 
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صاحب او انچه بخورد نیک نخاید و کثرت جلوس بر جای براز خاصه بر جائیکه صاحب بواسیر نشسته باشد نیز 
محدث بواسیر است و قسطابن بوقا گوید که بسیار خوردن روغن بید انجیر بواسیر پیدا کند و اکثار صبر مضر این 
مرض است و خوردنش در گرما و سرمای شدید سوزش مقعد آرد و رگهای او را بکشاید و این مرض در شهریاری 
رطب که هوای آن عفن و تیره بود و طعام ایشان شیر و خرما و ماهی شور و میوه بسیار بود اکثر پیدا شود و مردم 
سوداوی مزاح را هم اکثر و بدتر واقع شود و عم و خون بسیرا محد و مولد این علت است و در خلاصه نوشته اهل 
تجارب چنان بافته‌اند که اکثر مردمان را که در دماغ علت سوداوی بود ازین علت خالی نباشد از باد آ. یا از واله آن و 
شیخ می‌فرماید که بواسیر اکثر از سوداود م سوداوی پیدا شود و کمتر از دم بلغمی متولد گردد و اگر آزین تولد کند 
مثل نفاطات پا نفاخات شکم ماهی پیدا شود و ولولی آقرب بماده سودا قریب از صافت بود و توتی بسوی ماده 
دموری قریب از صرافت و عنبی میان و مویت و سوداومیت باشد و بقول طبری و کرمانی فساد این خون و غلظ آن 
پا به سبب حرارت جگر و پبوست آن باشد و پا بسبب کثرت و طول و قون آن در عروق یا سبب ضعف طحال از 
جذب فضول غلیظه و بقای آن مختلط بخون و يا بسبب تناول اطعمه مفسده مولده سودا و جالینوس گوید ممکن 
نیست که بواسیر بدون انفئاح دهن رگها در مقعد حادث گردد و منهداد در باوهای جنوبی و درباد جنوبیه بسیار افتد 
و بهترین اقسام بواسیر آن است که خون ازان اندک اندک آبدنه دفعه و چون در زنان خون بواسیر بسوی رحم حائل 
گردد و بحیض براید بدان انتفاع يابند و باید که این بضاعت کنند و ادرار حیض ایشان نمایند و گاهی صاحب بواسیر 
را رعاف عارض شود و بواسیر زائل گردد طریق تشخیص این مرض اکثر ارباب بواسیر را رنگ مخصوص ایشان باشد 

آن زردی مائل به سبزی است و در دو تقل و خارش در مقعد و در خونی خروج خون قبل از براز یا بعد آن 
بقطرات و غیرمختلط با هراز نیز از علامات بواسیر است و انظاکی سفیدی لب زیرین و تقشف آن و خفتان سیاهی 
زبان و ضعف قوت و خروج براز اندک و تقدم انتفاخ عروق نزد حدوث آن نیز از ایشان تولد بواسیر نوشته پس کشثرت 
ثقل و قلت خلش و سوزش دلیل خون غلیظ است و شدت در دو کثرت خلش و سوزش نشان خون صفراوی و 


ضعف توت جماع و کثرت دغدغه و ظهور ضعف بسیار پس از جماع و قلت اشتها و سوءهضم و گرانی بسیار و کوفت 
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اعضا بعد از خواب و تغییر رنگ موی و خارش درین آن دربختن موی و ضعف دندان و بدی رنگ آن و سرعت 
سقوط آنها و تهییج دور چشم مثل سوءالقضیه و سرعت سستی در حرکات و وقع غشی و دوار در سندر و صداع 
وهای و اخولاب متفه و قلب و گر و هلاکت سیگ سقامات نیا از خما رات ام مرن وان و باشد خداتا 
با سور با خروج مقعد و درد و درم بیرون آیند و اصلا اندر نروتد و به هلاکت رسانند کذافی النبض الکبیر و بدانند که 
بیشتر گمان می‌شود که مریض را بواسیر است و آن را قمروح در معای مستقیم و بالای آن باشد بخروج خون یا 
ارات کی اتف از موس ها تقو بیس ان که فریم فان فا ش عاظ تیه انسیا لام سیم اقیام آ 
قریب بکدیگر است به هر آنکه باده همه خون سوداوی است و این مرض کمتر زائل می‌شود باسبابی که در آغاز 
امراض مقصد مسطور شد و معذلک مواد این مرض سوداست علاج بدآن که علاج بواسیر بر دو نوع است تام و 
یام محاا اه فطع موی داتفاظ ام اذره الحالتی بسانت وتات انیت ارات ملاس خر قاه 
تنقیه سودالضمد و حجامت و زلرو مسهل است و اصلاح کبد و طحال و معده و تقویت آنها و استعمال جالسات خون 
و مسکنات وجع و مفتحات با سوره تحلیل ماده بواسیر باستحمام در ریاضت و اصلاح غذا بالجمله معالجه بواسیر 
مطلقاً از ده وجه بیرون نیست. 

اول تنفیه بدن به فصد و حجامت و مسهل و این وقتی باید که ماده غالب باشد و اعراض مستولی گشته و یابیم 
استیلای آن باشد و یا سیلان معتاد حبس شده باشد و از آن بیم حدوث مرض دیگر بود دوم رعایت اصلاح جگر و 
در ورد و غیره بدان چه در جای هر یک مسطور است بهر آنکه بی سوءمزاج این اعضا هرگز نمی‌باشد پس از اصلاح 
مزاج به اعضا دفع مرض مسهل گردد سوم تحلیل ماده به استحمام معتدل متواتر و رباضت دو لک اسافل به کرات و 
مداری آهسته در اکثر اوقات و نشستن در ارجوجه و يا در کشتی بعد تدبیر سابقه لیکن در شدت مرض نشاید 
چهارم رعایت غذا به نحوی که در مالیخولیا گذشت و پرهیز از مولدات سودا پنجم باسور از دستکار واثق به شرط 
تحمل مریض الم آن را و عدم مصول صحت از علاج دیگر بهر آنکه در قطع آن ها احتمال آفتی عظیم است مثشل 


اش 
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وقتی باید که قطع میسر نبود و دان‌ها به نظر آیند هفتم استعمال مسکنات الم نهم استعمال حابسات خون و زرداب 
هم استعمال مقملات حراحت بواسیر و قریک اه ایی فعالسات عضره مفصل. مسطظور گرفقم معماد این اس گهعا 
وقتی که خون غلیظ و سیاه بر آید و حرارت به شدت باشد و ضعف طاری نشود بند نه کنند که در آن امان است از 
اکثر امراض رویه اما چون سیلان خون افراط کند و سرخ و صاف و رقیق بر آید و ضعف شدبد ظاهر شود علاجش 
مثل علاج نفث‌الدم نمایند و دیگر حابسات خون استعمال کنند و داغ کردن مابین حنضر و نبصر از برای قطع خون 
بواسیر از مجربات نوشته‌اند و حب سندروس نیز مجرب است و خاصیت بیخ انجبار و شربت آن است که با وجود 
حبس خون قبض طبیعت نمی‌کند و اگر مس‌های بواسیر اذیت دهند و ممتلی و با درد باشند و خون محتبس گردد 
باید که بعد فصد باسلیق فصد صافن و یا فصد مابض و یا حجامت میان هر دو سرین نمایند و مفتحات افواه باسور و 
تسهیل خون بکار برند و بهتر آن است که بعد فصد باسلیق زلو بر عصعص یا بر حوالی بواسیر با بر نفس آن 
چسبانند و مسکنات به عمل آرند و مالیدن روغن زرد و رفع درد و بواسیر می‌کند و مرهم سفیداب کافوری نیز در 
تسکین مخصوص است و اگر احتیاج باشد تنقية سوداویه مسهل يا مطبوخ هلیلة سیاه و افتیمون که در آن مزلفات 
بسیار باشد و ماءالجبن کنند بعد از آن اطریفل صغیر و حب مقل خورانند و تدام طبیعت را نرم دارند با استعمال 
اطریفل مقل ملین و هليلة مربی و امثال آن و اصلاح کبد و طحال کنند و تقویت جگر مرعی دارند که بواسیر به 
ضعف جگر می‌انجامد و اسهال بواسیری اکثر مضعف جگر است و تصفية خون از مصفیات آن و هلیلجات نمایند و 
اک قیانین میرن وان که نوی آن انس که مختفات پاسق بکار برتمویانا اه فطع کنته و اغتر پرخافست فطع 
نباشد دوای تیز مانند دیگ بر دیگ و فلدفیون نهند به نوعی که این ادویه بر روی مرهمی چسبندة بی‌روغن که بر 
پنبة رقیق يا بر زردة تخم‌مرغ مالیده باشند قدری قلیل پاشیده بر روی دانه بچسبانند چنان که به جای دیگر نرسد 
و یک روز بگذارند و یک روز مهلت دهند تا آنکه دانه سیاه شود و چون سیاه شود بر آن برگ کرنب مطبوخ و روغن 
گاو کهنه گذارند و تسکین وجع کنند بعده اعادة دوای مسقط نمایند تا آنکه ساقط شود پس در آبی که اندر آن 


قوابض مثل عدس و پوست انار و مازو و زرورد و گلنار جوشانیده باشند مریض را بنشانند و گاهی احتیاج به تسکین 
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وجع افتد به مثل طبیخ خطمی و خبازی و بنفشه و گاهی روغن زرد بسیار قبل از قوابض استعمال می‌کنند بعده 
مرهم سفیداج و مرتک و پا بعد اسقاط پیه بط و مرغ و مرغابی و کوهان شتر و مغز ساق گاو و خطمی و کتیرا و 
زردی بیضه با روغن بنفشه مرهم ساخته استعمال کنند و يا برگ کرنب را در آب بجوشانند و با موم و روغن ماده 
گاو سرشته بکار برند و باید که تمام مسها را به یک دفعه ساقط نکنند و اصلاح غذا به اغذية جيدءة رطبة مولد خون 
صالح مثل شوربای گوشت بره و ماکیان فربه و بیضة نیمبرشت و خاگینه و مانند آن سازند و از اغذية مغلظ کثیف و 
شور و محرق خون مثل گوشت گاو و آهو و اسپ و گاومیش و بادنجان و عدس و کرنب و شیر و خرما و ماهی شور و 
جز آن از فواکه و ادوبة مضر این مرض و ابزار و نوابل چون سیر و فلفل و از گوشت خشک و پنیر خشک اجتناب 
نمایند و بدانند که در این مرض ضعف معده و امعاد جمیع اعضای رئیسه لازم می‌باشد پس می‌باید که بالای طعام 
قرص مصطکی و عود یا جوارش عود و مصطکی مرکب و انوشدارو ساده و لولوی و نمک سلیمانی و ایضاً کپور کچری 
سه ماشه در عسل یک توله و با سفوف آن و يا سفوف کندر و الایچی کلان و بادیان و کپور کچری برابر و نبات 
مساوی همه شربتی هفت ماشه و شرب شيرة قنب بریان و خام یا کپور کچری و الایچی کلان و بادیان هر یک سه 
ماشه و با چهار ماشه تنها و یا همه و برگ تنبول پخته سه چهار عدد خصوصاً کسی را که عادی بنگ باشد نفع بود 
ترآ اسآ سنسیال این لکد تور دام تم که مه نت انش ولا بات 
تخفیف مرض و تسکین اعراض آن نوشته کذا فی‌النبض الکبیر لیکن مخفی نماند که چون در ابتدای ظهور آنار 
بواسیر اول فصد باسلیق کنند و به فاصلة یک هفته فصد و صاف و همچنین رگ اسلیم چپ گشایند و ماءالجین 
نوشانند دور تلطیف غذا کوشند و از مولدات سودا اجتناب ورزند و تا چهل روز این دوا دهند اندر جو تلخ رسوت هر 
دک مه شام یقت مکی شش سین یمالغ مس ری ان ربا دا اس اه 
عنقریب در قول اطبای هند بیاید و بعد دو روز غذا قورمه بچة بز به نان خشکار تنوری دهند به حکم الهی دفع 
می‌گردد و باقی تدابیر ازاله آن در مجففات و مسقطات بیاید حابسات خون بواسیر مثل شيرة بیخ انجبار و خرفه و 


کشنیز و بارتنگ و شربت صندل و انجبار و قرص کهربا بدهند دیگر لعاب ريشه خطمی چهار ماشه شيرة بیخ انجبار 
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چهار ماشه شربت بنفشه دو توله بارتنگ چهار ماشه پاشیده بدهند دیگر کوکنار یک ماشه هلیلة سیاه یک ماشه در 
روغن گاو بریان کرده سوده همراه لعاب ریشه خطمی که در عرق عنب‌الثعلب و عرق شاهتره برآورده رب به بارتنگ 
داخل کرده باشند بدهند که در حبس خون بواسیر معمول است دیگر هلیلة مربی یک عدد خورده بالایش لعاب 
اسپفول شش ماشه با نبات شیرین ساخته به نوشند که رفع قبض نیز کند و گاهی لعاب ریشه خطمی چهار ماشه و 
به جای نبات شربت انار دوتوله و بالتگو شش ماشه پاشیده داده می‌شود دیگر طباشیر بهوج تپر شاخ گوزن هر دو 
سوخته مکد یک ماشه در انوشداروی لولوی علویخان نه ماشه ورق طلا یک عدد سرشته شربت حب‌الاس و انجبار 
هر یک یک نیم توله در عرق کیوره چار توله گلاب عرق بارتنگ هر یک پنج توله برآورده تخم بارتنگ و فسر 
نجمشک و سبوس اسپغول هر یک سه ماشه خورده به نوشند دیگر کهربا بسد سنگ جراحت گلنار پوست بيضة مرغ 
سوخته هر واحد یک ماشه در شربت انجبار آميخته به همراه لعاب بهدانة بربان لعاب ريشه خطمی در گلاب و عرق 
مکوه برآورده رب به داخل کرده بارتنگ پاشیده بخورند در سوت برگ نیب قدری در گلاب ساییده ضماد نمایند 
دیگر لعاب بهدانه سه ماشه در آب برآورده نبات یک توله اسپغول مسلم شش ماشه داخل کرده بخورند و ضماد 
مذکور به عمل آرند دیگر درآمد فصل صیف بعد فصد باسلیق لعاب ريشه خطمی چهار ماشه شيرة تخم خرفه شش 
ماشه شيرة بیخ انجبار چهار ماشه عرقیات شربت نیلوفر دو توله کهربا رسوت گل ارمنی هر یک یک ماشه سوده 
اسپغول تخم ریحان بارتنگ هر یک سه ماشه پاشیده به نوشند دیگر بارتنگ چهار ماشه دانة هیل سه ماشه سوده 
با آب پخته شیرة خرفه شش ماشه شيرة بیخ انجبار چهار ماشه بدون شیرینی بدهند چه وقتی که قبض زودتر 
منظور می‌باشد شیرینی و شربت نمی‌دهند در سوت دو ماشه سوده در روغن گل شش ماشه سفیدی بيضة مرغ یک 
عدد آميخته ضماد کنند دیگر کهربا یک ماشه سوده باطرفیل صغیر یک توله سرشته تخم ریحان بارتنگ هر یک 
چهار ماشه به گلاب پخته شيرة بیخ انجبار چهار ماشه نبات یک توله داخل کرده دهند دیگر شيرة پوست بیخ انجبار 
لعاب ريشه خطمی عرقیات رب به بارتنگ دهند و آهسته آهتسه کوکنار و برگ قنب بدهند و از موم سفید دو نیم 


توله روغن گل سه توله لعاب اسپغول دو توله مرداسنگ و دو درم کافور سه درم آب برگ خطمی توله مرهم ساخته 
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بکار برند دیگر اگر با کثرت اسهال خون ریح بواسیری و نفخ یار باشد دم‌الاخوین کهر با گل ارمنی بسد کاغذ سوخته 
شاخ گوزن سوخته هر یک ماشه در جوارش مصطکی مرکب توله ورق طلا یک عدد سرشته دهند و شیر بادیان نه 
ماشه و انیسون سه ماشه و زير سفید چار ماشه و الایجی کلان پنج عدد همه بریان با شربت انجبار سه توله بارتنگ 
و تودری سرخ هر یک سه ماشه پاشیده به نوشانند دیگر که قوی‌تر است مصطکی لاجورد مغسول دانة هیل 
دم‌الاخوین که یک ماشه در آمله مربی یک عدد ورق طلا یک عدد سرشته شيرةٌ انیسون بریان سه ماشه و بادیان 
خطائی چار ماشه و الایچی کلان هفت عدد در گلاب و عرق کیوره و گاوزبان و بادرنجبویه هر یک پنج توله برآورده 
شربت سیب و انجبار هر یک نیم توله داخل کرده سفوف مقلیا تا هفت ماشه انداخته به نوشند دیگر که با تهوع و 
غثیان و نفخ و ضعف بود طباشیر پوست سماق مصطکی کهربا مکد یک ماشه در دواءالمسک معتدل علویخان نه 
ماشه سرشته خورده شيرة زرشک و انیسون و زيرة سفید و حب‌آلاس مکد چهار ماشه بادیان هفت ماشه و الایچی 
سرخ چار عدد همه بربان در گلاب نیم پاو عرق بارتنگ و کیوره هر یک پنج توله برآورده حرف سه ماشه بارتنگ 
چار ماشه پاشیده به نوشند و دیگر قوی‌تر مصطکی کندر حجر ارمنی مغسول مکد یک ماشه در شربت یاقوت یک 
توله و خميرة مروارید علوی خان هفت ماشه ورق طلا یک عدد شيرة تخم بارتنگ و حب‌آلاس هر یک نه ماشه بیخ 
انجبار سه ماشه انیسون پنج ماشه بریان در عرق بارتنگ و هیل و بادرنجبویه هر یک پنج توله گلاب شش توله تخم 
فرنجمشک و کتوچه هر یک سه ماشه پاشیده به نوشند اطرایفل مقل ملین مانع بواسیر و ملین طبع و حابس خون 
پوست هلیلة زرد و کابلی هلیلةٌ سیاه آمله پوست هلیله هر یک ده درم کوفته بيخته به روغن بادام چرب کرده مویز 
منقی پنج درم مقل سی درم مقل را در آب گندنا یا کک رونده یک پاو حل کنند و به سه چند ادوبه عسل مقوم 
بسرشند و بعد از چهل روز استعمال کنند و هر چند کهنه شود در حبس خون بواسیر نفع بود و در نسخة حکیم 
شریف خان وزن مویز منقی چهل درم است اطریفل مقل قابض حابس خون بواسیر به نسخة معمولی پوست هليلة 
زرد و کابلی هلیلة سیاه پوست هلیه این همه در روغن زرد بریان کرده آمله منقی کشنیز مقشر مقل ازرق در روغن 


زرد گداخته حل کرده صاف نموده هر یک سه درم و ۲۴۴ غنجة انار هر یک دو درم تخم حماض بریان دم‌الاخوین 
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طباشیر هر یک یک درم بر و چند قند و یک چند شربت حب‌آلاس به قوام آرند خوراک تا یک توله حب سندروس 
که به جهت بواسیر خونی مجرب و معمول پوست بيضة مرغ سوخته سندروس شیطرج هندی هر یک پنج ماشه 
نوشا در پنج سرخ کوفته بیخته حب‌ها مثل فندق سازند شربت پنج شش نه حب حب مقل تالیف علویخان مجرب 
است مقل یک توله با آب گندنا حل کرده پوست هلیلة کابلی پوست هليلة زرد پوست هلیلة آمله هلیلة سیاه هر یک 
دو ماشه حضض د‌الاخوین گل ارمنی کهربای شمعی گلنار هر یک یک ماشه کوفته بیخته حب‌هابه قدر نخود 
سازند و هر روز چهار حب خورند حب دیگر برای حبس خون بواسیر نافع صمغ عربی بربان زيرة سیاه مدبر زيرة 
سفید مدبر تخم خرفة بریان هر یک چهار ماشه کشنیز خشک بریان شش ماشه گلنار شش عدد پوست خشخاش 
یک عدد کهربا به نان هر واحد یک ماشه برابر نخود حب سازند و به حسب مزاج دهند و گویند که اگر موم به قدر 
کنار صحراتی گرفته از آن دو حب سازند و به ورق نقره پیچیده یکی صبح و یک شام خورند در یک روز خون بند 
می‌کند ایضاً حب علوی خانی که مجرب النفع است رسوت چهار ماشه کهربای شمعی دانة هیل گل ارمنی 
دم‌الاخوین هلیلة سیاه در روغن زرد بریان آمله به نان هر یک دو ماشه مقل یک توله با آب گندنا حل کرده به قدر 
نخود حب سازند خوراک از چهار حب تا سه ماشه ایضاً حب قاطع خون بواسیر و معمول است پوست هلیلة زرد و 
پوست هلیله آمله هلیلة سیاه به روغن بریان هر یک دو درم دم‌الاخوین صندل سفید سوده گلنار هر یک یک درم 
بارتنگ به نان به سد محرق هر یک یک مثقال حضض دو درم بیخ انجبار دو مثقال مقل چهار متقال ادوبه کوفته 
بيخته در مقل محلول با آب گندنا صاف کرده بسرشند و حب سازند شربت یک درم تا دو درم ایضاً حب که در قطع 
خون بواسیر مجرب صاحب دارشکوهی است هليلة سیاه به روغن گاو بریان کرده آملة مقشر پوست هليلة زرد هر 
واحد یک توله گل سرخ به نان کز مازج صدف سوخته نیم کشنیز رسوت هر یک نیم توله مروارید بسد کهربا هر 
یک یک توله ریوند چینی نیم توله کوفته بیخته با مقل محلول به گلاب سرشته حب بسته هر روز پنج ماشه با عرق 
بارتنگ و عرق بید بخورند و آخر روز گلقند دو توله با یک ماشه مصطکی و یک ماشه به نان تناول نمایند و اگر قوت 


معده ضعیف باشد به جای گلقند نوشدارو استعمال کنند حب جدوار اگر با خون بواسیر خفقان و نزله نیز باشد 
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مجرب است جدوار خطائی افیون کازرونی هر واحد یک توله تخم خشخاش مغز تخم کدو شیرین تخم کاهو کشنیز 
مقل پوست هليلة کابلی در روغن زرد بربان گل گاوزبان مغز بادم هر یک دو درم صمغ عربی بریان کتیرا زعفران 
دارچینی به همنین دانة هیل دم‌الاخوین بسد کهربا به نان هر یک یک درم صندل سفید بز را بیخ هر یک نیم درم 
کوفته بیخته به قدر نخود حب‌ها سازند خوراک یک حب صحب و یک شام حب که در دفع اسهال بواسیری از 
مجربات والد حکیم علویخان است طراشیث شیرین دم‌الاخوین اقاقیا گل ارمنی به نان صندل سفید هر یک یک 
دانگ کافور نیم دانگ افیون خالص یک حبه زعفران یک طسوج با آب سرشته حب سازند و دو خوراک نمایند ایضاً 
برای حبس خون بواسیر مجرب و بی‌نظیر مروارید ناسفته سوده کهربای شمعی بسد هر یک دو ماشه پوست بیخ 
انجبار چهار ماشه رسوت دو ماشه کوفته بیخته با مربای آمله خسته دور کرده دو عدد حل کرده حب‌ها به قدر نخود 
بسته نگهدارند خوراک یک مثقال همراه عرق شاهتره و عرق بارتنگ هر یک ده توله و در نسخة دیگر وزن هر یک 
دو شش ماشه و زن آمل مربی یک توله و مربای هلیلة یک توله زیاده است جوارش تیواج تالیف علویخان جهت 
اسهال بواسیری بسیار مفید است بلکه اسهال خونی و جگری را که ضعف در آن بسیار شده باشد و نزف‌الدم از هر 
عضوی که بود نفع عظیم دارد تیواج خطائی سه مثقال پوست بیخ انجبار کهربا به نان مروارید ناسفته سوده هر یک 
یک مثقال گل مختوم دم‌الاخوین کتیرا هر یک نیم مثقال کوفته بيخته به سه وزن ادوبه شربت سیب ولایتی و 
شربت به ولایتی و با شربت انجبار و حب‌آلاس آميخته یک مثقال پاشیده و تخم خرفه و خشخاش هر یک دو مثقال 
بخورند ایضاً حب تیواج که جهت امراض مذکوره از حکیم ممدوح است تیواج خطائی ريشه انجبار هر یک یک منقال 
مروارید ناسفته در عرق کیوره طلایه کرده بسد سوخته مرجان قرمزی کهربای شمعی د‌الاخوین کتیرا گل مختوم 
گل واغستانی فادزهر معدنی هر یک نیم مثقال با آب برگ بارتنگ تازه سرشته حب‌ها به قدر عدس بسته ورق طلا 
پیچیده یک مثقال با آب شبینه دریا بخورند ایضاً سفوف تیواج حکیم موصوف که همین نفعع وارد تیواج خطاتی 
یک درم کتیرا تخم نیلوفر هر یک نیم درم نبات برابر ادویه نصف صبح و نصفی شام با شيرة بهدانه سه ماشه و 


بارتنگ هفت ماشه و شربت انجبار دو توله و آب شیرین تالاب نیم پاو بخورند دیگر تیواج خطائی سوده به قدر سه تا 
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چهار ماشه در جغرات چکه آميخته بخورد برای حبس خون بواسیر مجرب است و جائی که تیواج یافته نشود و 
پوست درخت کذا انفع از آن است به دستور استعمال نمایند غذا برنج و جغرات یا هر چه مناسب دانند دیگر به قول 
حکیم علویخان اگر تیواج خطائی کهربای شمعی گل مختوم رسوت هر واحد دو دانگ کوفته بیخته به جفرات 
خورند در قطع خون بواسیر مجرب است و اگر تیواج خطائی به هم نرسد پوست کراکه تیواج هندی است گیرند 
دیگر به قول حکیم علی اطریفل مقل هر چند که کهنه باشد بهتر به وزن دو مثقال گرفته و نیم وزن آن پوست 
تیواج بغایت نازک سائیده آميخته هر روز مقدار یک مثقال بخورند که در دو سه روز يا یک هفته خون می‌بندد و 
بغایت مجرب است و سال‌ها بدین عمل کردیم و يا کهربا گل مختوم انیس هر یک نیم مثقال باریک سائیده 
بخورانند و همچنین سه روز متواتر بدهند و گاهی انیس تنها نیم مثقال هر روز تا سه روز متوالی استعمال کرده و 
بسیار مفید شده و گاهی همراه حضض مکی به عمل آمده نیز نافع یافته در حبس خون بواسیر نظیر ندارد و معجون 
خبث‌الحدید کهنه بغایت نافع است و کذلک اطریفل مقل کهنه و گویند که اطریفل مقل ممسک و حب مقل 
ممسک و حب صندل و شیاف کلی هر واحد حابس خون بواسیر سفوف برای بواسیر خونی و ضعف معده مجرب 
است و مرحوم گل ارمنی بربان تخم انگور در سرکه پرورده بو داده هر یک پنج مثقال سماق بیدانه گل سرخ صمغ 
عربی بربان هر یک سه مثقال به نان گل مختوم هر یک دو مثقال کوفته بیخته با ربوب مناسبه خورده باشند 
معجون برای شخصی که جریان خون بواسیر با ضعف معده اسهال داشته باشد مجرب است تخم حماض حب‌آلاس 
هلیلة سیاه هر یک بو داده به نان دانة هیل بریان آمله پوست بیرون پسته خبث‌الحدیده مدبر مساوی به عسل و رب 
به بالمناصفه بسرشند خوراک دو درم ایضاً اگر به سبب کثرت سیلان خون بواسیر ضعف جگر و تهبج اطراف به هم 
رسد و بعد علاج سوءالقنیه باز خون بواسیر جاری گردد و این معجون بدهند که مجرب است مربای آمله مربای 
هلیله هر یک سه عدد زرشک بيدانة صندل سفید به گلاب سوده تخم کاسنی هر یک دو درم پوست بیرون بسته 
بسد کهربا حب‌آلاس زهر مهره سوده به گلاب به نان تخم حماض گل سرخ هر واحد یک درم شربت انار شیرین 


ولایتی شربت انجبار قند سفید هر واحد یک چند ادوية قند را به گلاب به قوام آورده هر دو شربت آمیخته ادویه 
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آميزند خوراک دو مثقال مرهم که برای حبس خون از مجربات است دوپاره سرب گرفته اندک اندک روغن گل 
خونی و زردآلو اندوخته بسایند تا سیاه شود آن روغن سه توله بگیرند و خاکستر دریائی کهنه یک توله موم زرد پنج 
توله روغن گل خونی به قدر حاجت نیاز ساخته بکار برند و سویدی خوردن سماق که با بادنجان سیاه بدون فلفل و 
سیر پخته باشند سه روز متواتر و کذا ضماد افواه عروق ببردی که یک شبانه روز در شراب قابض یک ساله تر کرده 
پس برآورده خشک نموده سوخته باشند و کذا خوردن بزرالبیخ سفید دو دانگ بماء‌العسل و کذا کثرت تناول 
خرنوب شامی و کذا خوردن تعلیق سنگ نیشم وکذا پوست بیخ انجبار یک مثقال یا رب آن و کذا خوردن بقلة 
بارتنگ مسلوق مطیب به روغن بادام و کذا شرب عصارة آن و کذا عصارة لوسیماخیوس که آن خوخ الماء‌است هر 
واحد و قطع خون بواسیر مجرب خود نوشته و شرب طلق محلول به عصارة بارتنگ و کذا عصارة طالیسفر و شرب و 
ضماد حجر الیهود و گذا گلنار و شرب و کبوس دم‌الاخوین و خوردن مروارید دو درم و تعلیق یاقوت و خوردن 
طرئوث نیز هر واحد حابس دم بواسیر است و به قول اطبای هندرسوت سه ماشه با ماست چکه ملفوف کرده 
خورانیدن و غذا گلتهی با ماست دادن برای اسهال خون بواسیر مجرب است دیگر مجیهه اندر جوش‌شیرین مساوی 
کوفته بيخته دو ماشه در مسکة گاو یک توله آميخته لیسیدن تا یک هفته در حبس خون بواسیر و منع عود آن 
مجرب است دیگر پوست آنار ولایتی یک درم سوده با چهار دام جغرات چکه تا سه روز بخورند خون بند کند و کذا 
رسوت دو جزو در مسکه گاو شش جزو آميخته خوردن و همچنین رسوت یک جزو و کشنیز چهار جزو سفوف کرده 
دیگر این دوا قوی‌تر است هلیلة سیاه اندر جو تلخ هر یک یک و نیم ماشه از این در مسکه یک نیم توله نبات دو 
توله بخورند دیگر ناگکیسر و مصری برابر ساییده نیم دام بخورند خون بند کند و درد بنشاند دیگر نیل را در آب 
سائیده طلا نمایند و اندکی در جون مقعد بمالند دیگر پوست تمبر هندی سائیده مقدار نخود حب بسته بدهند سه 
روز یا زیاده که در حبس خون بواسیر مجرب است دیگر ساگ گوکهر و سبز مع برگ و یار با رون و نمک پخته 
بخورند نافع بود و اگر قابل پختن نباشد و سخت بود عرق از آن کشیده خوردن مفید است دیگر موسلی سیاه کوفته 


بيخته با دوغ گاو نیم پاو تا یک پاو بخورند و دیگر ريشه بالای پوست نارجیل از یک عدد نارجیل گرفته بسوزند برابر 
۷۸۹ 


2079 0 24 


شکر آميخته سه خوراک نمایند دیگر اندر جو تلخ هر روز نیم توله با آب سرد بخورند جهت اسهال بواسیری مجرب 
است دیگر گل معصفر به قدر سه ماشه در جغرات آميخته خوردن نافع بواسیر خونی است دیگر هليلة زنگی در 
روغن بربان کرده سائیده شکر آمیخته هر روز به قدر توله بخورند و دیگر نرملی سوخته با قدری شکر بخورند حابس 
خون بواسیر است دیگر تخم تمر هندی سوخته خاکستر آن تا سه ماشه با جغرات بخورند دیگر در بیاض استاد 
مرحوم خوردن پوست اربها یک ماشه در قند سیاه سه ساله برای بواسیر خونی نافع نوشته حب بسیار مفید مغز 
خستة زردآلو و نیب و آزاد درخت و رسوت و گل و فلفل گردد پوست بیخ کورامکد سه ماشه کوفته بيخته به عسل 
حب‌ها به قدر نخود ساخته یک صبح و یک شام با آب شبینه بخورند و غذا گوشت حلوان با زردک و شلجم و 
چقندر و برگ گندنا و روغن گاو پخته همراه نان تنوری خشکاری و هند حب رسوت که در حبس خون بواسیر 
مجرب است رسوت سه توله در گلاب نیم پاو و عرق کیوره یک چهانک حل کرده در پارچة سفت مثل رهنی 
بچکانند دور ظرفی بگذارند تا غلیظ شده قابل حب بستن شود پس کات هندی مغز تخم نیب مغز تخم بکاین گل 
ارمنی هر یک هفت ماشه داخل کرده در آب برگ گندنا سه پاس صلایه نموده اندر جو تلخ ؟ بالا هر یک چهار ماشه 
و نیم کوفته بيخته اضافه کرده به قدر نخود حب‌ها سازند و به ورق نقره پیچیده یک صبح و یک شام بخورند و بعد 
از بلع آن قدری نان با روغن گاو و شکر بخورند و اگر تنها از رسوت مصفی مسطور دست را به روغن بادام یا گاو 
چرب نموده حب‌ها سازند و هر روز تا چهار ماشه بخورند و در ایام استعمال آن روغن در غذا بیشتر خورند نیز خون 
بواسیر بند کند و اگر پنج حب با آب سرد خورده بالایش پنج شش عدد مویز تناول نمایند نیز مفید بود ایضاً رسوت 
قسم اول هفت ماشه مویز مع تخم چهارده ماشه کتیرا دو درم کوفته بیخته به مویز سرشته به قدر کنار دشتی حب 
سازند و یک صبح ریگ شام خورند و بالایش دو لقمة چرب از نان بخورند ایضاً رسوت پنج درم کتیرا و مازو سنگ 
جراحت گیرد و هر واحد یک درم کوفته بیخته حب بندند مقدار نخود و یک مثقال بخورند بواسیر خونی و زحیر 
مزمن را نافع بود دیگر برگ کنگهی با فلفل سیاه مساوی سائیده حبوب سازند و نیم درم بخورند که حابس خون 


بواسیر است و حب پیارانگا به دستور دوائی که برای حبس خون بواسیر معمول والد مغفور است زيرة سفید رسوت 
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هر یک چهار ماشه مجیهه دو ماشه برگ بنگ یک ماشه شیره کشیده به نوشند دیگر نبسلوچن مازو پوست آنار 
مائین خرد و کلان مساوی کوفته بيخته همراه آب بخورند دیگر گل مچکند باریک سائیده سه چهار ماشه در روغن 
و شکر هر یک یک توله حلوا پخته بخورند که در حبس خون بواسیر مجرب نواب افراسیاب خان است ایضاً ناگکیر 
دو دام پخته پهکری نیم دام پخته شکر سفید برابرحمله کوفته بيخته چهارده پوری بندند یکی صبح و یک شام با 
آب ساهی بخورند که جهت قبض خون بواسیر مجرب نوشته دیگر تخم هلهل تخم بارتنگ شکرتری مساوی گرفته 
هر روز یک ماشه صبح و یک ماشه شام با آب تازه یا شبینه بخورند جهت حبس خون بواسیر از مجربات مولانا 
فخرالدین قدس سره است لیکن اگر یک دو روز خون زیادتی کند مضایقه ندارد و اگر روز اول با آب تازه بخورند تا 
هفت روز با آب تازه استعمال نمایند و اگر با آب شبینه بخورند به همین آب تا هفته به عمل آرند سفوف که در 
حبس خون بواسیر معمول است گل گوپی چندن کراچهال ناگکیر مساوی رسوت برابر همه خوراک هفت پاده 
ماشه دیگر مغز نبولی دو ماشه حضض مکی یک ماشه شکرتری سه ماشه سفوف ساخته با آب گرم بخورند که در 
منع خون بواسیر مجرب حکیم شریف خان است و دیگر رسوت نگرکولی یک دام انکشت دیوار کهنه نیم دام هر دو 
را سوده به روغن بادام چرب کرده دو ماشه با آب وقت نهار بخورند و قدری پوست فیل را سوخته سائیده نگاهدارند 
و بعد فراغ از برابر مقعد بمالند و از قدری پوست ناسوخته آن دود بگیرند جهت حبس خون بواسیر مجرب است 
سفوف هندی که قابض اسهال بواسیر است هليلة سیاه نیم بریان ناگکیراندر جو تلخ به نان اتییس تهاجوری رسوت 
نگرکوتی پوست کرا هر یک دو درم نبات برابر شربتی از یک درم تا دو درم ایضاً اندر جو تلخ پوست بیخ کوزاناگکیر 
خاکستر برگ انگور مغز تخم بکاین هر یک دو درم تخم ریحان بریان هفت درم شربتی دو مثقال با آب سرد یک دو 
حیعه ایشا العش شت افایی که سا قاس ال وا فا صاخ لاه سا یام آکس کف اد 
مصری سوخته گل هارسنگهار هر یک دو درم تخم ریحان و ترنجمشک هر یک یک نیم توله شربتی از دو درم تا 
سه درم ضمادی که در بیاض استاد مغفور بواسیر خونی را نافع نوشته دال نخود مغز تخم نیب هر دو را سائیده در 


روغن گاو قرص بسته وقت خواب ضماد سازند غذا گلتهی بی‌نمک تا هفت روز عرق گل صد برگ که در قطع خون 
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بواسیر مجرب و عجیب‌الفعل است برگ گل مذکور پاو آثار در آب بیخ کیله دو آثار شب تر نموده صبح عرق کشیده 
دو توله صبح و مثل او شام به نوشند دوا اسپند سوخته گندم سوخته مساوی سائیده از دو ماشه تاسه ماشه به 
روغن گاو دو توله خورند خون بواسیر بند کند دیگر گل به بول و شکر مساوی هر صبح کف دست خورند برگ 
شهدی یک توله با هفت عدد فلفل سیاه در آب ساییده به نوشند اسهال خون بواسیر را بند کند و در دفع تب ناثبه 
و حمای کهنه نیز نافع است دیگر اندها هولی در سایه خشک کرده باریک ساییده نصف آن فلفل گرد سوده آمیزند 
و نیم دام با آب تازه خورند دیگر سفوف گیرد و گل کهربا مساوی نیم دام گرفته با جغرات چکه هر صبح خورند تا 
سه روز نقوع که خون بند کند گل دها ده یک دام در قدح آب تر سازند و در شبنم دارند و صبح بدون مالیدن از 
پارچه گذارنیده به نوشند و بالای آن یک دام شکر خورند ایضاً آمله برگ حنا هر واحد دو دام در یک نیم پاو آب 
شب تر کرده صبح به نوشند و خوردن ساگ هلیل با قدری جغرات نیز قاطع خون است و کذا استنحا به طبیخ 
پوست انار يا چهال کچنال و چهال جامن مولسری دیگر شيرة تخم نیلوفر شش ماشه در آب برآورده شهد خالص دو 
توله آميخته هر صبح به نوشند در حبس خون بواسیر کثیرالنفع است و کذا خوردن ساگ گوبهی دشتی پخته دیگر 
برگ نرم انبه یعنی کونپل آن با آب شیره کشیده با قدری شکر خورند نیز خون بند کند دیگر برگ لسوندی به قدر 
دو توله در نیم پاو آب شيرء برآورده صاف کرده با دو ماشه گیر و به نوشند و يا برگ جامن نرم دو دانگ با آب شیره 
کشیده قدری شکر آميخته به نوشند و يا برگ فراش نرم یک درم شیره برآورده با قدری شکر آميخته به نوشند و 
دیگر گولر خشک يا تر با آب ساییده نبات آمیخته بخورند خونی قی و اسهال و بواسیر و حیض بند شود و دیگر ؟؟؟ 
سفید به نان نبات هر یک نیم دام سفوف ساخته هر روز نهار به قدر نیم درم با آب بخورند برای بواسیر خونی 
مجرب نوشته مسکنات وجع باسور و آن يا اشربه و اضمدة و مراهم و ادهان است و یا آبزن و نطولات و يا حمولات و 
بخورات اما ضمادات مثل اضمدة معمول از اکلیل‌الملک و خطمی و افیون و زعفران و بزرکتان در زردی بیضه و پیه 
ماکیان و مقل و میعه سائله و مغز ساق گاو و مغز کوهان شتر و پیاز بریان به روغن زرد و استعمال نمایند دیگر 


روغن گل به زرده بیضه و اندکی آفیون و زعفران طلا کنند دیگر برگ کرنب مهرا پخته به روغن گل و سفيدة بیضه 
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بسرشند و قدری افیون آميخته ضماد نمایند درد بنشاند دیگر آب برگ عنب‌الثعلب با عنب‌الثعلب خشک و حضض و 
کات هندی و سفیدة تخم مرغ و روغن قنب هر واحد یک توله لعاب اسپغول و قدری کافور و افیون و زعفران با هم 
ساییده آمیخته ضماد کنند که جهت سوزش و درد بواسیر مجرب است و گلولة اسرب به روغن گل یا سفیدی بیضه 
سوده طلا کردن نیز آزموده است دیگر از اسراب پنج شش توله دسته ساخته یک توله مغز تخم نیب به روغن گل از 
آن حل کنند تا مثل مرهم سیاه گردد و پس طلا نمایند بسیار مفید شود و اگر سوزش زیاده بود به قدری سفیدة 
تخم مرغ نیز داخل سازند ضماد علوبخان که در تسکین درد بواسیر مجرب است به آبونه اکلیل‌الملک گل خطمی 
تخم کتان هر یک سه درم افیون زعفران هر واحد یک درم مقل دو درم کوفته بيخته زردة تخم‌مرغ آمیخته ضماد 
کنند ایضاً گل بنفشه گل به آبونه اکلیل‌الملک حلبه بزرکتان برگ خطمی هر یک یک توله گل خطمی گل سرخ هر 
یک نیم توله کوفته بيخته در آب بپزند تا مثل خمیر شود ضماد نمایند که جهت بواسیر دو رم مقعد بسیار مجرب 
است دیگر پیاز را نیک بجوشانند و مقشر کرده به روغن گاو بسایند و گرم کرده بر نهند زود وجع و درم بن‌شاند و 
اگر زردة بیضة مرغ ممزوج سازند و یا قدری بنگ یا کوکنار سوده آميزند در تسکین درد انفع و ابلغ گردد دیگر زردة 
تخم مرغ آرد جو رسوت روغن گل ضماد کنند سوزش و درد را نافع بود ضماد دیگر مغز تخم کدو مغز تخم آلو بخارا 
در شیر گوسفند یا در آب ساییده واقع سوزش مسه است و کنجد محرق مسحوق به روغن گل نیز نافع است آبزن 
که دافع درد بواسیر است برگ بنگ کوکنار هر یک به قدر سه توله کوفته در شیرماده گاو دو آثار بجوشانند و اول 
انکبه آب از این نمایند پس صاف نموده در آن نشینند و اگر خواهند آب نیز قدر مناسب با شیر افزایند ایضاً برگ 
خرفه برگ خبازی برگ خطمی برگ مکوه برگ کاهو قنب برگ بنفشه برگ بارتنگ هر یک یک دسته دربست رطل 
آب بجوشانند دور ظرفی کلان عمیق در آب نیم گرم بنشانند که بدرد بواسیر و حرقت آن نافع است دیگر تخم 
یا ای قحی کفای الیل الماک یه ایو ی ایکا توا یک رورس ای ه ردان 
اجزا بدست آید نیمکوفته جوشانیده در آب آن نشینند که مسکن درد بواسیر است ایضاً که مفید است به آبون 


اکلیل‌الملک سداب شهدانج بزرکتان حلبه بزرالبیخ صعتر شبت تخم گندنا هر یک سه توله برگ سنبهالود گندنا و 
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کرنب وآنار و پوست خشخاش و پیاز سفید هر یک نه توله گل خطمی چهار توله بنگ هفت توله مقل سه و نیم توله 
روغن بید انجیر دو توله روغن گل که از تخم شفتالو ساخته باشند هفت توله بخور که جهت درد باسور مجرب است 
خاکشی تخم گندنا کشنیز برابر در ظرف بسوزند دود آن گیرند دیگر مقل و استخوان ماهی بیخ بادنجان پوست بیخ 
کبر کوهان شتر بر آتش نهاده بخور سازند جهت درد باسور و آماس و خاربدن آن سودمند است حمول که برای 
تسکین وجع بواسیر ورم رحم و صلابت آن نافع است پیه بط به آبونه افیون موم سفید هر یک دو درم قیروطی 
ساخته بصوف آغشته حمول کنند شیاف جهت درد بواسیر و قراقر شکم از اختراع حکیم ابوالفرح میعه یک درم موم 
یک نیم درم مقل دو درم روغن خسته زردآلو روغن گل هر یک سه درم به دستور شیاف سازند مرهم برای وجع 
بواسیر نافع گل خطمی یک توله سفيدة ارزیر شش ماشه افیون دو ماشه روغن گل سه توله سفیدة بیضه یک عدد 
به دستور مرهم ساخته بکار برند دیگر موم زرد یک ماشه روغن گل مغز ساق گاو پیه بز هر یک دو توله گرم نموده 
افیون شش ماشه در آب حل کرده در هاون مخلوط نموده مرهم سازند دیگر مقل یک توله در آب گندنا حل کنند 
در روغن گل دو توله موم اقاقیا عصارة لتحیه‌التیس سفیداب مغسول تخم تمر هندی دم‌الاخوین لعاب ريشه خطمی 
رسوت هر یک شش ماشه به دستور مرهم ساخته طلا کرده باشند که برای بواسیر مجرب حکیم علوبخان است 
مرهم که دافع سوزش بواسیر است روغن بنگ که چند بار با آب شسته باشند به قدر چهار توله گرفته در آن 
مرداسنگ و کات هندی و سفيدة کاشغری شسته هر واحد دو درم حضض چهار درم کوفته بیخته آمیزند بعده 
سفيدة بیضةٌ مرغ یک عدد نیز مخلوط کنند که یک ذات شود به عمل آرند و اگر خواهند قدری کافور افزایند و اگر 
از رال و چهار مغز و موم سفید و روغن کنجد مساوی مرهم سازند جهت بواسیر عظیم‌النفع است دیگر روغن بید 
انجیر به قدر پنج مثقال در ظرف مسی بی‌قلعی بر آتش گذارند و سر آن را بپوشند تا گرم گردد و پس باز نموده به 
زودی دو حبه کافور در آن انداخته بپوشند و از آتش فرود آورده حرکت دهند که ممزوج گردد و همان قسم سر 
بسته بگذارند تا سرد گردد و به وقت حاجت قدری از آن گرم نموده بر باسور مالند ورم و درد را تسکین دهد 


همچنین روغن بادنجان و روغن وزغ و روغن ضفدع و روغن خراطین هر واحد نافع ایضاً مغز تخم بید انجیر در توله 
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حضض یک نیم توله زعفران نه ماشه در شیر میش و روغن هر یک سه توله ضماد سازند روغن که بسیار مفید است 
حب‌الرشاد حلبه قسط تلخ کنجد سفید گل به آبونه شونیز تخم گندنا و پیاز و کتان و مغز بید انجیر سرخ عدس 
مقشر مرزنجوش اکلیل مقل زرد هر یک شش مثقال جو کوب نموده در دو آثار آب شیرین بجوشانند تا به نیمه آید 
مالیده صاف نموده بدارند و روغن بید انجیر و روغن ماده گاو آب برگ مکوه و جوز با آثار و قثارالحمار و پیاز سفید 
هر یک پاو آثار با آتش چوب کنار بپزند تا تمام آب‌ها بسوزد صاف نموده با آب مطبوخ سابق آميخته باز بجوشانند 
که آب سوخته روغن بماند صاف کرده روغن بيضة مرغ و خستة زردآلو تلخ و شفتالو در روغن یاسمین هر یک نه 
توله به روغن سابق ممزوج ساخته در کراهی آهنی انداخته بر آتش نهند و از چوب نیب حل سازند و پیه بط و مرغ 
و کوهان شتر و مغز قلم گاو و آهو و پیه رودة بز هر یک دو توله اضافه نموده آب برگ گندنا نه توله اندک اندک 
انداخته باز خوب حل کنند تا آب جذب گردد پس از آتش فرود آورده سرد کرده مصطکی ميعةّ سائله هر یک دو 
درم مقل زرد و نیم درم زعفران سه درم سوده آميخته بکار برند لیکن باید که بالای آن برگ قنب سه توله در آب 
ساییده و مغز بادام تلخ هفت عدد زردچوب هفت ماسه سوده آميخته در روغن تخم شفتالو بربان ساخته قرص 
نموده بر مقعد نهاده برگ تنبول پخته سه عدد بر آن گذاشته لنگوت بندند و در روزی سه چهار مرتبه تکرار نمایند 
در یک روز نفع کلی می‌دهد مرهم سفیداب کافوری که در رفع درد و سوزش بواسیر و حرق نار معمول است موم 
سفید یک منقال را در روغن گل پنج منقال گداخته سفیداب مرداسنگ هر واحد یک منقال باریک سوده بيامیزند و 
بعد فرود آوردن از آتش سفيدة تخم‌مرغ و دو ماشه کافور سوده بیفرایند اکنون بعض ادوية مشروبه به قلم می‌آید 
خبت‌الحدید پنج درم هلیلة زرد یک نیم درم هلیلة سیاه و نیم درم اصل‌السوس یک درم همه را در هم ساییده در 
آب لیمو و انار هفت روز کهرل کرده حبوب سازند و بکار برند که بواسیر خونی و بادی را نافع است حب‌انجیر که 
رافع بواسیر ملین طبع است بادیان پوست هلیلة زرد پوست هليلة آمله مقل رسوت هر یک چهار درم تخم گندنا 
یک درم انجیر پنج عدد کشمش دو توله هلیلجات به روغن چرب کرده ساییده حب سازند خوراک حسب مزاج دیگر 


مویز دوازده دانه رسوت یک درم مقل دو درم حب بسته بخورند دواتی که برای بواسیر مع نزله و خفقان نافع بود 
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مصطکی یک ماشه سوده به هلیلة مربی یک عدد سرشته بخورند و گل خطمی سه ماشه مویز منقی ده دانه در عرق 
عنب‌الشعلب ده توله عرق کیوره دو توله جوشانیده شیرة تخم کاهو شش ماشه شیرة تخضم خشخاش چهار ماشه 
شربت بز دری دو توله داخل کرده تخم فرنجمشک چهار ماشه پاشیده به نوشند ایضاً برای بواسیر مع مراق و نزله زر 
بناد یک ماشه سوده به دواءالمسک شش ماشه سرشته لعاب گل خطمی لعاب بهدانه هر یک سه ماشه عرق بید 
ساده ده توله عرق کیوره دو توله شيرة عنب‌التعلب چهار ماشه شيرةٌ کاهو شش ماشه شربت انار دو توله فرنجمشک 
چهار ماشه و اگر خواهند عرق شاهتره به جای بید ساده و شربت به عوض شربت انار کنند دیگر حضض مع نصف 
آن مویز منقی به قدر کنار صبح و شام خوردن مجرب نوشته و اسطوخودوس به ضعف آن پوست بیخ کبیر به عسل 
سرشته بغایت نافع دیگر برای بواسیر که مع احتراق در فصل صیف و قبض و برآمدن سدةً خون آلوده دردسر نزله و 
تبخالة حلق و درد دندان باشد گل بنفشه ریشه خطمی هر یک هفت ماشه تخم خطمی شش ماشه سپستان بست 
دانه بهدانه سه ماشه در آب گرم مالیده و صاف نموده شیرة تخم خرفه پنج ماشه شیر خیارین شش ماشه شربت 
نیلوفر دو توله داخل کرده تخم ریحان اسپغول مسلم هر یک شش ماشه پاشیده به نوشند دوم روز خبازی افزایند و 
بعد تسکین حرارت و اصلاح نزله و بواسیر برای همین عوارض عناب پنج دانه سپستان ده دانه بهدانه سه ماشه 
خطمی گاوزبان هریک چهار ماشه در آب گرم مالیده صاف کرده شيرة خیارین شش ماشه شربت بنفشه دو توله 
صبح به نوشند و در آخر روز خميرة گاوزبان سه ماشه خميرة خشخاش سه ماشه با عرق گاوزبان بخورند باز منضج 
بواسیر و نزله و مراق بنفشه ريشه خطمی خبازی هر یک چهار ماشه سپستان ده دانه تخم خطمی گاوزبان گل 
نیلوفر اصل‌السوس عنب‌الثعلب هر یک چهار ماشه خیارین کوفته شش ماشه مویز منقی ده دانه بیخ بادیان کوفته 
شش ماشه در آب گرم خیسانیده گلقند دو توله داخل کرده به نوشند بعد از ملین ماءالجبن ساده به شربت بزوری و 
شربت گاوزبان هر واحد یک نیم توله مفید بشود دیگر بواسیر مزمن که با اسهال بلغم و خون باشند ربنا و یک ماشه 
مصطکی یک ماشه سوده خبث الحدید بر یک ماشه هلیلة مربی یک عدد سرشته بخورند بالايش مویز منقی ده دانه 


عنب‌الثعلب چهار ماشه جوشانیده و آب شیرین دو توله داخل کرده به نوشند ۳ برای بواسیر مزمن خبت‌الحدید 
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مدبر سوده یک ماشه باطریفل نه ماشه و یا هلیلة مربی یک عدد سرشته بخورند بالایش مویز منقی دو توله به عرق 
بادیان عرق عنب‌الثعلب هر یک ده توله مالیده صاف نموده نبات دو توله داخل کرده به نوشند باز شيرة خارخسک 
شیره تخم خرپزه هر یک شش ماشه برای ادار بول افزایند دیگر که با صلابت و سرفه خشک و قبض و عسر بول بود 
مقل ازرق یک ماشه سوده باطریفل صغیر یک توله سرشته تناول نمایند و گل نیلوفر چار ماشه موبز منقی ده دانه 
تخم کاسنی کوفته شش ماشه به عرق عنب‌الثعلب ده توله جوشانیده شربت بنفشه دو توله داخل کرده اسپغول 
شش ماشه پاشیده به نوشند و مغز خسته شفتالو شش ماشه مقل ازرق چار ماشه تخم گندنا چار ماشه با قدری آب 
کشنیز و روغن گل شش ماشه ضماد کنند و برای گرفتگی کمر شاخ یازلو بر عصص گذارند و مقل سوده به روغن 
کنجد پخته بر پارچه مالیده بر موضع درد گذارند دیگر اطریفل صغیر خورده بالايش شيرة خارخسک شيرة 
خشخاش نبات به نوشند دیگر با سوزش در همه بدن زلو بعصص چسبانند و اطریفل کشنیزی خورده بالايش شيرة 
تخم کاسنی شيرة بادیان شيرة خارخسک نبات داخل کرده به نوشند دیگر با سوزاک قدیم و تقاطر بول و عسر آن 
اطریفل مقل یک توله خورده گل بنفشه ريشه خطمی خارخسک هر یک شش ماشه شب در آب گرم تر کرده صبح 
خام مالیده شربت بزوری گلقند هر واحد یک نیم توله داخل کرده خاکشی پنج ماشه پاشیده به نوشند و هرگاه عسر 
بول زیاده باشد فصد و حجامت عصص با زلو بکار برند و چون نرواش باسوربند گردد یک توله بر باسور نیز گذارند 
ایضاً اگر بواسیر یا درد ریاح گرد و سوء هضم باشد هلیلة سیاه هليلة زرد و هلیلة کابلی پوست هلیلةٌ هر یک ماشه 
مقل یک سرخ به روغن بادام چرب کرده همراه لعاب اسپغول که در عرق گاوزبان عرق بادیان هر یک شش توله 
برآورده باشند شربت بنفشه دو توله داخل کرده بخورند بعده چون طعام هضم نشود مصطکی پوست ترنج عود 
هندی هر یک ماشه سوده در گلقند یک توله آمیخته همراه عرق بادیان دوازده توله دهند بعد از آن چون درد باقی 
بود در سفوف مذ‌کور به نان یک ماشه افزوده همراه عرق عنب‌الثعلب گلاب شيرء دانه هیل سه ماشه شيرة تخم 
کرفس شش ماشه شربت دینار اسپغول مسلم داخل کرده بخورند دیگر بواسیر با نفخ شکم و رحم و سرفه منضج 


بادیان بیخ بادیان بیخ کاسنی هر یک شش ماشه مویز منقی ده دانه انجیر سه دانه گل خطمی سه ماشه عنب‌الثعلب 
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شش ماشه پرسیاوشان چار ماشه اسطوخودوس چار ماشه تخم کاسنی گل بنفشه هر یک شش ماشه جوشانیده 
صاف کرده گلقند مالیده به نوشند و فرزجه استعمال نمایند و دیگر بواسیر که با عسر بول و تقطیر آن از ضفطة 
بواسیر مثانه را و قبض شدید و تهبج چهرة نزلی و برآمدن بول باریح از ضعف مثانه باشد اسطوخودوس یک ماشه 
سوده باطریفل صغیر یک توله سرشته همراه گل خطمی سه ماشه مویز منقی ده دانه تخم کاسنی شش ماشه 
جوشانیده و صاف نموده شهد یک توله داخل کرده اسپغول چار ماشه پاشیده به نوشند که بعد رفع قبض همه 
عوارض بر طرف خواهد شد دیگر بواسیری خفقانی را که ماده بر مثانه و مقعد افتد و هر دو جا ورم پیدا شده درد 
شدید عارض شود و یا حبس بول و قبض باشد بعد تبرید فصد باسلیق کنند بعده نقوع خفیف داده ملین از گل 
شمه تاه فب‌الشاب امیان هر ک‌هار باه کل کاوای باه غاب پیس‌دانه ات کل یه بیه با 
انیسون دو ماشه در عرق عنب‌الثعلب پانزده توله خیسانیده گلقند دو توله داخل کرده بدهند و ضماد مثانه ازگل 
خطمی و به آبونه بنفشه عنب‌الثعلب کنجد مقشر هر یک شش ماشه کوفته بیخته در آب برگ بست و آب 
عنب‌التعلب تازه پخته روغن گل آميخته بر موضع زهار نمایند و حب مقل برای بواسیر دهند و معجون کوتوالی برای 
تقطیر بول اگر نجوف گری ندهند به جای آن سفوف قلعی کشته دانة هیل است سلاحبیت پکهان بید به نان نبات 
مساوی همراه عرق گاوزبان و خمیرةٌ مروارید همراه عرق کیورة و غیره و مفرح شیخلرئیس برای تقویت دهند ایضاً 
در خفقانی مراقی و نزله و قبض دائمی گل نیلوفر چهار ماشه گل خطمی سه ماشه به عرق شاهتره دو توله مالیده 
صاف کرده شیر بادیان شيرة خیاربن هر یک شش ماشه نبات یک نیم توله اسپغول شش ماشه داخل کرده دهند و 
گاهی به جهت هاضمه و رطوبت معده و نزلة قدیم و ریاح و نفخ اطریفل کشنیزی نه ماشه و شیرة خشخاش شش 
ماشه به جهت نزله نیز اضافه کنند دیگر که با اسهال سرخ رنگ و اندک سرفه بود و بعد استعمال حبوب و سفوفات 
حابسه تهوع عارض شود ريشه خطمی چهار ماشه تخم خطمی سه ماشه گل نیلوفر چهار ماشه عناب پنج دانه به 
عرق شاهتره پاو سیر جوشانیده شیرة تخم خرفه شش ماشه زهرمهره سوده یک ماشه گلاب چهار توله بارتنگ چهار 


ماشه شربت آنار شیرین دو توله داخل کرده بدهند باز تخم مرو چهار ماشه افزایند و علاج به مرخیات نمایند و به 
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جای شيرة خرفه تخم خیارین کنند و برای درد بواسیر ضماد معمول برگ کرنب بریان و بیضة مرغ در رون گل 
ادوية مرخیه سازند و ريشه خطمی چهار ماشه بهدانه سه ماشه جوشانیده شیرة تخم خرفه گلاب شربت انار شیرین 
بدهند و بعد موقوف شدن خون مفتحات مثل کاسنی و خیارین نیز دهند مثلا با لعاب بهدانه و ريشه خطمی شيرة 
تخم کاسنی شش ماشه شيرهٌ خیارین شش ماشه عرق عنب‌الثعلب هشت توله شربت بنفشه دو توله بارتننگ تخم 
ریحان هر یک چهار ماشه بدهند و بعد موقوف شدن اسهال نسخه خفیف کرده دهند ایضاً اگر با اسهال بواسیری 
رقیق آب و خون باشد سفوف‌الطین به روغن بادام چرب کرده تناول نمایند بعد از آن ريشه خطمی تخم مرو هر یک 
چهار ماشه جوشانیده شیر حب‌آلاس چهار ماشه چارتخم نه ماشه داخل کرده به نوشند بازبارتننگ چهار ماشه دانه 
هیل دو ماشه سوده با آب پخته لعاب ریشه خطمی شيرة انجبار شيرة جاکسو هر یک چهار ماشه دهند و شیرینی 
موقوف کنند اگر حال به دستور باشد سفوف حب الرمان چهار ماشه به نوشداروی ساده بخورند و بالايش نسخهة اول 
ريشه خطمی و غیره به نوشند دوم روز خبت‌الحدید بر سوده نیم ماشه افزایند سوم روز نار دانه بریان خرنوب نبطی 
مصطکی حب‌آلاس خبث‌الحدید مدبر هر یک ماشه سوده پاشیده بعده سفوف مقلیائا چار ماشه به دواء‌المسک شش 
ماشه سرشته تناول نمایند باز دیاقوزانه ماشه بخورند بالایش بادیان چار ماشه ریشه خطمی سه ماشه به عرق 
عنب‌الثعلب پاو سیر جوشانیده چهارتخم نه ماشه انداخته یک جوش دیگر داده شربت انار شیربن سه توله رسوت 
یک ماشه پاشیده به نوشند باز اگر آمدن آب رقیق و خون به دستور باشد عنب‌الثعلب ريشه خطمی تخم مرو هر 
یک چار ماشه جوشانیده شيرة تخم خرفه شش ماشه شيرة بیخ انجبار چار ماشه تخم ریحان چار ماشه کهربا یک 
ماشه سوده پاشیده به نوشند باز مازو سبز دو دانه شهد چهار ماشه خورانند ایضاً در بواسیر مع مالیخولیا و پیچش و 
بندقه خون‌آلوده به عسر آمدن و نزله و جوشش دهان و درد دندان و کثرت ریاح شکم و درد شدن به مس شکم و 
گرمی بر مزاج و تمدد عضلات شکم بنابر مواد و سدها آلو بخارا هفت عدد ریسه خطمی شش ماشه مویز منقی ده 
دانه گاوزبان چار ماشه سپستان پانزده دانه خطمی چار ماشه تخم ریحان بادیان نیمکوفته گل بنفشه هر یک شش 


ماشه جوشانیده صاف نموده گلقند دو توله داخل کرده و گاهی شربت بنفشه دو توله نیز حل کرده بدهند و گاهی 
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اصل‌السوس شش ماشه به جای ريشه خطمی و گاهی بنابر حدت ماده و حرارت شيرة تخم خیارین شيرة تخم خرفه 
هریک شش ماشه نیزو گاهی برای درد سرشيرة تخم کاهو شش ماشه و بنابر عسر بول که لازم بواسیر غاثر گلوست 
شیرة تخم خرپزه شش ماشه افزایند ایضاً اگر بواسیر مع سوزاک باشد و بجای مقعد از مواد تشنج رگ‌های مقعد و 
عسر بول بود و از مالش روغن بر مثانه بول غلیظ بدرد تمام آید و نفخ و ضعف هضم و کسل باشد و تمام شب درد 
در هر دو مکان ماند گندنای سوده یک ماشه باطریفل صغیر یک توله سرشته همراه با لعاب گل خطمی سه ماشه به 
کاب واه غرق هه مق لها ات یک وله کار ماش شیاه تفه موی وه ای 
شش ماشه عوض بالنگو کنند باز گندنا واطریفل همراه طبیخ ريشة خطمی گل نیلوفر هر یک چار ماشه به عرق 
عنب‌الثعلب هفت دام گلاب چهار دام جوشانیده شیرة گاسنی شش ماشه نبات یک توله بخورند دوم روز اطریفل 
موقوف کرده سفوف گندنا مقل مصطکی هر یک ماشه سوده همراه طبیخ مسطور دهند بعد از آن این طبیخ مدر 
ملین و مزلق گل خطمی سه ماشه گل سرخ چار ماشه تخم خرپزه خارخسک نیمکوفته هر یک شش ماشه مویز 
منقی ده دانه جوشانیده نبات توله اسپغول شش ماشه پاشیده بدهند بعده اگر بول بسیار همه شب آید و درد به 
دستور بود فصد باسلیق خون پادسیر بگیرند و شب اطریفل صغیر خورده صبح لعاب گل خطمی سه ماشه شيرة 
زیرة سفید چار ماشه شیرة تخم خرپزه شش ماشه شربت بزوری دو توله اسپغول شش ماشه پاشیده به نوشند سوم 
روز شيرة خارخسک شش ماشه و گندنای سوده یک ماشه افزایند بعد از آن بنادق البزور چار ماشه سوده تناول 
نمایند بالایش گل خطمی سه ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده شيرة حب قرطم شش ماشه شيرءة خارخسک چار 
ماشه شيرة خارشتر چار ماشه نبات یک توله به نوشند بعده ريشه خطمی کاغذ پارینه برگ طرفای رطب هر یک 
چهار ماشه شیره کشیده افزایند باز شب اطریفل توله خورده صبح ریوند ماشه تا در چار ماشه مویز منقی ده دانه به 
رنگ کابلی دو ماشه خیارین کوفته شش ماشه برگ حنا پوست بکاین هر یک چار ماشه شب در آب تر کرده صبح 
خام مالیده صاف نموده به نوشند باز زلو بمصص چسبانند و برای تقویت تبرید آمله مربی و غیره مسکنات مناسب 


بواسیر و سوزاک دهند بعده اگر درد اندک ماند مصطکی سوده یک ماشه باطریفل کشنیزی یک توله سرشته بخورند 
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بالایش گل خطمی سه ماشه به عرق عنب‌الشعلب هفت توله گلاب چار توله جوشانيده شیرة کاکنج چار ماشه شيرة 
تخم خرپزه شش ماشه نبات یک توله به نوشند بعده اگر ماده بسیار باشد ماءالجبن شروع نمایند و در شیر جوشان 
پاو آثار آب لیمو دو توله داخل کرده شب بگذارند صبح قدری نمک انداخته باز بجوشانند و صاف کرده شربت عناب 
شربت گاوزبان هر یک یک نیم توله داخل کرده به نوشند بعده منضجات و مسهلات در ماءالجبن و مسهل بعد 
هشتم از شروع و بعد شانزده هم به عمل آرند و سفوف لاجورد و حب سودا و غیره بکار برند ایضاً ارگ سوزش مشها 
و قبض و بی‌اشتها باشد اطریفل مقل ملین خورده بالايش ريشه خطمی گل بنفشه هر یک شش ماشه در عرق 
بادپان جوشانیده شربت بنفشه چار توله تخم ربحان اسپغول چار چار ماشه پاشیده به نوشند و طلای رسوت مقل 
تخم گندنا کوفته بیخته در روغن گل و بیضة مرغ سرشته طلا سازند و بیضهة مرغ به روغن گل لت کرده بعد استنجا 
طلا می کرده باشند و به قول حکمای هند اگر رسوت و برگ نیم در گلاب ساییده ضماد کنند و برگ بنگ در آب 
ساییده بربندند و در شیر ماده گاو جوش داده بخار آن بگیرند برای درد باسور نافع است دیگر کائلی آب گرفته بر 
مقعد بربندند سوزش و در موضع کند دیگر کتهه سفید هلیلة زرد مساوی در آب سوده بر لته نهاده گذاشتن و 
همچنین ضماد مغز تخم نیم مغز تخم بکاین در شيرة برگ مکوه دافع سوزش مسه است ضماد برای تحلیل ورم آن 
و بردنش به اندرون به آسانی و حبس خون آن مجرب بلا تخلف است مغز خستة بکاین و نیم و مقل و حضض هر 
یک سه ماشه جمله يا بعضی در آب ککردندة سبز ساییده ضماد کنند ایضاً نوشیدن آب کک رونده تا سه روز نه نه 
ماشه تا یک نیم فلوس مجرب لیکن بالای این چنین ادوبه خوردن بالائی سه توله و نان سفید خمیری یک نیم 
فلوس و یا نان در روغن زرد و شکر تری مالیده مناسب است دیگر جوانسه جوش داده صاف کرده در آن نشینند 
دافع درد بواسیر و مفید حبس بول است دیگر ترب میانه در وقت و غلظت بی‌ربشه راست مزه یک دو عدد را با دو 
توله نبات بخورند و تا بست و یک روز به عمل آرند بواسیر دیگر عود نکند و کذا ترب برگ دور کرده ورق ورق 
تراشیده در سایه خشک کنند و کوفته بیخته شکر برابر آمیخته یک کف خورند تا چهل روز نافع بواسیر خونی است 


دیگر کنجد بریان کرده سه درم سوده با سه درم مسکة گاو بخورند تا سه روز دیگر کون هندی یعنی کالی زبری 
۸.۱ 


2090 0 24, 


نصف بریان و نصف خام کوفته بیخته سه درم بگیرند و هر روز با آب برنج سائهی یک درم بخورند بواسیر خونی و 
بادی را مفید است دیگر مغز کرنجوه باریک ساییده یک عدد شکر یک توله آمیخته خورده باشند و غذا مرغن خورند 
دیگر زردی گل به بول را با پیخال کبوتر صحرائی برابر ساییده یک ماشه با قدری گلاب صبح بخورند و از ترشی و 
بادی پرهیزند در سه روز بواسیر خونی و بادی را آرام کند دیگر رسوت در آب کک رونده ساییده طلا کنند خارش 
باسور را نافع بود حب که بواسیر خونی و بادی را مفید است رسوت گیرد کتهة سفدی مرچ سیاه هر کدام یک توله 
در آب کک رونده یک سر کهرل کرده برابر کنار دشنی حبوب سازند و یکی صبح و یک شام بخورند و غذا گوشت 
بزونان کنند ایضاً مغز تخم سیب نیم پاو فلفل سیاه مقل هر کدام یک دام بقدر فلفل حب ساخته هر صبح شش 
ماشه به شيرة بادیان و شيرة زيرة سفید خورند و ادامت نمایند که برای بواسیر خونی و بادی معمول است دیگر 
مغزخستة نیب رسوت هر یک توله فلفل گرد شش ماشه با آب ترب حل کرده حب‌ها سازند و شش ماشه هر روز به 
شیرجات مذکور بخورند حب برگ نیب ترکه نافع بواسیر خونی و بادی است برگ نیت چاکسور صندل سرخ و همایه 
برگ حنا رسوت نرکچور فلفل گرد مساوی و به لعاب بهدانه حب‌ها سازند و بقدر مزاج دهند دیگر برگ نیبت نیم پاو 
نوشادر هفت ماشه پهتکری بریان هشت ماشه گرفته اول برگ مذکور در آب گهیکوار حل کنند که باریک شود پس 
هر دو دوای مذکور در آن اندازند و بساز بسایند و بقدر کنار دشتی حب بسته یکی صبح و یک شام بخورند دیگر 
حضض مکی فلفل سیاه هر یک دو جز بار بکاین چهار جزو کوفته در آب کوکر بهنگره حبوب به دستور سابق بسته 
یک صبح با آب شینه و یک بوقت خواب شب بخورند و از ترشی و چیزهای گرم پرهیزند و ورغن و ترب هر قدر که 
بخواهند بخورند برای بواسیر مجرب است ایضاً رسوت نر کچور باربکاین هر یک یک دام کوفته در آب کک رونده 
دوازده حب بسته یک حب هر روز خوردن در دفع بواسیر خونی و بادی مجرب ایضاً تخم هادسنگار مقشر کرده که 
سفید بر آید یک توله فلفل گرد سه ماشه کوفته بيخته به قدر نخود حب سازند و بقدر سه ماشه هر صبح با آب 
می‌خورده باشند ثا یک هفته که مجرب است ایضاً که برای خونی و بادی هر ده مفید است مغز تخم نیب مفز 
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یک شام بخورند دیگر چاکسو یک جزو گل بادنجان مغز بادام تلخ هر یک نیم جزو قند سیاه کهنه دو وزن ادویه 
کوفته بيخته در قند آميخته بقدر نخود حب بندند و یک صبح به آب شبینه بخورند و از لبنیات و حموضات و به 
قولات و اغذية حاره و بارده و حلوبات و تخم‌مرغ پرهیزند غذا خشکه و دال مونگ و کهچری با روغن زرد حب که 
برای بواسیر مجرب الایچی سفید مغز بنولی هر یک پنج ماشه زبرة سفید دو نیم ماشه رسوت دوازده و نیم ماشه در 
آب ککردند سوده حب مثل نخود بندند و یک حب بخورند و بالایش ترب تراشیده همراه نبات بخورند دیگر چاکسو 
رسوت هر دو مساوی در آب برگ گل داودی حب بقدر کنار دشتی بسته یک صبح و یکی شام بخورند برای بواسیر 
و موی بی‌نظیر است دیگر صاحب تکملة هندی گوید که این حب بواسیر را نادر و مجرب است در آب برگ ککروند 
قدری رسوت و مرچ سیاه سوده انداخته در ظرف گلی بگذارند هرگاه قابل حب بستن شود بقدر کنار صحرائی حب 
بسته یکی بخورند و نیم حب ساییده بر مشها طلا سازند بعد فراغ استنجا به آب و اگر تخم بکارین تخم نیب اضافه 
کرده به دستور حب ساخته به آب شبینه بخورند و دو سه لقمة نان چرب بسیار اول و آخر آن تناول کند بغایت 
مفید گردد و دیگر از مرچ سیاه و زربناء مغز تبونلی و رسوت مساوی حب بقدر نخود بسته دو ماشه خورده باشند 
بواسیر ریحی و دموی را نافع بود و در نسخة دیگر مرچ مطروح است و بقدر یک سرخ برای طلا هم نوشته دوائی که 
از بیاض اوستاد مرحوم منقول است موی بز نر سیاه در دیگ گلی سوخته خاکستر آن با نمک سیاه برابر هر روز 
هفت ماشه به آب سرد بخورند دیگر چوک میل برابر ساییده مقدار مونگ حبوب بسته ناشتا دو حب بلع نمایند دیگر 
اندر جو تلخ چترک هر واحد یک تانک مصری یک نیم تانک کوفته بیخته یک نانک با دوغ گاو بخورند غذا دال 
مونگ مقشر با خشکه دیگر بار بکاین بادیان مساوی کوفته بیخته شکر آمیخته صبح شش ماشه به آب بخورند مفید 
بود اگر مرج سیاه عوض شکر داخل کرده هر سه مساوی گرفته یک دام به آب بخورند و بالای آن فوراً نان مرغن 
بخورند مجرب است و کذا کشنیز خشک ناگر موتهه برابر کوفته صباح شش ماشه به آب تازه خوردن دیگر هلیله 
هلیلة مائین کلان تخم بکاین مساوی کوفته بیخته هم چند آن شکرتری آميخته یک کف نهار بخورند بواسیر خونی 


و بادی را مجرب نوشته دیگر رسوت پوست کراندر جو تلخ اتیس مساوی ساییده و با شهد معجون ساخته نگاهدارند 
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و قدرب با غبار سائهی میخورده باشند و اگر سوای پوست کل هر سه دوا را بقدر یک ماشه گرفته با نبات یک و نیم 
توله و مسکه دو توله بدهند نیز بسیار مفید بود دیگر مال کنگنی کلونجی موتهو جاکسو شکر تری برابر سوده یک 
کف وقت خواب بخورد ایضاً هالون روغن گاو شکرتری هر یک شش ماشه مخلوط کرده با شیر بخورند و همین‌سان 
سه ماه متواتر به عمل آرند سفوف هندی که برای بواسیر خونی و بادی مفید است تخم بکاین خشک رسوت 
نگرکوتی هلیلة سیاه هر واحد یک دام نرم کوفته از دو ماشهه تا شش ماشه به آب خورند بعد از آن قدری نخود 
برشته بخورند غذا نان مرغن بی‌نمک یا کم‌نمک و دان با خشکه و بعضی حب بسته بقدر نخود صبح و شام استعمال 
می‌کنند دیگر رسوت مغز تخم بکاین پوست درخت کرا هر کدام یک درم فلفل سیاه ربع ورم کوفته بیخته شش 
ماشه بامداد بخورند و بعد یک ساعت به نان خمیر و دال مونگ به روغن غذا سازند و تا چهل روز باین نوع مداومت 
کنند و از حموضات و متفحات اجتناب نمایند و اگر اسهال بود از گوشت و نان احتراز کنند بواسیر خونی را مجرب 
است ضماد که مسها را نرم کند و درد ساکن نماید را سنابرگ بهنگ هر یک چهار دام باریک ساییده میده گندم دو 
دام را به روغن کنجد بریان کرده با هم آمیزند و آب انداخته مثل حلوا بپزند پس بر مقعد بسته لنگوت بر بندند و 
ضماد مغز خستة بکاین و نیب در سوت و مقل در ساب کک رونده نیز بسیار مفید است دیگر در دو دام شيرة برگ 
پنبه نرمه که بیآب گرفته باشند نیم دام زردچوب بسایند دور شیشه نگاهدارند و بعد از آب دست آب خشک کرده 
طلا کنند و به نشینند که خشک شود جهت تسکین درد بواسیر مجرب و بی‌نظیر است و از ورق گل صدبرگ به 
دستور عرقها عرق کشیده نوشیدن مفید بواسیر است دیگر برگ کنگهی بست و یک عدد و مثل آن فلفل گرد به آب 
ساییده هفت حب بندند و یکی صبح و یک شام خورند نافع بواسیر خونی و بادی است دیگر شورة قلمی رسوت 
مساوی ساییده بمقدار کنار صحرائی حب سازند و یک صبح و یک شام بخورند و از آن ضماد هم سازند نیز نافع بود 
دیگر برگ بکاین پاو آثار نمک شور یک دام ساییده بقدر کنار دشتی حب ساخته بکار برند نافع است و کذا بیخ 
انکول یک ماشه یا فلفل گرد مساوی سفوف کرده خوردن و بخور آن نیز دافع بواسیر است دیگر تخم هلهل سوده 


یک جزو شکر دو جزو بقدر دو ماشه خورده باشند خونی و بادی هر دو را نافع حبیکه از آن خلقی کثیر انتفاع یافته 
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آثبه هلدی باریک ساییده با موم خالص مساوی در هاون بکوبند تا نیکو مخلوط شود پس حب‌ها برابر دانة جوار 
بندند و یکجا بصبح قبل از طلو ع آفتاب بخورند و بالایش سه جرعة آب شبینه نوشند و دو هفته همین طور به 
عمل آرند و سوای مونگ هر چه خواهند بخورند دوائی که برای ازالة بواسیر خونی و بادی و پژمرده کردن مشها و 
شم بیان قالش اس نکن که گنای ات مش کی ماک تا نک ماه با سید عانه فافل تاه در اتاک 
آب ساییده و به نوشند و نان گندم به روغن زردچوب کرده بالایش بخورند دیگر زمین کند را پارچه کرده خشک 
سازند و مقشر نمایند و کوفته بیخته هر روز نهار یک درم خورند نافع است دیگر پوست هليلة زرد به روغن بریان 
نموده بادیان هر دو کوفته هر واحد یک جزو تخم تراتيزک درست دو جزو آميخته هر روز یک پهلولی که نه ماشه 
باشد بملعقه شیرینی آميخته بخورند دیگر برگ بنگ موی کوهان شتر هر دو برابر امیخته بسوزانند دودوش به 
دستور معروف برسانند دافع درد بواسیر است دیگر حب السمنه یعنی چرونجی برسنگ ساییده قرص ساخته به 
اندک روغن زرد در معرقه آهنی بریان کرده بر مقعد بستن رافع درد و محلل ورم است ایضاً قطعة کوارپائهه بقدر 
گره مربع گرفته از یک جانب پوست آن دور کرده سهاکة خام سه ماشه سوده بپاشند و بر تابة گرم از همان جانب 
بربان کنند و بر مقعد نیم‌گرم نهاد بالایش پارة پنبه کهنه گذتشه بربندند دیگر برگ اروسه در سایه خشک کرده 
کوفته بیخته هر روز چهار پنج بار بر مقعد مالیدن نافع است بخوربندال جوش داده و کذا ناخن دست و پا تراشیده 
جمع کرده سوخته و کذا برگ ازهر برگ سرس گل و هاوه برگ بنگ هر یک یک دام جوش داده و کذا بخور شاخ 
کردگدن و کذا گوشت موش پران یعنی گلهری خشک کرده کوفته صبح و شام قدری از آن بخور ساختن و کذا 
برگ بید انجیر در آب جوش داده و آبدست به آب برگ هلهل جوش داده نیز نافع روغن که نافع بواسیر است سندور 
چار ماشه روغن گاو یک دام در کئوره کاسنی با چوب درخت جیت یعنی رداسن که بر سرا یک دام سرب چسبانیده 
باشند حل سازند و بر بواسیر مالند دیگر برگ تازة نیل گرفته آب او برارند و با مساوی آن روغن کنجد بجوشانند تا 
روغن بماند بر بواسیر بمالند دیگر آب گندنا یک حصه روغن کنجد نیم حصه با هم بجوشانند تا روغن بماند و هنگام 


طلا اندک گوگل حل کرده طلا سازند نافع بود دیگر دهتورة سیاه در روغن کنجد بسوزند تا روغن بماند پنبه بدان 
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آلوده بر بواسیر نهاده بربندند دیگر از پنج شش توله سرب دسته ساخته یک دام مغز نبوله را بدان بسایند تا بقدر 
یک دام از دسته هم با وی حل شود و دوا مثل مرهم گردد و طلا کرده باشند نافع است ایضاً رسوت نگرکوتی دو 
جزو کافور یک جزو با آب لیموی کاغذی صلایه کرده حب‌ها برابر کنار دشتی ساخته هر صباح یکی خوردن برای 
بواسیر خونی و ریحی مفید تام است دیگر نبات بلی کهسوئن که بر مکانات پخته کهنه می‌روید و برگش کوچک 
ماشهبه برگ نورسته پودينة جبلی و گلشن زرد و نهالش بقدر وجب می‌باشد بقدر یک توله با هفت دانه فلفل سیاه 
در آب ساییده به نوشند و بست و یک روز استعمال نمایند که بواسیر خونی و بادی را هر دو مجرب است و دیگر 
برگ نرمه باریک ساییده دو دام زردچوب سائیده نیم دام هر دو به هم آميخته در روغن زرد گرم کرده بر پارچه 
نهاده بر مقعد بندند بسیار فائده کند دیگر از آب قلیان که زرد و بدبو باشد آبدست بگیرند واز برگ آگ بجای کلوخ 
مقعد را پاک ساخته باشند نافع بود و شستن بر جلد شیر بالخاصیت نافع بواسیر است دیگر دو سه برگ مدار پخته 
زرد شده بر روغن ماده گاو چرب کرده بر شعلة چراغ گرم ساخته بر بندند برای درد بواسیر نافع است دیگر ورق گل 
صد برگ از شش ماشه تا یک توله با فلفل دو ماشه تا سه ماشه ساییده به نوشند مفید بود دیگر چاکسور سه درم 
مقشر کرده ساییده با یک نیم درم شکر سرخ بخورند نافع بواسیر خونی و بادی است دیگر برگ نیب که زرد شده 
خود بخود ريخته باشد و زردچوب مساوی سوده یک درم به آب خودرن نیز مفید بواسیر است مفتحات افواه باسور 
هر گاه حاجت استعمال مفتحات افتد اول در حمام مکرر داخل کنند و پا به طبیخ خطوی و شبت تکمید نمایند در 
روغن خسته شفتالو پا روغن خسته شمش تلخ و روغن بادام تلخ و مقل پا پیه کوهان شتر با مغز ساق گاو پا گوزن 
مغرو و مجموع بمالند و بر تابة حمام گرم تا دیر نشسته دارند پس بر اسپ سوار نموده بزور تمام به دوانند تا دو سه 
گهری که خودبخود سر رگها بکشاید و اگر بدین تدبیر کشاده نشود اول رگ مابض با صارفن زنند و عقب آن ادوية 
مفتحة قوبه ضماد کنند و یا بعد نرمی باسور ادوية مفتحه مانند سرگین کبوتر و بهروزه و زهرة گاو و بخور مریم به 
آب پیاز حل کرده بمالند و حمول آب پیاز و زهره گاو و عرطنیثا بصوف یا پنبه آلوده نیز مفتح است و پیاز تنها گرم 


کرده نهادن نیز تفتیح می‌کند و اگر پیاز بر روغن گاو بربان کرده برنهند و پا پیاز سفید را خوب بجوشانند پس 
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مقشر کرده به روغن گاو بسایند و گرم کرده برنهند عمین عمل کند و درد بنشاند و ایضاً مرهم داخلیون و کنا 
تیزاب خاروقی مدبر انفع باشد و اگر آب پیاز صبر زرو زهرة گاو هر یک قدری بيامیزند و طلا کنند خون بسته را 
بگشاید و درد ساکن کند و اگر مقل یک ماشه سوده باطریفل صغیر یک توله سرشته بخورند و بالایش عرق شاهتره 
ده توله به نوشند نیز تفتیح خون فاسد بواسیر نماید و شرب و ضماد حنا و کذا تودری و کذا اشق و کذا بیخ قنوس 
ها ی وکا ارگ ها شاه وه ها وگلا بقل بویت فا ات کباتعی را 
شیر آن و کذا بخور مریم و کذا صبر و کذا اقجوان و کذا الدن و کذا سعد به روغن تخم زردآلو تلخ سرشته که 
مجرب سویدی است و کذا گل سوسن سفید يا تخم آن و جلوس در آب مطبوخ شاخ‌های انجیر کوفته و کذا اذخر و 
ضماده حمول و اکل عسل و اکل قوم به زیتون سیاه درد را مفنج سوخته و شرب آنبر باریس که مجرب سویدی 
است هر واحد مفتح افواه عروق است و باقی مفتحات در اقوال اطبا مسطور گردد اما اگر از استعمال مفتحات درد 
شدید پیدا شود ادوية مسکنه که سابق مذ‌کور شد ضماد کنند مجففات و مسقطات باسور تبخیر زرنیخ و با پوست 
انار و مقل دان‌های بواسیر را خشک و ساقط می‌کند دیگر پیاز عصنل تازه در وقت تازگی گرفته قطع کنند و آبی که 
از بیخ آن بر آید قطره قطره بر دانة باسور بمالند باسور خشک شده دفع شود و از مجربات مکررة مولوی عب‌دالله 
صاحب تلمیذ حکیم علویخان است دیگر شاخ گاومیش سوخته دود بگیرند و بخور مسلخ الحیه مجفف و مسقط 
است دیگر سلخ الحیه چرک گوش‌فیل با پوست فیل سوهان کرده مقل زرد پوست بیخ کبر پوست تخم مرغ پوست 
ثار کلاه بادنجان فرفیون شاع گوزن شاخ کرگدن شاخ کاو که از کل پوسیده گرفته باشند بنگ دانه و از خراطین 
خشک موی سرآوی خارخسک پنبه دانه همه برابر مجموع را جوکوب کرده تفتقر تیم باعافت. انم یشان شسته 
گذاشته دود آن بگیرند و از هوا محافظت کنند و پیش از تبخیر اگر دان‌ها ظاهر باشند بیست و یک زلو بگذارند تا از 
راه نیش ماده مترشح شود والا حاجت نیست در تسکین وجع و پژمرده کردن باسور مجرب است بخور دیگر جهت 
اسقاط دان‌های بواسیر مجرب است گوگرد به دور بیخ سوسن برگ مورد مساوی مکرر به استعمال آرند و يا با روغن 


زیتون سرشته حب‌ها ساخته و حقنه نمایند و در نسخة دیگر زرنیخ و بیخ خرزهره زیاده است ایضاً برگ مورد و 
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جوزالسرو و کلاه بادنجان و پوست بیخ کبر و مرو وشحم حنظل و سلخ‌الحیه و مقل و پیاز مفرد و مجموع بر اخگر 
که یر ناه ورف و آعررا رای رن ما ی راهم که فاگ 
پوست انار و کندر و جفت بلوط و جوزالسرو مساوی کوفته در آب انگور بجوشانند دور هاون مالیده صبح و شام بر 
بواسیر طلا کنند و از مقل زرد و کندر و راتینج و حرمل و بیخ کبر مساوی تبخیر کنند که بواسیر را خشک کند و 
گویند که اگر خاکستر عقرب بر بواسیر طلا نمیاند و شیر و برنج بخورند و سه روز ساقط شوند و تبخیر به پوست 
فیل و پوست خرس و پوست گربه ساقط کنند باسور است طلا که بواسیر را تباه کند و از بیخ برافگند بگیرند بورة 
بوته که قسمی از بورق است سه درم زرنیخ دو درم سم‌الفار یک نیم درم زنگار یک درم نرم سوده اندک پیه مرغ را 
بگذارند و قدری از آن آميخته طلا کنند اگر علت ضعیف باشد سه روز نهند و هر روز دوبار و اگر قوی باشد پنج روز 
هر دو وقت بنهند تا باسور سیاه شود پس مرهم از پیاز سرخ و روغن گاو هر روز بر مسها بنهند تا بیفتد و در این 
مدت بدان جایگاه آب نرسانند تا وقتی که به نشود و چون مسها بیفتد مرهم از اندروت دوم الاخوین و سفيدة بيضة 
قرغ هاقت کره وکا وه کت مرو در یو علی تم | حاسق هر اسضیال اد انم ساره 
نکنند که آن مریض را به سبپ شدت. درد اکثر هلاک می کنند و این دوا برای اسقاط دامنة بواسیر از مجربات من 
است بگیرند سم‌الفار و بسایند و در شیر خر جوش دهند و بعد از جوش سه وز در همان شیر دارند و در وت 
ساییدن و جوش کردن از غبار و بخار آن ملاحظه کنند و بعد از سه روز بیرون آرند و مجحمه بر معقد نهند تا همة 
بواسیر بیرون آیند اگر غاثر باشند پس مقدار نیم عدس يا نخود بر همه بواسیر یک مرتبه در روز و یک مرتبه در 
شب گذارند و بمالند و احتیاط کنند که بجای دیگر نرسد مسها را جذب می‌کند و خارج می‌نماید و در دو هفته یا 
سه هفته دراز می‌شود و باریک می‌کند و در یک ماه ساقط می‌کند به غیر اذیت و در این اثنا تقوبت مزاج قلب 
می کرده باشند و غذا اند ک و لطیف دهند اگر یکی را بعد دیگری ساقط کنند اولی بود روغن جهت ساقط کردن 
دان‌های بواسیر مجرب و بی غائله است گوگرد زرنیخ هر دو برابر ساییده بر آتش نرم به روغن کنجد تسقیه دهند 


بحدی که خوب جذب کند پس تقرع انبیق تقطیر نمایند و روغن عقرب که چند کزدم زنده را در شيشة که در آن 
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روغن کنجد باشد انداخته چهل روز در آفتاب بگذارند سقط بواسیر بی و رنگ است مرهم برای دفع ثولول بواسیر 
نافع روغن گل روغن کتان آب عنب‌الثعلب هر سه را در کهرل انداخته با دستة سرب یک پاس بسایند هرگاه آب 
خشک شود یک عدد بيضة مرغ نیمبرشت و یک ماشهه کات سفید و دو ماشه دم‌الاخوین و یک ماشه گل ارمنی و 
چهار سرخ موی سوختة خرگوش و قدر دانة گندم نمک سرب باریک ساییده داخل کرده چهار پاس کهرل نمایند 
که مثل مرهم شود بر منتها بمالند و به قول اطبای هند تبخیر کچله و تخم بکاین دانة بواسیر را خشک می‌کند و 
اخد نک بل کوقهن عشع از لنک: تن مه تمرف شفه بشته ایضا بر اتبة. کته در شایه هک اه ور 
چلم قلیان بجای تنباکو گذاشته بکشند تا یازده روز هر روز یازده نوبت و آتش نیز از چوب انبه نهند در تجفیف 
باسور اثری عجیب دارد و بخور ترکی تلخ صحراتی خشک نموده نیز مفید دیگر پوست گهونس در ظرفی بسوزند و 
ارزیر گلو چادری آگنده که مانع برآمدن دود به جانب سر باشد بپوشند دود آن به باسور رسانند در تحلیل باسور 
مجرب نوشته دیگر شورة باروت به آب نرم کرده بر باسور ضماد کنند و ساعتی مقعد را بر آتش ملایم بدارند و چند 
روز بر این مداومت نمایند دان‌های بواسیر مضمحل شده بیفتد دیگر ترب را کاویده سهاگه پر کرده گل حکمت 
نمایند و در آتش پخته گل را دور کرده صبح و شام بخورند تا بست و یک صد و غذا کحچری تناول کنند دیگر 
چهال کرة که بغایت تلخ می‌باشد بگیرند و کوفته بیخته هر صبح دو سه ماشه به آب يا به شهد بدهند در سه هتفه 
بواسیر خونی به الکل دور شود مجرب است پرهیز از ترشی و بادی دیگر بیخ درخت کریل را در سایه خشک کرده 
نیمکوفته در سه سیر آب بجوشانند تا نیم سیر آب بماند صاف کرده پاو آثار از این آب صبح و باقی شام به نوشند و 
تا هفت روز نهایت ده روز همچنین کنند خون بسته شود و دانة بواسیر به تدریج تحلیل گردد دیگر بخور ثمر بکاین 
کوفته جوشانیده و کذا بندال جوش داده چند روز در دفع بواسیر مجرب است و ایلوه به آب ساییده طلا کردن نیز 
مسقط بواسیر نوشته‌اند ایضاً شيرة برگ کمافیطوس هندی بوزن پنج بهلولی و نيمة آن نبات وقت صبح دهند هفت 
روز نهایت دوازده روز و دود برگ درخت لرزان و کذا گل سرس و پوست آن و کذا بلع تخم سرس نیز دافع این علت 


است دیگر خاکستر عقرب بر بواسیر طلا نمایند و شیر و برنج بخورند و سه روز ساقط شوند و پا زردچوب در شیر 
۸۰۹ 


20905 0 24 


زقوم هفت مرتبه تر کرده خشک ساخته بر بواسیر ضماد کنند انکبه آب اوراقی که مجفف دانة بواسیر است برگ 
بکاین و ثمر آن برگ گز برگ تمرهندی برگ سنبهالو برگ بنگ برگ جامن برگ سرس برگ نیب برگ درخت 
کنگهی برگ ارهرامربیل برگ نیل هرچه از این مناسب دانند و به همرسد انکبه آب نمایند و کذا انکبه آب از پوست 
درخت اینها نافع دیگر بخور که باسور را خشک کند پنجال ابه آبیل و شنگرن هر یک چهار ماشه باریک ساییده سه 
و پری بسته بدارند و سه روز متواتر هر روز یک پری بر آتش چوب کنار انداخته و مغولی بگیرند دیگر سیماب 
یکتانک رسکیپور دو نانک شنگرن یک تانک کزدم سه عدد هر چهار ادویه باریک ساییده دو حصه نمایند یک حصه 
بر آتش چوب کنار انداخته برهنه شده چادر پیچیده دهونی بگیرند و گاوری پان قدری کنهه زیاده انداخته وقت 
دهونی در دهن دارند و اگر احیانا دهن جوش کند از چهال به بول یا چهال جهر بیری مضمضه کنند غذا نان گندم 
بی‌نمک با روغن ماده گاو ساخته پرهیز از جمیع اشیا کنند در بواسیر خونی مجرب نوشته حب که در بواسیر خونی 
و بادی معمول است پکهان بید گیرو مرداسنگ صندل سرخ رسوت زيرة سفید شب یمانی بربان کات سفید هليلة 
زنگی آمله هر واحد یک درم در آب برگ نیب هشت پاس با شاخ گوزن کهرل کرده حب بندند و به آب تازه در 
شبانه روز دوبار طلا کرده باشند و پوست هلیلة زرد عوض مرداسنگ انداخته دو ماشه برای خوردن دهند و اگر مقل 
مغز تخم نیب اضافه کرده به عمل آرند نافع‌تر باشد دوائی که در دفع بواسیر مجرب است بیخ گل عباسی سه دام 
پوست بیخ کچنال سه دام رسوت نگرکوئی یک دام اول بیخ عباسی را از کارد ربزه ربزه کرده هر دو اجزای دیگر را 
نیمکوب نموده هر سه مخلوط کرده سه حصه نمایند و یک حصه را در نیم سیر آب انداخته در ظرف چینی کرده 
در شبنم بگذارند و صبح دست مالیده از پارچه گذرانیده بیاشامند و بعد از چهار گهری یک پاو برنج سائهی با یک 
پاو آب آنقدر کف مال نمایند که شيرة برنج بر آید بعده نیم دام پکهان بید را کوفته سه حصه نمایند و یک حصه را 
داخل آب برنج کرده بیاشامند و یک نیم پاس روز برآمده دلية گندم را به شیر بی‌نمک بطریق شیربرنج پخته روغن 
داخل کرده بخورند و از دیگر غذا پرهیز کنند بعد از سه روز مسها بطور چلیاسه از خود می‌افتد سه روز به همین 


غذا اکتفا کنند و بعد از آن هفت روز دیگر گوشت نخورند و برنج و روغن هر چه مناسب دانند بخورند ایضاً که برای 
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بواسیر معمول فرنگی است سرب دوازده مثقال سیماب نه مثقال اگر ترکی سیزده مثقال سرب را گداخته سیماب 
در آن ریزند و بگذارند تا سرد شود پس صلایه کرده از والا که جامةٌ ریشمی باریک می‌باشد بگذارنند و اگر را نیز 
صلایه کرده داخل نمایند و با عسل خام سرشته حب سازند بقدر نخود کوچک و دو حب صبح و سه حب وقشت 
خواب بخورند و باید که در چلة زمستان و چلةّ تابستان استعمال نمایند تا چهل روز ایضاً کوپل درخت براجمود مرج 
سیاه پییلامول دیودار سولف نمک سنگ شیطرح باهی به رنگ تر پهله هر یک بیست ماشه کوفته بيخته یک صد و 
بست روز با آب گرم بخورند ایضاً برگ کنگهی برگ گینده برگ ککرونده مرج سیاه قدر حاجت گرفته در آب شیره 
برآورده به نوشند و از برگ سیر و بزرالبیخ و هونی گرفته باشند همچنین تا دو هفته به عمل آرند دیگر اجواین 
خراسانی بنگ برادهة سم اسپ هر سه برابر در بول بچة ماده گاو بيزند هرگاه مثل مرهم شود بالای پارچة سفید 
گذاشته مثل مرهم نهند دائة باسور دفع شود ایضاً پهکری نیم پاو در یک تخته کاغذ سفید پیچیده در آتش پاچک 
دشتی بنهند تا جوش زده خشک گردد پس آن را بگیرند و با یک پاو در روغن گاو در ظرفی که دو سه روز جغرات 
در آن ساخته باشند با چوب نیم حل کنند چندانکه سرخ شود و بوی خوش دهد پس نگهدارند و تخم شبت در آب 
بپزند و ساییده بر مقعد تا دو روز از صبح تا شام نبندند و از شام تا صبح بعده پنبه در مرهم مذکوره آلوده بر مقعد 
نهند و لنگونه بربندند و از صبح تا شام و از شام تا صبح بسته دارند همین سان تا هفت روز به عمل آرند جمله 
مشها گداخته می‌افتد مجرب است ایض از مجربات حکیم علی دوائی که هندی آن را بندال تلخ گویند و بغایت تلخ 
است بسایند به غایت نازک فریب دو مثقال و بر پنبه نهاده قریب مقعد بدارند زمانی که بوی او رسد دان‌های بواسیر 
بیرون آیند و در یک هفته متعفن شده برطرف می‌شود و اگر اندکی بر موضع بواسیر رسانند قوی‌تر عمل کند اما از 
ورم و وجع مقعد بغایت تکلیف کشند تلافی آن به روغنی که برنج در آن پخته باشند باید کرد و تقویت قلب و دفع 
اذیت آن تبرباق و مشرودیطوس و مفرح باقوتی و عرق بیدمشک و گلاب و دواءالمسک و امثال آن کنند و در 
استعمال این خطر است مردی ضعیف مزاج و پیرتاب این نخواهد آورد ولیکن در دفع بواسیر بی‌نظیر است ایضاً 


صاحب تکمله گوید که اگر نرکچور و ملیم به آب ساییده طلا سازند در هر روز سه بار باسور ساقط گردند ایضاً 
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بخورد دفع بواسیر معمول حکیم وارث علی‌خان سرگین بوزنه مغز چرونجی گل ارمنی بندال هر واحد یک توله 
بهدانه و شش ماشه صبر نه ماشه مرمکی سه ماشه ایضاً مغز نبونی به روغن زردچوب کرده روز اول یک عدد دو روز 
دوم دو عدد بلع کردن و همچنین هر روز یک یک عدد افزوده تا چهل روز بجبل عدد رسانیدن و بعد از آن هر روز 
یک یک عدد کم کردن و بدین طریق تا هشتاد روز خوردن در دفع بواسیر از مجربات حکیم ممدوح است دیگر 
گویند که تدخین چندرس خشک کنندة بواسیر است خصوصاً به تخم گندنا دیگر نیله تهوته یک ماشه گل ملتانی 
پنج ماشه سیندور دو ماشه روغن شیرین دو توله بگیرند و ادوبه ساییده در روغن آمیخته نگهدارند و بمد فراغ از 
برازو استنجابات خوب بمالند باسور دفع شود و اندک زنگار در جغرات آميخته به دستور مالیدن در اسقاط باسور از 
مجربات اجضی احباست دیگر بندال بقدر دو نیم آثار در یک سبوی اب جوشانیده بخور بگیرند حتی که تلخی آن 
در دهن اثر کند پس از آن آب آبزن سازند از مسها آب جاری شده درزائل شوند و بستن فضله دوای مذکور نیز 
استیصال بواسیر می‌کند و دیگر بیخ کتیرا تازه به آب ساییده و قدری بر دان‌های بواسیر که وقت اجابت بیرون آیند 
طلا نمایند اگر چه اين دوا درد بسیار می‌کند لیکن کثیرالنفع است دیگر شورة قلمی پهتکری بربان ساییده به آب 
صابون حب سازند و بعد فراغ از براز صبح و شام تا سه روز یک حب حمول کنند مسها را در سه روز مضمحل سازد 
و لیکن کرب آرد و همچنین بندال در قند سیاه کهنه آميخته شیاف آن تا سه روز بکار بردن دیگر بلادر را در آب 
برگ ترب ساییده بزمه ضماد نمایند مضمحل شده فرو ریزد تدبیر قطع بواسیر و خرم آن بدانکه چون ارادة قطع به 
آهن باشد باید که اول تنقیه به فصد کنند و بعد دو سه روز دوای بیهوشی داده بیهوش سازند تا از ادراک درد ان 
ضعف نگردد و بغشی و مرگ مفاجات نه‌انجامد و بعد قطع خون را به زودی از لازقات بند نمایند تا موّدی بفشی و 
دیگر آفات نشود و کذا فی‌المفتاح دور بعضی بعد قطع به آهن يا تیزاب در همان سال باز عود می‌کند در همه 
اعراض بدتر از اول پس مداومت به تدبیر نافع مدام تا آخر ضرورت به قول شیخ و جرجانی و غیر هما اسقاط بواسیر 
گاه به قطع بود و گاهی به ادوية حاده و چون باسور متعدد باشد قطع جملة آن‌ها یکبارگی واجب نیست بلکه 
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دیگری نمایند اگر مریض بر این صبر کند بهر آنکه قطع چند عدد آن در یک دفعه اکثر سقوط قوت به سبب کثرت 
ضعف از وجع شدید حادث به قطع می‌کند و بجز مریضان قوی متحمل آن وجع نمی‌شوند و لهذا اکثر ضعیفان از 
قطع بواسیر هلاک می‌گردند و در آخر امر یکی بگذارند تا خون فاسد که طبیعت به اخراج آن عادت دارد از ان سائل 
گردد و امراض مثل استقا و سل و مالیخولیا و سرطان و داءالفیل و مانند آن از امراض سوداوی حادث نشوند و 
باسورهاتی که ارادة قطع آن باشد اگر ظاهر بود تدبیر او سهل‌تر باشد و اگر غاثر بودند تدبیرش صعب‌تر باشد و در 
ظاهر بهتر آن است که بیخ او برشتة ابریشم یا کتان یا موی اسپ محکم ببندند و بگذارند و پیوسته به روغن گل تر 
قاس گاید ای ها بان شوه بمن اک باق ری بیش الا بر آن دوه سفظه کی که وا قم که اند 
غاثر محتاج آن باشد که قلب مقعد نمایند پس قطع آن کنند و قلب آن گاه باله بود مثل نهادن مجحمه بر مقعد و 
یکهدن آن تا آنکه بیرون آید بعد از آن باسور را به قالب بگیرند و اگر خون سرعت برجوع مقعد باشد مجحمه ساعتی 
بگذارند تا آنکه موضع ورم کند پس عود ننماید بعد از آن آماس را علاج کنند و گاهی به سرعت باسور را برشتة 
مورب مستحکم می‌بندند و باسور بخارج باقی می ماند و گاه به ادوية مقلبه بود مثل آنکه عصارة قنطوریون و شسبت 
رطب و مویزج گرفته همه را در عسل سرشته بر معقد طلا کنند یا در صوف آغشته حمول سازند که آن تهبج برازو 
تشوق به آبراز مقعد و سهولت آن می‌کند و يا نطرون و زهرة نر گاو و یا فلفل و نطرون استعمال کنند و یا آن را 
جمع کنند تا آنکه عصارة بخور مریم یا مویزج در آن داخل کنند و از جمله احتیاط فصد باسلیق پیش از قطع است 
و چون ارادة قطع کنند باسور را باله که آن را قالب گویند بگیرند و پیش خود بکشند پس از بیخ آن را قطع کند و 
واجب است که از بیخ او متعدی نشوند و گوشت که بدان پیوسته بود بریده نشود چه اگر سوای آن چیزی باز هم 
صحیح قطع گردد و بأفات و اورام و اوجاع عظیم مودی گردد و گاهی باحتباس بول براز انجامد و خون را بند نکنند 
تا آنکه از خود باز ایستد پس اگر بسیار بر آید و خون ضعف گردد و آنگاه به حابسات بند نمایند و اگر خون بسیار 
اندک سائل شود و فصد باسلیق کنند و اگر متحمل اجرای خون به مفتحات مذکوره باشد و خون بدان جاری گردد 


و صواب بود اگر خون سقوط قوت از وجع نباشد و گاهی در این مثل آب پیاز کفایت کند و اگر ارادة خرم باشد 
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باسور کوچک بیخ آن و بزرگ را از نصف يا ثلث با ربع کنند پس بر آن دوای مسقط گذارند و تدارک نمایند تا ورم و 
درد نکند و این چنان باشد که بر آن پیاز مطبوخ یا گندنای مطبوخ به روفن زرد برشته گذارند و مریض را در 
آب‌های قابضة مطبوخه در آفتابه و در سرکه و آبی که مازو و پوست انار پخته باشند بن‌شانند بعد از آن به مراهم 
نبت لحم معالجه کنند تا ورم نکند و قائده در خرم مهیا کردن باسور برای نفوذ قوت ادویة مسقطه است تادوا به 
بیخ او به آسانی رسد و باقی زرد و خشک شود و به سهولت بیفتد و چون ورم دور و مقعد از امثال این معالجات 
شدت کند باید که به مقل و کوهان شتر به هم سرشته بخور کنند و به قول کیلانی اگر سر ماهی شور نیز افزایند 
نافع‌تر بود و به ضمادات مذکوره ضماد نمایند و يا به نان سفید يا کثیره زردی بیضه به اندک آفیون ضماد کنند به 
بندند و نشستن در نبیذ و آذی در تسکین وجع قطع و مانند آن عجیب‌النفع است و همچنین نشستن در آبی که 
اندر آن ملینات مثل بزرکتان و خطمی و تخم آن و برگ کرنب و مانند آن جوشانیده باشند و تنطیل بدان و طبع را 
نرم دارند و صاحب کامل گفته که چون ارادة قطع باسور کنند مریض را امر کنند که در جای روشن بر پشت بخوابد 
پس باله باسور را بگیرند و بکشند و به مقراض از بیخ آب ببرند و بعده بر موضع گل ارمنی و کهربا و شاخ گوزن 
سوخته و کاغذ سوخته و مانند آن باریک سوده بپاشند و بدان کبوس موضع قطع نمایند تا خون بند شود و بر فاده 
دود عصابه بطور لجام بربندند و بعضی در بواسیر خرم استعمال می‌کنند و آن این است که بیخ باسور را برشتة 
ابریشم نیک يافته محکم بربندند و یک باسور را بگذارند و بعد از آن رفادة مبلول به زبت بعصابه بندند و بیمار را به 
سکون و راحت امر فرمایند بعد از آن معالجة موضع به روغن کتان نیم‌گرم کنند بعده به مغز نان و زعفران ضماد 
نمایند تا آنکه باسور ساقط شود پس علاج به شراب کنند تا مندلمل گردد و بعضی اهل عمل دقت قطع باسور را به 
رشتة ریشم محکم که در هر واحد از ان علحده به سوزن غلیظ انداخته باشند به اعتدال می‌کشند و در قطع احتیاط 
می‌کنند تا به شرح و حوالی آن نرسد که از آن خوف قواصیر والاندمال است بعده چون از قطع آن فارغ می‌شوند بر 
مقعد مجحمه ناری می‌نهند و زمانی می‌گذارند تا اصول بواسیر به سوی مجحمه کشیده شوند بعد از آن مجحمه را 


از مقعد جدا می‌کنند و در آن خون غلیظ فاسد از اصول باسور مقطوع می‌اید و باسور مقطوعه در شکل مثل حیوان 
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مسمی بورل بریده سر می‌باشد اقوال خداق ابومسهل مسیحی می‌گوید که هرگاه از مقعد خون غلیظ به غیر وجع به 
دور معلوم جاری شود قطع آن مادام که بدن از آن ضعیف نگردد و سزاوار نیست که آن شفا از امراض کثیره است 
پس اگر بدن ضعیف شود و احتیاج به قطع آن افتد این قرص کهربا به آب سماق بخورانند بلوط دو درم کهربا صمغ 
هر واحد یک درم کتیرا نشاسته گل مختوم هر واحد نیم درم به آب بارتنگ قرص سازند و غذا سماقیه یا حصر سیه 
بارمانیه دهند و اگر ضعف بسیار شود بماءاللحم که بر آن آب به و شراب چکانیده باشند غذا سازند و اگر کفایت 
نکند این معجون خبث‌الحدید بخورانند هلیلة سیاه و کابلی و هلیله و آمله و کز مازج هر واحد ده درم سنبل‌الطیب 
اذخر سعد زنجبیل فلفل سیاه نانخواه کندر هر واحد پنج درم خبت‌الحدید که یک هفته در سرکه تر کرده بریان 
نموده باشند پانزده درم در عسل که اندر آن آمله پخته باشند بسرشند و مثل جوزه هر روز بخورند در آبی که اندر 
آن برگ آس و ثمر عود و گلنار و طرف و جفت بلوط و خرنوب و مازو و شب و پوست انار جوشانیده باشند بنشانند و 
هرگاه باسور ظاهر باشد با درد و خون روی که استفراغ آن سزاوار است محتبس گردد باید که به تفتیح آن پردازند 
تا خون روی از آن خارج گردد و این چنان باشد که آب پیاز در صوف يا زهرة گاو حمول کنند با شیاف از مرطنینا 
به آب پیاز تیز ساخته حمول سازند و همه شب بر آن صبر کنند و هلیلة مربی یا هليلة سیاه در روغن گاو بربان 
کرده بخورند و آب گندنا دو اوقیه به مقدار سه درم روغن جوز بنوشند و اطریفل صغیر که در آن مقل مساوی هر 
واحد از ادویه داخل کرده باشند بخورند و این دوا بواسیر را نفع کند بگیرند هلیلة سیاه به روغن گاو بریان و بادیان 
مساوی و کوفته بيخته مثل هر دو حرف آميخته هر روز به قدر یک ملعقه با طلا ممزوج به آب گندنا مقدار اوقیه 
بدهند و يا بگیرند خبث‌الحدید بر کوفته بیخته سه درم حرف سفید دو درم و بر ناشتا با یک اوقیه آب گندنا و دو 
درم روغن جوز دهند و تضمید موضع به گندنای جوشانیده به روغن گاو بریان کرده باید کرد و تبخیر مقعد از بیخ 
کبر با تخم گندنا جوشانیده يا از بیخ حنظل در آب گندنا تر کرده خشک نموده باید ساخت و این بخور جید است 
بیخ کبر بیخ کرفس بیخ خرزهره خار ترنجبین بیخ انجد آن بیخ سوسن مساوی کوفت هبیخته به عسل بلادر 


سرشته قرص سازند هر یکی از آن به وزن مثقال و بر آتش پشک شتر یک قرص انداخته ظرفی سوراخ دار بر آن 
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نهاد صبح و شام بخور گیرند تا آنکه باسورها خشک شده بیفتد و ایضاً بیخ کبر بیخ حنظطل حرف سفید انزروت 
مساوی کوفته بيخته به روغن یاسمین جمع کرده بدان بخور سازند و ایضاً برای اصحاب جراحات در بواسیر حرف 
سفدی وزردچوب و بیخ کبر بیخ اذخر؟؟؟ و قلی و اشنان سفید و انزروت مساوی کوفته بدان تبخیز نمایند و این 
بخور برای بواسیر که از ان خون جاری بود نافع است تربد سفید زرنیخ سرخ بالدر هر واحد جزوی کوفته آمیخته 
بخور گیرند و بر آتش ظرف سوراخ دار واژگون داشته بالایش مقابل سوراخ به نشینند و این بخور برای بواسیر خروج 
مقعد مفید بیخ کبر و بیخ حنظل و بیخ حرمل و بلادر و سورنجان و فرفیون مساوی جوکوب کرده بدان بخور کنند و 
پا بگیرند انزروت وراتینج و پوست شاخ توت و پوست مار مساوی نیمکوفته بخور سازند و ایضاً به شاخ گوزن تنها یا 
به بالدر تنها يا به مقل تنها تبخیر نمایند و اگر در مقعد وجع بعد خروج او باشد در نبیذ و اذی بنشیند که آن در 
تسکین این وجع مانع النفع است و برای بواسیر که از آن خون کثیر جاری باشد این حب نافع است هليلة هلپلظ 
سیاه و هلیله و آمله هر واحد ده درم به روغن گاو بریان کرده صدف سوخته هفت درم کهربا سه درم زاج سفید دو 
درم مقل بست درم کوفته بیخته و مقل در آب گندنا حل کرده بدان حب سازند و دو درم اا سه درم به آب سرد 
بخورند و ایضاً این سفوف برای بواسیر و شخصی را که دائم اسهال خون آید نافع توبال اهن تخم گندنا نانخواه هر 
واحد دو درم تمر کبر خشک چهار درم کوفته بيخته یک درم با آب گندنا مقدار اوقیه و آب گرم دو اوقیه بخورند و 
این ضماد وجع بواسیر وارمه را تسکین بخشد اکلیل‌الملک به آبونه در آب بیزند تا مهرا شود بعده از آن یک قبضه 
بگیرند و از زردی بیضه جوش کرده دو درم زعفران یک درم و افیون یک دانگ و تخم کتان و حلبه و خطمی هر 
یک جفته با یک استار سوده در میفنتحج که اندر آن مقل سه درم حل کرده باشند آميخته بر برگ يا پارچه مالیده 
و سطح دوا به روغن کنجد که در آن پیه بط یا پیه مرغ گداخته باشند مسح کرده بر موضع نیگرم بچسبانند و این 
ضماد تسکین وجع و ورم کند پیاز سفید را در آب خوب بجوشانند پس به روغن گاو بسایند تا نرم گردد و نیم‌گرم 
بماند بر مقعد و ارمه بنهند که این تسکین وجع بسیار کند و بواسیر را حجامت میان و رکین نفع کند و این حب 


استعمال نمایند هلیلة سیاه و هلیله و آمله هر یک ده درم مقل ازرق سی درم مقل را در آب گندنای مروق تر کرده 
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بسایند تا مثل مرهم گردد و دیگر ادویه کوفته بيخته به آب مقل سرشته حب سازند شربت دو درم به آب نیم گرم 
وقت خواب يا نزد و خول آبزن یا حمام و ایضاً خبث‌الحدید بصری کوفته در آب گندنای غیرمفسول مروق است در 
تر کنند و هر روز تجدید آب نمایند پس خشک کرده از آن و از حرف سفید یک یک جزو بگیرند و از تخم گندنا و 
تخم ترب و تخم پیاز و حلبه هر واحد نیم جزو کوفته بیخته با آب گندنا سرشته مثل نخود حب سازند و به قدر 
بست حب وقت خواب يا نبیذ مویز بخورند و ایضاً بگیرند بیخ هلیلة سیاه و بر آن روغن گاو آنقدر که آن را بپوشد 
انداخته بر آتش انگشت سه جوش دهند به روغن صاف کنند و هلیله را خشک کرده ساییده دو درم بخورند و بر آن 
دو اوقیه شراب که بر وری یک اوقیه روغن مذکور انداخته باشند به نوشند و این دوا برای اسهال خون بواسیر باطنی 
نافع توبال آهن تخم گندنا هر واحد دو درم با آب گندنا بخورند بوعلی سینا می‌فرماید واجب است که ابتدا به فصد 
کند که اصلاح بدن و استفراغ خون روی آن نماید حتی که فصد صافن و رگ خلف عقب کنند و رگ مابض قوی‌تر 


از این هر دو است و حجامت میان هر دو سرین آن را نفع کند و استفراغ اخلاط سوداوی نمایند و معالجه طحال و 
کبد کنند اگر این بهر اصلاح خون متولد واجب گردد پس اگر وجع و ورم و انتفاح نباشد حاجت بسار به علاجش 
نبود چه علاج آن گاهی موّدی به نواصیر و شقاق گردد بعده واجب است که در تلیین طبیعت جهد کنند تا صلابت 
براز مقعد را ایذا نرساند پس کار عظیم گردد و بهتر آن است که مسهلات و ملینات از ادوية که در آن نفع به بواسیر 
بود مثل حب مقل و حب فیلة مرج و حب و اذی و حبوبی که آن را ذکر کنیم باشند و باید که مهما امکن در تفتیح 
بواسیر صم و تسییل خون از آن جهد نمایند تا آنکه ضعف آرد يا از آن خون سرخ صافی که در آن سیاهی نباشد 
خارج شود پس اگر فائده نشود تدبیرش جدا کردن باسور و اسقاط آن به قطع است بابه تجیفف و احراق آن به 
ادوية که این فعل کنند و بدانند که خونی که از بواسیر و از مقعد سائل شود در آن امان از اکله و جنون و مالیخولیا 
و صرع سوداوی و از جمره و جادرسیه و سرطلان و تقشر جرب و قوبا و از جنم و از ذات الجنب و ذات الریه و 


صلب در کبد و فساد مزاج و خوف سل و اوجاع ریه به سبب اندفاع دم روی به سوی آن باشد و چون سیلان غشی 
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حادث کند پست جو به به نان و گل ارمنی گرم اندک اندک به نوشند و از ادويةٌ باسوریه بعضی مفتحات آن است و 
بعضی مدملات و بعضی حابسات برای افراط سیلان خون و بعضی قالعات آن و بعضی مسکنات وجع آن و این همه 
یا مشروبات بود و یا حمولات و یا اطلیه و ضمادات و لطوخات و يا ذرورات و یا بخورات و يا آب‌ها که در آن نشانند و 
اما حوابس و همه این‌ها یا مفرد باشد و یا مرکب و بدان که حب مقل را در بواسیر ذی او و از منفعت ظاهر است و 
در آنچه آن ثابت باشد و آن را دوری نبود کثیرالمنفعت نیست و چون شقاق و ورم جمع شود اول علاج این هر دو 
نمایند پس معالجة بواسیر و روغن خستة مشمش که در آن مقل محلول بود بواسیر و شقاق را نافع است و آنچه 
مخصوص ورام مقعد از بواسیر است این است سفیداب ارزیر سه اوقیه اسبولوس یک اوفیه مرداسنگ دو اوقیه 


مصطکی سه درم به عصارة شیخ جمع کنند و تدبیر قطع بواسیر و خرم آن بالا مذکور شد و تدبیر تفتیح بواسیر صم 
را که ام اه ایس که راب انیت رل کی به شبات و سار یه مراکم وگ سای یه 
مروخات مثل روغن مغز تخم شفتالو و مغز تخم مشمش تلخ و پیه کوهان شتر و مغز استخوان گوزن و مقل وغیر 
آن بعد از آن آب پیاز تیز در پنبه آلوده بر آن استعمال کنند و گاهی در آن عصارة بخور مریم داخل کنند و گاهی با 
وجود این اندک از تیوعات و از مویزج و پیخال کبوتر داخل کرده می‌شود که اين بالضرور تفتیح می‌کند و گاهی به 
زهرة گاو و قنه سرشته استعمال می کنندو از آنچه در این داخل کرده می‌شود مقل است و کذا لک روغن سداب و 
روغن اقحوان به نفس‌ها ادرار خون و توسیع مسام می‌کند و دوای هلیله با بزور با وجود نفع آن به بواسیر ادرار دم 
بواسیر می کند بهر آن که در آن بزور ملطفه است و از آنجه ادرار خون محتبس کند این است که بگیرند حنظل سه 
درم مغز بادام تلخ چهار درم و از آن فتیله دراز ساخته در مقعد نهند و هر ساعت تبدیل آن نمایند چنانچه پنج 
فتیله در پنج ساعت استعمال کنند و چون سوزش درد شدت کند در مقعد فتیله از روغن گل گذارند و فصد صافن 
تفتیح آن به نفس‌ها می‌کند کلام در ادويةّ باسوریه نشورات و ذر درات صواب‌تر آن است که قبل ذردرات قویه 


بانزروت در آب حل کرده لطوخ سازند و اگر مریض بر وجع صابر باشد داخل مقعد را به آهک حمام تنها لطوخ کنند 


و اندک بر آن صبر نمایند پس به شراب قابض بشویند بعد از آن ذرور بر آن پاشند و از آنچه بر بواسیر ذرور می‌کنند 
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قشور مس ساییده است تنها پا برصاص سوخته و ایضاً زرنیخ و زراریح و نوشادر بر آن ذرور کنند و تدارک بدان چه 
مذکور شد از روغن زرد و مانند آن نمایند و قوی‌تر از این آن است که به بول صبیان بسرشند و این قانم مقام دوای 
حاد است و اما آنچه موافق‌تر از اين و نرم‌تر بود مثل خاکستر جوزالسر و مغسول به شراب و خاکستر پوست بیضه و 
خاکستر تخم خرما سوخته و ترمس تلخ سوخته است و از آنچه جاری مجرای خواص است این است که بگیرند سر 
ماهی شور و نزدیک آتش خشک کرده کوفته مثل آن پنیر کهنه خشک کوفته آميخته بر حلقه مقعد بپاشند و 
همچنین خاکستر دم ماهی شور و شونیز از جمله ذرورات جيدة عجیب النفع است و اما بخورات از آن جمله قوی 
بلادر تنها است پا با ساثر ادوية و به زرنیخ خاصه و زرنیخ تنها و کبریت تنها و اما ساثر ادوية مثل انجدان و بیخ و 
فلی و اشه غار و بیخ سوسن و بیخ کبر و بیخ کرفس و بیخ حظنل و بیخ حرمل و زردچوب و تخم گندنا و خردل و 
پشک شتر و اشخار و اشنان و بهروزه و انزروت است مفرد و مجموع استعمال نمایند و قدری بالدر در آن داخل 
کنند وبه روغن یاسمین سرشته قرص سازند و برای تبخیر آن نگاهدارند و دواتی که در آن اشنان و قند و انزروت و 
پشک شتر افتد نافع بود و گاهی تبخیر بطرفا مکرر و متواتر کفایت کند و این بخور مرکب است و نسخه آن همان 
نسخة بخور جید است که در قول ابوسهل گذشت لیکن در پنجا بلادر عوض روغن آن است و نوشته که از آن بنادق 
در روغن زیتون سازند و بخور استعمال کنند و گویند که تبخیر به برگ آس بسیار نافع است و کذلک به پوست مار 
سیاه مغ نوشادر و این تبخیر گاهی بانبوبة که طرف او نزد مقعد باشد و گاهی به ظرف سوراخ دار که بیمار بر آن 
نشیند می‌کنند و موافق‌ترین آتش برای او آتش پشک اشتر است در سیالات که بر باسور نهند بعضی آب‌های قوی 
ای سمل الی هر ام آ شا کر اتید یدای هک واشتار تشه شمه ون 
یی طلا و شرا شتا از آذویة خایبه میاه پاش انبشه این طلا ناکم زگره سل و شهار باه که وف 
ظرفی گذاشته بر آن بول شتر که در صحرا بچرد و خصوص اعرابی انداخته در آفتاب تیز گذارند و هر قدر که بول 
کر شود یه ام تایه گاید کفپواشه بت ااط بانیم لاه کب و کاه .طال هراتس کج 


آن هاکال بواسیر است:ه قر آب خرنوب رطت ضوف تر کرده بر پواسیر تهادن اليته بدان وال کرفه و ار بدان 
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همواره بخارند چنان چه در ثالیل می‌کنند همین عمل کند و همچنین ثمر کبر رطب و مروخات روغن زرد کهنه 
است و روغن خستة مشمش و شتفتالو و پیه کوهان شتر و روغن خیری و روغن حنا فتائل و حمولات پنبه در عسل 
آلوده بر آن شونیز سوخته بپاشند و استعمال کنند و گاهی فتائل محرقة معمول از زرنیخین و مانند آن بود و از 
جمیع ادوية بزوری نعتائل به عسل استعمال کنند و از آنجه منجب لیکن صعب حاد است این است که قطعه 
کوچک بیخ لوف بتراشند و در شراب یک شبانه روز تر کرده در و بر بدارند تا ممکن بود و بعضی زعم کرده‌اند که 
چون از ورق نیلوفر فتیله سازند نفع کند و گمان می‌کنم که آن در تسکین وجع باشد مشروبات از آن جمله حب 
تقل ره مها بان گام ات میا اما سب وا مه ان یله مایا دی نز 
مساوی و افی بصری پنج جزو به روغن مشمش لت کنند تا آنکه متعصر گردد و به عسل بسرشند شربت از دو درم 
تا سه درم و این حب سندروس پوست بیضة شیطرج تخم گندنا مساوی هر واحد یک جزو نوشادر نیم جزو 
خبث‌الحدید مدبر چهار جزو مقل به مقداری که ادویه بدان حب توان کرد حب مثل بندق سازند شربت به صباح از 
شش تا هفت حب و هیجان باه نیز کند و ایضاً بگیرند هلیلة سیاه و هلیله و آمله هر واحد ده درم صدف سوخته 
هفت درم باقی در قول ابوسهل گذشت واز آنچه تجربه کرده شده این سفوف است توبال حدید تخم گند نانخواه هر 
واحد ذو درم باقی همان است که در قول ابوسهل گذشت لیکن در اینجا وزن ثمر کبر سه درم است و شربت یک 
کف و ایضاً دو نسخة هلیله روغن گاو بریان و یک نسخة خبث‌الحدید همان است که در قول مذکور مسطور شد و 
اطریفل صغیر و اطریفل ؟؟؟؟ نافع است و ایضاً بگیرند زرواند طویل و عاقرقرحا و حسک و بادام تلخ و نانخواه و بر آن 
یک کف ارن جه انداخفه نه آب گندتا و رمغن مشمش پسرشتهد. و ایضا بگیرند انمل تومتقی ده درم و در آپ گتدتا 
چند روز بخیسانند و در سایه خشک کرده بسایند و تخم حرمل و انجدان کرمانی و حرف سفید و نانخواه و حلبه هر 
واحد هشت درم بر آن اضافه کنند و حرف و حرمل به روغن جوزو روغن مشمش بریان کرده سائر ادویه کوفته در 
ظرف آبگینه بدارند شربت از مثقال تا دو مثقال و از آنچه مختار و مجرب است این است که بهروزة خشک دو درم 
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مشروبه در بواسیر است پس اگر طبیعت نرم باشد سفوف هلیله بزور نفع کند و آن ادار خون کند و از آنچه ایشان را 
نفع کند اومان خوردن لوف به عسل است و اما اطریفل بخث‌الحدید حبس خون و نفع بباسور کند مسکنات وجع 
بگیرند سکبینج و مقل هر واحد دو درم ميعة سائله یک درم آفیون نیم درم روغن خسته مشمش یک و نیم اوقیه 
ممنوع را حل کرده نیم درم جند بید ستروران داخل کنند و ایاض نیلوفر خشک یک جزو خطمی نیم جزو و ایضا 
اکلیل‌الملک عدس مقشر هر واحد یک جزو به زردة بیضه و روغن گل جمع کنند و چون بر آن مرهم داخلیون به 
روغن گل و اندک زعفران و افیون و میفتحج نهند نافع باشد و پیه بط سخت سودمند است و ایضاً سرطان نهری 
زوفای رطب پیه گرد بز نافع و ایضاً خصوصاً چون ورم کند بگیرند به آبونه و اکلیل‌الملک و اندک زعفران سائیده به 
لعاب بزرکتان و مثلث بسرشند و آنچه در به آب ورم مقعد بیاید به سوی اين به آب مضاف سازند که آن نفع کند و 
تسکین اوجاع و قطع و خرم و ورم نماید حوابس سیلان منجملة آن این است که حبس سیلان قطع باسور کند و 
این قوی‌تر بود و واجب است که کاویه باشند و بعضی از آن این است که حبس سیلان انفتاح باسور نماید و آنچه 
حبس خون قطع باسور کند زاجات است و ایضاً مثل ذرور از صبر و ؟؟؟ و دم‌الاخوین و گلنار و شیاف مامیثا و مانند 
آن پاشیده محکم به بندند و ایضاً پشم خرگوش يا نسج عنکبوت به سفیدی بیضه الوده بذرور جالینوس گردانیده به 
بندند تا آنکه خشک کند و قوی منل قلقطار مع اقاقیا و مازو است بعده محکم بستن پس اگر به چیزی انتفاع نیابد 
به پنبة که در زیت گرم فرو برده باشند داغ دهند که خون بند شود و بعد از آن بر آن ادوية حابسه پاشند و در این 
خطر تشنج است و اما آنچه کمتر از این است قوابض معروف است و آبی که در آن قوابض پخته باشند یا شراب 
عصص که در آن پوست انار و مازو جوشانیده باشند و از آنچه برای این خورده شود اطریفل صغیر است که در آن 
خبث‌الحدید در سرکه یک هفته تر نموده سرکه از آن صاف کرده بربان نمایند و مثل غبار سائیده داخل کنند تغذیه 
مبسورین واجب است که از همه غلیظ مثل لحوم و اشیای لبنیه و همه محرق خون از توابل و ابازیر کثیر اجتناب 
نمایند و باید که غذائی بخورند که هضم او سریع و غذاتی است او نیک بود از لحوم و زردة بیضه و شوربای چرب و 


جوزابات و زیرباجات و نخوداب و روغن کنجد شیرین ایشان را نفع کند و جوزهندی با فانیذ مفید بود و اگر در آنجا 
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اسهال و سیلان مفرط از خون باشد برنج و رمانیه به زبت نفع کند و روغن‌های ایشان روغن جوز و روغن نارجیل و 
روغن بادام و روغن خستة مشمش و پیه کوهان شتر و شحوم فاضلة اوست خاگینه از زردة بیضه و از گندنا و اندک 
پیاز سودمند بوده و انجیر از خرما برای ایشان خوب است صاحب کامل گوید بواسیری که از آن خون جاری باشد 
باید که صاحب او قی استعمال کند و تعاهد او در هر اندک مدت نماید و از ادویه آنجه مجفف باشد مثل کهربا و 
بسد و مروارید مخلوط به اشیای مغربه مثل گل قبرسی و ارمنی مح اشیای مخدده مثل فلونیای فارسی و تریاق نو 
استعمال کند و این حب برای بواسیر نافع است قرص کهربا یک درم و نیم هلیلة سیاه و هلیله و آمابه زبت بریان 
کرده باریک سوده هر واحد دو درم مقل ازرق یک درم همه را باریک کوفته و مقل را در آب گندنا حل کرده ادویه 
بدان سرشته حب‌ها سازند و در سایه خشک کرده سه درم آب نیم‌گرم بخورند و این حب نیز برای بواسیر خونی 
نافع هلیلة سیاه و هلیله و آمله هر واحد پنج درم تخم گندنا سه درم کهربا و به سدد ودع سوخته گل ارمنی هر 
واحد دو درم و نیم مقل دو درم همه را سائیده و مقل را در آب گندنا و آب برگ سرو حل کرده ادویه بدان سرشته 
حب سازند شربت سه درم به آب آهن تاب پس قطع خون کند باذن الّه تعالی و ایضاً بگیرند هلیلة سیاه و هلیله و 
آمله هر واحد چهار درم حب‌آلاس و جفت بلوط و طرائیث و گلنار هر واحد دو درم مصطکی و جوز بوا و 
سنبل‌الطیب و قرنفل هر واحد یک درم تخم گندنا سه درم مقل خالص دو درم خبث‌الحدید باریک سوده و در نبیذ 
و اذی یک شبانه روز تر کرده بریان نموده خشک کرده بست درم هلیلجات و تخم گندنا را و زیت بریان کرده همه 
را باریک بسایند و مقل را در آب برگ سرو حل کرده ادویه بسرشند و حب‌ها سازند شربت سه درم به آب نیم گرم و 
اما بواسیری که در آن خون جاری نباشد باید که تفتیح نمایند و اخراج خون از آن کنند پس خون روی که از آن 
خارج شود درد ساکن گردد و چون اراده تفتیح آن کنند به بعض ادویه حاده مثل بخور مریم و آب پیاز حریف یا 
فافیون يا دیگ بر دیگ بر آن طلا نمایند و هلیلة مربی و حب مقل و اطریفل صغیر دهند و این سفوف بواسیر و 
اوجاع و رباح عارضه از آن نفع کند هلیلة سیاه و هلیله و آمله به زبت بربان هر واحد ده درم تخم گندنای نبطی و 


حب الرشاد هر دو بریان و نانخواه هر واحد پانزده درم حرمل و حله هر واحد هفت درم ابهل و خسته مشمش هر 
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واحد پنج درم مصطکی و جوز بوا هر واحد یک درم همه را جریش سائیده سه درم به آب گرم بخورند واگر صاحب 
این مرض از آب گندنای نبطی پانزده درم با دو درم روغن جوز به نوشد آن را نفع کند و اگر به روغن بزرکتان کهنه 
بر موضع طلا کنند نافع بود و اگر صاحب او دوای هلیلة سیاه و بادیان و حرف که در قول ابوسهل گذشت هر روز 
سه درم به اوقية نبیذ و اذی بخورد مفید است و این حب تسکین اوجاع بواسیر و اسهال کند بگیرد هلیله هندی و 
هلیله و آمله و مقل هر واحد چهار درم انیسون تخم کرفس بادیان زيرة سیاه نمک هندی صعتر فارسی سورنجان 
سفید اشق حرمل شیطرج نانخواه سلیخه مصطکی راسن هر واحد یک نیم درم مرغانیذ و تربد هر واحد سه درم 
صبر سقوطری بست درم سکبینج دو درم آنچه سودنی است باریک بسایند و صموغ را در آب گندنا حل کنند و 
بدان بسرشند حب‌ها سازند ؟؟؟ دو درم تا سه درم این تا سه شب متواتر بخورند که نفع کند و تسکین وجع نماید و 
این ضماد وجع مقعد و بواسیر را نافع است بگیرند مقل ازرق و در روغن بزرکتان حل کنند و گندنای مطبوخ به 
روغن گاو اضافه کرده همه را در هاون بسایند تا مستوی گردد و زردة بیضه بر آن انداخته همه را خوب بسایند و 
عندالحاجت استعمال کنند و ایضاً بگیرند حلبه و تخم کتان هر واحد دو جزو مقل در روغن گداخته پیه ماکیان نیم 
جزو همه را سائیده و بدان چه مذکور شد آمیخته نیم‌گرم بر مقعد ضماد کنند و این سفوف اوجاع بواسیر مجرب 
است ابهل و خارخسک و بادام تلخ و نانخواه هر واحد یک جوزو و تخم گندنای نبطی دو جزو زراوند و عافرقرحا هر 
واحد نیم جزو باریک سائیده آرد پاکیزه بر آن انداخته به آب گندنا سرشته در تنوری که آتش او نرم باشد نان بپزند 
و سائیده به روغن جوز و روغن مشم لت کنند شربت چهار درم با نبیذ و اذی و هرگاه با بواسیر ورم حار باشد 
تضمید به این ضماد کنند سفید اب ارزیر پنج درم مرداسنگ سه درم مصطکی یک درم بزرابنج سفید دو درم همه 
را باریک سائیده به زردة بیضه و روغن بنفشه سرشته نیم‌گرم بر موضع ضماد نمایند و این ضماد نیز ورم حار مقعد 
را که با بواسیر باشد نافع است برگ خطمی به آبونه اکلیل‌الملک هر واحد کف حلبه بزرکتان هر واحد سه درم 
عدس مقشر ده درم همه را بجوشانند تا مهرا شود و در هاون بسایند تا مثل مرهم گردد و بر آن زردی دو بیضه و 
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است ثوم مقشر را باریک بسایند بر آن روغن بزرکتان انداخته خوب بجوشانند تا وم پخته شود بعده روغن صاف 
کرده بدان مسح مقعد کنند بثوم ضماد نمایند که تسکین وجع کنند و این حار است و این دوا مجرب مجفف بواسیر 
است اول مقعد را به شراب قابض بشویند و بر آن خاکستر جوزالسرو و خاکستر حنظل و خاکستر جفت بلوط 
مساوی بپاشند و ایضاً جوز السرو و پوست انار و جفت بلوط هر واحد یک کف نیمکوفته در شراب قابض جوشانیده 
صاف کنند و بدان صبح و شام چند روز متواتر مقعد را بشویند که اين نیز از مجففات بواسیر است و این مرهم 
تجفیف بواسیر کندر یک درم عصارة لحیةالتیس دو درم کندر سه درم کوفته به عصاره انگور تر کنند و مرهم ساخته 
بر پارچه طلا کرده بر موضع بچسبانند و این مرهم نیز مجفف است زردچوب مرداسنگ هر واحد پنج درم کوفت به 
حریر بيخته و روغن گل به قدری که آن را بپوشد گرفته و یک درم موم انداخته بپزند تا مرهم گردد و استعمال 
نمایند و این مرهم مجرب مجفف بواسیر و نواصیر است زفت ده درم روغن جوز پانزده درم زفت را در روغن گداخته 
بدان کبربت بحری سوخته یک درم آفیون و سلیخه و قیسور و نقره کسور به سیماب هر واحد یک درم گوفته بيخته 
مخلوط سازند و بر پارچة کتان طلا کرده و بر موضع بچسبانند و این روغن بواسیر را نفع کند بگیرند آب گندنا یک 
رطل و در آن تخم حرمل و پوست بیخ کبر هر واحد ده درم سداب یک مشت داخل کرده نیک بجوشانند تا پخته 
شود پس صاف نموده نیم رطل روغن کنجد انداخته بیزند تا آنکه آب فانی گردد و روغن بماند استعمال نمایند و 
این روغن دیگر بواسیر را نفع کند اگر به نوشند ميعة سائله کندر پوست بیخ کبر قسط حرمل هر واحد یک جزو و 
فلی و کبریت زرد هر واحد نیم جزو خوب حل کنند و استعمال نمایند و ایضاً چون به نوشند و بر مقعد بمالند نافع 
بود بگیرند آب گندنا و آب حندقوقی هر واحد یک رطل و پوست بیخ کبر و حرمل هر واحد ده درم زراوند طویل و 
قسط تلخ هر واحد پنج درم مرزنجوش و شاهبانج هر واحد چهار درم همه را نیمکوفته در آب‌های مذکور انداخته 
بجوشانند تا ثلث کم شود پس روغن خستة زردآلو و روغن بزرکتان هر واحد نیم رطل بر آن انداخته به آتش نرم 
بجوشانند تا آب برود و روغن باقی ماند و مربض یک ورم تا یک مثقال از آن با آبی که در آن حلبه پخته باشند به 


نوشد و بر مقعد بمالد که فی الحال تسکین درد کند و اين رخنة تسکین وجع بواسیر کند قرص ازرق تخم گندنا هر 
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واحد جزو پوست بیخ کبر دو جزو جریش کوفته بر آتش زير ظرف سوراخ دار نهند و مریض بالای آن به نشیند تا 
دخان به مقعد رسد که این تجفیف بواسیر کند و ایضاً شونیز و حرمل و تخم گندنا و راتینج و کندر و مقل و پوست 
بیخ کبر مساوی کوفته يا قرص ساخته بدان تبخیر نمایند و اما بواسیری که غلظت پذیرد تا آنکه ادوية مذکوره در 
آن نفع نکند ادوية حاده استعمال نمایند و از این جمله است که به نوره و زرنیخ در حمام طلا کنند و ساعتی بر آن 
صبر نمایند تا آنکه بسوزد پس موضع را به شراب بشویند بعده پوست حنظل سوخته و ترمس سوخته مساوی بر آن 
بپاشند که این تجفیف عجیب نماید و چون اين فائده نکند باید که قوی‌تر از این استعمال کنند و آن فلتفیون و 
دیگر بر دیگ است که سه روز صبح و شام بدان طلا کنند و هرگاه دوا از آن جدا کنند به شراب بشویند پس از آن 
دوا بر آن طلا نمایند تا آنکه سیاه گردد و بریزد و بعده دوا از آن جدا کنند و بر آن مرهم سفیداب برای تجفیف 
موضع و تسکین احتراق حادث از دوای حاد طلا سازند و اين دوا نیز حدت عارض از دوا را ساکن کند کنجد باریک 
سائیده به روغن گل و سفیدی بیضه طلا کنند و يا بگیرند زردة بیضه و آرد جو و روغن گل و مخلوط کرده موضع را 
بعد دوای حاد طلا نمایند و کسی که بر دوای حاد صبر نکند قطع به آهن استعمال کند سید اسمعیل و ایلاقفی 
گویند که از طعام‌های غلیظ و تیز و هرچه خون را سوداوی کند پرهیز باید کرد و همچنین از گوشت مرغان آبی و 
سیر و پیاز و خردل و از مستی شراب خاصه از شراب صرف قوی و از مسکر متواتر و پی در پی احتراز کنند و 
ریاضت معتدل و مالش بدن و حمام کردن و اسب سازرن بکار دارند تا فضول در بدن جمع نشوند و حرارت غریزی 
بر افروزاند پس بنگرند اگر خون گرم و سوخته و صفراوی بود اول رگ باسلیق زنند پس بدن را به مطبوخ یا هلیله 
هلیله آمله و سپستان و آلوبخارا و خیار شنبر و مانند آن پاک کنندبعده اطریفل کوچک که در آن مقل مساوی 
هلیلجات داخل کرده باشند به قدر چهار درم مدام بخورند و دیگر آماس مقعد درد کند این ضماد کنند اکلیل‌الملک 
به آبونه هر یک پانزده درم کوفته بپزند باقی همان است که در قول ابوسهل گذشت و مرهم موم سفید و سفیداب و 
پیه بط و روغن گاو نیز ورم و درد را بنشاند واگر گندنای شسته پاره پاره کنند و در پاتیله کرده سرپوش نهاده بر 


آتش نرم نهند تا حدت او برود پس روغن گاو يا روغن جوز یا روغن بادام بیخ انداخته بریان کنند ودر هاون بسایند 
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تا مرهم شود و ضماد کنند باسور را نرم کند و درد بنشاند و ضماد پیاز پخته که در قول ابوسهل گذشت همین عمل 
دارد و دیگر ضمادات همان است که در قول ابوعلی سینا مذ کور شد و اگر برگ خطمی اکلیل‌الملک به زرده تخم 
مرغ و روغن مغز زردآلوی تلخ و امثال آن که در قول ابوعلی گذشت بمالد تا باسور نرم شود و راه براز گشاده گردد و 
بسیار باشد که فصد صافن و مابض باسور را بی‌علاجی دیگر بکشاید و اگر باسور بدان گرمی نبود ایضاً اول فصد 
باسلیق کنند تا خون فاسد کم گردد بعده تثقية بدن به طبیخ هلیله و افتیمون کنند و هلیلة مربی بخورند و پوست 
هليلة کابلی به روغن گاو بربان کرده کوفته بيخته به عسل سرشته سودمند بوده و چون از باسور خون رود و ضعف 
آرد پس اگر این خون نبوبت آید و سیاه باشد بند نیاید کرد تا وقتی که سستی و زردی چهره و ضعف ساق‌ها ظاهر 
شود و چون این حالات پدید آید به زودی تدبیر حبس خون کنند و اگر از باسور اندک زرداب تراود جز این اذیت 
دیگر نبود علاجش به ادوية مجفغه نمایند و چون سیلان آن عود کند اعاذه به علاج آن کنند تا مدت عمر به 
تراانف کقیت یه هه هیا ابیت که قرقیل ایعلی سفق واگ هل و شف خطا مسا افو 
مقل را در آب گندنا حل کرده شیاف سازند همین عمل کنند و اگر عرطنیثا عوض شحم حنظل کنند صواب باشد و 
سرگین کبوتر و زهرة نر گاو قوی است و روغن آب گندنا که در قول صاحب کامل گذشت اگر بخورند و بدان حقه 
کنند و طلا نمایند سودمند بود و این حب مقل در اینجا موافق بود هلیلة سیاه پوست هليلةّ کابلی هر یک ده درم 
سکبینج سه درم سپندان سفید دو درم مقل پانزده درم مقل را با آب گندنا حل کنند و ادوبه بدان سرشته حب 
سازند و سفوف هلیلة سیاه و حرف و دوای حبث‌الحدید و حرف همان است که در قول ابوسهل گذشت صفت ادویه 
که خون آمدن از بواسیر باز دارد حبی که در آن صدف سوخته است و در قول مذکور مسطور شد بکار برند و اینن 
حب نیز خون بواسیر باز دارد هلیلة کابلی هلیله آمله هر یک پنج درم زاج سفید یک درم مقل دو درم با آب گندنا 
حب کنند شربت یک درم و اگر در این حب پنج درم ودع سوخته و سه درم کهربا زیاده کنند و مقدار مقل افزایند 
صواب بود و ایضاً هليلة کابلی به روغن زیت بریان کرده پنج درم هلیله و آمله و هلیلة سیاه و کهربا هر یک چهار 


درم و اذی شش درم ودع سوخته پنج درم مازو سه درم مقل پانزده درم با آب گندنا چنان که رسم است حب سازند 
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شربت دو درم با زياده و کم از آن و ایضاً هليلة کابلی به روغن گاو بریان کرده سی درم کهربا ده درم مقل چهل درم 
حب سازند با آب گندنا شربت دو درم و این سفوف نافع خبث‌الحدید مدبر پنج درم نانخواه کندر هر یک دو درم 
تخم کبر خشک چهار درم کوفته بيخته یک درم با اوقیه آب گندنا با دو اوقیه آب گرم و این قرص کهربا نافع بالوط 
دو درم به قول ابوسهل گذشت شربت دو درم و این نسخه آن از محمدین زکریا است کهربا و صمغ جوز و کدو و 
گلنار و عصارة لحیةالتیس هر یک پنج درم کندر سه درم افیون دو درم به لعاب اسپغول قرص سازند و شربتی دو 
درم به اوقية آب سماق و اگر صمغ جوزن نباشد سندروس بدل آن کنند و اجزای نسخة معجون خبث‌الحدید سوای 
فلفل سیاه و نانخواه همان است که در قول ابوسهل گذشت و این معجون مقل سفید و دع سوخته و کهربا و هليلة 
سیاه و هلیله امله و مازو خام کوفته به سرکه تر کرده و بلوط نقل و گلنار و نانخواه و فوفل هر یک پنج درم بسد و 
مصطکی هر یک سه درم مقل بست درم به دستور معمول العسل معجون سازند شربت از دو درم تا چهار درم و اگر 
کتیرا نیم جزو کندر یک جزو کوفته بيخته با موبز خراسانی بسرشند و به قدر جوز بزرگ بخورند نافع بود و این 
ذرور نافع صبر و کندر و دم‌الاخوین و شیاف مامیئا و گلنار مساوی مثل غبار ساییده و خانة عنگبوت یاپشم 
خرگوش به سفيدة تخم‌مرغ تر کنند بدین ذر در آلوده بر آن موضع نهند و به بندند و اگر قلقطار و مازو و اقاقیا در 
یان ذرور آمیزند قوی‌تر باشد صفت ادوبة که باسور را خشک کند و لاغر گرداند و بیفگند اطریفل مقل که در ابتدای 
علاج مذکور شد و حب مقل و جوارش مقل و معجونی دیگر که در علاج شقاق مقعد یاد کرده آید و هليلة مربی 
همه در این به آبن نافع است و این جوارش نافع بوده و به قوت باه یاری دهد بگیرند تودری سفید پوست بيضة مرغ 
شیطرج هندی تخم گندنا هر یک سه جزو نوشادر نیم جزو خبث‌الحدید مدبر هم چند همه ادویه کوفته بیخته به 
روغن گاو چرب کرده به عسل بسرشند شربت از دو درم تا چهار درم و این گوارش بواسیر را لاغر کند و دماغ را 
پاک گرداند و اشتهای طعام باز آرد هليلة زرد دو اوقیه هلیله مصطکی‌دار فلفل تربد سفید شونیز هر واحد یک اوقیه 
و در بعضی نسخها دارچینی و اسارون هر یک نیم اوقیه داخل است کوفته بیخته شش اوقیه روغن گاو دو رطل 


بغدادی عسل جوشانیده ادویه بسرشند شربت به قدر جوز و معجونی که معروف به برمکی است از چهار درم تاده 
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درم با آب مویز خوردن بواسیر و سرفه و ضیق النفس و ریاح البواسیر و وجع حلق را سودمند بود و حب سندروس 
بواسیر را خشک کند و طعام هضم نماید و خون بازدارد و نسخة آن در قول بوعلی‌سینا گذشت و این معجون 
مختصر صاحب این علت و مالیخولیا و بهق سیاه را سودمند بود بگیرند افتیمون تازه کوفته بیخته با مویز سفید بی 
دانه بکوبند شربت به قدر جوز بزرگ با سفید باج چرب و بعد حمام اگر مدتی بخورند بدن را از ماد سودا پاک کند 
و ذر در خاکستر جوزالسرو و غسول که بعد آن مسطور است در قول صاحب کامل گذشت و این دوا بواسیر خارج 
شده را سیاه کند و بیفگند فلفلمویه و بورة زرگران مساوی بسایند و به روغن مغز زردآلوی تلخ چرب کرده طلا 
سازند و به بندند و اگر قوی تر بخواهند سک و دم‌الاخوین مثل غبار سائیده اول آن موضع را بغسول مذکور تر کرده 
این دوا بپاشند تا آنکه سیاه شود پس این مرهم به سفیداب طلا کنند سفیداب انزروت ده‌الاخوین برابر سائيده به 
موم و روغن تخم زردالو چندان که کفایت کند مرهم سازند و شش روز این مرهم گذارند تابیفتد پس مرهم 
کافوری طلا سازند و این شیاف بواسیر را بیفکند کندر و گلنار و مازو دو سرمه و اقیاقیا و شب مساوی در ؟؟؟ شیاف 
سازند و این دخنة سودمند بگیرند جوز سرو يا پوست سر دو مغز زردآلو مقشر بربان کرده بر تابه هر دو را بسوزند و 
به روغن کوهان شتر بسایند تا چون مرهم شود و طلا کنند پس بگیرند مازریون درست و با کوهان شتر کوفته به 
دستور معمول دود کنند اگر بر اين مداومت نمایند باسور خشک کند و بیفگند و محمدزکریا گوید علاج به آهن 
بهتر و سالم‌تر از علاج دوای تیز است بهر آنکه استعمال دوای تیز از درد صعب و آماس خالی نباشد و هرگاه علاج به 
دوای حاد يا به آهن کنند اول رگ باسلیق زنند پس علاج نمایند و ثابت این قره گوید که اگر این دوا بکار برند درد 
باسور بنشاند و خون باز دارد و اگر پیوسته بکار دارند آن را خشک گرداند و بیفگند و زود اثر کند بگیرند ميعة سائله 
و کندر و قسط و پوست بیخ کبر و بیخ هزار اسفند هر واحد یک جزو خرزهره و گوگرد زرد هر یک نیم جزو و همه 
را بکوبند و بر هر ده درم از دوا روغن زیت و روغن کنجد و روغن زنبق جمله سی درم بگیرند و اول کندر گوگرد را 
در این روغن حل کنند پس ادویه آمیزند و در شيشه کنند و بکار برند نافع بود و اين دوای تنزیه نسخة ثابت است 


بگیرند زرنیخ زرد و سرخ و نوشا در و زراریح و آهک و روناس مساوی و با آب اشخار سائیده قرص سازند و به سایه 
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خشک کرده وقت حاجت بسایند و بر سبیل ذرو بکار برند و اين دوا نیز تربد نسخة اوست و قریب از دیگ بر دیگ 
است بگیرند خربق سیاه زرنیخ زرد و سرخ و آهک و اشخار و زراریح و مویزج موقتاً و الحمد و نوشادر مساوی و همه 
را با آب اشخار سرشته قرص سازند ود گر خواهند که قوی تر باشد همه را به سرکه و قطران بسرشند و اگر نرم تر 
خواهند در پیه گاو بسرشند و اگر بول بسرشند قوی‌تر باشد و ایضاً از ثابت بگیرند مار افعی از جاتی که از آب دور 
باشد و سرو بنال او از هر طرف مقدار چهار انگشت دور کرده باقی را در دیگ لین کنند بعد پاک کردن شکم و 
شستن او به روغن زیت بیزند و سر دیگ محکم بسته باشند وچون مهرا شود و از آتش برداشته بعد سرد شدن آن 
سر دیگ بگشایند و آن روغن را ؟ باسور طلا کنند آن را خشک گرداند و بریزاند و اهرن گوید باسور را به روغن زیت 
چرب کنند و اشنان سبز کوفته بر آن بپاشند تا هفت روز آن را خشک کند و بیفگند و این شیاف معتمدان 
آزموده‌اند بگیرند عشقه و آن را در دیگ مسی نو قلعی تا کرده با آب بپزند و بمالند و بپالایند تا سطبر شود و پس 
در طاس مسی کرده در آفتاب چهل روز بنهند و به شب بپوشند و از غبار نگاهدارند و هر روز حرکت دهند پس به 
مقذار یک اثار از این ضیر ورمری کخم ستدان سفید ار هر سهه:برایر یک استار بر آن افکنتند و شیاف. ساخته یک:شب 
بکار برند و یک شب ترک کنندو طعام شوربا دهند زیاده از سه شب حاجت نیفتد و خشک گرداند و بیفگند و محمد 
زکریا گوید که دیگ بر دیگ و همه ادوبه تیز که بر باسور گذارند پس یک روز آسایش دهند و یک روز دوا بکار برند 
تا خشک شود و سیاه گرداند پس برگ کرنب را با آب پخته به روغن گاو سوده مثل مرهم کنند و بر نهند تا بیفگند 
و بخورد و خته همان است که در قول ابوسهل و بوعلی و صاحب کامل گذشت و هرگاه باسور اندرون باشد و دود و 
دوای تیز بدان نرسد تدبیر حقنه باید کرد و بگیرند مغز زردآلو تلخ و از آن روغن بکشند و کنجارة او را در آب مالیده 
صاف کنند مقدار هفتاد درم از آن آب و مقدار پانزده درم از اين روغن به هم امیزند و نیم‌گرم کرده حقنه سازند و 
این حقنه در دستور مثل بنشاند بگیرند عصارة برگ بارتنگ و گل مختوم و فرطاس سوخته با هم مرکب کرده حقنه 
سازند و چندان که ممکن بود نگاهدارند و تدبیر قطع باسور و تغذية سابق مسطور شد محمود و صاحب ترویح 


گویند که علاج همه اقسام بواسیر فصد باسلیق است و اخراج خون به قدر قوت کنند و هر صبح جلاب از عناب ده 
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عدد و شکر سفید ده درم و پا شربت عناب و شربت دینار به نوشند و غذا مزورة ماش به شيرة مغز بادام سازند و 
تلیین طبیعت به مطبوخ فواکه با به مطبوخ هليلة زرد نمایند و این وقتی است که طبیعت و خون هر دو محتبس 
باشند و اما چون طبیعت نرم و خون سائل باشد هر صبح فرص کهربا منقال و گل ارمنی مثقال و رب به ده درم 
بیاشامند و غذا مزورة سماق مع گوشت ماکیان و تیهو و دراج خورند و این حب برای بواسیر که خون از آن جاری 
باشد نافع نسخة آن همان است که برای بواسیر خونی نافع و در قول صاحب کامل گذشت و ایضاً طراشیث و گلنار و 
مقل و هلیلة سیاه و هلیله و امله هر واحد چهار درم حب‌آلاس و جفت بلوط هر واحد دو درم همه را باریک سائیده 
به حریر بيخته و مقل را در آب برگ سرو حل کرده ادویه بدان بسرشند و حب‌ها سازند شربت دو درم و با صاحب 
این مرض آب گندنا پنج درم با روغن جوز ده درم به نوشد و به برگ مورد و کلاه بادنجان و مرو شحم حنظل و 
پوست مازو مقل و پیاز تبخیر نماید و پا همه مساویگرفته با آب گندنا حب ساخته هر روز دو سه مرتبه بخور گیرند 
تا به مرور ایام باسور لاغر شود و ساقط گردد و اما چون بواسیر موجع مولم به سبب کثرت ابتلای آن از خون 
سوداوی فاسد باشد تفتیح افواه او به چیزهایی که از آن خون سائل شود باید کرد تا وجع خفیف و ساکن گردد مثل 
آب پیاز حریف و بنفشه و خطمی و خبازی و شبت هر واحد ده درم کوفته بیخته روغن بنفشه با روغن گل آميخته 
ضماد کنند و پا ضماه برگ کرئب نمایند و آن در مسکنات گذشت و این ضماد نافع بواسیر است تخم گندنا تخم 
کتان مقل ازرق هر واحد پنج دمر به روغن گاو پخته در هاون بسایند تا مثل مرهم گردد بر مقعد ضماد کنند و این 
شاک اه کفی ید | اه اکلیا الماک ها رک اد شرامش کف تا سای رفس نا آی ۱:2۴ 
سرشته بر آتش نرم گذارند تا پخته گردد و بر روغن تخم زردآلوی تلخ چرب کرده چهار درم بخورند و این دوا 
بواسیر را خشک کند پوست انار عصارة لیحته‌التیس جفت بلوط جوزالسرو کند و هر واحد سه درم کوفته بیخته در 
آب انگور یک شبانه روز تر کنند تا مثل مرهم گردد پس بر پارچه طلا کرده بر موضع بچسبانند و این روغن در اینن 


مرض نافع است آب گندنا و آب حندقوقی هر واحد بست درم باقی اجزا همان است که در قول صاحب کامل گذشت 


لیکن سلیخه چهار درم عوض زراوند طویل و حرمل است و نسخة بخور نیز همانجا مذکور شد و اما علاج تام برای 
۸۷۳۰ 


2719 0 24 


این مرض قطع است يا وضع دوای حاد بر آن مثل فلدفیون و مرهم زنگار و دیگ بر دیگ و فرفیون و زرنجنین و 
چون مرض به ادوية حاده زائل گردد و حرفت و وجع باقی ماند به این دوا ضماد کنند پیه بز پیه بط پیه ماکیان مغز 
ساق گاو پیه کوهان شتر هر واحد یک جزو گداخته روغن از آن بگیرند و بر آن روغن بنفشه و روغن کدو و موم 
صافی هر واحد یک جزو انداخته بژند و کتیرا و خطمی کوفته بيخته هر واحد یک جزو آميخته قیروطی ساخته 
استعمال نمایند تا هنگامی که بواسیر قلیل‌الالم یسیر الضرر باشد به قطع آن متعرض نشوند بلکه تسکین الم او 
نمایند انطاکی در تذکرة خود می‌نویسد که در غیر سیاله ابتدا به فصد باسلیق کنند تا خون فاسد کما یا کیفاً یا هر 
دو خارج گردد پس اگر قوت متحمل استفراغ باشد تا خون در یک دفعه صاف شود بهتر است و الا بعد راحت تکرار 
فصد نمایند اما در سیاله فصد نکنند مگر آنکه خون سرخ درخشان بر آید و قوت قوی بود در آن وقت فصد فیقال 
بهر مجرد جذب مثل وضع محاجم بلاشرط کنند و اگر خون خارج متغیر غلیظ و سیاه باشد قطع آن به فصد و غیر 
آن جائز نبود بهر آنکه در خروج آن امان است از هر مرضی که اصل او سودا بود مثل ذات‌الجنب و ذات‌الریه و طحال 
و جذام و غالب صرع و جنون و در قطع آن امراض استسقا و ضعف کبد پیدا شود بعد از آن اشربة مرطیبه مثشل 
شربت بنفشه و عناب به نوشند بهر آنکه اول محلل ماده است و دوم مصفی خون و هر روز سفوف سودا تا دو مثقال 
به این منضج استعمال نمایند انجیر عناب سپستان هر واحد یک اوقیع اسطوخودوس افتیمون گل سرخ گل بنفشه 
انیسون هر واحد نیم اوقیه در چهار رطل آب بجوشانند چون به یک رطل بماند صاف نموده به نوشند پس اگر 
ثولولی باشد بسفایج یک اوقیه افزایند و اگر توتی بود عوض اسطوخودوس اسارون کنند و الا میان همه جمع نمایند 
و در تسکین و اسقاط بواسیر مداومت این حب از مجربات و مخترعات است و اسقاط آن اصلا کند و ریاح آن ببرد و 
بعد از آن تعدیل مزاج نماید و صرع و صداع و غالب امراض احشای یابسه را نافع است مقل تربد غاریقون صبر هر 
واحد یک جزو مصطکی مازو راتینج انیسون جوزالسرو و حصالبان سقمونیا هر واحد نیم جزو حجر ارمنی يا لاجورد 
ربع جزو کوفته بيخته با آب گندنا حب سازند شربت یک منقال با آب مویز و از مجربات در این جوارش ملوک و 


حب مقل لمک و اطریفل کبیر است پس اگر زمانة گرما و قوت و افرو وجع زیاده بود با آهن قطع کنند و بعد از آن 
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در طبیخ مازو و ؟؟؟ یمانی و آس بنشانند لیکن در این خطر است چون کار از دوا بر آید جائز نبود و کسی که ارائة 
سلامت از شر او کند و خواهد که باز عود نکند بعد از قطع با پیه خنزیر داغ دهد که این مجرب است و هر که قطع 
نکند تعفین آن به مثل دیگ بر دیگ از اکالات نماید و طلای روغن افاعی برای اسقاط این مجرب است و گویند که 
همچنین روغن عقارب است و کسی که سر سگ بسوزد و با خاکستر او صبر مساوی اضافه کند و با آب گندنا 
سرشته حمول نماید در اسقاط او مجرب است و کذا زاج و گوگرد و سلخ الحیه و پوست بیخ کبر طلاً و بخوراً زیر 
ظرف سوراخ دار و هرگاه خون بند شود و باعث درد گرده به روغن‌ها و مرهم سفیداب و زنگار بک‌شایند و گفته‌اند 
باید که باسور به یک دفعه قطع نکنند بلکه یکی از آن بگذارند تا خون از آن خارج گردد و اين تعلل بهر نزافه است 
اما در عمی به قطع آن دفعته حرج نیست و از جملة تدابیر جید در علاج بواسیر تلیین طبیعت است چه قبض او 
کار بر خداوند مرض دشوار کند و باید که چون خطر او به واسطة انسداد اشتداد نماید فصد صافن کنند و مداومت 
بر مطبوخ افتیمون بغایت نافع است و هرگاه از فساد عضوی دیگر باشد مثل طحال در شفای آن سوای صحت آن 
عضو طمع نباید داشت و در شرح موجز است که حب سندروس از عجائب ادوية آن است نسخه آن در قول 
بوعلی‌سینا به ذیل مشروبات گذتشو دوای ثمر کبر نیز و شرب دو درم قنه هر روز مجرب است و همچنین سکبینج 
و میعة سائله و طلای روغن بادنجان مجرب و اعظم از این روغن بیضه است که در قرعه پر کرده تقطیر نمایند و 
مقطر را بار دیگر ارض سحق نموده مکرر بچکانند که این از اسرار غریبه است و کذا مسک در روغن خستة زردآلو و 
لزوم بخور بیلادر و از آنچه تسکین آن فی‌الحال کند چون الم و درم آن شدت نماید نشستن در طبیخ قول و 
خشخاش و اکلیل نیم گرم است و کذا لطوخ به زعفران و افیون و اشق محلول با آب گندنا یا آب کرنب و اعتنابه 
اصلاح آغذیه در مدت علاج واجب است که او اهم بود و در اجتناب لحم بقر و ماهی و همه نمکین و ترش تاکید 
دارند و ملازمت طلای مقعد به روغن ماکیان یا نارجیل و روغن زرد و کوهان شتر و پیاز بربان ازاعظم مجربات است 
و اگر پیاز عنصل باشد اولی بود و همچنین حمول صبر و انزروت و نطرون و خاکتسر چوب انگور و شونیز و شب 


چون با پیه افعی و آب گندنا بسرشند که این مجرب است و اگر ر چه ذرور این‌ها بعد تدهین به چیزهاتی که مذکور 
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شد استعمال نمایند و چون آرد به مثل آن بیخ لوف بسرشند و بخوردن او لزوم کنند ساقط کند خصوصاً با ماز دو 
جوزالسر و آندک شب و حصالبان و مقل و بخور به پوست مار و پنبه دانه و حنظل و سندروس و بزرقطونا و زراوند 
طویل و جوزالسرو دولب و گوگرد و میعه و خرزهره و پشک شتر مجموع یا مفرد بقطران سرشته و همه آنچه در 
شقاق و نواصیر مذکور گردد در پنجا مناسب است و بالعکس و گاهی معالجة بواسیر و ثالیل و لحم میت به قطع 
فاعم کت وا از ای رید هد فان سفام ام بافه تا فسیه کی یت گر آ نها انم آب اشنت 
آهک آب ندیده زرنیخ سرخ و زاج سبز اشخار هر واحد دو اوقیه باریک بسایند و در چهار رطل آب آميخته در شيشه 
سربسته سه هفته بدارند بعده بجز علقه صاف نموده بدارند پس هرگاه قدر آهک و اشخار بآن سرشته بر باسور یا 
ثولول یا گوشت مردار گذارند آن را برباید و چون با آهک و اشخار صابون نوشادر بورة ارمنی ذراریح خاکستر چون 
انجیر اضافه کنند قائم‌مقام داغ گردد و افعال عجیبه از وی به ظهور برسد و در جفن از تشمیر و قطع غنی کند چون 
ذراریح از آن حذف کنند ایضاً در نزهه می‌گوید که در عنبی و توتی فصد کنند و در نزافه مطلقاً و تلیطف اغذیه و 
ترگ همه حریف و مالح و حامض و مولدات سودا و خصوصاً بواسیر مثل لحم بقر وخرما و بادنجان و عدس نمایند و 
تنقية بدن به شربت فاکهه و طبیخ افتیمون و سفوف لولود حبوب لاجورد یا حجر ارمنی کنند پس معجون 
خبت‌الحدید يا حب مقل به عمل آرند و در قطع آن با آهن خطر است و گاهی عوض او به موی می‌بندند تا آن که 
ساقط گردد یا به دوای حاد مثل دیگ بر دیگ و گاهی ساقط می‌شوند بخور زرانیخ و کباریت و مردبیخ کبر و آس و 
مازو و سلخ‌الحیه که مجرب است و کذا بطرفا و تخم گندنا به شرطی که بخور به آتش پشک شتر گیرند و قبل او 
تدهین محل بدان چه میسر آید از مرارات و زیاد کننده و طلا به خاکستر چوب انگور با صبر و آب گندنا نیکو است 
و چون خنافس و دردانات و تخم قثارالحمار بجوشانند تا مهرا شوند و بدان چرب کنند و صباح دیگر روغن گاو 
بمالند و به طبیخ گندنا و معدا بشویند و همچنین ده روز به عمل آرند در آزاله آن مجرب است و ضماد به تخم ترب 
و خاکستر تخم خرما و هلیله یا برگ پودينة سبز و نطرون سائیده به عسل سرشته شرباً و حمولاً و طلاً نافع است 


دور خواص آمده هر که نزدیک درخت کبر هر روز قبل طلوع آفتاب برود و هنگام غروب آن را بگوید که تو باسور 
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فلان ابن فلانه هستی باسور ها لاغر و ساقط گردد و سعید بن هب اللّه گوید که علاج بواسیر عمی تفتیح آن و اخراج 
خون محتبس در آن است بهر آن که چون خون سائل شود در آن ساکن گردد وطلای عصارة بخور مریم با عصارة 
بصل حلوحریف تفتیح آفاده او کند و مریض را چیزی بدهند که خون را فرو دارد مثل هلیلة مربی و اطریفل اصعتر و 
تبخیر مقعد از بیخ کبر مع تخم گندنا و بیخ حنظل در آب گندنا تر کرده مجفف است و به زهرة گاو مع لعاب خردل 
بر مقعد طلا کنند و مریض را در آبی که بنفشه و به آبونه اندر آن پخته باشند بنشانند و غذا با آب لوبیا و نخوداب و 
گوشت بریان کنند و بالجمله علاجش قریب از علاج احتباس حیض است و علاج بواسیر سائله این است که اگر بدن 
ممتنی باشد فصد باسلیق و تبرید موضع به روغن گل و کافور و آفیون مع مرهم مرکب کنند پس اگر طبع خشک و 
بدن ممتلی از خلط سوداوی باشد اسهال به مطبوخ افتیمون نمایند و اگر خون اسراف کند حبس او به رب به کنند 
پس اگر خون جاری معتدل و قوت قوی بود قطع آن نباید کرد و اگر اسهال اسراف نماید بقرص کهربا مع رب سفر 
جل حبس آن کنند و غذا بیخه مرغ با آب سماق سازند و مریض را در آبی که از دود پوست انار و غیر آن که در 
قول ابوسهل گذشت جوشانیده باشند بنشانند پس اگر بواسیر بزرگ و خون خارج بسیار باشد جز به قطع چار ه نبود 
اگر خوف از کثرت خروج خون باشد و بعض اطبا قطع آن به آهن می‌کنند و قطع محجی دم به دوای خشک 
می‌نمایند و معالجة موضع بعد از آن بدان چه منقی باشد و در آخر بدان چه ملحم بود می‌کنند و بمضی از ایشان 
خرم آن نمایند و چون ساقط می‌شوند علاج موضع به روغن زرد يا مسکه و در آخر به مراهم مرکب و سفیدی بیضه 
و کافور و روغن گل و سفیداب ارزیر می‌کنند طبری گوید باید که تنقية علیل قبل هیجان علت کنند و فصد باسلیق 
نمایند و از خوردن لحوم بقر و نمک سود و پنیر و ماهی شور و به قول حریفظ حاده منع کنند و بر اسفید باج یا زیر 
باج بچة مرغ پا پایچة حملان اقتصار ورزند پس به مزاج او نظر کنند اگر مائل به برودت و رطوبت باشد امر به 
استعمال این حب کنند بگیرند هلیلة سیاه ده درم زوفای خشک و سعتر فارسی و مصطکی هر واحد یک درم و 
کوفته بیخته مقل ازرق پنج درم در آب گندنای بنطی تر کنند تا حل شود بعده ادویه آميخته حب مثل فلفل سازند 
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پوست بیخ کبر و اقماع بادنجان بخور زیر ظرف سوراخ‌دار کنند که باسور را خشک گرداند و بریزاند و در روغن‌هاتی 
که برای او استعمال کنند چون مزاج ساکن بود روغن تخم زردآلو در روغن بزر عتیق و روغن بان است و اگر مزاج 
علیل مائل به برودت و رطوبت باشد روغن بلسان است که در آن اندک مقل و جند بیدستر جوشانیده باشند و اگر 
مزاج مریض مائل حجرارت باشد روغن گل و روغن بنفشه و روغن نیلوفر و روغن ۹۴؟؟ است و این روغن‌هابرای 
تسکین حرارت است چه استعمال آن‌ها علاج مخصوص بواسیر نیست و اوهان حاره علاج مخصوص آن است و 
تکمید حقنه بر دائم به روغن گل نیم‌گرم مقوی آن و مانع از شقاق است و از آنچه استعمال می‌کنند برای تسکین 
ورم چون در حلقة مقعد حادث شود مرهم معروف بکافوری است و آن این است که از موم و روغن و سفیداب ارزیر 
مغسول و اندک شنکار که معروف به ؟؟۴ حمر است مرهم بسازند بعده در هاون انداخته و بر آن آب سرد ريخته به 
حل کردن مغسول نمایند تا نرم گردد و بور از آن که دو سه دفعه آب بر آن ریخته باشند اندک سفیده بيضة رقیق 
آمخیته حل کنند تا مخلوط گردد و پس استعمال کنند که تسکین ورم کند و چون رگ بشگافند باید که به صورت 
خون نظر کنند پس اگر سیاه غلیظ باشد بگذارند تا آنکه سیلان کند و صاف گردد بعد از آن حبس نمایند بهر آنکه 
کثرت سیلان او مضعف معده و موهم قوت و مورث خفقان و زردی رنگ است و گاهی استسقا به طریق ضعف کبد و 
برد آن پیدا کند و قطع خون به شیافات فاطعة دم و به اقراص یابه سفوفات نمایند و نسخة شیاف قاطع خون این 
است مریک جزو اقاقیا یک جزو دم‌الاخوین عصارة لحتیه‌التیس حضض فشار کند و هر واحد دو جزو همه را سائیده 
قدری زعفران و بسیار اندک افیون آميخته با آب برگ بارتنگ شیاف دراز سازند و دائم حمول کنند تا آنکه خون بند 
شود و نسخة قرص قاطع دم این است بگیرند تا تخم بارتنگ و به نان و گل ارمنی و قبرسی و گل مختوم هر واحد 
یک درم حضض یک نیم درم لبان سفید کهربا و دع سوخته بسد حجر الدم مروارید کوچک هر واحد دو درم عصارة 
لحیّالتیس سه درم همه را باریک سائیده به شربت آس سرشته به وزن یک درم آقراص سازند و در سایه خشک 
کرده هر روز یک قرص باده درم شربت آس يا شربت ریباس و سفر جل بدهند و غذا فرورة سماقیه و معمول به 


ناردانه سازند و تکثیر طعام نکنند و غذای شب ترک نمایند و نسخة سفوف قاطع خون این است بگیرند ریوند چینی 
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خالص یک درم مامیران دو ثلث درم حضض نیم درم عصارة لحیه‌التیس یک و نیم درم کهربا دو درم هلیلة سیاه در 
روغن زرد بریان کرده سه درم و این سفوف به طریق دستور گرفته‌ام و مجرب است بگیرند خرپزة اندک شیرین 
خشک کرده دو درم و سعد سیاه پنج درم و نان خشکار سوخته ده درم و مغز خستة زردآلو که تلخی او با آب و 
نمک دور کرده خشک نموده باشند پنج درم و کندر دو درم همه را سائیده به طریق سفوف استعمال کنند که در 
قطع دم عجیب‌الفعل است گاهی در یک روز و گاهی در دو روز قطع کند و این سفوف نیز عجیب‌الفعل است بگیرند 
جوز سوخته یک جزو زردی بيضة سوخته یک جزو کنجد بربان سه جزو همه را سائیده دو مثقال با بعض اشربه 
مثل شربت سیب و آس و ریباس به ناشتا بخورند و باید که تقویت معدهٌ صاحب او به گلقند و مصطکی کنند و اگر 
حاجت به ضماد افتد به گل سرخ و سنبل‌الطیب اندک دمر و روغن ناردین و موم ضماد نمایند و ایضاً تقویت کبد او 
به داءالکرکم کنند و برگ انبر باریس و پوست بیرون پسته و صندل سرخ و سفیدآب آس حل کرده بر پارچه مالیده 
بر کته کف تفه بای کی اه هاش ی اد ای وه اه و ماس ان مان پگ بر فاگ با 
اشنان سبز و قلی پا با آهن قطع کنند و بعد از آن به مرهم علاج نمایند و باسور که معروف به تنبیه است آن را به 
| 
آنکه این بر اطراف شرائین می‌روبد ابومنصور گوید که از ادوية مصلح برای بواسیر این حب مقل است هليلة زرد و 
سیاه کابلی هلیله آمله منقی و مصطکی هر یک سه درم تربد مدبر بست درم مقل سی و هشت درم حرف ده درم 
مقل را در آب گندنا حل کرده ادویه آميخته به عسل بسرشند و این روغن به نوشند و بدان حقنه کنند و نسخة او 
همان نسخة اول است که در قول صاحب کامل گذشت و این فتیله خون بکشاید مقل سه جزو شحم حنظل یک 
جزو با آب گندنا سرشته فتیله ساخته بردارند و یا روغن خستة زردآلو با پنبه بردارند و دو نسخة قرص ثابت و روغن 
افعی که بواسیر را خشک کند در قول جرجانی مسطور شد و يا قطع باسور کنند و چون از خون شیء صالح جاری 
گردد و بر آن شب و اقاقیا و گلنار و غبار آسیاب پاشند و يا بیخ آن ها بریشم پا به موی بر بندند و هر روز تنگ 


کتند تا آنکه ساقط گرده و یا خنافس گرفته به سوزن بزنند تا بمیرد و پس در شيشه کرده سر آن را محکم بندند و 
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چون خشک شود سائیده به حریر ببیزند بعده پارچه به قدر باسور گرفته و عسل بر آن طلا کرده خنافس سوده 
بیاشند و ساعتی بر باسور گذارند که آن را بخورد بعد از آن روغن کنجد در پنبه بر آن نهند و محمد زکریا گوید که 
سک در خوردن گوشت عجیب است عملی کند که آن دوای حاد نکند پس اگر از این دو اورام حار پیدا شود به آرد 
جو و زردی بیضه و روغن گل ضماد کنند وبا زردچوب به خستة زردآلو سوده به مسکة تازه سرشته بر آن نهند پس 
روغن تخم زردآلو بمالند و غذای او بحریره و زردة بیضه و خاکینه معمول به گندنا جوش کرده و زردة بیضه و روغن 
گاو و کوهان شتر سازند و اگر حرارت باشد نخوداب باسفاناخ و قطف و جوذات به گوشت ماکیان فربه و اسفیدباجات 
دهند و خوردن لبوب مثل جوز و بادام و فندق و پسته و نارجیل و حبت الخضرا و چلغوزه و انجیر و مویز نافع بود و 
روغن گاو و پیه بط و حلبه و شراب زبیبی و دوشابی و نبیذ و اذی و نوشیدن روغن کنجد بر طبیخ انجیر و بیفتج 
مفید و پیاز باسور را انفع دهد و ثوم مضر بود و بدترین آغذیه برای او غلیظ و مولد خون سوداوی هست مثل لحم 
بقر و دواب و شتر و قدید و پنیر کهنه و لحم شکار و جز آن که سابق مذکور شد و شراب سیاه و آب سرد نوشیدن 
مضر است و زکریا گوید اگر بواسیر ناتی بود باله گرفته قطع کنند و بر آن زاج سوده گذارند و اگر بسیار عظیم باشد 
در مواضع خرم کنند و همچنین آن را که بیخ او غلیظتر از سراد باشد خرم نمایند و آنچه مستوی به سطح مقعد و 
مقعر بود محتاج علاج به دوای حاد است و بخور دائم طبیعت نرم دارند به خورانیدن هلیلة هندی و تخم مردو مقل 
ازرق و در استعمال حب مقل نیکو است پس اگر خون منقطع نشود معجون خبث‌الحدید یا شربت صندلین و فرص 
کهربا و شربت آمله و آنچه در اسهال دموی مذکور شد بدهند و تنطیل با آب گرم اولا پس با آب گندنا و نگذاشتن 
تری بعد تنطیل بلکه به پارچه نشف کردن و احتراز از استنجاب آب سرد تا به ریح‌لبواسیر متسحیل نگردد و از 
استاد خود شنیده‌ام و از مسکنات وجع مثل لطوخ مسکه و کافور است و لطول طبیخ خطمی و اکلیل‌الملک و 
ملوخیا و خبازی که بر آن روغن کنجد تازه انداخته باشند و نشستن در آن و ضماد به پوست بیضه از پرده پاک 
کرده مثل غبار سائیده نیکو است و این لطوخ مجرب است سورنجان دو درم مقل دم‌الاخوین هر واحد یک درم 


سائیده در مسکة تازه و روغن بنفشه هر واحد اوقیه آميخته لطوخ سازند و با آب نیم‌گرم يا به طبیخ خطمی مذکور 
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بشویند و تدهین به مرهم مقل و سنام و يا پیه کوهان شتر یا مغز ساق گاو جید است و کلاه بادنجان با مثل آن 
بادام تلخ سائیده به روغن بنفشه سرشته بر بواسیر طلا کردن در ازالة آن مجرب است و ضماد برگ نضع اصحاب 
تنس وا تالم امتز ان الحمه وا هر ان است و اک فرا مسب با ایا الیلی نهآ پوت هر راخد اسار عطین 
سه درم کوفته بیخته مقل سه درم و افیون هر دو در میفنتج حل کرده بيامیزند و زردی بیضه اضافه کرده در هاون 
بسایند تا مثل مرهم گردد و بر پارچه مالیده به روغن گل لطوخ کرده نمیگرم بر موضع نهند و اگر از عرطنیثا و مقل 
تاک سر گیی یوت ناف اه عازن عم آییر کنو لاسما گر مق رس کاخا کشاره 
این قرص قطع خون بواسیر و حیض کند هلیلة سیاه و هلیلة آمله و خبث‌الحدید و مازو و غدبه هر واحد دو درم 
صندل و کندر و دم‌الاخوین و صمغ و لک و سندروس و گل ارمنی و نشاسته هر واحد یک درم زيرة سنبل‌الطیب 
سعد قرنفل مصطکی هر واحد نیم درم بزرالبیخ سه درم افیون ربع درم شربت متوسط یک ونیم درم به طبیخ 
کشنیز خشک و سماق مقدار دو اوقیه و صاحب بواسیر را به استعمال حقنه بلاضرورت رخصت ندهند و اغذية 
اشتخاب پوانبیر بایق که غلاف اغفیة ماخان دیدای زاشته مس عم که شام را هر خای مر سم بسن 
مولد خون شیرین مثل اسفیدباجات چرب به لحوم نرم ازبده و بزغاله و ماکیان و بچة آن فربه و زردة بيضة 
نیمبرشت و اسفاناخیه و ملوخیه به روغن بادام و خاصه ایشان را نافع است گندنا که دوبار جوش داده به گوشت 
فربه قلية آن بپزند و یا به روغن زردعجة او سازند اگر ایشان را حرارت نباشد و حلبه نافع بواسیر است و کذا شوربای 
خروس پیر و قلت شرب آب سرد نفع کند و چه سریع‌الهضم و جیدالغذا باشد لازم گیرند و از هر ترشی اجتناب 
کنند تا مستحیل به ریاح نگردد سویدی گوید که خاکستر چوب انگور به روغن تخم زردآلو کبوساً و ضماد و چرک 
ابدان مستخرج در حمام به روغن تخم مشمش تلخ حل کرده ضماداً و زباد خالص تدهیناً برای تسکین الم بواسیر و 
کذا ضماد شیرگاه و آرد جو و خمول تخم زردآلوی تلخ و کوهان شتر و مقل ازرق فتیله ساخته برای بواسیر باطنی و 
کردیا مثقال وج منقال هر روز بر ناشتا تا ده روز خوردن و کذا تخم مرو خوردن دراتینج به روغن بز برای بواسیر 


ظاهری و باطنی و سورنجان نیم درم به روغن غنم کهنه فتیله ساخته تمام شب حمول کردن و ضماد کلاه بادنجان 
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به مشمش سوده و ضماد قرطاس مصرفی کذا زراوند طویل شرباً ضماداً بخور عرطنیثا بر آتش پشک شتر بیخ بار 
متواتر و حجرالیهود نیم درم خوردن برای مرد ذکر و برای زن انثی در قطع خون بواسیر و ضماد شب به وزن آن 
سنبل‌الطیب به شراب کهنه پخته و شحيمة که برگ آن ماشهبه به برگ بنفشه و غلیظ بنفشه و غلیظتر از آن گل 
او زرده بر بیخ او زدرائد مثل بواسیر می‌باشد بیخ آن را مع زواید در روغن زرد بربان کرده بخورند و در آن روغن 
پنبه تر کرده بر بواسیر ظاهر نهند و در بواسیر باطن بدان حمول کنند و بخور بیخ اذن القیس و کذا ثمر بادنجان 
دشتی بر آتش پشک شتر هر واحد مجرب من است و طلای عصارة شاه‌سفرم که آن ریحان صغیرالورق است و 
ضماذر نگار حدید و موم زرد و کذا خاکستر چوب انگور به سرکه و کذا خاکستر مذکور و میعه سائله مساوی به زردة 
بیضه شتر سرشته سه روز متواتر و کذا نارجیل کهنه و روغن آن و کذا پوست سخت جوز سوخته به عسل و زیره 
آمیخته و کذا ثمر قناءالحمار در روغن کتان يا کنجد پخته و کذا غسل بلادر به زیت کهنه پخته و کذا رصاص 
محرق به روغن مشمش تلخ و کذا در هاون و دستة رصاص روغن مذکور یا روغن گل یا زیت خوشبو حل کنند تا 
سیاه نشود و کذا گندنای شامی جوش کرده و کذا تخم شبت سوخته تنها و به روغن تخم مشمش تلخ و یابیخ 
خشک آن سوده و کذا صدف سوده به شراب حلود کذا سعد به زردة بیضه و روغن گل و کذا سندورس به روغن 
بزرکتان و کذا خاکستر مار و کذا منی خرد کذا مغز بادام تلخ و کلاه بادنجان خشک کرده سائیده به روغن بنفشه 
سرتشه و يا بادام تلخ تنها و کذا پودينة نهری که از مجربات مكررة ابن‌وحشیه است و کذا روغن شیلم و آب گندنا و 
روغن است مشمش و کذا مشک به روغن بادام تلخ و کذا میعة ساتله و روغن گل عوض کاغذ سوخته آميخته و کذا 
زردچوب و الیه مساوی سوده و کذا صبر به عسل آمیخته و يا با آب گندنا مخلوط کرده هفت بار و بعد از آن به 
روغن گل محکوک در هاون و دستة اسرب و کذا زرنیخ سرخ به روغن گل و کذا سداب سوده با پیه کوهان شتر 
آميخته و کذا سماق تنها یا با گندنا پخته و يا به عسل و کذا روغن کوهان شتر و روغن تخم مشمش تلخ و آب 
گندنا که مسکن درد است و کذا زاج سوخته به عسل سرشته و کذا کرسنه به مسکه و زردی بيضة بربان سرشته و 


کذا زنگار تنها به عسل غلیظ القوام بر آتش و کذا زنگار نیم درم مقل ازرق دو درم به شراب کهنه سرشته و يا زنگار 
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و روغن گل و آب بادیان و کذا هدبه و قرد مانا که آن کردیای بری است و کذا سخاله نقره به سیماب کشته و کذا 
ذرنب به روغن مشمش و کذا لین بلسان و کذا جاه شیر و کذا آبی که در آن خاکستر چوب انجیر یک شبانه روز تر 
کرده صاف نموده و همچنین ده بار تکرار این کرده باشند و کذا قفرالیهود و روغن خستة شفتالوی تلخ و کذا تخم 
ترب سوده به سرکه سرشته و کذا مال و کاغذ سوخته و خاکستر چوب انگور به زردی بیضهة بریان و کذا ریوند و 
مثل او انزروت و کذا تخم عنب‌الثعلب بمرات کثیر و کذا زرنیخ و به روغن گل و کذا مس سوخته به روغن زردآلو و 
موم و کذا زنجار حدید به سرکه و کذا همه مرارات و کذا روغن شونیز و کذا روغن خیری زرد و کاغذ مصری سوخته 
و کذا خستة هلیلة سوخته و روغن گل و موم و کذا ثمر حدق زرد و کذا ترمس و سندروس و روغن کتان و سرکه و 
کذا اکلیل‌الملک و زردة بیضه و کذا حضض مکی و کذا برگ نعناع بستانی سوده که انفع دوای بواسیر است و کذا 
کمافیطوس به عسل و کذا بیخ تیوع و کذا آب خرنوب شامی نبردر صوف آلوده و کذا شفلح که آن ثمر بیخ کبر 
است سبز گرفته سوده و کذا زراوند مدحرج با آب دهن روزه دار سرشته و کذا بیخ قثاءالحمار باریک سوده به روغن 
کنجد پخته و شرب آب آهنتاب و يا خبث‌الحدید یک دانگ و يا هلیلة زرد و يا روغن جوز هندی کهنه به روغن 
زردآلو تلخ هر واحد یک منقال و یا آب بارتنگ و خوردن مسلوق آن و یا گندنای مطبوخ و یا آمله پنج درم و یا عرق 
فرنجمشک و خوردن جرم آن و یا هلیله کابلی تنها و یا سه درم از آن به عسل سه درم و کباش قرنفل نیم درم و یا 
سفوف حرف و تخم گندنا هر دو بریان و سائیده و يا حرف بریان مسلم تنها و با مقل آزرق بجلاب کرم و پا ملازمت 
گل زیت و يا کنجد مع پوست و روغن آن و با کندر و پا دارچینی دو درم به آبت سرد و يا روغن دارچینی و یا بلیله 
و یا مصطکی سوده یک درم شکر یک درم تا ده روز یا طبیخ حلبه و يا آب سداب و آب گندنا و روغن مشمش تلخ و 
یا هلیلة سیاه تنها یا سه درم از آن به شکر پنج درم کباش قرنفل نیم درم و يا زهرة خرس دو دانگ به عسل و یا 
دوغ گاو و یا طبیخ شلحم و یا قرفته القرنفل دو درم و پا خولنجان یک جزو دارچینی نیم جزو و يا ریباس بالخاصیت 
و يا داذی دو درم به شکر و روغن گاو بمرات و يا بسباسة هندی و يا به طبیخ افسنتین به شکر و یا کلاه بادنجان 


خشک کرده سوده خوردن و به زبت گرم کرده تدهین باسور نمودن و يا به نان و یا سندروس محلول به روغن کتان 
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و بعد آن شرب نخوداب مطیب به زیت مغسول و يا پايچة حملان که مانع نزف‌الدم است و یا وم بریان بست روز بر 
ناشتا و پا طلا که خبث‌الحدید هفت روز در آن تر کرده باشند نوشیدن و شرب و ضماد صعد و کذا حرف و کذا مقل 
ازرق و کذا طالیسفر و کذا صبر تنها و به شراب حلو و کذا حماض يا تخم آن و کذا پوست انار ترش و کذحلتیست و 
| 
خر است و کذا بادام شیرین و کذا روغن نارجیل و روغن زردآلو و روغن شفتالو و کذا خولان هندی و کذا 
خبث‌الحدید و کذا افسنتین رومی و عصارة آن و کذا و معة کرم که از شاخ آن می‌چکد مخلوط به مقل و حمول 
مشک و يا ميعة سائله و يا صبر و یا خاکستر چوب زیتون به روغن گل سرشته و يا عنصل بربان و با خاکستر آن به 
زبت و يا خولان هندی و یا روغن کتان که اندر آن قثاءالحمار پخته باشند و با خبث‌الحدید و رصاص سوخته و 
روغن گل و موم و يا موم و اقحوان و سورنجان هر واحد یک منقال روغن زرد سه مثقال مرهم ساخته و يا فتیله به 
روغن آجر آلوده برداشتن که مفتح باسور است و یا ودع سوخته با آب لیمو سرشته فتیله ساخته و يا خبث فضه و 
بخور خستة هلیله و یا بیخ قثاءالحمار و پا پوست مار و مقل و بیخ کبر و بلادر و زراوند طویل سائیده بلوط‌ها ساخته 
و یا برگ آس خشک و سندروس و یا پیه کوهان شتر یا پشک آن يا دمل آن و يا ملخ خشک کرده و یا برگ کبر و 
یا طرفاده مرتبه و یا راتینج و مثل آن روغن کتان و یا روغن یاسمین و انزروت و بلادر هر سه مخلوط کرده و یا بیخ 
حلفا و يا تخم حرمل و حمول و ضماد زیت خوشبو در هاون و دستة رصاص حل کرده و پا مقل و یا سداب سوده به 
روغن کوهان شتر سرشته و يا ایرسا به روغن مشمش و يا آب ترب و زیت خوشبو و یا صعتر سوخته به زردة بیضه و 
روغن گل و يا کلاه بادنجان و مغز بادام تلخ هر دو سائیده به روغن بنفشه سرشته و يا قصب‌الزربره با آب صعتر و یا 
خرنوب نبطی به عسل و جلوس بر جلد شیر و با بر جلد خرگوش و پا ربول ماده گاو و یا نر گاو و يا در طبیخ گندنا 
یا در آب مطبوخ شلجم و یا در طبیخ آس و يا طبیخ مرد و ذرور آس خشک و یا برادة عاج و برادة آهن و یا 
خبث‌الحدید و رصاص سوخته هر دو سوده و کبوس زهرة نحاس سفید و یا سماق و مثل او انکشت چوب بلوط برای 


بواسیر دامیه و يا گلقند و صبر بعد رش شراب کهنه بر بواسیر و يا بعد تدهین به روغن برگ طرفا سوده به مرات و 
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غسل بواسیر با آب اشنان هر روز چند بار تا بست روز و لباس جلد خرگوش و یا فتک و تعلیق بیخ لسان‌الحمل در 
کم اش رن هاش بان ماس اس مسا یشوه بای با اما یداع و ان خر 
تمامی بخورات بواسیر پشک شتر باشد بعض متاخرین می‌نوبسند که سبب اسهال بواسیری در اکثر انفتاح سر رگ‌ها 
باشد به سبب استعمال بعضی مفتحات و پا حدت خون محترق پس اصلا مرتکب حبس این خون نشوند و چون به 
سبب ضعف درد ساقین و دوران سر پدید آید و برداشتن چشم‌ها به سوی آسمان دشوار بود و خانة چشم‌ها درد 
کند پس حابسات خون که در اسهال کبدی نوشته شد بکار برند و غذا خفیف سریع‌الهضم مانند پلاد بچة مرغ و 
دشواری آن و بزغاله نبان تنوری بز دردار صبح و شام دهند و بالای آن نمک سلیمانی ماشه و یا جوارش مصطکی 
مرکب دریا انوشداروی لولوی جدواری علویخان چهار ماشه خورانند و جهت امالة ماده باید که نخستین رگ صافن 
زنند و یا باسلیق کشانید پس حابسات دهند و این قرص مقل قابض مخترع من نافع پوست هليلة زرد و هلیلة و 
آمله هلیلة سیاه همه به روغن بادام بریان اندر جو حضض مکی هر یک یک درم ؟؟؟ سوخته بهوج پتر سوخته مقل 
ازرق هر یک دو درم حب‌آلاس صمغ عربی گل ارمنی هر یک یک مثقال با آب گندنای سبز دو پهر کهرل نموده 
آقراص سازند شربتی و دو درم با شيرة الایچی کلان چهار عدد و بادیان نه ماشه و این حب میتواج حکیم کبیر علی 
خان مفید و در بواسیر خونی و ریحی مکرر به تجربه رسیده پوست تیول به خطاتئی حضض نگرکوتی اتیس اندر جو 
تلخ برگ سنا هلیلً سیاه ناگکیسر هر یک دو درم کوفته بيخته به عسل آميخته حب‌ها سازند به قدر یک ماشه و 
یک صبح و یکی شام بخورند با عرق گاوزبان هفت توله و این حب مولف بسیار مفید است به نان دانة هیل اتیس 
رسوت نگرکوئی نارمشک هلیلة سیاه بربان مقل مکی‌اند اندر جو تلخ پوست کراکهربا بسد صدف هر دو سوخته هر 
یک هفت ماشه کوفته بیخته با آب گندنا دو پاس کهرل کرده حب‌ها بقدر نخود ساخته ورق طلا پیچیده دو عدد 
بخورند و این حب نیز مفید آتیس اندر جو تلخ رسوت نگرکوئی نتر بالا پوست کرا صمغ عربی بربان هر یک دو درم 
و حب حکیم اکمل خان نافع ذرب و مطلق اسهال و سفوف حکیم شریف خان بهر اقفسام اسهال و سفوف لولوی 


علویخان نیز حابس خون بواسیر است و این آبزن نافع برگ قنب برگ زیتون برگ زیب برگ انار هر یک پاو آثار 
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حلبه گل خطمی مکوه بزرالبیخ غدبه هر یک سه توله و دوای حکیم علی که در حابسات مذکور شد با تخم بارتنگ 
دو درم آميخته به رب مورد دو توله و گلاب نیم پاو بخورانند و چون از کثرت اسهال خروج مقعد دورم پیدا شود و 
درد غلبه کند اين آبزن بکار برند برگ انار سبز و زیتون و به بول و بنگ و پنبة باغی هر یک پاو آثار پوست مغیلان 
پوست خشخاش پوست نار ولایتی هر یک نه توله بزرالبیخ برز کتان حلبه عدس مسلم عذبه گلنار مکوه هر یک چار 
توله برگ یاسمین نه توله در روزی سه چهار بار به عمل آرند و این دوا دهند حضض مکی استخوان انسان سوخته 
برف ضفای شک هر نک نک ماه ور بالاي و آغانی ی هه وا یساش با حف ات 
دهند و پا نان ثرید به شوربای چوزة مرغ و اگر از این تدابیر حبس نشود ترکیب خوردن جغرات و حب سرخ و سبز 
و غیره و ترکیب گوشت گاو که در اسهال معدی رطوبی در قول صاحب اقتباس گذشت به عمل آرند و گویند که اگر 
سه برگ کرنب گرفته ثابت بجوشانند و ريشة آن دور کرده بسایند و زردی بیضه و مرداسنگ یک مثقال و زعفران 
یک دانگ و افیون نیم دانگ اضافه کرده حل کنند تا مثل مرهم گردد و نیم گرم طلا نمایند در تسکین درد بواسیر 
مجرب است و تبخیر برگ عشقه که آن را به فارسی ارفک گویند در تخفیف ثالیان بواسیر مجرب و استنجاب به آب 
سرد مضر و محدث ریح‌البواسیر است و اگر با بواسیر وجع مفاصل باشد سورنجان نافع بود چنانچه ابن بیطار گفته 
که آن را در نفع بواسیر باطنی و وجع مفاصل خاصیتی است باید که نیم درم از آن بگیرند و سائیده به روغن غنم 
سرشته در پنبه بگیرند و به شب حمول نمایند که در دو شب اصلاح آن نماید و به شب سوم حاجت نیفتد کذا قیل 
فی حاشیته شرح الاسباب آب و گویند که اگر گندهک و لوبان هر واحد یک جزو باریک سائیده میعة سائله یک جزو 
در روغن سرشف و روغن کنجد سیاه و روغن السی هر یک دو جزو بر آتش گداخته فرود آرند و قسط تلخ پوست 
بیخ کبر و پوست بیخ کنیر اسنبد هر یک یک نیم جزو سائیده آمیزند و بر سه طلا کرده باشند خشک شده بیفتد و 
حکیم علی گوید اگر خواهند که بواسیری را مسهل دهند این دارد بدهند پوست هلیله تخم کاسنی هر واحد یک 
منقال بادیان تخم کرفس هر یک نیم مثقال مجموع یک شربت است کم و زیاده هم می‌توان کرد و اکثر سازند با 
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هلیجات گاهی می‌دهند با وجود این بعد مسهل بواسیریان را بر همگی طبیعت می‌شود و برای رفع قبض ایشان 
تراکیب استعمال هلیلة مربی و اطریفل مقل ملین و اطریفل صغیر و حب مقل ملین با مزنفات معمول است مثلا 
هلیلة مربی با لعاب اسپغول یا لعاب ريشه خطمی با هر دو بدهند و پا لعاب بهدانه و اسپغول مسلم دیگر مصطکی و 
مقل یم یک ماشه سوده با طریفل یک توله سرشته بخورند و بالایش مویز منقی ده دانه گاوزبان چهار ماشه 
جوشانیده گلقند یا نبات داخل کرده دهند دیگر اطریفل صغیر با لعاب ريشه خطمی لعاب اسپغول عرق بادیان 
گلاب شربت گاوزبان یا شربت بنفشه تخم ریحان دهند دیگر خميرة بنفشه با گلقند سرشته بخورند و بالایش آب 
کاستی سبز مروق یا شیرة تخم کاستی گلاب عرق کاستی عرق عنب‌الثعلب شربت گاوزبان بالنگو پاشیده به نوشند 
دیگر اطریفل صغیر خورده لعاب ريشه خطمی شیر تخم کاسنی گاوزبان عرق مکوه گلاب خميرة بنفشه گلقند 
مالیده به نوشند و اگر برای ریاح شيرة بادیان افزایند می‌نشاید و اگر برای تنقية رطوبات گرده دار را شيرة تخم 
خیارین يا شيرة تخم خرپزه در عسل بول به شيرة خارخسک نیز بیفزایند بهتر است و گاهی برای تسکین حرارت و 
ادرار سکنجبین نیز می‌افزایند اما شربت بزوری مناسب است و دیگر هلیلة مربی خورده مویز منقی بنفشه گل سرخ 
ريشه خطمی در عرق کاسنی عرق بادیان عرق مکوه گلاب جوشانیده صاف کرده شربت لیمو گلقند داخل کرده به 
نوشند و گاهی همراه اطریفل صغیر طبیخ بهدانه ربشه خطمی و غیره و گاهی طبیخ گل خطمی مع عناب و گاهی 
در بلغم مع انجیر زرد دو يا سه چهار دوا به حسب قوت و بیماری می‌دهند ایضاً در اصحاب بواسیر و نزله که اکشر 
قبض و سد با حادث می‌شود و برای تلیین و تسکین مزاج و تقویت قلب و جگر و معده و تفتیح سده گاهی طبیخ 
بهدانه گاهی بهدانه خطمی گاهی ريشه خطمی تخم مرو و گاهی ريشه خطمی مویز منقی گاهی خطمی خبازی گل 
بنفشه بهدانه گاهی بهدانه گل بنفشه آلو بخارا گاوزبان گاهی برای بلغم جگر و معده و تفتیح سده عنب‌الثعلب 
اصل‌السوس گاهی مویز منقی گل نیلوفر گاهی گاوزبان الایچی کلان خیاربن گاهی اصل‌السوس مویز منقی هر کدام 
از این‌ها در عرق موه عرق فبله هرق فان عرق شاهتره عرق. کیوره کلاپ و عیره هس رام یک دو یره از مجوه و 


خیارین و مغز تخم کدو و تخم کاسنی و تخم خرپزه و الابچی کلان و آنیسون و بادیان و تخم کشوث با شربت مثل 
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شربت بنفشه و نیلوفر و شربت بزوری و آنار شیرین و شربت عناب و تخم‌های مناسبه از چهار تخم و تودری و تخم 
فرنجمشک و بالنگو پاشیده و هر روز تبدیل معمول است تا طبیعت به یک و دامانوس نگردد و ایضاً اگر از حبس 
خون بواسیر درد در تمام بدن و تمدد ظاهر شود و نزد قرب وقت کشادن خون تپ و لرزه به شدت آید و اختلاج 
درد و به جانب چپ افتد و لب زیرین مانند صاحب لقوه آويخته گردد وبعد آمدن خون همه عوارض موقوف شود در 
شدت دوره آن را پپیتا چهار سرخ اسقیل خشک یک ماشه در عسل یک توله آمیخته با عرق خارشتر پنج توله 
بدهند و بعد و گهری طبیخ چای خطائی به نوشانند تا او را بول بسیار گردد و اعراض مذکوره موقوف شود بعده تا 
یک هفته فادزهر حیوانی چهار حبه در شربت یاقوت یک توله آميخته با عرق کیوره و عرق عنبر هر دو چهار توله 
دهند و غذا لحم حلوان با نان روده خورانند و اگر باز دوره آید اول فصد صافن کرده دوای مذکور دهند که خون بی 
مشقت خواهد آمد ایضاً اگر از حبس خون بواسیر ریح بواسیر غلبه کند و بعده زحیر با درد مقعد و خروج آن و 
حبس بول و به سبب مراقیت اختلاج قلب و معده به شدت ظاهر شود از فصد اسلیم چپ به قدر نیم پاو خون 
بگیرند و برگ بنگ و نیب و سنبهالود و انار و حب‌ها و هر یک سه توله بیخ کبر یک نیم توله بیخ به آبونه بادیان هر 
یک دو توله جوشانیده بخور گیرند و سفوف بهودی ماشه به روغن بادام چرب کرده با شيرة گل سرخ یک نیم توله و 
مویز منقی دو توله شربت گاوزبان چارتوله بخورند غذا پلا و مرغ مرغن و وقت شام تخم کنوچه هفت ماشه تودری 
سرخ چار ماشه با عرق کیوره و بیدمشک هر یک پنج توله عرق گاوزبان هفت توله شربت بنفشه مکرر شربت گاوزبان 
هر یک دو توله دهند و در شب پودينة سبز یک قبضه مثل بهرتة نیب پخته به روغن گل چرب کرده بر مقعد بندند 
و در شب سه چهار بار تکرار این نمایند و کذا بخورند مذکور و بعد از آن اگر ضعف باقی ماند همه ادویه موقوف 
کرده فادزهر حیوانی چهار حبه به نان لاجورد مغسول هر یک یک ماشه ورق طلا یک عدد در شربت سیب دو توله 
آمیخته و شربت یاقوت دو توله در عرق کیوره و عنبر هریک چهار توله عرق بیدمشک سه توله حل کرده تخم 


فرنجمشک نه ماشه پاشیده تا یک هفته بدهند و غذا قلیه و قورمة حلوان به نان خشکار دهند. 
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ریح‌البواسیر 

آن ریح غلیظ سوداوی عسرالتحلل است که در تهیگاه حوالی ناف و گرده می‌گردد و درد و نفخ و قراقر اندر شکم 
پدید آید و مشتبه به مراقیه شود و گاهی به سوی زهار و خصیه و قضیب و مقعد فرود آید و گاهی به جانب بالای 
سینه و سرهای پهلو و مثانه و گردن و پشت بر آید و درد در اعضای مذکوره حادث نماید و گاهی زحیر و اسهال 
خون آرد و گاهی شکم و قبض کند و اعضا شکنی و درد زانو و مفاصل عارض گردد و گاهی به جانب اعضای دیگر 
چون دست و پای میل نماید و بدان سبب هنگام نشست و برخاست از زانو و مفاصل آوازی همین بر آید و این آواز 
را به عربی قرعه گویند و سوء هضم و ضعف باه و قلت لذت از جماع و شدت ضعف از پس آن و ظهور اندکی درد در 
مقعد و زهار در وقت انزال و گاهی اختلاج مقعد و گاه نرمی شکم و خروج براز ناهموار با ریح و بقابق بسیار و باز 
بقای تقاضا به دستور و خارش چهره و بدن و فساد هضم و آمدن بوی مانند ماهی گنده از دماغ با سوزش سینه و 
معده و بودن آن کابر است و گاهی به جپ و احساس اینکه گویا چیزی در گلو آویخته است و بدمزگی دهن و کثرت 
خواب و کسل و خمیازه و خروح چیزی شبیه به رنگ خون مائل به سیاهی و يا بوی بد و يا سپاه به رنگ بالزوجت و 
گرانی اندام‌ها وقت بیداری از خواب و تغیر رنگ رو به زردی یا سبزی یا سیاهی یا رصاصی يا نحاسی و حکة چهره و 
بدن و تغیر رنگ موی بغبرت و ریختن آن و خارش بن موی و روی پدید آید و گاهی شب کوری و سعد و دوار و 
صداع و قولنج و غثیان آرد و صاحب او را اشتهای طعام صادق به نور و سبب تولد این ریح خلط سوداوی است که بر 
گرده بریزد یا درد گرده و حوالی آن پیدا شود و به حرارت گرده مستحیل به ریاح غلیظه گردد و بدانند که این 
مرض از امراض مقعد نیست بلکه مبداء او گرده است و در اینجا بنابر مناسبت لفظی و مشارکت اسمی به بواسیر 
ذکر می‌کنند علاج تنقية سودا به مسهل آن با مطبوخ افتیمون و حب افتیمون نمایند و افتیمون به ماءالجبن و 
شیرخشت برای این مرض و مراق و بواسیر بغایت نافع بوده و جوارشات کاسر ریاح مثل جوارش کونی وغیر آن ادوية 
محلل رباح یا مدرات خورند تا اثر آن‌ها به گرده رسد و حب مقل و اطریفل صغیر و سنا و جوارش خب‌‌الحدید و 


جوارش جالینوس و دبیدالورد و عرق تنبول و بعض تراکیب مذکوره در بواسیر نیز نافع بود و استعمال دیگر ملینات 
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و محللات قویه مثل حلتیت به سکنبیج و جند بیدستر و طبیخ بسفایج اثری تمام دارد و گاهی در اینجا هنگام غلبة 
حرارت فصد باسلیق به جهت استخراج مادةٌ سودات که سبب این مرض است نافع گردد و مالش بدن و حمام و 
سواری اسپ و ورزش به دوام انفع تمام دارد و از البان و فواکه و اغذية مولد سودا و سکر متواتر و هرچه مولد ریح 
باشد اجتناب نمایند و این دوا برای اخراج ریح در ریح بواسیر نیز می‌دهند برگ سرو خشک نانخواه سوخته برگ 
سداب خشک تخم هلیون ابهل ابخدان سوختة محروث اذریون خردل سفید جوز بوا سوخته کوفته بيخته یک درم با 
طعام بدهند در خواب و بیداری ضبط خروج ریح نتواند کرد و اگر مجموع ادویه را با چهار مثل آن آب بجوشانند تا 
به ربع رسد پس صاف نموده با مثل آن روغن بجوشانند تا آب بسوزد و بر شکم بمالند اثر او در اخراج ریح نصف از 
خوردن ادوية مذکوره خواهد شد و ایضاً که در قلع ریح بواسیر و سپرز و جگر و معده و نفخ این‌ها مجرب نوشته شیر 
ماده گاو و نیم آثار و یا کم شکر سرخ شش توله با برگ سنای مکی یک نیم ماشه افیون زنجبیل یک یک ماشه 
نبات برابر ادویه چهل روز مداومت کنند و اگر غلبة بلغم بینند و قوت قوی باشد وزن ادوبه بیفزایند و گویند که 
وضع مجحمه بر مقعد بسیار موثر است و داغ بر مفصل ترقوه جهت ریاح بواسیر از مجربات حکیم علی است و لسان 
العصافیر سائیده به قدری که به آب حب بسته خوردن برای نفخ و ریاح بواسیر و وجع اسافل مجرب نوشته و اگر ده 
درم ابهل را دانه بیرون کرده با روغن گاو به قدری که او را فراگیرد بر آتش گذاشته بربان کنند تا روغن جذب کند 
پس سائیده با ده درم فانیذ مخلوط ساخته هر روز دو درم ناشتا با آب گرم مریض بارد مزاج بخورد برای وجع اسافل 
که از باد بواسیر باشد از محربات بعض اطباست حب مقل که در این به آب معمول است پوست هليلة زردیوست 
هليلة کابلی سیاه مقل ازرق هر یک پانزده درم تربد سفید ده درم سکبینج پنج درم خردل دو درم مقل و سکبینج 
را در آب گندنا حل کنند و ادوبة دیگر کوفته بيخته بسرشند و حب‌ها به قدر نخود ساخته هفت حب با آب آهنتاب 
یا عرق گاوزبان يا عرق بادیان یا گلاب بخورند و در نسخة بیاض علویخان پوست هلیله و آمله عوض تربد داخل است 
و وزن هر یک از هلیلجات ده درم و سکبینج سه درم و حرف سفید عوض خردل است ایضاً افتیمون درونج عقربی 
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جواکهار سه درم پوست هلیلة زرد هلیلةٌ سیاه تربد سفید هر یک دو توله کوفته بيخته در آب ککردندة سبز چهار 
پاس کهرل کنند و همچنین در آب گندنا و حب‌ها به قدر نخود سازند شربتی یک صبح و یک شام حب دیگر برای 
ریاح بواسیر حاضرالنفع است و بهق و حکه را مفید است پوست هلیله زرد هلیلة سیاه پوست هلیله هر یک دوازده 
مثقال آملة منقی شش مثقال شیطرج دارفلفل هر یک پنج مثقال جوز بوا نمک اندر آنی هر واحد یک نیم مثقال 
تربد موصوف به روغن بادام چرب کرده صبر سقوطری هر یک سه منقال کوفته بيخته به روغن بنفشه بادام چرب 
نموده مانند شمع بسازند و در سایه خشک نمایند پس باز کوفته با آب سرشته حب‌ها به قدر نخود سازند شربتی دو 
سه مثقال وقت شب با آب گرم فرو برند سفوف هیل که برای بواسیر بادی و ریاح بلغمی دافع دانة هیل چهارده جزو 
سلیخه دوازده جزو ساذج هندی ده جزو نارمشک هشت جزو دارفلفل شش جزو فلفل سیاه چهار جزو زنجبیل دو 
جزو نبات چهل و دو جزو کوفته بیخته دو درم بخورند سفوف دیگر جهت ریح بواسیر و کبد و طحال و معده و امعا 
و نفخ این‌ها و صلابات و قولنج ریحی را مفید است وج ترکی زنجبیل شونیز کندر زرنباد زبره سیاه مدبر هریک یک 
درم پودینه کشنیز سهاگه بریان نانخواه هر یک دو درم حرمل یک نیم درم مغز تخم بید انجیر سه درم تربد سفید 
دوازده درم مقل ازرق شش درم تخم گندنا چهار درم مغز بادام تلخ دو توله کوفته بیخته به روغن بید انجیر چرب 
نموده نمک لاهوری به قدر ذائقه آميخته شربتی از یک نیم ماشه تا سه و نیم ماشه ایضاً که رفع قبض و نفخ و 
بواسیر کند و اخراج ریح به درجة کمال نماید وج ترکی زربناد نانخواه اجمود پودینه پوست بیخ بادیان زيرة سیاه و 
سفید و برسهاگة بربان مقل زرد زنجبیل خردل زرالبیخ هر دو بریان هر یک هفت ماشه تربد سفید برگ سنا هليلة 
سیاه هر یک سه توله ریوند خطائی دو توله بررگ سرو برگ گز برگ سنبهالو همه در سایه خشک ساخته سداب جوز 
بوای سوخته هر یک چهار و نیم ماشه حلتیت نه ماشه نمک نفطی و طبرزد هر واحد دو نیم درم پوست بیخ برگ 
نوبیخ سهجنه و نو هر دو ده توله شربتی از یک ماشه تا سه ماشه شیاف در امر بواسیر ریحی که با وجع مفاصل بود 
نافع است سورنجان نیم مثقال کوفته بيخته به روغن دنبه یا گاو سرشته در پنبه گرفته متواتر در مقعد نهند دو روز 


و شب و احتیاج بروز سوم نمی‌افتد و اگر مثل مقل و برگ قنب و مغز خستة شفتالو و آب گندنا اضافه کنند بسیار 
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نافع شود طلا جهت درد اعضا که از باد بواسیر به هم رسد مفید زنجبیل یک منقال فلفل دو مثقال قاقله نوشادر هر 
یک سه مثقال حلبه پنج مثقال سورنجان یازده مثقال با موم پنج مثقال و روغن گردگان بست منقال آمیخته طلا 
کنند معجون مقل که در بواسیر ریحی معمول است پوست هلیلة کابلی هلیله آمله دانة سبیل بادیان هر یک دو درم 
نانخواه ساذج هندی مشک زنجبیل صعتر وج دار فلفل هر واحد هر ودحد یک درم مقل شازده درم اول مقل را در 
روغن زرد گرم صاف نمایند پس ادویه کوفته بيخته بدو چند عسل بسرشند خوراک دو مثقال و معجون بزورمعروف 
بعطائی و اطریفل کبیر معجون کاسر ریاح و معجون بادمهرج و به قول گیلانی نافع است از آن غافل نباشند بیان 
بعض تراکیب مفید باد بواسیر از مطب اساتدء و کرام زرنباد یک ماشه سوده به هلیلة مربی یک عدد سرشته بخورند 
بالايش شيرة خیارین شش ماشه در عرق مکوه عرق شاهتره هر یک چهار توله عرق کیوره سه توله برآورده شربت 
بزوری دو توله داخل کرده تودری سفید چار ماشه پاشیده به نوشند و گاهی مصطکی و گاهی عود و گاهی مقل و 
گاهی گندنا هر کدام یک ماشه سوده همراه دوا داده می‌شود دیگر اطریفل صغیر خورانیده شيرة بادیان گلقند بدهند 
باز شيرة کاسنی شش ماشه و زرنباد نیم ماشه سوده مقل یک ماشه سوده افزایند دیگر مقل یک ماشه سوده 
باطریفل صغیر یک توله سرشته بخورند بعد آن شيرة بادیان شيرة خارخسک نبات و یا بادیان پودینه هر یک چار 
ماشه گل بنفشه نه ماشه جوشانیده صاف نموده گلقند دو توله افزوده به نوشند دیگر مصطکی مقل یک یک ماشه 
سوده باطریفل کشنیزی یک توله سرشته تناول نمایند بالايش مویز منقی ده دانه گاوزبان چهار ماشه جوشانیده 
نبات یک توله داخل کرده تودری سفید چهار ماشه پاشیده به نوشند دیگر هلیله مربی یک عدد بخورند بعده لعاب 
ريشه خطمی شيرة بادیان هر یک شش ماشه در عرق گاوزبان ده توله برآورده شربت بنفشه اسپغول تخم ریحان 
پاشیده به نوشند دیگر که با درد تهیگاه به طرف جگر و قبض دائم باشد بادیان عنب‌الثعلب اصل‌السوس پرسیاوشان 
مویز منقی شاهتره گل بنفشه جوشانیده گلقند داخل کرده بدهند بعد نضج مغز خیارشنبر روغن گاو افزود مسهل 
دهند و در مسهل دوم سنای مکی یک توله هلیلجات هر یک شش ماشه بادیان گل سرخ هر واحد چهار ماشه 


افزوده و حب ایارج شش ماشه چهارگهری شب باقی مانده نیز دهند بعد دو مسهل اگر چیک و درد در سینه و 
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گاهی در پشت بود مصطکی یک ماشه سوده باطریفل صفیر یک توله سرشته بخورند بالایش عرق بادیان هقت توله 
نبات دو توله تودری چهار ماشه پاشیده به نوشند باز اگر اندکی درد باقی بود تربد سفید چهار ماشه زنجبیل یک 
ماهر سول موم اقوانست دنگر کب ره ماه برد قس بای کسم و آطرقل دمیه با اطری کشعیزی رک 
توله خورده مویز منقی ده دانه الایچی خرد کوفته سه ماشه جوشانیده نبات داخل کرده به نوشند برای تقویت معده 
و اعصاب باز پرسیاوشان پنج ماشه بادیان چهار ماشه گلقند دو توله عوض الایجی و نبات کنند غذا پلاو دیگر که با 
درد کمر و شکم لازم باشد اطریفل صغیر خورانیده مویز منقی ده دانه به عرق شاهتره ده توله گلاب چار توله 
جوشانیده نبات دو توله داخل کرده بدهند باز گلقند عوض نبات کنند بعده مصطکی سورنجان یک یک ماشه سوده 
باطریفل صغیر یک توله سرشته خورده بالایش عرق بادیان به نوشند بعده فلاسفه شش ماشه بخورند بعده مصطکی 
مقل تخم گندنا هر یک نیم ماشه سوده باطریفل صغیر سرشته تناول نمایند و گل خطمی سه ماشه مویز منقی ده 
دانه تخم مرو چهار ماشه خیارین کوفته شش ماشه جوشانیده نبات دو توله داخل کرده به نوشند باز خارخسک 
بجای خیارین و گلقند بجای اطریفل بعده مقل سوده باطریفل سرشته مویز منقی دو توله بادیان چهار ماشه تخم 
کاسنی شش ماشه به عرق بادیان ده توله جوشانیده نبات دو توله باز اگر شکایت درد زانو کند سورنجان یک ماشه 
سوده افزایند دیگر که باگوله شکم و نفخ و درد باشد بادیان چار ماشه مویز منقی ده دانه پرسیاوشان چار ماشه 
جوشانیده گلقند دو توله باز بسفایج چار ماشه گل خطمی سه ماشه افزایند غذا شله باز مقل ازرق یک ماشه سوده 
باطریفل صفیر توله سرشته خورده بالایش عنب‌الشعلب پرسیاوشان گل سرخ هر یک چار ماشه گل خطمی سه ماثنه 
انجیر زرد سه دانه جوشانیده نبات دو توله داخل کرده به نوشند باز بسفایج شش ماشه افزایند دیگر که با درد کمر و 
قبض باشد اطریفل صغیر خورده شيرهٌ خیارین شش ماشه شيرة بادیان چار ماشه نبات دو توله به نوشند و اگر با 
درد تمام شکم باشد مقل سوده یک ماشه باطربفل صغیر سرشته بخورند بالایش بادیان موبز منقی جوشانیده گلقند 
دیگر که باندکی نفخ و صلابت فم معده باشد مقل ماشه سوده باطریفل کشنیزی توله سرشته با آب گرم بخورند 


دیگر که با اسهال باشد سفوف بهودی و مقلیاتا با شيرة نانخواه کرفش و بادیان دهند غذا پایجة بز جوان با نان ثرید 
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کرده دهند و گاهی از شوربای آن حقنه کردن بسیار نافع بود دیگر حقیقت بریان چهار حبه بیخ کبر یک ماشه در 
گلقند یک توله آمیخته بلیسانند و بدرقه به شيرة بادیان و انیسون هفت ماشه در گلاب و عرق هیل و پودینه هر 
یک هفت توله نبات سه توله کنند که در رباح بواسیر مفید بود اقوال اطبا جرجانی و ایلافی می‌نوب‌سند که صاعب 
این علت را نیز همچون صاحب بواسیر پرهیز باید کرد و از میوه‌های بادناک دور باید بود و داروهای بادشکن بکار 
باید داشت و این حب بادباسور بشکند و در گرده و تهیگاه ومفاصل را سودمند بود صبر شش درم تخم سپند 
جاوشیر مقل اشق غاریقون عصارة غافث هر یک پنج درم سکبینج ده درم شحم حنظل سه درم با آب گندنا حب 
سازند شربت از دو درم تا دو مثقال با آب گرم در نسخة حب‌النیل پنج درم زیاده است و وزن مقل دو درهم دور 
نسخة دیگر سکبینج نیز دو درم است و این حب نیز باسور باطن و ریاح گرده را نفاع بود زرنباد درونج هليلة سیاه 
هلیله شیطرج هندی عاقرقرحا نوشادر فلفل‌دار فلفل تخم گندنا مقل مساوی کوفته با آب مویز حب‌ها سازند شربت 
از دو درم تا سه درم با آب گندنا دهند و این حب خبث‌الحدید باد باسور و سردی گرده و شهوت طین و مجذوم را 
سودمند بود و طعام بگوار دو رنگ روی نیکو گرداند و فربه کند بگیرند خبث‌الحدید مدبر و هفت روز در آب گندنا 
تر کنند و هر روز آب گندنا تازه کنند پس خشک گردانند تخم سپندان سفید یعنی حرف و تخم جرجیر و تخم 
کرفس و تخم ترب گندنا و تخم گرز و تخم پیاز و حلبه هر یک چهار جزو و مقل یک جزو و در آب گندنا به قدر 
نخود حب کنند شربت بست و یک حب در هر هفته یکبار یا دو بار و اگر پوست بیخ کبر یک جزو صعتر فارسی نیم 
جزوهر دو کوفته بيخته دو درم با آب گرم یا شوربای چرب دهند نافع بود و يان معوق تخمه و ریاح بواسیر و صداع 
بار دو ظلمت بصر را سودمند بود و قوت باه زیاده کند سنبل‌الطیب قرنفل دارچینی حب بلسان فلفل سفید دار فلفل 
اسارون سلیخه قصب‌الزربره سعد حب‌آلاس زنجبیل قرفه قاقله همه مساوی سائیده با عسل مصفی بسرشند شربتی 
دو درم تا دو مثقال و این حقنه باد باسور بشکند آب شبت تر شصت درم آب گندنا سی درم عسل و روغن کنجد و 
روغن جته الخضرا هر یک نیم سکره فانیذ بست درم یا سی درم همه را جوشانیده حقنه کنند و هرگاه به زانوی 


صاحب بواسیر ثیره بسیار سیاه پدید | فت تا نگ روز بمیرد مسیحی گوید که این حقنه نافع ریاح بواسیر است 
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تخم زردآلو را کوفته روغن از آن برآرند و با آب گندنای مطبوخ آميخته نیمگرم حقنه کنند انطاکی می‌گوید که 
گاهی عقب باسور و ناسور ریح حادث می‌شود که به یکی از اين هر دو مضاف می‌سازند و گاه به سوی دماغ بر آید و 
گاه فرود آید و قلق و کرب و درد در پشت و معده پیدا کند و باه را ساقط نماید و علاجش آنچه مذکور شد مع اکثار 
از شرب محلات ریح مثل تخم کرفس و انیسون و قردمانای مطبوخ به عسل و تمریخ بادیان حاره حکیم شریف خان 
در حاشية شرح اسبه آب می‌نوبسند که از ادوبة نافعه سکنجبین افتیمونی و شربت دارچینی و شربت آفسنتین و 
شربت انیسون و شربت مشک و شربت سنبل است و شربت خبث‌الحدید بر این همه فاضل است و حب مقل ملین و 
قابض در این به آب بهترین حبوب است و کذا اطریفل مقل ملین و حب خبث‌الحدید مدبر آن را نافع بود و حبی که 
در آن هلیلجات و مقل هر یک چهار درم است و در بحث بواسیر در قول صاحب کامل گذشت نیز در ریاح بواسیر و 
تفتیح باسور عمیا نفع بین کند و مجرب است و بدانند که معاجین کاسر ریاح همه در اين به آب نافع است و کذا 
نطولات به ادوية کاسر ریاح و کذلک تبخیر به این ادویه و اتفاق کرده اند بر آنکه هر دوا که نطولاً نفع کند بخورا نیز 
نافع بخور و بالعکس و گویند که شیاف عشقه مجرب است و روغن خراطین نافع بود و در علاج الامراض نوشته که 
این حب خبث‌الحدید برای ریاح بواسیر تجربه درآمده و شخصی را قرحه در آلات بول ازروقی بود و ریم بسیار 
می‌آمد قرحه را به الکل زائل نموده هیچ اثری از آن باقی نمانده و قاروره صاف شد و برودت و ضعف معده را نیز نافع 
و مقوی باه است و نسخة آن همان حب خبث‌الحدید است که در قول جرجانی مسطور شد لیکن وزن خبث‌الحدید 
شازده جزو و حرف که حب الرشاداست سی و دو جزو است و قاقله و در نسخة دیگر حب قلقل چهار جزو عوض 
مقل است و نوشته که خبث‌الحدید را بعد خشک کردن چندان بسایند که چون بر روی آب بریزند تا یک ساعت بر 
آن بایستد و اگر در سحق او سابقه نکنند احتمال ضرر است حکیم عابد سرهندی در شرح اسبه آپ نوشته که 
دوستی را درد گرده به سبب این ریاح شدت نمود و نزد من ضماد و دوا که استعمال او کنند باقی نمانده بود و کرب 


بر آن اشتداد کرد و حواس او متشتت گشت پس شربت دینار به شیر خیارین نوشانیدم و برگرده ضماد خردل 


زنجبیل سائیده در بول گوساله سرشته نمودم و غذا شوربای چوزة مرغ دادم و ریح به سوی کنج ران منحل گردید 
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پس شربات از سفوف نمک دادم و بحمدالله تعالی نجات یافت و بر دیگری اين امر هجوم آورده و اقراص افسنتین 
خورانیدم و بر سائر شکم او به همین اقراص ضماد کشانیدم و در چند روز مرض مقهور شد و به الکلیه از آن خلاص 
یافت و گاهی شراب در آب کاسنی حل کرده طلا کرده می‌شود و حکه را که گاهی به این وجع می‌باشد ساکن 
می‌کند و از روغن‌های نافعه روغن کلکلانج و روغن نهاردین است و آنچه بارها به تجربه رسیده و خطا نکرده این 
روغن مقل از تالیف قدما است مقل اشق سعد مرزنجوش حرمل حلبه حبته الخضرا مغز تخم بید انجیر هر واحد ده 
منقال میعة سائله اشق افتیمون بسفایج حب بلسان بادام مقشر خربق سفید زرنب افلنجه شیطرج هر یک شش 
مثقال قرنفل جوز بوا زنجبیل خولنجان عود دارچینی جند بیدستر هر یک سه مثقال مرداسنگ کندر سیسالیوس 
تخم گندنا شونیز حرف نانخواه قسط تلخ هر یک پنج مثقال اشنه تخم شبت برگ غاز فوفل هر یک چهار منقال 
عسل مصفی روغن گاو روغن یاسمین نفط سفید قطران روغن بید انجیر روغن زیتون هر یک شش صد و پنجاه 
مثقال نیمکوفته در آب باران یکهزار مثقال بجوشانند تا آنکه آب فانی شود و روغن بماند و مقلیائا مجرب و معمول 
است مصنف اقتباس‌العلاج گوید که اول فصد باسلیق و يا صافن کنند و جهت نضج مادة سودا و تحلیل ریح این 
ماءالاصول دهند پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی پوست بیخ کرفس اذخر پوست بیخ کبر اصل‌السوس مقشر 
بادیان سنبل‌الطیب خارخسک ناگکیر مصطکی هر یک نه ماشه اسارون انیسون افسنتین حرمل قنطوریون دقیق 
صعتر هر یک هفت ماشه فوه درونج بسفایج تخم خرپزه هر یک یک نیم توله تخم قرطم سه توله انجیر زرد و پانزده 
عدد مویز منقی پنج توله برگ شاهتره بادرنجبویه افتیمون هر یک یک و نیم توله در عرق خارخسک و مکوه و 
جوانسه و شاهتره هر یک سه پاو شب خیسانیده صبح بجوشانند که به نیمة آید مالیده صاف نموده هر روز نه توله 
با نه ماشه روغن بادام و یا بید انجیر مرکب تا پانزده روز و يا کم زیاده تا حصول نضج دهند و غذا وقت دو پهر 
نخوداب چوجهة مرغ و و قت خام نان خشکار با شوربای مرغ و بعد حصول نضج در قاروره تنقية بدن به مطبوخ 
بسفایج تربدی و افتیمون تربدی علویخان کنند و وقت شب حب لاجورد و یا افتیمون خورانند و با در ماءالاصول 


مذکور بعضی ادوية مسهله مثل هلیلة سیاه سه توله برگ سنا یک نیم توله خیار شنبر هفت توله شیرخشت پنج 
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توله ترنجبین نه توله گلقند شربت دینار هر یک چهار توله روغن بادام هفت ماشه اضافه کرده دهند و بجای آب 
عرق گاوزبان و مکوه و گلاب برابر دهند و وقت دو پهر نخوداب وقت شام نان ترید در شوربای مرغ و صبح این تیربد 
دهند مصطکی بیخ کبر لاجورد مغسول هر واحد یک ماشه در هلیلة مربی یک عدد سرشته ورق نقره یک عدد 
پیچیده با شيرة بادیان و قرطم هر یک نه ماشه انیسون زيرة سفید هر یک سه ماشه صعتر هفت ماشه در عرق 
گوکهرد و هیل و گاوزبان هر یک هفت توله شربت بزوری چهار توله تودربین و با حرف نه ماشه و آب و غذا به 
دستور و همین نمط چهار پنج مسهل داده جهت تعدیل و تحلیل ریاح جوارش انجدان و بادمهرج با عرق دارچینی و 
پا هیل و یا نانخواه دهند و پا دیگر حبوب و سفوفات که مذکور شد و اگر از این تدبیر صحت حاصل نشود ماءالجبن 
دهند و همه آنچه در نفخ معده و جگر و سپرز از سفوفات و حبوب و غیره مذکور شد در اینجا هم به عمل آرند 
اطبای هند می‌نویسند که از برگ ککرونده و مرچ سیاه مساوی حب بسته خوردن و معجون مقل که آن را گوگل 
پاک گویند تناول کردن ریح‌البواسیر را نافع است و هلیلة زمگی بریان در روغن زرد یک درم زیرة سیاه سه درم در 
نه دام آب خیسانیده صباح بجوشانند و با دو نیم دام روغن کنجد بآتش ملایم بجوشانند تا روغن بماند و این سفوف 
به جهت باد بواسیر و درد معده ضعف آن کثیرالمنفعت است چرا تیه بیخ چتاور دارفلفل فلفل سیاه هر یک دو ماشه 
فد کی که که کی ات سارک سا اک میم هر تک باه ری سک 
قرنفل کلاه دار دارچینی دانة الابجی سفیدپوست هلیلةً زرد پوست هلیلة کابلی پوست هلیله آمله هلیلة سیاه سهاگه 
بریان هر واحد یک ماشه آناردانه پانزده ماشه اجواین زنجبیل کشنیز خشک هر یک پنج ماشه کوفته بیخته سفوف 
سازند خوراک چهار ماشه در این چورن برای باد بواسیر و پیه و بادگوله و امراض بلغمی را مجرب نوشته انگوزه یک 
درم به آبه رنگ دو نمک و نمک سنگ سه زیره چهار سونه پنج مرچ سیاه شش پیل هفت گوته هشت زردچوب نه 
چترک ده اجود یازده قند دوازده درم همه را سائیده در قوام قند مذکور انداخته خوب بیامیزند و فرود آورده در 
سایه خشک کنند و در آوند آب نارسیده بدارند و هر روز سه درم با آب بخورند پرهیز از کنجد و بادنجان و ؟؟؟ و از 


آنچه نیز باشد و9 اگر معز تخم بکاین بادیان مساوی سائیده شکر سفید برابر آميخته نیمدام بخور نافع پواسیر بادی 
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قشر البواسیر 

بدانکه گاهی مرض سمی به قشر البواسیر عارض شود و آن جسم غشائی غلیظ مائل به صلابت ماشهبه صفاق 
امعاست و آن ممتد به رودهٌ مستقیم و ملتصق بدان باشد گویا که طبقه اثالثه آن است و گاهی از معای مستقیم تا 
قولون تجاوز کند و در اغلب طول او بقدر یک وجب و گاهی زیاده از این بود و این غشا مملو از ریح باشد و صاحب 
او گمان کند که معای او از ریح پر است و لیکن ریح داخل طبقه بود و این مریض غیر ریح البواسیر است که مذ‌کور 
شد پس این غشا که آن قشر البواسیر است گاهی از بالا متقلع گردد به سبب سختی اسهالات و از مقعد معلق نازل 
شود و از آن مریض بترسد و طبیب غیر مجرب آن را روده گمان کند و پندارد که روده مریض ساقط شده و چنان 
نبود و آن از خط خالی نباشد و علاجش قطع آن است و جدا کردن قشر از مقعد و قطع این بسیار سهل است بهر 
آنکه قشر از بالای روده مستقیم زائل شده و از سطح او مفارقت کرده و به حوالی مقعد اندک متعلق باشد و بعد قطع 


ادوبه و مراهم مسکن وجع و ملحم قروح استعمال کنند و حسب عوارض به انواع علاج معالجه نمایند. 


نواصیر 

و آن قروح خبیثه غائره است که بر کناره مقعد حادث شود و متعفن گردد و گرداگرد او روده مستقیم و گوشت 
فاسد شود و مدام زرداب از آن جاری باشد و علاج آن مشکل بود و اسبه آب آن به قول خجندی قریب از اسبه آب 
بواسیر است و حدوث او در اکثر از خراجی بود که در حوالی مقعد بر آید و در شکاف دادن آن تأخیر کنند حتی که 
گوشت گرداگرد او فاسد گردد و نزد جرجانی و ایلاقی اسبه آب نواصیر و بواسیر هر دو یکسان است و شیخ‌الرئیس 


می‌نویسد که نواصیر گاهی از خراجات مقعد و جراحات آن پیدا شود و گاهی از بواسیر متاکله متولد گردد و نواصیر 
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دو نوع بود یکی غیر نافذ بسوی داخل روده مستقیم و این سالم‌تر است دوم نافذ بسوی آن و این ردی‌تر بود و آنچجه 
قرب اه توش یقت کته سل مر آزوی هس آن اقا کنیم مات عضله بقیه را آشته مه 
بلکه بعضی آن را و از باقی فعل حبس براز کند و اما بعید را چون قطع کنند و علاجش همین است که عضلة حابسه 
تمام پا بیشتر قطع گردد و همه فعل حبس زائل شود و به خروج براز بلااراده مدی گردد و نواصیر گاهی متصل با 
ورده و شرائین و عصب باشد و در آان خطر و گاهی در استخوان اثر کند و فرق میان نافذ و غیر نافذ چنان کنند که 
مت در ناسر حاعلن کتیق که مین ور قاس داعل کنفیی تفت انم فاد ارف دا لکش میات مولع بیان 
تجسس نمایند اگر سر میل به انگشت ملاقی گرد و نافذ باشد والاغیر و ایضاً بر نافذ خروج ریح و براز از آن دلالت 
کند و آنجا که مجری به غایت تنگ باشد و او خال میل ممکن نبود و براز نیراز آن بر نياید و خروج ربح هم از آن 
طرف محسوس نگردد بفرمائید که مربض معقد را زا پنبه يا پارچه یا دست خود بند نماید و حبس دم کرده به 
اسفل زور نماید چنانچه برای اخراج براز میکنند و انگشت بر دهن قرحه دارد و پس اگر بر آمدن بریح از قرحه به 
انگشت محسوس شود قرحه نافذ بود والافلا و نافذ را گاهی یک دهن باشد و گاهی بسیار و مولف بعضی کسان را 
دیده که نواصیر در طرف قدام مقعد ایشان بود و همواره از آن بول بیرون می‌آمد و از اين معلوم شد که نواصیر تنها 
نافذ بطرف معای مستقیم نمی‌باشد بلکه گاهی نافذ بسوی آلات بول هم میباشد علاج اگر نواصیر غیر نافذ باشد 
مریض را بر پشت بخوابانند و زیر سرین او تکیه نهند و اولا قرحه را بیفشرند تا آنچه در آن باشد بیرون آید پس 
شیاف غرب را سوده دو سه قطره بچکانند صبح و شام و تا آنکه دوا خشک شود بیمار بر همان یهئت بماند و آنجا 
که در آوردن فیتله در قرحه ممکن بود فتیله را به آب ممنع محلول‌تر نمایند و در سفوف ادویه شیاف مذکور 
غلطانیده در ناصور نهند و اگر نواصیر نافذ بود دست از معالجه آن کوتاه دارند زیرا که علاجش يا به دستکاری است 
یا به وضع ادویه حاده تا گوشت فاسد زائل شود و این هر دو خالی از خطر نیست و گویند که آنچه نواصیر را از 


زیادتی باز دارد استخوان سینه گربه است که چون آن را در آب نقوع هلیله و بلیله و آبله سائیده طلا کنند و 


استخوان پنجة اشیر سوده طلا کردن با زردچوب مرداسنگ هر یک سه جزو روغن گل دو جزو سوم زرد یک جزو 
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سوم زرد یک جزو در آب بیزند و هرگاه آب بسوزند مثل مرهم استعمال نمودن نواصیر را نافع نوشته‌اند و به قول 
گیلانی اگر برگ نیب بسایند و با آهک آب نادیده که نصف وزن آن يا کمتر از آن باشد بياميزند و به آب برگ نازک 
درخت مذکور و اگر به هم نرسد در آب لت کرده در نواصیر پر کنند نفع بین نماید و در اين به آب نظیر خود ندارد 
و خصوصاً اگر قرحه با خون امعا نرسیده باشد و مرهم رسل را نیز در این مرض تا شیرات قوی است و بعضی خوردن 
مق وس یرس مافت صعفر تا رش کی ماه تن رقیی وا نی و ای اسان کر حاگی ش ساب 
دهن مثل صندل سوده نیز مجرب نوشته و اگر مرداسنگ گلنار زردچوبه دم الاخوین شب یمانی سرمه سائیده اگر 
سرخ باشد بهتر شاخ گوزن سوخته موم سفید هر یک یک توله روغن زیت چهار توله به دستور مرهم ساخته 
استعمال نمایند جهت نواصیر و اندمال جراحات قدیمه نافع بود و این مرهم نیز برای بهگند مفید نوشته خاکستر 
چرم کمیخت کات سفید سنگ جراحت موم هر واحد یکدرم بقدری روغن گاو صد بار شسته آمیزند و ایضاً سرمه 
سیندوز هر واحد دو درم سیماب شنگرف موم هر یک یکدرم نیله تهوتة بریان سه ماشه روغن کنجد چار دام اول 
اجزای دیگر سائید بعده سیماب انداخته بسایند پس موم در روغن گداخته آميزند و بخور و حسب نافع نواصیر در 
آتشک خواهد آمد و استعمال معجون عشبه نیز در این به آب سودمند است و دیگر ادویه که در غرب گذشت و در 
شقاق مقعد و ناصور مطلق ذکر یابد بکار برند و تبخیر باستخوان مسلم انسان در تخفیف نواصیر مجرب جالینوس 
است اقوال حذاق سویدی می‌گوید که چون براز طفل قبل از بلوغ آن بگیرند و خشک نموده بوزن آن برگ علیق 
خشک باریک سوده اضافه نمایند در ابرای نواصیر بالخاصیت نافع و مجرب صحیح من است و ضماد صبر و کذا 
محروث با نصف وزن آن خاکستر چون انگور برزده بیضه سرشته و کذا بادام تلخ و کذا پودینه نهری مخلوط بمثشل 
آن قلقند به عسل سرشته و کذامیعه سامله و کذاشراب کهنه و عسل و صبر آميخته و کذا سندروس و صبر و صمغ 
زیتون به آب برگ زردآلو سرشته و کذا رصاص محرق به روغن گل آميخته و کذا سوده بزرده بیضه مرغ آمیخته و 
گذا بیخ فاشرا کوفته طبخ نموده تا مثل مرهم گردد و گذار پوند و مثل ارو انزوت و بخور سندروس و کذا تخم کند 


تاودز ور خاکستر چوب زیتون و جلوس در آب مطبوخ پوست انار ترش و جو مقشر بربان و برنج بریان هر واحد نافع 
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ناصور مقعد است مجوسی می‌نویسد که غور نواصیر گاهی غیر نافذ بسوی امعا باشد و چون علاجش به ادوبه مجففه 
کنند صحت یابد و گاهی بعیدالفور نافذ بسوی روده بود و د ر آن علاج سود ندارد شیخ می‌فرماید که اگر از نواصیر 
غیر نافذ اذیت بسیلان بسیار و بد بوی مفرط نباشد تبرک علاج او خون نیست و اگر ایذا دهد بر آن شیاف غرب و 
امثال آن از ادویه نواصیر تجربه کنند پس اگر اصلاح آن نماید پا فساد آن کم گردد و بهتر والا دوای حاد استعمال 
نمایند تا لحم هیت زائل شود و گوشت صحیح ظاهر گردد و تدارک الم به نهادن روغن زرد و روغن گل بر آن باید 
کرد بعد از آن اندمال جراحت به ادویه و مراهم و خصوصاً مرهم مدمله رسل نمایند که آن صحت بخشد و اگر ناصور 
نیز باشد معالجه بعد آنچه قطع به حرق نماید نباید کرد لیکن به آهستگی در مدتی و از آنچه آن را مندمل گرداند 
مرهم اسود است و اما علاج نافذ خرم است و در خرم رعایتی که در بواسیر مذکور شد باید کرد و از خرم جید او 
نیست که به موی تافته باریک یا به ابریشم تافته محکم بندند وترک نمایند و هرگاه مودی بوجع شدید گردد و 
خون عروض تشنج و دیگر اعراض رویه باشد رشته از آن جدا کنند و علاج به مسکنات نمایند بعد از آن اعاده بستن 
آن کنند ایلاقی و جرجانی گویند که علاج ناصور غیر نافذ به ادوبه حاده محفضه مثل قرص فلدفیون و شیاف غرب 
نمایند و اول ناصور را بفشارند تا صدید او خارج گردد و پاره پنبه کهنه بر سر میل باریک پیچیده‌تر کنند و درد و 
اگر دانیده به قعر ناصور نهند و میل را بکشند چنان که پنبه در انجا بماند و با فتیله ساخته به دستور نهند و یک 
طرف او بیرون بماند تا اخراج او سهل باشد و اگر میل يا فتیله در آن فرو نرود و دوا را در ماءالعسل گداخته بچکانند 
و یا دوا خشک در آن ذرور نمایند و به سر میل باریک فرو برند و چون قرحه از چرک و ریم پاک شود و خشک 
گردد به مرهم سفیداب و شیاف ابار به سفیدی بیضه مرغ سوده علاج کنند دور آب قابض که اندر آن برگ مورد و 
سعد و پوست انار و جفت بلوط و مانند آن جوشانیده باشند مریض را بنشانند تا گوشت بروید و درست شود و اگر 
ناصور نافذ باشد و نزدیک به مقعد بود به هیچ چیز به نشود مگر به قطع و بربدن او بالا آهنی بود که به شکل یعنی 
داس باشد بعد از آن به ادویه رویاننده گوشت علاج کنند مثلاً صبر و مردم الاخوین و کندر و زعفران و انزروت 


مساوی نرم سائیده بر جراحت بپاشند و این دوا را اکسیرین گویند و اگر در این زنگار و سرمه و گلنار و زاج سفید 
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افزایند قوی‌تر گردد و اگر ناصور از لب مقعد دور باشد آن را قطع نکنند بهر آنکه در آن خوف انقطاع عضله مقعد و 
استرخای آن و خروج براز بلا اراده باشد لیکن آن را بخراشند تا همچون جراحت تازه گردد و پس اگر حاجت بود به 
دوختن و به مراهم و شیافات رویاننده گوشت علاج کننده محمدبن الیاس گوید که علاج نافذ خرم و قطع موضح 
دوای حاد بر آن است تا لحم فاسد فانی گردد و يا این مرهم استعمال نمایند که نافع نواصیر است گوگرد یک درم 
حجر قیسور که بدان نقره را حک می‌کنند یک درم سلخ الحیه دو درم زفت ده درم روغن جوز ده درم زفت را در 
روغن گداخته باقی ادویه سوده بیامیرند و علاج غیرنافذ به فشردن و گذاشتن این مرهم نمایند دم‌الاخوین سرمه 
شب یمانی گلنار هر واحد چهار درم صبر کندر انزروت هر واحد سه درم زنگار نیم دانگ کوفته و به حریر بیخته به 
روغن بنفشه سرشته با پنبه استعمال کنند و حق آن است که قول در معالجه این مرض فضول است بلکه سزاوار این 
یش که تک اعد گنت ما افو ان مت العی مایا نی یت که ای تحاضی فلیل یونم تک 
پوی بد داشته اشد مکروه‌العاقبت نیست و علاجش به اصلاح غذا و امتناع از اغذیه رویه و استعمال مراهم ملحمه 
مثل مرهم مرتک و مرهم زفت نمایند و مریض را به آبهای قابضه بنشانند و اما شفای تام را بسوی آن سبیل نیست 
الا به علاج آهن و اگر رنج خارج از ناصور بسیار بدبو لذاع حاد باشد آن روی عفنی بود پس باید که طبیب به علاج 
آن اهتمام نماید یا به ادویه حاد بوده حدید به نحوی که منجل بشکافند اگر بعید از مقعد نباشد و اگر بعید بود از آن 
ار مه بر آ که خروصی زیامت شام له عایی عا عمیی کته اک کر اه اک دام 
بر علاج آن نمایند و بعد از قطع بدو آیا آهن آن موضع را به دوای خشک و پنبه پر کنند بعده به مسکه روغن زرد 
علاج کنند و بعد نقا به مراهم ملحمه تدارک نمایند ابومنصور گوید که بق مقشر و صمغ زیتون سائیده به سرکه 
آميخته و اندکی زعفران داخل کرده بر فتیله طلا کنند و در ناصور نهند و یا فتیله از اندک جاوشیر و روغن نارجیل 
ساخته نهند و سیلان مرهم مرتب از آرد باقلا و حلبه و آب و روغن نارجیل گذارند و به کهربا و صبر صبح و شام پر 
نمایند که به قوت تخفیف آن نماید و يا دوای مسطور در به آب غرب استعمال کنند و اما بر اتام حاصل نشود مگر 


به علاج حدید رازی گفته که علاج ناصور غیر نافذ این است که پارچه درشت بر میل پیچیده در آن داخل کنند و 
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بخارند تا خون بر آید و یک روز گذاشته باز اعاده این تدبیر کنند تا سه مرتبه هر قدر که کهنه باشد حاجت به 
استقصا در این تدبیر بیشتر بود بعد از آن صبر و قشور کنار مرو انزروت و پرساو آرد کرسنه و پوست پنج جاوشیر و 
دم الاخوین سوده پر نمایند که التحام کنند انطاکی گوید که نواصیر قروح غاثر است که ممتلی ميشود و منفجر 
میگردد و مثل غرب و علاجش تنقیه ماده است اولا استعمال دوای مجفف بعد ازاله مواد فاسد بعد از آن بشیاف 


غرب پر کنند و نافذ را قطع کنند و بر آن ادویه اکاله نهند تا مستوی گردد و پس ادمال آن نمایند و در آن خطر 


ورم مقعد 

و آن اکثر حار بود از خون مصرف يا خون صفراوی و گاهی بارد باشد و ورم مقعد ابتدا کمتر افتد به سبب تلرر جرم 
مقعد و کثافت آن بهر آنکه عصبانی صلب است و در اکثر عقب شقاق یا قروح یا حکه یا انسداد دهن بواسیر يا عقب 
معالجات بواسیر و نواصیر به قطع و استعمال ادوية حاده پا ضربه و سقطه به سبب توجه مواد بسوی مقعد از شدت 
درد عارض شود بالجمله اگر ورم با تپ گرم و درد شدید و سوزش و تقطیر بول و سکون وجع به وضع اشیای بارد 
بالفعل باشد ورم حار بود و اگر با زحات و ورم و فقدان آثار حرارت و تسکین درد بچیزی گرم بالفعل باشد ورم 
بلغمی بود و اگر با صلابت و فقدان حس بود ورم صلب باشد پس اگر این اورام جمع شود و خراج گردد و بر آن 
خوف بودن نواصیر بود فلهذا بقراط امر بشگاف آن قبل از آن نضج نموده علاج در ورم حار فصد باسلیق کنند و اگر 
از قصد مانعی باشد بر قطن حجامت نمایند یا زلو بچسبانند و بعد از نضج به مسهل صفرا تنقیه سازند و جهت 
تعدیل مزاج شيرة بزور بارد و با تخم ریحان و اسپغول و شربت عناب یا نیلوفر پا بنفشه و یا نقوع عناب و آلو بخارا با 
نبات به نوشند و قی به غایت مفید بود و تقلیل غذا باید کرد و اغذية مبرده بخورند و از اغذیه حاره اجتناب نمایند و 


در ابتدا جهت روع ماده مرهم سفیداب نهند و يا پنبه را به روغن گل و آب کشنیز سبز و زردی بيضة آلوده نهند یا 
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سفیدی بيضة مرغ و روغن گل در ظرف ارزیر یا اسرب خوب حل کرده بر مقعد ضماد کنند و آنجا که درد شدید بود 
و قدری افیون بیفزایند و بعد بر روغن گل و موم يا زردی بیضه لطوخ نمایند و هنگام شدت وجع اندک آب گشنیز 
تر زیاده کنند یا مرهم خل و محلول در روغن گل نهند و چون ورم مزمن گردد و مرهم داخلیون بگذارند و به 
منضجات ملینه مثل خطی و خبازی و اکلیل‌الملک و به آبونه و گل بنفشه نطول کنند و چون علامات ریم کردن 
ماده دریافت خود قبل از نضج کامل باید شگافت تا ناصور نگردد و در ورم بلغمی قی کنانند و مسهل بلفم دهند و 
اگر حاجت بود به فصد اندک خون بگیرند و مرهم محلل استعمال نمایند و مرهم از برگ کرنب پخته و پیه گاو 
ساخته به عمل آرند و زردی بیضه و روغن گل و مقل طلا کنند و هنگام ظهور آثار نضج بشگافند و در ورم صلب 
جهت تلیین و تحلیل او پیه بط و مرغ و زردة بیضه و روغن گل و زفت و سفیداب و مرداسنگ و اندک زعفران مثل 
مرهم ساخته طلا نمایند و بعده مقل بیفزایند و در طبیخ ادویه محلله نشانند و مرهم داخلیون و مرهم رسل در 
روغن گل و زردی بیضه مرغ آميخته استعمال نمایند و طبع را در جمیع انواع مدام نرم دارند تا ثفل محل را نرنجاند 
و ماده هم بدین تدبیر کم گردد اقوال مهره سویدی تسوید می‌نماید که بامیدن روغن تخم زردآلو تلخ در تحلیل ورم 
مقعد مجرب صحیح من است و برای تسکین ورم حار ضماد عصاره خرفه و کذا طحلب سائیده و کفاگل سرخ 
خشک مطبوخ به آب و کذا گل بنفشه تنها یا به ادوية مناسة و کذا برگ بنفشة سبز نافع و ضماد صبر تنهاو به 
عسل و شراب و طلای روغن اقحوان و ضماد و اذی و کذا پیاز بریان به روغن زرد با پیه سوده و گذا رصاص محکوک 
به شراب و کذا روغن حلبه و کذا شحم بط و دماغ آن و کذا بیخ خطی شراب پخته و کذا عدس مطبوخ و به بریان و 
زا وکا امن شرب سل ی اعلیل لباک رتوست نان شیک به ناتک رده 
بیضه یا بمیفنتج پخته وکذا لادن در روغن گل حل کرده و کذا سکنجبین و کذا گل سرخ مطبوخ به شراب یک 
ساله و کذا گندنای مطبوخ به روغن زرد و کذا سفیداب ارزیر و مرداسنج مساوی به روغن گل آميخته و کذا توتیا و 
کذا روغن بید انجیر و جلوس در طبخ خیری اصفر و کذا در طبیخ خطی و کذا در طبیخ شکایا و کذا در طبیخ 


خبازی و کذا در طبیخ ملو خیار خرب و ضماد خطمی و کذا حضض و کذا حب‌آلاس و کذا طبیخ اذخر و نقاح آن و 
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همول بیخ شکاما و کذا اخولان و دزور پوست حنظل سوخته هر واحد نافع ورم مقعد است و ضماد زعفران و موم 
مساوی و گذا زفت رطب به موم مساوی و یا به روغن گل و کذا زوفای خشک نافع درم صلب مقعد است و ضماد 
مصمطکی ورم بارد را مفید بود بوعلی سینا مینویسد که واجب است استعمال فصد در ابتدای این اورام چه این 
گاهی تنها تسکین مرجع کند و مرهم سفیداج بر آن استعمال کنند و با سفیدی بیضه و روغن گل در هاون رصاص 
پا آنکه بسایند تا سیاه گردد نمایند و يا بگیرند مرداسنگ پنج درم نشاسته هشت درم سفیداب دو درم موم سه 
اوقیه روغن زرد و اوقیه پیه بط یک اوقیه روغن کنجد مقدار کفایت و با اين قدری مثلث و شراب آمیزند و پیه بط 
سخت سودمند ست و همچنین ضماد نان در آب پخته بزوری بیضه و روغن گل آميخته يا نان پاکیزه یک رطل 
زعفران یک اوقیه افیون یک اوقیه در هميخته سرشته و ضماد کاکنج خیلی نیکو است و کذلک ضماد زردی بیضه 
بریان در شراب قابض سوده به موم و روغن گل آمیخته و چون درم از ابتدا تجاوز کندو از قطع بواسیر نباشد بر آن 
مرهم داخلیون به روغن گل حل کرده و يا اندک مرهم باسلیقون با زردی بیضة نیمبرشت استعمال کنند و ایضا پیاز 
و گندنا هر دو جوش داده مع به آبونه و يا مرهم سفیداب با شق و اگر درد شدت کند برگ بیخ رطب افشرده و 
اندکی آب او گرفته به آب آمیزند و در آن نان تر کرده و زردی بیضه مقعود کمتر از بریان بسیار و روغن گل افزوده 
مرهم سازند و ایضاً گاهی تکمید معتدل و جلوس در آبی که مسکنات وجع مثل بزرکتان و خطمی و تخم خطمی و 
ملوخیا جوشانیده لعاب گندم ممروس در آن ريخته باشند نافع بود و باید که به سوی مبحث زحیر رجوع نمایند که 
در آن علاج جید این باب است گیلانی گوید که در اینجا قاعده وجوب شگاف قبل نضحج و تقیح اگر چه واجب 
الرعایه است الا اگر نضاج و تقیح به حسب واجب در مدت اندک به ادویه قوی‌الانضاج واقع شود باک نیست و به این 
طریق اکثر این مرض را علاج کردیم و یکی را هم ضرری نکرده و گل خطمی و برگ آن را خاصیت نیک است از آن 
مرهم ساخته بر مقعد لطوخ سازند پس اگر استعمال او در ابتدا بود بتعذیب ماده و دفع لذع آن را نفع بخشد و اکثر 
بدان درم زائل شود و خصوصاً چون در گلاب بپزند و اگر بعد ابتدا باشد گاه زائل کند و گاهی نضح دهد که عقب او 


غائله نباشد بلکه ریم را خارج کرده بسرعت مندمل سازد ولاسیما چون به مرهم اشق آمیزند و اين از خواص است و 
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جدوار را در این باب منفعت تام است چون در گلاب سوده بر موضع طلا نمایند و هرگاه ورم با جراحت آندرون مقعد 
به غایت دردناک پیدا شود و اسهال خون آورد این دوا مجرب است گل بنفشه به آبونه اکلیل الملک حلبه تخم کتان 
برگ خطمی هر یک دو توله گل خطمی گل سرخ هر واحد یک توله کوفته بجوشانند که چون خمیر شود هر روز 
سه بار گرم گرم به بندند و این ضماد نیز به غایت نافع ست به آبونه اکلیل الملک تخم خطمی بنفشه حلبه تخم 
کتان افیون مقل اشوق روغن گل هر واحد یک منقال زرده تخم مرغ یک عدد ادویه را بکوبند و بجوشانند تا مثل 
خمیر شود و مقل و اشق و ایفیون در آب حل کرده بيامیزند و روغن و زرده تخم مرغ اضافه کرده به عمل آرند 
صاحب کامل گوید که چون مقعد را ورم حار بغیر بواسیر عارض ميشود باید که برگ خطمی و برگ عنب‌التعلب و 
بنفشه خشک و عدس مقشر به آب بجوشانند تا پخته شود و بر آن روغن گل يا روغن بنفشه و زرده بیضه و سفیده 
آن انداخته در آن خوب بماند و بر موضع ضماد کنهند و اين دوا نیز ورم حاد مقعد را نافع سفیدآب از ریز پنج ورم 
کند ریک نیم درم اقلیمیای نقره دو درم سائیده به موم که در روغن گلو آب کاسنی و آب خیار اگر حاضر باشد و 
آب حی العالم و خبازی گذاخته باشند آميخته در هاون حل کرده استعمال نمایند جرجانی و ایلاقی مینویسند 
هرگاه که بر مقعد آماس گرم پدید آید اول رگ باسلیق باید زد و ضماد سفیدی بیضه و غیر آن همآن است که در 
قول بوعلی سینا مسطور شد و گفته که اگر بعد تسکین حرارت برگ چقندر بگو بند و با روغن گاو آميخته بپزند و با 
زردچوبه ضماد کنند در خراج مقعد را زائل کند و در نسخة ایلاقی حلبه عوض زردچوبه است ابن الیاس گوید که 
علاج ورم حار فصد و اخراج قون کسب قوت واجب است و هر صباح جلاب از عناب ده عدد به نوشانند و غذا 
ماءالشعیر با مزورة ماش و شیره بادام دهند و تضمید موضع از بنفشة خشک و باقی همان است که در قول صاحب 
کامل گذشت مگر در ینجا خبازی عوض عدس و بيضة مرغ است و یا بگیرند سفیدی بیضه و روغن گل و بر آن یک 
طسوج افیون انداخته در هاون ارزیز یا اسرب حل کرده استعمال نمایند و یا این مرهم سفیداب نهند و نسخه آن 
همآن است که در قول مذکور مسطور شد الا آب خیار و حی‌العالم مطروح ست مصنف ترویح گوید که در ورم حار 


فصد کنند و اشربه مثل شربت عناب یا شربت آرد و تمرهندی به نوشانند و نسخه ضماد و مرهم همآن است که در 
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قول ابن الیاس مذ‌کور شد و اگر درد شدید باشد ضماد آب برگ پنخ به نحوی که در قول بوعلی سینا گذشت و کذا 
آنخن امشعمال مافت و بالحمله اند که اه رت انشا مرم کته اگر.در تقیم:شروع کته شا تسرخظ بشکافه و الا 
مشکاف دهند و مهلت روا ندارند که ماده غاثر شود و ناصور کرد و چنانجه بقراط امر کرده که اورام مقعد را قبل از 
که بش تفه و اسان آن ام و آتهسی مرعت اه اقا کتمان ان در رها یو ترو یت 
روغن گل افزایند و قیروطیات متخذ از مغز ساق بقر یا موم به آب چقندر بکار برند و تدبیر ورم صلب همأن است که 
در ذیل علاج گذشت انطاکی گوبد که روغن زردة بیضه و مغز شتر و لادن و زعفران را در اینجا فائده عظیم است و 
برگ بیخ سوده و خشخاش به سائر اجزای آن و گل سرخ مطبوخ به شراب را در حار نفع جلیل است و دربارد 
خاکستر پوست حنظل ذرداً و صبر و عسل و پیه ماکیان طلاءٌ و پیاز و گندنای بریان روغن زرد به دستور و حلبه و 
به آبونه نطولاً و کذا انواع خبازی خصوصاً خطمی نافع بود و از مجربات این است که بیخ و پوست خشخاش و حلبه 
بجوشانند و به آب آن نطول و بجرم آن تنها در حار و با عسل در بارد ضماد کنند ابن هبةالله گوید که معالجة ورم 
حار به فصد و شرب مبردات نمایند و به عدس مقشر و اکلیل‌الملک و برگ عنب‌الثعلب و بنفشه خشک و گل 
خطمی آب پخته روغن بنفشه و زرده بیضه و آب حی‌العالم آميخته بر مقعد ضماد کنند و به آب ریاحین بشویند و 
تقلیل غذا نمایند و اگر ورم صلب باشد علاجش به شحوم سازند و به آب رباحین بشویند ابو منصور گوید که اگر ورم 
حار باشد فصد و قی استعمال کنند و به این دوا عدس مقشر خطمی سفید اکلیل‌الملک سائیده به آب عنب الثعلب 
و زرده بیضه و روغن گل سرشته طلا نمایند و اگر با ورم استرخا بود عدس گل سرخ بپزند تا نضح پا باریس سائیده 
ند اب یب تفاب و روخن کل امرخ شیاه کنیا بای ییا رآ پخوفاننه ۶ یه شرد یه یت اتکی 
روغن گل و آس و خلاف آميخته حل کنند تا نرم شود و استعمال نمایند و اين دوا تسکین وجع با ورم نماید اکلیل 
الملک با بونه باقی ترکیب و اجزا همآن است که در بحث بواسیر در قول ابوسهل گذشت مگر در اینجا وزن افیون و 
تخم کتان و حلبه و خطمی هر یک دو درم است و اگر معذلک طبیعت قبض باشد بحب مقل لزوم نمایند و اگر 


معتدل باشد اطریفل کبیر معمول به خبث‌الحدید دهند و در آب قمقم که مازو و آس و گلنار و پوست انار و جفت 
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بلوط و گل سرخ و عدس و ارز و جوزالسرو برگ آن و ثمر طرفا جوشانیده صاف نموده نبیذ مویز بر آن ريخته باشند 
اندر آن نشانند و چون خارج شوند این دوا جوز و مازو و اقاقیا و سفیداب و کندر و مر مساوی سوده بر آن پاشند و 
به آب گرم استنجا نکنند بلکه به آب سرد و اگر با برودت بود این دوا نافع بود که مقعد را به شراب قوی تر نمایند و 
بر آن ودع سوخته و قشور کندر و اقلیمیا و مرداسنگ مساوی مغالة خبث ارزیز و سماق هر یک یک چیز و مرور 
جزو سوده بپاشند و این طلا ورم و شقاق مقعد را نافع و تسکین حرارت کند ابار محرق مغسول سفیده ار زیر 
مرداسنگ مربی و زرده بیضه روغن گل در هاون بسایند تا مثل مرهم شود و طلا کنند طبری گوید که در ورم مقعد 
واجب است که فصد علیل کنند و لزوم پرهیز نمایند و امر به علاج کنند و به آرد جو و آرد عدس در سفیدی بیضه 
و روغن گل خالص حل کرده ضماد سازند و دائم به روغن گل گرم کرده تمکید نمایند که تحلیل ورم و ازالة الم 


نماید. 


شقاق مقعد 

گاهی به سبب پبوست و حرارت بود که مقعد را عارض شود پس از مرور ثفل یا بس و آزادتی سبب منشق گردد و 
گاهی به سبب شدت غلظ براز و خشکی و خشونت آن بنا بر ادیان تناول اشیای یابسه یا جلوس طویل بر زین و 
چوب بود و گاهی بسب بواسیر یا نواصیر باشد گاهی به سبب قوت اندفاع خون بسوی فوهات عروق مقعد و امتلای 
آنها حادث گردد و گاهی ورم حار یا سودای و يا ربحی مقعد سبب شقاق شود و گاهی عقب اسهال و خروج خلط 
حادل اکالی یا کثرت قیام براز یا ضربه و سقطه افتد و گاهی سردی بود که از خارج بدانجا رسد و مزاج آن را خشک 
و ضعیف گرداند و بشکافد چنانچه در موسم سرما در دیگر اعضا این حال محسوس میشود طریق تشخیص این اسبه 
آب باید که از مریض حال وجود بواسیر یا نواصیر یا درم بپرسند اگر اقرار یکی از این هر سه سبب نماید سببش 


همان باشد و ایضاً در ورمی نتو مکان مخصوص و قوت الم نیز دلالت کند و اگر مریض از اسبه آب مذکوره افکار کند 
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حال التهاب و جفاف در آن موضع و حوالی آن و استراحت از استنجاب به آب سرد و کثرت تشنگی دریافت نمایند 
اگر باشد سببش حرارت و یبوست بود والا از حال خروج براز خشک و تقدم خروج خلط حاد پا کثرت اسهال یا وقوع 
ضربه و سقطه يا رسیدن سرما در انجا سوال کنند اگر اقرار یکی از این‌ها نماید سببش همان باشد اگر شقاق با 
سیلان مفرط خون بود سببش امتلای عروق مقعد از خون باشد علاج اول به ازالة سبب بر دارند مثلاً در سسی و 
حار تعدیل خراج و در بواسیری و نواصیری و ورمی و اسهالی و ضربی علاج هر واحد کنند و در امتلاشی تسکین 
حرکت خون و در ثفلی تلیین طبیعت نمایند و ایضاً در حار و پبسی طلای مرهم سفیداب کافوری قیروطی معمول 
از شحوم و عصارات بارده و لعاب خطمی و اسپغول و بهدانه و موم سفید و روغن گل و نشاسته و کتیرا و غبار آسیا 
نافع است و اگر موجب حرارت مادة صفرا یا خون سوخته باشد تنقية آن به مطبوخ هلیله و خیار شنبر و غیره 
نمایند و شربت بنفشه و نیلوفر و گلاب با تخم ریحان و اسپغول و شيرهةٌ خرفه دهند و در ورمی و ضربی نصد باسلیق 
و مابض و صافن و حجامت قطن و چسبانیدن زلو نفع تمام دارد و در امتلائی بعد فصد برای حبس خون اقراض 
قابضه دهند و در آب قمقم کمه اندر آن مازو مورد و گلنار و پوست انار و گل سرخ و جوزالسرو و ثمر طرفا پخته 
باشند و بنشانند و ذرورات مانع خروج خون مثل صدف سوخته و قشار .کندر و غبار آسیا و سرمه یک بار ساخته بر 
شقاق بپاشند بالجمله بعد ازالف سبب جهت دفع شقاق قیروطی معمول به روغن گل و موم و سفیداب و مرداسنگ و 
اقلیمیای نقره و مغز ساق گاو ذرفت بر آن گذارند و مرهم مقل و مرهم شاونج در این به آب مجرب است یا زرده 
بیضه و مقل و روغن تخم زردآلو يا مقل و پیه کوهان شتر و موم سرخ به بنبه آلوده نیمگرم نهند و صاحب شقاق از 
آب سرد و جمیع اشیای قوی الحمونست و قوی القبض و تیز احتراز کنه و قبض طبیعت آن را مضر است مدام 
طبیعت را به مثل شربت بنفشه و لعاب بهدانه نرم دارند و از آغذیه هر چه ملین بود مثل شوربای چرب چوزة مرغ و 
پایچه در شتا خورانند و از سواری اسپ و نشستن بر جای سخت اجتناب نمایند و پیوسته بر جای نرم نشیند و در 
شب ناف و خصیتین را به روغنهای مرطب چرب دارند در مردان و پستان را در زنان اقوال حکما سویدی می‌نوی‌سد 


که پیه ماکیان پنج درم موم زرد و سه درم بر آتش گداخته مرهم ساخته بر مقعد استعمال نمودن و ضماد بول اشتر 
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اعرابی و سنگریزه ریگ کهنه و کذا خاکستر سرطان نهری و پیه ماکیان و موم زرد و شرب صبر سقوطری و حمول 
چرک بدن يا جرم صامر پویا يا تخم آن مخلوط بچرک بدن که در حمام جدا شود و حمول عصاره لحیذالتیس و 
چرک ابدان که در حمام خارج گردد و ضماد روغن تخم مشمش تلخ به موم زرد هر واحد در شقاق مقعد مجرب 
نیست و حمول اخوالان هندی و کذا فتیله الیه خام بقدر انگشت و کذا موم زرد و زردی بیضه و روغن گل و ضماد 
روغن خیری سفیدی مخلوط به موم زرد و یا مرهم سرطان سوخته وزیت خوشبو و موم زرد يا سرطان نهری خوب 
کوفته به عسل سرشته و خاکسر آن به عسل آميخته و يا صبر به شراب حلو و يا روغن پنبه دانه و موم زرد و یا اشق 
محلول به آب و يا روغن کنجد و موم زرد مساوی و پا صعتر سوخته بزوری بیضه و روغن گل سرشته و یا روغن گل 
در هاون و دستهٌ ارزیز سوده تا سیاه گردد و یا گل بنفشه و يا روغن گندم و يا زهرُ میش و یامرداسنگ و رون 
گل و موم یا شنگرف و روغن گل و موم و يا تخم شفتالو و با چرک رصاص روغن گل و موم زرد و يا تخم مرغ نیم 
برشت و حمول و ضماد زعفران و مردودقاق کندر آميخته و کذا روغن نارجیل به موم زرد و کذا روغن بادام تلخ و 
کذا روغن بنفشه و موم زرد و کذا مغز استخوان و شرب و ضماد دم الاخوین و کذا عنبر به شراب قابض و جلوس در 
طبیخ خیری و يا طبیخ افسنتین و یا طبیخ برگ زیتون و کبوس صبر و کذا توتیای کرمانی بعد تدهین مقعد به 
روغن گل و کبوس و ضماد افسنتین و کذا سفیداب وذرور خاکستر سر ماهی صفار مملوح از صبر و غیره و کذا شاخ 
گوزن سوخته و اختلاط آفیون به ادوية شقاق و اکل اسفید یاج لحم شتر و کذا لحم جدی مشوی یام سلوق یا 
مطبخن به روغن کنجد تازه يا روغن بادام و کذا ماکیان فربه بر شتا یا ملوخیا و کذا شوربای مرغابی وکذا خاگينة 
گندنای مسلوق با بیضة نیمرشت و روغن گاو و گشنیز سبز ساخته هر واحد نافع شقاق مقعد است عیسی بن یحیی 
گوید که چون در مقعد شقاق باشد و هنگام پبس طبیعت آن را باید مداوم است این حب مقل نماید هليلة کابلی 
ده درم سکبینج سه درم حرف سفید دو درم مقل نرم چرب چهار درم و نیم مقل و سکنبیج در آب گندنا گداخته 
حب سازند و از دو درم تا سه درم خورده باشند و بر موضع مرهم اسفیداج مالند اگر گرمی باشد والا این مرهم مقل 


به کوهان شتر بگیرند موم زرد روغن کنجد پیه بط مغز ساق گاو و روغن کوهان شتر مقل برابراول مقل را در لعاب 
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بزرکتان حل کرده باقی را گداخته جمع کنند که بلیخ‌النفع است و این حقنه مسکن حرقت و ممسک خون جاری از 
شقاق است بگیرند برنج یک کف و بپزند تا مثل حریره گردد و صاف کرده از آن آب سکرجه و زرده بیضه و دو درم 
مرداسنگ مربی کوفته بیخته و نیم سکرجه روغن گل با هم حل کنند تا مستوی گردد و نیم گرم به عمل آرند شیخ 
میفرماید که بعض ادویه شقاق مدمله ملزقه و بعض آن ملینه قابضه مجففه متل مازوبی سوراخ ست که در آب و 
اندک شراب خوب بجوشانند و طلا کنند و قوی‌تر از آن این است که بگیرند شنگرف و گلنار و سفیداب و مرداسنگ 
و رصاص سوخته و خبث الفضه و اقلیمیا و به روغن گل و اندک موم استعمال کنند و ایضاً مرهم سفیداب معروف پا 
سفیداب و اسرب سوخته و روغن گل و سفیدی بیضه و یا خبث الرصاص و بزور و سائیده بطریق مرهم یا خشک یا 
لزوق استعمال کنند و ایضاً مرهم سفیداب معروف یا سفیداب و اسرب سوخته و روغن گل و سفیدی بیضه و 
خبث‌الرصاص بزرور و سائیده به طریق مرهم یا خشک يا لزوق استعمال نمایند و ایضاً برگ حنا و جزو موم سفید 
سه جزو موم را در روغن گل گداخته بيامیزند و کذلک خیری خشک کرده و آنچه قائم مقام خواص است این است 
که بگیرند خاکستر صدف و نشاسته مساوی برگ زیتون نصف یک جزو و طلا کنند و ایضاً از ادویه نافعه مرتک و 
سفیداب دسخالةً رصاص او روغن شیخ سفید و موم مساوی و روغن گل مقدار کفایت است و ایضاً پیه بط کندر و 
مغز استخوان گوزن و بزرور و توتیا و اقلیمیای مغسول و سفیداب ارزیز و اسرب سوختة مغسول و افیون و زوفای 
رطب و آب عنب الثعلب و روغن گل و موم اندک قیروطی سازند و در آن مع اصلاح جراحت منع ورم و اصلاح آن و 
دفع الم است و از آنچه در آن نشینند آب قمقم است که اندر آن عنب التعلب و عدس و گل سرخ و جو مقشر 
جوشانیده باشند و اگر حکاک نباشد قیمولیا به روغن آس نفع کند و آنچه قوی و جامع است این است که بگیرند و 
روغن کنجد و لبان و ساذج و شب هر واحد دو درم زعفران و هر واحد دوازده درم و با طلا روغن گل جمع کنند و از 
آنچه در این به آب نافع ادویه ایست که نفع به تلوین و تعدیل کنند و شحوم و اوراک و لعابات و مصارات و ادهان و 
معزیات مثل نشاسته و غبار آسیا و کتیرا او مانند آن و علاج شق به این نسخة جامع آن است زوفای رطب مغز ساق 


گوساله نشاستة مغسول پیه بط و ماکیان و روغن گل از این قبیل است که بگیرند مغز ساق گاو و نشاسته مساوی و 
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طلا کنند و ایضاً مرهم مقل به کوهان شتر و ایضاً مغز ساق بقر و خمیر آرد جو مساوی سوده مجرب است و ایضاً 
مغز ساق گاو و مغز ساق گوزن و پیه گوزن هر واحد یک اوقیه مومیائی نیم اوقیه روغفن کنجد دو اوقیه نشاسته 
اوقیه کتیرا اوقیه باروغن کنجد جمع کنند و روغن‌های نافع در شقاق که در انجا حرارت بسیار و درم نباشد رون 
خیری و روغن سوسن و روغن خسته مشمش و ورغن خسته شفتالو است و ورم مقل حل کنند و تبخیر به مقل در 
پیه سرشته نافع است و اما شقاق ورمی اعلاجش معلوم شده و در آن قمیولیا به روغن آس نفع میکند و در قوابض و 
زیت انفاق بنشانند و ایضاً مازو به طلا پخته ضماد کنند و اما شقاق بواسیری محتاج به استعمال مرهم و اشربه است 
و حب مقل به سکبیج شب و روز بخورند و چون از شقاق چیزی سائل گردد بگیرند پنبه و آن را در آب شب تر 
کرده خشک کنند و مسح مقعد بدان نمایند و از حوامض و قوابض و مجفف براز اجتناب کنند و اغذیه ایشان شوربا 
و استفا ناخیه و ملوخیه با گویان شتر و شحوم ماکیان و بط سازند و شوربای کرنب و زرده بیضه نیم‌برشت و خصوصا 
قبل ساثر طعام و خاگینه زرده بیضه و گندنا و پیاز به روغن گاو غیر شدیدالعقد نافع است و جوزهندی و بادام و فایز 
سفید بود و طریق تغذیه ایشان طریق تغذیه اصحاب بواسیرست گیلانی مینویسد که اگر شقاق به سبب مرور صفرا 
از بدن باشد مراهم بارده و لعابات سرد استعمال نمایند حتی که آثار حدت صفراتی که مقعد را به مرور خود بر آن 
ایذا رسانیده زائل شود و گاهی استفراغ صفرا به این مطبوخ خیار شنبر کرده میشود بگیرند تمرهندی بست درم آلو 
بخارا و عناب هر واحد پانزده عدد و بنفشه سه درم جوشانیده و پانزده درم فلوس خیار شنبر مالیده صاف کرده بعد 
پرهیز صادق به نوشند و تبدیل مزاج او بشربت بنفشه يا نیلوفر یا جلاب یا شربت و در غیر مسهل يا لعاب اسپغول 
بشکر یا شیره تخم خرفه کنند و اگر سبب کثرت اسهالات باشد علاجش دفع سبب است و درد شقاق بواسیری 
مرهم سفیداب استعمال نمایند و مداومت تلیین طبیعت باغذية ملینه و اشربه به حسب مزاج کنند و بدترین اغذیه 
برای ایشان آن است که منعلظ خون باشد مثل تخم بقرو نمک سود و کرنب و پنیر کهنه و لحم صید و تمرو اکثار از 
توابل حاره مجوسی گوید که اين دو اشقاق مقعد را نافع مغز ساق گاو و مغز ساق گوزن با پیه آنها هر واحد ده درم 


موم سفید پنج درم مومیایی سه درم همه را سائیده و موم را باندک روغن بنفشه گداخته با مغزها مرهم سازند و بر 
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موضع طلا کنند و ایضاً بگیرند مغز ساق گاو و در مرهم سفیداب و مرهم باسلیقون و همه را آميخته در هاون حل 
کنند و طلا سازند و با بگیرند راتینج و زفت هر واحد یک جزو هر دو را در روغن بنفشه و اندک پیه ماکیان گداخته 
زرده بیضه و قدری افیون آميخته طلا نمایند و ایضاً مغز ساق بقر یک اوقیه رفت رومی نیم اوقیه سفیداب ازریز و 
مرداسنگ هر واحد سه اوقیه موم مصفی یک اوقیه روغن گل چهار اوقیه موم و زفت و مغز را به روغن گداخته بر آن 
مرداسنگ و سفیداب در هاون انداخته حل کنند تا مستوی گردد و اگر با شقاق التهاب و حرارت باشد به مرهم 
سفیداب معمول بسفیدی بیضه و اندکی کافور طلا کنند و يا بگیرند آب عنب الثعلب و آب برگ خطمی و آب برگ 
خرفه و بر آن روغن گل اندازند و موم گداخته در هاون قیروطی سازند و بر موضع طلا کنند که انشاللّه تعالی نافع 
بود سلیمان اسماعیلی و ایلاقی گویند که اگر سبب شقاق ورم مقعد پا امتلای رگها یا بواسیر باشد که سود اول رگ 
باسلیق زنند و فصد رگهای صافن و مابض همه سودمند و نافع‌تر بود و حجامت میان هر دو سرین نافع و اگر ورم با 
حررارت و سوزش بود سفیدی بیضه مرغ و روغن گل در هاون سرب بسایند تا سیاه شود طلا کنند و این مرهم 
کافوری طلا کردن سودمند موم سفید دو نیم درم روغن گل ده درم سفیداب ارزیز ده درم مرداسنگ مربی سه درم 
نشاسته افیون هر واحد یکدرم کافور نیم درم همه را نرم سوده در موم و روغن گداخته داخل کرده اندک سفيدة 
مه فرگ امه انسال کی سره اب هخا ابیت در مس ی فول خالمب کیان کوفت 
مگر آب عنب‌الثعلب عوض حی العالم و خبازی ست و وزن کندر دو درم و نیم و اگر حرارت قوی بود سفيدة بيضة 
مرغ و کافور با مرهم مذکور یار کنند و اگر شقاق با گرمی و سوزش نبود این مرهم مقل بکار برند و نسخة آن در 
قول عیسی گذشت و اگر در مرهم مغز ساق گاو و خمیر جوکه در قول شیخ مذکور شد نشاسته سوده افزایند و هر 
سه مساوی وبگیرند سودمند بود و نسخه مرهم زوفای رطب و مغز ساق گوساله و مرهم مغز ساق گوزن همآن است 
که در قول شیخ گذشت و اگر ورم بارد باشد برگ کرنب به آب نخود جوشانیده با پیه گاو بکوبند و مرهم ساخته 
بنهند که درد بنشاند و آماس را تحلیل کند و پیوسته در آب گرم نشانند و اگر ورم صلب بود بگیرند مرداسنگ 


پرورده سفيدة ارزیز و موم زرد و پیه بط و پیه مرغ خانگی هر کی چهار درم زعفران یک‌نیم درم زرده بيضة پخته دو 
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عدد روغن کنجد بقدر کفایت و مرهم سازند و مقل با کوهان شتر سرشته دود کردن نافع بود و اگر در شقاق طبع 
قبض بود بخیار شنبر و بنفشه و بحب مقل نرم کنند و نسخة حب مقل همآن است که در بحث بواسیر در قول 
ابوسهل گذشت و در آن مقل سی درم ست الا در این جا هليلة کابلی عوض هلیلة سیاه است او اگر در این حب پنج 
درم شیطرج زیاده کنند منفعت پنج نوش و خبث‌الحدید در آن یافته شود و اگر آماس درد کند در طبیخ به آبونه و 
اکلیل الملک نشینند و این معجون صاحب شقاق و بواسیر را طبع نرم دارد و مقل ده درم کتیرا پنج مثقال نجیز در 
به مویز سیاه دانه بیرون کرده و چند وزن مقل و کتیرا همه را کوفته شبانگاه يا پیش از طعام پنج درم بخورند و این 
جوارش مقل صاحب شقاق و بواسیر و درد مقعد را سود دارد و هلیلة کابلی بلیله آمله انیسون مصطکی هر یک ده 
درم نانخواه پنج درم همه را کوفته بيخته به روغن شفتالو چرب کنند و بست درم مقل را در آب حل کرده ادویه 
بدان بسرشند شربتی دو درم تا سه درم به آب گرم و این حب مقل طبع را نرم کند هلیلة کابلی ده درم باقی اجزای 
این همان ست که در قول عیسی گذشت مگر در اینجا وزن مقل پانزده درم ست و اگر شقاق کهنه باشد آن را 
بخارند تا خون بسیار برود پس به مرهم باسلیقون علاج کنند و غذا صاحب این علت را قلیه گندنا به رزده بيضة مرغ 
و روغن گاو و روغن کوهان شتر مناسب و طعامهای آشامیدنی باید خورد و خوردن مغز بادام و فندوق و نارجیل و 
مویز و انجیر سودمند بود و اگر از این حریره بسازند جائز است و شراب مویز کهنه و شراب دوشابی که در هر دوا 
داخل کرده باشند ابن الیاس گوید که اگر سبب پبوست مفرط يا حرارت باشد هر صبح جلاب از شربت بنفشه 
ترنجبین هر واحد ده درم به نوشند غذا مزورة ماش و کدو خورند و پیه بط پیه ماکیان پیه بز مغز ساق بقر در روغن 
بنفشه گداخته بر موضع طلا کنند و اگر با شقاق التهاب و درد شدید باشد این طلا استعمال نمایند سفیده ارزیز 
یک درم سفیدی بیضه درم کافور یک دانگ با هم سرشته طلا کنند و یا بگیرند آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی و آب 
گشنیز تر و آب برگ خرفه و آب خبازی و آب خطمی هر واحد بست درم روغن بنفشه و موم صاف سفید هر واحد 
ده درم کتیرا کوفته بیخته یک درم موم در روغن را گداخته در هاون اندازند و کتیرا داخل کرده قیروطی ساخته 


استعمال نمایند و اگر از آن خون سبلان کند هر صباح قرص کهر با يا قرص گلنار هر کدام که باشد یک مثقال 
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کوفته به رب به آميخته بخورند و غذا مزورة سماق تناول نمایند و ذروراتی که در به آب بواسیر مذکور شد بیاشند 
خنجدی گوید که علاجش تناول اغذیه مبرده هر طب و ترک مسخنات و مجففات و ملازمت آغذیه ملینه و کشک 
جومع لحوم فاضله و قرعیه و اسفاناخیه و امراق وسمه آن است و اشربة مرطبه مثل شربت نیلوفر و شربت بنفشه و 
تلیین طبیعت به ترنجبین و خميرة بنفشه و لعابات مزلقةٌ ملینه و ترنج مقعد به شحوم معروفه مثل پیه بز و بط و 
ماکیان و مغزها و تدهین به روغن بنفشه در روغن الیه در روغن کنجد و روغن کدو و قیروطیات به روغن بادام و 
موم و جلوس در آبهای شیرین نیمگرم نافع بوده و بنفشه و نیلوفر و خطمی و عنب‌الثعلب و کاکنج ضماد کنند و 
همین ادویه در آب پخته نطول سازند و چون با شقاق حرارت و یبس نباشد مرهم سفیداب و مرهم باسلیقون و پیه 
ماکیان و بط و قدری زفت آميخته و همه را مرهم ساخته استعمال نمایند و چون شقاق مزمن باشد بعد حک و 
سیلان خون به مرهم معمول از مرداسنگ و زیت و صمغ حبةالخضرا علاج کنند و این مرهم انواع شقاق و خصوصاً 
او کف وش الم شوه این عم میت قاقرا مت وین تصش ول اف ساسا که میات 
مساوی افیون ربع جزو ادویه را باریک سائیده بر روغن گل و موم و زرده بیضه آميخته مرهم سازند و مکرر استعمال 
نمایندو اگر در این کرم قرمز وزن نصف ادویه اضافه کنند نفع او ابلغ باشد سعید گوید که علاج شقاق به مرهم 
سفداب مع سفیدی بیضه و کافور و روغن گل وحی العالم کنند و مریض را در آب ریا حین نشانند و اگر التهاب 
شدید باشد تضمید موضع بزرده بیضه و مغز ساق بقروبیه ماکیان و کتیرا و نشاسته و افیون و گل ارمنی و موم و 
ورغن نمایند و مریض را از آغذیه کثیر و از شراب و حلوا منع کنند و اسپغول بجلاب بخورانند و غذا شوربای بیضه 
مرغ يا مزوره اسفاناخ دهند انطاکی گوید که تنقیه و تلیین مزاج در ترطیب کنند و مثل مرهم ابیض در یابس و 
اسود در رطب بکار برند و این مرض گاهی در بلاد بارد به قتل رساند و مجرب صحیح این است که پیه حریر 
گداخته فتیله بدان آلوده در مقعد گرم گرم نهند و از سردی حفاظت نمایند و اگر به نشود مکرر استعمال کنند و 
ایضاً از آنچه تجربه کرده‌ايم این است که سر سگ را به نامه بسوزند پس باهم چند آن صبر سائید و بپاشند که 


عجیب است و گذا پیه ماکیان در روغن بنفشه و موم و افیون و مرهم ساخته و کبوس خاکستر صعتر مع صبر یا 
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زرده بیضه و هر روغن که در آن رصاص حک کرده باشند ابن نوح گوید که اگر شقاق با التهاب و حرارت باشد این 
مرهم اسفیداج آن را نیکو است موم مصفی در روغن گل گداخته و بر آن سفیداب به قدر کفایت اندازند و هر آن 
سفیده بیضه انداخته حل کنند تا مستوی گردد و پس اگر التهاب شدید باشد کافور در آن داخل کنند و اگر حرارت 
و التهاب نباشد لزوم حب مقل و معجون آن نمایند و اين طلا بکار برند موم سرخ به روغن خیری يا روغن سوسن و 
پیه بط و ماکیان بوزن موم و روغن بگدازند و بر آن قدری کتیرا سوده اندازند و در هاون حل کنند تا مجتمع گردد و 
بردارند و اگر درد شدت کند در آبی که به آبوته و اکلیل‌الملک پخته باشند بنشانند و بعد از آن شیاف مسطور در به 
آب زحیر که بزرده بیضه سرشته می‌شود استعمال نمایند و اگر حرارت نبود مرهم شقاق بکار برند و نسخه او همان 
است که در قول مجوسی گذشت و در آن مغز ساق بقر یک اوقیه است و حب ارشاد بریان و زیره مدبر به سرکه 
بزرکتان و تخم گندنای بربان و مصطکی و هلیله سیاه به روغن گاو بربان بخورانند یا هلیله و بلیله و آمله را در آب 
به یک جوش داده در روغن گاو بریان کنند تا خشک گردد پس بکوبند پا بگیرند تخم کتان و تخم گندنای بریان و 
حب‌الرشاد و مصطکی هر واحد نیم اوقیه گل ارمنی یک اوقیه و بيامیزند شربت سه درم به آب به طبرسی گوید که 
اگر شقاق به غیر صلابت و تغیر رنگ باشد آن سلیم است به مرهم علاج کنند و مرهم خاص شقاق این است اول 
موم روغن به مغز ساق بقر در روغن گل و اندک مقل بسازند پس مرداسنگ کوفته بیخته و سفیداب مفسول و 
اندکی خاکستر حلزون بر آن اندازند بعده از آتش فرود آورده در هاون حل کنند و اندک اندک زیت آمیزند تا قوام 
درست شود و ایضاً این مرهم بر شقاق اين موضع که با وجع باشد نهند بگیرند تخم مرو یک جزو تخم کتان دو جزو 
و هر دو باریک سائیده به شیر تازه بجوشانند تا غلیظ گردد و پس در هاون کرده اندکی سفیده بیضه و قدری روغن 
گل بر آن ريخته حل کنند تا مختلط گردد و بر موضع شقاق گذارند که جلا و التمام آن نماید و چون بواسیر یا 
شقاق ظاهر شود و باید که طبیب از آن غفلت نکند بلکه استیصال آن نماید قبل از عظم آن مصنف اقتباس میگوید 
که اگر از گرمی و خشکی باشد مرهم ابیض کافوری بمالند و بالای آن برگ بید ساده یا ریحان يا گلاب یا ترنج به 


چسبانند و در آب سرد تا دیر نشاندن فی‌الفور نفع میدند و اگر طبیب مناسب داند تنقیة بدن به نقوع فواکه و آلو 
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نماید و يا تعدیل مزاج باشد به والعبة بارده مثل شربت نیلوفر و لعاب اسپغول و غیره کند و اغذية مرطبه مانند خرقه 
و کدو و شوربای بچهة بز با برنج دهند و قیروطی که از روغن گل و سفیداب و مرداسنگ و اقلیمیای نقره و نشاسته و 
غبار آسیا و کتیرا و لعاب خطمی و اسپغول و بهدانه و پیه بط و موم سفید ساخته باشند به کار برند و در ثفلی 
سفیدی بیضه مرغ و روغن گل و سفیده ازریز آمیخته بکار برند و يا مسکة شسته تنها بمالند و غذا شوربای بچة بز 
مرغن با نان دهند و در بواسیری و غیره کات هندی و رسوت و سفیده آزریز هر یک سه ماشه در مسکه گاو شسته 
آمیخته بمالند و مرهم زرد و ابیض برابر در روغن گل آمیخته فائده عظیم دارد و غذا کله پاپچه به نان تنوری 
خورانند و اطریفل گشنیز و شاهترة علویخانی بدهند در امتلائی فصد صافن یا به مابض و باسلیق کنند و این مرهم 
نهند مرداسنگ مغسول زفت رومی سفيدة ازریز هر یک سه ماشه پیه بز هفت ماشه موم یک نیم توله مغز ساق گاو 
نه ماشه روغن گل سه توله موم در آنچه از کثرت اسهال باشد به روغن بنفشه بادام و پا به مسکه طلا کنند و مرهم 
اعجاز در روغن گل آمیخته نافع و کذا آبزن از آب برگ خرتوله و خبه و انار و پنبه باغی هر واحد یک آثار گلاب سه 
شیشه تخم مورد و خبه و مکوه و گل کاسنی هر یک دو قبضه گل ریحان سه قبضه گل خطمی یک نیم قبضه و 
بعد بر آمدن از آبزن مرهم زرد و در روغن یاسمین آميخته بمالند و مهلبه و شیر برنج غذا سازند و در سرمائی به 
معالجه شقاق لب و دیگر اعضا پردازند و از آب سرد و چیزهای سرد اجتناب ورزند و علی ابن زین گفته که پیه 
خوک در موم و زیت آميخته نفع کثیر میدهد و مختار ابن اسبل گفته که سر سگ بچه که هنوز چشم نکشاده باشد 
سوخته در روغن گل آميخته و کذا پیه آن نافع بعضی از متاخرین می‌نویسند که ارسال علق را اکثیرالمنفعت در 
مثل این مواضع یافتیم و بعضی از معالجات که در مبحث بواسیر و ورم مقعد مذکور شد این مرض را نیز نافع است و 
اگر در اینجا شدت حرارت نباشد به مرهم مقل طلا کنند و گاهی آن را این دوا کفایت کند که مغز ساق بقر در 
شراب بپزند تا غلیظ مثل مرهم گردد پس استعمال نمایند و مرهم زوفای رطب در این نیکو است و این حب مقل 
نافع شقاق مقعد و ملین طبع و موافق محرورست پوست هلیلة کابلی بست درم مقل ده درم کتیرا پنج درم انجیر 


سی عدد انجیر را در آب بیزند تا مهرا شود پس بیالایند و مقل و کتیرا در آن حل کنند و هلیله کوفته بیخته بدان 
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سرشته حب سازند شربتی دو درم و اگر خون سیلان کند شادمج دم‌آلاخوین شب یمانی سوده باشند. 


استرخای مقعد 

که آن را استرخای شرح نیز گویند به قول شیخ گاهی از مزاج فالجی یعنی سوءمزاج استرخائی و يا از برودت ساذج 
یا مادی کمتر از آن بود و مزاج فالجی از رطوبت رقیق متشرب در اکثر باشد و گاهی از رطوبت ماتل به حرارت و 
حرارت آن به سبب تشرب آن بود و گاهی استرخای مقعد به سبب ناصور یا خرم باسور یا قطع آن چون عضله 
مسکه مقعد را آفت عام رسد حادث شود و گاهی به سبب سقطه بر پشت يا ضربه آن مضر مبداً عصب که بسوی آن 
عضله فرود آمد عارض گردد و گاهی به سبب تمدد عصب يا عضله بسوی بیرون مشابه به استرخا حادث گردد و 
بیشتر تابع قولنج شود سبب به هم رسیدن تمدد و بعضله حابسه و به قول قرشی گاهی ورم مقعد افتد بالجمله 
ا خ یی عای سامت که دی رس ار کاس وین امه شا بای هو نو ساله ترا 
گاهی به بطلان حس باشد پس اگر استرخا به تدریج اندک اندک عارض شود و با سردی ملمس و ترهل مقعد و 
سائر علامات برد مزاج و تری آن و تقدم اسباب مبرده و مرطبه مثل نشستن بر سنگ تا مدتی یا در آب یا بر جای 
سرد و تر يا خوردن آب سرد به افراط و مانند آن از امور ظاهری و باطنی بود از سوء‌مزاج بارد رطب باشد و این علاج 
پذیر است بعده اگر ملمس گرم محسوس گردد و رطوبت استرخائی ماثل به حرارت باشد و الا فلا و اگر این مرض 
دفعه یکبارگی ظاهر شود از ضربه و سقطه با قطع باسور یا خرم آن باشد و این لاعلاج است و خصوصاً که پایها نیز 
سست گردد و آنچه با صلابت باشد از تمدد بود و وجود ورم و وجع و در مقعد بر استرخای رومی دلالت کند علاج 
در فالجی علاج فالج از تنقية ماده مرخیه به مسهلات بلغم و تبدیل مزاج به تناول معاجین گرم نمایند و پابهر 
حصول نضج این ماءالاصول دهند پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی هر یک نه ماشه بیخ اذخر سه ماشه بیخ 
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باد رنجویه بادیان هر یک نه ماشه انجیر زرد هفت عدد مویز منقعی سه توله زنب سه و نیم ماشه گلقند عسلی چهار 
توله غذا شوربای مرغابی و کبوتر و مزع جوان به نان گندم خشکاری تنوری و بعد ده دوازده روز پا زیاده تنقیه بدن 
با یارجات آب کبار کنند و روغن‌های گرم مثل روغن به آبونه و نرگس و زنبق و ناردین و شبت و بیدانجیر و روغن 
قسط که اندر آن جند بیدستر و فرفیون حل کرده باشند بر فقرات سفلی پشت در مقعد بمالند و حقنه کنند و 
ضمادی که در فالج مذکور شد نیز بر مهرة زبرین از مهرهای پشت ضماد کنند و سیسالیوس و شبت و بیخ باد 
رنجویه و ریحان و حب‌الفار و افسنتین و زرنب و زرنباد و پوست انار و تخم مویز و گل به آبونه هر یک سه توله پخته 
آبزن نمایند و بعد بر آمدن به فقرهای زیرین پشت و شکم روغنهای مذکوره بمالند و با در آبی که اندر آن ادوبة 
حارة قابضه مثل سنبل‌الطیب و قسط و مرو جوزالسرو و مانند آن پخته باشند مریض را به نشانند و گلقند تنها یا با 
مقل و قرص آنبر باریس راوندی و تناول نماید شیخ می‌فرماید که اگر سببش برد شدید مع ماده یا بغیر ماده باشد 
در آب قمقم که اندر آن ابهل و قفسط و جوزالسرو سنبل و اندک مرو اذخر جوشانیده باشند بن‌شانند و اگر احتیاج 
بقویتر از این افتد به دوای مسمی افربیون متخذ از فرفیون حقینه کنند و بر مقعد مثل روفن قسط و غیر آن 
استعمال نمایند و اگر مادةٌ موجب رطوبتی باشد که در آن حرارت بود در آب قوابض قوية مائل به یروت مخلوط به 
خیا یر کفقر ان شین نیز باشی‌بهار را خشانند و ای کهاه شود که قر استجا تسد استه م یات مل ات 
روغنها و شحوم و غیره استعمال کنند و در آخر آن ادوبة قابضه و محرکه که اندر آن تلطیف و تحلیل نرم باشد 
استعمال باید کرد و استفراغ ماده بمثل آب مالح و مملوح و حنظل نماید و در آنچه اندر باب خروج مقعد بیاید نیز 
تامل کنند قرشی گوید که علاج ورم و تعدیل مزاج و تقویت عصب نمایند و در اکثر از برد و رطوبت بود و این نطول 
نیکو است طرائیث و زردورد و پوست انار و خطمی و آس و قرظ و قسط و مرو اذخر جوشانیده در آب او بنشینید 
بعده به روغن قسط گرم بمالند و بر آن سفیداب و زردورود و آس خشک و مقل ازرق و زیره و اذخر و کندر همه از 
این یا بعض به حسب مشاهده بپاشند گیلانی گوید که ما در سالف زمان برای این مرض و بهر خروج مقعد نیز این 


نسخه نوشتیم و تام‌النفع برآمد و خصوصاً چون بصبیان عارض شود و يا بر آن سالهای بسیار نگذشته باشد بگیرند 
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سفیداب و سرمه هر واحد دو مثقال مرداسنگ و مازو و دقاق کند در هر یک چهار مثقال ابهل شش منقال شب 
یمانی یک منقال و باریک سائیده و به حریر بيخته باز خوب بسایند تا لغایت بار یک گردد و بعدد چرب کردن مقعد 
بانددک روغن گل بر آن بپاشند و استنجا نمایند به آبی که اين ادویه در آن پخته باشند کز مازج سنبل فوفل گل 
سرخ مازو هر یک پنج اوقیه ابهل ده اوقیه از خرسه اوقیه مرمکی دو اوقیه کوفته در ظرف آهنی بجوشانند و در 
همان ظرف بدارند و به این آب نیمگرم استنجا نمایند و ایضاً پارچه بدین آب تر کرده بر مقعد نهند ؟؟؟؟ صالح 
بدارند و خصوصاً قبل استعمال ذرور مذکور محمود می‌نویسد که هر صبح جلاب از باد رنجبویه و بادیان هر یک سه 
درم به نوشند و غذا مزوره نخود بشیره تخم قرطم خورند و خزرات پشت سفلی نمایند و مریض را در آبی که نام و 
شاهسفرم و برگ غار و تخم رب اندر آن پخته باشند بنشانند و باقی علاج آن علاج فالج است ابومنصور گوید که 
خروج ریح به غیر اراده به سبب استرخای عضله مطیف داخل مقعد میباشد و این اکثر در صبیان و مشایخ و خواجه 
سرایان حادث ميشود و خروج او از آن هنگام تنخج پا سرفه یا ندای عال میگردد و علاجش این است که بلادری و 
تریاق بخورانند دور آبزن نشانند و حمول و تمریخ بادیان حاره کنند و غذا به اغذیه حریقه مثل خردل و فلفل سازند 
و از غذیه بارد رطب نافخ مثل به قول و حبوب و ماهی و شیر و فواکه رطبه اجتناب ورزند و همین است علاج کسی 
که براز او بی اراده بر آید و این اطریفل کبیر با خبث الحدید نافع است هلیله و آملة منقی و شیطرج و تخم کرفس 
و ناخواه و صعتر هر واحد یک اوقیه سنبل و حمامه و خیر بواووج هر یک سه درم دارچینی چهار درم فلفل دار فلفل 
و نارمشک و نمک هندی هر یک نیم اوقیه خردل یک نیم اوقیه نوشادر نیم درم خبث‌الحدید سه اوقیه کوفته بيخته 
در ورغن گاو چرب کرده به عسل بسرشند و استعمال کنند حکیم شریف خان در حاشیه شرح اسبه آب و دیگر 
ای وه ترس که وی اقاض بای رو کرام تست ادف کیاگی تاه لوط هگ هه 
کاغذ سوخته ودع محرق خاکستر سرطان باقی اجزا همان است که در بحث خروج مقعد در قول اسماعیل و ایلاقی 
بیاید و نسخه ذرور نیز بعد از این نسخه همانجا مسطورست و این ذرور نیز استرخای مقعد را نافع مازو و جفت بلوط 


قشار کند شبح سوخته گلنار شاخ گوزن سوخته مرداسنگ صدف سوخته اقلیمیا مساوی صلایه کرده بر مقعد 
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بپاشند و سفوق زبره و نانخواه و غیره که در امراض امعاد در بحث قراقر گذشت خروج ریح بی‌اراده را نافع بود و 
کمونی و فلافلی و وج مربی نیز مفید است و این سفوف خروج براز بی‌اراده را سودمند بود بعد تنقیه به حقنه بکار 
برند کز مازج آفسنتین ایرسا سعد هر واحد یک یک درم ناخواه زیره کرمانی گل سرخ تودری نارمشک بوزیدان هر 
یک دو درم مصطکی طالیسفر صعتر فارسی زوفای خشک هر یک سه درم کوفته بيخته برابر همه هلیلة کابلی سوده 
آميخته و مثل مجموع شکرطبرزد مخلوط کرده یک درم صبح و یک درم صبح و یک درم وقت خواب بدهند و از 
استحمام و ریختن آب گرم بر امعا و مقعد پرهیز نمایند و اگر سبب این مرض خلط سوداوی بود افتیمون یک درم 


اضافه نمایند و یک نیم درم ناشتا فقط بدهند. 


خروج مقعد 

یعنی بیرون آمدن مبرز و آن را بروز مقعد و نتوهی مقعد نیز گویند سببش گاه شدت استرخای عضلة ماسکة مقعد 
مشیل آن بسوی فوق بواسطه غلبه رطوبت بود و گاهی ورم عظیم مقعد باشد و گاهی ترخز شدید بود که در مرض 
زحیر یا به سبب براز خشک يا در عسر بول اتفاق افتد بالجمله در استر خاکی مقعد به سهولت و سرعت به اندرون 
راجع شود و در ورمی خلاف این بود وجود ورم و الم لازم است و علاج راجع سهل‌تر از علاج غیر راجع بود مگر 
آنکه سبب سهولت رجوع فالج مستحکم باشد که در آن هنگام علاجش دشوارتر از آن بود که رجوع نمی‌کند و 
گاهی علاج راجع متعدز بود اگر آن از انقطاع عصبه باشد و این مرض اکثر در اطفال سیما بعد از زحیر و اسهال 
کثیر عارض ميشود علاج به ازاله سبب کوشند و اول به اعانت دست مقعد را ببالا رد کنند و اگر مشکل باشد اولا از 
موم روغن یا زردة بیضه یا شیر گاو چرب کنند تا زود باز گردد و بعد از آن پوست انار جفت بلوط گلنار مازو برگ 
مورد در آب جوشانیده صاف نموده هر گاه نیم گرم بماند در آن بنشانند و بدان استنجا کنانند و ثفل آن را سائیده 


بر بندند و لنگ بر کشند و ایضاً در استرخائی و ذرور ادوية قابضه مثل ذرور سفيدة ازریز و گلنار و جفت بلوط و مازو 
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دو شب و سرمه همچون غبار سائیده و اول مقعد را به روغن گل خام چرب کرده و پاشیدن و مقعد را داخل کرده 
يا پنبه و عصا به بستن نافع لیکن استعمال ادوبه بعد تبر باید تا حاجت قیام بسرعت نگردد و در ورمی به آبی که 
اندر آن مسکنات وجع و مرخیات و ملینات ورم مثلی بنفشه و خطمی و خبازی و پوست خشخاش و به آبونه و برگ 
کرنب و شلجم و تخم کتنان و تخم مرو پخته باشند مریض را بنشانند و قیروطی موم و روغن به آبونه وروغن شبت 
بر مقعد مالند تا نرم شده اندر رود بعد از آن به روغن قسط یا روغن گل چرب کرده در ادویه قابض بپاشند واز آب 
قابضات مذکوره آبزن و استنجا نمایند و ثفل آن مثل مرهم باریک سائید ضماد کنند و بر بندند ذکر ادویه یونانیه 
مفرد و مرکب مفید این مرض ضماد حجر برام مسحوق به روغن گل و کبوس و کمات خشک بمرات و کذا بسرمه 
سیاه بعد چرب کردن مقعد به روغن گل و کذا اشنان مصری و ضماد حشیشه‌الزجاج هر واحد در بروز معقد مجرب 
مکی ای کی ایا هیهالسدیه و که سره و که کل وه خی سودو وک 
خرنوب بنطی سوخته و کذا مازو سوخته در شراب سرد کرده و کذا آمله و کذا دم‌الاخوین و کذا کندر و کذا پوست 
درخت اثل و کذا تخم حماض و کذا هلیلة زرد بعد تدهین مقعد به روغن گل و کذا کاغذ مصری سوخته و ضماد 
روغن پنبه دانه بموات و یا مصطکی و روغن گل و با حب‌آلاس به شراب پخته و يا برگ مورد و يا سفرجل مطبوخ 
مهراسوده و یا مازو کوفته در شراب قابض یک ساله پخته و با تخم تمرهندی و یا حضض مکی و یا جوزالسرو کوفته 
پخته و يا عصفر سوده و يا گل سرخ خشک با قماع آن و یا گلنار و یا گل ارمنی و يا عصاره برگ علیق و اطراف نرم 
او و جلوس در طنیخ خرنوب شوک و یا برگ آس و يا حب آن و یا در اذفی و یا آب آهن تاب و يا پوست انار ترش 
تنها یا بگلنار و يا سعد و یا خرنوب بنطی و يا مازو کوفته و يا سرکه و یا بخور مریم سوده و یا سماق و يا برگ بلوط 
و بارامک و شرب تخم حماض و لعق شاخ گوزن سوخته به عمل و گذا شاخ مذکور سوخته مع دو چند آن خرنوب 
شوک سوخته به عسل آميخته تا پانزده روز متواتر و حقته عصاره سفرجل و يا سفرجل قطع کرده به آب پخته تا 
مهرا شود نیم رطل از آن صاف کرده و یا عصاره سیب ترش و حمول خولان هندی بفتیله آلوده و یا ودع سوخته و 


خوردن گوشت ودر زور هر واحد نافع بروز مقعدست و باید که تلطیف غذا و تقلیل آن صاحب بروز مقعد لازم گیرد 
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تا سروقت محتاج بترز نگردد و ایضاً فرظ و پوست انار و زرورد با قماع آن و تخم خطمی و خرنوب شوک همه را در 
آب خوب بجوشانند تا مهرا گردد و صاف نموده نیمگرم اندر آن نشستن در تقویت مقعد مجرب سویدی است و کذا 
شرب آمله و کذا شرب و ضماد مقل ازرق و کذا جلوس در طبیخ خرنوب شامی و کذا شرب و حمول دم الاخوین و 
کذا هلیلج و کذا ضماد و حمول روغن گل و گلنار و زرورد و موم سفید همه مقوی مقعد است دیگر گویند که دود 
کبریت به مقعد رسانیدن در ساعت مقعد مستخرجه را به جای خود ببرد ایضاً روغن گل بر مقعد بمالند و بالای آن 
پوست آنار صدف سوخته اقاقیای مغسول عصاره لحتیه‌التیس شب یمانی سرمه هر یک دو درم ذرور سازند و بالایش 
قنب سائیده قرص سازند و به روغن گل بریان نموده بر برگ تنبول نهاده لنگوت محکم بر بندند و لیکن باید که اول 
در اين آبزن در آیند مرزنجوش به آبونه اکلیل الملک گلنار جفت بلوط مازو سنجد عدس مسلم نخود مورد برگ انار 
و چنبیلی هر یک سه توله و بعد دو ساعت به روغن قسط و آجر چرب سازند ضماد که حکیم علویخان در عشره 
کامله از مجربات خود نوشته و تخلف نمیکند استخوان قحف انسان در آب مکوه و بار تنگ سوده بزرده بیضه مرغ و 
سنگ پشت و روغن گل آمیخته ضماد کنند و بالای آن برگ بنگ سه توله و چای خطائی هفت ماشه قرص ساخته 
به روغن گل بریان کرده نیمگرم بر بندند و بعد از یک پاس تجدید نمایند در یک روز نفع بین میکند دیگر هر نوبت 
مقعد خارج شده را بر بخور خرنوب و پوست بیخ کبر داشتن از مجربات صاحب خلاصه‌التجارب ست و کذا در ذرور 
شاخ گاو کوهی سوخته دیگر عدس مقشر گل سرخ پوست آنار گلنار جفت بلوط نیکوفته نوفل نیمکوفته جوزالسرو 
هر یک دو دام پوست مغیلان پاو آثار برگ نورسته انار نیم آثار در آب بقدر یک من خوب جوش داده در ظرف 
وسیع اندازند و چون نیمگرم بماند بنشینند تا وقتی که سرد شرد بعد آن بیرون آیند و آب آن را نگاهدارند و وقت 
حاجت گرم نموده استنجا بدان کرده باشند که برای خروج مقعد کثیرالنفع است کبوس که ادرام مقعد و بواسیر و 
استرخا را نیز مفید کز مازج مازو اقاقیا سفيدة ارزیز همه مساوی سوده اول به مقعد را به شراب قابض بشویند و بعد 
از آن اجزامی مذاکوره ذرور نمایند مرهم که بر آمدن مقعد و وجع آن را مفیدست عنب الثعلب عدس مقشر هر یک 


سه مثقال گل سرخ دو مثقال کوفته بیخته به آب گشنیز تازه پخته زرده تخم‌مرغ و روغن گل داخل کرده مرهم 
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سازند و اگر جراحت در آن به هم سد گل ارمنی دم الاخوین مرداسنگ زرور و سماق مرکهر با مثل غبار سوده بر 
مقعید بپاشند و اندک بر پارچة نرم کهنه چند ته نموده پاشیده بدان مقعد را بردارند تا به اندرون رود و تاالتیام 
زخم هر وقت که بر آید بکار برند و بعد از آن به روغن تخم شفتالو چرب کردن لازم گیرند سفوف فلقلمویه که برای 
خروج مقعد و ورم آن نافع فلفلمویه دوازده درم فلفل سیاه چهار درم گشنیز نمک سنگ نمک سیاه هر یک دو درم 
زنجبیل آمله هر واحد یک درم کوفته بيخته بقدر دو درم بدهند و اگر آب مطبوخ آمله با مساوی روغن کنجد 
آميخته بپزند تا روغن بماند و طلا نمایند برای خروج مقعد مجرب نوشته و نیز برای سرعت رفتار اطفال و تقویت 
اعضا و رفع اعیا و روبانیدن موی و تسوید و تقویت آن مفیدست ذکر ادویه هندیه نافع مرض مذکور را سنا کوفته 
بیخته با شیر یا آب آميخته بر مقعد مستخرجه نهند و به عصابه بر بندند و اگر درد بشدت باشد برگ بهنگ نیز 
کوفته بیخته آميزند و خصبة کودکان که کلان شود نیزانه استعمال این دوا بر حالت خود باز گردد و دیگر مریض 
بول خود را در ظرفی بگیرد چون از براز کردن فراغت یابد آبدست از آن بول کند سه چهار کف کافی ست بعده به 
آب پاک استنجا نماید در دو سه روز نافع گردد دیگر پوست کهنه غربال یا پاپوش را بسوزند و اندک بر مقعد اندرون 
گردد و باز نه بر آید و اگر اول مقعد را به زردة تخم مرغ چرب نموده خاکستر مذکور بر آن پاشند و مقعد را از کفش 
پا اندرون کنند مجرب است دیگر استخوان قحف آدمی به آب برگ و هتوره سائیده تا ده روز هر روز دو سه بار طلا 
کنند برای بروز مقعد که در بواسیر به هم رسد و بهیچ وجه علاج نپذیرد نفع بخشد و اگر بقیه از مرض بماند چای 
خطائی در آب سائیده لکدی ساخته به بندند مجرب ست دیگر تخم گل منهدی باریک سائیده افشانند و لنگوئه بر 
بندند نافع بود دیگر اول مقعد را به روغن چرب کرده سپستان سوخته سائیده ذرور نمایند دیگر پهلی به بول و برگ 
به بول گل و حاده جوش داده در طبیخ آن بنشانند یا به آب آن استنجا نمایند نافع بود و دیگر برگ انبه برگ 
جامن و پوست هر دو نیمکوفته جوش داده از آن آبدست سازند دیگر سم بز سوخته ماز و گلنار پوست انار پهنکری 
بربان مساوی کوفته بیخته بپاشند مفید بود دیگر گویند که سبب این مرض وصول برودت است یا ضعف جرم 


معامی مستقیم و اکثر بعد سحج پا اسهال مفرط در اطفال واقع شود پس نشانیدن طفل بر نابه نیمگرم و تکمیدار 
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خشت گرم و گرم مفید است و آبزن از شراب و مطبوخ ادویه قابضه مثل پوست کچنال و مازو و پوست و ثمر به بول 
و کز مازج می‌شاید و ذرور پوست غربال سوخته و مازو و سوخته و نمد سوخته انفع است ایضاً اگر سبب خروج مقعد 
ورم بار دود برگ شبت جوشانیده افشرده بر بندند ایضاً برگ حنا برگ سنبها برگ شیرازی در آب جوشانیده انکبه 
آب نمایند بعده ثفل دو افشرده نیمگرم بر ورم بندند دیگر تخم سن بسوزند و بر مقعد ذرور نمایند اندرون رود ایضاً 
بهوج پتر مازو سبز جفت بلوط گل دیگدان شاخ گاو سوخته موی سر آدمی سوخته پهکری سوخته باریک سوده بر 
پارچة سفال نهاده کانچ را بدان بر دارند دیگر سرمه و سفیده ارزیز و پهلی به بول مساوی سائیده به دستور مقعد را 
پخش کردن و یا خشت آب ندیده گرم کرد بدان برداشتن مفید است اقوال اطبا مسیحی گوید که برای خروج مقعد 
اکلیل‌الملک و مرو مازو و در منفتیج بپزند تا سطیر گردد در در آن صوف تر کرده حمول نمایند و ایضاً زیره بکوبند 
و به اقاقیا و طبیخ و پوست انار آميخته استعمال نمایند بوعلی می‌نویسد که صواب تر آن است که معالجه آن به 
چیزی که علاجش بدان می‌کنند باید کرد و رد آن کنند و به بندند و اگر رجوع نه شود مرخیات استعمال نمایند و 
اجب است که ذکر ادویه مشدده مقعد بقبضه آن کرده شود پس اگر اکثر حاجت به سوی امثال این آید و آن را 
استعمال نمایند و بعد آن مقعد را رد کنند اگر برد شود و به بندند نفع کند پس بعضی از آن آبهاست که در آن 
نشینند و بدان نطول کنند و در آن ادویه قابضه طبخ میکنند و اوفق این است که آن آب شراب قابض باشد و از آن 
جمله این است که بگیرند گل سرخ و عدس و عنب الفعلب و سماق و در آب پخته استعمال نمایند و ایضاً این نافع 
ست اگر در آنجا ورم باشند و بعضی از ان ذرورات است و از اين قبیل است چون حرارت شدید نبود اینکه بگیرند 
پوست شجر بط هشت درم جوزالسرو دو درم سفیداب یک درم و مقعد خارج را به شراب قابض تر کنند و بشویند 
پس این دو بر آن بپاشند و ایضاً دقاق کند و مرداسنگ هر واحد مشت درم جوزالسرو خشک سفیده ارزیز معمول 
به حک ارزیز بعضی آن بر بعض الشراب قابض دو درم ذرور سازند و ایضاً خبث رصاص و سماق هر واحد چهار درم 
هر یک درم تخم گل چهار درم و ایضاً مقعد بشویند و به روغن گل خام چرب کنند پس شب و ماز و سرمه و سفیده 


ارزیز بر آن بیاشند ورد کنند اگر رجوع شود و به بندند و اگر مقعد رد نشود و رجوع نکند به سبب ورم عظطیم پس 
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اولی آن است که تدبیر ورم کنند و به قوت ارخا نمایند بجلوس در آب گرم اندر آن مسکنات وجع و مرخیات درم از 
آنچه در به آب آن مذکور شد جوشانیده باشند و بعد از آن به روغن شبت و به آبونه چرب کنند که به این تدبیر نرم 
شود رجوع کند پس در این هنگام معالجه به قابضات مذکوره نمایند و از آنجه در این دقت نفع کند مسکنات در 
دست که مذکور شد و خصوصاً نیلوفر مذکور و ضمادیکه در آن عدس داخل ست ابن عباس می‌گوید که هرگاه مقعد 
خارج شود مریض را در آب قمقم که سابق مذکور بنشانند و مقعد را به شراب قابض بشویند و اين دوا بر آن پاشند 
جوز السرد و آس خشک و اقاقیا و عصاره لحیته التیس و مازوی سبز هر واحد یک جز و باریک سائیده بکار برند و یا 
بگیرند خبث الفضه و به زرورد و سماق هر واحد چهار درم هر دو درم و باریک ساخته بر مقعد بپاشند بعد از آنکه به 
شراب قابض شسته باشند و یا دقاق کند و مرداسنگ هر واحد یک جزو جوزالسرو نیم جزو بيخالة ارزیز ودع 
سوخته هر واحد ربع جزو در آب آس پخته روغن گل بر آن ريخته در هاون حل کنند و بر مقعد ضماد نمایند 
اسماعیل و ایلاقی گویند که طریق علاج این مرض آن است که بگیرند گل سرخ و عدس مقشر و پوست انار و جفت 
بلوط و همه را در آب بیزند و بپالایند و در آن آب نشینند و ثفل این به روغن گل حل کنند تا چون مرهم شود بر 
مقعد ضماد کنند و اگر با این مرض مزاج سرد بود بگیرند و اذی و جفت بلوط و مرز بجوش خشک و مازوی بریان بر 
روغن زیت و پاره آهن کهنه زنگ گرفته و همه را در شراب کهنه یک شبانه روز تر کرده صاف نمایند و یک ساعت 
در آن شراب نشینند پس مقعد را خشک کرده به روغن تخم ترنج يا به روغن مغز تخم زردآلو یا روغن مغز تخم 
شفتالو چرب کنند و این دوا بپاشند پوست آنار خشک و مازو و شاه بلوط و صدف سوخته و ودع سوخته و خاکستر 
سفال سرطان و عصاره لتحیةالتیس و جفت بلوط و خاکستر بلاس کهنه مساوی کوفته بيخته به آب مورد تر سرشته 
قرص سازند و بسایه خشک کرده کوفته بکار برند و يا این دوای مختصر به عمل آرند بگیرند گلنار و مازو و پوست 
ناد یک و صنی مرخ سا 6 ارفا زمسی وا اقا ماب و سای هه رون مه هواه رتاش 
و بر بندند و بخسپند دهم این دو ادر شراب قابض بپزند دوران شراب نشینند و اگر باری ورم گرم باشدگل سرخ و 


عدس مقشر و برگ عنب الثعلب در آب او بپزند و با روغن گل حل کرده برم وضع نهند و آماس سرد را در آب گرم 
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نشستن نافع بود و موم روغن که از روغن شبت و به آبونه سازند طلا کنند تا آماس بر دو هرگاه مقعد بیرون آید و 
ریش گردد آن را به شراب قابض که ادویه قابضه در آن پخته باشند بشویند و این دو استعمال کنند بگیرند سرب 
سوخته مغسول هشت درم گل سرخ و سماق هر یک چهار درم هر دو درم و نرم سایئده اول مقعد را به شراب 
مذکور شسته بپاشند ابن الیاس گوید که اگر بروز مقعد به سبب استرخای شرج باشد مربض را در آبی که اندر آن 
جوزالسرو و جفت بلوط پخته باشند بنشانند و اقاقیا و مازو و قشار کند و عصاره لجته التیس و ودع سوخته و سخالهة 
مس مساوی باریک سائیده بر مقعد ذرور سازند بعد از آنکه مقعد را به آب آس شسته باشند و یا بگیرند گلنار و مازو 
و سرمه اجزا مساوی باربک سوده به حریر بيخته ذرور کنند و هر صبح سفوف حب الرمان پنچ درم به رب به ده درم 
بخورانند و غذا مزورة سماق بشيرة مغز بادام و ماکیان و کبک سازند و از فواکه رطب و البان و حمام احتراز کنند 
خجندی گوید که اين آبزن آن را نافع ست برگ مورد برگ حنا گلنار بلوط جوزالسرو سخالة نحاس اقاقیا پوست انار 
لحیهّالتیس قشور کند مساوی جوشانیده در آن نشینند و اگر ودع سوخته کندر مرداسنگ برابر باریک سوده بپاشند 
بروز مقعد را که از زحیر باشد و برای جمیع انواع آن نافع است و ایضاً خبث رصاص هشت مثقال سماق مثل آن گل 
سرخ نصف آن هر منقال سائیده بر مقعد بیاشند بعد از آنکه به شراب قابض يا به آبی که اندر آن قوابض جوشانیده 
باشند مقعد را بشویند و ایضاً پوست صنوبر دقاق کندر هر تک هر واحد یک جزو جوزالسرو و ریع جزو باریک سوده 
بعد عسل مقعد به آب قابضات بیاشند و خروج مقعد و استرخای آن را جلوس در آب شیاک نافع است و آن آبی‌ست 
که در آن خرنوب نبطی رطب پخته باشند بعده به روغن گل چرب کرده بر آن این کبوس بپاشند و رد کرده به 
بندند سفيدة ارزیز مازو و گلنار سرمه سائیده و بپاشند و این دو مکرر به عمل آرند مع جلوس در آب قمقم و آن 
آبی‌ست ه اندر آن خزنوب و گلنار و قرظ و طرائیث و مازو و پوست انار پخته باشد انطاکی می‌نویسد که خروج مقعد 
گاهی عقب مرضی بود که افراط کند تا آنکه بدن لاغر گردد و اربطه ضعیف شود و علاجش تسمین و اکل غذای 
یابس مثل قلیهاست و گاهی به سبب فرط رطوبت و برودت باشد و علاجش جلوس در مطبوخات حاره و قابضه 


مثل به آبونه و حلبه و اکلیل الملک و سماق و باز دست و ذرور مثل سرمه و عدس سوخته و شب و گاهی از ورم بود 
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و آن مذکور شد و روغن کدو نیکو است و آب آهن تاب شرباً و غسلاً و خاکستر بزرکتان ذرورا و کذا علیق دموی 
السان سوخته نافع ابن هبالّه گوید که معالجة نثوی مقعد به نشستن در آب قمقم نمایند و هنگام انقلاب آن 
جوزالسرو و اقاقیا و گلنار و عصاره لحیةّالتیس و مازو در شب و سفیداب کوفته به حریر بيخته بر مقعد بیاشند بعد 
شستن مقعد به شراب قابض درد آن کنند و بر بندند و اگر ورم کند و رجوع نشود باید که مریض را به جلوس در 
آب ریاحین نیمگرم امر کنند پس هرگاه ورم تحلیل شود اعاده آن نمایند و تبدیر مذکور پردازند طبری گوید که 
خروج مقعد به سبب استرخا در عضله ممسکه مقرح بود و علاجش استفراغ به فصد و قی بود بعد درد او به روغن 
گل نیم‌گرم کنند و بر آن ودع سوخته و کندر باریک سوده ذرور نمایند پس هرگاه رجوع شود و آبی که اندر آن 
برگ مورد وحب‌آلاس و پوست انار و مازو و خرنوب نبطی و گلنار و حشيشه معروف برعی‌الحمالم جوشانیده باشند 
هرگاه نیمگرم بماند بنشانند که تقویت شرح و منع او از خروج کند و این بعد رد مقعد بکار برند و اگر این آب بر 
مقعد خارج شده برسد رجوع نکند و از آنچه درد و آن نافع بود این است که بگیرند بازوی سوخته و مداد چینی و 
صیصبة خروس سوخته و همه را سائیده ذرور ساخته رد آن نمایند و مریض را از اغذية چرب منع کنند و ایضاً آنچه 
رد آن کند و تقویت شرج نماید این ست که به شراب عفص بشویند و بر آن موضع سک بپاشند و رد کنند و بر آن 
رفاده در شراب تر کرده نهاده بر بندند و گاهی استرخای شرج را داغ می‌کنند و قطع می گردد بهر آنکه داغ موضع 
را صلب گرداند پس مقعد خارج نشود و باید که بر امثال این معالجات جسارت نکنند که آن مرض دیگر پیدا 
می‌کنند تعلیم چون این مرض اطفال را به سبب غلبة رطوبت و ضعف اعضا بسیار عارض می‌گردد پس علاج ایشان 
بمئل خاکستر چرم غربال کهنه و غیر آن کم مذکور شد باید کرد و ایضاً دم‌الاخوین و گل ارمنی و مازو و جفت 
بلوط و کات هندی و کهربای نرم سوده به حربر بیخته بر پارچة نرم پاشیده بدان بردارند که به موضع خود برگردد و 
بعونه تعالی دیگر بر نخواهد آمد و به قول شیخ الرئیس پوست انار جفت بلوط برگ آس رطب گل سرخ شاخ گوزن 
سوخته کاغذ سوخته سم بز سوخته شب یمانی گلنار فارسی مازو جمله مساوی بگیرند و در آب بسیار بجوشانند تا 


قوت ادویه در آب آید صاف نموده طفل را در آن بنشانند در حالتی که نیم گرم باشد و اگر طفل باهوش و تمیز باشد 
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او را بفرمانید که بر سبیل جذب مقعد را به اندرون کشد و الا به اعانت دست اندر کنند و در آنجا که به سبب ورم و 
جز آن ادخال مقعد متعذر باشد اولا مقعد را به موم روغن مناسب يا به زردة تخم مرغ چرب نمایند تا زود برگردد و 
بجهت تحلیل ورم مغز فلوس خیار شنبر در آب عنب الشعلب حل کرده ضماد نمودن به غایت نافع است و بسیار 
باشد که چون اطفال را در صغر سن این مرض پدید آید بعد از چندی که رطوبات کم گردد و قوت در اعضابه هم 


رسد خود بخود بدون علاج زائلی شود. 


حکه مقعد 

یعنی خارش مبرز گاهی به سبب دیدان صغار متولد افتد و خروج کرم بر این نوع دال بود و گاهی به سبب اخلاط 
بورقی يا مراری لذاع باشد و خروج این اخلاط مع تز حرور براز بر اين نوع دلالت کند و گاهی به سبب انصبه آب 
خون سودادی حاد لذاع بر مقعد بود اين مقدمه بواسیر باشد و از سوزش و ثقل مقعد خالی نباشد و گاهی به سبب 
قروح و سخة مقعد عارض شود علاج در دیدانی به علاج دیدان معالجه نمایند و استعمال تربد و صبر انفع است و 
قروحی را به علاج قروح تدارک کنند و در کائن از اخلاط مراری و بورقی اگر ماده از عضوی مافوق آن سیلان کند 
الا عدا نی تیه ان الط به قسوای سول مانتیو آگر بفت مس تقد یه فان مش انسیا 
خلط بلغمی و صفراوی که در به آب زحیر مذکور شد استفراغ کنند و قی نفع تمام دارد و به حمولات معدله و 
مخدره معالجه نمایند و مالیدن سرکه خمر در این نوع خیلی سودمند است و کذلک حجامت بر عصص و شرب 
طبیخ سپستان و عناب و طلا به عصاره مجموعه اجزای انار نافع و روغنهای مرطب مثل روغن بنفشه در روغن 
نیلوفر و مسکه تازه بر مقعد بمالند و ادامت حمام و جلوس در آب شیرین نیمگرم کنند و اگر در روده مستقیم بلغم 
شور باشد به حقنها و حمولات مسهله تنقیه کنند و این ضماد نافع است گندنای سوده ده درم مومیائی هفت درم 


موم سه درم روغن ناردین یا نرگس يا سوسن اوقیه و نیم به دستور ضماد ساخته صبح و شام بر مقعد نهند و یا صبر 
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زوفای خشک سائیده با پیه بط آميخته حمول سازند و یا آب انار ترش باندک عسل آمیخته طلا کنند و پا صبر بطلا 
حل کرده طلا نمایند و یا به روغن گل و سرکه و صبر و موم ضماد کنند و ایضاً اگر خلط مراری بود تنقیه بدن به 
آب انارین و هلیله کنند و اگر بورقی باشد بهلیله کابلی و ایارج و غاریقون نمایند و هر چه در بحث حکه مطلق بیاید 
مفید بود و آنچه مقدمه بواسیر باشد در آن فصد باسلیق و حجامت مابین و رکین و ارسال علق کنند و اضمده و 
مبرده مسکنه بکار برند و جهت اسهال مسهل سودا و مطبوخ افتیمون و ماءالجبن دهند و اصلاح خون باغذیه و 
ادویه مبردة مرطبه نفه نمایند و مقل در روغن تخم زردآلو حل کرده بر مقعد مالند و مالیدن صبر محلول در شراب 
و ممزوج به موم روغن مرتب از روغن گل یا روغن زردآلو نیز نفع کلی دارد و از اغذیه سوداوی پرهیز کنند و شب 
یمانی بریان و قطران مساوی سرشته مقدار یک درم به پارچه نرم بردارند و حمول سازند و این حب نافع بود برگ 
مورد دو درم شونیز چهارم درم جوز سوخته با پوست دو عدد همه را سائیده به عسل قوام نموده حب سازند و یا 
شیب یمانی بریان چهار دانگ قطران دو دانگ به سرکه حل کرده طلا سازند و پارچه کتان بدان تر کرده و بر مقعد 
نهند و اگر آب پودینه با صبر و یا زهره گاو به آب سداب یا روغن بید انجیر بکار برند سودمند بود و یا صبر یک جزو 
زوفای خشک دو جزو با روغن گل و سرکه و آب انار ترش سائیده و صبح و شام بنهند ملف اقتباس می‌نویسد که 
اگر از ریح بواسیر بود کرمی مقعد و حبس بول بر آن گواهی دهد و علاجش علاج آن است و پیه بز را در روغن 
زردآلو و شفتالو گداخته مقل ازرق حل کرده بمالند و در آنچه از خلط مراری بود بعد فصد باسلیق اول مقعد را به 
آب نیمگرم تا دیر بشویند بعده سرکه در روغن گل برابر آميخته بمالند و بعد یک ساعت به آبی که گل سرشوی 
بسیار در آن حل کرده باشند آبدست نمایند گیلانی گوید که بهترین چیزیکه در این به آپ استعمال کرده شود 
خواه از کرم کوچک بود یا از خلط بورقی يا از سبب دیگر این ست که اندک جدوار خالص در سرکه کهنه سوده 
بخرقه یا پنبه آلوده اندرون مقعد نهند که استعمال این سه مرتبه در سه روز بان اللّه تعالی شفا بخشد صاحب شفاء 
الاتفام گوید که میم افیتاس | عی عد ند رقم ک وس کف مایت مالعا 


بگیرند بوره ارمنی و زنگار و استخوان ماهی و سرگین سگ و گربه و کبوتر و گنجشک وحب‌آلاس و مازو و جمع 
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کرده.یدان تدخین نمایند و مالیدن کل وراقن و کذا روفن آن ذر تسکین. حکه مقعف مجرب: سویدی ست و ضماد 
محروث و نصف او خاکستر چوب انگور و کذا زردی بيضة بریان و روغن بادام تلخ و حمول خولان و تمریخ به رطوبت 


انار ترش که دانة او صمغ شحم ادواغشیه او کوفته گرفته باشند هر واحد مسکن حک مقعدست. 


فروح مقعد 

اسباب این یا از امور داخلیه بود و یا از خارجیه و در اکثر خلطی تیز بود و پا کدام سببی خراشنده علاج به پاشیدن 
مجففات قویه مثل سرب سوخته مغسول و مبرد اطراف شجر سماق و اطراف مورد و دم‌الاخوین و گل ارمنی و کهربا 
و غیر آن ادوبة که در به آب سجح مذکور شد معالجه نمایند و اگر درد شدید باشد تخدیر حس موضع بمثل افیون 
و بزرالبیخ و بیخ لفاح نموده به علاج پردازند و مرهم اسود و مرهم زنگار و مرهم مرداسنگ و مرهم زرد آن را نافع 
ست هر واحد از این در صوف آلوده حمول کنند و طلا و زرور در گل سرشو بهترین ادویه است و روغن دیودار را 
خواص عجبیه است و بیعدیل و به آبی که اندر آن گل سرخ و پوست انار و جفت بلوط پخته باشند بشویند و اين دو 
آنافع ست ارزیز سوخته سماق هر یک نیم جرو مازو به زرور و هر یک نیم جزو اقلیمیا عصاره بار تنگ ودع سوخته 
نشاسته هر واحد یک جزو ادویه را سائیده بکار برند و اگر افیون زعفران هر یک نیم دانگ مرداسنگ یک منقال 
سفیده ارزیز نیم درم روغن کنجد پنج درم ضماد سازند نافع بود و هر چه در شقاق مقعد گذشت و انچه در به آب 
قروح مطلق بیاید بکار برند انطاکی گوید که قروح مقعد يا از سوءمزاج بود و پا از جراحت متقادم و يا سجح و همه 
معلوم شده و از آنچه مطلقا بدان مخصوص است مرهم اسود است و روغن گل یا زیت که در آن ارزیز حک کرده 
باشند بعد اگر قروح نزافة رطبه باشد علاجش به همه ادوية یابس و قابض نمایند مثل مازو و بلوط و آس و سماق و 
مرداسنگ ذردراً و صبر کلاً و معجون خبت‌الحدید و مقل و اگر یابس باشد بجمیع ادویه لین مثل مرهم ابیض و 


لعابات و شحوم کنند بعده اگر قرحه متعفن شود آن را به آب گرم پاک کنند و بر سیاهی آن هراکال مثل روغن زرد 
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و زنگار نهند تا آنکه نقای او حاصل شود پس مدمل مثل صبر و مرداسنگ سندروس استعمال نمایند و این قانون 
کلی در علاج قروح است سویدی گوید که صبر به شراب و عسل و کذا اکلیل‌الملک به میفنتج و کذا انار ترش 
محصور به شحم او مطبوخ به عسل تا آنکه قوام او غلیظ گردد و کذا خولان و کذا توتیای کرمانی و معدنی و هندی 
و کذا زهرةالنجاس و کذا روغن گل و رصاص سوخته و کذا خاک‌ستر بردی به آب سرطانات نهری و کذا زهرة 
جاموش و کذا کندر و کذا زردی بیضة خام یا نیمگرم بر آتش و کذا زرنیخ سرخ به روغن گل و کذا مازو کوفته به 
آب یا شراب پخته و کذا گل ارمنی و کذا طبیخ حب‌آلاس و برگ آن و ضماد زوفای رطب و کذا عدس مقشر و 
پوست انار و زرور و مساوی کوفته به آب پخته و کذا سعد و زرده بیضه و کذا زهره نر گاو به عسل و کذا برگ 
بنطافلن و در صبر و کذا دار شیشعان و کذا بزرکتان سوده و کذا بردی محرق و کبوس توتیای کرمانی و نطول 
مشکطرا مشیع و جلوس در طبیخ برگ زیتون کوفته هر واحد نافع قروح مقعدست و به قول اهل هند شاخ گوسفند 
پا سم آن يا پوست بیضه پا کاغذ هر کدام سوخته بعد چرب کردن مقعد ذرور کردن مفیدست و پا سپستان سوخته 


صاحب ترویح گوید کسی که پیدا شود و در دبر او سوراخ نباشد علاجش در اطفال این است که در دبر او بر سوراخ 
کنند و از مبضع بشکافند و صوف در شراب قابض‌تر کرده نهند و در آن یک دو روز انبوبه و ارزیز بنهند بعد از آن به 
مراهم معالجه نمایند وگاهی این به صبیان و غیر هم از رجال و نسار عقب قرحه که علاجش کما ینبغی نشده باشد 
حادث شود و موضع ملتحم و منسد گرد و علاج اين نیز مثل آن علاج نمایند و حفظ مقعد بفتیله یا انبویه ارزیز 
ملطوخ به بعض مراهم ملحمه تا آنکه صلاح کامل یابد باید کرد و در زمانةٌ طفلی فقیری پیر را دیدم که در مقعد او 


منفذ نبوه و براز او از راه دهن بر می‌آمد لیکن لفتیش احوال او نکردم و این از آن جمله است که عقل استنجاد او 
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می‌نماید و همچنین است علاج زنی که در فرج او منفذ نباشد و عورتی را دیدم که در فرج او سوراخ و محل دخول 


ذکر نبود لیکن در آن شگافی بود که از آن بول دقت احتیاج بیرون می‌آمد. 


فوهات عروق 

عبارت است از انفتاح عروق مقعد و خروج خون از آن همچون بواسیر بدون ظهور علامات بواسیر سببش امتلای 
خون است پا رداءعت کیفیت و انقلاب آن به حدت و اکالیت یا به مخالفت باقی اخلاط که محترق شوند و این به 
رنگ آن دریافت شود و امتلائی به تقدم امتلا و گاهی فوهات از ادامت اغذية حریفه مثل پنیر کهنه و سیر و خردل 
آفتن و کاهی ایق وا ار داز محفوظ بوک مق خی فان و عاشجن عقوازی است ه کافی نادار مخففه آبه و انم 
سهل‌تر بود و گاهی قطع خون سبب موت گردد و چون طبیب جاهل در ابتدا مبادرت به نوشانیدن اشیای قاطع 
خون کند پس سواوار آن است که قطع نکنند ۶ا آنکه در زانوها غعف ظاهر گردد که آن شفا از اضراض کفیرست و 
بعد ظهور ضعف در آن قطع او واجب است بهر آنکه اگر در آن تأخیر کنند به استسقا انجامد علاج اول جذب خون 
بمحاجم و فصد فیقال و تقوبت عروق مع ترک مولدات خون نمایند بعد از آن تعدیل مزاج و فطع خون کنند و افضل 
در این قرص کهرباست و تریاق الذهب جامع ست همه را و کذا فنجنوش و از مجربات آشامیدن مروارید محلول 
است و این دوا به غایت سودمند است حجرالیهود دم‌الاخوین صمغ عربی بربان همه مساوی هر کدام یک جزو مقل 
خاکسر اسفنج هر کدام نصف جزو و سندروس ربع جزو کندر ثمن جزو همه را کوفته بیخته یک درم از آن به طریق 
سفوف بخورند و یا در زردة بیضةٌ نیم برشت آميخته بدهند و همچنین گل مختوم با ربع وزن آن شب یمانی است و 
فتائل افیون مجرب است و کذا کافور ابومنصور و خجندی گویند که از آنچه قلع این کند استعمال قی و ادامت این 
قرص است بلوط دو درم کهر با صمغ هر واحد یک درم باقی اجزا همان فرص کهرباست که در مبحث بواسیر در 


قول ابوسهل گذشت و یک مثقال از آن به شرابی که در آن خبث‌الحدید و قشار کندر و تخم مویز خیسانیده باشند 
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بدهند و لزوم اين و او این شراب دائم نمایند تا آنکه منقطع گردد و ایضاً معجون خبث‌الحدید تناول نمایند و یا 
کندر یک جزو کتیرا نیم جزو با مویز همچنین هر دو آمیخته سه درم بخورند و بر آن مداومت کنند و صبر کندر 
انزورت و دم‌الاخوین سوده بر مقعد بپاشند و پا در سفیدی بیضه سرشته بر مقعد ضماد نمایند و چون اثر ضعف در 
ان اه گرده و به ماتاللتم کسیر آن آب مراب ان شته کته غذا ساره وخواری نوی این علخ. را ناقم 
ست جالینوس گوید کسانی را که افواه عروق مقعد منفتح شود ایشان را ذات‌الجنب و ذات‌الریه و اکله و جنون و 
جرب و تقشر جلد و قوبا و جذام و سرطان و مانند آن به هم نرسد پس اگر علاج ناصواب کنند مثل این امراض به 
ایشان عارض گردد و هلاک شوند مگر آنکه لزوم استفراغ آن خلط و جودت تدبیر نمایند و گفته که ادویه مانع 
نزف‌الدم چهار گونه است يا مجففه يا مغریه يا کاوبه يا مخدره بهودی گوید که اگر از انسان خون بسیار سیلان کند 
از هر موضع که باشد و تابع آن غشی یا فواق بود بسرعت هلاک گردد و اگر غشی عراض نشود و لیکن قی و خلفه 
حادث گردد و تابع آن فواق شود ایضاً بمیرد و بعضی متأخرین مینوسیند که فوهات عروق نزف خون است بدون 


تالیل و علاجش مثل بواسیر بود و هر آنچه نفع بیکی از این هر دو نماید نفع بدیگر کند. 


امراض کلیه 

یعنی بیماریهای گرده و گرده را عارض شود امراض سوءمزاج و امراض ترکیب در صعتر مقدار و کبر آن از سده و 
حصات و امراض تفرق اتصال مثل قروح و اکله و انقطاع عروق و انفتاح و انفجار آن و هر واحد از اين امراض ثلاثه با 
در نفس گرده عارض گردد يا در مجاری آن که میان او و میان غیر آن است و اين کمتر بود پس اگر در این مجاری 
سده از خون پا خلط دیگر یا حصات حادث شود مشارک گرده در علاج بود و چون امراض در گرده کثرت نماید 
جگر ضعیف گردد تا آنکه به استسقا انجامد گرده حار يا بارد بود و چون ببنند که صاحب اوجاع گرده بول لزج و 


غروی میکند بدانند که این اراده او جامع ان مینماید بهر آنکه جذب مواد رویه کند و گاهی حصات بیدا کتهع:اضا 
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امراض آن به بول غلیظ که در آن ثفل را سبب بسیار باشد منحل میگردد و بیشتر بستن همیانی الم و حرارت در 
گرده پیدا میکند و گویند که امراض بار و اکثر در گرده افتد به سبب بعد او از قلب و مجاورت او از اعضای بارده و 
آن فقرات قطن است و به سبب کثرت نزول مائیت لنبوبی گرده و لیکن با وجود این معلوم نمایند که حرارت چون 
بر گرده مستولی گردد امراض کثیر که موجب هلاکت شوند اندر آن پیدا گردند پس بر کثرت تسخین آن جرات 
ننماید و به قول خجندی میان کبد و کلیتین مشارکت ست فلهذا هر واحد از آن از امراض یکدیگر مریض میشوند 
مشارکت گرده به کب در امراض بیشتر از مشارکت کبد به گرده است و بدانند غلاماتی که از آن استدلال بر احوال 
گرده کنند بول است در مقدار و وقت و رنگ او و آنچه مخالط آن گردد و حال تشنگی و حال شهوت جماع او وحال 
ساقین و نفس وجع و ملمس و از آنچه موافق و مخالف بود و گاهی همراه امراض گرده قلت بول باشد و امراض گرده 
گاهی مشابه به امراض جگر گردد و فرق فیمابین آن است که در امراض گرده اشتها به الکل ساقط نشود به خلاف 
امراض جگر و کسی که بول کند و بالای آن حبه آبات بسیار بود دلیل مرض در گرده او باشد و منذر بطول امراض 
آن بود اگر سبب او امری از خارج مثل تناول اغذیه غلیظه و قواتر تخمه نباشد و همچنین صعب رسوب لحمی و 
شعری و کرسنی نضیج لیکن نضج چون بسیار شدید بود و باوی خلط از اشیای دیگر باشد معلوم کنند که مرض در 
مثانه است و اگر نضج از آن کمتر بود و در گروه باشد و اگر نضج نه نبیذ دریابند که مبداء مرض در جگر است پس 
اگر صحت در آن نبود نضج نباشد و اگر آفت در آن نبود عدم نضج نباشد دور امراض گرده اکثر بوی دهان ناخوش 
گردد و گاهی بیماری گرده به امراض قلب و ریه و آلات تنفس موّدی گردد و این همه از مشارکت گرده با جگر بود 
بالجمله امراض گرده دوازده مرض ست یعنی سوءمزاج گرده و هزال کلیه و ضعف کلیه و ریح الکلیه و وجع کلیه و 
سدد کلیه و ورم کلیه و دبیله کلیه و قروح کلیه و جرب کلیه و يا دیابیطس روحصات و رمل کلیه طریق تشخیص 
امراض گرده که از سوءمزاج حار و بار باشد باید که به قاروره نظر کنند اگر رنگین بسرخی و زردی و با حراقت و 
بوی بد باشد و احیاناً دهنیست بالای بول بود و با وی سرعت نبض و گرمی موضع گرده و کثرت تشنگی و سرعت 


قیام به بول و عدم ضبط آن و هنگام بول احساس حرارت در مجری سرعت قبول اورام حاره و قوت شهوت جماع و 
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انتقاع به وضع ادوبه باردة بر اسفل پشت و تضرر از ادویة حاره و تقدم تناول اغذیه و ادویه گرم و ریاضت مفرط و 
تعب و خواب بر فرش گرم باشد مرض از سوعءمزاج حار بود و پس اگر با ثقل و دردی در گرده باشد و آثار غلبة خون 
پیدا بود از سوء‌مزاج حار دموی باشد و اگر با وجود علامات سوء‌مزاج حار سوزش و خلش و تپ آثار غلبه صفرا هویدا 
باشد سوءمزاج حار صفراوی بود و اگر قاروره و رنگ رو سفید باشد و با آن سردی موضع گرده و ضعف و انحنای 
پشت مثل پشت پیران و بطلان شهوت جماع و عدم تشنگی و کثرت امراض بارده در گرده و تقدم شرب آب سرد 
بسیار و چیزهای سرد خاصةٌ بر ناشتا و بعد حمام و ریاضت و خوردن اغذیه و ادوية بارد و ملاقات هوای سرد و 
خواب بر زمین سرد و بر بستر بارد و تضرر از سردی بود از سوءمزاج بارد باشد پس اگر گرانی در موضع گرده و غلظ 
بول و دیگر آثار بلغم نیز پیدا بود از سوءمزاج بلغمی باشد بقراط گوید که چون بول چرب بود و زود زود بیرون آید 
علامت آن بود که حرارت برگرده غالب است و پیه او می‌گدازد و هم او گوبد کسیکه بول او به روغن ماند یعنی 


جرب بود و ناگاه بیرون آید دلالث بر مرض خار ذر گرده کند. 


علاج کلی امراض کلیه 

بدانکه قی در اکثر امراض گرده سود دارد و فصد باسلیق و قی در امراض مادی گرده بهترین منقیات است به خلاف 
مسهل و مدر که مدرات علت به مجاری بول می‌آرد و سبب سجح آن میگردد و اما بعد تنقیه که قدری ماده در 
نفس عضو باقی ماند در اين وقت چیزهای مدره نفع تمام بخشد و ایضاً هر چند مسهل ماده را از مجاری بول به امعا 
می‌آرد اما از آنکه بعضی اجزای او خالی از ادرار نباشد چیزی از مادة بدن به مجاری بول هم می‌فرستد پس تا 
ضرورت نباشد مسهل ندهند و هر چه مقوی جگرست مقوی گرده است و امراض گرده و مثانه اکثر منجر به فساد 


جگر میشوند و اصلاح حال کبد موجب اصلاح حال گرده و مثانه می‌گردد. 
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علاج امراض گرده از سوءمزاج حار 

و آن هزال کلیه و ضعف کلیه و وجع کلیه و ورم آن و قروح آن و دیابیطس است چیزهای مبرد مرطب که ذی ادرار 
نباشد از لعابات بارد مثل لعاب بهدانه و اسپغول و شیرجات مثل شیره خزنه و تخم کاهو و مغز تخم هندوانه و کدو و 
خشخاش و زرشک و اشربه بارده مثل شربت آنار و زرشک و ریباس و خشخاش و صندل و نیلوفر و بنفشه بدهند و 
یا قرص طباشیر ملین سه ماشه در شربت صندل ترش یک توله سرشته با شیره خشخاش نه ماشه و شربت نیلوفر و 
توله دهند و شربت آب سرد و نشستن در آن در تبرید گرده نفع عظیم دارد و اضمده بارده مثل اقاقیا و عصاره 
لحیةالتیس و صندل و گلنار به آب شاخهای نورسته درخت انگور یا آب برگ مورد یا آب خار شتر بر آن ضماد 
نمایند و ضماد صندل سفید به گلاب سوده سریع‌النفع است و طباشیر و کافور و نیلوفر و بنفشه استعمال کنند و 
خوردن خیار و با درنگ به سرکه بپرورد ده نفع کثیر دارد و اگر از آب اينها و سرکه و ترنجبین سکنجبین ساخته در 
آب گشنیز سبز دهند بسیار مفید بود و ایضاً بر بستر سرد و تر خفتن لیکن در تبرید گرده مبالفه نکند که فعل او 
باطل شود و نیکوترین غذا آش غوره و اسفاناخ است يا آش جو به شربت نیلوفر و يا پالک و گشنیز سبز با برنج دهند 
و در دموی بعد فصد با سلیق تدابیر مذکوره بکار برند و در صفراوی جهت تنقية صفرا مسهل صفرا دهند یا آب 
انارین با شیر خشت و شربت بنفشه بعده تدابیر مذکوره به عمل آرند و اگر خواهند بهر تنقیةٌ صفرا آب انارین معصور 
نه توله مغز خیار شنبر شش توله ترنجبین پنج توله شیرخشت چهار توله آلو بخارا ده عدد شربت ورد مکرر چار توله 
روغن بادام هفت ماشه بدهند غذا شله اسفاناخی روز دیگر قرص طباشیر کافوری سه ماشه شیره کاسنی و خیارین 
هر یک نه ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شربت نیلوفر دو توله سبوس اسپغول هفت ماشه پاشیده تبرید دهند و به 
همین طور سه چهار مسهل داده خمیر صندل ترش با عرق فواکه دهند و يا دیگر مفرحات بارده خورانند اقوال 
حکما سویدی که شراب آب برگ کاسنی يا شیره تخم آن و کذا شیره تخم خیار در تسکین حرارت گرده مجرب من 


اننت:ه شانه انار ترش یه کلاب: شسته اعشرفه از آب اوهشت ایقیه گرفتهبا نک اوفیه سسکنچیین و شیر؟ تم 
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خیارین و تخم خرفه نوشیدن و کذا ماءالقرح در ظرف نقره و يا طلا آشامیدن و کذا خربزة زرد و خوردن با شيرة 
تخم او نوشیدن هر واحد مسکن حرارت گرده است شیخ میفرماید که علاج سخونت گرده بشرب شیر خر و بز 
معلوف به به قول بارد و به دوغ گاو نمایند اگر خوف تولد سنگ نبود و اگر خوف آن باشد آب دوغ به نوشند که آن 
شدیدالتطفیه حرارت گرده است و همچنین جمیع عصارات و لعابات که معلوم است و چون بدان حقنه کنند انجع 
باشد و گاهی حقنه به آب بارد و روغن تخم خیار میکنند و جید بود و کذلک ضمادات مرتب از آن و تمریخات به 
روغنهای بارد و کافور را در تبرید گرده تأثیر بسیار است و بالجمله تشنگی در مثل این مزاج تواتر میکند و منع آب 
سرد جائز نیست جرجانی و ایلاقی گویند که اگر سبب سوعمزاج تعب دریافت بوده باشد علاجش راحت و آسایش 
بود و به روغن گل و اندکی سرکه و گلاب طلا کنند و شیره تخم خرفه و سکنجبین و آب خیار و دوغ ترش دهند و 
طعام از حصرم و نیشوق و کشک جو و طفشیل از عدس و آب غوره روغن چکانیده سود دارد و اگر به آب خیار و 
آب برگ خرفه و آب عنب الثعلب و روغن گل حقنه کنند صواب بود و منفعت بیش کندو اگر سبب اغذیه و اشربه 
گرم بوده باشد آن را ترک نمایند و همین تدبیر مذکور بکار برند و اگر به مرض ذیابیطس انجامد جدا گفته آید و 
اگر ماده خون بود اول رگ باسلیق زنند و اگر ماده صفرا بود به طبیخ بنفشه و سپستان و عناب و آلو بخارا و 
تمرهندی و مغز خیار شنبر و شیر خشت تنقیه نمایند یا حقنه لین کنند تا صفرا کم شود و پس قصد باید کرد و 
آب انار و آب کاسنی و آب خیار و خیار بادرنگ با شکر دهند يا کشکاب با روغن بادام بخورانند و ضماد از لعاب 
اسپغول و آرد جو و آب گشنیز و قدری سرکه سرشته بر جایگاه گرده نهند و اگر حرارت سخت قوی بود در این 
ضماد سفیدی بیضه مرغ و روغن گل و آب خرفه و آب عصی الراعی و بنفشه و نیلوفر و صندل زیاده کنند و شربت 
بنفشه و شربت آلو باید داد و طعام آنچه مذکور شد محمود گوید که هر صبح آب انارین مشحومین سه اوقیه و شکر 
سفید یا ترنجبین ده درم بیاشامند غذا ماءالشعیر و اگر حرارت کرده افراط کند باید که معالجه آن به شیره خرفه و 
فرص طباشیر ملین و فرص کافور کنند یا شربت خشخاش پا شربت سیب يا شربت به یا انارین يا غوره هر کدام که 


حاضر باشد ده درم به نوشانند يا این قرص مقدار یک مثقال بدهند که نافع است صندل سقید گلنار سماق هر واحد 
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دو درم کافور یک دانگ طباشیر سه درم تخم کاهو تخم خرفه هر واحد هفت درم تخم حماض گشنیز خشک گل 
قبرسی گل ارمنی هر واحد سه درم همه را باریک سائیده به آب خرفه پا آب کاهو سرشته اقراص سازند و به آب انار 
شتگاش ماه ات متا نهر رفماننی اه خضو رق ی با هس نو که کی ‌ظا ری طاشن 
قابض یک منقال به نوشند و صندل سرخ و گلاب برگرده ضماد کنند و این ضماد نیز نافع ست صندل سفید گل 
سرخ گلنار تخم کاهو هر واحد سه درم کوفته به آب کاهو آميخته ضماد نمایند و اگر فصل تابستان و سن شبه آب 
باشد در آب سرد نشانند خجندی گوید که شربت حماض پا اشربة دیگر که سابق مذکور شد به نوشند و غذا عدسیه 
و حصرمیه يا زرشکیه به شيرة مغز بادام سازند و شربت عناب بشیره تخم خرفه دهند و روغن گل به اندکی س رکه 
بمالند و اگر در آنجا ماده دموی بود بعد قصد اشربة ترش بنوشند و مزورات مذکوره بخورند و اگر صفراوی باشد 
بشربت ورد مکرر و شربت آلو مسهل تنقیه کنند و بعد از آن دو سه روز راحت داده فصد کنند و اشربة مذکوره 
بدهند و غذا ماءالشعیر به روغن بادام سازند و اگر حاجت تبرید قوی باشد این قرص دهند و نسخة آن همان ست 
که در قول محمود گذشت لیکن عوض گل قبرسی گل سرخ است و وزن این و گل ارمنی هر یک ده درم نوشته 
سعید گوید که چون مزاج گرده به حرارت خارج گردد و علاجش به شرب ماءالشعیر و استعمال سکنجبین و شرب 
شيرة تخم خرفه و خیار بشربت بنفشه نمایند و تبرید حوالی گرده به آب حی‌العالم و گلاب و صندل کنند و غذا 
بمزورة اسفاناخ سازند و کاسنی و کاهو به آب غوره خورند سرهندی می‌نویسد که شخصی را استاد من به خوردن 
کافور زیاده از شربت آن امر کرده در شهر مشهور این است که به قدر یک توله در یک دفعه داد و مریض تحمل آن 
نمود و صحت یافت و ضرر مدرات مثل خیارین و آب خیارین و آب خالص سرد مکرر تجربه کردم پس تا ممکن بود 
از آن اجتناب نمایند حکیم شریف خان میگویند که تصدیق به این تجربه عقل نمیکند چه شیخ گفته که منع آب 
سرد جائز نیست و گیلانی نوشته که علاج سوءمزاج حار استکثار از شرب شيرة تخم خیار و خرفه است و آب 
خیارین با شکر نیز جائز داشته و مخفی نیست که این اشیا مدراند و آب انار و کاسنی و نیلوفر را تأثیر عظیم ست 


بعضی گویند که ادویه سرد کرده آشامیدن نافع‌ترست در تبرید گرده و این سفوف نیز نافع و تقطیرالبول با حرقت را 
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نیز مفید مغز تخم خیار مغز تخم خیارزه مغز تخم کدو هر واحد ده درم تخم خبازی تخم خطمی هر واحد سه درم 
مغز بادام شیرین مقشر یک درم صمغ آلو کتیرا هر یک دو درم رب‌السوس نیم درم کوفته بیخته یک درم بخورند 


غذا مزوره ماش با کدوی تازه يا ریباسیه و یا رمانیه و امثال آن سازند و از اغذیه و ادویه حلوه اجتناب نمایند. 


علاج امراض گرده از سوءمزاج بارد 

و آن هزال کلیه و ضعف کلیه و وجع کلیه است معجون لسان العصافیر و لبوب صغیر و کبیر دهند و اگر قبض طبع 
باشد گلقند عسلی چار توله و گلاب و عرق بادبان بدهند و فلاسفه بخورانند و مغز فندق و پسته و نارجیل و کنجد و 
حبةّالخضرا و بادام با شکر و مویز و انجیر تنقل نمایند و روغنهای گرم مثل روغن قسط که در آن فرفیون سوده 
آميخته باشند بر گرده بمالند و از ترشی و فواکه بارد اجتناب کنند و غذا شوربا و کبه آب و گوشت کبوتر و 
گنجشک با مصالح گرم سازند و اگر بلغمی بود قی و اسهال بر این تدابیر مقدم دارند مثلاً اصل‌السوس مقشر 
پرسیاوشان هر یک هفت ماشه بادیان تخم خربزه تخم فرطم عنب‌الثعلب هر یک نه ماشه جوشانیده گلقند عسلی 
چهار توله سه چهار روز داده نی کنانند و باز دو سه روز مطبوخ نوشانیده شب حب ایارج خورانیده صبح سنای مکی 
یک توله تربد سفید هفت ماشه مویز منقی دو توله ریوند خطائی پنج ماشه خیار شنبر هفت توله ترنجبین شربت 
دپنار هر یک چار توله روغن بادام هفت ماشه در مطبوخ مذکور افزوده مسهل دهند همچنین سه چهار مسهل داده 
پس از آن فلاسفه و لبوب کبیر و کمونی کبیر خورانند و روغن قرطم و قسط و بادام تلخ بمالند اقوال اطبا سویدی 
تسوید می‌نماید که بگیرند سه بیضه نیم‌برشت و عوض سفیدی او روغن گاو آمیزند و در هر بیضه نیم درم تخم 
جرجیر و اندکی نمک افزوده هر سه بیضه وقت خواب بخورند که تسخین عجیب گرده کند و مجرب من است و 
جوز و روغن آن و جوز خر و مربی به عسل و حاشا و سعد به روغن حبه‌الخضرا و کمادریوس و خولنجان و اسارون و 


قسط شیرین و فطر اسالیون و دارشیشعان و کرفس و عصاره آن و ریوند و فانیذ و سیسالیوس شربا و روغن نارجیل 
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شرباً و مرو خاو بادام تلخ کلاً و ضماداً و حرف شرباً و خلطا در طعام و روغن الیه شرباً و حقنة هر واحد مسخن گرده 
است بوعلی می‌نویسد که حقنه به روغنهای گرم و به اوراک حار و روغن گاو و روغن کنجد و روغن جوز و روغن 
کلکلانج و روغن بادام تلخ و روغن قرطم و به آب حلبه و شبت و شوربای کله بره و بچة کبوتر و غیر آن نافع سردی 
گرده است و از خارج با پیه روباه و پیه کفتار و به روغن غار و روغن جوز و پسته و روغن قسط خاصه مالش نمایند و 
گاهی میان آبهای مذکور در روغنها حسب واجب بالمناصفه جمع کرده حقنه میکنند و ایضاً ضمادات از ادوبه 
مسخنه معلومه سازندو کمونی را منفعت عظیم ست در علاج سردی گرده خاصه آنچه اجزای او بسیار بسایند و 
حقنه به روغن قسط بسیار قوی ست و قریب آن به روغن حبهّالخضرا و پسته است و به روغن الیه چون حقنه کنند 
آن را در تسخین و تقویت گرده تاثیر نیک است ایلاقی و جرجانی گویند که تمریخ به روغن فرفیون نافع است و 
غذا نخوداب و بچه کبوتر و دارچینی و قلیه خشک و گنجشک بریان بدهند و اگر با ماده بود اولاً بقی امر کنند تا 
بلغم پاک گردد و بعد از آن که در به آب قولنج بلغمی مذکور شد به عمل آرند پس ادوبه گرم بکار بردند و روغن 
فرفیون بمالند و معاجین و مروخات حاره مقوی باه که در به آب ضعف بیاید در اين به آب نافع است و غذای مذکور 
دادن مناسب بود ابن الیاس گوبد که هرصبح جلاب از بادیان سه درم و گلقند عسلی ده درم بیاشامند و غذا مزورة 
نخوداب مع لحوم عصافیر و کبوتر صحرائی و کبک و تیهو خورند و بر پشت و موضع گرده روغن قرطم یا پسته یا 
زنبق بمالند و یا هر صباح جوارش کمونی یک مثقال بخورند و لحوم ماکیان و کبک مطخن مبزر تناول کنند و از 
میوه‌هاای رطب و البان و حوامض اجتناب نمایند و تناول پسته به شکر و یا نارجیل بشکر نافع بود این بهتر گوید که 
اگر مزاج گرده برودت مأمل گرده و علاجش خوردن جلنجبین و شرب آب نیمگرم و اکل لبوب حاره مثل فندق و 
حبهة‌الخضرا و نارجیل و پسته بشکر است و بر کمرگاه روغن زنبق و غالیه بمالند و غذا گوشت بریان پا مزورة زبرباج 
سازند و اگر غرض بدین حاصل نشود اندک دواءلمسک پا معجون مفرح استعمال کنند مولف فواتد شریفیه می‌نویسد 
که اگر عقب کمونی آب کرفس به نوشند در این هنگام ابلغ را نفع دوا در تبدیل مزاج بارد ایشان خواهد بود و چون 


سردی شدت کند روغن جند بیدستر که در آن مشک حل کرده باشند يا روغن پسته پا نارجیل پا بادام مفرد یا 
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مجموع بمالند و گاهی در این روغن با مشک و جند و غیر هرآنچه حاضر باشد داخل می‌کنند و به چوزة ماکیان و 
گنجشک و کبوتر بچه غذا سازند و لبوب گرم مثل بادام و پسته و مانند آن را منفعت عظیم ست و چون سوءمزاج 
ماوی باشد نضج و حنقیه بلغم مقدم دارند بعد از آن معاجین حارة مقوبه مثشل تریاق و فلاسفه و مشرودیطوس و 


هزال کلیه 

یعنی لاغری می‌گرده بدانکه گاهی گرده را چنان عارض شود که لاغر گردد و پیه او کم شود یا فانی گردد سبب 
سوءمزاج جار محلل بافراط و مفسد مزاج یا بارد مضعف از جذب و نضج و اغتذاً و يا به سبب کثرت جماع سهلهل 
اکتناز لحم آن و يا به سبب استفراغ کثیر به مسهل یا مدر و نسان این مرض سفیدی قاروه و کثرت بول و نحافت 
بدن و لزوم درد نرم در پشت و کمرگاه و ضعف آن و قلت شهوت باه است و کندی گفته که هرگاه گرده لاغر شود و 
پیه او قلت پذیرد ضعف بصر و صداع عارض گردد و ضبط بول نتواند کرد و کمرگاه سرد بود و استدلال بر نوعیت 
سبب از تقدم سبب محدث آن توان کرد علاج اول ازالاً سبب مهزل کنند مثلاً آنجا که باعث هزال حرارت يا برودت 
بود تبدیل آن نمایند بدان چه در علاج سوءمزاج حار و بارد گرده گذشت و اگر جماع یا استفراغ مفرط سبب آن 
باشد ترک آن نمایند بعد از آن تدبیر فربهی بدن و گرده بتوسیع غذای مسمن و خوردن لبوب مثل مغز نارجیل و 
پسته و فندق و جوز و چلوزه و بادام و حبهّالخضرا اوهلیون ب آشکر یا معجون‌العسل و تناول شحوم ماکیان و بط و 
جز آن با نان گندم گرماگرم و ماش آنها برگرده کنند و این حقنه‌سمن کلية است کله میش و گندم و نخود و لوبیا و 
باقلا به آب پخته صاف نموده روغن‌های لبوب مذکوره و مثل روغن مغز قرطم و حبةالخضرا و کنجد و مخ ساق بقر و 
شتر و میش و نخاع در آن داخل کرده به عمل آرند و آنجا که حرارت باشد لبوب بارد مثشل خشخاش و مغز تخم 


کدو و پنبه دانه بخورند و خوردن دواءالترنجبین به غایت نافع است و تناول فیرنی و لحوم مسمنه و کله پایچه و 
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تخم‌مرغ نیمبرشت سود دارد اقوال حذاق سویدی می‌نویسد که خوردن مسکه تازه و کذا پیه مرغابی در تسمین 
کلیه مجرب من ست و خوردن لحم کبوتر بچه و کذا ثمر مربطم و کذا انجیر خشک لاسیما بجوز و کذا مویز و کذا 
مورد کذا جوز بشکر و کذا باقلا و کذا نان گندم سفید به مسکه تازه آلوده و کذا شیر گاو تازه و کذا شیر نم 
سیک یه ایکا کمک اه وعصاه ای وک ک تع که واخهستی رقم نت این 
سینا گوبد که این را خوردن لبوب چون مغز بادام و نارجیل و فندق و پسته و خشخاش با شکر کوفته و نخود و باقلا 
و لوبیا و شحوم مثل پیه ماکیان و مرغابی و پیه گردة نیز نافع ست و نان مخلوط با پیه و ادوبة درة موصل و افادیه 
مقویه محرکة قوت گرم خوردن مفید و گاهی در این مثل لک و آنچه در آن لزوجت چرب باشد بهر تقویت جوهر 
لحم می‌آميزند و نوشیدن شیر گاو و شیر مطبوخ با ثلث یا ربع آن ترنجبین سودمند بود چون گرده کوفته بیزند و 
خوشبو کنند و بر آن آنچه مسمن و مقوی باشد از ابازیر و افادیه اندازند نافع باشد و حقن‌های معمول از لحوم 
حملان و بچه کبوتر و کلة میش با روغنهای خوشبو و روغنهای لبوب مذکور و روغن الیه خاصة ایشان را نفع کند و 
اگر در آن گرده فربه داخل کنند سودمند باشد و کذلک آنچه شاید این باشد و اين حقنه مفید کلة حلوان فربه در 
دیگ کرده بر آن آب یک نیم قسط داخل کنند و گل حکمت کرده در تنور یکشبانه روز بنهند تا لحم از استخوان 
جدا شود و روغن زرد و زیت و اندک عصارة گندنا آميزند و اگر با این خارخسک و مغاث و حلبه و تخم خشخاش 
کوفته و اندکی پیاز بپزند بهتر باشد و اگر حاجت بفرط تسخین افتد در آن روغن بید انجیر و روغن قسط داخل 
کنند و در اعتدال روغن قرطم و ایضاً حقنه بشیر گرم در ساعتی که دوشیده باشند خیلی سودمند است و اگر 
حاجت تسخین بر آتش اندک آید باید کرد و در قرابادین حقنهای دیگر و معجون که در آن لبوب است ذکر کرده‌ایم 
اسماعیل گوید که تناول مغزها و تخم خشخاش بشکر و نخود و باقلا و لوبیا در شوربا پخته سود دارد و نان پیه 
آکنده که در آن بادیان اندکی زنجبیل و مغزیات مذکوره و لک مغسول که در خمیر سرشته نان پخته باشند سخت 
نیک باشد زنجبیل حرارت را و قوت این تخمها و مغزها را بجنباند و بادبان آن را بجای گرده رساند و لک و تخمها 


جوهر گرده را قوت دهند و اگر کسی نخواهد بر مغزیات اقتصار کند و اگر گوشت گرده بکوبند و با پیه مرغ و پیه بط 
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و پیه گرده بپزند و آن را به کشنیز خشک و بادیان و زنجبیل خوشبو کنند سود دارد و حقنه که از طبیخ سر بره و 
گوشت کبوتر بچه روغن دنبه سازند نفع بود و پیه گرده گداخته بدان حقنه کردن گرده را گرم و فربه کند و طعام 
هر سه و پارچه و بیضة نیمرشت و حلوها که در آن خشخاش و مغز کدو و مغز تخم خیار و خیار بادرنگ داخل کرده 
باشند سود دارد و بالجمله از جهت فربهی گرده طعالم‌ها باید که میل پختکی دارند خجندی گوید که این حقنه 
مسمن گرده است بگیرند سر میش و پاک کرده خوب بکوبند و با وی نیمرطل البته دو رطل شیر و گندم برنج هر 
واحد ربع رطل آمیزند و آب به قدری که آن را بپوشانند انداخته بپزند تا آنکه مهرا شود و از آن آب سه اوقیه صاف 
کرده و چربی دو اوقیه و روغن بادام و روغن جوز هر واحد یک اوقیه داخل کرده در شب بعد تبرز حقنه کنند و بر 
آن خواب نمایند و در یک ماه ده مرتبه استعمال کنند و اگر زیاده از این بع عمل آرند بهتر باشد و غذا هرایس 
ملجوم فاضله و فالوده که اندر آن مغز تخم کدو و مغز تخم کدو و مغز تخم خیار و تخم خشخاش کوفته پخته باشند 
نافع بود انطاکی مینوبسد که علاجش استعمال هر چیزی ذی مغز چرب مثل بادام و پسته و نان بشحوم خصوصاً 
پیه مرغابی و ماکیان سرشته و کذا شکر و خشخاش و کنجد و هریسه و نخود و فول و گرده میش و شیر آن ست 


خضر گوید که حريرة مغز فندق و نخود و جوز و مغز بادام و برنج و مغز پسته بشیر تازه و نشاسته و شکر دهند و 


به قول شیخ گاهی ضعف گرده به سبب سوعمزاج مستحکم و گاهی به سبب هزال آن بود و گاهی به سبب انساع 
مجاری و انفتاح آن و تهلهل اکتناز قوام لحم گرده باشد و ضعف خاص‌تر بدان همین است و به سبب این گرده از 
تصفية ماهیت از خونی که با وی سوی گرده آید عاجز گردد و گاه عروق گرده سلیم بود و گاهی نه و سبب اتساع 
مثل کثرت جماع ست و کثرت استعمال مدرات و کثرت بول و دوانیدن اسپ بغیر تدریج و اعتیاد و هر تعب و هر 


صدمه که به گرده رسد و از این قبیل است ایستادن تساه ی اف ای بسا پیاده پاو جرجانی می‌نویسد که هر 
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مرض گرده مثل سوء‌مزاج و ورم و تولد سنگ و ریگ ضعف آرد و همچنین هر کلفت از زخم يا صدمه رفتن پیاده و 
سا یت ادها خاهت مشاه و تفس سار و ماع مق هه که اک ره ات 
گرده آن را گویند که گرده از فعل خود بازماند و فعل گرده آن ست که آبی که با اندک خون رقیق از جگر بدان آید 
بیشتر از آن خون هضم کند و نضج دهد و به غذای خویش بکار برد و آب را بیرون دفع کند و هرگاه که ضعیف 
شود آن خون را نتواند گوارید و غذای خویش گردانید و آن آب همچنان که با وی آمده باشد با خون از وی جدا 
گردد و هیچ درد نکنند و اگر درد بود ضعیف باشد و سبب این ضعف آن باشد که جوهر گوشت اوست و متخلخل 
شود و اندکی گوشت او باطل شود به سبب کثرت جماع يا بسیار خوردن ادویه مدره یا سبب رنحب‌های دیگر که 
مذکور شد طریق تشخیص این مرض و اسبه آب آن ضعف گرده هر چونکه باشد هزال آن و قلب بول و معذلک قواتر 
آن و عجز از جماع و ضعف بصر و صداع تابع آن باشد پس اگر این آثار يافته شود نظر کنند به علامات سوعمزاج 
گرده و هزال آن پس هر کدام از این که ظاهر گردد سبب ضعف همان باشد و اگر با وی درد نبود مگر اندک در 
بعض اوقات و اشتهای طعام کم گردد و بول قبل انهضام غذا و رسیدن او به عروق در اکثر امر مائی باشد و بعد هضم 
کبودی و رسیدن غذا بعروق در اکثر خون و رطوبت غلیظه با بول خارج شود و اکثر بول او مثل غسالة لحم غلیظ 
باشد سببش اتساع مجاری و سستی لحم گرده بود پس اگر بول ساعتی بنهند و دموبت و رطوبت ته نشین گردد بر 
هر بول چیزی همچون کف دریا بایستد دلالت بر سلامت و قوت عروق و عدم آفت در مجاری کند و اگر چیزی 
متمیز و جدا نگردد و بلکه بول بر حال خود باقی ماند به سبب ضعف نضج پس عروق و مجاری سلیم نباشد بلکه 
ضعیف بود و جرجانی گوید که گاهی سبب این بول غسالی دفع طبیعت بود بر سبیل بحران و فرق آن ست که در 
این بیمار از پس آن راحت یابد و لاغر نشود و باشد که آن را نوبتی معلوم بود و آنجه از ضعف گرده باشد بعکس این 
بود و انطاکی گوید که ضعف کلیه از هزال و سوء‌مزاج بود پس جمیع احکام او مّلف از این هردو باشد و ایضاً بقلت 
بول شناخته شود علاج اگر به سبب سوءمزاج باشد در ساذج تبدیل مزاج نمایند و در بادی تنقیة آن کنند چنانچه 


در علاج امراض گرده از سوءمزاج حار و بارد مذکور شد و ایضاً اگر ضعف با حرارت بود ادویه نافع بول‌الدم از آنچه 
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مقوی قوت ماسکه باشد مثل دم‌الاخوین و گلنار و عصاره لحية التیس و صمغ عربی و گل ارمنی ساییده به آب بار 
تنگ خورانند و ادویه بارده مقویه مثل صندل و گل سرخ و اقاقیا درامک و آس و سک به آب مورد بر کمرگاه ضماد 
نمایند و آنجا که ضعف از برودت باشد بهیج وجه در تسخین افراط نکنند که مزید سبب ست بلکه مرتبة اعتدال 
مرعی دارند و اگر به سبب هزال گرده باشد علاجش گفته شد و اگر به سبب اتساع مجاری از ماندگی یا کثشرت 
جماع پا کثرت مدرات و صدمه و غیره باشد ترک سبب اتساع نمایند بعده تقویت گرده از لبوب مذکورة سابق نمایند 
و ادوية قابضه برگرده ضماد کنند و مالیدن روغن گل با سرکه نیز مفید بود و شیر گوسفند و شیر شتر در تقویت 
گرده بیعدیل ست و خصوصاً با حب مروارید و حب فاد زهر معدنی و معجونی لبوب با شيرة تخم خربزه و قرطم و 
بادیان هر یک شش ماشه و شربت هلیون وخشخاش هر یک دو توله تو در بین هفت ماشه دهند و کذا فاذ زهر 
حیوانی و يا قفرالیهود و هر یک ماشه و ودواءالمسک معتدل علویخان نه ماشه با ماءالحم ساده نه توله بدهند و این 
دوا بسیار مفید است اگر سبب بسیاری جماع بود مغز بادام سه عدد صمغ تمرهندی چار حبه شیرخشت سه ماشه 
در شربت پاقوت دو توله دهند و غذا شیر برنج و کله پاچه با چربی گرد بز مناسب بود و خوردن بهی و زعرور در 
این به آب نافع است و معجونات مثل معجون لسان‌العصافیر و لبوب صغیر و کبیر و لبوب ابریشم و خميرة ابریشم و 
جوارش عطا و حلویات مثل حلوای گزر و حلوای خصیتةالثعلب و حلوای شیر مرغ و حلوای سپیاری پاک و حلوای 
موچرس خورانند و فلونیای رومی و فارسی با شیر شتر جلیل النفع است دواتیکه مقوی گرده و باه است مغز پنبه 
دانه مغز حبةالخضرا مغز حب صنوبر کبار و صغار مغز پسته تخم هلیون مغز نارجیل مغز حب قلقل مغز گردگان هر 
واحد یک جزو شقاقل زنجبیل حب الزلم لسان العصافیر هریک نیم جزو ساییده به عسل بسرشند شربتی بقدر 
گردگان و اگر مغز گنجشک نر یک جزو نعناع و دار فلفل هر واحد یک جزو کوفته به عسل بسرشند قویتر شود 
سفوف که برای تقویت گرده و مثانه جهت حکیم شریف خان والد اوشان تالیف فرموده بودند صمغ کتیرا طباشیر 
گل ارمنی گل قبرسی گل مختوم صندل سفید گلنار اقاقیا بسد سوده رب اسوس گل سرخ مشاء عدس مغسول تخم 


خرفة مقشر خارخسک پرورده استک گلوست سالا چبیت قلعی کشته مروارید ناسفته هر یک دو ماشه تخم خشخاش 
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مغز تخم خیارین هر یک چهار ماشه نشاسته مغز تخم کدو مغز بادام مغز فندق مغز چلغوزه موچرس هر یک سه 
ماشه کوفته بیخته سفوف سازند معجون که برای تقویت گرده و مثانه و باه حکیم ممدوح برای خود ساخته بودند و 
مشید افتاد مغز بادام مغز پسته مغز چلغوزه حب حب‌السمنه تخم خشخاش کنجد مقشر مغز فندق مغز حب فلفل 
مغز حبة‌الخضرا و دارچینی خولنجان موچرس از هر واحد سه ماشه مغز نارجیل به همن سرخ و سفید تودر بدین 
دانه الایچی خرد و کلان از هر یک چهار ماشه کشمش شش ماشه مویز منقی شش ماشه خرمای سلیمانی یک توله 
شقاقیل مصری تخم کرفس لسان‌العصافیر در رنج عقربی پودينة خشک مصطکی طباشیر تال کهانه کبابة چینی 
بسباسه زنجبیل‌دار فلفل پوست ترنج خارخسک مربی قرنفل تخم زردک تخم شلغم تخم هلیون تخم کوچ زربنا و 
مغاث بغدادی هر یک دو ماشه سنبل الطیب عنبرالشعب از هر واحد یک ماشه چوب چینی دود آن دو ماشه قند 
سفید چهارده دام ترنجبین سفید نیم پاو عسل سفید چهارده دام زعفران یک ماشه به دستور مقرر معجون سازند 
حلوا که در تسمین گرده و ساثر بدن و تقویت باه مجرب حکیم عابد سرهندی ست و گفته که مثل اين در این به 
آب دیده نشد تودری سرخ تودری سفید تخم خشخاش سفید هر واحد سه درم حب السمنه بوزیدان جوز جندم 
حب قلقل هر واحد یک درم زعفران ده درم مغز بادام مقشر دو رطل مغز فندق یک رطل مغز نارجیل ده استار آرد 
برنج دو رطل شهد مصفی چهار رطل فانیذ یک رطل شکر سفید یک رطل روغن کنجد روغن گاو آرد باقلا آرد نخود 
هر واحد استار شکر و شهد را به قوام آورده فرو دارند و ادوبة دیگر مع لبوب بيامیزند و زعفران را به گلاب سوده 
داخل نمایند و اگر خواهند آردها را به روغن گاو بر اين نموده با شهد و شکر بطربق حلوا پخته طیار سازند و 
مغزبات را صلابه ساخته اضافه سازند پس زعفران و مشک و دیگر افادیه بیفزایند و بقدر پنج درم همراه شیر یا 
بدون شیر وقت صبح بخورند اقوال مهره شیخ‌لرئیس میفرماید که آنچه ازسوء‌مزاج باشد علاجش علاج آن است در 
یا اوه مان اوآ مافم باشق و آتعهه: سیب وال ناش لاش علاخ هرا استو آنضط باه سیب اشدام 
باشد و آن ضعف حقیقی ست باید که فصد منع اسبه آب اتساع و تلزیز و تقویت نمایند و منع اسبه آب اتساع ترک 


حرکت و جماع و ترک استحمام کثیر و التجابسکون و قرار و ترک مدرات ست و اما تلزیز باغذية مغزية مقبضة لزجه 
ی 
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کنند اما از اغذیه منل سویق و تسب و زعرور و بهی و رمانیه به تخم مویز مع چربی بز و مصوصات و فریصات 
معمول از مثل انار و دانه و عصارات ترش و میخوش دوحل طیب مع کشنیز و مانند آن ست و از شرابها نبیند مویز 
عفص بود و اما ادوية مثل عصارات قایضه مخلوط بگل ارمنی و صمغ و اضمده از سویق و قسب و بهی و گل سرخ و 
مانند آن و مراهم مذکور برای ضعف معده و کبد است و اما مقویه اغذیه و حقنا و معجونات مسمنه مذکوره در به 
آب هزال است و باید که در آن قوابض زیاده کنند و در متل حقنهای مذکوره قسب و سفر جل اندازند و در آن از 
شیر با شیر شتر و شیر میش استعمال کنند که این تقویت گرده و جمیع و تلزیز آن نماید و شیر گوسفند ور امراض 
گرده از قبیل ضعف بی‌نظیرست و خصوصاً چون بدان قوابض مثل گل ارمنی مخلوط سازند و خوردن گرده با سائر 
ماکولات و آمیختن چیزهای نافع بادی گشنیز المنفعت ست جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که طرایق صواب در این 
مرض آن ست که پیش از استحکام علت علاج کنند چه اگر تاخیر کنند دشوار گردد و گاهی به این مرض در 
ماش سول قح وس اش طلکوی ها فد ید ابا سا ای ام شبت که آخر ماس خاقی ساسا 
کنند و باندازه قوت مقدار خون برآرند و واهی سهل و تخمهای در البته ندهند از بهر آنکه هر دو فضله دیگر بمجاری 
بول آرند و مرض زیاده شود و تدبیر آن باید کرد که گوشت گردد آکنده شود و تدبیر آن بشریت بود و بغذا و بضماد 
اما شربت آب سیب باید داد و آب بهی و شربت امرود و شربت ریباس و شربت لیمون که ترشی غالب بود و پست 
جو و پست گندم و قرص طباشیر و غذای عدسی به آب سماق و غوره و اب انار دانه و پایچه بره و کله بره و ترشی و 
گوشت کبک و تدر و ده راج و طیهوج مصوص و افشرده به آب سماق و غروه و آب انار دانه و گوشت گوساله فشرده 
کرده هم به اين آبها و کمک پاکیزد و نان با پیه آگنده به مغزها و لک و بادیان ساخته خاصه اگر آنز بسماق خوش 
کنند و اگر بیمار ضعیف بود زرده بیضه مرغ نیمبرشت سماق آفکنده سود دارد و از فربهی گوشت و سفید باجات 
پرهیز کند و از هیوهابهی و زعرور و خرمای تسب موافق بود و فرص طباشیراین ست بگیرند گل سرخ پوست سماق 
طباشیر صمغ عربی گل مختوم گل ارمنی و فارسی صندل سفید هر یک یک نیم درم نشاسته بریان تخم حماص 


گلنار هر یک دو درم خرفه بریان حب‌آلاس بلوط بریان هر یک سه درم اقاقیا دو درم کوفته بیخته به آب سیب و 
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آب بهی ترشی بسرشند و قرص سازند شربتی دو درم با یکی از شربتهای مذکوره قرص دیگر بگیرند شب یمانی دم 
الاخوین گلنار صمغ هر واحد یک درم کتیرا دو درم فرص یک درم کنند شربتی یک قرص با شربت غوره یا شربت 
مورد و این ضماد بر پشت نهند بگیرند گل سرخ و طباشیر و برگ سماق و صندل سفید و عصاره لحیته التیس و 
گل ارمنی و گل مختوم هر یک دو درم کعک بغدادی سه درم سیب خشک هفت درم خر نوب بنطی و برگ مورد 
هر یک دو درم پست جو سه درم همه را کوفته به آب مورد تر و آب سیب ترش آميخته بر پارچه طلا کرده بنهند و 
پارچه را به آب مورد تر و آب سیب ترش تر کنند و بر کنج ران دزها و بیخ تضیب گذارند و اگرلحیته التیس و 
خرنوب بنطی و جوزالسرو پوست انار و گل سرخ و بیخ عوسج در آب پخته در آن آب نشینند صواب وبد و آن آب 
برزهارو کمرگاه چکانند صواب تر بود و آن را که اين علاج اثر نکند در آب معدن شب و زاج بن‌شانند و از آن آب 
اندک اندک باید داد از بهر آنکه این آبها مجاری را تنگ کند و اگر ممکن بود که او را بهوای سردتر برند صواب بود و 
اگر قی کنند همه امراض کرده را سود دارد و باشد که یکبار زائل شود طبرسی گوید که بعضی اطبای اهل مصر 
برای این مرض ضماد حلزون به شراب بهی سرشته فرمودند و خرمای تسب خوردن و آبهای قابض بر پشت و 
کمرگاه و همه تن مالیدن و بدترین امور در این مرض تکلیف ست و حرکت و بهترین آن آسایش و چونعلت بانتها 
رسد و صحت پدید آید شیر اشتر دهند با دو ائیکه خون را باز دارد چون فونیامی رومی و فارسی و اقراص کوکب و 
قرص گلنار تا بدن قوی گردو و از چیزهای تیز و شور و تلخ پرهیز کنند و اگر سبب بول غسالی و دفع طبیعت بود 
آن را باز نباید داشت و یاری باید دادتان پاک شود و اگر بسیار گردد از بعد بگذرد و ضعف آرد علاحب‌های مذکوره 
باید کرد و اگر این مرض نبویتی معلوم بود پیش از نوبت فصد باید کرد و این علاحب‌ها به عمل آوردن و اگر علت 
دراز گردد و درم در همه اطراف و همه بدن اطلسر گردد علاج استسقامی لحمی باید کرد و محمد زکربا گوید 
اطراف انگور را بپذند و آب طبیخ آن را اندکی نمک بر افکنده نه روز بخورند همه امراض گرده را سود دارد خنجدی 
گوید که تغذیه باغذیه قابضه مثل رمانیه محلی بمویز مع تخم کوفته با شحم گرده بز کنند و حقنهای مسمنه 


کلیشه مثل را مخاخ و اکارع با سماق و یا بغوره به عمل آرند و حقنه بشخم ماکیان در ضعف گرده بی نظیرست و 
۹۰.۶ 
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مالش به روغنهای منحله ابعصارات نمایند و به نشستن در آبی که ادویه قابضه درا پخته باشند امر نمایند و اگر با 
درد شدید باشد ادویه مخدره مثل فلونیای رومی و قرص کوکب استعمال کنند و گاهی درالم استعمال بعض ادویه 
بارده مدره مثل بنادق البزور و تجرع جلاب گرم کفایت کند و با در ابر و سل و طروریاح ممده تسکین بخشد و اگر 
از ریح باشد با ضمده حار و با استعمال بعض بزور حاره مدره علاج کنند خضر گوید که اگر سببش سوعمزاج باشد 
تبدیل مزاج کنند پس اگر حار ساذج بود بمبردات مثل تخم خیار تخم خرفه و به شربت نیلوفر و لعاب اسپغول 
کت وک ماقم بو نا تیب رقم اشه ق تایه و ات بلقت وه واه و با هی ایل هتفه 
آن صندل و اقاقیا حل کرده باشند یا به آب آس محلول درمان سک بر قطن نهند و اگر کفایت نکند در آب 
عنب‌الثعلب فلوس خیار شنبر مالیده بدهند و ماءالشعیر مدبر بلعابات و عناب و تخم خبازی و خطمی بخورند تا آنکه 
مرض بانحطاط آید و اغذیه اسفاناخ و خبازی دهند و بعد انحطاط چوزه ماکیان بجو مقشر و اگر بارد بود بلعاب بزر 
کتان و طنبیح راسن و انیسون علاج کنند و اغذیه نخود آب دهند و حوالی پشت به روغن به آبونه روغن جوز ماش 
کنند و در ریحی تا بزن که در آن به آبونه و اکلیل الملک و حل و خارخسک پخته باشند نشانند دور بلغمی حلبه و 
صیودینه داخل کنند و اگر سبب او اتساع باشد غذا نان مشحم که در آن تخم که در تخم خیار و تخم خشخاش و 
غیره لبوب داخل کرده باشند بدهند و شربت آس و درد به نوشند و از ادویه مسهله احتراز نمایند مسیحی گوید که 
گاهی مجاری بول اتساع پذیرد به سبب ضعف يا استرخاکه گرده را به همرسد نیس بول مختلط با خون خارج شود 
و در اين حالت باید که سکون لازم گیرند و جمله حرکت و خصوصاً جماع ترک نمایند و اشیای قابضه مثل امر و 
دوبهی دزعر وز و بسرو قسب و عدس و برنج استعمال کنند و عصاره عصی‌الراعی بضمع عربی و گل ارمنی به نوشند 


و برتهیگاه و کنج ران ضمادات واطلیه معموله بسویق جو و تسب و بهی گذارند. 


ریح الکلیه 
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گاه باشد که در نواحی گروه ریح غلیظ محدو آن از اخلاط غلیظ که در آن حرارت ناریه ضعیفه اثر کرده باشد پیدا 
ون ی وجع در کمرگاه و گرده تمدد بغیر ثقل عدم علامات حصات دلالت کند دوران قدرسی انتقال در دبود 
و دو حالت گرسنگی و بعد هضم جید وجع و تمدد قلت پذیرد علاج شیره بادیان شیره انیسون شیره تخم کشوث و 
مانند آن از مدوات که شدید الحرارت نباشند يا گلقند و شربت بزودی و شربت و نیا به نوشند و یا بادیان و گل سرخ 
و پوست بیخ کبر هر یک چهار ماشه پوست بیخ بادیان شش ماشه انیسون سه ماشه سداب دو ماشه جوشانیده نبات 
سفید دو توله یا عسل آميخته بدهند و روغن گل و روغن به آبونه بمالند و اگر قائده نشود این ماءالاصول دهند 
پوست بیخ بادیان و بیخ کاسنی و بیخ کبرد بیخ کرفس هر یک نه ماشه سداب انیسون خود تخم کرفس هر یک چار 
ماشه انجیر زرد پنج عدد مویز منقی دو توله عسل سه توله روغن بید انجیر نه ماشه و غذا شوربای مرغ به نان دهند 
و از تخم سبداب و زیره سیاه و شبست و کرد يا ضماد کنند و روغن قسط و زنبق و سداب بمالند و اگر گل پلاس و 
معصفر و دیگر مدرات در آب جوشانیده صاف نموده نطول کنند و ثفل آن بربندند در و زائل کندو تکمید از نمک و 
سبوس و گندم و ریه کافوران بسیار نافع بود و چون از آرد ماش و اندک حلیت و زنجبیل و تخم شیت سوده در آب 
سرشته نان از یک طرف پخته طرف خام ازروغن گل یا روغن به آبونه چرب کرده نیمگرم بر جای در دبندند در و 
رفع ميشود و این ضماد مجرب ست زردی بیضه مرغ در ظرف مس داخل کرده زردچوب سوده و قدری آب که ان 
بر آتش نهاده خوب بدسته بمالند تا یک ذات شود و غلیظ مثل مرهم گردد بر محل درو ضماد نموده برگ پان بالای 
آن گذاشته از پارچه گنده بسته دارند و اگر جانت بود حقنهای محلل بکار برند و تکمید بجاورس و سرگین خزنیز 
مفید بود و انفع از آن محاجم ناری است و آنچه در ریح البواسیر گذشت مفید باشد و اگر مقل بقدر یک دو نخود 
دقت خواب خورده باشند یا حب مقل يا اطریفل آن یا معجون آن تناول کنند خیلی سودمند است و با کنونی نه 
ماشه و یا جوارش مصطکی مرکب نه ماشه با شیر انیسون و شیره زیره سفید هر یک چهار ماشه بادیان پودینه هر 
یک نه ماشه الایچی کلان پنج عدد عسل چار توله بدهند و آبزن و کماد در پنجا نفع بسیار دارد چنانچه برگ قنب 


و کرم و شبت هر یک بست مثقال حلبه بزر کتان بادیان خارخسک حب القلت به آبونه هر یک دوازده مثقال به 
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عمل آرند و بعد بر آمدن از آبزن روغن به آبونه نیمگرم بمالند دلاد از پشک موش تنها یا پشک بزد نمک شور برابر 
در پارچه بسته و يا سرکه و گلاب مساوی در دیگ مستی قلعی در انداخته بر آتش نهاده پارچه بافته چهار پنج تودر 
آن تر کرده به عمل آرند و همچنین در گلاب فقط و گذاشتن ز لود و سه عدد مجمه آناری بر جای درد عجیب 
سایق را شام هرق اقا انیت هر زاع یک باه ور رات بالیس که اف 
سرشته با عرق بادیان و گلاب هر دو هفت توله بخورند و اگر با درد قراقز نزد بر آنج بود شیره بادیان پنج ماشه شیره 
تخم کشوث سه ماشه در گلاب پنج توله و عرق بادیان شش توله برآورده گلقند شربت بزودی هر واحد یک هیم 
توله داخل کرده بخورند دیگر شیره کرفس اضافه کنند و نطول مذکور به عمل آرند بعده برای تحلیل ماده آن 
عنب‌الثعلب بادیان پرسیادوشان بنفشه گل سرخ هر یک هفت ماشه العمل السواس تخم کشوث هر یک پنج ماشه 
بیخ کاسنی نه ماشه مویز منقی نه دانه شب در آب گرم تر کرده صبح جوش داده گلقند دو توله مالیده صاف نموده 
به نوشند و اگر درد حوالی گرده نزد برنج و نفخ شکم باشد و اشتها هیچ نبود شیره خارخسک هفت ماشه در عرق 
مکوه گلاب بر آورده شربت بزودی دو توله خاکشی شش ماشه داخل کرده بخورند و روغن گل نیمگرم بمالند و غذا 
آب یخنی فقط دهند پس اگر قبض بود گلقند یک توله اضافه کند باز کچرطسی در آب گوشت پخته بدهند و بجای 
آب عرق مکوه و بعد غذا آب آهن تاب و اگر معجون کمونی کبیر شش ماشه خورده بالایش مویز منقی ده دانه و 
رنج عقربی دو ماشه جوشانیده گلقند داخل کرده به نوشند نافع بود و اگر درد کلیه با درد شکم و نفخ و قبض باشد 
اول کامرات ریاح و مدرات رطوبات مثل شیره خارخسک شیره تخم خربزه شیره خیارین عرقیات شربت بزودی 
گلقند شربت دینار دهند بعده منفج داده مسهل کنند دروغن شبت بر موضع درد بمالند و به قول اهل هندگل و 
ادوی سفید یک توله در آب ساییده شکر سفید آميخته نوشیدن مفیدست و کذا انگوزه سه ماشه در قند سیاه 
پیچیده غلوله بسته خوردن و يا آب برگ ارنی پنج توله باضافه قدری نمک با شهد به نوشند که برای جمیع اوجاع 
ریحی حادث در تئور بدن استعمال اين پر نفع ست و انغر تخم کر بخوه ساییده در سفیدی تخم مرغ آميخته ضماد 


کنند و کذا برگ تنباکو ضماد کردن مفید اقوال حکما شیخ می‌فرماید که از اغذیه نافخه اجتناب باید کرد و مدرات 
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محلل رباح مثل بزور و تخم سداب و حب الفقدر در ماءالعسل پا در جلاب بحسب حال بدهند و ضمده کاسیر رماح 
مثل زیره و به آبونه و شبت رسداب خشک ضماد کنند و بدین ادویه تکمید نمایند و روغن قسط و زنبق و خبری و 
مانند آن بمالند خجندی گوید اغذیه که اندر آن اوقیه محلل ریاح باشد تناول کنند و به روغن یا سیمن یا روغن 
سداب مالش نمایند و حمام خشک بر خلو شکم کنند و تلیین طبیعت بحقنها سازند و جوارشان مفشی ریاح بخورند 
انطاکی گوید که ریح الکیه احتقان ریح بسدد و کثرت شرب یا غذای بار دست و علاقش تمدد و نفخ مع قلت در 
دست و علاجش خوردن سیر و زنجبیل و تضمید بمثل شونیز و حاورس و نان گرم ست میر عوض گوید که مدرات 
منحرح ماده ریاح که گرده را به غایت گرم نگه داند همچون ماءالاصول که در آن تخم خریزه و خارخسک و روناس 
و پرسیا وشان داخل کرده باشند به نوشتد و در آبزن که به آبونه و شبت و اکلیل در آن جوشانیده باشند به نشینند 
و اين ماءالاصول نافع تخم کرفس بادیان انیسون بیخ کرفس بیخ بادیان زبره کرو یا نانخواه هر کدام یک مشت 
سنبل الطیب گل سرخ وج فوه پوند چینی هر کدام سه درم مویز منقی بست درم اصل السواس سه درم انجیر 
خشک پنج عدد همه را در سه من آب بیزند تا بنصف آید صاف نموده هر باعداد چهل درم از آن با روغن بید انجیر 
بدهند و اگر با سنجر بنیاد شد سخت سودمند است سر هندی می‌گوید که دوستی را این مرض مع بعض اعراض 
ردیه از کرب و غشی و تب عارض شد او را سربست دیناز بشیره بادیان و شیره انیسون باندکی شیره خیارین 
نوشانیدم و بنحردل و زنجبیل در بول گوساله ضماد کنانیدم و صحت تام یافت و طبیخ بادیان گل سرخ و غیره که 


مذکور شد نیز مجرب خود گفته. 


وجع کلیه 
درد گرده گاهی از سوعمزاج و هزال و ضعف گرده ریح الکلیه بود و این همه مذ‌کور شد و گاهی از ورم پا حصات یا 


قروح بود و هر یک از اینها جدا جدا مسطور گردد و لهذا خنجندی گفته که این در حقیقت عرض مرض ست نه 
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مرض براسه پس آثار هر کدام از امراض مذکور یافته شود سببش همان باشد و گاهی تابع این وجع ضعف هضم و 
سقوط اشتها و غثیان شود و فرق ور وجع کلیه و درد قولنج در بحث قولنج مفصل مسطور شد علاج حسب هر سبب 
بدان چه در محلش مضبوط ست معالجه فرمایند و در جمله هر چه ملین و مسکن وجع بود نفع دارد و فلونیا و بر 
شعشامع مدرات مطلق درد گرده را نافع گفته‌اند و این آبزن مفید جمیع اقسام درد گرده است به آبونه شبت خطمی 
برگ گرنب پودینه بقدر مناسب گرفته بجوشانند و آبزن نمایند و دادن ملین مبارک در همه انواع فی الفور نفع 
میدهد و کذا استخوان آدمی که در سرگین گرگ یافته شود در کمر بستن و کذا انگشتری نگینه فیرزه در وست 
راست داشتن باعث آمان از درد گرده است و همجنین انگشتری از سنگ دهنج فرنگ پا نکیته آن در دست داشتن 
همان دم تسکین درد مینماید و مجرب است و شربت بنفشه نافع وجع حار گرده مدر صفراست و اگر با فرحه یا 
قریه با سقطه یا علتی دیگر از غلبه خون حادث گردد اول فصد با سلیق بکشایند بعد از ان حسب غلبه مغلط تنقیه 
نمایند و ایضاً بنادق البرز درد قروحی و آبزنات و کمادات در ورمی و خصاتی و کماد به عرق بیدمشک و یا کبوتره و 
تدهین به روغن لبوبات در آنچه از ضعف گرده باشد نافع ست و این آبزن مفید درد گرده است بزر کتان حطبه به 
آبونه بنفشه بادیان تخم بلیون تخم کرفس مکوه اکلیل پرسیاوشان قنطوریون دقیق هر یک سه توله برگ زیتون و 
کرنب و گل پلاس هر یک نه توله اساردن پوست بیخ بادیان و بیخ کاسنی و بیخ کرفس هر یک چهار توله و ایضاً 
قویتر برگ زیتون و کنجد و کرنب و خطمی و بادیان و شبت و گوگرد و گل پلاس هر یک پنج توله تخم قلت 
اجمود پرسیاوشان مکوه به آبونه تخم شبت بادیان تخم کتان حلبه بزر النبیخ هر یک سه توله و کما و کزبره البر در 
آب پخته کننده و يا از گل به آبونه و برگ کرنب سنبر و برگ انار هر سه یک یک مشت جوش داده مالیده صاف 
نموده روغن به آبونه هفت توله آميخته در مثانه گاو انداخته تکمید کنند و اگر شیره تخم خیارین نه ماشه شیره 
بادیان پنج ماشه شیره خارخسک شیره تخم خربزه هر یک هفت ماشه شیره تخم کشوت چهار ماشه در آب برآورده 
گلقند دو توله مالیده صاف کرده خاکشی چهار ماشه پاشیده بخورند و گل فلیسوکل کسنب هر یک پاو سیر تخم 


خربزه نیم پاو پرسیاوشان شش توله تخم مصفرنیخ توله تخم شبت چهار توله پوست خربزه نیم پاد ساگ شبت نیم 
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پاو در اب بست آثار جوش داده آبزن نمایند نافع بود و اگر با درد مثانه و اختباس بول باشد شیره خیارین شیره 
خارخسک هر یک هفت ماشه شیره تخم کشوت پنج ماشه در آب برآورده شربت بزوری داخل کرده به نوشانند و 
گل پلاس گل معصفر برگ شبت تر هر واحد پاو آثار تخم خربزه نیمکوفته نه توله خارخسک نیمکوفته دو توله در 
آب جوشانیده صاف کرده بر جای درد نطول نمایند و ثفل آن ببندند و خرقه به گلاب گرم‌تر کرده افشرده گرما گرم 
تمکید کنند و درد وجع کلیه بارد انجیر زرد سه عدد دو قو فطراسالیون پرسیاوشان هر یک چهار ماشه خارخسک 
شش ماشه زوفامی خشک سه ماشه جوشانیده صاف نموده شیره تخم قرطم نه ماشه گلقند دو توله بدهند که 
بجهت دفع بلغم و بواسیر و رفع قبض بلغمی منافع و همچنین شیره فطراسالیون شیره هلیون شیره انیسون هر یک 
سه ماشه گاهی داده میشود و گویند که اگر بار کیلی در روغن تلخ ساییده بدست بمالند درد گرده را مفید بود و 
همچنین نوشیدن آب برگ بپوئن بنحویکه در حصات کلیه بیاید نیز مفید بود و کذا برگ انگور دو توله در آب شیره 
برآورده نمک سانجو یک ماشه افزوده نوشیدن و تریاق فساروق و معجون مخلصدا در دفع اوجاع کلیه تاثیر قوی 
ست و استعمال اثاناسیا و معجون خطیانا و فلاسفه نیز مفید درد گرده بار دست و اگر صبرا هفت ماشه مغز خیار 
شنبر چهار ماشه در عرق بادیان ساییده گرم کرده بر گرد ضماد سازند نافع بود و کذا افیون دو ماشه تخم شبت 
زعفران کندر صبر قرطم هر یک سه ماشه ضماد کردن و يا افیون زعفران کند هر یک دو ماشه ساییده بر کاغذ 
سوزن زده مالیده سجادی درد بچسبانند اقواح اطبا سویدی گوید که در وجع گرده حار سبب عصاره بقله خرفه شرباً 
رود بارد سبب خوردن مغز حب صنوبر کبار بمویز سرخ یا شکنه هر واحد مجرب من ست و نشاسته اکلاً و ضماداً و 
کذا روغن بادام و کذا خبازی مسلوق و مخلوط به روغن بادام و کذا شنجارواکل عناب و شرب نقوع آن و طبیخ آن و 
شرب اذناب النجیل و کذا طبیخ خارخسک و حقنه آن و شرب کتیرا هر واحد نافع وجع کلیه حار سبب ست و 
شرب قد مانا به شراب کهنه و گذافا و انیا و کذا رجل الحماسه و کذااصل السواس و کذا روغن تخم ترنج و کذا کما 
فیطوس و کذا امروز کذا شاهفرم و کذا فقاح اذ خروکذا سنبل رومی مخمر و کذا دارچینی و کذا کرفس و کذا 
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کذا مسفتبح و کذا سیلخه و کذا اسارون و کذا خولنجان و کذا تخم انجره و کذالاجورد و تعلیق حب الکلی و اکل 
حب کاکنج و کذا عضل بربان مخلوط لعسل و کذا گوشت خارپشت و شرب و تمریخ و حقنه به مومیاتی هر واحد 
نافع وجع کلیه بارد سبب ست شیخ میفرماید که چون وجع شدت کند مثل فونیا و قرص کوکب و مانند آن باید داد 
تا وجع تسکین باید بعده معالجه بحسب سبب نمایند و آبزنات در اوجاع گرده شاید النفع ست خصوصاً چون اندر آن 
ادویه ملینه مسکنه وجع داخل کرده باشند و از بنادق البز درد رعلاجات گرده و متانه لاسیما ذات خروج چاره 
نیست لیکن در استعمال بزور با وجود وجع خطرست بهر آنکه مراد فرودی مأرند و در استعمال مخدرات نیز احتیاط 
موجب حرام است پس برای تسکنی وجع بر آب نیمگرم بغیر تطویل در استعمال آن که مودی بخدر جذب مواد 
گردد اقتصار نمایند انطاکی گوید که علاج وجع گرده از فساد خلط حار اول فصدست و شرب ماءالشعیر بزور و لبوب 
بنفشه و خرفه و گل ارمنی و کاسنی و علاج وجع کلیه از ماده بارد بر پوند و قسط و دارچینی و مغز چلغوزه و مانند 
آن مثل جوز و سعد و خولنجان کنند عبدالعزیز می‌نویسد که تخم انجره به سکنجبین نافع فی الحال ست و جدوار 
شرباً و طلا مفید و آب صبر سبز به شکر ودر ادرار و تلیین و کسر ریاح و وجع مجرب است و طبیخ حلبه و نانخواه 
تخم گزار و تخم کرفس و سداب مساوی مجرب پوخناست و مطبوخ کاکنج و تخم خیارین هر واحد دو درم زیره و 


آفسنتین و اصل‌السوس و تخم خربزه هر واحد چهار درم نافع است. 


سد و کلیه 
از خلط النبع یا غلیظ با عدم بود و علامتش زفت بول و قلت آن و نقل در کمرگاه ست و در ورمی الم و تپ علاج در 


سده ورمی علاج ورم گرده نمایند و در خلطی آنچه مفتح باشد از طبیخ بادیان و نخود و انیسون و بادام تلخ و آب 


خربزه و ماء القرع دهند کذا فی الزیته و سدیدی گوید که قسط تلخ هندی و کذا شرب کبه آبه و کذا غاریقون در 


تفیح سد و گروه مجرب من ست و افسنیتن و کذا حب بلسان و کذا عود آن و کذا روغن آن و کذا دارچینی و کذا 
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جعده جبلی و کذا بادام تلخ و کذا خولنجان و کذا فطراسالیون و کذا هلیون و کذا سلت و کذا بیخ و تخم بار تنگ و 
کذا فاواینا به شراب کهنه و کذا مقل ازرق و کذا مغز محلب و کذالوف و کذا برگ کبر و پیه بز هر واحد مفقح سد و 
کلیه است و ابومنصور مینوبسد که ادوبه منقی مجاری گرده از سدد و غلظ و لزوجات عارضه در آن تخم کرفس و 
بادیان و کرفس جبلی و گذر بری و اسارون و فقاح از خردناخواه و کاشم و اینسون دوج ست از این جمله چون دو 
درم مفرد يا مرکب بعد سحق و حل به آب ترب معصور و آب کرفس و آب بادیان و نه نحو آب و سیاه بخورند همان 


فعال کنا: 


ورم کلیه 


گاهی گرده را انواع اورام حار و بارد عارض شود چنانکه ساثر اعضار اعارض گردد و اورام حاره گرده گاهی در ماده 


مختلف بود پس بعضی از آن از خون غلیظ بعضی از خون رقیق تیز صفراوی و بعضی از صفرای صرف و بعضی از 
بلغم عفن و بعضی از خون و بلغم عفن باشد و کذا اورام بارده آن بعضی از بلغم و بعضی از سوده باشند و گاهی ورم 
به سبب امکنه آن مختلف بود پس بعض آن در جرم کرده باشد و بعضی در باطن به جانب تحویف گردد و بعضی در 
خارج آن به جانب غشای مجلل گرده بسوی پشت يا متصل بعلائتق و بعضی از این بسوی اندرون طرف امعا بود و 
ایضاً بعض آن بسوی مجری حالب یعنی منفذ بول که میان مثانه و گرده است و بعضی بطرف مجری بسوی فوق 
یعنی آنکه میان گرده و جگرست دوران آب از جگر بگرده می‌آید و ایضاً ورم گاهی در هر دو گروه افتد و گاهی در 
یک گروه و گاهی در بعضی اجزای یکی يا هر دو باشد و گاهی بزرگی ورم بدان مرتبه رسد که راه روده بند کند و 
قولنج پیدا نماید و ایضاً گاه جمع شود وریم کند و گاهی جمع نگردد و اسبه آب ورم گرده امثلای جمیع بدنست و 


یا اعضائیکه گرده ماشهرک آنهاست یا بحسب کمیت خون یا کیفیت اویا خراش سنگ که در گرده تولد کند و از 


آنجا حرکت نماید و گوشت او را بجزاشد یا الم ضربه و سقطه و زخم یا احتباس بول قریب گرده ممدد آن و غیر 
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اینها بود پس امثال اين امورد ورم گرده آرد و بیشتر بستن چیزی گران چون همیانی بر کمرگاه مورث اورام گردد و 
گاهی از زور قوی در برداشتن چیزی و پا از انتقال ماده مرضی واقع شود و جرجانی مینوبسد که حال ورم از سه 
بیرون نباشد يا تحلیل پذیرد یاریم کند پا صلب گردد و آماس صلب که در گرده افتد از دو حال خالی نباشد پا ماده 
آن غلیظ غیر قابل نضج و تحلیل از خلط سودا وی باشد یا ورم سرد بلغمی یا ورم گرم به سبب معالجه ناصواب 
سل گتفه اف سار هسب اقهال امیته ره الط ماه کین یی کقق لت کنو با ار کت 
تبرید غلیظ شود و این هر دو تدبیر سبب عدم وقوع نضج گردد و ورم صلب گرده متعسرالعلاج ست و اگر زود به 
علاج مشغول نشوند عسر گردد و باشد که ریم کند و بیمار هلاک شود و ورم صلب اکثر به استسقا هودی گردد و به 
سبب حبس یا هیت در جگر و گاهی از آن تپ وق عارض شود و به سبب النقطاع غذا از قلب و ضفیطه رگ صاعد از 
گرده بسوی آن که در آن غذای او جاری گردد و به قول شیخ جمیع اورام گرده بسرعت متحجر و صلب گردد و چرا 
نشود که آن خانه تولد سنگ ست طریق تشخیص اورام مذکوره باید که اولاً نوع ماده ورم مشخص نمایند به این 
طور که نظر کنند اگر تپ گرم همه وقت لازم بود و آن را فترات و هیجانات غیر منظوم باشد مثل انکه در ابتدای 
تپ ربع بود اما در ابتدای نوائب آن نبض صغیر نگردد و چنانکه در ابتدای حمیات دیگر لیکن دست و پا سرد شود و 
گاه گاه تپ آهسته تر گردد و باز نبر می‌تیز شود و این آهستگی و تیزی بی‌نظام بود و نوبتی میهن بادی نباشد و 
لرزه باشد که به پشت بر آید و گاه حرارت قوی گردد و قشعیرره مخالط بالتهاب باشد وگاهی تپ شدت کند به 
سبب عظم ورم و مودی باختلاط ذهن گردد و درد شدید و تشنگی و عسر بول و تمدد و ثقل نزد ناحیه گروه دائم 


محسوس شود و آشیای مدر و تیزو شور و ترش ضرر رساند و گاهی مودی بقی صفراوی گردد به سبب ماشهرکت 


قاروره اول سفید باشد پس زردناری شود سپس سرخ گردد ورم حار باشد پس اگر حررات سخت سوزان بود و درد با 


تمدد و گرانی مفرط در پشت بود و تشنگی بسیار سخت نباشد و تپ همچون تپ دهوی مطبقه بود و قلت حاجت 


بول و هیرخی بشره و موضع گرده و بول رقیق و دردی و نبض عظیم باشد و دیگر آثار مخصوصه غلبه خون پیدا بود 
۹۱۵ 
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ورم حار دهوی باشد و اگر شدت تپ و درد و غلبه تشنگی و قلت ثقل و کثرت سوزش و درد سروقی و صفراوی و 
بیخوای باشد و بول اندک اندک و زود زود با سوزش بر آید و نبض سریع و متواتر بود و همه علامات غلبه صفلرا 
ظاهر بود و ورم حار صفراوی باشد و اگر تپ گرم و التهاب و تشنگی و شدت درد نبود کثرت ثقل و تمدد کمرگاه و 
قصور در افعال گرده باشد و گاهی در چهره و چشم و در ساثر 

بدن تربل پدید آید و منی بسیار رطب رقیق بارد و فقدان آثار ورم صلب بود و از هوای گرم و آب گرم راحت یابد و 
دیگر علامات غلبه‌ی بلغم چون بطوی نبض و سفیدی و غلظ قاروره و بیاض براز پیدا بود ورم بارد بلغمی باشد و اگر 
گرانی شدید با درد اندک بود و بول کبود اندک آید و عدیم النضج رفیق باشد و باشد که پشت خم گردد و راست 
نتواند کرد و سرین باریک و خدر شود و گاهی ساق‌ها خدر گردد و هر دو از ضعف خالی نبود و در جمله اعضای 
سافله لاغری و نحافت عارض شود و گاهی تهیج عارض گردد و رنگ فاسد و تیره و شکم بزرگ شود و اکثر به 
استسقا انجامد و جانب طحال الم با خلش باشد و اعراض مالیخولیا و دیگر علامات غلبه‌ی سودا ظاهر بود ورم صلب 
سوداوی باشد پس اگر این ورم صلب از درد خالی نباشد و رنگ بول تیره باشد و با وی آثار دموی يافته شود ورم 
دموی صلب گشته باشد و اگر از سوززش و تشنگی خالی نبود و گاهی درد هیجان کند ورم صفراوی صلب شده 
باشد اکنون بدانند که بعد تشخیص نوع ماده‌ی ورم شناخت موضع آن به خفت و شدت اعراض و محل درد نیز 
ضرورت است و این خنان باشف که اگر درف ساکن‌تر بوذ ورم فر غضا باشد خاصه نزدیک معالیق گرده واگر کرد اتر 
بود و گاه قولنج آرد و طبع قبض نماید ورم در آن ناحیه باشد که به جانب امعاست و اگر شدت عسر بول بود ورم در 
مجاری باشد و هر گاه بیمار را بر پهلوی راست خفتن آسان‌تر بود و درد به جانب راست بود اما بالاتر و به نزدیک 
جگر برآید ورم در گرده‌ی راست باشد و اگر درد به جانب چپ باشد اما فروتر و نزدیک مثانه فرود آید ورم در گرده- 
ی چپ باشد و اگر درد به هر دو جانب میل کند ورم در هر دو گرده باشد و اگر آفت عام بود ورم نیر به جمیع اجزا 


انتباه قرشی گوید که خواب کردن به طرف گرده و ارمه مریض را مشکل بود و اگر به جانب دیگر بخسبد در طرف 
۹۱۶ 
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دوم چنان ثقل محسوس شود که گویا چیزی گران بدان طرف آميخته است و هر گاه بول در ابتدای تب رقیق سفید 
بود مع سلامت دماغ و احشا و کبد و عدم اسهال دلیل ورم گرده بود و پایی که مقابل گرده‌ی و ارمه بود خدر گردد 
و به قول شیخ گاهی به جهت عظم ورم و شدت درد و تب هذیان و اختلاط ذهن پدید آید و این قائل باشد و 
خصوصاً چون با وی دلایل ردیه موافقت کنند و اگر دلایل جیده رفاقت آن نمایند انفجار آن به سلامت آندازد و 
گاهی در مثل این چیزی از پیه‌ی گرده برآید و گاهی چیزی مثل موی سرخ در طول یک شبر و زیاده از آن خارج 
شود و گاهی در ورم حار گرده تصلب سرعت کند و در این هنگام علامات ورم صلب ظاهر شود و چون سفیدی 


قاروره دوام کند نشان آن است که ورم با صلب خواهد شد یا دبیله خواهد گشت و ریم خواهد کرد و بالجمله چون 
در این علت بول لزج غلیظ ابیض باشد و بر آن دوام کند دلیل ردی است و چون بول در رسوب محمود شروع کند 
بر نضج ماده‌ی ورم به غير استحاله به سوی چیزی دیگر دلالت کند و چون ورم از ایام اول تجاوز کند و بول صاف 


رقیق بماند ورم در طریق ریم گردن یا در طریق صلابت باشد و چون ورم گرده به انتها رسد بول غلیظتر شود و در 


ته شيشه رسوبی پدید 1 


علاج کلی اورام گرده 

باید که در ابتدای این ورم احتیاط بسیار لازم دارند که به صلابت نینجامد. چنانچه استعمال ادویه‌ی محلله‌ی قویّه 
جایز این است و آب سرد نوشیدن نیز ممنوع است و استعمال مدرات قویّه در ابتدا و اسهال به مسهل قوی و حرکت 
و جماع بالکلیه ممنوع و قی و اماله و نرم داشتن شکم در اين باب مفید و اين آبزن نافع ورم کلیه‌ی حار و بارد 
است. اکلیل الملک بابونه سبوس گندم جو مقشر عنب الثعلب تخم خطمی در آب جوش داده آبزن نمایند و اصوب 
آن است که قوام ماده را به اشربه‌ای معتدل گردانند پس به حقنه اسهال کنند بهر آن که حقنه به موضع علت رسد 


و قوت دوا بر حال خویش بود و از بالای تن چیزی از ماده فرود نیارد چنان که دوای مسهل فرو دارد و حقنه نیز نرم 
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چون لعاب تخم خطمی و خبازی و تخم کتان با کشکاب و روغن گل باید و خیارشنبر در علاج گرده سخت نافع 
است چه در حقنه و چه در مسهل بهر آن که استفراغ او بی‌عنف بود و اگر ماده غلیظ بود نیز می‌لغزاند و صاحب ورم 
گرده را حمام نشاید تا علت در انحطاط نیفتد و چون در بول نشان نضج پدید آید ادویه‌ی مدره به کار برند و یوحنا 
گفته که معالجه‌ی اورام کلیه و متانه به ادویه‌ی لذاعه نبایدکرد که این سریع النکایت اندر آن است و نواب علویخان 
در عشره‌ی کامله قلمی فرموده‌اند که اصل عظیم در تدابیر این ورم حفظ آن است از صلب شدن و در تعدیل قوام 
ماده‌ی آن به غایت کوشیدن زیاده از مراعات اورام سایر اعضا چه این عضو معدن تولد سنگ و سخت گوشت واقع 
است پس طبیعت آن به تحلیل لطیف مواد و تعقید کثیف آن را به غایت قابل باشد و به اندک مددی آن فعل به 
ظهور رساند و به موانع قویه از آن بازایستد پس هر چه مواد را افسرده و کثیف گرداند به کیفیت و خاصیت حنتی 
المقدور استعمال آن نشاید کرد چنانچه اطبای پیشین در این باب آن قدر احتیاط فرموده‌اند که آب سرد را در دیگر 
اورام در حین غلیان حرارت اندکی نوشیدن تجویز کرده‌اند به خلاف این‌جا که جز به مزیدن قطره‌هایی که از کوزه‌ی 
نو تراود رخصت نداده‌اند و آن نیز به شرطی که به غایت سرد نباشد و استعمال ادوبه‌ی حاره‌ی محلل اجزای لطیف 
و بارده‌ی مجمد را از داخل و خارج نیز بر این قیاس باید نمود و قوانین مراعات اوقات مرض و تنقیه‌ها و استعمال 
غذا و دوا از داخل و خارج مناسب هر خلطی و لایق هر شخصی همان نوع است که سابق در ورم معده و جگر و 
غیره بیان یافته بالجمله در تعدیل قوام و مزاج این ماده و اصلاح ورم از هشت نهج رعایت باید کرد اول آن که 
مدرات قویه مادام که به تنقیه بقایای ریم قرحه احتیاج نیفتد هرگز ندهند و خصوصاً در ابتدای ورم بنا بر تحریک 
مواد و ایصال آن به محل مرض و وصول ضرر از قیام هر لحظه برای نقای بول و این مضرت از دو حال بیرون نیست 
اولاً احداث سنگ به سبب اخراج مواد رقیق و بقای غلیظ و ثانیاً منجر شدن به صلابت و در کم دادن آب نیز این 
مصلحت مرعی بود دوم آن که مسهلی قوی اصلا استعمال ننمایند جهت وقوع سده‌ی قوی و تحریک دوا اخلاطا را 
به سختی تمام و مایل ساختن آن از اعالی بدن به اسافل و حدت و گرمی دوا و جمله‌ی اين حالات بدین مرض مضر 


بود سوم آن که چیزهای سخت گرم و تیز طعم و ترش یا شور مطلقا دور دارند جهت بد ساختن آن‌ها کیفیت ماده 
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سبب ورم را چهارم آن که در تنقیه به قی جهت منافع مذکوره قبل از این مبالغه کنند پنجم آن که از حرکت 
عنیفه‌ی جماع و غیره که کوفتی به محل رساند به غایت محترز باشند ششم آن که در جذب مواد به جانب مخالف 
و تحلیل بقیه‌ی آن ملازمت حقنه نماید جهت قرب محل رسیدن اثر دوا بی‌انکسار قوت آن لیکن در ورم حار مطلقا 
بعد فصد این تدابیر کنتد هفتم آن که پیوسته شکم را نرم دارند به اشربه و اغذیه‌ی لائقه جهت دفع مزاحمت ثفل 
توب کیت و ین مرا یکی رفس نالف لادم شش انب ایس هم که تسکت ادا 
نطولات و آبزن‌ها و طلاها و اغذیه و اشربه هر چه در آن کیفیت قویه بالفعل پا بالطبع باشد از آن بپرهیزند و غایت 
اعتتال عرضی تایه دای کدصلب شوم وم ایین ف وه کی اند ار اک ببیار است وا شدانیر 
هر یکی تدبیر دیگری بود و تفصیل این علاج و تعیین اغذیه و اشربه و ادویه را از مبحث ورم مثانه نیز استخراج باید 


کزقوسخمله رابا ق اشنم قدایی. اورامخاغای مد کفیهی سایق معلیط کرفع افض دا 


علاج ورم حار گرده 

فصد باسلیق از جانب ورم کنند و در آن تأخیر روا ندارند و لعاب اسپغول و لعاب بهدانه و شیره‌ی عناب و مانند آن با 
شربت بنفشه بدهند و آرد جو و عنب الثعلب و صندل و تخم کاسنی ساییده در آب عنب الثعلب سبز و آب کاسنی 
سبز و به آب کشنیز سبز آمیخته ضماد کنند و مالیدن روغن گل و روغن بنفشه با موم نیز مفید بود و يا عناب پنج 
دانه گل بنفشه شش ماشه در عرق عنب الثعلب جوشانیده گلقند مالیده صاف کرده بنوشند و روغن گل نیم گرم 
بمالند و یا بعد فصد عناب پنج دانه بهدانه سه ماشه جوشانیده شیره‌ی خیارین شش ماشه شربت بنفشه دو توله 
خاکشی پنج ماشه داخل کرده بدهند و روز دوم گل نیلوفر چهار ماشه افزایند و اگر با درد تمام پای جانب ورم و 
درد خصیتین باشد بعد فصد بهر تسکین گل خطمی سه ماشه عنب الثعلب چهار ماشه در عرق عنب الثعلب 


جوشانیده شربت بزوری دو توله بدهند و يا لعاب بهدانه سه ماشه شیره‌ی خارخسک نه ماشه در آب برآورده نبات 


20 0 24 


داخل کرده بنوشند بعده اگر از شدت درد به موضع آن برآمدگی معلوم شود عنب الثعلب گل بنفشه گل خطمی 
اکلیل الملک هر یک پنج ماشه آرد جو یک توله در آب مکوه سبز ساییده نیم گرم ضماد سازند و تبرید را اندکی 
نیم گرم نموده بنوشند و روغن گل به جای درد مالیده از پنبه‌ی کهنه بندند بالجمله اگر حاجت تنقیه بود بعد از 
نضج از مسهل صفرا تنقیه کنند و برای رفع قبض تلیین به مغز فلوس خصوص به آب عنب الثعلب و کاسنی و روغن 
بادام و يا به آب انارین و شیر خشت و یا به مطبوخ هلیله مناسب بود و يا روز اول گلقند عرق مکوه عرق شاهتره 
گلاب و دوم روز بهدانه گل خطمی هر یک سه ماشه به عرق شاهتره ده دام جوشانیده شیره‌ی تخم خرفه شش 
ماشه شیره‌ی مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت نیلوفر با شربت بنفشه دو توله اسپغول شش ماشه پاشیده بدهند 
و روز چهارم منضح عناب پنج دانه گل خطمی سه ماشه سپستان پانزده دانه عنب الثعلب تخم خیارین کوفته هر 
یک شش ماشه جوشانیده شیره‌ی خارخسک شش ماشه شربت نیلوفر دو توله و اسپغول پاشیده بدهند بعده بهدانه 
گل خطمی هر یک سه ماشه سپستان بیست دانه به عرق عنب الثعلب ده توله جوشانیده تا هژدهم مرض به تب‌دیل 
شیرجات گاهی شیره‌ی مغز تخم هندوانه گاهی شیره‌ی خیارین گاهی شیره‌ی خرفه گاهی شیره‌ی خارخسک به 
در ی ماب صمر ۵ ریت اور وراه ده بر بعد تسج این مسیون دهد ال موس کل عم عم 
خطمی عنب الثعلب تخم خبازی گل نیلوفر هر یک چهار ماشه عناب پنج دانه سپستان پانزده دانه گل بنفشه 
خیارین کوفته هر یک شش ماشه مغز فلوس خیار شنبز شش توله ترنجبین گلقند هر واحد چهار توله رون بادام 
شش ماشه بدهند و اگر در ورم حار از غلطی طبیب بعد استعمال مدرات و مسهلات حاره ورم جگر و فواق و اسهار 
نیز عارض گردد بعد فصد و گرفتن خون و دوازده دام تبرید از گل خطمی عنب الثعلب به گلاب و عرق مکوه 
جوشانیده شیره‌ی خیارین نبات داخل کرده دادن و ضماد معمولی ورم گرده از آرد جو آرد باقلا گل خطمی گل 
سرخ بزرکتان گل بابونه هر یک سه ماشه کوفته بیخته به شیر گاو پخته روغن گل سفیده‌ی بیضه‌ی مرغ یک عدد 
داخل کرده خضض مکی دو ماشه کافور یک ماشه سوده آمیخته به جای گرده نهادن مفید است و اگر در آخر قبض 


بسیار باشد و صاحبان این مرض اکثر یابس الطبع می‌باشند گل سرخ بادیان هر یک چهار ماشه جوشانیده گلقند دو 
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سه توله داخل کرده بدهند الحاصل چون مدت یک هفته بگذرد و ماده تحلیل نگردد و درد شدت کند و سوزش و 
گرانن یاه کرک فا رورن اقیق بات بدا تن کف وم روم من کته هر انم سالت لالم عبیلهی کلیه ,بای که فق اقرال 
حذاق مسیحی گوید که هر گاه در گرده و مثانه ورم حار پیدا شود و سن و قوت و وقت محتمل اخراج خون باشد 
باید که فصد باسلیق کنند بعده آنچه ملطف و مستفرغ به غیر لذع باشد مثل ماءالشعیر و ماءالعسل استعمال کنند و 
هر آنچه در آن حدت و قوت مدره‌ی بول بود اجتناب نمایند بهر آن که اين اشیاء هیجان اورام در اين اعضا می‌کنند 
و کذلک بول حاد که در آن جا مرور نماید و لهذا باید که تدبیر را مایل سازند به سوی چیزی که تسکین لذع و 
حدت کند مثل حریره‌های نرم و آب شیرین تا آن که ورم نضج یابد بعد از آن آنچه ادرار بول نماید بدهند تا فضول 
مستفرغ شود و اگر احتیاج به اسهال طبیعت شود باید که ادویه‌ی مسهله استعمال نکنند لیکن به حقنه‌های لینه‌ی 
معمول از خطمی و خبازی و بزرکتان و حلبه‌ی مطبوخ و مصفی روغن کنجد در آن داخل کرده استفراغ نمایند 
بعده صوف مغموس در روغن گرم که در آن شبت و خطمی پخته باشند بر عضو نهند و يا ضماد آرد گندم مطبوخ 
بها الما انا یی سای کقااین ام قم سیب اش هدفه لیخ ام شون خالت باشن وکا شب 
آن به فصد مابض رکبه حاجت آید و اگر اين رگ ظاهر نشود فصد صافن نمایند و ایضابه اسهال اگر در آن جا با 
خون اخلاط حاده باشد از حقنه‌های لینه‌ی لعابیه تا ممکن بود و افضل چیزی که بدان اسهال کنند ماءالجبن و 
خیارشنبر است چه در ماءالجبن اماله‌ی ماده به سوی امعا و غسل و جلا و تبرید و انضاج و اصلاح قروح است و در 
خیارشنبر اسهال و ایض انضاج به رفق است و ماءالسکر و ماءالعسل ممزوج به آب بسیار از این قبیل است و اگر 
ممکن باشد که به اشربه تعدیل خلط نمایند بعده اسهال آورند بهتر باشد و باید که اسهال عنیف و قوی نباشد که 
ضرر عظیم کند به سبب خلط بسیار منصب به سوی امعا مجاور گرده و ماءالشعیر از آن جمله است که لزوم او در 
این واجب است و باید که ادرار البته ننمایند و بزور و بنادق آن نخورانند و خصوص که بدن غیر نقی باشد تا آن که 
نضج صحیح گردد و پس ادرار نمایند و هم‌چنین منع از شراب آب حتی الامکان در این وقت واجب است تا آن که 


تنقیه کرده شود و اگرچه تبرید و ترطیب آب موافق اورام حاره است لیکن به سبب حرکت ادرار و مزاحمت به جوهر 
۹۷۱ 
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ماده‌ی منصب به سوی ناحیه‌ی ورم ضرر به سبب کمیت زیاده از منفعت به سبب کیفیت کند و مع ذلک آب همراه 
خود اخلاط را به سوی گرده آورد وانحدار آن‌ها به سوی آن به رفاقت آب سهل گردد پس اگر چاره از آن نباشد باید 
که آب شیرین صاف سرد به رشف و مص اندکی بنوشند و باید که برودت آب چندان نباشد که منع نضح کند و از 
گوشت و شیرینی احتراز کنند و اما آب گرم ایشان را ضرر کند و هم‌چنین جمله اشیای حار بالفعل قوی الحرارت و 
بالجمله آب بسیار از تعب گرده به حرکت و مرور خود خالی نیست و برای اورام و قروح مثل سکون چیزی نیست و 
حمام ایشان را موافق نیست مگر بعد انحطاط اورام حاره و باید که در ابتدا از مشروبات و اطلیه و حقنه‌ها و غیر آن 
آنچه رادع باشد استعمال کنند بعد از آن آنچه جالی و مرخی و منضح باشد و به حسب عظم ورم و صغر آن بدان 
مخلوط سازند بعده جالیات و مرخیات استعمال نمایند و باید که از جوالی چیزی اختیار نمایند که در آن لذع نباشد 
پس اگر احتیاج به قومی افتد که در آن لذع بود و به سبب عظم ورم صواب آن است که بر آن چیزی که در آن لذع 
نبود غالب باشد و کذلک در آن جا که اخلاط لذاعه بود دوای لاذع نشاید بعد از آن استفراغ نمایند و واجب است که 
به اغذیه از جنس حریره‌های موافقه‌ی گرده و اورام کثرت نمایند مگر آن‌ها از آن جمله باشند که در آن لذع نبود و 
باید که حال اخلاط در رقت و غلظت و در جوهر آن که از جنس فاسد است با صحیح یا خلط دیگر است و در 
اندازه‌ی آن که اندک است با بسیار دریافت نمایند تا مقابله‌ی آن به کیفپت دوا و کمیت آن کرده شود و تا مقدور 
باشد که معالجه به چیزی کنند که آن حدت کم‌تر دارد شی حار ندهند و چون ورم نضج تام یابد و این از بول 
دریافث گردد مذرات مقل پزور و بتادق. ان فر ماءالضعیر و ماندد آن بنوشانند و فقبل از آن مدرات تذهند ه خصوضاً 
اگر اخلاط بدن ردی باشد و گاهی از نوشیدن آن گرانی معلوم می‌شود پس از آن خوف نکنند که آن ازاله‌ی بقیه‌ی 
این می‌کند و اولی چیزی که بدان معالجه می‌کنند در اصلح ورم و در اسهال خلط دری حقنه‌هاست نه مشروبات به 
میبی که دراک کل مد کون گنه و بای که خفنه ستنی غر میگرهه اه رماحت کته که الم رو ضرر 
رانک و چون موم وی کانیکن پاک فت و ررم اک اس کر رنه ماباسمل با باتک مموجربه نب 


۹۳۲ 
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ابتدا ماءالشعیر به روغنی و عصاره‌ی بید و عصارات بارده و تضمیدات به مطفیات است و لعاب اسپغول بیاشامند و 
گاهی شیر می‌نوشانند و اگر التهاب باشد باید که شیر به نحوی باشد که وصف آن کردم و بعد از آن حقنه‌ها از 
خطمی و خبازی و تخم کتان به چیزی بارد و روغن گل استعمال کنند و ضمادات به آرد جو و بنفشه و باقلا به 
عمل آرند و در آخر آن ادوبه‌ی بارده ترک کنند و حلبه و بابونه و مانند آن افزایند و دهن روغن کنجد و روغن 
قرطم باشد و از خارج به چیزی که منضج و مسخن زیاده بود ضماد کنند و از این قبیل است نهادن صوف مغموس 
و آن در قول مسیحی گذشت و ضمادات از آرد گندم و ماءالعسل مطبوخ و از برگ حلبه و اصل السوس و شبت و 
خطمی و بابونه به روغن کنجد مثل حلوا پخته استعمال نمایند و اگر خواهند در این اضمده بنفشه و شهوم ملیّنه 
مثل پیه‌ی بط و مرغ داخل کنند و گاهی به سبب درد احتیاج به داخل کردن چیزی از خشخاش و پوست لفاح افتد 
صاحب کامل می‌نویسد که هر گاه حرارت گرده و ابتدای ورم حار معلوم شود باید که فصد باسلیق از جانب علت 
نمایند اگر قوت و سن و فصل موجود مساعدت کند و خون به حسب وجوب مقدار علت برآرند و تضمید موضع به 
آرد جو و خطمی و صندلین و شیاف مامیثا و مفاث و آب عنب الثعلب و آب کاسنی و جراده‌ی کدو و روغن بنف‌شه 
نمایند و یا پارچه‌ی مبلول به قیروطی معمول از روغن گل و روغن بنفشه و موم سفید و آب کاسنی و آب کشنیز و 
آب حی العالم و آب خرفه و مانند آن به اندکی سرکه و گلاب بر آن نهند و مریض را در ابتدای روز از مفز تخم 
خیارین و مغز تخم خیارین و مغز تخم خربزه و تخم خرفه مساوی باریک ساییده از دو درم تا سه درم به جلاب و 
آب سرد بدهند و اگر بعد از آن باشد ماءالشعیر شربت بنفشه باید داد و تغذیه به مزوره‌ی کدو و ماش و اسفاناخ و 
خبازی و قطف سازند و شبانگاه شربت بنفشه و لعاب اسپغول و اندک تخم خرفه و تخم خیارین و تخم خربزه دهند 
و مدام تا آن که ورم در طریق نضج و تقیح شروع کند همین تدبیر به کار برند و چون ریم کردن ورم معلوم شود 
آنچه در دبیله‌ی گرده مذکور گردد استعمال نمایند. 

ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که در ابتدا ضماد از بنفشه و آرد جو باقلا و خطمی و صندل سفید و شیاف مایمثا و 


تراشه‌ی کدوی تر و روغن گل و آب عنب الثعلب سازند و گاهی به سبب صعوبت وجع در این ضماد پوست 
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خشخاش اندکی داخل می‌کنند پا فلونیای رومی می‌خورانند و اگر ورم صفراوی بود قیروطی که در قول صاحب 
کامل گذشت بنهند و این ضماد محلل است و نسخه‌ی او همان است که در قول شیخ گذشت لیکن برگ کرنب و 
عسل عوض برگ حلبه است اما اگر ورم دموی باشد اول رگ باسلیق با صافن زنند و اگر ورم تازه باشد رگ باسلیق 
گشادن کفایت باشد و اگر آماس کهنه بود یا بیمار ضعیف رگ مابض باید زد و این شربت بدهند نسخه‌ی شربت 
عناب برگ عناب دانه بیرون کرده تخم خشخاش سفید کشنیز خشک عدس مقشر هر یک صد درم در هفت چندان 
آب بپزند تا به چهارصد درم آید مالیده صاف نموده چهارصد درم شکر طبرزد داخل کرده به قوام شربت آرند و هر 
روز بیست درم با سکنجبین ده درم بدهند و آگر با کشکاب دهند جایز است و اگر به شیره‌ی تخم خیار و تخم 
خربزه و مغز تخم کدو و خرفه بدهند روا باشد و ماءالخیار و خیار بادرنگ با شکر و روغن بادام سود دارد و طعام 
مزوره از عدس و سماق دهند و اگر ورم صفراوی بود بنگرند اگر صفرا کم‌تر بود و خون بیش‌تر ایضاً رگ باسلیق 
گشایند پس به مطبوخ هلیله استفراغ کنند و اگر صفرا بیش‌تر بود و خون کم‌تر فصد نباید کرد بلکه اول به این 
مطبوخ هلیله استفراغ باید کرد 

نسخه‌ی مطبوخ هلیله هیله‌ی زرد مقشر ده درم تمر هندی بیست درم آلو بخارا عناب هر یک سی دانه سپستان و 
بنفشه هر یک یک مشت تخم کشوث دو مشت برگ کاسنی برگ عنب الثعلب هر یک دسته‌ای ترنجبین ده درم 
همه را بپزند چنانچه رسم است و مالیده صاف نموده پانزده درم فلوس خیارشنبر مالیده صاف کنند و مطبوخ 
سقمونیای مشوی در آن حل کرده نیم گرم بنوشند و اگر حاجت بود این مطبوخ درمدت ده روز دو بار یا سه بار 
بدهند و سنکنجبین ساده و ماءالشعیر دهند و ماءالخیار با شکر و شیره‌ی تخم خرفه با سکنجبین و غذا مزوره از آب 
غوره و مانند آن سازند و اگر کشکاب با شربت بنفشه دهند صواب باشد و اگر شب به وقت خواب شربت بنفشه با 
لعاب اسپغول و شکر و شیره‌ی تخم خرفه خورند بهتر بوده و اگر معده احتمال کند شب بر کشکاب بخسبند تا آن 
که ظاهر شود که ورم در نضج شروع نموده بعده آنجه در دبیله‌ی کلیه بیاید استعمال نمایند. 


ثابت بن قره گفته که ورم گرده را به حقنه‌های نرم علاج باید کرد و کشکاب و روغن کنجد حقنه‌ی نرم است و اگر 
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لعاب خطمی و لعاب حلبه و لعاب تخم کتان و روغن کنجد تازه با هم آميخته حقنه کنند نافع بود و هر گاه که ماده 
سخت ردی نباشد لیکن بسیار بود باشد که سکنجبین دادن صواب باشد و هر گاه اند ک باشد لیکن سخت تیز باشد 
ماءالعسل دور باید داشت و آب نیم گرم پی‌درپی باید داد تا ماده را نرم کند و تیزی آن زایل نماید و در ورم مرکب 
از صفرا و خون در علامات تأمل باید کرد پس ترکیب علاج نمایند و مریض در حمام نرود تا آن که ورم از ریم پاک 
تقو 

قرشی گوید که در علاج اورام گرده مثانه ابتدا به فصد باسلیق کنند و استفراغ و قی و تلیین طبیعت و اجتناب از 
جمله حریف و حاد و مذارت قویه نمایند و ماءالشعیر یا شربت بنفشه و نیلوفر و لعاب بهدانه یا شیره‌ی تخم خرفه و 
خشخاش و خیار به شربت آلو بخارا یا آلوبالو بدهند و چون از ایام ابتدا تجاوز کند ماءالشعیر ساده به شکر یا شربت 
هلیون دهند و از مسهلات آب کاسنی به مغز خیارشنبر و روغن بادام یا مغلی حلو به مغز خیارشنبر و ورغن بادام و 
پا این مطبوخ بدهند و سنا و بسفایج و گل بنفشه و تخم خیار و تخم کاسنی و آلو بخارا و عناب پرسیاوشان و 
شاهتره و بر مغز خیارشنبر و روغن بادام صاف کنند و تغذیه در ابتدا ماءالشعیر به شکر یا شربت نیلوفر سازند و 
چون اشتها قوی شود و تب خفیف گردد اسفاناخ پا کدو یا ماش یا ملوخیا به روغن بادام بدهند و ایضاً در ابتدا نطول 
از خبازی و خطمی آرد جو و گل بنفشه و تخم کتان جوشانیده بر کمرگاه یا بر عانه نمایند و به ثفل آن ضماد کنند 
و بعد چند روز بابونه و اکلیل الملک و حلبه افزایند و از ادویه‌ی بارده کم کنند هر روز تا مسخنات تنهاهنگام 
ایا و اتحظاط بات مانق, 

محمود گوید که بعد فصد باسلیق هر صبح مطبوخ از عناب ده عدد عنب الثعلب پنج درم تخم کاسنی سه درم سرد 
کرده بنوشند و غذا ماءالشعیر به روغن بنفشه و خشخاش و عناب و سپستان و نیلوفر خورند و یا هر صبح شربت 
بنفشه پا شربت خشخاش هر کدام که باشد ده درم به لعاب اسپغول پنج درم يا لعاب بهدانه ده درم بدهند و این 
ضماد مفرد يا مجموع به حسب قوت مریض و ضعف آن نمایند و نسخه‌ی آن همان است که در قول صاحب کامل 


گذشت یا پارچه‌ی سرد کرده به گلاب يا مبلول به قیروطی که در قول مذکور مسطور شده بر گرده نهند و پا هر 
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صبح شیره‌ی تخم خیارین و خربزه بدهند و يا مغز تخم کدو و مغز تخم خربزه و مغز تخم خیارین هر واحد پنج درم 
تخم خرفه ده درم کوفته بيخته سه درم به جلاب بارد از شکر سفید ده درم و گلاب ده درم بخورانند و از این 
معاله بدویگر نتقال نکییه‌ها آن کذوریافت شوه که ورم تضیج بافت و فر طزیی ریم کردزن فتروع یو 

خجندی گوید که شیخ الرئیس در قانون گفته که اول علاج قطع سبب به فصد باسلیق است مرادش آن است که 
این وقتی است که اگر خون غالب باشد والا فلا و حق آن است که اين آن گاه می‌باید که حرکت خون و ماده‌ی 
مُورّمه از اسفل بدن نباشد چه اگر در آن هنگام فصد باسلیق کنند این سبب انجذاب ماده‌ی کثیر به ناحیه‌ی گرده 
گردد و هم‌چنین اگر حرکت اخلاط در ابتدا از فوق به جانب گرده باشد در آن حالت باید که فصد هفت اندام با 
سررو کنند نه باسلیق تا جذب به سوی خلاف بعید باشد پس فصد باسلیق در این جا وقتی جایز است که ماده غیر 
متحرک از اسفل باشد و مع ذلک حرکت او از فوق باشد اگر ماده کم شده باشد و گاهی با وجود فصد باسلیق 
حاجت به فصد مابض رکبه يا صافن افتد و این وقتی است که حرکت ماده از اسفل باشد و لهذا فصد قاطع حرکت 
آن از این جا بود و اما تقدیم فصد به حسب حرکت قوی‌تر مختلف باشد پس اگر حرکت ماده از اسفل بدن قوی‌تر 
بود باید که ابتدا به فصد رگ اسفل کنند والا ابتدا به باسلیق نمایند و مریض را آنچه مبرد و مسکن باشد بدهند 
مثل شربت نیلوفر و خمیره‌ی بنفشه پا شربت آن به لعاب بذر قطونا یا به لعاب بهدانه یابه شیره‌ی تخم خرفه و 
شیره‌ی خیارین و تخم خربزه با شربت عناب و تلیین به شیر خشت و معجون بنفشه و آب عنب الثعلب و آب 
کاسنی کنند و غذا ماءالعشیر به روغن بادام دهند و ضماد همان است که در قول صاحب کامل گذشت. 

سعید گوید که اگر در گرده ورم حار حادث شود به فصد باسلیق مبادرت کنند و خون به حسب قوت برآرند و بعد 
فصد مغز تخم خیارین و کدو و تخم کاسنی و تخم خرفه و مغز تخم خربزه هر واحد یک جز و خشخاش سفید شش 
درم خشخاش سیاه یک درم همه را ساییده هم‌وزن جمله آميخته سه درم به آب سرد یا جلاب وقت سحر بخورند و 


صبح ماءالشعیر به روغن بادام بنوشند و در آخر روز شیره‌ی بزور به شربت بنفشه بیاشامند و تبرید پست به صندل و 


گلاب و شیاف مامیثا و آب کاسنی و آب حی العالم نمایند پس اگر طبع قبض باشد به فلوس خیارشنبر و جلاب با 
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شربت بنفشه و لعاب تحریک کنند و از دوای قوی حذر نمایند بعده چون ورم متوقف گردد به مزوره ماش و اسفاناخ 
غذا سازند و بر پشت آب ریاحین بربزند. 

انطاکی گوید که علاج ورم حار گرده فصد و شرب ماءالشعیر و تمر هندی و اسوقه و شربت بنفشه و شربت ورد و 
کثرت ضماد آن است تا آن که منفجر گردد به سکون اعراض و خروج مواد دریافت شود پس در آن هنگام به 
مدملات علاج کنند. خضر گوید که ابتدا به فصد باسلیق از جانب علیل کنند و چون ابتدا منقضی گردد فصد مابض 
نمایند و از اشیای شور و ترش شدید الحموضت و مسهلات سخت اجتناب ورزند و از اضمده‌ی مفرد التبرید احتراز 
نمایند تا ورم متحجر نگردد و شربت حسک با تبرید دهند و چون اصلاح یابد غذا از چوزه‌ی مرغ سازند و اگر در 
ابتدای امر درد شدید باشد بگیرند یک دانگ افیون و مثل او زعفران و با روغن بنفشه طلا کنند و باقی همان است 
ابومنصور گوید که در ورم حار گرده و مثانه اگر علیل قریب العهد به ورم باشد فصد باسلیق کنند و اگر بر آن ایام 
گذشته باشد و مریض ضعیف شده مابض رکبه يا صافن گشایند و در علاجش قصد علاج ورم حار کبد از نوشیدن 
آب کشک و شیر زنان مع طلا و غیره از اغذیه و ادویه و ضمادات که در آن جا مذکورند باید کرد و جالینوس گفته 
که در ورم حار وجع محسوس نمی‌شود لیکن ثفل بهر آن که زير او عصب نیست و ایضاً تحجر به کلیه سرعت می- 
کند و خاصةً اگر در آن ورم حار بود و محمد زکریا گوید که تکثیر تبرید کلیه نکنند که آن ورم را صلب کند و عند 
اشتداد وجع در ورم حار گرده و مثانه معالجه به محذرات کنند و من در این هنگام به افیون و زعفران علاج کردم از 
آن خواب آمد و درد فاگ کرهنقه تعصنی از تا خی ام تسه که روا خشخاش به شربت بنفشه تام النفع 
است و نقوع عناب ده دانه عنب الثعلب تخم کاسنی هر یک نه ماشه با شربت بنفشه يا خشخاش نافع و در صفراوی 
آلو بخارا هفت عدد افزایند و شیره‌ی خیارین و خربزه نه ماشه با سکنجبین سه توله بنوشند و غذا اسفاناخ با برنج 
دهند و بعد تنقیه بنادق البزور با شیر بز بسیار مفید بود و این شربت در ابتدای ورم حار گرده نافع است عناب پنجاه 


عدد خشخاش سفید سی درم کشنیز خشک ده درم عدس مقشر صد درم جوشانیده صاف نموده با دو صد درم قند 
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به قوام آرند و ده درم با شیره‌ی خرفه و خیارین بنوشند و بنفشه آرد جو خطمی صندل مامیثا تراشه‌ی کدو آب 
مکوه آب کشنیز سبز آب برگ خرفه به گلاب و سرکه ضماد کنند و در وقت شدت درد کوکنار آمیزند و در ورم 
دموی بعد فصد باسلیق يا صافن مروق کاسنی و مکوه هر یک چهار و نیم توله و خاکشی سه ماشه و شربت بنفشه 
چار توله دهند و غذا اسفاناخ با نان پا آش جو به گلاب و نبات خورانند و صندل مکوه عدس مامیران چینی مامینا 
هر یک هفت ماشه موبز منقی یک توله در آب مکوه سبز ضماد سازند پس تلیین طبع کنند از خیارشنبر هفت توله 
شیر خشت گلقند شربت دینار هر یک چار توله روغن بادام هفت ماشه در مروّق کاسنی نه توله و روز دیگر لعاب گاو 


زبان هفت ماشه گلاب پا و سیر شربت بنفشه چار توله و تخم ریحان نه ماشه دهند و به همین نمط تا یک هفته به 


عمل آرند تا ماده به تحلیل رود والا تدبیر دبیله‌ی کلیه نمایند. 


علاج ورم بلغمی گرده 

بهر تحلیل و ادرار و انضاج طبیخ تخم کرفس و خارخسک و انیسون و پرسیاوشان و هلیون با گلقند عسلی با شربت 
دینار يا بزوری يا شربت انجیر بدهند و امر به قی کنند که به غایت مفید است و يا نضج به طبیخ خطمی و شربت 
اصول داده مسهل بلغم دهند و به آضمده‌ی مسخنه مثل بابونه و نمام و برگ غار و مرزنجوش نیم گرم ضماد کنند و 
از طبیخ بابونه و اکلیل و شیح و شبت و سداب و اطراف کرنب و حلبه و خارخسک و انجیر آبزن نمایند و روغن 
کنجد و نمک و بورق در این طبیخ افزوده حقنه سازند و مروخات حاره مثل روغن قسط و بابونه بمالند و به قول 
جالینوس روغن حسک و سداب را تأثیر عظیم است. 

اقوال اکابر بوعلی سینا می‌نویسد که علاجش به اضمده‌ی مسخنه و به مدرات منقیه نمایند و باید که تعویل کثیر بر 
غار و برگ آن و روغن آن و بر سداب کنند و مثل این در حقنه‌ها استعمال سازند. ایلاقی می‌گوید که قی کنند اگر 


ممکن باشد و مداومت گلقند عسلی نمایند و شربت انجیر که در آب سه وزن آن جوشانند تا ثلث بماند صاف کرده 
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نیم وزن آن عسل داخل کرده به قوام آرند تا در قوام عسل آید نافع بود و اگر اراده‌ی تلیین طبیعت باشد در دو 
رطل آن دو درم شیر انجیر داخل کنند و این لعوق خیارشنبر نافع است نسخه‌ی لعوقی خیارشنبر خیارشنبر سه 
جزو عسل انجیر یک جزو مخلوط کرده در آفتاب دارند تا غلیظ گردد و شربت یک ملعقه و چون هر روز در آبزن که 
اندر آن بابونه و اکلیل الملک و سبوس گندم و کشک جو پخته باشند بنشینند نفع کند و این حقنه مفید بابونه 
اکلیل الملک شیح شبت برگ سداب برگ شاهسفرم اطراف کرنب و چغندر هر واحد یک دسته حسک جبلی دو کف 
پرسیاوشان حلبه تخم کتان سبوس گندم خطمی هر واحد یک کف انجیر سی عدد بنفشه یک کف جوشانیده هفتاد 
درم از آن بگیرند و در آن ده درم روغن کنجد و پنج درم روغن بید انجیر و دو ثلث درم بوره‌ی نان نیم درم نمک 
هندی داخل کرده هر روز حقنه کنند که منضج ورم و منقی ماده است و اگر بول غلیظ بعد کدر باشد هر شب دو 
ثلث درم ایارج فیقرا بخورند و بعد آن آب گرم جرعه جرعه بنوشند پس اگر ثقل زایل شد و ماده پاک گردید بهتر 
والا این حب استعمال کنند نانخواه زیره هر واحد یک درم مصطکی یک نیم درم مبرد و چند ادویه ساییده به آب 
برگ ترنج و اگر میسر نشود به آب برگ بادرنجبوبه حب‌ها سازند و دو ثلث درم هر روز قبل طعام یا بعد او بخورد 
که تنقیه‌ی بدن از رطوبات و قطع مواد ورم کند و این ضماد به کار برند سنبل الطیب ثلث درم مصطکی نیم درم هر 
دو ثلث درم ساییده و قیروطی از موم زرد و ورغن یاسمین ساخته آمیزند ابن الیاس گوید که هر صبح مطبوخ اصل 
السوس و بادیان و تخم کاسنی هر واحد سه درم و شکر سفید ده درم بنوشند و غذا مزوره‌ی نخود و ماش و مغز 
بادام سازند بهتر تلیین طبیعت سنا پنج درم بادیان سه درم شکر سرخ ده درم جوشانیده صاف کرده فلوس 
رک( 
بنفشه نیلوفر هر واحد سه درم سنای مکی پنج درم اصل السوس چهار درم تربد موصوف کوفته دو درم موبز منقی 


دو درم عناب سپستان هر واحد پانزده عدد انجیر خشک ده عدد همه را در سه رطل آب بپزند تا به یک رطل آید 


فلوس خیارشنبر پانزده درم ترنجبین بیست درم در آن مالیده صاف نموده وقت سحر بنوشند و با بگیرند سنا پنج و 


تا آخر روز بر آن صبر کنند و بعده به مزوره‌ی نخوداب و مغز قرطم مع گوشت ماکیان غذا سازند و تضمید گرده به 
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این ضماد کنند شبت بابونه هر واحد چهارده درم تخم کتان و حلبه هر واحد پنج درم تخم خبازی و خطمی هر 
واحد ده درم باریک ساییده به آب بادیان بسرشند و يا صمغ عربی با صمغ آلو سیاه در آب گرم حل کرده و ادویه 
بدان سرشته ضماد کنند و يا به مغز ساق گاو و پیه بط و پیه ماکیان يا مُقل محلول در آب گرم آميخته ضماد سازند 
ابن هبه الّه گوید که در ورم بلغمی جلنجبین استعمال کنند و آب مویز بنوشند و تلیین طبع ترنجبین کند و از 
بابونه و نمام و برگ غار و مرزنجوش ضماد نمایند و غذا مزوره‌ی زیرباج دهند و چون اصلاح یابد دراج با چوزه‌ی 
مرغ بریان بدهند و از بقول نعنع و کرفس بخورند. انطاکی گوبد که شرب جلنجبین و بزرکتان و خیارشنبر در ورم 
بارد گرده و کثرت ضمادات نافع است. عبدالعزیز می‌نوبسد که در ورم بارد ضماد آرد جو به آب کشنیز و کاسنی و 


شرب طبیخ تخم کرفس و انیسون و تخم کتان و برسیاوشان به گلقند عسلی نافع است. 


علاج ورم صلب گرده 

هر چند علاج این دشوار است به هر حال بزور ملینه‌ی محلله مثل تخم خطمی و تخم کتان و حلبه‌ی کوفته بیخته 
به مدرات مثل شیره‌ی تخم خیارین و تخم خربزه برای سرعت ایصال اثر ادویه‌ی محلله بخورانند و به ضمادات 
محلله مثل بابونه و اکلیل و بزرکتان و حلبه‌ی خطمی به مقل و اشق و پیه‌ی خرس و مغز ساق بقر تضمید نمایند و 
روغن‌های ملینه مثل روغن بابونه و قرطم و غار بمالند و تکمید به مثل روغن قسط و شبت و آب گرم کنند و به 
طبیخ بابونه و خارخسک و بزرکتان و بنفشه و بسفایج و انجیر و حلبه نطول و آبزن سازند و اگر مانعی نبود فصد 
باسلیق کنند و به مطبوخ افتیمون و خیارشنبر تنقیه نمایند و کشک جو به شربت خشخاش و شربت بنفشه سود 
دارد. 

اقوال ماهرین سویدی تسوید می‌نماید که زوفای رطب ضماداً و کذا برگ خبازی جوشانیده روغن گل آميخته و مرو 


شرباً و ضماداً و بزرکتان و تخم خطمی و حلبه و ماءالسکر کثیر المزاج و ماءالعسل به روغن بادام و شیر بز و نشاسته 
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و مثل او بزرکتان هر واحد نافع صلابت گرده است. ابوسهل گوید که اگر ورم صلب شود و ریم نکند به لعاب حلبه و 
بزرکتان و طبیخ بابونه وکرنب و اکلیل الملک و خطمی و سبوس گندم حقنه کنند و لزوم قی نمایند و مع ذلک از 
بایونه و تخم کتان و سبوس که به روغن کنجد مثل حلوا پخته باشند ضماد سازند و در آبزن مدام نشانند پس اگر 
مقدار بول کم گردد بایدکه دوای مدر بولی دهند تا به استسقا موّدی نگردد و هم او گوید که هر گاه در کلبتین ورم 
صلب باشد و بول رقیق قلیل المقدار غیر نضیج بود از خارج به چیزی که ملین صلابت و محلل ورم باشد ضماد 
کنند و حقنه‌های لینه استعمال نمایند و آنچه مدر بول بود به رفق و تسهل بیاشامند و هر گاه در امر اين ورم اهمال 
نمایند به استسقا انجامد شیخ می‌فرماید که چون این نوع بیش‌تر موّدی به استسقا می‌گردد به سبب انسداد طرق 
فا موه زقس وفع مها بای کف مق ام ات تا ال فاعم در اصول سالیه ات 
کبد و ادویه‌ی آن تأمل کنند که آن به عینه طریق معالجه‌ی صلابت کلیه است پس اگر به سبب کثرت خون 
سوداوی حاجت فصد افتد بگشایند و شرب بزوری که در آن تلیین و تحلیل باشد مثل تخم مرد و تخم کتان و تخم 
خطمی و حلبه و قرطم به طریق سفوف نافع بود و در اين ادویه مدرات حسب حاجت مخلوط سازند و در ادرار 
افراظ فکنید که ماه غلیظ بمانت و متخ گر هبلک پول او مااطله کفنه هک که عبط شوه ادرار بفاعتتال 
نمایند و هر گاه رقیق باشد انضاج کنند و از علامات نضج او این است که بول کثرت پذیرد و مروخات و کمادات به 
مثل روغن قسط و ناردین و زنبق و روغن بابونه و شبت و روغن غار نفع بخشد و ضمادات از بابونه و اکلیل المللک و 
بزرکتان به کار برند و گاهی حاجت افتد به مثل مقل و اشق و سکبینج و پیه‌ی خرس و پیه‌ی شیر و مغز ساق گاو و 
گوزن و غیر آن و از آن مرهم و ضماد ساخته استعمال نمایند و گاهی احتیاج بود به آن که مثل مقل و اشق در 
طبیخ مدرات بگدازند و همچنین بابونه و خارخسک و اکلیل و بسفایج و از آن بنوشند. 

جرجانی و ایلاقی می‌نوبسند که در ورم سوداوی اول علاج کلی که در این باب گفته شد اختیار نمایند و تنقیه به 
مطبوخ افتیمون باید کرد و اگر قوت ضعیف باشد و مرض دشوار بود ماءالجبن از سکنجبین افتیم‌ونی ساخته باید 


داد و استعمال اطریفل کبیر سود دارد و از غذا بر زیرباج اقتصار کنند تا آن وقت که در بول اندک رنگی پدید آید 
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پس رگ باسلیق گشایند و حقنه‌ها که در نوع سابق گذشت به عمل آرند و همان ضمادات به کار برند و اینن ضماد 
معمول ابوالحسن و ابوماهر است تراشه‌ی کدوی تر تراشه‌ی خیار گل بید برگ خبازی همه را کوفته آب بگیرند و در 
هاون سرب کرده بسیار بسایند تا سیاه گردد و چیزی از سرب حل کنند و بدان بياميزند و روغن بنفشه اندکی داخل 
کرده باز بسایند تا همه یک ذات شود اندکی بر گرده طلا کنند و در باقی پارچه‌ی کتان تر کرده بر موضع گرده 
نهند و هر گاه خشک شود باز تر کنند و این ضماد جمیع اورام صلب سوداوی را تحلیل کند ابوالحسن گوید که من 
در این ضماد آب کاسنی و آب کشنیز زیاده کرده در علاج قوی‌تر قضیب استعمال کردم و بسیار نافع یافتم به آن 
که صاحب مرض بر فصد و قی راضی نشد و پرهیز نکرد در مدت چهل روز مرض او زایل شد و مقصود من از بیان 
انم این ان اس ارو کین که اي انش شاوی یل علاط قفا مه خوب از رال وتاب 
بارد بود پس صلب گردد اگر زود به علاج مشغول نگردند علاجش صعب گردد و باشد که ریم کند و هلاک گرداند و 
علاجش فصد باسلیق است اگر مانعی نباشد و ماءالشعیر به شربت انجیر يا شربت بنفشه دهند و این حقنه به کار 
برند بگیرند حسک مشتی بزرگ اطراف کرنب اطراف چغندر هر یک مشتی خطمی در صره بسته و سبوس گندم در 
صره بسته هر یک مشت انجیر بستی سی عدد پرسیاوشان مشت بزرگ تخم خیار تخم بادرنگ تخم خربزه هر یک 
مشت و نیم بکوبند و همه را بیزند و به قدر نیم رطل بغدادی صاف کنند و سه زردی تخم مرغ و پانزده درم تا 
بیست درم روغن کنجد بياميزند تا یک ذات گردد و به کار برند سه بار و موضع گرده را از پیه بط و پیه مرغ و مغز 
ساق گاو چرب کنند و این ضماد نهند تخم کتان تخم حلبه تخم خبازی هر یک پنج درم شبت بابونه خطمی هر 
یک چهار درم مقل اشق علک البطم هر یک سه درم مقل و اشق را در آب حل کرده ادویه بدان بسرشند و اشق را 
در نرم کردن اورام صلب اثری نیک است و هرچه سابق گذشت از اشربه و اضمده به کار برند و غذا آب سبوس به 
عسل و روغن بادام فرمایند و مزوره‌ی ماش مقشر که خبازی و اسفاناخ در آن پخته باشند و زیرباج به عسل یا شکر 
شیرین کرده بخورانند و چون صاحب او جماع کند مرض علاج نپذیرد. 


سعید گویدکه در ورم سوداوی اگر مزاج حار و گرده گرم باشد به شرب خیارشنبر مع جلاب تلیین طبیعت نمایند و 
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به استعمال بزور مثل تخم خیارین و خرفه و خشخاش به شربت بنفشه علاج کنند و اگر حرارت نباشد طبیخ اصل 
لسوس به جلاب بنوشانند و گلقند خورانند و آب نیم گرم بنوشانند و به زیرباج غذا سازند و از تخم کتان و حلبه و 
تخم خطمی و شبت و بابونه کوفته به آب گرم سرشته ضماد کنند و موم و پیه‌ی ماکیان و بط و مغز ساق بقر مع 
مقل محلول به آب گرم بر پشت بمالند. 

خجندی گوید که از بابونه و اکلیل الملک و حلبه و آرد باقلا و خطمی و اشق و مقل و پیه‌ی مرغابی و ماکیان و مغز 
ساق گاو بر پشت ضماد کنند و ایضاً به مرهم داخلیون ضماد نمایند و این ضماد نافع است آرد حلبه تخم خطمی 
بابونه اکلیل الملک شبت تخم خبازی مساوی باریک ساییده با قیروطی روغن زیت و مغز ساق بقره پیه‌ی ماکیان و 
آب چفندر آميخته در هاون حل کرده ضماد سازند و اگر با وی حرارت نبود اشق و راتینج و علک البطم در آن حل 
کنند و بابونه اکلیل الملک خبازی حلبه مساوی در آب پخته مریض را در آن نشانند و هر گاه در بول غلظ و کدورت 
ظاهر گردد بر تأثیر دوا ذر آن دلالت کند در آن هنگام مدر و گاه ملین و گاه اضمده استعمال نمایته و بوحنا ابن 
سرافیون گفته که از اورام گرده نوعی است که صحت نیابد بلکه طول کند و بدن بگدازد و لاغر کند بعد ایام و چون 
امر به این مول گردد سرین باریک شود و تشنج پذیرد و در این هنگام باید که ضمادات و حقنه‌های لینه استعمال 
کنند تا مبادرت به استسقا ننماید. 

مجوسی می‌نوبسد که اگر ورم صلب در گرده عارض شود این ضماد نمایند و نسخه‌ی آن همان است که در قول 
جرجانی گذشت لیکن وزن تخم خبازی چهار درم است باقی به دستور و مالیدن پیه‌ی بط و پیه‌ی مرغ و مغز ساق 
گاو به اندکی مقل و راتینج محلول در آب گرم که همه را در هاون نیک بمالند در تلیین و تحلیل صلابت اثری نیک 
دارد و قوی‌تر از این مرهم داخلیون است چون بر گرده ضماد کنند آن را فعل عجیب در تلیین صلابت گرده و سایر 
اورام صلبه است و هر گاه در گرده حرارت باشد از صموغ حاره احتراز نمایند و آنچه از آن استعمال کنند به حذر و 
احتیاط به کار برند و مطبوخ خیارشنبر دهند و سفوف از تخم خیاربن تخم کدو تخم کتان و خطمی و خبازی هر 


کدام جزوی کوفته بيخته سه درم با شربت بنفشه بدهند و غذا اسفیدباج به روغن بادام سازند و مسخنات را به 
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ملاحظه‌ی تمام به کار برند. 


دبیله‌ی کلیه و خراج آن 

شیخ می‌فرماید که چون ورم گرده دبیله گردد گرانی بسیار عظم پذیرد و گرده چنان محسوس گردد که گویا چیز 
گران در گرده و شکم نهاده يا آويخته است و در مواضع خالی نفخ پیدا شود و اعراض ورم مشل وجع و تب بسیار 
شدت کند و خلش سخت در شکم محسوس گردد اما درد در ورم گرده‌ی چپ بالای خصیتین محسوس شود و در 
جیع آن به قضل پشت وجع عظم پذیرد و چون نضج یابد تب خفیف گردد و قشعریره و غلظ بول زیاده شود و 
رسوب محمود در آن کثرت پذیرد و چون منفجر گردد تب و لرزه البته زایل شود پس اگر ریم سفید هموار غیر بدبو 
باشد در بول برآید امید سلامت بود و کذلک اگر خون با ریم سفید آمیخته بود و آنچه خلاف این باشد آن ردی بود 
به حسب مخالفت آن و ایضاً به قول شیخ چون ورم گرده ریم کند گاهی به سوی مثانه منفجر گردد و این از همه 
بهتر است و گاهی به سوی امعا دفع شود به سبیل دفع طبیعت از آن به سوی امعای ملاقی همچنان که ماده‌ی ذات 
الجنب را در استخوان‌های پهلو به سوی ظاهر بدن دفع کند و گاهی بر سبیل رجوع ماده از گرده به سوی جگر پس 
به ماساریقا پس به امعا دفع شود و آنجه به سوی امعا دفع گردد هر چون که باشد بسیار ردی است و گاه به طرف 
فضای شکم و مواضع خالی مندفع شود و این هم بد بود و محتاج به شکاف گردد پس خارج شود و يا آماس پخته 
منفجر نگردد بلکه در آن باقی ماند و معالجه‌ی این نیز گاهی به شکاف کرده شود و این هم ردی باشد و صاحب 
کامل گوبد که چون ورم خراج گردد با وجود علامات ورم خمیات مختلف الادوار و قشعریره‌ی مختلف عارض شود و 
درد شدت کند و چون صاحب این علت بر جانب صحیح بخوابد در کلیه‌ی علیل چنان محسوس گردد که معلق 
است و بقراط گفته کسی را که درد گرده باشد و آن را وجع پشت و ضربان عارض شود دلالت بر اجتماع فضول در 


آن موضع کند و اگر ضربان از داخل باشد بر خراج که از داخل برآید دلالت نماید و خراج گرده و مثانه عسرالبرء 
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است و لاسیما در مکتهلین علاج هر گاه ماده‌ی ورم گرده اراده‌ی ریم کند تخم کتان تخم خطمی حلبه بانبات 
سفید در آب جوشانیده صاف نموده بنوشند و همین ادویه را در آب ساییده روغن کنجد آمیخته نیم گرم ضماد 
نمایند و در آب جوشانیده نطول سازند و اگر خواهند اکلیل و مکوه و آرد جو در ضماد مذکور افزایند و وزن هر یک 
هفت ماشه سازند و ایضاً اکلیل و بابونه و مکوه و انجیر در نطول اضافه کرده انکباب نمایند و وزن هر یک سه توله و 
انجیر هفت عدد بگیرند و بعد از نضج کامل که وجع باکلیه ساکن شود و ثقل باقی ماند اشیای مفجره مثل سرگین 
کبوتر و غبار آسیا و آرد کرسنه در ضماد مذکور افزوده به کار برند و يا آب پیاز نیز افزایند و اگر انجیر در ماءالعسل 
بپزند تا مهرا شود و ضماد کنند نیز انضاج ورم می‌کند و هر گاه ورم منفجر شود و ربم از راه بول بیرون آید شیره‌ی 
بزور منقیه‌ی مدره مثل تخم خیارین و تخم خربزه و خارخسک هر یک نه ماشه با شربت بزوری یا شربت خشخاش 
پا شربت بنفشه سه توله بخورانند و اگر خواهند مغز تخم کدو و بادیان افزایند و شیره‌ی خشخاش يا شیر خر نیز 
عضو را از ریم پاک می‌کند و کذا شربت بنفشه با شیر خر خاصةّ اگر با بزور مذکوره دهند نفع تمام دارد و بعد از 
پاک شدن ریم که بول صاف گردد و ثقل زایل شود ادویه‌ی ملخمه مثل تخم کتان بریان و خشخاش و کاکنج و 
نشاسته و گل ارمنی را کوفته سفوف ساخته چهار ماشه با مدرات و شربت خشخاش بدهند تا مندمل گردد و گاهی 
دم الاخوین نیز در این سفوف می‌افزایند ایضاً قرص کاکنج با شیر شتر می‌دهند در اين اثنا غذا بنوماش که در آن 
پالک داخل کنند به نان دهند و از لحوم مطلقا اجتناب ورزند و بعد از آن اگر قرحه گردد و علاج قرحه‌ی کلیه 
باید کرد. 

اقوال مجربین مسیحی گوید بعد از آن که ورم نضج یابد آرد گندم چار جزو جعده و کم افیطوس و فقاع اذخر هر 
واحد یک جزو به طلای حلو با به ماءالعسل پخته ضماد کنند به جای گرده و اگر ورم در مثانه باشد بر عانه و اگر 
نضج او مشکل گردد ضماد از آرد و طبیخ انجیر به ماءالعسل سازند و اقوی از آن این است که در آن افسنتین و 
ایرسا آمیزند و از داخل ادویه‌ی مفجر مده و مستفرغ به بول مثل تخم فنجنکشت و وج بدهند پس اگر منفجر نشود 


با وجود این ضمادات حقنه‌های حاده استعمال نمایند و چون ریم برآید ادویه‌ی مدره مثل طبیخ بادیان و کرفس 
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استعمال کنند تا مده به بول پاک گردد و اگر در آن جا تلهب شدید باشد که منع از تقیح نماید به ماءالشعیر و شیر 
و روغن شیرین حقنه کنند و در آب شیرین معتدل الحرارت نشانند و چون ریم خارج شود بایدکه عنایت شدید به 
ادمال قرحه نمایند والا امر به تعذر علاج انجامد بهر آن که قرحه‌ی حادت در آلات بول به سبب مرور مائیت حاده 
اعنی بول دائم بر آن عسر البرء گردد. 

شیخ الرئیس می‌فرماید که از اضمده‌ی قویه در انضاج دبیله‌ی کلیه انجیر مسلوق به ماءالعسل است و اگر حاجت 
افتد که آن را قوی کنند به ماذریون وایرسا قوت دهند و از مشروبات مجربه بزرکتان دو مثقال نشاسته یک مثقال 
است و آن را دو شربت سازند و چون نضج تمام شود مدرات به طریق شرب و حقنه استعمال نمایند و از ضمادات 
کمافیطوس و جعده و فطراسالیون و فقاح اذخر و سنبل است و باید که در حال وجع تأمل نمایند و تسکین قلق آن 
به مسکنات که بارها ذکر یافت باید کرد و گاهی حصَه‌ی مخرج ثفل راحت و تسکین وجع بخشد به سبب ازاله‌ی 
مزاحمت و تلیین طبیعت پس اگر این فایده نکند حجت تخفیف آن به مثل فصد و به وضع محاجم به رفق میان 
قطن و صلب پس شرط آید و تکمید موضع از صوف مغموس در زیت گرم که اندر آن مثل خطمی و قیصوم و بابونه 
پخته باشند باید کرد و به مثل بزرکتان و مانند آن ضماد سازند و گاهی حاجت قوی کردن ضماد به مثل جعده و 
کندر و کرنب و موم و روغن سوسن افتد و گاهی احتیاج به تنفیذ دوا افتد به این نحو که محجمه نهند و شرط 
تیوه یادا سکن کید انیم و کافی ات اش که ی مقر با رنه ندکی اخارجی اطاییه 
و قلیلی از محذرات مثل افیون خورانند و مثل فلونیا که آن بهتر دوا در این‌جاست و اما علاج خاص به دبیله چون 
بدانند که ورم ضرور جمع گردد این است که اعانت به ادویه‌ی منضجه‌ی مذ‌کوره باید کرد و قوت آن‌ها به مثل علک 
لبطم و انجره و افسنتین و ایرسا و آرد کرسنه افزایند و گاهی در آن مثل بیخ فاشرا یا ماذریون و سرگین کبوتر 
داخل می‌کنند و گاهی طبیخ انجیر به عسل کفایت کند و باید که در حقنه‌ها و در اشربه چیزی که نضج به قوت 
نماید و کمادات مذکور و مقوی به چیزی که تقویت آن واجب بود استعمال کنند و بیش‌تر سبب بطوی نضج سوء 


مزاج حار ملهب باشد و چون تعدیل آن کنند نضج یابد و اين به مثل البان به طریق شرب و حقنه و امضده بود و 
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حیله به انضاج به اشیای بارده‌ی بالطبع حار بالعرض مثل نشستن در آب گرم نمایند پس اگر منفجر نشود مفجرات 
و حقنه‌های حاده حتی که در آن خربق و قناء‌الحمار و ثوم داخل بود استعمال کنند و بکمادات و ضمادات از خارج و 
مدرات قویه مثل وج و تخم فنجنکشت که این هر دو را در انفجار خاصیتی است به کار برند و از مفجرات جیده 
دارچینی و حرف است و چون منفجر شود چیزی که ادرار به قوت کند استعمال نمایند تا از ریم تنقیه یابد بعد از 
آن ادویه‌ی ملحم قروح گرده که مذکور گردد استعمال کنند. 

مخوس رید که خرن موه ودک وی گنه در ریم گووی شوم تاره اه سم ع یهن عیسو 
آرد جو و خطمی و اکلیل الملک و حلبه و تخم کتان و بنفشه‌ی خشک باریک ساییده به عصیر انجیر مطبوخ و 
روغن بنفشه سرشته ضماد کنند و آب نیم گرم که اندر آن خطمی و بنفشه و شبت و حلبه جوشانیده باشند بر 
موضع گرده نطول کنند پس اگر نضج دشوار گردد باید که در ضماد چیزی دیگر از اشیای مفتح مثل آرد کرسنه و 
غبار آسیا و سرگین کبوتر افزایند و چون خراج منفجر گردد و ریم در بول ظاهر شود و در موضع قرحه افتد علاج 
قرحه‌ی کلیه نمایند. جرجانی گوید که اکثر سبب خام ماندن و دیر پختن ورم حرارت و حدت بود و هر گاه مزاج به 
اعتدال باز آید چنان که حدت زایل شود زود پخته گرده و طریقش این است که ماءالشعیر به جلاب و روغن بادام و 
شربت بنفشه و شربت نیلوفر و ماءالقرع دهند و اگر تب نباشد شیر خر بنوشانند و غذا اسفاناخ و ملوخیاو قطف و 
کاهو به روغن بادام و کنجد تازه دهند و چون مزاج به اعتدال آید تنقیه کنند به طبیخ انجیر و عناب و سپستان و 
بیخ بادیان و بیخ کرفس و خیارشنبر و اگر این طبیخ به طریق شربت خورند هر روز سی درم با پنج درم خیارشنبر 
صواب بود. 

خجندی گویدکه علاج دبیله‌ی گرده قریب از علاج دبیله‌ی کبد است و هر گاه درد قوی باشد که مریض را ضعیف 
کند چیزی از مخدرات مثل فلونیا دهند و در آب گرم نشانند و چون مریض ریم بول کند به علاج قروح گرده 
پرفازن قرفی گوید که جوم ورن متفجر کرد مه رات فربه لت هریز و خیازین بته ریت آلربالن دخیه و 


گاهی حاجت به سکنجبین افتد پس اگر تب قوی نبود ماءالشعیر به عسل دهند تا جلا و تنقیه نماید بعده بزور 
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مدره‌ی حاره‌ای مثل بادیان و کرفس با تخم خیارین و تخم خربزه اشفا کتظ ن از ان مدملات مثل نشاسته و 


کتیرا و صمغ بریان و دم الاخوین و تخم خرفه به شربت آلوبالو استعمال نمایند. 


قروح کلیه 

به قول شیخ الرئیس اسباب قروح گرده به عینه اسباب سایر قروح است و آن اسباب تفرق اتصال بود چون ریم کند 
و این گاهی از شکافتن رگ‌ها و گسستن آن‌ها از اسباب آن مثل ضربه و سقطه و جز آن باشد و گاهی از انفجار 
دبیله یا بثره و گاهی از خروج سنگ و خراش آن و گاهی از مرور اخلاط حاد صفراوی پا بورقی محدث خراش و 
تأکل و قطع يا انقلاع خلط لزج به عنف از جای التزاق محدث خراش بود و قروح گرده از قروح مثانه ردائشت کم‌تر 
دارد سبب این آن است که قروح عضو عصبی به سبب شدت حس او؟ و قوت دارد و دشوارتر علاج می‌پذیرد و حال 
قروح مجاری میان هر دو حال بود و قروح مجاری اکثر به سبب ماده‌ی صفراوی محدث خراش يا حدوث سنگ بود 
و گاهی این قروح متاکل باشد و گاهی نه و بیشتر از قروح گرده نواصیر پیدا شود که علاج نپذیرد و آنچه از سیلان 
خود در حال نقای بدن بایستد و هنگام امتلا سیلان کند اگر ریم جید باشد از آن خوف بسیار نبود و از آن خوف 
اتساع و تأکل نباشد و آنچه ریم او ردی باشد از آن تأکل و اتساع پیدا شود و به هلاکت انجامد و کسی که گرده‌ی او 
بشکافد بمیرد و گاه سر ورم گرده مایل به خارج بود و به سوی خارج منفجر شود طریق تشخیص قرحه‌ی گرده و 
اسباب آن و موضع قرحه اگر درد به غیر ثقل و بلاتمدد در موضع گرده تا اضلاع خلف محسوس شود و در بول ربم 
و خون و اجزای شعری و کرسنی و جریشی و سرخ لخمی بیرون آید و بول بدبو باشد و تشنگی و غثیان نیز بود 
قرحه در گرده باشد پس اگر خروج خون به کثرت بود یا بول الدم بر آن تقدم نماید يا وقوع ضربه و سقطه اتفاق 
افتد فرحه از انفجار عروق باشد و عدم درد و دوام بول الدم اندک اندک بر انفتاح عروق دلالت دارد و اگر ریم بسیار 


آید و دبیله‌ی کلیه بر آن تقدم نماید قرحه از دبیله باشد و اگر قشور بسیار آید قرحه از خلط اکال باشد و اگر الم 
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انقلاع سنگ بر آن تقدم نماید قرحه از خروج سنگ باشد پس اگر نبض صلب و تب و قلق و درد قوی و سوزش 
بسیار بود قرحه در غشای گرده باشد و اگر درد و سوزش اندک بود قرحه در گوشت گرده باشد پس اگر گاه گاهی 
باره‌هاق گوشک سخت در بل براید علالت یر تاکل لحم گرده کید واگز درد 8 کین برایت و کشتگی.قالب: باشد 
قرحه نزدیک به منفذی بود که مابین جگر و گرده است و اگر درد تا ران‌ها و زانو گراید قرحه به سمت مجری بود 
که میان گرده و مثانه است و ایضاً وجع حوالی ناف و تهی گاه و کنج ران و سردی دست و پاو تقطیر بول به 
دشواری و شدت درد بدون خون و لحم به اندک ریم بر قرحه‌ی برنجین آن دو رگ است که در آن بول از گرده به 
مثانه دلالت کند و گوبند که هر چند ریم از عضو بعید برآید کثیر الاختلاط با بول باشد و به قول شیخ بول الدم که 
از انفجار دبیله و انشقاق رگ از فوق باشد دو سه روز دوام کند اما اگر این طول نماید به سبب انفتاح پابه سبب 
قرحه باشد و چون در این‌جا تغیر رنگ یا مخالطت زردآب طول کند قرحه در گرده با در مثانه باشد و این بول 
دموی مضعف بود بهر آن که اگرچه مقدار او هر وقت اندک بود پس تواتر او موّدی به استفراغ مبلغ کثیر باشد و 
چون صاحب قروح کلیه یا مثانه بعد بول مده خون بول کند از اين بر تأکل استدلال نمایند و به قلت قبول علاج و 
طول مدت و کثرت دردی و رنگ روی سبز در بول و شدت بدبوی آن بر صعوبت قروح گرده و خبث آن دلالت کند 
و فرق میان قرحه‌ی گرده و مثانه و مجاری بول این است که در فروح کلیه بول سلس به غیر عسر و در قوام معتدل 
بود و قشور در آن سرخ برآید و درد اندک به جای کمرگاه باشد و بول شدید الاختلاط به ریم و قلت بدبوی آن بود 
و قروح مثانه با عسر بول باشد و در آن قشور سفید و بزرگ غلیظ برآید و درد صعب‌تر به موضع عانه و کنج ران و 
بیخ قضیب بود و بول الدم متواتر در مقدار کم‌تر و خون و ریم قلیق الاختلاط با بول و بسیار بدبو باشد و در قروح 
مجاری قشور کوچک دقیق بود و درد مابین گرده و مثانه و در مجرای قضیب باشد و گاهی درد قروح مجاری صعب 
گردد و آن را هر ساعت هیجان مثل درد زه باشد. علاج اگر مانعی نباشد فصد باسلیق از جانب موافق کنند و تا یک 
هفته قی نمایند و قرص کهربا و قرص گلنار و قرص کاکنج و مانند آن به ادویه‌ی مغریه مثل نشاسته و کتیرا و صمغ 


عربی آميخته و به لعاب اسپغول و لعاب بهدانه و شیره‌ی تخم خیارین و شربت بزوری و دیگر مدرات خوردن 
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اتمه اون ید قسنه ,وگ اخرانوماده شهاک خالب باشه یمن از اد به خ لاس ره کرشته یه اف اف و اویش 
مدمله مثل قرص شب و قرص خشخاش و مثل دم الاخوین و گل ارمنی و کاغذ سوخته و کندر و غیر آن مخلوط به 
ادویه‌ی مغریه مذکوره و به مدرات بهر بدرقه و ایصال آن‌ها به موضع قرحه و بدانند که قی در این علت نفع تمام 
دارد به خلاف مسهل که هر چند قوی‌تر باشد لیکن تلیین خفیفه مجوز است تا ماده را به سوی امعا مایل سازد و 
قرص کاکنج که صاحب تحفه آن را جهت قروح کلیه و مثانه و تقطیر بول و بول الدم به غایت مجرب نوشته همان 
نسخه‌ی عیسی صهاربخت است که در قول سید اسماعیل خواهد آمد لیکن در اين نسخه وزن افیون و تخم کرفس 
و بزرالبنج سفید و شهدانج هر کدام یک درم است باقی به دستور و نوشته که با میفختج سرشته قرص‌ها سازند و 
نسخه‌ی دیگر قرص کاکنج که در قول خجندی مذکور گردد اگر اندر آن کنجد مقشر ده درم داخل کنند و وزن 
تخم کرفس یک درم نمایند و کاکنج ده عدد بگیرند و فرص ساخته با شربت بنفشه بخورند در التحام قروح گرده و 
مثانه و سوزش بول و تسکین درد به غایت موّثر و مجرب است خمیره‌ی مروارید مقوی دماغ و قلب و رافع خفقان و 
تا رو مهارف وا امک وت وتان ورگ ده سایق سر ازیه داتفه طیآفس یر متفه 
هر واحد دو توله حجر الیهود سنگ‌سر ماهی هر یک شش ماشه عنبر اشهب یک توله صمغ عربی سه ماشه گلاب و 
بیدمشک و قند سفید و عسل صاف هر یک نیم آثار به طریق خمیره سازند. 

سوف صندل که قروح کلیه و مثانه و مجاری بول و ذیابیطس را نافع است صندل سفید صندل زرد که آن را ملاگیر 
گوبند صندل سرخ نبات سفید گل سرخ هر یک چهار درم و نیم ریوند خطایی نشاسته رب السوس شاخ گوزن 
سوخته صمغ عربی هر یک دو درم و نیم مغز خیار دراز مغز خیار بادرنگ مغز چهار مغز هر یک یک مثقال و ثلث 
کتیرا مغز تخم کدو هر یک یک نیم درم کافور کهربا هر یک ربع درم کوفته بیخته در شيشه نگاه دارند و هر روز از 
دو درم تا چهار درم بخورند. 

سفوف مامیران جهت قروح کلیه و مثانه و جرب آن‌ها مجرب حکیم علی ؟ مامیران چینی ربوند چینی هر واحد یک 


مثقال صمغ عربی افیون هر واحد دو مثقال تخم خرفه پنج مثقال کنجد سفید شش منقال زرشک هفت متقال 
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طباشیر گوگرد زرد مغز تخم خیارین هر واحد دو مثقال نبات سفید بیست مثقال کوفته بیخته یا مثلث ممزوج کرده 
به قدر دو درم بخورند و دو درم به آب سرد وقت شام و اگر بعد از اين دوا حرارت مزاج به هم رسد به شیر تازه و آب 
هندوانه اصلاح کنند به غایت نافع است نقوع هلیله برای قروح گرده از مجربات اهل هند و حکیم علوی خان می- 
نویسند که به کرات آزموده‌ام پوست هلیله‌ی زرد پوست هلیله‌ی کابلی آمله‌ی منقی پوست هلیله کشنیز خشک 
بادیان هر یک پنج درم به رنگ کابلی مقشر دو درم و نیم مجموع را نیم کوفته در آب گرم خیسانیده شب در هوا 
دارند و صبح صاف کرده بنوشند و باید که پنج روز به این مداومت کنند و اگر مرض قوی بود تا هفت روز سفوف 
هندی به جهت قروح کلیه و مثانه و حرقت بول به غایت سودمند است گوکهر و سنگ جراحت بیجنبد؟ مساوی 
کوفته بیخته شکر سفید به وزن مجموع آميخته یک درم با بسی شیر بز بدهند و راقم تال مکهانه تخم خرفه کتیرا 
صمغ پلاس در این سفوف افزوده و نافع‌تر پافته بنادق البزور و سفوف بزور و قرص لبوب نیز هر واحد نافع است. 
اقوال حکما سویدی می‌نویسد که شرب عصاره‌ی بارتنگ و کذا خوردن بقله‌ی او مسلوق مطیب به روغن بادام 
شیرین و کذا شرب بساط الراعی سوده بر زرده‌ی بیضه‌ی نیم برشت پاشیده و کذا تعلیق بهمنی در پارچه‌ی صوف 
سرخ بسته بر صاحب قروح گرده هر واحد مجرب من است و بیخ خطمی و کذا تخم کاکنج شرباً و کذا بزر کتان و 
کذا شرب زرده‌ی بیضه‌ی ماکیان خام و کذا سفیده و زرده‌ی آن هر دو آن قدر گرم کرده که منعقد نشود و کذا 
شاذنج مفسول شرباً و کذا قضم قريش اکلاً و کذا خبازی مسلوق به روغن گل و بادام و کذا تخم و گل آن و کذا تخم 
خربزه‌ی زرد به شربت انجبار و کذا تخم خیار به شربت مذکور یا به شربت بارتنگ و کذا روغن گل با شیر گوسفند 
تازه و کذا نشاسته‌ی گندم با شیر شتر پخته و کذا رب انجبار يا پوست بیخ او سه درم متواتر زياده از یک ماه و کذا 
شرب آب عنب الثعلب و اکل بقله‌ی مسلوق آن مطیب به روغن گل هر واحد نافع قروح کلیه است. 

عیسی بن یحیی گوید که علاج قرحه‌ی گرده و مثانه اولا به آشامیدن اشیای منقیه به غیر لذع مثشل تخم خیار و 
تخم خطمی به ماءالعسل و آب بادیان یا آب اذخر باید کرد و قوی‌تر از اين ماءالحسل است که در آن پرسیاوشان 


جوشانیده زردی بیضه حل کرده باشند و يا زرده‌ی بیضه که در مطبوخ حلو حل کرده باشند و يا علک الانباط به 
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آب حل کرده صاف نموده و یا فطراسالیون به شراب خوشبو و قوی‌تر از اين در تنقیه‌ی ایرسا سوده به ماء‌العسل 
خوردن است و یا فراسیون و یا زوفا به ماءالعسل پس اگر قرحه سلیم باشد این ضماد استعمال نمایند آرد جو کندر 
و روغن حنا و روغن شجر مصطکلی و ایضاً ضماد گل سرخ خشک و عدس و عسل و حب الاس بهر آن که این ادویه 
قرحه را از تعفن منع کند و حریره‌ی معمول از آب جو و نشاسته و آرد سفید مطبوخ به شیر و پیه‌ی ماکیان و 
خبازی و بقله‌ی یمانی و کدو و خیار بخورند و بعد تنقیه‌ی ریم اشیای ملحم قرحه مثل رب غوره و عصاره‌ی 
لحیةالتیس و گل مختوم و بسد استعمال کنند و چیزی از ادویه‌ی مغریه مثل نشاسته و کتیرا و چیزی از ادویه‌ی 
منقیه مثل تخم خطمی و تخم خربزه و قوی‌تر از این که تخم کرفس و دوقو است با وی بيامیزند و چون درد شدید 
باشد و به سوی فرحه قدری از مواد جاری شود چیزی از ادوبه‌ی مبرده مثشل پوست بیخ لفاح و خشخاش ..؟ و 
بزرالبنج و افیون با وی مخلوط سازند و از ادویه‌ی مرکبه این سفوف نافع است ختم خربزه و خیار و بادرنگ و کدو 
شیرین هر یک مقشر تخم خشخاش سفید و سیاه صمغ بادام کتیرا نشاسته تخم خرفه تخم خبازی و خطمی. لک 
مغسول ریوند چینی هر واحد پنج درم گل ارمنی ده درم مغز چلغوزه تخم کتان تخم کاکنج هر واحد سه درم رب 
السوس شکر طبرزد اسپغول هر واحد بیست درم ادوبه سوای اسپغول کوفته و شکر بدان آميخته پنج درم با جلاب 
بدهند و اگر با شیر خر بخورند نافع‌تر بود و هر گاه در قرحه اعضای بول به استفراغ حاجت آید باید که قی استعمال 
کنند و تلیین طبیعت ننمایند و قی به تخم خربزه سوده به عسل آميخته باید کرد و اغذیه‌ی شیرین چرب خفیف 
المقدار خورند و مطبوخ حلو بسیار بنوشند و باید که در قروح آلات بول از حرکت حذر کنند و تا ممکن بود سکون 
لازم گیرند و جماع اصلا ترک نمایند و این قروح را آنچه منفعت بین نماید این است که هر روز پنج اوقیه شیر تازه 
تنها پا به بمض ادویه‌ی ملحمه مثل نشاسته و صمغ و کهربا و بسد و تخم خبازی بنوشند و چیزی از ادوبه‌ی منفذه 
مثل انیسون و دوقو بدان آمیزند و اگر شیر در معده به دیر هضم شود اندکی نمک با وی آمیزند و هر گاه تب شدید 
بات بابه که اسصسال شیر کرک تسایند واگ تبافهبا اندک نود اسمال گنت که ان علي المشت انس و هر 


گاه قرحه ملتحم گردد گوشت جدی و دراج بخورند و از فواکه بادام شیرین به عسل و مغز چلغوزه و پسته و فندق و 
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سیب و آمرود و بهی و خیار و کدو باید خورد. 

شیم قفومان که انل اجه رام اس کی خالاخ کرو کلیهو مفانه کسه نمشد دی الط «مالی آن از 
مراریت و بورقیت به سوی عذوبت است بهر آن که جرج بعد جرح نشود و از جمله حریف و تلخ و نمکین و ترش 
اجتناب کنند و تقلیل شرب آب نمایند تا حاجت بول کم‌تر شود و حرکت گرده از آنچه به سوی آن سیلان نماید و 
خراش او بدان کم گردد چه قانون علاج قروح تسکین است و از آنچه تعدیل اخلاط کند فصد است اگر واجب بود و 
اسهال لطیف و ملایم بلاعنف البته و نه اسهال اخلاط حاره به یکدفعه مثل آن از بدن تعفن لطیف کند مع میل به 
سوی غیر جهت کلیه و تا مسهل بهر مرار استعمال نکنند اولی است مگر به ضرورت و اولی این است که تعدیل ماده 
کنند و بعد از آن اخراج آن نمایند و خصوصاً به قی و قی جلیل‌ترین چیزی است که معالجه‌ی قروح گرده بدان 
کا آز مصویت یی سفق آغره هی« کارا یه هی هگ کلنی اه امفسال اف رای تقو اش 
خود غنی سازد و اولی آن است که اولا به بزور ادرار کنند بعده بر قی اقدام نمایند و باید که قی بر طعام از چیزی 
که آن را سهل کند به مثل تخم خریزه خاصةٌ به شراب حلو و به مثل سکنجبین به آب گرم باشد و واجب است که 
تهییج شدید به سختی نبود و از آنچه تعدیل اخلاط کند تناول مثل هندوانه و خیار و کاکنج و خشخاش است و از 
اصول علاج که رعایت آن واجب بود این است که چون درد شدت کند اول معالجه‌ی درد نمایند بعد از آن علاج 
قرحه کنند پس اگر قرحه‌ی تازه باشد چنان که ورم منفجر گردد علاجش سهل‌تر بود و گاهی تخم خیار به شربت 
بنفشه کفایت کند و چون مزمن گردد امر دشوار گردد و باید که مبادرت به تنقیه کنند اما در قرحه‌ی خفیف به 
مدرات خفیفه و مثل تخم کاکنج و خطمی يا بادیان و اما در دری خبیث به مثل پرسیاوشان به اعتدال و ایرساو 
فراسیون و آرد کرسنه و احتیاج به جمیع میان مشروب و تضمید افتد اگر مرض خبیث باشد و گاهی در آن زوا و 
سداب و مانند آن داخل کنند و چون قرحه تنقیه یابد به تخم آن مشغول شوند تا تأکل نیفتد و باید که سکون لازم 
گیرند و مهما امکن تعب اختیار نکنند بلکه واجب است که از ریاضت برو لک اطراف اقتصار کنند و استفراغ آنچه 


استعمال کت اسظراغ ند رناضکا کفند یه تکمین بای فا آن که انشان را امکان تهمقی و عبر ه قرافته وه ضوضا 
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چون معتاد ریاضت باشند بعد از آن چون مریض صحت یابد به تدریج ریاضت خفیف نماید تا آن که به عادت خود 
در حرکات او رجوع کند و اما در علاج نفس قرحه باید که اولا جماع ترک کنند که جماع آن را مضر است و کنرت 
حرکت و ریاضت نکنند و بر مالش اقتصار نمایند که آن نافع و جاذب خون به سوی بدن است و اما تدبیر آن به 
ادویه باید که به مجففات جالیه بلالذع باشد پس اگر قرحه چندان ردی نباشد دوای معتدل در جلا و تجفیف کفایت 
کند و اگر خبیث باشد احتیاج افتد به چیزی که قوی‌تر در تنقیه و سل چرک و شدیدتر در تجفیف بود تا چرک 
منع گردد و بعد از آن شدیدتر در قبض و منع باید تا انصباب اخلاط ردی را منع کند پس هر گاه تنقیه یابد و 
خشک شود و مواد از آن محتبس گردد صحبت یابد و باید که در ادویه‌ی جمله قروح مغریات مثل نشاسته و کتیرا 
و صموغ بارده مخلوط سازند بهر آن که تغریه‌ی قروح را از سحج او به مرور خود بر آن در امان می‌دارد و آنچه از آن 
چرب باشد مثل لک لحم عضو را و آن را که از آن اغتذا کند متانت و لزوم و استعداد انختام می‌بخشد و ایضاً واجب 
است که بدان مدرات و ادویه‌ی ملطفه برای ایصال ادویه‌ی مصلح و خاتم قروح مخلوط سازند و اگرچه مدرات فی 
نفسه مضر و مهییج است و گاهی احتیاج آمیختن مخدرات مثل خشخاش و بنج و لفاح و افیون و شوکران بهر 
تسکین وجع و تجفیف و ردع بدان می‌افتد و چون بدانند که در قروح چرک است جالیات که در آن قوت ادرار باشد 
مثل ماء السکر و ماء العسل به بعض بزور بیاشامند تا ادرار و غسل نماید بعده عقب آن ادویه‌ی مجففه دهند و ادویه- 
ی مشروبه که بدان معالجه‌ی قروح کلیه که بسیار خبیث نباشد کرده شود مثل تخم خطمی و تخم مرد و بیخ آن‌ها 
به ماء العسل و تخم کاکنج و آب عنب الثعلب خصوصاً جبلی است و ایضاً تخم خیار و گل ارمنی به جلاب و 
پرسیاوشان به ماء العسل و بیخ سوسن بهر تجفیف و تنقیه و انضاج و تغریه است و ایضاً بزر کتان و کیترا یک یک 
جزو نشاسته دو جزو به ماء العسل است و ایضاً مغز چلغوزه و مغز تخم خیار است چون از آن هر دو به قدر کف 
دست بخورند و ایضاً تخم خشخاش بریان سوده به قدر یک درم در آبی که اندر آن اذخر و بیخ سوسن جوشانیده 
باشند و قوی‌تر از این‌ها فطراسالیون یا دوقو به شراب ریحانی و اندک گل ارمنی است و گاهی به خوردن مقل 


محلول به صمغ بطم و گل مختوم مساوی الاجزا تا یک مثقال در شراب حلو انتفاع یابند و ایضاً آرد کرسنه در نتقیه 
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و تجفیف هر دو قوی است و چون با وی مثل گل مختوم و اقاقیا و عصاره‌ی لحية التیس جمع کنند فایده تمام دهد 
و ایرسا نیز قوی است و بدان همی عمل نمایند و آما مرکبات مثل این است که بگیرند مغز تختم خیار سی و بنج 
عدد و مغز چلغوزه دوازده عدد و مغز بادام پنج عدد و زعفران به قدر مناسب همه را کوفته بر ناشتا بخورند پس اگر 
حرارت شدید باشد چلغوزه به تخم خیار بادرنگ بدل کنند و ایضاً مغز چلغوزه بیست عدد مغز تخم خیار چهل عدد 
نشاسته یک نیم درم يا یک نیم رطل آبی که اندر آن ناردین و تخم کرفس هر واحد هشت درم چوشانیده باشند تا 
به ربع بازآید بخورند و ایضاً گل مختوم و دم الاخوین و کندر و نشاسته و مغز تخم خربزه و تخم کرفس و مغز تخم 
خیار و مغز تخم کدو و رب السوس و لک و ربوند چینی و مغز چلغوزه‌ی گلان و خشخاش و بزرالبنج اجزا مساوی به 
حسب مشاهده‌ی حال به میفختج بخورانند و ایضاً مغز چلفوزه‌ی بزرگ سی عدد بادام مقشر بیست عدد خرمای فربه 
پانزده عدد کتیرا چهار مثقال رب السوس چهار مثقال زعفران سدس مثقال به میفختج سرشته استعمال کنند و 
چون درد اشتداد کند باید که از علاج قرحه اعراض نمایند و به مثل این دوا معالجه کنند بزرالبنج یک دانگ افیون 
یک قیراط مغز تخم خیار دو درم تخم کاهو یک درم تخم خرفه یک درم بدهند که این تسکین درد فی الحال کند 
و اگر درد اندک باشد نوشیدن شیر عوض آب تسکین آن نماید و شربت بنفشه بنوشند و از ادوبه‌ی قویه قوفی و 
قرص کاکنج و فرص اسقانیادس و قرص دیسقوریدوس است و سفوف لک و ریوند به تخم کاکنج جبلی و سفوف 
کماذریوس بسیار قوی است و اکثر حقنه‌های ذوسنطاریائیه بر سبیل مجاورت نفع کند و گاهی اضمده از این قبیل 
استعمال کنند و به پشت و تهی‌گاه نهند مثل آرد کرسنه مطبوخ به شراب و عسل و ایضاً گل سرخ و عدس و غیره 
که در قول عیسی گذشت منع تعفن و توسع کند و از مروخات روغن حنا و روغن شجر مصطکی و روغن سفرجل 
است و گاهی بدان مثل میعه آمیزند و گاهی احتیاج به مثل پیه‌ی بط بهر تلیین افتد و اما ناصور کلیه را علاج 
نیست مگر تخفیف وضع فساد اما تخفیف به ادامت تخفیف تنقیه‌ی بدن و احتراز از امتلا به حسب کمیت و کیفیت 
حاصل شود و این کفایت کند در علاج قرحه‌ی خبیث نباشد و اما خبیث را معالجه به اين تدبیر و آنجه قوی‌تر از 


این باشد مثل اضمده و اشربه مانع تعفن به مثل قوابض معروفه مع جلا بلالذع و تنقیه باید کرد و اما غذا باید که 
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حسن الکیموس باشد از لحومی که معلوم است و ماهی رضراضی و بقول جیده مثل سرمق و بقله‌ی یمانی و مادام 
که قروح ردی باشد واجب است که مشوی دهند و افضل آن لحوم طایر و گنجشک کوهی بربان است و مثل زرده‌ی 
بیضه‌ی نیم برشت و به تدریج ماکیان فربه و اطریه بدهند البان ایشان را نافع است چون آن را هضم کنند پس آنچه 
مثل شیر خر و شیر اسب ماده نیز و شیر شتر باشد نفع کند بهر آن که اين البان اصلاح مواد قروح و غسل آن را 
تغریه‌ی آن به جنبیت خود می‌کنند و آنچه از مثل شیر گاو و شیر میش بود پس با وجود آن جامع زیادتی در 
تقویت عضو و تغذیه‌ی آن باشا مگر آن که شیر خر و شیر بز از جهت اصلاح مزاج و غسل و از جهت خاصیت نفع 
بیشتر از غیر خود نماید و خصوصاً معلوف بدانچه موافق قروح باشد از آنچه حال آن معلوم شده و باید که به البان و 
اغذیه‌ی ایشان چیزی از ادویه‌ی صالح قروح مثل کتیرا و نشاسته و صمغ و ایضا مجففات و چیزی از مدرات مثل 
بزور معروفه مخلوط سازند و واجب است که این البان بعد تنقیه بنوشند و چون شیر بنوشند بر آن چیزی نخورند 
تا آن که منحدر گردد و چون انحدار او بطی گردد اندکی نمک بدان آمیزند و گاهی در آن نمک و عسل داخل کنند 
وشیر عوض آب و طعام آن را صالح بود و هنگام کم شدن ریم شیر میش به جهت تختم و تغربه و تقوبت نفع بخشد 
و اگر خواهند البان وقت تشنگی بنوشند و اما نقل فواکه که آن را موافق است خربزه و خیار پخته و امرود و زعرور و 
نار شیرین و بهی و سیب است و از نقل خشک بادام و خصوصاً بریان و پسته و فندق و مغز چلفوزه خاصدٌ و قسب 
است از انجیر خشک اجتناب کنند که آن قروح را ردی است جلای آن و حک آن و تهییج آن کند و در آن تبوعیت 
خفی است و باید که از جمله حامض قوی الحموضت و حریف و نمکین و شدید الحلاوت احتراز نمایند مجوسی 
گوید که چون خراج منفجر شود و ریم در بول ظاهر گردد و موضع متقرح شود باید که اولا بنادق البزور به شربت 
خشخاش دهند و ایضا مغز تخم خیار و تخم خیار بادرنگ و بزر کتان هر واحد سه درم نشاسته گل ارمنی هر واحد 
دو درم خشخاش چهار درم باریک ساییده از دو درم تا سه درم به شربت خشخاش بخورانند و اگر ریم پاک نشود 
قرص خشخاش و شیر خر بدهند و ایضا شیر زنان به این سفوف دهند نسخه‌ی سفوف کاکنج مغز تخم خیار و خیار 


بادرنگ و خربزه و کدو هر کدام چهار درم خشخاش سفید و سیاه هر کدام سه درم نشاسته صمغ عربی هر کدام دو 
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درم تخم کاکنج جبلی دو عدد همه را باریک ساییده سه درم از آن با سی درم شیر زنان يا شیر خر وقت دوشیدن 
آن بدهند پس اگر مدت خروج ریم طول کند قرص کاکنج به شربت خشخاش يا شیر خر يا شیر زنان دهد و این 
قرص برای کسی که ریم از گرده و مثانه‌ی او در بول برآید نافع است بگیرند کاکنج مغز تخم خربزه و خیار و خیار 
بادرنگ و کدو هر واحد پنج درم نشاسته بادام شیرین مقشر شهدانه هر واحد چهار درم رب السوس شش درم تخم 
خطمی و خبازی و تخم خرفه و مغز چلغوزه‌ی گلان و مغز بهدانه و تخم محلب مقشر و تخم حماض و مادام تلخ 
مقشر و صمغ بادام و کتیرا هر واحد سه درم بادیان دو درم زعفران یک درم تخم کرفس کوهی یک نیم درم کوفته 
به حریر بيخته به آب بسرشند و به قدر دو درم قرص سازند و یک مرض میفختج و آب نخود سیاه بخورند و این 
دوای فولس در بول المده و قروح مثانه مجرب او است کماذربوس و کمافیطوس هر واحد شش درم اسارون و فلفل 
سفید هر یک پانزده درم دارچینی نیم مثقال همه را ساییده دو ملعقه به میفختج بخورند و غذا حریره‌ی معمول از 
آرد سفید یا از نشاسته به شکر و روغن بادام و مزورات معموله به اسفاناخ و قطف و خبازی به ماش و عدس و روغن 
بادام شیرین باشد و اگر در آنجا حرارت نباشد چوزه‌ی مرغ و پایچه‌ی جدی به طریق اسفیدباج به ماش و عدس 
پخته و بیضه‌ی نیم برشت به روغن بادام و شکر و خشخاش بدهند سید اسماعیل و ایلاقی می‌نوی‌سند که هر گاه 
ورم ریم کند و در بول برآید اگر مانعی نباشد اول فصد باسلیق کنند و ماءالشعیر دهند با شربت خشخاش ابا 
شربت بنفشه یا با شربت انجیر اگر حرارت نباشد و مغز تخم خیار و خیار بادرنگ و تخم خرفه و مغز تخم کدو 
ساییده در هر سه روز پنج درم بدهند و اگر ریم بند شود هر روز آب سبوس با شکر و روغن بادام دهند و اگر 
حرارت غالب نباشد مسکه و عسل بدهند پا ماءالعسل تا ریم بازآید و هر گاه ی با زایسته بر ان قناعت نشاید کرد الا 
چون درد و گرانی به آن زایل شود و قاروره صاف گردد و مدتی بر آن حال بماند بر آن اعتماد باید کرد پس اگر 
هنوز گرانی باقی باشد شربت انجیر باید داد و شیر خر با قرص کاکنج سود دارد و اکثر آب تخم‌ها ریم پاک کند و 
این سفوف ریم محتبس را بکشاید و پاک کند فطراسالیون سه درم راسن یک نیم درم تخم هلیون دو درم خرشف 


یک درم تخم کرفس دو درم بادیان انیسون هر واحد یک درم همه را کوفته دو درم صبح و دو درم شام بخورند به 
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شربت انجیر و این ضماد ریم محتبس را بگشاید بگیرند تخم کرفس و پوست بیخ او و بادیان و پوست بیخ او و 
فطراسالیون و صمغ بطم و قصب الزریره و برگ راسن مساوی و با موم و روغن خیری ضماد سازند و حمام و ریختن 
آب گرم بر موضع گرده سود دارد خصوصاً بر ناشتا پس ضماد و اشربه‌ی مذکوره به کار برند و این شربت گرده را 
پاک کند بادیان تخم کرفس فطراسالوبن انیسون حسک جبلی تخم هلیون راسن عنصل بریان همه مساوی در 
سرکه بپزند تا مهرا شود صاف نموده بر نیم من از این سرکه یک من عسل داخل کرده به قوام آرند شربتی بیست 
درم گرده را به روغن بنفشه چرب باید کرد و اگر ریم به آسانی همی‌آید این شربت نشاید داد نسخه‌ی قرص کاکنج 
صفت قرص کاکنج بگیرند گل سرخ طباشیر تخم خرفه نشاسته صمغ عربی کتیرا گل ارمنی گل قبرسی هر یک دو 
درم تخم خیار و خیار بادرنگ هر یک سه درم کهربا یک نیم درم ریوند چینی یک درم بسد مروارید هر یک دو درم 
کاکنج سی عدد همه را کوفته به لعاب اسپغول سرشته قرص سازند هر یک به قدر درمی و هر روز یک قرص با 
چهار درم شیر خر بدهند و سه ساعت صبر کنند پس آشام سبوس دهند و از لحوم گوشت تیهو و کبک سودمند 
باشد و این سفوف مسمی به مجموع است بگیرند نسخه‌ی سفوف مجموع گل سرخ طباشیر آرد غبرا آرد عدس 
کاکنج برگ سماق پوست سیب پوست بهی بوزیدان تودری خشخاش سفید خشخاش سیاه بزرالبنج پوست بیخ لفاح 
هر واحد یک نیم درم بسد مروارید کهربا ریوند چینی گل ارمنی گل قبرسی گل قیمولیا حب القلت مغز چلفوزه 
تخم کرفس هر واحد یک درم مغز تخم خیار و خیار بادرنگ و کدو تخم خرفه تخم فنجنکشت هر یک دو درم تخم 
مویز خرنوب شامی هر یک سه درم همه را کوفته هر صبح سه درم بخورند و از پس آن شیر خر یک قدح کوچک 
بنوشند و هنگام خواب دو درم به آب سرد خورند و این سفوف تا آن وقت بدهند که اراده‌ی اندمال جراحت و منع 
ریم باشد و ضماد نیز از این نوع باید اقاقیا حضض هر واحد یک درم رامک دو درم آرد کرسنه دو درم آرد جو سه 
درم کعک بریان کرده سه درم گل سرخ گلنار شیاف مامیثا هر یک یک درم و اگر مزاج بیمار متحمل باشد یک درم 
کندر افزایند همه را ساییده به آب برگ مورد تر سرشته ضماد کنند و سوای وقت تناول طعام جدا نکنند و آب مورد 


تنها طلا کردن سود دارد ایضا ممدوحین؟ می‌گویند که اگر قرحه در هر دو جانب بود از هر دو دست فصد باید 
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گرفت و اگر قرحه در مجاری بود فصد صافن اولی‌تر باشد پس تدبیر غسل قرحه و تنقیه‌ی ریم کنند بعد از آن تدبیر 
التحام قرحه باید کرد اما اگر تب نیاید و مزاج گرم نباشد تنقیه‌ی قرحه به این طبیخ و امثال آن نمایند بگیرند تخم 
کرفس و بیخ بادیان و اذخر و هر سه را جوشانیده صاف کرده به ماءالعسل آميخته بدهند واین سفوف تنقیه ریم 
کند فطراسالیون و کرفس و انیسون و قوه و مر و راسن و مغز تخم خربزه همه را کوفته یک درم به ماءالعسل بدهند 
و پا تخم کرفس بادیان انیسون فطراسالیون و زوفا هر یک دو درم کندر سه درم کوفته بیخه دو درم با ..؟ درم 
ماءالعسل بخورند و طعام گوشت کبک و تیهو و گنجشک و مانند آن فرمایند و اگر تب همی آید یا مزاج گرم باشد 
فرحه و مجاری را به شیره‌ی تخم خرفه و خیارین يا به جلاب يا ماءالعسل بشویند و مغز این تخمه‌ها با تخم کتان 
کوفته با می‌پخته يا جلاب سرشته بخورانند و مغز چلغوزه و اندکی کرفس به ماءالعسل گرده و مثانه را از ریم پاک 
کند و شیر خر با تخمه‌ها و با شکر در این علت سخت نافع است و طعام مزوره از غوره و سماق و آنار دانه سازند 
لیکن بسیار ترش نسازند و اگر قرحه پاک باشد و ریم بازایستد بیمار را در آبزنی که اندر آن حسک و پرسیاوشان و 
سبوس گندم و برنجاسف و اندکی سرگین کبوتر پخته باشند بنشانند و بر موضع گرده در کنج ران و زهار را به 
روغن چرب دارند و اگر خون و ریم با درد شدید بود در سفوفات مذ‌کوره بزرالبنج پوست لفاح و افیون به قدر حاجت 
زباده کنند و در آب آبزن پوست خشخاش بیزند و شیاف ابیض در شیر زنان گداخته به روغن آمیخته در قضیب 
بزراقه چکانند و مدام مثانه به روغن گل چرب دارند و این حقنه تسکین درد کند کشک جو و سبوس گندم و برگ 
عصی الراعی و برگ بارتنگ همه را مثل کشکاب پخته صاف کنند و روغن گل بگیرند و با سه وزن آن آب عصی 
الراعی و آب برگ بارتنگ آميخته به آتش نرم بجوشانند تا روغن بماند از این روغن ده درم با چهل درم کشکاب 
مذکور آمیخته نیم گرم حقنه کنند و شربت خشخاش و شیر خر درد بنشاند واين قرص کاکنج تسکین درد و اندمال 
قرحه کند نسخه‌ی قرص کاکنج مغز تخم خیار و خیار بادرنگ گل ارمنی صمغ عربی کندر دم الاخوین هر یک دو 
نیم درم خشخاش سفید مغز بادام رب السوس نشاسته کتیرا هر یک دو درم تخم کرفس دو درم افیون یک درم 


کاکتخ شش درم شزیتی سه درم با شریت بتفشهاو سخهی دیکر آرخ کف غیسی ضهاریشت کنر کرفه این است 
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بزرالبنج تخم کرفس هر یک شش درم بادیان دو درم زعفران تخم حماض مغز چلغوره افیون مغز بادام تلخ کوهی 
هر یک سه درم کاکنج بیست و پنج عدد مغز تخم خیار دوازده درم شهدانج شش درم همه را کوفته سه درم با می- 
پخته بدهند و در بعضی نسخه‌ها کاکنج پنجاه عدد است و کندر دو درم و بعد از آن که تنقیه‌ی ریم شده باشد و 
خون صاف بی‌ریم همی‌آید تدبیر اندمال جراحت باید کرد و این قرص خشخاش در این باب نافع است خشخاش 
سفید و سیاه هر یک دو درم بزرالبنج چهار دانگ کتیرا صمغ عربی نشاسته گل ارمنی گل قبرسی گل مختوم گل 
سرخ گلنار سماق هر واحد یک درم طباشیر کهربا هر واحد یک نیم درم ریوند چینی دو دانگ همه را کوفته بیخته 
به آب برگ بارتنگ سرشته قرص سازند شربتی مثقال تا دو درم با پانزده درم سکنجبین سفرجلی یا با کشکاب و 
اگر در این قرص دم الاخوین و حب الاس و کاغذ سوخته زیاده کنند در اندمال قوی‌تر باشد و اگر قرحه در مثانه بود 
در سفوفات حب القلت و ودع سوخته و بسد و مروارید افزایند و روغن گل که بچکانند با عصاره‌ی لحيفة التیس 
بجوشانند قوت آن گیرد از بهر آن که مثانه عصبانی است و قرحه‌ی آن به دیرتر به شود و جراحت به دشواری 
مندمل می‌گردد و بر موضع گرده و تهی‌گاه این ضماد قابض بنهند آرد جو و کعک بغدادی بربان کرده و گلنار و 
حضض و شیاف مامیثا و برگ سماق و خرما قسب همه را کوفته به آب برگ بارتنگ بسرشند و یا گل سرخ و گلنار 
و کندر و برگ مورد و مغز سیب و بهی ترش مساوی کوفته به آب مورد يا به آب بهی بسرشند و اگر برگ مورد و 
برگ عوسج و خرنوب نبطی و پوست انار در آب پخته پارچه بدان تر کرده بر موضع تهی‌گاه گرده و کنج ران و زهار 
نهند سخت سودمند بود و اگر قرحه در مجاری بود ضماد گاه گاه باید نهادند مدام و این معجون منضج و مدمل 
است مقل و صمغ بطم و گل ارمنی و گل مختوم مساوی بسرشند شربتی مثقال با شراب شیرین و این سفوف مدمل 
است گل مختوم و قبرسی و قیمولیای مغسول هر یک دو درم طباشیر صمغ عربی نشاسته کتیرا هر واحد یک درم 
تخم بارتنگ سه درم بسد کهربا شاخ گوزن سوخته هر واحد یک درم شربتی یک نیم درم با شربت خشخاش یارب 
سیب و مانند آن و این سفوف مدمل و منقی است بگیرند مغز تخم خیار و خیار بادرنگ و مغز تخم خربزه هر یک 


پنج درم گل ارمنی و مختوم و فارسی و نشاسته و کتیرا و صمغ فارسی و خرفه و طباشیر هر یک دو درم تخم 
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کرفس آنیسون زوفا دم الاخوین کهربا هر واحد یک درم ریوند چینی یک نیم درم همه را بکوبند شربتی سه درم با 
شربت ریباس و مانند آن صمغ فارسی که در سفوف می‌آید صمغ آلو است و اين قرص نیز پاک کننده‌ی قرحه و 
رویاننده‌ی گوشت آن است بگیرند صمغ فارسی و صمغ عربی و نشاسته و کتیرا و خرفه و طباشیر و گل مختوم و 
مغز تخم خیار و خیار بادرنگ همه مساوی به آب بارتنگ قرص سازند شربتی از دو درم تا سه درم با می‌پخته يا به 
شراب شیرین و اگر مزاج گرم بود به آب بارتنگ یا به لعاب اسپغول پا کشکاب و این قرص نیز مفید سفیده‌ی ارزیز 
مغسول و مجفف نیم درم کاغذ سوخته دم الاخوین حب الاس هر واحد یک نیم درم صمغ عربی کتیرا نشاسته هر 


واحد یک درم صمغ بطم درم همه را کوفته با شراب شیرین بسرشند شربتی درم با شربت مورد يا رب بهی و سیب 


و غیر آن و نسخه‌ی قرص شب این قرص شب نافع شاخ گوزن سوخته کتیرا شب یمانی گل ارمنی مخسول گلنار 
تخم خرفه مساوی کوفته بيخته به آب برگ خرفه قرص سازند شربتی دو درم و نسخه‌ی دیگر این است که شب 
یمانی دم الخوین گلنار هر یک سه درم کتیرا شش درم صمغ عربی دو درم با شربت مورد بدهند و این فرص کهربا 
سودمند بگیرند کهربا کتیرا نشاسته صمغ عربی مغز تخم خیار و خیار بادرنگ هر یک سه درم گلنار دو درم اقاقیا 
یک نیم درم و در بعضی نسخه‌ها نسخه‌ی قرص کهربا کهربا یک درم است همه را ساییده به آب برگ بارتنگ قرص 
سازند شربتی دو درم به آب سماق و اگر حاجت تنقیه بود به جز قی و حقنه‌ی ملایم و شیاف نرم علاج نشاید کرد و 
منفعت قی در جمیع امراض گرده و مثانه نیک است اگر طبع نرم باشد والا در هر پنج روز قی کردن سودمند بود 
تنقیه ماده کند و از طرف گرده بازگرداند و این حقنه نرم است کشک جو و سبوس گندم و حسک و برگ چغندر و 
پرسیاوشان و خطمی همه را جوشانیده صاف نموده روغن کنجد و ماءالعسل آمیخته به عمل آرند طبع را نرم کند و 
ریم را که به جانب امعا میل کرده باشد بیرون آرد و بباید دانست که اگر قرحه‌ی گرده منفجر شود و ریم به ترشح 
به روده در آید به جز حقنه‌ی نرم آن را علاج نباید کرد و این حقنه نیز مفید است کشک جو برگ خطمی سبوس 


گندم برگ چغندر برگ کرنب لعاب تخم کتان تخم معصفر نیم کوفته همه را بیزند و بپالایند و روغن بنفشه و شکر 


سفید حل کرده به کار برند و باشد که قرحه‌ی گرده دشوار گردد و حاجت به شکافتن آن افتد ابوالحسن گوید که 
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ابو ماهر از برای این مرض این معجون ساخته است و آن را تریاق نام کرده نسخه‌ی معجون ابو ماهر گل مختوم پنج 
درم گل قبرسی پانزده درم گل ارمنی مغسول ده درم ودع سوخته شاخ گوزن سوخته بسد مروارید هر واحد یک نیم 
درم عصاره‌ی لحیة التیس چهار درم تخم خطمی تخم خبازی تخم خرفه هر یک پنج درم صمغ فارسی کتیرا 
نشاسته هر یک هفت درم سماق منقی غوره‌ی خشک گل فارسی هر یک سه درم حب القلت قضم قرش مغز 
چلغوره مغز بادام مقشر هر یک هفت درم ربوند چینی سه درم مغز تخم خیار و خیار بادرنگ مغز تخم خربزه مفز 
تخم کدو هر یک پنج درم رامک سه درم کاکنج بزرگ چهل عدد فطراسالیون زوفای خشک صغر تخم کرفس 
انیسون هر یک چهار درم طلق سه درم افیون دو درم خشخاش سفید و سیاه بزرالبنج هر یک سه درم رب السوس 
دو درم دم الاخوین پنج درم همه را کوفته بیخته به عسل بسرشند در ابتدای مرض جهت تنقیه‌ی ریم یک مثقال با 
سه اوقیه شیر خر و هفت درم ماءالعسل و اگر مزاج گرم بود نیم مثقال با شربت بهی و رب غوره و مانند آن دهند و 
اگر مرض در وسط باشد سه درم با هفت درم آب بارتنگ مروق پنج درم ماءالعسل بدهند و در آخر مرض و نقای 
مده و سیلان خون صرف یک مثقال و ربع باده درم شربت حب الاس و رب حصرم دهند و طعام کبک و تیهو و 
دراج بود و بدانند که منفعت شیر خر و دیگر شیرها در این علت بزرگ است اما در اول علت که اراده تنقیه‌ی قرحه 
و مه شورون گوشت صال از وین فراهم میتی جنک یو شرف شرس خیار ترا درو 
معجون مذکور يا با سفوف و قرص که مسطور شد و در میانه‌ی علت شیر بز دهند گاهی به معجون مذکور و 
سفوفات و اقراص و گاهی با شکر و در آخر علت که تن لاغر شده باشه شیر گاو با شکر یا عسل با با یکی از این 
ادویه‌ی مذکوره که بدن را فربه کند و قوت باز آرد و طبیعت قوی گرداند تا جراحت را مندمل سازد و اگر بیمار 
سخت لاغر شده باشد و اعضای اصلی گرم گشته شیر زنان فرمایند خاصاٌ که از پستان خورد و چون شیر هضم شود 
کشکاب سرطانی دهند و طعام مزدرات به مغز بادام و پایچه‌ی بره سازند. 

محمود گوید که چون ورم گرده منفجر گردد و ریم به طریق بول سایل شود باید که هر صبح شربت بنفشه و 


ترنجبین و یا شربت خشخاش و شیره‌ی بزور ثلاثه هر واحد ده درم بنوشند و یا بگیرند بزر کتان و نشاسته و گل 
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ارمنی و کاکنج هر واحد سه درم کوفته بیخته سه درم با شربت خشخاش ده درم بدهند و غذا مزوره‌ی ماش و شیره 
بادام شیرین و کدوی تر خورانند و یا شیر خر سه اوقیه با شکر سفید ده درم بدهند و اگر مدت خروج ریم طول کند 
و متمادی گردد این سفوف دهند مغز تخم خیارین و خربزه و کدو هر واحد ده درم تخم خشخاش سفید نشاسته 
صمغ عربی هر واحد دو درم حب کاکنج پنج عدد کوفته بيخته شربتی سه درم به شربت خشخاش ده درم یا این 
قرص به جلاب شکر سفید ده درم بخورند مغز تخم کدو و خربزه و خیارین هر واحد پنج درم تخم خطمی تخم 
خبازی تخم خرفه هر واحد سه درم مغز بادام مقشر هفت درم بادیان سه درم کوفته بيخته به لغاب بهدانه قرص 
سازند که این برای کسی که ریم بول کند نافع است. 

خجندی گوید که در قروح کلیه آب هندوانه به طباشیر و تخم خرفه و يا مغز تخم خیارین و مغز تخم خربزه به 
شربت آنار و گل ارمنی به شربت خشخاش دهند و این قرص قروح گرده و بول المده را نافع است مغز تخم خیارین 
مغز تخم خربزه مغز تخم کدو هر یک چهار درم گل سرخ طباشیر گل ارمنی صمغ عربی نشاسته هر یک سه درم 
شاذنج مغسول دم الاخوین قاطرکی که بعضی دم الاخوین را گویند عصاره‌ی لحية التیس شهدانج حب المحلب 
خشخاش سفید هر یک سه درم مغز بادام رب السوس مغز بهدانه هر یک دو درم تخم کرفس یک درم زعفر آن نیم 
درم کاکنج پانزده عدد ادوبه را ساییده به لعاب بهدانه قرص سازند شربت دو درم به آب بزور و اگر قرحه بر چرک و 
ریم بسیار باشد به جالیات مثل جلاب بشویند و گاهی آب نیم گرم که اندر آن پرسیاوشان و تخم خبازی جوشانیده 
به شکر شیرین کرده باشند بنوشند و اگر قروح تازه باشد به چیزی که منقی و ملحم باشد علاج کنند و این دو آن 
را نافع است مغز تخم خیارین تخم کاهو هر واحد یک جزو نشاسته کتیرا گل ارمنی اقاقیا عصاره‌ی لحية التیس 
کندر هر یک نیم جزو اسارون تخم کرفس کمافیطوس کماذریوس هر یک ربع جزو شربتی دو درم به شیر خر یا 
شیر زنان و چون اراده‌ی اسهال کنند به حقنه‌های مسهله نمایند و ایضاً اگر خواهند در حقنه‌های ایشان ادویه‌ی 


ملحمه و جالیه و مغریه به رفق داخل کنند و اگر با قرحه درد شدیدی باشد با بزور ادویه‌ی مخدره اضافه کنند و 


نسخه‌ی قرص کاکنج این قرص کاکنج نافع درد گرده و قرحه‌ی آن و قرحه‌ی مثانه است مغز تخم خیار گل ارمنی 
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صمغ عربی کندر دم الاخوین خشخاش سفید مغز بادام رب السوس کتیرا نشاسته تخم کاکنج هر یک ده درم تخم 
کرفس دو درم آفیون یک درم به شربت بنفشه قرص ساخته از دو درم تا سه درم بدهد و این قرص نیز مسکن الم 
است تخم کاهو مغز تخم خیارین خشخاش هر یک پنج درم گل ارمنی صمغ عربی نشاسته کتیرا طراثیث رب 
السوس کندر دم الاخوین عصاره‌ی لحية التیس هر یک سه درم تخم کرفس بادیان افیون بزرالبنج اسارون فلفل 
سفید هر واحد یک درم به میفختج قرص سازند. 

جالینوس گفته باید که بر سرعت اخراج ریم از گرده حریص شوند چه اگر مزمن گردد دشوارتر شود و چون حکه در 
مثانه هیجان کند در آن هنگام به ادویه‌ی مدره و ماءالعسل مبادرت کنند و الا به نشود و محمد زکریا بگوید که هر 
کامز این اتفهال خرن که که که وشات اما انیت وه ایور ام اش ناسا بان 
برند. قرشی گوید که در قروح گرده و مثانه تقییه‌ی بدن به قی و استفراغ نمایند و اماله‌ی ماده به سوی امعابه 
یی کید کی اسلا امه نم ای متا بل ای وه اس تیاه آخو یش هت 
رشتا و ملوخیا و اسفاناخ و ماش به روغن بادام لازم گیرند و گوشت کم خورند و اگر چاره نباشد به جومقشر یا 
گندم بخورند به مثل قرص کاکنج کنند یا شربت آلو یا آلوبالو به شیره‌ی تخم خرفه و خشخاش و تخم خیار دهند و 
در مق ان مالفه یکت فا اه که فا تعاس نو 

سعید گوید که قروح گرده اولا محتاج به ادویه‌ی منقی قرحه و جالی آن به غیر حدت و لذع بود و بعد از آن 
استعمال ادویه‌ی ملحمه کنند و ادویه‌ی جالیه قروح به غیر لذع شربت بنفشه به آب است و بنادق البزور به شربت 
خشخاش و به آب انار شیرین مع پرسیاوشان و تخم خیارین و تخم خربزه به جلاب پس اگر قرحه پاک نگردد 
فرص کاکنج به شیر خر و شربت خشخاش دهند و اگر الم عظیم باشد در قرص قدری بزرالبنج سفید مخلوط سازند 
و بر پشت از صندل و گل سرخ و مازو و گلاب و سرکه ضماد کنند و غذا زرده‌ی بیضه سازند و کاهو و کاسنی و 
خرفه خورانند و چون قرحه پاک گردد چیزی که الحام آن نماید مثل گل ارمنی و صمغ عربی و کتیرا و حب الاس 


به شربت خشخاش دهند و غذا مزوره‌ی اسفاناخ سازند و اگر تب نباشد چوزه‌ی مرغ دهند. 
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ابومنصور گوید که اگر شیر بنوشانند قبل انهضام و نزول او از معده غذا ندهند و مقدار شیر از چهار اوقیه تا پنج و 
اکثر تا ده اوقیه باشد و به ادویه‌ای که در قول عیسی گذشت بدهند و به شحم بط و روغن بادام حقنه کنند و به 
شوربای پایچه‌ی بره به قطف و به قله‌ی یمانی و حریره‌ی متخذ از کرسنه غذا سازند و در انتها برنج و نشاسته و آرد 
سفید بدهند و ضماد به آرد جو و خطمی و بنفشه به آب عنب الثعلب و روغن گل کنند و این قرص برای ورم گرده 
که منفجر شده باشد نافع است کتیرا مغز چلغوزه گل سرخ هر یک چهار درم نشاسته سه درم زعفران یک درم 
خشخاش هشت درم به آب مقدار مثقال اقراص سازند و یکی به شیر بر مطبوخ بخورند و یا از مغز تخم خیار و 
نشاسته مساوی قرص ساخته بخورند و اگر در مثانه سوزش شدید دریابند تخم خیار و نشاسته و قرص کاکنج 
بخورند و روغن زرد و پیه‌ی بط بر عانه ضماد کنند و در اکلیل مغز تخم خیار سوده به شیر زنان و سفیدی بیضه و 
روغن گل و سفیداب و اندکی عسل حسب وجوب حال آميخته بچکانند و اگر ریم بدون خون بول کند این قرص 
دهند مغز تخم خربزه و خیار و کدو هر یک بیست درم گل ارمنی صمغ عربی کندر دم الاخوین هر یک ده درم 
افیون سه درم تخم کرفس یک درم به قدر دو درم قرص سازند و یک قرص به اوقیه‌ی شربت خشخاش بخورند. 

انطاکی گویدکه تنقیه‌ی خلط کنند بعد از آن مدملات مثل فوه و اظهار الطیب و خربزه و لبوب و انواع خبازی و 
تخم آن مثل خطمی و ملوخیا به روغن بادام دهند و از مجربات برای تنطیف گرده شرب شیر میش به روغن گل و 
بنفشه و بزر کتان است. بعضی متأخرین می‌نویسند که در همه انواع قی متواتر تا یک هفته کنند که از دیگر تنقیه- 
ها مستغنی می‌سازد و اگر در خون حدت و يا کثرت يافته شود رگ باسلیق زنند که تدبیر بی‌بدل است بعده طبع را 
دایم ملایم دارند به ملینات مناسبه و جهت پاک کردن ریم اگر در مزاج حرارت باشد جلاب خام دهند والا 
ماءالعسل به گلاب و یا ممزوج به بعضی مدرات حاره و بارده‌ی مناسب مزاج و چون ریم بسته شود و درد زیاده گردد 
جهت گشادن ریم و رفع درد این آبزن استعمال نمایند گل بابونه برگ نیب و انار و پنبه‌ی باغی و فنجنکشت و تخم 
قرطم و گوکهره و پرسیاوشان و تخم خبازی و بزرالبنج و شبت هر یک پنج توله بادیان تخم خربزه برگ کرنب و 


یاسمین هر یک نه توله و تا دیر نشسته دارند و مدرات مناسبه با شربت کشوث علوی خان بدهند و مواد را به جانب 
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مخالف مایل سازند به مسهل اگر غلبه‌ی صفرا باشد به مسهل خفیف و غذا بنوماش مقشر با اسفاناخ و خرفه و 
ملوخیا و به روغن گاو پخته با برنج اقتصار کنند و هر گاه فرحه از ریم پاک شود جهت اندمال فرص کاکنج و سفوف 
آن با شربت خشخاش وشیر خر دهند و چون کهنه شود سفوف مامیران و معجون ابوماهر با شیر باید داد و در این 
علت به جهت تقویت قوت و تلیین و تغذیه و تسکین شیر دادن بسی نافع لیکن در ابتدا شیر خر چهار اوقیه هر 
صبح با آنچه مناسب بود و در اوسط شیر بز به دستور و در آخر شیر گاو با قدری عسل و یا شکر و یا شربت بنفشه و 
غیره و از هر چه طعم غالب از ترشی و شیرینی و تیزی و شوری داشته باشد و از مولدات خلط تیز و قطعا از 


جرب کلیه 

عبارت از انفجار بثور گرده است و سببش تناول اشیای مسخن خون پا موّلد صفرا و بلغم شور است و به فول شیخ 
الرئیس جرب کلیه و مجاری بول از جنس قروح آن است و اسباب این اسباب آن و در اکثر بثوری است که بر گرده 
ظاهر شود از اخلاط صفراوی يا بورقی بعد از آن متقرح گردد و علامت این مثل علامات قروح بود و خروج خون و 
ریم اندک و قشور سرخ کوچک با دغدغه و خارش و درد و نخس در جایگاه گرده و گاهی درد با وی عظطم پذیرد و 
جرب که در مجاری بود قشور غشایی در آن خارج شود و به قول ایلاقی اگر جرب در گرده بود درد و سوزش لازم 
باشد و حرارتی عظیم بود و باشد که تب آرد و از تشنگی خالی نبود و اگر در مجاری بول و قضیب باشد وقت خروج 
بول درد و سوزش شود و بعد ساعتی ساکن گردد و در کنج ران و در قضیب نیز بود و اين را اگر زود علاج کنند به 
سرعت زایل شود و اگر تغافل کنند قرحه شود و مشکل گردد و علامت جرب گرده آن است که خارش در گرده بود 


و در بول لعاب غلیظ همچون گل د آب گداخته بیرون آید و اگر در مجاری و قضیب باشد خارش در بیخ قضیب و 


کتج ران بود و به وقت مرور بول دغدغه کند و در .؟ نیز به مشارکت خارش پدید آید و هر گاه جرب محکم شود در 


245 0 24, 


بول رسوب قشاری و نخالی ظاهر شود و گویند که سوزش بول و سردی اطراف در جرب گرده نیز بود و آنجا که بثور 
بر ظاهر گرده بود وجع شدید دایم باشد و قلت و کثرت درد به حسب کم و بیشی بثور و اتساع قروح است و چون 
این مرض کهنه شود چیزی غلیظ چون پیه گداخته در بول برآید و بعد لمحه چون نهاده شود مانند جغرات بسته 
گردد علاج قی کنانند و کسی را که به آسانی آید در هر سه روز یک بار قی فرمایند و فصد باسلیق از جانب مرض 
کنند و حجامت با شرط بر کمرگاه و چسبانیدن زبو بر آن نیز مفید بود و بعد از نضج به مسهل صفرا تنقیه نمایند و 
بعد از آن به تبرید در ترطیب اصلاح مزاج کنند و بنادق البزور ساییده با گل ارمنی آميخته همراه مدرات خورانند و 
ایضا اسهال به طبیخ شاهتره و هلیله و آلو بخارا و سپستان با ترنجبین و مغز خیار شنبر یا شربت درد مکرر سنایی و 
پا به حقنه‌ی لین و تبرید و ترطیب به اشربه و بقول رطبه مثل شربت بنفشه و نیلوفر و خشخاش به لعاب اسپغول و 
مثل بقله‌ی یمانی و اسفاناخ و خطمی و کشنیز تر مفید بود و از مجربات سر هندی است که اگر شاهتره و عناب و 
برگ حنا و سرچوکا هر واحد یک توله نیم کوفته در گلاب خیسانیده بجوشانند تا مهرا شود و صاف نموده بنوشند 
حدت خلط و بورقیت آن نمی‌گذارد. بوعلی سینا می‌نویسد که فصد باسلیق اگر همه‌ی بدن ممتلی بود آن را نفع 
کند و نافع‌تر از آن در هر حال فصد صافن بود و حجامت زیر موضع کلیه است و دایم استعمال تنقیه‌ی بدن 
وخصوصاً به قی و بنادق البزور به گل ارمنی و رب السوس مساوی الاجزا و غذا آنچه جید الهضم و کیموس باشد 
مثل زرده‌ی بیضه و آنچه مبرد و مرطب بود مثل چوزه‌ی مرغ به قطف و بقله‌ی یمانی و کدو و اسفاناخ و فواکه رطب 
و خصوصاً انار شیرین و بقول رطبه دهند و علاج جرب مجاری میان دو علاج جرب کلیه و جرب مثانه باشد پس در 
هر دو نگاه کنند. 

ایلاقی و جرجانی گویند که علاج این مرض به فصد و حجامت کمرگاه و حقه باید کرد و دوای مسهل نباید داد بهر 
آن که مسهل ماده را از بالا فرود آرد و رنج زیاده کند و ترتیب علاج بدین گونه باید که اولا اگر مانعی نباشد و قوت 
بر جا بود رگ باسلیق گشایند پس بر کمرگاه حجامت کنند پس حقنه به عمل آرند به این نوع که بگیرند حسک و 
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تخم حلبه سبوس گندم خطمی سپستان عناب هر یک مشت جو نیم کوفته دو مشت چنان که رسم است بپزند و 
مقدار هفتاد درم بستانند و پانزده درم روغن بنفشه و ده درم شکر سفید و نیم درم نمک سوده بياميزند و هر روز به 
کار برند بر ناشتا و در هر سه روز فی کنند و از پس قی هیچ طعام و شراب نخورند سوای جلاب نیم گرم پانزده درم 
پس هرگاه اشتها صادق شود طعام شوربای چرب و اسفاناخ و ماش و مانند آن دهند و چون مدت طول کند طعام از 
غوره و سماق و انار دانه و مانند آن سازند لیکن بسیار ترش نباید و این سفوف بعد استفراغ‌ها به کار برند مغز خیار و 
خیار بادرنگ و تخم خربزه هر یک پنج درم نشاسته و صمغ و کتیرا هر یک دو درم خشخاش و بزرالبنج هر یک دو 
درم رب السوس چهار دانگ تخم خرفه ده درم همه را یکوبند و ده درم اسپغول با وی بياميزند شربتی هر بامداد سه 
درم با هفت درم شربت انجیر و سه درم آب شاهتره مطبوخ و پانزده درم شراب حلو و در سوراخ قضیب شیاف ابیض 
با شیر زنان و روغن گل سوده بچکانند و بهترین چیزها در آب گوگرد شستن است و آن آب خوردن ابوالحسن 
زنجی گوید مردی را این مرض عارض شد و تکلیف سخت کشید او را به جلوس در آب کبربت و شرب آن امر کردم 
و بعد ده روز همه‌ی رنج از او زایل شد و آن جا که آب گوگرد نباشد گوگرد را بسایند و در شراب بجوشانند و از آن 
اندک اندک بخورند و هم او گوید که طبیبی در این علت خوردن آب آهنگران می‌فرمود و کنیزک هندیه را این 
علت پدید آمد ابوماهر فرمود که پنبه به آب آهنگران تر کرده به رحم بردارد کنيزک همین علاج کرد و زود این 
مرض زایل شد و این سفوف سودمند طباشیر صمغ فارسی نشاسته کتیرا هر یک دو درم تخم خرفه سه درم ریوند 
چینی مامیران چینی هر واحد یک درم زرشک منقی هفت درم کنجد سفید بریان کرده پانزده درم گوگرد خوردنی 
مغز تخم خیار و بادرنگ هر یک ده درم نبات سفید بیست درم شربتی سه درم با پنج درم لعاب اسپغول و شب وقت 
خواب دو درم به آب سرد و بر گرده و قضیب و زهار و حوالی آن روغن گل گرم کرده بمالند و در هر سه روز یکبار 
به-حمام هر ایند و قر آیزن نشینتت و این خریره سودمند است بگیرند کنجد بریان کرنه قه‌فرم تبات سفید بانزده 
درم نشاسته چهار درم آرد کرسنه سه درم و کنجد را کوفته چنان که رسم است آشامه سازند و روغن بادام داخل 


کرده بخورند و شیر خر در این مرض سخت نافع است. 
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خجندی گوید که در بئور کلیه و جرب آن بعد فصد صافن یا باسلیق با حجامت موضع گرده مغز تخم خیارین یا 
تخم خربزه به شربت عناب و بنفشه بخورند و غذا ماءالشعیر به شیره‌ی مغز بادام شیرین و اگر با وی تب نباشد به 
شوربای چرب به غیر ابازیر و بچه‌ی مرغ و زرده‌ی بیضه‌ی نیم برشت غذا سازند و در احلیل روغن بادام و شیر 
دختران با لعاب بهدانه و شیر زنان و روغن نیلوفر بزراقه رسانند و بالجمله علاجش قریب از علاج حرقت البول تابع 
حرارت شدید است چنانچه بیاید. ابن نوح گوید که علاج جرب گرده و مثانه فصد صافن و حجامت تحت موضع 
کلبتین است و بزرقطونا و تخم خیار و آب کشک و روغن بادام و شیر زنان بنوشانند. بعضی گویند که افضل چیزی 
که بدان تنقیه‌ی کلیه‌ی مجربه کنند حجامت بر تهی‌گاه است که آن قایم مقام فصد بود بلکه فایده‌ی او جلیل‌تر و 
نیکوتر از آن است و همچنین گذاشتن زبو بر جایگاه گرده و چون حاجت به تنقیه‌ی بدن افتد اول دو سه مرتبه قی 
کنند بعده اسهال به مطبوخ شاهتره‌ی اهلیلجی علویخان و شربت درد مکرر سنایی و شربت دینار و نقوع آلو نمایند 
و بعد تنقیه‌ی بنادق البزور شیخ الرئیس و سفوف مامیران ایلاقی و معجون ابوماهر که در قروح گرده گذشت با شیر 


خر و ماء الجبن دهند. 


ذیابیطس 

اکثر به ذال معجمه نوشته‌اند و بعضی مثل انطاکی به دال مهمله نویسند و ایضاً بعضی بعد الف عوض بای موحده 
نون نگاشته‌اند بالجمله مرضی است که اندر آن مریض مدام تشنه بماند و چون آب خورد در اندک زمانی بی‌تغیر به 
راه بول دفع شود اما به اراده به خلاف سلس البول که بدون اراده بود و این مرض را زلق الکلیه و دولابیه و دواربه و 
پرگاریه و سلس البول و استسقای انمس و معطشه نیز نامند. دو وجه تسمه‌ی آن هر یک خواهد آمد و به قول شخ 
الرئیس ذیابیطس آن است که آب بیرون آید همچنان که بنوشند در زمان اندک و نسبت این مرض به سوی 


مشروب و به سوی اعضای او نسبت زلق معده و امعا به سوی مطعومات و اعضای او است و گویند که بدین سبب 
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این علت را زلق الکیه گویند و آن را اسمای یونانی سوای ذیابیطس نیز هست که گاهی آن را ذیاسقومس و قرامیس 
نیز گویند و به عربی دواره و دولاب و زلق الکیه و مرض مجاری و معبر نامند و صاحب این مرض تشنه شود پس 
آب نوشد و سیراب نگردد بلکه بول کند چنان که بنوشد و بر حبس آن البته غیر قادر باشد و سبب ذیابیطس ردائت 
حال گرده است يا به سبب ضعف عارض آن و اتساع و اتفتاح فوهات مجری پس منضم نشود به نحوی که مائیت در 
گرده ثابت ماند و يا به سبب سردی مستولی بر بدن يا بر جگر و اکثر اين فعل شرب آب سرد یا رسیدن سردی 
شدید از برودت سخت کند و این نادرالوقوع است و پا به سبب شدت جاذبه از قوت حرارت غیر طبیعی باماده یا 
غیر ماده و اين اکثر باشد پس گرده از جگر آب زیاده از احتمال خود بکشد و آنچه از کبد و کبد از ماقبل خود 
جذب کند دفع نماید و اين انجذاب متصل مائیت و اندفاع آن دوام کند و معلوم است که چون شی سیال به قوت 
دفع شود به ضرورت خلا استبتاع دیگر کنند و این مرض ردی است و گاهی به ذوبان بدن و به دق انجامد و گویند 
که مراد از دق در این جا دق الشیخوخت و ذبول است نه دق مشهور و چون این مرض مستحکم شود مورث ضعف 
جگر و نحافت بدن گردد و بر همه تن یبوست و قشف و عدم نضارت پدید آید و صاحب کامل گوید که مرض مسی 
به ذیابیطس معروف به پرکاریه است و آن حاجت متصل به بول بود و سلس البول نیز نامند و حدوث او يا از شدت 
قوت جاذبه باشد که بدان قوت گرده مائیت خون را که آن بول است جذب می‌کند بنابر شدت خواهش گرده رطوبت 
مائیه را و اين از افراط سوء مزاج حاره بر گرده بود که بدان سبب مشتاق به سوی ماتیت گردد تابه برودت این 
حرارت و لهیب عارض خود را تطفیه نماید پس به سوی گرده رطوبت از جگر و از سایر اعضا منجذب شود و از ایین 
جهت شدت تشنگی و خواهش اعضا به سوی رطوبت مائیه عارض گردد و يا از ضعف قوت ماسکه‌ی گرده باشد از 
ضبط مائیتی که از جگر به سوی آن می‌آید به سبب کثرت و ثقل آن در این جا و علامات داله بر این علت شدت 
تشنگی است به غیر تب و بدون یبس که در بدن ظاهر شود و خروج بول مدام به غیر سوزش و آن که بول رقیق و 


سفید مشابه آب بود و این بهر آن است که انسان چون آب بنوشد به سرعت آن را از بول دفع کند بفابر آن که 


گرده آن را از جگر جذب کند به غیر آن که در جگر ثابت ماند و آن را از خود نیز به سرعت دفع نماید بدون آن که 
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اندر آن ثابت ماند بهر آن که گرده طاقت امساک او ندارد به سبب کثرت او بالجمله به قول جرجانی اسباب این 
مرض چهار نوع است یکی ضعف گرده و عجز آن از حفظ آب که از جگر به سوی او می‌آید و از هضم آن دوم اتساع 
دهن‌های عروق مجاری بول که بدان سبب آب در آن نه ایستد و غیر منهضم به سرعت بیرون آید سوم سوء مزاج 
گرم مفرط که در گرده افتد پس گرده آب زیاده از تحمل خود جذب کند و دایم جذب او و دفع او نماید چهارم سوء 
مزاج سرد که بر همه‌ی بدن يا بر جگر یا بر گرده مستولی گردد و گرده بدان سبب مائیت از جگر زیاده از آنچه در 
آن گنجد و فزون‌تر از آن که هضم تواند کرد بکشد و غیر منهضم دفع کند و جگر از ماساریقا و آن از معده کشد و 
معده طلب آب کند و تشنگی بدان سبب غالب شود و این کشیدن آب را که اعضا از یکدیگر می‌کشند و سرعت دفع 
بول را و سرعت تشنه شدن و طلب آب را به دولاب تشبیه داده‌اند و از این جهت این مرض را به زبان یونانی 
ذیابیطس گویند و معنی آن به فارسی دولاب است و گویند که این مرض را استسقای انمس بهر آن گویند که 
همچنان که آب استسقا در احشا جمع می‌شود در این مرض آب دایم در وعای قابل بول که آن را انمس نامند و آن 
مثانه است جمع می‌گردد و معطشه بنابر آن نامند که تابع او عطش شدید باشد و دواره و پرگاریه بهر آن گویند که 
دایره و پرگار به نحوی که رجوع می‌کنند به سوی نقطه‌ای که آنها از آن ابتدا کرده‌اند. همچنین آب در این مرض به 
سوی خارج عود و ابتدا می‌کند و اطلاق لفظ سلس البول بر این مرض به اعتبار لغت پا اشتراک این لفظ است يا به 
جهت آن که چون ذیابیطس مزمن می‌شود موّل بدان می‌گردد و بدانند که ضعف گرده محدث ذیابیطس عام است 
که به سبب سوء مزاج آن باشد یا به سبب تهلهل جرم آن و اگر با ضعف گرده اتفاق اتساع فوهات مجاری آن افتد 
نزول مائیت در آن سریع‌تر باشد پس مرض شدیدتر بود و همچنین اگر اتفاق شود که ضعف ماسکه‌ی گرده با قوت 
جاذبه‌ی آن مقارن گردد اجتذاب آن برای مائیت شدیدتر باشد و مرض نیز صعب‌تر بود و چون ضعف ماسکه‌ی گرده 
تنها موجب مرض می‌گردد پس هر گاه با وی سوء مزاج حار مادی یا ساذج باشد در آن هنگام شدیدتر باشد و از این 
مرض تهبج و ربو عارض نمی‌شود به سبب فقدان رطوبات و قوت با وی بسیار ضعیف می‌گردد به سبب قلت غذا و 


عرق نیز کم می‌شود طریق تشخیص اسباب این مرض باید که نظر کنند اگر با وی تشنگی شدید باشد و گرمی در 
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پشت و تهی‌گاه محسوس شود و دیگر آثار سوء مزاج حار گرده که در شروع امراض گرده مذ‌کور شد بدون رنگینی و 
سوزش بول يافته شود سببش حرارت گرده باشد پس اگر بول مایل به سرخی برآید و حرارت جانب راست محسوس 
شوهسین حزاری سر باقت وکا رسوه تن عااقاع سوت سرام با گروه که راخ سا متطای قصنادو 
و به اهزال بدن روز به روز و سقوط قوت و اشتهای طعام و سکون تشنگی به شرب آب نیم گرم و یا گرم تا دیر باشد 
و به آخر منجر به استسقا گرده سبب آن برودت گرده باشد و اگر آثار ضعف گرده و اتساع مجاری آن که در بحث 


علاج ذبابیطس حار 

قرص کافور و فرص ذیابیطس و قرص گلنار و فرص طباشیر یا مبردات قابضه بخورند و یا ماءالقرع و ماءالخیار 
بنوشند و از آب سرد مکرر قی کنند و آب انار ترش و لعاب اسپغول آب آلو بخارا نیز فایده می‌نماید و دوغ ترش 
غلیظ گوسفند بر برف سرد کرد خوردن انفع اشیاست و کذا اندر آن نشستن و صندل و گلنار و اقاقیا و گل ارمنی و 
آرد جو در گلاب و آب کاسنی سبز ساییده بر گرده ضماد نمایند و در نسخه‌ی دیگر برگ مغیلان تخم کاهو عوض 
آرد جو و اقاقیاست و در آب سرد غوطه زدن به حدی که بدن سرد شود در اين باب مفید بود و نوشیدن ماءالشعیر 
تنها و به روغن بادام که حاجت ترطیب زپاده باشد و اشربه‌ی مسکنه‌ای مبرده مثل شربت انار ترش و غوره و حماض 
و لیمون و خواب بر پشت بالای ریاحین بارده مثل نیلوفر و بنفشه و گل سرخ و شکوفه‌ی بهی و سیب بید و گل 
نسرین و گوژهل و گل لیمون شیرین و ترش و پارسنگ‌هار و کاسنی و سدا گلاب و گل فردوس و بستان افروز و گل 
کدو و پزدبه و کشنیز و تغذیه به مثل حصرمیه درمانیه و مانند آن از اغذیه‌ی بارده قابضه نافع است و بالجمله در 
تطفیه‌ی حرارت گرده کوشند بدان چه در علاج امراض گرده از سوء مزاج حار ذکر یافته ذکر بمض ترکیب مجربه 


اگر بعد سلس البول قلت اشتها و ضعف گرده و عوارض ذیابیطس ظاهر گردد اول شیرجات معموله با ربوب قابضه‌ی 
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حامضه بعده قرص طباشیر و گلنار غیره دهند و در غذا دوغ گاو و مربای تمر هندی مناسب دیگر بعد سقوط اشتها 
و ظهور ضعف و نحافت بدن طباشیر سوده به آمله‌ی مربی سرشته با عرق بید ساده عرق کیوژه عرق مکوه شربت انار 
به غایت فایده می‌کند دیگری شب یک ماشه سوده به آمله‌ی مربی یک عدد سرشته با عرق بید ساده پنج توله عرق 
نیلوفر پنج توله شربت نیلوفر دو توله و ضماد آرد جو یک توله گل ارمنی عدس مقشر گل سرخ هر یک شش ماشه 
به آب برگ خرفه مفید می‌افتد ایضا کشنیز خشک گل سرخ طباشیر تخم کاهو تخم خرفه گل ارمنی گلنار صمغ 
عربی هر یک نیم ماشه کافور یک سرخ کوفته بیخته سفوف کرده به شربت آنار شیرین یک توله سرشته همراه تبرید 
معمول نوشیدن و خواه قرص ساخته خوردن در اين باب نافع است و خوردن جامن نیز نافع می‌شود ایضاً قرص 
ذیاببطس شش ماشه همراه لعاب بهدانه سه ماشه نبات یک نیم توله و با همراه گلو سبز شب در آب خیسانیده 
صبح شیره کشیدن نبات داخل کرده بدهند دیگر مفرح بارد قابض هفت ماشه همراه نقوع چهال فالسه که یک دام 
آن را ریزه ریزه کرده شب در آب زیر آسمان گذاشته صبح مالیده صاف نموده نبات یک توله داخل کرده باشند 
خوردن و اطریقل کشنیز یک توله وقت شام تناول کردن در موسم سرما نافع ایضاً پوست اندرونی درخت گولر 
سفوف کرده هموزن نبات مفید آميخته یک توله نهار خوردن اکثر مفید می‌افتد ایضاً قرص طباشی رکافوری و قرص 
ذیابیطس در خمیره‌ی صندل ترش علویخان سرشته با عرق مسیحا دهند و از بنفشه و نیلوفر و تراشه‌ی کدو و 
عسالیج کرم و برگ خرفه هر یک یک توله کافور سه ماشه ضماد کنند و غذا آش جو با شربت انار ترش و نیلوفر 
دهند دیگر قرص کافور با عرق کافور والد علوبخان و عرق شیر دهند و یا لعاب بهدانه و اسپغول هر یک سه ماشه و 
شربت غوره پا لیمون کاغذی سه توله در عرق بید ساده و نیلوفر هر یک هفت توله دهند و یابه شیره‌ی خرفه و 
خشخاش بو داده و یا به شیره‌ی خیارین تنها که در این‌ها قبض بیش‌تر و ادرار کم‌تر است دهند و نوشیدن افشره‌ی 
فالسه و خوردن کسیر و به سرکه‌ی پرورده با نبات نفع عظیم دارد و این ضماد سازند صندل سفید گلنار کشنیز 
سبز برگ بید ساده عسالیج گرم گل به و سیب و گل گزهل هر یک دو توله کافور سه ماشه به کار برند و خوردن 


انارین و خرمای هندی و آلو سیاه و زردآلو و توت سیاه بالخاصیت مسکن این تشنگی است و همچنین سرکه تنها و 
۶۲ 


2052 0 24 


در آخر این ضماد کنند طحلب کنپ بید ساده برگ گل سدا گلاب و برگ آن تخم خطمی و خبازی برگ خرفه 
عسالیج کرم هر یک دو توله به سرکه و گلاب هر دو برابر و باقی تدبیر از مبحث دق گرفته به عمل آرند آبزن نافع 
ذیابیطس گل گوژهل گل نیلوفر گل پنبه‌ی باغی گل سدا گلاب گل مشکی گل رنگتره و کاسنی و کاهو و باقلا گل 
خطمی کنپ بید هر یک شش توله تخم خطمی و خبازی و تخم کاهو هر یک شش توله پاره‌ی خیار و هندانه و 
پزدبه و کدو هر یک پا و اثار و بعد آبزن روغن گل و سرکه برابر جایگاه گرده را چرب کنند و دوغ ترش یک دو پیاله 
نوشانند. 

جوارش آمله تألیف علویخان به جهت حرارت مفرط گرده و ذیابیطس که با لینت طبع و ضعف قلب و خفقان و 
نسیان باشد آمله‌ی منقی ده مثقال زرشک منقی پنج مثقال کافور زعفران هر یک نیم مثقال گل سرخ سه مثقال 
طباشیر زهرمهره‌ی خطایی گل دافستانی کهربا گل ارمنی مغسول یشب سبز صندل سفید ابریشم مقرض کزم ازج 
هر یک یک مثقال کشنیز مقشر تخم خرفه‌ی مقشر هر یک سه مثقال آنچه را صلایه باید کرد با گلاب بر سنگ 
سماق صلایه نموده باقی ادویه‌ی کوفته بيخته به رب به شیرین و رب سیب شیرین هر یک پنجاه مثقال بسرشند 
شربتی دو درم خمیره‌ی صندل ترش که مقوی قلب و معمول در این مرض و مخترع حکیم علویخان است گل گاو 
زبان گل سرخ هر یک دو توله صندل سفید سه توله در عرق بید مشک و گلاب و عرق فواکه هر یک پا و آنار شب 
خیسانیده صبح بجوشانند که به ثلث آید مالیده صاف نموده زرشک سه توله تمر هندی سه و نیم توله آلو بخارا 
پانزده عدد خن ات مذ کور شب خیسانیده صبح صاف نموده در قند سفید نه توله و آمله‌ی مربی پانزده عدد و شربت 
سیب پنج توله قوام ساخته طباشیر ابریشم مقرض کشنیز مقشر هر واحد یک توله آميخته بدارند شربتی دو مثقال 
سقوف از مخریات آطنای:هفه کلوشفک برگ‌سامن خفک کروه قلی کشه کاکستر مان ضدف فربای سوه 
اصل السوس مقشر صمغ عربی کتیرا گل نیلوفر گاو زبان مروارید ناسفته گل سرخ کشنیز خشک تخم خرفه صندل 
سفید کافور گلنار فارسی گل ارمنی تخم خشخاش سفید مغز چلغوزه موصلی سیاه تخم سروالی همه‌ی اجزا مساوی 


کوفته بيخته سفوف سازند و به ماء القرع یا به ماءالرالب شش ماشه بخورند و گیاه شانه و ست گلو و قلعی کشته نیز 
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مفید است. ایضاً که برای ذیابیطس بسیار نافع و مجرب است موسلی و کهنی یک توله ستاور آمله‌ی منقی مصطکی 
خارخسک است گلو است سلاجیت بنسلوچن پکهان بیدگل مندوی هر واحد نیم توله خشت چاه کهنه‌ی مدبر سه 
توله نبات سفید هم‌چند ادوبه آميخته سفوف سازند خوراک یک مثقال با بدرقه‌ی مناسب و طربق مدبر ساختن 
خشت چاه این است که خشت را گرفته اجزای ارضی که بر آن جمع می‌شوند دور کرده چوکوب ساخته درآب 
اندازند تا ته نشین شود پس آب دور کرده دیگر آب بیندازند و همیسان پنج مرتبه به عمل آرند پس به کار برند و 
اگر هفت مرتبه سازند بهتر شود. عرق مسیحا معمول در این مرض صندل سفید کشنیز خشک عنب الثعلب اصل 
السوس هر یک پا و آثار برگ شاهتره یک آثار برگ کاسنی دو آثار منهدی سه آثار گل نیلوفر تخم کاسنی گل 
خطمی گل گاو زبان برگ گاو زبان هر یک نیم آثار کافور نیم درم شربتی از هفت توله تا بیست و یک توله قرص 
نافع ذیابیطس طباشیر رب السوس مغز تخم خیارین تخم کاهو تخم خرفه‌ی بربان صندل سفید هر واحد یک جزو 
کشنیز خشک بریان گل ارمنی نشاسته هر واحد نیم جزو گلنار سماق صمغ عربی هر واحد یک نیم جزو قرص 
ساخته بخورند. قرص در این باب از مجربی منقول قلعی کشته چهارده ماشه مرجان کشته چهار ماشه گل سرخ عاج 
سوخته تخم کاهو مقشر کشنیز مقشر زرشک حب کاکنج صمغ عربی گلنار هر یک چهار درم مغز تخم خیار مغز 
تخم تربوز تخم خرفه مقشر صندل سرخ صندل سفید هر یک دو درم تخم کاسنی یک درم کافور نیم درم کوفته 
بيخته به آب انار ترش قرص‌ها هر یک به وزن چهار ماشه سازند و صبح یک قرص همراه شیر تازه‌ی بز که هنوز 
حرارت آن نرفته باشد بخورانند و شام یک قرص با شربت ورد هند گویند که برای ذیابیطس و سرعت بول و ردی و 
تقویت گرده و مثانه بی‌نظیر است تعداد خوردن این دوا هشتاد روز است اما در بیست روز هم اثر بِیّن معلوم می‌شود 
و اگر به رعایت مذی و ردی تختم کنگمی؟ شقاقل ثعلب مصری هر کدام یک توله داخل کنند اولی است قرص از 
مجربات واله ماجد غفر الّه له مروارید ناسفته سوده‌ی بسد کهربای شمعی زهرمهره‌ی خطایی هر یک سه ماشه 
طباشیر رب السوس هر یک چهار ماشه تخم خرفه تخم کاهو هر یک سیزده ماشه کشنیز خشک تخم حماض گل 


ارمنی زرشک هر یک دو نیم ماشه پا و بالا صندل سفید گلنار پوست سماق صمغ عربی هر یک یک نیم ماشه پاو 
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بالا کافور یک ماشه خاکستر پوست بیضه‌ی مرغ چهار ماشه به دستور متعارف قرص سازند همگی اقراص پانزده 
خوارک است و کم و بیشی حسب مزاج موقوف بر رای طبیب است همراه این عرق استعمال نمایند براده‌ی صندل 
سفید کشنیز خشک صندل سرخ عنب الثعلب اصل السوس گل سرخ هر واحد نیم پا و تخم کاسنی گل نیلوفر هر 
یک پا و آثار برگ شاهتره برگ حنای خشک هر واحد یک نیم پا و در آب تر کرده دو چند وزن دوا عرق کشند و 
صره‌ی کافور در نیچه؟ آویزند غذا مناسب مرض دهند ایضا این قرص برای ذیابیطس بلیغ النفع است طباشیر رب 
السوس صمغ عربی کتیرا هر واحد نیم درم کافور افیون هر کدام یک قیراط به لعاب اسپغول قرص ساخته به آب 
تمر هندی بخورند. مفرح مفید ذیابیطس دافع صفرا و گرمی مزاج نافع خفقان مقوی قلب و معمول شربت آنار 
شیرین و ترش هر واحد نیم پا و آب آلو بخارا هفت دانه تمر هندی چهار توله آب رنگتره نیم آثار نبات سفید نیم 
آثار به قوام آورند و در آخر عنبر اشهب نیم ماشه حل نموده از آتش فرود آورده اين ادویه داخل کنند تخم حماض 
پنج ماشه کشنیز مقشر زهر مهره‌ی سوده مغز تخم کدو شیرین مغز تخم خیارین خرفه‌ی مقشر تخم کاهو طباشیر 
هر یک شش ماشه گل گاو زبان چهار ماشه کهربای شمعی ورق نقره تودریین یشب سبز مرجان سرخ مروارید 
ناسفته هر واحد سه ماشه ساییده به دستور معهود بسرشند و خمیره‌ی ابریشم علویخان و سفوف صندل نیز در این 
باب مجرب است اقوال مهره ابوسهل گوید علاج ذیابیطس که آن کثرت بول با عطش است به این طریق نمایند که 
تبربد گرده و تقویت و ترطیب همه‌ی بدن نمایند و اغذیه‌ی بارده‌ی غلیظه بخورانند و اين را نفع می‌کند ماءالشعیر 
سخین و طبیخ معمول از کشک جو و اسفاناخ و کدو و ماء القرع یا آب انار ترش و آلو بخارا و رب ریباس و رب بهی 
ساده و رب غوره و اسپغول چون به ماءالخیار یا دوغ گاو بخورند و پوست جو به ماءالقرع و فرص طباشیر به شیره‌ی 
تخم خرفه یا آب انار و ایضاً نسخه‌ی قرص گلنار این قرص گلنار نافع است اقاقیا دو دوم گل سرخ سه درم گلنار 
چهار درم صمغ درم کتیرا نیم درم کوفته بيخته به لعاب اسپغول قرص ساخته به آب سرو بدهند و ازهمه آنچه در 
آن حرافت و حدت و تلطیف و ادرار باشد حذر کنند و در جذب ماده به سوی ظاهر جلد حیله نمایند ولهذا در این 


استعمال ادویه که ادرار عرق کنند از خارج نفع بخشند و از خارج بر کنج ران و موضع کمرگاه به ضماد معمول از 
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آرد جو و سرکه و روغن گل شکوفه‌ی انگور و بهی کوفته و اطراف بید و خرفه و عصی الراعی و حی العالم و طحلب 
تضمید کنند واگر احتیاج به قوی‌تر از اين افتد این ضماد به کار برند کندر دو درم اقاقیا چهار درم عصاره‌ی لحية 
التیس لادن رامک هر واحد دو درم مازو یک درم کوفته بيخته به آب مورد سرشته ضماد کنند و آن را اراده قوی‌تر 
از این باشد بر ضماد مذکور صفحه‌ی رصاص ببندند نسخه‌ی قرص طباشیر و این اقراص طباشیر نیز آن را نافع است 
طباشیر ده درم تخم کاهو تخم خرفه هر واحد پانزده درم کشنیز خشک مدبر گل سرخ ارمنی هر یک پنج درم گلنار 
دو درم کافور نیم درم به آب انار ترش بخورند و این قرص نیز نفع کند بلوط پنج درم کشنیز در سرکه تر کرده 
خشک نموده عدس مقشر هلیله‌ی سیاه گل ارمنی صمغ عربی هر واحد ده درم به قدر سه درم از آن صبح و شام 
بخورند. بوعلی می‌نویسد که اکثر ذیابیطس از حرارت ناریه عارض می‌شود فلهذا بیشتر علاج او تبرید و ترطیب به 
بقول و فواکه و ربوب بارده‌ی غیر مدره است مثل کاهو و خشخاش و سکون در هوای سردتر و جلوس در آبزن بارد 
حتی که بدن سرد شود تسکین تشنگی او و تبرید گرده و تشدید عضله‌ی او نماید و بوییدن کافور و نیلوفر و مانند 
آن از ریاحین بارده در اين باب نافع است و از آنچه اين را نفع بخش خواب آوردن و بازداشتن از تشنگی است و 
تدبیر عطش مقدم است باید که بدان اشتغال نمایند و اگرچه به نوشیدن آب بسیار باشد و بهتر آن است که آب 
بسیار سرد بنوشند پس قی کنند و بر اين تکرار آن نمایند و واجب است که مائیت را از گرده به قی و تعریق قوی 
یی مان کاشیی کی اه ۱ ماه انیت کی که بات کی: اعا ده ان یریش 
باید که از تعب پشت و تناول مدرات اجتناب کنند و تلیین طبیعت ایشان را نافع است و اگرچه به حقنه‌های معتدله 
باشد چه اکثر از ایشان یابس الطبع می‌باشند و گاهی محتاج به فصد در ابتدای مرض می‌شوند و از مشروبات نافعه 
دوغ ترش سرد کرده است و بهتر آن غلیظ و خصوصاً از شیر میش بود و ماء القرع مشوی و عصاره‌ی خیار به 
اسپغول و آب انار ترش و آب توت و آب آلو و امثال آن است و اشربه‌ی او از این قبیل باشد و حتی المقدور عوض 
آب آن را بنوشند و رب تفاح ایشان را بسیار نافع و گلاب بلکه عصیر گل سرخ نافع بود و تسکین تشنگی ایشان 


کند و شربت آن به قدر دو قوطویی است و ایضاً آب مقطر از دوغ گاو با دوغ گوسفند ترش نفع کند و تسکین 
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تشنگی نماید و اگر سه بیضه در سرکه یک شبانه روز تر کرده بنوشند نافع بود و از مجربات ما این است که بگیرند 
فقاع از آرد جو و آب دوغ ترش مروق بعد تختر دوغ و تکرار اتخاذ فقاع از آن چند بار و ترویق آن بعد از آن 
استعمال آن به آرد جو به طریق فقاع کنند و هر قدر که تکرار این نمایند سرد زیاده باشد بعده سرد کرده بنوشند از 
ادویه این قرص گلنار است بگیرند اقاقیا دو درم باقی اجزا هان است که در قول ابو سهل گذشت و به وزن سه درم 
بف لفات تیاو اه اما اک سکس اش شالت ها ار ساات هکس 
طباشیر گل مختوم سرطان نهری سوخته مغسول هر واحد یک جزو لک سه جزو خشخاش تخم کاهو هر واحد یک 
نیم جزو به لعاب اسپغول قرص سازند و شربت از آن حسب مشاهده‌ی حال و از اضمده آنچه از ادویه‌ای که در آن 
تبرید و تشدید باشد گرفته شود و بگیرند سویق جو و شاخ نرم انگور و اگر از روغن به پا سیب يا زعرور پابند بدان 
آميزند و ضماد کنند و همچنین گل سرخ تازه و ریباس و غوره و عصی الراعی و پوست انار مخلوط کرده ضماد 
نمایند و کندر دو درم و جز آن که در قول ابوسهل گذشت طلا سازند از حقنه‌های قویه در این مرض بهتر حقنه به 
دوغ و به عصارات بارده‌ی قابضه‌ی مذکوره در اضمده است و گاهی به شیر تازه و روغن کدو و روغن بادام حقنه می- 
کف ورام اغفیس انشا آنهه سروه لاله سب طافک شقون سون رای فانک وا سیب لطافعر فا 
او به نحوی که بخار گردد و تحلیل شود و ثفل را خشک کند نبود و گاهی جفاف او به صرف مائیت از روده به سوی 
گرده می‌باشد بلکه اگر لطیف باشد مائیت او تحلیل شود به غیر آن که از آن بول بسیار جمع شود و با وی لینت 
طبیعت باشد آن فاضل است چه افضل شی از اغذیه که ایشان را بدان امر کنند به نوعی باشد که تابع اولین طبع 
بود و تشنگی بشکند و از آنچه ایشان را موافق بود حربره‌ی معمول از خندروس و آب کشک جو مصوصات و هلامات 
است و چیزی که قبض طبیعت از آن دور شود بدان مخلوط سازند شورباهای بسیار چرب از لحوم بره‌ی یک‌ساله و 
ماکیان فربه و پایچه‌ی گاو و ماهی تازه محمض و غیر محمض اگر از تشنگی او امن باشد و شیر میش مطبوخ به آب 
تا آب و قدری شیر برود همه ایشان را نافع است و باید که از فواکه که اندر آن تبرید و قبض مع ادرار بود مثل بهی 


احتراز کنند. ابن عباس گوید که هر گاه حدوث ذیابیطس از غلبه‌ی حرارت مفرط بر گرده بود به اشیای مبرده 
۹۶۸ 


257 0 24 


مطفیه واغذیه‌ی بسیار چرب علاج کنند و ماءالشعیر به شربت خشخاش و آب انار میخوش و شیرین و قرص طباشیر 
قابض به آب سیب و شربت ریباس و شربت به و لعاب اسپغول و آب خرفه بدهند و اسپغول و روغن گل و اندک گل 
ارمنی و گل قبرسی به رب ریباس یا رب غوره دهند و اگر از این فایده نشود قرص کافور به آب انار يا به ریباس باید 
داد نسخه‌ی قرص ذیابیطس در نسخه‌ی معمولی وزن کاهو و خرفه هر یک ده درم و از تخم حماض تاسماق هر 
یک سه درم و رب السوس پنج درم و صمغ عربی سه درم عوض گل سرخ است و این قرص ذیابیطس بدهند که 
نافع است طباشیر پنج درم تخم کاهو تخم خرفه هر یک به هفت درم و تخم حماض کشنیز خشک گل سرخ گل 
ارمنی هر واحد سه درم صندل سفید گلنار سماق هر واحد دو درم کافور نیم درم همه را باریک ساییده به آب خرفه 
پا آب کاهو سرشته هر قرص به قدر درم تا منقال بسازند و به آب انار میخوش يا به آب سیب پا شربت حصرم یا رب 
ریباس و مانند آن بخورند و اگر این کفایت نکند دوغ گاو به قرص طباشیر حسک يا به بعض اقراصی که برای ایین 
مرض موصوف است بدهند و ایضا دوغ که آب او دور کرده باشند باید داد و تضمید گرده به صندل سفید و کافور و 
گل سرخ و گلاب کنند و این ضماد نفع کند صندلین گل سرخ هر واحد چهار درم اسپغول سه درم گل ارمنی گلنار 
هر واحد دو درم باریک ساییده به آب خرفه یا آب کاهو و گلاب سرشته بر گرده ضماد نمایند و يا اسپغول و آرد جو 
و صندل سفید هر واحد پنج درم حب الاس جفت بلوط هر واحد سه درم عصاره‌ی لحية التیس رامک اقاقیا هر واحد 
دو درم باریک ساییده به آب طرخوشقوق يا آب کاهو يا آب خرفه یا آب بقله‌ی حماض سرشته ضماد کنند و روغن 
گل بر گرده بمالند و این حقنه به عمل آرند بگریند آب خرفه و آب حی العالم و آب کاهو و آب برگ خشخاش هر 
چه از این حاضر باشد یا آب شاخ گل سرخ هر واحد یک جزو ماء الشعیر دو جزو از همه چار اوقیه گرفته بر آن 
روغن گل و روغن نیلوفر هر یک اوقیه انداخته حقنه کنند که نافع است و غذای صاحب این علت گوشت بره و 
بزغاله‌ی معمول به طریق سماقیه یا حصرمیه یا رمانیه یا زرشکیه باشد و دماغ حملان و پایچه‌ی آن‌ها در مخ آن‌ها و 
بیضه‌ی نیم برشت و پنیر تر و ماهی تازه‌ی فربه بدهند و از بقول کاهو و خرفه و طرخشقوق و از فواکه سیب و 


شفتالو و امرود و بهی و آنار و عناب تازه و بادام تر و خشک و سردحلسوان احضر؟و جالاب خورند و گاهی به تناول 
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جماز و طلع نفع یابند و اگر زمانه تابستان يا ربیع باشد نشستن در آب سردراب بود و راحت و سکون و مانند آن از 
این تدبیر است و از اشیای حاره و اشیای مدر بول مثل خیار و بادرنگ و خربزه و تخم اینها و مانند آن اجتناب 
نمایند. جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که صاحب ذیابیطس را اگر قوت قوی بود و مانعی نباشد اول رگ باسلیق زنند 
پس تدابیر مبرده و مرطبه باید کرد و کشکاب غلیظ سرد کرده و روغن گل چکانیده باید داد و اسپغول و شکر در 
آب خیار ترش و شیره‌ی تخم خرفه به آب انار ترش و آب کدو بریان کرده و رب حماض اترج و دوغ گاو يا بز سخت 
سود دارد و اگر مرض در ابتدا بود و تن فربه و قوت بر جا باشد عرق آوردن صواب بود و اگر انار دانه و سماق و تمر 
هندی در دهان دارند تشنگی بنشاند نسخه‌ی قرص طباشیر و این قرص طباشیر به وزن سه درم به آب انار و رب 
مورد سخت سودمند است صندل سفید صمعغ عربی اقاقیا هر یک دو درم طباشیر ده درم باقی اجزا همان است که 
در قول ابوسهل گذشت در نسخه‌ی قرص گلنار نیز در قول مذکور گذشت و پارچه به آب یخ سرد کرده بر گرده 
گاهی نهند و ضماد آرد عدس به گلاب سرشته آزموده است حرارت گرده را ساکن کند و اگر متحمل باشد اقاقیا 
چهار درم کندر دو درم به آب مورد تر سرشته ضماد کنند و اگر اقاقیا در آب حل کنند و آن آب را سرد کرده پارچه 
بدان تر کنند و بر گرده بپوشند سود دارد و هر گاه گرم شود تبدیل کنند و حقنه‌ای که از عصاره‌ی خرفه و بارتننگ 
و سفیده‌ی بیضه‌ی مرغ سازند حرارت گرده را تسکین دهد و به اعتدال باز آرد و اگر در این حقنه دوغ ترش پالوده 
زیاده کنند صواب بود و طعام قلیه‌ی کدو و ماهی تازه تبرشی پخته و قلیه از ساق کاهو و ثرید قرص نان در دوغ 
ترش و مصوص به آب غوره و مانند آن فرمایند و آن را که دهن رگ‌ها فراخ شد نباشد ادویه‌ی قابضه دهند. 
خجندی نوشته که صاحب اقناع گفته علاج ذیابیطس قریب از علاج تب محرقه است و هر صباح ربوب فواکه قابضه 
مثل به و سیب و انار و آب اين‌ها به اقراص کافور با طباشیر پا اقاقیا دهند و لعابات به شربت انار یا آلو با خشخاش 
استعمال کنند و از حلو و مالح و حریف و حرکت متصب و جماع حذر نمایند و غذا به ماء الشعیر بریان یا ریباسیه پا 
سماقیه و مانند آن دهند و اغذیه‌ی غلیظه مثل هریسه و لحم بقر و بره ترش کرده و مصل و رایب و پایچه‌ی بز 


ایشان را نافع است و نوشیدن نقوع سماق به شراب حلو مجرب و این ضماد عجیب است اقاقیا کافور صندل بنج 
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مساوی کوفته به گلاب سرشته در تهی‌گاه ضماد کنند و پا اقاقیا در سرکه و گلاب حل کرده پارچه بدان تر نمایند و 
بر یخ سرد کرده نهند نسخه‌ی قرص ذیابیطس و این قرص ذیابیطس مجرب محمد زکرپاست طباشیر رب السوس 
هر یک ده درم تخم کاهو بیست درم تخم خرفه پانزده درم گل سرخ کشنیز خشک هر یک پنج درم اقاقیا صمغ 
صندل گلنار گل ارمنی هر یک دو درم کافور نیم درم کوفته بیخته قرص ساخته دو مثقال به آب انار ترش يا به دوغ 
گاو بدهند سعید گوید که این مرض خطرناک است و خاصةٌ اگر به کهول باشد که ایشان کم از آن خلاص می‌یابند 
بهر آن که امراض متطاوله حادث به کهول عسر العلاج بود کما قال بقراط و هر گاه این علت از سوء مزاج حار یابس 
حادث می‌شود بر طبیب واجب است که مقابله‌ی سوء مزاج حار یابس به اشیای مبرده‌ی مرطبه‌ی مقویه‌ی گرده 
مثل ماءالشعیر و شرب آب انار و کذا آب غوره به آب سرد و استعمال ماء القرع به سکنجبین و آب خرفه به شربت 
خشخاش و شرب لعابات به آب انار و آب آلو به جلاب و اخذریوث قابضه که بالا مذکورشد نماید پس اگر بدن 
ممتلی از خون باشد فصد مریض در ابتدای مرض یا برد مزاج نمایند و اگر مرض عظیم باشد قرص کافور به آب انار 
یا قرص طباشیر به ماءالقرع دهند و تبرید کمرگاه به پارچه‌ی مبلول به صندل و گلاب و آب حی العالم و آب کاهو و 
گل ارمنی و گلنار و گل سرخ و اقاقیا کنند و به شیره‌ی تخم خرفه و آب بارتنگ و روغن نیلوفر مع شیر گاو گرم و 
سفیدی بیضه‌ی حقنه به عمل آرند و غذا عسر الاستحاله بطی الهضم در معده مثل لحم گوساله و پایچه‌ی جدی و 
حملان به سرکه‌ی پخته ابن علی گوید که همه‌ی آنچه در علاج سلس البول حار گفته شود در این‌جا نافع بود و 
حریره‌ی جو با فرص طباشیر کافوری بدهند و آب سماق به اقراص صندل در این اب عجیب است و کذا گل سرخ و 
کشنیز خشک به گلاب و استاد من امر می‌کرد به نوشیدن یک بیضه‌ی مرغ خام هر روز و ادویه‌ی غیر مدره مثل 
کاهو و خشخاش و کشنیز به آب گل ارمنی و عدس بریان استعمال کنند و آب سرد به رایب ترش بنوشد و به خرفه 
و عنب الثعلب و لحم خیار و جراده‌ی کدو هر چه حاضر باشد مبرد به سویق و به آب شاخ نرم انگور و روغن سفرجل 
و رامک و مازو و مورد و اقاقیای مفرد و مرکب بر کمرگاه ضماد کنند. انطاکی در تذکره می‌نویسد که ف صد باسلیق 


حسب احتمال قوت نمایند بعد از آن تبرید به قرص بنفشه و شربت او و شیره‌ی تخم خرفه و کاهو و مغز خیار و 
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کدو بدهند بعده ماءالجبن و ماءالشعیر به سکنجبین ساده و طباشیر و گل مختوم در این‌جا از مجربات است و بر 
نحر و صدر به سرکه و آب کشنیز و گلاب و روغن بنفشه طلا کنند و در نزهة می‌گوید که ذیابیطس يا به سبب سوء 
مزاج باشد و يا به سبب هزال گرده و علاجش همان است که در علاج سوء مزاج گرده و هزال آن گذشت. محشی 
رح یاب می‌لزینت که در یقفا آکر قوت قری و عون غاب باشد اقسه کته برای انخرآف موالبه شرف درگر و 
بهر اشتیاق گرده به سوی غذا تا اجزای دموی را که در مائیت می‌باشد هنگام انصراف او به سوی گرده از جگر 
امساک نماید و سرهندی نوشته که استاد من به دوای مفرد بر این مرض ظفر یافته و استیصال آن می‌نماید و 
مجرب است و آن این است که حب البطوما؟ در آب تر نمایند و بمالند و بیفشرند و شکر طبرزد در این آب حل 
کرده در دیگ پاکیزه به آتش ملایم بپزند و هر صبح وقت نهار بياشامند و به قدر سه ساعت بر آن صبر نمایند و هر 
که را این دوا نوشانیدم صحت یافت و تعریق قوی نافع است لیکن استعمال تعریق مشکل است بهر آن که ایشان 
محتاج به هوای بارد و سکون هستند و این مانع از عرق است و باید که در استفراغ افراط نکنند تا در تجفیف بدن 
نیفزاید و غسل کردن به آب گرم معتدل الحرارات مفید بود و این سفوف نافع است صندل سفید یک درم نشاسته 
کتیرا تخم کاهو تخم خرفه هر یک سه درم صمغ عربی گل ارمنی گلنار سماق منقی بلوط گل سرخ هر یک پنج 
درم کوفته بیخته به قدر سه درم همراه بعضی اشیا که جامع قبض و حموضت باشد مثل آب انار ترش و شربت 


صندل و حماض دهند. 


علاج ذبابیطس بارد 
مثرودیطوس و معاجین حاره مثل ماسک البول حار و فلاسقه و زرغولی و جز آن که در بحث سلس البول مفصل 
مذکور گردد بدهند بعد تنقیه‌ی بدن به قی از طبیخ ترب و سکنجبین عسلی و اگر قی کفایت نکند حقنه‌ی لین به 


کار برند و حتی المقدور مسهل ندهند که مضر است و بر پشت روغن‌های مقوی و گرم مثل روغن قسط و محلب و 
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سعد با جندبیدستر و عاقر قرحا بمالند و تعریق شدید النفع است وغذا گوشت گنجشک وقلیه‌ی خشک از لحم طیور 
دهند و اگر آثار کثرت ماده‌ی بلغمی مدرک گردد اول برای تقلیل ماده به مقثیات بلغم قی کنند بعده جهت حصول 
نضح مواد این ماءالاصول دهند پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی بیخ اذخر بیخ مهک بیخ کرفس هر یک هفت 
ماشه اسارون سنبل الطیب قنطوریون دقیق هر یک چار ماشه مکوه نه ماشه مویز منقی دو توله گلقند عسلی چهار 
توله و غذا شوربای مرغ به نان دهند و نخوداب نوشانند و روز چهار شکاعی بادآورد زرنب هر یک سه ماشه فوه 
الصابغین نه ماشه و روغن بید انجیر مرکب یک توله اضافه نموده تا هشت روز نوشانند و روز نهم جهت تنقیه وقت 
شب حب ایارج علویخانی نه ماشه بخورانند و صبح در ماء الاصول بعضی ادویه‌ی مسهله مثل برگ سنا توله ریوند 
خطایی سه ماشه مغز خیار شنبر شش توله ترنجبین پنج توله شربت دینار چهار توله روغن بادام شش ماشه اضافه 
نموده دهند و عوض آب بر عرق بادرنجبوبه و گاو زبان اکتفا ورزند و وقت دوپهر نخوداب نوشانند و شام غذا به 
دستور دهند و صبح این تبرید دهند جدوار خطایی دو ماشه سوده به دواء المسک تلخ نه ماشه آمیخته ورق طلا 
یک عدد پیچیده بلیسانند و بالایش این مطبوخ دهند انیسون زرنب هر یک سه ماشه شکاعی بادآورد صغر فارسی 
برگ گاو زبان هر یک هفت ماشه در عرق بادرنجبویه و مکوه هر یک نیم پا و بجوشانند که به نیمه آید مالیده صاف 
نموده شربت افسنتین و بزوری حار هر یک دو توله تودرین هفت ماشه تخم بادرنجبویه سه ماشه بخورند و وقت 
دوپهر غذا به دستور دهند و همین نمط سه چهار مسهل داده جهت تعدیل و تقویت و رفع مرض این یاقوتی و 
ماءاللحم و ماسک البول و ضماد به عمل آرند. یاقوتی که ذیابیطس بارد و سلس البول و تقطیر البول و سیلان منی 
را مفید است و مقوی گرده و مثانه و نافع بول الدم مروارید ناسفته یک توله زهرمهره‌ی خطایی بسد سوخته کهربا 
هر یک نه ماشه حب الاس خفت بلوط دم الاخوین شهدانج دانه‌ی هیل شاذنج عدسی مغسول دارچینی حب کاکنج 
خصیتة‌الئعلب سعد کوفی صندلین تودریین تخم خشخاش سفید بریان ابریشم مقرض هر یک دو درم در شربت 
حب الاس و قند سفید سه چند قوام ساخته مشک عنبر اشهب هر یک یک نیم ماشه آميزند شربتی از هفت ماشه تا 


تما شه ماه اللخی کرت وان خار آفارم وان مه خده کشت آهو نک آتار خثت مات درو یی هیا 
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بواعشبه دارچینی شقاقل تودربین بهمنین هر یک سه توله جوزبوا چهار و نیم توله ابرشم خام بیست و پنج توله 
بادرنجبویه نه توله گاو زبان نیم آثار مویز منقی یک آثار عنبر اشهب مشک هر یک سه ماشه شربتی نه توله ماسک 
البول گلنار عذبه کزمازج عصاره‌ی لحية التیس هر یک یک توله تخم مورد سه توله کوکنار برگ قنب برگ سرو جوز 
السرو بزرالبنج پوست انار ولایتی هر یک نه توله مکوه برگ گزگل گز هر یک هفت توله حلبه پنج توله بابونه چهار 
توله حب کاکنج دو توله ضماد جندبیدستر قصب الزربره سعد کوفی مصطکی شونیز قسط تلخ افسنتین هر یک یک 
درم و هر گاه که درد زانو و پشت و تیرگی چشم پدید آمد این دوا دهند جفت بلوط دانه‌ی هیل بریان جدوار 
خطایی هر یک یک ماشه جندبیدستر مشک هر یک سه حبه در جوارش جالینوس نه ماشه و دواءالمسک معتدل 
علوبخان سه ماشه ورق طلا یک عدد آميخته بلیسانند و بالایش زیره‌ی سفید سنبل الطیب سعد کوفی خولنجان 
صغر فارسی هر یک چار ماشه الایچی کلان چهار عدد زرنب انیسون هر یک سه ماشه در عرق دارچینی و 
بادرنجبویه و اسطوخودوس هر یک نه توله جوش کنند که به نیمه آید مالیده صاف نموده شربت ابریشم چار توله 
تخم فرنجمشک نه ماشه بدهند که بسیار مفید است. اقوال مجربین شیخ می‌فرماید که ذیابیطس حادث از بوردت 
لک و مگ ای تیوه ما را انتای متافممی ان قوش فا یی کته که رش 
است تلطف بهر تسکین عطش آن بعد از آن اسهال او به حقنه‌های لینه مکرر نمایند بعده اسهال به حب صبر کنند 
و یازده حب آن که هر حب مثل نخود باشد بدهند بعد از آن سه روز راحت داده اعاده‌ی تدبیر نمایند پس از آن بر 
طعام قی به ترب و مانند آن کنند بعده تسخین بدن او به وضع محاجم بر آن و کمادات و بخورات و خصوصاً دست 
و پای او نمایند و گاهی احتیاج به استعمال ادوبه‌ی محمره بر آن افتد پس چند روز راحت داده ریاضت به سواری 
معتدل و دلک معتدل و خاصة در اطراف آن فرمایند و امر به حمام گرم کنند و شراب ریحانی بنوشانند. ایلاقی و 
جرجانی می‌نویسند که آنچه از سردی بود اگر ماده باشد اول قی فرمایند پس معاجین گرم و ماسک البول دهند و 
علی بن زین گوید هر که خواهد که بول او باز ایستد سه جوز بریان کرده به عسل بخورد و معجون فلافلی سودمند 


است و شربت انجیر مسخن و منقای گرده است و اگر با جوز بریان بخورند بر امساک بول اعانت کند و روغن‌های 
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گرم بر کمرگاه و زهار بمالند و نشستن در آب گوگرد نافع بود و ادویه‌ای که قوت باه زیاده کند بر قوت ماسکه‌ی 
بول نیز یاری دهد. خضر گوید که خوردن مصطکی به شکر و شربت راسن و خولنجان به شکر و بلوط و شاهبلوط و 
سنگدانه‌ی ماکیان و سایر آنچه در سلس البول بارد بياید نافع بود و بگیرند سعد و کندر مساوی و کوفته بیخته به 
مویز سرشته تناول نمایند که مجرب است و تناول باقلای بریان و کذا گوشت روباه بریان نافع است. 


حکیم شریف خان می‌نویسند که چون مسهل موجب مرور مواد به سوی گرده و به سوی مجاور آن که امعاست 
می‌باشد لهذا در این‌جا قی را اختیار کرده‌اند و حقنه نیز از اندک اضرار مذکور خالی نیست و نوشیدن سه بیضه به 
نحوی که در قول بوعلی مذ کور شد در ذیابیطس بارد نیز شدید النفع است چنانجه جالینوس گفته تعلیم چون 
ذیابیطس مزمن شود بر بول مگس‌ها هجوم می‌نمایند و مورچه‌ها در آن می‌افتند و می‌میرند و اين را به فارسی بول 
شیرین گویند و در هندی شهدیه‌ی پرمه نامند در این وقت از ادویه‌ی هندیه‌ی مجربه این است که گلو خشک کرده 
نرم ساییده با شکر تری آمیخته نهار دو کف دست هر روز بخورند و سفوفی که جهت تقوبت گرده و مثانه برای 
حکیم شریف خان تألیف شده بود و در بحث ضعف کلیه مسطور شد اگر به قدر یک توله به آب نقوع گلو سبز یا 
شیره‌ی آن بدهند نیز نافع بود و ایضاً قرص طباشیر یا قرص ذیابیطس چار ماشه به شربت انار شیرین دو توله 
سرشته با شیره‌ی تخم خرفه شش ماشه شیره‌ی چهال فالسه یک توله شربت صندل دو توله عرق صندل پنج توله 
بدهند و به جای آب دوغ بز دهند و گاهی با اقراص مذکوره لعاب بهدانه سه ماشه و غیره می‌دهند و اگر موسم سرما 
باشد دوغ موقوف دارند و گاهی زهرمهره طباشیر مروارید سوده هر واحد یک ماشه همراه کیله‌ی پخته نرم شیرین 
دو سه عدد ممزوج ساخته سه پهر داده می‌شود. و گاهی جامن نیز پس اگر بول سه چهار بار زیاده آید و گاه گاهی 
مگس بر آن نشیند عرق کنول گنه و گاهی شیره‌ی کینول گنه؟ و گاهی اقراص معمولی همراه عرق شیر خر بدهند 
و اگر بول مثل روغن سیاه کمرنگ رقیق باشد و مگس بر آن نشیند سفوف شقاقل مصری خصیتةالثعلب بهمن سرخ 
بهمن سفید حب السمته چلغوزه کنجد مقشر دانه‌ی هیل مغز تخم خیارین هر یک دو ماشه مغز تخم هندوانه شش 
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قبض دایمی و درد کمر و نزله و کثرت ریاح و بلغم باشد و در آخر منتقل به ذیابیطس شود و مگس بر بول نشیند و 
حرارت و یبوست بر مزاج مستولی گردد نسخه‌ی ذیابیطس معمولی یعنی شیره‌ی تال مکهانه شیره‌ی بهمن سفید 
شیره‌ی تخم خشخاش هر یک چهار ماشه شیره‌ی تخم خربزه شش ماشه شیره‌ی بستان افروز چار ماشه خمیره‌ی 
صندل یک توله تودری سفید چار ماشه پاشیده دهند و به جای آب شیره‌ی بادام بعده لعاب گل خطمی سفید سه 
ماشه شیره‌ی مغز بادام شیره‌ی تال مکهانه شیره‌ی کاکنج هر یک چهار ماشه لعاب اسپغول شیره‌ی مغز هندوانه هر 
واحد شش ماشه خمیره‌ی صندل یک توله بدهند و اگر از این دوا درد کمر زیاده شود شیره‌ی مغز حبة الخضرا 
شیره‌ی مغز چلغوره هر یک چهار ماشه عوض لعاب اسپغول کنند و برگ سداب سعد کوفی تخم کاهو تخم 
فنجنکشت هر یک ماشه سوده همراه آن دهند این نسخه به جهت درد کمر و بواسیر و سلس البول و ذیابیطس از 
بلغم شور مرکب است آخر روز لعاب اسپغول شیره‌ی قرطم هر یک شش ماشه شربت انار شیرین دو توله دهند باز 
به رعایت بواسیر خبث الحدیر مدبر سوده سه ماشه به اطریفل کشنیزی سرشته همراه شیره‌ی مغز تخم هندوانه 
شیره‌ی خیارین هر یک شش ماشه شیره‌ی خشخاش شیره‌ی حب المحلب شیره‌ی فندق هر یک چهار ماشه نبات 
یک توله تودری سفید پاشیده دهند بعد از آن اگر خشکی دهان و عطش مفرط شود و هوای سرد خوش آید و تهوع 
پیدا شود و درد کمر به مغز کت بواسیر به دستور باشد مصطکی یک ماشه سوده به هلیله‌ی مربی یک عدد سرشته 
با شیره‌ی حب المحلب و غیره دهند و اگر حرارت مستولی گردد دوغ دهند و کافور قیصوری نیم ماشه طباشیر مغز 
تخم کدو هر واحد یک ماشه سوده به خمیره‌ی صندل توله سرشته همراه شیره‌ی خشخاش شیره‌ی خرفه شیره‌ی 
تال مکهانه هر یک چهار ماشه اسپغول شش ماشه پاشیده دهند بالجمله در آخر علاج دق می‌باید کرد و گویند که 
مرمکی صمغ عربی در آب حل کرده چند قطره در احلیل چکانیدن در حبس بول شیرین مجرب است و به قول اهل 
هند پوست درخت لرزان یا املتاس را یا مجبطه؟ یا صندل را در آب جوشانیده صاف نموده نوشانیدن برای بول که 
مگس‌ها بالای آن نشینند زایل کند و همجنین پوست بیخ ارنی با پوست نیب در آپ جوش داده صاف کرده 


خورانیدن و اگر سلاجیت را با یکی از اين مطبوخ یار کنند در نفع قوی‌تر گردد و سفوف خشت کهنه نیز در این باب 
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از مجربات است. 


حصات و رمل کلیه 

یعنی سنگریزه و ریگ گرده سمرقندی از صاحب کامل نقل کرده که سبب فاعلی سنگ حرارت غریبی ناری خارج از 
اعتدال است و سبب مادی آن خلط غلیظ لزج از بلفم یا ریم خون غلیظ پس حرارت نشف رطوبت او کند و شدید 
الغظ بماند و از غلبه‌ی حرارت به طول مدت خشک شود و متحجر گردد لاسیما چون بدین سبب ضیق مجری 
مابین گرده و مثانه در خلقت يا سبب سده از خلط چسبنده يا از ورم محدث سده در نفس مجاری يا در مجاور آن 
مثل آمعا مضاف گردد پس بول رقیق و لطیف اندک اندک بپالاید و شی غلیظ با وی بیرون نیاید سبب تنگی مجری 
و ریگ آن گاه پیدا شود که ماده قلیل الغظ و لزوجت باشد و در فضای گرده به هم رسد و اندک اندک از آن منعقد 
گردد و قوت دافعه به تدریج آن را دفع کند پس در بول راسب شود و اما سنگ وقتی تولد کند که ماده بسیار و 
شدید الغظ و لزوجت باشد و در فضای گرده بچسبد و بیرون نياید و در آنجا به قوت حرارت منعقد شود و به سوی 
آن ماده اندک اندک مضاف گردد و روز به روز منعقد شود تا آن که سنگ گردد و این مثل آن باشد که گل از طبخ 
خزف گردد و در دیگ حمام و ظروفی که در آن آب دایم گرم کنند در اسفل آن‌ها سنگریزه منعقد گردد و 
جالینوس گفته که گاهی سنگ در گرده به سبب قرحه‌ی گرده حادث شود به نحوی که ریم آن خارج نشود و جامد 
و متحجر گردد و شیخ می‌فرماید که گرده و مثانه در سبب تولد سنگ مشترک‌اند و این بهر آن است که تولد از 
ماده‌ی منفعله و از قوت فاعله تمام می‌شود و اما ماده‌ی آن رطوبت لزجه‌ی غلیظه از بلغم است یا ریم یا از خون که 
در ورم دملی جمع شود و این نادر بود و اما قوت فاعله حرارت خارج از اعتدال است و برای ماده دو سبب است یکی 


ماده‌ی آن ماده دوم حابس ماده اما ماده‌ی آن ماده اغذیه‌ای غلیظه است از شیرها و تسفی‌ضا سطبر و پنیرهاو 


خصوصاً رطب و گوشت‌های غلیظ مثل لحوم طیور آب‌های اجامی بزرگ جثه و گوشت شتر و ماده گاو و بز نر و 
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لحوم غلیظه‌ی وحشی و ماهی غلیظ و همه گوشت بریا ن و بنرج به شیر و هربسه و کله پایچه و فالوده‌های لزج و 
نان لزج وخام و فطیر و رشته و لاکشیه بهطه دمیده و آرد سفید و لزجه و حلوای لزج و فواکه خام و عسر الهضم و 
آنچه موّلد خلط لزج باشد مثل سیب خام و شفتالو خام و مثل لحم ترنج و لحم امرود و آب‌های تیره و خصوصاً غیر 
مألوفه مختلف و شراب‌های سیاه غلیظ و خصوصاً اگر هضم ضعیف باشد به سبب ضعف قوت هاضمه یابه سبب 
کثرت متناول یا به سبب سوء ترتیب و ریاضت بر امتلا و گاهی ماده‌ی ریم از قروح در آن یا در غیر آن باشد و اما 
حابس ماده ضعف دافعه گرده بود به سبب سوء مزاج یا ورم حار يا قروح گرده که در آن فضول و رسوبات از همه‌ی 
آنچه به سوی آن از مائیت برسد جمع شود و یا شدت حرارت که فضول را ریگ گرداند و آن را متحجر سازد قبل از 
آن که مندفع گردد و به سوی آن قبل هضم تام در اعالی بدن آن را جذب کند واين حرارت یا لازم بود يا عارض به 
سبب تعب يا تناول مسخن و يا به سبب سده از فضول مجتمعه بود یا بر او مقبض یا اوارم ساده‌ی حاره و این بسیار 
باشد یا بارد و صلب یا مشارکت اعضای قریب مثل روده و غیر آن چون گرده را بیفشرد در آن سده پیدا کند و این 
همه اشیا در مثانه سنگ تولد کند و حصات گرده مردمان فربه را اکثر به هم رسد و مردمان لاغر را سنگ منتانه 
بیشتر افتد و مشایخ را سنگ گرده بیشتر از سنگ مثانه به هم رسد و امر صبیان وکسانی که متصل ایشان‌اند 
بالعکس باشد و اکثر این علت کودکان را میان طفلی تا اول بلوغ افتد و اکثر تولد سنگ در صبیان به سبب کثرت 
غذا و حرکت بر امتلا و نوشیدن شیر و به سبب ضیق مجاری مثانه آن‌ها بود و در مشایخ به سبب ضعف هضم ایشان 
و لهذا بقراط حکم کرده که آن در مشایخ زایل نشود و هر بول که در آن خلط بسیار بود در آن تولد حصات بیشتر 
کردد و جون آن بول را بنهند از آن تمک پیدا شود و نمک او زیاده‌تر باشذ و نک پیدا می‌شود از مائیتی که در آن 
ارضیت بسیار بود و آن را حرارت محترق ساخته باشد و در بول صبیان که نمک بیشتر از بول مشایخ بود نه به 
هی انشه کفاای ار انم سا اثبت له فش ام ات هرت اسف ایس وهای اش 1 


اندر آن است جمله بدان حرارت سوخته و لهذا بول کودکان تیره بود به سبب کثرت تخلیط طعام آنهاو به سبب 


تخلخل ابدان ایشان پس اکثر مائیت از آن به تحلل خفی تحلیل گردد و اولی صبیانی که ایشان را سنگ پیدا شود 
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کسانی است که در اکثر طبع ایشان خشک و معده‌ی آنها گرم باشد و پبس طبع ایشان در اکثر به سبب انجذاب به 
سوی جگر پس به اعضای بول آنها بود و چون در آنجا حرارت بود سبب فاعل حاضر باشد و بالجمله یبس طبیعت 
بول را غلیظتر کند و کدورتی که در بول باشد ببندد و سنگ شود و اکثر کسی که رسوب رملی در بول او کثرت 
فمایق هر ان تشاک یه توهری. آرق که ماده میس شود ایضا بسیار هم که بخه آگر ساده یار توف غر 
ابتدای انعقاد از آن سنگ بزرگ صلب متولد شدی مگر آن که سنگ بزرگ باشد و نرم قابل شکستگی بود و الا 
رسوب رملی در بول بسیار جدا نشدی و هر گاه صورت این باشد معلوم شد که ماده چنان نیست نه به سببی در 
نفس خود و نه به سبب شدت حرارت که تحجر غیر قابل تقتت یابد و دلالت بر قوت دافعه کند و این حکم اکثری 
غیر ضروری است و بعضی صاحبان حصات را نوایب تولد سنگ بود و چون بول او در آنجا مجتمع گردد و قریب بود 
که سنگ در بول خارج شود ایشان را مثل قولنج به هم رسد و مدت‌ها در این مختلف بود میان یک ماه تا یک سال 
و بدان که حصات کلیه و مثانه از چیزی است که ورم آرد. جرجانی گوبد که کثرت منی و بازداشتن شهوت جماع 
خاضة اگر شهوت صاذق باشد و منی حرکت کرده و انزال ناشده از آن منی متحرک درد خصیه و اناس آن و سنگ 
تولد کند و فساد شیردایه از جمله اسباب اين علت بود از دو وجه یکی آن که اگر شیر صفراوی بود احشای کودک 
را گرم‌تر کند و غلظت بول آن را زودتر سنگ کند دوم آن که اگر شیر بلغمی بود بول کودک را غلیظ تر کند و 
حرارت مثانه آن را بندد انطاکی گوید که سنگ منعقد گردد چون ماده بسیار بود و ملتهم شود و الا ریگ انعقاد یابد 
و احدی به انعقاد آن از سردی و خلط سوداوی تصریح نکرده و نزد من از این مانع نیست بنابر وقوع تحجر به برودت 
و سنگ مرض موروثی بود و گاهی ذی ادوار مخصوص باشد و اکثر سنگ گرده در مردان فربه و زنان و پیران به 
سبب غلظ مواد و بر او؟ مزاج و ضیق مجاری در هر سه تولد کند و سنگ مثانه بالعکس بود و لهذا بقراط گفته که 
تولد سنگ مثانه در خصیان و زنان کم‌تر شود و اگر واقع شود امید زوال او نباشد و تولد سنگ در انسان بر حد 
تولید مجر بقر و فادزهر در حیوانات او است و به سبب اوقات استفراغ و تنقیه و ادمان مغلظات مثل پنیر و قدید و 


بادنجان و بیضه‌ی پخته و نان خشک و فواکه فوق ماکل و شرب آب گزر و راحت است. بعضی گویند که در موضع 
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تولد سنگ به واسطه‌ی قابلیت مزاجی و تدبیرات خارجی بخار فا عاقد همچون بخاری که در معدن احجار آن 


فعل می‌کند پدید آید و تولید سنگ کند و بدین جهت بعضی مردم را واقع شود و اين ماده از دموبتی خالی نباشد 
کا قی الفا جو سناش این رای جدسیت خورهن آنهی لا فتاه او هدیم مانه مخاوط اف وی 
آن اعانت نماید و هم‌چنین بسیار خوردن چیرهای غلیظه‌ی لزجه‌ی خاکناک و حجریات و انفحه ابن جزله گوید که 
اکثر سنگ گرده در مزاج حار و سن شیخوخت و در فصل خریف و بلدان غریبه تولد کند و گویند که در پانزده جا 
سنگ پیدا می‌شود یعنی گرده و مثانه و حالبین و اعور و قوبون و زهره و کبد و طحال و ریه و مفاصل و دماغ و 
حنک و زبان و خنازیر و سلعه و محمد زکرپا گفته که غلامی را دیدم که همه‌ی آنگشتان او سنگ شده بود طریق 
تشخیص سنگ گرده و ریگ آن اگر مریض شکایت عسر بول و خروج آن اندک اندک و سوزش بول و گرانی در 
کمرگاه به نحوی که گویا چیزی از آن آويخته است و خاصة هنگام خواب بر روی نماید و درد اندر آن گویا که 
دوال‌دوز در آن بخلد و خصوصاً در وقت امتلای امعا از ثفل و ایضا گاهی عروض الم در خصیته محاذی گرده‌ی علیل 
و گاهی ظهور الم مع حذر در پای همان طرف بیان کند بفرمایند که بول تمام شب را در ظرفی صاف جمع کند و 
آن ظرف را از گرد و غبار پوشیده دارد و صبح بول را به آهستگی از آن ظرف بریزد اگر زیر آن بول ریگ سرخ و زرد 
ظاهر گردد بر تولد سنگ پا ریگ در گرده حکم باید کرد پس فرق در سنگ و ریگ از شدت وخفت اعراض توان 
کرد و ایضا صفایی و رقت بول بعد از کدورت و غلظ و اقشعرار در وقت نوبت نیز بر تولد سنگ دلالت کند و ایضا درد 
سنگ را نوبت‌ها باشد که در آن اشتداد و هیجان نماید و صاحب او را درد مثل قولنج عارض شود و فرق میان درد 
گرده و قولنج در بحث قولنج گذشت و مجوسی گوید که طبیب را باید که در این مرض نظر جید نماید چه گاهی 
مرض در امعا متصل خاصره بود و معلوم شود که آن در گرده است چنانچه جالینوس گفته که مرا وقتی درد در 
شکم قریب خاصره عارض شد تا آن که گمان کردم که در آن موضع سوراخ به دوال‌دوز می‌شود ولاسیما در جایی 
که اندر آن بول از گرده به سوی مثانه می‌آید پسی حقنه به زیت استعمال کردم و از آن کیموس شبیه به آبگینه 


گداخته همراه روغن خارج گردید و درد ساکن شد و من گمان می‌کردم که مرا سنگ در مجری میان گرده و مثانه 
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است و درد اندر روده‌ای از امعا غلاظ بود و ابن سینا گوید که چون بول در ابتدا غلیظ بود بعده به سوی رقت شروع 
کند از احتباس کدورت در گرده بول رقیق شود پس بدانند که مواد در گرده باز می‌ماند و سنگ تولد می‌کند با 
وجود آن که گاهی در ابتدای امر بول رقیق کند و غلیظ بود آن در ابتدا دال‌تر بر صحت قوت و وسعت مجاری بود و 
گاهی با آن رسوب بسیار بود مشابه به رسوبی که در امراض جگر علیل باشد و هر قدر که بول شدیدتر و دایم‌تر در 
صفا و کم‌تر و رسوب بود دلالت کند بر آن که سنگ صلب‌تر است و گویند که شخصی صبح و خصوصاً شیخ چون 
بول سیاه کند با درد یا به غیر درد منذر به تولد حصات در مثانه‌ی او بود و علامات حرکت حصات آن است که درد 
از کمرگاه به سوی کنج ران فرود آید و در این هنگام سنگ در برنج آید و هر گاه آن درد ساکن شود بدانند که 
سنگ در متانه حاصل شده و فرق در حصات کلیه و متانه این است که سنگ گرده اندک نرم‌تر و کوچک‌تر و مایل‌تر 
به سرخی بود و سنگ مثانه سخت‌تر و بزرگ‌تر و مایل‌تر به تیرگی و خاکستری یا سفیدی باشد علاج حجر الیهود 
سوده سنگ سر ماهی سوده هر واحد یک ماشه صمغ اکویا صمغ عربی سوده نیم ماشه همراه شیره‌ی تخم خیارین 
شیره‌ی تخم خربزه شیره‌ی خارخسک در عرق عنب الثعلب و گلاب برآورده با شربت آلوبالو یا شربت بزوری خورند و 
سفوف حجر الیهود و معجون آن به کار برند و با سنگ سر ماهی و حجر الیهود و صمغ عربی هر واحد یک ماشه به 
گلاب سوده اول بلیسند و عقب آن شیره‌ی تخم خربزه شیره‌ی تخم خیارین هر واحد یک توله شیره‌ی مغز خسته‌ی 
آلوبالو شیره‌ی دوقو هر یک شش ماشه در عرق عنب الثعلب نیم پا و گلاب عرق خارشتر هر کدام چهار دام شیره‌ی 
کشیده‌ی شربت آلوبالو پا شربت بزوری بارد دو توله داخل کرده بنوشند و اگر خواهند شیره‌ی تخم شلفم و شیره‌ی 
تخم گزر و شرا تخم ترب چهار چهار ماشه اضافه نمایند و یا حجر الیهود سنگ سر ماهی تخم ترب حب القلت از هر 
یک دو ماشه سوده در شربت کشوث دو توله سرشته بخورند بعد از آن شیره‌ی تخم خربزه یک توله شیره‌ی تخم 
خیارین دو توله شیره‌ی بادیان شیره‌ی خارخسک شیره‌ی تخم کرفس هر یک چهار ماشه عرق بادیان ده توله 


بنوشند و یا سنگ سر ماهی حجر الیهود و حب القلت تخم ترب هر یک دو ماشه کوفته بيخته به آب عذب الثعلب 


سرشته جها ساخته اول بخورند بالای آن شیره تخم گوکهرو شیره‌ی مغز خسته‌ی آلوبالو هر واحد یک توله شیره‌ی 
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تخم خربزه دو توله در عرق خارخسک ده توله برآورده شربت کشوث دو توله حل کرده بنوشند و استعمال ماء 
الجبن نیز برای سنگ گرده و مثانه فایده می‌کند و گل پلاس و گل معصفر و تخم خربزه و تخم خیاربن و 
خارخسک در آب جوشانیده صاف نموده نطول نمایند و ثفل آن را بربندند و اگر از اين تدبیر فایده نشود قی نمایند 
و تنقیه از فصد و مسهل کنند و این مهسل در مرض سنگ گرده و مثانه معمول است گاو زبان عنب الثعلب 
پرسیاوشان گل سرخ خارخسک حب القلت بسفایج هر یک نه ماشه تخم خیارین تخم خربزه مغز خسکدانه هر یک 
یک توله سنای مکی یک توله و سه ماشه جوش داده صاف نموده مغز فلوس ترنجبین هر یک شش توله شربت 
کشوث چا رتوله حل کره بار دیگر صاف نموده روغن بادام شش ماشه انداخته بنوشند و يا عناب هفت دانه سپستان 
بیست دانه گل بنفشه پرسیاوشان هر یک نه ماشه گاو زبان گل نیلوفر تخم کاسنی نیم کوفته حب القلت هر یک 
هفت ماشه آلوبالو دو توله خارخسک نیم کوفته نه ماشه سنای مکی چیده یک توله و سه ماشه گل سرخ یک توله 
شب در آب گرم تر کرده صبح جوش داده صاف نموده مغز فلوس چهار توله ترنجبین پنج توله حل کرده بار دیگر 
صاف نموده روغن بادام شیرین چهار ماشه پاشیده بنوشند که جهت تنقیه‌ی گرده و مثانه سریع الاثر است و خوردن 
تریاق فاردق در تفتت سنگ گرده مجرب سویدی است و از اغذیه‌ی غلیظه مثل گوشت گاو میش و فواکه خام مثل 
زردآلو و امثال آن که در آغاز این بحث در قول شیخ مفصل مسطور شد و از تعب و جماع مفرط پرهیز کنند و بعد 
حصول تنقیه‌ی بدن بهر تنقیه‌ی نفس عضو به استعمال ادویه‌ی مفتته‌ی حصات که مذکور شد ادامت نمایند و با 
ادویه‌ی مفتته‌ی حصات می‌باید که صمغ آلو و مانند آن یار باشد و همچنین ادویه‌ی مقوی عضو مانند سلیخه و 
سنبل الطیب و اگر درد شدید باشد ادویه‌ای که بالخاصیت مسکن درد باشند مانند تخم کرفس و تخم شبت و یا 
ادویه که به سبب تخدیر تسکین نمایند باید داد و مدام آبزن باید کرد ذکر بعض تراکیب معموله چون در این علت 
مریض از حبس بول مضطر گردد و حجر الیهود خاکستر عقرب خاکستر آبگینه مکد ماشه در شربت کشوث توله 
لیسیده شیره‌ی بادیان و قرطم و تخم خربزه و خارخسک مکد نه ماشه با گلاب و عرق جوانسه و مکوه هر یک هفت 


توله و شربت بزوری چار توله بنوشند دیگر حجر الیهود سنگ سر ماهی عقرب سوخته مصطکی هر یک ماشه در 
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شربت آنناس دو توله لیسانیده شیره‌ی هلیون و کاکنج هر یک چار ماشه و تخم خربزه و خیارین هر یک نه ماشه در 
عرقیات مذکور و شربت قنطوریون علویخانی سه توله بدهند دیگر دانه‌ی هیل و سماق مکد ماشه عوض عترب و 
مصطکی داخل کرده در شربت لیمون دو توله داده شیره‌ی کاسنی و زرشک و خیارین و خربزه هر یک نه ماشه و 
هلیون چار ماشه با عرقیات یعنی عرق کیوژه هفت توله و گلاب پا و آثار و شربت انناس و شربت بزوری مکد دو توله 
بنوشانند و دیگر مدرات و مفتنات مثل شیره‌ی کشوث و کرفس و بیخ کبر و هلیون و خارخسک و غیره بدهند و از 
تخم شبت و بادیان و تخم خربزه و فرطم و گوکهرو هر یک پنج توله و اکلیل سه توله و نخود سیاه و تخم ترب و 
گل بابونه هر یک نه توله آبزن سازند دیگر اگر از ریک درد گرده باشد شیره‌ی بادیان پنج ماشه شیره‌ی تخم کرفس 
دو ماشه در عرق بادیان و گلاب هر دو دوازده توله برآورده گلقند دو توله داخل کرده دهند و روغن گل روغن بابونه 
گرم کرده بر موضع درد بمالند دیگر در مزاج حرارت باشد شیره‌ی خارخسک شیره‌ی تخم خیارین شیره‌ی کشنیز 
خشک در عرق عنب الثعلب و کیوژه و گلاب برآورده شربت بزوری داخل کرده دهند غذا آب گوشت و نان دیگر اگر 
گاه گاه درد شود و ریگ سرخ بیرون آید حجر الیهود سوده همراه شیره‌ی خارخسک و خیارین تخم کرفس در 
گلاب و عرق عنب الثعلب برآورده شربت دینار اسپغول مسلم داخل کرده بخورند بعده سنگ سر ماهی اضافه کنند و 
شربت بزوری به جای شربت دینار نمایند و وقت سرخی بول کرفس موقوف کنند. ایضاً برای درد حوالی گرده و 
خروج ریگ حجر الیهود سنگ سر ماهی هر یک ماشه همراه شیره‌ی بادیان و تخم کشوث هر یک پنج ماشه شیره‌ی 
کلتهی سه ماشه شیره‌ی خارخسک شیره‌ی خیارین هر یک هفت ماشه در عرق مکوه دوازده توله برآورده شربت 
بزوری حل کرده بخورند و نطول که در وجع کلیه گذشت نمایند. ایضاً در سنگ گرده و درد به جای عصعص اول 
نطول بر گرده و مثانه هم نمایند و قی از ترب مع برگ چهار عدد قطع کرده جوشانیده بکنند بعد از آن سنگ سر 
ماهی حجر الیهود هر یک ماشه به گلاب سوده شیره‌ی خارخسک شیره‌ی تخم خیارین هر یک شش ماشه جواکهار 
یک ماشه حل کرده بنوشند و روغن بابونه يا روغن ترب پا روغن عقرب بر موضع کمرگاه و بر عانه هم بمالند بعد دو 


سه روز که آرام شود گلقند نسترن توله همراه عرق بادیان چار توله شیره‌ی خارخسک نبات دهند و دیگر اگر با درد 
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گرده باشد بعد فصد لعاب بهدانه سه ماشه شیره‌ی خیارین شیره‌ی خارخسک هر یک شش ماشه در عرق خارشتر 
عرق خارخسک هر واحد پنج توله برآورده شربت بزوری بارد داخل کرده بدهند دیگر اگر در بول بلغم مثل زردی 
بیضه برآید بدانند که ماده‌ی حصات است پس در چنین صورت کثرت مواد و امتلا قبل از تنقیه‌ی مدرات قویه 
ممنوع است از دیگر جا ماده به عضو ملوف؟ که گرده و مثانه است می‌آید و زیاده موجب آفت می‌گردد باید که بعد 
تنقیه در این حال و این مرض معجون مقوی معده و گرده در فصل بارد همراه شیر شتر استعمال نمایند تا از ضعف 
هاضمه‌ی معده بلغم بسیار متولد نگردد و ابرک کشته دو سرخ نیز منفعت بسیار می‌نماید دیگر اگر دردی سفید 
مثل آهک زیر بول و به جای بول کردن منجمد شود حجر الیهود دو ماشه سنگ سر ماهی یک ماشه سوده همراه 
شیره‌ی خارخسک شش ماشه شیره‌ی بادیان چهار ماشه گلقند دو توله دهند باز شیره‌ی تخم ترب شیره‌ی زیره‌ی 
سفید هر یک چهار ماشه افزایند دیگر اگر درد به جای گرده باشد و بول اکثر اوقات غلیظ گردد علامت حصات بود 
اول شیره‌ی خارخسک شیره‌ی بادیان هر یک شش ماشه گلقند سکنجبین هر واحد توله داخل کرده دهند باز سنگ 
سر ماهی حجر الیهود به گلاب سوده تخم کرفس مغز تخم هلیون هر یک دو ماشه پوست بیضه‌ی مرغ سوخته حب 
القلت هر واحد چهار ماشه خاکستر خرگوش که تمام سوخته باشند آبگینه‌ی سوخته هر یک دو ماشه همراه آب 
ترب مع برگ کوفته هفت توله بخورند دیگر اگر دوره‌ی درد گرده روز به روز قریب‌تر شود و درد شدید باشد و در 
هر دوره بی‌فصد آرام نشود بعد فصد شیره‌ی خارخسک شیره‌ی خیارین هر یک شش ماشه شیره‌ی زیره‌ی سفید 
چهار ماشه با نبات و گاهی با شربت بزوری و گاهی با شربت دینار و عرق کیوژه دهند و گاهی طبیخ پوست 
خیارشتبر چهار ماشه تخم خریژه شش ماشه مشک طرا مشمع حب القلت هر یک چار ماشه جوشانيده جواکهار 
چهار سرخ سوده پاشیده دهند باز معجون حجر الیهود بیخ ماشه خورده شیره‌ی خارخسک شش ماشه شیره‌ی تخم 
کرفس چار ماشه در عرق خارشتر عرق خارخسک عرق عنب الثعلب هر یک چهار توله برآورده شربت بزوری دو توله 
داخل کرده بنوشند دیگر اگر درد کمر و کش ران و خصیته باشد حجر الیهود و سوده‌ی شیره‌ی عنب الثعلب شیره- 


ی خارخسک هر یک شش ماشه شربت بزوری دو توله گلقند توله شربت انار توله تودری پاشیده دهند دیگر اگر درد 
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رقم اراس سوهافن هلاب سرفه تسه تالا اکتی ارو نی ک رهق خرسن عا شیوگ 
هر یک نه ماشه حب القلت دوقو هر یک شش ماشه شب در آب گرم تر نمایند و صبح گلقند مالیده صاف کرده 
بنوشند و این سفوف حجر الیهود سنگ سر ماهی هر واحد یک نیم درم مغز خسته‌ی آلوبالو صمغ آلوبالو هر یک دو 
درم مغز تخم خیارین خارخسک هر یک پنج درم ریوند خطایی چهار دانگ دوقو تخم کرفس حب القلت تخم ترب 
کاکنج انیسون هر واحد یک نیم درم تخم خشخاش سفید سه درم طباشیر سه درم مغز تخم خربزه مغز تخم کدو 
هریگ بنج دج تنم کاس رکه در تم شرف ستردرن کوفکه برقنه ات آمیشته تشه فحر4 ضرق 
خارخسک عرق کاسنی عرق شاهتره گلاب گلقند حسب مزاج بخورند ذکر ادویه‌ی مفرده‌ی یونانیه که مفتت حصات 
گرده است شرب حب القلت و کذا قسط هندی و کذا اکل بقله‌ی جرجیر الماء و شرب تخم آن و کذا شرب هرنوه که 
دوای شدید التأثیر و عظیم النفع است و کذا اکل ثوم هفت روز متواتر بر ناشتا و کذا تعلیق فوه الصبغ و کذ حجر 
البسر و کذا شرب سنبادج مثل غبار سوده و گذا شربت و تعلیق بلور و کذا اختلاط پیه‌ی ماکیان در غذا هر واحد در 
شکستن سنگ گرده مجرب سویدی است و شرب برگ غار و یا حب الغار و يا غاریقون یک منقال و با روغن بادام 
شیرین و یا حب الصنوبر کبار و پا آب ثیل و یا تخم آن و یا طبیخ ثیل و یا تخم شلجم در ترب پخته هر روز چهار 
درم یک روز در میان و يا روغن بادام تلخ و ایرسا و یا طبیخ نخود سرخ و يا نقوع آن بر ناشتا و يا زراوند و یا روغن 
قرطم و یا آب مطبوخ خسته‌ی خرما کوفته و یا طبیخ هلیون بر نهار و يا تخم آن سوده سه درم یا شش درم عسل 
سه روز متصل و یا آب نمام تنها و به شراب خوشبو و يا تخم نمام بری و يا شونیز به ماء العسل و يا بیخ شونیز و یا 
لسان العصافیر و يا خاکستر پرسیاوشان و يا حجر الیهود نر برای حصات نر و ماده برای حصات ماده و یا تخم انجره 
و یا سرگین موش به کندر و آدرژمانی و یا لعق آن به عسل و یا شرب اقحوان بدون گل آن و با اسقولوقندریون سه 
درم حجر الیهود نیم درم و يا مغز حب المحلب نیم درم و يا حشیشه‌ی فطراسالیون و يا بیخ آن و یا برگ کبر و یا 
عصاره‌ی آن و یا پوست بیخ آن و یا آب کاسنی بری و یا خاکستر صفراغون و يا بیخ عوسج و یا فقاح اذخر دو درم و 
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سفید و یا فراسیون و یا کهربا یا اشق و یا درونج و با قیصوم و یا عود صلیب و پا کماذفریوس مطبوخ به آب و اندک 
زیت سه روز متواتر و یا شیطرج و یا ایرسا دو درم و يا تخم گندنا و يا ثمر بطم و یا آب حی العالم کبیر و یا عصاره‌ی 
آفسنتین و پا کندش و يا خاکستر بیخ کرنب و با صمغ پسته و پا قاقله‌ی کبار هر روز یک درم سکنجبین تا سه روز 
متواتر و پا کف دریا گلابی رنگ و پا بیخ غافث و پا قاقله‌ی صغار و یا حجر الحوت و یا پوست سنگدانه‌ی شتر مرغ و 
یا قسط هندی تلخ به سه وزن آن عسل و يا شرب روغن تخم خربزه و يا قطور آن در ذکر و یا خوردن برگ اذن 
القیس مع بیخ آن و يا بقله‌ی هلیون و یا مدام خوردن لحم سمانی و یا لحم خرگوش به آب نخود سرخ پخته و یا 
بقله‌ی حماض السواقی خام و مطبوخ یا تخم اود یا بیخ آن مطبوخ به شراب یک ساله و يا قطف و یا دوام اکل انجیر 
یا بقله‌ی کرفس و طبیخ آن و یا لحم افعی و یا گوشت کفتار و یا بیضه‌ی نیم برشت و تعلیق سنگی که از صاحب 
حصات کلیه ساقط شود و پا خرزه‌ی بقر هر واحد مفتت حصات کلیه است و گویند که اغتذا به لحم دراج افضل 
اغذیه‌ی ایشان است و اگر آرد جو به میفختج پخته بر عضوی که در آن سنگ باشد ضماد کنند خروج آن به آسانی 
گردد و باید که صاحب حصات پشمینه بیوشد و بر بستر آن خواب نکند دیگر جالینوس گفته که انگشتری آهن در 
دست داشتن و پوشیدن موزه‌ها که در آن میخ‌های آهن باشند تفتت حصات می‌کند و باز پیدا نمی‌شود دیگر شیره- 
ی تخم قرطم یک توله نبات آميخته دو سه هفته نوشیدن مخرج ریح و دافع قبض است و اگر مغز قرطم برآورده با 
مساوی نبات سفید سفوف ساخته کف دست صبح و شام خورده باشند در ازاله‌ی درد و ریگ و سنگ گرده به غایت 
نافع و مجرب است دیگر آب شلجم با نمک و آب گیاه که از او بوریا می‌بافند و مغز عکه و کلاغ و آب سرد دو سه 
جرعه بر نهار و خاکستر پوست بیضه و استخوان هدهد و گوشت آن هر واحد مفید. 

دیگر در بیاض والد مرحوم مرقوم است که ترکیب کشته‌ی حجر الیهود کشته‌ی حجر الیهود سنگ گرده و مثانه را 
بشکند و ریگ را خارج کند بی‌مشقت و ترکیبش این است که بگیرند حجر البهود به قدر پا و آثار و در آب ترب سه 
آثار پا و بالا بسایند هر گاه خشک شود در آوند گلی کرده گل حکمت نموده آتش دهند پس برآورده باز به دستور 


اول در همان قدر آب ترب کهرل کرده آتش دهند و مرتبه‌ی سوم همچنین عمل کنند تا که سه بار قریب ده آثار 
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آب ترب جذب شود و مرتبه‌ی سوم از آتش برآورده بدارند و به قدر یک دو ماشه یا کم و زیاده صرف با همراه 
ادویه‌ی مدره استعمال نمایند که مجرب است ایضاً کشته‌ی مرجان که برای سنگ گرده مفید نوشته مرجان یک 
توله مسلم گرفته دو قرص گل سرخ تازه سوده بسازند و یک قرص بالا و یک زیر آن نهاده در میان سکوره کرده گل 
حکمت نموده در پنج آثار پاچک دشتی آتش دهند شکفته خواهد شد خوراک یک سرخ در برگ پان در سه روز 
نهایت هفت روز فایده بین نماید و اگر گل سرخ تر نباشد خشک را کوفته در گلاب ساییده قرص کرده به عمل آرند 
ایضا ترکیب خاکستر عقرب که برای سنگ گرده و مثانه و حبس بول حصاتی نفع بسیار می‌نماید باید که عقرب 
زنده را در پوست تخم مرغ که بچه از دنی الحال برآمده باشد بیندازند با بازده دانه‌ی تخم ترب پس سر او را به قطع 
پوست دیگر پوشیده بالای او پارچه پیچیده گل حکمت کرده یا در خمیر آرد غلاف کرده در آتش سرگین نهند تا 
سوخته شود و چون سیاه گردد برآورده و غلاف‌ها دور کرده همراه آن پوست عقرب را خوب بسایند و برابر دو برنج 
به آب برگ ترب به قدر پیاله‌ی آب خوری بخورند نفعش بسیار مشاهده گردیده و باقی ادوبه‌ی مفرده در اقوال 
حکما خواهد آمد ذکر ادویه‌ی مرکبه‌ی یونانیه که در سنگ گرده و مثانه مستعمل آبزن مفید در سنگ گرده و مثانه 
و عسر البول و احتباس حیض و اخراج بچه‌ی مرده و معین بر اسقاط حمل است نعناع سداب مشکطرامشیغ نانخواه 
قنطوربون سنبل الطیب مرزنجوش ابهل وج نمام پرسیاوشان برنجاسف مرمکی فراسیون سلیخه اذخر قسط الکیل 
الملک شونیز هلیون برگ کرنب کرفس حاشاقردمانا جعده عود به لسان اسارون بابونه برگ ترب اسپست تخم شلجم 
تخم گزر سرگین کبوتر صحرایی شبت تخم قلت پوست بیخ بادیان تخم خربزه پوست خربزه‌ی خشک ريشه خطمی 
خارخسک بنفشه اشنان درمنه تخم خطمی برگ خطمی بیخ سوسن کاکنج دوقو قیصوم پوست بیخ کبر برگ کنجد 
تخم قرطم از این ادویه هر چه مناسب دانند جوش داده آبزن و نطول نمایند و اگر خواهند صرف از اوراق مثل برگ 
ترب برگ کرنب برگ شلغم برگ کنجد برگ خطمی هر یک قدری و از بزور صرف مثل بزر خطمی بادیان تخم 
شبت تخم کرفس حلبه تخم قرطم نانخواه هلیون شونیز تخم شلجم تخم قلت تخم گزر تخم خربزه دوقفو هر یک 


قدری در آب سیار جوش دهند تا نصف بماند به عمل آرند حب تألیف حکیم ابوالقاسم سنگ گرده و مثانه را 
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شکسته بیرون آرد حجر البهود و صمغ آلو مغز تخم خیارین تخم شبت آبنوس رب السوس زعفران مثانه‌ی بزغاله 
همه برابر در گلاب و شیره‌ی تخم کرفس سرشته جها سازند شربتی سه دانگ با عرق خارخسک نه توله دوایی که 
مفید ریگ و سنگ است گل خطمی به عرق عنب الثعلب جوشانیده شیره‌ی خارخسک شش ماشه شیره‌ی زیره‌ی 
سفید شیره‌ی خشخاش هر یک چار ماشه نبات یک نیم توله داخل کرده دهند و گاهی شیره‌ی بادیان شش ماشه 
عوض گل خطمی می‌کنند ایضا گل نیلوفر پرسیاوشان تخم گزر تخم ترب هر یک چهار ماشه بنفشه خارخسک 
بادیان هر یک پنج ماشه تخم کرفس سه ماشه نخود سیاه یک توله جوکوب نموده در آب سه پاد بجوشانند هر گاه 
چهارم حصه بماند صاف نموده شیره‌ی تخم خیارین شش ماشه شیره‌ی تخم خربزه پنج ماشه داخل کرده گلقند سه 
توله مالیده باز صاف کرده بنوشند سه روز تا یک هفته ایضا نافع سنگ سر ماهی حجر الیهود تخم قلت مصطکی هر 
یک یک ماشه در گلقند دو توله آميخته بلیسند به شیره‌ی بادیان و قلت و قرطم هر یک نه ماشه تخم هلیون چهار 
ماشه شربت هلیون شربت بزوری هر یک دو توله تخم شربتی هفت ماشه بدرقه نمایند ایضا خاکستر کژدم حجر 
الیهود لاجورد مغسول هر یک ماشه در دواءالمسک معتدل علویخانی نه ماشه سرشته با شیره‌ی خیارین و گوکهرو و 
تخم خربزه و گل بنفشه هر یک نه ماشه شربت بزوری چار توله بخورند ایضا که در تفتت حصات اثر تمام دارد حجر 
الیهود ساییده حجر اسفنج خاکستر کژدم هر یک دو دانگ با شربت يا ماء العسل بخورند جمله یک شربت است 
ایضا مجرب حکیم علی سرگین کبوتر سرخ رنگ دو درم دارچینی سه درم کوفته بيخته بخورند و اگر آن کبوتر را 
تخم کتان به جای دانه بدهند در شکستن سنگ قوی‌تر باشد سفوف حجر الیهود که در سنگ گرده و مثانه معمول 
است تخم قلت پانزده درم مغز تخم خربزه مغز تخم خیارین مغز تخم کدو هر یک چهار و نیم درم سیسالیوس ده 
درم صمغ عربی نشاسته کتیرا هر یک سه درم حجر الیهود شش درم قند سفید هشتاد و هشت درم کوفته بيخته دو 
درم بخورند نوع دیگر حجر الیهود چهار دام سنگ سر ماهی یک دام مغز تخم خیارین مغز تخم آلوبالو مغز حب 
المحلب حب القت مغز چلغوزه زیره‌ی سفید بادیان هر واحد یک منقال کوفته بیخته با عرق خارشتر هفت توله می- 


خورده باشند نوع دیگر که سنگ گرده و مثانه را پاره پاره کرده بیرون آرد مغز تخم خیارین مغز تخم خربزه مغز 
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تخم کدو هر یک پنج درم خارخسک مربی چهار درم حجر الیهود و حب القلت هر یک سه درم تخم کرفس 
سیسالیوس فطراسالیون هر یک یک درم صمغ عربی کتیرا هر یک یک منقال کوفته بیخته دو درم با شربت حسک 
بخورند نوع دیگر مجرب حجر الیهود چهار دانگ نشاسته کتیرا حب القلت هر یک یک درم تخم خرفه دو درم مغز 
تخم کدو سه درم مغز تخم خربزه مغز تخم خیارین هر یک پنج درم شکر سفید همچند همه سفوف سازند شربتی 
سه درم به آب نخود سیاه نوع دیگر از اختراع حیکم علوبخان برای سنگ گرده و مثانه و اخراج مواد غلیظ به بول و 
تنقیه‌ی کلیه و مثانه حجر الیهود صمغ آلو خارخسک حب کاکنج تخم هلیون بادیان مغز خسته‌ی آلوبالو هر یک 
یک دانگ مغز تخم خربزه یک مثقال تخم ترب حب القلت هر یک دو دانگ خاکستر عقب آبگینه‌ی سوخته هر یک 
شربت کامل کف نموده بعد از آن عرق بادیان عرق خارشتر آب برگ ترب هر یک ده درم بنوشند سفوف که سنگ 
گرده و مثانه را فرود آرد و قرحه را سود دارد و سنگی که در مجاری بول بود پاره کند و مجرب است ریوند چینی 
سوده چهار دانگ تخم کاسنی یک درم بادیان تخم قلت سنگ سر ماهی حجر الیهود هر یک یک نیم درم کتیرا 
نشاسته صمغ عربی صمغ آلو رب السوس هر یک دو درم تخم خرفه تخم خشخاش طباشیر هر یک سه درم مغز 
تخم خیارین مغز تخم خربزه خارخسک مغز تخم کدو هر یک پنج درم شربتی سه درم با ده درم شربت خشخاش و 
ده درم شربت بنفشه و هشت درم شیره‌ی خیاربن سفوف سرخ نافع اندر این باب فوه شش درم گوکهرو تخم قلت 
هر یک سه درم مغز تخم خربزه پنج درم نبات مساوی شربتی دو مثقال شربت آلوبالو اخراج ریگ و سنگ گرده و 
مثانه کند و او را بول نماید آلوبالو نیم رطل را در دو رطل آب شب بخیسانند و صبح بجوشانند هر گاه آب به نیمه 
آید صاف نموده با دو رطل نبات سفید به قوام آرند قدر شربت دو توله و زیاده هم توان داد شربت هلیون ریگ از 
گرده و مثانه پاک کند هلیون سی مثقال در چهار رطل آب بجوشانند پس مالیده صاف کرده با دو رطل قند به قوام 
آرند شربت هفت درم شربت برگ انگور نافع سنگ منقی ریگ گرده و مثانه تخم قلت پانزده درم خارخسک ده درم 


پرسیاوشان هفت درم تخم خربزه‌ی نیم گوفته پنج درم بادبان نیم کوفته سه درم برگ انگور چهار درم یک شبانه 
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روز در آب خیسانیده صبح جوش داده صاف کرده به سه چند قند به قوام آرند شربت حب القلت که در شکستن 
مک اه بای دی ی ای تا المان آیسا مشک الشره وتان سر با تخاف آزیت خب 
لقات بزلزده درخ برستاوهان اسقراوقریون هیک قت فرم درقو فطزانلیون آبالیموی کافتی عفر رکسچهار 
درم گوکهرو ده درم انجیر زرد ده عدد در سه چند نبات قوام ساخته از نیم اوقیه تا یک اوقیه بخورند حار مزاجان را 
با شیره‌ی خیارین و خارخسک و کاسنی و مغز تخم کدو و هندوانه دهند بارد مزاجان را با شیره‌ی انیسون و بادیان 
و قرطم و غیره بدهند شربت به جهت سنگ گرده و مثانه مجرب حکیم شریف خان پوست بیخ کبر پوست ترب 
رید پوت شم زان بیخ کرش هروک زیون هلیون ستاو شک فوي سیم سواش کل مرخ 
یور تبون عمب هناب تفیضوم داتهرا ریشمی عطمی کرکداز مستیل طیب دا رجیی رسمه کرفی 
هر یک دو توله انجیر زرد سی دانه اجزای کوفتی را بکوبند و دو شبانه روز در چهار سیر آب بخیسانند پس 
بجوشانند تا ثلث آب بماند با دو سیر قند صاف و ده مثقال سرکه‌ی انگوری به قوام آرند و چون سرد شود بوره‌ی 
ارمنی تخم ترب هر یک پنج توله حجر الیهود ریوند چینی هر یک دو توله کوفته بيخته آمیزند و هر روز سه توله از 
این شربت با جلاب که اجزای او این است بنوشند سنای مکی اصل السوس مقشر کوفته بیخ کبر بیخ بادیان بادآآورد 
پرسیاوشان خارخسک قصب الزربره قیصوم ایرسا هر کدام کوفته فراسیون عنب الثعلب انجیر زرد موبز منقی مجموع 
یک توله در سه برابر آب بجوشانند تا نصف بماند صاف کرده گلقند چهار توله آميخته به شربت مذ‌کور بیاشامند غذا 
تفود با قرع تم یه که در د رنه وس رک کسوس انا ایس بایان تون 
خربزه تخم خیارین خارخسک پرسیاوشان تخم خبازی گل بنفشه تخم کشوث حب القلت به قدر مناسب گرفته در 
عرق خارشتر یک رطل جوش خوب بدهند هر گاه سوم حصه بماند شربت بزوری یا شربت دینار با شربت آلوبالو 
هفت مثقال داخل کرده بخورند عرق پزدبه که در این مرض معمول است پزدبه از پوست و تخم پاک کرده بیخ آثار 
گل داوودی یک آثار پنبه دانه فوه حب القلت هر یک نیم آثار خارخسک سه پا و قند بیخ آثار زعفران نه ماشه به 


دستور عرق بکشند از بیخ تا هفت شیشه شربتی از هفت توله تا بیست توله مطبوخ که برای سنگ گرده و منانه نافع 
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بادیان تخم کرفس عنب الثعلب گل سرخ بیخ بادیان بیخ کاسنی تخم خربزه پرسیاوشان ربوند چینی هر یک شش 
ماشه انیسون سه ماشه بیخ کرفس تخم قرطم تخم خطمی خبازی مشکطرامشیع هر واحد چهار ماشه گلقند چهار 
توله جوش داده صاف کرده ترنجبین چار توله مالیده باز صاف نموده حجر الیهود سوده حل کرده بنوشند ایضا که 
جهت اخرا ج سریع الاثر است خارخسک بادیان انیسون هر یک چهار ماشه هیل حب کاکنج پرسیاوشان هر یک سه 
ماشه دارچینی اکلیل الملک هر یک دو ماشه قرنفل یک ماشه نبات چهار توله همه را کوفته در آب یک آثار جوش 
دهند چون به هفتم حصه رسد صاف نموده حجرالیهود سه ماشه حل کرده اول معجون عقرب یا معجون یداللّه سه 
چهار ماشه خورده بنوشند در چند عمل هر چند که سنگ سخت و کلان باشد ریزه ریزه شده برآید بسیار مجرب 
است معجون حجر الیهود که در اخراج سنگ گرده و مثانه به عمل می‌آید مغز تخم کدو مغز تخم خیارین مغز تخم 
خربزه حب کاکنج هر یک پنج درم حجرالیهود پنجاه درم صلایه کرده به عسل بسرشند شربتی دو درم تا سه درم و 
در نسخه‌ی بیاض حکیم علویخان اسارون فرومانا تخم گزر تخم کرفس مغز حب قرطم دوقو مغز تخم هندوانه 
انیسون هر یک پنج درم زیاده است. نوع دیگر به نسخه‌ی معمول حجر الیهود دو توله چوب انگور سوخته مغز حب 
قرطم مغز تخم خیارین تخم خطمی عنب الثعلب هر یک یک توله تخم کرفس مغز تخم خربزه هر یک نه ماشه مغز 
تخم کدوی شیرین شش ماشه عسل سه چند خوراک یک توله نوع دیگر مغز چلغوره حجر الیهود سنگ سر ماهی 
هر یک یک توله بادیان چوب انگور سوخته مغز قرطم تخم قلت مغز تخم خیارین تخم خطمی مغز تخم خربزه مغز 
تخم کدوی شیرین خارخسک هلیون گاو زبان کاکنج هر یک دو درم تخم کشوث تخم کرفس کتیرا کبابه‌ی چینی 
دار فلفل هر یک یک درم انجیر پنج عدد عسل سه چند به دستور بسازند. نوع دیگر از مجربات حکیم علیم صاحب 
تخم قرطم حب القت خارخسک تخم خربزه تخم خرفه تخم خشخاش هر یک سه توله بگیرند و از جمله در آب 
شیره برآورده صاف نموده با شهد خالص و نبات سفید هر یک یک نیم پا و به قوام آرند بعده حجر البهود یک نیم 


توله سنگ سر ماهی نه ماشه صمغ عربی سه ماشه در گلاب باریک ساییده بيامیزند خوراک نه ماشه معجون سنگ 


سر ماهی کبیر جهت سنگ گرده و مثانه مجرب سنگ سر ماهی حجر الیهود هر یک دو درم مروارید ناسفته یک 
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درم مغز تخم خربزه مغز تخم خیارین مغز خسته‌ی آلوبالو تخم هلیون مغز حب المحلب هر یک دو مثقال انیسون 
دوقو کاکنج تخم قلت خارخسک مغز تخم کدو مغز چلغوره هر یک یک مثقال نبات سفید برابر شربت هلیون شربت 
خارخسک هر یک برابر عرق بیدمشک گلاب پا و سیر عنبر نیم درم به دستور معجون سازند نوع دیگر نسخه‌ی 
صغیر مجرب به منافع مذکور مغز خسکدانه مغز خسته‌ی آلوبالو هر یک یک توله حب القلت سنگ سر ماهی حجر 
الیهود بادیان هر یک دو توله تخم کشوث تخم کرفس هر یک سه توله مغز تخم خربزه مغز تخم خیارین مغز تخم 
کدو کاکنج هر یک پنج توله با عسل سفید هفتاد توله معجون سازند و در نسخه‌ی دیگر تخم ترب عوض خسته‌ی 
آلوبالو است و وزن تخم کرفس یک توله نوع دیگر به نسخه‌ی علویخان و معمول مغز خسته‌ی آلوبالو مغز قرطم حب 
القلت تخم ترب کاکنج تخم کرفس تخم کرنب هر یک یک توله صمغ آلوبالو حجر الیهود سنگ سر ماهی بادیان 
مد تم تخر رز هر زک تقو ترا فقو شاوی مه لفط یه ور کوت فوام اوه وراک آز رورم تقو 
مثقال نطول برای سنگ گرده و مثانه و ازاله‌ی درد آن‌ها معمول تخم بیدانجیر پرسیاوشان خارخسک نیم کوفته گل 
بابونه بنفشه اکلیل الملک گل خطمی تخم کرفس تخم قلت حلبه عنب الثعلب مرزنجوش پوست بیخ بادیان کاکنج 
برنجاسف برگ سداب گل سرخ انیسون تخم کشوث تخم کتان هر واحد دو توله پوست خربزه سبوس گندم هر یک 
چار دام تخم هلیون یک توله در بیست آثار آب بجوشانند هر گاه نصف بماند صاف کرده نطول سازند و در آن 
بنشینند. ذکر ادویه‌ی مفرده و مرکبه‌ی هندیه که مفتت حصات‌اند خوردن گوشت ممولا بالخاصیت نافع حصات 
نوشته‌اند دیگر گیاه تجر پهوری؟ که نبات مشهور است به قدر شش ماشه در آب خیسانیده یا ساییده با نبات 
بخورند نفع می‌کند و استعمال آن به قدر یک دام هم نوشته‌اند و گویند که تازه‌ی آن نفع کم دارد و خشک آن 
زیاده ایضاً گل داوودی خشک کرده دو دام جوشانیده بنوشند و يا سفوف ساخته شکر برابر آميخته از هفت ماشه تا 
شش درم به آب یا شیره‌ی مدرات بخورند دیگر برگ نیب مثل بنگ ساییده یک پیاله‌ی آب او را با روغن گاو به قدر 
پنج روپیه بخورند سنگ گرده شکسته برآید و مجرب نوشته دیگر برگ مذکور سوخته کهار آن برآورده مقدار دو 


ماشه خورده باشند دیگر خوردن دوده‌ی چهرپهرباسمونجه؟ به قدر یک ماشه همراه آب در بیاض والد ماجر مجرب 
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نوشته و همچنین خوردن جواکهار با شکر تری دیگر شیره‌ی کاه‌دوب سه توله در آب برآورده صاف نموده نبات 
داخل کرده بنوشند از درویشی منقول است که که در این باب نافع دیگر اجواین سه درم در شیر یک رطل 
جوشانیده با ده درم شکر بر نهار بنوشند دیگر مغز کرنجوه یک توله در شهد سرشته با شیر گاو تا یک هفته مداومت 
نمایند سنگ بشکند و بعضی گویند مغز کرنجوه سوده به قدر ماشه به شهد سه ماشه بخورند و هر روز یک یک 
ماشه افزایند و از روز یازدهم یک یک ماشه کم سازند تا به سه ماشه رسد سنگ دور گردد دیگر آب برگ کریله‌ی 
سبز سه ماشه با یک دام ماست آميخته بخورند و بالای آن چهار دام دوغ بنوشند و تا سه روز متصل بخورند پس 
سه روز فاصله داده باز چهار روز به عمل آرند پس چهار روز فاصله دهند و همین طور یک یک روز زیاده نمایند تا 
به یک هفته برسند و غذا در اثنای استعمال منحصر در خشکه و .؟ دارند و اگر آب کرئیه به عمل آرند نیز مفید بود 
در دفع سنگ گرده و مثانه از مجربات حکیم ارشد است ایضا آب برگ پپوتن؟ مروق که درختش هم‌شکل درخت 
عنب التعلب می‌باشد و در موسم بر شکال پیدا می‌شود به قدر هفت توله به اضافه‌ی قدری نمک یا نبات بدهند 
سریع الاثر است و کسانی که عادی درد گرده به سبب ریگ يا سنگ باشند اگر در هر موسم یک هفته استعمال 
کنند از درد ايمن شوند مجر بیست ایضاً خاکستر چوب انگور شش ماشه با شیره‌ی گوکهرو همین قدر بخورند دیگر 
برگ نورسته‌ی کرنجوه خشک کرده سوخته دو درم با دو توله شهد بخورند دیگر چوب کنجد بسوزند و خاکستر آن 
دو درم به سرکه یک دام آمیخته خورند دیگر گوکهر و با نخود بجوشانند و آب او بیاشامند دیگر گل جاروب دو توله 
تا دو پاس در آب خیسانیده صاف کرده در آن تخم خیارین و گوکهرو و جوانسه هر واحد شش ماشه قنب یک دو 
ماشته ساییته شاف موکه ند قذری کر شیرین ده وشن ناف سا وسفر سمل است ایضا بو باریک 
ساینده توشینین کاقم نگ گرده ومقاند. است و ساگ جولانی شهردن تیه ناقم حضات امبث ایضا اجیوه اه ماش 
در دهن گذاشته با شیره‌ی برگ ترب چهار دام فرو برند دیگر جواکهار و سهاگه هر یک دو ماشه به شیره‌ی 
خارخسک بخورند دیگر کلتهی گل سرکنده هر واحد یک توله شب در یک نیم پادآب بخیسانند و صبح بجوشانند تا 


نیمه باقی ماند صاف کرده شهد یک توله حل کرده بنوشند و دو سه هفته استعمال نمایند در اخراج سنگ گرده و 
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مثانه مجرب است دیگر برگ شهدیی یک توله در نیم پادآب شیره برآورده شوره‌ی قلمی یک ماشه سوده بيامیزند و 
بنوشند در چند روز قلع و قمع حصات می‌نماید و عجیب الاثر است دیگر اصل السوس کلتهی هر یک سه درم 
بادیان ده درم در چهار پیاله آب بجوشانند چون یک پیاله بماند صاف نموده سه ماشه نمک سنگ و دو درم روغن 
گاو آميخته بنوشند در تفتت سنگ گرده و مثانه مجرب نوشته دور تکمله اصل السوس مطروح است دیگر قند سیاه 
کهنه و مغز فلوس هر یک سه توله در آب نیم آثار بجوشانند و صاف نموده بنوشند جهت سنگ گرده و مثانه و ادرار 
بول و تلیین شکم نافع بود دیگر جواکهار یک منقال تخم گزر چهار منقال کوفته بیخته یک منقال به دوغ گاو 
بخورند مفید بود ایضاً لایچی سهاگه پکهان بید گوکهرو و کلتهی سونثه؟ اجمود برابر سوده به عسل بدهند دیگر 
سیتا سپیاری یعنی حجرالیهود سه درم مغز تخم خربزه مغز تخم خیاربن گوکهرو کلتهی هر واحد دو درم سونف 
اجمود گوند به بول هر واحد یک درم سفوف سازند و دو درم به آب جوشانده یا خیسانده نخود بخورند حصات کلیه 
و مثانه دفع کند و گر این ادوبه را به سه چند عسل مقوم بسرشند معجون گردد دیگر سرگین کبوتر تخم سویه 
کلتهی بیخ بادیان گوکهرو پوست خربزه حلبه تخم خطمی کثئول هر یک قدری در آب جوشانیده اندر آن نشینند در 
اخراج سنگ نفع دهد اقوال حکما مسیحی گوید که احتراز نمایند از تولد حصات در گرده و متانه به اجتناب و دوام 
امتلا و سوء هضم و اشیای غلیظه‌ی لزجه که در مجاری بچسبد مثل شیره‌ها و بیضه‌ی بسیار پخته دمیده و اطریه و 
نان سفید و پنیر تازه و طیور اجامیه و لحوم بقر و بز نر و فواکه خام و نان فطیر و غیر نضیج و شراب غلیظ و حرکت 
بعد طعام و هر گاه تولد حصات ابتدا نماید باید که قی بعد طعام به مرات کثیر نمایند و غذا سریع الانهضام لطیف 
قلیل التغذیه سازند و بقول مدره مثل کرفس و شبت و کاسنی و پودینه استعمال کنند و ایضاً مغز خربزه و انجیر تر 
و خشک و انگور سفید و شراب لطیف به کار برند که این همه تنقیه و تفتیح مجاری بول و اخراج ریگ مستعد برای 
تولد سنگ می‌نمایند و خاصة بهر این معنی مطبوخ کرفس و تخم گزر و نانخواه و سعد و کمون و تخم ترب نافع 
است و ایضاً تخم خیار و تخم خربزه و بادام تلخ و زیتون الماء و راسن و کبر محلل و سرکه‌ی عنصل و سکنجبین آن 
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استصا حاکن وشن اسقال طیعت مق ه ره نک میت شاه اهر کروهس ارک تاره بانیم سوستن اس 
و اگر حار نباشد اسهال قوی نمایند و اگر حرارت گرده از تعب و محنت باشد باید که راحت دهند و اگر از استعمال 
اغذیه و ادویه‌ی حاره بود ترک آن بایدکرد و اگر از ورم حار نباشد قیروطی معمول از موم و روغن بابونه و روغن گل 
و آب کاهو و کاسنی و خرفه و عصی الراعی و حی العالم بمالند و به جراده‌ی کدو و آرد جو و طحلب و خل ضماد 
تفن انم مس کتحبیی کهفه و اک ورهار باتک لت بر آ ماس سیم ات شام رارق سل 
بابونه و شبت و خطمی و حلبه و تخم کتان استعمال نمایند تا آن که ورم نضج یابد و صلابت نرم گردد پس ادویه‌ی 
مدر بول از داخل به کار برند و به چیزهایی که از خارج استعمال کنند آنچه ملین و محلل به اعتدال بود مثل اشق و 
راتیتج و میعه و شحوم و مخها و جندبیدستر و مرونطرون و روغن بلسان آمیزند و تلطیف غذا حتی الامکان نمایند و 
ابا ام ات هه کون از وی شام ام ای ات هکم موبلا به کسادات شاد 
مرخیه به اعتدال نمایند و این چنان باشد که تغریق موضع به روغن سداب کنند بعد از آن که مازو سوده و بابونه 
بدان آميخته باشند و به اسنفج و نمد در آب و روغن آغشته تکمید نمایند و با ضماد معمول از روغن که به میفختج 
پخته و با روغن بابونه جمع کرده باشند و یا ضماد معمول از نان يا آرد گندم در روغن بابونه به غیر نمک به عمل 
آرند و تغیر ضمادات و کمادات متصل نمایند تا موضع گرم بماند و اگر در آنجا درد شدید باشد ضماد از پوست لفاح 
و خشخاش و بیخ و افیون و آرد گندم و روغن بابونه بسازند و اندک فلونیا بخورانند تا آن که معلوم کنند که از 
مواضع و مجاری که در آن سنگ است میل نموده و باید که حرکت نماید و خارج گردد که آن نرم و فراخ شده و 
محاجم بلانار قریب موضع درد بنهند و مدام اندک اندک فرو دارند پس هر گاه وجع در خاصره محسوس شود سنگ 
به طریق بول منخدر گردد و اگر به سبب بزرگی و خشونت خود در آنجا تشبث کند و بدان سبب درد شدید پیدا 
کنار در آب گرم که اندر آن حلبه و خطمی و شبت و بابونه جوشانیده باشند بنشانند و در آن روغن بسیار اندازند تا 
وجع تسکین یابد و خروج سنگ آسان گردد پس اگر طبیعت قبض شود و به حقنه ملینه حقنه کنند و در آن پیه‌ی 


ماکیان تازه و روغن شبت و روغن حلبه و پیه‌ی بط داخل نمایند و از خارج قیروطی موم و پیه‌ی بط و روغن بابونه 
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بمالند و به ضماد معمول از تخم کتان و حلبه و خطمی و روغن بابونه و پیه‌ی بط یا پیه‌ی ماکیان تضمید نمایند و 
هیوانه ای ین ایمال کنقل ق و کدرا ویک نع رمک سوم ابلایه قض و قبا هر 
غیر آن نمایند تا آن که ورم نضج یابد و موضع پاک گردد بعده به علاج سنگ رجوع نمایند و اگر در آنجا ربح غلیظ 
باشد که در وجع افزايش کند در ادویه که برای سنگ بنوشانند اشیای محلل ریاح مثل سداب و انیسون و نانخواه و 
زبره و کردیا و شونیز بياميزند و در ضمادات که از خارج استعمال کنند چیزی از این مخلوط سازند و با گلقند 
عسلی بیاشامند و دوا متخذ از خون بز کوهی برای وجع کلیه تفتت حصات اگر پیدا شده باشد و برای منع از تولد 
غیر آن و تسکین اوجاعی که در گرده از ورم يا حصات باشد نافع هر گاه انگور به سیاه شدن ابتدا کنند بگیرند ظرف 
نو و در آن آب بجوشانند تا پاک گردد بعده بز کوهی جوان چهار ساله ذبح کنند و در آن ظرف خون وسط بگیرند و 
خون اول و آخر نباید گرفت و آن طرف را به پارچه‌ی باریک پوشیده در آفتاب نهند و از تری و غبار محفوظ دارند تا 
آن که منعقد گردد بعد از آن اجزای کوچک قطع کنند و بسایند و در آن قدری از ساذج و حماما و سنبل الطیب و 
فلفل آميخته بردارند و یک ملعقه به طلای شرین هنگام سکون وجع بدهند که خیلی عجیب است و باقی ادویه در 
بحث حصات مثانه مسطور گردد بوعلی سینا می‌نویسند که در این جا معالجاتی که برای گرده خاص و مشترک به 
مقانامستی زکرم کی از نی خصات تایه آن ماو سا مق کاس وا کی وی اغس کهانتا 
قصد آن در علاج حصات می‌نمایند قطع ماده‌ی آن و منع تولد او به قطع سبب و اصلاح او است بعده تفتت و کسر 
آن و کشیدن و جدا کردن از متعلق آن به ادویه که این فعل کند بعد از آن اخراج آن و تلطف در آن و ترتیب آن 
بود و این تمام می‌شود به ادویه‌ی مدره یا به معونات از خارج پست‌تر تدریج تسکین و آنچه تابع اين از اوجاع باشد و 
اصلاح آنچه که بادی از قروح عارض شود باید کرد و قومی بهر اخراج آن به شق خاصره و پشت تصدی نموده و آن 
خطر عظیم است و کسی که اين فعل کرد بی‌عقل باشد اما قطع ماده‌ی آن پس اولا به استفراغ او از مسهل با به قی 
کننده بعده پرهیز از اغذیه‌ی غلیظه و آب‌های تیره پست‌تر به تعدیل مأکول و به تقویت معده و اجادت هضم و به 


ریاضت معتدل بر خلو و مالش کمر بسته و تلیین طبیعت بهر سیلان اخلاط غلیظه به جانب ثفل و عدم مزاحمت 
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ثفل به گرده و عدم سدد بایدکرد و از آنجه آن را نفع بخشد ادامت ادرار به چیزی که مثانه را ببشوید از بزور مدره 
است و آنچه در اين نیکو است آب نخود و آب حرشف و آب برگ ترب خصوصاً باریک رطب باشد و چون بر آن چند 
روز بگذرد مدر قوی استعمال کنند و در صبیان آشامیدن شراب رقیق ابیض مخروج منع تولد حصات کند و گاهی 
به حقنه‌های معتدل به ادویه‌ی مخرج ثفل و تلیین طبیعت منتفع شوند و گاهی در آن ادویه‌ی سنگ داخل کنند 
پس قوت را از قریب برساند و از موانع بهر تولد آن قی بر طعام است و استکثار از آن که دافع فضول غلیظه از طریق 
مضا و طریق حرکت آن به سوی گرده است و جانب گرده را پاک گرداند و حمام و آبزن نافع بود گاه بازلاق آن مدد 
کند و گاهی مواد را به سوی ظاهر بدن جذب کند و از گرده بگرداند لیکن چون از آن استکثار نمایند ارخای قوت و 
اضعاف کلیه نماید و همچنین هر گاه در غیر وقت حاجت به سوی تلیین و تسکین وجع استعمال کنند گرده را قابل 
مواد منصبه به سوی آن به سبب استرخای آن گرداند و خواب بر پشت حصات را نفع کند و اما ادوبه‌ی مفتته‌ی آن 
اکثر ادویه‌ی تلخ است که بسیار شدید الحرارت نباشد تا در سبب نیفزاید و سرکه تقطیع او اشد و حرارت او اقل 
باشد آن افضل بود و باید که ادویه‌ی سنگ مثانه در حرارت شدیدتر از ادویه سنگ گرده باشد و در این جا ادوبه از 
جنس دیگر است که فعل آن به سوی حرارت و برودت منسوب نبود بلکه فعل آن فعل دوای بالخاصیته بود و از 
ادوبه‌ی خفیفه آن است که در این قوت مفرط نباشد و طبع آن چنین باشد که سنگ کوچک را بشکند و آنچه 
شدید القوت نیست بعضی از آن چنان بود که شدید القوت به حسب سنگ گرده باشد مگر آن قلیل القوة به حسب 


سنگ منانه بود بهر آن که آن را در آن این قوت نباشد مثل حجر الیهود و بعضی از آن آن است که به حسب گرده 
قوی بود و در حصات مثانه نیز فعل کند و بعضی از آن آن است که قوت او در هر دو سنگ شدید باشد مثشل 
گنجشک مسمی اطراغولیدس و مثل خاکستر کزدم و چون از ادویه‌ی حصویه ادوبه ترکیب دهند پس باید که بدان 
اقسام ادویه که معین بر فعل آن باشد یار کنند بعضی از آن ادویه‌ی قوی الادرار بود که اخراج بول غلیظ کند تا 


آنجه از حصات منقطع گردد و بشکند خارج گردد و بعضی از آن ادویه باشد که در آن تعسری بهر حرکت ادویه‌ی 
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لزوجت در آن مع ذلک منضجه بود متل صمغ بسفایج و بعضی از آن ادویه‌ی سریع النفوذ و تفتیت باشد مثل فلفل 
و غیر آن و ادویه‌ای باشد که تقویت عضو کند هنگام اختلاف تأثیرات در آن و حرکات بر آن و آن اودیه‌ی فادزهریه 
بود مثل سنبل الطیب و سلیخه و غیر آن و بعضی از آن ادویه‌ای باشد که در آن قبض لطیف بود مثل ربوب فواکه تا 
حفظ قوای عضو نماید و گاهی به این ادوبه مخلوط می‌کنند ادوبه‌ی مسکن اوجاع به خاصیت پا به تخدیر پس هر 
گاه دوایی بر این صورت ترکیب دادیم قوت طبیعت در آن تصرف کند و ادوبه‌ی حصوبه را نزد حصات استعمال 
نماید و معطل کند ادویه‌ی مدره و مبدرقه را نزد موافات او به ادویه‌ی حصات بعد استعمال او این ادویه‌ی مدره را تا 
ادویه‌ی حصویه را به سوی مکان حصات رساند و در آن هنگام ادویه‌ی مرتبه و ملینه را در آنجا برای ترقب دوای 
حصات و تلبث آن استعمال کند پس آن فعل خود کند و منفذ و مدر را از موضعی که احتیاج توقف زمانی در آن 
باشد حرکت ندهد تا آن فعل خود کند بدانجه قوت مستعمله آن را معطل داشته و قبل این ادویه‌ی منفثه را 
استعمال کرده باشد تا به ادویه‌ی حصویه به سوی حصات استعجال نماید قبل از آن که از طبیعت منفعل گردد به 
انفعال موهن قوتی که بدان در حصات فعل کند و چون مفتته و محرکه را استعمال کند و فعل آن نماید ادویه‌ی 
مرتبه را معطل کند و عمل مدره و منفذه نماید پس چون درد شدت کند مخدره را استعمال نماید بر نحوی که آن 
قانون معروف در ترکیب ادویه است و گاهی در یک دوای مفرد بسیار از این خصال مجتمع بود و اکنون ادویه‌ی 
مفتته‌ی حصات مخرج آن شمار کرده می‌شود و آن مثل قسط و بیخ علیق و مقل و بیخ رطبه و پوست بیخ و بمست 
و نخود سیاه و خصوصاً آب او و تخم خطمی و ثمر آلوبالو و صمغ زعرور و در زعرور نیز این قوت است و خارخسک و 
بیخ او این را نیکو است و بیخ حنا و عنصل و سرکه‌ی او و سنکنجبین او و کرفس جبلی و پودینه و افسنتین و 
سلیخه و بیخ خیار دشتی و عود بلسان و حب بلسان و روغن بلسان و نقل او قوی بسیار است و تخم خیار دشتی و 
حرشف و آب بیخ او و اسقولوقندریون و پرسیاوشان دو درم به آب ترب و کرفس و بیخ نیل و تخم ساذج و عصی 
الراعی و خصوصاً رومی و زیره‌ی صحرایی و بیخ بنطافلون و آب او کمافیطوس و جعده در بیخ هلیون و تخم سعد 


مصری و پوست بیخ غار و تخم ترب و اسقوریدون و برگ فاشرا و سداب بری است و ایضا بوره‌ی ارمنی پنج درم 
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بگیرند و به عسل بسرشند و به آب ترب سه روز بخورانند و ایضاً موطیرا مثقال به آب نیم گرم و بمضی اطبا ذکر 
کرده‌اند که چون فلفل هفتاد عدد بگیرند و باریک ساییده هفت قرص از آن بسازند و هر روز یک قرص بخورند 
سنگ خارج کند و در پسته قوت تفتت حصات کلیه است و از ادویه‌ی قویه به حسب گرده حجر الیهود و 
مشکطرامشیع و کمافیطوس است و از قویه مطلقا خاکستر عقارب است و روغن عقرب و آن زیت است که در آن 
عقارب مشمش کنند طلاء و زرقا برزاقه در سنگ مثانه طریق خاکستر کژدم و بهترین تدبیر خاکستر کژدم این است 
که کژدم را در شيشه کرده به گل حکمت گرفته در تنور گرم یک شب یا کم از اين بدارند و مبالغه در سوختن آن 
نکنند و صبح بردارند و شيشه بهتر از ظرف گل ناشف آخذ قوت است و خاکستر خرگوش ذبح کرده به همین نوع و 
این قوی است و شربت دو درم بود و آب او شدید الحل است و کرم شب‌تاب که از آن سر و دست و پا دور کرده 
خشک کنو خر آفتاب آندر رف مس ساوینه و ایشا غراظین شک ایشا ابکینه مق غبار ساییقه و اسضا 
خاکستر آبگینه طریق خاکستر آبگینه و بهترین آن این است که در چمچه‌ی آهن مشبک گرم کنند تا سرخ شود 
پس در آب اشخار اندازند تا در آن اجزای سوخته جدا گردد و باقی مانده را باز گرم کنند و به دستور عمل نمایند تا 
همه خاکستر شود بعده آن دزور را مثل غبار بسایند و یک مثقال از آن در دوازده مثقال آب گرم بخورند و بهترین 
آبگین‌ی سفید صاف است و از ادویه‌ی بسیار قوی سنگی است که در اسفنج یافته شود و ایضاً خون بز کوهی خشک 
کرده است طریق اخذ خون بز کوهی و بهتر طریق اخذ آن این است که در وقتی که اندر آن انگور به رنگ کردن 
شروع کنند بگیرند و در ظرف نو شسته اخذ نمایند و اگر ظرف سنگ باشد بهتر است و بعد بسته شدن خون اجزای 
کوچک آن تراشیده و از آن اقراص ساخته بر ظرف مشبک با پارچه‌ی صاف در آفتاب از حریر پوشیده بدارند و چون 
خوب خشک گردد در جایی که تری نباشد آن فرص را بدارند و یکی ملعقه از آن در شراب حلو وقت سکون درد یا 
در آب کرفس جبلی بخورند و امر عجبی مشاهده نمایند و باقی طریق این همان است که در قول مسیحی گذشت و 
از آنچه قوی عجیب است خاکستر بیضه‌ی ماکیان بعد بیرون آمدن بچه‌ی آن است و آنچه شدید القوة و افضل از 


جمله است گنجحشک مسمی در یونانی اطراغولید یطوس اتنتت 9 آن گنجحشک است از جنس صعوه کوچک‌تر از همه 
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ی گنجشک‌ها سوای گنجشک علکی و رنگ بدن او میان خاکستری و زردی و سبزی بود و بر هر دو بازوی او پرهای 
طلایی رنگ باشد و بر دم او نقطه‌های سفید بود و اکثر ظهور او در زمستان و در زمین شوره و نزد دیوارها باشد و 
بسیار طیران نمی‌کند بلکه اندک بپرد و زود بنشیند و دایم آواز دهد و دم بجنباند و آن را خام بخورند و این افضل 
است و مطبوخ و بربان و نمک سود و خشک کرده بخورند وگاهی آن را به تمامه بسوزند در تنوری که بسیار گرم 
نباشد به قدری که بر آن احتراق معطل قوت مستولی شود و در آبگینه باشد به نحوی که بهر عقرب و غیر آن 
مذکور است و گاهی در دیگ سنگین بسوزند و سر او بند می‌کنند پس هر گاه حد تشویه به سوی احتراق تجاوز 
کند بردارند و گاهی مبرز مملوح و مشوی به فلفل و ساذج و مانند آن کنند و از خشک کرده یا خام یا سوخته سوده 
به شراب صاف يا به عسل پا به ماءالعسل و به حندیقون بخورند و کذلک هر واحد از این ادوبه و قومی گمان کرده 
که این گنجشک عصفور الشوک است و در این جا طاتری است که مافرنجنیه صفراغون نامند نمی‌دانم که آن همین 
ینعی آی گنای کفانی که وی از شک کته و تک او هی فراع نگ 4 هر وضع تایه 
قومی ذکر کرده که نفس سنگ اخراج سنگ می‌کند و ایضاً سرگین کبوتر و سرگین خروس است حنین و کندی 
زعم کرده‌اند که اگر از آن بزرگ را دو درم و کوچک را نیم درم پا مثل او شکرطبرزد بخورند هر سنگ را اخراج کند 
و گاهی با وی فلفل و نمک می‌آميزند و یک درم مخصوصاً با طبیخ مشکطرام‌شیع دهند و ایضاً خنافس مجففه 
بعضی گمان می‌کنند که تدخین زیر ذکر بخار خارپشت سنگ را در بول برآرد و اين از آن جمله است که آن را حق 
نمی‌دانم و اما ادویه‌ای که بهر تنفیذ بدین ادویه مخلوط سازند مثل فلفل و پودینه و دارچینی است و این ادوبه را با 
وجود آن که در باب تحریک سنگ معونت است و اما ادویه‌ای که بهر ادرار به قوت و اخراج فضول غلیظه بدان 
مخلوط سازند مثل بزور معروفه خصوصاً حلبه و مثل دوقو و فوه و مر و اسارون و ذج و نانخواه و کاشم و سیسالیون 
و تخم فنجنکشت و اذخر و قروماناست و گاهی بعض مردم بر استعمال ذراریح جسارت می‌کنند واین ادوبه با وجود 
شدت ادرار آن‌ها تأثیر در حصات نیز دارند و اما ادویه‌ای که برای ترتب اندک اندک آمیزند مثل صموغ است و گاهی 


در نفس خود با فاعل در سنگ باشد مثل صمغ بسفایج و صمغ جوز و اما ادوی‌ی مسکنه‌ی وجع مثل تخم کتان و 
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لعاب آن است و مثل جلوز و فندق و تخم خطمی و اين را ترتیب نیز بهر ادوبه حصویه و موافقت برای جرم گرده 
است و از مخدرات آنچه معروف است و اما ادوبه‌ی مقویه مثل بهمن و زرنباد و سوسن خسک و تخم فنجنکشت 
است و ایضاً مثل گل سرخ و گلنار و اذخر صندل و اما ادویه‌ی مرکبه برای حصات مثل مثرودیطوس است که آن 
قوی فاضل در سنگ گرده است و مثل سنجرینیا و مثل معجون عقارب معروف برای گرده و مثانه و ایضاً دوای 
متخد به دم تیس که آن را یداللّه به سبب جلالت قدر او نامند و دوا معروف بحرانی متخذ از روغن بلسان و آن 
عجیب است و مثل این دوای قوی که تجربه کرده‌ايم بگیرند خاکستر آبگینه و خاکستر عقرب و خاکستر بیخ کرنب 
نبطی و خاکستر خرگوش و حجر اسفنج و خون بز کوهی خشک کرده سوده و خاکستر پوست بیضه‌ی بچه برآورده 
و حجر الیهود و صمغ جوز و وج ترکی اجزا مساوی یک یک جزو و فطراسالیون و دوقو و مشکطرامشیع و صمغ و 
تخم خطمی و ترب و فلفل هر واحد یک نیم جزو به عسل دو چند سرشته نگاه دارند شربتی از آن دو مثقال و زیاده 
از آن به آب خارخسک مطبوخ به نخود سیاه و این بهر سنگ مثانه نیز صالح است و ایضاً خاکستر بیخ کرنب نبطی 
و خاکستر بیضه‌ای که بچه از آن بیرون آمده باشد و براده‌ی حجر البهود نر و ماده مساوی همه را جمع کرده به قدر 
ملعقه از آن در شراب یا آب خارخسک بخورند و این سنگ مثانه را نیز نافع بود و آن را مثل گل سفید برآرد و ایضاً 
آنچه قوی و جامع است تخم خربزه آبگینه‌ی سوخته تخم قلت دوقو مساوی یک درم به آب نخود یا ترب و ایضاً 
سرگین کبوتر و سرگین خروس اندکی از این به آب ترب یا به شراب یا به آب گرم بدهند و این جامع است و از 
آنچه جامع است این است که بگیرند کندش یک درم سرگین کبوتر یک درم خنافس نیم دانگ کوفته به شراب 
بدهند و ایضاً حجر اسفنج و سقولوقندریون و پرسیاوشان و تخم خطمی و فطراسالیون مساوی شربت مقدار حاجت 
در آب کرفس یا ماء الاصول پا آب خارخسک پا آب ثرب و ایضاً از آنجه جامع است حب بلسان و بودینه‌ی دشتی 
خشک و تخم خبازی و حجر اسفنج و بادروج خشک مساوی کوفته هر روز یک ملعقه به شراب ممزوج چهار اوقیه 
بدهند و از آنچه اخص به کلیه است می‌سوسن دو درم سموریبون دو درم فلفل چهار درم است و شربت مقدار 


مناسب به سکنجبین عنصلی و ایضاً سداب بری و خبازی بری و بیخ کرفس مساوی به قدر دو ملعقه از آن گرفته در 
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شراب جوشانند و صاف کرده بنوشند و ایضاً فنطافلون به سکنجبین عنصلی یا به ماء العسل و ایضاً تخم ترب و تخم 
قلت مساوی یک بندقه از آن به روغن یاسمین بدهند. و ایضاً دوای مجرب تخم خربزه و قرطم و زعفران و قلت به 
تکرار بخورند و ایضاً حب المحلب مقشر کوفته دو مثقال زعفران مثال زراوند نیم مثقال به عسل بسرشند شربتی 
چهار درم و ایضاً رومانا در خمی مع مثل آن پوست بیخ غار و ایضاً از تخم سپند و مقل جها سازند شربتی هر روز تا 
یک درم به آب برگ ترب و راسن رطب يا به آب زیتون دوای فایق مسکن درد و مخرج حصات بگیرند سموریبون و 
آن کرفس بری است و معروف به کرفس فرس یک اوقیه سعد مصری سنبل الطیب تخم خشخاش سفید دارچینی 
سلیخه فلفل سفید تخم گزر یبروج هر واحد یک نیم اوقیه حجر الیهود نیم اوقیه سنگی که از بلاد فاقادونیا آرند نیم 
اوقیه به عسل بسرشند و شربت بندقه به شراب دوا نافع تکون حصات بگیرند تخم صامرلویا و مشکطرامشیع و تخم 
خطمی هر واحد درخمی تخم خیار بستانی و تخم خربزه و کتیرا هر واحد نصف درخمی و همه را مخلوط کرده 
بخورند شربت دو درخمی با شراب لطیف ممزوج دیگر بگیرند مجر موجود در اسفنج و بیخ خارخسک و تخم گزر هر 
واحد دو درخمی تخم خیار و تخم خطمی و نشاسته هر واحد یک درخمی بادیان و انیسون و جعده هر واحد سه 
درخمیات و گاهی آب‌هایی که اندر آن ادویه‌ی خصویه و معینات آن جوش دهند می‌نوشانند مثل آب‌ها که در آن 
کمافیطوس و جعده و پودنیه و سیسالیوس و بیخ خارخسک و مر آن و اسقولوقندریون و بیخ خبازی و پرسیاوشان 
عصی الراعی و بیخ نیل و بیخ غافث و تخم خمطی و صامرلویا و شونیز مشکطرام‌شیع و غیر آن از مدرات و چون 
این‌ها را در ایام صحت نیز استعمال کنند تولد حصات منع کند و از مطبوخاتی که بدان در حصات کلیه انتفاع یابند 
چون استعمال او به تکرار نمایند در اوقات نوبت این است که برگ خبازی دشتی بجوشانند و در طبیخ او روغن زرد 
و عسل داخل کرده مقدار کثیر از آن بنوشند که آن ازلاق حصات و ادرار بول و تلیین مسالک آن کند و آن را به 
سهولت برآرد و ردفس گفته که کثرت استحمام در حمامات به آب کبریتی مفتت حصات است و این اشاره می‌ کند 
به سوی بعض آب‌های حاره که گاهی جلد را قرحه کنند چون از آن ادویه‌ی حصویه بسازند و در آن پارچه‌ی 


آغشته‌ی گرم بر موضع سنگ نهند آن را تحلیل کند و ما تجربه کرده‌ايم چیزی را از این قبیل و اما تدبیر در تهیه‌ی 
۱۰۰۲ 


291 0 24 


حصات برای انقلاع و انفعال از ادویه و آسانی زلق و خروج پس واجب است که مالش ادهان مرخیه استعمال نمایند 
و کذلک نطولات و ضمادات و قیروطیات مرخیه و حمامات و آبزن به قدری که ارخای قوت به افراط ننماید پس 
دافعه را ضعیف کند و گاهی به سبب این به سوی عضو ماده زیاده سیلان کند و در این هنگام دوای انقلاع حصات 
بنوشانند تا قلع و اخراج بر آن آسان گردد و باید که مرخیات به مقویات بر قانون معلوم مخلوط سازند و خصوصاً آن 
که در آن همه تقویت بسیار مضادت برای غرضی که در تحلیل است نباشد و اين مثل روغن سوسن و روغن سنبل و 
روغن حنا و روغن خیری است و اجرام آن‌ها نیز در روغن خیری معانی کثیره جمع‌اند بعد از آن کمرگاه و خاصره و 
عانه بربندند تا مجاری از بالا فراخ شود و يا به دست مالش نمایند بعد از آن دوای مفتت بخورانند و عقب آن مدرات 
دنت .و ایضاً در نوشیدن مثل خیار شنبر به روغن بادام و یا عصاره‌ی لزج از عصارات مدره که اندر آن لزوجت و 
ازلاق باشد به روغن بادام باک نیست و از آنچه نفع کند بعد ارخا یا عند استغنا از ارخا هر گاه معلوم شود که سنگ 
منقلع متحرک است تکمیدات به اسفنج مغموس در آب و زیت و به خریوا؟ و سبوسات و ضمادات مسخنه و 
مروخات با دهان حاره‌ی مسخنه مثل روغن سداب يا به زیت وجندبیدستر است و احتیاج حفظ سخونت ضماد بود و 
اگر حاجت به قوی تر از این آید محاجم خالی بر موضع سنگ گذارند تا آن را جذب کند بعده از آن موضع فرود 
آرند و همچنین به تدریج از موضع کلیتین به توریب طرف حالبین به سوی اسفل نازل کنند پس اگر سنگ به مثانه 
فرود آید درد ساکن شود و گاهی ریاضت و حرکت و سواری بر چارپایه‌ی خر و گام کافی گردد و کذلک نزول بر 
نردبان خصوصاً که مروخات استعمال کرده باشند و چون سنگ از مثانه به سوی مجرای قضیب منحدر گردد پس 
گاهی درد کند و در این هنگام باید که تدبیر آن موضع نمایند به نحوی که ذکر یابد و اما تدبیر وجع چون هیجان 
کند و خصوصاً نزد مفانه به سبپ عظم حصات با دندانه‌ای که در آن باشد و کبر خراشنده و خشونت ساحجه پسن 
گاهی تمکن بود که به حمام و آبزن زایل گردد و چون افراط این‌ها کنند و ارخا آرند وجع شدید بعد ساعتی عود 
کند و نطولات بابونجیه و اکلیلیه و خطمیه و نخالیه جید و نافع است و اگر قبض طبیعت باشد اخراج ثفل صواب 


بود به شیاف یا حقنه‌ی غیر کثیر مضعط و موّلم بلکه شیاف نزد من بهتر است و در تلیین طبیعت تخفیف بسیار و 
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تسکین وجع است و به استعمال مسهل سبیل نیست که آن مولم بود و مودی به نزول مواد از فوق گردد و اما در 
حقنه چون شحوم و دسومات و قوای مرخیه و قوای مدره باشد با وجود اسهال تلیین کند و درد را بشکند و اعانت بر 
اخراج سنگ نماید و چون درد شدید باشد و از علاجی که مذ‌کور شد تسکین شود بعده چون علاج به ادویه‌ی 
حصویه کنند درد ثوران نماید پس صواب‌تر آن است که از ادویه‌ی مقوی التحریک دست بازدارند و به حقنه‌ی لین و 
به مروخات و قیروطیات مرخیه ملینه‌ی مزلقه مشغول شوند و گاهی در این وقت استعمال قی نفع بخشد و این به 
سبب تقلیل مواد مزاحم حصات بود و گاهی ضرر کند بنابر جذب حصات به سوی فوق پس اگر وجع متغیر نشود 
ناچار مخدرات خورانند و افضل آن فلونیاست و ایضاً دوای لفاحی و تریاقی که کهنه نشده باشد بلکه به تازگی باشد 
و قوت افیون در آن باقی بود که آن به وجوه کثیره نافع بود چنانچه نفع کند از جهت تریاقیت و از جهت ادرار و 
تفتیت حصات و از جهت تخدیر وجع و گاهی در ایلام ریح که در گرده بود و مزاحمت حصات کند اعانت نماید و به 
علامات ریح الکلیه شناخته شود و یا در امعا بود که مزاحمت او نماید و به علامات آن دریافت گردد پس در این 
هنگام باید که آنچه کسر ریاح کند مثل سداب و تخم آن و تخم کرفس و انیسون و نانخواه و کرویا و شونیز در مثل 
ماءالعسل بخورانند یا ضمادا یا به اخذ قیروطی از آن در روغن یا در حقنه استعمال کنند و اگر حصات به ورم حار 
باشد اولا به معالجه‌ی ورم کلیه علاج کنند و بدانچه معلوم است از نطولات و قیروطیات و ضمادات مبرده که در 
ابواب کثیره گذشت اندک سرکه برای تنفیذ بر آن ريخته کفایت کند و کذلک حقنه به آن عصارات و به روفن گل 
نمایند و آگر حاجت بود فصد کنند و اگر ورم صلب باشد به مثل لعابات حار چون لعاب بزرکتان و حلبه و خطمی و 
تخم مر و مخلوط به چیزی مبرد به کار برند و کذلک بابونه و اکلیل الملک و خارخسک و شبت به عمل آرند و به 
طریق شرب و حقنه و اطلیه استعمال نمایند پس هر گاه اطلیه به عمل آرند بايدکه در آن مثل راتینج و سبکینج و 
اشق و میعه و جندبیدستر و مر و ایضاً روغن‌های گرم مقوی داخل کنند و از مراهم مرهم داخلیون و مرهم شحوم و 
غیر آن به کار برند بعده چون نضح معلوم شود در آن هنگام به ادرار پردازند و اما اغذیه‌ی اصحاب حصات پس آنچه 


مخالف اغذیه‌ی ضاره‌ی ایشان باشد و لحوم مشوی عصافیر رمادی و عصافیر ذور و کبوتر بچه مهرا به طبیخ ایشان را 
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مضر نیست و همچنین لحوم لطیفه و گوشت سرطان بربان نفع کند و باید که در طعام ایشان رشف و هلیون 
خصوصاً بری اندزاند و آب نخود به زیت و به روغن قرطم دهند صاحب کامل گوید که هر گاه این مرض ابتدا نماید و 
مریض را در جای گرده درد به هم رسد و در بول او ریگ ظاهر شود باید که تدبیر ملطف مقطع خلط غلیظ به غیر 
آن که حرارت مفرط کند به عمل آرند و از استعمال اغذیه‌ی عسر الانهضام مولد خلط غلیظ لزج مثل لحوم کبش و 
خزیر و نان فطیر و نان مپده و هر آنچه از آرد و نشاسته سازند و اطریه و هربسه و بیضه‌ی منعقد و پنیر رطب و 
خشک و برنج به شیر و غیر آن منع کنند و اغذیه‌ی مسهل الهنضام مثل لحوم طیور ملایم چون بچه‌ی مرغ و دراج 
و قنابر و لحوم جدی به طریق اسفیدباج و زبرباج و مطنجین نیک پخته و نان خشکار خمیری خوب پخته استعمال 
نمایند و مغز خیار و بادرنگ و خربزه و انگور سفید و کاسنی و کشوث و کرفس و بادیان و پودینه و نانخواه به کثرت 
تناول کنند و به استعمال بادام تلخ و تخم خربزه و تخم کتان و هلیون و آب زیتون و کبر مخلل و هلیون مخلل و 
باق ام کفآی رایین که و نی وف ی کرتافه وتات تال با غالا را ماه سل انا 
بعد ریاضت و ریختن آب نیم گرم بر جانب مریض و نشستن در آبزنی که اندر آن خارخسک و بابونه و اکلیل المللک 
و مرزنجوش و کرفس و کرنب و شبت و برگ خطمی و پرسیاوشان برابر جوشانیده باشند استعمال کنند و به جای 
گرده گاهی روغن حسک و گاهی روغن شبت و روغن خیری و مانند آن بمالند این تدبیر هر روز و یا یک روز در 
میان به عمل آرند و بعد خروج از آبزن مغز تخم خیار و بادرنگ و خربزه و کدو هر واحد یک جزو بادیان نیم جزو 
همه را باریک ساییده سه درم سکنجبین و گلاب و اندک آب سرد بخورند و گاه گاه این طبیخ بنوشند عناب و 
سپستان و انجیر سفید و پرسیاوشان و اصل السوس و تخم خطمی و تخم خبازی و تخم کرفس و بادیان و جعده و 
خارخسک و حاشا هر واحد به قدر حاجت گرفته همه را به سه چندان آب بجوشانند تا به سوم حصه باز آید صاف 
نموده چهار اوقیه از آن یا یک نیم اوقیه سکنجبین شکری به کار برند و گاه گاهی امر به قی نمایند بعد تناول طعام 
مختلف مثل ترب و ماهی شور و خربزه و شبت و کرفس و بادیان و نوشیدن سنکنجبین که در آن ترب خیسانیده 


باشند و شرپ شراب مختلف و امثال آن پس اگر علامات غلبه‌ی خون اظهر بود فصد با سلیق نمایند و اگر نباشد 
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دوای مسهل بلغم منقی خلط غلیظ بدهند پس اگر در آنجا حرارت باشد دوای قوی الاسهال ندهند بلکه آنچه اسهال 
به سهولت نمایند مثل مطبوخ مقوی تبرید و قرص بنفشه و خیار شنبر تبرید دهند و اگر در آنجا حرارت قوی نباشد 
و خلط غلیظ بود دوای قوی‌تر مثل این حب استعمال کنند ترب یک نیم درم حب الفیل چهار دانگ صبر نیم درم 
سا کم با کانک یه تاک مانهب انسیا ما هشال ای اعد ات ان انم و خلط 
غلیظ کند به عمل آرند و هر گاه این علت مستحکم شود و ذر گرده سنگ مستکمل گردد باید که سایر تدبیر ملطف 
مقطع معتدل در حرارت و ادویه‌ی مفتت حصات بالخاصیت استعمال کنند و هر گاه در آنجا حرارت باشد باید که از 
ادویه‌ی حاره و تدبیر مسخن احتراز نمایند و این دوا مفتت حصات است اگر در آنجا حرارت بود بگیرند تخم خربزه و 
خیار و بادرنگ و کدو هر واحد پنج درم تخم کرفس و دو درم بادیان حجر اسفنج آبگینه‌ی سوخته هر واحد سه درم 
همه را باریک ساییده سه درم به سکنجبین بدهند دیگر که مفتت حصات است اگر حرارت نباشد بگیرند تخم خیار 
و بادرنگ و خربزه هر واحد چهار درم حب القلت خارخسک صمغ آلو بخارا پرسیاوشان اسقولوقندریون هر واحد دو 
درم حب المحلب بادیان پوست بیخ کبر هر واحد یک درم همه را باریک بسایند شربتی دو درم به آب نخود سیاه و 
ینوا گر سار ان اه اما نگ سک کین اک سارت فیس فااه عب نیزا 
و حب البان و حب المحلب وحجر اسفنج و تخم خربزه هر واحد یک جزو کوفته به حریر بيخته به قدر ملعقه به 
شراب ممزوج بدهند دیگر اگر حرارت نباشد تخم خیار و تخم کرفس حیلی و نهری و انیسون و سلیخه و سنبل و 
دارچین و حب القلت هر واحد یک جزو عاقرقرحا و جندبیدستر و فرفیون هر واحد ربع جزو کوفته بيخته یک مثقال 
به سکنجبین و آب که در آن نخود سیاه پخته باشند بخورند دیگر هر گاه در آنجا حرارت باشد خارخسک حب 
القلت حجر الیهود هر واحد جزو اسقولوقندریون بادیان پوست بیخ کبر مغز تخم خربزه مغز تخم خیار هر واحد دو 
جزو همه را باریک ساییده دو درم به آبی که در آن پرسیاوشصن و بادیان جوشانیده باشند با سکنجبین بدهند که 
به اذن اللّه نافع بود و حجر الیهود دوای بسیار نافع برای سنگ گرده است و چون از کژدم سوخته نیم درم به آب 


بادیان و آب راسن آفشرده یا به آب مطبوخ پرسیاوشان و اسقولوقندریون بخورند نفع بین کند دوای مفت حصات 
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زنجبیل فلفل دار فلفل هر واحد پنج درم خبطیانا دو درم بیخ کاکنج ده درم بیخ کاکنج ده درم جندبیدستر سه درم 
کزدم سوخته مثل او همه را باریک ساییده به عسل کف گرفته بسرشند خوراک دو دانگ تا نیم درم بعد شش ماه 
دیگر مفتت حصات زنجبیل و سنبل هندی و جعده و حب بلسان هر واحد سه درم دراچینی و اسقولوقندریون و 
فقاح اذخر و زعفران و جندبیدستر هر واحد چهار درم سلیخه یک درم اسارون و دار فلفل و وج و فوه و قسط هر 
واحد دو درم فطراسالیون و گل سرخ و فلفل سفید هر واحد دو نیم درم باریک ساییده به عسل کف گرفته بسرشند 
شربت درم به آب مطبوخ نخود سیاه دیگر که سنگ بشکند بگیرند سرگین کبوتر و آبگینه‌ی سوخته هر واحد یک 
جزو کندش نیم جزو و باریک بسایند و یک درم به آب ترب افشر ده اوقیه یا به آب اسقولوقندریون جوشانیده بدهند 
دیگر ذراریح نیم دانگ سرگین کبوتر نیم مثقال باریک ساییده به شراب کهنه بخورند نافع است نسخه‌ی روغن 
عقرب و روغن عقرب چون بر خاصره و عانه بمالند حصات را منفعت بین نماید و این صفت آن است بگیرند زراوند 
مدحرج و خبطیانا و سعد و پوست بیخ کبر هر واحد اوقیه و نیم کوفته بر آن روغن بادام تلخ رطل ريخته یک هفته 
در آفتاب بدارند بعد از آن صاف کرده رد این روغن ده عقرب زنده که همان ساعت گرفته باشند انداخته دو هفته در 
اققاب رخاف که ند ونان که سا ای یعون م روتانس وس اد 
سنجرینیا چون از هر واحد نیم درم تا نیم مثقال به آب نخود سیاه یا آبی که در آن وج و اسقولوقندریون و کرفس 
جوشانیده باشند بخورند نافع و از آنچه در این مرض نفع کند آبگینه‌ی شامی سوخته است چون نیم درم تانیم 
منقال از آن باریک ساییده به آب مطبوخ پرسیاوشان بخورند و همچنین اگر کژدم سوخته مثل این بخورند منفعت 
بین کند و باید که استعمال این ادویه به احتیاط و حذر نمایند و این چنان باشد که نگاه کنند اگر سنگ و ریگ 
موضع گرده ایستاده باشد و علامتش این است که درد دایم بود و ساکن نشود و مریض را قلق بود پس ادویه‌ی حاره 
و آنچه او را بول به قوت نماید و ادویه‌ی محلله و مرخیه مثل نطول و روغن‌ها استعمال نباید کرد بلکه تخم خیار و 
بادرنگ و خربزه و خطمی و تخم کدو و پرسیاوشان و مانند آن از ادویه‌ای که ادرار بول به رفق نماید استعمال 


نمایند و تکمید موضع به سبوس و جاورس به طور کماد و خفیف کنند و هر گاه سنگ از موضعی به موضع دیگر 
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منتقل باشد و آن گاهی هیجان وجع کند و گاهی ساکن شود تنطیل به آب گرم کنند و در آبزن که اندر آن 
پرسیاوشان و شبت و کرنب و خارخسک و بادیان و مانند آن که مذکور شد جوشانیده باشند بنشانند و به روغن‌های 
مذکوره مالش کنند و تکمید موضع به اسنفج مغموس در آب گرم و روغن نمایند پس هر گاه در آنجا حرارت نبود 
بلکه برودت باشد باید که کثرت مالش به روغن‌های گرم مثل روغن شبت و روغن سداب و خیری و نرگس نمایند و 
در آن اندکی از جندبیدستر و غیر آن که مرعی مجاری بول بود و توسیع آن برای نفوذ سنگ و اخراج آن به سوی 
مثانه به سهولت کند حل نمایند پس اگر درد شدت کند و ساکن نشود به استعمال این اشیا باید که اشیای مخذره- 
ی معروفه به مسکنه‌ی وجع مثل فلونتیای رومی و فارسی و افیون و پوست بیخ لفاح و مانند آن استعمال کنند و به 
بعض چیزهای مدر بول مثل تخم خربزه و خیار و بادرنگ آميزند و به آب گرم بخورند که تسکین درد کند و اگر 
درد ساکن نشود و سنگ از جای خود نازل نگردد باید که محاجم بنهند و مص کنند که آن سنگ از موضع او نقل 
کند و تسکین عجیب وجع نماید و باید که وضع محجمه بر موضع فارق قریب از موضع وجع به سوی اسفل باشد و 
اند ک اندک مص کنند که سنگ از موضع منجذب گردد بعد از آن محجمه از آن موضع به اسفل به توریب نقل 
کنند و آندک اندک امتصاص نمایند تا به موضع محجمه کشیده شود و همچنین محجمه را به اسفل طرف متانه 
نقل کنند و همین نوع عمل کنند تا آن که سنگ به مثانه نزول نماید و از مجرای قضیب خارج گردد پس اگر این 
علاج استعمال کردند و سنگ در موضع واحد توقف نمود و از آن نازل نشد به سبب عظم خود در آنجا درد پیدا کرد 
باید که مریض را بنشستن در آبزن که اندر آن حلبه و بزرکتان و خطمی و خبازی جوشانیده باشند امر کنند و 
موضع را به بعض روغن‌های محلله‌ی ملینه مثل روغن بنفشه و روغن کنجد که اندر آن حلبه و تخم کتان جوشانیده 
و به آن پیه‌ی بط و پیه‌ی کبوتر بچه گداخته باشند مالش نمایند پس اگر درد ساکن نشود حقنه به سپستان و 
بایونه و خطمی و بنفشه و تخم کتان و حلبه و سبوس و روغن شبت و مانند آن استعمال کنند و مالش به ادهان و 
آب گرم نمایند و مدام این فعل کنند تا آن که درد تسکین یابد و چون درد ساکن شود و مرض تخفیف یابد پس 


چون که نگاه کنند اگر سنگ به سوی مثانه نازل شود و از آن خارج گردد مرض زایل شود و اگر سنگ خارج نشد 
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اعاده‌ی ادویه مفتته‌ی حصات مدره‌ی بول که مذکور شد و آنجه در بحث سنگ مثانه ذکر یابد باید کرد صاحب 
جامع بعد ذکر علاج مذکور این قدر زیاده نوشته که من اکثر صاحب این مرض را علاج به این سفوف نمودم نمک 
ترب قرومانا کرویا مغز تخم خربزه خارخسک بادیان هر یک سه درم حب القلت دو درم باریک ساییده سه درم بعد 
فصد باسلیق بخورند و در هر هفته یا پانزده روز یا بعد یک ماه به حسب قوت مریض اسهال طبیعت به این دوا 
نمایند که بگیرند بادیان سه درم و باریک ساییده با گلقند یک اوقیه بسرشند و در آب حل کرده صاف نمایند و در 
آن فلوس خیارشنبر دو اوقیه حل کرده باز صاف نمایند و روغن بادام شیرین انداخته نیم گرم بنوشند پس مرض 
شفای تام به آذن اللّه تعالی در زمان اندک یافت ایلاقی و جرجانی گویند که قطع اسباب تولد سنگ بایدکرد پپس 
تدبیر تفتیت و اخراج او اما تدبیر قطع سبب آن است که بدن را از ماده پاک نمایند و از اغذیه‌ای که غذای آن ماده 
سنگ شود بازدارند و از حرکات و اسباب معین بر تولد آن احتراز نمایند و اگر اراده‌ی حفظ قوت باشد طعام‌های 
زودگوار چون گوشت تیهو و دراج و تذرو و مرغ خانگی سبک اندام فربه و گوشت بزغاله و بره یا اسفیدباج مرغ فربه 
و بیضه‌ی مرغ نیم برشت و نان خشکاری خمیری نیکو پخته بدهند و اگر قوت قوی باشد چیزهایی که غذا کم‌تر 
دهند چون ماش مقشر و اسفاناخ و کشک جو و قلیه‌ی خیار و نخوداب و زیرباج و مزورات ساده به مغز بادام و روغن 
آن و روغن کنجد تازه يا روغن گاو بخورانند و از امتلای طعام حذر کنند و تدبیر تنقیه‌ی بدن استعمال قی و مسهل 
است و قی به دو سبب بهتر است یکی آن که قی زود زود توان کرد و مسهل زود زود نشاید خورد دوم آن که قی 
هم ماده را قلع کند و هم از آن طرف منع نماید لیکن بر قی طبع را نرم باید داشت تاماده را به طربق امعا 
بازگرداند و مسهل به حسب مزاج و حال مریض باید داد و تقویت معده بهر هضم طعام حسب واجب نمایند و از 
امک | میم کید ایب اس که آپرم یام ام وان اه اه فان کف رآن »رنه وب 
بستر پوستین بخسبند لیکن بر کتان خسبند تا گرده‌ی ایشان گرم نشود و از مفردات آنچه ماده را لطیف کند و 
مثانه را پاک کند و سنگ را بشکند بعضی از آن بقول است مثل کرفس و کاسنی و شبت و پودینه و بادیان و 


خارخسک و برگ ترب و ترب و راسن و بعضی فواکه مثل خربزه و خیار و بادرنگ و انگور سفید و انجیر تر و خشک 
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و بادام تلخ و زعرور و پسته و بعضی آچارها مثل کبر مخلل و هلیون مخلل و عنصل مخلل و زیتون پرورده و بمضی 
شراب‌ها منئل سکنجبین که از سرکه‌ی کبر و از سرکه‌ی عنصل سازند و آب ترب و شراب سفید لطیف و بعمضی 
ادویه است مثل آن که در قول بوعلی سینا گذشت و اگر قوت گرده و مثانه ضعیف شده باشد ادویه‌ی مقویه بيامیزند 
مثل بهمن و غیر آن که در قول مذکور مسطور شد و رب میوه‌ها مثل سیب و بهی و چون از آبزن بیرون آیند 
شربتی از تخم خیار و خیار بادرنگ با نیم مثقال حجر الیهود و نیم درم حجر اسفنج سوده بدهند و روغن‌های ملین 
با روغن‌های مقوی چون روغن شبت و حسک با روغن سوسن و خیری آميخته بمالند و روغن خیری هم مقوی و 
هم محلل است و قی به وقت درد نباید کرد محمدزکریا گوید بسیار آزمودم که بعد فصد درد ساکن شد و سنگ به 
آسانی بیرون آمد و اين دوا سنگ را از گرده بیرون آرد مغز تخم خربزه و زیره‌ی سیاه و نانخواه و صغر و تخم کرفس 
و تخم ترب و مغز بادام تلخ مساوی شربتی یک درم به طبیخ پرسیاوشان اسحاق گفته که این نسخه را من آزمودم 
اگر مزاج علیل سرد باشد هر روز سه درم بر ستور بدهند ریگ و سنگ بیرون آرد غذا نخوداب سازند و ایضاً دوقو و 
فوه و کرفس و مغز تخم خیار هر یک شش درم سلیخه و سنبل و دارچینی هر یک چهار درم همه را بکوبند شربتی 
به قدر یک ترمس با چهار اوقیه‌ی آب حسک سی روز این دوا بخورند سنگ را بریزاند و پاک کند و در این ادویه 
خاصیتی عجیب است و آن این است که هر که این دوا بکوبد در دست او انگشتری آهثی نباشن و بر میان او کارد 
نباید و در کفش او میخ آهن نباید و به هیج وجه با وی آهن نباشد و این خاصیت آزموده‌ی من نیست لیکن آنچه 
در کتب دیدم آنجا حکایت کردم و در اختیارات کندی همی آید که آب ترب هر صباح یک اوقیه بخورند همه‌ی 
سنگ‌ها را بریزاند و پاک کند و جانوری است که در میان بقول یعنی تره بسیار باشد پشت او چون گنبدی گرد و 


رنگ اوسرخ و بر آن نقطه‌های سیاه در میان سرخی بود چون از آن جانور سه عدد بخورند سنگ بریزاند و پاک کند 
و کرم شب‌تاب که شب‌ها روشنایی دهد سر و اطراف وی را دور کنند و تن او در آفتاب خشک کرده هر روز یک درم 


با دوازده درم آب نقیع انگزد بدهند سه روز و بعضی گفته‌اند که یک درم به سه روز باید خورد و مجرب نوشته‌اند و 


این آزموده‌ی من نیست و همه‌ی ادویه‌ای که از بهر این علت دهند در حمام و آبزن بدهند که نافع‌تر بود و حب 
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بلسنن سوده یک مثقال سنگ گرده بربزاند و معجون ارمده در قول بوعلی گذشت و معجون عقرب در بحث حصات 
مثانه در قول ابوسهل خواهد آمد شربتی بعد از شش ماه کودکان را نیم دانگ و بزرگان را دانگی در آب کرفس 
محمود شیرازی گوید که در سنگ گرده و مثانه هر صبح مطبوخ از بادیان سه درم و تخم کاسنی و اصل السوس 
مقشر کوفته هر واحد سه درم با شکر سفید ده درم بنوشند و غذا مزوره‌ی نخوداب به شیره‌ی قرطم و لحم کبک و 
یا شیره‌ی تخم خیاربن و تخم خربزه هر واحد ده درم بنوشند و پا بگیرند بادیان و انیسون هر واحد سه درم و با 
شکر سفید ده درم جوشانیده صاف نموده بر آن شیره‌ی بز در ثلائه هر واحد ده درم انداخته بنوشند و اگر درد 
اشتداد نماید و امر عظیم گردد این مطبوخ بیاشامند بادیان تخم کرفس تخم خبازی تخم خطمی هر واحد سه درم 
تخم کاسنی بنفشه‌ی خشک هر واحد چهار درم عناب سپستان انجیر سفید هر واحد بیست عدد سنای مکی هفت 
درم اصل السوس مقشر چهار درم پرسیاوشان پنج درم جعده خارخسک حاشا هر واحد هفت درم همه را سه رطل 
آب بجوشانند تا به یک رطل بازآید صاف کرده در آن ترنجبین و خیارشنبر هر واحد ده درم حل کرده سحرگاه 
بنوشند و اگر از این دوا فایده نشود قی استعمال کنند بعد تناول اندک اغذیه‌ی مختلفه مثل ماهی شور و ترب و 
خربزه و شبت و یا بگیرند شبت و سرمق و تخم ترب و تخم خربزه و تخم کرفس و برگ ترب و بیخ آن و در آب 
خوب بجوشانند و صاف کرده بر آن عسل و روغن کنجد و نمک انداخته بنوشند و به پر مرغ ملوث به روغن کنجد 
قی کنند وحلبه و قرطم و بنفشه و مانند آن که در قول صاحب کامل گذشت جوشانیده آبزن نمایند و بر کمرگاه 
روغن‌های گرم محلل مثل بابونه و زنبق و نرگس و غیر آن بمالند و از تناول اغذیه‌ی غلیظه مثشل عضاید و حلوای 
نشاسته و جز آن احراز کنند و اغذیه‌ی لطیفه‌ی زودگوار مثل نخوداب به لحوم ماکیان و گنجشک و کبوتر صحرایی 
و قلیه‌ی پرمصالح به نان خشکار تناول نمایند و ترک عشا و تقلیل غذا نافع بود و هر روز چند بار حرکت کنند و پای 
بردارند و اگر مربض را طاقت شدت درد نباشد مخدرات مثل برشعتا و بزرالبنج به شکر و خشخاش و غیره دهند و 
چون مرض مستحکم شود ادوبه‌ی منقشه‌ی حصات بخورند و از ادویه‌ی حاره‌ی مسخنه مثل زنجبیل مربی و فلفل و 


قرفه و قرنفل و مانند آن اجتناب سخت نمایند تا ماده به استفراغ لطیف و بقای کثیف متحجر نشود و این دوا 
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حصات را بشکند اگر در مزاج حرارت باشد مغز تخم خیارین و تخم خربزه هر واحد ده درم تخم شلجم پنج درم 
تخم گرفس بادپان انیسون هر واحد سه درم حب المحلب چهار درم همه را باریک ساییده به حریر بيخته سه درم با 
سکنجبین ساذج يا بزوری ده درم بخورند و اگر با وی حرارت نبود این دوا دهند بادیان تخم کرفس اسقولوقندریون 
هر واحد سه درم حب المحلب مغز تخم خیارین و تخم خربزه خارخسک صمغ آلو سیاه پرسیاوشان هر واحد چهار 
درم حب القلت پنج درم همه را باریک سوده بدارند شربت سه درم به سکنجبین بزوری ده درم غذا مزوره‌ی نخود به 
مغز قرطم و آندک دارچینی دهند و معجون عقرب به حذر و احتیاط استعمال کنند تا تسخین مزاج بسیار نکند و 
قرحه‌ی مثانه به سبب شدت لذع در آنجا پیدا ننماید و پا هر صبح یک مثقال معجون حجر البهود یا شیره‌ی بزور 
ثلائه هر واحد ده درم بخورند و يا بگیرند تخم گزر و تخم شلجم و تخم ترب و بادیان هر واحد سه درم و شکر سفید 
ده درم و جوشانیده صاف کرده با معجون حجر الیهود بنوشند نسخه‌ی معجون ..؟ مقوی و اگر سنگ در موضح 
واحد واقف بود و نازل و متحرک نگردد علامتش این است که درد چنان شدید بود که مریض طاقت آن نیارد و 
سکون و خواب نبود و درد ساعتی ساکن نشود پس باید که ادویه‌ی قوی الادرار مثل تخم گزر و کرفس و بادیان و 
خیاربن و خربزه و ادوبه‌ی مفتته حصات به قوت مثل این دوا بدهند بگیرند فطراسالیون فلفل سفید و سیاه هر واحد 
سه درم زنجبیل سنبل سلیخه دارچینی بعده اسارون هر واحد چهار درم جندبیدستر فقاح اذخر حب بلسان هر 
واحد دو درم همه را باریک ساییده به حریر بيخته به عسل کف گرفته بسرشند شربتی از آن یک درم و اگر سگ 
غیر واقف در یک موضع باشد و علامتش این است که درد ساعتی ساکن شود و در ساعت دیگر هیجان نماید و 
علاجش این است که هر صبح جلاب از پرسیاوشان سه درم تخم شبت و اکلیل و بادیان و کرنب و گزر هر واحد ده 
درم بسیار گرم بنوشند و غذا نخوداب و مغز قرطم و دارچینی و انیسون به لحوم ماکیان و کبک و گنجشک بخورند 
و تکمید موضع به سبوس و جاورس و تمریخ به ادهان حاره محلله چون روغن زنبق و حسک و سوسن و غیر آن به 
نوعی که در قول صاحب کامل گذشت باید کرد و تریاق کبیر و مثرودیطوس با سنجرینیا هر چه از این حاضر باشد 


دو درم به جلاب بادیان سه درم بخورند و علاج ریگ گرده و مثانه مثل علاج سنگ بود والا در آن ادویه‌ی حاره 
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استعمال نکنند و نه مدرات بسیار قوی خجندی گوید که علاج مجمل سنگ گرده و لاقطع ماده‌ی آن است به منع 
اسباب مولده از آغذیه‌ی غلیظ و بعد طعام به قی و اسهال و احتقان اگر یابس بود و ادرار به چیزی که بسیار مسخن 
نباشد و استعمال نطولات و تدبیر مرطب و ریاضت و تجوید هضم بعد از آن تفتیت آن به ادویه‌ی مفتته از اقراص و 
معاجین و عند هیجان وجع فصد اگر خون غالب باشد و اما علاج مفصل آن است که از اغذیه‌ی غلیظه اجتناب کنند 
و قی علاج نافع است و اگر بر قی متواتر يا در هفت تکلف نمایند جایز است و استعمال مسهل در ابتدا غیر جایز 
است و چون حرارت غالب بود صواب آن است که مسهل خفیف میان هر دو ماه دهند و مسهل قوی ندهند و تلیین 
طبع به رفق از حقنه‌های لین نمایند و خون تیس مذبوح در حمام خشک کرده چون با سکنجبین عنصلی کثیر 
الاصول و البزور بدهند نافع است و دخول حمام در یک روز به مرات مفید و از آنچه آن را نفع کند آب ترب یک 
اوقیه به اوقیه شیر تازه است تا شیر حدت او بشکند و آب ترب گرده و مثانه را پاک کند و آبگینه‌ی سوخته از 
داگلی تا دو ثلث درم به طبیخ این ادوبه بدهند پرسیاوشان اسقولوقندریون هر یک سه درم بیخ کرفس بیخ بادیان 
هر یک بیست درم در دو رطل آب بجوشانند تا سوم حصه بماند صاف کرده هر روز یک اوقیه بنوشند و مداومت این 
معجون نافع است خولنجان و نیز کوفته به عسل بسرشند شربتی سه درم تا چهار درم به آب برگ ترب و زنجبیل 
مربی ایشان را نافع بود ابن هتبه اللّه گوید که اگر ریگ در بول ظاهر شود باید که مریض را امر به دخول حمام در 
روز چند بار کنند و بر پشت ناحیه گرده روغن نرگس یا خیری یا شبت بمالند ودر آبزن ادویه که در قول صاحب 
کامل گذشت بنشانند و ادویه‌ی مزلق حصات مثل فلوس خیارشنبر به روغن بادام و شربت بنفشه به لعاب بدهند و 
پشت را بجنبانند و بر یک پای بجهند يا از زینه فرود آیند به شدت پس اگر سنگ از موضع خود منتقل شود و تابع 
این درد شدید بود باید که تسکین وجع به ادوبه‌ی مخدره‌ی مسکنه‌ی اوجاع مثل افیون و پوست بیخ لفاح مخلوط 
به بعض ادویه مدر بول نمایند و اگر سنگ از موضع خود منتقل نشود آن را به وضع محاجم برقطن زیر موضع درد 
بکشند و حجام را به امتصاص آن امر کنند پس اگر به سبب عظم خود منتقل نشود حقنه از سپستان و بابونه و غیر 


آن که در قول صاحب کامل گذشت به عمل آرند و در آب ریاحین بنشانند و بر پشت پیه ماکیان و بط بمالند و اگر 
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منتقل نشد ادویه‌ی مفتته‌ی حصات بنوشانند و این دوا مفتت حصات است تخم خربزه و خیار و بادرنگ هر واحد ده 
درم حب القلت خارخسک بادیان صمغ آلو پرسیاوشان هر واحد دو درم پوست بیخ کبر تخم کرفس تخم ترب زیره- 
ی کرمانی سعد هر واحد یک درم شربتی دو درم سکنجبین يا آبی که در آن پرسیاوشان جوشانیده باشند و اگر در 
آنجا حرارت باشد از ادوبه‌ی مسخنه احتراز کنند و غذا ملطف مثل زیرباج یا نخوداب یا گوشت چوزه‌ی مرغ یا دراج 
سازند و از اغذیه‌ی غلیظه مثل نان فطیر و پنیر رطب و لحم بقر و مانند آن منع کنند انطاکی در تذکره می‌گوید که 
واجب است تنقیه‌ی بدن به قی پس هر گاه مواد پاک شد لزوم تلیین طبیعت نمایند به نوعی که در اسهال مبالغه 
نکنند پس اگر ماده دموی باشد فصد باسلیق نمایند بعده در استعمال ادوبه‌ی مفتت و مدر شروع کنند این همه 
وقتی است که امر غیر خطیر باشد و الا اگر در آنجا وجع وحصر زاید بود ابتدا به ازاله‌ی آن هر دو نمایند بنشانیدن 
در آب گرم لاسیما اگر در آن اکلیل وحلبه و خارخسک و بابونه و پرسیاوشان جوشانیده باشند و از آن بنوشند و 
روغن بابونه و بنفشه و شبت بمالند و انگشت زود بر واله‌ی مصنوع برای این در احلیل کنند و در آن روغن‌ها چکانند 
و شیر زنان که در آن حلتیت و زباو حل کرده باشند به مزرقه اندر احلیل رسانند که این مجرب است بعد از آن 
ملازمت بر استعمال بزور خصوصاً تخم شلجم و گزر نمایند و از مجربات ناجیه در این این است پوست بیضه‌ای که 
همان روز ماکیان نهاده باشد و آبگینه و نانخواه همه سوخته باریک ساییده نصف مجموع آن صمغ آلو بخارا آمیخته 
مثقالی از آن به سکنجبین بزوری استعمال کنند و گویند که چون ترب را از میان کاویده به تخم شلجم پر کنند و 
در خمیر گرفته در آتش گذارند تا آن که پخته شود و از آن آرد دور کرده از آن ترب و سه درم تخم مذکور به عسل 
بيامیزند و بخورند و سنگ را بشکند و مجرب است و کذا زعفران به شیر شرباً و بعضی روغن گاو شکر گفته‌اند و از 
مجربات مشهوره‌ی ایشان دوایی است که آن را یدالله نامیده‌اند به سبب عظمت او گویند که آن از استخراج بقراط 
است و طریق اخذ آن همان است که در قول مسیحی و بوعلی گذشت شربت آن یک مثقال به آب کرفس با ترب یا 
شربت اصول و خاکستر بسد سنگ را ساقط کند و اگر چه در امعا و طحال باشد و کذا خاک‌ستر آبگینه و عقرب و 


مغز خربزه و نخود و حجر اسفنج و حجر الیهود خصوصاً ...؟ شرباً به آب گرم دور نزهت می‌نویسد که تنقیه‌ی ماده به 
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فصد و غیره کنند و مبالغه در نطولات به مثل طبیخ خارخسک و بابونه و ندیبات ؟ سنگ مثل سنجرینیا و کامیکنج 
و معجون لبوب و بزورات و مدرات و حمام و انتقاع در آبزن و زرق ادهان و ابصه به کثرت و مالش بدان و احتقان 
کلیات خصوصاً هنگام سدا؟ نمایند و اجود آن‌ها به نضجی است و روغن عقارب شربا و طلاتر؟ و زرقا و طبیخ اجزای 
شجر غار و ترب و علیق به روغن بادام شیرین مجرب است و کذا شونیز به سرگین موش و عسل و غاریقون اکلا و 
ات مه سا یکره زک بر یه یی وق تانب هن مس اس نم اه ات 
جمیع اطباست و گویند که چون کبوتر بچه به روغن کنجد تنها به غیر چیزی دیگر چون نمک و ابازیر بیزند و بر 
خوردن او لزوم نمایند سنگ را بشکند ابو منصور گوید که علاج سنگ گرده ضعیف‌تر از علاج سنگ مثانه است بهر 
آن که دوا به سرعت می‌رسد و این دوا عجیب الفعل است و نسخه‌ی آن همان است که در قول ایلاقی گذشت و در 
آن بادام تلخ داخل است شربت دو درم به آب پرسیاوشان مطبوخ چند روز و يا بگیرند پوست بیخ کبر و حب القللت 
و حب الغار و دوقو و فطراسالیون و حب المحلب و سعد و وج و فوه مساوی شربت دو درم به اوقیه‌ی آب ترب 
افشرده پس اگر حرارت پیدا کند چند روز توقف کرده باز اعاده کنند و تسکین حرارت به سکنجبین شکری کنند و 
ادامت آبزن و مالش روغن بر حالبین و کمرگاه و تکمید نمایند و این دوا در شکستن سنگ عجیب است حب بلسان 
تخم ترب دوقو فطراسالیون پوست بیخ کبر بیخ جاوشر مغز بادام تلخ حب الغار خبطیانا زراوند مدحرج اسارون 
قرومانا مر اشق سکبینج مقل فلفل وج مساوی صموغ را حل کرده ادوبه را به روغن بلسان چرب کنند و بسرشند و 
هر روز دو درم به طبیخ بزور بدهند بعضی متأخرین در این نسخه پوست بیخ بادیان جاوشر اذخر ..؟ سنبل الطیب 
سلیخه اسقولوقندریون .۲ بزرالبنج سفید عوض بیخ جاوشر افزوده و گفته‌اند که هر روز یک درم به دستور بدهند و 
این حب به شرط مداومت عجیب الاثر است و اگر خاکستر کژدم دانگی هر روز مضاف سازند نیک عمل کند و از 
ادویه‌ی مفرده‌ی نافع سنگ گرده و مثانه خارخسک را در آن خاصیت است چون بنوشند یا حقنه کنند و همچنین 
صمغ بادام تلخ و پرسیاوشان و فرومانا و حب الغار و میعه و بادام تلخ و روغن او و مقل الیهود اگر هر کدام از این‌ها 


را دو درم بعد سحق بگیرند و در آب خارخسک یا به آب برنجاسف پا آب بیخ خطمی يا آب پرسیاوشان حل کرده 
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بخورند و کذلک بزرکتان و حب القلت چون از این‌ها سه درم به آب بادیان و آب ترب یا آب کرفس یا آب نخود 
سیاه يا آب پودینه‌ی نهری خورند و غذای او آب نخود سیاه به زیت قوی باشد و زیتون الماء و اسفاناخ و قنابری و 
بقله‌ی یمانی به روغن بادام بخورد و از شیر و عصائد و هرائس و اغذیه‌ی غلیظه پرهیز کند و کامخ کبر و کامخ 
کرفس و نانخواه و هر آنچه آن را حرارت و قبضی باشد از سایر اغذیه بخورد و اما احتراز از تولد حصات به ترک 
اغذیه‌ی غلیظه و استعمال قی و تعاهد چیزی که منقی آلات بول و مجاری آن باشد و تنطیف آن به جمیع مدرات 
بول از ادوبه‌ی مولفه مثل سنجرینیا و امر و سیا و دوالکرکم و مثرودیطوس وامثال آن کنند و ادویه‌ی مفرده برای 
این تخم خربزه و خیار و بادرنگ و خبازی و تخم کرفس و نانخواه و سعد و زبره و تخم ترب و بادام تلخ است مفرد و 
مرکب به قدر احتمال قوت و کذلک خوردن زیتون الماء و راسن و کامخ کبر و خربزه در زمان او و همه‌ی آنچه ادرار 
بول کنند خضر و قرشی می‌نویسند که علاج مشترک برای سنگ گرده و مثانه این است که اولا منع ماده‌ی آن به 
قی بسیار و اسهال بلغم به مسهلات و حقنه‌ها که در آن ادویه‌ی حصات افتد و تلطیف غذا کنند و ادرار در بمض 
اوقات تا چیزی قابل تحجر جمع نشود و بعد از آن ادویه‌ی منتقه استعمال نمایند و باید که ادویه‌ی مدره با وی یار 
بود تا آن را برساند و این مثل تخم کرفس و فوه است لکین دوای مدر دوای مفتت را به سرعت خارج کند پس می- 
باید که بدان دوایی مخلوط نمایند که آن را در عضو مدتی ثابت دارد تا عمل او قوی گردد و این مثل مصغ آلو است 
و هر آنچه در آن دسومت و لزوجت باشد و از شدت وجع و خصوصاً حصوی خوف ورم بود و دوای مدر تحریک مواد 
به سوی عضو حصوی کند پس می‌باید که با وی ادویه‌ی مقوی عضو مثل سلیخه و سنبل بيامیزند بهر آن که وجع 
محلل قوت است باید که آنچه مسکن وجع باشد یا به خاصیت مثل تخم کرفس و تخم شبت و خطمی پا به تخدیر 
مثل خشخاش مخلوط سازند و طبیعت به اذن خالق آن هر دوا را در مقامی که لایق‌تر بدان باشد استعمال می‌کند و 
عصفور که در یونانی آن را اطراغولیدوس نامند و گمان می‌کنم که آن نزد ما معروف به ابوالفضیل است به وجهی که 
وصف او در کتب نموده‌اند و باشد که آن معروف به صفراغون در افرنجیه باشد آن را خام و مطبوخ و مملح بخورند 


که نافع حصات است و این دوا در تفتت حصات مجرب است نانخواه تخم کرفس هر واحد ده درم تخم جرجیر دو 
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درم همه را باریک ساییده هر روز دو درم از آن به آب سرد بخورند و این دوا اگر با حرارت گرده باشد نافع است مغز 
تخم خیارین و خربزه و کدو هر واحد یک جزو بادیان نیم جزو شربت سه درم سکنجبین بزوری و اگر نیم جزو 
آبگینه‌ی سوخته افزایند نافع‌تر بود و گاهی که اطفال را در بول ریگ ظاهر شود پس باید که مرضعه‌ی او را از اغذیه 
رطبه‌ی غلیظه پرهیز کنانند و از طبیخ خطاطیف خلق کثیر از حصات و عسر البول خلاصی يافته بگیرند خطاف که 
آن را بابیل؟ گویند و بال و پر آن را دور کرده سالم در دیگ اندازند و بر آن روغن بادام شیرین و پیاز و ابزار و نخود 
کوفته و نمک انداخته بپزند پس آب کرفس معصور به قدر نیم سکرجه بر آن ریزند و بعد پختن کشنیز و دارچینی و 
خولنجان آمیزند و بعد تنقية بدن خوردن این مطبوخ فایده کلی دارد ؟؟؟ می‌نویسد که گنجشک مسمی ورزبان 
افرنجیه به صفر اعون و در عربی بابو الفضیل و در هندی بمولاغام خوردن بهتر و قوی است و ماء الارنب که در قول 
بوعلی سینا مسطور است طریق آن این است که خرگوش را ذبح کنند و به جمع اجزای او در آب بپزند تا مهرا گردد 
پس صاف کرده بیاشامند که این سنگ را بشکند و در این باب مجرب است تخم کرفس انیسون زعفران ؟؟ حرمل 
دارچینی مرزراوند طویل هر یک ده درم گل سرخ بست درم قسط خاکستر خطاطیت هر یک سی درم نشاسته 
سنبل الطیب هر یک پنج درم باز و سه درم کوفته بيخته به عسل سرشته استعمال نمایند و ادوية بدره که در اینجا 
به کار آید آنچه گرم است بادیان و تخم کرفس و انیسون و صعتر و شونیز و هلیون و آنچه سر دست تخم خیارین و 
خار خسک و تخم هندوانه و تخم کدو و کاکنج و آنچه معتدل است پرسیاوشان و فوه و تخم خرپزه و امثال آنهاست 
هر چه از اینها مناسب مراج باشد باید داد لیکن مدرات گاه‌گاه بدهند هميشه که دوام او ضرر دارد بنا بر تضعیف 
کلیه 

امراض مثانه 

آن بست و یک مرض است یعنی حصات مثانه و اورام مثانه و قروح مثانه و جرب مثانه و جمودوم در مثانه و خلع 
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البول و سلس البول و بول فی‌الفراش و کثرت‌البول و قلت‌البول و بول‌الدم و ابوال غرنبیه و شیخ می‌فرماید که در 
مثانه نیز امراض سوء مزاج مادی و غیر مادی و اورام رسد و عارض شود و از آن جمله حصات است و گاهی در آن 
امراض مقدار افتد در صغر و کبر و امراض و ضع ازنتود و انخلاع آن را عارض گردد و امراض تفرق اتصال به اشتقاق 
و انفتاح و انقطاع و قروح عارض شود و ایضاً در آن خون به تدریج محقق شود و در آن وجع و ضعف از امساک بول 
عارض شود و گاهی متانه را دیگر اعضای رئیسه و شریفه مثل دماغ عطف مشارک گردد و بادی صداع و دوار به 
می‌رسد و گاهی به سرسام انجامد به سبب مشارک امراض حادهة منانه و مثل عطف جگر نیز پس اکثر استسقابه 
سبب برودت مثانه پیدا شود و امراض مثانه در زمستان کثرت پذیرد و معالجة آن نیز مثشل معالجات گرده بود در 
سوء مزاج و اورام و قروح و حصات آن و به ادوية منقی و اقوی و آن مشروبه باشد و مرزوقه و مروغات و ضمادات که 
بدان تضمید حالبین و زیرناف و در درزین غابر تین کنند و کسی که مثانة او بشکافد زد و بمیرد و به خلاف 
شکافتن گرده کیان زمانی مهلت دهد و اوجاع مثانه در اهویه و ریاح و بلدان شمالیه و در فصول بارده افتد ذکر 
اشیای مسخن مثانه جمیع مدرات حاره مثانه را گرم کند و مروفات و مرزوقات از روغن‌های گرم و صموغ حاره مثل 
روغن قسط و ناردین و بان و کمادات و ضمادات از ادوية مذکوره در علاج امراض کلیه از سوء مزاج حاره به ؟؟؟ که 
معلوم است باید کرد ذکر چیز پای مبر و مثانه آشامیدن شيرة خرفه و خیار و کدو و شرب طباشیر به آب سرد 
تبرید مثانه کند و از اطلیه و مندل و کافور و فوفل به دوغ است و کذلک عصارات و لعابات بارده و روغن‌های سرد 
مثل روغن گل خالص و روغن تخم کدو و روغن خشخاش و روغن تخم کاهو به کافور و مانند آن از اررقات خاصه به 
شیر زبان خجندی گوید که ادوبة مستعمله در تسخین مثانه باید که حار بالفعل باشد خواه استعمال آنها از داخل 
بدن بود یا از خارج آن و ادويةٌ مستعمله در تبرید مثانه اگر از خارج باشند باید نیم گرم به عمل آرند زیرا که جوهر 
آن عصبی است و کذلک اگر مرزوقه باشند و آنچه متناول باشند جائر نیست که بارد بالفعل باشند بهر آنکه موضع 
مثانه بعید است دوای متناول در آن نافذ نشود مگر بعد از آنکه گرم شود و منارترین چیزها برای مثانه استعمال 
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حصات مثانه و رمل آن 

حصات منانه و ریگ آن از اسبابی که در حصات و رهل کلیه مذکور شد یعنی خلط غلیظ لزج و حرارت جرم مثانه و 
تنگی گردن آن پیدا شود طریق تشخیص آن اگر کسی شکایت درد و گرانی در موضع مثانه و نواحی آن و دشواری 
بول یا احتباس آن کند باید که بول آن را ملاحظه نمایند اگر بول سفید و رقیق باشد دریگ ؟؟ به تیرگی و 
خاکستری و سفیدی در ته قاروره و معلوم شود و بعد فراغ از بول باز تقاضای بول فی‌الحال گردد و صاحب آن 
پیوسته دست بر زها مالد و خارش در بیخ قضیب و غلبة نموظ یکبارگی و با سستی آن به غیر سبب و خروج مقعد 
نیز دریافت گردد و باید دانست که در مثانه حصات است پس اگر در این شک افتد و عسر بول دوام نیابد باید که 
مریض را امر کنند که بر پشت بخسید و هر دو پای او بردارند و حرکت شدید دهند و آب گرم مع روغن بر مثانه 
ریزند و به دست از امضل به علی بمالند تا حصات از موضع خود زائل شود و بعده مریض را امر کنند که بول کند 
پس اگر بول به فراغت آید بهتر و الابقائاطیر حصات را دفع کنند تا از مجری زائل شود و بعد از آن بول بسیار کند 
پس اگر انیمفی یاد شود بدانند که در مثانة او سنگ است و فرق در حصات کلیه و مثانه به قول شیخ این است که 
سنگ گرده آندک نرم‌تر و کوچک‌تر و ماثل‌تر به سرخی بود و سنگ مثانه سخت‌تر و بسیار بزرگ و مائل‌تر به تیرگی 
و خاکستری و سفیدی باشد و گاهی در این حصات متفتتة منتنه پیدا شود و بول در حصات مثانه مائل به سفیدی 
بود و رسوب او غیر سرخ بلکه مائل به سفیدی و رمادیت شد باد گاهی بول غلیظ بود با رسوب زیتی و در اکثر رقیق 
نوک خضوها هی اتلد و هه نگ مانه دی شخ ما سک وه تاش کیرا که سانه ماو اه یگ 
هنگامی که سنگ در دهانة مثانه افتد و بول را بند کند درد اشتداد نمایند و خشونت در حصات مثانه بیشتر بود بهر 
آنکه در فضاست ممکن است که مادة دیگر که خشونت آن کند بر آن منضم گردد و لهذا اين بزرگ‌تر بود زیرا که 
مکان این فراختر است و گاهی اتفاق افتد که در یک مثانه دو سنگ يا بیشتر از آن بود و در حرکت با یکدیگر سوده 


سود و انعان سوده ریگ کثرت نماید و گاهی باریک رسوب نخالی به خراش سطح آن از سنگ درشت آید و در 
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حصات مثانه حکه و وجع در قضیب و بیخ آن و درز بارد به سبب حبس مشارکت قضیب به مثانه دوام کند و صاحب 
او اکثر دست به قضیب خویش برد خصوصاً اگر طفل باشد و دائم بادی انتشار بود و گاهی به خروج مقعد انجامد به 
سبب حبس و عبیر بول و گاهی در آخر آن بلاد از بول کند و هرگاه از بول فارغ شود و خواهش بول دیگر بار در 
حال نمایند بنا بر تقاضای حصات مستدفعه باستد فاع بول مجتمع و اکثر خون در بول آید به سبب خراش سنگ 
خصوصاً چون درشت کبیر باشد و بیشتر بول بند شود پس هرگاه صاحب حصات را بر پشت بخسپانند و بر مثانة او 
آب گرم ریزند تا مسترخی گردد و سرین او بردارند و نجنبانند سنگ از دهن مثانه جدا شود پس اگر در این وقت بر 
عانه غمر کنند بول جاری گردد و این دلیل قوی بر سنگ مثانه است و گاهی این را سهل کند و بروک صاحب 
حصات بر هر دو زانو و ضم اعضای او بعض به بعض و گاهی به داخل کردن انگشت در مقعد و جدا شدن سنگ بر 
مثل این شکل بول به آسانی آید و گاهی این به اشکال دیگر از غمزد عصر و استلقا و بردک سهل گردد و پس هرگاه 
مثل این تدابیر نفع نه بخشد قاثاطیر استعمال کنند تا سنگ دفع گردد و اگر در آنجا چیزی باشد که قاثاطیر را 
اصطکاک نماید و آن را دفع کند و بول برآید آن دلیل قوی بر وجود حصات باشد و کذلک اگر ادخال او دشوار گردد 
و در این وقت بهتر آن است که به سختی تکلف در ادخلل آن نکنند و گاهی قاثاطیر دلالت کند به آنجه همراه او 
آید بر مادة ملد حصات و سنگ کوچک حالبس تر برای بول است از بزرگ بهر آنکه او ثابت تر در مجرای بود و اما 
بزرگ از مجری به سرعت زافل شود و بدان که حصات متانه در بلاد شمالبه خصوصاً در ضبیان کفرت تماید جرجانی 
می‌گوید که کودکان و مردم بالغ و لاغر را سنگ در مثانه بیشتر افتد از بهر آنکه رگ‌ها و منفذ پای ایشان فراخ‌تر 
بود ی محمد زکریا گوید که انیمغی نگاه کردم و همچنین یافتم و می‌گوید که در مثانة زنان سنگ نادر افتد بهر 
آنکه دهانة مثانة ایشان گشاده‌تر از مردان و به سوی خارج قصیرتر است و تعاویج یعنی خم کمتر دارد و بدین سبب 
هر خلطی که به متانة ایشان فرود آید زود بیرون آید و هم او گوید که گاهی سنگ مثانه بزرگ و گران بود و به 
وقت براز کردن با مقعد مزاحمت کند و آن را بیرون آرد و بازگرداند خاصة اگر حلقة مقعد ضعیف بود و هرگاه که 


صاحب سنگ منتانه را عسر بول تکلیف بسیار دهد باید دانست که سنگ بزرگ نیست و بدان سبب اکثر درد بانة 
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مثانه افتد و بول را باز دارد و کثرت ریگ وربول دلیل سستی دریزانی سنگ بود و نیامدن و نیامدن ریگ ریگ دلیل 
سختی سنگ بود و هرگاه که صاحب مرض پیاده بدود و حرکت کند قضیب او درد کند و هرگاه که مریض ساکن 
گردد و باز غلطد پس درد ساکن شود باید دانست که سنگ در مثانه مخشبث نیست بلکه در آن جداست علاج 
معالجة این مثل علاج حصات کلیه نمایند الا در اینجا ادوية قوی‌تر می‌باید به سبب بعد عضو و سردی مزاج آن و 
تولف دنگ بز رکه سکتاتر قر این 2 انشا در ایتخا جاضة دوایی که:در الیل به: روافه رسنانته و نگ را بدشکتد 
مثل روغن عقارب و روغن خسک و بابونه و مانند آن استعمال نمایند و بر عانه بمالند و خوردن تریاق و شردویطوس 
و سنجرینیا نافع بود و اين دوا نیز منقت حصات است حب به لسان حب القلت مجرا سنفج خاکستر عقرب بیخ 
کاکنج همه مساوی کوفته بيخته به آب خارخسک سبز بسزشند و در سایه خشک ساخته باز به آب مذکور تر 
نمایند و خشک کنند و همچنان هفت نوبت بکننه پس سفوف کننده فواه با عسل معچون سازند شربتی یک ماشه 
تا سه ماشه و کم و زیاده و آنجا که از زور سنگ و احتباس بول درد شدید پیدا شود و همان وقت بهر خدر بر 
شعبانی افطاکی و يا بیهوشی دار علوی خان دهند و در اين آبزن نشانند بر زالنبج و شبت و کتان و گو کهرو و حلبه 
و اکلیل و قلت هر یک سه لوله برگ قنب نه لوله افتیمون هندی برگ‌نیپ‌برگ سنبما لوگل پلاس هر یک هفت لوله 
و باید که شیره‌ی تخم قلت یک و نیم لوله و بادبان و تخم خربزه هر یک سه ماشه عسل سه لوله بنوشانند که فی 
الفور درد را ساکن سازد و سنگ را بریزاند پس اگر سنگ در مجرای قضیب متعلق شود قضیب را در آب گرم نهند و 
در احلیل لعابات و اوبان به مرزقه رسانند و بران مکرر بمالند تا آن که بیرون آید و اگر دانند که بدین تدبیر بیرون 
نتواند آید باید که بیمار را بر پشت باز خوابانیده دو متخصص پای‌ها و دست او را بگیرند و برداشته به هرطرف 
بجنبانند چندآن که سنگ به مثانه باز رود والا بقاثاطیر آن را باز گردانند و منقتات نوشانند و آبزن نرم بکار برند تا 
ریزه شده برآید و اگر سنگ بزرگ باشد و مثانه برنیاید باید که گردن مثانه را شق کنند و سنگ را بیرون آرند و این 
عمل در سن ده سالگی می‌باید کرد و بعد از این سن خطر دارد و بیان ادویه مفرده که سنگ مثانه را ببشکند 


سویدی گوید که سیرگین کبوتر ساییده به مثل او شکر آبفته دو درم خوردن در شکستن سنگ مثانه و اخراج ریگ 
۱۱۰۲۱ 
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آن مجراست و کذا تیسن را در حمام بر مثانه‌ی مریض حصات و ذبح کردن در سهولت خروج حصات از مثانه به 
خاصیت مجرب و گویند که شرب شیر زنان به عسل و يا به شراب یکساله آميخته و کذا روغن تخم خربزه‌ی زرد 
وادیان اکل آن و کذا آبگینه مسحوق به سرکه‌ی تند و یا به شراب سفید سوخته آن و غیر سوخته و اکل ترب و 
تخم آن و کذا زهره‌ی هماروحشی و خولنجان مساوی چهار قیراط و کذا شرب طبخ نخود سیاه و اکل جرم آن و کذا 
حب الغار و پا پوست بیخ ان به شراب یکساله و کذا کبابه تنها و به عصاره بیخ ترب و شراب تا هفت روز متواتر و کذا 
بقله جرجیر و تخم آن و کذا شرب سرکه مفصل و کذا عصاره خشک تنها و به شراب یا تخم آن و کذا روغن آن یک 
درم و کذا بهمن سفید یک درم و کذا شرب آبنوس سوخته و غیر سوخته و کذا روغن ناردین و کذا حب القلت به 
شراب سفید و پا به خاکستر عقرب و حجرالیهود و کذا خون اذرباب و نمک برنهار و کذا سرطان نهری کوفته 
جوشانیده و کذا انیسون تا ایام متواتی و کذا خاکستر خون خرگوش و جلد او سوخته به قدر ملعقه و کذا خاکستر 
عقرب دو قیراط به مثل آن پوست کیر با رب انگور و کذا صفرا غون که آن طیطوی سست بجمله اجزای او سوخته و 
کذا جگر بطه ملح‌خشک کرده بوزن باب و عسل و کذا مجرا سفنج به شراب و کذا بیخ مخطمی به شراب و کذا 
سرگین کبوتر بچه که هفت روز آن را تخم کتان خورانیده باشند و بعد از آن زبل او گرفته و در سرکه حل کرده 
نوشیدن و کذا اکل منغرضو برکبار و کذا نانخواه و کذا بلور به شراب یکساله و کذا برنجاسف و کذا هلیون خشک 
کرده سوده هر روز شش درم متواتر خوردن و کذا مداومت اکل لحم ثعلب و شرب شخم آن و کذا مقل ارزق و کذا 
حجر الیهود نیم ورم با اسقولوقندریون نیم درم و حب القلت ورم و کذا شونیز سوده به عسل و کذا خون ایل و کذا 
اخراطین بطلی و کذا روغن بطم و کذا البسان که آن نوعی از خردل است تخم آن و کذا شیرزق و کذا شرب بول نر 
گاو و کذا برگ مریسای غربا یا تخم آن و کذا بابونه و کذا روغن بلسان و کذا سلیخه و کذا فسنتن رومی هر واحد 
سک نگ فان زیت ویاقی کر نگ یوقم کی هویش سکیف که مفع تحصات مان آزیت زگ عبت 
صنوبر پوست بیخ کبر هر یک ربع جزو تخم کرفس نیم جزو تخم خربزه بکنجیر کوفته بیخته دو منقال بخورند 


۱۰.۳۲ 
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بدهند شیره‌ی خیارین شیره‌ی تخم خربزه شیره‌ی زیره‌ی سفید هر یک شش ماشه گلاب چهار توله نبات یک نیم 
توله مجر الیهود سوده دو ماشه پاشیده باز شربت بزوری باز گلفند به جای نبات کنند پس اگر تا روز سوم درد رد 
خفت شود و سنگ نه برآید شیره‌ی خار خشک شش ماشه شیره‌ی دو قو چهار ماشه افزایند باز ریوند چینی چهار 
سرخ افزایند و مجر الیهود به گلاب سوده نیز چهار سرخ کنند پس اگر در آخر روز شدت درد شود جو آن‌ها دو 
ماشه افزایند باز شیره‌ی زیره‌ی سفید چهار ماشه با هر دو شیره مذکور افزوده و برای حفظ از خراش ادویه مفتشه 
لعاب اسپتول شش ماشه لعاب گل خطمی چهار ماشه و برای تلببن با ادرار شربت دینار چهار توله باز شربت بزوری 
عوض آن کنند و مجر الیهود به گلاب سوده شیره‌ی کاکنج برای خوف زخم شدن مجرای بول و شیره‌ی تخم بلیون 
سه ماشه شیره‌ی مغز تخم هندوانه شیره‌ی خارخشک هر یک شش ماشه شیره‌ی حب القلت چهار ماشه شیره‌ی 
تخت ترب سه ماشه شهد یک توله برای جلای مجاری داخل کرده دهند و بعد خفت درد نسخه خفیف کرده صرف 
شیره‌ی خار خشک شش ماشه شیره‌ی تخم خربزه نه ماشه شیره‌ی زیره‌ی سفید چهار ماشه گلاب چهار توله شربت 
بزوری سه توله دهند 

ایضاً در حالت درد نطول برگ شبت گل پلاس ترب مع برگ جوشانیده روغن گل چهار توله داخل کرده نمایند و 
شیره‌ی خار خشک شمس ماشه شیره‌ی زیره‌ی سفید چهار ماشه عرق بادیان عرق کنب الثقلب هر یک پنج تر توله 
گلاب چهار توله شیره‌ی تخم خربزه شش ماشه شربت بزوری دو توله دهند باز شیره‌ی کاکنج شیره‌ی تخم کرفس 
شیره‌ی خارشتر عوض شیره‌ی زیره کنند سوم روز ریوند چینی دو ماشه سوده پاشیده دهند بعد سفوف آبگینه‌ی 
سوخته و صمغ آلوبالو و غیر آن واصل السوس با خطی جنازکی هر یک چهار ماشه خیارین کوفته شش ماشه 
جوشانیده نبات يا گلقند داخل کرده بالنگو پاشیده بدهند. 

دیگر اگر طفلی را بول به عسر از حصات باشد. ریشه‌ی خطمی تخم مروبه یک چهار ماشه جوشانیده شیره‌ی 


حب القرطم شش ماشه شیره‌ی خارخسک سه ماشه شربت بزوری دو توله دهند 


دیگر اگر طفل نه سال را بول به عسر و درد زیر ناف بود حجر الیهود سنگ‌سرماهی هر یک چهار سرخ به گلاب 
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سوده شیره‌ی خارخسک چهار ماشه لعاب گل خطمی سه ماشه پا احجار مذ‌کوره همراه شیره‌ی دوقو دو ماشه 
شیره‌ی تخم خربزه شش ماشه و خارخسک شش ماشه و تخم ناچار ماشه دهند 

دیگر برای تنقیه صاحب حصات بنفشه گاو زبان شاه‌تره حب قرطم حب القلت تبریک شش ماشه گل نیلوفر 
پرسیاوشان عنب الثعلب بادیان انیسون هر یک چهار ماشه جوشانیده گلقند سه توله یا شربت دینار چهار توله دهند 
و مالش روغن گل بر موضع درد کنند و اگر بلغم لزج باشد ادویه قویه باید داد و در اثنای منضحات قیبااز مسهل 
ضماد از گل بابونه گل خطمی عنب الثعلب گل کافيشه هر یک شش ماشه کوفته بیخته به آب برگ شبت پنج توله 
روغن گل شش ماشه کننده بعده مسهل دهند و بعد از آن جوارش عود ترش شش ماشه شیره‌ی انیسون سه ماشه 
شیره‌ی بادیان چهار ماشه شربت بزدری دو توله باز بادیان انیسون هر یک ماشه سوده بجوارش عود سرشته با عرق 
مکوه عرق گاوزبان عرق شاه‌تره شربت بزدری بدهند و روغن شبت نیم‌گرم بالش فرمایند دیگر اگر حبس بول بود و 
خون کم کم آید سنگ سر ماهی حجر الیهود هر یک ماشه شیره‌ی خارخسک شیره‌ی خیارین شیره‌ی تخم خربزه 
هر یک شش ماشه شربت بزوری شربت خشخاش هر واحد یک نیم توله بدهند و نطول از ترب مع برگ هفت عدد و 
برگ شبت و شلغم مع برگ هر واحد یک سیر گل کافيشه چهار توله خسکدانه بابونه تخم قلت هر یک دو توله و 
غیره جوشانیده به دستور نمایند 

دیگر اگر کودکی دست بز بار برد و جنس بول و نفخ مثانه بود سنگ سر ماهی حجر الیهود هر یک دو سرخ به 
گلاب سوده شیره‌ی زیره‌ی سفیده شیره‌ی خارخسک هر یک سه ماشه نبات توله دهند 

دیگر اگر با سوزش و درد شدید هنگام بول و مرض مزمن ذی ادوار مرکب از سنگ بواسیر و سوزاک باشد سنگ 
ماهی یک ماشه حجر الیهود و ماشه به گلاب سوده شیره‌ی خارخسک شش ماشه شیره‌ی خار شیر شیره‌ی حب 
قرطم هر یک چهار ماشه عرق کیوار چهار توله عرق شاه‌تره دو توله نبات توله اسپینول شش ماشه پاشیده بدهند باز 
شیره‌ی بادیان شیره‌ی دوقو شیره‌ی سروالی هر یک چهار ماشه لعاب گل خطمی سه ماشه خمیره صندل یک توله 


دهند باز حجر الیهود سنگ سر ماهی هر یک دو ماشه به گلاب سوده همراه شیره‌ی حب القرطم شیره‌ی کاکنج و 
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غیره بدهند اکثر مدرات در نوبت شدت عارضه می‌دهند 

دوای البقر که در تفتیت و اخراج سنگ کرده و منانه مجرب بلاتخلف نوشته شوره قلمی سه توله در کفچه‌ی 
آهنی انداخته برآتش گذارند و کبریت زرد یک توله سوده اندک اندک بران پاشند چون شوره آب شود در ظرف 
مسی قلعی‌دار اندازند و حرکت داده پهن سازند بعده سوره سه ماشه به آب برگ ترب نیم پادو جهت سوزاک با شیر 
بز دهند و گوبند که شخصی از بیست سال مبتلای این مرض بود اين دوا سه ماشه به آب برگ ترب نه توله در 
ترنجبین پنج توله صبح و با شیره‌ی گل دواودی سه توله در گلاب نیم پا و عرق کیور و بیدمشک هر یک پنج توله 
نبات سه توله وقت شام دادند و غذا لحم فاخته و مرغ حق‌گو هر روغن گاو پخته جان خشکار مقرر کردند و آب 
شوره‌ی پرورده بسیار نوشانیدند به روز بیستم بسیار سنگ‌ریزه‌ها بیرون آمدند و صحت یافت 

دیگر اگر سبب حصات بول بند شود و قبض باشد اول جوارش ملین علوی خان نه ماشه با گلاب نیم پا بخورانند 
و به فاصله‌ی یک ساعت نجومی دوای البقر مذکور سه ماشه نبات سه ماشه با یک پیاله آب برگ ترب و عسل سه 
توله بنوشانند لیکن اول در اين آبزن نشانند بادیان قرطم مکوه گل پلاس برگ کرنب وتیپ باغی وقنب پنبه دانه و 
برگ یاسمین زرد هر یک نه توله به دستور آبزن نمایند مجرب است 

سفوف مدر ریل از مختار ابن هیبل مغز تخم خیارین مغز تخم خربزه جنازی تخم کرفس بادیان هر واحد یک 
جزو مغز بادام حب البان بیخ علیق بیخ کاکنج حب بلسان دوفوفقاح اذخر نانخواه برگ سداب فلفل و گل سرخ سعد 
هر یک نیم جز و کوفته‌ی پخته سه درم یا کم از آن باطبخ پرسیاوشان بخورند 

شربت که مفتت هست بیخ کاسنی بیخ بادیان هر یک هفت منقال املنیون بادبان ناخواه هر یک سه مثقال تخم 
کرفس یک نیم مثقال پرسیاوشان یک مثقال تخم کشوت و گل کشوت هر واحد دو مثقال تخم خیار تخم خیارزه 
هر یک چهار مثقال تخم کاسنی یک پنج مثقال قند سواسیر سرکه پاو سیر به دستور مرتب سازند و به آب 


پرسیاوشان بنوشند 


شرپت خسک. جهت گفتت: سنک مثانه و عسر بول تازه را بکویتد و آندک آب باشیده:یتفشیرند پیش یک رطل از 
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این آب و دواوقیه عسل و دورطل قند آميخته به قوام آرند و اگر خار خسک خشک باشد دو يا سه اوقیه نیم کوفته 
یک شبانه روز در آب‌تر کرده بجوشانند و صاف کرده یک رطل قند آمیخته به قوام آرند 

ماه کفرن آی خضان اند الق کی وی ات ول انیت نگ سب مب اهی,عصیر لیات هی کدهها 
پرسیاوشان برنجاسف بیضه‌ی سنگ پشت خارخسک تخم هلیون جعده شبت تازه اقحوان کوفته به آب بادیان تازه 
سرشته روغن عقرب روغن حسک داخل کرده نیم‌گرم برعانه ضماد نمایند 

ایضاً که همین نفع دارد خاکستر عقرب حجر الیهود سنگ سرماهی برگ حنا کمماقیطوس کماذربوس بیضه‌ی 
سنگ پشت مغز استه آلوبالو گل سرخ گل خطمی کوفته به آب شبت تازه آب بادیان تازه آب عنب الثعلب روغن 
حسک روغن سداب داخل کرده نیم‌گرم ضماد نمایند 

عرق انناس جهت سنگ مثانه مجرب است انناس دوازده عدد پاره پاره کرده بادیان روناس هر یک یک آار پیاز 
سفید خار خسک هر یک دو اثار در دیگ انداخته آب آن قدر که بالای اجزای چهار انگشت باشد ریخته عرق کشند 
خوراک پادسیر با قدری نبات صبح و شام دو زن سیرلبست و چهار توله در این‌جا معتبر است 

مسهل معمول در سنگ مثانه گل بنفشه خبازی خطمی خار خسک تخم خربزه گاو زبان خیارین کوفته هر یک 
شش ماشه گل نیلوفر گل سرخ هریک چهار ماشه سپستان بیست و پنج دانه پوست بیخ کاسنی نه ماشه سنای 
مکی یک توله شب در آب گرم خیسانیده صبح خام مالیده صاف کرده گلقند سه توله فلوس خیار شبتر شش توله 
مالیده باز صاف نموده شربت دینار چهار توله روغن بادام شش ماشه داخل کرده بدهند غذا دو سیر نخوداب شام 
شله و تا دو سیر به جای آب غرق مکوه و دستور است که اول شربت دینار عرقیات در وقت شدت درد می‌دهند و به 
روغن شبت نیم‌گرم مالش می‌کنند باز منفج داده مسهل می‌دهند و گاهی صرف شیرجات کاسرسنگ و مخرج ریگ 

معجون از ابن ماسویه سنگ مثانه را منفعت نیک دارد اسارون تخم گزر دشتی حب الغار سلیخه اسفند حب 


بلسان عود بلسان همه را برابر نرم بکوبند و بحر بریخته به آب بادیان و عسل مقوم معجون سازند و سه درم بخورند 
۱۰۳۶ 
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معجون حجر الیهود مخترع نواب علوی خان مجرب بلاتکلیف ایرسا تخم سیسالیوس کماذریوس هوفاریقون لادن 
سیاه هر یک چهار مثقال حمایا هشت مثقال دارچینی حرف جبلی زعفران سنبل الطیب تخم کرفس جعده سداب 
بری اصل السوس حجر الیهود مشک هر یک دوازده مثقال تخم فنجشکت حرف هندی هر یک بیست و چهار مثقال 
قرومانالیست و پنج منقال با سه چند عسل مقوم به سر شنار خوراک سه درم يا شراب ممزوج به عسل و دراثنای 
این نطول از ادوبه محلله و مدره بکار برند 

و به قول اطبای هند جواکهارسها که هر یک دو دانگ با دوغ یا آب خوردن سنگ مثانه و بادگوله را نافع است و 
انشا محرب نووه گام جاروب یک وله خواننبه مد ی لشنهر دور خون فده صاف تنوهه پو‌شتن و گویده که اک 
کوپنل درخت کنجد در سایه خشک کنند و سوخته در ظرفی نگهدارند و سه درم بخورند سنگ مثانه دور شود و 
نوشیدن آب ترب به شکر سفید آميخته و کذا شیره‌ی کلتمی و کاسنی و با گل داودی جوشانیده نوشیدن خواه 
سفوف کرده خوردن وکذا از کال چوب انگور در آب سائیده آشامیدن يا بیخ درخت جیت را در آب برنج ساتهی 
سائیده نوشیدن و يا تخم خربزه تخم قرطم کلتمی جوشانیده شکر سرخ آميخته نوشیدن نافع است 

اقوال خلاق موّلف اقتباس سینویسد که از جمله ادویه مجربه این است که معجونی که در آن عقرب سوخته سه 
نیم درم است و در قول ابوسهل خواهد آید یک دانگ با شیره‌ی کرفس هفت ماشه در عرق انناس بدهند و یا دوائی 
که در آن خاکستر بیخ کرنب منطی است و در بحث سنگ کرده در قول بوعلی سینا گذشت در آن حب القلت 
افزوده همه مساوی گرفته نبات برابر آميخته یک منقال با عرق دهد به اين بدهند و دید بائن گیاهی است که در 
موسم برشکال برکنا و ماهی تالاب بسیار می‌باشد پنج آثار گرفته پودینه خشک قوه تخم قلت هر یک سه پاو 
آميخته پنج شيشه عرق کشند شربتی از نه توله تابست توله و گاهی تخم قرطم و گوگرد و هر یک آثار عوض 
پودینه داخل می‌کنند و تخم قلت نیز یک آثار می‌گیرند و بنج آثار نبات افزوده به دستور عرق کشیده از نیم پاوتاپا 


آثار فتنک. گرقه ثیز استعمال می‌کنند و يا دانه‌ی هیل سه ماشه جواک‌ها یکماشه نبات برابر بخورند و بالایش آب 


برگ ترب و يا شلغم و یا چغندر و پا سرمق یک پیاله با شکر سرخ پنج توله بنوشند و کذا خاکستر مرغ سلیمانی سه 
۱۰۲۷ 
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ماشه با نبات برابر و کذا پوست خیار شنبر و کذا پوست خیار و بادرنگ خشک و کذا پوست خربزه و کذا آب زردک 
با عسل و آب نیشکر نیم آثار و يا معجون ارمده که مجرب بوعلی سیناست و در سنگ گرده گذشت یک درم تا یک 
مثقال بدهند و يا معجون مختار ابن سبیل دهند که مجرب به تخلف است و يا حجرالیهود را در عرق کیور اصلایه 
کرده بر کاغذ مصری آلوده فتیله ساخته در احلیل گذارند و کذا سفر در خمر آميخته وکذا خوردن مغرعکه به قدر 
نخود بانبات و کذا مغرکلاغ دشتی خشک کرده و کذا جعل خشک کرده سه ماشه با نبات هفت ماشه با عرق گوگرد 
و بادیان و کذا مغر عکه با پیاز سفید و فلفل گردد قرنفل و زیره‌ی والایچی گلان در روغن گلو پخته بنان تنک از 
روغن چرب نموده خوردن و کذا گوشت آن پخته با نان تناول کردن در گشادن بول و شکستن سنگ مجرب است و 
کذا آب بیخ علفی که از آن بور یافتند افشرده یک اوقیه و آب انناس که یک دوکش کشیده افشرده باشند و اوقیه و 
نبات نیم اوقیه نوشیندن و بیخ علف مذکور و آثار و انناس ده عدد پاره پاره نموده جوشانیده آبزن کردن و در حاللت 
نشستن با بزن تکرار دوا کردن به دستور نافع و مجرب و گویند که سنگ منانه و گرده بوزن چهار حبه نبات برابر به 
آب شبیه دافن سنگ را شکسته بریزاند و کذا افی اسوار الاطباء ابوسهل گوید که اگر سنگ در فضای مثانه باشد 
وجع شدید نبود بهر آن که جای فراخ است لیکن اگر به سوی گردن مثانه يا قصبه احلیل دفع شود عسبر بول 
شدید و درد مفرط عارض گردد و پس به سرعت درآبی که شبت و اکلیل الملک و بابونه و بیخ خطمی و برزکتان و 
صلبه و سافرج و سنبل الطیب و پرسیاوشان و برگ فنجشک و عصی الراعی و مرزنجوش و گل سرخ خوشانیده 
باشند بنشانند و بقیروطی معمول از سوم در روغن بابونه و پیه بط و ماکیان و مقل و بهروزه واشق بر موضع طلا 
کنند و به ضماد متخداز پرسیاوشان و برگ عصی الراعی و سافرج و جعده و خطمی ضماد نمایند و ادویه‌ی قوی 
منقت حصات بخورند پس اگر از استعمال این ادوبه عضو مسترحی و ضعیف گردد روغن سوسن و روغن حنا که در 
آن سنبل هندی باشد بمالند و اگر سنگ در مواضعی که اندر آن مرور کند قرحه پیدا کند شیر به عسل بنوشانند و 
معالجه به علاج قروح آن مواضع نمایند و اگر سنگ در نفس قصبه‌ی جلیل بند شود و در آن تثبث کند به بعمضی 


روغن‌های مرخیه مذکوره بمالند و از آن قطرات اندر آن چکانند پس به رفق مص کنند تا خارج گردد و اگر سنگ 
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مقولد در مثانه بزرگ باشد که در مجاری بول خارج نشود بادویه کاسرسنگ علاج کنند پس اگر فائده نکنند یا 
مالغی عائق گردد بدون شق علاج نبوده و ادوبه مفرده منقت حصات تخم خربزه است و تخم خیار و آب آهن گران و 
آب طبخ چغندر و مشکطرا مشیع و قصب الزر و صمغ آلو و صمغ بادام خون تیس بعد خشک کردن سائیده با گلقند 
عسلی خوردن یاتیس را به رعانه ذبح کردن در حمام و غیر آن که در بحث حصات کلیه در قول بوعلی سینا مسطور 
شد و روغن عقرب به رعائه بمالند و با پنبه حمول کنند و ترکیب آن نیز در بحث مذکور در قول صاحب کامل 
گذشت و در تنقیت حصات مثانه به سوی چیزی که قوی‌تر از جمله این ادوبه باشند حاجت آفتد و با ادوبه مفقته 
ادوبه که ادرار بول غلیظ کثیر نماید مثل بیخ فوه و پوست بیخ کبرووح و در فودنانخواه واسارون و تخم کرفس و 
بادیان وانیسون و کاشم و سیسالیوس و تخم فنجکشت و اذخروقرومانا و مودفودفطر اسالیون مخلوط سازند و ابضاً 
ادویه که منفد ادویه باشد و فعل آن را قوی و سریع‌تر کند مثل فلفلی و ساذج بادی آميزند و ایضاً ادویه‌ی مقوی 
اعضای بول مثل سنبل الطیب و حماما و قصب الرزیره و قرومانا مخلوط کنند و ایضاً در تنقیت حصات نفع می‌کند. 
خاکستر عقرب از دانگی تا دو دانگ به آب راسن رطب به قدر دو اوقیه یا به این طبخ پرسیاوشان اسقولوقندریون هر 
واحد سه درم بیخ کرفس و بیخ بادیان هر واحد ده درم به دو رطل آب بجوشانند تا ثلث او بماند صاف کرده هر روز 
یک اوقیه بنوشند و اگر عوض خاکستر عقرب آبگینه سوخته از دو دانگ تا دو ثلث درم بخورند جائز است و گاهی 
حقه‌ی مثانه بر روغن عقرب مع روغن ناردین یا روغن بلسان و آب سداب می‌کنند و نغویق عانه و حمول بصوف از 
آن می‌نمایند و ایضاً آبگینه سوخته یک درم مغز تخم خریزه و دو درم به آب نخود سیاه دادن نفع کند 

دیگر مجرا اسفنج حجر واسقولوقندریون و غیر آن که در بحث حصات کلیه در قول بوعلی گذشت کوفته پخته 
سه درم به آب کرفس بدهند 

دیگر پرسیاوشان درم به آب کرفس 

دیگر مغز تخم خربزه و خیار و بادرنگ هر واحد پنج درم تخم ترب شلغم صحرایی دو قونطر اسالیون هر واحد و 


دو درم تخم کرفس بادیان هر واحد سه درم حب المحلب چهار درم گوفته پخته چهار درم یک کرفس و ترب 
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جوشانیده صاف کرده بدهند 

دیگر خار خشک ده درم دو قوفطراسالیون هر واحد شش درم پرسیاوشان اسقولوقندریون هر واحد پنج درم 
انجیر سفید هفت عدد در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند صاف کرده یک سکرجه بعد خروج از حمام 

دیگر اسقولوقندریون یک اوقیه حلب مقشر نیم اوقیه در دو رطل آب بپرند تا سوم حصه بماند صاف کرده یک 
سکرجه بنوشند 

دیگر حب الحلب مقشر کوفته دو مثقال زعفران مثقال زراوند نیم مثقال به عسل سرشته چهار درم بطلا بخورند 

دیگر حب الحلب مقشر شونیز هر واحد هفت درم جند بید سر میعه‌ی سائله روغن بلسان هر واحد دو درم ادویه 
کوفته بر روغن بلسان و میعه‌لت کرده به عسل معجون سازند شربت دو درم به آب زیره و سداب دیگر عقارب 
سوخته سه درم و نیم خطیبانا یک نیم درم زنجبیل یک درم فلفل دار فلفل هر واحد دو درم و نیم بیخ کاکنج بخ 
درم جند بیدستر چهار درم کوفته بخیه به عسل معجون سازند و شش ماه بدارند شربتی از دانگی تا دو دانگ به آب 
کرفس و عقارب را به این طریق بسوزند که بگیرند ده عقرب زنده و در کوزه گلی نو انداخته سر او بند گفتند و به 
آرد گندم طلا کنند و تنور را به چوب انگور گرم کنند بعده خاکستر از آن دور کرده در آن کوزه بهند و دهن تنور 
بنن کنند و یک شب بگذارند پس ان کوزه را برآورخه بذارند تا سرک گرده و عقارپ را بر آورقه ذر طرف آیکيته پدارئة 
و وقت حاجت سائیده مقدار دو قیراط با چند یقون بخورانند که آن سنگ بشکند و مستعد از پیدا شدن سنگ در 
ان محفوظ دارد 

دیگر بوره‌ی ارمنی پنج درم سوده به عسل سرشته به عصاره‌ی ترب دو اوقیه حل کنند و از آن هر روز مقدار یک 
درم بدهند 

دیگر اسارون قوه تخم کرفس هر واحد دو درم انیسون دو قودج حب بلسان کتیرا تخم خربزه هر واحد سه درم 


کوفته بيخته به عسل سرشته به آب ترب بدهند 


2909 0 24 


دیگر حب بلسان و پودینه دشتی خشک باقی اجزا همان است که در بحث حصات کلیه در قول بوعلی سینا 
گذشت و ملعقه باطلای ممزوج سه نیم اوقیه بدهند 

تیخ سفیر باید که مثانه محتاج به ادویه قوی‌تر است زیرا که باردتر و بعیدتر و سنگ آن شدید التمکن از شدت 
انعقاد است و ادویه‌ی او ادوبه‌ی قوبه‌ی مذکوره در علاج حصات کلیه است و شردوبطوس نفع کند اگر سنگ کوچک 
یا نرم باشد و هم‌چنین آثاناسیا و نفع کند ایشان را اسقولوقندربون یک اوقیه مع محلب مقشر نیم اوقیه به شراب و 
نافع است ایشان را قلت کوفته پانزده درم پرسیاوشان هفت درم اسقولوقندربون پنج درم خار خسک ده درم و 
قوفطر اسالیون هر واحد چهار درم انجیر سفید هفت عدد به دستوری که در قول ابوسهل گذشته جوشانید بیاشامند 
نیم رطل و ور این احتیاج افتد ایشان استعمال آن کنند به آن که قوی‌تر باشد و در آن با ادویه‌ی معروفه ادویه مثل 
برگ فنجشکت و پرسیاوشان و سافح و تمام گل سرخ بود و چیزی که در آن قبض باشد تا ارضاء مفرط نگردد دو 
درم وخات ایشان بارزد و زفت واشق و قرفیون داخل کنند و افضل آن‌ها ضماد مغل مکی است و بهترین ادبان روغن 
عقارب است ضماد و قطوراً و زرقاً و بدان چیزی مقوی آمیزند و ادوبه ضمادات ایشان بیخ اسقولوقندریون و بیخ نیل 
و جعده ساذج و خطمی و پرسیاوشان است و در آن مثل برگ عصی الراعی داخل کنند و گنجشک مذکور در باب 
خضات کلیمه وی یه مکی که این را سار انم اس اه ارفاش ی ساتطات نها عضو 
است این است که ادویه حصات در زراقه استعمال کنند پس بدان انتقاع شدید یابند و چون بول به دشواری آید یا 
بند شود به سبب حصات مثانه و سبیل به سوی شق نباشد به سبب حائلی يا به سبب حین پس بعضی کسان میان 
حلقه و هر صفیر می‌کنند و در آن ابنوبه می‌نهند تا بول از آن خارج شود و دموت دفع می‌شود و اگر چه عبث غیر 
متی آنفت وچون ادویه تلع نه یهد و اراه‌قق کنندبایم که شخصی را براق قق او اشتیار کنند که آن واقتف از 
تشریح مثانه باشد و موضعی را دانسته باشد که از گردن مثانه ادعیه منی متصل است و موضع شریان و موضع 


لحمی را از مثانه شناسا بود تادر آنجه اجتناب واجب بود احتیاط نمایند پس آفت در قبل يا نزف الدم یا ناصوری که 


ملخم نشود حادث نشود و باید که اسفل روده و مثانه واه کیان ار ان تکمیل کند 
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عباس گوید که اسباب ملد سنگ مثانه در اکثر امر اشیای موّلد حصات کلیه است و لهذا تدبیر صاحب ادبا دو و 
اغذیه تدبیر واحد بود از تقلیل غذا و استعمال اغذیه لطیفه موّلد کیموس محمود و اجتناب اغذیه غلیظ موولد بلغم و 
خزعای یاکسا اه اه تایه ی ری موم مات رو اسان سا تا و ره 
آب گرم که در آن بابونه و اکلیل الملک و پرسیاوشان و حلبه و خار خسک و مانند آن جوشانیده باشند و ایضاً 
صاحب او را حجر الیهود سوده نیم درم به آب نیم گرم دهند و عقارب سوخته چون دو دانگ تا نیم درم به آب نخود 
سیاه بدهند منفعت بین نماید و این دو حصات مثانه نیک کند بگیرند آبگینه سوخته غیر مستعمل و سنگی که در 
اسفنج پافته شود و حجر الیهود هر واحد یکجر و صمغ عربی و صمغ الوداسقولون قندریون هر واحد دو جزء همه را 
باریک سائیده به حریر ريخته دو درم به سکنجبین بخورند 

صفت دوای دیگر که در شکستن سنگ مثانه کافی و بالغ النفع است پوست بیخ کبروخولنجان و خارخسک و 
فرفیون و دعا فرقرجا و جند بید ستمر هر واحد دو درم دارچینی و زنجبیل و فلفل سفید و ربوند چینی و دار فلفل 
و دو قود تخم کرفس هندی و فطراسالیون و قسط وسیلخه و کما قیطوس و کماذربوس و مرو خبطیانا و اصل 
السوس و فراسیون واسقولوقندربون دزراوند طویل دیدحرج و نانخواه و مصطکی و فووباسن و زیره‌ی سیاه و 
قیربادیان و بریان و خردل و مغز چلغوزه وانیسون و حب بلسان و تخم کزرد و تخم سداب و تخم فجشک است و 
تخم انجره و انجمان سیاه و حب دهمشت و فقاح اوخر هر واحد یک نیم درم حب القلت و صمغ آلو هر واحد سه 
درم عقارب سوخته چهار درم همه را باریک سائیده به حریر ريخته و با یک اوقیه و نیم روغن بلسان لت کرده به 
عسل کوفته به سر و شربت دودانگ تا نیم درم بعد شش ماه صفت معجون دیگر که حصات مثانه را نفع کند عقارب 
سوخته و نوشاورد ووقود مهروفود دفطر اسالیون هر واحد سه درم انیسون و بادیان و تخم کرفس و نانخواه و فلفل 
سفید و سیاه و جند بیدستر هر واحد دو درم سداب خشک پنج درم تخم شبت و تخم ترب هر واحد چهار درم همه 
را باریک سائیده به عسل کف گرفته معجون سازند شربتی از آن نیم درم تا نیم مثقال یا این که در آن بادیان و تخم 


کرفس جوشانیده باشند يا به آب آن‌ها اگر تازه باشند نافع است باذن اللّه و کذالک باید که ساثر تدبیری که در باب 
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حصات کلیه ذکر کردیم استعمال نمایند پس هرگاه ساثر ادویه مستعمله در این باب استعمل کردند و در سنگ 
چیزی عمل نکند باید که اخراج آن بشکافتن نمایند 

اسمعیل گوید که اگر در مثانه دردی بود ادویه مسکن وجع باادویه منقته‌آمیز چون تخم کتان و لعاب آن و چون 
مغز چلغوزه و فندق و تخم خطمی و صمغ بسفانج صمغ جوز و چون سنگ گرده به متانه فرود آید بابونه اکلیل 
الملک سبوس گندم تخم خطمی در آب پخته بر مثانه ریزند و روغن‌های گرم چون روغن سداب بمالند تا درد 
بنشاند و روغن عقرب در مجرای قضیت چکانند و بر مثانه مالند و به مقعد بردارند تا سنگ را بشکند و طبخ سداب 
و مرزنجوش با روغن بلسان و روغن ناردین و لفظ سفید چکانیدن سود دارد خاصه اگر حرارت غالب نباشد و مثانه 
درد نکند و بدآن که ادویه مثانه گرم‌تر از ادوبه گرده باید لیکن ادوبه سخت گرم نشاید از بهر آن که ادویه‌ی گرم 
ماده را متحجر کند و سبب زیادتی علت گردد و جالینوس گوید مردی را که او را این مرض بود مرا حکایت کرد از 
طیب خویش که او را در طبخ کرنب نشاندی و بازنکوقیه مغز تخم خربزه کوفته با شکر بوی دادی مثانه‌ی او از 
سنگ پاک شد و نیم درم تا نیم مثقال آبگینه سوخته با وقیه آب گرم بدهند سنگ را بشکند و با بول بیرون آرد و 
مقدار یک ملعقه خون کبش بزکه بنازی تیس گوبند خشک کرده ماندگی به ادیان و سنبل بسانید تا خوشبو شود 
آن را با شراب شیرین دهند که سنگ را بریزاند و اگر تیس را برزهار صاحب این علت بکشند تا خون بران ریخته 
شود سخت سود دارد و استعمال همه ادویه گرمابه و آبزن نافقر بود و این حب مثانه را بشکند اشق و فلفل و هر یک 
مثقال حب بلسان دو مثقال هر چهار مثقال همه را در شراب شیرین سرشته حبه القدر نخود سازند و هر بامداد سه 
حب بخورند در گرمابه يا بعد خروج از آن در مدت چهل روز مثانه را پاک کند و بدانند که اگر سنگ مجرای بول را 
بخراشد وجراحت کند علامتش آنست که بعد خروج سنگ بول با خون ممزوح آید یا خون خالص بود اگر بول با 
خون تنک آمیخته بود باید دانست که جراحت در گرده افتاده است و اگر اول خون آید پس بول باید دانست که 
جراحت در مثانه یا در مجرای قضیت افتاده است و موضع درد بران گواهی دهد پس هرگاه جراحت افتاد در حال 


رگ باسیلق باید زد تا ورم ساکن شود پس جراحت را علاج کننده وین دو التهام جراحت کند گل ارمنی کند دو 
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الاخوین هر یک یک جزو اقاقیای مغسول سدس جزو مغز تخم خربزه برابر همه باریک ساییده به آب باز تنگ 
قرص‌ها سازند هر یک مثقالی هر روز یک قرص به آب سرد يا به آب بارتنگ و مانند آن بامداد بخورند و بعد ده 
ساعت از طعام یک قرص دیگر بدهند و سفید آب از زیره و گل مختوم دوم الاخوین مساوی و افیون دهم حصه یک 
جز و از همه شیاف سازند و به وقت حاجت به آب بارتنگ یا به گلاب ساییده به مجرای قضیت بچکانند و این دو 
اخون را از گرده و منانه و مقعد و غیر آن باز دارد بگیرند کهربا و گل ارمنی و گلنار و کندر برابر افیون ربع یک جزو 
شربتی مثقال به آب سماق و باقی علاج در باب بول الدم یاد کرده آید و اگر خون در مجری بسته شود علاج آن در 
بحث جمود الدم بیاید 

خجندی گوید که ترک عشا و تقلیل غذا درریاضت معتدل و تناول اغذیه که در حصات کلیه گذشت مفید بود و 
شرب آب گرم بر نهار تولد حصات را نفع کند و اگر درد شدت کند کند مخدرات مثل فلوتیای روی و فارس دهند و 
این چنین مفشت حصات است پوست بیخ کبر پوست بیخ بادبان پوست بیخ کرفس بکیک اوقیه پوست ترب دو 
ادقیه فطراسالیون هم نیم اوقیه سرکه سد طل شربت پانزده درم و نانخواه باریک ساییده به عسل سرشته یک منقال 
خوردن منقت حصات و منقی آلات شامل است وارسجاین مقشه حصات این نسخه سجربیناست جندبیدسترافیون 
دارچینی اساردن فرمود و قوهر یک دو درم فلفل وار فلفل قند قسط هر یک دوازده درم زعفران درم قند را در عسل 
حل کرده بدان معجون سازند و بعد شش ماه از درم تا دو درم استعمال کنند و این نبادق مخرج حصاتست و او را 
بول بقوت کند تخم کرفس مردد و قوفطراسالیون قوه اسارون ابهل نانخواه سنبل الطیب بادیان بادام تلخ قسط هر 
یک ده درم تخم خربزه مقشربست درم و زاریح مقطوع الراس را در شراب حل کرده ادویه را سرشته از آن بنادق 
سازند و از دو درم تا سه درم بخورند و این حبس بول را نیز نیکو است استسقای لحمی و امراضی را که محتاج 
تلطیف بفن باشیه عخ کته و آگر معالخات مو کیره فائده تکین مضه بقق غتق خازه عنم وی کدسای خست 
و مقعدا ست باید کرد سعید گوید که علاج سنگ منانه به تقلیل غذا و تلطیف او کنند و عانه را به روغن‌های محلل 


مثل روغن شبت و روغن به آن بمالند و آبی که در آن بابونه و اکلیل الملک و حلبه پخته باشند بریزند و شیره‌ی 
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تخم خیار و خربزه به گلاب بیاشامند و بخوردن زیتون دراسن و کامخ کبرد خربزه امر کنند و افضل ازین جمله 
عصفوریست که رنگ او متوسط میان رنگ اصفر ورماوی است و در بازوی او پر طلایی و در دم او نقطه‌های سفید و 
آن را حرکات متواتر و صفیر دائم بود که آن را خاصیت عجیب در شکستن سنگ مثانه است چون به طریق شوربا یا 
بربان خورند یا ملح نموده خشک کنند و بخورند و اگر روغن عقارب در مثانه چکانند یا آن را بمالند نفع عیب عاجل 
بخشند و اگر سنگ کوچک بود و به سوی قضیب مندفع گردد آن را بکشند و عقب خروج آن را در احلیل شیاف 
ابیض بشیر زنان و سفیده بیضه به مزرقه رسانند و اگر سنگ بزرگ باشد بقاثاطیر دفع کنند و اگر بزرگ‌تر باشد عنق 
مثانه شق کرده بیرون آرند 

ابن نوح گوید که اين دوا در کسر حصارت قوی‌تر است آبگینه سوخته و سرگین کبوتر و کندش مساوی به قدر 
درم به آب ترب معصور بخورند و ایضاً سرگین کبوتر یک و نیم درم کندش و دو درم ذاریح نیم دانگ شربت نیم 
درم و کم‌تر به قدر قوت و اگر با برودت شدید باشد مثانه او را به روغن ناردین ابن بلسان يا روغن عقارب به آب 
سداب و بادیان و چغندر حقته کنند و تمریخ عانه بر روغن عقارب و تقطیر آن در احلیل هر روز چند قطره بعد 
خروج از آبزن و حمول آن بصوف نافع است و خاکستر سرطان نهری دو درم به شراب و یا یک درم مثانه تیس 
سوخته یا صمغ آلونیم درم نفع می‌کند و اما در وقت هیجان مرض عانه و پشت و خاصره را به روغن خیری بمالند و 
در آبزن که اندر آن برگ کرئب و برنجاسف ادینه سبز و سرگین کبوتر و قرطم جوشانیده باشند بنشانند پس اگر 
سنگ بزرگ باشد علاج او شق و اخراج آنست 

قرشی و خضر بنویسند که ادویه قویه حصات کلیه به سکنجبین عنصلی و بزوری به آب ترب پا باب کرفس یا به 
آب بادیان در این جا استعمال نمایند و باید که دوام آبزن و نطول به مرخیات کنند تا مجری نرم شود و خروج 
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آماسی که اندر مثانه افتد اکثر آن حار باشد از ماده خون گرم لطیف يا مره صفرا یا مرکب ازین هر دو ماده و 
ابتداً و یا به سبب خراش حصات در مشقت وابلام آن و ضربه و سقطه عارض شود و گاهی در مثانه ورم بلغمی به 
سبب کثرت رطوبات و خون رطولی و استنقاع مثانه در رطوبات و انخدار آن طوبی و گاهی ورم صلب عقب ورم حار 
و یا عقب ضربه يا سقطه يا شق مثانه حادت گردد 

طریق تشخیص این اقسام ورم اگر درد شدید و ضربان و نخس درعانه و انتفاخ آن و عسر بول با تقطیر آن یا 
احتباس آن و سرعت نبض و ناریت قاروره و تب حاد محرقه و تشنگی و سردی اطراف و هذیان و سیاهی زبان و 
گاهی ظهور سرخی درعانه از خارج و گاهی بادی احتباس براز باشد ورم چهار بود و فرق در ورم دموی و صفراوی از 
شدت تشنگی و درد و حرقت شدید در مثانه وقی صفرای صرف و جز آن آثار مخصوصه صفرا و کثرت ثقل و انتفاخ 
مثانه و سرخی رد و چشم و مانند آن علامات مخصوص خون باید کرد 

و اگر وجع و التهاب و حرارت نباشد وگراتی در مثانه و دشواری بول و ضعف ساقین بود ورم باقی باشد و اگر 
صلابت و دعائه و تمدد در آن بود و بول و براز هر دو به دشواری آید و اگر ورم عظیم باشد ظاهر محسوس گردد و 
ساق‌ها خذر و ضعیف شود ورم صلب باشد و شیخ می‌فرماید که این مرض دردی است و اکثر این خصوص در 
صلیبیان به سبب حصارت و ایلام و شاخ آن مثانه را عارض شود و روی این آن است که با وی حرارت تب متصل 
باشد و احتباس بول و براز و درد به شدت بوده و در بول نضج نباشد و این قبایل است و اکثر این وقتی باشد که 
چون دبیله گردد و دل‌ها چون در بول ثغل راست سفید ابلیس ظاهر شود و آن امیدوارتر است و با دیبله شعریرات 
مختلفه و جملیت مختله که در دبیله گفته شد ظاهر شود و کذالک بر نضح او نرمی و سکون اعراض و نفخ بول و 
رسوب آن و بر انفجار آن بول بدی دلالت کندو اگر علامات نضج ظاهر نگردد و منفجر نشود در یک هفته بکشد و 
اکثر انفجارات مثانه طرف گردن آن بود و گاهی نائل جراحی دیگر باشد و گاهی به سوی باطن مثانه می‌گشاید و 


کاقی بة جیش فایگر مر شکافی, و قر صلاب اند اخرامی ,ضایت نان اخفیاس شا دق رسافيم بر افتظراب و 
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ضعف و تادی باستسقاء عارض شود و اگرچه کم‌تر از آن باشد. 


اعلان ورم خار مثانه 


علاجش مثل علاج ورم کرده نمایند مگر آن که ادویه مستعمله در این می‌باید که قوی باشند و در ابتلا به درات 
قویه ندهند و هیچ وقت از اشیای بارده قابضه ضماد ننمائید و ادویه بارده لینه‌ی مرخیه مثل آرد جو بنفشه خطمی 
در آب جوشانیده اندر آن نشینند و ثقل آن را برعانه گذارند و از آب غسب الثعلب و آب کاسنی سبز و موم و روغن 
گل روغن بنفشه قیروطی ساخته ضماد کنند و اگر خواهند ادویه سابق نیز در این قیروطی افزایند و بعد از چند روز 
نان میده و کنجد مقشر کوبیده با شیر تازه و روغن بنفشه يا روغن بابونه سرشته ضماد کنند که در ورم متانه بی- 
عدیل است و نوشیدن شیر شتر برای تحلیل ورم مثانه بی‌نظیر است و دیگر ادویه مرخی ویلین و محلل که بترید 
اندک نمایند مثل شلغم و برگ کرنب و بابونه و خارخسک ضماد کردن مفید بود و هر روز در تقویت محللات 
بحسب تلبین ماده و استعداد جمع آن در تحلیل او بیفزایند و این ضماد محلل ورم خار خارج و داخل مثانه و رحم 
معمول است گل خطمی بابونه غنب التعلب اسپنول تخم ریحان آرد جوهر یک چهار ماشه رسوت دو ماشه کوفته 
بيخته به آب عنب الثعلب تازه و روغن گل و اندکی سرکه ضماد کنند و ایضاً معمول گل خطمی آرد و جو بزرگتان 
گل سرخ اکلیل الملک مرزنجوش هر یک چهار ماشه عنب الثعلب شش ماشه کوفته به شیر گاو و نیم پاد مثل مرهم 
پخته روغن گل دو توله زردی بیضه‌ی مرغ دو عدد مخلوط ساخته از بیرون ضماد نمایند و قابله در موضع معلوم 
بنهند و آنجا که درد قوی بود جهت تحریر کاهو کوفته دوانگی افیون و نیم دانگ زعفران در آن آمیخته بر روغن 
بادام ضماد نمایند و چون درد ساکن شود بزودی دور کنند و باشد که شیر تسکین الم کند و اگر ورم تحلیل نشود و 


اراده ریم کند آنجه درد بیله کلیه مذکور شد از منضجات و منفجرات و منقیات ریم بمدرات بعده الحام به عمل کند 
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اقوال مهره شیخ الرئیس می‌فرماید که واجبست در ابتدا قصد باسلیق چپ بحسب قوت که آن اولی علاجات 
فاففل ای واستا اه گر در آنها تعراری ق اس ماداب سوت قصی فوان افاط یهن 
طول دهند که آن مضرست و ورم را به سرعت صلب کند بلکه ابتدا به مرخیات نمایند و اگر از این مانع از حبس 
شدید نباشد این اولی بود بهر آن که عضو عصبی است و لهذا استرون علیل به سوی کمادات تبکیدات یا سفچ و 
صوف معموس وراب مطبوخ بلیعات محلله و مثانه منفوخ مملو به آب گرم واویان ملیه لطفه مشتد گردد و قریب این 
است از آنچه در علاج ورم کلیه معلوم شده و معذالک تلطف برزق نمایند اگر استعمل باشد از قاثاطیر در ابتدا به 
مفل لعاب اسپتول در شیر خرما ماء الشعیر در شیر غرکه این سلیم ترست و بعد از آن شیر خرد شحوم و سپس 
خیار شنبر در شیر زنان علی الترتیب که بحسب اوقات ورم معلوم است و گاهی حقنه بدان به مراتب آن نفع کند و 
از اضمده جیده بعد اول ابتدا نان میده و کنجد متقشر به شیره‌ی روغن بنفشه و روغن بابونه و مانند آن است و ایضاً 
شلغم جوش کرده خیلی نیکو است و ایضاً رطبه جوش داده ضماداً و کماواً اگر تجاور از هفته کند و قریب منتهی 
باشد آرد باقلا و بزرگتان و بابونه و مثلث ضماد کنند و بعد انحطاط قصد صافن کنند و در استعمال محلات بسط 
نمایند از اضمد و از مراهم مذکوره در باب ورم کلیه و گاهی احتیاج بضماد از زوفا چند بیدتسر و موم افتد و خصوصاً 
بعد محذرات و بدانند که اوست جلوس ایشان در آبزن خیلی سودمند است حتی اگر ایشان را بول آید بهتر آن است 
که بول اندر آن کنند و بهترین آب‌های آبزن ایشان آن است که در آن ارخا بود از آنچه به مرات معلوم کرده‌اند و 
گاهی درآن دار شیشعان و قردمانا و سعد و سنبل و مماتا و اذخر مع جلسه و تخم کتان داخل می‌شود و پس 
تسکین وجع و ورم می‌کند و این آب‌های مرخیه که مکرر دانسته‌اند آن مثل طبیخ بزرگتان و حلبه است و ایضاً 
آنچه در آن شلغم و خار خسک و کرنب جوشانیده باشند و علاج و بیله قریب از علاج و بیله کلیه است بلکه محتاج 
بدان است که ادویه این قوی‌تر باشند و آشامیدن خشخاش سفید یک درم و نیم در طبخ سنبل و ستوده‌اند و 
خصوصاً چون عسر بول و وجع باشد و چون درد داشته نماید و خون هوت باشد از مخدرات اطلیه حمولات چاره 


نباشد اما اطلیه متل طلا معمول از بیخ و بیروج و خشخاش و رزیت سرشته است يا بگیرند ربع ورم صافیون و در آن 
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روغن بنفشه به اندک زعفران حل کنند و خرقه آلوده درد بر حمول کنند پس اکثر راحت باید و فی الحال خواب 
آید و گاهی قدرتی از آن ورقاثاطیر استعمال کنند اگر تحمل باشند و طلای افیون از خارج قوی التخدیرست و اما 
اشربه و ساثر مثل علاج سرسام و برسام است 

ابن عباس گوید که در ورم مثانه باید که نظر کنند اگر آن خار باشد و اين از سبب خارجی مثل ضربه و سقطه 
باشد می‌باید که فصد رگ باسلیق کنند و روغن بنفشه بر موضع آن بمالند و آب گرم بریزند و اگر معذلک بول 
متبس بود مثانه را به سوی قضیت بیفشارند که بول خارج شود و هرگاه ورم از سبب داخلی باشد باید که در این 
قصد باسلیق نمایند و در ابتدا بیقروطی معمول از آب کاسنی و عنب الثعلب و آب کاکنج و آب می العاخم روغن 
بنفشه و موم سفید ضماد کنند بعد از آن به آرد جو و خطمی و بفشه خشک و صندل سفید هر واحد یکنجر و 
باریک ساییده در آبی که عنب التعلب و جراده کدو پخته باشند و روغن بنفشه آمیخته ضماد نمایند و تخم خیار و 
بادرنگ و تخم خربزه و مغز تخم کدو هر واحد پنج درم تخم خرفه چهار درم تخم خطمی و خبازی و پرسیاوشان هر 
واحد سه درم باریک ساییده دو درم گلاب با شربت بنفشه بدهند و چون درم به منتهی رسد و در طریق لضج و ریم 
کردن شروع نماید باید که بران آب گرم که اندر آن بابونه و اکلیل الملک و حلبه و بزرکتان و پرسیاوشان پخته 
باشند مع روغن بنفشه و روغن خیری نطول کنند و در این آب قطعه يا پارچه تر کرده یا اسفنج آغشته تکمید 
نمایند و حلبه و بزرکتان هر واحد ده درم خطمی و آرد کرسنه و آرد شلیم و کرنب خشک هر واحد پنج ورم بابونه و 
اکلیل الملک و بنفشه خشک و پرسیاوشان هر واحد چهار درم همه را باربیک ساییده به عسل انجیر مطبوخ معصور 
سرشته و اندک پیه ماکیان و بط و روغن گداخته‌اند بر مثانه نیم گرم ضماد کنند و مکرر به عمل آرند و سفوف 
دهند مغز تخم خیار و تخم بادرنگ و تخم خربزه هر واحد چهار درم تخم و تخم خطمی و خبازی و تخم کتان هر 
واحد دو درم باریک کوفته شربتی سه درم به دو اوقیه میفتنج و یک اوقیه آب مطبوخ حلبه و پرسیاوشان و این سه 
روز بخورند و مداومت و تنطیل به آب و روغن‌ها و استعمال اضمده‌ی که مذکور شد باید کرد که این نضج و تقیح 


ورم و تفجران بعد تقیح نماید باذن اللّه تعالی پس اگر طبیعت قبض شود آب کاکنج و آب لبلاب و روغن بنفشه و 
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مری و یا آبی که در ان سپستان و خطمی و سبوس و خبازی و بزرکتان و بنفشه‌ی خشک جوشانیده مفز خیار 
شنبر در آن مالیده و روغن بنفشه داخل کرده باشند بدهند که اين تلبین طبیعت انشاء اللّه تعالی خواهد کرد و 
چون خراج مثانه بشکافد ابن سفوف بدهند بگیرند کتیرا و بزرکتان هر واحد دو درم نشاسته چهار درم گل ارمنی 
یک درم همه را باریک سائیده شربت یک درم تا مثقال به شربت خشخاش يا به شربت عناب و يا بگیرند تخم خیار 
و بادرنگ و نشاسته هر واحد یک و نیم درم حب الصنوبر کبار مقشرده عدد همه را باریک سوده از دو درم تا سه درم 
به شریت بفشه يا شربت خشخاش بدهند و باقی علاج در قمروح مثانه مسطور شود 

ایلاتی و جرجانی می‌نوبسند که اول رگ باسلیق زنند و به اندازه قوت خون برارند و اگر نمائید در گذشته باشد 
رگ قابض زنند و اگر آماس نمایند اور گذشته باشد رگ مابض زنند و اگر آماس صفراوی بود ضماد رادع برنهند و 
زود به ضمادات مزخی بازگردانند تا صلب نشود و اگر الم صعب نباشد اول ضماد مرخی برنهادن روا باشد از بهر آن 
که عضو عصبانی است و بدین سبب است که آن به تکمید از آب گرم و روغن راحت یابد و اين تکمید چنان باشد 
که مثانه‌ی گاو پر آب گرم پر کنند و بران موضع نهند و اسفنج با پشم پاره به روغن بنفشه چرب کنند و نیم گرم 
کرده بران موضع نهند و آب عنب الثعلب به اندکی خیار شنبر دهند و طبع را به تحقن‌های نرم فرودارند مثل حقنه 
که از حلبه و خطمی و تخم کتان و سبوس و روغن بنفشه سازند و مانند آن و جهد باید کرد تا به رفق اندکی لعاب 
اسپنول و شیر زنان به مجرای قضیب چکانند یا اندکی کشکاب با شیر زنان و بعد از آن خیار شنبر با شیر زنان و به 
همین لعاب و کشکاب و خیار شنبر و شیر زنان حقنه کردن سود دارد و آماس را نرم کند و لضج دهد و درد بنشاند 
و پیوسته مثانه را به روغن بنفشه به اندکی روغن بابونه آميخته چرب دارند و بعد سه روز روغن بابونه تنها بکار برند 
و ضماد نیز از مغز نان دمیده و غیره که در قول شیخ گذشت به عمل آرند و باقی تدبیر همان است که در قول 
مذکور مسطور شد 

ابن الیاس گوید که اول قصد باسلیق کنند اگر قوت وسن و وقت حاضر مساعدت کند و هر صبح جلاب از بنفشه 


چهار درم و تخم کاسنی سه درم و عناب ده عدد شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بدهند و غذا با ماء الشعیر 
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به شربت خشخاش يا شربت خورانند و روغن بنفشه بمالند و به آب گرم که در آن بنفشه و پوست خشخاش 
جوشانیده باشند تطول کنند و درابیکه بنفشه و خبازی و خطمی پخته باشند بنشانند و با ضماد از بنفشه و خطمی 
و صندلین و آب عنب الثعلب و آب کاکنج و آب می العالم و جراده کدو در روغن بنفشه نمایند و چون احتباس بول 
به شدت باشد شیره‌ی بزور ثلائه هر واحد ده درم و شکر سفید ده درم نوشن و با سئوفی که ذر آن پرسیاوشان 
است و در قول ابن عباس گذشت چهار درم به شربت بنفشه یا شربت خشخاش هر کدام که باشد ده درم بدهند 
لیکن در این جا وزن سه تخم اول هر واحد ده درم است و تخم کدو مطروح باقی به دستور و یا از برگ کنجد تر یا 
کنجد مقشر به مغز نان سمید و شیر ضماد کنند و چون درم بنفج شروع کند و اروئوده و تخم خیارین هست از تخم 
خربزه به زور ثلثه به مادت ریم کردن باشد هر صبح جلاب از شربت بنفشه به لعاب اسپنول هر واحد ده درم بنوشند 
یا تخم مرد و بزرکتان هر واحد سه درم شکر سفید ده درم بخورند و غذا فروره‌ی ماش و مغز بادام و گوشت بچه 
مرغ دهند و مریض را در آبزن که بنفشه و خطمی و خبازی و پرسیاوشان و اکلیل و شبت و حلبه تخم کتان در آب 
آن جوشانیده:باشد بتشانتف و اییخ ضماه کنند بنفضه ارک شليم ارد کرسته کرثب شک بر کتان بابدنه اکلیل الملک 
خبازی هر واحد یک کف همه را باریک سائیده یا همه ماکیان یا بط يا مغز ساق بقرسرسته ضماد کنند 

خجندی گوید که قصد باسلیق یا صافن کنند و این از امراض قتاله است و هر صبح شربت بنفشه و شربت عناب 
یا شربت خشخاش بیاشامند و به روغن‌های سردتر مثل روغن بنفشه و نیلوفر بمالند و به آبی که در آن بنفشه و 
پوست خشخاش و خبازی و خطمی پخته باشند بطول کنند و به خطمی و خار خسک و کاکنج و عنب الثعلب و 
نیلوفر ضماد کنند و در ابتدا الضمادات سبرده رادعه شدید الروع ضماد نکنند و در آن افراط ننمایند به سبب 
عصبیت عضور و در احلیل آب حی العالم و شیر دختران با لعاب بزر قطونا به شیر به مرزقه رسانند و چون از ابتدا 
تجاوز کند بنان سمیدورزی بیضه و روغن گل ضماد کنند و گویند که در این وقت طلا شلجحیم پخته و پوست 
خربزه و بابونه و اکلیل الملک نافع بود و چون ورم نضج باید به چزی که تقیح کند اعانت نمائید چنانچه جلابات از 


شکر و تخم مرد و اسپنول و ضمادات معمول از بابونه و اکلیل الملک و حلبه و بزرکتان بکار برند و کذا ضماد برگ 
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کنجد و غیره که در قول ابن الیاس گذشت و تنطیل و تمریخ بقیر وطیات نمایند و ابن سرافیون گفته که ورم خار 
مثانه در اکثر طفلان را وقت روتیدن موی زهار عارض شود 

ابن هتبه التد گوید که علاج ورم خار مثانه بقصد باسلیق و هفت اندام و شرب ماء الشعیر به روغن بادام و تلیین 
طبع اگر قبض باشد به فلوس خیار شنبر وجلاب و نوشیدن شیره‌ی تخم خرفه و شیره‌ی تخم خیار و لعاب اسپنول 
به شربت بنفشه باید گردد و تضمید مثانه به جراده‌ی کدو و صندل و آب عنب التعلب و آب حی العالم کننده و 
چون ورم به انتها رسد بر متانه آب ریاحین بریزند و روغن و موم بمالند پس اگر ورم ریم کند و بشکافد قرص کاکنج 
به شربت خشخاش دهند و اگر حرارت قوی باشد قرص خشخاش به شربت بنفشه بدهند و غذا به مزوره اسفاناخ 
سازند و چون صلاح یابد در خوردن چوزه مرغ بریان فسخت نمائید 

ابومنصور گوید که علاج ورم مثانه همان است که در ورم کلیه گذشت پس اگر حرارت تسکین نیابد و ورم و ریم 
کردن شروع کند و علامتش شدت نحس و ضربان است به علاج قروح آلات بول معالجه نمایند و چون ریم بول کند 
بزور موصوفه در علاج حرقه البول بخورانند بعده آقراصی که در باب بول الدم والمده ذکر پابد بدهند و رازی گفته که 
ورم خار مثانه محتاج بارخا در ابتداست به خلاف سایر اعضا زیرا که عضو عصبی است و محتاج به قوایض نیست 

شریف خان می‌نویسند که نفوذ مشروبات به سوی مثانه به دير بود و هنگام نفوذ ضعیف القوه گردد فلهذا باید که 
عنایت به ضمادات و نطولات و زروقات بیش‌تر باشد الا سبب بقای ضمادات بر عضو بدنی قوی‌تر از نطولات بود و 
عضو غیر بعید از ظاهر بدن است تا محتاج ادوبه‌ی سریع النفوذ باشد و اما زروقات گاهی در دین وقت به سبب ایلام 
ممتنع گردد و بدانند که بر استعمال مرخیات کنیره در اول ظهور علت به سبب سماعت این سخن که مرخضی 
تسکین وجع می‌کند بسیار حربص نشوند زیرا که عضو شدید الحس است درد اندر آن مفرط بود و درد جذاب مواد 
به کثرت است و ارخای عضو برای قبول مواد عضو را قابل می‌گرداند بلکه هر گاه تمام شود و ماده مستقر گردد و 
پس مرخی با وجود اعداد و ماده را برای نضج توسیع مکان بران نماید پس ضغطه کم گردد و آن را قلت وجع لازم 
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علاج ورم بلغمی مثانه 


مثل علاج ورم بلغمی کلیه نمایند وقی کنند و حقنه حاد بکار برند و در طبیخ مرزنجوش و بابونه و تمام و برگ 
غار و مانند آن بنشینند و شربت بزوری حار و مدرات به ماء العسل و خیار شنبر بنوشند و اگر بول به دشواری آید 
سفوف از تخم کرفس و مغز تخم خربزه و رب السوس و انیسون ساخته هر روز یک مثقال بخورند و عقب او 
سکنجبین يا جلاب يا آب شیر گرم بنوشند و ادویه و روغن‌های محلله در مجرای قضیب چکانند و بر مثانه طلا 
کنند و بمالند و چون مریض صلاح یابد مرغ بربان و کباب بزغاله و نخود غذا سازند و به قول خجندی گاهی از این 
رطوبات ریاح بلاورم حادث شود و علاجش نوشیدن ماء الاصول يا شربت او به روغن بید انجیر و مالش عانه به روغن 
سوسن و مغز ساق بقر پا شتر به جند بیدستر و حلیتت و مشک و غالیه و تضمید به آب سداب و پودینه و شبت و 
جند بیدستر نافع است و تناول معاجین مذکوره در باب قولنج ریحی و سعید گوید که مریض را تخم خربزه به شکر 
دهند و گفتند بخورانند و آب نیم گرم بنوشانند و غذا نخوداب دهند پس اگر صلاح نیابد قدری از معجون سنجرمینا 


به شربت انجیر دهند 


آب بزورمدره مثل تخم خیارین دهلیون واغسیون و پرسیاوشان به فلوس خیار شنبر و روغن بادام دهند و ورا 


ورار مبالغه نکنند تا ماده متحجر نگردد و بلکه بادی رعایت نضج و تلیین کنند و آب کرنب و آب نخود بنوشند که 
۴۳ 





تحلیل ادرام صلبه کند و آبزن محلل ملین مثل طبیخ بابونه و اکلیل و بزرکتان و حلبه خطمی و تخم قرطم و 
پرسیاوشان و خار خسک نمایند و بر مثانه نطول کنند و روغن‌های محلل مثل روغن غار و زنبق و پیه ماکیان و بط 
بمالند و با ضمده محلله مثل بابونه و تخم کتان و صلبه واشق و مقل به مغز ساق بقرور روغن قسط وزیت و آنچه در 
علاج ورم صلب کلیه گذشت ضماد نمایند 

ایضاً بهر سختی مثانه با درد و حبس بول اول طبیخ خار خسک خسته آلو با گوهر یک شش ماشه بادیان نه 
ماشه تخم خربزه شش ماشه نیم کوفته در عرق عنب الثعلب جوشانیده صاف نموده با شربت بزوری دهند و اگر بول 
نیاید طبیخ عنب الثعلب شش ماشه خیارین کوفته نه ماشه خار خسک شش ماشه جوشانیده شربت بزوری دو توله 
دهند و ضماد گل خطمی گل کافيشه عنب الثعلب خارخسک هر واحد شش ماشه کوفته بيخته به آب شبت تازه و 
آب عنب الثعلب تازه بر موضع مثانه کنند 

ایضا اگر ضلایت. و ذرد مثانه با قساه هضم و درد همه احشا و کثرت مواد باشد بهتر و اندک پشک موش بندند و 
سنای مکی چهار ماشه سوده به گل قند سرشته همراه شیره‌ی عنب الثعلب چهار ماشه شیره‌ی خیارین شیره‌ی 
خارخسک هر یک شش ماشه شربت دینار سه توله دهند 

دوم روز جواک‌ها سوده دو ماشه افزایند باز شیره‌ی تخم کاسنی شش ماشه لعاب گل خطمی سه ماشه نبات به 
جای سنا و گل قند و شربت و جواک‌ها با شیرجات مذکوره افزوده بدهند باز شربت دینار عوض نبات و ساک عنب 
القعلب و .شله خلانم غذا سازتن نعده متهسم عیب العلب پرسیاه‌شان هر یک جیار ماشه خوشانیده لعاب کل خطمی 
سفید سه ماشه شیره‌ی مغز تخم هندوانه شیره‌ی تخم خربزه هر یک شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشیر 
چهار ماشه بدهند باز لعاب گل خطمی و شیره‌ی خیارین و شربت بنفشه و خاکشی دهند باز سنای مکی نه ماشه 
گل بنفشه شش ماشه گل خطمی سه ماشه تخم خطمی خبازی هر یک چهار ماشه خیارین کوفته شش ماشه 
جوشانیده گل قند سه توله دهند باز گل خطمی سه ماشه در عرق عنب الثعلب ده توله جوشانیده نبات یک و نیم 


توله دهند و ضماد محلل ورم حارکه مذکور شد بنهند باز چون صلابت به نرمی اندک آید برگ سداب سعد کوفی 
۱۴۴ 
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کندر مصطکی هر یک ماشه سوده تناول نمایند بالایش گل خطمی به دستور جوشانیده بنوشند باز شیره‌ی عنب 
الثعلب شش ماشه لعاب گل خطمی سه ماشه شیره‌ی خیارین شش ماشه شربت بزوری بارد دو توله بالنگو پنج 
ماشه پاشیده دهند و ضماد مذکور به دستور نهند بعده اگر عوارض پیچش بود ريشه خطمی تخم مرو هر یک چهار 
ماشه جوشانیده شیره‌ی تخم خربزه شش ماشه شیره‌ی بادیان چهار ماشه شربت انار شیرین دو توله دهند باز اگر 
ضعف‌ها ضمه بود شیره‌ی زیره چهار ماشه و در طبخ مویز منقی نه دانه افزایند 

ایشا برای صاایت و درک مانه وه حیس بول شیردی خارخسک شیرمی عحم کاستی شیره‌ی غلب الصلب هر ینکن 
شش ماشه شربت بزوری بارد دو توله دهند و نطول برای صلابت از بابونه پرسیاوشان گل سرخ خطمی هر یک دو 
توله عنب الثعلب چهار توله تخم ترب توله در پنج شش آثار آب جوشانیده بالای مثانه ریزند 

ایضاً اگر در ضیق النفس روز مسهل دوم درد در مثانه و صلابت ظاهر شود و از قیمه گوشت و شیر برنج و 
اختلاط غذا درد شکم و ورم شده باشد اول روز گل قند سه توله عرق بادبان گلاب دهند روز دوم گل بنفشه شش 
ماشه جوشانیده و شیره‌ی بادیان شش ماشه افزایند و روز سوم اگر ماده مستقر شود و سختی مثل قرص گردد و تب 
لاحق بود خاکشی پنج ماشه در عرق بادیان ده توله و گلاب و عرق مکوه اندکی گرم کرده شربت بنفشه سه توله 
دهند بعد از آن ريشه خطمی شش ماشه مویز منقی نه دانه عنب الثعلب شش ماشه در عرق عنب الثعلب ده توله 
جوشانیده نبات یک و نیم توله داخل کرده تودری سفید چهار ماشه پاشیده بدهند 

ایضاً اگر با صلابت مثانه درد اندک با صلابت رحم باشد منفج بادیان پرسیاوشان قوه الصبغ اسطوخودوس اصل 
السوس هر یک چهار ماشه بیخ بادیان بیخ کاسنی شاه‌تره و تخم کاسنی هر یک شش ماشه گل خطمی سه ماشه 
مویز منقی ده دانه جوشانیده با گل قند سه توله دهند و روز مسهل بلیجات مغز فلوس تربد زنجبیل ترنجبین روغن 
افزایند و بعد تنقیه ضماد گل خطمی بابونه بزرکتان عنب الثعلب حلبه آرد باقلا اکلیل الملک تخم تمر هندی هر 
یک چهار ماشه کوفته بيخته به شیر گاو نیم پا و منل مرهم پخته روغن گل شش ماشه داخل کرده بر موضع 


سختی زیر ناف ضماد کنند 


2,934 0 24 


اقوال اطبا سویدی گوید که پیه ماکیان و موم زرقاً و ضماداً و کذا پیه بط و لعاب حلیه در نرم کردن صلابت 
مانه مرن من ابیت تفای رظب یه ناقع آورام مفانه : ضلانت ان یه 

شیم قی‌فرماین که طلاجش بمد خلت ملیف کلیه اسسه از انش ید وهای گرم و انیا یدان ز 
آشامیدن مطبوخ بزور مدره به عسل و خیار شنبر و استعمال آبزنات بران صفت و به تدریجات مذکوره در آنجا و از 
آنچه مخصوص این است آن استعمال همان روغن‌ها و صموخ و آب‌ها در قاثاظیر اعتی زراقه بول اسث اگر ممککن 
باشد 

خجندی گوبد که علاجش شرب ماء البزور مدرو پرسیاوشان به فلوس خیار شنبر و روغن بادام است و غذا 
نخوداب به گندنا دهند و تنطیل به مجلات و تضمید بدان نمایند و بالجمله علاج او قربب از علاج ورم صلب کبد 
است و بقراط گفته چون مثانه متمدد و صلب گردد و درد اداشتد او نماید و با آن تب حاد لازم بود این دلالت بر 


ورم آن و بر هلاکت کند 


عسر البرء است و لاسیما در مشایخ و شیخ می‌نویسد که قرحه مثانه از اسباب قروح معلومه که در باب قروح 
کلیه شمار کرده شد حادث شود و اکثر از خراش سنگ يا خراش خلط صفراوی عارض گردد و گاهی بعد انفجار ورم 
یا تقرح بثور افتد و هر که را بول حاد دوام نماید عقب آن جراحت و قروح مثانه حادث شود و قروح مثانه سخت‌تر از 
قروح کلیه بود بهر آن که قروح عضو عصبی است و کسی که مثانه او بشکافد در اکثر حالات هلاک گردد و اگر 


سوراخ شود ملتحم نگردد و مگر آن که در جزو لحمی او افتد و قرق میان قرحه مثانه و گرده در قروح کلیه مذکور 


شده مثلا در قروح مثانه بول به دشواری آید.ه فختیس رقف و فرد این در موضع عانه و خاصره بوده با آن ۳ 
۰۳۶ 





سفید براید پا سطر بزرگ اگر در مثانه بود و يا باریک کوچک اگر در مجاری افتد و غیر این‌ها که در آنجا معلوم 
شده و علامات قرحه که در آن تاکل بود مثل آن است که در باب قروح کلیه گفته شد و علامت عام برای قروح 
گرده و مثانه آمدن خون وریم اندک اندک و ریون است نه وفقه گبده فرق میان هر دو همان است که در آنجا فرق 
آن‌ها کرده شد و علامات گشادن و شکافتن و تاکل و مثل آن در هر دو واحد است 

بالجمله تشخیص این قرحه چنان کنند که اگر مریض شکایت دردعانه و بیخ قضیب و کش ران و عسر بول و 
سوزش آن کند از آن حال بدبوی بول و برآمدن ریم و خون و قشور مثل سبوس نیز بپرسند اگر اقرار این نماید 
قرحه مثانه باشد. 

علاج علاجش به علاج قروح کلیه کنند و ایضاً گاهی منتقیات قرحه مثل ماءالعسل و ماء السکر و گاهی مدملات 
مثل قرص طبا شیر و قرص کهربا و قرص کاکنج به شربت خشخاش دهند و طباشیر دانه‌ی هیل مروارید یا صدف 
آن مساوی سوده سه ماشه از آن با شیره‌ی برگ سپستان سه توله خوردن سودمند است و یا زردچوب و آن که 
مساوی بکوبند و قرص ساخته بدهند که مفید بود و در آنجا که بیمار بسیار نحیف و ضعیف شده باشد و حرارت در 
اعضای اصلیه باشد او را شیر زنان و شیر خر باید نوشانید و چون آن را هضم کند کشکاب سرطانی دهند و ملاحظه 
جانب دق کنند که تب وق اکثر با اورام و قروح داخلی واقع شود کذا فی الابیدیمیا و چون مثانه عضوی عصبانی 
است و کم گوشت و ممرو مجمع آب حار واقع پس در اندمال این سعی بیش‌تر از آن باید کرد که در قرحه کرده و 
لهذا بعد تنقیه ریم جهت اندمال استعمال سفوفات و اقراص و معاجین کنند که در آن ادویه از جنس ودع محرق و 
بسد و مروارید دوم الاخوین و کهربا و عصاره لحیه التیس و غیره باشد و در قطورات نیز عصاره لحیه التیس و 
عصاره برگ خرقوله ذخبه و خبه و حضض مکی و مردا سنگ مربی به شیر خر داخل سازند و از لحوم مطلقاً پرهیز 
کنند و بر غذای تفه مثل پا لک و سرمق و چغندر که در آن بنوباش افتاده باشد با برنج قناعت کنند و زرافه سیر 


محمد شفیع که در سوزاک خواهد ۳۳ در این جا نیز مجرب است و جکانیدن شیاف ابیض با شیر بزوروقات مدمله 


در اینجا نافع بود و اگر چرک بسیار آید چکانیدن ماء العسل يا ماء الشکر و نوشیدن آن بسیار فائده می‌کند و از 


۱۰۳۷ 


2036 0 24 


اغذیه مریضه و مالحه و جماع احتراز کنند 

دو این که اگر قرحه منانه با سوزاک بود سفوف کاکنج پنج ماشه همراه ماء الخیار ده توله حجر الیهود سوده دو 
ماشه شیره‌ی تخم خرفه شش ماشه شربت بزوری دو توله دهند 

ایضاً برای درد ریش گل خطمی خار خسک کشنیز خشک آمله هر یک شش ماشه کات سفید چهار ماشه شب 
درآ رنه مه سوفن 

دیگر که با مراقبت باشد شیره‌ی عناب پنج دانه شیره‌ی کاهو شش ماشه شیره‌ی زیره‌ی سفید چهار ماشه لعاب 
بهدانه سه ماشه لعاب گل خطمی سه ماشه گاهی لعاب اسیغول نه ماشه و گاهی اسپنول مسلم خمیره صندل یک 
توله و گاهی است سلاجیت طباشیر دانه‌ی هیل پوست تخم بکاین هر یک ماشه سوده همراه لعاب اسپینول شش 
ماشه شیره‌ی خارخسک شش ماشه شیره‌ی بادیان چهار ماشه شیره‌ی خیارین هفت ماشه نبات یک و نیم توله 
تطهی م33 میک آب با تفیش با شت بایز رده خاله عم ردو تانق الیو تشه ش راکو رفن 
شود. 

زروق که زخم تازه مثانه از ودبه کند شیاف با شیاء مومیایی قسم اول جدوارهر واحد یک سرخ همه را سائیده در 
روغن بنفشه یا بادام حل کرده همین قدر شیر دختر داخل کرده به مرزقه سر دهند که بزخم رسد 

فک روت تضنیتی کی هو یک یک توگهبه الاقوین کی باق نم وی کتیرا هر زک رنه ماعیه: #رفته 
بیخته هر دو وقت دو دو ماشه از این دو گرفته در شیر خر پنج توله حل کرده زروق نمایند 

ایضاً که جهت قرحه مثانه و سوزش بول معمول و مجرب است صمغ عربی کتیرا نشاسته اقلیمیای نقره هر واحد 
یک ماشه سفیداب مغز تخم خیارین هر یک دو ماشه شیر خشت نیم توله باریک سائیده شیاف سازند وقت حاجت 
به شیر دختر سائیده بجکانند 

ایضاً که برای قرحه مزمن مجرب نوشته سفیداب کندر نشاسته آنزروت صمغ رال سفید گلنار سنگ جراحت 


سلیخه کتیرا مازد و هر واحد یک جزء برگ نیپتا دم الاخوین کات هندی هر کدام دو جز و هر روز سه بار به شیر 
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زنان زروق سازند و اگر در نسخه زروق حبی که در قول شیخ خواهد آمد مومیایی کافی اصل یک جز و آميخته 
استعمال نمایند فائده عجیب در اصلاح قروح جنبشه متانه مشاهده کنند و بارها به تجربه رسیده و گاهی عوض 
موم و روغن گل در شیر خر يا زن یا لعاب اسپنول و غیره حل کرده به عمل می‌آید و بعضی حضض دو ثلث جزو 
گل ارمنی یک جز و عوض مرمکی نوشته‌اند 

سفوف جهت قرحه مثانه مفید است مومیایی کانی دو دانگ دم الاخوین شادنج مغسول نشاسته تخم کرفس هر 
یک نیم درم صمغ عربی یک درم کاکنج دو دریم سیوف سازند شربتی یک و نیم درم يا شربت خشخاش قرص که 
برای قروح مثانه مجرب نوشته‌اند مرزعفران هر یک نیم درم مغز تخم خیار مغز تخم خیارزه مغز تخم هندوانه و 
دانه‌ی تخم خرفه تخم کتان بادیان هر واحد یک درم خشخاش سفید سه درم مغز چلغوزه پنج درم کتیرا صمغ 
عربی نشاسته مغز بادام تلخ هر یک ده درم با (۴۹۳) قرص سازنده قرص که جهت بول المده عجیب الاثری است در 
بحث حرقه البول در قول ابن سینا خواهد آمد 

قطور نافع برای التحام قروح مثانه انزروت دم الاخوین کندر سفیداب نشاسته صمغ عربی افیون مساوی شیاف 
ساخته وقت حاجت به شیر دختران حل کرده قطور یا زروق نمایند 

ایضا پوست خاش نفناسته رب السوس نرم سوفه شیاف: سازند وقت حاخت به شیر دختران سوده در اخلیل 
چکانند و اگر قدری افیون و برزالقبح داخل کنند نیز رواست و بنادق البزور وحب مومیایی که در باب سوزاک بیاید 
و شربت کاکنج و معجون کاکنج و فرص طین هر واحد نافع قروح مثانه است 

اقوال حکما سویدی گوید که خبازی بستانی اکلا و گل او مثل آن و تخم او مثل آن برای قروح مثانه مجرب من 
است و کذا مداومت اکل خربزه زرد و کذا اکل سرطان نهری شوی یا مسلوق و از نالقی و تفلیسی و غیره نقل کرده 
که شرب مومیایی قبراط بشیر زنان و کذا آب طبخ هلیون به شکر و بی شکر و کذا کتیرا و کذا حب کالکنج و کذا 
تخم خیار به شیر تازه و کذا آب بیخ خطمی و کذا طیخ مثیل و کذا بیضه بر آتش نیم گرم کرده و کذا بزرکتان و 


کذا شادنج و کذا مرو کذا خبث الحدید و کذا شوریای خروس در شیر مهرا پخته و کذا پیه ماکیان و کذا پیر خار 
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پشت و کذا لعاب بهدانه و روغن گل و کذا مغز تخم کدو و کذا اکل مسکه به شکر و نان جواری و کذا مغز حب 
صنوبر کبار مع مغز تخم خیار و کذا شرب و وزرق شیر خر و کذا اکل مغز حب صنوبر صفار هر واحد نافع قروح 
مثانه است 

شیخ می‌فرماید که واجب است اجتناب از طوم حریقه و مستحیل به سوی صفرا و تناول اغذیه حسن الکیموس و 
آنچه تغزیه کند نمایند و ریاضت به سبب احداث حدت تلهب ایشان را مضر بوده و اگر محدث آن نشود به سبب 
تقوبت عضو نافع گردد و پس تجربه آن اندک اندک کنند و در قوانین مذ‌کوره در قروح کلیه نگاه کنند و اکثر آن‌ها 
در این موضع نقل کنند 

و کذلک در آنچه از شرب البان نوشته‌ایم نظر کنند که آن به شرط مذکور نافع قروح مجاری بول است خصوصاً 
شیر اسب ماده و بدانند که استظهار در علاج این آن است که اول تنقیه به ماء العسل یا ماء السکر مطبوخ به مدرات 
شرباً یا زرقاً استعمال نمایند بعده تابع آن ساثرا ادویه کنند پس اگر ریم در بول بسیار آید باید که در آن آب 
خاکستر شجر انجیر یا خاکستر درخت بلوط يا خاکستر شیخ به مزرقه رسانند تا تنقیه بالغ حاصل شود اما ادویه 
مشرو و به مثل اسپغول به روغن گل است و مثل شیر خر و بز و اسب ماده است که دائم چند روز به مقدار هضم 
بنوشند و اکثر آن سه اوقیه بود و شیرده را قوابض مبرده خورانیده باشند و قرص خشخاش و قرص کاکنج بوزن 
مثقال به آب سرد و از مراهم جیده که بدان مالش کنند این است که بگیرند میعه سائله یک درم و پیه مرغابی از 
سه تا چهار درم و موم سفید دو استار و روغن بنفشه به قدر کفایت و ضماد سازند و این مرهم نافع است و خصوصاً 
هنگام تاکل بگیرند خرما و مویز و مازو و اقاقیا و شب و طراشیست و با وی زوفا و میعه‌آمیزند و برعانه نهند و قبل 
این در قرحه که اندر آن تاکل نباشد اين مرهم استعمال کنند موم و پیه بط و روغن گل و استعمال مخفبات شرباً و 
رزقاً نمایند و گاهی از اين حقنه بعینه استعمال کنند و مریض بارک بود یعنی بر زانو خفته باشد و چون مشروبات 
نفع نکنند خصوصاً در قرحه که قریب‌تر از مجری باشد و بادی تاکل بود علاجش زراقات به ملحات در شیر زنان حل 


کرده است و منجمله آن قرص قراطیس است و قرص اندر فیلس به اندک مراد سنگ و سفیداب و نشاسته و آب 
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مغسول و این نسخه زراقه برای آن جیدست بگیرند گل مختوم و گل قیمولیا و شاخ گوزن سوخته هر واحد یک جز 
دو شادنج و شب هر واحد ثلث جزو و آفیون نصف سه جز و انزروت نیم جز و مروکندر هر واحد دو ثلث جز و همه را 
به اندک روغن گل و موم جمیع کنند و ورزراقه استعمال کنند و گاهی در آن زراوند یک جزو اضافه کرده می‌شود و 
خفیف‌تر از این انزروت و نشاسته مفید است که بیش‌تر زروق نمایند و اگر آن را بقعلی سوخته و کندر قوی کنند 
قوی‌تر گردد و این قرص مجرب است عصاره لحیه التیس گل مختوم بسد کهربا نشاسته مغز تخم خیار تخم خطمی 
مغز تخم خربزه يا تخم کرفس با دو قوبا فطراسالیون و قرص کاکنج 

دوای دیگر مغز تخم خیار مغز تخم خربزه مغز تخم بادرنگ مغز تخم کدو هر واحد پنج درم نشاسته چهار درم 
رب السوس هشت درم تخم خرفه سه درم و نیم مغز بادام شیرین مغز فندق بربان هر واحد چهار درم مغز چلغوزه 
سه درم و نیم تخم کرفس دو قو تخم حرجیر مغز حب الحلب هر واحد دو درم و نیم تخم حماض و مفز بادام و 
کتیرا و صمغ بادام و بزرالبنج و افیون هر واحد سه درم نخود سیاه ده درم زعفران پنج درم به مستفتیح سرشته هر 
قرص بوزن دو درم سازند و با آب ترب یا آب کرفس یا آب نخود سیاه بخورند و خصوصاً بعد پاک شدن قرحه و باید 
که تقلیل شرب آب نمایند و چون درد اشتداد کند شیاف ابیض که در چشم استعمال می‌کنند در شیر زنان زردق 
نمایند و ایضاً قریب این خشخاش و افیون و پیه ماکیان هست بحقنه یا حمول یا زرق استعمال نمایند 

صاحب کامل گوید که افضل چیزی که بدان معالجه قروح مثانه و خروج ریم از آن کنند قرص کاکنج به شربت 
خشخاش است اگر با وی حرارت نبود و اگر حرارت باشد قرص خشخاش به شریت خشخاش نافع است و کذالک 
می‌باید که ساثر تدبیر باغذیه و ادویه که در قروح کلیه و خروج مده از آن ذکر کردیم نافع بود و این دواقروح مثانه 
را نافع است مغز چلغوزه بیست عدد مغز تخم خیار چهل عدد و نشاسته نیم مثقال سنبل مثله تخم کرفس دو 
مثقال اول سنبل و تخم کرفس را به یک نیم رطل آب بجوشانند تا به نصف رسد و ادویه مذکوره را بدان بسرشند 
شربت دو درم تا سه (۴۹۴) ذکر کرده که این دوا تجربه کرده‌ام و نافع یافتم و نسخه آن همان است که درقروح 
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جرجانی گوید که طریق صواب در علاج این علت آن است که اول منانه را از ریم پاک کنند به ماء العسل و 


جلاب که دران ادویه مدره پخته باشند به خوردن و هم بزراقه در مجرای بول چکانیدن علاج مثانه بیش‌تر به زراقه 
بود و اگر ریم بسیار همی آید خاکستر درخت انجیر با خاکستر بلوط يا خاکستر درمنه در آب بياميزند و یک شبانه 
روز بنهند تا صاف شود و آب قوت خاکستر گیرد آن آب را بچکانند تا پاک شود و هر گاه که حرقت و لذع بهم رسد 
شیر زنان با روغن گل و شیر بز و شیر اسب بنوشانند بیش‌تر سه اوقیه تا باسانی بگوارد و در علف این جانوران 
چیزی قابض و خشک آمیزند چون ارزف و گشنیز خشک و بلوط و برگ گل و برگ سیب و برگ امرود و برگ بهی 
و قرص خشخاش و قرص کاکنج که در علاج قرحه مذکوره شده هر بامداد مثقالی باید داد با شیر یا شربتی که 
مناسب حال مریض و مزاج او بود گاهی با شربت بنفشه و گاهی با شربت حب الاس و گاهی با رب غوره و گاهی با 
کشکاب و گاهی با آب سرد 

ابن الیاس گوید که هر صبح شربت بنفشه پا شربت خشخاش را به فرص کاکنج یا فرص خشخاش یک مثقال 
بخورند و اگر چرک بسیار باشد ماء العسل بلعاب تخم بنوشند و غذا مروره ماش و مغز بادام و اندک نخود چون 
دراین مرض طبیعت قبض گردد بگیرند عنب الثعلب و لبلاب هر واحد پنج درم بنفشه خشک چهار درم در آب 
جوشانیده فلوس خیار شنبر پانزده درم ترنجبین ده درم در آن مالیده بنوشند و این دوا نافع این علت است نشاسته 
چهار درم کتیرا تخم کتان هر واحد دو درم گل ارمنی یک درم باریک سائیده یک درم به شربت خشخاش ده درم 
بدهند و افضل علاج این قرص کاکنج مثقال به شربت خشخاش يا شربت بنفشه هر کدام که باشد ده درم است و یا 
بگیرند مغز چلغوزه بیست عدد مغز تخم خیار ده درم نشاسته نیم مثقال سنبل تخم کرفس هر واحد یک و نیم 
کوفته دو درم کوفته سخته و دو درم و نیم از آن استفاف نمایند 

ماس رس ریات تیه کات کر کاخ باه قره شخ انیاب آعر با ‏ است تاه اه تسا 
بسیار بزرگ گردد و بی نظیر شود و به تجربه صحیح یافته‌اند بگیرند مغز تخم خیار ده درم تخم کاکنج سه درم 


تخم کرفس شهدانج گل ارمنی دم الاخوین صمغ عربی بزرالنبج هر یک دو درم آفیون یک درم کوفته سخته فرص 
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سازند شربتی یک درم تا یک مثقال و زرافه شیاف ابیض به شیر زنان بهر التحام قرحه در دو سه روز مجرب نوشته و 
اگر با وی اشیای ملحم قروح مثل گل ارمنی و شاخ گوزن سوخته و شادنج و کندر و سفیداب افزایند قوی‌تر گردد و 
معجون ابوبا هر را که در قروح کلیه در قول سید اسماعیل گذشته تأثیر قوی است و آرد کرسنه در تنقیه و تحفیف 
هر دو قوی است و چون با آن گل ارمنی و اقاقیا و عصاره لحية التیس جمع کننده فائده او تمام شود و مرهمیعه 


سائکه که در قول شیخ مذکور شد طلای جید مجرب است آن را یاد دارند 


جرب مثانه 


و آن خارشی است در مثانه سببش فضول حاد شور یا بورقی است که بثوراند و مثانه پیدا کند و متقرح گردد و 
از سوزش بول و بد بوی آن و درد شدید باحکه مثانه وین قضیت وین رآنهاو پیوسته مالیدن قضیت و نعربازدن و 
خصوصاً وقت جرو و خروج مقعد و خروج رسوب نخالی و ریم مثل آب برنج پخته و لاغری بدن روز به روز جرب 
مثانه را معلوم کنند و گاهی مدام رطوبات مدی پا صدیدی سیلان کند و در آخر ورم بر پشت پای‌ها پدید آید و 
گاهی خون سیاه بد بو سائل شود و بیمار هلاک گردد 

علاج تدبیرش مثل علاج جرب کلیه نمایند و نوشیدن مغربات و لعابات مثل لعاب بهدانه و بزرقطونا به نشاسته و 
صمغ و کتیرا بعد آشامیدن جالیات مثل ماء السکر و غیره نافع است و خوردن وزراقه گرفتن از لعاب بهدانه اسپغول 
و شیر خر و بز و گوسفند و روغن بادام مفید بود و برگ نازک مغیلان شب در آب‌تر کرده و صبح شیره‌ی آن را 
برآورده صاف کرده تنها يا با ادویه مناسبه استعمال کردن نفع بلیغ می‌نماید و قرص شب به نسخه دیگر که در قول 
سید اسماعیل آندر علاج قروح کلیه مذکور شد سودمند است و چون در نسخه بنادق بزور وزن بزرالنبج یک درم 


نمایند و قرص ساخته با شیر خرما یا شیر بز و به شربت بنفشه بدهند نافع بود و اگر اصلاح و تعدیل کفایت نکند 
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تنقیه بقصد باسلیق و حجامت قطن وقی و اسهال حسب حاجت نمایند و گویند که تنقیه در اینجا چندان سودمند 
ندارد به خلاف جرب کلیه گوبند که اول برگ باسلیق زنند و بعده جهت تسکین و تعدیل مزاج شربت بنفشه چهار 
توله در گلاب و عرق کاسنی و نیلوفر هر یک هفت توله نوشانند و به فاصله سه چهار روز حجامت قطن کنند و 
قرص طبا شیر سه ماشه با عرق شیر نه توله بدهند و این آبزن سازند مغز هندوانه و کدوی شیرین و خیار و بادرنگ 
پاره پاره کرده هر یک یک آثار عروق کاسنی و شاه‌تره و مکوه هر یک دو آثار گل ختمی و نیلوفر گاوزبان تسکین 
درد و گل کاسنی و گلاب هر یک پا و آثار در آب شیرین هفت آثار جوشانیده صاف نموده شیر برنج آثار عروق بید 
ساده و عصیر طحلب هر یک یک آثار و در آب معادن نشانیدن و از آن آب‌ها و یا از آب آهنگران اندکی خورانیدن 
بسی سودمند است شیخ می‌فرماید واجب است که جوانی تنقیه استعمال نماید بعد از آن ادویه بغیر لذع و الجمله 
این همه قوی‌تر بود از آنچه در سائر قروح باشد و ادویه مزروقه و مشروبه جرب کلیه استعمال کنند و ایضاً نغزیات 
مبرده مثل پایچه و شوربای چرب بر روغن بادام و ماء الشعیر و هر سه بلحم طیور و الیان مثل شیر خر و بز و میش 
و گاو جوشند داده است تنقیه بدن نمایند 

سید می‌نوبسد که اول اشربه و ادوبه‌ی جالیه که سوزاننده نباشد چون جلاب و ماء العسل و کشکاب به عسل و 
ادویه که در چرب کرده ذکر یافت می‌باید خورد و بزراقه در مجرای بول چکانند و در هر چند بقی استفراغ کنند و 
شیر خر و شیر بز را در این منفعت بسیار است و لعاب دانه و اسپغول با شکر و روغن بادام بعد از آن که مثانه را با 
شیر به حالیه پاک کرده باشند سود دارد و طبیخ حلبه به انگبین و شیره‌ی تخم خیار و تخم آبی پخته ملحم است و 
غذا پایچه بره واسفید با جهای چرب و هر گوشت مرغ باید داد و آب معدن گوگرد خوردن و اندر آن نشستن سود 
دارد و شیر زنان تنها و با لعابها در مجرای بول چکانیدن مفید بود 

محمود گوید که هر صبح شربت بنفشه يا شربت خشخاش ده درم در آب گرم حل کرده بنوشند و غذا مزوره 
ماش به شیر بادام و جلاب از عناب ده عدد و بنفشه پنج درم بنوشند و يا لعاب اسپغول و لعاب بهدانه هر کدام که 


باشد ده درم با شکر سفید ده درم بیاشامند و در احلیل شیر زنان و لعابات مذکوره بچکانند و به حریره‌ی آرد گندم 
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و مغز بادام و روغن آن و شکر سفید و اکارع جدی غذا سازند 

خجندی گوید که شربت عناب بلعاب بهدانه يا اسپینغول بدهند و روغن بنفشه و قیروطی ساده به روغن کنجد 
برعانه بمالند 

سعید گوید که علاج جرب مثانه بقصد و خوردن بنادق البزور و شرب لعابات به شربت بنفشه و استعمال شیره‌ی 
تخم خیارین و شیره‌ی خرفه به شربت خشخاش و آشامیدن شیر خر و بز به گل مختوم و رزاقه بشیر زنان و لعاب 


بهدانه و روغن نیلوفر و شیاف ابیض سازند و غذا به شوربای چرب يا زردی بیضه و نیم بر پشت نمایند 


جمود دم در مثانه 


گاهی خون که از جگر و یا گرده در مثانه ريزد و منجمد گردد و گاهی به سبب ضربه و سقط یا حمل بار گران 
رگ بزرگ از مثانه بشکافد و خون بسته شود تشخیص این چنان باید کرد که اگر بعد اسباب مذکوره و بول الدم 
زردی رنگ چهره و کرب و غشی و سردی دست و پا عرق سرد و نبض ضعیف و تواتر و غثیان و گاهی لرزه به 
مریض عارض شود و بدانند که خون در مثانه منجمد کشته و به قول جالینوس تب شدید پالرزه و تشعریره به 
سبب حدوث کیفیت سمیه در خون منجمد نیز با علامات مذکوره پدید آید 

علاج سکنجبین عنصلی تنها يا به اندک خاکستر چوب انجیر در آب گرم بدهند و یا منفطعات مثل برنجاسف و 
تخم کرفس و تخم ترب و سداب بری جوشانیده با سکنجبین مذکور آميخته بنوشند و سکنجبین شبی نیز نافع 
است و گاهی نوشیدن سرکه تنها فی الحال صحت می‌بخشد و کذا شرب بسفایج و قرطم و پنیر بای‌ها نافع و در آبی 
کف اوه ماه ماهس ال ال و سا و رادشه فاقوا راد 
باشند بنشینند و بر مثانه بریزند و ثقل او ضماد کنند و روغن بابونه و ترب و شبت بمالند و زمان طویل در هوای 
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تخم خربزه و گوگهر و وقرطم و گل بابونه و اکلیل الملک و بنفشه و ریوند چینی و بزرالنبح هر یک سه توله برگ 
سیب و سنبل‌ها بود قرطم و کرنب و کرم و گز و پودینه باغی و منشکطرا مشیع و پنبه باغی و نار و قنب هر یک 
هفت توله و آنچه دراین باب عظیم النفع یافته‌اند این دوا منقول از معالجات روفس است جگر خرخشک سه ماشه 
زهره سنگ پشت یک ماشه در آب خاکستر انگور هفت توله و پا به مطبخ سداب و یانخود سیاه بخورند و غذا 
نخوداب مرغ پا شوربای مرغ با نان دهند و اگر از این تدابیر فائده نشود و مدرات قومی التحلیل چون قردمانا و فادانیا 
و حب بلسان و عود بلسان و فوه الصبغ و ابهل وزرا و به آب نخود سیاه باید داده ادوبه مفتشت حصات دهند و اگر 
هیچ تدبیر سود ندهد و خوف هلاکت باشد منانه را به طریقی که در سنگ مثانه شق می‌کنند شکافته خون منجمد 
را بیرون آرند 

شخ فرساین که اکن علام تسا فیتی ی کامی فر ام شاب تسه کقارت که واگ بان کي یه 
جاتره است و خصوصاً عنصلی و خصوصاً باقدری خاکستر چوب انجیر یا بامطبوخ مقطعات و ادویه حصات بدهند و 
پنیر مایه خرگوش ادویه حصویه به مزرقه چکانند و در آبزن مطوبخ حشائش حصویه نشینند و از چیزهائی که برای 
این ستوده‌اند شرب حب بلسان دو درم یا مثل او عود فاواینا و حب فاواینا را خصوصاً با عوداء یا مثل اظفار الطیب یا 
مثقال قرومانا با آب گرم یا به سرکه خمر وزیت انفاق است و سکنجبین ترش عنصلی نزد من بهتر از خلی است چه 
سرکه که از آن می‌افتد تقطیع و عسل و تحلیل و جلا کنند و ایضاً ابهل و حلیت و اشق و فوه الصبغ مساوی گرفته 
بنادق سازند و چهار بنادق سماء الاصول بخورند و بچکانند با غاربقون یا سبسالیوس پا دو مثقال حلتیست بازراوند 
طویل بدهند و از ادویه ذوالخاصیه جگر خر و زهره سنگ پشت و پنیر مایه خرگوش و خصوصاً در آب خاکستر 
چوب انگور و قیسوم در این نافع است و شیر انجیر خشک کرده چون اندکی از آن برزاقه رسانند و به قدر درم از آن 
نبطول استعمال کنند و ایضاً از خشک او با کدام آب از آن‌ها و کذلک نطول وزن یک مثقال پنیر یا خرگوش و آب- 
هایی که اندر آن اين ادویه بیاشامند مثل آب نخود سیاه و آب خارخسک و آب خاکستر چوب انگور و انجیر و 
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ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که پنیر ماه خرگوش مقدار دو دانگ تا نیم درم در طبیخ شبت و بابونه و یا در 
آبهایی که در قول شیخ گذشت بخورند و مقدار مثقال پنیر مایه در طبیخ بابونه و اطراف کرنب و اذخره سرگین 
کبوتر حل کنند اسفنج بدان‌تر کرده برزهارنهند و پیوسته به جای آب سکنجبین به آب آميخته دهند لیکن بعد 
طعام آب ساده دهند و اگر خمیر مایه را دراب خاکستر چوب زرد و انجیر و بلوط یا در طبیخ اصول حل کرده به 
مجرای بول چکانند صواب بود و اگر این آب خاکسترها تنها بچکانند سود دارد و اين دوا خون بسته وریم را از مثانه 
پاک کند بگیرند قروم و قرومانا تا دیگر اجزای بنادق که در قول شیخ گذشت مساوی حب ساخته به دستور بخورند 
و مثانه چکانند شربتی یک منقال و سنجربنیادر این باب نافع است و خوردن روغن بید انجیر به ماء الاصول مفید 
بود و این دو آخون بسته را بکشاید پنیر مایه خرگوش یک جز وحلقیست خمس جزو وقونیم پودینه خشک نیم جز 
و شربتی مثقال در یک روز سه چهار بار بدهند پا سکنجبین ترش و در طبیخ پودینه نشانند و در مجرای قضیت 
چکانند و غذا نخوداب مرغ از نخود سیاه و دارچینی شبت در آن پخته بدهند 

جرجانی نوشته که هر گاه به طریق بول خون همی آید و بی‌علاج صواب ناگاه باز ایستد و بول به دشواری بیرون 
آید و در گرده و مجاری بول گرانی و تمدد پدید آید باید دانست که خون در گرده يا در مجرای بول بسته شده و از 
ادویه مفرده که خون بسته را بگشاید فرصت و قردمانا و عود فاوانیا و حب بلسان و اظفار الطیب و پنیر مایه خرگوش 
و غاریقون وزراوند طویل امام یک مثقال با سه وقیه آب کرفس باید داد يا با سکنجبین ساده و قرومانا هم‌چنین 
مثقال و نیم به آب کرفس يا به آب گرم و عود فاوانیا دو درم به آب گرم و حب بلسان هم دو درم به آب گرم و 
پنیر مایه درم تا مثقال در آب نخود و غاریقون هم مثقال در آب نخود و زراوند به دستور یا در شراب ممزوج پا در 
آب گرم یا در سکنجبین و اگر شبت بسوزند و خاکستر آن مقدار یک درم با پنیر مایه خرگوش بیامیزند و بابونه و 
سداب در آب بپزند و صاف کرده با این آب بدهند چند روز پیوسته خون بسته را بگشاید و سکنجبین مدام خوردن 
مجاری را پاک کند 


خجندی گوید که شب یمانی در سرکه یک شبانه روز تر کرده صاف نموده به شکر شیرین کرده نوشیدن مفید 
۱۰۷ 


216 0 24 


است و این دوا خون منجمد را از منانه خارج کند پوست بیخ کبر حب بلسان قرومانا زراوند حرج ابپمل قوه تخم 


کرفس دوقو هر واحد یک جز و اشق حلتیت هر یک نیم جز و شربتی از مثقالی تا دو درم به ماء الاصول 


خلع ثانه و استرخای آن 

سبب خلع مثانه یعنی بیجا شدن آن از خویش رطوبت است يا ریح غلیظ ممدد یا ضربه یا مقطه که بر پشت 
رسد و بعضی علائق منانه را بگسلاند و به جهتی از جهات نائل سازد و سبب استرنما بعینه اسباب استرخای مطلق 
است که معلوم شده و تابع خلع و استرخای مثانه گاهی عسر البول و گاهی سلس البول بود به حسب عروض تمدد 
اتساع عضله یعنی اگر عضله فم مثانه متمدد شود بول به دشواری آید و اگر اتساع‌پذیر و بول بی اراده برآید و گویند 
که در خلع ضربی درد و احتباس بول و در ریحی خروج بول گاهی بعسر و گاهی بی اراده بود و در استر خاهر وقت 
بول بی اراده آید 

علاج آنچه از ریح غلیظ باشد علامت و علاجش از بحث ریح المتانه جویند و محللات ریاح مثل تریاقات بکار برند 
و به قول شیخ آنچه از ضربه و مقطه باشد علاجش دشوار است و معالجه آن برد کردن به جایش و بستن بادوبه 
مسخنه محفضه که مذکور گرده و باید کرده و آنچه از سوء مزاج باشد استفراغ مواد بلغمی رقیق و امتناع از مولدات 
آن و تدبیر اصحاب فالج در ماکول و مشروب و حرکت و غیر آن نافع است و قی آن را نافع بوده اگرچه به حریق 
مفید باشد پس اگر بول بلااراده خارج شود و باید که مقبضات استعمال کنند و ارخای بسیار نمایند بلکه میان 
تحلیل دشد بر قیاس معالجات فالج جمع کنند و هر چیزی که ماهیت را غلیظ و چرب کند و خون محمود حار 
غلیظ مثل فالوده پیدا نماید تناول کنند و اگر بول بر حال خود باشد یا به دشواری آید بر مرخیات اندک مع تحلیل 
جید و تقطیع بالغ اقدام واجب شناسند و ازمشروبات نافع برای جمیع اصناف او از ضربی و فالجی تریاق کبیر و 


مثرودیطوس و سنجرینیا و امروسیا و دواء الکر کم و معجون قوفی است و ایضاً گل اقحوان و سعد و کندر مرکب یا 
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مفرد و یا ملحب ایضاً به طریق مطبیخ به تخم سداب تریا گل او مطبیوخ در شراب و ایضاً تخم فنجکشت و جادشیر 
و زیره و گاهی نفع می‌کند و خصوصاً آن را که با دی عسر بول باشد خوردن پوست خربزه خشک کرده یک مشت با 
شکر و از ادویه که قائم مقام این است و به سوی خواص منسوب است خصیه خرگوش خشک کرده است که با 
شراب ریحانی بخورند پا حنجره خروس سوخته برناشتابان نیم‌گرم بخورند و اما ادوبه مزروقه مثل روغن سداب است 
و روغن قسط و روغن غار و روغن ناردین و زنبق و روغن قتاء الحمار و روغن صنوبر جند بیدستر و حلقیت و بهروزه 
و جاوشیر آميخته باشند و ایضاً ماش این اشیا برزهار و مراق نیکو است و خصوصاً روغن افیا مخلوط با بازیز خوشبو 
و اما اضمده ادویه حاره است که در آن اندک قبض باشد مثل سعد و دارچینی و مقل و سنبل الطیب و بسبابه مع 
بابونه و شیخ و عسل و ایضاً گاهی معالجه به حتف‌های گرم معمول از قنطوریون و حنظل و بید انجیر و مانند آن به 
روغن‌های حاره مذکوره و شناوری در آب دریای شور و استحمام در آب چشمه‌های گرم این را بسیار نافع است 

سید می‌نویسید که اگر بول بی‌مراد آید علاج سلس البول باید کرد و اگر بول به دشواری آید علاج عسر البول 
کنند چنانچه هر واحد جدا مذکور گردد و در همه در این حال ادویه فرخی اندک با ادویه محلل مقطع باید آمیخت 
و محلل بیش‌تر باید و آنچه از رنج افتد علاجش در ریح المثانه بیاید و فودنجی و غیره معاجین که در قول شیخ 
گذشت همه انواع را نافع است و سعد سنبل و گل اقحوان آميخته با منفتحج سود دارد و تخم سداب‌تر و شکوفه او 
در شراب پخته صاف کرده خوردن و در مجرای بول چکانیدن و پنج کشت و تخم او و زیره و جاو شیر ضماد کردن 
و طبیخ آن خوردن و چکانیدن سود دارد 

دمیدعوض گوید که آنچه از ضربه و سقطه باشد اضمده قابضه مسخنه عطره چون سعد و گل سرخ و سنبل و 
قسط و روغن غار و امثال آن بکار برند و استخوان حنجره خروس سوزانیده به قدر نیم درم تا یک درم به آب گرم 
بدهند و آنچه به سبب غلبه رطوبت و ریاح باشد علاجش به دستور فالج کنند و مالش باوهان حاره و نوشیدن آبی 


که اندر آن سعد و زیره‌ی سیاه و سداب جوشانیده باشند و زراقه به روغن سداب و تضمید با ضمده مسخته مفید 
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گویند که غالیه طلا کردن نافع بود و اگر تمده عضله بوده باشد فصد صافن نفع دارد و هرگاه این مرض با دیگر 


امراض مثانه چون ورم مثانه و جز آن باشد اول بازاله‌ی آن کوشند بس تدبیر خلع متوجه شوند 


وجع مثانه 


سبب درد مثانه حرارت با برودت يا سنگ يا قروح یا جرب يا ورم یا ریح یا خلع مثانه يا جمود الدم باشد و گاهی 
از دلائل بحران متوقع به بول بود و وجع مثانه در فصل بارد و هنگام وزیدن هوای شمالی بیش‌تر شود و گوبند که 
اگر صاحب او را درد زیر بغل چپ و ورم مثل سفرجل روز هفتم ظاهر شود در مدت پانزده روز هلاک گردد و 
خصوضاً اگر آن را اسبات عارض شده باشد 

طریق تشخیص اسباب مذکوره اگر درد مثانه در روز بحران افتد و ادرار بول ظاهر شود بحرانی باشد و اگر در 
مرضی از امراض مذکوره عارض شود سببش همان مرض باشد و الا اگر گرسنگی و حرقت در موضع مثانه و سوزش 
تول و ترش آن باشفه پیش از ان کرت تناول مدرات:و اشیای خاره اتفاق, افتادم داش سبیشن حرارت مقانه باشد و 
اگر این آثار یافته نشود و بول سفید بود و عقب استعمال ادویه بارده مثل کافور يا بعد وزیدن هوای سرد یا سفر در 
طریق بارف عارض شده باشد نیش بروفت فانة باشد غلام هر بحرانی اعالت به افرار تسایند.به مد راک ساسبه مفلا 
در حار به بارده و در بارد به حاره اگر تابع مرض دیگر باشد علاج آن مرض نمایند به طریقی که در مقام هر یک 
مسطور است و اگر از حرارت باشد اشر به بارده مرخیه مثل شربت بنفشه و خشخاش با شیره‌ی تخم خرفه و خیارین 
و مغز تخم کدو و تخم کاهو و کاسنی بنوشند و ماء القوع با سکنجبین سود دارد و اضمده بارده مثل صندل و فوفل 
و آرد جو به آب عنب الثعلب و آب کاسنی یا آب گشنیز ضماد کنند و گاهی در این زروی بیضه و آرد باقلا و اقاقیا 


افزوده می‌شود و یا آرد جو سبوس گندم بنفشه هر یک پنج درم خطمی سه درم به آب بید و روغن گل و اندکی 
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سرکه ضماد نمایند و روغن‌های سرد مثل روغن کدو و بنفشه و نیلوفر بمالند و به مزرقه در احلیل چکانند و به 
طبیخ بنفشه و نیلوفر و تخم خطمی و عنب الثعلب آبزن سازند و بهترین غذا اقلیه اسفاناخ و خیار و زرده بیضه مرغ 
وفع با اب انار اییت و اجه فر چم کلوه کشت ایشال تسایند 

سویدی گوید که شرب طبیخ خبازی و ضماد آن با روغن گل و شراب لاجورد و کذا بیخ نیلوفر سفید و تخم آن 
مک ار کبک تک کار میاه آ وداک لش اک و شرت که هک و کو اسان سیم زا 
ات و که ایکا ام باتک ک سای بان ام ی تاکسا ماه ارت 

صاحب ترویج گوید که شربت نیلوفر و بنفشه و گلقند تخم خرفه یا به مغز تخم خیارین و جلاب شکر و لعاب 
اسپیخول و پیدانه پنوشند و مزوره از کشک جو به معز بادام شیرین بخورنه .و زراقته شیر زنان و روعتن پتعشه و 
نیلوفر یا لعاب بهدانه یا لعاب اسپینغول استعمال نمایند وقی و تلئین طبیعت بحقنه لين این مرض را نافع است و 
آبزنات و مروخات مذکوره در بحث حصات کلیه به عمل آرند و اگر درد مثانه از برودت باشد مدرات حار مثل مطبوخ 
بیخ بادیان و کرفس و پودینه وانسیون و تخم گزروسداب با شربت دینار بدهند و تضمید و تکمید به اشیای گرم 
مثل سداب و برنجاسف و شبت و پودینه با قدری جند بیدستر و حلقیت کنند و بطبیخ بابونه و قیصوم و بنفشه و 
اکلیل و مرزنجوش آبزن سازند و نخوداب و گوشت کبوتر بچه غذا نمایند و گل قند عسلی و اطریفل صغیر و تریاق 
کبیر و مویز و انجیر خوردن و روغن سوسن و نرگس والیون بر مثانه مالیدن و آب نیم گرم بر مثانه ربختن نفع تمام 
دارد و از وصول هوای بارد احتراز کنند و گویند که اگر خصتیه بزرا شکافته زراوند مدحرج و نطرون و زیره بر آن 
پاشیده سنگ کنند و یک مثقال به آب گرم بدهند جهت درد مثانه در بو و درد جگر نافع و مداومت آن جهت 
تقویت ماه عجیب الاثر است و دانه‌ی هیل مع پوست در قلیان بطور تنباکو کشیدن مفید و با گل خطمی سه ماشه 
عنب الثعلب گل بابونه هر یک چهار ماشه خار خسک شش ماشه جوشانیده نبات یک و نیم توله داخل کرده تخم 
ریحان سه ماشه پاشیده بنوشند و هرچه در وجع کلیه مذکور شد بکاربرند 


خجندی گوید که طبیخ حلبه به عسل و يا طبیخ پرسیاوشان و بادیان و تخم خطمی به شکر پا گلقند بنوشند و 
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غذا سفید باج لحوم فاضله مثل ماکیان فربه و کبوتر فربه و خروف فربه سازند و تنطیل به آب کبریتی وزروق لعابات 
حاره و شیر زنان به عمل آرند 

سویدی می‌نوبسد که خبازی مطبوخ به تخم چند قوقا کوفته و کذا چند قوقا و تخم ملوخیا و کذا روغن چند 
قوقا و کذا شرب و مزح و حقنه به روغن بادام شیرین که مجرب به نسبت و کذا شرب صفر به شکر و خمیره آن و 
کذا گل حب صنوبر کبار یک شبانه روز در آب‌تر کرده به شکر یا مویز سرخ و کذا فاوانیا و کذا حب الغار و کذا شرب 
و حمول دار شیشعان و کذا شرب بادیان و گذا تعلیق بیخ شیطرج در گردن یا گوش و کذا شرب سنبل رومی نجم و 
کذا شاخ گوزن سوخته تنها یاد و مثقال از آن با کتیرا و کذا طبیخ تخم انجره کوفته با اصل السوس منقشر کوفته و 
کذا مرمکی و کذا روغن تخم ترنج و کذا مویز شیرین و طبیخ آن و کذا راوند و کذا شاهسفرم و کذالک و کذا شرب 
پودینه نهری و کذا سنبل هندی و کذا حجر قبطی به آب خالص و کذا سکر الشعر و کذا سلینحه و کذا وج و کذا 
شرب حلزون مع صدف آن کوفته و به قدری آمیخته تخم و کذاانمس‌تر خشک کرده و باقرنفل سائیده و کذا جاء 


شیر و کذا طبیخ فراسیون و کذا بطون ماکیان در قبه آن خشک کرده و يا مر آميخته هر واحد نافع وجع مثانه است 


ربح المثانه 


و این را انتفاخ مثانه نیز گویند و این مشابه بورم بود و گاه محتبس باشد و گاهی منتقل و سببش تناول اغذیه و 
فواکه نافخه است یا اجتماع رطوبت در مثانه مع ضعف حرارت از هضم آن رطوبت و تحلیل آن علامتش ظهور تمدد 
و درد. عسر بول است و فرق میان هر دو سبب چنین کنند که اگر تمدد با انتقال نفخ و قراقرد بلاثقل باشد از اغذیه 
نافخه بود و اگر تمدد بالفعل ظاهر شود و نفخ متقل نباشد از طوبت بود و گاهی از ربح البواسیر باشد و وجود 
علامات آن بران دلالت کند علاج شیره‌ی تخم کشوت شیره‌ی انیسون و شیره‌ی زیره‌ی سیاه در عرق بادیان برآورده 


گل قند داخل کرده نیم گرم بنوشند و پا تخم خربزه خارخسک هر یک شش ماشه بادیان گل سرخ هر یک چهار 
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ماشه به عرق بادیان ده توله جوشانیده شربت دینار سه توله داخل کرده بدهند و اگر با مغص و بواسیر ریحی باشد 
گل خطمی سه ماشه نانخواه بادیان هر یک چهار ماشه جوشانیده شربت بنفشه دو توله داخل کرده بنوشند و اگر 
مثانه گاه بیگاه سخت شود به سبب اجتماع ریاح در روده‌ی قولون و مصادست به مثانه و ظهور صلابت عارضی 
جوارش عود شیرین نه ماشه خورده با لايش عرق عنب الثعلب ده توله نیم گرم نباشد و روغن‌های گرم محلل ریاح 
مثل روغن بان و زنبق بصبوغ حار مثل حلتیت و صمغ سداب بر مثانه بمالند و به مزرقه وار حلیل چکانند و از 
سبوس گندم و نمک تکمید نمایند و از مطبوخ ادوبه گرم نطول سازند و هر چه کاسرریاح و محلل آن باشد ضماد 
کنند و از اشیای موّلد ریاح و مضعف اعصاب احتراز نمایند و روغن زعفران خوردن و بر مثانه مالیدن نفع دارد و 
هرگاه بول به دشواری آید پوست خربزه خشک اندکی سوده با نبات به خورانند و در آبزن نشانند و آنجا که رطوبت 
غالب بودقی متواتر کردن فائده دارد و تریاق و سنجرینیا و مثرودیطوس و انجیر خوردن سودمند است شیخ 
می‌فرماید که نافع‌تربن علاجات این بعد پرهیز از منفحات و از سوء هضم این است که روغن بید انجیر به ما الاصول 
بنوشند و برعانه روغن‌های خوشبو محلل و صموغ حاره طلا کنند به سداب و پودینه و شبت به اندک جند بیدستر 
یا حلقیت یا مشک ضماد کنند و این ادهان به اندک جند بیدستر در احلیل به مزرقه چکانند يا آب سداب به مشک 
يا روغن بان به مشک و غالیه به روغن زنبق بچکانند و آنچه در باب کلیه گفته آن را ذکر می‌کنیم که کلیه و متانه 
را چون درد باشد يا علیل باشند گرد بنادق البزور نگردند که درد به جذب زیاده گردد و نه مخدرات استعمال کنند 
بلکه آب نیم گرم به قدری که جذب ماده نکند و چیزی متحدر نسازد 

جرجانی گوید که برزهار روغن یاسمین و روغن سوسن بان و روغن بان بجند بیدستر و حلقیت و مشک و غالیه 
بمالند و عصاره سداب پودینه و شبت با جند بیدستر ضماد کنند و شیاف از کرفس انیسون و بادیان و صعتر و فلفل 
و سکنجبین وفانند بکار برند و و معجونات است که در علاج قولنج ریحی مذکور شد در این باب نافع است و طعام 
هم از آن نوع سازند که در آنجا مسطور شد 


جالینوس گفته که خوردن وم و زنجبیل و تکمید بشونیز و جاورس و نان گرم آن را نافع است و 
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گویند که ضماد سداب و غیره که در قول شیخ گذشت با جند بیدستر به شرط مداومت در میناب مجرب است 


انخلاع افتد و علامات و علاجات هر واحد مذکور شد و چون مثانه ضعیف شود احتمال بول بسیار نکند و مشتاق به 


غیر مبسوط گردد 


یعنی سوزش بول اسباب آن سه نوع است 


یکی حدت بول و کثرت بورقیت آن به سبب حرارت مزاج و غلبه صفرا 


دوم فقدان رطوبت لزج که به هر تعدیل حدت بول و تغریه مجرای آن در لحوم غددیه آنجا می‌باشد و این اکثر 


به سبب کثرت جماع و9 امراض ندیب بدن یا شرب ملدات قویه حاره 9 تناول اغذ‌به حاده افتد 
سوم قروح قضیت و گرده و مثانه و جرب و ورم کلیه و مثانه 
طریق تشخیص این اسباب اگر آثار حرارت مزاج پیدا بود وقاروره رنگین باشد و مریض پیش از آن اشیای گرم 


استعمال کرده باشد سببش حدت بول باشد و اگر خروج خون و ریم و قشور با بول بود سببش قروح پا حرب باشد و 
۶۴ 





اگر آثار حرارت و قروح یافته نشود و خشکی بدن و تقدم سبب فقدان رطوبت بوده باشد سببش فقدان رطوبت بود و 
اگر علامات درم گرده يا مثانه گردد و سببش همان باشد و به قول شیخ اکثر هر دو سبب اول مودی سبب سوم 
می‌گردد و سبب اول و دوم مثانه مقدمه سبب سوم است چنانچه اسهال صفراوی که مانند مقدمه برای قروح امعا 
متوتایه 

علاج بنادق البزور در همراه لعاب اسپغول در عرقیات بار و برآورده شربت بنفشه داخل کرده بنوشند یا گشنیز 
خشک و گل نیلوفر و صندل سفید و آن که مقشر در آب‌تر کده صبح صاف نبوده شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند 
و نوشیدن ماء الجبن نیز فائده می‌کند واز شیاف ابیض و کافور و شیر بز یا شیر خر یا شیر دختر زراقه بگیرند و ماء 
الشعیر و بیضه نیم برشت و روغن بادام و شوربای ماکیان فربه به کشک جو و کدو و غیره اغذیه که در آن طعمی 
غالب نباشد بخورند و در علاج اهتمام نمایند تا در صورت درنگ بقروح نینجامد و آنجا که باده بسیار باشد و تعدیل 
کفایت نکند تنقیه به قصد و قی و تلسپین نمایند و اگر سبب فقدان رطوبت باشد بعد قطع سبب آن لعابات و 
مغریات و زراقه و غیره که مذکور شد به عمل آرند و اگر به سبب قروح و جرب باشد علاج هر واحد از آن در مقامش 
مذکور است بدان توجه نمایند 

ذکر بعض ادویه مفرده و مرکبه که به حرقه البول نافع است درخت موز یعنی کیله قدری از میان تنه آن شق 
کنند و دیشب در آنجا ظرفی وصل نمایند به طوری که آب از آن در ظرف آید و صبح آن آب را بگیرند و حسب 
حاجت بدهند که به جهت سوزش بول نفع تمام دارد 

دیگر جو با تخم خیار و تخم بادرنگ و مغز تخم کدو و تخم خربزه خشخاش و خرفه همه باریک کوفته بپزند تا 
مهرا شود و صاف کرده شکر سفید آميخته بنوشند که در تسکین سوزش بول مجرب سویدی است و کذا خوردن 
هندوانه نوشیدن آب آن و کذا نوشیدن شیره‌ی تخم خیار مجرب او است 

دیگر نوشیدن شوربای ماکیان فربه که با گشنیز سبز مفرط پخته باشند و کذا خوردن کاهو و کذا پیه ماکیان با 


حریره پخته و کذا مسکه تازه مخلوط به بیضه نیم برشت و کذا شرب تخم کاسنی و شرب ضماد برگ آن و کذا 
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شرب آب برگ خرفه و تخم آن و کذا روغن سفرجل و کذا حقنه به آب سفرجل و کذا شرب تخم خطمی و طبیخ 
بیخ آن و کذا خوردن حب الاس یا شرب طبیخ آن و خصوصاً صاحب 

آلاس سفید که قوی‌تر از سیاه است و کذا رب آس و کذا نوشیدن بیضه نیم برشت و کذا طبیخ سپستان و کذا 
خوردن موز و کذا شرب کتیرا تنها و دو درم از آن در میفتحتج‌تر کرده به اندک شاخ گوزن سوخته سفید و کذا 
طبیخ اصل السوس سرد کرده به شکر و کذا شرب تخم خربزه و کذا طبیخ عدس مقشر و کذا تخم بادرنگ و کذا 
مغز تخم کدو و کذا شیر بز و کذا شیر بز و کذا شربت بنفشه و کذا شرب در رزاقه بادام شیرین و کذا اغتند با 
اسفاناخ و کذا شرب لعاب اسپغول به روغن گل هر واحد حرقت مثانه و بول را نافع است و دیگر صندل زرد صندل 
سفید صندل سرخ هر یک دو سرخ تخم کاسنی کافور هر یک چهار سرخ نبات دو توله نبات را در آب سرد حل 
کرده ادویه باریک سوده پاشیده آمیزند و بنوشند در رفع سوزش بول و حرارت مفراط مجرب است 

دیگر سنگ جراحت یکدام گل ارمنی دو ماشه کوفته بيخته به قدر شش ماشه به آب برنج سکهداس که تمام 
شب در شبنم گذاشته باشند قبل طلوع آفتاب بنوشند حرقت بول زنان را مجرب نوشته دیگر شیره‌ی خارخسک و 
شیره‌ی تخم خربزه هر یک شش ماشه شیره‌ی زیره‌ی سفید چهار ماشه گلقند دو توله برای حرقت بول و سوزاک و 
نفخ سوداوی معده معمول است و گاهی تخم خرفه به جای تخم خربزه کرده و عرق شاه‌تره نیز داخل کرده می‌شود 
دیگر زروق مغز تخم کدو مغز تخم تربوز در شیر دختر سائیده سوزش بول را به غایت مفید است 

دیگر اگر بول اندک اندک با سوزش آید حجر الیهود ماشه سوده شیره‌ی خارخسک هفت ماشه شیره‌ی خیارین 
نه ماشه شیره‌ی تخم خطمی هفت ماشه در عرقیات برآورده شربت بزوری بارد داخل کرده نوشیدن مفید است 

دیگر اگر سوزش بول با تب باشد اول مسکنات مثل لعاب بهدانه سه ماشه شیره‌ی مغز تخم هندوانه شیره‌ی 
ار کر نف مافه شرت لوق مو تلد کی نش باه مهد باد یاب کل عظسی ساماله لیات 
اسپغول شش ماشه افزایند باز در نسخه اول شیره‌ی تخم خطمی چهار ماشه شیره‌ی تخم خریزه شش ماشه نبات 


عوض تخم هندوانه شربت نیلوفر داخل کرده بدهند و اگر ماده حاد بود و تسکین نیاید بلکه موهم بورم بود فصد 
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کنند وبرای سوزش بول و عسر و تقاطر آن نطول عنب التعلب گل خطمی گل شیو جوشانیده شوره قلمی حل کرده 
سازند و در آخر بعد منضج عنب التعلب گل خطمی شاه‌تره خیارین کوفته هر یک شش ماشه گل نیلوفر چهار ماشه 
عناب پنج دانه جوشانیده مغز خیار شنبر شش توله ترنجبین چهار توله گل قند سه توله روغن بادام شش بدهند و 
دوم روز تبرید لعاب گل خطمی سه ماشه شیره‌ی عناب پنج دانه شیره‌ی اصل السوس چهار ماشه شیره‌ی 
خارخسک شش ماشه شربت بزوری دو توله دهند دوم روز فرص با شیر چهار ماشه افزایند سوم روز شیره‌ی تخم 
خطمی لعاب بهدانه عوض گل خطمی کنند باز مسهل دوم داده تبرید لعاب گل خطمی به دستور سابقش دهند باز 
لعاب اسپغول شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه عرق شاه‌تره ده توله نبات یک و نیم توله قفرص طبا شیر کافوری پنج 
ماشه سوده پاشیده دهند. بعد از آن اگر ریم آید لعاب گل خطمی و بهدانه هر یک سه ماشه شیره‌ی خارخسک و 
مغز تخم هندیانه هر یک شش ماشه شیره‌ی تخم خطمی چهار ماشه به نبات داخل کرده بدهند دوم روز شهد برای 
جلای ریم داخل کنند 

ایضاً برای حرقت لعاب اسپغول شش ماشه شیره‌ی خارخسک شش ماشه شیره‌ی خارشتر چار ماشه نبات یک 
نیم توله بدهند باز شیره‌ی خیارین شش ماشه لعاب گل خطمی سه ماشه عرق شاه‌تره ده توله نبات یک و نیم توله 
اسپغول شش ماشه پاشیده دهند دوم روز شیره‌ی گشنیز خشک چهار ماشه افزایند دیگر حرقت بول که با سوزش 
قضیب باشد فصد باسلیق کنند و شیره‌ی خارشتر چهار ماشه شیره‌ی تخم خربزه شیره‌ی خارخسک هر یک شش 
ماشه شیره‌ی قصب الزریره چهار ماشه عرق شاه‌تره ده توله نبات دو توله دهند 

ایضاً برای سوزش وقت بول کردن کبابه چینی کتیرا هر یک سه ماشه سوده بخورند بالائیش شیره‌ی کاکنج و 
حب القلت و تخم خیارین در عرق کاسنی پانزده توله برآورده برشربت بزوری بار و چهار توله داخل کرده بدهند 

اقوال خلاق ابوسهل گوید که هرگاه مریض حرقت و لذع و قلت بول دریابد از مالح و حامض و حریف پرهیز کند 
و سفید باج المین و زیر باج شیرین تناول نماید و این دوا بخورد مغز تخم خربزه‌ی درم مغز تخم خیار مغز تخم کدو 


و تخم خرفه خشخاش سفید هر واحد ده درم نشاسته کتیرا رب السوس هر واحد سه درم بزر النبج سفید دو درم 
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شکر مثل مجموع ادویه سفوف ساخته هر روز سه درم صبح و شام با یک اوقیه شربت خشخاش يا جذاب بدهند 

ابن سینا می‌نوبسد که اگر حرقه البول با ریم و خون باشد علاجش علاج قروح منانه و نواحی آن است و آن 
مذکور شد و این نسخه قرص برای او نیکو است مغز تخم خربزه و تخم خیار و تخم کدو هر واحد بیست درم کندر 
صمغ عربی دم الاخوین هر واحد ده درم افیون سه درم تخم کرفس یک درم قرص ساخته دو درم به شربت 
خشخاش بخورند و اگر قروح و ریم نباشد افضل علاج او رفع حدت بول باستفراغ فضول باسهال لطیف است چنانچه 
در امراض مثانه معلوم کرده‌اند و اغذیه سبرده مرطبه از اطعمه و به قول وفواکه و اجتناب از جمله نمکین و تیز و 
بسیار شیرین در لعب و جماع و از آنچه نفع کند شرب لعابات و استعمال زروقات مثل لعا با تخم کنوچه و اسپغول و 
بهدانه و اندک خشخاش و بزوربارومدرست و این همه در آب سرد بیاشامند و استعمال کشک جو و آب او و بیضه 
نیم برشت و مزوره‌ی کدو و ماش است يا به مثل روغن بادام و يا به مثل جوزه مرغ و ماکیان فربه و اگر سبب در آن 
جفاف عارض نمده باشد علاجش ترطیب بدن است و ترک مجففات از جماع و مرزوقات مستعمل در این لعابات 
ثلائه مذکوره و صمغ و سفیداب و سفیدی بیضه تازه و شیر زنان آمیخته چکانیدن است و گاهی ادامت زرق شیر خر 
و شیر دختر و شیر بز کفایت کند و گاهی در اندک از لعابات بارد و قدری از شیاف ابیض داخل کرده می‌شود و 
گاهی زرق سفیده بیضه تنها پا به چیزی از مذکورات و یا روغن گل کافی شود و گاهی در آن مخدرات افزوده 
می‌شود و اگر درد اشتداد کند و خصوصاً چون بول ریم کند از ادخال قدری مخدر است در زروقات بر نسخ مذکوره 
در باب قروح چاره نباشد و این نسخه جیدست بگیرند پوست خشخاش و نشاسته و رب السوس و از آن زروق سازند 
پس اگر احتیاج به تقویت آن شود اندکی افیون دنبه را النبج در آن داخل کنند 

رسای بدا بلاق تیه کهآ تفای ار افه ک ما تیه باس سس ای عافد کشکای ماش 
تازه و فقاع گرم و مانند آن پس فصد باسلیق نمایند و اگر مانعی باشد برقطن حجامت کنند و هر صبح بنادق البزور 
با شربت بنفشه یا به شربت خشخاش یا به ماء الشعیر و روغن بادام دهند و شب اسپغول و شکر با روغن گل مقدار 


دو درم و شربت کاکنج نیز نافع است هر صبح باید داد و اگر معده احتمال اسپغول و شربت بنفشه و روغن نکند به 
۱۰۶۸ 


(57 0 24 


جای اسپغول تخم ریحان و به جای شربت بنفشه جلاب مطبوخ و کشکاب بی رغن بدهند و اغذیه نرم چون اسفاناخ 
و پایچه خوراک نان متخذاز پیه مرغ فربه و ترشی‌ها که سخت ترش نباشد چون طفثیل و نیشوق و مانند آن سود 
دارد و این صفت بنادق البزورست و نسخه او همان منصوف است که در قول ابوسهل گذشت سوای شکر و نسخه 
دیگر که سوزش بول و صاحب قرحه مثانه را سود دارد همان نسخه قرص است که در قول ابن سینا مذکور شد و 
نوع دیگر تخم خربزه تخم خیار و تخم کدوی مقشر مغز بادام کتیرا نشاسته رب السوس گل ارمنی خشخاش تخم 
خرفه مساوی با شربت بنفشه یا جلاب بدهند و در طعام ایشان روغن بادام زیاده اندازند و به قول بارده مقل اسفاناج 
و سرمق و بقله یمانی نافع بوده و اگر سوزش سخت باشد در قرص پوست خشخاش افزایند به مقدار حاجت و در آب 
گرم نشستن سود دارد و شیاف که بچکانند همان نسخه جیدست که در 

قول ابن سینا گذشت همه ادویه مساوی گرفته شیاف سازند و سائیده بجکانند 

خجندی گوید که فالوده معمول از نشاسته در روغن بادام و تخم خشخاش بخورند و شربت بنفشه بلعاب اسپغول 
و ماء الشعیر به شیره‌ی مغز بادام بنوشند و وقت خواب دو درم اسپغول به شربت آنار میخوش و جلاب به لعاب 
بهدانه و به روغن گل تازه یا به روغن بادام شیرین بدهند و آب هندوانه نافع است و این قرص مفید است مغز تخم 
خیارین تخم کاهو خشخاش سفید و سیاه هر یک ده درم کندر صمغ عربی و دم الاخوین مغز بادام کتیرا رب 
السوس هر یک سه درم آقیون دو درم تخم کرفس دو درم قرص سازند شربت از درم تا دو درم 

خضر و قرشی گویند که آنچه در علاج قروح گرده و مثانه ذکر کردیم بکار برند و شیر دختران به روغن بنفشه 
چکانیدن نافع است و کذلک لعاب خطمی و شیاف مامیثا به روغن گل يا بنفشه يا بادام و نوشیدن شربت حسک و 
بنادق البزور مفید و آنچه از حدت بول یا فقدان رطوبت معدله باشد در آن مثل آب انار و شیره‌ی تخم خرفه کفایت 
کند و طبیخ ريشه خطمی نافع خرقه البول است و برنج با شیر و خرفه و بقله همانی و خبازی به روغن بادام و 
شیره‌ی خشخاش و شکر و بادام و نان مشحم بشحم ماکیان فربه از اغذیه موافقه است انطاکی می‌نویسد که اگر از 
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مجربات هندوانه و موز و طبیخ سیستان و مسکه مخلوط به نیم برشت و شوربای ماکیان بکشنیر سبزست 


عسر البول و احتباس آن 

یعنی دشواری بول و بند شدن آن و احتباس مفرط را بحدی که هیچ برنياید اسر گویند بالجمله اسباب این 
مرض بسیار است و وقوع آن همه ازش موضع خالی نبود یکی آن که سببش در نفس منانه بود مثل ضعف آن از 
دفع و این تابع سرد مزاج مخصوصاً بارد باشد چنانچه در کثرت وزیدن باد شمالی عارض شود و یا ورم و غیر آن از 
امراض مثانه پس هنگام دفع اشتمال مثانه بر بول خوب نشود تا به عصر آن را خارج کند چنان که امر طبیعی است 
و گاهی سبب در آن برودت يا حرارت خارجی يا ضربه پشت وزهار پا حبس بول قصداً بود 

دوم آن که سبیش در مجری باشد که گردن مثانه سوراخ قضیب است و آن سبب يا از سده بود یا به غیر سده و 
سده یا در نفس مجری باشد و یا به مشارکت بود و سده در نفس آن يا به سبب ورم حار یا صلب در آن چیزی 
غلیظ مثل رطوبت لزج و جمود خون و ریم که در اکثر محدث سده می‌شود و با سنگ ماریج معارض یا لخم ثابت و 
فولول یا التيام قرحه یا تفبض از سردی شدید بود یا تقبض و جفاف از گرمی سخت چنانچه در حمیات محرقه در 
امراض ذوبانی باشد و گاهی به سبب قرحه و بثره بود و گاهی به سبب تمدد شدید آن که سده آرد و چنانچه از 
افراط بند ماندن بول در شب به سبب خواب يا در روز به سبب شغلی عارض شود و پس مثانه کشیده گردد مجری 
منطبق شود و آنچه از سده در مثانه به مشارکت بود مثل آن است که ورم حار و صلب در روده‌ها رحم با نان يا کنج 
ران باشد یا میلان رحم یا خروج آن بوده یا ثقل يا پس مزاحم يا بلغم کثیر ممد و یا ریح معارض یا ممد در امعا باد 
ورم مقعد مبتدی یا به سبب زحیر و يا قطع بواسیر یا الم بواسیر یا شقاق مولم مقعد بود و مثل آن که در ناحیه 


اسفل مشت ورم يا التواوزرال فقرات بود بلکه مثل آن که خصیصه را ارتفاع به سوی مراق عارض شود و پپس 
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مزاحمت مجری نماید و به سوی بالا بکشد و آن را تنگ سازد و خروج بول دشوار گردد و درد کند و بول اندک 
اندک بیرون آید و سبب معسر بول و جالس آن بغیر سده ورم در مجری است به سبب قروح مجری پس هرگاه اراده 
بول کند درد نماید و بول کننده مثانه را به فصل شکم از هرب الم منعصر نسازد و خصوصاً چون با وجود آن در 
عضل ضعف يا تشنج و مانند آن باشد و چون بول کننده به نفسه جهد کند بول طبیعی در کمیت و کیفیت آید و 
درد ساکن شود و گاهی صاحب این با عسر بول مبتلا به تقطیر بول گردد که چون اندک اندک خارج شود خفت یا 
بد متحمل گردد و 

سوم آن که سببش در قوت باشد و آن یاور قوت حساسه بود يا محرکه یا طبیعیه و آنچه به سبب قوت حساسه 
بود چنان باشد که حس مثانه یا عضله آن را آفتی رسد پس از دافعه دفع قوی يا دفع اصلا نشود یا مبادی را آن 
آفت برسد مثل آن که در قرانطیس و یسرغس نسیان و قلت حس عارض شود و چه به سبب قوت محرکه بود این 
است که عضله بنفسه منطبق نشود و از انقباض خود به سوی انبساط حرکت کند و يا عضله شکم غیر مجیب قوت 
او باشد تا آن که آنچه در مثانه بود آن را منعصر نسازد به سبب قوت یا سبب حالتی که در آن چیزی تمدد و مانند 
آن باشد و آنجه به سبب قوت طبیعیه بود مثل آن است که دافعه ضعیف شود به سبب سوء مزاج مختلف ساذج حار 
و این کم‌تر بود یا بارد و آن در اکثر باشد و يا سود مزاج مادی چنانچه حار با حدت بول و بار و با رطوبت مرخیه یا 
ممده باشد و گاهی سبب این ضعف معارضه اختیاری بهر طبیعت با حبس بول بود پس قوت دافعه ضعیف شود 

چهارم آن که سبیش در عضله باشد پس آن پا آفت سوء مزاجی بود یا ورم یا آفت عصبی از تشنج و استرخا و 
بطلان قوت حرکت به سبب ضربه يا سقطه و یا غیر آن یا در نفس آن و یا در مبادی آن از شعب عصب يا نخاع یا 
دماغ 

پنجم آن که سببش در عضو باعث بود چنانچه در گروه ورم حار يا صلب باسنگ یا ضعف جاذبه از فوق یا ضعف 
دافعه به سوی تحت باشد و با جگر غیر مقتدر بر تمیزمائیست و ارسال او به سبب احوال استسقائیه باشد 


ششم آن که سبیش در بول باشد و این جنان بود. که بول حار باشد. که درد آرد و این در اکثر اوقات تجربه شده 
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و گویند کسی را که عسر بول باشد و عقب آن زحیر بهم رسد و در روز هضم بمیرد مگر آن که تب عارض شود و 
ادرار بسیار نماید 

طریق تشخیص اسباب مذکوره باید که اولاً آفت اعضا مثل جگر و گرده و مثانه و مجاری بول و امعاد رحم و ناف 
و کنج ران و خصیه و مقعد و پشت و عضله دریافت کنند مثلاً اگر این مرض در استسقا عارض شده باشد و پیش از 
آن بول غسائی باشد سببش ضعف جگر از تمیز مائیت و ضعف جذب کلیه باشد و اگر در گرده و مثانه و مجاری بول 
آثار ورم حاد پا صلب يا جرب یا سنگ يا ضعف يا قرج يا ریح يا جمود دم يا خلع مثانه بود سببش همان مرض باشد 
و اگر علامات ورم روده یا احتباس ثقل يا بس يا بلغم یا ریح در آن يا ورم رحم يا میلان یا خروج آن يا ورم مقعد با 
زحیر پا بواسیر پا شقاق مقعد یا ورم ناف یا کنج ران پا ورم اسفل پشت يا زوال فقرات او یا ارتفاع خصییه پا ضربه 
پشت و زهار یافته شود و سببش همان علت باشد 

و ایضاً بدانند که اگر بول به تدریج بند شود نه دفعه سببش اکثر ورم باشد و اگر در مثانه صلابت و اتنفاخ نباشد 
سببش در جگر یا گرده بود پس اگر گرانی و درد در ناحیه گرده باشد علت در آنجا بود بعده اگر علامات ورم کلیه 
موجود باشد ورم اندر آن بود و اگر در آنجا گرانی شدیدتر باشد بول همانجا محتبس بود و اگر ثقل کم‌تر از آن باشد 
در آنجا رطوبت حاد بورم يا غیر ورم بود و اگر ثقل نبود بلکه وجع ممد و در آنجا باشد ربح در گرده بود و چون 
شکم نرم باشد و علامات سد و کلیه و مثانه و ضعف مثانه و غیر آن مود نبود سببش ضعف جذب گرده باشد و 
احوال استقائیه نیز بران یا بر دافعه جگر دلالت کند و اگر سختی در مثانه و انتفاخ و تمدد اندر آن بود سبیش در 
تفر فتانه یف منیب فرص با ضاعط تاش مس اکتا رد یه یی اصتاف یه کر تفن سانة با او ضاعط ان 
باشد و سده ورمی از علامات ورم سده غیر ورمی بقاثاطیر و اخراج آن از خون یا ریم یا خلط خام دریافت گردد و 
خون و ریم و خلط از بول سابق نیز معلوم شود و نفس خون به علامات جمود دم در مثانه که در بحث آن مذکور 


شد نیز ظاهر گردد و این روی است کم‌تر از آن خلاص یابد و اگر با وجود علامات حصات چیزی بسیار سخت به 


مس قاثاطیر محسوس شود سببش احتباس سنگریزه به مجرای قضیب باشد و اگر تمدد بلاثقل در مثانه محسوس 
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شود و گاه به انتقال و گاه محتبس در مثانه بود از ریح باشد 

اکنون بدان که اگر اسباب مذکوره يافته نشود پس دریافت نمایند اگر بول با سوزش بود و از صبر کردن مریض 
بر اذیت و کذالک از غمره بر مثانه بول خارج شود و درد تسکین پابد سببش وجع معارض از قرحه با حدت بول 
باشد و فرق در این هر دو بوجود علامات قروح و فقدان آثار حرارت در قرحی توان گردد و اگر بول سفید یا غلیظ یا 
رقت باشد و قبل از آن کثرت حاجت بقیام و احساس برودت و سببش برودت باشد و اگر حدت بول و التهاب 
محسوس شود سببش حرارت باشد ایضاً بر سبب تقبض از برودت نفع ارخاد دلالت کند و بر ثقیش وجهات بول و 
یات سرت انا نی سیب لت تا وتات اند اس یو کلیان ام تهوووکن فا رات 
برآید به سبب آن که طیب مجری و توسیع آن کند و اگر تقدم سکون و راحت و خوردن اغذیه غلیظه لزجه مثل 
لحوم بقر و پاچه و پنیر و وجود ثقل در عانه و خروج رطوبت خام در بول دریافت گردد سببش چسبیدن خلط لزج 
در مجرای بول بود و اگر تقدم تدابیر سخن و تناول چیزهای گرم و سرخی بول بود و مریض سوزش در طرف 
مجرای قضیب دریابد و چون بر وجع صبر کند بول خارج شود و سببش نزول خلط حاد به سوی مثانه باشد و اگر 
این مرض عقب امساک بول و اطالت حبس آن به سبب خواب طویل یا شغل کثیر برآید سببش تمدد مثانه و ضعف 
آن از فعل خود بود و اين را موت قوت مثانه گویند و اگر مریض لذع بول و حرقت آن احساس نکند سببش ضعف 
حس مثانه باشد و اگر غمره مثانه در حالی که مریض بر پشت خوابیده باشد بول را به سهولت خارج کند سببش 
ضعف دافعه باشد و اگر ضعیف به غیر زرق قوی بود و مربض را چنان محسوس شود که چیزی از باطن او بر عصر 
مجیب نیست یعنی حرکت ارادی که در صحت بر دفع بول محسوس می‌شود و بر دفع غیر قادر بود و غمز مثانه 
بول را بزرق ضعیف بیرون کند سببش استرخای عضله باشد و اگر اندک بول که از آن خارج شود به حفر بعنی زرق 
بیرون آید نه با ادرار و دیگه علامات تشنج مثل حدوث او دفقه و ثقل و تمدد و امتلای نبض و غلظت قاروره و آثار 
یه دی خی وه بو پیش اه پاک اک تقوم اساب صقاف یف یدیل کته اه شوم و 


ترطیب بول را جاری کند سببش جفاف رطوبت اعضای غددیه باشد و 
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بدانند که اگر این اسباب نیز معلوم نشود و عسر بول در اکثر عقب اندمال قروح عارض شده باشد سببش روئیدن 
لحم در مجاری بول بود پس اگر بس قاثاطیر معلوم شود و لحم در مجرای قضیت روئیده باشد و اگر در مجرای 
قضیت مانعی از قاثاطیر نباشد و هیچ علاج سود ندهد لحم مافوق آن روئیده باشد پس اگر ثقل در پشت معلوم شود 
و مثانه از بول خالی بود سبب مذکور بالای مثانه در مجرای فیمابین گرده و مثانه یا در منفذ میان جگر و گرده 


باشد و اگر ثقل و صلابت مثانه و گرانی در عانه درد شدید و تمدد مفرط بود سبب مسطور زیر مثانه باشد 


علاج عسر بول از برودت مثانه 


ادویه سخن مثانه که در شروع امراض آن مسطور شد بکار برند و اگر از برودت حس مثانه ضعیف شده باشد ایضاً 
روغن‌های گرم مثل روغن قسط و پسته و روغن بان به اندکی مشک و جند بیدستر و فرفیون برعانه مالند و در 
احلیل بچکانند و اضمده مقوی خوشبو مثل سوسن و اکلیل و شیخ شبت و غیره که در قول شیخ بیاید بر مثانه نهند 
رک وه نم اک اک ور سا رازن وا غعف افیا رای و مات 
سوء مزاج بار در طب بدنی یا خارجی مثل تقدم کثرت تناول اشیای سرد مدر چون خیار و هندوانه و خربزه بی مزه 
و کثرت خواب و جلوس بر چیزهایی سرد و کثرت قیام میان آب سرد تابناف حادث شود و اول منع اسباب سابقه 
کنند پس مطبوخ دارچینی و سنبل الطیب و سعد و سلیحه و قرنفل وجوزبوا و سبابه و زرنب هر یک سه ماشه با 
ریت سا الاموان حا رل ههام بای شه یاسور آنضرکای ما که که ین آرقوسع ‏ بتازه 
و تریاق کبیر وانقردیا و حلوای بلادری در این باب اثری عظیم دارد وهمچنین معجون اذراقی و فلاسفه نافع و روغن 
زیره و راحت بمالند و در احلیل چکانند و ریگ دریا و زبره در خریطه کرده تکمید نمایند و قی کردن و در آب 
معادن گرم نشانیدن بتکرار هم نفع می‌دهد و آنچه در قول ابومنصور بياید بکار برند و اگر به تدابیر مذکوره بول 


نگشاید بقاثاطیر بیرون کنند و به قول شیخ اگر سبب مزاج بارد باشد با دهان حاره و معجونات گرم علاج کنند و از 
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آنچه این راواسترخای مثانه را نفع کند این است که بگیرند سرگین کبوتر صحرائی نیم درم و به بول اطفال بخورند 
که ادرار نماید و يا سرگین موش یک منقال به آب طبیخ شبت و گاهی به طربق زرق با مومیائتی و بایک درم 
سنگدانه رخمه خشک با هم‌چند آن نمک هندی با آب گرم بخورند و نوشیدن روغن ناردین به آب گرم نافع بود و یا 
دو دانگ حلقیت در شیر خر بدهند و این برای آن که از خلط غلیظ باشد نیز نفع می‌کند و آنچه از ضعف حس 
باشد مبتدی را اگر مرض منبعث از مبدا پا نفس عضله و مثانه بود به ادویه‌ی فادزهریه از ترباق و مثرودیطوس و 
مردخات وزروقات موافقه روح مثل روغن پاسمین و سوسن و زعفران و نرگس و بلسان خاصه معالجه نمایند و 
اضمده از برگ اشجار فواکه و به قول مفید روح نفاعی مثل برگ سیب و نعناع و سداب استعمال کنند و ادویه سنبه 
مثل تخم خردل و تخم سداب کوهی بيامیزند و برعانه بدان ضماد نمایند و اگر بر وقت موجب ضعف دافعه گردد 
علاجش به چیزی که در آن تسخین و قبض باشد باید کرد و خصوصاً آنچه در ضعف حس گفته شد 

صاحب کامل گوید که اگر عسر بول از برودت بود باید که صاحب او را در آبزن که اندر آن بابونه و اکلیل الملک 
و بنفشه و شیخ و قیسوم و مرزنجوش پخته باشند بنشانند و روغن حسک با روغن شبت يا روغن ناردین یا رون 
عقارب و مانند آن برعانه بمالند و این سفوف بدهند تخم کرفس بادیان انیسون هر واحد سه درم حب القلت 
فطراسالیون هر واحد دو درم سنبل سلیخه زعفران اسارون دارچینی هر واحد یک درم همه را باریک سائیده و یک 
مثقال تا دو درم به آب گرم یا به شربت عسل بدهند و ایضاً اسقولوقندریون و حب القلت هر واحد سه درم دوقو 
وحب بلسان وفقاح اذخر و فسط هر واحد یک و نیم درم نانخواه و تخم کرفس کوهی و مشکطرم شیع هر واحد دو 
درم مغز چلغوزه کلان پنج درم همه را باریک سائیده به عسل کف گرفته به سرشند شربت دو درم تا سه درم به آب 
گرم که اندر آن انیسون و تخم کرفس جوشانیده باشند و اگر این فائده نکند ماء الاصول به اندک سنجرنییا بدهند یا 
غیائی با حرانیا از دو دانگ تا نیم درم به آب زیره و آب انیسون و تخم کرفس و اندک روغن بادام تلخ بخورانند و 
این ضماد اکلیل الملک بابونه شبت قیصوم حب الغار قطراسالیون تخم ترب حماما هر واحد یک جز همه را باریک 


سائیده و روغن سوسن یا روغن بان یا روغن خیری آمیخته نیم گرم برعانه ضماد کنند و غذا نخوداب بزیت مخسول 
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و شبت و دارچینی و زیره و بادام تلخ باشد و از به قول کرفس و بادیان و نعناع و رشا دو جرجیرو ترب بخورند و 
وه الخفو ارب الط تیه ادا کش ماع | سحرین گردانته: اک شاه تایب مد که قاتنه کته 
افیا قاقاطی تیایته 

جرجانی گوید که اگر سببش سوء مزاج سرد و بطلان حس مثانه بود اولا اگر امتلا باشد قی فرمایند پس ترباق 
بزرگ پا مثرودیطوس يا منجرینیا دهند و ماء الاصول با روغن بید انجیر سود دارد و روغن‌های گرم برزهارمالند چون 
روغن فرفیون و مانند آن 

سعید گوید که اگر عسر بول تابع سوء مزاج بارد بود علاجش بخوردن گل قند عسلی پا اطریفل صغیر و تنقل 
بانجیر و مویز و مالش مثانه به روغن نرگس وبان و ریختن آب گرم بر مثانه و غذا نخوداب یا کبوتر بچه مطحنین یا 
ماکیان بابا بسازند انطاکی گوید که در بارد ثوم و نعناع و سداب کندتاه کفتا کاد و ادا بزیت فائده می کند 

ابومنصور می‌نویسد که اگر به سبب ضعف مثانه باشد که بلذع بول احساس نکند دو درم سرطان سوخته به آب 
نیم گرم بدهند يا مغز تخم خربزه و شکر طبرزدهردو باریک سائیده به مقدار ده درم تا بیست درم هر روز بدهند و 
يا مثانه کیش سوخته با طلا بخورند و چون این ادویه بخورانند باید که مریض در آبزنی باشد که اندر آن اقحوان و 
کرنب رطب و سرگین کبوتر و مرزنجوش و شیح و بابونه و تمام رطب پخته باشند و ثقل آن برعانه ضماد کنند پپس 
اگر امر دشوار گردد در احلیل آب بورق يا آب نمک بزراقه رسانند اگر از آن بول الدم یامده حادث شود بر خاکستر 
بلوط يا خاکستر چوب انجیر مثل او آب انداخته خوب بر هم زنند و صاف کرده به مزرقه چکانند و اگر اين به طفل 


باشد تخم خرفه و طلای کهنه بخورانند 


علاج عسر البول او حرارت مثانه 


آذفنك مب ستانه که.د. آغار امراض ان گدشت ایک هاگ از واگ شدای محر بت شوه گیرند مرطی مه 
وه مر ز "از امراعن. ان 4 و اگر از حرار معری سوت تبرید مر 
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لعاب اسپغول و بهدانه به شربت بنفشه و روغن نیلوفر آمیخته بنوشند و ماء الشعیر و اسفاناج و کدو به شیره‌ی مفز 
بادام بخورند و آبزن ادویه مرخیه استعمال کنند و اوهان مرطبه مثل روغن بنفشه و کدو بر مثانه مالد و جالینوس 
در کتاب منافع اعضا گفته که مردی لاغر شکایت عسر البول پیش من کرده و تااجتماع بول بسیار در متانه بر 
اخراج بول قادر نبود و پس دریافتم که مجرای بول خشک و منضم می‌شود و بعد اجتماع بول کثیر مثانه یکبارگی 
بدفعه قوی دفع می‌کند تا آن که مجری کشاده می‌گردد و به اشیای مرطبه علاج کردم و صحت یافت 

مسیحی گوید که علاج عسر البول که در حمیات بود به تعریق مثانه از روغن شبت پا بابونه پا سداب کنند پس | 
گر طبیعت قبض باشد به مطبوخ حلیه و خطمی مع روغن بابونه حقنه نمایند و در آبزن که اندر آن بابونه و پیچ 
خطمی و خار خسک پخته باشند بنشانند 

خجندی گوید که علاج حبس بول حادث در حمیات این است که اسفنج در شیر نیم گرم‌تر کرده برعانه نهند و 
در طبیخ خار خسک و برگ کرنب در طبه و فوه الصبغ و بابونه و بنفشه و خطمی بنشانند شیخ می‌نویسد که با 
دهان معتدله و پارده که در آن تلبین وارخا باشد مثل روغن بنفشه و کدو و مخلوط به روغن شبت و بابونه معالجه 
گنیر کف آنجا پیونت کی باشة ا نات و ارهان مرخبه اقیه فرطیه و ترافس و ام یال اند 

جرجانی گوید که نطول آب گرم بر مثانه کنند خاصة اگر بابونه و خطمی و بنفشه در آن آب پخته باشند و 
روغن‌های مذکوره مخلوط و گرم کرده بمالند و اگر در طبیخ بابونه و خسک و بیخ خطمی نشانند صواب بوده و کذا 
روغن خسک مالیدن 

ابن هته اللّه گوید که در عسر البول و حرقت آن تابع سوء مزاج حار ادویه مبرده مثشل بزر قطونا بجلاب و ماء 
الشعیر به روغن بادام و شیره‌ی تخم خرفه و تخم خیارین و تخم خربزه و به شربت نار و لعاب اسپغول يا بهدانه به 
شربت خشخاش و ماءالقرع بسکنجبین بنوشند و قرص خشخاش بنوشند و قرص خشخاش يا بنادق الیزور به جلاب 
پا شربت بنفشه بخورند و باید که تبرید مثانه به آب کاسنی و آب عنب الثعلب و آب حی العالم کنند و غذا مزوره 


اسفاناخ بازروه بیضه يا جوزه مرغ به آب انار یا ماهی تازه دهند و مریض را از اغذیه و اشرثه حاره منع نمایند و از 
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فواکه خیار و کاهو و هندوانه بدهند 


انطاکی گوید که در حار کدو و خربزه بخورند و آرد جو و زعفران ضماد کنند 


علاج عسر البول از ورم مثانه 


آنچه در ورم مثانه از تنقیه و انضاج و ادرار مذکور شد به کار برند و به قول مسیحی تسکین ورم بنطول آب گرم 
که اندر آن بابونه و شبت و بیخ خطمی پخته باشند باید کرد و دائم روغن خسک و بابونه بمالند و به قول شیخ علاج 
ورم و ارخاوتلیین کنند و در حمام ماتی تعریق نمایند و به ملینات ضماد و زراقه و حمول در مقعد سازند و آب کم‌تر 
نوشند و مدرات ترک کنند و غذا تا دو روز منع نمایند و هنگام نرمی ورم گاهی بول بعصر و غمز بعد کثرت 
ارهاوتلیین خارج می‌شود و کرنب و خطمی و پیاز مطبوخ و گندنای مطبوخ را در این معونت بسیار است چون بدان 


جرجانی گوید که اگر ورم گرم بود رگ پا سلیق زنند و مثانه را به روغن چرب دارند و بافی علاج در بحث ورم 


مثانه مذکور شده و اگر آماس سرد بود و علاجش در علاج ورم گرده ذکر کرده شده آنچه علاج خاص مثانه انحت 


این است که روغن‌های محلل در مجرای قضیت چکانند و ضمادات محلل برزهار نهند 
مجوسی گوید که اگر عسر البول از ورم حار بود علاجی که در ورم حار مثانه گذشت استعمال نمایند و باید که 
در اورام حاره حتی الامکان از استعمال قاثاطیر اجتناب کنتد که ان اکثر ماده را به سوی ورم ی | نف فتیی | کت 


اضطرار به سوی آن باشد استعمال او بحذرورفق و دهن بسیار نمایند 


علاج عسر البول از انجماد خون و ریم 





هر چه در جمود دم در مثانه گذشت بکار برند و به قول مسیحی اگر سبب عسر بول دم منعقد باشد باید که 
ادویه مقست حصات به سکنجبین دهند و سکنجبین عنصلی تنها در این نافع است و شیخ می‌نوبسد که اگر به 
سبب جمود علقه باشد بدانچه در باب جمود علقه در مثانه ذکر کردیم علاج نمایند و اضمده از آن ادویه به آب ترب 
استعمال کنند و گاهی طلابتریاق و مثرودیطوس دامرو سیا و دواء الکرکم کم و قباد الملک کرده می‌شود و اکثر 
احتیاج افتد بنطولات قویه معمول از مثل حرمل و مشک طراشیع به سرگین کبوتر و ایضاً از بورق و عاقرقر حاد 
خردل و این ضماد جید مجرب است بگیرند حب الغار و شب یمانی و حماماء اکلیل الملک و آرد نخود سیاه و بابونه 
هر واحد ده درم دو قود تخم کرفس بستائی و کوهی و تخم ترب هر واحد هفت درم به روفن بلسان پابه روغن 
سوسن و به آب کرنب ارمنی سرشته ضماد کنند و این مرهم نیکو است بگیرند سکبینج و مقل و جاء شیر و وج 
مساوی و از آن مرهم بشحم بط و موم زرد در روغن سوسن برآورد زروقات زرق ازقنه و میعه و جاء شیر و فلفل 
است و گاهی در این حلقیت داخل می‌کنند 

چرجانی, کوید که آدونه مرهم مد کور در قول شیخ بطینح یت با بطبیخ کرنب حل کرده با پیته و غیسرهابنه 
سرشند و این شربت شب سخت نافع است بگیرید شب یمانی دو درم و دو سرکه یک شبانه روزتر کرده صاف نمایند 
و از آن سرکه سکنجبین سازند و تمام علاج اين از باب جمود دم در مثانه بجویند 

ابن نوح و مسیحی گویند این دوا در گداختن خون و ریم که در مثانه به بند و عجیب است فرومانا و مرود دیگر 
اجزای این همان بنادق است که در باب جمود دم در مثانه در قول شیخ مسطور شد و نوشته که آن را یک یک درم 
در روزی چهار بار به سکنجبین ترش پا بطبیخ بزور بدهند و پا سکبینج وقنه و جاو شیر هر کدام که باشد نیم 
مثقال بدهند و عانه را به مغز قرطم ورطبه جوش داده تکمید کنند و در آبزن که اندر آن بابونه و شیخ مرزنجوش و 
تما وگ کت کاخ ان مشاه اش خاک کف خی ال هت تدای شا پر ناه 


ترشی قابض و اغذیه غلیظ ترک نمایند و به آب نمک محلول زراقه بگیرند 
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علاج عسر البول زریاح غلیظ 


به علاج ریح المثانه علاج کننده و به قول مسیحی روغن بید انجیر بماء الاصول بنوشند و روغن بلسان و پاسمین 
و سنبل بمالند و در احلیل چکانند و يا جند بیدستر در آب سداب حل کرده یا مشک در روغن بلسان آمیخته 
بچکانند و 

جرجانی گوید که این ماء الاصول بدهند تخم کرفس بادیان کر و يا زیره نانخواه هر واحد یک مشت سنبل گل 
سرخ وج فوه یوند چینی هر یک سه درم مویز هشت درم اصل السوس سه درم انجیر پنج عدد همه را در سه من 
آب بپزند تا به نیمه باز آید صاف نموده هر بامداد او با چهار درم روغن بید انجیر بخورند و اگر سنجرینیا بدهند 
سخت سودمند بود و روغن ناردین گرم یا روغن سداب با جند بیدستر در مجرای قضیب بچکانند 

خجندی گوید که مشک و روغن سداب حل کرده بچکانند دو دانگ حلقیت در شیر خر بنوشند و روغن فرفیون 


بمالند و از معاجین نافعه تریاق کبیر و مثرودیطوس و سنجرینیاست هر چه از این حاضر باید به آب ترب بدهند. 


علاج عسر البول از ضربه یا مقطعه 


فصد باسلیق کنند و روغن‌های قابض مقوی مثل روغن گل بمالند و در آبزنات نشانند و ایضا بعه فصه گل 


خطمی سه ماشه تخم مروگل سرخ هر یک چهار ماشه خارخسک شش ماشه عنب الثعلب چهار ماشه جوشانیده و 


گلقند مالیده دهند و لک مغسول مصطکی رومی یک یک ماشه سوده بازرده بیضه مرغ یک عدد سرشته نیز برای 
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ضربه معمول است و مغاث بغدادی سه ماشه برگ مورد و ماشه سنبل الطیب آرد مونگ هر یک چهار ماشه گل 
سرخ خارخسک هر یک دو ماشه کوفته بیخته به قدری روغن گل و دو عدد زرده بیضه و قفرالیهود یک ماشه سوده 
ممزوج نموده بر مثانه ضماد سازند 

ابوسهل گوید که فصد باسلیق کنند و به آب گرم بر موضع نطول نمایند و روغن‌ها بمالند و تا شش ساعت این 
عمل کنند بعده به غمره مثانه در اخراج بول جهد کنند 

شیخ می‌نویسد که اگر از مقطه يا ضربه باشد که ورم کند يا نکند بلکه چیزی زائل کند علاجش فصدست اولا و 
مروخات معتدله و آبزنات و اجتهاد در بول کردن پس اگر خون بسیار بول کند حبس او بقرص کهربا که به صمغ 
جوز ساخته می‌شود و باید کرد و اگر خوف جمود دم باشد معالجه او به علاج دم جامد نمایند و اگر علقه سده آرد 


علاج سده کنند چنان که مذکور شد 


علاج عسر البول از حبس بول قصدا 


یا سبب خواب طویل و یا اشغال ضروری ادویه مدره بدهند و بادویه مرخیه مثل برزکتان و حلبه و فرطم و برگ 
کرنب و خطمی آبزن و نطول کنند و مثانه را از دست غمز نمایند و روغن بلسان و روغن گل و زیره و مانند آن که 
اندر آن قبضی باشد بمالند و اگر فائده نشود و قاثاطیر استعمال کنند 

بوعلی می‌نویسد که اگر به سبب اطالت حبس باشد علاجش با بزنات مرخیه پلینه متخذ از بزرکتان و حلبه و 
قرط و ویو اه اشد ازایم آکویه کته بخ از ای تیه شفیه الاهرار و فافاظم ایا تباشه قر رش 
بلسان و امثال آن را در این جا منفعت عظیم است 


جرجانی گوید که اگر سبب عسر البول بازداشتن بول بود و ضعف قوت دافعه که آن را موت القوه گویند علاجش 
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آن است که قاثاطیر بکار برند و بیرون آرند در آب معدن گوگرد و نشانند و ضماد ملین برنهند و روغن شبت بمالند 
و طعام موافق مزاج بیمار فرمایند و بسیار بزرگان بدین علت گرفتار شدند و صواب آن است که خویشتن را از 
مجلس اکابر و کار که به منبع بول درآن حاجت آید باز پس دازند جهد کنند تا بدان مبتلا نگردند 

اين الیاس گوید که اگر از اطالت لبس بول در مثانه و طول احتباس آن به سبب امری باشد که صاحب او را 
بواسطه نشستن در جائی و مجلسی چنان اتفاق افتد که برخاستن برای بول از آن مناسب نبود پس مثانه کشیده 
گردد و از فعل خود ضعیف شود علاجش این است که ادویه مدره‌ی بول بنوشد و به مزوره آب نخود و مفز قرطم 
غذا سازد و در آبزنات بنشیند و يا خربزه شیرین مقدار کثیر بخورد و صاحبش بر تناول پسته و مغز جته الخضرا و 
مغز تخم خربزه به شکر سفید حریص گردد و بنخود آب که اندر آن نعناع و کرفس و دارچینی و جرجیر و زیره‌ی 


سیاه پخته باشند غذا سازد 


علاج عسر البول از رطوبت لزح يا ریم 


مدرات قویه مثل انیسون و تخم کرفس و دو قود تخم شلجم صحرائی در آب جوشانیده صاف کرده شربت بزوری 
حار داخل نموده بنوشند و همین ادویه را درآب جوشانیده اندر آن نشینند و يا بطبیخ برگ غار و مرزنجوش و بابونه 
و اکلیل الملک و شبت و حلبه کرفس و حرمل آبزن سازند و روغن‌های گرم مانند روغن شبت و عقرب برمثانه 


بمالند و در احلیل چکانند و شرب مدرات در حالتی که مریض در آبزن باشد و تقطیر روغن‌ها در احلیل متصل بعد 


برآمدن او آبزن سریع الاثر است و قی و حقنه سود دهد جهت تنقیه سناور بوند خطائی و تربد وغیر آن و خیار شنبر 


و شربت دینار دهند و حلبه بابونه اکلیل گل بنفشه برگ کرنب چغندر پیاز آرد باقلا و نخود و عدس هر یک هفت 
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ماشه دانه‌ی انگور سبز نه ماشه سرگین کبوتر صحراتی یک توله و روغن گل آمیخته ضماد کردن بسیار نافع است و 
کذا سرگین کبوتر دشتی در طبیخ شبت و یا در بول طفل حل کرده در احلیل چکانیدن و کذا سرگین موش دشتی 
و کذا مغزعکه یک نخود با مدرات قویه خوردن و غذا شوربای مرغ و يا نخودآب دهند 

مسیحی گوید که اگر سده محدث عسر البول از رطوبت غلیظ یامده غلیظه باشد به اشیای مفتح وجالی قوی 
علاج کنند و مثل مودقو و انیسون و سنبل الطیب و تخم کرفس و بادیان و دو قود فطراسالیون و سیسالیوس و 
قسط و حماما و نخود سیاه جوشانیده آب او بیاشامند و ایضاً معجونات ملطفه مسخنه مثل سنجرینیا و مثرودیطوس 
و سکنجبین عنصلی استعمال کنند و به آبی که در آن برگ غار و برنجاسف و بابونه و نمام و شبت و اکلیل و حرمل 
جوشانیده باشند نطول کنند و از حلبه سوده و اشق و بارز و ضماد کنند و سده بلغم غلیظ را این دوا نیز نافع است 
حب الغارشبت حماما هر واحد چهاردرم اکلیل الملک آرد نخود سیاه بابونه هر واحد ده درم تخم کندر صحرایی تخم 
ترب کرفس بستانی و کوهی هر واحد سه درم کوفته به آب کرنب و روغن سوسن و روغن بلسان سرشته برخاصره 
ضماد کنند و آب مروق و مصغی کرفس و شبت به روغن بادام تلخ بنوشند و روغن عقرب برخاصر تین بمالند 

تاشیتا مه که کیسیب مه قاط وتات و سا زگره اه کی مدای کخوت ان 
اعظم از نفع مدر درآن نباشند و آن این است که اگر استعمال کنند و ماده دیگر را به سوی مثانه فرود آورد و درد و 
تمدد زیاده شود و چیزی بیرون نیاید یعنی مدرات وقتی استعمال نمایند که در آن ماده بسیار نباشد و آب ترب را 
در میناب تاثیر قوی است حتی که نان خورش از آن باید کرد و هم‌چنین آب نخود سیاه و ائامدراست مثشل 
افطراسالیون و آس دوقود می و فوه و حماما و قسط و سیسالیوس ووج و شبت و تخم آن است این همه در آب 
مطبوخ ترب يا آب نخود سیاه يا در آب خارخسک يا در عصاره کرفس و بادیان خصوصاً صحرائی بدهند و سکنجبین 
عفن ساکع اک ور بای مس موی شم شم تسم کرک وا شیاه شدای که زاگ ده 
دستور و اين اطفال را در شیر مادرش امر ضعه آن بنوشانند و این طور قوی است بگیرند ابهل و اسارون و حماما و 


نانخواه و سنبل و فطراسالیون و تخم کرفس و قوه الصبنغ و بادام تلخ هر واحد بیست درم مغز تخم خربزه ده درم 
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احشاسی ذراریح که سروبازوی آن قطع کرده باشند یک درم اشق سه درم اشق را به مثلث رقیق حل کنند و از آن 
بنادق سازند شربت تا ثلث درم ایضاً دوای ابهل و حلتیت مذکور در باب جمود دم در مثانه شرباً و رزقاً و گاهی ادویه 
ترکیب می‌دهند که اندر آن جند بیدستر و فرفیون و زنجبیل و دار فلفل و روغن بلسان افتد و گاهی در آن افیون و 
بزرالبنج به سبب رجع داخل می‌کنند و جمیع ادویه حصات این را نافع است و از برای اکثر اصناف این که از حرارت 
و امک باق نع اد ام که تقوم وق خه بای ره سلطا یم تارب و جع انسجن خاک آیکسه ات و 
چیزی که او را در این خاصیت است مثانه ابن عرس خشک کرده است تنه ورم از آن در شراب ریحانی بخورند و 
ایضاً سرطان نهری سخته و دو درم به شراب و خصوصاً بهر صبیان و ادویه دیگر که در علاج عسر البول از برودت 
مثانه مذکور شد در این جا نیز به کار آید 

اسماعیل گوید که اگر سبب اجتماع ریم در مثانه بود و ادویه مفتحه دمدره دهند به شرط آن که معلوم گردد و 
که در این ماده نیست که فرود آید و رنج زیاده کندند و طریق صواب آن است که اول قی فرمایند پس حقنه لین 
که از تخم خطمی و تخم خبازی و بزرکتان و کشک جو و سبوس گندم و خیار شنبر و روغن بابونه و روغن شبت 
ساخته باشند به کار برند و پستر در این حقنه اندکی بوره ارمنی زیاده کنند و به روغن بابونه تنهانیم گرم کرده 
حقنه کردن سود دارد و ریک که در مثانه مانده باشد و غلیظ شده نرم شده با درا بیرون آید و ضمادها که از اطراف 
کرنب و اطراف چغندر حلبه اکلیل الملک و بابونه و پیاز پخته و آرد باقلا و آرد جو و آرد نخود و اندکی سرگین 
کبوتر و روغن زیت سازند برزهار نهند و پیوسته به آب شیر گرم یا به روغن بابونه و روغن شبت تکمید کنند بعد از 
آن ادوبه مدره دهند و بنادق البزور بکار برند و سفوف و قرص که در علاج قروح کلیه در قول محبوسی مسطور شده 
استعمال نمایند و اگر سیب عسر البول رطوبت لزج باشد ادویه کنه در علاج عسر البول از برودت در قول فنیخ 
مسطور شد بدهند و این بعوق رطوبات غلیظه را از مثانه و از تن پاک کند عنصل بریان پنجاه درم شب یمانی دو 


درم هر دو را در سرکه که بیزند تا مهرا شود و مالیده شکر با عسل داخل کرده به قوام آرند و ضمادی که جمود دم 


در مثانه مذکور شده در این نیز سود دارد و روغن عقرب مالیدن سود دارد و آب کرفس و آب ترب با روغن بادام 
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دادن نفع ند خاصة اگر در آبزن نشسته خورند 

ابن الیاس گوید که اگر احتباس بول و عمر آن به سبب چسبیدن خلط لزج در مجری باشد هر صبح بادیان و 
انیسون هر یک سه درم شکر سفید ده درم بنوشند و غذا فروره آب نخود و یا مغز قرطم خورند يا بادیان سه درم با 
شکر سفید ده درم جوشانیده شیره‌ی خیارین و شیره‌ی تخم خربزه هر واحد ده درم داخل کرده گرم بنوشند و یا 
بگیرند 

حب القلت سه درم و بادیان و انیسون و تخم کرفس هر واحد پنج درم و کوفته بیخته سه درم از آن بخورند و یا 
هر صبح جلاب از تخم گزر و بادیان و کرفس و تخم ترب هر واحد سه درم شکر سفید ده درم بنوشند و روغن 
کنجد یا زنبق یا نرگس در مثانه بچکانند و بر موضع کلیه و مثانه بمالند و یا روغن بابونه مالش کنند و در آب‌زن که 


اندر آن تمام و شاهسفرم و برگ غار و بابونه اکلیل الملک و شبت و خسک و قرطم جوشانیده باشند بنشانند و برگ 


کاه و مثانه روغن سوسن در روغن خیری و قرطم بمالند و این ضماد کنند اکلیل الملک بابونه شبت مرزنجوش در 


اه کرش ضها نی لت 


علاج عسر البول از روئیدن گوشت 


پائو بول یا التحام قرحه در مجرای قضیت بود اخراج بول بقاناطیر نمایند و اگر بالای آن میان جگر و گرده یا 


گرده مثانه بود علاجش به جز تلبین مجری با رخاه اتساع نیست پس باید که در آبزنات ملیفه مرخیه معمول از 


بابونه و خطمی و بنفشه و خار خسک برگ کرنب و پرسیاوشان و بزرکتان تا زمانی در باز بن‌شانند و عقب آن 
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مثانه تا جگر ضماد کنند و به قول شیخ علاجش آبزنات مرخیه و اوهان مرخیه معلوم در باب مثانه و اجتناب از 
حوامض و قوابض است و گاهی صحت می‌شود و گاهی نه 

سید گویو که طاتع این توم دقوا مود راک مرش یدبک باز کی رس وه تفه خکیی و آن باکت که مت 
زکریا در علاج ورم مثانه می‌گوید که هرگاه آماس عظیم باشد و مجرای بول بدان سبب بند شده باشد و قاثاطیر 
استعمال نتوان کرد از دشواری آماس و بیمار مشرف به هلاکت گردد مثانه باید شکافت بر آن موضع که جهت 
اخراج سنگ شکافند و فائده آب در شکاف نهادن تا آب بیرون آمد لیکن این شکاف تنگ و باریک باید چندان که 
آب بیرون آید و می‌گویند خطر در شکافتن بیش از آن نیست که جراحت بسته نشود و اين اولی‌تر از آن است که 
تیار زاب سک رسانت و فاتاظی ال اس که بو رال سانسیدام میووخ آ 6 

ابو منصور گوید که تضمید بضمادات ملینه چون روغن گل و پیه گوساله و مقل و موم و امنال آن نمایند و در 


احلیل ادهان و لعابات به مزرقه رسانند 


علاج عسر البول از ورم حار 


وصلب روده یا ثقل یا بس يا بلغم کثیر يا ریح روده یا ورم رحم يا میلان یا خروج آن يا ورم ناف یا کنج ران با 


ورم مقعد يا زحیر يا بواسیر یا شقاق مقعد يا ورم پشت يا زوال فقرات آن يا ارتفاع خصیه یا قرحه مجرای قضیب 


باید که آنچه در علاج قولنج ورمی و شغلی و بلغمی و ربحی مذکور شد بکار برند و همچنین علاج دیگر امراض 


مذکوره نمایند به طریقی که در مقام هر یک مسطور است و ایضاً در حبس بول از بواسیر و ضغله سه‌های غائر 


اطریغل گشنیزی یک توله خورده شیره‌ی کاکنج شره عنب ال لتعلب هر یک چهار ماشه شیره‌ی خارخسک شش ماشه 
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نبات یک و نیم توله حجر الیهود ماشه سوده پاشیده بنوشند باز شیره‌ی زیره‌ی سفید چار ماشه افزایند یا عنب- 
الثعلب شش ماشه مویز منقی و ده دانه پرسیاوشان گاو زبان هر یک چهار ماشه جوشانیده و نبات یک و نیم توله 
داخل کرده تخم ریحان پنج ماشه پاشیده دهند با شیره‌ی عنب التعلب شیره‌ی بادیان هر یک چهار ماشه شیره‌ی 
تخم خربزه شیره‌ی خار خسک شیره‌ی حب القرطم هر یک شش ماشه نبات یک و نیم توله تودری گلگون چهار 
ماشه پاشیده بدهند بعده بنادق البزور دهند و اگر باضغطه‌ی مسه و تمزیق و تصادم به مثانه و تقاطر بول پا قبض 
طبع و تهیج چهره باشد اسطوخودوس ماشه سوده باطریفل صغیر یک توله سرشته بخورند بعد از آن گل خطمی سه 
ماشه مویز منقی ده دانه تخم کاسنی شش ماشه جوشانیده صاف نموده شهد سفید یک توله داخل کرده اسپغول 
شش ماشه پاشیده دهند و اگر بواسیر و گرمی مزاج باشد فصد باسلیق نموده هلیله مربی یک عدد خورانیده تخم 
خیارین کوفته نه ماشه تخم خربزه کوفته نه ماشه حب القلت چهار ماشه بیخ بادیان پنج ماشه شب در عرق مکوه 
ده توله‌تر کرده صبح صاف نموده شربت بزوری بارد چهار توله داخل کرده اسپغول تخم ریحان هر یک چهار ماشه 
پاشیده دهند و روغن عقرب بر مثانه بمالند که مفتح بول است و به جهت بواسیر خاکتی تخم گندنا گشنیز خشک 
بر آتش در مجمر سوخته دودش به مقعد رسانند و برای حبس بول و بواسیر شوره قلمی چهار ماشه بلع کرده 
بالايش آب ترب بنوشند و محمد زکریا گفته عسر بول که از قطع بواسیر عارض شود آن از جهت ورم بود باید که به 
تسکین وجع پردازند 

جرجانی گوید که اگر به سببی آسیبی و خروج مهره بود از فقرات کمرگاه از جای خویش يا افتی به نخاع رسیده 
باشد خلاصی از وی کم‌تر بود خاصة اگر حس را نهاد حس مثانه باطل شده باشد به علاج آن مشغول نباید شد مگر 
پس از آن که اولیای او را بگوبند که بیمار پرخطر است اگر آفت بدین حد نباشد اول فصد باسلیق باید کرد و تریاق 
کبیر يا مثرودیطوس دهند و قاثاطیر استعمال کنند و آب گرم و طبیخ بنفشه و بابونه و اکلیل و پودینه نهری و شیخ 
و قیصوم و سبوس برزهار ریزند و موضع زخم را پشت علاج کنند چنان که رسم است ابوالحسن ترنجی وید مروی را 


این علت در زمانه شاهنشاه افتاد طبیب او را استعمال حقنه فرموده و شیره‌ی تخم‌ها داد ماده دیگر به مثانه آورد و 
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آن مرد همان روز بمرد من طبیب را گفتم که شیره‌ی تخم‌ها نمی‌بایست داد که تن او ممتلی بود و ماده دیگر به 
مثانه آمد و قوت دافعه ضعیف بود و مثانه ممتلی شد و درد زیاده گشت و مرد هلاک شد سخن من در وی اثر نکرد 
ق وقکی که دیگر یک را همین علت آففاه مخین.بای‌های اوباطل شن و سفانته عمعلی کشت ون طبیب:فاسفاه 
عاش مه چسی بم واکتتم انم وان که زد نگ تفای رای وه مس شاه آ شوه فا 
گفتم که تدبیر آن است که بول بقاثاطیر بیرون کنند و براز بحقنه و شیاف و اگر این تدبیر بکنند چهل روز زنده 
باشد و اگر آب تخم‌ها دهند همین روز هلاک شود و چنان آمد که گفتم پس از چهل روز قوت بیمار ساقط شد و 
بمرد و هم ترنجی گوید که یکی را دیدم که از این علت خلاص یافت لیکن پای او سست گشت و سلس البول بی 


علاج عسر البول از استرخایا تشنج عضله مثانه 


در استرخا معاجین گرم مثل مثرودیطوس و بلاوری بخورند و روغن ناردین و فسط و سداب و بید انجیر و 
سوسن به انداک جند بیدستر و فرفیون بمالند و آن چه در علاج استرخای مطلق مذکور شد بکار برند و به قول 
جرجانی به هر شکلی که بول کند بنشانند و دست برزهار مالند و اگر بول بیرون نیاید قاثاطیر استعمال کنند و 
سنجرینیا و امر و سیا دهند و دارچینی و سعد و سنبل و قرنفل و سبباسه‌ی نیکوفته در آب جوشانیده بدهند و اگر 
از اين آب ماء العسل نبرند و به جای آب بدهند روا باشد و ایضاً بدان آب تکمید کنند و همین اجزا را بکوبند و به 


عسل سرشته هر بامداد بدهند و روغن‌های گرم همی مالند و حقه کنند و اگر تشنج عضله بود به علاج تشنج مطلق 


از تنقیه بدن به تدریج بعد انضاج خلط و بعد از آن تمریخ و تضمید يا اشیای حاره علاج کنند و ایضاً برای حبس 
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بول با فواق و درد عصیه‌ی گردن بادیان بنفشه عنب التعلب بیخ بادیان بیخ کاسنی خطمی خبازی پرسیاوشان هر 
یک شش ماشه مویز منقی دو توله گل سرخ چهار ماشه گاو زبان تخم خربزه هر یک شش ماشه انیسون چهار ماشه 


تخم قرطم نه ماشه جوشانیده گلقند چهار توله مالیده صاف نموده بنوشند 


علاج فسر البول از خلع مثانه و حضات آن 


و یا ورم حار پا صلب گرده يا حصات آن يا ضعف آن نصف آن يا ضعف دافعه جگر هر چه درامراض مذ‌کوره 
مسطور شد بکار برند و به قول مسیحی اگر سبب انسداد مجری از حصات باشد باید که مریض را بر پشت او 
بخوابانند و پای‌های او بردازند و بجنبانند و حرکت مختلف قوی دهند که سنگ از این تدبیر از مجری زائل شود و 
الا قاناطیر داخل کنند و ادویه مدر در منقی مجاری باز سد و تخم خربزه و تخم کرفس و فطراسالیون و فقاح افخر 


ده قود نانخواه و انیسون و بادیان و سعده و دارچینی و حب بلسان و آس و بزرکتان و افسنتین و عنصل و پودینه 


بستانی و کرویا و نخود سیاه است و گویند که اگر به سبب ضعف گرده و یبوست آن ادویه مفید نشود و لعاب 


خطمی شیره‌ی بادام شیره‌ی بهمن سفید هر یک چهار ماشه لعاب اسپغول شش ماشه شیره‌ی دانه‌ی هیل سه ماشه 
شیره‌ی خیارین شش ماشه شربت بنفشه دو توله ثعلب مصری یک ماشه سوده پاشیده بدهند و شیخ می‌فرماید که 
آنجه به سبب کبد و کلیه و امعا و پشت باشد باید که قصد علاج این اعضا نمایند پس اگر در آن علاج فائده کند 
صحت یابد والا بد نشود و مع ذلک از استعمال مرخیات از آبزنات و اضمده زروقات چاره نباشد و در استعمال مدرات 


خوف فرود آخفگن آن ماده کثیر نبود 





علاج عسر البول ربول حاد هولم 


علاجش به علاج حرقه البول نمایند و ایضاً جهت تعدیل خلط حاد که بر مثانه ریز و لعابات و اشربه واهان بارده 
استعمال نمایند مثلاً لعاب اسپغول و بهدانه و تخم مردو شربت بنفشه و خشخاش و عناب و روفن کدو و بادام و 
بنفشه و خشخاش و عناب و روغن کدو و بادام و بنفشه و ماءالشعیر و مانند آن بخورند و از چیزهای گرم و مدرات 
پرهیزید و برای تعزیه‌ی مجاری لعاب اسپغول و صمغ عربی در احلیل چکانند و چکانیدن شیاف ابیض در شیر زنان 
حل کرده و قدری روغن بادام يا کدو آميخته نفع تمام دارد و اگر ماده بسیار باشد تنقیه بدن مقدم دارند و به قول 
سرهندی نقوع مشمش و معجون راحت را در سرعت شفای این خواص عجیب است و آنچه از قرحه باشد هرچه در 
باب قرحه مجرای قضیب خواهد آمد استعمال نمایند و بحر تسکین الم مخدرات مثل افیون و بزر البنج و مغریات 
مثل لعاب اسپغول و صمغ عربی در احلیل چکانند و فرص کاکنج بخورانند 

شیخ می‌فرماید که آنچه به سبب وجع مانع بول باشد باستعمال مخدر در مرزقه علاج کشند و بعد جاری شدن 
بول علاج قرحه کنند یا تعدیل بول حاد باغذیه و به قول مذکوره بنمایند و گاهی مغزیات بزرق استعمال می‌کنند تا 
میان حدت بول و میان صفحه مجرای حساسه حائل شوند 

صاحب کامل گوید که اگر عسر البول با حرقت باشد باید که بزرقطونا و مغز تخم خربزه و کدو و خیار و بادرنگ 
مساوی سائیده و بزرقطونا درست آميخته سه درم به جلاب و آب سرد که بران روغن چکانیده باشند بخورند که نافع 
و مخرت انیت ای ال ات یه یمق ای اش ار فت النین ور ان ای کی مت 
کدو و خربزه و خیار و بادرنگ و تخم خطمی و خبازی هر واحد پنج درم مغز بادام شیرین و بادبان و رب السوس هر 
واحد دو درم صمغ آلو و کتیرا و حب القلت هر واحد سه درم همه را باریک کوفته سه درم به جلاب بدهند و ایضاً 
آب خیار و آب بادرنگ و آب هندوانه از جمله ثلث رطل سجلاب بنوشند و اگر عسر البول قوی باشد باید که این 


ادویه وقتی دهند که مریض در آب‌زن آب گرم باشد و بر مثانه این ضماد کنند بنفشه خشک یاتر برگ کاکنج و 
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خطمی و عنب الثعلب و خبازی همه باریک سائیده آرد جو و روغن بنفشه آميخته نیم گرم بکار برند و ایضاً خطمی 
آرد جو بابونه بنفشه اصل السوس مساوی همه را باریک سائیده به آب عنب الثعلب و آب کاسنی و روغن بنفشه 
پس‌فتته انیم گرم بر معانه ماه کته بان الله ال تفع کنخ 

ابن الیاس گوید که اگر حدوث او از نزول صفرای رقیق باشد هر صبح لعاب اسپغول ده درم به روغن بادام ده 
درم و يا روغن بنفشه پنج درم بدهند و در این علت از ادوبه مدره اخلاط حذر کنند که آن در این علت می‌افزایند 

ذکر ادویه مفرده و مرکبه پونانیه که نافع عسر البول و مدر بول است سویدی می‌نویسد که حجر الیهود نر و ماده 
می‌باشد و ازنر آن معالجه مردان و از ماده آن علاج زنان می‌کنند چون نیم درم سوده به آب گرم بپاشانند در حل 
عسر البول مجرب صحیح من است و کذا شرب طبیخ فوه الصبغ و کذا اختصاص آب انگور سفید سوای جرم و تخم 
آن اگر با عسل البول سوزش نباشد و کذا اکل وم اگر با وی حرقت نباشد و کذا خوردن سفرجل و کذا به سره در 
آب انداخته آن آب نوشیدن و کذا شرب مغز تخم کدو و کذا کرم سراج القطرب و از اطبای دیگر نقل کرده که شرب 
بیخ خطمی يا تخم آن مطبوخ در شراب و کذا گوشت خشک کرده فقد سوده به مقدار یک در سه انگشت آید و کذا 
برگ وم دو درم با وزر مالی و کذا بیخ ابخدان و کذا شکر مصفی شش درم با روغن گاو یک اوقیه عراقی وکذا دوقو 
و کذا مرجان و کذا تعلیق آن و کذا بسد یا تخم خیار و تخم خربزه و کذا تخم بادروج سوده یا عصاره آن و کذا 
طبیخ پودینه بستانی پا تخم نعناع بری به شراب و کذا العق بیخ باریک شلجم‌تر با خشک نرم سائیده به عسل و کذا 
کماد يا ضماد سداب مطبوخ ذرربت مرغانه و کذا شرب عصاره آن یا جرم آن و کذا افساس سوده بر سر میل لطخ 
کرده در سوراخ قضیت نهادن و کذا لیسیدن قضیب گوزن خشک کرده سوده نیم درم به عسل و کذا العق برگ سرد 
سوده به عسل و کذا بخور موی کورموش و کذا اکل اسماق به مرات و کذا شرب آب مطبوخ سرطان نهری کوفته به 
شراب یک ساله و کذا طبیخ بیخ هلیون یا خوردن جرم آن و کذا حب بلسان و کذا بخور پشم خرگوش و خوردن 


ح ی 


شت آن و کذا خوردن آرد کرسنه به سرکه و کذا شرب طبیخ حسک يا روغن تخم آن و کذا زراقه روغن بلسان و 
شرب آن از درم تا مثقال و کذا شرب طبیخ مرزنجوش و کذا حمول فتیله مومیایی محلول در روغن سوسن و کذا 
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دارچینی به جز ما و کذا طبیخ دار شیشعان و کذا نهام بری دبستانی و کذا اشنان سبز از نیم درم تا یک درم و کذا 
بخور ملخ خصوصاً زنان را و کذا شرب جوز بودا و کذا روغن اقحوان و کذا بادام شیرین و کذا السان العصا فیرو و کذا 
ال اک کت فیمیی که با ایکا کب وغاه نشکا شیی سای اک کرد شوه 
که آن طیطوی دست به طبیخ انجیر و کذا طبیخ پرسیاوشان به شکر و کذا طبیخ نخود سیاه یا خوردن جرم آن و 
یا روغن آن و کذا طبیخ حرشف و کذا آب نخود مطبوخ مع پیاز صحیح و خولنجان و کذا فقاع شعیر و کذا طبیخ قو 
دک ی اه که تیه ای که ی اه مک تا یی و ام یات وک آن 
بهی به شراب و کذا طبیخ بیخ نیل يا تخم آن کوفته و کذا شیخ جبلی و کذا دو درم کهربا و کذا خوردن مغز بادام 
تلخ و شرب و زرق روغن آن و کذا آبزن به سرگین کبوتر مطبوخ به آب و کذا شرب کماذریوس و کذا نطول طبیخ 
ماذربون و کذا ضماد خردل و انجیر سوده برعانه و کذا شرب حجر اسفنج و کذا هلیله کابلی مثقالی و کذا طبیخ 
برگ مرو و جلوس در آن و کذا شرب فطراسالیون و کذا بتطیانای رومی و ضماد آن و کذا خوردن بیخ عود صلیب به 
مقدار بادام به عسل و کذا پوست بیخ بندق مثقال و کذا عود بلسان و کذا ایرسا یا طبیخ آن و کذا کم افیطوس 
صنوبری مطبوخ يا جرم آن و کذا وج و کذا قصب الزربره تنها و یا مطبوخ با تخم کرفس و کذا صمغ جوز رومی 
مثقال و کذا اطراف نرم و برگ انار و درخت مطبوخ به عسل و کذا آبزن به آب محلول سرگین موش و کذا شرب 
زیره‌ی مخلوط به سرکه و کذا غاریقون و کذا آب زن به مطبوخ سنگ پشت نهری کوفته و کذا شرب ابهل و کذا 
بابونه به شراب و کذا بابونه به شراب یک ساله پخته و کذا آب درخت لسان الحمل مع بیخ آن هر واحد نافع عسر 
لین اس 

و ایضاً او گوید که شرب تخم خرفه و اکل عنصل بربان و کذا قلت و کذا برگ نیلوفر سبز خشک کرده و کنا 
صمغ پسته و کذا خوردن لوبیا هر واحد در ادرار بول مجرب من است و شرب سنبل هندی و کذا جعده و کذا شیر 
انجیر و کذا عصاره ثیل و کذا طبیخ بابونه و کذا فسط هندی و کذا مقل ازرق و کذا مرو و کذا ناخواه و کذا کرفس 


مطبوخ و خام و تخم آن و کذا طبیخ کرنب و اکل حرم قلب آن و کذا کبابه و کذا سعد و کذا قوه الصنبع و کنا 
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وکا ناویک مخ ار مففا اکتا سیم وه فهاه امس کیب نموه 
کذا خوردن قلفاس و کذا کاشم و کذا لادن و ضماد آن و کذا شرب کرد يا و کذا حب کاکنج و کذا طبیخ زوفای 
کشک کف ترت انا که و دا این اه باسفمو کتالک ات ماه وکا خو مه انیا 
و کذا شرب حندقوقا و تخم آن و کذا گل شلحم يا تخم آن و يا بیخ آن مطبوخ و کذا شرب سکنجبین و کذا حماما 
و کذا حرمل و ضماد آن و نطول آن و کذا شرب حب الزلم و کذا احلتیست و کذا راسن مطبوخ و کذا تخم جرجیر و 
اکل بقله‌ی خام يا مطبوخ آن و کذا گز روتخم آن و کذا عود بلسان و کذا شرب طبیخ خنثی و کذا بیخ شکاعا و کذا 
بیخ شقایق النعمان و کذا خوردن عسل و کذا تخم انجره و کذا کما شیر و کذا برگ گیر و شاخ و گل آن هر کدام به 
سرکه و کذا فلفل سیاه مخلوط به طعام و کذا شرب تخم خریزه و کذا تخم خیار و کذا شونیز سوده به آب و عسل و 
کذا روغن سوسن سفید و کذا بیخ باد آورد و کذا قنطوریون غلیظ دوقیق و کذا خوردن ثوم زیتون سیاه جلوس در 
طبیخ برگ آن و کذا شرب سرکه عنصل و کذا لاجورد غیر مغسول و کذا طبیخ باقلا و اکل جرم آن و کذا شرب 
شاه‌تره و تخم آن و کذا خوردن خرنوب شامی و کذا کرفس الماء و کذا تخم کتان و کذا شیطرج و کذا انار ترش و 
شربت آن و کذا تخم پنج کشت و کنا خوردن بلح و کذا شرب شربت بنفشه و کذا کشوت و کذا به رنگ کابلی و کنا 
عصاره قثاء الحمار و کذا خوردن پیاز مطبوخ و کذا از عرور سفید و کذا بیخ قصب فارسی در برگ آن و کذا ماء 
الشعیر و کذا صمغ خطمی و کذا خراطین سوده به شراب طلا با رب انگور و کذا خوردن درخت شیلم خام و پخته و 
کذا کاهوی بسنافی و کذا ترمس و کذا هر توده و کذا برگ طرفه و سیسالیوس و تخم آن و کذا مشکطرا مشیع 
شمع و کذا دوغ آهن تاب و کذا صعتر و کذا اتوبال مس و کذا زربنا و کذا ثقردین و کذا پودینه نهری و عصاره آن و 
کذا نفت سفید و کذا سندروس به ماء العسل و کذا کیلا و کذا صمغ زیتون و کذا برنجاسف و کذا خوردن توت 
شامی و کذا سقنقور و کذا جرم شبت و تخم آن و کذا توت شیرین و کذا قفر الیهود و کذا مورد و کذا نمراسل و کذا 


تا قشم با مطیوم او کدا شرب تک تباک ع وکا شیب ضماه و طباط با بای با اشق وکا شرب یب 


التعلب و اکل تخم آن و کذا اکل جرم مرصعنه ازرق و شرب طبیخ آن و دیگر ادوبه که برای عسر البول مذکور شد 
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هر واحد در بول است 

شیخ الرئیس می‌نوبسد که شیر بهترین اشیاست برای صاحبان عسر البول اگر تب نباشد و هر وقت در آن بنادق 
البزرور نیکوست و اگر تب نباشد با شیر بخورند و بعضی گفته‌اند که زراقه سرگین کبوتر به مومیایی ادرار بول کند و 
ایض آنچه در علاج عسر البول از سده رطوبت غلیظ و در علاج عسر البول از برودت مذکور شد و بعضی گویند که 
جمول نمک طبرز و درد بر برای ادرار بول و اطلاق تجربه کرده‌ايم و اگر در سوراخ قضیب سپش زنده یا فسافس 
داخل کنند ادرار بول کند و کذالک اگر با ثوم و پیاز سود و بر مثانه طلا کنند و يا یک شاخ زعفران يا چند شاخ آن 
مثل فتیله با هم پیچیده در احلیل نهند و اگر ورم نباشد بلکه در سده هر چونکه بود روغن عقرب سفید که بسیار 
روی نباشد بزراقه در احلیل رسانند و به نفخ اعانت کنند 

مسیحی گوید که عسر البول را مداومت آبزن و مالش به روغن‌ها و اجتناب از اغذیه ترش و قابض و غلیظ نافع 
است 

حکیم علی گوید که در احتباس بول فصد صافن و باسلیق نافع است و گاه چهار پنج فصد در یک روز کرده 
می‌شود و نطول آب گل پلاس گرم گرم از بلندی به آفتابه مفید است و به قول بقراط شرب خمر صرف و فصد حل 
عسر البول کند یعنی اگر از خلط خام باشد شرب شراب آن را حل کند و اگر از ورم باشد فصد منحل سازد و به قول 
جالینوس طریق عام علاج عسر البول آبزن و حمام و کما دو عدد بول است 

جرجانی گوید که برای عسر البول کودکان مغز تخم خیار و مغز تخم بادرنگ و مغز تخم خربزه و پوست خربزه 
خشک کرده کوفته با شکر آميخته بدهند و اگر پوست خربزه تنها با شکر بدهند صواب بود و علاج‌های دیگر که به 
خاصیت کودکان و بزرگان را سود دارد همان است که در قول شیخ الرئیس گذشت و ایضاً اگر مثانه کبش سوخته 
بسایند و با شراب شیرین بدهند سود دارد و اگر دو درم سرطان نهری بربان کرده و کوفته با عسل پا شکر بدهند 
مفید بود و اگر کبوتر بچه را بکشند و خون او برزهار چکانند و او را به گرمی سینه بشکافند و برزهار بندند قوت 


مثانه را بجنباند تا بول را دفع کند و شیاف نمک طبرز و تراشیده بول و شکم فرود آرد جند بیدستر و مشک سوده 
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با روغن سداب به مرزقه رسانند قوت مثانه و حرارت غریزی او را زنده کند و بول دفع گردد و زهره هر کدام حیوانی 
که باشد چکانیدن قوت دافعه بیدار کند و بوره ارمنی يا نمک در مجرای قضیب نهادن همین عمل کند 

قرشی گوید که هرگاه امن از قروح باشد بزور سکنجبین عنصلی یا بزوری بنوشند و اگر خوف آن باشد به شربت 
آلوبالو بخورند 

خجندی گوید که تدبیر عجیب برای احتباس بول این است که مریض در حمام در آید و در حوض گرم بن‌شیند 
و پوست خربزه سائیده بخورد و در حالی که آن در حوض باشد و در ساعت صحت یابد و آنچه حل اسر سر بول کند 
خصوصاً در صبیان این است که قدح بیند بياشامند و پیه ماکیان بران اندازند و یا پوست بیضه مرغ از پوست باریک 
آن پاک کرده یک درم به مثل آن شکر بخورند و در آبزن جار نشینند که در ساعتی به شود و کذا جلوس در مطبوخ 
برگ کرنب رطب 

انطاکی گوید که زروق زباد و حلتیت و شیر زنان و خوردن هر مفتح در مثل گزر و شلغم و ترب و کرنب و ادیان 
و مروخات و حمام بالخاصیت نافع و در خواص آمده که بول کردن بر خاکستر ور یک حبس بول کند و در آب 
سلس البول آرد و ایضاً حکیم ممدوح در دستور العجائب قلمی فرموده که هر گاه دو عدد مگس زنده را صاحب این 
علت فرو برد فی الفور بول بگشاید 

خضر گوید که شرب حجر الیهود تا نیم مثقال سریع الاثرست و این آبزن مفتح مجلل ورم ملین مجاری بول نافع 
عسر البول و احتباس آن است خار خسک و بابونه و شبت و کرفس و اکلیل الملک و پرسیاوشان و برگ ترب و برگ 
کرنب و خطمی و بزرکتان و حلبه و بنفشه و سبوس هر واحد کف جوشانیده در آب آن نشانند 

گویند که کافور ریاحی در احلیل نهادن بول بکشاید و ورق طلا یک دانگ خوردن همین عمل دارد 

دیگر ریوند چینی سه توله در عرق بادیان سائیده گرم کرده بر عانه و احلیل و خصیتین ضماد سازند به تکرار 
عمل بول بگشاید و شرب جددار به شیره‌ی خیارین نیز مفید است 


و دیگر تقطیر جند بیدستر به روغن عقرب و کذا نهادن اندکی شب یمانی در احلیل و کذا سه عدد موی اسب 
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بافته یا نیمه سوخته تخم نارنج آلائیده در احلیل یک لمحه نهادن فی الفور بول را بگشاید و کذا شیاف کاغذ مصری 
با سوخته تخم نارنج 

و دیگر تقطیر مشک و جند بیدستر برابر در روغن سداب حل کرده و همچنین سوخته مغز نیم سوده و تخم 
نارنج هر دو سه ماشه در روغن راحت بکنیم توله و کذا بوره ارمنی سه ماشه و زهره ارنب یک توله دیگر نوشیدن 
شیرگاو یک و نیم یا در روغن زرده چهار و نیم توله شکر سرخ شش توله و کذا آب نیشکر یک پیاله و کذا آب گیاه 
جو و آب نیشکر آب ترب و یا شلجم و يا مرق و يا چفندر یک پیاله با شکر سرخ هفت توله و کذا پانزده متقال 
مسکه و هفت مثقال شکر و کذا یک اوقیه روغن کنجد و نیم اوقیه نبات و کذا روغن بادام نیم اوقیه و سکرالعشر 
چهارم حصه و کذا تقطیر سباب دو ماشه و روغن گل پنچ ماشه 

دیگر بچه طاوس نر که سه ماهه باشد ذبح کرده خون آن را بر شکم دعانه ریختن پس شکم آن را شکافته از 
چرک پاک نموده گرما گرم برعانه بستن و مغز سر آن به روغن گاو نه توله بی مصالح مانند حریره پخته از نبات 
هفت توله شیرین ساخته نوشانیدن در گشادن بول مجرب است 

دیگر چند عدد و کبوتر صحرائی نر گرفته ذبح کرده خون آن را گرما گرم برعانه چکانند و شکم آنها شکافته بران 
بندند و بعد یک ساعت نجومی تجدید کبوتر نمایند 

دیگر بعد از گشودن بول تقطیر البول عارض شود یک عدد و مثانه ابن عرس و یک مثانه موشک پران به روغن 
گاو بریان کرده فلفل گردد و ماشه و نمک اندر آنی چهار حبه نبات یک توله آميخته بخورانند که در سه روز صحت 
شود 

آبزن که برای حبس بول مجرب است عنب الثعلب گل خطمی گل بنفشه پرسیاوشان تخم خبازی گل بابونه خار 
خسک نیم کوفته هر یک دو توله بنفشه اکلیل الملک تخم قلت تخم شبت تخم کرفس حلبه هر واحد یک توله گل 
معصفرگل پلاس سبوس گندم هر یک چهار توله همه در ده آثار آب بجوشانند و هرگاه ثلث بماند در آن نشینند 


زروق جهت حبس بول که به سبب مزاحمت حصات یا سده مجرای قضیب باشد همواره معمول مولف است 
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سیماب دو ماشه به مزرقه انداخته در نائره رسانند که زود آثر کند و جلیل القدر است 

تواتی کفشایق حیسن الیل ایک تم استی کرفقار کی که هر هت ماشهسادیان کر تیار 
ماشه بادیان کوفته چهار ماشه مویز منقی ده دانه گل سرخ چهار ماشه در عرق عنب التعلب ده توله گلاب چهار 
توله جوشانیده شربت بزوری دو توله داخل کرده بنوشند 

ایض نافع تخم خربزه تخم خیارین هر یک نه ماشه پرسیاوشان هفت ماشه تخم کشوت تخم مفصفر هر یک پنج 
ماشه بادیان انیسون هر یک شش ماشه خار خسک هفت ماشه در یک و نیم پا و آب جوش داده صاف نموده شربت 
دینار گلقند داخل کرده بخورند و روغن بید انجیر نیم گرم بمالند و روغن شبت يا بابونه همراه جغرات زیر ناف طلا 
و 

ایضاً اگر با تب و درد بن ران‌ها وعانه به شدت باشد شیره‌ی خارخسک هفت ماشه شیره‌ی خیارین نه ماشه در 
آب هفت توله گلاب پنج توله برآورده گلقند مالیده صاف کرده حجر الیهود یکی سوده داخل کرده و خاکشی 
پاشیده بخورند و خار خسک تخم خربزه تخم معصفر هر یک دو توله پرسیاوشان توله پوست خربزه دو دام گل 
تیسوپا و آثار برگ شبت پا و آثار در آب بیست آثار جوش داده صاف کرده نطول نمایند و در آن بنشانند و ثقل را 
برعانه بربندند و اگر سرفه باشد در نسخه اول شیره‌ی اصل السوس اضافه کنند 

ذکر ادویه مفرده مرکبه هندیه که بول بسته را بکشاید مغز تخم پزد به سائیده بر ناف طلا کنند و یک حبه کافور 
بخورند 

دیگر شوره قلمی سائیده برعانه نهند و قدری آب بران پاشند و زمانی همچنان بر پشت بخوابند 

دیگر چویه‌ی خوشبو به قدر یک ماشه با برگ پان بخورند که برای حبس بول مجرب است 

دیگر قلمی شوره در سوراخ قضیب نهند دیگر چرک گوش گاومیش بر ناف مریض بمالند که فی الحال بول 
بگشاید 


دیگر لیمو را دو حصه کنند و تخم از وی دور کرده شوره قلمی در آن پر سازند و بنوک کار دتبه نشانند پپس 
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لیمو را بر اخگر گذارند تا جوش زندود آورده سرد کرده بر ناف و حوالی آن بمالند بول بگشاید 

دوائی که برای حبس بول خیلی مفیدتر شود یک منقال تا دو مثقال با شکر برابر آميخته سفوف کرده بخورند 
همچنین شور تنها در آب حل کرده دفعات دادن از مجربات است و استعمال شوره تا سه توله معمول است و در 
طب فرشته نوشته که اکبر پادشاه را بول بند شده بود و هیچ دوا نمی‌گشود آخر حکیم مصری سه توله شوره قلمی 
در آب حل کرده و به فاصله دو گهری دو توله دیگر داد حق تعالی شفا بخشید 

دیگر شوره قلمی خردل هر یک نیم دام پخته سائیده و با آب ناشتا بخورند که در گشادن بول بسته مجرب است 
دیگر پیاز سفید و اگر نباشد سرخ سائیده نیم گرم کرده بر شکم ذوکر ضماد سازند از بالا پارچه بربندند و یک 
ساعت بدارند 

دیگر اگر خر مهره نصف عدد باب سائیده بخورند بول بسته برآید دیگر حکیم علی نوشته که انبه رسیده که 
پوسیده باشد و لائق خوردن نبود به دست بمالند و آب آن را به مبالغه تمام صاف کننده و در شيشه کرده نگاه 
بدارند و اندکی از آن صاحب حبس بول را به خورانند که فتح عجیب می‌کند 

ایضاً سه درم روغن بید انجیر با آب نوشیدن بول بگشاید 

دیگر صاحب تکمله گوید که اگر از زیره جاروب دو درم جوشانیده بنوشانند بلیغ التاثیر است 

دیگر شوره قلمی جواکها ریوند چینی بادیان مساوی نبات برابر همه کوفته بیخته بیست و یک ماشه بخورند و 
ضعیف را یک توله یا کم‌تر از آن بدهند 

ایضاً نیل بری کافور قدری گرفته سوده و فتیله را بدان آلوده در سوراخ قضیب نهند 

دیگر مسکه کاو شکر سفید هر یک یک و نیم توله شوره قلمی یک ماشه سوده با هم آميخته بخورند برای عبس 
بول معمول استاد مرحوم ست و داشتن شوره کافور اندر احلیل و طلا کردن آن زیر ناف فائده می‌کند 

دیگر شوره قلمی نمک ترب جواک‌ها به قدر دو ماشه کوفته بيخته بالسی شیر بخورند فائده عظیم 


دیگر زعفران یک حصه شوره قلمی دو حصه در اب حل کرده قطور نمایند بول بگشاید 
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و دیگر ده درم روغن بید انجیر با چهار دام شیر ماده گاو بدهند فی الفور بول بسته بکشاید 

دیگر معصفر که به هندی کسب گوپند به قدر دو توله در شیر پا و نیم پخته نیم وزن او شوره قلمی اضافه نموده 
برعانه ضماد کنند جهت رفع احتباس بول مجرب است و کذا برگ نیل در آب سائیده و همچنین قرطم و کسنب در 
جغرات سائیده برعانه ضماد کردن مفید بود 

دیگر چون پوست درخت بید انجیر ریزه ریزه کرده باشد ماده گاو بجوشانند به طریق مرهم ساخته ضماد نمایند 
در تفتیح بول مجرب است و اگر حرارت و ورم محسوس شود آرد جو اضافه نمایند 

دیگر دال ماش خام و شوره نیل بری برعانه ضماد سازند 

دیگر مغز پنبه دانه دو توله سوده به روغن بید انجیر یک توله سرشته بر مثانه ضماد کنند و ضماد کنجد و 
خردل نیز بول براند 

ایضاً یوند چینی شوره قلمی پهتکری در آب سائیده آشامیدن و دیگر مدرات مثل گوکهر و کاسنی و هنسراج و 
سولف و کباب چینی و تخم خربوزه پوست املتاس مفید احتباس است 


دیگر بگیرند برگ صد برگ به قدر دو توله و با آب شیره‌ی برآورده قدری شکر آميخته بخورند 


ایضاً هزار دانه که آن را بهون آنوله و مشکدانه نیز گویند یک توله که مع چوب و بیخ شیره برآورده با نبات بنج 


توله شیرین کرده بنوشند که مجرب است 
دیگر پشک موش دو دام با آب سائیده نیم گرم زیر ناف طلا سازند بول بگشاید 
دیگر بول سرخ پنج سرخ سائیده به آب بخورند و ضماد سه برگ یعنی تبتی بر مثانه نیز سفید 
دیگر شیره‌ی برگ بسکهره با شیر آمیخته بنوشند 
دیگر شیر بز گرم کرده قضیب را در آن نهند 


دیگر صدف سوده برزهار طلا سازند 


دیگر ترب با شوره قلمی سائیده زیر ناف ضماد نمایند 





دیگر یک درم بیخ اندر این جوش داده نوشیدن مفید بود 
دیگر چهال اندرونی درخت بسوره پا و آثار در یک آثار آب بجوشانند چون نیمه بماند صاف کرده تنها یا قدری 
شکر سرخ ] میخته بنوشند که در گشادن بول بسته مجرب نوشته 


دیگر قرنفل گلدار در سوراخ قضیب داشتن مفید بود 


حالتی باشد میان احتباس بول و استرسال آن و به قول خجندی آن در حقیقت از جنس عسر البول است مگر 
غیر مستحکم السبب بود و فرق میان این هر دو سلس البول آن است که در عسر البول خروج بول به دشواری بود و 
مع ذلک خارج مسترسل و باراده مطلقه باشد و در سلس البول خارج به غیر اراده مطلقه بود و در اکثر امر مع ذلک 
مسترسل باشد و اما تقطیر البول آن که خروج او اندک اندک بود مع اراده مطلقه و محشی شرح اسیاب گوید که 
تقطیر البول آن است که خروج او اندک اندک بود به اراده مطلقه به سبب امر متلق به بول که مخرج به سوی این 
باشد و اگر اندک اندک بدون اراده خارج شود آن سلس البول باشد نه تقطیر او و اگر آن به سبب امر متعلق به بول 
نبود و بلکه بول کننده آن به اختیار خود کند البته آن مرض نبود قطع نظر از تقطیر بول بالجمله سبب تقطیر البول 


نوع اول آن که در بول باشد و آن دو گونه است یکی حدت بول بهر آن که استرسال بول به سبب حدت آن 


باعث الم مجری گردد و اجتماع بول و نقل او غیر متحمل بود پس آن را حالتی میان استرسال و احتباس عارض 


استدعای بیرون کردنش نماید پس دافعه آن را دفع کند و اگر چه به اراده نباشد و سبب حدت بول پا اغذیه و ادویه 


۱۱۰۰ 





تیز و تعب دریافت و جماع و غیر آن باشد و یا سوء مزاج حار اعضای مبدا بول مثل جگر و رگهای آن و گرده آن 
سوء مزاج ساذج بود و بادی از ریم یا غیر ریم و يا کثرت فضول حاد در همه بدن پس طبیعت آن را دفع کند 

دوم کثرت بول بهر آن که بسیار در مثانه جمع شود بنابر ثقل او و از علاج او عضله را بانفتاح اندک دفع شود و 
اگر چه اراده خواهش آن ننماید و سبب کثرت بول افراط رطوبات رقیق در بدن و کثرت تناول فواکه و اشربه به 
مرطب باشد 

که هه وی ای مر ات ول اش و افو که این یکی ان کف فا که ی ره 
منفذ خروج بول موضوع است و بول او در مثانه به قوت نگاه می‌دارد آفتی رسد و قوت ماسکه او ضعیف گردد و آن 
آفت يا استرخای مفرد بود و يا با حذر و بطلان حس چنان که عضله مقعد را افتد که حفظ ثقل نتواند کرد یا ورم و 
پا سوء مزاج مضعف قوت عضله مبتدی درآن یاد دارد به سوی آن از مبادی آن و اکثر او از سردی به و لهذا هر که را 
سردی رسد تقطیر بول او کثرت کند و چون قوت عضله ضعیف شود نه بول را نگاه تواند داشت و نه دفع به قوت 
تواند کرد و نفس اطلاق و منعف‌پذیر و خصوصاً چون عضلات شکم که مثانه را از فشاردن و دفع یاری می‌دهند در 
سوء مزاج و ضعف مشارک آن گردند 

دوم آن که جرم مثانه را ضعف از سوء مزاج بارد افتد و اين اکثر باشد و این سوء مزاج و این ضعف تقطیر بول از 
توف گنه کی یت ان وا کارت و وس تساک بل اک تاه ال شوه فا ین 
تا آن که بسیار جمع گردد و پس از آن خالی شود و اگر چه مثانه از آن ممتلی باشد و اين تقطیر مخالط عسر البول 
بود و گاهی این ضعف در نفس مثانه بود و گاهی به سبب مشارکت اعضای فوق و به سبب اورام و دبیلات و قروح و 
بئور در گروه و مافوق آن که مشارک آن مثانه به چیزی که به سوی ابن سبلان نماید اذیت یابد و گاهی سبب 
تقطیر قروح مثانه و جرب آن باشد و به سبب وجع برحبس بول قادر نبود و گاهی سبب آن سده مجرای مثانه بود از 
ورم در وی یا در رحم و روده و پشت يا از حصات يا سده دیگر مثل رطوبت لزج و غیر آن که در عسر البول مفصل 


مسطور شد اگر تشدید تام ننماید و طبیعت را حیله بود که بول اند ک اند ک دفع نماید 
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نوع سوم آن که در مبادی آلات بول باشد و آن فقدان حس است چنانچه صاحبان سرسام را افتد به سبب آفت 
در مبداً حس و حرکت و بدانند که با بعض اقسام تقطیر البول عسر البول بود با بمضی عسر نباشد و یا بعض تقطیر 
البول حرقت و وجع بود و با بعضی این نباشد و می‌تواند که اکثر تقطیر البول بنابر اسباب سلس البول پا بنابر اسباب 
عسر البول يا بنابر اسباب حرقت البول باشد 

و طریق تشخیص اسباب این مرض همان است که در باب عسر البول مذکور شد 

و ایضاً فرق در تقطیر البول به سبب سوء مزاج حار از روحی رنگ بول و سوزش موضع و حاجت بول بهر لحظه و 
تقدم اسباب آن مثل تناول ادویه اغذیه گرم و تعب و کثرت جماع و وجود علامات غلبه صفرا و وقوع آن بيشته در 
زمانه گرما و به گرم مزا جان و جوانان و در تقطیر به سبب سوء مزاج بارد از مفیدی بول و عدم حرقت و عطش و 
گاهی خروج بول بی اختیار وجود آثار برودت و تقدم اسباب سبرده وقوع آن اکثر بشائخ و در سر ما باید کرد 

علاج حسب سبب بدانچه در علاج حرقت البول و عسر البول و سلسل البول مسطور است معالجه نمایند و ایضاً 
آنچه از حدت بول باشد در آن شیره‌ی بز ور بارد مثل تخم خشخاش و تخم خربزه و مغز تخم کدو و مغز تخم 
هندوانه و کاهو و تخم خرفه و خیارین با قرص ماسک البول بارد که از طباشیر و گشنیز و تخم حماض و گل ارمنی 
و صندل و گلنار و صمغ عربی کوفته بیخته به آب کاهو ساخته باشند بدهند وو غذا به ماء الشعیر و ملوخیه و 
کاسنی و کاهو و کدو و مانند آن سازند و اکر شیره‌ی کاکنج شیره‌ی حب القلت شیره‌ی دوقو هر یک چهار ماشه در 
عرق شاه‌تره و ده توله برآورده شربت بزوری بارد چهار توله داخل کرده دهند تقطیرالبول که با حرقت بود سودمند 
بود و آن چه از ضعف قوت ماسکه به سبب سردی بود اول تنقیه بقی کنند بدفعات و جهت تنقیه بدن مسهلات 
بلغم و ایارجات کبار دهند بعده ماسک البول حار و معجون عطائی و اطریفل کبیر انطاکی که در آن جفت بلوط و 
جند و عود صلیب باشد بدهند و قفرالیهود سه ماشه در روغن بادام تلخ یک توله آميخته نیم گرم چکانند و زنب 
شونیز یک ماشه جند بیدستر چهار حبه عسل یک توله با عرق قرنفل سه توله دهند و ایضاً آنچه از ضعف مثانه باشد 


معجونات گرم مثل معجون کندر و معجون رشیدی و معجون عطائی و معجون جاویدی بدهند و این ماسک البول 
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حار نافع است کندر بلوط سعدخولنجان قرفه حب الاس حب الرشاد به عسل بسرشند و اطریفل صغیر سه درم با 
سنجرینیا نیم درم مخلوط کرده خوردن بغایت سودمند است و نخود آب به مصالح گرم غذا سازند و يا مغز چلفوزه 
نبات هر یک شش ماشه بخورند و منفوف بهمن سفید و بهمن سرخ سعد کوفی سداب هر واحد یک ماشه کوفته 
باه نکلاب کت موی لبون فطیی موس ی تفه سکع تسام شرع دی ماه تاش 
سه ماشه کوفته بالایش شیره‌ی تخم خشخاش در عرق گاوزبان برآورده شربت انار داخل کرده بنوشند 

اقوال مهره سویدی می‌نویسد که شرب آب عصی الراعی در تقطیر البول مجرب من است و خوردن زبان مرغابی 
و کذا ذکر تمس خشک کرده سوده و با کبابش قرنفل و کذا بقله حلبه خشک کرده و کذا تخم يا بیخ سیسالیوس و 
کذا سرطان نهری در زبت سوخته سوده لعق کردن هر واحد نافع است و اگر ثمر مغیلان خام در سایه خشک کرده 
کوفته بيخته به روغن زرد بریان کرده یا شکر مقدار هفت ماشه آمیخته صبح و شام بخورند نافع بود 

ابن یحیی گوید که هرگاه تقطیر البول از حدت او يا از خلط حاد که با دی جاری شود عارض گردد اشیای معدله 
مثل ماء الشعیر و کاهو و کاسنی و کدو خبازی استعمال نمایند و به آب گرم غسل کنند و روغن بنفشه بمالند و 
راحت و سکون لازم گیرند و بزر قطونا به روغن گل بخورند و هر گاه به سبب تقطیر البول سوء مزاج بارد بود که 
قوت ماسکه مثانه از آن مسترخی گردد و طلاکه اندر آن معجون انقرد یا مثرودیطوس حل کرده باشند بنوشند یا 
بلوط و کندر مخلوط کرده با آتش گرم نموده بخورند و يا این دو احب الاس بلوط فشار کندر زیره‌ی سیاه هر واحد 
یک جزء سائیده سه درم بطلای کهنه بدهند و یا بگیرند برگ آس خشک و شب و برگ حنا و مرو کندر و گلنار و 
بلوط مساوی و در طلا پخته بپالایند و به قدر اوقیه صبح بنوشند و یا بگیرند بلوط و در سرکه خمر پنج روزتر کنند 
پس برتابه بریان کنند و کوفته ده درم گرفته هلیله کابلی بلیله آئله بربان هر واحد هفت درم قشار کندر پنج درم 
حب الاس و ده درم کوفته بیخته سه درم بآبی که در آن حداد آهن سرد کند بدهند و اگر تقطیرالبول از قرحه 
اعضای بول باشد بدان‌چه در باب او مذکور است علاج کنند و اگر از ورم ضاعظ طریق بول با سده حصات يا رطوبت 
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شیخ می‌فرماید که اکثر این علت به سبب برودت و به سبب فلج عارض می‌شود و اکثر علاجش علاج مسخن 
مقبض است و هر کسی که از صبر کردن بر بول عاجز بود به ادویه باهیه منتفع گردد و از مشروبات نافعه در این 
ترباق و مثرودیطوس و ایارج جالینوس و انقرویا و اطربفل کبیر و جوارش کندر است و اطرافیل صغیر مقوی با نقرو 
یا با سنجرینیا مخلوط به بعض قابضات قویه مثل حب الاس و جفت بلوط و مانند آن و ایضاً حرف نافع است و 
استعمال وم ادرار بول منقطع و اعاده آن به سوی واجب کند و از مجربات حب حاشا بعاقرقرحاست و از آنچه تجربه 
کرده‌ايم این است که بگیرند هلیله کابلی بریان یک جزو بهمن سرخ نصف جزو پودینه خشک و حب الاس و 
سندروس و مرو کند و سعد و به سباسه هر واحد ثلث جزو قرنفل نیم جز و راسن خشک و حب الملحب هر واحد 
دو جزء و به عسل آمله مربی سرشته نگاه دارند و بخورند و این معجون قوی است هلیله سیاه و کابلی و مشک هر 
واحد پنج درم مرو و جند بیدستر هر واحد درم و نیم و کهربا و سعد هر واحد دو درم و نیم کندر و حب المحلب هر 
واحد ده درم همه را به عسل سرشته مدام یک مثقال از آن بخورند و ایضاً زره و قنطوریون و صعتر مساوی دو درم 
به آب گرم بخورند 

و ایضاً بگیرند حب اللس یک جزو لادن ربع جزو و بتمر بیرون دو جز و بسرشند شربت شش مثقال و این 
معجون نافع است و برای بول فی الفراش صالح بود هلیله کابلی و بلیله آمله هر واحد ده درم بلوط یک شبانه روز در 
سرکه‌تر کرده بریان نموده سندروس و سعد و کندر ذکر و راسن خشک و میعه پا بسه و بسه هر واحد پنج درم و 
سه درم به عسل بسرشند. این دوا قوی است بگیرند جند بیدستر و قسط و مرو حاشاو جفت بلوط و عاقر قرحا 
مساوی و به آب آس رطب بسرشند وحب سازند شربتی یک درم وقت خواب و یا کندر و روغن حنا هر واحد درم 
بخورند و از معالجات خفیفه این است که تخم قاقله یک مثقال بخورند و آرد بلوط نافع است و خصوصاً چون بلوط 
را در سرکه عنصل یک شبانه روزتر کنند بعد از آن برتابه بریان نموده بخورند تا ده درم 

و ایضاً انجیر درزیت مبلول و ایضاً سعد و کندر مساوی هر صباح بر ناشتا یک مثقال بخورند و ایضاً شونیز و تخم 


سداب مساوی شربت تا یک درم وراسن دوای نیکو است و ایضاً شرب و مالش روغن بید انجیر و تناول عسل علی 
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الدوام آن را نافع است و مشائخ زا این دوا نافع بود بگیرند افیون و جند بیدستر و بزر البنج و تخم سداب و از آن یک 
منقال باوقیه طلا بخورند و چون مومیائی در روغن زنبق گداخته در درد بر حمول کنند و در احلیل قطور نمایند بر 
بول صبر کند و کذلک خوردن انجیر بزیت 

سید اسماعیل می‌نویسد که آنچه از تیزی بول و آنچه به مشارکت مثانه با عضوی دیگر بود علاج به چیزها باید 
کرد که تیزی آن را باز دارد و مراج باعتدال آرد و اگر به مشارکت عضوی دیگر بود آن ماده را که به مثانه فرود 
می‌آید از مثانه دفع کنند چون کشکاب با روغن گل و آب کاسنی و ماءالقرع به اطبا شیر و شکر و اسپغول به روغن 
گل چرب کرده با جلاب و شربت بنفشه و شربت خشخاش يا شربت غوره آميخته یا با شربت ریباس سود دارد و اگر 
در هر دو سه روز بنادق البزور با جلاب دهند تا ماده را که به مثانه فرود آمده پاک کند 

صواب بوده در گرمابه که آب خوش بود عرق آوردن سود دارد بهر آن که ماده نیز به عرق بیرون شود و طعام 
اسفاناخ دماش مقشر و کدو و کوک و کشک به روغن بادام دهند و از ترشیها تیشوقیه و حصرمیه و رمانیه و سماقیه 
و تمرهندیه همه به روغن بادام ساخته و بچوزه مرغ خانگی و نان با سکنجبین پا جلاب خوردن سود دارد و اگر 
سبب تقطیر سوء مزاج سرد بود این سفوف بدهند بلوط و کندر هر یک ده درم تخم محلب و سعد و قرقه و 
خولنجان و راسن دوج و کهربا هر یک درم کوفته بیخته سه درم با شراب کهنه پا با می پخته بخورند و این سفوف 
را ماسک البول گویند و این معجون قوی‌تر است هلیله کابلی بربان کرده درم بهمن سرخ نیم درم پودینه و حب 
الاس و سندروس و مرو کندر و سعد و بسباسه هر یک سه درم و دو دانگ راسن و حب المحلب هر یک بیست درم 
اطریفل پنج درم بکوبند و به عسل و بسرشند شربتی سه درم 

ابن الیاس گوید که اگر سبب تقطیر البول حدت حادث در بول به سبب مخالطت صفرا و اخلاط حاده رقیقه با 
مائثیت باشد هر صبح شیره‌ی تخم خیار و بادرنگ هر یک ده درم با شکر سفید ده درم بیاشامند و غذا مزوره ماش 
با شیره‌ی مغز بادام مع چوزه مرغ سازند و یا لعاب اسپغول و بهدانه هر واحد پنج درم یا روغن بادام شیرین پنج درم 


و شکر سفید ده درم بدهند و غذا مزوره ماش با کدو خورانند و يا این دوا بخورند که تقطیر البول یا حرقت را خیلی 
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نافع است مغز تخم خیار و بادرنگ و کدو هر واحد ده درم و تخم خبازی و تخم خطمی هر واحد سه درم مغز بادام 
شیرین درم صمغ آلو سیاه و کتیرا هر واحد دو درم رب السوس نیم درم کوفته بيخته سه درم با شیره‌ی تخم خرفه 
یا به آب خربزه هندی هر کدام سه اویه بخورند و اگر از ضعف قوت ماسکه یا دافعه باشد هر صبح اطریفل صغیر یا 
کبیر مقدار مثقال بخورند و غذا مزوره نخوداب مغز حب القرطم بلحم ماکیان و تیهو و کبک سازند و یا هر صباح 
ان کتک تال کین که دب دیش شا ط کقن ب التضی ی وا کم رفاک یاوه 
صبح و وقت خواب شب دو درم بخورند و این دوا نیز نافع این مرض است حب الرشاد و خردل و کندر هر واحد پنج 
درم مغز جوز ده درم سعد سه درم کوفته بيخته به عسل کف گرفته بسرشند شربتی یک مثقال و پا انجیر خشک و 
مویز و مغز جوز بخورند و معجون سنجرینیا هر روز یک درم خوردن نفع می‌کند 

ابومنصور گوید که اگر تقطیر البول از شدت حرارت گرده باشد و بادی عطش مفرط بود که صاحبش از آب 
سیرنگر دو علامت و علاجش در باب عطش مذکور شد و اگر بادی حرقت مع وجع باشد سببش حدت خون بود و 
در علاج این تانی نباید کرد که مودی به قروح مثانه و احلیل می‌گردد چون طول کند و علاجش فصدست اگر آن را 
حال واجب کند و این دوا به شربت بنفشه يا جلاب بخورند و آن همان نسخه 

نوع دیگر است که در حرقت البول در قول جرجانی مسطور شد و از اشیای ترش و نمکین و نیز اجتناب کنند و 
طعام چرب زیاده خورند و خاصة روغن بادام و گوشت ماکیان فربه و بره و از به قول بارده مثل اسفاناخ و سرمق و 
بقله یمانی نفع می‌کند و اگر امر دشوار گردد و درد واقدری بزرالبنج داخل کنند و این شیاف نافع است تخم خربزه 
و خیار و بادرنگ و کدو هر یک مقشر نشاسته و کتیرا و افیون همه را آمیخته شیاف سازند و اگر تقطیر اندک اندک 
بلاحرقت باشد يا از اجتماع ماده غلیظ در مثانه بود که به خوبی ادرار آن نشود و يا از استرخای عضله مثانه به سبب 
سردی بود و اين اکثر مشائخ را به هم رسد پس آنچه از مواد غلیظ بود علامتش اجتماع ثقل و کدورت در اسفل 
قاروره و طلب راحت مریض به خروج بول غلیظ و علاجش شرب روغن بید انجیر به ماء البزورست يا شراب صرف به 


آب بادیان و غذا شوربا بتوابل بسیار دلبوب حار و انجیر و مویز و خرما و فانیز آن را نافع است و اگر تقطیر بسیار بالا 
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و عطش باشد انجیر ورزیت ترکرده بخورند و روغن بان وزیت که اندر آن سداب پخته باشند و روفن که در آن 
مشک دفرفیون و جند بیدستر حل کرده باشند بر مثانه بمالند و این دو نافع است حب المحلب ده درم سک کند 
هلیله سیاه کهربا هر واحد پنج درم سعد دو درم و نیم جند بیدستر یک و نیم درم به عسل سرشته از مثقالی تا دو 
مثقال بخورند و چون از استرخای عضله مثانه باشد اطریفل صغیر پنج درم بدو دانگ سنجرینیا با مثرودیطوس 
بدهند و یا حب الملحب هر شب دو مثقال بخورند که در این باب عجیب الفعل است و يا برگ سداب خشک یک 
مثقال استنفاف نمایند و پا بگیرند حلبه و شسته خشک کنند و سرمه‌سا نموده به عسل بسرشند و هر شب دو درم 
از آن بخورند که مجرب است و يا هر شب مثقالی کندر و نصف دارچینی خورند و يا بگیرند کندر و اپهل و سعد و 
نانخواه و رب السوس هر واحد یک جزو وج ترکی دو جزو در فانیه بسرشند و مثل بندقه وقت خواب بخورند که 
سخت سودمند است و عوض آب آب آهنگران بنوشند و روغن سداب يا ناردین بر منانه بمالند و غذا قلیه‌ها و 
مطبخنات صبانحات حاره سازند و از حموضات بپرهیزند و طعام بئوم و حلیت بسازند و شراب کهنه بنوشند و ایضاً 
تقطیر البول به سبب دفع طبیعت فضول ماثبه را و اتساع مجاری بدان عارض می‌شود و علاجش گذشت و ادویه 
مسخنه گرده مثانه نافع تقطیر البول حسک و حلبه و بزرکتان و تخم چند قوقاو حب الملحب و جوز و بندق و 
نارجیل و بادام و چلغوزه و انجیر وحب الغار و تخم سداب وکیلا و سعد و مرووج واشق و مقل و خولنجان و 
دارچینی دمیعه خشک وجند بیدستر و سیسالیوس و کندر و مصطکی و سلیخه و قرتفل و سنبل و جوز بوا و حبة 
الخضرا و پودینه و قسط و افتیمون و حاشا و مثانه کیش سوخته و دماغ خرگوش است 

خجندی گوید که اگر تقطیر از حدت بول باشد هر صبح شیره‌ی تخم خیارین و شیره‌ی تخم خرفه به شکر 
سفید بدهند و غذا ماء الشعیر به روغن بادام خورانند و این قرص نفع بلیغ دارد نسخه او همان است که در قول ابن 
ال کع و اب نات مهو یک مش ماک دایعا اه معتان. 
آن باشد سنجرینیا با مثرودیطوس از درم تا مثقال بخورند یا از اين معابین بر محل مثانه طلا کنند و این معجون 


این علت را و ایضا بول فی الفرائن را نافع و سهل الماخذت تخم کرفس یک درم کندر یک درم سوده مویز مع تخم 
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بیست درم کوفته آمیزند و مقدار جوز صبح و وقت خواب نخورند و اگر سه درم بلوط در این زیاده کنند بهتر باشد و 
ای ۵ تاک ای موش اس تساه نله کاان وب این و هط هر نک یخی فرب گنف تن 
قرنفل بهمن مغز جوز هر یک دو درم شونیز تخم سداب تخم کرفس دوقو گشنیز بربان با بادام مقشر هر یک درم 
ادویه را سائیده از مثقال تا دو درم برب حب الاس یا شربت آن بخورند و بقراط گفته که چون در طرف بادر در رحم 
ورم پیدا شود و تابع تقطیر البول گردد و چون گرده ریم کند تابع او تقطیر البول بود و گفته کسی را که تقطیر 
البول باشد و تابع او قولنج شدید صعب گردد و هفت روز هلاک شود و اگر آن را عارض نشود که بول منحل گردد و 
تقطیر که از اسباب عسر البول پیدا شود و علاجش علاج عسر البول است که مذکور شد 

خضر گوید که سببش (ص ۵۲۰) بول بود که مجری را بسوسو پس ماء الشعیر به شربت خنک بدهند یا شیره‌ی 
مغز تخم هندوانه و شیر با شکر استعمال کنند و ایضاً تقطیر شیر بز و روغن بنفشه و شیاف ابیض محلول به شیر در 
احلیل و جلوس در طبخ نیلوفر و بنفشه و خطمی و نهادن شاخ زعفران در احلیل و کذا سپش نافع است و یا ضعف 
جرم مثانه باشد و در این شرب ماء العسل بدل آب نافع بود و در آن سعد وسلخیه و سنبل و قرنفل و 

به سباسه بپزند و به طبیخ این ادویه تکمید کنند و مریض بر جای نشیند که مردم در آنجا برای بول نشینند و 
عانه را به دست بمالند اگر بول بر نياید قاثاطیر استعمال کند و دو درم سرطان نهری سوخته به عسل و شکر بدهند 
و یا شاه‌غنم سوخته سوده به شربت به بخورانند و خبث الحدید صاحب تقطیر البول را نافع است خصوصاً چون 
بابیند کهنه بجوشانند و تقطیر جند بیدستر و مشک سوده و به روغن سداب در احلیل و تقطیر زهره حیوان و 
تقطیر با آب نمک تلخ دادمان حمام و تنقل به مغز چلغوزه و اکل وم و پیاز و گندنا نافع بود و گاهی از ضعطه‌ی 
ورم یا ثقل يا فروح یا چرب بود یا به سبب فقدان حس چنانچه مبرهمین را عارض شود و علاجش ازاله ضاعط و 
معالجه ورم و قروح و جرب و برسام است و گاهی این علت به سبب ماده غلیظ بود و علاجش آشامیدن ماء الاصول 
به روغن بید انجیر و ضماد محلل است و ادهان محلله در احلیل چکانند و در ماء الاصول وج وفوه و نانخواه بپزند و 


آن به سنجرینیا بنوشند 
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محشی شرح اسباب می‌نویسد که در تقطیر از حدت بول اگر ماده نباشد بزور بارد دهند و الا تنقیه مقدم دارند و 
ان شنک ال ازه هگ اس آقاضا کلتار هرک مد معا دی قشر اسب ری تس 
حماض صمغ عربی طباشیر هر یک دو درم حب الاس دو مثقال کندر یک درم باریک سائیده به گلاب یا جلاب 
سرشته پنج درم بخورند و در تقطیر البول باردزرق روغن زنبق که در آن مومیائی گداخته باشند در احلیل و طلای 
آن از خارج مجرب صحیح است 

بعضی متاخرین می‌نویسند که گاهی سبب تقطیر البول ریح البواسیر و يا ریح غلیظ باشد و علامات آن ظاهر بود 
و علاجش منتهی نمایند که در ریح البواسیر مذکور شد 

مع زیادتی بعضی مدرات حاره و این حب حلتیست نافع است بادیان نانخواه پودینه سنبل الطیب خولنجان به 
سقائج اسطوخودوس پوست و نمک لاهوری هر یک سه درم و صمغ عقربی دارچینی زرنباداشته افتیمون پوست 
ترنج برگ سنا پوست هلیله آمله زنجبیل انیسون پوست لیموی کاغذی جوز بو اخیر و عود غرقی مصطکی قرنفل به 
سباسه قرفه‌دار فلفل دانه هیل سعد کوفی فلفل گردد وج ترکی مرمکی هر یک دو درم فلفل سفید یک و نیم درم 
نمک سیاه چهار درم نمک شور و دو درم حلیت پنج درم کوفته بيخته جها به قدر نخود سازند شربتی یک عدد 


سلس البول 


و او آن است که بول بی اراده بیرون آید و اکثر این به سبب فرط برودت مثانه و به سبب استرخای عضله محیط 
مثانه و ضعف آن و ضعف مثانه از کثرت رطوبت می‌باشد چنانچه درآخر امراض بارد رطب عارض شود و گاهی به 


سبب استکثار مدرات افتد و از این قبیل شراب رقیق کثیر المزاج و خربزه و دیگر فواکه رطبه است و خصوصاً هنگام 
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اتساع مجاری در گرده و شدت قوت جاذبه و گاهی به سبب حرارت مفرط مثانه بود که مائیت کثیر به سوی مثانه 
جذب کند و مجاری را فراخ گرداند و مثانه ضعیف گردد و از امساک بول عاجز آید و ایضاً از اسباب او زوال فقار 
محاذی مثانه است از ضربه يا سقطه و بدان سبب آفت و عضله عاصره عارض شود و بر قبض نمودن گردن مثانه قادر 
نشود و یارباطات مثانه بگسلد و بدان جهت مثانه مسترخی گردد و ضبط بول نکند خصوصاً اگر زوال به سوی خارج 
باشد و گاهی سبب سلس البول در مثانه و عضله و بول نباشد چنانچه مذکور شد بلکه به سبب ضاعظ مزاحم بود که 
هر ساعت مثانه را بیفشارد و بول خارج شود و مثل آن که حوامل را او کسانی را که در شکم ایشان ثقل بسیار جمع 
شود و صاحبان اورام عظیمه در اعضای فوق مثانه چون رحم و ناف را به هم رسد و به سبب خلع مثانه و بر سبیل 
بحران نیز عارض شود و گویند که عقب جماع بول کردن موجب سلس البول و بول فی الفراش گردد 

طریق تشخیص اسباب مذکوره اگر تقدم استعمال مدرات کثیر یا زوال فقره پا اسباب خلع مثانه یا وجود حمل یا 
اجتماع ثقل بسیار در امعایا ورم رحم يا ناف یافته شود و یا در روز بحران واقع شود و سببش از اسباب مذکوره باشد 
و الا بقاروره نگاه کنند اگر رنگ او سفید باشد و با حرقت و تشنگی نبود و جمله علامات سوء مزاج بارد پیدا بود 
سببش سردی و ضعف مثانه و عضله و استرخای او باشد و اگر قاروره رنگین بود و گرمی مزاج و تشنگی و سوزش 
معلوم شود و مربض به چیزهای گرم ضرر یابد سببش حرارت مفرط مثانه باشد 

علاج آنچه از سردی مثانه و استرخای عضله و ضعف آنها باشد کندر و مصطکی هر واحد یک ماشه باریک سائیده 
در گلقند يا اطریفل صغیر آمیخته تناول نمایند و دیگر ادوبه حاره قابضه چون خولنجان و قسط و جوز بوا مانند آن 
هرچه سخن مثانه و مخفف رطوبات اسفل بدن بود پاچه‌های بارد قابض مجفف چون جفت بلوط و حب الاس و 
گلنار و مانند آن مرکب ساخته بخورند و خوردن فلاسفه و معجون بلوط و معجون گلنار نیز نافع بود و ادامست 
برخورددن جوز بلو اتمام النفع است و خوردن انجیر و مویز مسخن مثانه است و مشک و جند بیدستر با روغن بابونه 
و روغن نرگس و مانند آن آميخته بر مثانه طلا کنند و بهترین چیزها خوردن اطریفل صغیر و کبیر است خصوصاً 


اگر ادویه اطریفل به روغن گاو چرب سازند تا عفونت او کم گردد و بریان نمایند تا به تخفیف او زیاده شود و عوض 
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عسل به قوام شکر بسرشند و چون این نوع کهنه گردد سنجر باستسقا شود و هلاکت رساند کذا فی (ص ۵۲۱) و 
آنچه از حرارت مفرط باشد علاجش به علاج ذیابیطس کنند و ایضاً زطبا شیر و گلنار و گل ارمنی و تخم خرفه و 
کاهو و خشخاش قرص ساخته بدهند و يا پوست هلیله زرد پوست هلیله آمله گلنار جفت بلوط گل سرخ مساوی 
سائیده به روغن گل چرب کرده در قوام سه چند نبات سفید آمیزند و از دو درم تا سه درم به رب ریباس دهند و 
هر چه بارد قابض باشد استعمال نمایند و آلو بخارا و سماق و تمر هندی دو دانه انار ترش در دهن داشتن تشنگی 
این را که واه رال ماکان امد موی ارم ناهد وب شاه واتای سانه تعاس ده رات 
علاجش ممتنع است چه رباط گسسته مرتبط نگردد و اگر به سبب تمدد رباط‌ها باشد علاجش روفقارست و اگر 
زوال نقار به داخل بود علاجش جذب فقاربمص محاجم یا تضمید رفت نمایند و آنچه از اورام رحم و ناف و خلع 
مثانه يا اجتماع ثقل و حمل باشد به زوال سبب زائل شود و آنچه از کثرت استعمال مدرات باشد ترک سبب کنند و 
بعده اگر باقی باشد به اشیای موافقه تعدیل نمایند و بحرانی را قلع نباید کرد بلکه در آن اعانت طبیعت بمدرات 
کنند 

ذکر ادویه مفرده مرکبه یونانیه و هندیه نافع سلس البول خوردن عود النجور و نوشیدن عصاره عصی الراعی و 
کذا خوردن جفت بلوط برای سلس البول محرب سویدیست و شرب ناردین و گل اقحوان و پوست خربزه از سه درم 
تا پنج درم و سعد و سداب رطب و يا بس و حنجره حروس و جادشیر و شیح جبلی و بهمنی به شراب قابض و 
مرجان وراسن دوج و اسارون و اسطوخودوس دم لنجان و پوست پنج جوز اکل و برگ آن و پوست سبز جوز سه درم 
و پوست جوز مصلب سوده هر روز سه درم تا دوازده روز و عصاره بادروج و تخم آن و چند قوقا و شونیز و عود بلسان 
و قصب الزریره و عصاره تمام سفولوقندریون و خیث الحدید سیما مخلوط به گشنیز و آب آهن تاب و طبیخ مقل 
مکی و قرومانا و اقاقیا و کباش قرنفل و طبیخ پوست درخت صنوبر صغار و طبیخ بیخ او و مراد و تخم کرفس و 
طبیخ امره و خشک و خسک و عصاره آن و اکل انجیر و بلوط و مغز چلغوزه کبارد ارز و جوز هندی به شکر و هلیون 


و عدس مطبوخ و عدس مطبوخ بقثر به مداومت و لحم گور خر به عسل و روغن و اقاویه پخته و ثوم به مداومت و 
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خرما به مداومت و ضماد و شراب دارچینی و مقل ازرق و بسبابه و کندر و مغز حب الحلب و ضماد سماق سوده بر 
پیچ قضیب و عانه و ناف تنها يا به عصاره و بارتنگ و يا عصاره برگ سماق خشک کرده سائیده و حمول فتیله 
مومیائی محلول به روغن زنبق و بخور ملخ هر واحد نافع سلس البول و تقطیر و ادرار آن است 

دیگر دارچینی سوده با قند سرشته بنادق سازند و هر شب به قدر نیم درم از آن بخورند و برای سلس البول که 
از سردی مثانه بود فائده تمام دارد و کذا خاکستر حنجره خروس به آب نیم گرم ناشتا خوردن و هم‌چنین استعمال 
یک مثقال کندر شب وقت خواب دیگر تاج سر خروس را بسوزند که خاکستر نگردد و دو سرخ بخورند و کذا فلفل 
به جای دانه در مویز منقی نهاده چند عدد بخورند 

شام و کی مسق یا از کرک اه ری که سل الیل ات 0 ره ام 
مثانه را نافع 

دیگر کنجد سیاه نانخواه ادرک مساوی به قند سیاه غلوله بسته به قدر نیم درم بخورند که کثرت بول و بول فی 
الفراش را نیز نافع و خوردن کلونجی واجواین هر یک هفت ماشه به آب بلیغ النفع است 

دیگر کنجد و گلچین هر یک سه ماشه سائیده نبات هموزن آميخته وقت خواب بعد یک پاس از تناول غذا با آب 
خورند 

دیگر اگر شاماخ یعنی کودون که غله مشهور است در گلخن بریان نموده آرد سازند و شکر برابر آمیخته هر روز 
کف دست صبح و شام بخورند برای سلس البول مجرب است و خوردن سنگهاره خشک کوفته بيخته شکر آمیخته 
به قدر یک توله نیز نافع بود و خوردن حب الحلب سه ماشه با نبات وقت خفتن بسی نافع است و کذا کنجد سیاه 
مقشر یک توله با قند سیاه برابر و کذا مغز جوز با نبات هر دو یک و نیم توله و کذا مغز بادام هفت عدد نبات هفشت 
فقو کبس فاص ات و کف بش سیون کاتعب لته 

و دیگر مصطکی جفت بلوط تخم خشخاش سفید گل ارمنی تخم خشخاش سیاه خولنجان هر یک سه ماشه 


کوفته بيخته نبات برابر آميخته به قدر سه ماشه همراه عرق مکوه بخورند که سلس البول را نافع 
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سفوف تالیف حکیم مومن مجرب است بلوط هشت ماشه گشنیز خشک راسن بیخ سوسن گاوزبان انیسون فرفه 
سنبل الطیب زرد و سعد کندر هر یک چهار ماشه طباشیر پنج ماشه مصطکی یک ماشه شکر برابر همه سه متقال 
وقت خواب استعمال نمایند و این سفوف ترکیب قوام الدین که نافع است سعد کوفی یک درم کندر گلنار کزمازج 
گل سرخ گل ارمنی هر یک دو درم حب الاس خولنجان هر یک چهار درم صمغ عربی پنج درم کوفته بیخته سفوف 
سازند خوراک سه درم با جلاب ضماد نشاسته و کندر و حب الملحب مساوی بر متانه نهند و همچنین ضماد مغز 
تخم تمر هندی و برگ سهجنه هر دو سائیده و هر روز زیر ناف مفید است 

ماسک البول که اکثر اقسام را مفید است پوست هلیله زرد هلیله سیاه هر یک هفت ماشه به روغن بادام تلخ 
بربان کرده کات هندی خصیته الثعلب صندل سرخ گلنار موی نیش سرخ سوخته هر یک سه نیم ماشه شهد انج 
بریان چهار ده ماشه جفت بلوط اقاقیای مغسول حب محلب بریان هر یک هفت ماشه کهربا چهار ماشه مویز منقی 
هفت توله قند سفید ساخته بسرشند و مشک عنبرجند هر یک دو ماشه آميزند شربتی یک مثقال و معجون بلوط و 
معجون کو توانی و معجون اذاراقی و ماسک البول تالیف علوی خان نیز در این باب معمول است 

اقوال محجربین عیسی گوبد که این ماسک البول حار برای سلس البول که بادی تشنگی و حرارت نباشد نافع 
است کندر بلوط حب المحلب سعد مرخولنجان قرفه راسن خشک مساوی سفوف سازند و سه درم صبح و شب 
بخورند و هرگاه با حرارت بود و بزرقطونای بربان و تخم حماض برپان باربوب فواکه ترش خورند و پا این فرص دهند 
اقاقیا دو درم گل سرخ سه درم گلنار چهار درم صمغ یک درم کتیرا نیم به لعاب اسپغول بسرشند و به آب سرد 
بخورند 

ابن سینا می‌نویسد آنچه از حرارت باشد و آن نادر بود ادوبه مبرده قابضه آن را نافع است و این سفوف نیز آن را 
سودمند است گشنیز خشک گل سرخ گل ارمنی هر واحد پنج درم طبا شیر دو درم تخم کاهو و تخم خرفه پانزده 
درم گلنار یک درم کافور نیم درم صمغ درم با آب انار ترش سرشته خشک کنند و 


ایضاً کهربا گل ارمنی هلیله سیاه مغز بلوط عدس مقشر هر واحد دو درم گشنیز در سرکه‌تر کرده بربان نموده و 
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یک درم شربت سه درم و معالجه به علاج و ذیابیطس نمایند و به هر قطع عطش مصل و سماق و تمبر هندی و انار 
دانه در دهن بدارند و اما برای سلس البول بارد معالجات مذکور در باب تقطیر البول بکار برند و ایضاً وج و سعد و 
راسن خشک و مغز بلوط هر واحد دو درم مرمکی سه درم سفوف سازند و کمونی خیلی سودمند است خصوصاً چون 
ادویه آن باریک بسایند و طلای کمونی نیز نافع بود و بالجمله آن برای سلس البول که از سردی شدید در اعضای 
بول باشد نافع است و خوردن چهار درم کندر از حابسات سلس البول است و کذا دو درم حب محلب و طلای 
روغن‌های گرم که در آن مشک و حلتیست و جند بیدستر و فرفیون و مانند آن حل کنند نافع و این حقنه نیکوست 
بگیرند خار خسک یک رطل و سعد بیست درم و تخم محلب ده درم و نیم کوفته در چهار رطل آب با آتش ملائم 
بجوشانند بعد از آن که یک شبانه روزتر کرده باشند و چون آب یک رطل بماند صاف کرده نصف وزن آن روغن 
کنجد بران ریزند و بپزند چون روغن بماند آن را به طریق حقنه استعمال نمایند و پا آب مذکور یک جزو روغن غار 
و فندق و بان یک جزو بگیرند و یا شیر بز و روغن بان و غاز و فندق و پسته و جته الخضر او محلب مساوی یا آن 
چه واجب بود بگیرند و در آن قدری مشک آميخته حقنه کنند در روغن بان بسیار قوی است 

ابن عباس گوید که اگر بول بلا اراده و بی حرقت برآید باید که خولنجان کوفته بیخته بمد چرب کردن آن به 
روغن گاو به عسل کف گرفته بسرشند و به قدر جوز به اندک می‌پخته و آب نیم گرم بخورند و یا زبره‌ی کرمانی و 
قنطوریون مساوی باریک سائیده دو درم با آب نیم گرم بدهند و این سفوف نافع تقطیر البول و خروج او بلا اراده 
است بلوط پنج درم کندر ذکر دو درم حب المحلب سه درم همه را باریک سائیده و دو درم بمیبه ممسک بخورند 

و ایضاً مثله هلیله کابلی و بلیله و آمله در روغن گاو بریان کرده و سعد و کندر ذکر و میعه یابسه هر واحد یک 
درم بلوط در سرکه‌تر کرده و بریان نموده و دو درم و نیم همه را باریک سائیده سه درم بخورند و این دوا نیز برای 
کسی که بول بی اراده کند نافع است بگیرند بلوط در سرکه‌تر کرده خشک نموده چهار درم طباشیر دو درم سعد 
سه درم کندر ذکر یک درم همه را باریک سوده دو درم به آب طلع پا آب آهن تاب بدهند و مداومت بر اطرافیل 
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این مرض آب بسیار بنوشد و نه شراب لاسیما ممزوج و از تناول اشیای بارد و مدر بول منع کنند 

اسماعیل گوید که علاج این همچون تقطیر بول است و ماسک البول گرم که در قول عیسی گذشته به اضافه 
بلوط نافع است و این نسخه نیز مفید بلوط پنجاه درم کندر سی درم گشنیز به سرکه‌تر کرده بریان نموده گل آرمنی 
صمغ عربی هر یک ده درم شربتی سه درم صبح و شب و اگر سردی سخت غالب بود ترباق کبیر و سنجرینیا و 
مثرودیطوس وانقرو به شراب کهنه یا به ماء العسل سود دارد و اطراف موردتر پا خشک و شب یمانی و کندر و گلنار 
و بلوط مساوی در شراب شیری جوشانیده صاف نموده هر بامداد دو اوقیه یا یک درم روغن مورد بدهند و این 
معجون لبوب بسیاری بول باز دارد و مغز بادام مقشرنیم من مغز زرد آلوی تلخ مقشرده استار مغز جته الخضر ایمن 
کنجد سفید نیم من فانیذ یک من همه را بکوبند و بسرشند و هفت پخش نموده هفت روز بخورند و ایضاً شونیز و 
نانخواه و کندر و فانیذ و کنجد سفید مساوی سائیده هر صبح یک کف بخورند و شربت مور و سخت نافع است برای 
کی کی قالب شش کذا شیف کپربا کفیر فیل ان سا گنس انم جر مختل اس یرنه 
بلوط به سرکه ترکرده و بربان نموده ده درم هلیله کابلی بلیله آمله‌ی مقشر هر سه در آب به جوشانیده برتابه بریان 
کرده همه را کوفته بیخته سه درم صبح و سه درم شب بخورند و آنچه بالخاصیت سود دارد و گوشت روباه بربان 
کرده است که این علت را درد پشت و زانو و تاریکی چشم را سود دارد و گرده خرگوش خشک کرده یک جز و تخم 
شبت جزوعا قرقرحا و کرفس هر یک نیم جزو شربتی دو درم و نیم با اوقیه آب سرد و مغز خرگوش بریان کرده با 
شراب سود دارد و قی کردن و در آب گوگرد و آب دریای شور نشستن سود دارد و باقی علاج این مرض علاج فالج 
است و آن را که با این علت دماغ يا جگر یا عضوی دیگر گرم بود و از ادوبه گرم مضرتی همی یابد قرص طباشیر که 
در علاج ذیابیطس مذ‌کور شد به کار برند 

محمود گوید که هر صبح جوارش کندر یا اطریفل کبیر یا صغیر هر چه حاضر باشد یک مثقال بدهند و غذا قلیه 
متوبله سبز ره بخورانند و یا هر روز این دوا بخورند کندر سلیخه سعد خولنجان زیره‌ی کرمانی شاه بلوط حب الاس 


هر واحد مثقال کوفته بیخته یک مثقال صبح به کار برند و این دوا اقوی و اجل النفع از اول است بلوط در سرکه‌تر 
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کرده و چهار درم کندر ذکر و حب الاس و هلیله کابلی و بلیله و آمله هر واحد سه درم سعد و پنج درم کوفته بيخته 
به عسل کف گرفته بسرشند شربتی یک مثقال و اگر علت قوی باشد معجون کلکلانج یک مثقال بخورند و مریض را 
از نوشیدن آب سرد منع شدید نمایند 

ابن هیته اللّه گوید که علاج کثرت بول به غیر اراده و بی سوزش باستعمال گلقند و شرب آب نیم گرم و خوردن 
اطریفل صغیر و نوشیدن شراب صرف و تناول مویز و تقلیل شرب آب و مالش مثانه به روغنی که درآن مشک حل 
کرده باشند باید کرده و اگر مزاج مایل‌تر به برودت بود و خروج بول بسیار باشد باید که این دوا استعمال نمایند 
بلوط پنج درم راسن دو درم کندر هلیله سیاه و بلیله هر دو به روغن زرد بریان کرده هر یک یک درم سعد یک 
مثقال کهربا نیم درم کوفته بیخته به عسل بسرشند و یک مثقال خورده عقب آن میفختج بنوشند و اگر مزاج حار 
باشد این دوا باید خورد گشنیز یک شبانه روزتر کرده خشک نموده بریان ساخته چهار درم گل ارمنی دو درم بلوط 
شش درم کهربا یک درم عدس مقشر ده درم کوفته بیخته هر روز صبح دو درم خورد و بعد او آب سرد بنوشند 

قرشی گوید که آنچه سبب او حرارت بود قابضات بارد مثل زرد و دو سماق و گشنیز خشک و غوره و بلوط و 
تخم کاهو و تخم خرفه و کافور غرد و مجموع بشریت انار ترش يا دوغ استعمال کنند و آنچه از برودت باشد قوابض 
حاره مثل سک و سعد و قسط و مرو اسطوخودوس و کندر و زیره نافع بود و ادویه را باریک بسایند تا نفوذ کنند و با 
گلقند صبح و شام دو درم استعمال نمایند و غذا سماقیه و حصرمیه برای حار و سبز بابازیر حار در بارد و با گوشت 
بریان بگشنیز خشک بدهند و روغن گل در حار و روغن بان و قسط در بارد بمالند و آنچه به سببی دیگر باشد 
علاجش به علاج آن نمایند 

خضر گوید که نقل به مغز چلغوز و حصالبان و راسن مفرد و مجموع کنند و نقیع بلوط و شاه بلوط بورد قابض به 
شکر استعمال نمایند و آبی که اندر آن عود مصطکی جوشانیده باشند بنوشند و بلوط و پودینه و سعد و کهربا و 
زیره‌ی کرمانی و حب الاس بدهند و غذا لحوم و اگر سبب حرارت مفرط باشد ادوبه بارد و قابض که در قول قرشی 


گذشت استعمال نمایند و از جمله حریف و مالح اجتناب کنند 
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انطاکی گوید که آنچه از زوال فقرات باشد بستن فقرات ورد آن و تضمید به مثل مرسین و کرسنه گل قبرسی 
نافع و آنچه از استرخای عضله و مثانه با افراط برودت و رطوبت باشد جوارشات گرم و فلافلی و کمونی دهند و آنچه 
از افراط حرارت بود مثل طبا شیر و کاسنی و حب الاس و گل مختوم و بلوط شرباً و ضماداً به کار برند و کذا سعد 
و سداب در بارد و اطریفلات مطلقاً و دربارد به حلتیت مالش کنند 

علی بن زین گوید هر که خواهد که نماز با وضو بخواند بگیرد محلب مقشر و به زنبق و عسل سرشته به قدر 


بندقه صبح بخورد و شب وقت خواب سه عدد جوز بریان کرده با عسل تناول کند 


بول فی الفراش 


یعنی بول کردن در جامه خواب سببش نیز استرخای عضله منانه است اما کم‌تر از استرخایی که در سلس البول 
باشد و گاهی حدت بول اعانت آن کند و این مرض بیش‌تر کودکان را به سبب رطوبت مزاج عارض گردد و استغراق 
ا تقافر وان پرام اعات ند 

علاج باید که سعد کندر خولنجان جفت بلوط حب الاس گلنار جمله برابر کوفته بيخته بدهند و مشک و جند 
بیدستر در روغن سوسن آميخته بر مثانه ضماد کنند و نشستن در آب معدن گوگرد و آب دریای شور سودمند است 
و شهدانج بریان نموده با عسل آميخته بدهند و مدام خوردن جوز بوا مفید بود و ایضاً خوردن معجون فلاسفه یاجیل 
با شکر نیز نفع دهد و این معجون ماسک البول بسیار مفید است پوست بلیله پوست هلیله زرد هلیله سیاه به روغن 
گاو بریان وج ترکی خولنجان قرنفل هر یک هفت ماشه خصیته الثعلب صندل سرخ کات هندی گلنار فارسی موی 
پیش سرخ سوخته هر یک سه و نیم ماشه جفت بلوط بریان اقاقیای مغسول عود صلیب شونیز بریان کهربا با بسد 


سوخت به هر یک چهار و نیم ماشه مویز منقی هفت و نیم توله قند و عسل هر دو نیم پا و شهدانج چهار ده ماشه 
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جند مشک عنبر هر یک سه ماشه شربتی از یک مثقال تا دو درم و خوردن خشخاش سفید یک توله با نبات برابر و 
کذا نخود بربان با نبات هر یک یک و نیم توله و کذا مغز جوز یک توله و کشمش دو توله و کذا گشنیز و گندم هر 
دو بریان یک توله قند سیاه چهارم حصه هر دو نافع بود و از چیزهای مدر و سرد و تر احتراز کنند و نیکوتربن حیله 
آن است که مریض را در میان خواب چند مرتبه بیدار نموده بول کنانند و به وقت شب آب و طعام ندهند و بسیار 
باشد که در این مرض صبیان را علاج سود ندهد و بعد بلوغ و توفر حرارت داشتند او اعصاب از ایشان زائل شود 
اقوال اطبا سویدی می‌نویسد که خصیه‌ی بز بربان کرده خوردن و کذا ملازمت خوردن گرده در این باب مجرب 
نیست و سنبل هندی شرباً و ضماداً و خوردن گوشت خارپشت و خصیصه گوسفند بریان و ضماد به سباسه به آب 
مورد و سبز خوردن گوشت بربان خرگوش به مرات و کذا خاکستر پشک بز و کذا سم بز سوخته به عسل چند روز 
ولعق و زیره‌ی آمله برابر کوفته به عسل سرشته و کذا زهره بوم به خاکستر طرفا سرشته به عسل و آب گرم خوردن 
و کذا زهره بز گاو خشک کرده سوده و کذا مغز گور خر با آب کاهو بستانی حل کرده و کذا به همین به شراب و کذا 
پوست سنگدان سوده و گذا خصیه‌ی خروس بریان کرده و کذا برگ جرز هر واحد نافع بول فی الفراس است شیخ 
می‌فرماید که علاج ایشان علاج کسانی است که استرخای مثانه و تقطیر البول و سلس البول به ایشان باشد و 
خصوصاً دوای هلیلجاست براسن دمیعه که در تقطیر البول گذشت و مالش روغن بان به غایت نافع است و مع ذلک 
واجب است که خواب بدون غذا کنند تا نوم ایشان خفیف گردد و آب بسیار ننوشند و به وقت خواب خود را از بول 
فارغ کنند و آنچه تجربه کرده شده بلوط و کندر مساوی است که در شراب سه اوقیه بجوشانند تا به یک اوقیه باز 
آید و صاف کرده با یک درم روغن آس بنوشند و گمان کرده‌اند که چون گرده خرگوش خشک کرده یک جزو 
بگیرند و تخم شبت یک جزو و عاقرقرحاد تخم کرفس هر واحد نیم جزو و دو درم و نیم از آن باوقیه آب سرد 
بخورند خیلی سودمند بود و دماغ خرگوش بری به شراب نفع دهد و نان که در خمیر آن اندک پیخال کبوتر 
انداخته باشند به آب سرد و به غایت نافع ست يا مر ربع درم به شراب بر نهار بدهند و گاهی حقنه‌ها بادویه حابسه 


بول و زرق آنها در مثانه نافع بود 
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مجوسی گوید که این دو اکسی را که بول در فراش کند نافع است پودینه نهری دو درم مر دو دانگ باریک 
سائیده به شراب ریحانی بخورند یا روغن بابونه به آب نیم گرم بدهند و ایضاً سعد دو درم شونیز و خردل و حب 
الرشاد هر واحد یک درم باریک سائیده بزیت انفاق و عسل کف گرفته بسرشند شربت به قدر جوز وقت خواب و بعد 
از آن بیضه نیمرشت بنوشند و ایضاً بگیرند برگ شاهدانج و کندر و مغز نیل صباغان مساوی و باریک سوده به عسل 
کف گرفته و شکر طبرزد بسرشند و هر شب دو درم از آن بخورند که نافع است 

و بعضی ذکر کرده‌اند که حنجره خروس سوخته سائیده از دانگی تا دو دانگ با آب نیم گرم بخورند که نفع 
بخشد و باید که از ادمان بر اغذیه و اشربه و فواکه مبرده مثل خربزه و خیار و بادرنگ و به قول بارده کدو و احتراز 
نمایند و اغذیه حاره حریفه و معمول بتوابل حاره مثشل زیره و خردل و دارچینی و فلفل و خولنجان و کردیا و 
زنجبیل و شراب صرف و مانند آن استعمال کنند 

ایلاقی و جرجانی گویند علاج کسانی که در بستر بول کنند همچون علاج سلس البول و استرخای مثانه است و 
معتمدی از صاحبان تجربه ذکر کرده که در این علت یک استار تخم ریحان با یک دانه ماز و خام خورانیدم و بار 
دیگر حاجت آن نیفتاد و این دوا سودمند است تخم کتان بریان کرده ده درم تخم خطمی هفت درم اقاقیا و کندر و 
مروشیاف مامیثا هر یک دو درم شب یمانی بریان سه درم راسن ده درم هلیله کابلی بربان کرده ده درم کوفته 
بیخته به عسل معجون سازند شربتی سه درم هر صبح و ایضاً زیره‌ی کرمانی و حب الاس و کندر مساوی کوفته 
بيخته هر بامداد دو درم بخورند 

اين الیاس گوید که هر صباح کندر و سعد هر واحد یک درم به شکر سفید دو درم بخورند و این دوا نیز نافع 
است پودینه نهری پنج درم خردل حب الرشاد هر واحد سه درم کوفته بيخته به عسل کف گرفته معجون سازند و 
یک مثقال بخورند و این معجون نیز نفع دهد نشاسته قشور کند شاه بلوط سعد هر واحد چهار درم کوفته بيخته به 
عسل کف گرفته بسرشند شربت مثقال و این دوا نیز سودمند است کندر بلوط هر واحد ده درم حب المحلب سعد 


دم الاخوین خولنجان قرفه وج راسن هر واحد پنج درم کوفته بیخته فرص سازند شربتی سه درم 
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خجندی گوید که اگر مزاج اصلی حار باشد این دوا در این مرض نافع بود گل سرخ طباشیرتخم خرفه تخم کاهو 
هر واحد پنج درم گشنیز در سرکه ترکرده خشک نموده جفت بلوط حب الاس گلنار گل ارمنی صمغ عربی هر یک 
دو درم کافور نیم درم کوفته با آب انار میخوش یا آب بار تنگ قرص سازند 

سعید گوید که علاج کسانی که در خواب بول کنند اگر به سبب استرخای عضلات مثانه بود این است که روغن 
بان برعانه بمالند و شراب کهنه بنوشند و اگر اين از صفر مثانه باشد به خمر و زیت و مالش زهار کنند و بران آب 
ریاحین بریزند و آب کم‌تر نوشند و خصوصاً آخر روز و بلوط و پودینه و سعد و زیره‌ی سیاه و حب الآس به شکر 
بدهند غذا گوشت بریان و مطبوخ به توابل حاره سازند و اگر به سبب رطوبت مزاج باشد گل قند عسلی بدهند و 
بالایش آبی که در آن عود مصطکی جوشانیده باشند بنوشند و از استعمال اغذیه مرطبه منع کنند و غذا سخن 
مجفف مثل قلیه‌ها و مطبخنات سازند 

داود گوید که بیش‌تر اطفال و شیوخ را به سبب ضعف مزاج ایشان و کسی که در خواب مستغرق باشد به سبب 
فرط رطوبت این مرض عارض شود و علاج این همان است که در سلس البول گذشت لیکن پشک گوسفند و بز و 
پیخال خروس و سنگدانه طیور را در این جا فائده بسیار است و چون سوخته بخورند و کذا تضمید به مورد و مازوو 
بخور بحلتیست و پوست عدس و شرب عرق الدیک مجرب است 

ابن نوح گوبد کسی که در خواب بول کند سببش اغراق در نوم به استرخای مثانه است پس اگر از حرارت باشد 
علامتش سرخی بول و سوزش دارحلیل بودو علاجش این است که در اطریفل جفت بلوط و گل سرخ باقماع آو 
آميخته به روغن بادام یا روغن گل چرب کرده به آب سرد بخورند يا این سفوف دهند و نسخه او همان است که در 
آن بلوط پنجاه درم است و در سلس البول در قول اسماعیل گذشت و غذا در نیم روز تریریاج دهند و آب انار تترش 
بیاشامند و یا بگیرند و اقاقیا و هلیله زرد و قشور کندر و بلوط م مقل مساوی و اگر از برودت باشد علامتش این 
است که در اکثر کودکان و پیران افتد و اعراض مذکوره به این نباشد و علاجش این است که حنجره خروس سوخته 


نهار بدهند و قبل عشا سه درم پودینه به شراب ریحانی بخورانند یا حلتیت و زعفران دهند و يا چند مرتبه در روز و 
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شب بلوط و مروکندر بدهند و روغن ناردین برقطن بمالند و مسبخنات حقنه کنند و کمادات به ادویه حار به کار 
یی اک وت اقب مه حب لش وال ی خضوها ای هیر اه کته الشه اه 
این مرض کندو و برگ سداب استفاف نمایند و بهتر از این آن است که از دارچینی بافته بنادق ساخته هر شب نیم 
درم از آن بخورند و سملبه شسته خشک کرده سرمه‌سا نموده به عسل بسرشند و هر شب دو درم بخورند و یا هر 
شب مثقال کندر بخورند و ثوم در اغذیه استعمال نمایند و این دوا مجرب است هلیله کابلی و بلیله و آمله هر یک 
ده درم بلوط یک شبانه روز در سرکه‌تر کرده بریان نموده هفت درم کندر و راسن و میعه یابسه و کیلا هر یک پنج 
درم هر سه درم به عسل سرشته از سه درم تا چهار درم بخورند و قیمولیا بز سره‌ی نر گاو سائیده بر مثانه و قضیب 
طلا نمایند که آن را منع کند و دواتی که در آن حاشاست و در تقطیر البول در قول شیخ گذشت وقت خواب دو 


درم بخورند 


کثرت البول 


شیخ الرئیس می‌نویسد که کثرت بول بر چند وجه است از آن جمله یکی آن است که بر سبیل ذیابیطیس بود و 
آنچنان نیست که با وی تشنگی تنها بود بلکه او آن است که که با وی تشنگی چندان باشد که سیراب نشود و آب 
بیرون آید همچنان که بنوشد و 

دوم آن است که با آن عطش بوده و احوال ذیابیطس در آن نباشد 

سوم آن که با وی تشنگی معتدبه بود و پس اگر در این جا حرقت و حدت باشد سببش حدت بول بود یا قروح 
چنان که معلوم شده والا ورینجا اسباب سلس البول و برودت باشد که ادرار بسیار نماید به سببی که قبض کند و به 


سببی که تسخین باطن نماید و کسی که برازاو بسیار آید و رقیق بود بول او اندک شود و هر کسی که براز او خشک 


شود بول او کثرت پذیرد و علاج جمیع اسباب مذکوره مسطور شد و در این جا نیز معالجات برای آن که از برودت 
۱۱۳۱ 


3010 0 2124. 


باشد ذکر می‌کنیم و گوئیم که جمیع ادویه مقوی باه برای کسی که از سردی بول بسیار کند نافع بود و نوشیدن 
زرده بیضه نیم برشت نفع دهد و شیرجوش کرده بنوشند و ایضاً طبیخ حب الاس و امرو و خشک و نمرهیرون هر 
روز دو اوقیه بر ناشتا نوشیدن ایشان را نافع است و مرمکی از ادویه‌ی جیده است و کذا حب المحلب و کذا سعد و 
کف یگ راهان وکا تلع کی ری تفر ام ساقاست و یر الیل کف فان 
است و این حقنه نیکو است و تقوبت گرده نماید بگیرند آب خار خسک مطبوخ و مغز سر گوسفند و خصیه او پیه 
گرده بز و همه مساوی جمع کنند و بکار برند و بگیرند شیر تازه در روغن زرد و روفن چکتی دنبه در روغن 
جته‌الخضراء همه مساوی مثل آن که اول مذکور شد و جمله را با هم آميخته بدان حقنه کنند تم کلاً سه موّلف 
گوید که اگر سببش کثرت شرب شیر و پا خوردن فواکه مدره مانند خربزه وا انبه و موز و شرب شراب و تناول قلیه 
شلجمی و جدری و بورانی بود منع از شرب و اکل آن نمایند و اگر هزال کلیه یا استرخای مثانه یا افراط برودت و 
غیر آن باشد تشخیص و علاج هر سبب در سابق مفصل مسطور شده مطابق آن معالجه فرمایند و بعض ادوبه حابس 
بول که در این جا مذکور می‌شوند حسب سبب به کار برند مثلا برخوردن کنجد و خشخاش مداومت نمایند و یا 
شکر نیم رطل به قوام آورده پنج درم خولنجان سائیده بسرشند و استعمال کنند اگر کندر گلنار هر واحد یک منقال 
مصطکی یک درم را کوفته بيخته به عسل سرشته سه درم بخورند افراط بول را نفع می‌کند و سفوف کندر سعد 
لنجان زیره‌ی سیاه بلوط حب الاس گشنیز مد بر به سرکه که یک و نیم خوردن نیز حابس بول است و در نسخه 
دیگر شاهدانه نیز داخل است و کذا کنجد دو جز و اجواین یک جز و سفوف کرده کف دست خوردن يا به قند سیاه 
حب بسته نیم دام تناول نمودن و شیره‌ی برگ زم سپستان یک توله در آب برآورده با یک توله شکر نوشیدن نیز 
نافع افراط بول است 

جوارش ماسک البول که در این باب مفید است پوست هلیله زرد پوست بلیله آمله کوفته بيخته به روغن چرب 


نموده گلنار سعد کوفی هر واحد دو مثقال کندر نانخواه هر واحد یک منقال سائیده در شهد بسرشند 


جوارش کندر کثرت بول را که از سردی بود باز دارد دارچینی دو درم کند خولنجان هر یک سه درم قرفه قاقله 
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هر یک چهار درم قرنفل جوز بوا به سباسه خیر بوا سنبل الطیب هر یک پنج درم مصطکی یک استار همه را کوفته 
بیخته بدو وزن ادویه عسل کف گرفته بسرشند خوراک دو درم تا سه درم حب که منع ادرار بول کند به سباسه 
سعد کندر هر واحد یک توله بزر البنج سه ماشه کوفته بيخته به قدر کنار دشتی حب بسته یکی صبح و یک شام 
دهند 

سفوف ماسک البول جهت کثرت بول و سلس البول بلا حرقت و بول در فراش نافع است گلناز کز مازج هر یک 
پنج درم و باقی اجزای نسخه که در سلس البول در قول اسماعیل گذشت و در آن بلوط پنجاه درم دست گرفته 
سفوف ساخته به کار برند 

دیگر از بیاض والد مرحوم نار مشک کنجد سیاه دارچینی جوز بوا مساوی سائیده یک کف با عرق مناسب بخورند 
برای کثرت بول مفید بود 

قرص ماسک البول ادرار بول را که از گرمی بود باز دارد و تشنگی بنشاند کز مازج کندر اقاقیا هر واحد یک درم 
پوست هلیله کابلی بربان به روغن گاو چرب نموده یک مثقال گشنیز خشک بریان کرده یک و نیم درم گلنار گل 
ارمنی گل سرخ عدس هر یک دو درم تخم بلوط تخم مورد هر یک سه درم کوفته بيخته آقراص سازد شربت دو درم 
بارب به معجون بلوط برای منع افراط بول معمول است کندر حب الاس پوست هلیله زرد پوست بلیله آمله و نقل 
نانخواه کیا به هر یک سه درم زیره‌ی سیاه بر پنج درم سعد کوفی مصطکی تخم فنب هر یک و نیم در صلبوط چهار 
درم کوفته بيخته بسه چند قند سفید مقوم بسرشتند خوراک دو مثقال معجون حبث الحدید دافع کثرت بول و هم 
مفید به سرعت انزال خبث الحدید مدبر و چهل درم بلوط گلنار کندر از هر یک ده درم طباشیر تخم قنب زیره‌ی 
سیاه نانخواه کرد یا پوست هلیله زرد و پوست بلیله آمله هلیله سیاه هر یک سه درم عسل سه چند ادوبه شربت از 
مثقال تا دو مثقال معجون قسط که کثرت بول و بول فی الفراش را مجرب نوشته سعد کوفی بلوط کندر دار فلفل 
قسط شیرین هر یک پنج ماشه زنجبیل سه ماشه فلفل سیاه دو ماشه عسل سه وزن ادوبه و معجون لبوب که 


بسیاری بول باز دارد در بحث سلس البول در قول اسماعیل مسطور شده و جوارش زرغونی و جوارش جالینوس نیز 
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بدان که کمی بول را شیخ الرئیس و سید جرجانی و ایلاتی پنج سبب نوشته‌اند یکی آب کم خوردن دوم گشاده 
شدن همه مسلم و کرت قطلیل افراط سوم کفرت اسهال چهارم ضعف گرده از جذب آب از گر پتجم غنمت قبوت 
جگر از تمییز آب از خون و ارسال مائیت بگرده این هر دو در سوء القنیه و استسقا بود 

علاج در نوع اول آب بسیار نوشانند و یا مدرات مناسب مزاج دهند و در ثانی منع از تحلیل کنند و در چهارمی و 
پنجمی مدرات جاره بسیار دهند مع مقویات گرده و جگر و بدانند که صاحب این علت را حموضات ضرر دارد و 


جماع در مرض ایشان افزاید و علاج ضعف جگر و گرده اسهال و منع عرق هر یک به مقامش مسطور است 


بدان که خونی که از راه بول آید يا خون صرف باشد و آن در این جا مسطور می‌گردد و یا غسالی و یابا ریم 


آميخته بیرون آید و آن بعد از این علحده در ابوال غریبه مذ کور شود و سبب بول الدم گشادن و اما شبات ار 


است از اسباپی که در نفث الدم مذکور شد و به قول شیخ بول خون صرف از دو حال خالی نبود 


یکی آن که از اعضای فوق گرده مثانه خون جگر و همه بدن آید به سبب امتلای مفرط و موی با افراط گرمی 


مزاج و استعمال ادویه گرم و اغذیه تیز و بدان سبب دهن رگها بگشاید یا رگ بشکافد یا بگسلد و یا ترک عادت 
۱۱۳۴ 





خروج خون و يا قطع عضو و غیر آن پا به طریق بحران و تنقیه فضول یا صدمه با جهیدن و سقطه و ضربه و این 
کم‌تر بود 

دوم آن که از نواحی اعضای بول مثل گرده و مثانه و مجاری بول آید به سبب انقطاع رگ يا انفتاح یا انشقاق او از 
وقوع ضربه يا سقط و یا خوردن طعام تیز با ریح یا سردی ساده مکثف يا تاکل و گاهی این از تمدد و کزار قوی پیدا 
شود بنابر انفجار عروق به سبب شدت انضغاط حادث از تمدد اعضای ظاهری و باطنی و قسمی از بول الدم به سبب 
ذوبان گوشت به خون پا به سبب شدت رقت خون در بدن باشد و این هرگاه با وجود قوت گرده اتفاق افتد خون 

جرجانی می‌نوبسد که سبب خون آمدن از مجرای بول هفت نوع است یکی کثرت خون در همه تن و در رگهای 
گرده و بدان سبب گشاده شدن رگ و دوم خوردن آغذیه و ادویه گرم چون فلفل و حرف و سیر و فرفیون و صمغ 
سداب و جند بیدستر و مانند آن سوم برداشتن چیزی گران یا جهیدن از جا يا رسیدن زخمی و آسیبی بر موضع 
گرده که رگی بگشاید چهارم کثرت جماع پنجم غلبه رطوبت و آغشته شدن رگها و تراویدن خون از آن ششم ربح 
در گرده گشادن و شکافتن رگها از آن هفتم صعوبت کزاز و سوء مزاج سرد و خشک و طرقیدن رگ از آن و این 
اسباب يا در گرده افتد یا در مجرای بول که میان گرده و مثانه است 

طریق تشخیص اسباب مذکوره اگر خون گاهی مخلوط به بول و گاهی صرف به کثرت آید و علامات غلبه خون و 
اهتلای رگها معلوم شود و سببش امتلای خون باشد پس اگر خون صاف و خالص تازه بدون درد و عقب تناول طعام 
تیز برآید سببش گشادن يا گسستن رگ باشد و اگر خون اندک اندک آید و در بدن آفت يا وجع نبود و از گشادن 
دهن رگ باشد و اگر خون بسیار یکبارگی آید و عقب ضربه بر موضع گرده بر آید از گسستن رگ باشد لیکن از 
گشادن و گسستن رگ مثانه خون بسیار نیاید به خلاف گرده که از آن خون بسیار آید و اکثر از غثیان خالی نبود و 
گاهی در آن خون بسته همچون پاره جگر بیرون آید و درد در پشت و پهلوها نیز بود 


و اگر با درد برآید از قروح باشد پس اگر اندک اندک آید و مایل به سیاهی بود و گاه با بوی بد و اکثر بعداً امراض 
۱۱۳۵ 


3-14 0 2124. 


حاده با قشور و ریم باشد از تأکل بود 

و اگر خون اندک بر آید و درد اندر پیغوله ران و تهیگاه بود از مجاری بول باشد و اگر خون گرم و سوزان آید 
سببش تناول ادویه و اغذیه تیز باشد و اگر خون ناگاه و یکبارگی بیرون آید از ضربه و سقط يا کثشرت جماع بود و 
فرق میان این هر دو از تقدم سبب باید کرد و اگر خون اندک اندک آید و علامات کثرت رطوبت يافته شود و 
سببش غلبه رطوبت باشد و اگر خون اندک اندک و سیاه با نفخ آید و علامات ریح الکلیه موجود بود سببش ریاح 
باشد و اگر خون رقیق مثل خون محترق آید و بعد ذویان عارض شود و سببش ذوبان لحم باشد و اگر با وجود رقت 
خون آثار رقت خون یافته شود و در فصد خون رقیق بیرون آید سببش رقت خون باشد و اگر علامات مذکوره یافته 
نشود و خون دفعه آید و بعد از آن خفت و قوت معلوم شود سببش بحران باشد 

و اگر خون با ادرار آید به سبب امتلا یا به سبب ترک ریاضت یا قطع عضو باشد و تقدم هر یک شاهد بران بوده 

و سمرقندی گوید که گاهی خون از گرده بادوار معین به حسب امتلای عروق و خلای آن همچون خون بواسیر 
آید و صاحب او را هنگام احتباس و امتلا به سبب تمدد عروق درد به طرف قطن محسوس شود و بعد گشادن دهان 
عروق و خروج خون در وقت و دره درد ساکن شود 

واه که کر کول کف مه وب اند گنک ور فاگ ویر زی شسی واما سعی: 
دوام کند بیش‌تر تب و بول ریم پیدا کند 

علاج تدبیرش به علاج نفث الدم کنند 

و یا گل ارمنی دم الاخوین سنگ جراحت کتیرا صمغ عربی شادنج عدسی مغسول هر واحد یک ماشه کوفته 
بیخته همراه شیره‌ی خشخاش شیره‌ی خرفه هر یک شش ماشه شیره‌ی کاکنج چهار ماشه شربت انجبار شربت حب 
الاس دو توله بارتنگ پنچ ماشه پاشیده بدهند و يا در سفوف مذکور صدف سوخته کهربای شمعی عوض سنگ 
جراحت و کتیرا و صمغ داخل کرده همراه شیره‌ی و پنج انجبار در عرق بارتنگ برآورده تخم بارتنگ پاشیده 


بخورانند و پا این فرص بول الدم بکار برند مغز تخم خیار چهار درم نشاسته کتیرا گلنار سک دم الاخوین صمغ 
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عربی هر واحد یک درم کوفته بيخته به آب خرفه پا آب بارتنگ قرص ساخته شربه مناسبه بدهند و شربت عناب 
بنقوع گشنیز حابس و مسکن است و چهار درم تخم بارتنگ با شربت انجبار و شیره‌ی تخم خرفه و تخم خیارین و 
خشخاش نافع بود و کندر و گل ارمنی و قرص طبا شیر قابض و شربت خشخاش و کاکنج در همه اقسام سود دارد 
(ص۵۲۸) بیست و یک عدد باریک سائیده و بخورند و بالایش براده‌ی صندل سفید که شب در آپ‌تر کرده صبح 
مالیده صاف نموده باشند بنوشند در حبس بول الدم مجرب و آزموده است و کذا شیره‌ی برگ انار شیرین و شیره‌ی 
پوست بیخ انجبار در آب برآورده شربت انار آميخته نوشیدن 

و بدانند که اگر بول الدم به سبب امتلای بدن يا رقت اخلاط و مانند آن باشد و غرض جذب خون به سوی 
خلاف بود فصد باسلیق کنند و اگر به سبب آفت در اعضای بول مثل گرده و مثانه و مانند آن باشد و مقصود و بفصد 
تنقیه ماده از اعضای بول فصد صافن کشانید که این نافع‌تر از باسلبق باشد به سبب کثرت مشارکت او با این اعضا 
از باسلیق و حجامت کعب نفع تمام دارد و گویند که حجامت گردن بر سفره و عانه مفید بود و حکیم علی در 
مجربات خود گفته که در بول الدم و مده و سوزش که کهنه شده باشد زلو بالای زهار و زیر ناف بچسبانند و خون 
بسیار کشند و فصد صافن نیز بسیار نافع است و گوبند که تقدم تسکین خون به مثل شربت عناب و شربت نیلوفر بر 
فصد واجب است تا غلیان از فصد حاصل نشود و ضرر نکند و از تناول اغذیه حربفه ولحوم و مدرات قوبه و سواری و 
رفتار نیز احتراز نمایند و چون بعد از بول الدم ریم آمدن گیرد دلیل قرحه باشد که اندر گرده مثانه یا قضیب افتد 
در این وقت جایگاه قرحه را بدرد آن موضع دریافته به علاج قرحه آن عضو که در مقام هر یک مسطور است پردازند 
و اگر خون منجمد گردد علامات جمود الدم پدید آید آنجه در بحث آن مذکور شد به کار برند و گویند که آنجه از 
ریح البواسیر بود اول رگ صافن زنند و به فاصله سه چهار روز باسلیق کشانید و قرص شب و کهربا با بعضی مدرات 
مثل خشخاش و خیارین و شربت حب الاس و بعضی از تدابیر ریح البواسیر به عمل آرند و اگر کثرت جماع سبب 
بود ترک آن نمایند و مقویات دماغ که قابض باشند استعمال نمایند چون طباشیر و دم الاخوین و کهربا و بسد و 


مروارید و غیره یا مربای آمله و سیب با شیره‌ی حب الاس و ريشه انجبار و گشنیز و خشخاش و غذا بیضه نیم 
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برشت و پا شیر برنج دهند و اگر به سبب ضربه و سقطه باشد فصد صافن کنند و فرص بول الدم با شربت عناب 
دهند و اضمده و اطلیه از مبحث ضربه و سقطه گرفته به عمل آرند و همه انواع مادام که تقلیل ماده و جذب آن به 
جانب مخالف به فصد و حجامت نشده باشد استعمال قوابض قویه نکنند که دراین خون جمود خوب است 

ذکر ادویه مفرده و مرکبه که بول الدم را نافع است شرب رب انجبار يا پوست بیخ اویا شب یمانی یا برگ بیخ با 
بیضه مرغ خام پا کتیرا و خوردن مغز خروف به شکر و روغن گل آميخته يا حب کاکنج و شرب و ضماد و گلنار و 
تناول تخم چغندر سوده به میعه سائله سرشته هر واحد نافع نفت الدم است 

دیگر ریوند خطائی یک درم پخته کوفته بیخته سه حصه کنند و یک حصه به آب حب بسته هر روز بخورند و 
بالایش نبات پنج دام در قدری آب شربت غلیظ ساخته بنوشند و همین سان سه روز به عمل آرند جهت بول الدم و 
رفع قبض مجرب نوشته 

دیگر برگ ترب کوفته آب او یک دام گرفته با یک دام گلاب آمیخته بنوشند و تا سه روز به عمل آرند و از غذای 
گرم پرهیزند 

دیگر چهار دانه نرملی در آب سائیده بجفرات در پیاله چینی آميخته بالای آن پارچه بسته شب بگذارند و صبح 
بخورند تا یک هفته خون آمدن از بول باز دارد 

دیگر نوشیدن شیره‌ی برگ بانسه و نقوع آن نیز در بول الدم نافع است و جوانسه سائیده نوشیدن نیز فائده دارد 

دیگر کاه دوب سفید یک توله با هفت دانه فلفل گرد سفید در آب سائیده بنوشند برای بول الدم مجرب نوشته 

دیگر گوبند که اگر کریله خر و یک عدد در آب شیر برآورده بنوشند برای بول الدم عجیب النفع است 

دیگر نقوع زرده چوب و آمله در این باب مجرب نوشته‌اند و 

دیگر اگر مربض حار پا بس مزاج و کثیر الجماع را بول الدم از حرارت گرده و ریح البواسیر قدیم عارض گردد اول 
فصد باسلیق گشاده قرص طبا شیر قابض سه ماشه در شربت خشخاش و انارین یک توله آميخته بلیسانند و بالایش 


شیره‌ی خرفه و خشخاش هر یک نه ماشه زرشک چهار ماشه و خیارین هفت ماشه و شرب نیلوفر چهار توله و 
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سبوس اسپغول نه ماشه خورده بنوشند و غذا ترش چون حصرمیه انبرباربسه پا گوشت بزغاله و بچه مرغ کله پاچه 
با نان تنوری سازند و از پیه گرده بز یک توله و موم سفید سه توله و روغن گل نه توله و پیه‌ی بچه ماهی روهو دو 
توله آب گشنیز سبز و مکوه و کلاب سبز هر یک سه توله قیروطی ساخته بر کمرگاه و زهار بمالند و از جماع و 
تدابیر گرمی و خشکی افزا منع کنند و جمله تدبیرتری فرامنفرد کنند و جهت رفع ریح البواسیر مقل ازرق چهار 
حبه و کتیرا یک ماشه در گل قند یک توله آميخته به گلاب نه توله بدهند و آبزن از روغن گل دو توله و شوربای 
کله پاچه ساخته و در روزی چهار پنج بار نشانند و همین تدبیر تا یک هفته به عمل آرند 

و دیگر اگر مرد پیرانه سال را در فصل سرما بول الدم عارض شود شیره‌ی عنب الثعلب شیره‌ی تال مکهانا شیره- 
ی تخم خشخاش هر یک چهار ماشه در آب برآورده خمیره صندل یک توله حل کرده بدهند روز دوم شیره‌ی تخم 
خربزه سوم روز طباشیر صمغ عربی کتیرا یک ماشه سوده پاشیده چهار روز شیره‌ی کاکنج پنجم روز شیره‌ی مفز 
چلغوزه چهار ماشه ششم روز شیره‌ی بهمن سفید چهار ماشه و بنادق البزور چهار ماشه سوده پاشیده افزایند باز 
اطریفل گشنیزی یک توله شیره‌ی کاکنج و عنب الثعلب و بهمن سفید هر یک چهار ماشه و غیر آن بدهند 

دیگر اگر با حبس بول خون اندک اندک از خراش حصات آید حجر الیهود دو ماشه صمغ عربی یک ماشه به 
گلاب سوده همراه شیره‌ی خارخسک شیره‌ی خیارین شیره‌ی تخم خربزه شربت خشخاش و شربت بزوری دهند و 
نطول ترب مع برگ هفت عدد و برگ شبت یک آثار شلغم مع برگ پا و آثار گل بنفشه خسکدانه حب القلت بابونه 
گل خطمی و غیره هر واحد دو توله فرمایند پس اگر خون ضعف کبد باعث پیرانه سالگی باشد در فصد توقف کنند 
و بررعایت بواسیر زلو بعصبص جائز دارند و گل خطمی سه ماشه در عرض شاه‌تره و پنج توله گلاب چار توله 
جوشانیده صاف کرده شیره‌ی بستان افزوده شیره‌ی تخم خشخاش هر یک چهار ماشه خمیره صندل یک توله حل 
کرده دهند 

دیگر اگر در ابتدا اسهال دموی و بول سرخ باشد باز در بول هم خون آید در فصد خوف ضعف کبد و زیادتی آفت 


گرده بنا بر پیرانه سالگی باشد شیره‌ی تخم خشخاش شیره‌ی مغز بادام هر یک چهار ماشه عرق عنب الثعلب ده 
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توله خمیره صندل یک توله بالنگو چهار ماشه پاشیده دهند پس اگر مریض گوید که اول درد می‌شود باز بول به 
خون آميخته می‌آید و در آخر سوزش می‌شود بول را بکاسه چینی گذاشته به بینند اگر ریگ معلوم نشود شیره‌ی 
خرفه شش ماشه شیره‌ی اصل السوس چهار ماشه شیره‌ی دانه‌ی هیل سه ماشه در نسخه سایق افزاینده به جای 
بالنگو نشاسته سوده پاشیده کنند روز دوم به جای خشخاش شیره‌ی تخم کاهو شش ماشه کنند روز چهارم باز 
شیره‌ی تخم خشخاش و شیره‌ی بهمن سفید هر یک چهار ماشه به جای دانه‌ی هیل و صمغ عربی یک ماشه سوده 
به جای نشاسته نمایند چنانجه دستور تبدیل شیرجات است تا طبیعت به یک دوامالوف نگردد که اثر دوا کم شود 
باز ثعلب مصری یک ماشه سوده پاشیده و شیره‌ی بیخ انجبار چهار ماشه افزایند باز سفوف ثعلب مصری تخم بستان 
افروز ستاور صمغ عربی بهمن سرخ بهمن سفید شقاقل مصری طباشیر هر واحد یک ماشه کوفته بیخته خورده 
بالایش شیره‌ی اصل السوس شیره‌ی مغز تخم هندوانه شیره‌ی بیخ انجبار هر یک چهار ماشه خمیره صندل یک 
توله بالنگو چهار ماشه پاشیده دهنك بعد از آن ادویه که برای مردپیرانه سال در فصل سرما به سابق مذ‌کور شد به 
کار برند 

دیگر اگر بول الدم و قاروره سیاه و افتم و سوزش نیز باشد و خلل در گرده معلوم شود شیره‌ی خارخسک شیره‌ی 


کاهو هر یک هفت ماشه عرقیات شربت انار دهند باز شیره‌ی خرفه اضافه نمایند بعده قرص گلنار که در آن سلیخه 
و گل ارمنی است و قرص کهربا که در آن کهربا و بسدست طیار کنانند و صبح گل ارمنی نیم ماشه کهربا دم 
الاخوین گلنار هر یک ماشه سوده در شربت نیلوفر آميخته همراه شیره‌ی پوست بیخ انجبار چهار ماشه شیره‌ی 
خرفه‌ی سیاه در عرق بارتنگ عرق شاه‌تره برآورده شربت نیلوفر دو توله بارتنگ پنج ماشه پاشیده بخورانند و شام 
قرص گلنار پنج ماشه سوده همراه شیره‌ی خرفه‌ی سیاه پنج ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در عرق بارتنگ برآورده 
شربت نیلوفر دو توله بارتنگ پنج ماشه پاشیده بدهند بعد از آن اگر بر بول مگس نشیند و دهنیت معلوم شود و در 


نسخه صبح شیره‌ی پوست بیخ فالسه شکری شش ماشه و اگر تازه باشد شب در آب‌تر کرده صبح زلال آن گرفته و 


در نسخه شام است گلود اگر خوب نباشد شیره‌ی گلو اضافه کنند باز در نسخه صبح قرص کهربا یک ماشه افزایند 
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پیش اکرراز تبریک هام افو سا شون سبح خرف وبا فرص کلتار هر نک سه هافه سانیه بودو ریت ف توق 
آمیخته با شیره‌ی خرفه و لعاب بهدانه عرق بارتنگ که شام داده می‌شد بدهند و به وقت شام آب زلال بیخ فالسه با 
قدری شرینی بخورانند غذا خشکه و ساگ خرفه و کلی کچنال و برای تنقل بادرنگ و کسیر و شربت انار فرمایند باز 
صبح قرص کهربا به شربت انار آميخته همراه آب کاسنی مروق هفت. توله عرق بارتنگ شربت انار بارتنگ پاشیده 
دهند و نسخه شام همان آب زلال بیخ فالسه دارند باز در نسخه صبح بیخ انجبار زیاده کنند بعد از آن اگر کاسنی 
سبز به هم نرسد عوض آب آن عرق کاسنی چهار توله عرق مکوه پنج توله اضافه کنند و به وقت شام باز قرص گلنار 
سه ماشه شیره‌ی پوست بیخ انجبار بیخ ماشه عرق عنب الثعلب شربت انار بدهند و مصطکی کندر هر یک نیم ماشه 
کهربا جفت بلوط حب الاس هر یک ماشه سوده به گلقند یک توله سرشته همراه عرق مکوه بخورانند 

حب که جهت بول الدم و سپلان منی و سرعت انزال نافع طباشیر کتیرا زرشک گشنیز مقشر تخم حماض گل 
ارمنی صندل سفید گلنار صمغ عربی هر یک شش ماشه سنگ خسک خار هاره‌ی خشک تخم خرفه قلمی کشته 
مغز تخم خیارین کهربا اسپغول هر واحد یک توله سوای اسپغول همه را سائیده به لعاب اسپقول جها سازند شربت 
یک منقال 

دوائی که بعد فصد باسلیق مفید تخم خرفه کوفته بیخ انجبار تخم کاهو در آب خیسانیده صاف نموده شربت 
آمله داخل کرده دم الاخوین کهربا با گل ارمنی سوده پاشیده بنوشند 

سفوف که بول الدم را مجرب است و استحاضه را نیز نافع بسد کهربا طباشیر حب الاس گشنیز خشک بزرالبنج 
صمغ عربی کتیرا هر یک سه ماشه خشخاش سفید پنج ماشه نبات سه توله سفوف کرده هر روز هفت ماشه با عرق 
کاهو با #یر بر بخور ند و از ارشین پرهیز کت 

دیگر کهربا گل ارمنی گلناراققیا کند هر واحد یک جزو افیون ربع جزو سفوف ساخته یک مثقال با آب سماق 
بخورند که نزف الدم از گرده متانه و مقعد رحم باز دارد 
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گل ارمنی گل قبرسی مساوی کوفته بیخته به آبی که سماق در آن‌تر کرده باشند 

ضماد که حبس بول الدم کندگل ارمنی گل مختوم صمغ عربی تخم خرفه کتیرا گل سرخ گلنار شاخ گوزن 
سوخته عصاره لحیه التیس هر یک دو درم ماز و اقاقیا حضض هر واحد یک درم کوفته بيخته به آب مورد يا سرکه 
ضماد کنند و ضماد اقاقیا صندل سرخ خرنوب به آب به آب سماق و خرفه نیز مفید 

قرص کهربا که میرزا محمد باقر در بیاض مجربات خود جهت بول الدم محرب نوشته کهربای شمعی بسد 
سوخته مغسول تخم خرفه مقشر صمغ عربی بربان گشنیز خشک بربان بزرالبنج سفید لک مغسول طباشیر کتیرا 
نشاسته هر یک پنج ماشه تخم حماض شاخ گوزن سوخته پوست تخم مرغ سوخته گل ارمنی خر مهره سوخته 
گلناز فارسی سک هر یک سه ماشه مصطکی بریان زعفران افیون هر یک یک ماشه فرص سازند و قرص الطین و 
معجون کاکنج نیز نافع است 

اقوال حذاق ابوسهل گوید که هرگاه مریض از ضربه يا سقطه خون بول کند فصد باسلیق کنند و این قرص 
کهربا دهند با صمغ عربی هر واحد پنج درم گلنار عصاره لحية التیس هر واحد دو درم و نیم کندر ده درم تخم 
کرفس یک درم آفیون یک درم به قدر یک مثقال قرص ساخته هر روز یکی بنقوع سماق بخورند و غذا اسمافیه و 
حصرمیه تناول نمایند و از حریف و مالح حذر کنند و بر موضع ضربه به گل آرمنی و اقاقیا و صبر و حضض دم به 
سرکه و گلاب ضماد کنند و چون بول الدم عقب افراط طعام حریف افتد به همین تدبیر پردازند 

بوعلی می‌فرماید که علاج بول الدم حادث از امتلا در اصول کلیه معلوم کرده‌اند علاج ذوبان در وقت اخلاط نیز 
دانسته‌اند و بحرانی و آنچه نغض باشد حبس او واجب نیست و چون احتیاج به فصد آید صافن نافع‌تر از باسلیق بود 
و بعد فصد تطیف غذا کنند و به قوابض مثل سماقیه متعرض نشوند تا آن که قاروره بر نقاد دلالت کند بهر آن که 
قوابض تمجید خون تطبیق عروق نماید و گاهی مائیت را باز پس به سوی خلف گرداند و در آن خطر است و 
همچنین حوامض و آنچه فی الحال ذکر علاجش واجب بود علاج بول الدم صرف است که به سبب تفرق اتصال 


عروق باشد و علاجات مشترکه میان آن که به سبب گرده و مثانه بود آن تبرید و تقبیض است به ادویه که اکثر آنها 
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در باب نزف خون حیض ذکر کرده شود مع مدرات برای تنفیذ دوا و تقدم به جذب خون به سوی خلاف به مجاجم 
و فصد باریک آندک از باسلیق نمایند و اغذیه مغلظ خون و مردان تناول کنند و سکون و راحت و بستن دست و پا 
شتاس نیون ماع املک رک باید کرد وواعت است اتعمال ارات کفق ای فان ایس قرو وس انار 
و سفرجل و امرودوماز و عصی الراعی و مانند آن جوشانیده باشند و از ادویه قویه در حبس آن خار خسک و براده 
چوب کنار و بیخ قنطوربون وحب فاوانیاست و از اطلیه بیخ عوسج وخرنوب نبطی و خرنوب شوک و سماق و بیخ 
اجاص بری و پوست انار است بریباس باغوره یا عصاره گل سرخ از آن‌ها طلا نمایند و حی العالم تنها طلای 
جیدست خصوصاً بیخ آن با کتیرا و چیزی از عصارات قابضه و از لطوخات پشت و عانه مرو زاج و مازو و کاغذ سوخته 
و اقاقیا است و از مشروبات قرص گلنار بدم الاخوین است و از اقراص قوبه محتاج الیه در بول دموی حادثه از مثانه 
این قرص شب است بگیرند شب یمانی و گلنار دم الاخوین هر واحد یک درم کتیرا دو درم صمغ نیم درم و در 
شراب عفص غیر حلویا در عصاره خرفه بخورانند و آنچه کم‌تر از این سالم‌تر بود این است که بگیرند کتیرا و تخم 
خشخاش و گل مختوم و عصاره لحية التیس و صمغ آلو سیاه و کهربا مساوی و شربت از آن از دو درم تا سه درم 
است 

و ایضاً حی العالم و کهربا هر واحد یک جزو شادنج نیم جز و شب یمانی سدس جزو گل ارمنی یک و نیم جزو 
شربت تا یک و نیم مثقال در بعض عصارات قابضه و گاهی در آن مخدرات داخل کرده می‌شود و مثل این نسخه 
بگیرند زعفران حب حرمل تخم خبازی دشتی و افیون هر واحد دو درم مغز بادام سه و نیم عدد شربتی از آن ینک 
جلوزه و ایضاً پوست بیخ بیروج بریان و ائیسون بریان و تخم کرفس بریان هر واحد سه درم خشخاش سیاه دوازده 
درم بطلا سرشته یک درم بخورند و ایضاً سفوف از شاخ گوزن سوخته و کتیرا مساوی برب آس بخورند و ایضاً ایین 
دوا راقد ماستوده‌اند از تخم مغاث منقی سی حبه مغز چلغوزه دوازده عدد مغز بادام تلخ نوزده عدد تخم خبازی سه 
درم شربتی از آن درخمی بر ناشتا و اما آنچه مختص به مثانه بود این است که ادوبه مشروبه را قوی‌تر کنند و 


مد رانتدر ان کیو قون باشه و ایضا از خبوی, کهفر آن بقع سم کنهااین است که اشفتج فه. سر که کرده در میم 
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جوانب آن و در کنج رآنهاو غیره بنهند و در آن ادوبه مزروقه به عصارات مثل عصاره بارتنگ و عصاره بطباط و 
عصاره خرفه استعمال کنند و از ادویه فرص شب مذکور است و قرص مخدرات مذکور و شاخ گوزن سوخته و کهربا 
و شادنج و صمغ و کتیرا و ماز و عصاره لحية التیس و گلنار و اندکی از شب و ارز سوخته مغسول و شمه از مخدرات 
افیونیه و بیخته و از تدبیر حبس سبلان دم از مثانه وضع محاجم بر خاصرین دورکین و عانه است که این حبس 
خون کند بعد از آن تدبیر علقه نمایند چنانچه گفته شد و از اغذیه نان و دوغ ثرید کرده و رمائیه و سماقیه است و 
اگر قوت ضعیف باشد به شوربای قرائص به گوشت کوفته و اسفید باجات کمک و تیهو و شفنین به آب غوره و انار 
دانه ترش کرده و شیر مطبوخ و مانند آن تقویت دهند و اگر از شراب چاره نباشد به سبب سقوط قوت باشد اشتها 
شراب عفص غلیظ سیاه دهند و چون صحت یابد کسی که خون يا ریم بول کند شراب ممزوج بنوشند تا اجلا و 
ادرار نماید و حبس بول البته نکند که مرض عود کند 

صاحب کامل گوید که هر گاه انسان خون بول کند فصد باسلیق کنند و به تدبیری که در باب نفث الدم ذکر 
کردیم بپردازند مثل قرص کهربا يا گل قبرسی و طرائیث و عصاره لحية التیس باریک سائیده به آب بارتنگ و آب 
عصی الراعی و آب علیق و مانند آن بسرشتند و این قرص دهند مغز تخم کدو و خیار و نشاسته و کتیرا و صمغ 
عربی هر واحد سه درم گلنار دو درم شب سرخ و اقاقیا هر واحد یک و نیم درم کهربا یک درم همه را باریک سائیده 
و به آب قرصها سازند هر یک به وزن مثقال و به آب خرفه پا به آب سماق بخورند و این قرص نیز نافع است تخم 
خرفه و مغز تخم خیار و مغز تخم بادرنگ و اسپغول هر واحد پنج درم نشاسته و کتیرا هر واحد چهار درم اقاقیا و 
گل قبرسی هر واحد دو درم کهربا یک مثقال سوای اسپغول همه را باریک سائیده به لعاب اسپغول سرشته فرص 
سازند هر قرص به وزن مثقال تا دو درم و با آب خرفه بخورند و ایضاً تخم خرفه و مغز تخم خیار و نشاسته و کتیرا 
هر واحد چهار درم گلنار دو درم بسد و کهربا هر واحد نیم درم باریک سائیده به لعاب بزرقطونا يا بهدانه سرشته به 
وزن یک مثقال قرص سازند و به آب بارتنگ بخورند و چون امر این بقرحه گرده و بول المده انجامد باید که به 


تدبیری که در قروح کلیه ذکر کردیم علاج نمایند 
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جرجانی و ایلاقی می‌نوبسند که اگر مانعی نباشد فصد باسلیق از هر دو دست نمایند و به قدر قوت خون برآرند و 
از اغذیه غلیظه و ادویه مدره منع کنند و این سفوف کاکنج دهند کهربا یک درم ریوند چینی چهار دانگ افیون 
دانگی کندر و گل مختوم نشاسته کتیرا صمغ عربی هر واحد یک و نیم درم کاکنج بیست عدد صمغ کمکام دو درم 
و این دوائی است که از یمن آرند و زنان بهر فربهی به کار برند و اين را صرد نیز گویند و دع سوخته و بسد و عقیق 
هر واحد یک درم همه ادویه سائیده نصف از آن به آب بارتنگ بسرشتند و نیمه باقی همچنان بدارند و هر صبح از 
آنچه سرشته باشند یک درم با پانزده درم شربت حب الاس یا شربت غوره یا شربت ریباس بدهند و از حصه دیگر به 
قدر چهار مغز تخم خیار و مغز تخم بادرنگ و مغز تخم خربزه و مغز تخم کدو و سوده بياميزند و شب وقت خواب 
دو درم با شربت مورد پا شربت بهی دهند و اگر تب و تشنگی و حرارت غالب بود سفوف مذکور با کشکاب بدهند و 
بعد سه ساعت سکنجبین سفرجلی بدهند و تامل کنند اگر خونی که می‌آید سیاه و غلیظ باشد بند. نکتند تا آن 
وقت که رقیق شود ابوالحسن گوید چیزی عجیب در علاج خون آمدن از گرده شنیده‌ام و آن این است که گوشت 
ماهی که آن را به عربی سمک هار با گویند و به فارسی مار ماهی نامند بسوزند تل سیاه گردد و گل مختوم و سعد 
هر یک یک جزو و کوفته بیخته یک درم یا پانزده درم شربت حب الاس يا شربت حصرم یا شربت ریواج بخورانند و 
این سفوف چنین استعمال می کرد بگیرند اظفار الطیب درامک و کندر و اقاقیا و بلوط مساوی همه را سائیده یک 
دانگ و نیم با آب سرد بدهند و قرص کهربا که در قول ابوسهل و قرص شب و غیر حکه در قول بوعلی گذشت با آب 
بارتنگ يا آب برگ خرفه قرص ساخته به کار برند و یا مغز تخم خیار و نشاسته و کتیرا هر یک چهار درم گلنار دو 
درم شکر یک درم با آب بسان الحمل قرص سازند و عصاره موردتر و عصاره گل سرخ‌تر و عصاره برگ اسپغول و 
عصاره بارتنگ به اندک گلنار و شاخ گوزن سوخته و عصاره لحية التیس در قضب چکانیدن سود دارد و در آبهای 
قابض نشاندن سخت نافع بود و ضمادات قابض نهند و آبزن قابض این است موردتر و مازو و گلنار و جوزالسر دو 
پوست انار و گل سرخ همه را جوشانیده صاف نموده و اندر آن نشانند و این ضماد قابض است عدس مقشر و بهی 


کوهی قابض و سیب کوهی قابض و حب الاس و خشخاش همه را کوفته به عصاره برگ مورد وتر سرشته بر موضع 
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گرده نهند و اگر اقاقیا و گلنار و سماق زیاده کنند صواب بود و از همه حرکات و جماع باز دارند و طعام سماقیه و 
حصرمیه و رمانیه و پائچه و فالوده به نشاسته و روغن بادام فرمایند و آن را که بقی حاجت افتد قی بر طعام‌های 
چرب و شیرین و کشکاب کنانند و دو دوای تیز از بهرقی ندهند ابوالحسن گوید در این باب مزاج‌های غریب بسیار 
شنیده‌ام که در کتاب‌ها نیست از آن جمله این است از معتمدی شنیدم که به قدر یک حبه نوشادر با یک درم گل 
مختوم سوده پیاز مودم همان روز خون بند شد و می‌گوید در بصره پیرزنان علاج این مرض چنین می‌کردند که از 
بیضه شتر مرغ خاگینه ساخته می‌خورانیدند و عقب آن شراب قابض می‌دادند و من بر یکی این را بیازمودم همان 
روز خون باز ایستاد و عسر البول پیدا شد باز علاج عسر البول کردم و می‌گوید که این خاصیت در بیضه شتر مرغ 
است و هم او گوید که در بغداد مردی اصفهانی را این مرض بود و تکلیف بسیار کشید و لاغر شد بعداز مدتی او را 
سالم دیدم از وی حال زوال آن مرض پرسیدم گفت که بر سبیل هزل خیار بریان کرده خو زدم مرض زائل شد من 
گفتم که بعد زوال ماده اين اتفاق بیفتاد تو گمان بردی که خیار سودمند شد آن مرد سوگند خورد که بر بسیار 
کس آزمودم و همه را سود داشت و اگر سبب مرض سوء مزاج سرد و خشک بود حقنه‌ها که از طبیخ سر بره گوشت 
کبوتر بچه و روغن دنبه سازند سود دارد و نان که از پیه يا مغریات ساخته باشند به اندکی بادیان مفید بود و در 
طعامها پیه بط و پیه مرغ خانگی داخل کنند و هربسه و و پایچه و بیضه مرغ نیم پخت و حلوای فانیذ و خشخاش 
سود دارد و روغن یاسمین و روغن سوسن برگرده مالیدن نافع است و اگر سبب مرض زخمی يا آسیبی بود رگ 
باسلیق زنند و طعام سبک دهند و ضمادی که در قول ابوسهل گذشت باید کرد و بی سخت نافع بود و اگر با اسهال 
حاجت آید به حقنه نرم باید کرد و اگر سبب مرض رطوبت بود اول قی فرمایند و علاج سوء مزاج رطب که مذکور 
شد به کار برند و اگر سبب مرض خوردن اشیای تیز بود بهتر آن است که در حال قی کنند پس شیر تازه بخورند و 
با این حریره قی فرمایند بگیرند شیر بز صد درم روغن گاو سی درم همه را بجوشانند چندان که روغن بگدازد و 
پس پنج درم آرد سمیر انداخته بجنبانند تا مخلوط شود و نیم گرم بیاشامند و عقب آن آب نیم گرم دهند تاقی 


کند و اگر این حریره برای غذا دهند روغن گاو دو درم کنند و شیر را آبار و خوب بجوشانند و اندکی شکر اندازند و 
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قدری روغن بادام چکانند که اين در همه انواع مرض سود دارد 

و ایضاً در باب بول خون صرف می‌نویسند که اگر سبب امتلا بود فصد کند اگر مانعی نباشد و فصد صافن اولی‌تر 
از فصد باسلیق بود و طعام سبک مزوره نیشوق و رب غوره و مانند آن به مغز بادام و کاهو اندکی گشنیزتر دهند و از 
اشربه شربت عناب ساده و شربت ریباس و شربت کاکنج بخورانند و در ابتدای مرض هیچ شربت و هیچ مزوره قابض 
نشاید داد و هر گاه فصد کرده باشند و ماده کم شده باشد اشربه و آبزنهای قابض بکار برند و قرص شب از یک درم 
تا مثقال با شربت بهی يا آب برگ خرفه و سماق که در آن بکتیرا و خشخاش است و سفوف شاخ گوزن سوخته و 
کتیرا که هر سه نسخه در قول بوعلی مسطور شود بدهند و در آبزن عدس مقشر و خرنوب و مانند آن که سابق 
مذکور شد بپزند و اگر از ادویه مذکوره قدری بگیرند و با عصاره خرفه و مانند آن در مجرای قضیب بزراقه چکانند 
صواب بود و گاه حاجت آید که برتهی گاه و بزرهار و حوالی آن محجمه نهند که خون را باز دارد و علقه شود پس 
تدبیر کشادن علقه کنند چنان که در جمود الدم مذ کور شد و اگر سبب حدت خون و گشادن دهن رگ‌ها باشد به 
علاج ذیابیطس علاج آن کنند و اگر خون صرف از عضوی آید که بالاتر از گرده است تامل کنند که هیچ الم و 
سوزش و دغدغه در هیچ اندامی هست يا نه اگر باشد باید دانست که خون از همان عضو می‌آید پس بر بالاتر از آن 
موضع مجمه خالی بنهند تا خون اذان صمغ باز گردد و ضمادهای قابض نهند تا آن موضع ماده را قبول نکند و 
تدبیر منع مواد اختیار نمایند و نزد و بعضی اطبا صواب آن است که آن موضع را ریش کنند و بشکافند تا ماده از آن 
برآید و از مثائه باز گردد و پس جراحت ریش را علاج کنند ابوالحسن گوید که من در این علت کسی را ندیده‌ام که 
این علاج گرده و ابو ماهر این علاج صواب می‌دانست و گفتی که همچنان که ماده صرع را که از پای برآید آن 
موضع را ریش کنیم تا ماده از آن موضع بیالاید و دماغ به سلامت بماند و همچنان این موضع را زین کنیم تا مثانه 
سالم بماند و ماده از آن باز گردد 

ابن الیاس گوید که اگر مریض قوی نیک مزاج و سحنه باشد فصد باسلیق و اخراج خون به حسب قوت و واجب 


کنند و هر صبح قرص کهربا پا مثقال و گل ارمنی مثقال و صمع عربی بریان مثقال کوفته بیخته به شربت به یابه 
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رب آس هر کدام که باشد ده درم سرشته بخورند و یا هر صباح بزرقطوناو صمغ عربی و بارتنگ و تخم ریحان هر 
واحد مثقال همه بریان کرده به روغن بادام چرب کرده به گلاب آغشته فرو برند و غذا مزوره سماق به گوشت 
ماکیان و تیهو و کبک يا مزوره ماش و مغز بادام هر دو بریان به سماق سازند و يا این قرص هر روز یک منقال به 
رب آس ده درم بخورند نشاسته و کتیرا و صمغ عربی و عصاره لحية التیس و گلنار و تخم خرفه و دم الاخوین هر 
واحد ده درم شاخ گوزن سوخته پنج درم کوفته بيخته به آب سماق سرشته قرص سازند و مریض از رفتار سواری و 
حرکات قویه سخت و خوردن سیر و پیاز و ترب و خردل و شیربنی و ترشی شدید و از حمام و برداشتن اشیای 
گران حذر کند و این قرص نیز نافع است گلنار بسد گل ارمنی گل قربتی هر واحد سه درم کهربا یک و نیم درم مغز 
تخم خیار تخم خرفه کتیرا نشاسته هر واحد چهار درم کوفته به حریر پخته به آب برگ خرفه سرشته قرص سادند 
و به آب بارتنگ بخورند 

ابن هبة الله گوید که اگر خروج خون از حدت باشد و علاجش بفصد و شرب ماء الشعیر به صمغ عربی و شادنج و 
شیره‌ی تخم خرفه به طباشیر و گل ارمنی کنند و غذا زرده بیضه‌ی نیم برشت دهند و اگر خروج دم از متلای عروق 
و کثرت خون باشد علاجش بفصد باسلیق و تناول رب ریباس به طباشیر و گل ارمنی دوم الاخوین و شرب آب 
بارتنگ به شیره‌ی تخم خیارین و کهربا و بسد به رب بهی نمایند و موضع گرده را به صندل و گلاب ضماد کنند و 
غذا مزوره‌ی سماق با چوزه‌ی مرغ دهند 

خجندی گوید که فصد باسلیق کنند و هر صباح شربت خشخاش و يا شربت عناب يا یک مثقال قرص کهربا با 
مثقال گل ارمنی يا مثقال صمغ عربی بربان به رب حب الاس يا رب سفرحل بدهند و يا چهار تخم بربان به روغن 
گل آلوده بلع نمایند و غذا ماهی تازه و پاچه و فالوده یا مزوره‌ی عدس به شیره‌ی خشخاش به سماق يا زرشک ترش 
کرده بدهند 

ابن نوح گوید که بعد فصد این قرص دهند و نسخه آن همان است که در آن سک یک درم است و در قول 


جرجانی گذشت و قوی‌تر از آن قرص کهرباست که در قول ابوسهل مذکور شد هر روز یک قرص بمیفنج دهند و یا 
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کتیرا از دو درم دم الاخوین و گلنار هر واحد یک درم صمغ نیم درم به آب خرفه قرص ساخته بخورند و زراقه به 
عصاره اسپغول و غیره که در قول جرجانی گذشت بگیرند و کتیرا که در شراب تر کرده باشند تا حل شود بخورند و 
برنج به شیر و شیر گرم کرده در آن شکر حل و نان سمید در آن خیسانیده و زردی بیضه نیم برشت به کتیرا و 
خبیص با آرد و بادام و شکر و مسکیه تازه تناول نمایند و قوی‌ترین ادویه در حبس خون قرص کهربای مذکور در 
باب نفث الدم است 

خضر گوید که فصد باسلیق کنند اگر خون بسیار باشد و اقراص قاطع بول الدم مثل قرص کاکنج به شربت 
حسک و قرص کهربا بنقوع سماق و اقراص مذکور برای نفث الدم مضروب در شربت انجبار یا شربت حسک بدهند و 
این ترکیب نیز نفع می‌کند بگیرند شیر تازه نیم رطل و درآن کتیرا یک درم شکر نیم اوقیه دم الاخوین ربع درم 
بجوشانند و غذا کباب ماهی تازه و گوشت عضله در شتاد عصیده به آرد و برنج بدهند 


انطاکی گوید که از انفجار باشد اگر خون خالص برآید و علاجش قواطع دم مثل شب و تخم چغندر و میعه و 


سنبل شرب و اطیا نه مطلق است 


و آن پنج نوع است 

یکی بول فسالی و آن مثل آبی باشد که در آن گوشت بشویند سبب آن ضعف قوت هاضمه و ممیزه در گرده بود 
پا ضعف آنها در جگر 

دوم بول غلیظ مخلوط با خلاط غلیضه اکثر آن به سبب ضعف هضم گرده و کثرت اخلاط بود و گاهی بر سبیل 


بحران و دفع اخلاط باشد 





سوم بول شعری و این بولی باشد که چیزی مثل مودرشته باریک در آن پدید آید و گاه باشد که در ازای آن دو 
شیر باشد و گاه سفید بود و گاه سرخ و سبب آن ماده بلغمی است مائل به خشکی که گاهی از ضعف هضم کرده و 
گاهی از ضعف هضم عروق بود و گاهی تولدآن از اغذیه غلیظه و اقسام شیر و حبوب مثل باقلا و مانند آن باشد و در 
آن خطری نباشد 

چهارم بول مدی یعنی بول ریم صرف يا مخلوط به خون و سبب آن گشادن دبیله در اعضای تنفس مثل ریه و 
صدر با غیر آن چون جگر بود یا گشادن ورم در آلات بول با قروح در آن یا حکه پا غیر حکه 

پنجم بول دسمی یعنی بول چرب سریع الخروج و سبب آن گداختن پیه بود و تفصیل این در بحث قاروره 
ملاحظه نمایند و بول سیاه مقدمه تولد سنگ بود خصوصاً در مشائخ 

طریق تشخیص اسباب این اقسام اگر بول غسالی باشد در قاروره نظر کنند پس اگر مایل به سفیدی و غلیظ 
باشد سببش ضعف قوت گرده بود و اگر مائل به سرخی و رقیق‌تر و مشابه‌تر به خون باشد سببش ضعف جگر بوده و 
اگر بول غلیظ باشد پس اگر یکبارگی آید از آن خفت و قوت یافته شود و با علامات بحران باشد سببش تنقیه بدن 
به طریق بحران باشد و الا سببش ضعف هضم و کثرت اخلاط بود و اگر بول شعری باشد نشان ماده غلیظ مائل به 
خشکی بود پس اگر تقدم تناول اغذیه غلیظه و شیر اتفاق افتاده باشد سببش همان باشد و اگر آثار ضعف گرده 
یافته شود سببش ضعف هضم گرده بود و الا سببش ضعف هضم عروق باشد و اگر بول بدی باشد و بسیار دفعه 
براید و مودی بسجج و تفریخ نگردد و سببش انفجار ورم باشد اگر اندک و به تفاریق بیرون آید و گاهی گذرگاه را 
تایو ی کراکق سیی مهو که رس اک ری تا بل ایآ ندیه کفاه عضو بالگ روت ای 
و الم آن موضع برآن گواهی دهد و اگر آميخته نباشد بدانند که از آلات بول همی آید و اگر اول ریم آید پس بول از 
قضیب و مثانه باشد و اگر بول اول آید سپس ریم از عضو بعیدتر آید که بالاتر از آن بود و اگر بول و سمی باشد 
سببش غلبه حرارت بر گرده و گداختن چربی آن بود و بقراط گوید که هر که را بول زیتی بود و دفعة آید دلاللت 


بر مرض حاد در گرده کند علاج در بول غسالی آنچه در مبحث ضعف جگر و گرده مذکور شد حسب استعمال کنند 
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و علاج بول غلیظ از باب ضعف گرده اخذ کنند و آنچه به طریق بحران باشد علاجش نباید کرد و علاج بول شعری 
به استعمال ادویه ملطفه مقطعه از مدرات و ادویه حصات باید کرد و غذا مرطب بترطیب غریزی دهند و علاج بول 
تدی و بول خون مخلوط بریم به علاج قروح و تاکل اعضای بول که هر یک از آن به موضع خود مذکور است باید 


کرد و علاج بول و سمی به علاج هزال کلیه که از حرارت باشد باید کرد 


آن سی و دو مرض است یعنی ضعف باه و صغر قضیب و کثرت شهوت و تدبیر مضرت کثرت جماع و سرعت 
انزال و جریان منی و قلت منی و خروج آن مثل رشته و منی الدم و کثرت احتلام و کثرت نعوظ و عاقونا و غد بوط 
و ابنه و اورام خصیه و وجع خصیه و عظم آن و ارتفاع و صغر آن و دوالی صفین و استرخای آن و قروح خصیه و ذکر 
و تبشر خصیتین و سحج خصیتین و حکه قضیب و شقاق قضیب و خصیه و اورام قضیب و وجع قضیب و الیل ذکر 


و توثه‌ی آن و اعوجاج ذکر و سده مجرای قضیب و اتساع مجرای قضیب و قروح مجرای قضیب 


اسباب این چهار ست یکی قلت منی يا قلت حدت آن و سبب قلت منی پا ضعف بدن و قلت غذا یا خشکی یا 


سردی يا گرمی یاتری آلات منی باشد و یا اجتماع برودت يا رطوبت و این اکثر بود و با برودت بایبوست و یا 


حرارت و اجتماع حرارت یا رطوبت سبب قلت منی نمی‌شود و سبب قلت حدت منی و سکون آن بیش‌تر تناول 
۱۱۴۱ 





مخدرات مثل افیون و بنگ و کوکنار بود 

دوم ضعف اعضای رئیسه و شریفه چون دل و دماغ و جگر و معده و گرده و سوء مزاج آنها 

سوم استرخای آلت به سبب ضعف و لاغری بدن يا ترک جماع تا زمانی دراز يا قلت تولد ریح در اسفل بدن به 
سبب سردی مفرط یا گرمی مفرط يا یبوست و يا سستی اعصاب ذکر و سردی آن از نوع فالج به سبب ریختن فضله 
بلغمی در اعصاب مذکوره یا به سبب ایستادن در آب سرد و زمانی طویل یا نشستن بر برف و بیخ و مانند آن و یا 
فا مق که مضفت مزاب ابیت 

چهارم امور وهمیه مثل تخیل عدم قدرت خود بر مفعوله پیش از قربت و به توهم خجالت سقوط شهوت و یا 
توهم بستن کسی آن را به سحر و امثال آن 

و به قول شیخ اسباب نقصان باه در پنج موضع می‌باشد 

یکی آن که سبب او در نفس قضیب باشد و آن یا سوء مزاج در آن یا استرخای مفرط آن بود 

دوم آن که سببش در اعضای منی یعنی خصیتین و ادعیه منی باشد و آن سوء مزاج مفرد مفرط بود یا مع ببس 
و این روی ترست یا یبوست تنها مستولی شود و گاهی قلت حرکت منی و فقدان لذع مهیج آن باشد حتی که در 
بعضی کسان منی بسیار بود و چون جماع کنند به سبب جمود او منزل نشوند و مع ذلک ایشان را به شبب احتلام 
شود به هر آن که ادعیه منی ایشان در شب گرم شود پس منی گرم و رقیق گردد 

سوم آن که سبب او در اعضای رئیسه باشد یا آنچه متصل آن بود یا در عضو متوسط میان رئیس و اعضای جماع 
پس پا در قلب بوده و آن انقطاع ماده روح و ریخ ناشره است و يا در جگر باشد و ان انقطاع ماده منی بود و یا در 
دماغ بود پس ماده قوت حساسه منقطع شود و یا در گرده باشد مثل سردی آن و هزال آن و دیگر امراض معلومه 
آن و یا در معده بود به سبب سوء هضم و این همه یا به سبب ضعف مبداً باشد یا به سبب انسداد مجاری که میان 
او و میان اعضای جماع است و اکثر ضعف حادث به سبب دماغ تابع ضربه یا مقطه بود 


چهارم آن که سببش در اسفل بدان باشد و آن یا سوء مزاج بارد بود يا حار بسیار خشک پس نضخ در آن معدوم 
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گردد و نفخ بهترین معین است حتی آن که هر که در شکم او بنضج بسیار به غیر مفرط مولم باشد آن نصوظ آرد و 
ارباب سوء اکثیر الانعاظ به سبب کثرت نفخ ایشان باشند 

پنجم آن که سبب او در اعضای مجاوره مخصوصه باشد و این مثل آن است که از کسی بواسیر قطع نمایند و 
مقعد او را اتمی بهم رسد که به عصب مشترک میان مقعد و میان عضله آن و میان قضیب ضرر رساند و به سبب آن 
نقصان در باه عارض گردد و بدان که از اسباب موهن جماع و عالق آن امور دهمیه است مثل کراهت مجامع یا 
احتشام او یا سبقت تخیل ضعف جماع و عجز از آن و خصوصاً چون وقتی هنگام مباشرت این اتفاق افتاده باشد بس 
هر وقت که معاودت به مجامعت وافع شود و در وهم عجز از جماع متمثل گردد و به جزم اعتقاد کند که در این 
وقت نیز مثل زمانه سابق بر جماع قادر نخواهد شد و گاهی سبب نقصان باه ترک جماع و نسیان نفس آن را و 
انقباض اعضا از آن و قلت اهتمام طبیعت به تولید منی بود و چنانچه طبیعت در زنان به تولید شیر بعد قطع شیر 
فان تک مات کتسیب اقا رهاط ی تم وس وه تاه 
بحر آن که سردی تولد او منع کند و گرمی ماده او تحلیل نماید و چیزی مثل رطوبت معتدل و حرارت که به قدر او 
یه ات هی ان ات کر یو ام هه وا کی تاه آم باشد واه کی 
که گرده او و آنچه متصل آن است رطب بود یا مع ذلک بارد باشد و اما کسی که يا بس مزاج و گرده او حار بود و 
تما آرقه با اسان بکیه او ار سورع ان وه 

طریق تشخیص اسباب مذکوره باید که اولا حال ضعف دماغ و قلب و جگر و معده و امراض گرده بدانچه در بحث 
هر یک مذکور شد دریافت کنند و ایضاً اگر حواس مکدر و فکر مشوش باشد و حرکات دشوار و بطی و قلت خواهش 
جماع و قلت احساس حرکت منی و عدم لذت جماع و وجود تخیلات نزد انزال و بعد آن و تقدم و رسیدن تعب به 
دماغ باغ به سبب بیداری مفرط يا وقوع ضربه بر دماغ بود سبب ضعف باه ضعف دماغ باشد پس اگر صاحب او در 


سردی و هوای سرد در جماع قادر نباشد و به شرب آب و اشیای مرطبه ضرر یابد به سبب ضعف دماغ برودت یا 


رطوبت باشد و اگر در سرما بر جماع قوی‌تر باشد و از چیزهای گرم ضرر یابد سبب ضعف دماغ حرارت یایبوست 
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باشد و اگر نقصان حرارت در جمیع بدن و ضعف و لینت نبض و بعد جماع حدوث حالتی قربب بخشی و خفتان و 
رعشه و قلت خواهش جماع و قلت نشاط از جماع یافته شود و گاهی انزال بلانتشار گردد و خوف بادنی سبب طاری 
شود و تقدم تعب کثیر یا مرض طویل یا جوع مفرط و جز آن از محللات سروح و حرارت غریزی و مضعف قوت 
اتقاق اقفاده ناشن سییش ضعت قلب باشد و اگر علامانتضعف و آفاف گر و ده مدرک گرده فلت اتعیای ام 
و کمی تولد خون و ضعف هضم بود سببش ضعف آنها باشد و ایضاً فرق در آفت جگر و معده چنان باید کرد که اگر 
با آن غثیان و کرب و فواق و آروغ و اشتهای اشیای رویه مثل مالح و حریف و گل و انکشت و مانند آن باشد و آنچه 
بخورد و بنوشند فی الحال از آن ایذا یابد و برای ثقل آرد و اشتیاق انحدار آن از معده بود آفت در معده باشد و اگر 
بادی تهیج چهره و انتفاخ پلک و زردی رنگ یا سفیدی او و ثقل و وجع در جگر بعد خوردن غذا و الم میان پهلوی 
راست و فساد خون در همه بدن بود علت در جگر باشد و اگر آثار ضعف و دیگر آفت گرده که در امراض آن مذ‌کور 
شد مفهوم گردد و سببش ضعف گرده و آفت آن باشد و اگر علامات ضعف در اعضای مذ‌کوره یافته نشود حال قلت 
خروج منی و کثرت آن وقت انزال بپرسند اگر اقرار قلت آن کند سببش قلت منی باشد پس اگر بدان لاغز و ضعیف 
و رنگ زرد و تقدم استفراغ کثیر بود سبب قلت منی ضعف بدن و قلت غذا باشد و اگر این آثار یافت نشود حال 
غلظت در وقت منی بپرسند پس اگر منی غلیظ و عسر الخروج بود و اکثر با سخافت بدن و قلت لحم و دم باشد و از 
مرطبات و اغذیه و حمام مرطب در آمدن در آب نفع یابد سبب قلت منی خشکی و لاغری آلات منی باشد و اگر 
منی بسیار غلیظ و منجمد و سرد بود و به دشواری برآید از جمیع سخنات مثل گرسنگی و حرکات معتدله و ادوبه 
مسنخنه و هوای گرم نفع یابد سبب قلت منی سردی آلات منی باشد و اگر با وجود غلظت منی یا رقت آن منی زرد 
باشد و يا سرعت انزال بوده و از تبرید انتفاع یابد و در خصیتین عظم و در رگهای قضیب برآمدگی پیدا بود سبب 
قلت منی حرارت آلات منی باشد و اگر منی رقیق و قاروره و سفید و غلیظ بود و آب و مانند آن ضرر یابد و به 
مخففات انتفاع حاصل شود سبب قلت منی رطوبات آلات منی باشد. این اکثر به مردم مرطوب و فربه عارض شود و 


اک علاتاگ و کفن اه کیقیاف مت کورخ بافته شوک بقل میگ کیت قیاق باق واگ اقا کات :خیرم 
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منی نکند بلکه گوید منی بسیار غلیظ و منجمد وقت جماع خارج می‌شود و بعد حرکات سخت در جماع نعوظ تام 
حاصل می‌گردد و انزال تام حاصل می‌گردد و انزال به دشواری می‌شود و عادی تناول بعض مخدرات مثل افیون و 
بنگ کوکنار بود سببش قلت حدت منی و فقدان لذع آن و سکون منی باشد و اگر با وجود سلامت اعضا و قوت بدن 
و شهوت و کثرت منی صرف ضعف در انتشار قضیب يافته شود و حال مدت ترک جماع بپرسند اگر از مدتی مدید 
ترک جماع کرده باشد چنانچه بعضی زاهدان و مردم غریب بی عیال را اتفاق افتد و احتلام کم‌تر شود و خیال جماع 
بر دل کم‌تر دارد گرده سببش ترک جماع باشد والا حال انتفاع آن به اغذیه نافخه و هنگام تخمه بپرسند اگر اقرار 
آن کند و منی بسیار برآید و انتشار بالکل باطل نشود و بلکه اندک و ضعیف گردد و سببش قلت تولد نفخ و ریح در 
اسفل بدن باشد پس اگر بعد از اکل و شرب خاصة که ناکول ذی رطوبت بود و کثیر الحرارت نباشد نغوظ قوت‌پذیر 
و عدم تولد نفخ از قوت حرارت و نقصان رطوبت باشد و اگر هنگام گرسنگی و خلو معده و نزد و حرکات مسخنه و 
استعمال اغذیه و ادویه مسخنه نغوظ و قوت يا به عدم تولد آن از عدم حرارت باشد و اگر این هم یافته نشود و منی 
بسیار رقیق و سهل الخروج به غیر نفوظ و سرعت انزال باشد و آلت ضعیف الحس و الحرکت بود و روزبروز لاغر و 
ضعیف و باریک گردد به رسیدن و در آب سرد کشیده نگردد و يا کم‌تر گردد و ایستادن در آب سرد و تا زمانی 
طویل یا نشستن بر برف و یخ و مانند آن يا استعمال جلق پیش از مرض اتفاق افتاده باشد مسببش استرخای 
اعصاب قضیب باشد و اگر هیچ یک از علامات مذکوره یافته نشود بلکه اقسام امور وهمیه که در ذیل ذکر اسباب این 
مرض مذکور شد مریض بیان کند سببش همان باشد و گویند که قلت لذت به سبب ضعف دماغ بود و رعشه و 
خفقان و قلت نعوظ به سبب ضعف قلب و استحکام نعوظ بعد و خول به سبب برودت ادعیه منی و ارضا بعد دخول 
به سبب ضعف جگر و نزول منی بلاشهوت به سبب گرده باشد و اگر این اعضا صحیح باشند آفت در قضیب بود پس 
اگر هنگام خواب و مدافعت بول نغوظ نشود و به آب سرد آلت کوچک نگردد و مفلوج بود و لاعلاج له به قول شیخ 


الرئیس مردم فربه در باه عاجزتر از مردم لاغر باشند 
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علاج کلی ضعف باه 


بت که در وی بام فاتم و شا کیاامی اتویا بوی ایکا سار هه شم الک وا مین و تر وت 
و سربع الهضم جید الغذا و لذیذ و خوشبو مولد نفخ و ریاح غیر مولم در عروق ذی رطوبات فضلیه مع حرارت لطیفه 
وانضا رصان اقا از ای نتفر ال اوه تام قرط ایتک قفا تاد اش 
و بدانند که استکمال این فعل موقوف بر صحت اعضای رئیسه است لهذا گویند که در نعوظ صحت بدن و قوت 
اعضای رئیسه و اعضای منی و توفر منی لابد است و اکثر اطبا از اعضای رئیسه غافل می‌باشند پس نفع ادویه ظاهر 
نمی‌شود و اشیای خوشبو را در تقویت باه دخل عظیم است و تدبین بدن و کف پا با روغن‌های خوشبو حافظ قوت‌ها 
و منعش حرارت و باه است و از کثرت استفراغات و تبرید کثیر احتراز کنند و کذلک بعد از جماع آب سرد و شربت 
سرد نشاید نوشید و غسل به آن سرد نباید کرد و خود را از هوای سرد و سرما نیز بعد جماع محفوظ باید داشت و 
ایضاً بدانند که در هر مزاجی هر دوای مبهمی موثر می‌باشد چه بسا باشد که با وجود اتحاد مزاج یک دوا در شخصی 
موافق آید و در دیگر نه بلکه همان دوا در حق همان شخص با وجود عدم تغیر مزاج آن شخص وقتی نافع آید و در 
تق مها دراتراک انم سوصات اعا کم هار ماداب ات هر مطات اعمکوستهای 
متعدده مرقوم می‌شود و طالب را باید که اگر احیاناً از دوایی که حکیم دانا تجویز کرده باشد منتفع شود به دوای 
دیگر ملتمس گردد و بذطن نشود و خصوص در امر باه که دوبه اين کار بعد از مراعات شرائط بسیار موّثر می‌شود 
هنکیم قرمایه کی اوه کشت ناخ تیا یت برات راخب ات که فان یمام ری یه 
مهما امکن فصد را ترک نماید و مالش قدین به روغن‌های گرم سازد که آن تقویت گرده و ادعیه منی کند و باید که 
از جماع بعد استفراغات و تعب و شکافتن جروح و حرکات نفسانی اجتناب ورزد و از جماع متواتر و بسیار احتراز 


نماید و از تخمه پرهیز کند و اگر عارض شود و تخفیف غذا او اجادت هضم و تقویت معده نماید واجب است که 
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تقلیل شرب آب کند و از جمیع محللات ریاح و مخففات منی به حرارت مثل سداب و مرزنجوش و سپند و پودینه و 
مربا جوز و زیره‌ی تخم فنجنکشت و هر چیز مجفف مع برودت مثل عدس و خرنوب و جاودرس و ترشیها و قابضات 
به سبب به تخفیف آنها و از همه مبردات شدید التبرید به مثل مخدرات و مثل کافورد اسپغول و نیلوفر و گل سرخ 
اجتناب نماید و اگر چه در تخم خشخاش اندکی تحذیرست لیکن وسولت آن و نهیج آن برای ریح تلافی و نمایند و 
باه زياده کند و باید که از جماع زن حائضه و پیرانه سال و مریضه و غیر بالغه وزنی که از مدت ترک جماع کرده 
باشد و از جماع ابکار احتراز کند که این همه بالخاصیت مضعف قوت اعضای جماع اند و باید که اخبار مجامعین 
پشنود و کتب مصنفه در احوال جماع و اشکال او مطالعه نماید با وجود ترک جماع اصلاً تا آن که تقویت حاصل 
شوه ای نی از سای کسانی ۱ کشا هیاع یه سیب کرک ابر قبط کی عاعر باشید تقوم هه ما کدی 
مخصوص به اسم باهی اکثر آن متوجه به سوی تسخین و ترطیب و تنقیح و تسخین پشت گرده است به چیزهایی 
که این فعل کنند از کمادات و مروخات مثل روغن بان و روغن پنبه دانه گرم کرده اما متناولات مخصوصه که آن 
باهی هست آن ادویه نافعه برودت عصب مسحاً و شرباً و ادویه که در آن نفخ در هضم ثانی و ثالث و تسخین باشد و 
نفخ آنها به سبب رطوبت غریبه بود که بدان نفخ کند و ادوبه که بالخاصية عمل کنند و اغذیه که از آن خون گرم‌تر 
بسیار پیدا شود و مع ذلک اندر آن نفخ و لزوجت و متانت باشد مثل نخود و لوبیا است و دیگر اغذیه که مذکور گردد 
و بهتر طریق استعمال آنها این است که عقب حمام رطب و تمریخ به روغن زنبق و سوسن و نرگس و مانند آن باشد 
و بیضه نیم برشت که بران نمک مقنقور و مانند آن پاشیده باشند قبل طعام بنوشند پس هرگاه اغذیه باهیه خورند 
عقب آن شراب ریحانی اندک بیاشامند بعد بر بستر بخوابند و پایها با آب گرم بشویند و مروخات و مسوحات منغطه 
استعمال کنند و بدان که در این باب اکثر اعتماد بر اغذیه است و از آن افراط باده و انتعاش قوت متوقع بوده صاحب 
به رغبت در باه چون از ادویه باهیه استکثار نماید رعایت بدن او واجب است پس اگر حمی و التهاب و امتلا دریابند 
فصد آن کنند و تعدیل مراج نمایند بعده با عاده آن ادویه پردازند و مبالغه در تسخین نشاید که مودی به تخفیف 


گردد و چون ادویه و اغذیه باهیه استعمال کنند بالایش قدح شراب ریحانی بنوشند 
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ادویه مفرده باهیه اما بزور مثل تخم شلحم و کرنب و انجره و ترمس و جرجیر و گز رو تخم پودینه بستانی و آن 
نفع است و تخم هلیون و تخم ترب و تخم رطبه و تخم خربزه و تخم کرفس و فطراسالیون و قرومانا و فلافل و دار 
فلفل و هیل بوا و کنجد و بزرکتان و حب الرشاد و حب البان و روغن او و حب قلقل وحب الزلم و حلبه و خصوصاً 
مطبوخ به ماء العسل پس خشک کرده است و اما حبوب مثل نخود و باقلا و لوبیا و مانند آن است واما قشور و 
حشایش مثل قرفه و دارچینی و به سباسه و خسک و طالیسفرست و اما لبوب مثل چلغوزه و لسان العصافیر و جته 
الخضرا و حب قلقل و پسته و فندق است و اما صموغ کتیرا است و انگزد که حاره و منفخ بسیار بود پس هرگاه 
مبرود و یک منقال از آن به شراب بخورد نفع عظیم نماید و 

اما اصول و خشب مثل بیخ لوف و بهمنین و زرنبا و قسط شیرین و خصیته الثعلب که آن در انعاظ قوی است 
وهلیون و بیخ خرشف و پیاز و خصوصاً بریان و عنصل بریان و شقاقل و زنجبیل و خصوصاً هر دو مربی و خولنجان و 
عاقرقرحا و بیخ خار خسک و مود اسارون و بوزیدان و مغاث و سورنجان و لعبت بربری خاصة که آن مهیج حرارت 
در جمیع بدن مثل شراب است و سعد نیز شرباً و مسحاً و اما حیوانات سوسمار و ورل و سقنقور و خصوصاً بیخ دم و 
ناف و گرده و نمک است بگیرند و رل در ایام ربیع و ذبح کرده شکم اوصاف کنند و نمک پر کرده در سایه بياويزند 
تا آن که خشک شود پس نمک بگیرند و جسم او دور کنند و اندکی نمک آن از لحم سقنقور کفایت کند و ماهی 
جری و مار ماهی و کوسج و ماهی حار و شیر شتر تا بیست روز هر روز به قدر هضم بنوشند و گرانی نیارد و ماهی 
کوچک هار با خشک کرده هفت درم و بیضه ماهی و بیضه ماکیان و خصوصاً بیضه کبک و بیضه کبوتر و بیضه 
گنجشک و جمیع دمان‌ها خصوصاً از کبوتر بچه و عصافیر و بط و چوزه مرغ و حلوان مع نمک و آن چه قائم مقام 
خواص است این است که بگیرند کیر نر گاو جوان و خشک کرده بسایند و اندکی بر بیضه نیم برشت پاشیده بخورند 
و ایضاً چیزی عجیب از حیوانات این است که بگیرند پنیر مایه شتر خشک کرده دوازده ساعت پیش از وقت حاجت 
به قدر نخود در ثلث رطل آب حل کرده بنوشند و اگر نعوذ اذیت دهد ذکر را با آب سرد بشویند و ایضاً از عسل ماء 


العسل به غیر افادیه ساخته بر شرب آن مداومت نمایند و اگر در آن اندک زعفران داخل کنند روا باشد و اما آب‌ها 
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پس آب چشمه آهن و آب آهن تاب و شراب نوست و کهنه تلطیف سنجار و تحلیل آن کند و مضر بود و 

اما میوه‌ها پس انگور شیرین برای باه نیکوست و خاصة نو بهر آن که امتلای خون رطوبت و ریح مع حرارت و 
متانت غذا کند و 

اما بضولات و آنچه مشابه اوست خار خسک است و خصوصاً آب او به عسل پخته تا آن که به قوام معوق آید و 
ایضاً جرجیر و خصوصاً چون هر صبح از عصاره آن با یکر سطل بیند صلب بنوشند بعد از آن به چیزی که واجب بود 
فا رازن که ایرش خاهالشفم ریت 

ادویه مرکبه مشروبه بهترین آنها مثرودیطوس و ایضاً سه مثقال جوارش بزور باوقیه آب جرجیرتر و از آن جمله 
دوای سقنقور معروف است و ایضاً تخم جرجیری بری تر سه درم به روغن گاو و دواء الحسک و دواء التودربین و دواء 
المهدی و ایضاً نمک سقنقور و تخم جرجیر سوده بزرده تخم مرغ آميخته بخورند و ایضاً خصیثه خروس خشک به 
مثل آن نمک سقنقور سود و هر روز دو درم و ایضاً بگیرند مغز چلغوزه و تخم کرفس جبلی و زهره گوزن نزوعلک 
الانباط مساوی و به عسل آميخته یک مثقال بخورند و ایضاً بگیرند شقاقل و تخم جرجیر و تودریین و زنجبیل و دار 
فلفل هر واحد دو درم لسان الغصافیر دوماغ گنجشک و کندر هر واحد یک درم به روغن نارجیل لت کرده به عسل و 
فانیذ معجون ساخته استعمال نمایند و کسی را که سردی مفرط باشد به خوردن معجون حرف بعاقرقرحا بسیار 
منتفع گردد و ایضاً جاوشیر سه درم در دو اوقیه آب طبیخ مرزنجوش حل کرده در سه روز بنوشند و ایضاً زنجبیل 
سه جزو دار فلفل یک جزء و به عسل سرشته یک مثقال به آب گرم بدهند و ایضاً تخم هلیون و شقاقل و زنجبیل 
هر یک پنج درم قودری سرخ و سفید و بهمن سفید و سرخ هر یک سه درم تخم اسپست و تخم ترب و تخم جرجیر 
و تخم انجره هر واحد دو درم عنصل بریان و سره سقنقور هر یک سه درم لسان العصافیر و دو درم حب الرشاد پنج 
درم با شکر چهل درم بسرشند شربت چهار درم بطلا سه روز و طعام باهیه بخورند و ایضاً این دوای ماکه بسیار قوی 
است بگیرند انگز دو تخم گزروقاقله و تخم جرجیر و لسان العصافیر و کرم دانه هر واحد یک جز و بوزیدان و فلفل 


هر واحد سه جز و مشک سدس جز و به روغن مغز چلغوزه لت کرده به عسل سرشند و این دوا شدید القوت است 
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بگیرند عسل بلادرد عسل مکس و روغن گاو مساوی و یک جوش داده به قدر تحمل درم تا دو درم بانبیند بنوشند 
کم ییا ایس وه اخیه یف که تشه ار یط یت نیش که یه رو شا سوه زین 3 
نفبح یابد بعده بگیرند خرما و خسته دور کرده خشک کنند و سوده به عسل بسرشند شربتی مثل جوزه و بالایش 
نبیند بنوشند و ایضاً نیم رطل جته الخضرا و یک رطل خرمای کوفته در دو رطل شیرینش بخیسانند بعده منقوع را 
بخورند و بران شیر بنوشند در دو روز و از ادویه جیده این معجون لبوب است بگیرند مغز بادام و فندق مقشر و مغز 
پسته و نارجیل مقشر و مغز چلغوزه و مغز حب القلقل و مغز حب الزلم و مغز جته الخضرا مساوی الاجز انار مشک و 
دار فلفل و زنجبیل هر واحد عشر یک جز و یا اندک زیاده همه را سائیده و بفانیذ سنجری بسرشند و شربت مثل 
بیضه هر روز و نسخه‌های مسوحات و قطورات و حمولات و حقنجات و آغذبه در علاج اقسام ضعف باه مذکور گردد و 

سویدی گوید که خوردن خرشف مقوی باه است و عقید انگور و تخم انجر و درازدیاد باه قوی است و در شیرینش 
صد درم شکر بیست درم مشک یک حبه کباش قرنفل یک درم آميخته خوردن اعانت قوی بر جماع کند و خوردن 
نفع بستانی تحریک قوی شهوت کند و خوردن گز را اعانت بر انعاظ و تقویت شهوت باه کند و فعل او در این باب از 
غیر او بسیار قوی است و مربای او شهوت باه برانگیزد سیما چون به شکر و عسل و زنجبیل بسازند و نوشیدن آبی 
که در آن نخود سفید دو شبانه روزتر کرده باشند انعاظ آرد و قوت ذکر افزاید و خوردن بیخ گزر صحرایی تحریک 
شهوت باه کند و بستانی در این باب قوی‌تر است و خوردن خاگینه که از زردی بیضه و تخم انجره و پیاز و مفز 
چلغوزه بزرگ و زنجبیل و روغن گاو ساخته باشند به غایت مقوی است و کذا ماهی تازه بزیت خوش بو با روغن بطم 
بریان کرده با پیاز خوردن و جوزا به از آرد جواراد مغز بادام مقشر و شکر ساخته خوردن در باه زباده کند و لحم 
گوسفند با پیاز و عسل و زنجبیل و زعفران و لسان العصافیر خوردن اعانت قوی بر باه کند و خوردن هر پسه به 
دارچینی باه را زیاد کند و خوردن بقله‌ی رطبه مسلوق مطیب به روغن بادام يا روغن بطم يا روغن کنجد یا روغن 
کنجد هیجان باه را زیاد آن کند و نمک صیدا نیم درم خوردن و بعد آن قدح شراب یک ساله ابیض نوشیدن در باه 


اثر دارد و خوردن فندق باه را زیاده کند و کذا گوشت میش مقوم خوردن و جفت آفرید که خصیته الثعلب صغیر 
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است خوردن تقویت باه کند و وج که آن را آسمان گویند به کرات خوردن و کذا خوردن کرفس بستانی در دمی 
شهوت باه برانگیزد و خوردن جوز بوا محرک شهوت باه است و کذا لحم شتر و کذا صعتر بر جماع اعانت قوی کند و 
پوست ترنج زرد رقیق مثل غبار سائیده بر ذکر طلا کردن آن را قوی و صلب بکند و در انعاظ بیفزاید و نوشته که هر 
واحد از این ادویه مذکوره مجرب من است 

ایضاً از اطبای دیگر نقل کرده که شرب شیر گاو با یک درم خولنجان و کذا شربت ابریشم و کنا آرد نخود در 
شیر میش پخته و کذا در شیر میش مطبوخ آميخته و کذا شربت راسن به عسل ساخته و بدارچینی و زنجبیل و 
مشک و قرنفل خوشبو کرده و اکل حب البطم سوده به شکر آميخته و کذا مداومت جوز تنها و جوز سبز به شکر و 
کذا حرف به عسل و مغز بادام و کذا ماکیان فربه به باده عدد و پیاز مقشر و یک کف کنجد مقشر مهرا پخته و کذا 
کنجد مقشر و بزرکتان بربان و خشخاش و شکر با عسل و کذا دماغ و لحم و شوربای خروس و کذا هلیون و بیضه 
ماکیان و روغن گاو و کذا بیضه بط چینی و کذا دماغ گنجشک مع زنجبیل و کذا مشکطراشیع مثقال باسه درم 
تخم خربزه و دوازده درم مسکه گوسفند و کذا اقفر الیهود و کذا خاگینه بیضه گنجشک و روغن گاو و پیاز و کذا 
بیضه آن با تخم جرجیر بر آتش پخته و کذا بیضه آن با تخم جرجیر بر آتش پخته و کذا عین الدیک که سالیون 
است و کذا سه بیضه که همان روز ماکیان نهاده باشد سفیدی آن دور کرده و عوض آن روغن گاو داخل کرده در هر 
بیضه اندکی نمک و نیم درم تخم جرجیر سوده انداخته نیم برشت سازند و هنگام خواب هر سه بخورند و کذا 
تودری در صره بسته در آب یک شبانه روزتر کرده صره بگیرند و در آرد گرفته از آن نان بیزند بعده صره برآورده 
تودری از آن بگیرند و باریک سائیده با آرد جو آرد شکر و روغن بیزند و کذا لحم خرگوش جوان با پیاز و نخود 
پخته و کذا پیاز و زنجبیل به روغن بادام شیرین پخته و کذا گوشت بزغاله یک ساله با نخود و شلحم پخته و کذا 
پیاز و شلحم و بیضه ماکیان به روغن گاو پخته و کذا کباش قرنفل نیم درم با شیر گوسفند تازه و شکر و کذا 
بزرکتان بریان به عسل و فلفل و کذا خصیته الثعلب کبیر در مثقال یا دو درم بخمر يا عسل و کذا بوزیدان دو درم 


حرف نیم درم به عسل و کذا انجیر رطب يا خشک به مغز جوز و کذا تخم کرفس کوفته و مثل او شکر بر روغن گاو 
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لت کرده و کذا خشخاش سفید کوفته به عسل و شیر گوسفند و کذا خشخاش اوقیه عسل دو اوقیه و زنجبیل نیم 
درم تا چهل روز متواتر و کذا پنیر تازه و گذا ازلابیه و گذا ناطف عسلی از مغز بادام و جوز پسته و فندق ساخته و 
کذا رطب و کذا شبوط و کذا شنبلیله که آن گل سورنجان است با زنجبیل و کذا باقلای سبز به زنجبیل و کذا 
چغندر مسلوق به خردل و کذا قلب بدهد خشک کرده کوفته و طلا از آزربون کوفته بر پشت و کذا روغن بطم بر 
ذکر و کذا برگ جوز و برگ بادام و مغز این هر دو سوده بر کف پا و کذا دماغ گوزن به حلتیت واشق و جاو شیر بر 
پشت و کذا دماغ خفاش و کذا بر کف پا که عجیب و غریب است و کذا آرد عدس به خون گنجشک در ایام هیجان 
آنها سرشته بنادق ساخته بر کف پا و کذا روغن خیری زرد و مشک سبز کرد و کذا پیه روباه بر ذکر و آنثیین در آنها 
ضماد کنند و کذا پیاز عنصل نیم اوقیه درد و اوقیه روغن کنجد پخته این روغن بر کف پا مالند و قدم بر زمین 
ننهند و تا هفت روز متواتر به‌عمل آرند و کذا روغن عود بر ذکر و کذا مربزیت خوشبو گداخته بر ذکر و کذا بزر البنج 
باریک سوده بر کف پا ضماد کرده جماع نمودن و کذا روغن پنبه دانه و کذا اسارون باریک سائیده به شیر میش 
سرشته در باطن فخذین ضماد و کذا روغن مورچه بر ذکره کذا روغن حند قوقا و کذا پیه تمساح و کذا سنگ پشت 
سوخته خاکستر آن به روغن زنبق آميخته بر کف پا و 

تیش کی کش میات رس که شوش ی ایام دک کلب هن تاه مساو ایک اوه 
خولنجان در دهن و عود مثل غبار سائیده در خریطه پر کرده ذکر و خصیتین یک روز کامل در آن داشتن و کذا 


باقلا و عاقرقرحا باریک سائیده در خریطه کرده ذکر و انثیین یک شبانه روز در آن داشتن هر واحد مقوی باه است 


علاج ضعف باه از قلت منی 
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نارجیل با شکر و حلوای نشاسته و بادام و پسته و مانند آن و زردی بیضه نیم برشت خورند و مدتی ترک جماع 
نمایند و خود را در عیش و عشرت و لهو لهب مشغول دارند و ایضاً تقویت بدن به تدبیر ناقهین و افراط غذا به 
حسب قوت هضم و کثرت خواب برای ترطیب بدن و تقویت هضم نمایند و معجون لبوب نفع دارد 

و اگر سبب برودت آلات منی باشد معاجین گرم مقوی باه و لبوب کبیر تناول کنند و زنجبیل مربی و دواء البصل 
بخورند و تریاق کبر و معجون حلتیت و نوشدار و سود دارد و نیم درم حلتیت باپنج درم زرده بیضه نیم برشت 
آميخته خوردن به غایت مبهی است و عسل بزهره‌ی زهره گاو و یا با بوره ارمنی بر قضیب مالیدن مفید و پیه شیر 
در تقویت قضیب فائده کلی دارد و کذالک دیگر اطلیه که با این کار مخصوص است و بهترین غذا اقلیه به دارچینی 
و خولنجان و کبابه و نخوداب با ادویه گرم و گنجشک و کبوتر بچه و مرغ و امثال آن است 

و اگر به سبب حرارت آلات منی باشد از مبردات علاج کنند و دواء الحسک بخورانند و مسکنات حرارت مثشل 
شیره‌ی تخم خرفه و شیر و دوغ دهند و از اغذیه مواد ادوبه گرم پرهیز کنند و خصیصه را به روغن بنف‌شه بادام 
چرب سازند و به قلیه خیار و گوشت بزغاله و اسفاناخ و مانند آن غذا فرمایند 

و اگر به سبب یبوست آلات منی باشد علاجش از مرطبات کنند و دواء الترنجبین دو توله خورده باشند و اگر 
حسک مربی در آن داخل کنند قوی گردد و اغذیه مرطبه مثل حریره‌های لينه و شوربای چرب تناول کنند و شیر 
بنوشند و استحمام و سرور و تدهین و هرچه فرحت و رطوبت افزاید نافع بود 

و اگر به سبب رطوبت آلات منی باشد از اشیای یابسه مثل زیره‌ی و دارچینی علاج کنند و اطریفل صغیر و 
معجون بزور و مانند آن نافع بود و معجون خبث الحدید را در این باب تاثیر عظیم است. و اغذیه ناشفه مثل 
قلیه‌های مبرزه و کباب به مصالح گرم مثل دارچینی و زیره‌ی صعتر دهند و بهترین گوشتها گوشت مرغ و عصافیر و 
دراج و مانند آن است و روغن قسط که در آن فرفیون و سعد حل کرده باشند بر قضیب بمالند و کذالک دیگر 
مسخنات و مجفقات و اگر به سبب برودت و رطوبت پا برودت و پبوست يا حرارت و یبوست باشد علاج مرکب از 


علاج کیفیات مفرده مذکور نمایند و اگر ضعف باه به سبب قلت حدت منی و سکون آن و فقدان لذع منی بود 
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چنانچه نبگیان و افیونیان را می‌باشد معاجین مسخن منی و محدث حدت و لذع مثل معجون زرغونی و معجون 
بزور خورانند و حقنه مسخنه معمول از طبیخ خار خسک و زنجبیل که در آن شیر تازه درروغن جو آمیزند و 
حمولات حاره مثل مغز پنبه دانه و عاقرقرحا و بارز دو پیه شیر به روغن نارجیل آميخته به عمل آرند و اگر ممکن 
بود ترک مخدرات نمایند و الا بدل آن حب جد وار يا حب سم الفار که در جذام نافع و با فلونیا بخورند و برای 
ایشان غیر مومنین و بدل آن شراب بهتر است 

ذکر ادویه مفرده یونانیه و هندیه که موّلد منی و مزید آن است خوردن تخم گزر و کذا مغز نارجیل تازه و کذا 
زنجبیل مربی به عسل پا به شکر و گذا نخود سیاه و کذا فندق هر واحد در تولید منی مجرب سویدی است و 
خوردن گندنا و کذا سورنجان و کذا مغز چلغوزه کبار یک شبانه روز در آب‌تر کرده مزح يا به شکر خوردن و کذا مغز 
حب القرطم و کذا تخم رطبه و کذا پیاز خام با پخته يا بربان و کذا حب قلقل و کنجد مقشر و شکر یا عسل و کنذا 
ماهی تازه به روغن کنجد بریان لاسیما اگر با وی پیاز خام بخورند و کذا برنج به شیر میش يا بز و شکر پخته و کذا 
گوشت بط و کذا سیر بستانی مطبوخ يا بریان در مرطوبین و کذا حب الزلم و کذا بهم بهمن سفید و کذا بوزیدان 
مغز بادام شیرین و شکر و کذا قنبیط و تخم آن و کذا گوشت ماکیان جوان و کذا خارخسک و کذا شیرگاو تازه و 
کذا امسکه و کذا لحم دراج و کذا کبوتر بچه و کذا روبیان تازه و کذا شلحم و تخم آن و کذا هلیون و کذا بیخ راسسن 
لاسیما در سن شیخوخت و کذا مغز چلغوزه صغار و کذا نخود به شیر میش و دارچینی و شکر و کذا اگوز بستانی و 
مربای آن به شکر یا به عسل یا رب انگور و کذا موزد و کذا السان العصافیر و کذا زیره‌ی و کذا خرمالاسیما به مغز 
بادام و به خشخاش و کذا قلقاش و کذا شوربای کلنگ و کذا ترب و کذا بهمن سرخ و کذا تخم خیار و کذا بادیان و 
بقله آن و کذا تودری و کذا گل نسرین به شکر سفید و انیسون يا به عسل تنها و کذا شیر بز تازه و آرد نخود و کذا 
به قله جرجیر و تخم آن و کذا ترنجبین در جوانان و در پیران مقلل منی هستند و کذا گرسنه و کذا نعنع بستانی 
تازه هر واحد موّلد منی است و خصیته‌الثعلب در این باب مشهور النفع است اگر حکیم علوی خان گفتهاند که هرگاه 


خشک می‌شود عمل او باطل می‌گردد مثل ریوند که چون بجوشانند قوت اسهالیه او باطل می‌شود و کندر بانیم 
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برشت مجرب نوشته و گذا عنبر به ماء العسل اعاده باه مایوسین کند و کذا قرنفل با شیر تازه به غایت نافع است و 
کذا تخم انجره به شیر گوسفند و گوید که نخود را شب و قدری آب‌تر کرده صبح آن را مقشر کرده حسب تحمل 
هاضمه و سه توله بخورند و آب آن قدری با عسل یا قند آميخته بنوشند که از ادوبه مفرده هیچ چیز به این 
نمی‌رسد و مجرب است و یا نخود پا و آثار در آب برگ خار خسک پرورده خشک نمایند و سفوف کرده با شکر برابر 
آميخته با شیر ماده گاو یک کف دست بخورند و اگر بیخ درخت سینبهل دو ساله که سفید و مثل ترب نرم باشد و 
از زمین برآرند و آهن به آن نرسانند و ریشه‌های باریک آن را دور کرده به کارد چوبین ورق ورق نموده و به سوزن 
چوبین سوراخ کرده بریسمان کشند و در سایه خشک نموده سفوف سازند و هر زور یک توله آن را با یک توله نبات 
در نیم پیاله آب گرم ريخته به قاشق چوبین بر هم زنند تا لعاب برخیزد و بنوشد و تا چهل روز به همین دستور 
خورده باشند و در این ایام از ترشی و بادی و جماع و اعراض نفسانی و بدنی و هوای سرد و آب بسیار سرد پرهیز 
نمایند در تولید منی و تقوبت جمیع قوای بدنی مجرب است و اگر تخم سرس در آب‌تر کرده مغز او برآورده و در 
سایه خشک کنند بعد کوفته بیخته با شکر سفید آميخته هر صباح مقدار نیم توله بخورند و چند روز مداومت 
نمایند بسیار مبهی و مقوی است و کذا پوست بیخ اونث کنار سائیده نیم دانه یا کم يا زیاده با شیر جوشیده به شکر 
شیرین ساخته خوردن و اگر اندر جو یک شبانه روز در آب گرم‌تر کرده مقشر کنند و در شهد کف گرفته هشت روز 
نگاه دارند و هر روز یک درم بخورند و مجرب است و اگر خرما چهار عدد و جو کوب کرده یا قدری نخود خام در 
آب‌تر کنند و صبح و شام نخود بخورند و آب او بنوشند مجرب نوشته و اگر شکر کندر خام مقشر کرده خشک 
ساخته بسایند و يا شکر کندر را بریان نمایند و با روغن و شکر حلوا ساخته بخورند موّلد منی و مغلظ آن است و از 
سنگ هاره خشک به دستور حلوا ساخته خوردن همین نفع دارد و نخود بریان با مغز بادام مساوی هر صبح و شام 
خوردن به غایت مقوی است و کذا گل کرعل خشک ساخته کوفته به قند شیرین کرده دو مثقال هر روز تا چهل 


روز خوردن و اگر چهار دام اسکند کوفته بيخته در یک آثار شیر گاو بجوشانند و ده درم نبات انداخته در وقت 


خورند رنگ سرخ گردد و باه افزاید و بدن فربه شود و ایضاً مکهانه هر روز به شیر گاو بخورند و کذا تخم زردک و 
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کذا نخود سبز بریان خوردن مقوی باه است و اگر مغز بنوله دو توله در شیر گاو نیم آثار پخته بخورند در ازدیاد منی 
و باه نافع بود و کذا مغز تخم کهرنی سائیده سوم حصه شکر سفید آميخته هفت ماشه با شیر گاو خوردن و خوردن 
شریفه بیخته نیز ملد منی است و کذا کمثل و مغز تخم آن بریان کرده 

ذکر ادویه مرکبه یونانیه که در تولید منی و تقویت باه نافع اگر نقصان باه به سبب استفراغ الکثیر و ضعف بدن 
باشد این جلاب بنوشند نبات سفید ده درم در عرق گاو زبان ده درم حل کرده به قوام رقیق آورده تودری سرخ و 
سفید هر یک سه درم بر آن پاشیده هر صبح و شام بنوشند و غذا نخوداب گوشت بره و دراج و کبک و هریسه 
معمول از گوشت بره کبک و مرغابی و مرغ خانگی و زرده تخم مرغ بخورند 

ترکیب گنجشک که در تقویت باه ازدیاد منی عجیب است گنجشک نر خانگی ذبح کرده از پر و آلایش شکم 
پاک نموده چوب چینی جوز بوا به سباسه مساوی نرفته در شکم آنها پر کنند و در روغن گاو چندان بریان نمایند 
که ادوبه سوخته نگردد و بعد در دیگ چرب انداخته به عسل پر سازند و سر پوش نهاده سرش محکم بسته در ته 
دیگدان دفن نمایند بعد یک هفته برآورده اگر هوا سرد باشد یک گنجشک صبح و یک شام بخورند هرگاه تشنه 
شوند به جای آب شیر بنوشند 

ترکیب مرغ تالیف علوی خان منقول از حکیم محمد افضل خان شاگرد موصوف الیه که از اسرار مکتومه است و 
حکم اکسیر دارد و اگر پیر صد ساله به عمل آرد قوت جوانی یابد بگیرند مرغ کهنه و زرنیج طبقی سه توله زرنیخ را 
در آب حل کنند و جاورس در آن اندازند و تا چهل روز سوای چاورس مذکور چیزی دیگر آن مرغ را ندهند و در 
روزی یک مرتبه آب شیرین دریا شکم سیر نوشانند و در کرکل کلان آن را بند بدارند تا بر ماکیان ننشیند در این 
اثنا همه پرهای او ريخته شوند پس آن را ذبح کرده در سه آثار روغن گاو با مصالح معموله بیزند تا خوب پخته شود 
پس گوشت ۳ را در سه چهار وقت و يا زیاده به حسب برداشت مزاج بانان و يا تنها تناول فرمایند و روغن مذ‌کور را 
در مدت بیست و یک روز با نان تمام بخورند و تا چهل روز از جماع اجتناب ورزند باید که این ترکیب بارد مزاج در 
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ترکیب نوشیدن شیر تالیف سید سعدی صاحب شاگرد نواب علوی خان که در این باب حکم اکسیر دارد و به 
تجارب اکثر آمده بگیرند سیماب به وزن فلوس پخته و در پارچه بافته سه چهار قو ساخته صره بسته اول روز 
شیرگاو جوان یک آثار گرفته در ظرف گلی نو انداخته آن صره را در شیر آویزند بنهجی که در میان شیر باشد و به 
ته ظرف نرسد و سر آن را انجمیر و یا آرد ماش سیاه محکم بسته بالای آن چیزی گران نهند تا از جوش سرش 
نگشاید و بر آتش پشک بز یا شتر بعد نصف شب بگذارند و هنگامی که یک پاس شب بماند چوب باریک کنار باغی 
که به حجم انگشت خنصر و بنصر باشد دو شاخ را گرفته مانند آتش چراغ بسوزانند و صبح با نبات شیرین ساخته 
بنوشند و صره را پاک نموده نگاه دارند لیکن اول این سفوف بخورند دارچینی مصطکی خصیته الثعلب هر یک سه 
فلوس طباشیر یک فلوس پخته به نبات برابر همه کوفته بیخته چهل خوراک سازند و غذا قلیه نرگسی و قورمه و دو 
پیازه و خاگینه بیضه به نان تنوری و پلاد و مزعفر تناول فرمایند و روز دوم نیم آثار شیر و پنج و شش عدد خرمای 
نو درآن اضافه کرده به دستور بجوشانند و تا یک هفته شیر به قدر طاقت و هضم بیفزایند و اگر هاضمه و قوت کم 
باشد شیر یک آثار و يا یک و نیم آثار دارند و بعد هر هفته سیماب را وزن نمایند هر قدر که کم شده باشد آن را باز 
به وزن یک فلوس سازند و باید که تا مدت چهل روز رسانند 

حب شقاقل بگیرند شقاقل دو توله مایه شتر اعرابی بهمن سفید هر یک نیم توله پس مایه را در گلاب حل کرده 
باقی ادویه کوفته بیخته آمیزند و با دو توله شهد خالص آميخته بیست و یک حب سازند و هر صباح یک حب با شیر 
گاو بخورند نافع بود حلوا مخترع علوی خان مقوی باه آرد نخود بریان یک و نیم توله میده گندم هفت و نیم توله به 
روغن گاو بریان کرده عسل پنج توله نبات به قدر حاجت به عرق گاو زبان شربت نموده اندازند و به قوام آورده 
دارچینی بادیان بوزیدان هر یک نیم توله شقاقل بهمنین هر یک دو متقال خولنجان زنجبیل به سباسه جوز بوا 
زعفران هر یک سه درم مایه شتر اعرابی دو درم خصیته‌الئعلب پنج توله مغز پسته مغز جوز مغز بادام مغز چلخوزه 
مغز جته‌الخضرا مغز آنجکک مغز تخم خربزه مغز نارجیل هر واحد یک توله عنبراشهب دو ماشه آمیزند فوراک یک 


توله وقت شام 
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حلوای ثعلب مولف ممدوح الیه آرد نخود بریان دو توله میده گندم دو نیم توله شیر گاو سه توله به روغعن گاو 
بربان کرده در عرق کبوتر و بید مشک قند سفید حل کرده داخل نمایند و قوام ساخته براده خصیته الثعلب هفت 
توله دارچینی یک و نیم توله مشک عنبر هر یک یک و نیم ماشه داخل کنند شربتی پنج مثقال با عرق جذر 

حلوای بیضه که معمول حکیم اکمل خان است زردی بیضه مرغ بیست عدد نبات پنجاه مثقال در عرق بهار نارنج 
و عرق بیدمشک و آب زردک به قدر حاجت آب پیاز پنج درم و بپزند که به قوام آید پس جوز بوا به سباسه هر یک 
یک منقال زعفران مشک هر یک دو دانگ سوده داخل کنند شربتی پنج مثقال 

ایضاً که مجرب حکیم غلام امام است تخم هلیون پنج اوقیه در یک آثار آب بجوشانند تا دو اوقیه بماند صاف 
کرده یک صد زردی بیضه مرغ در آن حل نموده شکر سرخ چهار اوقیه آميخته روغن بادام یک گرم کرده در آن 
اندازند و به طریق حلواتیار ساخته هفت حصه نمایند و یک حصه هر روز بخورند و حلوای مرغ سیه به نسخه علاج 
الامراض و حلوای ثعلب تالیف والد علوی خان و حلوای چوب چینی تالیف حکیم علوی خان و حلوای جذر مخترع 
حکیم ارزانی نیز مقوی باه موّلد منی هست و در قرابادین مسطور است 

خاکینه .مفید زردی بیضه سه.عدد و آب ییاز برایر آن اذرک و تیم وزن آن سائیده با هم لت کنته و ننیم برشست 
ساخته ثعلب مصری یک درم دارچینی قرنفل دانه‌ی هیل هر یک نیم درم سائیده و داخل کرده با قدری نمک 
خورند هر صبح چند روز 

ایضاً خراطین پاک کرده یک توله دارچینی شش ماشه دانه‌ی هیل سه ماشه ثعلب مصری نبات هر واحد یک 
توله باریک سائیده نگهدارند و یک ماشه از اين در زرده تخم مرغ انداخته بر اخگر نهند چون اندک به بستگی گراید 
سرد کرده خورند و هر روز یک بیضه افزایند تا به هفت بیضه رسند باز یک یک کم کنند که به یک بیضه رسند و 
در این اثنا از ترشی پرهیزید 

دواء الترنجبین که در حار مزاج معمول است ترنجبین اصیل چهل درم در یک رطل شیر ماده گاو بجوشانند تا 


منعقد گردد پس ده درم ثعلب مصری سائیده آمیزند و تناول کرده باشند 


۱۱۵۸ 
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ایضاً که حکیم علوی خان برای بارد مزاج تجویز کرده‌اند ترنجبین شکر طبرزد هر واحد ده درم شیر شتر یک 
رطل بجوشانند تابه قوام آید پس زنجبیل و دارچینی و خولنجان و ثعلب مصری و بوزیدان هر یک یک ماشه کوفته 
بیخته آميخته بخورند یک خوراک است 

دواء التودربین از حکیم ممدوح نیز بسهی دشمن و مصفی بشره و صوت مست تودری گلگون تودری زرد هر 
واحد یک مثقال در شیر گاو پنج سیر من تبریز بجوشانند پس بهمن سرخ و خولنجان زنجبیل دارچینی هر یک 
یکدانگ داخل کرده نبات سفید یک اوقیه اضافه نموده بنوشند 

دواءالننبیض که در سرما ببارد و مزاج معمول است بگیرند بیضه مرغ کلنگ و در آن برابر عدس سوراخ کرده یک 
توله سیماب اندازند و دهن آن از آرد ماش بند نموده در خاکستر گرم نهند چون پخته شود برآرند و بیضه را 
شکسته سیماب برآورده سفیدی و زردی آن خورند و تا هفت روز به همین طور به عمل آرند بعده سیماب نو گیرند 
و از ترشی و بادی پرهیز کنند و تا چهل روز در چله سرماخورند 

ایضاً زرده بیضه چهار عدد نارجیل مقشر یک توله تخم ترب یک توله بزرالبنج یک و نیم ماشه شهد خالص دو 
توله اول تخم ترب را نصف بریان کنند و نصف خام دارند و هر سه دوا باریک سائیده و زردی بیضه بر آتش انکشت 
در ظرف آهنی یا مسی قلعی دار گذاشته غلیظ سازند پس ادویه آمیزند بعده شهد تا قابل حب بستن شود و خوراک 
نمایند یکی صبح و یک شام پیش چهار گهری از جماع هم تقویت باه می‌کند و هم امساک و مجرب است 

دوا ثعلب مصری طباشیر مصطکی کتیرا دانه‌ی هیل مغاث بغدادی هر واحد یک ماشه کوفته بيخته همراه گلقند 
دو توله سرشته بخورند و بالایش شیرگاو و پادسیر بنوشند مجرب است 

ایضاً که در تقویت باه تولید منی بی نظیر است بگیرند یک بیضه مرغ و زردی و سفیدی آن برآورده روغن زردآب 
و پیاز سرخ نهند شهل خالص هر واحد به قدر همان بیضه گرفته آميخته بر آتش گرم کرده بخورند تا چهل روز به 
این روش عمل نمایند و از جغرات و دوغ و سرکه و جمیع ترشیها پرهیز کنند و غذا از مقویات باشد 
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در افزايش منی و تقویت گرده و قضیب نفع عجیب دارد و اگر هر دو دوای مذکور و نارجیل هر واحد یک توله و 
خرما و شکر در روغن زرد هر یک دو توله کوفته با شکر در روغن آميخته بخورند نافع‌تر باشد 

زرغونی به نسخه علوی خان مجرب است خارخسک مربی انیسون تخم هلیون تخم زردک مغز تخم خیارین مغز 
تخم خربزه تخم اسپست هر یک سه مثقال به سباسه بهمن سفید و بهمن سرخ دارچینی شقاقل خولنجان تخم 
بادروج تخم فرنجشک تخم بادرنجبویه هر یک دو مثقال خصیبه العلب مغز چلغوزه مغز نارجیل جته‌الخضرا هر یک 
پنج مثقال عود قماری یک مثقال عنبراشهب ورق نقره هر یک چهار دانگ مشک تبتی نیم مثقال ورق طلامایه شتر 
اعرابی هر یک یک و نیم دانگ نبات سفید عسل سفید مصفی هر یک نود مثقال به دستور مقرر معجون سازند 

سفوف که مقوی باه مولد منی است مغز تخم قرطم ده درم کنجد سیاه هفت درم تخم خشخاش پنج درم مغز 
پنبه دانه سلیخه اندر جو شیرین هر واحد چهار درم دارچینی یک منقال نبات مصری برابر کوفته بیخته سفوف 
سازند شربت یکتوله به شیر ماده گاو که در آن خرما دو عدد جوش داده باشند 

سفوف خراطین که مفید است دارچینی جوز بوا به سباسه قرنفل دانه‌ی هیل ثعلب مصری مصطکی زعفران هر 
واحد یک درم خراطین پاک کرده خشک برابر همه کوفته بیخته یک توله بخورند 

معجون که انطاکی از اعظم مرکبات باهیه و مجرب نوشته بگیرند خارخسک و ثوم و نخود و هر یکی را عللحده 
بکوبند و با شیر و روغن ستور بجوشانند تا سورت آنها زائل شود پس سه چند آنها عسل و به کنجد آنها آب پیاز و 
ترنجبین صاف کرده داخل کنند و بقوام آورده به کار برند 

معجون پیاز برای ضعف باه که از برودت آلات منی باشد نافع رنجبیل شقاقل خولنجان تخم جرجیر تخم زردک 
تخم انجره تخم هلیون مساوی به عسل و آب پیاز که هر واحد و چند ادوبه گرفته پخته باشند معجون سازند و دو 
مثقال بخورند 

معجون لبوب که همان نفع دارد و مغز بادام و جوز و حب بسطم و چلغوزه و حب الزلم و فندق و نارجیل و پسته 


و حب قلقل و خشخاش سفید و تو دریین کنجد و تخم زردک و تخم جرجیر و تخم پیاز و تخم شلحم و تخم 
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سپست و بهمنین و زنجبیل و فلفل و دار فلفل و کبابه و قرفه و دارچینی و شقاقل و خولنجان و تخم هلیون 
مساوی بسد چند آن عسل معجون سازند 

نوع دیگر مولد منی و مقوی به نسخه مصنف اقتباس مغز بادام و جوز و پنبه دانه چلغوزه فندق و پسته و انجکک 
و تخم خربزه و هلیون و حب النیل سفید و تخم خشخاش و تخم گزر و شقاقل هر یک دو توله حب السمنه و 
نارجیل و بهمنین و تودربین و کنجد بریان هر یک سه توله خولنجان کبابه قرنفل زنجبیل هر واحد یک توله 
خصیته‌النعلب قضیب گاو کوهی هر یک چهار توله عسل و قند قوام ساخته عنبراشهب مشک هر یک یک درم 
شربتی دو مثقال معجون ثعلب که در تولید منی و تقوبت باه مجرب است خصیته‌الثعلب دوازده درم مغز پنبه دانه 
ده درم مغز چلغوزه کنجد مقشر تخم هلیون دار فلفل هر یک هفت درم مایه شتر اعرابی تخم زردک شقاقل مصری 
مغز گنجشک قضیب گاو سوهان کرده هر یک سه درم کوفته بيخته با سه چند آن عسل کف گرفته معجون سازند 
شربتی دو مثقال و در نسخه حکیم جعفر وزن چلغوزه و کنجد مقشر و هلیون هر یک ده درم و کشن خرماده درم 
عوض دار فلفل و تخم زردک و شقاقل و قضیب گاو است و مقدار مایه شتر دو مثقال و مغز سر گنجشک نر بیست 
عدد و ترنجبین سه چند و عسل به چند ادویه است و نوشته که ترنجبین را به شیر گاو تازه جوشانیده به قوام آرند 
و به قدر تحمل مزاج تا چهار مثقال بکار برند که اکثراً امزجه را موافق است 


نوع دیگر که همان نفع دارد و آزموده است ثعلب مصری شفاقل قسط شیرین تخم اسپست تخم هلیون تخم 





زردک خولنجان زربناد سنبل الطیب بهمنین هر یک پنج مثقال مایه شتر اعرابی قضیب گاو سوهان کرده مفز سر 
گنجشک کنجد مقشر هر یک سه درم زنجبیل دار فلفل کبابه چینی بوزیدان تودربین هر یک دو مثقال جوز بوا به 
سباسه زعفران مصطکی هر یک سه مثقال مشک عنبراشهب هر یک یک درم کوفته بيخته با مثلث که از عصاره 
انگور یا مویز پخته باشند بسرشند شربت دو منقال هر صباح با یک پیاله ماءاللحم يا شیر گاو و يا نخوداب میل کنند 

ایضاً بهمان منافع خصیته‌الثعلب بیست مثقال پنیر مایه شتر اعرابی ده مثقال قرفه مغز تخم خیار قضیب گاو 


بهنمین زنجبیل تخم خشخاش جته‌الخضرا هر یک پنج مثقال مغز پسته تودری سرخ تودری مفید هر یک چهار 
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مثقال نعناع نارجیل تخم پیاز مغز چلغوزه تخم هلیون حسک مربی به سباسه مغز پنبه دانه تخم انجره هر یک سه 
مثقال عنبراشهب زعفران لسان العصافیر هر یک دو مثقال مشک یک منقال دماغ گنجشک نرچهل عدد و قند سفید 
سه چند ادویه معجون مبهی که در تقویت باه پشت مجرب حکیم شریف خان هست بهمنین شقاقل بوزیدان قرفه 
به سباسه کبابه چینی خولنجان لسان العصافیر قافله کبار قاقله صغار سنبل الطیب فرنجم شک قرنفل مصطکی 
ساذج هندی عنبراشهب مروارید ناسفته هر یک سه درم خصیته‌الثعلب دو درم سره سقنقور قضیب گاو سوهان کرده 
هر یک پنج درم عود خام تخم هلیون زعفران هر یک چهار درم سعد زنجبیل بسد کهربا هر یک دو درم مشک یک 
و نیم درم یاقوت زرد یک درم نقره و طلای محلول هر یک یک و نیم درم زائد الفکر مدقوق سی مثقال روغن بادام 
شیرین ده مثقال در نبات و عسل مصفی به طریق متعارف معجون سازند شربت از یک درم تا دو درم 

معجون انطاکی در تقویت باه حرارت غریزی و تسمین بدن و تولید خون صالح و اصلاح منی و رفع اذیت جماع و 
ضعفی که از کثرت جماع حادث شود عجیب الفعل است نخود سفید مع پوست که در آب تراتيزک تازه سه بارتر 
کرده و هر مرتبه خشک کرده باشند و خارخسک خشک سوده که در سه مثل آن آب خار خسک تازه‌تر کرده باشند 
هر یک سه اوقیه ترنجبین ده درم دارچینی خولنجان هر یک شش درم عسل یک و نیم رطل آب پیاز سفید نیم 
رطل همه به قوام آورند با آتش ملایم پس تخم ترب تخم گزربری شقاقل تخم انجره هر یک یک اوقیه عاقرقرحانه 
زنجبیل هر یک نیم اوقیه کوفته بیخته مخلوط سازند بعده فادر هر حیوانی هشت قیراط زعفران پنج درم مشک 
شش قیراط در گلاب یک اوقیه حل کرده با آن تسقیه کنند و در ظرف چینی نگاهدارند شربتی دو درم و هرگاه 
قوی‌تر خواهند مغز گردکان مغز چلغوزه مغز نارجیل مغز جته‌الخضر و تخم شلغم بهمن سرخ بهمن سفید تخم 
اسپست تخم کتان هر واحد یک اوقیه قسط شیرین انیسون قرنفل فلفل ماهی سقنقور و اگر نباشد بدل آن مایه 
شتر اعرابی یا ماهی روبیان هر یک سه مثقال زرده تخم مرغ مغز گنجشک نر هر یک بیست عدد اضافه نمایند 

ایضاً انطاکی گفته که علیک بالاختفا به فانه من الاینار و قوت آن تا هفت سال باقی می‌ماند نخود لوبیا باقلا مفز 


فندق هر یک ده درم دار فلفل دارچینی شیطرج زنجبیل تخم انجره تخم ترب کنجد خبث الحدیده مغز جلغوزه 
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زراوند مدحرج هر یک هفت درم شقاقل جته‌الخضرا تخم گزر هر یک پنج درم عود چهار درم همه را سائیده شیر 
میش سه صد درم با مثل آن عسل با آتش نرم به قوام آرند و هرگاه قریب به انعقاد رسد ترنجبین پنجاه درم اضافه 
نمایند و چون مخلوط شود فرود آورده ادویه مسحوقه بيامیزند باز بر آتش ملایم گذارند و گلاب بیست درم که در 
آن زعفران سه درم و مشک و عنبر و فادز هر وجد وار هر یک هشت قیراط حل کرده باشند بياميزند شربت یک 
مثقال 

معجون تالیف حکیماکمل خان که در تقویت باه بی نظیراست و با اکثر مردم نفع کرده مغز بادام مغز فندق مغز 
چلغوزه و مغز تخم خربزه مغز حب الزلم مغز جته‌الخضرا کشن خرما مغز پسته مغز نارجیل مغز حب قلقل مغز 
آنجکک مغز گردکان مغز سر گنجشک بهمنین شقاقل صندل سفید خصیته‌الئعلب تودربین لسان العصافیر هر واحد 
یک درم مغز تخم خیارین خرفه مقشه هر یک دو مثقال مغز تخم کدو تخم خشخاش هر یک شش ماشه ابریشم 
معرضی «ارجبنین دای هبل هو تسه ماش سک هی کاوربان, نحم هلیون هر رک هار مامه‌مایه شتر عرایی 
تخم شلجم تخم زردک تخم بادرنجبویه تخم فرنجمشک تخم کوپخ صمغ عربی تخم بالنگو تخم جرجیر تخم انجره 
مصطکی هر یک یک درم خولنجان بوزیدان پودینه خشک زنجبیل زعفران هر یک سه ماشه عنبر اشهب دو ماشه 
عسل سفید کو وزن آذویه قند سفید: یک ون به طریق. متعارف معجون سمارند و اگر جد وارهم داخل تمارته بهکر 
است 

معجون مختصر در تقویت باه مزاج بلغمی نظیر ندارد عاقرقرحا قرنفل زنجبیل هر واحد یک اوقیه زرده تخم مرغ 
پخته بیست عدد شهد خالص یکصد و بیست درم معجون سازند و يا عسل یک چند قند سفید و چند ادویه بگیرند 
و به گلاب و بید مشک به قوام آورده ادویه بدان بسرشند و مشک خالص یک ماشه و زعفران دو ماشه و نیم داخل 
شربت بیش از غذا سه درم و اگر خولنجان یک اوقیه دارچینی نیم اوقیه اضافه نمایند قوی‌تر گردد 

معجون بقراط در قلت منی از رطوبت آلات منی حکیم عابد بتجربه صحیح يافته و مقوی معده است تخم شبت 


تخم کرفس نانخواه تخم جرجیر هر یک شش درم مصطکی عاقرقرحا هر یک یک و نیم درم زرور و فرنفل هر یک 
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دو درم کوفته بحریر بیخته در عسل همچندان بسرشند و این روغن نیز مجرب حکیم ممدوح است تخم ترب 
شیطرج هر یک ده مثقال زجبیل گل یاسمین هر یک دو مثقال نیم کوفته در دو رطل آب بجوشانند با هفتاد و دو 
درم باز آید صاف کرده به قدر نیم وزن آن روغن چار مغز داخل کرده بجوشانند تا آب فانی شود و روغن بماند پپس 
صاف کرده دو مثقال جند بیدستروران آميخته بعد تحریک استعمال نمایند و نسخه‌های حریره‌های موّلد منی در فم 
آینده بیاید 

ذکر ادویه مرکبه هندیه که منی بیفزاید بگیرند و دال ماش و در آب پیاز چندان بخیسانند که پوست جدا 
شود پس مقشر نموده باشیر بجوشانند که کهویه گردد و بعد شکرتری در آن آميخته بخورند و همین سان بعمل 
ارت 

ایضاً زردی بیضه مرغ شیر شتر روغن گاو آب پیاز قند سیاه کهنه هر واحد یک آثار بپزند تا کهویه شود هر روز 
چهار دام بخورد مرد پیر جوان گردد 

حلوای انبه که مقوی باه و ملد منی است شیره‌ی انبه‌ی پخته و شیرین سه آثار شکر سفید یک آثار روغفن گاو 
نیم آثار شیر گاو یک آثار شهد پا و آثار همه را بقوام آورده زنجبیل بهمن سرخ بهمن سفید موصلی سینبهل ستاور 
هر یک توله دار فلفل خولنجان ساذج هندی هر یک شش ماشه ثعلب مصری مغز بادام چوب چینی مغز تخم خریزه 
شقاقل سنگ هاره خشک خرما هر یک چهار توله سائیده بيامیزند 

دوا که همان نفع دارد آب پیاز و عسل مساوی به قوام آورده قرنفل دارچینی ثعلب مصری اسکندر موصلی و 
کهنی عاقرقرحا به قدر مناسب سوده آمیزند و اگر وزن آب پیاز و عسل هر واحد آثار کنند و قودری سرخ و سفید و 
بهمن سرخ و سفید زنجبیل تخم پیاز و تخم ترب تخم گزر تخم شلجم تال مکهانه موصلی سیاه عوص قرنفل و 
دارچینی و خولنجان و اسکندر و عاقرقرحا بگیرند هر واحد یک سیر شاهی نیز مفید بود و این حب هندی نیز مبهی 
است پوست بیخ اذثب کثاره دارچینی کوکهرو تخم سلملی سمندر سوکمه تال مکهانه موچرس هر یک پنج درم 


همه را کوفته بيخته پنج سیر شیر ماده گاو را کهویه سازند و دو نیم آثار شکر سفید و ادویه مذکوره آ میخته حب 
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مقدار یک دام پخته بندند و صبح یک حب بخورند و از ترشی پرهیز نمایند 

سفوف که مجرب است پوست بیخ سنگها هولی پوست بیخ آرد ماش هر سه برابر اول هر دو پوست در سایه 
خشک کرده جداجدا باریک سائیده جامه بیز کنند پس آرد آمیخته هفت ماشه صبح با قدری شیر گاو بخورند 

ایضاً ستاور گوکهر کهرو بیخ بند تخم کوپخ هر واحد یک ماشه مغز تخم کهرنی موصلی سیاه و سفید تخ‌مصطکی 
هر واحد یک و نیم ماشه ثعلب مصری یک توله خرما دو توله شکرتری سه توله سفوف کرده یک کف دست با شیر 
گاو بخورد 

سفوف مکهانه که مقوی باه است تال مکهانه موصلی سیاه موصلی سفید پنج بند هر واحد یک درم علم قرقرحاد 
ده درم کوفته بیخته همچند شکر آميخته هشت ماشه تا یک توله با شیر گاو بخورند 

ایضاً پخ خراسانی موصلی سفید ستاور بیجنبند تال مکهانه گوکهر و اسکندر لهب‌سوره موصلی سینبهل گوند 
چکن سهیلی موچرس تخم اوتنگن تخم کوپخ موصلی سیاه گوند ناکوری سروالی تخم کرملی سمندر سوکهه کوفته 


بيخته نبات سفید همچند آميخته استعمال نمایند و اگر ثعلب مصری و کرمکس و تودریین زیاده کند نافع‌تر خواهد 


تقو کف خمش افرایقی مت و باه تفع استستدی ششک کار سک موصلی تیال کل سسیتیول ( ۵۳۶) 
سفید هر کدام چهار درم کوفته بیخته هر صباح به قدر سه چهار ماشه با شیر تازه بخورند 

ایضاً زردی بیضه مرغ چهار عدد و شهد خالس مساوی هر دو با هم لت کرده بر آتش زکال نرم گذارند چون 
پخته شود فرود آورده موچرس چار ماشه قضیب گاو خشک سوهان کرده دو ماشه زعفران چار سرخ مشک خالص 
سه سرخ سوده آمیزند و بخورند و تا سه هفته بکار برند که نهایت مبهی است 

معجون سپیاری پاک که معمول اهل هند است سپیاری و کهنی پا و آثار خرمانیم آثار محبیهر نیم پاد درده آثار 
شیر ماده گاو بجوشانند هرگاه مهرا شود و مثل کهویه گردد همه را خوب سائیده نگاهدارند و گونه برشته پا و آنار 


آرد و مونگ نیم پا و نشاسته بریان پا و آثار مغز بادام برشته نیم آثار علیحده نگاه دارند و قند سفید سه آثار و روغن 
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زرد یک آثار اقوام نمایند و نشاسته و آرد مونگ را در آن روغن بریان کرده باشند ومغز بادام و گوند بياميزند بعد از 
آن اين ادویه گوکهر و نیم آثار تعلب مصری دارچینی قرنفل الایچی خروزنجبیل هر یک چهار دام جوز بوا دو توله به 
سباسه یک توله چننی گوند پا و آثار گل پسته سپیاری یک یک دام مغز نارجیل پا و آثار چهال کخیال چهال کیکر 
چهال سنکاهونی هر یک شش ماشه کوفته بیخته همراه کهویه مذکور بياميزند و زعفران چهار توله مشک شش 
ماشه سائیده بیفزایند و دو دام صبح و دو دام شام خورده باشند 

معجون تال مکهانه که برای تقویت باه و تغلیظ منی از معمولات مولف است بگیرند تال مکهانه نه توله و در شیر 
درخت بر چندان که بپوشاندتر سازند هرگاه شیر خشک شود همین نوع دوبار دیگرتر نموده خشک سازند بعده تال 
مکهانه را در گوله مغز نارجیل نو سوراخ کرده پر کنند و پاره نارجیل بر سوراخ باز وصل نموده در آرد گندم گرفته 
در آتش نرم بدارند تا آن که آرد سوراخ شود برآورده آرد دور ساخته تال مکهانه را برآورده باریک بسایند و مفز 
نارجیل علیحده سائیده آميزند پس تودری سفید تودری سرخ گوکهرو خرد گوکهر و کلان موصلی سیاره موصلی 
سفید گاو زبان هر یک دو توله ثعلب مصری سمندر سوکهه اندر جو موپرسا لایحی سفید هر واحد یک توله 
دارچینی کباب چینی سورنجان شقاقل طباشیر هر یک نه ماشه چوب چینی نیم پا و بهمن سرخ بهمن سفید هر 
واحد یک و نیم توله بوزیدان دو ماشه مغز پسته مغز چلغوزه هر واحد یک چهشانک مغز بادام نیم پا و کوفته بيخته 
بیامیزند بعد از 0 نبات سفید نیم آثار به قوام آورده همه ادویه بسرشند خوراک یک توله پرهیز از ترشی 

معجون صمغ که در منافع مذکوره از مجربات نحیف است صمغ عربی آرد سنگ حاره آرد خرمای خشک کرده 
هر یک نیم سیر عالمگیری مغز نارجیل مغز پسته مغز بادام مغز چلغوزه هر یک بیست درم الایچی سفید و دارچینی 
زنجبیل هر یک دو نیم درم قرنفل یک درم پا و بالادار فلفل نیم درم نبات سفید برابر اجزا شهد خالص دو برابر اجزا 
به دستور معجون سازند خوراک از یک توله تا ده توله در امساک منی نیز مفید است 

معجون لبوب هندی مقوی باه و مغلظ و مولد منی و نافع سرعت انزال است مغز پنبه دانه مفز جسکدانه مفز 


تخم خربزه مغز چرونحی کنجد خشخاش سفید موصلی سینبهل موصلی سفید ستاور سگند سنگ حاره خشک 
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تخم تمر هندی مقشر سپستان هر واحد یک توله تخم گزر تخم پیاز تخم تخم شلحم تخم ترب بهبون چهلی تال 
مکهانه بربان سمندر سوکهه رسیده لکری هر واحد نه ماشه خولنجان چنیاگوند ناگر موته تج تخم کویخ گوکهرخر و 
اندرجو شیرین پهلی به بول مغز کتول گثه گل دهاده گوند سینبهل موچرس بیخ بند هر واحد شش ماشه اسبند 
گجراتی بریان تخم اوشگن عافرقرحازنجبیل دار فلفل بزرالبنج پنج هر واحد سه ماشه کوفته بيخته با قند سه چند 
به قوام آورده بسرشند و اگر مغز بادام و پسته و چلغوزه و گردکان و نارجیل هر واحد یک توله قنب و دو توله 
اگزایند بهتر است خوراک یک توله با شیر مطبوخ که در آآن خرما جوش داده باشند 

معجون که مقوی باه و پشت و مولد منی است مغز بادام و مغز پسته و مغز نارجیل تخم خشخاش موصلی سفید 
موصلی سیاه تال مکهانه پنج بند تخم اوشگن گوکهروتج زنجبیل کنجد سفید کباب چینی موچرس لهسوزه 
کمرکس مصطکی جوز بوا جوتری ثعلب مصری تخم ترب تخم گزر تخم شلغم تخم پیاز الایجی سفید و سرخ هر 
یک یک توله زعفران دو ماشه مشک دو ماشه ورق نقره سه ماشه عسل و چند خوراک یک توله یا زیاده 

ایضاً قرفه میده لکری بیجند تال مکهانه صمغ پلاس موچرس اندر جو شیرین مصطکی هر واحد یک دام زرده 
بیضه نیم برشت برابر همه شکر سفید بر جمله به دستور مرتب سازند شربت یک و نیم توله 

معجون پیهه جهت تقوبت باه و تسمین بدن بسیار مفید است پیهه یک عدد و جوز بوا اقرنفل جوتری ثعلب 
مهری هر یک دو دام زنجبیل زیره‌ی سفید زیره‌ی سیاه هر واحد یکدام نارجیل چهار دام مفز بادام مغز پسته 
کشمش هر یک نیم پا و ورق نقره شش ماشه نبات یک سیر پا و بالا عسل قیم آثار به روغن گاو نیم پا و به طریق 
مشهور معجون سازند 

معجون هندی مقوی باه و ممسک که مجرب حکیم شریف خان است تیج بل بیج بند گجراتی سریالی سمندر 
سه تخم آوشنگن عاقرفرخای کراتی تال مکهانه گوکهر و تخم کوپخ موچرس گوند دهاک گوند به بول ثعلب مصری 
هر واحد یک دام موصلی سفید و کهنی دو دام دارچینی قرنفل جوتری هر یک هفت ماشه جوز بوا یک درم زعفران 


چار ماشه جند بیدستر نیم دام مصطکی رومی نیم دام عسل کشمیری نیم آثار به طریق متعارف معجون سازند 
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معجون سپستان که مقوی باه موْلد منی و مغلظ آن است و معمول موصلی سیاه و سفید تخم کونج مغز بنوله 
تخم آوشنگن شقاقل ثعلب مصری مغز پسته مغز چرونچی هر واحد یک توله مغز نارجیل مغز چلغوزه مغز بادام 
سلیخه هر یک دو توله تال مکهانه یک و نیم توله دار فلفل زنجبیل بهمنین موچرس کنجد مقشر هر یک شش 
ماشه مصطکی عاقرقرحاهریک نه ماشه سپستان صمغ عربی هر یک پا و سیر عسل نیم آثار قند سفید یک آثار 
روغن گاو نیم پا و زعفران سه ماشه اول سپستان و صمغ کوفته ميخته در روغن بریان سازند پس در قوام با ادویه 
مسحوقه آمیخته معجون سازند شربت از یک توله تا دو توله 

معجون کشمش که همان نفع دارد موچرس ثعلب مصری سمند سوکهه موصلی سیاه و سفید مغز بادام هر واحد 
پنج دام ستاد رده دام زنجبیل خولنجان هر واحد دو نیم دام کشمش نیم آثار قند سفید آثار به دستور بقوام‌آميزند 
خوراک دو توله تا سه توله به شیر گاو که در آن خرما جوش داده باشند 

اقوال حکما مسیحی می‌نوپسد که این منصوف منی بیفزاید تخم جرجر تخم ترب تخم انجره هر واحد شش درم 
قسط عاقرقرحا هر واحد دو درم زنجبیل شقاقل هر واحد سه درم خولنجان ده درم تودری سفید و سرخ هر واحد از 
دو درم تا پنج درم کوفته ميخته سه درم (ص ۵۴۰) بخورند و این جوارش همین نفع دارد تخم اسپست تخم 
جرجیر تخم گزر تودری سفید و سرخ بهمن سرخ و سفید تخم انجره تخم کرفس مغز تخم خربزه و تخم پیاز کتیرا 
هر واحد پنج درم دارچینی خولنجان شقاقل زنجبیل دار فلفل هیل قرفه واحد دو درم کوفته بيخته ترنجبین دومن 
شب در آب‌تر کرده صبح صاف نموده با آتش نرم به قوام آرند و ادویه آميخته هفت درم بخورند به شیر گاو یا بز با 
به دواء به عسل که آب پیاز سفید کوفته برآورده نیم رطل کیز و یک رطل عسل داخل کرده بر آتتش نرم به قوام 
آرند وقت خواب دو ملعقه بخورند 

و ایضاً تخم جرجیر تخم ترب مغز تخم خربزه مساوی جداجدا سائیده سه درم با شیر تازه ناشتا بخورند و ایضاً 
مغز چلغوزه دو جز و تخم جرجیر مغز تخم خربزه یک یک جز و فلفل ربع جزو دارچینی نیم جز و به عسل بسرشند 
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و ایضاً نخود در آب‌تر کنند تا منتفح شوند پس به روغن گاو بریان نمایند و کوفته یکجزو از آن بگیرند و مفز 
جلغوزه خرده و به عسل کف گرفته که بعد از قوام آن قدری مصطکی و و دارچینی در آن داخل کرده باشند قرص 
ساخته بعد طعام بخورند 

و ایضاً این معجون لبوب مغز بادام و فندق و نارجیل و چلفوزه و حب فلفل و جته‌الخضرا همه مقشر مسای 
زنجبیل دار فلفل نارمشک هر واحد ثلث جز و فانیذ سنجری به قدری که ادوبه در آن سرشته شود و هر روز صبح و 
شب قدر بیضه بخورند 

و ایضاً این دواء الترنجبین بگیرند به شیر گاو تازه دو رطل و در آن دو اوقیه ترنجبین حل کرده صاف نموده به 
قوام آرند و هر روز ناشتا سی درم بلبیند 

شیخ می‌فرماید که اگر سببش ضعف بدن باشد تقویت بدن باغذیه مقوی مثل سفید باجات و مطبخنات واشویه و 
کبابات و هرائس و بیضه نیم برشت و شلحم و شیر و روغن زرد نان میده و لبوب مثل مغز بادام و مغز جوز و نارجیل 
و پسته و چلغوزه و جته‌الخضرا و مانند آن بتوابل و ابازیر مخلوط با پیاز و نعناع و گندنا و حلبة چند قوتی و جرجیر 
کنند همچنین تقوبت بدن پا استحمامات واجب و مروخات مقوی مثل روغن سوسن و روغن بان نمایند و اگر 
حاجت تسخین زیاده باشد در آن مشک و جند بیدستر و غیره داخل کنند و اگر سببش سردی اعضای منی باشد به 
ادویه‌ی مسخنه که مذکور شود و به مسوحات مسخنه علاج کنند و اگر بادی پبوست باشد بخورانیدن مرطبات حاره 
اعانکا کنتن واگ یی رات فرط اعضای هی راشه هر مره سرب بافال همقل عاست کان شیر که اتتارام 
خرفه جوشانیده باشند نفع بخشد و اگر سببش حرارت و پبوست باشد ترطیب معتدل بحمامات و زردی بیضه و شیر 
که در آن خمس او ترنجبین پخته باشند و اغذیه اسفید باجیه و ترطیب با دهان بارده حتی که روغن کاهو و کدو 
نمایند و اگر سببش یبوست باشد ترطیب بدن به اغذیه و البان و حمامات و شراب رفیق و حریزهای شیراز حبوب و 


بفرحت و سکون نمایند و هم او گوید که اغذیه صرفه اغذیه‌ای است که از لحم بره فربه نر و لحم میش و نخود و 


پیاز بغیر بربان کردن لحم سایر چه بربان کردن قوت لحم و تکثیر غذای آن منع می‌کند و معجیات اگرچه به مری 
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ترش کرده باشند نیکوست و همچنین ماکیان و کبوتر بچه فربه و خصوصاً انجدانیات و بیضه نیم برشت خصوصاً 
مبرز به دارچینی و فلفل و خولنجان و نمک سقنقور و بیضه ماهی و گوشت ماهی گرم و اگر در آنجا برودت باشد به 
مصالح مثل زنجبیل و فلفل و دار فلفل و قرنفل و دارچینی و مانند آن تقویت آن کنند و شلجمیه و کرنبیه و جذربه 
و خصوصاً جذریه بعد طبخ جید لحم آن و آنچه در آن افتد مغز سر گنجشک و کبوتر و روغن زرد و شیر است و 
هریسه و جوزابات و کبولیات به شیر گوشت به شیر میش و در بقول آن هلیون است و جرجیر و گندنا و حرشف و 
نعنع خاصة چه این تقویت ادعیه منی بسیار کند پس بر منی به شدت مشتمل گردد و شهوت شدت کند و حند 
قوقی در حلبه و از جوذابات جیده آنچه بر عنیف سمید و شیر و آب نارجیل سازند و گفته‌اند هر که برخوردن 
گنجشک ادامت نماید و برآن شیر عوض آب بنوشد نغوظ و تکثیر منی مدام نماید و یا پیاز در روغن زرد بربان 
نمایند تا سرخ شود و مهرا گردد و بران بیضه شکسته خاگینه سازند و اما گرم مزاج را مثل ماست و شیر و ماهی 
بریان گرم و خربزه و خیار و بادرنگ و کدو و فواکه رطب و همه به قول رطب حتی که کاهو و حتی که تخم خرفه 
منی ایشان افزاید و سفیدی بیضه ایشان را اکثیر النفع است منی را زیاده کند و دماغ حیوانات و مغز استخوان آنها و 
تتظانات فیری شاست ازسخ 

و اغذیه که شبیه به ادویه برای آن است بگیرند شیر یک رطل و در آن ترنجبین چهل درم برای معتدل مزاجان 
داخل کرده بجوشانند تا غلیظ گردد و از آن به قدر قدح هر روز بنوشند و این معتدل برای محرورین است و برای 
مبرودین باید که ده درم دارچینی باریک سائیده به ورطل شیر آمیخته بجنبانند و یک قدح از آن نهار بنوشند و یا 
بر طعام عوض آب و آب نباید نوشید و خصوصاً اگر غذای او طبا هیچ و پیه میش باشد و این کسی را که برودت و 
تک هتکس درخ 

و ایضاً بگیرند و روغن گاو کوزه پر و شیر گاو کوزه پر روغن پسته کوزه پر و همه را بپزند تا ثلث بماند و صبح دو 
ملقعه به اند ک شراب بنوشند 


و ایضاً فانیذیک رطل آب پیاز دو رطل شیر تازه یک رطل همه را بپزند تا غلیظ گردد و صبح یک اوقیه بخورند 
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و ایضاً بگیرند نخل و سیاه در آب جرجیرتر کنند تا اندک منتفح شود و در سایه خشک کرده بساید و فانیذ 
بسرشند و به قدر جوز صبح بخورند و قدر بندقه وقت خواب و بران قدح نبیند بنوشند و اگر در آب حسک‌تر کنند و 
در آفتاب ندارند محفوظ از اغبار و هرگاه خشک شود باز تسقیه نمایند بعد و پخته نگاهدارند و از آن حریره به شیر 
تازه و فانید بسازند و ایضاً بگیرند سه رطل شیر تازه و در آن نیم رطل ترنجبین صاف و نیم رطل مفز جته‌الخضرا 
کوفته بجوشانند بعده خوب مالیده و صاف کرده نیم رطل از آن بگیرند و بران نیم رطل خولنجان انداخته به قدر 
هضم چند روز بخورند که عجیب است و ایضاً بگیرند آب پیاز و مثل آن عسل و بجوشانند تا عسل باقی ماند شربتی 
از آن ملعقه یاد و ملعقه وقت خواب به آب گرم و ایضاً بگیرند اردوبات مثل حریره بعده افشرده به شیر تازه بسیار و 
آب نارجیل نصف وزن به شیر بپزند و به شحم بط چرب ساخته مثل هریسه بسازند و ایضاً زردی بیضه نیم برشت 
ساخته برآن انگوزه و نمک سقنقور پاشیده بخورند و این قوی است و خصوصاً عقب استحمام و مالش به روغن 
یاسمین و سوسن کنند و ایضاً بگیرند زردی بیضه و بر هم زنند و اگر بادی سفیدی باشد جائز است پس به قدر 
چهارم آن آب پیاز کوفته اندازند و نیم برشت سازند و به چیزی از نمک ابازیر مذکوره بخورند و ایضاً گزر و پیاز و 
شلحم کوفته با باقلا و نخود و عسل به گوشت نرم جید بپزند و ابازیر گرم داخل کنند و ایضاً بگیرند باقلا و نخود و 
لوبیا و در آب تر کنند تا بزرگ شود و به عده لحم میش قطع کنند چنانچه طبا هیچ می‌سازند و از آن یک تود از 
پیاز یک قود از لبوب مذکور یک تو سازند و بر هر تو نمک سقنقور و اندک آنگوزه و دارچینی و قرنفل بسیار بپاشند 
پس برآن دماغ گنجشک و کبوتر اندازند و ایضاً بگیرند دماغ سی گنجشک و در سکوره آبگینه کنند تا مائیت او 
باطل گردد و بران مثل ادپیه گرده بز تازه اندازند و به مصالح قرنفل و فلفل و زنجبیل آميخته بندقه سازند و یکی 
بعد دیگر از آن بخورند در حالی که اراده جماع کنند و این عجه جید از ماست بگیرند دماغ گنجشک و کبوتر پنجاه 
عدد و زرده بیضه گنجشک بیست و زرده بیضه ماکیان جوان ده و آب گوشت میش و کوفته پخته خوب افشرده یک 
رطل و آب پیاز افشرده سه اوقیه و آب جرجیر پنج اوقیه و نمک و مصالح گرم قدر حاجت و روغن زرد پنجاه درم و 


از ان خاگینه ساخته بخورد و هنگام هضم او شراب قوی ریحانی حار مایل به شیرینی بنوشند 
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حلوا برای ایشان بگیرند مغز چلغوزه دو جزو و تخم جرجیر و مغز تخم خربزه هر واحد یک جزو کوفته در روغن 
زرد بریان کرده اندک دار فلفل و دارچینی بر آن ریزند بعده عسل به قدر کفایت داخل کرده حلوا سازند و ایضاً 
بگیرند نخود در آب یا شیر تازه پا در آب جرجیر یا در آب حسک‌تر کنند تا منتفخ شوند به عده به روغن گاو اندک 
بریان کنند و با مغز چلغوزه هم چند او بکوبند و عسل به قدری که در آن سرشته شود و اندک مصطکی و دارچینی 
داخل کرده بپزند و مثل حلوا قطع نمایند و ایضاً عسل جوشانیده غلیظ سازند و برآن مغز چلغوزه کلان و تخم گزر و 
دار فلفل و شقاقل و دارچینی و تخم جرجیر پاشیده مثل جوارش سازند و اگر از تخم گزر و جرجیر کراهت باشد 
بقلآن حتالخشی او آناک مرک نی 

اشربه برای ایشان را شربه شیرین و زبیبه متخذاز زبیب نیک شیرین و آن که در آن علظی باشد همه موافق 
ایشان است و این شراب موافق ایشان بود بگیرند جرجیر و شلحم و انجیر خشک برابر و در آب بپزند و صاف کرده 
آب مویز مطبوخ مصفی گرفته همه مساوی آمیزند و شیرینی او بفانیذ افزوده نبیند سازند تا برسد 

دیگر مخترع ما بگیرند خسک و جرجیر و گزر و شلحم و در آب خوب جوشانیده صاف نموده در هر جزو آب او 
ربع سدس جزو فانیذ یا شکر سرخ و ربع سدس دو جز و انجیر و نصف سدس جز و مویز شیرین و سدس سبع 
نارجیل کوفته و نبیند سازند تا برسد 

دیگر تالیف ما بگیرند آب افشرده انگور و در هر ده من از این آب سه من از این دوا بگیرند تخم جرجیر و تخم 
شلحم ربوزیدان و تخم هلیون و لسان العصافیر و حب قلقل و لعبت بربری و تخم زردک و بهمنین مساوی و کوفته 
در صره‌ست بسته با آب انگور در خم اندازند و هر وقت بجنبانند و بعد جوش برآرند و این شراب دیگر است گزر و 
انجیر در آب بسیار بپزند و صاف کرده در آب او مویز منقی پخته صاف کنند و بران فانید انداخته بگذارند تا آن که 
به جوش آید و آب چشمه آهن و آب آهن تاب مقوی است 

صاحب کامل گوید که اگر قلت منی به سبب عدم غذا از استفراغ مفرط عارض بدن باشد علاجش به منعشات 


علیل و موّلدات خون محمود و برد کردن بدن به حال فربهی و اسخان و ترطیب بود به مثل نان پاکیزه و لحوم 
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بزغاله یک ساله و بره مطبوخ بدفعات و اسفیدباجات به نخود سفید کوفته و گندم جوشیده و شرابی که در آن اندک 
شیرینی باشد بیاشامند و برای غذا به یک دفعه وارد نکنند مگر به دفعات و در آب‌زن آب نیم گرم شیرین بعد غذای 
قلیه بنشینند و سکون و راحت اختیار کنند و اگر قلت منی از سوء مزاج بار دیابس باشد تدیر مسخن مرطب از 
اغذیه حاره رطبه مثل لحوم حملان فربه و کله معمول اسفیدباج بشبت خولنجان و دارچینی نخود و زیره‌ی باقلا و 
گندم و پیاز و هلیون و جرجیر و گزر و شلحم و گوشت گنجشک و قنابر سازند و در حمام معتدل الحراره که آب او 
شیرین باشد بعد تناول اندک غذا غسل نمایند و زنجبیل مربی و شقاقل مربی و نارجیل مربی و زردک مربی و ناطف 
معمول به مغز چلغوزه و حب البطم و حب الزلم و مغز پنبه دانه و حب قلقل تناول نمایند و بر فرح و سرند مداومت 
کنند و غم و غضب ترک نمایند و جوارش سقنقور بخورند و این معجون بسیار نافع است تخم جرجیر تخم شلحم 
تخم ترب تخم هلیون هر یک پنج درم زجبیل دار فلفل تودری سرخ خصیته الثعلب نعناع خشک سره سقنقور هر 
یک سه درم شقاقل خشک باقلای خشک مغز پنبه دانه هر یک هفت درم تخم پیاز ده درم کوفته به عسل کف 
گرفته یا فانیذ مقوم معجون سازند و وقت جماع به قدر جوزه بخورند 

دیگر شقاقل تخم جرجیر تخم گزر تودری سرخ و سفید زنجبیل دار فلفل هر یک دو درم باقی همان است که در 
عا کی فقو شیم زین تفت روت بدفتر جو 

دیگر زنجبیل خصیته‌الثعلب هر یک سه درم تودری سفید و سرخ تخم انجره هر یک شش درم دار فلفل زنجبیل 
بیخ سوسن نخود سفید تخم جرجیر تخم رطبه تخم شلحم تخم هلیون تخم پیاز هر واحد چهار درم باریک سائیده 
بحریر بيخته به روغن کنجد لت کنند و به عسل کف گرفته معجون سازند 

گر ما بقيه له هو قرط مقو بعب ال مت طعوژه مقر پمته نت هلیوی عب فلز نا یل مه جوز هر 
کدام یک جزو شقاقل زنجبیل حب الزلم لسان العصافیر هر کدام نیم جزو سائیده به عسل کف گرفته بسرشند 
شربت مثل جوزه 


دیگر کنجد مقشر پنبه دانه تخم هلیون هر یک چهار درم دار فلفل زنجبیل مغز چلغوزه و حب الزلم شقاقل هر 
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یک یک درم نعناع خشک سه درم دماغ گنجشک شش درم سائیده به عسل کف گرفته معجون سازند و این لعوق 
حسک نافع است بگیرند خارخسک‌تر و بجوشانند تا پخته شود بعده افشرده آب او صاف کنند و بار دوم و سوم خار 
خسک بران انداخته به دستور جوشانیده آب او صاف کنند و اندک زنجبیل و دار فلفل داخل کرده به عسل و فانیذ 
به قوام آرند تا مثل بعوق گردد و این معجون در این باب سودمند است حب قلقل حب الزلم حب الرشاد کنجد 
مقشر هر کدام بیست درم زنجبیل دار فلفل هر کدام پنج درم برگ نعناع خصیته‌الثعلب تخم هلیون تخم گزر و تخم 
جرجیر و تخم ترب و تخم شلحم و تخم پیاز و تخم گندنالسان العصافیر نمک سقنقور هر کدام ده درم تخم انجره 
شش درم شقاقل خشک پانزده درم وج بهمن سرخ و سفید تودری سفید و سرخ هر کدام هشت درم کوفته بیخته 
به روغن بادام شیرین لت کرده به عسل و فانیذ کف گرفته بسرشند شربتی یک مثقال به گلاب وقت خواب و مالش 
خصیته ذکر به روغن بان و نرگس و خیری و حسک و روغن جوز و مانند آن کنند و ایضاً به روغن قسط که در آن 
اندکی انگزد حل کرده باشند به حسب قوت برودت و ضعف آن مالش نمایند و اگر از اين انتفاع نشود حقنه به عمل 
آرند و این حقنه باه را بیفزاید بگیرند کله پائچه میش و خصیه بز و نخاع آن و خوب بکوبند و نخود و گندم هر دو 
کوفته هر یک بیست درم شبت و چغندر و جرجیر و نعناع هر یک قبضه و شلحم قطع کرده بیست درم جوز مقشر 
ده درم انجیر ده عدد قرطم کوفته بیست درم همه را در هفت رطل آب بپزند تا به سوم حصه رسد و یک رطل از 
آن صاف نمود و بران روغن کنجد تازه و روغن گاو هر یک دو اوقیه روغن بان و روغن سوسن هر یک نیم اوقیه 
مشک نیم دانگ داخل کرده درابتدای شب سه شب متواتر در اول ماه و سه بارد در وسط سه مرتبه در آخر ماه 
استعمال کنند دیگر سرمیش و پای او و پیه ماکیان و بط و کبوتر بچه و مویز خراسانی منقی او تخم هر یک بیست 
درم نخود و گندم و حلبه کوفته هر یک ده درم خطمی و بابونه و حسک و شبت هر یک کف انجیر ده عدد همه 
ادرشش رطل آب بپزند تا سوم حصه بماند و یک رطل از آن صاف کرده روغن بنفشه و خیری بدان آميخته پیش از 
وقت خواب بدان حقنه کنند و مالش خصیتین به روغن خسک و روغن بان کنند 


و اگر قلت منی از سوء مزاج حار يا بس باشد تغذیه به ماهی تازه بریان معمول اسفید باج و به روغن کنجد بریان 
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نمایند و ماست با پیاز تازه بخورند و شیر تازه به ترنجبین یا شکر بنوشند و گوشت حملان مطبوخ به کاهو کدو و 
اسفاناخ و سرمق و خبازی تناول کنند و به آب شیرین نیم گرم که در آن جو و برگ کاهو و پوست کدو پخته باشند 
در حمام غسل کنند و تعب و اطالت در حمام کم کنند واز اغذیه گرم خشک اجتناب نمایند و این حقنه به عمل 
آرند کله پاتچه میش و پهلوی راست آن و خیار و بادرنگ و کدو و جو مقشر و هلیون‌تر و سبوس میده و پیه ماکیان 
و بط هر یک به قدر حاجت به آب بپزند تا مهرا شود و از آب و دسومت نیم رطل گرفته روغن گاو یک اوقیه پیه 
ماکیان یک اوقیه روغن حسک یک و نیم اوقیه آميخته نیم گرم حقنه کنند سه روز صبح و شام و خصیه و ذکر را 
به روغن بنفشه و نیلوفر چرب دارند و اما کسی که معتدل مزاج باشد گندم جوش کرده نخود جوش داده و گوشت 
حمل معمول اسفید باج به نخود سفید به غیر مصالح گرم دهند و هریسه و زرده بیضه نیم برشت چون برین هر دو 
نمک سقنقور بپاشند در سائرا فرجه برای ازدیاد منی نافع است و این حقنه برای صاحبان مزاج بارد نافع بگیرند 
بزرکتان و حلیه هر یک سه اوقیه تخم ترب یک اوقیه انجیر سفید و تمرهیرون و انجره هر یک ده درم مغز قرطم 
یک و نیم اوقیه مرزنجوش یک اوقیه گندم و خارخسک هر واحد چهار اوقیه در ده رطل آب بجوشانند تا سوم حصه 
بماند و نیم رطل از آن صاف کرده بران روغن سوسن و نرگس هر واحد یک اوقیه عسل یک و نیم اوقیه داخل کرده 
نیم گرم حقنه کنند 

جرجانی و ایلاقی گویند که اگر اعضای رئیسه و مزاج آنها به سلامت بود به سبب ضعف قوت مجامعت نقصان 
منی يا ریح یا هر دو باشد علاج به طعام و شراب باید کرد و بدانند که سبب کثرت ریاح حرارت بود که رطوبت را 
بجنباند و از آن بخار برانگیزد و اگر حرارت قوی بود بخار را تحلیل کند و پراکنده نماید و اگر ضعیف بود بخار کم‌تر 
انگیزد و مقصود حاصل نشود پس تامل باید کرد اگر نعوظ وقت گرسنگی و خلعه معده و بعد ریاضت قوی‌تر بود و 
ادویه گرم خوردن و مالیدن سود دهد باید دانست که آن از نقصان حرارت و قلت ریاح است و اگر وقت امتلای معده 
قوی‌تر باشد بدانند که رطوبت کم‌تر است پس علاج هر یک لاثق آن باید کرد و چنانچه یاد کرده آید 


و بدان که اصل در علاج ضعف قوت جماع تدبیر ازدیاد منی و ریح است از بهر آن که هرگاه منی و ریح زیاده 
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شوند ادعیه منی از منی پر شود و خواهش دفع آن کند و قوت دافعه بجنبد قوت مجامعت پدید آید مگر آن که در 
آلت آفتی باشد و زبادتی منی و ریح از طعامی بود که از آن خون قوی و لزج و گرم وتر پیدا شود تا گرمی او از 
رطوبت او بخار و ریح برانگیزد و هرگاه خون قوی و لزج بود ریحی از آن پیدا شود که زود تحلیل نشود بلکه قوت او 
تا هضم ثانی و ثالث بماند و قوت مجامعت و قوت قضیب از این ریح بود و بدین سبب طعامها که از بهر این کار 
اقتیار کروبانت تمامهایی انیت کر ی سای اه تک ار که تیا وه شوم ان که مه اع بافتا: 
سوم آن که مایل به گرمی بود و اگر این هر سه معنی در غذای واحد حاصل شود فبها والا از دو یا سه ترکیب دهند 
تا غرض حاصل گردد و آن چه در وی هر سه معنی حاصل است نخود و لوبیا و شلحم و گزر و مانند آن است اما 
باقلا کثیر الغذاست و در آن رطوبت فضلی است که از آن ریاح پیدا شود لیکن روی حرارت نیست که از رطوبت آن 
ریح و بخار خیزد و پس اگر چیزی گرم که مزاج او خشک و ضد مزاج منی نباشد با وی مرکب کنند چون اندکی 
زنجبیل و دارچینی و دار فلفل و شقاقل هر سه معنی از وی حاصل آید و منی و ریح زیاده گردد و پیاز حار رطوبت 
است رباح پیدا کند لیکن قلیل الغذا است پس اگر آبگوشت میش ترکیب دهند غرض حاصل شود و زردی بیضه 
مرغ نیم برشت و مغز سر بره و مغز سر مرغ و مغز استخوان و مغز سر گنجشک مغذی و مرطب است است و اگرچه 
مغز سرها سر دست در مغز استخوان و مغز گنجشک لختی حرارت است و چون آن را با نعناع با اندک زنجبیل و 
نمک استعمال کنند هر سه معانی حاصل گردد و خاصته‌ی نعناع که در آن تقویت است که آلات تناسل را بر فعل 
خویش پاری دهد و گرزو شلحم و جرجیر هر سه به یکدیگر نزدیک‌اند در هر سه حرارت معتدل و تغذیه مرطوبت 
فضلی است لیکن جرجیر غذائیت کم دارد و حرارت او از حرارت شلحم و گزر بیش‌تر است کند ناحار رطب سست و 
مغذی اگر بازرده بیضه مرغ مرکب کنند غذای شایسته باشد و انگور شیرین رسیده کثیر الغذا و مرطب و بادانگیز 
است و قوت او از قوت گزر و شلحم و آنچه مذکور شد بیش‌تر است و هلیون که به فارسی مارچوبه گویند و حرشف 
که به فارسی کنگر نامند و بادام شیرین و پسته و فندق و جوز هندی و حب الزلم و شیر تازه و حلبه و کبوتر بچه و 


بط و بیضه مرغ و بیضه گنجشک و جگر مرغ و عسل و روغن گاو و کباب و برنج به شیر و انجیر و مویز همه در این 
۱۱۷۶ 


3635 0 2124. 


باب سودمند است و چیزهای حار و ملطف چون صعتر و مانند آن زیان دارد بهر آن که ریاح را تحلیل کند اما انگزد 
با وجود گرمی موّلد ریاح است بدین جهت سودمنداست 

و بدان که در اين باب اعتیاد بر غذا کنند نه بر ادویه بهر آن که زیادتی قوت جماع از زیادتی منی در ریح بود و 
اغذیه مذ کوره هم ماده منی‌اند و هم فاعل ریح و بعض ادویه اگرچه مزید منی‌اند این زیادتی از ماده تولد کند و ماده 
غذا است نه دوا بهر آن که دوا مزید منی منتخبین و تحریک است تا شهوت جماع پدید آید ولابدامل تولد منی باید 
پس دوا که آن را بجنباند و هرگاه ما اغذیه یابیم که هم منی را بیفزاید و هم ریح را و شهوت را بجنباند اولی‌تر آن 
بود که اعتماد بران اغذیه کنیم نه بر ادویه و دیگر آن که مقدار دوا اندک باشد و قوت او قوی‌تر از قوت طبیعت بود 
و طبیعت بهره تام نتواند یافت و در آن تصرف سودمند نکند و باشد که بر وی و بال گردد و مگر آن که مزاج سرد 
باکتده وی فساز و خانه یوت منکن تست که اک ویه او( مسا ما او بگرداف ۷ فش وید آنه حور شین 
مزاج برد و اعتماد نتوان کرد و اعتماد بر دوا کردن خطا بود و دیدم که مردی گرم مزاج را طبیبی معجون‌های گرم و 
ادویه فرمود تا قوت جماع زیاده شود هر روز ضعف زیاده می‌شد و درآخر چندان حرارت غلبه کرد که سر رگهای او 
گشاده شد و بول او خون صرف گشت به هیچ تدبیر تدارک آن نتوانست کرد و خون هم به طریق بول برفت و تشنج 
یسبی پدید آید و مرد هلاک شد و نخود در ازدیاد قوت جماع قوی‌تر و نافع‌تر از همه غذاهاست بهر آن که گرمی او 
معتدل است و مغذی و در آن رطوبت فضلی است که مولد ریح باشد و اگر آن را در آب‌تر کنند تا آغشته شود و هر 
صبح یک مشت از آن بخورند قوت عظیم و به دو در آن و رطوبتی همست اگر مردم سرد مزاج آن را به اندکی 
زنجبیل خورند صواب بود 

مسیفیی کون وید که اک کی اش یک هایز واشم بدین اعضوه عنام هم شود رگ واگ تون را 
درشراب آغشته کنند قوی‌تر گردد و قلیه نرگسی که در آن گوشت و گزروگندنا و نخود و باقلا بود و نمک او با 
زنجبیل آميخته بود و زرده تخم مرغ اندازند از جمیع اغذیه بهتر بود و اگر عسل در قلیه کنند قوی‌تر شود و ماهی 


تازه بربان کرده گرماگرم با پیاز خام خوردن سود دارد و صاحب مزاج سرد را با زنجبیل و قرنفل و خولنجان و دار 
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فلفل و مانند آن خورانند و این طعام نافع است هلیون به آب بپزند پس به روغن بربان کنند و زرده تخم مرغ 
برافکنند و دارچینی اندکی به سر آن کنند 

دیگر جوزه مرغ خانگی فربه سه عدد و پیه کبوتر بچه مقداری که از سه کبوتر بچه حاصل شود اندام او جدا 
کرده با نخود و لوبیا و باقلا و پیاز بسیار بیزد و اندکی مصالح گرم برافگنند و نمک او نمک سقنقور کنند یا نمکی که 
با زنجبیل آميخته باشد 

دیگر تخم ماهی تازه بریان کنند چنان که رسم است زرده تخم مرغ و توابل چون دارچینی و دار فلفل و زنجبیل 
کنند و دیگر گوشت اشتر جوان دو جزو پیاز سفید یک جزو و نیک بیزند و با آب کامه خوش کنند و عود دارچینی 
کوفته برافکنند 

دیگر مغز نارجیل پوست سیاه دور کرده خرد بتراشند و نان سیاه در شیر تازه و با نارجیل تراشیده ثرید کنند و 
مرغ فربه و بط فربه بر آن بیاویزند که این جوذاب سخت نافع است 

دیگر مغز بادام و پسته و فندق و نارجیل تراشیده و خشخاش و شقاقل و انجیر خشک سفید برابر همه را بکوبند 
و کعک خشک کرده و سوده سه چند وزن همه ادوبه هر صبح اوقیه در شیر تازه بجوشانند و بخورند تن را فربه کند 
و قوت باه زیاده نماید مجرب است و کبوتر بچه و چوزه‌ی مرغ خانگی که خوراک آنها نخود و مغز پنبه دانه و لوبیا و 
مغز تخم قرطم و باقلا باشد سود دارد و هم گنجشک و کبوتر بچه که در شکم او سیه و تخم جرجیر و تو دری پر 
کرده باشند سود دارد و مردم گرم و خشک مزاج را ماهی تازه بربان کرده و پخته و ماست با پیاز و شیر تازه با 
ترنجبین يا با شکرو گوشت بزغاله و بره و مرغ سود دارد 

و ادوبه که از انواع طعامها سازند این دوا منی و ریح زیاده کند بگیرند نخود سیاه در آب جرجیرتر کرده در سایه 
خشک کنند و تا سه مرتبه چنین‌تر و خشک نمایند پس آن را با همچند آن فانیذ بکوبند و به روغن جته‌الخضر یا 
روغن پسته يا روغن نارجیل یا روغن پنبه دانه بسرشند و هر صبح و شب به قدر جوز بزرگ بخورند و عقب آن سه 


اوقیه نبیند بخورند 
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دیگر خارخسک خشک نرم بسایند و آن را در آب خار خسک‌تر بخیسانند و در سایه خشک کنند و تاسه بار 
چنین کنند و هر صبح نیم اوقیه ازین خارخسک با دو اوقیه فانیذ در شیر تازه نیک بجوشانند و اندکی زنجبیل 
افکنند 

دیگر بگیرند و از این خار خسک پرورده سه جز و عاقرقرحا و شکر طبرزد هر یک چهار جزو شربتی دو درم به 
آب گرم 

دیگر تخم جرجیر دو درم لسان العصافیر نیم درم کندر یک درم همه را کوفته با زرده تخم مرغ بسرشند 

عتجه که برای متوکل ساخته‌اند و آن را عجه متوکل گویند بگیرند پیاز و بربده به روغن گاو بربان کنند و بیضه 
گنجشک يا کبوتر بران شکنند و نیم درم خولنجان و اندکی نمک سقنقور برافکنند 

دیگر زرده تخم مرغ ده عدد روغن گاو بیست درم شکر سی درم دارچینی نیم درم نیم پخته کنند و اگر به جای 
شکر عسل کنند روا باشد و کنجد و خشخاش و بزرکتان بربان کرده با عسل سود دارد و برای سرد مزاج دارچینی 
یک درم شیر تازه یک رطل نیک آميخته ناشتا یک قدح بخورند و بعد طعام به جای آب این شیر خورد و طعام 
کباب و قلیه نرگسی خورند و یک هفته بر این ترتیب بگذرانند و هیچ جماع نکنند قوت عظیم دهد لیکن اگر در تن 
خلط بد يا حرارتی باشد این تدبیر نشاید کرد و آن را که تنقیه بدن کرده باشند اگر در میان این تدبیر حرارتی یابد 
از آن باز ایستد و فصد کند و ماء الشعیر و اشربه سرد بکار برد و این نمک نافع زنجبیل دار فلفل تودری سرخ و 
سفید و نعنع و شقاقل برابر کوفته با دو درم نمک سقنقور بياميزند و اگر زنجبیل تنها با نمک ساده آمیخته در طعام 
بکار برند قوی‌تر باشد 

اشربه که قوت جماع و منی زیاده کند انجیر خشک فربه پنج من حلبه سه من انجیر را بشویند تاغبار از آن 
پاک شود و در آب‌تر کنند چندان که دو سه انگشت آب بر سر آن بایستد اگر زمستان بود سه شبانه روز جای گرم 
نهند در تابستان یک شبانه روز و اگر بهار یا خزان بود و شبانه روز تا آب قوت انجیرگیرد پس یک جوش بدهند و 


افشرده صاف نموده آن را در دیگ سنگین کرده برابر آن عسل بياميزند و هلیون و تو دری سرخ و سفید هر یک دو 
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درم زنجبیل سه درم دارچینی جوز بوا به سباسه خیر بوا هر واحد یک درم همه را کوفته در صره کتان سست بسته 
در آن دیگ افکنند و بجوشانند تا به قوام آید و هر ساعت آن صره را همی مالند تا قوت ادویه دراین شراب آید پس 
صره را افشرده بیرون کنند و از آن شراب مقدار دو اوقیه بخورند 

شراب گزر بگیرند گزر ده من و بشویند و پنج سبز از وی دور کرده به قدر درم ببرند و در دیگ سنگین کرده سه 
من حلبه و دو من آب در آن داخل کنند و سر دیگ به گل محکم کرده بر آتش نرم بپزند و چون دانند که پخته 
ند اد آنفن. خفته سره کنید بسن سب فیک کشاده گرا اقشقه ضایف اند مر ان اب انکنیی آمیورگن و همان 
ادویه که در شراب انجیر مذکور شد (ص ۵۵۲ افکنند و همچنان بپزند و بعضی برابر آب گزر شراب انگوری با 
انگبین افزوده به قوام می‌آرند 

دیگر نخود سیاه پنج من بشویند تا خاک از آن پاک گردد وآرد در ده من آب‌تر کنتد در روز پس بجوشانند تا 
آب قوت نخود تمام بستاند و صاف نموده برابر آن انگبین بيامیزند و صره ادوبه که مذکور شد در آن افگنند و به 
قوام آرند و اگر با این مقداری شراب بيامیزند قوی‌تر شود و اگر نخود در آب‌تر جرجیر کنند يا در آب گزر یا در آب 
شلحم قوی‌تر شود 

معجون شقاقل زنجبیل دارچینی هر کدام یک جز دو تخم انجره عافرفرحا فلفل هر یک نیم جزو حلتیت ربع جز 
و تخم جرجیر خردل هر واحد یک جز و کوفته بیخته با انگبین بسرشند شربتی یک بفچه با آب گرم یا شراب 
ممزوج و این حب قوی است پیاز سفید شقاقل مغز گنجشک کشن خرما کندر مساوی همه را کوفته به مغز 
گنجشک خشک کرده با آب نیم گرم سرشته حبها به قدر نخود سازند وقت حاجت هفت حب در شراب حل کرده 
بخورند و گویند که از هفت حب زیاده نشاید خورد که هیچ کس برابر طاقت کسی که این حبها خورده باشد ندارد و 
ان دولاتی ماج معل است مرف رز مه خر و خر بادر نکن تم واه تک درس کم 
کدو پنج درم مغز بادام خشخاش هر یک شش درم کتیرا دو درم زنجبیل خولنجان شقاقل هر یک نیم درم تودری 


تخم گزر تخم هلیون مغز چلغوزه هر واحد یک درم ترنجبین یکمن به دستور معجون ساخته دو مثقال بخورند و 
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استعمال قضیب گاو خشک کرده کوفته به قدر دینار بزردی بیضه نیم برشت و کذا پنیر مایه شتر به نوعی که در 
علاج کلی در قول شیخ رئیس گذشت عجیب است و تقویت عظیم کند و گوبند که خایه گورخر و پیه شیر قوت 
بزرگ نماید و من علاج جوانی سرد مزاج کردم و از هیچ دوا چنان شکر نکرد که از قضیب گاو 

ابن الیاس گوید که اگر ضعف باه از استفراغ کثیر مفرط باشد انعاش قوت مریض باغذیه مسحنه مرطبه کنند و 
راحت و سکون و آرام اختیار نمایند و هر صبح جلاب از شکر سفید ده درم عرق گاو زبان ده درم تودری سرخ و 
سفید هر واحد سه درم بیاشامند غذا نخوداب با لحوم حملان و تیهود دراج پا هریسه معمول به گوشت بره پا بط یا 
ماکیان و حلوای نشاسته و اگر از ضعف بدن و قلت غذای او باشد تقویت بدن به غذای منعش قوت و شراب ربحانی 
کنند و هر صبح شربت سیب و گلاب و عرق بارتنگ هر یک ده درم بنوشند و غذا ماء اللحیم و قلیه معمول از گزر یا 
نخود به مغز بادام و گوشت بره و ماکیان و تبهو و دراج و کبک که اندر آن قدری دارچینی و پیاز و تخم هلیون 
پخته باشند یا قلیه از پیاز و گزر و شلحم گوشت فربه سازند و افضل علاج برای ایشان ریاضت معتدل بعد تناول غذا 
و حمام معتدل و خواب بعد غذا و سرور و لهو و ترک جماع مدت طویل نیست و اگر از قلت منی به سبب برودت و 
یبوست غالب بر بدن باشد ادویه مسخنه مرطبه بخورند و استکثار از غذا نمایند و هر روز هربسه معمول از گوشت 
بره و لحوم فربه تناول کنند و زنجبیل مربی و نارجیل به شکر و ناطف به مغز بادام و جوز و حلوای معمول از 
نشاسته و مغز بادام و جوز و مغز حب البطم و پسته و فندق بخورند یا هر صباح معجون فلاسفه بخورند یا معجون 
لبوب که در ادویه مرکبه مذکور شد هر روز یک مثقال تناول نمایند و معجون که در آن سره سقنقور سه درم است 
و در قول صاحب کامل گذشت دو درم بخورند و اگر سبب او برودت آلات منی باشد هر صباح جلاب از گلقند عسلی 
ده درم پا شربت بادرنجبویه ده درم بنوشند پا زنجبیل مربی یا شقاقل مربی هر کدام که باشد ده درم تناول کنند و 
گزر مربی نیز ایشان را نافع است و غذا مزوره نخود به مغز قرطم و انیسون و کردیاد دارچینی و زعفران و مطبخن از 
لحوم دراج و کبک سازند و این دوا بخورند لسان العصافر تخم گزر تخم شلحم تخم جرجیر تودری سرخ و سفید هر 


واحد پنج درم فلفل سه درم شقاقل چهار درم مغز سر گنجشک دو درم باریک سائیده به عسل کف گرفته معجون 
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سازند و اگر سبب او حرارت آلات منی باشد هر صبح جلاب از سکنجبین ساده ده درم و گلاب ده درم و یا شیره‌ی 
تخم خرفه سه اوقیه يا شکر ده درم یا دوغ گاو یک رطل بیاشامند و غذا مزوره زرشک يا انار دانه به گوشت بزغاله و 
چوزه مرغ خورند 

و اگر سبب او در رطوبت آلات منی باشد هر صباح جلاب از تخم شلحم و تخم گزر هر واحد سه درم گلقند 
عسلی ده درم بدهند و غذا قلیه با مصالح گرم و با این دوا بخورند که منشف رطوبت فضلی و محرک شهوت جماع 
ایشان است فلفل دار فلفل زنجبیل هر واحد سه درم بیخ سوسن پنج درم تخم پیاز تخم هلیون هر واحد چهار درم 
نخود سفید ده درم کنجد مقشر هفت درم باریک سائیده وبه عسل کف گرفته معجون سازند شربت یک منقال یا 
بگیرند حب الزلم و حب قلقل و تخم شلحم هر واحد سه درم کوفته بیخته به عسل کف گرفته بسرشند شربتی یک 
مثقال و اگر سبب حرارت و یبوست باشد هر صبح شیر بز سه اوقیه به ترنجبین ده درم بنوشند و غذا گوشت بره 
مطبوخ به کدوتر بخورند و حقوین وقطن و قضیب را به روغن بنفشه و کدو چرب کنند و این حقنه به عمل آرند کله 
پائچه بره و هلیون رطب سبوس میده هر واحد ده درم بدو رطل آب بپزند تا نیم رطل بماند صاف کرده پیه ماکیان 
پیه بط هر واحد ده درم روغن گاو ده درم آميخته حقنه کنند 

اک کیق کهاگن تو ی اش اه کت رف انس سای بو زبس ام باق ان 
معلوم است و گاهی از تواتر گرسنگی و روزه و سوء معیشت و قلت غذائیکه تولد خون و منی کند و لباس مهزل مثل 
خشن از موی و خواب بر مثل سنگ حادث گرددو این را اسباب عامه نامند و قوی‌ترین اسباب قاطع باه ترادف هموم 
و کدورات نفسانی است و علاج هر یک از این اسباب که مذکور شد قطع آن سبب است و بعد از ازاله آن هرگاه 
ضعف باه موجود باشد اگر خلقی بود آن عینت است و آن نیز لاعلاج است و الا اگر تشویش عضو رئیس باشد اول 


علاج آن عضو کنند و خلاصه اشیایی که باختیار و تجربه صحیح یافته شد این است که اجماع واقع شده بر اخذ 


اغذیه و ادویه باهیه در شروط ثلاثه یعنی آن که جامع حرارت و رطوبت و نفخ باشد و گفته‌اند که اجتماع این در 


مفرد و سوای نخود نیست و بودن قلقاس و خرما همچنان به صحت رسیده بلکه گاهی یکی از این هر دو عظیم‌تر 
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بود و کذلک به قول ایشان این در سوای زنجبیل مجتمع نشود و در آن نظر است بعده ادویه یا متناولات است یا 
مسوحات يا حقنجات و هر واحد آزاین با خالص به مردان است يا زنان با مشترک پس این اصول تقسیم است و از 
مجربات این است که شیخ بدان اشاره کرده که حیوانیست به صورت انسان و از چشکمه بقریه مسمی بثول است در 
اعمال شقیق از شام به شهر اسباط یعنی امشیر بر می‌آید و بعضی بر بعض سوار می‌شود و بر کنج دهن آن کف 
می‌باشد یک حبه از آن بعد یاس قائم می‌کند و وصف عمل او در این باب ممکن نیست و چون گوشت او پخته 
بنوشند همین فعل کند لیکن کم از آن و قریب این سقنقور به مصر است و معتمد اجزای او آن است که گرد ناف 
اوست و آن را با ادویه و مرکب سازند و صفت معجون او این است زنجبیل مغز چلغوزه هر واحد یک جز و تخم 
جرجیر تخم گزر تخم شلحم هر واحد نیم جزو خولنجان عود هندی مغز پسته پیه سقنقور مغز قرطم فلفل سفید 
زراوند تخم انجره زعفران هر واحد ربع جزو سائیده بسه چندان عسل بسرشند شربتی پنج درم و قریب این معجون 
فلاسفه است و در اصول قدیمه او کنجد مقشر خبث الحدید تخم انجره پوست ترنج افزوده همه اجزا مساوی گرفته 
به دستور معجون سازند و از جمله تراکیب مجربه تریاق الذهب و معجون فنجنوش است و این معجون شهوت انگیز 
و منی زیاده کند فربه نماید و امساک آرد و از ترکیب مجریه ماست آب حسک‌تر آب پیاز سفید هر کدام یک رطل 
با هم آميخته نخود سفید شب در آن‌تر کنند پس صاف نموده يا مثل آن شیر ماده گاو آميزند و سه اوقیه ترنجبین 
در آن حل کرده صاف نمایند و به عسل قدر کفایت بر آتش تسقیه دهند چون تمام آب برو از آتش فرود آورده آرد 
گندم آرد نخود حلبه کنجد سفید مغز بادام مغز فندق تخم خشخاش هر کدام یک اوقیه زنجبیل قرنفل دارچینی 
تخم جرجیر تخم شلحم تخم گزر عود هندی هر کدام شش درم پوست بیضه مرغ نشاره شاخ نر گاو و قضیب گاو 
خشک هر کدام چهار درم عاقرقرحار زرنب مصطکی قسط شیرین هر کدام سه درم کوفته بیخته با عسل مذکور 
بسرشند و به قدر سه درم استعمال نمایند و از حجریات شرب مخاد زهر و اکل مربای جوز و جوز شرب ترنجبین و 
خولنجان به شیر است و این روغن نعوظ قوی کند و شهوت برانگیزد و پشت را محکم کند و اوجاع او زائل کند و 


مجرب است فرفیون قسط عاقرقرحا هر کدام یک جز و فلفل سیاه حب الغار بیخ نرگس هر کدام نیم جزو همه را در 
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ده چند آن زیت بپزند تا نصف بماند صاف نموده بر پشت و مذاکیر بمالند و اما در عقنها عمده در این جا آن است 
که از شوربای کله پاچه و ماکیان خوشبو باادویه که مذکور شد بسازند و شرب حب شونیز روغن او عجیب است 
خصوصاً بازیت و عسل و در خواص آمده که اگر قلب هدهد و دماغ گنجشک و خروس با هم بخورند شهوت را به 
قوت برانگیزد و همچنین جرجیر با همچند آن نارجیل و نصف آن عاقرقرحا چون به عسل بسرشند و صبح و شام 
استعمال نمایند 

ابو منصور گوید که اگر از شهوات باطل نگردد مگر شهوت جماع فقط پس آن به سبب قلت منی باشد پا به سبب 
قلت حدت و لذع و اگر سبب قلت منی بود خروج او اندک باشد و معالجه او به اشیایی که تولید و تکثیر او نماید 
باید کرد و اگر خروج او بسیار بود علاجش به مهیج و محرک نمایند و آن اشیای لطیفه حاره است که با وی حدت 
باشد و بدان که تحریک منی و تسخین او باغذیه و ادویه مسخنه محرکه اخلاط حاصل شود و احتیاج بدان در ابدان 
بارده کثیره الاخلاط البته بود اگر ممکن باشد که مع ذلک نفخ پیدا کند آن چیز افضل بود مثل حلتیت که آن بار 
وجود قوت گرمی او منفخ است و کذلک تخم انجره و پیاز و خاصته بلبوس و حرف و گندنا و نعنع جرجیر و مانند 
آن و ایضاً گاهی به مروخات و مسوحات و حقنجات که درآن تسخین نواحی بود که اندر آن منی است و اکثر به 
سوی اینها کسی محتاج بود که جگر او گرم و مزاج خصیتین او بارد باشد بهر آن که او محتاج به تحریک منی و 
تهیج اوست و چون ادویه فاعل این معنی بخورد و جگر او گرم شود و مشرف بروقوع در امراض حاره گردد و از 
اغذیه مرکبه مزید باه خاگینه معمول از ماهی تازه و زردی بیضه و گندناست و شوربای گوشت بره و شلحم و گزر و 
لوبیا در روغن گاو و طبا هیچ بهلیون و حرشف و پیاز و گندنا سود دارد و اگر در زرده بیضه سخن تخم ترب و تخم 
انجره و تخم جرجیر و تور دری سرخ هر کدام که باشد دو درم سوده آمیزند نافع بود و همچنین اگر خروس سفید 
جوان در آب بسیار بپزند تا مهرا شود و آب او صاف کرده سوم حصه آن آب پیاز سفید و نصف وزن آب پیاز عسل 
داخل کرده بپزند پس صبح و هنگام خواب بخورند و از ادویه مرکبه که مزاج حار را صالح بود و دواء الترنجبین است 


چو هر روز ناشتا یک اوقیه بخورند و يا بگیرند نخود و کوفته در شیر تازه و روغن گاو بیزند تا منل حلوا گردد وقفت 
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خواب چوزه بخورند و بران نبیند یا طلا به قدر دو اوقیه بنوشند و یک هفته استعمال نمایند و يا آب انار شیرین با 
آتش نرم بیزند تا غلیظ گردد و بعد از آن تخم اسپست سوده در آن آميزند و مثل جوزه بر نهار بخورند و دوغ گاو 
شیرین و لحم بقر آن را نافع بود و آنچه مزاج بارد را صالح بود معجون لبوب است و آن در قول مسیحی گذشت و 
معجون بزور سه درم به اوقیه روغن ماده گاو بگیرند آب حسک افشرده آب پیاز افشرده و آب جرجیر و روغن گاو و 
عسل مساوی و با هم آميخته در آفتاب نهند تا غلیظ گردد و بعده با آتش ملایم بپزند و هر روز دو اوقیه بخورند که 
بلیغ النفع است و ایضاً دوای ده درم دارچینی و شیر که در قول شیخ گذشت قبل طعام و بعد آن اندک‌اند هنگام 
تشنگی بخورند تا آن که تمام خورده شود و طعام طباهیج از گوشت میش باشد و بران نبیند صرف بنوشند و اگر از 
این حرارت هیجان کند به فصد پا اسهال و شرب ماء الشعیر قطع آن کنند و گوشت و شراب چند روز ترک نمایند و 
تقلیل غذا کنند و کسی را بدن او پاک بود و قلیل الدم ساکن الحدت باشد این بهتر دواست و زرغونی نیز امزجه 
بارده را نافع بود و این دوا منی افزاید و تقویت باه نماید تخم هلیون و شقاقل زنجبیل و تو دربین و بهمنین و تخم 
رطبه و تخم شلحم و تخم ترب و تخم گزر و تخم جرجیر و تخم انجره هر یک سه درم حب الرشاد و لسان العصافیر 
هر یک پنج درم فانیذ سی درم کوفته معجون ساخته پنج درم برنهار بخورند و اطریفل کبیر و دواء البضل نیز مفید 
است و اگر از آب پیاز یک جز و فانیذ سنجری یک جزو به قوام آورده یک اوقیه بخورند از آن در حرارت کم‌تر و در 
تولید منی بیش‌تر باشد و ایضاً شقاقل زنجبیل دارچینی هر واحد یک جز و تخم انجره عاقرقرحا حرف هر یک نیم 
جزو کوفته به عسل زنجبیل مربی بسرشند و این دوا را مهدی استعمال می‌گردد بگیرند حسک مدبر یک جزو 
عاقرقرحا ربع جز و زنجبیل یک جزو شکر طبرز مساوی همه و چهار درم بخورند و پا بگیرند حسک‌تر اوقیه و شیر 
اوقیه که نافع بود و پا بگیرند دار فلفل یک درم سوده و پانزده درم روغن گاو وقت خواب و پا تخم جرجیر به مثل 
آن فانیذ بسرشند و به قدر جوزه نهار بخورند و بالایش بیضه نیم برشت بنوشند و این حقنه باه را بیفزاید حسک یا 
بس يا تازه سه کف تخم شلحم تخم جرجیر تخم پیاز تخم هلیون هر واحد یک مشت نخود و گندم هر واحد یک 
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تا مهرا شود و صاف کرده باز بپزند تا غلیظ گردد و پس چهار اوقیه از آن بگیرند و روغن بطم یک اوقیه داخل کرده 
چند شب متواتر بعد خلای شکم و تبرز حقنه نمایند و ده شب جماع نکنند و این حقنه تقویت باه و طردریاح و 
تسمین بدن و تصفیه خون کند بگیرند شیر تازه و آب سداب و آب گندنا و روغن پایچه هر واحد یک سکرجه روغن 
بید انجیر ده درم روغن حکتی دنبه ده استار روغن جته‌الخضرا ده درم بادام تلخ ده درم خرف سفید نیم درم قاقله 
ده درم اشق یک درم جاو شیر به قدر نخود سائیده و روغن‌ها را با آتش ملائم گرم کنند و ادوبه بران بپاشند و در 
ابتدای هر ماه مرات حقنه کنند و این حقنه قوی است بگیرند سر گوسفند و خصیه‌ی آن و قلعه الیه و یک کف 
گندم و تخم جرجیر و تخم شلحم و تخم هلیون هر واحد یک کف و بران آب چندان که آن را بپوشند انداخته و سر 
دیگ بسته در تنور بنهند تا مهرا شود پس از این آب یک اوقیه گرفته روغن کنجد یک اوقیه و روغن جوز نیم اوقیه 
داخل کرده وقت خواب حقنه کنند و اوولاحقنه از آب چغندر و بورق و خطمی سازند و اگر خواهند اندک عسلی 
بیفزایند تا روده از رطوبت فزونی پاک گردد و پس حقنه مذکور نمایند و طعام گوشت حمل ونان میده باشد و در 
شب دوم حاجت حقنه اولی نباشد این سه شب در اول ماه و سه در وسط و سه و در آخر آن به عمل آرند و جماع 
نکنند و آب کم‌تر بنوشند و شراب بیاشامند و خواب مفرط کنند که فائده عجیب نماید 

و ایضاً روغن جوز رطل حسک نیم کوفته رطل شیر تازه و سه رطل زنجبیل نیم کوفته اوقیه فانیذ اوقیه بپزند و 
چند جوش داده و صاف نمایند و دو اوقیه از آن گرفته روغن زنبق و بان هر یک نیم اوقیه آمیخته حقنه کنند و ده 
شب جماع نمایند و این حقنه گرم‌تر از اول است و شدیدتر در تهیج منی است الا در تولید منی کم‌تر از آن است و 
يا به روغن جوز و روغن گاو و آب گندنا هر واحد سکرجه و حقنه کنند و این حمول مقوی باه است پیه شیر با 
بهروزه گداخته شیاف سازند و بدان حمول نمایند که عجیب است و يا شيافه از پیه خر سازند و یا انگزد و قدری در 
الیل کی و آ هواس مک ره مه شرا راک گرا هر یک یو هک هرا رب ات 
بردارند 


سعید گوید که ذهاب شهوت جماع اگر تابع قلت منی باشد علاجش به استعمال اغذیه محموده موّلد خون جید 
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مثل لحم حلوان و نان پاکیزه و شراب صاف و دخول حمام در فاهیت و طیب باید کرد و اگر تابع غلبه مزاج بارد 
باشد جلنجبین و آب نیم گرم کبوتر بچه بریان و گنجشک بریان و خورانند و اگر کفایت نکند جوارش مسک دهند 
و روغن زنبق برخصیتین بمالند و اگر تابع غلبه مزاج حار باشد ماء الشعیر و شیره‌ی تخم خرفه با بزرقطونا به جلاب 
بنوشند و ماهی بربان و جغرات با پیاز و کذا کاهو و خیار بخورند و تقلیل تعب نمایند و روغن بنفشه بر خصیتین 
بمالند و اگر تابع غلبه رطوبت باشد سکنجبین بزوری و آبی که در آن عود جوشانیده باشند بنوشند و قنابر بخورند و 
اگر تابع غلبه‌ی پبوست باشد اغذیه مرطبه مثل لحم حملان فربه به طریق اسفید باج به نخود پخته و زردی بیضه 
بخورند و استحمام با آب شیرین کنند و مالش اعضا به روغن و موم و امتناع از حرکت متعب و فکر دالم و مواصلت 
انسان به مواضع افراح و لهو و لعب و سرور و طیب و شرب شراب ممزوج با آب کثیر و استعمال اغذیه مزید منی 
مثل لحوم بزغاله یک ساله با پیاز و گزر و مغز سر گنجشک و قنابر و خوردن انگور مناسب 

خضر گوید که اگر به سبب ضعف بدن و قلت غذا باشد تدبیر ناقه به اغذیه خفیفه کنند و تقوبت جگر برای 
تکثیر ماده منی و تقویت دماغ برای قوت اعصاب نمایند و اگر سبب قلت منی برودت آلات منی باشد معجون لبوب 
و معجون حاره و جوارش مشک دهند و برخصیتین روغن زنبق بمالند و اگر سببش حرارت و پبوست مزاج بود ادویه 
حاره يا بسه اصلا استعمال نکنند که ماده منی را قطع کند تخفیف بلکه در این جا به مرطبات بارده جهد نمایند و 
فواکه رطبه حتی که‌تر بوز و انار شیرین به کار برند و اغذیه باهیه مثل رشته و هرائس خصوصاً به شیر تازه و آب 
نارجیل و عصائد و پستان حیوانات مطبوخ به مغز بادام یا روغن آن و غیر آن در اقوال سابقه مذکور شد و باید که 
نمک طعام ایشان نمک سقنقور باشد و اگر حاضر نبود در نمک اندک بوزیدان آمیزند و بدان که هر دوا و غذا که 
نفخ پیدا کند پس او نفخ را یا در معده تولد کند یا در عروق فقط یا درهر دو معاً و نفخ متولد در معده یا تمام در 
معده یا امعا تحلیل شود یا چنان نباشد بلکه باقی ماند تا آن که به عروق گردد و قسم اول در شکم نفخ کثیر پیدا 
کند و موجب نعوظ نشود و قسم ثانی نعوظ کثیر و تمدید قوی در عروق واجب کند و نفخ شکم نیارد و ثالث بین 


بین باشد و ادویه مفرده و مرکبه نیز مسطور شد و خولنجان در شیر تازه و ماده گاو تر کرده و لامر باه به غایت نافع 
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و مجرب و صحیح است و این حقنه برای تقویت باه نافع است کله پائچه و گندم و کبوتر بچه و جرجیر و مغاث و 
بوزیدان و شقاقل و مغز چلغوزه ربع ربع جزو در تنور یک شب کامل بیزند تا مهرا شود صاف کرده روغن گاو و شیر 


پیه گره سقنقور و روغن ناردین ثمن یک جزو اضافه کرده و بر پشت خوابیده و حقنه کنند. 


علاج ضعف باه از ضعف اعضای رئیسه و شریفه 


اگر به سبب ضعف قلب باشد هر چه در بحث آن و در خفقان گفته شد بدان علاج کنند و بفرحات و شبوحار و 


بار و حسب مزاج تقویت و تعدیل مزاج ثلب نمایند و دواء المسک در میناب مخصوص است و بهمن سفید یک درم 


سوده به شربت سیب سرشته هر صباح خوردن مفید بود و از فکر و غم دور دارند و ایضاً سقوط باه که به باعث 


اختلاج قلب باشد فصد آن را فائده می‌کند و در موسم گرما نقوع براده صندل و گشنیز و کشمش سبز و پوست 
هلیله زرد هر یک توله شب در آب گرم خیسانیده صبح آب زلال آن با نبات دو توله دادن سودمند بود 

و اگر به سبب ضعف دماغ باشد تقویت آن به علاج ضعف دماغ نمایند و از معاجین مقویه و شمومات و اطلیه 
موافق مزاج و غیر آن و لبوب و مغز هاسیما مغز گنجشک نر را تاثیر عظیم است و بسکه گاو مخلوط کرده خورانیدن 
اولی است و در تعدیل مزاج دماغ کوشند بدان چه ضد سبب بود و اگر ماده غالب باشد تنقیه آن مقدم دارند به عده 
تبدیل نمایند 


و اگر به سبب ضعف جگر يا معده يا گرده باشد تقویت هر واحد و اصلاح مزاج آنها به حسب واجب کنند بدان 


چه در بحث آنها مسطور شد 





ذکر بعض ادویه مجرب در این باب 


از جمله حبوب و حریرها و حلوها این حب مجرب است عود هندی قرنفل کبابه چینی قرفه فلفل سفید هر یک 
سه درم بالنگو دو درم دار فلفل تخم بابونه یا گل آن مروارید ناسفته هر واحد یک درم زعفران نیم درم کوفته بيخته 
با قند که در گلاب به قوام آورده باشند سرشته به قدر نخود و حبها سازند که در نعوظ و بطوی انزال اثری تمام دارد 
و اشتها آورد و هاضمه را قوت دهد شربتی دو دانگ و جهت اشتها و هاضمه هفت حب و بهر امساک دو حب در 
دهان دارند اگر زود حل شود و دیگر بدارند 

حب جدوار که مقوی جمیع اعضای رئیسه و باه است و نشاط آور و مجرب است جد وار خطائی عود هندی قاقله 
سنبل الطیب دارچینی لسان العصافیر قرنفل بهمن سرخ مایه شتر اعرابی هر یک سه ماشه زرنباد در ونج عقربی 
صندل سفید مروارید ناسفته یاقوت سرخ عود بلسان فلفل سفید زنجبیل ریوند چینی بادرنجبویه ساذج هندی به 
سباسه خولنجان کبابه چینی عود صلیب بوزیدان تو دری گل سرخ تخم فرنجشک دو قوعا قرقرحا هر یک دو ماشه 
گل گاو زبان خصیته الثعلب مصطکی طباشیر پوست ترنج سمکه‌ی صیدا هر یک پنج ماشه صمغ عربی هفت ماشه 
عنبراشهب مشک تبتی هر یک یک ماشه بهمن سفید هفت ماشه نبات سفید بیست ماشه کوفته بیخته به گلاب 
سرشته حبوب سازند به قدر نخود و بورق طلا و نقره هر یک یک ماشه پیچیده در سایه خشک نمایند و شربتی از 
پنج تا هفت حب با عرق گزر یک اوقیه فرو برند 

حب قاد زهر معدلی تالیف حکیم علوی خان که مجرب است فاد زهر معدنی پنج مثقال مروارید نا سفته کهربای 
شمعی یاقوت رمانی زمرد کهنه سبز صاف مرجان مرمری شقاقل بهمن سرخ بهمن سفید طباشیر گل گاو زبان 
صندل سفید دارچینی هر واحد یک مثقال و یک و نیم دانگ زعفران چهار دانگ عنبراشهب مشک تبتی هر یک نیم 
مثقال جواهر را با گلاب صعلایه نموده ورق طلای محلول نیم مثقال ورق نقره محلول چهار دانگ و ادویه کوفته 


بيخته عنبراشهب را با نبات سوده از مجموع حبها به قدر نخود سازند هر روز چهار حب فرو برند 
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انشا جب فاة زهر تالیف والد حکیم ممدوح که مجرب است فاد زهر حیوانی فاد زهر معدنی عود هندی قرنفل 
دارچینی جوز بوا به سباسه سنبل الطیب شقاقل بهمنین خصیته‌الثعلب هر یک نیم مثقال عنبراشهب نیم دانگ 
زعفران یک و نیم دانگ کوفته بيخته به آب حبها سازند به قدر نخود و بورق طلا ده عدد پیجیده در سایه خشک 
کنند شربتی دو حب 

حب عنبر تألیف حکیم مومن در تقویت باه و امساک بی نظیر است و بعد شش ساعت نعوظ می‌آورد و داشتن او 
در دهان موجب ادامت نعوظ و خوشبوی دهان و مقوی دماغ است مشک خالص مصطکی قرنفل هر واحد یک مثقال 
عفر یب که تعلب وان هو رک وال ماه قر اغرابی ال کوب 2۱ کاپ یا به کار 
فندق سازند و هر روز یک عدد بخورند و عقب آن شراب یا شیر تازه یا آب تره تيزک پا آب نخود خام بنوشند و تا 
نیم مثقال زین حب میتوان خورد و مرطوب المزاج زیاده از آن هم توان خورد قبل از جماع بدو ساعت حریره که 
مقوی باه و دماغ و موّلد منی است مغز بادام مقشر یک توله مغز تخم معصفر مغز پنبه دانه هر یک دو مثقال تخم 
خشخاش سفید یک منقال بهمن سفید تودری سفید ثعلب مصری هر یک دو رم زنجبیل نیم مثقال گلاب شیر ماده 
گاو هر یک و نیم پا و نبات مصری چهار توله از مغزیات و خشخاش شیره‌ی در گلاب و شیر برآورده صاف کرده 
بپزند تا به غلظت رسد مصری و ادویه دیگر سائیده در آخر جوش آميخته فرود آرند و سرد کرده بنوشند و هر که 
این را بعد جماع بنوشند ضعف نیارد و منی زیاده از آنچه خارج شده باشد پیدا گردد 

و ایضاً بگیرند شیر گاو و یک آثار و بجوشانند تا سوم حصه خشک شود پس زردی بیضه مرغ چهار عدد انداخته 
چمچمه بگردانند تا آن که شیر قریب به نصف رسد بعده نشاسته دو دام در روغن گاو چهار دام بریان کرده اندازند و 
چمچمه زنند پس دارچینی یک و نیم ماشه زعفران دو سرخ مشک و عنبر و دو سرخ ثعلب مصری سوده شش ماشه 
نبات به قدر حاجت گلاب دو دام انداخته بياميزند و بخورند حریره تالیف حکیم علوی خان که نافع محروری مزاج 
است تخم خیارین دو توله دانه‌ی خشخاش سفید یک توله حسک مربی مغز بادام مقشر هر یک چهار ماشه در شیر 


گاومیش شیره‌ی بر آورده گلاب پنج توله آميخته بجوشانند تا غلیظ شود ثعلب مصری یک توله بهمن سفید یک 
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توله شقاقل تخم شلحم خولنجان هر یک یک ماشه نبات سفید سه توله سائیده آمیزند و دو سه جوش داده فرود 
آوز فده سر کردم پنوشته 

ایضاً که در تقویت باه عجیب الفعل است ثعلب مصری تخم گزر هر یک دو ماشه سوده در شیر گاو میش پا و 
سیر جوش دهند و چمچه بگردانند تا مانند حریره شود فرود آورده دارچینی زنجبیل شقاقل بهمنبین خولنجان هر 
یک نیم ماشه باریک سوده نبات سفید دو توله آميخته بنوشند 

حریره از تالیف حکیم شریف که مقوی و مبهی است مغز بادام و مغز فندق هر یک بیست دانه نشاسته دو توله 
هر سدا در آب شیره کشیده بر آتش ملاءم بیزند و نبات به قدر حاجت و مسکه قدری در اثنای پختن داخل کنند و 
پیش از فرود آوردن ثعلب مصری بهمن سفید شقاقل هر یک دو ماشه هر سه را خوب سائیده داخل کنند و بخورند 
و حلوای موچرس که مقوی باه و پشت و گرده و دماغ و دل است به نسخه ذکائی و حلوای خصیته الثعلب از 
تصرفات حکیم علوی خان که در تقویت گرده و آلات تناسل یی نظیر است و نیز تافع یود 

دوائی که در اکثر امزجه مناسب است نیم پیاله گلاب و مثل آن عرق بیدمشک بر آتش ملائم نهند تا به جوش 
آید اندک قند سفید اضافه نمایند چندان که شیرین شود پس پنج عدد زرده تخم مرغ بر پارچه سفت ریخته اندر 
آن بیفشارند که قطره قطره بچکد و به قاشق بر هم زنند تا مثل حریره شود اندک دارچینی و بیخ بنفشه کوفته بران 
پاشیده به دستور قهوه میل نمایند که در تقویت باه و امساک به غایت سودمند است 

سفوفات و عرقیات سفوف که مقوی است عنبراشهب یک توله مصطکی موصلی سفید ثعلب مصری طباشیر هر 
یک چهار توله نبات هم وزن ادوبه کوفته بیخته از شش ماشه یک توله بخورند 

سفوف تالیف حکیم اکمل خان که برای قوت باه و امساک و تقویت اعضای رئیسه گرده و مثانه بی نظیر است 
گوند کتیرا گلنار صندل سفید طباشیر نشاسته موچرس خارخسک پرورده ماتلین قلعی کشته هر واحد چهار ماشه 
کهربای سوده مصطکی گل ارمنی ثعلب مصری شقاقل لسان العصافیر پکهان بید مایه شتر اعرابی لووهگجراتی هر 


یک سه ماشه سنبل الطیب دو ماشه تو دریین بهمنین هر یک نه ماشه پوست بیخ مولسری پوست پنج گنجال 
۱۱۱ 
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پوست پنج جهربیری پوست بیخ کیکر پوست بیخ سنکاهولی سنگها حاره خشک هر یک پنج ماشه دانه‌ی الایچی 
خرو شش ماشه کوفته بیخته برابر آن نبات سفید آميخته یک توله با آب سرد بخورند 

سفوف که مفرح و منشط و مبهی و ممسک است مغز بادام مقشر مغز پسته بریان مغز آنجکک بریان مغز چلغوزه 
بربان خصیته الثعلب دارچینی خولنجان به سباسه بهمنین شقاقل ابریشم و مقرض هر واحد یک مثقال دانه‌ی هیل 
نیم مثقال زعفران یک و نیم دانگ مشک خالص عنبراشهب ورق طلا ورق فقره هر واحد یکدانگ چرس اعلی دو 
مثقال نبات سفید پنج مثقال کوفته بیخته مسفوف سازند شربتی نیم دانگ تا یک درم 

عرق سینبهل که بسیار مقوی و مبهی و مشهی است گل سینبهل در سایه خشک کرده برابر آن گل سرخ و 
همان قدر گل هندی و نیمه آن گل جنبیلی با هم مخلوط کرده مثل گلاب بچکانند 

عرق گزهل مبهی و مقوی اعضای رئیسه و بغایت عجیب و غریب گل گرهل نیم پاد به سباسه قرنفل ثعلب 
مصری دارچینی بهمنبین هر یک یک دام کشمش نیم پا و نبات نیم پا و آب باران دو آثار ادویه را جوکوب نموده 
در شيشه کرده سه چهار روز در آفتاب نگاهدارند که خوب جوش خورد پس بکارند 

عرق چوب چینی مقوی جمیع اعضای رئیسه و باه و نسخه حکیم مسیح الزمان است چوب چینی دارچینی 
صندلین هر یک پا و سیر مویز و کشمش هر یک یک آثار الایچی گلان عود هندی هر یک پا و سیر قرنفل دو مثقال 
مشک یک منقال گلاب ده آثار آب پنج آثار آب بیخ آثار به طریق معمول عرق کنند و عرق چوب چینی نسخه 
حکیم ارزانی نیز مجرب است 

عرق جزر تالیف موّلف قتباس زردک از پوست و استخوان پاک کرده پنج آثار برگ گاو زبان سعد کوفی ساذج 
هندی سلیخه خولنجان سنبل الطیب اندر جو شیرین کهیلی کهیلا قرفه دارچینی نار قیصر اسارون وج ترکی شقاقل 
قاقله کبار قرنفل بهمنین گل سرخ بوزیدان تو دربین هر سه توله خصیته‌النعلب هفت توله مویز و منقی یک آثار 
برگ ریحان برگ نعناع برگ ترنج سبز هر یک دو قبضه مشک عنبر هر یک سه ماشه به دستور عرق کشند شربتی 


نه توله 


۱۱۹۲۳ 
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عرق تنشی به جهت تقویت باه و خفتان به تجربه رسیده قند سیاه یک من پخته پوست مغیلان دوازده سیر در 
خم کرده آب مشک بر آن ريخته به سرگین اسب دفن نمایند و چون بسد عرق کشند در مقدار بیست آثار بعد از 
آن درونج دان‌ی هیل بوزیدان هر یک دو توله بهمنین شقاقل خولنجان دارچینی هر یک پنج توله ثعلب مصری ده 
توله ابریشم خام پا و آثار گل گاوزبان نیم آثار غنچه گل سرخ یک سیر زردک پنج آثار ادوبه نیم کوفته و زردک 
ورق ورق کرده داخل نموده عرق بکشند و یک توله عنبر در دهن بیچه بندند دیگر منشی به جهت قوت باه و 
تقویت دل و دماغ و تحسی لون مجرب حکیم شریف خان صاحب است کشمش بازده آثار قند سیاه یک من آب 
زرد ک چهار من آمله نیم سیر در خم اندازند هرگاه برسد یکمین یک آتشه بکشند و نیم آثار دارچینی بک شبانه 
روز در آن‌تر کرده شیر گاو دو نیم آثار فانیذ دو آثار انداخته بست و دو آثار دو آتشه بکشند بعد از آن دارچینی نیم 
آثار و نبات سه پا و انداخته سه شبانه روز نگاهدارند و بعد از سه روز صاف کرده در شيشه پر نموده و بعددو هفته 
خورده باشند که در کثرت نفع حکم شراب انگوری دارد و یک مرتبه که در این نسخه پوست هلیله زرد دو نیم آثار 
اضافه نموده و در فوائد مذ کور قوی‌تر یافته شد 

ایضاً به نسخه دیگر که در تقوبت باه و معده بسیار نفع دارد و معطر است چهال کیکر پنج آثار قند سیاه یک من 
گلاب یک شیشه تخم خربزه بادرنجبویه گاو زبان گل گاو زبان هر یک پنج توله تخم شلحم وج ترکی بسفائج جدوار 
خطائی هر یک سه توله اذخر بهمنین شقاقل شیطرح زرنب ساذج هندی زرنباد در ونج عقربی انیسون هر یک چهار 
توله ثعلب مصری دارچینی ابریشم خام خولنجان دانه‌ی هیل قاقله کبار گل سرخ هر یک پنج توله عنبراشهب دو 
توله به طریق متعارگ عرق. شید 

عرق دو آتشه شهوت را زیاده کند و طعام هضم نماید و خمار نمی‌آرد و خوش کیف و مقوی قلب است به خوبی 
این عرقی نیست قند سیاه یک من جهانگیری پوست کیکر هشت سیر جهانگیری در خم کنند چون برسد بهانه 
داده عرق یک آتشه بیست سیر تا سی سیر بکشند و اين ادویه نیم کوب کرده سه شبانه روز بخیسانند قرنفل سه 


ماشه عنبر لادن سعد عود هندی صندل سفید هر واحد یک ماشه مشک یک ماشه گاو زبان یک پا و دارچینی سه 


۱۹۳ 
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دام مشک را در صره بسته در کوزه کنند و عرق دو آتشه بکشند و اگر تند خواهند هشت سیر و اگر ملاشم خواهند 
پانزده سیر بکشند و سه پا و نبات انداخته نگاهدارند که حدت برطرف شود 

ایضاً که هرگز خمار نیارد و بوی بد ندارد و مقوی اعضای رئیسه و باه است و نفع بسیار بخشد قند سیاه دو من 
شاهجهانی پوست کیکر شش سیر شاه جهانی دارچینی یک دام سنبل الطیب پنج دام اشنه شش دامم براده صندل 
نه دام قاقله کبار دوازده دام بیخ بنفشه ولایتی شش دام عنبر لادن یک دام سعد هشت دام هندی یک سیر قند 
سیاه به جهت جهاته دادن چهار سیر اکبری آب خالص به قدر حاجت به دستور عرق بکشند اول یک آتشه بعد از 
آن ادویه‌تر کرده دو آتشه بکشند و نگاه دارند 

لبوبات لبوب اگر مخترع حکیم علوی خان برای تقویت اعضای رئیسه و ارواح و قوی و اعضای تناسل و ازدیاد 
منی و باه مجرب است مغز بادام مقشر مغز فندق مقشر مغز پسته مقشر چلغوزه مقشر مغز آنجکک نقل خواجه مغز 
سر گنجشک نر از هر یک پنج مثقال بهمن سرخ و بهمن سفید شقاقل خصیته التعلب از هر یک دو مثقال زعفران 
بزرالبنج سفید مایه شتر اعرابی عنبراشهب از هر یک نیم مثقال تودری زرد تودری گلگون تخم بالنگو از هر یک یک 
منقال نبات سفید گزانگبین از هر یک هفتاد و پنج مثقال عرق گاو زبان ماءاللحم عرق زردک عرق بیدمشک از هر 
یک سه سیر به دستور مقرر مرتب نمایند شربتی از دو مثقال تا چهار مثقال 

لبوب ابریشم که در تقویت گرده و باه و تولید منی اثر تمام دارد مغز بادام و مغز جته‌الخضرا مغز حب الزلم مغز 
حب قلقل مشک بهمن سفید تخم خشخاش دارچینی زنجبیل دار فلفل کبابه قرفه ورق نقره تخم هلیون خولنجان 
هر یک نیم توله زعفران یک توله مغز فندق مغز چلغوزه مغز پسته تو دری سرخ تو دری زرد هر واحد یک و نیم 
توله نارجیل شقاقل هر یک چهار توله ابریشم مقرض پنج توله ابریشم خام پا و سیر عالمگیری گلاب نیم سیر عسل 
سه چند ادویه 

لبوب که از اسرار اطبا است و بغایت مقوی باه و دل و دماغ و دامت آن قبل از جماع و بعداز آن آمن از عرق 


النسا و نقرس و نقصان منی و امراض عصبانی و مجرب و آزموده مشک یک و نیم دانگ دارچینی قرنفل سنبل 
۱۹۴ 
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الطیب اسارون به سباسه کبابه سعد قرفه دار فلفل عود جوز بو انار مشک عنبراشهب زعفران هر واحد یک منقال 
زنجبیل بوزیدان قسط شیرین مغز حب الزلم درونج حب بلسان حب البان فلفل سفید مغز تخم خربزه مغز تخم 
خیارین تخم گزر تخم پیاز تخم شلحم تخم رطبه خشخاش سفید مغز خسکدانه دو قو تخم تراتیزک تخم شبت 
تخم گندنا تخم هلیون خسک مربی هر یک دو درم شقاقل خولنجان خصیته‌الثعلب بهمنین وج ترکی تودریین لسان 
العصافیر سقنقور هر یک سه درم نارجیل جته‌الخضرا مغز بادام مغز پسته مغز چلغوزه مغز پنبه دانه کنجد مقشر هر 
یک هفت درم با عسل بسرشند شربتی از دو مثقال تا سه مثقال و حکیم مومن نوشته که من جهت معتادین افیون 
زعفران سه مثقال پنیر مایه شتر اعرابی پنج مثقال افیون بزرالنبج هر یک ده مثقال داخل نمودم و بدل سقنقور 
ماهی روبیان کردم به غایت موّثر گشت قدر شربت از افیون دارا و از نیم مثقال تا یک مثقال است جهت افیونی 

معاجین اين معجون چوب چینی در تقویت باه و اعضای رئیسه و دفع امراض سوداوی بی نظیر است همواره 
معمول و مجرب موّلف پوست هلیله کابلی هلیله سیاه آمله‌تر بدسفید اسطوخودوس بهمن سرخ بهمن سفید زرنباد 
بادرنجبویه هر یک شش ماشه افتیمون بسفائج هر یک ده ماشه لاجورد مغسول درونج عقربی شقاقل خصالتعلب 
سنبل الطیب سورنجان هر یک چهار ماشه بوزیدان دارچینی و نقل جوز بوا غنچه گل سرخ عود هندی ابریشم 
مقرض هر یک سه ماشه چوب چینی اعلی ده توله عسل مصفی شصت توله معجون سازند و هر روز از دو تا چهار 
مثقال بخورند 

معجون چوب چینی حکیم عماد الدین جهت تقویت باه و فربهی بدن و تقویت معده و دل و دماغ و جگر و گرده 
مثانه و باقی اعضا نیز بسیار مفید و نشاط و مسکر آورد و بوی دهان خوش کند چوب چینی اعلی پنجاه مثقال 
مروارید تا سفته شیر آمله دارچینی قرنفل جوز بوا به سباسه زنجبیل فلفل سیاه شقاقل هر یک دو منقال لاجورد 
ریوند چینی افتیمون سنبل الطیب سمک صیدا ماهی روبیان درونج عقربی زرنباد و تخم گزر و تخم شلحم تخم 
ترب بهمن سرخ بهمن سفید تو دری سرخ تو دری زرد تخم اسپست حسک مربی هر یک سه منقال هیل بوا 


مصطکی عود قماری مایه شتر اعرابی اسارون هر یک سه درم زعفران مشک تبتی عنبراشهب بوزیدان سورنجان 
۱۱۹۵ 
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کبابه چینی خولنجان فسط شیرین سعد کوفی هر یک دو درم برگ قنب بیست و دو مثقال بيخته نگاهدارند پس 
گل گاو زبان بادرنجبوبه غنچه گل سرخ اشنه هر یک ده مثقال جوشانیده صاف نموده نگاه دارند و از خشخاش 
سفید مغز تخم خربزه مغز تخم خیارین تخم کاسنی تخم خرفه مقشر هر یک دو مثقال در همان آب شیره کشیده 
با آب شیرین و آب سیب شیرین و گلاب هر واحد یکصد مثقال قند سفید عسل مصفی بالمناصفه یکصد و پنجاه و 
شش مثقال به قوام آورده پس مغز بادام شیرین مقشر مغز فندق مغز چلغوزه مغز گردکان هر یک ده متقال نرم 
سوده داخل کرده بعد از آن ادویه اول را بسرشند و در نسخه دیگر مختوم صندل سرخ صندل سفید هر یک سه 
مثقال آمله منقی دوازده مثقال خصیته‌الثعلب پنج مثقال نیز داخل است و حکیم و من گفته که من عوض برگ 
قنب که برای سر و دست بیست مثقال چوب چینی را جوشانیده آب آن را با عسل به قوام آورده ادویه را با آن 
سرشتم و در فعل به غایت قوی‌تر مشاهده نمودم 

معجون مقوی باه و اعضای رئتیسه و مسمن بدن و مقوی اعصاب و کمر و موّلد منی و مغلظ آن و به عمل آمده 
مغز گردکان مغز چلغوزه مغز حب قلقل مغز پنبه دانه مغز حب السمنه مغز نارجیل مغز پسته مغز بادام مغز فندق 
مغز جته‌الخضرا مغز حب الزلم مغز تخم خربزه تخم خشخاش سفید مغز تخم کدو شیرین مغز فرطم خرما مغز بندق 
هندی هر واحد شش ماشه ثعلب مصری قضیب آهو خشک سوهان کرده مغز سر گنجشک نر ریگ ماهی هر واحد 
یک توله کبابه قرفه خولنجان دارچینی جوز بوا به سباسه قرنفل عود غرقی بهمنین تودریین سورنجان بوزیدان 
نارمشک فرنجمشک زرنب گاو زبان گل گاوزبان دانه قاقلین شقاقل لسان العصافیر حسک مربی هر واحد نیم مثقال 
مصطکی سنبل الطیب سعد کوفی شهدانج و رونج زرنباد مغاث تخم هلیون زنجبیل دار فلفل عاقرقرحا اسارون تخم 
انجره صندل سفید سوده اشنه زعفران کتیرا تخم شلحم تخم گزر تخم پیاز تخم اسپست جوز چند درم بزر البنج 
بیخ نفاخ هر واحد نیم درم مایه شتر اعرابی یک درم موصلی سینیهل نال مکهانه بربان اسگند ستاورحرمل بریان 
مغز تخم کولخ چینه گوند میده چوب سمندری کهر تخم اونگن هر واحد یک درم مشک عبراشهب هر واحد ربع 


درم ورق طلاا نیم درم ورق نقره یک درم مربای آمله بنارسی تخم دور کرده سه عدد شربت انار شیرین ولایتی 
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چهبانک عسل و قند مساوی سه چند ادویه و اگر منشط خواهند روغن قنب یک چهسانک افزایند و تا چهل روز 
حسب مزاج خوراند و فوائد این ملاحضه نمایند 

معجون مختصر جهت تقویت باه اعضای رئیسه از مجربات استاد مرحوم است ثعلب مصری شقاقل قرفه جوز بوا 
خولنجان دارچینی قرنفل عاقرقرحا زنجبیل بی ريشه موصلی سیاه هر یک نیم دام مغز نارجیل مغز بادام مغز 
جلغوزه مغز پسته هر یک نیم پا و نبات سه چند شیر ماده گاو پنج آثار شیر را کهویه نموده نبات انداخته کفچه 
زنند و مغزیات باریک کرده انداخته باز کفچه زنند باز همان ادویه آميخته بر هم زنند و نگاه دارند و ناشتا دو دام 
خورده باشند 

معجون در امزجه که ضعف باه به سبب ضعف قلب بهم رسد بسیار نافع و به تجربه رسیده شقاقل ثعلب مصری 
بهمنین تو دری زرد و سرخ مصطکی خولنجان تخم ریحان تخم هلیون تخم بالنگو مروارید سوده هر واحد یک توله 
عنبراشهب شش ماشه آمله‌ی مربی بیست عدد و در سه آثار عرق گاو زبان بجوشانند هرگاه یک آثار باقی ماند 
مالیده صاف نموده قند سفید یک آثار شربت سیب شیرین پا و آثار شربت انار شیرین پا و آثار داخل کرده به قوام 
آرند پس عنبر حل کرده و دیگر ادویه بسرشند 

معجون منشط که در تقویت دل و دماغ و قوت باه بی نظیر است و منافع بسیار دارد و مجرب است مروارید 
ناسفته مرجان یشب سبز کهربا شقاقل هر واحد یک توله ثعلب مصری شش ماشه دارچینی قرنفل بهمنین هر یک 
دو توله مغز بادام مغز چلغوزه هر یک دو توله و نیم ابریشم طباشیر مصطکی هیل امله‌ی منقی گشنیز خشک 
درونج عقربی پوست ترنج گاو زبان گل گاو زبان حسک مربی زراوند مدحرج بیخ بابونه مشک عنبر اشهب و هر واحد 
یک توله روغن قنب گل سرخ هر یک پنج توله ورق طلا ورق نقره زعفران هر یک شش ماشه صندل سفید یک و 
نیم توله پنیر مایه شتر چهار و نیم توله عرق بیدمشک به قدر حاجت نبات نیم سیر اکبری به دستور معجون سازند 
شربت نیم توله تا یک توله 


معجون ابریشم که به غایت مقوی و مبهی است ابریشم خام پا و آثار ابریشم مقرض پنج توله عنبراشهب مشک 
۱۱۹۷ 


260 0 2124. 


خالص هر واحد شش ماشه عرق بیدمشک یک آثار گلاب پا و آثار عرق گاوزبان نیم سیر آب به شیرین ده عدد آب 
سیب شیرین بیست و پنج عدد آب انار شیرین پنج عدد مغز پسته مغز چلغوزه مغز حب الزلم هر یک پنج دام مغز 
بادام سه و نیم دام مغز گردکان نارجیل تازه هر یک دو دام و نیم تودری سرخ و سفید هر یک دو دام مغز 
جته‌الخضرا زنجبیل هر یک یک و نیم دام مغز فندق دارچینی هر یک یک دام عسل سفید نیم سیر قند سفید یک 
سیر ورق طلا ورق نقره هر واحد یک توله ابریشم خام را در عرقها و آبهای مذکوره بجوشانند تا خوب لعابش برآید و 
اوراق را در عسل حل نمایند و قند را به قوام آورده به دستور متعارف معجون سازند خوراک شش ماشه معجون 
مسمی به ماسک البول تالیف والد حکیم علوی خان از برای تقوبت اعضاء رئیسه حتی که آنثین و تقویت باه و 
امساک منی و منع سرعت انزال و بهر تفریح و نشاط مجرب ست مروارید ناسفته کهربای شمعی هر واحد یک مثقال 
بهمن سرخ بهمن سفید شقاقل زنجبیل خولنجان تخم انجره تخم شلحم تخم جرجیر تخم خشخاش هر یک دو 
مثقال مغز پسته مغز نارجیل مغز چلغوزه کنجد مقشر مغز حب السمنه مغز جته‌الخضرا ماهی روبیان ریگ ماهی هر 
یک چهار مثقال مایه شتر اعرابی نیم دانگ ورق طلا دو و نیم دانگ ورق نقره عنبراشهب مشک خالص هر یک سه 
ماشه مغز تخم خیارین مغز تخم خربزه هر یک پنج مثقال مغز سرگنجشک نر خانگی هفت مثقال نار مشک نیم 
مثقال برزالبنج سفید به شیر گاوتر کرده خشک نموده زعفران بیح لفاح بیخ موهر هر یک دو دانگ بیخ لفاح و بیخ 
موهر را با آرد نخود ده مثقال در شیر گاو سرشته اقراص ساخته در سایه خشک کرده باشند و بيخته مجموع ادویه 
سبکه گاو ده مثقال چرب کرده قند سفید عسل هر یک یک صد مثقال شربت فواکه شیرین شربت هلیون هر یک 
بیست مثقال به قوام آورده از ادویه را به دستور معمول سرشته معجون سازند شربتی یک منقال 

معجون منشی که مقوی باه و اعضای رئیسه و ممسک است و موّلف و مجرب حکیم شریف خان و بدل افیون 
است با این معجون ترک آن می‌توان نمود و مروارید ناسفته یاقوت رمانی مرجان قرمزی کهربای شمعی زمرد سبز 
عقیق زرد و لعل بدخشی یه شب سبز همه را سوده لاجورد مغسول هر یک دو مثقال گاو زبان گل گاوزبان ابریشم 


مقرض بهمن سرخ بهمن سفید تودری سرخ و سفید شقاقل خصیته‌انعلب مصری مصطکی قرنفل دارچینی دواله 
۱۱۹۸ 
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زعفران مشک عنبراشهب هر یک یک منقال ورق نقره ورق طلا هر یک دو درم چوب چینی قسم اول بیست و پنج 
مثقال صندلین خار خسک پرورده تخم خشخاش تخم هلیون مغز پسته هر یک دو متقال عسل مصفی یک وزن 
ادویه ترنجبین خراسانی یک و نیم وزن ادویه قند سفید یک وزن ادویه روغن چرس در یک آثار قوام هفت هشت 
توله داخل نمایند و تا پا و آثار نیز داخل نموده لیکن سکر بسیار قوی می‌شود و طریق برآوردن روغن چرس این 
است بگیرند چرس و در بیست مثل آن شیر گاو داخل کنند و یک شبانه روز بگذارند و بعد از آن جوش خوب داده 
ماست بندند پس مسکنه آن را برآورده صاف نموده داخل معجون کنند و اگر خواهند بوی چرس برطرف شود 
مسکه داغ کنند و اظفار الطیب و برگ تنبول و قرنفل جوزبوا در آثنای داغ نمودن بیندازند و دو سه بار تکرار عمل 
نمایند مجرب است 

معجون چوب چینی مخترع حکیم اکمل خان که برای تقویت باه و تغلیظ منی و تقویت جمیع اعضای رئیسه و 
مروسه بیعدیل است مرواید سوده زعفران خولنجان قسط شیرین سعد کوفی صندل سرخ هر یک نیم مثقال مشک 
تبتی عنبراشهب دارچینی مایه شتر اعرابی بوزیدان کبایه چینی هر یک یک و نیم ماشه صندل سفید ربوند چینی 
سنبل الطیب مصطکی هیل عود غرقی استارون گل مختوم سمک صیدا تودری سفید تودری سرخ خصیته‌الثعلب هر 
یک سه مثقال چوب چینی دوازده منقال ماهی روبیان در ونج عقربی زربناد تخم گزر تخم شلحم تخم ترب تخم 
کوپخ بهمن سفید بهمن سرخ حسک پرورده مغز فندق و گردکان مغز چلغوزه تخم هلیون مغز تخم کدو لسان 
العصافیر هر واحد یک مثقال آمله مقشر سه مثقال جوز بوا به سباسه شقاقل گل گاو زبان بادرنجبویه گل سرخ اشنه 
تخم خشخاش مغز تخم خربزه مغز تخم خیارین تخم کاسنی خرقه مقشر هر یک دو ثلث مثقال مغز نارجیل مفز 
جته‌الخضرا مغز حب الزلم هر یک یک مثقال پا بالا پودینه خشک دو مثقال عسل کشمیری دو وزن ادویه قند سفید 
یک وزن ادویه گلاب دوازده دام به طریق مشهور معجون سازند خوراک از شش ماشه تا نه ماشه و از ترشی پرهیز 
نمایند 


معجون تالیف حکیم جعفر که در تقویت دماغ و قلب و باه به غایت نافع است دارچینی زنجبیل جد دار به نبض 
۹ ۱ 
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هر یک سه درم قرنفل جوز بوا ابریشم مغرض سورنجان خولنجان عود هندی نار مشک زربنا هر واحد یک درم به 
سباسه مایه شتر اعرابی دار فلفل عل فرقرحا مشک هر نیم درم زعفران دو درم عنبراشهب ربع درم مغز چلغوزه 
روغن نارجیل هر واحد ده درم ترنجبین نبات هر یک هیجده درم عسل سی و شش درم اول ترنجبین را در نیم آثار 
شیر گاو بجوشانند و صاف کرده با نبات و عسل به قوام آورند اجزا باریک سائیده بسرشند شربت دو درم صبح و دو 
درم شام 

مفرحات و فسخ ماء اللحم و پاقوتی مفرح 

طرب المجالس که در تهیج باه مجرب و در تفریح قلب و تقویت معده بی نظیر و نشاً خوش می‌آرد مشک خالص 
یک مثقال ورق طلا ورق نقره باقوت رمانی لعل بدخشانی مروارید ناسفته بسدکهربا هر یک دو منقال عنبراشهب گل 
ارمنی هر یک سه مثقال بهمنین درونج عقربی بادرنجبوبه گاو زبان گل سرخ صندلین طباشیر کبابه قرنفل زرنب 
دارچینی برگ شاهسفرم تودربین مرزنجوش ساذج هندی گل بستان افروز عود خام سعد کوفی سنبل الطیب 
زعفران مصطکی حب الاس هر یک پنج مثقال خصیته‌الثعلب خشخاش سفید هر یک ده مثقال شربت فواکه جز و 
اعظم هر یک نصف ادویه عسل مقوم بسه چند ادوبه به طریق متعارف معجون سازند و اگر بدل جزو اعظم یعنی 
بنگ روغن قنب کنند خوش دائقه گردد 

مفرح مسیحی به نسخه حکیم علوی خان که جهت تقوبت دماغ و جگر و معده و هاضمه و پشت و گرده و ازدیاد 
منی و اشتهای طعام نافع است برگ فرنجشک گاو زبان بادرنجبویه قرفه گل سرخ هر یک پنج درم خولنجان کبابه 
قرنفل جوز بوا قاقله کبار و صغار تخم فرنجمشک پوست ترنج خصیته‌النعلب لسان العصافیر به سباسه هر یک سه 
درم سنبل الطیب اشنه عنبراشهب مروارید ناسفته هر یک دو درم زنجبیل دار فلفل گل سیوتی لعل بدخشی کهربا 
بسد هر واحد یک درم مشک تبتی ورق طلا ورق نقره هر یک نیم مثقال ادوبه کوفته بيخته به روغن بادام بیست 
درم چرب نموده با سه وزن ادوبه عسل به قوام آورده بسرشند 


مفرح تالیف حکیم ممدوح که منافع کثیر دارد و قوت باه افزاید و سرعت انزال دفع نماید مجرب است یاقوت 
۱۳۰۰ 
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رمانی به عسل بدخشی مروارید ناسفته کهربای شمعی یشب سبز هر یک پنج درم ابریشم مقرض طبا شیر پوست 
ترنج بادرنجبویه گل سرخ ساذج هندی دارچینی بوزیدان هر یک سه درم بهمنین تودریین شقاقل ریگ ماهی هر 
یک دوازده درم تخم هلیون ده درم عود خام ورق نقره هر یک شش درم زعفران عنبر آشهب ورق طلا هر یک یک 
درم جدوار خطاتی دو درم آب سیب شیرین آب انار شیرین هر یک یک رطل آب به شیرین آب لیمو شیرین هر یک 
نیم رطل نبات عسل هر یک یک رطل و ربع عرق گاو زبان گلاب هر یک نیم رطل به دستور مقرر مرتب سازند 
مفرح طرب افزا نشاط و سکررسا آرد و خشکی مطلق ندارد و در تقوبت دماغ و دل و باه بی نظیر است مشک 
خالص سه ماشه ورق نقره چهار ماشه بهمن سرخ و سفید کبابه هر یک شش ماشه ثعلب مصری شقاقل دانه‌ی هیل 
دارچینی جوز بوا قرنفل گل سرخ فرنجمشک صندل سفید به سباسه زعفران هر یک یک توله مفز بادام تخم 
خشخاش گلاب هر یک پا و سیر روغن برگ قنب نیم سیر عسل سفید قند سفید یک و نیم سیر مفرح سازند و اگر 
باه زیاده و تقویت قلب منظور باشد تخم هلیون تودری سرخ و زرد یک توله افزودن به جاست و اگر گرمی مزاج مانع 
باشد و در بعضی اجزای حاره باید کاست و طربق گرفتن روغن برگ قنب این است که یک سیر بنگ را در دو سیر 
شیر شب تر کنند و صبح بجوشانند تا آثر بنگ در شیر ظاهر شود پس صاف کرده یک و نیم پا و روغن داخل 
ساخته باز با آتش نرم بجوشانند تا قریب بانعقاد برسد پس در جای سرد نگاه دارند تا در دهنیت از شیر بالا آمده از 
مائیت جدا شود و روغن را یک کف دست بردارند چنانچه عطر می‌بردارند و طریق دیگر آن که بدان روغن لطیف بر 
می‌آید این است که بنگ را در شیر چند جوش دهند و شیر را به دستور معمول ماست بندند و ماست را مخیض 
مگ گیل وی با اف عم زبراه تااماعفا رعاش شا 
برودت و تاالیف والد حکیم علوی خان است بگیرند گنجشک نر خانگی بیست و پنج قطعه کبوتر تازه پرواز آمد و 
سه قطعه گوشت مرغ دو قطعه گوشت کبک دو قطعه گوشت بره فربه از چربی جدا کرده یک من تبریز مجموع را 
شرحه کرده دارچینی صعتر فارسی سلیخه عود هندی عود صلیب قرنفل مصطکی نانخواه صندل سفید صندل سرخ 


شقاقل خولنجان زرنباد جوز بوا به سباسه دان‌ی هیل سنبل الطیب ساذج هندی زنجبیل هر یک دو مثقال کوفته 
۱۳۰۱ 
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بران گوشت شرحه کرده بپاشند و یک شب گذاشته صباح با سه من تبریز گلاب و یک من تبریز عرق بیدمشک با 
آتش ملائم عرق بکشند و عنبراشهب دو دانگ در وقت کشیدن در جاتی که عرق می‌چکد بگذارند 

ایضاً از اختراع ممدوح الیه که در امر باه قوی‌تر است گوشت بره یا بزغاله دو رطل مرغ فربه و دو قطعه قطعات 
یعنی لوه هفت قطعه دراج فربه چهار قطعه گنجشک نر خانگی پنجاه قطعه همه را از استخوان و چربی جدا کرده 
ورق ورق نموده دارچینی صندل سفید بهمن سرخ بهمن سفید شقاقل مصری ساذج هندی گشنیز خشک گل سرخ 
هر یک دو نیم مثقال گل گاو زبان هفت و نیم مثقال کوفته بران پاشیده یک شب بگذارند و روز دیگر با آب آهن 
تاب و گلاب و عرق بیدمشک آب زردک آب نیشکر آب سیب شیرین آب امرود هر یک یک رطل عرق کشند در 


وقت عرق کشیدن عنبراشهب مشک تبتی زعفران هر یک یک مثقال در پارچه کتانی بسته بر دهان نیچه بندند یا 


در ظرفی که عرق در آن میچکد بگذارند و دو فنجان از آن صبح و دوشام بنوشند 

ماءاللحم مخترع حکیم علوی خان که مقوی بدن و جمیع قوتها و به نهایت مقوی باه است و مصلح ناقهین از 
آمراض و مسمن بدن و محسن رنگ رخسار و مجرب است گوشت بزغاله شش ماهه یک من تبریز گوشت مرغ فربه 
سه قطعه گوشت دراج نه قطعه گوشت لوه پانزده قطعه مجموع را از چربی و استخوان جدا ساخته ورق کرده صندل 
سفید گشنیز خشک و ادهیل غنچه گل سرخ دارچینی هر یک پنج مثقال کوفته بران پاشیده در پا تیله نقره کباب 
نیم برشت کرده به گلاب عرق بیدمشک آب زردک آب انار شیرین هر یک دو من آب سیب شیرین آب به شیرین 
آب نیشکر آب امرو و عرق گاو زبان هر یک یک من داخل کرده عرق کشند پس در آن عرق برگ پان یک صد عدد 
و بهمن سرخ بهمن سفید شقاقل هر یک پنج مثقال خولنجان ساذج هندی دانه‌ی هیل خصیته‌الثعلب گل گاو زبان 
هر یک دوازده مثقال و نیم گل سرخ یک من تبربزی چای خطائی اشنه هر یک ده مثقال ابریشم خام بیست مثقال 
دارچینی هفت مثقال یک شب گذاشته روز دیگر عرق کشند و در این مرتبه عنبراشهب مشک تبتی زعفران هر یک 
یک مثقال بر دهان نیچه بندند 


نوع دیگر موّلف حکیم موصوف گوشت بزغاله چهار و نیم آثار لوه بیست عدد دراج و (ص ۵۶۲) هر یک ده عدد 
۱۳۰۲ 
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گنجشک نر یکصد عدد مرغ پنج عدد پاک کرده دارچینی دانه‌ی هیل زنجبیل بادیان گل سرخ زیره‌ی سیاه قرنفل 
مصطکی هر واحد یک توله زعفران نیم توله نیم کوفته برگوشتها پاشیده در مامی تابه نقره بر روغن گاو بریان کنند 
که میل به سرخی آرد پس در دیگ مسی قلعی دار کرده گلاب سه آثار عرق بیدمشک پنج آثار عرق بهار نارنج دو 
انا وق کاورزیان آپ نیشکر سرخ هر یک پنج آثار آب طلا تاب به قدر حاجت داخل نموده دارچینی دانه‌ی هیل 
زنجبیل بادیان شقاقل بهمنین ساذج هندی بادرنجبویه گل بنفشه پنج بنفشه گل گاو زبان هر یک پنج توله زربناد 
سه و نیم توله اسارون سه توله عنبر اشهب زعفران هر واحد یک توله مشک سه درم افزوده به دستور عرق کشند 
شربتی پنج توله با حلوای مخترع حکیم ممدوح که در علاج نوع سابقه مسطور شد 

ایضاً از تالیف موصوف الیه که نهایت مقوی است و تجربه شده گوشت بزغاله چهار ماهه یک رطل دراج جوان 
فربه چهار قطعه گردانگ سه قطعه همه را از چربی و استخوان جدا کرده ورق نموده دانه‌ی هیل ده منقال صندل 
سفید طباشیر غنچه گل سرخ هر یک دو مثقال کوفته بران پاشیده در دیگچه نقره کباب نیم خام نموده بحدی که 
گوشت رطوبت پس دهد و رطوبت آن خشک نشود پس گل سرخ تازه دو رطل کاسنی تازه نیم رطل ابریشم خام 
ربع رطل صندل سفید بیست منقال بهمن سرخ بهمن سفید شقاقل هر یک ده مثقال گل کنتیکی گل سیوتی هر 
یک پنجاه مثقال دارچینی دانه‌ی هیل ساذج هندی خولنجان هر یک ده مثقال گل گاوزبان گل نیلوفر هر یک شش 
رطل گل بیدمشک تازه نیم رطل بادیان‌تر ربع رطل گلاب آب نیشکر آب انگور عرق بیدمشک آب سیب شیرین هر 
یک یک رطل آب به شیرین آب امرود آب انار شیرین آب آهن تاب آب طلاتاب هر یک دو رطل ادویه ادرین آبها 
تمام شب بخیسانند و روز دیگر با یک من زردک ریزه ریزه کرده داخل نموده به دستور مقرر عرق کشند و در وقشت 
کشیدن عنبراشهب مشک تبتی زعفران هر یک یک مثقال سوده در ظرفی که در آن عرق میچکد گذارند و هر روز 
دو پیاله قهوه خوری از آن صبح و دو پیاله شام بنوشند 

ایضاً از اختراع حکیم ممدوح عظیم النافع از برای امراض بارده و مقوی قلب و جمیع اعضای رئیسه و گرده است 


و خفقان و غشی بارد و ضعف باه از برودت را به نهایت مفید و مجرب است گوشت بره چهار ماه گوشت بزغاله فربه 
۱۳۰۰۳ 
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که از استخوان و چربی جدا کرده باشند یک من تبریز مرغ فربه سه قطعه دراج چهار قطعه سنگ خواره یعنی لوه 
هفت قطعه گنجشک نر خانگی سی و پنج قطعه کبوتر خانگی نو پرواز آمده هفت قطعه همه را از چربی و استخوان 
جدا کرده ورق نموده در پاتیله نقره کباب نیم خام نمایند پس دارچینی سلینحه عود هندی عود صلیب 
اسطوخودوس قرنفل مصطکی نانخواه خولنجان زربناد سنبل الطیب جوز بوا به سباسه دانه‌ی هیل ساذج هندی هر 
یک یک مثقال نیم کوفته داخل کرده به قدر احتیاج آب بر روی آن کرده عرق کشند و اگر در وقت عرق کشیدن 
عنبراشهب دو مثقال مشک تبتی یک منقال بر دهان نیچه بندند خوب است ماء اللحم مقوی اعضای رئیسه مفید از 
برای نقضان باه وقتی که سبب آن ضعف بدن و کمی غذا باشد با سبپ آن از بقیه آتشک بود جوب چینی اعلیی 
غرقی هفتاد مثقال گل گاوزبان بادرنجبویه سنبل الطیب هر یک پنجاه مثقال قرنفل دارچینی قاقله کبار جوز بوا به 
سباسه بادیان فارسی بادیان خطاکی بهمن سرخ بهمن سفید عشبه مغربی صندل سرخ و صندل سفید مصطکی 
زعفران کبابه چینی اشنه گل سرخ زرنباد و سلیخه شقاقل فرنجمشک تخم هلیون عود هندی هر یک ده مثقال 
بوزیدان عنبراشهب هر یک پنج مثقال مشک خالص دو مثقال گوشت گوسفند گوشت مرغ گوشت کبوتر از 
استخوان جدا کرده هر یک یک من تبریز گنجشک نر پنجاه قطعه در عرق بادرنجبوبه و عرق بیدمشک و گلاب عرق 
گاوزبان و عرق بهار نارنج و آب به قدر ضرورت عرق کشند پس ادویه را در ان عرق خیسانیده باز عرق کشند و عنبر 
و مشک و مصطکی و زعفران را در پارچه نازکی بسته در جائی که عرق می‌چکد بگذارند و هر صبح دو سه پیاله 
قهوه خوری بنوشند و در قرابادین معمولی وزن گل گاوزبان و غیره هر یک پنج مثقال و از قرنفل تا عود هندی هر 
یک دو مثقال و عنبر و مشک و مصطکی هر یک نیم درم و گوشت گوسفند و مرغ و کبوتر هر یک یک من طبی 
مسطور است باقی به دستور ماء اللحم بسیار مقوی باه لاتّق امرا و سلاطین است نخود کابلی سه آثار یک شب در 
شیر گاو ده آثارتر کنند صبح در آن آب گزر بیست آثار و آب نیشکر یازده آثار آب سیب آب انار شیرین هر یک دو 
آثار داخل کرده عرق کشند پس دارچینی عود غرقی هر یک دو توله مایه شتر اعرابی بهمنین شقاقل صندل سفید 


تودری سفید و مزح حب الزلم مغز جته‌الخضرا هر یک ده توله گل گاوزبان زعفران به یک چهار توله پوست هلیله 
۱۳۰.۴ 
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کلان ده عدد گرفته ادوبه کوفتنی را جوکوب نبوده در عرق گاو زبان چهار مینا عرق بیدمشک چهار مینا گلاب ده 
آثار شب‌تر کده نگهدارند صبح گوشت مرغ خصی حلوان شیر سست هر یک دو قطعه بیست قطعه گنجشک نر 
خانگی دوصد قطعه از چربی و استخوان صاف ساخته دارچینی پنج توله قرنفل دو توله الابجی خر و هفت توله 
گشنیز خشک نیم پا و زعفران چهار توله سوای ادویه مذکوره گرفته کوفته با گوشت آميخته بمالند دو سه گهری 
نگاهدارند پس گوشتها و قضیب گاو سوهان کرده پانزده عدد تراشیده در آب جوشانند چون جوش خورد و آب صاف 
آن که شوربا می‌شود بگیرند و با عرقیات مذکوره و ادوبه و آب نیشکر و غیره یکجا کرده عنبراشهب بدهن نیچه 
بسته عرق کشند و اگر خواهند که رنگین شود زعفران خالص هم در دهن نیجه بندند 

یاقوتی که در تقویت باه و اعضای رئیسه همواره معمول موّلف است و در این باب نظیر و عدیل خود ندارد و چنی 
پاقوت سرخ کهربای شمعی هر یک پنج ماشه مرواربد ناسفته سنگ پشب هر یک شش ماشه مرجان نه ماشه مغز 
تخم خربزه مغز تخم خیارین هر یک یک و نیم توله شقاقل ثعلب مصری تودری سرخ تودری زرد بهمن سرخ بهمن 
سفید هر واحد یک توله تخم هلیون بوزیدان کبابه چینی دارچینی هر یک شش ماشه اندر جو بادرنجبویه گل سرخ 
هر یک هفت ماشه ساذج هندی نه ماشه صندل سفید چهار ماشه طباشیر ورق نقره هر یک پنج ماشه ورق طلا 
زعفران هر یک سه ماشه ابریشم مقرض پا و کم دو توله مربای سیب شربت انار شیرین هر یک پون پا و شهد خالص 
نبات سفید هر یک یک و نیم پا و گلاب نیم آثار اول جواهر را با گلاب صلایه کرده با مربیات و اوراق حل کنند و 
باقی ادوبه کوفته بيخته نگاه دارند پس نبات و شهد را به قوام آورده جمیع ادویه بدان بسرشند خوراک از پنج ماشه 
فا هنت ماشته 

اقوال اطبا شیخ می‌نویسد چون بدانند که سبب نقصان باه در اعضای رئیسه است پس واجب انیگ ۸ فنص ان 
در علاج نمایند پس اگر سبب برودت آنها باشد و اين اکثراست در این صورت مثل مثرودیطوس چیزی نیست چه 
آن قوی‌ترین دواهاست این را بلکه در جمله عجز از باه که سببش برودت در کدامی عضو باشد یا ضعف آن بود و 


کبد رامیل دواست مثل امروسیا و سنجرینیا و اگر سوء هضم معده باشد تقویت معده نمایند و اگر سبب در گرده 
۱۳۰۵ 
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باشد اولا به علاجی که بهر آن باشد علاج گرده کنند و اکثر آن باسخان بود پس اسخان پشت و گرده در انغاظ نافع 
است و چون این فعل کنند به علاج باقی پردازند و اشیای خوشبو و معوطات خوشبو رطب دماغ و قلب را نافع بود و 
ایضاً قلب را دواء المسک و تریاق و مثرودیطوس مفید و هم او گوید که اما حقنها از شوربای کله و کبوتر بچه به 


زردی بیضه سازند و خصیه میش نر نیکو است چون در حقنه افتد و آن را درتقویت دماغ و بدن منفعتی است در 
دهان آن الیه در روغن جوز و کنجد در روغن گاو و روغن پسته و فندق و نارجیل و روغن محلب در روغن حب 
قلقل بسیار عجیب است و برای محرورین روغن حسک و روغن خشخاش روغن تخم کدو و تخم خربزه و مانند آن 


دو نسخ حقنها بعضی در اقوال سابقه مذکور شد و بعض از آن در قول اسماعیل و غیره خواهند آمد 


اسماعیل گوید که اگر علامات ضعف و دماغ ظاهر شود نظر کنند اگر در دماغ فضله باشد اول دماغ را از آن پاک 
باید کرد و بحبوب که او تخم خنظل و صبر و اسطوخودوس ساخته باشند و اپارج فیقرا 

و حب فوقا يا بعد از آن غرغره عطسه باید فرمود و به عطریات موافق دماغ را قوت دهند اگر مزاج و دماغ گرم 
باشد کافور و صندل و بنفشه و گل سرخ و گلاب موافق بود و اگر مزاج دماغ سرد بود مشک و عود و غالیه و عنبر 
موافق بود و شلیثا و دواء المسک و غالیه در بینی چکانیدن سود دارد دو جمله جهت علاج این نوع به علاجات 
کتاغی یت کف وان تا مه تما پیو و هن اسان سیون اه سره ان ریالم مشاه 
مثرودیطوس و شربت گاو زبان و بادرنجبویه و شراب ریحانی قوت دهند و اسباب لهو مراد کامرانی جویند و از 
اه عم وانو قای ماه کر اي اف فیس ناش مه ۱ ود ارب اد 
سود مزاج و امراض آن ظاهر گردد و علاجش به علاجی که در مقام هر یک مذکور شد باید گرد و هم او گوید که 
این حقنه گرده را قوی کند و قوت جماع بجنباند بگیرند سر گوزن فربه خصیه‌ی او و یا سر گوسفند و خصیه او 
باقی اجزای او در قسم سابق در قول ابو منصور گذشت و یک نسخه آن در قول صاحب کامل مذکور شد و ایضاً سر 


گوسفند یک عدد و خصیه گوسفند چهار عدد و نخود نیمکوفته سی درم را در تنور بپزند و از آب و چربی این 
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مطبوخ چهل درم با نیم اوقیه روغن جوز و نیم اوقیه روغن جته‌الخضرا و دو درم پیه سقنقور يا سوسمار بی سمک 
حقته. کنند و ایضا سر گوستنه یک غفه کیوتر بحه قربه سنه غدة و تخود یک کف مغات:پوزیدان شفاقل هر یک ده 
درم نیم کوفته همه را در تنور پخته صاف کنند و چهل درم از این مطبوخ با دو درم شیر تازه و نیم اوقیه روغن جوز 
هندی و پیه سقنقور یا پیه سوسمار از یک درم تا دو درم آمخته حقنه کنند و حقنه که صاحب مزاج بارد را شاید و 
حقنه که خداوند مزاج گرم را سود دارد هر دو در قول صاحب کامل و یک نسخه در قول ابومنصور گذشت و ایضاً 
آرد گندم و آرد نخود هر یک دو کف در آب انداخته و مالیده و صاف کرده بیفشارند و بر آتش نهند تا پخته شود و 
باز صاف کرده اقشرده آن آب را با مقر جعهالخضرا نیم اوقیه چیه چکتی دنبه کداخته نیم اوقیه بجوفتانته اما پخت: 
شود و دو دانگ جند بیدستر سوده در آن حل کرده حقنه نمایند و این حقنه گرده را گرم کند و صاحب ریح 
البواسیر را سود دارد بگیرند روغن کنجد و روغن جته‌الخضرا و آب گندنا هر یک به قدر یک سکوره و آمیخته نیم 
گرم کرده حقنه کنند و ایضاً سر بز و گردن و پایچه و خصیئه او همه را بشکنند و با استخوان بکوبند و دو کف نخود 
و دو کف حلبه و تخم پیاز و تخم گندنا تخم شلحم تخم اسپست هر یک کف این همه را نیم کوفته آميزند و نیک 
بپزند و چربی او بردارند و بگیرند آب حسک‌تر یا طبیخ خشک آن دو استار و روغن کنجد ده استار و با آن چربی 
آمیخته سه بار یف رو سکن کم کین گرم کرفق :ها کی کی داتفه کتاتم و ای خیم خلتق 
بیدستر سوده براین بپاشند و آن را در زیر چیزی کنند و یک شبانه روز بنهند پس آن چکتی دنبه گداخته روغن او 
نگاه دارند از این روغن یک سکوره گیرند و روغن گاو نیم سکوره آب گندنا نیم سکوره و طبیخ حلبه نیم سکوره 
بياميزند و نیم گرم کرده حقنه کنند از وقت نماز تا شبانگاه بکار برند و باز وقت خفتن دیگر بار حقنه نمایند سه 
شب بر این ترتیب عمل کنند و بدان که هر گاه یکی از این حقنه‌ها بکار برند دوازده روز جماع نباید کرد و هم کار 
با رنج نکنند و آب کم‌تر باید خورد و آسایش گز نبیند و طعامها به نوعی که مذکور شد باید خورد 

ابن الیاس گوید که اگر سبب نقصان باه ضعف قلب باشد هر صبح شربت حماض و اترج و سیب هر کدام که باشد 


ده درم به گلاب و بیدمشک هر واحد ده درم بنوشند و مفرح باقوتی یک مثقال بخورند و غذا زیر باج از لحوم 
۱۳۰۷ 
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ماکیان و دراج سازند 

و اگر به سبب ضعف معده و جگر و حرارت مزاج آنها باشد تقویت معده بجوارشات خوشبو مثشل جوارش عود و 
عنبر و جوارش مشک و جوارش مفرح نمایند و غذا قلایا با گرم مصالح و ماکیان و کروناج یا نخوداب به شیره‌ی 
فرطم و ماکیان دهند و اگر از ضعف جگر باشد بهر تقویت کبد و اصلاح حال او سکنجبین ساده ده درم به گلاب و 
ده درم بنوشند غذا مزورة زرشک يا آنار دانه يا مضیره ملحم ماکیان و چوزة مرغ و بره خورند و خوردن گوشت 
حملات مطبوخ به کاو و اسفاناخ و کدو و خبازی ایشان را سودمند است و سکرالعشر نیز نافع بود و به آبی که در آن 
پوست کدو و برگ آن و برگ کاهو و جو کوفته جوشانیده باشند استحمام نمایند و تعب و کثرت جلوس در حمام 
ترک نمایند و از ادویه و اغذية حارة یابسه پرهیز کنند بعضی گوبند که این جوارش جزر در باه آثری عظیم دارد و 
طعام به گوار دو معده و دل و جگر را قوت تمام بخشد بستانند زردک شیرین بزرگ و استخوان آنها دور کنند و 
پوست او بخراشند به قدر یک رطل و در شیر و اندک عسل بجوشانند آنگاه در هاون سنگی کوفته از غربال بیرون 
کنند و دو رطل عسل داخل کرده بر آتش بدارند تا مائیت خشک شود پس زنجبیل مصطکی دارچینی جوز به وادار 
فلفل قرنفل لسان العصافیر زعفران سنبل خولنجان هر کدام سه درم شقاقل پنج درم کوفته بیخته بسرشند و از 
آتش فرود آورده بر هم زنند و از چهار درم تا هفت درم میل نمایند و این دوا قدما برای او وضع کرده‌اند و تجربه 
صحیح يافته بگیرند کندر و لسان العصافیر و بوزیدان و عود و دج هر کدام یک جز و غبار طلع ذکر مثل مجموع 
همه را کوفته به مغز سر گنجشک نر که در وقت هیجان آن‌ها صید کرده باشند بسرشند و این دوا را اثری بزرگ 
است بعد استعمال ظاهر شود و این دوا مجرب جالینوس است و به تجربه عجیب و غریب یافته‌اند بگیرند شیر تازه 
صد درم و در آن شکر یک اوقیه حل کنند پس دارچینی و خولنجان و زنجبیل هر یک درم یا کم از این سوده 
پاشیده بنوشند و تا ده روز متواتر استعمال نمایند و در این اثنا جماع نکنند و بسیار مردم ضعیف القلوب به مداومت 
مفرحات و عطریات به صلاح آمدند و اهل تجارب گفته‌اند کسی را که ضعف دل و دماغ و باه بود علاجش به مداومت 


مفرح یاقوتی و دواء المسک حلو و تریاق فاروقی و مثرودیطوس و نوشدارو و شربت گاو زبان و بادرنجبویه و سیب 
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تاو تسه اس اکن موس کر سر ار ای رین واگ سکره اس 
لبوب و فلاسفه تناول نماید 

ابن نوح گوید که اگر از ضعف دماغ باشد تنقیه و تقوبت آن کنند به ادوبه‌ی مسهله و عزاعز و عطوسات و 
شمومات و سعوطات و طیوب حاره مثل بان و مشک و عنبر اگر ضعف آن از برودت باشد و به کافور و گل سرخ و 


صندل و بنفشه و بید و نیلوفر اگر از حرارت بود و کذالک اگر از ضعف قلب باشد. 


فلا قیعی بان ا انب غای قشیت 

ان شا به سیب و لاخ بای اف مان بای ایت کسو کل ما ریدقت ی نت 
شد و اگر به سبب ترک جماع تا زمانی دراز واقع شود اغذیه‌ی باهیه مثل شیر و شکر و ماهی تازه و گوشت بزغاله و 
بره و کبوتر بچه و چوزه زردی بیضه‌ی مرغ و کله و هریسه بخورند و هر چه منبه طبیعت و باعث بر شهوت گردد 
چنانچه استماع سرود زنان خوش آواز و قرائت کتب که در آن بیان جماع و صفت معشوقان باشد اختیار کنند و 
شنیدن حکایات مشتمل بر رغبت جماع و نظر در تسافد حیوانات یعنی جفتی آن‌ها مهیج باه بود و کذا استعمال 
مروخات مثل روغن سوسن و خیری به موم و زهره‌ی نر گاو و دلوکات مثل عاقر قرحا به روغن پنبه دانه بر ذکر و 
خصیه و عانه و آب نیم گرم بر آلت ریزند بعده شیر میش بمالند به تدریج زمانی طویل و عقب آن زفت رومی طلا 
کنند و اگر به سبب قلت تولد ریاح باشد ادویه و اغذیه‌ی باهیه‌ی نفاخه بخورند مانند پیاز و نخود و گزرد انگور و 
باقلا و پسته و گوشت بره و مرغابی و کبوتر و انجیر و شیر به اندک دارچینی پس اگر قلت نفخ به سبب عدم حرارت 
باشد مسخنات از معاجین و روغن‌ها و غیر آن استعمال کنند و اگر به سبب قلت رطوبت باشد به ترطیب از حمام و 
تمریخ و غیر آن علاج کنند و از باقلا و نخود و شیر تازه به اندک دارچینی غذا سازند و از ادویه هر چه بسیار گرم 


نبود اختیار نمایند و شدید الحرارة زنهار نخورند و اگر به سبب سردی اعصاب قضیب بود پس اگر آلت در آب سرد 


395 0 2124. 


کوچک شود و لاغر و سست نباشد علاجش به علاج فالج کنند و لبوب کبیر و معجون فلاسفه و حافظ الصحهة و 
مزید العمر و مثرودیطوس و مانند آن بخورند و طلاها بمالند و اشیای خوشبو بویند و حقنه‌های مسخن عصب و 
هسوجات و حمولات مسخنه که در استرخا و فالج گذشت در این جا اثر تمام دارد و اگر آلت کوچک نشود و لاغر 
باشد علاج پذیر نبود و این را غیبت گویند و صاحب او را عنی نامند و به قول صاحب ذخیره اگر این ضعف مادرزاد 
بود عنی صادق اين باشد و اگر عارضی بود علاج به دشواری سود دهد و این عارضی از جنس فالج بود ذکر ادوبه 
مفرده که برای ضعف باه از سردی اعصاب ذکر نافع است قضیب گاو و مایه‌ی شتر اعرابی استعمال کنند و اگر مغز 
سر گنجشک نر در روغن چنبیلی مخلوط نموده بر قضیب و کف پا بمالند موجب هیجان شهوت جماع و نعوظ 
می‌گردد و مجرب است و اگر در آبی که افیون مصری حل کرده باشند مغز پنبه دانه را ساییده بر پارچه طلا کرده 
چند روز بر ذکر مثل مرهم نهند برای جالق نافع بود و کذا مومیایی را در روغن نرگس گداخته طلا نمودن نیز مفید 
بود 

طریق چوه‌ی مندوی و اگر چوه‌ی مندوی را نیم ماشه با برگ تنبول بخورند از برای امراض بارده و تقوبت باه 
مفید بود و طریق ساختن آن این است که بگیرند مندوی و در آب تر کنند به قدری که نم بردارد و بعده به روغن 
پاسمین يا روغن دیگر خوشبو مندوی را از دست بمالند اش قدر که بسیار چرب نشود پس به طریق چوه‌ای اگر چوه 
بگیرند و اگر شش تا تک روغن مندوی را ناشتا تا چهل و یک روز بخورد و در این مدت جماع نکند قدرت خارا 
مشاهده نماید 

طریق روغن مندوی و طریق برآوردن روغن اين است که مندوی را با برگ و بیخ و گل بگیرند و اندکی آب 
پاشیده بکوبند و بیست سیر شیره آن برآورده با بیخ سیر روغن کنجد بجوشانند که شیره فانی گردد و روغن باقی 
ماند و اگر تخم انجره بکوبند و باریک ساییده در چربی شیر گداخته آمیزند و بر قضیب و حوالی آن بمالند در تقویت 
ذکر عجیب الأثر نوشته‌اند و بدانند که پیه کهنه به کار نمی‌آید و حد کهنگی آن است که یک سال بر آن گذشته 


باشد و اگر سورنجان و مر اضافه کنند انفع بود و کذا گل کنیر سفید به روغن کنجد مجرب و گذا اندر جو در شیر 
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میش سوده طلا کردن و صباح شستن مجرب و اگر پوست بیخ کنیر سفید در شیره‌ی بار و برگ جهت کنایی پا در 
بول خر ساییده چهار گهری پیش از مجامعت طلا کنند در آزدیاد نعوظ و هساک مجرب است و اگر چوه اگر و عطر 
گلاب با هم حل کرده بر قضیب بمالند نعوظ آرد و لذت افزاید و اگر هینگ هیرا از یک ماشه تا چهار ماشه بلع کنند 
و بالای او شیر گاو پا جز آن بنوشند سرد مزاج را نفع تمام بخشد و مجرب نوشته و اگر سیر را مقشر کرده در شیر 
جندان بجوشانند که شیر جذب شود پس در روغن گاو بربان ساخته با شهد معجون سازند مقوی باه مبرودین و 
نافع فالج و لقوه است و مجرب و اگر گندهک آمله سار به شیره‌ی بسکهپره صلایه کنند تا غلیظ شود پس شیره‌ی 
دیگر اندادند همین سان تا چهل تپ تمام شود و معنی تپ در این جا تغلیظ است پس مقدار یک برنج تادو هفته 
و تا وت افو افو وت تمه اس اک رعفاج هر اب اد رک نک ساناه فسات ای روا گم 
بدارند و سه چهار روز چنین کنند برای سختی قضیب و ازدیاد باه مجرب نوشته و کذا ضماد تخم او ..؟ کوفته بيخته 
در شب و روز دو بار تا چند روز قضیب را سخت گرداند و اگر از تخم هلیل زرد در شیشی آتشی یابه طور پتال 
جنتر روغن برآرند و یک قطره‌ی آن بر برگ پان بنگله مالیده دوخت و حشفه گذاشته ببندند و بعد سه پاس 
بگشایند و دو بار دیگر همچنین به کار برند گوبند که عنی را نفع بخشد و احتیاط دارند تا بر حصیه و سر ذکر نرسد 
که موجب ورم آن گردد و اگر چهار سرخ دار اشکنه به آب بیخ ترب ساییده بریان مالیده از بهوج پتر ببندند و سه 
روز همین طور به عمل آرند بعده دار شیشعان سرمه‌سا نموده در پیه‌ی مرغ سرشته بمالند در هفته قوت حاصل 
گردد و اگر مغز سر کرکس که سرخ سر باشد بگیرند و در شراب نهند چهار پاس متصل ساییده بر پارچه‌ی باریک 
کهنه مالیده بر ذکر سوای حشفه پیچند و بالایش برگ پان بنگله‌ی نیم گرم بندند و صبح گشاده به آب مطبوخ 
زنجبیل بشویند و باز تکرار عمل نمایند و تا دو هفته با مراعات ضروری به کار برند منفعت حاصل شود و اگر پیه‌ی 
موش دشتی که زیر درخت مدار سوراخ کرده بماند بگیرند و در یک توله پیه یک نیم ماشه سندور آميخته بدارند و 
پیش از جماع یک ماشه از آن بر ذکر طلا کرده باشند در تقویت باه و تعشق زن نافع است و اگر کالنج به روغن 


بیدانجیر ساییده و بر لته مالیده بربندند اندک خراش آرد لیکن مجلوق را نفع بخشد و اگر سیماب یک دام شهد دو 
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دام در آوند آهنی با دسته‌ی آهن خوب حل کنند تا یک ذات شود پس بر پارچه مالیده بر ذکر پیچند و چون نعوظ 
شود دور کنند و نزدیک زن نمایند نفع بخشد و اگر در این یک عدد مغز سر روهو افزایند بهتر گردد و بعد طلا برگ 
پان به کله گرم کرده بندند و رشته‌ی خام پیچند و اگر هفت روز استعمال کنند بهتر بود ذکر ادویه‌ی مرکبه که 
رافع سستی ذکراند این ترکیب پتی در تقوبت ذکر مجرب است پارچه‌ی سفت و باریک را در آب زردچوب رنگ 
کرده در سایه خشک نموده به شیر زقوم که در هندی تهوهر گویند خوب تر کرده در سایه خشک نمایند باز در 
شیر بز تر کرده به دستور در سایه خشک کرده نگاه دارند و هنگام خواب قدری از آن پارچه در شراب انگوری تر 
کرده اول برگ پان بر ذکر پیچید و بالایش آن پارچه بپیچند و به رشته بربندند هر گاه سوزش و خارش معلوم شود 
فورا دور کنند که موجب تفریح نشود و اگر قوی‌تر خواهند عوض شیر بز در شیر آگه تر نمایند و در آب زردچوب و 
هر دو شیر سه سه بار تر کرده خشک سازند و یک بار در آبی که اندر آن یونگ و جایفل و جو تری ساییده باشند تر 
نموده خشک کنند پس قدری از آن پارچه در روغن زرد بپزند چنان که سوخته نگردد و برگ پان زرد بسته بالای 
آن پارچه‌ی مرخن نیم گرم و بالایش نیز برگ پان بسته دو سه گهری بدارند و تا بقای اثر همین پثی باز در روغن 
پخته چند بار به عمل آرند و اگر پارچه را به شیر عشر و زقوم هفت بار تر کرده خشک کنند پس درخت جامن را 
کاویده پارچه‌ی مذکور چهل روز در اش داشته برآرند بعده پثی به روغن چرب کرده به دستور به عمل آرند نیز مفید 
است و بعضی گویند که پارچه را بعد تر کردن بهر دو شیر مذکور و خشک کردن آن مویزج و جوز بوا و قرنفل هر 
واحد شش ماشه در شراب دو آتشه کهرل کرده و پارچه‌ی مذکور در آن تر نموده به طریق پئی به عمل آرند و اگر 
چیزی به جله خراش گردد سفیده‌ی کاشغری در روغن شسته آميخته بمالند جهت جلق و سستی اعصاب مجرب 
است پفی زونگی که تافع نوشته مویزج عافر فرحا دارچینی قرنقل خراطین تازه فرفیون جندپیدستر مال کنکتی, هر 
یک پنج ماشه همه را باریک سوده پیاز نرگس که برگ نیاورده باشد ریزه ریزه کرده در نیم آثار شیر گاو تر نمایند تا 
پنج گهری بعده پیاز مذکور با ادویه‌هی سحوقه در شیر مسطور کهرل نمایند تا آن که شیر خشک شود پس آب پیاز 


سفید پنج عدد داخل نموده حل کنند که خشک گردد پس زهره‌ی نر گاو جوان داخل کرده بسایند و در ظرفی نگاه 
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دارند وقت حاجت بر برگ پان مالیده ببندند تا بیست دیگر روز به عمل آرند و جماع نکنند دیگر شیر آگهه نیم پا و 
شهد خالس نیم پا و هر دور | در کراهی آهنی انداخته از دسته‌ی آهنی آن قدر حل کنند که از لزوجت آن کراهی 
با دسته از زمین برخیز و بعده چهار ماشه افیون در آن حل کنند و در ظرف چینی نگاه داشته وقت حاجت آلت را 
به روغن گاو چرب ساخته دوا بر پتی پارچه مالیده بندند و بعد یک پاس دور کرده روغن گاو بیست و یکبار شسته 
بمالند و همچنین سه روز عمل نمایند از بیخ ذکر آب جاری شده به خواهد شد دیگر پتی ملاقاسم که مشهور النفع 
است هالون و کوث و خرول هر سه هم‌وزن باریک ساییده در آب گرم .؟ کرده بر پثی مالیده ببندند ایضاً که نافع 
مجلوق است پیه‌ی شیر پیه‌ی خوک که هر واحد یک توله گداخته صاف کرده سم الفار سفید یک نیم ماشه باریک 
سوده بياميزند و عند الحاجت بر پارچه مالیده سر حشفه گذاشته بربندند و از بالا برگ پان بنگله پیچند بعد سه روز 
گشاده به شراب تند بشویند و چهار پاس گشاده دارند من بعد همان پتی را بربندند و برگ پان پیچیده بعد سه روز 
بگشایند و به شراب بشویند عنی و مجلوق را قادر گرداند ایضاً برای تقویت باه بارچه‌ی مفت در شیر زقوم تر کرده 
در سایه خشک نمایند همین قسم سه مرتبه در عرق پیاز پارچه را تر کرده خشک سازند بعد از آن آن را شب و روز 
در روغن تخم کتان نگاه دارند و سر آلت گذاشته از مسکه چرب ساخته بالایش پتی مذکور پیچند و تا چهار گهری 
بدارند و اگر ضرورت باشد روز دوم همین عمل کنند و پارچه‌ی مذکور مدام در روغن السی بدارند ایضاً پارچه را در 
انبه هلدی ساییده تر کرده در سایه خشک سازند بعده در آن برگ وهتوره سه مرتبه بعده در شیر آن سه مرتبه تر 
کرده در سایه خشک کنند من بعد در روغن شیر میش بریان کنند به آتش نرم و وقت حاجت بر آن پتی شهد 
مالیده هیراهینگ به قدر سرخ باریک ساییده پاشیده سه روز بندند ایضاً پئی که جهت قوت باه مفید گل کنیر سفید 
چهار درم قرنفل هفت عدد دارچینی زعفران جوز بوا هر یک یک توله همه را به روغن کنجد قریب نیم پا و تا چهل 
پاس کهرل کرده بر پارچه سبب گرده پثی سازند ایضاً جهت تقویت قضیب پارچه را درست لوبان یعنی عرق آن تر 
نموده بر قضیب پیچند بالای آن پارچه‌ی دیگر بندند صحیح المزاج تمام روز نگاه دارد و مریض سه روز نهایت یک 


هفته و آن پثی را ضایع نسازند هر گاه که خواهند باز بندند و این را بجریبی می‌نامند و طریق برآوردن است آن در 
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تألیف .؟ و علاج الامراض مفصل مسطور است جوارشات و حبوب این جوارش ملکی در تقویت باه و ازدیاد شهوت به 
فایت مجرب است مشک یک نیم دانگ قاقله کندر هر واحد یک مثقال قرنفل سنبل الطیب جوز بوا بسبا سه لسان 
العصافیر بیخ اذخر زنجبیل دارچینی مصطکلی عود هندی زعفران هر یک سه درم اشته سه مقال قند و گلاب هر 
یک ده مثقال قند را در گلاب حل کنند و عسل سه چند يا به قدر کفایت آمیخته به قوام آرند پس فرود آورده 
ادوبه کوفته بيخته بسرشند شربتی یک منقال جوارش بکرماجیت که در تقویت باه و پشت و معده نافع صمغ عربی 
پار و آثار در یک آثار روغن گاو بربان کرده جدا نگاه دارند و روغن را جدا پس اسگند موصلی سیاه زنجبیل هر یک 
ده درم کنکول هفت نیم درم دارچینی خولنجان کبایه‌ی چینی بسبا سه عاقر قرحا هر یک دو درم قرنفل چوز بوا 
هر یک پنج درم کوفته بیخته در روغن مذکور چرب سازند و شکر سرخ یک سیر نبات سفید یک سیر به قوام آورده 
صمغ را کوفته داخل کرده بر هم زنند تا مثل حلوا شود از آتش فرود آورده ادویه سوده را داخل کرده نگاه دارند و 
هر روز بیست درم بخورند جوارش هندی که جهت قوت باه و هساک منی مفید عاقر قرحا جوز بوا بسبا سه قرنفل 
سپستان سنگهاره خشک مکهاره دانه و هیل فلفل سیاه آمله زنجبیل دار فلفل مساوی کوفته بيخته در شهد خالص 
به قدری که سرشته شود بسرشند و هر روز به قدر بادام بخورند و بعد از خوردن آن آب سرد و اشیای ترش نخورند 
حب موصلی که در تقویت باه نافع موصلی سیاه پارسیر در یک نیم پا و شیر گاو بجوشانند تا تمام شیر جذب شود 
در سایه خشک نموده با جوز بوا و بسابسه هر یک چهتانک؟ کوفته بیخته با شهد به قوام آورده آمیخته حب‌ها 
سازند و به حسب مزاج یدهند و اگر اندک حلقیت نیز داخل سازند قوی‌تر گرده حب جالینوس جهت کسی که عاجز 
بوذ هر آزالدی بکارت او راه اعساب خراهیه نیب هلق واه به نیبی دیگز و آغلب که به سیب اول قادر ساژه ولا تفر 
شب دوم و سوم مجرب است مغز سر گنجشک نر که وقت هیجان شهوت آن گیرند شقاقل تخم پیاز سفید خرما 
تخم گندنا تعلب مصری تخم جوز سمک صیدا جمله برابر مشک قدری کوفته بیخته به عسل و آب جرجیر حب‌ها 
به قدر نخود سازند و یک مثقال تا یک نیم درم همراه شراب يا آب انگور شیرین يا به آبی که نخود در آن تر کرده 


باشند بخورند حب سیماب در برانگیختن باه و اشتها عجیب و غریب است سیماب خالص کبریت کات سفید قرنفل 
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هر یک چهار ماشه اول سیماب و گندهک را خوب ساییده ادویه دیگر آمیخته بسایند باز با زردی بیضه‌ی مرغ 
صلایه‌ی بلیغ نمایند و مقدار فلفل سیاه حب‌ها ساخته هر روز یک حب بخورند و اگر یک هفته از این حب بخورند و 
بالای آن شوربای گوشت گوسفند یا شیر گاو نیم گرم بنوشند و تا بیست روز مجامعت نکنند از قوت باه چیزی 
مشاهده سازند که ندیده باشند و در بیاض استادی مرحوم مرقوم است که سیماب مصفی ده درم و گوگرد مصفی دو 
درم دوازده پاس بسایند باز قرنفل یک دام داخل کرده سحق بلیغ نمایند و با زرده بیضه مرغ به قدر نخود حب 
ساخته هر روز یک حب يا پان بخورند پس شوربا یا شیر بنوشند و بالایش بیره‌ی پان بخایند و غذا موله خون تناول 
کنند و از ترشی پرهیزند و اگر حرارت بر طبیعت غلبه کند عرق کاسنی و گاو زبان و شربت نار و بالنگو بنوشند و 
طریق صاف کردن سیماب و گوگرد آن است که سیماب را از ده قو پارچه بگذرانند و گوگرد را گداخته در شیر 
اندازند 

نوع دیگر سیماب گوگرد زرد آمله سار و اگر به دست نیاید دیگر قسم آن را گرفته در شیر صاف نمایند و هر دو 
را در سنگ سماق تا چهار پاس صلایه کرده ثعلب مصری دارچینی هر یک نه درم مغز جوز مغز بادام هر یک چهار 
و نیم درم جوز ماثل چهار درم نبات مساوی همه اجزا داخل کرده باز تا دو پاس صلایه کنند و به عسل آمیخته 
حب‌ها به قدر نخود سازند خوراک یک عدد وقت خواب و یک عدد صبح بسیار مفید است حب جهت استحکام 
قضیب خصوصاً مرطوب المزاج را عجیب است زعفران کبابه دارچینی عاقر قرحا ریگ ماهی خولنجان مساوی به 
عسل مقدار کنار يا آمله حب بندند و پیش از جماع بخورند تماشا نمایند حب کمون که در این باب نهایت مفید و 
مجرب است و از اسرار بگیرند زیره‌ی کوهی و به آتش نرم بریان کرده باریک بسایند آن گاه مقدار دو درم از آن با 
یک درم قرنفل و یک تانگ مشک تبتی صلایه کرده یک درم عنبر اشهب را در روغن رازقی و يا یاسمین حل کنند 
و قدری روغن بلسان افزوده حب‌ها سازند و به وقت حاجت یک حب در دهن گرفته به جماع مشغول شوند و 
عجایب بینند حب هندی که مجرب نوشته مال کنگنی تخم زردک عاقر قرحا هر یک یک دام قرنفل زعفران هر یک 


نیم دام اسبند نیم توله خشخاش کنجد هر یک پنج دام روغن گاو شهد خالص هر یک چهار دام زردی بیضه پنج 
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عدد ادوبه کوفته بیخته در روغن و شهد و زردی بیضه سرشته مقدار جوز بوا حب سازند و یکی پیش از جماع 
بخورند که بسیار مقوی است هر چند انزال شود شهوت بر جا باشد و اگر از بوی زردی بیضه‌ی خام تنفر باشد 
بیضه‌ها را در آب جوشانیده زردی از آن گرفته ممزوج سازند ایضاً که نهایت مقوی باه است نکچهکتی موصلی ستاوز 
تخم که پنج تخم اونگن پوستی بیخ اونث کتاره مال کنگنی قند سیاه مساوی کوفته بيخته در شیره‌ی ادرک به قدر 
کنار دستی حب سازند و هر روز یک حب به شیر گاو خورند حب خراطین که مقوی باه و جید الأثر است خراطین 
تازه از گل پاک کرده خشک نموده شش درم سبوس اجواین دو درم قند سیاه چهار درم آميخته به قدر توله حب 
بندند خوراک یک حب تا بیست روز خورند ایضاً خراطین صاف نیم پا و بربان نموده عاقر قرحا قرنفل بسبا سه دانه 
الایچی خرد هر واحد شش درم مشک یک ماشه همه را باریک ساخته در شهد به قدر کنار دستی حب بندند و یکی 
صبح و یک شام همراه شیر ماده گاو بخورند حب ریگ ماهی که جهت تقویت باه و هساک به تجربه رسیده ریگ 
ماهی شنگرف ماز و سبز قرنفل هر واحد چهار جزو زعفران مسک افیون هر واحد یک جزو نکچهکتی ورق طلا هر 
یک سه جزو دار شیشعان دارچینی ورق نقره هر یک هفت جزو کوفته بيخته به قدر نخود حب‌ها سازند و یک دو 
حب با پیاله‌ی شیرگاو خورند و بعد از دو ساعت جماع نمایند 

حب فادزهر حیوانی تألیف حکیم شریف خان که به جهت تقویت باه بی‌نظیر است لیکن در سن جوانی و مزاج و 
فصل حار استعمال نباید کرد فادزهر حیوانی مرواربد ناسفته کهربای نمعی؟ بسد مرجان مصطکی لاجورد مفسول 
درونج عقربی حب بلسان شقاقل بهمن سرخ و سفید هر یک نیم مثقال زعفران جندبیدستر مومیایی اصیل مشک 
خالس عنبر اشهب هر یک دو دانگ مایه‌ی شتر اعرابی ثعلب مصری مغز سر گنجشک نر هر واحد یک دانگ 
مومیایی و عنبر را در روغن زیت گداخته جواهر سوده باقی ادویه کوفته بيخته مخلوط نموده به گلاب مقدار نخود 
حب‌ها سازند و به ورق طلا و نقره پیچیده نگاه دارند شربت دو حب 

و در نسخه دیگر یاقوت رمانی لعل بدخشانی عوض کهربا و بسد و مرجان و لاجورد داخل است و تعداد ورق نقره 


ده عدد و ورق طلا پنج عدد حب مومیایی تألیف والد حکیم علوی خان به جهت نقصان باه که به سبب استرخای 
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آلت و ضعف قوی باشد بی‌نظیر است مومیایی دارایی مصطکی رومی هر یک یک دانگ عنبر اشهب یک جزو هر سه 
را در فنجان چینی کرده روغن پسته داخل نموده فنجان را در ظرف مسی که در آن گلاب و عرق بهار نارنج پر 
کرده باشند گذاشته نحوی که گلاب و عرق داخل فنجان نشود و آن ظرف مس را در میان پاتیله‌ی پرآب بر روی 
سه پایه بگذارند و سه پاتیله را محکم بسته آتش در زیر آن کنند تا مومیایی و غیره گداخته شود پس فادزهر 
حیوانی و فادزهر معدنی مشک خالص هر واحد یک جزو مروارید ناسفته طباشیر قرنفل بسبا سه جوز بوا پهمن سرخ 
بهمن سفید دارچینی شقاقل زنجبیل درونج عقربی عود هندی عود صلیب خصیته التعلب جدوار خطایی هر واحد 
یک دانگ کوفته بيخته به آن سرشته حب‌ها سازند و به ورق طلا پنج عدد پیچیده پنج حصه نمایند و هر روز یک 
حصه تناول کنند بعد آن نبات سفید پنج مثقال تخم بالنگو یک مثقال عرق گاو زبان گلاب عرق بیدمشک هر یک 
هفت درم بنوشند 

حب جدوار تألیف حکیم ممدوح که در تقویت باه بی‌نظیر است جدوار خطایی دو نیم مثقال فادزهر حیوانی ورق 
طلا هر یک نیم دانگ قرنفل زعفران عاقر قرحا جندبیدستر جوز بوا بسبا سه دانه‌ی هیل دارچینی هر یک یک دانگ 
کوفته بيخته حب‌ها سازند به قدر نخود و دو حب وقت صبح و دو حب وقت خواب فرو برند بعد از آن پیاله شیر گرم 
کرده یک دانگ زنجبیل سوده ده درم نبات سفته داخل کرده بنوشند حب از مجربین هند به جهت کسی که بر 
ازاله‌ی بکارت قادر نباشد نافع عاقر فرحا قرنفل خشخاش موصلی شونیز جوز بوا اسگند فلفلمویه مساوی کوفته 
بیخته حب‌ها برابر کنار دشتی سازند و هر صبح یک حب بخورند دوایی که در تهیج باه از مجربات حکیم علیم الّه 
است نکچهکتی ادرک هر یک دو ماشه برگ سداب هندی چار ماشه باریک سوده با شیر تازه بخورند و تابیست و 
یک روز به عمل آرند و اولی آن که اول کمتر از وزن مذکور شروع کنند و بعده اندک اندک افزوده بر مقدار مسطور 
رسانند ایضاً گندهک یک توله دانه‌ی لایچی سفید دو توله هر دو را خوب سحق کنند و به قدر سه سرخ با شیر گاو 
وقت خواب شب می‌خورده باشند سفوف کیمیای عشرت که به غایت مقوی باه است و در امساک بی‌نظیر نکچهکتی 


سه سرخ کاینپهل شش سرخ قرنفل شنگرف مازوپهل ورق طلا هر یک چار سرخ زعفران یک سرخ دارچینی مشک 
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ریگ ماهی هر یک یک ماشه افیون شش برنج ورق نقره هفت سرخ همه را سفوف ساخته با یک قدح شیر گاو فرو 
برند و بعد دو ساعت به جماع مشغول شوند و چون سوزش سینه معلوم شود یک پیاله شیر بخورند و در تمام شب 
همین قسم تا ده آثار شیر خواهد نوشید و هضم خواهد کرد و بیدار خواهد ماند اضمده و اطلیه‌ی مقوی باه 
جندبیدستر و مشک جوز بوا بسبا سه قرنفل زعفران تخم دهتوره‌ی سیاه تخم کتائی سفیدی پیخال کبوتر صحرایی 
هر یک دو ماشه افیون یک ماشه مویزج زفت رومی پوست بیخ کنیر سفید هر واحد سه ماشه خراطین عروسک هر 
یک چهار ماشه پیاز نرگس تازه هفت ماشه همه را به زهره‌ی گاو و شراب تند یک یکبار کهرل کرده حب بندند و به 
یک ماشه عطرناگکیسر طلا کنند ایضاً نه برای سستی ذکر و مجلوق نافع است پیاز عنصل یک عدد پیاز نرگس 
هفت عدد به کارد چوبی ورق ورق کرده در شیر ميش آن قدر که بپوشاند تر نموده بگذارند تا آن که تمام شیر را 
جذب کند بعده قسط تلخ مغز پنبه دانه بوزیدان عاقر فرحا دارچینی وج ترکی هر واحد یک توله کوفته بیخته زلو 
خشک زهره‌ی گاو مومیایی عنبر اشهب هر یک شش ماشه پیه‌ی شیر تر پیه‌ی گاو هر یک دو ماشه روغن رای بیل 
ته ماشته همه را یک جا خمع. رده کهرل تمایتد که مخ مرهم شوه اندک: ضماه نماینه ایض مرب برای محلفق 
پوست بیخ کنیر سفید غنچه‌ی کنیر سفید تخم دهتوره اسگند هر واحد یک توله کافور افیون هر یک نیم توله 
کوفته با شیره‌ی کنایی خرد ساییده حب‌ها به قدر نخود سازند و هر روز سه حب به آب حل کرده بر ذکر طلا 
نمایند سستی و جلق زدگی بر طرف شود ایضاً بابت محمد نقی پیاز نرگس ده عدد دارچینی دو نیم توله عاقر قرحا 
سه توله مویزج پنج توله زهره‌ی گاو دو نیم عدد به آب پیاز دشتی کهرل کرده ضماد سازند پوست باریک جدا 
می‌سازد عجیب است ایضاً بابت مرزانصیر برای عنی و مجلوق مجرب زهر .؟ زکچور هر یک یک توله بیربهویی یک 
ماشه قرنفل کلاه دار هفت عدد همه را در آب دهتوره‌ی سیاه نیم پا و خوب کهرل نمایند و حبوب به وزن سه سه 
ماشه بسته نگاه دارند وقت حاجت یک پاس شب گذشته بعد فراغ از طعام و آب یک حب در آب دهتوره‌ی سیاه 
سوده بر پارچه‌ی باریک ضماد نموده حشفه گذاشته پتی بندند بالای آن برگ پان با رشته‌ی خام بندند همین نوع 


هفت روز به عمل آرند و از ترشی و بادی پرهیزند 
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ایضاً از علوی خان قرنفل یک درم دارچینی شش سرخ زعفران چهار سرخ افیون برگ کنیر سفید هر واحد یک 
سرخ در زهره‌ی گاو سوده طلا کنند. ایضاً مقوی باه و مجرب عاقر قرحا سه ماشه جوز بوا بسباسه قرنفل انگوزه‌ی 
خالص سیماب زرینج هر یک یک توله در شراب تند به قدر نیم آثار کهرل کرده حب بسته دارند و به شراب ساییده 
هر روز یک بار طلا سازند در سه روز نفع بین می‌شود ایضاً پیاز نرگس پیاز عنصل هر یک یک درم در شیر میش 
یک روز حل کنند بعده مویزج دارچینی جندبیدستر فرفیون عاقر قرحا وج اجواین تخم کتائی خرد تخم کتائی 
بزرگ آدمی زفت رومی زلو خشک خراطین هر یک دو توله هالون بال کنگنی زردچوب هر یک یک توله آميخته در 
زهره‌ی گاو یک شبانه روز کهرل کرده ضماد نمایند. ایضاً که تقوبت باه کند و ذکر را قوی و سخت و سبز گرداند 
پیاز نرگس نو یک عدد به کارد چوبی ورق ورق نموده در شیر میش کهرل نمایند بعد از آن قسط تلخ مغازه بغدادی 
زراوند مدحرج وج ترکی خراطین هر یک یک توله داخل نموده کهرل نمایند تا چون مرهم شود مومیایی اصیل 
چهار ماشه در روغن چنبیلی دو توله حل نموده داخل مرهم نمایند و بر قضیب سوای حشفه ضماد نمایند 

ایضاً مقوی باه از حکیم محمد جعفر جندبیدستر مصطکی روی هر یک یک توله قسط شیرین یک نیم توله تخم 
ترب سه توله روغن زیتون بیست و پنج توله کهرل نموده استعمال نمایند 

ایضاً از حکیم محمدرضا عاقر قرحا دو ماشه دارچینی یک نیم ماشه قرنفل یک ماشه بسباسه یک نیم ماشه 
زعفران نیم ماشه جوز بوا چهار حصه دار فلفل یک عدد چوه اگر قدری کوفته بيخته در کهرل انداخته به آب ادرک 
سحق بلیغ نمایند پس چوه داخل نموده و بر پارچه سیب؟ کرده بر قضیب بنددد تایک پاس بعده دور نموده 
مجامعت نماید 

و در نسخه‌ی حکیم قطب الدین مغز تخم کوپخ و پوست بیخ کنیر سفید هر یک ماشه عوض قرنفل و زعفران و 
دار فلفل است و نوشته که ادویه در شراب دو آتشه کهرل کرده حب بسته در شراب حل کرده ضماد نماید بالایش 
برگ دهتوره بندد و صبح به آب گرم بشوید ایضاً گویند که عنی پنجاه سال از اين به شود جندبیدستر عاقر قرحا 


فرفیون هر یک هشت ماشه مویزج کوهی دارچینی هر یک چهار ماشه قرنفل چهل و یک عدد کوفته بیخته در 
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شراب پا شهد مقدار کنار حب بندند یک حب بر قضیب ضماد کنند و صبح به آب گرم بشویند در یک هفته به 
حالت اصلی باز آید مجرب است ایضاً برای قوت باه بسیار مفید فلفل سیاه جندبیدستر حلتیت هر یک نیم درم مفز 
پنبه دانه دو درم مشک خالص دو دانک کوفته بیخته با روغن زنبق یا یاسمین سرشته بر قضیب بمالند. ایضاً از برای 
جالق و قوت باه سپندان مغز تخم بید انجیر خردل هر یک سه درم کوفته با روغن پاسمین سرشته نیم گرم بر ذکر 
و خصیه بمالند سطبری و قوت در آن پدید آید ایضاً جهت باریکی بیخ ذکر مجلوق چوز بوا بسباسه اشنه هر یک 
چهار ماشه چرک گوش آدمی یک دام چربی خصیئه خر نیم پا و همه را در شراب دو آتشه بسایند چندان که یک 
سیر شراب جذب شود به کار برند. ایضاً که جهت عنی به تجربه رسیده مستی که عقب سرساند می‌باشد به وزن یک 
نخود قرنفل سه عدد به آب برگ پان صلایه کرده طلا نمایند ایضاً که برای جالق و عنی و درازی و سطبری قضیب 
خیلی عجیب است حکیم محمد جعفر علاج مجلوق به همین نسخه می‌کرد و نفع این نهایت معاینه گشته شیطرج 
سرمه مازو استخوان ماهی سوخته زاک سرخ شنگرف هر یک یک توله خراطین هفت توله افیون مصری عروسک 
زهر میه؟ هر یک دو توله همه را سرمه‌سا نموده نگاه دارند پس ورع پنج توله ساییده پیه‌ی شیر قرنفل جنگلی 
دهتوره مال کنگنی هر یک هفت توله تخم ترب تخم گزر هر یک چهار توله مرج جنگلی پنج توله این هه را به 
طریق چوه در شیشی روغن کشند و در شيشه ادویه‌ی مذکوره آميخته به قدر نیم سرخ استعمال نمایند که اين دوا 
تیز بسیار است 

ایضاً تألیف حکیم محمد عابد سیماب دو دام سهاگه نیم دام مسهل کی دام بچهناک قسط شیرین قسط تلخ هر 
یک نیم دام بیربهویی جندبیدستر هر یک یک دام روغن کنجد سیاه پا و سیر خام آب برگ چنبیلی نیم آثار شراب 
دو آتشه پا و آثار اول آب چنبیلی و شراب و روغن مذکور هر سه بجوشانند تا آن که آب و شراب بسوزد و روغن 
بماند بعد از آن ادویه کوفته بیخته در روغن مذکور داخل کرده بسوزانند و صاف نموده در شيشه نگاه دارند و به قدر 
دو سرخ طلا کنند و بالای آن برگ تنبول بندند یک هفته يا زیاده به عمل آرند مجرب است 


ایضاً از مجربات حکیم وارث علیخان شیرآگ شیر تهوهرتدهاره شیر تهوهر قسم دیگر شیر درخت بر هر یک سه 
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ماشه تخم دهتوره باریک سوده شش ماشه روغن گاو یک توله اول روغن را بگدازند چون به جوش آید هر چهار شیر 
اندازند و حل کنند و به زودی فرود آورده تخم دهتوره داخل کنند و خوب حل کرده در ظرفی بدارند وقت شب قدر 
نخود بر پان مالیده ببندند و صبح وا کنند 

ایضاً از حکیم ممدوح پهکرمول ثقیل الوزن که از اندرون گلابی رنگ باشد و میده‌ی چوب هر دو جداجدا باریک 
ساییده مساوی بگیرند و به آب ادرک سرشته قرص ساخته حشفه گذاشته بندند هر گاه گرمی زیاده محسوس شود 
دور کرده به شیر میش نیم گرم و اگر نباشد به آب نیم گرم بشویند ایضاً که برای تقویت باه نظیر ندارد آب پیاز 
عنصل آب پیاز نرگس آب پیاز سفید آب سیر هر یک سه ماشه روغن حب السلاطین یک توله زهره‌ی مرغ سیاه یک 
عدد زهره‌ی گنجشک نر ده عدد مورچه‌ی سرخ بیست عدد زنبور پنج عدد مویزج عاقر قرحا دارچینی فلفل پوست 
بیخ کنیر سفید قفرالیهود هر یک چهار ماشه همه را در کهرل انداخته با ده توله‌ی شراب تند سحق بلیغ نموده حب 
بسته بدارند وقت حاجت به روغن گاو تازه ساییده سوای حشفه طلا سازند سوزش می‌آرد خطر نکنند تا هفت روز به 
عمل آرند ایضاً مقوی باه عطر دارچینی مومیایی خالص هر یک درم عطر عود عطر نار مشک هر واحد دو درم کهرل 
کرده طلا نمایند ایضاً که برای قوت باه بهتر از این نسخه‌ای نیست سم الفار زرینج شنگرف سیماب هر یک شش 
ماشه در چهار توله عسل خالص کهرل کنند بعد از آن پیه‌ی شیر پیه‌ی خوک صحرایی که از حصیه و گرده‌ی او 
برآورده باشند و پیه‌ی پیه سوسمار و پیه‌ی ورل صحرایی که به هندی سانده گویند هر یک دو توله داغ کرده و 
خراطین زلو هر یک توله کرم پتال مده یک عدد در کهرل انداخته باز یک شبانه روز بسایند پس حبه‌ی سفید تخم 
ترب تخم کتایی عافر قرحا چرک گوش انسان جوان جوز بوا بسباسه قرنفل بیش قفرالیهود اذراقی سوده پوست بیخ 
کنیر سفید مویزج حلتیت خالص مشک هر یک سه ماشه در کهرل انداخته با شراب دو آتشه تند همه را تا دو روز 
صلایه نمایند و حب بسته دارند و طلای رقیق بر ذکر سوای حشفه نمایند و بالایش برگ تنبول بندند ایضاً که اکشر 
مردم را نفع بخشیده شنگرف هرتال طبقی سیماب کیله عافر فرحا مویزج پیاز نرگس دارچینی زهره‌ی نر گاو همه 


را به آب زهره‌ی سینه ده پاس کهرل کرده نگاه دارند و قدری گرفته طلا کرده باشند 
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شا وی دصکی ی نماض ما سک مات فان ات هک مسخانه ع گنای شا 
دام روغن زرد نیم پا و ادویه باریک ساییده در شیره‌ی تخم کتایی که به آب برآورده باشند شازده پاس کهرل نمایند 
بعد از آن در روغن زرد چهار پاس کهرل کرده نگاه دارند و وقت حاجت کم از سرخ طلا نموده بالايش برگ تنبول 
بندند و صبح به آب گرم بشویند و چند شب به کار برند و اگر آب برگ کتایی خرد شش توله عوض شیره‌ی تخم 
آن کنند رواست فایده‌ی این مکرر جا به مشاهده در آمده ایضاً برای عنی آزموده‌ی مزرا سلیم بیگ مغز پسته پون پا 
و مغز حب السلاطین نیم پا و هر دو را کوفته در پارچه‌ی نو پوهلی بسته در طباق گرم نهاده بیفشرند و روغن گرفته 
در شیشی بدارند و بعد چند روز طلا کنند و بعد گذشتن یک بر شکال بلکه بعد یک دو سال قوی‌تر و بی‌ضرر 
می‌گردد و تازه به ثورات بر ذکر پیدا می‌کند اگر بثور شود روغن زرد بمالند قوت ذکر تام می‌آرد هر که خواهد کرد 
دریافت خواهد شد ایضاً برای جالق چربی شیر چربی خوک جنگلی هر یک پنج دام بیربهویی جوز بوا خراطین 
خشک زهر بچهناک گهونکچی سفید عاقر قرحا جندبیدستر دارچینی هر یک یک دام قرنفل جو تری زعفران مال 
کنگنی اجواین خراسانی شهد کشمیری هیرا هینگ کافور بهیم سینی سهاگه چرک گوش آدمی شنگرف بیخ کنیر 
سلثی هر تک ذودام پیز تزکتی پک خده مقر غوک چنگلن چهار عدد ولو شفک رهفت عده بهلانوه چهار خده مق 
گنجشک خانگی شش عدد مغز و چربی سانده دو عدد مغز و چربی نیوله دو عدد همه را کوفته کهرل نمایند دوازده 
پاس بعده یک کیله‌ی پخته گرفته از دست نرم کنند و شب دوا بر کیله‌ی مذ‌کور پیچیده تمام شب نگاه دارند اگر 
رو یگ یلم گرده خو تفه نات الا سار ایس نگ گهزل تایه 

ایضاً مجرب حکیم شریف خان فرفیون بهروزه هر یک دو درم بسباسه یک درم دار فلفل یک نیم درم عاقر قرحا 
دو نیم درم موم کافوری نیم درم تخم جرجیر جندبیدستر هر واحد یک نیم درم روغن نرگس نیم اوقیه اول موم در 
روغن مذکور حل نموده ادویه کوفته بيخته در آن بياميزند و بعد سحق بلیغ به عمل آرند و سوای حشفه طلا 
می‌کرده باشند و بالایش برگ پان پیچند ایضاً مقوی و منغط شدید و در تقویت ذکر عنیین نهایت موّثر و بی‌عدیل 


پیاز عنصل پیاز نرگس هر یک نیم اوقیه در بیست و هشت مثقال زیت و قدری آب بجوشانند تا مهرا شود و آب 
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بسوزد و روغن بماند پس صاف کرده زهره‌ی گنجشک نر خانگی تخم ابخره عاقر قرحا خردل سرخ هر یک یک 
مثقال عنبر اشهب نیم مثقال اضافه نموده مکرر بر قضیب و عانه و خصیتین ضماد کنند و اگر مومیایی و زفت رومی 
و زهره‌ی مرغ و مانند آن افزایند قوی‌تر می‌شود و چون سورنجان و مرمکی یک مثقال به آن مخلوط کنند نهایت 
قوی می‌گردد از مجربات است 

ایضاً برای جالق و ضعف باه از حکیم اجمل خان پوست بیخ کنیر سفید پوست بیخ کنیر سرخ هر یک یک دام 
جوز بوا یک عدد افیون مصری نیم دام اول هر دو پوست را کوفته همه را همراه پیه‌ی گوه کلان که به فارسی 
سوسمار گویند پنج دام کهرل نمایند بعد از آن ازار برگ دهتوره از هر قسم که باشد تا دو گهری کهرل نموده مثشل 
کنار جنگلی گولی بندند و یک حب در شراب دو آتشه حل کرده سوای حشفه لیپ نمایند تا چهارده روز ایضاً برای 
مجلوق از مجربات استاد مرحوم جندبیدستر مویزج عاقر قرحا هیرا هینگ قسط تلخ دارچینی پهکرمول هر یک دو 
ماشه با شراب دو آتشه ساییده با مسکه‌ی گاومیش دو پاس کهرل کنند تا چون مرهم شود حشفه گذاشته قدری 
طلا کنند و بالای آن پان بندد ایضاً منه برای مجلوق زعفران قرنفل دارچینی هر یک شش ماشه پنج عاقر قرحا 
بیربهولی خراطین جائفل کلان جو تری هر یک یک توله مصطکی پنج ماشه شنگرف سه ماشه در روغن بیضه‌ی 
مرغ کهرل نموده در شهد مخلوط کرده بر قضیب طلا نمایند حشفه گذاشته و تا چهل روز متواتر استعمال کنند و 
اگر بر عضو بثور ظاهر شود سه روز موقوف داشته روغن شسته بمالند 

ایضاً مجرب و مختصر تألیف حکیم محمد جعفر پوست بیخ کنیر سفید پیه‌ی شیر خراطین چرک گوش آدمی 
هر یک یک دام روغن گاو پنج دام مثل مرهم ساخته طلا نمایند ایضاً مجرب روغن زرد شراب پرتگالی آب بیخ کنیر 
سفید هر یک توله با هم آميخته طلا کرده باشند و بالای آن برگ پان بندند. ایضاً مقوی باه مویزج عاقر قرحا تیر 
ماهی هر یک سه ماشه قرنفل بیربهوبی دارچینی بسباسه مغاث بغدادی هر یک دو ماشه جوز بوا زردی نرگس هر 
یک چهار ماشه مشک خالص عنبر اشهب هر یک ماشه قسط شیرین دو ماشه روغن نرگس شش ماشه عطرناکگیسر 


عطر گلاب عطر مجموعه هر یک دو ماشه روغن رای بیل نه ماشه مانند مرهم ساخته طلا کنند ایضاً که به جهت 
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قوت باه بسیار مجرب است و قضیب را قوی و سخت و کلان سازند پیاز نرگس دو مثقال عافر قرحا مویزج هر یک 
یک مثقال مومیایی دارابی یک ماشه زهره‌ی ماکیان دو عدد پیه‌ی شیر نر چهار مثقال خردل سرخ مغازه بغدادی 
مغز پنبه دانه بوره‌ی ارمنی زهره‌ی گاو زهره‌ی گرگ هر یک یک منقال پیه‌ی گاو پیه‌ی تمساح هر یک دو مقثال به 
عمل آرند ایضاً که دوستی چند بار آزموده است سرگین کبوتر صحرایی پیخال گنجشک خانگی سیماب عاقر قرحا 
هر واحد یک درم عسل دو درم شیر درخت آگ سه درم روغن گاو بیست و دو درم همه اجزا در کراهی آهنی 
دوازده پاس کهرل سازند قوت شب قدری مالیده برگ تنبول بندند و تا هفت روز به عمل آرند ایضاً گویند که در امر 
باه جلیل الأثر است کباب چینی ریوند چینی دارچینی چوب چینی عاقر قرحا لایچی لونگ جو تری جائفل هر یک 
یک توله سیماب سه توله اول سیماب را در دردی بول خر کهرل کنند تا یک پاس بعده دیگر اجزا باریک ساییده 
آمیزند و چهار گهری دیگر کهرل نموده قدری از آن بالای برگ پان مالیده حشفه گذاشته بربندند و بالای او 
پارچه‌ی بافته پیچند و بی‌ضرورت حرکت نکنند و اکثر ساکن باشند و قدرت حق مشاهده نمایند که چه قدر عظم و 
قوت می‌آرد و دردی بول خر چنان گیرند که بول را در ظرفی نهند و بعد سه چهار گهری آنچه رقیق و صافی باشد 
بریزند و هر چه غلیظ و سپید ته نشین شده باشد به کار برند ایضاً طبیبی بر همین طلا معاش خود می‌داشت و 
بسیار تحفه است بچهناگ سیاه چرب عاقر قرحای گجراتی سندورکامیا هر یک یک توله شیر آگ چهار توله 
مسکه‌ی گاو ده توله هر دو دوای اول را کوفته بيخته با سیندور در کراهی کرده شیر آگ و مسکه انداخته از دسته‌ی 
چوب نیم فلوس فصل نموده چهار روز ساییده نگاه دارند که حدت رفع شود پس یک ماشه بر قضیب مالیده پان 
بندند و صبح به آب بشویند و اگر هوا سرد باشد قدری گرم کرده بمالند ایضاً که برای نعوظ و رفع سستی ذکر و 
سطبری آن به تجربه رسیده پهکرمول اصیل کوت تلخ هر یک یک توله منسل کنیری سرخ نیم توله آب برگ 
چنبیلی آب برگ دهتوره آب برگ کتائی خرد هر یک چار توله روغن کنجد سیاه شش توله هر سه ادویه با هر سه 
آب آن قدر کهرل کنند که خشک شود بعده روغن آميخته دوازده پاس بدارند به شب قدری بر پارچه آغشته حشفه 


گذاشته بر قختیب بییخند بعد هشت. یاس گشاده دیگر بار به غمل آرند تا یک هفته استغمال تمایتد ایضا که تعوظ 
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آرد و سطبر گرداند و کجی دور کند و پس و پیش ذکر یکسان نماید مجرب است دارچینی عاقر قرحا هر یک نیم 
توله خرطین خشک مویزج کوهی پهکرمول هر یک یک توله روغن کنیر موم سفید هر یک دو توله پیه‌ی شیر نر 
جوان زفت رومی هر یک سه توله اول روغن و موم و چربی در کراهی انداخته گرم کند بعده زفت رومی انداخته حل 
یبن یله آزیسا ننک ماه وا ی ای که اسان کم مره وه امنهر 
را از پاچک چنان بخارد که سرخ گردد بعده یک گهری از شیر میش يا ماده اسب مالیده قدری از این دوا طلا کرده 
برگ پان بندد بعد یک پاس بگشاید باز همین عمل کند یعنی در تمام روز چهار بار کند و به شام قضیب را از آب 

و طریق ساختن روغن کنیر این است که پوست پنج کنیر سفید نیم پادشاهجهانی گرفته بکوبد و در پوتلی بسته 
با چهار توله روغن گاو پنج آثار آب بجوشاند به آتش ملاتم هر گاه آب به قدر پا و آثار بماند پوتلی را مالیده افشرده 
جدا کند و باز به آتش ملائم بپزد که تمام آب جذب شود و روغن بماند و داغ نخورد فرود آورده به عمل آرد ایضاً 
مجلوق مایوس العلاج‌اند که سر حشفه به قدر پیاز و بیخ باریک شده باشد مجرب است لونگ جنگلی پوست بیخ 
کنیر سفید مغز گهونکچی سفید بیربهویی کچله سوده زهر میثه سفید چرب جوز بوا دارچینی تند قرفه افیون هر 
یک شش ماشه شیر درخت آگ سه لوله روغن گاو یک توله در کهرل کرده با شیر مذکور و روغن هشت پاس 
ساییده نگاه دارد و بر پارچه ضماد کرده حشفه گذاشته بر قضیب بندد و صبح بگشاید تا یک هفته به عمل آرد اگر 
بثور پیدا شود این مرهم استعمال نماید روغن گاو یک توله یک صد و یک بار شسته کتهه‌ی سفید یک ماشه سفیده 
کاشغری یک ماشه شنجرف یک ماشه سپیاری سوخته یک عدد سوده آميخته به عمل آرد هر گاه بثور خشک شود 
موقوف کند ایضاً مصلح مجلوق عسر البرء و ملذذ مغز گهونکچی سفید مغز گهونکچی سرخ تخم دهتوره عاقر قرحا 
گج پیل شنجرف خولنجان جوز بوا پوست بیخ کوپخ خشک پوست بیخ اروسه پوست بیخ حب السلاطین هر یک 
شش ماشه مصطکی رومی دارچینی قرنفل هر یک دو نیم ماشه خراطین خشک نیم پا و شاهجهانی شیر گاو پنج 


آثار شاهجهانی جمله ادویه جوکوب کرده پوتلی بسته در شیر انداخته بجوشاند تا آن که به نصف رسد سرد نموده 
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جغرات ساخته روغن برآرد عند الحاجت سه ماشه از اين روغن گرفته مشک زعفران کافور چینیه به قدر یک یک 
سرخ ساییده در آن آميخته از مجموع به اندازه‌ی چهار سرخ بر ذکر مالیده بالایش برگ پان بندد چند روز این عمل 
کند و اگر صحیح المزاج برای لذت جماع استعمال کند قضیب را از قدری مسکه‌ی مذکور چرب کرده جماع کند 
لذت بسیار دهد و به جای پوست بیخ جمال گوته پوست بیخ کنیر سفید بدل توان کرد هر گاه پوتلی را از شیر 
برآورده از ادویه‌ی آن در پتال جنتر روغن کشیده فایده‌ی این روغن بسیار سریع الأثر برای مجلوق و عنی به تجربه 
مشاهده کرده شد ایضاً مجرب مغز خر جوان تازه شازده دام وقتی که گرفته باشند همان وقت روغن کنجد سیاه 
بیست و چهار دام عاقر قرحا و گهونکچی سفیدهینگ هیرا و سنگهیا هر یک یک نیم توله آميخته همه را در کراهی 
ان کشتکی آضتی دب کفرل مایتن و اند کی نه کار تن اضا کید که.شخصی کدستا هه سیب تتدایت 
او اه کر ری به امسین ص کی مر ی وان در دام هر کر بت وه 
شیر درخت آک برایر آن در ظرف گلی کرده در سایه نگاه دارند هر گاه خشک شود ستبل ستکهیا ستبل سهتکتیا 
هر یک هشت درم باریک ساییده آميخته بسایند تا که یک ذات گردد بعده روغن کنجد دو نیم پادشاهجهانی قطره 
قطره در آن انداخته تا شازده پاس کهرل کنند بعده در شیشه با در ظرف جرب بره‌اشته دهنش بند نموده بیست و 
یک روز در کوتهی جو بدارند بعد از آن برآورده چهارده روز صبح و شام طلا کنند نعوظ به قوت جوانی آرد و قوت 
این طلا تا سه سال باقی می‌ماند و بعد یک سال از طیاری قوی تر می‌گردد و در اثنای استعمال این از ترشی و 
مضعف باه پرهیز کنند مجرب است ایضاً برای قوت باه شیر آگ روغن زرد هر یک دو توله با هم بجوشانند تا آن که 
شیر بسوزد و روغن بماند پس روغن را در کهرل انداخته با سم الفار میثه تیلیه بیربهویی خراطین هر یک ماشه 
بسایند چون یک ذات شود در ظرف چینی یا شيشه بدارند و قدری نیم گرم طلا کنند ایضاً که برای ازاله سستی 
ذکر اکثر به تجربه رسیده عروسک بیش سیاه هر واحد یک توله جندبیدستر زعفران جوز الطیب هر واحد شش 
ماشه براده‌ی کچله نه ماشه مشک ترکی دو ماشه قرنفل صحرایی افیون فرفیون هر یک هفت ماشه همه را در آب 


ادرک با شراب دو آتشه کهرل کرده حب‌ها برابر نخود بندند و وقت حاجت یک حب در آب ادرک سوده سر ذکر 
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گذاشته طلا نمایند و بالایش برگ دهتوره یا برگ پان بندند و تا هفت روز استعمال نمایند و پرهیز ضروری ملحوظ 
دارند ادهان طلائیه این روغن از برای جالق و قوت باه مجرب و معمول است گهونکچی سفید مع پوست کچله عاقر 
قرحا پوست بیخ کنیر سفید زهر میئه مغز جمال گوته هر یک دو دام اول سوای جمال گوته و زهر میئهه همه اجزا 
را سفوف ساخته نگاه دارند و جمال گوته و زهر را در شیر بز با گاو میش که قریب یک آثار باشد پوتلی در پارچه 
بسته دو سه جوش خوب بدهند و برآرند بعده اگر اصلاح آن‌ها زیاده‌تر خواهند پوتلی را در سرگین گاو میش دو سه 
جوش داده برآرند و همه ادویه را جمع نموده در شیر بز سه پا و کهرل نموده غلول‌ها بسته خشک نموده چوه 

نوع دیگر که چند مرتبه ساخته شد به اکثر مردم مفید افتاد بیربهویی گهئنگچی سفید.؟ بیخ چنپا بیخ چنبیلی 
ی پا ات ار ی ی ری وت سر 
پخته شیر کلان سه عدد سانده شش عدد زلو صحرایی چهار عدد جولاها که آن را پراگ گویند یک دام بیخته 
نکچهکنی پنج آثار مار سیاه مغش انگشت از جانب سر دور کرده باقی هشت انگشت بگیرند اول نکچهکنی را در آب 
صاف بشویند و در سایه پاره خشک نمایند و بیخ‌ها را جوکوب نموده همه را به روغن گاو قدری از دست بمالند که 
خوب تر گردد بعد از آن یک سبوی کلان را که از روغن سیاه یا زرد مستعمل شده باشد از سه پارچه گل حکمت 
سازند و دو رو؟ در زیر 3 سه چهار سوراخ نمایند و در آن سوارخ‌ها سیخ‌های بانس بگذارند بعد از آن مار را پاره پاره 
کرده و پیه‌ی شیر و غیره را با شیر و سانده و دیگر اجزا با نکچهکنی و بیخ‌ها آمیخته در سبوی مذکور اندازند و 
قریب هشت انگشت سبو خالی دارند و بالای آن سرپوش گلی نهاده خوب بند سازند و گل حکمت نمایند بعد از آن 
تابش پاچک دشتی به طریق پتال جنتر روغن بکشند نفع تمام و نمایان بعون اللّه تعالی خواهد شد 

نوع دیگر از مجربات حکیم کلو مرحوم عاقر قرحا مرج و کهنی .؟ مال کنگنی به تخم دهتوره‌ی سیه پوست بیخ 
کنیر سفید نکچهکنی قرنفل جاوتری کچله بچهناک سیاه بیربهونی انگوزه همه مساوی کوفته در روغن کنجد چرب 


کرده در شیشی روغن کشند بعد از آن قدری جندبیدستر حل کرده استعمال نمایند مجرب است 
۱۳۳۷ 


316 0 24 


نوع دیگر مجرب مولوی بهادر علی مرحوم گهونکچی سفید مغز جمال گوته هر واحد یک توله زهر تیلبه جوز بوا 
هر واحد یک نیم توله هرتال طبقی قرنفل چربی شیر تازه که یک سال بر آن نگذشته باشد هر یک دو توله زعفران 
شش ماشه همه ادویه را در شیر میش تا هشت پاس کهرل کنند پس حبوب ساخته در سایه خشک کنند و در 
شیشی آتشی گل حکمت نموده انداخته بالای شیشی برگ آگ فرش کرده بالایش ریگ صحرایی پر کرده بر آن 
پاچک دشتی نهاده به روغن کشند اول مانند آب سفید برآید آن را در مرض ضیق النفس با برگ پان به کار برند و 
بعد از آن روغن سرخ و سیاه خواهد برآمد آن را در طلا استعمال نمایند تا دو هفته 

نوع دیگر قرنفل کلاهدار پنج دام پوست بیخ کنیر سفید پیه‌ی شیر نر تازه پوست بیخ چنبیلی سفید تازه هر یک 
دو دام سرطان کلان دو عدد و اگر خرد باشد دو دام بگیرند برگ پان کتکیری چهل و هشت برگ اجزا را کوفته در 
پیه‌ی شیر شب تر نمایند و صبح برگ پان پاره پاره کرده مع اجزای دیگر در شيشه گل حکمت کرده چوه بچکانند 
و مراد از دام دام پخته است 

نوع دیگر انگوزه گهونکچی سفید خراطین پوست بیخ کنیر سفید تخم دهتوره هر یک پنج دام همه ادویه را 
چهار پاس در شراب تر کرده در میان شیشی انداخته مثل چوه بچکانند و سوای حشفه طلا نمایند و اگر مال 
کنگنی کلونجی کچله عوض انگوزه و خراطین کنند و در شیر میش یک روز ساییده در پتال جنتر روغن کشند و 
بعد بیست و یک روز به کار برند و صبح به آب گرم بشویند و در هفته نفع کند 

نوع دیگر از قاضی ارشاد که جلق و غیره امراض بارد قضیب را مجرب است بجهناگ تیلیه دو دام گهونکجی 
سفید مغز جمال گوته پوست بیخ کنیر سفید بیربهویی هر یک یک دام در نیم آثار شیر میش علی الاتصال هشت 
پاس کهرل نمایند در سایه خشک کرده گولیها به قدر کنار جنگلی بسته به دستور معهود روغن کشند و بر قضیب 
طلا نموده بالایش برگ پان پیچند و اگر وزن هر یک دو دام بگیرند و هرتال ورقی یک دام تا یک نیم دام و کچله 
بریده دو دام و شیر بز دو سیر عوض بیخ کنیر و بیربهویی و شیر میش کنند نیز مجرب است 


نوع دیگر مقوی باه و برای جالق هر گاه در پیش و پس تفاوت باشد سم الفار میثهه تیلیه گندهک آنوله سار 
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سهاگه تیلیه سیماب هر واحد برابر همه ادویه را سوای سیماب خوب باریک ساییده خشک نگاه دارند صریع درع 
پارچه‌ی باریک بافته آورده دوای مذکور در قدری روغن زرد آمیخته پارچه به آن ملوث نموده بر سینک سرکی 
فتیله نموده از یک طرف آنشن داده در کهرل سیماب انداخته بر آن روغن بجکانند هر گاه فتیله سوخته شود ان 
زمان مع سیماب چهار پاس خوب کهرل کرده نگاه دارند وقت استعمال قدری بر قضیب مالند و قدری بر برگ پاو 
بر سیمان؟ خام پیچند و دوخت و حشفه را طلا نرسد در هفته سه بار استعمال نمایند و اگر بثور پیدا گردد وسواس 
نکنند به فضل الهی مطلب حاصل گردد 

نوع دیگر بابت میر ماشاء له خان برای مجلوق مشک خالص عنبر اشهب جندبیدستر مومیایی پهکرمول خون 
گرگ نر خون نهنگ خراطین خشک چربی گرده شیر نر چربی گرده نهنگ چربی شیر وک جنگلی گهونکچی 
سفید؟ بیخ کنیر سفید خون چمگاذر کلان در شراب دو آتشه سه پاس کهرل نموده بعده در روغن زیتون سه پاس 
کهرل نمایند پس حبوب مثل نخود بسته یک شب در سایه خشک کنند صباح در شیشی آتشی گل حکمت نموده 
روغن کشند قدری از ان حشفه گذاشته بمالند و برگ پان بندند و در گهری بسته دارند 

نوع دیگر مجرب بگیرند شیر کلان و زلو چهار عدد متصل دم و زیر بازوهای آن چسبانند وقتی که زلو از خون 
سیر شوند جدا ساخته وزن نمایند و همان مقدار براده‌ی سم اسب آمیخته در شراب دو آتشد انداخته یک روز نگاه 
دارند باز میان شیشی انداخته چوه بکشند و وقت حاجت به کار برند 

نوع دیگر از مجربات حکیم عبدالقادر مرحوم بیخ کنیر سفید یک آثار جندبیدستر شش ماشه جوز بوا دارچینی 
قرنفل هر واحد یک توله در پتال جنتر روغن کشند و یک سینک طلا کنند حشفه و دوخت گذاشته و بالايش پان 
بندند تا بیست روز طلا کند بعده اگر بثرات پیدا شود بر آن روغن گاو شسته ضماد کنند و چهل روز از جماع و 
ترشی پرهیزند 

نوع دیگر عجیب النفعت جوز بوا هرتال طبقی گندهک آنوله سار مغز گهونکچی سفید سم اسب جوان تخم هلهل 


۱۳۳۹ 


30 0 24 


چربی شیر کوت کچله مغز بادام هر واحد یک دام کوفته از روغن کنجد سیاه چرب نموده در شیشی آتشی به آتش 
انگشت چوب به بول به طریق متعارف روغن کشند و ظرفی که در آن روغن از شیشی چکیده افتد در آوند پرآب 
دارند پس سوای حشفه طلا نموده بالایش برگ تنبول از رشته‌ی خام بندند و وقت استعمال کنند و از بادی و ترشی 
و جماع پرهیز نمایند و قدرت حق مشاهده کنند 

نوع دیگر که ذکر را سخت قوی و دراز می‌ کند و مجلوق و عنی را مفید رسکیپور نیم دام و ال کهونگچی سفید 
افیون هر واحد یک دام مال کنگنی تخم دهتوره هینگ بیخ کنیر سفید هر یک دو دوام روغن کنجد به قدر حاجت 
ادویه را کوفته به روغن چرب کرده یک شب نگاه دارند صبح در شیشی آتشی انداخته مثل چوه روغن کشند هر روز 
اند کی بر قضیب حشفه گذاشته طلا نمایند بالایش برگ تنبول پیچند 

نوع دیگر قوی‌تر از آن نسخه‌ی بی‌نظیر و همیشه معمول و مجرب حکیم ذکاء له خان هرتال ورقی موصلی سیاه 
بیربهویی هر یک یک دام میثه تیلیه گهونکچی سفید لونگ دارچینی تخم کوپخ تیجبل پوست انار خراطین پیه‌ی 
شیر نر هر یک دو دام کرم بی‌روا پنج دام پوست بیخ کنیر سفید پا و سیر سر مار سیاه که تازه گرفته باشند کزدم 
سیاه هر یک یک عدد کینکر.؟ سانده ریگ ماهی هر یک دو عدد ادویه کوفتنی را کوفته و جانوران را ریزه ریزه 
کرده همه را در شراب دو آتشه دو سیر یک شبانه روز تر کرده نگاه دارند پس مثل چوه به آتش پاچک دشتی در 
شیشی آتشی روغن کشند 

نوع دیگر جهت تقویت باه مجرب حکیم بقاخان رسکیور نیم دام گهونکچی سفید افیون کوت تلخ کچله زهر 
سنگهپاجوتری جاثفل منسل کنیری زهر تیلیه اسگند ناگوری بیخ خراسانی دارچینی عاقر قرحا سهاگه تیلیه تال 
مکهانا تحم اوتنکن جتدییدستر اسبنه تحم پیاز مصطکی کلجن کلونجی هالون بعز چلفوزه کنجد: سیاه نخم میتی 
مغز پنبه دانه زعفران موصلی سیاه لونگ مشک تراشه‌ی سم اسب عراقی تخم کتایی بزرگ تخم کتایی خر و 
چرونچی و بودار اگر عزتی چیته بیخ اونت کتاره هر یک یک دام مال کنگنی تخم دهتوره انگوزه بیخ کنیر سفید هر 


یک دو دام زردی بیضه بیست عدد روغن کنجد به قدر حاجت ادویه کوفته در روغن چرب کرده با زردی بیضه 


۱۳۳۰ 
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آميخته به دست مالیده شب نگاه دارند و صبح مثل چوه روغن کشیده به کار برند 

نوع دیگر که مجرب است بیخ کنیر سفید بیخ کنیر سرخ هر یک پنجاه درم دارچینی گهونکچی سفید هر یک 
پنج درم مال کنگنی هشت درم آفیون مصری دوازده درم موصلی سفید موصلی سیاه تخم کوپخ هر واحد بیست و 
پنج درم غوک آبی خشک کرده یک عدد همه را بکوبند و در سفیدی و زردی بیضه‌ی بط کلان سرشته در شیشی 
آتشی کرده مثل چوه کشند و قدری مالیده بالایش برگ پان بندند 

نوع دیگر مقوی باه مجرب حکیم غلام امام براده‌ی کچله نیم پا و بیربهویی تخم دهتوره لوبان کوریه کهونگچی 
سفید پیه‌ی خوک صحرایی نکچهکنی هر واحد شش تور جندبیدستر شیر زقوم سیماب روغن بلسان هر یک دو توله 
ادویه بیخته در پیه و روغن آميخته در شراب دو آتشه کهرل کنند تا یک هفته بعده حب‌ها ساخته در شیشی آتشی 

نوع دیگر بابت نظام شاه برای کجی آلت و سستی مجلوق را روز اول رجولیت بخشد و در چله آلت سطبر و دراز 
سازد اگر پیر کند جوان گردد و مجرب است قلم نرگس مع گل یک صد عدد و مویزج جوز بوا غرقی عاقر قرحا 
بیربهویی هر واحد یک توله فرفیون زرد و سرخ زعفران هر واحد نیم توله جندبیدستر مشکنافه هر یک دو ماشه 
بادام نیم پا همه را جوکوب نموده در آوند کهنه انداخته چهلکه‌ی نیشکر با برگ پان بالای ادویه فرش کند و ادویه 
را پنهان سازد و در پتال جنتر روغن برآرد وقت حاجت یک سینک طلا کرده برگ پان بندد و یک سینک همراه 
پان بخورد 

نوع دیگر که ذکر را سخت و قوی کند و عنی را به حال اصلی آرد با فرجه بارده مناسب است روفن حب 
السلاطین دو دام به دستور روغن بادام کشند پس عاقر قرحا جندبیدستر هر یک نه ماشه بیخ کنیر سفید یک دام 
کوفته بیخته در روغن مذکور آميخته عطرناکگیسر نه ماشه نیز بياميزند و حبوب دراز بسته در شیشی آتشی 
انداخته به آتش ملایم پاچک دشتی روغن کشند و قدر یک سرخ به عمل آرند 


نوع دیگر که جهت مجلوق و عنی به تجربه درآمده و در بعض جای مناسب نفع کثیر نموده زلو در خصیه خر 
۱۳۳۱ 
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بچسبانند تا خون خورده پر شوند آنگاه جدا کرده در سایه خشک نمایند بعد از آن پیه سانده بیربهویی بیخ کنیر 
سفید هر واحد یک دام همه را جو کوب ساخته در چربی مذکور مالیده در شیشی آتشی انداخته بجکانند تا زمانی 
که روغن سرخ برآید بگیرند وقتی که سیاه شود علیحده کنند و برابر برنج علی الدام بمالند 

نوع دیگر بابت میان صلاح الدین که مجلوق را مجرب است بیخ کنیر سفید بیخ کیوره بچهناک گهونکچی سفید 
خراطین خشک مالکنگی تخم دهتوره سیاه افیون کچله انگزد سرگین کبوتر صحرایی برابر گرفته جوکوب سازند و 
به روغن کنجد چرب نمایند چندان که تمام تر شود یک شبانه روز نگاه دارند بعده مثل چوه در شيشه گل حکمت 
کرده بجکانند 

نوع دیگر که مقوی باه و مجرب بلاخطاست عاقر قرحا سه توله قرنفل مالکنگنی سم الفار زهر میثه تیلیه 
گندهک آنوله سار خراطین چربی شیر کچله تج منسل کنیری پوست بیخ کنیر سفید دارچینی هر یک دو توله جوز 
بوا بسباسه بیربهویی هر یک یک توله گهونکچی سفید مغز جمال گوته هر یک چار توله شیرک کلان یک عدد در 
شیر میش سواپا دو شراب دو آتشه یک نیم پا و حل کرده حب بسته در شيشه روغن بچکانند و به شب طلا نمایند 
سستی و نرمی قضیب بالکل دفع گردد و قوت و زور به کمال آورد 

نوع دیگر در بیاض استاد مرحوم مسطور است که به جهت برانگیختن شهوت باه نظیر ندارد و بارها به صحت 
تجربه پیوسته در ازاله عنیت تأثیر اکسیر دارد سیماب بیربهویی سم الفار سفید هر یک دو توله هر سه را در زردی 
بیضه دو عدد کهرل نمایند تا پنج روز بعده به قدر نخود حبوب بسته در شیشی آتشی گل حکمت نموده انداخته 
روغن برآرند و یک سینک بدان تر کرده بر پان مالیده حشفه و دوخت گذاشته بر آلت بندند و در اندرون شیشی 
چیزی سفید که صعود کرده می‌نشیند چون آن را بر زهره گداخته طرح نمایند بعد از نفوذ و غواصی به غازه‌ی 

نوع دیگر از حکیم شاه مرزا طبیب پادشاهی که برای تقویت باه در بیاض مذکور مجرب نوشته تخم مهوه روغن 


قسط روغن بید انجیر هر یک دو دام عاقر قرحا مالکنگنی قرنفل زهر میئه سهاگه بیخ کنیر سفید تخم دهتوره سیاه 
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مغز ماهی روهو خراطین پاک کرده دارچینی گهونکچی سفید ریگ ماهی جندبیدستر کوت منسل چربی حواصل 
چربی سیر لوبان کوریه اندر جو اجواین خراسانی اسگند ناگوری بچهناک گل نرگس تخم کوپخ هرتال طبقی مغز 
حمال که کننهک تک شا بسک هه واخو تک 6اه شک اش مات شوک کی ماندن جر کت خر 
واحد یک عدد و همه را در شراب دو آتشه سه روز تر کرده در شیشه‌ی آتشی از سه آثار پاچک دشتی روغن بکشند 
و بریان طلا کرده بندند برای عنی همه به کار آید مجرب است 

نوع دیگر در همان بیاض مرقوم است که این نسخه از جوگی به شاهجهان پادشاه رسیده بود و مکرر به تجربه 
درآمده جهت قوت باه بی‌عدیل است حتی که این را قوت بخشد خراطین پیه‌ی غوک خشکی و اگر به هم نرسد از 
غوک آبی بگیرند پیه‌ی خوک جنگلی پیه‌ی شیر پیه مگر آگه به دست نیاید از ماهی روهو کلان بگیرند مغفز بوزنه 
هر قدر که برآید والا پیه‌ی او بگیرند هر یک نیم پا و سانده چهار عدد میل گوش آدمی چهار دام پیاز نرگس کهنه 
که کاشته نبوه نیم پا و کینگره دو عدد بیربهویی منسل سرخ زهر میئه تیلیه جوز بوای نیلیه دارچینی گندهک 
قسم اول سیماب هرتال مالکنگنی مغز کچله گهونکچی سفید مقشر شیره و خارخسک هر یک چهار دام سفیدی 
بیضه‌ی مرغ گوشت مرغابی کلان هر یک هشت دام پوست بیخ کنیر سفید پا و سیر شیره‌ی خوبکلان سم اسب هر 
یک نیم پا و روغن کنجد یک رطل و ربع ادویه را یک جا نموده در روغن کنجد انداخته هفت روز در انبار گندم 
دفن کنند بعد از آن از پتال جنتر روغن کشند بر پارچه بافته مالیده بر ذکر بندند و بالای آن برگ تنبول بندند و تا 
دو هفته بر اين منوال به عمل آرند ذکر عنی پژمرده شده به حالت طبیعی بازگردد و اگر قضیب گاو جوان و کرم 
نجاست به وزن چهار دام آفزایند بهتر بود 

نوع دیگر گویند شخصی که از اغلام و يا از جماع زن حاتضه سست شده باشد و طاقت نعوظ و جماع نداشته 
باشد به استعمال این روغن قوت اصلی یابد و مجرب است سم الفار سهاگه تیلیه منسل سرخ هرتال طبقی گندهک 
آنوله سار سجی سفید مالکنگنی قسط تلخ بزرالبنج اذراقی بلادر مغز جمال گوته تخم دهتوره سیاه افیون مرمکی 


یعنی لال بول سعد کوهی بیخ سوسن آسمان جونی تخم گزر تخم ترمزه لای؟ تخم شبت پیاز نرگس چربی شیر 
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جندبیدستر هر یک یک نیم توله سفیدی پیخال کبوتر صحرایی شش توله زردی بیضه مرغ هفت عدد جمله ادویه 
باریک ساییده به دستور متعارف روغن برآرد و طلا نماید در هفته به شود 

نوع دیگر معمول حکیم عبدالکريم که به قیمت ده روپیه ماشه و باغنیا صدر و پیه ماشه می‌فروخت برای استرخا 
و تشبخ و کجی قضیب و قلت نعوظ و نحافت ذکر خیلی نافع سیماب گوگرد اخضر هر واحد ده توله یک پاس کجلی 
کند بعده زرینج طبقی سم الفار زر و سم الفار سفید شنگرف زربنج سرخ هر یک دو توله انداخته بساید که سرمه‌سا 
گردد پس بچهناک سفید بچهناک هلدیه مغز تخم گهونکچی سفید کچله تخم دهتوره مالکنگنی پیاز نرگس زیره‌ی 
زرد گل کتایی خرد کنکی سیاه بلادر کلاه دور کرده تخم کتان کنجد سیاه هالون عاقر قرحا کلونچی قرنفل جوز بوا 
هر یک دو توله باریک کوفته در آن آمیزند بعده بیربهویی قضیب گاو جوان قضیب آهو هر دو خشک نموده سوهن 
کرده عرق پیشانی فیل چربی شیر چربی خصیثه خوک خراطین خشک هر واحد دو توله آميخته با شیر تهوهر و 
شیر آک و شیر سیند تدهاره و شیر میش هر یک سه پا و شهاجهانی کهرل کند که جمله شیر در ادویه خشک شود 
بعده در شيشه مطین کرده و در دهن شيشه موی زنان داده در شکم ناندگلی سوراخ ساخته گردن شيشه از آن 
بیرون نموده و ناند مذکور را بر دیگدان نهاده و به مقابله‌ی دهن شيشه در دیگدان پیاله چینی در ظرف پرآب نهاده 
بدارند و در میان ماند خاکستر گرم یعنی بهوبل پر نمایند که از گرمی نرم آن روغن چکیده جمع شود هر گاه 
خاکستر سرد شود چند پاچک دشتی بر آن افروزند که گرمی در بهوبل رسد همین نوع تا سه شب و روز به عمل 
آرند که تمام روغن چکیده در پیاله درآید بعده روغن را در شيشه کرده در کوئهی؟ جو بدارند و بعد یک ماه برآورده 
استعمال کنند گویند که شخصی از بیست و هفت سال به سبب کثرت اغلام نامرد شده بود اول تنقیه به حسب 
صبر و غیره کرده اين روغن به عمل آوردند و در اين اثنا لبوب کبیر با شیر بز به نبات شیرین کرده دادند در 
عرصه‌ی یک ماه بی‌قرار شد و در چله قوت شباب حاصل شد حال آن که بر جماع قادر نبود 

نوع دیگر معمول فرنگی گویند که شخصی از امرای شاهجهان آباد کدخدا شده بود از عارضه‌ی جلق بر زن بکر 


قادر نشده در شهر بدنام گردید چنانچه زهر برای خوردن طلبید فرنگی به این روغن علاج نمود در شش گهری از 
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نعوظ بی‌تاب شد و پنجاه هزار روپیه به وی داد سیماب کبریت سبز تمام روز کجلی کند بعده سم الفار سفید و سم 
الفار زرد زرینج طبقی شب یمانی سفید بوره‌ی ارمنی کوفته آميخته بسایند پس بچهناک سیاه بلادر تازه سر بریده 
اذراقی پوست بیخ کنیر سفید گل مویزج کوهی فرفیون افیون بزرالبنج مغز حبه‌ی سفید مغز حب السلاطین قسط 
تلخ اندر جو تلخ اسپند پهکرمول مازو بی‌سوراخ انزروت سفید هیراهینگ زردچوب عاقر قرحای گچراتی دارچینی 
زعفران مشک مومیایی معدنی قرنفل کلهدار کوفته اندازند بعده خراطین خشک بیربهویی خشک زلو خشک سانده 
خشک دم بریده قیمه کرده جندبیدستر براده‌ی عاج گوه دم بریده خشک کرده موم سفید پیه‌ی شیر پیه‌ی خوک 
آميخته باریک سازد و از این چهل و یک ادویه هر یک چهار دام پخته یعنی هفت هفت توله بگیرد بعده زردی 
بیضه‌ی مرغ چهل عدد مار سیاه یک نیم درعی که زبان و حلق او سیاه باشد یک عدد روغن نرگس روغن زنبق هر 
یک پا و آثار روغن گاو نیم آثار شاهجهانی همه را آميخته در هاندی گلی چرب که زير آن چند سوراخ باریک کرده 
باشند اندازند و زیر آن پیاله‌ی چینی نهاده از گل حکمت وصل نموده و مار زنده در هاندی انداخته دهن آن از 
سرپوش بند نموده بر آن سه ته پارچه گل حکمت پیچیده خشک نموده در ماه ساون و بهارون در مزبلات یعنی 
گهواره کلان به قدر دو درعه گندیده دفن کند و بر آن گندیده مذکور بازانداز شود بعد دو ماه برآرد آنچه روغن 
چکیده در پیاله جمع شده باشد در شيشه نگاه دارد عند الحاجت یک رتی بر قضیب حشفه گذاشته بمالند فایده‌ی 
او معاینه گردد 

نوع دیگر از حکیم اسماعیل اکبر آبادی که آن را کج کرن نامیده برای سستی قضیب و عنی مایوس العلاج عدیم 
تلاکو صخیم المزای انصمال کید کاهن تام غس از ضعت وننستی ققیب مانده نقوه موق وس 
فرریکنا پاس از باه و تفوظ پی‌تاب گرذانه سیماب کیربت اخضر هر یک سبه توله یک.پاس کبجلی کنفتد بسن مفسل 
توش هرکال طیقن سم افاز هاگ تبلید شتگرق یت خر هر واعه مه ترله درکملی آمیعه یک بان دنر 
بسایند بعده کچله مغز حبه‌ی سفید و سرخ مغز حب السلاطین اجواین خراسانی پلاس پاپره بهلا نوا کلاه دور کرده 


کلونجی تخم دهتوره پوست بیخ کنیر سفید اسبند اسکند ناگوری کاینپهل مالکنگنی پیلامول دار فلفل بیش سفید 
۱۳۳۵ 


3124 0 24 


چرب عاقر قرحاست لوبان ناگکیه کوت تلخ بیخ کرهاری که نباتی است و در تالاب می‌روید برگ او به شکل برگ 
بانس و گل او به صورت ناخن شیر خون‌آلوده و بوی او مثل شراب قندی بود و آن زهر قاتل است جوز بوا بسباسه 
قرنفل دارچینی جندبیدستر خراطین خشک بیربهویی خشک دیوچه پیه‌ی غوک کلان پیه‌ی حواصل کر یافته 
نشود پیه‌ی بط پیه‌ی سرخاب پیه‌ی شیر پیه‌ی مار سیاه پیه‌ی راسو زهره‌ی گاو زهره‌ی میش زهره‌ی مرغ زهره‌ی 
ماهی روهو قضیب اسب سوهن کرده قضیب خر سوهن کرده هر واحد سه توله سانده دم بریده خشک کرده موش 
کلان دم بریده احشا دورکرده یک یک عدد زردی بیضه مرغ پنجاه عدد مغز گنجشک نر پنجاه عدد بهوتری تالاب 
دو صد عدد مجموع با پنجاه عدد ادویه سابق یکجا کرده باریک کوفته در کهرل کلان انداخته یک روز از شراب دو 
آتشه تند دیگر روز از شیر میش و یک روز از شیر آک و یک روز از شیر سیند تدهاره و دیگر روز از شیر کتایی خرد 
بساند که جمله جذب شوند در شیشه‌های آتشی کرده حصه رسد اندازند و دهن شیشه‌ها از سنبک‌های بانس و با 
جاروب بند کنند بعده دو سه سینک برآرند که راه برآمدن روغن گردد بعده دهن شيشه با دهن شیشه‌ی خأالی به 
گل بند کرده خشک نمایند و به اندازه‌ی دوازده من شاهجهانی سریگن اسب در چقره‌ی گندیده نصف سرگین زیر و 
نصف بالا در میان آن شیشه‌ی ادویه‌ی معکوس بالا و شیشه‌ی خالی زبرش کرده بدارند و بالای سرگین از گل 
گندیده بند کنند و چهل روز بگذارند بعده به احتیاط تمام شيشه را به آهستگی برآرند و روغن گرفته عند الحاجت 
به کار برند این تیل مثل اکسیر است و بی‌نظیر 

نوع دیگر مسمی به گج کرن برای عنی و مجلوق و درازی و سطبری قضیب منقول از مجربات واله ماجد غفر الله 
له بیخ سوسن کلیجن مالکنگنی میثه تیلیه دارچینی قرنفل بهلانوه تخم کتایی تخم دهتوره تخم ترب تخم گزر هر 
یک یک دام سم اسب پتال مده هر یک شش عدد سانده غوک هر یک دو عدد گهونجی پوست بیخ کنیر سفید 
پیه‌ی کبوتر گج پییل بیربهویی پیه‌ی شیر هر یک دو دام زهره‌ی ماهی روهو زهره‌ی نر گاو هر یک سه عدد 
خراطین سه دام مغز تخم کویخ جوز بوا کچله سفید پیخال کبوتر صحرایی کنجد سیاه کلونجی عاقر قرحا هر یک 


یک دام دیوچه پنج عدد براده‌ی قضیب اسب براده‌ی قضیب آهو براده‌ی قضیب گاو جوان براده‌ی قضیب گرگ هر 
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یک یک عدد ادویه را جوکوب کرده سه روز در شراب دو آتشه تر نمایند بعده در شیر بز بعد از آن به قدری روغن 
کنجد چرب کرده در شیشه‌ی آتشی انداخته مثل چوه بچکانند و به کار برند 

و معنی گج کران آن که قضیب را مثل قضیب فیل گرداند و اين مبالغه است البته آلت را سطبر می‌گرداند 
عرقیات و غیره این عرق آسو مقوی باه و بدن و ممسک و کثیر التأثیر و مکرر به تجربه رسیده و نافع بلغمی مزاج 
است قند سیاه مکین پوست مغیلان دوازده آثار در خم اندازند و در عین جوش این ادویه داخل سازند پوست هلیله 
زرد پوست هلیله آمله خارخسک تال مکهانه هر واحد نیم آثار اسگند میده چوب هر واحد پا و آثار مالکنگنی نر 
کچور هر یک نیم پا و گل دهاوه دو نیم پا و بعد ساکن شدن هوش یک من عرق یک آتشه کشند و در وقت دو 
آتشه کردن این ادویه داخل سازند جوز بوا دو دام براده‌ی صندل نیم پا و قرنفل نیم دام بسباسه مشک هر یک دو 
ماشه زعفران شش ماشه دانه‌ی لایچی نیم پا و خولنجان دو دام پان صد عدد و به قدر سیزده آثار عرق کشند و بعد 
دو ماه استعمال نمایند دیگر مسکر و مکیف مقوی مهبی و هاضم طعام و محمرلون بدن قند سیاه بیست سیر مویز 
منقی دو سیر پوست درخت مغیل یک سیر آمله گل مندوی بهنگره هر یک پاو سیر چهریله با لچهر اجواین 
خراسانی خس تج پترچ ناگرموتهه؟ نرگچور براده‌ی صندل سفید تخم حناموسله سینبهل هر یک یک چهتانک 
موصلی سفید موصلی سیاه بهمن سرخ و سفید تودری زرد و سفید الایچی سرخ اندر جو هر یک نیم چهتانک بادیان 
نیم پا و همه را جوکوب ساخته آب باران چار من آميخته در خم دفن کنند هر گاه جوش خورد آن وقت شیر گاو 
پنج آثار آميخته عرق کشند 

دیگر آسو مقوی باه که به جهت محمد شاه پادشاه طیار می‌شد کشمش پوست مغیلان هر یک هشت رطل قند 
سیاه سه رطل پوست جهر بری پوست هلیله زرد هر یک چهار رطل برگ نارنج برگ تنبول هر یک پانصد ورق 
خولنجان دراچینی پوست نارنج زرد انیسون پوست ترنج زرد زربناق نانخواه هر یک پنج توله فقاخ اذخر تخم کرفس 
هر یک دو توله گل سرخ بیست توله بادیان آمله منقی هر یک هشت رطل همه را نیم کوفته همراه قند سیاه و غیره 


در خم اندازند و آب چندان که نیم گز بالای ادویه و قند باشد اندازند و بگذارند تا به جوش آید هر گاه لاهن طیار 


۱۳۳۷ 


3126 0 24 


شود بهاته داده بعد دور روز عرق ملائم بکشند و بار دیگر در این عرق این ادویه انداخته دو آتشه بکشند دارچینی 
بسباسه کشنیز خشک صندل سفید صعتر فارسی جوز بوا بهمن سفید بهمن سرخ قرفه دانه‌ی هیل شقاقل هر یک 
پنج توله قرنفل یک توله عود هندی زیره‌ی کرمانی زرنباد چهرچهربله ساذج هندی سلیخه بسباسه هر یک دو توله 
گل سرخ چهار رطل حلوان دو عدد مرغ فربه ده عدد دراج سی عدد کبک دو عدد لوه چهل عدد کبوتر گردانک هر 
یک ده عدد گنجشک نر پنجاه عدد همه را ذبح کرده صاف نموده کباب نمایند و داخل عرق کنند و بکشند و مشک 
و عنبر هر یک سه ماشه در پوتلی بسته در سرینچه بندند 

قطور مقوی باه بیربهویی خراطین خشک مثل غبار ساخته در روغن ناردین حل کرده دو سه قطره در احلیل 
چکانند و در نسخه‌ی مجرب بعض مجربین زلو خشک زعفران روغن نرگس عوض خراطین و روغن ناردین است 
کماد که برای تقویت باه بهتر از این کمادی نیست و بارها به تجربه رسیده تخم هالون تخم شبت مغز تخم کوپخ 
عاقر قرحا تخم شلجم گهونکچی سفید مالکنگنی زهر تیلیه پوست بیخ آک نرملی آبنه هلدی تج کلونجی هر یک 
یک دام پوست بیخ اونت کتاره پوست بیخ کنیر سفید سم اسب میده‌ی چوب مغز ازندی میده‌ی گندم تخم 
باندنجان هر یک دو دام براده‌ی عاج کنجد سیاه هر یک چهار دام مایه‌ی شتر اعرابی دارچینی هر یک سه ماشه 
مشک دو ماشه ادویه جدا جدا کوفته یک جا کرده به قدر یک یک دام درد و پوتلی بندند پس بگیرند شیر میش 
یک نیم پاو و بر آتش نهاده گرم نموده هر دو پوتلی در آن اندازند هر گاه گرم شود از زیر ناف تا بیخ ذکر و متصل 
خصیه کماد کنند هر گاه پوتلی سرد شود در شیر اندازند و دومی برداشته تکمید کنند تا دو گهری هم‌چنین تادو 
گهری ذکر سخت شود و باه افزای 

معاجین و غیره این معجون در تقویت باه مجرب و معمول است عافر فرحا خولنجان مغز بلادر مغز بادام مغز 
چلغوزه اسگند ناگوری هر یک سه توله جوز بوا ثعلب مصری شقاقل بهمنین تودربین ترنجبیل هر واحد دو توله 
زعفران بسباسه تخم زردک تخم انجره تخم کوپخ هر واحد یک توله دار فلفل مصطکی تخم هلیون هر واحد یک نیم 


توله کنجد مقشر چهار توله سمندر سوکهه مشک تبتی هر واحد نیم توله قند سفید پنجاه توله عسل کف گرفته 
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یک صد و پنجاه توله خوراک اول چند روز یک مثقال بعد از آن شش ماشه صبح و شش ماشه شام و در مفتاح و 
غیره وزن مغز بلادر دو توله و شقاقل یک توله و مشک نیم ماشه است و بوزیدان دو توله روغن بنگ سه نیم توله 
زیاده و شربت تا دو درم همراه یک پیاله‌ی شیر 

ایض از تألیف حکیم صادق علیخان و برای امساک منی و تغلیظ آن نیز فایده می‌کند پوست پییل پوست بیخ 
سنکا هولی ستاور پهلی به بول پوست بیخ به بول گوند به بول خبث الحدید مدبر هر یک یک دام مغز بلادر کچله 
هر یک نیم دام خولنجان به شیر بز پرورده زنجبیل بی‌ريشه مغز پسته هر یک یک دام مغز تخم تمر هندی گوکهر و 
در شیر ماده گاو سه بار پخته هر یک دو دام زردی تخم مرغ چهار عدد باید که اول کچله را در آب تر نمایند تا 
پوست از آن جدا شود و تخم مرغ را در آب جوشانیده زردی از آن بگیرند و باقی ادویه را کوفته بیخته با عسل سه 
وزن ادویه بسرشند خوراک نهایت یک توله 

ایضاً برای قوت باه ریگ ماهی خولنجان زنجبیل سنبل الطیب تخم انجره تخم پیاز اسگند ناگوری الایچی خرد 
زیره‌ی سیاه ستاور قرنفل دارچینی جوز بوا جو تری گل سرخ سنگهاره خشک تال مکهانه ساذج هندی شقاقل بهمن 
سرخ بهمن سفید کبابه چینی سورنجان تخم زردک کنجد مقشر تخم شلجم ثعلب مصری مصطکی رومی زعفران 
مغز پسته مغز بادام هر یک پنج ماشه مغز چلغوزه پنج دام خرمای بی‌دانه یک دام مغز سر گنجشک نر چهل عدد 
عسل یک آثار بتاشه نیم آثار ورق نقره ورق طلا هر یک ده عدد همه ادویه را کوفته بیخته در قوام عسل و بتاشه 
بياميزند پس ورق حل کرده بدارند خوراک پنج ماشه و اگر چوب چینی به وزن چهارم یا نصف ادویه افزایند قوی تر 
گردد 

ایضاً تألیف حکیم شریف خان که در تقویت باه اثری بسیار دارد و از چینی قسط شیرین زعفران زنجبیل فلفل 
سفید کنجد مقشر هر یک یک درم خارخسک ساذج هندی اسارون کرویا قرنفل شقاقل قاقله هر یک دو درم تخم 
ترب تخم شلغم هر یک چهار درم مروارید کهربا بسد هر یک شش ماشه مغز بادام مغز پسته مغز چلغوزه هر یک 
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ماشه نبات یک وزن ادویه عسل خالص دو وزن ادویه شربت از دو درم تا چهار درم 

ایضاً از بیاض حکیم اجمل خان مغز پسته مغز فندق مغز تخم خربزه مغز بادام مغز چلغوزه مغز حبة الخضرا مفز 
گردکان کشن خرما مغز حب الزلم مغز حب السمنه مغز انجکک مایه‌ی شتر اعرابی دارچینی حسک پرورده مفاث 
بعدادی هر یک سه ماشه خرمای سلیمانی بهمنین تودریین هر یک شش ماشه مغز گنجشک هفت عدد مغز کبوتر 
ترب تخم اسپست تخم پیاز تخم هلیون تخم کویخ تخم جرجیر مصطکی علب مصری شقاقل بوزیدان لسان 
العصافیر سورنجان خولنجان هر یک سه مثقال عود غرقی پودینه دار فلفل زنجبیل دو توله جوز بوا بسباسه زربنا و 
درونج عقربی قرنفل زعفران قسط بحری قرفه زراوند مدحرج عاقر قرحا هر یک دو ماشه قضیب گاو خشک سوهان 
کرده مثقال ابریشم خام مقرض چهار مثقال سنبل الطیب کبابه‌ی چینی هر یک یک نیم ماشه چوب چینی اعلی دو 
توله مشک عنبر اشهب یک یک ماشه ماهی روبیان چهار ماشه عسل سفید دو وزن ادوبه نبات سفید یک وزن ادویه 
به طریق متعارف معجون سازند 

معجون خروس بگیرند خروس جوان بزرگ که از جنس کلنگ باشد در جای خوش هوا در کهانچه کنند و 
ماکیانی را نزدیک او نگذارند و هر روز یک سانده نر دست و پا بربده و روده و زهره را دور نموده و آنچه مثل زرده‌ی 
تخم مرغ باشد آن را دور نکنند و به سه سیر شاهی آرد گندم یک جا کرده بکوبند چنانچه یکی گردد بعده یک سیر 
شاهی روغن گاو انداخته به دست خوب بمالند و دو حصه کرده یک حصه شام و یک حصه صبح بدهند اقل تا چهل 
روز نهایت چهار ماه بعده آن خروس را ذبح کنند چون اندک خون برود گلو را به دست مضبوط بگیرند که دیگر 
خون نرود تا آن که خروس سرد شود بعد از آن زیر گلوی او ظرف نهند و خروس را اندک بجنبانند که هر چه خون 
برآمدنی باشد در ظرف برآید پس بر آتش نهند چون پخته شود فرود آورده نگاه دارند تا خشک شود پس خروس را 
چنانچه برای پختن درست می‌سازند بکنند و اعضای ناخوردنی دور نمایند دل و سنگدانه و شش را برآورده در 


شيشه جدا نگاه دارند و پیه که از خروس برآید جدا پس خروس را مع جگر و دل در میان آب هفت هشت آثار 
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اکبری انداخته بجوشانند آن قدر که خوب مهرا شود و هنگام جوشانیدن دارچینی یک سیر شاهی ادرک صاف 
نموده پنج سیر شاهی در دیگ کنند و زیره و بادیان و الایچی نیم نیم توله در پارچه‌ی کرباس بسته نیز در دیگ 
اندازند و بجوشانند چنانچه آب برود و خروس مهرا شود بعد از آن سر و گرده مثل یخنی ریزه ریزه کنند و خشک 
ساخته همراه ادویه که بیشتر مسطور می‌گردد کوفته بيخته با دو چندان عسل کف گرفته معجون سازند و هر روز 
یک دام در خلو معده بخورند و از ترشی‌ها و چیزهای سرد و منفخ مثل جغرات و ترب و تبربد پرهیز نمایند غذا 
اقلیه گنجشک نر و کبوتر بچه و میه؟ مرغ که دال نخود در آن انداخته باشند و امثال آن مناسب است و آن ادویه 
این است قرنفل نه توله خصية الثعلب ده توله جوز بوا بسباسه عاقر قرحا فلفل گرد دار فلفل موصلی سیاه بیخ 
شبیبی مغز تخم اونگن مغز تخم کوپخ ستاور دارچینی کبابه‌ی چینی از هر یک دو توله حسک مربی شش وله 
بهمنین تودربین زنجبیل هر یک چهار توله 

و حکیم مسیح الزمان می‌نویسند که چون این مرغ را در سر کار نواب آصف جاه تیار کردم همین ادویه انداختم 
و مرتبه‌ی دیگر برای خود ساختم این ادوبه اضافه نمودم بسیار خوب شد چوب چینی چهار توله شقاقل مصری دو 
توله مای‌ی شتر اعرابی ده توله قرص افعی آزموده کشن خرما جدوار نفسجبی؟ هر یک دو توله زعفران چهار توله 
عنبر اشهب مسک خالص بیخ بابونه لسان العصافیر زراوند مدحرج قضیب گاو جوان هر یک دو توله مفز گنجشک 
پنجاه عدد مغز سر کبوتر جوان پنجاه عدد خرم گیاه کشمیری ادویه را کوفته بيخته به دستور تیار نمایند و بعد دو 
هفته استعمال کنند و مقرر این است که در آخر بر شکال خروس را سانده خورانیدن شروع کنند و هنوز از سرما 
چهل روز باقی مانده باشند که این ترکیب يار شود و به کار برند. 

نوع دیگر مقوی باه که در بیاض استاد مرحوم مرقوم است بگیرند ساند و ده عدد و گوشت آن‌هاقیمه کرده 
سیماب نیم آثار گوگرد نیم آثار هر دو را کجلی نموده به آن گوشت آمیزند و با شیره‌ی برگ تنبول بسایند تا یکی 
شود بعده چهل غلوله بسته نگاه دارد و بیارد مرغ سرخ رنگ جوان و آن را در قفس کرده هر روز یک غلوله در آرد 


گندم با روغن گاو بخوراند و باید که مرغ ماکیان را نبیند بعد چهل روز ذبح کند و خون او نگاه دارد و شکم او پاک 
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کند بعد از آن به روغن بریان کند و استخوان جدا کرده گوشت را بکوبد و بیارد جوز بوا بسباسه اسبند بزرالبنج 
افیون سمندر سوکه تخم گزر تخم سوبه تخم تره تيزک موصلی سیاه و سفید ستاور اسگند امر کند کهرکند 
دارچینی کبابه سنبل الطیب بیربهویی هیراهینگ قرنفل مصطکی سمندر پهل موچرس صمغ ابرک گشته سرب 
گشته قلعی گشته آهن گشته نقره‌ای گشته هر یک یک دام کوفته بیخته به آب برگ تنبول هفت پت داده با 
گوشت مرغ یار کند و در شهد انداخته نگه دارد بعد چهل روز هر روز یک دام غلوله کرده بخورد غذا برنج و روغن 
گاو و گوشت بخورد تا چهل روز تا خوردن دوا نزدیکی عورت نکند و از ترشی و بادی پرهیزد معجون که قضیب را به 
غایت سخت گرداند سپند سوختنی بسباسه جوز بوا قرنفل دارچینی هر یک پنج درم کنجد سیاه مقشر هفت درم 
جمله را ساییده با عسل سه وزن ادویه معجون سازند شربتی مقدار سه درم 

ایضاً مبهی تألیف حکیم علوی خان یاقوت رمانی یاقوت کبود یاقوت زرد لعل بدخشی مروارید ناسفته مرجان 
قرمزی عنبر اشهب مشک تبتی مایه‌ی شتر اعرابی دارفلفل زنجبیل هر یک یک مثقال ورق طلا پنجاه عدد ورق نقره 
نود عدد شقاقل سورنجان خولنجان بهمنین تودربین وج ترکی حب بلسان حب البان لسان العصافیر مغز تخم 
خیارین تخم هلیون ماهی روبیان ماهی سقنقور و اگر نباشد بدل او ریگ ماهی دارچینی قلمی قرنفل اسارون 
کبابه‌ی چینی بسباسه تخم جزر جوز بوا قسط بحری مغز حب الزلم درونج عقربی فرنجمشک گاو زبان گل گاو زبان 
بادرنجبویه بوزیدان مغز چلغوزه تخم گندنا تخم جرجیرستای مکی عود خام نار مشک دو قو جدوار خطایی زعفران 
هر یک دو مثقال خصية النعلب ده مثقال مغز سر گنجشک که در وقت هیجان گرفته خشک کرده باشند تریاق 
فاروق اعلی سعد مدبر به شیر گاو آرد نخود مغز نارجیل مقشر روغن نارجیل هر یک پنج مثقال مغز بادام شیرین 
مقشر کنجد مقشر مغز پسته هر یک چهار مثقال عسل مصفی سه وزن ادویه به دستور مرتب سازند. 

ایضاً که نعوظ شدید می‌نماید و نفع می‌کند برای آن که از ازاله‌ی بکارت عاجز باشد دارچینی ثعلب مصری 
شقاقل جوز مصطکی اندر جو زعفران دار فلفل بوزیدان گل سرخ بهمنین تخم هلیون تخم گزر هر یک دو مثقال 


مشک دانگی عنبر اشهب یک درم مغز حب قلقل سه درم بنگ بیست و پنج مثقال عسل سه وزن ادویه به طریق 
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متعارف معجون سازند و اگر زنجبیل دو مثقال زرنباد یک مثقال قرنفل تخم ترب هر یک پنج مثقال اضافه نمایند و 
وزن مشک یک مثقال کنند قوی‌تر گردد 

مربای خرما که در تقوبت باه و اشتها از مجربات والد مرحوم است بیارند خرمای سرخ نو سیزده عدد و در شیر 
ماده گاو سه پاو بخیسانند و صبح خرما را برآورده از تخم پاک کرده به جای تخم آن به قدر سه سرخ لوبان کویه در 
هر یک خرما نهاده از ریسمان خام بسته در نیم آثار روغن گاو بریان کنند چون سرخ شوند از روغن برآورده در 
عسل مصفی نیم آثار انداخته نگاه دارند و یک عدد صبح و یکی شام می‌خورده باشند و از ترشی و بادی پرهیزند 
مجرب است 

نوع دیگر که قوی‌تر است و از تألیف حکیم عبدالرزاق خان شاگرد نواب علوی خان تمر نو چهل عدد در شیر گاو 
یک شب تر نمایند که گداز شوند از تخم پاک نموده بگیرند خصية التعلب دارچینی تال مکهانه ماهی روبیان ریگ 
ماهی هر واحد یک درم مایه‌ی شتر اعرابی یک نیم درم و اگر يافته نشود بدل آن مایه‌ی آهو کنند جندبیدستر دو 
درم مشک یک درم و ربع و اگر جند به هم نرسد بدل آن هم مشک کنند کوفته بیخته در تمرها پر کرده به رشته‌ی 
ابریشمی بسته در یک آثار شیر گاو بجوشانند که همه مایه شود و سوخته نگردد از مایه بیرون آورده در روغن گاو 
در ماهی‌تابه بریان کنند تا خوب سرخ شوند یک یک را به کفجه‌ی سوراخ‌دار برداشته تا روغن در آن نماند در عسل 
سفید گذارند که چهار انگشت بالای خرما باشد و تا بیست و یک روز در آفتاب نهند و شب برداشته در خانه بنهند 
بعد از آن یک عدد هر روز وقت خواب بخورند که بالای آن آب ننوشند و از بادی و ترشی و لبنیات اجتناب ورزند 

پاقوتی حکیم یحیی خان که عجیب و غریب است پاقوت سرخ کهربا زرنباد عاقر قرحا جوز بوا زعفران مایه‌ی شتر 
اعرابی کبابه‌ی چینی تخم اونگن هر یک چهار درم مروارید ناسفته اندر جو تخم بالنگو فرنجمشک عنبر اشهب ورق 
نقره درونج عقربی هر یک دو درم بهمن سفید بهمن سرخ قرنفل بسد سرخ ماهی روبیان بسباسه هر یک سه درم 
تودری زرد دارچینی هر دو الایچی هر یک شش درم ثعلب مصری ده درم چوب چینی دوازده درم ورق طلا مشک 


تبتی هر واحد یک درم ریگ ماهی دو عدد نبات سفید سه چند ادویه به دستور معجون سازند و از یک ماشه شروع 
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نمایند و به تدریج به مقدار سه نیم ماشه که مقرر است برسند زیاده نخورند. 

اقوال حذاق ابو سهل گوید که ضعف انتشار را که از جنس فالج نبود اين دوا نفع می‌کند بگیرند بورق و سنبل و 
سعد و دارچینی و خولنجان و حرمل و سداب و کوفته در شیر تازه تر کرده بگذارند تا شیر را جذب کند بعده 
خشک کرده بسایند و به عسل و زهره‌ی نر گاو سرشته بر ذکر و حوالی آن طلا کنند و یا روغن زنبق که در آن عاقر 
قرحا و فرفیون و مشک و جندبیدستر و حلتیت و دار فلفل و بورق حل کرده باشند بمالند 

بوغلی می‌نویسن که اگر سبیش قلت نفخ در اسافل پدن باشت پس اگر به سیب شدت سردی آن بود دلک لطی ف 
و مروخات که مذکور گردد به عمل آرند و دارچینی بسیار استعمال نمایند و در اغذیه حبوب مثل باقلا و لوبیا و 
نخود و پیاز به نمک که در آن اندکی حلتیت بود استعمال کنند و اگر سبب قلت نفخ حرارت باشد تبرید و تعدیل به 
آبزنات و مروخات و اطلیه و اغذیه به کار برند و چیزی که در آن سردی و نفخ باشد مثل امرود و توت سیاه و باقلا و 
شیر و ماست تناول نمایند و اگر سببش سردی اعصاب قضیب و استرخای آن باشد به علاج استرخا و برد مشل آن 
که در باب مثانه گفته شد علاج کنند و مروخات برای حلقه‌ی دبر و عانه و خصیتین و قضیب و قطورات این است 
که عاقر قرحا نیم درم به روغن زنبق خوشبو آمیزند و گاهی بدان فرفیون و مشک آمیخته می‌شود و بر قضیب و 
کنج ران و متصل آن بمالند و يا عاقر قرحا و نصف آن مشک هر دو به قدر یک منقال در یک اوقیه روغن زنبق حل 
کرده بمالند و ایضاً خردل به روغن رازقی و هم‌چنین تخم ابخره به روغن رازقی و ایضاً حلتیت به روغن زنبق به کار 
برند 

و این مسوخ قوی است تخم ماذریون به روغن حار استعمال کنند و ایضاً بورق به عسل مصفی و زهره‌ی نر گاو به 
عسل مصفی و ایضاً این دوا جید است بگیرند اندک پیاز نرگس و به روغن زنبق حل کرده بمالند و يا حب النیل و 
عاقر قرحا مساوی به روغن یا مویزج به روغن و ایضاً حلتیت به عسل و ایضاً سعد به نفس‌ها بمالند و یا بگیرند 
قنطوریون و زفت و قیروطی از روغن سرسن؟ و خیری و موم و مصطکی و سعد و بدان ذکر و حوالی آن را طلا کنند 
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خصوصاً روغن پنبه دانه و روغن سعد خاصةٌ و پیه‌ی شیر در اين باب شدید القوت است و این مسوخ روفس بسیار 
قوی است بگیرند مر و کبریت و حب قرطم هر واحد یک درخم عاقر قرحا حاد و ابولوس فلفل سیاه سی عدد کرم 
دانه بیست عدد همه را با یک درم پیاز عنصل باربک بسایند بعده به قیروطی آميخته بسایند تا مثل عسل غلیظ 
گردد و بدان تهیگاه کنج ران بمالند و نهادن انگوزه در قضیب منعظ مهیج است پس اگر خوف شدت حرارت آن 
باشد به روغن بنفشه بگدازند و حمول از پیه بط و مغز پنبه دانه و عاقر قرحا به روغن نارجیل نافع است و گوپند که 
اگر شافه از پیه‌ی خر حمول کنند عجیب است و ایضاً حمول از مروخ زفت که مذکور شد مفید بود و حقنه‌ها در نوع 
سابق مسطور شد 

جرجانی و ایلاقی نوشته‌اند که اگر ضعف قضیب از جنس فالج بود آن را علاج نتوان کرد و اگر قضیب بی‌علت 
سست بود علاج فالج بایدکرد پس ادویه‌ی مسهل که اعصاب را از خلط لزج پاک کنند چون قنطوریون دقیق و تخم 
حنظل و قناء الحمار بخورند و حقنه‌های تیز به عمل آرند بعده حقنه‌های نرم کنند و روغن‌های گرم بمالند و اگر 
سبب سستی قضیب سوء مزاج سرد بود جندبیدستر فرفیون شیطرج فلفل در طلاها به کار برند و اگر سوء مزاج تر 
بود ادویه‌ای که در آن قبضی باشد مثل ابهل و سعد و دار فلفل و وج و سرد به کار برند و این دوای طلا قضیب 
مفلوج را سخت کند و علامت مفلوجی آن است که قضیب سست و لاغر شود و علامت مرطوبی آن که قضیب بر 
حال بود و لاغر نباشد بگیرند بورق و سنبل و غیر آن که در قول ابو سهل گذشت و طلا کنند و پیه‌ی شیر طلا 
کردن قضیب را سخت کند و اگر مغز پنبه دانه را به روغن زنبق يا به روغن قسط يا روغن خیری بسرشند در قضیب 
و خصیه و مقعد و کمرگاه و سرین و کف پا طلا کنند نفع بخشد و یا خردل فرفیون جندبیدستر و سعد و بورق و 
عاقر قرحا و حلتیت و فلفل و مغز پنبه دانه برابر بسایند و در روغن خیری یا روغن یاسمین و غیر آن بيامیزند و طلا 
کنند و اگر سبب سستی قضیب از سردی بود ادویه که در روغن آمیزند و طلا کنند از جنس جندبیدستر و فرفیون 
و عاقر قرحا باید و اگر سبب رطوبت بود داروها از جنس وج و ابهل و سعد باید 


ابن الیاس گوید که اگر ضعف باه از ترک جماع مدتی دراز باشد توسع در اغذیه‌ی باهیه و نظر در تسافد حیوانات 
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و مالش به روغن‌های باهیه مثل روغن سوسن و ناردین و نرگس و بلسان و روغن حبة الخضرا و روغن بابونه و قسط 
و زنبق و خیری زرد کنند و بر آغذیه و ادویه‌ی باهیه مثل ماهی تازه و شیر تازه با شکر و ماست با پیاز تر و هلیون و 
بادام شیرین و پسته و فندق و مغز جوز و زردی بیضه‌ی نیم برشت و حرشف و جرجیر حریص گردانند و بر قضیب و 
کنج ران و سرین کمرگاه و خواصر و خصیتین این روغن بمالند بگیرند روغن بان بیست درم و فلفل و حلتیت و 
جندبیدستر هر واحد نیم درم و مشک و مغز پنبه دانه دو درم و بورق نیم مثقال به اندک روغن حل کنند تا یکسان 
گردد پس باقی روغن بر آن ریزند و اگر دوای دیگر حاضر نباشد تخم جرجیر به مثل او فانیذ سرشته هر روز سه 
مثقال خوردن و بر آن بیضه‌ی نیم برشت نوشیدن آن را نفع کند و چون نعوظ ضعیف باشد این حقنه استعمال 
نمایند که در باه و انعاظ افزاید و شهوت جماع را قوت دهد بزرکتان و حلبه هر واحد بیست درم گندم و نخود کوفته 
هر واحد پانزده درم شبت و چقندر و جرجیر هر واحد کف شلجم قطع کرده بیست درم تخم پیاز تخم هلیون هر 
واحد سه درم قرطم کوفته بیست درم انجیر سفید ده عدد مویز منقی ده درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا 
به یک رطل و نیم آید و در آن روغن کنجد و روغن جوز و روغن زرد تازه هر واحد ده درم آمیخته در محقنه 
انداخته حقنه کنند و اگر به سبب قلت نفخ و ریح باشد اغذیه‌ی نافخه مثل نخود و شلجم مطبوخ و گزر و پیاز رطب 
بخورند و از اشیای حاره‌ی کاسر نفخ مثل سداب و تخم پنجنکشت و از بارده مثل کاهو و کشنیز خشک و تخم 
خرفه و نیلوفر و کافور احتراز نمایند و بر خوردن آغذیه‌ی باهیه حریص گردانند مثل هلیون و بادام شیرین و زرده‌ی 
بیضه‌ی نیم برشت و خرشف و جرجیر و حب البطم و پسته و فندق و جوز و شلجم و پیاز و گزر و کمات و نخود و 
کبوتر بچه مبزر و بط و مرغابی و دراج و تیهو و کبک و گنجشک و کبوتر صحرایی و قنابر بیضه‌ی کبک و شیر تازه 
و بیخ لوف و مغز چلغوزه و خروس خصی و انگور شیرین و انجیر پخته‌ی شیرین و عسل و موز و بهطه و حب قلقل و 
گوشت حملان و ماهی تازه بریان گرم و نان گندم کم نمک و حلبه و نارجیل و هرائس و بیضه‌ی گنجشک و دماغ 
آن و لوبیا و ماهی طریخ و نعناع و بادروج و دارچینی و سقنقور خصوصاً سره‌ی او و نمک او در اسن و روغن بادام 


شیرین و روغن کنجد و سمسم مقشر و سمین و بادیان و فلفل و مصطکی و بان و قرنفل و قرفه و روغن گاو و حبة 
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الخضرا و باقلا و شکر و نبات و سکر العشر و فانیذ و فرطم و ریگ ماهی و شراب شیربن ریحانی و اگر از استرخای 
آلت بود علاجش به علاج فالج کنند و هر صبح جلاب از گلقند عسلی ده درم و بادیان سه درم جوشانیده صاف 
کرده بنوشانند و غذا مزوره‌ی نخوداب به شیره‌ی قرطم دهند و چون نضج در قاروره ظاهر گردد استفراغ بدن به 
حب صبریا ایارج یا حب لوغاذیا کنند و به روغن‌های گرم مثل روغن قسط و زنبق و خیری و نرگس امثال آن مالش 
نمایند و از تناول فواکه و لبنیات و حموضات مریض حذر کنند 

خجندی گویدکه اگر سببش استرخای آلت يا سردی اعصاب قضیب باشد علاجش به علاج استرخا و فالج از 
مروخات مسخن اعصاب و مسوجات و حمولات و حقنجات و مسهلات مذکوره در فالج و استرخا نمایند و اگر در 
استرخای آلت قضیب لاغر گردد و مزمن باشد آن را تدبیر نیست والا تدبیر مذکور به کار برند و اگر سببش ترک 
جماع و نسیان نفس آن را تا مدت طویل باشد توسع در اغذیه‌ی باهیه مثل مسکه با شکر و قلی‌ها به هلیون و گزر 
به زردی بیضه و امثال آن و شنیدن حکایات مهیج باه و استعمال مروخات به روغن‌های یاببسه مثل روغن بان و 
قسط و زنبق کنند و ایضاً دلک دایم و تمریخ با دهان مقویه و شستن به شیر میش و به آب گرم و نشستن در آن و 
طلا به زفت و به خراطین که در تعظیم قضیب خواهد آمد باید کرد 

خضر و قرشی گویند که اگر به سبب قلت نفخ باشد یا از افراط برودت بود پس دلک لطیف و مرخات به 
روغن‌هایی که مذکور گردد باید کرد بعده حبوب و ادویه منفخ مثل نخود و پیاز به زنجبیل و دارچینی دهند و يا از 
فرط حرارت بود پس تعدیل به آبزنات و نافخات بارده مثل شفتالو و باقلا و شیر کنند و اگر سبب کثرت ترک جماع 
باشد به تدریج مجامعت نمایند و آنچه به سبب رخاوت قضیب باشد پس اگر در آب متقلص گردد به روغن‌های گرم 
مثل روغن بان و زنبق و پاسمین و قسط و غالیه علاج کنند و اگر متقلص نشود علاج نپذیرد و اگر سه درم بیخ 
نرگس در شیر تازه یک شبانه روز تر کرده برآرند و ساییده بر قضیب سوای حشفه طلا کنند فعل عجیب کند 

ابن هبة اللّه گوید که استرخای قضیب نوعی از انواع فالج است و در این مر طبیب را باید که به این طور امتحان 
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استعمال ادویه مسخن ریاح ملطف اخلاط غلیظه مثل گلقند عسلی پا دواء المسک پا سنجرینیا کنند و مالش عضو 
به روغن‌های حاره مثل روغن بان و خیری نمایند و اغذیه‌ی مسخنه مثل گنجشک و کبوتر بچه و گوشت معمول به 
دارچینی و خردل دهند و به خوردن مویز و آشامیدن شراب کهنه امر کنند پس اگر زمانه‌ی این علت طول کند و 
در عضو آثار لاغری ظاهر شود در علاج او طمع نباید داشت 

انطاکی گوید که آنچه به سبب احتباس اخلاط در نفس قضیب باشد علامتش عدم تقلص قضیب در آب سرد 
است و اکثر حقنه‌ها و مسوجات این باب برای این نوع مقرر است و آنچه به سبب طول عهد جماع باشد این با وجود 
استعمال ادویه‌ی باهیه محتاج به حکایاتی بود که مشتمل بر نکاحج و وصف محاسن و غنج نسوان باشد و نظر به 
سفاد حیوان و ملاعبت زنان و اکثار میش و سرور بعده تقویت بادمان اغذیه‌ای که جامع حرارت و رطوبت و نفخ 
باشد مثل شلجم و نخودو گوشت و پیاز و زردی تخم مرغ و انواع جوز و لوز و پسته و هرائس و البان و شکر و عسل 
مجموع و مفرد و همچنین ادویه باید کرد 

صاحب خلاصه گوبد که این روغن انعاظ آورد و شهوت برانگیزد و نسخه‌ی او همان است که در قسم اول در قول 
انطاکی مذکور شد و این ضماد به غایت سودمند است فرفیون جندبیدستر بیربهویی خراطین خشک مویزج همه 
مساوی در شراب انگوری دو پاس سحق کنند و حب‌ها ساخته نگاه دارند عند الحاجت یکی از آن ساییده حشفه 
گذاشته بر قضیب طلا کنند و بعد از دو ساعت مشغول جماع شوند و این ضماد در قوت نعوظ و شهوت اثری عجیب 
دارد کافور سهاگه هرکدام دانگی قرنفل دوازده عدد فلفل سیاه شازده دانه همه را باریک ساییده به آب حب‌ها 
اه مهافت ناخ سانیدم طاا کننه وشوم فک شوه بات ایند و آنن ۵زا مستوی رافایمم 
تمام دهد خراطین نیم دانگ زرینج سرخ و ورقی در روغن کنجد در ظرف آهنی به دسته‌ی آهنی نیکو بسایند تا 
چون مرهم شود حشفه گذاشته باقی را مالیده به پارچه بپیچند تا هفت شب نمایند و صبح به آب گرم بشویند و اگر 
سیماب را هزار نوبت از پارچه‌ی هفت بگذرانند و قلعی و سرب هر یک به وزن سیماب گرفته هفت هفت نوبت در 


روغن سرشف و ماست صاف کنند و با هم گره زده نازک بسایند و هم‌چند آن‌ها فلفل سیاه آميخته باریک ساییده به 
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قدر چهار سرخ هر روز با شیر ماده گاو با برگ تنبول بخورند در انگیختن شهوت و تقویت معده فایده‌ی تمام دارد 
واگر خون خروس سیاه رنگ که جفت نشده باشد یا مثل آن بول خر جوان آميخته راست خوابیده بر قضیب طلا 
کنند و بادکش بجنبانند تا خشک شود همچنان سه نوبت به یک مجلس به عمل آورند و در آن روز جماع نکنند 
روز دوم مشغول شوند برای مجلوق و ضعیف الاعصاب به غایت مفید است و این شراب در اين باب عجیب الأثر است 
زنجبیل دار فلفل زردچوبه فوفل برگ بنگ خولنجان فلفلمویه دار هلد سعد اسگند ناگوری زرنباد بابرنگ بزرالبنج 
پوست خشخاش هر کدام نیم آثار فلفل سیاه یک پا و دارچینی نیم پا و دانه‌ی هیل دو سیر شاهی عاقر قرحا نیم پا 
و اظفار الطیب پنج درم کافور نیم درم جمله را جوکوب نموده و سه چند مجموع قند سیاه را در آب گرم یک نیم 
من پخته حل کرده در میان خم انداخته دهن آن را ببندند و در ته خم سرگین اسب یا سرگین فیل بنهند و دهن 
خم را نیز به سرگین در پوشند و در هوای سرد دو هفته و در تابستان تا ده روز نگاه داشته بیرون آرند و شربت را 
پالوده در شیشه‌ها پر ساخته بدارند و هر روز به قدر نیم رطل به چهار دفعه بنوشند و زیاده بر دو رطل جایز نیست 
و باید که در وقت نوشیدن طعام موجود باشد غذا کباب و گوشت با روغن بسیار و نان تا یک هفته بر این مداومت 
0 

ابومنصور گوید که بگیرند پیه‌ی گرده‌ی نر گاو و بگدازند و در آن اندک بیخ نرگس و عاقر قرحا و مویزج ساییده 
بياميزند و بر ذکر بمالند و روغن رازقی و بلسان نافع‌تر است اگر ضعف قضیب از برودت تنها باشد و اگر باوی 
رطوبت باشد روغن ناردین و روغن سعد بهتر بود 

نسخه‌ی مسبوح متوکل و این مسبوح قوی است و متوکل استعمال می‌کرد فرفیون جندبیدستر عاقر قرحا هر 
یک نیم درم مشک ربع درم در یک اوقیه روغن خالص حل کرده بردارند و وقت حاجت بر مراق و زهاره ذکر بمالند 
که عجیب است و مالیدن ذکر به شحم اسد و تخم انجره مهیج باه است و يا بورق و حلتیت سرمه‌سا نموده به عسل 
آميخته بر بیخ ذکر و مراق و باطن قدم بمالند و يا بگیرند مغز سر گنجشک ده عدد هنگام هیجان آن‌ها و در سایه 


خشک کرده با روغن زثبق بسایتد و بر ذکر و کف يا بمالند و اگر ذکر را فالج افند مریض را در آپ سرد ایستاده 
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کنند اگر بدان ذکر را تقلص و تشنج ظاهر شد به علاج زایل شود والا فلایس اگر از سردی باشد علامتش آن است 
که لاغر بود و هنگام گرمی بدن در بعض اوقات خفت یابد علاجش مروخات مسخنه مثل جندبیدستر و فرفیون و 
شیطرج و مانند آن است و اگر از رطوبت باشد علامتش آن است که دائم مسترخی بر یک حال بود و با وجود آن 
ثقیل غلیظ باشد علاجش تمریخ است به اشیایی که در آن قبض و تجفیف بود مثل اسبل و سعد و وج و جوز السرو 
و مانند آن و در علاج به استعمال قضیب در جماع استعانت نمایند که آن ریاضت است و هر عضو به ریاضت 
مخصوصه‌ی خود قوی گردد 

شریف خان و سرهندی می‌نویسند که اين روغن صاحب سته‌ی ضروربه ذکر کرده و تجربه کرده شد بگیرند 
گنجشک نر در وقت هیجان آنها پنجاه عدد و ذبح کرده پر او دور نموده مقابل خانه‌ی زنبور عسل بياويزند تا آن ر 
زنبور بگزد پس در دیگ کرده زیت زرد سه رطل بر آن انداخته بجوشانند تا مهرا شود و فرود آورده روغن مذکور در 
شیشه بدارند و بر کف پا بمالند که انعاظ شدید آرد و بدون جماع ساکن نشود و اين روغن بر ذکر نیز مالند و در 
نزهته در علاج استرخای ذکر نوشته که شب یمانی به آب آهن بخورند يا کباش قرنفل یک درم و مشک خالص یک 
حبه و شکر سفید پانزده درم در صد درم شیر میش و در تجربه‌ی صحیح یافتم 

و این معجون تألیف هرمس (هرمس به کسر اول و سوم اسم ادریس پیغمبر علیه السلام که هم نبی و هم پادشاه 
و هم حکیم بود) علیه السلام است دو مثقال به آب پیاز و زردی بیضه تا سه روز بخورند و هر که اراده‌ی اقتصار کند 


دو ثلث درم به اندک کندر یا مصطکی بخورد و آن را ساعت به ساعت بخاید تا منحل گردد پس بر بستر بخوابد 


بدون آن که پای او بر زمین رسد و در گوش خود پنبه بدارد هنگام خاییدن آن و چیز خوشبو ببوید و چون اراده‌ی 


قطع نعوظ کند گلاب که در آن اندک کافور حل کرده باشند بر ذکر بیاشند که این هیجان او ساکن کند و در 
توصیف این معجون خارج از بیان گفته‌اند عاقر فرحا تخم فریص تخم پیاز عود صلیب ذکر مغز چلوزه تخم گندنا 


لحی دمی شقاقل روغن بادام روغن بلسان و اگر میسر نشود روغن قسط هر یک ده متقال تخم جرجیر حب البان 


خردل سفید حرمل زعفران هر یک پنج درم تخم جزر فلفل سفید مغز پنبه دانه سنبل الطیب زراوند طویل روغعن 
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خسته‌ی مشمش روغن نارجیل هر یک شش مثقال بلیه انیسون هر یک بیست مثقال خشخاش دار فلفل هر یک 
سه مثقال تخم ثوم پانزده منقال فلفل سیاه زیره‌ی کرمانی قرفه روغن بید انجیر هر یک چهار مثقال حب البطم 
چهل منقال لف دو مثقال دارچینی مثقال روغن زنبق زیت انفاق هر یک هشت مثقال روغن گاو کهنه چهل یا 
بیست و پنج منقال ادویه را باریک ساییده به روغن‌ها لت کنند و در عسل مصفی سه چند ادوبه در حالی که بر 
آتش باشد بيامیزند تا یک ذات گردد و ضعف باه که به سبب اخراج منی از دست باشد به باعث ضعف اعصاب بود و 


گاهی در آن قضیب از وسط و گاهی از عقب لاغر شود پس باید که اول قسمین او نمایند بعده به علاج تقوبت 
اعصاب پردازند و بعضی سلاطین در بعض تصانیف خود نوشته‌اند که این جوارش مجرب و بی‌عدیل است و در آن 
خطا در تقویت باه نیست مشک یک نیم دانگ قاقله کندر هر یک مثقال و باقی اجزا همان است که در جوارش 
ی 

و حب جالینوس که آن همه مسطور شد نیز در این باب مجرب است نسخه‌ی روغن و این روغن از تراکیب 
حکیم علوی خان است کجی آلت را ببرد بگیرند روباه نر صحیح و گلوی او خفه کرده به آب که هم وزن آن باشد 
بجوشانند تا آن که به غایت مضمحل گردد و آب به قدر ربع بماند پس در پارچه انداخته به دست بمالند تااکثر 
اجزای او از پارچه برآیند و آنچه برآید مقدار دو چندان روغن بیدانجیر آمیخته در ظرف آهن بپزد تا آب بسوزد و 
روغن بماند در ظرف شیشه يا چینی بدارند بعد از اش بگیرند زردی حقنه شش عدد پیه‌ی آهو چهار درم پیه‌ی شیر 
هشت درم پیه‌ی خوک صحرایی شانزده درم خراطین خشک دوازده درم بیربهویی دوازده درم سانده دو عدد زلو 
کلان دو عدد زهره‌ی ماهی روهو دو عدد زهره‌ی گاو دو عدد کزدم سیاه یک عدد گوه سفیده یک عدد فلفل سیاه 
چهار درم دار فلفل هشت درم عاقر قرحا دوازده درم زعفران گوگود آنوله سار پوست بیخ کنیر سفید موصله مهجنه 
که از وسط درخت او برآید افیون سنبل سنگهیا بزرالبنج جند جوز بوا بسباسه مصطکی گهونکچی سفید گهونکچی 
سرخ مالکتگنی زرینج زهر بچهناک تیلیه زهر هلدیه هر یک شش ماشه دارچینی چهار درم ریگ ماهی یک عدد 


قرنفل چهار ماشه کچله چهار ماش مغز جمال گوته دو ماشه باید که اول کچله و جمال گوته و بجهناک تیلیه و 
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هلدیه در سرگین گاومیش بپزند بعده در شیر میش دو بار بپزند بعد جمال گوته و کچله را مقشر کنند و با همه‌ی 
ادویه کوفته بيخته با ورغن بیدانجیر مذکور بسایند تا آن که روغن باقی نماند و ادویه خشک گردد بعده در آب 
ادرک بعده در آب پیاز سفید پس در آب چرچیه؟ پس در شیر تهوهر و سیند هر قدر که میسر آید پس در شراب 
قند سیاه کثیر الحدت بسایند بعد از آن در شیشه‌ی گل حکمت کرده بچکانند يا ادویه بر پارچه‌ی منفت به قدر 
ذراع طلا کرده فتیله ساخته در چراغ به روغن کنجد بیفروزند و سر فتیله مایل به زیر دارند و زیر او ظرف چینی یا 
آهن بدارند و آنچه بچکد در ظرف چینی نگاه دارند و به قدر ربع طسوج بر ذکر سوای حشفه طلا کرده برگ تنبول 
به رشته‌ی خام بندند و در خواب روند و صبح بگشایند گفته که سه روز کفایت کند عنی را صحیح گرداند لیکن باید 
که در اين ایام قضیب را به آب سرد نشویند و اگر این روغن بر پستان مسترخی طلا کنند به غایت سخت گرداند 
گویند که این به مرات آزموده است 

نسخه‌ی معجون هندی و این معجون هندی در تسخین آلات منی و تهییج شهوت مجرب است ثعلب مصری نه 
درم دارچینی پنج درم قرنفل تخم انجره تخم جزر ماز و حلبه مغز بادام مغز چلغوزه هر یک سه درم زرنباد اونگن 
سنبل الطیب نار مشک بسباسه ساذج هندی مغز پسته هر یک دو درم تخم پیاز تخم شبت تخم شلجم و واله هر 
یک یک درم نخود بریان صندل قاقلین هر یک چهار درم مغز نارجیل خشخاش بابونه خرمای تازه هر یک هشت 
درم پوست خشخاش شصت و دو نیم درم افیون شش ماشه کافور سه ماشه زعفران دو منقال شیر گاو یک نیم رطل 
شکر سفید سه ربع رطل عسل مصفی دو نیم رطل خرما را در شیر بجوشانند تا مهرا شود صاف نموده به قوام آرند و 
بگیرند یک حبه از عطر قنب که آن را چرس گویند به مقابله‌ی هر توله از ادویه‌ی مسحوقه و ادوبه بدان مالیده به 
قوام مذ کور آمیزند و حسب تحمل ماج استعمال نمایند که این ازاله‌ی عنیت حادث نماید 

و صاحب تذکره گفته که بگیرند سیر مقشر و در شیر میش بجوشانند پس به روغن زرد پس در عسل به قوام 
آورده بخورند که آن تهییج باه کند و چیزی مثل او نیست و در کتاب الرحمةّ است که اطبا متفق‌اند بر این معنی که 


چون عسل جوشانیده کف او بردارند و تخم ترب سوده در آن آمیخته به سرعت از آتش فرود آرند و هر روز بر ناشتا 
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و هگا غراب ولیسنی اک ند صاحت اهاط ال که فد فراع کل اف گنه و انم مب اس 

تسخن دشن عاقر فرسا و او متزبات این رفن هافر فرعاست نگیرنههای فرحایک ارقبه و تیم کرفته تیک 
رطل آب بیزند تا دو اوقیه بماند و مثل او زیت بر آن انداخته بجوشانند تا آب فانی شود بردارند و استعمال نمایند و 
این معجون هندی نافع است خولنجان قرنفل اسکند موصلی سیاه کبابه خشخاش پهپهلی کوفته بیخته به عسل 
بسرشند و به قدر جوز صبح قبل طعام و شب بعد طعام بخورند و مداومت او نمایند که اين از عجایب است 

نسخه‌ی لعوق حب القطن و صاحب تذکره‌ی ترکیبی مسمی به لعوق حب القطن ذکر کرده و گفته که آن 
اعاده‌ی باه بعد یاس کند و من تجربه‌ی او کردم و قوی‌تر از آنچه گفته یافتم مغز پنبه دانه بیست درم دارچینی تخم 
انجره قرنفل مغز چلغوزه هر یک پانزده درم شقاقل زنجبیل هر یک ده درم دار شیشعان هفت درم قسط تخم کتان 
بریان مصطکی هر یک چهار درم ساییده به سه چند آن عسل مصفی بسرشند و یک مثقال بخورند و این لعوق 
شیب ابیت تاه نیتوس ما سا تب فک کروه ویر ان وی فان اه که اسان ار ان فقوت 


ظاهر گردید و شخصی که بدحال بود و امید حیات خود نداشت به من شکایت باه نمود و او را خورانیدم و در آن 
قوت جماع هیجان کرد و از بعضی مجربین شنیده‌ام که او آرد نخود بریان مقشر و مغز بادام سفوف کرده صبح و 
شام خورد تأثیر بین مقابل تأثیر لبوب یافت 

نسخه‌ی روغن و این روغن عضو مفلوج را قائم کند سر شش درم فرفیون عاقر قرحا هر یک دو درم فلفل سیاه 
سداب هر یک یک نیم درم نیم کوفته شب در آب تر کنند و صبح جوشانیده صاف نموده روغن نرگس روغن 
نارجیل پیه شیر هر یک هشت درم بر آن انداخته بالش ملایم بجوشانند تا آب فانی شود و روغن باقی ماند بعده 
بگیرند بیخ نرگس و عاقر قرحا و مویزج نیم کوفته هر یک یک درم زهره‌ی گاو شب تر کرده پس یک جوش داده بر 
آن زهره ريخته بپزند تا مائیت فانی شده روغن بماند بعده بگیرند بیخ نرگس و دارچینی و عاقر قرحا و مویزج نیم 


کوفته هر یک یک درم زهره‌ی بز دو عدد و به دستور اول عمل نمایند بعده بگیرند فرفیون و قسط تلخ و عاقر قرحا 


هر یک یک درم فلفل سیاه حب الفار پیاز نرگس خشک هر یک دو درم و مثل فعل اول عمل کنند بعده بگیرند 
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فرفون و عاقر قرحا هر یک دو درم و بسباسه و دار فلفل هر یک یک نیم درم تخم جرجیر نیم درم و به طریق اول 
فعل نمایند بعده بگیرند جوز چهار درم و مشک سه درم و به هر روزه دو درم و جندبیدستر هشت درم و باریک 
ساییده اول موم مصفی یک درم در روغن مدبر انداخته بر آتش ملایم نهند تا بگدازد پس ادویه‌ی سوده پاشیده حل 
کنند تا مثل مرهم گردد و بردارند و سوای حشفه طلا کنند و این روغن را یاد دارند که قائم کننده‌ی عضو مفلوج 
است و آنچه قایم مقام خواص است و نفیس در شرح موجز از ادوبه‌ی مبهی ذکر کرده این است که بگیرند قضیب 
گاو و خشک کنند و براده کرده کوفته بيخته در روغن گاو بربان کنند و بر نیم برشت پاشیده بخورند و پا در گوشت 


بیزند و اگر با وی خراطین در گوشت جمع کنند غذا در مرتبه‌ی ناف سقنقور باشد. 


علاج ضعف باه از امور وهمیه 

ازاله‌ی وهم به لطایف الحیل کنند مع تقوبت دل و دماغ و استعمال ادویه‌ی باهیه و به فول سرهندی مداومت 
ارو و هو السنگ ای مزب انیت ی یه کیان رای کارت کنو کت اه ارس عهوها ار 
آفویی او نف وشن کت یخرب تباست 2 کار امستفال اما ال مات با لت اس وی 
بهمنین قاقلین قرنفل دارچینی عود پوست ترنج گاو زبان زعفران بوزیدان و اشنه صندل سفید بادرنجبویه 
فرنجمشک کشنیز خشک زرنباد درونج بادیان مصطکی سعد هر یک دو مثقال خصيهة الثعلب شقاقل گل سرخ 
ابریشم مقرض هر یک چهار مثقال حلوان خوان و خروس و دراج هر یک چهار عدد تیهو هفت عدد عرق بید دو 
رطل عرق گاو زبان چهار رطل عرق بادرنجبوبه سه رطل عرق گل گاو زبان آب سیب هر یک دو رطل آب بهی دو 
رطل و گاهی در آن عنبر و مشک هر یک منقال اضافه کرده می‌شود مثل گلاب عرق کشند و حسب مزاج بنوشند و 
این در ایاه به غایت نافع و مقوی جگر و قلب و دماغ است و اگر آن را به شراب ممزوج کنند هیچ دوا و غذا برابر او 


نباشد گویند هر که بدین نفع نیابد امید صحت او نبود 
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محمود گوید که اگر سببش وهم بود که به نفس آن سبقت کرده باشد مثل آن که کسی بر آن سحر کرده و 
رجولیت او زایل شده علاجش ازاله‌ی آن وهم است از نفس به لطف حیل‌ها مثل آن که بگویند که فلان تعویذ 
مجرب این می‌نوبسد و از آن تعویذ گرفته بر آن تعلیق نمایند 

خجندی گوید که اگر سبب اوامر وهمی باشد مثل خوف يا زهدی چنانچه بعضی متورعین را می‌باشد یا بغض 
مجامع و کراهت شکل او مع بشاعت منظر او پا به سبب احتشام او و هیبت او با محبت مفرط به مجامع علاجش 
دفع اين آراء است از نفس به رفع بغض و تحسین کرده در اول و تحقیر شآن مجامع در انی در جوع به عقل به رفع 
این آراء و اوهام اگر سببش وهم باشد مثل آن که بر آن سحر کرده آن را حبس نموده چنانچه نزد عوام مشهور 
است تدبیر به ازاله‌ی آن وهم نمایند 

انطاکی گوید که گاهی ضعف باه به سبب میل نفس به سوی زهد و خلوت و .؟ به سبب رغبت او در توحش بود 
و گاهی به سبب کراهت مجامع پا از قبح صورت پا از کثرت ممارست مجامع باشد مثل لذت گیرنده از طعامی که 
کثرت خوردن او کرده باشد پس اجماع اطبا بر این وافع شده که چیزی داعی‌تر برای شهوت باه از تبدیل زنان نباشد 
۵ که تست که علخ لاد ای شبات مد کیهباشه فطع آن .سب اک و نف ای آن هی گاه شمفی بای 
باشد حسب سبب آن علاج کنند 

عبدالعزیز گوید که گاهی باه صحیح باشد مگر در واهمه احتشام زن يا خوف از آن که بر آن قادر نخواهد شد و 
مانند آن از خیالات متمکن گردد پس هر گاه از آن قربت کند نعوظ او زایل شود و گاهی خفقان و عرق و رعشه 
حادث شود و علاج این مشکل بود مگر به تقویت قلب و تفریح و دفع خیال بدانچه ممکن باشد و منهیاتی که در آن 
سکر باشد سیما روغن قنب را فایده بسیار است بهر آن که سکر حیا و خوف را کم می‌کند و گویند که هر روز 
نوشیدن ربع رطل گلاب به دو مثقال دواء المسک نافع است 

صغر قضیب یعنی کوتاهی ذکر بدان که اکثر به سبب صغر قضیب زن لذت از جماع نیابد و از این جهت انزال 


نکند پس عدم حصول لذت و انزال موجب تنفر زن از زوجیت آن مرد و طلب غیر آن و باعث انقطاع نسل می‌گردد و 
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ایضاً چون زنان در اکثر امر به طی الانزال می‌باشند و به واسطه‌ی آن حاجت ایشان باقی می‌ماند پس عدم اتمام 
احتیاج آن‌ها سبب قصور استلذاذ و نبودن اولاد می‌شود بالجمله استعمال معظمات ذکر و ملذذات جماع و منزلات 
نساء از اسباب ازدیاد الفت و توالد و تناسل است و هر سه جدا جدا مسطور می‌گردد 

ذکر معظمات ذکر بدان که عظم قضیب در طول نمی‌شود مگر در سن نمو و بعد از آن در عرض و عمق می‌افزاید 
و آنچه بالخاصیت قضیب را بزرگ سازد این است که زلو و خراطین خشک را بکوبند و با روغن کنجد یا زنبق یا 
سوسن سرشته بعد از آن که ذکر را به پارچه‌ی درشت بسیار مالیده باشند بر آن طلا کنند و شب بدارند و صبح 
بشویند و مکرر به عمل آرند و اگر قضیب را به چیزی خشن بمالند بعد از آن زفت رومی با روغن یاسمین طلا کنند 
نیز بزرگ شود و شیر میش را نیم گرم کنند و خرقه در آن تر کرده بر ذکر نهند و چون خشک شود باز چنین کنند 
ذکر فربه شود 

و به قول سویدی اگر پیه‌ی درل بر ذکر بمالند و يا بعد شستن ذکر به آب گرم روغن بلسان بمالند و یا به 
عصاره‌ی کرفس ذکر مکرر بشویند و یا به شیر غنم مکرر بمالند و یا هر روز به دلک ذکر از زیت مداومت کنند و یا 
تخم انجره سوده به عسل سرشته بمالند و یا زهره‌ی ماکیان سیاه به عسل آميخته بمالند و یا قسط و صندل و 
اسارون و بزرالبنج سرخ و نمک اندرانی ساییده به روغن گاو سرشته هفت روز متواتر بر ذکر ضماد کنند هر واحد 
تغلیظ ذکر نماید 

جرجانی گوید که خراطین خشک کرده به روغن کنجد ساییده طلا کنند و هر گاه که چیزی طلا خواهند کرد 
اول قضیب را بمالند تا سرخ شود پس دوا طلا کنند و دیوجه در نارجیل که آب او در آن موجود بود انداخته بنهند 
تا آب تخل شک فقو یس سای وطلا کش وه طی و شام مر فان کرک کر لها برع وهی 
بهشیر قازه خاضه شیر گوسفتند طلا کید و بگذار ند تا خشک شوه بیس رف رو لا کنتد تا ماده از آنجا کشه و 
نگذارد که تحلیل پذیرد و نگاه دارد تا غذا گردد و بزرگ شود و روغن‌های گرم و آب بادروج مالیدن سود دارد 


خضر گوید که مالش بسیار به پارچه‌ی درشت پس تدهین با دهان حاره پس الصاق زفت بر آن ذکر را بزرگ 
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سازد و ریختن آب گرم و طلا به زفت هر عضو را بزرگ می‌سازد و کثرت استعمال ایین عضو این را بزرگ کند و 
تعطل و ترک او موجب هزال و ذبول آن گردد و چون قضیب را از بیخ نرگس بمالند غلظ او بسیار کند و گویند که 
حلق موی عانه تعظیم ذکر نماید چنانچه حلق را پس تغلیظ گردن کند 

انطاکی گوید که آنچه در تعظیم آلت شایع شده از آن چیزی صحیح نیست مگر آن که در آن کیر خر باشد و آن 
را بخورند و يا با وی قمح بپزند و آن را به ماکیان خوارانیده ماکیان بخورند و یا در زیت مهرا بپزند بنوشند و بدان 
تمریخ نمایند و همچنین زلو و لصوق زفت و موم هر دو به دم الاخوین و بورق و انزروت آمیخته 

خجندی گوید که دلک با دهان حاره و شحوم تغلیظ ذکر نماید و بگیرند حلباب و آن نوع بزرگ لبلاب است که 
در آن شیر باشد و آب بادروج و بدین هر دو خراطین سوده بياميزند و بر ذکر طلا کنند بعد دلک قوی محمر و از 
بعضی اصدقا شنیده‌ام که آن شخصی را به گذاشتن فتیله‌ی معمول از ادویه در احلیل اوامر گردد و در همان روز 
قضیب او منتفخ شد و آن را تب قوی و اختلاط ذهن و اعراض هائله عارض گردید پس طبیبی فصد او کرد و آن 
اعراض ساکن شد و قضیب او عظیم بزرگ از آن که پیش‌تر بود باقی ماند 

بعضی متأخرین می‌نویسند که مغز سر خر به روغن کنجد جوشانیده طلا کردن مفید است و پیاز نرگس را که 
گل نیاورده باشد اندکی بتراشند و از آن پیاز قضیب را بمالند چندان که سرخ گردد پس شیر میش بمالند و صبر 
کنند و در روز چند مرتبه این عمل نمایند تعظیم ذکر نماید و کذا طلا به خولنجان باهر روغن مسمن و مغلظ ذکر 
است و کذا کایپهل به شیر میش ساییده و طلا سازند و تمام شب بسته دارند و صبح به آب گرم بشویند و چند روز 
ادامت بر این سازند و دلک دایم و عقب آن مالش روغن مورچه نافع بگیرند مورچه‌ی دراز هفت عدد و با روغن زنبق 
در شيشه انداخته سر او محکم کنند و در سرگین گوسفند یک شب و روز دفن نمایند و بپالایند و مکرر به کار برند 
و اين روغن نیز سطبری قضیب آرد و سرگین کبوتر سه پا و بزروی بیضه‌ی مرغ ده عدد سرشته غوک خشکی یک 
عدد شیر و یک عدد زاغ سیاه یک عدد زلو پنج عدد بیربهویی خراطین گل دهاده زعفران جوز بوا هر یک یک توله 


روغن کنجد نیم آثار جمله را با یکدیگر صلایه کرده در شيشه نموده روغن بچکانند و بر قضیب طلا نمایند 
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مولف گوید که در بیاض استاد مرحوم مرقوم است که اگر روغن تلخ در ظرف نو نگاه دارند و مغز سر گنجشک نر 
و مغز سنگ‌پشت بر آتش جوش دهند و در روغن انداخته طلا نمایند در دراز کردن قضیب بی‌نظیر است و ایضاً در 
آن بیاض مسطور است که برای درازی قضیب زعفران و قرنفل دارچینی تج عاقر قرحا و غیره که نسخه‌ی آن در 
ذیل اضمده و اطلیه‌ی مقوی باه مسطور شد به عمل آرند و یا اسگند دارهلد افیون بیخ کنیر سفید در بول خر 
تفه اه کفتن کار یک که کمسرب لاعفا بر کر تافو روعی کت ییاه ماه کم رک 
پان پیچیده از رشته‌ی خام بندند و در مجربات والد مغفور است که بگیرند ضفدع خشک و کلان چندان که بعد 
خشک شدن به قدر پا و آثار بماند و مغز سر خر پا و آثار زلو خشک پا و آثار خراطین خشک پا و آنار همه را نرم 
کوفته در شیشه‌ی گل حکمت کرده انداخته چوه بکشند و به کار برند و ایضاً سم دراز گوش اسگند گچ پیل هر سه 
برابر با شهد آميخته طلا کردن برای درازی و سطبری آلت نافع است و همچنین بارکتایی بزرگ سرشف سفید قسط 
تلخ اسگند ناگوری مساوی کوفته بيخته به آب سرشته چند مرتبه بر قضیب بمالند و بالای آن پارچه بندند که 
مجرب است و اگر خراطین خشک یک توله به شیره‌ی برگ کتایی خرد یا در شیر میش ساییده بر پارچه‌ی آغشته 
بر قضیب پیچند و هشت پاس دارند بعده به آب گرم بشویند همین نوع سه چهار بار عمل کنند به اندازه‌ی سه چهار 
جو دراز گردد و مجرب حکیم جعفر است و ایضا سفید پیخال کبوتر صحرایی سیماب ایلوه عاقر قرحا اندر جو در 
شراب بر تابه‌ی آهنی از دسته‌ی آهن کهرل کرده بر ذکر طلا نمایند و برگ پان بندند همین سان چند روز کرده 
باشند که ذکر را فربه و دراز و قفوی گرداند و اگر زهره‌ی گرگ دو دانگ مشک ترکی نیم درم به روغن نرگس 
مخلوط کرده بمالند قضیب را سخت و بزرگ گرداند و چند نسخه‌ی طلا و روغن معظم ذکر در بحث ضعف باه 
کل 

بیان ملذذات جماع بدان که بعضی را لذت جماع مفقود یا ناقص می‌شود و سببش استیلای برودت بر آلات 
تناسل بود و علاجش استعمال همین ادویه است که در این جا مسطور می‌گردد و لذت مرد اکثر در تنگی فرج و 
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ملذذات طرفین و زنان به قلم می‌آید چنانچه به قول جرجانی اگر عسل زنجبیل مربی بر قضیب بمالند با هر که 
مجامعت کنند موجب دوستی گردد و کبابه یا عاقر قرحا یا حلتیت در دهن گیرند و آب دهن بر قضیب بمالند و 
بگذارند تا خشک شود لذت زیاده گردد و آن زن جز او را نخواهد و یا بگیرد عاقر قرحا زتجبیل دارچینی مساوی و 
ساییده به اندکی عسل بسرشند و حب ساخته نگاه دارند و پیش از وقت حاجت به سه ساعت یک حب در دهان 
گیرند و آب او بر قضیب مالیده بگذارند تا خشک شود پس جماع نمایند و اگر وزن هر سه ادویه یک یک منقال 
بگیف سیک شراخ تباییه و رام هه کرو که رفن وتیل قوف با عسلن سک 
طلا کنند همین عمل کند و خایه‌ی گربه‌ی سیاه و پیه‌ی بز سرخ در روغن بربان کنند چنانچه بسوزد آن روغن بر 
قضیب طلا گرده نزدیکی هر زن که نماید دیوانه و شیفته‌ی او گردد و اگر عروسک که در هندی بیربهویی گویند در 
روغن ماده گاو بریان نمایند چنان که بگدازد پس بر قضیب بمالند و مجامعت کنند هر دو مشتاق یکدیگر شوند و 
گویند هر مردی که زهره‌ی گرگ را در شهد و آب آميخته وقت مجامعت بر حشفه‌ی خود طلا کند و نزدیک زن 
شود آن زن بی او آرام و قرار نگیرد و کذالک اگر پیه‌ی گرگ بر قضیب مالد دوستی زیاده شود و در بیاض استاد 
مرحوم مرقوم است که خون مرغ سیاه باشد بر آتش جوش دهند بر قضیب بمالند و مجامعت کنند چندان لذت یابد 
که بیهوش شود و گرد اندرون گل کیوره و يا پشک سفید کرده ...؟ زن هر واحد در شهد آمیخته طلا کردن ملذذ 
است و کذا مشک تبتی دو سرخ سهاگه تیلیا چار سرخ دارچینی ...۲ در شهد صلایه کرده بر قضیب ضماد کنند و 
کتک یی ماه شاه و اما فرماروم تزکی اوق نوتسا شوه مر بر قفیب یمالد وسافتی 
بگذارد و بعده با جامه‌ی باریک پاک کرده به جماع مشغول شود چندان زن لذت یابد که در هوای آن مرد دیوانه 
فتود,ونجز آز کیگری را تشواهد 

و ایضاً برای فریفته کردن زن اسبند لاهوری دارهلد افیون بیخ کنیر سفید برابر ساییده بمالد و جماع کند و این 
نوا خرف توهها نسم مق شب سوهته هر واخه یک مقال گوفه بیخه به آنه باویان قنق ساف سانیده 


بر حشفه طلا کند و بعد خشک شدن جماع کند 
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و ایضاً مغز بلیله عاقر قرحای گجراتی پیخال کبوتر صحرایی برگ بنگ شهد در شراب خالص حل نموده بر 
کیب سا کید و رم رک یهن یف ام برقاوفاو اف یک حانه قلفان شام بااضتل سم کیخدی قضیی طا 
کند لذت بسیار پابد مجرب است و یا پیخال کبوتر خاکستر موی سر عورت زهره‌ی زاغ زهره‌ی خروس بیربهویی 
تازه دارچینی عاقر فرحا بسباسه هر یک یک جزو مشک نیم جزو به شهد حب بندند وقت حاجت به شراب ساییده 
طلا نمایند هر گاه خشک شود مشغول به جماع شوند و این دوا به غایت باعث لذت طرفین می‌گردد و پیاز نرگس 
زهره‌ی گاو مویز منقی عاقر قرحا مساوی وقت جماع بر قضیب طلا کنند و بعد از خشک شدن مباشرت نمایند و اگر 
زهره‌ی ماهی روهو دار فلفل با روغن گاو زن در فرج طلا کرده به مرور عنت نماید مرد فریفته‌ی آن زن شود و 
همچنین گوشت ممولا خشک کرده ساییده در عسل آمیخته اگر در فرج بمالد مرد فریفته‌ی زن شود و اگر قرنفل 
زعفران دارچینی عاقر قرحا مشک باریک نموده در عسل مقوم مقدار نیم حبه آميخته وقت جماع یک حب در دهان 
خر هه لعات‌یر قضیب طلا کین لت هد در نناعی وله مره تشه که میواین فاد قاری هم مه هزان 
مذکور را در آب پیاز یا ادرک طلا نموده شوئیده مشغول به کار شوند و عسل زهره‌ی خروس سفید هر دو مساوی 
طلا کردن منعظ و ملذذ است و گویند که اگر خراطین بیربهویی مساوی به آب سوده طلا نمایند و با عورتی مشغول 
شوند مرد دیگر بر آن قادر نتواند شد و این دوا ملذْذ و مقوی باه است دار فلفل را در شراب دو آتشه تر کنند بعده 
در زهره‌ی مرغ ساییده حب بندند و در شراب ساییده سوای حشفه طلا کنند 

و ایضاً دارچینی عاقر قرحا قرنفل زعفران بوره‌ی ارمنی زهره‌ی گوسفند صمغ عربی زنجبیل کبابه برابر ساییده به 
عسل سرشته طلا کنند و بعد خشک شدن جماع نمایند و ایضاً دارچینی سلیخه نمک سنگ سفیدی پیخال کبوتر 
صحرایی به عسل کهرل کرده بر ذکر طلا سازند چون خشک شود جماع سازند 

و ایضاً مردا سنگ با قرنفل و زهره‌ی مرغ سیاه طلا کردن مجرب است و این طلا معمول سهیل خان نهایت ملذذ 
و معظم قضیب و منزل عورت است زهره‌ی ماکیان سیاه که کرکنات گویند گرفته قدری دهن آن از میل گشاده 


قرنفل پنج عدد فلفل سیاه هفت عدد ساییده در آن انداخته دهن تلخه بسته در سایه آویزند هر گاه خشک شود 
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ادویه برآورده قدری به لعاب وهن يا شهد حل کرده قبل از جماع بر ذکر طلا کند چون خشک شود مباشرت نمایند 
و این طلا نیز ملذذ و دافع سستی قضیب مجلوق است مالکنگنی قرنفل جوز بوا بسباسه عاقر قرحا هیراهینگ 
دارچینی پهکرمول قسط تلخ بیخ کنیر سفید زعفران اسگند ناگوری سهاگه سرشف از هر یک یک ماشه در آب 
کتایی خرد چهار پاس کهرل کند و حب بسته نگاه دارد هر یک مقدار یک ماشه و یک حب در آب دهن حل کرده 
ضماد کند و بعد یک پاس به آب گرم شسته جماع کند و اين دوا نیز ملذذ و منزل زن است حجر البقر حرمل هر 
یک توله دو پاس در کهرل بسایند تا سرمه‌سا گردد اندک در آب دهن یا شهد حل کرده بر قضیب طلا کنند و 
مجامعت نمایند و اگر سهاگه پهکری لونگ شهد هر یک ماشه حل کرده در زهره‌ی مرغ سرشته بر قضیب طلا کند 
و بعد خشک شدن نزدیکی کند در آوردن لذت و فریفته کردن به زن عجیب و غریب است 

و ایضاً عاقر قرحا در زهره‌ی گاو و شهد حل کرده ضماد نموده خشک سازد پس جماع کند و به قول دوستی 
عاقر قرحا سوده در پیه که بر سنگدان ماکیان جفت ناشده می‌باشد گداخته آميخته بر حشفه مالیده جماع کردن در 
این باب مجرب است و اين دوا ملذذ و منزل زن است سهاگه‌ی تیلیه کبابه هر دو مساوی ساییده در آب دهن یا 
شهد طلا کرده جماع کند که نهایت عجیب نوشته و ایضاً بسیار ملذذ و ممسک و منعظ پوست بیخ کنیر سفید 
اسگند ناگوری هر دو به قدر یک توله و در بول خر یک پاس ساییده بر قضیب ضماد کند و بالای آن برگ بیدانجیر 
بندد بعد چهار گهری بگشاید پس جماع نماید تأثیر این دوا به وقت کردن دریافت خواهد شد و این طلا ملذذ به 
درجه‌ی آتم است و زن فریفته‌ی مرد شود و در جماع چند بار انزال کند سفیدی پیخال کبوتر صحرایی دو ماشه 
عاقر قرحا یک ماشه نمک سنگ یک ماشه سهاگه نیم ماشه همه را باریک ساییده در شهد آميخته بر قضیب ضماد 
کند هر گاه خشک شود جماع نماید این وزن معتاد یک وقت است و بسیار تحفه و مجرب نوشته 

و ایضاً سفیدی پیخال کبوتر صحرایی نه ماشه قرنفل پنج عدد افیون دو ماشه شهد یک دام ساییده بر ذکر ضماد 
کرده چندان توقف کند که نعوظ شود پس جماع کند بسیار لذت و امساک حاصل شود و ایضاً این نسخه مجرب 


فرنگی است کرم که اندرون گهونگا باشهد ی آوردة خشک: کرده شک کاقور مساوی گرفته‌سانیده برد ضماه کرده 
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خشک نماید پس مباشرت کند و این مسوج به غایت موثر است و باعث لذت طرفین می‌شود کبابه زنجبیل عافر 
قرحا سعد هر واحد یک جزو حصی لبان کنیر هر یک نیم جزو سوده به آب دهن طلا کند و اگر نیم جزو زهره‌ی 
مرغ اضافه کنند به غایت لذت افزای زن می‌گردد 

ابن نوح گوید که آنچه در لذت مرد و زن افزاید این است که بگیرند عاقرقرحا و زنجبیل و دارچینی و کبابه 
مساوی و سوده در آبی که صمغ عربی در آن حل کرده باشند سرشته حب بندند و وقت حاجت یک حب در دهن 
گیرند و آب او بمالند و يا بگیرند فلفل و دارچینی و سنبل الطیب و خولنجان و مشک مساوی و بسایند به عسل 
مربای زنجبیل آميخته بر ذکر بمالند و یا حلتیت یک درم سوده بر آن ده درم روغن زنبق انداخته ده روز بگذارند 
پس بر ذکر بمالند 

انطاکی گوید که از مجربات در این باب این است که زهره‌ی ماکیان سیاه به اندکی قرنفل بمالند بعضی از 
متأخرین گویند که طلای غیر ملذذ طرفین به افراط است و از غرائب این است که قرنفل و کبابه و دارچینی به 
روغن زنبق بسایند و در آن زهره‌ی ماکیان و عنبر و مشک حل کنند و طلا نمایند و طلای پیه شیر با تخم انجره 
مقوی و بسیار ملذذ است و عاقر قرحا و وج مساوی به عسل کثیر اللذت است و گویند که کثرت لذت گاهی قوت را 
ساقط کند و گاهی غشی لاعلاج آورد 

ذکر منزلات زنان چون میعه سائله و زاج مساوی به قدر سرخ پا دو سرخ در فرج بمالند فی الحال عورت منزل 
گردد و سیماب نیم جزو تنکار کافور هر یک یک جزو عسل شش جزو با هم بسایند و به قدر نخود حب بندند و 
سوای حشفه بر ذکر طلا کنند زن منزل شود و اگر کافور در آب برگ تمر هندی آميخته بر ذکر طلا کنند و بعد 
خشک شدن جماع نمایند همان عمل کند و زهره‌ی ماکیان با مردا سنگ یک ماشه در شهد با آب ساییده طلا 
کنند و بعد دو گهری مشغول شوند و يا سهاگه بریان نموده در گلاب ساییده قدری مشک آميخته حل کرده طلا 
نمایند و مجربی گفته که صابون و مصری مساوی به آب لیمو ساییده طلا کند چون خشک شود مجامعت نماید که 


در انزال عورت مجرب است و اگر بادنجان را که در شاخ پخته باشد سر او بریبده قدری مشتز آن برآورده دوتانک 
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دارفلفل در آن پر کرده و مهرا و بند نموده از هفت پارچه گل حکمت نماید و در آتش بیزد پس دار فلفل برآورده در 
سایه خشک کرده دارچینی و پهتکری هر واحد دو تانک آميخته باریک ساییده با شهد مقوم حب‌ها بندد و وقت 
حاجت به آب ساییده بر قضیب لیپ کند بعد خشک شدن نزد زن رود همان وقت منزل شود 

و ایضاً کافور یک حصه چو نه دو حصه سهاگه یک حصه مخلوط کرده با برگ پان خوردن دهد فی الفور انزال 
کند مجرب نوشته و ایضاً پیخال کبوتر نمک سنگ باریک سوده با شهد طلا نمایند و نزدیکی کنند در ابتلای 
معشوق تماشا بینند و زود منزل شود و ایضاً دانه‌ی الایچی خر و سهاگه قرنفل عاقر قرحا کافور چنیه هر یک دو 
ماشه شهد به قدر کفایت حب سازند و سوده طلا کنند که منزل النساء است و ایضاً مجرب در این باب زعفران چار 
سرخ جوز بوا دو سرخ خصیئه بز سه سرخ هر سه را سحق بلیغ نموده نگاه دارند و قبل از دو گهری به روغن حل 
ساخته طلا نمایند و بعد دو سه گهری پارچه به آب تر کرده قضیب را پاک کنند و مشغول شوند 

و ایضاً مجرب کافور یک سرخ نر کچور دو سرخ سهاگه دو نیم سرخ کوفته به آب سرشته طلا نموده مجامعت 
کنند و این طلا نیز منزل النساء است سیماب سفیدی پیخال کبوتر صحرایی نمک سنگ هر سه مساوی در آب پیاز 
سفید ساییده وقت جماع به آب دهن حل کرده بر قضیب طلا کنند ذکر سخت نیز گردد و ایضاً گویند که زن در 
چند ضربه انزال کند مجرب است تخم کتایی خرد سنگ بصری به آب پیاز سرخ ساییده بر قضیب مالیده خشک 
ساخته جماع کند 

کثرت شهوت جماع و این را شش سبب است یکی امتلای بدن و کثرت خون و منی دوم حدت منی و دغدغه‌ی 
آن سوم کثرت رطوبت ماده‌ی مستعد منی ضعف بدن و قلت خون به سبب قوت ادعیه‌ی منی و جذب آن ماده‌ی 
منی به سوی خویش چهارم قوت اعضای منی مع ضعف اعضای رئیس مثل کسی که دماغ و عصب او ضعیف باشند 
و اعضای منی او قوی پس اگر ترک جماع کند منی بسیار جمع شود و دماغ به تبخیر او به سبب کثرت او و قبول 
دماغ انجره‌ی رویه را به باعث ضعف خود فاسد گرد و موّدی به عروض امراض شود و اگر جماع استعمال کند عصب 


و دماغ او ضرر یابد و بر هر دو تقدیر از تضرر اعصاب و دماغ خالی نباشد پنجم بثور و قروح و حکهی آلات تناسل 
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چنانچه زنان را به سبب حکه‌ی فم رحم عارض شود و شهوت جماع در ایشان تسکین نیابد ششم کثرت تولد نفخ 
در بدن و لهذا گاهی از قراقری که مولم نباشد انعاظ شدید افتد و انعاظ ارباب سودا اشتداد نماید و بدانگه شبهوت 
مردان در بلاد واهویه و فصول بارده شدت کند بهر آن که این‌ها قوت ایشان جمع کنند و حال زنان ضد این باشد 
بهر آن که این‌ها ثوران قوت خامده و منی بارد ایشان نمایند و خواب بر پشت از نمعظات است 

طریق تشخیص این اسباب باید که نظر کنند اگر بدن قوی و رنگ سرخ و قلت ضعف باوجود کثرت خروج منی و 
کثرت احتلام و عظم نبض باشد سببش امتلا و کثرت خون و منی بود و اگر منی تیز و زرد رنگ باشد به سرعت با 
سوزش خارج شود و صداع و لهیب بود در بول حرقت به هم رسد و تابع او ضعف بود سببش حدت منی باشد و اگر 
در بدن آثار قوت و کثرت خون معتدیه اظهر نشود بلکه گاهی ضعف بود مگر منی بسیار و رقیق و سفید برآید و 
احتلام تواتر کند و بدن ضعیف شود و با کثرت نفخ بود سببش کثرت رطوبت منی باشد و اگر ضعف در عضوی از 
اعضای رئیسه یافته شود مثل کدورت حواس در ضعف دماغی سببش قوت اعضای منی باشد و اگر از جماع شهوت 
زیاده گردد و انزال به سرعت شود و گاهی شهوت زیاده بود و منی برنياید و بعد جماع درد ظاهر شود و آثار قروح و 
بثور يا جرب کلیه و مثانه مثل خروج قشور و ریم در بول به حکه‌ی رحم یافته شود سببش همان مرض باشد و اگر 
شدت نعوذ و تقدم تناول اشیای نفاخ یا مزاج منفخ مثل سوداوی مراقی دریافت گردد سببش کثرت نفخ باشد 

علاج آنچه از امتلا و کثرت خون باشد تدارک آن بی‌ضررت ضرر دارد ولیکن اگر به آفتی انجامد و از کثرت جماع 
ضعف در اعصاب پیدا کند به فصد و مسهل و تقلیل غذا و تناول ترشی‌ها تقلیل آن نمایند و نوشیدن آب عناب و 
عدس و غوره و آنار ترش و سرکه و استعمال ادویه‌ی بارد مقلل منی مثل تخم کاهو و بزرالبنج و شهدانج و کشنیز و 
بلوط و نیلوفر و تخم خرفه و صندل و سماق و گلنار و طباشیر و عدس مقشر و گل سرخ و کافور و تبرید پشت و 
گرده به اضمده‌ی بارده مثل اقاقیا و گل ارمنی و طراشیث و گلنار به آب آس و خواب بر بستر کتان و فرش برگ بید 
و گل سرخ و نیلوفر بر بستر و برهنه پشت برای خوابیدن نافع 


و آنجه از حدت منی باشد اشیای مبرده‌ی مرطبه مثل کدو و خرفه و کاهو و شیر برنج و ادویه‌ی بارد مقلل منی 
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که در آن اندک تحذیر باشد مثل کوکنار و بنگ استعمال نمایند و دوغ ترش نوشیدن و در آب سرد درآمدن و 
اضمده‌ی بارد بر گرده نهادن نافع بود و هر چه در علاج سیلان منی آز حدت منی مذکور گردد به کار برند و به قول 
بعضی در این‌جا نیز فصد باسلیق کردن و به فاصله‌ی سه چهار روز مسهل صفرا دادن و سفوف تخم کاهو و خرفه 
کشنیز گل نیلوفر صندل سفید طباشیر گل سرخ گل فنجنکشت تخم خشخاش گلنار هر یک نه ماشه کافور یک 
ماشه به قدر هفت ماشه خورانیدن و از گل ارمنی و اقاقیا و عدس مقشر و آرد جو و طرائیث و صندل سفید هر یک 
دو درم در سرکه آميخته بر کمرگاه و عانه ضماد کردن بسیار مفید است و آب مقطر دوغ ترش عظیم الأثر است و 
غذا قلیه‌ی بزغاله پا کشنیز سبز و کاهو به نان سازند 

و آنجه از کثرت رطوبات ماده‌ی منی بود ادویه‌ی حار مقلل منی مثل شونیز و تخم سداب و تخم فنجنکشت و 
پودینه و برگ نعناع و مرزنجوش و آغذیه و ادویه‌ی کاسر رباح مثل صعتر و سداب و پودینه و جوارش کمونی و مثل 
دراج و تیهو و کبک خورانند و هر چه در علاج سیلان منی از استرخای ادعیه‌ی منی بباید استعمال کنند 

و آنچه از قوت اعضای منی باشد تخدیر اعضای منی و تقوبت عضو ضعیف و تضمید نیلوفر به آب کاهو و تنظیل 
به آب نیلوفر و استعمال ادویه‌ی بارد مجفف منی و هر چه در علاج سرعت انزال به سبب حرارت و در علاج سیلان 
منی از حدت منی از حدت منی بیاید باید کرد 

و آنچه از بثور و قروح و جرب و حکه باشد علاجش از قروح و چرب کلیه و مثانه و حکه‌ی رحم جوبند و فصد و 
اسهال صفرا کنند و شیره‌ی تخم خرفه و کاهو و خشخاش و لعاب اسپغول با شربت بنفشه دهند و آنچه از کشرت 
نفخ باشد پس اگر سبب تبخیر نفخ حرارت بود مبردات مثل شیره‌ی تخم خرفه و کاهو و کاسنی به رب به بنوشند و 
اگر از ضعف حرارت و کثرت رطوبت باشد مجففات محلله‌ی ریاح که مذ‌کور شد بدهند و اگر از کثرت سودا بود 
تنقیه‌ی آن به فصد و مسهل سودا نمایند 

اقوال مهره سویدی می‌نویسد که شرب کشت بر کشت که آن را سواد الهند گویند و کذا به طبیخ اخضر در قطع 


باه مجرب من است و دوام اکل طرخون و تخم فرنجمشک و بقله‌ی یمانی و سرمق و کاسنی و زوفرا که آن خرا است 
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یک درم و عناب و کدو و ماش و کشنیز به شکر و نقوع آن و حب کاکنج و بیخ سوسن و تخم فنجنکشت بریان و 
بقله‌ی خرفه و تخم آن و بیخ نیلوفر دو درم به شربت خشخاش و عدس مطبوخ به سرکه و نقوع آن با تخم کاهو 
سوده پاشیده و قوت شامی و فلفل و عنب الثعلب و حماض سواقی و آرد بلوط و سرکه و شرب آب سرد ناشتا و 
شرب و شم کافور و فرش گل سرخ و برگ فنجنکشت و شم ثمر آن و برگ و گل آن و ضماد طباشیر و شوکران و 
شرب آب در کوزه‌ی صافن و برای زنان شرب خون خفاش و خواب بر برگ ترب هر واحد قاطع باه است و صوم و 
استفراغات و خواب بر جانب راست و بر اقطاع جلود و حمل رصاض سیما بستن آن بر پشت و نشستن بر سنگ نیز 
از قواطع شهوت نوشته‌اند 

صاحب گنج بادآورد نوشته که اگر درخت کیله را کاواک کرده سییاری چهالیه چند عدد و در آن نهند و بعد دو 
هفته برآورده بخورانند کثرت شهوت مرد و زن هر دو را نفع می‌دهد و کذا نوشانیدن آب کیله بر نهار به قدر یک 
فلوس تا سه روز وکذا شبنم درخت نخود همان قدر و کذا تخم ده برگه کوفته بيخته نیم دام نبات برابر تا یک هفته 
و ده برگه قسمی از گل صد برگ است و کذا شب یمانی بریان یک ماشه در شربت یک پیاله‌ی آب سرد و سه توله 
نبات آميخته نوشیدن در سه روز عظیم الاثر است خصوص در زنان و کذا خوردن قلیه‌ی خطاطیف شیخ می‌فرماید 
که کثرت شهوت اگر با قوت بدن و دمویت و صحت مزاج و سن جوانی و اقتدار او بر باه به غیر استعقاب ضعف باشد 
پس واجب نیست که به تدبیر و کسر او مشغول شوند بهر آن که در کسر او ایهان مزاج و انهاک قوت است مگر در 
شدت ضرورت و بدان که تولد منی مقوی قلب و بدن است و قلت تولد آن مفسد رنگ مضعف ذکر و الفت پس اگر 
اون اف وف یه هه رشه رامق و راهن ان ها سک باه اما 
نمایند و واجب است کسر شهوتی که به سبب فرط امتلا از حرارت یا رطوبت باشد پس تعدیل به استفراغ کنند مثلا 
اه اتکی ار بره علاعقن فص و تظفیت دا رل سونات انیت و انا اسلای رطت بو مهار اما 
مجففات حاره‌ی منی مع ادویه‌ی مهبی بهر ایصال ادویه به سوی ادعیه بود و آنجه از حدت منی باشد علاج آن 


تعدیل اخلاط و تبرید آن به تناول مثل کاهو و خرفه و تخم آن و کاسنی و کدو و خیار و فواکه و کشنیز رطب و 
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تضمید به مثل نیلوفر و طحلب و قیروطیات معمول از روغن‌های بارد و به عصاره‌ی نی رطب و کافور طلاءٌ و شرب 
استعمال صفحه اسرب بر پشت و شرب آب سرد و خواب بر فرش کتان و مانند آن و غذا از عدس و خرفه و کسی 
که قوی الهضم باشد از قریص بطون سازند و آنچه از کثرت تولد منی باشد علاج او نیز تبرید ادعیه‌ی منی است 
بدانچه مذکور شد از مبردات و آنچه از حکه و بئور باشد علاجش فصد و اسهال ماده‌ی حار و تعدیل مزاج و اطلیه‌ی 
مبرده‌ی مذکوره بود و گاهی حاجت به معجدرات و طلابه مثل بیخ و برگ شوکران و شستن در آب سرد بسیار افتد 
و آنچه از منفخات بود علاجش مبردات است اگر حرارت شدید باشد حتی که حرارت منفخه را ساکن کند و با 
مجففات به قوت محللات ریاح اگر با برودت شدید باشد و استفراغ سودا از ایشان اگر سوداوی باشد مجففات منی 
بارد عدس و آب او خصوصاً مطبوخ به شهدانج و اگرچه شهدانج حار است و نیلوفر کشنیز و تخم خرفه و آب نی تازه 
و آب دوغ بسیار ترش و آرد بلوط و سرکه و شهدانج و تخم کاهو گاهی قطع باه کنند اگر کثرت آن نمایند و از 
ادهان زیت مقلل منی است و تضمید به طحلب حشیشه‌ی شوکران و بنج و غیر آن بر خصیتین و مقعد و همچنین 
تلطیخ به سفیداب مغسول و مرداسنگ و قیمولیا و سرکه و ایضاً این مرکب مبرد بگیرند تخم کاهو و بزرالبنج و تخم 
خیار و اسپغول و تخم کاسنی و کشنیز خشک و گل نیلوفر خشک و همه را سوای اسپغول بکوبند و سفوف سازند و 
آنچه مجربین تجربه‌ی آن کرده‌اند این است که مشی به موزه اسقاط شهوت جماع کند 

مجففات منی حار شونیز بریان و غیر بریان و تخم سداب و تخم فنجنکشت و پودینه و فرفیون و حندقوقی و خرا 
و مرد؟ سفید و زبره و از مرکبات کمونی بسیار مجفف منی است و اگر صاحب او محرور باشد پا سرکه بخورانند و 
این مرکب جید است مغز چلغوزه‌ی مقشر بربان و مقل هر واحد دو درم گلنار و گل سرخ هر واحد پنج درم تخم 
سداب هفت درم تخم فنجنکشت پنج درم کوفته بیخته به کار برند و غرض در ادخال چلغ‌وزه ایصال سار ادویه 
است و بریان کردن بهر کسر معونت او بر باه و ایضاً تخم شبت سه درم تخم کاهو تخم خرفه هر واحد چهار درم به 
آب عدس بخورند و ایضاً تخم سداب و جندبیدستر و بزرالبنج مساوی شربت یک درم به شراب ممزوج و ایضاً تخم 


سداب یک درم انیسون یک درم جندبیدستر و بزرالبنج سفید تخم فنجنکشت هر واحد دو درم گل سرخ و گلنار هر 
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واحد سه درم کوفته بیخته شربت دو درم به آب سرد یا شراب ممزوج ایضاً بیخ سوسن دو درم تخم سداب سه درم 
گلنار پنج درم دو درم از اين به آب دوغ بخورند و ایضاً تخم کاهو سه نیم درم تخم سداب دو نیم درم دو درم از اين 
به سکنجبین بدهند و ایضاً تخم سداب یک درم گلنار دو درم تخم فنجنکشت یک درم و این یک شربت است و 
ایضاً مرکب خار بیخ نی خشک و حبق جبلی در هر احد دو درم فرفیون نیم درم تخم سداب و خرا و فنجنکشت و 
مرزنجوش هر واحد یک درم همه را جمع کند شربت درم و ایضاً بیخ نبات معروف به خصی الکلب و تخم شهدانج 
بری هر واحد هشت مثقال تخم فنجنکشت بریان دو مثقال تخم کرنب الماء یک مثقال شربت از جمله یک مثقال به 
شراب سیاه قابض قدما مدح این کرده‌اند 

مجوسی گوید کسی که شهوت جماع بر آن افراط کند باید که کاهو و خرفه و جغرات و عدس مطبوخ و جاورس 
و خیار و بادرنگ بخورد و شهدانج و تخم کاهو و تخم فنجنکشت و تخم خرفه و کشنیز خشک و تر آن را بدهند و 
این دوا قطع شهوت جماع کند تخم کاهو تخم خرفه اسپغول کشنیز خشک مساوی سوای اسپغول باریک ساییده دو 
درم به گلاب و آب کاهو و آب کشنیز تر بخورند و ایضاً تخم کاهو دو درم تخم خرفه تخم سداب گلنار هر یک سه 
درم باریک ساییده دو درم به آب عدس مقشر مطبیخ بدهند و یا تخم شهدانج و تخم فنجنکشت هر واحد یک درم 
ساییده به آب سداب بسرشند و این یک شربت است به آب گرم بخورند و بر ناحیه‌ی گرده صندل و گلاب و کافور 
طلا کنند و قطع رصاص بر کمرگاه ببندند و گذلک حشیش شوکران و برگ بنج و برگ فنجنکشت مساوی همه را 
باریک ساییده و به لعاب اسپغول آميخته بر قطن ضماد کنند 

اسماعیل و ایلاقی گویند که اگر سبب کثرت شهوت حرارت باشد استفراغ بالضد اولی‌تر بود و طعام‌های سبک 
باید خورد و شربت‌های سرد چون شربت نیلوفر و شربت لیمو و شیره‌ی تخم خرفه و آب نی تر و دوغ ترش به کار 
برند و در طعام کشنیز تر و خشک و تخم کاهو اندازند و طعام چون غوره‌ی باد سماق باد ریباس باد انارترش و 
ترشی ترنج و چیزهای سرد و تر چون کدو و کاهو و اسفاناخ و برگ و ساق خرفه و کاسین و عنب الثعلب و چیزهای 


سرد و خشک چون پوست جو و پوست عدس و پوست گاورس و عدس با شهدانه پخته بسازند و از طحلب و برگ 
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خرفه و کشنیز تر و لعاب اسپغول برابر بر خصیثه و مقعد ضماد کنند و باشد که برگ شوکران و برگ بنگ به این 
چیزها یار کنند و آن را که رطوبت زیاده بود و حرارت به اندازه باشد کمونی سود دارد و منی را خشک کند و 
نگذارد که بسیار پیدا شود و اگر حرارتی باشد کمونی با سرکه پا سکنجبین خورند و این دوا منی را خشک کند 
تخم کاهو تخم خرفه مساوی شربتی پنج درم کوفته به آب عدس مطبوخ دیگر تخم سداب سه درم تخم کاهو پنج 
درم شربتی دو درم با سکنجبین و اگر کسی چند روز پیوسته بامداد تخم کاهو دو درم به شیره‌ی تخم خرفه بخورد 
شهوت جماع از وی بریده شود و اگر سبب کثرت شهوت حرارت و حدت منی بود اشربه و اضمده‌ی بارد که مذکور 
شد بدهند و اگر سبب کثرت سودا بود استفراغ سودا کنند و تدبیر اصحاب مالیخولیا به کار برند 

ایشا هي نویستد که آدویة و اطعمه که ندین را سود کند و ی را متجمد‌سانه و کارها که قوت مجامعت رآ پیرد 
این است اما ادوبه برگ نیلوفر و بیخ او برگ بید و برگ گل و اسپغول و بزرالبنج و کافور است و اما اطعمه هر چه 
ترش و قابض است مثل سماق و ریباس و انار ترش و سرکه و ترشی ترنج و بهی ترش و سیب ترش و زردآلو خام 
ترش و غوره و مانند آن و اما بقول کاهو و خرفه و اسفاناخ و سرمق و کدو و حماض و کاسنی و کشوث و عنب 
التعلب و خیار و بادرگ و خربزه‌ی زمستانی است و اما کارها مجامعت زن حائض و نابالغ و زنانی که بعیدالعهد از 
جماع باشند زیان دارد 
ابن الیاس گوید که کثرت شهوت اگر از کثرت منی و خون و يا از امتلای جمیع بدن باشد تنقیه‌ی بدن به مطبوخ 
فواکه و تقلیل غذا و فصد کنند در هر صبح رب غوره ده درم و يا شیره‌ی تخم خرفه پنجاه درم به سکنجبین ساده 
ده درم بنوشند و یا بگیرند عناب و آلوی سیاه کوهی هر واحد پنجاه عدد تمر هندی سی درم مشمش خشک بیست 
درم زرشک چهل درم انار دانه‌ی ترش سی درم و یک شبانه روز در آب سرد تر کرده پنجاه درم از آن صاف نموده 
آب غوره ده درم بر آن ريخته بنوشند و غذا مزوره‌ی آب غوره و سکباج خورند و يا عدس مطبوخ به سرکه و یا کاهو 
و خیار و بادرنگ شهدانج و تخم فنجنکشت و کشنیز خشک و تر و دوغ بخورند و این دوا تقلیل منی و قطع شهوت 
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ریباس یا آب انار ترش .یا به آب رائب هرکدام که باشد ده درم بدهند و به صندل و کافور و گلاب برگرده طلا کنند 
و بر برگ بیدخواب کنند و اگر از حدت منی باشد هر صبح سکنجبین ساده ده درم و پا شیره تخم خرفه بیست درم 
و یا آب نقوع مشمش چهل درم بنوشند و کاهو و رائب ترش بخورند و غذا مزوره عدس با مصل و يا مغیره سازند و 
در آب سرد هر روز به قدر تحمل بنشینند و قطعه رصاص بر قطن بندند که آن را خاصیتی است در قطع شهوت باه 
و اگر از بثور و حکه اوعیه منی از ماده حاد صفراوی باشد صباح جلاب از عناب ده عدد نیلوفر چهاردرم شکر ده درم 
بیاشامند و غذا مزوره ماش به شیره مغز بادام و آب غوره یا ریباس با آب انارترش خورند بعد از آن اسهال به 
ماءالفواکه مع ترنجبین و شیرخشت هر واحد ده درم نمایند و يا حل طبیعت به مطبوخ هلیله زرد کنند و اگر 
علامت خون غالب باشد فصد باسلیق یا هفت اندام کنند و تقلیل غذا نمایند و در مساکن بارده نشینند و بادکش به 
گلاب تر کرده بجنبانند و در آب سرد درآیند و نوشیدن شربت نیلوفر يا شربت حصرم يا شربت صندل هرکدام که 
باشد ده درم ایشان را نافع بود و اگر از کثرت نفخ باشد بزور کاسر نفخ مثل شیره تخم سداب و تخم فنجنکشت هر 
واحد سه درم شکر سفید ده درم بدهند وغذا زیرباج ساده سازند و اگر از کثرت سودا بود هرصبح جلاب از شربت 
بادرنجبویه ده درم بخورند و غذا نخودآب به شیره مفز حب القرطم بعده تنقیه بدن به مطبوخ افتیمون یا معجون 
نجاح مع سنا هر واحد هفت درم و شکر سفید ده درم نمایند قرشی و خضر می‌نویسند که اگر این باقوت و عدم 
تضرر از جماع باشد آن حالت مطلوبه است محتاج به علاج نیست و کثرت شهوت که از قروح با بئور در آلات تناسل 
و حکه باشد معالجه آن کنند و آن چه از قوت اعضای منی و ضعف اعضای رییسه باشد تبرید اعضای منی و تحذیر 
به مثل عصاره کاهو و تضمید به گل نیلوفر و روغن نیلوفر و تنطیل به آب آن و ترک اغذیه باهیه و استعمال ادویه 
مجفف منی کنند و باید که بدان ادویه باهیه برای ایصال ادوبه مجففه به سوی اعضای منی به سپولت و سرعت 
مخلوط سازند و اين دوا قطع جماع بالکلیه نماید و آن از خواص است بگیرند خصیه سقنقور ایمن و خشک کرده 
ساییده در شراب رطب حل کنند پس هر که وزن یک قیراط از آن بخورد شهوت و نسل او قطع گردد و این دوا 


تقلیل جماع و منی کند حب الفقد تخم فوشنج و سداب هر یک پنج درم زیره سعد گلنار هریک دو درم سفوف 
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ساخته صبح و شب یک کف دست بخورند و این را قاطع النسل گوبند و این دوا تقلیل منی کند و هرگاه از حرارت 
بود استعمال نمایند تخم کاهو تخم خرفه هر واحد ده درم اسپغول گشنیز خشک هریک سه درم گلتار گل نیل وفر 
گل سرخ هریک دو درم از این سه درم با یک خرنوبه کافور چند روز بخورند ابومنصور گوید که اين دوا قطع شهوت 
جماع کند بگیرند دو درم تخم کاهو به آب خرفه و یا گلنار پنج درم به آب خرفه بخورند و این دوا قطع شهوت 
مردان کند بگیرند سداب و فنجنکشت و گلنار مساوی و کوفته قرص ساخته سه درم از آن بخورند و زنان را تخم 
شبت دو درم دهند و از تخم فنجنکشت در قبل با بنویه تبخیر نمایند و يا فرومانا درم کوفته به سرکه ممزوج دهند 
پا شهدانج و عدس به سرکه ممزوج طبخ نمایند و این سرکه بنوشند و جالینوس گفته که در نیلوفر خاصیت متضاده 
برای منی است بوبیدن او و مالیدن روغن او آن را ضعیف کند و شرب او قطع آن کند و گفته که اکثار از ادرار بول 
باه را کم کند بهر آن که گروه را لاغر و گوشت او را کم کند محمد زکریا گوید که مردی شش مثقال کافور در سه 
مرتبه در کمتر از پانزده روز خورد پس شهوت باه از آن منقطع شد و معده او ضعیف گشت تا آن که طعام چند ماه 
هضم نمی‌شد بعده اصلاح یافت . 

محمد حسین می‌نویسد که اگر کثرت شهوت از کثرت منی و خون از جهت امتلای اوعیه منی و آلات آن و یا 
امتلای جمیع بدن باشد بعد فصد با سلیق يا اکحل و تلیین طبیعت و اقتصار به اغذیه مایل به حموضت چون 
حصرمیه و رمانیه و انبر با رسییه به سرکه چاشنی نموده و آش جو و تقلیل تناول لحوم کنند و شیره تخم کاهو و 
خرفه و گشنیز یا شربت نیلوفر نیوشند و برگرده صندل و نیلوفر و سماق و گلنار با گلاب و آب برگ مورد ضماد 
کنند و بر زمین سخت و سرد بخوابند و این قرص مقلل منی و مقطع شهوت جماع است تخم کاهو تخم خرفه تخم 
سداب حب الفقد گشنیز هر یک چهار درم کوفته بيخته به آب سرد سداب سرشته قرص سازند شربتی سه درم با 
ده درم آب غوره و اگر از بئور و قروح ادعیه و مجاری منی باشد بعد تنقیه و تعدیل قضیب را در آب بسیار سرد یا 
بزرقطونا در آب سرد انداخته گذارند اگر در قضیب و بیخ آن باشد شیر دختران یا شیر خر که در آن دم الاضوین 


حل نموده و شیره مغز تخم کدو و هندوانه در ان برآورده باشند بچکانند و اگر در منانه باشد بزراقه رسانند و اولا 
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زروق شیرخشت محلول در شیر خر یا شیر دختران مفید است بعد از آن زراقه مذکوره شریف خان نوشته اند که 
این سفوف مقلل منی است تخم کاهو شاهدانه گشنیز خشک آرد بلوط گل نیلوفر تخم خرفه صندل سفید صندل 
سرخ سماق گلنار فارسی طباشیر سفید عدس مقشر غنچه گل سرخ هریک یک جزو و بزر البینج کافور هریک ربع 
جزو کوفته بیخته سفوف سازند و این سفوف نیز قطع شهوت جماع از رجال و نساء کند شاهدانج تخم خرفه تخم 
کاهو 

تخم پنجنکشت هر یک یک جزو و گل نیلوفر دو جزو شربتی سه درم با شیره تخم خرفه و ضماد طحلب و گشنیز 
تازه و برگ بید نیز کسر شهوت جماع کند تدبیر مضرت های جماع بدان که اکثار جماع حرارت غریزی را ساکن 
کند و حرارت غریبه را مشتعل سازد پس افعال طبیعی زایل شود و افعال خارج از طبیعت قوی گردد و قوت ساقط 
شود و نشاط کم گردد و حرکات ثقل آرد و تاثیر اعراض حادثه به سوی آن سرعت کند و معده و کبد ضعیف گردد 
و هضم بدو فاسد شود و اعضای اصلی خشک گردد و پیری و ذبول به سوی آن سرعت کند و گوشت و خون کم 
شود و نضارت رنگ برود و نبض ضعیف شود و مو باریک و ضعیف گردد و حتی که مورث صلع شود و دماغ را 
خشک کند و بعصب ضررنماید و رعشه پیداکند و حرکات ضعیف شود و به سینه و ریه و گرده ضررکند و همزال آن 


ارد به یک سیکه زیر سر پهلوی او نفخ بود نفح و قراقر زباده شود و لهذا باید که از جماع احتراز کند هرکه را قولنج 
ربحی اکثر عارض شود و اخلاط بارده در آن باشد و صاحب وجع درک و مفاصل و عرق النسا و خاصه بر امتلای 
شکم اجتناب نماید و اولی از ایشان نجدر صاحبان ابدان نحیفه و مزاج یابسان اند که ایشان را به سرعت ذبول و 
جفاف عارض شود و خاصه کسانی که رگ های آن ها تنگ و خون آن ها اندک بود پس اگر عروق ایشان با وجود 
قلت گوشت فراخ و خون بسیار بود مضرت جماع کمتر باشد و جرجانی در باب مضرت های جماع که نه بر وقت و به 
بر شهوت صادق باشد می‌گوید که افراط کردن در جماع و الحاح کردن بر خویشتن زیان دارد بهر آن که اوعیه منی 
خالی شود هر جماع که ازپس آن کنند غذای خصیه از آن ستیده باشد از گرده بستاند و گرده عوض آن از جگر 


طلب کند و جگر عوض آن از معده طلب کند و غذای خام و غیرمنهضم از معده به خویشتن کشد و از غذای خام 
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که آفات تولد کند اول سده باشد و ورم جگر پس به برقان و استسقا موّدی گردد و خون که از آن غذا پیدا شود 
همه خام بود و خام به اعضارد و بهر آن که کار جگر آن است که کیلوس پخته را خون گرداند و کیلوس خام را 
نتواند پخت و آن چه از آن خون به دماغ رسد اول درد سر آرد و آخر به صرع و سکته و نسیان و فالج و رعشه و 
لقوه و ضعف اعصاب اداکند و آن چه به دل آید رطوبتی فاسد از آن در غلاف دل جمع شود و خفقان پیداگردد و آن 
چه به مفاصل رود از وی اوجاع مفاصل و نقرس و عرق النسا تولد کند و آن چه به شش رود از وی ربو و ضیق 
النفس و سرفه تر و سل تولد کند و آن چه به سپرز رود از آن سده و ورم صلب متولد شود و ایضا اگر جماع بر امتلا 
اتفاق افتد مضرت آن بزرگ بود از بهر آن که رطوبت غریزی خرج شود و بدن سرد و خشک و قوت حواس ضعیف و 
ساق‌ها سست گردد و رونق رنگ روی برود و موی سر ضعیف شود و به سبب خشکی دماغ اصلع شوند و درد پشت 
و زانو و درد کمرگاه و مثانه پیداشود و دهان و گوشت بن دندان گنده گردد و هرکه را در تن او خلطی بود درحال 
جماع قشعریره به پشت او برآید و اعضای او ناخوشبو شود و هرکه بعد جماع سردی یابد و نفس او تنگ شود و 
خفقان پدید آید و چشم غاتر شود و شهوت طعام ضعیف گردد و او را نشاید که جماع کند خاصه کسانی را که در 
سر پهلوهای ایشان ریح همی‌گردد و بسیار باشد که مزاج وی بد بود اگر از جماع باز ایستد سر و تن گران گردد و 
ضجر و دل تنگ شود و احتلام بسیار افتد و اگر جماع کند معده و همه قوت های اعضای او ضعیف گردد و این را 
جز مداوا و جماع در دیر کردن و اندک خرسند شدن و مراعات معده کردن علاج دیگر نیست و باید دانست که 
مردم لاغر و خشک اندام را ازافراط جماع خوف ذبول بود و زا دو حال بیرون نباشد یا رطوبت اصلی خرج شود و 
حرارت غریب بر اعضای اصلی مستولی گردد و به دق انجامد و يا در آن حرارت غریبه باقی نماند و موّدی به ذبول و 
دق شیخوخت گردد و مردم فربه و لحیم ازدق دور باشند لیکن امراض دیگر که سابق مذکور شد نزدیک باشد از بهر 
آن که در تن ایشان فضول بسیار باشد و مردم لاغر دو طاتفه اند یکی آن که رنگ ایشان سفید و پوست ایشان نرم 


زند يا به سبزی يا سخت سفید بود و این همه علامات سردی و خشکی مزاج اصلی است و این طائفه را منی اندک 
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و غلیظ بود و مضرت جماع در تن ایشان عظیم باشد و طائفه دوم سیاه چرده و مایل به سرخی و گندم گونی و رگ 
های ایشان فراخ بود و خون به قیاس طائفه دیگر و به قیاس گوشت اندام های ایشان بسیار بود و به قیاس دیگران 
اندک باشد و مفاصل ایشان قوی و ظاهر بود و اعصاب غلیظ و موی بر تن ایشان بسیار و جلد ایشان صلب و درشت 
بود و این علامات مزاج گرم و خشک است و این طاثفه را نیز منی اندک و غلیظ و شهوت بسیار بود و در جماع قوی 
باشند لیکن زود از کار بازمانند و مضرت افراط به حسب کم و بیشی خون بود و مردم فربه نیز دو طاثفه اند یکی آن 
که فربهی ایشان از پیه بود و پوست ایشان نرم و بی‌موی و مفاصل ایشان در گوشت پوشیده و رگ ها باریک بود و 
گوشت اندک و رنگ ایشان سفید و این همه علامات مراج سرد و تر است این طائفه را منی بسیار و رقیق و شهوت 
جماع کمتر بود و از مضرت فبول ایمن باشند لیکن مضرت های دیگر چون درد پشت و زانو و غیر آن بسیار افتد و 
طائفه دوم آن که فربهی ایشان از گوشت بود و رنگ ایشان به سرخی زند و به گندم گونی و رگ های ایشان فراخ و 
خون بسیار بود به قوام معتدل پس اگر موی بسیار داشته باشد و این علامات مزاج گرم و تر است و این طاثفه را 
منی بسیار بود و آرزوی جماع قوی و مضرت آن اندک بود و اگر از جماع باز ایستند مضرت آن زیاده از مضرت بسیار 


کردن بود و مریضان و مردم لاغر و کسانی را که از جماع لذت عظیم يابند و از پس آن ضعیف شوند از جماع دور 


باید بود و هلاک ایشان در آن باید دانست شیخ الرییس در مضار جماع و احوال او و رداءعت شکل او می‌نویسد که 
جماع استفراغ جوهر غذای اخیر می‌کند پس ضعف مضاعف که مثل او استفراغات دیگر ضعیف نکنند می‌آرد و از 
جوهر روح بسیار به سبب لذت خارج می‌نماید و لهذا مجامعین کثیرالالتذاذ را در ضعف می‌اندازد و جماع مستکثر 
خود را به سوی تبرید بدن آن و تیبیس او و تحلیل حرارت غریزی و انهاک قوت او سرعت کند و آن اولا هیجان 
حرارت دخانیه غریبه می‌کند حتی که برآن مو کثرت کند بعده عقب او تبرید تام و اضعاف حواس او از بصر و سمع 
نماید و ساق های او را فتور و وجع حادث شود و به برداشتن بدن او استقلال نکند و گاهی حال او مشابه به صرع 


خفی بدان جهت گردد و گاهی بر آن سودا پس صفرا غلبه کند و آن را دوا را از ضعف و شبیه به رفتار مبر چه در 


اعضای او از شبن کا آخو.-بشت او و طنین غارض شود و اکثر ایشان را حمیات حاده محرقه عارض کش وش ان 
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هلاک می‌شوند و گاهی رعشه و ضعف عصب و سهر و حجوظ عین مثل آن که هنگام نزع عارض شود و اکثر ایشان 
را حادث می‌گردد و صلع و ابره و درد پشت و گرده و مثانه عارض می‌شود و اولا پشت گرم شود پس ماده وجع به 
سوی آن منجذب گردد و بعضی را شکم قبض شود و گاهی قولنج افتد و بخرفم و عمور آرد و هرکه در بدن او 
اخلاط روی باشد بعد جماع در آن قشعربره حرکت کند و کسی که در بدن او اخلاط عفن باشد از آن بعد جماع 
بوی بد آید و آن که ضعیف الهضم باشد بعد جماع او را قراقر حادث شود و بعضی کسان مبتلا به مزاج ردی باشند 
پس اگر جماع ترک کنند کرب و ثقل بدن و سرایشان و ضجر و کثرت احتلام ظاهرشود و اگر جماع کنند معده 
ایشان ضعیف و خشک گردد و اولی مردم به اجتناب جماع کسی است که بعد جماع او را رعده و سردی یا ضیق 
نفس خفی و خفقان و غو در عینین ذوبابا شهوت طعام همی‌رسد و کسی که سینه او علیل پا ضعیف بود پااو 
ضعیف المعده باشد پس ترک جماع اوفق مشی برای کسی است که معده او ضعیف بود و از زنان که اسقاط حمل 
کنند اجتناب کند و برای جماع اشکال ردیه است مثل آن که زن بالای مرد باشد که این شکل ردی در جماع است 
از آن خوف ارده و انفتاح و قروح احلیل و مثانه باشد به سبب عنف زرق منی و باشد که در احلیل قدری از منی زن 
افتد و بدان که حبس منی و به دافعت آن بسیار مضر است و گاهی به وجع یکی از دو بیضه مودی گردد و باید که 
جماع نکنند بر حاجت متحرکه براز يا بول و نه با ریاضت یا حرکت يا بعد انفعال نفسانی قوی و جماع يا غلمان قبیح 
است نزد جمهور و حرام است در شریعت و از یک جهت مضرتر است و از جهت دیگر ضرر اندک دارد اما از جهت 
آن که طبیعت در آن محتاج به حرکت بسیار بود تا منی خارج شود آن مضرتر است و اما از جهت آن که منی با وی 
وفق بسیار نکند چنان که در زنان ضرر آن کمتر بود و قریب این است در حکم او مباشرت سوای فرج جرجانی در 
باب مضرت مجامعت با غلامان می‌نوبسد که جماع با غلام هم در شریعت حرام است و هم خلاف طبیعت آفرینش و 
هم سبب انقطاع نسل و هم نزدیک همکنان زشت و زیان کار از بهر آن که محل آن کار نیست و در آن قوت جاذبه 
منی به بدین سبب بر خویشتن الحاح و حرکت بسیار باید کرد تا مراد حاصل شود و هر جماعی که به الحاح و 


حرکت بسیار تمام شود زیان دارد و از آن وجه که محل جماع نیست و در آن قوت جاذبه منی نه اگر کسی را بر 
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شهوت صادق و کثرت منی این اتفاق افتد چنان که الحاح و حرکت بسیار نباید کرد زیان کمتر دارد و هم او گوبد 
که بازگرفتن منی در وقت مجامعت سخت زیان دارد ورم اوعیه منی و قرحه مجری و سنگ آندر مثانه و مجاری از 
آن تولد کند خاصه اگر از منی که حرکت کرده باشد انزال نشود و مرد از آن پاک نگردد و بر پای مجامعت کردن 
درد زانو و درد سرین آرد و بر پهلو خفته منی تمام هرگز دفع نشود و درد گرده و آماس قضیب و پیغوله ران تولد 
کند علاج هر که کثرت جماع نماید آن را می‌باید که اخراج خون و تعب و تعریق در حمام و غیره کم کند و تدبیر او 
مایل به تسخین بدن و ترطیب و تکثیف آن کنند بهر آن که جماع بدن را سرد و خشک و متخلخل گرداند و باید 
که در غذا و شراب و خواب و سکون و خوشبو و ادهان و اکحال او افزایند و هرچه از آن عارض شود به علاج آن 
مقابله کنند و درحمام به آب شیرین معتدل مائل به گرمی غسل کنند و در آن عرق نیاورند و بادام و شکر و پسته و 
نارجیل و حبه‌الخضرا و فانیذ استعمال کنند دم بیات معتدله مثل گرز و حبهالخضرا و جز آن بخورند و ریاضت 
معتدل کنند که اعانت بر هضم نماید و تعاهد ادویه مزید منی کنند و به سوی اعراض نظر کنند که آیا بدن سرد 
شده يا خشک گردیده و يا سقوط قوت شده و يا هیجان حرارت غریبه گردیده پس قصد مقابله آن کنند جرجانی 
در تدارک مضرت های جماع می‌نویسد که صاحب مزاج سرد و خشک را تدابیر گرمی و تری افزا باید کرد و طعام او 
نان سفید و گوشت بره و اسفید باجات چرب کوفته و کباب و هریسه به مقدار هضم باید و مصالح آن زنجبیل و 
دارچینی و دارفلفل و شیرینی‌ها چون زلبیای عسلی و قطائف و لوزینه و مانند آن و شراب شیرین مزه و خرما در 
شیر ترکرده و شیر و آنگبین سود دارد و از طعام های شور و ترش پرهیز باید کرد و بر بستر نرم و گرم باید خفت و 
چون طعام هضم شده باشد در حمام رفتن و روغن یاسمین و روغن خیری مالیدن و لهو و آساتش جستن و لخلخه 
مشکین با خود داشتن و شقاقل مربی و زنجبیل مربی و ترنج مربی سود دارد و اگر قوت یکبارگی ساقط شود و در 
ال سل ای خاک هدک ای ی تم سم بخ مه آف کی کیت کمرواتد کي اف با 
دواءالمسک در ماءالعسل حل کرده اول دادن پس عقب آن ماءاللحم دادن و لخلخه مشکین بوییدن واین حال 


بیماران و ناقهان و مسلولان را آفتد و کسانی را که از جماع لذت بسیار يابند چون عاشقان و کسانی را که بعیدالعهد 


۱۳۷۶ 


305 0 24 


از جماع باشند و پا جماع بر گرسنگی و ماندگی کرده باشند و اگر صاحب سقوط قوت جوان باشد و تندرست و فصل 
تابستان بود در آب سرد دفعه درآمدن و در حال برآمدن سود دارد چنان که در کتاب حفظ صحت مذکور شد و آن 
را که در تن اخلاط عفن باشد و به سبب حرکت و حرارت جماعی آن اخلاط گرم شود و تن را گرم کند و علامتش 
آن است که در حال جماع قشعریره به پشت برآید و باشد که نیک بلرزاند وی را اول تن از آن اخلاط پاک باید کرد 
و حرارت غریب را تسکین می‌کند پس به عادت بازآورند و صاحب مزاج سرد تر را تدارک ضعیف به بوی مشک و 
عود و معجون های گرم باید کرد چون مثرودیطوس و دواءالمسک و معاجین باه که در جایگاهش مذکور شده و 
سقوط قوت و شهوت و غشی او را هم به ماءالعسل و شراب کهن و توابل گرم تدارک باید کرد و طعام او کباب و 
بریانی و قلیه باشد با توابل گرم چون فلفل و زنجبیل و دارچینی و به جای آب ماءالعسل خورند و شراب کهن و 
شراب انگبین سود دارد و صاحب مزاج گرم و خشک را تدابیر تری افزا باید کرد و حفظ این معنی که حرارت غریب 
مشتعل نشود و تدبیر آن که از رنج و ریاضتی که تن را گرم کند و از طعام ها و توابل گرم پرهیز باید کرد و آسایش 
طلبیدن و طعام که از کدو و اسفاناخ و ماش مقشر وکشک جو و دوغ تازه و گوشت بره و بزغاله و مرغ فربه سازند و 
تخم مرغ نیم برشت و ماهی تازه سخت موافق بود. و از میوه ها انگور سفید و امرود چینی سود دارد و در آب 
نیم‌گرم نشستن و روغن نرگس را با روغن یاسمین آميخته مالیدن نفع دارد و از ادویه باه دوای شیر و ترنجبین که 
مذکور شد سخت موافق بود و شیر با شکر جوشانیده و نام سمید ثرید کرده سخت سودمند است و صاحب مزاج 
گرم و تر را جماع کمتر زیان دارد و باشد که بعضی را از ایشان از ناکردن جماع وسواس و خیرگی وسواس و خیرگی 
چشم و دیگر اعراض پدیدآید و اگر افراط کنند خفقان و ضعف معده ظاهر شود و قوت ساقط گردد و سببش آن 
است که مزاج اعضای ایشان مختلف بود مزاج آلات تناسل گرم و تر بود و منی بسیار تولد کند و مزاج معده و جگر و 
دل و دماغ ضعیف بود و علاج ایشان به چیزهایی باید کرد که منی را خشک کند و کمتر تولد کند چنان که در 
باب کثرت شهوت جماع مذکور شد و اگر این علاج نخواهند و خواهند که از لذت جماع بهره یابند دل و دماغ و 


معده را تعهد باید کرد به معجون های قوی چون دواءالمسک و مثرودیطوس و شلیثا و طعام و شراب معتدل 
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فرمودن و اگر دل و دماغ نیز گرم بود و متحمل این معجون ها نباشد مفرح معتدل و اطریفل کبیر فرمودن و دل و 
دماغ را به بوی صندل و کافور و سیب و بهی و شراب ریحانی قوت دادن و ضمادها که از این نوع باشد برنهادن و 
بعضی مردمان باشند که ایشان پس از جماع به لرزیدن آیند نه بر سبیل لرزه بلکه بر سبیل رعشه ایشان را چند روز 
پیوسته از نیم درم یا یک درم جاوشیر در یک اوقیه آب مرزنجوش باید داد و اگر اول استفراغ کنند به ادوبه که 
رطوبات لزجه را از تن بیرون آرد چون شحم حنظل و قثاءالحمار و قنطوریون دقیق و تخم ابخره صواب بود و دماغ 
را به مشک و عنبر در روغن به آن قوت دادن و اعصاب را به روغن قسط و ناردین و سوسن مشک و عنبر و سعد و 
ابهل در آن حل کرده همی مالند و بعضی را از پس جماع درد سر خیزد و چشم خیره شود و سببش آن بود که در 
تن ایشان خلطی بود و به حرکت جماع بخار آن خلط به دماغ برآید و بعضی را سبب آن بود که بر خمار جماع کنند 
و شراب صرف قوی خورده باشند علاجش آن است که اگر در تن خلطی بود اول تنقیه کنند به ایارج فیقرا و حب 
قوقایا پس به قوت دادن دماغ مشغول شوند و روغن گل و گلاب و آب غوره و اندکی سرکه بر سر نهند و طعام از 
سماق و غوره و اناردانه و مانند آن سازند و گشنیز در طعام کردن سود دارد و کافور و گلاب و صندل بوبیدن و اگر 
متحمل باشند اندکی کافور با روغن گل در بینی کشیدن سود دارد و تطولات که از برگ سیب و بهی و امرود و گل 
و اندکی بابونه و اکلیل‌الملک ساخته باشند استعمال کردن صواب بود و بعضی را که از پس جماع ماندگی پدیدوآید 
علاج ایشان آن است که خویشتن را گرم بپوشند نجسپند و چون بیدار شوند ماءاللحم و زرده تخم مرغ نیم پخت به 
اندکی شکر بخورند دوتایی پیشتر نجسپند در حمام شوند و طعام‌ها و شراب‌ها نیکو خورند بوعلی در تدبیر کسی که 
جماع آن را ضررکند می‌نویسد که مثل این انسان را واجب است که بر تقویت معده و اجادت هضم او به مشروبات و 
اطلیه و اضمده مذ کوره در باب معده اقدام نماید تا بدان تدارک ضعف واقع از جماع ضروری گردد و ایضا به ادویه 
قلبیه و بر اعضای باه از ادوبه مبرده مقلل منی که عنقریب مذکورگردد استعمال کند و مبردات مضاد منی بیاشامد 
در مغارش و مروخات او آن چه در باب فریسموس استعمال می‌کنند به عمل آرد و هرچه ملد منی باشد ترک 


نماید و ادامت ریاضت اعالی بدن به مثل ضرب طبطاب و چوگان و برداشتن سنگ کند و به تدریج در تقلیل جماع 
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کوشد و چون در اول شب مجامعت کنند یک روز پا دو روز تا وقت خواب از شب مقدم پا بعدا و ترک کنند و اصلاح 
غذا فیمابین آن کنند و عقب جماع به خواب روند بعده در ترک عدد ایام زیاده تر به مشاغل و لهو تدریج نمایند و از 
اغذیه که تدارک ضعف ایشان نماید نان جید پاک در شراب صالح تر کرده است و ایضا در تدبیر کسی که استکثار 
جماع کند و بدان ضرریابد می‌گوید هرکه را کثرت جماع به بصر و حواس و سر یا عصب او ضرر کند و آن را رعشه 
حادث شود باید که به تسخین و ترطیب او به اغذیه جیده که اندک از آن غذای کثیر دهد و حمام و عطر و تدبیر 
خواب و سکون و تفریح به ملاهی طرب افزا اشتغال نمایند و شیر میش و گاو و لحم ماکیان شدیدالمعونت بر تقویت 
و انعاش اوست چون از آن تناول نمایند بر ناشتا و به قدر هضم او و برآن خواب کنند و واجب است که ریاضت 
فتاه انشعیال ایند و حون مفرودیظوس با فواالسسک مه قاط درخ ظیب اسنیال کته اساش فان و 
چون ضعف در بصر ظاهر شود و سبب او ضعف دماغ بود پس باید که مداومت ماش سر او به مثل روغن بنفشه و 
سعوط بدان يا تقطیر آن در گوش نمایند و دخول در آب شیرین و گشادن چشم در آن استعمال نمایند و اگر از آن 
رعشه حادث گردد پس اگر ماده کثیررطب بود به مثل شحم حنظل و قتاءالحمار و قنطوریون اسهال آورند و بعد از 
آن معالجه عصب به مروخات قویه که در آن مشک و عنبروبان باشد و به روغن قسط و ناردین و سوسن و روغن 
سعد و محلب و روغن ابهل و هر روغن حاد که اندرآن قبض بود باید 

کرد و اگر ماده نبود به مروخات رعشه علاج کنند و کسی را که بعدا ورعده عارض شود جاوشیر به قدر تحمل در 
آب مرزنجوش یک اوقیه بنوشانند گاذروتی گوید که شیخ در کتاب تدارک خطا در مضرت جماع کثیر و جماع 
متکلف و غیر مشتهی می‌نوبسد که مضرت او نقصان جوهر روح و ضعف قلب و خفقان و ظلمت حواس و سقوط 
قوت و مهیا بودن به جمیع امراض عصب برای بارد مزاج و بدق بهر حار مزاج است و تدارک آن اين است که چون 
ضرر این باب بر دو وجه بود یکی میلان روح به برودت و علامتش آن است که نبض صغیر و متفاوت يا بطی گردد و 
در اعضا برودت درپابد و از سردی ایذا پابد و از گرمی راحت شود دوم میلان مزاج به حرارت و دق و علامتش تواتر 


نبض با سرعت و وجدان التهاب بعد سکون حرکت جماع و کرب و اشتعال عقب طعام است پس کسانی که مزاج 
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ایشان مایل به برودت گردد و باید که شراب ریحانی و ماءاللحم مدقوق مطبوخ به رفق حتی که در آن طعم لحم 
مفقود گردد مضروب به زرده بیضه مبرز به دارچینی و قرنفل و شقاقل بیاشامند و مشک ببویند و دواءالمسک 
بخورند و آن چه بنوشند در شراب ممزوج سازند و خاگینه از پیاز و گندنا استعمال نمایند و اکثار نخود کنند و نقوع 
نخود ممزوج به شراب بنوشند و به آب گرم غسل کنند و روغن بابونه و روغن گل آميخته بمالند و در حالت بقای 
طعام مبرز در معده به خواب روند و اگر معده قوی باشد پیاز بریان و گزربریان و شلحم بریان با نمک که در آن تخم 
جزر یا نمک سقنقور باشد استعمال کنند اما کسی که به مزاج حار از آن میل‌کند در آن احتیاج به استعمال چیزی 
باشد که اندرآن دو معین یغنی تطفیه و تولید بدل ما یتحلل از منی باشد و این مثل قرعیه و زردی بیضه نیم برشت 
و حلوای شیر و ترنجبین و حسک مربی به آب حسک تر و حریره معمول از کشک و نخود به مغز ماکیان و خروس 
و ماهی بریان است و به حلوای شکر و بادام مقشر سوده و تخم خشخاش سوده استکثار نمایند و شوربای گوشت به 
شربت سیب بنوشند و کافور اندک ببویند و تبرید قلب بلخلخه بارد کنند مسیحی گوید که ضعف از کثار در بارد را 
نفع می‌کند غسل به آب سرد و تغذیه به ماءاللحم و بیضه نیم برشت و کباب و شرب شراب ریحانی و ترطیب و لزوم 
دعت و خواب بر فرش نرم و ارتعاش لاحق عقب آن را منع می‌کند شرب جاوشیر به آب مرزنجوش مطبوخ صاحب 
مفرح‌النفس گفته که این حب تجربه نمودم سستی که بعد از جماع طاری شود مطلقا مدرک نگردد و مومیایی کافی 
سه جزو صمغ عربی یک جزو نبات سفید برابر هر دو به گلاب حل نموده حب بندند و نیم مثقال از این حب تناول 
نمایند و اگر بالای او شراب یا ماءالعسل بیاشامند نافع تر باشد اطبای هند می‌گویند که اگر این حب بعد جماع 
حورند باز فوف اصلی خاصل :شوه کوب که ماع تکرهد وه عود مصع کی بح اجان کوه بیه از چوه مرس 
حب ها به قدر فلفل سازند و دو حب تا چهار حب بخورند و این حب را در تقویت معده نیز دخلی تمام است و ایضا 
مجربین هند گویند که این حب قوث باه و امساک بسیارکند و هرگز مانده نشود و از تعب جماع ماندگی که حاصل 
شده باشد دور نماید و به تجربه اکثر آمده است بگیرند سپند سوختنی پنج درم نصف آن را بریان کنند و نصف خام 


بدارند پوست خشخاش دو درم کنجد سیاه دو درم قند سیاه کهنه بیست درم هر سه دوا را نرم بکوبند پس با قند 
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کهنه بکوبند تا آن که یک ذات گردد هفت حصه نموده به وقت مجامعت یک حصه بخورند و نفع عظیم مشاهده 
نفد بالت گید که شین انطاکی کف ع بیع شید رقم انیت شام کفد ‏ ی که از کف رخ 
جماع حادث می‌شود دور نماید و هم او گوید که بر کثرت کنندگان جماع راحت و خواب و حمام و شرب شوربای 
ماکیان به مغز بادام و نخود و شکر واجب است. بعض متاخرین می‌نویسند که هرگاه از کثرت جماع ضعف و ناتوانی 
پدید آید از آن باز ایستند و تا ضعف بالکل دور نشود جماع زهر قاتل انگارند و بیضه مرغ نیم برشت و دیگر اغذیه و 
حلواهای مقویه مبهیه و هریسه و کله پایچه تناول نمایند و هرکه را بعد از جماع چند لقمه چرب و شیرین خوردن 
عادت کند از جماع مضرت نیابد و کذالک هرچه برای تدارک ضعف گفته شد اگر در حالت قوت استعمال می‌نموده 
باشند ضعف نشود و بهترین چیزها در اين باب شیرگاو میش است خاصه اگر قطعه زنجبیل درآن بجوشانند و بهتر 
آن است که همچنان که بدوشند تازه بنوشند به شرط موافقت طبیعت و از این قبیل است مالش روغن خوشبو مدام 
بر بدن و وقت خواب ساق و کف پا و کف دست به دست مالیدن و صحبت با محبوبان طناز و شاهدان پرشیوه و ناز 
که به سن بلوغ رسیده باشند موجب مسرت و انتعاش حرارت و تقوبت قوت است به واسطه کثرت لذت و غایت 
رغبت و در این صورت منی هرچند بیشتر دفع شود اما ضعف کمتر افتد جهت وفور تولید منی و روح و کثرت شوق. 
سرعت انزال 

آن را پنج سبب است یکی ضعف قوت ماسکه به واسطه برودت و رطوبت دوم کثرت منی و غلبه خون سوم حرارت 
و حدت منی چهارم ضعف اعضای ربیسه پنجم اتساع حجرای قضیب طربق تشخیص این اسباب باید که از مریض 
کیفیت رنگ و قوام منی بپرسند اگر منی سفید و رقیق بیان کند و با آن آثار حرارت هیچ نباشد سببش ضعف 
ماسکه بود و اگر اعتدال رنگ و قوام او گوبد و کثرت منی و قوت آلات تناسل و آثار کثرت خون و سرخی رنگ بدن 
و قلت ضعف در باه و کثرت احتلام و طول عهد جماع یا کثرت استعمال مولدات منی باشد سببش کثرت منی بود و 
اگر رنگ منی زرد و قوام او رقیق بگوید و با سوزش برآید سببشحدت منی باشد و اگر ضعف در اعضای رییسه 


دریابند و با نقصان باه بود سببش ضعف اعضای مذ‌کور باشد و الا حال اتساع مجرای قضیب بپرسند اک اقراز ان کیق 
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سببش همان باشد علاج آن چه از ضعف ماسکه بود تنقیه بلغم ازقی و مسهل آن کنند دعانه و خصیه را به روغن 
قسط و نرگس و زعفران بمالند و در این نوع شهد انج به عسل خوردن بسیار مفید گفته اند و این سفوف بخورند 
لک مغسول و سروالی وتج و لوده پنهانی و مازو بی‌سوراخ از هریک چهار دام شکر سفید برابر ادوبه خوراک از شش 
ماشه تا نه ماشه با شیر گاومیش و این سفوف ممسک و موّلد منی تالیف حکیم شریف خان نیز در این باب بسیار 
یی اس سک ها مد ره کش اه ما سکاف کی مصری هریگ وا ماشه یم فش 
ماشه مصطکی سه ماشه نبات هم‌وزن ادویه کوفته بیخته از پنج ماشه تا هفت ماشه بخورند و اطریفل کشمشی و 
معجون حبث الحدید نیز نافع و بهترین غذا قلیه خشک به دارچینی و صعتر و زیره است و آن چه از حرارت منی 
باشد از مبردات مع القبض علاج کنند مثلا شربت خشخاش با شیره خرفه و کاهو و تخم حماض و مانند آن بنوشند 
و برنج و عدس با شیره خشخاش غذا سازند و ادویه بارد ضماد نمایند و گویند که در این قسم تخم کاهو نافع است 
و سفوف گشنیز خشک یک درم اسپغول دو درم تخم خرفه سه درم بی‌نظیر است شربتی از آن یک مثقال و آن چه 
از کثرت منی باشد فصد سر رد کنند و تقلیل طعام نمایند و چیزهای مولد خون چون آبگوشت و شراب و مانند آن 
ترک نمایند و سکنجبین و آب انارین و شربت نارنج و غوره بنوشند و آغذیه بارد رطب بخورند و شراب ممزوج به آب 
کثیر نیوشند و جماع بسیار کنند و آن چه از ضعف اعضای رییسه بود علاجش به علاج ضعف باه که از ضعف اعضای 
رییس باشد باید کرد و آن چه از اتساع مجرای قضیب باشد علاجش جدا مذکورگردد و ذکر ادویه یونانیه و هندیه 
که مفید سرعت انزالند گویند که استعمال مغز تخم تمر هندی حبا و سفوفا در جمیع اقسام سرعت انزال مجرب 
است و خوردن تخم صدبرگ با مساوی شکر به قدر یک دام ممسک منی نوشته اند آبزن در سرعت انزال که به 
سبب حدت منی باشد به کارآید برگ عوسج برگ مورد گلنار گل سماق لحیه التیس ثمر طرفا پوست انار جوشانیده 
به کاربرند حب که دافع سرعت انزال و مجرب است خصیه الثعلب مصطکی رومی لاکهه جهربیری هر سه برابر 
ساییده در شیر درخت برط به قدر کنار حب بندد و یک حب با شیر تا چهل روز بخورد حب جدوار مجرب خاک سار 


مقوی و مبهی و مشهی و ممسک بی‌غائله است مشک خالص دو دانگ عنبراشهب نیم درم کهربای شمعی جدوار 
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نبفسج زعفران کشمیری دارچینی قلمی جوز بوا مصطکی رومی صمغ عربی عود هندی ابریشم مقرض بهمن سفید 
رب السوس هر واحد یک درم مایه شتر اعرابی یک نیم درم خولنجان خصیه التعلب مغز بادام مقشر تخم کاهو مقشر 
تخم خشخاش سفید مغز تخم کدو شیرین هریک دو درم افیون خالص مقطر چهارم ادویه دواها را کوفته بیخته به 
روغن بادام چرب ساخته به آب کوکنار حب‌ها بندند و به قدر مونگ و بورق نقره پیچیده بخورند و به تدریج به مقدار 
نخود رسانند حب موتهه تالیف والد علوی خان که به جهت تقویت باه و دفع سرعت انزال بی‌نظیر اولا بیخ موطهه 
کوفته از غربال بیرون کرده به شیر گاو تازه خمیر نموده قرص سازند و در سایه خشک کنند و باز فرص را کوبیده 
به شیر تازه خمیر کرده در سایه خشک نمایند. همچنین تا پنج مرتبه پس او را نگاه دارند و بگیرند ده عدد جوز بوا 
و میان آن‌ها سوراخ کرده نیم مثقال افیون را فتیله کرده در سوراخ جوزها گذارند و جوزها را به خمیر گرفته در 
روغن گاو بریان کنند پس خمیر را از جوزها جدا کرده به مقابله هریک عدد از جوزها بگیرند از فرص مذکور چهار 
مثقال و دارچینی و قرنفل بسباسه عود هندی مصطکی دانه هیل بهمن سرخ شقاقل لسان العصافیر هر یک یک 
مثقال مشک خالص عنبراشهب ورق طلا هریک یک دانگ نبات سفید به وزن مجموع ادوبه کوفته بیخته به عرق 
تهار تارج شهب ها باق به هی ققوه ری یک اس کدی سیر اک خیاهتن که توف اه یه وی ور 
قند آميخته مرتب سازند و اگر معجون بسازند با سه وزن مجموع ادویه قند سفید و عسل مصفی بالمناصفه معجون 
بسانت شریت او خانگ کا فوهوم و اک تواهته که مکی دیاکه کنبه فو تال رون قعت افوا نم حت شهار 
علوی‌خانکه در فوائد مذکور نهایت نافع است جوز بوا پنج عدد افیون یک مثقال و به دستور پرکرده بریان نموده 
جوزها را با افیون که در آن ها باشد و جدوار خطایی بهمن سفید بهمن سرخ شقاقل خصیه التعلب هریک 
چهارمثقال عود غرقی زرنباد درونج عقربی کبابه چینی گلگاوزبان زعفران لسان العصافیر اسارون بسباسه 
سنبل‌الطیب مصطکی قرنفل گل سرخ ایرسا فلفل سیاه قاقله دانه هیل زرنب بادرنجبویه خولنجان تخم هلیون مفز 
حب‌الزلم دارچینی مغز چلغوزه مغز نارجیل مقشر مغز پنبه دانه هریک دو مثقال مایه شتر اعرابی کتیرا صمغ عربی 


هرواحد یک مثقال تخم خشخاش مغز حب القلقل تخم خرفه مقشر هریک پنج منقال عنبراشهب مشک ترکی ورق 
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طلا و ورق نقره محلولین هر یک نیم مثقال نبات سفید هفت مثقال کوفته بیخته به آبی که صمغ عربی درآن 
خیسانیده باشند سرشته حب‌ها سازند هرحبی به قدر نخودی در سایه خشک نمایند شربتی از دوحب تا چهار حب 
دوائیکه سرعت انزال و بند گشاد را مجرب نوشته پوست درخت گولو پوست درخت سینبهل گوندوپهلی به بول برگ 
کنار در سایه خشک کرده کوفته بيخته یک کف دست به آب یا شیر خورده باشند و از ترشی پرهیزند سفوف که 
مغلظ منی مقوی باه و دافع سرعت انزال و معمول است تال یکهانه بریان تخم خشخاش سفید کنجد مقشرمغره 
ی ی ی ی اف یر و را ار 
نیم توله مغز بادام دو نیم توله بپیچند موصلی سیاه وسفید بسباسه صمغ عربی کتیرا بهمن سرخ و سفید مغاث دانه 
الایچی کلان مغز تخم کونچ سقاقل چنی گوند موچرس تخم اوطنگن سروالی موصلی سینبهل کهیلاکهیلی تودری 
سفید و سرخ میده چوب قلعی کشته خارخسک تخم قنب هرواحد یک توله مصطکی جزو جندم الایجی خرد مع 
پوسی کباب چیتی پهپهلی سورتجان بوزیدان طباشیر دارچیتی. زتجبیل هرواحد نیم فوله عافرفرها بنه ماشه تسعوف 
سازند و یک توله با نیم پاو شیر استعمال نمایند ایضا که مغلط منی مفید سرعت انزال است خرمای بربان مغز 
جلغوزه مغز بادام مغز پنبه دانه مغز اخروط ثعلب مصری گونددهاک تخم کونچ دانه الایجی خرد کونپل درخت برگه 
موصلی سیاه مساوی نبات برابر همه شربت سه درم به شیر ماده گاو ایضا نافع سرعت انزال پهلی به بول خام در 
سایه خشک کرده تال یکهانه چنی گوند نخود بریان مقشر مساوی نبات برابر همه صبح یک کف دست بخورند ایضا 
کونیل ودرخت برچنی گوند پوست بیخ کهرنی سپستان بهپهلی ستاور مساوی سفوف سازند خوراک یک توله به 
شیر ماده گاو و ایضا که جهت امساک و تغلیظ منی و قوت باه بی‌نظیر است پوست بیخ کهرنی میده چوب تج هریک 
چهاردام شکر سفید برابر اجزا سفوف سازند و به قدر شش ماشه با شیر بخورند ایضا که به جهت سرعت انزال مجرب 
نوشته که تخم سرسن بیجبند سرخ تخم پلاس مساوی کوفته بیخته نبات هم چند آميخته به قدر هفت ماشه یا نه 


ماشه و تا یک توله با نیم آثار شیر گاو بخورند و عجایب مشاهده نمایند. ایضا برای سرعت اتزال نول درخت پلاس 


ستاور خسته انبه یاگیری انبه که برابر نخود باشد پوست بیخ کهرنی پوست بیخ سینبهل پوست بیخ انجیر باغی 
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پهلی به بول سپستان بجرذنی یا کوکهر و مساوی کوفته بیخته برابر همه نبات آميخته سفوف سازند و از دو درم تا 
دو مثقال به آب یاشیرگاو گرم کرده بخورد تا یک هفته و از ترشی پرهیز نماید ایضا سفوف که برای سرعت انزال در 
بایض استاد مرحوم مجرب نوشته گوند ببول کتیرا گیرد هریک دو جزو زبل‌الفار چهارجزو مساوی آن نبات وقت 
حاجت یک ماشه درعسل یک توله آميخته بلیسند و اين دوا برای سیلان رطوبات زنان هم حکم اکسیر دارد ایضا که 
مر فان مکش رکه ی کش اک کی هن ام که انا اتف سک له دنت انس 
خرد یک توله تهم اونگن پوست بلیله هریک دو توله نبات مساوی شربت یک توله با شربت خشخاش معجون مجرب 
شیخ الرییس که در سرعت انزال و ضعف گرده و مثانه و نفخ آن به تجربه حکیم شریف‌خان رسیده جوز بواد و جزو 
آمله اذخر خارخسک بلیله بسباسه قرفه قاقله خولنجان حب بلسان هریک سه جزو و حب الاس زعفران هریک دو 
جزو دارچینی زنجبیل هریک سه جزو کوفته بيخته در سه چند آن عسل مقوم معجون سازند ناشتا یک دانگ و اگر 
خواهند وقت خفتن نیز یکدانگ بخورند ایضا برای سرعت انزال و ضعف باه که سبب آن رطوبت باشد مجرب است 
آمله سنگهاره خشک گوند پلاس کهیلاکهیلی مایین گجراتی مازو نشاسته سپستان گلنار پهلی به بول آرد نخود 
بریان تج خارخسک پکچهکنی دو دهی جوز بوا جوتری موچرس قاقلین گیر و همه ادوبه مساوی با سه چند آن 
عسل و نبات و قدری کهوه معجون سازند معجون دافع سرعت انزال و مقوی باه و مغلظ منی رقیق است پوست 
هلیله زرد پوست بلیله آمله خرمای بریان ثعلب مصری مبیده چوب خارخسک موصلی سیاه و سفید موصلی 
سینبهل تخم کونچ سنگهاره خشک مغز کنول گطه سپستان اندر جو شیرین مغز خسته تمرهندی هرواحد دو درم 
گلنار شهدانج نانخواه زیره سیاه حب الاس گشنیز طباشیر کونپل درخت برگه مصطکی بلوط بیجبند سروالی لوده 
حرمل بربان هرواحد یک درم بهبهپی پهلی به بول تخم گزر هرواحد یک مثقال قند سه چند به دستور مقررمعجون 
سازند معجون حبث الحدید که جهت سرعت انزال از مجربات حکیم الملک است خولنجان خفت بلوط عاقرقرحا 
هریک دو درم شهدانج کندر مایه شتر اعرابی هریک سه درم بهمن سرخ و سفید حب‌الاس افیون جوزبوا اقاقیا 


خصیه ال لنعلب تخم شبت سور کوفی خبث‌الحدید برهریک پنج مثقال تخم ترب ده درم همه را کوفته بیخته به 
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عسل کف گرفته دو وزن ادویه بسرشند شربتی دو درم و عقب آن پیاله شیرتازه بنوشندکه در تصلب ذکر و منع 
سرعت انزال نافع است معجون جلالی به جهت سرعت انزال بی‌نظیر و مجرب حکیم شریف‌خان است سنبل‌الطیب 
اشنه عود هندی مصطکی رومی هر یک دو مثقال قرفه سه مثقال جوز بوا پوست خشخاش هریک چهارمنقال برگ 
قنب بیست مثقال حب النیل سفید یک صد عدد مشک یک نیم دانگ عسل سه وزن ادویه به روغن بادام قدری 
چرب کرده به دستور معجون سازند شربتی از یک درم تا دو مثقال معجون سپند که در سرعت انزال بسیار مجرب 
نوشته عاقر قرحا اسبند قرنفل عود غرقی دارچینی زنجبیل کباب چینی هریک دو درم جوزبوا یک درم مصری سی 
درم معجون سازند و معجون ماسک البول مخترع علوی‌خان نیز از برای سرعت انزال نافع است و معجون لبوب و 
غیره مفید این مرض در بحث ضعف باه مذ کورشد. ذکر ادویه ممسکه در بیاض استادی مرحوم مسطور است که 
افیون را در شیره برگ کنیر سفید يا سرخ بیست و یک حب داده خشک کند و به قدر فلفل و عدس حب بندد 
افیونی را مقدار فلفل و صوفی را مقدار عدس وقت شام با شیرخوردن دهد برای امساک مجرب است ایضا تخم 
پهاکهر یک توله به شهد آمیخته بر ناف طلاکردن و کذا بیخ کتیر سفید دو فلوس به روغن گاو یا مسکه آميخته 
برکف پا ضماد نمودن و اگر سپیاری زاکاواک کرده سه نیش کزدم انداخته به موم بندکرده در بازوی راست بندند تا 
وا نکند انزال نشود و اگر بیخ گهیکوار به آب ساییده برکف دست خود بمالد به عده مباشرت کند تا که نشوید انزال 
نشود ایضا پارچه سفت باریک بگیرند و پهلی ببول را بشکنند و در تری او پارچه را ترکنند همینسان هفت نوبت 
ترکنند و خشک سازند پس وقت حاجت قدری از آن در شیر و اگر نباشد در آب بشویند و بنوشند که در آوردن 
امساک مجرب نوشته و اگر زن قدری از این پارچه در فرج نهد تنگی آرد دیگر گویند که هرگاه سگ جفتی کند و 
بند گردد در آن حالت دم سگ نر از بیخ او قطع کرده بگیرند و چهل روز در زمین دفن کنند تا پوسیده شود و 
عقدهای استخوان بماند این عقدها را برشته بسته درزهار مجامع بندند و تماشا بینند که به خاصیت منع انزال کند 
و از جماع تعب حاصل نشود و از عجائب و اسرار مکتومه است حب ممسک که مجرب و معمول است جوز بوا 


بسباسه افیون مازو اسپند مصطکی زعفران نگکیسرموچرس تج گوگل سپیاری چهالیه دانه الایجی خرد طباشیر 
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اجواین خراسانی هرواحد یک ماشه باریک سوده به لعاب اسپغول و به دانه حب به قدر کنار بسته نگهدارند وقت 
حاجت یک حب به آب تازه بخورند و بعد چهارگهری شیر تازه گاو با شیرینی بنوشند و جماع کنند و ترباق این 
حب در تعسر نمک لاهوری خوردن است اکثر مردم را روز اول عمل این ظاهر می‌شود و بعضی را در روز دوم یا 
سوم ایضا که از مجربات است افیون گوند دهو یعنی دهاوری دانه الابچی خرد هرواحد یک ماشه روان گانجه چیده 
یک نیم ماشه بیربهوئی دو نیم ماشه بونگ مغز بادام کهوپره هریک دو ماشه همه را سوده به قدر کناردشتی حب 
بندند و وقت باقی ماندن دو گهری رزو یا بعد مغرب یک حب بخورد غذا در شب شیربرنج و شکر بخورد قدری 
گریگی خاطفریی کت جیار یر مب پم ماع مفتول شوه گززای ان خی ترگی ایب فک یت یب 
خوش کیف که در امساک نظیر ندارد و مقوی باه است و مجرب جدوار بنفسجی افیون خالص زعفران دارچینی 
بسباسه هرواحد یک ماشه مغز بادام جوزبوا خولنجان ثعلب مصی هریک دو ماشه برگ قنب برابر همه یعنی سیزده 
ماشه کوفته بیخته حب ها سازند و به قدر استعداد بخورند حب که جیدالاثر و معمول است جوز بوا یکدوعدد که کم 


ازهفت ماشه نباشد سوراخ کرده یک نیم ماشه افیون خالص پرکرده بالايش آرد پیچیده بیزند هرگاه آرد سرخ شود 
آردتهفا ساشته جزن رز همراه اسب خافر فرها ممطکی خفن لوط اجراین خرانانی ال تکهانه بیغ بند سمقدر 
سوکهر هر یک دو ماشه بسباسه یک ماشه قرنفل نیم ماشه ساییده در عسل آميخته مقدار کناردشتی حب بسته 
نگاه دارند و پیش از جماع خورند ایضا که حکیم معتمدالملوک اعتماد براین می‌داشتند افیون کافور شنگرف 
عاقرقرحا جوز بوا نبات سفید هریک یک توله زعفران جند بیدستر هریک شش ماشه بیربهویی ده عدد همه را خوب 
سحق کرده حب به قدر کناردشتی ساخته نگه دارند وقت حاجت یک حب بخورند به شرطی که معده خالی باشد و 
اک خزامتد که وان شود باتففی آن سرف طوض اصا ی مسک که ب نی اس افش تیان گر 
عاقرقرحا دارچینی دانه الابجی خرد بیخ شیصی بیخ لفاح بزرالبنج کات سفید همه مساوی به قدر یک ماشه حب 


بسته پیش از جماع یک حب بخورند ایضا مجرب و به غایت ممسک کافور مشک جوز بوا بسباسه افیون مساوی در 


شیره برگ تنبول ساییده حب ها مقدار چهار حبه سازند وقت حاجت یک حب به آب بخورند ایضا مجرب زعفران 
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قرنفل جوز بوا افیون مشک مساوی در عسل کف گرفته مقدار نخود حب بندند و یک حب پیش از جماع بخورند با 
شیر ماده گاو و در نسخه دیگر عاقرقرحا عوض قرنفل و زعفران است حب منشط تالیف حکیم محمد زمان نیز در 
امساک منی بی‌نظیر است اسارون زعفران تخم کرفس دارچینی ربوند چینی سنبل‌الطیب مصطکی هریک یک 
مثقال زرنباد حب الغار عاقرقرحا قرنفل بسباسه صمغ عربی هریک نیم مثقال بزرالبنج فلفل سیاه هربک یک نیم 
مثقال افیون دو نیم مثقال قرفیون ربع مثقال کوفته بيخته به گلاب سرشته حب ها به قدر نخود سازند و چهار 
گهری قبل از جماع یک حب بخورند حب نشاط که امساک منی به قوت تمام کند و قوی النشاط و مسکر و منوم و 
مشهی ست و این را حکیم مومن مسمی به موبز عرم ساخته مویز را طائفی یکصد عدد گرفته بیخ شوکران سه 
مثقال بزرالبنج سه مثقال هردو را کوفته با موبز در یک صد و پنجاه مثقال آب بجوشانند تا آن که آب را تمام جذب 
کند به قدر حبه حب ساخته وقت حاجت یک حب استعمال نمایند اگر قوی‌تر خواهند برکک شیرازی یا ورق 
الخیال يا چرس به آن بجوشانند ایضا که مجرب اکثر اطبای هند است جوز بوا شنگرف عاقرقرحا افیون هریک یک 
درم ساییده در شهد سرشته بیست حب سازند و یک حب شام خورده بالایش بیره برگ تنبول بخورند تا هفت 
ساعت امساک کند و اگر وزن همه مساوی گرفته در شیره برگ تنبول مقدار نخود حب ها بندند و بعد شام یک 
حب بخورند همراه شیر نیز مفید بود و باید که میان غذا و دوا فاصله سه پاس باشد تا شکم دم نکند و اگر به شب 
اشتها شود به جز شیر دیگر هیچ نخورد و اين قاعده در اکثر ادویه ممسکه یاددارند ایضا از مجربات ایشان تخم 
دهتوره تخم گزر تخم شلجم خارخسک بزرالبنج فوفل عاقرقرحا تخم اوطنگن ریگ ماهی قرنفل جوز بوا دارچینی 
زنجبیل موصلی سیاه زعفران بسباسه هریک پنج توله همه را نیم کوفته در دو نیم سیر شیرگاو بپزند تا غلیظ شود 
پس آن را بر سنگ صلایه کرده حب‌ها به قدر جوز بوا سازند شربتی یک حب ایضا از اطبای مذ‌کور به جهت امساک 
منی و قوت باه زعفران بزرالبنج سفید تال یکهانا بسباسه جوز بوا قرنفل بلیله افیون مساوی کوفته در عسل صاف به 
مقداری که حب توان بست حب‌ها به قدر کنار صحرایی سازند و سه ساعت پیش از جماع یک حب خورده بالای آن 


برگ منبول بخورند حب سیماب امساک تمام آرد به حدی که بدون خوردن ترشی فارغ نشود سیماب را از پارچه 
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سفت مکرر گذرانیده و افیون خالص هریک سه درم گرفته در شیره برگ تنبول سحق کنند و در سایه خشک سازند 
همچنین هفت کرت نمایند پس بگیرند عاقر قرحا بزرالبنج خولنجان جوزبوا قرنفل تربز هریک یک درم کوفته بيخته 
جمله یک جا آميخته حب‌ها به قدر نخود بندند وقت حاجت آخر روز نان گندم با روغن گاو بخورند اما شکم 
سیرنباید خورد بعد از آن که یک پاس و یک گهری از تناول غذا بگذرد یک حب فرو برند و بعد از دو سه گهری 
شروع در جماع نمایند ایضا این حب ممسک و خوش نشابه تجربه رسیده جوز بوا خولنجان خصیه الثعلب هریک 
دو درم بسباسه جدوار هریک یک درم آفیون مصفی یک نیم درم مقدار نخود حب ساخته بکار برند ایضا در بیاض 
استاد مرحوم است که کافور اجواین خراسانی هرواحد یک ماشه جوز بوا یک عدد سمندر پهل دوازده عدد افیون 
چهارسرخ در شهد به قدر نخود حبوب بندند کیفی چهار حب و صوفی یک دو حب بخورد انزال نشود تا آمله در 
دهن نگیرد ایضا من قرنفل یک دانگ جوتری سه ماشه افیون یک دانگ مشک دو دانگ زعفران یک دانگ آب برگ 
پان آب ادرک هریک یک دام پخته ادویه کوفته در آب های مذکور با قدری شهد کهرل نمایند بعده به قدر یک 
ماشه حب ها بندند یک حب بعد هضم طعام خورده باشد بعد چهارگهری مشغول به جماع شود ایضا که مجرب 
نوشته شنگرف پنج ماشه جوز بوا دارچینی بسباسه قرنفل مکهه زعفران هریک چهارسرخ برگ تنبول سیزده عدد 
آب ادرک سه فلوس اندک پوست خشخاش در آب ترکرده مالیده صاف نموده در ادویه انداخته هشت پاس کهرل 
نمایند و مقدار ماش حبوب بندند قبل از جماع چهارپنج گهری یک گولی بخورند بالايش شیر هرقدر که خواهند 
بنوشند و آب هرگز ننوشند ایضا زنجبیل کباب چینی عاقرقرحا جوز بوا جوتری هریک پنج ماشه زعفران افیون 
هریک یک ماشه همه را ساییده در شهد گولی بسته نیم درم بخورند ایضا حب که برای امساک از مجربات است 
اجواین خراسانی کلونجی اسبند تخم کدو هریک سه ماشه افیون چارماشه سوده مانند نخود حب‌ها بسته از یک 
حب تا دو حب بخورند ایضا به نسخه کوک که ممسک مبهی و مجرب نوشته جوزبوا بسباسه قرنفل دارچینی اسبند 
فیون هریک یک درم کنجد سیاه دو درم کوفته بيخته با شهد حب مثل کناردشتی به بندند یک حب شام با شیر 


بخورند ایضا که امساک نماید کو کنار اسبند بریان تخم هلهل نیم بریان همه را کوفته بيخته به قند سیاه آمیخته 
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غلوله به قدر اخروط بندند و به وقت مجامعت یکی بخورند ایضا ممسک بزرالبنج عاقر قرحا سمندر سوکهر اسبند 
بریان شنگرف گوکهر و کچلبه سوخته مساوی کوفته بیخته به آب نقوع کوکنار حب سازند و پیش از جماع 
چهارگهری یک حب بخورند و یک قدح شیر بالا بنوشند ایضا بزرالبنج پنج ماشه مغز تخم کدو شش ماشه سپند 
سوختنی نه ماشه تخم بنگ هشت ماشه نخود بریان هفت ماشه افیون سه ماشه زعفران چهارسرخ کوفته بیخته در 
آبی که دو عدد پوست خشخاش درآن ترکرده مالیده باشند خمیر کرده مقدار کناردشتی حب بندند وقت حاجت 
یک حب خورند و اگر گرمی زیاده شود شیره مغز تخم کدو و مغز تخم تربوز و تخم خرفه بنوشند ایضا حب ممسک 
از علوی‌خان که افیون ندارد عاقرقرحا درم تخم ریحان هشت درم قند سفید نه درم گوفته بیخته حب سازند و یک 
درم خورند و نوشته اند که تا آب لیمون نخورند انزال نشود ایضا که ممسک است افیون حرمل بریان کافور مرمکی 
بزرالبنج مساوی به آب ادرک حب سازند به قدر نخود شربت یک حب قبل از جماع به شیر ماده گاو حب که نهایت 
مجرب نوشته سم‌الفار مصطکی تخم دهتوره خرما خسته دور کرده دانه الایجی سفید عروسک بسباسه جوزبوا قرنفل 
زعفران مشک خالص افیون مساوی کوفته بيخته در شهد پا شیره برگ پان سرشته حب ها برابر ماش و نخود بندند 
دو گهری قبل ازجماع یکی بخورند دوای نافع امساک گل آگ گل دهتوره موصلی سیاه اسبند هرواحد پنج مانک 
ساییده به روغن زرد چرب کرده پانزده مانک شهد آميخته به قدر مکیانک پیش از جماع خورند و بالای آن شیر 
بنوشند ایضا صمغ سرو یک جزو و برگ تنب یک نیم جزو کهرل کرده حب ها برابر گل هند بندند و یک حب آخر 
روز بخورند و بالايش غذای شیرین نیم سیر تناول نمایند و یک حب هنگام عشا خورند و بعدش به مباشرت پردازند 
ایضا که مقوی وسک است سم الفار نیلگون یک سرخ دانه سبند بیست و یک عدد هردو را بسایند و بیست و یک 
حب بندند یک حب دو گهری قبل از مقاربت بخورند و اگر مزاج بارد باشد تا سه حب جائز است و در طبع حار 
زیاده از یکی هرگز ندهند و این حب نیز ممسک است شنگرف و موچرس و افیون هرواحد چهار ماشه سهاگه یک 
ماشه به قدر فلفل حب سازند و یکی پیش از جماع خورنددوائی که در بیاض استاد مرحوم برای امساک نوشته شیره 


بنگ و نخود بریان هرواحد یک ماشه شونیز دوازده دانه جوتری چهارسرخ قبل از جماع چهارگهری بخورند. ایضا منه 
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اسبند لاهوری زعفران عافرقرحا تخم زرد کطایی جوتری هریک یک دام همه را ساییده شش پری کند وقت حاجت 
یکی بخورد و برای خلاص شدن آب بنوشند ایضا که برای امساک از مجربات نوشته سم الفار به وزن دو نخود 
ساییده بر آتش پاچک دشتی اندازند هرگاه دود برخیزد یک هاندی گلی آب نارسیده واژگون برآن بگذارند تا که دود 
در آن جمع گردد بعد یک نیم گهری هاندی را جدا کرده نیم آثار شیرگاو و به قدر دو سرخ مروارید ناسفته سوده 
درآن انداخته تا شام نگاه‌دارند بعد غذا همه شیر بخورند بدون خوردن ترشی لیمو انزال نخواهد شد ایضا که در این 
کار مجرب و عجیب است چون وقت حاجت بخورند و مباشرت نمایند بدون استعمال حموضات انزال نشود جوز بوا 
مال گنگنی زعفران افیون قرنفل بزرالبنج اسبند قنب سوخته مجموع مساوی قنب را در ظرف آهنی بسوزند و باقی 
ادویه را کوفته بیخته با هم آميخته از دانگی تا دو دانگ به وقت شام بخورند و بعد از آن به جز شیر با قدری 
شیرینی و شراب از اغذیه و اشربه احتراز نمایند و بعد از دوساعت مشغول شود روغن که ممسک و مقوی باه است 
تخم دهتوره دال کهونگچی سفید پوست بیخ کنیر سفید کچله اجواین خراسانی مساوی کوفته به روغن کنجد خوب 
چرب کرده در شيشه مانند چوه بچکانند و عندالحاجت طلا نمایند سفوف جهت باه و امساک منی مجرب جوزبوای 
نیم کوفته در آب پوست خشخاش هفت مرتبه ترکرده خشک نموده پس قرنفل و زنجبیل و دارفلفل و شکر طبرزد و 
تخم و گل بنگ که به هندی گانجه گویند و جوز پرورده مذکور همه مساوی کوفته بیخته اول مقدار یک درم شام 
بخورند بعد از آن مقداری که مناسب دانند بخورند و اگر حب بسته استعمال نمایند هم رواست و اگر چرس عوض 
گانجه کنند اولی خواهد بود ایضا سفوف که مفرح منشط مبهی و ممسک است مغز بادام مقشر مغز پسته بربان مغز 
انجکک بریان مغز چلغوزه بریان خصیه‌الثعلب دارچینی خولنجان بسباسه بهمنین شقاقل ابریشم مقرض هرواحد یک 
مثقال دانه هیل نیم مثقال زعفران یک نیم دانگ مشک خالص عنبر اشهب ورق طلا ورق نقره هرواحد یک دانگ 
چرس اعلی دو مثقال نبات سفید پنج مثقال کوفته بیخته سفوف سازند شربتی یک دانگ تایک درم و سفوف 


کیمیای عشرت که در باب ضعف باه گذشت نیز در این باب مجرب است شیاف که آن را حب خراطین نیز گویند 


ممسک قوی استت خراطین که ورقی از راه دهن برآید یک عدد افیون نیم ماشه کافور بهیم سینی دو سرخ نشاسته 
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چهار حصه ادوبه درآب زهره ماهی روهوکهرل کرده حب به قدر زیره بندند و وقت جماع در احلیل نهند ایضا 
خراطین یک عدد چرک گوش انسان کافور بهیم سینی کف آندرون ران اسب سیندور زعفران مساوی یک جا کرده 
بسایند بعده در آب کنائی حل کنند من بعد شهد قدری آميخته حب مثل زیره بسته پیش از جماع یک گهری در 
سوراخ قضیب نهند ایضا یک زهره ماهی روهو تازه بگیرند و بارکتایی بزرگ به دست مالیده آبی که از آن برآید 
آمیزند و نیم ماشه کافور بهیم سینی داخل کرده در ظرفی به دست خوب بمالند تا آن که به بستگی گراید یس 
شیاف‌ها به درازی جو ساخته خشک سازند و عندالحاجت یکی از آن در احلیل نهند بعد ساعتی نعوظ و امساک بهم 
می‌رسد ایضا شراب دو آتشه شنگرف زهره ماهی روهو خراطین مستخرج از شکم همه مقدار خراطین گرفته ساییده 
زیره بندند و در سوراخ ذکر گذارند چون احساس حرکت شود دورکنند که یکپاس امساک دارد ایضا مغز گهونگچی 
سک ماه اقوی کایر یی ایور که ری آمفه پاش مساو اف هساو وه دوه 
بارکثائی خرد سرشته همچون زیره گولی بندند ویکی از آن در سوراخ ذکر نهند چون در احلیل حرکت محسوس 
گردد دورکنند و قربت نمایند و در جماع دیرنکنند تا مضرت نبخشد و قبل از استعمال زیره و بعد آن اصلاح نمایند 
سخت فراجان را آب حیات است و عظم ذکر زیاده می‌آرد مجرب است ایضا خراطین قی و کثایی بزرگ هریک 
یکثانک کافور بهیم سینی یک حبه هرسه را ساییده زیره بندند و قدری حبوب کلان و هنگام جماع زیره در احلیل 
نهند و حب کلان به آب ساییده بالای قضیب طلا نمایند و صرف خراطین قی با شراب ساییده و زیره بسته همین 
عمل دارد ایضا حبه سفید مقشر افیون مصری کافور فلفل سیاه مستی غوک یعنی سرآن را فشرده آن چه برآید به 
صدف خراشیده بردارند به وزن مساوی حب‌ها ساخته به کاربرند ایضا این حب زیری برای افراط امساک و ازدیاد 
شهوت نافع خراطین خشک که از قی برآید زعفران افیون مصری هریک دو ماشه زهره ماهی روهو دوعدد باز بهعت 
کتایی را یک ماشه شراب دو آتشه به قدر حاجت با هم کهرل کرده به قدر زیر و حب ها بندند و هنگام ضرورت در 
احلیل نهند چون از فرط امساک احتباس بول عارض شود قضیب را به آب برگ ترب بشویند یا آن آب در ظرفی 


ترکوفت قضیت ۵ اج گذارفن انتاه این شیاف‌ها کهخر اخیل می تن برای مه و عظمرد کر و مسا فانده فظم 
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می‌بخشند اما چون این عمل به غایت سخت می‌باشد نازک فراجان را نشاید کرد مگر با احتیاط تمام و احتیاط آن 
است که اندکی نهاده دورکنند و در اصلاح مبالغه نمایند و اصلاح وی آن است که قبل از استعمال زیره قدری روغن 
بادام يا روغن صرف در سوراخ ذکر اندازند و بعد از استعمال نیز ذکر را در روغن بدارند یا در جغرات که اصلاح زیره 
همین است ضماد که مبهی و ممسک است پوست بیخ کنیر سفید پوست بیخ قنب پوست بیخ آک مساوی گرفته 
در رس درخت دهتوره که از بیخ و برگ و بار گرفته باشند مقدار کناردشتی حبوب بسته نگاه دارند وقت حاجت با 
بول خود يا در شراب تند ساییده طلاکنند و چون خشک شود بعد یک پاس به کار روند که در جلدی و تندی نظیر 
ندارد ضماد که در تقویت باه و امساک مجرب است پوست بیخ آک دو توله براده کچله یک توله پوست بیخ کنیر 
سفید چار توله همه را کوفته در رس چوب کیوره و زهره گاو کهرل نمایند و مثل کنار جنگلی گولی بسته وقت 
حاجت در آب کوکنار حل کرده سوای حشقه طلا نمایند و چون خشک شود بعد یک پاس به کارروند که در جلدی 
و تندی نظیر ندارد و بالایش برگ تنبول بندند بعد یک پاس دورکرده مشغول شوند و اگر امساک بسیار گردد واز 
آب گرم شسته بالايش تبل چنبیلی بمالند و یکبار وزن هرسه ادویه مساوی گرفته به دستور طیار ساخته شد و 
مقید افتاد [زضا که مسک اسف کاقور پونگا بیج کتیرسقیه مین پهال قرتفل کرفته بیض در عسل آته خ راد 
سازند ایضا بیخ کنیر سفید در سایه خشک کرده باریک کوفته بيخته بدارند بعده کوکنار که از آن افیون نگرفته 
باشند در آب ترکرده خوب به دست مالیده اين آب در نخج سوده بياميزند و قدر کنار حب‌ها بسته وقت حاجت یک 
حب به آب حل کرده حشفه گذاشته طلا نمایند و بعد از خشک شدن قربت کنند امساک آرد و از جمله اسراراست 
ایضا گویند که پوست بیخ کنایی سفید دودام تخم اونگن کافور هریک یک دام ساییده به قدر یک ماشه حبوب 
منک ام یی آمکایی ات شوهو از روا تبون رگن هه زارنک اعد ورس 
درشت توت امه زاف وخولی ان لا مایت ناک اون ابضا ری ات باه که پونا بیع کی یه 
هریک چهاردرم به آب برگ دهتوره ساییده مقدار نخود حبوب بندند و در سایه خشک کرده وقت حاجت به شراب 


دو آتشه حل‌کرده طلا نمایند بعد خشک شدن به جماع مشغول شوند منقول از بیاض استاد مغفور ایضا منه بیخ 
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لجالو کافور سیماب مساوی همراه شیر گاو حل کرده برکف پالیپ کنند چون خشک شود مجامعت نمایند طلای 
ممسک که عجیب است مستی غوک کجله سمندر سوگه رکف دریا دارفلفل بیخ کنیر سفید کوفته بیخته در آب 
کوکنار آميخته طلاکنند و یک بار تخم دهتوره عوض مستی غوک و دارفلفل داخل کرده مفید یافته ایضا ممسک و 
مجرب بر پیشانی ضفدع دوفزونی می‌باشد مانند سرپستان کوچک نزدیک ابر و باید که ضفدع کلان گرفته آن 
موضع را افشرده مستی که از او تراود اورا با چکیده مستی قبل آغشته طلا کنند بعد خشکی به مرغوب نزدیکی 
نمید ایضا بگیرند غوک خشکی و آن را در سایه به ظرفی نگاه دارند تا آن که خشک شود پس سر و پایش بریده 
باریک بسایند و یک عدد جوز بوا و دو ماشه زعفران داخل کرده حب سازند وقت حاجت حشفه گذاشته طلاسازند 
ایضا شیر زقوم شیر ماده گاو هردو برابر گرفته تمام روز در آفتاب دارند وقت شب برکف پای خود بمالند چون 
خشک شود بعد از دو گهری مجامعت کنند امساک آرد و گویند که اگر بیخ حنظل را ساییده برهردو کف پالیپ 
کنند و بر ناخن های دست و پا نیز تا خشک شود و مجامعت کنند همین اثر دارد و کذا آب برگ دهتوره سیاه بر 
هردو شتالنگ طلاکردن و بعد خشک شدن به کار خود مشغول گردیدن و کذالک کچله را به شراب دو آتشه ساییده 
بر پشت ناخن‌ها ضماد غلیظ کردن و هرگاه خشک شود جماع نمودن ممسک است طلا که در بیاض حکیم ارشد 
مجرب نوشته سبزی اندرون کنول گهه چهارعدد خردل پانزده عدد اسپند یازده عدد تخضم دهتوره ده دانه پوست 
بیخ حنظل یک سرخ مثل غبار ساییده به آب سرشته برکف دست و پا طلا نمایند و بعد یک پهر مشغول شوند 
معجون ممسک که مجرب است تا ترشی نخورندانزال نشود افیون مصری جوز بوا قرنفل مشک زعضران فلفشل 
زنجبیل قرقه جمله برابر عسل صاف همچند همه شربت از نیم درم تا یک درم هرشب که اراده جماع باشد وقشت 
عصر این را بخورند و بعد عشا مشغول کار شوند و در این اثنا باید که طعام نخورند همان طعام که از این یک پاس 
قبل خورده باشند کافی است و بعد از فراغ اگر وقت طعام خوردن باشد البته باید خورد و الا قدری شیر کفایت دارد 
و صاحب قادری نوشته که این درویش بعضی اعزه را که مبتلا به سرعت انزال بودند قدر دو نخود از این دوا هر روز 


خوردن فرموده به مداومت چند روز علت مذ‌کور از ایشان زائل گشته مفرح منشط مقوی قلب و ممسک قوی تالیف 
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حکیم علویخان مروارید ناسفته کهربای شمعی یاقوت رمانی ورق نقره هریک یک نیم مثقال لعل بدخشی ورق طلا 
هریک چهاردانگ چرس ولایتی خالص شش منقال عنبر اشهب زعفران هریک دو دانگ نبات سفید سی و هفت 
مثقال شربت سیب شیرین شربت بهی هریک نوزده مثقال آب انار شیرین سی و هفت مثقال عرق گاو زبان عرق 
بیدمشک و گلاب هریک بیست مثقال به دستور مرکب سازند اقوال مجربین ابن الیاس گوید که سبب سرعت انزال 
اگر ضعف قوت ماسکه باشد اطریفلات و جلنجبین و بزور حار بدهند و آگر برودت و رطوبت باشد هرصبح جلاب از 
بادرنجبویه و گاو زبان هرواحد سه درم و شکر سفید ده درم بدهند غذا مزوره آب نخود و شیره تخم قرطم و لحوم 
ماکیان و کنجشک و کبوتر صحرایی و استفراغ بدن و تنقیه رطوبت به حب ایارج و حب صبر یا به حب بنفشه یا به 
مطبوخی که اندرآن تربد و انیسون و بادیان جوشانیده باشند و حل طبیعت به معجون خیارشنبر و قی به طبیخ 
شبت و تخم ترب و تخم شلجم و نننمک و عسل کنند و برعانه و عجان و خصیه روغن زنبق و زعفران و آس و 
نرگس و شبت بمالند و معجون خبث‌الحدید نفع بین کند و اگر از حدت منی باشد هر صباح سکنجبین ساده ده 
درم با شیره تخم خرفه بیست درم و يا شربت سیب پایه یا آلو هرکدام که باشد ده درم بیاشامند و قرص طباشیر و 
ضتولیم ایفان را عانم ات خی کرید که این فلت اه مولردی ماش و آن را علاعی فیست و اک غارس 


باشد پس اگر سببش ضعف قوت ماسکه از برودت و رطوبت بود و آن را ابرده بالکسر گویند اول منضجات مثل 
مطبوخ بادرنجبویه و گاوزبان هریک دو درم با ده درم شکر بدهند بعده تنقیه به مطبوخات که درآن تربد و غاریقون 
باشد و بقی يا حقنه کنند و روغن قسط و غیره که در آن مشک و فرفیون حل کرده باشند بمالند و حب الاس مع 
پسته و شاه بلوط بریان یا مطبوخ به جلاب آن را نافع است و جوارش فنجنوش و اطریفل بخورند و قرص کوکب 
نفع بلیغ کند و اگر سببش حدت منی باشد شربت صندل بنوشند و در آب های قابض نشینند و نوشیدن رائب ترش 
مفید بود و آاغذیه بارده مثل قرعیه و خسیه و اسفاناخیه به اندکی از قابضات و حصرمیه و سماقیه بخورند و اگر 
سببش امتلای بدن و کثرت منی و خون باشد هرصبح شربت انارترش پا شربت غوره یا شربت عناب به لعاب 


اسپغول یا سکنجبین بیاشامند و غذا رمانیه و حصرمیه يا عدسیه به سرکه ترش کرده بخورند و ادویه مبرده مقلل 
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منی مثل تخم کاهو و گشنیز خشک در آغذیه استعمال کنند و بوئیدن نیلوفر و کافور و بنفشه نافع بود بر پشت 
مت‌ فا کساه فنود میرن شراب کف اتطاکی کید کهرعت تالف اعلتدا: پروضه ویک یزان کاهی ‏ 
افراط حرارت بود پس تنقیه خلط غالب کنند بعد از آن مبرود معجون فلاسفه و انوشدارو و جوارش فلفلو محرور 
شربت حب‌الاس و نعناع و معجون طین رومی و نجاح استعمال کند و اما فنجنوش و تریاق الذهب در این علت 
مطلقا از مجربات است و در تذکره گوید که آن چه بر بطوءانزال اعانت کند این است که بلادر را از عسل او جدا 
کنند و پوست آن را به قدر دانه های کنجد به مقارض ریزه ریزه کنند و در هر اوقیه از آن پنج درم کندر و دو درم 
جاوشیر و یک درم سندروس و نیم درم سقمونیا اضافه کرده در روغن حبه‌الخضرا به آتش فتیله یک هفته بپزند 
بعده حب بسته قوت حاجت نیم درم ازآن فرو برند دیگر لقاح شونیز جوز بوا پوست خشخاش هرواحد یک جزو بیخ 
سعد قرنفل بسباسه هرواحد نیم جزو سنبل‌الطیب زعفران هرواحد ربع جزو به عسل سرشته قبل از حاجت به دو 
ساعت بخورند دیگر خولنجان جوز بوا گشنیز 

خشک پوست خشخاش برگ جوزا اقاقیا عصاره افسنتین پوست بیرون پسته جاوشیر هرواحد یک جزو قسط هندی 
میعه خشک سندروس صعتر تخم سداب هرواحد نیم جزو پسته برابر همه به عسل سرشته به حسب حاجت 
استعمال نمایند و این شراب فنجنوش سرعت انزال را منع کند خواه سببش سردی باشد پا گرمی به سبب اشتمال 
او بر قوابض که از شان آن ها جمع عصب و لیف است خبت الحدید سی منقال مازو اقماع ورد سماق گلنار کندر 
سعد گشنیز صعتر هریک ده مثقال شب و زعفران و مر هرواحد سه مثقال کوفته در پارچه بسته در آب طبیخ چهار 
رطل عنب و دو رطل مازو انداخته بپزند تا ربع بماند و پارچه را بیفشارند و بردارند و آب را با شکر به قوام آرند و سه 
مثقال استعمال کنند و مثل این است در این باب معجون خبث‌الحدید محشی شرح اسباب می‌نویسد که سرهندی 
گفته که این دو استاد من ذکر کرده امساک قوی می‌کند و بسیارمبهی است و تقویت اعضا می‌نماید قرنفل یک نیم 
توله قاقله صغار جوزبوا بسباسه هریک دو توله عصاره بادیان پنج توله زعفران نیم توله مغز بادام نیم رطل رب بهی 


رب آنار شربت سیب هریک یک نیم رطل عسل سه ربع رطل شکر طبرزد ادویه را ساییده و ربوب و عسل و شکر را 
۱۳۹۶ 


3535 0 24 


در یک رطل گلاب به قوام آورده بسرشند و به یک دو حبه مشک و عنبر خوشبو ساخته روغن قنب برای معتدل 
ضعیف سی و شش درم و برای متوسط دو چند این و برای قوی سه چند آن آمیزند برای ارباب دول معتاد به شرب 
قنبیات نیکواست و سید گفته که گاهی سبب باعث این مرض مادی بود پس مثل نقوع مشمش و شربت ورد مکرر 
در حار بنوشند و مثل حب قوقایا و حب اصطمخیقون و امثال آن و طلا به روغن نرگس محلول در آن مشک و 
روغن قسط در بارد به کار برند و این معجون سرعت انزال را ببرد بلوط گلنار گشنیز خشک کندر هریک ده درم 
شونیز هفت درم نانخواه کردیا زیره هریک پنج درم هلیله سیاه بلیله آمله هریک سه درم کوفته بيخته به سه چند 
آن عسل بسرشند و دو مثقال بخورند و قلیه مطنجنه و حلوهای عسلیه بخورند و گفته که قلت صحت از این علت 
پا به سبب کثرت غلطی اطبا یا سوء‌تدبیری اعلا باشد. 

سیلان منی وندی و ودی 

بدان که منی از فضله هضم چهارم پیدا می‌شود و آن رطوبتی است که وقت جماع بیرون می‌آید و سبب تولد اولاد 
است وندی رطوبتی است که در ابتدای شهوت جاری می‌شود تا به سبب تلیین مجرای منی به سهولت خارج گردد 
و یا به وقت بازی کردن و سخن گفتن و نگاه کردن با کسی که بدان آرزوی جماع بود برآید و تولد او در غده بود که 
پرکردن مثانه موضوع است و مجرای آن بالای مجرای منی است و ودی رطوبتی است لزج که پیش از بول از مجرای 
آن خارج می‌شود تا به سبب لعابیت خود حدت بول را بشکند و چون کثرت پذیرد بعد بول نیز برآید و تولد او در 
غده بود که قریب گردن مثانه موضوع است و مجرای او بالای مجرای ندی است صاحب ترویج گوید که مجرای بول 
و ودی واحد است و مجرای منی و ندی یکی است از این معلوم شد که در قضیب دو مجرا است و از آن رطوبات 
اربعه یعنی منی و بول وندی و ودی خارج می‌شود و مجرای بول خارج مجرای منی است بالجمله اسباب این شش 
گونه است یکی کثرت منی به سبب کثرت تاول مولدات منی يا ترک جماع دوم حدت و حرافت منی که به سبب 
لذع او طبیعت بر دفع او کوشد شوم استرخای اوعیه منی به سبب برودت و رطوبت که بدان سبب ماسکه او ضعیف 


گردد و حفظ منی نتواندکرد چهارم تشنج عضله اوعیه منی و به سبب عفر و افشردگی سائل شدن منی پنجم ضعف 
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گرده و گداختن پیه آن از شدت حرارت شهوت و یا از کثرت جماع ششم تصور جماع يا استماع سخن جماع و به 
باعث آن عروض سیلان ندی و منی اما در این سبب ششم بودن کثرت منی یا ضعف ماسکه اوعیه یا حدت منی 
شرط است و گاهی زنان را سیلان منی به همین اسباب عارض شود و استرخای فم رحم نیز باعث این علت گردد و 
شیخ و ایلاقی می‌نویسند که سبب این مرض يا در منی و يا در اوعیه و يا در گرده و يا در عضله حافظه او و یا در 
مبادی بود پس سبب که در منی باشد يا کثرت او بود به سبب قلت جماع و کثرت تناول مولدات منی و یارقت 
منی بود که به طریق ترشح هرشی رقیق مترشح گردد و يا حدت و حرافت او که به سبب لذع طبیعت محتاج به 
دفع گردد و اما سبب که در اوعیه منی باشد پا ضعف ماسکه بود به سبب سوعمزاج یا به سبب شدت قوت دافعه یا 
به سبب مرض آلی از تشنج یا تمدد که مضطر به حرکات منکره گردد و بدان سبب دافعه حرکت کند و منی را دفع 
نماید گویا که آن موذی دیگر را دفع می‌کند چنان چه قی طعام هنگام ایذای معده از موذی غیرطعام عارض 
می‌شود و بالجمله نفس تشنج عاجز است و عصر زراق است و بدان که تشنج اوعیه منی مسیل است و تشنج عضل 
مقعد حابس بهر آن که عضله مقعد برای حبس ثفل آفریده شده و این بهر عصر و دفع منی و عصر موجب انفتاح 
مجرا است و يا به سبب استرخای اوعیه بود پس مسک نکند و يا به سبب اتساع مجاری بود و اما سبب که در عضله 
حافظه بود ایضا تشنج بود یا استرخا و اما سبب که در گرده باشد به سبب عروض ذوبان شحم آن ازشدت شهوت 
پاکثرت جماع بود پس از جماع کننده بعد بول چیزی بسیار لزج از آن خارج شود که به پارچه متعلق شود و بعد 
شستن اثر او باقی ماند و این روی متهک بدن و قوت است و اما سبب در مبادی مثل کثرت فکر در جماع و استماع 
سخن او است پس اعضای منی به فعل خود اگر به حرکت ضعیف حرکت کنند ندی برآید و اگر به حرکت قوی 
حرکت نمایند انزال شود و گاهی زنان را تری بسیار به سبب استرخای فم رحم و ایضا به سبب ضعف اوعیه منی 
ایشان و از اسباب مذکوره عارض شود طریق تشخیص این اسباب باید که احوال قوام و رنگ منی از مریض بیرسند 
اگر قوام او مستوی و رنگ او معتدل گوید و هنگام جماع منی بسیار خارج شود و تابع او ضعف و نقصان با وجود 


کثرت جماع نباشد مگر آن که بدن در اصل خلقت ضعیف و اوعیه منی قوی باشد که برآن کثرت خروج منی و 
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استوای قوام او مع ضعف بدن دلالت کند سبشش کثرت منی باشد و اگر قوام و رقیق باین کند پس بپرسند اگر به 
غیر نعوظ شدید و بلاوفق به مجرد دخول برآید و ساير علامات سردی مزاج پیدا بود سببش استرخای اوعیه منی و 
ضعف ماسکه باشد و اگر با نعوظ خارج شود و در صرع و توتر قضیب افتد سببش تشنج عضله اوعیه منی یا شدت 
قوت دافعه باشد وایضا در استرخا و تشنج علامات آن‌ها نیز موجود باشد و اگر خروج چیزی غلیظ سفید بعد از 
جماع در بول گوید و هنگام انزال نیز منی بیشتر برآید و بدن ضعیف و لاغرگردد و علامات ضعف گرده و سوءمزاج 
گرم آن پیدا بود و سببش ضعف گرده باشد و اگر رنگ منی زرد بگوید و هنگام خروج آن سوزش محسوس شود و 
گاهی با حرقت بول بود و اسباب سابقه از اغذیه حرکات برآن دلالت کند سببش حدت منی باشد علاج اگر از کثرت 
منی باشد جماع زیاده کنند و تقلیل غذا نمایند اگر بدن قوی بود و دوا مقلل منی حار یا بارد به حسب حرارت و 
برودت مزاج استعمال کنند و ادویه که مقلل شیراند تقلیل منی هم می‌نمایند و اگر از حدت منی بود اشیای بارد 
رطب مانند نیلوفر و بنفشه و عناب بخورند و اشربه آن‌ها بنوشند و دوای بارد که مقلل منی باشد مانند گلنار و تخم 
کاهو و خرفه و اسپغول و بزرالبنج و تخم کاسنی و خیار و گشنیز خشک و نیلوفر تناول کنند و اگر از استرخای 
اوعیه منی و سردی مزاج آن و ضعف قوت ماسکه باشد دوای حار مقلل منی که از مثل پودینه و سعد و گلنار و تخم 
سداب و شهدانج و زیره و شونیر و تخم پنجنکشت ساخته باشند و معجون کمونی بخورند و اغذیه گرم تناول نمایند 
و اگر از تشنج عضله اوعیه منی باشد هرچه در تشنج مطلق گفته شد استعمال نمایند و روغن ها بر خصیه و عانه 
بمالند واگر از ضعف گرده باشد و این فی‌الحقیقت منی نباشد بلکه پیه گرده گداخته بود که به صورت منی برآید و 
برسبیل مجاز سیلان منی گویند بهر تقویت گرده هرچه در بحث ضعف گرده و سوء‌مزاج حار آن گفته شد استعمال 
کنند و معجون ملبوب با شربت هلیون بخورند و اگر از تصور جماع پا از شنیدن حکایات آن باشد ترک آن سبب 
کنند و اگر مجرد باشد متاهل گردانند پس اگر منی بسیار بود کثرت جماع و استعمال مقللات منی مفید بود و اگر 
ماسکه ضعیف بود از معاجین و اطلیه چون روغن فرفیون و مانند آن تقویت آن نمایند و اگر در منی حدت بود در 


تبرید او کوشند چنان‌چه سابق مسطور شد ذکر ادویه مفرده و مرکبه که در این مرض نافع تخم تمرهندی مانند 
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نخود بربان کرده پوست آن دورنموده ساییده هم وزن آن شکرسفید آميخته یک کف دست با شیر بخورند و از 
ترشی و بادی پرهیز نمایند که در نیباب مجرب است و اگر دال ماش مقشر بربان برابر تخم مذکور آميزند بندکشاه 
را هم نافع بود و کذا گل مولسری شکر برابر یک کف دست با شیرگاو پاوسیر خوردن مفید و اگر در مزاج مریض 
حرارت و یبس باشد سبوس اسپغول اضافه کنند و اگر پهلی ببول نهایت خرد که درآن تخم نیفتاده باشد خشک 
کرده برابر آن نبات گرفته سفوف نموده هر روز یک توله با شیرگاو بخورند مفید بود و اگر پوست بیخ و صمغ و گل 
آن و یا به جای گل کونپل آن اضافه کرده هرچهار مساوی با همچند شکر آمیخته نیم دام با شیرماده گاو دو هفته 
بخورند نیز برای تغلیظ منی مجرب است و اگر ثمر خام درخت بر خشک کرده با شیرگاو بخورند منی رقیق غلیظ 
شود و اگر دو وهی خرد در سایه خشک کرده ساییده مقدار کناردشتی حب سازند و صبح یک عدد باشیرگاو 
بخورند مغلظ منی مقوی باه است و اگر شیردرخت بر چند قطره در یک بتاسه انداخته خورده باشند مغلظ منی و 
مفید بندکشاد است و تخم بالنگو نه ماشه با شیرگاو تازه شیرین کرده یک دو هفته خوردن نیز تغلیظ منی کند نافع 
بود و اگر مایین گجراتی نه توله کوفته بیخته هفت حصه کنند و یک حصه نهار با دوغ گاو شیربن بخورند و غذا 
نان گندم مرغن بی‌نمک تناول نمایند جریان منی را نافع بود و یا تخم سروالی سه ماشه به آب تازه یا شیرشیرین 
کرده چند روز بخورند و مسکه میش در ظرف جست از گولی اسرب سوده بر گرده طلا کردن و کذا پترا سرب 
برگرده بستن جریان منی را مفید است و اگر تخم کویخ خام در سایه خشک کرده باریک ساییده سه درم با پافر 
سیر شیرگاو جوش داده خورند نافع رقت منی و سرعت انزال است و گویند که خوردن شاونج و تخم نیلوفر و بیخ 
آن و تخم کاهو و کذا ایرسا دو درم با ده درم گلقند و خواب بر فرش پنجنکشت هرواحد سیلان ندی را نافع است و 
خوردن دواءالمسک حلو دو مثقال سه روز و کذا مفرح پاقوتی معتدل خروج ندی بلاجماع را مجرب سویدی است 
حب تاتوره که برای دردرمفید است تخم تاتوره فلفل سیاه برابر ساییده به آب نقوع صمغ حب به قدر فلفل بسته 


یک از آن هرصبح با یک توله شیره بادیان تا یک هفته خورده باشند و اگر مرض مزمن بود تابیست و یک روز 


خورند و از ترشی و بادی پرهیز نمایند دیگر دال نخود نیم پاو در شیر درخت بر ترکرده در سایه خشک سازند و 
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برابر آن پوست و صمغ و پهلی خام ببول خشک کرده گرفته با قند سیاه حب بندند و یک حب با شیر نهار بخورند 
که دافع جریان منی و ممسک است حلوای ماش هندی که برای تغلیظ منی وانجماد آن نافع است دال ماش مقشر 
در شیر تازه گاو تر سازند چون شیر جذب شود در سایه خشک نمایند پس موصلی سفید و تخم تمرهندی مثل 
نخود بریان کرده مقشر نموده آرد سنگهاره هرواحد برابر آن گرفته سفوف کرده بدارند و هرصبح به قدر دودام گرفته 
به دو دام روغن زرد و دودام شکر سفید به دستور حلوا ساخته هر روز تازه خورند تا چند روز و حلوای خسته 
تمرهندی که مفید رقت منی است در بحث درد پشت خواهد آمد و حلوای موجرس نیز نافع است دوایی که برای 
جریان منی به افراط و سوزش بول و بثور دهن نافع سفوف بیجبند پنج ماشه همراه شیره خیارین شیره گشنیز 
خشک شیره خرفه سیاه عرق مکوه عرق شاهتره شربت بزوری دهند و به لعاب به دانه و اسپغول مضمضه نمایند و 
اگر قبض باشد اسپغول مسلم پاشیده بدهند ایضا برای جریان اطریفل گشنیزی یک توله خورده شیره تال مکهانه 
شیره تخم کاهو هریک چارماشه مغز تخم کدو شیره تغز تخم هندوانه هریک شش ماشه شربت بنفشه دوتوله 
بنوشند ایضا اول خمیره صندل پا اطربفل صغیر یک توله خورده شیره کاکنج شیره ستاور هر یک چارماشه شیره 
رسک ی سا له تیانکه یک کی تال و شت ابضا شی وکا سک یی ماه ی هه له کات ی تم 
خربزه هریک چهارماشه شیره تخم کاسنی شش ماشه در گلاب چار توله عرق گاوزبان ده توله برآورده شربت صندل 
یا خمیره صندل دوتوله داخل کرده بنوشند غذا شله و بر غایت جگر اطریفل گشنیزی یک توله خورده شیره تخم 
کاسنی یا شیره خارخسک و شیره عنب‌الثعلب هریک شش ماشه در عرق بادیان یا عنب‌الثعلب ده توله برآورده 
شربت دینار دو توله داخل‌کرده دهند ایضا برای جریان منی یا خفقان خمیره صندل یک توله به خمیره خشخاش 
شش ماشه سرشته بخورند بعد از آن لعاب به‌دانه سه ماشه عرق بادرنجبویه سه توله عرق گاوزبان چارتوله عرق بید 
ساده سه توله گلاب چارماشه شربت آنارشیرین دوتوله بنوشند ایضا بهر رقت منی و سوزش بول و تقویت دماغ و 
دفع رطوبت نزلی گشنیز خشک اسطوخودوس گل بنفشه گل سرخ هریک چهارماشه جوشانیده نبات داخل کرده 


بدهند ایضا برای سیلان منی و ضعف گرده در سن کهول مرطوب مزاج قلعی کشته دو سرخ سوده به جوارش 
۱۳۰۱ 


3190 0 2124. 


مصطکی شش ماشه سرشته بخورند بالايش عرق گاوزبان پنج توله بنوشند و بدانند که گاهی سفوف قلعی کشته 
دست گلو و طباشیر و غیره در ابتدای جریان مدرم جوان را سود نمی‌کند بلکه در مرض مستحکم مفید می‌شود و 
در ابتدای مرض و حرارت عارضه موجب جریان مثل اطربفل گشنیزی یک توله همراه شیره تخم خربزه شیره تال 
مکهانه هریک چهارماشه خمیره صندل یک توله حل کرده دادن مفید می‌شود بالجمله در جربان تقویت اعضا از 
گرده و جگر و قلب و معده و دماغ و قضیب و آنثیین بر طبیب ماهر واجب است و در رقت منی که از گرمی بود 
شیرجات بارده مناسبه و سفوفات معموله هندیه نافع می‌گردد و اگر از برودت باشد و رطوبت فضلی غریبه موجب 
آن شود يا ضعف آلات منی ادهان و معاجین مقویه مسخنه گرده و پشت مفید می‌گردد و چنان چه معجون ماسک 
النی پنج ماشه همراه عرق گاوزبان می‌دهند غذا پلاو و کباب و در وقت منی گاهی مدرات نافع‌تر بود و گاهی جریان 
که به سبب قبض طبیعت باشد بعد تلیین طبع رفع می‌شود دوایی که نافع در ورمنی است مازو شش ماشه 
دم‌الاخوین یک نیم ماشه تخم تاتوره چهار سرخ باریک ساییده نگه دارند و یک دو سرخ به عسل خورند و از ترشی و 
بادی پرهیزند ایضا که در منع سیلان منی مردان و زنان مجرب است سر یالی یعنی تخم چولایی دو دام رال دو دام 
ساییده شکر سفید چاردام آمیخته هفت حصه نمایند و هرصباح یک حصه با شیربز یا گاو نر می‌خورده باشند سفوف 
بیجبند که جهت جربان منی معمول است بیجبند سیاه تخم هلهل هریک سه درم گوکهر و تال مکهانه اندر جو 
شیرین هریک شش درم سپستان بیست و چهاردرم کوفته بيخته با همچند شکر تری آميخته هر روز یک توله به 
آب سرد بدهند سفوف معمول در جریان منی و رقت آن که به سبب حدت منی باشد طباشیر صندل سفید کهربا 
تخم خشخاش گل‌ارمنی خصیه الثعلب موچرس دانه هیل تخم خرفه بریان گشنیز مقشر هرواحد یک توله سنگهاره 
خشک سه توله نبات مساوی شربتی هفت ماشه با شیر بز ایضا که سوزاک نو و کهنه را هم مفید است گلوست 
سلاجیت دانه هیل پکهان بیدتال مکهانه پیجبند سمندر سوکهه تج گوکهر و گوند ببول هرواحد یک توله نبات دو 
برابر خوراک نه ماشه ایضا که جریان مجرب است تخم تمرهندی درآب ترکرده مقشر نموده یک توله مغز تخم 


بکاین صندل سفید هریک هفت ماشه خوراک دو متقال با شیره بزور بارد مانند خرفه و خیارین و خشخاش هر یک 
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هفت ماشه شربت نیلوفر یا خشخاش دو توله ایضا که با وجود تغلیظ تولید منی نیز می‌کند تخم کوپخ تخم انفنگن 
صمغ عربی اندر جو شیرین بهمن سفید طباشیر موصلی سفید و سینبهل نودری گلگون گل سینبهل است سلاجیت 
هریک هفت ماشه و تودری سه و نیم ماشه نبات برابر شربتی وقت خواب نه ماشه با شیرگاو پاو آثار سفوف دیگر از 
مجربات است تال مکهانه تج ستاور بیجبند گوکهر و موپرس تخم اوتنگن صمغ عربی هربک نه ماشه سنگهاره 
خشک اسکند تاگوری چنیه گوند شقاقل هریک شش ماشه موصلی سفید موصلی سیاه هریک یک توله کوفته 
بیخته شکر سفید برابر همه آميخته همراه شیربز بخورند و از بادی و ترشی پرهیزند. ایضا که مغلظ منی رقیق است 
و مکرر به عمل‌آمده پوست شاخ بیخ گولر که شاخ های بیخ آن در زمین باشند خشک کرده گوکهر و تال مکهانه 
مغز کنول گثه هریک پنج توله بهپهلی مکهانه بیجبند تخم سروالی چنی گوند هریک سه توله کوفته بیخته سفوف 
سازند شربت یک توله به شیر ماده گاو سفوف ماسک المنی که سیلان قوی را منع کلی نماید و آزموده است 
بیجبند گجراتی ستاور تال مکهانه شقاقل ثعلب مصری میچرس سروالی گل‌مندی سنگهاره خشک کمر کس گوند 
ببول گوند سینبهل گل ببول گل‌دهاوه تج میده لکری هریک شش ماشه خسته تمرهندی دال ماش مقشر هریک 
چهاردام شکر سفید برابر اجزا کوفته بیخته سفوف سازند و یک دام با شیر گاو صبح و نه ماشه به آب سرد شام 
مداومت کنند ایضا گویند که اگر جریان منی ده ساله باشد دفع کند بیجبند موصلی سیاه موصلی سفید تال مکهانه 
سمندر سوکهر سریاله چهال سینبهل چهال مولسری گوند سینبهل تخم اونکن لهسوره رم دندی بهپهلی تج میده 
چوب هریک یک دام پهلی به بول گوکهر و هرواحد پنج دام کوفته بيخته هم چند شکر تری آمیخته هرصبح یک 
کف دست با شیر بخورند و از شیرینی و ترشی پرهیز نمایند ایضا برای رقت منی بابت حکیم حمیدالدین خان به 
کرات آزموده شده ستاور موصلی سفید سمندر سوکهربیجبند سروالی تخم تمرهندی مقشر موصلی سینبهل تج تال 
مکهانه خشخاش سفید دانه الایجی کلان سنگهاره خشک مساوی کوفته بیخته شکر سفید برابر آمیخته همراه 
شیرماده گاو هر روز یک کف دست بخورند ایضا جهت جریان مجرب میده لکری گوند چینه هریک یک توله مغز 
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نکهانه موصلی سیاه موصلی سفید تخم کوپخ تخم اوئنگن موچرسن بیجبند سیاه و سرخ پوست بیخ اونتکناره 
تیجبل بهپهلی برنج سائهی کمرکس تخم کاهو اندر جو شیرین سمندر سوکهر ستاور هریک شش ماشه آرد 
سنگهاره خشک نه ماشه سروالی یک توله قند سفید برابر ادویه شش ماشه از این به آب بالسی شیربز یا گاو به عمل 
آرند ایضا دافع سیلان منی از حکیم قطب الدین گوکهر و قرفه تال مکهانه گوند ناگوری هریک یک دام سروالی 
هشت دام مصری سی و دو دام کوفته بیخته نهار یک توله السی شیرگاو که شیرپاو آثار و آب نیم پاو باشد بنوشند و 
از جماع و تزشی پزهیز کنند ایضا برای, تخلیط مبی از حکیم اجمل خان بیجیته تخم عونج کلبار تختم اوینتن 
موچرسن بهپهلی تج اندر جو شیرین تال مکهانه سمندر سوکهر موصلی سیاه موصلی سفید است گلوسنگهاره 
خشک مصطکی رومی خصیه‌التعلب کبابه چینی لانه الایجی کلان طباشیر خارخسک هر یک شش ماشه نشاسته 
گوند ناگوری لهسوره تخم خشخاش هریک چهار ماشه کوفته بیخته برابر آن شکر سفید داخل کرده یک توله از این 
سفوف به آب سرد بخورند سفوف قلعی معمول و مجرب جریان منی و سوزاک قدیم و جدید را فائده بسیار 
می‌بخشد ست گلوست سلاجیت الایجی خرد پکهان بید اصل‌السوس تال مکهانه طباشیر قلعی کشته هریک یک دام 
مصری برابر همه کوفته بيخته هر روز نه ماشه تا یک توله بدهند ایضا مغلظ منی از میرکوچک علی بیخ سینبهل 
چهاردام تج میده چوب موصلی سیاه موصلی سفید هریک دو دام گوند ببول گوند چنیه موچرس اندر جو شیرین 
مغز پنبه دانه تال مکهانه تخم سروالی ثعلب مصری سپستان هریک یک دام طباشیر کتیرا هریک نیم دام نبات 
سفید مساوی ادویه خوراک یک دام مع قلعی کشته یک رتی همراه شیرماده گاو مجرب است ایضا قلعی کشته آرد 
سنگهاره خشت کهنه پهلی به بول پوست آنبه پوست کچنال پوست مولسری هریک توله مازو مائین گلنار گیروتج 
هریک شش ماشه طباشیر سه ماشه کوفته بیخته به شیر انجیر و شکر سفید برابر آميخته یک کف دست همراه دوغ 
بشزرق انضا در دس و تشه قظیه | اعااط عاسته ولو کاسان تیه سین مرت امس انم 
الایچی کلان تخم ربحان کمرکس گوند ناگوری صمغ عربی کتیرا پوست درخت سینبهل کبابه چینی گل مغفروه 


طباشیر هریک شش ماشه تخم خبازی تال مکهانا بیجبند گوکهر و سپستان مغز کنول گثه تخم سروالی سمندر 
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سوکهه الایجی سفید مغز بیل موچرس مصطکی موصلی سینبهل لاکهر کنار صحرایی چتاور پوست درخت فراش 
است سلاجیت ست گلو نشاسته مندی سنگهاره خشک برم وندی بهپهلی دودهی خرد سنگها هولی گری انبه ثعلب 
مصری کشته قلعی اندهامولی فریدبویی هلیله سیاه هلیله زرد آمله بارد درخت بر خشک کرده هر یک دو توله 
مصری برابر ادویه ساییده سفوف سازند از چهار ماشه تا نه ماشه با شیرگاو از نبات شیرین کرده بخورند تا پنجاه روز 
متواتر و از ترشی و بادی پرهیز کنند مولد منی و ممسک نیز هست ایضا که دافع جربان منی وعجیب است 
خارخسک پنجدرم سنگهاره خشک برنج سائثهی مغز کنول گثه هریک سه درم تال مکهانه دو درم موچرس سمندر 
موکهه سریانی بیجبند هریک یک درم شکر به وزن ادوبه سفوف سازند خوراک یک توله ایضا برای اصلاح منی و 
عقر مجرب بعضی اطبا شقاقل مصری ثعلب مصری مصطکی رومی دارچینی صورتی طباشیر تج‌میده چوب تال 
مکهانه گوکهر و سنگهاره خشک سپستان هر یک یک دام مصری سه دام همه را کوفته بيخته چهارده پبری بسته 
هرروز یک با شیر تازه ماده گاو بخورند و از ترشی و جماع پرهیز نمایند ایضا مغلظ منی تال مکهانه تخم تمرهندی 
مقشر سفوف کرده سه بار در شیر برتر وخشک کرده نبات سفید هم‌وزن آمیخته سفوف سازند و به قدر شش ماشه 
همراه شیر گاو بخورند ایضا کوکهر وکلان موچرس تال مکهاته لک مغسول گوند دهاک آاندرجو بیجبند سروالی مغز 
تخم کوپخ مساوی شکر سفید هموزن آميخته همراه شیر گاو نیم پاو هر روز یک توله بخورند ایضا کونپل درخت 
برگه پوست بیخ کهرنی مغز تخم کونج سپستان موچرس پهلی ببول خام برابر ساییده سفوف سازند خوراک تایک 
توله به شیر ماده گاو ایضا گوکهر و تخم سروالی سنگهاره خشک تال مکهانه گوند ببول هریک یک دام نبات همشت 
دام یک کف دست با شیرماده گاو بخورند ایضا تال مکهانه بیجبند تخم اوتنگن سروالی گوکهر و سمندر سوکهه 
موصلی سفید گوند بیرگوند سینبهل ست گلو موچرس گوند درخت بر مساوی کوفته بیخته شکر برابر آمیخته 
چهارماشه با شیرتازه گاو بخورند ایضا دافع جریان منی و مغلظ و ممسک تال مکهانه بیجبند شقاقل موچرسن 
بهپهلی هر یک یک توله خارخسک ثعلب مصری مغز تخم خیار هریک دو توله موصلی سینبهل تخم کوپخ صمغ 


عربی صمغ سینبهل مائین خرد و بزرگ هریک نه ماشه کوفته بيخته با دوازده توله شیر به قدر نه ماشه بخورند ایضا 
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مجرب در این باب طباشیر خصیه‌النعلب ست گلو صمغ پلاس الایجی سفید هریک یک توله مصری نصف وزن ادویه 
سفوف کرده صبح وشام نه نه ماشه با شیرگاو بخورند نهایت تا بیست و یک روز ایضا دافع سیلان منی و مولد و 
مصلح آن پهلی ببول نهایت خردبار لهسوره نهایت خرد دودهی خرد کونپل برهر چهار در سایه خشک کرده تال 
مکهانه قرفه موصلی سیاه و سفید گوکهر و بیجبند ثعلب مصری پوست بیخ ادنی کناره سرونجان همه مساوی شکر 
برابر شربت کف دست ایضا منجمد منی رقیق برگ نورسته بر پوست بیخ گولر مساوی شکرسفید برابر هردو آميخته 
یک توله به شیر خورند ایضا پوست درخت کهرنی سلیخه میده چوب مساوی شکر برابر همه خوراک یک توله به 
شیر ماده گاو ایضا نافع سیلان منی و مغلظ آن چنی گوند بهپهلی مساوی ساییده به قدر یک توله هر روز با قدری 
شیر تا چهل روز بخورند ایضا سمندر سوکهر تال مکهانه تخم ریحان هرواحد پنج دام سفوف ساخته نیم دام نهار 
خورند و از ترشی و بادی پرهیزند ایضا مغلظ منی نافع سیلان دافع ندی سنگهاره خشک چنی گوند سمندر سوکهه 
هرواحد دو جزو بیجبند موچرس تال مکهانه خارخسک تخم کوپخ تخم گشنیز میده چوب هرواحد یک جزو تخم 
کاهو نیم جزو شکر برابر خوراک یک توله ایضا پهلی ببول خام سه دام دو دهی خرد مع بیخ و برگ در سایه خشک 
کرده ساییده برابر قند آميخته سفوف سازند ایضا نافع رقت منی و مقوی باه پوست و صمغ دهاک پوست و صمغ 
درخت گولر موسله و صمغ درخت سینبهل پوست مولسری نخود بریان تج صمغ مغیلان مساوی شربت چهاردرم 
ایضا برای جریان منی مندی گوند چنیه موصلی سیاه مغز تخم خیارین براده صندل سفید گوند ببول موصلی سفید 
تال مکهانه بیجبند بهپهلی لعاب اسپغول خشک کرده هرواحد پنج ماشه سفوف سازند و شکر تری مساوی همه 
آميخته همراه شیر بخورند ایضا سفوف مغلظ منی و مقوی باه از مجربات حکیم نوازش علی پوست بیخ دهاک دو 
آثار پوست گولر یک آثار هردو را در پنج آثار آب جوش دهند هرگاه آب نیم آثار باقی ماند صاف کرده برنج سائهی 
پاو آثار در آن بپزند و بر پارچه گسترده خشک نمایند بعده ثعلب مصری طباشیر ست سلاجیت عاقرقرحا دارچینی 
تال مکهانه موصلی سیاه موصلی سفید تخم اوئنگن هریک دو توله ساییده شکر سفید نیم آثار بياميزند و یک کف 


دست هرماه شیرماده گاو تا چهل روز بخورند پرهیز از ترشی و بادی ایضا از ممدوح الیه مولد منی نیز هست دال 
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ماش مقشر در شیر گاو ترکرده خشک نمایند بعداز آن در آب کوکنار یک بار ترکرده خشک کنند پس کسیرو خام 
مقشر کرده ثعلب مصری مغز پنبه دانه پکهان بید مساوی کوفته بیخته سفوف سازند خوراک یک توله به شیر ماده 
از قوف رن سوت رقت من ,دررپازشن انفاه مرجوم مرفوم ات تجهال کول شمان کرندی جهال عضاک چیال 
ببول چهال سینبهل چهال لهسوره چهال بیری چهال جهربیری چهال مولسری هر یک یک دام ریزه ریزه کرده در 
دیگ انداخته آب یک آثار داخل کرده جوش دهند تا قدری آب باقی ماند صاف نموده در آن برنج ساتهی یک آنار 
انداخته جوش دهند تا آب جذب شود پس برنج در سایه خشک نموده نیم آثار از آن بربان نمایند و هردو را آرد 
کرده نیم آثار شکر تری آمیخته یک دام هر روز با شیر ماده گاو بخورند ایضا برای غلظ منی ثعلب مصری شش 
ماشه نشاسته نه ماشه جوز با بسباسه الایچی کلان از هریک دو ماشه بزرالبنج قرنفل هریک یک نیم ماشه موچرس 
چهارماشه نبات برابر ادویه کوفته بیخته سفوف سازند و هفت ماشه بخورند سفوف دفع سیلان منی و سرعت انزال و 
انجماد منی به حد کمال نماید و مجرب نوشته ثعلب مصری موصلی سیاه و سفید میده الکری پوست بیخ اونت 
مناره زرد گل هریک دو توله کوفته بيخته در پاتیله قلعی دارد به نیم سیر شیرگاو شب ترکرده صبح سوا شیر دیگر 
درآن انداخته آن قدر بجوشانند که کهویه بسیار سخت گردد و بلکه قدری بریان شود بعده مصطکی یک توله 
ساییده بياميزند بعده چند رکابی گلی آب نارسیده صاف کرده از روغن زرد چرب نموده قدری کهویه برآن رکابی‌ها 
یهن کرده در سایه نگاه دارند که خشک شود بعده جدا کرده از دست مالیده برابر آن شکر سفید آمیخته بدارند و 
نهار نه ماشه با شیرگاو بخورند منی بسیار غلیظ گردد و امساک آرد و خروج منی بلندت تمام شود ایضا سفوف که 
برای سیلان منی و سرعت آنزال و بول‌الدم و منی الدم و استحاضه آزموده است بسد کهربا طباشیر حب‌الاس گشنیز 
خشک بزرالبنج صمغ عربی کتیرا هریک سه ماشه خشخاش سفید پنج ماشه نبات مصری سه توله سفوف کرده 
هرروز هفت ماشه با عرق کاهو یا شیر بخورند و از ترشی پرهیزکنند ایضا که بدرور منی وندی مجرب نوشته 
اصل‌السوسدو درم تخم کاهو سه درم گلنار چهار درم گل سرخ تخم سداب تخم فنجنکشت هریک پنج درم و نیم 


کوفته بيخته سه درم خورده باشند معجون نافع سیلان منی که به سبب استرخای اوعیه منی بود خصیه‌النعلب 
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بهمن سفید دارچینی دانه هیل تخم ابخره موصلی سیاه و سفید صمغ عربی تودربین پوست بیخ اونت کناره 
مصطکی هرواحد یک توله سلیخه یک نیم توله مشک جند هریک سه ماشه به قوام قند سفید بياميزند خوراک نه 
ماشه با ماءاللحم علوی‌خان که مقوی باه است معجون ریگ ماهی که مغلظ و مولد منی است تال مکهانه بیجبند 
گل گاوزبان تخم تاج خروس ریگ ماهی ثعلب مصری هریک دو توله خارخسک صمغ عربی مکهانه هریک سه توله 
تخم ابخره یک توله طباشیر یک نیم توله آمله مربی بیست عدد شب در آب ترکرده صبح به گلاب شسته تخم دور 
کرده در گلاب وعرق کیوره و بیدمشک بپزند تا مهرا شود و پارچه بیز نموده در قند سفید سه اوقیه و بیدمشک قوام 
نموده بياميزند شربتی دو مثقال وقت شب با شیرماده گاو معجون که برای تغلیظ منی مجرب است گوند نشاسته 
تعلب مصری هریک نیم توله کتیرا طباشیر دارچینی دانه هیل هریک چهارماشه مغز بادام مقشر دوتوله مغز نارجیل 
یک نیم توله علک‌البطم سه ماشه مغز چلغوزه یک توله مصطکی دو ماشه نبات سه وزن ادوبه و اگر خواهند از 
همین اجزا سفوف سازند و نبات برابر همه اجزا داخل کنند معجون برای سیلان منی وندی دودی و سیلان رطوبات 
رحم که مزمن باشد در نهایت نفع است مروارید ناسفته کهربای سوده کزمازج عدبه گل پسته گل سپباری شهدانج 
بسباسه عود صلیب خولنجان طباشیر که شسته جفت بلوط صمغ عربی ثمر درخت مغیلان بهمن سرخ بهمن سفید 
منقی صندل سفید آرد بلوط هریک یک مثقال مغز پسته مفز بادام مغز نارجیل مغز فندق مغْز چلغوزه مغز 
حبه‌الخضراء تخم خشخاش تخم خرف مقشر هریک دو متقال مصطکی علک‌البطم ورق طلا ورق نقره هریک نیم 
مثقال پوست هلیله کابلی هلیله سیاه در روغن گاو بریان کرده غنجه گل سرخ هریک دو مثقال عنبراشهب نیم 
مثقال مویز منقی بیست منقال نبات سفید سی منقال آب سیب شیرین آب به شیرین آب انار شیرین آب امرود 
هریک چهل منقال شربت فواکه شیرین گلاب هریک بیست مثقال معجون سازند معجون هندی جهت سیلان منی 
و اقسام پرسیو نافع و هم مشهی و مقوی است مغز تخم کوپخ سفید پاوسیر شاه جهانی موصلی سیاه مثل آن 


دارفلفل نیم پاو شاه‌جهانی شیر گاو تازه دو نیم آثار شاه‌جهانی اجزا را کوفته بیخته با شیر بجوشانند تا شیر جذب 
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شود بعده دارچینی قلمی عاقرقرحا قرنفل کلاهدار الایجی خرد هریک نیم دام پخته نرم سوده بیخته شکر سفید 
دوبرابر ادویه سوای شیر گرفته داخل نمایند و معجون سازند خوراک از ده ماشه تابیست و یک ماشه اقوال 
ممتخنین ابوسهل گوید که سیلان منی را نفع می‌کند فرش کردن گل سرخ و بران خواب نمودن و ادویه بارده 
برپشت گذارند مثل قیروطی معمول از روغن گل مضروب به آب سرد و آب گشنیز سبز و آب برگ خرفه و کاهو و 
عنب الثعلب و طحلب و برگ بید و پترا سرب بر خاصرتین و قطن نهند و شرب شربت نیلوفر و آب طبیخ عدس و 
تخم کاهو و آب فی رطب و اگر در آن جا برودت باشد تخم فنجنکشت و سداب و تخم شهدانج دهند و این دوا 
سیلان منی را نافع بیخ نی فارسی خشک پودینه تخم کاهو تخم سداب تخم فنجنکشت گل سرخ گلنار هرواحد دو 
درم کوفته بيخته به آب سرد يا به سرکه ممزوج آمیزند شربت مقدار دو درم دیگر تخم سداب انیسون هرواحد دو 
درم گل سرخ گلنار هر واحد سه درم کوفته بيخته شربت دو درم به آب سرد دیگر تخم کاهو سه درم شهدانج سه 
درم و نیم تخم سداب دو درم کوفته بیخته شربتی دو درم به سکنجبین دیگر تخم فنجنکشت و سداب هرواحد یک 
درم کوفته بيخته به سرکه ممزوج بدهند شیخ می‌فرماید که تقلیل غذا و استفراغ نمایند و آن چه از مجففات منی و 
مقللات آن در بحث کثرت شهوت مذکور شد و از آن چه تعدیل حدت منی کند و در همان جا گذشت استعمال 
نمایند و علاج تشنج و استرخا مسطور شد و اما تعدیل رقت منی به چیزی که در آن قبض و تسخین باشد مخلوط 
به مجففات نمایند و از اغذیه مفلظه مثل بهطه و هریسه و اما تقوبت ماسکه به قابضاتی که معلوم شده شرباً و طلاء 
کنند و آما تسکین قوت دافعه به مبردات و اندک مخدرات نمایند و نعناع دوای فاضل است در تغلیظ منی و تقویت 
اعضای آن برضبط آن و در کتب قوم مرکباتی است که حبس درور منی کنند و من از آن بسیار می‌ترسم که در 
منی افزایند عباس گوید که اما سیلان منی به غیر اراده اگر حدوث او از امتلا و زبادتی خون باشد باید که فصد با 
سلیق کنند و امر به قی نمایند اگر فصد کفایت نکند و از اغذیه و ادویه مدر بول و مزید منی منع کنند و بر فرش 
بارد مثل کتان و طبری و مانند آن خواب نمایند و بر بستر او برگ بیخ و برگ فنجنکشت فرش کنند و بر قطن 


قیروطی که در قول ابوسهل گذشت ضماد کنند و قطعه اسرب باریک بر پشت بندند و شربت نیلوفر و شراب اسود 
۱۳۰۹ 


3199 0 2124. 


که در آن گل نیلوفر تر کرده باشند و شربت خشخاش بنوشانند و ایضا آب قصب رطب و آب گشنیز تر و مانند آن از 
ادویه که در باب کثرت شهوت ذکر کردیم بدهند و اما اگر سیلان منی از ضعف قوت ماسکه باشد باید که اشیای 
قاطعه منی مع قبض بدهند و از این قبییل است عدس مقشر و گشنیز خشک و تخم کاهو هرواحد یک جزو اقاقیا 
ربع جزو گل ارمنی گلنار هرواحد نیم جزو همه را باریک ساییده به شربت آس سرشته بخورند و بر قطن اقاقیا و گل 
ارمنی و گل قبرسی و قرظ و طرائیث و گلنار و سماق به آب آس و آب لف کرم و آب سیب و آب سفرجل و آب 
خرفه و گشنیز ضمادکنند و از آبی که اندران سداب و آس و علیق و عصی‌الراعی و حماض جوشانیده باشند غسل 
کنند و روغن آس و روغن طلع و روغن گل و خلاف بر خصیه و کنج ران و قطع بمالند که این همه قطع سیلان 
منی و تشدید قوت ماسکه کنند و تدبیر به اغذیه مجففه و قابضه مثل لحوم بقر و بز نرکوهی و ماده بز و قطاو دراج 
مطبوخ به سرکه و سماق و زرشک و آناردانه و سداب و کرفس و گشنیز خشک نمایند و طلع و سیب ترش و غبیر او 
حب‌الاس و آلو و توت خام و مانند آن بخورند و به تقلیل غذا امرکنند و اکثار از تعب و تقلیل از شراب نمایند و 
چون عدس مقشر به جاورس مقشر و روغن گل بپزند نفع بین نماید و اگر اين را در آب انار بپزند منفعت زباده تر 
باشد و این دوا نیز قطع سیلان منی کند تخم سداب سه درم تخم فنجنکشت دو درم گلنار گل سرخ هرواحد یک و 
نیم درم اصل السوس دو درم همه را باریک ساییده به حریر پخته دو درم به دوغ گاو یا به آب غوره يا به آب خرفه 
بخورند ایلاقی و جرجانی گویند که اگر سبب آن کثرت خون و منی بود اول فصد کنند و تقلیل غذا و پرهیز از 
شراب نمایند و هر بامداد آب غوره و آب انار و سکنجبین و مانند آن اشربه ترش خورند و اين دوا منی کمتر کند 
تخم کاهو و خرفه هریک ده درم اسپغول و گشنیز خشک هریک سه درم گلنار و گل نیلوفر هریک دو درم کافور 
یک نیم دانگ شربت سه درم یک هفته این را بخورند و اگر از رقت منی و خامی آن باشد و ودی عقب بول بسیارآید 
به ادویه حاره قابضه علاج کنند شربا و دلکاً و غذا گوشت بریان و قلیه خشک و مطنجنات به دارچینی و زیره و 
صعتر و مانند آن خورند و شهدانج بریان به عسل یا سکنجبین عسلی سود دارد و اين دوا ندی و ودی مردان و زنان 


بازدارد تخم سداب و تخم فنجنکشت و گلنار مساوی شربت سه درم به سکنجبین و قرومانا دو درم کوفته به 
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سکنجبین خوردن نافع است و دو درم تخم شبت زنان را خاصة سود دارد و تنجیر تخم فنجنکشت به قمع اندرون 
رحم ایشان را نافع بود و ضمادی که از قسط و فقاح اذخر و قصب الزریره و اقاقیا و لادن محلول در روغن یاسمین با 
غیرآن سازند و ادویه بدان بياميزند سود دارد و در طعام نعنع و صعتر و سداب و زیره داخل کنند و آن چه سببش 
حدت منی باشد به اشربه و اضمده و نطولات و آغذیه بارد علاج کنند و تخم کاهو و خرفه با سکنجیبن سود دارد و 
دوایی که در علاج نوع اول گفته شد نافع بود و صندل و گلاب و کافور خاصه و نیلوفر ببویند جالینوس گوید که 
نیلوفر خوردن و بوییدن و روغن آن مالیدن قوت منی ساکن کند و اسپغول نیز و همه طعام‌های ترش در این باب 
سودمند است و در آب سرد و طبیخ عوسج و آس و ثمر طرفا و گلنار و سماق و لحیه‌التیس نشستن و اضمده بارده 
برکمرگاه نهادن سود دارد و آن چه سبب آن ضعف آلات تناسل و ضعف قوت ماسکه آن باشد پس اگر مزاج گرم بود 
علاجش آن است که اکنون مذکور شد و اگر مزاج سرد و تر بود و اين اکثر باشد علاجش به استفراغ رطوبت باید 
کرد بقی متواتر پس به ادویه مسهل چون حب شیطرنج و حب منتن و حب اصطمخیقون و غذا گوشت بربان و قلیه 
خشک و مطنجنه و حلوای عسل خورند و روغن نرگس و روغن قسط به مشک طلا کنند و در طبیخ مورد و 
مرزنجوش و پوست انار و جفت بلوط و سعد نشینند و از آن پس قسط و فرفیون و سعد و سنبل و اقاقیا و رامک به 
روغن مورد آميخته طلا کنند و پا آب مورد و آب مرزنجوش هریک سه اوقیه اقاقیا و رامک و قسط و میعه سامکه و 
عصاره لحیه‌التیس و فرفیون هریک دو درم روغن بلسان نیم درم روغن نرگس یک وقیه به هم آميخته طلا کنند و 
اطریفل کبیر که به خبث الحدید ساخته باشند و فنجنوش در این باب و در علاج جمیع اعضای عصبانی سوددارد 
محمد بن الیاس گوید که اگر سیلان منی به سبب کثرت منی و قلت مباشرت و کثرت تناول اغذیه موّلد خون و 
منی باشد فصد با سلیق یا نهرالبدن و تقلیل غذا کنند و هرصبح آب غوره ده درم با شکر فائق ده درم بنوشند و غذا 
عدسیه با سرکه به غیر لحوم سازند و بر برگ بید و برگ شهدانج بخوانند و قیروطی معمول از موم صاف و روغن 
کدو و روغن بنفشه و گلاب و آب بید و آب خرفه و آب گشنیز بر کمرگاه ضماد کنند و شربت صندل و نیلوفر و 


شربت عناب و شربت آلو و شربت خشخاش هرکدام که باشد ده درم بنوشند و پارچه کتان و طیری و یثاب مصندل 
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بیوشند و بر پشت خواب نکنند که تسخین گرده می‌کند و اعانت براحدار منی می‌نماید و اگر به سبب ضعف گرده یا 
ضعف قوت ماسکه باشد هرصباح شربت بهی ده درم با گلنار و گل ارمنی هرواحد سه درم بنوشند و غذا مزوره عدس 
به شیره مغز بادام و آب غوره يا آب سماق یا زرشک خورند و غیر او سیب ترش و انار ترش و سماق هرواحد سه درم 
به آب شاخ‌های انگور يا سیب ترش يا بهی یا آب خرفه هرکدام که باشد ده درم بخورند و از آبی که اندرآن برگ بید 
و برگ کاهو و خشخاش و نیلوفر و سداب و عصی‌الراعی جوشیده باشند غسل کنند و اين دوا منع سیلان منی کند 
تخم خشخاش تخم کاهو تخم فنجنکشت هرواحد یک درم اصل‌السوس سه درم گل سرخ گلنار هرواحد یک درم 
کوفته بيخته یک درم به آب رائب يا دوغ گاو با آب غوره يا آب خرفه هرکدام که باشد ده درم بخورند و اگر به سبب 
کثرت فکر در امر جماع یا استماع سخن آن باشد چنان چه غرلین را عارض می‌شود شغل نفس به اشغال شاغله و 
ترک استماع سخن این باب و تقویت قوت ماسکه با طریفلات و معجون فلاسفه کنند و این سفوف جهت قطع 
سیلان منی و ودی وندی مجرب است تخم کاهو تخم سداب تخم فنجنکشت هرواحد سه درم سعد و شهدانج 
هرواحد دو درم گلنار یک درم کوفته بیخته شربتی سه درم به آب سرد خجندی گوید که اگر سیلان منی از کثشرت 
منی به سبب قلت مباشرت يا کثرت تناول مولدات منی و خون یا قوت دافعه منی باشد فصد و استفراغ منی و 
تقلیل غذای مولد منی از اغذیه مثل لحوم و بیضه‌ها کنند و در مساکن سرد نشینند و هرصبح شربت حصرم یا 
شربت لیمو يا سکنجبین یا جلاب تخم فقد بنوشند و پارچه کتان مصندل به گلاب بپوشند و آن چه تقلیل منی 
کند تنقل به شهدانج و تناول اندک تخم کاهو و گشنیز خشک است و از شمومات مقلله منی بوییدن کافور و 
صندلین و نیلوفر است و اگر سببش حدت منی باشد اشیای بارد رطب و ادویه مقلل منی دهند و جلابات دهند به 
لعاب بزرقطونا یا شربت خصرم به شیره خرفه پا شربت انار با شربت حماض یا شربت نیلوفر بتوشانند و غذا 
اسفاناخیه یا قرعیه یا ملوخیه خورانند و ادویه مقلل منی مثل قرص معمول از ترکیب این بزور چون تخم کاهو و 
تخم خرفه و اسپغول و تخم کاسنی تناول کنند که امثال اين ادویه فعل مجففات می‌کنند بهر آن که به سبب 


اجماد آن ها منی را تصغیر حجم آن می‌نمایند پس فعل آن ها در تقلیل منی فعل مجففات باشد و اگر به ضرورت 
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حاجت مخدرات شود اندک بزرالبنج درآن اضافه کنند و اگر سبب او استرخای ادعیه منی و سردی مزاج آن و ضعف 
قوت آن بود ادویه حار مقلل منی مثل تخم فقد و تخم سداب زیره و برگ پودینه و معد و شونیز و شهدانج مفرد و 
مرکب تناول کنند و دواءالمسک پا سنجرینیا یا مثرودیطوس خورند و ارکاغانیس گفته که حجامت کامل و قطن 
سیلان منی را سود دارد ابن هبه اللّه گوبد که علاج سیلان منی تابع کثرت منی به امتناع اغذیه کثیرالغذا مثل 
لحوم وبه تنقیه بدن از فصد و ادمان تعب کنند و سیر و سداب بخورند و خواب کمتر نمایند و غذا مزوره آب غوره 
دهند و علاج سیلان منی تابع استعمال اغذیه و اشربه حاره نوشیدن مبردات چون شیره تخم خرفه و سکنجبین 
ساده و تناول اسپغول به شکر و تخم کاهو وگشنیز به آب سرد و شربت نیلوفر و تغذیه به چوزه مرغ و آب سماق 
کنند و علاج سیلان منی تابع انقطاع جماع تا مدت طویل بادمان جماع و از آن چه قطع ندی و انعاظ کند و خواب 
بر فرش سرد و طلای پشت به آب کاهو و آب عنب الثعلب و طحلب و بستن صفحه عریض رصاص بر پشت نمایند و 
علاج سیلان منی تابع ضعف قوت ماسکه به خوردن بهی و سیب و انار و استعمال گل ارمنی و تخم کاهو و طباشیر 
به آب سیب کنند و واجب است که بر پشت اقاقیا و سماق و آب مورد ضماد نمایند و غذا به چوزه مرغ به آب 
آناردانه پا متخذ به سرکه سازند و طلع و جماز بخورند انطاکی می‌نوبسد که هرگاه خروج منی وندی دودی بدون 
اراده کثرت نماید به سبب افراط کیفیتی یا خلطی باشد و به غلظت منی در بارد و به رقت آن در رطب و به زردی 
آن در صفرا و بکمودت آن در سودا معلوم می‌شود و یا امتلا و طول عهد به جماع و توالی اغذیه موّلد منی باشد و 
این به کثرت کمیت منی خارج دریافت می‌گردد پا به سبب فساد اوعیه منی بود علاجش ابتدا به تعدیل و اصلاح 
منی فاسد کنند و تقلیل غذا نمایند اگر از آن باشد و کثرت جماع کنند اگر از قلت آن بود و حار را تبرید به مشل 
تخم کاهو و خرفه و حی‌العالم و طباشیر و بلوط کنند و تسخین بارد به مثل سداب و سعد و سنبل و سوسن و قسط 
کنند میرعوض گوید که اين دوا رقت منی و سیلان آن را بازدارد و سوزاک کهنه را نافع است سلاجیت مغز تخم 


بادرنگ قاقله صغار طباشیر پکهان بیدنبات هرکدام یک دام کوفته بيخته به عسل سرشته حب ها سازند و به قدر 


نیم دام بخورند و این سفوف در آمزجه بارده مناسب است صمغ سینبهل صمغ پلاس هرکدام پنج درم عاقر فرحا 
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خشت کهنه هرکدام دو درم تال مکهانه شش درم قرنفل نیم درم همه را کوفته بیخته شکر چینی به وزن مجموع 
داخل نموده چهاردرم با یک رطل شیر ماده گاو بخورند و این دوا جهت سیلان منی و احتلام و تقویت باه و معده و 
تحریک اشتها و سرخی رنگ به غایت موثر است پوست نانخواه یک آثار در خریطه سفت بسته در دیگ کلان آویزند 
به نوعی که به ته دیگ نرسد و در وسط معلق باشد پنج آثار شیرماده گاو در دیگ ریخته سرش به خمیر گرفته به 
آتش ملایم بجوشانند تا شیر تمام جذب شود باردیگر پنج آثار شیر ماده گاو ریخته به همین نوع عمل نمایند تا سه 
نوبت آن گاه دوا را از میان خریطه بیرون آورده در قاب چینی پهن نموده درسایه خشک سازند و هنگام خواب یک 
کف دست از آن می‌خورده باشند و اگردفعه چهارم در آب نیشکر سیاه بجوشانند بسیار خوش مزه و قریب به اعتدال 
می‌شود خضر بن علی گوید که این سفوف منع سیلان منی و بول کند بزرالبنج دو درم بلوط تخم کاهو سعد 
هرواحد سه درم سک یک‌درم زیره دو درم تخم خرفه دوازده درم هلیله کابلی آمله بلیله هریک همشت درم سفوف 
ساره و کاهی به عسن معچون هی ساره شریت :دزم 

قلت منی و خروج او متخیط 
کمی منی و برآمدن آن مثل رشته باب آبی‌ که ضد اسباب سیلان منی بود حادث گردد و در ارباب تعب و ریاضت 
بیشتر افتد و علاج قلت منی در ضعف باه گذشت و علاج خروج آن متخیط به چیزهای مرطب کنند. 

منی الدم 

گاه باشد که به جای منی خون آید و سببش ضعف قوت هاضمه خصیه بود که خون را مستحیل به منی و تمام 
سفیدنا ساخته به اوعیه منی فرستد و پا کثرت مباشرت که منی حاصل در اوعیه مندفع گردد و چون منی نماند 
ناچار ماده آن که خون خالص در اوعیه بود عوض آن خارج گردد و گاهی از شکافتن و گشادن رگی از رگ‌های 
اعضای تناسل می‌باشد و اين اسباب ثلثه از تقدم وجود آن دریافت گردد علاج در تقویت گرده و خصیه کوشند و 
خصیتین را هر روز در روغن مصطکی تا یک ساعت چهارپنج بار نهادن یا مالیدن آن برکمرگاه و خصیه و زهار نفع 


تمام دارد اگر سبب ضعف حرارت نبود و تقلیل حجامت و استفراغ منی نمایند و غذا خصیه بز و میش و بیضه مرغ 
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به نان خشکار دهند و آن چه ازشقاق رگ باشد اسباب و علامات و معالجات آن از باب بول‌الدم جویند. 

کثرت احتلام 

اسباب آن مثل اسباب سیلان منی بود چون قلت جماع و حبس منی با شدت قوت دافعه يا رقت منی و حدت آن یا 
استرخای اوعیه منی يا کثرت تفکر در جماع مگرآن که در این کثرت منی جامد بود به سبب برودت اعضای تناسل 


پس درآن تهییج شهوت و تحرک منی و تولد نفخ نشود الا هنگام خواب بنا برتوجه حرارت به سوی باطن و عدم 
تحلل و روح و ریح درآن چنان که در بیداری و طریق تشخیص اسباب این همان است که در سیلان منی مذکورشد 
و کذا علاج این و ایضا آن چه از قلت جماع باشد جماع به اعتدال کنند و چون از شدت قوت دافعه باشد به اغذیه و 
ادویه حاره مذکوره معالجه آن کنند و اگر از رقت منی باشد تغلیظ آن به اغذیه متینه قویه مثشل لحوم و قلایا و 
مطنجنات کنند و اگر از حدت و حرارت منی باشد کاهو به عدس مقشر تناول نمایند و تخم کاهو به آب خرفه 
بنوشند و آب سرد بخورند و اگر از استرخای موضع منی باشد تقویت موضع به ادویه که اندرآن حرارت مع قبض بود 
مثل تودری و بهمن و مانند آن کنند و قطعه اسرب بر کمرگاه بستن نفع کثیر دارد لیکن گاهی به گرده ضرر کند 
پس رعایت این نیز واجب بود و از خواب بر بستر حریر و پشم و بر پشت اجتناب نمایند و برفرش سرد و کتان و بر 
برگ بید و گل سرخ و نیلوفر و برگ بنج و فنجنکشت خواب کنند و جالینوس گفته که خواب بر جانب ایمن احتلام 
کم کند و بر سایر جوانب بی‌جان او نماید لاسیّما برپشت و خاصه اگر بر بستر نرم و گرم باشد و ارکاغانیس نوشته 
که حجامت بر کاهل و قطن منع کثرت احتلام کند و انطاکی گوید که برای منع احتلام فرش فنجنکشت و سداب 
مطلقا مجرب است و قطعه رصاص پنج درم بر پشت بستن و بخور از پر هدهد و قنفذ و پوست عدس و استخوان 
سنگ پشت و بوییدن مرزنجوش نافع و مولف اقتباس می‌نوبسد که ملاک مر در این مرض تقویت اعضای ربیسه و 
مروسه است چنان چه خمیره مروارید و دواءالمسک جواهر دار علویخان وماءاللحم وعرق گزر و شربت تنبول 
استعمال فرمایند و روغن زیره و راحت و مصطکی بر پشت و کمرگاه و مذاکیر مالند و کثرت جماع در این باب 
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و پیوسته جوزبوا در دهن داشتن در یک هفته رفع این علت می‌کند و اگربدین ترتیب به نشود اول فصد هفت اندام 
کنند و مسهل بلغم دهند که درآن مقویات دماغ ودل بسیار باشد بعده قلیه گاومیش که برگ شبت يا شنبلیذ درآن 
افتاده باشد با نان تنوری که آرد آن در آب بادیان خمیر کرده باشند بدهند که در سه روز رفع این مرض می‌کند و 
در محرورین خاییدن تخم کاهو مقشر سه ماشه نبات برابر در روزی سه چهار بار از مجربات است و کذا گشنیز 
خشک و کذا خشخاش و کذا تخم خرفه و کذا تخم تاج خروس و یا شیره این بزور با شربت نیلوفر و انارین دهند و 
کذا خوردن بقول این‌ها با نان و همچنین خواب بر برگ این‌ها بر بستر فرش کرده و در مبرودین بلع کردن بزرالبنج 
تین ات اک او هک تقو کیت وکا تیه ساوسو کنتا توب بر 
بستر سرد و کذا برگ نیب و کذا برگ گز و گل و در داراشکوهی نوشته که نوشیدن آب ککر دنده به وزن دو بهلولی 
بر نهار تا سه روز دفع این علت کند و اگر کثرت احتلام با سوزش و درد احلیل و خفقان و ضعف و زردی رنگ منی 
باشد اول فصد صافن گشایند و شیره مغز تخم پزوبه و خشخاش هریک نه ماشه و حب کاکنج هفت ماشه در عرق 
بیدمشک و گلاب هریک پنج توله آب سرد نه توله به شربت صندل چهارتوله تخم فرنجمشک پنج ماشه تخم بستان 
افروز سه ماشه دهند و غذا قورمه بزغاله و پلاو با مربای آناناس و انبه و کرونده خورانند و روز چهارم رگ با سلیق 
زده ماءالجبن نوشانند و صاحب شفاءالاسقام می‌نویسد که بعضی کسان را احتلام بسیار شود و با وجود بطوءانزال یا 
عدم او هنگام جماع و ضعف شهوت و قلت قدرت برجماع و این سبب جمود منی ایشان به باعث غلبه سردی بر منی 
و اوعیه منی باشد پس تهییج شهوت و تولد نفخ به سبب فرط برودت نگرددو انزال به سبب جمود منی حاصل نشود 
یا بسیار بربطی گردد و مع‌ذالک احتلام بسیار شود به سبب سخونت منی وقت خواب و علاج ایشان به جمیع اغذیه 
و اشربه و ادویه مسخنه مبهیه مذکوره نمایند و مالش روغن های گرم مثل روغن قسط و زنبق و نرگس و بان و 
نارجیل را به اندک جند بیدستر و فرفیون و مانند آن در اين باب نفع بین است ذکر بعض ادوبه مفرده و مرکبه 
مفید اقسام کثرت احتلام گشنیز خشک و قند مساوی کوفته بیخته دو درم خوردن قطع احتلام کند و خوردن ایرسا 


نیز قطع مذی و احتلام می‌کند و کذا خوردن ثمر عنب‌النعلب قطع احتلام و تقلیل منی می‌نماید و تختم یاقوت زرد 
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احتلام کم کند و این حب برای کثرت احتلام از مجربات والد مرحوم منقول است کندر بلوط گلنار تخم قنب هریک 
توله کوفته بیخته حب بندند و چهار پنج خوراک نموده به شب بخورند و از حموضات و لبنیات پرهیزند و این ضماد 
والد علوی‌خان برای بسیاری احتلام از ضعف قوت ماسکه اوعیه منی مفید است صندل عود هندی عود صلیب سک 
المسک رامک بوش دربندی اقاقیا قسط تلخ وج ترکی کوفته به آب مورد و سرکه و گلاب سرشته روغن گل روغن 
قسط ممزوج کرده ضماد نمایند و این طلای حکیم ممدوح همان نفع دارد سورنجان صندل سفید صندل سرخ سک 
رامک گلنار فارسی کزنازج جوزالسرو عودهندی عود صلیب کوفته به آب مورد و گلاب بر کمر بمالند و ایضا در 
کثرت احتلام و خروج منی سرخ رنگ و خفقان و ضعف قلب مفرح بارد شیخ الرییس شش ماشه همراه عرق گاوزبان 
0( 

کثرت نعوظ بلا شهوت 

که آن را توتر قضیب نیز گویند و در بونانی فربسموس و فریا فیسموس نامند و آن مرضی است که قضیب بی‌شهوت 
دائم برخاسته ماند و بعد انزال هم فرو نشود و بالجمله بقول شیخ سبب قریب توتر قضیب کثرت ریح غلیظ در ناحیه 
اعضای جماع است پس کثرت این سبب نافخ یا در نفس عصبه مجوفه قضیب بود یا از شرایین و اوعیه منی برآن 
وارد گردد و یا در هردو جا باشد و ماده این ریح رطوبت کثیر غلیظ لزج است و فاعل او حرارت ضعیف و این ماده یا 
راسخ و ثابت در اوعیه منی برآن وارد گردد و یا در هردو جا باشد و ماده اين ریح رطوبت کثیر غلیظ لزج است و 
فاعل او حرارت ضعیف و این ماده يا راسخ و ثابت در اوعیه منی باشد به نحوی که اندرآن متولد شود و یا غیرراسخ 
بود و هرچون‌که باشد ثبات این ریح و قوت او يا به سبب برودت آن و یا به سبب غلظ آن بود و گاهی اعانت این 
سبب مادی و فاعلی اسباب آلیه کنند مثل آن که در جلد قضیب و متصل آن تکاثف مانع تحلل ریاح از مسام بود و 
يا آن که دهان رگ ها که به سوی ذکر آمده فراخ گردد چنان چه عارض شود کسی را که ازار خود محکم بندد و 
کسی را که مدتی جماع ترک نماید و درآن منی و ریح حرکت قوی کند و گاهی اعانت کند این جمیع اسباب 


متقدمه را ادمان اغذیه حاره حریفه یا نافخه مثل نخود و لوبیا و انگور و زرده بیضه و یا آن چه جامع هردو امر باشد 


۱۳۷ 


3200 0 2124. 


مثل جرچیر و یا آن‌چه او را خاصیت تولید منی باشد مثل شراب نو و یا از حالات مثل کثرت خواب بر پشت که 
منی بگدازد و ریح از آن حاصل شود و یا بستن ازار محکم به کمربند که از آن دهن های عروق بگشاید و 
فرباقیسموس آن است که چیزی از این اسباب قوی گردد پس انعاظ شدت کند و باقی ماند و قضیب توتر نماید و 
اگر چه شهوت و حاجت جماع نباشد و بعد قضای حاجت بعضی را ذکر بزرگ و دراز گردد و به سبب انصباب کشثرت 
مواد به سوی آن و اکثر اسباب این حرارت است و این اسم منقول به سوی این علت از صورت قائم الذکر است که 
قومی بدان بازی می‌کنند و اگر زود معالجه این مرض نکنند به تمدد اوعیه منی و حدوث ورم حار درآن مودی گردد 
و به الم هلاک کند و بدان که ریح در نفس قضیب پیدا شود در این جا تقدم اختلاج قضیب بسیار باشد و اگر چنین 
نباشد و با الم بود سبب بالای قضیب باشد و از شرایین و اوعیه منی به سوی آن آمده باشد علاج اگر با حرارت و 
کثرت خون باشد فصد با سلیق کنند و ادوبه که منی را کم کند مثل کاهو و خرفه و گشنیز و سماق و صندل سفید 
با شربت نیلوفر و قدری کافور بدهند و سرکه و روغن گل هرواحد یک توله تخم کاهو خرفه و عدس مقشر و آرد جو 
هریک هفت ماشه ضماد کنند و جمیع اطلیه و اضمده مبروه نافع بود و کاهو را تاثیر قوی است و همه آن چه در 
کثرت شهوت و سیلان منی حادث از حدت منی مذکور شد از تقلیل غذا و آشامیدن ادویه بارد مجفف منی و بستن 
صفحه اسرب بر پشت و زهار به کاربرند و اگر با سفیدی رنگ منی و رقت آن باشد باقی به مخرجات بلغم نمایند نه 
اسهال و مالش به اشیای کاسر ریاح مثل روغن سداب بر پشت وعانه کنند و همه آن چه بهر سیلان منی از 
استرخای اوعیه منی گذشت به عمل آرند و ادویه کاسر ریاح و آن چه در علاج ریح البواسیر مذکور شد به کار برند 
و اگر ترک جماع سبب انعاظ شدید گردد و علاجش اول مجامعت بعداز آن استعمال ادویه مقلل منی و تغذیه 
بعدش امثال آن که در بحث کثرت شهوت مسطور شد باید کرد اقوال مجربین بوعلی سینا می‌نویسد که علاج توتر 
دائم استعمال موانع نفخ است از مشروبات و اطلیه که مذکور شد و اما قانون علاج فریافیسموس استفراغ به قی و 
فصد است سوای اسهال از بهر آن که در مسهل خوف امداد ادواد از فوق است و کذالک باید که ریاضت اعضای عالیه 


به لعب طبطاب و مانند آن باشد و جماع ترک کنند الا به ضرورت مضرتی از مضرت های ترک آن بعد از آن تبرید 
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مسکن و مفرش به گل سرخ و بید و نیلوفر اطلیه و قیروطیات قوی التبرید مذکور و استعمال صفحه سرب برعانه و 
مشروبات مبرده و نیلوفر و کافور و کاهو را غنای کثیر است و فیمابین اين و بعد تقلیل ماده ربح بهر تحلیل آن چه 
ملطف بلا تسخین شدید باشد مثل نطولات بابونجی و فنجنکشت استعمال نمایند و مثل شراب و تخم فنجنکشت به 
کار برند و بعده شراب ابیض رقیق بنوشند و جماع و فکر درآن و نظر به سوی آن که تحریک شهوت کند اصلا ترک 
نمایند مگر کسی که آن را فریافیسموس به سبب ترک جماع عارض شده باشد که در آن هنگام علاج او جماع است 
و به مثل عدس و مانند آن غذا سازند و اکثار حموضات نکنند که آن گاهی نفخ پیدا کند مجوسی گوید چون انکنار 
قضیب به غیر شهوت جماع باشد و حدوث او از ریاح بود در علاج او به اشیای مسخنه و مجففه محلل ریاح مفشی 
آن و به اشیای مبرده مانع از تولد ریاح احتیاج افتد اما اشیای مسخنه مجففه مثل تخم فنجنکشت و سداب و 
شهدانج و صعتر و زیره و کرفس و تخم آن ها و شبت و خردل و مانند آن است چون از اين مفرد یا مرکب ازدو درم 
تا سه درم به شراب کهنه يا به آب سداب بخورند نفع کند و مالش ذکر به روغن یاسمین يا قسط یا سداب کنند و 
این ادویه در ابتدای مرض استعمال نکنند و اگر احتیاج آن افتد استکثار آن ها ننمایند و اگر در آن جا حرارت ظاهر 
بود از آن ادوبه استعمال نکنند بلکه اشیای مبرده مجففه مثل گشنیز خشک و برزالبنج و گل سرخ و گلنار و اناردانه 
وعدس و تخم علیق و تخم بارتنگ و تخم خرفه و تخم کاهو و تخم کاسنی و کشوث استعمال کنند و روغن گل و 
روغن نیلوفر به آب کاهو و آب گشنیز و آب خرفه و آب جراده کدو که درآن کافور و صندل حل کرده باشند بر ذکر 
طلا تمایدد و اگر این کفایت نکند اندک اقیورن اضافه نمایند و اکثار و ادمان استمال این ادویه تکتند کهدر قضیب 
حذر پیدا کند و صحت او دشوار گردد و صاحب او را ریاضت قوی امرکنند اگر حرارت نباشد و اگر بدانند که در بدن 
او فضله است که ریاح منحل می‌گردد و امر به قی و دوای مسهل نمایند و از اغذیه مولده ریاح منع کنند و بر غذای 
قلیل به اشیای مغشی ریاح اقتصار ورزند ایلاقی گوید که آن چه از بلغم غلیظ باشد برآن ظهور علامات امتلای 
بلغمی و تقدم تدابیر مولد بلغم دلالت کند مکرر قی نمایند و درآن مبالغه کنند تا ماده کم شود و اعضای علیا را 


بمالند و ریاضت استعمال نمایند و طعام اندک و لطیف خورند و ادویه کاسر ریاح مقلل منی بخورند و بر قضیب و 
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حوالی آن ضماد کنند و آن چه ماده آن خون باشد علامات امتلای دموی از حرارت ملمس و سرخی رنگ و تدابیر 
گذشته برآن گواهی دهد اول فصد نمایند و بعد از آن به تکرار قی کنند و شربت نیلوفر و بیخ آن و تخم فنجنگشت 
بدهند تا تولد منی کم شود و سرکه از روغن گل و گلاب و عصاره برگ خرفه و کاهو و آب طبیخ عدس مقشر بر 
قضیب و حوالی آن و کمرگاه و زهار طلاکنند و شیره تخم کاهو و تخم خرفه در آب سرد دهند و غذا آن چه در 
بحث کثرت شهوت مذکور شد بدهند و جالینوس درکتاب حیله‌البرء گفته که جوانی را این مرض عارض شد فصد او 
کردم و قیروطی روغن گل و مرصافی به آب سرد طلا کردم و بابونه ضماد نمودم و بیخ نیلوفر و تخم فنجنکشت 
خورانیدم و شفایافت و چون مرض به انتها رسد سداب و تخم آن دادن سوددارد ابومنصور گوید که از ذکر محرکات 
شهوت منع کنند و غذا دراج و تیهو و بچه ماکیان دهند و غمز قضیب و دلک او دائم به اشیای لینه نمایند و این دوا 
نافع است بیخ نی فارسی پودینه بزرالبنج تخم کاهو تخم سداب حب الفقد گل سرخ مساوی سوده شربتی دو درم به 
آب سرد و جالینوس گفته که از دادن دوای مسهل دراین مرض حذرکنند که آن هیجان وجع کند و محمد بن 
زکریا نوشته که دراین علت استفراغ به اسهال و ادرار بول نشاید و اگر واجب بود به فصد و قی کنند سعید گوید که 
اگر این مرض از ریاح غلیظه مجتمعه درآورده ذکر حادث شود علاجش به قی و پرهیز و امتناع از اغذیه مولد ریاح 
کنند و معالجه او به ادوبه بدووچه کنند یکی تحلیل ریاح موذیه به ادوبه مسخنه و دوم منع تولد او به ادوبه مبرده و 
این هردو قسم ادویه همان است که در قول مجوسی مذکور شد لیکن از ادویه مسخنه در حالت امتلای بدن قبل از 
تنقیه آن حذرکنند که استعمال آن هیجان مرض نماید و ادویه مبرده نیز در قول مذکور مسطور شد و غذا چوزه 
مرغ به طریق زیرباج يا به آب سماق دهند و به آب ریاحین حاره بشویند و غذا گوشت بریان بدهند و اگر این علت 
از منی راسخ در اوعیه آن باشد علاجش به فصد از باسلیق و شرب مبردات مثل ماءالشعیر و آب انار و شرب شیره 
تخم خرفه و تخم خیار و استفراغ بدن به شربت بنفشه و خوردن بقول بارد مثل کاهو و خرفه و تناول جغرات و 
عدس مقشر مطبوخ به سرکه نمایند و باید که حقنه به ماءالشعیر مع روغن بنفشه و کافور استعمال کنند و برپبشت 


برگ بنفشه و لعاب اسپغول ضماد نمایند و رصاص بر پشت گذارند و از خواب بر پشت منع کنند و بر پشت آب سرد 


۱۳۰ 


3209 0 2124. 


وان انطاکن گوید که میب فزیننوییرصتی,فوام انتاب ققیب به غبر نوت انقلاب معی و و ظوبنانت کف وه 
اوعیه منی باشد به سوی ریح غلیظ نفاخ به باعث تقدم امتلای غذای منفخ وکثرت خواب بر پشت بود پس اگر 
قضیب اختلاج کند تولد او در آن جا باشد و الا از دیگر عضو برآن وارد بود و در علاج ابتدا به تنقیه مثل فصد نمایند 
بعده طلا به چیزی که روع ماده وتحلیل آن کند مثل تخم کرفس و سداب و عاقرقرحا و فرفیون و گل ارمنی و مازو 
و بلوط کنند و همه مدرات در این نافع است محشی شرح اسباب می‌نویسد که اگر قوت قوی باشد فصد باسلیق یک 
تفا وبا هه یوآوه و بتکمیین اقا ماو مالشی عنه اخری ببسخفت ارب 
سرهندی گفته که جوانی مبتلای این مرض پیش استاد من آمد فصد او فرمود و طلا به قیروطی ممزوج به آب 
شدیدالبرد نمود و شفا یافت و دیگری را معالجه به فصد و آشامیدن بیخ نیلوفر و تخم فنجنکشت و تضمید بابونه 
مدتی فرمود و چون مرض به انتها رسید برآشامیدن سداب و تخم آن اقتصار نمود وصحت یافت و قیروطی و تمریخ 
بعد تنقیه به فصد استعمال کنند و بعد تنقیه تامه ریختن آب گرم که درآن بابونه و اکلیل و امتال آن پخته باشند 
برآن و ایضا زرق روغنی موافق در قضیب باک ندارد و جالینوس این قیروطی را ستوده است بگیرند هاون از اسرب یا 
ارزیر با از این هردو ممزوج و درآن آب عصی‌الراعی و آب حی‌العالم و آب اسپغول یا لعاب آن انداخته خوب حل 
کنند تا آن که چیزی از رصاص نیز در این منحل گردد وغلیظ شود بعده اندک روغن بنفشه برآن چکانیده بر موضع 
بمالند مصنف اقتباس نوشته که سبب کثرت نعوظ بی‌شهوت غلبه رباح غلیظ از بخار منی و يا از بخار اغذیه نافخه 
باشد و در آخر شب در خواب بسیار پدیدآید و بعد از خواب به اندک حرکت تحلیل یابد وذکر به زودی سست گردد 
و فرق در این علت یعنی نعوظ بلا شهوت و در فربسموس آن است که در فربسموس نعوظ بی شهوت و با شهوت 
یکسان بود و همچنین بعد از جماع به خلاف این علت که پس از جماع تا دیر هیچ اثری از نعوظ نمی‌باشد کذا فی 
اسرارالانسان بالجمله در این مرض اول تنقیه به ایارجات کبار فرمایند و معجون کاسر ریاح علویخان که درآن رزاوند 
طویل است بدهند و بر بستر برگ گل و کاسنی و بید ساده و کاهو و فنجنکشت و پنبه باغی و برگ توت سیاه 


خواب کردن مانع این علت است و همچنین یک ماشه بزرالبنج در اطریفل صغیر نه ماشه آميخته خوردن. 
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عاقونا 


که آن را ارساطون نیز گوبند عبارت از اختلاج ذکر مردان و فم رحم زنان و تمدد عارض اوعیه منی به سبب ورم 
حار آن يا انعاظ شدید و به قول صاحب کامل حدوث اختلاج ذکر از ریاح قوی محتقن در جرم آن بود و اين اکثر از 
ورم حار و مع انعاظ شدید عارض شود و اگر مربض زاین به زودی صحت نیابد از شدت تمدد به خلع اوعیه منی و 
استرخا با تشنج آن ادا کند و هلاک نماید و دراین هنگام شکم مریض نفخ کند و عرق سرد آید پس میرد و این 
مرض در مردان نادر و در زنان نادرتر افتد و زنی که با شوهر فوگر باشد بعده تنها ماند این مرض افتد و جرجانی و 
اپلاقی این مرض را قسمی از فریسموس شمرده اند و اختلاج و ورم میان هردو فارق است و انطاکی گوبد که این 
مرض مثل فریسموس است در ماده و علاج لیکن آن نباشد مگر بارد و درآن تمدد قضیب و اختلاج او بسیار بود 
علاج فصد با سلیق نمایند و جهت تطفیه خون لعاب به دانه شیره عناب به عرق شاهتره و عرق عنب‌الثعلب برآورده 
شربت بنفشه داخل کرده بدهند و تلیین طبیعت برفق و تدریج از اشیای بارده ملینه مثل ترنجبین و شیرخشت 
هریک چهارتوله و مغز خیار شنبر شش توله به روغن بادام شش ماشه کنند واطلیه مبرده قوی مثل صندل و 
سفیدآب و گل ارمنی وافیون هریک سه ماشه به آب کاهو و گشنیز بر اعضای جماع نهند واز چیزی که او را قوی 
نماید حذرکنند و برعطش صبر نمایند و قبل از تنقیه بدن و بی‌ضرورت قوی حجامت و ارسال علق بر نفس قضیب 
استعمال نکنند جالینوس گفته که استعمال گل نیلوفر و برگ و بیخ و عرق و شربت و روغن آن هرچه از این‌ها 
میسرآید در این مرض منفعت عظیم دارد شیخ می‌فرماید که چون این مرض ظاهرگردد و باید که فصد و حجامت و 
ارسال علق کنند بعده اسهال آورند لیکن نه به یک دفعه که چیزی به سوی اعضای علیله فرودآید بلکه اندک اندک 
به آهستگی و آن به مثل آب لبلاب به خیارشنبر و آب چغندر و به آب عنب‌الثعلب وخیارشنبر و بمرق حلزون و 
بمرق بقول بارد ملین طبیعت مثل اسفاناخ و قطف و مانند آن کنند و از سپستان و آلو و خطمی و چغن در و 
شیرخشت حقنه سازند و در اطلیه مبرده قویه براعضای جماع و پشت مبالغه کنند حتی که بشوکران و قیمولیا و 


جمیع آن چه در فرباقیسموس حار گذشت و در اورام انثیین بیاید و بیخ نیلوفر و بیخ سوسن به صاحب این مرض 
۱۳۲۲ 


321 0 24 


موافق است عباس گوید که چون ورم حار باشد فصد با سلیق کنند و به اغذیه لطیفه مزورات به کدو و اسفاناخ و 
چغندر به آب انار و آب غوره غذا سازند و به اشیای مبرود مثل صندل به آب گشنیز و کاهو و آب حی‌العالم و آب 
عنب الثعلب و آب خرفه و به مرداسنگ و گل ارمنی به سرکه ممزوج به آب سرد بر ذکر طلا کنند واز خواب بر 
ی 

و ماءالشعیر و آب خرفه و آب عصی الراعی بنوشند پس اگر ساکن نشود محاجم به شرط بر ذکر نهند و يا زلو بر آن 
چسپانند جرجانی و ابلاقی می‌نویسند که چون علاج فریسموس به زودی نکنند قضیب بزرگتر می‌شود و اختلاج 
می‌کند و ایستاده ماند و ادعية متمدد گردد و آماس گرم پدید آید و زود بکشد و علاجش این است که رگ هفت 
اندام و صافن زنند و قی فرمایند و اگر حاجت تلیین طبع بود بنفشة خشک در جلاب یا آب لبلاب و آب عنب‌الثلب 
و طبیخ پر سیاوشان و خیار شنبر دهند و به ماءالشعیر که در آن سپستان و خطمی و آلوسیاه پخته باشند به روغن 
بنفشه و شکر حقنه کنند و ضماد از آرد جو و خطمی و آب کشنیز سبز و آب برگ عنب‌الثعلب سود دارد و 
مرداسنگ و سفیدآب و قیمولیا وگل ارمنی با سرکه و گلاب طلا کردن نافع بود و کشکاب و آب انار و شربت بنفشه 
و شربت نیلوفر و شربت عناب دهند و بر کمرگاه و باطن ران حجامت کنند و ویوخه بچسبانند و اگر صاحب مرض 
جوان باشد یک طسوج يا نیم دانگ کافور بدهند و از مزورات اسفاناخ و نیشوق و آلو به روغن بادام غذا سازند 
خجندی گوید که اين از امراض تمددی است و کسی را که تشنج در ابتدای این مرض عارض شود و شکم منتفح 
گردد و عرق سرد آید دفعةً بمیرد پس بعد فصد و تلیین طبیعت و اضمدة بارد سکنجبین به شيرة خرفه دهند و 
اغذية بارد مفل ماءالشعیر یا ماش به شیرة مغز بادام یا کدو و اسقاناخ ترش کرده یا بدون ترشی بخورانند. 

غد بوط 

بعضی گویند که این مرض را غدیطه و صاحب او را غدیوط گویند و آن است که چون جماع کند وقت انزال براز او 


بیرون آید و مقعد او ضبط نتواند کرد و سبب آن استرخای اعصاب و عضلات مقعد و تحلیل روح بود و گاهی این 
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مرض زنان را نیز عارض شود و بیشتر کسانی را افتد که شغل بسیار به جماع دارند و لذت بسیار از آن یابند و منی و 
خون ایشان در غایت رقت و حدت بود و نزد انزال بسیار سست شوند و حالتی مثل غشی ظاهر گردد و اکثر ایشان 
مترهل الا بدان و متخلخل باشند علاج در حالت خلای معده جماع نمایند و تا براز نکنند به جماع مشغول نشوند و 
گل ارمنی و مصطکی و کندر و گلنار و مانند آن ادوية قابضه در رب به و شربت انار شیرین آمیخته بخورند و از 
همین ادویه شیاف ساخته بر دارند و ایضاً هر صباح قرص گلنار خوردن و آخر روز به قدر یک مثقال مقرح یاقوتی با 
گلاب و عرق بیدمشک میل نمودن مجرب است و اغذیة قابضه حابس شکم مثل قلیه‌های خشک مبرز به زیره و 
گوشت وکبک و تیهو و کردناج و برنج بربان به اندک روغن پخته تناول کنند بوعلی می‌نوبسد باید که مراهم و 
اضمدة قابضهٌ مقویه عضل مقعد مثل روغن ناردین خاصةً و روغن سرو و روغن الهل استعمال کنند و ایین مرهم 
نیکوست کهربا و اقاقیا و سوسن خشک و گلنار سائیده به روغن سفرجل و روغن حنا مرهم ساخته دائم بر عضل 
مقعد استعمال نمایند و حمولات حابسه و خصوصاً هنگام جماع به عمل آرند مشل آن‌که شافه از رامک و مازو و 
کندر و گلنار بردارند و ایضاً ادهان قابضه حمول کنند و آن که گویند که اجادت و تبرید و تلطیف اغذية ایشان کنند 
امری است که آن را در این معنی مدخلی نیست با رب که از آن مراد به اغذية قابضه باشد که ایشان را می‌خورانند 
و همچنین حقنه‌های چرب بارد که برای این ذکر می‌کنند نزد من در آن فائده این است بلکه واجب است که همگی 
عنایت به تدبیری که گفتیم و به کسر مدت منی و تقویت قلوب و ادمغة ایشان مصروف دارند ابن الیاس گوید که هر 
صبح شربت به ده درم با یک مثقال اين قرص بدهند گلنار گل ارمنی اقاقیا حب‌آلاس هر واحد سه درم صندل 
سفید نیم درم صمغ عربی کندر هر واحد دو درم کوفته بيخته به آب سیب سرشته قرص سازند و ایضاً هر صباح 
جلابی از شربت سیب و يا از شربت حماض یا ریباس ده درم به گلاب ده درم و مفرح یاقوتی مثقال بدهند و غذا 
مزورة زرشک يا سماق يا انار دانه به لحوم تیهو و دراح بخورانند و این شیاف بردارند گلنار رامک اقاقیا گل ارمنی 


مساوی کوفته بیخته به آب مورد تر سرشته شیاف سازند و چون ارادة مجامعت کنند آن روز دو سه مرقبة داز انب 
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سرد در آیند پس جماع نمایند صاحب ترویح گویند که بعد تبرز و تنقية امعای مستقیم به فتائل یا حقنه‌ها جماع 
کنند و این فتیله نافع این مرض است اقاقیا رامک گلنار کندر صمغ عربی هر واحد یک جزو سائیده حمولات مثل 
خستة خرما ساخته بردارند و در اکثر ایام تعاهد حمول روغن ناردین و مالش آن نمایند و اين فتیله نیز مفید گل 
ارمنی مازو گلنار اقاقیا کهربا هر یک یک جزو به آب آس سرشته استعمال کنند و گویند که اگر قطعة برف در دبر 
بردارند این علت را نفع کند و اجادت آغذیه بنابر تقویت و اصلاح اعصاب و تبرید اغذیه از جهت تکسیر حدیت منی 
و تقلیل تحلیل بدن و بنابر تغلیظ روح و تلطیف اغذیه به جهت تقلیل منی و تولد فضول از آن در علاج این مرض 
دخل عظیم دارد و حقنهای چرب مبرد فائده می‌کند بنابرآن که حدت منی را بشکند پس شبق کم شود فلهذا باید 
که ایشان را بر پشت خوابانیده حقنه کنند تا که تأثیر او در تبرید گرده قوی باشد انطاکی گوید که سبیش افراط 
لذت است پس عضل مقعد به سبب حل رطوبات به سوی آن مسترخی گردد و باید که به اغذية یابسه مثل قلایا و 
کعک غذا سازند و ادوية مجففه مثل معجون خبث‌الحدید و ؟ و معجون سنبل بخورانند خضر گوید که در طبیخ 
اشیای قابضه مثل سماق و گلنار و گل سرخ و مازو و مانند آن که در استرخای مقعد مذکور شد مریض را بنشانند و 
به حقنه‌های قابضة مقوية مقعد مثل جوزالسرو و ابهل و گلنار و مانند آن حقنه کنند و در روغن قابض مثل روغن 
مورد و سرو و ابهل قدری اقاقیا و خبث‌الحدید حل کرده طلا کردن نافع غدیوط و مقوی شرح است خصوصاً چون با 
نبیذ کهنه پخته باشند موّلف اقتباس گوید که اول به معالجة استرخای مطلق پردازند و روغن‌های قابضه و اضمده و 
او تات اقع انم مرب عم دص آب سای فاد شم یا اسان خباخ من ات ساننه 
برشعشا و معجون بنگیان تالیف حکیم علی گیلانی خورده و شیاف قابضه در دبر برداشته مشغول به جماع شوند و 
گاه باشد که این مرض زنان را هم افتد کذا فی‌ایذیمیریا و غذا قلیه مغز کسی و پلا حبش و کچتری بنوماش بربان 
که در آن دارچینی و زیره و قرنفل و قاقلین و فلفل و زعفران افتاده باشد با سرشیر دهند و حکیم کبیر علیخان 


شخصی را به خوردن امعای خروس پیر و چینه‌دان و مغز سر آن و گوشت خارپشت که در آن پودينة خشک 
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والایچجی کلان و زيرة سیاه و فرنفل و دارچینی افتاده باشد به نان تنوری حکم فرمودند و زراوند طویل چهار حبه 
زربناد یک ماشه مصطکی دو ماشه در اطریفل کبیر انطاکی نه ماشه سرشته به عرق باد رنجبویه نه توله وقت خواب 
و همچنین صبح دادند دو سه هفته به همین تدبیر صحت یافت. 


۳ 


ابنه 
علتی است که خواهش جماع کنانیدن در دبر باشد و بدون ادخال چیزی درد بر تسکین نشود و آن را علةالم‌شائخ 
گویند و آن را سه سبب ذکر کرده‌اند یکی آن‌که از صفرسن به مصاحب است میزان به ابتلای این فعل ناشایسته 
گردد و عاری آن شود و عاری آن شود دوم آن که مزاج افوئی بر آن غالب بود سوم آن‌که در عروق معای مستقیم به 
سبب حصول بلغم شود خارش عظیم افتد و این قسم پیران را بیشتر عارض شود و زودتر علاج پذیرد به خلاف هر 
دو قسم اول که عسرالبرء است و سبب چهارمی به قول صاحب شفاءالامقام تولد و بدان در رودة مستقیم و تحرک 
آنها هنگام گرسنگی است پس ساکن نشوند مگر به انصباب منی و اغتذا از آن و جرجانی از شیخ نقل کرده که این 
علت کسی | افتد که در کودکی عادت اغلام کنانیدن کرده باشد و چون بالغ شود انديشة مجامعت و شهوت آن بر او 
غالب بود و منی او بسیار غیر متحرک و دل او در سه اصل ضعیف باشد و انتشار قضیب او در اصل خلقت ضعیف 


بوده باشد و یا در بزرگی به سبب ضعیف گردد و او را در آرزوی جماع باشد و بر آن قدرت تام نداشته باشد پس 


شهوت جماع او را بر آن آرد که خواهش نماید که مجامعتی را که دو کس با یکدیگر می‌کنند به بیند و باشد که 
افراط شهوت او آن خواهد که اين کار با وی کنند پس در آن هنگام شهوت او حرکت نماید چون جماع کرده شود 
یا انزال کند یا آن عضو تناسل او حرکت کند و از قضای شهوت او متمکن گردد پس بعضی از آنها بدین کار بر لذت 
قدرت یابند و بعضی بدان انزال کنند و لذت انزال پابند و بعضی از این هر دو هیچ حاصل نشود لیکن به حصول 


جماع و خصوصاً در نفس خود لذت یابند و به قول شیخ این بالجمله از سقوط نفس و تخشت طبع و رداعت عادت و 


مزاج اتوئی باشد و گاه اعضای ایشان جمیل‌تر از اعضای مردان بود یعنی اعضای آنها شبیه به اعضای زنان در نرمی و 
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جمال باشد و گیلانی از امین‌الدوله نقل کرده که این مرض طبیعی بود یا مکتسب اما طبیعی که حصول او بالطبع 
باشد يا به سبب امری در والدین بود و یا چنین نباشد و اول چنان باشد که پدر مبتلا به این مرض بود پس در پسر 
حاصل شود و از قبییل امراض متوارثه باشد و یا درد بر او جماع بسیار کرده باشد و خصوصاً در حمل و قریب از آن 
پس او را در التذاء بدین عادت گردد و آن در پسر حاصل شود و لهذا گفته‌اند کسی که کثرت مباشرت درد بر زوجةٌ 
خود کند پسر او مجبول به این مرض شود خاصً چون این فعل در حالت حمل يا در مدت رضاعت کرده شود و 
ثانی یعنی آن که این امر در والدین نباشد يا به سبب مخالفت اعضا از حال نفس بود و یا چنین نباشد و اول چنان 
بود که بر منی نفس انوئیت فائض شود و اعضا قابل تر بهر شکل ذکوری باشند پس در این هنگام مولود اگرچه در 
ظاهر مرد باشد در حقیقت زن بود و لذلک گاهی ضد این اتفاق آفتد یعنی بر منی نفس ذکوریت فائض شود و اعضا 
قابل شکل آنوئی باشند پس مولود در اعضا زن باشد و در حقیقت مرد بود و دوم چنان باشد که قلب و دماغ هر دو 
ضعیف مخلوق باشد و انئیین چنان مخلوق بوند که منی بسیار پیدا کنند و آن منی قلیل‌الحراره غیر موّلد ریاح باشد 
پس آن مولود کثیرالشهوت به سبب وفور منی منی او بود و عاجز از جماع به سبب ضعف قلب و دماغ او باشد و 
بدین جهت انتشار ابداً حاصل نشود و آن مشتاق جماع بود و بر آن قادر نباشد و چون جماع کرده شود لذت 
مشاهده محبوب در احساس به وجود او در بیاید پس بعضی از ايشان چون جماع کرده شوند انزال کنند یا به استمنا 
و یا بدون آن پس يا این لذت التذاذ به لذت انزال نماید و بعضی از آنها منزل نشوند لیکن آلات منی او به حرکت 
مجامعت گرم شوند پس او را انتشار طبیعی عارض شود و اما مکتب از این مرض پس اکتساب او يا به سبب امری 
باشد که بدن را حادث شود و يا چنین نباشد و امر حادث به بدن یا تابع مزاج بود و این چنان باشد که مثلاً چون 
بلغم غلبه کند و در امعا کثرت پذیرد و به سبب طول احتباس او را شوری موجب حکه در اسافل امعا عارض شود و 
حاجت به حک کنندة آن از داخل مثل قضیب در نرمی افتد و هر قدر که عظیم‌تر باشد لذت زیاده دهد به سبب 
شمول محاکیت جمیع اطراف و هنگام انصباب منی و جریان او بر آن خارش تسکین یابد چنانچه خارش عضو جرب 


به ریختن آب نیمگرم بر آن تسکین پذیرد و چنانچه حکه عارض فم رحم زنان ساکن شود و لهذا گاهی بعض مابون 
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کبیرالنفس شجاع قوی بر جماع باشد و ابنه در اکثر حادث می‌شود صاحبان امزجة بارده را و کسی را که اعضای 
تولید در اصل بارد ضعیف و ذکر و خصیتین او در غایت صغر باشند علاج آنچه بر سبیل عادت و غلبة مزاج انوئیت 
باشد نصیحت بالغ قوی نمایند و اگرچه ارباب این علت قلیل‌الحیا و ذو وقاحت می‌باشند نصیحت و استهزا در ایشان 
اثر نمی‌کند و به ضرب و حبس و استهانت و محاکمات و مخاصمات و به اشتغال انواع سموم و غموم و افکار در 
غوامض امور و گرم کردن خصیتین امر کنند تا باشد که از این فعل بد باز ماند و آنچه به سبب حصول بلغم شور بود 
در تنقية مادة موجبه کوشند و به چیزهای مسکن خارش چون روغن بنفشه و لعابات موافقه و جز آن حقنه کند و 
آنچه به سبب و بدان باشد به علاجش پردازند اقوال مهره شیخ می‌فرماید جاهل‌ترین مردم کسی است که در این 
علت ارادة معالجه ایشان به علاج کند بهر آن‌ که اين علت وهمی است نه طبیعی و مزاجی و اگر ایشان را علاجی نفع 
دهد بهترین علاج‌ها اشیائی است که شهوت را بشکند و نشاط ببرد چون غم و انديشه و کارهای مهم و گرسنگی و 
بیخوابی و حبس و ضربی آن‌چه بدین ماند جرجانی و ابن تلمیذ از محمد زکریا نقل کرده‌اند که بهر تبرید پشت بر 
زمین سرد و بر بستر سرد چون کتان و برگ بید و برگ گل خفتن و بر پارچة که به آب یخ سرد کرده باشند خفتن 
و صفحة اسرب باریک بر میان بستن سود دارد و می‌گوید مردی را دیدم که هرگاه بر بر بستر بهر خفتن آمدی این 
شهوت در وی بجنبیدی علاج او بدین نمو کردم که از یخ شیافی تراشیده در دبر نهاد آن شب به آرام خفت و 
مستغنی شد و گوید که جمله ادوية مزیل شهوت جماع و مقلل منی در این علت سود دارد اما شیاف یخ جز مردم 
جوان و قوی را نشاید دیگران را مضرتهای دیگر آرد و جماع کردن و منزل شدن نفع دارد و جماع نه کردن سخت 
زبان دارد و این دوا شهوت جماع باطل کند و تقلیل منی نماید نیلوفر خشک ده درم گل سرخ پنج درم صندل 
سفید دو درم کافور پنج دانگ این ده شربت است و اگر کسی کافور نخواهد گل سرخ پنج درم اسغول ده درم تخم 
کاهو تخم کاسنی تخم خرفه هر یک سه درم کشنیز دو نیم درم سفوف ساخته سه درم از این یا نیم اوقیه سرکة 


ممزوج به آب سرد بخورانند و اگر کسی سرکه نخواهد به آب سرد بخورد و يا به گلاب حقنه کردن به شراب انگوری 
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مسکر قوی سود دارد بلکه یک حقنه یا دو حقنه بدان کفایت کند و اين در ازالة آن آزموده است گیلانی می‌نوبسد 
که اگر جدوار اصیل به سرکة ترش کهنه سائیده با پنبه آلوده حمول کند ازالة ابنه کند و اگر اين سه مرتبه به عمل 
آرند اثر او باقی نماند و من معالجة بسیار کسان به این دوا نموده‌ام و بعید نیست که آن از قسم حادث از بلغم بورقی 
در امعا باشد و لهذا اين تدبیر در ازالة دیدان صغار متولد در مقعد کثیرالنفع است و آن را دفع می‌کند به نوعی که 
مدت مدید بر صحت باقی می‌ماند حکیم شریف خان می‌نویسند که اگر این دوا بعد تنقية بلغم شور استعمال کنند 
نفع شدید بخشد انطاکی گوید که آنچه از انحلال مادة بورقیه در عروق مقعد باشد در آن نوشیدن چیزی که اخراج 
اخلاط حریفه نماید مثل لاجورد مع غاریقون و صبر و مصطگی و قرنفل به شیر تازه واجب است و این معجون در 
ازالة ابنه مجرب است غاربقون عاقر قرحا سعد هر واحد یک جزو و تربد سفید سنای مکی گل سرخ هر واحد نصف 
جزو مغز بادام تلخ ربع جزو به عسل معجون سازند شربتی از آن چهار درم به آب عناب و نعناع و ده مرتبه به آب 
ماهی شهر حقنه کنند و در خواص آمده که خاکستر موی ران راست کفتار حمولاً و طلامٌ ازالذ ابته می کند. 

اورام خصیتین 

یعنی آماس خایه شیخ می‌فرماید که این ورم گاه در نفس خصیه بود و گاه در صفن یعنی کيسة آن و آنچه در صفن 
باشد لمس او ممکن بود و حال صلابت و لینت و رنگ او دریافت شود و اکثر بی تپ بود و آنچه در خصیه باشد این 
معرفت از آن مشکل بود و اکثر با وی تپ بود چه عضو شریف است و اتصال به قلب دارد و لهذا گفته‌اند که گاهی 
هلاک می‌کند بنابر مشارکت قلب و اکثر در ورم حار کيسة خصیه ساقط شود و خصیه معلق بماند بعدة کیسه بروید 
و به مراهم ملتحم شود و صلب از اول پیدا گردد و اکثر خصیه متاکل شود و ضرورةٌ مریض محتاج بخصی کردن 
شود تا تاکل با ورده و شرائین آن منتشر نگردد و بیشتر ورم خصیه بود پس سرفه زائل شود چه مادة آن به سوی 


سینه انتقال نماید و ورم خصیه حار باشد یا بارد و سبب ورم حار مادة دموی بود يا صفراوی و سبب و رم بارد ماده 


بلغمی باشد یا سوداوی یا ریحی و به قول جرجانی سبب آماس گرم خصیه در اکثر اوقات آن بود که در حالت 
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شهوت جماع منی حرکت کند و به سببی خارج نشود و در جای خویش محتبس بماند و آماس گرم و سرد را اگر 
علاج صواب نکنند صلب شود و این مرض به ندرت زنان را نیز افتد و علاج هر دو واحدست طریق تشخیص اقسام 
ورم مذکور باید که از مریض حال رنگ خصیه و کیفیت ملمس آن و شدت و خفت درد بپرسند اگر سرخی رنگ و 
گرمی ملمس و شدت ورد بگوید و با تشنگی و زردی قاروره بود ورم حار باشد پس اگر عظم حجم ورم و ثقل و تپ 
دموی نیز پیدا بود ورم دموی باشد و اگر با شدت حرارت و تشنگی و حرقبت و التهاب موضع و تپ صفراوی بود ورم 
صفراوی باشد و اگر سفیدی رنگ و سردی و نرمی ملمس و قلت درد بگوید و سفیدی قاروره و عدم تپ و تشنگی 
بود ورم بلغمی باشد و اگر کسودت رنگ و صلابت ملمس و عدم وجع بیان کند ورم سوداوی باشد و اگر با وجود آثار 
ورم بلغمی پا انتفاخ و خفت بود ورم ریحی باشد. 

علاج ورم حار خصیه 

فصد باسلیق از جانب ورم گیرند بعد از آن فصد صافن و يا حجامت قطن نمایند و چسپانیدن زلو نیز فائده بسیار 
می‌کند و تبرید از لعاب بهدانه و شيرة عناب و شيرة تخم کاهو مقشر و شربت نیلوفر دهند و آرد جو عنب‌الثعلب گل 
ارمنی رسوت صندل سفید در آب کشنیز سبز سائیده ضماد کند و پارچه به گلاب و سرکه و لعاب اسپغول تر کرده 
برنهند و اگر خواهند آب کشنیز یا عنب‌الثعلب سبز یا کاسنی سبز افزایند و این روادعات تا زمان ابتدا استعمال 
نمایند و بعد از ابتدا تا زمان انتها ادوية محلل مثل آرد نخود آرد جو آرد باقلا یا روادع بيامیزند و بعد از انتها و 
انحطاط محللات صرف مثل بابونه و اکلیل‌الملک و صبر و زیره و مانند آن در روغن گل و زردة تخم مرغ آميخته 
ضماد نمایند و از غذا بر آش جو و کهچری مونگ اقتصار ورزند و اگر از این تدبیر فائده نشود بعد از نضج به مسهل 
صغرا تنقیه نمایند لیکن از مدرات چیزی با وی یار نکنند ذکر ادوية مفرده مفید ورم حار خصیه ضماد گل شاموس 
مخلوط به آب و روغن و گل و کذا آرد باقلا به آرد جو یا به روغن گل پخته و کذا کشنیز به عسل و یا به مویز منقی 
و کذا طحلب و کذا بزرالبیخ سوده تنها یه به شراب پخته و کذا برگ آس کوفته به شراب یکساله سرشته و کذا برگ 


بیخ و کذا پشک بز و آرد جو و کذا مسکه تنها و به آرد باقلا و کذا مازو سبز سوده به آب پخته به روغن گل آميخته 
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و کذا سفیدی بیضه تنها یا به آرد باقلا آميخته و کذا گل مختوم به روغن گل آمیخته و کذا خطمی مطبوخ و شرب 
و نطول آن و کذا ضماد گل قیمولیا به آب عنب‌الثعلب و روغن گل آميخته و شرب و ضماد تخم قثار بستانی هر 
واحد نافع ورم حار انیقین اسث و ایضاً ضماه مرداسنگ به گلاپ سوده مجرب استاد مرحوم است و کذا برگ قحب 
سائیده گرم کرده بستن برای تسکین ورد و تحلیل مجرب و گاهی با باقلا و گاهی با لوبیا و گاهی با کندر و گاهی با 
مصطکی و گاهی با برگ گل سرخ و گاهی با گل بابونه و گاهی با روغن ثل و گاهی با روغن بابونة جرب‌النفع و 
عجیب است و اگر برگ بنگ نیم پا در یک‌نيم آثار آب جوشانیده بخار آن بگیرند و خصیه را به آب آن بشویند و به 
ثفل ضماد نمایند ورم و خارش خصیه دفع کند ذکر ادوية مرکبه نافع ورم حار خصیه است صندل سفید صندل 
سرخ آرد باقلا در آب کاسنی ضماد کردن تجرب سویدی است و ضماد سرگین گاو آرد باقلا و آب کاسنی نیز نافع 
وکذا سرگین بز سوخته و بزرالبیخ مساوی به آب نیمگرم مفید و ضماد بزرالبیخ و آرد جو و تراشة کدو و آب کشنیز 
و طحلب و صندل سرخ نیز مفید است و یا عنب‌الثعلب و آرد جو وخطمی سفید و روغن گل و سرکه و زردة بیضه به 
اند کی زعفران سائیده ضماد کنند و این ضماد رادع است برگ کاکنج آرد عدس آرد باقلا حضض مکی کوفته به آب 
کشنیز تازه و آب عنب‌الثعلب سبز سرشته ضماد نمایند و پا بعد فصد صافن کاکنج آرد عدس زردة تخم مرغ روغن 
گل ضماد کنند و اگر درد شدید باشد قدری پوست خشخاش و کاهو افزایند و ایضاً در ابندا برگ کشنیز سبز و مکوه 
وکاسنی و کاهو هر یک هفت ماشة صندل سفید و گل ارمنی و شیاف مامیثا و کشنیز خشک و تخم کاسنی هر یک 
سه ماشه ضماد کنند و این ضماد رادع در ابتدای اورام خصیه و ذکر بعد تنقیه مستعمل و از تالیف والد حکیم 
علویخانی است صندل سرخ گل ارمنی شیاف مامیثا حضض مکی بوش دربندی گل قیمولیا گل شاموس حجرالیهود 
و سنگ سر ماهی آرد باقلا به آب عنب‌الثعلب آب برگ حنا آب کاسنی سبز آب کشنیز تازه آب کاهو آب کوکتار 
سرکه آب کدو تازه سرشته ضماد نمایند و اگر در آخر زمان تزاید در این ضماد بیضة سنگ پشت و گل بابونه و 
اکلیل‌الملک داخل کنند بهتر است و این ضماد برای ورم و درد خصیه نیز معمول است گل خطمی گل خبازی 
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آب کشنیز سبز یک توله گلاب دو توله خمیر کرده نیم گرم ضماد نمایند و ضماد گل خطمی آرد جو آرد باقلا مهرا 
پخته با زردة بیضة مرغ و قدری صبر زرد و نیز مفید است و این طلا نیز معمول و مجرب است گل قیمولیا 
عنب‌الثعلب آرد جو گل خطمی سفید کشنیز تر همه را در روغن گل و زردة تخم مرغ و سرکه و اندکی زعفران طلا 
نمایند و اگر گل ارمنی و آب کشنیز تازه در هاون رصاص خوب حل کنند تا قوت رصاص بگیرد پس قدری روغن 
بنفشه آمیخته طلا نمایند به قول حکیم علی در این باب مستعمل اهل خراسان است و ایضاً آرد جو عنب‌الثعلب گل 
ارمنی در آب مکوه سبز سائیده ضماد کردن معمول است و بعد یک دو روز اکلیل‌الملک اضافه کنند و ایضاً بهدانه 
عناب سپستان در عرقیات جوش داده شربت بنفشه داخل کرده بخورند و عنب‌الثعلب بابونه گل خطمی اکلیل‌الملک 
هر یک پنج ماشه افیون زعفران هر واحد یک ماشه جدوار دو ماشه به آب کشنیز سبز سوده ضماد نمایند و ضماد 
گل خطمی اکلیل‌الملک بابونه آرد جو کوفته بیخته به شیر گاو پخته روغن گل آمیخته برای ورم و سوزش نافع 
است اقوال حکما شیخ می‌فرماید واجپ است که فصد نمایند و اطلاق طبیعت کنند و خصوصاً به چجیزی که از اسفل 
استمال شایت بنن اک ات ایصیان که تخب ان سوب مادم هس که کا4سن قسه 
رگ دست به فصد دوم از صافن احتیاج شود و باید که رعایت جانب وجع کنند و فصد از طرف او گیرند و اگر درد 
در هر دو خصیه باشد خون به حسب واجب از هر دو دست برآرند و می‌باید که تخفیف غذا کنند و گوشت و مانند 
آن ترک نمایند و تدبیر لطیف فرمایند و اولا بر عضو پارچه در سرکه و گلاب و در لعابات و عصارات بارده تر کرده 
سرد نموده بنهند و چون در ازدیاد شروع کند مثل این اضمده و اطلیه استعمال نمایند بگیرند آب عنب‌الثعلب و آب 
کدو و آب نی تر خاصة و آب کاسنی و آرد جو و باقلا و اندکی زعفران وروغن گل و بکار برند و ایضاً برگ کاکنج و 
آرد جو و آرد عدس و ایضاً برگ نی و آرد باقلا و روغن گل و از آن‌چه تجربه کرده‌ايم این است آرد باقلا و بنفشه 
سوده هر دو مساوی مثل حلوا بپزند و ضماد نمایند و اگر حرارت و درد مفرط باشند احتیاج به اختلاط مثل برگ 
بیخ يا روادعات افتد و اگر در آن قدری صلابت بود و از زمانة ابتدا تجاوز بین کرده باشد باید که به چیزی که در آن 
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میفنتج است و ایضاً آرد جو به عسل و آب و ایضاً برگ کرنب پخته به آرد جو و زردة بیضه و روغن گل و اما چون 
احتیاج به تحلیل شود و تزید بایستد پس مجرب نیکو این است که مویز منقی و زیرة سیاه هر دو بسایند و به طلا یا 
ماء‌العسل پخته ضماد نمایند و یا برگ کرنب و حلبه هر دو پخته و يا آرد باقلا و مویز منقی و زیره در شراب ممزوج 
پخته و يا آرد جو به سرگین گاو در سرکه مع اندک خانة زنبور و قدری آب عنب‌الثعلب و یا خاکستر خستة خرماو 
خطمی مساوی به سرکه سرشته و يا خاکستر کرنب به سفیده بیضه پا زرد آن و پا بیخ خیار و شتی به شراب عسل 
و بیخ سوسن کوفته مثل مرهم سوده و یا مویز منقی پنج جزو و مغز حبةالخضرا در آب جوشانیده یک‌نیم جز و 
زیره یک جزو کرنب نه جزو صمغ صنوبر سه جزو به عسل سرشته و ایضاً برای ورم مع قروح چرک نقره در زیت 
بپزند تا به قوام آید به عده موم در ایتنج بر آن انداخته بردارند و ایضاً علکالبطم و اشق مساوی روغن سوسن و 
روغن گاو به قدر کفایت و ایضاً بیخ حبق بسویق و ایضاً حلبه و بزرکتان به آب و عسل و ایضاً ورودی شراب کهنه مع 
سویق و ایضاً آن‌چه در ورم بارد بیاید و ایضاً که برای ورم محتاج به نضج و برای بارد و ریحی قوی است بگیرند نخود 
سایه و مویزج یک یک جزو عقارب سوخته یک جزو ضماد نمایند و ربختن اندک روغن زنبق در احلیل این را و ورم 
بارد را خاصة نافع است وکذلک تعلیق قوفالصبغ بر آن و چون ورم دبیله باشد شگافتن او نزد کیسة خصیه جائز 
است و قریب مقعد جائز نبود که گاهی ناصور رد می‌گردد بلکه واجب است که مرام آرد برنج به آب سرشته بر آن 
نهند تا منع کشادن او نماید و در آخر آن مشک به روغن زنبق در احلیل بزراقه رسانند که به غایت نافع است یا 
روغن زنبق تنها به مرات کافی بود صاحب کامل می‌گوید که اورام عارض مذاکیر مثل اورام ساثر اعضا از انصباب مواد 
به سوی آن و تولد ماده در آن عارض می‌شود پس هر گاه ورم حار عارض گردد فصد باسلیق کنند و اخراج خون به 
حسب وجوب قوت و سن و زمان و عادت نمایند و از اشیای شیرین اجتناب کنند و لحوم منع نمایند و تدبیر ساثر 
اورام حاره که در باب آن‌ها مذکور است باید کرد و بر خصیتین به طحلب مخلوط به آرد جو و باقلا و آب 
عنب‌التعلب و آب کاسنی و اندک زعفران ضماد نمایند و این دوا نیز ورم حار خصیه را نافع بگیرند آرد جو آرد باقلا 


آرد عدس و به آب عنب‌الثعلب و زردة بیضة روغن گل سرشته طلا نمایند و اگر آب کاکنج عوض زردة بیضه آمیزند 
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نیز نافع است جرجانی و ایلاقی می‌نوبسد ورم که از حرکت منی و عدم خروج آن افتد اگر در آن حالت گرانی در 
خایه پدید آید جماع کند بعد نشستن در حمام تا ادوعية منی خالی گردد در حال ساکن شود و آماس نکند و اما 
چون آماس گردد يا از ماده بود نه از حرکت منی اول رگ صافن زنند يا بر ساق يا بر روی ران حجامت کنند و من 
مردی را که اين ورم افتاده بود بر قطن حجامت فرمودم آماس و درد به یک روز زائل شد و دیگری را هم حجامت 
بر کمرگاه برابر گرده نفع بخشید و قی کردن مادة ورم را از آنجانب باز گرداند و حجامت و فصد از جانب ورم کنند و 
اگر ورم در هر دو خصیه باشد در هر دو جانب باید کرد و اول خرقه به عصارة کاسنی و کشنیز تر و عنب‌الثعلب و 
عصاره کدو تر کنند و سرد کرده بر آن موضع نهند و این دوا نیز نافع عصارة کشنیز تر و آرد جو و باقلا و اندکی 
زعفران در روغن گل به هم سرشته ضماد کنند و ایضاً برگ کاکنج آرد باقلا بنفشه و لعاب تخم خطمی سفید سود 
دارد و اگر زردة تخم مرغ و اندکس سرکه و روغن گل به این ادویه بار کنند صواب بود و اگر درد و ضربان همی 
فزاید اندکی برگ خشخاش و برگ کاهو و مانند آن با ضماد باید آمیخت و هرگاه درد و ضربان ساکن شود و از حد 
ابتدا در گذرد ادوية محلله به کار برند چون آرد جو و آرد باقلا و خطمی سفید و بابونه و لعاب تخم کتان و میپخته 
سرشته و هرگاه آماس صلب شدن گیرد محللات قوی به کار برند چون مقل و اشق و پیه بط و پیه گوسفند 
چنان‌چه در علاج ورم صلب خصیه یاد کرده‌اید ابن الیاس گوید که بعد فصد باسلیق هر صبح جلاب از عناب و آلو 
سیاه هر واحد ده عدد و از شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بیاشامند وغذا ماءالشعیر پا مزورة ماش و شيرة 
مغز بادام دهند و به آرد جو و طحلب و آب کشنیز و آب عنب‌الثعلب و آرد باقلا و عدس و آب کاسنی ضماد سازند و 
يا پارچه به سرکه وگلاب و عصارة کشنیز تر کنند و سرد کرده گذارند وتلیین طبیعت به مطبوخ فواکه مع فلوس 
خیار شنبر با شیر خشت و ترنجبین هر واحد ده درم کنند و یا بگیرند شربت بنفشه و ترنجبین و فلوس خیار شنبر 
هر واحد بست درم و در آب گرم کرده بنوشند و چون زمان انحطاط قریب شود بگیرند بابونه و اکلیل و شبت هر 


واحد یک کف و کوفته بیخته به زردة بيضة مرغ آميخته ضماد نمایند خجندی گوید که بعد فصد باسلیق يا صافن 
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و حجامت ساقین و اخراج خون به قدر احتیاج هر صبح شربت عناب و نیلوفر با غوره يا سکنجبین مفرد یا مرکب 
بیاشامند و تلیین طبیعت به حقنة لین نمایند و تلیین به حقنه اولی است و نزد انحطاط به مثل بابونه و اکلیل و 
بنفشه مخلوط به زردی بیضه و آب کرنب ضماد نمایند و در علاج اورام خصیه اهمال ننمایند زیرا که اکثر مشاهده 
کرده‌ايم که به سرعت منتقل به صلابت می‌گردد و در ورم صفراوی هر صباح سکنجبین يا شربت آلو يا تمرهندی به 
شيرة تخم خیارین یا به شیرة خرفه بنوشانند و غذا ماءالشعیر ترش به تمر هندی بدهند و آب هندوانه در این نفع 
می‌کند و باقی علاجش قریب به علاج ورم دموی است الا در مجرد فصد سعید می‌نوبسد که در ابتدا فصد باسلیق از 
جانبی که ورم در آن باشد باید کرد و اگر در هر دو خصیه ورم باشد اول فصد از دست چپ کنند بعد روز دوم از 
دست راست نمایند و به حسب حاجت و قوت خون برآرند و طلا به طحلب و آب عنب‌الثعلب و آب حی‌العالم و 
صندل و گلاب کنند و تبرید مزاج به شرب ماءالشعیر بعده به سکنجبین نمایند و به امتصاص انار میخوش امر کنند 
و شیره تخم خرفه و لعاب اسپغول به سکنجبین و جلاب بدهند پس اگر ورم تحلیل شود و تپ ساکن گردد و به 
مزورة غوره غذا سازند و نزد موم روغن بمالند و در حمام داخل شوند و بر موضع ورم آب نیمگرم بریزند قرشی گوید 
که بعد فصد استفراغ صفرا و تلیین طبیعت و تقلیل غذا و ترک لحوم و تعدلیل مزاج اولاً روغن گل و اندکی سرکه 
به آرد باقلا یا آرد جو ضماد کنند و يا سرکه و گلاب و عصارة کاسنی یا کاهو یا کشنیز تر نهند و آنچه مجرب و 
محمود است این است که بنفشه و باقلا هردو باریک بسایند بعد از آن اقدام بر انضاج کنند به مثل بابونه وخطمی و 
باقلا و تخم کتان نطول به آب آن و تضمید به ثفل آن و برگ‌های آن سائیده و بدانکه صاحب شفا والامقام بر این 
اجزا اکلیل‌الملک و زيرة سیاه و حلبه و بنفشه عوض باقلا افزوده و وزن هر یک سه درم نوشته وگفته که بعد از آن 
به روغن گل و زردة بیضه مخلوط سازند و ابومنصور گوید که به قیمولیا و اندک زعفران و عنب‌الثعلب و آرد جو و 
خطمی سفید و غیره که در ادوبة مرکبه مذکور شد مساوی گرفته ضماد نمایند و اگر در آن‌جا آثار غلبة خون باشد 
فصد باسلیق کند و اين دوا نیکو است عدس مقشر و گل سرخ و پوست انار در آب بنگ پخته به روغن گل آمیخته 


ضماق نمانتد که بسیار کافع بت این احمد گففه که مرهم مد کهر مطلفا تاقم است تره ضریان سر کفانته کاب و 
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لعاب اسپغول و با آب عنب‌الثعلب به افیون مفید 

علاج ورم بارد خصیه 

در بلغمی منضج بلغم دهند و به مرات نمایند پس اضمدة محلله مثل آرد باقلا نخود و زيرة سیاه و اکلیل و بابونه و 
حلبه و مقل و موم و روغن خیری و زردی بیضه و میفنتج و مانند آن ضماد کنند و يا صبر در شراب پخته ضماد 
نمایند چون گل نیسو را جوشانید و بر خصیه بندند برای رفع ورم و تسکین درد و استرخای خصیه بیعدیل است و 
نطول از آب مطبوخ آن نیز در این باب مجرب و ضماد بیضة سنگ پشت برای ورم بارد خصیه مجرب است و مغز 
تخم بید انجیر در شیر و پخته ضماد کردن نیز آزموده است ودر تحلیل افراط نکنند تا ماده صلب نشود بلکه محلل 
ذی تلیین به کار برند و اضمده با روغن کنجد و با زردة بیضة مرغ سرشته استعمال نمایند و اگر حاجت تنقیه شود 
مسهل بلغم دهند و بهترین غذا نخودآب است و در ورم سوداوی و صلب منضجات سودا بنوشانند و قی به میقلیات 
سودا نمایند و به ادوية ملیة محلله مثل بابونه و اکلیل و برگ کرنب و حلبه و تخم کتان و امخاخ مثل مخ ساق بقر و 
گوزن و شحوم مثل شحم بط و ماکیان و صموغ مثل مقل و اشق و میع لسائله به میفنتج ضماد کنند و مرهم حب 
السفرجل و مرهم اکبر نیز در تلیین و تحلیل مجرب و بعد حصول تلیین در ورم تنقیه از مسهل سودا و حب 
افتیمون نمایند و در ورم ریحی به سبوس گندم و نمک و گاورس و نانخواه و تخم شبت وکذا پشک موش گرم کرده 
تکمید کنند و جوارش کمونی خورانند و روغن یاسمین که اندران مشک و جند بیدستر حل کرده باشند در احلیل 
چکانیدن نافع است و همچنین بستن برگ تنباکو گرم کرده و يا پارچة سفید چهار ته کرده در شراب براندی تر 
نموده بر خصیه نهند و از بالا آن کباب به مطبوخ قنب کنند سوزش در جلد پیدا بوده رطوبتی غربیه به عرق بیرون 
خواهد شد و در عمل یکدو بار نفع رودید و اگر زائل نشود هر چه در ورم بلغمی گذشت به کار برند ذکر ادویه مفرده 
فان ام با هه یاه و اف کهآ قرو ای ماک اس رک پنواه ای یا وه اک سس 


سویدی است و گذا جوز بوا چون سی روز متواتر ضماد کنند در تحلیل اورام صلب و غیر صلب مجرب اوست و 
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ضماد نخود سرخ یا سیاه تنها به عسل مطبوخ و کذا کشنیز به عسل و کذا زيرة سیاه تنها يا به آرد باقلا و رزیت و 
کذا زیره به عسل و کذا موم زرد وزیت در آفتاب گداخته و کذا زیره و يا قرومانای مضوغ صائم به عسل و زیت 
آميخته و کذا سداب و برگ غار کوفته به آب پخته و کذا حندقوقا و کذا روغن آن و کذا عسل و شراب و نمک و کذا 
تخم خرمای کوفته مثل غبار ساخته به سرکه و کذا کرسنه به آب سرشته و کذا نفط سفید و کذا سفیداب و مقل 
ازرق به میفنتج سرشته و کذا مویز سیاه منقی و آرد باقلا مثل عصیده پخته و روغن بابونه آميخته و کذا مرزنجوش 
سوده به روغن گل و موم سرشته و کذا خمیر آرد و پودينة کوهی و نمک آمیخته و کذا ایرسا در سرکه پخته و 
شرب و ضماد و کذا اشنه و بستن نان گرم هر واحد محلل ورم بارد است و ضماد اکلیل‌الملک مطبوخ به میفتنج و 
کذا اشق به سرکه و کذا تخم فنجنکشت يا برگ آن به روغن زرد و برگ کرم و یا به موم و کذا مقل ازرق و کذا 
برگ لغنع و مویز منقی سرخ رنگ و کذا نخود سرخ کوفته به آب پخته و کذا آرد باقلا و زیره و کذا بخور مریم هر 
واحد محلل و ملین ورم صلب است و کذا شرب و ضماد تودری نافع دیگر برگ بکاین در آب جوشانیده گرماگرم بر 
خصیه بستن برای تحلیل ورم معمول استاد مرحوم است دیگر بيضة کحچره در آب کشنیز سبز یا آب عنب‌الثعلب 
سبز سائیده و گاهی همراه دیگر محللات مثل زیره و زردچوبه در آب پخته به جهت اورام بارد خصیه معمول است و 
کذا اسطوخودوس یک توله به شیر گاو پخته دیگر اکلیل‌الملک به شیر گاو پخته و گاهی سریش داخل کرده و گاهی 
به روغن حنا وگاهی به روغن بابونه و کذا ضماد کنجد سرخ که در ملک مالوه ملهی تلی گویند در اورام بارده 
معمول دیگر پشک شتر و هلدی قدری سوده به آب پخته تا غلیظ شود نیمگرم ضماد کردن و کذا تخم مین پهل در 
آب برگ ناز بوسائیده و کذا بیخ بید انجیر به سرکه سائیده نیمگرم و کذا تخم کویل کوفته بیخته نیم گرم و کذا مغز 
تخم بید انجیر به آب سائیده گرم کرده در روز دو سه بار و کذا مازو اسگند به آب سائیده نیمگرم و کذا نرکچور 
سائیده نیمگرم لیپ کردن و بالای آن برگ پان بستن و کذا مروه با برگ و شاخ کوفته قرص بسته نهادن و کذا 
ریحان به آب سائیده ضماد کردن هر واحد مفید ورم بارد است ذکر ادوية مرکبه که نافع اورام باردة خصیه است گل 


پلاس برگ قنب اشنه برگ نیب برگ فنجنکشت هر یک چهار توله بادیان پنج توله در آب جوشانیده بخور دهند 
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دیگر قویتر برگ انار و شبت سبز و بابونه و افتیمون هندی و برگ نیب و برگ پنبة باغی هر یک پنج توله به دستور 
استعمال کنند دوا عنب‌الثعلب چار ماشه اکلیل‌الملک بابونه آرد جو آرد باقلا هر یک سه ماشه در آب مکوه سبز حل 
کته ماه تما نتی و غتب لت اصل السشی کل سک تخی‌ اس بر پساهقاه ‏ فانیته این مالیو شهب 
یش کاس اضاقد کف انشا را ره ملاع خصه آغاب کل عم تساه ی ۶ ار خسک ت ده 
حب‌القرطم هر یک شش ماشه عرق عنب‌الثعلب ده توله نبات یک‌نیم بنوشند و عنب‌الثعلب شش ماشه گل خطمی 
چار ماشه گل سرخ سه ماشه اکلیل‌الملک تخم کشف هر یک چهار ماشه سائیده به شیر گاو روغن پخته روغن گل 
داخل کرده ضماد نمایند و با گل خطمی گل بابونه کوفته بیخته به شیر گاو پخته ضماد کنند و عرق عنب‌الثعلب 
پنج توله بنوشند ایضاً تخم کشف سه عدد مغز تخم بید انجیر میده چوب هر یک نیم دام هلدی گیر و هر واحد دو 
ماشه مغز پنبه و دانه یکدرم ادویه کوفته بیخته و مغزیات صلایه کرده در بیضها آميخته نیم گرم ضماد نمایند ضماد 
برای ورم بارد تألیف حکیم شریف خان گل خطمی بیخ خطمی کنجد سیاه تخم کتان حلبه اکلیل‌الملک آرد باقلا 
هر یک چهار ماشه مرمکی گل بابونه زیرة سیاه مقل زرد اشق ميعة سائله هر یک سه ماشه موم پیه گردة بز هر یک 
دو توله روغن گل چهار توله سنبل‌الطیب دو ماشه به طور مرهم تیار نمایند ایضاً تخم حلبه تخم کتان گل خطمی 
گل بابونه اکلیلالملک عنب‌الثعلب هر یک چهار ماشه زيرة سیاه دو ماشه در آب عنب‌الثعلب تازه سوده زردة بیضة 
مرغ یک عدد روغن گل یک توله آمیخته ضماد نمایند ایضاً در ورم غیر حار مویز منقی و زيرة سائیده آره باقلا پیه 
ماکیان و پیه گرده بز آميخته ضماد کنند ضماد که اورام باردة خصیه را به غایت نافع است و به ورم حار 
عندالانحطاط نیز مفید آرد باقلا حلبه بابونه زيرة سیاه مویز منقی به آب و روغن کنجد پخته ضماد کنند ایضاً برای 
ورم بارد و صلب اکلیل‌الملک بابونه خطمی مقل تخم مرو حلبه آرد نخود زيرة سیاه مساوی به لعاب تخم کتان و 
روغن کنجد سرشته ضماد کنند و اگر مویز منقی نیز آمیزند بهتر بود ضماد که ورم بارد موجع را مجرب است مغز 
تخم بید انجیر زیرة کرمانی گل بابونه اکلیل‌الملک باقلا آرد جو ثفل برگ قنب هر یک یک جزو مویز منقی حلبه هر 


یک تیم جوو انشا برای مرخ تلغمی بایوته اکلیل الملک شبت تفشه خطمی برگ غار برگ کرنجوه برک غتبالفعلب 
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برگ شلجم برگ چقندر جوشانیده بر بخار آن آن کباب و به آب آن نطول و به ثقل آن ضماد نمایند ایضاً برای ورم 
بارد اسبند یک جزو زنجبیل زردچوبه هر یک ربع جزو سائیده در آب پخته ضماد نمایند و برگ بید انجیر بر آن 
بندند در دو سه دفعه زائل گردد و اگر قدری جدوار و فلفل سیاه اضافه نمایند قویتر گردد و ایضاً گیر و سو؟ مفز 
نبوله کنجد سیاه جمله برابر کوفته با بول ماده گاو پخته و سائیده نیمگرم ضماد نمایند در سه روز ورم و صلابت 
برطرف شود ضماد اول مازو سبز یک عدد سائیده بر ورم ضماد سازند چون خشک شود پکهان بید ریوند چینی 
گوگل بهینه هر یک پنج ماشه در آب سائیده گرم نموده ضماد سازند و بالای آن برگ گلچکان گرم کرده بندند در 
سه چهار روز ورم و کلانی خصیه فراهم آید ایضاً نافع ورم خصیه و درد آن بهنگره پشک موش نکچهکنی مساوی 
تخم رواسن دو چند در آب برگ بید انجیر سائیده ضماد نمایند و ضماد تخم میتهی و السی و عسل نیز مفید و اگر 
زیرة سفید و فلفل سائیده به آب بپزند و طلا نمایند نافع سختی خصیه است ایضاً برای تحلیل ورم صلب مالش به 
چار روغن یعنی روغن بید انجیر روغن گل روغن بابونه روغن جوز ماثل برابر آميخته نیمگرم مفید است و بعد آن 
برگ تنباکو یا برگ بید انجیر گرم کرده بربندند ایضاً مغز کرنجوه کنجد سیاه کالی زیری ایلوا هلدی مساوی به آب 
گهیکوار سائیده نیم گرم ضماد نمایند و بالایش برگ بید انجیر بربندند ایضاً که ورم سوداوی و را نافع زوفای رطب 
یک توله پیه گاو مفز ساق گوزن هر یک نه ماشه روغن گل روغن سوسن هر یک یک توله ضماد کنند ایضاً برگ 
انگور در آب انگور پخته مالیده سه توله آرد حلبه و باقلا بابونه هر یک نه ماشه پیه مرغ پک‌نیم توله ایضاً انجیر 
خشک ده عدد برگ سرو و زنبق هر یک دو نیم توله پیه سه توله به روغن بابونه و عسل هر یک یک‌نیم توله ایضاً 
قوی‌تر مقل ارزق اشق آرد باقلا هر واحد یک توله در میفنتج چهار توله اقوال اطبا مسیحی گوید که چون در خصیه 
و قضیب ورم بارد حادث شود باید که به اکلیل‌الملک مطبوخ در میفنتج مخلوط به زردة بیضه و آرد گندم ضماد 
نمایند و یا بگیرند مویز منقی و آرد باقلا و اندک زيرة سیاه در آب و روغن کنجد پخته ضماد کنند و اگر ورم از 
مادهء غلیظ باشد به طبیخ نعنع و تمام و مرزنجوش بر آن نطول کنند و به زهرة گاو در عسل سرشته ضماد نمایند و 


این ضماد نفع به ورم و صلابت انثیین کند آرد باقلا آرد نخود هر واحد ده درم تخم فنجنکشت پنج ورم مویز منقی 
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پانزده درم مویز را کوفته به ساثر ادویه سوده آميزند و پیه بط و پیه گوزن هر واحد دو اوقیه به زیت اوقیه گداخته 
با ادویه مع اندک روغن سوسن آمیخته ضماد کنند و يا انجیر پنج عده با یک قبضة کرنب به زیت و قدری پیه 
ماکیان بپزند تا پخته شود پس بسایند تا مثل مرهم گردد و ضماد نمایند و يا بگیرند بابونه و حلبه و باقلا به میفنتج 
بسرشند و با کرنب در آب بجوشانند و به آرد حلبه آميخته ضماد کنند بوعلی می‌نویسد که ورم بارد خصیه اکثر در 
حال سوءالقنیه و استسقا عارض می‌شود و علاجش منضجات مذکوره در ورم حارست و از آن جمله است آرد باقلا و 
آرد حلبه به مثلث و ایضاً کرنب قبضٌ انجیر پنج عدد در آب بپزند تا مهرا شود بدان ضماد نمانید و قوی‌تر از آن آرد 
نخود و آرد باقلا و زیره و پیه گرده و بابونه و اکلیل الملک است از آن مرهم سازند و ایضاً مقل در میفنتج گداخته 
استعمال کنند و تقطیر روغن زنبق در احلیل به مرات نافع عجیب است و ایضاً بگیرند مصطکی و انزروت و در طلا 
تر کنند و روغن زنبق آميخته طلا کنند و روغن بید انجیر را در اورام خصیه خاصة تاثیری است و يا مشک به روغن 
زنبق در احلیل بچکانند که به غایت مفید است و در ورم صلب بگیرند انجیر و پیه بط یک یک جزو برگ زیتون و 
برگ سرو و اشق هر واحد نیم جزو و به طلا و روغن گاو بياميزند و ایضاً قلقطار و زوفای رطب و موم در روغن گل و 
مغز ساق گوزن و برگ علیق اجزا مساوی از آن لطوخ بسازند و ایضاً بگیرند مقل و اشق و در مثلث حل کنند و به 
اندک باقلا در روغن آمیزند و این علاج جید مجرب است بگیرند سبوس گندم و خوب بکوبند و در غربال تنگ 
سوراخ ببیزند و اشق در سکنجبین حل کرده بدان بسرشند و بر موضع لزوم نمایند و این حار معتدل‌الحرارت است 
انم اقادع ای ساتتت که هر ات تاک اس ,و ارض بای صلب نون علبه وباقلا دی روشخق کاز ینعی 
وبا اتخیر مهرا بذان ضماه کمانتد و اقا خاکسم. قح خرما ده جره خطمی یک زو در سر که ساکیده:خماد کته 
مصنف جامع و کامل گویند که اگر ورم خصیه بارد باشد مقل را در میفنتج تر کرده با سفیدات سائیده طلا کنند و 
یا بگیرند کندر و زیره و باقلا مساوی و سائیده پیه را در زیت گداخته آمیزند و طلا کنند و یا بگیرند باقلا و حلبه و 
بابونه و اکلیل‌الملک و باریک سائیده با پیه گداخته آمیزند و به میفنتج سرشته طلا نمایند و بربندند و پا بگیرند آرد 


باقلا یک جزو و زیرة کرمانی نیم جزو باریک سائیده به روغفن کنجد مدقوق بسرشند و ضماد سازند و يا مویز 
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خراسانی منقی در آب تر کرده خوب بسایند با روغن مدقوق معصور و بدان آرد باقلا و آرد نخود و اندکی زیره 
بسرشند تا مثل مرهم گردد و بدان ضماد کنند اگر ورم بارد صلب باشد و این دوا ورم صلب را نیز نافع است آرد 
نخود آرد باقلا اکلیل بابونه بنفشه مساوی باریک سائیده بگیرند مویز منقی مثل مجموع دور هاون نیک بسایند و 
اندک پیه بز با روغن سوسن گداخته همه را در هاون خوب حل کنند تا مخلوط گردد پس طلا نمایند و ایضاً 
خاکستر کرنب بزرکتان هر دو سائیده یا پیه خنزیر کوفته غیر گداخته ادویه بدان بسرشند و بر خصية صلب ضماد 
کنند اسمعیل و یوسف می‌نویسند که در آماس سرد و آماس صلب قضیب و خایه ضماد معتدل و محلل به کار برند 
چون اکلیل‌الملک با می پخته مثل خاگينة پخته و زردی بیضة مرغ و آرد جو و آرد گندم مع سبوس بهم سرشته و 
آرد باقلا در شراب یا در ماءالعسل یا در می پخته و مشک را به روغن بید انجیر حل کرده در مجرای قضیب چکانند 
و اگر به استفراغ حاجت بود اول قی کنند و حقنها و شیاف‌های معتدل به کار برند و تدبیر لطف کنند و برای آماس 
صلب بگیرند آرد حلبه و آرد باقلا هر یک ده درم زبرة کرمانی و آرد نخود و کشنیز خشک هر یک سه درم مقل پنج 
درم همه را در می پخته یا به ماءالعسل عصیده کنند و يا بگیرند برگ کرنب پخته و به آرد جو و آرد حلبه سرشته 
ضماد کنند و اگر آرد باقلا و بابونه و پیه بط به آن یار کنند قوی گردد محمدین‌الیاس گوید که در ورم بلغمی هر 
صبح جلاب از اصل‌السوس و بادیان هر واحد سه درم با گلقند شکری ده درم بنوشند و غذا مزورة نخود و مغز فرطم 
سازند و تلیین طبیعت به مطبوخی که در آن تربد و انیسون و بادیان و بادرنجبویه باشد باید کرد و یا از تخم شبت 
و تخم شلجم و تخم خرپزه و اصل‌السوس و روغن کنجد و عسل و نمک قی کنند و باقلا و حلبه و غیره که در قول 
مصنف جامع گذشت مساوی کوفته بیخته به روغن بابونه يا روغن شبت سرشته طلا کنند و یا بگیرند مقل و کندر و 
موم و روغن بابونه و قیروطی ساخته به طلا کنند و در ورم سوداوی صلب هر صباح جلابی از بادرنجبویه و گاوزبان و 
اصل‌السوس هر واحد سه درم با گلقند شکری ده درم بیاشامند و غذا به دستور بلغمی دهند و تلیین طبیعت به 


مطبوخ افتیمون يا حب او کنند و به اضمدة ملینه مثل پیه بط و ماکیان و مغز شکری ده درم بیاشامند و غذا به 


دستور بلغمی دهند و تلیین طبیعت به مطبوخ افتیمون یا حب او کنند و به اضمده ملینه مثل پیه بط و ماکیان و 
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مغز ساق گاو و روغن بنفشه و مقل ضماد کنند و یا بگیرند آرد باقلا و آرد نخود و اکلیل و بابونه و شبت اجزا مساوی 
و کوفته بيخته به آب کرنب سرشته ضماد نمایند خجندی گوید که قی به اصل‌السوس جوشانیده یا به تخم ترب 
نمایند و تلیین طبیعت به این حقنه کنند بابونه سنای مکی اکلیل‌الملک هر یک پنج درم بسفایج سه درم تربد ورم 
بورق ورم شکر سرخ ده درم حب قرطم کوفته پنج درم شبت قبضه به دستور مقرر مرتب ساخته حقنه بدان کنند و 
به مطبوخ تربد و غاریقون و سنا و خیار شنبر و گلقند و مانند آن اسهال آورند و به رب عنب و خطمی طلا کنند و 
در سوداوی تلیین به حقنة مذکور کنند و اضمدة که در قول ابن الباس گذشت به کار برند ابن هبة اللّه گوبد که 
اگر ورم بلغمی باشد ادوية مستفرغ بلغم نوشانند و جلنجبین دهند و آب نیم‌گرم بر آن آشامند و روغن یاسمین یا 
روغن به آن بمالند و به آب رباحین بشویند و غذا نخودآب سازند و اگر تحلیل نشود کندر آرد باقلا زیره سوده در 
پیه گردة بز و موم گداخته آميزند و ضماد کنند و اگر ورم صلب باشد تنقیه از خلط سوداوی نمایند و به آرد نخود و 
باقلا و تخم کتان و خاکستر کرنب و بابونه و اکلیل‌الملک و بنفشة خشک با پیه بط و بز در روغن سوسن آميخته 
ضماد کنند و اگر ورم تحلیل نشود به مقل و اشق و ميعة سائله در میفنتج حل کرده بدان اندک آرد باقلا و روغن 
سوسن آميخته ضماد کنند و به آب نیم گرم بشویند و غذا مزورة زیرباج دهند قریشی گوید که در بلغمی منضجات 
مثل آرد حلبه و باقلا به شراب ضماد کنند و همچنین آرد باقلا و جو و زیره و بابونه و اکلیل‌الملک و در ورم صلب 
تنقية سودا و تضمید به زوفای رطب و پیه بقر و مغز ساق گوزن و روغن گل يا روغن سوسن نمایند صاحب کتاب 
عین‌الحیات و غیره نوشته‌اند که برای اورام خصیه کشادن رگی که بر پشت ابهام است از دست مخالف ورم و 
همچنین سوراخ فراخ کردن در گوش از جانب مخالف ورم و اگر ورم در هر دو جانپ باشد همین هر دو عمل از هر 
دو جانب نمودن مجرب است و ایض داغ کردن قریب به بند دست از طرف ابهام از جانب موافق ورم نیز از مجربات 
است و ایضاً به قول رازی اگر ورم ک هنه گردد و به هیچ تدبیر نرود و اگر در خصیة راست بود بر اسیلم دست دست 


چپ به پارچة بافته داغ نهادن و اگر در چپ بود بر اسیلم راست دادن و بعد از داغ سرطان نهری کوفته ضماد کردن 
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اثری عظیم دارد و ایضاً داغ بر سر ابهام يا مخالف ورم و ضماد خاکستر چوب انگور یک جزو و خطمی دو جزو با 
سرکه دافع ورم مایوس است 

سبب ورد خایه حرارت يا برودت يا ریح يا ورم یا ضربه و سقطه یا ترک جماع تا مدتی باشد تشخیص این اسباب 
چنین کنند که اولاً حال ورم یا وقوع صدمه بر خصیه یا ترک جماع از مریض بپرسند اگر اقرار یکی از این هر سه 
کند سبب درد همان باشد و الا حال شدت و خفت درد و حرارت و برودت ملمس خصیه دریافت نمایند و اگر درد 
شدید و ملمس حار بگوید و با التهاب و حرقت بود سببش حرارت باشد و اگر درد اندک و ملمس بارد بیان کند و با 
حذر بود سببش برودت باشد و اگر درد با تمدد و انتقال بلا ثقل بود سببش ریح باشد علاج اگر ورم باشد علاج آن 
مذکور شد و اگر از حرارت بود تبرید دهند و عصارات بارده مثل آب کدوی تر و کشنیز سبز و عنب‌الثعلب تازه و 
کاسنی سبز و دیگر مبردات ضماد کنند و نزد شدت درد آندک شوکران با افیون اضافه کنند و در سوزش بسیار 
قدری کافور نیز داخل نمایند و اغذية بارده دهند و خجندی گوید که اگر حرارت مادی بود و احتیاج به اخراج خون 
باشد فصد صافن و حجامت قطن يا ساقین نمایند و پارچة مبلول به گلاب و سرکه یابه آب‌های مذکوره یا آب 
کاکنج ممزوج به گلاب بنهند و هر صبح شربت تمرهندی يا آلو بخارا یا سکنجبین یا شربت نیلوفر یا شربت دینار 
بنوشند و تلیین طبیعت به حقنةّ لین خفیف پا به شرب ملینات مثل شیر خشت و ترنجبین و شربت آلو مسهل با 
شربت ورد مکرر به آب انارین کنند و اگر حرارت غیر مادی باشد تنها تبدیل کفایت کند و اگر از برودت باشد 
اصل‌السوس مقشر نیم کوفته پر سیاوشان هادیان و مانند آن در آب جوشانیده گلقند داخل کرده بنوشند و گلقند و 
زنجبیل و دارچینی تناول کنند و مروخات حاره مثل پیه بط وپیه مرغ و روغن بید انجیر و روغن بابونه که در آن 
قدری فرفیون حل کرده باشند بمالند و غذا نخودآب بهتر است و خجندی گوید که تمریخ به روغن خروع که در آن 


جند بیدستر حل کرده باشند و تنطیل به آب مطبوخ اکلیل‌الملک و بابونه و مرزنجوش و قیصوم و شبت و مانند آن 
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و تلیین طبیعت به حقنهای بابونجی و بسفایجی و ترهدی به حسب اقتضا نمایند و اگر برودت مادی باشد و حاجت 
به شرب مسهلات افتد نضج ماده به منضجات مناسبهةٌ موافقة خلط موجب نموده مسهلات مقوی به غاریقون و تربد 
بنوشند و اگر برودت ساذج باشد بر مبدلات مقابل آن اقتصار کنند و اگر از ریاح باشد جوارش کمونی خورانند و به 
سبوس گندم و نمک تکمید نمایند و اطليةّ حارة محلل ریح مثل بابونه و اکلیل‌الملک و پودینه و سداب ضماد کنند 
و در آب جوشانیده نطول سازند و جندبیدستر و روغن یاسمین و سداب آمیخته بمالند و نطولی که در وجع گردة 
ریحی مذکور شد اینجا نیز مفید بود و برگ فنجنکشت و نیب و ابنه گل بابونه عنب‌الثعلب بادیان هر یک سه توله 
جوشانیده بخور دهند و بعد از آن مقل یک توله و سرکه و آب برگ مکوه حل کرده بابونه سنبل‌الطیب هر یک نه 
ماشه سوده آمیخته نیم گرم ضماد کنند و در ریاح سوداوی و تنقية سودا و ماءالجبن مفید بود و آن‌چه به سبب ریاح 
بواسیر باشد اطریفل و تراکیب مقل دهند و به قول حکیم ممدوح هر صبح آنیسون و بادیان و یا کرویاو تخم 
فنجنکشت هر یک درم و گلقند عسلی پانزده درم خورند و مزورة نخود به گوشت کبک یا دراج دهند و روغن زنبق 
یا نرگس جند آميخته بمالند و اگر از ضربه و سقطه باشد فصد باسلیق یا صافن یا حجامت ساقین و قطن نمایند و 
اگر حاجت تلیین افتد حقنة لین به عمل آرند و روادع غیر قابض تا الم نیارند مانند بنفشه و نیلوفر و کدو و برگ 
خطمی و عنب‌الثعلب و کرنب ضماد نمایند و بعد از آن به قول شبخ لعاب خطمی و بابونه و مانند آن استعمال کنند 
و ایضاً راتینج و مرمکی به آب سرد و بزرکتان به آب سرد سوده و روغن گاو و عل کال بطم مساوی ضماد سازند و 
ضماد زردجوب سوکه و زردی بیضة مرغ آميخته نیم گرم نیز تافع ضربة خصیه است و ایضا اگر فوطه بیخا شده باشد 
ودرد و تپ هم بود شيرهٌ تخم قرطم شیره خار خسک شيرة تخم خرپزه گلقند بنوشند و تخم کشف و رون گل 
حل کرده ضماد کنند و اگر از ترک جماع بود امر به مباشرت کنند و اگر اندکی باقی ماند ادوية باردة مخدرءة مدره 
مثل حب کاکنج و تخم خشخاش و کاهو و کشنیز شربا و ضماداً استعمال کنند 
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گاه باشد که خصیه بزرگ شود نه به واسطة ورم و نفخ بلکه بر سبیل فربهی چنانجه پستان بزرگ شود علاج در 
ابتدا ادویة سرد و مخدر مانند بیخ لقاح و پوست خشخاش و بزرالبیخ و حکاکة سنگ مسن و حکاکة اسرب و حکاكة 
سنگ آسیا به آب کشنیز سبز طلا کنند و بعضی در این گل ارمنی و سرکه می‌افزایند و خاکستر پشک بز و بزرالبیخ 
هر دو برابر سائیده ضماد کردن نیز خصية بزرگ را کوچک کند و ضماد مرداسنگ به آب کشنیز سبز سوده نیز 
مزیل سمن خصیه است و يا گل قیمولیا سفیداب خطمی هر یک دو درم شب یمانی مازو سبز هر یک نیم درم 
کوفته بیخته به عسل و روغن گل سرشته چند مرتبه ضماد نمایند و ادویه مانع بزرگ شدن پستان که در امراض 
دی مذکور شد در این جا نیز مفید بود و تقلیل غذا ضرور است و هرگاه این مرض مستحکم شود علاج نپذیرد و 
شیخ می‌فرماید که به ادوية بارده که بدان علاج پستان بزرگ می‌کنند مثل طلا به شوکران و بزرالبیخ علاج کنند و 
هرچه قوت غاذیه را ضعیف کند به کار برند و حکاكة اسرب محکوک بعض او بر بعض به آب کشنیز سبز طلا نمایند 
و مداومت چکانیدن روغن زنبق در احلیل نفع بدان و تعدیل آن می‌کند و جرجانی می‌نوبسد که این ضماد تحلیل 
کند مویز منقی پیه مرغ پیه گرده موم زرد هر یک دو درم زردة تخم مرغ یک عدد مصطگی سوده پنج درم پیه را با 
موم و روغن کنجد بگدازند و با زردة بیضه بيامیزند و در هاون حل کنند پس مصطگی آمیخته بسایند بعده مویز 
باریک سائیده و جرجیر را بپزند تا نرم شود و جمله را بسرشند و به کار برند و به قول صاحب شفاءالاسقام بگیرند 
طبیخ بزرالبیخ و گل قیمولیا و سفیدآب اسرب و همه را سائیده طلا کنند و یا بگیرند سنگ آسیا و سنگ فسان که 
بدان کارد را تیز می‌کنند و یکی را بر دیگری به آب کشنیز با گلاب بسایند و طلا کنند و انطاکی گوید که اگر از 
خلط میان آغشیه باشد پس آگر با درد بود حار باشد و علاجش باطیان و العبه و حکاكة اسرب و بیخ و کشنیز تر 
کنند و بدون درد بارد باشد و علاجش به شوکران و عسل و مصطکی و مرطلا و روغن قسط و نفط مروخاً و آب 
نخود و فول نطولا باید کرد و سویدی نوشته که ضماد صبر و جوزالسرو در عظم خصیتین مجرب من است و صبر 


حضرموتی پا سمخالی بود نه سقوطری و از سعیدبن ابراهیم نقل کرده که ضماد گل ارمنی و سفیدآب و کذا توتیای 
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کرمانی به عصاره بیخ تازه و کذا شوکران به سرکه سرشته و کذا افیون محلول به آب کشنیز سبز و کذا جوزابهل و 
مازوی سبز و کذا زیره و جوزالسرو و کذا مرومصطگی هر واحد نافع است. 

ارتفاع خصیه و صغر آن 

گاه خصیه از کیسه به سوی عانه بالا رود و غائب شود و درد کند اکثر حرکات را منع نماید حتی که بول به 
دشواری آید و هنگام بول درد کند و تقطیرالبول حادث شود و گاهی خصیه کوچک شود و سبب این هر دو غلبة 
برودت و ضعف بر آن است چنانچه هنگام خوف شدید و در آمدن در آب سرد عارض می‌شود يا از سقوط قوت 
چنانچه در امراض حاده می‌افتد علاج جهت ارخا و تسخین بر حمام و دوا و الحلیتت مداومت کنند و به طبیخ 
بابونه و تخم کتان و اکلیل و سوسن آبزن نمایند و نطولی که در درد گردة ربحی گذشته استعمال کنند و روغن‌های 
گرم مثل روغن بابونه و سوسن و قسط و یا روغن فرقیون و زهرة نر گاو وانگزد بمالند و از ادوية گرم مثل حلیتت و 
حلبه و فرقیون ضماد کنند و یا حلبه و مرزنجوش و اکلیل و بابونه و بزرکتان و سبوس گندم به ماء‌العسل پخته طلا 
سازند و اگر ادوية مذکوره در حمام طلا نمایند به زودی اثر کند و اگر بعد حمام مجحمة بزرگ بر آن نهاده به 
آهستگی بمکند خصیه را فرود آرد و ادیوه و اغذية مبهیه خورانند و این آبزن علویخان نیز مفید بود بابونه مرزنجوش 
حاشا تمام زوفای خشک عنب‌الثعلب برگ زیتون اکلیل‌الملک تخم کتان جوشانیده روغن قسط و روغن ناردین 
داخل کرده در طشتی کنند و مریض را در انم نشانیده مکرر ی آب را در آفتابه کرده بر پشت و زهار بریزند و به 
ملایمت دست از اعلی ما سفل بمالند تا خصیه به جای خود آید و این ضماد نیز نافع است برگ زیتون برگ سرد 
اشق مقل ارزق مویز منقی نرم کوفته به ماءالعسل سرشته روغن گاو در روغن شبت و روغن قسط داخل کرده ضماد 
کنند و به قول شیخ اطلیه و اضمدة مقوی باه نافع بود و کذا استحمامات و آبزنات متوالیه و ابومنصور گوید که چون 
خصیه به سوی زهار مرتفع شود مریض را هفت روز متواتر در آب گرم نشانند و هر روز در احلیل او انبوبة نقره 


داخل کرده سخت بدهند تا حابسین منتفخ شوند فی‌الحال خصیه به مکان خویش فرود آید و نشستن در آب 
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کبریتی نیز مفید است و کذا کثرت تناول امراق مبرزه مقوهه و به قول جالینوس چون این مرض بعد مرض حاد 
عارض شود بر موت دلالت کند و علاج نپذیرد و بدانکه گاهی بر سبیل ندرت قضیب مرتفع شود و در ظاهر هیچ اثر 
نماند و اسباب و علاج این همان است که مذ‌کور شد 

دوالی صفن و صلابت آن 

گاه بر کيسة خصیه و حوالی آن رگهای سطر ملتوی بسیار ظاهر شوند و گاهی در آن ریح غلیظ بند شود و اختلاج 
بر آن تواتر کند و بیشتر بر آن سختی و درشتی پیدا شود و آن از جنس اورام بارده بود و گاهی مثل این بر جرم 
آنیئین عارض شود و مشی متعذر گردد و آن را قروالدوالی نامند و اکثر این مرض در خصية چپ عارض شود به 
سبب ضعف او و وصول رگی زائد در آن و انصباب مواد به سوی آن و سببش انصباب مواد غلیظ است به سوی عروق 
خصیه علاج هرچه در علاج دوالی پا بیاید و آنچه در ورم صلب خصیه گذشت استعمال نمایند و قی و تضمید ادوبه 
محلله در هر دو مفید است و به قول صاحب جامع این مرض را فروالدوالی گویند و فصد باسلیق و شرب ادوية 
مسهل شود او استعمال قی به میقات سودا به تکرار تا بدن از آن خلط تنقیه یابد مفید بود و بمض اطبا در این 
مرض فصد عروق ظاهر بر خصیه می‌گیرند و بعد از آن به ضماد ملین محلل مثل ضمادی که در آن حلبه و بزرکتان 
و خطمی سفید و پیه بز و روغن سوسن آفتد ضماد می‌کنند و صاحب او را از تدبیر مولد سودا منع کنند و به اغذية 
حار رطب غذا سازند 

استرخای صفن 

گاهی کیسة خصية دراز و مسترخی می‌گردد به سبب حرارت و رطوبت هوا چنانچه در بلاد جنوبی قریب دریای 
شور و این قبیح منظر بود و گاهی چندان دراز شود که هنگام برخاستن زیر پای آید و موجب الم گردد علاج ادوية 
باردة قابضه مانند مازو و مورد و گل سرخ و عدس و قرظ و گلنار و جفت بلوط و کزباج در آب جوشانیده صاف نموده 


نطول کنند و ثفل آن بربندند و همین ادویه را در آب پوست انار سائیده ضماد ک نند و به قول شیخ تقلیل جماع 
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کنند و بعضی اطبا بعض صفن فاضل را قطع می‌کنند و باقی را می‌دوزند و بهتر آن است که اول بدوزند پس پوست 
فاضل را قطع کنند و بعده به دوای خشک مثل درد را صغر يا مراهم علاج کنند و هرچه در علاج خروج مقعد 
گذشت در این مرض نافع بود و انطاکی گوید که اول قوابض مثل مازو و سرمه و سماق و قرط و پوست ضماد کنند 
پس اگر فائده نکند قطع کنند و بدوزند و مثل جراحت علاج کنند و در این ضرری نیست. 

قروح خصیه و ذکر و حوالی آن 

ریشی که بر خایه و کیر و نواحی آن افتد زودتر به علاج آن مشغول باید شد و نباید گذاشت که متعفن شود چه در 
آن هنگام علاج وی مشکل گرد و شیخ می‌فرماید که قروح عارض در این مواضع روی و ساعی بود یعنی پهن شود 
بهر آنکه به نواحی این اعضا عفونت سرعت کند به سبب آن که از هوا پوشیده و مائل به حرارت و رطوبت و قریب 
مجاری فضول اند و من‌وجه شبیه به قروح احشا و فم باشند و روی تر قرحه آن است که در عضلات بیخ قضیب و 
مقعد باشد بهر آن که محتاج به تجفیف قوی بود و معذلک حس او شدید قوی باشد و گاه احتیاج به قطع نفس 
قضیب افتد چون قروح بر آن متعفن شود و پهن گردد بالجمله سبب آن انصباب خلطی تیز از اعلی به اسفل باشد یا 
مباشرت با زنان فاحشه علاج اول فصد صافن کنند و به فاصلة سه چهار روز برگ باسلیق زنند و تنقية سودا و 
صغرای سوخته به مسهلات آن نمایند و صبر مغسول و مرداسنگ مغسول و توتیای مغسول هر یک هفت ماشه با 
شراب و شیر زنان برابر آمیخته ضماد نمایند و کذا گل سرشو نافع بود و مرهم سفید ومرهم زنگار و مانند آن از 
مراهم مدمله مفید بود و صبر و مرداسنگ و اقلیمیای مغسول با شراب ضماد کنند و اگر قرحه کهنه باشد مجففات 
قویه مثل وقاق کندر و کاغذ سوخته و مر ضماد سازند و یا سائیده ذرور نمایند و اگر از قسم آگله باشد فلدفیون 
بمالند بعد آن ادوية مدمله را استعمال کنند و قرحه تعضیب که به سبب آتشک باشد علاجش در بحث آن مسطور 
گردد و اگر قرحه داخل قضیب باشد علاج آن جدا مذکور شود ذکر ادوية مفرده و مرکبه مفید قروح مذکوره ذرور و 


کبوس استخوان بوسیده سوخته وسائیده با روغن گل مجرب سوید است و نهادن صبر و یا درونج و یا زهرةُ نر گاو به 
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عسل و يا توتیای کرمانی و يا شب به روغن گل و يا خون بزند و یا دوشیدن شیر و با بول انسان و يا خاکستر چوب 
انگور به روغن یا ذرور آن نیز نافع قروح خصیه است و گویند برگ خشک خیار بستانی سوده بالخاصیت مجرب است 
و برای قروح قضیب مرهم زنگار سوخته و کذا قرحه به آب دهن روزه‌دار تر کرده بر آن سرمه سوده چسپانیدن و 
کذا کبوس حجرالنار مجرب سویدی است و ذرور و کبوس صبر و کذا شب سوخته بعد تر کردن قرحه به آب دهن 
روزه‌دار پا به روغن گل و کذا دارشیشعان و کذا رصاص محرق و کذا نار که قبل از نضج او از درخت بیفتد و کذا 
سبنا وج و کذا استخوان سوخته و کذا کدو خشک سوخته و طلای روغن حلبه به موم زرد و کذا صبر محلول در 
عصارة بارتنگ و گذا زوفای رطب مخلوط به شحم مرغابی و پر کردن قرحه به چوب بطم سوخته باریک سوده و 
ذرور شادنج مغسول هر واحد نافع است و گویند که در قرحة عجاز که مابین خصیه و مقعد باشد دارشیشعان شب 
و وضعاً بالخاصیت نافع است و زوفای رطب سوخته افضل اشیاست و پوست مغیلان نیم کوفته در آب جوش داده 
قروح خصیه را بدان شستن نافع وکذا کمیله با روغن کنجد آميخته مالیدن نافع قروح ذکر است و ذرور چاک‌سو 
باریک سائیده نیز مفید و به قول بهودی قروح رطب این نواحی را بشادنه و صبر و کدو سوخته و مرتک و مانند آن 
علاج کنند و این ذرور سریع‌الابراء سات شب یمانی سوخته توتیای کرمانی مثل غبار سائیده بپاشند و این مرهم 
مجرب نوشته‌اند آنزروت مرداسنگ سفید و زرد سفيدة قلعی هر واحد دو مثقال موم یک‌نیم مثقال روغن بنفشه یا 
روغن بادام ده مثقال سفیدی بیضه یک عدد در هاون حل کرده به کار برند و گویند که این مرهم قروح قضیب را در 
یک روزه اصلاح آورد بهروزه توتیای کرمانی مازوی سبز هر یک دو درم زاج محرق انزروت سفید د‌الاخوین هر یک 
یک درم کوفته بیخته موم سفید به روغن گل گداخته ادویه بدان آميخته مرهم سازند اقوال بخاریر ابوسهل گفته 
که در قروح این مواضع صبر و کندر از ساثر مجففات کثیرالمنفعت است ابن‌سینا می‌نوبسد قروحی که بر کمره 
یعنی خشفه باشد محتاج به دوائی بود که در تجفیف شدیدتر باشد نسبت به قرح که بر قلفه و جلد پیدا شود بهر 


آن که کمره در مزاج شدیدالیبس است و اين قروح يا تازه باشد و يا کهنه و از آن بعضی قروح خبیثه بود و برای 
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قرحه تازه چیزی بهتر از صبر نیست و قریب او مرداسنگ و اقلیمیای مغسول به شراب و توتیااست و قریب این 
مرواربد است و کدوی سوخته در این عجب است و خاکستر شب و توتیا ذرورا و طلاءٌ به آب سرد و اگر قرحه ارطب 
و کهنه باشد محتاج بود به چیزی که قوی‌تر باشد مثل مس سوخته و پوست شجر صنوبر ضعار سوخته و اگر حاجت 
به رویانیدن گوشت باشد کندر بدین ادویه آمیزاندو این دوای مرکب برای قرحة که محتاج به تجفیف شدید 
مع‌الحام باشند مفید است بگیرند توتیا و صبر و آنزروت و کندر و شاونج و گلنار و اقاقیا و پوست غرب سوخته و شب 
یمانی و زاج سوخته و مازو مساوی و زنگار یک‌نیم جزو پوست انار ترش یک جزو به روغن گل از آن مرهم سازند و 
ایضاً خبث‌الحدید و مرداسنگ و دم‌الاخوین و کاغذ سوخته و شب سوخته به روغن گل از آن ضماد یا مرهم با قرص 
سازند و اگر قرحه کهنه باشد در آن کندر و دقاق و صبر مساوی داخل کنند و اگر در این جا قرحه اکال باشد این 
دوا نافع بود بگیرند خاکستر موی انسان و انجدان و عدس کوهی و از آن ذرور يا ضماد سازند و يا قویتر از این این 
است که بگیرند زرنیخ زردهٌ سرخ هر واحد هفت و آبک آب نادیده بست حجاره و اقاقیا دوازده و به سرکه و عصارة 
اسپغول رطب سرشته قرص ساخته و در سایه خشک کنند و استعمال نمایند و قوی‌تر از این زرنیخین واقاقیا و 
زنگار و مویزج و خاکستر شب و فلفل است از این قرص سازند و اگر قرحه خبیث و سیاه گردد بهتر آن است که 
قطع کنند و موضع فاسد را ظاهر کند و به مرهم رويانندة گوشت علاج نمایند تا آن که گوشت بروید جرجانی گوید 
که این دوا قرحة اکاله و بواسیر را سود دارد بگیرند مس سوخته و کندر و شب یمانی هر یک چهار درم پوست‌های 
باریک که در میان انار ترش باشد و زراوند و قلقطار هر یک هشت درم همه را سائیده به شراب مثلث سرشته قرص 
سازند و به وقت حاجت سائیده به کار برند و ایضاً زعفران و شب یمانی و مر هر یک هشت درم صبر و کندر هر یک 
چهار درم به شراب مثلث قرص کنند و به سایه خشک نمایند و این دوا قروح روی و خوره را سودمند است بگیرند 
قرطاس سوخته سی و دو درم آهک آب نارسیده و زرنیخ زرد هر یک وقیه همه را بسایند و به عصارة برگ اسپغول 


پا به سرکه سرشته قرص سازند خجندی گوید که در فرحة نو ذرورات شدیدالتجفیف مثل توتیا و لولو و شب و مازو 
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و اقماع انار و ودع سوخته و کدو سوخته و مس سوخته و شاونج وگلنار بعضی با بعض پا مفرد با مجموع از این‌ها 
سائیده بپاشند یا مرهم یا ضماد از آن ساخته بر نهند و اگر بر آن خوف تاکل باشد زنگار به کار برند و ما آن را 
تجربه کرده‌ايم و به حنا و برگ دردار آن را آميخته‌ايم و شخصی که این علت از چهار سال می‌داشت از اين به شد و 
قرحة کهنه را معاجله بذورات متخذ از این ادوبه سازند وقاق کندر و دم‌الاخوین و پوست شجر صنوبر سوخته و مرو 
کاغذ سوخته هر چه از این‌ها میسر آید با مجموع آمیخته به کار برند قرشی گوید که در قروح خارج قضیب مرهم از 
مرتک و سفیدآب و سرکه و روغن گل و انار دانة بربان استعمال کنند مع‌اصلاح غذا و تعدیل مزاج و تنقية خلط 
غالب داود گوید که قروح این مواضع را قروح مذاکیر گویند و علاجش مثل علاج اقسام ساثر قروح است لیکن در 
اینجا اعتنا به مزید غسل و تنطیف کنند پس دوا بر آن نهند و بهترین وضعیات این است که صوف در قطران یا زفت 
تر کرده سوخته با مثل او سندروس و صبر آمیخته بر قرحة رطب طلا کنند و با شیر زنان بر قرحة یابس و قریب او 
شب سوخته و خاکستر کدوی خشک است و آن‌چه از موم و پیه و افیون و سفيدة بیضه مرکب سازند عجیب است 
وکذا مرداسنگ این همه وقتی به کار برند که با قرحه ورم نباشد و اگر بادی ورم بود ابتدا به تحلیل آن نمایند 
چنان‌چه در بحث ورم گذشت و از تجارب ثابت شده که نعناع و آرد فول و نخود و مویز سرخ و زیره راس هر محلل 
است و نافع در این محل و کذا تخم خرما سوده با نصف آن تخم خطمی و اگر با درد باشد کثرت شرب آب خطمی 
و بلع صبر و طلا به اين هر دم مع زهرةٌ نرگاو نمایند و کشنیز سبز محلل اورام و قروح است حار باشند خواه بارد 
میرعوض نوشته که در قروح خبیثه خصیه و قضیب این دوا مجرب است مازو شیاف مامیثا انزروت گلنار گل سرخ 
اقماع الرمان مرداسنگ صبر کندر باریک سائیده استعمال نمایند و اگر هلیله سیاه و حضض به آب سائیده طلا کنند 
زائل سازد و درد و سوزش باز دارد و این مرهم در این باب مفید است مرداسنگ دو درم باریک سائیده در نه درم 
روغن ماده گاو با دستةٌ چوب نیم حل کنند چندان که سیاه شود هر روز بر قرحه طلا کنند و من در این باب 


سپیاری چهالیه یک عدد و توتیای سبزکات هر کدام دانگی آزموده‌ام چون دوای اول و ثانی را بر آتش سرگین 
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بسوزند و با ثالث آميخته نازک بسایند همچون غبار و با قدری مسک گاوی به قدر حاجت سرشته بر پارچة باریک 
مالیده بر آن موضع نهند و بر فاده بربندند اثری عجیب دارد و جالینوس می‌گوید من شخصی را دیدم که پوست 
خصية او فرو ریخت چنانکه بیضة عریان ماند و به صندل و گل سرخ و کافور و حکاکه اسرب و حکاکة سنگ مسن 
به آب عنب‌الثعلب سرشته علاج کردم صحت یافت و عشائی بر آن شبیه پیوست اصلی پیدا شد 

به ثوری که بر پوست آنیئین حادث شود اگر با ورم حار باشد امر به فصد کنند و مطبوخ فواکه نوشانند و از اغذية 
مولد خون مثل لحوم و حلوا و خرما پرهیز سازند پس به صبر و مرداسنگ و روغن گل طلا کنند و بگیرند آب مورد 
تازه و بدان قدری صبر و روغن گل و موم آميخته طلا نمایند و اگر ورم حار نباشد به ادوية قوی‌التجفیف علاج کنند 
مثلاً کاغذ سوخته و حنظل سوخته و صبر و اقاقیا مساوی باریک کوفته به آب برگ مورد سرشته بر خصیه طلا 
نمایند و یا به عدس مطبوخ که با گلنار نیک سوده باشند به اندک گلاب ضماد کنند و اگر شرب محرق و صبر و 
اقاقیا مساوی باریک سوده به آب و دریا آب بارتنگ سرشته بر موضع طلا سازند نفع بخشد و اگر گل قبرسی و 
شاونج و صبر سقوطری هر واحد یک جزو باریک سائیده بر قروح و بثور بپاشند بعد از آن که موضع را به روغن گل 
چرب نموده باشند در تجفیف عجیب‌الاثر است و اگر با بئور حکه بود مرداسنگ زردجوب اقلیمیای فضه مازو هر 
واحد یک درم بورة ارمنی وردی شراب شیاف مامیثا گوگرد هر یک نیم درم همه را باریک سائیده به آب مورد و 
روغن گل و سرکه سرشته طلا کنند و اگر بثور صلب باشد به مقراض بریده زاج و زنگار هر دو سوده بر آن پاشند و 
اگر ماده روی بود بدون داغ چاره نیست 

اگر پوست خصیه بخراشد اول روغن گل طلا کنند و بر آن گل سرخ و برگ مورد باریک سوده بپاشند و اگر به مرهم 


سفیدآب يا مرهم معمول از مازو و روغن گل و موم طلا کنند نافع بود مصنف اقتباس گوید که سحج خصیه از دو 
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سبب می‌باشد یکی کثرت فربهی و دوم یبوست در اول به تهزیل کوشند و در تانی به روغن گل یایاسمین و یا 
مسکة میش به آب بست و یکبار شسته چرب نمایند و چون کهنه گردد و برگ مورد یا تخم آن و سفيدة ارزیز هر 


دنق ترآ هم ابش آمیخته انشعمال کتتة 


خارش ذکر و خصیه به سبب انصباب مادة تیز صفراوی با بورقی يا خون سوداوی متعفن به سوی آن و يا ترشح عرق 
حاد از نواحی آن باشد علاج فصد باسلیق کنند و در باطن ران نزدیک بیخ آن حجامت نمایند که در اين باب مجرب 
است و تنقیةٌ صفرا به سودا به مسهل آن کنند و در آن شاهتره و هلیله داخل نمایند و قدری مامیثا سائیده به روغن 
گل و سرکه آميخته و آب کشنیز سبز و اگر از مادة بورقی باشد آب کرفس افزوده ضماد سازند و قضیب را به آب 
گرم بشویند پس سفیدی تخم مرغ طلا کنند و طلای قنبیل و کبریت و توتیای سبز هر واحد به روغن شرشف و 
غیره مفید بود و پوست درخت سرس سوده ضماد کردن نیز نافع نوشته و کذا مغز تخم ناگیسر کوبیده بر آن آب 
نیمگرم پاشیده در ضره بسته به جای حکه مالیدن و بعد چند ساعت به آب گرم شستن و يا به شب مالیدن و صبح 
شستن در چند دفع زائل می‌گرداند و در آب معادن نشستن و بالای آن گل سرشو در آب حل کرده طلا کردن 
عظیم النفع است و ضماد صبر پنج درم اشنان دو درم نوشادر یک درم الية تازه کوفته پنج درم در ازالة حکة آنیئین 
مجرب صحیح سویدی است و برگ حنا شاهتره گل خطمی صبر زرد کوفته بیخته به سرکة انگوری و روغن گل حل 
کرده مثل مرهم ساخته مالیدن در بیاض والد مرحوم مجرب نوشته و این طلا برای حکة خصیه و قضیب معمول 
والد علویخانی است و به تجربه رسیده نار ترش یک عدد در پاتیلة مسی قلعی ناکرده با سرکة انگوری بپزند تا 
مضمحل شد پس در هاون انداخته برگ حنا شاهتره گوگرد و زرد گلنار فارسی مرداسنگ سوخته توتیای کرمانی 


توتیای هندی در سفال آب نادیده بریان کرده هر یک نیم درم کوفته بيخته داخل نموده روغن گل بست منقال 
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اضافه کرده چندان به دسته حل کنند که مثل مرهم شود طلا نمایند و این ضماد نیز نافع خارش خصیه است 
نوشادر یک درم مرداسنگ دو درم گلنار نشاسته هر یک سه درم شیاف مامینا اقاقیا هر یک پنج درم به گلاب طلا 
نمایند و این طلا خارش زهار و خصیه را مجرب نوشته‌اند صبر سقوطری نوشادر هریک چهار دانگ نشاسته یک درم 
شیاف مامینا اقاقیا هر یک سه درم کوفته بیخته به گلاب و سرکه سرشته طلا نمایند و اگر خواهند که خارش 
قضیب و خصیه و مقعد را نافع‌تر باشد گل سرخ و صندلین هریک نیم درم زیاده کنند و در نسخة دیگر اشتان عوض 
صبر و نوشته و اگر زائل نشود اطلية که دربحث جرب بیاید به کار برند و زلو بچسپانند لیکن چسپانیدن زلو بر نفس 
فصد و اسهال کنند بعده بگیرند اقاقیا و مامیثا هر واحد نیم درم نوشادر یک دانگ صبر یک دانگ زعفران نیم دانگ 
اشتان به وزن مجموع وکوفته بيخته به روغن زنبق سرشته ضماد نمایند که مجرب است و گاهی طلای سرکه و 
روغن گل که در آن نطرون وشب باشد در حمام به تسکین آن نماید و اگر حکه ردی تر باشد اندکی مویزج در آن 
داخل کنند و چون از حمام خارج شوند سفيدة بیضه به عسل طلا نمایند و اگر چیزی سودند بدو فصد و استفراغ 
ماده کرده باشند در باطن ران قریب از آن موضع حجامت کنند و يا بر آن زلو چسپانند مصنف ترویح گوید که از 
اشیای حریفه و مالحه و شدیدالحلاوت اجتناب نمایند و شستن به آب گرم پس مالیدن روغن گل نفع بخشد و کذا 
شستن به آب کرفس نافع است و کذا غسل به آب سبوس گندم و کذا لطوخ به سفیدی بیضه و کذا گذاشتن قضیب 
و خصیه در روغن کنجد نیم‌گرم و يا در مسکه انطاکی گوید که اگر حکه زائد بود به فصد مبادرت کنند و الاقتصار 
یی و یه سا بت و مساو ان ین اه انم ها عضنصیت انمت راهان که میب الستها وک 
خواهم کرد ابومنصور و صاحب خلاصه می‌نویسند که در خارش خصیتین اگر حاجت افتد فصد باسلیق و تنقیه به 
ماءالفواکه نمایند و این طلا مرتب سازند اقاقیا شیاف مامیثا هر کدام یک جزو و صبر نصف جرو نوشادر روبع جزو و 


نشاسته به وزن مجموع همه را کوفته به سرکة خمر سرشته استعمال کنند و اگر با وجود خارش پیوسته رطوبات از 
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آن موضع ترشح همی کند اقاقیا و شیاف مامیثا هر کدام نیم درم و غیر آن که در قول شیخ مذکور شد به روغن 
پاسمین بمالند. 

اورام قضیب 

اسباب و تشخیص اقسام آن مثل اورام خصیتین است و کذا معالجة آن مگر آن‌که چسپانیدن زلو بر نفس قضیب 
مناسب نبود و اگر ضرورت باشد بر حوالی آن چسپانیدن مضائقه ندارد و ایضاً در ورم حار قضیب لعاب بهدانه شيرة 
عناب عرق شاهتره عرق عنب‌الثعلب شربت بنفشه بدهند و گل ارمنی سه ماشه رسوت دو ماشه در آب کشنیز سبز 
سائیده ضماد نمایند و تعلیق هفت علق بر عصعص در روز دوم پنج علق کنند و ضماد عدس گلنار برگ گل پوست 
بیع با آبعتاعتلب ۵ اب ال هه بای وه کال امه هر وتان کش 
مخصوص است وکذا آرد جو صندل سفید مساوی کوفته بيخته به آب کاکنج و روغن گل و سرکهة انگوری و زردة 
بیضة مرغ در صلاپه حل کرده این ضماد نیز محلل اورام حارة قضیب و آنئیین و مسکن درد و سوزش است گل 
بنفشه گل خطمی سفید هر یک پنج ماشه خار خسک قیصوم هر یک دو ماشه بابونه اکلیل‌الملک هر یک چهار 
ماشه برگ نیلوفر یک ماشه کوفته به آب کاسنی تازه سرشته ضماد نمایند و در ورم بارد آرد جو خطمی خستة 
خرما در روغن بابونه و سرکه آميخته ضماد کنند و در آخر برگ کلم حلبه پخته بکوبند و آرد باقلا مویز منقی زيرة 
کرمانی در شراب پخته خاکستر دانة خرما خطی سفید درهم آميخته ضماد کنند و این ضماد در این باب قوی‌تر 
است مقل آزرق اشق پیه بط پیه مرغ خانگی پیه کوهان شتر مغز ساق گاو بابونه اکلیل‌الملک حلبه برگ کلم زردة 
تخم مرغ به دستور مرتب ساخته استعمال نمایند و برای ورم صلب ذکر این ضماد نیز مفید نوشته‌اند مویز منقی آرد 
جو صندل سفید پیه گردة بز آرد باقلا پیه را در روغن گل گداخته ادوية دیگر کوفته بيخته بياميزند و ضماد کنند 
شیخ می‌فرماید که معالجات اورام حار و بارد و قضیب قریب از معالجات اورام خصیتین است لیکن ورم حار قضیب 


در ابتدا متحمل قوابض زیاده است و نسخة خاص او این است که پوست انار و گل سرخ خشک و عدس در آب بپزند 
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چون مهرا شود با روغن گل سائیده ضماد کنند و ایضاً قیمولیا به آب عنب‌الثعلب و کذا گل ارمنی و عدس و برگ 
کاکنج و ورم بارد قضیب در حالت سوالقنیه و استسقا بیشتر افتد و آنجه برای آن تجربه کرده باشد این است که آرد 
تخم خرما دو جزو خطمی یک جزو به سرکه سوده طلا کنند و دوای معمول از سبوس و اشق مذکور در علاج ورم 
صلب خصیتین موافق‌تر برای ورم صلب قضیب است صاحب حاوی صغیر گوید که در ورم حار قضیب هر صبح 
جلاب از تمر هندی و شکر سفید یک ده درم يا آب انار شیرین و ترش هر واحد بست درم با شکر سفید ده درم 
بیاشامند و غذا مزورة تمرهندی وشيرة مغز بادام و شکر سازند و تلیین طبیعت به نقوع مشمش يا به مطبوخ فواکه 
نمایند و این ضماد کنند گل سرخ عدس مقشر گلنار پوست انار آرد جوهر واحد ده درم در آب پخته با روغن گل 
بسایند و به کار برند و معالجة اورام بارد قضیب مثل اورام انیئین کنند و این ضماد سازند بابونه اکلیل تخم تمام 
خطمی آرد خستة خرما مساوی کوفته بيخته به روغن زنبق آمیخته استعمال نمایند خجندی می‌نویسد که در ورم 
حار در ابتدا پارچه در گلاب و سرکه و لعابات و عصارات بارده مثل آب کدو و کاسنی و کاهو تر کرده بنهند و هر 
صبح شربتی از اشربة حامضه منل شربت تمرهندی يا شربت آلو یا انار یا غوره بنوشند و تلیین طبیعت به نقیع 
مشمش مقوی به ریوند و هلیلجات نمایند و یا به حقنه‌های لینه واین اولی است و اگر در آن اندکی صلابت باشد 
باید که اعانت در انضاج به مثل آرد باقلا خطمی و بابونه و بزرکتان ومی پخته به آب برگ کرنب و زردة بیضه و 
روغن گل کنند و چون حاجت به تحلیل آید و در زمانة انتها این ضماد استعمال نمایند مویز منقی زيرة برگ کرنب 
گرفته ضماد مرتب سازند سعید گوید که علاج ورم حادث درکمره به فصد یا تنقية بدن به اسهال و طلا به روغن 
گل و موم و ریختن آب گرم بر عضو و دوشیدن شیر بر آن و تحلیل غذا و اصلاح آن کنند و هم او گوید که علاج 
ورم حار ذکر به فصد باسلیق و شرب ماءالشعیر و شيرة خرفه به سکنجبین و طلای ذکر به صندل و گلاب و آب 
کاهو به گل ارمنی و سرکه سفید آب کنند و علاج ورم صلیب به مالیدن روغن بادام و روغن بیدانجیر به موم و پیه 
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اسباب و علاجش از اوجاع خصیتین جوبند و اگر به سبب عروض بثره در مجرای بول باشد و علاجش در سدهة 
مجرای قضیب بیاید و شیخ می‌فرماید که در ذکر از اسباب مختلفه حادث شود و بیشتر از جنس بول افتد و 
استعمال حقنه‌های به لینه و اقتصار بر ماءالشعیر به جلاب آن را شفا دهد و قریب به زور مدره نکردند تا انحدار 
تشر افو نع مه هو نی خاقف ی کیب تک تیش مارم که ی را شم مه رام ای نم 
ریزند و بنفشه طلا کنند و گیلانی می‌نوبسد که این دوا حدت این اوجاع بشکند بگیرند مازو و بربان یک دانگ گل 
فتوگخ شش دانگ سوکه کشک بیاشفه ده از آن که موضم راب شراب شسته پاش و ایضا رفس اه را شش 
مساوی طلا سازند و بزرکتان سوده بپاشند و به مر ضماد کنند و یا به مرور رایتانج بربان طلا سازند 

شقاق قضیب و نواحی آن 

کف بافه کق یف سیب پیوشگ را روگ وک هی تقو عم یه ادا انقان اه که وا مساق 
مقعد گذشته علاج کنند و آن‌چه قریب به نفع او است این است که بگیرند قیمولیا و توتیا و حنا و کتیرا سوده و با 
موم و زرده بیضه و روغن زنبق قیروطی سازند و چون زردة تخم مرغ و آفیون با روغن گل حل کنند و مرداسنگ 
کوفته بیخته در آن آمیزند و طلا کنند همین عمل وارد و این مرهم شقاق و خصیه و قضیب را که خود به خود افتد 
تا هت خام پفنن | بقع حصوضا کی وسم سع انم اس مر‌خاستک کیرا کته سقیف هر کش ماه ی 
یک‌نیم توله موم دو توله روغن گل پنج توله کافور دو ماشه سفيدة کاشفری یک توله به دستور مرهم سازند 

ثالیل و توثة ذکر و لحم زائد بر نواحی آن 

بورة ارمنی سوخته و خاکستر چوب انگور و امتال آن که محلل و منشف رطوبت جامد باشد که مادة اوست به آب 
سائیده طلا نمایند و اگر سیاهدانه و سرکه با چربی مرغ آمیخته طلا کنند بزداید و اگر فائده نشود قطع کنند و بر 


آن دوای حابس خون مثل زاج و زنگار بپاشند و اگر از این روی تر بود از داغ نهادن حاره نباشد و به علاج ثالیل 
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اعوجاج ذکر 
یعنی کج شدن قضیب سببش عروض تمدد به قضیب است از خلط غلیظ چسپنده در عضله آن و یااز ورم حادث 


بدان و يا از تشنج یابس پا امتلائی يا استرخا ؟؟؟؟ ح سا ص ۶۲۷جلد سوم 


وجوب ساخته خشک کنند وقت حاجت به شراب سائیده طلا نمایند مولف اقتب‌اس نوشته که در استرخائی و 
تشنجی به معالجة استرخا وتشنج مطلق که در امراض سر مسطور شد پردازند بعده اطلیه و اضمده و روغنها و 
کمادات مقوی اعصاب که در علاج ضعف به او مذکور شد به کار برند و آن‌چه از صدمة عصب آن عارض شده باشد 
تدبیر خفیف ضربه وسقطه استعمال نمایند پس روغن راحت و قسط و غیره بمالند و آن‌چه در جلق پدید آید 
روغن‌های نافع آن که در نقصان هاه گذشت بمالند و این روغن در اعوجاج جلقی و دفع غلظ حشفه و باریکی و بیخ 
ذکر نافع بادنجان فصلی باغی که در درخت پخته زرد شده باشد دو عدد گرفته دارفلفل سه توله را در آن از سیخ 
آهن سوراخ کرده بخلانند و در سایه خشک سازند پس در روغن کنجد سه پاو بجوشانند که خوب مهرا شود به 
دست مالیده صاف نموده مغز تخم بیدانجیر قسط تلخ هر یک شش توله پوست بیخ مغپیلی صحرائی و کنیر باغی 
بیربهوتی بیش قرنی هر یک چهار توله گندک زرنیخ ملیقی قرنفل زنجبیل شنگرف سهاگه مال کنگنی عین‌الدیک 
سرخ و سفید افیون خراطین خشک سنبل‌الطیب سم اسپ سیاه سم‌الفار بزرالبیخ عاقر قرحا هر یک سه توله 
دارچینی به سباسه زراوند طویل کافور تخم کینج پپلامول تخم تاتوره تخم شلجم تخم ترب هر یک دو توله قيمة 
گوشت سانده وسطان نهری و خراطین تازه هر یک نه توله نار جبل کهنه ده توله مشک چهار ماشه یک شبانه روز 
در شراب دو آتشه و شیر میش تر نموده در شراب دو آتشه بست پاس متصل کهرل کنند پس سه پاس روغن 
مذکور آميخته کهرل نموده حبها به قدر کنار صحرائی بسته در شیشی آتشی روغن کشند گیلانی گوبد که این 


اعوجاج گاهی خلقی بود و آن کمتر علاج پذیرد و گاهی از تشنج یابس افتد پس هر روز چند مرتبه بران شیر بز 
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بسیار برپزند و زوفای رطب معمول به قیروطی بمالند و طریق ترطیب اختیار نمایند و مشایخ کمتر از این صحت 
یابند و اگر از تشنج ابتلائی دفعةٌ افتد بعد تنقیه به حقنه یا فصد به حسب حاجت و ادامت بر مزورات قیروطی از 
روغن ناردین ساخته خطمی در آن خوب حل کنند پس ضماد نمایند و اگر تحلل او دشوار گردد و اندک صلب شود 
تخته و آهن گرم کنند و بر آن سرکه ريخته زیر قضیب بدارند تا بخار آن برسد و این نوع سریع‌البرء است 

انکسار قضیب 

مراد از انکسار در این جا ضعف است نه آنکه متکسر شود علاج تنقیه به مسهل و فصد کنند اگر قوت مساعدت کند 
بعده از قضب یعنی نی صفائح سازند چنانچه برای اعضای منکسر می‌سازند پس بگیرند مفاث و صبر و مرو و اقاقیا و 
همه را سائیده به سفیدی بیضة تازه سرشته بر رفاوه گذاشته از هر چهار طرف بر ذکر پیچند و بر آن صفائح نی 
نهاده به رفق بربندند و روغن بدان نه رسانند و چون اندک قاتم شود این ضماد به عمل آرند حضض گلنار ماز و 
بریان جوزالسرو و گاهی در این شحم انار يا پوست او می‌افزایند و باریک سائیده به لعاب اسپغول آمیزند و اگر در آن 
اند ک سریش داخل کنند جائز است پس بر قضیب ضماد نمایند که قوی و محکم گرداند و گاهی این ضماد می‌کنند 
قنطار سوخته یک جزو و گل قیمولیا یک جزو و گل مختوم یک جزو و باریک سائیده به آب عصی الراعی یا آب 
حی‌العالم آميخته بر قضیب ضماد سازند پس اگر مجرای بول تنگ شده باشد روغن گل در احلیل بزراقه رسانند و از 
غذا بر مزورات و اطعمة خفیفه اقتصار ورزند 

سدة مجرای قضیب 

بند شدن سوراخ ذکر یا به سبب حدوث ثبره یا فرحه در راه بول باشد و پا به سبب احتباس خلطی غلیظ پا جمود 
خون و پا به سبب روئیدن ثولول و لحم زائد در احلیل طربق تشخیص این اسباب باید که از مریض حال سوزش 
بول و عسر خروج آن و درد اندران موضع برسند اگر قرار آن کند سببش حدوث ثبره باشد و اگر با وجود این آنار 


ریم و خون و قشور قرحه نیز در بول برآید سببش قرحه باشد و اگر اقرار صرف عسر خروج بول کند پس حال خروج 
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مواد غلیظ و خون در بول دریافت کنند اگر مواد غلیظ برآید سببش احتباس خلط و یا جمود خون باشد و اگر ماده 
و خون در بول بر نياید سببش روئیدن ثولول در احلیل باشد علاج اگر از ثبره باشد فصد باسلیق کنند و لعاب 
اسپغول و شيرةٌ خرفه و خیارین با شربت نیلوفر دهند و شیاف ابیض با شیر دختر و روغن گل حل کرده در احلیل 
چکانند و صاحب کامل گوید که بعد فصد گل ارمنی یک درم برزقطونا و مغز تخم خربزه هر واحد یک نیم درم 
سوای اسپغول باریک سائیده به جلاب یا شيرة خرفه بخورانند و بناوق‌الب زدر به جلاب بدهند و آب خیار و آب 
هندوانه به انداک جلاب و لعاب اسپغول دهند و پا مغز تخم کدو و مغز تخم خربزه و مغز تخم خیار و مغز تخم 
بادرنگ هر یک به قدر حاجت بدهند و اسپغول و روغن گل بر قضیب ضماد کنند و این تدبیر تا انفجار شیره به کار 
برند و چون منفجر شود شیاف ابیض محلول در شیر دختران و روغن گل بزراقه در احلیل رسانند و دو بار یا سه بار 
استعمال کنند که قرحه به سرعت مندمل شود و سعید نوشته که علاجش به فصد و شرب لعاب اسپغول و جلاب و 
مغز تخم خربزه و خیار به شربت خشخاش کنند و چون منفجر گردد و شیر زنان در روغن گل در ذکر چکانند پپس 
اگر در مجری از حدت بول خراش گردد فصد کنند و مبردات نوشانند و زراقة شیر زنان و سفيدة بیضه و شیاف 
ابیض در روغن گل استعمال نمایند و محشی شرح اسباب می‌نوبسد که ملینات و منضجات شرباً و ضماداً استعمال 
نمایند پس اگر تحلل او مشکل گردد و اندک صلب شود سنگ آسیا پا سنگ فسان یا صفحه آهن گرم کرده و سرکه 
بر آن اندازند و بخار آن به قضیب رسانند که آن‌چه از مواد در این جا صلب شده باشد تحلیل پذیرد و اگر از احتباس 
خلط پا جمود خون باشد مدرات قویه مثل بادیان و انیسون و تخم کشوث و تخم خربزه و تخم گزر و تخم کرفس و 
تخم هلیلون یا شربت بزوری دهند و روغن بابونه و روغن سوسن در احلیل چکانند و به قول مجوسی تلطیف و 
تسخین غذا به مثل نخودآب به زیت و شبت و زیره و دارچینی کنند و تخم کرفس و انیسون و بادیان و تخم تخم 
گزر دشتی و کوهی هر واحد یک جزو مغز تخم خربزه دو جزو باربک سائیده از یک مثقال تا دو درم به آب نخود 
سیاه و آب زيرةٌ سیاه بدهند و قدری سنجرینیا به آب مطبوخ زیره بخورانند و در ذکر آبی که در آن تخم کرفس و 


انیسون و نانخواه جوشانیده باشند به اندک روغن خسک و روغن زنبق بزراقه رسانند و آب مطبوخ بابونه و 
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اکلیل‌الملک و بر نجاسف و مرزنجوش و پودينة صعتر و مانند آن بر قضیب نطول کنند و ابن‌هبةالله گوید که گلقند 
عسلی و سنجزینیا خورانند و آب مطبوخ تخم کرفس و نانخواه و پودینه به اندکی عسل و روغن زنبق در احلیل 
چکانند و غذا نخوداب دهند و اگر به سبب روئیدن ثولول بود اگر قریب به خارج باشد مرود یعنی میل در مجری 
داخل کنند پس صبر و سفيدة ارزیز به روغن گل حل کرده چکانند و اگر درد قوی شود صافن نمایند و اگر مانعی 
نباشد حجامت نفع دارد و اگر بعید باشد و آله بدان نرسد یا صلب باشد ازالة آن مشکل بود 

اتساع مجرای قضیب 

گاه باشد که سوراخ ذکر از آن‌چه باشد فراخ‌تر گردد و موجب نقصان باه و سرعت انزال شود و آن را بندکشاد گویند 
و عسرالعلاج است سببش کثرت جماع و سوزاک و غیره است علاج اطریفل کشمشی و حلوای سپیاری پاگ و دیگر 
ادوية مغلط منی استعمال کنند و ادوية قابضه شرباً و شیافاً به کار برند و چهار وهاک چهال مولری چهال گولرگوند 
سنیهبل موصلی سلیجعل مجیهه گوند به بول گوند وهاک گوند گولر نخود بریان برابر کوفته بیخته سفوف ساخته 
پنج درم به آب بخورند و بعضی چهال کهرنی و گوندی و لهسوره و انبه هر واحد مساوی سائیده شکر برابر آمیخته 
نهار از نیم بهلولی تا یک بهلوی همراه آب میخورانند و اگر گهونگچی را سائیده در آب گوند وهاک مانند فتیله 
ساخته و در سوراخ قضیب یک لمحه بدارند بسیار مفید بود و بعضی گهونگچی سفید مقشر را در شیر درخت بر 
سوده یا به شهد سرشته بر فتیلة کاغذ طلا کرده در احلیل می‌گذارند و زود بر می‌آرند تا مجرب به کلی مسدود 
نشود و زبان سک سوخته بر فتیله پاشیده دراحلیل نهادن نیز مفید بود و بعد از بول استجا به گلی که از شکم 
خراطین بر می‌آید و در اين باب اثر تمام دارد و اگر کونپل درخت وهاک که وا نشده باشد و بعد از خزان به هم 
می‌رسد به قدر حاجت گرفته نرم سوده با قند سیاه شش ساله و هر قدر که کهنه باشد بهتر بسیار به حق نموده به 
مقدار یک توله گولی بسته تا چهارده روز یک یک گولی بخورند نافع است و در بیاض استادی مغفرت مأب مسطور 


است که خشت کهنة صدساله باریک سائیده پارچه بیز کرده در شیر بز خمیر کرده به وزن نیم نیم پاو اقراص 
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سازند و در میان آتش انگشت نهند تا سرخ شود بعده سرد کرده بار دیگر کوفته به دستور در شپر خمیر کرده و دز 
آتش نهند و همچنین هفت بار تکرار عمل نمایند بعده پارچه بیز نموده شکر تری کهنه برابر آميخته یک کف دست 
صبح با شیر ماده گاو و با آب تازه بخورند و مداومت نمایند ایضاً ثال مکهانه سه توله سوده تا سه روز با شیر گاو 
خوردن نافع نوشته و کذا فتیله به لعاب دهن سگ تر کرده در احلیل نهادن و مجربی می‌گفت که مغز تخم کنار دو 
توله نبات سفید یک توله کوفته بیخته یک توله صبح خوردن مفید است و کذا تخم تمر هندی نافع حب که برای 
بندکشاه و سیلان منی سودمند است ثعلب مصری مغزتخم سرس لک مخسول هر یک دو توله کوفته بيخته تا یکپا 
و شیر درخت به کهرل کنند تا علیظ شود پس به قدر کنار صحرائی حب بسته هر صبح یک حب بخورند تا هفشت 
روز مجرب است و بعضی نفرةٌ کشته و طلای کشته و یا قوت و مروارید همه نیم توله می‌افزایند و قویتر می‌شود و 
قر اه #یلانی کال مگزانهضمن جرب کوکیر و کشیه از کوش سیک تیاغل اوه که 
یک دو مثقال گرفته در شیر درخت بر هفت پاس صلایه کرده به دستور حب سازند و در سایه خشک نموده یک 
حب صبح و یکی شام دهند دیگر از مجربات اکبری پکهان بید صدف سوخته گل ارمنی پوست سینبهل نبات سفید 
نخود بریان الایجی خرد هر کدام یک ماشه کوفته بيخته هفت گولی بندند و تا هفت روز ناشتا بخورند بندکشاد دور 
کند دیگر مغزتخم تمرهندی مغز تخم سرس مغز تخم وهاک مساوی کوفته با شیر درخت بر خمیر کرده به اندازة 
لسان‌العصافیر حب دراز بسته بدارند و در نائزه یک حب بدارند و بعد از بول دیگر نهند تا یک چله و همین ادویه 
کرکفه بیشهه بریر ان شک تفت رک کن یکی می با شنکاو بو ند در خر منت فاد بسرب اننت انگر قنم 
مغیلان در آب شب تر کرده صبح از کار و شگافته مغزش برآرند و مصطکی رومی مرداسنگ هر سه را باریک سائیده 
و حب‌های دراز مثل جو به مقدار منفذ قضیب مرتب کرده هر روز یک حب در نائزه نهند و چون از بول بدر شود و 
دیگر نهند و در این اثنا که امی معجون یا سفوف بند کشاد استعمال کنند تا آن که سوراخ خاطرخواه گردد دواتی که 
برای بندکشاد معمول حکیم کاظم علیخان محمدشاهی است شیر گاو نیم پاو شیر انجیر باغی چار ماشه هر دو را 


آمیخته صبح بنوشند همیسان تا چهل روز استعمال نمایند و حبی که بالا مذکور شد در نائزه بدارند ایضاً تال 
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مکهانه را از گرد پاک کرده و در رکابی گلی گلی کرده شیر درخت بر آن قدر بر آن قدر بر آن ریزند که خوب تر 
شود در سایه خشک کرده قدری بریان کرده کوفته بيخته جوز بوا یک توله دارچینی یک نیم توله سائیده در آن 
آميخته صبح چهار ماشه با نیم پاو شیر گاو میخورده باشند لیکن در احلیل فتیلة کوچک از ریسمان تابیده بدارند و 
بعد بول به دستور دیگر بنهند ایضاً پهل مولسری سیز و کهرنی سبز خشک ساخته و ترپهله هر یک نیم پاو بیر 
بهوئی به وزن یک فلوس سائیده برابر جمله نبات آميخته در موسم زمستان وقت صبح به وزن یک بهلولی بخورند 
دیگر در بیاض قبله گاهی غفران پناهی مرقوم است که بگیرند ابنة خرد که به قدر نخود باشد و ثمر درخت گولر که 
خرد و سخت باشد و پهلی به بول نرم هر سه برابر در سایه خشک کرده کوفته بیخته هر روز سه ماشه با شهد 
آميخته تا بست روز بخورند که امساک هم می‌آرد و اگر تخم خشخاش و نبوله و گندم را گرفته هشت پاس در آب 
تر کنند و صبح سائیده صاف نموده درروغن زرد بگهار داده شکر سفید انداخته مثل حریره پخته بنوشند و همین 
طور چند روز به عمل آرند بندکشاد را نافع بود سفوف حکیم بقاءاللّه خان که در این باب اکسیرالاثر است پهلی به 
بول نازک و گل آن و تخم سرس و گل انبه و گل فوفل و گل پسته و دانه میل و صمغ فارسی و صمغ عربی هر یک 
دو درم شربتی دو مثقال دیگر تال مکهانه سرمایه اگوند ناگوری سمندر سوکهه موچرس مساوی کوفته بیخته شکر 
برابر آميخته نهار کف دست خورند نافع بندکشاد و مغلط منی است سفوف که در بیاض حضرت استادی مرحومی 
نافع نوشته بیجبند دارفلفل کمرکس سمندر سوکهه تخم اوتنگن برمدندی تال مکهانه گوکهر و ستا در زنجبیل 
موصلی سیاه و سفید تخم کونچ برابر شکرتری دو چند همه ادویه هر روز یک کف دست با شیر گاو بخورند قسطور 
مجرب بعضی اطباست صمغ عربی کندر دم‌الاخوین باریک سوده در آب حل کرده قطور نمایند معجون بندکشاد که 
در تقویت باه نیز عظیم‌النفع است تال نکهانه میده چوب تخم اوتنگن مغز تخم کونچ هر یک پنج درم موصلی سیاه 
بیجبند سیاه بیجبند سرخ ثعلب مصری هر یک سه درم شقاقل مصری دو درم سلیخه بسباسه زنجبیل موچرس 


جوزبوا هر واحد یک درم دارفلفل نیم درم شیر میش یک آثار شهد خالص سه پا و نبات سفید سه پاو به دستور 
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معجون بسازند. 

قرحه مجرای قضیب 

یعنی سوزاک اسباب این مثل اسباب قروح کلیه و مثانه است و از مباشرت با زن حانضه و فاحشه سوزاک زده و از 
جماع و اختلام ناقص الانزال و از تناول چیزهای شدیدالحلاوت و تیز و شرب مدرات قوية حاره و شراب بر نهار و به 
کثرت و از مشی در آفتاب به موسم گرما و بیداری مفرط و بول کردن بر آهک آب نارسیده نیز عارض شود و 
علامتش سوزش بول و دشواری آن و ظهور خون در یم و قشور در بول و لزوم وجع در موضعی از قضیب به جای 
قرحه بود و فرق در این و در قرحة مثانه این است که بول در قرحه مثانه قلیل‌المقدار و کثیرالعدو آید علاج فصد 
باسلیق کنند و شيرة تخم خیارین شيرةٌ خیار خسک شیيرة تخم خربزه در عرقیات بر آورد و شربت بزوری داخل 
کرده بنوشند و بعد از چندی که قرحه از مده پاک شود همراه دوای مذکور پنج ماشه قرص گلنار يا فرص کهربایا 
قرص شب يا قرص کاکنج و مانند آن که اندمال قرحه کند باید داد و چون یک دام پوست بیخ قالسه را ربزه ریزه 
کرده در آب شب تر کنند و صبح اندکی مالیده صاف نموده بنوشند به جهت حرقت بول و سوزاک معمولست واگر 
گیرد یک دام نخود مع پوست یک دام شب در یک‌نيم پا و آب تر نموده صباح به طور بنگ سائیده بنوشند و وقت 
تشنگی بسی شیر ماده گاو تا دو پهر بخورند و بعده برنج با شیر غذا سازند در سه روز تخفیف می‌بخشد و سفوف 
قلعی از برای اندمال قرحه نیز مفید بود همراه تبرید مذکور بخورند و چون کتیرا و صمغ عربی به قدر دو ماشه شب 
در آب تر کنند و صبح مالیده و یا سائیده صاف نموده بنوشند حرقت مثانه و سوزاک را مفید بود و برگ نورستةٌ 
کیکروست گلووست سلاحبیت نیز از برای قرحة سوزاک نافع بود و عمل زروق یعنی بچکاری در این باب اثر تمام 
دارد و خصوص بعد از فصد و مسهل امارزاقه را به زور و شدت تمام نفشارند و بسیار هم در مقدار و عدد نگیرند تا 
آفت به مجری نرسد و علت دیگر مثل ورم خصیه و قرحة حوالی مقعد عارض نگردد و آشامیدن شیر تازة ممزوج با 


سه چندان آب به جای آب مفید است و هرگاه درد شدید باشد چیزی از مخدرات و پچکاری بیامیزند غذا ماءالشعیر 
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و دال خشكة کم نمک مناسب بود و از اشیای حریفه و حامضه و ملحه و حلو و لحوم و جماع احتراز ضرور است 
ذکر بعض ترا کیب مستعمله در سوزاک از مطلب اساتَذهٌ کرام قرص طباشیر کافوری بشربت بزوری سرشته بخورند 
بالایش شيرة تخم خیارین و کاسنی هر یک شش ماشه شيرة خار شتر و زيرة سفید هر یک چار ماشه عرق شاهتره 
پا و سیر سیر شربت بزوری بارد دو توله بنوشند باز بناوق البزور چار ماشه سوده به شربت بزوری سرشته بخورند بعد 
آن شيرة مغز تخم هندوانه شیرة خار خسک شيرة تخم خربزه هر یک شش ماشه نبات یک‌نیم توله بنوشند اگر 
بتووتی شمتار پاش لعاب: یدنه مه هه ۵ رش خطمی شف سافه اقرایتی ایضا بر انم هراک هس بان متنه شید 
زيرة سفید چار ماشه شيرة تخم خربزه شش ماشه نبات یک توله اسپغول مسلم شش ماشه پاشیده دهند باز شيرة 
عنب‌الثعلب چهار ماشه بناوق‌البزور سوده چار ماشه افزایند. ایضاً شيرة خرفه و خار خسک و تخم خربزه هر یک 
شش ماشه نبات یک نیم توله همراه سفوف معمولی بدهند و شیاف مامیثا شیاف ابیض سوده در لعاب اسپغول حل 
گقه. شکازی از نف انضا تعاپ ان عم مه ماشه شیره کر قه قیش ماه شیر کاکنم یره اسر هدید 
بیخ‌الخبار هر یک چهار ماشه شربت آنار شیربندو توله کتیرا یک ماشه سوده پاشیده بدهند دوم روز شیرة تخم 
خرپزه شش ماشه عوض زیره کنند و قرص کاکنج چار ماشه افزایند روز چهارم بناوق‌البزور سوده عوض قرص کاکنج 
نمایند باز گل خطمی سه ماشه عناب پنج دانه بعرق عنب‌التعلب عرق شاهتره هر یک هفت توله جوشانیده شيرة 
تخم کاسنی شش ماشه شیرة تال مکهانه چار ماشه شیرة تضم خربزه شش ماشه شربت بزوری بارد دو توله 
تخمریحان سه ماشه دهند و برای ورم و ریم بخور برگ نیم و برگ بکاین نیز بدهند و اگر قرحه قربب سوراخ باشد 
مرهم داخلیون به جای آن چسیانند ایضاً سفوف قلعی کشته که در آن پکهان بیدست و در بحث سیلان منی مذکور 
شد هفت ماشه خورده بالایش شیرة خیارین شيرة خیار خسک شیرة خرفه هر یک شش ماه در عرق نیلوفر و عرق 
شاهتره هر یک سه توله عرق گاوزبان چار توله برآورده شربت بزوری بارد چار توله حل کرده بنوشند و پوست هليلة 


زرد چهار ماشه پوست هلیله سه ماشه آمله دو ماشه شب در آب دو آثار تر نموده صبح مالید و صاف کرده شب 
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یمانی سوخته شش ماشه کات سفید مرداسنگ سفیداب قلعی دم‌الاخوین هر یک چهار ماشه باریک سوده آمیخته 
بچکاری بگیرند ایضاً ست گلو چار ماشه ست سلاحبیت دانة هیل پکهان بید طباشیر هر یک دو ماشه تبات سفید 
یک توله کوفته بیخته شش ماشه بخورند و بالایش شيرةٌ خار خسک شش ماشه شيرة کاکنج شیرة گلوی تازه هر 
یک چار ماشه شربت خشخاش شربت بزوری هر واحد یک‌نیم توله حل کرده بنوشند و انزروت مدبر به شیر خر با 
شیر بز یک‌نیم ماشه دم‌الاخوین سفیداب قلعی شسته کهربا بیخ‌انجبار هر یک ماشه آفیون زعفران هر یک یک سرخ 
فشار کندر نیم ماشه سوده به آب برگ حنای تازه و شیر خر یا شیر دختر حل کرده به مزرقه در مجری چکانند 
دیگر سوزاک که با بول‌الدم باشد فصد بگیرند و لعاب گل خطمی سه ماشه شيرة خیارین شيرة مغز تخم هندوانه 
شیرهة خار خسک هر یک شش ماشه شيرة بیخ‌الخببار چار ماشه نبات یک‌نیم توله اسپغول شش ماشه پاشیده دهند 
و دیگر با خفقان باشد مصطکی یک ماشه سوده به آملً مربی یک عدد سرشته بورق نقره یک عدد پیچیده بخورند 
بالایش عرق زردک پنج توله عرق خار خسک عرق عنب‌الثعلب هر واحد چهار توله بنوشند و اگر حرارت در مزاج 
زائد باشد طباشیر عوض مصطکی کنند دیگر که با اسهال کهنه باشد طباشیر یک ماشه سوده به نوشدارو ساده شش 
ماشه سرشته بخورند و شيرة دانة هیل شيرة زيرة کرمانی مدبر بریان هر یک سه ماشه شربت آنار شیرین دو توله 
تخم ریحان شش ماشه پاشیده بنوشند دیگر که با بواسیر باشد گل خطمی سه ماشه مویز منقی ده دانه به عرق 
عنب‌التعلب دو توله مالیده صاف نموده شيرءة ستاور چار ماشه شيرة خار خسک شش ماشه گلقند سه توله دهند باز 
سفوف سوزاک بدهند دیگر که با درد قضیب به شدت و عوارض مو هم بواسیر باشد فصد کنند و لعاب گل خطمی 
سه ماشه شیرة تخم خشخاش چار ماشه شیرة تخم خیارین شش ماشه شربت بزوری بارد دو توله اسپغول شش 
ماشه پاشیده دهند باز شيرة آمله شيرةٌ کشنیز خشک هر یک شش ماشه لعاب گل خطمی سه ماشه نبات یک‌نیم 
توله دهند دیگر که با آتشک و سوزش بول و ثبرات قضیب باشد فصد باسلیق کشانید و شیرة قصب‌الزریره چار ماشه 
شیرة خار خسک شش ماشه شیرة تخم خرپزه چار ماشه عرق شاهتره و پاوسیر نبات یک‌نیم توله بنوشند باز سفوف 


چوب گز معمول حکیم شریف‌خان صاحب بدهند دیگر که بعد مسهلات با پیچش باشد ریشه خطمی چار ماشه 
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باه 4 ماشه آضا وس از ماه عازن کوفیه قی ماش خوا یمقر یه ان خو له دهته نغی] فا 
باز گل بنفشه شش ماشه تخم کنوچه چار ماشه جوشانیده شيرة مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت نیلوفر دو توله 
بارتنگ چار ماشه پاشیده بدهند باز شیرة خرفه شش ماشه لعاب گل خطمی چار ماشه لعاب اسپغول شش ماشه 
نبات یک توله کتیرا ماشه سوده پاشیده دهند باز شيرة خار خسک شش ماشه شيرءة خار شتر چار ماشه ریوند چینی 
سوده پاشیده ماشه افزایند باز شيرة خیارین شيرة بادیان شيرة کاسنی لعاب بهدانه نبات باز پر سیاوشان 
سنبل‌الطیب قصب الزریره هر یک چهار ماشه شاهتره تخم کاسنی کوفته هر یک شش ماشه اصل‌السوس مقشر 
کوفته چار ماشه جوشانیده شربت بزوری باز گاهی شورة قلمی سوده ماشه پاشیده و گاهی ریوند چینی سوده 
پاشیده همراه شیرجات مثل شيرة بادیان شيرة خار شتر هر یک چار ماشه شيرة خیارین شش ماشه شربت بزوری 
دو توله و گاهی همراه شیر چهال تا سه توله بدهند دیگر که با تقاطر بول و مر و فربه پیرانه سال باشد بادیان چار 
ماشه تخم خربزه شش ماشه خار خسک شش ماشه زيرهُ سفید سه ماشه جوشانیده باشد دو توله دهند ذکر ادوية 
مفرده نافع سوزاک بگیرند نشاسته دو توله و در یک پیاله از آن بنوشند و یک پیالة آب دیگر در آن اندازند و بعد 
سه چهار گهتری یک پيالة دیگر از آن بنوشند و یک پيالة آب دیگر در آن اندازند و باز به دستور بنوشند و عوض او 
پیالة آب در دوا اندازند و همچنین تا قریب دو پهر بیخ شش مرتبه بنوشند و در آخر پیاله باقی دوا بیاشامند و بعد 
دو پهر غذا بخورند بهر تنقیه چرک قرحه به ادرار معمول حکیم وارث علی خان است بعد از آن سفوف مدمله 
استعمال کنند دیگر کونپل کیکر از نیم درم تا دو سه درم به آب شیره برآورد و يا شکر یا آبی شکر بنوشند در دو 
هفته فائده کند و اگرکوکهر و خرد افزایند قویتر گردد و اگر آن را خشک کرد با گوکهر و نبات آميخته با هم کوفته 
با شیر ماده گاو خورند نفع کلی نماید و صاحب مجربات گوید که اگر برگ نورستة به بول سه توله شب تر کرده 
صباح مالیده صاف نموده دو توله روغن زرد گرم کرده آميخته بنوشند و روز دوم به دستور استعمال کنند و روز 


سوم روغن موقوف کنند و تا چهار پنج روز به عمل آرند برای دفع سوزش و اندمال قرحه طرفه چیزی است مجرب 
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لیکن اول شکم نرم می‌کند دیگر برگ نازک سپستان مانند بنگ سائیده نوشیدن خیلی مفید است و با پنجدانه 
نرملی گرفته هر دانه را سه چهار پاره کرده شب در آب خیسانیده صبح فرو برند و آب آن بنوشند تا هفت روز و یا 
شيرة چهال فالسه یک توله در آب کشیده نبات یک توله داخل کرده بنوشند و خیسانیده آن نیز معمول است و 
چهال سنیهبل ترکرده نوشیدن نیز مفید است دیگر کونیل درخت بزور سایه خشک کرده سائیده جامه بیز نموده 
برابر شکرتری خام مخلوط کرده موافق مزاج یا بسی شیر گاو نهار بخورند تا هفت روز که مجرب است و پا شیره انار 
خام یک عدد در آب برآورده بنوشند همین طور تا سه روز دیگر گل کز هل روز اول یک عدد با یک بتا سه بخورند 
و هر روز یکی افزایند تا چهار روز و از روز پنجم یک یک کم کنند تا یک عدد ماند سوزاک دفع گردد و یا تخم تاج 
خروس که هندی کلفه گویند سه درم باریک سائیده در نیم آثار شيرة آمیخته شب در ماهتاب داشته به شکر 
شیرین کرده صبح بخورند و يا کونپل پلاس خشک کرده و گوند و پوست بیخ و گل آن کوفته بیخته برابر شکر 
آميخته دو مثقال هر روز به شیر گاو خورند که مجرب است دیگر کباب چینی یک درم باریک سوده در جغرات ماده 
گاو که در پارچه بسته آب او دور نموده باشند به قدر حاجت گرفته دوای مذکور آميخته به طریق چینی خورند در 
دو هفته صحت شود مجرب نوشته و بعضی نباب برابر کباب چینی آميخته نه ماشه بالسی شیر گاو می‌خورانند تا 
یک هفته و از غذای شور و حریف پرهیز میکنانند و اگر صمغ سهجنه به قدر توله هر صبح سائیده با دوغ گاو خورند 
تا هفت روز مزاج بارد نافع بود دیگر پوست درخت انبه از بالا خراشیده و نیم کوفته شب درآب پا و آثار تر سازند و 
صبح سائیده صاف نموده بنوشند تا یک هفته نافع است و در بیاض استادی مرحوم مرقوم است که پهکری بربان 
یک ماشه صبح با شیر گاو بخورند و از ترشی و بادی پرهیزند و یارال یک درم تا دو درم کوفته شکر آميخته اول 
بخورند بعده در سه پاو شیر گاو یک اثار آب آميخته بنوشند به دفعات و وقت سه پهر گلتهی برنج با روغن زرد 
بخورند و بعضی خوردن رال تا یک توله با جغرات چکة چکیده آمیخته تا هفت روز و غذا خشکه با جغرات یا شیر 


مجرب نوشته دیگر شاخ گاو یک عدد بر ماده نموده به روغن زرد آميخته فتیله ساخته در سفال گلی روشن نمایند 


و کاجل آن گرفته در چشم کشند سوزاک دور شود و در بیاض مجربی نوشته که برادة شاخ گاومیش جوان در 
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پارچه فتیله کرده به روغن سرشف چراغ افروخته بر رکابی گلی قدری گل باریک مالیده کاجل بگیرند اول هفت 
جلاب سوزاک گرفته یک دو روز مهلت داده کاجل مذکور از میل در چشم کشند و چهار گهری شمع یا چراغ پیش 
نظر داشته آن را بخور به بینند بعده بخسپند صبح او را له شود و سوزاک جدید و قدیم دفع گردد دیگر برگ خیلی 
سفید گرفته در آب بجوشانند وقتی که نیم گرم بماند قضیب در آن گذارند به قدر نیم ساعت بعده در همان ظرف 
بول کنند و در یک روز سه مرتبه تکرار عمل نمایند که نفع تمام می‌دهد و اگر برگ نیب هم افزایند بهتر بود و ایضاً 
در تربوز مقور آلت در آورده بول کردن نافع است وکذلک در کدو و خیار دیگر پوست درخت گولر پا و آثار در سایه 
خشک نمایند و باریک سائده یک توله از اين در پا و آثار شیر بز آمیخته هر صبح بنوشند و در غذا از اشیای نمکین 
و تیز پرهیز کنند در یک هفته صحت شود و به تجربه رسیده دیگر چوبة بهروزه یک دو قطره دور بتاسه نهاده 
بخورند يا در شربت شکر آمیخته بنوشند سوزاک کهنه را مجرب است و بعضی چوية لوبان به دستور خوردن نافع 
نوشته و يا برگ ادمر سبز یک توله در آب شیره برآورده قدری شکر با نبات آميخته بنوشند و نوشیدن برگ بیکل به 
دستور نافع سوزاک و ممسک منی است دیگر رسوت نگرکوئی نه ماشه اگر مزاج حار باشد در گلاب در نه در آب پاو 
آثار تر کرده شب در شبنم گذاشته صبح زلال آن بنوشند و از دردی اوزراقه گیرند که مجرب و بیعدیل است و یا 
بپهلی به قدر دو توله در آب تر سازند و صبح صاف کرده قدری شکر آمیخته بنوشند که نافع سوزاک جدید است و 
ایضاً برگ سداسهاگن یک توله در آب تر نموده به دستور نوشیدن دیگر کهلی تخم کتان یک دام جوکوب کرده شب 
در آب تر نمایند و صبح آب صاف آن بنوشند نافع بود و پا مرمکی هشت دانگ در آب تر کرده نگهدارند و صبح آب 
صاف آن با قدری نبات شیرین کرده بنوشند و یا ریه گاو در آن یک توله شب تر کرده صبح آب صاف آن بنوشند و 
یا سنکهاهولی جوش داده بنوشند و يا بیخ کاه کاندروز هفت پیاله آب بجوشانند چون یک پیاله بماند صاف نموده 
بنوشند تا سه روز دیگر گویند که دال نخود نیم پاو در اندکی آب چندان بسایند که مفل نشاسته گردد پس در 
هفت آثار آب بيامیزند و از صبح نوشیدنش آغاز کنند و چهل قدمی کرده باشند حتی که آن تمامی آب به دفعات تا 


شام تمام گردد و بعده خشکه با دوغ چکه يا شیر گاو بخورند و بخسیند صبح آثری از مرض نماند و قرحه را در یک 
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روز التيام دهد و اگر چه کهنه باشد و از علاج آن درمانده باشند زائل کند مجرب است دیگر برگ کهرنشی را در آب 
شب تر کنند و صباح مالیده صاف نموده نبات دو توله حل کرده بنوشند نافع بود و ایض گلوی سبز ده درم نیم کوفته 
به آب جوشانیده به دو درم عسل بدهند و یا بتاسه دو عدد گرفته در آن شیر بز پر کنند و صبح میخورده باشند تا 
سه روز و یا جونک که نهالی است مشهور و در برسات می‌روید برگ و ثمر آن به قدر یک توله گرفته در آب شیره 
کشیده با قدری شکر بنوشند دیگر جواکهار هفت ماشه با دوغ گاو بنوشند مفید بود و يا گنده بهروزه به قدر دو 
سرخ در قدری قند سیاه پیچیده بخورند و بالای آن قدری جغرات در آب حل کرده بنوشند و یا قدری برگ سرس 
به آب سائیده صاف نموده به قدری شکر آميخته بنوشند و اگر افشردة طحلب یعنی کاتی قدری در لعلیل چکانند 
نافع بود ذکر ادوية مرکبه که در سوزاک مستعمل است چون در علاج سوزاک اول استعمال ادوية مدره برای تنقية 
قرحه می‌کنند و اطبای هند آن را اندری جهار و اندری جلاب می‌گویند لهذا اولا بعض نسخ آن مرقوم می‌شود 
چنانچه این نسخة آن منقی قروح آلات بول از مادة حصات و ریم و نافع سوزاک حدیث و قدیم و زنانی را که در ایام 
حیض معتاد به درد باشند مفید شورء قلمی ریوند خطائیهر یک هفت ماشه جواکهار شش ماشه زيرة سفید سه نیم 
ماشه شکر سفید برابر خوراک هفت ماشه ایضاً اندر جو شیرین جواکهار زيرة سفید شورة قلمی خار خسک ریوند 
خیتی شنک یک که طاشی فب له هرا کوفکه فوف ک خه هقت ماه بالشی شب کام اس ما کتفته | نتضا 
شورة قلمی زبرة سفید کباب چینی الایچی کلان هر واحد یک توله باریک سائیده بالس شیرگاو بخورند و سه روز 
سه جلاب کنند و ایضاً زيرة سفید کچلون هر دو برابر سفوف کرده یک کف دست بالسی شیر گاو نهار بخورند همین 
طور تا سه روز کمال پنج روز ایضاً بهکری شش ماشه سنگ جراحت شش ماشه هر دو را خوب باریک نموده در دوغ 
ماده گاو دو آثار انداخته تمام روز بنوشند ونان بی نمک خورند با روغن بسیار و بعد جلاب این سفوف بخورند 
موصلی سیاه و سفید اسگند ناگوری بیجبند تال مکهانه همه برابر شکر هم وزن ادوبه سفوف کرده یک کف دست 


همراه پا و آثار شیر ماده گاو بخورند ایضاً بابت مرزاشیر بیگ گیر و گوالیاری ریوند چینی هر یک یک فلوس شورة 
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قلمی نیم فلوس زيرة سفید آمله هر یک ربع فلوس همه را باریک سائیده سه پری بندند و یکی هر روز بالسی شیر 
ماده گاو که یک آثار شیر و یک پا و آب باشد بخورند بعده سه روز این تبرید بنوشند اصل‌السوس خس صندل سفید 
آمله کشنیز هر یک هفتده ماشه الایجی خرف شش ماشه مغز کنول کثه یک توله مصری شش فلوس کوفته بیخته 
سه حصه نموده یک حصه را شربت نموده بنوشند بعد چهار گهری لسی شیر بز بنوشند بعد از آن این بچکاری 
بگیرند هلیله بلیله آمله هر یک یک‌نيم توله جوشانیده صاف نموده نیله تهوتهه یکماشه سائیده آميخته تا هفت روز 
به عمل آرند بخور که مجرب نوشته برگ نیم برگ سنبهالو هر یک سه توله در یک آثار آب جوش داده بهپاره گیرد 
و هرگاه آب به سردی گراید حشفه در آن گذاشته بول کند در چند عمل ورم تحلیل گردد و سوزش و شدت درد 
زائل شود ایضاً دافع سوزش و حبس بول بادیان یک دام خام اصل‌السوس یکدام گل معصفر چهار دام در پنج سیر 
شاهجانی آب جوش داده هر گاه به نصف رسد به دستور بهپاره بگیرند و بول کنند و چند روز به عمل آرند تبرید که 
نافع سوزاک و سوزش بول است لعاب بهدانه سه ماشه شيرهة خار خسک شيرة بادیان هر یک چهار ماشه شيرة تخم 
کاسنی شش ماشه نبات یک نیم توله ایضاً شيرة خار خسک شيرة تخم خربزه هر یک شش ماشه لعاب اسپفول نه 
ماه کلب هو یلد قبای نک‌فیم کیلد ایضا که‌غر سفتذ یه کتداماپ اف انش شب غبنه کب یه سمخ قاس 
شیرین شیره تخم خیارین از هر یک یک توله نهار بنوشند ایضاً برای سوزاک و کسی که از گرمی آتشک منی او 
سوخته باشد به منزلة آب حیات است بهدانه سه ماشه شب در آب تر کرده صبح لعاب آن گرفته با سه ماشه روغن 
بادام شیرین بنوشند ایضاً که مصفی خون نیز هست پوست هليلة زرد دو توله در آب شاهترة تازه شب خیسانیده 
صبح صاف نموده شگر سقید سه کول داخل, کرده پنوشند ایضاً ستاور و بوسث تخود شب در آب تر کرده ضصیح صاف 
تفه بش ایشا پراش سعناک کوقه بات کی شاه هروا ار کشک عه باه شم فلی, یک مافنه کل ملضای: 
زيرة سفید برگ بثول هر یک دو ماشه در آب سائیده بنوشند ایضاً که سوزاک و سیلان منی را مجرب است کشنیز 
خشک بادیان هر یک دو مثقال کوکنار نیم مثقال تا یک مثقال هر سه را جوکوب ساخته در سفال آب نادیده با 


يک‌نيم با و آب شب تر نمایند و صبح بی مالیدن صاف نموده بنوشند تا یک هفته ایضاً که بی نظیر است نخود سیاه 
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گیر و هر یک یک توله هر دو نیم‌کوفته در یک‌نيم پا و آب تر کرده نگهدارند و صبح سائیده در همان آب صاف 
نموده بنوشند و در رفع سوزش و اصلاح قرحه به تجربه رسیده و اگر خواهند یک توله نبات داخل کرده بنوشند 
ایضاً برگ حنا آمله زيرة سفید کشنیز خار خسک هر واحد یک توله نیم کوفته شب تر کنند و صبح صاف نموده یک 
توله شکر آميخته کتیرا سه ماشه سوده اول بخورند و بالای آن دوا بنوشند ایضاً نخود مقشر نیم رطل گل نیسو زيرة 
سفید هر یک دو دام همه را هشت پاس در یک آثار آب تر کنند و به قدر نیم پا و صبح خورند و همین قدر شام و 
هرگاه آب کم شود دیگر اندازند حبوب و بعض ادوية هندیه گنده بهروزه نشاسته مساوی گرفته حبها به قدر نخود 
کلان سازند روز اول هفت حب بخورند و هر روز یک حب زیاده کنند تا چهار ده روز بالای آن لعال اسپغول نوشیده 
باشند مجرب است دیگر است بهروز برابر آن کتیرا و نخود بربان مقشر سائیده به قدر نخود حب بسته یک دو حب 
به شیرة خار خسک بخورند که آزموده است دیگر درخت پیا باتسه خر بسوزانند و خاکستر آن به آب کثبرا آغشته 
به قدر نخود حب سازند و یک عدد صبح به آب گل خیرو که شب تر کرده باشند بخورند دیگر پکهان بید دارفلفل 
الایچی سفید هلیله ملیله آمله پنج درم سلاحبیت سه درم کوفته بیخته به آب باربکاین یا شيرة بکاین یا شیرة برگ 
آن سحق بلیغ نموده حب‌ها سازند و یک درم بخورند و هر گاه از احلیل همچون پردة عنکبوت بیرون آمدن گیر و 
ترک کنند ایضاً ست گلو پهکری هر یکدو توله شورة قلمی الایچی هر یک یک توله سفید نیم توله در قند سیاه به 
قدر نخود حب‌ها بندند و از سه حب شروع نمایند و هر روز یک اضافه نموده تا به هفت رسانند بعد از آن هفت حب 
هر روز میخورده باشند حب مومیائی برای قرحة قضیب و مثانه و ادرار بول و رفع ضعف از افراط جماع و آوردن 
نعوظ بسیار و ازالة سرفه و امراض صدر و ریه و تقویت معده و اعضای رئیسه و اخراج ریاح بارده ودفع درد استخوان 
مجرب بعضی احباست مومیائی جدوار ریوند چینی هر یک سه سرخ طباشیر صمغ عربی کندر گل ارمنی هر یک 
چهار سرخ مغز تخم خیار مغز تخم خربزه هر یک هفت سرخ مغز بادام هشت سرخ شکر سفید هم وزن ادویه کوفته 
بيخته به گلاب حب سازند همه سه خوراک است دوائی که درابتدا انفع است کبابةً چینی سنگ جراحت سوده بلع 


نموده بالایش شيرة خار خسک فر آنپ کشیده شرینت پزوری باره حل کرده بنوشتد دیگر خارخسک کلوی سبز 
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جوکوب نموده در چهار کوزة آب بجوشانند هر گ اه نیمه بماند صاف نموده شکر سفید چهار درم داخل کرده 
بخورند و قلعی کشته همراه این جوشانده يا همراه شيرة کونپل به بول نفع عظیم می‌کند دیگر پوست درخت نیم 
تازه بست و پنج ماشه الایچی سفید دو ماشه هر دو را در یک آثار آب بجوشانند تا سوم حصه بسوزد صاف نمود و 
ربوند چینی یک ماشه سوده پاشیده و بنوشند دیگر برگ به بول زيرة سفید شکر سرخ شب در آب تر کرده صبح 
مالیده صاف نموده بنوشند دیگر کتیرا ملتهی بحبیسارد ارهلد شب تر کرد صبح صاف نموده بنوشند دیگر در شیر 
میش پا و آثار دو لیمو افشرده بنوشند بعده ریه پا و آثار قند سیاه کهنه یک‌نیم پا و در بلوچه انداخته سه روز در 
سایه نگهدارند و به قدر یک پیاله صبح هر روز خورده باشند دیگر است سلاحبیت کهنة مصری سائیده سه سه ماشه 
با شيرة تخم خیارین صبح و شام تا یک‌هفته خورده باشند دیگر گوکهر و طباشیر نبات مساوی یک کف دست صبح 
با شیر گاو نیم پا و بخورند دیگر ستاورتج کوگهر و تال مکهانه بیجبند نبات مساوی سائیده هر روز یک کف دست به 
آب گرم بخورند غذا کهچری بی نمک دیگر ربوند خطائی آملة منقی هر یک دو ماشه شورة قلمی یک ماشه نبات دو 
ماشه کوفته بیخته سه حصه نموده یک حصه با دوغ گاومیش میخورده باشند و دیگر دانة هیل پکهان بید گوکهر و 
زعفران نمک سنگ مغز تخم خیارین سلاجیت همه برابر کوفته بیخته از دو ماشه تا سه ماشه به آبی که در آن برنج 
ساتهی تر نموده باشند بخورند ایضاً پهلی به بول نیم دام ریوند چینی یک دام مصطگی یک ماشه مجموع را میده 
کرده پنج پری ساخته همراه لسی شیر گاو بخورند و از گوشت ونمک و ترشی پرهیزند دیگر گل نیسو لاکهه درخت 
ببر شکر کهنه هر یک یک دام کوفته بیخته چهار حصه نموده یک حصه اندازند و بافی را با لسی شیر گاو که دو 
حصه آب و یک حصه شیر باشد بخورند مجرب است دیگر کندر سنگ جراحت رال مصری هر واحد دو توله کوفته 
بيخته چهارده خوراک نمایند و به لسی شیر بخورند دربند کردن ریم و دفع سوزاک بی نظیر است و اگر پهکری 
گیرد هر واحد یک درم پهکری را بربان کرده و هر دو سائیده و شکر برابر آمیزند و سه چهار ماشه هر روز به شیر 
گاو خورند به دستورنفع بخشد دیگر سرداله تخم تاج خروس هر یک شش دام کوفته شکرتری مساوی آمیخته 


چهارده خوراک سازند و یک صبح و یکی شام به آب سرد بدهند مجرب است دیگر چوب میده کته گوند گوکهر و 
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شکر سرخ برابر سائیده نه ماشه با پاو آثار شیر گاو بخورند که سیلان منی را نیز نافع است و دیگر طباشیر شورة 
قلمی دانة الابجی کلان مساوی کوفته بیخته شش ماشه به آب برنج ساتهی خورده باشند و از ترشی و شیرینی 
پرهیز کنند و یا جواکهار سه ماشه ملتهی نه ماشه کوفته بيخته سه خوراک کنند و هر روز یکحصه با شربت ثبات 
بخورند دیگر گل نیسو کباب چینی الایچی کلان اصل‌السوس هر یک پنج تاتک جواکهار شورهة قلمی هر یک 
یکتانک کشنیز زيرة سفید برگ حنا آملة منقی هر یک دو نیم تانک نبات سی و دو تانک جوکوبنموده هر روز پنج 
تانک از این در یک پا و آب تر کرده صبح مالیده صاف نموده بنوشند دیگر پوست هلیله یک دام پوست بلیله دو دام 
آمله سه دام هلد سرخ بلند و هر یک دو دام همه را جوکوب کرده هفت حصه ساخته هر روز یک حصه را شب در 
آب خیسانده صباح مالیده صاف نموده بنوشند و دیگر زيرة سفید كشتة شاخ گوزن نبات سفید هر یک یک توله 
باریک سائیده هفت حصه سازند و یکی از این هر صبح با شیر تازة گاو يا گوسفند بخورند که برای قرحه و بول‌الدم 
مجرب است و غذا قورمه با نان گندم خورند دوائیکه در ازالةٌ قرحة کهنه معمول است زردچوب آملة مقشر مساوی 
کوفته بيخته برابر هر دو شکر سفید آميخته هرروز از هفت ماشه تا یک توله به آب بخورند درد و ماه سوزاک سالها 
برطرف شود و اگر بسیار کهنه نباشد یک هفته کافی است و بعضی عوض شکر هر روز یک توله شهد با یک توله 
دوای مذکور آميخته تا هفت روز و زیاده می‌دهند و شاشیدن خون راهم مفید می‌افتد و بعضی زردچوبه نیم توله و 
اه شک لفق فففه الب یه اک که شخ اب صای آی فته یا کر که اه وتان و شوت 
سوزاک کهنه و بول‌الدم مفید می‌شود ایضاً گویند که این دوا سوزاک را در یک روز زائل کند تخم خیارین شش 
ماشه پکهان بید گندهک آمله سار هر یک سه ماشه ست سلاحبیت آفتابی چهار ماشه جوکوب ساخته در سه پاو 
آب بجوشانند چون نیم پاو کسری زیاده بماند صاف نموده یک‌نیم توله شهد آمیخته بنوشند تا سه روز مجرب است 
و چیزی شور و تیز و ترش و بادی نخورند زروقات اگر پهتکری یک توله نیله تهو تهه شش ماشه هر دو را خوب 


سوخته سوده در یک آثار پاو بالا آب انداخته در شيشه کنند و چهار پنج گهتری بجنبانند که خوب حل شود بعد از 
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ان هر روز پنج شش دفعه استعمال نموده باشند برای قرحة جدید و قدیم سوزاک بیعدیل و همواره معمول است و 
اگر مرو و دوای مذکور را جوشانیده به عمل آرند نیز اولی است و گاهی یک توله کات سفید در این مطبوخ اضافه 
کرده می‌شود و اگر درد زیاده شود شیر زن چکانند ایضاً اگر کات هندی سه جزو توتیای سبز یک جزو توتیا را 
سوخته هر دو باریک سوده در آب حنا یا لعاب اسپغول مخلوط ساخته ساعتی بجنبانند تا اثر و دوا در آب خوب 
سرایت کند و به مرزقه دو سه دفعه هر روز به عمل آرند اغلب که به روز سوم حاجت نشود ایضاً پوست هليلة زرد و 
پوست بلیله آمله هر یک بست و یک ماشه توتیای سبز یک‌نیم ماشه همه را درد و آثار آب در آوند گلی نو تر کرده 
صبح بجوشانند هر گاه نصف آب باقی ماند مالیده صاف نموده در شیشه نگاهدارند و هر روز چهار پنج مرتبه به عمل 
آرند و گاهی بدون توتیا نیز مفید می‌شود و در بیاض والد مرحوم مسطور است که اگر صرف هلیلجات را به دستور 
جوشانیده صاف نموده سنگ جراحت مرداسنگ هر یک شش ماشه سائیده آمیزند و به کار برند نیز مفید است و از 
لحوم و حموضات و اغذية حاره اجتناب کند و اگر نافع بین نشود در ترکیب اول چهار سرخ شکار زیاده نمایند و اگر 
اول خون آرد و ورم کند کز وسواس ننمایند که روز سوم صحت کلی می‌شود و اگر وزن هلیلجات مذکوره هر یک 
یکدام بگیرند و بادیان یک دام کشنیز خشک یکدام افزوده به دستور تر کرده بجوشانند و صاف نموده نیله تهوتهه 
یک ماشه پاو بالا سوخته و مرداسنگ چهار ماشه سفیده قلعی چهار ماشه باریک نموده مخلوط سازند نیز مجرب 
است و اگر سرمة اصفهانی و رسوت هرواحد چهار ماشه عوض مرداسنگ کنند نیز مفید است ایسضاً گل ارمنی 
دم‌الاخوین انزروت سفید سفيدة کاشغری سنگ جراحت رسوت کتهه سفید کافور هر یک سه ماشه مرداسنگ نیله 
تهوتهه برشته هر واحد یک ماشه باریک مثل سرمه سائیده دارند و قدری از آن گرفته به لعاب اسپغول حل کرده 
در روزی سه چهار مرتبه بچکاری گیرند که مجرب است ایضاً رسوت یک توله کتمةٌ سفید شش ماشه افیون یک 


فافشفر اف ایک قی کر کردخضاف سود کافی سکم کش بان کل اه باه واه ها 


ماشه باریک سائیده آميخته هر روز سه چهار مرتبه به کار برند که بی نظیر و مجرب است ایضاً گل ارمنی سفيدة 
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وی رواخ نک و آفیون قه مشاه وه تدوخه تیش ماه هار رک سوه هقی وت یا 
شیر خر یا در آب حل کرده هرروز چهار دفعه بچکاری گیرند ایضاً سهاگة بریان چهار ماشه شب یمانی بریان شش 
ماشه نیله تهوتهه بریان دو ماشه گیر و یک‌نیم ماشه کوفته بيخته دو پری بسته نگاهدارند یک پری در یک سیر آب 
انداخته در شيشه کرده خوب بجنبانند و شب در شبنم گذاشته صبح به کار برند و روز دوم پری دوم کر نیم آثار آپ 
انداخته مخلوط نموده به عمل آرند در دو روز شفای کلی می‌شود ایضاً مجرب توتیای سبز سه ماشه سوخته گیر و 
نیل بری هر یک شش ماشه خر مهره دوازده عدد کوفته بیخته در نیم آثار آب حل کرده بچکاری سازند ایسضاً تر 
همیا نیم پا وتوتیای سبز دو ماشه طباشیر دو ماشه اول ترپهله را در دو آثار آب خیسانیده بجوشانند تا به نمیه آید 
پس طباشیر و توتیا سوخته حل کرده تا سه روز به کار برند ایضاً حضض مکی سنگ جراحت سفيدة کاشغری گیر 
و مرداسنگ پهتکری خام مساوی سائیده به قدر دوماشه در سه چهار توله آب ساده یا آب دوغ یا گلاب حل کرده 
پچکاری دهند غذا شیر و برنج با شکر و در تکملة هندی آنزروت عوض گیر وست و وزن هر یک دو ماشه و نیله 
تهوتهه ربع ماشه به جای پهتکری نوشته ایضاً برگ نیب برگ بکائن برگ حنا برگ مکو مع شاخ پوست هلیلة زرد و 
پوست بلیله آمله هرواحد نیم پاو درنیم آثار آب بجوشانند هر گاه نصف بماند فرود آورده بیالایند و از پارچه 
گذرانیده گل ارمنی طباشیر هر یک شش ماشه سنگ جراحت دوتوله نیله تهوتهه چهار ماشه کوفته بیخته آمیزند و 
در شيشه نگهدارند وقت حاجت به قدر دوسه ماشه رسوت در آن حل کرده پچکاری دهند ایضاً رسوت یک دام 
توتیای هندی مرداسنگ هر یک سه ماشه سائیده در شيشه اندازند و نصف شیشه از آب پر کرده تاسه روز در 
آفتاب و شب در شبنم بدارند و چهار گهتری حرکت داده باشند روز چهارم به عمل آرند و این سفوف هر روز بخورند 
تج بیجبند چنیا گوند پکهان بید موچرس اسپغول مساوی سوای اسپغول همه را کوفته بيخته برابر همه شکر تری 
آمیخته یک کف دست يا شیر گاو خام یا گاومیش پا و آثار بخورند فائده اگر کسی را برداشت تیزی ادوية زروقات 
مذکوره نباشد یا در مزاج او حرارت بسیار بود از این نسخه به عمل آرند بگیرند خس نه ماشه گل سرخ یک‌نيم توله 
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پوست انار یک‌نیم توله شهد یک‌نیم توله جو مقشر سه توله همه را در آب یک آثار پا و بالا بجوشانند هر گاه پا و 
آثار آب بماند صاف کرده و مرداسنگ پهتکری ؟ هر یک دو ماشه کافور دو سرخ مرمکی دو ماشه سائیده آمیزند و به 
عمل آرند دیگر سفيدة کاشغری کندر انزروت سفید صمغ عربی نشاسته دم‌الاخوین برگ نیب همه مساوی کوفته 
بيخته در آب برگ نیب گولی بسته نگاهدارند و به شیر دختران يا شیر خر یا شیر بز سائیده دو چهار مرتبه هر روز 
به عمل آورده باشند و دیگر گلنار فازی گل ارمنی کندر کدوی سوخته موی سوخته انزروت شب یمانی نشاسته 
صمغ عربی مرداسنگ سنگ جراحت د‌الاخوین سفیداب هر یک دو ماشه همه را مثل سرمه سوده قدری از آن در 
شیر دختران حل نموده بچکانند دیگر شیف اییش مغز تم خیار مفز تخم کدو دم‌الاخوین شادنج مغسول مساوی 
باریک سائیده با شیر عورت مکرر سحق نموده در مجرای بول چکانند دیگر کتیرا سه ماشه سنگ جراحت چهار 
ما آفییی یک اه کنو و خاار ماه دای مت ماه روک گر کون شش اه دزن کول رل کف 
در آب حل کرده از پارچه گذرانیده و لعاب اسیغول برآورده آميخته ادوية دیگر کوفته بيخته آمیخته پچکاری 
نمایند و باید که رسوت را جدا در آب حل کرده صاف نموده داخل سازند تا سوزش نکند دیگر حضض و پهلی به 
بول هر واحد یک دام هر دو نیم‌کوفته در سه پاو و آب تر نمایند ودر شيشه دارند صبح آب صاف او گرفته صمغ 
وی فمالاشوین افیرین تقاننگه هر راحه ند ناقه سفیده کاشتری سول سها. باقه کفیرا در ماقه کیفته تشاب 
اسپغول سه ماشه روغن گل سهاشه شیر دختر یک دام آميخته زروق نمایند دیگر هلیله بلیله آمله هر واحد یک توله 
در آب سه پا و یک شبانه روز تر کرده صاف نموده در بوتل اندازند و گل ارمنی دم‌الاخوین انزروت سفید رسوت 
سایق کافقی کییرا تساه مرداشنک اف تبوخه قیل ولا کافورهری کبک ماه دشن مرس پاریتک 
سائیده آمیزند و خوب حرکت دهند و پچکاری گیرند و هنگام استعمال خوب جنبانیده به عمل آرند که مجرب بلا 
تخلف است دیگر گل سرخ سه توله پوست انار تخم سرو هر یک شش ماشه پهتکری نیم سرخ برگ مورد سه ماشه 
همه را در یک‌نیم پاو آب بجوشانند چون به نصف رسد صاف نموده دم‌الاخوین شش ماشه سوده مخلوط کرده در 


شيشه نگاهدارند و هر روز قدری از ان در پجکاری انداخته استعمال نمایند دیگر کافور رسوت هرواحد هفت ماشه 
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گرفته رسوت را در آب خیسانیده مالیده و صاف نمایند و در شيشه بدارند و کافور سوده آميخته زروق بگیرند از سه 
روز تا هفت روز و هر روز پوست خشخاش یک توله ربشه خطمی دوتوله در اب تر ساخته صاف نموده با نبات 
شیرین کرده بنوشند مجرب است دیگر در سوزاک کهنه شیاف ابیض ساده پا افیونی سوده در روغن وپودار آميخته 
مکرر به مرزقه استعمال نمایند که از معمولات و مجرب به مرات است و يا دیکامالی یک توله در روغن تلخ سه توله 
پخته صاف کرده بدارند و قدری از این روغن به عمل آرند و استعمال روغن لسان‌الکلب و یا زبان سگ سوخته سوده 
در زروق مناسب آميخته نیز معمول را قم‌ست و به زودی التیام قرحه می‌نماید سفوفات بگیرند الایچی خر و مع 
پوست و مغز تخم پز و به و جواکمار و ریوند چینی هر یک نیم دام و کوفته بیخته همراه دوغ تا هفت روز بخورند و 
بعد از آن این سفوف برای بند کردن ریم به عمل آرند ثعلب مصری شقاقل سریش ماهی سورنجان شیرین هر یک 
نیم دام سائیده پنج خوراک سازند و با شیر ماده گاو خورند و در غذا لحم بخورند ایضاً که همواره معمول است 
سنگ جراحت بیجنبد تال مکهانه گوکهر و تخم خرفه کتیرا گوند چنیه برابر کوفته بيخته همراه لسی شیر به قدر 
یک توله هر روز بخورند و گاهی دانة الایچی کلان و گل ارمنی و تخم سروالی نیز داخل کرده می‌شود ایضاً که برای 
اندمال قرحه مجرب گویند کتیرا دم‌الاخوین گل ارمنی طباشیر رب‌السوس گل مختوم گلنار حب کاکنج تخم 
خشخاش هر یک دو ماشه نشاسته مغز تخم خیارین مغز تخم خرپزه خرفة مقشر هر واحد سه ماشه ریوند چینتی 
یک ماشه کوفته بیخته سفوف سازند و گاهی گل مغزه و مغز تخم کدو و عوض گل مختوم و گل ارمنی داخل کرده 
و سوای ریوند چینی وزن همه ادویه سه سه ماشه گرفته ایضاً این سفوف سرخ نسخة مطب ست ست گلو ست 
سلاحبیت دانة الایچی کلان کهربای شمعی بیجبند گجراتی صمغ عربی کبابة چینی گل آرمنی با گیر و مساوی 
تال سکهانه هعالاشویین ضدف سو‌خته مقسون کوفته بیشته هت ماه همه ضرق ف اهر هو رسفا مر 


سوزاک جدید و قدیم و جریان ریم معمول انیت سلاحبیت ست گلوی تازه دانةٌ الایچی گلنار کتهة سفید سپستان 
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طباشیر خس همه برابر کوفته بیخته یک تانک بخورند و اگر سوزش بسیار باشد به آب کیله بدهند ایضاً به نسخة 
حکیم علوی‌خان پهتکری بربان گل ارمنی کاکنج کات سفید کز مازج گلنار رال مازو سبز هر یک سه ماشه کوفته 
بیخته سفوف سازند و برابر مصری آمیزند و شش ماشه به آب نقوع نخود چهار دام در آب تر کرده خورند اسضاً از 
حکیم واصل خان‌ست سلاحبیت آفتابی یک توله موصلی سیاه و سفید آمله هر یک نیم توله تخم سللی چهار ماشه 
بیخ نیم ماشه کوفته بیخته سفوف سازند و هفت ماشه با شيرة تخم خیارین وگوکهر و شربت بزوری بدهند ایضاً 
مجرب میرزا سبحان بیگ چنیا گوند گوند به بول گوند انبه گوند و هوثعلب مصری تخم سللی پوست تخم لسوره 
بیخ بهندی هر یک یک توله تال مکهانه دو توله پهکری بریان یک توله شکر مساوی مخرج سنگ ست حجرالیهود 
تخم قلت گل ارمنی کتیرا نشاسته تخم خرفه مغز تخم خیارین مغز بادام دانه قاقله زیر سفید ست سلاحبیت صمغ 
عربی ستاور هر یک یک توله طباشیر مغز تخم تربوز مغز تخم پزویه هر یک هفت ماشه بادیان دم‌الاخوین مغز تخم 
خیار مغز تخم کدو هر واحد نه ماشه ثعلب مصری یک‌نیم توله پهکری بریان سه ماشه کوفته بيخته سفوف سازند 
ایضاً سفوف هندی نافع لاکهه درخت بیر گل نیسو هر واحد یک توله ست گلو ست سلاحبیت ریوند چینی طباشیر 
هر واحد شش ماشه دانةّ الایجی کلان جواکهار شورةٌ قلمی هر واحد چهار ماشه نبات چهار توله کوفته دو مثقال هر 
روز به آب سرد خورند ایضاً مجرب سمندر سوکهه هلیلة سیاه مفز بیل پهلی به بول که ریزه و نازک باشد مساوی 
کوفته بیخته شکر به وزن مجموع آميخته به قدر یک دام با نیم رطل شیر بز بخورند ایضاً مخترح حکیم خیرالله تال 
مکهانه بیجبند صمغ و هاک بادیان خار خسک کشنیز خشک تخم خرپزهة مقشر هر یک شش ماشه سفوف سازند 
و شقن هاشه هم احهال قالسا فک کوش کفرشب فر ابر گر۵ه رال لضاف سوده اس ریت مورف 
آميخته باشند بخورند ایضاً از بیاض استاد مرحوم گوکهر و کشنیز خشک تخم کاهو مفز تخم کدو و گل سرخ تخم 
خشخاش طباشیر مساوی هفت ماشه به آب سرد بخورند ایضاً منه ست سلاحبیت پکهان بید ست گله دانة الابچجی 


ثمر بکاین گوکهر و کوفته بيخته برابر نبات آميخته با شیر بز یا گاو یا شيرة خیارین یا خرفه بخورند ایضا مجرب 
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سنگ جراحت رال مصری هر واحد دو توله تال مکهانه گوکهر و سروالی هر واحد یک توله کوفته بیخته چهارده 
خوراک نمایند و به لسی شیر بز بخورند ایضاً که در بیاض مذکور از فرنگی منقول است مغز تخم انبلی مغز تخم 
ببول مغز تخم بکاین ومغز تخم لهسوره مغز تخم کونچ تخم او تنگن تخم تال مکهانه نربسی هر یک دو درم نبات 
سی و دو درم همه را جدا جدا سائیده آميخته با شیر بز سیاه ناشتا بخورند تا دو هفته و از ترشی پرهیزند ایضاً که 
جهت سوزاک جدید و قدیم سیلان خون و ریم مجرب بلاتخلف نوشته شوره قلمی دانة الایچی کلان هر یک بست 
ویک ماشه باریک ساخته شش حصه کنند و تا سه روز همراه آب یک حصه صبح و یک شام بخورند و روز چهارم 
آبی که در آن برنج سرخ که بهندی سائهی گویند قدر دو سه دام تر کرده مالیده باشند بنوشند بلکه اگر برنج را هم 
به آب دیگر سائیده بنوشند بهتر باشد و روز پنجم و ششم نیز همین آب برنج باید خورد و غذا در آن شش روز و 
بعد از آن تا سه روز دیگر بی نمک و بی شیرینی سازند واز ترشی احتراز نمایند عجیب‌الاثر است اسضاً که جهت 
شتا نموم اف ات از سک یه سای آتر هر آقتاب کیک اند کوفف ره یرون سک اس یک 
چهانک باقی به دستور ایضاً که حکیم مومن جهت فرح مزمن و آن که با تقطیرالبول و سلس‌الب‌ول باشد و برای 
ورود منی مجرب و بسیار موّثر نوشته گل ارمنی کشنیز خشک صمغ عربی تخم حماض بریان کندر ذکر هر یک دو 
درم بلوط بریان ده درم شربتی دو مثقال به آب سرد سفوفات قلعی و بهروزه و شیاف و غیره بگیرند قلعی کشته 
دانة الایجی خر و طباشیر کباب چینی هر واحد دو ماشه و کوفته بیخته سفوف سازند خوراک روز اول یک ماشه روز 
دوم یک‌نیم ماشه روز سوم دو ماشه همچنین تا یک درم افزوده با قدری آب یا با شيرة ادوية مدرة مناسب مزاج 
بخورند مجرب است ایضاً که معمول حکیم شریف‌خان صاحب ست طباشیر سفید چهار ماشه دانة الایچی خر و 
ست گلو کبابةً چینی هر یک دو ماشه قلعی کشته نیم ماشه ست سلاحبیت آفتابی سه ماشه کوفته بيخته با شيرة 
تخم خیارین میخورده باشند همه یک خوراک ست همچنین هشت روز باید خورد و نزور اقم گرد و خوراک سازند 


بهتر است ایضاً که مجرب ح کیم ذکاواله خان صاحب ست سروالی سنگار خشک و دوهی خر و گوند چنیه بهپلی 
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خار خسک دانةّ الایجی کلان قلعی کشته کوفته بیخته نگاهدارند و نبات سفید همچند آمیخته به قدر شش ماشه یا 
دوازده دام شیر گاو فرو برند و یک نسخة معمول ایشان در بحث جریان منی گذشت و بعضی گویند که اگر قلعی 
کشته و مصطگی هر واحد یک توله ثعلب مصری شش ماشه سفوف کرده هر روز سه ماشه با نیم آثار شیر مادة گاو 
بدهند و غذا برنج دوال مونگ سازند سوزاک کهنه را مفید بود ایضاً سفوف مخترع حکیم احسن الّه خان که مجرب 
ست ست بهروزه ست سلاحبیت ست گلو فعلی کشته هریک یک توله مغز تخم خیارین مغز تخم نربوز تخم خرفه 
تخم خشخاش سفید تخم کاکنج دانة هیل طباشیر سفید کباب چینی هر یک هفت ماشه همه را باریک سائیده 
شش ماشه به آب خالص و شربت بزوری یا بدرقة دیگر بخورند ایضاً سفوف ست بهروزه که در سوزاک کهنه معمول 
است بهروزه تر پا و سیر گرفته گلوی خشک هفت توله اصل‌السوس چار توله سائیده و آمیزند و در صره بسته در آب 
به طریق مشهور چکانند و خشک کرده سائیده نصف وزن آن نبات سفید سوده آمیزند و از نیم درم تایک درم 
نهایت یک مثقال همراه آب یا شیر با تبرید مناسب بخورند ایضاً بهروزه تازه در پوئلی بسته در میان دیگ گلی که 
نصف آن پر از آب باشد بیاویزند به نحوی که پوتلی آن پنج شش انگشت بالاتر از آب باشد و زیر آن تایک پاس 
آتش ملایم نمایند بعده فرود آورده سرد کنند و آن‌چه در ته ظرف منجمد گردد برآورده سوده به قدر نیم ماشه تا 
یک‌نیم ماشه با هموزن آن اصل‌السوس مقشر سوده آمیخته با لسی شیر گاو بدهند و از ترشی و فلفل سرخ پرهیز 
ضرور است ایضاً بهروزة موصوف و طباشیر و سنگ جراحت هر یک شش ماشه دان هیل دو ماشه گوکهر و یک توله 
سفوف ساخته پنج ماشه همراه شیرة تخم خیارین شيرة تخم خرفه هر یک هفت ماشه شربت نیلوفر دو توله داده 
باشند ایضاً ست بهروزه و آملة خشک و قاقلة کبار هر یک یک توله سائیده به قدر سه ماشه با لسی شیر گاو تازه ده 
روز صبح بخورند غذا شیربرنج شیاف که برای اندمال قرحة سوزاک معمول ست سفیدة کاشغری شسته کات سفید 
مرداسنگ توتیای سبز کافور هر واحد یک ماشه در آب درخت کیله صلایه کرده شیاف باریک ساخته در بحلیل 


نهند ایضاً توتیا مرداسنگ صبر کدو سوخته مس سوخته اقلیمیای مغسول گل قبرسی شادنج مفسول کندر انزورت 
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مازو گلنار شب یمانی اقاقیا زاج سوخته دم‌الاخوین گل سرخ اقماع انار ترش کاغذ سوخته مجموع با هر کدام که 
میسر آید گرفته شیاف استعمال نمایند فتیله مخترع حکیم مومن به جهت سوزش بول و تنقیة چرک و التیام زخم 
به غایت موّثر و مجرب است و جهت تواصیر نیز بیعدیل صبر زرد یک درم توتیای مغسول مرداسنگ سفید آب قلعی 
مغسول گلنار گل ارمنی هر کدام دو درم کدو سوخته موی سوخته کندر هر کدام یک درم آفیون نیم درم همه را 
باریک سائیده از حریر گذرانیده به آب کتیرا بسرشند و فتیله‌ها باریک ساخته در سوراخ قضیب بدارند قطور که برای 
قرحة سوزاک مجرب حضض مکی تخم خرفه سفیدة کاشغری در آب حل کرده در احلیل چکانند و در نسخة دیگر 
تخم کاهو مقشر و گل ارمنی به جای حضض داخل ست قرص که نافع است قلعی کشته ست سلاحبیت آفتابی 
کتیرا گل ارمنی خشخاش سفید صمغ عربی مغز بهدانه مغز تخم خیارین خرفة مقشر مغز تخم تربوز مغز تخم کدو 
شیرین کوفته بيخته با لعاب اسپغول به قدر یک یک ماشه اقراص سازند و در سایه خشک نموده نگاهدارند و به قدر 
هفت ماشه با شیر ماده گاو ممزوج به آب فرو برند اقوال اطبا بوعلی سینا می‌نویسد که علاج قروح داخل قضیب به 
علاج قروح مثانه کنند و گاهی در مثل این احتیاج به این دوای قرطاس افتد بگیرند قرطاس محرق و اقلیمیای 
محرق مغسول و پوست درخت صنوبر صغار و شادنج و کندر و از این اقراص سازند و در زرافه استعمال نمایند 
گیلانی می‌گوید که مسهلات باردة رطبه مثل آب فواکه مقوی بسنا و خميرة بنفشه و خميرة نیلوفر و امثال این 
بنجاح می‌انجامد و تبربد و ادرار را در این باب دخلی عظیم است و فرص کاکنج مفید واگر تخم تاج خروس یک 
توله با قند دو توله سفوف نموده تا بست روز بخورند نافع بود و ایضاً شورة قلمی سفید صاف یک درم سائیده در یک 


چمچة شیر ربخته بیاشامند و عقب آن یک پیاله شیر بنوشند سه روز پا یک هفته و پا زرشک سه توله شب در 
پانزده تولةً گلاب تر کنند و صبح صاف کرده شيرة تخم خیارین یک توله و نبات چهار توله سائیده بر آن اضافه 


نموده بیاشامند سه روز این عمل کنند که نافع است و این سفوف مامیران برای اندمال قرحه مجرب انست طباشیر 


دو درم کبریت زرد دو درم مغز تخم خیارین چهار درم تخم خرفه نیم مثقال کتیرا صمغ عربی مامیران چینی هر 


۱۳۸۲ 


3271 0 24 


یک دانگ گلنار یک‌نیم دانگ زرشک بیدانه افیون زراوند مدحرج هر یک دو دانگ کنجد سفید مقشر سه مثقال 
شکر سفید هموزن ادوبه سائیده سفوف سازند خوراک یک مثقال به آب تازه یا به ادوية مناسبه میرحسین نوشته 
که عمده در معالجة این مرض تسکین حدت و حرارت خون و تصفية منی است پس اگر علامت غلبة خون ظاهر بود 
فصد باسلیق يا صافن نمایند و کاسرات حدت خون و منی مانند ماءالقرع ماءالشعیر و شیر بعض بزور بارده مثل 
تخم خرفه و خیارین و کدو دهند دانه و تخم خربزه و کاسنی و خار خسک و حب قرطم با لعاب بهدانه و اسپغول و 
امتال اینها از مبردات و مدرات و مفتحات با مغریات و مدملات مانند کتیرا و دم‌الاخوین و حجرالیهود سائیده به 
حسب احتیاج و ضرورت به اضافة شربت بنفشه یا نیلوفر یا استجبار یا حب‌آلاساس يا عناب و نزد شدت وجع با 
بعض مخدرات مانند شيرة تخم کاهو وخشخاش یا شربت خشخاش و یا حب کاکنج و خوردن شيرة تخم خرفه چهار 
پنج مثقال با ریوند چینی مقدار نیم مثقال تا یک مثقال چهار پنج روز و همچنین آشامیدن شیرة حب قرطم مقدار 
دو سه مثقال با خار خسک مقدار یک مثقال در تصفیه منی مجرب است میرحسن خراسانی گوید که در سوزاک 
استعمال صرف تبرید زاتد گاهی مضر می‌شود و چنانچه بعضی را از نوشیدن شیر و شیرة خیارین و خار خسک و 
غیره درد کمر پیدا می‌گردد و در این حالت شيرة بادیان چار ماشه شيره حب‌القرطم شش ماشه شيرة خار شتر 
چهار ماشه با شهد دو توله دادن فائده می‌کند و ست بهروزه اکثر در این مرض مفید می‌شود لیکن بعضی را تپ 

آرد و این ترکیب آن مجرب ست بگیرند ست بهروزه و قلعی کشته و طباشیر هر یک یک ماشه و سفوف کرده با 
شیر آضل اون ار تیه لعاب یداتس ماقه ریت بزوری هو خوله بخور نها مولف معمولی گوبه کنه انتمال 
سال پرنیلی که به زبان فرنگی ترکیب ابقرر را گویند در سفوف ادوبة سوزاک فائده می‌کند و طریق ساختن آن این 
است که شورة قلمی سفید دوازده توله گندهک آنوله سار یک دام در ظرف گلی نو کرده بر آتش زغال دارند تاهر 
دو اجزا آب شوند و تا آن که از شعله دود برآید بر آتش دارند و هرگاه شعله منطفی شود و هر دو اجزا مثل آب به 


نظر آید از آتش فرود آورده در ظرف مسی قلعی دار و با در تهالی کانسی اندازند چون هوا رسد منجمد گردد پس 
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نگاهدارند و این سفوف آن نیز مفید است بگیرند سال پر نیل و گل ارمنی شب یمانی بریان نبات سفید همه برابر و 
کوفته بیخته سفوف سازند و به قدر یک توله با لسی شیر بخورند و ایضاً در اکثر سفوفات هندی قلعی کشته داخل 
می‌شود و طریق کشتن آن به انواع است و آنچه معمول ست این است که بگیرند قلعی هر قدر که خواهند و اول آن 
را صاف کنند به این طور که قلعی را گداخته در بول ماده گاو نازائیده سه مرتبه سرد کنند باز سه مرتبه در روغن 
تلخ باز سه بار در دوغ ترش و بعضی سوای این هر سه در آب نقوع ترپهله نیز سه مرتبه سرد می‌کنند و بعد صاف 
کردن تپرهای باریک قلعی سازند و چهال درخت نیب و درخت پیپل و درخت تمرهندی و درخت لیمو برابر گرفته 
کوفته و برابر آنها برگ بهنگ آمیخته در تهیلة ات گذارند و در میان آن پترهای قلعی نهند پس به وقت شام از 
کنارة تهیله آتش دهند که سوخته شود و صبح از آن قلعی سوخته گرفته سائیده به کار برند و نزور اقسم بهتر آن 
اسث که به قدر یک دست زمین کاویده در آن پاچک دشتی نصف آن پر کنند و بر آن بارة طأت گسترده و بر آن 
نصف چهالهای مذکوره و بهنگ فرش کرده بالای آن پترهای قلعی بگسترند و بالایش نصف چهالها و بهنگ باقی 
کستر نهپ آن باز6 فلت نیت وبالایشن باچکداهتی دیگر تیاده آششن دهد هرگاه ره قنوه عاکسشر پاچنکه کنات یه 
آهستگی جدا کرده دانة قلعی کشته که سفید شده باشد از آن برگیرند و آن‌چه از آن برگیرند و آن‌چه از آن خام 
مانده باشد بار دیگر تپرهای آن ساخته به دستور آتش دهند و بعضی گویند که قلعی را در شوره کشته در این 
مرض استعمال نمایند و طریقش این است که قلعی به قدر دو دام صاف کرده هفت تپر سازند و شازده دام شورة 
قلمی سائیده زیر و بالا داده در ظرف گلی هفت کپروئی نموده در نیم من پاچک دشتی نهاده آتش دهند هرگاه 
سرد شود برآورده سائیده در آب حل کرده بدارند آن‌چه ته‌نشین گردد گرفته خشک ساخته سائیده به کار برند 
اختان 

بدان که ختنه کردن در رجال سنت است و در نسا لذت و باید که قطع زائد بر قلفه نکنند که آن انهاک عضو می‌کند 
و قطع احلیل مهلک است علاج خاکستر کیب بز بر آن ذرور کنند و هر روز تجدید آن نمایند و پنبة مبلول با بول و 


روغن کنجد و شب یمانی خون را بند می‌کند و روز سوم اگر جراحت خشک شود و روغفن گل و موم نهند و الا 
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سندروس تا روز پنجم به کار برند پس شکر با خاکستر مذکور اگر متعفن گردد و الا کافور به روغن کنجد وسفیدی 
بیضه و از عمل اهل هند اولاً انداختن آب دهن ست بعد خائیدن بیره پان و استعمال سنگ جراحت و بعد از آن پیاز 
بریان به روغن زرد و آنچه در این باب مجرب است و از دیگر تدابیر غنی می‌کند استعمال این خشکندست که 
جراحت را زود به می‌کند باید که چون ختنه کنند بگدازند تا خون تمام برود بعده این دوا را افشانند و به بندند 
کات هندی مرداسنگ هلیله بلیله مر صاف صبر برگ مورد مساوی کوفته بیخته به کار برند و بعد از سه روز 
بکشایند و گوبند که احسن اوقات ختنه وقت عصر است در تابستان و صبح در خریف و زوال در زمستان و ختنة 
طفل در ربیع کنند به خلات بالغ که ختنه او در ربیع نباید کرد 

امراض صفاق و سره 

آن اقسام فتق و نتور سره و ورم سرد و تقیح سره و تحرک سره است و چون ادراک ماهیت فتق موقوف بر شناخت 
کیفیت صفاق ست برخی از حال آن می‌نگاريم بدانکه پوشش شکم جلد است و غشای مراق و عضلات و دو حجاب 
که یکی از اندرون مماس معده و امعاست و آن را ثرب گویند و در یونانی ابیلس و دوم بالای آن و آن را صفاق نامند 
و در یونانی باریطون و باریطاون و این غشا تا تهیگاه و پیغولة ران فرود آمده و در آن‌جا دو منفذ ساخته شده چون 
دوموری از هر یکی فرود آمده تا نزدیک هر دو خصیه و آنجا کشاده شده و هر یکی با دیگری پیوسته است و 
گرداگرد هر دو خصیه یک خریطه گشته 
مرضی است که به سبب انشقاق صفاق پا به سبب اتساع مجربین که بالای خصیتین در کنج ران است جسمی که 
مافوق آن است نازل شود پس اگر صفاق حوالی ناف بشگافد و جلد آن م حل بلند شود به سبب برآمدن ثرب و 
حدود و غیر آن از شق تحت جلد آن را فتق مراق ابطن گویند و اگر صفاق میان کنج ران بشگافد و آن موضع بلند 


شود آن را فتق الاربیه نامند و این هر دو نوع زنان را نیز عارض شود و اگر مجری که بالای خصیتین ست اتساع 


۱۳۸۵ 


274 0 24 


پذیرد و يا صفاق میان این مجری بشگافد و از جوف چیزی به سوی کیسة خصیتین فرود آید آن را قیله و فتق 
علی‌الاطلاق خوانند و این نوع مخصوص به مردان است و جمهور اطبا قیله را اوره و قرونیز گویند بالجمله اطبا در 
اطلای این سا اععات سار دنه اه سا کیال کون که غرم کرت وه اه تایه سفق 
گویند و خروج معا و ثرب را به ناحية کنج ران قبلفالاربیه و قروالاربیه نامند و نزول روده و ثرب را به کيسة انئیین 
قبلة الامعا و قروالمعاتی و قروالثربی خوانند و بعضی قیله را مخصوص داشته‌اند بدانچه سبب او اتساع مجری بلاخرق 
باشد بهر آن که ایشان قیله را از امراض اتساع مجری شمرده‌اند فقط و فتق آن را گویند که سببش خرق صفاق باشد 
و آن را در امراض تفرق اتصال شمار کرده‌اند فقط و گاهی اضافت این اسما یعنی فتق و قیله به سوی شی نازل کنند 
مثلا اگر آن جسم نازل ثرب باشد فتق ثربی گویند و اگر روده بود فتق معاتی نامند و اگر آب باشد فتق مائی خوانند 
و اگر ریح باشد فتق ریحی گویند و کذلک قیله را ثربی و معائی و مائی و ریحی به دستور خوانند و قرشی قیله را 
مخصوص نموده چون شی نازل ثرب یا روده یا ریح باشد و اوره را چون نازل رطوبت مائیه یا دمویه يا غیر آن باشد و 
انطاکی گوبد که فتق را قرو و قیله و اوره نامند وگوبند که قرو آب ست و قیله لحم و اورة نزول ثرب و فتق عام از 
آن است و بالجمله این علت ردی عسرالعلاج است در بلاد رطب بیشتر افتد و سمرقندی گوید که اگر مادة غلیظ به 
کیسة انیئین فرود آید و آنجا غلیظ‌تر گردد و آن را قرولحمی گویند و صاحب جامع گوبد که قرولحمی روئیدن 
گوشت در اجسام محیط انیئین ست و از انصباب ماده غلیظ به سوی این موضع و يا از ضربه و يا از علاج قرومعائی 
بی قاعده و خلاف دستور و به قول شبخ چون فتق چنین واقع شود که شی نافذ به سوی خصیتین آید اوره و قیله 
نامند و ماسوای این را مسمی به اسم عام فتق سازند و اکثر اوره خصیه و دوالی و صلابت آن و صلابات کيسة خصیه 


در خصية چپ واقع شود پس گاهی اتفاق افتد که ضعیف تر از هر دو تقبة مذکورین فراخ شود یا صفاق میان آن 
بشگافد از رطوبت مغریه یا مائیه مرخیه و به معونت اسباب شقاق که مذکور گردد پس ثرب يا معا و خصوصاً اعور 


که مخلی غیر مربوط است و يا رطوبات که به سوی خصیه از دفع طبیعت بریزد نازل شود و یا رطوبت در خصیه به 


سیب برودت او و احالة او خون را به سوی مائیت متولد گردد و گاه او ۳ غشای خاص پیدا شود و گاهی رطوبت 
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خون و دموی و دردی بود حتی که سبب او ضربه یا سقطه باشد و یا ریاح نافخه بود و گاهی در آن‌جا لحم روید و 
اورةاللحم نامند و گاهی همچنین در اربیه باشد و گاهی عروق خصیه انتفاخ پذیرد و آن را ادرةالدوالی گویند و گاهی 
خصیه استرخای شدید پذیرد به غیر فتق و دراز شود و مشابه آوره گردد و گاهی فتق بالای خصیتین واقع شود 
نزدیک کنج ران و فوق آن و در ناف و بالای آن و در هر دو کنج ران و آن‌چه فوق ناف افتد اندک و نادر بود به 
قیاس غیر آن بهر آنکه وعامت این موضع به عضلات ست و آنچه زیر اوست وقاية او اطراف عضلات ست و گاهی 
سرورانتو عارض شود و آن نیز از قبیل فتق بود و فتق بالای ناف روی الاعراض باشد و اگرچه زیادتی اندک نماید و 
در ابتدا درد نکند و بدانکه قیلةالمعا و ثرب مرض قوی و مشکل است و اگرچه حجم او کوچک باشد و قیلهالماء 
موی تسا سا ی ارس کت اد بات ی کم که راسطا سون شاد که اوه اما 
غذای او به مائیت پیدا شود اگرچه در آن صفاق سالم و مجری از انفتاح عاضم بود عظم در کيسة خصیه پدید آید و 
اين را مجازاً قیل و فتق گویند بالجمله سبب انشقاق صفاق بار گران برداشتن يا آواز سخت کردن بااز جائی به 
جائی جستن یا قی سخت شدن يا امساک منی بعد حرکت آن از جای خویش یا بالا بر آمدن زن بر مرد وقت 
مجامعت يا حبس ریح و براز پا جماع بر امتلای شکم و بر تخمه یاحصر نفس يا ضربه و سقطه بر شکم یا کثرت اکل 
و شرب و حرکت قبل از هضم و یا خلط غلیظ است و سبب اتساع مجرای مذکور رطوبت مرخیه است خصوصاً اگر 
جستن به قوت یا آواز شدید با حرکت سخت و غیر آن سببی از اسباب مذکورة انشقاق اعانت آن کند و از اینجا 
است که قیل اتساعی به عصیان بسیار عارض شود به سبب رطوبت مزاج و ضعف اعضاء اغشیه و کثرت حرکات 
شدید ایشان و به جوانان کثیرالرطوبت نیز طریق تشخیص این مرض و اقسام آن اگرحوالی ناف یا در کنج ران یا در 
خصیه بلندی و زیادتی پدید آید و اين زیادتی از غمز دست به سوی داخل رجوع کند و هنگام حرکت و حصر نفس 
زیاده ظاهر گردد و گاهی تایدید شود مرض فتق باشد پس آن‌جه اند ک بالاتر از ثاف باشد در ابتدا درد کم. کند و 
بلندی آن کمتر بود و در آخر عوارض آن به سبب اندفاع امعای وقاق تحت تر باشد و بیشتر اعراض ایلاوس از وجع و 


کرب و قی کردن براز حادت گردد و آنجه زیاده بالاتر از ناف باشد بی درد بود به سبب بعد این موضع از موضع امعا 
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و بروز ثرب فقط و آنچه زیر ناف باشد در ابتدا درد نکند و بعد اتساع فتق درد شود و این و آنچه در کنج ران باشد 
لامحاله از انشقاق پرده صفاق بود و آنجه به تدریج اندک اندک در کيسة انثیین به غیر حرکت سخت و آواز قوی و 
غیره حادث شود به سبب اتساع مجری باشد بعد از آن حال زوال زیادتی مذکور و عدم زوال آن و حال قاقر وقت 
غمز از مریض بپرسند اگر گوبد که در وقت خفتن بر پشت به غمز موضع زیادتی به سرعت زائل می‌شود و هنگام 
غمز و زوال آن قراقر اندک می‌کند و چیزی مستدیر مائل به درازی در خصیه معلوم شود و گاهی خصیه سخت 
گردد و در آن هنگام به مشقت تمام به بالا رود اگر فتق در خصیه باشد و از خوردن طعام موّلد ریح و دیر هضم و از 
پیاده رفتن باز عود کند و گاهی درد شدید همچون قولنج عارض گردد فتق معائی باشد و اگر گوبد که زیادتی 
موضع وقت استسقا و غمز به دشواری زائل می‌شود و در آن وقت قراقر نمی‌کند و در حجم کمتر باشد و کمکم 
حادث شود فتق ثربی باشد و اگر گوید که آن زیادتی از غمز به آسانی و بدون درد زائل می‌شود و قراقر شدید 
می‌کند و فی‌الحال باز رجوع می‌نماید و انتفاخ محسوس شود و احوال در استسقا و غیر آن یکسان بود فتق ریحی 
باشد و اگر گوید که زیادتی مذکور به هیچ حیله زائل نمی‌شود و قراقر نمی‌کند و خصية سنگین و روشن و آبناک 
نماید و از جنبانیدن آن حرکت آب شنیده شود بول اندک اندک به دفعات آید فتق ماتی باشد و اگر گوید که همواره 
زیادتی در نفس کيسة خصیه می‌ماند نه در داخل آن و با صلابت و غلظ بود قروة لحمی باشد و اگر گوید که در 
قرو یه تیان و همم انع ای یه ابیت ار خوانن باه انوم بانکه شون سای اند بت ها 
مع روده فرود آید و چون ثرب نیز پاریده شود روده فقط نازل گردد و این به نسبت آنکه ثرب تنها نازل شود بسیار 
مخوف است و احیاناً محدث قولنج مهلک و فتق که از اتساع مجری باشد | صلاح‌پذیر است به خلاف آن که از انشقاق 
متقاش فد که اتتسام ارس سک نل ار ور این ور اک آعمهه تیا اب تسک کشتیق مشق و 
منضم دارد 

علاج کلی افسام فتق 


شیخ می‌فرماید که به تدبیر کلی ارباب فتوق ترک امتلا و ترک حرکت بسیار و جهیدن و برخاستن دفعة و جماع 
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انیت هقی اتضال آن اس کی اس باقن و ای عفد اه کرک کنهو سار شوپ آب نک 
جمیع اشیای مرخی بگذارند حتی که حمام و چون غذا خورند بر پشت خوابند و هنگام نشستن و نزد جماع خاصةً 
فتق را بسته دارند و جماع بر خلو شکم کنند و بدانند که غرض در علاج فتق الحام شق است اگر ممکن باشد و یا 
حفظ او تا ازدیاد نپذیرد و اجتناب از آنچه که مرخی و موسع باشد درد کردن شی نازل در آن اگر ثرب یا معا باشد و 
تحلیل مجتمع در آن اگر آب یا ریح باشد و منع ماد ممدو آن و اگر تحلیل نشود تدبیر اخراج آن پس الحام شق با 
حفظ او به ادوية مقوية و مغزية قابضه باشد و هر قدر که شق کمتر باشد الحام سهل بود و گاهی در آن استعانت به 
داغ می‌نمایند و تجفیف او به ادوية محلله بود و گاهی در این نیز استعانت به داغ می‌کنند درد نازل به بستن رباط 
بوخ و نافیل یمه ادا )اي پهانته ام توق سم افو امه ارام دیا غذا باقت:ه اراب | 
به ادوبة مفرقه به قوت و به عمل حدید بود خضر گوید که این مرض به نمی‌شود مگر آن‌چه در صبیان حادث شود 
به ندرت و به هر حال علاج کنند تا زیاده نگردد به ترک امتلا و غیره که در قول شیخ مذکور شد و ربحی و مائی 
تریاق و مشرودیطوس مجرب است و استعمال سفوف اصول سفوف حاکی و سفوف فتق و کمونی و سنجرینیا نافع و 
آنچه بهر فتق صبیان مجرب است این است که ربع ورم پشم خرگوش به اندک مشک و عسل بخورانند انطاکی 
گوید که ابتدای مطلق فتق را چیزی بهتر از گرسنگی و قطع اسباب سابقة مذکور و بستن شکم و تقلیل شرب و 
شوربا و جماع و خواب بر رو نیست میرعوض می‌نویسد که در کودکان درست شدن فتق و شق ممکن است و در 
غیه شا قرضی اه مالس معافط اس از آنکه زیاده شوه و اییات این علی بای که یی او سر کات قوبه و 
بلند کردن آواز و مجامعت خاصة بر امتلا و خوردن طعام‌های غلیظ و بادناک و فواکه احتراز نمایند و گویند که هر 
ین این فرش نییعت اما اک هر انتدا پدمعالحه ان رها ند ار کدی نا ایستم وید فان دیگ قه اتمایخ: 
اینجا است که گوینده واجب است که اقدام نماید مریض به معالجة این مرض و امروز را به فردا نیفگند خصوص 


وقتی که در دو دو جانب بوده باشد پس اکثر ریم کند آن موضع و بعده سیاه و فاسد شود و از آنجا پس روده برآید 
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و مریض را بکشد به سبب کثرت درد و امعا و فساد و هضم و شخصی را این مرض حادث شد و او ملاحظه از امتلا و 
حرکات و جماع نمی کرد پس صفاق بشگافت و به جز جلد باقی نماند و بعده از آن موضع خراج برآمد و از اندرون 
تکشان وعلیان از شاه ریش اعضای خرالی را هلاک شه بش از هل آیم یی لیوا خر راخب است واتدا خفن 
حقق تین ری تاه کر کی معا سر کر انا لش افمام ان مرن کت اس رولیت 
انگشت پا از جانب محاذی علت و باید که دائم جبیت نرم دارند و به قول گیلانی از این دوا بسیار ستوده و فتق را 
خیلی سودمند است پشم خرگوش هشت درم شونیز از ورد مکد چهارده درم گل سرخ شازده ورم عسل کف گرفته 
هشت اوقیه یعنی پنجاه ورم بگیرند پشم از مواضع مختلفة جلد خرگوش و خوب سحق کنند واز عسل کف گرفته 
مع باقی ادویه آميزند و به آتش ملائم بپزند تا آنکه قوام او غلیظ گردد و هنگام خواب در حالت خلو معده از غذا 
خورده باشند. 

علاج فتق معائی و ثربی 

باید که به امعا و ثرب نازل را به آهستگی و نرمی از دست باز گردانند و اگر باز نگردد آب گرم بر آن ریزند و مریض 
را در آن بنشانند تا که خصیه نرم گردد پس باز گردانند و بالایش این ضماد قابض و مشد و نهند مصطگی انزروت 
کندر جوزالسرو و برگ آن اقاقیا گلنار دم‌الاخوین مرمکی شب یمانی صبر ابهل حضض همه مساوی در سریش و 
غری‌السمک که در آب عنب‌الثعلب گداخته باشند سرشته بر لته کشیده بگذارند و ضماد عجیب که در قول بو علی 
سینا خواهد نیز معمول است و به رفاده محکم بندند و تا سه روز بسته دارند و مریض بر پشت افتاده ماند تاعائد 
نشود و پیوسته به رفاده بسته دارند و بهترین علاج آن است که اول از دست رو کنند بعده کرة آهنی به بندند و 
مدام جوارش کمونی و معجون حب‌لفار و فلاسفه میخورده باشند واز ساثر حرکات و صدمات قویه اجتناب نمایند و 
خوردن اطریفل صغیر یک توله با عرق عنب‌الثعلب ده توله و ضماد جوزالسرو و عنب‌الثعلب گل خطمی سریش هر 
یک چهار ماشه کوفته بيخته به شیر گاو پخته قدری روغن بید انجیر داخل کرده نافع بود و اگر درد شکم بسیار بود 


مصطگی یک ماشه سوده به گلقند دو توله سرشته بخورند بالايش عرق بادیان عرق عنب‌الثعلب هر یک پنج توله 
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گنه از نیسوی رک ماه سوزه تاحیان یک ماقم سوده افزینه سفه فص کرخه سم ازرباخیان کل سرخ هرک 
چهار ماشه بیخ بادیان بیخ کاسنی عنب‌الثعلب گل بنفشه هر یک شش ماشه انجیر زرد سه دانه انیسون سه ماشه و 
غیره جوشانیده گلقند سه توله حل کرده بدهند و بعد سه چهار روز مغز فلوس شش توله روغن گاو شش ماشه 
افزوده مسمل دهند و جوزالسرو و شب یمانی پوست انار ترش مازو سبز جفت بلوط قشار کند در غری‌السمک صمغ 
عربی طراثیث قرظ مورد کوفته صمغ را در آبی که اندران اشق حل کرده باشند حل کرده با دیگر ادویه آمیخته 
ضماد کردن از مجربات حکیم اکمل خان است و گویند که این ضماد دستورالعمل است برای طبیب در علاج فتق 
حضض مکی ریوند چینی عصارة لحیةالتیس هر یک نیم درم مازو سبز گلنار فارسی جوزالسرو و کندر راتینج هر 
یک یک درم گل قیمولیا گل قبرسی خرنوب بنطی پوست انار حب‌آلاس سک برگ مورد هر یک ثلث درم صبر مرصا 
قی آقافتا سر یک هرک کانن دم شاف ساسا منک خی ای ات شیم نگاو سین 
می‌آورند و قبض بسیار دارد برگ علیق عسالج درخت انگور هر یک دو درم همه را کوفته و آن‌چه قابل گداختن 
است آن را گداخته مجموع را به آب علیق و آب برگ زراوند و اندکی شراب قابض سرشته ضماد کنند بر موضع فتق 
و بر خصیه تا بچسید و اگر خوب نخسپد باید که سریش و سریشم ماهی را زباده کنند و به آن قدری برزقطونا 
قاق هوهق هل هت مرو شک راک نی ترآ آفون ح کرومی با وف شا تواه تسه 
چیند و تا یک پاس در آفتاب بدارند و تمام روز و شب نهاده دارند و صباح آن را به آهستگی جدا نموده دیگر 
بچسپانند همچنین مکرر به عمل آرند تا همگی روده به بالا رود و خصیه بر هیئت اصلی باز آید و ضماد ایلوه گوگل 
بول سرخ آبنه هلدی هر واحد ماشه سریش دو ماشه نیز مفید و گاهی افیون زردة تخم مرغ عوض سریش می‌کنند 
و مغز تخم بید انجیر پنبه دانه کنجد تخم معصفر گل نیسو هر یک چهار درم زردچوب زنجبیل هر یک منقال به 
روغن بید انجیر پخته بعد رد کردن روده ضماد نمودن و به رفاده بستن نافع است و اگر پوست بیخ پلاس در سایه 
خشک کرده باریک بسایند و بیخته هفت ماشه به آب تازه خورند کلانی خصیه را نافع بود و برای درد نافع بود و 


برای درد ناف که بیجا شده باشد نیز نافع و ایضاً کندر به آبرنگ خشت کهنه مساوی کوفته بيخته دو درم با روغن 
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گاو بخورند اگر روز اول قی آید خصیه بالا رود و این طبیخ نیز نافع نسنق نوشته تخم ورد پنج درم در سی و دو درم 
آب بجوشانند تا چهارم بماند صاف نموده ده درم روغن گاو آميخته نیم گرم استاد شده بنوشند و ایضاً سهاگة بربان 
شش سرخ سائیده پا قند سیاه کهنه سه حب سازند و یکی هر صبح خورده بالای آن قدری روغن زرد بنوشند و غذا 
مالیدة بی نمک و ایضاً برای فتق و ورم خصیه برگ نرم بهی دو سه عدد در سه پاو آب بجوشانند چون بکپا و ماند 
صاف کرده به اضافة قدری نمک بنوشانند و در سه روز فائد شود اقوال حکما سویدی می‌نویسد که شرب برگ 
خشک او ناب انجیل صغیر مثل غبار سوده سه درم و کذا طبیخ آن در فتق مجرب است و کذا ضماد صمغ عربی و 
صبر و آس و کذا ضماد دم‌الاخوین و کتیرا و صمغ عربی و زردورد با قماح آن و کذا ضماد ماش مقشر و حضض 
مکی و کذا ضماد و بق و مازو سبز و کذا شرب عنبر خام در شیرتازه حل کرده به اطفال و کذا بزررشاد هشت درم 
باریک سائیده در صوف ارنب هشت درم و عسل خالص نیم رطل شامی آميخته در بست روز بخورانند و باید که در 
این ایام مریض بر پشت خوابیده ماند و پایهای او بنلد ماند و فتق به رفاده بسته دارد و ساکن ماند و هم او گوید که 
ضماد خراطین و یا مغرة عراقی و عذبه و يا برگ سرو در غری‌السمک محلول سرشته و یا کمات خشک باریک 


سائیده به غری‌السمک محلول در سرکه سرشته و يا حضض و شب یمانی و يا پوست انار و کندر و یا آرد جو مثشل 
آن سريش و یا اشق و سماق و یا حنا یک جزو و گل حرف نیم جزو و یا کندر و شب و یا مازو وشراب و شرب راوند 
به تکرار و کذا قیصوم یک قبضه در سه رطل آب انداخته یک شبانه روز در تنور بگذارند هرگاه یک رطل بماند 
بنوشانند و تا عصر غذا ندهند و تا سه روز به عمل آرند و کذا در شراب ریحانی یک ساله دو درم زراوند آمیخته و 
کذا عصارة لحیةالتیس خشک سوده وضماد وشرب طرفا و کذا کاسنی دشتی و کذا پودینه و کذا مثانة بز نر خشک 
کرده سوده و در آن دارچینی و قرومانا آميخته هرواحد نافع فتق است و برای فتق صبیان زراقة بول سنگ‌پشت یا 
خون او به اندک مشک در احلیل و کذا ضماد بیضیاو و کذا نشاندن در طبیخ سنگ پشت مهرا پخته به تکرار و کذا 


ضماد خون سام ابرص مفید است و گفته که ضماد بزرقطونا مثل غبار سوده و کذا جوزالسرو کوفته بیخت ه به 


غری‌السمک در سرکةّ محلول سرشته و کذا مقل ازرق محلول به آب دهن روزه دار يا مخلوط در غرة فول و شرب و 
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ضماد ایرسا هر واحد نافع قیلة عبیان است و برگ ابهل و جوزا و مساوی هر روز دو درم تا مدت چهل روز خوردن و 
کذا بیخ و برگ بنطافن و ضماد فیروزه و کذا انجیر و خردل و کذا شونیز و قطور روغن زنبق در ذکر هر واحد نافع 
قیلفالامعا است مسیحی گوید که اگر فتق از نزول روده پا ثرب به کنج ران‌ها به کيسة بیضتین باشد معالجة او به 
این طور کنند که مریض را بر پشت بخوابانند و پای او بردارند تا آنچه نازل شده به موضع خود رجوع کند پس 
جوزالسرو و اسعد و مرزنجوش و مازو و اقاقیا وکندر و مرو صمغ به غری‌السمک آميخته بر موضع فتق گذارند و به 
عصا به قوی بندند و حتی‌الامکان وا نکنند و برای نزول معا به سوی کيسة آنثیین این هم نافع است که اول به مکان 
او رد کنند پس تضمید به ضماد متخذ از ادوية قابض و مشد و استرخا نمایند مثشل جوزالسرو و اقاقیاو عصارة 
لحیةالتیس و پوست انار و صبر و مر و انزروت و مصطگی و قشار کندر و مازو خام و سماق و گلنار و آس و شب و 
صمغ و قرظ و طرائیث و بدان ادوية کاسر ریاح مثل ابهل و زیره و حنا و آنچه التزاق نماید مثل دبق و غریالسمک 
مخلوط سازند و این ضماد نیز برای نزول معا نافع اشق کندر صبر و بق هر واحد سه درم مقل دو درم اقاقیا انزروت 
هر واحد یک درم کوفته یک شب در سرکه تر کنند و صبح بسایند و اندک ابهل سوده بر آن انداخته بر پنبه مالیده 
بربندند و ایضاً مصطگی کندر سریش انزروت صبر مر حضض و اقاقیا مامیثا گلنار دم‌الاخوین هرواحد یک درم 
سائیده به آب عنب‌الثعلب سرشته بر موضع نهند و ایضاًاقاقیا جوزالسرو و صبر پوست انار مساوی به آب صمغ 
سرشته ضماد کنند و بربندد و ایضاً زعرور خشک و کمات خشک سائیده به آب غری‌السمک آميخته بر موضع ضماد 
کنند و ایضاً مر زعفران هر واحد یک جزو با پوست جفت پا سوخته دو جزو زردة بيضة آميخته ضماد سازند بوعلی 
سینا می‌نویسد که اگر نزول روده در ثرب به سوی کيسة خصیه باشد رد آنها ممکن است و لیکن به قیاس روآنها از 
نستق توق آن مشکل بود چه آن به استسقا و اونای غمز و ست سهل باشد پس اگر فتق زیاده باشد از تجفیف آنچه 
به سبب رطوبت متسع شده باشد و ضم آنچه منشق گردیده باشد اخذ کنند و در الهام او حیله سازند و چون روان 
مشکل گردد مریض را در آب گرم نشانند و بر فستق ملینات ضماد نمایند یا به پارچة گرم تکمید کنند تارجوع 


کند پس ادویة جامعه بر آن نهاده بربندند و بر پشت بخوابانند و بستن به رفاده‌های مربع باشد چه رفاده کری 
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توسیع می‌کند و فستق عظیم را از لجام چاره نباشد و آهن اصلا نزدیک این فتق نشاید برد وادوية مشروبه که 
صاحب فتق بدان انتقاع یابد سنجرینیاست و طبیخ جوزالسرو و خصوصاً سنجرینیا و کمونی در آن حل کرده و 
اضمدة که بر شق استعمال کنند باید که هر دو لب فتق جمیع و بیضه به بالا متقصص شده باشد و از رد آنچه نازل 
شده فارغ گشته باشد و بعد از آن تضمید نمایند به کدامی از اين اضمده متخذ از ابهل و از جوزالسرو و از برگ سرو 
چه اینها اصول اضمده و جامع کثرت نفع‌اند و از مقل و کتیرا و صمغ عربی و غری‌السمک و غری‌الجلود و دیق و 
کمات خشک و لحوم سرطانات و گل سرخ به اقماع آن و جمیع قوابض و مصطگی و آن یابس و ماش و مقشر و ثمر 
طرفا و مغره و قنطوریون و صبر سمحانی و مرو ایضاً اشق و کندر باقی اجزا همان است که در قول مسیحی گذشت 
و این ضماد خفیف است بگیرند مصطکی و انزروت و کندر مساوی و به سریش محلول در نبیذ مویز آميخته بر کاغذ 
طلا کرده بربندند و این ضماد مثل آن است صبر سریش کندر و ایضاً بگیرند جوزالسرو و کندر و اقاقیا و گلنار و 
انزروت و دم‌الاخوین و مر و حضض و ابهل مساوی و باریک سائیده به صمغ سرشته به موضع فتق بچسپانند تا آنکه 
خود بیفتد و این ضماد نیکو است و بسا است که فتق صبیان را ملتحم سازد بگیرند پوست انار ده درم مازو خام پنج 
درم ودر شراب قابض پنج اوقیه خوب بجوشانند درد معا به سوی فوق نمایند و بعد نطول موضع به آب سرد این 
ضماد نهند و در هفته یا عشره به کبار بکشایند و این ضماد عجیب است مصطکی قشور کند جزوالسرو غری السمک 
انزروت مساوی غری‌السمک را در سرکه گداخته به ادوية دیگر آميخته ضماد سازند و صبیان را گاهی ضماد گلنار و 
بزرقطونا و بیخ سوسن دشتی کفایت کند و گاهی تضیمد به عدس الماء که از قبیل طحلب است و گاهی طلا به 
مقل محلول در شراب و کذا روغن زنبق یا جند بیدستر و خصوصاً آنچه مائی باشد و گاهی سریش به آرد جو ایشان 
را کافی باشد صاحب کامل گوید که هرگاه حدوث فتق از انخراق صفاق باشد صحت او مشکل است و در آن ادویه و 
اتید خانوی کته ماه وگ ان ات ر ریت مره وا اک فان که ام تسه اف اسف اه 
نافع فتق است جوزالسرو و پوست انار و مازو هر واحد ده درم شب یمانی و گلنار و فشور کندر هر واحد پنج درم 


همه را باریک سائیده به شراب قابض بجوشانند و بر آن اندک سریش و آرد باقلا انداخته ضماد کنند و بربندند و اگر 
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این از نزول حابسوی کيسة انئین باشد باید که در آن لجام از جلو و استعمال نمایند و بعد نطول بر خصیه پابر 
موضع فتق به آب مطبوخ کز مازج و جوزالسرو سرد کرده و مالش روغن خلاف بربندند و این ضماد قویتر از اول 
ست بگیرند پوست جوزالسرو و کز مازج و گل سرخ و شب یمانی و مر و گلنار و مازو وقشور کند و جفت بلوط را 
قماع انار ترش و غری‌السمک را بگدازند و ادوبه بدان آميخته بر موضع فتق و ناف بیرون آمده و انئیین ضماد کنند و 
لجام بربندند و ایضاً جفت بلوط و جوزالسرو و اقماع انار ترش هر واحد یک جزو قشار کندر و مازو وسماق و اقاقیا و 
قرظ و طرائیث و حلزون و صدف سوخته و شاونه هر واحد نیم جزو غری‌السمک دو جزو همه را باریک سائیده و 
غری‌السمک را در آبی که در آن اشق تر کرده باشند گداخته با ادوبة بيامیزند و به دستور استعمال نمایند و صاحب 
او را می‌باید که از ادوية مولدة ریاح و امتلای غذا و شراب و از استحمام کثیر گرمابه قابضه و از حرکت قوی و 
ریاضت شدید منع کنند و احیاناً جوارش کمونی و انجدان و جوارش قولنج و جوارش بنداویقون و معجون سنجرینیا 
و همه آنچه محلل ریاح باشد بدهند و هم او گوید که از قرومعای آنچه حادث از انخراق صفاق باشد به ادوية به 
نشود لیکن علاج به آهن دو داغ نمایند و يا لجام بندند و این وقتی است که نازل از امعا و ثرب اندک باشد و اما 
هرگاه نازل به سوی کنج ران يا به سوی کیسة انئیین بسیار بود آن را دوائی نیست مگر داغ بهر انکه داغ تجفیف 
رطوبت کند و اجرای مجاری را بکشد و بعض او به بعض منضم گردد و اما علاج به ادویه مثل علاج فتق باشد و آن 
این است که روده را از آنئیین به دست اندک اندک به ملایمت و مدارات بردارند تا به موضع خود رجوع کند و ادویه 
بر پارچه طلا کرده بر آنثیین ضماد کنند و بر آن غلاف معمول از جلد گذارند و مشل لجام محکم بربندند و این 
ضماد نافع قرومعای و ثربی است بگیرند قرط و طرائیث و جفت بلوط و اقاقیا و گلنار و سریش و پوست انار و کندر و 
صبر و مر و انزروت و مصطگی و قشار کندر و کز مازج و شب سرخ اسرب هر واحد یک جزو و زيرة بنطی نیم جزو 
همه را باریک سائیده به آبی که در ان غری‌السمک گداخته باشند سرشته به دستور مذکور ضماد نمایند و لجام را از 
موضع نکشایند حتی که به وقت حاجت براز چون تزحر به نوعی باشد ک از آن روده بزوز و نزول نماید لیکن حیله 


در براز از غیر کشادن لجام سازند جرجانی گوید که هر گاه روده یا ثرب فرود آید آب گرم بر آنجا ریزند تا نرم گردد 
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و یا بیمار را در آبزن نشانند و روغن بابونه گرم کرده همی مالند و شبت پخته بر آنجا همی نهند تابه جایش باز 
روده و بعد از آن به رفاده هموار ببندند تا فرود نياید و از طعامها و میوهای بادناک چو لوبیا باقلا و عدس و امرود و 
سیب و خیار بادرنگ و از مجامعت و از بانگ کردن و بر سیر خوردن پیاده رفتن و به دستور نشستن و از کار با رنج 
پرهیز کردن و از سرفه نگاه داشتن و اگر آنجا به گاه داغ کنند تا سوراخ تنگ‌تر شود و صواب بود و ادوية قابض بر 
نهادن نیز سوراخ تنگ کند و آن جایگاه را سبک کند و داروهای قابض این است و آن در قول مسیحی مذکور شدند 
و آنچه رطوبات را کم کند چون جوزالسرو و مر و سعد و مرزنجوش و مازو و اقاقیا وکندر و صمغ برابر صمغ را به 
شراب حل کنند و ادویه بدان بسرشند و این ضماد کودکان را نافع سماروغ خشک کوفته بیخته با سریشم ماهی 
بسرشند و بر آنجا نهند ابن الیاس گوید که اگر فتق به سبب رطوبت مزلقة موسع مجری باشد هر صبح زبره و کرویا 
هر واحد سه درم و شکر سفید ده درم بیاشامند و جوارش کندر يا جوارش کمونی یک منقال بخورند و غذا مطبخن 
و قلیه با مصالح تناول نمایند و يا معجون سنجرینیا مثقال سحرگاه بخورند و این ضماد کنند و سریش جوزسرو مازو 


بیضتین باشد و آن را قلیه و اوره نامند جوارش کمونی يا جوارش کندر یک مثقال هر روز بدهند و غذا به دستور و 
این ضماد نمایند جفت بلوط اقماع انار ترش سرش صمغ آلو سیاه غری‌السمک کز مازج گل سرخ خشک آس مازو 
مساوی کوفته بیخته به آب آس رطب سرشته بر موضع فتق ضماد کنند و بربندند و در هر هفته بک‌شایند و اگر 
طاقت آن نبود سه روز بدارند و صاحب این مرض از بقولات منفخه و حموضات و البان و استحمام بسیار و جماع و 
حرکت سخت و امتلای ریاح و غذا حذر کنند خجندی گوید که هر صباح شربت از زیره و نانخواه وکرویا هر واحد 
یک درم گلقند ده درم بنوشند و اگر حاجت به اخراج ماده بود حقنه بهتر از مطبوخ و مقی است و هر گاه روده و 
ثرب فرود آید مریض را بر پشت بخوابانند و هر دو پای او بردارند و بر دیوار نهند و يا در آب گرم نشانند و به پارچه 
در آب گرم تر کرده تکمید نمایند و الا هر دو پای مریض گرفته بردارند و حرکت قوی دهند و به سوی قدام راست 


کند و از جوارشان نافعه در این مرض کمونی و جوارش کندر و از معاجین سنجرینیا و تریاق اربعه است هرچه از 
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اینها حاضر باشد یک مثقال هر صبح بخورند و همواره به لجام بسته دارند خاصةٌ وقت حرکت قوی و مجامعت و 
حمام و این ضماد نافع است مصطکی انزورت کندر جوز سرو و برگ او اقاقیا گلنار دم‌الاخوین هر شب هر واحد یک 
جزو غری‌السمک و سریش هر واحد یک‌نیم جزوکوفته به آب مورد بسرشند و بر موضع نهاده بربندند و تاسه روز 
نکشایند و گویند که اورة انشقاقی گاهی ملتحم می‌شود اگر لزوم علاج نمایند و تا سی روز مریض بر پشت افتاده 
ماند و این طلا نماید پوست انار ده درم مازو خام سه درم در پنج اوقیة شراب قابض پخته بعد رد کردن روده به 
داخل بنهد و در هر عشره یکبار بکشاید و آبی که در آن جوز سرو جوشانیده باشد با شراب بنوشند و نیم مثقال 
جوزالسرو سائیده هر روز خوردن بسیار نافع است . 

انطاکی گوید که در فتق ثربی و معائی مبادرت به داغ کنند و بعد از آن هر شی محلل مجفف مثل پنجوش و 
قلاسفه و جوارش فلافلی تناول نمایند و از حیله‌های عجیب خفی این است که در ابتدای فتق مبادرت به خرق 
صلب گوش قریب حذ نمایند و در آن رشته داخل کنند و هر روز حرکت دهند مع تدهین به زیت که در آن جند 
بیدستر جوشانیده باشند و شرب عنبر مجرب است و کذا اولاً مغناطیس بنوشند پس مومیایی و صمغ و خبث 
شید انیا که اه خر[ ید عوضه فقو نطاب میقوه و قرب تباث مورف وه تشاب القیا علی الشوان السام از 
میکند و اگر جمیع انواع سریش و مازو و سرو و صبر و اقاقیا و سعد و انواع گل و مروآس و باقلای مطب‌وخ و بزر 
قطونای مدقوق و زفت و قیر مجموع یا آن چه میسر آید بعد رد حزب ؟ بچسبانند و بربندند و چند روز مریض بر 
پشت بخوابد و حرکت به سختی نکند تأثیر صالح کند صاحب خلاصه نوشته که اگر در آغاز این علت یک درم کندر 
سفید با دو درم شکر آمیخته با قدری شیر ماده گاو سفوف نمایند فائده دهد و در فتق کوکان هر روز ثمن درم 
چوب و به قدر خرنوبه پشم خرگوش کوفته با یک ملعقه شربت اصول سرشته بدهند و مویز را با پیه گردة بز در 
صلایه نیک حل کنند تا چون مرهم شود طلا کنند و این ضماد قیله و ادره را سودمند است لبان ماز و شیاف مامینا 
اقاقیا هر کدام چهار درم گنار دم الاخوین پوست انار انزروت مرمکی هر کدام سه درم کوفته بیخته به آب سائیده 


ضماد کنند و بگذرند تا از خود جدا شود آن گاه تجدید ضماد کنند و محمد زکریا می‌گوید که چون یک قبضه 
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قیصوم را به یک و نیم رطل تاب؟ سربسته در تنور بدارند تا به یک رطل آید صاف نموده هر بامداد تا سه روز 
بنوشند و بعد از آن تا سه ساعت نگذرد غذا نخورند فتق را البته زائل میسازد به اذن اللّه تعالی. 

علاج فتق ریحی 

موضع فتق را بسته دارند و جوارش کمونی بخورند و ایضاً ادوية محلل ریاح که در علاج استقسای طبلی گذشته 
استعمال نمایند و از چیزهای بادانگیز و ساثر حرکات مذکورة حذر کنند در روغن بابونه و قسط و شبت و سداب و 
مانند آن بمالند تنها يا جندبیدستر در آن حل کرده و جوز السرو و صبر و برگ و سداب و مازو و بابونه مساوی 
کوفته بیخته به روغن قسط ضماد نمایند و بستن خریطه به عاقاقرحا سوده پر کرده بر خصیه اکثر در یک روز نفع 
بخشد و مجرب سودمند است و شرب سداب اندک در شیر مادر برای ریح که در خصية صبیان بود نافع است اقوال 
اطبا مسیحی میگوید که از ریح باشد به آبی که در آن بابونه و شبت و مرزنجوش و اکلیل الملک و برنجا سف 
جوشانیده باشند نطول سازند و بعد از آن به روغنی که در آن به روغنی که در ان جندبیدستر و فرفیون حل کرده 
باشند مالش نمایند و اندکی در احیل چکانند و شیخ میفرماید که تدبیر در فتق ربحی این است که منفخات از 
بقول و حبوب و امتلای مفرط موّدی به قراقر و سوء هضم و شرب شراب ممزوج و شراب تازه نفاخ ترک نمایند و 
ادوبة محلل رباح مثل کمونی و سنجرنیا و اطریفل کبیر هر واحد به طبیخ خولنجان بخورند و این معجون برای 
ایشان نیکو است بگیرند برگ سداب خشک و زوفادزیره نانخواه فنجکشت دوج و بورة ارمنی و پودینه مساوی و 
افتیمون مثل مجموع به عسل بياميزند و به سداب زیره و فنجشک دوج و پودینه و حب الغار و مرزنجوش و شیح و 
میعه ضماد سازند در روغنها مثل روغن فسط و زنبق و ناروین خاصته بماند و به حلالت رباح اکثر تکمید کنند و 
چون درد شدت نماید شیافات مصلحه از عسل و نطرون و جاوشیر و کنجبین و زبره و تخم سداب و برگ سداب و 
جندبیدستر مجموع يا بعض آن به حسب استعمال کنند ایلاقی و جرجانی مینویسند که از طعامها و میوه‌های 
خشک بادناک پرهیز کنند و جوارش زیره و معجون حب الغار به کار برند و روغن زنبق یک وقیه مشک منقال 


جندبیدستر اميخته بدارند و در احلیل چکانند و يا غالیه به روغن آن حل کرده چکانند و جند بیدستر و فرفیون در 
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رغن يا میمن حلد کرده بمالند و سنجرینیا و ادوية مذکور در علاج استقسای طبلی سودمند باشد و این حب ریاح را 
بشکند تخم کرفس انیسون و حرمل مصطکی زعفران هليلة کابلی هلیلة آمله هر یک دو درم سکنجبین مقل هر یک 
یک درم و نیم پودینه افراسالیون نقاع اذخر قسط زرد اوند نسخه درونج اسارون هر یک نیم درم یک مثقال هر یک 
نیم درم هر صبح بخورند ضماد که سابق مذکور شد به کار برند و از حرکات پرهیز کنند خاصته بر سیری شکم و از 
جماع و اگر حاجت بدان باشد تا طعام از معده سبک نشود جماع نکنند و اول بندی که لابق اوست ببندند پس 
جماع دیگر حرکتها کنند محمد بن الیاس گوید که هر صبح جلاب از تخم کرفس و انیسون و بادیان هر واحد سه 
درم و از گلقند عسلی دو درم بنوشند و غذا نخودات به شیره قرطم و شحم تیهو و دراج و کبوتر دشتی و گنجشک 
خورن و به دراجة معمولی ببندند و يا هر صباح جوارش کمونی مثقال و از سنجرنیا درم بخورند و تضمید موضع از 
تخم سداب و تخم فنجشک و دبع و پودینه و مرزنجوش و قیصوم و ترمیس نمایند و با دهان حاره محلله مثل روغن 
خیری و نرگس و مانند آن مالش موضع کنند و يا این سفوف بخورند تخم داب بادیان تخحم گزرکرد يا تخم گندنا 
هر واحد سه درم زيرة سیاه چهار درم تخحم فنجشک دو درم کوفته بيخته برنج سه درم به عرق بادیان يا به جلاب 
شکر هر واحد ده درم فتاول نمایئد خجندی گوید که هر صباح شرپت از بادیان و الیسون و نخم فنجکشت هر واجد 
یک درم و گلقند ده درم بنوشند و غذا لحوم طیور به امعاع گرم تناول کند و تریاق اربعه بخورند و لبلاب فنجشک 
مرزنجوش پودینه وج شیخ مساوی به آب برگ جلاب و اندک سریش ضماد کنند و روغن سداب و امثال ان بمالند و 
سفوفی که در قول محمود گذشت سه درم به جلاب گلقندو بادیان و نانخواه بخورند ابومنصور گوید که دوام اغذیه 
محلل ری نمایند و اطعمه زير نانخواه و افادیه زیاده دارند و ؟ اغذیل مفنخه مثل باقلا و لوبیا و عدس و بقول و 
فواکه رطب و شرب آب سرد و خاصته بر نهار اجتناب کنند داود گوید که در ازالة فتق ربحی جای طمع نیست علی 
الاصح و لیکن تخفیف به تبرک مفنخات مثل فول و یر و اکثار و از کاسرات ریاح مثل فلافله 
علاج فتق مائی 


بر معجون کندر اطریفلات و فتنجوش و معجون فلاسفةّ جنت الحدیدی مداومت کنند و ضمادات منشف رطوبات 
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مثل خاکستر چوب انگور خاکستر چوب بلوط به روغن زیت که بلیغ قوام آن نوده باشند امیته و یا آن چه از نطردن 
و عاقرقر حاد مادفشیشا و مقل و انخواه و روغن زنبق سازندو یا از سرگین گاو سرگین کبوتر سرگیبن گسفند فلفل 
زيرة سیاه بورة ارمنی با روغن زیت سرشته استعمال نمایند و به قول اهل هند خوردن زردچوبه به اب غایت مجرب 
و بستن نر انگشت پای مخالف و بستن برگ تنباکو خشک بر خصیصه نهایت مفید است و آن چه در علاج استقسای 
زقی به گفته شد به کار برند و از اغذة مولد رطوبات و مدرات پرهیزند و اگر سود ندهد نشتر عریض زنند و رطوبت را 
براند و چون عود کند باز چنین کنند و بعضی بعد اخراج اب داغ میدهند و بعد از آن مره مدمل میگذارند و گویند 
که اجتماع اب که به سبب برودت کيسة آنیشیتن باشد به سبب گرمی داغ مبدل حرارت میگردد و دیگر پابه 
حرارت تولد نمیکند اقوال متبحرین سویدی گوید که طلا به روغن دارچینی و قرومانا و کذا بزر قطونا و حلبه و کذا 
مویزج و زره و کذا مویز نمقی و فلفل و کذا مرقششا و عاقرقرمعا و کذا حب الغار و کذا خاکستر گرم و زبت خوشبو 
یت واه و خا نوی مشب اه لس آلی ماه وا وله بای دا رقف وان مگزیو زو 
استفراغ ماهیت به بزل کنند و اگر خوف عود آن باشد باز علاج به بزل نمایند و اگر خواهند داغ نهند به اين نوع که 
آهن باریک کرد که در ظان هجی باشد گرم میکنند مثل آل داغ و خصصتین و بر آن نهند و ایضاً بگیرند خاک‌ستر 
بلوط و بزیت مقوم به طبخ آمیزند و بدان ضماد کنند که خلی سودمند است و بگیرند نطرون سی درم و موم شش 
اوقیه و زیت شش اوقیه و فلفل صد عدد و حب الغار هشتاد عدد از آن لزوم ضماد ضماد نمایند و مقل عربی به آب 
دهن انسان گاهی قیلل مائی صبیان را تحلیل کند مجوسی مینویسد که چون آب میان انیشتن و جلد آنها جمع 
شود باید که این ضماد نمایند فلفل دو درم نطرون بیست درم حب الغار مثل فلفل باریک سائیده موم سرخ و زیت 
انقاق یه ققر حاخت: گداخته آذمیهقر انس ساشقد ماد کنتد:و ایضا بگیرنه ؟ قور آب وب بر شم تشه و اب 
صثاف بگیرند و بدان روغن سوسن که در آن موم سرخ گداخته باشند نیک اميخته بر انیثی ضماد نمایند و ایضاً مم 
سرخ پنجاه درم زفت اشق هر واحد چهل درم شب را باریک سائیده و زفت و موم را به زست انفق به قدر حاجت 


بگذارند و اشق را به آپ گرم حل کنند و در دهان بزنند تا هموار گرد و پس بر خصیتین که در آن آپ باشد ضماد 
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کنند و ایضاً بگیرند سرگین کبوتر و نطرون و زیذه و کرویا هر واحد یک جزو زفت رومی و موم سرخ هر واحد دو 
جزو ادوبه را باریک سائیده و زفت و قدری روغن قسط یا روغن ناروبن گدداخته خوب بياميزند و ضماد نمایند و 
چون این اشیا استعمال کنند و اب تحلیل نشود بزل آن کنند و پس اگر انیئین را از برودت درد عارض شود به زهره 
نر گاو قدری عسل و يا به روغن زنبق که در آن اندک جند بیدستر حل کرده باشند و يا روغن ناردین طلا نمایند و 
این ضماد نیز اب خصیصه را نافع بگیرند خاکستر بیخ کرنب و پاییر خز بر کهنه غیر گداخته امیزند و تضمید موضح 
بدان نمایند و در هر سه روز تبدیل آن کند و این ضماد صبیان را نیکو است بگیرند مقل و کوفته در سرکه حل 
کنند و بر خصئیتین ضماد کنند اسمعیل گوید که آب کمتر خورند و معجون کندری به کار برند و ضمادهای 
اسقسای زقی برنهند و یا این ضماد آرد جو سعد گل ارمنی زیرل کرمانی برگ مورد پشک گوسفند مسای بکوبن‌دو 
به آب مورد يا سرکه آمیخته ضماد کنند و ایضاض آرد جو سرگین کبوتر هر یک جزوی سرگین گاو دو جزو علک 
لبطم سه جزو و پیه کهنه شش جزو علک را با پیه بگدازند و اندکی روغن زیت آميزند و دردها بدان بسرشند و 
خاکستر و رخت بلوط و خاکستر بیخ کرنب با روغن پیوسته طلا کردن سود دارد و اگر آب بسیار بود بزل کنند بر 
جانب درز و اب به دو سه دفعه بیرن کنند تا غشی نیفتد و قوت را نگاه دارند ابن الیاس گوید که اگر سبب فتق آب 
کثیر باشد که به کيسة خصیتین فرود آید هر صبح جلاب از اصل السوسن بادیان و ایسون هر واحد سه درم گلقند 
عسلی ده درم بنوشند و غذا مطبخات متوبله و قلایلی ناشفه خورند و گهی بزل در این موضع استعمال نمایتند 
لیکن در آن خطر است و موضع را به سرگین گاو و آرد جو و سعد ضماد سازند و یا بر ماده شاخ کرم و در ماد بلوط 
ضماد نمایند و یا بگیرند روغن زیت يا زنبق در آن جند بیدستر و مرو بورق حل کرده بمالند و این سفوف در باب 
این علت | نافع است بادیان شاهبلوط هر واحد سه درم سعد سنل هر واحد یک درم تخم گرز و شحم هر واحد دو 
درم کوفته بیخته و شربتی سه درم به آب گرم و یا جلاب شکر سفید و يا به آب بادیان رطب خجندی گوید که این 
ضماد ناشف رطوبت است خاکستر چوب بلوط خاکستر شاخ کرنب میعه بورق مساوی تضمید بدان کنند این روغن 


آن را نافع است روغن زنبق روغن سداب هر واحد یک جزو جند بیدستر بورق هر یک نیم جزو و ادوبه سوده به 
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روغنها آميخته طا نماینت و این طلا را نفع کند و بورق سعد آرد جو فلفل حب الغار زیره ادویه سائیده به سرگین 
گاو و اندک زیت آميخته طلا کنند ابن هبته الّه گوید که علاج قرومائی در ابتادا به پرهیز و اصلاح اغذیه کنند و 
حب الغار قلفل نطرون هر واحد سه دم سرگین کبوتر ده درم زبره یک درم اشق محلول به آب گرم دو درم زفت به 
روغن قسط گداخته یک درم شب سه ردم موم چها درم زیت آنفاق دو اوقیه ادویه را کوفته رفت و اشق محلولاین به 
سر گذارند و موم به روغن گداخته آمیزند و حل کنند | هموار گردد و بر خصیتین ضماد کنند و اگر آب تحلیل 
نشود باید مه به ؟ هزل نمایند و همه را با فشردن سخت بیرون آرند و بعد اخراج اب بر موضع دوای خشک بپاشند 
و بربندند لیکن به این علاج امن از عود آب در هر مدت نیست و باز محتاج به بزل خواهد بود و به همین سبب 
بعض اطباد معالجل این مرض بدین طریق می‌کنند که موضع را شق نوده آب برمی‌ارند و جزوی از صفاقات که حوی 
بیضتین است قطع مینمایند تا آب عود نکند و بعضی معالجة موضع بعد شگافتن به ادوية حاده که لحم را بخورند و 
کیسه را که در آن آب جمع میشود بگدازند میسازند و بعده الحام موضع میکنند و بعضی از ایشان معالجة اینی 
موضع به داغ میکنند و انطاکی کنید که اگر آب ارزگ معلوم آید داغ نهند و اگر رشحی باشد پس صحیح آن ست 
که آن را علاجی نیست و هر گاه آب برآرند باز عود ند و لیکن گاهی از در امزجة حاره به حدت مبدل شود از كيسة 
خصیصیه مترشح گردد و در آن هنگام سهل شود گیلانی گوید که گاهی استفراعغ با ضمدة مخرج ماهیت و به 
ادوبة محلله مستفرغ رطوبات نشف آن و لزوم مریض به شر ب ماء اللاصول و دوا الرکم میکنند و اين استفراغ او به 
این دوا مینمایند ربونود چینی دو دانگ قوپال لخاس یک نیم دانگ ماذریون مدبر به سرکه نیم درم غاریقون دو 
دانگ ایارج فقیرا نیم درم باریک سائیده به شیر شتر سرشته یک درم بخورندو بالایش قدح شیر شتر بنوشند و بعد 
ده روز از این قرص ریوند معمول به انبر باریس بخورند و تقلیل غذا و ترک اطعمة غلیظه نمایند و بعد از آن به آهن 
پا به ادویه حاد و نسخة داغ میدهند و اگر در موضعی رطوبت جمع گردد استعال آن دوا باید کرد بگیرند موم دو 
رطل و نیم زفت و اشق به هر یک چهار اوقیه شب رطب یک و نیم اوقیه به دستور مرهم ساخه ضماد کنند بعض 


اطبا گفته‌اند که در قلیله لاماء و الاض فصد باسیلییق کنند مطبوخ افتیمون بعده حب اصطخیمون خورانند بعد از 
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آن مداومت به قی کنانند و بر اغذية خفیفر اقتصار نمایند بعداز آن بر پشت بخوابانند و خصیتین را به سوی بالا 
جمع کنند تا به سوی داخل رجوع کنند بعده به ؟ برفق بربندند و گاهی بعد از آن برای تنگی موضع متسع به 
ضمادات قابضة مسکنة حرارت ضماد می‌کنند 

علاج قرولحمی داورة دوالی 

در قرولحمی تنقية سودا کنند و همه آن چه در علاج اورام صلب در خصیصه و جز آن از محللات و ملینات 
مسطور شد به کار برند و قی کنانند و علاج ادرة دوالی همان است که در بحث دوالی صفن گذشت و به فول شیخ 
علاج قیلته اللحم علاج اورام صلبه و بیشتر قیلته الدوالی مالیدن مرهم باسلیقون و شحوم لینه و محنها کفایت کند 
و به قول صاحب کامل علاج قروللحمی مثل علاج اورام جالية حادثه در جرم انثین باشد و این ضماد برای آن ناع 
است مقل ارزق و پیه خوک هر واحد یک جزو ميعة سائله نیم جزو در آب گرم و روغن سوسن حل کرده در هماون 
خوب بمالند و اندک آرد حلیه و آرد بزر کتان و خاکستر کرنب بر آن انداخته خوب مخلوط سازندو بر انئین ضماد 
کنند و علج قراوالدالی مثل دوالی عارض در پای بود و آن شرب ادويبة مسهله سودا مثل مطبوخ افتیمون و غاریقون 
و غیره از ادویة مسل سودا به منزلة دوای مرکب از اسطوخودوس و افتیمون و غاریقون و بسفایج و هلیلة سیاه و 
خریق اسود است و استعمال قی به مقیات سودا در این مکرر به عمل آرند حتی که بدن از این خلط پاک گردد و 
اول تقدیم فصد باسلیق کنند و اخراج خون به قدر حاجت نمایند و بعض اطبا در این مرض فصد و عروق ظاهر و 
خصیصیه و اخراج خون به قدر صالح مینمایند و بعد از آن به ضماد ملین محلل مثل ضمادی که در آن حلبه و بزر 
کتان و خطمی سفید و پیه بز و روغن سوسن گداخته باشد ضماد میسازند و صاحب او را از تدبیر مولد سودا مثل 
لحم بقرویز و جزور و عدس و نمک هر دو مانند آن منع کنند و به اغذية معتدله و اغذية حاره رطبه مثل لحوم 
حملان و جدی و بزخصی بطوراسفید باج و نان سمیه و امثال ان دهند و به قول سعید علاج قرولحمی به آهن خطر 
فاتتیف ان که عنم اتتای الم ی وغلام قروالذیانی کید اه خطرناک اک ملیف بانی که (موت 1 ماه سسانت: 


نمایند و برای تخفیف مرض عروق ظاهر خصیصه بکشایند 
۱۴۰۳ 


322 0 2124. 


نتوی سره 

یعنی بلند شدن ناف و آن آگاهی بر سبیل محقق صفاق و رجای ناف وخروج ثرب يا روده افتد و گاهی بر سبیل 
استقسا از اجتماع رطوبت در ناف بود فقط چنان چه در استقسای زقی و يا از نفوذ ریح اندر آن موضع چنانچه در 
استقسای طبلی و گاهی به سبب انفتاح و انشقاق ورید یا شریان و سیلان خون و اجتماع آن زیر جلد محاذی ناف 
بود چنانچه در ورم انور سماو گاهی به سبب ورم صلب و گاهی از روئیدن گوشت زائد تحت جلد بود طریق تشخیص 
این اسباب اولاً رنگ و لینت و صلابت او ریافت نمایند اگر رنگ آن همرنگ بدن باشد پس از دست غمز نمایند و اگر 
نرم بود و از غمز به سوی داخل غائب شود و قروقرو کند و به استعمال مرخیات از حمام و تدبر؟ و حرکت عظیم 
زیاد شود و از فتق ثربی یا معائی باشد پس اگر ثرب نیز شگافته باشد و روده تنها بیرون اید و درد نیز کند خاصته بر 
امتلا و اگر نرم بود و از غمر غائب نشود و از رطوبت باشد و اگر نرم تر و به آواز بود و از چیزهای بادی زیاده شود و 
از ریح باشد و اگر رنگ او به نفخی یا سیاه بود از سیلان خون باشد و اگر سخت بود و کم و زیاده بود و کم و زیاده 
نشود و از غمز غائب نگردد پس اگر با درد بود از ورم صلب باشد و الا از روئیدن گوشت زائد علاج آن چه از فتق 
باشد به علاج فتق ثربی و معائی که مذکور شد معالجه کنند و آن چه از رطوبت یا ریح باشد علاج فتق مائی و 
ریحی نمایند و ایضاً درمانی سعد آرد جو و سرگین گاو و پشک گوسفند بهم آميخته ضماد نمایند و ضماد نانخواه و 
کروا هر واحد یک درم در سفیدی بیضةٌ سنگ پشت دو عدد از مجربات جالینوس است 

و در ریحی يا بادیان يا زیره یا نانخواه سودده در کیسه کرده بربندند و اشیای کاسر ریاح شرباً و ضماداً استعمال 
نمایند و آن چه از انفتاح وک بود به چسباندن زالو خون از آن موضع برآرند بعده ادویه قابضه بر ان ضماد نمایند و 
آن چه از بزات لحم باشد ترک او به حال خود بهتر است بهر آن که این محتاج بقع و خیالت بود و در آن خوف 
هلاکت است و پداین که اگر طفل افتوسره از ایام ولادث به سیب سوه تدبیرج فاف افتف در همان ایام پهر اصلاح آن 
رفاده بندند و قطعةٌ سرب یا خریطه که از سرب سوهان کرده پا سرمه سوده پر نوده بر آن نهاده بعصا به بسته دارند 


و از اشیای ربدی و احتراز واجب است و اگر مدی بر آن بگذرد و مستحکم گردد و علاج نپذیرد و شیخ میفرماید که 
۱۴۰۴ 


3293 0 2124. 


گاهی در صبیان کثرت گرية نتوسره پیدا کند و بعضی از اسباب فتق احداث نماید و در آن نانخواه سوده به سفيدهة 
بیضه سرشته طلا کنند و به خرقه کتان رقیق بپوشند و یا ترمس ملخ سوخته با نبیند مبلول نوده بر آن بندند و 
قویتر از این قوابض حاره مثل مرد پوست سرود جوزالسرور و صبر و اقاقیا است و آن چه در باب فتق گفته شد و 
گوید که طلای تنگار و مصطکی با روغن کنجد نیز نافع بود 

ور سر 

گاه باشد که به وقت قطع ناف به سبب ضعف عضو ورم حادث شود چنان چه در اعصضای مجروح ورم پیدا 
میگردد علاج مرواسنگ سفيدة کاشمرذی رسوت کمیله به اب عنب الثعلب سبز و اب گشنیز سبز سائیده ضماد 
کنند و به قول شیخ بگیرند شنکال که آن فنجوش است و علک البطم و هر دو به روغن کنجد گداخته طفل را 
بخورانند و بر ناف او طلا نمایند 

ایو 

هر گاه ناف پخته شود و ریم کند باید که ذرورات مجففه مثل مرداسنگ دهند و غبار آسیاو سنگ جراحت و 
کتهة سفید و مانند آن سائیده بپاشند و به صندل سرخ و جدوار و حفض و گل ارمنی و دوم الاخوین به اب گشنیز 
ترسبعونی ناف طلا مکنند و اگر از ایبن تدبیر فائده نشود و طفل زیاده از دو ماه باشد اول دو عدد زالو حوالی ناف 
بچسبانند بعد آن ذرور ادوية مذکور به کار برند و قطعةٌ سرب چند روز بر ناف بستن از جمیع تدابیر مستغنی 
میسازد و جراحت کهنه را به التیام آرد و مجرب است و بهتر این است که اول مزور مذکور بر ناف پاشند و ب آن 
قطع مدور اسرب نهاده به عصابه بربندند و گویند که طلای سرب به روغن گل سوده و گذاشتن قطعة اسربی بر آن 
از دیگر تدابیر بی نیاز میگرداند تا دو هفته به عمل آرند 

بعتی بسا شدن تاف بدان که ابر از معط است قول عضی ؟انق است که ان حرخت عضله شک گریت شاف از 
جای خود است و علاجش مالش شکم و رگی که قریب ؟ لنگ است به روغن گل و دیگر روغنهای ملینه و محلله 


بود و بعضی گویند که آن قولنج التوائی است و تحرک روده از موضع خویش و موّید وقوع آن است غالباً بمد حرکت 
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مزعجه و علاجش استقسا و دلک و جنبش دست و پا است و از مججربات صاحب کتاب الرحمته بستن نان گندم 
گرم است و خوردن انار ترش به جمیع اجزای آن افشرده و غذا به نام گندم و عسل و گاهی سیماب مینوشانند و اگر 
برنیاید مریض را واژگون بنمایند و چنان چه در علاج قولنج التوائی مسطور شد و صاحب شفاء الاقسا مینوبسد که 
سقوط سره مرض مشهور است میان مردم و کثیر النوع شدید الیاس است و آن را خواص و عوام میدانند و کسی در 
کتب طیبه به ذکر آن پرداخته و آن دردی است در شکم و نزدیک ناف و نواحی آن مشابه و مفص دور اکثر با آن 
اختلاج قوی در سره بود و تشنگی بیمار باشد و هر قذر آپ بنوشد درد زیاده شود و تشنگی ساکن نشود و سپبش 
احتباس ماست با ریحیت میان شرب و صفاق است و این ماهیت از جگر به سوی ناف مندفع میگردد به نحوی که 
در استقسای زقی گفته شد و گاهی از آن اواز آب محسوس شود و قرقره کند و حدوث عظش در آن به سبب انسداد 
مجاری که از آن آب به اعضا میرسد و يا به سبب انسداد فوهات ماساریقا بود پس آب به جگر نرسد و لهذا چون 
مزمن شود و به استقسا انجامد بقراط گفت کسی را که مفص و اوجاع حجوالی ناف و درد قطن دائم باشد و به دوای 
مسهل و غیر آن ساکن نشود امر او موّدی به استقسای طبلی گردد و علاجش تحلیل آن ماهیت و ریحیت است به 
سفوفات و معاجین و جوارضات نمحللة رطوبت و ریح مثل سفوف اصول و حاکمی و معجون فشسراترج و فلاسفه و 
گلقند به انیسون و مصطکی و عود و زیره و بادبان میته و جوارش عود و مصطکی و کمونی و فلافلی و شربت اصول 
و شربت عود و شربت خوخ زهری و اگر حاجت مسهل شود جوارش اسقف و سفرجلی مسهل دهند و یااین 
اغازیقون یک مثقال تربد و راند هر واحد یک درم غافث نیم درم کشوث ربع درم زنجبیل و مقل ارزق و انیسون و 
رب السوس هر واحد ربع درم کوفته بيخته به شربت اصل سرشته بلی‌سند و تضمید به اضمده مسخنه محلله و 
تدهین دوو ذلک میهمن نوع روغنها کنند و منفخات و مائعات ترک نمایند و تغذیه به اغذية ناشفة جید الجوهر 
سریع الهضم سازند و بعضی مردم محاجم ناری بر ناف میگذارند و ریح و ماهیت تحلیل ميشود و نزد اهل هند 
صحیح-ترین علامات او زوال رگ نابض زیر ناف است از محل خود از آن اسهال پیچش نیز عارض شود از جمله 


تدابیر کردن استعمال نمایند مالش شکم است و گویند که تخم ترب با عسل خوردن مفید است و ؟ یک ماشه 
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سوده در قند سیاه و روغن گاو هر واحد شش ماشه امیخته خوردن و جوز لاقی در آب سائیده بر کف و دست و کف 
پی طلا کردن برا بیجا شدن ناف نافع نوشته‌اند و همچنین ؟ سوخته اجواین مساوی به قند سیاه کهنه حب بسته به 
قدر یک ماشه به روغن گاو خورند و نسخة دیگر نافع اسهال که به سبب بیجا شدن ناف باشد زنجبیل نیز داخل 
است و این ضماد افع بیجا شدن ناف است شب یمانی سه درم مازو سه عدد و گلنار پوست انار کزمازج جوز السرد 
هر واحد یک درم به دردی سرکه اميخته ضماد کنند و ه عصابه بربندند 

امراض رحم 

یعنی بیماریهای زهدان و ان چهل و یک مرض است یعنی اوجاع رحم و رقت ن و اورام رحمم و بيلة رحم 
سرطان رحم و جروح و قروح رحم و اكلة آن و ثبور رحم و ناصور رحم و شقاق رحم و اجتماع آب در رحم و نفخةٌ 
رحم و میلان رحم و آنقلاب رحم و اختناق الرحم و احتباس طمث و کثرت طم؛ث و. ضعف رحم و سیلان رح و 
سیلان منی از رحم و حکنه رحم و بواسیر رحم و اگیبل آن و رتق و قرن و لحم زائد و انغلاق رحم وسعت فم رحم 
و نتن رحم و فرح و برد رحم و رحا؟ و کثرت اسقاط و مرورت اسقاط و عسر ولادت و احتباس مشیمه و جنین ؟ و 
احتباس نفاس وکثرت نفاس و عقر و عسرجل و کثرت حبل و تدبیر حوامل و اذکار و تدبیر زجه و مولود و تدبیر 
مرضعه و شیخ میفرماید که رحم را جمیع امراض سوء مزاج و ترکیب و مشترک عارض ميشود و کذا امراض حبل 
مثل ان که حمل نشود و آن که حمل شود و ساقط گردد و آن که ساقط نشود بلکه ولادت دشوار گدد و ولد جدا 
شود و در آن بمیرد و کذا امراض طمث مثل آن که حیض نشود و یا اندک شود و یا روی گردد و یا در غیر وقت او 
شد و یا افراط کند و ایضاً ان را امراض حناص و انراض به شرکت بود به نحوی که او مشارک اعضای دیگر شود و 
گاهی از آن امراض اعضای دیگر به شرکت شوند به نوعی که آن را اعضای دیگر مشارکت گردد چنان چه درذ 
احتناق الرحم باشد و چون امراض در رحم کثرت پذیرد و جگر ضعیف شود و مستعد آن گردد که از آن استقسا 
تولد کند طریق تشخیص اقسام سوء مزاج رحم باید که حال قتل و کثرت و رقت و غلظت خون حیض و رنگ آن 


دریافت کنند اگر قلت و غلظ حیض و سرخی رنگ آن يا سیاهی با بوی بد بود با آن خشکی لب و کثرت موی عانه و 
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رنگینی بول و سرعت نبض و کرب و خفقان و در آخر سخافت بدن و مشارکت بدن و حرارت نیز باشد دلیل حرارت 
رحم بود و گاهی دلیل حرارت رحم بود و گاهی اوجاع در نواحی جگر و خراجات و قروح حادث در رحم نیز به 
حرارت آن دلالت کند و اگر احتباس يا قلت حیض و سفیدی یا کمودت ان بود و طول ایام طهر و تقدم اغذل غلیظه 
و بارده و تقدم جماع کثیر و ؟ در اعلای رحم و قلت موی عانه و قلت رنگ بول و فساد رنگ و تفاوت نبض نیز باشد 
و دلیل برودت رحم بود و اگر کثرت و رقت حیض باشد و با آن کثرت سیلان رطوبت دبلة فم رحم و اسقاط جنین 
در آغاز عظم آن اندر سه ماه بود دلیل رطوبت رحم باشد و اگر قلت حیض و سیلان و جفاف قبل و هزال باشد دلیل 
یبوست بود و ایضاً امر کنند که زن پارچة کتان یا پاکیزه در شب حمول کند و صبح در سایه خشک نماید پس نطر 
کنند اگر رنگ آن سرخ باشد بر غلبة خون و اگر زرد باشد بر صفرا و اگر سفید باشد بر بلغم و اگر سیاه یا مائل به 
سبزی و کبودی باشد بر سودا دلالت کند و گویند سوء مزاجی که در رحم افتد آثار ان در تمام بدن به سبب شرافت 
این عضو ساری و طاری میگردد و ملمس او بر مزاج آن شهادت کافی دارد و در ریحی بادیان یا زیره یا نانخواه سده 
در کیسه یا زیرذه یا نانخواه سوده در کیسه کرده بربندند و اشیبای کاسر ریاح شباً و ضماداً استعمال نمایند و آن 
چه از انفتاح رگ بود و به چسبانیدن زالو خون از آن موضع برآرند بعده ادوية قابضه بر آن ضماد نمایند و آن چه از 
بزات لحم باشد ترک او به حال خود بهتر است بهر آن که این محتاج به قلع و خیالت بود و در آن خوف هلاکت 
است و بدانند که اگر طفل را نتوسره از ایام دادت به سبب سورند پیری انف افتد و در همان ایا بهر اصلاح آن رفاده 


بندند و قطعة اسرب يا خریطه که از سرب سوهان کرده يا سرمه سوده پر نموده باشند بر آن نهاده به عصابه بسته 
دارند و از اشیلی بادی احتراز واجب است و اگر مدی بر آن بگذرد و مستحکم پردد و علاج نپذیرد و شیخ میفرماید 
که گاهی در صبیان کثرت گرية نتوسره پیدا کند و سببی از اسباب فتق احداث نماید و در آن نانخواه سوده به 
سفیدة بیضه سرشته لا کنند و به خرقة کتان رقیق بپوشند و یا ترس تلخ سوخته با نبید مبلول نمده بر آن بندند و 


قویتر از این قوابض حاره مثل مرو پوست سرد جوز داشته و صبر و اقاقیا است و آن چه در باب فتق گفته شد و 


گویند که طلای تنکار و مصطکی با روغن کنجد نیز نافع بود 
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ورن سره 

گاه باشد که به وقت قطع نف به سبب ضعف عضو ورم حادث شود چنان چه در اعضای مجروح ورم پیدا میگردد 
و علاج مرداسنگ سفيدة ؟ رسوت کمیله به آب عنب الثعلب سبز و آب گشنیز سبز سائیده ضماد کنند و به قول 
شیخ بگیرند شنکال که آن فنجوش است و ل البطم و هر دو به روغن کنجد گداخته طفل را بخوراند و بر ناف او طلا 
نمایند. در ایام حیض بر قاروره اعتماد نکنند و ادوية موضعیه برای آن نافقر است و رحم بالطبع به چیزهای خوشبو 
میل دارد و از اشیبای بدبو نفرت دارد همچنان که جگر میلان به شیرینی دارد و از تلخی تنفر و هر گاه به سبب 
استفراغ کثر امعا ضعیف شود به مجاورت آن دررحم نیز ضعف راه یابد و چون اثفال در امعا جمع شود رحم را ایذا 
رساند و رگهای رحم و رگهی پستان با هم مشارکت دارند در مراق زیر پستان لهذا در بعضی امراض رحم جهت امالة 
وضع محاجم زیر پپستان مقر کرده‌اند و در امراض رحم حقنه و فرزجة بهتر از مسهل بود و ادوية فرزجه را به صوف 
و ها رورا الم تاه مه رح تست ه ابا مخ میا آلضی تایه کی سای 
طرف آن جائز داشته‌اند و تا ممکن بود در جرم رحم دسیتکاری به آهن نکنند و اگر در بعضی امراض آن حاجت به 
فصد و حجامت افتد پیش از نوبت حیض کنند تا به سبب اجتماع و استفراغ ضعف و فتور در قوت راه نیابد و اکثر 
امراض زنان به جماع زائل گردد و در آراض رحم جهت تنقية ایارات نیکو است اخراج هر ماده که مطلوب باشد 
مطابق آن بدرقه نمایند و سکنجبین بزوری یا ففواه الصبع جهت تنقية رحم از فضول بلغمی سفید و انطاکی گوید 
که این فرزجه در ساثر امراض رحم تجربه کرده‌ام اشق جند بیدستر هر واحد یک درم زعفران دارچینی هر واحد نیم 
درم عنبر نیم قراط در مرض بارد در آب سداب حل کنند و در حار به لعاب اسپغول و حمول کنند و مبرودات رحم 
مثل شيرة مغز تخم کدو و مغز تخم هندانه و عنب الثعلب و. خشخاش و بنفشه و نیلوفر و شربت آنها و ماء الشعیر 
شرباً و ضماداً مجرب است و آب کاسنی به غایت نافع و لهاب اسپفول و لعاب بهدانه شرباً و ضماداض و حقنتاً و 
مرزجة عاج یک جزو صدف نیم جزو گل ارمنی ربع جزو آب کاسنی مجرب است و مسحنات ماء البزور حاره ؟ ؟ و 


فقاح اذخیر و ابهل و انجیر و حلف نانخواه و کاشم و صعتر و دارشیشیعان و زنجبیل و سداب و پودینه و مردومیعة 
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سائله و حلتیت و نخود و عسل شرباً و ضماداً و قرماناً و ساذج هندی و اکلیل الملک و سنبل و سلیخه و دارچیسنی 
و جوز بوا و خیربوا و عود و اظفارالطیب و بسباسه و قرنفل و قسط و زعفران و عنبر و مشک اکلاً و تکمیدداً و حمولا 
و دواء المسک و فلاسفه و کمونی اکلاً و روغن قسط و زنبق به زعفرا و مشک و اشق و حلتیت احتقاناً و مرطبات آن 
چه در مبردات گذشت و شیر تازه و فالوده و اسفیدباج چرب شرباً و روغن کدو روفن بنفشه و رون نیلوفر و مفز 
ساق بقر و گوزن زر و شیر زنان طلا و حقناً تو شرب شیر صبح و روغن کنجد وقت خواب و خوردن پیاز بریان 
مجرب نوشته و حمول مغز ساق گاو یا کوهان شتر به سفيدة بیضه به غایت نافع و مجففات آن چه در مسخنات 
مذکور شد و بخور قسط و اطفار الطیب و حمول گلنار و پوست انار کذا صندل به اب آس و این دوا اکلاً و حمولا 
مجرب است افسنتین یک جزو و مازو و گلنار کهربا هر واحد نیم جزو و قرومانا تخم پیاز گل ارمنی هر واحد ربع 
جزو برای خوردن به عسل بسشند برای خمول به آب آس و صوف و شبت آن سه درم است 

اوجاع رحم 

اکثر این دروراخاصرتین و کنج ران و ساقین و پشت و عانه و حجاب و معده و سر و خثوصاً وسط تارک سر 
شریک باشد و گاهی وجع رحم به سوی ورکین منتقل شود و بعد مدت ده ماه در آن مستقر گردد و سببش يا سوو 
مزاج مختلف پا رباح ممدو یا رطوبات محدث ریاح بود و گاهی وجع او از اورام و دیبله و فرحه و سرطان و بثور رحم 
و ناصور آن و اجتماع آب در رحم و نفخة رحم و انقلاب آن و شقاق و میلان رحم و يا از کثرت جماع و یا کبرذکر 
عارض شود و گاهی در ایام حیض و گاهی بعد ولادتحادث گردد طریق تشخیص اساب مذکوره باید که اولاً حال 
وجود ؟ از امراض مسطوره پافت کنند پس هر مرضی از امراض مذکوره که موجود بود سببش همان مرض باشد و 
ال نوع سوء مزاج از تشخیص اقسام آن ه مذکور شد معلوم کنند و اگر آثار سوء مزاجی مدرک نگردد و سببش تقدم 
کثرت به اجامع يا عظم ذکر پا قلت حیض پا تقدم ولادت باشد علاج اگر سبب وجع مرضی از امراض مذور باشد به 
علاج آن پردازند و اگر سوء مزاج بود حسب ان مبردات و مسخنات و غیره که مذکور شد استعمال نمایند و به قول 


انطاکی در حار ابتدا به فصد کنند و مبردات نوشانند و اگر ساکن نشود حقنة رحم به مثل آب کاسنی و ماء الشعیر و 
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شوربای ماکیان فربه و شحوم و لعابات نمایند و در بارد تنقية خلط غالب کنند پس به ماء العسل حقنه سازند و 
فرازج محلله معمول از لادن و زعفران و الغار الطیب و شونیز و حلتیت و جندبیدستر مجموع يا مفرد به روغن گاو یا 
روغن بادام و عسل استعمال کنند و کذلک نطول و جلوس در طبیخ حلبه يا برگ برگ غار یا بابونه و اگر کالی 
زیری دو جزو مغز تخم بید انجیر چهار جزو زنجبیل بک جزو کوفته به اب پخته سائیده ضماد کنند برای درد ؟ زن 
که از برودت باشد نافع بود همچنین اجواین یک توله انگرذوماشه سائیده گرم نموده ضماد کنند و برگ بید انجیر با 
پنبه گرم کرده بندنند و اگر بعد از زائیدن درد رحم عارضص شود پوست ثم خیار شنبر مشکطرا اشبع پر سیاوشان 
قند سیاه کهنه در عرق گلو زبان و عرق عنب الثعلب جوش داده صاف نموده بنوشانند و اسنجا به مطبوخ تخم کتان 
کتانند و يا شیر خر نیم گرم کرده آب دست تمایند و بخور سم استر و خر نیز ناف بود و آب مطبوخ صعتر و کذا 
خبازی نوشانیدن و به رحم رسانیدن مفید بود و اگر ادوية مذکوره فائده نکند قدری پوست خشخاش در آب تر کرده 
مالیده صاف نموده بنوشانند و گوینذد که فصد صافن در این سریع النفع است و نشستن در آب نیم گرم و نوشیدن 
ماء الاصول و طبیخ اذخر سفید و شرب طبیخ سلخه مجرب است و ایض از برگ نی سبز و برگ کرنیب هر یک 
پاواثار بدیان نیم آثار و یا از سنبل الطیب و سداب و تخم کرفس و شبت و مکوه و اکلیل و بابونه و بنفشه هر یک 
سه توله برگ ؟ سبز برگ نیب برگ گز افتیمون هندی هر یک هفت توله استعمال کنندن و کماد از اکلیل گل 
بابونه بزرالنبج تخم کرفس زیرل سیاه صعتر سداب زرنب تخم شبت جوز ؟ حلیمه بزر کتان هر یک نه ماشه نمک 
شور سه توله جو کرده در مثانه گاو انداخته به کار برند و شربت بنفشه سه چهار توله در عرق عنب الثعلب پاوسیر 
حل کرده نیم گرم بنوشانند و غذا بنوماش سالم با نان خشک دهند و اگر در از احتب‌اس خون نفاس با صداع و 
خفقان و تپ و سرخی رو عارض شود علاجش در باب احتباس انفاس خواهد آمد و اهل هند در رحم را که بعد از 
زائیدن به زنان میشود و ؟ گویند و پوست خربزه خشک کوفته بيخته به قدر د درم ب عرق بادیان خورانیدن و کذا 
نارجیل کمته خورن و ایضاً یک حبه بر شعشا دادن نافع نوشتنه و این مطبوخ حکیم محمد جعفر است و وجع رحم 


که بعد از زائیدن به زنان میشود و نافع است بادیان زنجبیل گشنیز هر یک توله پوست بیخ بید انجیر در یک آثار اب 
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بجوشانند و چون نیم پاد بماند صاف کرده بنوشند و اگر در ایام حیض عارض شود ادوية مذکوره و مدره حایض 
مفید بود و ریوند خطایی کوفته بیخته برابر آن نبات سفید آمیخته به قدر نیم توله سه روز قبل از خوردن و کذا 
نوشیدن طبیخ حلبه و مدرات مثل تخم کرفس نافغ است و نمک بااریک ساییده و پنبه بدان آلوده برداشتن درد 
دفع کند و حیض به فراغت آید و اگر پوست پهلی امتلاس ؟ جوزی سه ماشه قند سیاه دو بادام پوست مذکور را 
کوفته هر سه را در یک نیم پلو آب وقت شب تر نموده و صبح جوش دهند هرگاه نصف آب بماند بنوشند تا سه روز 
از شروع حیض در دفع شود و اگر خواهند گلقند سه توله عوض قند سیاه اندازند و اگر پوست خیار شنبر و بادیان 
هر یک دو توله خارخسک شش ماشه انیسون شونیز هر یک چهار ماشه قند سیاه دو توله جوشانیده بنوشند وجع را 
که از احتباس حیض باشد دفع کند و ادرار حیض نماید و اگر درد رحم وقت جماع عارض شود مازو سائیده قبل از 
جماع حمول سازند و بخور موی سر آدمی کنند و به قول ابن هیثم مغز سر مرغابی پخته به آب مطبوخ بادیان 
خوردن وجع رحم حادث از جماع را نافع و به قول مصنف اقتباس اول رگ باسلیق زنند و به فاصلة چهار پنج روز 
فصد هر دو صافن نمایند و تنقية بدن و رحم کنند به مسهلاتی که در آن منقیات رحم بسیار باشند بعده خوردن 
ریوند خطایی سه ماشه و نیم نبات مساوی با عرق خارخسک و بادیان هر یک پنج توله در یک روز رفع این درد کند 
و در مصطفوی نوشته که نمک طعام سائیده پنبه بدان آلوده پیش از جماع در رحم نهند و اگر از این تدبیر به نشود 
روغن بید انجیر مرکب نه ماشه به شیر شتر نه توله تا یک هفته نوشانند و برای جمیع اقسام وجع رحم حمول روغن 
بادام نیم گرم و کذا کنجد سوده به روغن گل مجرب است و تکمید از برگ گرم کرده و جدوار شرباً و حمولا و 
بزرالبیخ و زعفران حمولاً و موی انسان بخوراً نافع است . سویدی می‌نویسد که حمول خردل وجع رحم بارور مجرب 
و کذا روغن بادام شیرین گرم کرده در پنبه کهنه آلوده مجرب نیست و اکل بغلة حلبه و کذا درونج و کذا شونیز به 
روغن زرد و عسل سرشته و گذا/ بر عصیده انداخته تا سه روز متواتر و کذا تخم فا؟ پانزده عدد به شراب و کذا جند 
بیدستر نیم درم با شش قیراط و کذا پیه کوهان شتر و کذا حب الغار دو درم و گذا مربه عسل و کذا چفندر مطبوخ 


مطیب به خردل و کذا عنصل بریان مطبوخ به عسل و شرب جاویر به شراب و کذا تخم حماض سوده به شراب 
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آميخته بالخاصیته و کذا تربد و شرب و حمول دارچینی و حماماً و مربا خوز و قسط و روغن بلسان و اذخر وک‌سیلاو 
ریوند و قنطوریون و سنبل هندی و فاریقون و ابهل و سکبینج و قصب الزربره و مووانتله و پیه مرغابی و مغز و سر 
آن به روغن گاو و صعتر و ؟ و نارجیل و تمام و وج و سیسالیوس و بسباسه و حب بلسان و حلتیت و برنسجاسف و 
طرخشقون و اقحوان و حمول روغن حندقوفا يا عصارة آن يا تخم آن و کذا گل سرخ در شراب پخته و کذا زعفران 
به روغن سوسن و يا عسل سرشته و کذا دارچینی مخلوط به موم و زیت و مغز ساق گاو و يا مخلوط به زرده بیضه و 
کذا حماما به زیت خوشبو و کذا بیخ نرگس بربان کرده کذا قصب الزربره و صمغ بطم و کذا سرگین شفنین به 
روغن گل آمیخته و کذا روغن حنا و موم و کذا سداب به عسل و پیه مرغابی به اندک نمک و کذا پوست نارنج و 
زيرة کرمانی به عسل و شاه چینی و کذا پیه ماکیان تنها و به اندک نمک و کذا گلنار و کندر بالخاصیته و کذا زهرة 
گاو به عسل و کذا ؟ نیم درم سوده به روغن بلسان سرشته و کذا آب شاهسفرم به زیت و کذا حاشا به زیت و کذا 
برگ بادیان مطبوخ به عسل و کذا برگ قنب کوفته به روغن گاو و آب زیره سرشته و کذا اکلیل الملک کوفته در 
شراب کهنه پخته و کذا روغن زعفران و روغن دارچینی و آب قیصوم و شبت و روغن او و روغن یاسمین و ایرسا و 
روغن او و در روغن بادام تلخ و روغن سنبل هندی و روغن نرگس و گل او و بزر کتان و جوز بوا در روغن مصطکی و 
کرنب پخته و بیخ و گل سوسن سفید و روغن آن در روغن شبح ارمنی و غالیه و تخم مرو و زروفای رطبی و مشک 
و افسنیتن و روغن حلبه و آب قنطوریون دقیق و جلوس در طبیخ حلبة و گل سرخ و اشته و حماماو قیصوم و 
شبت و برگ یاسمین و ایرسا قسط و تخم فنجکشت و برگ آن و زوفای خشک و قنطوریون و ابهل و قصب الزریره 
و مو و سرخس و بزرکتان و گندنا و مروماتوز و سیسالیوس و آب کبریتی و برگ و بیخ پنبه و کرنب و بیخ سوسن 
سفید و حب بلسان و عود بلسان و خرماوز راوند طویل و حاشا و برنجاسف و اقحوان و افنستین و بخر و حمول لادن 
و اظفارالطیب و قفر مورد و بخور سلیخه و فقاح اذخر و قنطوریون و کماد ایرسا کوفته جوشانیده و کذا قسط و کذا 
سرخس و ضماد قیصوم هر واحد نافع وجع رحم بارو است و ایضاً او گوید که فرزجة بزرالنج و سویق و کذا حنا و کذا 


عصارة بارتنگ و کذا شگوفة انگور و کذا روغن گل علیق و ضماد شوکران و حمول عصارة تازة آن و جلوس در طبیخ 
۱۴۱۳ 
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پوست بیخ مغیلان و حمول آن و کذا آب تازهٌ نی فارسی يا طبیخ خشک آن هر واحد مفید وجع رحم حار است 


حرقت رحم سوزش رحم اگر از فروح و بثور سرطان و غیره امراض آن باشد علامت و علاج هر یک به مقامش 
مسطور گردد و اگر از خلط حاد بود به تعدیل و سوزش رحم داگر از قروح و بئور و سرطان و غیره امراض آن باشد 
علامت و جمع هر یک به مقامش مسطور گردد و اگر از خلط حاد بود به تعدیل و تنقية آن پردازند و کافور ریاحی 
در گلاب سائیده حمول کنند و از روغن گل در رحم حقنه نمایند. 

اورام رحم 

اکثر آن را ورم حار و صلب عارض گردد و گاهی ورم بلغمی نیز و گاه در فم رحم و گاه در قعر آن و گاهی در 
بعض جهات آن از جانبین و قدام و خلف و گاه در همه رحم حادث شود سبب ورم حار يا از موجبات اذیت رحم 
باشد مثل سقطه و ضربه موضع رحم و اسقاط حمل و عسر ولادت و تهور قابله در قبول ولد و کثرت جماع و ابتدای 
مجامعت است و ازال بکارت و يا از ماده بود مثل احتباس حیض و نفاس و فساد منی و احتباس آن و انصباب مادة 
دموی یا صفراوی بر رحم به غیر اسباب مذکوره و کثرت برودت مکثف موجب احتباس مواد در رحم و منع تحلل آن 
و صلب سوداوی که مسمی به سقیروس است اکثر عقب ورم حار افتد و باشد که در ابتدا پدید آید از خون حیض 
سوخته يا تولد مادهٌ سودا در رحم بدون تقدم ورم حار و ورم حار گاهی منتقل به دق و سل و اسهال ذوبانی شود و 
اگر در علاج ورم صلب نمهل نمایند از آن استسقا عارض شود و يا سرطان گردد. طریق تشخیص اقسام ورم مذکور 
که اگر تپ حاد و ضربان و درد شدید در عانه و پشت و تارک سر و تشنگی مفرط و تلخی دهن و هذیان و سرعت و 
تواتر نبض و نفس و فساد معده بود ورم حار باشد و اگر تپ و درد خفیف و انتفاخ و ثتقل موضع و تهیج اطراف و 
سحنة مریضه مثل صاحبان استسقا بود ورم بلغمی باشد و اگر با وجود قلت درد سختی در موضع عانه و گرانی آن و 
عسر خروج بول و براز و لاغری بدن و ضعف و اضطراب حرکت ساقین وقت رفتار و کسل از حرکت و احیاناً کلانی 
شکم همچون مستسقی و ورم دست و پا بود ورم صلب باشد. اکنون بدانند که به قل شیخ و جرجانی و غیره گاهی 


بر ورم رحم اعضای مشارک دلالت کنند پس معده مشارکت کند و درد و کرب و غثیان و فواق و فساد هضم و اشتها 
۱۴۴ 
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پا ضعف در آن حادث شود و دماغ مشارک او گردد و پس صداع دریا فوخ و درد در گردن و قعر چشم پیدا گردد و 
باشد که درد منتشر گردد و اطراف و انگشتان دست و پای رسد و ساق‌ها و مفاصل پشت و کمرگاه و تهیگاه و کنج 
ران و هار درد کند و منتفخ گردد و مراق نیز منتفخ شود و همه اعضا گران گردد و عسر بول و حبس آن یکپارچگی 
شود و اگر ورک در مقدم رحم مائل به اعلی باشد و گاهی طبع قبض شود و حتی که ریح نیز به سوی خارج گذر 
نماید و اگر ورم در موّخر آن مائل به اسافل باشد و نبض صغیر و ضعیف و متواتر شود پس اگر ورم حارباشد این اعرا 
همه شدید باشند مع التهاب و قشعریره و مع سیاهی بان و ضربان شدت کند و عذق در اطراف کثرت نماید و گاهی 
مودی به انقطاع آوا و نشنج غشی گردد و بر جهت ورم موضع ضربان و درد دلالت کند و اییضاً مشارکت پس اگر 
درد به سوی ناف و عسر بول بود ورم در مقدم رحم باشد و اگر درد به سوی پشت و قبض طبع بود ورم در موخر او 
باشد و اگر درد بالای ناف و قریب معده باشد ورم در اعلای رحم بود و اگر درد در یک نج ران و فتخذ و ساق بود 
ورم رد همان یک جانب باشد و اگر درد در اسفل سره بود ورم در اسفل رحم باشد و اگر درد قریب مقعد بود ورم در 
فم رحم باشد و اگر درد به سوی خاصرتین بود ورم در هر د جانب باشد و گاهی درد از این اعضا به سوی گانال شود 
و در ران کشیدگی سخت پیدا گردد که زن به مشقت ایستاده شود و ورم که قریب فم رحم شدیدتر و صلب‌تر از 
ورم قعر بود و آن چه در قعر باشد ؟ او صعب و علاج او دشوار بود و ورم عظیم در هر موضعی که باشد رحم به سوی 
خلاف آن میل کند و خواب بر جانب مخالف آن دشوار گردد و رفنت و برخاستن و نشستن مشکل باشد و ؟ رفتار 


علاج ورم حار رحم 
فصد باسلیق و صافن کنند و تبرید از لعاب بهدانه سه ماشه شيرة تخم کاهو شيرة مغز تخم هندوانه هر یک هفشت 
ماشه در عرقیات برآورده و شربت نیلوفر دو توله داخل کرده دهند و پا لعاب گل خطمی سه ماشه شیر عنب 


النعلب چهار ماشه شيرة مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی چار ماشه بدهند و گاهی شيرة 
۱۴۱۵ 
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عناب پنج دانه عرق عنب‌الثعلب عرق گاوزبان هر یک پنج توله عوض شيرة تخم هندوانه کرده می‌شود و گاهی عرق 
شاهتره شیرة خرخسک شش ماشه شربت نیلوفر دو توله اسپغول شش ماشه عوض شیرة عنب‌الثعلب و شربت بنفشه 
و خاکشی داخل کرده می‌شود و با بعد فصد گل خطمی سه ماشه گل نیلوفر چهار ماشه عرق شاهتره ده توله مالیده 
صاف نموده شربت بنفشه دو توله خاکشی چهار ماشه بدهند و بعد از نضج به مسهل صفرا تنقیه نمایند و در ابتدا 
آرد جو گل خطمی به آب گشنیز تر و آب عنب‌الثعلب سبز بر عانه ضماد کنند و آرد جو عنب‌الثعلب گل ارمنی 
رسوت صندلین جدوار در آب عنب الثعلب سبز و آب گشنیز سبز سائیده بلند آغشته بردارند و حقنة رحم و فرزجه 
بالعبه و ادهان و عصارات بارده نافع بود و در انتها ادوية ملین محلل مثل بابونه و خطمی و اکلیل و مانند آن نطولا و 
ضماداً استعمال نمایند و یا عنب‌الثعلب گل خطمی بنفشه هر واحد یک توله شب درآب تر نموده صبح جوش داده 
صاف کرده روغن گل موم سفید هر یک دو توله داخل کرده بر آتش نرم به قوام آورده و به عمل آرند و این دوا نیز 
معمول است روغن گل روغن بنفشه مغز ساق گاو پیه گردة بز موم هر یک یک توله زردی بیضة مرغ یک عدد 
مصطکی سه ماشه زعفران یک ماشه به دستور مرهم ساخته به آب عنب الثعلب فرزجه سازند و گاهی کندر و بابونه 
هر یک سه ماشه عوض مصطکی کرده میشود و گل خطمی سفید گل نیلوفر برگ خطمی تازه جو مقشر نیم کوفته 
سبوس گندم تخم خربزه نیم کوفته اکلیل‌الملک گل بابونه تخم خطمی برگ کرنب تازه عنب التعلب تازه برگ 
کاسنی تازه برگ شلغم تازه مع بیخ هر یک به قدر ضرورت در چهل آثار آب بجوشانند تا مهرا شود به دست خوب 
مالیده صاف کرده در آب آن نیم گرم بنشانند و از همین آب قدری در آفتابه لوله‌دار گرفته از بلندی دور به موضع 
ورم نطول نمایند و در ایام انحطاط تخم کتان و حلبه و چفندر و شبت افزوده و به کار برند بعد از آمدن آبزن روغن 
حنا یا روغن شبت به شرط عدم مالع بمالند و اگر ورم تحلیل نشود و ارادة ریم کند و عوارض شدت نماید علاج 
دبیلة رحم کنند و اگر صلب یا سرطان گردد به علاجش توجه نمایند. ذکر بعض ادوية که در ورم حار رحم معمول 
است گل خطی سه ماشه مویز منقی ده دانه به عرق شاهتره مالیده و شيرة مغز تخم هندوانه شیرة خارخسک هر 


یک شش ماشه شيرة بادیان پنج ماشه شرببت بنفشه ده توله داخل کرده دهند و یا عنب‌التعلب چار ماشه گل 


۱۳۱۶ 


2-535 0 2124. 


خطمی سه ماشه جوشانیده نبت یک نیم توله و اگر قبض باشد مویز منقی ده دانه اضافه کنند دیگر گل خطمی گل 
سرخ هر یک چهار ماشه سپستان پانزده دانه جوشانیده شيرة خیاربن شش ماشه يا شيرة مغز تخم هندوانه شش 
ماشه نبات یک و نیم توله خاکشی چهار ماشه اضافه کرده بدهند و گاهی به جای عنب الثعلب عرق آن ده توله و 
عوض نبات گلقند یا شربت نیلوفر دو توله کرده می‌شود و در آخر روز گل خطمی سه ماشه به عرق عنب‌الثعلب ده 
توله جوشانیده شيرة خیارین شش ماشه شربت نیلوفر دو توله دادن معمول است و دیگر گل خطمی گل نیلوفر هر 
یک سه ماشه پرسیاوشان چهار ماشه شاهتره شش ماشه جوشانیده شيرة مغز تخم هندوانه شش ماشه نبات یک و 
نیم توله دهند و گاهی شيرة تخم خربزه و بارتنگ پنج ماشه پاشیده زهر مهره سوده پاشیده می‌دهند دیگر گل 
خطمی سه ماشه گاوزبان چهار ماشه عنب الثعلب شش ماشه گل نیلوفر چهار ماشه خیارین کوفته شش ماشه 
سپستان پانزده دانه آلو بخارا هفت دانه به عرق عنب‌الثعلب و شاهتره هر یک هفت توله جوشانیده گلقند دوتوله 
دهند و اگر سرفه باشد عوض گلقند و آلو شربت و ؟ دو توله و شیر اصل السوس کنند. ایضاً اگر با سوزش بول باشد 
بعد فصد گل نیلوفر گل خطمی گل سرخ هر یک چهار ماشه در عرق مکوه کاسنی هر یک پنج توله جوشانیده به 
شيرء مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی چهار ماشه دهند و اگر قبض و تمدد معده باشد 
گلقند عوض شربت کنند و یا مویز منقی ده دانه شربت دینار دو توله افزایند. ایضاً اول از فصد باسلیق خون پاوسیر 
بگیرند و باز فصد صافن کنند و خون چهار دام برآرند و گل خطمی سه ماشه عناب پنج دانه در عرق عنب‌الثعلب ده 
دام جوشانیده شيرة مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت نیلوفر دو توله اسپغول شش ماشه پاشیده دهند و آخر روز 
لعاب اسپغول یک توله شربت بنفشه دو توله عرق عنب الثعلب بدهند و برگ عنب الثعلب تازه بهرته کرده زیر ناف 
بندند دیگر اگر ورم را از فصد و منفجات معمول آرام شده باز عود کند از فصد گیرند و عنب‌الثعلب چهار ماشه گل 
خطمی سه ماشه عناب پنج دانه به عرق شاهتره دو توله جوشانیده شيرة مغز تخم کدو شیرین شش ماشه شربت 
نیلوفر دو توله خاکشی پنج ماشه دهند و مکوه بندند دیگر اگر درد پهلو بنا بر ورم رحم باشد عناب پنج دانه شاهتره 


شش ماشه گل نیلوفر چهار ماشه گل خطمی سه ماشه عنب الثعلب شش ماشه جوشانیده شیرة تخم خیارین شش 
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ماشه شربت عنب دو توله تخم ریحان چهار ماشه پاشیده بدهند روز دوم تخم خربزه شش ماشه مویز منقی ده دانه 
افزایند باز عنب‌الثعلب شش ماشه گل خطمی سه ماشه بادیان چهار ماشه شاهتره شش ماشه به عرق عنب الثعلب 
ده توله جوشانیده گلقند دو توله دهند. ایضاً برای ورم و تپ آلو بخارا هفت دانه گل سرخ گل نیلوفر بادیان هر یک 
چهار ماشه به عرق شاهتره ده دام جوشانیده گلقند دو توله روز دوم عنب الثعلب شش ماشه افزایند و اگر تشنگی 
زیاده شود خیارین شش ماشه عوض بادیان افزایند و شام گلقند عرق مکوه دهند و ضماد پیوئن نمایند و ایضاً بادرو 
زیر پستان عنب‌العلب اصل السوس هر یک چهار ماشه شاهتره تخم کاسنی هر یک شش ماشه به عرق عنب‌الثعلب 
و عرق شاهتره هر یک پنج توله جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده دهند دیگر اگر درو به جای معده رحم باشد از 
مسهل قابله فائده نشود فصد صافن نمایند و عنب‌الثعلب گل خطمی تخم خطمی به عرق عنب الثعلب ده توله 
جوشانیده گلقند دو توله دهند و دیگر اگر ورم با تب و زحیر بود روز اول لعاب بهدانه سه ماشه شیرهة خرفه شش 
ماشه لعاب ريشة خطی شيرة خیارین هر یک شش ماشه شربت بنفشه دو توله تخم ریحان سه ماشه تخم کنوچه 
سه ماشه پاشیده بدهند روز دوم فصد باسلیق کرده ريشه خطمی تخم خطمی هر یک چهار ماشه به دانه سه ماشه 
جوشانیده شيرة تخم خیارین شیرة تخم خرفه هر یک شش ماشه شربت بنفشه شربت بزوری هر یک یک نیم توله 
خاکشی چهار ماشه بدهند باز چهار تخم نه ماشه به روغن گل چرب کرده عوض خاکشی کنند دیگر اگر با ورم تب 
مزمن شود قرص طباشیر کافوری چهار ماشه شيرةٌ عنب الثعلب شیرة تخم خطمی هر یک چهار ماشه شيرة تخم 
کاسنی شش ماشه عرق عنب‌الثعلب ده دام شربت بزوری بارد دو توله خاکشی پنج ماشه دهند و ضماد عنب الثعلب 
تازه به روغن گل دیگر خشخاش کوفته مهرا بپزند و به روغن گل اميخته ضماد کنند و بعد از فصد در ورم حار برای 
ردع ماده مفید است دیگر در ابتدا فرزجه ازلتة کتان به لعاب اسپغول و آب گشنیز و روغن گل هر یک یک توله 
بیضة مرغ یک عدد آغشته به جهت تسکین درد و اصلاح ورم بردارند بعده به جهت تحلیل ورم بعد تنقیه از فصد 
باسلیق از مسهل گل خطمی آرد جو بابونه گل سرخ بر کتان اسپغول يا تخم ریحان پوست خشخاش و تخم آن و 


آب عنب الثعلب حلبه اکلیل الملک گل ارمنی هر یک چهار ماشه زعفران دو ماشه کوفته بيخته همراه روغن گل دو 
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توله سفيدء بیضة مرغ دو عد پیه بط یک توله مثل مرهم مرتب ساخته بردارند و اگر در مزاج حرارت زیاده باشد 
کافور یک ماشه افزایند و اگر غلبة ریاح و رطوبت بسیار باشد ادوية حار مقوی رحم ناشف رطوبات محلل ریاح مثل 
سباسه سعد کوفی زرنباد و شبت کزمارج مرمکی به شرط عدم حرارت مزاج افزایند و دیگر اگر اسپغول تخم کتان 
سرد و سائیده با شهد آمیخته زن بردارد به جمیع اقسام ورم رحم نافع بود. ضماد که برای ورم رحم و ذکر و کنج 
ران و ساثر اورام حاره معمول است پوست خشخاش نرم سوده در آب مهرا بپزند پس گل سرخ بزر قطونا کوفته 
داخل کرده به روفن گل و سرکه ضماد نمایند. ایضاً مسکن درد و ورم رحم زعفران افیون ؟ پیه مرغ هر یک دو درم 
تخم خطمی پنج درم بيضة نیم برشت یک عدد تخم کتان قدری به روغن گل سرشته ضماد نمایند و فرزجة که 
مسکن ورم حار است آب مکوه آب کاسنی آب بارتنگ آب کشنیز روغن گل سفیدی بيضة شیر دختران با هم 
آمیخته به عمل آرند. ایضاً این فرزجه و ورم حار بعد از استعمال روادع معمول است تخم خشخاش سفید کوفته به 
شیر بپزند و باز باریک بسایند و گل سرخ سوده و اندکی زعفران سوده و موم به روغن گل آمیخته فرزجه نمایند. 
اقوال حذاق سویدی می‌نویسد که روغن بادام شیرین نیم گرم کرده در پنبه آلوده بردارند ورم رحم را که بعد نفاس 
پا بعد جماع عارض شود مجرب من است و حمول بیخ خطمی و جلوس در طبیخ آن و حمول صمغ عربی و پیه 
ماکیان و خطمی سوده در ورم رحم که بعد نفاس حادث شود نافع و حمول مسکه و حقنة رحم از نیم گرم آن و کذا 
ضماد برگ بیروج به سویق و کذا فرزجه به عصارة شنجار که آن کاهو صحرایی است ورم حار رحم را مفید است. 
مسیحی گوید که در ورم رحم اگر قوت متحمل باشد اولاً فصد باسلیق کنند و اگر کفایت نکند فصد کعبین گشایند 
بعده دوای مسهل استعمال نمایند تا تنقية بدن به تمامه گردد و پس در ابتدا بر رحم ضمادات متخذ از اشیای رادعه 
مثل گل سرخ و عدس مقشر و پوست آنار و بارتنگ و شکوفة انگور و برگ عنب التعلب و کاسنی و اسپغول و برگ 
خرفه و ثمر عوسج و عصی الراعی و حب العالم و ؟ و جراده کدو و آرد جو به کار برند و در منتهای مرض بااین 
ادویه آن چه محلل باشد مثل حلبه و خطمی و بابونه و اکلیل‌الملک و شبت و زعفران و غبار آسیا و مانند آن 
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لک ای وزهمه جوم و امکا منکن ارسه واکز درد شنیه ناه خفخای سقیه و ما به طلا کته ستابیه و 
گل سرخ و زعفران هر واحد یک درم سوده آميخته به طلا در روغن گل و موم سرشته فرزجه سازند و ایضاً برای 
اورام حاره بگیرند و مرهم داخلیون و در روغن گل گداخته به عصارة بارتنگ پا عنب الثعلب یا عصی الراعی و شیر 
زنان آميخته بصوف بردارند و ایضاً از حلبه و خطمی لعاب غلیظ برآرند و با آن پیه بط گداخته زعفران سوده آميخته 
استعمال کنند و باید که در اوقات تزید مرض و انتهای آن آن چه مهیج و مدر حیض باشد استعمال نکنند و اما در 
انحطاط و بعد سکون ورم اندک واجب است که مدرات حیض به عمل آرند شیخ می‌فرماید که در اورام حاره رحم به 
استفراغ خون احتیاج شود و چون دلائل مشهوره اعانت کنند و فصد باسلیق نمایند اگرچه آن حبس حیض و جذب 
خون به سوی بالا می‌کند و فصد صافن مشارکت شدیدتر دارد و خون را از رخم بیشتر کشد و ادرار طمث را اولی 
بود و نافع‌تر است و خصوصاً ورمی را که به سبب احتباس حیض باشد و بهتر در ابتدا این است که فصد باسلیق 
کت تالمته تسیاب ماه بز رخم کنق پس یار قضه عفن تبایته فا انم ایب کته و ناسلی اسان 
گشایند که پایهای زن بلند بالای تکیه نهاده باشند و آن بر پهلو خفته باشد و در اخراج خون مبالغه نمایند و باید 
که در ایام اول تا سه روز منع از غذا یا تقلیل آن کنند و آب اصلاً ترک نمایند و خصوصاً خصوصاً در روز اول دور 
خانة خوش هوا سکونت ورزندو حتی المقدور خواب نکنند و قی آن را شدید النفع است و گاهی احتیاج به استعمال 
سمل مق الط اف رنه کت آقویه ان خرای سگم غاه اه ون ات تام ها مایت و اضرا 
به آب شیرین گرم ممزوج به روغن گل خالص نشانند و به آب قوابض خفیفه مثل گل سرخ نطول سازند بعده بر آن 
که تاش رید زرم اب نم واه امویت که ال اه ایآ رای وک قرو ارآ ارت کر 
خشخاش مهرا پخته به روغن گل با روغن نفاق به کار برند بعد از آن به ملینات گرانید و شراب به روغن گل آمیخته 
نطول کنند و صفوف مبلول به آب مطبوخ مثل خطمی و تخم کتان و خارخسک و حرمل بسیار به اندک قوابض از 
بارتنگ و خرفه آمیخته حمول کنند و کذلک مرهم معمول از زردة بیضه و اکلیل الملک مطبوخ مهرا و گاهی در این 


روغن زعفران و ناروین داخل کرده می‌شود و بعده در منتهی بر انضاج ماده اقدام نمایند و ضمادات از وفای رطب و 
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پیه مرغابی و روغن گاو و مغز گوزن و مانند آن به کار برند و چون مرض به انحطاط آید و در آن وقت معالجة آن به 
محملات صرف کنند که در آن نمام و مرزنجوش و غار در انتبج و مانند آن باشد و غذا دهند و تقویت قوت و انعاش 
آن نمایند و چون بر آن ضماد نهند بستن او نشاید بهتر آن که بستن به ورم مضر است. صاحب کامل گوید که چون 
ورم حار در رحم عارض شود فصد باسیلیق و اخراج خون به قدر حاجت و قوت نمایند و شربت بنفشه یاجلاب به 
شيرة تخم خرفه دهند و غذا باسفیدباج چوزه مرغ يا سرمق پا چفندر با خبازی یا بیضة نیم برشت سازند و از آرد 
جو آرد باقلا و خطمی و بنفشه هر واحد درم کافور یک و نیم دانگ به آب کشنیز تر و کاسنی بر عانه ضماد کنند و 
قیروطی از مواد روغن بنفشه و آب عنب الثعلب و آب بارتنگ و آب عصی الراعی ساخته فرزجه سازند و چون ضماد 
بردارند بر ناف و عانه و پشت نطول از روغن بنفشه و روغن گل نمایند و اگر با ورم سرخی و صلابت باشد آرد و جو و 
بزر کتان غبار آسیا در آبی که اندر آن اکلیل الملک و بنفشه پخته باشند حل کرده و زردة بیضه بریان به روغن گل 
سوده آميخته بر موضع ضماد کنند و اکلیل‌الملک بنفشه حلبه تخم‌کتان برگ خطمی خبازی در آب جوشانیده آبزن 
نمایند و اگر مریضه سوزش و درد و حرارت در موضع دریابد روغن گل خالص با سفيدة بیضه و پیه ماکیان بر هم 
زده و آب بارتنگ و آب گشنیز تر و ماءالشعیر و روغن گل در رحم چکانند پس اگر درد ساکن نشود رگ مابض 
رکبه کشانید و به چیزهای مذکوره قدری افیون یا آب مطبوخ پوست خشخاش آمیزند و ایضاً در رحم شیاف ابیض 
در شیردختران حل کرده به اندک آب حلبه چکانند و چون درد ساکن شود و ورم کم گردد باید که از بابونه و 
اکلیل‌الملک و خطمی و تخم کتان با ریک سوده به روغن بنفشه و موم بر عانه ضماد کنند و در رحم روغن خیری یا 
روغن سوسن مخلوط به روغن بنفشه چکانند پس اگر با ورم حرارت قوی و درد نباشد و در ماده خلط و درد و ورم 
جسارت باشد روغن گل که در آن اندک مرهم باسلیقون يا اندک روغن سوسن مضرب به آب مطبوخ بابونه و اکلیل 
الملک در رحم قطور کنند و در آبی که بابونه و اکلیل الملک و بزر کتان جوشانیده باشند زن را نشانند و بعد از آن 
که شبت و عانه را به روغن پبت و روغن سوسن و موم مالیده باشند که این تحلیل و تلیین ورم نمایند ان شاءالله 
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و فصد صافن قی کنند یا قبل باسلیق قی نمایند صواب‌تر بود و منفعت هر دو فصد اتم باشد و اگر حاجت کم کردن 
مادة غلیظ شود بنفشه سپستان عناب جوشانیده ترنجبین و فلوس خیارشنبر درآن مالیده روغن بادام داخل کرده 
بدهند و اگر خیار شنبر در آب کاسنی و آب عنب الثعلب مالیده و روغن بادام چکانیده دهند صواب باشد و بالجمله 
علاج این مرض به علاج سرسام نزدیک است و اول ضمادها و نطولهای وادع به کار برند و در آن افراط نکنند تا ورم 
صلب نشود و ادوية رادعه که در قول مسیحی گذشت همه يا آن چه حاضر بود بکوبند و به روغن گل یا به زیت 
انفاق چرب کنند و نیمگرم کرده به زهار و حوالی او نهند و به عصارة بارتنگ و غیر آن در روغن گل آميخته نیم گرم 
در رحم حقنه کنند یا پارة پشم بدان تر کرده بردارند و بعد از آن ادوية محلله به ادوية رادعه آمیزند و در آخر همه 
ادوية محلله چون شبت و حلبه و اکلیل الملک و تخم کتان و بابونه و روغن خیری و مانند آن و صموغ که در قول 
مسیحی گذشت ومرو مغز ساق گاو و پیه بط و مرغ و روغن سوسن و روغن سداب چون حرارت ورم زائل شده باشد 
به کار برند و این دوا ورم حار را نافع است پیه بط با روغن گل بگدازند و اندک رب السوس در آن حل کرده فرزجه 
سازند و دوایی که درد بنشاند و همان فرزجة تخم خشخاش است که در ادویه مرکبه مسطور شد و این ضماد ورم را 
نرم کند و خواب آورد و درد مثانه را بنشاند بگیرند خشخاش تازه پنج عدد نیم کوفته در می پخته یک شبانه روز تر 
کنند و پس بیزند تا مهرا شود صاف کرده در آن آب صاف مرو کندر و افیون هر یک درم سلیخه سه درم کوفته 
بیخته مغز سر گوزن و پیه مرغ هر یک چهار درم روغن گل یک اوقیه آمیخته صلابه کنند و به صوت بردارند. اببن 
الیاس گوید که بعد فصد باسلیق هر صبح جلاب از عناب ده عدد و بنفشه سه درم و از شکر سفید ده درم بدهند و 
یا شربت بنفشه و ترنجبین هر واحد ده درم در آب گرم حل کرده نوشانند و غذا ماء الشعیر یا بنفشه و خشخاش و 
پا مزرة ماش به شيرة مغز بادام و اسفاناخ سازند و با شيرة تخم خرفه سه اوقیه و شکر ده درم بنوشند و از آرد جو و 
باقلا و عدس و خطمی و بنفشه هر واحد سه درم کافور یک دانگ سائیده به آب عنب‌الثعلب يا به آب گشنیز یا به 
آب کاسنی سرشته برعانه و ناف ضماد کنند و از لعاب بهدانه و لعاب خطمی و لعاب اسپغول هر واحد ده درم و از 


روغن بنفشه و روغن کدو هر واحد ده درم و از آب عنب الثعلب و آب عصی الراعی و آب بارتنگ مساوی حقنه رحم 
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کنند و به آبی که اندر آن بابونه و خطمی و تخم کتان و عنب الثلب و اکلیل الملک و خبازی جوشانیده باشند نطول 
نمایند روغن گل به سفيدة بیضه بر هم زده و در رحم چکان. سعید گوید که علاج این ورم به فصد باسلیق ابطی و 
شرب ماء الشعیر و آب انار و شیرة تخم خرفه به شربت بنفشه و لعاب اسپغول به جلاب کنند و حقنه رحم به لعاب 
بزر قطونا و آب حی العالم و روغن بنفشه و آب بارتنگ و آب عنب‌الثعلب و کافور سازند و تبرید ناف و تهیگاه و مثانه 
و خاصرتین به ضماد صندل و گلاب و طحلب کنند و مریضه را در آب ریاحین نشانند و اگر طبع قبض باشد به 
خیارشنبر و شربت بنفشه تلیین کنند و اگر در بول سوزش عارض شود در رحم به سفيدة بیضه و شیر دختران و 
شیاف ابیض و روغن گل واندکی افیون چکانند اگر انحطاط علت شود شحوم و موم و مغزها و روغن محلل استعمال 
نمایند و در آب مطبوخ اکلیل الملک و حلبه و بابونه و شبت مریضه را بنشانند و برعانه روغن شبت و موم بمالند و 
غذا زیرباج دهند. خجندی گوید که بعد دو یا سه روز از فصد باسلیق فصد صافن کشایند و قی در امراض رحم 
عظیم النفع است و هر صبح شربت عناب يا شربت بنفشه و نیلوفر و شربت دینار و سکنجبین به شيرة تخم خیارین 
مفرد یا مرکب دهند و تلیین طبیعت به مطبوخ فواکه نمایند و بعد تلیین شربت خشخاش بنوشند اگر درد شدید 
ری اه مه سم ارس هفاک مس مر حضی اتکررس اما قوس همه ان 
مغز سرگوساله با پیه مرغ يا بط حل کرده بپزند تا غلیظ گردد و بر ناف و عانه ضماد کنند و به صوف برد از ؟ اگر 
وجع شدیدتر باشد در آن افیون اندازند قرشی و خضر مینویسند که بعد زمانة ابتدا صوف مبلول به آبی که در آن 
خطمی و خارخسک و بزر کتان و زرورد بارتنگ و اکلیل‌الملک جوشانیده باشند آلوده استعمال کنند و بعد از آن 
قوابض گم کنند و بر ادویة ملینه محلله اقتصارنمایند روغن حنا نیکو است و کذلک خرما بهر الطبیخ مع جو مقشر 
در روغن گل و ضماد را به قوت نباید بست که مضر است گیلانی مینویسد که در جمیع اوقات علاج جلوس در آب 
مطبوخ حلبه و تخم کتان و خبازی و برنجاسف و به زیت استعمال باید کرد و کسانی را که بر اشیای حار صبر نکنند 
و بر آب گرم که برآن روغن گل ریخته باشند باید نشست و فرزجات استعمال کنند و اشیای که در رحم ریزند 


معمول به زوفا و روغن گاو و مغز گوزن و پیه مرغابی و روغن سوسن و موم باشد و اگر بر مسخنات صبر نکنند 
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خطمی بدل زفا گردانند و خصوصاً خطمی سفید و بالجمله خطمی را منفعت عظیم است در انضاج ماد این و بر 
معالج امر سهل می‌گرداند و اما در اورام حار ناریه مرهم داخلیون استعمال کنند و روغن گل دو چند مرهم آمیزند و 
ایضاً آب بارتنگ و آب کاسنی بستانی و بری مخلوط کنند و خطمی سفید و یا محلول اضافه نمایند که این نافع 
است و اگر چه داخلیون اثر عظیم از خطمی است و اگر درد شدید باشد بگیرند افیون به قدر عدس با شیر زن و آب 
مطبوخ حلبه حل کرده به صفوف آلوده بردارند. 

علاج ورم بلغمی رحم 

اول قی کنانند و هر چه در ورم بارد گردد و مثانه و معده مذکور شد استعمال نمایند و اصل السوس بادیان 
بادرنجبویه جوشانیده گلقند داخل کرده بنوشانند و سنبل الطیب چهار دانگ مصطکی یک درم و نیم صبر دو درم 
به آب سائیده و روغن یاسمین و موم گداخته آمیزند و ضماد نمایند ضماد حلبه و حرف و تخم کتان به روغن بید 
انجیر نیز مفید است ورم بلغمی است و مرهم باسلیقون در روغن گل حل کرده در رحم چکانند یا بلته الوده بردارند 
و پشت و عانه را به روغن شبت و قیروطی مناسب بمالند و به قول سویدی نشستن در طبیخ برگ غار و سنبل 
هندی و هو فاریقون و تخم فنجکشت و سنبل رومی و قصب الوریره و بیخ اذخر و شبت و برنجاسف و اقحوان و 
بخور مریم و گل نسرین و خمول زربنا و قیصوم و روغن بادام تلخ و اکلیل الملک مطبوخ بیفتج و زعفران و قصب 
الزریره و غالیه و چربی مرغابی بضمع جوشانیده باشند آلوده استعمال کنند و بعد از آن قوابض کم کنند و بر اوية 
بم ماه اخسا یی ره ات ایو لک رازم یر هتکن و خسساه زا سرت 
نباید بست که مف است و زعفران و قصب الزریره و غالیه و چربی مرغابی بضمع بطم و خطمی هر سه و سکبیج و 
شبت سوخته به روغن سوسن و برنجاسف و جاوشیر و روغن اقحوان و عصارة قناء الحمار به عسل و میعه و 
ققرالیهود و زدفای رطب و روغن ابر ساذج بیخ فاشرا و زنجیبل به عسل و زفت و گل نسرین و روغن بان و مغز ساق 
گوساله و گوزن و شرب و حمول سنبل هندی فقاح اذخر و اشنه و صبر و طبیخ حلبه به شحم مرغابی و ایرسا و 


طبیخ خیری سفید و سوسن ابیض و ضماد زهرة نرگاو به اسپغول و کذا دردی شراب و کذا گندنای جوشانیده و 
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بخور اکلیل الملک و تخم گندنا و بر سا و حقنه و طبیخ بزر کتان هر واحد نافع ورم بارد و رحم است و به قول 
مسیحی ادوية مسخنة مذکوره در ورم حار در این جا استعمال نمایند 

علاج ورم صلب رحم 

اگر قوت مساعدت کند فصد باسلیق کنند بعده صافن یا مابض کشایند و تنقية بدن به مسهل سودا و حب 
افتیمون و یا ماءالحبن و سفوف لاجورد نمایند و مرهم داخلیون در رحم استعمال کنند و اضمدة ملینه محلله مثل 
مقل و میعه و اشق و حلبه و بابونه و برگ کرنب به موم و روغن و لعاب تخم کتان به کار برند و در مطبوخ ادوية 
ملطفه مثل شبت و کرنب و اکلیل و خطمی و بنفشه و بابونه و مرزنجوش و مانند آن نشانند و این مرهم در ورم 
رحم و صلابت آن همواره معمول است موم روغن گل مغز ساق گاو چربی گرد بز هر واحد یک توله زردی بیضهةٌ 
مرغ یک عدد و زعفران بابونه و کندر هر یک سه ماشه به دستور مرتب ساخته با شیرة عنب الثعلب حمول کنند و 
این ضماد حکیم علی در ورم صلب رحم معمول والد هرحوم است و کم تخلف می‌کند. شیر شتر با روغن بیدانجیر 
هر واحد سه پاو مخلوط نموده بر آتش بپزند تا منعقد گردد و بعده به زنجبیل یک توله نانخواه یک توله کوفته 
بیخته ممزوج نموده زیر ناف ضماد کنند و اگر صلابت به غایت صعب و کهنه باشد اجزای مرهم اشق را به آب برگ 
خطمی سرخ مخلوط نمایند و بعد از آن مقل واشق را در آب خطمی حل کرده باشند و از بیرون ضماد کنند و از 
اندرون فرزجه ساخته بردارند و بر این مواظبت نمایند که به تحلیل روده بعد دو هفته شافة مخرج و منقی رطوبتن 
که در علاج اجتماع آب در رحم خواهد آمد به عمل آرند و ضماد آن را ترک نکنند تا تمام به نشود. ذکر ادوية مفید 
صلابت رحم اگر صلابت با تپ و درد باشد بعد فصد عنب الثعلب گل سرخ بادیان هر یک چهار ماشه مویز منقی ده 
دانه گل خطمی سه ماشه در عرق عنب الثعلب ده توله به گلاب چهار توله جوشانیده و گلقند دو توله مالیده 
خاکشی پنج ماشه پاشیده بنوشند ایضاً که با تپ و تهیج چهره و کثرت تشنگی باشد عنب الثعلب گل سرخ هر یک 
چهار ماشه گل خطمی سه ماشه خیارین کوفته شش ماشه سپستان پانزده دانه جوشانیده شيیرة مغز تخم هندوانه 


شش ماه نت تیار فر دب گر له خاک خبار ماشه باه اس السوس ار ماه ان سک شش ماه اقواید و یه 
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جای آب عرق مکوه پس اگر تپ مزمن شود قرص گل صغیر چار ماشه به گلقند سرشته همراه اصل السوس 
پرسیاوشان عنب‌الثعلب هر یک چهارماشه جوشانیده شيرة بادیان چار ماشه شيرة خارخسک شش ماشه شربت 
بزوری معتدل دو توله خاکشی چار ماشه دهند. ایضاً برای ورم صلب و حمی اصل السوس چار ماشه شاهتره خیارین 
کوفته عنب‌الثعلب هر یک شش ماشه بادیان گل سرخ هر یک چها ماشه مویز منقی ده دانه پر سیاوشان گاو زبان 
هر یک چهار ماشه گل خطمی سه ماشه سپستان بست دانه در آبی که خیسانیده صبح جوشانیده گلقند سه توله 
داخل کرده منفج دهند و بعد پنج روز فلوس خیار شنبر شش توله ترنجبین چار توله روغن بادام شش ماشه سنای 
مکی یک توله افزوده مسهل دهند و به مرهم معمولی حمول نمایند و بعده اگر ورم زانو درد پیدا شود جوارش 
کمونی نه ماشه شيرة خارخسک و تخم قرطم هر یک شش ماشه عرق شاهتره ده توله نبات یک و نیم توله دهند و 
به روغن حنا مالش کنند و ضماد صبر سه ماشه سنبل‌الطیب چهار ماشه ریوند چینی و هر یک سه ماشه به آب 
عنب الثعلب تازه دو توله مغز فلوس توله روغن گل شش ماشه بر ورم زانو سازند. ایضاً بهر صلابت رحم و خارش و 
تپ و خلل معده بعد مسهلات خاکشی چهار ماشه به عرق عنب الثعلب ده توله یک جوش داده سرد کرده شيرة 
تخم کاسنی شش ماشه شربت بنفشه دو توله داخل کرده دهند ایضاً که با درد زیر ناف تپ باشد عنب الثعلب گل 
و و و ی ی ی 
مقی ده دانه انجیر زرد سه عدد جوشانیده گلقند دو توله و فرزجة رهم معمول ابضاً پرای صلابت و درد شکم و کمر 
و پا از دوای قابله بعد فصد باسلیق برگ عنب الثعلب و برگ فنجمشک ؟ نموه بربندد و زیر ناف و جوشانده ل 
خطمی سه ماشه عنب الثعلب چهار ماشه به عرق عنب الثعلب ده توله جوشانیده گلقند دو توله دهند باز پر 
سیاوشان مویز منقی افزایند و مرهم معمول به عمل آرند و ایضاً اگر با سوزش و قبض بول و درد و تپ باشد پل 
خطمی سه ماشه عنب الثعلب گل سرخ پر سیاوشان هر یک چهار ماشه جوشانیده شربت دینار سه توله دهند روز 
دوم به جای شربت گلقند سه توله کنند ؟ عسل بول لعاب گل خطمی سه ماشه شيرءة عنب الثعلب چهار ماشه شيرة 


خار خسک شش ماه شرییت بتفشه: ده خوله هرق کاستی غرق عتب العلب هر یک تج توله دهد و اک سوورش 
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بسیار باشد شيرة مغز تخم هندوانه يا شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه عرق عنب الثعلب ده توله شربت بزور بارد دو 
توله خاکشی چهار ماشه دهند ایضاً برای درد و صلابت با تپ بعد فصد فرزجة معمولی به عمل آرند و گل خطمی 
عنب الثلب گل نیلوفر هر یک چها ماشه در عرق بادیان عرق مکوه هر یک پنج توله جوشانیده شيرة مغز تخم 
هندوانه شش ماشه شربت نیلوفر دو توله خاکشی چار ماشه بدهند و به جهت آخر روز گل خطمی سه ماشه در عرق 
عنب الثعلب ده توله جوشانیده نبات یک توله خاکشی چهار ماشه دهند و باز عناب بیخ دانه عرق شاهتره دام عوض 
عنب الثعلب و عرقفین نسخة صبح کنند و اگر درد به دستور باشد برگ ؟ تازه عنب الثعلب تازه در روغن گل پخته 
قرص ساخته بالای ناف نهند وقت درد و عرق مکوه شش توله گلاب چهار توله نوشانند چون صلابت نماند و شکم 
ملائم شود و درد ؟ باقی باشد به جهت چنک قرص عنب الثعلب به دستور بندند ایضاً پهر صلابت و ضعف جگر و 
معده بعد مسهلات معمولی شیر شتر دهند و به تدریج افزایند و بعد چند روز در شیر مسهل از ترنجبین گلقند یک 
چهار توله حل کرده صبح و آخر شب حب تربد سناطبله عاریقون و غیره با عرق مکوه بدهند ایضاً برای صلابت و تپ 
و درد پشت گل هطمی سرخ هر یک سه ماشه عنب الثعلب بادیان هر یک چهار ماشه جوشانیده گلقند دو توله 
دهند و فصد کرده مرهم معمولی نهند باز عنب الثعلب گل بنفشه گل سرخ گاوزبان هر یک چهار ماشه جوشایده 
شيرة مغز تخم هندوانه شش ماشه گلقند دو توله دهند چون درد کم شود سختی باقی ماند بعد نضج این مسهل 
دهند سنای مکی نه ماشه گل نیلوفر پرسیاوشان تخم خبازی گل بنفشه اصل‌السوس عنب‌الثعلب گل سرخ هر یک 
چهار ماشه گل خطمی سه ماشه تخم کاسنی شش ماشه جوشانیده فلوس خیار شنبر شش توله ترنجبین گلقند هر 
یک چهار توله روغن بادام شش ماشه بعد مسهل باز مضح دهند عنب الثعلب چار ماشه گل خطمی سه ماشه تخم 
کاسنی شش ماشه پرسیاوشان چار ماشه جوشانیده گلقند چهار توله باز مسهل به دستور دهند و گاهی گاوزبان 
شاهتره پوست بیخ کاسنی بیخ بادیان هر یک شش ماشه اسطوخودوس چهار ماشه فوه الصبغ چار ماشه مویز منقی 
ده دانه شیر خشت سه توله عوض سن و گل نیلوفر و پرسیاوشان و خطمی و خبازی داخل کرده وزن باقی ادویه 


شش ماشه کردم مي‌خنوة انشا اگر متل کرو به جای,وهار از صلایت:زحم پاش لین طبعیته آدوبنه مسهله کرده 
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حمول مرهم داخلیون و روغن گل کنند و آرد جو و مغز ارندی در شیر پخته به روغن شبت ضماد نمایند و آبزن 
محلل کنند ایضاً گر صلابت مزمن و ضعف باشد شیر شتر و مفرح معتدل حکیم علی وقت شام با عرق گاوزبان هفت 
توله و فرزجه معمولی و ضماد اکلیل الملک سنل الطیب سعد کمونی برگ مورد بزر کتان هر یک چار ماشه زعفران 
ماشه به روغن گل وآب عنب الثعلب تازه بر موضع صلابت نمایند ایضاً اگر بعد توله بچه صلابت برگ مورد بزرکتان 
هر یک چهار زعفران ماشه به روغن گل وآب عنب الثعلب تازه بر موضع صلابت نمایند ایضاً اگر بعد از تولد بچه 
صلابت و سر غدد تپ و اسهال باشد تخم خطمی عنب الثعلب گل بنفشه هر واحد چهار ماشه عناب پنج دانه 
سپستان بست دانه مویز منقی ده دانه و غیره حسب دستور به تغییر و تبدیل ادویه دهند و این مرهم بسباسه 
بردارند بسباسه قرنفل سعد کمونی هر واحد یک ماشه کزمارج سنبل الطیب مغز هستة شفتالو مفز هستة زردآلو 
دارچینی انیسون مغز پنبه دانه مغز فندق مغز بادام مغز پسته مغز گردکان مغز نارجیل کهنه زرد چوب کندر فوفل 
نبات مقل ازرق مربا جوز مومیایی کانی هر یک دو ماشه مصعکی آب گندنای تازه گل سرخ هر یک چهار ماشه موم 
سفید دو ماشه روغن چنبلی چار ماشه زردة بیضه مرغ یک عدد يا پیه مرغ فقط این دوا مقوی رحم است ایضاً که 
بعد تولد بچه سختی موضع رحم با تپ و سرفه و درد و شکم و تشنگی مفرط باشد بعد فصد عناب پنج دانه گل 
خطمی سه ماشه عنب الثعلب اصل السوس هر یک چار ماشه به عرق عنب الثعلب پادسیر جوشانیده شیرة تخم 
کاهو شش ماشه قند دو توله دهند به جهت آخر روز بهدانه سه ماشه گل نیلوفر چهار ماشه جوشانیده نبات یک و 
نیم توله و دوم روز وقت شام گل بنفشه در عرق مکوه جوشانیده نبات دو توله دهند باز اگر قبض بادیان چار ماشه 
شيرة تخم خیارین شش ماشه شربت دینار سه توله عوض عناب و کاهو و گلقند کنند و جهت سرفه صمغ عربی در 
دهان دارند باز عنب الثعلب گل بنفشه هر یک شش ماشه اصل السوس چار ماشه در عرق عنب الثعلب ده توله 
جوشانیده شربت دینار باز سنای مکی پنج ماشه سوده به گلقند دو توله سرشته بخورانند بالایش جوشاندة مذکور 
بنوشانند و از اگر تپ با لرزه آید گاوزبان شش ماشه اصل السوس چهار ماشه عنب الثعلب شش ماشه به عرق عنب 


الثعلب هفت توله عرق شاهتره هفت توله جوشانده شيرءة خیارین شش ماشه شربت بزوری خاکشی دهند و به جهت 
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آخر روز گل خطمی تخم خبازی هر یک چهار ماشه جوشانیده نبات توله بدهند و روغن بابونه بمالند باز گل سرخ 
گل بنفشه گاوزبان هر یک چار ماشه جوشانیده شيرة تخم هندوانه شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی پنج 
ماشه دهند حمول که به جهت صلابت رحم معمول تخم خشخاش کنجد مقشر هر واحد دو توله کوفته به شیر گاو 
پخته بر سنگ صنئلایه کرده زعفران کتیرا هر یک یک ماشه صمغ عربی گل خطمی هر یک دو ماشه کوفته بیخته 
زردی بیضه دو عدد مخلوط روغن گل يا روغن حنا آميخته در پارچه کتان آغشته دارند ضماد حکیم ارشد که برای 
صلابت مفید مرزنجوش اکلیل الملک حلبه برگ ترنج برگ خطمی به دستور ضماد نمایند ایضاً قنة ميعة سائله هر 
یک یک توله روغن دنبه پیه گوساله پیه روباه پیه بط هر یک دو توله همه را گداخته صاف نموده موم سفید یک 
توله روغن کنجد چهار توله با عم آميخته ضماد نمایند ضماد که معمول مغز فلوس خیار شنبر مرهم داخلیون به 
آب کشنیز سبز حل کرده بر پارچه گذاشته ضماد کنند فرزجة که صلابت رحم را ببرد به رنگ کابلی مقشر شش 
ماشه خرما مغز خسته شفتالو مغز بادام مقشر مویز منقی هر یک دو توله ادوبه کوفته با مویز بر سنگ صلایه کرده 
فتیله ساخته فرزجه نمایند ایضاً که محلل اورام صلبة رحم است موم پیه بط پیه مرغ مقل اورق هر یک سه درم گل 
خطمی تخم کتان هر یک هجده درم با عسل مغز خیار شنبر سرشته بردارند ایضاً قوی‌تر کندر مقل بهروزه هر یک 
ده درم زعفران جاوشیر اشق هر یک یک درم مصعکی جندبیدستر میعة سائله روغن سوسن پیه بط روغن بابونه هر 
یک سه درم صمغ‌ها را در شراب و عسل حل کرده پیه را در روغن بگدازند و ادویه را سائیده به آن بسرشند و 
استعمال نمایند مرهم که نافع صلابت رحم است زعفران نیم توله موم زرد یک توله مغز قلم گاو دو توله روغن زیت 
هفت توله به دستر مرهم ساخته حمول نمایند و بر پارچه گذاشته به جای صلابت طلا کنند ایضاً برای صلابت و 
ریاح رحم مرزنجوش گل خطمی بابونه پودینه تخم شبت برگ سداب تخم کرفس بادیان زيرة سیاه نانخواه بوی 
مادران هر واحد یک توله باریک سائیده با روغن زیت کهنه با روغن بید انجیر و موم نززد به قدر مناسب سرشته 
ضماد نمایند ایضاً به نسخة مطب عنب الثعلب بابونه گل سرخ مصعکی بزر کتان حلبه اکلیل الملک تخم مر مقل هر 


یک چار ماشه مرداسنگ سفيدة کاشغری هر یک نه ماشه پیه مرغ چار توله فلوس خیار شنبر چار توله موم سفید 
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دو توله روغن گل نیم پاو ؟ نرکچور سلیخه هر یک چار ماشه برگ کرنب سه ماشه کنجد سیاه شش ماشه زعفران 
چهار ماشه تخم‌مرغ چهار عدد کوفتنی را کوفته بيخته باقی به دستور آميخته تیار سازند و قابله بنهد مرهم که 
معمول است تخم خطمی اسپغول تخم مر حلبه تخم کتان هر واحد شش ماشه درآب خیسانده لعاب گرفته بر 
روغن ؟ پیه مرغ پیه بط تسفیر نموده مقل آزرق زفت رومی میعة سائله هر یک چهار ماشه مرمکی پنج ماشه اضافه 
نموده با صوف يا لته آلوده در قبل دو بر هر دو جا بردارند نطول و آبزن که جهت وجع و صلابت رحم نافع است 
مرزنجوش برگ مر پرسیاوشان عنب‌الثعلب مشکطرامشیع ابهل تخم خطمی تخم خرپزه قیصوم تخم کشوث تخم 
هلیون تخم کرفس تخم خبازی گل خطمی عدس مقشر قنطوریون دقیق گل سرخ برگ شبت گل زنبق یعنی 
خیری درآب جوش داده صاف کرده در آن آب نشانند و نطول نیز سازند اقوال مهره سویدی گوید که پیه مرغابی و 
کذا حمول مغز بادام تلخ و موم زرد و کذا روغن شبت و موم زرد و کذا مر به روغفن سوسن و کذا لادن به روغن 
مذکور و کذا روغن افحوان به موم زرد و کذا روغن خیری زرد و گل او و کذا جلوس در طبیخ پودینه نهری و کذا 
حمول روغن حنا و موم زرد هر واحد در صلابت رحم مجرب من است و فرزجة زعفران به روغن ایرسا یا موم مثل او 
و کذا زفت به مثل آن موم و يا عسل و کذا عصارة اقحوان و کذا تخم خیری زرد به روغن سوسن و موم زرد و کذا 
روغن سوسن به موم زرد و کذا روغن قیصوم به موم زرد و کذا جاوشیر به عسل و کذا حرام مغز بز و کذا غالیه و کذا 
روغن نرگس به موم زرد و کذا اشنرتریت خوشبو و کذا بیخ سوسن سفید به عسل و کذا صمغ بطم و خطمی و کذا 
برنجاسف و گذا زردة بیضه روغن حنا و کذا انجیر مطبوخ کوفته مخلوط به زدة بیضه و کذا خطمی مطبوخ به شراب 
و کذا برگ سوسن زرد و کذا مغز ساق گوساله و کذا روغن نسرین و کذا روغن گل و اصل السوس سوده حقنة رحم 
به مرمکی محلول در طبیخ حلیه و کذا طبیخ خبازی و کذا مسکه تازه و کذا طبیخ اشنه و کذا مطبوخ تخم 
فنجنکشت کوفته و کذا وج و کذا روغن سوسن و شرب و حمول مسعة سائله و کذا گندنا و کذا طبیخ اقحوان و کذا 
لاجورد و کذا حلبة مطبوخ به شحم بط و کذا روغن ایرسا و کذا مسکة تازه و کذا قفرالیهود و کذا ؟ به عمل و کذا 


انجیر مطبوخ با مغز بادام مقشر باریک سائیده و کذا سلیخه و بخور لادن تنها و با شراب به قمع و کذا زفت رطب به 
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روغن گل و جلوس و طبیخ گندنا و نمک کذا نبات اقحوان و کذا خبازی و کذا درآب کبریتی و کذا مطبوخ اشته و 
کذا برنجاست و کذا زوفای خشک و کذا تخم فنجنکشت و برگ آن و کذا قصب الزریره و کذا وج و کذا تخم کتان و 
؟ و ایرسا کوفته به آب پخته و ضماد مخ هر واحد ملین صلابت رحم است ابوسهل گوبد که این دوا تحلیل اورام 
رحم کند و تسکین وجع نماید حلبه را دراب تر کنند و سه بار بشویند بعده نیک بپزند و لعاب او به پارچه صاف 
نمایند و بر آن پیه بط يا پیه ماکیان یا مغز گوساله انداخته پخته به صوف استعمال نمایند و ایضاً حلبة کوفته چهار 
مثقال در می پخته تا منحل شود و پیه مرغابی و صمغ بادام هر واحد چهار مثقال روغن گل اوقیه آميخته در صوفه 
کجلی استعمال کنند و این حمول نافع اورام جاسیه و آورندة خواب است و نسخة آن همان نسخة ضماد خشخاش 
تازه است که در علاج ورم حار رحم در آخر قول جرجانی گذشت و ایضاً برای ورم صلب اشنه درآب تر کرده 
بیفشرند و جیرجیر در شراب عسل تر کرده هر دو بسایند و مرهم باسلیقون و مرهم داخلیون و روعغن سنبل و پیه 
ماکیان مساوی گداخته بياميزند و سائیده و نیم گرم به صوفه استعمال کنند و ایضاً برای اعدام صیلان رحم زردة 
بیضه بربان شش درم مغز سر گوزن چهار درم زعفران زوفای رطب هر واحد دو درم موم علک البطم پیه بط هر 
واحد درم طلا روغن سوسن روغن سنبل مقدار حاجت گداخته آميخته به صوفه استعمال کنند و ایضاً پیه خوک پیه 
شیر هر واحد دو اوقیه قیروطی متخذ به روغن گل يا روغن سوسن چهار اوقیه افیون درم آميخته استعمال کنند و 
ایضاً موم شش درم پیه مرغابی شش اوقیه پیه خوک علک الانباط هر واحد شش درم روغن گل مقدار حاجت 
آميخته استعمال نمایند و ایضاً برای اورام صلبه و وجع بگیرند مرهم داخلیون و به روغن سوسن حل کرده حمول 
نمایند و ایضاً پیه بط مغز ساق گاو و گوزن مقل زعفران زردة بیضه بریان دردی روغن کتان يا ردردی روغن سوسن 
مساوی آميخته به صوفه بردارند و در طبیخ حلبه و بزر کتان و بابونه و ؟ و اکلیل الملک و برگ کبر در بنشانند. 
بوعلی می‌نویسد که به علاج ورم صلب تنقیة بدن از اخلاط غلیظ و سوداویه باید کرد و مرهم داخلیون و باسلیقون 
متخذ از مقل و پیه مرغابی و مز گوزن و مسکة گوسفند به طور قیروطی به روغن سوسن و رازقی و نرگس و روغن 


شبت و روغن اقحوان و روغن بابونه و روغن حلبه و روغن بید انجیر و روغن حنا استعمال نمایند لیکن موم او زرد 
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باشد و گاهی در آن زرده بیضه داخل کرده می‌شود و اگر حاجت به قوی‌تر آید در آن جند بیدستر و صبر و پنيرماية 
خرگوش و ایرسا و اقحوان و زعفران و علک الانباط و صمغ بادام داخل کنند و از مراهم مجربه این است که برگ 
کرنبر در آب تر کنند تا نرم شود و با وی نان به ماءالعسل بسایند و مرهم سازند و با شگوفة انگور با پنیر و 
ماءالعسل استعمال کنند و نزد آن برگ کرنب و شگوفة آن برای این مرض موافق باشد و ایضاً حمول چرک گوش 
بالغ النفع گفته‌اند و باید که در آبی که در آن قوت ملینات باشد بنشانند به برگ خطمی تازه با مغز بادام و پیه 
مرغابی سوده و به ضمادات متخذ از مرزنجوش و اکلیل الملک و حلبه و بابونه و خطمی ضماد سازند مجوسی گوید 
که در علاج او ادوية ملینه محلله مثل روغن حلبه و روغن شبت که در آن پیه ماکیان و بط گداخته باشند استعمال 
نمایند و به آبی که در آن بابونه و اکلیل الملک و برگ خطمی و خبازی جوشانیده باشند تکمید سازند و مرهم 
داخلیون محلول به اندک روغن سوسن و پیه بط که با قدری خطمی و آرد حلبه آميخته باشند ضماد کنند و اگر 
فرزجه در روغن ناردین و پیه بط که در آن مرهم داخلیون گداخته باشند آلوده نیم گرم استعمال نمایند نفع بخشد 
و این فرزجه نافع بگیرند مرهم داخلیون و مرهم باسلیقون و پیه ماکیان و بط و مغز ساق بط و مغز ساق بقر و و پیه 
آن و ميعة سائله و صمغ و بادام و روغن ناردین هر واحد یک جزو دمر صافی نیم جزو زعفران ربع جزو و شحوم را 
در روغن گداخته آمیزند و در آن مرزجةٌ صوف سفید آغشته بدارند و ایضاً بهروزه و مقل در اتینج و سکنجبین و پیه 
بط و ماکیان و مغز ساق گاو هر واحد یک جزو صموغ را به آب گرم حل کنند و شحوم بگدازند و حل کرده فرزجه 
آلوده استعمال کنند و این ضماد نیز کنند تخم کتان حلبه تخم کرنب بیخ خطمی هر واحد یک جزو کوفته بيخته 
به روغن سوسن و موم سفید و شيرة انجیر و مغز ساق بقر و روغن آن آميخته به کار برند و ایضاً زوفار نطرون هر 
واحد یک جزو را تیتج و بارزد هر واحد ربع جزو صموغ را در آبی که در آن حلبه و انجیر سفید جوشانیده باشند 
حل کنند و بر آن ادوية دیگر باریک سوده انداخته بر آن موضع ضماد نمایند و چون ضماد جدا کنند عانه و ناف را 
به شحوم و ادهان ملینه بمالند و زن را در آبی که شبت و کرنب و اکلیل الملک و بیخ خطمی و گل سوسن و بنفشة 


تر و خشک جوشانیده باشند چون نیم گرم بماند بنشانند. اسماعیل گوید که رگ با سلیة زنند و به قدر قوت خون 
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بیرون آرند پس تنقية سودا نمایند و مرهم داخلیون و باسلیقون با پیه بط و مغز بز کوهی و مسکة گوسفند بگدازند 
و مقل حل کرده به آن بياميزند و روغن نرگس چکانیده و بسرشند و ضما کنند و با پشم پاره بردارند و اگر روغن 
نرگس حاضر نبود روغنی از روغن‌ها که در قول بوعلی مذکور شد به کار برند و پیه خراطی و خروشتی و روغن کتان 
و اگر درد صعب بود اندک خطمی و برگ خرفه در ماءالعسل بپزند و به روغن گل چرب کرده ضماد نمایند و حقنه 
به آب نیم گرم و روغن گل و شیر زنان و آب کشنیز تر وآب خرفه کنند و بعضی در قانون خبزراهبین خوانده است 
و در کتاب دیگر آمده که نان بی نمک و اگر نباشد خمیر بی نمک و نیک ناخاسته به ماءالعسل بسایند و با برگ 
کرنب و مرهم باسلیقون و اين لاثق است و اگر در قانون‌الجبن الرطب غیر الملح می‌آورد قبول می‌توانست کرد بهر 
آن که ادوية مستعمله در این علت به نرمی همچون ادوية چشم می‌باشد و پنبه تر بی نمک بر چشم دردمند نهادن 
سود دارد محمد الیاس گوید که هر صبح جلاب از اصل السوس و بادیان هر واحد دو درم بادرنجبویه گاوزبان هر 
یک یک درم با ده درم شکر طبرزو دهند و غذا مزورة نخود با شیرة حب‌القرطم بخورانند و بعد تفتیح تنقيفة اخلاط 
سوداویه به مطبوخ افتیمون وجب آن و یا به ؟ معجون نجاح کنند دو درم روغن گل که در آن مرهم باسلیقون یا 
مرهم داخلیون گداخته باشند بچکانند و بر عانه و پشت و میان ناف و زهار روغن قسط و بید انجیر و زنبق و سوسن 
بمالند و در روزی چند بار به آب مطبوخ اکلیل و شبت و بابونه و حلبه و بزرکتان و خطمی و برنجاسف و مرزنجوش 
بنشاند و یا از مقل و پیه بط و پیه مغز ؟ ؟ ؟ و روغن یاسمین و خیری و موم صاف قیروطی ساخته استعمال نمایند. 
ابن هبته الّه گوید که علاج ورم صعب به فصد باسلیق در ابتدای حدوث مرض و استعمال گلقند و شرب سکنجبین 
و تنقية بدن به ایارج یا به مطبوخ افتیمون کنند و حمول به ادوية مسهله محلله ملطفه مثل پیه ماکیان و بط و 
روغن شبت و تکمید به آبی که در آن بابونه و اکلیل‌الملک و بنفشه پخته باشند و مالش علنه به لعاب حلبه و بزر 
کتان و روغن کنجد نمایند و غذا مزرة زیرباج و اگر قوت ضعیف گردد اسفیدباج دهند خضر و قرشی گوید که ورم 
صلب از جمیع شحوم و امخاخ و ادحان حارة ملیمه محلله مثل روغن حنا و روغن حلبه و شبت و پیه مرغابی و 


روغن بلقحوان و موم سرخ و زردة بیضه مقل ارزق نافع بود و مرهم رسل بالغ‌النفع است و نطولات از خطمی و 
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خبازی و حلبه و بابونه و سازند و برگ خطمی با پیه مرغابی کوفته ضماد نمایند بعضی از متأخرین می‌نوبسند که 
هر روز اصل‌السوس و بادیان و کاسنی و گاوزبان و بیخ بادیان جوشانیده شربت افقیمون يا شربت بزوری معتدل حل 
کرده بنوشانند. پس تنقیة سودا به این مطبوخ افتیمون کنند بنفشه نیلوفر کاسنی سنای مکی هلیلة زرد و کابلی و 
سیاه اسطوخودوس بسفایج اصل‌السوس تخم کشوث تخم شاهتره مویز منقی افتیمون درآب خیسانده و سوای 
افتیمون بجوشانند و صرة افتیمون در آخر جوش اندازند پس مالیده صاف کرده مغز خیار شنبر و ترنجبین حل کرده 
باز صاف نموده روغن بادام شیرین چکانیده بنوشند و کمادات و ضمادات ملینه نافع است و فرزجه از مرهم اخلیون 
مرهم مرسل بهترین ادویه است و اگر حاجت به فصد و فصد صافن و قابض بود فصد باسلیق نافع بود و موضع را با 
پیه و بط و ماکیان بمالند و این شیاف نیکو است بنفشه خطمی گل خطمی بابونه اکلیل الملک مویز منقی شکر 
سرخ مغز خیار شنبر در برگ عنب‌الثعلب بریان شیاف سازند و در قبل بردارند خجندی گوید که این ضماد نافع 
است. ؟ ؟ بزر کتان حلبه انجیر زرد خرما هر واحد یک جزو روغن سوسن روغن بنفشه هر یک نیم جزو راتینج مقل 
هر یک ثلث جزو به آب کرنب بسرشند و زردة بیضه اضافه کنند و حقنة رحم به روغن سوسن و مغز ساق بقر یا 
گوزن نیم گرم سازند و بقراط گفته که اگر رحم یا شرح را ورم از خارج به هم رسد تابع او تقطیر بول بود. انطاکی 
گوید که اورام رحم غالباً صلب باشد و سبوس و سپستان را در آن مرخل عظیم است و کذا کرنب مطلقاً و پیه 
ماکیان و روغن کنجد و زفت را حمولاً و ضماداً فعل عظیم است و گویند که مغز تخم بید انجیر در شیر گوسفند 
پخته به آندک زنجبیل و نانخواه زیر ناف ضماد کردن برای ورم صلب رحم مجرب است. بعضی گویند که اگر نبض 
عظیم بود اول به فصد باسلیق خون کم سازند و بعد از آن نضج داده مسهل سودا دهند و اگر نبض عظیم نباشد 
فصد تا کرده منضج و مسهل دهند و بعد از مسهلات در اين آبزن بنشانند گل خطمی و بابونه هر یک چهار توله 
اکلیل الملک عنب الثعلب مرزنجوش بادیان هر یک یک توله در یک من آب پخته بجوشانند وقتی که سوم حصه 
بماند صاف نموده استعمال نایند و فرزجة مرهم داخلیون از پس و پیش بردارند و مغز فلوس خیار شنبر و گل بابونه 


و مرزنجوش در عرق عنب الثعلب حل کرده استعمال نمایند و غذا شوربای دراج و تیهو و چ.زه مرغ با خشکه یا نان 
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خورند و مفنج و سهل که جهت انضاج و تنقیة سودا در اینجا مستعمل است این است عناب سپستان انجیر زرد 
گاوزبان بادرنجویه مویز منقی اصل‌السوس پرسیاوشان خطمی خبازی جوش داده با گلقند بدهند و بعد از نضج 
بسفایج هلیلة کابلی هلیلة سیاه افتیمون در خرقة کتان بسته افزوده و صرهٌ افتیمون را در جوش انداخته مغز فلوس 
ترنجیبن روغن بادام اضافه نموده و بنوشانند و گاهی حجر لاجورد و حجار منی و غاربقون و نک نفطی ؟ ؟ استعمال 

دبیلة رحم 

و او آن است که ورم رحم پخته شود و نشان دبیله گشتن ورم رحم آن است که جمیع امراض ورم مثشل نبض و 
درد و ضربان و تپ و غیر آن شدت کند و نخس و حمیات مختلف ؟ ؟ ؟ بدهند ؟ اطلاق شکم اخراج بول راحت 
حاصل شود و علامت نضح تام او این است که ضربان و تپ ساکن شو و لرزه افتد و ورم رحم دبیلة ؟ در فم رحم 
باشد رویت آن ممکن بوده اگر در قعر رحم باشد معاينة آن امکان ندارد علاج بهر اعانت نضج به لاب حلبه و تخم 
کتان نیم گرم حاره حقنه کنند و بابونه و اکلیل و حلبه و تخم کتان و خطمی و بنفشه و آرد گندم و انجیر در شیر 
گاو پخته بر عانه ضماد سازند و درآب گرم نشانند تا تمام پخته شود ؟ ؟ ؟ دوبیله در فم رحم باشد به آهن بشکافند 
تا ریم بیرون آید و اگر در قعر رحم باشد در ضماد مذکور تخم مر و بیخ خطمی و اندک سرگین کبوتر افزایند و 
طبیخ تخم خرپزه و خیارین و کاسنی و خار خسک چند روز نوشانند و اگر انفجار ان و مير کند خوف تاکل باشد 
انجیر و خردل جوشانیده به آب آن حقنة رحم نمایند و از جوم آن بر عانه ضماد کنند و ضماد انجیر و سرگین 
کبوتر سریع التفجیر است و با جهت الفجار گل بابونه و ریوند خطاوی هر یک پنج ماشه عنب الثعلب و خار خسک و 
تخم خرپزه و قرطم هر یک هفت ماشه جوشانیده شکر سرخ سه توله داخل کرده بنوشانند و انجیر زرد ده عدد مغز 
تخم بید انجیر پنج درم کوفته در یک پیالهاب بجوشانند تا به نیمه آید مالیده خردل پنج درم کوفته روغن گل و 


بابونه هر یک سه و نیم درم آميخته صلایه کرده بر پارچة سفت طلا کرده بر عانه بجسبانند و در روزی سه مرتبه که 


در یک روز منفجر سازد و بعد شکافتن از ماءالعسل حقنه کنند و شيرة تخم خیارین نه ماشه در عرق کاسنی و 
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عنب الثعلب و گاوزبان برآورده شربت انار شیرین دو توله داخل کرده بدهند و دیگر مدرات خفیفه مثل طبیخ بزور 
مذکوره شیر گاو با نبات بجوشانند و تا پاک شدن رحم از ریم همین تدبیر لازم گیرند و بعد از آن به مراهم مدمله و 
به علاج قروح و رحم علاج کنند و اگر ریم به سوی امعا متوجه شود به مسهلات خفیفه اعانت اخراج آن کنند و 
بعده به حقنه‌ای که در قول ابن عباس بیاید علاج نمایند تا احداث سحج نکند. اقوال اطبا عیسی گوید که چون ورم 
رحم در جمع شدن ریم شروع کند ضماد آرد حلبه و آرد گندم در آب انجیر پخته و اندک سرگین کبوتر آمیخته 
استعمال کنند و دائم صوف در علک البطم و مروز وفا آلوده بردارند و بعد انفجار اگر انصباب ریم به سوی مثانه باشد 
شیر و اسپغول و تخم خرفه و تخم خربزه و کتیرا و نشاسته و شکر بنوشانند و اگر به طرف معای مستقیم بشگافد به 
طبیخ عدس و گل سرخ و گلنار و برنج حقنه کنند پس اگر به طرف فرج منفجر گردد و ریم باقی باشد به روغن گل 
و مرهم و باسلیقون حقنه کنند و اگر ریم بدیو باشد حقنه شدید القبض سازند بن سینا گوید که به انضاج دبیله 
مشغول شوند و اگر قریب از فم رحم باشد مشق ان به مثل تدبیر رتقا نمایند و اگر در داخل رحم باشد انتظار نضج 
آن به نفسه نمایند و بر مدرات خفیف مثل شیر و تخم خربزه به چیزی از لعابات اقتصار کنند و چون دبیله بشگافد 
و ریم از فرج خارج شود باید که اعانت بر تنقیه و تحلیل باقی به رزق مرهم باسلیقون صغیر در رحم نمایند و اگر از 
منانه خارج شود در این وقت اعانت به تنقية ان به مدرات قویه نباد کرد تا مواد دیگر بر مثانه نربزد بلمکه در آن 
تلطیف نمایند و به مدرات خفیفه اقتصار ورزند مثل شیر و تخم خربزه با چیزی از لعابات و گاه ریم از راه براز آید و 
گاهی احتیاج به تفجر به ادوية مذکوره در دیبلات رحم و غیره مثل اضمدة متخذ از انجیر و خردل و سرگین کبوتر 
افتد و بعد انفجار باید که تنقیةٌ قرحه به مثل ماءالعسل به تکرار کنند تا آن که ریم غلیظ پدید اید و چون قرحه 
پلک گردد و به علاج قروح معالجه نمایند و چون در دیبله اعراض عظیم گردد و از استعمال ضمادات ملینه مرتب از 
آرد جو و انجیر و حلبه و بزر کتان و اکلیل الملک و آبزنات به همین صفت چاره نباشد و باید که رعایت اشیای که 
در باب آورام حاره و دبیلات آورام دیگر گفته شد مرعی دارند ابن عباس گوید که چون ورم به سوی جمیع ربم 


منتقل شود و خراج گردد و باید که ضمادات منفجه مثل ضماد مرتب از حلبه و بزر کتان هر واحد چهار درم خطمی 
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ارد جو هر واحد شش درم سرگین کبوتر دو درم همه را باریک سائیده به عصافیر انجیر سفید مطبوخ سرشته از ناف 
فا غانه شیاه تایه دای اه یی الق ارت یش خی گام وتو لین الا کی اعمتون 
کرنب هر واحد ده درم بنفشه خشک بیخ خطمی آرد باقلا مقل هر واحد هفت درم ؟ اشق سرگین کبوتر هر واحد 
یک درم بارایک سائیده و صغها را بهاب گرم حل کرده بياميزند و به عصیر مطبوخ انجیر در روغن کنجد و پیه مثل 
ثلث روغن مخلوط کرده ضماد کنند که این تفجیر ورم و دمامیل و اخراج ریم نماید و اگر فرزجه در لعاب حلبه و 
بزر کتان و تخم مر و شيرة انجیر و روغن گاو و پیه بط آلوده استعمال کنند نضج و تفجر خراج نماید و فرزجة 
معمول از علک و زوفا در روغن گاو خراج را بشگاقفد و ریم بیرون آرد پس اگر ورم در فم رحم باشد و منفجر نشود 
و معالجه به آهن نمایند و اگر منفجر شود و انفجار او به سوی رحم باشد باید که رحم روغن بنفشه به آب نیم گرم 
پا روغن گاو بریزند تا تنقية ریم کند و بعد از آن حقنة رحم به روغن گل که در آن مرهم باسلیقون و روغن گاو 
گداخته باشند باید کرد پس اگر ریم بدبو باشد یا شبیه بوی گوشت باشد به اشیی قابضه حقنه کنندو این حقنه نافع 
است بگیرند برنج فارسی و عدس مقشر هر واحد سه درم پوست انار و گلنار و حب آلاس و جفت بلوط و کزمارج هر 
واحد پنج درم همه را در آب بجوشانند تا پخته شود و آب او سی درم بگیرند و بر آن روغن گل خالص نیم اوقیه 
انداخته در قبل حقنه کنند و اگر ریم به سوی مثانه رسد این دوا بر چند مغز تخم خیار و بادرنگ و خربزه و کدو و 
خشخاش مساوی باریک سائیده سه درم به شربت خشخاش بخورانند و اگر اسپغول و مغز تخم کدو هر واحد یک 
جزو نشاسته کتیرا هر واحد نیم جزو سوای اسپغول باریک سائده سه درم به شیر تازه بخورند نافع بود و اگر ریم به 
روده مستقیم رسد به حقنه مرتب از عدس و برنج و پوست انار و گل ارمنی و روغن گل و سفیدآب و دم الاخوین و 
صمغ عربی و زرد بیضه دو عدد و به سرکه جوشانیده و مانند آن حقنه کنند صاحب ذخیره می‌نویسد که اگر 
علامات ریم کردن پدید آید به لعاب خطمی و لعاب تخم کتان و لعاب حلبه نیم گرم کرده حقنه در رحم کنند و 
حلبه و آرد گندم غیر بيخته در شیر تازه پخته اندکی سرگین کبوتر انداخته از بیرون ضماد کنند و پیوسته شیافها 


از علک البطم و زوفا و بهروزه و روغن گاو کهنه ساخته در رحم بدارند تا بپزد و سر کند پس اگر ریم از سوی متانه 
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با بول بیرون آید شیر تازه بنوشانند و اسپغول با جلاب یا مغز تخم خربزه کوفته بيخته و بنادق البزور دهند و اگر از 
طرف روده با براز آميخته آید حقنه‌های لین و علاج قروح امعا باید کرد و اگر ریم از زخم سفید آید و آماس باشد 
مرهم باسلیقون را به روغن گاو بگدازند و در رحم حقنه کنند و اگر ریم گنده بود علاج قروح رحم نمایند و اگر 
خواهند که زودتر پخته شود از انجیر و تخم کتان و اکلیل‌الملک ضماد کنند و هر صباح دو دانگ صبر و یک دانگ 
زعفران حب کرده بدهند و چون پخته شود و سر کند اسپغول پنج درم تخم مر درم تخم خطمی تخم خبازی هر 
یک چهار درم صمغ کتیرا نشاسته مغز تخم خرپزه هر یک سه درم گل ارمنی ده درم همه را سوای اسپغول و تخم 
مر بکوبند و بيامیند و سه درم با جاب و روغن گل صبح و شام بدهند و اگر شیر خر دهند روا بود و این فرزجه نضج 
ورم نماید گل سرخ چهار درم بزر کتان نشاسته هر یک یک درم عفران درم کوفته بيخته به می پخته بسرشند و در 
روغن گل و شیر دختر داخل کرده حل کنند و پارة پشم بدان آلوده برداند مصنف ترویج گوید که معالجه به لعابات 
حاره کنند و اعانت طبیعت بر جمیع ریم به مثل لعاب بر کتان تو لعاب تخم مر و تخم خطمی به روغن زنبق و 
خیری نمایند و چون نضج تمام شود و منفجر گردد به ما العسل که در آن تخم کتان جوشانیده باشند حقنة رحم 
سازند و هر صبح جلاب از بزور ثلائه یعنی خیاربن و خرپزه هر واحد پنج درم و از شکر سفید ده درم بدهند تا پاک 
گردد بعده علاج قروح نمایند چون ؟ آن از فرج سائل شود و به ادوية تواصله به حقنه‌ها بود عسل و تنقية آن به 
مدملات مثال انزروت و دم الاخوین و کندر معالجه کنند و چون ریم آن از شانه سیلان کند به ادوية مدره علاحج 
نمایند و باید که حفظ منانه از تقریح ریم در این به ادوية ؟ منانه منل بزور ثلائه و تخم کدو و لعابات و کتیرا کنند 
و گاهی ریم از طریق براز مندفع شود پس اعانت طبیعت در تنقية دفع و غسل و الهام آن کنند به تدبیری که در 
باب قروح اماعذ گذشت سعید گوید که علاج این به اضمدة منفجه کنند معمول از حلبه و بزر کتان و آرد جو و تخم 
مر و بنفشه و ارد باقلا و سرگیتن کبوتر سوده به عصیر انجیر مطبوخ در روغن کنجد سرشته و از حد اف تاعانه 
ضماد نمایند وزن پیه بط و تخم مکتان و تخم مر حمول کند و اگر ورم از فم رحم بعید باشد به آهن علاج نکنند 


بلکه به ادوية مفجره و قبل از نضج به علاج عجلت نکنند به سبب شرکت این فصد و به اعضای رئیسه و چون منفجر 
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شود در رحم روغن گل و شیر دختران ربزند و چون از ریم پاک گردد به مرهم شادنج محلول و به روغن گل معالجه 
کنند و تبرید حیوانی عضو سازن پس گر ریم به سوی مثانه سائل شود و ادویل مبرده و مذدر بول استعمال کنند تا 
قرحه کند و اگر به سوی امعا سیلان نماید اهتمام به حقنه‌ها کنند تا سحج پیدا نکند مير عوض می‌نویسد که اگر 
ورم رحم جمع شود به استعمال منضجات همچون تخ کتان و خبازی و حلبه مشغول شوند و چون منفجر شوند به 
شیر و نبات حقنه کنند و شربت انار به شيرة خیارین بدهند و مرهم سفیدآب به روغعن گل حل کرده در رحم 
حقنه نمایند اگر مندمل نشود گل آرمنی و دم الاخوین به روغن گل حل کرده حقنه نمایند 

سرطان رحم 

گاه باشد که ورم حار پا صلب رحم تحلیل و منفجر نشود و موّدی به سرطان گردد و حدوث او از مادة سوداوی 
بود یا از مرة سودا که در رحم متولد شود و اکثر قربب فم رحم حادث شود و گاه با تقرح و گاهی به غیر تقرح بود و 
علامتش آن است که اگر چنان باشد که حبس ظاهر شود ورم صلب به شکل ناهموار نماید و از آن رگ‌ها مثل دوای 
برخاسته بوده و به لمس درد شدید کند و بدرنگ مایل به سرخی مثل دردی شراب و گاهی ماثل بر صاصیت و 
سبزی يا سیاهی بود و اگر ظاهر نبود بر آن ثقل دلالت کند و الم و نخس در عانه و کنج ران بود و در او تا حجاب 
سینه و پشت رسد و بیشتر از آن در دور چشم و شقیقه به سردی اطراف عارض شود و گاهی با عرق بسیار بود و 
گاهی تابع او تپ باشد که به نرمی شروع کند بعده به اشتداد وجع شدت نماید و در عسرالبول و تقطیر آن و 
احتباس براز مشارک ورم صلب و دموی بود و با صلابت و ضربان و حرارت باشد و ضعف و لاغری خاصته در ساق‌ها 
پدید آید و پشت پای ورم کند و به استقسا انجامد و گاهی اختلاط عقل عارض شود و اگر متقرح بود درد سخت در 
کنج ران و زیر شکم و عانه و پشت عارض شود و ریم ناهموار ظاهر گردد و رطوبتی مالی بدبو مایل به سیاهی و 
سرخی و سبزی و حریف از رحم جاری شود و گاهی خون صرف آید به سبب آنکه با وی تاکل بود تا آنکه گمان 
شود که این خون حیض است و نباشد و گاهی چیزی سائل شود و تپ و درد ساکن شود و همراه او علامات ورم 


حار بسیار بود. علاج هر چند این مرض لاعلاج است لیکن برای آنکه قوی نگردد و ضرر او به آفت دیگر نه انجامد 
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لازم است که در اصلاح و تسکین درد او همی کوشند مثلاً هنگام شدت حرارت و ضربان لعابات بارد مثل اسپغول و 
مراهم مسکن درد استعمال کنند و وقت سکون حرارت و قلت درد اشیای ملین و محلل چون داخلیون و مقل و 
روغن بابونه و پیه بط به کار برند و نطولات سخنه و محلله به رفق مثل طبیخ حلبه و بابونه و بزر کتان و برگ کرنب 
به عمل آرند و گاه گاهی جهت تقلیل سود افصد باسلیق کنند و مسهل سودا دهند و به ترطیب مزاج کوشند و ماء- 
الجبن نوشانند و اگر متقرح باشد در آبزن معمول از طبیخ برگ خطمی و کرنب و بنفشه و تخم کتان بنشانند و 
برای تسکین درد به شیاف ابیض افیونی و شیر زنان و اندکی زعفران برای اصلاح افیون حقنه رحم کنند و مطبوخ 
انجیر و عناب و سپستان با فلوس خیارشنبر و روغن بادام بنوشانند و از مس ادوية حاره بدان حذر کنند و به مرهم 
اسآ اه این رصم یرت روف کل اه کات سول ی فا دی اراس کنیل رت 
آب برگ بارتنگ سبز و شیر زنان و روغن گل برابر و یا لته بدان آلوده بردارند و سفيدة ارزیز توتیای مغسول را به 
روغن گل آمیخته به لته آلوده بردارند و برگ کوکنار سبز و عنب‌الثعلب و کشنیز سبز هر یک دو توله و سرب به آب 
کشنیز و کاسنی و کاهو سبز صلایه کرده یک نیم درم سفیده بیضة مرغ دو عدد روغن گل یک توله ضماد سازند و 
باقی تدبیر از باب سرطان مطلق که در اورام خواهد آمد اخذ کنند هر گاه از سرطان متقرح خون جاری گردد مرهم 
جدوار حکیم علی گیلانی استعمال کنند و از جمیع مولدات سودا و توابل و ابازیر پرهیز نمایند. اقوال اکابر اببن 
یحبی گوید که استیصال سرطان رحم البته ممکن نیست و اکثر آنچه در آن ممکن بود ابن است که دائم تسکین او 
نمایند تا اشتداد نکند و هیجان نماید و این چنان باشد که در طبیخ حلبه و خبازی و خطمی بنشانند و ضماد 
معمول از خطمی و خبازی مطبوخ در شراب عسل تا مهرا شود به اندک روغن گل ساثبده بر موضع نهند و چون 
خشخاش را بیفشرند و جوش دهند و آب کشنیز تر و آب عصی‌الراعی و آب عنب‌الثعلب بدان آمیخته بقیر و طی 
موم و روغن گل مرهم زنند و استعمال نمایند نفع بخشد و به روغن گل و شیر زنان وآب عنب‌الثعلب یا آب خرفه یا 
آب بارتنگ حقنة رحم کنند پس اگر خون جاری شود به اين آب‌ها سفیدآب ارزیز و گل ارمنی و عصارة لحیته- 
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باسلیق و گاهگاه از صافن و اسهال سودا نمایند و مرهم رسل را در این مرض خاصیت عجیب است و تسکین درد او 
نماید و چون درد اشتداد کند در تسکین آن ادوية حاره و بارده تجربه کنند تا اعتماد بر اوفق آنها کرده شود و 
خصوصاً برای متقرح پس ادوية حارة مسکنه وجع طبیخ حلبه و مانند آن است و قیروطی معمول از دردی زبت 
متروک در ظرف مس تا آنکه از زنگار او اندکی اخذ کند با موم زر و از خارج طلا نمایند و ادوية باردة اضمده 
خشخاش با کشنیز و عنب‌التعلب و روغن گل و سفيدة بیضه است و آنچه از اسرب محکوک بعض او به بعض دیگر 
به آب کشنیز حاصل شود و ایضاً به طبیخ عدس حقنة رحم کنند و ایضاً به شیر خر و آب بارتنگ مجموع از این هر 
دو یا یکی از آن و چون از متقرح خون جاری شود مراهم نزف‌الدم استعمال کنند. مجوسی می‌نوبسد که سرطان 
رحم و دیگر اعضا را علاج نیست لیکن ما را سزاوار است که برای آنچه مساکن وجع عارض آن بود ذکر کنیم و تدبیر 
صاحب او به تدبیری که زیاده عظیم نگردد به حسب طاقت نمایند و از آنجه درد او را سان کند و محلل به بمض 
تحلیل بود این است که زن را در آبی که اندر آن حلبه و خطمی و شبت و بزر کتان و اکلیل‌الملک جوشانیده باشند 
بنشانند و این ضماد کنند حلبه بزر کتان تخم کرنب بنفشة خشک حب‌الغار را تیج هر واحد ده درم بابونه اکلیل- 
الملک میعةٌ خشک صندل سرخ بیخ خطمی شبت کاسنی صحرائی مقل آرد باقلا هر واحد پانزده درم بیخ کرنب 
نبطی و برگ آن هر واحد هفت درم انجیر شیرین کلان بیست عدد در می پخته یک شبانه‌روز تر کرد ادویةٌ خشک 
را بسایند و صموغ را در آب مطبوخ حلبه حل کنند و انجیر مفقوع را باریک بسایند و بگیرند روغن سوسن و روغن 
کنجد و پیه ؟ ؟ و پیه مرغابی هر واحد رطل موم سفید نیز رطل و بگدازند و ادویه بدان مخلوط سازند و بر موضع 
ضماد کنند که تسکین اوجاع و تلیین اورام صلبه و تحلیل آن نماید و ایضاً بگیرند خرمای هیرونی ربع رطل و زردة 
بیضه دو عدد را در روغن بنفشه و قدری خطمی و آرد جو بسایند و خرما را در اندک لعاب بزر کتان و آب حلبه 
بمالند و ادوية باقی بر آن انداخته و موضع ضماد نمایند که تسکین وجع شدید رحم نماید و این ضماد نیز تلیین 
صلابت و تسکین درد نماید برگ خطمی تازه باریک سائیده ثقدری پیه بط و صمغ بادام آميخته ضماد کنند و کذا 


فرزجة معمول از پیه مرغابی و لادن هر دو گداخته حمول کردن نفع بین کند و قیروطی معمول از دردی زیت و 
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موم چون در ظرف مس با شراب بپزند در آن فرزجه آلوده زن بردارد که نفع می‌کند و اين فرزجه استعمال نمایند 
بگیرند زوفای رطب و شیر دختران و اندک زعفران و افیون هر واحد به قدر حاجت و در آن فرزجه آغشته بردارند و 
باید که مریضه را از اغذية حاره و مولدةٌ سودا منع کنند و اغذية محمود الکیموس مثل نان خشکار صاف و گوشت 
بره و گوشت طیور سهل‌الانهضام و کاهو مربی و کاسنی و طرخشقوق و قطف و چقندر و اسفاناح و مانند آن بدهند و 
از فواکه انجیر و انگور و بادام و آلو شیرین و سیب شیرین و موز و قشمش و موبز طاتفی و امثشال آن و بمضی قدما 
ذکر کرده‌اند. ثفلی که در دیگ حمام جمع می‌شود چون بسایند و به روغن گل و موم آمیزند و رحم را از بیرون 
ضماد نمایند و نافع و مجرب است و چون درد هیجان و اشتداد نماید باید که بقل یمانی و خطمی تازه هر دو به 
ماءالعسل بپزند تا نضج یابد پس به اندک روغن گل سائیده ضماد کنند و کذلک خشخاش رطب با کشنیز ترو 
عصی‌الراعی و عنب‌الثعلب باریک سائیده به روغن گل آميخته نفع بخشد و حقنة رحم به گلاب و روغن گل و شیر 
زنان و آب خرفه وآب کشنیز تر کردن تسکین وجع کند و اگر عذلک خون جاری گردد به عصارة لحیته‌التیس و گل 
ارمنی و سفیدآب و آب بارتنگ حقنه کنند. ابن الیاس گوید که آنچه منع زیادتی و تسکین وجع او کند نشستن در 
طبیخ تمام و بابونه و اکلیل و شبت خبازی و برگ کرنب و چغندر و حلبه و بزر کتان است و این ضماد نمایند را 
تینج حب‌الغار بزر کتان تخم کرنب تخم بنفشة خشک يا تر هر واحد ده درم بابونه و اکلیل تخم خشخاش تخم 
خطمی هر واحد چهارده درم همه را باریک سائیده به روغن سوسن و روغن کنجد سرشته بر موضع ضماد کنند و 
چون درد شدت کند و مریضه طاقت نیارد و تلیین طبیعت به این مطبوخ باید کرد سنای مکی هفت درم 
پرسیاوشان پنج درم تخم خطمی تخم کاسنی هر واحد سه درم بنفشه نیلوفر گل سرخ هر واحد چهار درم عناب 
سپستان انجیر سفید هر واحد بیست عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید و در آن فلوس خیار 
شنبر ده درم ترنجبین پانزده درم مالیده صبح بنوشند و بعد تنقیه این ضماد نمایند خطمی رطب کشنیز تر 
خشخاش تر عنب‌الثعلب عصی‌الراعی هه را سائیده به روغن گل آميزند. خجندی گوید که هنگام شدت وجع بگیرند 


برگ خطمی تازه و برگ خرفه و جوشانیده و بسایند و روغن گل بر آن چکانیده و ضماد نمایند و به آب نیم‌گرم 
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مخلوط به شیر زنان حقنه کنند و کذا حقنه به آب کشنیز وآب کاسنی و آب کاهو در صلایة اسرب با دستة آن حل 
کرده تا کبود گردد و مالش به روغن سوسن آن را نفع کند و چون درد شدت کند باید که تلیین طبیعت به حقنه- 
های لینه و به ملینات مسهله از شیر خشت و ترنجبین و خیار شنبر و گلقند بغدادی و سنای مکی و مانند آن کنند 
ور هک هک لاس رای کی وال اس بر آنکه آسحان اسشوره لام تایه وف 
هلاک شوند و اگر علاج نکنند زمانی طویل باقی مانند. گیلانی گوید که معالجه به اشیای مذکوره در اوقات هیجن 
درد نمایند و اما بعد از آن باید که قیروطی به روغن گل و روغن مورد يا روغن نقاح با تمبر که در ؟ ؟ پخته باشند 
استعمال کنند و تخفیف فرزجات معمول به زعفران و شیر زنان و آفیون بر ایشان نمایند و نافع‌تر از این همه این 
دواست بگیرند مرداسنگ بریان شش اوقیه کندر ذکر و زوفا و پیه صاف هر واحد دو اوقیه روغن گل چهار اوفیه 
مرداسنگ را به آب کاسنی سوده باقی اجزا گداخته آمیزند و فرزجة معمول از پیه مرغابی منفعت‌بین می‌کند و در 
آبزن نشانند و به شیر زنان مع طبیخ عناب و سپستان و فلوس خیارشنبر و روغن بادام حقنه کنند و اما علاج آن به 
آهن قتال است چنآنچه مرا او از قول بقراط که در قول خجندی گذشت همین است زیرا که در زمانة قدیم معالجه 
به آهن می‌کردند. 

جروح و قروح رحم و اکلة آن 

يا از اسباب خارجی بود مثل ضربه موضع رحم و شکافتن عروق و غشای و یا حمول دوای حار حریف و یا از 
داخلی باشد مثل عسر ولادت و شدت طلق يا جذب مشیمه یا جذب جنین مرده يا سیلان خلط حاد صفراوی اکال 
به سوی رحم یا انفجار ورم یا بثور و به قول شیخ این قرحه گاه با تعفن بود و گاه با چرک و گه صاف بی چرک و 
گاه در عمق رحم و گاه در غیر عمق و گاه با تاکل و گاه به غیر تاکل و گاه با ورم و گاه به غیر ورم. طریق تشخیص: 
این قرحه اقسام او این است که لزوم درد خصوصاً اگر قرحه بر فم رحم و قریب او باشد و سیلان خون و ریم و 
رطوبت مختلف و رنگ و بو و تضرر به ادوية مرخیه و انتفاع از قوابض و زردی رنگ و گاه تشنگی مفرط و تپ بر این 


قرحه دلالت کند پس اگر خون سرخ صرف برآید قرحه از شکافتن رگ يا غشا باشد و اگر ریم اندک و مایل به غلظ 
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و سفیدی و ملامت برآید و بادر و زائد و سوزش و قرحه صاف از چرک باشد و اگر با کثرت رطوبت سدیدی بد بو 
روی شبیه به آب گوشت تازه در رنگ برآید و درد و اندک بود قرحه يا چرک باشد و اگر ریم بسیار مثل دردی 
شراب برآید قرحه از انفجار دبیله باشد و اگر رطوبت و خون سیاه و بدبو با درد شدید و ضربان و پارچه‌های اعصاب و 
عروق بیرون آید قرحه متاکله باشد و اگر با لزوم تپ قشعریره و دیگر علامات ورم رحم بود قرحة با ورم باشد و فرق 
میان اکلة رحم و سرطان او این است که اکلةٌ صلابت نبود و تابع او سکون وجع در بعض اوقات بود و خصوصاً بعد 
خروج رطوبات و به علاج صواب مدت بقای او دراز نبود و سرطان با وجع و ضربان دام و طویل‌المدت باشد. علاج 
اگر خون صرف برآید فصد باسلیق کنند و بعد از نضج به مسهل صفرا تنقیه نمایند و در آب قمقم بنشانند و کندر 
انزروت دم‌الاخوین جوزالسر و پوست انار شب یمانی مرمکی گل سرخ در آب بارتنگ سرشته لته بدان آلوده بردارند 
و اگر قرحه در قعر رحم باشد از همین ادوية حقنة رحم کنند و اگر گل ارمنی اقاقیا مازو رامک اضافه نمایند بهتر 
بود قرص کهربا و مانند آن بخورانند و اگر از قرحه ریم بیرون آید اول از روغن گل و روغن بنفشه و ماءالسکر یا 
ماءالعسل حقنه کنند و مرهم باسلیقون به روغن گل استعمال کنند و آنجا که ماد حاد و اکال بود حقنه گردن از 
آش جو مناسب بود و از ادوية باردة قابضه مثل حب‌آلاس و گلنار و کزمارج سائیده با روغن گل فرزجه یا حقنه کنند 
و یا آرد برنج و عدس و پوست انار و جفت بلوط در حقنه اضافه نمایند و اکلة رحم اکثر در دو سه روز هلاک می- 
سازد و اگر باقی ماند علاجش به علاج اکله مطلق نمایند و اگر با قرحه درد شدید باشد خطمی تازه ديقلة یمانی به 
ماء لعسل بجوشانند و به روغن گل آميخته نمایند و حقنة قبل به شیر زنان یا به آب نیمگرم و روغن گل نمایند. 
ذکر بعض تراکیب که در جراحت و قروح رحم مستعمل در جراحت تازه بعد فصد صافن یا باسلیق و نشانیدن در آب 
قمقم و استنجا بدان فرص کهربا به آب بارتنگ دهند و شیاف حقنه و فرزجه قابضه به کار برند و این حقنه نافع 
است لعاب اسپغول و تخم خطمی و تخم مر هر یک هفت ماشه روغن گل یک توله اقاقیا گلنار شاخ گوزن سوخته 
کاغذ سوخته دارائی سبز سوخته پوست بيضة مرغ سوخته فوفل کهنه سوختة دم‌الاخوین هر واحد یک درم در آب 


بارتنگ و ماءالقمقم آميخته نیمگرم به عمل آرند دیگر در قرحهة با درد بعد فصد گل خطمی سه ماشه مویز منقی ده 
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دانه به عرق عنب‌الثعلب جوشانیده صاف نموده شيرة تخم کاکنج چهار ماشه شربت تخم خشخاش دو توله داخل 
کرده تخم ریحان بارتنگ هر یک چهار ماشه پاشیده بنوشند ایضاً برای قرحه و جربان ریم شيرة سردالی شيرة 
بیجبند شیرة خشخاش شيرة مال مکهانه هر یک چهار ماشه خميرة صندل یک توله بدهند دوم روز به جای بیجبند 
شيره کاکنج چهار ماشه سوم روز شيرة خارخسک شيرة تخم خرپزه هر یک شش ماشه شيرة کاکنج شيره تخم 
خشخاش هر یک چهار ماشه عرق شاهتره ده توله به گلاب چهار توله خمیرة صندل توله دهند چهارم روز صفوف 
سروالی بیجبند طباشیر دم‌الاخوین بیخ انجبار زهرمهره مساوی کوفته بیخ شش ماشه همراه شيرة خرپزه شيرة 
ار خشک یه بیط الجبار هر یک شش ساشه عمی رتیل یک وله دهتن انضا برای آمستاخ ریم اطرشل تتفیر 
همراه شيرة خارخسک شيرة تخم خرپزه هر یک شش ماشه شيرة نال مکهانه چهار ماشه به گلاب چهار توله نبات 
یک نیم توله تودری سفید چهار ماشه بدهند باز خميرة صندل یک توله سفوف هندی حابس و مرهم معمولی به کار 
برند باز لعاب خطمی سه ماشه شيرة عنب‌الثعلب چار ماشه شيرة خیارین شش ماشه شربت بزوری در توله بالنگو 
پنج ماشه و ضماد بابونه عنب الثعلب گل خطمی آرد جو اسپغول تخم ربحان رسوت هر یک چار ماشه کوفته بيخته 
به ظاب عنب الثعلب و روغن گل و سرکه سازند و سفوف هندی و مرهم به دستور ایضاً زنی را قرحه با تپ و سرخی 
قاروره و سیلان خون و گاهی بیرون آمدن کرم و حکه در فرج و تصاعد انجره به دماغ و از آن غشی و دردسر و غیره 
بود اوستاد فرمودند که مرض دیدان‌الرحم است و سببش تعفن مواد حیض محتبس است که قابل صورت و ودی 
شیاه قفیف اس اکن ای خی گم دنه غاب شامود امه قیال واه ی کاس شید 
عنب‌الثعلب شربت نیلوفر خاکشی به جهت تصفیة خون که مادة دودی بود و انضاج دادند باز چون قاروره سرخ اقتم 
بود فرمودند که این سرخی دال بر ورم است خصوص که از بعض جا سیاهی و غلظت و کدورت معلوم شود عناب 
شاهتره و همامه گل سرخ عنب‌الثعلب تخم کاسنی نیم کوفته جوشانیده شيرة خارخسک شیرة تخم خرپزه شربت 
دینار داخل کرده دادند باز به جای شربت دینار شسربت بزوری بارد به جهت ادرار ماده نمودند بعده سرپهو که 


افزودند جهت ادرار و تصفية خون بعده شیر تخم کاسنی شيرهة دهمامه شيرءةً عنب‌الثعلب شيرة ؟ نبات دادند و مرهم 
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از شاهتره زردچوب اصل‌السوس برگ حنا هر یک شازده ماشه پوست درخت به بول شصت ماشه برگ نیب سی و دو 
ماشه در آب جوش دهند که خوب پخته شود صاف نموده موجود پیه گردة بزجد دار سوده موم سفید هر یک شازده 
ماشه روغن کنجد پاوسیر داخل کرده باز بجوشانند و ؟ بریان دو ماشه سوده آمیزند تیار کنانیدن‌د. حمول برای 
جلای چرک قرحه و اندمال آن که با ورم حار و صلابت رحم و حرارت مزاج باشد معمول آن مرحوم است آرد جو 
گل خطمی آرد باقلا تخم کتان اکلیل‌الملک خبازی حلبه تخم گل بنفشه مرداسنگ هر یک چهار ماشه کافور ماشه 
دم الاخوین سفیدة کاشغری هر واحد چهار ماشه سفیدی و زردی و بیضة مرغ دو عدد روغن گل دو توله به دستور 
مرتب سازند و در قرحه که با ورم بارد و صلابت باشد مرزنجوش عنب‌الثعلب تخم مر اسپغول بابونه گل سرخ هر یک 
چهار ماشه زعفران جندبیدستر هر یک ماشه عوض آرد جو و باقلا و خبازی و گل بنفشه و کافور دم الاخوین داخل 
کرده می‌شود. مرهم جهت تنقية قروح رحم از چرک و ریم و التجام و ازالة حرارت قرحه و سوزش دور رحم از تالیف 
مير محمد هادی والد حکیم علوی خان مجرب‌النفع است و بواسیر را نیز مفید مغز تخم کدو بریان مغز تخم هندوانه 
بریان هر یک چار ماشه دم‌الاخوین گلنار مرداسنگ به سرکه سوده توتیای کرمانی مغسول برگ حنا پوست کدو 
سوخته هر واحد یک ماشه سفیدآب قلعی دو ماشه همه را باریک سائیده موم سفید دو ماشه به روغن گل یک توله 
گداخته مرهم سازند. شیاف که منقی چرک و رطوبات رحم و مدمل قرحه است صبر زرد و درم سنگ بصری 
مغسول مرداسنگ شسته گلنار گیر و هر یک دو ماشه کندر نیم ماشه پوست کدو تلخ سوخته یک ماشه سرمه سا 
نموده به آب کشنیز سبز فتیله‌ها سازند به مقدار هلیله زنگی در ضخامت دور طول اندکی زیاده از آن و هر روز دو 
فتیله در رحم نهند و اگر اول شافه از عسل به کار برند تا ریم صاف کنند و بعده شافه از آب مازو استعمال کنند 
قرحه خشک شود دیگر زردچوب صلایه نموده به روغن گاو ممزوج کرده شیاف از پنبه ساخته بر آن مالیده بردارند 
قرحه دو درم رحم را نفع عظیم بخشد دیگر که قروح رحم را از چرک پاک کند شهد را به شیر گاو بپزند تا شیر 
بسوزد مثل مرهم گردد پنبه بدان آلوده بردارند و مکرر به عمل آرند پس مدملات به کار برند گاهی آب برگ نیب 


اضافه کرده شد و فائده زیاده مترتب گشت فرزجه جهت قطع خون و ازالة قروح و عفونت رطوبت سائله از رحم نافع 
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شب یمانی گلار سرمه کاغذ سوخته زيرة کرمانی مدبر مساوی به آب برگ بید و آب خرفه يا آب کشنیز تر پا آب 
مازو مطبوخ بسرشند و بردارند ایضاً قرحه را که از استعمال ادوية گرم و تیز افتد زائل سازد و درد صعب و سوزش را 
بنشاند پیه بط پیه مرغ هر واحد یک استار گلنار اقاقیا سفیدآب قلعی مرداسنگ مغسول کتیرا خطمی هر واحد یک 
دام پیه را بگدازند و ادوية سائیده با هم بسرشند و حمول نمایند و اگر به لعاب اسپغول و روغن بنفشه با روغن گل 
حل کرده استعمال کنند زیاده تسکین نماید اقوال افاضل سویدی می‌گوید که حمول مسکة قروح رحم مجرب من 
است و حمول حنا و کذا روغن نسرین و کذا شب محرق و روغن سوسن و موم کذا زوفای رطب و کذا زعفران سه 
درم زیت پانزده درم موم سه درم مرهم ساخته برای فروح خبیثه رحم و کذا روغن زعفران و کذا طبیخ بزر کتان و 
روغن گل و موم و کذا دارشیشعان و کذا شادنج مغسول و کذا صبر و کذا بسباسة هندی و کذا روغن گاو و کذا 
خولان و کذا مغز ساق بقر و دو چند آن زیت خوشبو از مجموع پنج درم گرفته با یک درم موم زرد و ربع درم 
زعفران مرهم ساخته ضماد قروح رحم بارد شلیم در آب حرمل سرشته و ذرور خاکستر برنجاسف و فرزجه و حقنة 
شیر زنان و کذا آب عصی‌الراعی مطبوخ به عسل و کذا آب برگ علیق و گل آن و کذا آب انار ترش در پوست آن به 
عسل پخته و کذا پیه مرغابی و اکلیل‌الملک و شرب طبیخ عصی‌الراعی نر هر روز نیم رطل و شرب و حقنة شیر تازه 
و جلوس در طبیخ حب آلاس سفید و برگ آن و حمول آن و حقنة شیر اسپ ماده و کذا روغن سفرجل و کذا طبیخ 
برگ زیتون و کذا شیر نر و کذا برگ زیتون کوفته در آب غوره جوشانیده و کذا دردی زیت پخته تا غلیظ گردد و 
کذا شیر گاو و کذا آب لبلاب به شراب پخته و کذا خاکستر سم خر هر واحد نافع قروح رحم است. مسیحی می- 
نویسد که هرگاه ریم یا زرداب از فرج سائل شود و از موضع قربب خارج گردد و عفن متنن نباشد باید که صبر دم- 
الاخوین انزروت کندر سائیده در آن موضع نهند تا مندیل شود و اگر ریم از موضع بعید آید حقنه‌ای که در قروح 
اما با شاف که دراب تذل الم و المته مککیر شخ دعیل آ رتدوز اک آنجه‌میلان که شیه خن رس باشد ده 
ماءالعسل حقنه کنند بعد حقنه‌های حادة محرقه که در قروح استعمال می‌کنند به کار برند و اين دوا نافع ورم رحم 


و سیلان ریم است گل سرخ چار درم تخم کاهو نشاسته هر واحد یک درم زعفران دو درم کوفته بيخته به می پخته 
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و روغن گل و شیر خر سرشته استعمال کنند شیخ می‌فرماید باید که نظر کنند که آیا قرحه پرچرک است یا بدون 
چرک پس اگر با چرک باشد اولاً تنقية آن به زرافة ماءالعسل و مانند آن کنند و یا به طبیخ ایرسا و به مراهم متقیه 
کر فرسه اکان پاش هر ان م راهم اجه کال مک اتمه هبدن و اسسال اعلت رکه اتضا 
دریافت کنند که قرحه با ورم است يا بی ورم پس اگر با ورم باشد اول علاج و تسکین به علاجات ورم نمایند و چون 
رم ناک ده وه اش هتات ما له متیلای کسیا و یماهس وان مرهو است ک دا قاتشم من که 
چون در حرج هنوز لحم نروئیده باشد بگیرند مرتک و سفیدآب و انزروت مساوی و از آن قیروطی به موم و روغن 
گل سازند و اگر در آن چرک باشد در آن اندک زنگار داخل کنند و چون آغاز روئیدن گوشت معلوم شود به این 
مرهم معالجه نمایند توتیای مغسول دو جزو اقلیمیای فضه سفیدآب انزروت هر واحد یک جزو از آن قیروطی به 
روغن گل و موم سازند عباس گوید که اگر قرحه تازه باشد و حدوث او از فسخ با هتک بود و خون صاف از آن برآید 
و آن در فم رحم باشد زن را در آب قمقم نشانند و امر به استنجا در آن کند و فرزجه از آب بارتنگ و آب عصی- 
الراعی مخلوط به اندک کندر و انزروت و دم‌الاخوین مساوی باریک سوده استعمال نمایند و این فرزجه معمول از 
شب یمانی و جوزالسرور پوست انار هر واحد یک جزو مر نیم جزو باریک سائیده به آب آس سرد یابه آب عصی 
الراعی آلوده به فرزجه بردارند و اگر قرحه در ریم باشد به آب آس يا به آب طلع و گلاب و آب بارتنگ و آب عصی- 
الراعی مساوی از مجموع ربع رطل بگیرند و در آن گل ارمنی و اقاقیا و مازو و عصارة لحیته‌التیس هر واحد یک درم 
جوز بوا نیم درم در آن حل کرده حقنة رحم کنند و ایضاً حقنه به شیر دختران مع آب بارتنگ و آب عصی‌الراعی هر 
واحد یک جزو و روغن گل یک جزو استعمال کنند و قرص کهربا به اب سماق و آب بارتنگ بخورانند و هرگاه قرحه 
از انفجار دبیله باشد و ریم سفید از آن بیرون آید باید که حقنة معمول از روغن گل و روغن بنفشه نیمگرم کنند تا 
رحم از ریم پاک گردد و بعد از آتن به مرهم باسلیقون و روغن گل حل کرده حقنه نمايند و گر ز رحم ریم غیر 
صاف يا زردآب برآید باید که حقنة رحم نمایند به ماءالشعیر که در آن عسل حل کرده باشند یا اندک مرهم 


باسلیقون در روغن سوسن گداخته باشند و یا به عسل و آرد گرسنه به روغن سوسن حل کرده حقنه سازند و ایضاً 
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حلبه و کرسنه و عدس و خطمی و سبوس گندم هر دو در صره بسته بجوشانند و از مجموع ربع رطل بگیرند و در 
آن ده درم عسل و ده درم روغن سوسن و یک مثقال شب یمانی حل کرده حقنه کنند و اگر درد باشد فرزجة مبلول 
در شیر دختران و اندکی آفیون و زعفران بردارند و این فرزجه تسکین وجع و نفع به اوجاع مقعد کنند مرداسنگ 
اصفهانی سی درم کندر ذکر شحم ؟ نور روغن گاو نوموم مصفی هر واحد دو اوقیه روغن گل چهار اوقیه مرداسنگ را 
به آب کاسنی بسایند و با روغن‌ها و موم آمیزند و در آن فرزجه آلوده بردارند و بر مقعد دردناک از حرارت طلا کنند 
که تسکین وجع آن کند جرجانی گوید که اگر قرحه پر چرک و رطوبتناک باشد به ماءالعسل از محقنه و زراقه پاک 
کرده پس ادوية مجفف قرحه به کار برند چون صبر و کندر و دم‌الاخوین و بسد و کهربا و مر و زعفران و شیاف 
مامیثا و نشاسته و سپيدة ارزیز و حضض و مرداسنگ و زاج سرخ و انزروت و توتیا و اقلیمیای نقره و مانند آن از این 
ادوبه آنچه حاجت بدان بیشتر بود بسایند و مرهم یا شیاف سازند و بردارند و اگر ادوبة مجفف زیاده باید کاغذ 
سوخته و شاخ گوزن سوخته و مازوی سوخته در سرکه سرد کرده به ادوة مذکوه بياميزند و این مرهم فرحه را 
خشک کند و گوشت برویاند و نسخة او همان است که در قول شیخ گذشت و هرگاه گوشت روئیدن آغاز کند این 
مرهم به کار برند و نسخة آن نیز در قول شیخ مذکور شد و این شیاف نیز نافع است صبر و کندر و مرمکی و انزروت 
و دم‌الاخوین مساوی سائیده شیاف سازند و به سفیده تخم مرغ حل کرده بردارند و اگر از درد و خلش اذیت یتابد 
مرهم کافوری در آب سرب سوده حل کنند و حقنة رحم بدان نمایند صاحب حاوی گوید که اگر قرحه تازه باشد و 
خون صرف از آن برآید فصد کنند و اخراج خون به حسب قوت نمایند و هر صبح جلاب از عناب ده عدد بنفشة 
خشک يا تر پنج درم و از شکر سغید ده درم بنوشانند و غذا مزورة ماش به شيرة بادام و کدو و اسفاناخ دهند و این 
فرزجه استعمال کنند و پوست انار جوزالسرو یمانی گل سرخ همه را باریک سائیده به آب عصی‌الراعی سرشته به کار 
برند و اگر درد شدید بسیار باشد و آنچه خارج شود بدبو باشد و اين دلالت بر اکلة رحم کند هر صبح جلاب از عناب 
ده عدد تخم کاسنی سه درم و از شکر سفغید ده درم دهند و غذا به دستور این حقنه به عمل آرند ماءالشعیر یک 


رطل عسل کف کرده ده درم روغن سوسن ده درم مرهم باسلیقون نیم درم باسلیقون را در اين ادویه حل کرده در 
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رحم حقنه کنند و يا به ماءالعسل چهل درم مع آرد کرسنه و آرد حلبه و آرد عدس هر واحد ده درم حقنه سازند و 
اگر آنچه خارج شود سفید رنگ غیر بدبو باشد و این دلالت بر نقاهی قرحه کند هر صباح جلاب از شربت بنفشه و 
ترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و غذا به دستور و این حقنه به عمل آرند روغن گل روغن بنفشه هر واحد ده درم 
و در آن مرهم باسلیقون نیم درم حل کرده حقنه رحم کنند و اگر ریم بدبو شبیه به آب گوشت يا غسالة لحم تازه 
برآید اشیای قابضه مثل آرد و برنج و عدس و پوست انار و گلنار و کزمارج و حب‌آلاس و جفت بلوط به روغن گل 
حقنه کنند و هر صبح شربت سفرجل ده درم به گلاب ده درم بنوشانند و غذا مزرة ماش بریان به شيرة بادام بریان 
و آب سماق و گوشت ماکیان و تبهو دهند و اگر ریم به سوی مثانه بریزد هر صبح شربت بنفشه یا خشخاش هر 
کدام که باشد ده درم و پا شيرة تخم خیار و بادرنگ و تخم خرپزه هر واحد ده درم بنوشند و یا بگیرند نشاسته و 
صمغ عربی و ککتیرا و رب السوس هر واحد یک درم و کگوفته بیخته یک مثقال با شربت خشخاش پا لعاب بهدانه 
هر کدام از این هر ذدو که حاضر باشد ده درم بخورند و اگر ریم به سوی روده مستقیم ریزد هر صبحح حب الرمان 
پنج درم به شربتن به ده ردم بخورانند و این حقنه کنند عدس مقشر و برنج پوست گلنار و جفت بلوط و گل ارمنی 
هر واحد پنج درم دم‌الاخوین سه درم سفیدآب ارزیز نیم درم زردة بیضه در سرکه جوشانیده یک عدد همه را در سه 
رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید حقنه کنند و این فرزجه مسکن درد و نافع اوجاع مقعد است مرداسنگ در 
آب کاسنی سوده یک درم پیه ماکیان موم مصفی هر یک ده درم روغن گل بست درم در آن فرزجه آلوده استعمال 
کنند خجندی گوبد که اگر از خون یا شیء غسالی برآید به اقراص و اشربه علاج کنند و از اقراص نافعه برای او 
قرص کهربا مثقال به شربت خشخاش يا شربت عناب یا شربت حب‌آلاس است چند روز بر آن مداومت کنند و غذا 
عدسیه به شيرةٌ خشخاش به حموضات قابضه ترش کرده دهند در نوعی که سببش انفجار خراج باشد روغن بنفشه 
به زراقه رسانند تا سوزش را ساکن کند بعد از آن ماءالعسل پا ماءالسکر به کار برند تا قرحه از ریم پاک شود بعده 
حقنه به ریم باسلیقون نمایند. ابن هبته اللّه گوید که اگر قرحه با ورم باشد علاجش به ادوية مبرده که در علاج ورم 


حار مذکور شد نمایند و اگر از قبل زردآب بدبو سیلان کند علاجش مثل علاج سرطان متقرح کنند و اگر خون آید 
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علاجش این است که پنبه در آب بارتنگ تر کرده و دم‌الاخوین و گل ارمنی و شادنج و صبر و کندر و سفیدآب ارزیز 
و افیون بر آن پاشیده خحمول سازدن و اگر خون جاری بسیار باشد حقنه به ادوية مذکوره نمایند و قرص کهربا 
خورانند و اگر و اگر ریم سفید خارج شود حقنه رحم به مرهم سفیدآب مع روغن گل سازند و اصلاح مزاج و تقلیل 
غذا کنند و از ادوية غلیظ منع نمایند و اولاً غذا از مزورت سازند و هنگام صلاح چوزه مرغ دهند. انطاکی گوید که 
آنچه از انفجار خراج باشد به ماءالسکر ممزوج به روغن گل و يا روغن بنفشه حقنه کنند و اگر زردآب آید و تاکل 
باشد به ماءالشعیر و عسل حقنه سازند و چون مواد تجفیف یابد مراهم ؟ کنند و اگر چه به حقنه باشد خصوصاً 
باسلیقون و در قرحه ذات الفسخ و انهتاک در طبیخ شب یمانی و مازو و پوست انار و بارتنگ و آس نشانند و این 
معروف به آب قمقم است و از مجربات و رغایت اصلاح رحم احتقان به آبی است که در آن بارتنگ و آس و روغن 
بنفشه باشد بعد آن تقطیر به مثل مشک و عنبیر و تبخیر ان از اتبوبه به لادن و صندل و قرص برمکی و زیاد و 
حقنه به شیر تازه نیکو است و حمول زردة بیضه ؟ نافع است 

بثور رحم 

حدوث آن از اخلاط روی و موی يا مواد مراری مخلوط به خون مندفع به سوی رحم از طریق حیض بود و اکثر 
این بثور در فم رحم عارض شود و معرفت او به کشادن فرح و نظر به سوی آن يا نظر در آئینه که مقابل آن داشته 
باشد و ایضاً به دست هنگام لمس به انگشت و درد و سوزش می‌توان کرد و باشد که خارش کند. علاج فصد باسلیق 
پا صافن کنند و بعد فصد مبردات مثل شيرة خرفه و سربت نارنج دهند و یا آش جو بنوشانند و بعد آن سکنجبین 
به آب سرد بدهند و از مزورة حصرم و سماق غذا سازند و بعد نضج مسهل صفرا دهند و به مرهم سفید آب طلا 
کنند و یا از گل سرخ و گل قیمولیا هر یک چهار درم اقلیمیای نقره و مرداسنگ و شادنج مغسول و سفیدآب ارزیز 
هر یک دو درم باریک سائیده به موم هفت درم و روغن گل بست درم آميخته مرهم سازند که تجفیف ماده و 
تسکین سوزش آن کند و بعضی کافور می‌افزایند و اگر بئور ظاهر نبود به همین ادوية درآب بارتنگ و روغن گل و 


به شیر زنان حقنة رحم به گل ارمنی کنند و این دوا نیز نافع است گل سرخ چهار درم سنبل‌الطیب اصل‌السوس هر 
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یک دو درم گل خوزی سه ردم مرمکی یک درم همه را باریک سائیده به مطبوخ سرشته بلوط‌ها ساخته حمول 
نمایند و تلطیف تدبیر کنند. 

ناصور رحم 

و آن قرحه خبیثه بعیدالعهد است که در رح مثل ناصور مقعد ظاهر شود و به قول شیخ گاهی از رحم تجاوز کند 
و در اعضای مجاور آن ظاهر گردد و حتی که استخوان زهار را فاسد و پوسیده گرداند و گردن رحم را تعفن سازد و 
گاهی تا موضع حلق شعر عانه مودی شود و گاهی در آن سوراخ کوچک کند و گاهی از طرف عانه آغاز کند و به 
ناحية مقعد و عضل آن رسد بعض او از ظاهر رحم مدرک شود و بعضی در باطن رحم باشد و گاهی در هر جانب از 
جوانب رحم بود و آنچه در گردن رحم باشد معالجة او ممکن نبود و کذا آن چجه منتهی به مثانه و فم آن و به 
سوی هر عضوی عصبی باشد و منتهی به عضلة مثانه و سائر عضلات علاج پذیر بود و علامات آن طول تعفن و لزوم 
وجع و تقدم قروحی که به معالجات به نشود و مدت آن طول کند و زردآب سیلان نماید و مثل اوجاع سرطان بود و 
مکان آن بدخول میل شناخته می‌شود و به نوعی که در آن رسانند و منتهای او دریابند که آن هنوز در رحم است یا 
به استخوان تجاوز کرده چنانچه از نوک میل او را معلوم کنند از لینت و ملامت و صلابت و خشونت آن و اگر با درد 
نباشد بر فساد عضو و بطلان حس او دلالت کند علاج از ادوية منقيةٌ مجففه که در علاج قروح رحم مذکور شد آنچه 
قوی‌تر باشد استعمال نمایند و اگر امتلای بدن از مواد معلوم شود فصد و مسهل حسب حاجت به کار برند و در این 
جا علاج به آهن نکنند بهر آن که شیخ می‌فرماید که از معالجات ناصور شکاف است و آن بیشتر در اینجا به سبب 
عضو موْدی به کزاز و انقطاع آواز و اختلاط عقل و غشی گردد و ایضاً شکاف ممکن نیست مگر در قرحه‌ای که دیده 
شود و قطع لحیم است از آن ممکن بود و لیکن احتیاط این است که بر آن ادوية مجففه استعمال نمایند و تنقيةٌ 
بدن و تقویت رحم کنند و به قول خجندی اکثر اصناف آن عسر العلاج است و عسرتر آن است که منتهی به موضع 
موی زهار باشد لاسیما چون در استخوان سوراخ‌های خرد نماید و بالجمله معالجه به استفراغ اخلاط سوداوی نمایند 


و تقوبت رحم به مداد کنند و به علاج ادوية منقیه و مجففه بپردازند و گیلانی گوید که این مرض در غایت روادت و 
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علاحج او در غایت صعوبت است چه این عضو ذکامی خحس و شرافت و مشارکت اعضای رئیسه بسیار دارد بالجمله 
استعمال آهن در آن خطرناک است از آن اجتناب باید کرد و مراهم منقية اکاله عوض آن استعمال نمایند و بعد از 
آن مراهم منبت لحم و اکاله مثل مرهم زنگار و لحم مثل مرهم جدوار و جامع هر دو امر مثل مرهم رسل و علی هذا 
القیاس استعمال کنند 

شقاق رحم و فرج 

اکثر به سبب یبوست موجب تکاثف و تمدد اجزای رحم عارض شود خصوصاً وقت ولادت و گاهی از شدت درد و 
عسر ولادت و يا به سبب کثرت جماع و يا ازالف بکارت و يا به سبب ورم حادث گردد و گهخی شقاق بسیار غلیظ 
گردد و گاهی مثل الیل گردد و باقی ماند و اگر چه موضع شقاق اندمال یابد و شقاق که وقت ولادت افتد در ابتدا 
به باعث قرب زمانة طلق و از شدت درد حادث از آن ظاهر نشود و همچنین خون مترشح از شقاق از خون نفاس 
متمیز نگردد و بعد از آن به حسب سکون درد طلق الم شقاق اندک اندک محسوس شود و بعد ایام درد طلق مکه 
سه یا شش يا هفت روز باشد درد شقاق و سیلان خون از آن به خوبی ظاهر گردد و بالجمله اگر شقاق درد گردن 
رحم يا فرج باشد بعد کشادن فم آن به نظر کردن در آن و يا در آثينة که پسیش فرج نهاده باشد محسوس شود و 
ایضاً از علامات شقاق لزوم وجع است و اگر زن انگشت داخل کند خون الوده براید و به وقت جماع درد زیاده شود و 
حشفه خون آلوده گردد و آنچه از ازالةً بکارت افتد در آن درد عظیم و مدام سیلان خون عارض شود و خصوصاً چون 
گردن رحم تنگ و آغثیه و عروق بکارت ضعیف بود و تضیب مجامع بزرگ باشد علاج از چربی مرغ و چربی بط و 
ساق مغز گاو و روغن بنفشه و موم مرهم ساخته استعمال کنند و مرهم سفیدآب کافوری و آنچه در شقاق مقعد 
گذشته نیز نافع است و حمول و طلای مرهم باسلیقون به اندک از شحوم و روغن مذکور آميخته و کذا مغز ساق بقر 
به روغن بنفشه و زفت سرشته و کذا روغن سوسن به علک البطم و زفت گداخته و ایضاً حمول اقاقیا و کذا خاکستر 
سرگین به روغن گل سرشته هر واحد مفید بود و آنچه ازالة بکارت باشد و هنوز تازه بود در آبی که ادوية قابض مثل 


مازو و شاه بلوط و گلنار و گل سرخ جوشانیده باشند بنشانند و بدان استنجا نمایند و ایضاً به روغن گل هر لحظه 
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چرب نمایند و خاکستر چوب انگور بر پارچه نهاده و بر فرج بندند و فاوزهر حیوانی سائیده و نوشانیدن بالخاصیت 
مفید است و به قول شیخ در شراب قابض و در روغن زیتون نشانند یا پارچه بدان تر کرده بردارند و بعد از آن صوف 
بر ؟ پیچیده به قیروطی یا مرهم مدمل آلوده در فرج نهند تا مانع از التجام گردد و مجامعت بر ایشان آسان شود و 
بفرمائید که ساکن ماند و اگر قرحه گردد ادوية منقية آن استعمال کنند بعدد از آن مراهم مذکور در قروح که بدان 
گل مختوم و مانند آن آميخته باشند به کار برند گاه باشد که از عسر ولادت يا از ازالةٌ بکارت فرج نهجی بشگافد 
که میان دبر و قبل حجاب تنماند و پیش و پس یکسان گردد در این صورت مغز ساق گاو و پیه گردة بز و موم 
سفید مساوی بگدازند و صاف کرده و قدری سنگ جراحت و مرداسنگ سوه آمیزند و بر رفاده نهاده بربندند و تا یک 
ماه مداومت نمایند و از جماع و حرکت منع کنند و از موم زر و سه توله پیه گردة بز و دو توله روغن گل نه توله دم 
الاخوین سفیدة کاشغری هر یک سه درم مرداسنگ بهوج تیر سوخته هر یک دو مثال سفیدی بیضهة مرغ دو عدد 
مرهم ساخته به کار برند که مجرب است و اگر خاکستر چرم بودار و مقل مکی و آنزروت و دم الاخوین و خولان هر 
یک سه ماشه در مرهم ابیض امیخته در پنبة منروفة نو آلوده در شبانه روز تا بست بار استعمال نمایند و دو سه ماه 
متواتر و غذا کله پاچة تنوری دهند برای شقاقی که بعد از تولد بچه به هم رسد و بول بی آراده هر وقت جاری باشد 
آتفوفة استت: افیا خناق نیع الر کی م‌فقرمانی که‌حال فقاق شالی از ایم تنس کهیا دز فاحل وحم پوت هیا فر 
گردن آن و قریب از آن باشد پس معالحجة داخل به حمولات نافذ و قطورات مرزوقه از آب ادوية قابضه مخلوط به 
مراهم مصلحه مثل مرهم معمول از اقلیمیا و مرادسنگ و مرهم شقاق مقعد نمایند و به حسب علاج او هر چیز لاذع 
اجتناب کنند و اگر احتیاج به قدری انضاج افتد مثل مرهم باسلیقون به شحوم بدان آمیزند و اگر با شقاق غلظ 
شدید باشد و بر آن طول مدت و قلت قبول علاج دلالت کند مرهم قراطیس به روغن گل استعمال کنند و اگر 
احتمال این نکند روغن سوسن و علک الانباط بادی شریک گردانند و چون درد نشیند معالجه به علاج شقاق ساذج 
کنند و خصوصاً چون متقرح گردد و گاهی در متقرح احتیاج به مثل قشورمس باریک سوده یا زاج یا مازو یا مجموع 


این هر سه افتد و اما در شقاق خارج بیشتر استعمال توتیا باریک سائیده به زردة بیضه کفایت کند مدام لزوم این 
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نمایند و ایضاً مرهم سفیدآب سید اسمعیل گوید آن را که شقاق بعد ولادت يا از سوء‌مزاج خشک افتاده باشد و کهن 
گشته و داخل رحم بود چنانچه نتوان دید علاجش چنان باید کرد که از ادوية مراهم شیاف سازند و به اندرون رحم 
رسانند و شیاف‌ها که در علاج قرحةّ رحم و در علاج شقاق مقعد مذکور شد همه سود دارد و گاهگاه به آب‌های 
قابض حقنه سازند و آنچه ظاهر بود توتیای مغسول با زردة تخم مرغ و مرهم اسفیدباج طلا کردن کفایت بود. ابن 
الپاس می‌نوبسد که هر صباح شربت بنفشه پا شربت خشخاش هر کدام که باشد ده درم بنوشانند و غذا مزورة ماش 
به شيرة بادام دهند و بگیرند پیه بط و پیه مرغابی و پیه بز همه را گداخته صاف کرده و مغز ساق گاو در روغن 
بنفشه و اندکی زفت و بر موضع طلا کنند و یا بگیرند روغن سوسن ده درم و در آن اندک صمغ بطم یا زفت حل 
کرده ضماد نمایند و یا بر موضع طلا کنند خجندی گوید که پیه کوهان شتر و مغز ساق بز و یا روغن بنفشه و زفت 
وطلک الاتباط امخعمال کشینو طلکج او تریب ادغلاج شقاخ مد اتیت, گیلانی می‌تویسه که کافی از االة بکانت 
انقطاع یا انشقاق عروق عارض شود و خون چندان سائل شود که در بدن باقی نماند و زن هلاک شود و در این حالت 
باید که اطراف محکم بربندد و بگیرند روفن جدوار تالیف ما و اندک گرم کرده با پنبه یا پارچه آلوده در آنجا نهند تا 
به جراحت رسد و این روغن بهترین ادوية در چنین حالات است و اگر سه چار مرتبه تجدید آن نمایند اولی باشد 
محشی شرح اسباب و علامات می‌گوید که چون دوا به موضع شقاق نرسد حقنة رحم به مراهم متخذ از قیمولیا و 
مرداسنگ محلول در آب‌های قابض مثل آب بارتنگ و آبی که در آن برنج تر کرده باشند به عمل آرند و در شقاق 
متقرح علاج قروح رحم نمایند و در اینجا از عمل آهن و ادوية که سوزش بسیار کند اجتناب نمایند 

اجتماع آب در رحم 

گاهی در رحم زنان آب جمع می‌شود و در آن محتقن گردد و اسباب او مثل اسباب استسقای زقی بود علامتش 
این است که احتباس حیض بر آن تقدم کند و قراقر در شکم کثرت نماید و خصوصاً وقت حرکت و رفتار دور اسفل 
شکم ورم نرم عارض شود و گاهی حال مثل صاحب استسقا گردد و سیلان رطوبت مائی افراط کند و گاهی گمان 


شود که حمل است و گاهی دفعته آب بسیار از فرج جاری گردد و شکم و عانه درد کند علاج در تنقيةّ بدن و رحم 
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کوشند و مدرات حیض بدهند و اضمدة محلله و استسقای زقی و هر چه در علاج استسقا گذشت و در سیلان رحم 
بیاید به کار برند و گرسنگی و ریاضت و قی نفع تمام دارد و این دوا منقی رحم اگر خشک بردارند مخرج رطوبات 
رحم است و اگر با روغن کنجد بردارند نافع آبستن می‌شود و اگر با شراب تر کرده بردارند بچه بیندازد و اگر با عسل 
مخلوط کرده بردارند معین بر حمل شود و نرکچوربا و کهنه بادیان ؟ ؟ تخم شبت نمک سنگ نمک تلخ نمک طعام 
جواکهار کوفته بیخته در شيشة نگاهدارند وقت حاجت تریلته آلوده پا خشک در صره بسته بردارند و این فرزجه 
منقی دافع وجع رحم است که از آب گنده بود بای به رنگ کف دریا هر یک یکحصه بهروزه خشک نمک لاهوری هر 
یک دو حصه جمله کوفته یبخته سه پوئلی بندند و یکی در زیر دهن رحم و دو در اطراف آن گذارند تاسه روز 
چنین عمل کند تنقيةً رحم نموده وجع دور سازد مجرب است و ایضاً که در جذب آب رحم و دفع ضربان مجرب 
اجمود باهرنگ بهروزة خشک هر یک یک درم تخم سویه نمک لاهوری هر یک نیم درم شهد آن قدری که ادوبه در 
آن سرشته شود و شهد را گرم کرده ادویه کوفته بيخته آمیزند و به پنبه کهنه مخلوط ساخته بردارند و این مرهم 
جهت تنقية رحم نافع است گل خطمی یابونه اکلل الملک بزر کتان حلبه گل سرخ تخم ترب مرمکی کند هر یک 
چهار ماشه مقل اشق هر یک دو ماشه پیه مرغ روغن هر یک چهار توله زردة بیضه مرغ دو عدد زعفران سه ماشه 
ادویه کوفته بيخته با پیه روغن گداخته و زردة بیضه آمیزند و با لته آلوده بردارند و بعد این شیافات مدرة حیض به 
کار برند و این حمول تنقية رحم از رطوبات کند مرمکی قرنفل نر مساوی کوفته بيخته در لته بسته هر صبح و شام 
بردارند در سه روز تنقیه رحم کند و ایضاً که منقی رحم آب است بهروزه قرنفل مربای برنگ نمک لاهوری نرکچور 
مساوی به روغن کنجد آمیخته به پنبه لوث مکرده بردارند. شیخ می‌فرماید که فصد کنند اگر احتیاج ان باشد و 
ریاضت استعمال کنند و در اشیای مدر ماهیت قوی الادرار بنشانند و ادویه‌ای که در ضمادات استسقا استعمال می- 
کنند بکار برند تا نضج یابد بعده مدرات قوی حیض به عمل آرند و مدرات بول بنوشانند و در حقنه‌های مستسقین و 
شیافات مدر ماده و حیض باکی نیست و حمول خربق سفید نافع است و آب بسیار اخراج نماید. 


نفخة رحم و ریاح ان 
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سبب اولی حدوث نفخه و اجتماع ریح در رحم ضربه یا سقط با عسر ولادت يا انقلاب رحم يا اسقاط مضعف مزاج 
رحم از الم آن است و یا سوء‌مزاج بارد غیر مفرط مضف حرارت و يا انجماد خون يا شدت غلبة برودت مسدد فم 
رحم و مادة ریاح یا در فضای رحم يا در میان لیف او یا در زوایای او محتقن گردد و نفخ آرد و آنچه در خلل لیف 
باشد صعب‌تر بود از آنچه در زوایا باشد و او از آنچه در تجویف باشد و علامات این مرض آن است که از شدت قوت 
احتباس ریح در رحم و در لیف او نفخ مع وجع و تمدد در عانه و صلابت شکم پیدا شود و وجع در کنج ران منبسط 
گردد و به سوی ران‌ها فرود آید و طرف بالا تاخم معده و حجاب برآید و دست زیر ناف زنند و آواز مثل آواز بلبل 
برآید و حال او شبیه به استسقای طبلی باشد و گاهی درد او از جاتی به جائی منتقل شود و بادی مغص و ضربان و 
خلش باشد و آن را کمادات قوی حار ساکن کند و به اعادة سردی عود نماید و از غمز قراقر نماید و زهار بلند گردد 
و گاهی این ریح مدت العمر باقی ماند و علاج نپذیرد و گاهی وقت جماع آواز آید و گمان گرده‌اند که اشتمال رحم 
بر منی مرد این ریح را چنان تحلیل کند که گویا هیچ نبود. علاج تنقیه بدن به مسهل بلغم و حب ایارج نمایند و 
جوارش کمونی بخورانند و ادوية گرم محلل ریاح مثل بابونه و اکلیل شبت و مرزنجوش و مصعکی و پودینه و سداب 
و تخم کرفس و بادیان و برنجاسف و زیره و نانخواه به طریق حقنه و فرزجه و ضماد و کماد و آبزن استعمال کنند و 
کماد به متل شونیز و جاورس و اوخال آب سداب و شرب حلبه به عسل و هر چه در علاج ربح گردد و مثانه و در 
علاج استسقای طبلی گذشت نافع بود و ایضاً برای درد رحم مع برآمدگی زیر ناف که گاهی پیدا شود و گاهی زائل 
گردد و سرگین فاخته به روغن گل سائیده بردارند و بجای برآمدگی برگ شبت پخته بربندند و بادیان هرویا هر یک 
چهار ماشه جوشانیده گلقند داخل کرده دهند باز اگر قبض باشد سنای مکی شش ماشه افزایند و اگر از نفخة رحم 
بعد خوردن طعام شکم به شدت کلان و منتفخ گردد جوارش کمونی شش ماشه شيرة بادیان چار ماشه عرق مکوه 
ده توله گلقند دو توله دهند و روغن بابونه نیم گرم بمالند بعده بادیان فوه الصنغ عنب‌الثعلب هر یک چهار ماشه بیخ 
بادیان خارخسک تخم خرپزه هر یک شش ماشه جوشانیده گلقند دو توله داده مسهل دهند بعده هلیلة مربی یک 


عدد عرق بادیان مکوه هر یک پنج توله نبات یک توله بالنگو پنج ماشه پاشیده بدهند و نخوداب دهند باز مصعکی 
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ماشه سوده به گلقند توله سرشته با شيرة بادیان چار ماشه شيرة تخم خرپزه شش ماشه نبات یک توله دهند بعده 
اگر در پهلو درد و کسک ریاح و پیچ در شکم معلوم شود ريشه خطمی تخم مر هر یک چهار ماشه به عرق عنب 
الثعلب دوازده توله جوشانیده شيرة تخم خیارین شش ماشه شربت بنفشه دو توله دهند و ایضاً که درد رحم و شکم 
باشد تخم کاسنی عنب الثعلب هر یک شش ماشه برگ سداب چهار ماشه خطمی سه ماشه جوشانیده به روغن بید 
انجیر یک توله دهند باز گل سرخ چهار ماشه سنای مکی نه ماشه مویز منقی ده دانه بادیان گل بنفشه هر یک چهار 
ماشه جوشانیده گلقند دو توله بدهند و به جای درد فلوس خیارشنبر روغن گل ضماد نمایند بعد از آن قرص گب 
صغیر چار ماشه سوده به کلکانج بزوری یک توله سرشته همراه شيرة عنب‌الثعلب شيرة بادیان هر یک چهار ماشه در 
عرق عنب‌الثعلب ده توله برآورده شربت بزوری دو توله حل کرده بهند و این سفوف ریاح رحم را ببرد و زنان آبستن 
را سود دارد و معده و چگر را قوت دهد پودینه بادیان هر واحد یک نیم درم مرواری ناسفته عاقرقرحا هر یک دو درم 
زربناد درونج تخم کرفس وج ترکی جوز بوادار فلفل دارچینی خیربوا هر یک سه درم زنجبیل مصعکی یک نیم درم 
شکر همچند همه شربتی دو درم تا سه درم و معجون بزور مسمی به عطائی و همه آنچه تحلیل ریاح از اسفل نماید 
ریاح رحم را نافع بود. اقوال حکما سویدی می‌نویسد که حمول کباش قرنفل در تحلیل ریاح رحم و نفخة آن مچرب 
من است و از مابقی و غیره نقل کرده که شرب یک درم غاریقون و کذا تفط سیاه و کذا قطران و کذا آب فنجنکشت 
و طبیخ آن یا خشک او سوده به عسل سرشته و شرب و حمول درونج و کذا زربناد و کذا کم اذریوس و حمول 
پودينة حبلی و کذا سداب سوده در زیت پخته و کذا عصارة حماحم و کذا غالیه و جلوس در طبیخ شاه سفرم هر 
واحد نفخ رحم و ریاح آن را تحلیل کند شیخ می‌فرماید که نفع می‌کند این را شرب ایارج لوغاذیا و سنجرینیا به 
ماءالاصول وماءالبزور بعد تنقية ماده فاعلة آن از بدن در رحم به مثل ایارج فیقرا خصوصاً اگر مرض مزمن شده باشد 
و به مثل ایارج ارکاغانیس و روغن کلکلانج این را بسیار نافع است و شیافات به مثل مقل و عود بلسان و حب آن و 
به روغن ناردین ثر روغن سداب بردارند و به روغن سداب و روغن شبت نطول سازند و بر رحم ضماد معمول از مثل 


سداب و تم فنجنکشت و زیره و قنطوریون و برنجاسف و مرزنجوش و انیسون و پودینه و سلیخه و نانخواه و سائر 
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بزور نمایند و در آبی که اوية مذکوره جوشانده باشند و تبخیر به ادوية حاره کنند و بر عانه و رحم لزوم محاجم ناری 
نمایند و برای ریاح رحم و حمرثا یک نیم درم مقل که در آن یک درم زیره و یک درم مصعکی باشد هر روز بخورند 
صاحب کامل گوید مریضه را اندک جوارش کمونی بدهند و از تخم کرفس و انیسون و بادیان نانخواه و فطراسلیون و 
قرومانا و تخم سداب مساوی باریک سائیده یک مثقال شراب ریحانی کهنه دهند و سنجرینیا نیم درم تا نیم متقال 
به آبی که در آن قرومانا و تخم کرفس و نانخواه جوشانیده باشند بدهند و زير ناف و بر عانه روغن شبت و روغن 
سداب بمالند و اگر فائده نشود جاوشیر نیم درم و جند بیدستر و ابوال ابل هر واحد یک نیم دانگ سائیده به شراب 
کهنه پا نبید مویز و عسل صرف بدهند و حقنه‌ها و فرزجات نافع این استعمال کنند و این حقنه رباح رحم را نفع 
کند بگیرند بابونه شبت مرزنجوش برنجاسف افسنتین نمام شیح سداب تخم کرفس اکلیل بادیان انیسون زيرة سیاه 
نانخواه حرمل هر یک به قدر حاجت و درآب خوب بپزند و آب او ربع رطل بگیرند و روغن یسمین و روغن نادرین و 
روغن قسط هر یک سه درم آميخته در رحم حقنه کنند اندر آن بابونه و اکلیل المک و شیح و برنجاسف و نمام و 
مرزنجوش و سداب و برگ ترنج و کرفس و برگ شاهبانج و مانند آن جوشانیده باشند بنشانند و ثفل این ادویه بر 
رحم ضماد نمایند و ؟ ؟ در این مرض نافع است اگر یمک درم از آن مطبوخ بهآب زیره و آب سداب تازه بخورند و 
محاجم تاری بر اسفل ناف نهند و پس اگر زائل نشود اپارج فیقرا و حب منتن بخورانند که نافع است و اگر دانند که 
این علت به سبب خون جامد مسد و فم رحم است امر کنند که قابله دست خود را به خطمی در روغن کنجد طلا 
کرده دررحم داخل کند و اخراج آن نماید و از خارج بر فم رحم این ضماد کنند بگیرند انجیر خشک و خوب کوفته 
به شیر تازه حل کرده به اندک زیره و بورق بسرشند و ضماد قبل نمایند و اگر از این فرزجه سازند بهتر بود و ایضاً 
برای خون جامد و مواد غلیظ محتبس در رحم این حقنه کنند بابونه اکلیل الملک برنجاسف هر یک ده درم شبت 
نمام آرمنی هر یک چهار درم اصل السوس پنج درم بنفشه مثل اوفراسیون مشکطرامشیع بزر کتان حلبه هر یک سه 
درم مرمکی یک نیم درم در چهار رطل آب بجوشانند تا به یک رطل رسد صاف کرده سی درم از آن گرفته پنج درم 


روغن زنبق و روغن خلوق آميخته حقنه رحم کنند محمد بن الیاس گوید که هر صبح جلاب از تخم کرفس و 
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بادیان و انیسون هر واحد سه ردم و از شکر سفید ده درم بنوشانند و این سفوف یک منقال به جلاب شکر ده ردم 
پخف و فا آن-هنان است کفهر قول صاحب کانلن کف یانما کیوا تفر کفین شوه ایس اند 
ضماد نافع این مض است زرة سیاه بورة ارمنی مقل هر واحد سه درم انجیر خشک ده درم در شیر تازه و باریک 
سائیده بر عانه ضماد کنند و روغن قسط و زنبق بر ناف و زهار بمالند خجندی گوید که تخم کرفس بادیان انیسون 
هر یک یک درم جوشانیده با گلقند عسلی پا شربت اصول ده درم بدهند یا مءالاصول به شکر بنوشانند و چند روز 
بر این مداومت نمایند بعد از آن شربتی از ایارج ؟ بخورانند و این ضماد نافع است مقل بورق کندر هر یک یک جزو 
و انجیر خشک به قدر حاجت همه را کوفته در شیر تازه بیزند و زیر ناف ضماد کنند و علاج این قریب از علاج 
قولنج ریحی است سعید گوید زنانی که به کثرت ریاج متولد در رحم به سبب سوء مزاج بارد ایذا یابند علامتش 
سقوط حمل ایشان در شهور اول اعنی اول و ثانی و ثالث است پس می‌باید که مثل جوارش کمتونی بدهند و اگر 
فائده نشود اندک تخم کرفس و بادیان و انیسون به شراب کهنه بدهند و به روغن زنبق که در آن مشک حل کرده 
باشند حمول کنند و حقنة رحم به طبیخ مرزنجوش و ؟ و مروماحوز و شیح و نمام به روغن پاسمین يا روغن ناردین 
نمایند و مریضه را در طبیخ همین ریاحین بنشانند و تنقية بدن او به حب ایارج کنند و غذا سفیدباج یا گوشت 
بریان دهند میرعوض می‌نویسد که طبیخ به رنگ کابلی و ابهل و اصل السوس و تم کرفس و زنجبیل و زربناد و 
سیاه دانه و حب القرطم با عسل در ایام زمستان و خطمی و انیسون و بادیان و اشنه و ساذج ب شکر در تابستان 
دهند و تکمید و تضمید به مثل بابونه و اکلیل و مانند آن سازند و شیاف از بادیان و انیسون و تخم کرفس و سداب 
و صعتر مساوی کوفته بيخته به کار بردن در تحلیل ریاح مجرب است 

میلان رحم 

و او آن است که رحم به طرف یکی از دو شق میل کند و فم رحم از محاذات فرج زائل شود و سبب ان است 
گاهی صلابت یکی از دو شق از ورم صلب بود و پس دارم کشیده شود و شق صحیح منجذب گردد و گاهی تکاثف یا 


تقبض از سردی پا خشکی در یک جانب بود پس هر دو حجانب در رطوبت و استرخاو پبوست و تشنج مختلف 
۱۴۶۰ 
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گردد و گاهی امتلای عروق خاصته یک جانب بود چنآنچه هنگام احتباس حیض و گاهی انصباب اخلاط غليظة 
لزجة مثقله در یک شق گردد پس شق نانی به سوی آن منجذب شود و گاهی از کشیدن و برداشتن بار گران و 
جهیدن و رسیدن عارض گردد و بیشتر از آن اختناق صلابت است يا از امتلا به احساس صلابت با تمدد عروق و 
احتیاج آن به استفراغ نیز دریافت گردد و باشد که زحیر عارض شود و بول و براز بند گردد و علاج اگر به سبب 
صلابت بود علج ورم صلب رحم نمایند و اگر موجب آن تکاثف باشد به غیر ورم و ماده ملینات از حقنه‌ها و حمولات 
و مرخات به روغن‌های حارة رطبه ملینه استعمال کنند و در آبزن مرطب نشانند و به طبیخ انجیر و حلبه و مغز 
قرطم و تم کتان روغن کنجد آميخته حقنةّ رحم کنند و روغن بابونه و پیه بط و ماکیان بمالند و برگ کرنب پخته با 
پیه ماکیان و روغن کنجد آميخته و حمول سازند و حمام مرعب کنند و غذا حسن الکیموس دهند و اگر سببش 
امتلای رگ‌ها بود فصد صافن از محاذی شق مائل کنند و ار انصباب رطوبات سبب بود به مسهل بلغم و حب ایارج 
تنقیه نمایند و به قول شیخ روغن بید انجیر بنوشانند و ایضاً حمولات منقیه به کار برند و روغن بلسان و رازقی و 
مانند آن بر عانه بماند و ر رحم رزق نمایند و به قول مجوسی در روغن زنبق غالیه گداخته و روغن خلوق و مشک و 
عنبر و با قند آن در رحم ریزند و این اشیای خوشبو از جانب غیر مائل به کار برند تا جانب مائل به رغبت خوشبو به 
موضع خود رجوع کند و بدانند که هر گاه سبب میلان زائل شود و میلان باقی بود قابله را بفرمایند که انگشت را به 
قیروطی پا پیه بط و با پیه ماکیان الوده رحم را راست کند اقوال بعض اطبا اپلاقی و جرجانی مینوبسند که نگاه 
کننند اگر در آن علامات غلبة خون دريابند از جانبی که رحم بدان میلان کرده رگ صافن نهند و بر هر دو 
ماقعایت که میک اش اد قفره ی آففای کیش ره انا خی نگیم ویو اش 
دهند و ماءالاصول به دو درم روغن بید انجیر و سه م ابارج فیقرا هر صبح تا یک هفته پا نه روز بنوشانند و روغن بید 
انجیر به این نوع سازند که بگیرند تخم بید انجیر مقدار یک من و انیسون و بادیان و تخم کرفس هر یک کف باوی 
امیزند و بکوبند و روغن آن بستانند و فتیله بدان تر کنند و نینم گرم بردارند و از خارج رحم به کرنب و حلبه هر دو 


پخته و کوفته ضماد کنند و این حقنه به عمل آرند شبت و بابونه و مرزنجوش و حلبه و اجیر خشک جوشانیده 


۱۴۶۱ 
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صاف نموده یک سکرجه روغن کنجد انداخته حقنة رحم کنند و اگر در آبزن که اندر آن حلبه و مرزنجوش و بابونه 
و شبت پخته باشند بنشانند صواب بود و اگر مزاج به غایت سرد باشد فتله ؟ سفید يا روغن ناردین تر کرده بردارند 
ابن هبته اللّه گوبد که در میلان رحم اگر بدن ممتلی و عروق ظاهر بود فصد از جانب مائل کنند و اگر خون غالب 
نباشد اسهال خلط غالب بدآنچه موافق او باشد باید کرد و مریض را در حما داخل نمایند و فرزجات محلله استعمال 
کنند و ر رحم روغن زنبق و غالیه اندازند و اصلاح غذا و تعدیل مزاج نمایند ابومنصور گوید که گاه زدال فم رحم از 
موضع خود بعد اندمال قرحه در آن باشد و علجش این است که فصد بسلیق کنند و کرنب مطبوخ و پیه بط و 
ماکیان گداخته یا روغن کنجد مخلوط به کرنبر در صوفه نهاده زن بردارد و روغن بید انجیر یه ایارج فیقرا بنوشانند 
و بر عانه روغن ناردین یا روغن رازقی بمالند و ادوية حقنه که در قول ایلاقی گدشت هر یک یک کف گرفته در دو 
رطل آب بجوشانند تا نصف بماند و بر آن سکرجه روغن کنجد انداخته حقنه کنند مّلف اقتباس می‌نویسد که زن را 
بر بستر نرم خواانند و شراب ممزوج به آب بنوشانند تا بیهوش گردد پس دایه نگشت سبابه را به روغن گل و یا 
یاسمین چرب کرده رحم را راست کند و شربت بزوری حار چهار توله در عرق خارخسک و خار شتر هر یک پنج 
توله حل کرده بنوشانند و اين رزاقه نمایند کی فی الفور بول را بکشاید و رحم را به جای خود برد و شيرة مغز فرطم 
نه ماشه و تخم خرپزه و ؟ ؟ هر یک پنج ماشه لعاب بزر کتان و حلبه هر یک ه ماشه در عرق جوانسه و گوکهرو 
براورده صبر هر واحد یک ماشه ریوند خطائی دو ماشه ؟ ؟ در آب زهره بز یمک عدد و شیر بز هفت توله امیخته در 
روزی چهار بار به عمل آرند پس به معالجة زحسیر و کاذب پردازند و مقویات رحم به کار برن و تا دو هفته جماع 

انقلاب رحم 

که آن را نتو رحم و خروج و بروز رحم و ؟ رحم و عقل نیز گویند پس رحم يا بهیئت اصلی به تمامه بیرون افتد 


و یا فروسو آید و گردن او از فرج خارج شود و يا از هیئت اصلی منقلب گشته بروز نماید چنان که باطن او به تمامه 


ظاهر شود و منفذ گردن او ناپیدا گردد و انقلاب حقیقی همین نوع است و حدوث این مرض بر سه گوننه است یکی 
۱۴۶۲ 
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از اسباب خارجی مثل ان که زن | جای بلند ؟ بیفتد يا باار گران بردارد و بکشد يا بجهد یا ضربه برسد يا آواز سخت 
کند پا عطسة عظیم افتد و بدان سبب رباطات رحم مسترخی پا منقطع گردد و پا خوف شدید عارض شود چنان که 
ناگاه چیزی ببیند یا اواز عظیم بشنود و از آن بترسد در اعضا ضعفغ و استرخا پدید آید و بدان سبب رحم بلغزد دوم 
از اسباب ولادی مثل آن که زن به دشواری زاید يا بچه گران بود يا قابله بچة مرده يا مشیمه را به سختی بکشد یا 
بچه دفعته خارج شود پس رحم نیز منجذب گردد و سبب اتصال عروق مشیمه از رحم منقلب شود سوم از اسباب 
داخلی مثل آن که رطوبت بلغمی مرخی در رباطات رحم ریزد و آنها را مسترخی سازد و بدان سبب رحم منزلق 
گردد و این نوع زنان پیر و کثیرالرطوبته را افتد و یا قرحه در رحم افتاده باشد و در رباط‌ها بخورد و پوسیده گرداند 
پسی رحم فرود آید و علامات مرض مذکور این است که زن را درد عظیم در عانه و مقعد و تهیکاه و پشت عارض 
شود و گاهی با وی تپ اید و اکثر بول و برا بند شود و گاهی کزاز و رعشه و خوف بلا سبب عارض گردد و در عانه 
چیزی ؟ در فرج شی نازل نرم دریابد و خصوصاً چون انقلاب تام بود و اگر منفذ او محسوس نشود بدانند که تمامه 
بیخ او منقلب و خارج شده و اگر ثقبه یافته شود و معلوم کنند که غیر منقلب خارج شده و گردن او افتاده پس اگر 
باعث نتور رحم و رطوبت بلغمی باشد سیلان رطوبت از رحم بر آن گواهی دهد و الا تقدم سببی از اسباب دیگر 
باشد و گاهی در خروج رحم و میمه اشتباه می‌شود و فرق میان هر دو این است که مشیمه تنگ جسم و باریک 
عروق باشد و رحم ضد او بود علاج در روغن زنبق یا روغن گل اندک روغن زعفران آمیخته آميخته يا قدری غالیه 
در آن گداخته نیم گرم چند قطره در رحم چکانند اگر گردن رحم بیرون آمده باشد و منفذ او باقی بود و الا در 
منقلب بر رحم بمالند بعده رحم را به موضع او رد کنند بدین طریق که دایه را بفرمایند تا فرزجه از پشم نرم مثشل 
گوی گرد بسازد و اقاقیا مرمکی کندر لادن گلنار برگ آس گل سرخ عدس مقشر مازو سبز مساوی کوفته بيخته به 
شراب عفص بياميزند و بر آن مالیده در روغن مورد یا روغن گل فرو برده بدان رحم را به تدریج دفع کنند تابه 
موضع خود رجوع کند و باید که در آن حالت و بعد از آن زن بر پشت خوابیده و سرین و ران‌ها برداشته و ساق‌ها 


کشاده ماند و بعد از آن رح به جای خود نشیند به ادوية قابضه مصئل پوست نار و کزومارج و گلنار فارسی و پوست 


۱۳۶-۳ 
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مفیلان بر عانه و نواحی فرج ضماد و نطول نمایند در فادة پارچة کتان چند تو یا پنبه بر فرج گذاشته بالای آن 
لنگوسه بندند و تا دو روز بر همان شکل بر پشت خوابیده ماند و اگر از غذا باز مانند بهتر است و الا چیزی اندک 
قلیل الماهیت و سبک مثل زردی بیضة نیم برشت و مانند آن توان داد و سوم روز کشاده فرزجه به آهستگی بیرون 
آرند و فرزجة دیگر به دستور ساخته نهند و بعد هر دو روز اعادة اين علاج نمایند تا آن که عود نکند و تا یک هفته 
مشی زنهار نکند و اکثر بر پشتچسبیده بماند و بعد از آن گاه گاه تکیه زده بن‌شیند و لنگونه نگشاید مگر وقت 
حاجت ضروری و از اشیای حریفه احتراز نماید و جماع تا دو ماه هرگز نکنند و آنچه از زوال فقره باشد علاج پذیرد و 
بهتر آن است که در علاج این مرض ل به حقنل لينه علوی خان و یا به ملین مبارک تن را از فضلات پاک کنند تا 
بار او بر رحم کمتر افتد و همچنین تنقية مثانه به مدرات مناسبه نممایند و اگر به سبب رطوبت بلغمی رحم به 
سوی خارج بروز کند تنقة بدن به ادوية مسهل بلغم مثل ایارجات تربدی و کبار نیز کنند اقوال مهره سویدی گوید 
که ضماد و بخور سرگین گاو و کذا بهروزه و جلوس در طبیخ برگ اس و حب آن و سرکه و جفت بلوط و برگ آن و 
مازو و برگ مصعکی و جوز السر و برگ و شاخ بزم طرفا و ؟ و خرنوب شامی و ؟ و ضماد و برگ انجیر و کذا مازو 
سوخته در غراب سرد کده و کذا عصارة صفرجل و کذا سعد و کذا صوف کبش و مالش روغن بید انجیر و کذا روغن 
جوز ماکول و کذا روغن بادام تلخ و شرب و حمول و مصعکی و فرزجة مغز صنوبر کبار باریک سوده به عسل سرشته 
و حمول و ضماد و بخور فقرالیهود و بخور و خحمول نفط سفید و شرب جند بیدستر یک حمصه هر واحد ؟ رحم 
کند شیخ می‌فرماید که اين مرض اگر نو باشد و مریض جوان بود سید قبول علاج آن توان داشت و اولا ابتدا به 
اطلاق طبیعت از حقنه و ادرار بول به مدرات نمایند و چون از این فارغ شوند زن را بر پشت بخوابانند و ران‌ها 
کشاده ممایند و پشم مرغزی بگیرند و پیچیده بر رحم نهند پس صوف دیگر بگیرند و له عصارة اقاقیا پا به شراب که 
در آن چیزی قابض حل کرده باشند الوده به رحم گذارند و به رفق ؟ داخل رد کنند تا آن که همه صوف به داخل 
رجوع کند بعده پشم پارةٌ دیگر کوفته به سرکه تر کرده بر فرج نهند و زن را بفرمایند کهخ بر پهلو بخوابد و ران‌ها با 


هم نهد و آن پشم پاره را نگاهدارد تا بیرون نیفتد و محاجم بر اسفل ناف و بر کمرگاه نهاده بمکند و عطرهای 
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خوشبو ببوبانند تا رحم به سبب آن به سوی بالا صعود کند و بوی ناخوش از ان دور اندازند تا رحم به اسفل گریز 
نکند و چون روز سوم آید صوف آن را بدل کنند و پشم دیگر به شرابی که در آن برگ مورد و گل سرخ و اقاقیا و 
پوست انار و غیر آن جوشانیده باشند تر کرده نیم گرم بنهند و از آن بر ناف و عانة او نطول نمایند و بدان لصوقات 
معمل از سویق عئس به قوابض استعمال کنند و بعد از آن در طبیخ اذخر مورد و گل سرخ نشانند و باید که از 
اشیای نمکین و معطسات و آنچه سرفه آرد اجتناب نماید و سکون و راحت اختیار کند صاحب کامل گوید که اگر به 
سبب رطوبت لزجه بود تنقية بدن به ادویة مسهلة بلغم و رطوبت مثل حب ایارج و اصطخیقون و تربد و شحم 
حنظل و حب اللیل و ناف آن کنند و حقنة رحم نمایند به روغن فرفیون چید که در آن اندک خلوق با قدری از 
غالیه گداخته باشند و بعد از آن زن را امر کنند تا بر پشت بخوابد و زير سرین آن تکیه گذارد و زان منضم سازد و 
فرزجه مثل گوی ساخته در آبی که قرظ و طرائیث و مازو سز و خرنوب الشوک و اندکی از شراب قابض پخته صاف 
کرده و در آن اقاقیا و سک و رامک برابر گداخته باشند تر نموده و بدین فرزجه رحم بارز را به رفق دفع کنند تابه 
موضع خود برسد و فرزجه را در آن‌جا بگذارند بر عانه اسفنج در سرکه خمر ممزوج به آب که در آن اقاقیا و رامک 
حل کرده باشند تر کرده بنهند و زن را امر کنند که بر پشت بخوابد و یک پای را بر دیگر پیچیده دارد و اشیای 
خوشبو آن را ببویاند و روز سوم فرزجه را برآرن و زن را در آب قمقم یک ساعت بنشانند و چون فرزجه خارج شود 
آن را رد کنند به ادوية مذکوره تر کرده و این عمل سه دفعه کنند و هر روز یک بار و اگر رحم به حال خود رجوع 
نکند مجمة ناری قریب ناف بر هر دو جانب مراق البطن نهند و بر عانه و نواحی فرج بقرظ و طرائیث و گلنار و مازو 
و اقاقیا و عصارة لحیته التیس باریک سائیده بهاب مورد وآب بارتنگ ضماد کنند و هر گاه که بروز رحم از اسباب 
خارجی باشد علاج به همین ادوبه از فرزجات و حقن-ها و اضمده کنند و حاجت به ادویة مسهله نبود و اگر رحم به 
تمامه سر بیرون آرد و دوران علاج فائده نکند و فاسد گردد جمله رحم بیرون کشند و خوف هلاک نکنند بهر آن که 
قدما معاينة کرده اندکی را که تمام رحم او کشسیدند و زنده ماند گیلانی و مجربات خود می‌نوب‌سد که این دوا 


جهت نتور رحم به اکثر اقفسام خصوص آن که به سبب سقطه باشد نافع است خربطه بسازند و ثفل روغن دیودار پر 
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کنند و به طریق قالب بزور اندرون کنند و روغن مذکور اولاً و بعد از آن روغن گل بر کمر و اعضا مالند و تقویت دل 
به یاقوتها و دوائالمسک و شربت گاوزبان و قرص عنبر و امثال آن و رینوقت لازم است سعید گوید که اولاً تنقية امعا 
از ثفل به حقنه و ادرار بول از مثانه کنند تا هر دو از فضلة موجود در آن‌ها خالی شوند و از رجوع رحم به مکان او 
مانع گردند پس مریضه را امر کنند که بخوابد و سر او پست زیاده از سرین باشد و ساقین را کشاده دارد و زبر عجز 
او تکیه نهند و بر جزو خارج رحم روغن گل نیم گرم نطول نمایند و در آن صوف تر کرده تکمید فرج و جزو خارج از 
ان کنند و فرزجه در آب ادوية که در قول صاحب کامل گذشت تر کرده بدان رحم بارز را به رفق به سوی فوق دفع 
نمایند تا به موضعش رجوع کند و فرزجه همان جا نچسبد و یک پای دیگر نهد و روز سوم فرزجه بردارند و مریضه 
را در آب ریاحین بنشانند و چون از آب برآید فرزجة دیگر مثل اول بردارند و این عمل سه روز عمل کنند و اگر 
مریضه را حکه عارض شود موضع را به آب برگ تعنع و پوست انار مطبوخ نمایند و اگر غلبة رطوبت باد تنقية بدن 
به ۲۲ صبر و ایارج کنند و حقنة قبل و به روغن زنبق که در آن غالیه گداخته باشند به عمل آرند و چون رحم خارج 
شود و باقی ماند و در آن علاج فائده نکند و سیاه گردد آن را بکشند که آن ساقط شود انطاکی گوید که استفراغ از 
رطوبات کنند بعد از آن در طبیخ قابض مثل مورد و ماو و سماق بنشانند و تضمید بدان خصوصاً سرد بلوط و آرد 
حلبه و جو نمایند مصنف اقتباس نوشته که در انقلاب رحم نهادن ضماد از گچ و زردی یضةّ سنگ پشت و روغن 
گل بر حوالی ناف و کمرگاه و پشت از تجارب راقم است تا آن که ؟ معلوم شود که رحم به جای خود قرار يافته ان 
گاه در آبزن قابض به احتیاط تمام نشانند و بچه دان سگ و گرگ و گربة خانگی و موشک پران خشک کرده سوده 
ته اه قباس ار آ میهد ریگ دیع ده ان معواط اتکی ارو شا شیوناهای یه سوم کر و 
دراج دهند و از آب سرد و سردی‌ها و چیزهای تر و لغزانیده پرهیز کنند 
اختناق الرحم 
این مرضی است شبیه به صرع و غشی و مبداً آن از رحم بود و آفت آن به جهت مشارکت قوی میان رحم و دل 


و دماغ به سوی قلب و دماغ به توسط حجاب و بکه و شرائین وارده متاذی گردد و به سبب آن یا احتب اس خون 
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حیض است تا زمانة دراز و کثرت آن در رحم و يا کثرت منی و احتباس آن در ادعية خود و خصوصاً در زنان نوریده 
و دوشيزة زنان بعید العهد از جماع که معتاد به جماع باشند و استحالة آن محتبس به سوی برودت و این اکثر بود و 
پا استحالةً او به سوی حرارت و عفونت آن اندک بود پس هر گاه هیض یا منی محتبس شود و به فساد مذکور فساد 
گردد و به سوی کیفیت سمی بارد با کیفیت سمی حار عفن مائل شود ضرر آن به قلب و دماغ به دو وجه متادی 
گردد یکی آن که رحم ایذا یابد و از آن متشنج و متلص گردد به سوی فوق يا به جانب راست و چپ و پیش و پس 
به حسب ایجاب ماد محتبس در عروق و بنابر هرب از موذی و از شیخ او ضرر القلب و دماغ به سبب مشارکت 
لاحق شود دوم آن که از آن مادة فاسد بخارات روی سمی مرتفع شود و به قلب و دماغ رسد و از آن این مرض پیدا 
گردد و هر گاه مادة حیض در عروق محتبس شود و عروق از آن ممتلی گردد و آن منفذ نیابد و به سبب توسیع 
عروق و يا میلان رحم به یک جانب درد پیدا کند و باشد که ماده از رگ‌ها در جرم رحم غلظ خود پراکنده شود پس 
رحم را ؟ گرداند يا در آن منبسط نشود بلکه در یک موضع از رحم نافذ گردد و ورم آرد پس در رحم تقلص و تشنج 
پیدا کند و ان تشنج و تقلص زیاده شود چون مادة حیض دیگر بر آن وارد گردد و او نیابد و ضر به اعضای رئیس 
بیشتر از ضرر مادة اول متادی شود و به قول جرجانی بعضی از ان ماده در رحم راه نیابد و در گذرهای او بماند و 
فاسد شود و بعضی از آن باز گردد و در همه پراگنده شود اما آنجه د رح و حوالی آن ؟ به فساد گردد اگر مزاج اصلی 
سرد باشد استحالة او به سردی غلظ بود و اگر مزاج اصلی گرم باشد استحالة او به گرمی و عفونت بود و بخارات که 
از ماده غلیظ درد سودای سوخته به بالا صعود کند از ان مثل صرع و غشی و دلتنگی و ضجر تولد کند و از اتصال 
رباطات رحم به حجاب دم زدن از حال طبیعی بگردد و طبق النفس و خفقان پدید اید و باشد که از احتب‌اس منی 
افتد بهر آن که اگر چه تولد منی از خون بود استحالة روی را قابل تر از خون است چنان که یر متولد از خون 
استحالة روی را قابلتر از خون بود و آنچه از مادة حیض دیگر به رحم رسد و گذر نیابد و باز گردد و در تن پراگنده 
شود و از آن تبها و آماس‌ها و درد و اتصا و درد رسد و وسواس تولد کند و از آن که این مرض صعب‌تر از غشی ساده 


است ول در این علت غشی یدید آید پس به صرع و سببات و سکته موّدی گرده و گویند که گاهی طبیعت مادة این 
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مرض را به سوی دماغ دفع کند و جنون يا صرع و تشنج یا فالج باقوه حادث شود و شیخ می‌فرماید که گاهی این 
مرض را ؟ بود و اکثر در خریف عارض شود و باشد که ادوار حرکت این علت دیر دیر بود و باشد از کثرت ماده هر 
روز زود زود متواتر افتد و تاتر او قاتل بود و صعب‌ترین اختنا رحم آن است که نفس در ظاهر باطل شود و اگر از 
نفس اندک لابد است گاهی در مثل صوف منفوش معلق ظاهر شود آن که حس حرکت را باطل کند و مشابه تر به 


مرده بود و اين اکثر به سبب احتباس منی و به سبب برودت ان بود و ریب این در صعغوبت آن است که نفس باطل 


مشارکت قوی میان رحم و دل و دماغ به سوی قلب و دماغ به توسط حجاب و بکه و شرائین وارده متاذی گردد و به 
سبب آن یا احتباس خون حیض است تا زمانة دراز و کثرت آن در رحم و یا کثرت منی و احتباس آن در ادعية خود 
و خصوصاً در زنان نوریده و دوشیزة زنان بعید العهد از جماع که معتاد به جماع باشند و استحالة آن محتبس به 
سوی برودت و این اکثر بود و یا استحالة او به سوی حرارت و عفونت آن اندک بود پس هر گاه هیض یامنی 
محتبس شود و به فساد مذکور فساد گردد و به سوی کیفیت سمی بارد با کیفیت سمی حار عفن مائل شود ضرر 
آن به قلب و دماغ به دو وجه متادی گردد یکی آن که رحم ایذا یابد و از آن متشنج و متلص گردد به سوی فوق یا 
به جانب راست و چپ و پیش و پس به حسب ایجاب مادهٌ محتبس در عروق و بنابر هرب از موذی و از شیخ او ضرر 
القلب و دماغ به سبب مشارکت لاحق شود دوم آن که از آن ماد فاسد بخارات روی سمی مرتفع شود و به قلب و 
دماغ رسد و از آن این مرض پیدا گردد و هر گاه مادةٌ حیض در عروق محتبس شود و عروق از آن ممتلی گردد و آن 
منفذ نیابد و به سبب توسیع عروق و يا میلان رحم به یک جانب درد پیدا کند و باشد که ماده از رگ‌ها در جرم 
رحم غلظ خود پراکنده شود پس رحم را ؟ گرداند با در آن منبسط نشود بلکه در یک موضع از رحم نافذ گردد و 
ورم آرد پس در رحم تقلص و تشنج پیدا کند و ان تشنج و تقلص زیاده شود چون مادة حیض دیگر بر آن وارد گردد 
و او نیابد و ضر به اعضای رئیس بیشتر از ضرر مادة اول متادی شود و به قول جرجانی بعضی از آن ماده در رحم 


راه نیابد و در گذرهای او بماند و فاسد شود و بعضی از ان باز گردد و در همه پراگنده شود اما آنجه د رح و حوالی 
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آن ؟ به فساد گردد اگر مزاج اصلی سرد باشد استحالة او به سردی غلظ بود و اگر مزاج اصلی گرم باشد استحالة او 
به گرمی و عفونت بود و بخارات که از ماده غلیظ درد سودای سوخته به بالا صعود کند از ان مثشل صرع و غشی و 
دلتنگی و ضجر تولد کند و از اتصال رباطات رحم به حجاب دم زدن از حال طبیعی بگردد و طبق النفس و خفقان 
پدید ايد و باشد که از احتباس منی افتد بهر آن که اگر چه تولد منی از خون بود استحالة روی را قابل تر از خون 
است چنان که یر متولد از خون استحالة روی را قابلتر از خون بود و آنچه از مادة حیض دیگر به رحم رسد و گذر 
نیابد و باز گردد و در تن پراگنده شود و از آن تپها و آماس‌ها و درد و اتصا و درد رسد و وسواس تولد کند و از آن 
که این مرض صعب‌تر از غشی ساده است ول در این علت غشی پدید آید پس به صرع و سببات و سکته موّدی 
گردد و گوبند که گاهی طبیعت مادة این مرض را به سوی دماغ دفع کند و جنون پا صرع و تشنج یافالج باقوه 
حادث شود و شیخ می‌فرماید که گاهی این مرض را ؟ بود و اکثر در خریف عارض شود و باشد که ادوار حرکت این 
علت دیر دیر بود و باشد از کثرت ماده هر روز زود زود متواتر افتد و تاتر او قاتل بود و صعب‌ترین اختنا رحم آن 
است که نفس در ظاهر باطل شود و اگر از نفس اندک لابد است گاهی در مثل صوف منفوش معلق ظاهر شود آن 
که حس حرکت را باطل کند و مشابه تر به مرده بود و این اکثر به سبب احتباس منی و به سبب برودت آن بود و 
ریب این در صغوبت آن است که نفس باطل نشود بلکه صغیر و خفی گردد بهر آن که احتقان منی از اعظم اسباب 
خشک کرده سوده سهماشه نبات برابر آميخته با شربت درد خورانیدن از مجربات انطاکیست و غذا شورباهای قابضه 
چون سنگخواره و دراج دهند و از آب سرد و سیا و چیزهای ؟؟ لغزانید و پرهیز کنند. 

اختناق الرحم 

این مرضی است شبیه به صرع و غشی و مبداً آن از رحم بود و آفت آن به جهت مشارکت قوی میان رحم و دل 
و دماغ به سوی قلب و دماغ به توسط حجاب و شبکه و شرائین وارده متاذی گردد و سبب آن یا احتباس خون 
حیض است تا زمانة دراز و کثرت آن در رحم و یا کشرت منی و احتباس آن در ادعية خود و خصوصاً در زنان 


نورسیده و دوشیزه و زنان بعید العهد از جماع که معتاد به جماع باشند و استحالة آن محتبس به سوی بروت و این 
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اکثر بود و یا استحالة او به سوی حرارت و عفونت و آن اندک بود پس هر گاه هیض يا منی محتبس شود و به فساد 
مذکور گردد و به سوی کیفیت سمی بارد و يا کیفیت سمی حار عفن مائل شود ضرر آن به قلب و دماغ به دو وجه 
متادی گردد یکی آن که رحم یذا یابد و از آن متشنج و متقلص گردد به سوی کیفیت سمی بارد يا کیفیت سمی 
حار عفن مائل شود ضرر آن به قلب و دماغ بع دو وجه متادی گردد یکی آن که رحم ایذا یابد و از آن متشنج و 
متقلص گردد و به سوی فوق یا جانب رات و چپ و پیش و پس به حسب ایجاب مادة محتبس در عروق و بنا بر 
هرب از موذی و از تشنج و ضرر قلب و دماغ به سبب مشارکت لاحق شود و دوم آن که از آن ماده فاسد بخارات 
روی سمی مرتفع شود و به قلب و دماغ رسد و از آن این مرض پیدا گردد و هر گاه مادة حیض در عروق محتبس 
شود عروق از آن ممتلی گردد و آن منفذ نیابد و به سبب توسیع عروق و يا میلان رحم به یک جانب درد پیدا کند و 
باشد که ماده از رگ‌ها در جرم رحم به سبب غلظ خود پراگنده شود و پس رحم را متقلص گرداند و یا در آن 
منبسط نشود بلکه در یک موضع از رحم نافذ گردد و ورم آرد پس در رحم متقلص و تشنج پیدا کند و آن تشنج و 
تقلص زیاده شود چون مادةٌ حیض دیگر بر آن دارد وارد گردد و راه نیابد و ضرر او به اعضای رئیس بیشتر از ضر 
مادة اول متأدی شود و به قول جرجانی بعضی از آن ماده در رحم راه نیابد و در گذرهای او بماند و فاسد شود و 
بعضی از آن بازگردد و در همه بدن پراگنده گردد و اما آن چه در رحم و حوالی آن متحیل به فساد گردد و اگر مزاج 
اصلی سرد باشد استحاله او به سردی و غلظ بود و اگر مزاج اصلی گرم باشد استحالة او به گرمی و عفونت بود و 
بخارات که از مادة غلیظ و سودای سوخته به بالا صعود کند از آن مثل صرع و غشی و دلتنگی و ضجر تولد کند و از 
اتصال رباطاترجم به ججاب دم زان از حالن طییعی, بر کرده و ضبق تسس و مان پدید آبم و باشد که سین درود 
آید و همچون مرده بیفتد و باشد که یکبارگی نفس منقطع گرد و ناگاه بمیرد و از اختناقی که از احتباس حیض 
افتد سلیم-تر از آن باشد ک از احتباس منی افتد بهر آن که اگر چه تولد منی از خون بود استحالة روی را قابل‌تر از 
خون است چنان که شیر متولد از خون استحالة روی را قابل‌تر از خون بود و آن چه تاز مادل حیض دیگر به رحم 


رسد و گذر نیابد و بازگردد و در تن پراگنده شود از آن پت-ها و اماس‌ها و در اعضا و صداع و دوار و سدر و وسواس 
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تولد کند و از آن که این مرض ضعب تر و غشی ساده است اول در اپن جا غلت غشی پذبد آیده یس به ضرع و 
سببات و سکته مودی گردد و گویند که گاهی طبیعت مادة این مرض را به سوی دماغ دفع کند و جنون با صرع یا 
تشنج يا فالج بالقوه حادث شود و شیخ می‌فرماید که گهی این مرض را ادوار بود و اکثر در خریف عارض شود و باشد 
که ادوار حرکت این علت دير دیر بود و باشد که از کثرت ماده هر روز زود زود و متواتر افتد و تواتر او قاتل بود و 
صعب‌ترین اختناق رحم آن است که نفس در ظاهر باطل شود و اگر چه از نفس اندک لابد است گاهی در مشل 
صوف منفوش معلق ظاهر شود و آن که حس و حرکت را باطل کند و مشابه‌تر به مرده بود و این اکثر به سبب 
احتباس منی و به سبب برودت آن بود و قریب این در صعوبت آن است که نفس باطل نشود بلکه صغیر و خفی 
گردد و درجة ثالث آن است که تشنج و تمده پیدا کند یا غشی اندک به غیر اذیت در عقل و حخس و مسیحی گویذ 
که مرض معروف به اختناق الرحم چهار قسم است یکی آن که با بطلان تنفس و بطلان حس و حرکت بود و این 
وقتی باشد که منی شدید البرودت بود و دوم آن که بادی صغر نفس بود و این هنگامی باشد که منی اقل برودن بود 
و سوم آن که با شیخ بود و اين در آن هنگام باشد که منی صفراوی و حاد بود و چهام آن که با آن خبیث نفس بود 
و این در وقتی باشد که منی به سودا مائل بود و مجوسی می‌نویسد که اختناق الرحم بطلان تنفس عارض از قبیل 
رحم است و آن مرض بسیار روی است و از آن به سبب مشاکت دماغ و قلب اماض بسیار ردی مثل صداع شدید و 
سکته و صرع و غشی شدید و غیره عارض شود و اکثر زنانای که ایشان را این مرض حادث گردد و در وقت صعوبت 
مرض و هلاک شوند و اين بهر آن است که او در بعض اوقات صعب گردد و در بعضی خفت پذیرد و گاهی آن را 
نوائب مثل نوائب صرع برود اختناق که از احتباس منی افتد اکثر زنان جوان عواثق از جماع را عارض شود و زنان 
شوهردار را کمتر حادث گردد بهر آن که احتقان منی از اعظم اسباب حدوث این مرض است و بیشتر زنان غییر 
عواثق را که بچه نزائید به سبب عروض آفت به الات منی يا عروقی که در آن خون حیض جاری می‌شود حادث 
گردد و به سبب احتباس آن و لاسیما اگر عورت به سبب تناول دوای قاطع نسل بجه نزاید علامات هر گاه نوبت این 


مرض نزدیک افکار روی و تدابیر ناصواب به خاطر اید و دردسر و تاریکی چشم و دوار و طنین و درد زیر ناف و 
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سقوط اشتها و عسر نفس و خفقان و کسل اعضا و ضعف در ساقین و تغییر رنگ روی از حالی به حالی عارض شود و 
رطوبت در هر دو چشم ظاهر گردد و چون وقت نزدیک‌تر رسد کرب و قلق زیاده شود و در لب و دهان و رخسار 
حرکات بی اراده و اناهموار پدید آید و دندان‌ها بر هم ساید و آواز نتوانند داد و سبت و. اختلاط عقل و سرخی رود و 
چشم و لب عارض شود و چشم کشاده بماند و گاهی بپوشد و نکشاید و نفس بسیار ضعیف گردد و مریضه احساس 
کند که چیزی از عانة او به بالا مرتفع می‌شود و کلام منقطع گردد و آن چه با وی بگوئید فهم او به مشکل کند پس 
بیهوش افتد و حس و حرکت باطل شود و به قول شیخ بعد از آن لاسیما در اختناق منوی غشی و انقطاع آواز و 
انجذاب لسان به سوی بالا عارض شود و بریدن تری غیر عامی بلکه انداک ظاهر شود و گاهی بقی بلغمی صرف و 
صداع پا درد زانو و پشت و به قراقر و به قذف رطوبت از رحم منحل گردد و گاهی بهذات الریه و خناق و ادرام گردن 
و سینه موّدی شود و نبض در این مرض اولاً ممتد و متشنج متفاوت بود بعده متواتر بی نظام گرده و خصوصاً وقت 
سقوط قوت و قرب موت و بول مثل آب گوشت شسته و یا دموی بود و بر اختناق طمثی احتباس حیض دلالت کند 
و مع ذلک استیلای خلط غالب در خون ظاهر شود پس اگر خون سوداوی بود و این ؟ در آن ؟ به سبب شرکت 
دماغ و غشی قوی به سبب شرکت قلب و تعطل نفس به سبب شرکت آن هر دو شرکت حجاب پیدا شود: تشنگی 
غالب گردد و در حال نوبت چشم و روی سرخ شود و از درد چشم خالی نباشد و دوار و غثیان عارض شود و صعود و 
حرارت قوی از رحم به سوی سر احساس کند و گاه گاه تپ آید و در بلغمی اعراض ثقیل‌تر و ساکن‌تر باشد و مریضه 
پیوسته کسل-مند بود و خواب و نسیان بر آن غالب باشد و در حال نوبت همچون خفته باشد چشم‌ها بند کرد و 
باشد که چشم و دهان باز کرده دارد و هوش با وی نباشد و عرق اندک و ناهموار بر بدن او پدید آید و باشد که در 
قی بلغم اندازد و از آن راحت یابد و به هوش بازآید و در صفراوی اعراض حادتر و سالم‌تر بود و اما اختناق منوی به 
مضرت نفس مبادرت کند و خوف هلاک در این بیشتر از طمتی بود و اکثر از مس قابله رحم متشنج را و از اغدغة او 
شهوت عارض شود و منی غلیظ انزال کند و راحت یابد و گاهی منی از خود جاری شود و راحت حاصل گردد و 
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اقطاع آواز و تواتر نبض و اختلاف و ضعف و بطلان او در آخرالامر عارض شود حتی که گمان شود که صاحب این 
مرض بمرد پس امتحان او به نهادن اندک پنبةّ ندف زده نزدیک ؟ که آن متحرک می‌شود يا نه کرده می‌شود بعد از 
آن چهره سرخ گردد گویا که منتفخ است و رحم به سوی فوق منجذب گردد و کذلک عضل ساق کشیده شود و 
چون نوبت ابتدا به خفت و سکون کند رحم مسترخی گردد و به سوی اسفل نزول نماید و از آن ندک رطوبت برآید 
و در شکم قراقر و خروج ریح از اسفل عارض گردد و فرق میان این مرض و صرع آن است که در این جا آن چه از 
رحم و عانه صعود کند احساس نماید و عقل بالکل و دائم مفقود نشود بلکه در حالت شدت او و چجون مربضه 
اختناق افاقه یابد و به هوش آید اکثر احوالی که بر آن گذشته و آن چه شنیده باشد بیان کند مگر آن که امر عظیم 
باشد و جز آن که تشنج کند و رنگ و نفس او بگردد و از خویش غافل شود یچ چیز مثل خائیدن زبان و براوردن 
آواز قوی که در صرع بود در این جا نباشد و کف از دهن سائل نشود مثل آن که در صرع صعب دماغی سیلان کند 
و اگر کف سلائل شود فی الفور مرض ساکن گردد و فرق میان این علت و سکته ظاهرتر است بهر آن که در این جا 
اکثر حسن بطلان تام نیابد و غلیظ که صاحب سکته را بود اين را نباشد و فرق در اين و در لثیر غس آن است که با 
این تپ نبود و نبض ممتلی و موجی در ابتدای این درد در سر نباشد و رنگ و روی او مختلف التغیر بود و در لثیر 
غس رنگ بر یک حال ثابت باشد علاج در وقت حدوث آن علاج غشی کنند سوای بویانیدن خوشبو و اماله از بستن 
اطراف و مالیدن آن‌ها به قوت و نهادن در آب گرم و وضع محاجم بر ساق و ران و بوی ناخوش شمانیدن و در طبیخ 
مدرات نشانیدن و بدان تکمید کردن و قابله را فرمودن تا از کرمدار و فلفل و فرفیون و غیره شیاف ساخته به روغن 
حب الغار چرب کرده از آن دغدغةّ رحم کند تا رطوبت سرد فرود اید و سنبل الطیب سلیخه سعد کوفی بیخته 
ضماد نمایند که مجرب است و بعد از افاقه نیز چیزهای خوشبو از آن دور دارند و اشیای بدبو 

مثل جند بیدستر و سیر و پیاز بویانند و عنبر و مشک و عطر را به روغن یاسمین بيامیزند و در فرج و رحم 
بمالند و بعد از نضج به منضج بلغم تنقية به مسهل آن و حب ایارج کنند پس ؟ و معجون غیائی معروف به سوطیرا 


بخواند و اگر در ماده سوداویت باشد نضج و تنقیة آن به منضج و مسهل سودا و حب افتیمون و ماءالجین نمایند پس 
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معجون نجاح بخورانند و از فواکه و اغذية بارده در این مرض احتراز نمایند و در دفع سبب کوشند یعنی اگر به سبب 
احتباس حیض باشد علاج آن نمایند و فرج و رحم را به روغن بابونه بمالند و اگر به سبب عدم مجامعت باشد امر به 
مجامعت کنند و اگر زن باکره باشد بهترین علاج آن تزویج بود اقوال حکما سویدی گوید که شحم خردل کوفته در 
پارچة کتان بسته دائم و کذا فسافس کشته و کذا نفط ابیض و گذا سداب و شرب و حمول و بخور قفرالیهود و کذا 
ی اف ار نیو ها ام تن هبتر هک که ماک مر 
شرب و حمول سیسالیوس و کذا سنبل هندی و کذا کهربا و کذا سداب و کذا برگ پنبه و بیخ آن و کذا غاریقون 
یک مثقال و کذا آب شاهسفرم و کذا شقاقل و کذا پنیرمایه و کذا غالیه و کذا تخم کاشم و کذا بهل و شحم و 
حمول سکنجبین و استنشاق آن به سرکه و کذا قند و کذا روغن بادام تلخ و کذا آب سداب و بخور و حمول یاسمین 
و حمول خشک و کذا آب حندقوقا و کذا حرمل و کذا کهربا درد درم مثل غبار سوده به زیت سرشته و کذا بلبل 
سوخته خاکستر او به زیت سرشته و کذا سداب به سرکه عنصلی سرشته و کذا روغن ناردین یک درم با رون غار 
دو درم و گذا لحم صدف و کذا فاوانیا و گذا تخم انجدان و کذا جاوشیر و جلوس در طبیخ حرمل و کذا برگ و بیخ 
پنبه و کذا حب الغار و کذا اشنه و ضماد و سداب به عسل سرشته بر فرج تا مقعد و شرب تخم خرپزه و کذا تخم 
فاوانیا پانزده عدد با شراب یا ماءالعسل و کذا جندبیدستر دو دانگ و کذا شربت عنصل و کذا افسنتین به سرکه و 
بخور تخم کتان و کذا پر عقاب و کذا صدف فرفیز و کذا موی انسان به قمع و کذا جندبیدستر و کذا موی بز و کذا 
سلیخه و کذا سندروس و به وزن او اظفارالطیب و کذا نفط سیاه و اختلاط سرکة عنصل در طعام هر واحد نافع 
اختناق رحم است ابوسهل گوید که هر گاه اختناق رحم از عدم جماع باشد باید که وقت هیجان نوبت معالجه به این 
طربق کنند که پای‌ها محکم بندند و قدمین و فخذین و بن ران به قوت بمالند و محاجم ناری بر کنج ران و مراق 
نهند و از زیره و نطرون و سداب و عسل مطبوخ منعقد شیاف ساخته حمول سازند و چیزی خوشبو نشمانند بلکه 
اشیای بدبو مثل موی سوخته و فتبلة چراغ روغن کتان خاموش کرده و فطران و صوف سوخته و بارز و به سرکه 


حل کرده و سم چارپایه بر آتش سوخته و پارچة چرک آلوده سوخته و گوگرد سوخته ببویانند و ایضاً جندبیدستر و 
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پودینه و فلفل سوده و غیر آن از اشیای مقطع اخلاط غلیظ بوبانند و کندش و فلفل و جندبیدستر در بینی دمند و 
در گوش آواز قوی دهند و روغن نرگس يا روغن خیری يا روغن یاسمین يا روغن بابونه يا روغن سوسن که در آن 
اند ک مشک و عنبر گداخته باشند در فرج ریزند و قابله انگشت خود در غالیه خلوق آلوده ساعتی دغدغة رحم بدان 
نماید که از آن منی روی خارج شود و افاقه حاصل شود و چون حدوث او از احتباس حیض باشد همین تدبیر به 
عمل آرند و هر گاه نوبت منقضی گردد باید که معالجه به این طور نمایند که تحریک قی کنند و تلطیف غذا نمایند 
و در آبی که برگ غار و پودینه و قیصوم و مرزنجوش و بابونه و بخ خطمی و اصل السوس و قنطوریون و ران 
جوشانیده باشند بنشانند و وقت دخول در آبزن روغن گل خالص به سرکه که اندر آن برگ غار و سداب و اندکی 
جند بیدستر پخته باشند بر سر نهند و بعد هفت روز ایارج روفس و ثباوریطوس بخورانند و بعد تنقية تام 
جندبیدستر با سکنجبین عنصلی دائم استعمال کنند و ایضاً معجون و حمرایک مثقال به آبی که در آن تخم 
فنجنکشت و سداب و شهدانج جوشانیده باشند و ایضاً معجون ؟ به آب انیسون و قرنفل و روغن بید انجیر به طبیخ 
بیخ کرفس و بیخ بادیان و بیخ آذخر و انیسون و سنبل و مصطکی و حلبه و انجیر و خار خسک و شبت نافع است و 
ایضاً یک درم جاوشیر یا دو دانگ جندبیدستر همراه شراب قوی نافع بود و پس اگر مرض طول کند و از احتباس 
حیض باشد اولا فصد کعب نمایند بعده ایارج فیقرا به عسل سرشته به آبی که در آن سداب و شبت جوشانیده باشند 
بخورانند و این دوا نوع حادث از عدم جماع را نیز نافع است و کذلک ضماد بزور معمول از انیسون و تخم سداب و 
تخم کرفس وحب الغار بر رحم و کنج ران ضماد کنند و بر قدمین و خاصرتین و حقوین به ضماد متخذ از فرفیون و 
عاقرقرحا و قلفل و زیدالبحر ضماد سازند و اگر استعمال این اشیا فائده نکند اعاده تدبیر مره بعد اخری نمایند و در 
وقت نوبت و بعد از آن حقن‌ها که به آب مطبوخ بابونه و اکلیل المک و شبت سازند به عمل آرند و اگر این مرض زن 
حامله را به هم رسد فصد و اسهال استعمال نباید کرد و معالجه به روغن‌های گرم محلل مثل روغن سوسن و رون 
بان و روغن ناردین و روغن بلسان کفایت کند و این دو اختناق الرحم را نافع است پیه بط شش اوقیه موم مصفی 


سه اوقیه زعفران سنبل حماما مصطکی هر واحد اوقیه روغن سنبل رومی روغن سوسن هر واحد سه اوقیه گداختنی 
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را گداخته و کوفتنی را کوفته بیخته مخلوط سازند و در صوف حمول سازند و ایضاً موم سفید شت اوقیه پية مرغابی 
صمغ بادام هر واحد شش اوقیه مصطکی ميعة سائله هر واحد سه اوقیه روغن سنبل رومی شش اوقیه زعفران سه 
مثقال مخلوط کرده و در صوف استعمال کنند و ایضاً میعه سه اوقیه کندر فلفل هر واحد یک نیم اوقیه موم سفید 
هفت اوقیه پیه بط چهار اوقیه روغن بلسان روغن سوسن آسمابخونی روغن سوسن سفید مقدار حاجت سنبل سه 
مثقال و اگر قوی‌تر خواهند قرومانا چهار اوقیه تخم انجره چهار مثقال در آن آمیزند و این روغن نیکو است تدهین 
بدان الم رحم را نافع روغن کنجد ده رطل تخم فنجشک پنج اوقیه سداب سلیخه هر واحد چهار اوقیه ادوبه نیم 
کوفته در روغن انداخته در آفتاب به موسم تابستان چهل روز آویزند و یا بر آتش نرم بپزند و اگر قوی‌تر خواهند 
فرفیون و جند بیدستر و فلفل و عاقرقرحا و حب الغار هر واحد مقدار حاجت به حسب سن و مزاج و قوت و مرض در 
آن داخل کنند و ایضاً علک الانباط مصطکی سنبل هر واحد شش اوقیه روغن سوسن آسمابخونی روغن شبت هر 
واحد رطل شهدانج دشتی عاقرفرحا هر واحد چهار اوقیه فلفل اکلیل الملک سلیخه شونیز پودینه هر واحد اوقیه 
ادوية خشک را با سرکه بسایند و علک رادر روغن گداخته آمیزند و بر مراق و زیر ناف و حقوبن بمالند ابن سینا می- 
نوبسد که آن چه سبب او احتباس حیض باشد باید که تدبیر او اگر در آن جا سفیدی مفرط نباشد و سببش 
احتباس کثرت رطوبت لزج نبود و به فصد باسلیق و صافن کنند و در هر حال از استعمال مدرات حیض چاره نبود و 
خصوصاً حمولات حادةُ مدغدغة فم رحم مثل کرمدانه و فلفل و امافرفیون در اين باب سخت قوی است حیض را فی 
الفور فرود آرد و دغدغة فم رحم و نواحی فرج آن را نافع است حیض محتبس بشد خواه منی که آن رحم را به 
و سمل فالن کروانه وهی را ماه رازه و اهر آنهرم تن غیت او تاک اسف اف ام یو 
و خصوصاً آن چه از کاشم و حلبه و بزر کتان و مرزنجوش و قیصوم مرتب کرده باشند و آب‌های حمات نیز نافع 
است و باید که فصد باسلیق ناحية میل رحم باشد و اگر به جانبی مائل نباشد بلکه به سوی بالا متقلص گردد از هر 
دو جانب که خواهند و یا از هر جانب فصد کنند پس اگر رطوبات بسیار محسوس شود مستفرغات آن مثل ایارج 


روفس و بناوریطوس استعمال نمایند و چون فصد و استفراغ خون کردند گاهی بعد هفتم روز حاجت اسهال با پارج 
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حنظل و ایارج فیقرا افتد و گاهی احتیاج تکرار آن افتد و گاهی به خورانیدن حب شیطرنج و حب منتن حاجت آید 
پس حجامت بعد از سه روز بر پشت و مراق و گاهی بر ران و کنج ران کنند و تلطیف تدبیر نمایند و تسخین اسافل 
هدلک و کمادات و مروخات نمایند بعده مثل جندبیدستر یا مربات يا به ماءالحسل دهند و سنجرینیا و حمرئاو 
فلافلی و کمونی و کاسکنیج به آب انیسون یا به آب لوبیای سرخ و قرنفل نیز نافع است و از مشروبات جیده این 
است که بگیرند کمونی مقدار عنصه و به آب سداب يا به آب طبیخ فنجکشت بخورانند و غاریقون در این علت خیلی 
یو انستچون به راب ور و یراق عافیت ام بح و عمتین اما ریب و دیص و 
سركة او چون بنوشند یا سکنجبین ترش آن و آب شونیز چون بنوشند و در آن شفا است و ایضاً وزن دو درم داذی 
در نبید قوی بنوشند و نوشیدن روغن بید انجیر بسیار نافع است و ایضاً آب برن فنجنکشت به شراب و روغن 
بنوشند و ایضاً بگیرند یک دم جاوشیر و دو دانگ جند پبدستر و در شراب بنوشانند که آن را خیلی سودمند است و 
مدر است و از ضمادات و کمادات همه آن چه تلطیف خون کند و آن را صفراوی گرداند و از حمولات جیده 
سنجرینیا به روغن غاریا روغن سوسن قدر بندقه است و يا شیاف از دافی به شراب حمول نمایند و ایضاً بگیرند 
میعة سائله سه اوقیه فلفل و کندر هر واحد اوقیه پیه بط دو اوقیه تخم انجره چهار مثقال فتیله ساخته بردارند و 
ایضاً حقنه‌ها و شیافات معمول از آن چه مسخن و مدر باشد و اسهال اخلاط غلیظ و تحلیل ریاح نمایند استعمال 
کنند و اگر سبب او احتباس منی باشد باید که تدبیر تزویج نمایند و تا آن وقت ریاضت و مجففات منی مثل سداب 
و پودینه و تخم فنجنکشت و جوارش کمونی استعمال باید کرد و طبیخ اصول میل کنند و باید که قابله انگشت به 
روغن سوسن يا ناروین يا روغن غار چرب کرده در فرج داخل کند و به آب فرج و باب رحم را دغدغه بسیار نرم 
نماید و ضرور است که با وی لذت بود و مثل حال جماع بود که از آن گاهی شی بارد خارج می‌شود و صحت می‌یابد 
همچنین اگر حمول اشیای لاذعه مدغدغه مثل سنجرینیا به روغن غار و مثل زنجبیل کنند و فلفل و کرمدانه در 
این باب عجیب است و در مثل این حال از فصد حذر کنند بلکه در این قسم آن چه تنبیه حرارت کند استعمال 


۱۷۷ 


26060 0 2124. 


شرویطوس در تحریک منی و تقویت او به قلب و طبیعت بر دفع مقاومت آن کند و غالب آید و کاسکینج و قرنفل در 
این باب نیز عجیب است تدبیر ایشان وقت هیجان باید که بر سر روغن خوشبو قوی مسخن بسیار مثل روغن ناردین 
یا روغن بان بریزند و به دغدغة مذکوره مبادرت کنند و خصوصاً به حاکات لاذعة و شیافات مدر و حمولات جاذب 
رحم به سوی اسفل مثل غالیه و روغنهای خوشبو مثل بان و یاسمین و مثل روغن اقحوان و روغن ساذج و سائر 
عطر حاد که رحم به سوی آن میل کند و مع ذلک در آن تلطیف و او را بود حمول نمایند و کذلک زیر او به مشک 
و عود تبخیر کنند و میوسن بر سنگ گرم اندازند و زیر او نهند و به خلوق و غالیه طلا کنند و نفس او بند کنند و 
قی به پر مرغ در حلق داخل کرده آورند که آن بقی خفت یابد و عطسه آورند و بوی ناخوش ببویانند و بر اسافل او 
محاجم بسیار کشند تا خون و رحم را به اسفل کشد خصوصاً بر حالبین و فخذین یا بر محاذی جهت میل رحم اگر 
باشد و پای او به قوت بمالند و لزوم سرین و عانه و ران و ساق او کنند و ران‌ها از بالا به زیر بندند و ممزجات به 
مثل روغن رازقی و ادوية حاره محمره بود و در آن مثل فرفیون باشد و در مقعد حمول مخرج ریاح بردارند و طلای 
مقعد نیز بدان کنند و آواز قوی دهند و بجنبانند و چون این همه تدابیر به کار برند و نفس او رجوع نکند پس از 
ریختن روغن گرم جوش داده بر سر اولا به دست ریافوخ او را بدین داغ نهند و گاهی به فصد افاقه یابد و از 
نوشانیدن شراب حذر کنند پس آب ایشان را موافق‌تر بود و از لحوم غلیظ و آن چه لحم منی را زیاده کند احتراز 
نمایند ابن عباس گوید که هر گاه غشی حادث شود وعضل ساقین و بازو به بندند و قدمین و ساثر بدن را نیک 
بمالند و منخرین بند کنند و گلاب سرد کرده بر او زنند و آواز سخت دهند و به نام مربضه یاد کنند و به جند 
بیدستر و خردل و کندش و فلفل عطسه آورند و اشیای بدبو مثل حراق و قطران و نفط و جندبیدستر و بول عتیق و 
زبل ببویانند و این همه بهر آن است که بوی این‌ها به دماغ رسد و آن را گرم سازد و بخارات بارده تحلیل کند و 
تلطیف آن نماید و رحم را به سوی اسفل فرود آورد و بسط او وارخای قبض عارض او گرداند چه از شان رحم است 
که از اشیای بدبو می‌گریزد و از آن اذیت می‌یابد و به سوی اشیای خوشبو مائل می‌شود و لهذا می‌باید که در اين جا 


قریب رحم چیزهای خوشبو کنند و به روغن یاسمین و روغن خلوق معشوق و میسوسن و ماندن آن که در آن 
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مشک حل کرده باشند حقنه رحم کنند و ؟ بخور نمایند تا رحم نازل شود و انقباض او را مسترخی سازد و تحلیل و 
تذویب منی جامد در اين جا کند و ایضاً جاوشیر نیم درم جندبیدستر یک درم قنه سه درم به شراب ریحانی 
بنوشانند و اگر در این جا براز محتبس باشد باید که حقنة ملینه که در آن زیره و سداب و غیر آن چه محلل ریاح و 
ملین طبیعت بود جوشانیده باشند استعمال نمایند تا رود رحم را مقنظ نسازد و اگر از این تدبیر افاقه نشود 
محاجم ناری به غیر شرط زیر ناف و بیخ ران نهند و فرزجات معمول از بورق و زیره هر دو کوفته به عسل سرشته 
استعمال نمایند و آن جا که سبب حدوث این علت عدم جماع يا بعدالعهد از آن باشد باید که قابله را بفرمایند که 
انگشت خود در بعض روغن‌های خوشبو فرو برده در رحم داخل کند و حرکت دهد و آن موضع را بخارد که اين قائم 
مقام جماع باشد و تسخین و تلطیف منی و انزال آن نماید و زن بدان راحت و تسکین یابد پس اگر زن از غشی افاقه 
یابد شراب ممزوج به آب مطبوخ افسنتین یا شراب افستین يا اندک میسوسن بنوشانند و در آبزن که اندر آن بابونه 
و اکلیل الملک و برنجاسف و صعتر و برگ غار و مرزنجوش و شیح و شاهدانه پخته باشن بنشانند بعد از آن که 
روغن زنبق که در آن جند بیدستر و فرفیون حل کرده باشند بر قطن و خاصره و نواحی ناف مالیده باشند بعد از آن 
از آب بردارند و چون ساکن شود به اندک مغز نان خشکار که در شوربای تیهوبا دراج مدقوق که در آن زیره و 
خولنجان و دارچینی و مانند آن انداخته باشند ثرید کرده بخورانند و چون بعد نوبت سه یا چهار روز بگذرد و قوت 
عود کند باید که علاج تام او نمایند و آن این است که تنقيةّ بدن او به حسب منتن يا به حب اصطمفیقون و ایارج 
لوغاذیا و ایارج روفس و بثادریطوس کنند و گاه گاه امر لقی کنند در آبی که در آن شبت پخته و عسل حل کره 
باشند بعد امتلای طعام و چون دانند که تنقية بدن او گردید یک روز در میان غرغره به یارج فیقرا و ماء الحسل یا 
سکنجبین عنصلی کنند و بعد از آن دحمرثا یک مثقال و معجون غیائی يا کاسکینج به آبی که در آن تخم کرفس و 
انیسون و بادیان جوشانده باشند بدهند و گاهی مشرودیطوس یک درم و گاهی تریاق کبیر نیم مثقال دهند و اگر 
ماءالاصول که در باب احتباس طمث بیاید بادحمرثا و روغن بید انجیر آن را بدهند منفعت بین نماید و با این 


فرزجات و اضمده مسخنه ملینه استعمال کنند و احیاناً حقنه‌های مسخنة ملطفة محلله به عمل آرند و صاحبان این 
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مرض را به ریاضت و مالش بدن و نشستن در آب کبریتیه و قبریه امر کنند و تدبیر تلطیف نمایند و غذا لحوم طیور 
و پايچة بره بطورا سفید باج و زیرباج و مطبخن و مشوی و آن چه با مصالح لطیف مثل زیره و کرویا و دارچینی و 
خولنجان ساخته باشند بدهند و از اغذية غلیظه و بارده منع کنند و چون این مرض طول کند و با وی احتب اس 
حیض باشد باید که فصد صافن کنند و فصد در ابتدای مرض هر گاه آثار غلبة خون مثل عطم نبض و امتلای عروق 
و سرخی رو و بدن ببینند به عمل آرند و امر به فصد صافن يا باسلیق و حجامت بر قطن و مراق البطن و ساقین 
کنند و در اسخالت از تناول اشیای مسخنه منع کنند و هر گاه این مرض عورت حامله را عارض شود و اسهال و 
قصد استعمال نباید کرد لیکن هر گاه در آن جا حرارت نباشد امر به مالش روغن‌های گرم محلل مثل روغن سوسن 
و بان و خلوق و مانند آن کنند و چون زن بکر باشد باید که تزویج او نمایند و اگر به بعدالعهد از جماع باشد امر به 
جماع کنند که جماع منی محتقن در ادعیه خارج کند و سدد عارض از آن بگشاید و مرض بدان زائل گردد و این 
فرزجه نافع این مرض است پیه بط و موم هر واحد شش اوقیه باقی اجزای این همان است که در قول ابوسهل 
گذشته مگر در این جا پیه ماکیان در روغن بلسان هر واحد سه اوقیه عوض روغن سنبل است و نسخة فرزجة دوم 
نیز همان جا مرقوم شد مگر در اين جا روغن به آن شش اوقیه در آن زیاده است و این ضماد نافع این مرض است 
زيرة سیاه قرومانا تخم کرفس هر واحد یک جزو بورة ارمنی و فلفل سیاه هر واحد نیم جزو باریک سائیده موم پنج 
درم روغن یاسمین پیه ماکیان هر واحد یک اوقیه گداخته ادویة مسحوقه آمیزند و مرهم ساخته بر عانه ضماد 
نمایند و ایضاً مقل ازرق و صبر و میعةٌ سائله و لادن و حب الغار و سیسالیوس هر واحد پنج درم حماما و مصطکی و 
سنبل و زعفران هر واحد دو درم اشق و مر هر واحد سه درم ادوية سائیدنی را سائیده و گداختنی را به روغن ناردین 
يا روغن یاسمین گداخته بيامیزند و بر عانه و زیر ناف ضماد کنند و ضماد فلیسر عنس در این باب نافع است چون 
به روغن بابونه يا روغن شبت يا روغن سوسن مخلوط سازند و این حقنه در این علت نافع است اکلیل الملک و بابونه 
و برنجاسف و مرزنجوش و شیح و آفسنتین رومی و پودینة کوهی و شبت و حند قوفی و نمام و تخم کرفس و 


انیسون و بادیان و حلبه و تخم کان هر واحد کف در آب زیاده از آن که ادوية را بپوشاند خوب بجوشانند و از آن آب 
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چهار اوقیه بگیرند و بر آن روغن خلوق و روغن بابونه و روغن شبت هر واحد نیم اوقیه انداخته نیم گرم بدان حقنة 
رحم نمایند جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که نگاه کنند اگر علامات غلبة خون ظاهر بود رگ باسلیق و رگ صافن 
کشایند و در باطن ران و بر ساق حجامت نمایند و در طبیخ بابونه و بنفشه و اکلیل الملک و مرزنجوش و لیلاب 
نشانند و روغن بنفشه و روغن سوسن به هم آميخته بر زهار و حوالی آن مالند و به پشم پاره بردارند و رحم را به 
بخور خوشبو به قمع دود کنند و آب تخم‌های مدره دهند و اگر سبب مرض خلط غلیظ و نایافتن جماع باشد تدبیر 
یی کی یس ماه اسان که و سای اف مه ماای وا راک به طقوازر رشیت تالین 
الملک و غیر آن بشوبند و در حالت حرکت مرض از اين ران تا به قدم بربندند و پای‌ها در آب گرم نهند و نمک و 
خردل بمالند و بوی ناخوش چون جاوشیر و سکنبیج و غیر آن که مذکور شد و بخورهای ناخوش چون قیر و تخم 
گندنا و سم اسپ و مانند آن بسوزند و در طبیخ انجدان و قیصوم و حلبه و کرنب و سپند و شبت و اکلیل الملک و 
تخم کرفس و سعد و محلب و قسط و برگ غار و بابونه و اذخر و سداب و نانخواه و عاقرقر و سلیخه و پودینه و مانند 
آن نشانند و بدان تکمید کنند و نطول نمایند ابن الیاس گوید که هر صبح جلاب از باد رنجویه و بادیان هر واحد 
سه درم و از گلقند عسلی ده درم بدهند و غذا مزورة نخود سازند و اگر قبض باشد تلیین طبیعت به سناو شکر 
سرخ کنند و چون اثر نضج ظاهر شود و تنقية بدن به این حب کنند ایارج فیقرا یک درم حب النیل نیم درم 
غاریقون نیم درم شحم حنظل مقل مصطکی هر یک یک دانگ تربد یک درم انیسون نیم درم صبر سقوطری یک 
درم کوفته بیخته به آب بادیان سرشته حب سازند و صبح فرو برند و تا آخر روز بر آن صبر کنند تا اسهال نیک کند 
و اگر از این معالجه علت زائل نشود و مکرر اعادة مسهل کنند و تنقية بدن با ایارجات کبار نمایند و فرزجة بورق که 
در قول ابن عباس گذشت به کار برند بعده تریاق و دحمرثا خورانند و اگر سبب این مرض عدم جماع باشد تزویج 
نمایند و هر صباح جلاب از تخم سداب و تخم فنجنکشت هر واحد سه درم و از برند بعد تریاق و دحمرثا خورانند و 


اگر سبب این مرض عدم جماع باشد تزویج نمایند و هر صباح جلاب از تخم سداب و تخم فنجنکشت هر واحد سه 


درم و از شکر سفید ده درم بدهند و يا هر صبح شربت افسنتین ده درم در آب گرم حل کرده بنوشانند و مربضه را 
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در آب مطبوخ شبت و برگ نمام و حسک و غیره که در قول ؟ مسطور شد بن‌شانند و بر قطن و عانه و خاصره و 
نواحی ناف روغن خیری و نرگس و نمام بمالند و غذا به مزورة نخود مع لحوم قدرج و کبک و ماکیان به دارچینی و 
زیره سازند و یا هر صباح باح ماءالاصول با یک درم شرویطوس بخورانند و یا معالجه بقی نمایند و از آب گرم که در 
آن شبت و تخم ترب و کنکرزو و تخم خربزه پخته باشند و بعد فراغ از قی و تنقية قلایای متوبلة مبرزه يا مطبخنه 
از کروبا و دارچینی و خولنجان و از فواکه تر و شیره و دوغ و ترشی و بقول و جمیع اغذية بارده فلیظه احتراز کنند 
و اگر سبب حدوث این مرض احتباس حیض باشد هر صبح جلاب از پر سیاوشان و مشکطرامشیع و بادیان و تخم 
سداب هر واحد سه درم با شکر سفید ده ردم بنوشانند و فصد صافن و باسلیق کنند و اين فرزجه به عمل آرند ميعة 
اشق صمغ بادام مصطکی هر واحد پنج درم زعفران نیم درم پپیه مرغابی روغن ناردین هر واحد ده درم پیه را به 
روغن گداخته ادویه کوفته بیخه بدان آمیزند و يا این ضماد به کار برند سنبل مصطکی مقل میعة سائله لادن هر 
واحد پنج درم سیسالیوس حماما هر واحد سه درم روغن ناردین ده درم ادویه را سائیده به روغن آمیزند و بر عانه و 
اسفل ناف ضماد کنند و يا این حقنه به عمل آرند چون مرض ثابت بود و به این علاجات زائل نشود تخم کرفس 
انیسون بادیان هر واحد سه درم تخم نمام بزر کتان هر واحد ده درم همه را خوب بجوشانند که آب او پنجاه درم 
بماند و از آن بیست درم گرفته روغن خلوق و روغن بابونه و شبت هر واجد پنج درم در آن ریخته نیم گرم بدان 
حقنة قبل نمایند خجندی گوید که چون از غشی افاقه شود غرغره به سرکة عنصل ناشتا کنند و فصد صافن نمایند 
و اگر عالقی نباشد و هر صبح طبیخ بادرنجویه و بادیان گاو زبان هر یک یک درم با ده درم گلقند بنوشانند و این 
فرزجحه نافع این مرض است کمون بورق فلفل مساوی سوده به عسل سرشته بردارند و مریضه را در آبزن بنشانند و 
روغن بان مخلوط به سلیخه و عافرقر و فلفل گرد ناف اول بمالند و از اشربة نافعه در این علت شربت اصول یا 
ماءالاصول است و شرب شراب مسک يا غاربقون نافع بود و اگر سبب این مرض احتباس حیض باشد به مدرات علاج 
کنند و کفنت صافه کبتف که پایبلیق قاس کفته کب قصت لب آشفنای آلرخی تکنته و گر فسعته راکب سوه قتض اه 


شاظت تکتنی که انم گنوی امراعی خی رمق اس قاط ات قاط گیین که اعفیای سم ان هرارش 
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نشود و گفته عطاس حل اختناق الرحم کند و این ماسویه گفته که یکی از علاجات اختناق رحم بعد نوبت حجامت 
قطن است که استیصال آن کند و یا نهادن محجمه زیر ناف که این جذب رحم به اسفل کند و جالینوس گوید که 
گاهی این مرض به ندرت مردان را عارض گردد و محمد ذکریا گفته که چون انسان را بینند که تغییر التواصرع کند 
و نفس او مفقود گردد و آن همین باشد پس امر به جماع کنند و چنان دائم که کودکان را بسیار حادث شود و 
گوینند که اگر به این ادویه افاقه نشود در حلق او پر مرغ انداخته حرکت دهند که به هوش آید ابومنصور گوید که 
وقت هیجان مرض بر پستان محجمة بزرگ نهند و دواءالکرکم به آب کرفس مطبوخ دهند و هر گاه وسوسه بدان 
هیجان کند به مقل و حرمل و علک الانباط مساوی تبخیر نمایند و قی کنانند و به سرکة اسقیل غرغره نمایند و 
دحمرثا یک مثقال به آب مربا خورد و فنجنکشت بخورانند و بعد تنقیة روغن بید انجیر به اين ماءالاصول دهند بیخ 
کرفس بیخ بادیان بیخ اذخر برنجاسف انیسون مصطلکی حدبه خارخسک جوشانیده استعمال کنند انطاکی گوید که 
در حال نوبت حلتیت ببوبانند و از چیزهایی که آن را نافع بود خوردن ارزو و نشتن در آب اوست و کذا سداب و 
شحم خردل و حمول زیاد و بخور به موی بز و گویند که چون وقت جماع زن بالای مرد برآید از اختناق صحت یابد 
و از تدابیری که از آن خلاص گرداند گهواره است و جلوس بر مثل کرسی و نزول از نردبان و امثال آن و از آن چه 
زن را در این مرض آندازد و جماع بلاملاعبت و اخراج ذکر قبل از انقضای شهوت زن است و بر کسی که ارادة 
خلاصی از این مرض نماید لزوم ایارج کبار و مثروویطوس و دواء المسک واجب است مولف اقتباس می‌نویسد که اگر 
از احتباس حیض باشد در حالت عروض مرض دست و پا را از نوار محکم بربندد و بوهای بد مانند مشعل خاموش 
کرده پیش بینی دارند و کذا بوی رفت و قنه و جاوشیر و بلوط الارض و جندسیاه ببوبانند و از دار شیشعان شونیز 
فلفل شیه خربق سیاه هر یک سه ماشه عطسه آورند. و بخور از ناخن و استخوان گاومیش و موی سر انسان نمایند و 
فرزجه از قنه و بورة ارمنی و زيرة کرمانی هر یک سه ماشه سازند و محجمة ناری زیر ناف نهادن عجیب الاثر است و 
چون به هوش آید به تدبیری پردازند که در علاج احتباس حیض خواهد آمد و زنی را این مر عارض شد لخلخة 


حلتیت و بارز و جند سیاه و مقل ارزق هر یک سه ماشه در آب صنوبر الارض سه توله استعمال کردم و بعد هفته باز 
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عود کرده پس فصد صافن کرده مطبوخ مشکطرامشیع در ربوند خطائی و دیگر ادوبة مسهله و حب غاریقون تنقیه 
کردم از آن ادرار حیض بسیار شد و صحت کلی یافت و اما در حالت احتباس منی استفراغ آن به جماع کردن شوهر 
او باید کرد و پا قابله را بفرمایند که فتیله به مقدار شش انگشت مضموم از بافته کاغذ ساخته به روغن قاوندی علوی 
خان آلوده به ملایمت تمام بگرداند تا دیر پیش بیرون آورده تجدید فتيلة دیگر نماید فی الفور به هوش می‌آرد و کذا 
استعمال بخور کبریت و زرنیخ و رال وسیر و غیره بعد افاقه تنقيةّ بدن به حسب سکنبیج و لوغاذ یا و اصطحقیون 
نمایند بعد سنجرینیا بورق بندقه با یک اوقية روغن بادام تلخ دهند و تجفیف و تقلیل منی کوشند به استعمال 
آبزنات و غیره و اين آبزن نافع است برگ پنبة یاغی و فنجکشت صحرایی و شبت و شنبلیله و سرد و گز هر یک 
شش توله گل عاشقانه و بابونه و برگ و بیخ صد برگ هر یک هفت توله برگ ککرونده نه توله تخم انجدان و اکلیل 
هر یک چهار توله مقل ازرق هفت و نیم توله حل کرده به کار برند بعضی از متأخرین می‌نویسند که در وقت نوبت 
ادوية گرم و دغدغه آور چون نمام و زنجبیل و فلفل با روغن زنبق اميخته حمول سازند و در این وقت اگر جماع 
میسر آید نفع تمام دهد و آن را که احتباس حیض سبب باشد فرفیون و فلفل حمول ساختن به غایت سود دارد و 
در حالت افاقه بهتر آن است که در هر هفته یک بار ایارجات دهند و یک روز در میان معجون نجاح به کار برند و 
استحمام سود دارد و به آب گوگرد نشستن مفید است و تاين دوا نافع است غاریقون یک درم و یا نیم درم به 
دواءالمسک پا به عسل سرشته بخورند و اين همه در آن جا مفید است که ماده غلیظ بود و بی حرارت باشد و نشان 
برودت پیدا بود اما اگر حرارت بود در این صورت استعمال مسخنات جائز نیست بلکه وقت افاقه فصد باسلیق کنند و 
بر ساق حجامت با شرط نمایند و به مطبوخ افتیمون تلیین طبع سازند و بر شکم سیری طبیخ شبت نوشانیده و فی 
آورند و ادوية بارد مقلل منی و کاسر شهوت مثل شربت نیلوفر و شيرة خرفه بنوشاندن و در وقت نوبت کافور و 
صندنل و نیلوفر ببویانند و اگر این مرض زن حامله را افتد پس اگر ایام وضع نزدیک باشد توقف کنند که بعد تولد 
بچه خود به خود زائل خواهد شد و اگر ایام وضع دور باشد تلطیف غذا و مالش روغنها بسند کنند مع مراعات مزاج 


در حرارت و برودت و در حالت نوبت جهت افاقه به بستن اطراف و شمومات و جز آن که جنین را مضر نباشد 
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قناعت ورزند و گلقند در حالت افاقت نفع تمام دارد که هم حافظ جنین است و هم دافع مرض و آن جا که غلبة 
خون مفرط باشد نوبت مرض زود زود شود فصد توان کرد و مسهل خفیف توان داد خاصته که حمل از ماه سوم 
گذشته باشد و به ماه هفتم نرسیده و غذا در این مرض به حسب مزاج به کار برند و مثلاً آگر حارت غالب باشد قلية 
کدو با اسفاناخ و کهچری ماش مقشر و برنج مناسب است و اگر برودت غالب باشد گوشت کبک و گنجشک و تیهو و 
دراج به زیره و دارچینی موافق و گویند که این حب مفید اختناق رحم است تخم حنظل دو ثلث درم سمقونیا دو 
دانگ مصطکی سه دانگ جمله یک شربت است 

اختبان .ظیگ 

یعنی بند شدن حیض و عام است که حیض مطلقاً موقوف شود یا اندک آید و یا ادوار او بطی گردد و زیاده از دو 
ماه و به قول صاحب کامل حیض طبیعی زنان از سن ده سال و اکثر از چهارده سال شروع می‌شود و انقطاع او در 
بعضی در سن سی و شش سال و در بعضی بعد از آن تا شصت سال می‌گردد و زن خنثی را حیض نباید و اما ایام 
ادرار حیض زن صحیحه کمتر آن دو روز است و اکثر آن تا هفت روز و آن چه زیاده از اين آید طبیعی نباشد و بدن 
زن هنگام قرب نوبت حیض گران می‌شود و زنی که حیض او در اوقات بعیده آید آ را اذیت شدید عارض شود و 
زمانه‌ای که میان هر دو دوره بود از بست روز و زیاده بر آن تا دو ماه باشد و آن چه حدوث او بعد از این بود آن 
خارج از مجرای طبیعی باشد و آن را احتباس الطمث گویند بالجمله احتباس حیض بر دو گونه است یکی آن که 
سببش خاص در رحم باشد و آن سده است و سده يا از اورام رحم و یا میلان مفرط آن و یا از رتق و زیادتی لحم و 
یا از اندال قروح رحم و فساد فوهات عروق ظاهر آن و از انقلاب رحم يا از قصر عنق رحم و یا عقب اسقاط حمل و 
پا از رسیدن ضربه و سقطه بر رحم که افواه عروق را بند سازد و پا از حرارت مجفف مقبض در رحم و یااز برودت 
مکثف این اکثر از کثرت شرب آب افتد و مودی بعقر گرد و یا از پبوست مکثف عارض رحم و يا از کثرت شحم يا از 
غلظ خون به سبب برودت و يا به سبب کثرت مخالطت اخلاط غليظة لزجة بدان باشد و دوم آن که به سبب 


مشارکت اعضای دیگر باشد و آن يا به سبب تپ يا سوء مزاج بارد با پابس یا حار یابس يا بارد یابس بود و بارد با 
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مادة بلغم پا سودا باشد و يا به غیر ماده و پا به سبب فساد مزاج و استسقا و یا سد دور جگر و در جمیع بدن و یا 
فربهی مفرط الحدث سدد بنا بر تنگی گذرها از مزاحمت و يا به سبب لاغری بنا بر تنگی از خشکی و به باعث قلت 
خون از عدم اغذية و تقلیل آن و یا از شدت قوت هاضمه و اگر چه غذا کثیر بود و عدم بقای فضلة آن بهر حیض و 
یا از ضعف جگر موجب قلت تولد خون و یا از کثرت استفراغات به ادویه و خصوصاً استفراغات خون از رعاف یا 
بواسیر با جراحت و غیر آن و يا از کثرت ریاضات محلل مفرط و امراض طویل و يا به سبب مرض که در صدر یا 
مقعد یا طحال و جز آن باشد الحاصل اکثر سبب این مرض سده می‌باشد و گاهی قلت خون و اسباب این هر دو 
همان است که مذکور شد شیخ الرئیس و تابعان او می‌نویسند خون حیض که برای خروج به سوی رحم رود چون 
منفذ نیابد عود کند و چون تکرار این شود در بدن منتشر گردد و امراض بسیار پیدا کند امراضی که از احتباس 
حیض عارض شود از آن جمله اختناق رحم است و میلان رحم و اورام رحم حار و صلب و عقر و اورام احشا و امراض 
معده مثل ضعف و. هضم و سقوط اشتها و فساد آن و غثیان و تشنگی سخت و سوزش فم معده و امراض راس و 
عصب مثل صرع و صداع و مالیخولیا و فالج و امراض صدر مثل سرفه و ضیق النفس و اکثر امراض جگر مثل 
استسقاء غیر آن و بدان رنگ روی و سحنه متغیر شود و ایضاً عسر بول و احتباس آن و درد کمر و گردن عارض 
شود و بدن گران گردد و لاغر شود و قشعریرات و حمیات محرقه و درد چشم و گوش و بینی و خراج در کنج ران به 
هم رسد و گاهی کلام متعسر گردد و قلق و کرب عارض شود و گاهی جمیع بدن و قطن ورم کند و گاهی زنی که 
حیض او محتبس شود چون در مزاج قوی الخلقت باشد مشابه مرد گردد و موی او زیاده گردد و مثل ریش بیرون 
آید و آواز او خشن و غلیظ گردد پس بمیرد و گاهی قبل موت حالی به هم رسد که با وی ادرار و حیض او ممکن 
نبود پس واجب است که در علاج این مرض به سرعت کوشند تا از آفات دیگر مصون باشند طریق تشخیص اسباب 
این مرض اولاً از مریضه حال وجود مرضی از امراض مذکوره مثل ورم و میلان و رتق و انقلاب رحم ضعف جگر یا 
سدة آن یا مرضی سینه یا مقعد یا طحال بپرسند اگر اقرار یکی از اینها نماید سببش همان مرض باشد و الا حال 


تقدم حدوث فرحة رحم و یا استسقاء حمل و یا رسیدن ضربه و سقط بر رحم و یا تقلیل غذا و یا کثرت استفراغ 
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خون و يا کثرت ریاضت سوال کنند اگر تقدم یکی از این اسباب بیان کند سببش همان باشد و اگر این هم نباشد 
پس دریافت نمایند اگر به طور تفاوت نبض و کثرت بول و سفیدی و غلظ آن بلغمیت براز و خواب گران و تحیر در 
آن و سفیدی رنگ بدن و ترهل آن و سبزی رگ‌ها و سردی آن و کثرت آب دهن بود سببش برودت يا غلظ خون 
باشد و اگر التهاب و تغیر رنگ و کرب و خفقان و ثقل عانه و انتفاخ عروق و جفاف رحم و دیگر علامات حرارت 
مدرک گردد و سببش حرارت باشد و اگر هزال بدن و خلای عروق و خشکی فرج و رحم و دیگر آثار ببوست یافته 
شود و سببش یبوست باشد و آگر با وجود سخافت بدن ضعف و زردی رنگ و تقدم اسباب قلت خون معلوم شود و 
سببش قلت خون باشد و اگر زن بسیار فربه بود سببش فربهی مفرط باشد علاج آن چه از مرضی دیگر باشد علاج 
امراض نمایند بدان چه در باب هر یک مسطور است و به ازالة سبب دیگر پردازند و اگر از برودت و غلظ خون و 
فربهی مفرط بود ماءالاصول و ادوية مدره حاره بدهند و این مطبوخ معمول است پوست خیار شنبر مشکطرامشیع 
پرسیاوشان قند سیاه کهنه در آب جوشانیده صاف نموده بنوشانند و نوشیدن مدرات دیگر نافع بود و قرص مرور 
تسخین رحم قوی‌تر است و مادة غلیظ را بقی و مسهل بلغم و حب ایارج خارج نمایند و رگ صافن و مابض کشایند 
و ملطفات استعمال کنند و به طبیخ ادوية ملطفه مثل شبت و مرزنجوش و پودینه و سداب و بابونه و اکلیل الملک و 
صعتر آبزن سازند و اگر به سبب حرارت باشد مدرات بارده دهند و شيرة خرفه با شربت بزوری بارد سود دارد و از 
شیر خشت و سماق و نبات و مغز تخم کدو و خیارین و بادیان کوفته به عسل و زرد تخم مرغ فرزجه سازند و چند 
روز بردارند و اگر به سبب یبوست باشد مرطبات استعمال نمایند و ماء‌الجبن و عرق شیر نعم المرطب است و اگر 
سببش قلت خون باشد اغذية جیدالکیموس چون بيضة نیم برشت و شوربای گوشت مرغ فربه و گوشت بزغاله 
خوراند و شیر و شیرینی بیشتر دهند و در عیش عشرت مشغول دارند و خواب و راحت و سکون اختیار نمایند و 
حمام مرطب فرمایند ذکر ادوية مفرده و مرکبة یونانیه که مدر حیض اندر گزر دشتی شرباً و حمولاً و کذا پنج عدد 
تخم بید انجیر باریک سائیده در شب بر ناف ضماد کردن و کذا شرب سرکه و ثمر فاوانیا و کذا خوردن قفرالیهود و 


جند بیدستر مساوی دو درم و کذا شراب کهنه و جندبیدستر و کذا شرب و حمول کبابه باریک سوده به شراب یک 
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ساله سرشته و کذا فرزجة مغز جوز سوخته به شراب سرشته کذا جند بیدستر نیم درم پودینه بری یک درم بعد 
تنقية بدن از مسهل خوردن هر واحد برای ادرار حیض مجرب سویدی و غیره است و اکل سقنقور و بقل حند قوقا و 
کرنب و لوبیای سرخ و شلجم و نخود سرخ يا سفید و حب الصنوبر کبار و حب البطم و جیرجیر و شرب کرویا و کذا 
حلتیت به مرو فلفل و کذا تخم ترنج دو درم و کذا نقوع کنجد مع پوست 

و کذا دو درم روغن بید انجیر به ماءالعسل و کذا مثقال تخم حنا و کذا سندروس به ماءالعسل و کذا طبیخ برگ 
طرفا و شرب و حمول کاشم از یک درم تا دو درم و کذا غاربقون یک منقال و گذا بابونه یک درم و کذا فو و کذا 
سنبل رومی و کذا میعة سائله و کذا آب حندقوقا و کذا پوست بیخ کبر و تمر و برگ آن و کذا ترمس تلخ به عسل و 
کذا سیسالیوس و کذا نمام و تخم او و کذا تخم انجدان و کذا روغن بادام تلخ و کذا شبح جبلی و رومی و کذا زربناد 
و کذا کمافیطوس و کذا کماذریوس و کذا مرزنجوش و کذا طبیخ کرنب و تخم او و کذا تخم گندنا و کذا تخم شلجم 
و کذا غافث و کذا قصب‌الزربره تنها و به عسل و کذا سورنجان و کذا جنطیانا و کذا کرسنه به عسل و ترنجبین و کذا 
فراسیون و ایرسا و کذا نفط سفید و کذا لاجورد غیر مغسول و کذا مغز حب المحلب و کذا مر تنها و به سداب یا به 
دارچینی يا تبرمس تلخ و کذا بندق هندی و کذا ساذج هندی و کذا پیاز بریان و کذا سرکة عنصل و کذا عنصل 
بریان به عسل و کذا خولنجان و حمول آب اطراف از او و درخت و کذا اظفار الطبب و کذا بادام تلخ و کذا زوفای 
رطب بزبد و اکلیل الملک و کذا حلزون خرد با صدف مع لحم او کوفته و کذا آب کرنب به آرد شلیم و کذا 
دارشیشعان و کذا فلفل سیاه و سداب و ترمس تلخ آميخته و بخور راسن و فو و میعة سائله و قنه و نانخواه و 
مشکطرامشیع و حلزون با قنه و بیخ سوسن هر سه کوفته و تخم گندنا و قسط و قفرالیهود و شیخ ارمنی و جلوس 
در طبیخ فو و ترمس تلخ و حماما و برگ و شاخ سیر و لوبیا و کنجد و درخت آن و شلجم و بادرنجبوبه و قصب- 
الزربره و نبات خیری زرد یا گل او و يا دروج و ترب و اشنه و ضماد قیصوم به مقدار صالح بر عانه و کذا مقل و کذا 
برنجاسف و کذا کرسنه و کذا شاخ گوزن سوخته بر پستان و عانه هر واحد مدر حیض است و باقی ادوية مفرده در 
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مرزنجوش ابهل هر یک بست درم کوفتنی را کوفته در آب جوشانیده تا ناف بنشانند بخور که جهت دفع احتباس 
حیض نافع است مشک زعفران هر یک ربع جزو عنبر اشهب نیم جزو شحم حنظل شونیز کندش میعه علک البطم 
هر یک جزوی به روغن زیتون یا زنبق سرشته نبادق سازند و بر آتش انداخته تبخیر نمایند دوائی که مدر حیض و 
مسقط جنین است پوست فلوس خیار شنبر دو توله زیرة کرمانی سه ماشه تخم خرپزه شش ماشه افسنتین چار 
ماشه شاهتره شش ماشه جوشانیده گلقند سه توله داخل کرده بدهند ایضاً گل خطمی تخم ثرب مشکطرام شیع 
پرسیاوشان عنب‌الثعلب هر یک پنج ماشه جوشانیده جواکهار دو ماشه سوده پاشیده بدهند دیگر دور کپاس نه 
ماشه پوست سیاه فلوس خیار شنبر توله بیخ بادیان شش ماشه بیخ نی نه ماشه تخم خرپزه دو توله خارخسک نه 
ماشه در عرق شاهتره و عرق عنب‌الثعلب شب تر کرده صبح جوشانیده صاف کرده شربت بزوری معتدل آمیخته 
بنوشانند دافع درد و مدر حیض است اش اصل السوس خطمی بادیان هر یک چار ماشه انجیر زرد سه عدد 
جوشانیده شهد یک توله و اگر خواهند اسطوخودوس چار ماشه افزایند دیگر اسطوخوددوس اصل السوس بنفشه 
پرسیاوشان دارچینی وج ترکی هر یک چار ماشه جوشانیده با نبات بدهند ایضاً پوست خیار شنبر دو توله بیخ 
کاسنی بیخ بادیان تخم خرپزه هر یک شش ماشه بادیان تخم کرفس فوه‌الصبغ هر یک چار ماشه جوشانیده بنوشند 
ایضاً تخم کاسنی نه ماشه دوقو تخم مرو فوهالصبغ هر یک چار ماشه تخم خیارین عنب‌الثعلب هر یک شش ماشه 
جوشانیده بدهند ایضاً که مدر قوی است نانخواه بادیان وج ترکی هر یک چار ماشه جوشانیده شکر سرخ چار توله 
ایض بادبان چار ماشه انجیر زرد سه خانه شاهتره قصب الزریره فخم کاسنی هر یک شش ماشه ریوند چیتی سه ماشه 
جوشانیده شکر سرخ دو توله ایضاً مطیوخ قرطم که مثل به اعتدال و مدر حیض است حب قرطم بادیان گاوزبان 
تخم خرپزه مساوی نیم کوفته قدر هفت درم از مجموع در یک نیم رطل آب شب تر کنند و صباح بجوشانند و هر 
گاه نیم رطل بماند صاف کرده به شکر شیرین ساخته بنوشند حب که ادرار طمث کند حب الغار یک جزو سائیده با 
قنه نیم جزو سرشته حبها بندند و یک مثقال تا دو درم به ماءالعسل بدهند و دیگر مقل و مرو ابپهل مساوی حب 


ساخته سه درم بخورند بچة مرده نیز بیرون آرد دیگر جندبیدستر نیم درم بیخ سوسن کبود دو مثقال آب پودینه دو 
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قاشق عسل هفت مثقال به دو دفعه استعمال نمایند حیض براند دیگر سعد فوه اسارون سلیخه دارچینی افسنتین 
مشکطرامشیع کوفته بيخته دو مثقال به آب فوه بدهند ایضاً اسارون یک درم سداب نیم درم بادیان دو درم لوبیای 
سرخ پنج درم عسل ده درم بجوشانند و صاف کرده سه روز متواتر بخورند و سه روز موقوف داشته باز بخورند و 
همین دستور چند مرتبه به عمل آرند و خوردن دواءالکرکم با سکنجبین بزوری بعد فصد صافن نیز ادرار حیض 
نماید و خمول تخم انجره و مرو شرب ابهل به عسل به مداومت در ادرار حیض منقطع مجرب است دوائی که برای 
ادرار حیض قوی است مشکطرامشیع ابهل فوه هر یک یک جزو تخم کرفس بادیان قاقله قنه سکنبیج جاوشیر 
مصطکی هر یک نیم جزو همه را جمع نموده یک مثقال به آبی که در آن ترمس و لوبیای سرخ جوشانیده باشند 
عسل داخل کرده بخورند شیاف که مدر حیض است ابهل مشکطرامشیع سداب هر یک یک درم پودینة خشک نیم 
درم پنیر مایة خرگوش ربع درم کوفته بیخته شیاف ساخته بردارند فوزجه مدر حیض جاوشیر کندش هر یک دو 
ماشه ميعة سائله اظفارالطیب عود قصیلب هر یک سه ماشه فرزجه سازند و به روغن گل چرب کرده بردارند ایضاً که 
مجرب است سداب مر صاف ابهل بادیان تخم مورد مساوی به زهرة گاو فرزجة سازند فرص که در مزاج گرم حیض 
بکشاید مغز تخم خیار بادرنگ مغز تخم خرپزه هر یک پنج درم روناس مشکطرامشیع دوقو سلیخه هر یک و درم 
قرص سازند مطبوخ برای احتباس حیض که از ریح و اخلاط غلیظه باشد بعد فصد صافنین و استعمال آبزن بگیرند 
پوست خیار شنبر پوست جوز هر یک سه توله فوه رپوند چینی بنفشه ابهل ترمس خار خسک تخم قرطم تخم 
خرپزه مشکطرامشیع عنب‌الثعلب تخم کرفس هر یک هفت ماشه در عرق خارخسک و مکوه هر یک پاوسیر 
جوشانیده شربت دینار سه توله داخل کرده بنوشند و اگر از این نکشاید تنقیه به ایارجات کبار نمایند و بعد تنقیه 
سفوف از پوست خیار شثبر سه درم نبات برایر آن با مطبوخ لوپیا دهند ایضاً برای احتباس طمث که با سوداویت 
مزاج بود گاوزبان شاهتره بادیان انیسون تخم کثوث تخم کرفس حلبه خسکدانه مشکطرامشیع مغز خستة آلوبالو 
اصل السوس بیخ بادیان بیخ کاسنی عنب العلب خار خسک پرسیاوشان هر یک چار ماشه جوشانیده صاف کرده 


سکنجبین افتیمونی دو توله اضافه کرده بدهدن بعد دو روز کمافیطوس کماذریوس حاشا هر یک چهار ماشه مغز 
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فلوس خیار شنبر ترنجبین هر یک پنج توله روغن بادام شش ماشه اضافه نمایند روز چهارم حب لاجورد شش ماشه 
سوده به روغن بادام چرب کرده به جوارش کمونی سرشته حب سازند و به ورق نقره پیچیده در آخر شب فرو برند و 
عقب و عقب آن نبات سفید سه توله به گلاب و عرق بید مشک حل نموده گرم کرده چون قهوه بنوشند و صبح 
بنفشه گل سرخ هر یک چهار ماشه سنای مکی نه ماشه گاوزبان شاهتره بادرنجبویه اسطوخودوس بسفائج قنطوریون 
دقیق حلبه خسکدانه مشکطرامشیع عنب‌الثعلب پرسیاوشان زوفای خشک بیخ کاسنی اصل‌السوس بیخ بادیان تخم 
خیارین تخم کاسنی تخم خرپزه گل نیلوفر هر یک دو ماشه هلیلجات ثلائه هر یک سه ماشه تمر هندی توله 
زرشک چار ماشه عناب پنج دانه سپستان نه دانه جوشانیده صاف نموده ترمجبین مغز فلوس خیار شنبر هر یک پنج 
توله گلقند چهار توله روغن بادام چهار ماشه ریوند چینی سه ماشه سرد نموده بنوشند روز پنجم آملة مربی به 
گلاب شسته کشنیز مقشر طباشیر یک یک ماشه سوده آميخته به ورق نقره پیچیده تناول نمایند بالایش لعاب 
اسپغول شيرة تخم خرفه شيرة دانة هلیل هر یک چهار ماشه شربت آلوبالو یک نیم توله عرق بیدمشک گلاب داخل 
کرده بنوشند باز روز ششم نسخهة اول و روز هفتم نسخة روز سوم و شب هشتم نسخة چهارم و روز نهم نسخه روز 
پنجم دهند دیگر اگر احتباس حیض مزمن به سبب حرارت جگر بود که به رحم رسیده باشد و فصد صیف و مریضه 
صفراوی مزاج بود خارخسک شاهتره هر یک شش ماشه گل نیلوفر چار ماشه آلو بخارا هفت دانه جوشانیده 
سکنجبین ساده دو توله داخل کرده بدهند روز دوم شيرة تخم کاسنی افزایند باز فرص زرشک صغیر سوده پاشیده 
افزایند و دیگر اگر حبس حیض با درد شکم بود تخم کثوث زيرة سفید مشکطرامشیع هر یک چهار ماشه خیارین 
کوفته شش ماشه جوشانیده نبات دو توله دهند باز اگر قبض هم باشد سنای مکی پنج ماشه تربد سفید چهار ماشه 
زنجبیل یک ماشه سوده به گلقند دو توله سرشته همراه عرق بادیان و گلاب دهند و اگر با صلابت رحم باشد اول 
چند روز شربت اصول باز مسهل به دستور دهند بعده شیر شتر تجویز کنند و دیگر اگر احتباس با تپ مزمن بود اول 
وان فا هم ما سای خی ای کت باه ار کتک سای باهه مب ایا درگ خی مگ ما کدف 


در عرقیات ده توله گرم کرده خیسانند و صبح خام مالیده صاف کرده شربت بزوری بارد دو توله داخل کرده بدهند 
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ایضاً برای ادار حیض ابهل سه ماشه مشکطرامشیع چهار ماشه خارخسک تخم خرپزه هر یک شش ماشه به عرق 
شاهتره و عرق عنب الثعلب جوشانیده شربت بزوری بارد داخل کرده بدهند باز دوقو اصل‌السوس هر یک چهار ماشه 
خیارین کوفته شش ماشه شيرة تخم ترب چهار ماشه افزایند ایضاً مویز منقی ده دانه گل خطمی سه ماشه 
پرسیاوشان بادیان هر یک چهار ماشه جوشانیده گلقند سه توله دهند باز فوه‌الصبغ اسطوخودوس هر یک چهار ماشه 
تخم خرپزه شش ماشه افزایند باز سنای مکی نه ماشه افزاین آخر روز اطریفل صغیر یک توله عرق بادیان ده توله 
دهند و اگر عرق بادیان عرق نانخواه عرق عنب‌الثعلب هر یک نیم پاو شربت بزوری حار سه توله آميخته یک هفته 
بنوشند نیز ادرار حیض کند و علاوه از اين از مرکبات قرص ابهل و معجون بهل و شربت بزوری و شربت کشوث و 
شربت جعده و شربت برنجاسف و شربت سلیخه و نقوع بزور هر واحد مدر حیض است ذکر ادوبة مفرده و مرکبة 
هیفیه که انار جیقی کید زگ اوه با کید میاه ردوو و ااسخ تممربیه تسیز یک که قریب ارام خیش هر 
روز بخورند حیض به فراغت آید دیگر برگ گل پنبة باغی که زمه گویند نیم پاو در یک سیر آب بجوشانند چون به 
چهارم حصه رسد صاف کرده چهار دام قند سیاه آمیخته بنوشند حیض براند دیگر سبوس اجواین پنج ماشه شب در 
نیم پاو آب تر کرده قند سیاه کهنه با شهد یک توله افزوده بنوشند و پپتیا برای ادرار حیض مجرب نوشته‌اند و دیگر 
در بیاض استاد مرحومی مسطو است که بیربهوئی بر تمام لیمو مالند و بعده زن را بدهند تا ببوید و در حال حیض 
جاری شود دیگر تخم ترب يا تخم زردک يا اجواین یک کف بخورند و چند روز مداومت نمایند حیض بگشاید و 
همچنین پوست پنبه که در میان او پنبه می‌باشد جوشانیده تا سه روز بنوشند دیگر پوست درخت نیب کهنه کوفته 
دو توله زنجبیل چهار ماشه قند سیاه دو توله در یک نیم پاو آب بجوشانند هر گاه نیم پاو آب بماند صاف کرده 
بنوشند ادرار حیض کند و کذا کنجد سیاه گوک هر واحد توله شب در آب تر نموده صبح شیره برآورده قدری شکر 
شیرین کرده نوشیدن دیگر تخم ترب حلبه تخم زردک مساوی کوفته بیخته کف دست به آب نیم گرم بنوشند و 
بعضی مجلیمة سوده می‌دهند ایضاً فتیله حیض به فراغت ارد قند سیاه اندک روغن زرد در ظرفی بر آتش گذارند تا 


فتیله توان بست و پس قدری بهروزهخ خشک سائیده اميخته فتیله ساخته در فم رحم رسانند و بخور نکهه و کذا 
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گنده بهروزه در زیر زن چند بار حیض براند دوائی که حیض براند پودینة خشک صعتر ؟ هر واحد چهار ماشه 
بادرنگ هر واحد پنج ماشه اجواین ساده شش ماشه پوست اخروت تخم خرپزه هر یک توله بادیان نیم کوفته نه 
مش مسا هه انیه اک سوه کر سوام را نکمم تقو انش ورگ کت 
بسته شاید لوبیای سرخ مجیهه تخم میتهی تخم گاجر تخم سویه تخم ترب پوست پهلی املناس ؟ اج بادرنگ کوفته 
جمله مساوی نه ماشه قند سیاه و چند ادویه جوش داده بنوشند و بعضی کلونجی و پوست گنبه نیز می‌افزایند ایضاً 
مدر قوی و سقط جنین بادیان دو توله زنجبیل تخم شبت زردک هر یک چهار توله تخم بادنجان اجواین هر یک دو 
توله جوشانیده قند سیاه چهار دام آميخته بنوشند ایضاً منقول از بیاض اوستادی مرحوم بیخ بانس تخم گزر هر یک 
به وزن دو فلوس تخم ترب پنج بهاگ یک فلوس تخم سویه قند سیاه هر یک پنج فلوس همه را جوشانیده سه روز 
دهنت و در ابتدای ایام خیض ایضاً که در هند برای احقباس طمث مروج است بادیان تختم شبت تخم نرب تم 
زردک تخم حلبه تخم نر آنبزک کلوکنجی بادرنگ در ایام حیض تا سه روز جوشانیده بدهدن دیگر گوگل دار فلفل 
چوک مینهپل مغز تخم کدو تلخ برابر کوفته شیاف ساخته بردارند حیض براند ایضاً اسپند چوب کنجد سیاه 
جوشانیده بنوشند و دیگر ؟ بادرنگ مرج کنوکول هر یک یک جزو اجمود بادیان دانه الایجی کلان است بهروزه 
مصطکی هر یک نیم جزو سفوف کرده دو چند شهد امیخحته به قدر مناسب نوشند اقوال مهر و مسیحی گ‌.ید که 
هر گاه احتباس حیض از ورم رحم يا میلان او اشد اولاً اعتنا به اصلاح آن نمایند و اگر احتباس او از انضمام افواه 
عروق به سبب برودت باشد افادیه مثل سلیخه و اسارون و قسط و سنبل و حماما و حب بلسان و زعفران و دارچینی 
و فقاح و اذخر استعمال کنند و اگر به سبب غلظ خون و سردی او قوی شدید بود در ازالة استعمال این چیزها 
کفایت نکند جز آن که اولاً تلطیف تدبیر و تنقية بدن از اخلاط غلیظ نمایند بعد از آن ادوي ملطف و مفتح بنوشند 
دک تخقراین تخیش اد فرظ فریی تاش بای که ارت عای ری اتب ده اطخ نها شاوه ا 
ضمادات ملطفه و حمولات جاذب خون حیض استعمال کنند و اگر تحتباس خون حیض از لاغری به سبب امراض 
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فرزجات ملینه معمول از ؟ و شحوم استعمال باید کرد و اگر احتباس حیض به سبب ؟ و انفجار خون از موضع دیگر 
باشد جذب خون به سوی اسفل به وضع محاجم بر ساقین بالای کعبین کنند و فصد فوق کعب مایند و ادوبل مدر 
حیض دهند و آن فرفین و افتیمون و جند بیدستر و فلفل و انیسون و خردل و فطراسالیون و حرف و شونیز و 
پودینة حلبی و پودينة نهری و سیر صحرائی و وج و اساون و بیخ سوسن و اسمابخوی و سعد و فقاح و اذخر و سنبل 
و سلیخه و دارچینی و مومودراسن و مشکطرامشیع و اشق و سکنبیج است بالجمله جمیع آن چه مفتح سدد و مدر 
بول و ملطف اخلاط غلیظ بود آن همه حیض را براند و چون بنوشند یا حمول به صوف نماید یا بدان ضماد کنند و 
این دو حیض فرود لرد لوبیای سرخ حلبه هر واحد یک مشت انیسون پنج درم سداب خشک سه درم فوه پنج درم 
در سه رطل اب بجوشانند تا یک رطل باقی ماند صاف کرده ثلث رطل نیم گرم بدهند دیگر لوبا یک مشت کاشم ده 
درم تخم سپند پنج درم فطراسالیون هفت درم در شش رطل آب بجوشانند تا آن که یک رطل بماند صاف کره سی 
درم از آن با یک درم وحمرثا بدهدن دیگر که تنقية حیض کند فوه دو جزو لوبیا یک نیم جزو هر دو را بپزند تا مهرا 
شود و بعده آب او به قدر یک سکرجه گرفته و عصارة سداب تر نیم سکرجه و روغن یاسمین پنج درم امیخته 
بنوشاند و دیگر که رحم را گرم کند و حیض فرود ارد افتیمون فرفیون و انیسون غاریقون فلفل دوقو فطرسالیون 
مساوی کوفته به عسل سرشته دو درم به مطبوخ ممزوج بدند و دیگر جوز با سداب بسایند و به خمر صرف بر نهار 
مقدار پنج درم بدهند و دیگر پودينة کوهی سوده مقدار ملعقه به طلا ممزوج بعد استحمام بدهند دیگر جند بیدستر 
سوده به آب انیسون و فطراسالیون بدهند و دیگر حلتیت یک درم به شراب عسل يا ماءالعسل بدهند دیگر فرفین 
فطراسالیون مساوی از نیم تا یک درم به آب طبیخ اسارون بدهند دیگر شونیز خردل نیم ردم کوفته بیخته با طلا 
ممزوج بدهند دیگر جاوشیر افسنتین هر واحد یک درم به خمر بدهند دیگر سلیخه قسط مساوی کوفته بیخته دو 
دم به شراب بدهند دیگر که به قوت ادرار کند سلیخه سوده یک مثقال به آب طبیخ اسارون بدهن دیگر شونیز یک 
درم خردل نیم درم کوفته بيخته با طلا ممزوج دهند دیگر جاوشیر آفسنتین هر واحد یک درم بدهند دیگر سلیخه 


مساوی کوفته بيخته به شراب بدهند دیگر که به قوت ادرار کند سلیخه سوده یک مثقال به آب فوه بخوند و دیگر 
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جند بیدستر نیم درم به آب پودینل نهری دو اوقیه بخورانند دیگر بیخ فاوانیا یک مثقال به ماءالعسل مطبوخ بدهند 
مطبوخ نافع مدر حیض تخم فنجنکشت پنج درم پودينة نهری یک درم آفسنتین سنبل لاطیب هر واحد سه درم در 
چهار رطل آب بجوشانند تا آن که یک رطل بماند صاف نموده هر روز ثلث رطل با عسل یفید یک اوقیه آميخته نیم 
گرم بنوشند دیگر زراوند طویل پنج درم ابهل شش درم انیسون چهار درم کوفته بیخته به عسل سرشته مقدار 
حاجت بدهند دیگر پوست بیخ توت ده درم تخم گزر هفت درم تخم کرفس بادیان هر واحد پنج درم نانخواه سه 
درم جوشانیده آب او به عسل بدهند فرزجه که خون حیض بکشاید جند بیدستر هر دو به روغن بان سرشته در 
صوف آلوده حمول کنند دیگر خربق سیاه بیخ حنظل کندش مساوی کوفته بیخته به زهرة گاو نر یا به آب سداب 
سرشته در صوفی که به روغن بلسان تر کرده باشند بردارند دیگر پودینه هر واحد چهار درم سداب شونیز هر واحد 
دو درم انجیر در سفیحج مطبوخ تر کرده هشت درم سائیده بسشرند شیافات دراز ساخته استعمال کنند و دیگر 
حشیش افسنتین شیح ترمس سداب تر مساوی انجیر در می پخته مطبوخ تر کرده مقدار سرشتن ادوبه آمیختن 
شیاف سازند و به عمل آرند دیگر خربق سیاه عصارة افسنتین هر واحد دو درم مر چهار درم اشق یک درم سائیده به 
زهرة گاو نر بسرشند و اگر تر به دست نیاید خشک ان را در شراب تر کرده شیاف دراز سازند و استعمال نمایند 
کیک عضار 6 ففاه‌الحهار زیرل سیاه مساوی دار رهرة گاو تر با آپ بیاز با آپ کندنا سرشته استعمال کنتد دیکر سداب 
تازه تخم حنظل افسنتین مساوی سائیده به مرارة نر گاو یا به آب مذکور سرشته به عمل آرند دیگر که تفتیح رحم 
منضم نماید بان سداب خک بورق برگ حنظل و شحم شونیز مر جاوشیر بهروزه مقل هر واحد دو درم زهة شبوط 
زهرة گاو نر هر یک چهار درم ادوية خشک را کوفته بیخته و صموغ را در می پخته گداخته با هم سرشته به صوف 
بردارند و دیگر که تفتیح دهن رگ‌ها و سدد مزمنه کند و حیض فرود آرد شحم حنظل افسنتین شونیز اسارون 
کندش وجع ؟ پودينة کوهی بيخته بیخ سوسن اسمابخونی سداب خشک فلفل هر واحد دو درم اشق مر مقل 
حلتیت هر روزه هر واحد یک درم زهرة شبوط زهرة ماکیان آب پیاز اب بادیان هر واحد ملعقه ادوية خشک | سائیده 


دیگر اجزا حل کرده و علک البطم سه درم به عسل گداخته ادویه امیزن و به صوف استعمال کنند و دیگر دارچینی 
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سائیده يا بهروز بسرشند و در صوف که به روغن ناردین تر کرده باشند الوده بردارند دیگر که حجیض را به قوت 
فرود آرد مر پودینه کوهی هر واحد چهار درم مویز منقی بست ردم سداب تازه چهل درم ابهل پنج درم کوفته به 
زهرة گاو نر سرشته استعمال نمایند و دیگر زهرة گاو نر شونیز هر واحد دو ثلث درم فرفیون مازربون جاوشیر هر 
واحد سه درم به صوف استعمال نمایند دیگر عصاره قناءالحمار نه قیراط به زهره گاو نر آميخته استعمال نایند دیگر 
برای زنی که حیض او بند شود و گمان حمل آن گردد پس اگر حامله باشد جنین را نفع کند و اگر حامله نباشد 
حیض | فرود آرد جندبیدستر انیسون تخم کرفس هر واحد یک درم کوفته بيخته با شراب ممزوج بنوشانن و چون 
به جاوشیر و کندش و اظفارالطیب و عود میعةٌ خشک بخور سازند حیض را فرود آرد و گاهی تکمید می‌نمایند به 
طبیخ شبت و بابونه و اذخر و مرزنجوش و سلیخه و قسط و اکلیل الملک و کرنب و گندنا و سداب و. پودینه و شونیز 
و کرفس و صعتر و حاا و قیصوم و فرومانا باید که مربضه را در این طبیخ بنشانند و گرم گرم در ابریق انداخته سر او 
بسته ؟ ؟ نزد فرج بدارند به نوعی که بخار آب در فرج داخل شود و سرد نگردد بوعلی می‌نویسد که آن چه متعلق 
به تسخین و تبرید و تولید خون و ترطیب بد نسبت و علاج اورام و علاج رتق و ماندن آن از اصول منکرره معلوم 
است و احتباس حیض حادث از قسم رتق لاعلاج و از انسداد دهن رگ‌ها به سبب التجام قروح مایوس العلاج است و 
علاج آنها اخراج خون است تا کثرت نماید و تنقية بدن و استعمال ریاضت و الحال ذکر معالجات مدر حیض می- 
کنیم و او آن است که تحریک خون به سوی رحم ناید و ان را در مسام نافذ گرداند و مسام را بکشاید و این چنین 
به ادویه در مفردات و انشا در قرابادین ذکر کرده‌ايم در این جا ارادة ذکر تدابیر و مداومت که لاتق-تر به این مکان 
است می‌نماییم و تدبیر در اين تحریک خون به قوت به سوی حیض است و آن چه این عمل کند فصد رگ صافن 
در رگ پس عقب و فصد رگ زانو است و مابض از آن قوی‌تر بود و حجامت بر ساق و کعب و خصوصاً در زنان وفربه 
موافق‌تر است و گاهی به تکرار فصد صافن از پای دوم احتیاج شود و ادامت بستن اعضای سافله و کذلک ترک او 
چند روز بعد از استعمال ادوبة مفتح مسام و مسهل رطوبات لزجه اگر سببش رطوبت باشد پس از آن استعمال 


ادویل خاص بارد دارد و این‌ها ملطف خون مفتح سدد اند بعضی از آن مشروباتند مثل پودینه و طبیخ او به 
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ماءالعسل و پاشيدة او بر ماءالعسل و ابهل از این قوی‌تر است و مشکطرامشیع و ارچینی و ایارج فیقرا و سکنبیج و 
جاوشیر و ثمر او و جند بیدستر و فرومانا و طبیخ راسن و طبیخ اشنان و طبیخ لوبیای سرخ و محدوث و اشترغاز و 
تخم مرزنجوش و بعضی از آن حمولات اند مثل خریق سفد و تخم حنظل و میعل سائله و قنطوریون و صمغ زیتون 
بری و جاوشیر و جندبیدستر و حلتیت و سکنبیج و قرومانا عصارةٌ افسنتین و گاهی فرفیون سوده با پنبه حمول 
کنند و بر آن تا زمانی اندک به غیر افاط صبر نمایند و این حمول جیدالاثر است مرو پودینه هر واحد چهار درم 
ابهل هشت درم سداب خشک ده درم مویز منقی بست ردم به زهرة بقر سرشته از آن فرزجات سازند و ایضاً بگیرند 
جندبیدستر و مر و مشک و به روغن بان بلوط ساخته بردارند و حمول روغن اقحوان مدر طمث است و آب شقائق و 
نسرین ایضاً اشنان فارسی و عاقرقرحا و شونیز و سداب و رطب و فرفیون مساوی باریک سائیده با بهروز سرشته و 
رجوف صوف که در روغن زنبق تر کرده باشند نهاده در داخل رحم حمول کنند و بعضی از آن مادات و کمادات اند 
و تکمید به فاویه مدر حیض است و بعضی از آن بخورات‌اند به مئل خطل تناهذ که این ادرار فی الفور کند و 
همچنین جاوشیر و حلتیت و سکنبیج و قرومانا و بعضی از آن آبزنات انداز ابی که اندر ان ملطفات مدر حیض مثشل 
پودینه و سداب و مشکطرامشیع و مانند آن جوشانیده باشند صاحب کامل گوید که اگر احتباس بهسبب ورم یا ؟ او 
باشد علاج ان نمایند و اگر به سبب غلظ خون باشد و حادث از خلط غلیظ يا از بودت مضیق عروق باشد مداوای او 
بدانچه مسخن و ملطف و مفتح سدد و مرقق خون باشد باید کرد مثل آن که تخم کرفس و انیسون و بادیان و 
پودینه کوهی و نهری باریک سائیده اندک از آن به اآلعسل يا اب نخود سیاه بخورند و اگر این ادویه جوشانیده اب او 
به ماءالعسل يا به آب نخود سیاه و ابی که ترمس به اندک مشکطرامشیع در آن جوشانیده باشند بنوشند نفع بخشد 
و زن را در آبزن که اند آن آب کرفس و کرنب و بادیان و بابونه و سداب و برنجاسف و ابهل و گودینه و مانند آن 
جوشانیده باشند بنشانند و بر عانه و ناف با فاویه کماد نمایند و بهر آن که بقراط گفته که در این بهر ادرار حیض 
منفعت عجیب است و این قول اوسیت که تکمید به فاویه جلب خون حیض کند و در مواضع کثیر نفع کند اگر آن 


در سر گرانی پیدا نکند و اين افاویه سنبل و دارچینی و لیخه و عود بلسان و حب آن و بسباسه و جوز بو و ابهل و 
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قاقله و حمامه و قسط و نقاح اذخر و مانند آن است چون این همه یا به او بگیرند و ؟ کرده در ان مقدار اب که آن را 
بپوشد بجوشانند و دو کيسة صوف نهاده مکرر تکمید سرذه و عانه بدان نمایند و آن گرم باشد که این ادرار حیض 
نماید و اگر آن فائده نکند و این دو استعما نمایند بگیرند مشکطرامشیع و پوست سلیخه هر واحد مثقال تخم 
کرفس بادیان انسون زیره سیاه هر واحد یک نیم درم جند بیدسیتر و قنه هر واحد نیم مثقال باریک بسایند و قنه را 
در آبی که اندر آن ترمس و ابهل جوشانیده باشند حل سازند و همه را مخلوط کرده حب سازند و یک مثقال بر 
ناشتا بخورند و عقب او آبی که در آن ترمس و لوبیای سرخ جوشانیده باشند اندک عسل حل کرده بنوشند و این 
سفوف آن را نافع است بادیان تخم کرفس انیسون تخم کرفس کوهی قرومانا مساوی باریک سائیده دو درم به شراب 
کهنه بخورند و اگر وحمرثا نیم مثقال در آب لوبیای سوخ و زیره مالیده بنوشند ادرار حیض کند و این حب دیگر نیز 
مدر حیض است حب الغار و بهروزه هر واحد یک جزو ابهل مشکطرامشیع هر واحد نیم جزو باریک سائیده با به روز 
سرشته حب‌ها سازند شربت یک مثقال تا دو درم و بعد آن ماءالعسل بنوشند و این معجون ادرار حیض کند بگیرند 
قسط و ریوند چینی و حماما و حرمل و سلیخه و مشکطرامشیع هر واحد یک جزو ابهل نیم جزو همه را سائیده به 
عسل کف گرفته بسرشند شربتی یک مثقال به آب لوبیای سرخ و این معجون دیگر آن را نافع اسارون و 
مشکطرامشیع و ابهل هر واحد دو درم انیسون و فطراسالیون و تخم کرفس و نانخواه و حرمل هر واحد سه درم ميعة 
سائله یک نیم درم سکنبیج و اشق و جاوشیر هر واحد دو درم صموغ را به آب سداب و آب پودينة نهری تر کنند و 
ادوية خشک را باریک بسایند و همه را به عسل کف گرفته بسرشند شربتی از آن دو درم به شراب کهنه و اگر زن 
اندک میسوسن با شراب بخورد ادرار حیض کند و با وجود این همه نگاه باید کرد پس اگر احتباس حیض از سدرة 
حادث از خلط غلیظ لزج باشد اين ماءالاصول بدهند بگیرند پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان فقاح اذخر راسن 
قسط مشکطرامشیع هر واحد سه درم بیخ اذخر چار درم مصطکی سنبل‌الطیب هر واحد یک نیم درم حماما 
دارچینی سلیخه حب بلسان و عود آن هرواحد دو درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید صاف 


کرده هر روز چهل درم از آن با یک مثقال و حمرثا و یک درم روغن بادام تلخ بنوشند و اگر از اين فائده نشود حب 
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منتن بدهند پس بعض ایارجات کبارو قوی‌تر در فعل اندر این باب ایارج لوغاذیاست چون چهار درم از آن به آب 
مطبوخ زيرة سیاه پودينة نهری و مشکطرامشیع آمیزند و با وجود این که ذکر کردیم فرزجات نافعة این استعمال 
کنند. فرزجة نافع بگیرند آب سداب و آب پودینه نهری و در آن صوف تر کرده در ابهل و مشکطرامشیع و حرمل 
باریک سوه الوده زن بردارد دیگر بگیرند صوف در آبی که اندر آن افسنتین ترمس و سداب جوشانیده اندک قنه و 
ميعةّ سائله گداخته باشند آغشته بردارند و همچنین اگر مقل در هاون به آب سداب پودینه بسایند و در آن صوف تر 
کرده به اندک زراوند طویل طوت سازند نافع بود دیگر جندبیدستر نیم منقال مشک دو حبه به روغن زنبق حل 
کرده پارة صوف در آن آلوده بردارند و دیگر مرو پودینه ابهل و سداب خشک هر واحد یک جزو پوست حنظل و 
کندش هر واحد نیم جزو همه را باریک سائیده به آب پودینه يا آب سداب حل کرده و در آن صوف آلوده حمول 
کنند و دیگر بگیرند زهرة نر گاو و در روغن بلسان حل کرده در آن صوف فرو برده بردارند و اگر زهرة نر گاو گرفته 
اندر آن پارة صوف تر کرده در خربق سیاه و شحم حنظل و ترمس و ابهل و افسنتین باریک سوده آلوده بردارند و 
ادرار حیض نفع کند و اگر قنه و جندبیدستر و مرو و ابهل مساوی به زهرة نر گاو و آب سداب حل کرده به صوفة 
آلوده بردارند به سرعت ادرار حیض کند بخور مدر طمث جاوشیر و کندش و غیره اجزا که در قول مسیحی گذشت 
به هر واحد یا جمیع آن بخور کنند به نحوی که مجمر زیر ظرف سوراخ دار نهند و عورت بر آن نشیند تا بخار آن به 
رحم برسد دیگر حرمل و شونیز و مقل و علک البطم مساوی به نفط سرشته حب مثل نخود سازند و وقت حاجت 
زير آن بخور کنند و اگر به حقنه‌های مخصوص این حقنه قبل نمایند نفع کند و ادرار حیض نماید حقنه بیخ اذخر و 
فقاح او و مشکطرامشیع و ابهل و ترمس و سداب خشک و پودينة نهری هر واحد پنج درم همه را در دو رطل آب 
بپزند تا نیم رطل بماند و از آن ربع رطل و روغن سوسن و روغن ناردین هر واحد نیم اوقیه گرفته مشک و عنبر هر 
واحد نیم دانگ جندبیدستر و زعفران هر واحد یک دانگ در آن گداخته نیم گرم حقنه کنند که به سرعت ادرار 
حیض نماید و اگر زن به روغن بان و روغن خلوق به اندک راسن و عنبر حقنه کند نفع کند و گاهی در احتب اس 


حیض به فرزجة معمول از اشنان فارسی و عاقرقرحا و شونیز و ابهل باریک سوده به آب سداب آمیخته به صوف 
۱۴۹۹ 


2-0 0 2124. 


آلوده انتفاع یابد و اگر این به روغن یاسمین و اندک روغن ناردین آميخته حقنه کنند نفع بخشد و باید که چیزی از 
حقنجات و فرزجات بعد دخول حمام استعمال نکنند و گاهی در احتباس حیض فصد صافن و حجامت بر ساقین 
لاسیما برای زنی که ادرار سبب احتباس طمث جریان خون او منحزین باشد نفع کند و اما آنجا که احتباس حیض 
به سبب اندمال قرحه بود تزرودهن دهن رگ‌هایی که از آن حیض جاری می‌شود و ازالة آن دشوار است و آنچه 
استعمال او در این سزاوار بود فرزجات ملينة متخذ از شحوم ماکیان و بط و مغز ساق بقر در روغن بنفشه و پیه 
خوک و مانند آن است و حقنه بدین اشیا پس علاج احتباس چون از قبیل رحم باشد همین اشیا بود و اما هر گاه 
احتباس به سبب علت در جمیع بدن باشد مثل حمیات و رداءت مزاج يا به سبب علت در بعض اعضا مثل سدة کبد 
یا علتی در معده يا طحال یا در غیر آن از اعضا پس شفای او به علاج این امراض و استیصال آنها باشد به نحوی که 
در ابواب آن‌ها مذکور شد و اما هر گاه احتباس حیض به سبب فربهی بدن مفرط باشد در علاج آن مهزلات بدن که 
در مقام او مذکور می‌گردد استعمال نمایند مثل رباضت قوی کثیر و روزه داشتن و تقلیل غذا و تلطیف آن و 
استعمال ادوية مسهل بلغفم بعده ادوية مدر حیض از فرزجات و اضمده و حقنه‌ها و غیر آنها جرجانی و ایلاقی می- 
نویسند آن را که سبب حبس حیض و قلت خروج آن فربهی با افراط يا غلظ خون و سردی مزاج بود اول بدن را از 
مادة غلیظ بقی و مسهل پاک کنند و به ادوية مفتح مسخن تکمید کنند و خون را به سوی مجاری حیض کشند و 
طریق این بعد تکمید فصد صافن کنند و مابض کشادن است و حجامت بر ساق زن فربه را و حجامت یک روز بر 
یک ساق کنند و دیگر روز بر دیگر ساق و گاهی رگ صافن و گاهی مابض دوباره از پای دیگر کشایند و از این ران 
تاشتالنگ هر روز ببندند و به عصابةٌ لطیف خاصته در آن هفته که وقت عادت حیض آمدن بوده باشد و ادوية مفتحه 
و ملطفه و مسخنه بخورند و در طبیخ آن نشینند و از آن ضماد سازند و آن ادوبه این است قرومانا و کرفس و حاشا 
و زراوند و حلتیت و دوقو و جاوشیر و جوز و سداب و زیره و فوه و میعة خشک و افسنتین و بیخ لوف و مرو باقی 
همان ات هیر قول فص ففن یله ای ادها کی که خاش باشه کرفه سضه دک مان ده 


متقال به ماءالعسل يا طبیخ فوه بدهند حیض بسته را بکشاید و طبیخ ابهل و پودینه و مشکطرامشیع و نخود سیاه و 
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تخم مرزنجوش هر واحد با عسل مفتح حیض است و دارچینی چون سرمه سوده در پشم پاره که به شراب انگوری 
تر کرده باشند آلوده بردارند که حیض بکشاید لیکن اگر صاحب مرض را صداع باشد هیچ از اين نوع استعمال نباید 
کرد و اگر شبت و بابونه و اذخر و غیره ادوية آبزن که در قول مسیحی مذکور شد همه را بعمضی از آن در آفتابه 
بپزند و مریضه بر کرسی نشسته و انبوبه در دهن آفتابه نهاده و سر آن در فرج کند تا بخار بدان رسد و چندانکه 
تواند صبر کند سود دارد و. صاحب صداع را اين تدبیر نیز نشاید کرد و اگر خواهند که در اين آب نشینند روا باشد و 
اگر اسفنج يا پنبه بدان آب تر کرده بردارند سود دهد و ایارج فیقرا دادن سود دارد و لوبیای سرخ و کنجد سیاه هر 
یک مشت و فوه و سلیخه و قرفه هر یک سه درم هر شب در آب تر کرده هر صبح آب آن بدهند و یک رطل 
بغدادی خرما و سه کف حلبه و یک کف فوه بیزند و بیالایند و سه اوقیه از این مطبوخ و یک نیم اوقیه آب سداب تر 
آميخته دهند و نزدیک من تبخیر به شحم حنظل تنها از ادوباً بخور دیگر صواب‌تر است بهر آن که او را بوئی نیست 
که صداع آرد ثابت‌بن قره می‌گوید زنی را از هفت سال احتباس تو و بدین شیاف کشاده شد نسخة او همان حمول 
جید است که در قول بوعلی گذشت و بورة ارمنی و مویز منقی و اشنان هر یک چار درم شونیز یک درم مر دو درم 
انجیر خشک در شراب تر کرده هشت درم همه را بکوبند و شیاف سازند و دیگر نسخه‌های مشروبات و فرزجات 
همان است که در قول مسیحی و. بوعلی مسطور شد و آن را که به سبب احتباس حیض لاغری و خشکی و باریکی 
و تنگی رگ‌ها بود بنگرند اگر حرارت باشد سکنجبین ساده و کشکاب با روغن بادام دهند و تدابیر مرطبه نمایند و 
آبزن کنند و روغن بنفشه و روغن مغز تخم کدو و روغن بادام بمالند و طعام‌ها از مرغ فربه و پیه بط و اسفاناخ و 
ماهی تازه و مانند آن فرمایند و از بن ران تا به قدم ماند و هر چه در علاج قلت شیر مذکور شد در اینجا به کار برند 
اگر با لاغری و خشکی مزاج بود بارد بود اول تعدیل مزاج به علاج دق الشیخوخت نمایند و پای از بن ران تا به قدم 
بمالند و از شیافات مذکوره آن چه لاثق‌تر بود به کار برند و آن را که به سبب رباضت و تعب بود آسایش و خواب 
فرمایند و تدابیر معتدل نکنند و آن را که سبب ضعف جگر بود و قلت خون علاجش از امراض جگر اخذ کنند و آن 


را که سبب قلت خون و امراض بود که سابق از آن بوده باشد تدبیر او به تدبیر نافهین کند و آن را که سبب احتباس 
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حیض رستن گوشت فزونی و اندمال جراحت قرحه بود صواب آن است که بدن را از اخلاط زائد به ادوبة مسهل و 
فصد پاک نمایند و ریاضت به وقت و اندازة آن بکار برند و طعام‌های معتدل خورند و آن را که سبب انقلاب رحم یا 
اختناق بود علاج آنها مذکور شد ابن الیاس گوید که اگر احتباس حیض به سبب ورم رحم باشد و با ثفل و وجع و 
تپ بود فصد کنند و هر صبح جلاب از عناب ده عدد پرسیاوشان تخم کاسنی هر واحد سه درم و از شکر سفید و 
ترنجبین هر یک ده درم بنوشانند و غذا ماءالعشیر یا مزورة ماشن به شيرة مغز بادام سازند و یا هر صباح شربت 
بنفشه و ترنجبین هر واحد ده درم بدهند و اگر به سبب قلت خون باشد هر صبح شربت سیب و شکر سفید هر 
واحد ده درم و مفرح و مقوی قلب و معده یک مثقال دهند و سکون اختیار نمایند و ترک ریاضت و تعب کنند و 
خواب و حمام معتدل و جلوس در مساکن معتدل الهوادتوسیع در غذا و تناول اغذیة غلیظه مولد خون مثل هربسه 
و عصیصه و لحوم فاصله و حلویات و حلوای گزر معمول به نشاسته و لبوب نافع و اگر به سبب غلظ خون يا به سبب 
سردی مضیق حجاری خون به سوی رحم باشد هر صبح جلاب از تخم کرفس و آنیسون و بادیان و پودينة حلبی هر 
واحد دو درم و از گلقند عسلی ده درم بنوشانند و غذا مزورة نخود با شیرة حب القرطم دهند و یا هر صبح جلاب از 
پرسیاوشان و مشکطراشیع هر واحد سه درم از شکر سرخ ده درم بدهند و زن را در طبیخ اکلیل و شبت و دیگر که 
در قول صاحب کامل گذشت بنشانند و به فاویه که در همانجا مسطور شد بر ناف و عانه مکرر تکمید نمایند که آن 
ادرار طمث کند و يا این معجون بخورند که ادرار حیض بلا توقف نماید مشکطرامشیع قسط ریوند چینی اسارون 
حماما حرمل جعده هر واحد سه درم بادیان تخم کرفس انیسون هر یک دو درم گوفته بيخته به عسل کف گرفته 
بسرشند شربت یک منقال به آب لوبیای سرخ و اگر نباشد به آب نخود سیاه يا سرخ و این فرزجه مدر حیض است 
مر پودینه جبلی هر واحد چهار درم سداب شونیز هر واحد درم ترمس افسنتین روم هر واحد یک درم کوفته بیخته 
به روغن سنبل و سداب سرشته بردارند و این فرزجه قوی‌تر از اول است پودینه جبلی ابهل سداب خشک پوست 
حنظل کندش هر واحد سه درم مشک دو حبه در روغن زنبق حل کرده استعمال نمایند و اگر به سبب فرط فربهی 


مضیق مسالک فصد صافن و اخراج خون بسیار و استعمال ریاضت و تعب رجوع کنند و هر صبح سکنجبین بسیار 
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ترش ده درم بنوشند و غذا مزورة سکباج به غیر لحوم خورند و دیگر اغذية ترش تناول کنند و حمام بر ناشتا 
استعمال نمایند و در آن عرق آورند و در آفتاب گرم نشینند و به زنجبیل و عاقرقرحا و دیگر ادوية بخور که در قول 
مسیحی گذشت هر واحد یک درم کوفته تبخیر نمایند و با جاوشیر و غیره که در قول صاحب کامل گذشت بخور 
کنند و اگر به سبب سوء مزاج کل بدن يا به سبب مرضی در طحال و مقعد باشد علاج آن اعضا و تقویت آنها نمایند 
ابوالحسن گوید که اگر احتباس حیض تابع فربهی بدن و کثرت شحم ضاعظ عروق مانع جریان خون باشد گلقند 
عسلی و انیسون بخورانند و شراب بنوشانند و غذا نخوداب دهند و تکمید به عانه به دارچینی و سنبل‌الطیب و مشک 
به روغن بان کنند و اگر به سبب برد مزاج رحم يا سدة خلط غلیظ باشد علاجش به تنقیه از ادوية ملطفه مثل ایارج 
و سرب ادوية ملطفه مثل قرص مراب طبیخ ابهل کنند و اگر مشکل گردد و مربضه را یک مثقال سداب یاطبیخ 
افسنتین یا شربت او یا آب لوبیا سکنجبین بزوری دهند و مر به اب افسنتین يا شراب آن حمول سازند و تبخیر به 
حقنه نمایند و در طبیخ کرفس و سداب و بادیان و پودینه نشانند و تکمید بر عانه به سنبل‌الطیب و سلیخه و جوز 
بوا نمایند و يا مقل کوفته در آب پخته در لسةٌ صوف نهاده و گرم گرم تکمید عانه کنند و یا در رحم اندک روغن به 
آن یا قطران چکانند و يا سداب به حمول کنند خضر گوید که اگر از غلظ خون به سبب برودت و کثرت مخالطت 
اخلاط غلیظ باشد طبیخ اصول که در آن تخم کرفس و کنوث و انیسون و بادیان باشد شربت اصول و مطبوخ فوه و 
مویز و بیخ کرفس و پوست بیخ کبر دهند و در طبیخ بابونه و حلیله و اکلیل الملک نشانند و آبی که در آن کرنب و 
شبت پخته باشند و گویند که سفوف حلبه ادرار حیض کند و قرص انبر باریس به شربت اصول نیکو است خصوصاً 
اگر به مشارکت جگر باشد همچنین ؟ به ماءالاصول و مشکطرامشیع و پودینه به عسل سرشته یا جوشانیده و آنچه 
از حرارت باشد نوشیدن آپ کاستی با آب عغبالتعلب به شکر آن را تاقع بوه خصوصا اگر به مشارکت کید باشه و 
آنچه از یبس باشد روغن سوسن و روغن بابونه و روغن بادام نفع کند و اگر با حرارت بود روغن بنفشه و پیه ماکیان 
و بط مناسب بود و از اغذية آنجه ادرار حیض کند لوبیا است چون در آب تر کنند و آب او بنوشند و اگر آن را 


کرفس و اندک سداب و خردل بجوشانند و نخودآب به زیت چون نخود سیاه باشد و سفید نافع بود و طبیخ حلبه با 
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خرما نوشیدن و زنجبیل مربی و این دوای مرکب ادرار حیض کند چون از برودت یا آمیزش اخلاط غلیظ به خون 
باشد لوبیای سرخ حلبه هر واحد یک کف انیسون پنج درم به سداب خشک سه درم فوه پنج درم تخم حرمل پنج 
درم تخم کرفس هفت درم جوشانده صاف نموده یک درم سنجرینیا در آن حل کرده بنوشند ابن نوح گوید که فصد 
صافن و حجامت بر ساق کنند و محاجم بلاشرط بر عانه نهند و در آب شیرین نیم گرم بنشاند و اصول غار و بارز هر 
یک مثقال به ماءالعسل بخورانند و يا جاوشیر و افسنتین و پوست سلیخه مساوی خیسانده به آب پودینه نهری با 
آب فوه بنوشانند و این دوا ادرا حیض کند و ایضاً مردان را که منی ایشان محتیس شده باشد نافع بود آفسنتین و 
شیح رطب و ترمس و سداب خشک و رطب و انجیر مساوی همه را کوفته شراب میفتخ بر آن انداخته بسایند تا 
مثل مرهم گردد و زن هر روز دو درم تا سه روز بخورد و سه روز استراحت نماید و همچنین تا آنکه خون نازل شود 
و حمول او نیز سازد و مرو به آب بادیان و کرفس بنوشند و بیخ سوسن و آسمابخونی دو درم به ماءالعسل سه اوقیه 
بدهند و این شیاف قوی است عروق خبازی خشک کرده سه جزو زنگار یک جزو ساثبده با پیه گاو بسرشند و با جند 
بیدستر و قطران به صوفه بردارند و بیخ سوسن آسمابخونی به آب گندنای نبطی حمول کنند و از ادویه مفردة مدر 
حیض فوه صعتر خشک افسنتین حاشا و غیره آن است که در قول مسیحی گذشت و روغن جوز بست درم به آب 
سداب بنوشند و غذا شوربای لوبیا به قنابر و نخوداب که در آن سداب قطع کرده اندازند و این فرزجه قوی است 
انیسون قرومانا نانخواه بورق زراوند پودینه مساوی سوده به روغن ناردین بسرشند و در صوفه بردارند و این شیاف 
جالینوس قوی‌تر است خریق سیاه بیخ حنظل هر دو سوده به آب سرشته شیف دراز سازند و حمول کنند که این 
دال بر رطوبت پس خون بیرون آرد و بقراط گفته که اگر حیض زن متغیراللون باشد و بر یک حال و یک وقت نیاید 
این غلانت آن استت. که ام مناج ققیه است و ایضا کفته که آگز ری من قی کندسی خی آبف قی‌الدم از آن 
منقطع شود و اگر خون حیض او منقطع گردد پس از بینی او خون برآید این علامت خیرست و ایضاً گفته که بخور 


به اظفارالطیب حالب خون زنان و نافع این است و لاسیما بسیار مگر در آن که در سردرد هیجان کند و ایضاً گفته 


که اگر زن نه حامله باشد و نه مرضعه و در پستان خود شیر یابد این دلیل آن است که خون حیض او منقطع شده و 
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جالینوس گوید که چون زن به طبع مرد منتقل گردد چیزی از اشیا ادارر حیض او نکند این حال زنانی را عارض 
می‌شود که شبیه به مردان باشند و رگ‌های ایشان فراخ و قلیل‌الدم بوند و ؟ گوید که اگر زن را عادت رعاف پا خون 
بواسیر باشد در احثباس حیض او و قلت آن باک نیست و ثابت گوید ادوية که ادرار حیض کند در اکثر آن همه 
تجفیف منی کنند و بعض محدئین ذکر کرده‌اند که زنی آب سه برگة مطبوخ هر روز ده استار تا سه روز نوشید بر 
ناشتا پس حیض او جاری شد خجندی گوید که اگر سببش غلظ خون یا سردی باشد دو روز قبل از وقت نوبت 
حجامت ساقین کنند بعده هر صبح طبیخ انیسون و تخم کرفس و مشکطرمشیع هر واحد یک درم باده درم شکر 
بدهند و یا پرسیاوشان و بادیان و پودینه هر یک یک درم با ده درم گلقند عسلی بنوشانند و غذا نخوداب دهند و 
گویند که جلاب متخذ از عسل و روغن الیه و تخم ریحان ادرار طمث می‌کند و از نطولات به آبی که در آن قیصوم 
و اکلیل‌الملک و شبت و بادیان و تخم کرنب و ابهل و برگ سداب پخته باشند نطول کنند و بقرنفل و ادوية دیگر که 
در قثل مسیحی گذشت هر آنچه از آن یافته شود بر ناف تکمید نمایند و این فرزجه ادرار حیض کند پودينة جبلی 
مرمکی هر واحد یک مثقال تخم کرفس شونیز سداب هر واحد یک درم باریک سائیده به روغن سداب سرشته 
بردارند انطاکی گوید که اگر سوءمزاج باشد علاجش حجامت بر ساقین است و فصد صافن قریب نوبت است و جماع 
و آشامیدن مدرات و بهترین آن‌ها کرفس و کرویا و شلجم و گرز و ترب و پیاز و نخود است و اکلا و شرباً و حمولا و 
جلوسآدر طبیخ آنها و کذا فوه و کنجد به اندک از حلویات و از آنجه تسهیل حیض کند تغمیزودلک به روغن‌ها و 
شرب حلبه و تخم کاسنی و حمول حلتیت است میر عوض می‌نویسد آنجا که احتباس حیض به سبب سده بود که 
از خلط غلیظ در رحم آفتد علامتش میلان خون رقیق با مغص است و ظهور کلف و داغ‌های سیاه و سرخ بر بدن و 
چهره و علاجش تفتیح به شربت اصول و معجون نجاح است و بعد از آن استعمال مدرات و ماءالاصول که در قول 
صاحب کامل گذشت بدهند و بعد از آن اگر حاحت افتد حب منتن و ایارج لوغاذیا و فرزجه‌ها و بخور که در قول 
مذکور مسطور شد به کار برند و این نقوع در ادرار حیض از مجربات امین‌الدوله است تخم خرپزه پنج مثقال تخم 


کرفس انیسون هر کدام دو مثقال همه را نیم کوفته در سه رطل آب بجوشانند و سه شبانه روز خیسانده هر روز 
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سی مثقال با روغن بادام شیرین یک منقال بدهند و این مطبوخ در ادرار طمث از تجارب انطاکی است مویز منقی 
انجیر خشک هر کدام بست درم گل سرخ قسط شیرین فوه الصبغ هر کدام سه درم حلبه کرفس انیسون تخم انجره 
تخم کاسنی هر یک ده درم جوکوب نموده در ده چند آن آب بجوشانند چون ربع بماند صاف نموده به شکر شیرین 
ساخته بدهند و این فرزجه را نیز از اعمال خود شمرده اشق حلتیت جندبیدستر جوزبوا هر کدام یک جزو قرنفل 
زعفران شحم حنظل هر کدام ربع جزو به عسل سرشته پارة صوف را به مقدار یک درم از آن آلوده و اگر احتباس به 
سبب پیه باشد که در مجاری سده پیدا کند علامتش درد پشت و ناف و ثفل بدن در ایام حیض و طهور خون اندک 
به غیر رفق است علاجش به مجملات و مدرات چون تخم کرفس و تخم کاسنی و حلبه و نانخواه و اسارون و فصد 
صافن و حجامت ساقین قبل از ایام ظهور خون به دو روز يا سه روز تکمید به افاویه کنند و استعمال مطبوخ انجیر 
کا و دنر اک اقنبای این سر متاخ 

یعنی افراط سیلان خون حیض و این عام است که در ایام حیض خون بسیار آید یا بعد انقضای آن سیلان خون 
باقی بود و با در غیر ایام معتاد حیض پدید آید و دوام نماید و اين را استحاضه گویند بالجمله کثرت آن گاهی بر 
سبیل دفع طبیعت بود که فضول روی از بدن بدان دفع شود و این محمود است اگر به کمال افراط و سیلان غیر 
محتاج الیه نینجامد و گاهی بر سبیل مرض بود و این دو نوع است یکی آن که سببش در رحم باشد و این يا از 
ضعف رحم و رگ‌های او به سبب سوء مزاجی بود و يا از فروح و اکله و بواسیر و حکه و شقاق رحم و یااز کشادن 
دهن رگها و گسستن يا شگافتن رگ به سببی بدنی چون سوء مزاج حار یابس يا بارد یابس یارطب و یاسببی 
خارجی چون ضربه يا سقطه و مانند آن يا سوء ولادت و عسر آن يا به سبب شدت حمل باشد دوم آن که سببش در 
خون باشد و اين با از کثرت خون و خروج به قوت او بود و پا به سبب ثقل خون بر بدن ضعیف و اگر چه خون در 
کمیت و کیفیت خود از اعتدال تجاوز نکرد. باشد و يا رقت و لطافت خون به سبب حرارت و حدت آن یابه سبب 


کثرت ماهیت و رطوبت با آن که هرنزف خون به هر سبب که باشد ابتدا به قلت و رقت کند بعد از آن به کثرت و 
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غلظ شروع نماید و چندی بر آن استمرار کند و بعد فرود آید و کمتر و رقیق شود و بدان که چون نزف افراط کند 
امراض بسیار تولد نماید مثل ضعف اشتها و ضعف هضم و تهج اطراف بدن و ؟ رنگ روی و گاهی به استقسا انجامد و 
گاهی کثرت خروج خون به ؟ صفرا ادا کند و حمیات صفراوی سوزان و قشعریرات عارض شود و به سبب این 
حرارت سقوط اشتها از ضعف معده به سبب فقدان خون زیاده شود و درد پشت عارض گردد و خون حیض به کثرت 
باران بسیار آید و حمل بیشتر ساقط شود طریق تشخیص اسباب این مرض اولاً علامات مخصوصة قروح و اکله و 
بواسیر و حکه و شقاق رحم که در موضع هر یک مسطور است دربافت نمایند پس علامت هر مرض که يافته شود 
بیش رقماخ مرش بانش رالاعالن تم وتو غیی فا سفطه با غسزلاکت یکت گر اقرار ان کیش همان 
باشد و اگر از این اسباب هیچ نباشد نگاه کنند اگر بدن قوی و رنگ به حال خود بود و به زردی و سفیدی متغیر 
نشود از آن مضرتی در بدن و قوت ظاهر نشود بلکه بدن سبک شود و زن از اهل تنعم بود که غذا نیک خورد و 
محنت نکند سببش دفع طبیعت بود و اگر امتلای چهره و بدن و سرخی آن‌ها و پری رگ‌ها و دیگر علامات غلبة 
خون ظاهر بود و گاهی با وی درد بود و گاهی بی درد باشد و تا آن که ضعیف نشود بند نگردد سببش کثرت خون 
باشد و اگر رنگ چهره متغیر گردد حال قوام و رنگ خون دریافت نمایند پس اگر خون رقیق و زرد و گرم و سوزان 
آید و به سرعت خارج شود انقطاع خروج او کمتر باشد و گرمی و ضعف بدن و زردی رنگ چهره و شدت تشنگی و 
تلخی دهن بود سببش حرارت و حدت خون از صفرا باشد و اگر خون مائی و سفید بود و گرم و سوزان نباشد و از 
قابضات ضرر یابد و کثرت آب دهن و قلت عطش و کسل و سفیدی رنگ باشد و گاهی با وی تهیج رود چشم بود و 
گاهی مریضه مثل حامله شود و گاهی دردی مثل درروزه ظاهر گردد و رطوبت لزج از آن برآید و گوشت مریضه نرم 
و آویخته بود سببش رقت خون از مادة مائی و رطوبت باشد و اگر خون غلیظ و سیاه آید و با نکافت و خشکی بدن و 
قلت آب دهن بود دیگر آثار احتراق خون یافته شود سببش انفتاح عروق از غلبة سودای محترقه باشد و ایضاً اگر 
خلطی با خون آميخته بود و آثار آن به خوبی دریافت نگردد باید که خلط غالب را از حمول کشانیدن پارچه و ریت 


رنگ آن به نحوی که در تشخیص اقسام سوء مزاج رحم مسطور شد دریافت نمایند و سحنه و چهره مریضه و تدابیر 
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سابق نیز بر غلبه هر خلط دلالت کند و اگر خون صاف آید و بی درد بود و از غثیان و صداع خالی نباشد سببش 
ضعف رحم و کشادن رگ‌های آن باشد بعده بر علامات اقسام سوء مزاج رحم که در آغاز امراض رحم مذکور شد نظر 
کنند آثار سوء مزاج که يافته شود سبب ضعف رحم همان باشد پس اگر خون سیاه درآید از اورده باشد و اگر سرخ- 
تر و گرم‌تر و درخشان‌تر بود از شریان باشد علاج اگر از دفع طبیعت و کثرت خون باشد تا آن که ضعف در بدن و 
قوت و تغییر در رنگ ظاهر نشود به حبس آن نپردازند و چون به افراط انجامد فصد باسلیق نمایند و پستان محکم 
ببندنند و محاجم ناری زیر پستان نهند و فرص کهربا و غیر آن که در علاج نفث الدم و بواسیر مذکور شد بدهند و 
شیاف از ادوبة حابس حیض مثل سرمه و گلنار و شب یمانی و تنکار و مازو و قشار کندره اقاقیا و آب مورد ساخته 
حمول نمایند و آبزن قابض به کار برند و اگر از حدت خون باشد سوای فصد همین تدبیر به عمل آرند و اشربه و 
ربوب قابضة بارده مثل شربت انار و زرشک و حماض و ریباس و به و سیب بنوشانند و اقاقیا و صندل و گل سرخ و 
سماق و پوست انار و مورد بر عانه طلا کنند و شیاف کحل بردارند و اگر فائده نشود بعد نضج از مسهل صفرا تنقیه 
نمایند بعده بهر تسکین مبردات مثل آب برگ خرفه و بارتنگ با گل ارمنی و گلنار و قرص کهربا و غیر آن دهند و 
اگر از کثرت رطوبت باشد به دفعات قی کنانند و به مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه کنند و اشربه و اغذية مجففه و 
آبزن و شیافات مناسب آن به کار برند و اگر از غلبة سودا بود تنقیة مسهل سودا و حب افتیمون یا ماءالجبن و 
سفوف لاجورد کنند و اگر مانعی نبود فصد باسلیق نیز بکشایند پس ادوية حابسه مثل قرص گلنار و خشخاش با 
شيرة خرفه و خشخاش و ريشة انجبار هر یک هفت ماشه و شربت حب آلاس و گاو زبان استعمال نمایند و اگر 
سبیش مرضی از امراض مذکوره باشد علاج آن مرض نمایند و بدانند هر گاه این مرض مزمن شود زائل نشود و چون 
با وی خفقان و غشی و سقوط یاقوت بار شود امر مشکل گردد و عرق عنبر در این وقت نفع عجیب بخشد و جمله 
خاتای کی لاه ترس وس یفن اس مین نو کی یات ام سا که 
و مرکبة یونانیه که مفید اقسام کثرت حیض است نوشیدن آب فرنجمشک تازه یا آب طبیخ خشک آن يا عرق آن و 


کذا خاکستر بردی شربا و حمولا و حقنهٌ و کذا تعلیق بهمنی در پارچة پشمینه سرخ بر مریضه و کذا حمول برگ 
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نیل و کذا تعلیق برگ اسبارشت نیم منقال بر عانه و کذا خوردن بساط الراعی سه درم در بیضة نیم برشت و کذا 
طلای سریش و همچندا و حنا و ؟ برداشتن آن تا نیم ساعت همچنین سه روز متواتر و کذا ذکر مرد آب شستة آن 
آب را بی اطلاع زن نوشانیدن هر واحد در قطع خون حیض مجرب سویدی است و شرب آب مطبوخ برادة چوب 
کنار و کذا طرائیث به شیر تازة آهن تاب و کذا مغره یک مثقال در بیضة نیم برشت و کذا مر نیم درم در آن و کذا 
آب کشنیز سبز سه درم به آب بارتنگ تازه و کذا آب به و کذا زمرد و کذا یاقوت و کذا مروارید دو درم و کذا 
زرشک با تخم کوفته تنها و به گل ارمنی تا ده روز متواتر و کذا خرفه دو درم و. کذا زبرجد سدس منقال و کذا پنیر 
مایة اسپ و کذا گل شاموس یک درم و شرب و حمول پوست عدس و کذا خبث الحدید و کذا پست کنار بربان و 
کذا طراثیث و کذا طلق محلول به آب بارتنگ و کذا بیخ نیلوفر سفید و تخم او و کذا بیخ انجبار سه درم و کذا آب 
آهن تاب و کذا جماز نخل و کذا ؟ به و کذا مرجان سوده دو درم و کذا پنیر ماية خرگوش و کذا برگ و خمر مفیلان 
ای ان ی هقی ها بطم وت خرف وکا کل تسه وی 
کرده و کذا عصفر و فرزجه پوست انار باریک سوده به آب پخته و کذا یبروج و کذا پشک بز کوهی به مثل او کندر 
برای مزمن و کذا ودع سوخته و کذا سنگ قبطی و کذا تخم نیلوفر هندی و کذا آب سرگین خر و کذا خبث الفضه و 
گذا سنگ سنباوج بر مس سبز سوده و گذا قسب قابض و پوست انار ترش و کذا اسرنج و کذا تخم حماض با چربی 
مرغابی و کذا پشک شتر و کندر و کذا قلقلدیس به آب گندنا و کذا خرنوب نبطی و کذا دخان قطران یامیعه یا 
کندر یا نفط يا طرفا و کذا زیتون سبز کوفته و کذا تانبول و ضماد عانه به دردی شراب سوخته و مورد و کذا 
جبسین به آب مورد و کذا حشیشیه الزجاج و کذا حنا قريش و کذا غرمی السمک به سرکه گداخته و حقنة رحم به 
طبیخ بیخ لحیته التیس و کذا بارتنگ و دو درم درم مغره سه مرتبه و جلوس در طبیخ خرنوب شامی و کذا آب انار 
ترش معصور به شحم و مطبوخ و گذا جو مقشر بریان و برنج بربان و پست آنار جمله پخته و استنجا بدان و اکل ثمر 
کنار و يا سماق و یا خرنوب تا ده روز متواتر هر روز سه مرتبه و یا بلوط یا بقلف عنب الثعلب و یا سفرجل و يابقلة 


یمانی و يا قسب و یا بسرد و یا خرنوب نبطی و يا خشخاش تا بیست روز و دخان طرفه به قمع و کذا کبریت و کذا 
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سندروس و کذا عذبه و کذا سرگین اين عرس و بخار سرکه بر سنگ آسیای گرم انداخته و تعلیق کهربا یک مثقال و 
کذا عقیق شربتی که بسیار سرخ نباشد و در آن خطوط سفید باریک بود و تخم آن و کذا سماق در صره بسته و کذا 
زمرد و کذا یاقوت و کذا مرجان و کذا بیخ سوسن هر واحد حابس خون حیض است دیگر زراقة آب بارتنگ که در 
آن گل ارمنی حل کرده باشند کثیرالنفع است و آشامیدن آپ برنج که در آن کندر حل کرده باشند و خوردن صدف 
سوخته و خرمهرة سوخته مفرد مجموع مجرب سرهندی است و گویند اگر چرک بدن ادمی که در حمام جمع شود 
فرزجه سازند خون رحم ببندد و اگر پارچة حیض سوخته حمول نمایند خون مفرط حیض و نفاس و بواسیر باز دارد 
و منع حمل کند و اگر بر زخم پاشند خون بند نماید و النحام او نماید و بافی ادوبة مفرده در مرکبات و اقوال حکما 
خواهد آمد دوائی که برای احتباس طمث مجرب است ملةّ منقی یک توله ؟ یک توله شب در آب تر نمایند و صبح 
بالضاف وه فک میم نک شاه کرفم شت سا اکر با خت اه ری کورا حار ماف سدفه 
با شربت انجبار یک دام سرشته اول بخورند و بالایش شره خرفه با نبات بنوشند و پوست انار گلنار سماق جفت 
بلوط زاج سفید کندر حب آلاس برابر سائیده به آب بارتنگ پخته زیر ناف ضماد نمایند ایضاً نسخة علوی خان قرص 
کهربا سوده به یاقوتی بارد يا خميرة صندل سرشته اول بخورند و عقب آن شيرة تخم خرفه شيرة کشنیز خشک 
شیرة صندل سفید شيرة بیخ انجبار شيرة بادیان خطائی هر یک یک مثقال در گلاب و عرق صندل هر واحد دوازده 
مثقال برآورده شربت سیب يا به داخل کرده بنوشند ایضاً که از مجربات حکیم علی است کهربا گل مختوم هر یک 
مثقال باریک سائیده با شيرة خرفه بدهند هر صبح و شام چند روز متواتر و در نسخة اتیس نیز داخل است ایضاً 
مجرب حکیم ممدوح فوفل طباشیرکات هندی پوست نار مساوی باربک سائیده از یک مثقال تا یک نیم مثقال به 
آب سرد بدهند دیگر اگر زنی را بعد اسقاط حمل افراط سیلان طمث به هم رسد و به هیچ دوا به نشود هر روز آب 
بارتنگ در فالوده پخته دهند که از مجربات حکیم موصوف است و اگر بعد چند روز باز عود کند فصد باسلیق کرده 
باز همین دوا دهند ایضاً اگر بعد سقوط کثرت حیض به هم رسد و به هیچ علاج چاق نشود بیخ انجبار اقاقیا نشاسته 


صمغ عربی بریان هر یک نه ماشه کوفته بيخته در آب مطبوخ برگ مورد که چهارم آب بماند صاف کرده در آن 
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قرص به قدر نه ماشه بسته هر روز نه ماشه با شيرة تخم خرفه بریان خميرة صندل داخل کرده بخورانند و از زاج 
سفید مازو سوخته کندر گل ارمنی کزمازج هر یک چهار ماشه باریک سائیده قدری شال با پشم به آب آهن تاب از 
خانة آهنگر طلبیده تر کرده بدان ادویه الوده فرزجه سازند و جفت بلوط کندر زاج گلنار پوست انار تخم مورد هر 
یک چار ماشه باریک سوده با سفیدی بيضة مرغ يا در زردة آن سرشته بر پارچة کرپاس مالیده نیم گرم نموده بر 
کمر بندند که مجرب حکیم علوی خان است ایضاً بلیله مویز کشنیز خشک آنار دانه هر واحد دو درم جوشانیده 
بنوشند که برای طمث حامله مجرب است ایضاً گل ارمنی کزمازج گل فوفل سنگ جراحت کوفته بيخته اول بخورند 
بعده شيرة بارتنگ بنوشند دیگر که بعد درد رحم خون حیض به افراط آید دم الاخوین یک ماشه سوده به اطریفل 
صغیر یک توله سرشته همراه شيرة بیخ انجبار چهار ماشه شيرة تخم خرپزه شيرة خارخسک هر یک شش ماشه 
نبات یک نیم توله سه چهار روز دهند ایضاً سفوف پکهان بید که در حبس خون حیض و بواسیر نیز معمول است 
پوست هليلة زرد به روغن گاو بربان کرده کهربا آمله رال نشاسته بربان پکهان بید هر یک پنج ماشه لک مغفسول 
مرجان ریوند چینی تخم حماض زعفران هر یک چهار ماشه صدف سوخته یک توله عود خام گلنار فارسی صمغ 
عربی بریان اقاقیا حب آلاس طباشیر گل سرخ گل ارمنی حضض مکی هر یک ماشه دم الاخوین زرشک هر یک دو 
ماشه کندر بیخ انجبار مرمکی هر یک نیم ماشه کوفته بیخته سفوف سازند و يا با عسل معجون کنند و به قدر 
شاب ده نی کل خی واه واه نی 6 شا یتفن شتسه انا وال 
مکهانه هر یک چهار ماشه خميرة صندل یک تله حل کرده بنوشند ایضاً بر جریان حیض از دو ماه بعد فصد قرص 
کهربا دهند اگر باز خون آید و سوزش بسیار و درد زیر ناف بود لعاب گل خطمی سفید سه ماشه آب برگ بارتنگ 
تازه ده توله شيرة عناب پنج دانه شيرة بیخ انجبار چار ماشه شيره مغز تخم هندوانه شيرة تخم کاهو هر یک شش 
ماشه زهرمهره طباشیر یک یک ماشه سوده پاشیده بی شیرینی بدهند باز شیرة کشنیز خشک چار ماشه عرق 
شاهتره دم الاخوین ماشه و یافوذا یک تله عوض آب بارتنگ و زهرمهره کنند باز قرص کهربا چار ماشه افزایند و به 


جهت آخر روز شيرة تخم خرفه شش ماشه شیرة بیخ انجبار چار ماشه لعاب ريشة خطمی شش ماشه نبات یک نیم 
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توله بارتنگ چار ماشه پاشیده دهند و اگر گرمی زیاده شود لعاب گل خطمی لعاب بهدانه هر یک سه ماشه شيرة 
مغز تخم هندوانه شيرة تخم کاهو هر یک شش ماشه شيرة تخم خشخاش شیيرة بیخ انجبار هریک چار ماشه وباقوذا 
دو توله صمغ عربی طباشیر دم الخوین هر یک یک ماشه سوده پاشیده بدهند باز فرص کهربا چار ماشه به شربت و 
یاقوذا دو توله سرشته با شیرة مغز تخم هندوانه شش ماشه شیرة بیخ انجبار چار ماشه نبات یک توله کتیرا ماشه 
سوده پاشیده دهند و آخر روز دم الاخوین ماشه سوده به اطرفیل صغیر توله سرشته همراه عرق عنب الثعلب 
بخورانند آبزن که افراط حیض را بند کند اول قرص کهربا و رب حب آلاس بخورند و بعد از آن ثمرطرفا جوز السرو 
پوست انار نیم کوفته هر یک سه درم شب یمانی مازو نیم کوفته گلنار هر یک پنج درم گل سرخ برگ مورد هر یک 
ده درم در آب ده من بجوشانند تا پنج من بماند در ظرفی کرده اندر آن نشینند و همین آب را بر پشت ذهار چند 
مرتبه به تکرا ریزند و حجامت بی شرط زیر پستان به کار برند ایضاً که برای حبس کثرت طمث و برای بول الدم و 
حفظ جنین و زنان حامله که حیض آید و جهت سرعت انال از حدت منی مفید است گل سرخ برگ مورد و شب 
یمانی گلنار مازو و پوست انار جوزالسرد کزمازج اقاقیا ثمر طرفا عدس مسلم جفت بلوط خرنوب کشنیز لحیته 
التیس سماق عوسج کندر صندل سرخ کعک جاورس دم الاخوین از اين ادویه طبیب هر چه مناسب بیند جوش 
داده آبزن نماید حب که نافع این مرض است مازو سبز کتیرا جند بیدستر افیون مساوی حب ساخته از نیم ماشه تا 
یک ماشه بدهند و از ماش و اقاقیا و مغاث و دم الاخوین بر عانه ضماد کنند و سفوف که در حبس خون حیض 
مخرب: ات تست غزیی دک اسف کی کل نیم هار اهر نکامه ما هگا ۵ توت تک و ناه 
کوفته بیخته شش ماشه بخورند شربت که در این باب مجرب است برگ مورد حب آلاس هر واحد یک جزو کشنیز 
خشک نیم جزو و ابریشم گاو زبان هر واحد ربع جزو با شکر سه چند به قوام آرند شربتی تا چهار توله به آب سرد 
ضماد که مکرر به تجربه رسیده جنیانا سائیده هموزن آن حنا بياميزند و در آب سرشته بر کف دست و پا ضماد 
تموده یک:ساعت در تایش آقتاپ تیه حبنی خیش و قاس کند ایضا ضماه علوی ان که مجرب است کتفر 


گلتار مازه سبز اقاقیا سرمه پسد شب پمائی مساوی کوفته بيخته بر عانه ضماد کنند ایضاً که استحاضة حامله و غیر 
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حامله را معمول است گلنار بلوط جوزالسرو مازو سبز پوست انار کزمازج اقاقیا حب آلاس هر یک دو ماشه گل ارمنی 
چار ماشه کوفته بیخته در آب کوکنار سرشته زیرناف ضماد نمایند ایضاً عدس مقشر پوست انار ترش برگ مورد مازو 
مساوی کوفته بیخته به سرکه سرشته بر پشت و زهار ضماد کنند ایضاً ضمغ عربی گل ارمنی گل مختوم کهربا کندر 
مرو سنگ یمانی اقاقیا دم الخوین سائیده به آب بارتنگ سرشته ضماد نمایند طلا که افراط حیض بازدارد بلوط 
طباشیر هر یک یک درم اقاقیا گلنار صندلین هر یک سه درم گل ارمنی چهار درم گل سرخ عدس مقشر هر یک 
پنج درم کوفته بیخته به آب بر عانه و پشت طلا کنند فرزجه که در قطع خون حیض مجرب است صمغ عربی کافور 
هر یک یک درم گلنار سه درم کشنیز تازه هفت درم با لته بردارند ایضاً مجرب مازو سوخته دم الاخوین برگ مورد 
گل ارمنی گل سرخ مساوی از حریر گذرانیده پوست انار ترش نیمکوب کرده مهرا پخته قدری پشم را به آب او تر 
کرده به ادوية مسحوقه آغشته بردارند ایضاً که در حبس خون و تقویت رحم آزموده است مومیایی صمغ عربی گل 
ارمنی هر واحد یک درم دم الاخوین دو درم باریک سوده به دستور پشم پاره در مطبوخ انار تر نموده آلوده بردارند 
ایضاً که در این باب قوی‌تر است برگ مورد مازو سوخته سرمه نشاسته هر یک پنج درم گل ارمنی سه درم زاج 
سوخته صمغ عربی هر یک دو درم به دستور لته را در آب مطبوخ پوست انار ترش تر کرده و به دوا آلوده استعمال 
نمایند و در حین استعمال اگر هر روز ثفل لک که زرگران زمورد گویند مثقالی کوفته با زردة بیضه مرغ پخته تناول 
کنند تخلف نکند و مکر به تجربه رسیده ایضاً که معمول است پوست انار مازو سبز کاغذ سوخته کهربا گل ارمنی دم 
الاخوین سنگ جراحت گل ملتانی اقاقیا گلنار فارسی نرم کوفته بيخته در صره بسته زن در اندام نهانی بردارد و هر 
گاه افراط طمث با ضعف قلب و رحم باشد مفرح یاقوتی علوی خان بخورانند ذکر ادوية مفرده و مرکبة هندیه که 
نافع کثرت حیض است اگر ؟ گندمک آنوله سار نرم سوده با شیر گاو هر روز تا یک هفته بخورند حیض مفرط 
بازدارد و اگر سرگین خر خشک کرده در لته بسته بردارند فی‌الفور خون بند شود و نوشیدن آب برگ بانسه در این 
باب مجرب است و دمیدن خاکستر پشک بز در رحم و خوردن گل بابنی و نبات سفید برابر به قدر یک توله و کذا 


خاکستر بان چارپائی کهنه یا ؟ کهنه سوخته پا شکر برابر آميخته یک کف دست به آب و کذا رال سوده با شکر 
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سفید سفوف کرده و کذا دانة لاله و شکر را برابر سائیده به قدر کف دست و کذا مازو سوخته دو درم سوده در 
ماست آميخته و فرزجه زیره نصف بریان و نصف خام سوده به آب مطبوخ برنج سائهی هر واحد مجرب است دیگر 
چراغ چرب کهنه در آتش اندازند تا آن که سرخ شود پس باریک سائیده و برابر آن لوده پنهانی سوده آمیزند و هر 
روز هفت ماشه با غسالة برنج سائهی بخورند حبس خون کند و کذا چهال کرا سائیده با شکر آمیخته هفت ماشه به 
آب خوردن نافع دیگر سریالا سوخته کف دست خوردن و کذا دودمهی خرد در سایه خشک کرده کوفته بیخته هر 
صبح کف دست خوردن و کذا اسگند کوفته بيخته با نبات به قدر توله به آب خوردن مفید و دیگر گل ملتانی نیم 
پاو در آب تر نموده صبح آب صاف او نوشیدن و کذا کشنیز خشک یک کف دست جوش داده صاف نموده چند روز 
نوشیدن و کذا ریش برگز یک توله در نیم پاو آب شیره برآورده از نباشه شیرین کرده نوشیدن نافع دیگر در غذا 
خوردن گل کچنال و گوار سبزو ساگ خرفه و دال عدس و گل ختن بيخته با خشکة برنج سرخ حابس خون حیض 
است دیگر پشک بز خشک سائیده در پوئلی بسته بردارند و اگر قدری کندر بيامیزند قوی‌تر گردد و کذا ناسپال به 
قدر یک توله جوش داده سه روز نوشیدن مفید است ایضاً سفوف غله که حابس خون حیض است عدس شافل یعنی 
ارهر نخود ماش هندی هر یک دو توله برنج سائهی یک توله همه را سوخته باریک سائیده یک کف دست بخورند 
ایشا تضوق وه کی ۲ سای شک راید هراک کف ستاو کا سنگ جح آعت :و کیره فساوعن قوف س اخقد 
شش ماشه صبح به آب خوردن ایضاً گوند ببول بریان گیرو مساوی سائیده هر صبح دو مثقال خوردن و کذا کونپل ؟ 
هفت عدد فلفل گرد هفت عدد در آب شیر برآورده نوشیدن نافع دوائی که استحاضه را مجرب است خرما رسوت 
تال مکهانه ؟ ؟ هر چهار برابر کوفته بیخته هر صبح نیم توله يا چهار ماشه شکر آميخته به آب برنج بخورند دیگر 
بیخ کنکهی و با بیخ کهرنی و بیخ چولائی هر یک دو درم با ده درم آب برنج سائهی سه هفته نهار بخورد افراط 
حیشن بازدارد ایضاً سقوف از تکملة هندی که مفید است سنگک جراحث ده دام گوند چنیا یک دام مائین خرد تیم 
دام نبات دو دام سفوف ساخته یک کف دست با یک پاو شیر گاو تازه بخورند و دو سه روز نفع دهد ایضاً تخم تمر 


هندی بریان لوده پثهانی آرد بنوماش بریان چهال کناراشتی هر یک چهار درم ماتین خرد مائین کلان هر یک دو 
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درم شکر تری برابر همه ایضاً که مفید است سنگ جراحت مازو سبز کته سفید مائین هر یک دو ماشه سفوف کرده 
بخورند مجرب است ایضاً سفوف که برای حبس ادرار حیض معمول است تال مکهانه بریان کراچهال کهربا انیس 
گیرد مازو سبز مائین کلان لوده پتهانی رسوت مساوی شکر برابر کوفته بیخته دو مثقال به آب سرد بخورند و اگر 
سنگ جراحت گوند چنیا کاکراسنگی افزایند نیز قوی‌تر گردد ایضاً برای حامله که خون حیض آید گل نیلوفر اصل 
السوس لوه پثهانی آمله صندل سوده کات سفید تال مکهانه بربان هر یک دو جزو طباشیر یک جزو خوراک تایک 
توله به آب برنج سائهی ایضاً که حیض مفرط و خون بواسیر و اسهال و دموی بازدارد سپیاری چهالية سوخته دو درم 
یک دو درم رال یک نیم درم باریک سائیده شش ماشه وقت خلو معده بخورند ایضاً حابس خون حیض ملئهی و 
اوجلاچندن و لوده پثهانی هم وزن سوده به آب زده بخورند ایضاً سفوف هندی که خون حیض و بواسیر و شکم و 
سیلان رطوبت از رحم بازدارد و ممسک است مغز خستة جامن مغز خستة انبه با پوست وخت هر دو و پوست 
دهاک رسوت موچرس سپستان لحیته‌التیس موتهه بیل گری لوده گیروکایپهل صندل سرخ مازو کزم ازج دهمایه 
گل دهاوه ؟ چهال کورا برابر سائیده هم وزن آن شکر سفید آميخته دو درم به آب شسته برنج بخورد و در نسخة 
دیگر هتاجوری فلفل گرد و زنجبیل نیز داخل است ایضاً برای افراط طمث تخم تمر هندی سه توله تمر بکاین سه 
توله نبات سفید شش توله سفوف ساخته بخورند و مائین و سیراکسیس و سیتاسپاری و سنگ جراحت و موچرس و 
تست انار کرش وش فاد لعد بان کر کهه بعارنگ و تیز او این آب استتجا کنته ایضا فرص که افراط خیض باندارد 
گیرو رسوت صمغ عربی رال هر واحد یک ماشه فوفل چهار ماشه به آب قرص بندند و به قدر دو سه ماشه بخورند و 
گیرو تنها از دو ماشه خوردن و به تدریج تا یک درم رسانیدن بسیار مفید است غذا مرغن خورند ایضاً معجون 
مسمی بسپاری پاک برای دفع خون و رطوبت فرج نافع است سپاری چکنی پاو آثار کوفته بيخته در شیر گاو پنج 
آثار به آتش نرم بجوشانند تا مهرا شود پس شکر نیم آثار انداخته به قوام آرند و فرود آورده مائین خرد مائین کلان 
هر یک دو نیم دام پخته گل سپاری گل دهاوه هر یک پنج دام پخته گوند چنیا نیم پاو باریک سوده از پارچه 


گذرانیده آمیزند از یک دام تا دو سه دام بخورند اقوال حذاق عیسی گوید که نزف دم حیض اگر از ضعف آلات 
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حابسه بود معالجه به تقویت آنها از اغذیه و اشربه و ضمادات و حمولات قابضه باید کرد و اگر از حدت خون و لطافت 
آن باشد به اشیای مسکن و مغلظ و لزج علاج کنند و اگر از کثرت خون باشد نظر کنند اگر خون مختلط به خلط 
دیگر بود فصد استعمال کنند و اگر خلط دیگر بر خون غالب باشد ابتدا به تنقية بدن از آن خلط نمایند بعد از آن 
ادویه که برای انفجار دم نیکو است و آن ادویه‌ای است که تبرید و قبض کند مثل گل سرخ و عدس مقشر و آس و 
عنب الثعلب و بارتنگ سماق و عصی‌الراعی و گلنار و جفت بلوط و مازو و اقاقیا و پوست انار و شب و عصارة لحیته- 
التیس و این همه اگر بنوشند و يا در آب و شراب قابض بجوشانند و اندر آن نشینند و يا به صوف حمول کنند يا به 
طریق ضماد استعمال نمایند نزف الدم زا خیس کف و:ایضا نذف الدم را ادویه‌ای که کشادن عوق را سودمند است 
مثل صبر و کهربا و مرو زعفران و حضض و ماسیثا و نشاسته و سفیداب و مرداسنگ و قلقطار و گل مختوم و ارمنی 
نفع می‌کند و آن چه از این قوی‌تر است مازو سوخته در سرکه سرد کرده و کاغذ سوخته و صدف سوخته و شاخ 
گوزن سوخته است و این دوا در حبس حیض قوی است شادنج دم الاخوین کهربا بسد شب یمانی گلنار گل ارمنی 
گل مختوم تخم خرفه مساوی کوفته بيخته دو درم به آب سماق يا به آب سرمه کوفته یک شبانه‌روز تر کرده یا به 
آب بارتنگ بدهد دیگر زاج اساکفه و کاغذ سوخته و جفت بلوط مساوی کوفته بيخته به آب مورد تازه سرشته حب- 
ها سازند چند حب از آن بخورند و ایضاً به صوفه حمول کنند و در رحم به آب عصی الراعی و یا طبیخ پوست انار و 
برگ آس و پوست سرو و مازو و گلنار و گل سرخ و آب بارتنگ هفت وقیه حقنه کنند و اگر ؟ انفتاح یا انشقاق یکی 
از آلات کبار باشد به آب باتنگ اقاقیا و گلنار و عصارة لحیته‌التیس و ماو خام و زاج مخلوط و اگر مرض یکی از آلات 
صغار باشد به آب باتنگ صبر و گل مختوم آمیختن کفایت کند ایضاً ضمادات که بر کنج ران و پشت نهند مثل آن 
که از ؟ و پوست انار و بلوط و برگ عوسج و برگ درخت مصطکی و گلنار و اقاقیا و لحیته للتیس و مازو و لادن و 
رامک و ملج و جفت بلوط حب بسازند نفع کند ایضاً فرزجات معمول از اقاقیا و لحیته التیس و قشار کندر و کهربا و 
جفت و زاج و مرو سوخته و لادن و دم الاخوین و مازو و عوسج و کافور رامک و کاغذ سوخته و شب نافع بود و ایضاً 


فرزجه از اقاقیا و لحیته التیس و قشار کندر ه سقیداپ ه گلثار به آپ آس سرشته سوده دهد و ایضاً اگر اسفتج را ذر 


۱5۰۱۶ 


3405 0 24 


زفت رطب آلوده بسوزند و خاکستر او به سرکه و آب مورد تازه آميخته به پارة پشم بردارند مفید گردد و اين فرزجه 
حبس انفجار خون از رحم کند مازو خام شب یمانی اقاقیا دقاق کندر کوفته بیخته به آب ای سرشته بردارند 
فرزجه حابس خون شاخ گوزن سوخته کاغذ سوخته رامک الک مغسول صندل سفید شب یمانی خزف نوحضض 
مازو سوخته دم الاخوین قلقدیس سماق سرمه در زیت بریان شادنج اسفنج سوخته به سرکه سرد کرده صدف 
سوخته قشار کندر مساوی به آب سماق و به آب بارتنگ یا آب عصی‌الراعی سرشته استعمال کنند دیگر افیون 
پارچة کتان سوخته شب یمانی به سرکه پا آب بارتنگ سرشته به عمل آرند دیگر کاغذ سوخته اقاقیا گلنار عصارة 
لحیته‌التیس گل سرخ مازو حضض پارچة کتان سوخته مساوی کوفته بیخته به آب آس سرشته استعمال نمایند 
دیگر اقاقیا کافور رامک لادن گل مختوم افیون مساوی کوفته به آب مورد سرشته به کار برند دیگر آب قرظ رامک 
کافور لادن به آب برگ عوسج يا به آب شوک تازه آمیزند و دیگر سرمه سوده گلنار جفت بلوط سائیده به آب آس 
رطب جمع کرده به صوفه بردارند و پس اگر این اشیا استعمال کنند و مرض تسکین نیابد زیر پستان محجمة کثیر 
ناری نهند ابن سینا می‌نویسد که نزف لدم حادث بر سبیل دفع طبیعت و حادث از امتلا و ثقل خون بر بدن را 
حبس نباید کرد تا آن که خوف ضعف گردد و گاهی فصد غنی کند از انتظار این به سبب دفع کردن آن امتلا را و 
جذب ماده به سوی خلاف و چون سببش حدت صفراوی باشد تنقية صفرا کنند و خصوصاً به مثل شاهتره و هلیله 
بهر آن که در این قوت قابضه است و اگر سببش ماهیت باشد فرود آوردن و جذب کردن او به سوی خلاف کنند و 
صمغ عربی و کتیرا بخورانند و اگر سببش ضعف رحم باشد به ادوية قابضه ادوية مقویه به عطریت و خاصیت جمع 
کنند و اگر سببش قروح باشد معالجة به ادوبة مرکبه از مغزیه و قابضه و مخدره نمایند و معالجة به علاج بواسیر 
کنند و و تخم کتان به آب گرم و باید که رعایت اوقات راحت نمایند اگر در آن جا ادوار باشد آن وقت علاج کنند و 
در اوقات ادوار اعتماد بر تسکین نمایند و چون نزف افراط کند باید که دست‌ها از بیخ عضد و پای‌ها از بیخ ران نزد 
کنج ران بربندند و بعده محاجم بر اسفل پستان نهند و امتصاص نمایند و محاجم بزرگ اختیار کنند که آن حبس 


نفس در حال می‌کند بعده به ساثر علاج پردازند و گاهی حبس نزف الدم وضع محاجم بر مابین در کین نماید و باید 
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که مریضه نزف به مثل زردة بیضة نیم برشت و بهر غذای سریع الهضم مقوی تغذیه کند گاهی احتیاج غذا به 
ماءاللحم قوی افتد که به سماق ترش کنند و اما کباب و گوشت بریان به مصالح خوشبو از لحم جیدلابد است و 
همچنین احبصل مطبه از سویق و نشاسته و شراب نو غلیظ شیرین اندک دهند و از رقیق کهنه اجتناب نمایند و 
جاهین بیفید عشل قاوه ام را مواقق گرماند اما آقویگ معتر که و خصوضا برای فک شاخ هار با فک بمترین آن ها بخ 
بلکه نظیر او نیست و بساست که قطع نزف شرباً و رزقً نماید و در آن مزمن و غیر مزمن را نفع دهد و ایضاً شربی 
کج اشتفمال کافور شربا ه تحمولا و اد خییی که این را نف کند شیر آهن اب اس غر آن شب الحد‌نه باشة 
و خوب پخته به بمض قوابض هر روز سه اوقیه بنوشند و رب ترشی ترنج خیلی نیکو است و همچنین صمغ عربی و 
بزر کتان و کتیرا به آب گرم قرص طباسیر کافوری آن را بسیار نافع است و قرص گلنار نیز و اين دوا بالغ النفع است 
مومیایی و گل مختوم و گل ارمنی و شب و مازو و دم الاخوین مساوی از جمله وزن یک درم بگیرند و کافور دو حبه 
شک یک دانک و هر یک اوقیه ریت حب آلالن حل کرده بوهتدو شا اقاقیا و کلتار ماژو عضارة تجیتهالکیسش و 
شادنج و سماق و منقی و کندر ومرو افیون با سركة تند بسرشند و شربتی نیم درم و ایضاً زاج کفش گران و جفت 
بلوط و مرو کندر و افیون برابر حب ساخته به قدر یک درم بخورند که بسیار نیکو است و ایضاً ودع سوخته دو درم 
به آب سماق و بهی يا ملخ بخورند و اغذية ایشان قبل از آن که محتاج ؟ قوت شوند هلام و قریص و مصوص و از 
لحوم جدی و طاثر کوهی و مطبخات و عدسیات ترش است و سرد کرده بخورند و از هر طعام حار بالفعل و بالقوه 
اجتناب نمایند و از حمولات مشترکه حمولاتی است که از مرواسنگ و زاج و گلنار و گل مختوم و ارمنی و سرمه و 
غیر آن بسازند و این نسخه بعید است بگیرند قلقطار و اقاقیا و سرمه و قشار و کندر و از آن قرص سازند و پپس 
بگیرند از آن یک مثقال و از گل ارمنی و صمغ عربی و کهربا هر واحد مثقالی در دو اوقیه از عصارة قابضه به آب حل 
کرده حقنة رحم کنند و يا بگیرند نیم درم شب یمانی و یک دانگ بزرالنبج و یک دانگ افیون و حمول سازند و این 
فرزجه جید است و خصوصاً برای تاکل و قروح خزف تنور عصارة لحیته‌التیس اقاقیا به آب مازو خام از آن فرزجه 


سازند و ایضاً مازو خام گلنار نشاسته افیون شب یمانی ریوند چینی گل سرخ رب حب آلاس سبز سماق عصارة 
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لحیته‌التیس حب حصرم قرطاس سوخته صندل سفید قشور کندر گل مختوم پوست انار شادنج خزف و کشنیز 
خشک همه را سوده به قدر چهار درم از این ادویه در پشم سبز آب مورد تر کرده آلوده بردارند و تمام شب بدارند و 
ایضاً گلنار و بیخ سفو و کاغذ سوخته و شب زاج زیره در سرکه تر کرده گل ارمنی رب قرظ همه را به آب بید و 
کشنیز سرشته تمام شب حمول نمایند و از آبزنات نافعه برای ایشان نشستن در طبیخ عوسج است که برگ و ثمر و 
بیخ او با مورد و گل سرخ به اقماع آن و پوست انار و خرنوب نبطی و گلنار و لحیته النیس و مازو سبز جوشانیده 
باشند و از اطلیه و مروختا نافعه برای ایشان طلای جبسین بر ناف است و مالش نواحی رحم به روغن‌های قابض 
قوی القیض و تفصیل علاج نزف حادث به سبب رقت خون و ماهیت آن را اعاده می‌کنیم و گوبیم که وجه در این 
آن است که اسهال ماهیت او نمایند و ادرار و تعریق به مثل طبیخ اسارون و کرفس و فوه و مانند آن به عمل آرند و 
یک بار اسهال کنند و بار دیگر ادرار به رفق مدرات و عرق آورند و پستان را به پارچة نرم پس درشت بمالند و بر 
باهش ماه اسان کت ماه کی انقا را کی تاه زاب ات که سل یه 
دوا و غذای او به چیزی نمایند که تجفیف و تغلیظ خون کند و اما اگر سببش قروح باشد این مرهم نافع بود بگیرند 
گلنار و مرواسنگ و از این هر دو و از موم به روغن گل قیروطی سازند و بردارند 

علاج استحاضه 

قومی در علاج استحاضه یک باب جدا قرار داده‌اند و آن علاج مرکب از تنقیه و قبض و تقویت است و ادار حیض 
او در وقت معتاد آن نمایند تا تأخر نکند پس حرکت او اضطراب نماید و تنقيةّ رحم او کنند و تقویت نمایند تا 
فضول خارج از واجب را قبول نکند و گفته‌اند که از ابهل ده درم و از بزر نفع یک درم و از رباحیان و از بادیان دو 
درم در دیگ انداخته بر آن شراب صرف دو رطل اندازند و بجوشانند تا نصف بماند و بر آن انزروت و حضض هر 
واحد دو درم و روغن گاو و عسل هر واحد ملعقه اندازند و از آن بر ناشتا به قدر طعقه بخورند و تأخیر غذا تا وقت 
عصر نمایند این سه روز به عمل آرند و من گویم که اين دا اگر چه در اکثر اوقات نفع می‌کند و لیکن گاهی 


استحاضه از اسباب دیگر می‌باشد که قبض صرف واجب می‌کند و تو میدانی از آن چه سابق مذکور شد مجوسی 
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گوید که اگر نزف از ضعف قوت ماسکه عارض شود باید که علاج به اشیای مجففه قابضه از اغذیه و ادویه کنند و اگر 
نزف به سبب حدث خون و لطافت آن عارض گردد باید که معالجه آن به اشیای مبرده ملطفه نمایند و اگر به سبب 
رقت خون باشد به اغذية مائل به غلظ کنند و اگر از انخراق عروق و تاکل آنها باشد باید که در آن ادوية ملحمة 
خراجات مجفف قروح استعمال نمایند مثل صبر و انزروت و کندر و دم الاخوین و گل قبرسی و غیره آن چه در 
فروح مسطور است و اگر نزف از کثرت خون و امتلای عروق عارض شود باید که امر به فصد باسلیق نمایند و به قدر 
حاجت خون بیرون آرند و اگر خون خارج به نزف را به بعض اخلاط دیگر آمیزند و بر آن غالب شوند باید که تنقية 
بدن از آن خلط به دوای مخرج آن کنند و لاسیما بقی که آن ماده را به سوی فوق جذب می‌کند و چون این به 
عمل آرند معالجه آن به ادوية حابس خون و قاطع نزف کنند و به تدبیر موافق آن از اغذية و غیره پردازند ادوية که 
قطع نزف کند قرص کهربا یک مثقال گل قبرسی نیم درم باریک سائیده ناشتا به آب بارتنگ یا آب سماق یا آب 
خرفه یا آب عصی الراعی بخورانند و اگر شاخ گوزن سوخته یک مثقال گل قبرسی یک درم به سرکة ممزوج به آب 
بخورانند و آن را نفع بخشد و چون آب طرقا و آب اثل معصور به قدر دو اوقیه بنوشانند نافع بود این دوا قاطع نزف 
است اقاقیا و عصارة لحیته‌التیس و حضض هر واحد یک درم ودع سوخته و گل قبرسی هر واحد سه درم همه را 
باریک سائیده یک مثقال به آبی که در آن کشنیز خشک و سماق به قدر اوقیه جوشانیده باشند و یا به شراب قابض 


که در آن سماق و جفت بلوط تر کرده باشند بخورند دیگر ادویه این همان است که در قول عیسی گذشت لیکن در 
این جا گل قبرسی و شاخ گوزن سوخته و ودع سوخته عوض گل مختوم است دو درم به گلاب که در آن قدری 
سماق تر کرده باشند یا به آب بارتنگ يا به آبی که در آن زرشک جوشانیده باشند بخورند نافع است دیگر ودع 
سوخته شاخ گوزن سوخته خبث الحدید باریک سوده در سرکه تر کرده بریان نموده هر واحد پنج درم گلنار ده درم 
زیره و کشنیز هر دو در سرکه تر کرده بریان ساخته هر واحد سه درم گل قبرسی چهار درم جفت بلوط سماق 


زرشک تخم خرفه هر واحد دو درم همه ادویه را باریک سائیده یک منقال از آن به آب آهن تاب که در آن سماق 


مالیده باشند بخورند مجرب النفع است دیگر خبث الحدید جید قشار کندر هر واحد یک جزو باریک سائیده در 
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شراب قابض سه روز تر کرده نهار بنوشند دیگر کندر ذکر دو مثقال شب در آب تر کرده صبح صاف کنند و بر آن 
آبی که برنج فارسی سرخ اندر آن پخته باشند انداخته ناشتا بخورند دیگر مازو بلوط در سرکه یک شبانه روز تر کرده 
مقل گلنار هر واحد یک جزو و ودع سوخته کهربا بسد هر واحد نیم جزو جند بیدستر ربع جزو باریک سائیده به آب 
سماق بخورند و پوست جوز هندی چون یکدرم باریک سوده با سرکة ممزوج به آب که در آن سماق تر کرده باشند 
بخورد نافع بود و چون فلونیای فارسی یک درم با نیم درم گل قبرسی همراه آب سماق یا آب بارتنگ بخورند 
منفعت بین نماید و زن را در آب قمقم نشانند و صفت او این است بگیرند گلنار و پوست انار و جوز السرد و جفشت 
بلوط و خرنوب نبطی و مازو و مورد و شب سرخ و فرظ و طرائیث و قشار کندر هر واحد یک کف و خوب جوشانیده 
فی را در اب ان تشاننن ویر عانه و خواحی قاف تب ففل اج ضماد کتتدیه آنضا پر غانه ان ماه تمایق تست اشار 
گلنار سماق جفت بلوط شب قشار کندر زیرة سفید مساوی باریک سائیده به آب آس آميخته ضماد کنند و فرزجة 
مبلول به سركة ممزوج به آب یا به آب سماق ملوث و در چیزی از اقاقیا و حضض و ودقاق و کندر و شب یمانی و 
مازو و سوخته بردارند که نافع است دیگر سرمة سوده تنکار گلنار سبوس سقود گل مختوم هر واحد یک جزو زيرة 
سفید نیم جزو همه را باریک سائیده و پشم پارة آسمابخونی در آب آس و آب سماق تر کرده بردارند بدین ادوبه 
آلوده بردارند دیگر مازو سوخته شاخ گوزن سوخته کاغذ سوخته سک رامک قشار کندر صندل سفید شب یمانی 
خبث الحدید حضض قلقدیس قلقطار سوخته سماق سرمه اسفنج سوخته به سرکه سرد کرده صدف سوخته اجزا 
مساوی کوفته بیخته فرزجه به آب سماق تر کرده و در این ادویه آلوده بردارند دیگر زاج کاغذ سوخته جفت بلوط 
مساوی باریک سائیده و پارة پشم در آب خرنوب الشوک تر کرده در اين دوا آلوده بردارند و اگر اين ادوبه را به آب 
آس و آب خرنوب نبطی سرشته بلوطها سازند و بدان حمول کنند نفع دهد دیگر اقاقیا کافور باقی اجزا همان است 
که در قول عیسی گذشت حقنهة که نزف قبل را نفع کند بگیرند آب مورد و آب بارتنگ و آب عصی الراعی و آب 
خرفه هر واحد یک جزو در آب سماق جوشانیده صاف کنند و از جمله چهار اوقیه گرفته در آن گل مختوم و حضض 


و اقاقیا و عصارةٌ لحیته‌التیس و ودع سوخته وسک و رامک هر واحد یک جزو باریک سائیده دو درم تا سه درم از ان 
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گرفته آمیخته حقنة رحم کنند و جالینوس ذکر کرده که در قطع نزف حقنة آب بارتنگ صرف کفایت نموده و چون 
از این همه تدابیر خون منقطع نشود باید که محاجم زیر پستان نهند و اعضا را به عصاب‌ها محکم بربندند که ماده را 
پم بای کی و خرن ماه و انلس ان کین کل ی اماب این کدریم خفی؟ آفاازسا 
که به جگر گرگ ساخته باشد باید داد و فلونیا به آب برگ مورد تر حمول سازند و اگر در احشام الم باشد اثاناسیا 
که در آن جگر گرگ نباشد بخورند و ثابت بن فره گوید سه روز هر روز صبح دو دانگ تا چهار دانگ بزرالنبج سائیده 
با شکر بدهند و حنین گوید آب برگ خرفه و آب بارتنگ با گلنار و گل ارمنی باید داد و شاخ گوزن سوخته به 
سرکة ممزوج به آب و تخم خشخاش سیاه سوده و يا تخم گل با سرکه ممزوج و قرص کهربا و قرص شب بدهند و 
معجون بسد سود دارد بگیرند بسد مغسول کهربا شب یمانی شادنج عدسی مغسول دم‌الاخوین گل ارمنی گل 
مختوم گلنار مساوی به رب به بسرشند شربت از دو درم تا پنج درم به آب سماق یا آب بارتنگ يا آب برگ خرفه و 
در طبیخ ادوية قابض نشانند و ضمادهای قابض و شیاف‌های قابض سود دارد وسک مازو اقاقیا کندر سعد فوفل 
مساوی کوفته به آب مورد تر سرشته شیاف سازند و هم بدین طلا کنند و از زنی حکایت می‌کنند که در سه روز سه 
استار کهربا بخورد و حیض او یکبارگی بند شد و اگر طبع قبض باشد به شربت درد و شربت نیلوفر تلیین باید کرد و 
اگر نرم بود قرص طباشیر بدهند و غذا در این مرض نیز چنان باید که خون را غلیظ کند و در آن قبض باشد چون 
غوره و سماق و زرشک و عدس و رمانی و فالودة نشاسته و لوزینه و قطائف و کلچه و گوشت از کبک و دراج و تیهو 
و تدرد و آهو باشد و از میوه‌های تر بهی ترش و انار ترش و زعرور و عنبیرا سود دارد و اگر خون با بلغم آمیخته باشد 
تنقیه به حب سکنبینج و حب منتن باید کرد پا بقی از ادوية مخرج رطوبت و بلغم لزج و اگر خلط سوداوی بود 
تنقیة به حب اصطمفیقون و مطبوخ افتیمون کنند در جمله بعد تنقية بدن تدبیرهای دیگر نمایند و اگر به سبب 
انفتاح عروق و ضعف رحم باشد اول به آب عصی الراعی و يا به آب مطبوخ پوست انار و غیر آن که در قول عیسی 
گذشت چند بار حقنة رحم کنند و از اقاقیا و عصارة لحیته التیس و سنبل و عود و دقاق و کندر و مازو خام و شب 


یمانی شیاف سازند و حب آلاس و خرمای خشک و بهی ترش و پوست انار و جز آن که در قول مذکور مسطور شد 
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سائیده و به آب مورد تر یا به آب بهی سرشته بر شکم و زهار و پشت ضماد کنند و اگر به سبب انشقاق رگ باشد 
از سوء مزاج بارد پابس بگیرند صمغ عربی و گل ارمنی و گل مختوم و کهربا و کندر و مرداسنگ و شب یمانی و 
اقاقیا و دم الاخوین و همه را سائیده به آب بارتنگ سرشته شیاف سازند و نیز از آن ضماد کنند و حقنه و مرهم 
بسازند و بردارند و اگر به سبب رقت خون و ماهیت آن باشد اول تنقية بدن از رطوبت کنند و این گلشکر مسهل در 
این باب نافع است گلشکر هفت درم تربد مثقال زنجبیل دو دانگ همه را بسرشند و این یک شربت است و اگر 
عوض گلشکر به اطریفل صغیر پنج درم بسرشند سخت نافع بود گاهی همین طور مسهل دهند و گاهی تدبیر ادرار 
بول کنند و گاهی قی فرمایند و ریاضت و حمام و عرق آوردن و طعام‌های خشک و زود گوار خوردن سود دارد و بعد 
تنقیه حقن‌ها و ضمادات قابض به کار برند و اگر به سبب ضربه یا سقطه بود اول فصد باسلیق کنند بعده تدبیر رحم 
و سقطه او نمایند پس قرص کهربا دهند و ضمادات و حقن‌ها و شیافات قابض استعمال کنند صفت ادویه که جمیع 
انواع افراط حیض را بازدارد و شیر تازه که در آن خبث الحدید پخته باشند و بعده آهن تاب کرده هر صبح سه اوقیه 
با قرص طباشیر کافوری سود دارد و مرداسنگ زج گلنار گل مختوم گل ارمنی سرمه مساوی به آب مورد تر سرشته 
فرزجه سازند که مجرب است و باقی ادوبه همان است که در قول شیخ و غیره گذشت ابن الیاس گوبد که سیلان 
طمث اگر به سبب کثرت خون و امتلای عروق از آن باشد بعد فصد باسلیق و بستن پستان و نهادن محاجم ناری 
زیر پستان هر صبح قرص کهربا مثقال گل ارمنی مثقال رب بهی ده درم بخورانند و غذا مرورة سماق و گوشت 
ماکیان دهند و يا صمغ عربی و تخم بارتنگ و تخم ربحان بریان هر واحد مثقال به روغن گل چرب کرده فرو برند و 
يا این دوا بدهند گلنار کهربا گل ارمنی هر واحد سه درم صمغ عربی چهار درم تخم بارتنگ تخم ربحان هر واحد 
سه درم بریان همه را سوای بزور بکوبند و آميخته سه درم به رب آس يا رب بهی ده درم بخورند و محاجم ناری بر 
ساق نهند و فصد صافن نافع بود و این فرزجه حبس حیض کند اقاقیا لحیته‌التیس قشار کندر کزم ازج دم الاخوین 
مازو رامک کاغذ سوخته مساوی کوفته بيخته به آب مورد سرشته به صوف استعمال نمایند و اگر از رقت خون و 


حدت او باشد رب بهی یا سیب هر کدام که باشد ده درم با گل ارمنی و قبرسی یا قرص کهربا هر کدام که باشد 
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مثقالی بدهند و پا شيرة تخم خرفه سه اوقیه به گل ارمنی و صمغ عربی هر دو بریان هر واحد مثقالی بنوشانند و 
غذا مزورة زرشک پا سماق یا عدس به ماکیان و شيرة مغز بادام بریان خورانند و این دوا قطع نزف و حبس خون 
رقیق صفراوی کند ودع سوخته گل ارمنی صمغ عربی هر دو بریان اقاقیا عصارة لحیته‌التیس هر واحد سه درم 
کته هه یک متقال یه آت‌ ما با آب ارگ نا | خی الراهی با آن هر فش کداش که باقه یت شتا 
بدهند و اگر از انخراق عروق و انفتاح آن باشد هر صبح قرص گلنار و گل ارمنی و صمغ عربی بریان هر واحد مثقال 
به رب بهی ده درم بخورانند و غذا مزورة سماق به گوشت ماکیان و شيرة مغز بادام بریان دهند و این فرزجة ملحم 
حابس استعمال کنند کندر صبر آنزروت هر واحد سه درم دم الاخوین گل قبرسی هر واحد چهار درم لحیته النیس 
دو درم کوفته بيخته به آب مورد يا به آب بارتنگ سرشته یکسان درم فرزجه سازند و این شیاف حبس خون حیض 
کند دم الاخوین گل قبرسی مساوی کوفته بیخته سرشته استعمال کنند و اگر به سبب غلبة مائیت و رطوبت بر 
خون باشد هر صبح جلاب آزاصل السوس بادرنجبویه هر یک سه درم و از شکر سفید ده درم بنوشانند و غذا مزورة 
نخود و شیرة حب القرطم دهند بعده تنقیه بدن از بلغم به حب ایارج و به ایارج جالینوس کنند و پا بگیرند سنا پنج 


درم بادیان بادرنجبوبه هر واحد سه درم شکر سفید ده درم جوشانیده صاف نموده در آن معجون خیار شنبر پنج 
مثقال حل کرده بنوشند و بر آن صبر کنند تا تنقية بلغم حاصل شود بعده معالجه به حابسات نمایند قرص گلنار و 
قرص کهربا و رب آس و رب بهی و صمغ عربی و تخم بارتنگ و غذا مزورة سماق يا زرشک با گوشت تیهو و دراج 
دهند و یا این دوا به آب بهی و رب آس بخورند قشار کندر خبث الحدید گل ارمنی هر واحد چهار درم کوفته 
بيخته یک منقال قبل طعام يا بعد او بدهند و يا برنج فارسی در آب خوب بجوشانند و آبش صاف نموده بر آن کندر 
و گل ارمنی هر واحد یک درم انداخته ناشتا بنوشند و اگر حیض افراط کند این فرزجه به کار برند سرمة سوده 
تنکارالصناعته گلنار هر واحد سه درم گل مختوم زيرة کرمانی هرواحد نیم درم کوفته بيخته در آب سماق یا آب لف 


گرم پا آب مورد تر آميخته در آن پنبه آلوده استعمال کنند و اگر به سبب غلبه سودای محرقه بر خون باشد هر 


صبح جلاب از بادرنجبویه سه درم با شکر سفید ده درم بدهند و غذا مزورة ماش و نخود به شيرة بادام سازند و 
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تنقية به مطبوخ افتیمون پا به حب آن پا به معجون نجاح کنند و بعد تنقیه حابسات خون مثل ربوب قابضه و 
آقراص مذکوره استعمال نمایند مصنف ترویج گوید که اگر سببش امتلای بدن از خون و دفع طبیعت آن را بود بعد 
فصد باسلیق هر صبح شربت عناب و خشخاش با تخم بارتنگ و یک درم صمغ عربی پا شربت انجبار بدهند غذا 
مزورة عدس به شيرة تخم خشخاش و مزورات حامضه مثل سماقیه يا زرشکیه به جوزة مرغ اگر قوت ضعیف باشد و 
پا چارتخم به روغن گل لت کرده سه روز فرو برند و گوبند که چیزی نافع‌تر در قطع آن از شرب گل مختوم نیست 
و بقراط گفته که اگر تابع نزف الدم امتداد و صغر نبض گردد روی باشد و این قرص نافع نزف است گلنار گل ارمنی 
عصارة لحیته التیس کهربا بسد اقاقیا جفت بلوط هر واحد یک جزو زرشک پوست انار ترش طباشیر حب آلاس هر 
یک دو جزو بادیان بریان تخم کرفس افیون هر یک نیم جزو فرص ساخته دو درم با ربوب قابضه بدهند و اگر 
سببش انخراق رگ يا انفتاح او باشد هر صبح ده درم رب بهی یا رب ریباس که در آن گل ارمنی و صمغ عربی و 
گلنار سوده آميخته باشند بخورند و بر این مداومت نمایند تا آن که محتبس گردد و غذا سماقیه به جوزة مرغ یا 
عذسیبه به شیره بادام بزیان وبه یمان کرتن. کرده :و این شاف ناعع اس عازو قیاع جوزن بسوخگ: پویتت یسجه 
سوخته کاغذ سوخته سرمه اقاقیا دم الاخوین گل ارمنی مساوی سائیده به آب سرشته شیافات سازند و بردارند 
ابومنصور گوید که علامت افراط طمث زردی رنگ و رو و ورم پای و اشتهای اشیای قذره مثل انگشت و گل است 
علاجش گل مختوم به آب خرفه و گلنار است و يا یک قدح آب حلبة مطبوخ به شراب قابض بالمناصفیه بنوشند و 
یا جفت بلوط به شراب قابض که در آن تخم مویز تر کرده باشند جوشائیده استعمال کنند و یا دقاق کندر و اقاقی به 
سرکة ممزوج بخورند و قی استعمال نمایند و معجون خبیثی این را نافع است و اگر در آن جا آثار حرارت باشد فصد 
باسلیق کنند و دوای ثابت بن قره که در قول ایلاقی گذشت چند روز بدهند و یا خزف تنور سوده به آب حب آلاس 
بخورانند و کحل و گلنار و تنکار و صناعت و جفت بلوط مساوی سوده پارة صوف در آب مورد تر آغشته در دوا آلوده 
روز و شب دائم حمول نمایند و يا بگیرند کندر و گلنار و سرمه و اقاقیا و شب مساوی و باریک سائیده حمول سازند 


و بر عانه و پشت طلا کنند و یا تضمید قطن و پشت به سریش يا نشاسته نمایند و یا حضض در شیر حل کرده به 
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صوفه بردارند و در آب قمقم که در آن ادویه قابضه پخته باشند بنشانند و اگر امر مشکل گردد حقن‌ها که در باب 
اسهال الدم مذکور شد در قبل استعمال نمایند و غذا ترش قابض مثل ریباسیه و حصرمیه به دراج و چوجة مرغ و 
لحوم صید دهند و اگر آن چه سیلان کند بربود گنده بود حقن‌های حاده به عمل آرند ابن هبته اللّه گوید که اگر 
نزف تابع حدت خون و لطافت آن باشد علاجش به ادوية مبرد و مغلظ خون کنند مثل شيرة تخم خرفه و شيرة 
زرشک و آب بارتنگ به رب سیب و طباشیر و گل ارمنی و امقصاص انار میخوش و به میخوش نمایند و اگر 
بازنایستد قرص کهربا به رب ریباس بدهند و در آب مطبوخ آس و گلنار و گل سرخ و مازو و پوست انار بنشانند و 
ضماد عانه به اقاقیا و صندل و گل سرخ و کافور و سماق و پوست انار و گلنار به آب مورد کنند و حقنه به آب 
بارتنگ و گل مختوم و حضض و اقاقیا و عصارة لحیته‌التیس و دم الاخوین و شادنج به عمل آرند و غذا بچة ماکیان 
به آب سماق يا زرد بیضه به سرکه جوش داده بخورانند و اگر نزف تابع شگافتن رگ يا اسقاط يا عسر ولادت باشد 
علاجش به حقنه و ادویه منشفه و مراهم ملحمه نمایند ابن علی گوید که چون افراط کند قرص کهربا سوده در 
شربت انجبار دو اوقیه آمیخته استعمال کنند و هنگام خواب گلقند شکری شش درم بخورند و شیافات ممسک 
حیض بردارند و اگر به سبب رقت و حدت خون باشد تدبیر مذکور به عمل آرند و گاهی کتیرا به شیر تازه و شيرة 
خرفه و شربت آنارین کفایت کند و اغذية بارد پابس دهند مثل عدس و گوشت بز و ماکیان و حصرمیه و اشیای 
ترش بی حدت و حرارت و اگر قابض نیز باشد بهتر بود و اگر با عفوصت و حموضت جامع باشد اولی بود مثل غوره و 
مازو و سماق و اگر حرارت باشد به عصارات و بوار و سازند و الا ملجوم کبک و تیهو و اگر قوت ضعیف باشد ملجوم 
صید و بز بریان و مطبخن به ابازیر و کشنیز بسیار و شراب ترش ایشان را نافع بود و اگر در اصل قابض نباشد تخم 
مویز کوفته در آن تر کنند داود گوید که اگر از سوء مزاج افراط مخلطی باشد تنقية آن خلط و اصلاح خون کنند و 
حابسات خون مثل کهربا و سندروس و گل مختوم و گل ارمنی و خاکستر شاخ گاو نر گاو و مروخولان شرباً و حمولا 
استعمال نمایند و از مجربات این است که انجبار یک جزو سماق نیم جزو کشنیز ربع جزو خوب جوش داده مکرر 


بنوشند و از فرازج مجربه این است که رصاص در آب کشنیز سوده کبریت و تخم لفاح در آن سرشته حمول سازند و 
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چون افیون به سه چند آن موم سرشته اندکی از آن بردارند فی‌الفور قطع آن کند میرعوض می‌نویسد که آن چه به 
سبب امتلای بدن از خون باشد و به افراط آن جا مدرگ باسلیق زنند و بعضی اطبا از فصد باسلیق منع نموده چه 
فست آ نکر اخفبان یش تیا اش و اجه ]کح مین گنت ها ملیی‌سا تباشقر اسقال ای ترا 
به فصد جرآت نکند و قرص کهربا به شربت حب آلاس به غایت سودمند است و این دوا نافع است پوست هليلة 
کابلی بریان کرده شش درم تخم بارتنگ شادنج عدسی هر کدام سه درم کوفته بيخته دو درم از آن با سرکه ممزوج 
دهند خون بازدارد و دو دانگ بزرالنبج کوفته و نیم منقال شاخ گوزن سوخته با قند سفید سفوف نمودن به غایت 
سودمند است خاصته که به آب بارتنگ و شيرة تخم خرفه بریان بدهند و باشد که دوای خوردنی کفایت نکند و 
حاجت به احتمال فراج و ضماد افتد و این فرزجه در این کار ستوده است کندر گلنار مازو و سرمه شب یمانی اقاقیا 
صمغ عربی برابر سوده با گلاب سرشته استعمال کنند و اقاقیا و مازو و کندر با سرکه سرشته بر ناف و حوالی آن 
ضماد سازند و افیون در پیه ماکیان حل کرده قدری از آن براشتن در قطع خون از مجربات است و سرمه شب یمانی 
مساوی به گلاب سرشته شیاف ساخته برداشتن همین حکم دارد و هرگاه خون بند شود و قوت بازآید و اشتهای 
طعام پیدا گردد این سفوف هر صباح دو درم با شربت سیب يا شربت لیمو بدهند کشنیز بریان یک جزو گل ارمنی 
طباشیر بسند سوخته کهربا هر کدام نیم جزو اقاقیا ربع جزو دارچینی عود خام گل مختوم زعفران هر کدام ثمن 
جزو کوفته بيخته استعمال کنند که در حبس نفس الدم از هر گونه که باشد و منع رعشه و خفقان و اسهال عجیب 
الفعل است و آن چه به سبب غلبه بلغم يا غلبة سوداوی تیز باشد علاجش تنقية آن خلط بعد از آن مداومت بر 
حابسات مذکوره نمایند و آن چه از حدت و رقت خون باشد تنقية به مطبوخ هلیله و شاهتره و تمر هندی با شیر 
خشت کنند و قرص کهربا با شربت زرشک و شيرة تخم خرفه بریان با شربت عناب و شربت صندل و رب غوره و 
عصارةً زرشک و آب انارین و رب انجبار و امثال آن دهند 
ضعف رحم 
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سیلان حیض و منی و رطوبات و عدم حبل عارض شود و تشخیص اقسام سوء مزاج در آغاز امراض رحم مسطور 
شده و علاجش تعدیل سوء مزاج است و تدارک آفات معروفه که رحم را عارض شود و اگر در بدن ماده بود اول بدن 
را از آن ماده پاک کنند پس ادویه قابضه که در علاج کثرت طمث مذکور شد به کار برند و به ادوية قابضه و دواهای 
خوشبو چون سنبل الطیب و مانند آن بيامیزند و در تهلهل نسج آن به علاج تهلهل نسج معده پردازند و مفرح علوی 


عفر اماب اف اسی هفع اش رای کداز کت انا عا ری ماه 


سیلان رحم ۱ 





گاهی از رحم زنان دائم رطوبات عفنه سیلان می‌نماید سببش کثرت فضول است در جمیع بدن و انصباب آن به 
طریق استفراغ و تنقیه به سوی رحم و این فضول بلغمی يا صفراوی یا سوداوی یا دموی بود با تولد رطوبات در 
نفس رحم به سبب ضعف قوت غاذية رحم و عفونت ماد حیض در عروق حیض از تعفن رحم طریق تشخیص این 
اسباب باید که نظر کنند اگر رنگ مریضه زرد قوت او ضعیف بود و رطوبت بادوار خارج شود و سببش ضعف غاذیه 
باشد و اگر آثار غلبة خلطی از اخلاط اربعة یافت شود سببش انصباب فضول از بدن باشد و استدلال بر غلبة هر خلط 
چنان کنند که از مریضه رنگ رطوبت سائله بپرسند پس اگر رنگ آن سرخ بیان کند و با وی حرارت و سرخی 
قاروره بود از غلبة خون باشد اگر زرد و بدبو گوید و یا تشنگی شدید بود از صفرا باشد و اگر سفید گوید و دیگر آثار 
بلغم پیدا بود از بلغم باشد و اگر سیاهی و غلظ رطوبت بیان کند و با خشکی لاغری بدن بود از سودا باشد و بهترین 
استدلال بر نوعیت خلط غالب این است که بفرمایید تا زن پنبة نو بردارد و برآورده خشک کرده ببیند رنگ آن به 
رنگ خلط غالب بود و بدا که مریضة سیلان رحم را دم زدن دشوار بود و اشتهای طعام ساقط شود و رنگ او به 
ردائت متغیر گردد و ورم و نفخه در پشت چشم بی درد در اکثر و گاهی با درد آن را به هم رسد علاج جهت اخراج 
فضول حسب غلبة خلط تنقية بدن از فصد يا مسهل يا قی کنند و بعد از آن تنقيةّ رحم نمایند به حقنه‌های منقیه 
مثل طبیخ اصل السوس و اذخر و ایرسا و فراسیون و نخود سیاه که ایارج فیقرا در آن آمیخته باشند اگر حرارت 


نباشد و الا به شيرة تخم‌های بارخه مذر شرا و حقتاً علاج کنند و بعده تقویت رحم به حقنه‌های قابضه و فرزجات 
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حابسه که از مازو و مورد و پوست انار و سلیخه و سماق و جز آن ساخته باشند و آن چه در علاج افراط طمث 
مذکور شد باید کرد و بهر تقوبت قوت غازیه ادویه و اغذية مقوی دهند و اگر مازوی سبز تخم حماض هر یک دو 
درم جوزالسرو خبث الحدید هر واحد یک درم بیخته و جفت بلوط و گلنار را در آب جوشانیده صاف نموده پارچه را 
به آن تر کرده ادویه سوده را بر آن پاشیده بردارد رطوبت رفتن از فرج بازدارد و اگر آب و سفید و آنها از رحم برآید 
با در کمر و کشن ران سفو ثعلب مصری آرد مونگ طباشیر تخم خرفه مصطکی کندر هر یک چار ماشه کوفته 
بیخته شش ماشه به آب بخورند و اگر با درد نواحی پهلو و پشت و تپ بدون عرق باشد ادوية حارة یابسه نباید داد و 
خميرة گاوزبان عرقیات شربت بزوری دهند و از کنجد تخم خشخاش هر یک دو توله سائیده در آب پخته روغن گل 
سفيدة بیضه مرغ زعفران یک ماشه لک سوده چهار ماشه متل مرهم ساخته لته بدان تر کرده بردارند ذکر ادویه 
مفرده نافع سیلان رطوبت از رحم جلوس در طبیخ قرظ و حمول آن و کذا شرب و حمول پنیرمایة خرگوش در قطع 
رطوبات مزمنه مجرب سویدی است و حمول سنبل هندی به آب مورد سبز سرشته و کذا خولان و کذا آب حی 
العالم و کذا مازو سوخت در شراب تر کرده و کذا بیخ حماض خشک و کذا سماق به عسل و کذا برادة چوب کنار و 
کذا آب عنب الثعلب و کذا سرگین بز کوه مثل او کندر و کذا اقاقیا و کذا طلع نخل و پوست آن و کذا طرائیث و کذا 
گلنار و کذا هر انفخه و کذا کرمدانه و کذا شب یمانی و کذا خشخاش سیاه تنها و به شراب کهنه آميخته و کذا 
عصارة لحیته التیس و شرب و حمول شاخ گوزن سوخته کذا برگ طرفا به شناب و کذا ملج کذا سماق و کذا آب 
عصی الراعی و کذا غذبه و نقوع آن و کذا حب آلاس و برگ آن و کذا کنوث و بریان و کذا عود بلسان و کذا ثمر و 
برگ مغیلان و کذا آب بارتنگ و کذا طبیخ برادة چوب سرو و کذا سلیخه و کذا بیخ نیلوفر و تخم او و کذا حلبه به 
عسل و اکل و شرب ملج به سرکه یا شراب قابض و کذا حفض مکی به آب و کذا انبر باریس و کذا بیخ نیلوفر زرد به 
شیر تازه به مرات و کذا به سرکه و کذا تخم خرفة بریان و جلوس در طبیخ طرفا یا حب آلاس پا برادة چوب کنار یا 
سنبل رومی يا انار ترش کوفته با برگ درخت مصطکی و حقنه به طبیخ بلوط کوفته و کذا ناردین و بمخور خراماو 


کذا حب بلسان به قمع در رحم هر واحد قاطع سیلان رطوبات رحم است و اگر کاکرملا سنگی سائیده شکر سفید 
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آميخته به آب یا به شیر گاو بخورند و بالای آن نان گندم با روغن بسیار بخورند و از گوشت و ترشی و بادی پرهیز 
نمایند و برای سیلان رطوبت از مجربات اهل هند است و کذا پوست مولسری خشک کرده سائیده برابر آن شکر 
آمیخته هر صباح به آب تازه کف دست خوردن دافع سیلان آب رحم است ذکر ادوبة مرکبه مفید سیلان رحم 
حمول که تنقیه رطوبت از رحم کند صبر به رنگ کابلی تخم شبت هر یک یک جزو مرمکی نمک سنگ کف دریا 
هر یک نیم جزو کوفته بيخته به شهد سرشته يا پنبه آلوده بردارند ایضاً که برای خشکی فرج زن نافع است مازو 
چهار ماشه عود دو ماشه حب آلاس فقاح اذخر مسک هر یک سه ماشه مشک نیم سرخ زعفران یک سرخ قرنفل سه 
عدد کوفته بيخته در پارچة کتان بسته بردارند ایضاً که رطوبت فرچ را نشف کند اقاقیا گلنار سک مازو هر یک دو 
درم شب یمانی سنبل الطیب هر یک یک درم شافه ساخته بردارند ایضاً که سیلان رحم را نافع قشور کندر بلوط 
زیرة سیاه عذبه خاکستر چوب گز سنبل الطیب هر واحد یا مجموع را حمول سازند و دوا به جهت سیلان رطوبت از 
رحم سنگ راسخ مولسری هلیلة سیاه کسیس گل پسته دارچینی زبدالنجر هر واحد یک توله همه را نرم سائیده 
نگهدارند و پیش از جماع به دو ساعت به قدر دو ماشه اندرون بمالند سفوف که دافم سیلان رطوبت است تال 
مکهانه بیجنبد گجرانی گل سپاری گل پسته پوست بیرون پسته فوه گل زهاره هر واحد چهار ماشه ثعلب مصری 
آرومونگ بریان تخم تمر هندی هر واحد یک توله مصطکی سه ماشه نبات مساوی مجموع کوفته بيخته هفت ماشه 
همراه عرق گاو زبان ده توله بدهند و ایضاً که برای سیلان رطوبت رحم و منی آن بی عدیل و معمول است خستة 
تمر هندی را در آب تر نمایند پس مقشر نموده اگر آب آن باقی مانده باشد باز در آن آب تر نمایند تاتمامی آب 
خشک شود بعد از آن باریک بسایند و ربع وزن آن مغز تخم بکاین و ثمن وزن آن صندل سفید سوده آميخته برابر 
جمله نبات سوده داخل کرده یک توله به آب خورانند سفوف دیگر به نسخة داراشکوهی که از مجربات است گل 
سپاری گل دهاوه گل پسته طباشیر کهربا کزمازج هر یک دو مثقال صمغ عربی چهار ماشه شربتی دو درم ایض 
برای رطوبت نسارگل هرمزی کهربا هر یک پنج درم باریک سائیده به قدر نیم ماشه با زردی تخم مرغ نیم برشت هر 


دو وقت بخورند ایضاً که برای جریان رطوبت هر قسم و منی مجرب است گل انبه فوفل گل پسته یا عوض آن 
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پوست بیرون پسته صمغ پلاس هر یک سه ماشه شکر سفید یک توله سفوف سازند و هر روز به شیر گاو یابه آب 
سرد بخورند ایضاً که در اين باب بی عدیل است تج مجبيهة گل پسته گوگهر گوندوهاک مساوی شکرتری برابر همه 
کوفته بیخته یک کف دست بخورند و گاهی آرومونگ بربان اضافه کرده می‌شود فرزجه که منقی رحم از رطوبت 
است بای کهنیه بای برنگ بهروزة خشک قرنفل نرکچور مساوی کوفته بیخته به روغن کنجد آلوده بردارند فرزجه 
تألیف حکیم علوی خان به جهت افراط سیلان رحم نافع جفت بلوط خرنوب شامی مازو سبز اظفارالطیب اقاقیا 
صندل سفید برگ مورد هر یک یک مثقال کوفته بيخته به روغن عود هندی دو دانگ به گلاب سرشته با پشم پاره 
به قدر فندقی برگیرند و مرهم از بیاض اوستاد مرحوم که سیلان را نافع است مصطکی کندر تخم شبت مساوی 
کوفته بيخته در موم و مغز ساق گاو و پیه گردة بز گداخته صاف نموده حل کرده بردارند معجون که در منع سیلان 
آب از فرج مجرب است موچرش سپیاری طباشیر نشاسته گل مختوم مازو سبز گل سرخ حب آلاس هلیله بلیلة آمله 
هر یک شش ماشه موصلی سیاه و سفید هر یک توله پوست انار نه ماشه در آب بهی و آب انار شیرین هر یک دو 
دام نبات و عسل بالمتاصفه سه چند ادویه آميخته به دستور مقرر معجون سازند و صبح یک توله بخورند و از ترشی 
و بادی پرهیز کنند و حلوای سپیاری پاک و معجون آرزو و ماسک البول نیز نافع است اقوال حکما شیخ می‌فرماید 
که در سیلان رحم باید که ابتدا به تنقية بدن از فصد و اسهال کنند و اگر حاجت این باشد پس حقنة رحم اولاً به 
منقیات مجففه مثل طبیخ ایرسا و طبیخ فراسیون کنند و مالش ساقین به روغنهای ملطف مع ادویه حار مثل روغن 
اذخر به عاقرقرحا و فلفل نمایند و بعد از آن قوابض محقونه و مشروبه استعمال کنند و محقونه بعد تنقیه عمل زیاده 
کند و آن آبی است که در آن مثل مازو و گلنار و پوست انار و اذخر و آس جوشانیده باشند صاحب کامل گوید 
چیزی که از رحم سیلان کند اگر دموی باشد فصد باسلیق باید کرد و اگر از بعض اخلاط دیگر باشد باید که تنقیه 
به دوای مسهل آن خلط نمایند و بعد از آن فرزجات حابسة افراط طمث که مذکور شد استعمال کنند و اگر در 
سیلان بلغم و رطوبت غالب باشد باید که به ادویه فرزجه اندکی فلفل و جند بیدستر مخلوط سازند و گاهی در 


سیلان این دوا نفع بخشد بگیرند مر نیم درم و باریک سائیده در بیض نیم برشت آميخته بلیسانند سه روز بر ناشتا 
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که مجرب است جرجانی و ایلاقی می‌نوبسند که در سیلان رحم اگر به سبب عفونت مادة حیض بود اول تنقية معده 
و جگر به ایارج فیقرا و شربت آفسنتین کنند پس معده را به معجون خبث‌الحدید و شربت پودینه و پودینه به شکر 
پرورده قوت دهند و طعامهای مجفف و زود گوارا چون تیهو و دراج و تدرر و کبک بریان کرده و به طربق شوربا 
پخته و نخود و دارچینی دهند و اگر حاجت باشد مثانه را به ماءالاصول و روغن بادام تلخ پاک کنند و اگر حرارتی 
باشد به شيرة بزور پاک کنند پس حقن‌ها و ضمادها و شیاف‌های قابض به کار برند مصنف حاوی گوید که اگر 
سببش ضعف قوت غاذية رحم بود که از قبول غذا عاجز شود تقویت قوت غازیه به اغذية لطیف سریع الانهضام و 
اشربة مقوی قلب و معده مثل شربت حماض و ترنج و سیب و بهی و معجون مفرح نمایند و غذا قلی خشک ماکیان 
و کباب دهند و اگر به سبب اجتماع فضول در رحم باشد پس اگر غالب بر آن خون باشد فصد باسلیق و تقلیل غذا 
کنند و ربوب و اقراص حابسه بخورانند و غذا مزورة انار دانه به مغز بادام و ماکیان دهند و این فرزجه بردارند خرنوب 
جفت بلوط مازو سوخته مساوی کوفته بيخته به آب مورد سرشته استعمال کنند و اگر بر آن صفرا غالب باشد هر 
صبح آب انارین با شخم آن افشرده هر واحد سه اوقیه و شکر سفید ده درم و ترنجبین ده درم بیاشامند و غذا مزورة 
ماش به شيرة بادام و يا زرشک به مغز بادام خورند بعد از آن تنقيةٌ بدن از صفرا به مطبوخ فواکه یا به مطبوخ هلیله 
کنند و بعد تنقیه ربوب قابضه به آقراص حابسه دهند و اگر بر آن سودا غالب بود هر صبح جلابی از بادرنجویه و تخم 
کاسنی هر واحد سه درم و از شکر سفید ده درم بدهند و غذا مزورة نخود به مغز حب قرطم و بعد از آن تنقیل بدن 
و رحم از سودا به حب افتیمون پا به معجون نجاح کنند بعده هر صباح رب بهی ده درم و صمغ عربی بریان چهار 
درم دهند و غذا به مزورة سماق مع تیهو و ماکیان سازند و این دوا در این علت نافع است شادنج مغسول دم‌الاخوین 
کهربا بسبد شب یمانی گلنار تخم خرفه گل رومی گل ارمنی هر واحد پنج درم کوفته بیخته به آب سماق سرشته 
قرص سازند و سه درم از آن به آب سماق یا آب بهی پا آب باتنگ يا آب عصی الراعی هر کدام که باشد ده دم 
بشف اک مایت سای قظم ریات مافله اد بصع کنخ کی کی میت نان یره مان تفت هرید آب 


مورد تر سرشته بر پشت و زهار ضماد سازند سعید گوید که علاج سیلان رحم به حسب نوع رطوبت سائله بود اگر 
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دموی باشد به فصد و تبرید مزاج و استعمال اغذية قابضه که در کثرت طمث مذکور شد علاج کنند و اگر از دیگر 
اخلاط باشد تنقیه به مسهل آن کنند و بعد تنقیه فرازج حابس خون حیض استعمال نمایند بهر آن که علاج سیلان 
رحم قریب از علاج کثرت حیض است انطاکی گوید که استفراغ خلط غالب کنند بعده تنقية رحم به حقنه و فرزجه 
جاذب نمایند و بهتین جواذب مرو شحم حنظل است پس زیره و زبت پس سعد و سنبل و زعفران و کذا شرب 
انیسون و سنبل و ریوند و ماءالعسل بعضی از متأخرین می‌نویسند که در هند مشهور است که گاهی رطوبات رحم از 
خوردن صابون سائل می‌شود و چنان چه بعضی زنان بعض دیگر را بعد ؟ می‌خورانند و این حب جمیع اقسام آن را 
مجرب است شنگرف بلا در جو ماش مساوی بیش هچند همه باریک سائیده مثل ذره حب سازند و دو حب بخورند 

سیلان منی از رحم 

گاهی زنان را جریان منی عارض شود و اسباب او مثل اسباب سیلان منی مردان بود و کذا تشخیص اسباب آن و 
اگر بلا شهوت باشد سببش ضعف رحم و اوعية منی و استرخای آن بود و اگر با شهوتی باشد و لذع و دغدغة آن 
کند سببش رقت منی و حدت آن بود و گاهی سببش حکة رحم باشد پس دغدغة او مقدی به انزال گردد و فرق در 
سیلان منی و رطوبت آن است که منی سفید رنگ و غلیظ و بی عفونت بود به خلاف رطوبت فضیله که بدون بوی 
بد و خالی از رنگ نباشد و رقیق بود علاج منل معالجة سیلان منی مردان نمایند و گویند که اگر از حرارت بود 
علامتش رقت منی و سوزش مجری هنگام انزل است و علاجش استعمال اشربه و اغذية بارده و اگر از ضعف قوت 
ماسکه به سبب غلبةّ برودت و رطوبت بود علامتش عدم آثار حرارت است و زیادتی آن از خوردن چیزهای بارد رطب 
و علاجش تنقية بدن از رطوبات به اسهال و قی بود و مالیدن روغن قسط بر عانه و فرج و اگر از ضعف اعضای رئیسه 
و معده و گرده يا جمیع اعضا باشد علامتش عدم رغبت به جماع است و علاجش تقویت آن اعضا و اگر از ضعف 
اوعیة منی و وسعت مجاری آن بود علامتش حصول تخفیف به اشیای قابض است و علاجش استعمال اشیای قابضه 
از معاجعین و اشربه و اطلعیه و ادهان و غیر آن دوایی که جریان منی و صدید از رحم زنان بازدارد و طباشیر تخم 


سروالی صمغ پلاس مغز تخم خریزه خارخسک گل سرخ موصلی سیاه و سفید بهمن سرخ و سفید موچرس شقاقل 
۱۵۳۲ 


3422 0 24 


صمغ عربی بیجبند گل مُندی نرکنی تخم اولنگن زعفران تخم خرفه زرد ادویه ؟ هر یک چهار ماشه شکر سفید 
برابر همه سفوف کرده بخورند و فرزجة فوفل چهالیه گلنار بهپکری مازو برگ مورد جوزالسرو کزمازج پوست آنار هر 
یک چهار ماشه جوشانیده لته بدان تر کرده و سفیدآب و مرداسنگ هر یک سه ماشه سوده آغشته بردارند سفوف 
که معمول است ستاور موچرس خارخسک پهلی به بول تال مکهانه فوه الصبغ نرکچور موصلی سیاه است گلومیده 
چوب الایچی خرد طباشیر تخم خشخاش ثعلب مصری صمغ عربی کتیرا قلعی کشته هر یک چار ماشه تخم خرفه 
نه ماشه صندل سفید صمغ دهاک هر یک پنج ماشه کوفته بیخته شکر سفید برابر همه آمیخته شش ماشه خورده 
باشند و در نسخة دیگر سروالی سنگهارة خشک چهال سینبهل چهال مولسری کندر سنگها هوتی موصلی سفید 
کزمازج سمندر سوکهه سعد کوفی سورنجان هر یک چهار ماشه عوض ست گودمیده چوب والایجی و خشخاش و 
ثعلب و صمغ و کتیرا و قلعی و تخم خرفه و صندل و صمغ وهاک است ایضاً که حابس و مجفف منی است تال 
مکهانه خارخسک سنگهارة پوست کچنال موصلی سیاه و سفید هر یک چهار ماشه گوند کتیرا نشاسته تج تعلب 
مصری آندرجو سنبل الطیب صندل سفید هر یک سه ماشه بهمنین تودربین مصطکی شقاقل مصری طباشیر پودينة 
خشک پوست مولسری پوست بیخ جمریری سعد کوفی بزرالنبج خشخاش پوست بیخ به بول موچرس هر یک دو 
ماشه کوفته بیخته شکر مساوی ادویه آميخته یک توله با قدری آب بخورند و ایضاً تا مکهانه ببیجند گجراتی ثعلب 
مصری مصطکی رومی مازو سبز گلنار فارسی کهربای شمعی قلعی کشته سنگهارة خشک موصلی سفید و سیاه به 
بهوپهلی گاوزبان طباشیر اندر جو شیرین کوفته بیخته شکرتری برابر آمیخته کف دست همراه شیر ماده گاو بخورند 
و دو نسخة سفوف در بحث سیلان رحم پذشت ضماد منی زنان را که بی اختیار روان شود بازدارد صندل سرخ 
سفید و گل سرخ برگ نیلوفر بنفشه گل خیر و آرد جو تخم فنجشک کوفته بیخته به گلاب طلا کنند فرزجه که 
رحم را قوت دهد و سیلان منی و رطوبت را نشف کند سک رامک زعفران هر یک درم فقاح اذخر سعد لادن هر 
واحد نیم درم کزمازج مازو سبز هر یک دو دانگ کوفته بیخه به قند سفید و گلاب سرشته فتیله ساخته بردارند. 


حکة رحم 
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گاهی خارش در رحم عارض شود به سبب اخلاط حاد صفراوی یا بلغم مالح بورقی یا اکال سوداوی و یا ثبور 
متولد در آن با منی بسیار حاد حار و گاهی حکه افراط نماید حتی قوت ساقط گردد و زن را حالتی عارض شود که 
از جماع سیر نشود و آن را فرمافیسموس نساج به هم رسد و هر قدر که جماع کرده شود شر او زیاده گردد و 
استدلال بر نوعیت خلط محدث آن از رنگ پنبة نو که بردارند و خشک کرده ببینند توان کرد و عدم استفراغ منی 
زمانی طویل دلیل قوی بر حدت منی است و دیگر آثار مخصوصة هر خلط مخفی نیست علاج فصد صافن یا باسلیق 
و تنقية سودا و غیر آن نمایند و در جمله اقسام اطلية بارده مثل صندل و مامیثا و حضض و آب کشنیز و کاهو و 
خرفه به کار برند و روغن‌های سرد مثل روغن گل و بنفشه و نیلوفر بمالند و آن را که سبب حدت منی باشد ادوية 
مبرد و مرطب که اندکی تخدیر داشته باشد مثل کاهو و کافور و گشنیز و صندل نیلوفر و غیر آن که در بحث کثرت 
شهوت مردان مذکور شده سود دارد و کافور رباحی در گلاب سائیده اندر فرج مالیدن خارش و سوزش آن را مفید 
است و اگر سرب را به آب کاسنی بسایند و نیلوفر و تخم کاهو کوفته بیخته در آن بسرشند و به گلاب آمیخته در 
فرج طلا کنند خارش فرج را سود دارد و این فرزجه جهت حکه و اختلاج رحم از مجربات است نعناع خشک ناروین 
گل نسرین خشک گل نیلوفر برگ سرد برگ سدر لاجورد مساوی به روغن زیتون سرشته مثقالی از آن فرزجه کنند 
و مثقالی را به آب بابونه مطبوخ بر ناف ضماد نمایند و از آب و شراب اجتناب لازم است تا دوا مکث نماید و احسن 
آن که در ایام حیض این دوا به عمل آرند و اگر در حالت حمل عارض شود مرداسنگ در آب سرد یا در گلاب سوده 
بان ها رمیانفت ک قیاق تشم وهی وکا تیب کدااستال کوفه ی اه فان اف خاک سس وه ی کف 
کل آزشتی اقرال ایا شیغ اس ق نی واعتب اسف که کتقية بدن به قمه ففت اندام کین و اگر اعتیام فد خاتی 
افتد سر و رو بکشایند و بعده تنقية هر خلط حاد به مسهلات آن نمایند چنان چه تنقية صفرا به حب سقمونیا و 
94 سب اش یو مسا یوم وی اک وه وم ی یه افو تمس 


به حسب حاجت و مشاهده مزاج بشکنند و لطوخ فم رحم به مثل اقاقیا و عصارةٌ لحیته‌التیس و گل سرخ و صندل و 


شیاف مامیثا یا بهش دربندی و سرکه و روغن گل و ایضاً به مثل آب خرفه نمایند و گاهی با ادوية بزر کتان مخلوط 
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کرده می‌شود و به آبی که در آن ادوية قابض جوشانیده باشند نطول کنند و به ثفل آن ضماد سازند و اگر حاجت به 
دوای منقی باشد عسل به آب سرد بسیار بنوشد و این دوا حکه را مجرب است بگیرند برگ نعناع و پوست انار و 
عدس مقشر و در نبید پخته حمول سازند و ایضاً بگیرند زعفران و کافور هر واحد یک دانگ مرداسنگ و دو دانگ 
حب الغار نیم درم کوفته بیخته به سفيدة بیضه و روغن گل و اندکی شراب سرشته بردارند و ایضاً بگیرند هلیله و 
گلنار هر واحد دو درم حضض نوشاد او در شراب کهنه کوفته بيخته آميزند و خشک کرده اول موضع را به روغن گل 
چرب کنند پس این دوا بر آن بپاشند و از بخورات حفض و مغز تخم ترنج به کار برند ایلاقی و جرجانی می‌نویسند 
که فصد اکحل و صافن کنند اخراج خون به قدر قوت نمایند و تنقية بدن از ماد محدث مرض کنند و کسر حدت 
منی به مقلات شهوت جماع باید کرد و پودینه و پوست آنار و عدس مقشر در شراب قابض جوشانیده بدان شراب 
حقنةّ رحم کنند و ثفل آن را کوفته شیاف و ضماد بدان نمایند و شب یمانی و قطران مساوی به هم سرشته بردارند 
خارش فرج و مقعد را بنشاند و هر چه در علاج حكة مقعد و جرب آلات بول گفته شد در این باب نافع بود ابن 
الیاس گوید که تنقية بدن به مطبوخ فواکه یا به مطبوخ هليلة زرد کنند و هر صبح آب انارین به شحم افشرده سه 
اوقیه با شکر سفید و یا تمر هندی یا شربت آلو یا شربت غوره هر کدام که باشد ده درم بدهند و یا بگیرند تخم 
فنجکشت و تخم خشخاش و تخم کاهو هر واحد پنج درم کشنیز خشک سه درم کوفته بيخته سه درم به آب انار 
ترش يا سیب ترش يا بهی ترش هر کدام که باشد ده درم بخورند و با صبح دوغ گاو پنجاه درم بخورند و غذا حصر 
میه به شيرة بادام و کشمش دهند و خضر گوید که تنقیه به فصد و اسهال مازو شور به مثل هلیلة زرد و خیار شنبر 
و يا تمر هندی و خیارشنبر کنند و در آبی که اندر آن خبازی و خطمی و ملوخیه و گل بنفشه جوشانیده باشند 
بنشانند و فم رحم را به مسکه و مرهم کافور و مرهم سفید آب لطوخ سازند و اوهان و لعابات بارده در رحم چکانند 
خجندی گوید که علاج حکة بثوری به علاج بثور نمایند و از پیرزنان شنیده‌ام که لطوخ به طین راس در آب بسیار 
ان کب که کر کرده و تافت رین افتیانیرای این ی ات 


بواسیر رحم و ثآلیل و توت و مسامیر آن 
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گاهی در رحم بواسیر حادث شود و گاهی در آن ثولول مثل اعضای دیگر ظاهر شود و گاهی در آن توث پیدا 
گردد و مثل آن که در ذکر افتد و اين از باسور بزرگتر باشد و از آن خون بسیار سیلان کند و گاهی بر آن بوایر مثل 
مسمار عقب شقاق رحم و بعد اورام صلية آن ظاهر گردد و بواسیر که در ظاهر خارج رحم باشد ازالة او ممکن است 

آن چه در عمق پیدا شود زائل شود و زنی که حیض او محتبس شده باشد از ظهور بواسیر در مقعد و ظاهر رحم او 
نفع یابد بهر آن که در آن امید کشادن حیض و به شدن آن است و بدان امان است از امراض صعب که از احتب‌اس 
حیض پیدا شود و حدوث بواسیر رحم از خلط سوداوی بود چنان چه در مقعد و معرفت آن به لمس توان کرد و به 
جاسة بصر نیز اگر فم فرج بکشایند و در آن نظر کنند چیزی بلند مانند باسور مقعد معلوم شود و گاهی دیدن آن در 
آیند که مقابل فرج باشد و ممکن بود و در هنگام هیجان وجع آن وقت امتلای باسور و احتباس خون در آن است با 
سوا ممتلی و رنگ آن سرخ دیده شود و در وقت سکون در انفتاح باسور زرد رنگ و پژمرده نماید و از آن رطوبت 
مائل به سیاهی مثل دردی سیلان کند و حیض یک روز ظاهر شود و گاهی خفقان غلبه کند و سوزش در دست و پا 
شود با عرق سره و هداتی دراز این مرض بماند علاج تنقیة بدن از خلط سودا‌ی کنند مثلاً اول رگ صافن يا مسابض 
یا باسلیق زنند و ماءالجبن نوشانند و بنا بر تحلیل و تجفیف از پیه بط و مرغابی هر واحد یک توله موم سه توله 
روغن گل که از روغن خستة شفتالو ساخته باشند نه توله گداخته مامیدان چینی سوخته زردچوب سوخته و 
مرداسنگ مغسول سفيدة ارزیز هر واحد یک توله آميخته به کار برند و ساثر تدبیر از فصد و مسهل سودا و جز آن 
که در بواسیر مقعد مذکور شده به عمل آرند و اغذية مرطبه مثل گوشت بره بزغاله استعمال نمایند و اقلیمیای نقره 
و زردچوب و مرداسنگ مساوی سوده یا موم و روغن تخم کتان مرهم ساخته ضماد کردن نافع و مالیدن روغن 
نرگس و سوسن نیز فائده می‌کند و دیگر مجففات باسور که در بواسیر مفصل مذکور شد به عمل آرند و اگر کفایت 
نکند به آهن قطع نمایند و فرزجه از دم الاخوین و کنجد مقشر و حب آلاس برابر نیز نافع نوشته‌اند و اگر ثولول از 
خلط بلغمی باشد تنقية آن به مطبوخ ثربد و حب غاریقون علوی خان کنند و اگر از مادةٌ سوداوی بود به مطبوخ 


افتیمون تربدی ایشان و حب لاجورد تنقیه نمایند و روغن خستة شفتالو بمالند و در طبیخ حلبه و کتان و اکلیل و 
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بابونه بنشانند و استنجاهم بدین آب کنند اقوال مهره سویدی تسوید می‌نماید که حقنة تخم مشمش تلخ در فرج و 
فتیلا سودة آن و کذا قتيلة ملوث بزیاد و حمول آن در فرج برای بواسیر رحم مجرب من است و شرب قاقلة کبار به 
آب سداب تربستانی و فتیلة شاخ سداب خشک کرده نرم سوده به روغن کوهان شتر و اکل گندنای پخته مطیب به 
روغن کنجد تازه و حمول جوش کردة آن به روغن مشمش تلخ سوده هر واحد نافع بواسیر رحم است شیخ 
میفرماید که این بواسیر وقت انتفاخ يا ؟ آن درد به شدت کند پس واجب است که نرم و مهیا به اسالت گرداند و اگر 
این فائده نکند و بواسیر عریض واضح نباشد از استعمال آن به طریقی که در بواسیر مقعد استعمال می‌کنند چاره 
نباشد و این وقتی است که باسور خارج رحم باشد و چون قطع می‌کنند زاج و شب و قشار و کندر و مانند آن بر آن 
گذارند و چون ارادة این کنند زن را در خانة سرد داخل نمایند و قطع آن در آن جا کنند و پای‌های او تا دو ساعت 
به سوی حائط مائل دارند و عانه و پشت و کنج ران آن را به پارچة مبلول در آب قابضات بر برف سرد کرده لزوم 
نمایند و پس اگر خون بند نشود بر عانه و پشت و قریب آن محاجم نهند و صوف در آب طبیخ قوابض که اندر آن 
اقاقیا و عصارةُ لحیته التیس و حضض و مانند آن داخل کرده باشند تر نموده بردارند و در آب‌های قابضه نشاندن و 
اگر بواسیر عریض واسع باشد به قطع آن متعرض نشوند و لیکن بر آن مجففات قوية حابسة خون مثل پارچة مبلول 
به آب زرشک یا حماض استعمال کنند و بر آن حضض و اقاقیا و مانند آن پاشیده باشند و اطراف او بربندند و بر 
شکلی که حافظ چیزهای حمول باشد امر به خواب آن کنند و تدبیر نزف پردازند و برای آن که وجع نیارد اسالت 
خون به اعتدال نمایند و از برای آن که قوت ساقط نشود و منع نزف مفرط کنند و بهر نرمی آن زن را در آبی که 
اندر آن ملینات مثل خطمی و بابونه و بزر کتان و حلبه و اکلیل الملک جوشانیده باشند بنشانند و بر آن از روغفن- 
های مثل روغن زیتون و سوسن و روغن اکلیل الملک استعمال کنند و زنی را که مسامیر باشد در طبیخ حلبه 
ملینات مع روغن بنشانند و فرزجات مرتب از زوفا و نطرون و راتینج بردارند و مجوسی گوید که علاج ثالیل و بواسیر 
عارض و فم رحم به تنقية بدن از خلط سوداوی به مثل مطبوخ افتیمون و غاریقون و حب اسطوخودوس نمایند و از 


اغذية مولد سودا اجتناب کنند و استعمال ادویه و تدبیر مسخن مرطب از غذیه و غیره مثل لحوم بره و بزغاله نیک 
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پخته و استعمال ادهان موافقه مثل روغن نرگس و سوسن فرمایند و بعده مرهم اقلیمیا که نسخة آن مذکور شد و 
غیر آن از ادوبة و مراهم مجففه و تدخین به ادوبة مجففه مذکوره در علاج بواسیر و مقعد استعمال کنند و اگر بدین 
تدبیر قائده نشود قطع به آهن و خرم به عمل آرند که اين موافقتر است و استعمال به ادوبة محرقه در مثل این 
موضع جائز نیست زیرا که الم شدید آرد و طبقة فم رحم داخلی | محترق گرداند جرجانی گوبد که فصد باسلیق 
کنند و بر کمرگاه و بر روی ران حجامت نمایند و تن او از مادة سودا پاک کنند و گاهی قرص کهربا و گاهی حب 
مقل دهند و مقل را در آب برگ گندنا پخته حل کرده و حقنه کنند و ایضاً به روغن جوز و روفن گندنا و روغن 
زردالو که مقل در آن پخته باشند حقنه سازند و صفت روغن گندنا این است بگیرند آب گندنای خام مقداری که 
خواهند و چهارم حصة آن روغن کنجد آميخته به آتش نرم بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند این روغن خورد و 
طلا کردن و حقنه کردن صاحب باسور را نافع و مجرب است و این صفت روغن مقل است بگیرند مقل چندان که 
خواهند و در شراب انگوری حل کرده روغن به مقدار آن اندازند و يا آتش نرم بجوشانند تا شراب برود و روغن بماند 
و اگر آن شراب شراب مویزی بود که به ادویه ساخته باشند بهتر بود خجندی گوید که تغذیه به ملحم چوزة مرغ مع 
کشک جو و ماهی تازه و رضراضی و زردة بیضةٌ و سفید باجات و ملوخیه و مزورات به ماءالشعیر و مغز مله و ماش و 
اسفاناخیه و مانند آن سازند و اشربة مذکوره در بواسیر مقعد بدهند و اسهال سودا به طبیخ افتیمون کنند و روغن 
بنفشه بمالند سعید گوید که علاج ثألیل تنقية بدن است به مطبوخ افتیمون پا به جهت ایارج و از اغذية غلیظه مولد 
خلط غلیظ اجتناب نمایند و غذای محمود خورانند و به روغن سوسن يا بزر کتان ؟ و موم بر تولول طلا سازند و به 
آب مطبوخ حلبه و بزر کتان و بابونه و اکلیل الملک بشویند و علاج بواسیر رحم گاهی به قطع از آهن یا به خرم از 
ابریشم مثل بواسیر مقعد می‌کنند و بعده بر آن ادوية خشک نهند و بعد از آن به مراهم ملحمه علاج کنند و در 
علاج استظهار نمایند و حذر کنند تا بقیة جرح باقی نماند و در آن لحم زیاده گردد و صلب شده ایذا دهد و محتاج 
به علاج ثانی شود بعضی گویند که بعد قطع آن از بیخ تا هیچ باقی نماند و گل ارمنی و کهربا و شاخ گاو کوهی 


کاغذ سوخته و بر آن بپاشند و یا به ابریشم محکم ببنندند و رها کنند و بعد از آن پارچه را به روغن بادام آلوده 
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سازند و بر آن گذارند و بعده لعاب تخم کتان و روغن بادام و روغن بادام و زعفران ضماد نمایند تا آن که ساقط شود 
و بواسیر مقعد را نیز بدین طریق توان برید 

رتق 

و وی آن است که چیزی زائد از قسم عضله پا غشای صلب بر فم فرج با مابین فرج و فم رحم بروید پس آن چه 
بر فم فرج بود در آمدن قضیب کند و آن چه مابین فرج و فم رحم بود منع دخول تام نماید و آن چه بر فم رحم بود 
منع دخول نکند لیکن مانع حمل و خروج حیض گردد به شرطی که آن زائد عدیم المنفذ باشد که از اندمال قرحه 
این مواضع گوشت زائد بروید و مجری مسدود سازد و باشد که در اصل خلقت منفذ پیدا نباشد حتی که زن را نزد 
ابدای حیض سبب یافتن منفذ خون مطلقاً نیاید و از آن اوجاع شدید و آفات عظیم عارض شود پس گاهی به سبب 
رجوع خون به سوی جمیع بدن و اختناق روح و حرارت عریزی زن سیاه شود و هلاک گردد و آن جا که منفذی 
باشد به سبب در آمدن قدری منی در رحم زن حامله گردد و از ضیق منفذ آن و جنین هلاک شود علاج اگر ممکن 
بود دیتکاری نمایند پس اگر سببش التجام بود در طول شق کنند به ال که از ان بواسیر را قطع می‌کنند و یابه 
بعض عریض مخفی که مثل میل نهان باشد و اگر سببش روئیدن گوشت بود آن گوشت زائد را به ضره بگیرند و به 
مبعض ببرند و بالجمله بعد | آن قطع قالب مجوف سوراخ دارد و در صوف پیچیده به مکرهم آلوده در آن گدارند تا از 
التجام و انضمام منع کند و بعد به شدن جرح قالب را موقوف دارند و طریق شق و قطع این مفصلاً در مطولات 
مسطور است 

لحم زائد و طول بظر و ظهور چیزی مثل قضیب و قرقوس 

بدان که بعضی زنان را گاهی نزدیک فم رحم گوشت زائد بروید و گاهی فزونی که زنان را در دو جانب فرج باشد 
آن را به عربی بظر گویند و بزرگ شود و سخت گردد و گاهی چیزی مثل قضیب ظاهر گردد چنان چه مانع جماع 
گردد و گاهی آن زن را بدین فزونی فعل مجامعت با زن دیگر حاصل شود و اين زن را بظراء گویند و قرقس گوشتی 


است که در فم رحم بروید و گاهی در تابستان دراز گردد و در زمستان کوتاه گردد و اکثر عروض این در زنان غیر 
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مختونه بود و جماعتی از اطبا مثل ارجیحائس و جالینوس آن را مشاهده نموده و ابنا و قلس طبیب انکار آن کرده 
علاج معالجة قضیب و بظر عظیم قطع است بعد القای آن بر قفای آن بظر او بردارند و از عمق و از بیخ آن را قطع 
کنند چه اگر لختی بماند خون بسیار رود و قوت ساقط شود و اما علاج لحم زائد گاهی به ادوية اکاله ممکن بود و 
گاهی از قطع چاره نبود و در اين هنگام قائم مقام بواسیر و قرقس باشد و گاهی به رشتة محکم میبندند و دو سه 
روز می‌گذارند بعده قطع می‌کنند و گاهی همچنان میگذارند تا متعفن شود پس قطع نمایند تا سیلان خون کم 
شود. 

انغلاق رحم 

که آن را ارتیاق نیز گویند و آن انضمام فم رحم است که گاهی از رتق و گاهی به سبب اورام حاره یا صلبة رحم 
عارض شود و علاجش علاج امراض مذکوره است و مقل و قطران و مرو میعه و قسط و عود و اكلاً و بخوراً و حمولا 
نافع انضمام امتلا است و سویدی گوید که فرزجة روغن مرزنجوش و گذا روغن بید انجیر به موم و زرد و کذا روغن 
سوسن سفید و کذا روغن نرگس و گذا آفسنتین و مرو و کذا روغن زعفران و کذا برگ انجره و کذا پیه ماکیان و 
علک البطم و خطمی به شراب یک ساله پخته و جلوس در طبیخ به کراث نبطی به نمک و کذا طبیخ قیصوم و 
شرب و حمول و حقنة آن و فرزجه و بخور بنگ و کذا سعد و جلوس و حقنة حلبه و کذا خطمی و حقنه و فرزجة 
روغن ایرسا و فرزجه و شرب روغن جوز و شرب طلا و تخم انجره کوفته و بخور جوز هر واحد مفتح انضمام فم رحم 
است 

سعت فم رحم و فرج 

اکثر به سبب فرط رطوبت و کثرت زائیدن وسیع گردد انطاکی گوید که سعت فم رحم به سبب ارتخای عصب 
بود پس اگر بادی رطوبت باشد علاج آن نمایند و الا به چیزی که مخصوص تنبیق است معالجه کنند و بهتر این 
است که خاکستر گرم و استخوان ماکیان و زجاج کیر با چرک کوایر بسرشند و اين از اسرار مکتومه است و قریب 


این جلوس در طبیخ بادنجان است و کذا زهرة نر گاو و کسی که در طبیخ مازو بنشیند و پارچه در آب او تر کرده 
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مکرر خشک نماید و وقت حاجت بردارد و نفع بلیغ نماید ذکر مضیقات پوست درخت ببول یک سیر نیم کوفته در 
ده سیر آب تا دو شبانه روز تر کرده چندان بجوشانند که نصف آن بماند پس صاف نموده در شیشه‌ها پر کرده در 
ایام حیض بعد از بول استنجا بدین آب کند که در تنگی فرج عجیب است و اگر کونپل پلاس نورسته یک آثار در 
سایه خشک کرده بسایند و نبات همچند آن امیخه هر روز صبح یک داام بخورد دو سه هفته نهایت چهل روز 
استعمال نمای نفع کلی بخشد و اگر گل کیوره را در ظرف چینی بر کاغذ افشاند و آن چه غیار مانند از آن برآید 
قدری از آن در فرج افشاند مجرب است و اگر بیربهوئی با وغ گاو سوده در فرج طلا کند همین اثر دارد و گوبند که 
خوردن چهال سرجهور که به قدر دو سرخ در پان به غایت مضیق است و ایضاً در پیوسی شیر اسپ ماده ه اول بار 
بچه بزاید پارچة نیم کهنه تر کرده خشک نماید و قدری از آن پارچه شیاف ساخته بردارد و بع تر شدن آن برآورده 
تنزدیکی مرو کندر چون بکر شود و اگر تخم تمر هندی کوفته بيخته اندکی در فرج افشاند ضیق تمام آرد و اگر 
پوست انار جوشانیده در آن ان جامه شسته نیم کهنه تا بست کرت تر کرده خشک نماید و قدری از آن جامه پیش 
از جماع فرزجه کند و چون تر گردد براورده پیش شوهر در نهایت تنگ کند و رطوبت ببرد و کذا پارچه در شيرة 
پهلی ببول تر کرده خشک نموده همین حکم دارد و کذا حمول بادنجان خشک کره سائیده و اگر صدف سوده در 
روزی دو یار اندر فرج بمالند تنگی ارد و اگر قطعة اسفنج را بردارد و بعد یک پاس مفل یکر شود و اگر مغز تضم 
هلیله کف دریا مساوی سائیده در فرج بمابلد ضیق تمام آرد و اگر مازو و هلیلة سیاه هر یک دو دام در سه پاو شیر 
گاو بجوشاند تا تمام شیر جذب شود و در سایه شک کرده سائیدن هم وزن آن شکر آمیخته یک کف دست بخورد 
هر روز در بست روز و یک روز مثل باکره گردد و روز خشکی تالیف حکیم بقاخان که مقوی رحم و مضیق و مطیب 
فرج است آمله نیم دانگ مشک یک دانگ عود نیم درم فقاح اذخر سعد قرنفل هر یک یک درم سوده به کار برد 
دیگر قدری مسی در پهول شرابی که از پیهه ساخته باشند سائیده خشک کرده قدری در فرج قبل از جماع نهد به 
غایت بی نظیر است حتی که دخول دشوار شود ایضاً ؟ سنگ جراحت وهاوه گل ؟ مائین خرد و کلان دانه الایجی 


خرد برگ مورد و گل سرخ شب یمانی مازو آمله همه را باریک نموده قدری از این بردارد و بعد دوگهری به جماع 
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مشغول شود ایضاً برای خشکی و ضیق و اجمال نیز نافع مائین خرد و کلان مازو سبز خرد سمندر سوکهه گل وهاوه 
موچرس همه را کوفته بيخته قبل از جماع فدری استعمال کنند و بعد پنچ گهری مشغول شوند فرزجه برای ضیق 
قبل به غایت نافع موچرس همیراکسیس گوند چنیاگل وهاوه هر یک درم پهکوی بریان تخم جامن فوفل برا سوخته 
پوست تخم مرغ سوخته هر یک سه درم چهال کنچال مولسری سنبل الطیب هر یک هفت درم باریک سائیده ؟ 
پیش از جماع بردارد ایضاً که ضیق تمام آرد و گویند که بهتر از این دواتی نیست چنی گوند شش ماشه باریک 
بسایند و دو توله ؟ بریان سازند و در حالت بربان کردن چون آب بگارد و در آب آن گوند آمیزند و بعد سرد شدن باز 
پسایند و قدری گل دهاوه سوده آمیخته در فرج نهد عجائب است ایضاً مسک سه درم قرنفل یک درم مشک یک 
قیراط سائیده در شراب دو درم گرم کرده آمیزند و خرقة کتان بدان آلوده برادرند ایضاً اقوی و نفع از آن اقاقیا عصارة 
لحیته‌اللتیس مازو بی سوراخ و پوست انار ترش عود هندی پوست ترنج هر یک نیم درم جمله را سائیده به شراب 
سرشته به دستور به عمل آرد و ایضاً گل سپیاری مازو پوست مولسری مائین خْرد و کلان پهلی ببول همه را باریک 
سوده در صره بسته بردارد ایضاً نار پوست بلیله پکهثری بریان جوکوب نموده در یک سر آب جوشانیده و صاف 
نموده پارچه در آن انداخته باز بجوشانند تا آن که آب خشک شود پس همین پارچه بردارد و ایضاً مجرب رامک 
اقاقیا سعد سنبل الطیب همه برابر سوده پارچه را در آب مطبوخ پوست انار تر نموده در ادویه آلوده بردارد ایضا کذ 
در تنگ کردن فرج عجیب است و به قول حکیم علی بهتر از هر دوا راتینج مازو سبز هر یک یک جزو خبث‌الحدید 
آمله هر یک ثلث جزو مر قشیشا پوست هلیلة زرد و پوست بلیله آمله هر یک خمس جزو مروارید ناسفته عشر جزو 
همه را مثل غیار سائیده انذکی بعد او ظهر هر قبل برگیرد و ایضاً که در این باب سریع الاثر است غوه هتدی ب عفد 
کمونی رامک راس اقاقیا قرنفل مازو هر یک یک جزو مشک ترکی عنبر اشهب هر یک ربع با شراب قابض یا آب 
برگ مورد سرشته استعمال کنند ایضاً شب یمانی مازو سبز کوفی سنبل‌الطیب سک المسک هر یک یک درم قرنفل 
مشک ترکی هر یک نیم دانگ به پشم شیاف ساخته استعمال نمایند قطور جهت تنگی فرج مجرب است پوست بیخ 


گوندی پوست بیخ ببول باریک سوده در آب سنبل الطیب و مازو حل کرده در رحم قطور نمایند ایضاً مازو فوفل 
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چهالیه خستة تمرهندی خوب سرمه سا نموده در آب حل کرده قطور نمایند و این دوا نیز نافع است بوندی کفپال 
یک دام پوست انار موچرس هرواحد پنج ماشه پهلی ببول خام خشک کرده چهار عدد مازو یک عدد باریک سائیده 
پارچه بیز نموده استعمال نمایند و ایضاً مضیق پاه گجراتی یک توله در پا آثار گلاب بر آتش نرم بپزند تا تمامی 
گلاب جذب شود بگیرند با مازو مساوی کهرل کنند و یک نیم ماشه افیون افزایند و در گلاب سرشته شیاف برابر 
تخم کهرل بندند و یکی چهار گهری قبل از جماع حمول نمایند و بعده برآورده همان وقت پوئلی سبوس اسپغول 
در گلاب تر کرده و بردارند پس دور کرده مقاربت کنند شیخ الرئیس و غیره می‌نویسند که عود سعد مورد راسن 
قرنفل رامک هر واحد یک درم مشک یک دانگ همه را سائیده و صوف در شراب تر کرده بدان ادویه آلوده بردارند و 
ایضاً مازو خام دو جزو فقاح اذخر یک جزو هر دو را باریک سائیده به پارچة سفت بيخته در پارچة مبلول به شراب 
آميخته بردارند یکی بعد دیگری که این اعادة بکارت کند و ایضاً پوست صنوبر کوفته چهار جزو شب دو جزو سعد 
یک جزو در شراب ریحانی بجوشانند و خرقة کتان بدان آغشته بردارند و باید که در ظرف در بسته بدارند و از آن 
مکرر استعمال نمایند که این خیلی جید است سویدی گوید تخم حماض سرمه نموده فرزجه ساختن و کذا بیخ آن 
باریک سوده به شراب کهنة قابض سرشته حمول کردن بالخاصیت در اعادة بکارت مجرب است و چون شحم زرد انار 
ترش مثل غبار سائیده در شراب قابض یک ساله سرشته خرقة کتان در آن تر کنند و خشک ساخته بردارند و یا 
پوست رقیق که بر مغز جوز می‌باشد مثل غبار سوده بردارند و یا گل انگور باریک سوده در شراب کهنة قابض یک 
شبانه روز تر کرده به فرزجه بردارند در تنگ کردن رحم واسع و اعادة بکارت مجرب است و حمول مازو و سبز مثل 
غبا سوده سه روز در آب تر کرده پارچة کتان کهنه بدان تر کرده خشک نموده و به کبریت بخور داده و کذا سعد و 
جفت بلوط بایک سوده و در خرقة کتان کهنه صره بسته و کذا دم‌الاخوین و مازو سبز سوده و کذا سنبل رومی و 
شب سوده به شراب قابض یک ساله سرشته و کذا اقافیا و سعد و سنبل مثل غبار سائیده و کذا زعفران و سک در 
شراب کهنه جوشانیده خرقة کتان کهنه تر کرده خشک نموه کذا استخوان سوخته و بادنجان خشک و مازو سبز 


جدا جدا باریک سوده به آب نبات خرنوب الشوک سرشته و جلوس در طبیخ آس و بلوط کوفته و کذا سلیخه کوفته 
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در شراب قابض یک ساله جوشانیده و نیز حمول بدان و کذا اشنة کوفته در آب جوشانیده در تنگ کردن رحم واسع 
و اعادة بکارت نافع است 

نتن رحم و فرج 

شیخ می‌فرماید که تعفن رحم شعبه از باب قروح است و سبب آن عسر ولادت یا هلاکت جنین با استعمال ادوية 
حریفه يا سیلان رطوبات حاد حریف پا تعفن خراجات بود و گاه قربب و گاه در عمق باشد با چرک و بی چرک بود و 
حادث در عمق از خروج رطوبات مختلفه خالی نباشد و بیشتر مشابه دروی بود علاج اگر با چرک يا با رطوبت باشد 
علاج قرحه و سیلان رحم کنند و الا به ادوية مطیبه به کار برند و انطاکی گوید که برای ازالة بدبوی رحم بعد تنقیه 
از مجربات این است که مرو خرامی به آب نعناع و مورد سرشته مکرر حمول نمایند و کذا عنبر و موم گویند که 
شرب و حمول و حقنة رحم به قاقلة کبار سوده به آب سداب بستانی حل کرده و شرب و حمول نانخواه و کذا خرما 
و حمول روغن حنا هر واحد مطیب رائحه رحم و مزبل نتن آن است و اين فرزجه را تنگ گرداند و خوشبو نماید 
سک سنبل زعفران در شراب ریحانی آميخته فرزجه سازند ایضاً که قبل را تنگ و گرم و خوشبو گرداند عنبر عود 
هندی هر یک دو دانگ جمله را سائیده در شراب صاف بجوشانند و صاف کرده به پشم آلوده به خود برگیرند مجرب 
است ایضاً که همان نفع دارد زعفران سعد کوفی عود هندی قرنفل هر واحد یک درم فقاح اذخر زرد هر واحد پنج 
درم مازو سبز یک عدد عنبر اشهب دو دانگ مشک خالص یک دانگ آملةً منقی یک درم کوفته بیخته به گلاب 
سرشته با پارة پشمی فرزجه سازند و بعضی نسخه‌های مطیبه در مضیقات گذشت و بعض آن در برد رحم بیاید 

برور رحم و فرج 

به قول انطاکی این به مجامع ضرر دارد و قوت را ساقط کند و منی را فاسد نماید پس اگر این منسوب به فساد 
خلط عام باشد تنقیه واجب بود و الا بر فرازج مصلحه اقتصار کنند و بهترین آن این است که از خرامی و هیل و 
کبابه و مانند آن بسازند و شیخ گفته که سک و مشک و زعفران در شراب ریحانی جوشانیده و خرقة کتان و ران تر 


کرده بردارد که فرج را گرم گرداند و مطیب نیز هست و کرمدانه در این باب عجیب است و جرجانی نوشته که اندک 
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کرمدانه کوفته بيخته با قدری روغن زنبق بردارند و اين دوا بسیار به کار نبرند تا رحم را سخت گرم نکند و گویند 
که این آبزن فرج را گرم و نرم و تنگ گرداند عاقرقرحا عصارة لحیته‌التیس هر واحد یک درم جوز السرو پنج پنج 
درم جمله را کوفته در شراب صرف بجوشانند و صاف کرده در آن نشینند و این شیاف سردی و تری فرج ببرد ميعة 
سائله جند بیدستر قنه جاوشیر حب بلسان حب البان قسط تلخ سنبل الطیب مساوی صمغ‌ها را به شراب انگوری 
کهنه حل کنند و ادویه کوفته بیخته بدان سرشته شیاف سازند و شبی چند مرتبه پیش از مجامعت به چهار ساعت 
به کار برند و این فرزجه مسخن قبل و رحم است و ضیق تمام آرد و خوشبو سازد و سعد سنبل الطیب قرنفل بسبا 
سه دانة هیل زرد و مشک هر یک ماشه شب یمانی بریان مائین کلان و خرد گلنار گل وهاده موچرس هیراکسیس 


چنی گوند مازو بریان در آرد پیچیده هر یک دو ماشه کوفته بيخته در پارچة باریک متخلخل بسته فرزجه نمایند 
سویدی می‌نویسد که شرب و حمول سلیخه و کذا کبابه و کذا هال و فرزجة مشک در شراب یک ساله حل کرده 
پنبه بدان آلوده در تسخین رحم مجرب من است و حمول روغن بلسان و شرب آن یک مثقال و حمول سعد تنها یا 
باریک سائیده در شراب جوشانیده و پنبه بدان آلوده و ضماد آن در شراب سرشته و فرزجة جند بیدستر و کذا 
حلزون بری و سداب باریک سائیده به عسل آميخته و کذا قطران و کذا حب بلسان و کذا سکنبیج و کذا تریاق 
فاروق به عسل حل کرده و کذا شابانک که آن خرنوب است و کذا مشروویطوس به عسل کرده و کذا نفط سیاه و 
کذا سنجرچنیا در عسل حل کرده و کذا قرومانا کوفته در شراب یک ساله جوشانیده و بدان صوف تر کرده و شرب و 
حمول نفط سفید و کذا عود بلسان و کذا درونج و اکل و حمول بقلة حلبه و فرزجه و حقنة روغن ناردین و فرزجة 
مرزنجوش و جلوس در طبیخ آن هر واحد مسخن رحم و مزیل برد آن است 

رجا 

مرضی است که مشابهت به حبل و استقسا دارد و شیخ می‌فرماید که گاهی زن را احوال شبیه به احوال زنان 
حامله از احتباس حیض و تغییر رنگ به تیرگی و سقوط اشتها و انضمام فم رحم عارض شود و گاه با صلابت در 


جمیع رحم باشد و پستان و امتلای آن‌ها و گاهی ورم آن‌ها عارض گردد و در شکم او حرکت مثل حرکت جنین 
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محسوس شود و حجم مثل حجم آن گردد و از غمز به طرف راست و چپ منتقل شود و گاه تا چهار پنج سال این 
صورت باقی ماند و گاهی تا آخر عمر طول کند و علاج نپذیرد و گاهی مثل استقسا و انتفاخ شکم آن را عارض شود 
لیکن با صلابت نه به طبیعت که آواز طبل دهد و گاهی دروزه عارض گردد و مع ذلک بچه نباشد بلکه سبب او 
تمدد و انتفاخ در عروق حیض بو و چیزی نزاید و گاهی قطعة لحم به صورتی که ضبط اقسام او نتوان کرد بزاید و 
گاهی ریح صرف خارج شود و گاهی فضول مجتمعه با خون بسیار که محتبس باشد بیرون آید و ؟ از جمیع اقسام 
این علت آن قسم انی است که در آن زن قطعة لحم به صورتی زاید و این قسم به عینه مسمی به مولی است و غیر 
این را مولی نگویند و در فارسی بار دروغین نامند و تولد این قطعة لحم را دو سبب است یکی کثرت مواد که به 
سوی رحم ریزد و مع شدت حرارت دوم جماع که در آن رحم بر منی زن فقط مشتمل گردد و به غذا مدد یابد و 
نمو گیرد و به سبب فقدان قوت فائله منی مرد پیدا نشود یا صورت ناقص الخلفت پیدا گردد و از علامات ممیزه 
میان این اصناف رجاحیان حمل حقیقی آن است که این شی وقتی متحرک شود و بعد از آن حرکت نکند و صلابت 
شکم بادی شدیدتر از صلابت شکم حامله به ولد حقیقی باشد و دست و پای او بسیار مترهل با دقت بود و علامات 
ممیزه میان اصناف دیگر مذکوره و میان رحا آن است که رحا موهم جنین باشد و به جسم مضموم در رحم احساس 
شود و بیشتر در رحا آن چه در ورم رحم از اعراض قولنج عارض شود پدید آید پس درد شدید حادث گردد با 
وجود آن که همراه رحا چیزی از اعراض قولنج بیشتر باشد و در قولنج رحائی تمری و شهرباران و مانند آن نفع 
بخشد و این درد را ساکن کند و مع ذلک اخراج رحا نماید و صاحب کامل گوید که علت معروف بر جا آن ورم صلب 
متحجر است که در فم رحم و یا در همه رحم عارض شود و بدان جهت رحم صلب و متحجر گردد و استدلال بر 
این علت به عروض سخافت بدن و زشتی و غیره گرده می‌شود حتی که در ابتدا گمان شود که صاحب این مرض 
حامله است و چون زمانی بر آن طول کند توهم شود که آن را استقسا است و فرقی در این علت و در استقسا 
یحساوت و صلابتی که در این باشد و به علاماتی که در انواع استقسا ظاهر شود در این علت چیزی از آن ظاهر 


نگردد و توان کرد با آن که این علت چون طول کند امر صاحب او به استقسا انجامد اما علتی که آن را قب گویند 
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آن انضمام شدید رحم است مع صلابت و این از ورم حار معروف به فلغمونی عارض شود چون نزدیک فم رحم از 
خارج هنگام تحلل لطیف او و بقایای غلیظ او حادث شود پس صلب و متحجر گردد و استدلال بر این علت به تقدم 
ورم حار و به ظهور صلابت فم رحم و انضمام آن به لمس کرده می‌شود خجندی گوید که رجا لجیم نزد اطبا مشهور 
است از باب رجا بر جود آن را قب نیز گویند و آن انضمام شدید فم رحم مع صلابت است و آن را عین گویند و به 
فارسی بار دروغی ای حمل کاذب بعض محققین گفته‌اند که رحا به جای مهمله است بهر آن که این مرض را به 
طوری که شیخ الرئیس نقل آن کرده در یونانی مولی گویند و مولی رحا است و آن قطعة لحم است که در رحم 
متولد شود و حرارت غریبه آن را منعقد سازد و چنان چه این قف مسیحی در شرح کلیات قانون گفته و اين مناقشه 
است و حق آن است که هر دو معنی صحیح است بهر آن که هر دو از لوازم این مرض است و آن را به فارسی بار 
دروغین گویند و اسباب او متعدد است قسمی از این آن است که سببش تولد قطعة لحم باشد و قسم دیگر آن است 
که سببش ریاح غلیظ بود و قسم دیگر آن که سببش ورم صلب در فم رحم باشد و این مسمی به قلب است و 
ابوسهل گوید که علت مسمی بر رجا آن است که در آن به سبب لزوم اعراض حمل گمان شود که زن حامله است و 


آن حامله نباشد لیکن ریح غلیظ بود که میان طبقات رحم محتبس شود و یا رطوبات غلیظ باشد و جرجانی گوید 


که اسباب این مرض سه نوع است یکی آن که ساره در رگ‌های رحم تولد کند و بدان سبب حیض بند گردد و دوم 
آن که ریح غلیظ در رحم افتد سوم آن که منی زن در رحم ريخته شود و از خون مدد یابد و قوت مصوره که در 
منی مردان است نباشد تا آن را صورتی دهد و چیزی چون گوشت تولد کند و ابن الیاس گوید که سببش انصباب 
مواد رویه به سوی رحم است مع شدت حرارت مزاج یا شدت حرارت رحم و آن یا ورم صلب بود و با ریاح غلیظ و 
فرق در آن و در حمل حقیقی تجاوز وقت حرکت جنین است و صلابت شکم و سوء هضم و قراقر و نفخ شکم و 
گاهی مشابه به استسقای طبلی گردد و فرق آن به صلابت و جساوت و سوء خلق و خبث تنفس توان کرد و 


ابومنصور گوید که سبب حدوث رجا تولد ورم صلب است پس در صفاقات رحم ریاح بارد غلیظ جمع شود و در آن 


جا محتقن گردد و اگر مبادرت به علاج نکنند موّدی به استسقا شود و در این علت جمیع اعراض حمل عارض شود 
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مگر حرکت که در این جا حرکت مثل حرکت جنین نباشد و چون حرکت دهند از موضعی به موضع دیگر حرکت 
کند و چون نه ماه بگذرد از آن رطوبات و ریاح غلیظ خارج شود و گاهی زن به جهد و شدت قطعة لحم که آن را 
صورتی نباشد بزاید و از این مرض خلاص یابد و سید هاشم می‌نویسد که رجا دو نوع ست یکی حقیقی و دومی آن 
است که در آن مشابهت به حمل از وضع جسم لحمی که در رحم متولد شود و حرکت جنین و مانند آن شدید 
باشد دوم غیر حقیقی و وی آن است که این مشابهت در آن قلیل بود و مختص به هیئت اعضا از انتفاخ شکم و تغیر 
رنگ و غیر آن باشد و در شکم حرکت مثل حرکت جنین نبود و رحم جسم لحمی نباشد تا بزاید بلکه در آن جسم 
ریحی باشد که حرکت به غیر حرکت جنین کند و نفیس گفته شنیدم که زنی اندر این مرض جنین به صورت 
سنگ پشت بزاد و چند ساعت حرکت همی کرد و دیگری به صورت خروسی که هر دو بازو داشت زائیده و ملف 
اقتباس مشاهده کرده که زنی نور باف بچه صورت بوزنه زاییده بود کذا قال ارسطاطالیس و کنیزکی به صورت فیل 
زائیده کذا قال فولس و ایضاً فولس به صورت سگ و ابو ماهر به صورت خنزیر و جالینوس به صورت بز و گربه دیده 
و در قریه قربب رامپور ؟ الّه عن الشرور زنی چهار ماه زائیده بود بالجمله سختی شکم زیاده‌تر از شکم حامله و ورم 
دست و پا مثل صاحب سوء القینه و کثرت آروغ و سوء هضم و قراقر و احساس حرکت او پیش از حرکت جنین از 
علامات خاصة این مرض است و وقت حرکت پسر بعد از سه ماه و دختر بعد از چهار ماه بود و سبب این مرض با 
کثرت انصباب مواد بود يا اشتمال رحم بر منی زن فقط و يا ورم صلب رحم موجب احتباس حیض و يا ریاح غلیظ 
محتقن در طبقات رحم طریق تشخیص این اسباب اگر در رحم صلابت محسوس شود پیش از آن اعراض ورم حار 
رحم از صداع و الم و تپ و غیر آن بوده باشد سببش ورم صلب باشد و اگر در نواحی رحم حرارت معلوم شود و 
پیش از حدوث رجا سوء مزاج حار در رحم واقع شده باشد سببش انصباب مواد بر رحم بود و اگر با انتفاخ و تمدد و 
علامات استسقای طبلی بود سببش ریاح غلیظ باشد و اگر هیچ یک از این علامات مدرک نگردد سببش جماع و 
اشتمال رحم بر منی زن باشد علاج بعد از نضج به منضح بلغم از مسهل آن و حب ایارج تنقیه کنند و معاجین گرم 


کاسر ریاح استعمال نمایند و تریاق اربعه با مدرات مثل طبیخ ترمس و ابهل و مشکطرام شیع و غیر آن که اخراج 
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جنین میت نماید مفید بود و يا مشکطرامشیع بادیان پر سیاوشان هر یک چهار ماشه تخم خرپزه خارخسک تخم 
کاسنی هر یک شش ماشه جوشانیده شهد خالص یک نیم توله داخل کرده بنوشند و گاهی خار شتر فوه الصبغ هر 
یک چهار ماشه عوض بادیان و تخم کاسنی و به جای شهد شربت بزوری دو توله کرده می‌شود و استعمال دیگر 
مدرات حیض از مشروبات و حمولات و محللات ریح از کمادات معمول از خاکستر و ریگ گرم کرده و ضمادات 
مرتب از زیره و صعتر و قردمانا و بابونه و جاوشیر به آب کرفس و مروخات مثل روغن یاسمین و خیری و سداب از 
جملة تدابیر این مرض است و اگر سببش صلابت رحم باشد معالجة آن به اشیای ملینه بعده به جمله از آنجه در 
علاج ورم صلب رحم گذشت باید کرد و اگر سببش انصباب مواد حار و امتلای دموی بود فصد باسلیق و صافن کنند 
و بعد زوال حرارت به دستور نضج ماده و تنقية مکرر نموده معاجین و ادوية مذکوره به عمل آرند و اگر سببش ربح 
غلیظ باشد شربت بزور به ماء الاصول دهند و ضماد و معجون و حقنه و شافة کاسر ریاح استعمال نمایند و آن چه 
در علاج استسقای طبلی و قولنج ریحی و نفخة رحم مذکور شد به کار برند و اگر سببش جماع باشد هر چه برای 
اخراج مشیمه و جنین گفته آید به کاربرند ذکر بعض ادوية نافع مرض رجا اگر دو درم ابهل با یک قدح آب یک 
هفته زن بنوشد جنین و رجا را ساقط نماید و اگر به آب ابهل قرص مر بخورد همین نفع دارد و طبیخ ابهل یا طبیخ 
سداب يا طبیخ حلبه نیز مفید است و شب یمانی بر سفال نهاده بر آتش و گذارند در حین جوش آن زرنباد باریک 
ساخته بیاشند و به هم آميخته فرود آرند و مقدار طول خنصر و باریک‌تر از آن شیاف ساخته یکی از آن در رحم 
بدارند به طوری که سه حصه شافه در رحم بود و یک حصة آن بیرون و تا سه روز نهاده دارند و از الم و وجع خوف 
نکنند که روز سوم آن چه در رحم است بالکل برآید مجرب ست این حب نافع رجاست قنطوریون ماهی زهرج 
عصارة افسنتین هر یک دو دانگ غاریقون ایارج فیقرا هر یک چهار دانگ تربد سفید یک درم شحم حنظل 
سمقونیای مشوی هر یک سه درم حب سازند و باقی ادویه در اقوال بیاید اقوال اکابر مصنف اقتباس می‌نویسد که بنا 
بر حصول نضج و تحلیل مواد ربحی غلیظ این ماء الاصول دهند پوست بیخ بادیان بیخ کاسنی هر یک نه ماشه بیخ 


کرفس بیخ کبر بیخ اذخر بیخ مهک مقشر هر یک هفت ماشه انیسون قنطوریون دقیق صعتر هر یک سه ماشه فوه 
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مشکطرامشیع هزار اسفند تخم خرپزه تخم قرطم مصطکی سنبل الطیب هر یک نه ماشه مویز منقی سه توله انجیر 
زرد ده عدد در عرق خار خسک و جوانسه و ابریشم هر یک یک آثار شب خیسانیده صبح گلقند ده اوقیه اضافه 
نموده بجوشانند که سوم حصه بماند مالیده صاف نموده هر روز نه توله با نه ماشة روغن بید انجیر مرکب تا پانزده 
روز بنوشانند و غذا شوربای مرغ با نان روه دهند بعده تنقیه نمایند به ایارجات کبار ماند ایارج جالینوس و روفس و 
لوغاذیا و ارکاغانیس و حب سکنبیج و منتن و حب ایارج علوی خان و بعد حصول تنقية تریاق اربعه و دواءالکرکم 
همراه مطبوخ ترمس و ابهل و مشکطرامشیع و خارخسک و حب النیل سفید و فوه الصباغین و کاکنج هر یک نه 
ماشه و شربت بزوری حار چهار توله تا دو هفته دهند و نواب علوی خان در عشرة کامله قلمی فرموده‌اند که یک درم 
خاکستر بازوی مرغ سلیمانی با نه توله عرق جوانسه مخرج رجا و جنین مرده و زنده در یک ساعتست و عجیب- 
الاثرست که اصلاً تخلف نمی‌کند و اکثر به تجربه رسیده و همچنین قرص مربای به آب ابهل و باقی تدابیر احتباس 
حیض در این جا به عمل آرند و سفوف پوست خیار شنبر دو درم با مطبوخ پوست خیار شنبر که در احتباس طمث 
نوشته شد به اضافة شربت آلهی چار توله که در قرابادین مسطورست نیز مفید می‌شود و غذا شوربای مرغ سلیمانی 
با نان روه یا خشکار و گاهی استعمال سفوف استخوان بازوی مرغ سلیمانی سه ماشه یا مطبوخ مذکور صبح و یا 
مطبوخ مشکطرامشیع وقت شام تا یک هفته نفع بخشیده مسیحی گوید باید که توقف در علاج او کنند تا آن که 
وقت حرکت جنین برسد اگر حرکت نکند و وقت او فوت شود بالضرور بدانند که در این جاجنین نیست پس 
معالجه نمایند به نوشانیدن ماءالبزور و روغن بید انجیر و شیافات مرتب از سداب و پودینه و ابهل بردارند و حب 
منتن بخورانند شیخ می‌فرماید که تدبیر در این مرض قلت حرکت و ترک ریاضت و خواب بر پشت مقبل به اسفل و 
منع مواد از جانب اسفل است و اگر احتیاج به فصد و اسهال و قی باشد به عمل آرند و معالجة سایر آن به علاج 
اورام صلبه و به مرخیات ضماداً و کماداً و نطولاً و آبزناً باید کرد پس گاهی بعد از آن ساقط شود و گاهی ماده فاعل 
رجا تحلیل یابد و گاهی آن را ساقط نماید و بیشتر در این کار خوردن لوغاذیا کفایت کند و روغن کلکلانج در این 


سخت سودمند است عباس گوید که هر گاه علت معروف به رجا و علت معروف به قب از صلابت عارض رحم و فم 
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آن بود در علاجش احتیاج به ادوية محللة ملینه باشد مثل ادويةّ که در صلابت رحم ذکر کردیم پس اگر با این علت 
سیلان خون عارض شود معالجه به اشیای قاطع خون که گفتیم باید کرد و قومی ذکر کرده که رجا لحم است که 
در طبقات رحم پیدا شود و ایشان مکرر معاینه کرده‌اند که زن اسقاط قطعة لحم کرد چنان که جنین ساقط می‌شود 
و چون دانند که این همچنان است معالجة صاحب او به اشیایی که مخرج جنین میت باشد باید کرد و وحمرئابه 
آبی که در آن ترمس و ابهل و غیره جوشانیده باشند آن را بدهند و اما علت معروف به قب از فلغمونی افتد چنان 
چه سابق مذکور شد ایلاقی گوید که حب منتن و حب سکبینج شربات متوالیه خورانند و ایارج لوغاذیا آن را نافع 
ست و ماءالاصول به روغن بید انجیر و وحمرثا و تریاق ابعه و دواءالکرکم سود دارد و ضمادات و نطولات ملینه محلله 
استعمال کنند و احتباس حیض علاج این مرض است و غذا نخوداب به دارچینی دهند ابن الیاس گوید که هر صبح 
ماءالاصول بست درم بیاشامند و پا جلاب از بادیان و تخم کاسنی و تخم کشوث و انیسون هر واحد سه درم و از 
شکر سفید ده درم بنوشند و غذا مزورة زیرباج و گوشت ماکیان و تیهو و کبک خورند و پا این دوا بدهند که صاحب 
این علت را نافع ست تخم کرفس زیره در سرکه یک شبانه روز تر کرده بربان نموده هر واحد ده درم نانخواه 
زنجبیل هر واحد چهار درم شکر همچند جمله کوفته بیخته شربتی دو درم ابن نوح گوید که نظر به وقت حرکت 
جنین کنند پس اگر در آن وقت حرکت نکند معالجة آن به اشیای محلله نافع به عسر ولادت و اخراج مشیمه مثل 
قرص مر نمایند و اين دوا بدهند مرو قنه و جاوشیر مساوی به آب کرفس و بادیان افشرده بخورانند و حب منتن به 
مرات دهند که بدین خلاص او به سرعت شود وزن شگوفة کرنب و تخم آن ده درم و سداب و پودینه بردارد و مرو 
قضیب را به قطران طلا کرده مجامعت به آن نماید و نوشیدن آبی که در آن کنجد تر کرده باشند نافع بود و با 
زراوند مدحرج و ابهل و حب الرشاد سائیده مفرد یا مرکب بخورانند و زن قنطوریون دقیق حمول کند و يا فلفل به 
آب مطبوخ لوبیا بنوشد و لوبیا بخورد و این شیاف برجا و عسر ولادت و اخراج جنین زنده و مرده مفید است مرو 
جاوشیر و خربق مساوی به زهرة نر گاو سرشته شیاف سازند و خوردن کیل دارو با عسل نیز نافع و بدان چه در باب 


عسر ولادت بیاید معالجه نمایند سعید گوید که مبادرت به علاج این مرض کنند تا به استسقا نانجامد و در این علت 
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اعراض حمل می‌باشد لیکن با وی حرکت جنین نبود بلکه گاهی از جایی به جایی دیگر وقت غمز شدید منتقل 
گردد و پس اگر وقت حرکت جنین تجاوز کند مبادرت به استفراغ بدن از ایارج يا حب منتن کنند و بعد استفراغ 
اصلاح مزاج به ادوية محلله مخرج اخلاط غلیظه مثل جوارش مصطکی بسکنجبین بزوری و فرص ورد به ماءالاصول 
نمایند و اگر بدین غرض حاصل نشود معجون وحمرنا به آب نیم گرم استعمال کنند و تکمید شکم به پارچة گرم 
سازند و روغن قسط بر شکم مالند و اگر از این هم مرض زائل نشود قرص مر به آب طبیخ ابهل یا دواءالکرکم یا 
تریاق اربعه به روغن بید انجیر يا آب طبیخ بزور استعمال نمایند و غذا اسفیدباج گوشت بزغالة یک ساله به ابازیر 
حاره و گوشت بریان و کبوتر بچةٌ مطنجن بدهند خضر گوید که شربت اصول و سفوف اصول و سفوف حاکمی 


استعمال کنند. 


کیت اسقاط 

و او آن است که زن حامله شود لیکن حمل او ساقط گردد و آن را نگاه نتواند داشت و اسباب او پنج نوع ست 
عوارض خارجی و آن با استعمال ادوية حاده يا مزلقه یا مسهله يا مدره بود و یا حرکتی قوی چون ضربه و سقطه و 
ریاضت مفرط و جستن سخت و خصوصاً به سوی خلف و قی و عطسة قوی و سرفة شدید و آواز بلند برداشتن و 
چیزی گران بلند کردن و یا فرط برودت و حرارت هوا و طول مقام در حمام و سل مزلق مرخی رحم و شم بوی 
مأکولات و میلان طبع به خوردنش و نیافتن آن دوم آلام نفسانی مثل غضب شدید و خوف ناگاه و حزن عظیم و 
فرح شدید دفعته سوم آلام بدنی از اوجاع و امراض حامله مثل تپ‌های گرم و لرزه و انواع اسهال صفراوی و بلغمی و 
خصوصاً سحج و زحیر و لاغری زن و یا فرط خلو او از گرسنگی شدید و استفراغ خلط یا خون بسیار بد و یا فصد یا 
از خود و از سیلان حیض بسیار و هر قدر که بچه کلان‌تر باشد ضرر به فصد بیشتر بود و یا امتلای شدید یا تخمة 


بسیار مفسد غذای بچه يا مسدد راه غذا به سوی آن و یا کثرت جماع و خصوصاً بعد ماه هتم چهارم فساد حال 


جنین مثل موت او به سببی از اسباب مرگ آن و خصوصاً وقت جریان زداب از آن و لذع رحم و اذیت آن و يا مثل 
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ضعف و مرض او و یا به سبب انخراق یا استرخای اغشية محیط او و انصباب رطوین موذی رحم و مزلق بچه از آن 
پنجم افات و امراض رحم مثل گشادگی فم رحم و قلت انضمام آن یا کثرت انصباب رطوبات مزلقه در رحم پا در 
افواه عروق یا سوء مزاج رحم از حرارت محرق پا برودت مجمد يا پبوست و قلت غذای جنین و يا کثرت ریح در رحم 
و یا ورم و صلابت و سرطان و قروح رحم و سائر امراض آن بالجمله اکثر سبب این مرض رطوبت رحم یا ریح غلیظ 
می‌باشد و گویند که گاهی احتباس حیض که لازمه حمل است به اسقاط می‌انجامد اگر خون بسیار جمع شود و 
جنین کمتر غذا کند پس آن خون ازلاق جنین نماید و به قول قرشی زن معتدل البدن که در ماه دوم يا سوم او را 
اسقاط شود نقر رحم او مملو از رطوبت مخاطی باشد که بر ضبط بچه قادر نبود و شیخ می‌فرماید که اکثر اسقاط 
حادث در ماه دوم و سوم از ریح بودو از رطوبات ممتلی در فوهات عروق رحم که نقر نامند و از آن عروق مشیمه 
منتسج باشد و گاهی به سبب سوعمزاج حار مجفف يا بارد مجمد بود و ایضاً آن چه در اول امر ساقط کند رقت منی 
در اصل بود و در ماه ششم و مابعد از او رطوبات مزلق جنین بود و قومی گفته که این اکثر از ریح بود و این قول 
صحیح‌ست و اما بعد مدت معلومه اکثر اسقاط از ضعف موذی بودو گویند که زن بسیار لاغر چون حامله شود قبل از 
فربر شدن اسقاط کند و در بلاد و فصول بارد بسیار اسقاط کثرت نماید و کذا عسر ولادت و کذا موت زنان حامله و 
در بلاد جنوبی اسقاط بسیار شود و کذا در هوای جنوبی و در شمالی کم شود مگر آن که سردی سخت موذی 
جنین باشد و چون زمستان جنوبی گرم باشد و ربیع شمالی سرد کم باران از پس او آید زنان حامله که هنگام ربیع 
بزایند بادنی سبب اسقاط کنند و بچة ضعیف بزایند و اوجاع عارض هنگام اسقاط شدیدتر از اوجاع عارض وقت 
وی باه هر اش که نت یی ننک و اسفاط ام غی یی ولا ایا متشه انم انیت که بسا 
بعد اکتناز لاغر شدن گیرد و هر کدام از هر دو پستان که بعد اکتناز لاغر شود و حمل توام باشد بچه همان جانب 
ساقط شود و گرانی پشت و خاصره و سیلان طمث نیز نشان اسقاط است و افراط در ور شیر و تواتر آن حتی که 
پستان لاغر شود منذر است به آن که بچه ضعیف است و در معرض سقوط و همچنین کثرت اوجاع در رحم و چون 


در تپ چهره و چشم بسیار سرخ یا زرد شود و لرزه يا گرانی در سر پیدا گردد و ماندگی غلبه کند و در قعر چشم 
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درد محسوس شود دلالت بر متوافی بودن اسباب اسقاط کند و اول حیض آید پس اسقاط شود و همجنین اسباب 
قوية اسقاط چون توافق نماید بر آن دلالت کنند طریق تشخیص اسباب اسقاط اولاً حال عوارض خارجی و آلام 
نفسانی دریافت نمایند پس هر کدام از ان که یافته شود سببش همان باشد و الا حال آلام و امراض بدنی و رحم 
معلوم کنند پس هر مرضی که باشد سببش همان مرض بوده ایضاً 

اگر سیلان رطوبت از رحم و تهبج پلک و کثرت آب دهن و کسل و ترهل بدن بود سببش کثرت رطوبت رحم 
باشد و اگر تمدد به غیر تقل و با انتقال و ایذا به تناول منفخات و قراقر و نفخ و سوء هضم و انتفاخ عانه و اسقاط 
قبل از کبر جنین بود و سببش ربح باشد و اگر تقدم کثرت امراض حامله و بسیاری استفراغات و جریان حیض و 
درور در شیر در ابتدای حمل و عدم حرکت يا ضعف حرکت جنین بود سببش فساد حال جنین و ضعف آن باشد و 
اگر سوای سخافت بدن هیچ مرضی محسوس نگردد سببش هزال زن باشد و اگر علامات موت جنین که در علاج 
اخراج جنین میت خواهد آمد یافته شود سببش موت جنین باشد علاج اگر به سبب عوارض خارجی باشد باید که از 
آن احتراز کنند و اگر از اسباب بدنی بود به ازالة آن کوشند به چیزهای موافقه مثلاً اگر به سبب رطوبت باشد قبل از 
حمل عادت قی کنند و بعد از نضج به منضح بلغم تنقیه از مسهل بلغم و حب ایارج نمایند و دواءالمسک حار و 
معاجین گرم بخورند و خوردن گلقند با مصطکی و عود نیز مفید بود و از روغن‌های گرم حقنه کنند و استعمال 
ماءالاصول و شربت بزور و حقنة منقی رحم و مجفف رطوبات نیز نافع ست و از شوربا و فواکه و حمام مرطب پرهیز 
کنند و اگر به سبب ریاح غلیظ باشد جوارش کمونی و مانند آن که در علاج نفخة رحم گذشت به کار برند و فرج و 
عانه و کمرگاه را به روغن سوسن و زنبق مالش نمایند و حقنه بدان کنند و بعد از نضج تنقیه از مسهل بلغم سازند و 
هر چه محلل ریاح باشد و آن چه سوء مزاج بارد رحم را نافع بود مثل وضع محاجم ناری و غیره از حقنه‌هاو 
فرزجات و اطلیه و مروخات گرم مفید باشد و اگر به سبب حبس حیض باشد علاجش به علاج احتباس طمث نمایند 
و اگر به سبب لاغری حامله باشد بعد از غذا حمام نمایند و هریسه در روغن گاو و شکر و شوربای چوجة مرغ فربه 


خورند و اگر سببی دیگر باشد ازالة آن مع رعایت فصل و مزاج نمایند تعلیم این جمله علاج که از قی و مسهل و 
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حقنه و غیره گفته شد قبل از حمل به عمل آرند تا بعد از آن که زن حامله گردد بچه به سلامت زاید و بعد از حمل 
تدبیری که برای حفظ جنین مسطور خواهد شد به کار برند و اگر احیاناً خون حیض جاری شود و دیگر اعراض 
اسقاط ظاهر گردد ادويةٌ حابس حیض که در علاج کثرت طمت گذشت به کار برند و اگر خون زیاده آید و عوارض 
اتقاط مک خر کم » غیره شذک کف دن آیسفگام آضاه بهخس ام فردازند که در آن وف ضرر کفیرست بلکة 
مدرات حیض به عمل آرند تا خون به تمامه خارج گردد پس هر گاه اسقاط شود می‌باید که گره بانس پنج عدد 
فلوس هفت عدد پوست اخروت دو توله دورة کپاس دو توله پوست پهلی المناس یک توله در ده آثار آب بجوشانند 
هر گاه سوم حصه بسوزد آب آن را به جای غذا و آب نوشانیده باشند و بعضی زنان پوست جوز و کلتهی و گل نرمه 
و بیخ نی جوشانیده استعمال می‌کنند و روز چهارم کلتهی در آب جوشانیده آب آن را بدهند و دال آن را که باقی 
مانده است وقت شام دهند و روز پنجم نان موتهه به قدر یک دو دام به خوردن دهند و به جای آب عرق بادیان و 
عرق عنب الثعلب يا عرق گاوزبان بنوشانند و بعد از چند روز نان گندم با دال موثهه خورانند و از روز بست و یکم 
اندک اندک روغن زرد شروع نمایند و به چهل روز پرهیز از همه چیز دارند و از اشیای بارده و هرکات متعبه نیز 
پرهیز واجب است و گاهی بعد اسقاط برای ادرار رطوبات باقیه تخم شبت تخم گزر تخم خرپزه تخم قرطم تخم 
خیارین کوفته هر یک شش ماشه ابهل مشکطرامشیع هر یک دو ماشه گره بانس کاکنج هر یک چهار ماشه در نیم 
آثار آب جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده داده می‌شود و اگر بعد اسقاط خون بند نشود و به ادوية که در علاج 
کثرت طمث مذکور شد علاج نمایند و اگر بعد اسقاط ورم زیر ناف محسوس گردد به سبب آن که بعد از اسقاط 
اکثر ورم در رحم می‌شود غذا موقوف داشته هنگام بیقراری اشتها آب گوشت بی روغن یا آب موئهه بدهند و به جای 
آب عرق مکوه و برگ شبت و برگ عنب الثعلب سبز پخته به روغن گل ضماد زیر ناف سازند و اگر تپ و ورم رحم 
عارض شود و دندان هم بند گردد فصد باسلیق کنند و عناب پنج دانه گل بنفشه پنج ماشه بهدانه سه ماشه 
جوشانیده شربت بنفشه دو توله خاکشی چهار ماشه دهندو به جای آب عرق مکوه و اگر تپ و جوشش دهن و تهبج 


چهره ظاهر شود خميرة گاو زبان هفت ماشه شيرة تخم کاسنی شش ماشه شيرة عناب پنج دانه شربت نیلوفر دو 
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توله خاکشی چهار ماشه بدهند ذکر ادوية مفرده و مرکبه که جنین را از اسقاط نگاه دارد و تعلیق اکتمکت در جلد 
خروف بر عانة حامله و کذا تعلیق مرجان بر حامله و کذا زهدالبحر و خوردن لبلاب که گل او سفید باشد هر واحد 
در حفظ ولد از سقوط مجرب سویدی است و تعلیق کهربا سه مثقال بر حامله و کذا فرفیون و کذا یاقوت و کذا 
چیزی شبیه به استخوان که در قلب نر گاو يافته می‌شود و کذا سنگ آسیا به قدر جوزه و کذا درونج در طول او 
سوراخ کرده و رشته ریسیده حامله در آن انداخته و کذا اصابع‌السفر و ادمان اکل برنج و فرزجه کسیلا نیم درم مشل 
غبار سوده به زیت خوشبو سرشته و جلوس در طبیخ آس و خوردن صمغ بادام هر واحد منع بچه از سقوط می‌کند 
آبزن مانع از اسقاط حمل صندل سفید نیم کوفته برگ نیلوفر تخم مورد اقاقیا هر یک سه درم گلنار چهار درم گل 
سر 9 رم ایضاً قویتر از این و معین بر حمل گل سرخ هفت درم گلنار کزمازج هر یک پنج درم برگ مورد خشک 
چهار درم شب یمانی پوست انار مازو هر یک سه درم در آب به قدر حاجت بجوشانند تا نصف بماند در ظرفی ریخته 
بنشانند جوارش که در منع سقوط جنین و دفع ریاح رحم مجرب‌ست بسد یک درم دارچینی دو درم ابریشم مقرض 
دانة هیل زعفران قرنفل هر واحد یک درم جندبیدستر یک نیم درم در جوارشی که در قول ابن الیاس خواهد آمد 
اضافه کرده حامله را استعمال کنانند ایضاً جوارش به جهت دفع ریاح و سقوط اشتها و منع اسقاط از سیلان حیض 
در رطوبات بلغمیه که به سبب ضعف معده کثرت آن می‌شود نافع ست مروارید ناسفته چهار ماشه عود غرقی 
مصطکی عود صلیب زرنباد قاقلاة صغار بیخ انجبار حب آلاس هر واحد یک نیم درم گل سرخ یک نیم توله پودينة 
خشک ابریشم مقرض ورق نقره هر یک یک درم مازو سبز بی سوراخ آملةً منقی هر یک سه درم با سکنجبین ساده 
یک وزن شیرة گلقند دو وزن به طریق مقرر معجون سازند معجون به جهت زنان حامله که عادت اسقاط داشته 
باشند همواره معمول است و اعانت بر حمل هم می‌نماید برادة عاج فوفل شاخ گوزن سوخته گلنار ابریشم مقرض هر 
یک یک مثقال مروارید ناسفته مرجان بسد پشب سفید گل سرخ گل ارمنی کشنیز خشک عود هندی مصطکی 
زرنباد کبابة چینی هر یک دو مثقال کوفته بيخته به شهد خالص و شيرة آملة مربی هر یک سی مثقال سرشته 


معجون سازند و اگر مانعی نباشد کافور قیصوری به قدر حاجت آمیزند و حامله را از شروع ماه دوم هر روز یک 
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مثقال بخورانند به حفظ الهی از اسقاط ایمن باشد و معجون حافظ الجنین علوی خان نیز در این باب مجرب‌ست و 
دواءالمسک که اطبا آن را ممسک الحمل گویند و شربت سیب و حلوای سپیاری پاگ هم نافع و اگر جنین از کثرت 
حرکت زن متحرک گردد و خوف سقوط آن باشد کندر دو درم باریک سائیده به آب برنج سائهی بخورانند که 
اعراض سقوط را ساکن گرداند و مجرب سرهندی است و گفته که اگر به سبب غم این عارضه شود باید که مفرحات 
قابضه خورانند و احتقان به قوابض و شرب شربت انجبار و تریاق فاروق و مثرودیطوس و فلونیای نو به ماءاللحم نافع 
ست دوای هندی اگر هنگام خوف اسقاط حمل دهند از افتادن آن ایمن سازدسازد و ملثهی لوده پثهانی آمله 
مساوی کوفته بيخته به قدر نیم دام در سه دام شیر یز که نیم دام شهد آميخته باشند بنوشانند اقوال حکما 
مسیحی گوید که اسقاط اگر از تسلط ریاح بر ارحام باشد باید که روغن بید انجیر به ماء الاصول بنوشانند و حب 
سکبینج و حرف بریان به ابهل و تخم کرفس و وحمرثا و سنجرینیا و جوارش مرتب از جند بیدستر و زرنباد و درونج 
و نانخواه خورانند و حقن‌ها و حمولات معمول از صعتر و نانخواه و روغن بلسان و شونیز و مقل به عمل آرند و اگر 
مرض از کثرت رطوبت مزلق جنین باشد اول تنقیة جمیع بدن از رطوبات کنند بعده تنقیة رحم به این حقنه نمایند 
بگیرند حنظل بری معتدل در بزرگی و سر او بربده تخم او بیرون کنند و روغن سوسن پر نموده پوست او بالای 
دهن نهاده به خمیر آرد و يا گل درگیرند و بر اخگر نهاده بپزند تا یک جوش خورد یا دو جوش پس برداشته روغن 
از آن برآورده صاف کنند و نیم گرم بدان حقنة رحم نمایند و این دوا برای زنی که آن را امتلا و ریاح بسیار باشد و 
حامله نشود و اگر حامله شود اسقاط کند نافع ست روغن بلسان دو درم تریاق کبیر یک نیم درم بیخ جاوشیر یک 
درم زرنباد درونج زوفای رطب اظفارالطیب هر واحد دو درم جند بیدستر دو نیم درم مشک دو دانگ ادویه خشک را 
بسایند و تریاق به روغن بلسان حل کرده مخلوط سازند دور پارة پشم مقدار بندقه بردارند و هر روز دو درم از آن تا 
پنج روز بخورانند و این سفوف برای حامله که معده و کبد او ضعیف باشد و در آن ریاح پیدا شود و اسقاط نماید 
نافع‌ست تخم کرفس زبره هر دو در سرکه تر کرده بریان نموده هر واحد اوقیه نانخواه زنجبیل خولنجان هر واحد 


چهار درم جند بیدستر دو درم شکر بست درم کوفته بیخته یک ملعقه يا دو به شراب ممزوج بدهند و این معجون 
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برای حامله که اسقاط کند مفید است زرنباد درونج جندبیدستر سک و مشک حلتیت هیل بوا مازو طباشیر هر واحد 
یک درم زنجبیل ده درم شکر بست درم به عسل قدر حاجت معجون سازند شربت یک درم به آب نیم گرم و باقی 
نسخ‌ها در تدبیر حوامل بیاید شیخ می‌فرماید که حال تعلق بچه از رحم مثل تعلق میوه از درخت‌ست و چون خوف 
سقوط میوه در ابتدای ظهور آن و در آخر نزدیک پختگی و رسیدگی بیشتر بود همچنان خوف سقوط بچه نزد اول 
علوق و قبل از تولد شدیدتر باشد پس واجب است که در این دو وقت از اسباب مذکورة اسقاط پرهیز کنند و دوای 
مسهل و فصد منجملة آن اسباب است باید که قبل از ماه چهارم و بعد از ماه هفتم از آن احتراز نمایند و فیمابین 
این نیز الا در میان این سلیم‌تر است و هنگام ضرورت قوی به سوی آن رجوع شوند و گاهی در بعض این اوقات از 
اسهال و تنقیه خون آن چاره نباشد تا بچه به سبب سوء مزاج فاسد نگردد پس به رفق و تلطف استعمال نمایند و 
ایضاً گاهی قبل حمل حیض خوب نیاید و فضول حیض آن محتاج به تنقیه در آن باقی ماند و در اين وقت اگر تنقیه 
نکنند فساد او بچه را بکشد پس آن را نیز به لطف از منقیات ملایم پاک کنند و منقیات مشروبات نباشد ولیکن 
حمول باید و ماورای فم رحم حمول نکنند بلکه در گردن رحم نمایند و تنقیة بدان در یک دفعه نکنند بلکه در 
دفعات کثیر و چون بر عورت خوف سقوط به‌سبب سوء مزاجات و اورام و قروح و ربح و غیر آن باشد معالجة هر یک 
بدانجه در بحث آنها مذکور شد باید کرد و اگر به سببی خارجی اسقاط کند و آن مزاج را نیز حرکت دهد تعدیل آن 
نمایند و اگر غیر آن باشد و مادة حار را به سوی رحم مائل سازد و از آن خوف ورم باشد بر اوعات و بمالغات اورام و 
بدان چه از اسهال ممکن بود معالجه کنند و اگر چنان نباشد بلکه از آن خوف لحوق الم و اذیت به بچه باشد که آن 
را ساقط کند یا بکشد معالجة آن به ادوية حافظ جنین که مذکور خواهد شد باید کرد و اما برای زلق بچه از رطوبات 
که آن اکثر بود باید که در وقت حمل حقنة ملین مخرج زبل به عمل آرند بعده زراقات و مدرات بول و حقن‌های 
منقی رحم استعمال کنند و تدبیر جید بهر این آن است که ماءالاصول به روغن بید انجیر یا طبیخ خارخسک و 


حلبه به روغن مذکور بنوشانند و در هر ده روز اندک از حب منتن و ایارج جالینوس بخورانند و این حقنه برای این 


و رباح نیکوست بگیرند صعتر و ابهل و نانخواه و کاشم و شاخ شبت و بابونه و سداب و خارخسک و حلبه هر واحد 
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یک مشت و در سه رطل آب بجوشانند تا نصف بماند و کمتر از رطل از آن بگیرند و بر آن هر یک استار روغن رازقی 
و سکرجه روغن کنجد انداخته حقنه کنند و هر روز مثل این تا چهار روز به عمل آرند و از این قبیل است حقنة 
حنظل و روغن سوسن و آن در قول مسیحی گذشت و او برای ازلاق رطوبی عجیب است و بعد مثل این استفراغ 
باید که روغن‌های خوشبو گرم به طریق مالش و زراقه و حمول در صوف به کار برند و معاجین کبار و دوای 
کاسکینج و وحمرثا و سنجربنیا یک بار در هر سه يا پنج روز استعمال کنند و همچنین دواء المسک و دواء البزور و 
ایضاً بگیرند قشور کندر و سعد هر دو کوفته هر یک یک جزو و مر نیم جزو در سه اثار آب بجوشانند تا چهارم بماند 
صاف کرده به چهار ادعیه از آن در هر سه روز حقنه کنند بعد از استفراغ رطوبت چنان چه قبل آن گذشت و از 
بخورات جیده مقل و علک البطم و اشق و شونیز مجموع و مفرد است بعد تنقیه استعمال کنند و حمول سنبل و 
زعفران و مصطکی و مرومشک و جندبیدستر و مقل و مانند آن در روغن ناردین یا پیه مرغابی یا پشم سبز بردارند و 
بعد از آن چه تقدیم او واجب است پنیرماية خرگوش حمول کنند و ادوية حافظ جنین در شکم مادر چون آفتی از 
مزاج حار دو درم و مانند آن نباشد آن ادویه قلبیه است مثل زرنباد و درونج و بهمنین و مفرح یاقوتی و دواءالمسک 
مر یطرش و اتود نت تقاط کتوتهام ان افمام متهون ات هدر فرل مس مرن گر 
عسل خوراک یک مثقال به آب سرد از قبیل اين و آن چه در آن صعتر و بابونه و حلبه و شبت و نانخواه و مانند آن 
افتد حقنه گرم کرده نمایند جرجانی و ایلاقی گویند که تا سخت ضرورت نباشد به دوای مسهل و فصد دلیری 
نشاید کرد و ضرورت آن وقت باشد که در تن و رگ‌های حامله اخلاط ردی بسیار بود و خون او فاسد شده و بیم بود 
که زحمت و بوی اخلاط به و خرابی غذا بچه را تباه کند بدین سبب ضرورت تقلیل اخلاط بد شود و لیکن به مدارا و 
تدبیر و شربت‌های لطیف و به تفاریق باید کرد و بهترین مسهل که بدان دلیری توان کرد خیار شنبر است و به 
تدبیرها و غذاهای لطیف تعدیل مزاج کردن و باید دانست که سبب قوی‌تر و بیشتر در اسقاط رطوبات افزونی است 
که بچه را بلغزاند و صواب آن بود که پیش از آبستن به ادوية مسهل مقلل رطوبات چون حب منتن و حب سکبینج 


تنقیه کنند و به ادوية مدره چون ماءالاصول به روغن بید انجیر و روغن بادام تلخ رحم را پاک کنند و حقنها نیز در 
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این باب سودمند بود و نسخة حقنه همان است که در قول شیخ گذشت و بعد استفراغها و حقن‌های دیگر رحم را 
این حقنه کنند و نسخة او همان نسخة حقنة حنظل است که در قول مسیحی گذشت و پنیرماية خرگوش پیش از 
مجامعت بردارند و در حال آبستنی ادوية حافظ جنین که در قول شیخ گذشت مرطوب را سود دارد و شیاف که از 
روغن بلسان و صعتر و نانخواه سازند پیش از حمل نافع بود و روغن بلسان تنها و نفط سیاه سود دارد پشم پاره بدان 
تر کرده بردارند و دوای بیخ جاوشیر که در قول مسیحی گذشته سودمند است و بعد اسقاط به مقل و سپند و صعتر 
و خردل و علک البطم و زوفرا دود کننند تا خون که در رحم مانده باشد سائل شود و غلیظ و محتبس شده درد 
نیارد و بافی همان است که در قول شیخ گذشت مجوسی گوید که اگر اسقاط از اسباب خارجی بود باید که تحفظ و 
تحرز از اسباب مذ‌کوره نمایند و اگر از اسباب داخلی باشد و این به سبب رطوبت مخاطی در رحم مزلق و مخرج 
بچه بود پس نگاه کنند اگر بدن از این اخلاط ممتلی باشد قصد تنقیة بدن از آن به ادوبة مفرده و مرکبةُ مسهل 
بلغم نمایند و ماءالاصول به روغن بید انجیر و روغن بادام تلخ برای تلطیف آن رطوبت بدهند و ایضاً این دوا دهند 
حلبه و خارخسک هر واحد یک جزو تخم کرفس بادیان هر واحد ده درم نانخواه پنج درم همه را در چهار رطل آب 
بجوشانند تا به یک رطل آید صاف کرده چهار اوقیه از آن با دو مثقال روغن بید انجیر بنوشند و حب سکبینج سه 
روز در هر روز مثقالی بخورند و وحمرثا یک مثقال و سنجرینیا نیم مثقال بدهند و وحمرثا دهند تا آن رطوبات را 
فانی گرداند و حقنة رحم به حقنهایی که مجفف این رطوبت باشد و فرزجات که همین عمل دارد باید کرد و این 
حقنه تنقیة رحم از رطوبات و لزوجات آن نماید و آن همان حقنة حنظل است که در قول مسیحی گذشت و این بر 
درد رحم و رطوبت آن را نافع‌ست و ایضاً به روغن زنبق که در آن غالیه و خلوق حل کرده باشند حقنه کنند و بعد 
از آن حقنه به آب مورد و آبی که در آن مازو و گلنار جوشانیده سک و رامک و غالیه اندر آن گداخته باشند نافع بود 
و این فرزجه سودمند است روغن بلسان زرنباد درونج اظفارالطیب هر واحد دو درم باقی اجزا همان است که در قول 
مسیحی گذشته لیکن در این جا جاوشیر نیم درم عوض بیخ آن است و مقدار مشک یک دانگ و قدر شربت هر روز 


نیم درم و این دوا رحم را بر ضبط جنین قوی گرداند و از اسقاط به شراب ریحانی بخورند و این سوف نیز نافع‌ست 
۱۵۶۱ 


3450 0 24 


و نسخة او همان سفوف است که در قول مسیحی گذشت لیکن وزن کرفس و زیره هر واحد هشت درم و شکر 
مساوی همه ادویه و شربت سه درم به شراب ریحانی‌ست و جوارش عنبر و جوارش بنداوبقون دهند و این جوارش 
نافع ست زرنباد و درونج هیل قاقله جوز بوا قرنفل نانخواه زنجبیل تخم کرفس خولنجان هر واحد سه درم زبرة 
کرمانی یک شبانه روز در سرکه تر کرده شش درم جند بیدستر نیم درم همه را باریک سوده به عسل کف گرفته 
بسرشند شربت یک مثقال و اگر کثرت اسقاط به سبب ادرار طمث و افراط آن باشد باید که کهربا به گل قبرسی و 
سنبل‌الطیب و سعد مساوی شربتی یک مثقال ناشتا به آب سماق یا به شراب قابض بدهند و اين دوا نافع این نوع- 
ست موم ده درم حرف تخم نعناع هر واحد درم بادیان دو درم باقی اجزای این همان‌ست که در قول مسیحی در 
تدبیر حوامل خواهد آمد لیکن وزن روغن گاو و عسل هر واحد یک ملعقه است و شربت ملعقه مجرب ست ابن 
الیاس گوید که اگر از رطوبت مزلقه مرخی فم رحم باشد تنقية رحم از آن به حبوب و ایارجات مسهله و مقیئات 
کنند و ماءالاصول و ماءالبزور دهند و کمرگاه را به روغن بید انجیر و روغن بادام تلخ و روغن قسط مالش کنند تا 
این رطوبات تلطیف پذیرد و هر صبح شربت بادرنجبویه ده درم بنوشانند و غذا قلية ناشف دهند و دواءالمسک ؟ و 
مرو سنجرینیا مثقال آن را نافع ست و این جوارش حفظ جنین و تجفیف رطوبت ففیله نماید زرنباد درونج هر واحد 
دو درم مروارید کهربا عود خام هر واحد یک درم سرشته سنبل الطیب هر واحد نیم درم کوفته بيخته به عسل کف 
گرفته بسرشند شربتی مثقال و یا سه روز متواتر صبح تریاق کبیر نیم درم بدهند و این سفوف حفظ جنین و ازالة 
رطوبت فضلیه کند جند بیدستر نیم درم تخم کرفس بادیان انیسون نانخواه صعتر انجدان خولنجان هر واحد یک 
درم کوفته بيخته یک مثقال تا دو درم بخورند و يا این جوارش بخورند تخم کرفس نانخواه زنجبیل خولنجان هر 
واحد سه درم زيرة کرمانی یک شبانه روز در سرکه تر کرده شش درم همه را باریک کوفته بيخته به عسل کف 
گرفته بسرشند شربتی یک مثقال و گاهی اسقاط به سبب ریح غلیظ ممد رحم می‌باشد باید که هر صبح ماءالاصول 
بست مثقال بنوشانند و با جلاب از بادیان و تخم کرفس و انیسون هر واحد سه درم با گلقند عسلی ده درم هر 


صباح بدهند و غذا نخودآب با شیرة حب قرطم و گوشت ماکیان و تیهو و دراج و کبک و کتجشک و اندک زعفران و 
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دارچینی سازند و این دوا برای زنان حامله که بچة آنها به سبب ریاح رحم ساقط شود نافع ست نسخه او همان 
معجون است که در آخر قول مسیحی گذشت لیکن وزن مشک یک دانگ و سک و هیل مطروح‌ست و شربت یک 
مثقال و قبل و قطن را به روغن زنبق و سوسن و نرگس و خیری و شبت و ریحان و بادام تلخ و ناردین بمالند و 
تناول نارجیل با شکر خاصیت عجیب در حفظ جنین دارد و گاهی اسقاط به سبب شدت هزال زن بود پس بهر 
تسمین توسیع غذا نمایند و اطمعة مسمنه مع هرائس و عصائد و آرد گندم سفید با روغن گاو و شکر دهند و روغن 
بادام و بنفشه بر بدن مالند و بعد تناول غذا در حمام داخل شوند و خواب و راحت و سکون و ترک تعب کنند و 
گاهی به سبب احتباس حیض بود پس هر صبح جلاب از پر سیاوشان سه درم مشکطرامشیع پنج درم بادیان تخم 
گزر هر واحد سه درم با شکر سفید ده درم بنوشانند و غذا نخودآب آب به شيرة قرطم و دارچینی و زعفران سازند 
خجندی گوید که از ادوية مقوی بر ضبط جنین این‌ست که نیم مثقال سنجرینیا با یک مثقال زرنباد و درونج 
بخورانند و این جوارش به ایشان نافع ست آمله ده درم قرنفل جوز بوا درونج زرنباد دارچینی نانخواه عود زیره در 
سرکه تر کرده خشک نموده تخم کرفس بادیان هر یک دو درم پودینة هندی نعناع صعتر سعد هر یک یک درم 
عنبر نیم درم مشک دو دانگ زعفران یک درم همه را سایده به روغن بادام تلخ چرب کنند و به عسل قدر حاجت 
بسرشند شربتی از مثقال تا دو درم و جوارش لولوی شیخ الرئیس 

که در تدبیر حوامل خواهد آمد برای زنی که بچة او ضعیف باشد و بعد ولادت زنده نماند و برای زنی که آن را 
اسقاط بسیار شود نافع ست بقراط گفته اگر عرق زن حامله قطع کرده شود حمل ساقط شود سیما اگر بچه بزرگ 
باشد و گفته که اگر حامله را زحیر به هم رسد حمل او ساقط گردد و جالینوس گوید که زنان باردار از درد شدید و 
از تخمة عظیم و از خروج خون بسیار و از شرب مسهل و از برداشتن دوا پا شیاف حمل را ساقط کنند و اگر حامله 
را سیلان حیض عارض شود قوابضی که در آن خوشبو نباشد بجوشانند و بنشانند و اشربة قابضه یا ربوب آنها مشل 
شربت حب آلاس و انار و خشخاش و ربوب آنها با بیخ انجبار و صمغ عربی و گل مختوم و مانند آن بلیسانند ابن 


هبته الّه گوید که اگر اسقاط تابع رطوبت مزلقه بود در غیر وقت حمل تنقية بدن به ادوية مخرج بلغم مثل حب 
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اپارج کنند و به ادویة مخرج رطوبات مثل طبیخ شبت به ماء العسل مر به قی نمایند و گلقند کهنه و جوارشات 
مجفف رطوبات مانند جوارش مشک و عنبر دهند و شیافات منشف رحم مرتب از شحم حنظل و مصطکی و زعفران 
و ميعةّ یابسه و سنبل الطیب و مشک به شراب سرشته حمول سازند و غذا قلایا و مطنجنات دهند و گاهی اسقاط 
تابع ضعف رحم بود و از خون خارج در زمانة حمل بر آن استدلال نمایند و گل ارمنی و کهربا به آب سماق بدهند و 
شراب قابض بنوشانند انطاکی گوید که هر مفرح حافظ جنین و مانع اسقاط است و مرو زیره و مرجان و مرواربد و 
گل مختوم در این باب بالغالنفع است شرباً و تعلیقاً و در خواص آمده که عقرب مقتول يا سراومع سرسرطان نهری 
بر حامله تعلیق نمایند از سقوط منع کند 

ضرورت اسقاط 

شیخ الرئیس می‌فرماید که طبیب در بعض اوقات محتاج به اسقاط می‌شود و از ان جمله وقتی است که حامله 
صغیر السن باشد و بر آن از ولادت خوف هلاکت بود و هنگامی که در فم رحم افتی و زیادتی لحم باشد که خروجبر 
مولود تنگ نماید و هلاک کند و همچنین هنگام موت بچه در شکم حامله بالجمله تا ضرورتی قوی نیفتد مرتکب 
این امر نباید شد خاصتة اگر جان در بچه افتاده باشد علاج هر چه او را حیض به قوت نماید شرباً و حمولاً به کار 
برند و پا گل خطمی تخم ترب مشکطرامشیع پر سیاوشان خارخسک عنب الثعلب هر یک چهار ماشه جوشانیده 
صاف نموده و جواکهار چهار ماشه سوده پاشیده بنوشند غذا آب موئهه یا شوربا بی روغن و از سداب مرمکی ابهل 
بادپان مساوی به زهرة گاو فرزجه سازند و یا دو قور پر سیاوشان تخم کرفس زيرة سیاه هر یک چهار ماشه عنب 
التعلب خارخسک هر یک شش ماشه پوست خیار شنبر دو توله جوشانیده شربت بزوری سه توله داخل کرده 
بنوشند و صبر سقوطری ننکار بریان قرنفل نریفی کلان خستَة مهوه هر واحد دو درم نوشادر بیخ بسکهپره هر واحد 
یک درم آب برگ بسکهپره سرشته فتیله ساخته به فم رحم رسانند و يا تخم خرپزه شش ماشه عنب الثعلب بادیان 
پر سیاوشان فوه الصبغ هر یک چهار ماشه جوشانیده صاف نموده جواکهار دو ماشه شورة قلمی دو ماشه آميخته 


پنوشند و بیخ بسکپره دو ماشه مغز تخم مهوه یک عدد بار بندال چوب چوکهه شیلم یعنی منمنه هر یک سه ماشه 
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مغز تخم بید انجیر چار ماشه مغز تخم کهرنی حلبه صبر زرد هر واحد یک ماشه باریک سوده شیاف ساخته 
استعمال نمایند و اگر حاجت به قوی‌تر از این افتد پوست خیار شنبر یک توله پوست اخروث پرسیاوشان به رنگ 
کابلی دورة کپاس هر یک دو درم تخم گزر خار خسک تخم خرپزه تخم ترب شونیز هر واحد یک درم قند سیاه دو 
توله جوشانیده چند روز به عمل آرند و خسته مهوه ایلوه هر یک یک توله بیخ بسکهپره کتول هر واحد شش ماشه 
نوشادر پنج ماشه قرنفل نر شش عدد مرمکی سه ماشه شیاف ساخته بردارند و چون بول سرخ در قند سیاه ملفوف 
نموده بخورند و کتول را سائیده شیاف ساخته به عمل آرند در اسقاط مجرب ست و برداشتن لته در شیر زقوم تر 
کرده در این باب قوی‌الاثر است و اگر خاکستر هر دو باازوی مرغ سلیمانی سه ماشه نبات برابر به آب مطبوخ نخود 
سیاه یک پیاله بخورانند علقه و جنین مرده و مشیمه را در یک ساعت بیرون آرد و از مجربات علوی خان است و 
گویند که اول زن را به حمام برند و شکم او را به روغن بید انجیر با کنجد بمالند و شوربای چرب دهند و از قابضات 
منع نمایند بعده مسقطات به کار برند که از اين تدبیر اسقاط به سهولت شود و هر گاه درد کمر و جریان خون که 
مشرف به اسقاطست شروع گردد برای تسکین درد عرق بادیان پنج توله گلاب چهار توله نیم گرم بنوشانند و روغن 
گل گرم کرده بمالند و به جای آب عرق عنب‌الثعلب دهند و اگر درد تهیگاه تا پشت و پهلو صعود کند مشرف به 
ورم رحم باشد در این صورت فصد باسلیق کنند و هرگاه اسقاط شود تدبیری که در تعلیم بحث کثرت اسقاط حمل 
کند شرب و حمول عصارة قنطوریون دقیق و کذا نمام به شراب کهنه و کذا جاوشیر و کذا ترمس تلخ و کذا سرخس 
تنها و با سمقونیا و کذا تخم گزر و کذا اشق و کذا مقل و کذا کبریت و کذا شحم حنظل و کذا عنصل بریان و کذا 
حرمل و کذا زراوند طویل و مدحرج و کذا حاشا به عسل و کذا حرف و کذا دارچینی و مر سرخ و کذا مر به آب 
سداب و کذا عصارة قثاء‌الحمار و کذا جندبیدستر به آب پودینه و کذا ایرسا به عسل و کذا سکبینج به شراب و کذا 
قرومانا و کذا دارشیشعان و کذا روبیان و کذا انجدان و کذا حب الغار یک مثقال و پوست غار نیم مثقال و کذا پودينة 
نهری و جبلی و گذا قنه به شراب کهنه و کذا شیخ جبلی و گذا سیسالیوس و کذا قنطوریون غلیظ و گذا شونیز و 


کذا سرکة عنصل و کذا عسل و گلاب مخلوط با نیم درم ابهل و بخور مشکطرامشیع و لادن 
۱۵۶۵ 


2-4 0 24 


و مرمکی و ابهل و مقل هر سه مساوی و کذا قنه و جاوشیر و کبریت هر سه مساوی بنادق ساخته و سرگین 
کبوتر و کرویا و قرومانا و زفت یابس و سلخ الحیه و موی سر و شرب کندش دو جزو و بیخ کبیر یک جزو سوده دو 
درم و کذا تخم ترنج یک درم فلفل سفید دو درم و کذا فرفیون و کذا آب سداب پنج درم و کذا شونیز سوده و 
حمول تخم کرفس به قطران سرشته و کذا آب بیخ کرفس حبلی و کذا رته و کذا کماشیر که بیعدیل گفته‌اند و کذا 
آب کرنب به آرد شلیم و کذا گل کرنب و تخم او و کذا مروترمس و سداب و عسل و کذا فلفل سیاه و سداب و 
ترمس مساوی و کذا شب یمانی و کذا نفط سفید و کذا سقمونیا و کذا بیخ نرگس چهار درم و کذا سرکه و ترمس و 
عسل و کذا شحم حنظل به زهرةْ بقر و جلوس در طبیخ ترمس تلخ و کرسنه و عرطنینا برنجاسف و کم اذربوس و 
بابونه و حاشا و نخود سرخ و برگ سیر و قیصوم و گل خیری زرد و شجر او و درخت کنجد و قرومانا و فراسیون و 
پودینه جبلی و ریحان سفید و ضماد کندش به عسل و کذا برنجاسف بر عانه و ناف و شحم کندش در پارچه بسته و 
دخان چراغ و نفوخ تخم اطریلال در بیغی هر واحد مسقط جنین و مخرج آن است دیگر در بیاض استاد مرحوم 
نوشته که مازو سائیده بر ظرفی گرم کرده گذارند تا رطوبت او خشک شود باز سائیده چهار ماشه به آب بخورد تا 
سه روز بچه ساقط شود ایضاً تخم ترب دو دام کوفته در یک اثار آب بجوشانند به گاه یک پاو بماند صاف کرده دو 
دام گلاب قسم اول آمیخته بنوشند دو سه روز به عمل آرد خردل کف دست و به آب خوردن نیز مسقط است و اگر 
سقمونیا به آب سداب ساییده قدری بر قضیب مالیده مرد با زن حامله جماع کند اسقاط می‌شود ایضاً قطعة جگر 
گرفته و یک مازو سوده بر آن پاشیده بر آتش بریان کرده زن بخورد بچه بیندازد و گویند که اگر عسل را با قدری 
کافور در زهره گاو حل کرده در گوش حامله چکانند حمل او ساقط شود حمول مسقط ابهل زراوند تخم کتان 
سلیخه فلفل به بوزیدان پرسیاوشان خربق سیاه آرد شلیم حمول کنند و فلفلمویه پا خربق سیاه باریک سوده بهروزه 
آمیخته بر ناف ضماد طلا کنند و خون پلنگ حمول کردن و ریوند یک ماشه در آب سوده نوشیدن مخرج جنین 
است دوایی که مسقط است فوه سلیخه قرحه هر یک سه درم کنجد سیاه نخود سیاه هر یک یک مشت حلبه سه 


ف < سه بغدادی در آب جوشانیده صاف کند: سه اوقبه ]۰ زُّ قیبه آب سداب ت آامخته 
کف خرما سه رطل بغدادی در آب جوشانیده صاف کنند و سه اوقیه آن با یک نیم اوقیه اب سداب تر امب 
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بنوشند و یا آب سداب ده استار به یک اوقیه روغن جوز یا روغن بادام تلخ يا روغن بید انجیر آميخته بنوشند سفوف 
که برای اسقاط جنین زنده و مرده مجرب است فوه الصبغ صبر سقوطری هر یک ماشه حلئیت دو سرخ مر پوست 
خیار شنبر دو ماشه ترمس شاهی غاریقون هر یک ماشه کوفته بيخته به روغن زفت رومی چرب نموده به آب نیم 
گرم فرو برده و بعد سه چهار گهتری خشکه با روغن بسیار بخورد.ایضاً برای اسقاط ادرار حیض و تفاس مجرب 
سداب قرومانا ابهل هر یک دو درم مرکی پنج درم شربت سه درم و اگر فتیله از کاغذ سخت بافته زنجبیل دو حصه 
نمک یک حصه به آب سوده بر آن مالیده در سایه خشک سازند و در درم رحم نهاده یک ساعت نجومی بگذارند و 
باز تجدید نمایند و در دو سه مرتبه حیض بکشاید و علقه را بیرون آرد. فرزجه که مسقط است اشنان فارسی 
عاقرقرحا شونیز سداب فراسیون خربق سفید صبر زرد کوفته بیخته به زهرة گاو نر سرشته برادرند. ایضاً پنيرماية 
خرگوش نمک اندرانی مساوی به آب سداب بردارند. ایضاً مجرب خربق سیاه بیخ حنظل کندش مساوی کوفته 
بیخته به زهرة گاو بردارند قرص که اسقاط حمل و ادرار حیض نماید پودينة نهری مشکطرا مشیع فوه حلتیت 
سکبیج جاوشیر هر یک دو درم ترمس سه درم سداب خشک پنج درم قرص سازند شربتی دو درم با طبیخ ابهل و 
طبیخ لوبیای سرخ و حلبه هر یک یک کف در سه من آب بپزند تا به نیم من آبد صاف کرده مقدار پنجاه درم 
بدهند معجون که مسقط قوی و مخرج بچهة مرده و شیمه است ابهل ترمس فوه مشکطرا مشیع مرشکوفة کرنب 
زراوند حرج هر واحد یک مثقال حلتیت جاوشیر اشق عصارة آفسنتین دارچینی هر واحد دو مثقال کوفته بيخته اول 
سداب بستانی را در آب جوشانیده صاف نموده با عسل آمیخته به قوام آرند پس ادویه بسرشند خوراک از دو درم تا 
سه درم به آبی که در آن پر سیاوشان و پودینه جوشانیده باشند از خرما شیرین کرده بدهند. ذکر ادویه مفرده و 
مرکبه هندیه مسقط حمل در بیاض استاد مغفور مرقوم است که اگر منمنه یعنی دانة سیاه که در غله می‌باشد 
سوده در پارچه صره بسته زن بردارد بچه بیندازد واگر تورئی تلخ را مع تخم سائیده شیاف سازد همین عمل دارد 
دیگر صابون را مثل شیاف تراشیده به فم رحم رسانده و یا در روغن تلخ سائیده پنبه بدان تر کرده به فم رحم رساند 


و دیگر تخم بتهوه یک نیم توله در نیم آثار آب بجوشانند و چون نصف بماند صاف نموده پنوشند که در اخراج جنیز 
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بی‌نظیر است دیگر کنجد سیاه کوفته مقدار پست درم شب در آپ تر کرده صبح صاف کرده بنوشند و نوشیدن 
مطبوخ برگ بانس نیز مفید است دیگر ضماد ؟ به شهد آمیخته بر ناف و شیاف بیخ ؟ و ایلوه و تخم مهوه کوفته با 
کی نیعم انیت شیاف: که اسقاط شیال کیق ودرا خی تايه یر فان با مب مسا شرانی کته اند 
کرده شیاف سازند و کذا شیاف منمنه و صبر مساوی و طلای بیخ اونث کناره به آب سائیده بر شکم نیز معین بر 
اسقاط است. دیگر منمنه و پوست بیخ آرند و پوست بیخ پنبه و پوست بیخ اکمه و پوست بیخ بسکمپره در دردی 
مک کی زهین کاو اوه شاف سا تن [د رت شاف که ره وت اقا مسمول دایشسل ای شتا ات 
بیخ کتائی و بار سبز کتائی زرنیخ بسکمپره و شاخ برگ بید انجیر و ایلوه هر واحد یک توله نمک سنگ یک ماشه 
همه را به آب سائیده شیاف بندند و هر روز یک شافه بردارند و یا دو شافه روز دوم اسقاط شود و بچه مرده نیز 
افکند و این دوا نیز از وسعت تخم گزر تخم شملیت کلونجی کچور سپندان مغز جوز قسط موتمه آندر این نسوت 
ایلوه ماهی به رنگ جوبیراجواین هر واحد یک درم کوفته سه حصه کند هر روز یک حصه را در آب یک سر 
بجوشانند تا پاوسیر بماند صاف کرده قند سیاه و روغن کنجد هر یک پنج درم داخل کرده گرم گرم بخورانند شیاف 
که مسقط حمل است مغز بار بندال مغز تورثی تلخ مغز تخم بید انجیر مغز تخم کدو تلخ مغز آندرین کلونجی مغز 
تخم خربزه تلخ هر یک یک نانک باریک سائیده بهروزه تر انقدر که ادویه بدان سرشته شود آميخته فتیلها بندند و 
یکی در فم رحم نهند و زن پایهای خود بر تکية بلند داشته راست بغلطد تا اثر دوا کما ینبغی درون رحم رسد و زود 
عمل کند و روز دوم فتیلة دیگر به کار برند و اگر خربزة تلخ به هم نرسد دیگر ادویه کافی است و اگر بیخ بسکمپره 
عوض مغز تورئی و اندرین و کلونجی داخل کرده هر یک یک درم بگیرند و باریک سوده سه حصه ده حصه یک ملته 


مخلوط کرده دایه در فم رحم بردارد و نیز اسقاط کند لیکن تا که به فم رحم نخواهد رسید اسقاط نخواهد کرد انا 


خشک شدن صبح و شام بردارند دیگر چوب چوکهه که برای خارش شتران می‌مالند یک جزو به آب سائیده سه 


جزو رسوت سوده در آن آميخته شیاف مثل خستةّ خرما ساخته خشک نمایند و یکی به دهان رحم رسانند و روز 
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دوم یا سوم اسقاط گردد و اگر جوانی فم رحم شش کند روغن زرد بمالند ایضاً مجرب ایلوه بیخ ؟ ؟ ؟ تخم را سائیده 
فتیله ساخته بردارند. دیگر برگ نورسته آرند یک درم ایلوه چهار ماشه مغز تخم کهنری چار ماشه باریک سائیده 
شاف ساشته یه قم رحم رسائتت یکی صبح :و یک شام مبوخ که مسقط آسکا تم گزر تضم هب ققم علیه هر 
یک شش درم در ده سیر آب بجوشانند چون یک سیر بماند مالیده صاف نموده تا دو هفته همچنین بخورد و گاهی 
پوست آخروت پوست پنبه تخم ترب کلونجی عوض حلبه افزوده مساوی میگیرند و کوفته قند سیاه کهنه و چند 
آميخته موافق مزاج در آب جوش داده وقتی که سوم حصه بماند صاف نموده می‌نوشانند و بعد اسقاط خار خسک 
شش ماشه تخم خریزه بادیان هر واحد یک توله جوش داده صاف نموده نبات سفید داخل کرده بنوشانند و غذا هیچ 
ندهند و به جای آب و غذا آب غنجة کپاس و گره بانس هر دو چهار درم جوش داده می‌داده باشند. اقوال مهره شیخ 
می‌فرماید که اسقاط گاهی به حرکات حاصل می‌شود و گاهی به ادویه و ادویه این فعل پا به قتل بچه کند و یابه 
ادرار حیض فوت و پا به ازلاق بچه و ادوية قاتل بچه تلخ بود و حریف و مدر حیض نیز تلخ و حریف باشد و مزلقات 
ادویه لزج است به شرب و حمول استعمال نمایند و از حرکات فصد است و خصوصاً صافن بعد باسلیق و خصوص 
بعد بزرگ شدن بچه و گرسنه داشتن و رباضت و جستن بسیار و برداشتن بار گران و تنقیه و عطسه آوردن و از 
تدبیر جید در این آن است که در فم رحم حامله کاغذ فتیله کرده یا پر مرغی با چوب به قدر حجم رحم پر از 
اشنان یا سداب یا عرطنیثا یا سرخس تراشیده نرم کرده داخل کنند که این بالضرور ساقط کند و خصوصاً چون به 
دوای از ادوية مسقطه مثل قطران و آب شحم حنظل و مانند آن آلوده کنند و ادوية مسقطه بعضی مفرداند و بعضی 
مرکب و در این جا از هر دو طبقه هر آنچه در غرض اعمل است ذکر می‌کنیم اما از ادوية مفرده که از شدت حرارت 
بعیدتر بود مثل آفسنتین و شاهتره است و ادوية مفرده حار تخم شیطرج است و آن مشابه حرف بود و بوی تیز دارد 
چون آن را بردارند اسقاط حمل کند و ایضاً تخم حرمل شرباً و حمولاً و ضماداً روغن بلسان را چون حمول کنند 


اخراج جنین و مشیمه کند و ایضاً حلتیت و قنه هر دو قولیست و ایضاً بخور مریم در اين باب بسیار قوی است شربا 


و معمولاً حتی که قومی گفته که نهادن پای حامله بر آن موّدی به اسقاط گردد و عصارة او بر شکم طلا کردن بچه 
۱۵۶۹ 


2-5 0 24 


را فاسد کند فکیف حمول او با پنبة و کذلک عصارة ساثر عرطنیثات و اگر اشنان فارسی سه درم بخورد همان روز 
بچه بیندازد و چون کرمدانه دو دانگ تنوال کنند بچه بیفگند و حرارت و حرقت پیدا کند" و ایضاً اگر طبیخ شحم 
حنظل در زراقه که مذکر گردد و بچکانند و با در پشم پاره حمول سازند همین فعل کند و از ادوبة جیده دارچینی 
است چون با فوه مخلوط سازند که شرب و حمول او جنین را ساقط کند و مع ذلک تسکین غثیان نماید و از آنجه 
بالخاصیت نافع به تمیز سم خر است که جنین زنده و مرده را خارج کند و از سرگین او چون در قمع دود کند 
جنین میت را به سرعت خارج کند و کذلک تدفین به چشم ماهی شور و از ادوية مرکبه مشروبه این دوا در اسقاط و 
اخراج بچة مرده قولی است بگیرند حلتیت نیم درم برگ سداب خشک سه درم مر دو درم جمله یک شربت است با 
مطبوخ ابهل یک شربت صبح و یکی شام بخورانند و يا بگیرند زراوند طویل و خبطیانا وحب‌الغار و مرو و فسط بحری 
و سلیخه سیاه و فوه الصبغ و عصارة آفسنتین و قرومانای تازة تیز و فلفل و مشکطرامشیع مساوی هر روز دو مثقال 
تا ده روز خورانند و از ادوبه جیده و مسقط به سهولت مع تسکین غثیان این است که دارچینی و فرومان ا ابهل هر 
یک ده درم مر پنج درم هر روز سه درم بخورند که گاهی مع ذلک تنقيبة نفاس و اخراج مشیمه کند و تریاق اربعه 
در اسقاط و اخراج بچة مرده و قولی است و از فرزجات مغز کرمدانه است و از آن و از اشق فرزجه ساخته بردارند و 
این فرزجه نیکو است بگیرنت عصارة قناء‌الحمار نه قیراط و در زهره نر گاو سرشته بردارند که بجة زنده و مرده را 
خارج کند و این فرزجه قولوس است بگیرند خربق سیاه و مویز زراوند و حرج بخور مریم و تخم مازربون و تخم 
حنظل و اشق سوای اشق همه را سائیده و اشق را در آب حل کرده و بياميزند و گاهی در اين زهره گاو نر و خشک 
کرده یک جزو داخل کرده فرزجه‌ها سازند و این فرزجه بسیار قوی است بگیرند نوشادر و سوده ده درم در اشق 
محلول سه درم سرشته فرزجه ساخته بردارند و تمام شب بدارند و پایها بر تکیه بلند گذارند و ایضاً به مثل طبیخ 


افسنتین و مثل عصارة سداب و مثل طبیخ ابهل و روغن بید انجیر به زراقه در رحم رسانند و زراقة رحم باید که 


نسخه معمول بخور مریم و اشنان کرمدانه هرسه از جالینوس متقول است به امنه عفی عنه 
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نوک او املس باشد و از گردن به قدر طول قرن رحم زنی که علاج او کنند و به نوعی که در فم رحم داخل شود زن 
احساس کند که آن در فضای داخل رحم رسیده و در آن چیزی که قاتل بچه و مزلق و مخرج آن باشد بچکانند. 
خجندی گوید که زر اسقاط جنین سائر ادویه دیدان و خربق و نوشادر و زراوند و حرمل شرباً و حمولاً به کار برند و 
طبیخ ابهل و افسنتین و فوه نافع و این دوا ساقط بچه و مشیمه کند ابهل برگ سداب پودینة خشک هر یک ده درم 
مشکطرامشیع فوه الصبغ مرقرومانا هر یک پنج درم همه را سائیده به شيرة انجیر یا به طبیخ او بسرشند و از آن 
صبح و شام مثل بيضة بخورند ابومنصور گوید که سداب و فنجنکشت و جق نهری مجری مضر و مفسد حمل است و 
اشیایی که در رحم رود و منی را فاسد کند کرفس و فطراسالیون و بادیان است و اما آنچه بچه را ساقط کند حمول 
قطران و شاخ سداب و تخم حنظل و عرطنیثا و شرب آب سداب است و آنچه جنین را خارج نماید این است که 
ابهل سه درم هر روز تا سه روز متواتر بخورد و تا بوی ابهل در بول و عرق خود بياید مگر آنکه تب کند که در آن 
حالت معالجه به علاج دیگر باید کرد و دواء الحلتیت که تب ربع را نافع است بدهند و این معجون" در اسقاط بچه 
قولی است ابهل پنجاه درم باقی اجزای او همان است که در قول خجندی گذشت و هر چه در باب عسر ولادت بیاید 
و ادرا حیض اعانت بر اسقاط جنین کند. مير عوض می‌نویسد که نیم درم شور قلمی ناشتا خوردن و شاخ نرم بید 
انجیر به روغن بید انجیر آلوده در رحم شیاف کردن به زودی اسقاط کند و اگر کنجد سیاه شب در آب تر کنند و 
صبح آن آب را صاف نموده بنوشند اسقاط کند و حیض بسته را بکشاید و صبر سقوطری و پیتس و مرمکی و بندال 
همه را کوفته بيخته با شراب صلایه نموده شیاف ساخته برداشتن و در نیباب مجرب است و اندک شیر عشر با پبه 
آلوده بر فم رحم نهادن بچة مرده زنده را فی الفور بیندازد و حیض بسته بکشاید لیکن آماس می‌آرد و پوست آنجا 
می‌رباید تدارک آن ضرورت است و به نازک طبعان استعمال این نشاید. 


عسر ولادت 
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بدان که اسباب دشواری زادن هشت نوع است یکی آنکه به سبب حامله باشد که ضعیف بود امراض و گرسنگی 
کشیده باشد و یا ترمنده با غیر معتاد حمل و وضع آن بود بلکه زادن او دفعة اول باشد پس خوف او بیشتر و درد او 
شدیدتر بود و يا پیرانه سال ضعیف باشد و یا کثیرالشحم بسیار فربه بود و يا کمتر صابر بر وجع باشد و یا حرکت 
بسیار کند و از شکلی به شکل دیگر برگردد و بدان سبب که بچه از شکل سهل الخروج متغیر شود دوم آنکه به 
سبب بچه بود و این یا به جنس او باشد چه ولادت مادینه فی الجمله دشوارتر از ولادت نرینه بود و یابه سبب 
بزرگی بچه یا بزرگی سر او يا غلظ جرم او باشد یا به سبب فرط صغر و خفت او له فرود نیاید و یابه سبب تغییر 
خلقت او از استوای سبیل لغزنده باشد مثل آنکه دو سر بچه باشد یا مزاحمت چند بچه بود و هر واحد را مجال 
حرکت نباشد چه گاهی در یک شکم پنج بچه بلکه گاهی بیشتر از این کوچک مختلف بود و گاهی چند بچه در یک 
کیسه بود و پا به سبب ضعف يا موت بچه باشد و معونت از حرکات او نباشد و پا به سبب شکل خروج او غیر طبیعی 
بود مثل آنکه از طرف پای يا پهلو و دست يا پیچیده یا به زانو و ران‌ها خارج شود و این به سبب فساد حرکت بچه 
پا به سبب کثرت تقلب والده او بود و آنجه از این امن دهد آن است که طلق و وجع مائل به اسفل باشد و نفس نیک 
بود سوم آنکه به سبب رحم بود مثلاً رحم کوچک باشد و یا خشک بسیار بود و رطوبت مزلق بچه در آن نباشد و یا 
در آن تنگی بسیار در خلقت يا از التحام قروح و ساتر اسباب ضیق بود و یا در آن مرضی از امراض رویه مثل ورم یا 
قرح یا شقاق يا بواسیر رحم باشد و یا زن ؟ بود پس صفاق از فم رحم غیر مستولی بشگافد و حال او مثل حال ضیق 
رحم در خلقت بود. چهارم آنکه به سبب مشیمه بود و این چنان باشد که مشیمه غلیظ بود و بشگافد پس بچه 
مخلصی نیابد و يا رقیق بود و به سرعت بشگافد و رطوبات قبل از خروج بچه خارج شود و مادة مزلق نماند. پنجم 
آنکه به سبب اعضای مجاور رحم باشد مثل آنکه در مثانه ورم یا آفت دیگر از حبس بول و غیر آن بود و یا در روده 
براز خشک بسیار یا ورم یا قولنج از جنس دیگر با بواسیر و شقاق مقعد بود. ششم آنکه به سبب وقت ولادت بود 
چنانچه به پیش از وقت ولادت قصد بیرون آمدن کند و رعایت اذیت خود ننماید و امر بر آن صعب گردد. هفتم آنکه 


به سبب قابله بود یعنی در امری که او را عمل باید کرد خطا کند. هشتم آنکه از اسباب خارجی باشد مثل آنکه 
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سردی سخت بود و انقباض اعضای ولادت مشتد گردد و لهذا در بلاد شمالی و ریاح شمالی و در بلاد و فصول بارد و 
عسر ولادت بسیار باشد و گاهی مثل این عسر ولادت به ترقیدن شکم و شگافتن مراق موّدی گردد و یا گرمی شدید 


بسیار کرده باشد و بدان سبب رحم او دائم به سوی بال کشد و لهذا هنگام دشواری زادن و سقوط قوت و غشی 
خوشبو زیاده از حاجت در استرداد قوت بویانیدن نشاید و بدان که بیشتر عسر ولادت از اسباب مذکوره و از سردی 
مقبض مکثف به گسستن رگ‌های سینه و شش انجامد و به نفث الدم و سرفة سگی موّدی گردد و گاهی به انقطاع 
اعصاب و عضل به سبب عروض شدت تمدد انجامد و به کزاز زاد کند و گاهی امر در بعض ایشان به حدی رسد که 
مراق بط ایشان بشگافد و آین هنگام افراط تکائق بود و علامت عبر و سهولت ولادت این است که اگر هرد قیل از 
ولادت به سوی پیش و شکم و عانه مائل باشد ولادت سهل بود و اگر به سوی خلف و پشت میل کند ولادت صعب 
باشد و صاحب کامل گوید که در این همه اسباب چون زن را عطاس عارض شود ولادت او سهل گردد و چنانچه 
بقراط گفته که چون زن را مرض رحم و عسر ولادت باشد و آن را عطاس به هم رسد این دلیل محمود بود و قوابل 
ذکر کرده‌اند که طلق در ولادت دختران بسیار گردد الا ضعیف بود و در ولادت پسران حادتر و شدیدتر باشد و چون 
خون از زن قبل ولادت خارج شود ولادت او دشوار گردد و چون خروج خون تأخیر کند ولادت او آسان شود. طربق 
تشخیص اسباب مذ‌کوره باید که اولاً به سوی اسباب خارجی نگاه کنند پس هر کدام از آنکه یافته شود سبب عسر 
همان باشد و الا از قابله حال ضعف و فربهی و غیره زن بپرسند اگر سببی از آن معلوم شود سببش آن باشد و الا 
حال کبر و صفر جنین و شکل خروج غیرطبیعی او و غیر آن و ایضاً حال تنگی رحم و امراض او و حال مشیمه و 
اعضای مجاورة رحم و مدت ایام ولادت جدا جدا دریات کنند پس هر کدام از زن که موجود باشد سببش همان 
پاک اه مد کر آمفیم مسا نها یساش یک ی فا سک یی ناس شاه کیته مت واه 
یک توله در آب جوشانیده صاف نموده بنوشند و شکم و پشت و اطراف و فرج را به روغن بنفشه و روغن یاسمین 


بمالد و اگر پیه مرغ و پیه بط و مغز ساق گاو اضافه کنند بهتر باشد و به آب گرم تنها یا در آن بابونه و شبت و 
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مرزنجوش و اکلیل الملک جوشانیده و نطول کنند و در آن بنشانند چنانچه آب تا ناف باشد و از کندش شونیز و 
جندبیدستر عطسه آرند و به وقت عطسه دهن و بینی بند کنند و از سم اسب و استر و خر دود کنند و اگر سببش 
مطبری مشیمه باشد به زودی تدبیر آن کنند تا بچه از تعب حرکت و عدم حصول خروج هلاک نشود و دایه را 
بفرمایند که از پاکی آن را پاره کند و اگر سببش حرارت هوا و مزاج بود از تدابیر مسخنة مذکوره احتراز نمایند و زن 
را در مکان معتدل بدارند و اگر از این تدابیر فائده نشود حسب سبب بدان چه در اقوال حکما خواهد آمد علاج کنند 
و هر گاه درد ولادت تا چهار روز بماند و دیگر علامات موت جنین که در تدبیر اخراج جنین میت بیاید دریافت شود 
به تدبیر اخراج آن پردازند بدانچه در آنجا مذکور گردد ذکر ادوبة مفرده و مرکبه که تسهیل ولادت کند تعلیق 
زعفران خالص ده درم در لته بسته بر آن زن و کذا تعلیق سر رخمه و کذا قطعة شاخ گوزن بر آن زن و کذا 
حجرالنار در پارچه بسته بر ران و کذا حقنة رحم به روغن ناروین و کذا تعلیق هفت عدد حب الکلی با گرفتن چوب 
شجرة او در دست يا تعلیق او هر واحد مجرب سویدی است و گوبند که تعلیق گشنیز سبز به ساثر عروق او قلع 
کرده بر زن و کذا ؟ و کذا زمرد و کذا سنگ یشب و کذا ميعة یابسه و کذا شاخ راست بز بر ران چپ و کذا زبرجد و 
کذا دندان صبیان قبل از رسیدن آن بر زمین و در صفحة نقره پیچیده و کذا پوست مار بر ران و کذا بیخ بخور مریم 
در رشته مثل قلاده بسته در گردن یا بر ران و کذا ایرسا و شرب و حمول ایرسابه عسل و کذا بوزیدان و کذا 
قنطوریون غلیظ و حقنة رحم به روغن حلبه و شرب آب فراسیون تازه يا طبیخ او تنها یا با بیخ پاسمین و کذا حب 
النار از یک مثقال تا دو مثقال به شراب کهنه و کذا مغز سر خروس و یک حبه مشک در شراب حلو و کذا تریاق 
فاروق یک مثقال به جلاب و کذا طبیخ سیسالیوس به عسل و کذا آب نعنع ده درم و يا خشک آن به شراب یک 
سال خوشبو و کذا خراطین سوده به جلاب و فرزجة زوفای رطب و زبدالبحر و اکلیل الملک همه مخلوط کرده و 
کذا بلبل به تمامه سوخته خاکستر او به زیت و کذا شحم حنظل سه قیراط سوده به زهرة نرگاو سرشته و بخور 
سرگین اسپ و اکتحال به زهرة ظبی و لطوخ آن حوالی عانه و جلوس در طبیخ سیسالیوس و گرفتن اذریون در 


دست و نهادن موی انسان سوخته به گلاب سرشته ؟؟؟ و کذا خاکستر چوب انجیر و شرب و بخور ساذج هندی و 
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نهادن بر بازوی رخمه میان هر دو پای زن هر واحد تسهیل ولادت کند و همچنین بخور تخم گزر و نوشیدن گل 
بابونه نه ماشه جوشانیده با قدری عسل و تعلیق نمک در پارچة سرخ بسته به طرف چپ و بستن بیخ سر پهو که در 
کمر و تعلیق دندان مار که در وقت حیات او گرفته باشند و فرزجة بیخ حنظل سوده به روغن گاو آمیخته هر واحد 
نافع است دیگر بیخ چرچة مسلم از زمین برآرند و یکشبر از او بگیرند و زیر ران زن گذارند یا بر آن يا بر عانه بندند 
که در این باب مجرب است و بستن دهنج فرنگی بر ران زن و به آب شسته نوشانیدن نیز مجرب نوشته‌اند. دیگر 
انشمونیل پودر که دوای انگریزی است به قدر گرین که نیم ربع سرخ می‌باشد در اند کی آب حل کرده بدهند که 
تسهیل ولادت می‌کند و دیگر ابهل را سائیده از حریر بگذرانند و نیم مثقال از آن بخورند و سه مثقال سبوس آن 
جوشانیده صاف کرده ۳ آب را عقب آن بنوشند در تسهیل ولادت و ادرار حیض از مجربات حکیم علی است. دیگر 
پوست خیار شنبر در قدری آب شیره کشیده با زعفران و گلاب و شکر دادن جهت عسر ولادت و اخراج مشیمه 
مجرب است دوایی که جهت عسر ولادت و وجع بعد ولادت و تمدد ثقل معمول است بادیان خارخسک هر یک 
شش ماشه مشکطرامشیع فوه‌الصبغ هر یک چهار ماشه ترمس سه ماشه پوست خیار شنبر چار توله جوشانیده صاف 
نموده شربت بزوری بارد یا حار حسب مزاج داخل کرده بنوشند و روغن بابونه نیم گرم در حوالی عانه بمالند و این 
نسخه مدر حیض است ایضاً پرسیاوشان یک توله به عرتق عنب‌الثعلب عرق گاوزبان جوشانیده صاف کرده از تخم 
خرپزه خارخسک بادیان هر یک شش ماشه در همان آب شیره کشیده شربت جعده داخل کرده قرص ابهل چهار 
ماشه سوده بر آن پاشیده بنوشند. ایضاً نوشادر بریان؟ بریان مرداسنگ هر یک سه سرخ در پان داخل کرده بدهند 
که خون بردارد یک نیم برگ سداب قسط هر یک سه جزو به زهرة گاو سرشته بر ناف و زهار ضماد کنند بچه 
بلغزاند. قرص صموغ که تسهیل ولادت کند و بچة مرده زنده در ساعت بیرون آرد و جاوشیر سکبنیج بارزو هر یک 
یک درم حلتیت نیم درم جمله یک شربت است به آب سداب با طبیخ حلبه بدهند و همین عمل نماید. غذا 
نخوداب دیگر غنچة یاسمین و مقل و سلیخة تخم حنظل و حلبه و تخم خشخاش و آب عنب‌الثعلب حمول کردن 


تسهیل ولادت می‌کند اقوال حکما مصنف اقتباس می‌نویسد که در همه انواع اول به حمام برند و روغن زنبق یا زیت 
۱۵۷۵ 


2-04 0 2124. 


و یا سرشف با پیه بط و مرغابی و مغز ساق گاو آميخته نیم گرم در آنجا نشسته بر پشت و تهیگاه بمالند و بعد از 
ساعتی در این آبزن نشانند اکلیل فنجنکشت باپونه حلبه بزر کتان عنب‌الثعلب مرزنجوش فوه هر یک سه توله بنفشه 
برگ نیم و کرنب و بستان‌افروز و و خبازی و شبت همه سبز هر یک هفت توله برگ پنبة یاغی پازده توله جوش 
کرده به عمل آرند و همان وقت مطبوخ لوبیا و مشکطرامشیع نوشاند و یا این مطبوخ دهند. پوست خیار شنبر 
پوست جوز پوست بادام هر یک سه توله فوه قرطم ابهل بنفشه ترمس تخم کرفس تخم خرپزه هر یک نه ماشه 
انیسون هفت ماشه ریوند خطائی چهار ماشه در عرق مکوه و خارخسک و بادیان هر یک پانزده توله جوش کنند که 
به نیمه آید مالیده و صاف نموده شربت دینار چهار توله داخل کرده بنوشند و سفوف پوست خیار شنبر دو مثقال به 
نبات برابر با عرق گوکهر و نیم پاو سریع الاثر است و کذا شیر گاو نیم آثار روغن زرد هفت توله ترنجبین با شکر 
سرخ نه توله و زن را بفرمایند که تا سی قدم مشی کند به زودی بعده بر پای‌ها نشسته نفس بند کرده زور کند به 
جانب اسفل و اگر دیر شود باید که لعاب بزر کتان و حلب و روغن کتان آميخته نیم گرم بر فم رحم سخت بمالند و 
اندک از آن در رحم چکانند و کذا کنجارة بادام تلخ و يا حستة شفتالو با پیه بط و مرغابی به روغن گل و آب برگ 
گندنا و کذا کنجاره سرشف به روغن کتان و اگر به هیچ تدبیر برنیاید شوربای مرغ کلان مرغن شکم سیر نوشانیده و 
دو عدد خشت نیم گرم نموده زیر هر دو پا نهاده بر آن نشانده و بگویند که دم فرو کشد و سعوط و دارشیشعان 
ریوند خطائی گل پنبه تربد سفید هر یک هفت ماشه سنبل‌الطیب چار ماشه جندبیدستر سه ماشه و نیم به عمل 
آرند که فی الفور بچه را بیرون می‌آرد و اگر به مجرد شروع ماه چهارم از حمل هر شب شیر گاو نیم آثار عرق کیوژه 
سه توله نبات یک و نیم توله وقت شب نوشانند و صبح خميرة مروارید علوی خان نه ماشه ورق طلا یک عدد و 
شربت یاقوت سه توله عرق بیدمشک نه توله استعمال فرمایند تا ماه نهم بعده غذای شب موقوف کرده شیر هر روز 
به قدر طاقت افزایند و روغن بادام شیرین چهار درم شروع کنند و تا چهار پنج روز بر این اکتفا نمایند و اگر اسهال 
به هم رسد شیر و روغن را هرگز زیاده نکنند و الا هر روز همین قدر روغن بیفزایند تا نوبت بیست درم رسد. پپس 


شیر و روغن تا به روز زاییدن باید داد و از این تدبیر بچه بی‌مشقت بزاید. مسیحی گوید که هر گاه عسر ولادت از 
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سدد نقطةّ نفس جنین باشد ارخای عضو نمایند به ریختن روغن کنجد نیم گرم به طبیخ حلبه یابه آب مطبوخ 
خبازی يا آبی که در آن تخم کتان جوشانیده باشند مع ماءالعسل يا حامله را در آبزن آب مطبوخ بابونه و حلبه و بزر 
کتان و کرنب نشانند و گاهی دغدغة قوی ؟ و به ادویة معطسه و حبس نفس به قوت و دفع او به طرف مراق البطن 
نفع کند و اگر عسر ولادت به غشی و سقوط قوت انجامد باید که به شمانیدن اشیای خوشبو و نوشانیدن قدری 
ماءاللحم که بر آن اندکی شراب قوی انداخته باشند معالجه نمایند و اگر عسر ولادت از براز خشک محتبس در امعا 
باشد به حقنةّ لین اخراج آن کنند و اگر به سبب شکل غیر طبیعی خروج جنین باشد قابله را باید که گاه آن را دفع 
کند و گاه بکشد و گاه پیجد و گاه فرود آرد و اگر سببی باشد که بجه زیاده از واحد بود یکی را دفع کند و یکی را 
بیرون آرد. پس دیگری را این همه تدبیر به ملایمت به کار برد به عده تلطف نماید بر موضع روغن نیم گرم به مرات 
کثیر بریزند و اگر عسر ولادت به سبب موت بچه باشد علاجش بیاید. بوعلی می‌نویسد که چون وضع حمل قریب 
شود باید که دوام استحمام و آبزن کنند و افضل آبزن آن است که خارج از حمام باشد تا ضعف وارد نیارد و عانه 
پشت و کنج ران به مثل روغن شبت و بابونه و خیری و غیره چرب کنند و بر اعضا و مفاصل او بمالند و بر حمول 
خوشبو ادامت نمایند و در ؟ و فم رحم او قیروطیات رفیقه و روغن‌های مرغیه لعابات مرغیه مثشل شحوم ماکیان و 
مرغابی فربه نیم گرم ؟؟؟ آقرب است و خصوصاً چون قربح یا سمیه بدن ؟ ؟ خشک باشد استعمال نمایند و باید که 
؟ آن را عسر ولادت باشد یک ماه پیشتر روز ناشتا باز لعابات مثل لعاب بهدانه مع لعاب تخم کتان بنوشد و کذلک 
در ایام مخاص آب حلبه بیاشامد و غذا از بقول ملینه و اسفیدجات لحوم فربه و ماکیان فربه سازد قوابض بر ایشان 
حرام ؟ به غیر فرج به مشک و عطر کنند و چون در روزه آغاز کند چیزی در مقدار کم و در غذائیت زیاده بخورد و 
بر آن شراب ریحانی بنوشد و پس باید که زن ساعتی بنشیند و پایها دراز کند بعده ساعتی بر پشت بخوابد بعد از آن 
دفعتةٌ برخیزد و بر نردبان بالا رود و فرود آید و آواز قوی دهد پس هر گاه اندک فم رحم بکشاید در کشادگی ازدیاه 
نماید باید که تزحر کند و تا ممکن باشد و خصوصاً هنگام شگافتن صفاق و تکلیف عطاس نماید و دهن خود حتی 


الامکان بکشاید و هوای بسیار داخل کند تا زیاده‌تر استنشاق ی نماید که این تدبیر اخراج جنین و مشیمه کند و 
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بهترین چیزی که بر آن هنگام وضع حمل بنشیند و کرسی و تکیه خلف او و اين بعد انتفاخ رحم باید و اگر زن فربه 
باشد سرنگون باشد شود و سر فرود آرد و زانوی خود زیر شکم داخل کند تا فم رحم او با فرج او ستوری گردد. بعده 
فرح اد وا ملیخات مد کی تساه باه قشمد | تکشت‌ها قا کند و کفانه سشتوز انم مس شوک دز 
پخش کنند به سرعت مثل چار پایه بزاید و چون مشیمه ظاهر گردد و معلوم کنند که بچه نزدیک است و مشیمه به 
سبب غلظت خود نشگافد باید که به ناخن يا به آله در انگشت گرفته به ملایمت بشکافد تا این‌چنین ایذا نرسد تا 
آنکه مشیمه بشگافد در رطوبت از آن سیلان نماید و بچه بلغزد و اگر انشقاق مشیمه جلدی کند و جنین غیر مواق 
منکب بر مخلص بود و مدت طول کند و فرج خشک گردد و مزلقات و قیروطیات رقیقه و لعابات و شحوم گداخته و 
سفیدی بیضه و زردی آن در فرج بریزند و تدبیر کسی که بر آن ولادت دشوار گردد به غیر سبیل ادویه این است که 
چون ولادت متعسر گردد و آن را خوشبوهای مطبوع قدری قلیل بشمانند اگر قوت ضعیف باشد ماءاللحم و اغذية 
قلیل القدر مثل نیمبرشت و مانند آن بخورانند و قدح‌های شراب ریحانی خوشبو بنوشانند بعده بنشانند و تعدیل 
مجلس او کنند و اگر زمستان باشد آتش بسیار روشن کنند و اگر تابستان بود ترویج آن نمایند و تا پهلو در آب 
نیمگرم مائل به اندک حرارت بنشانند و خصوصاً در آب قمقم که در آن ده جزو پودینه جوشانیده باشند و مثافه از 
مثل بردارند و عانه و اعضای ولادت و پشت او به قیروطیات و شحوم نیم گرم بمالند و خصوصاً اگر به سبب برودت 
باشد و کذلک لعابات و مزلقات استعمال کنند و گاهی احتیاج به حقنه در فرج او گردد به طریقی که زن به پشت 
بخوابد و تکیه زی سرین او نهند و پای‌های او بلند دارند و ران‌های او تا ممکن باشد کشاده دارند دور آن مزلقات و 
غیر آن به زرق بالغ و رانبوبة که طول او زیاده از طول رحم باشد بریزند و ساعتی بگذارند تا آنکه زنان گواهی دهند 
که فم رحم او کشاده شد و سیلان رطوبات آغاز کرد پس در آن هنگام عطسه آورند و بردارند و بر کرسی نشانند و 
امر کنند که اسفل شکم او بیفشارند و تکلیف تزحر دهند و خاصرتین او غمز نمایند پس آن مستلد بود و گاهی 
احتیاج به کشادن فرج او از لولب افتد تا فم رحم او ظاهر شود و بکشاید و باید که بر آن اشکالی از اين طاح و بروق 


و بر پشت خوابانیدن تجربه نمایند و تأمل کنند که در کدامی از این اشکال سر بچه از فرج قریب می‌گردد و ولادت 
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سهل گردد و حذر نماید از آنکه قابله سختی در قبول دور گذاشتن مزلقات به فرج او نماید و اگر این تدبیر کفایت 
نکند به ادویه و بخورات استعانت نمایند و چون از صبح ادویة مسهله ولادت از حبوب و غیره بخورانند و زن نزاید 
پس می‌باید که وقت نیم روز مرق لوبیا و نخود به روغن کنجد بنوشانند و چون شام گردد چیزی از حمولات که 
مذکور شود بردارند و بر آن خواب کنند و چون صبح شود به بعض بخورات و ذکر باید تبخیر نمایند و پس اعاده بر 
آشامیتن قوا کتند مس اگر کانده تقو و طلا باه اپ داب و ارف قیلم سرشتهي بفت رخاف کت و یی خر 
اشتداد نماید و خصوصاً به سبب سردی در فرج روغن نهند. تدبیر زنی که پای بچه او قبل از سر خارج شود باید که 
تلطف نمایند و پای را بازگردانند و نقلب او بمدارا کنند تا ؟؟؟ بقعود گردد و ساقهای او اندک اندک بلند کنند تا سر 
او فرود آید پس اگر چیزی از این ممکن نبود بچه را بعصابها بربند و بیرون آرند پس اگر سوای قطع نباشد به طریق 
جنین میت آن را به عمل آرند. تدبیر زنی که بچه او بر پهلو بیرون آمدن خواهد اين قریب آن است که مذکور شد و 
به برداشتن به سوی بالا مستوی سازند و به نشاندن و بازگردانیدن به آهستگی تدبیر زنی که بزاید و در رحم او ورم 
باشد بر آن قیروطیات و روغن‌ها استعمال کنند بعد از آن عملی که برای زن فربه از هیئت ولادت و عسر آن مذکور 
شد به عمل آرند. تدبیر زنی که ولادت او به سبب بزرگی بچه دشوار بود باید که قابله در مثل این جنین تمکن جید 
کند و تلطف در جذب او اندک اندک نماید و اگر از این خلاصی نشود بچه را به حاشية خرقه بربندد و یابه 
آهستگی اندک اند ک بکشند و اگر این تدبیر سود ندهد کلالیب استعمال نمایند و بدان بیرون آرند و اگر این نیز 
سودمند نشود به قطع خارج نمایند و تدبیر جنین میت به عمل آرند و تدبیر زنی که دشواری زادن او به سبب موت 
بچه بود با ببری شکل او که بادی امید حیات او نباشد بعد از این جدا مذکور گردد. تدبیر غشی آن بر چهرة او آب 
بزنند اگر خوف بازگردیدن بچه نباشد و تقویت قوت او به شمانیدن خوشبو در دهن چکانیدن ماءاللحم به شراب و 
افاویه باید کرد. ادوية که زادن آسان نماید همه ادویه مخرج دیدان و حب‌القوع اخراج بچه نماید و چون زن پوست 
خیار شنبر چهار مثقال به خوردنی الحال بزاید و خورانیدن حلتیت و جندبیدستر بسیار نیکو است و خوردن 


دارچینی در تسهیل طلق و ولادت خیلی سودمند است و ایضاً طبیخ برگ خطمی رومی به آب و عسل زادن بسیار 
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آسان کند و آب حلبه نیز تسهیل ولادت نماید و ایضاً اين دوا بالغ النفع است بگیرند پرسیاوشان سوده به شراب و 
اندک روغن حل کنند و بنوشانند و همچنین مشکطرامشیع و این حب نیکو است دارچینی ابهل هر واحد ده درم 
سلیخه هفت درم قرفه مرمکی زراوند حرج قسط تلخ هر واحد پنج درم میعه افیون هر واحد دو درم مشک ربع درم 
حبها سازند و سه مثقال با دو اوقیه شراب کهنه بخورند و نزد من بهتر این است که وزن افیون را کم کنند و بر 
مقدار یک درم از آن اقتصار ورزند و این حب دیگر نیز خوب است ابهل ده درم سداب پنج درم حرمل چهار درم 
حلتیت اشق فوه هر واحد سه درم حب سازند و سه درم با طبیخ مدر حیض مثل طبیخ ابهل یا مشکطرامشیع و یا با 
طبیخ لوبیای سرخ يا به آب سداب بخورند و ایضاً حب جید ابهل دو درم حلتیت نیم درم اشق نیم درم فوه نیم درم 
و این یک شربت است و ایضاً زراوند طویل و فلفل و مر مساوی حب سازند. شربت سه درم هر روز به اوقية آب 
ترمس و این مسقط مسهل ولادت منقی رحم به قوت است و مثل این است درد این باب مقل ارزق و مرو ابهل برابر 
از آن بنادق ساخه بخورند اسقاط و تسهیل ولادت کند و این معجون بسیار نیکو است گویند که مثل این چیزی 
نیست بگیرند مرو و جندبیدستر و میعه هر واحد مثقال ابهل نیم مثقال به عسل بسرشند شربتی دو مثقال و بهتر 
این است که با شراب کهنه بخورانند به غایت مفید است. ضمادات و طلیه طبیخ تخم حنظل و آب رطب او بهتر 
است و بدان آب سداب بیامیزند و اندکی مرمکی در آن داخل کرده بر عانه تا ناف طلا کنند. حمولات قوی در فرود 
آوردن چیزی که منفصل شود پشم پارة در آب تخم حنظل و آب سداب آلوده بردارند و يا زراوند در صوف بردارند پا 
بخور مریم حمول کنند یا مویزج یا قثاء الحمار یا گندش و يا شيافه از خربق و جاوشیر زهرة نر گاو مساوی ساحته 
بردارند که بچة زنده مرده را فرود آرد. ادوية که بالخاصیت عمل کند باید که زنی را که به دشواری زاید بگویند که 
در دست چپ خود مقتاطیس بگیرد و يا به خاکستر سم خر طلا نماید که به غایت نافع است يا تبخیر بدان نماید و 
همچنین سم اسپ و کذلک تبخیر به چشم ماهی شور گویند که اگر بسد بر ران راست بندند عسر ولادت را نفع 
کند و گویند که اگر اصطرک افریقی بر ران ببندند و آن را درد بهم نرسد و گوبند که اگر زعفران سوده به آب 


و ات رز ماو عا یر ای مایت یه تفا یفارص سار تین او شا تلا 
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و قنه و جاوشیر به زهرة گاو سرشته از یک مثقال آن تبخیر کنند و یا بگیرند گوگرد زرد و مرو سرخ و زهرة گاو و 
جاوشیر و قنه و بندقه ساخته بر آن بخور نمایند و تبخیر از پوست مار يا سرگین کبوتر تسهیل ولادت کند و گاهی 
تبخیر پوست مار بچه را هلاک کند و تبخیر به جاوشیر تنها و یا ؟؟ باز ولادت آسان کند. مجوسی گوبد که عسر 
ولادت هرگاه به سبب فربهی زن یا صغر رحم یا از ضعف قوت وافصر باشد باید زن را آمر به کوشش در تزحر و طلق 
نمایند و پشت و زیر ناف و شکم را به روغن شیری و روغن کنجد و زیت نیم گرم بمالند و در آب مطبوخ حلبه و 
تخم کتان و بابونه و اکلیل‌الملک که نیم گرم باشد بنشانند و در بینی فتیلة کاغذ داخل کرده عطسه آورند و قدری 
آب پرسیاوشان مطبوخ که در آن عسل و اندکی زنبق حل کرده باشند بدهند و ایضاً مشکطرام‌شیع از یک درم تا 
یک منقال تنها يا به آب حلبة مطبوخ دهند و فرزجه که در آن اندک قطران باشد بردارند و اگر آشياة خطاف در آب 
گرم مالیده صاف کرده مقدار چهار اوقیه زن بنوشد زادن بر آن سهل گردد و گویند که هر گاه نسیم به سم بخور 
نماید ولادت او به آسانی شود و معهذا هر گاه عسر ولادت از شحم مفرط زن باشد آن را بر شکم بخوابانند و زانوی 
او زیر رانهای او بود بعده رحم و نواحی ناف و خاصره و پشت را به روغن و موم گداخته بمالند و قابله را امر کنند که 
انگشت به روغن و موم گداخته و روغن زردآلو در فم رحم داخل کرده و آن را اندک اندک بکشاید و اندرن آن روغن 
بمالد و اگر عسر الولادت به زن بکر باشد عذره به درهم یا با دخال نر انگشت شق نماید و اگر زن خائف باشد آن را 
دلیر گردانند و تقویت نفس او کنند و امر به شدت طلق و تزحر نمایند و پس اگر آن را غشی افتد و قوت او از طلق 
ضعیف شود و اشیای خوشبو مثل مشک و غالیه ببويانند و تبخیر عود و صندل کنند و به ماءاللحم و شوربای بچة 
ماکیان غذا سازند و به اندک شراب ریحانی بنوشانند و اگر ورم نباشد و اگر در آنجا ورم باشد باید که تحلیل ورم به 
نشانیدن در آب مطبوخ بابونه و اکلیل الملک و پرسیاوشان و حلبه و تخم کتان نمایند و اگر عسر ولادت به سبب 
مرضی متقدم باشد پس می‌باید که قصد تسکین آن کنند و کنج ران و خاصره را بفشارند به آهستگی روغن موافق 
بمالند و اما هر گاه عسر ولادت به سبب برای بارد مکشف رحم باشد باید که زن را در حمام یا در جای گرم نشانند 


و کنج ران و نواحی ناف و پشت به روغن یاسمین بمالند و آب گرم که در آن حلبه و بزر کتان و بابونه و اکلیل 
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الملک جوشانیده باشند بر آن موضع بریزند و قدری شرب به روغن زنبق بنوشاند و یا اندکی غالیه یا اندکی 
جندبیدستر در شراب حل کرده بنوشانند و اگر عسر ولادت از هوای گرم و ؟ باشد که باید که زن را در جای سرد 
نشانند و از بادکش ترویج نماید و بر شکم و کنج ران به صندل و گلاب و کافور و آب مواد ضماد کنند و جلاب و آب 
انار و آب سرد اندک اندک بنوشانند و اگر عسر ولادت به سبب کبد جنین یا صغر او يا بودن او صاحب ؟ از خروج بر 
غیر شکل طبیعی باشد باید که در آن علاج بالید نمایند. ایلاقی و جرجانی می‌نوبسند که علاج کلی عسر ولادت از 
هر سببی که باشد این است که طبیخ حلبه و خبازی و لعاب تخم کتان و روغن کنجد نیم گرم بر پشت و زهار و 
پیغوله ران چکانند و در روغن بابونه یا شبت پرپشت و تهیگاه بمالند و به سوی اسفل مالندو در طبیخ حلبه و کرنب 
و بزر کتان و شبت تا ناف نشانند و بفرمایند که چند قدم راه رود و بعده بر پایهای خود بنشیند و پس یکبارگی 
برخیزد و به مرات این فعل کند و نفس خود فرو گیرد و قوت به اسفل و تزحر نماید و ادویه معطسه چون فلفل و 
کندش و عرطنینا و غیره ببویانند تا عطسه کند و لعاب تخم کتان در رحم چکانند و موم روغن از پیه بط و پیه مرغ 
با لعاب تخم کتان به فم رحم طلا کنند و اسفیدباجات چرب با روغن پیه بط و پیه ماکیان بنوشاند و چهار متقال 
پوست خیار شنبر کوفته بیخته با جلاب یا شوربای مرغ فربه بدهند و طبیخ حلبه با روغن بادام خاصةٌ که با خرما 
پخته باشند يا با تخم کتان دادن تسهیل ولادت کند اگر بزر کتان کوفته در ماءالعسل و روغن کنجد بجوشانند و به 
زهار و تهیگاه ضماد کنند نفع بخشد و باقی ادویه همان است که در قول بوعلی مسطور شد و علاج خاص هر نوع 
این است که اگر سبب ضعف و مرض زن بود تقویت او با شربه و ماء اللحم زردة بیضه نیمبرشت و شوربای مرغ فربه 
نمایند و روغن‌ها که مذکور شد بمالند و اگر سببش فربهی زن باشد بر روی او بخوابانند و سینه و شکم او بر تکیه 
نهند و پای‌ها و زانوهای او فراهم آرند و فم رحم را به قیروطی چرب کنند و دوای معطس ببوپانند و آنچه به سبب 
رحم بود و در رحم آفتی يا ورم باشد معالجة آن کنند و آنچه به سبب تنگی رحم و کوچکی و خشکی آن بود 
قیروطی و پیه بط و مرغ و روغن شبت و آبزن طبیخ مذکور و تعطیس به کار برند و آنچه به سبب غلظ مشیمه بود 


قابله با انگشت‌های دست چپ آن را بگیرد و نگاهدارد و در روغن کنجد به لعاب تخم کتان در رحم ریزد و به ناخن 
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دست راست يا به آهن مشیمه را بشگافد و آنچه به سبب رقت و زور و شگافتن مشیمه باشد علاجش به علاج 
خشکی رحم نمایند و آنچه به سبب مشارکات مثل ورم مثانه و معای مستقیم در رحم باشد اول عهلاجش بدانچه 
در جایگاهش گذشت باید کرد و روغن‌ها و لعاب‌های مزلقه به کار برند و عطسه آورند و اگر به سبب احتباس بول و 
قبض طبیعت باشد حقنة لین به عمل آرند و شوربای خروس پیر که اندر آن نخود و شبت و بادیان و بسفایج نیم 
کوفته و تخم قرطم پخته باشند بدهند و طبیخ حلبه و خرما و روغن بادام بنوشانند و روغن شبت بر عانه بمالند و 
ادوبة مدرة بول دهند تا مثانه تهی گردد و آنچه به سبب بچه باشد پس اگر بر غیر شکل طبیعی بود حیله نمایند تا 
بر شکل طبیعی باز آید و آنچنان باشد که بچه را باز پس گرداند و مثلاً گر پایها بیرون آمده باشد آن را باز پس برند 
و ساق‌های او برافرازند و چنانکه راست بنشانند و مادرش را بر روی بخوابانند و چنانکه زن فربه را تابه سر بجه 
فروسو گراید و اگر این حیله ممکن نبود از اخراج اعضای او مثل جنین است چاره نباشد و اگر به سبب عظم بچه 
باشد به لعاب‌ها و روغن‌ها و عطسه آوردن و طبیخ حلبه و خرما و روغن بادام علاج کنند و اگر عظم بچه مفرط باشد 
یا سر آن بزرگ بود يا سر بچه باشد پا خلقتی عجیب بود علاجش نیست جز آنکه اعضای بچه قطع کنند و یک یک 
عضو بیرون آرند و تدبیری که از تدبیر قبل ولادت برای تسهیل و قلت درد یک ماه پیش از ولادت به عمل آرند از 
بردن در حمام و نشانیدن در آبزن و غیر آن همان است که در ابتدای قول بوعلی مذکور شد. ابن الیاس گوید که 
عسر ولادت اگر به سبب ضعف قوت دافعه باشد بر پشت و شکم روغن زنبق و کنجد و زیت بمالند و در آبی که 
بابونه و شبت و اکلیل الملک و مرزنجوش و نمام و برگ کربن و چغندر و بزر کتان جوشانیده باشند بنشانند و پارچة 
کتان به کندش و جندبیدستر آلوده نزد بینی دارند و چون عطسه آید و دهن و بینی را به دست بگیرند و يا جلاب 
از مشکطرامشیع و پرسیاوشان هر واحد سه درم و شکر سفید ده درم بنوشانند و يا بگیرند سم استر و چجشم ماهی 
مساوی و بدان تبخیر نمایند و آنچه به سبب فربهی زن و کثرت پیه آن باشد به شکلی که در قول مجوسی گذشت 
بخوابانند و در رحم و نواحی ناف و خاصره و پشت آن را به روغن چربی بط و مرغابی و ماکیان و بز و مغز ساق گاو 


که موم در آن گداخته باشند و روغن بنفشه بمالند و اگر به سبب بکر بودن زن باشد جندبیدستر و مشک و شونیز 
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ببوبانند و بینی بگیرند و سعی در طلق و تزحر نمایند و اگر به سبب قوت و تزحر و طلق آن را غشی عارض گردند 
غالیه و گلاب ببویانند و اگر با وی حرارت مزاج باشد گلاب و صندلین و گل سرخ و بنفشه تر ببویانند و اگر به سبب 
هوای سرد باشد حوالی کمرگاه در انتهای او را بکمادت مسخنه تکمید نمایند و در حمام داخل کنند و آبی که در 
آن نمام و شبت و غیره که در قول مجوسی مذکور شد جوشانیده باشند بر پشت ریزند و اگر به سبب حرارت هوا 
باشد پشت و قطن و گنج ران آن را به روغن گل و روغن بنفشه و روغن صندلین و گلاب بمالند و آب انارین مع 
تخم افشرده با ترنجبین ده درم بنوشانند و غذا مزورة ماش به شيرة بادام و اسفاناخ دهند. کازرونی می‌نویسد که 
بطول و آبزن به آب گرم کنند و روغن‌های مزلقه در فرج بمالند و گاهی بدان حقنه رحم می‌کنند و ایضاً شوربای 
چرب بنوشانند و بالایش یک يا دو قدح شراب به اندک روغن بادام بدهند بعد از آن به سبب و بهی تنقل فرمایند و 
تا به عصر اعانت بر خروج بچه نماید و پوست " خیار شنبر چهار مثقال جوشانیده و آب او با شربت مدر بدهند و یا 
با خارخسک و پرسیاوشان و بیخ خطمی و تخم هلیلون و ابهل و مشکطرامشیع جوشانیده و به شکر پا عسل شیرین 
کرده بنوشانند انطاکی می‌گوید که از ادویه که تسهیل ولادت و اخراج مشیمه کند بعضی از آن به استعداد او از قبل 
باشد مثل شرب آب صعتر و حلبه و سه درم تخم نمام و پنج درم پوست خیار شنبر و دو درم زعفران هر کدام که 
میسر آید و کذا بخور به موی زن و گرفتن مغناطیس و تعلیق کف دریا بر ران چپ به دست زن طاهر در پارچه از 
لباس بکر بسته ده درم زعفران خرد کرده و بعضی از آن وقت تعسر حال به عمل می‌آرند مثل خوردن یک مثقال 
مقل و دو درم گل پاسمین و تعلیق میعة و سر رخمه و پوست مار هر کدام که یافته شود. ابن نوح گوید که چون 
وقت ولادت قریب گردد در حمام داخل کنند و یا در آبزن هر روز یک ساعت بن‌شانند و شکم و پشت به روغن 
بمالند و اغذیة لذیذه مثل شوربا و حلوای معمول به شکر و روغن بادام بخورانند و حتی که وقت وروزه برسد و باقی 


تدبیر همان است که آغاز قول ایلاقی گذشت و اگر امر طول کند شوربای چرب بچه مرغ با پیه ماکیان فربه و بط 


. جرب فصح 
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ساخته بنوشند و اندک شراب ریحانی بدهند و اگر خوف باشد آب حلبه و خرمای مطبوخ یک رطل گرفته و اندک 
روغن بادام شیرین بر آن چکانیده دو سه مرتبه بنوشانند تا آن را قی نکند و بعد از آن آب سداب تریا قرص مر 
بدهند و اگر امر مشتد گردد و حلتیت و جاوشیر مساوی دو درم بخورانند و اگر از بوی این اشیا کراهت کند یک 
مثقال غالیه در شراب ریحانی حل کرده و بنوشانند و در تقویت او به ماءالحم و شراب خوشبو کنند بقراط گفته زنی 
را که زادن او دشوار باشد چیزی مضر تر از کثرت تقلب او نیست بهر آنکه بچه را به انواع اشکال رویه منقلب 
می‌سازند. روفس گفته که زن باریک میان و تنگ فرج و آنکه بیشتر زاییده باشد و لاغر را وقت ولادت خطر باشد و 
گفته که چون زن بزاید و از خون پاک نگردد هلاک شود. جالینوس گوید که کثرت شرب آب برف و آب سرد زادن 
دشوار کند و صلابت بدن به دستور و گوید که حرکت کردن بچه قبل وقت ولادت علامت عسر ولادت است و علی 
بن زین گوید که اگر برگ خطمی بجوشانند و در آن آب اندکی روغن زرد و عسل داخل کرده و زن بخورد و جسم 
خود را نیز به آن طلا نماید عسر ولادت را نفع بخشد و گوید که چون زن را زادن دشوار گردد و رحم آب حلبه یا 
آب تخم کتان به زراقه رسانند بعد مالیدن رحم به روغن گل یا به بعض روغن‌های لین و اگر از مرو خربق و جاوشیر 
به زهرة نر گاو بلوط‌ها ساخته بردارد خوب است و زنی که قبل از پانزده سالگی حامله گردد بر آن خوف باشد و به 
مشقت بزاید میرعلی گوید که در آبزن حلبه و تخم کتان و خبازی تا ناف بنشانند و شوربای چرب با لعاب تخم 
کتان بدهند و دو درم زعفران و زردة تخم مرغ حل کرده دادن مجرب است ابومنصور گوید که زنی حامله را بعد از 
آنکه در ماه نهم از حمل داخل شد هر روز به ناشتا سه درم روغن بادام شیرین دادم و از اغذية غلیظه و حریفه و 
حامضه و قابضه پرهیز کنانیدم و طعام‌های نرم چرب مقرر داشتم و در وقت خویش فرزندی در کمال نظافت به غیر 
احساس درد طلق بزاد و قابله ذکر می‌کرد که ایشان را مثل اين عمل چیزی نیست. 
احتباس مشیمه و جنین میت 


گاه باشد که بچه پیدا شود و مشیمه یعنی پرده‌ای که در آن بچه پیچیده بود بیرون نیاید و گاهی بچه در شکم 


مادر بمیرد و خرج نشود و نشان عدم خروج مشیمه از قابله معلوم می‌شود و علامت موت بچه این است که بچه در 
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شکم سخت گران گردد و هر گاه مادرش از پهلو به دیگر پهلو گردد مثل سنگ از جانبی به جانب دیگر منتقل شود 
و ناف سرد گردد و پیش از آن گرم بوده باشد و پستان لاغر و اهی شود و گاهی زردآب بدبو سیلان کند و اگر حامله 
را امراض حادة موذی شدید به حرارت عارض شده باشد بر مردنش تاکید نماید و گاهی هنگام موت جنین و قبل او 
چشم حامله به عمق فرو رود و سفیدی چشم تیره گردد و گاهی گوش و سر بینی سفید شود مع سرخی لب‌هاو 
حال او مشابه به استسقای لحمی گردد و بالجمله چون حرکت بچه در شکم محسوس نشود و دست و پای حامله 
سرد گردد و نفس متواتر شود و تا چهار روز درد ولادت بماند باید دانست که بچه مرده است. علاج به زودی تمام در 
اخراج آن کوشند تا به عفونت مودی نشود و زن را هلاک نگردد و مشکطرامشیع پرسیاوشان ابهل هر یک سه درم 
ترمس پودینه هر یک دو درم نبات سفید ده متقال در آب جوشانیده صاف نموده بنوشانند و عطسه آوردن به 
طریقی که در علاج عسر ولادت گفته شد مفید بود و مرو جاوشیر و خربق سفید مساوی کوفته بيخته در زهرة گاو 
سرشته بردارند و سداب خشک و تخم حنظل و فسط هر یک سه درم مرمکی یک درم سائیده بر ناف و عانه ضماد 
کنند و از پوست مار و سرگین کبوتر زیر زن دود کنند و اگر بدین تدبیر بیرون نیاید باید که قابله دست در فرج 
انداخته بیرون آرد و یا بچه را پاره پاره کرده و بیرون آرند و این عمل خطرناک بود. ذکر ادویه که اخراج مشیمه و 
بچة مرده کند تعلیق حب الکلی هفت عدد و یا چوب آن و بعد سقوط مشیمه به زودی جدا کردن آن و فرزجه 
ترمس تلخ و مرو عسل در اخراج مشیمه مجرب سویدی است و حمول گل شفتالو دو دانگ در اخراج جنین میت 
مجرب است ابن ماجه است و شرب فراسیون تنها و مطبوخ به ایرسا و کذا دماغ خروس به ماءالعسل و کذا تخم 
قطف کوفته نیم اوقیه در آب یک رطل جوشانیده تا نیم رطل بماند و کذا پیاز نرگس چار درم و کذا بابونه و کذا 
پرسیاوشان و بخور ابهل يا عود بلسان یا برگ سیر و پوست او و ساق او يا سرگین گاو يا پشک بز با شونیز با آرد 
شلیم به شراب سرشته بنادق ساخته خشک کرده پا شیح کوهی پا نیل هندی و حمول قطران و کذا پودینه و 
جندبیدستر مساوی و کذا گل خیری زرد به عسل و کذا آرد شلیم و کذا نقطه سفید و کذا قند و شرب و حمول 


جندبیدستر به عمل و کذا حب الکلی یک درم و گذا بیخ سوسن و کذا تخم خیری زرد به عسل و کذا ماشابه عسل 
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و کذا فطراسالیون و کذا برنجاسف و کذا قنطوریون دقیق به آب سداب و کذا شیح جبلی و کذا سلیخه و کذا شونیز 
و کذا مرو و کذا نیل هندی و کذا فوه الصبغ و کذا روغن قیصوم و طبیخ او و جلوس در طبیخ قیصوم و کذا بیخ 
فاشرا و کذا برگ وم و ساق او و کذا شجرة خیری زرد و گل آن و کذا برنجاسف و کذا قنطوریون غلیظ و فرزجه و 
بخورلین بلسان و کذا لادن و کذا پشک موش یک درم ماذریون یک درم به آب سرشته و تعلیق دندان ناب اسپ و 
کذا بسد و قطور خون مرغابی در رحم و شمیدن کندش باریک سوه در خرقة کتان بسته و ضماد بخور مریم بر ناف 
و عانه هر واحد مخرج مشیمه است و حمول تخم کتان و کذا نمام به شراب و کذا پیاز نرگس چهار درم به عسل و 
کذا جاوشیر و کذا گل خیری زرد سوده به روغن خیری سرشته و کذا هلیل تیمامه سوخته خاکستر او به زیت 
سرشته و کذا قنه و کذا گل سوسن سفید و تخم او و کذا زهرة نر گاو به عسل و کذا بیخ سوسن آسمابخونی به 
عسل و کذا روغن او و کذا دارشیشعان و کذا خربق سیاه و کذا کماشیر به قوت قوی و کذا شیر بتوع و کذا سم اسپ 
سوخته به طلا سرشته و کذا کندش سوده به عسل موم فتیله ساخته و کذا برگ پودينة نهری و کذا حرمل یک درم 
و شرب احمول مشکطرامشیع و گذا ابهل و کذا عرطنیتا به عسل و کذا سرخس چار درم و کذا جندبیدستر و کذا 
دارچینی و مرو و کذا قنطوریون غلیظ و کذا قطران و کذا فرومانا و کذا قنطوریون دقیق و مرو عسل و کندر و کذا 
اشق و کذا شونیز و کذا ؟؟؟ سفید و کذا سلیخه و کذا حاشاو کذا بسد و کذا پرسیاوشان و شرب اشنان پنج درم و 
کذا طبیخ گل خیری زرد و کذا طبیخ گل صنوبر کبار و بخور مشکطرامشیع و کذا ابهل و کذا زفت خشک و کذا 
سرگین ماده گاو و گذا فرومانا و کذا قنه و جاوشیر و گوگرد و بنادق ساخته و کذا پشک شتر عربی و کذا پشک بز و 
حمول و بخور مازریون و کذا لبن بلسان مخلوط به روغن سوسن و ضماد کندش سوده به عسل سرشته بر عانه و 
سره و حقنه رحم از مرمکی به آب سداب و شرب و جلوس در طبیخ لوبیای سرخ و طلای پیه مرغابی و علک البطم 
در رحم هر واحد مخرج جنین میت است و به قول اطبای هند هالون میتهی و کلونجی سونف اجوائن اجمود بابرنگ 
تخم من تخم گاجر تخم پیاز مجموع يا هر چه از اینها میسر آید جوشانیده با قند سیاه بدهند که بچة مرده و زنده 


و مشیمه را برآرد و نکهه یا گوگل یا بهروزه را سوخته دود آن به فرج رسانند و پنبه به روغن بید انجیر آلوده بردارند 
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و یا پوست رئیهه را به آب سائیده با پنبه بردارند که از این ادویه حیض بسته هم بکشاید. آبزن که بجة مرده و زنده 
و مشیمه را بیرون آرد و مشکطرامشیع برنجاسف وج ترکی قسط سلیخه ناخواه پودینه مرزنجوش تخم هلیون حلبه 
فراسیون جعده عود بلسان آسارون هر یک جزوی بجوشانند و زن را در آن نشانند بخور مخرج جنین میت و زنده 
سداب تخم گزر و سم اسپ و موی آدمی و جاوشیر و سرگین باز مرمکی مقل سکبینج سم خر حلتیت دو قو تخم 
حنظل فرفیون خربق کندش از این ادویه هر چه مناسب باشد به زهرة گاو سرشته بخور نمایند حسب نافع مر 
جاوشیر سکبینج مساوی گرفته حب سازند و سه درم بخورند اخراج ما فی الرحم نماید. فرزجه اخراج جنین و 
مشیمه کند و قاتل جنین و مدر حیض است اشنان و عرطنیثا قطران شحم حنظل قناءالحمار خربق سیاه موی زج 
نوشادزراوند مازریون جاوشیر مر صاف سکبینج روغن بیدانجیر زهرة گاو مفرد و مجموع به دستور استعمال کنند و 
قرص فموغ که در عسر ولادت گذشت به کار برند. اقوال حذاق شیخ می‌فرماید بدان که چون ولادت تا چهار روز 
دشوار گردد بچه بمیرد پس به خلاصی مادرش مشغول شوند و به حیات بچه اشتغال ننمایند بلکه در اخراج او 
کوشش کنند و چون روغن بلسان حمول کنند اخراج بچه و مشیمه نماید و سرگین خر را به نوبه دود کردن بچة 
مرده را به سرعت بیرون آرد و کذلک تدخین به چشم ماهی شور و ابضاً برای بچة مرده بگیرند سه اوقیه آب سداب 
و مثل او آب حلبه مطبوخ به انجیر خوب جوش کرده و سه درم صعتر و بنوشانند که بچة مرده را بلغزاند و گاهی 
آب سرد مصفی مقدار رطل که بر آن یک اوقیه خطمی پاشیده باشند می‌نوشانند و یا قی کنند و عطسه آورند و آب 
سداب بسیار به روغن حلبة مطبوخ به خرما برای مشیمه نیکو است و باقی ادویه در بحث ضرورت اسقاط در قفول 
شیخ گذشت و تدبیر بعضی قدما در اخراج جنین میت و قطع | به آهن این است که چون ولادت حامله دشوار گردد 
نگاه کنند که آن سلیم است يا غیر سلیم پس اگر سلیم بود اقدام به علاج آن نمایند و الا از آن بازدارند و زنی که 
حال او ردی باشد آن را غشی مع سهرو نسیان و استرخا و خلع عارض شود و چون آن را آواز دهند جواب ندهد و 
اگر ندا به آواز بلند دهند جواب ضعیف دهد بعده بر آن غشی افتد و بعضی را از ایشان تشنج مع تمدد افتد و عصب 


آن مضطرب گردد و از غذا باز ماند و نبض آن صغیر متواتر بود و زنی که سلیم باشد آن را چیزی از این اعراض 
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عارض نشود پس در آن اخراج جنین و قطع آن به عمل آرند و طریقش در قانون و کامل الصناعة مفصل مسطور 
است اگر ضرورت باشد در آنجا مطالعه نمایند و بعد استعمال عمل بالید انواع علاج اورام حار رحم به عمل آرند و 
اگر نزف الدم عارض شود هر چع در بحث کثرت طمث گذشت بدان معالجه نمایند و حیله که در اخراج مشیمه به 
غیر دو استعمال می‌کنند این است که اگر به چیزی معطس عطسه آورند و منحزین و دهن را بگیرند و شکم توتر و 
تمدد نماید و مشیمه بلغزد و چون مشیمه ظاهر شود قابله آن را اندک اندک به آهستگی بکشد و اگر خوف انقطاع 
آن باشد آنچه به دست آید آن را بر ران زن به اعتدال بندند و به تعطیس مشغول شوند و چون در سقوط مشیمه 
دير گردد و آن را نکشند بلکه بر آنها از بالا بندند و تا به بالا زود و اگر به قعر رحم چسبیده باشد در جدا کردن آن 
تلطف و مدارا نمایند به تحریک خفیف از هر جانب تا رباطات مسترخی گردد و در اين امر اصلاً سختی نکنند و اگر 
احتباس او به سبب شدت انسداد و انقباض فم رحم باشد حیله در توسیع آن نمایند و يا به انگشت فراخ کنند و با 
قیروطات حار مرخی در آن ریزند بر آقرب شکل زن که رسیدن آن در آن ممکن باشد و گاهی خوابیدن او بر پشت 
اين را موافق تر بود بر این مالش روغن‌ها و تضمید به اضمدة ملینه و زير ناف و کمرگاه اعانت کند و گاهی لطخ 
انگشت قابله کفایت کند بعده تدابیر معطسه و بخورات و آبزنات و مشروبات به کار برند و هر حيلة آن به عمل آرند 
چه مشیمه در اندک مدت متعفن و بدبو می‌شود و استعانت به مدرات قویه نمایند و آبزن طبیخ اشنان استعمال 
کنند که آن مشیمه را ساقط کند و ریختن مرهم باسلیقون در رحم نیز تعفین و اخراج آن نماید و چون خارج شود 
روغن گل و مانند آن استعمال کنند و این دوا از مزلقات آن است آب رماد تازه که بر آن خطمی پاشیده باشند 
بنوشند و با قدری پنجال باز بخورانند يا حمول نمایند و بر آن ادوبه‌ای که در باب ضرورت اسقاط مذکور شد و 
فرزجات و بخورات استعمال کنند و از بخورات جید بخور به خربق سفید يا سرگین کبوتر یا زراوند است و بعضی 
قدما امر کرده‌اند که قابله دست را به خرقه پیچیده و در فرج داخل کرده مشیمه را اخذ کند و این علاج مولم است 
و چون مشیمه بیرون نیاید متعفن گردد و بعد چند روز خارج شود لیکن زن را حالت خبیثه به سبب صعود ؟؟؟ 


رویه از مشیمه به سوی دماغ و قلب و معده عارض گردد و پس باید که جهت رفع اذیت آنهابه بخورات خوشبو 
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استعانت نمایند و میسوسن و دواءالمسک بخورانند و بر قلب و معده طلا به ادوية قلبية خوشبو استعمال کنند و 
بعض قدما در اخراج مشیمه قولی بیان کرده‌اند آن را به لفظه حکایت می‌کنيم. اونیدوس گفته که اگر مشیمه در 
رحم بعد خروج بچه باقی بماند پس اگر فم رحم کشاده باشد و مشیمه پیچیده شود و مثل کره شود در جانب رحم 
بماند خروج آن سهل بود باید که قابله دست چپ گرم کرده به روغن چرب نموده در عمق رحم داخل کند و بدان 
تفتیش نماید حتی که مشیمه در گردن رحم پیچیده یافته شود و آن را راست نکشد که از آن خوف انقلاب رحم 
است و به سختی هم نکشد بلکه اولاً به آهستگی به سوی راست و چپ بجنباند بعده در کمیت جذب افزاید که در 
آن هتگام از چسبیدگی جدا شود و اگر فم وحم بند باشد انواع علاج که برای این ذکر کرده‌ايم استعمال نمایشد شو 
اگر قوت ضعیف نباشد اشیای محرک عطاس و بخورات به افاویه استعمال کنند پس اگر فم رحم کشاده گردد دست 
ال کرده به نوم که گقتهنشهه بیرون آرذتو کر مقیمه پهااین ابا خارجانقوه لیب ال تبارقا کته پسنه نت 
روز تحلیل گردد و مثل ماهیت خون سائل شود لیکن بدبوی او دردسر آرد و معده را فاسد کند و کرب پیدا نماید 
پس در اخراج آن استعمال نمایند و در استعمال دخنه به اشیای موافقه آن اقتصار نکنند و گفته که در این باب 
دخنة حرف و انجیر خشک ازموده‌ایم و غیر او قولی گفته بر وجه او نیز می‌نویسیم و او امر کرده که ادوبة حریفه 
مثل سداب و فراسیون و قیصوم روغن سوسن و روغن حنا به قدری که ادویه تر شود و در دیگ نو جمع کرده سر تو 
تقو کات ودرا مورا کوک کته رطف یوب داکین کرد تفای اتف کت تجون سک مصونی اند رون 
آورده بر اخگر نهند و نزد یک کرسی که بر آن زن نشیند بیارند و انبوبه در فرج او گذارند و نواحی آن از پارچة 
بسیار بپوشند تا بخار آن برنیاید و بر این هیثت تا دو ساعت بگذارند تا آنکه مشیمه فرود آید و اگر این کفایت نکند 
و بخار از اخراج آن ضعیف شود ضمادات مسقط جنین به کار برند که استعمال آن بعد تبخیر در قوت قویتر و نافذتر 
باشد. ایضاً شیخ می‌نویسد که تدبیر زنی که زادن او به سبب موت جنین يا سوء شکل آنکه در آن امید حیات نباشد 
دشوار گردد این است که ادوية مخرج جنین میت استعمال کنند پس اگر از این فائده نشود بصنانیر گرفته پاره پاره 


کرده و بیرون آرند و در اخراج و استعمال نمایند قبل از آنکه فاسد گردد و اگر سر بچه بزرگ باشد و شکستن یا 
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بریدن او ممکن بود تا آنچه دردی باشد سائل شود به عمل آرند. ابن عباس گوید که هر گاه مشیمه محتبس شود یا 
در رحم بچه مرده باشد باید که چیزی از ابهل و مشکطرامشیع با ؟ مطبوخ ترمس و پودینه بخورانند و ایضاً این دوا 
دهند. ابهل زراوند طویل آسارون ميعة سائله عسل لبنی هر واحد یک جزو باریک سائیده به عسل کف گرفته 
بسرشند شربتی دو درم به آب گرم و اگر مشیمه خارج نشود اندک جاوشیر و ابوال اهل به شراب یا به آبی که در آن 
پودینه جوشانیده باشند بخوراند و پا بگیرند مرو قنه و جاوشیر و زهره گاو هر واحد یک جزو جندبیدستر نیم جزو 
باریک ساخته یک درم به آب مطبوخ بادیان و ابهل بدهند و از آنچه اين فعل کند خوردن شگوفه کرنب و تخم او به 
شراب است و يا مرو قطران را بر ذکر طلا کرده با زن مجامعت نماید و زراوند مدحرج و ابهل و حرف هر واحد یک 
جزو باریک سائیده به زهرة گاو شیاف ساخته بردارد. جنین میت و مشیمه را بیرون آرد و ایضاً حرمل ابهل ترمس 
هر واحد یک جزو مر جاوشیر هر واحد نیم جزو جندبیدستر ربع جزو همه را باریک سائیده یک درم به آب طبیخ 
کرنب و پودینه بخورانند و فرزجات که در احتباس طمث مذکور شد زن بردارد و لاسیما قطران و باید که هرگاه 
مشیمه محتبس گردد در معالجة او تأخیر نکنند و در اخراج آن مبادرت نمایند و الا از آن هلاک شود. ابن الیاس 
گوید که جلب از مشکطرامشیع و غیر آنکه در علاج این مذکور شد بدهند و به کندش و شونیز و مشک عطسه 
آورند و هنگام عطسه دهن و بینی بند کنند و یا اين دوا دو درم به آب نیم گرم بدهند و نسخة او همان است که در 
قول آبن عباس گذشت لیکن مشکطرامشیع پرسیاوشان عوض ميعة سائله است و از ترمس و زراوند و غیره که در 
قول شیخ مذکور مسطور شد شیاف سازند و دوای مرو قنه و غیره که همانجا گذشت بخورانند. سعید گوید که به 
مرمکی بخور کنند و شوربا و شراب و طبیخ حلبه و خرما سداب بنوشانند و اگر دهن رحم تنگ باشد در رحم روغن 
گرم چکانند و در آب نیم گرم نشانند. انطاکی گوید بهترین ادوبه که اخراج جنین و مشیمه کند نشستن در طبیخ 


بابونه و سیر است و حمول مرو حلتیت و بخور بدان و شرب آب کرفس و حمول تخم او قطران و کذا تخم حنظل به 


زهرة گاو و طبیخ کنجد و بیخ آن و کذا ترمس شرباً و جلوساً و لاون بخوراً و کذا نسرین و کرنب و تخم او به هر 


طریق استعمال نمایند و کندش طلا و بخوراً و حمولا و تخم رشاد بخورند و بالایش آب سداب بنوشند و مویز جبلی 
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مطلقاً نافع خجندی گوید که این شربت مزلق جنین میت است انجیر ده عدد حلبه یک قبضه هر دو جوش کرده 
سی درم از آب آن بگیرند و کذا سه اوقیه آب سداب و سه درم صعتر و کذا خطمی اوقیه و اين فرزجه مخرج بچة 
مرده است خربق سیاه مویزج زراوند حرج اشق عرطنیثا زهرة نر گاو و شحم حنظل تخم مازربون مساوی اشق را به 
آب حل کرده و ادویه دیگر سوده سرشته از آن فرزجه سازند. 

احتباس نفاس 

خونی که بعد تولد بچه برمی‌آید مدت او در تولد پسر از بست و پنج روز تا سی روز بود و در دختر سی و پنج 
روز تا چهل روز باشد و این در اکثر بود و احتباس آن مودی به حمیات صعبه و به اورام صعب گردد و از آن خوف 
حدوث همان امراض رویه است که از احتباس طمث عارض شود. خصوص زنی که قوی و توانا بود و خون بسیار 
داشته باشد و اگر زن ضعیف و لاغر بود و بعد ولادت خون کمتر آید این ضرر کمتر دارد و محتاج تدبیر نیست. 
علاج: آنچه در علاج احتباس طمث مذکور شد به کار برند و یا مطبوخ تخم کرفس و بادیان و پرسیاوشان و 
مشکطرامشیع هر واحد یک درم با شکر سفید ده درم بدهند و یا بادیان خارخسک انیسون خطمی خبازی هر یک 
شش ماشه قرطم نه ماشه پوست املتاس یک توله جوشانیده صاف نموده شربت بزوری حار سه توله داخل کرده 
بنوشانند و نوشیدن مطبوخ قرورة کپاس در عرق عنب‌الثعلب ده توله جوشانیده و کذا گره بانس تا سه روز نیز مفید 
است و اگر احتباس نفاس با تپ کثرت تشنگی باشد تخم خطمی خبازی تخم خیارین نیم کوفته هر یک شش ماشه 
تحم کیره کم طرخته که ماه حیسانیده لعاب کول بش ماه تباث یک نی توله عاعل کرده بط و رنی زر از 
احتباس انفاس تپ و سوزش دست و پا و ورم اطراف ظاهر شد والد ما جد ؟ خطمی بادیان عنب‌الثعلب اصل السوس 
مقشر تخم خریزه هر یک شش ماشه جوشانیده خميرة بنفشه دو توله مالیده صاف نموده دادند همه عوارض برطرف 
شد و اگر حبس خون نفاس موجب ورم رحم گردد و از فصد نجات حاصل شود و گاهی برای احتباس نفاس که با 
تپ باشد گاوزبان خارخسک تخم خرپزه به عرق عنب‌الثعلب جوشانیده گلقند شربت بزوری نوشانیدن و عوض آب 


عرق عنب‌الثعلب دادن در دو سه روز ادرار نفاس می‌کند و غذای روز ؟ ملایم و غذای شب آب گوشت بی‌روغن دهند 
۱۵۹۲ 


31 0 2124. 


و اگر از حبس خون نفاس پیچ شکم باشد عنب‌الثعلب شاهتره هر یک شش ماشه فوه الصبغ پرسیاوشان هر یک 
چهار ماشه پوست خیار شنبر دو توله خارخسک تخم خرپزه هر یک شش ماشه جوشانیده گلقند سه توله داخل 
کرده دهند. اقوال اطبا سویدی گوید که چون خاکستر چوب بلوط به زیت خوشبو آمیخته سه مرتبه بلیسند در 
ابرای خوالف بعد نفاس و تسکین وجع آن مجرب من است و شرب و حمول غالیه و کذا شرب طبیخ پوست پیاز 
برای تنقیة رحم از نفاس بالخاصیت مجرب است و شرب و حمول حب بلسان و کذا مشکطرامشیع و کذا زراوند حرج 
و طویل و کذا آسارون مخلوط به عسل و کذا فرفیون و کذا نانخواه و کذا خود کذا قنطوریون دقیق و حمول آب 
قیصوم و مرو کذا دو قوه شرب فاوانیا به قدر بادام و کذا راوند طویل به فلفل و کذا طبیخ لوبیا و اکل جرم آن و کذا 
کما فیطوس صنوبری به عسل و کذا طبیخ برگ بادیان و کذا فطراسالیون و کذا حب الغار و جلوس در طبیخ 
فاشرای کوفته و اکل کرنب هر واحد منقی خون نفاس است. شیخ می‌فرماید که هر گاه زن بزاید یا اسقاط کند و 
معلوم شود که خون آن کم آمده یا نیامده صواب آن است که در ادرار و ترقیق خون آن کوشند بهر آنکه اگر بند 
شود اورام حادث کند و تعطیس در این نیز نافع است و از اوخنه در اين آن است که به حرمل و مرو خردل و مقل 
بخور کنند و ایضاً تدخین به چشم ماهی شور یا به سم اسب یا خر نمایند و اگر از این غنا حاصل نشود فصد صافن 
لابد است تا خون را خارج کند و ضرر امتلا و توریم را منع نماید و گاهی فصد مابض رکیه او را قفوی‌تر کند. مجوسی 
گوید که چون خوف نفاس بند شود و زن پاک نگردد آبی که در آن کرنب و پرسیاوشان و مشکطرامشیع جوشانیده 
باشند در آن اندک روغن زیت غسیل حل کرده بنوشند و شوربای گوشت مطبوخ به آب کرنب و شبت بیاشامند. 
سعید گوید که بخور به مرمکی نمایند و آب مطبوخ پرسیاوشان به شکر بنوشانند و شوربای گوشت کبوتر یا نخود و 
شبت و دارچینی پخته بدهند. انطاکی گوید که آنچه خوالف و ریاح و مابقی از خون فاسد ببرد بهترین آن در 
زمستان تخم کرفس و زنجبیل و زرنباد و شونیز و قرطم است که بجوشانند و به عسل و روغن بنوشند و در تابستان 
خطمی و انیسون و بادیان و اشنه به شکر است و مرو روغن بان از اجود فرازج در هر وقت است. موّلف اقتباس گوید 
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اذخر و بیخ کرفس و بیخ کبر و بیخ مهک مقشر هر یک پنج ماشه بادیان بادرنجبویه مکوه بنفشه هر یک هفت ماشه 
قنطوریون دقیق ترمس انیسون هر یک چهار ماشه گلقند سه توله تا یک هفته و غذا شوربای بچة مرغ که نخود 
کابلی در آن افتاده باشد تنها یا با نان خورانند و اگر حاجت افتد تنقیه به ایارجات کبار کنند مع اضافة بعضی ادوية 
مسهله مانند ریوند خطائی و تربد سفید هر یک هفت ماشه سنا یک توله ترنجبین چار توله خیار شنبر شش توله 
شربت دینار چهار توله روغن بادام پنج ماشه در ماءالاصول مذکور و غذا به دستور و روز دیگر دواءالمسک معتدل 
علوی خان هفت ماشه جدوار یک ماشه ورق نقره پیچیده بلیسانند و بالای آن مشکطرامشیع بادیان تخم خرپزه هر 
یک نه ماشه انیسون صغر هر یک چهار ماشه جوش کرده شربت بزور چهار توله تودری و با حرف هفت ماشه 
پاشیده بنوشاند و همین نمط چهار پنج روز مسهل داده جهت تعدیل مزاج دواءالمسک تلخ هفت ماشه با عرق بتنا 
کوشش توله استعمال نمایند. 

کثرت نفاس 

هر گاه خون نفاس زیاده آید در آن خوف سقوط قوت است تدبیر حبس آن باید کرد. علاج: هر چه در علاج 
کثرت طمث مذکور شد حسب رعلیت مزاج استعمال نمایند و یا هر صبح قرص کهربا دو منقال گل مختوم یا گل 
ارمنی گلنار نیم نیم مثقال با هم ممزوج کرده همراه رب بهی بخورند و قرص کهربا یا فرص گلنار کوفته در پارچه 
باریک پوئلی بسته در فرج نهند و يا گل ارمنی و دم الاخوین کهربا صدف سوخته سنگ جراحت هر واحد یک ماشه 
کوفته بيخته بخورند بعد آن شيرة بیخ انجبار چهار ماشه در گلاب دو توله عرق گاوزبان ده توله برآورده تخم بارتنگ 
شش ماشه پاشیده بنوشند و گاهی فصد نیز مفید می‌شود بوعلی می‌نویسد که چون خون نفاس کثرت پذیرد باید 
که دست‌های زن به عصبابه بندند و بر شکم او پارچه به سرکه تر کرده نهند و شیافات از مثل گلنار و کهرباو گل 
سرخ و کندر با شراب عفص بردارند و باید که از ادوية کاویه اجتناب نمایند که آن رحم را به سبب عصبانیت ادرو 
بست و گویند که تعلیق سرگین خوک در صوف بر ران آن در اين باب بالخاصیت نافع است. ابن هبة الّه گوید که 


اگر خون نفاس زیاده آید تقویت قوت به ماءاللحم و شراب در روائح طیبه کنند و به ادویه و اغذیه و اشربة ممسک 
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عقر و عسر حبل 

یعنی زنی که آبستن نشود یا به دشواری آبستن شود و این یا از جانب زن باشد و یا از جانب مرد يا از جانب هر 
دو و اسباب مانع حمل مشترک در مردان و زنان شش نوع است. نوع اول آنکه سبب در منی مرد یا زن باشد و آن 
مثل قلت منی پا سوء مزاج مخالف قوت تولید است حار باشد يا بارد برودت طبیعی يا از برودت طول احتب اس و یا 
رطوبت و یا یبوست و سبب این اغذیه غیر موافقه و ایضاً حمضات باشد که آن منجمله اشیای مبرد و ؟؟؟ است و گاه 
سوء مزاجی که در منی باشد مانع تولید نبود بلکه موجب عسر حبل یا مفسد غذای بچه بود که به سوی رحم آید و 
گاهی سبب در منی چنان باشد که منی مرد در تأثیر مخالف منی زن بود چنانچه منی یکی از آن هر دو حار محرق 
یا بارد و مجمد یا رطب سیال غیر ملیث و رحم يا یابس غیر منبسط در رحم باشد و از آن هر دو بچه پیدا نشود و 
اگر هر کدام از مرد و زن مبدل شود از هر دو بچه پیدا گردد و به قول صاحب کامل هر گاه مزاج منی زن مضاد 
مزاج منی مرد باد تولید کثیر بود بهر آنکه چون منی حار با منی بارد و یا رطب با یابس ممتزج شود هر دو اعتدال 
یابند و از آن تولید شود و شیخ می‌فرماید که گاهی متخالف هر دو منی به سبب سوء مزاج در هر واحد از مرد و زن 
اعتدال از یک دیگر نیابد بلکه از آن فساد زیاده گردد و چون تبدیل مرد و زن کنند هر واحد از آن هر دو تعدیل به 
تضاد نماید و هر دو منی اعتدال یابد و فرشی گوید که گاهی عقر به سبب فساد منی هر دو معا باشد بر وجهی که 
هر دو تعدل نیابند و چنانچه منی مرد و زن هر دو حار یا بارد يا رطب يا یابس مثل منی استران باشد و چون اتفاق 
افتد تبدل شخصی دیگر شود و خروج او از اعتدال تعدیل یا به حمل پدید آید مثلاً منی زن در غایت بروت و 
رطوبت باشد و آن را با زوج که منی او حار یابس بود اتفاق افتد پس این منی آن را تعدیل دهد و زن حامله گردد و 
از جنس منی گه موّلد بچه نباشد منی کودک و نشاً کننده و صاحب تخمه و پیر است و منی کسی که به کثرت 
جماع کند و کسی که بدن او صحیح نباشد بهر آنکه منی از هر عضو سیلان می‌کند و از سلیم سلیم و از سقیم 


سقیم بود چنانچه بقراط گفته و این همه احوال گاهی در هر دو منی موجود باشد و گفته‌اند که از اسباب فساد منی 


۱۵۹۵ 


2-4 0 2124. 


مروایتان زنان غیر بالغه است و اين از قبیل خواص است. نوع دوم آنکه سبب در رحم باشد و آن سوء مزاج رحم 
مفسد منی باشد و اکثر آن برودت مجمد منی بود چنانچه از نوشیدن آب سرد زنان را به سبب تبرید آن عارض 
شود و همچنین مردان را و سبب تغییر اجرای حیض و به سبب تنگ کردن منافذ حیض و عدم ریختن آن به سوی 
بچه بود و گاهی سوء مزاج با مادة صفراوی یا سوداوی یا رطوبت بلغمی بود که منی را نیز از مخالطت فاسد کند و یا 
سوء مزاج خشک مجفف منی بود یا حار محرق محلل یا رطب مزلق مضعف ماسکه و این اکثر باشد و قوت جاذبه 
منی را نیز ضعیف کند پس رحم منی را به قوت جذب نکند و پا سوء مزاج مضیق مجاری غذا بود و از برودت یا 
حرارت يا یبوست و يا مفسد غذای بچه بود و يا مانع از وصول آن در آنجا باشد به سبب انضمام شدید رحم از 
یبوست يا برودت يا التحام قروح یا لحم زائد ثولولی یا از یبوست مستولی بر مشیمه مفسد منافذ غذا چه گاهی 
مشیمه از پبس به حدی رسد که مشابه جلو و یابسه گردد و منی را در رحم بارد رطب فسادی عارض شود که تخم 
را در زمین نمناک بسیار آب دور حار یابسی فسادی محرق لاحق شود که در زمین نوره گسترده و یا به سبب انقطاع 
ماده بود و آن خون حیض است چون رحم از جذب و ایصال او به سوی بچه عاجز باشد و يا به سبب میلان رحم یا 
انقلاب آن یا شدت انضمام فم رحم قبل از حمل به سبب سده يا صلابت يا لحم زائد یا التحام قروح یا برودت مقبض 
و غیر آن از اسباب سده و یبوست باشد پس منی در رحم نافذ نشود و یا ضعف انضمام بعد از حمل بود پس آن را 
نگاه نتواند داشت و يا کثرت تخم مزلق بود و گاهی این پیه به شرکت همه بدن بود و گاهی در رحم و ؟ خاصة یا در 
رحم تنها باشد و چون پیه بر ثرب کثرت پذیرد مجاری منی را می‌فشرد و بر منی تنگی کند و آن را به عصر خارج 
نماید و يا به سبب شدت لاغری همه بدن یا رحم يا آفتی در رحم از ورم و قروح و بواسیر يا زوائد لحمی مانع باشد 
و گاهی در فم رحم او چیزی سخت مثل قضیب مانع دخول ذکر و منی بود یا اندمال قروح ملمس رحم و مسدود 
دهن عروق طمث و پا خشونت رحم ماریج غلیظ در رحم باشد. نوع سوم آنکه سبب در اعضای تولید منی بود پس پا 
ضعیف ادعية منی باشد یا فساد عارض مزاج او مثل آنکه عروق هر دو پس گوش مرد قطع کنند و یا مثانة او در 


5 مثانه بشگافند پس ضرر به اعضای تولید سرایت کند و گاهی قدری عصب آن بریده شود و مورث ضعف در 
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ادعية منی و در قوت مولده منی و زراقة او گردد و همچنین کسی که خصی کرده پا خصية او کوفته یا به شوکران 
ضماد کرده شود و يا کافور بسیار خورده باشد. نوع چهارم آنکه سبب در قضیب باشد مثل آنکه در خلقت کوتاه بود و 
نطفه را به جایگاهش نرساند و پا به سبب فربهی مرد پا زن باشد که تا به رحم نرسد يا از فربهی هر دو باشد و یا به 
سبب کبر ذکر باشد پس رحم متقلص شود و منی بلغزد و یا به سبب کجی آلت يا کوتاهی و تر او بود پس مجری از 
محاذات کج گردد و منی به حاق فم رحم نیفتد. نوع پنجم آنکه سبب در مبادی یعنی اعضای رئیس و شریف باشد 
مثل اعراض خوف و غم و اوجاع سر و ضعف هضم و کثرت تخمه و ضعف دماغ و قلب و جگر بهر آنکه لابد است که 
اعضای هضم و اعضای ارواح قوی باشند تا علوق به آسانی گردد. نوع ششم آنکه سببش خطای طاری بود و این 
هنگام انزال قبل اشتمال بود چنانچه زمانه انزال مرد و زن مختلف باشد و مدام انزال یکی از آن هر دو سابق بود و یا 
بعد اشتمال باشد مثل حرکت سخت از جستن و صدمه و سرعت برخاستن زن بعد انزال و مانند آن پس منی بلغزد 
و یا چیزی از اغراض نفسانی مثل خوف يا فزع دفعة یا غضب شدید یا حزن یا هم مفرط و یا آلام بدنی مثل 
گرسنگی مفرط پا تپ سخت يا صرع پا سکته پا فالج یا وجع شدید مثل قولنج پا تناول مسهل پا فصد یا کثرت 
جماع یا کثرت استحمام مزلق مرخی یا گرمی با سردی مغافص يا شمیدن بوی شدید الکیفیت يا استعمال ادویه بر 
عبر قواغه طبیه که ونان یرای خمل با اقزار با شک فرع استسمال فد و اسقال ایقها ار سار اسیاب قاط کنه خر 
بحث کثرت اسقاط مذکور شد. بقراط گوید که مرد البته از زن باردتر نبود یعنی در مزاج اعضای رئیسه و مزاج اول و 
مزاج منی صحیح او بدون آنکه از امزجة طاریه عارض شود و بدانند زنی که بزاید و آبستن شود در امراض کمتر از 
عاقر بود مگر آنکه در بدن ضعیف‌تر از این باشد و به سرعت پیرانه سال گردد و اما عاقر را امراض بسیار افتد و به دیر 
پیرانه سر گردد و در اکثر عمر خود مثل جوان باشد. خجندی گوید که نوعی دیگر عقر از مرد و زن خلقی بود که 
سببش از خارج غیر اسباب مذکوره باشد بلکه آن سبب سماوی مقدر از رب قدیر بود مثل درختی که ثمر نیارد و 
این لاعلاج است و همچنین آنچه سببش قصر قضیب باشد و عقم از جانب مردان در اکثر از سوء مزاج اعضای اصلی 


و بروت منی و فجاجت و رقت یابس او بود و يا برد مزاج آنئیین يا ضعف گروه و تعویج رحم خلقی و مانند آن از رثق 
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تلافی او ممکن نیست و این همه به تقدیر العزیز الحکیم است. بالجمله اسباب عقر بسیار است چنانچه بقراط گفته 
که هیچ مرضی را اسباب زیاده‌تر از این علت نمی‌دانم و انطاکی تا یکصد سبب این مرض شمار کرده لیکن اکثر به 
سبب برودت يا رطوبت رحم می‌باشد کما یظهر من کلام الشیخ ایضاً طریق تشخیص اسباب مذکوره اولاً این امتحان 
نمایند که سبب عقر بالخاصیت منی مرد است يا منی زن و این چنان باشد که هر دو منی را جدا جدا در آب اندازند 
پس هر که بر آب بایستد نقصان در آن باشد و يا بول هر دو را گرفته هر یک جدا بر بیخ درخت کدو یا کاهو و مانند 
آن اندازند پس هر بول که آن را خشک کند در آن قصور بود و بر آب ایستادن منی از جهت خامی آن باشد و 
خشک کردن بول بیخ مذکور را از جهت گرمی و احراق بود و گفته‌اند که هفت دانة گندم و هفت دانة جو و هفشت 
دانة باقلا بگیرند و در طرف گلی نهند و همین قدر در ظرف دیگر کنند پا در گل خالص دفن کنند و مرد و زن بر 
آن تخم‌ها بول کنند و هر یک ظرف را جدا دارند و هفت روز بگذارند پس هر بولی که آن دانه را برویاند از طرف آن 
قصور نباشد. بعده اگر قصور از جانب زن دریافت گردد باید که زن را در خلو شکم به بخوری خوشبو در قمع تبخیر 
رحم نمایند چنانکه دود و بوی او هیچ بیرون نرود و پس اگر بوی به دهان پا بینی او برآید سبب عقر سده نباشد 
بلکه مانع حمل دیگر باشد و اگر بوی نیاید معلوم کنند که در رگ‌های او سدد و اخلاط رویه است. 

که بوی بخور را منع يا فاسد می‌کند و گویند که یک دانة سیر مقشر مسلم زن در حلو معده و اندر رحم بردارد 
و یک بر نگاه دارد و اگر طعم و بوی بد آن از بالا دربياید سده نباشد و الا سده بود عقر به سبب آن باشد بعده قور از 
هر جانب که باشد علامات مزاج منی و اعضای او از حرارت و برودت منی به احساس غلظ و رقت منی و از رنگ و 
بوی آن و از سرعت نبض و بطوی آن و از رنگینی قاوره و قلت رنگ آن معلوم کنند و ایضاً اگر منی گرم و سوزان و 
اندک برآید و رنگ | زرد بود مزاج گرم باشد و اگر می سرد و کبود يا سفید و غلیظ بود مزاج سرد باشد و از کشرت 
منی مع رقت و سفیدی به رطوبت منی و از قلت مع غلظ و لزوجت مثل صمغ بر یبوست منی استدلال نمایند و 
منی صحیح مولد آن است که سفید و لزج و براق باشد و مگس بر آن نشیند و آن را بخور و بوی آن مثل بوی طلع 


و یاسمین باشد بعده علامات مزاج طمث و اعضای او دریافت نمایند چنان چه در شرح امراض رحم در تشخیص 
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اقسام سوء مزاج آن مذکور شد و ایضاً احساس گرمی طمس رحم و سوزش آن در حالت مجامعت و گرمی خون 
حیض در ایام آن و زردی با سیاهی رنگ آن و لاغری و زردی چهره دلیل حرارت آن بود و احساس سردی فم رحم 
وقت مجامعت و سردی خون حیض و قلت سرخی آن و بطوی رنگ آن و لاغری و زردی چهره لیل حرارت آن بود و 
احساس سردی فم رحم وقت مجامعت و سردی خون حیض و قلت سرخی آن و بطوی زمانة جریان آن و صلابت 
نبض و سفیدی رنگ بر برودت دلالت کند و کثرت خون حیض مع رقت آن دلیل رذطوبت و قلت او مع غلظ و قلت 
منی نشان یبوست آن است و هر زنی که بعد پاک شدن از حیض فم رحم او خشک نشود بلکه در آن تری باقی 
بماند رحم او مزللق باشد و بدان سبب حامله نشود و تهیج چشم از ررطوبت غلیظ نشان هدهد و اگر این علامات 
يافته نشود و حال فربهی و لاغری مریض و کوتاهی و کجی قضیب و فطر وتر آن و قطع عروق پس گوش يا شگافتن 
مثانه یا کوفتن خصیه و حال تقدم و تأر انزالین و امور طاریه و علامات ضعف اعضای رئیس و شریف و علامات رتق و 
لحم زائد آورام و فروح و بواسیر رحم و میلان و انقلاب رحم و احتباس طمث دریافت نمایند پس هر کدام از اینها 
که یافته شود و سب قعر همان باشد علاج اگر عقر به سبب برودت و رطوبت رحم باشد بعد از نضج به نمضج بلغم 
تنقیه از مسهل آن و حب ایارج کنند و تریاق فاروق و مشروویطوس و سنجرینیا و فلاسفه و دواء‌المسک حار دیگر 
معاجمین و جوارشات گرم بخوراند و زعفران سنبل الطیب شب یمانی عود ساذج هندی از برودت مساوی با پیه 
مرغابی و زردی بيضة مرغ حسب حاجت سرشته فرزجه سازند و اگر جوز بواکزمازج ؟ بریان پوست انار هر واحد یک 
مثقال کوفته بيخته در آب سرشته شیافها سازند و بعد از ظهر استعمال نمایند بعد آن مجامعت کنند در این باب 
مجرب است و آن جا که برودت و رطوبت بی ماده باشد سوای تنقیه ادوبة مذکوه به کار برند و مسخنات که در 
شروع امراض رحم مسطور شد استعمال کند و محجمهة ناری بر عانه گذاشتن نفع تمام دارد و بهترین غذا قلیه و 
مطبخن گوسشت طیور است با مصالح گرم و زردة نیمبرشت دارچینی يا تخم سوده بر آن پاشیده و اگر به سبب 
حرارت باشد جهت تبرید شربت سیب و صندل و لیمو و فواکه و دیگر مبردات رحم که در ابتدای امراض رحم 


مسزور است بدهند و گوشت بچة مرغ و بز و بزغاله و کدو و اسفاناخ غذا سازند و زردة بیضه و پیه بط و ماکیان به 
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روغن بنفشه آميخته فرزجه کنند و آن جا که صفرا غالب باشد به مسهل آن تنقیعه نمایند و اگر به سبب یبوست 
باشد مرطباتی که در سو< مزاج رحم گذشت به عمل آرند و در غلبةٌ سودا به تنقية آن پردازند و همان معتدل در 
حرارت و برودت و لعابات و استحمام اختیار نمایند و اگر به سبب کثرت فربهی باشد فصد و استفراغ کنند و گرسنه 
دارند و ریاضت کنانند و اطریفل صغر مغسول و با جوارش کمونی آميخته و دوائالملک بخورند و جماع بر هیشت 
اک اند واک سیب کی ات اک انفت عبات ی طر ی را مسارم او ال مات قضیت 3 
باب ضغر قضیب مذکور شد استعمال نمایند و اگر به سبب فرط لاغری باشد اغذیه داوودیه مسمنه که در بحث 
هزال خواد امد استعمال نمایند و دعت و سکون اختار کنند و اگر به سبب احتباس طمث یا ورم یا بواسیر آن یا 
قروح يا نفخة رحم يا رتق یا لحم زائد يا میلان رحم یا اسباب اسقاط حمل يا اسباب اسقاط حمل با قضیب باشد 
علاج هر واحد در مقامش مسطور شد بدان توجه نمایند ذکر ادویه مفرده معین حمل اکتمکت را با شیر زن سوده 
در پنبه الودده حمول کردن در سرعت ؟ عاقر مجرب عافقی است و اگر شیر اسپ ماده زن را بنوشاند بی اطلاع آن 
که این شیر اسپ ماده است و بعد از آن مجامعت نمایند در اعانت حمل مجرب ابن هیثم است و حمول عصارةٌ 
بارتنگ بعد از ظهر در اعانت عمل بالخاصیت مجرب نوشته‌اند و اصابع صفر بعد پاک شدن از حیض سه روز متواتر 
حمول کردن در سرعت حمل مجرب سویئدی است و چون ؟ صغیر بعد طهر سه روز مکتصل حمول کند به 
خاصیت مجرب است و بخور حب بلسان يا عود بلسان یا شلیم تنها و یا صعتر و يا به مرو سویق جو و يا به زعفران و 
مو یا کندر و سویق جو یا گندم و دو زن آن شلیم هر واحد بعد طهر و حمول لبن بلسان در صوف بعد طهر و کذا 
زهرة شبوط و کذا همه ؟ و کذا سرگین با و کذا شحم مرغابی و بادیان و بطم آميخته و کذا غالیه و کذا مغز ساق 
شتر و کذا لعاب خطمی و کذا برگ لبلاب ذکر بای تولد پسر و انثی برای تولد دختر و کذا لاجورد خام نیم درم با 
یک درم زیت خوشبو و شرب تخم حرمل ده درم کوفته در یک صد و پنجاه درم ؟ جوشانیده تا پنجاه درم آب بماند 
و هر روز ده درم از آن ناشتا بعد طهر و کذا شرب پنجال باز به شراب بعد طهر و کذا فاوانیا مقدار لوزه و کذا انفخة 


ارنب ذکر و خصيصة آن برای تولد پسر و انثی از آن برای تولد دختر سه روز متواتر و کذا زهرة گرگ نر به قدر باقلا 
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برای پسر و ماده برای حمل دختر و کذا ؟ بعد طهر به مرات و کذا خصيصة خرس سه روز در مدت حیض قبل از 
طهخر و کذا برادة شاخ بز بعد طهر سه روز متصل و کذا کباش قرنفل ؟ هر روز سه درم تاسه روز و کذا رحم 
خرگوش خشک کرده به شراب سه روز متواتر بعد طهر و شرب و فرزجة تخم انجره بعد طهر و کذا تخم بستانی و 
کذا براده عاج و اکل گز و کذا قلب شتر و کذا خصيصة مرغایی چون مرد بخورد و با زن جماع کند و کذا ملازمت 
اکل هلیون و جلوس در آب کبریتی بعد طهر به مرات و کذا ددر آب مطبوخ خطمی و تعلی پوست بیخ علیق بر ران 
راست زن و بر ران چپ مواشی هر واحد اعنت بر حمل مینماید و دیگر گویند که اگر مرد زمانی ؟ بول خود را 
حبس کندد و بعده بول کند و بعد فراغ از آن جماع نماید زن حامله گردد و دیگر زن غوک آبی را گرفته و دهن او 
را بکشاید و آب دهن خود را در ثهان او اندازد و آن را در آب اندازد و بعد از آن با زوج خود جماع کند حمل گیرد و 
دیگر حمام استعمال کردن فرزجه مغز گنجشک به روغن یاسمین و يا به شیر اسپ ماده و جماع نمودن بعد آن 
برای عقر مجرب است و دیگر زهرة خرگوش بر قضیب بمالند جماع کند یا زن حمول سازد و نافع بود و کذا بخور 
سداب خشک کوفته با موم گداخته و پشنم خرگوش سرشته دیگر از بیاض استاد مرحوم اگر بادة عاج شکری هر 
یک دو توله سه خوراک نموده با شیر گاو پاو آثار بعد از فراغ حیض تا سه روز بخورد نفع بین کند و بعضی دو درم و 
بعضی دو مثقال برادة مذکور بدون شیر تا هفت روز خوردن و روز هفتم جماع کردن نوشته‌اند دیگر بول فیل و 
پانزده درم پیش از جماع یا وقت جماع آشامیدن عجیب الفعل است دیگر فاوزهر حیوانی با دوغ خوردن معین بر 
حمل است و کذا خون گربة سیاه به پنبه شافه ساخته بردارد تا سه روز دیگر ؟ سه ماشه در سه توله روغن گاو 
مخلوط ساخته از روز طهر تا سه روز تناول نماید و غذا شیر برنج سازد از اشیای حاره پرهیزد و به مباشرت نمایشد 
حامله به پسر شود دیگر در تکمله نوشته که اسگندر کوفته بيخته از شروع حیض یک درم تا دو درم با نبات یک 
درم و روغن گاو یک درم آميخته خورده باشد غذا شیر و خشکه و بعد طهر جماع کند حمل براند و دیگر جوز بوا 
هفت ماشه در شیر ماد گاو سگ ساییده سه روز فرزجه سازد مجرب است دیگر به ابهل کوفته بیخته شکر برابر 


آمیخته کف دست بعد طهر تا سه روز خورند غذا شیر برنج و جماع کنند دیگر بیخ ؟ به قدر نیم درم آب ساییده با 
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قدری شیر گاو بخورندو به زن تا سه روز بعده جماع کنند دیگر گل دستورة سیاه ساییده به عسل و روغنی آمیخته 
سه روز قردی از آن خورد نافع عقر است دیگر خوردن یک عدد سمند ریهل با قدری جغرات بالخاصیت فائده ادرد 
ذکر ادوية مرکبه که اعانت بر حمل نماید بخور معین بر حمل پست جو و مرو کندر و شلیم و زعفران باریک سوده 
به آب بنادق ساخته خشک کنند و بعد طهر به قمع بخور گیرند حب که برای عقیم فوائد عظیم دارد مشک دو سرخ 
افیون جوز بوا زعفران هر واحد یک ماشه برگ قنب دو ماشه قند سیاه کهنه یک نیم درم فوفل گجرتی سه عد 
قرنفل نر چهار عدد ادویه کوفه بيخته با قند آميخته حبها به قدر کنار بسته بعد پاک شدن از حیض اول روز شروع 
کنند و تا سه روز بخورند ایضاً که معین بر حمل است مرمکی نوشادور را سائیده به وزن چهار برنج حب بندد و هر 
روز در ایام حیض یکی بخوره و بعد پاک شدن نزدیکی مرو کند ایضاً از بیاض استاد علیه الاعتماد پوست هلیله 
پوست هلیله امله شکر سرخ زيرة سفید هر یک پنج توله و دو ماشه سوای زیره در یک آثار آب به شب تر کنند و 
صبح در ظرف قلعی دار جوش داه صاف نموده باز جوش دهند تا غلیظ شود پس زیره ساییده آمیخته به قدر سه 
سه ماشه حب بندد و بعد حیض سه روز حب هر روز نهار بخورد و هر تا نه ماه ایضاً که مجمل عقیمه است انگوزه 
کیوری بخ خاسانی به رنگ کابلی زربناد زنجبیل فلفل گرد فلفذ سنگ بصری زيرة سیاه هر واحد یک ماشه باریک 
سوده در آب تازه به قدر نخود حب بسته نگاه دارد پس تخم شبت سه دام پخته قند سیاه کهنه هشت هفت ساله نه 
دام گرفته درد دیگ ؟ آب نارسیده با بست و هفت تگه آب بجوشانند و فرود آورده بنوشند و تخم شبت که در دیگ 
مانده است با نه دام قند وقت شام جوشانیده بنوشند همچنین سه روز در ایام حیض به عمل آرد غذا دال مونگ و 
برنج و نمک سنگ و روغن زرد و نان گندم و بعد پاک شدن از حیض غسل کند و از حب مذکور دو عد بخورد و سه 
جرعه آب به گیسوی راست شپلیده بالايش بنوشند و روز دیگر دو حب به آب از گیسوی چپ شلپیده بخورد و دو 
روز دیگر آب بخورد و روز چهارم شوهر جماع کند اگر در اين ماه حامله نگردد در حیض دوم یا سوم ضرر گردد غذا 
در آن ایام برنج سامهی و اگر نباشد برنج هر قسم که باشد با شیر گاو هر وقت اول روز زن و شوهر در یک رکابی 


بخورند بعده زن تنها بخورد در سه حیض همین طور خورد باشد مجرب است دوایی که مهبل است تخم زردک 
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بادیان تخم ترب بای برنگ زنجبیل نرکچور آبنه هلدی هر یک د دام جوکوب کرده سه حصه نمایند و یک حصه را 
در دیگ گلی با یک آثار آب بجوشانند به آتش ملایم تا نیم پاو بماند قند سیاه کهنه چهار و نیم دام ادازند تا بگدازد 
صاف کرده یک آدم روغن گاو غیر آن آمیخته بنوشانند و باز در آن ادویه نیم آثار آب انداخته بدارند و شام 
بجوشانند چون کم از نیم پاو بماند قند سیاه کهنه یک نیم دام در آن گداخته صاف نموده نیم دام روغن زرد 
آميخته بنوشانند همیسان سه روز هر وقت بدهند و باید که سه روز قبل از طهر این دوا شروع نمایند مثلاً زنی را 
که شش روز حیض آید روز چهارم از شروع حیض این دا شروع نماید و آن را که سه روز معتاد حیض بود از روز اول 
حیض دوا شروع کنند و تا حامله شود از بادی و ترشی پرهیز نماید مجرب است ایضاً اگر از مجزبی به هم رسید بیخ 
ستار نو یکسیره در سبوی نو پر آب انداخته بعد از سه روز آب آن در سل و نوشیدن و خوردن صرف نماید اگر آب 
کم شود دیگر اندازد همچنین تا پانزده روز به عمل آرد بعده قند سیاه کهنه به وزن پنج فلوس و ؟ لوده به قدر یک 
فلوس گرفته سه حب بندد و بعد سه روز از فراغ حیض به خوردن دهد ایضاً مجل کوکنار مازو تخم دهتوره قند 
سیاه کهنه برابر حب بسته دو روز قبل از طهر در ایام حیض و یک روز بعد از طهر بردارد و بعد گهری صحبت کند 
ایضاً مجرب جوز بوا نیم عدد هليلة زرد یک عد وزن نیم دانگ فرزجه سازد و ایضاً که مجرب نوشته جوز بوا سه رم 
تخم پیاز تخم جیرجیر تخم شبت بسباسه لسان العصافیر هر یک نیم درم مشک عنبر هر کدام که باشد قدری 
گرفته به عسل سرشته زن عد طهر در صوف الوده تا سه ساعت بردارد و بعد از آن بیرون آورده صحبت نماید دیگر ؟ 
پنج درم مازو پهل د نیم درم زيرة سفید چهار درم کوفته بيخته سه حصه نموده هر روز یک حصه تا سه روز بخورند 
سفوف هندی مقوی رحم و معین حمل است گل دهاوه گل نیلوفر بیخ بیابانسه بیخ اسکندر مساوی سفوف سازند و 
بعد پاک شدن از حیض پنج روز بلافاصله یک توله با شیر گاو بخورانند ایضاً از مجربی منقول موصلی سیاه و سفید 
گوگرد تخم ؟ پوست بیخ سنیل ه یک د تله کوفته بیخته بعد فراغ حیض زن و نیز مرو به قدر یک توله با شیر ماده 
گاو تا پنج روز بخورند ایضاً ؟ جوز بوا پوست گوندی سرخ هر یک دو دام پوست را در سایه خشک نموده کوفته 


بيخته بعد طهر یک کف دست سه روز بخورد در این سه روز در مباشرت مشغول شود فرزجه از شکر و سنبل 
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الطیب خصیصته الثعلب و روغن بلسان و بان و سوسن و معین بر حمل است و کذا مشک و زعفران به زردة گاو 
سرشته با پشم پاره برداشتن نافع و اگر مرد بسباسه افزایند و ؟ عوض زهره به عمل ارند جاثر است و باید که جمیع 
فرزجه بعد ؟ بلافاصله به کار برند و اقل مدت داشتن آن یک ساعت است و اکثر آن سه ساعت و عقب برآوردن آن 
مجامعت شرط است کذا قال الانطاکی ایضاً که مجرب است جند بیدستر یک مثقال شب یمانی زعفران لسان 
العصافیر هر واحد یک درم عود نیم درم مشک ربع درم کوفته بیخحته به عسل شربتی سه شب در ایام حیض 
بردارند و شب چهارم مجامعت نمایند ایضاً که اعانت بر حمل کند سرگین بز کوهی پنیر ایل خرگوش هر یک قدری 
سوده به عسل گرم کرده بسرشند و به پشم پاره بردارند ایضاً که همین عمل دارد پنیر مایة خرگوش دارچینی عنبر 
زاج مساوی سوده به گلاب سرشته استعمال نمایند پا شب مشک و عود هندی مثل غیبا سوده به مرات بردارند که 
مجرب سویدی است دیگر شونیز و شلیم کندر و زعفران مساوی باریک سوده بلوطها سازند و بعد طهر بردارند که به 
سرعت حامله گرداند دیگر گل پاسمین و مصطکی و شاه عینی و لادن مثل غبار ساییده به عسل سرشته بعد طهر 
سه روز متواتر زن بردارد و بعد از آن شوهر او جماع کند که بالخاصیت مجمل است دیگر را تیج و بطم و پیه مرغابی 
بعد طهر سه روز متصل در فرج نطول کند پا فرزجه سازد و حامله به پسر گرداند معجون جاوبدی و معجون مهبل 
که در آن زهرة بز نر داخل است و جوارش معین و حمل نیز در اين با نافع است مطبوخ گویند که این دا حضرت 
شاه بدیع الدین مدار صاحب قدس سره شخصی را که زنش عقیمه بود به استعمالش در خواب ارشاد فرمود و زن او 
پسر در همان سال زایید بگیرند پوست دذخت گلیکهان سه پاو و در دو چند آب بجوشانند تا یک گاو بماند صاف 
نموده قرنفل کلهدار و فلفل سیاه و قاقلةٌ صغار هر یک چهار عدد ساییده شکر برابر همه آمیخته هفت حصه سازند و 
یک حلة این اول خورده بالایش آب مطبوخ مذکور بنوشند ایضاً مطبوخ که در ازالة عقز مفید است اول تنقية مواد 
رحم به مسهلات و مقیات نموده بعده بادیان زنجبیل نانخواه نرکچور چاکسو به ؟ زردچوب بابرنگ تخم سویه پوست 


درخت سیب هر واحد یک درم قند سیاه پاو اثار همه را جوشانیده چهار دام از آن بنوشند و باقی | در آفتابه پر کرده 


لول او در فرج نموده بخار ان به رحم رسانند و چون سرد شود قدری ثفل آن بردارد تا سه روز این عمل کرده روز 
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سوم دو پاس پیش از مجامعت دو نیم عد برگ خرده توره بر یکدیگر میپیچد فتیله ساخته حمول نمایند بعد دو 
تین وتات تا وی هت مود ای اک ام ما یه رها قیاق ماه یر اه 
بعده مقاربت نماید در اجمال عقیمه به غایت نافع است مسهل برای عقر که از رطوبت رحم و احتباس حیض باشد 
نافع است عناب پنج دانه گل بنفشه خارخسک هر یک شش ماشه بادیان پرسیاوشان اصل لاسوس عنب الثعلب فوه 
الصبغ هر یک چها ماشه مویز منقی ده دانه گل خطمی سه ماشه سنای مکی یک توله جوشانیده گلقند ترنجبین 
هر یک چار توله مغز خیار شنبر شش توله رئیسه و معده بخوراند و اگر از استعمال ادوية این مرض تپ آید و ورم 
رحم پیدا شود فصد باسلیق و صافن کرده خاکشی شش ماشه در عرق عنب الثعلب ده توله یک جوش داده شربت 
بنفسه دو تله اخل کرده بنوشانند و ضماد معولی ورم رحم به کار برند ایضاً اگر عقر از حبس طمث باشد اول فصد 
بسلیق کرده میهل دهند و بعد از آن جهت تنقية رحم این مدرات دهن فوه الصبغ مشکزرامشیع جعده بیخ کاسنی 
عنب الثعلب شاهتره خرپزة نیمکوفته خارخسک تخم خطمی بزر کتان بابونه تم خیارین جوشانیده شربت بزوری 
داخل کرده بنوشند بعده جوارش معین حمل بخورانند اقوال مهره مسیحی گوید که اگر امتناع حبل زن از سوء 
مزاج رحم باشد معالجة آن چیزی که معدل مزاج بود از طعام و شراب و ضماد و حمول نمایند و اگر با سوء مزاج 
امتلا در بدن باشد اولاً تنقیه بدن کند بعده تنقیه رحم و تعدیل مزاج او نمایند و اگر امتناع جل از درم یا قرحه و یا 
تغییر شکل رحم در خلقت باشد علاج به چیزی مضاد مرض و برد آن به سوی حال طبیعی کنند و این فرزجه زن 
عقیمه را نافع است زعفران نمامه سنیل لطیب اکلیل الملک هر واحد سه درم و نیم ساذج قرومانا هر واحد نیم ادقیه 
موم زردة بضه بریان هر واحد اوقیه پیه بط و ماکیان و بز هر واحد دو اوقیه روغن سنبل دو درم اویة خشک را سوده 
و تر را گداخته آميزند و صوف آسکابخونی بعد طهر سه روز بردارد پس مجامعت کند دیگر زعفران سنبل الطیب 
مصطکی میعه هر واحد دو درم ساذج یک درم موم هشت درم روغن سنبل مقدار حاجت آمیخته استعمال کند 
دیگر که مجل و مدر حیض است مقل چهار درم روغن بلسان دو درم بیخ جاوشیر پیاز نرگس موم هشت درم روغن 
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بیخ چجاویر پیاز نرگس هر واحد یک درم عسل نیم ملعقه را در شراب حل کرده اودیه دیگر آمیزند پس روغن 
بلسان بر آن چکانیده استعمال نمایند دیگر که مجل و مسکن اوجاع رحم است مغز ساق گوزن زوفای رطب پشک 
صمغ بادام تلخ میعة سائله اکلیل الملک هر واحد اوقیه روغن بلسان دو اوقیه مازو سنبل الطیب مصطکی هر واحد 
دو درم ادويةٌ خشک را ساییده و رطب را گداخته با هم آميخته با پشم پاره سه روز بردارد دیگر که عاقر را حامله 
گرداند پنیر مایة خرگوش و پشک آن سوده در عسل آميخته و در صوفه سه روز زن به خود بگیرد دو برادة عاج 
یک درم تا سه روز بخورد و این مرض را فرزجات خوشبو مرتب از طیبات نفع عظیم دارد و همنین این فرزجه 
پنیرماية خرگوش دو جزو شب یمانی یک زو به عسل آميخته بعد طهر استعمال نماید دیگر مر چهار درم بیخ 
سوسن آسمبخونی پشک خرگوش صمغ هر یک دو درم به آب سرشته فتیلة دراز ساخته بعد طهر استعمال مایند و 
دیگر که محبل و مقوی رحم است شب یمانی دو درم سماق مر زعفران عود هر واحد یک درم عل به قدر حاجت 
آميخته به صوف استعمال کند دیگر زهرةً ماهی در پشم پاره الوده حمول کند و دخن که ابستن کند دارشیشعان 
موی خرگوش سداب خشک مشاوی ساییده به روغن زرد آمخته و اقراص سازند و بعد طهر تبخیر بدان نمایند و 
دیگر زرنیخ احمر جوز السرور و میعه مرمکی بارز حب الغار مساوی ساییده به شراب سرشته حبها سازند و بعد طهر 
دود آن دهند و دیگر برادة شاخ بز به روغن بلسان سرشته بعد طهر سه روز و آن بگیرند و این فرزجة زنی را که به 
سبب فربهی ابستن نشود بعد اهمال و اخراج خون و تلطیف تدبیر استعمال نمایند عسل و روغن سوسن و مر هر 
واحد یک جزو و سکنبیج مقل هرواحد نیم جزو اميخته در صوفه بردارند و دائم رحم را به آب مطبوخ حنظل 
بشویند و یا بگیرند کنکرزه و بسوزند و بان حمول کنند که قطع رطوبت رحم و تقة آن کند و این حقنه برای زنی 
که رطوبت بسیار بود نافع است و تنقة رحم و تقویت آن کند قشار کندر سیزده درم سعد کوفته سی درم مر ده درم 
در سعه رطل آب بجوشاند تا یک رطل بماند صاف کرده تا سه روز هر روز ثلث رطل از آن نیم گرم حقنه کنند و 
اگر امتناع حمل از قروح رحم باشد این فرزجه استعمال کنند آب مازو زردچوب زعفران آمیخته در صوف آلوده 


بردارند شیخ الرئیس می‌فرماید که تدبیر این باب دو وجه میشود یکی از آن برای هر دو برای احتیاج و تلطف آن 
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است و دوم معالجه اسیباب مانع از حمل عاقر و عقیم خلقی مزاج صاحب او محتاج به تبدیل کوتاه و قضیب را 
علاجی نیست همچنین زنی که دهن عروق حیض او از اندمال قروح بند گردد و آن که محتاج به تبدیل زوج باشد 


که در کلیات ذکر کردیم اختیار باید کرد و بعد از حبض و در وقتی که مجامعت در آن واجب بود جماع کنند و باید 
که هر دو طولات ترک جماع نمایند که هر دو منی در آن به برودت فاسد نشوند و اگر این عارض شود هر دو جماع 
بر وجی نمایند که عوق از ایشان بعده ترک نمایند تا آن که معلوم شود که منی جند بیدستر مجتمع شده و رعایت 
این امر کنند که اين حماع در وقت اول طهر زن باشد و همچنین در هر بدن ؟ دیگر است بعد از آن لعب را طول 
دهند و خصوصاً با زنانای که مزاج آنها روی نباشد و مرد پستان زن را به آهستگی لمس کند و عانة او را دغدغه 
نماید و به غیر مخالطت به اختلاط حقیقی آن را بچسباند و چون آن را شهوت و نشاط عارض شود به حک ذکر 
مابین به ظد آن از فوق که این وضع لذت اوست مخالطت بان ماید و ساعتی که در آن لزوم اشتداد کند و چجشمهای 
او به سرخی و نفس او در ارتفاع و کلام او در تبلبل شروع کند رعایت آن نماید و در این هنگام می محاذی فم رحم 
برساند به نوعی که در آن جا مکان او را اندک وسیع کند و آن را اثر هوای خارج نذرسد که آن فی الحال منی را 
فاسد کند و صلاحیت برای تولید ندارد و بدان که چون نمی را در شعبهة قلیل رساند لیکن قضیب او لازم جدار 
مقابل باشد بسا است که می ضایع میشود بلکه واجب است که فم رحم را به زرق برسد و مخرج بر اعلیل فاسد 
نشود و بعد از آن ساعتی لزوم زاج نماید و بعد آن خلط به استقسای تمام کرده باشد تا آن که معلوم کنند که نقرات 
فم رحم و متنفسات او بالکل ساکن شده و بعد از آن اندک مدت نیز و زن فاحجه بود و سرین او بلند و پشت او 
پست باشد بعده از آن جدا شود و زن را همچنان بر ؟ پای او منضم بود و حابس تنفس باشد بگذارد و اگر بعد از 
این به خاب رود و آن موکدتر بر آبستن گردد و اگر خواهد بر آن بخورات موافقه این شان استعمال کند اوفق باشد 
و پا حمولات و خاصته صموغ که شدیدالحرارت نیست مثل مقل و مانند آن قبل جماع حمول او نماید و از عجاییب 


اعمال این است که زن زیر رحم به تبخیر خوشبوهی گرم کند و شم آن از فوق نماید و بعده ؟ طویل گرفته یک 
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طرف آن در خاکستر گرم نهد و طرف دیگر در فم رحم گذارد و آنقدر بدارد که حرارت آن به قدر تخحمل رحم 
برسد و بر مین هیثت بخوابد و یا تا زمانی که قدرت باشد بنشیند بعد آن مجامعت نماید و | تفصیل وجه دوم این 
است که اگر سبب عقر حرارت و اخلاط حاره باشد تنقية آن کنند و تعدیل مزاج به اغذية و اشربة معلومه نمایند و 
بر رحم قیروطات معدلة حرارت او از عصارات و لعابات و ادهان بارده استعمال نمایند و اگر سببش برودت و رطوبت 
باشد بدان چه عنقریب خوایم گفت معالجه کنند و این در اکثر میباشد و اگر سببش زوال فم رحم باشد معلجه به 
علاج میلان رحم و به محاجم و فصد صافن از جهت محاذی مائل چنمان چه مذکور شد باید کرد و اگر سببش 
کثرت شحم باشد رباضت استعمال کنند و تلطیف غذا نمایند و استحمام رطب ترک کنند مگر به آبهای حمات و 
استفراغ به فصد و حقنهای حاده و به مجففات مسخنه مثل تریاق و بثاوربطوس سازند و باید که شراب رقیق ابیض 
بگذارند و احمر قوی صرف ندک استعمال نمایند و از فرزجات جیده برای ایشان عسل ماذی و روغن سوسن و مرو 
است و اگر سببش رباح مانع از جودت تمکن منی باشد معالجه مثل کمونی و خورانیدن انیسون و تخم کرفس و 
تخم سداب و لاسیما تخم سداب در ماءالاصول و شربت آن و به فرازج متخذ از آن و از محللات ریاح مشل جند 
بیدستر و تخم سداب و تخم فنجشکت نمایندو اگر سببش شدت پبس باشد و حقنهای مرطوب و حمولات شحوم 
لینه استعمال کنند و شیر و خصوصاً شیر بز و شوربایهای چرب بنوشند و اگر سببش تنگی فم رحم باشد در آن 
دائماً میل سرب نهند و به تدریج آن را سطر نمایند و مراهم لینه بمالند و انکثار جماع کنند و خوردن کرنب آن را 
انفع بود و کرفس و زیره و انیسون و مانند آن استعمال نمایند و اکثر اسباب امتناع حمل قابل علاج آن برودت و 
طوبتن است و اکثر ادوية محبله متوجه به تلافی آن است و لابد است از استفراغات رطوبت اگر رطوبت باشد به 
اپارجات و به حقنها و حمولات و از مشروبات معاجین حاره مثل شرویطوس و تریاق و بناوریطوس و دواءالکاکنج 
دهند و از مشروبات ذوالحاصیت این است که زن را بول فیل بنوشاند که آن در اجمال عجیب است و این به قرب 
جماع برارند و همچنین خوردن برادة عاج حاضر النفع است و تخم سیسالیوس مجرب است و گاهی این را به 


مواشی ماده بای کثرت تولید خوراند و از فرزجات آن چه به روغن بلسان و روغن بان و روغن سوسن سازند و فرزجه 
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از نفط سیاه و ایضاً پیه مرغابی در صوف و از اظفارالطیب و مشک و سنبل الطیب و سعد و شب و صعتر و نانخواه و 
زوفا و مقل و خصیصته الثعلب و دارشیشعان عجیب است و جوزالسررد و حب الغار و سک و حماما و ساذج و قرومانا 
و از هر دوای مسخن قابض خصوصاً برای زلق و حمول پنیر مایه و خصوصاً پنیرماية خرگوش به مسکر یا به روغفن 
بنفشه بعد طهر اعانت بر حمل مینماید و کذلک حمول پشک و حمول زهرة ظبی نر و خصوصاً آگر با وی اندک 
خصیصتاً النعلب و عسل امیزند و حمول پشک او یا حمول زهرة گرگ يا خرگوش يا شیر به قدر دو دانگ شيافة بید 
سنبل الطیب و زعفران و مصطکی و مرو و مشک و جندبیدستر به روغن ناروین و ایضاً بگیرند مزو چهار درم و ایرسا 
و پشک خرگوش دو درم و از آن فرزجة بلوطی مهیا ساخته بردارد و هر سه روز تبدیل آن کنند و ایضاً غسل مصفی 
و سکنبیحج و مقل در روغن سوسن و فرزجة جیده و ساذج هندی و قرومانا هر واحد اوقیه شح مرغابی و زرده بیضه 
دو اوقیه روغن ناردین نیم اوقیه باق اجزای این مع او زان همان است که در قول مسیحی گذشت و هر روز تجدید 
آن کنند و ایضاً بگیرند سیر خشک يا تر و بر آن مثل او در روغن کنجد انداخته تا مهرا شود و ماهیت برود و به 
صوف بردارند که این نیکو است و گاهی قبل استعمال فرزجات به حقنها که در آن قوت شحم حنظل باشد احتیاج 
افتد و رطوبات را خارج نکد و با حمول در فرج به مثل صمغ کنگر نمایند که از آن اخراج رطوبات کند و از بخورات 
اقراص متخذ از مرو و میعه سائله قنه حب الغار است هر روز از آن بخور نماید و ایضاً زرنیخ سرخ جوز السرو به ميعة 
سائله سرشته در قمع بعد طهر سه روز متواتر بخور نمایند و همچنین مر میعة سائله قنه حب الغار و شونیز ایضاً و 
مقل و زوفا صاحب کامل گوید که هر گاه عدم حبل از سوء مزاج بود باید که تدبیر زن به تدبیر مضاد آن نمایند 
مزاج از اغذیل و ادوية مشروبه و مصبوبه در رحم از ادهان و غیره کند و از اشییا مزید آن مزاج اجتناب نمایند و اگر 
به سبب بعض اخلاط کائن در تجویف رحم باشد به استفراغ آن خلط و تقية بدن از ادوية مسهله علاج کنند و اغذية 
مولد خلط صالح و حقنة منقی آن خلط از رح استعمال نمایند و هر گاه عدم حبن به سبب ؟ بود اغذیه و ادوبه 
مفتح سده و مدر حیض استعمال کگنند و اگر به سب فربهی زن باشد به تدبیر مهزل پردازند تا آن که به حال 


اعتدال گراید و اگر عدم ؟ از قبل رحم باشد حمولات نافعه آن زن بردارد و اين فرزجه مقوی رحم و معین بر حمل 
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ست شب یمانی دو درم باقی اجزای همان است که در قول مسحی گذشت و باید که صوف را ر روغن گل تر کرده 
بیفشرند و بعده به دوای مذکور آماده زن بعد غسل از حیض سه روز استعمال کند و مجامعت نماید و دیگر زهرة 
گرگ پا زهرة شیر پا زهرهٌ ماهی هر چه حاضر باشد فرزجه آلوده به اندک روغن بلسان یا روغن ناردین بردارند و اگر 
علمک البطم به انندک پیه بط و يا مرغابی گداخته زن به مرات بردارد ؟ یابد و سه نسخة دیگر همان است که در 
قول مسیحی گذشت دیگر مر یک جزو و بیخ سوسن و سرگین خرگوش و به صمغ و سرگین خرگوش هر واحد دو 
جزو بارایک ساخته به روغن بان بيامیزند و فرزجه را در آن آلوده بردارند و در هر روز سه دفعه تانه روز تبدیل 
نمایند و این دوا را جالینوس برای عدم حبل ستوده صبر سقوطری مقل ارزق شحم حنظل غاریقون سمقونیا مساوی 
باریک سائیده به آب حبها سازند شربت نیم مثقال و نسخة بخور و یک حقنهی در قول مذکور مسطور شد و 
استعمال جماع بعد طول عهد زن از حماع هنگام شدت شهت و عقب طهر از حیض باید و اما هر گاه عدم حبل از 
جانب مرد باشد و اين از قلت موافقت منی او حیض زنان بود باید که تبدیل زن نمابند تا بر زنی که آن را مزاج منی 
موافق بود واقع شود و اگر اين از سدة مجرای قضیب باشد به تفتیح سده علاج کنند و اگراز التوای مجرای قضیب 
باشد در آن علج به اهن نمایند جرجانی و ایلاقی مینویسند که اگر به سبب کوتاهی قضیب بود وقت مجامعت سرین 
زن بر بالش باید نهاد تا برداشته شود و یبعد انزلا مرد منی اورانیک به خویشتن در کشد و هر گاه به سبب کجی 
قضیب بود علاجی نیست جز آن که اگر ممکن بود و ترکه زیر سر قضیب است انندکی قطع کنند و به مرهم طزلا 
نمایند و قضیب بر چیزی مستوی بنددند تا رست مندمل شود و اگر بریدن آن ممکن نبود به روغن بمالند و بر 
تخت راست بسته دارند تا است گردد و اگر سببش میلان رحم و قرحة با سور درم باشد علاج هر یک در جایگاهش 
مذکور شد و اگر سببش ریاح غلیظ باشد ماءالاصول و روغن بید انجیر و ضماد آبزن که در میلان رحم گفته شد به 
کار برند و از اغذیة مولد رباحج و فواکه پرهیز کنند و باقی علاج در ریح المثانه یاد کرده امد و اگر سبب ضعف 
مباذی بود چون دل و جگر و دماغ و گروه علامات ضعف آن پیدا بود و علاج هر یک در مقامش مذکور شد و اگر 


سببش سردی مزاج الت و نمی مرد بود علاجش مذ‌کور شد و اگر به سبب سردی مادة زن بود و اگر در بدن امتلا 
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باشد اول تنقیه نمایند پس به تبدیل مزاج به معاجمین بزرگ کنند و شیافها به کاربرند و این تدبیر رحم را گرم 
کند عود هندی بسوزند و بابنویه در رحم دود کنند چنان که بوی آن بیرون نشود و به بینی نرسد بعده انبوبه بر 
خاکستر گرم نهاده به طربقی که در قول شیخ گذشت استعمال کنند و این فرزجه رحم را گرم ند مشک و زعفران 
مصطکی سنبل لاطیب میعه هر یک دو درم ساذج هندی قرومانا هر یک اوقیه پیه بط و مرغ پیه بز هر یک د اوقیه 
روغن ناردین سه اقیه زردل تخم مرغ یک عد به دستور مرهم ساخه به کار برد باقی همان است که در قول شیخ و 
غیره کذکور شد ابن الباس گوید که عقر اگر به سبب سردی رحم باشد تبدیل مزاج زن کنند و تنقية بدن اگر در آن 
جا خلط بارد و بلغمی پا سوداوی بود به این طور که هر صبح جلاب از بادیان و بادرنجبوبه هر یک یک درم و از 
گلقند عسلی ده درم بنوشند و غذا نخوداب با شيرة حب قرطم و چند روز پرهیز کنند تا آن که اثر نضج قاروره 
ظاهر شود بعده تقیة بدن به حب صبر یا به حب ایراوج نمایند و يا به مطبوخی که در آن تربد و ؟ هرج و ایسون و 
بادیان و تخم کرفس و مانند آن از ادوی مسهله بلغم و سودا باشد و فرزجات را نافع این مرض استعمال کنند و این 
فرزجه قویتر است پنیر ماية خرگوش زهرة ماهی زهرة گرگ زهرة شیر همه را جماع کرده صوف در آن الوده 
استعمال کنند و تریاق اربعه پا ثمانه هر چه از این هر حاضر باشد یک درم به شربت بادرنجبویه ده درم از 
مشرویطوس يا تریاق فاروق هر کدام باشد یک درم به جلاب گرم از شکر سفید ده درم بدهد غذا مزورة نخود مغز 
فرطم و دارچینی و فلفل و زعفران خوراند و طن و عانه را به روغن ناردین و زنبق و نرگس و؟ بمالند و فرزجة 
مسخن رحم مثل قرومانا و ساذج هندی و اکلیل و زعفران بردارند و بخور میعة خشک حب الغار زرنیخ سرخ ؟ یا 
سداب مساوی کوفته آمیبخته به آب سداب اراص ساخته در این علت به غایت نافع است و يا بخور از پشم خرگوش 
و سداب و پیه بط و مرغابی سازندو اگر به سبب حرارت رحم باشد بهر تبدیل مزاج هر صبح شیرل تخم خرفه پنجاه 
درم شکر سفید ده درم با شربت سیب پا سکنبیج و گلاب و آب بارتنگ هر واحد ده درم بنوشند و غذا به شوربای 
یا زیرباج لحوم بره و حملان و هر چه بدن را فربه کند بخورند و این فرزجه نافع است پیه بط پیه مرغابی پیه 


ماکیان گداخته علک الانباط پنج درم در آن حل کرده پشم پاره در آن آلوده استعمال کنند و اگر از ببس مفرط 
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باشد ترطیب مزاج به اغذية و اشربة مرطبه کنند و هر صبح شربت بنفشه يا شربت خشخاش ده درم یا جلاب شکر 
سفید و گلاب و تخم باارتنگ و تخوریحان بنوشند و غذا ماءاللحم و ماهی تازه خورند و حمام در روغنهای مرطب 
مثل روغن بنفشه و کدو و نیلوفر استعمال کنند و با در این روغنها پیه بط و مرغابی و ماکیان و مغز ساق گوسفند و 
در آن صوف آلوده استعمال کنند و اگر به سبب رطوبت مزلقة منی باشد هر صبح جلاب از گلقند و عسلی ده درم و 
بادرنجبویه و بادیان هر واحد بدان که اسباب دشواری زادن هشت نوع است یکی آن که به سبب حامله باشد که 
ضعیف بود امراض دگر سنگی کشیده باشد و پا ترمند با غیر معتاد حمل و وضع آن بود بلکه زادن او دفعة اول باشد 
پس خوف او بیشتر و درد او شدیدتر بود و یا پیرانه سال ضعیف باشد و يا کثیرالشحم بسیار فربه بود و پا کمتر صابر 
بر وجع باشد و يا حرکت بسیار کند و از شکلی به شکل دیگر برگردد و بدان سبب که بچه از شکل سهل الخروج 
متغیر شود و ابن نوح گوید دوم آن که به سبب بچه بود و اين يا به جنس او باشد و چه ولادت مادینه فی الجمله 
دشوارتر از ولادت نرینه بود و يا به سبب بزرگی بچه يا بزرگی سر او یا غلظ جرم او باشد پا به سبب فرط ضغر و 
خفت او له فرود نیاید و یابه سبب تغییر خلقت او از استوای سبیل لغزنده باشد مثل آن که دو سر بچه باشد یا 
مزاحمت چند بچه بود و هر واحد را مجال حرکت نباشد چه گاهی در یک شکم پنج بچه بلکه گای بیشتر از این 
کوچک مختلف بود و گای چند بچه در یک کیسه بود و يا به سبب ضعف یا موت بچه باشد و معمونت از حرکات او 
نباشد و یا به سبب کثرت تقلب والدة او بود و آن چه از اين امن دهد آن است که طلق و وجع مائل به اسفل باشد و 
نفس نیک بود سوم آن که به سبب رحم بود مثلاً رحم کوچک باشد و یا خشک بسیار بود و رطوبت مزلق بچه در 
آن نباشد و يا در آن تنگی بسیار در خلقت يا از التجام قروح و ساثر اسباب ضیق بود و یا در آن مرضی ازامراض 
رویه مثل ورم يا قرح يا شقاق یا بواسیر رحم باشد و يا زن بود پس صفاق از فم رحم غیر مستولی بشگافد و حال او 
مثل حال ضیق رحم در خلقت بود چهارم آن که به سبب مشیمه بود 
منع حمل 
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نکند بهر آن که در تعلیم او به ایشان شر و فساد است لیکن گاهی طبیب ر احتیاج میشود به تدبیر سرخی زشت و 
فاحش است مشابه سرخی کسی که آن را جذام شروع گردد و بر چهره و اطراف ظاهر شود و خصوصاً در سرما و 
سردی و گاهی با آن قروح بود و سبب و بند کردن سر دست بخار کثیر و موی را زیر جلد و چون فاسد شود در جلد 
قروح پیدا کند و اکثر عروض این مرض به کسی باشد که خون او گرم سوداوی بود و لهذا معالجة او به علاج کسی 
تق ک آن اصیای ات روم رام اه ال فسوی کف فان مسا بازی با سوم لیا تبانیه ده 
ماءالجبن نوشانند و يا آب شاهترةٌ مروق با سکنجبین افتیمونی علوبخان دهند بعده اطریفل شاهترهٌ علویخان 
خورانند و نخود سوده در آب کشنیز سبز سرشته ضماد کنند و در تفتیح مسام کوشند به حمام و این بخور برگ 
شاهتره و نیم سبز و گزو سرو و بادیان و گل گز هر یک سه توله و اگر فائده نشود تدبیر و به تدبیر ابتدای جذام 
کنند و بر عضو حجامت نمایند و زلو بچسبانند و عقب آن چیزی درشت بخراشند تا از آن خون بسیار سیلان کند 
بعده نمک بمالند تا خون باقی بگذارد و تحلیل شود و موضع خراش و قرحه را به مرهم احمر و مرهم خل طلا کنند 
و نافعترین اشیا برای انجذاب خون باقی مانده در عضو آن است که صابون طلا کنند و بگذارند تا خشک شود و خون 
را گداخته بر کشد بعده با آب گرم بشویند و در روزی بمرات اعادةٌ آن نمایند تا آنکه ماده به تمامه بیرون آید و جلد 
پاک بماند و مولودی هرگز علاج نپذیرد و ابن الیاس و خجندی می‌نویسند که علاجش اخراج خون است و زلودرین 
تقد اه ات انیت وا از قصفت اش ات اشایی عامبعازم تیسک رات اد توا انس سم در 
خسخانه و مسکن درب شمال و هوای بارد حذر کند و هر صبح ماءالجین به سکنجبین ساده يا دیناری بنوشانند و 
تنقیهٌ به مطبوخی کنند که در آن هلیلجات و شاهتره و افتیمون و تربد باشد و مفرح بارد وباقوتی آن را نفع بلیغ 
کند گیلانی گوید که در این مرض شدت تبرید مع تقوبت نمایند خاصه نامع تبرید مسکن مانع از متجز باشد دورین 
مفرح بارد و باقوتی استعمال کردم و نفع بین نمود و فصد رگ بینی بعد فصد قیفال کثیرالنفع است و از خواص 
فصد ازئبه است که آن ازالة حمرت كرتية حادث بر وجه نماید و چون فصد این رگ کسی نماید که این سرخی آن 


را نباشد این مرض و حمرت آن را پیدا شود و اين از خواص است و امازلو کمتر درین سرخی می‌چسبانند بنابر 
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رداعت ماده وحدت آن پس باید که اولا به صابون و انجیر طلا نمایند و ترک کنند حتی کخ امتصاص آن نمایند 
بعده با آب گرم بشویند بغیر آنکه بسوزد و بمرات اعاده بر آن نمایند. این چنان باشد که مشیمه غلیظ بود و بشگافد 
پس بچه مخلصیب نیابد و يا رقیق بود و به سرعت بشگافد و رطوبات قبل از خروج بچه خارج شود و مادة کزلق 
نماند پنجم آن که به سبب اعضای مجاور رحم باشد مثل آن که در مثامه ورم یا افت دیگر از حبس بول و غیر آن 
بود و یا در روده براز خشک بسیار يا ورم یا قولنج از جنس دیگر با بواسیر و شقاق مقعد بود ششم آن که علامات 
حمل و احکام آن بدانکه بر حمل دلالت میکند توافق انزالین وقت جماع به سبب وقت ولادت بود چنان چه به بیش 
از وقت ولادت قصد بیرون آمدن کند و رعایت اذیت خود ننماید و امر بر آن صعب گردد هفتم آن که به سبب قابله 
بود اثری که بر بدن بعد از قرحه و آبله بماند اگر غاتر بود محتاج به اشیای مسمن بدن باشد و اگر مستوی بود 
مرداسنگ را سفید کنند و بر روغن گل آميخته ضماد نمایند و پا مرداسنگ و سفیده با سرکه و زهرة گاو طلا کنند 
و اگر اثر قرحه مانند و شبذ باقی ماند چربی بط به مرهم و اخلیون آميخته طلا کردن مفید بود و طریق سفید کردن 
مرداسنگ در بحث جدری در قول خجندی گذشت سویدی گوید که ضماد افسنتین به عسل و کذا پودینة نهری به 
شراب پخته و کذا لادن در روغن گل يا شراب حل کرده و کذا بادام تلخ و کذا نانخواه به عسل آمیخته و کذا قطران 
و کذا بیخ نی فارسی و کذا مر و کذا بیخ قناء‌الحمار خشک به سرکه و کذا آب بیخ شقائق النعمان و کذا عصارةٌ 
کرنب به شراب و کذا قشار کندر و کذا فاوانیا و کذا ریوند به سرکه هر واحد ؟؟؟ آثار قروح نماید و ضماد گل 
خشخاش آثار داغ را ببرد ابوسهل گوید که برای قلع آثار قروح بر مرداسنگ سفید مع روغن گل مداومت نمایند و یا 
بدان و پا خلیون بچسبانند و ؟؟؟ میده به خرما سرشته برآن چسبانند و برای دور کردن آثار جدری و قروح 
مرداسنگ مربی بیخ نی خشک آرد نخود استخوان کهنه یا سوخته آرد برنج مغز تخم خرپزه حب البان قسط تلخ به 
لعاب حلبه و تخم کتان اميخته طلا کنند شیخ می‌فرماید که همه ادوية قویه از آنچه مذکور شد ضعیف از آن آثار 
قروح را نفع کند و از ادوبةٌ مذکوره برای این مجرب پیه جزو آب بیخ نی تربد اندک عسل و حبق به نمک طعام به 
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ایر ساو قسط و مرداسنگ مغسول و شاخ گوزن سوخته و بورق و اشق ساییده استعمال کنند حتیکه نمش و کلف را 
نافع و ایضاً بگیرند پشک شتر یا گوسفند کهنه سفید و استخوان بوسیده و خزف نو ونشاسته و مفز تخم خرپزه و 
آرد نخود هر یک ده جزو بیخ نی خشک بست جزو ترمس پنج جزو حب البان پانزده جزو و جاءالشعیر سرشته طلا 
کنند و اگر در این قسط و مرو زراوند بهر واحد ده جزو داخل کنند بهتر باشد و بعده الجد؟؟؟ این آثار در بحث 
جدری اشاره کرده‌ايم مجوسی گوید که در آثار قروح و جدری مرداسنگ مربی و غیر آن که در قول ابوسهل گذشت 
به آب تخم خرپزه يا به آب باقلا طلا کنند دیگر بگیرند طحلب و در زیت بپزند تا آنکه غلیظ گردد و بر موضع طلا 
نمایند و یا بگیرند پیه گورخر و پیه بط و بر موضع اثر بمرات بمالند که قلع آن کند و یا بگیرند زهرة بز و زهرةٌ بقر و 
براثر طلا کنند و يا بگیرند عصارةٌ کرفس و فراسیون و باریک ساییده به عسل آميخته طلا نمایند.یعنی در امری که 
او را عمل باید کرد خطا کند هشتم آن که از اسباب خارجی باشد مثل آن که سردی سخت بود و اقباض اعضای 
ولادت مشتد گردد و لهذا در بلاد شمالی و رباح شمالی و در بلاد و فضول بارد و عسر ولادت بسیار باشد و گاهی 
مثل این عسر ولادت به ترقیدن شکم و شگافتن مراق مردی گردد و یا گرم شدید باشد و ضعف قوت اشتداد نماید 
یا غم و م او ابه هم رسد و مثل آن که زن استعمال عطریات و شمیدن خوشبو بسیا کرده باشد و بدان سب رحم او 
دائم به سوی بال کشد و لهذا هنگام دشواری زادن و سقوط قوت و غشی خوشبو زیاده از حاجت در استرداد قوت 
بوباندن نشاید و بدان که بیشتر عس ولادت از اسباب مذ‌کوره و از سردی مقبض مکثف به گسستن رگهای سینه و 
شش انجامد و به نفث الدم و سرفة سگی موّدی گردد و گاهی به انقطاع اعصاب و عضل به سبب عروض شدت تمدد 
انجامد و به کزاز زاد کند و گاهی امر در بعض ایشان به حدی رسد که مراق بطن ایشان بشگافد و این هنگام افراط 
تکاثف بود و علامت عسر و سهولت ولادت این است که اگر درد قبل از ولادت به سوی پیش و شکم و عانه مائل 
باشد ولادت سهل بود و اگر به سوی خلف و پشت میل نکد ولادات صعب باشد و صاحب کامل گفته که در این همه 
اسباب چون زن را عطاس عارض شود ولادت او سهل گردد و چنان چه بقراط گفته که چون زن را مرض رحم و 


عسر ولادت باشد و آن را عطاس به هم رسد این دلل محمود بود و قوابل ذکر کرده‌انند که طلق در ولادت دختران 
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بسیار گردد و لا ضعیف بود ودر ولادت پسران حادتر و شدیدتر باشد و چون خون از زن قبل از ولادت خارج شود 
ولدت او دشوار گردد و چون خروج خون تدخیر کند ولادت او آسان شود طریق تشخیص اسباب مذکوره باید که 
اولاً به سوی اسباب خارجی نگاه کنند پس هر کدام از آن که یافته شود سبب عسر همان باشد و الا از قابله حال 
ضعف و فربهی و غیره زن بپرسند اگر سببی از آن معلوم شود سببش آن باشد و الا حال کبر و صغر جنین و شکل 
خروج غیر طبیعی او و غیر آن و ایضاً حال تنگی رحم و امراض او و حال مشیمه و اعضای مجاورة رحم و مدت ایام 
ولادت جد اجداد دریات کنند پس هر کدام از زن که موجود باشند سبیبش همان باشد علاج مشکطرامشیع 
پرسیاوشان نخود سیاه هر یک شش ماشه پوست ؟ املتاس قند سیاه کهنه هر واحد یک توله در آب جوشانیده صاف 
نموده بنوشند و شکم و پشت و اطراف و فرج | به روغن بنفشه و روغن پاسمین بمالد و اگر پیه مرغ و گیه بط و مغز 
ساق گاو اضافه کنند بهتر باشد و به آب گرم تنها یا در آن بابونه و شبت و رزنجوش و اکلیل الملک جوشانیده و 
نطول کنند و در آن بنشانند چنان چه آب تا ناف باشد و از کندش شونیز و جند بیدستر عطسه ارند و به وقت 
عطسه دهن و بینی بند کنند و از سم اسپ و استر و خر ؟ کنند و اگر سببش مطبری میمه باشد به زودی تدبیر آن 
کنند تا بچه از تعب حرکت و عدم حصول خروج هلاک نشود و دوایه را بفرمایند که از پاکی آن را پاره کند و اگر 
سببش حرارت هوا و مزاج بو از تدابیر مسخنه مذکوره احتراز نمایند و زن را در مکان معتدل بدارند و اگر از این 
تدابیر فائده نشود حسب به سبب بدان چه در اقوال حکما خواهد آمد علاج کنند و هر گاه در ولادت تا چهار روز 
بماند و دیگر علامات موت جنین که در تدبیر اخراج جنین میت بیاید دریافت شود به تدبیر اخراج آن پردازند بدان 
چه در آغاز مذکور گردد ذکر ادوية مفرده و مرکبه که تسهیل ولادت کند تعلیق زعفران خالص ده درم در لته بسته 
بر آن زن و کذا تعلیق سر زحمه و کذا قطعل شاخ گوزن به ران زن و کذا حجرالنار در پارچه بسته بر ران و کذا 
حقنة رحم به روفغن ناروین و کذا تعلیق هفت عدد حب الکل با گرفتن چوب شجرة او د دست با تعلیق او هر واحد 
مجرب سویدی است و گویند که تعلیق گشنیز سبز به ساثر عروق او قطع کرده بر زن و کذا؟ و کذا زمرد و کذا 
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زمین و در صفحه نقره پیچیده و کذا پوست مار بر ران و کذا بیخ بخور مریم در رشته مثل قلاده بسته در گردن یا 
بر ران و کذا ایرحا و شرب و حمول ایرسا به عسل و کذا بوزیدان و کذا فنطوریون غلیظ و حقنة رحم به روغن حلبه 
هشیب اب امه اس اه فا یه ایمیک نع ار اک هن اشفا کر 
و کذا مغز خروس و یک حبه مشک در شراب حلو و کذا تریاق فاروق یک منقال به جلاب و کذا طبیخ سیسالیوس 
به عسل و کذا آب نفغ ده درم و يا خشک آن به شراب یک سالةٌ خوشبو و کذا خراطین سوده به جلاب و فرزجة 
زوفای رطب و زبدالبحر و اکلیل الملک همه مخلوط کرده و کذا بلبل به تمامه سوخته خاکستر او به زیت و کذا 
شحم حنظل سه قیراط سوده به زهرة نرگاو سرشته و بخور سرگین اسپ و اکتحال به زهرة ظبی و لطوخ آن حوالی 
عانه و جلوس در طبیخ سیایوس و گرفتن اذربون در دست و نهادن موی انسان سوخته به گلب سرشته ب بانوخ و 
کذا خاکستر چوب انجیر و شرب و بخور ساذج هندی و نهادن بر بازوی زخمه میان هر دو پای زن هر واحد تسهیل 
ولادت کند و همچنین بخور تم گزر و نوشیدن گل بابونه و نه ماشه جوشانیده با قدری عسل و تعلیق نمک در 
پارچة سرخ بسته به طرف چپ و بستن بیخ ؟ که در کمر و تعلیق دندان مار که در وفقت حیات او گرفته باشند و 
فرزجة بیخ حنظل سوده به روغن گاو آميخته هر واحد نافع است دیگر بیخ چرچة سلم از زمین بردارند و ؟ از او 
بگیرند و زير ران زن گذارند يا بر آن يا بر عانه بندند که در این باب مجرب است و بستن ؟ فرنگی بر ران زن و به 
آب شسته نوشانیدن نیز مجرب نوشته‌اند دیگر انتونیل ؟ که دوای انگریزی است به قدر گرین که نیم ربع سرخ 
میباشد در اندکی آپ حل کرده بدهند که تسهیل ولادت میکند و دیگر ابهل را سائیده از حریر بگذرانند و نیم 
مثقال از آن بخورند و سه منقال سبوس آن جوشانیده صاف کرده آن آب را عقب آن بنوشند در تسهیل ولادت و 
ادرار حیض از مجربات حکیم علی است دیگر پوست خیار شنبر در قدری آب شیره کشیده با زعفران و گلاب و شکر 
دادن جهت عسر ولادت و اخراج مشیمه مجرب است دوایی که جهت عسر ولادت و وجع بعد ولادت و تمدد ثقل 
معمول است بادیان خارخسک هر یک شش ماشه مشکطرامشیع فوه الصبغ هر یک چهار ماشه ترمسسه ماشه 


پوست خیا شنبر چار توله جوشانیده صاف نموده شربت بزوری بارد يا حار حسب مزاج داخل کرده بنوشند و روغن 
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بابونه نیم گرم در حوالی عانه بمالند و اين نسخه مدر حیض است ایضاً پرسیاوشان یک توله به عرق عنب الثلب عرق 
گاوزبان جوشانیده صاف کرده از تخم خرپزه خارخسک بادیان هر یک شش ماشه در همان آب شیره کشیده شربت 
جعده داخل کرده قرص ابهل چهار ماشه سوده بر آن پاشیده بنوشند ایضاً نوشادر بریان ؟ بربان مرداسنگ هر یک 
سه ؟ در داخل کرده و بدهند که خون بردارد ؟ ؟ ؟ ؟ برگ سداب قسط هر یک سه جزو به زهرءة گاو نر سرشته بر 
ناف و زهار ضماد کنند بچه بلغزاند قرص صموخ که تسهیل ولادت کند و بجة مرده زنده در ساعت بیرون آرد و 
جاوشیر سکنبیج بارزو هر یک یک درم حلتیت نیم درم جمله یک شربت است به آب سداب يا طبیخ حلبه بدن و 
سنجرینیا همین کار نماید غذا نخوداب دیگر غنچة یاسمین و مقل و سلیخة شحم حنظل و حلبه و تخم خشخاش و 
آب عنب الثعلب حمول کردن تسهیل ولادت میکند اقوال حکما مصنف اقتباس مینوبسد که در همه انواع اول به 
حمام برند و روغن زنبق يا زیت و يا سرشف با پیه بط و مرغابی و مغز ساق گو آميخته نیم گرم در آن جانشسته 
بر پشت و تهیگاه بمالند و بعد از ساعتی در این آبزن نشاند اکلیل الملک بابونه حلبه بزر کتان عب الثعلب مرزنجوش 
قوه هر یک سه توله بنفشه برگ نیم و کرنب و بستان افروز و ؟ و خبازی و شبت هر یک هفت توله برگ پنبة یاغی 
پازده توله جوش کرده به عمل آرند و همان وقت مطبوخ لوبیا و مشکطراشیع نوشاند و یا این مطبوخ دهند پوست 
خیا شنبر پوست جوز پوست بادام هر یک سه توله فوه قرطم ابهل بنفشه ترمس تخم کرفس تخم خرپزه هر یک نه 
ماشه انیسون هفت ماشه ریوند خطائی چهار ماشه در عرق مکوه خار خسک هر یک پانزده توله جوش کنند که به 
نیه آید و صاف نموده شربت دینار چهار توله داخل کرده بنوشند و سفوف پوست خیا شنبر دو مثقال به نبات برابر با 
عرق گوکهر و نیم پاو سریع الاثر است و ذا شیر گاو نیم آثار در روغن زرد هفت توله ترنجبن پا شکر سرخ نه توله و 
زن را بفرمایند که تا سی قدم مشی کند به زودی بعده بر پایها نشته نفس بند کرده زور کند به جانب اسفل و اگر 
دیر شود باید که لعاب بزر کتان و حلب در روغن کتان آميخته نیم گرم بر فم رحم سخت بمالند و اندک اندک آن 


در رحم چکانند و کذا کنجارة بادام تلخ و يا حستة شفتالو با پیه بط و مرغابی به روغن گل و آب برگ گندنا و کذا 


کنجاره سرشف به روغن تان و اگر به هیچ تدبیر برنياید شوربای مرغ کلان مرغن شکم سیر نوشانیده و دو عدد 
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خشت نیم گرم نمودده زیر هر دو پا نهاده بر آن نشانند و بگویند که م فرو کشد و سعوط و دارشیشعان ریوند 
خطائی گل پنبه تربد سفید هر یک هفت ماشه سنبل الطیب چار ماشه جند بیدستر سه ماشه و نیم به عمل آرند 
که فی الفور بچه را بیرون می‌آرد و اگر به مجرد شروع ماه چهارم از حمل هر شب شیر گاو نیم اثار عرق کیوژه سه 
توله نبات یمک و نیم تله وقت شب نوشاند و صبح خميرة مروارید علوی خان نه ماشه ورق طلا یک عدد در شربت 
پاقوت سه تله عرق بیدمشک نه توله استعمال نمایند تا ماه نهم بعده غذای شب موقوف کرده شیر هر روز به قدر 
طاقت افزایند و روغن بادام شیرین چهار درم روع کنند و تا چهار پنج روز بر اين اکتفا نمایند و اگر اسهال به هم 
رسد شیر و روغن را هرگز زیاده نکنند و الا هر روز همین قدر روغن بیفزاید تا نوبت بست درم رسد پس شیر در 
روغن | به روز زاییدن باید داد و از این تدبیر بچه بی شفقت بزاید مسیحی گوید که هر گاه عسر ولادت از سوء ؟ 
نفس جنین باشد ارخای عضو نمایند به ریختن روغن کنجد نیم گرم به طبیخ حلبه يا به آب مطبوخ خبازی یا آببی 
که در آن تخم کتان جوشانیده باشند مع ماءالسل يا حامله را در آبزن آب مطبوخ بابونه و حلبه و بزر کتان و کرنب 
نشانند و گاهی دغدغة قوی و ؟ ادویة معطسه و حبس نفس به قوت و دفع او به طرف مراق البطن نفع کند و اگر 
عسر ولادت به غشی و سقوط قوت انجامد باید که به شمانیدن اشیای خوشبو و نوشانیدن قدری ماءاللحم که بر آن 
اند کی شراب قوی انداخته باشند معالجه نمایند و اگر عسر ولادت از براز خشک محتبس در امعا باشد به حقنة لین 
اخراج آن کنند و اگر به سبب شکل غیر طبیعی خرتج جنین بشد قابله را باید که گاه آن را دفع کند و گاه بکشد و 
گاه پیچد و گاه فرود آرد بر موضع روغن نیم گرم به مرات کثیر بریزند و اگر بود یکی را دفع کند و یکی را بیرون 
آرد پس دیگری را و این همه تدبیر به ملایمت به کار برند بعده تلطیف نماید و ب موضع روغن نیم گم به مرات 
کثیر ریزند و افضل عسر ولادت به سبب موت بچه باشد عاجش بیابد بوعلی می‌نویسد که چون وضع حمل قریب 
شود باد که دوام استحمام و آبزن کنند و افضل آبزن آن است که خارج از حمام باشد تا ضعف وارد نیارد و عانه 
پشت و کنج ران به مثل روغن شبت و بابونه و خیری و غیره چرب کنند و بر اعضا و مفاصل او بمالند و بر حول 


خوشبو ادامت نمایند و در ؟ و فم رحم او قیرویات رفیقه و روغن‌های مرغية لعابات مغریه مثل شحوم ماکیان و 
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مرغابی فربه (ناخوانا) ؟ ؟ ؟ ؟ اقرب است و خصوصاً ؟ بدن ؟ ؟ خشک باشد استعمال نمایند و باید که ؟ آن را عسر 
ولادت باشد یک ماه پیشتر روز ناشتا باز لعابات نمثل لعاب بهدانه مع لعاب تخم کتان و کذلک در ایام مخاص آب 
حلبه بياشامد و غذا از بقول ملینه و اسفیدباج لحوم فربه و ماکیان فربه سازد قوابض بر ايشان حرام ؟ به غیر فرج به 
مشک و عر کنند و چون در روزه افاز کند چیزی در مقدار کم و در غذائیت زیاده بخورد و بر آن شراب ریحانی 
بنوشد و پس باید که زن ساعتی بنشیند و پایها دراز کند و بعده ساعتی بر پشت بخوابد بعد از آن دفعتة برخیزد و 
بر نردبان بالا رود و فرود آید و آواز قوی دهد پس هر گاه اندک فم رحم بکشاید در کشاگی ازدیاد نماید باید که 
تزحر کند و تا ممکن باشد و خصوصاً هنگام شگافتن صاف و تکلیف عطاس نماید و دهن خود حتی الامکان بک‌شاید 


و هوای بسیار داخل کند تا زیاده‌تر استنشاق آن نماید که اين تدبیر اخراج جنین و مشیمه کند و بهترین چیزی که 
بر آن هنگام وضع حمل بنشیند و کرسی و تکلیف خلف او و اين بعد انتفاخ رحم باید و اگر زن محربه باشد سرنگون 
باشد شود و سر فرود آرد و زانوی خود زیر شکم داخل کند او با فرج او ستوری گردد و بعده فرج او را ملینات 
مذکوره بمالد و باید که به انگشتها فراخ کند و بکشاید و چون این به عمل آرند و شکم او را پخش کنند به سرعت 
چار پایه بزاید و چون شیمه هر گرد و و معلوم کنند که بچه نزدیک است و مشیمه به سبب غلظت خود نشگافد باید 
که به ناخیع یا به الخ در انگشت گرفته به ملایمت بشکافد تا اینچنین ایذا نرسد تا آن که مشیمه بشگافد و رطوبت از 
آن سیلان نماید و بچه بلغزد و اگر انشقاق مشیمه جلدی کند و جنین غی مواق مکنکب بر مخلص بود و مدت طول 
کند و فرج خشک گردد و مزلقات و قیروطات رقیقه و لعابات و شحوم گداخه و سفیدی بیضه و زردی آن در فرج 
ترت ند و تقاقیر کست ی نو ان ولادت دشوار گردد به غیر سبیل ادویه این است. که جون .ولادث متعسر گرگه و آن ۳ 
خوشبوهای مطبوع قدری قلیل بشمانند اگر قوت ضعیف باشد ماءاللحم و اغذية قلیل القدر مثل نیمبشت و ماند آن 
بخوراند و قدرحهای شراب ریحانی خوشبو بنوشانند و بعده بنشانند و تعدیل مجلس او کنند و اگر زمستان باشد 
اتش بسیار روشن کنند و ار تابستان بود ترویج آن نمایند و تا پهلو در آب نیمگرم مائل به اندک حرارت بن‌شانند و 


نف در آب قمقم که در آن دهجزو پودینه جوشانیده باشند و مثافه از مثشل بردارند و عانه و اعضای ولادت و 
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پشت او به قیروطات و شحوم نیم گرم بمالند و اگر به سبب برودت باشد و کذلک لعابات و مزلقات استعمال کنند و 
گاهی احتیاج به حقنه در فرج او گردد به طریقی که زن به پشت بخوابد و تکیه زی سرین او نهند و پایهای او بلند 
دارند و ران‌های او تا ممکن باشد کشاده دارند دور آن مزلقات و غیر آن به زرق بالغ و رانبوبة که طول او زیاده از 
طول رحم باشد بریزند ساعتی بگذارند تا آن که زنان گواهی دهند که فم رحم او کشاده شده و سیلان رطوبت آغاز 


تزحر دهند و خاصرتین او غز نمایند پس آن مستلد بود و گاهی احتیاج به کشادن فرج او از لولب افتد تا فم رحم او 
ظاهر شود و بکشاید و باید که بر آن دهند و خاصرتین او غمز نمایند و پس ظان مستلد بود و گاهی احتیاج به 
کشادن فرج از لولب افتد تا فم رحم او ظاهر شود و بکشاید و باید که بر آن اشکالی از این طاح و بروق و بر پشت 
خوابانیدن تجربه نمایند و تدمل کنند که در کدامی از این اشکال سر بچه از فرج قریب میگردد و ولادت سهل گرد 
و حذر نماید از آن که قابله سختی در قبول دور گذاشتن مزلقات به فرج او نماید و اگر این تدبیر کفایت نکند به 
ادویه و بخورات استعانت نمایند و چون از صبح ادوية مسهله ولادت از حبوب و غیره بخورانند و زن نزاید پس می- 
باید که وقت نیم روز مرق لوبیا و تخود به روغن کنجد بنوشاند و چون شام گردد چیزی از حمولات که مذکور شود 
بردارند و بر آن خواب کنند و چون صبح شود بیض بخورانند و ذکر باید تبخیر نماید و پس اعاده بر آشامیدن دوا 
کنند پس اگر فائده بالا مستوی سازند و به نشاندن و بازگردانیدن به آهستگی تدبیر زنی که بزاید و در رحم او ورم 
باشد بر آن قیروطات و روغن‌ها استعمال کنند بعد از آن عملی که برای زن فربه از هیئت ولادت و عسر آن مذکور 
شد به عمل آرند تدبیر زنی که ولادت او به سبب بزرگی بچه دشوار بود باید که قابله در مثل این جنین تمکن جید 
کند و تلطف در جذب او ندک اندک نماید و اگر از این خلاصی نشود بچه را به حاشيةّ خرقه بندد و يا به آهستگی 
اندک اند ک بکشند و اگر این تدبیر سود ندهد کلالیب استعمال نمایند و بدان بیرون آرند و اگر این نیز سودمند 
نشود به قطع خارج نمایند و تدبیر جنین میت به عمل آرن و تدبیر زنی که دشواری زادن او به سبب موت بچه بود 


به ابدی که شکل او که بادی امیبد حیات او نباشد بعد از این جدا مذکور گردد تدبیر غشی آن بر چهرة او آب بزنند 
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اگر خوف بازگردیدن بچه نباشد و تقویت قوت او به شکانیدن خوشبو در دهن چکانیدن ماءاللحم به شراب و افاویه 
باید کرد و ادویه که زادن آسان نماید همه ادویه مخرج دیدان و حب القوع اخاج بچه نماید و چون زن پوست خیار 
شنبر چهار مثقال به خوردنی بزاید و خورانیدن حلتیت و جند بیدستر بسیار نیکو است و خوردن دارچینی در 
تسهیل طلق و ولادت خیلی سودمند است و ایضاً طبیخ برگ خطمی رومی به آب و عسل زادن بسیار آسان کند و 
آب حلبه نیز تسهیل ولادت نماید و ایضاً این دوا بالغ النفع است بگیرند پرسیاوشان سوده به شراب و اندک روغن 
حل کنند و بنوشانند و همچنین مشکطرامشیع و این حب نیککو است دارچینی ابهل هر واحد ده درم سلیخه هفت 
درم قرفه مرمکی زذاووند حرج قسط تلخ هر واحد پنج درم میعه افیون هر واحد دو درم مشک ربع درم حبها سازند 
و سه مثقال با دو اوقیه شراب کهنه بخورند و نزد من بهتر این است که وزن افیون را کم کنند و بر مقدار یک درم از 
آن اقتصار ورزند و ین حب و دیگر نیز خوب است ابهل ده درم سداب پنج درم حرمل چهار درم حلتیت اشق فوه هر 
واحد سه درم حب سازند و سه درم با طبیخ مدر حیض مثل طبیخ ابهل یا مشکطرامشیع و یا با طبخ لوبیای سرخ 
پا به آب سداب بخورند و ایضاً حب جید ابهل دو درم حلتیت نیم درم اشق نیم درم فوه نیم درم و این یک شربت 
است و ایضاً زراوند طویل و فلفل و مر مساوی حب سازند و شربت سه درم هر روز به اوقية آب ترمس و این قسط 
مسهل ولادت منقی رحم به قوت است و مثل این است درد این باب مقل ارزق و مرو ابهل برابر از آن بنادق ساخه 
بخورند اسقاط و اسهیل ولادت کند و این معجون بسیار نیکو است گویند که مثل این چیزی نیست بگیرند مرو و 
جند بیدستر و میعه هر واحد مثقال ابهل نیم مثقال به عسل بسرشند شربتی دو مثقال و بهتر این است که با شراب 
کهنه بخورانند به غایت مفید است ضمادات و طلیعه طبیخ شحم حنظل و آب رطب او بهتر است و بدان آب سداب 
بياميزند و اندکی در آن داخل کرده بر عانه تا ناف طلا کنند حمولات قوی در فرود آوردن چیزی که منفصل شود 
پشم پارة در آب شحم حنظل و آب سداب آلوده بردارند و يا زراوند در صوف بردارند یا بخور مریم حمول کنند با 
مویز پا قناء الحمار یا گندش و یا شیافه از خربق و جاوشیر زهره نر گاو مساوی ساحته بردارند که بچة زنده مرده را 


فرودظارد و ادوية که بالخاصیت عمل کند باید که زنب را که به دشواری زاید بگویند که در دست چپ خود 
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مقتاطیس بگیرد و يا به خاکستر سم خر طلا نماید که به غایت نفع است يا تبخیر بدان نماید و همچنین سم اسپ 
و کذلک تبخیر به چشم ماهی شور گویندکه اگر بسد بر آن راست بندند عسر ولادت را نفع کند و گویند که اگر 
اصطراک افریقی بر ران ببندند و آن را درد بهم نرسد و گوبند که اگر زعفران سوده به آب سرشته از آن حرز سازند 
و تعلیق بر آن نمایند مشیمه بیندازد و دخن تدخین آن عمر بسیار نیکو است و ایضاً به مرو و قنه و جاوشیر به زهرة 
گاو نر سرشته از یک مثقال آن تبخیر کنند و يا بگیرند گوگرد زر و مرو سرخ و زهرة گاو و جاوشیر و قنه و بندقه 
ساخته بر آن بخور نمایند نمایند و تبخیر از پوست مار سرگین کبوتر تسهیل ولادت کند و گاهی تبخیر پوست مار 
بچه را هلاک کند و تبخیر به جاوشیر تنها و يا ؟ به کوشش در تزحر و طلق نمایند و پشت و زير ناف و شکم را به 
روغن فتیلة کاغذ کاغذ داخل کرده عطسه آورند و قدری آب پرسیاوشان مطبوخ که در آن عسل و اندکی زنبق حل 
کرده باشن بدهند و ایضاً مشکطرامشیع از یک درم تا یک مثقال تنها یا به آب حلبة مطبوخ دهند و فرزجه که در 
آن ندک قطران باشد بردارند و اگر آشياة قطاف در آب گرم مابیده صاف کرده مقدار چهار اوقیه زن بنوشد زادن بر 
آن سهل گردد و گویند که هر گاه نسیم ؟ بخور نماید ولادت او به آسانی شود و معهذا هر گاه عسر ولادت از شحم 
مفرط زن باشد آن را بر شکم بخوابانند و زانوی او زير رانهای او بود بعده رحم و نواحی ناف و ؟ و پشت را به روغن 
و موم گداخته بمالند و قابله را امر کنند که انگشت به روغن و موم گداخته و روغن زردآلو در فم رحم داخل کرده و 
آن را اندک اندک بکشاید و اندرن آن روغن بمالد و اگر عسر ولادت به زن بکر باشد عذره به درهم یا با دخال نر 
انگشت شق نماید و اگر زن خائف باشد آن را ؟ گرداند و تقوبت نفس او کنند و امر به شدت طلق و تزحر نمایند و 
پس اگر آن را غشی افتد قوت او از طلق ضعیف شود و اشیای خوشبو مثل مشک و غالیه ببوبانند و تبخیر عود و 
صندل کنند و به ماءاللحم و شوربای بچة ماکیان غذا سازند و به اندک شراب ریحانی بنوشاند و اگر ورم نباشد و اگر 
در آن جا ورم باشد باید که تحلیل ورم به نشانیدن در آب مطبوخ بابونه و اکلیل الملک و ر سیاوشان و حلبه و تخم 
کتان نمایند و و اگر عسر ولادت به سبب مرضی متقدم باشد پس می‌بااید که قصد تسکین آن کنند و گنج ران و 


خاصره را بفشارند به آهستگی روغن موافق بمالند و اما هر گاه عسر و.لادت به سیب برای بارد مکشف رحم باشد 
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باید که زن را در حمام یا در جای گرم نشانند و کنج ران و نواحی ناف و پشت به روغن یاسمین بمتلند و آب گرم 
که در آن حلبه و بزر کتان و بابونه و اکلیل الملک جوشانیده باشند بر آن موضع بریزندو قدی شرب به روغن زنبق 
بنوشاند و يا انکی غالیه يا اندکی جند بیدستر در شراب حل کرده بنوشانند اگر عسر ولادت از هوای گرم و ؟ باشد 
که باید که زن را در جای سرد نشانند و از بادکش ترویج نماید و بر شکم و کنج ران به صندل و گلاب و کافور و آب 
مواد ضماد کنند جلب و آب انار و آب سرد اندک اندک بنوشانند و اگر عسر ولادت به سبب که جنین پا صغر او 
بودن او صاحب ؟ از خروج بر غیر شکل طبیعی باشد باید که در آن علاج نمایند ایلاقی و جرجانی مینویسند که 
علاج کلی عسر ولادت از هر سببی که باشد این است که طبیخ حلبه و خبازی و لعاب تخم کتان و روغن کنجد نیم 
گرم بر پشت و زهار و پیقوله ران چکانند و در روغن بابونه پرپشت و تهیگاه بمالنمد و به سوی اسفل مالندو در 
طبیخ حلبه و کرنب و بزر کتان و شبت تا ناف نشانند و بفرمایند که چند قدم راه رود و بعده بر پایهای خود بنشیند 
و پس یکبارگی برخیزد و به مرات این فعل کند و نفس خود فرو گیرد و قوت به اسفل و تزحر نماید و ادویه معطسه 
را چون فلفل و کندش و عرطنثیا و غیره ببویانند تا عطسه کند و لعاب بزر کتان و تخم حلبه در رحم چکانند و موم 
روغن از پیه بط و پیه مرغ با لعاب تخم کتان به فم رحم طلا کنند و اسفیدباجتا چرب با روغن پیه بط و پیه ماکیان 
بنوشاند و چهار متقال پوست خیار شنبر کوفته بيخته با جلاب يا شوربای مرغ فربه بدهند و طبیخ حلبه باروغن 
بادام خاصته که با خرما پخته باشند یا با تخم کتان دادن تسهیل ولادت کند اگر بزر کتان کوفته در ماءالعسل در 
روغن کنجد بجوشاند و به زهار و تهیگاه ضماد کنند نفع بخشد و باقی ادویه همان است که در قول بوعلی مسطور 
شد و علاج خاص هر نوع این است که اگر سبب ضعف و مرض زن بود تقویت او با شربه و زردة بیضه نیمبرشت و 
شوربای مرغ فربه نمایندو روغنها که مذکور شد بمالندو اگر سببش فربهی زن باشد بر روی بخوابانند و سینه و 
شمک او بر تکیه نهند و پایهاو زانوهای او فراهم ارندو فم رحم را به قیروطی چرب کنند و دوای معطس ببویانند و 
آن چه به سبب رحم بود و درر رحم افتی يا ورم باشد معالجة آن کنند و آن چه به سبب تنگی رحم و کوچکی و 


خشی آن بود قیروطی و پیه مرغ و پیه بط و روغن شبت و آبزن طبیخ مذکور و تعطیس به کار برند و آن چه به 
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سبب غلظ مشیمه بود قابله با انگشتهای تدست چپ آن را بگیرد و نگاهدارد و در روغن کنجد به لعاب تخم کتان در 
رحم ریزد و به ناخن دست راست يا به اهن مشیمه را بشگافد و آن چه به سبب رقت ورزد و شگافتن مشیمهباشد 
علاجش به علاج خشکی رحم نمایندو آن چه به سبب مشارکات مثل ورم مثانه و معای مستقیم در رحم باشد اول 
عهلاجش به دانچه در جایگاهش گذشت باید کرد و روغنها و لعابهای مزلقه به کار برند و عطسه ارند و اگر به سبب 
احتباس بول و قبض طبیعت باشد حقنة لین به عمل آرند و شوربای خروس پیر که اندر آن نخود و شبت و بادیان و 
بسفایج نیم کوفته و تخم قطم پخته باشند بدهندو طبیخ حلبه و خرما و روغن بادام بنوشانند و روغن شبت بر عانه 
بمالند و ادوية مدرة بول دهند تا مثانه تهی گردد و آن چه به سبب بچه باشد پس اگر بر غیر شکل طبیعی بود 
حلبه نمایند تا بر شکل طبیعی باز آید و آن چنان باشد که بچه را باز پس گرداند و مثلاً اگر پایها بیرون آمده باشد 
آن را باز پس برندو ساقهای او برافرازند و چنان که راست نشاند و مادرش را بر روی بخوابانند و چنان که زن فربه را 
تا به سر بچه فروسو گراید و اگر این حیله ممکن نبود نه اخراج اعضای او مثل جنین است چاره نباشد و اگر به 
سبب عظم بچه باشد به لعابها و روغنها و عطسه آوردن و طبیخ حلبه و خرما و روغن بادام علاج کنند و اگر عظم 
بچه مفرط باشد یا سر آن بزرگ بود يا سر بچه باشد یا خلقتی عجیب بود علاجش نیست جز آن که اعضای بچه 
قطع کنند و یک یک عضو بیرون آرند و تدبیری که از تدبیر قبل از ولادت برای تسهیل و قلت درد یک ماه پیش از 
ولادت به عمل آرند از بردن به حمام و نشانیدن در آب و نشانیدن در آبزن و غیر آن همان است که در ابتدای قول 
بوعلی مذکور شد ابن الیاس گوید که عسر ولادت اگر به سبب ضعف قوت دافعه باشد بر پشت و شکم روغن زنبق و 
کنجد و زیت بمالند و در آبی که بابونه و شبت و اکلیل الملک و مرزنجوش و نمام و برگ و بزر کتان جوشانیده 
باشند بنشاند و پارج کتان به کندش و جند بیدستر الوده نزد بینی دارندو چون عطسه آید و دهن و بینی را به 
دست بگیرندو جلاب از مشکطرامشیع و پرسیاوشان هر واحد سه درم و شکر سفید ده درم بنوشاند و یا بگیرند سم 


استر و چشم مای مساوی بدان تبخیر نمایند و آن چه به سبب فربهی زن و کثرت پیه آن باشد به شکلی که در قول 


مجوسی گذشت بخوابانند و در رحم و نواحی ناف و خاصره و پشت آن را به روغن چربی بط و مرغابی و ماکیان و بز 
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و مغز ساق گاو که موم در آن گداخته باشند و روغن بنفشه بمالند و اگر به سبب بکر بودن زن باشد جند بیدستر و 
مشک و شونیز ببویاند و بینی بگیرند و سعی در طلق و تزحذ مایند و اگر به سبب قوت و تزحر و طلق آن را غشی 
عارض گردند غالیه و گلاب ببویانند و اگر با وی حرارت مزاج باشد گلاب و صندلین و گل سرخح و بنفشه تر ببویاند 
و اگر به سبب هوای سرد باشد حوالی کمرگاه در انتهای او را به مادات مسخنه تکمید نمایند و در حمام داخل کنند 
و آبی که در آن نمام و شبت و غیره که در قول مجوسی مذکور شد جوشانیده باشند بر پشت ریزند و اگر به سب 
حرارت هوا باشد پشت و قطن و گنج ران آن را به روغن گ و روغن بنفشه و روغن صندلین و گلاب بمالند و آب 
انارین مع تخم افشرده با ترنجبین ده درم بنوشاند و غذا مزورة ماش به شيرة بادام و اسفامناخ دهند کازرونی می- 
نویسد که نطول و آبزن به آب گرم کنند روغن‌های مزلقه در فرج بمالند و گاهی بدان حقنه رحم مکنند و ایضاً 
شوربای چرب بنوشانند و بالایش یک يا دو قدح شراب به اندک روغن بادام بدهند بعد از آن به سیب و بهی تنقل 
نمایند و تا به عصر رحم میکنند و ایضاً شوربای چرب بنوشانند و بالایش یک یا دو قدح شراب به اندک روغن بادام 
بدهند بعد از آن به سیب و بهی تنقل نمایند و اعانت بر خروج بچه نماید و پوست خیار شنبر چهار مثقال جوشانیده 
و آب او با شربت مدر بدهند و یا بار خارخسک و پرسیاوشان و بیخ خطمی و تخم هلیلون و ابپهل و مشکطرامشیع 
جوشانیده و به شکر یا عسل شیرین کرده بنشند انطاکی گوبد که از ادوبه که تسهیل ولادت و اخراج مشیمه کند 
بعضی از آن به استعداد او از قبل باشد مثل شرب آب صعتر و حلبه و سه درم تخم نمام و پوست خیار شنبر و دو 
درم زعفران هر کدام که میسر آید و کذا بخور به .ی زن و گرفتن مغناطیس و تعیق کف دریا ب ران چپ به دست 
زن طاهر در پارچه از لباس بکر بسته ده درم زعفران خرد کرده و بعضی از آن وقت تعسر حال به عمل می‌آرند مثل 
خوردن یک مثقال مقل و د درم گل پاسمین و تعلیق میعه و سر زخمه و پوست مار هر کدام که یافته شود ابن نوح 
گوید که چون وقت ولادت قریب گردد در حمم داخل کگنند و يا در آبزن هر روز یک ساعت بنشانند و شکم و 
پشت به روغن بمالند و اغذية لذیذه مثل شوربا و حلوای معمول به شکر و روغن بادام بخورانند و حتی که وقت 


دروزه برسد و باقی تدبیر همان است که آغاز قول ایلاقی گذشت و اگر ار طول کند شوربای چرب بچه مرغ با پیه 
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ماکیان فربه و بط ساخته بنوشند و اندک شراب ریحانی بدهند و اگر خوف باشد آب حلبه و خرمای مطبوخ یک 
رطل گرفته و اندک روغن بادام شیرین بر آن چکانیده دو سه مرتبه بنوشانند تا آن را قی نکند و بعد از آن آب 
سداب تریا قرص مر بدهند و اگر امر مشتد گردد و حلتیت و جاوشیر مساوی دو درم بخورانند و اگر از بوی این اشیا 
کراهت کند یک منقال غالیه رد شراب ریحانی حل کرده و نوشاند و در تقویت او به ماءالحم و شراب خوشبو کنند 
بقراط گفته زنی را که زادن او دشوار باشد چیزی مضر تر از کثرت تقلب او نیست بهر آن که بچه را به انواع اشکال 
رویه منقلب میسازند روفس گفته که زن باریک میان و تنگ فرج و آن که بیشتر زاییده باشد و لاغر را وقت ولدت 
خطر باشد وگفته که چون زن بزاید و از خون پاک نگردد هلاک شود و جالینس گوید که کثرت شرب آب برف و 
آب سرد زادن دشوار کند و صلابت بدن به دستور و گوید که حرکت کرد بچه قبل از ولادت عامت عسر ولادت است 
و علی بن زين گوید که اگر برگ خطمی بجوشانند و در آن آب انندکی روغن زرد و عسل داخل کرده و زن بخورد و 
جسم خود را نیز به آن طلا نماید عسر ولادت را نفع بخشد و گوید که چون زن را زادن دشوار گردد و رحم آب 
حلبه یا آب تخم کتان به زراقه رسانند و بعد مالیدن رحم به روغن گل پا به بمض روغن‌های لین و اگر از مرو خربق 
و جاوشیر به زهرة گاو بلوطها ساخته و بردارد خوب است و زنی که قبل از پانزده سالگی حامله گردد بر آن خوف 
باشد و به مشیقت بزاید و مر علی گوید که در آبزن حله و تخم کتان و خبازی تا ناف نشانند و شوربای چرب با 
لعاب تخم کتان بدهند و دو درم زعفان و زردة تخم مرغ حل کرده بر آن مجرب است ابومنصور گوید که زنی حامله 
را بعد از آن که در ماه نهم از حمل داخل شد هر روز به ناشتا سه درم روغن بادام شیرین دادم و از اغذية غلیظه و 
حریفه و حامضه و قابضه پرهیز کنایدم و طعامهای نرم چرب مقرر داشتم و در وقت خویش فزندی در کمال نظافت 
به غیر احساس درد طلق بزاد و قابله ذکر می‌کرد که ایشان را مثل این عمل چیزی نیست و ریاضت قوی و ذلک 


قوی شدید گرداند و به اغذية کثیرالغذا تغذیه سازند و مدام همچنین به عمل آرند تا آن که به سن شباب رسند. 
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(جلد چهارم) 


"لت 


رشن 


مروت ,| م۸ مان 





امراض ظهر و اطراف یعنی بیماری‌های پشت و دست و پا و آن سیزده مرض است 
امنی حدبه و ریاح‌الافرسه و وجع‌الظهر و وجع خاصره و دوالی و داءالفیل و وجع مفاصل و نقرس و عرق‌النساء و وجع 
و رک و وجع‌الرکبه و وجع ساقین و وجع عقب و وجع کف پا 
حدبه و ریاح‌الافرسه 

حدبه عبارت است از زوال فقرات پشت و آن اگر به جانب داخل پشت یعنی به سوی پیش باشد حدبهّالمقدم و 
تقصع گویند و آنجا که تقصع با شرکت استخوان‌های سینه باشد قفس گویند و اگر به جانب خارج یعنی به سوی 
پس پشت باشد حدبهةالموخر خوانند و حدبه حقیقی همین است و اگر به جانب راست یا چپ باشد آن را التوا نامند 
و ریاح‌الافرسه قسمی از حدبه است که به سبب ریاح غلیظ حادث شود و اسباب حدبه به قول شیخ يا با وی بود مثل 
ضربه و سقطه و مانند آن و یا بدنی از رطوبت ماتی فالجی مزبق مرخی رباطات يا رطوبت غلیظالزج مشیخ رباطات 
فقار و اکثر آنچه از رطوبت فالجی افتد حدبة التوائی باشد نه به سوی قدام و خلف و پا از ریح غلیظ محتبس زیر 
فقار ممد و مفتح فقرات باشد و يا از ورم عضلات فقار و خراج و تمدد غشا در طرفی بود و بیشتر ورمی به اسهال و 
مرضه دال بر نضج ورم و انفجار او صحت یابد و کذلک آنچه از ورم صلب بود و آنچه از تشنج مادی یا یبسی افتد 
قلیل‌الوقوع سریع‌القتل است و این همه یا به اشتراک میان چند فقرات و به تدریج بود و با چنین نباشد و حدبه و 
خصوصاً آنچه به سوی داخل باشد بر ریه مکان را تنگ کند و سوء‌تنفس حادث شود و چون در صبی حادث گردد 
سینه را از حسن انبساط و اتساع او منع کند و اعضای نفس موّف باقی مانند و بدان سبب نفس تنگ گردد و لهذا 
بقراط گفته کسی را که حدبه از ربو و يا سرفه قبل از بلوغ به هم رسد هلاک گردد و صبیان را حدبه و ریاح افرسه 
بیشتر حادث شود چون طعام قبل از وقت او بخورانند و صاحب حدبه را ساق‌ها باریک شود و انطاکی و غیره 
می‌نویسند که اوجاع پشت و حدبه و امتال ۳ از توازن بود و بر مادةٌ آنها اضالة سرد غالب باشد و گاهی از غیر او 
بود و تقریر اصل این آن است که دماغ بدن را مثل قبةّ حمام است که دائم‌الخبره به سوی آن متصاعد شود و 


متکاثف گردد پس سرد شود و به سبب قلت تنقیه و طول زمان کثرت پذیرد و در آن جمع گردد و قوت از تصرف 


۲ 


30 0 24 


طبیعی در وی عاجز آید و در این هنگام مکان بر آن تنگ شود و سیلان کند پس اگر چیزی از مناخر مندفع گردد 
و زکام شود و یا در یک جانب آن بند شود مثل شفیقه و لقوه افتد و یا به سوی بدن نافذ گردد پس اگر خاص به 
یک جانب بود مثل فالج افتد و اگر عام به مفاصل بود تعقد و تهیج و وجع مفاصل افتد و اگر فقرات را زائل کند التوا 
و حدبه افتد و یا مختص به استخوان‌های مجوف بود پس ریاح افرسه افتد و اگر به سوی نصف اسفل نازل شود وجع 
ورک و خاصره افتد و یا یک پای را عام باشد پس عرقالنسا افتد و یا در ابهام خاصةً متحیر گردد پس نقرس افتد و 
با مناخ رامع فرم قرحه کنق پس حامااقیل افتدو با غروی دات تلافیش حادت کت یس خوالی آقمه ریق تشخیی 
نساب یه ادن کقهه انسیاب با ما سرفیع یه و ب عرتافک که ای اف وشن سای اش 
اگر به لمس ورم محسوس گردد و وجع ناخن شدید و تب حاد و تشنگی و عظم نبض وزروی قاروره و ناریت آن 
باشد سببش ورم حار بود و اگر ورم و دیگر اعراض او نباشد و گاهی درد زیاده شود و در آخر کم گردد و بعد درد 
پشت حادث شود و سببش ریاح باشد و اگر این آثار یافته نشود روغن در آنجا بمالند پس اگر روغن بدیر جذب شود 
و تقدم تدابیر مرطب و وجود دیگر علامات رطوبت مثل سفیدی رنگ و سردی ملمس نیز بود سببش رطوبت باشد و 
اگر روغن به سرعت نشف کند و دلائل یبوست بدن و مقاسات حمیات حاده و استفراغات یافته شود و سببش 
پبوست باشد و علاج اگر از ضربه و سقطه باشد فصد کنند درد فقره از دست به موضع آن نمایند بعد آن به ادوية 
قابضه مانند قسط و سنبل‌الطیب و مر و سلیخه با سرکه ضماد کنند و اگر زوال فقره به سوی داخل يا به جهت 
راست پا چپ باشد آن را بمص محاجم خالی يا بوضع محجمة ناری بیرون کشند و طلای زفت و مقل به اندکی 
عاقرقرحا جهت جذب فقره سود دارد و بعد قرار گرفتن فقره به موضع خود ادوية قابضه ضماد نمایند تا آن را بر آن 
شکل قائم دارد و اگر به سبب ورم باشد فیصد باسلیق کنند و بعد از نضج به منضج صفرا از مسهل آن تنقیه نمایند 
و در مسهل دوم پا سوم سنای مکی یک توله سورنجان پنج ماشه اضافه کنند و اضمدة ملینه مثل لعاب جلیه و تخم 
کتان و گل بنفشه و تخم خطمی و پیه مرغ و پیه بط و مغز ساق گاو ضماد کنند و روغن گل نیم‌گرم کرده بمالند و 
اگر به سبب ریاح غلیظ باشد بعد از نضج به منضح بلغم از مسهل آن که در آن هلیلجات ثلثه هر یک شش ماشه 


سورنجان پنج ماشه بوزیدان سه ماشه نیز اضافه کرده باشند تنقیه کنند بعد از آن حی سورنجان بطریق حب ایارج 
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خورانند و فقرات را به روغن قسط و روغن بید انجیر بمالند و بر موضع متقصع محاجم ناری نهند و اگر به سبب 
رطوبت فالجی یا تشنجی افتد علاج فالج و تفتنج از تنقیه و تعدیل مزاج و کمادات و مروخات و اضمده و غیره 
نمایند و ایضاً در ریاح‌الافرسه ماءالاصول زیر پوست پنج بادیان و کاسنی هر یک هفت ماشه اصل‌السوس بیخ کرفس 
سداب تخم کرفس بادیان هر یک پنج ماشه اذخر انسیون هر یک چهار ماشه انجیر زرد چهار عدد مویز منقی دو 
توله و گلقند عسلی چهار توله بدهند و غذا یک وقت نخوداب مرغ تنها و دیگر وقت نان یا شوربای مرغ و بعد 
حصول نضج بهر تنقية بدن از کندر سکبینج صبر غاریقون مقل برابر حب ساخته دو درم تا سه درم بخورانند یا حب 
سورنجان که در قول ابن‌الیاس بیاید بدهند و بعد تنقیه روغن‌هایی که در قول شیخ بیاید بمالند و ضمادی که برای 
حدبة ریحی در همان قول مسطور گردد و اجزای آن مساوی گرفته به اضافة آب بادیان و سداب و روغن بابونه به‌کار 
برند و از اذخر و سداب و قیصوم و حمام و مرزنگوش و اکلیل و بابونه هر واحد یک توله مغز تخم بیدانجیر سه توله 
جوش کرده در حمام نطول سازند به عده روغن بیدانجیر بمالند و بدانند که ریاح افرسه و حدبه در ابتدا علاج پذیرد 
و مزمن و آنچه از هرم یا تشنج یبسی باشد لاعلاج‌ست اقوال حذاق سویدی می‌نویسد که خوردن سرطان نهری در 
قرن بریان کرده و کذا خوردن کرنب مسلوق مطیب بسیر و جوز و زیت برای ریاخ افرسه مجرب من است و 
سنبل‌الطیب و کذا سنبل رومی نافع مرض مذکور است شیخ می‌فرماید که علاج حدبة رطب و یابس علاج فالج و 
تشنج رطب و تشنج یابس‌ست در وجوب استفراغ و ترک آن و کیفیت ضمادات و نطولات و مانند آن و قانون ادوية 
حدبه که یابس نبود این است که قابض و مسخن و محلل باشد و چون اقتصار بر قوابض کنند ممکن است که روابط 
قوی گردد ولیکن چون ماده تحلیل نشود جائزست که بعضو دیگر منتقل گردد و اکثر آن به اسفل منل پایها انتقال 
کند و در آن فالج حادث شود يا درد و ورم و مانند آن و چون تنقیه سابق شده باشد در استعمال قوابض باک نیست 
و گاهی قبض و تسخین و تحلیل در یک چیز مجتمع بود چنان چه در جوزالسرو و برگ آن و برگ غار و 
قصب‌الزربره و ابهل و اشنه و راسن مجتمع است و گاهی ترکیب داده می‌شود ادوية قابضة بارده مثل گل سرخ و 
اقاقیا و گلنار را به ادوية حارة مسخنة محلله مثل حب‌الغار و جندبیدستر و برگ دفلی و وج و اما روغن‌های نافعه 


برای حدبة رطب روغن اشیای حارة قابضه است منل روغن سرو و منل روغن سداب و در اضمده ادوية محللة 
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قوی‌التحلیل مثل برگ خرزهره و وج و جندبیدستر و سداب اضافه کنند و از روغن‌ها روغن سداب و روغن 
جندبیدستر و روغن عافرقرحا و فرفیون متخذ بدین صورت فلفل جندبیدستر عاقرقرحا شخم حنظل فرفیون حلتیت 
جمله یک اوقیه کوفته در روغن سداب یک رطل انداخته در آفتاب گذارند و هر روز دو بار حرکت دهند و بعد هفته 
صاف نموده تبدیل ادویه مذکوره کنند و به مرات همچنین به عمل آرند و کمتر آن سه مرتبه اين تدبیر کنند پس 
استعمال نمایند روغن قوی برای رطوبی و ریحی هر دو بگیرند ابهل و شیح و آس و مرزنجوش و جوزالسرو و 
عاقرقرحا و اکلیل‌الملک و قردمانا و اذخر و سلیخه نیمکوفته و در آب خوب بجوشانند و صاف کرده به قدر نصف آب 
روغن آمیخته باز بجوشانند و چند بار چنین تکرار نمایند و در آن جندبیدستر و فرفیون و ابهل سوده آميخته 
استعمال نمایند که اين مقوی عضو و مفشش رباح و محلل رطوبات غریبه غلیظه است ضماد برای حدبةّ ریحی 
بگیرند میعة سائله فسط قصب‌الزربره ابهل مکد اوقیه فرفیون درم روغن ناردین قدر حاجت و اما علاج حدبه ورمی 
علاج اورام عسرةّالنضج و انفجار با تحلیل خاص به اورام صلبه کنند ذکر ضمادات برای حدبة رطبه این ضماد 
وجیدست بگیرند وج و راسن و کوفته هر دو در آب برگ سرد بجوشانند و بر موضع ضماد کنند و این ضماد نافع 
رطب و ریحی است بگیرند راسن و ابهل و وج و کوفته در شراب مهرا بیزند و مقل حل کنند تا مثل مرهم گردد و 
استعمال نمایند و چون معالجات به مشروبات و ضمادات و مانند 1 فائده نکند داغ استعمال نمایند تا استرخا زائل 
شود و موضع سخت گردد اسمعیل و یوسف می‌نویسند که اگر به سبب علت مادة غلیظ باشد علاج آن علاج فالج 
است اول تنقیه به ادوية مسهل که در علاج فالج مذکور شد باید کرد و لعوقات جالیه مثل لعوق کرنب و لعوق 
اسقیل و سکنجبین عنصلی همه و علاج ربو آن را سود دارد ما ادوية اضمدة گرم و محلل چون جاوشیر و مقل و 
اشق و سکبینج و حلبه و اکلیل‌الملک است و ادوية مقویه قابضه و ادویه که هم گرم و هم محلل و هم مقوی است 
مع نسخة روغن همان است که در قول شیخ گذشت لیکن در روغن مذکور روغن سداب ربع وزن آب مطبوخ ادویه 
است و اولی‌تر آن است که ادوية محللة مقویه چون جوزالسرو و مانند آن به‌کار برند تا منفعفت تحلیل و تقوبت 


یافته شود و آنچه به سبب ریاح غلیظ باشد حب سکبینج و روغن بیدانجیر به ماءالاصول و البزور که مسخن ملطف 
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باشد بدهند و این دو آن را مخصوص‌ست وج ناردین اسارون مصطکی دارچینی هر یک پنج درم مر ده درم زرنباد 
درونج هر یک سه درم تخم کرفس تخم حرمل هر یک چهار درم ساییده به عسل بسرشتند شربتی یک درم به ثلث 
رطل آب شیر گرم و ضمادات همآن است که در قول شیخ مسطور شد و آنچه از ضربه و سقطه بود علاج آن در 
جایگاهش مذکور گردد و ابن‌الیاس گوید که اگر ورم حار بود بعد فصد و اخراج خون به قدر قوت هر صبح جلاب از 
عناب ده عدد عنب‌القعلب سه درم با شکر سفید و ترنجبین هر یک ده درم بنوشند و غذا ماءالشعیر به عده تلئین 
طبیعت به این مطبوخ ملین نمایند سنای مکی هفت درم بنفشة نیلوفر تخم کاسنی اصل‌السیوس کوفته هر واحد 
سه درم عنب‌الثعلب پنج درم ترید محکوک کوفته یک‌درم در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید صاف نموده 
فلوس خیارشنبر و ترنجبین هر واحد پانزده درم مالیده صاف کرده سحرگاه بنوشند و چون درد تسکین یابد و ورم 
زائل گردد اضمد قوی‌التلئین مثل این ضماد نهند کنجد مقشر بیست درم باریک سائیده برگ مرزنجوش تازه سوده 
پنج درم آميخته بر پارچة مالیده بر آن موضع نهند و این ضماد دیگر از اول بیشتر تلئین وارد مقل ده درم پیه 
ماکیان و بط و مرغابی و مغز ساق گاو سی درم مقل را در آب گرم حل کرده و شخوم مذکوره گداخته خوب حل 
کنند و استعمال نمایند و بر فقار ادهان حاره مثل این روغن قسط بمالند قسط تلخ مرماحوز هر واحد ده درم 
سلیخه شش درم همه را نیم‌کوفته در آب گرم چهار رطل یک شبانه‌روز تر کرده بر آتش ملایم بجوشانند تا بیک 
رطل آید صاف نموده روغن کنجد یک رطل آميخته بر آتش نرم گدازند تا آب فانی شود و روغن بماند بر فقار بمالند 
کزان معط اه هر یام لاب از تیان واتیسوق وال البویی مق رف هی واحانه درم و اقا 
عسلی ده درم بدهند و غذا مزورة نخود با شيرة بادام سازند و پا هر صبح این شربت اصول دهند اصل‌السوس بیخ 
بادیان بیخ کرفس بیخ کبر بیخ غافث هر واحد بیست درم بادیان تخم کرفس انبسون تخم شبت هر واحد پنج درم 
همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا دو رطل بماند صاف نموده عسل سرخ پنجاه متقال در آن آمیزند و به قوام 
آورند و ده درم از این گرفته و ده درم از اين گرفته در آب گرم حل کرده بنوشند و بر فقار روغن بیدانجیر یا این 
روغن بمالند زنجبیل چهار درم خارخسک کوفته ده درم در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید و صاف کرده بر 


آن یک رطل روغن کنجد انداخته بار دیگر به آتش ملائم بجوشانند تا آب فانی شود و روغن بماند و به تلئین 
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طبیعت به مطبوخ سورنجان پا به این حب سورنجان کنند این حب سورنجان در امراض پشت و مفاصل برای حب 
ایارج معمول است سورنجان یک مثقال تربد مجوف مصمغ یک مثقال حب‌النیل غاریقون انیسون هر واحد نیم درم 
صبر سقوطری یک‌درم مثل مصطکی هر واحد یکدانگ همه را باریک سائیده بحریر بپزند و به آب کرفس سرشته 
حب سازند و این یک شربت‌ست و صبح خورده تا آخر روز بر آن صبر کنند تا اسهال نیک کند و در آخر روز غذا 
نخودآب و شيرة حب‌القرطم و گوشت ماکیان دارند و اگر چیزی از مرض باقی ماند نطولات مغشیه ریاح مثل این 
نطول استعمال نمایند بابونه اکلیل شبت نمام مرزنجوش برگ کرنب برگ بیدانجیر برگ ریحان برگ خطمی هر 
واحد یک کف همه را در آب خوب بجوشانند و نطول کنند و بر موضع محاجم ناری نهند و اگر سبب او ضربه یا 
سقطه باشد به مسح دست و فقار به موضعش نمایند و اطلیة حار جاذب خون مثل این طلا مر و قسط و کبر و 
سنبل و سلیخه مساوی کوفته بيخته به سرکة خمر حل کرده استعمال کنند و اگر سبب آن تشنج رباطات به سبب 
حرارت شدید موذی یا برودت شود مشخی باشد این قلیل‌الوقوع سریع‌القتل و 

.............«ویاح غلیظ و رطوبات به استفراغ ...... از حب منتن يا حب سکبینج کنند و در ایام راحت گلقند عسلی تنها 
يا مع مصطکی و انیسون استعمال کنند و آب گرم بنوشند و به روغن بان و زنبق بر موضع بمالند و به طبیخ 
مرزنجوش و نمام و قیصوم و اذخر و سداب بشویند و غذا گوشت بریان سازند و بالجمله علاج این هر دو نوع مثل 
علاج تشنج امتلائی کنند و این ضماد حدبة رطوبی نافع است سنبل رومی و قسط و صبر هر واحد مثقال هر نیم 
درم لادن و قصب‌الزریره و اقاقیا هر دو واحد پنج درم گل ارمنی گل سرخ هر واحد ده درم جوزالسرو شش درم 
ادوبة سائیده به آب مورد بر پشت ضماد کنند و اگر به نشود بر موضع داغ صلیبی نهند ابومنصور گوید که حدبه 
اگر از ضربه یا سقطه افتد اضمدة مقویه مثل ضماد مرتب از گل سرخ و برگ مورد مغاث روغن گل و مانند آن سازند 
و اگر رطوبت لزج باشد حب شیطرج یا حب سورنجان بخورند و روغن بیدانجیر بماءالاصول يا ماءالبزور لازم گیرند و 
تعاهد این دوا نمایند و نسخة آن همأآن است که در قول یوسف گذشت لیکن در اینجا گل سرخ عوض وج است و 


روغن زنبق که در آن میعه و جندبیدستر و فرفیون حل کرده باشند بمالند و به آب پودینه و مرزنجوش و شیح 
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مطبوخ نطول کنند و به اضمدة گرم که در باب عرق‌النسا خواهد آمد ضماد سازند و غذا نخودآب و آب و روغن جوز 
و توابل کنند و از اغذية بارده غلیظه حذر نمایند و ایضاً حدبه از خراج که در فقار پشت برآید حادث می‌شود و 
علاجش اولا فصد باسلیق است و ضماد به ادوبة مقویه مثل گل سرخ و آس و مانند آن و روغن گل و شرب ماءالبه 
قول به مغز خیارشنبر و اگر این مرض طفل را افتد بر پرهیز و مالش روغن و ضماد او اقتصار کنند چنان چه مذکور 
شد انطاکی گوید که حدبة خلقی را علاجی نیست و غیر آن را معالجه به تنقیه و ادهان و اطلیه نمایند و حقنها و 
فتیلها در اوجاع پشت بهتر از مشروباتست و از ریاح بعضی آن است که غلبه کند و استخوان را بشکند و بعضی آن 
است که از عضوی بعضو دیگر منتقل شود و علاجش همه مفشش و محلل از مشروبات و غیره است و آنچه برای هر 
باه اه مایت شوم اهب با انآ ون م‌ههیم شک گنه ایخ مرف خی انیت 1 آنسناه مت 
غاریقون است و ریوند و زنجبیل و تربد اگر این مساوی سوده جمع کند و از این یک‌درم بخورد و تکرار نماید از 
حدبة رطوبی خلاص یابد و از مجربات است و و همچنین دارفلفل و سعد و انیسون چون بخورند و عصارةٌ کرفس با 
طبیخ حی‌العالم و بیخ توت و از مجربات طلا روغن عاقرقرحا و بیدانجیر و سداب و خردل و جوز و بادام است 
مجموعا و مفردا این وقتی است که ماده بارد باشد و اما در مادة حار لابدست از فصد و شرب شربت درد و به آرد جو 
مع پشک بزور سرکه سرشته طلا کنند و کذا آب گشنیز به روغن بنفشه و بادام و از مجربات انجیر و قرطم و صنوبر 
مطبوخ اولی است و از آنچه برای اخراج اخلاط لزجه پشت و سرین مجرب است آن روغن نفط و زقوم است شربا و 
طلاء و مثل این است علاج درد پهلو و خاصره ایضاً در تذکره نوشته که اسباب حدبه چماع در حالت ضعف دماغ و 
امتلاست و حرکت سخت بعد تغذیه به مثل هریسه و بعد استفراغ و علامتش درد اعصاب و ارتخا و فرط یبس مع 
امتلا و کثرت اغذية مولدة خلط غلیظ و بخار غلیظ است و علاجش این است که چیزی بهتر از قی به ترب و شبت و 
عسل و بورق نیست بعد آن فصد باسلیق و وضع محاجم بر جهت منجذبه و اگرچه ناری باشد و استفراغ به ایارجات 


کبار و تناول مثرودیطوس و تریاق اربعه و معجون هرمس به عده معاودت استفراغ و معاجین همچنین مع ملازمت 
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اضمده و نطول بهر محلل مقطع مثل اشق و حرف و زنجبیل و میعه ممزوج بلعابات متبوع به ادهان حاره مثل روغن 
قسط و بابونه و غار و ناردین و نرگس و این ضماد مجرب از تراکیب ماست ترمس حلبه باقلا جو مساوی کوفته 
بیخته نصف این حنظل کوفته و ربع آن انجیر خشک و ربع انجیر هر واحد از تخم کرفس و اشق و میعه و زعفران و 
بیخ کبر به عسل سرشته به‌کار برند و این معجون در هر سه روز دو مثقال استعمال کنند و سه روز بگذارند که 
مجرب است از روزی که ترکیب این داده‌ام در نفع بساثر امراض عصب خطا نکرده غاریقون تربد مغاث سورنجان هر 
واحد هفت درم هلیلة کابلی بسفایج فستقی خولنجان هر واحد پنج درم سکبینج اشق قسط دارچینی هر واحد چهار 
درم صبر مصطکی عاقرقرحا جنطیانا حب‌الغار قرنفل فلفل هر واحد سه درم در سه چند آن عسل معجون سازند و 
بردارند و از علاجات جید آن به بستن رصاص است یک بار پس نان گرم پس جاورس گرم پس نمک گرم پس 
رصاص و به همین طور سرهندی گوید که آنچه از دوای غاریقون و غیره در قول انطاکی گذشته مجرب صحیح 
است و چون خلط لزج طبیب را مانده گرداند و از پشت و سرین و غیره خارج نشود پس روغن نفط و زقوم استعمال 
نماید و این حب هندی ریاح افرسه و حدبة رطوبی را بعد تنقیه مغنی از ادوية دیگر است و بسیار کسان از این به 
شده‌اند تخم کرفس فلفلمویه فلفل دارفلفل بادیان نمک طعام شیطرج هر واحد یک‌درم بدهاره ده درم زنجبیل یازده 
درم هلیلة زرد تربد مقشر مجوف هر یک پنج درم کوفته بیخته قند سیاه سی درم به قوام آورده در آن حبها به قدر 
بادام سازند و یکی از آن بخورند و اين به مرات تجربه کرده‌ام و صحیح يافته شده و خطا نکرده یاد دارند و مداومت 
دوایی که در قول ابومنصور گذشت نیز به تجربه رسیده 
وجع ظهر بعنی درد پشت 
شیخ می‌فرماید که وجع پشت در عضل و اوتار داخل و خارج مطیف صلب می‌باشد پس اگر از لمس دست درد کند 


سبب در خارج باشد والا در داخل بود و هر چونکه باشد پا به سبب برودت مزاج ساذج واقع در پشت پا بلغم خام 
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مذکوره حادث شود و یا به سبب کثرت تعب و برداشتن بار گران و حرکت سخت و پشت خم کرده نشستن و یا به 
سبب کثرت جماع و گاهی از اسباب حدبه افتد چون هنوز مستحکم نشده باشد و پا به سبب مشارکت بعض اعضا 
بود چنان چه به سبب ضعف گرده هزال و ورم آن و يا به سبب امتلای شدید رگ بزرگ موضع بر طول پشت از 
خون و يا به سبب ورم و جراحت در قصبة ربه و گاهی به مشارکت رحم باشد چنان چه قریب ایام حیض یا در 
اختناق رحم و هنگام درد زه و گاهی درد پشت از علامات بحران بود طریق تشخیص این اسباب اگر درد بی ثقل 
به تدریج حادث شود و مزمن گردد و از مشی و ریاضت و مالش و چیزهای گرم تسکین یابد و هنگام سکون و در 
شب و در سرما اشتداد نماید و در پشت سردی محسوس گردد سببش برودت مزاج باشد و اگر درد مع ثقل و تقدم 
تناول چیزهای سرد موّلد بلغم و افزونی درد و ثقل روزبروز دیگر علامات مذکوره برودت مزاج یافته شود و سردی 
ملمس موضع وجع بود و سببش تولد بلغم باشد و اگر درد تقلیل لازم بر یک وتیره بود و بعد غضب و تعب و جماع 
متعب و جز آن که تحریک ماده کند حادث شود و سببش انصباب بلغم باشد و اگر درد تمددی و منقل باشد و ثقل 
کمتر بود و از چیزهای گرم و تکمید و تدهین راحت و از اغذية منفخه ضرر یابد سببش دخول ریح در پشت باشد و 
اگر التهاب و لذع مع خفت بدن و عدم ضربان و رنگینی قاروره و تشنگی و سکون به اشیای میروده بود و سببش 
حرارت ساده باشد و اگر در مع ضربان در تمام پشت از ابتدای فقرات پشت آن آخر فقرات قطن بوده و حرارت آن 
موضع و سرخی رنگ آن باشد و هنگام حرکت درد شدت کند و شدت تشنگی و ساثئر علامتها غلبة خون موجود بود 
سببش امتلای رگ باشد و اگر تقدم تعب و برداشتن چیزی گران و مانند آن و کثرت جماع و یا علامات اسباب 
حدبه و یا آثار ضعف و هزل و ورم گرده و يا ورم و جراحت قصبهّ ربه و یا قرب حیض و یا اختناق رحم و طلق و یا 
علامات بحران معلوم شود سببش یکی از این اسباب باشد علاج اگر به سبب سردی مزاج يا بلغم خام یا ریح باشد 
علاج ریاح افرسه کنند و با منضج از مطبوخ پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی سورنجان مکوه بادرنجبوبه هر یک 


هفت باشد بسفائج پنج ماشه اذخر چهار ماشه انجیر زرد چهار عدد و مویز منقی دو توله با گلقند عسلی سه توله 
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بدهند و بعد نضح تنقیه بحب سورنجان و حب منتن کنند و جهت تعدیل مزاج معجون چوب چینی با عرق چوب 
چینی و هند و روغن شتا و سداب و بابونه بمالند و معاجین حاره و ماءالعسل دهند و در روغن‌های گرم جندبیدستر 
آميخته بمالند و اضمدة حاره مثل مقل اشق حلبه بابونه حب‌الغار بلعاب تخم کتان و روغن بیدانجیر آمیخته ضماد 
سازند و غذا نخودآب وگوشت طیور با مصالح گرم دهند و تقلیل غذا سازند و جائیکه ماده نباشد صرف تعدیل و 
مالش روغن‌های گرم در بارد و سرد در حار کفایت کند و ایضاً در ریحی هرچه در ریح‌البواسیر گذشت به‌کار برند و 
اگر به سبب امتلای رگ بزرگ باشد فصد باسلیق کنند و بعد از نضج به منضج صفرا تنقیه از مسهل صفرا نمایند و 
اگر به سبب تعب و کثرت جماع باشد روغن‌های گرم بمالند و ترک سبب کنند و اگر از اسباب حدبه يا به سبب 
ضعف گرده هزال و درم آن و پا به سبب ورم و جراحت قصبةٌ ربه و پا بمشارکت رحم باشد علاج هر واحد مذکور 
شد بدان توجه نمایند ذکر بعض ادوبة مفرده و مرکبه نافع درد پشت خوردن بوصیر سه درم و کذا پوست زرد رقیق 
نارنج که در آن مغز سفید نباشد در شيشه کرده در روز یکشنبه سه هفته در آفتاب آویخته و کذا مداومت خوردن 
جوز و انجیر و کذا خوردن پوست سنگدان سپرز و کذا جمله قوابض هر واحد و مرجع ظهر بار و مجرب سویدی 
است و شرب نانخواه و کذا ماهیزهرج و پوست بیخ آن سه درم و کذا راسن و کذا مومیائی به قدر نخود بماء‌العسل و 
کذا آب کرفس تازه به عسل و کذا بندق هندی به قدر نخود و کذا تربد و کذا دارفلفل به عسل و کذا انیسون و کذا 
جدوار و کذا فوه‌الصبغ به عسل و کذا حب‌الغار و کذا طبیخ برگ سبز او و کذا فاواینا و کذا فراسیون و کذا حلتیت و 
کذا جاوشیر و کذا زعفران و کذا زراوند مدحرج و شرب و ضماد سنا و کذا مغرحب محلیف به عسل و کذا مرزنجوش 
و کذا پیه گورخر و کذا سیسالیوس و کذا روغن تخم ترب و کذا کمافیطوس و کذا روغن بطم و کذا سعد و کذا 
روغن فندق و کذا تخم حرمل و کذا تخم یا گل شبت به عسل پخته و کذا روغن آجر و خوردن نارجیل و کذا بقله 
حلبه و کذا مغز صنوبر کبار بمویز سرخ و يا یکشبانه روز به آب تر کرده و به عسل و کذا گوشت گورخر و کذا کرنب 
پخته و کذا لحم سقنقور و کذا مارماهی و کذا لحم گوزن و کذا ملازمت این بنعنع بستانی و مالش روغن نارجیل 


کهنه و کذا روغن خردل و کذا روغن حب اترج و کذا روغن جوز کهنه و کذا روغن تخم انجره و کذا روغن قرطم و 
۲۱ 
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گذا پیه گورخر بر روغن قسط و کذا روغن جندقوقا و کذا روغن قنفذ و کذا پیه شترمرغ و ضماد برگ خرزهره و کذا 
گل آن و کذا مرزنجوش سوده به موم و زیت آميخته و کذا قصب‌الزربره به سرکه سرشته و کذا نسرین و کذا پشک 
بز و آرد و جو مساوی به سرکه سرشته و کذا بیخ قناءالحمار سوده و میفختج پخته و کذا آرد ترمس پخته و کذا 
زفت یابس گداخته حرف سوده بدان آميخته و بر پارچه مالیده و کذا لحم ابن عرس و کذا سرگین کبوتر و حرف و 
شرب و حقنه سکبینج و کذا روغن خسک و پوشیدن مرغری و کذا پوست و شق و نطول شوربای گوشت گوزن هر 
واحد نافع درد پشت باردست و خوردن گشنیز خشک يا شکر و کذا اسفاناخ درد پشت حار را نافع بود دیگر 
ماهودانه نیم درم با عسل و یا با اشق و قرفیون هر واحد نیم درم بياميزند و از یک منقال تا دو مثقال بخورند اخراج 
بلغم و تسکین درد پشت نمایند و کذا غاریقون دو درم ریوند یک و نیم درم درد پشت بلغمی را مفید است دیگر 
خوردن لوبان برای وجع ظهر مجرب است و اگر شاخ آهو در آوند کرده به گل حکمت گرفته در آتش بسوزند پس 
سوده قدری از آن با روغن گاو بخورند درد پشت ریحی و بلغمی را سود دارد و دیگر اول پشت را به روغن چرب 
کنند بعد سپندان یعنی هالون به آب سائیده طلا نمایند و در آفتاب نشینند درد پشت و تهیگاه دفع گردد و کذا 
جدوار به آب سوده طلا کردن و در آفتاب نشستن دوایی که درد پشت بلغمی را مجرب است غاریقون یک‌درم 
ماهودانه سکبینج اشق مقل ازرق هر واحد نیم درم فرفیون شحم حنظل حجازی مقرص به روغن بادام چرب کرده 
هر یک ربع درم با هم آميخته بخورند روغن که دافع درد پشت و کمر است شحم حنظل مغاث سورنجان زيرة سیاه 
فرفیون ایرسا جندبیدستر هر کدام سه مثقال جدوار دو مثقال نیمکوب کرده در سه رطل آب و یک و نیم رطل 
روغن زیت و اگر نباشد روغن بیدانجیر بجوشانند آن قدر که آب فانی شود و صاف نموده نیم‌گرم بر پشت و ورک و 
عانه بمالند ضماد که بعد تنقیه بسیار مفید است در آب برگ حنا نیله تهوتهه و صابون حل کرده نیم‌گرم ضماد 
کنند حب چهار برگ که برای درد پشت ریحی و وجع مفاصل و ورک و تهیگاه و گردن و شانه و همه درد پای 


ربحی را بسیار نافع برگ تنباکو سبز نازک که آن را به هندی کونپل گویند و برگ نازک بیدانجیر سرخ و برگ نازک 
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تاتوره و برگ نازک عشر و نمک طعام هر یک چهار توله سائیده حبها به قدر نخود سازند شربتی یک عدد صبح و 
یکی شام و روغن زبره دهشت برگه بمالند و جوارش اسقف و روغن دفلی و معجون مسیحی و معجون تربدی و 
فلاسفه و حب آذراقی هر واحد نافع درد پشت است اقوال اکابر شیخ می‌فرماید واجب است که در علاج درد پشت 
به سوی معالجات اوجاع مفاصل و معالجات حدبه و ریاح افرسه رجوع کنند چه طریق علاج همه واحدست اما 
معالجه بارد به مشروبات و ضمادات و مروخات ...۰ در ابواب گذشته باید کرد و آنجه از بلغم خام باشد باید که 
استفراغ به مثل ایارج شحم حنطل و حب منتن نمایند و معالجه آن‌که از تعب و مانند آن باشد بغذای جید و 
مروخات معتدله و روغن‌های نیم‌گرم باید کرده آنچه از جماع باشد علاجش علاج کسی است که از جماع ضعیف 
شده باشد و آنچه به سبب گرده باشد علاجش علاج ضعف گرده است و علاج کائن به سبب امتلای رگ بزرگ فصد 
مابض رکبه نیز هست که این فی‌الحال تسکین او نماید خصوصاً چون اتباع بمروخات از روغن گل و مانند آن کنند و 
آنچه به سبب حدبه باشد علاجش علاج حدبه است و اکثر درد پشت به سبب برودت يا به سبب ضعف گرده بود 
پس می‌باید که اکثر علاج از این در جهت باشد و کلام مستوفی در علاج گرده و ایضآدر تسخین پشت در باب 
حدبه ذکر کردیم لیکن معالجات خاص بوجع پشت بارد استعمال روغن فرفیون تنهاست و از مشروبات مجربه برای 
آن تریاق اربعه است يا روغن بیدانجیر به آب کرفس و اينکه نقوع نخود سیاه و وج بسیار بچهار درم روغن گاو و 
یک‌درم عسل بنوشند این تا چهارده روز استعمال کنند و خوردن هلیون و ادهان او خیلی سودمند است و حبوب 
مسهله بارد مزاج را از اصحاب این درد حب منتن است و اما ضمادات پس تضمید بخرزهره درد کهنه را به کند و 
تضمید به مثل جاوشیر و مقل و اشق و سکبینج و جندبیدستر و فرفیون مفرد و مرکب به روغن غار و حب او و 
روغن سداب و تخم او و روغن بیدانجیر و روغن میعه بسیار نافع است و از مروخات روغن فرفیون و روغن قسط و 
روغن سداب است و روغن سوسن را خاصیت عجیب است و اولی آن است که اولاً پشت را گرم کند و بپارچه درشت 


بمالند پس تمریخ نمایند جرجانی و ابلاقی گویند که اگر به سبب درد پشت مادة خام بود علاجش پزانیدن ماده 
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باشد بماءالاصول و روغن بیدانجیر و استفراغ بقی و دوای مسهل چون حب منتن و حب سکبینج و ایارج فیقرا 
مرکب با شحم حنظل و اگر وج را نیم کوفته شب با نخود تر کنند و صبح جوشی دهند و صاف کرده عسل و روغن 
گاو آميزند صواب بود اگر سببش ریح غلیظ باشد و اکثر درد پشت و خاصره از این می‌باشند معالجه بماءالاصول مع 
روغن بیدانجیر کنند و این حب سکبینج درد پشت و تهیگاه را سود دارد بگیرند حلبه و حب‌الرشاد و تخم کرفس و 
نانخواه و زنجبیل برابر سکبینج برابر همه کوفته بيخته با هم سرشته حب سازند و صبح دو درم بخورند و اگر به 
سبب سوءمزاج سرد ساده باشد تبدیل مزاج کنند و سنجرینیا و مثرودیطوس سخت نافع است و اگر سببش رنج و 
ماندگی باشد آسایش جویند و طعام سبک و لطیف خورند و گرمابه و روغن شبت و بابونه به‌کار برند و اگر سبیش 
امتلای رگ پشت بود رگ باسلیق و مابض زنند و روغن گل بمالند و طعام سبکتر کنند محمود گوید که درد پشت 
اگر از برودت مزاج یا کثرت بلغم خام باشد علامتش سفیدی رنگ و قاروره و بطوی نبض و تقدم تناول اغذية غلیظ 
یا لزجه و سن و بلد و عادت و رطوبت زبان و قلت تشنگی و شدت درد بعد بیداری از خواب غرق و ایذا از تناول 
فواکه رطب و آب سرد و امتلاست پس هر صبح جلاب از بادیان و انیسون و اصل‌السوس هر واحد دو درم و گلقند 
عسلی ده درم دهند و غذا نخوداب به شيرة بادام و بعد ظهور نضج در قاروره تنقية بدن از اخلاط بلغمی غلیظ لزج 
بحب سورنجان يا بحب صبر يا بحب قوقایا يا به مطبوخ سورنجان کنند و در هر هفته یک بار فی به مقیات که در 
باب داءالفیل دوالی بیاید استعمال نمایند و بر پشت روغن‌های گرم مثل روغن زنبق و خیری و نمام بمالند و از 
جماع و طعام شب و فواکه و آب سرد حذر کنند و بر شیطرج سکبینج هر واحد یک و نیم دانگ صبر جندبیدستر 
هر واحد یک‌درم مقل ازرق یک و نیم درم سورنجان یک منقال کوفته بيخته به آب گندنا حب سازند و این یک 
شربت است و اگر از تعب و کثرت جماع باشد ترک آن کنند و راحت و خواب و حمام نمایند و هر صبح جلاب از 
عنب‌الثعلب سه درم و شکر سفیده ده درم بنوشند و غذا مزورة ماش و شيرة بادام سازند و پشت را به روغن زنبق و 


خیری زرد و بنفشه ممزوج بمالند و اگز ار امتلای رگ باشد هر صبح جلاب از عناب ده عدد و شکر سفید ده درم و 
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عنب‌الثعلب سه درم بنوشند و غذا مزورة مذکور و اسفاناخ خورند و يا آب انارین سه اوقیه با شکر سفید ده درم 
بنوشند و اگر فائده نشود و فصد باسلیق کنند و یک لحظه در آب سرد داخل شوند و در مکان بارد و زیر بادکش 
نشیند و در جای نمناک خواب کنند. خجندی گوید که درد پشت و خاصره نیز از اجناس اوجاع مفاصل است و 
اکثر این علت از خلط ردی غلیظ بلغمی بود و پس اگر سببش برودت مزاج و بلغم خام منصبب در مفاصل باشد و 
این اکثری است قی به آب اصل‌السوس يا شبت کنند و هر صبح شربت اصول بنوشند و چون نضج ظاهر شود تنقیه 
بحب سورنجان و حب منتن و حقنة قوی کنند و روغن‌های گرم بمالند و از به قول بارد رطب پرهیز نمایند و 
معجون فلاسفه نافع است و تضمید بصموغ منتنه و آن در قول شیخ گذشت و تحلیل به آب شیح و قیصوم و 
مرزنجوش و اکلیل و پودینه و بعد خروج از آبزن مالش به روغن سداب مفید و بدانند که استعمال ادوية نافع اوجاع 
مفاصل از رطوبت مدر بول اوجاع پشت از برودت و رطوبت را صحت بخشد و اگر سببش کثرت تعب و کثرت جماع 
یا سوءمزج حار یابس باشد هر صبح آب عنب‌الثعلب به شکر و شربت آلو و تمرهندی بنوشانند و اگر سببش امتلای 
رگ باشد هر صبح شربت عناب یا شربت انار یا شربت تمرهندی به آب عنب‌الثعلب پا به شیر خرفه دهند و غذا 
مزورات مطبوخ بحموضات به شيرة بادام و خشخاش و اسفاناخیه و قرعیه خورانند و اگر سببش حمیات بلغمی باشد 
علاجش بعلاج اوجاع مفاصل بارد کنند قرشی گوید که در بلغمی بعد نضج تنقیه کنند و سکنجبین بزوری به آب 
اصل‌السوس و سکنجبین عضلی و شرب اصول و یا آب کرفس به سکنجبین بزوری و یا نخود سیاه و هلیون و وج در 
آب گرم تر کرده يا جوشاینده صاف نموده سکنجبین عنصلی داخل کرده بدهند و غذا چوزه مرغ و کبک و 
کبوتربچه بشبت يا نخود سیاه و هلیون سازند و شحم قاوندی بمالند و بدان چه مناسب بود بخورانند و پشت را 
بخرقة خشن مالیده ببعض شحوم و ادهان حاره بمالند و آنچه از امتلای رگ بزرگ باشد چنان چه هنگام احتساب 
حیض یا خون نفاس يا منی از طول مدت بجماع عارض شود آن را فصد فی‌الفور زائل کند و جماع اگر به سبب 


احتباس منی بود و آنچه از فرط جماع باشد هرچه در تدبیر افراط جماع ذکر کردیم به عمل آرند فقط سعید گوید 
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که علاج درد پشت تابع برودت بخوردن گلقند و نوشیدن آب مطبوخ عود و اسهال طبیعت بدان چه مخرج خلط 
بارد باشد مثل حب سورنجان کنند و مالش پشت به زیت و ریختن آب نیم‌گرم بر آن و غذا نخوداب و حذر از امتلا 
نمایند و علاج در پشت تابع حرارت به فصد باسلیق در ابتدا و شرب شیره تخم خرفه به سکنجبین و نوشیدن آب 
انارین و استعمال شربت آلو و تبرید موضع به صندل و گلاب کنند و غذا مزورة سماق یا غوره سازند و در موضع 
سرد بخوابند و بر پشت آب سرد بریزند خضر گوید که آنچه به سبب برودت و بلغم باشد تنقية بلغم به مثل حب 
ایارج پا قی پا حقنة مخرج بلغم مفشی ریاح کنند و معجون وج و معجون نجاح خورانند و ماءالاصول به روغن بادام 
تلخ با روغن خروع استعمال کنند و اگر ماده بسیار باشد بر مثل شوربای نخود به عسل اقتصار نمایند و روغن بلسان 
بمالند و پشت را بخرقه درشت مالیده بعض شحوم حاره مثل پیه بلسون یا پیه نهنگ چرب کنند و اين دوا نیکو 
است بگیرند روغن قسط و روغن ناردین و روغن غار و در آن جندبیدستر و کندر و تخم انجره هر واحد سه درم 
فرفیون یک منقال حل کرده بر پشت بمالند و اگر در یک رطل زیت برگ غار بپزند و شب بر پشت بمالند و صبح 
حمام نمایند درد پشت کهنه را مفید بوده يا سلق و برگ خرزهره ببعض روغن‌های گرم مثل خاگینه پخته ضماد 
کنند و یا روغن زنبق ده جزو بگیرند و فرفیون و جندبیدستر و میعه هر واحد یک جزو حل کرده بمالند و قی بترب 
لازم گیرند و گاهی از ورم پشت يا وجع دیگر عارض شود و علاجش ازالةٌ سبب است میرعوض می‌نویسد که در درد 
پشت حادث از سروی مزاج و بلغم خام بعد فی و اسهال تریاق اربعه پا طبیخ بزور و اصول و آب نخود سیاه و 
اطریفلات و مربای وج دهند و حلبه را بکوبند و به آب بپزند و بر پارچه مالیده بر موضع درد نیم‌گرم ببندند و چون 
خواهند که جدا کنند بحمام روند و خرقه را جدا سازند و این حب در تسکین اوجاع ظهیر عجیب‌الفعل است شحم 
حنظل صبر سکبینج هر کدام دو جز و جندبیدستر مقل هر کدام نیم جزو شربتی دو درم و آنچه از تعب و کثرت 


وجع خاصره بعنی درد تهیگاه 


332 0 24 


اسباب این مثل اسباب درد پشت باشد و کذا اعلامات آن علاج علاجش بعلاج درد پشت کنند و خوردن حلوای تخم 
تمرهندی مزیل درد کمر و مغلظ منی است و اگر از ریح البواسیر باشد علاج آن نمایند و خوردن مقل به قدر دو 
سرخ وقت خواب و کذا حبوب مقل و معجون آن مجرب است و بستن نان به آش هندی که در آن حلیتت و 
زنجبیل و تخم شبت داخل کرده باشند نافع و این ضماد برای درد کمر و زانو به تجربه رسیده افیون یک توله 
شنگرف قسط تلخ صبر زرد از هر واحد توله در آب ادرک حل کرده طلا کنند و در آفتاب يا نزد آتش عضو را خشک 
کنند و دو سه روز همچنین به عمل آرند و به قول اهل هند برای درد کمر این حلوا نافع است سونهه مغز تخم ارند 
هر یک شش دام روغن زرد شکر هر یک دوازده دام شیر گاو نیم آثار اول مغز ارندی سوده در روغن بریان نمایند 
پس شیر آميخته بجوشانند چون غلیظ شوند شکر انداخته حلوا سازند و به حسب مزاج خورند و ایض تخم از نمک 
لاهوری میده چوب هر واحد توله انگیزد نیم توله آرد گندم نیم پاو بگیرند و از اين نانی از یکطرف پخته بربندند 
مفید بود شیخ می‌فرماید که اکثر این درد ربحی و بلغمی بود و علاج این بعلاج درد پشت قریبست و از علاج خاص 
به این درد این است که بگیرند حلبه و حب‌الرشاد و باقی اجزا همان حب سکبینج است که در وجع ظهر در قول 
جرجانی مذ‌کور شد و اگر به سبب ورم در عضو يا در آنچه مشارکت او باشد عارض شود علاجش علاج آن بود و به 
یی هماخ حار فیامه تا بع مافه کش اففه عکر بر سبیل ما کلق آفشام بل ماه عااه و طلست ان طات. 
است کرمانی گوید که در بلغمی و ریحی حمول شیافات مسخنه مرتب از مقل و اشق و انیسون و زنجبیل و تخم 
کرفس و شحم حنظل و سورنجان و ماهیزهرج و امثال آن سریعالتاثیر است بنابر قرب موضع علت خضر می‌گوید 
که حقنه‌های مفشش ریاح و مخرج بلغم به عمل آرند ابومنصور می‌نوبسند که بنادق تخم کرفس و سکبینج و 
فانیذ ساخته بخورند و يا حب‌الرشاد سه درم به عسل استعمال کنند تا آن‌که درم کند به عده اين فتیله به‌کار برند 
که عرق‌النسا را نیز نافع است بگیرند حب‌الرشاد بورق سکبینج پودینه و از آن فتیلها سازند مولف اقتباس گوید که 


اگر به سبب کثرت جماع باشد ترک آن نمایند و روغن لبوب سبعه مالند و دو سه روز حمام مستواتر کنند و 
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دواءالمسک جواهر و از علویخان با ماءاللحم ساده ممزوج با چهارم حصه شراب دهند و غذا قلیه نرگسی و خاگینه با 


نان خشکار خورانند و خوردن زردی بیضه مرغ با مصطکی عظیم‌الاثر انتت 


دوالی 
عبارت است از فراخ شدن رگهای ساق و قدم به سبب کثرت نزول خوردن سوداوی به سوی آن و گاه از خوردن 


صرف غیرسوداوی و گاهی از خون بلغمی غلیظ افتد و هر چونکه باشد مادة این مرض در اکثر خونی بود که در آن 
عفونت نباشد والا در آن پای از تقرح و اورام خبیثه سالم نماندی و اکثر پیکان و پیاده‌روان و حمالان و کسانی را که 
بر پایهای بسیار ایستند چنان چه خدام اهراء و سلاطین و از رکوب طویل عارض گردد و خاصهٌ چون ایشان استکثار 
اغذية مولد سودا نمایند و در بلدان حار رطب مثل بنگاله بسیار افتد و بیشتر عقب امراض حاده واقع شود به سبب 
انتقال ماده به سوی آن در مستعدین مذکورین آن و گاهی ابتداً افتد چنان چه اوجاع مفاصل ابتداءٌ عارض شود و 
صاحبان طحال را از کسان مذکورین بسیار عارض گردد و دوالی گاهی علاج نپذیرد و گاهی آن را قطع کنند و از 
قطع آن به سبب آن راه غذا عضو و لاغر شود پس در سوداوی از ایشان چون قطع و منع کنند امراض سوداوی و 
مالیخولیا از آن عارض گردد و چون خون صاف باشد از قطع آن خون عروض مالیخولیا نبود و گاه در دوالی جهت 
حرارت مزاجی يا عارضی ماده متعفن شود و بقروح انجامد گیلانی در شرح قانون می‌نوبسد که مردی را مرض قریب 
این علت در پای بود و عقب زوال او مالیخولیا عارض شد بعد از آن باز مرض در پای او عارض گردید و مالیخولیا 
قاکا شهار ام هر ال بر قس سا ماه هم انم هر مر ی شک ان 
می‌گردید و اکثر دیده شد کسی را که مالیخولیا بود به حدوث دوالی در ساقهای او از آن خلاص یافت بالجمله 
تشخیص این مرض همین است که رگهای سنبله گرداگرد ساق و قدم ظاهر شود و گره گره در آن پدید آید و 


حرکت پا ثقیل در رفتار بسیار و سریع و دشوار گردد و تمییز نوع مادة آن از علامات مخصوصه هر واحد از آن و 


رنگ عضو و تدبیر سابق و از وقت حاضر پوشیده نیست چنان چه رنگ سرخ قانی دلیل خون صرف بود و این اسلم 
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است و رنگ تیره مائل بغبرت یا سبزی بر خون سوداوی دلالت کند و این در تشقق و تقرح سرعت نماید و رنگ 
مائل بسفیدی و شفافیت و نرمی عضو بر خون بلغمی گواهی دهد علاج فصد باسلیق کنند بعد از آن فصد عروق 
ممتلی نمایند و از دست بمالند و بیفشارند تا خون به تمامه بیرون آید و تنقیه سودا به مسهل و ماءالجبن کنند و 
ترک ریاضت نمایند و از اغذية مولد سودا احتراز کنند و به قول اقناع و ابن جزله علمای قطران و کذا زهرة بز نر 
یی توت و قر عاه مالت رز فا اجه نم هشن تایه اقوان کم سیف افیاین کرد 3 
بعد فصد باسلیق یا صافن تا دو هفته قی فرمایند بفاصلة یک روز به عده تنقیه بماء‌الجبن و مطبوخ افتیمون فواکهی 
علویخان و سفوف لاجورد و حب لاجورد و معجون بخاع کنند و پا به ایارج فیقرا و جحر ارمنی و لاجورد مغسول و 
مطبوخ افسنتین تربدی و حب غاریقون علویخان پس روغن‌های محللة قابضه مقوی عضو بمالند و چون مستحکم و 
کهنه گردد عروق را بشکافند بطرفیکه در قول شیخ بیاید و اگر از عود آن ترسند بعد بریدن رگ داغ دهند به عده 
ادوية قابضة بارده مثل مورد و مازو و جوزالاسرو و اقاقیا و عصارة لحیةالتیس درامک و انتباه آن ضماد کنند تا باز 
عود نکند و ساق و قدم را قوت دهد و ضعیف و لاغر شدن ندهد شیخ‌الرئیس می‌نویسد که اما تدبیر دوالی این 
است که استفراغ خون از عروق دست و تنقية سودا و اخلاط غلیظ و اصلاح تدبیر باید کرد و ترک هر مغلظ و 
حرکات متعبه و قیام طویل کنند بعد از آن به فصد این عروق متوجه شوند و همه خون سوداوی که اندر آن باشد 
بیرون آرند و در آخر آن فصد صافن نمایند به عده در هر اندک مدت تعاهد تنقیةّ بدن به مثل ایارج فیقرا به اندک 
نشج تاره کین وخ آلاشکان اداس صا نع ورب انوم ماالعین ام کیروی و رک او فک که 
استعمال رباط بر پای به بستن آن از اسفل به سوی فوق و از عقب تا زانو سازند و مع‌ذلک اطلية قابضه خصوصاً زیر 
رباط استعمال نمایند و اولی آن است که حرکت نکنند و مشی ننمایند مگر بعد بستن پایها و بر موضع خصوص بعد 
تنقیه به فصد دستها و پایها و نفس عروق دوالی خاکستر چوب انگور و روغن زیت که بر آن طرفه پاشیده باشد طلا 


کنند و طلای ترمس مطبوخ و نطول به آب و پشک بز و آرد حلبه و تخم ترب و تخم جرجیر از این قبیل است و 
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اگر سوای قطع تدبیری سود ندهد جلد را بشکافند و دوالی را ظاهر کنند و در طول آن شکاف دهند نه در عرض 
شهرات: و خمه خون. که انذر ان باشة نیرفن ارتنره کا مفکن ناشد ان را سائل شدن دهتق به عده: تنقية آرن. پشق 
کردن در طول نمایند و گاهی سل و قطل اصلا می‌کنند و در آن هنگام باید که استیصال آن نمایند والا ضرر دهد و 
افضل سل بداغ است و جائز است که سل رگهای سرخ سودای سیاه کنند و اما با سیاه آنچه از تنقیه نوشتیم اولاً به 
عمل آرند و گاهی قرحه به نشود تا مبالغه در تنقیه نکنند و بعد آن اسهال اخلاط سوداوی و غلیظ ننمایند و بعد 
قطع و سل و داغ واجبست که موّلدات خلط سوداوی ترک نمایند و مداومت تنقیه بدن کنند تا فضول سوداوی پیدا 
نشود و دوالی معاودت نکند اگر توجه ماده به سوی آن غیرمسدود باشد و يا حرکت کند آنجه معتادالحر که از پای به 
سوی اعضای اشرف بود با آن که در بط و شق خطر و ماده مندفع از عضو خسیس به سوی اعضای حالیه است فلهذا 
صواب آن است که بط و سل و غیره به عمل نیارند مگر بعد تنقیه مادة باقی ایلاقی و جرجانی گوبند که علاج 
دوالی نیز همین است که اول تنقية بدن و ترک مشی کنند بعهده رگها بگشایند و خون فاسد از آن بیرون کنند و 
بعضی را جلد شق کنند پس رگهای سطبر در طول بشکافند و اخراج ماده که اندر آن باشد بکنند و بعضی را رگها 
چندآن که توانند کشید بیرون کشند و ببرند و اين را بتازی سل گویند و باید که جمیع عروق قطع کنند والا زود 
معاودت کند و داغ کردن صواب‌تر از سل بود و تا تنقيةّ بدن نکنند دستکاری نشاید کرد بهر آن که جراحت مندمل 
نشود و پیوسته از آن رطوبات سیلان کند ابن‌الیاس گوید که فصد باسلیق و اخراج خون به قدر قوت و حسب 
واجب کنند و هر صبح جلاب از عناب ده عدد و عنب‌الثعلب سه درم و شکر سفید ده درم بنوشانند و غذا مزورة 
ماش و نخود به شيرة بادام سازند و بعد ظهور نضج در قاروره تنقية خلط سوداوی به مطبوخ افتیمون یا بحب آن 
کنند و چون تنقية بدن گردد بعد چند روز فصد آن عروق کنند و بملائمت بمالند تا باریک شوند و عصابة حکم 
بربندند و صاحب این مرض از اغذية غلیظة مولد سودا مثل کرنب و بادنجان و عدس و گوشت نمکسود و لحوم نر 


گاو و بز نر و مانند آن احراز کند و در رفتار و ماندگی پایها تقلیل نماید خجندی گوید که بعد فصد باسلیق و ترک 
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اغذية مولد سودا مثل لحوم بقر و اسپ و شتر و امنال آن و ترک مشی و برداشتن کار گران و تعلق پایها در رکوب 
هر صباح شربت عناب به آب عنب‌الثعلب دهند و بعد تنقیة سودا فصد مابض رکبه پا حجامت بر ساق نمایند و بر آن 
عصابة عریض حکم غیرمولم بندند و گاهی معالجه بدستکاری می‌کنند که جلد را شق کرده و دوالی را ظاهر ساخته 
در طول میشکافند و خون از آن بیرون می‌آرند قرشی و سدید و خضر گویند که از هر چیز مولد مادة غلیظ پرهیز 
کنند و فصد از هر دو دست به تدریج و قی بالغ و استفراغ سوداه بلغم بعد نضج نمایند و ایارج فیقرا بحجر ارمنی 
بلیغ‌النفع است و کذالک طبیخ افتیمون با حب او بماء‌الجبن يا به شیر تازه و اگر به این تدبیر زائل نشد احتیاج به 
اظهار عروق متسعه از زیرجلد و شق آنها در طول و سائل کردن خون و يا قطع آنها به تمامه و داغ آنها افتد بعد از 
آن ادوية قابضه مثل گل سرخ و گلنار و مورد استعمال کنند تا تولد ماده را بار دیگر منع کند و گاهی از این خوف 
حدوث مالیخولیا و امراض سوداوی مثل قطرب و داءالکلب و غشی و خفقان گردد و چون این علت مستحکم شود و 
علاج نپذیرد و غذا قابض سبز مثل چوزة مرغ به آب سماق و مزورات دهند و براحت امر کنند و در حمام داخل 
نمایند و بر عضو آب نیم گرم ریزند انطاکی در نزهته گوید که تنقية مادة آن به فصد و قی و اسهال کنند و آنچه در 
نقرس و داءالفیل مذکور گردید بدان طلا نمایند مع لزوم راحت و در تذکره نوشته که در قسم سوداوی و بلغمی 
ام ها تیه که و اه یم ممون هکس تابلین از ظیت اف کی کوش دو ان باه راو 
هر دو جانب گشایند و ابتدا به فصد خلاف خلاف پای علت متأخر کنند اگر تولد مرض متعاقب باشد والا ابتدا 
بدست راست نمایند و خون به تدریج به حسب احتمال قوت خارج کنند و چون بدن پاک گردد جلد بشکافند و 
عروق قطع کنند تا خون آن بیرون آید و اگر بعد تضمید قوابض خون عود ماده باشد قطع عروق به الکلیه نمایند و 
علاج قسم مرکب از جمیع اخلاط مذکور يا بعض آنها بدان چه مذکور شد به حسب غالب مرکب نمایند و از صفرای 
صرف این مرض نیفتد لیکن از آن مرکب می‌باشد چنان چه از زردی عروق متلویه مشاهده می‌شود و پس اگر چنین 


باشد در علاج آن را نیز مرعی دارند ابن نوح گوید که ابتدا فصد باسلیق و اسهال سودا کنند و این متواتر نمایند و 
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از جمیع چیزها که صاحبان مالیخولیا از آن پرهیز کنند احتراز سازند و چون این تدبیر مدتی به عمل آرند بعد از 
آن از عروق دوالی یکی يا دو هر کدام که بزرگتر در آن باشد بگشایند و همچنین یکی بعد دیگری گشاده باشند و 
آن را بمالند تا همه خون برآید و بعد از آن بتعاهد فصد و اسهال سودا و پرهیز از مولدات سودا امر کنند گیلانی 
می‌نویسه که اولی در علاج دوالی این است که بیش از هر جیز هر روز سبح ناشتا مسکه کاو ذر آپ شفیدالراره که 
قریب بجوش باشد تا اجزای لبنية مسکه را ببرد بگدازند و بنوشند و مقدار مسکه اندک اندک هر روز افزوده از یک 
دقیقه تا دو اوقیه و زیاده از آن کنند و بر آن مداومت نمایند از چهار ماه تا شش ماه یازده يا ده از آن مع ترک 


اغذية رویه بعد از آن در تنقیه شروع کنند که این مواد بدن او را نضج و اصلاح دهد و در این نفع بسیار است 


داءالفیل 
مرضیست که در آن ساق و قدم مانند پای فیل بزرگ شود و اکثر به سبب ریختن خلط سوداوی بود و گاهی به 
سبب خلط بلغمی غلیظ افتد و گاهی از خون جید عارض شود چون بسیار نازل شود و پای بدان اغتذا نماید و اول 
پای سرخ شود پس تیره و سیاه گردد و سبب این شدت امتلا و ضعف عضو است به جهت کثرت حرارت و شدت 
جذب او به سبب شدت حرارت هایج از حرکت و احوال معین بر دوالی بر این اعانت کند و گاهی متقرح شود و از 
آن خوف آکله بود و این مرض ردی‌تر از دوالیست و مستحکم از آن که حس عضو را باطل کند به نشود و خفیف از 
آن محتاج بعلاج قوی دوالی بود انطاکی گوید که حقیقت او انصباب یکی از دو خلط بار و یعننی سودا یا بلغم بر پای 
باشد پس در مجاری آن از قربب زانو تا نهایت پای غلیظ شود و مادة او کثار از هر چیز مولد سوداوی غلیظ مثل 
لحم بقر و ماهی بزرگ است و مع‌ذلک مشی و برداشتن بار گران و نوشیدن آب قبل هضم و خوردن چیزی که قبل 
از انخلاع صورت غذا منهضم شود و جماع بر امتلا آن را زیاده کند و علامت سوداوی آن التهاب و احتراق مع تیرگی 
عضو است پس اگر حراقت ماده زیاده شود قرحه کند و بگشاید و اگر کف پای با ساق متساوی گردد و مع‌ذلک عضو 
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حفظ باقی بدن والا علاج خفیف آن کنند و علامت بلغمی سردی عضو و سستی ملمس آن و عدم تقریح و قلت 
وجع آن است بالجمله تشخیص اسباب مذکوره مثل دوالی کنند و صلابت ورم و حرارت ملمس عضو و کمودت 
رنگ آن و خشونت و شقاق خفیف يا تقرح بر ماده سوداوی و عدم این آثار بر مادة بلغمی دلالت کند علاج مانند 
دوالی علاج کنند و تنقیه بکرات و مرات و بتقاریق و برفق نمایند و بعد از تنقیه در اینجا فصد مابض و حجامت ساق 
و چسبانیدن زلو بسیار مفید بود و ادوية محللة مقویه قابضه مثل اقاقیا درامک و عصاره لحیةّالتیس و مانند آن 
استعمال کنند و ساق را تا زانو بعصابه مستحکم بندند و اگر به سبب خلط بلغمی باشد بعد از نضج به مسهل بلغم و 
حب سورنجان تنقیه کنند و در هر هفته یکمرتبه قی نمایند و تقلیل غذا کنند و از اغذية غلیظه و به قول و فواکه 
بارده احتراز نمایند و کندر یک ماشه زنجبیل نیم باشه سائیده در اطریفل صغیر آميخته بخورانند و صبر و مر و 
اقاقیا و پوست انار به سرکه سرشته طلا کنند و در این مرض ادوية گرم قوی الاسهال زنهار استعمال نکنند و شرب و 
ضماد پودینه نهری و سنای مکی و حرمل و بارتنگ و مغز تخم بیدانجیر به عسل و قطران و شیح جبلی و تخم نمام 
و ضماد زهرة بز نر و گل شاهسفرم و زهرة غزال و علک‌البطم مخلوط بگوگرد و خوردن لحم خارپشت بستانی خشک 
و مرطبات کثیر و جگر خشک آن و کذا شحم حنظل يا برگ آن به نشاسته با کتیرا اصلاح کرده و کذا سکبینج و 
ابا لخین راعه تا لقن نیوانع ی سروک یف میم مه او ری میاه مره 
هلیله سیاه هلیله زرد آفسنتین افتیمون اسطوخودوس حشیش غافت اسقولوقندریون به دستور مقره بجوشانند و 
صاف کرده بنوشند و از معاجین نافعه برای این مرض این است که هلیلجات ثلثه پانزده درم زنجبیل فلفل سیاه 
کندر هر یک دو درم کوفته بیخته به عسل قدر حاجت سرشته بعد تنقیه تام سه درم از آن بخورند و نزد اطبای هند 
بعد فصد و قی مکرر ضماد ایلوه و بول و لوبان و تخم سویه به سرکه سائیده مفید و ایضاً کهچری مستیهی خورده به 
آلایش ادویة منقیه و شهد نوشیده بمبالغه قی کردن و بابونه سیاه اجمود تخم سویه چوب چینی با به رنگ چوب 


نی برابر سائیده شهد آميخته نیم گرم ضماد کردن نیز نافع آرنشت اقوال حذاق شیخ می‌فرماید که داءالفیل مرض 
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خبیث است کمتر به می‌شود و باید که بحالش بگذارند اگر ایذا ندهد اگر موردی بتقرح گردد و خون آکله بود سوای 
قطع آن از بیخ علاج نبود و چون در ابتدای آن تدارک کنند ممکن است که استفراغات و خصوصاً بقی سخت نفع 
کند و گاهی اخراج بلغم و سودا و فصد کنند اگر احتیاج آن باشد بعد از آن قوابض بر پای ضماد نمایند و اما چون 
مستحکم گردد امید رفع آن بعلاج کمتر است و بدآن‌که جمله علاج این مرض که در آن امید صحت بود مبالغه در 
علاج دوالی است و استعمال محللات قویه و گویند که لیسیدن قطران آن را نفع می‌کند و گاهی سلعه در پای تولد 
کت و نگ تقو و مشاه تیال گرووه عاکی یه امن کته عرخانی مود تال ا کرش پاش عاخ 
داء آسان بود و هرگاه که رنگ متغیر شود و درشت گردد و علاج کمتر پذیرد و علاجش قی متواتر بود به ادویه که 
با و سوه را سای وی که واگ به که حاعت اهامای اضاقت اف واه 
و پای بر بالش نهاده داشتن و اگر ضرورت حرکت باشد عضلها را از قدم و زانو تا بن ران ببندند و گام آهسته نمودند 
و در هر هفته شربتی ایارج فیقرا با حجر ارمنی آمیخته بخورند و پیوسته ماءالجبین به سکنجبین افتیمونی ساخته 
به آفتیمون و اندکی نمک لطفی خورند و هرگاه که برخاستن و رفتن خواهند اول ادوية قابض بر ساق و قدم طلا 
کنند و بعصا ببندند و بعد از آن‌که قی بسیار کرده باشند و تنقيةٌ به مسهلات کرده و خاکستر کرنب به زیت انفاق 
بياميزند و ثمر طرفا و پشک بز و آرد حلبه و تخم ترب و تخم جرجیر کوفته بيخته بدان سرشته طلا کنند و ترمس 
پخته طلا کردن و در طبیخ آن نشستن و بدان نطول کردن سخت سودمند است محمود گوید که سببش اگر خون 
سوداوی باشد فصد باسلیق کنند و به حسب سن و وقت خون برآرند و تنقية بدن از سودا به مطبوخ افتیمون یا 
بحب آن نمایند و در هر هفته قی دو سه مرتبه استعمال نمایند و یا این حب بخورند که در این علت نافع است 
قنطوربون دقیق شحم حنظل هر واحد یک و نیم دانگ تربد یک و نیم درم مقل کتیرا مصطکی هر واحد یک دانگ 
کوفته بيخته به آب بادیان سرشته و حبها سازند و این یک شربت است و بعد تنقیه فصد مابض کنند و پای را 


بعصابه بربندند و در بستن از پشت پای آغاز کنند و تا ببالای زانو برسانند و چون تنقية تام بدن نمودند و خاکستر 
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کرنب و بورة نان و آرد شیلم که به آب شاخهای انگور یا چوب انجیر يا به روغن شبت و آب برگ کرنب سرشته 
باشند طلا کرده بربندند و تا یک دو روز نگشایند به عده اعادة طلا بر آن نمایند و ببندند و به دستور اول بگذارند و 
صاحبان این مرض از طول قیام و کثرت مشی و تعلیق پایها در رکوب و اغذية غلیظة مولد سودا اجتناب کنند و اگر 
خلط غلیظ بلغمی باشد هر صبح مطبوخ اصل‌السوس و بادیان هر واحد سه درم با گلقند عسلی ده درم بنوشند و 
غذا نخودآب به شیره تخم قرطم خورند و بعد ظهور نضج در قاروره تنقية بدن بحب صبر یا بنقوع آن پا بحب 
سورنجان یا بمعجون آن کنند و ادمان قی در هر هفته سه مرتبه به این مقی نمایند اصل‌السوس بیخ خربزه و تخم 
او و تخم شبت تخم ترب و برگ و بیخ او بادیان تخم سرمق کنکرزد هر واحد پنج درم در آب خوب بجوشانند و 
صاف کرده در آن نمک یک‌درم عسل سرخ ده درم آمیخته بنوشند و پر مرغی به روغن کنجد آلوده در حلق اندازند 
و بعد فراغ از قی گرسنه مانند و اطریفل صغیر یک منقال استعمال کنند و در هر روز یک بار غذا خورند و از اغذية 
غليظة مولد بلغم حذر کنند و از فواکه تر و به قول و آب سرد اجتناب نمایند و این سفوف نفع کند فلفل سیاه و 
زنجبیل و کندر هر واحد سه درم قردمانا تخم کرویا هر واحد چهار درم همه را باریک سائیده هر صبح یک منقال 
بخورند و بصبر و کندر و مر و اقاقیا و تخم رطبه به آب برگ سرد پا به شراب قابض بر پای طلا کنند و ترک مشی 
به الکلیه نمایند سعید گوید که علاج داءالفیل به فصد باسلیق از دست مقابل پای علیل و تنقية بدن به مطبوخ 
افتیمون کنند و ماءالجبن بنوشانند و از اغذية روية مولد سودا پرهیزند و بگوشت چوزهُ مرغ و حملان صغار زردةٌ 
بیضه غذا سازند و از این علت مریض را بترسانند بهر آن‌که چون مستحکم شود به نگردد چه سرطانی است و بهر 
تقویت عضو مر و اقاقیا و صبر و عصارة لحیةّالتیس و شب یمانی به سرکه سرشته بر آن طلا کنند و از اسفل تا فوق 
بعصابه قوی بربندند بعد طلا ابن قمری گوید که اگر در ابتدا یابند و علاج کماینبغی نمایند به شود یا بر آن حال 
بایستد و زیاده نشود و علاجش لزوم قی و حذر از مشی و قیام است بعد از آن حب سورنجان کبیر مسمی 


مکی الخشی خقع کتن یه فده آعاده کی و یالب رتست البه تمانعه و اطدید یی باتفا ورد ای 


۳0۵ 


331 0 24 


عهد قی کردن قریب باشد از تخم کرنب و شوره و خاکستر کرنب و تخم کرفس و نطرون و پشک بز و آرد و حلبه به 
آب انار طلا نمایند و یک دو روز بدارند که تحلیل بسیار کند. پا تخفیف از آن بخشد و جالینوس گفته که هرکه 
طحال او روی ممتلی از خون سوداوی باشد بعد رفتن پیاده پا بسیار دوالی یا داءالفیل پدید آید بهر آن‌که آنها 
تحمل اسهال بداوی حاد ندارند خضر گوید که آنچه از خون غلیظ بلغمی بود ادمان قی در هر هفته و روز متواتر و 
استفراغ بلغم کنند و دو درم اطریفل صغیر با نیم درم کندر و نیم درم زنجبیل هر روز استعمال نمایند و بصبر و مر 
و اقاقیا و شراب قابض و آب برگ سرد و جوز آن بر پای کنند انطاکی در نزهته می‌نوبسند که داءالفیل از خون یا 
بلغم افتد و علاجش فصد باسلیق پس مابض پس حجامت ساق بود و تنقیه به مثل غاریقون و صبر و ادمان قی و 
ترک هر مالح و غلیظ و حامض و طلا بمر و اقاقیا و سرو و مامیثا و برای حنظل در این خصوصیت است اکلا و طلاء 
و کذا قطران و حرمل را و در خواص است که پیاده رفتن در حال حذر شدن پای داءالفیل پیدا کند و اگر عاج 
بخورند آن را برد و طلا بخاکستر پشک بز و چوب انگور به سرکه در آن بلیغ‌النفع است و در تذکره می‌گوید که در 
سوداوی اولاً فصد باسلیق از جانب مقابل کنند به عده سفوف سودا بماءالجبن یک هفته بخورند به عده همچنین 
مطبوخ افتیمون نوشند به عده این حب که در این باب و در دوالی از مجربات من است افتیمون بسفایح گل بنفشه 
هر واحد یک جزو شحم حنظل مغز بادام تلخ سقمونیا هر واحد نیم جزو لاجورد مروارید مرجان هر واحد ربع جزو 
در آب شاهتره سرشته حبها سازند شربت دو مثقال به سکنجبین بزوری در هر هفته دو بار استعمال نمایند به عده 
فصد مابض کنند و استعمال ضمادات و نطولات محلله مثل بابونه و اکلیل و سبوس و حلبه نمایند و بعد تنقية ماده 
به تمامه ادوية قابضه مانع از عود ماه مثل مورد و کرنب و چقندر و مازو و جوزالسرو و قطران و شیلم و زجاج به‌کار 
برند این همه با بستن پای و قلت قیام و حرکت به عمل آرند و علاج داءالفیل حادث از بلغم اولاً بملازمت قی از آب 
ترب و شبت و عسل و سرکه و ماهی شور به مرات کنند بعد از آن ملازمت اوغاذیا یا ارکاغانیس چند روز نمایند و 


در ضمادات در اینجا خردل و مویزج افزایند و در اینجا حجامت در پای بدل فصد کنند و این همه به اقتصار اغذیه 
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در قسم اول بر چیزی که مولد خون جید بود مثل چوزة مرغ و شکر و پسته و مویز و در قسم ثانی بر لحم و بنة 
بریان مبرز ودر هر دو قسم بر زرده بیضه و بادام و ادمان اطریفلات در این باب نیکو است مولف اقتباس گوید که 
بعد فصد باسلیق از جانب موافق و قی و اسهال بمیقات و مسهلات بلغم و سودا بکرات و مرات و اضمده و نطولات 
محلله و فصد مابض باید که بهتر تنقیه نفس عضو زلو بچسبانند و يا شرط بسیار زنند و بالایش برگ بهت و یا 
بیدانجیر به روغن گل چرب کرده بربندند تا رطوبت بسیار از آن بیالاید و در هر هفته چهار با شرط یا زلو به کار برند 
و برگهای مذکور بندند تا چهل روز پس به مراهم مندمله علاج کنند و اگر به نشود داغهای بسیار و مکرر بر رگها و 
محلهایی که ابتدا از آنجا شده باشند بنهند و اگر به آکله منجر گردد و پای را از بندگان قدم ببرند و آن را در روغن 
تلخ گرم کرده بنهند تا خون بند گردد 
اوجاع مفاصل 

بدآن که وجع مفاصل عبارت است از دردیکه در پیوندهای اعضا حادث گردد پس اگر این درد مختص بعضوی خاص 
نباشد و در پیوندهای دست و پا بود آن را علی‌الاطلاق وجع‌المفاصل گویند و اگر مخصوص در مفصل ورک یا کعب 
و اصبع یا زانو باشد آن را به اسم خاص مثل وجع‌الورک و عرق‌النسا و نقرس و وجع‌الرکبه خوانند و اين جداجدا 
مسطور گردد و به قول صاحب کامل گاهی اين مرض در مفاصل لحیتین و اذنین و فقار و کبد و طحال و غیر آن 
حادث شود حتی که سبب مولد این علت معلوم نگردد بالجمله سبب کلی فاعل این اوجاع سوءمزاج حار ملتهب یا 
بارد مجمد يا یابس مقبض است که در تمام بدن یا در عضوی از اعضای رئیسه افتد و آن ساذج باشد یا مادی و ماده 
ذی قوام بود مثل خلط یا غیر ذی قوام همچون ریح غلیظ و مفرد باشد یا مرکب و اکثر از ماد مرکب از بلغم و 
صفرا و پا از سودا و صفرا و یا از بلغم خام می‌باشد و از خون صرف و خون صفراوی و خون بلغمی و خون سوداوی 
نیز حادث شود و از صفرای صرف و ریح بسیار کم می‌باشد و از سودا نادر افتد و به قول شیخ گاهی مادة این چیزی 
از جنس ریم باشد خجندی گوید می‌تواند که این مرض از ماده افتد که از ورم قریب از مفصل بگشاید و طبیعت به 
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سوی آن دفع کند و عام است که وجع مفاصل بی‌ورم باشد چنان چه در جمله اقسام ساذج و يا با ورم بود چنان چه 
اکف تاع ماع و وک انم مق ماه مرا مایت کش بو وفع اه امه اقد عفن کوفیخ 
گرداگرد مفاصل درآید و باشد که آن ماده برباطات نیز نافذ شود اما در اعصاب و اوتار در نمی‌آید از آن است که این 
مرض بی‌تشنج بود و خاصه این ورم است که پخته نشود و ریم نگردد مثل اورام دیگر و ابن الیاس گوید که وجع 
مفاصل و نقرس از خلط واحد بدون اختلاط صفرا برای ترقیق ماده و استعداد آن بنابر انصباب کم افتد و لهذا اين 
مرض صبیان و خواجه سرایان و زنان را به سبب قلت صفرا در ابدان ایشان حادث نشود و صاحب شفاءالاسقام 
می‌نویسد که گاهی ماده اوجاع مفاصل فاسد گردد و حکه و الم و لذع حادث شود و مریض از هر چیزی که آنجا را 
مس کند حتی که از جامه پوشیدنی ایذا یابد و ممکن است که ماده در حدت و حرارت آنچنان گردد که در 
را وه و ات وا ام رکه وتان کسی کلی اعا فاص اف کف 
مفاصل است و اجتماع پا انصیاب ماده در آن و موجب ضعف مفاصل پا سوء‌مزاج مستحکم است و خصوصاً بارد 
رکوب دائم مضعف مفاصل پایها با ضربة موضع مفصل یا وضع او زیر اعضای دیگر حرکت مواد بالطبع به سوی آن و 
لهذا در پایها و سرین اکثر افتد و باعث اجتماع و انصباب ماده در مفاصل بسیار است چنان چه دعت و سکون و ترک 
رباضت معتاد و استحمام و ضعف هضم و تداخل طعام و تناول اغذية غلیظ مثل لحم بقر و مولد جنس مواد محدث 
این وجع و اکل اطعمه تا موافق بغیر ترتیب و تواتر تخمه‌ها و شرب شراب به افراط و ریاضت و جماع کثیر و 
خصوص بر امتلا و نوشیدن آب بر نهار و در حمام و ادمان حوامض و استحمام بر شکم سیری و کثرت زکام و نزله و 
ترک استفراغات معتاده مثل قی و اسهال و فصد و حبس خون حیض و بواسیر و معالجه قولنج بنحویکه روده قوی 
گردد و فضلات معتاد را به اطراف دفع کند و آن را قبول نکند پس به اطراف مندفع گردد يا حرکات بدینه و 
نفسانیه اخلاط را در جوش آرد و به مفاصل افکند و احداث مرض مذکور نماید و اکثر غضب شدید مثور حرارت در 
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قوی‌ترین اسباب این مرض است و شیخ و جرجانی می‌نوبسند که هرگاه اخلاط خام در بدن جمع شود پس بقی یا 
اسهال یا ادرار بول بالطبع يا بعلاج مستفرغ نگردد ضرور مودی گردد به اوجاع مفاصل اگر به سوی مفاصل مندفع 
شود و يا بحمیات عفنی اگر در رگها باقی ماند و عفن گردد و یا بورم و خراج چنان که در کنج ران و بغل مواد جمع 
شود و خراج گردد و اگر در گوشت نرم درآید و اما اگر طبیعت آن را در اسهال پا بول دفع کند و بول غلیظ دائم 
غیررقیق باید ممکن است که از غائله آن امن گردد و اين علت بدان دفع شود و اگر چنان نباشد یکی از علل 
مذکوره پدید آید و اگر این مواد خام را اعانت کند حرکت مفاصل متعب یا ضربه پا سقط یا غضب و هم و سهر 
مضعف قوت مواد خام منجذب گردد و نافذ شود اوجاع مفاصل حادث شود و اکثر این اخلاط فضله هضم ثانی و ثالث 
می‌باشد و این علت پیران را و اصحاب امراض مزمنه را و ناقهین را که تدبیر و علاج ایشان بصواب نشده باشد بسیار 
افتد زیرا که قوت ایشان از هضم جید ضعیف شود خصوصاً اگر معالجه آنها بمسکنات سوای استفراغ دافی و دفع بالغ 
کرده شود و همچنین کثرت می‌پذیرد اوجاع به مفاصل به سبب آن‌که خالی‌تر از ساثر اعضا و حرکت او اکثر و مزاج 
او اضعف و ابرد وضع او در اطراف بعید از مدبر اول است و بسیار باشد که مواد میان پیوندها متحجر شود مثل گچ 
گردد و خصوصاً خام از آن و بیشتر لحم در مفاصل صاحبان این علت بروید و خصوصاً میان انگشتان پس انگشتها به 
هم پیچد و کج شود و گاهی درد اشتداد کند و گاهی ساکن گردد و مثل این صاحبان مزاج گرم را بیشتر افتد و 
اکثر آنچه میان انگشتان و در پیوند گاه گوشت فزونی بروید و از ماده و موی بود و کسی را که اوجاع مفاصل عارض 
شود بیشتر او را اولاً نقرس عارض گردد و اجاع مفاصل از جمله امراض متوارثه است بهر آن که بینی بر مزاج والدین 
بود و بسیار باشد که معالجه وجع مفاصل و تقویت آن و دفع مواد از آن به ادوية مقوية و رادعه سبب هلاکت شود 
زیرا که فضولی که بفاضل ماندن و به مفاصل آمدن معتاد بود بازگردد و به اعضای رئیسه برسد پس اگر بار دیگر به 
مفاصل جذب نکنند صاحب آن را در خطر اندازد و اولی فصول که در آن اوجاع مفاصل و نقرس حادث شود فصل 


ربیع است به سبب حرکت خون و اخلاط دیگر اندر آن و فصل خریف نیز بواسطه روات اخلاط در آن و هرگاه که 
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صاحب اوجاع مفاصل و نقرس را داءالفیل و دوالی پدید آید از مرض اول خلاص یابد و گاهی اوجاع مفاصل در 
حمیات هیجان کند و صاحب خلاصه گوید که چون روزگار بر این علت دراز گردد و ماده فاعله اندر مفصل 
محتبس ماند لطیف آن تحلیل شود و غلیظ آن بتحجر گراید و به شکلی که مناسب آن خلط باشد مستحیل گردد 
پس ماده بلغمی بصورت گچ گردد و مادهٌ صورت لحمی پذیرد و سوداوی مثل انگشت گردد و گاذرونی می‌نویسد 
که ماد مفاصل بیشتر متحجر گردد و این یا به سبب خطای طبیب بود در استعمال محللات قبل نضج ماده و 
اعتدال قوام آن پس لطیف تحلیل پذیرد و کثیف آن باقی ماند و متحیر گردد و یا افراط در استعمال محذرات برای 
تسکین وجع کند و یا آن که در اصل ماده غلیظ بارد و لزج باشد و مصنف شفاءالاسقام می‌گوید که وجع مفاصل را 
مرض‌العمر نامند از برای آن‌که يا مبتلای آن به الکلیه خلاص از آن نمی‌یابد بلکه بقیه آن تا مدت عمر او می‌ماند و 
تاعفر اعب اه بخ تبقاع مرا راعشا یه و یا بش طرش تاک کفود که آیم 
مرض بمترفهین به سبب کثرت مواد بسیار افتد و از این جهت نزد اکثر به مرض ملوک معروف است طریق 
تشخیص اسباب اوجاع مفاصل اولاً این امر دریافت کند که سببش سوءمزاج ساذج است يا مادی و این چنان باشد 
که نظر کنند که موضع درد بلا انتفاخ و تورم و بدون تغیر رنگ است پا به انتفاخ و ورم و تغیر لون و از مریض 
بپرسند که درد به تدریج عارض شده يا دفعه و با درد سبکی در آنجا معلوم می‌شود یا گرانی پس اگر جای درد 
بلاانتفاخ و ورم و بی‌تغیر رنگ محسوس شود و مریض گوید که مرض اندک اندک عارض شده و در بلاثقل است باید 
فا نگ یفن سیعمهاخسافت آستد نی اقسام از اد کیفیت موضم الم یلم صریاقت کید اک ملیس ره 
معلوم شود و سرعت نبض و رنگینی قاروره و سن و مزاج و فصل و تدبیر متقدم و غیره آثار حرارت دریافت گردد 
بدانند که سببش حرارت ساده است و اگر ملمس سرد بود دیگر علامات برودت مزاج مدرک گردد سببش برودت 
ساده درافتد و اگر پبوست موضع و دیگر آثار خشکی معلوم شود سببش یبوست باشد و اگر با وجود عدم گرانی 


انتقال درد از جای بجای دیگر و تمدد شدید بود. صاحب مرض میوها و طعامهای مولد ریاح بسیار خورده باشد 
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سببش ریح باشد و اگر موضع درد منتفخ و متورم و با تغیر رنگ باشد و بیمار عروض مرض دفعه و درد باثقل گوید 
باید دآن است که سببش ماده خلطی است پس می‌باید که نوع خلط دریافت کنند به این طور که ملمس و رنگ 
موضع و ورم و انتفاخ آن ملاحظه کنند و شدت و خفت وجع بپرسند و بمزاج و سن مریض و فصل نظر کنند پس 
اگر ملمس گرم نماید وسخت سوزان نباشد و رنگ جایگاه سرخ باشد اگر ماده غاثرتر نبود و انتفاخ و ورم زیاده بود 
درد با ضربان و تمدد شدید و گرانی گوید و مزاج بیمار دموی و فصل ربیع و عمر شباب و بدن لحیم شحیم بود و 
تقدم تناول اغذیه و اشربه مولد خون بر آن گواهی دهد سببش ماده دموی باشد و اگر طمس سخت گرم و 
سوزان‌تر و با زردی رنگ و یا سرخی اندک بود و گرانی و ضربان و تمدد کمتر و درد شدیدتر و سوزان‌تر و خلنده و 
ماثل‌تر بظاهر گوید و ورم و انتفاخ بدان بزرگی نباشد و از ادوبة بارد تسکین بسیار پابد و با عطش و سرعت نبض و 
ناربت بول و اکثر با تب باشد و مزاج مریض صفراوی و فصل گرم و تدابیر سابق مولد صفرا بود سببش ماده صفراوی 
یا خون صفراوی باشد و اگر ملمس گرم نبود و رنگ آماس همرنگ بدن باشد یا برصاصیت مائل بود و ورم اندک و 
نرم منبسط باشد و کثرت ثقل و قلت التهاب و لزوم وجع متوسط مائل در عرض و عمق و فقدان علامات خون و 
صفرا بود و بچیزهای گرم نفع یابد و بدن اگر فربه باشد لحیم نبود بلکه شحیم بود و بیاض و غلظ قاروره و بطوء و 
اختلاف نبض و دیگر دلائل مزاج بلغمی یافته شود و مزاج و سن و هوا و تقدم تدابیر بلغم‌افزا مثل اغذية بارد رطب و 
راحت و قلت ریاضت و ترک استحمام وغیره مولد فضول بلغمیه بر آن گواهی دهد سببش مادة بلغمی باشد و اگر 
موضع ملمس سرد و خشن و با عدم ترمل باشد و رنگ ورم غیرمشرف بود یا بسبزی یا کبودی یا سیاهی زند و تمدد 
و درد اندک و خفیف و آماس کوچک و باصلابت و قلت انتفاع بعلاج بود و چیزهای گرم‌تر مفید شود و صلابت نبض 
و بطوء و تفاوت آن و خلل طحال و کثرت اشتها و سائر علامات مزاج سوداوی و فصل و تدبیرهای گذشته مولد سودا 
بر آن گواهی دهد سبب مرض ماده سوداوی باشد و اگر علامات دو خلط يا بیشتر مدرک گردد و قلت انتفاع 


بمعالجات حار صرف و بارد صرف و گاهی از چیزی گرم و گاهی از سرد نفع پابد سببش ماده مرکب باشد و این اکثر 
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به ابدان حاد صفراوی که تدبیر مرطب مبرد مولد بلغم خام از اغذیه استعمال کرده باشند و از حرکات بر امتلا 
عارض شود و اوجاع این کسان تسکین یابد بمعجزه ملایم به دستهای بسیار و ایشان انتفاع یابند بمروخات 
معتدل‌الحراره مع سکون چه حرکت مانع نضج است و سفیدی رنگ مفاصل و ورم مائل بزردی بر ماده مرکب از بلغم 
و صفرا و زردی آن مائل بسیاهی بر مادة مرکب از صفرا و سودا نیز دلالت کند و اگر حرارت ملمس شدید و درد با 
خارش و سوزش باشد و از چیزهای گرم يا پوشیدن جامه بر موضع درد تکلیف بسیار یابد و از هوای سرد و ادویه 


بارد با قبض راحت یابد سببش ماده مدی یعنی همچون ریم باشد 


علاج کلی اوجاع مفاصل 
بدآن که سورنجان که خصوصیت بیسار به مفاصل دارد داخل کردن آن در مسهل و ضماد اوجاع مفاصل حار و بارد 
اتیب اتیت شیاه بسک اد تیه مقاتیب وه اک مانه یل الم ی یه هی حافه تا رخ ه اسان آاصی 
سوخته باریک سوده به گلاب حبها سازند و قدری بدهند که جهت تسکین درد مفاصل مجرب نوشته و صاحب 
تحفه گوید که خوردن استخوان سوخته انسان سه روز هر روز یک مثقال با مثل او شکر سفید آميخته جهت وجع 
مفاصل و عرق‌النسا و صرع بغایت آزموده است و شیخ می‌فرماید باید قومی ذکر کرده‌اند که از مجرباتی که تخلف 
می‌کنند البته خوردن استخوان آدمی سوخته است شخصی از بهودیان استعمال می‌کرد و از آن انتفاع می‌یافتند 
برای نقرس و اوجاع مفاصل البته و جرجانی گوید که اين دوا بوقت ضرورت و درد صعب باید داد و منفعت وی آن 
انیت که ماقرا کاب کش از سلاو تزیل هو مقاشل تاه کرد مشخ سیب اش اخیا بقهت سا خلط رانا امین 
ندهند و محمد زکرپا استخوان سوخته را در اين باب می استاید لیکن استخوان آدمی را شرط نمی‌کند آنچه من 
در اين آزموده‌ام سورنجآن است و شکر طبرزد هر یک سه درم بعد استفراغها بدهند اخلاط را از سیلان بازدارد و 
خجندی گوید که من در اوجاع مفاصل استخوان سوختة بز را تجربه کرده‌ام هر روز یک مثقال با سورنجان و از آن 
بسیان کتاخ به هم راز کف کي باه ام غل اه اغلاط ارسه ار ال اه رخ تبایم بیس فر سعالخه انق 
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مرض رعایت ریح کردن مناسب هر خلط واجب دانند لهذا بیشتر سورنجان و اسارون در علاج این علت داخل است 
وقتی در جمیع انواع آن کثیرالنفع است بلکه اکثر از اسهال مستغنی می‌سازد و چون ماده بقی و اسهال مندفع 
نگردد پس باید که مدرات قویه دهند چون استخوان محرق انسان و با از هر حیوان که باشد و اگر کسی عادت 
بنوشیدن شراب و پا بنک و يا بخوردن افیون داشته باشد وقت معالجه این علت در استعمال منضجات و مسهلات 
منع از آن نباید کرد و اگرچه استعمال مبخرات مطلقاً در وجع مفاصل و همچنین در مسهلات منع آمده لیکن 
می‌باید که شراب را در عرقیات مفرحة مقوية اعضای رئیسه چهارم و پا سوم حصه ممزوج نموده بدهند مانند عرق 
کیوره و گاوزبان ساده و عنبری و بادرنجبویه و صندل و ابریشم و عرق عنبر و تنبول مرکب و ابریشم مرکب و عرق 
زردک مرکب مناسب مزاج به عمل آرند و افیونی راجندبیدستر و یا زراوند طویل و یا زعفران و یا دارچینی و یا 
اظفارالطیب چهارم حصه افیون ضم کنند و بنگی را بنگ در عرقیات مذ‌کوره بسایند و بوزن سه ماشه زرنب و یا 
کپور کچری و يا اطفاءالطیب و يا تخم گاوزبان و یا قاقل کبار و يا بادیان رومی و یا هندی و يا خطایی و یا برگ 
تنبول پخته سه چهار عدد اندازند تا منع از تبخیرکننده تقویت مفاصل و اعصاب نماید و و قبل از نضح و تقلیل 
ماده مقویات عضو و ملینات و محللات به‌کار بزند و جائیکه ماده بسیار و قوی‌الحرکه بود بلاتوقف و بی‌انتظار نضج آن 
را استفراغ سازند و استعمال مدرات پیش از تنقیه نباید کرد و آنجه به اعصاب ضرر دارد مثل حموضات و لبنیات و 
مبردات و مخدرات بدون مصلحات بی‌ضرورت شدید به‌کار نبرند ابوسهل گوید که معالجه جمیع اقسام وجع مفاصل 
به استفراغ خلطی که مادة مرض باشد باید کرد و آن خلط خون بود یا بلغم یا صفرا یا سودا بعد از آن تبدیل مزاج 
کنند تا در بدن فضلات بار دیگر پیدا نشود و مع‌ذلک تقویت عضو نمایند تا آنچه از فضول متولد شود و منصب گردد 
قبول نکند پس اگر مادة این مرض خون باشد فصد کنند مادام که مرض در تکون باشد از جانب مخالف و هرگاه 
مرض متکون و متمکن گردد از طرف موافق و در نقرس قصد باسلیق و در عرق‌النساء و وجع‌الورک رگ کعب 


بگشایند و در وجع مفاصل از هر دو جانب و اگر بعض احشا مثل کبد و طحال و غیر آنها علیل باشد مع‌ذلک فصد 
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رگی باید کرد که منفعت آن مخصوص به آن عضو باشد واگر خلط موذی خون نباشد بلکه یکی از اخلاط باقی باشد 
باید که استفراغ به ادوية موافق آن غلط مودی از فوق و اسفل نمایند و اولاً آنچه اندک تحریک قی کند و آنچه 
انیا مه تخر ان ها هخا ادا کنو یی اوه ایغ شوت کت اسان اه 
حذر کنند از آن که ادوية قوی‌الاستفراغ قبل از نشج خلط و استعداه آن بخروج استعمال کنند بهر آن که دوا استفراغ 
اجزای لطیف رقیق کند و غلیظ بگذارد و خلط او بیفزاید و قلع او متعسر یا غیرممکن شود و ایضاً حذر از استعمال 
ادوية قوی‌القوه در تسخین يا تبرید کنند زیرا که دوای مفرطالحراره خلط را مشوی و متحجر می‌گرداند و بعد از آن 
مستفرغ و منحل نمی‌گردد و مفراطالبروده اجماد و تبرید خلط می‌کند و عضو کسب خدر و جمود می‌نماید و واجب 
است که رعایت این قوانین در اين امراض نمایند از برای آن که خلط آنها محصور در قعر اعضا و میان مفاصل و عظام 
می‌باشد و خاصه در مواضع مفصل ورک که خلط محتبس در عمق بود و هرگاه رقیق لطیف سهل‌الحراکه نباشد 
مستفرغ نشود پس در هر مرض مادی جهد کنند که خلط رقیق و مهیا به استفراغ گردد و مجاری عضوی که از آن 
مستفرغ شود گشاده گردد و البته چیزی که تبلید آن یا تصلیب يا تسدید نماید استعمال نکنند و اما موادی که 
برای آن ترکیب و دوا کنند باید که به حسب کیفیات مواد مرض اختیار نمایند پس اگر ماده مرض خون باشد دوایی 
که تبرید بیشتر از ترطیب کند استعمال نمایند و اگر صفرا بود بچه ترطیب اکثر از تبرید کند به عمل آرند و اگر 
بلغم باشد آنچه مسخن و مجفف باشد به‌کار برند و اگر سودا بود آنچه تسخین و ترطیب نماید استعمال کنند و اين 
فعل در دوا نکنند فقط بلکه در همه تدبیر مثل مطعم و مشرب و خواب و بیداری و حرکت و سکون به عمل آرند و 
واجب است که اولاً در نقرس و اوجاع مفاصل نظر کند که از کجا خلط منصب می‌گردد و آن خلط کدام است و آیا 
آن هنوز در انصباب است و پا منصب شده و متمکن گشته پس اگر هنوز در انصباب باشد معالجه به قطع آنچه 
جاری می‌شود و منع او بتقویت عضوی که به سوی آن می‌ریزد باید کرد تا آن را قبول نکند و قطع آنچه جاری 
می‌شود به امتناع از اغذیه و تدبیر مولد آن خلط بود و آنچه منصب و متولد شده استفراغ آن به اشائیکه در استفراغ 
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ظهور کرده شود علاجش سهل بود و اگر تمکن و اعتبار یابد خصوصاً متولد از اخلاط مختلفه علاج او مشکل باشد و 
چون معلوم شود که سببش مزاج ساذج است تدبیرش آسان است زیرا که آن اکثر التهاب ساده بلاورم می‌باشد پس 
تبدیل مزاج کفایت می‌کند و اعظم چیزی که در آن احتیاج به سوی آن می‌شود تنقی صفرا و خون است و 
همچنین گاهی جمود و سردی سبب الم می‌شود و پس تبدیل مزاج کفایت می‌باشد و بزرگترین مایحتاج الیه در آن 
تنقیه بلغم بود تا خون را گرم کند و گاهی یبوست منتجه سبب وجع گردد و این محتاج بترطیب است و چنان چه 
اوه قه و اسانحوی سییش ماه باقه بان کعمانه را که تسایس کنه نجلب ام به یش خااف سوت :الیل 
آن منع کنند و تقوبت عضو نمایند تا آن را قبول نکند و ماده موجود را تحلیل کنند تا معدوم گردد و در این جمله 
بقوانین کلیه رجوع کنند و بدانند که صواب آن است که در ادویه تبدیل تبدیل نمایند چه گاهی دو عضوی را نفع 
کند و گاهی در وقتی فاتده نماید و بعد از آن ضرر کند و تحریک درد نماید و واجب است که شراب اصلا ترک 
نمایند تا آن‌که صحت تام یابند و بعد آن تا چهار فصل بگذرد استعمال آن نکنند و اگر معتاد آن باشند به تدریج 
ترک آن باید کرد و شراب عسل به مدرات ایشان را نفع کند وباید که ایشان ترک لحم کنند حتی که در مفاصل 
بارد و اگر از آن ر استگاری نباشد گوشت طیور کوهی و خرگوش و غزال و هر لحم قلیل‌الفضول خورند و اگر اول 
درد در پشت حادث شود به عده به سوی دستها منتقل گردد فصد از دست گیرند تا خون و خلط از طرف مسیل آن 
خارج گردد و باقی فوائد در علاج مفاصل حار و بارد مسطور گردد ایضاً شیخ در باب تحرز از اوجاع مفاصل 
می‌نوبسد کسی که معتاد این اوجاع باشد استعمال فصد و اسهال هنگام ربیع و عند قریب نوبت او را واجب است و 
تدبیر معتدل در لطافت استعمال کند و بالجمله واجب است که اگر سبب عروض این مرض کثرت اخلاط بود 
نگذارند که آن کثرت پذیرد به لکه به استفراغ و تقلیل غذا و استعمال ریاضت جید آن را کم کنند و اگر سببش 


فساد اخلاط باشد مقابلة آن به استفراغ آنجه مجتمع گردد و مضارت تدبیری که او را متولد نماید باید کرد زیرا که 


بلغم متولد می‌شود و بموهنت مبردات و طبیب آن را و مقابله آن را می‌داند و همچنین سودا از آنچه متولد می‌گردد 


۳۵ 


331 0 24 


و مقابلة تولد آن می‌داند و چون تنقیه کرده شود صواب آن است که تقویت عضو بقوابض نمایند تا فضول را قبول 
نکند و خصوصاً وقتیکه خون انصراف ماده به سوی اعضای رئیسه به سبب تقدم تنقیه نباشد و آن مثل اقاقیا و گلنار 
و آب عصی‌الراعی و حضض و مامیثاست و ایضاً مالش مواضع به نمک سوده به زیت مگر آن‌ که بیش شدید باشد و 
اگر ورم بلغمی باشد صاحب او زراوند مدحرج دو درم به مرات در ربیع و شتا بخورد و رباضت معتدل و رکوب 
استعمال نماید و در آنچه نقرس و اوجاع را برانگیزد و افراط نکند و آنچه عادت او نبود یک بارگی بلاتدریج ندهند و 
اگر اتفاق آن افتد مالش روغن‌های معتدل و رکوب استعمال نماید و در آنچه نقرس و اوجاع را برانگیزد افراط نکند و 
آنچه عادت او نبود یک بارگی بلاتدریج ندهند و اگر اتفاق آن افتد مالش روغن‌های مقویه استعمال کند و باید که 
اجتناب از لحوم غلیظه و ماهی شور و نمک سوده و از به قول مثل چقندر و گرز و خیار نماید و اما خربزه بتولد 
خلط رائی مضر بود و به ادرار نفع کند و حال او در ابدان مختلف باشد و از شراب بسیار و غلیظ بلکه جمله شراب 
اوه کتن و هیا ی ایض اش ات فان وک ازمس که ا استشی هت راخ مملک اد افانط 
در تعب 4 ریات خصوضاً بر امثلا و از اجماغ اجتناپ کند و از استحمامات کم کند که آن تذویب اخلاط و تسییل 
آن به سوی مفاصل کند و اما آب چشمها آن را نافع بود در وقت مرض و آنچه در ابتدای حمامات و بعد فراغ از آن و 
در وسط دخول ایشان در آن نفع کند ریختن آب سرد بر مفاصل است اگر مانع آن ضعف عصب نباشد و گاهی این 
ور اما هقی که زا که و اه انس صوات کی که ری یناساس یقت نتخوس کر 
که اوجاع مفاصل در اکثر امر حادث می‌شود از لوبان امتلای اغذیه و اشربه و تواتر تخمها و سکر و استعمال جماع و 
اتم لاسیما بعد امتلا از طعام و شراب مع سکون و راحت و ترک از ریاضت و استحمام و مانند آن از اسبابی که از آن 
فضول در بدن کثرت پذیرد و لهذا جالینوس منع کرده است از معالجة کسی که از صاحبان این مرض حربص به 
شراب و فواکه و جماع باشد و هرگاه امر چنین باشد برای کسی که معتاد این مرض باشد سزاوار آن است که 


اجتناب کند از استکنار اطعمه و اشربه غلیظه لاسیما آنجه از آن غلیظ عسرالانهضام باشد و از سکر احتراز نماید و از 
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جماع منع کنند و اگر به استعمال آن در اوقات متباعده مضطر باشد و در حالت خفت معده به عمل آورد و از جمیع 
فواکه لاسیما رطب اجتناب کند و اگر اراده استعمال آن کند مویز و انجیر خشک بخورد و از آن استکثار ننماید و 
حلوا ترک نماید و ریاضت قبل از غذا و بعد هضم آن و استحمام بعد اندک ریاضت بدلک و مالش بدن به روغن 
مکذار بحاتمت یال انم دس تاه سای ها تبارل کید این شا ای که گام سانش در 
معده باشد حذر نماید و این تدبیر مقلل اجتماع فضول در بدنست و تعاهد تنقیه بدن بقی و به ادرار بول نماید بعد 
از آن مع‌ذلک نظر کنند اگر وجع مفاصل از سوءمزاج حار پا مادة حار عارض شود غذا به لحوم سهل‌الانهضام 
قلیل‌الفضول مثل لحم ماکیان و به آن و تیهو و عدس و بنوماش و کدو و بادرنگ و خبار و بوار و معمول به آب انار و 
غوره و زیت و مانند آن دهند و انار بخورانند و تعاهد فصد قبل از وقت ظهور علت و شرب مطبوخ فواکه و خیارشنبر 
و آب لبلاب و لعوق اجاص و بنفشه به شکر نمایند و اگر از سوء‌مزاجع بارد يا ماده بلغمی عارض شود تغذیه به لحوم 
حیوان گوهی و دشتی از طیور و مواشی معمول بتوابل گرم سازند و تنقل و بحب بطم و حبهالخضرا و پسته به شکر 
و و مویز شیرین فرمایند و تنقیه بدن بحبوب مثل حب اصطمخیقون و حب سورنجان و حب شیطرج و حب منتن 
و ماد ای کمن صاخ ای ابیت که قری‌تصیاع اضاو کف رای اعسس اس ناس تا مایت ارم وی 
باید که استفراغ بدن به مطبوخ افتیمون کنند و اغذیه مسخنه مرطبه و معتدله دهند به این تدبیر باید که تدبیر 
کسی که معتاد اوجاع مفاصل و نقرس و عرق‌النسا باشد قبل از نوبت حدوث آن کنند که از استعمال اين آنچه 
عارض می‌شود عود نکند و اگر عود کند خفیف قلیل‌الوجع باشد و اما هرگاه این مرض ابتدا در حدوث نماید باید که 


در آن تدبیری که در هر قسم از اقسام او در اینجا مذ کور گردد استعمال نمایند 


علاج اوحاع مفاصل ساذج 
تعنی آن که کي ماده باشد و سوعمزاج ساذج محدث وجع مفاصل حار باشد یا بارد يا یابس چه رطب ساذج موجب 


الم نمی‌شود پس در اینجا تعدیل کافی بود با آنچه در اقسام مادی مذکور گردد و ایضاً اگر حار باشد جهت تبدیل 
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مبردات دهند و شربت لیمو و سکنجبین رمائتی نافع گفته‌اند و گاهی در این به شرط خون انصباب ماده تقدما 
للحفظ احتیاج به استفراغ اندک خون و صفرا افتد پس فصد کنند و قدری خون برآرند و مسهل صفرا دهند تا ماده 
که مستعد انصباب بود مستفرغ شود و موضع الم که مفاصل است از ریزش ماده محفوظ ماند بهر آن که الم جاذب 
موادست و اگر بارد باشد در تسخین کوشند به استعمال او حاره و تدابیر مسخند و اگر خواهند اندکی بلغم به 
مسهل یا حقنه مخرج آن مستفرغ سازند در اینجا ترک استفراغ اولی است به سبب احتمال خروج صفرا با بلغم و 
اگر یابس باشد و اين کمتر افتد باید که بترطیب پردازند و روغن بادام و کدو و گل و قیروطی پیه مرغ و بط و مغز 


ساق گاو مالیدن و اغذية مرطبه چون شیرگاو خوردن سودمند است 


علاج اوجاع مفاصل دموی 
اول فصد باسلیق از جانب درد کنند و اگر در هر دو جانب درد باشند از هر دو جانب نمایند بعد آن تبرید دهند و 
شیرجات مدره چون شیره کاهو و کاسنی و خیاربن و تخم خربزه و خارخسک و مغز تخم کدو و هندوانه و یا 
شاهتره عناب گل بنفشه گل نیلوفر تخم کاسنی بیخ کاسنی عنب‌الثعلب خیساینده سورنجان سوده پاشیده دهنده 
و تخم خطمی در این خیلی مفید است و بعد از نضج از مسهل صفرا که در آن هلیلجات و سورنجان باشد تنقیه 
کنند و بعضی سنای مکی نیز داخل می‌کنند و احتیاط کنند که شرب مسهل روز بحران اتفاق نیفتد و آنجا که 
حرارت و التهاب شدید بود و بیش از فصد مابعد آن آب کشک جو به آب انارین و روغن بادام و آب تمرهندی و 
آلوبخارا و سکنجبین ساده و بزوری بارد سودمند است و تا که مرض در ابتدا و تزاید باشد جهت ردع ماده طلای 
نرود يا صندلین گل سرخ فوفل مامیثا اقاقیا و مانند آن از ادوية رادعة قابضه با سرکه و آب گشنیز سبز آميخته 
ضماد کنند و اگر درد شدید باشد باشد افیون و زعفران و بیخ لفاح و مانند آن از ادوية مخدره اضافه کنند و در انتها 


اند کی ادوية محلله مانند خطمی و نهفته داخل نمایند بعد از آن اکلیل‌الملک بابونه بیفزایند و ضماد و سورنجان سه 
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ماشه عنب‌الثعلب چار ماشه کوفته پخته به روغن گل شش ماشه و سفيدة بیضه سرشته نیز مفید است و در انتها 
حلبه یک توله سرکه یک و نیم توله عسل نیم توله پخته ضماد کردن بسیار نافع. 

ذکر ادوية مفرده نافع اوجاع مفاصل حار ضماد حجر بهودی محکوک بر مسن یعنی حجر نر برای مرد و حجر 
ماده برای زن و کذا عصاره کاهو و کذا اندریون و کذاحی‌العالم و کذا آب درخت بیخ مخلوط به آرد جو و کذا خولان 
هندی به آب کاسنی و کذا عصاره مامینا در آب کاسنی حل کرده و کذا آب حشوشته‌الزجاج و یا خشک آن به آب 
بارد و اندک سرکه سرشته و کذا آب عنب‌الثعلب و بوش دربندی و کذا برگ بنفشه سبز و آب او و آرد جو و کذا 
حضض مکی و آب کاسنی و گرفتن حجر مغنیطس در دست و نهادن عضو در آب سرد و تسکین اوجاع مفاصل حار 
هر واحد مجرب سویدی است و از اطبای دیگر منقول است که شرب و ضماد روغن سفرجل و کذا صبر و کذا عسل 
خیارشنبر و ضماد بزرقطونا و سرکه و کذا آب برگ صفصاف و عصاره طحلب و کذا آب بقله شوکران تازه و کذا 
شنبلید که آن گل سورنجان است و کذا آب برگ جو و کذا طحلب و کذا بیخ یبروج به سویق و کذا آب برگ عوسج 
و کذا بوش دربندی و کذا قنطوربون دقبق و آرد جو و کذا آب جراده کدو و کذا آب کاسنی و روغن گل و آرد جو 
کذا مغاث و آب حی‌العالم و کذا آب برگ پنبه سبز و کذا آب برگ خرفه و کذا بیخ قصب فارسی سوده به سرکه 
سرشته و گذا بیخ قنب کوفته بعد طبخ و گرفتن حجر ارمنی در دست هر واحد نافع و به قول حکیم علی روغن 
گل در صلایه به دستةّ اسرب حل کرده بر مفاصل طلا کردن نافع وجع است و کذا ضماد سورنجان به آب گشنیز 
یر یووم 

ذکر بعض تراکیب برای وجع مفاصل حار از مطب استائذه کبار شیره کاسنی شیره خارخسک هر یک شش‌ماشه 
گلاب عرق کیوره شربت بزوری بارد هر یک دو توله داخل کردن بنوشند در سوت سه ماشه صندل سرخ دو ماشه 
سورنجان یک ماشه به روغن گل سرشته ضماد نمایند ایضاً سورنجان یک ماشه سوده به اطریفل صغیر یک توله 


سرشته بخورند و شیره کاسنی نه ماشه نبات یک توله بنوشند و گاهی شیره خارخسک شش‌ماشه عرق شاهتره ده 
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توله عوض کاسنی می‌کنند ایضاً سورنجان یک ماشه سوده به گلقند دو توله سرشته بخورند بالایش عرق 
عنب‌الشعلب عرق خارخسک هر یک پنج توله شربت بزوری بارد دو توله بنوشند ایضاً که با تب باشد خاکشی 
شتو‌ماخبه ید عزق عفب الب که کو یک جوشن ۵9۵ شیره کم رین شش ماضه شرت بشته و ترله داي 
کرده بدهند 

ایضاً سورنجان چار ماشه گل بنفشه هلیلة سیاه تخم کاسنی هر یک شش‌ماشه جوشانیده نبات یک و نیم توله ایضاً 
سورنجان سوده یک ماشه به اطریفل صغیر یک توله سرشته تناول نمایند بعد آن شیره تخم خربزه شیره تخم 
کاسنی هر یک شش‌ماشه عرق عنب‌الثعلب توله نبات یک و نیم توله خاکشی پنج‌ماشه داخل کرده بنوشند و گاهی 
در قبض سنای مکی چارماشه هم افزوده می‌شود ایضاً تخم خیارین کوفته نه ماشه عنب‌الثعلب تخم کاسنی هر یک 
شش‌ماشه گل سرخ سورنجان تخم تخمی هر یک چهار ماشه جوشانیده و صاف نموده گلقند دو توله خاکشی پنج 
ماشه غذا شوربای قلیه با نان یا خشکه یا کهچری. 

ایضاً سفوف سورنجان بارد که بعد فصد و تنقیه به‌کار آید و مجرب است سورنجان مصری بوزیدان پوست هلیله زرد 
مفز تخم هنداونه مغز بادام مغز تخم بادرنگ مفز تخم خیار گشنیز مقشر تخم خشخاش مساوی کوفته بیخته شکر 
سفید هم چند هم آمیخته هر روز شش ماشه با عرق خارشتر ده توله بخورند ایضاً مغز تخم خیارین مغز تخم 
خربزه مغز تخم هندوانه تخم خشخاش تخم کاسنی تخم خرفه هر یک دو توله سورنجان بوزیدان هر واحد یک توله 
کوفته بيخته با شیرجات استعمال نمایند ایضاً ضماد مخدر نافع شدت درد مفاصل حار و نقرس افیون دو درم 
خطمی دو درم آرد جو بیست درم به آب عنب‌الثعلب سبز ضماد نمایند ایضاً عنب‌الثعلب تخم کاسنی تخم خطمی 
حضض گشنیز بنفشه هر یک دو درم آرد جو چهار درم تخم کاهو پوست خشخاش گل سرخ فوفل سورنجان تلخ 
گل ارمنی اقاقیا زردچوب صندل سرخ هر واحد یک درم افیون نیم درم به آب سائیده ضماد کنند ایضاً که در وقت 
هیجان درد تسکین الم کند و مجرب است افیون زعفران مساوی در شیرگاو سائیده روغن گل آميخته ضماد کنند و 
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بعضی موم هم داخل می‌کنند و اگر مغز نان میده عوض زعفران کنند و بعد گرم شدن ضماد تبدیل آن نمایند نیز 
در تسکین وجع بی عدیل است ایضاً که در ابتدا معمول صندل سرخ گل خطمی حضض مکی حضض هندی هر 
یک شش‌ماشه به آب عنب‌الثعلب تازه ضماد نمایند و در انتها برای تحلیل ورم مغز فلوس دو توله بیفزانید و گاهی 
بعد فصد باسلیق عنب‌الثعلب شش ماشه آرد جو گل خطمی هر یک سه ماشه افیون سورنجان زعفران هر یک ماشه 
به آب مکوه سبز ضماد کرده می‌شود و اگر خواهند زنجبیل عوض زعفران کنند ایضاً اگر از ساعد تا انگشتان درد 
ضربان باشد شيرة تخم خیارین شيرة خارخسک شربت بزوری بنوشند و اکلیل‌الملک آرد جو گل ارمنی صندل سرخ 
در آب مکوه سبز سائیده ضماد نمایند و اگر درد شانه باشد بعد فصد باسلیق اطریفل با عرق شاهتره بخورانند و 
گاهی بعد مسهل برای درد سورنجان بیخ نی به آب عنب‌الثعلب تازه ضماد می‌کنند ایضاً بعد فصد سورنجان دو 
ماشه کاسنی کوفته شاهتره هر یک شش ماشه گل سرخ چار ماشه به عرق عنب‌الثعلب و عرق شاهتره هر یک نیم 
پاو جوشانیده شربت بزوری دو توله ایضاً بعد تنقیه عناب شاهتره کاسنی کوفته گل سرخ سورنجان جوشانیده 
شربت بزوری غذا نان و شوربا اقوال حذاق سویدی گوید که اگر قبل دخول حمام در بیت اول به آب سرد اطراف را 
بشویند مجرب‌النفع است و اگر فوفل و صندل سفید مساوی به گلاب سرشته و يا برگ مورد تازه يا خشک و صندل 
سرخ و زرد و سوده و يا صندل سرخ و سفید و اقاقیا به آب کاهو سرشته و یا آب حی‌العالم صغیر و صندل سرخ و 
فوفل و گلنار با هم سرشته و يا آب خرفه و زرور دو صندل سفید و سرخ و یا آب عنب‌الثعلب و فوفل و زرور دو یا 
آب بارتنگ تازه و طرائیث و عذبه فوفل و زرور دو یا آب برگ بنج سفید و زرور دو فوفل و یا عصاره لحیةّالتیس و 
زرور دو اقاقیا و عذبه گل به گلاب سرشته و یا گل خشخاش و گلنار و اقاقیا و مصطکی به گلاب سرشته و پا آب 
برگ علیق و آب لف گرم عوض گل خشخاش و گلاب و يا عذبه و اقاقیا و بزرالبنج سفید و مصطکی و گلنار به آب 
کاسنی و گلاب سرشته هر کدام از این ضمادات وقت احساس وجع چهار انگشت بالاتر از موضع درد ضماد نمایند 


در منع حدوث وجع مفاصل مجرب من است مسبحی می‌گوید که اگر خلط خون گرم کثیرالکمیت باشد به فصد 
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مقدار فاضل آن اخراج نمایند و باقی را به مطبوخ هليلة زرد و کابلی و افسنتین و شاهتره و مویز منقی و آلو بخارا و 
تمرهندی تعدیل کنند و اگر آنجا تب باشد آب عنب‌الثعلب و آب کاکنج و آب کاسنی بخیارشنبر و یا آب لبلاب مع 
یک وک اه کچ سا کش هه و فاص ماه ام بات ماس اص ها اب کرش عات 
بادیان افزانید بعد از آن‌که در اين یک مثقال ایارج فیقرا یک شبانه‌روز کرده صاف نموده باشند و اگر بعض اعضا 
مولد ماده منصب به سوی عضو آلم باشد صرف عنایت کنند تعدیل و اصلاح سوءمزاج آن که به سبب از ماده متولد 
می‌شود و انصباب می‌کند بعد از آن اعاده نمایند بتقویت نفس عضو آلم به اطلیه و اضمدة که از شان او تقویت عضو 
و تحلیل باشد تا تجفیف ماده حاصل شده در عضو نماید و آن مثال حی‌العالم و پوست انار و سماق و جوست چون 
پوست انار را در طلا یا سرکه بجوشانند تا مهرا شود پس سماق و حی‌العالم سوده و آرد جو بدان آمیزند بر عضو آلم 
نیم‌گرم در زمستان و سرد در تابستان ضماد کنند و گاهی تقویت عضو بطلای مرتب از اقاقیا و حضض و صندل 
سرخ و شیاف مامیثا و فوفل و گل ارمنی به آب عنب‌الثعلب کرده می‌شود و چون ارادة تبرید قوی باشد صندل و 
عدس مقشر سوده به آب گشنیز کافور طلا کنند بوعلی سینا می‌نویسد که اگر ماده مومی باشد یا با غلبةٌ دم باید 
که مشغول به فصد شوند از طرف مضاد و اگر مرض عام به مفاصل بدن باشد پس از هر دو طرف رگ زنند بعد از آن 
استعمال قی کنند و خصوصاً اگر درد در اسافل بدن باشد چه قی برای آن اسهال نافع‌تر است بعد از آن به اسهال 
متوجه شوند و ابتدا بدوای قوی نایند اگر عدم نضج و غلظ ماده مانع نباشند با وجود آن‌که رفق اسلم و تدریج اوفق 
است به عده اتباع به مسهلات منقی به تدریج کنند و بعضی اطبا زعم کرده‌اند که ابتدا برفق بعد رفق کنند و ختم 
بر قوی هنگام نضج نمایند و صواب در این آن است که اگر ماده رقیق صفراوی باشد تعجیل استفراغ نمایند چون 
نضج ببینند و اگر غلیظ باشد بتقدیم چیزی که ترقیق و نضج آن کند و آن را مهیا به اندفاع به سوی جهت استفراغ 
گرداند باقی نیست و فیمابین آن تخفیف به اطلاق ملائم کنند و لزوم ماءالشعیر نمایند تا آن که نضج ظاهر شود و 
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بخیارشنبر و يا از حقنه و این صواب‌تر است و چون ابتدا به انحطاط نماید به استفراغ غیرمدبر تحریک نکنند که 
گاهی تحریک اخلاط از مواضع آن به سوی مرض کند و رعایت بحرانات در روز چهارم و هفتم و یازدهم نمایند و 
وقت بحران فاضل برای ایشان چهاردهم است پس اگر ممکن بود مدافعت استفراغ تا نضج کنند و اقتصار بر 
تنظیلات به آب سرد یا گرم یا نیم گرم کنند و اول آب سرد بریزند و اما اطلية حاره و مخدرات همه مضراند حار به 
سیب جذبه ماده و مخدر بباعث حبس و خام کردن آن و ایضاً اطلیدٌ مبرده غلیظ را خام می‌کند و رقیق را غلیظ 
می‌نماید و اطالت مرض می‌کند و ماسوای آن ایشان را مضر است زیرا که ترطیب مفاصل می‌نماید و سکنجبین به 
سبب ترشی خود غی رکثیرالموافقت است و بزوری قوی‌البزور مثل بادیان و کرفس گاهی احتراق فضول می‌کند و 
تحجر او می‌نماید و چون نضج تام شود استفراغ به مثل سورنجان و بوزیدان و حبوب آن نمایند و فصد برفق کنند و 
در این هنگام ایضاً طلا به مثل طحلب و مانند آن نماپند و حذر کنند از آن‌که در اول امر دوای مسهل ضعیف 
نوشانند که آن تحریک ماده ساکن کند و معتدبه اسهال نکند بلکه گاه ترقیق مواد جامد دیگر نماید و سیلان او به 
مک عضو کقق فد آغب اسیت پراش کی که اف تازلف کنق ان که شیر فا سای و بقه به ساعه این کید 
ده مثقال نان به شراب و اندک آب و بعد شش ساعت در حمام داخل شود و غسل کند بعد از آن بدان چه موافق 
بود اغتذا نماید به عده او را استعمال کند چه ادرار ماده اوجاع مفاصل را پاک کند بهر آن که او از فضله هضم کبد و 
عروق است و خصوصاً در نقرس حار با وجود آن‌که اکثر از اهل اوجاع مفاصل حار و بارد او امزجة رطب به اسهال 
کثیر از مشروب و حقنه انتفاع نمی‌یابند و چون معالجة ایشان به مدرات می‌کنند صحت می‌پابند و از ابدان نحیف 
بعضی محتمل‌الاسهالات و ادرارات بسیار نمی‌باشند و ایشآن را از آن احتراق خون به هم می‌رسد پس رعایت این 
جمیع امور نمایند و اما ردع ماده از عضو در حالی که ماده قوی‌الانصباب کثیرالحرکت باشد نباید کرد زیرا که آن دو 
امر روی پیدا می‌کنند یکی آن‌که ماده را بفشارد و از حرکت او را باز دارد پس درد عظیم پیدا گردد و چون مثل این 
واقع شود و استعمال ملینات کنند دوم آن که اکثر ماده را به سوی اعضای رئیسه بازگرداند و در خطر اندازد و اما اگر 


ماده بسیار نباشد يا قلیل‌الحرکت بود بردع او باک نیست الا آن‌ که در عرق‌النسا باشد که روع در آن حبس ماده‌اند و 
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عمق می‌کند پس واجب بود که اندک و ضعیف باشد و پا ترک کنند و مشغول به استفراغ شوند و اما در آخر آن 
واجب است که مشغول شوند بدان چه محلل و ملطف و مخرج ماده از غور به سوی ظاهر باشد و اگرچه به محاجم از 
شرط و مص و بداغ و به‌محجرات و به منفطات باشد که بدان سیلان مواد کنند و تا زمانی مندمل شدن ندهند و از 
منفطات سیر و پیاز عنصل و بلا در است و به عده شیر بتوع و شیر انجیر و باید که بمحلل و منفط دوای ملین 
آمیزند والا مودی بتحجر مفاصل گردد بهر آن که تنفیظ نیز مثل تحلیل است در تجفیف غلیظ و آمیختن شحوم به 
ادوية محلله و منفطه نفع می‌کند و از سردی اجتناب نمایند و نزدیک او محللات قویه در اول امر قبل از تنقیه نباید 
برد که جذب مواد بسیار تحلیل لطیف آن و تکثیف باقی و حبس آن خواهد کرد ایضاً باید که رعایت این در اکثر 
امر کنند خصوصاً اگر ماده لزج پا سوداوی باشد و هرگاه اوجاع اشتداد نماید و متحمل آن نباشند از مسکن وجع به 
مشروب و مطلیه ر استگاری نباشد و مطلیه تسکین و به لطف تحلیل ماده کند يا به تخدیر مخدر استعمال نکنند 
مگر عندالضرورت و مقدری‌که تسکین حدت درد نماید و استعمال او در حار بجرآت و اقدام بیشتر نمایند و بسیار 
باشد که تخدیر نفع کند از جهت آن که تغلیظ ماده متوجه کند پس محتبس گردد و از نطول مسکن نافع این است 
که وه اش هر کف بان عا مزا گت وبا ول کی کات موم ای ایس کف رگیرزه نزو 
چهار مثقال زعفران یک مثقال در شیرگاو بسایند مغز نان سمید بدان آميخته ضماد نمایند و ایضاً تخم شوکران 
شش درم افیون یک‌درم زعفران یک‌درم به شراب حلو سرشته به قیروطی مخلوط سازند و ایضاً بزرالبنج و افیون و 
اسبغول و اقاقیا و مغاث به شیر گاو طلا کنند و برگ آن بپوشند و ایضاً صبر ده درم افیون ده درم عصارة بیخ شش 
درم شوکران چهار درم عصارة لحیفالتیس شش درم بیخ لفاح بیست مثقال زعفران چهار مثال لفاح را در سرکه 
بپزند تا مهرا شود و به ادویه آميخته طلا کنند و ایضاً ببروج سوده در روغن گاو آميخته بر موضع درد مالش نمایند 


و ایضاً از میعه و افیون طلا سازند و از مخدرات ریختن آب بسیار است اگر قروح نباشد و ایضاً بزرقطونا را به آب 
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گرم‌تر کنند چون منتفخ گردد به روغن گل به هم زده سرد کرده طلا کنند و پا پبروج دو دانگ بطلا و عسل 
بخورند. 

صاحب کامل گوید که اگر حدوث وجع مفاصل و نقرس از مادة دموی باشد و مفصل آلم مائل بحمرت ببیند باید 
که مبادرت به فصد باسلیق نمایند و به حسب احتمال قوت و سن و فصل خون بیرون آرند و روز فصد بشوربای بچه 
مرغ بطور زیرباج و با آب انار مبخوش غذا سازند و بعد از آن آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب و آب کاکنج مجموع چهار 
اوقیه جوش داده کف گرفته فلوس خیارشنبر پنج درم مالیده بنوشانند و اگر تب باشد ماءالشعیر به شکر و آب انارین 
بنوشانند و به تدبیر امراض حاده پردازند و بر موضع درد طلای نرد يا صندلین به آب کاسنی و آب گشنیز و آب 
عنب‌الثعلب طلا کنند و بر آن جرادة کدو و پوست تربز و پوست خیار نهند و يا خرقه مبلول به گلاب و سرکه به 
اندک کافور سرد کرده بگذارند و تبدیل آن کنند و یا آب کاهو و آب حی‌العالم به مغز نان و آرد جو اندک روغن گل 
سرشته و يا اندک آرد جو بعلاب بزرقطونا سرشته برنهند و مفصل علیل را از اسبغول به سرکه ضماد کردن مسکن 
وجع است و قیروطی مبرد معمول از آب خرفه و آب حی‌العالم و آب کاسنی و آب کاهو و روغن گل و موم سفید به 
اندکی سرکه و غیره اشیای مقوی مفصل و مانع انصباب ماده به سوی عضو به‌ کار برند و اگر در آغاز مرض آب سرد 
بر عضو ریزند لاسیما در مرض نقرس درد را ساکن کند و همچنین اگر آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی و آب کاهو 
سرد کرده بریزند که این را خاصیتی است در این باب و چون درد اشتداد نماید باید که بر عضو اضمدة مخدره نهند 
و بگیرند مغاث پنج درم اسبغول آرد جو هر واحد سه درم پوست بیخ لفاح دو درم افیون یک‌درم زعفران نیم درم 
همه را باریک سائیده به آب برگ کاهو و آب حی‌العالم سرشته ضماد کنند و اگر ساکن نشود این ضماد استعمال 
کنند که تسکین اوجاع بسیار می‌کند صفت آن افیون یک‌درم زعفران و مرمکی هر واحد چهار درم باریک ساتیده به 


ایک قدنی یل شیاه خبا یتقو بالاین بر کات 
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صفت ضماد برای نقرس و وجع مفاصل حار بگیرند خطمی و بزرقطونا و آرد جو و زردة بیضه و دردی شراب و 
روغن گل و بدان ضماد سازند دیگر آرد جو ده درم گل سرخ و برگ سوسن و برگ نیلوفر و بنوماش هر واحد پنج 
درم خشخاش مع تخم آن بیست درم بنفشه ریحانی و طحلب و خطمی هر واحد هفت صدم عدس مقشر سه درم 
حنا و کفک هر واحد دو درم زعفران و کافور هر واحد نیم مثقال همه را با باریک سائیده بزردة پنج بیضة و روغن 
گل و روغن بنفشه یا روغن نیلوفر آميخته بر عضو دردناک ضماد کنند و اگر موضع را به عدس مقشر در آب گشنیز 
رطب به اندک کافور سوده ضماد نمایند نفع کند دیگر بگیرند مغاث و خطمی و اسبغول و آرد جو و سورنجان 
سفید و صندل سفید مساوی و کوفته بیخته به روغن کنجد و زردة بیضة و اندکی سرکه سرشته بر مفصل ورم 
ضماد کنند اگر از حرارت باشد و باید که در استعمال اطليةّ مبرده اسراف نکنند که آن تبرید و تغلیظ ماده کند و 
در این هنگام تحلل و استفراغ آن مشکل گردد اگر در آنجا ورم باشد در آن صلابت پیدا کند لاسیما اطلية مخدرة 
مسکنة وجع که آن عضو را خدر و نقصان در حس او عارض نمایند و لهذا سزاوار آن است که هرگاه به بینند که 
حرارت اندک تسکین یافت و بعد آن درد ساکن شد با ادوية مقوية اشیای محلله بغیر اسخان مثل آرد جو و خطمی 
وه اشافه مایت بذاخ آندک اکلیل السلک اف ایند و انضا ار خوبه آب کشنیو با بد آب سفرحن سرشته ضماه 
کنند و اگر احتیاج به تحلیل قوی‌تر از این افتد این ضماد استعمال کنند صفت آن بگیرند آرد جو باقلا و بنفشة 
خشک و خطمی هر واحد یک جزو صندل سفید اکلیل‌الملک هر واحد نیم جزو باریک سوده به آب کرنب و آب 
گشنیز به سرشند و هرگاه حرارت ساکن شود و درد زائل گردد و ماده غلیظ باقی ماند باید که این ضماد کنند 
صفت آن بابونه اکلیل‌الملک و آرد جو و خطمی و بنفشه خشک هر واحد دو درم زعفران یک‌درم همه را باریک 
سائیده به آب کرنب بيامیزند و بر عضو آب نیم‌گرم که در آن بابونه و اکلیل‌الملک و مرزنجوش و برنجاسف به حسب 
مشاهده حاجت به سوی تحلیل جوشانیده باشند نطول کنند ابلاقی و جرجانی می‌نویسند که اگر علامات خون 
ظاهر باشد ابتدا به فصد کنند اگر وجع در مفاصل دست راست بود فصد هفت اندام از دست چپ گیرند و اگر در 
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دست چپ باشد از دست راست گشایند نه در قطر تا خلاف در محاذات باشد و اگر پیوند پای راست بود فصد 
باسلیق از دست راست کنند و اگر در پای چپ باشد از دست چپ گشایند و اگر در هر دو پای پا هر دو دست بود 
رگ از هر دو دست زنند یک بار در حالت واحد خون بمقدار قوت بیرون آرند و چون از فصد دو سه روز بیاسایند امر 
بقی نمایند پس اگر قی کفایت کند بعد قی کردن دوای مسهل دهند و اول نطولات و اضمدهٌ مسکنه به‌کار برند و 
اگر دفع مسهل تا ظهور اثر نضج در قاروره ممکن بود دفع باید کرد و مسهل بعد ایام بحران دهند و در مسهل دادن 
آنوقت مدافع کنند که حرکت ماده سخت قوی نبود و درد مقلق نباشد والا فلا و ضماد حار و مخدر در ابتدای مرض 
هر روز زیان دارد و استعمال آب گرم بسیار عصب و مفاصل را نرم و تر و ضعیف کند و اول نگاه کنند که ماده به 
تمامه در مفاصل ريخته شد و از حرکت ساکن شد یا هنوز در انصیاب است پس اگر متحرک باشد و حرکت او قوی 
بود استعمال ادوية رادعة قویه به کار نبرند از بهر دو سبب که در قول بوعلی گذشت و اگر این خطا کرده شود و درد 
زیاده گردد یا اعراض واله بر میل ماده به سوی اعضای رئیسه پدید آید زود ادوية ملینه بر آن گذارند تا آنچه از ماده 
فرود آمدنی است فرود آید و ریختن آب گرم و نیم‌گرم در این حالت سود دارد خاصه که بابونه و بنفشه در آن پخته 
باشند و مفرحات یاقوتی بخورانند و صواب‌تر آن باشد که هرگاه ماده بسیار بود و هنوز در حرکت باشد و حرکت او 
قوی بود زود به استفراغ مشغول شوند واگر علامات صفرا ظاهر شود اول قی فرمایند پس هرگاه آثار نضج ظاهر 
گردد مسهل قوی تنفیذ کنند و در علاج صفراوی میل بچیزهای سردتر باید کرد و در علاج دموی به اشیای پارد 
کنند و تری کمتر از آن باید که در صفراوی و در امراض دموی و صفراوی سکنجبین سودا ولیکن در این مرض 
سکنجبین ترش جائز نباشد از بهر دو امر یکی آن‌که ترشی سرکه مضعف عصب است دوم آن که قوت ترشی تلطیف 
و تحریک ماد ساکن نماید و بماده مرض بیامیزد و در رگها جاری گرداند و بجایگاه درد رساند و در اوجاع مفاصل و 
نقرس و موی اول استفراغ به مطبوخ هلیلة زرد و غیره که در قول مسیحی گذشت باید کرد در آن مطبوخ مبلغ تام 
پنوشانند چنان که استفراغ تمام کند و اگر با این اوجاع تب بود آبهائی که در همان قول مذ کور شد بدهند و اگر 


حرارت کمتر باشد ده درم هلیله زرد در صد درم هم جلاب یک شبانه روز تر کرده مالیده صاف نموده ده درم لعاب 
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اسبغول با وی بيامیزند و بدهند و اگر مزاج سالم بود یعنی از اعتدال خارج نشود استفراغ به مطبوخ سورنجان و 
بوزیدان و حب سورنجان باید کرد و بعد مسهل ادوية مدر بول سخت سودمند بود از بهر آن‌که مادة این مرض فضله 
هضم ثانی و ثالث است ادرار بول آن را پاک کند باقی همآن است که در قول بوعلی مسطور شد ابن الیاس گوید 
که اگر دموی باشد اولا فصد کنند به دستوری که در قول ایلاقی گذشت و بر موضع درد خرقه کتان به آب برد سرد 
کرده نهند و يا این طلا به‌کار برند صندل سفید شیاف مامیثا فوفل سفید آب ازریر گل ارمنی بوش ترگل گل سرخ 
همه را در سرکه و گلاب سوده و طلا کننده هرگاه چیزی از این حاضر نباشد طحلب در سرکه تر کرده ضماد نماید 
و برگ قصب تر در سرکه سوده ضماد کردن نفع کند و یا آب سخت سرد بر آن ریزند که فی‌الحال تسکین بخشد و 
هر صبح جلاب از عناب ده عدد عنب‌الثعلب تخم کاسنی هر واحد ده درم به شکر سفید ده درم بنوشانند و غذا 
مزوره بنوماش به شیره بادام دهند و اگر با وی تب و التهاب باشد غذا ماءالشعیر تخم کاسنی و جلاب و با آب انارین 
معصور شحم آن سه اوقیه با شکر سفید ده درم بدهند و بر موضع درد نرد به صندل سفید و سرخ و گلاب و آب 
خرفه و آب حی‌العالم و آب کاهو طلا کنند و بر مفصل آب گشنیز تر و آب حی‌العالم و پوست خربزه و پوست 
خشخاش و پوست خیار ضماد کنند و پا اسبغول را به سرکه خوب با هم زنند و بر موضع ضماد نمایند و بعد ظهور 
نضج در قاروره تلئین طبیعت به این مطبوخ نمایند سنای مکی پنج درم عنب‌الثعلب بنفشه خشک پا تر نیلوفر تخم 
کاسنی تخم خبازی و خطمی هر واحد سه درم سورنجان سفید دو درم هلیله زرد و سیاه هر واحد هفت درم گل 
سرخ پنج درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید و در آن خیارشنبر پانزده درم ترنجبین ده درم 
مالیده صاف کرده بنوشند و تا آخر روز صبر کنند بعد به مزوره بنوماش و شيرة بادام غذا سازند و اگر درد سخت 
باشد چندآن که مریض متحمل آن نباشد تضمید عضو به اضمدة مخدره مثل این ضماد کنند بیخ لفاح تخم 
خشخاش سیاه هر واحد دو درم افیون یک‌درم زعفران نیم درم اسبغول سه درم همه را باریک سائیده با آب برگ 


کاهو پا آب برگ حی‌العالم ضماد سازند خجندی گوید که اولاً فصد کنند به طریق مسطور و برادعات طلا نمایند 
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مثل خرقة مبلول در گلاب سرد کرده و یا اقاقیا و غیره ادوبه که در قول ابن الیاس گذشت هرچه از آن حاضر باشد 
پا مجموع مساوی گلاب و آب کاسنی و اندک سرکه ضماد نمایند و يا بزرقطونا مضروب به ماست و سرکه يا آب 
خرفه پا حی‌العالم و هر صباح شربت و خیار پا عناب يا شربت انار و سکنجبین رماق بنوشانند و از آنچه صاحب این 
علت را نفع می‌کند آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی است و غذا مزورات مطبوخ به شیر خشخاش و بماش که به آب 
انار میخوش و تمرهندی ترش تر کرده باشند پا زیرباج دهند و اگر تب باشد ماءالشعیر بدهند و تلئین طبیعت 
بحقنه لین به مثل بنفشه و عناب و سپستان و سنا و ترنجبین کنند و چون آثار نضج در قاروره پدید آید اسهال به 
این مطبوخ بعد مراعات ایام بحران نمایند پوست هليلة زرد پوست هلیلة کابلی هلیلة سیاه هر یک ده درم سنای 
یکی پنج درم سورنجان سفید منقال تخم کاسنی دو درم ریوند چینی یک‌درم گلقند بغدادی پانزده درم فلوس 
خیارشنبر ده درم ترنجبین پانزده درم به دستور مقرر مرتب ساخته سحرگاه بنوشند و گفته‌اند سزاوار آن است که 
در اضمده همه اوجاع مفاصل حار و بارد و در مسهلات آن نیز سورنجان داخل کنند به سبب خصوصیت آن به اين 
مرض و تسکین آن وجع را و تقوبت مفاصل و تنقية آنها از مواد و تنگ کردن مجاری و مسالک آنها تا مواد به سوی 
آنها بار دیگر نریزد و هنگام انتها به اضمدة که در آن تحلیل باشد مثل بنفشه و خطمی و آرد جو ضماد سازند بعد از 
آن بدان چه قوی‌التحلیل باشد مثل بابونه و اکلیل و شبت و زردة بیضة و پیه ماکیان و پیه بط و میفختج و مغز نان 
و زعفران که آن کثیرالتحلیل است ضماد کنند و اگر حاجت بچیزی افتد که از آن قوی‌تر در تحلیل باشد به این 
اضمده مقل و میعه و مر و اشق در روغن‌های لطیف مخلوط نمایند و حذر کنند از آن‌که در تحلیل درم اسراف 
نمایند تا ماده متحیر نگردد بلکه گاه تلثین اختیار نمایند و گاهی بتحلیل پردازند تا اثر او به استقصا گردد سعبد 
گوید اگر وجع مفاصل و نقرس حادث از دم باشد فصد باسلیق کنند و بعد از آن تبرید مزاج به آشامیدن ماءالشعیر 
نمایند اگر جسم لاغر باشد روغن بادام بدان مضاف سازند و اگر لاغر نبود جلاب بیفزایند و آب انار نوشانند و تعدیل 


طبع به آلو بخارا و جلاب و تمرهندی بشربت نیلوفر و آب عناب به سکنجبین کنند و آب کاسنی به شکر و لعاب 
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اسبغول و بجلاب بنوشانند و غذا بمزورة زیرباج یا آب انار سازند و از اغذية حاره حذر کنند و تبرید موضع به صندل 
و آب حی‌العالم و آب عنب‌الثعلب و آب کاهو و جرادة کدو و آب خیار و اندک سرکه و کافور نمایند و در ابتدای 
مرض بر عقبه آب سرد بریزند و از حمام منع کنند و هرگاه مرض بایستد مبردات کم کنند و بر موضع آب ریاحین 
ریزند و جمله قول در تدبیر این آن است که ماده اگر در سیلان باشد علاجش به چیزی که ردع کند باید کرد و اگر 
منقطع گردد علاج آن به اشیای محلل نمایند. 

خضر گوید که در دموی فصد از جانب مخالف گیرند و افضل آن است که ده سه روز در فصد تأخیر نمایند تا ماده 
اندک نضج یابد و تلئین طبیعت به مثل شربت بنفشه مکرر و آلو بخارا و تمرهندی و آب عناب و انار و بفتائل و 
یایند کف تور که فر کت دمری پنانه اسان یت هقی ناه اف ماس مه 
شربت نیلوفر به روغن بادام يا سویق به شکر و هند و هرگاه اشتها برانگیزد اسفاناخ یا بقلة سیمانی یا خرفه يا ملوخیا 
پا مزورة رشتا با کدو و عدسیه و آنچه از غوره و سماق و ریباس و انار ترش سازند و قراتص و دهال و سرکه به زیت 
بخورانند و از لحوم یالکلیه اجتناب کنند و به ادوية رادعه که در آن قبض باشد مثل صندلین و گل سرخ و گلاب و 
آبهای بارد که در اقوال سابق مذکور شد و طلای نرد و فوفل و مامیثا و اقاقیا و خولان و مانند آن به اندک سرکه 
ضماد سازند و اگر به شدت درد مضطر شوند اضمدة مخدره مثل افیون و بیروح و بزرالبنج و غیره به آب کاهو ضماد 
یی و انش هناد ابفتای میض و شید ا شید خی آرندو اما رف یواست که به شید کهعر ام الرک 
تحلیل باشد مثل بنفشه و خطمی ضماد کنند به عده بدان چه در تحلیل قوی‌تر از آن باشد مثل اکلیل‌الملک و 
تایه ما کنمد انطاکی کیت در مقاسل ار ارن فک چیه ره سب اد که یمان ام ساملا 
دادع مثل آب گشنیز و حی‌العالم و العبه نمایند به عده به محللات مثل آرد جو باقلا و بعد انحطاط به مثل بابونه و 
اکلیل‌الملک بنابر قوت تحلیل آن نمایند و اگر در اینجا ضربان مانع خواب باشد بدایت به تسکین آن واجب بود به 
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سورنجان غالی نگذارند که بر اختصاص او بدان و تضیق آن مجاری را و منع آن مادة نازل را بار دیگر اجماع واقع 
شده و آنچه در حار بالطبع نافع است بزرقطونا به سرکه در روغن گل و خطمی به آرد جو و گل سرخ و مورد و کدو 
و کاهو و خشخاش است مطلقاً میرعوض می‌گوید که اول فصد باسلیق ابطی کنند خاصه آنجا که درد اندام اسافل 
بدن باشد و اگر در اعالی بود فصد قیفال مناسب است و تدبیری که در قول صاحب کامل گذشت به عمل آرند و 
چون وجع اشتداد کند و هیچ یک از آن تدابیر تسکین نپذیرد از استعمال ادویه مخدره چاره نباشد و ضماد به مغز 
استخوان ساق گاو و گل سرخ و افیون و زعفران نیز مخدر و مسکن وجع است و چون درد تسکین یابد مخدرات را 
بردارند و به مرزنجوش و گل خطمی و اسبغول و آرد جو و سورنجان مساوی با زردة تخم مرغ و روغن گل ضماد 
سازند و این مسهل در اوجاع مفاصل حار مستعمل است پوست هليلة زرده ده درم گل بنفشه تخم کاسنی تخم 
کشوث سنای مکی افسنتین هر کدام پنج درم تمرهندی بیست درم آلوبخارا دو اوقیه همه را در چهارصد درم آب 
بجوشانند تا بربع آید صاف نموده بنوشند و شربت ورد مکرر و شربت سفرجل با سمقونیا سودمند است و این ضماد 
فائده تمام دارد اسبغول سه اوقیه در یک رطل آب بجوشانند به آتش ملائم پس در پارچه بفشارند تا لعاب آب به 
الکل بیرون آید آنگاه سه اوقیه موم سفید و شش اوقیه روغن زیت آمیخته ضماد نمایند شریف خان در حاشیه 
شبات نس که شعش اطا اند که ای معا و صاصل رهق انیا کیت واگ بای 
به اسافل باشد باسلیق گشایند و چون مختص به اعالی بدن بود رگ سر رو زنند و گاهی به تکرار فصد می‌شوند و 
بسیار باشد که فصد فی‌الحال صحت بخشد چنان چه حکیم عابد سرهندی نوشته که این مرض به مولانا ماجد 
عارض شد و دست و پای او به یکار و انگشتها کج گردید و بر شکلی قرار نبوده از زندگی پاس شده بود پس فصد هر 
دو باسلیق یک بار گرفتیم چون شربت نیلوفر بی‌حساب نوشانیدم و در یک روز از مرض اثری باقی نماند و بعض 
اطبای احمق علاج بعضی مرضی به همین تدبیر بر قیاس عمل من کردند و بیمار را هلاک ساختند چه هر قیاس 


صحیح نمی‌باشد بالجمله بعد فصد به مطبوخ مناسب نضج ماده کنند و هرگاه در بول نضج ظاهر گردد حبوب 
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موصوف برای این علت دهند و این حب مجرب است هلیله آبله هلیله زنجبیل شیطرج هر یک چهاردرم سورنجان 
بیست درم فانید چار درم کمک و درم مقل پانزده درم به آب کرنب سرشته حبها سازند شربت از آن از یک و نیم 
درم تا سه درم و باید که مسهل به حبوب مخصوصة مفاصل بعد مسهل عام به مثل مغز فلوس محلول در مطبوخ یا 
نقوع دهند و بعد تنقیه طلای نرد ضماد کنند صفت آن صندل سرخ گل ارمنی فوفل اقاقیا حضض مکی مرداسنگ 
سفیدآب مساوی سائیده در آب خالص يا آب گشنیز یا عنب‌الثعلب تازه بندقها به شکل نرد سازند و واجب است که 
در موی اهتمام به تبرید بیشتر از ترطیب کنند و در صفراوی مبالغه کردن در آن هر دو باک ندارد و چون خون 
صفراوی باشد ادویه به سکنجبین قلیل‌الحموضت دهند و گویند که چون در دموی احتیاج به مسهل شود اول 
مطبوخی که در قول مسیحی گذشت بدهند و چون سه روز بگذرد و نضج زیاده ظاهر گردد در آن سنا هفت درم 
مغز خیارشنبر ده درم افزایند و روز چهارم بنوشانند و چون در این معالجه و معالجة این زمان نوعی تفاوت است 
دستور اوستاد ذکر می‌کنیم تا در ذکر این هر دو علاج ناظر را بصیرت حاصل شود چنان چه آن مرحوم در دموی و 
مرکب از آن و از ماد غیر آن حسب مراعات مزاج و خلط غالب بعد فصد و تسکین این مطبوخ پا نقوع در آب سرد 
يا گرم استعمال می‌فرمودند نسخه آن عنب‌الثعلب سپستان اصل‌السوس مقشر گل نیلوفر گل بنفشه گل سرخ 
گاوزبان گل گاوزبان تخم خطمی خبازی شاهتره و هنگام زیادتی سودا افتیمون و به سفایج افزوده می‌شود و در آن 
گلقند پا ترنجبین چهار توله حل کنند و گاهی کاسنی و پرسیاوشان می‌افزایند و اوزان ادوية هر یک دو درم یا سه 
درم کنند و بعد دو دو سه روز یک هلیله یا هر دو مغز خیارشنبر هفت توله و روغن بادام دو درم افزایند و گاهی 
شیرخشت و خميرة بنفشه هر یک چهار توله و گاهی تربد سفید نیز به قدر درم يا مثقال زیاده می‌کنند و این 
مسهل دو يا سه مرتبه استعمال نمایند و گاهی میان دو مسهل راحت می‌دهند و منضجات استعمال می‌کنند به 
عده تنفیه می‌نمایند و گاهی مسهلات یک روز در میان بدون منضجات میان آنها استعمال کرده می‌شود و در ایام 


راحت از مبردات و لعابات و اشربه به عمل می‌آید و بعد از مسهلات سفوف سورنجان معمولی چند روز متواتر 
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استعمال می‌کنند و گاهی معجون سورنجان و غیره از مرکبات به‌کار می‌برند مصنف اقتباس نوشته که فصد 
باسلیق نمایند به دستوربکه در قول ایلافی و میرعوض مسطور شد و اگر از فصد مانعی باشد باید که فروتر از جای 
درد حجامت با شرط نمایند و در غلبه درد بر آن موضع پاکی زده محجمه نهاده بزور بمکند که فی‌الفور درد را دور 
می‌کند و اگر اندکی باقی ماند برانجا همان زمان زلو اندارند و آب مروق کاسنی و مکوه هر یک یک و نیم اوقیه با 
نیم اوقیه شربت عناب نوشانند و این طلای نرد علوی خان ضماد کنند صفت آن مغاث بفدادی و هندی تخم 
خطمی و مورد و آرد جو و سورنجان و گل ارمنی هر یک چهار درم کوفته بیخته در آب برگ مکوه سبز و گشنیز 
آميخته به شکل نرد ساخته وقت حاجت به آب گشنیز سبز و حی‌العالم و پوست تربز و خیار و بادرنگ هر واحد 
یک‌درم و صندلین یک و نیم درم و گلاب دو درم استعمال نمایند و همچنین طلای نرد حکیم ابن رضوان جمیع 
اورام حاره را در ابتدا و خصوص وجع مفاصل را نافع صفت آن صندل سرخ گل قیمولیا هر یک پنج درم صندل 
سفید عصارءة مامیثا هر یک سه درم گل ارمنی ده درم فوفل اقاقیا حضض هندی هر یک دو درم مرداسنگ سفیداب 
ارزیز توتیای کرمانی هر واحد یک‌درم کوفته بيخته به آب کاسنی سرشته نردها سازند وقت حاجت به آب گشنیز 
سبز و کاهو به‌کار برند و پا تراشه کدو و تربز و خیار بادرنگ هر یک دو درم برگ کاهو برگ کاسنی برگ گلاب و 
برگ خرفه هر یک سه درم در سرکه و گلاب سرشته ضماد نمایند و در اشتداد درد مخدرات در ضماد افزایند و این 
ضماد نیز همین اثر دارد صندل سفید در گلاب سوده لعاب اسبغول با حضض مکی هر یک دو درم در آب گشنیز 
سبز و مکوه و کاسنی و کاهو و بستان افروز و خرفه و پوست خشخاش و شیاف مامیثا هر یک دو نیم درم سرکه سه 
درم و آب انار کوهی و برگ پنبه باغی همین اثر دارد و غذا بنوماش و آش جو دهند و به فاصله سه روز از فصد به 
سکنجبین ساده در آب گرم یا در آب برگ ترب و خیار حل کرده قی کنانند و بعد از آن دوامی سابق نوشانند و یا 
آب معصور انارین و اوقیه يا ترنجبین یک اوقیه و تا یک هفته بر اين تدبیر ثابت مانند و روز هشتم در مروقات 


مذکوره مغز خیارشنبر هفت توله ترنجبین شش توله شربت آلو مسهل چهار توله روغن بادام هفت ماشه اضافه 
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نموده تلئین طبع نمایند و روز نهم شیره خیاربن و مغز کدوی شیرین و مغز تخم پزد به هر یک هفت ماشه لعاب 
بهدانه سه ماشه در گلاب پاوسیر برآورده شربت انار ......... شربت عناب هر واحد یک و نیم توله اسبغول پنج ماشه 
کف زده بنوشانند و همین نمط تا پانزده روز بگذرانند و روز شانزدهم این مطبوخ منقول از حاوی کبیر بدهند و 
نسخه این همآن است که در قول ابن الیاس گذشت لیکن در اینجا عناب نیم اوقیه و گلقند درم و شربت آلو مسهل 
علویخان ده درم روغن بادام ماشه اضافه نموده و روز هفدهم تبرید سابق دهند مع اضافه شربت بزوری بارد چهار 
توله و همین سان و مسهل دیگر داده جهت تعدیل گشنیز خشک دو ماشه سورنجان شیرین یک و نیم ماشه گل 


سرخ یک ماشه در شربت بزوری بارد و توله آميخته بلیسانند و گلاب سفید توله بنوشانند و پوشیده نماند که پیش 


از فصد استعمال اطلیةٌ بارده سخت ممنوع است خصوصاً که ماد قوی‌الحراره باشد 


علاج اوجاع مفاصل صفراوی 
مانند علاج اوجاع مفاصل دموی نمایند مگر آن‌که در این قسم تبرید و تسکین زیاده باید کرد و به ادوية بارده که در 
آن قبض نباشد مانند جرادة کدو و کاهو و کافور با سرکه و آب گشنیز سبز سرشته ضماد کنند و در اینجا احتیاج 
ادوية محلله نمی‌باشد و این ضماد برای اورام حارة مفاصل از مجربات است اسبغول کوکنار هم وزن کوفته بيخته در 
آب بیزند تا مهرا شود و روغن گل به قدر حاجت آميخته ضماد نمایند و اگر تسکین حرارت زیاده مطلوب باشد 
اسبغول را ناکوفته داخل نمایند و ضماد اسبغول با سرکه آمیخته نیز مفید بود و آب کدو و آب خیار و آب حی‌العالم 
و آب کاهو و مانند آن ضماداً و نطولاً به‌کار برند و هنگام غلبة درد و خون غشی ادوية مخدره به قدر تسکین درد 
ضماد کردن و ادویة مسکنة اوجاع خوردن لازم دانند و چون وجع مفاصل از صفراوی صرف کمتر حادث می‌شود و از 
دم صفراوی اکثر می‌افتد در اینجا نیز ابتدا به فصد لازم است و بعد ظهور نضج تنقية صفرا به مسهل آن يا به مطبوخ 
هلیله کنند و اگر طبع نرم باشد بر منضجات اقتصار ورزند و ماده را تحریک ندهند و بعد اسهال مدرات بارد چون 


کاسنی و خیارین و مانند آن با شربت بزوری بارد پا با سکنجبین بدهند و آنجا که ماد مرض صفرا صرف باشد قی 
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کردن نفع تمام دارد و به فصد حاجت بنا شد و از ادوبة مسکن وجع عدس مقشر و استخوان سوخته و سورنجان و 
خشخاش سفید و بلوط در سرکه تر کرده و تخم کاهو و گشنیز خشک است تنها پا مرکب به حسب حال مریض 
بخورانند و عند استعمال سورنجان مراعات مفاصل بتدهین آن باید کرد و ریختن آب سرد بسیار بر مفاصل و ضماد 
اسبغول در آب گرم لت کرده روغن گل آميخته تسکین درد می‌کند و همچنین سورنجان سفید و نبات مساوی سه 
درم به آب سرد خوردن مسکن درد شدیدست و کذا استخوان سوخته سورنجان هر واحد یک‌درم عدس مقشر دو 
درم باریک سوده هر روز یک‌درم به گلقند یا شربت بزوری تناول نمودن درد بنشاند و اگر گشنیز خشک سه درم با 
هم چند آن شکر بخورند درد بنشاند و شکم قبض نماید واگر تخم خشخاش سفید دو درم با هم وزن شکر بدهند 
درد ساکن کند و قبض دفع نماید و اين دوای مخدر هنگام درد شدید توان داد تخم کاهو بزرالبنج سفید هر یک 
پنج ماشه شیطرج افیون هر یک یک ماشه مثل چلغوزه حبها ساخته یکی از آن بدهند و اگر کوکنار به قدر حاجت 
در آب تر کرده مالیده صاف نموده در شب بنوشند آنقدر که کیف کند در وجع مفاصل و عرق‌النسا شدید که هیچ 
دوا سود ندهد تسکین درد نماید و باقی ادوية مفرده و مرکبه در علاج اوجاع مفاصل دموی مسطور شد حسب 
حاجت از آنجا اخذ نمایند اقوال اکابر شیخ می‌فرماید که در علاج مفاصل حار واجب است که معالجه بجیزهای 
مبرد و مرطب از به قول و لحمان و اغذیه و فواکه و لطوخات و نطولات و قیروطیات کنند و رباضت به اعتدال نمایند 
و استحمام به آب شیرین سازند بعد از آن‌که بر اطراف آب سرد در خانة اول حمام ريخته باشند و آبزن نیم‌گرم 
استعمال کنند به عده در آب سرد دفعه درآیند و بر پای آب سرد بریزند و باید که اسهال و ادرار به چیزی نمایند 
که در آن گرمی بسیار نباشد مثل شربت ورد و سفرجلی مسهل و این دوا جید است و در آن ادرار و تسکین وجع 
است بگیرند مغز تخم خربزه و مغز تخم خیار و مغاث و سورنجان سفید هر واحد یک جزو افیون ثلث جزو همه را 
سوده آميخته چهار درم با شکر چهار درم بخورند که حاضرالنفع است اطلیه بدآن که اطلية مبرد قابض مثل صندل 
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میفختج و روغن گل و قیروطی استعمال نمایند و گاهی بر موضع خرقة مبلول به سرکه می‌نهند و از مجربات آب 
برگ نی تازه است که چون بدان طلا کنند در ساعت درد ساکن گردد و ایضاً بلوط را باریک سائیده خوب بجوشانند 
و ساعتی طویل بدان نطول سازند و اگر محتمل مبردات باشد و بتکثیف و تمدید درد نکند مثل آب کاسنی و آب 
عنب‌التعلب و آب حی‌العالم و آب بقلة یمانی و خیار و کدو و مانند آن به عمل آرند و همچنین تضمید بشحوم و 
امثال آن و بخربزه که آن تبرید و تلئین هر دو کند و لعاب اسبغول در تبرید قوی است و ایضاً صندل و مامیثا و 
مانند آن و هرگاه درد ساکن شود باید که بردارند و دور کنند و آنچه در آخر بقایای اوجاع مفاصل و نقرس حار نافع 
بود این است که بگیرند صبر و زعفران و مرمساوی و به آب کرنب یا آب کاسنی به حسب مقدار حرارت طلا کنند و 
ایضاً قیروطی به روغن بابونه و ایضاً خیلون و روغن بابونه گداخته و استحمامات حار مضر ایشان است و اما بارد 
گاهی نفع کند و ردع و تقویت و تسکین وجع نماید مسهلات بگیرند هلیله زرد ده درم و سورنجان و بوزیدان هر 
یک سه درم تخم کرفس و انیسون هر یک دو درم به شکر مقوم به سرشند شربت هر روز دو درم و ایضاً سورنجان 
ده درم سقمونیا کدرم و یکدانگ کبابه ... درم شکر ........ شربتی سه درم و ایضاً سمقونیای محرق مطبوخ در مثل 


ز آن ده درم و از شکرطبرزد بیست درم و از کبابه سرمه‌سا نموده دو 
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درم و همه را در جلاب آميخته حبها سازند و در سایه خشک کنند شربت از آن هر روز و سه حب هر وقت و اگر در 
تفا فر کیب ماهه باه آپارج قیقر مالک و شریتپورداید این ترکیب یشان تاقع انس بگیرنه عضار3 جل 
سرخ و رطل عسل چهار رطل سقونیای مشوی اوقیه و بیزند تا به قوام آید شربتی از دو فلنجار تا سه فلنجارات ایضاً 
تمرهندی يا خیارشنبر در آب کاسنی و بادیان بخیسانند و اگر تب نباشد مطبوخ از هلیله و شاهتره و آلو و 
تمرهندی و افسنتین به حسب مشاهدة حال بسازند و ایضاً بوزیدان و سورنجان اغذبة بارده غلیظه مثل عدسیه به 
سرکه و ساثر اغذیة مبرده مغلطة دم مثل حماضیه و بطون محمضه و سکباج لحم بقره به اغذية مجففه مثل کرسنه 


انتفاع یابند و واجب نیست که گرسنگی بسیار کنند و از فواکه به امرودخاصةٌ و آلو و سیب و انار و شفتالو ایشان را 
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رخصت داده‌اند ولیکن من مثل شفتالو و مشمش و آنچه در خون مائیت بسیار پیدا کند مکروه می‌دارم مجوسی 
گوید که اگر وجع مفاصل از زمره صفرا باشد باید که استفراغ مریض اولا بقی نمایند عقب امتلا از طعام و شراب که 
از شان او تنقیه صفرا باشد مثل خریزه و سرمق و ماءالشعیر و ترب در سکنجبین تر کرده و سکنجبین به آب گرم و 
نمک و ادخال پرمرغ و انگشت به روغن کنجد آلوده در حلق و در قی چندان مبالغه نمایند که در معده چیزی از 
طعام ماکول باقی نماند و بعد آن اخلاط صرف بغیر آمیزش چیزی از غذا خارج شوند و اين روز اول و سوم استعمال 
کنند و بعد از آن مطبوخی که در آن هلیلة زرد و گل سرخ و عناب و سپستان و مویزه و تمرهندی و بنفشه و سنا و 
شاهتره و تخم کشوث و کاسنی و فلوس خیارشنبر افتد به اندکی سمقونیای مشوی و سورنجان و صبر هر واحد به 
قدر حاجت و مانند آن استعمال کنند و یا شربت ورد مکرر به سکنجبین ساده به آب برف بدهند و به اضمده که در 
نوع دموی مذکور شد طلا نمایند و تغذية علیل به اغذية مثل مزورات معمولی بکدو و بنوماش و اسفاناخ و قطف و 
بقلة یمانی سازند و اگر در آنجا تب باشد باید که در تبرید و تطفیه بنوعی که در تب صفراوی و امراض حاده مسطور 
است بکوشند و مثل ماءالشعیر آب انار و ماءالخیار و آب هندوانه و مغز تخم خیارین و لعاب اسبغول و شيرة تخم 
خرفه بدهند تا آن‌که حرارت تسکین یابد بعد از آن آب شاهتره و آب کاسنی و آب کاکنج و آب عنب‌الثعلب با مغز 
فلوس باید داد و چون مرض از چهارده روز تجاوز کند به آبهای مذکور آب بادیان بیفزایند و چون بیست روز بگذرده 
حرارت زائل شود در آب به قول مذکور و مغز فلوس یک‌درم ایارج فیقرا اضافه نمایند و چون یک ماه تمام شود و 
هنوز چیزی از مرض باقی باشد مطبوخی که مذکور شد و ایضاً این حب دهند صفت آن صبر و هلیلة زرد هر واحد 
یک و نیم درم شحم حنظل چهاردانگ سقمونیا یک و نیم دانگ زعفران یک دانگ سورنجان و تربد هر واحد 
یک‌درم کوفته بیخته حبها سازند شربتی دو نیم درم و اگر معده ضعیف باشد جوارش سفرجلی ساده مسهل بدهند 
صفت آن بگیرند سفرجل بلخی یا اصفهان معتدل در تخم پنج عدد و کاویده تخم آن دور کنند و در آن یک اوقیه 


سقمونیای انطاکی پر کرده قطع جدا کرده ای ر بیوشند و بخلال مشبک سازند و بالایش خمیر آرد پیچیده در تنور 
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معتدل الحراره بربان نمایند تا خوب پخته شود و خمیر از وی دور کرده در هاون سنگین باریک ساخته به عسل 
کف گرفته به سرشند و در ظرفی برداشته وقت حاجت دو يا سه لقمه به مقداریکه در یک شربت آن سقمونیا از 
دانگی تا دو دانگ باشد به قدر قوت مریض بدهند و همین تدبیر استعمال نمایند تا آن که چهل روز به اتمام رسد 
چه امراض حار از چهل روز تجاوز نکنند ابن الیاس می‌نویسد که اگر وجع مفاصل و نقرس صفراوی باشد تنقية بدن 
از صفرا بقی از اشیای مقی صفرا مثل تخم خربزه و برگ سفرجل و سکنجبین و آب گرم نمایند بعد از آن تلئین 
طبیعت به این مطبوخ کنند سنای یکی پنج درم عناب سپستان آلوبخارا هر واحد بیست عدد بنفشه شاهتره تخم 
کاسنی هر واحد پنج درم هلیلة زرد شش درم تمرهندی ده درم تخم کشوث سه درم همه را در سه رطل آب 
بجوشانند تا به یک رطل آید مغز خیارشنبر و ترنجبین هر واحد پانزده درم مالیده بنوشند يا بحب بنفشه یا به 
ط و وق زا مرخ مد تیه کته ون ضی لاب از تم کانتی و تفه هر والعاسبه درم غتات وه خوه 
با شکر سفید ده درم بدهند و يا بگیرند تمرهندی و شکر و ترنجبین هر واحد ده درم و يا آب انارین به شحم آن 
افشرده هر واحد سه اوقیه شکر سفید ده درم ترنجبین مثل آن دهند غذا مزورة بنوماش و شيرة بادام و اسفاناخ 
سازند و تضمید به اضمدة بارده مثل این ضماد کنند اسبغول آرد جو زردة بیضه دردی شراب روغن گل مساوی 
خوب آمیخته ضماد نمایند ضماد دیگر نافع این مرض بنفشه طحلب خطمی هر واحد هفت درم باقی اجزا همآن 
است که در علاج مفاصل دموی در قول صاحب کامل گذشت لیکن در اینجا اصل‌السوس عوض برگ سوسن است و 
وزن زرد بیضه هفت عدد و روغن کدو نیز داخل و سزاوار آن است که در استعمال اضمدة مبرده اسراف نکنند و اما 
عندالشتداد وجع و قوت مریض در تبرید و استعمال مخدرات باک نیست زیرا که ضرر وجع بیشتر از ضرر مبرد 
مخدر است و چون درد مبرج باشد به اضمدة مخدره مثل برزقطونای مضروب به سرکه و جرادة کدو و آب خیار و 
آب حی‌العالم ضماد کنند پا به قدر درم فلونیای رومی يا برشعثا بخورانند و تضمید موضع به استخوان کهنه سوخته 


و سورنجان و عدس و تخم خشخاش و برگ آن و تخم کاهو و بیخ آن نمایند هرگاه درد به الکل ساکن شود و 
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حرارت زائل گردد این ضماد استعمال کنند آرد جو آرف باقلا خطمی بنفشه خشک اشت اکلیل‌الملک صندل سفید 
هر واحد ده درم همه را کوفته بیخته ضماد کنند و اگر بعد زوال درد و حرارت غلظی باقی ماند بشبت و اکلیل و 
بابونه و خطمی ضماد نمایند و بعض اطبا در ابتدای این علت نوشیدن شربت ورد مکرر چهل درم با سکنجبین ساده 
بیست درم و برف دو من نافع 0 استه‌اند ولیکن احدی را ندیدم که از این معالجه شاکر باشد بلکه شکایت زیادتی 
مرض می‌کنند پس اگر از تبرید قوی در ابتدا به سبب حرارت مزاج چاره نباشد آب هندوانه و شيرة خرفه و خیارین 
و سکنجبین به گلاب بدهند و غذا ماءالشعیر ولیکن این مرض از صفرای صرف کمتر حادث می‌شود خجندی گوید 
که اگر از صفرای صرف نباشد فصد کنند و تنقية صفرا بمقیات آن نمایند و هر صبح شربت نیلوفر پا بنفشه پا شربت 
حصرم یا سکنجبین بنوشند و غذا مثل ماءالشعیر یا بنوماش به شيرة خشخاش از تمرهندی ترش کرده با آب غوره 
باسفاناخ يا کدو يا خیار و بعد نضج تلئین طبیعت بحقنهای لینه به مثل ترنجبین و بنفشه و عناب و سپستان و جو 
کوفته نمایند به عده تنقیه به مطبوخات يا نقوعات که در آن سنای مکی و هلیلة زرد و عناب و سپستان و 
تمرهندی و شاهتره و کاسنی و آلو مشمش و شیرخشت و ترنجبین باشد و یا به آب انارین مشحوم و شیرخشت 
کنند و ادویة مسکن وجع مثل عدس و استخوان سوخته و سورنجان مساوی سوده سفوف سازند و سه درم بخورانند 
و این طلای مخدر مسکن الم است مغز نان زرد بیضه به اندک تخم شوکران و افیون و یا بزرالبنج مع زعفران طلا 
کنند باقيی همآن است که در قول ابن الیاس گذشت ابن هبةالّه گوید که علاج مفاصل و نقرص حادث از مره صفرا 
به اسهال در ابتدای وجع به مطبوخ یا شربت ورد مع سکنجبین و برف کنند و تبرید مزاج بشرب ماءالشعیر و آب انار 
و شيرة تخم خیار و شيرة خرفه و لعاب اسبغول نمایند و از فصد حذر کنند و فصد و ترطیب بدن باید کرد و طلای 
عضو به آب بارتنگ و صندل و شیاف مامیثا و فوفل و سفیداب و کافور و گل ارمنی و گلاب و آب حی‌العالم کنند و 
اگر درد قوی باشد به ادويةّ افیون یا یبروح اضافه نمایند و با طحلب به سرکه آلوده نهند و غذا مزروة ماش و اسفاناخ 


پا کدو و هندو و کاهو بخورانند و اگر تب باشد از غذا منع کنند و بتبرید ملاتم به امراض حاده پردازند و چون از دو 
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هفته بگذرد مبردات کم کنند زیرا که علاج در آخر مرض مخالف اوائل آن می‌باشد قرشی و خضر می‌نویسند که 
مفاصل صفراوی چون اکثر از دم صفراوی می‌باشد لذا واجبست که در علاج آن نیز ابتدا به فصد کنند پس اسهال به 
مطبوخ فواکه مقوی به سورنجان و بوزیدان نمایند و از اطلیه در ابتدا بر مثل آب عنب‌الثعلب و آب گشنیز اقتصار 
کنند و در استعمال رادعات بارده افراط نکنند که گاهی کثرت آن به هلاکت انجامد و چون مرض از چهارده روز 
تجاوز کنند وحدت ساکن گردد تنطیل اعضا به طبیخ خطمی و سبوس گندم و بابونه و روغن بنفشه سازند و اغذیه 
و اشربه آنچه در دموی گذشت و هرچه در تب صفراوی بیاید باید داد و صبح و شب شربت آلو و بنفشه بلعاب بهدانه 
پا لعاب اسبغول دادن نیکو است و از مقیات دو درم بیخ خربزه به سکنجبین استعمال کنند و از مدرات تخم خربزه 
و خیارین در آبی که پرسیاوشان و فواکه الصبغ جوشانیده باشند شیره برآورده سکنجبین با شربت نیلوفر داخل 
کرده بدهند محشی شرح اسباب نوشته که تقدیم تنقیه بقی نمایند که به قول قرشی ایشآن را معتبر از اسهال 
است زیرا که قلع ماده بغیر تحریک سخت کند و در آن شرط نضج هم نیست و اطلية رادعه در اینجا خوب نیست به 
سبب قبض و حبس مانع از تحلل و آنچه قرشی گفته که تقوبت عضو بروادع کنند تا ماده را قبول نکند مخصوص بر 
آن است که اگر ماده قلیل باشد و این ضماد جالینوس ذکر کرده حضض صبر صندل سفید شیاف مامیثا زعفران 
هر واحد یک‌درم کرنب سوخته چهار درم در آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی سبز سائیده استعمال کنند و دیگر 
مسکن وجع سفیداب ارزیز و شیرگاو سوده طلا کنند دیگر کاهو در آب عنب‌الثعلب سبز سائید طلا سازند و کذا 
طحلب در آب کاسنی و کذا عدس مقشر در گلاب و آب گشنیز ترسوده نافع و هر واحد از اين در تابستان سرد 
استعمال نمایند و هرگاه گرم شود تجدید آن کنند و در زمستان گرم گرم و هرگاه سرد شود بتدیل آن نمایند و 
دیگر که در آخر مرض مستعمل است برگ کرنب طبخ کرده در هاون بسایند و زردة بیضه و اندکی سرکه و آرد جو 
و روغن گل اضافه کرده بر مفاصل نهند و از لحوم اجتناب کنند الا بضرورت ضعف و در ابتدا بر آش جو به شکر یا 
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شرط نمایند و بالای آن زالو چسبانند و به فاصلة دو سه روز به مقیئات صفرائی فرمایند و ضماد سبزی که در تالابها 
بر سر آب می‌باشند و کذا سواد و کافور و همچنین برگ گلاب و کاسنی و کاهو با لعاب اسبغول و سرکه و کافور 
نمایند و نقوع آلو دهند و يا آب انارین معصور بشحم آن دو نیم اوقیه با شربت آلو یک اوقیه و یا ماءالقرع و یا 
ماءالخیار و يا آب هندوانه و شربت انارین چهار توله غذا آش جو با شربت نیلوفر دهند و پا اسفاناخ و قطف با برنج و 
روز هشتم جهت تلئین خیارشنبرشش توله ترنجبین پنج توله گلقند چهار توله تمرهندی شش توله در آبهای 
مذکور مالیده روغن بادام داخل کرده بدهند و روز نهم شيرة تخم کاسنی و مغز تخم تربز و تخم خیاربن هر یک 
هفت ماشه لعاب بهدانه و ريشه خطمی هر یک سه ماشه در گلاب و عرق بیدمشک و شاهتره هر یک شش توله 
برآورده شربت بنفشه سه توله حل کرده اسبغول هفت ماشه خورده بنوشانند و وقت دو پاس روز شلة بنوماش 
اسفاناخی خورانند و همین نمط تا روز پانزدهم دوا و غذا دهند تا سه مسهل تمام شوند و تب نیز رفع گردد و بروز 
شانزدهم مطبوخ هلیلة زرد به اضافة سورنجان دو درم و شربت ده درم بدهند و روز هفدهم سورنجان دو ماشه در 
گلقند یک توله آميخته بلیسانند و شیرة گشنیز و کاسنی و خیارین هر یک هفت ماشه لعاب ريشه خطمی چهار 
ماشه در گلاب نیم پاو و عروق شاهتره چهار توله و عرق بیدمشک سه توله برآورده شربت بزوری بارد و نیلوفر هر 
یک دو توله تخم ریحان هفت ماشه دهند و روز هژدهم وقت شب این حب دهند سورنجان سه درم گل سرخ پنج 
درم سنا چهار درم سقمونیای مشوی گل بنفشه هر یک سه درم و نیم کتیرا یک‌درم شربتی سه درم به همین نهج 
سه چهار مسهل دهند تا نوبت روز بیستم برسد پس آگر در وی باقی ماند وقت شب این حب دهند پوست هلیلة زرد 
سنای مکی گل سرخ تر بد سفید سورنجان هر یک پنج درم صبر مغسول به آب کاسنی سبز یک و نیم درم 
سقمونیای بریان چهار درم ایارج فیقرا دو درم کوفته بيخته به مغز تمرهندی حبها سازند شربتی از دو درم تا سه 
درم و صبح در شيرة قرطم سه توله و مغز بادام شیرین پانزده عدد خیارشنبر بیست درم شربت ورد سنا پانزده درم 
روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و فردای آن تبرید دهند بدین نوع طباشیر دو ماشه در شربت سیب 


یک توله آ ميخته بلیسانند و بالای آن شيرة تخم خربزه قرطم هر یک هفت ماشه شربت بزوری معتدل سه توله تخم 
۶۱ 


27 0 24 


ریحان هفت ماشه و بفاصلة دو روز به همین نمط هر شب حبها خورانند و صبح شيره قرطم و غیره دهند چهار پنج 
مرتبه تنقیه کامل حاصل شود و در دفع گردد و اگر اند کی درد باقی ماند و ضعف بسیار بود این دوای علویخان 
دهند سورنجان یک ماشه زهرمهره خطائی عود صلیب گشنیز خشک گل کاسنی هر یک سه حبه مروارید به عرق 
کیوره سوده طباشیر هر یک چهار حبه زعفران یکبحه در شربت بزوری بارد و توله آميخته بلیسانند و شیرة تخم 
خرفه و خیار و گشنیز طباشیر و صلیب دارچینی هر یک سه حبه مروارید و زمرد و مسحوق هر یک چهار سرخ 
زعفران یک حبه در شربت غوره دو توله بلیسانند و شيرة تخم کاسنی تخم خربزه و بادیان هر یک پنج ماشه در 
گلاب و کیوره هر یک شش توله شربت فواکه سه توله بدهند و روغن گل بادامی مالیدن انفع اشیاست و همچنین 
سورنجان دو ماشه در جوارش عود ترش و يا جوارش فواکه ترش علویخان نه ماشه خوردن و بدرقه به گلاب شش 
توله نمایند 
علاج اوجاع مفاصل بلغمی 

در ابتدا به طبیخ شبت و اصل‌السوس عسل آميخته قی کنانند به عده نضج ماده بنضح بلغم نمایند و يا از 
اصل‌السوس تخم کاسنی مویز منقی تخم خربزه تخم خطمی سورنجان بوزیدان جوشانیده گلقند داخل کرده منضج 
دهند و انیسون بادرنجبویه پرسیاوشان فوه‌الصبغ نیز به حسب حال در منضج می‌افزایند و بعد نضج از مسهل بلغم و 
حب سورنجان تنقیه نمایند و يا در منضج مذکور سنا تربد زنجبیل به رنگ کابلی خیارشنبر افزوده مسهل دهند و 
در مسهلات این ادوية مخرج بلغم و مخصوص به مفاصل مثل لحم حنظل و سورنجان و بوزیدان و تربد و ماهیزهرج 
و قنطوریون و حجر آرمنی و حب‌النیل داخل کنند و اگر وجع مفاصل نزلی باشد و بعد خواب و تحریک نزله اشتداد 
نماید با مسهل حب ایارج استعمال نمایند و اسطوخودوس و گل بنفشه که منقی دماغ‌اند ضرور داخل کنند و بعد 
تنقیه استعمال معجون سورنجان به نسخه یحیی ابن خالد همراه مدرات و مالش روغن تاتوره و روغن حنا و روغن 


اوراق معمول است و معجون عشبه و اذاراقی و سفوف سورنجان نیز مفید و سورنجان حضض حلبه تخم خطه 
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عنب‌الثعلب و غیره و در انتها محللات چون گل بنفشه و آرد جو و بابونه و اکلیل‌الملک و جدوار و غیر آن ضماد 
کنند و دیگر اضمدة محلله مرتب از اکلیل‌الملک و بابونه و شبت و خطمی و میعه و مرمکی و صبر و جندبیدستر و 
فرفیون و لعاب حلبه و بزرکتان و مانند آن آنچه جامع تلئین و تحلیل سودمند است ذکر ادوية مفرده مفید وجع 
مفاصل بارد سویدی می‌نوبسد که ضپان که آن یاسمین بری است و اختلاط مری شعیر بطعام صاحب اوجاع 
مفاصل بلغمی و خوردن تخم ماهودانه نیم درم به عسل و ضماد زیت که در آن پوست نارنج پخته باشند و شرب 
مرقة ضبع و جلوس در طبیخ آن و شرب تربد و طلای روغن تخم حرمل و کذا روغن تخم عودالقرح مخلوط به مغز 
بادام و شرب برگ گل نارجیل و طلای روغن آن هر واحد مجرب من است و اطبای دیگر نوشته که شرب روغن 
بیدانجیر دو درم بماءالعسل و اکل خردل مطبوخ به مغز بادام و شرب برگ ماهودانه در شوربای خروس پیر پخته و 
کذا راسن مربی به سرکه و کذا فاشره و کذا اسارون و کذا سنا که انفع‌الادویه در اوجاع مفاصل است چه اخراج مواد 
از عمق اعضا می‌کند و کذا غاریقون سه اوئولوثات با سکنجبین و کذا شوربای خروس پیر بشبت و مصطکی و 
دارچینی و پا بقرطم و بسفایج پخته و کذا اکل وم و کذا سکنجبین عسلی و کذا حلتیت نیم درم سکبینج نیم درم 
صبح و وقت خواب تا پنجروز و کذا عصارة چقندر یک اوقية عراقی و یک منقال غاریقون از پشت غربال بيخته و کذا 
فرفیون مربع درم با سکبینج و مقل آزرق هر یک نیم درم و کذا طبیخ بیخ اذخر تا ایام کثیر و ضماد برگ بیدانجیر 
کوفته به اصلش پخته و کذا میعه سائله و کذا سندروس محلول به روغن کتان و کذا سرگین کبوتر و کذا پیاز 
نرگس تنها يا به عسل و کذا بیخ قصب فارسی کوفته به سرکه سرشته و کذا جاوشیر و مویز سرخ منقی سوده و کذا 
بیخ قناءالحمار مطبوخ در میفختج و کذا قثاءالحمار و مثل او سورنجان و کذا عصارة او به سرکه و کذا بیخ او به 
سرکه پخته و کذا تخم سداب به مثل آن کندش و يا به عسل و کذا حنظل سبز و کذا عصارة حندقوقا و کذا روغن 
آن و کذا قنبیط و دو جز و بادیان یک جزء و به آب صبر تازه سرشته و کذا پشک شتر و کذا آب برگ خرزهره و کذا 


راتینج و کذا ابن عرس سوخته به سرکه آميخته و کذا عصارهُ ترنجان با نمک و کذا خطمی و پیه مرغابی و کذا 


۶۳ 


279 0 24 


حرف کوفته به آرد خشکار آميخته به شراب سرشته و کذا آرد جلسه به آب کرنب و سرکه سرشته و کذا مقل ازرق 
و شحم بط و علک‌البطم و کذا استخوان سوخته و اشق و کذا مغاث با خطمی و سورنجان و آرد جو یا با سرکه و کذا 
زردة بیضه و روغن گل و شحم حنظل و روغن بادام تلخ و کذا روغن زقوم و موم زرد و کذا پشک بز با نمک طعام یا 
با عسل و کذا ترمس سوده به سرکه سرشته و کذا شونیز و کذا عصاره قنطوریون دقیق و آرد ترمس و کذا افسیا و 
کذا عسل و سداب و کذا دماغ نر گاو به روغن گل آميخته و کذا نمک طعام و آرد گندم و عسل و شرب و ضماد 
زراوند مدحرج و کذا مرمکی و کذا مقل‌الیهود دو درم و کذا جاوشیر و کذا سداب تنها یا با شبت پخته و کذا ریوند و 
کذا اشق یک منقال و کذا شبت تنها یا مطبوخ به زیت و کذا شیطرج تنها یا با عسل و کذا به رنگ کابلی که مخرج 
رطوبت فضلیه از مفاصل است و کذا زفت رومی و کذا پیه روباه و کذا قند به عسل و کذا عنبر و کذا علک‌البطم و 
کذا دارشیشعان و کذا انجدان و کذا انزروت و کذا عود صلیب و نطول طبیخ کرنب و کذا آب کبریتی و کذا طبیخ 
کشوث و کذا طبیخ کمون و جلوس در طبیخ خرگوش زنده در آب گرم انداخته مهرا پخته و تعلیق بسد در گلو یا 
دست يا پای و امساک حجر مغنیطس در دست و لبس فنک هر واحد نافع اوجاع مفاصل باردست ذکر بعض 
تراکیب از تصانیف متأخرین خوردن روغن بیدانجیر سه چهار ماشه با مطبوخ مناسب و يا با عرق بادیان به جهت 
وجع مفاصل بلغمی به تجربه رسیده دیگر بادنجان را بریان کنند و شق نموده قدری زردچوب و نمک سوده بر آن 
پاشیده به بندند که درد و ورم را زائل کند و وم بریان به روغن گاو نیز مجرب است دیگر ضماد حنا به آب برگ 
بیدانجیر برای مفاصل و وجع رکبه مجرب است دیگر خوردن ساگ پنوار در روغن پخته مجرب نوشته و کذاست 
لوبان یک ماشه خوردن مجرب دیگر خوردن سنای مکی سه ماشه بر سبیل مداومت جهت مفاصل دریاح بواسیر 
سود دارد بعضی استعمال او با عسل مجرب نوشته‌اند دیگر که در تسکین اوجاع بارد قوی‌الاثر و معمول است لوبان 
به آب سائیده نیم گرم بر عضو بمالند و به آتش تکمید کنند دیگر برای وجع مفاصل که حس و حرکت باطل شده 


باشد بسیار مفید است بول سیاه اول روز یک سرخ در برگ تنبول بخورند روز دوم دو سرخ و چند روز بر این ادامت 
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نمایند دیگر سورنجان بوزیدان مصطکی گل سرخ هر واحد یک ماشه سنای مکی سه ماشه سوده بخورند بالايش 
شاهتره تخم کاسنی بیخ بادیان هر یک شش ماشه جوشانیده گلقند سه توله داخل کرده بدهند دیگر برای درد 
پای و جمود صدر از نزلة بلغمی اسطوخودوس چارماشه سورنجان دو ماشه اصل‌السوس سیاوشان هر یک چارماشه 
به عرق شاهتره پاو آثار جوشانیده گلقند دو توله دیگر بعد تنقیة برگ سداب بادیان دانةّ الایجی کلان سورنجان 
پودینه جوشانیده گلقند دیگر سورنجان بوزیدان خارشتر بابونه هر یک چار ماشه جوشانیده شربت دینار دو توله 
دیگر تخم کرفس انیسون گاوزبان عنب‌الثعلب هر یک چهار ماشه سورنجان گل سرخ هر یک دو ماشه جوشانیده 
گلقند دو توله داخل کرده دیگر معجون سورنجان خورده بعد آن بادیان شش ماشه اصل‌السوس چار ماشه 
پرسیاوشان شش ماشه گل سرخ چهار ماشه جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بنوشند دیگر که بعد تنقیه 
معمول است سورنجان نیم مثقال بوزیدان مصطکی هر یک نیم درم هر سه را سائیده در گلقند دو توله آميخته با 
عرق خارخسک و عرق گاوزبان و عرق خارشتر هر یک هفت توله شربت اصول دو توله تا هفت روز بخورند دیگر که 
بغایت مجرب نوشته سورنجان هفت درم زيرة سیاه بریان پودینه هر یک دو درم فلفل یک‌درم قند سفید دوازده درم 
کوفته بيخته شربتی سه درم به گلقند دو توله دیگر که در ساعت نفع کند زنجبیل سورنجان هر یک یک درم صبر 
دو درم شربتی دو درم دیگر برای مفاصل بعد تولد بچه بادیان اسطوخودوس سورنجان هر یک چار ماشه مویز منقی 
ده دانه جوشانیده گلقند دو توله دهند و برای شیربچه دایه مقرر کنند دیگر مسهل بعد نضج در مفاصل بارد بدهند 
بادیان بیخ بادیان بیخ کاسنی سورنجان پرسیاوشان تربد موصوف هر یک چهارماشه عنب‌الثعلب پنج ماشه مویز 
منقی ده دانه زنجبیل دو ماشه سنا نه ماشه جوشانیده فلوس خیارشنبر شش توله گلقند چارتوله روغن بادام 
چارماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده دهند و بعد دو مسهل بجای سورنجان گل خطمی 
کنند اگر اسهال زیاده شود و اگر بعد سه مسهل قبض طبع باشد سورنجان بوزیدان سوده به گلقند سرشته بخورند 


بالایش عرق عنب| 2 لثعلب عرق خارشتر عرق شاهتره بنوشند صبح و وقت شام خواب شب حب برءالساعه بخورند 
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خی ماع که متیل اف تا ار فاسل بوی جه ساضا وی و سا و ارگ 
بیعدیل صبر سقوطری سورنجان پوست هلیله زرد سنای مکی مصطکی رومی مساوی کوفته بيخته به روغن بادام 
چرب کرده حبها سازند شربتی دو درم وقت خواب به آب نیم‌گرم حب هندی جهت درد مفاصل و نحو آن هلیله 
بلیله آمله راسنه هر یک پنج ماشه گوگل هم وزن همه بکوبند و چهارده گولی ساخته یکی از آن هر روز بخورند و 
روغن زیاده خورند و حب مسهل هندی که امراض اعضای سفلی و درد مزمن دور کند در ذکر ادوية هندية فالج 
بلغمی مسطور شد دیگر که وجع مفاصل و ضربه و باد دفع کند از بیاض قبله گاهی مرحوم سبوس اجواین بیخ 
سبحه و میدهٌ ماش مقشر و قند سیاه کهنه هر یک چهار دام حبوب به قدر نیم دام بسته یک حب نهار بخورند و 
مرچ سرخ نخورند و بر آتش دست نگذارند تا هفت روز حب کچله که برای اوجاع باردة مزمنه مجرب است و مشهی 
و دیگر امراض بادی و بلغمی مثل فالج و لقوه را سخت نافع کچلة مدبر بیخ حنظل فلفل گرد هر یک دو دام کوفته 
بيخته در عسل یا شکر نیم پاو قوام نموده به سرشند و به قدر نخود یا قدری کلان از آن حبها سازند و یک حب یا 
دو هر روز به آب بخورند و طریق مدبر کردن کچله این است که کچله را اول در آب یا شیر تر کنند چون نرم شود 
مقشر کرده به قدر ناخن بتراشند و خشک ساخته بکوبند و به‌کار برند حب اسگند معمول و مجرب اطبای هند 
جهت وجع مفاصل و درد زانو و پشت بعد تنقیه بر این ادامت نمایند سورنجان موصلی سیاه دارفلفل اجواین 
پیپلامول مغز کرنجوه هر کدام یکدام ستاور بدهاره زنجبیل اسگند تاگوری هر یک دو دام کوفته بیخته با قند سیاه 
کهنه برابر ادویه حبها به قدر کنار باغی بندند خوراک یکحب يا زیاده علی قدر شخص حب بدهاره برای درد 
مفاصل و زانو و پشت فلفل اجمود دارفلفل بای برمگ دیودار سورنجان شیرین چیته بادیان نمک سنگ فلفلمویه هر 
یک دوازده درم تربد موصوف بدهاره پوست هليلة زرد پوست هلیله آمله زنجبیل هر یک هشت درم کوفته بيخته با 
جلاب قند سیاه کهنه حب به قدر سه درم بندند و هر روز یکی از آن بخورند ایضاً برای درد مفاصل سورنجان 
شیرین به رنگ کابلی هر واحد یک توله زنجبیل مقل اسگند بوزیدان بدهاره موصلی سیاه هر یک شش ماشه 
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شیطرج فلفل گرد زيرة سیاه هر یک سه ماشه مویز منقی برابر ادویه همه را کوفته بيخته با مویز صلایه کرده حب 
به قدر کنار دشتی بندند و یک صبح و یک شام خورند ایضاله بدهاره اسگند تربد موصوف هر واحد یک و نیم توله 
فلفل دارفلفل فلفلمویه هر واحد یک توله زنجبیل سورنجان شیرین بادیان هر یک نه ماشه شیطرج نانخواه هر یک 
شش ماشه قند سیاه کهنه پاو آثار حب سازند خوراک حسب مزاج ایضاً از عمل اطبای هند برای درد بندها و تمام 
اعضا و استخوانها که بهندی هرپهوبن گویند پوست هلیلة زرد هلیلة سیاه بادیان فلفل دارفلفل کانی زیری مغز 
کرنجوه هر واحد یک جزو مویز منقی پنج جزو حب سازند و دو درم هر روز بخورند حب سم‌الفار به جهت وجع 
مفاصل معمول بعضی اطبا سم‌الفار سفید شش ماشه سورنجان سفید شیرین یک توله به آب لیموی کاغذی هفت 
دام کهرل کنند باز در شيرة کثائی خرد کهرل نموده حب به قدر فلفل گرد بسته یکی هر روز بخورند تا بیست و 
هفت روز و از آب سرد و دال مونگ پرهیز نمایند حب مفاصل از مجربات حکیم فرزند علیخان که در مفاصل 
بلغمی نفع آن بصحت به تجربه پیوسته سورنجان تلخ ایلوه تربد سفید سنای مکی افسنتین نرک سابنهر شحم 
حنظل اجمود هر یک شش ماشه اول اجمود را در آب گرم انداخته مالید در آب او جمله ادویه کوفته بیخته حب 
برابر موتهه بندند اگر مفاصل از چهار سال بود جمله نسخة بخورند و اگر از دو سال باشد نصف خوراک آن بوقت 
شب قدر سه ماشه به آب گرم دوائی که در هندی جوگراج نامند و در ازالاةٌ وجع مفاصل بارد مجرب است دارفلفل 
چوک پیپلامول چترک سندهی پایه با به رنگ اندر جوهینگ زيرة سفید بهارنگی بچ سرشف جو اکنار گج پیپل 
اجمود فلفل گرد مور يا زیرة سیاه هر یک چهارده درم ترپهلاسی و شش درم گوگل یک سیر جمله را کوفته به قدر 
سه درم غلولها بندند و یکی صبح و یکی شام بخورند و از جمیع ترشی‌ها و چیزهای بادی پرهیزند روغن اوراق که 
برای درد مفاصل بارد مجرب و معمول است برگ حنا و نازبو و دهتوره و آگ و سهجنه دارند و سنبها لو و مکو و 
گاهی برگ زقوم عوض مکو کرده می‌شود همه برابر گرفته آب برآورده و هم چند آن روغن کنجد آميخته بجوشانند 
و آب برگها در روغن کنجد اگر هر یک پاو آثار باشد اسپند و تخم شبت هر واحد یک توله اجواین شش‌ماشه در آن 
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انداخته بسوزند وقتیکه روغن بماند و آب بسوزد صاف کرده افیون دو ماشه سورنجان تلخ یک توله سائیده آميخته 
نگهدارند و نیم‌گرم بمالند سفوف سورنجان که برای درد مفاصل اکثر به عمل آمده سورنجان هفت درم گل سرخ 
سنای مکی هر یک پنج درم پوست هلیلة زرد تربد موصوف مغز بادام شیرین مصطکی رب‌السوس هر یک دو درم 
زعفران یک و نیم دانگ قند سفید ده درم شربت از دو درم تا چهار درم و گاهی وزن هلیله و تربد هر یک چهار درم 
کرده می‌شود و در نسخه حکیم اکمل خان پوست هليلة کابلی بوزیدان هر یک پنج درم پوست بیخ کبر برگ حنا 
هلیلة سیاه هر یک سه درم سقمونیا یک‌درم عوض هليلة زرد و تربد و مصطکی و رب‌السوس است ووزن سنای 
مکی ده درم و مغز بادام و قند سفید هر یک پنج درم و زعفران سه درم شربت دو درم دیگر که جمیع اقسام 
مفاصل را نفع بخشد سورنجان بادیان هر واحد یک و نیم زعفران ربع سرخ قند سفید سه ماشه به آب سرد بخورند 
شربت مفاصل پوست بیخ بادیان هر یک بیست منقال تخم کرفس بادیان انیسون نانخواه ماهیزهرج سورنجان هر 
یک ده درم پوست بیخ کرفس بیست درم قند سفید یکمن به طریق معلوم بپزند ضماد نافع درد مفاصل بارد و بعد 
تنقیه معمول زنجبیل قسط تلخ سورنجان هر یک دو درم جوزبوا نصف عدد افیون یک ماشه ادوبه کوفته بيخته به 
روغن بابونه يا روغن حنا و اگر نباشد به روغن کنجد آميخته بمالند و ضماد کنند و اگر غدبه و گلنار و قرظ در آب 
قیصوم تازه سرشته و يا برگ مورد تازه و مصطکی و کندر و اقاقیا و عصارة طرائیث هنگام احساس بمبادی وجع 
چهار انگشت بالاتر از موضع آن ضماد نمایند در منع حدوث وجع مفاصل بلغمی مجرب سویدی است ضماد هندی 
که به جهت وجع مفاصل مجرب مغز تخم ارند ماش سیاه میده چوب پهکرمول کوت تلخ دیودار مغز پنبه دانه 
کلتهی کنجد سیاه سروالی ات است جو مقشر تخم سن مساوی کوفته بيخته به آب پخته ضماد نمایند ضماد 
مجرب حکیم کمال الدین حسین جهت درد مفاصل و عرق‌النسا و وجع‌الورک بار بگیرند پشکل بز سرخ یکرنگ که 
چند روز اول اورا دانه حلبه خورانیده باشند و با روغن سداب و روغن زبتون حل کنند و اگر روغن‌های مذکور 


موجود نباشد بدل آن روغن بیدانجیر کنند و قدری آب و سرکه اضافه نموده بجوشانند که چون مرهم شود بعد از 
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آن برموضع وجع ضماد کنند و برگهای بیدانجیر را به روغن مذکور آلوده بربندند و صبح بحمام رفته بشویند عرق 
موصوف قندر علیخان که جهت اوجاع مفاصل و هضم و باه یکتاست منقول از بیاض استاد علیه الاعتماد بادیان 
اجواین پوست هليلة زرد برگ پیابانسه هر یک آثار پاو بالاپوست هلیلة کاکرا سنگی هیل تج پترج هر یک نیم آثار 
کهیلاکهیلی یک آثار تلسی پاوسیر در بیست و چهار آثار آب تر کرده بعد یکشبانه روز چهارده آثار عرق کشند 
شربت یکدام پخته و در نسخه دیگر پهکرمول بجای پوست هلیله است و ملهی عوض تلسی مطبوخ منضج ماد 
وجع مفاصل و عرق‌النسا بارد از بیاض والد ماجد سورنجان بوزیدان هر یک سه ماشه زنجبیل دو ماشه بادیان بیخ 
بادیان بادرنجبویه گاوزبان هر یک پنج ماشه مویز منقی بیست عدد انیسون چار ماشه گل بنفشه هفت باشه حب 
قرطم نه ماشه نیمکوفته جوش داده گلقند چهار توله مالیده صاف نموده بنوشند و بعد نضج اجزای مسهله افزایند یا 
مطبوخ سورنجان دهند مطبوخ سورنجان که در اوجاع مفاصل مستعمل سورنجان بادیان پوست بیخ بادیان تخم 
کرفس انیسون قنطوریون دقیق هر یک دو درم پرسیاوشان گاوزبان بادرنجبویه هر یک سه درم گل سرخ هليلة زرد 
هر یک چهار درم سنای مکی هفت درم جوشانیده صاف نمده گلقند ده مثقال ترنجبین بیست مثقال در آن حل 
کرده صبح بنوشند نوع دیگر اصل‌السوس بادیان بیخ بادیان تخم کاسنی هر یک سه درم تربد سفید سورنجان هر 
یک دو درم همه را در دو رطل آب بجوشانند تا سوم حصه ماند صاف کرده سی درم ترنجبین مالیده باز صاف نموده 
بنوشند مطبوخ هندی نافع اوجاع مفاصل بلغمی مزاج و هم مفید باه فرنگ است بدهاره اسگند هر یک یک توله 
چوب چینی سه ماشه نبات یکتله در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه چهارم حصه بماند صاف کرده صبح بنوشند و 
همین قدر شام معجون سورنجان به نسخة یحیی ابن خالد که در اوجاع مفاصل همواره معمول است سورنجان ده 
درم سنای مکی پنج درم اسارون زنجبیل زيرهةٌ سیاه دارفلفل هر یک دو درم با عسل سه وزن به سرشند شربتی پنج 
ماشه نوع دیگر به نسخة هندی نافع اوجاع مفاصل و بعد تنقیه سریع‌التاثیر است سورنجان شیرین هفت درم سنای 
مکی پوست هليلة زرد هر یک سه درم اسگند تربد موصوف هر واحد دو درم زيرة سیاه شیطرج اسارون زنجبیل 
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دارفلفل برگ حنا بدهاره هر واحد یک‌درم عسل سه چند ادوبه معجون سنا مجرب برای اوجاع مذکوره سنا نیم 
رطل انیسون بادیان هر واحد هفت درم کوفته بيخته به روغن گاو دوازده درم لت کرده به یک نیم رطل عسل و 
شکر بالمناصفه به قوام آورده به سرشند خوراک سه درم معجون عشبه که اوجاع مفاصل و علل اعضای تناسل و 
جمیع امراض بارد دماغی را نافع است عشبهة مغربی بیست و هشت درم دارچینی سورنجان هر یک دو منقال شقاقل 
عود هندی اندرجو مصطکی زعفران عاقرقرحا هر واحد یک مثقال جدوار قاقلة صغار و کبار فرنفل خولنجان زنجبیل 
بوزیدان اسارون سنبل‌الطیب وج ساذج کبابه دارفلفل به همن سفید درونج بسباسه جوبوزا فلفل گرد هر یک دو درم 
عنبر اشهب مشک خالص هر واحد یک درم ورق طلا ده عدد ورق نقره بیست عدد نصف عشبه را در دوازده رطل 
آب بجوشانند تا چهارم بماند صاف نموده نصف باقی را به ادوية دیگر کوفته بیخته با سه چند آن عسل مصفی مقوم 
به آب مذکور به سرشند شربت از یک‌درم تا دو درم و در نسخة دیگر از عود تا عاقرقرحا نیز هر یک دو مثقال است 
و عشبه بیست و هفت توله معجون چوبچینی تالیف حکیم علی که بعد تنقیه نافع درد مفاصل بارد و دافع ضعف 
قوی و کسل و محسن رنگ وجه است چوب چینی بیست توله مصطکی عود غرقی زعفران هر یک پنج توله 
دارچینی سنبل‌الطیب سورنجان شیرین ساذج اشنه قرنقل دانه هیل فلفل گرد دارفلفل بوزیدان جندبیدستر زنجبیل 
شیطرج گل سرخ ریزة سیاه انیسون خولنجان جوزبوا به همین هر یک سه توله مشک یک توله عسل سه چند و اگر 
جندبیدستر اصیل پیدا نشود بدل آن جدوار اندارند خوراک تا دو مثقال اقوال افاضل مصنف اقتباس نوشته که اول 
به طبیخ تخم شبت و ترب و پوست سیاه که بالای اصل‌السوس می‌باشد و جوزالقی هر یک نه ماشه نمک طعام سه 
توله نوشاینده قی کنانند چهار روز متواتر تا حاجت به مسهل نشود والا این منضج دهند اصل‌السوس انیسون اذخر 
هر یک پنج ماشه سورنجان شیرین عنب‌الثعلب بادرنجبویه بسفایج هر یک هفت ماشه قنطوریون دقیق صعتر تخم 
کرفس هر یک سه ماشه انجیر زرد پنج عدد مویز منقی دو توله گلقند عسلی سه توله و غذا در نیمروز نخوداب مرغ 


فقط و وقت شام نان یا شوربای مرغ دهند و بعد چهار پنجروز اگر اثر نضج در قاروره پدید آید تنقیه بحب سورنجان 
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و یا منتن و يا صبر یا شیطرج فرمایند مع اضافة بعض ادوية مسهله در مطبوخ والا جهت حصول نضج شربت اصول 
چهار توله و روغن بیدانجیر مرکب نه ماشه و ماهیزهرج و اسارون هر یک سه ماشه در منضج اضافه نموده سه چهار 
روز دیگر نوشانند تا حصول نضج پس تنقیه نمایند و حبی که در قول صاحب حاوی بیاید نیز جهت تنقیه ستوده 
است و بدفعات تنقیه نمایند و پی‌درپی نکند تا ضعف پدید نیاید و منضجات میان مسهلات می‌داده باشند و جهت 
تحلیل این ضماد گذارند تخم شبت بابونه تخم بادیان خطائی تخم خطمی میعه مر صبر جندبیدستر فرفیون لعاب 
حلبه و کتان هر یک دو درم در روغن‌های گرم مانند روغن بابونه و شبت و غیره بمالند و از خوردن فواکه رطبه و 
لبنیات و نوشیدن آب سرد و از جماع و امتلای شب اجتناب ورزند و بعد یک ماه اين ماءالاصول دهند پوست بیخ 
بادیان و کاسنی و کرفس و اذخر هر یک نه ماشه پوست بیخ کبر بیخ مهک هر یک هفت ماشه انیسون بادیان 
خطائی فنطوریون صعتر بوزیدان ماهیزهرج هر یک چهار ماشه سورنجان شیرین یک توله گلقند عسلی چهار توله 
قرطم تخم خربزه هر یک یک و نیم توله در گلاب سه پاو بجوشانند که سوم حصه بماند مالیده صاف نموده روغن 
بیدانجیر ساده نه ماشه داخل کرده هر روز صبح تا ده روز بنوشند که باز نضج خوب حاصل شود پس وقت شب 
حبی از حبوب مذکوره بخورانند و صبح در ماءالاصول برگ سنا یک و نیم توله تربد سفید اکبرآباددی ریوند خطاتی 
هر یک نه ماشه زنجبیل سه ماشه مویز منقی سه توله مغز خیارشنبر هفت توله ترنبین شش توله شربت دینار چهار 
توله روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و وقت شام غذا نان با شوربای مرغ دهند و صبح این تبرید دهند 
مصطکی سه ماشه در معجون سورنجان نه ماشه آميخته بلیسانند و بالای آن بادیان بادرنجبویه هر یک سه ماشه 
لبون بنج یه در گلات تک ونیم بان پجوفالید که بداخیمه آید لته شاف کمووه ظریت پزوری جارس 
توله تودریین نه ماشه کف زده بنوشانند و وقت دو پهر غذا به دستور داده همین نمط چهار پنج مسهل دهند تا 
تنقیه از عمق بدن حاصل شود پس معجون سورنجان کبیر و با معجون چوبچینی حکیم معصوم علیخان با عرق 
چوبچینی و يا ماه فرفین دهند و در آبزن راقم نشانند و یا در آبزن علوی خان و با صاحب کامل و ضماد راقم و 


روغن حواصل بمالند و روغن زرد علوی خان و روغن سرخ حکیم اکمل خان که به تجربه بنده هم آمده بمالند و 
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انکباب و تکمیدات و سفوفات به‌کار برند صفت معجون چوبچینی است هليلة کابلی و زرد و هليلة سیاه و آمله 
دارچینی بسباسه و سنبل‌الطیب و اسارون و زعفران و قرفه و سورنجان شیرین و سعد کوفی و کندر و دارفلفل و 
زنجبیل و بادیان رومی و نانخواه و تخم شلجم و تخم زردک و بوزیدان و شقاقل و عود هندی همه برابر و چوبچینی 
برابر تمام اجزا کوفته بيخته با سه چند عسل قوام شربتی سه مثقال صفت عرق چوبچینی بگیرند چوبچینی سه 
صد مثقال و ریزه ریزه نموده در پنجاه رطل آب صاف طبخ نمایند تا سی رطل بماند پس بگیرند سنبل‌الطیب و گل 
سرخ و زرنباد و عود ترکی و خام و گاوزبان و فرنجمشک و بادرنجبویه و قاقله و لسان‌العصافیر و عشبه ساذج هندی 
و خارخسک کبابه چینی هر یک پنج مثقال بادیان نانخواه دارچینی قرنفل جوزبوا بسباسه تخم زردک به همنین 
شقاقل خصیهالثعلب هر یک ده مثقال پوست ترنج سعد کوفی خولنجان قرفه عاقرقرحا هر یک شش منقال صندل 
سفید تخم کرفس فلفلمویه هر یک پنج مثقال نعناع تازه برگ ترنج هر یک یکقبضه ریحان تازه یکدسته مصطکی 
زعفران هر یک دو مثقال مشک تبتی یک مثقال عنبر اشهب دو مثقال نبات مویز طائفی هر یک یک رطل همه اجزا 
را یک شب در طبیخ چوب چینی بخیسانند پس عرق کشند شربتی هر صباح و شام و پیاپی نیم‌گرم آشامند و دو 
سه قدم راه روند که حرارت غریزی افروخته شود صفت عرق ماه فرفین تالیف حکیم عین الملک ماه فرفین ربع 
سیر خولنجان تالیسر بسباسه هر یک نیم آثار چوبچینی یک آثار دانه هیل دو آثار سنای مکی سه آثار فرقه 
خصیهةالثعلب هر یک پاوسیر در عرق قندی سه سبو تر کرده بعد بیست پاس صندل سفید پوست ترنج هر یک پنج 
آثار زعفران دارچینی هر یک سه مثقال عود هندی قرنفل عنبر اشهب مشک هر یک دو مثقال شربتی یک گلاس 
صفت آبزن بزرالبنج سیاه و سفید وج ترکی سورنجان بیخ کبر اکلیل زنجبیل سداب صعتر مرزنجوش پوست 
خشخاش مغز تخم بیدانجیر زيرة سیاه نمک هندی برگ گندنا هر یک نه توله برگ شبت و کرنب و انگور و عشر هر 
یک باه آثار در آب شیریق آندر دنک کلان پحزشاند: که قرب مهرا گردق مین کفتار فر گنه دست و با که 


بیندازند تا پخته شود صاف نموده روغن بیدانجیر مرکب بیست بیخ توله روغن راحت سی توله اضافه نموده در دیگ 
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کلان بنشانند که آب او تا گلو باشد تا یکپاس نشسته دارند و سه روز متواتر به عمل آرند و چون از دیگ بیرون آیند 
روغن حواصل بمالند صفت روغن حواصل که بنابر فیض فیض‌اللّه بیگ تالیف نموده شد بسیار مفید افتاده بود 
حواصل یکعدد خفاش هفت عدد هر دو را در گلاب و آب باران بجوشانند که تب به تمامه بالا آید از دست بردارند و 
بگیرند روغن قسط و بابونه هر یک بیست و پنج توله آب به قدر حاجت بابونه بسباسه سنبل‌الطیب بوزیدان 
خولنجان زرنب کپو رکپری زراوند طویل دارچینی عود صلیب زيرة سیاه بیخ نی کهنه فوه زردچوب دارهلد هر یک 
دو توله قسط تلخ زنجبیل هر یک سه توله مغز تخم بیدانجیر سرخ سورنجان تلخ هر یک هفت توله نیکوفته یک 
شبانه روز خیسانیده بجوشانند که بچهارم حصه آید مالیده صاف نموده زعفران یک توله مصطکی سه توله جدوار 
یک و نیم توله جند سیاه میعه سائله هر یک نه ماشه حل کرده به‌کار برند صفت آبزن علوی خان بگیرند آب 
کبریت بیست من و اگر نباشد آب خالص و در آن بابونه اکلیل مرزنجوش برگ غار اذخر برگ نارنج بهار نارنج 
اسطوخودوس بیخ نمام گل پاسمین سفید و ج ترکی فوه‌الصباغین پودينة بری و کوهی برگ صنوبر عشبة مغربی 
برگ سداب هر یک دو کف بجوشانند تا ثلث آب برود صاف نموده ثلث وزن آن روغن زیت داخل کرده گرگ و یا 


روباه و يا کفتار و یا بز کوهی هر کدام که باشد زنده بسته در عین جوش در آن اندازند تا مهرا شود پس به عمل 
آرند صفت ضمادی که درد و ورم را در اول مرتبه نفع بخشد سورنجان تلخ زعفران جدوار خطائی هر یک چهار 
ماشه در آب برگ مکوه جدا جدا سائیده در سفیدی بيضة مرغ آمیخته نیم‌گرم نموده بر مفاصل گذارند و برگ شبت 
سبز گرفته در ماهی تابه نهاده بالایش سرپوش پوشیده بر آتش نهند تا پخته شود پس به روغن گل چرب نموده 
نیم گرم بربندند صبح و شام صفت روغن زرد نواب علوی خان زردچوب یک اوقیه اصل‌السوس سورنجان تلخ هر یک 
نیم اوقیه دارهلد ربع اوقیه ریوند خطاتی یک و نیم استار در چهار آثار آب شیرین خیسانیده صبح بجوشانند که یک 


آثار آب بمالند فرود آورده بدست مالیده صاف نموده روغن گل و بابونه هر یک صد درم داخل کرده باز بجوشانند تا 


آب به تمامه بسوزد و روغن بماند قرنفل سه درم سنبل‌الطیب دو درم مامیران چینی پنج درم سوده آميخته نیم‌گرم 
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به‌کار برند صفت روغن سرخ فوه‌الصباغین پاوسیر وج ترکی زرنباد سلیخه سعد زنجبیل بی ريشه اذراقی دارشیشعان 
جوزبوا قرنفل ساذج هندی هر یک هشت توله نیمکوفته یکشبانه روز در چهار آثار آب شیرین بخیسانند و روز دیگر 
بجوشانند که به نیمه آید مالیده صاف نموده روغن کنجد روغن سرشف هر یک دو استار داخل کرده باز بجوشانند تا 
آب به تمامه بسوزد و روغن بماند صاف نموده در شيشه نگاهدارند صفت روغن علوی خان مغز قلم گاو پیه بز هر 
یک سه اوقیه بزرگ شملیت هر یک چهار درم کوفته بيخته آميخته بر سنگ سماق صلایه کرده روغن گل دو اوقیه 
را بر آتش گذارند در راوند طویل و بز رالبیخ سفید هر یک یک کف نیمکوفته به ادويٌ مسحوقه آمیخته در روغن 
انداخته به آتش ملائم بپزند تا سوخته نگردد و چهارم حصه روغن بسوزد پس فرود آورده فرفیون صبر هر یک یک 
کف سوده پاشیده کفچه بزنند تا یکسان شود پس به‌کار برند صفت روغن حواصل نواب علوی خان حواصل یک عدد 
سنبل‌الطیب بسباسه سورنجان تلخ بوزیدان خولنجان زردنباد جوزیوا زراوند طویل عود صلیب زيرة سیاه هر یک دو 
درم قسط بحری قرنفل بیخ نی هر یک سه درم زعفران پنج درم خفاش زنده دو عدد روغن زیتون در دیگ مسی 
قلعی دار کرده گلاب نیم من آب دو من بر سر آن ريخته آتش زیر آن کنند تا روغن بالا آید بگیرند و استعمال 
نمایند و نسخة انکباب در قول شیخ بیاید صفت کماد راقم جادرس پنبه دانه کنجد هر یک نه توله نارجیل کهنه 
پنج توله در پارچة سفت دوتا بسته به‌کار برند صفت سفوف سورنجان علوی خان در علاج وجع مفاصل مرکب 
خواهد آمد و این نسخه نیز از دست سورنجان شیرین یک ماشه گشنیز دو ماشه مصطکی نیم ماشه نبات برابر 
بخورند بعد از آن شيرة تخم خریزه یک توله شربت گاوزبان دو توله بنوشانند ایضاً منه سورنجان دو ماشه بسفایج 
زنجیل تربد سفید رب‌السوس هلیلة زرد هر واحد یک ماشه سنا مغز بادام شیرین هر یک دو ماشه شحم حنظل نیم 
ماشه سقمونیا یک و نیم ماشه کتیرا گل سرخ هر یک یک ماشه جمله یکشربت است و بالای آن شيرة قرطم یک و 
نیم توله تخم خربزه یک توله شربت ورد مکرر سنائی چهار توله بنوشند صفت دوای نواب علوی خان که بنابر میرزا 
صادق علی خان تالیف نموده بود و مومی الیه هميشه در شب شراب می‌نوشید و صبح بنگ و آفیون مقطر و حرارت 
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در مزاج از طفولیت می‌داشت یک به یک درد مفاصل با ورم در هر دو دست و پا پیدا شد اول تنقیه به فصد باسلیق 
هر دو دست کردند و بفاصلة یک هفته مسهل دارند به عده اندکی با ضعف باقی مانده بود از استعمال این دوا در 
یک هفته صحت کلی یافت سورنجان شیرین یک‌درم طباشیر دانة هیل عود صلیب گشنیز خشک دارچینی هر یک 
نیم درم کوفته بیخته در شربت انناس نیم اوقیه ورق طلا یکعدد ورق نقره دو عدد آميخته بلیسانند و بدرقه به شيرة 
تخم کاسنی و تخم خربزه هر یک دو درم در گلاب و عرق بیدمشک هر یک هفت توله شربت فواکه و شحم حنظل 
نوشانند اپوسهل می‌نویسد که اگر این مرض از خلط بلغمی باشد بعد تلطیف آب بحب شیطرج و حب منتن و حبه 
یکه از تربد و غاریقون و ایارج فیقرا و شحم حنظل و سورنجان و ماهیزهرج و بوزیدان و شیطرج و صبر و حرمل و 
فوه و نمک هندی و اشق و جاوشیر و سکبینج ساخته باشند تنقیه نمایند به عده ضماد از بابونه اکلیل‌الملک و حلبه 
و بزرکتان و برگ غار و حرمل و برگ کرنب و بیخ مغاث و صمغ بطم و روغن سنبل ساخته به‌کار برند و طلا مرتب 
از صبر دو درم و مرسه درم زعفران یک‌درم برگ غار پنج درم قسط زراوند مدحرج هر واحد سه درم گوفته بيخته 
بمیفختج سرشته به عمل آرند و ایضاً طلای نخود تنها سوده به آب کرنب سرشته نیکو است شیخ می‌فرماید که در 
مفاصل بارد تریاق نیز نافع است و خصوصاً بعد استفراغ که آن تنقية مواد باقی به آهستگی و تحلیل آن نماید و 
یک خمیم اعقا کنت ی یت که اسان ام ای وا تک یه شا تفا که ای اسان تلو خرف 
کنند فی‌الحال انتفاع پابند و صفرا عود نماید و سیلان بلغم به سوی عضو بار دیگر کند و باید که مسهلات ایشان 
شدیدالحراره بسیار قوی نباشد که اخلاط را بگدازد و به سوی عضو رو کند مثل آن‌که از آن دو چند اخذ کند و 
سورنجان در این معتمد و کثیرالنفعست به سبب اسهال او خلط بارد را فی‌الحال و در آن نفعی دیگر است که عقب 
اسهال قبض و تقویت کند پس با این نفع ممکن نیست که فضول مجذوبیه دوایی که آن را اتفاق استفراغ نشود 
رجوع کند و ایضاً بقوت دوای مسهل از سیلان در مجاری منع نماید و اين فعل سورنجان خلاف سائر محللات و 


مستفرغات حاره است چه اکثر آنها توسیع منافذ کند 1 ۳ واسع فراخ بگذارد ی سورنجان مضر معده ارنتت 
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پس واجب بود که با مثل فلفل و زنجبیل و زیره مخلوط سازند و گاهی با وی مثل صبر و سقمونیا برای تقویت 
اسهال او می‌آميزند و بعضی ذکر کرده‌اند که در رجل‌الغراب فعل سورنجان است و حد آن ضرر به معده نیست و 
حجر ارمنی نافع اوجاع مفاصل است و از مسهلات معروفه حب نجاح و حب منتن است و ایارج روفس عظیم‌النفع به 
عرق‌النسا و نقرس است و حب‌النیل نیز نافع بود و ایضاً حب‌الملوک و بوزیدان و ماهیزهرج و رعی‌الحمام و 
قنطوریون و حنظل و صبر و فاشرا و فاشر استین و حرمل و اشق و آنزروت و مقل و تربد و عاقرقرحا نسخة مسهل 
برفق زنجبیل یک‌درم فلفل نیم درم غاریقون نیم درم مغز قرطم دو درم بیخ رجل‌الغراب سه درم شربت هیزده 
قیراط تا بیست و چهار قیراط شش يا هفت مجلس اجابت کند ایضاً زيرة سیاه زنجبیل سورنجان هر واحد یک‌درم 
صبر دو درم کوفته بیخته دو درم و نیم به طبیخ شبت بخورانند که فی‌الفور نفع کند ایضاً بگیرند روغن جوز انزورت 
و یا روغن بیدانجیر و انزورت یک روز به ایارج فیقرا و یک روز تنها تا هفت روز و گاهی به آب شکوهنج و شبت 
مطبوخ اخذ کنند ایضاً بگیرند سورنجان بوزیدان و ماهیزهرج و فلفل و زنجبیل و انیسون و دو قوه و به عسل 
سرشته هر روز بخورند ایضاً بگیرند سورنجان سی درم شحم حنظل ده درم و هر دو را در پانزده سه درم سورنجان 
سه درم سوده به روغن صد جوز آمیخته به آب شبت بخورند که بغیر عنف اسهال کند و تخفیف بخشد دوایی که هر 
روز استعمال نمایند تنقیه به ادرار کند کمافیطوس کماذریوس جنطیانا تخم سداب هر واحد نه اوقیه کوفته بيخته 
هر روز یک ملحقه بعد هضم طعام سابق با سه اوقية آب سرد ناشتا بخورند و ایارج هرمس عجیب و عظیم‌النفع است 
کسی که در ربیع چند روز آن را بخورد مفاصل او را تقویت دهد و آن اخراج فضول کند اکثر بتعریق و ادرار پس 
عرق‌النسا به شود چون اورام و اوجاع مفاصل مزمن گردد به این تدبیر منسوب بجنین انتفاع یابند بگیرند ابهل 
خشک ربع کیلجه و در آب آنقدر که بپوشد به آتش ملائم بجوشانند تا آب سیاه گردد صاف کرده یک رطل از آن 
گرفته سه اوقیه روغن کنجد بر آن انداخته بنوشند و بر آن غذا حصرمیه بخورند ضمادات تضمید بسرگین گاو 


بسیار قوی است در اوجاع مفاصل و پشت و زانو و گوبا که او از بسیار ضمادات افضل است ضماد قوی بگیرند زیت 
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کهنه یک و نیم رطل نطرون اسکندرانی یک رطل علک‌البطم فرفیون هر واحد اوقیه ایرسا ده اوقیه آرد حلبه یک و 
نیم رطل و از آن ضماد مرتب سازند و ایضاً مقل و جاوشیر و پیه گداخته بسیار نافع است برای آن‌که از مادة خام 
در کبد و مفاصل باشد ضماد مصاص نطرون و بق اشق نوره از آن ضماد بسازند و یا بگیرند فرفیون و به روغن 
سوسن سوده طلا نمایند ضماد قوی بگیرند بورق و عاقرقرحا و مسک و مویزج و نوره و همه را آميخته به عسل و 
اندکی سرکه بر مفاصل طلا کنند ضماد جید محلل افق و حضض مساوی به شراب کهنه و زیت انفاق به آرد باقلا 
سائیده ضماد سازند و ضماد بخاکستر عرطنیثا به سرکه و عسل بسیار عجیب است و از اضمده نوعی جیدست که 
احتیاج به سوی آن برای تقوبت عضو و تحلیل بقایا افتد و حاجت بدان بعد استفراغ تام باشد و از آن جمله اين 
ضمادست بگیرند ابهل و جوزالسرو و استخوان سوخته مساوی هر واحد یک جزو و شب یمانی سدس جزو دراج 
سدس جزو و غری‌السمک به قدر کفایت برای همه دیگر که در بسیار امراض به‌کار آید و تفتیح و جذب خار و 
استخوان پوسیده از عمق کند و استرخا را منفعت بین نماید بگیرند تخم انجره پاک کرده و زبد حلبه و فلفل و 
دارفلفل هر واحد ده مثقال اشق دوازده مثقال مقل و قردمانا و عود بلسان و کندر و پیه بزور راتیانج هر واحد ده 
مثقال موم سد رطل زیت بهشت رطل شیر انجیر دشتی هشت مثقال روغن سوسن مقداری که در گداختن ادوية 
رطبه کفایت کند شراب فائق به قدریکه در سرشتن ادوبة خشک کفایت باشد همه را آميخته حل کرده استعمال 
نمایند دیگر که عرق‌النسا و درد دست و پا و وجع سائر مفاصل را فی‌الفور نفع بخشد بگیرند حلبه و در ظرف گلی 
اندخته بر آن عسل مقدار کفایت ریزند و بر آتش بجوشانند تا مهرا شود و نگهدارند دیگر مثل آن زفت معدنی رطل 
دردی سرکه خشک کرده سوخته دو رطل بورق یک و نیم رطل صمغ صنوبر و موم و کبربت و مویزج هر واحد یک 
رطل عاقرقرحا نیم رطل فردمانا یک قسط مروخات در مثل این معنی مذکور روغن حنظل و روغن جندبیدستر و 
روغن خردل و روغن جوز رومی است و روغن قسط بفایت نافع و خصوصاً با میعه و روغن حنظل ماخوذ از طبیخ 


عصارة او به روغن گل تا آن که آب برود پا روغن قسط با حلتیت و از مورخات نافعه روغن زیت است که در آن افعی 
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پخته باشد و این صحت تام بخشد و از این قبیل است روغن خنافس بگیرند خنافس مذبوح دوازده عدد و آب برگ 
مرماحوز و زیت کهنه یک یک رطل زراوند چهار درم جندبیدستر سه درم قسط سه درم همه را با هم بپزند تا آب 
برود و روغن بماند و از نطولات در این باب این است که مرزنجوش و شبت و برگ غار و سداب و زیره جوشانیده و 
نطول کنند و ایضاً آنچه نفع بدان نماید بتبخیر مفاصل و رکبه است ببخاریکه در هر جزو این سدس جزو حرمل 
کوفته داخل کنند و در آن سنگ گرم کرده اندازند تا منضح گردد و آپ صاف کرده در آن نشینند و پا بر این آب 
زیت اندازند و بپزند تا آن که ممزوج شود و يا حتی که آب برود و روغن بماند و در آن بنشینند و استحمامات مرطبة 
حاره ایشان را مضر است به بییت: ار که اخلاط را بگدازد و توسیع منافذ کند مگر در آب چشمه‌ها و اما 
استحمامات یابس مع مالش بنطرون و نمک و اندفان در ریگ گرم و عرق آوردن برای ایشان نافع است مسکنات 
حارةٌ لینه بگیرند حلبه و در سرکة ممزوج به آب بسایند و مهرا بپزند پس عسل بر آن ريخته طبخ دهند تا منعقد 
گردد و بر صلایه مثل غالیه سوده و طلا نمایند و خرقة کتان بر آنموضع بسته دو سه روز بگذراند و تدارک خشکی 
آن به روغن گل سازند و این ضماد در ابتدای مرض و تزاید آن نیکو است و ایضاً در اوایل و در بقایا لعاب حلبه و 
بزرکتان به روغن کنجد با هم زده مثل عسل غلیظ کرده طلا کنند و اگر درد شدید بسیار نباشد بکرنب رطب و 
کرفس ضماد کنند و اگر قوی‌تر باشد به آرد ایرسا و آرد حلبه و آرد نخود به شراب عسل قلیل و به روغن حنا اندک 
ضماد نمایند و ایضاً خاکستر کرنب با قیروطی چربی و روغن بابونه بسیار نیکو است صاحب کامل گوید که هرگاه 
وجع مفاصل از برودت و مادة بلغمی باشد باید که اولا مریض را سه روز گلقند عسلی به آبی که در آن زيرة سیاه 
جوشانیده باشند بدهند و غذا از نخودآب به زیت غسیل سازند و تقلیل غذا کنند و از فواکه منع نمایند و روز چهارم 
بقاروره نگاه کنند اگر آن را خام ببینند به ایارج فیقرا و تربد سفید هر واحد یک مثقال کوفته بيخته با عسل سرشته 
تلئین نفیع نمایند بعد از آن این ماءالاصول دهند صفت آن پوست بیخ کرفس و بیخ بادیان و قنطوریون هر یک ده 
درم انیسون تخم کرفس بیخ اذخر فقاح اذخرسورنجان پوست بیخ کبر کماذریوس بوزیدان حب بلسان عود بلسان 
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پوست سلیخه هر واحد سه درم حلبه پنج درم مصطکی سنبل‌الطیب فوه هر کدام دو درم شیطرج یک و نیم درم 
مویز منقی بیست درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید صاف نموده مقدار چهار اوقیه از آن با 
یک مثقال روغن بیدانجیر چند روز بدهند تا آن‌که آثار نضج پدید آید و خلط تلطیف پذیرد و دو روز راحت دهند و 
در آن هر گلقند اقتصار نمایند و بروز سوم بحب شیطرج یا حب سورنجان تنقیه فرمایند به عده اسهال به اسفیدباج 
گوشت دراج و تیهو تغذیه کنند و چند روز راحت دهند و در آن ایام بر گلقند شکری به آب نیم گرم قناعت نمایند و 
اگر فصل تابستان باشد بعد غذا به اشیای ملطفه مقطع بلغم مثل آب شبت و ترب و سکنجبین عسل قی آورند و 
بعد تنقية بدن اضمدة نافعه استعمال کنند و باید که از استعمال ادوية قوی‌الاسهال قبل از ظهور علامات نضج حذر 
نمایند زیرا که اگر چنین اتفاق افتد اجزای لطیف را خارج کند و غلیظ باقی ماند و در آن هنگام نضج او مشگل 
گردد و مدت مرض دراز شود و گاهی در آن امر بعد صحت انجامد چه در این حالت غلط متحجر و حذف می‌گردد 
صفت ضماد نافع وجع نقرس و مفاصل بارزد زراوند طویل حب‌الغار جنطیانای رومی قفرالیهود هر واحد ده درم 
اشق زیره تخم کرفس هر کدام دو درم همه را باریک سوده به آب کرنب سرشته ضماد کنند طلای دیگر بگیرند 
لعاب تخم و لعاب تخم ریحان هر واحد بیست درم لعاب تخم کتان ده درم اشق صبر مرمکی زیرة تخم کرفس هر 
واحد دو درم باریک سائید و به آب کرفس سرشته ضماد نمایند طلای دیگر بگیرند لعاب تخم مر و ثعلب تخم 
شاهسفرم هر واحد بیست درم لعاب بزرکتان ده درم افتیمون زيرة ناقدیس مغز قرطم سلیخه مغاث هر واحد یک‌درم 
زنجبیل چهاردانگ فرفیون نیم درم عدس یک و نیم درم زعفران سه درم همه را باریک سائیده بزردة بیضه و روغن 
سوسن و روغن قسط و روغن ناردین هر واحد اوقیه پیه کبوتربچه پیه خرس پیه شتر هر واحد اوقیه سرشته به 
موضع درد طلا کنند و اگر موضع را به آرد شلیم و آرد کرسنه به شراب سرشته ضماد کنند نفع کند و ایضاً بحفض 
و اشق مساوی به شراب کهنه سوده به زیت سرشته ضماد کنند و يا ضماد بسرگین گاو به شکل بز و خاکستر کرنب 


باریک سوده به عسل سرشته استعمال نمایند و هرگاه ضماد از عضو دور کنند آن را بشویند و آبی که در آن بابونه و 
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اکلیل‌الملک و شبت و قنطوریون و پوست بیخ کبر و حاشا و صعتر و پودینه و حندقوتی جوشانیده باشند بر آن 
نطول کنند و اگر این ادویه بسرکة بسیار تند جوشانیده باشند و بر موضع طلا کنند نافع بود پس اگر مرض به 
استعمال این تدبیر ساکن شد فبها والا بقاروره نظر کنند اگر در آن نضج ظاهر باشد حبوب موصوفه برای این مرض 
که مذکور گردد بدهند و اگر علامت نضح ظاهر نباشد اعادة ماءالاصول نمایند ولیکن در آن اشیای مسخنه ملطفه به 
حسب طاقت و مزاج مریض داخل کنند و همچنین روغن‌های گرم به حسب مقدار کیفیت بارد و کمیت خلط غلیظ 
بر آن اندازند و آن روغن‌ها مثل روغن بادام تلخ و روغن بیدانجیر و روغن قسط و روغن ناردین و روغن بان است و 
هرگاه خلط نضج و تلطیف پذیرد حبوب استعمال کنند و اگر این کفایت نکند معجونات مسهله و اپارجات کبار 
به کار برند و بعد از آن معاجین مسخنه چون تریاق و مثرودیطوس و مانند آن به عمل آرند و سزاوار است که تبدیل 
ادویه نمایند و این بهر آن است که من اکثر در اين امراض اعنی اوجاع مفاصل و نقرس و عرق‌النسا بعض ادویه را 
استعمال کردم و از آن منفعت بین ظاهر شد و درد تسکین یافت و بار دیگر در وقت دیگر آن را استعمال با موم و 
فائده نکرد تا آن که مرا احتیاج استعمال دوای دیگر افتاد و این امر دلالت می‌نماید بر آن که گاهی ماد مرض مرکب 
از اخلاط مختلفه می‌باشد پس بعض ادویه آن را موافق می‌افتد و بعضی از آن موافق نمی‌آید و لهذا اصناف این ادوبه 
در اینجا و در مقام ذکر ادوية مرکبه به حسب کفایت بیان خواهم کرد و ادویه و معجونات مسنخة ملطفه قبل از 
نضج و تنقیه نباید داد والا خلط سفال و عسرالانحلال گردد و اما بعد نضج و تلطیف خلط و تخلخل عضوی که در 
آن مادة محتقن باشد و حصول تنقية بدن و قلت خلط ادوبه مسخنه و معجونات قوبه استعمال نمایند که آنها 
استفراغ بقایا و تحلیل کنند و اگر سن و مزاج مریض و فصل موجود استعمال آنها واجب کند از غائله آنها ايمن 
پاشقق و منک ایاضر مان انیا هایس ای کدمقل ابا کنو اقضا را گرم شک مانو ی اف 
تشنج و حمیات حاده انجامد و همچنین ادمان استفراغ نباید کرد لاسیما چون مدت مرض دراز گردد که اين اتدمان 


و ابطای آن زیاده کند زیرا که استفراغ دائم اخراج اجزای لطیف غلط نماید و غلیظ آن باقی بماند و در مفصل 


متحجر گردد و تحلل نپذیرد بیان حبوب نافع وجع مفاصل از مادة بارد بلغمی صفت حب سورنجان ایارج فیقرا 
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هلیلة زرد هر واحد شش درم سورنجان بوزیدان ماهیزهرج هر واحد سه درم تربد هشت درم مقل هفت درم مقل را 
در آب گندنا تر کرده ادویه بدان سرشته حبها سازند شربت دو درم و نیم صفت حب شیطرج نافع اوجاع مفاصل و 
نقرس بارد و قولنج را سودمند است هلیلة زرد و ایارج و شیطرج هر واحد پنج درم تربد هفت درم شحم حنظل فوه 
هر واحد چهار درم سورنجان و بوزیدان و ماهیزهرج هر واحد سه درم خردل و زنجبیل و وج و صعتر و فلفل سفید 
هر واحد یک و نیم درم تخم کرفس و نانخواه و انیسون هر واحد یک‌درم صموغ را در آب کرنب تر کنند و بر آن 
پنج درم فانیذ انداخته و در هاون خوب بسایند و ادویه بدان سرشته حبوب سازند شربتی از دو نیم درم تا سه درم 
صفت حب مفاصل سورنجان بوزیدان حنظل هر واحد یکدانگ غاریقون صبر هر واحد نیم درم تربد مقل هر واحد 
یک‌درم ادویه بسایند و مقل به آب گرم تر کرده بسایند و ادوية سرشته حبها سازند و به آب گرم بخورند حب دیگر 
هلیلة زرد پنج درم صبر سقوطری وج خردل زنجبیل هر واحد نیم مثقال و دارفلفل و فلفل و شیطرح سقمونیا و 
نمک هندی هر یک ربع مثقال باریک سائیده به آب عنب‌التعلب سرشته حبها سازند شربتی دو درم يا تخم تا سه 
درم به آب گرم حب دیگر نافع وج مفاصل از ماده بارد و ایارج فیقرا چهار درم غاربقون دو درم فوه زراوند شیطرج 
سکبینج هر واحد یک درم سورنجان بوزیدان ماهی زهره هر واحد نیم درم تربد پنج درم کوفته بیخته به آب کرنب 
سرشته حبوب بندند حب نافع اوجاع مفاصل و نقرس آن از مادة بلغمی باشد و قولنج و درد پشت را مفید هليلة زرد 
و سیاه و آمله و سکبینج هر واحد چهار درم اشق تخم کرفس بادیان نانخواه صعتر شاهتره در آن حرمل سورنجان 
سفید شحم حنظل نمک هندی هر واحد یک درم جندبیدستر دو دانگ دارچینی زنجبیل قاقله وج زعفران سعد 
سلیخه هر واحد یک‌درم و ثلث درم صعتر دوازده درم فانیذ سنجری تربد هر واحد درم سقمونیا سه درم همه را 
باریک سوده به آب گندنا که در آن اشق و سکبینج را حل کرده باشند سرشته حبها سارند شربتی از دو نیم درم تا 
سه درم به آب گرم صفت حب نفط نافع اوجاع مفاصل و عرق‌النسا و وجع ظهر و بواسیر هلیلة زرد صبر شحم 


حنظل حرمل ماهی زهره انزورت جندبیدستر مقل سکبینج صمغ سداب جاوشیر نفط سفید هر واحد یک‌درم ادویه 
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باریک کوفته بیخته صموغ را به آب گندنا تر کرده در هاون سوده با نفط بياميزند و ادوية خشک بدان سرشته 
حبوب سازند شربت دو درم و نصف به آب گرم صفت حب برای وجع مفاصل هلیله هلیله آمله زنجبیل صعتر 
فارسی هر واحد چهار درم ساذج هندی سیزده درم نمک هندی دو درم سورنجان سفید فانیذ سنجری هر واحد ده 
درم مقل پانزده درم مقل را در آب عنب‌الثعلب یا به آب کرنب حل کرده حبها به قدر فلفل سازند شربتی دو مثقال 
حب دیگر که وجع مفاصل و نقرس بارد را نفع دهد سورنجان چهار درم فلفل دو دانگ زنجبیل برگ پودينة کوهی 
زیره هر واحد یک دانگ کوفته بيخته بماءالعسل به سرشند شربتی مثقال حب سورنجان نافع این مرض سورنجان 
ماهیزهرج فوه شحم حنظل برگ کبر و حنا شیطرج دارفلفل هر واحد دو درم غاریقون چهار درم تربد صعتر هر 
واحد ده درم نمک یک و نیم درم آنیسون مصطکی هر واحد یک‌درم فانیذ سنجری چهل درم همه را باریک سائیده 
به آب کرنب حب سازند شربت سه درم حب دیگر مجرب هلیلة سیاه هلیله آمله زنجبیل شیطرج فانیذ هر واحد 
چهار درم صعتر فارسی شش درم سورنجان بیست درم نمک هندی دو درم مقل پانزده درم به آب کرنب سرشته 
حبها سازند شربتی از دو نیم درم تا سه درم نوع دیگر هلیله زرد صبر سقوطری هر واحد دو نیم درم افیتمون 
چهار دانگ و نیم شحم حنظل دارفلفل خردل سفید زنجبیل سورنجان هر واحد چهاردانگ وج نمک هندی فلفل 
سیاه هر واحد یک و نیم دانگ شیطرج هندی نیم منقال سقمونیا یک‌درم فانیذ سنجری یک‌درم همه را باریک 
سائیده به آب کرنب سرشته حبها سازند و در سایه خشک کنند شربتی سه درم به آب گرم حب شیطرج دیگر 
نافع صبر سقوطری پنج درم هليلة زرد سه درم زنجبیل فلفل خردل دارفلفل هر واحد یک و نیم درم حرمل هندی 
وج شیطرج هر واحد دو درم فانیذ سنجری چهار درم همه را باریک سوده به آب کرنب يا به آب عنب‌الثعلب سرشته 
حب سازند شربت سه درم حب دیگر تربد هلیلة زرد هر واحد هفت درم هلیلة کابلی چهار درم سنای مکی ده درم 
قصب‌الزریره کتیرا غاریقون نمک هندی هر واحد یک‌درم تخم کرفس انیسون هر واحد چهاردانگ سورنجان دو درم 
افیتمون یک‌درم و ثلث حب‌السلاطین هفت عدد و اگر یافته نشود سقمونیای مشوی یک‌درم بگیرند کوفته بيخته 
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حبها ساخته خشک سازند شربتی دو درم و نیم به آب گرم و شربت بنفشه صفت معجون نافع اوجاع مفاصل بارد 
سورنجان شش درم پوست بیخ کبر حنا دارفلفل زيرة سیاه هر واحد چهاردانگ نوشادر نمک سیاه کف دریا ميعة 
یابسه هر واحد دو دانگ قرنفل زنجبیل هر واحد یک‌درم سائیده به عسل کف گرفته به سرشند شربت در ابتدای 
مرض سه درم و چون علت قوی گردد پنج درم معجون دیگر سورنجان ده درم زنجبیل حرمل حنا فلفل بیخ کبر 
هر واحد دو درم باریک سوده به عسل کف گرفته به سرشند شربتی سه درم جرجانی و ابلاقی می‌نویسند که اگر 
علامات بلغم و خلط خام ظاهر گردد اول نضج ماده به گلقند عسلی و آب مطبوخ بادیان يا آب بادیان رطب نمایند و 
پا چند روز ماءالاصول دهند به عده بحب منتن و غیره تنقیه کنند پس از آن باقی ماده را به مدرات و ماءالاصول 
پاک کنند و اگر فصل تابستان باشد و از قی مانعی نبود اول از همه تدبیر بقی کردن امر کنند و اگر به مسهل 
حاجت بینند پس از آن مسهل دهند بترتیبی که در قول صاحب کامل گذشت و اگر مادة علت دراز بود و سختی 
صفرا با بلغم آميخته بود و بیشتر چنین باشد مسهل سخت گرم نشاید داد و هیچ مسهل از ادوية مخرج صفرا خالی 
نباشد به سببی که در قول شیخ گذشت و باید دآن است که در جمله ادوی مستعملة این علت سورنجان را 
خاضیی و مشتیی تیک اسمو آن انم است که اخوبه فیک متافد ماهه بگفاین ب فراگ کنه ۶ ماخ مرخ بان 
بگذرد و دفع شود لیکن آن منفذها همچنان گشاده بماند و فضله که در بدن باشد دیگر بار در آن منافذ فرود آید و 
سورنجان بعد استفراغ منفذها را قوت دهد و تنگ کند خلط فزونی و خلط رقیق را از سیلان بازدارد ولیکن در آن 
دو مضرت است یکی آن‌که معده را زیان دارد و دیگر آن که عضلهای مفاصل را صلب کند پس مضرت او به اختلاط 
زیره و زنجبیل و فلفل از معده بازدارند و از پس او به ادوبة هلیه و محلله چون پیه مرغ و بط بر عضلها طلا کنند و 
بعضی اطبا استعمال جرم سورنجان نیکو ندارند لیکن نبات او را با زیره و مانند آن پزند و استفراغ به طبیخ آن کنند 
صفت مسهل سورنجان درم بوزیدان سه درم ماهیزهره درم تربد چار درم فوه دو درم کرفس انیسون پوست حنظل 


هر یک دو درم همه را در یک و نیم رطل آب بیزند تا به نیم رطل باز آید صاف کنند این شربت قوی باشد صفت 
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حب قوی بگیرند تربد درم شحم حنظل عصارة قناءالحمار ماهیزهره هر یک دانگی و نیم قنطوریون دقیق سورنجان 
مقل هر یک دو دانگ فرفیون یک دانگ این یک شربت بود صفت حب ضعیف سورنجان نیم درم صبر یک‌درم 
سقمونیا یکدانگ صفت حب سورنجان بزرگ بگیرند ایارج فیقرا سه درم سورنجان چهاردرم شحم حنظل ده درم و 
نیم شیطرح ماهیزهره هر یک دو درم بوزیدان نمک نفطی مقل هر یک سه درم غاریقون پنج درم سپند عافرفرحا 
اشق جاوشیر سکبینج هر واحد یک‌درم به آب سداب حب کنند شربتی سه درم تا چهار درم صفت حب قوی هليلة 
کابلی هلیله آمله شیطرج قاقله ماهیزهره سقمونیا برابر شربت سه درم تا چار درم و صفت حب منتن و حب شیطرج 
در علاج فالج مذکور شد صفت ماءالاصول قوی بگیرند پوست بیخ کبر پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر 
یک ده درم تخم کرفس بادیان انیسون نانخواه سورنجان بوزیدان ماهیزهرج پوست حنظل شیطرج قنطوریون دقیق 
هر یک پنج درم همه را در سه رطل آب بپزند تا به نیمه آید صاف کنند شربتی ده درم با یک‌درم پا یک منقال 
روغن بیدانجیر و معجون را مهران ضعف اعصاب و اوجاع مفاصل را سود دارد نسخة آن در قرابادینات مسطور است 
صفت طبیخ کفتار و کفتار را بتازی ضبع گویند و لنگ را بتازی عرج نامند و گفتار که در طبیخ به‌کار آید پیر و 
ماده باید و آن را ضبعةالعرجا گویند از بهر آن که کفتار چون پیر شود لنگ گردد و طبیخ او بر این گونه سازند که 
دک تن اه شید ام را ذبح کرده در دیگ پر آب همچنان در است با پوست شکم ناشکافته اندازند و شبت و نمک 
نیز در آن انداخته چندان بجوشانند که مهرا شود و آن آب را صاف کرده در آبزن اندازند چون نیم‌گرم شود چنان 
که دست در آن توان داشت بیمار را در آن سه روز نشانند هر روز دو بار صبح و شام و هر بار دو ساعت در آن 
بنشینند و چون از آن بیرون آیند به آب گرم بدن را بشویند و پارچه بپوشند و از هوای سرد محفوظ مانند و اگر اين 
علاج در اول ماه کرده باشند در میان ماه دیگر بار این مطبوخ تازه کنند و سه روز دیگر هم بر این ترتیب به‌کار برند 
و همچنین در آخر ماه و اگر کفتار بدست نیاید روباه پا گوشت گورخر بدل آن باشد ابن‌الیاس گوید که اگر وجع 
مفاصل و نقرس بلغمی باشد هر صبح جلاب بادیان و انیسون و اصل‌السوس هر واحد سه درم و از گلقند عسلی ده 
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درم بنوشند و غذا مزورة نخود شيرة قرطم بفلفل و دارچینی و زعفران سازند و این دوا تا روز ششم یا هشتم بدهند 
و چون نضج در قاروره ظاهر شود اسهال به این حب آورند صفت آن صبر سقوطری سورنجان تربد خراشیده به 
روغن بادام چرب کرده هر واحد یک‌درم بوزیدان ماهیزهرج هر واحد نیم درم غاریقون نصف درم شحم حنظل دو 
دانگ نمک هندی یک و نیم دانگ مقل مصطکی هر واحد یکدانگ همه را باریک کوفته به آب کرفس سرشته حبها 
سازند و صبح بخورند و صبر کنند تا آن که استفراغ نیک کند به عده در آخر روز بنخودآب و لحوم تیهو و دراج غذا 
سازند و دو سه روز راحت داده این مقی بدهند تخم ترب و برگ و بیخ آن و تخم شبت و بادیان و اصل‌السوس و بیخ 
خربزه هر واحد ده درم به آب خوب بجوشانند و صاف کرده نمک و عسل بر آن انداخته بنوشند بعد نوشیدن 
نخودآب نمکین و قی کنند و بعد فراغ از قی گلقند عسلی ده درم با بادیان سه درم آميخته بخایند و فرو برند و از 
فواکه رطب حذر کنند و در ایام راحت هر صبح جلاب از سکنجبین عسلی ده درم پا از گلقند عسلی ده درم بدهند 
و غذا مزورة نخود به شيرة مغز فرطم سازند و افسام تنقية بدن صاحب این مرض کنند چه بلغم عسرالنضح و تحلل 
اس ماک مس با شم سین اه تیم یی اتتا نیقی لاسام و اسان سارت کته که رم کاس 
رقیق را تحلیل کند و کثیف از اخلاط باقی ماند و تحلیل نشود و مرض طول کند و تضمید موضع به اضمدة مسخنة 
ملطفه سازند مثل این ضماد صفت آن زراوند طویل حب‌لغار جنطیانا هر واحد ده درم اشق صبر زیره هر واحد پنج 
درم همه را باریک سوده ضماد نمایند ضماد دیگر نافع این مرض بزرکتان لعاب تخم مر و لعاب تخم شاهسفرم هر 
واحد بیست درم مغز حب‌القرطم سلیخه مغاث هر واحد یک‌درم زنجبیل زعفران هرواحد نیم درم همه را باریک 
سوده به روغن سوسن و قسط و ناردین آمیخته بجای درد طلا نمایند که نفع این زود ظاهر شود یا ضماد سرگین 
گاو و غیره که در قول صاحب کامل گذشت به‌کار برند و موضع را به آبی که در آن مرزنجوش و قیصوم و غیر آن که 
در همان قول مذکور شد جوشانیده باشند بشویند و به روغن‌های گرم مثل روغن فسط و ناردین و بان مالش نمایند 


و تناول تریاق کبیر و مثرودیطوس نافع است و یا حب شیطرج بخورانند صفت آن هليلة زرد تربد هر واحد یک‌درم 
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اپارج فیقرا یک مثقال شحم حنظل یک دانگ شیطرج هندی خردل زنجبیل هر واحد نیم درم نانخواه تخم کرفس 
انیسون سکبینج مقل هر واحد یکدانگ باریک بسایند و مقل را در آب کرنب حل کرده ادوبه بدان سرشته حبها 
سازند و این ده خوراک است صفت حب نافع این علت سورنجان یک مثقال هليلة سیاه بلیله آمله زنجبیل شیطرج 
هندی هر واحد سه درم کوفته بیخته آب کرنب یا کرفس سرشته حبها سازند شربتی از آن دو درم خجندی گوید 
که هر صباح شربت از بادیان و اصل‌السوس و تخم کرفس با گلقند عسلی پا شربت اصول پا سکنجبین بزوری 
بنوشند صفت ماءالاصول نافع برای اصلاح مواد بلغمی پوست بیخ کبر و بادیان و کرفس بیخ اذخر هر یک پنج درم 
پرسیاوشان حلبه حب بلسان اصل‌السوس بوزیدان هر یک چهار درم انیسون مصطکی سنبل فوه هر یک شش درم 
کمافیطوس کماذریوس قنطوریون هر یک درم عناب بیخ عدد مویز بیست درم در سه رطل آب بجوشانند تا آن که 
صفت او باقی ماند صاف کنند شربتی از آن پنجاه درم یا پنج درم گلقند یک مثقال سورنجان و غذا مزورة نخود 
نجيرة قرطم و زعفران دواچینی و تا روز هشتم بر این مداومت نمایند و هرگاه آثار نضج بنگرند بحب ایارج یا حب 
شیطرج یا حب سورنجان یا معجون آن اسهال آورند نسخه معجون سورنجان بگیرند سورنجان سفید شش درم 
بوزیدان ماهیزهرج پوست بیخ کبر زیرة سیاه شیطرج هندی هر یک دو درم پوست هلیلة زرد هفت درم تخم کرفس 
بادیان فلفل سفید صعتر نمک هندی برگ حنا کف دربا هر یک یک و نیم درم گل سرخ جلجلان هر یک سه درم 
تربد سفید پانزده درم زنجبیل سه درم سقمونیا سه درم عسل یکصد و پنجاه درم روغن بادام یک استار شربتی از 
آن یک استار به آب گرم و علی‌الدوام سه درم و این معجون ضعیف‌الاسهال متقابل‌لقوی است زیرا که طبیعت هر 
دوای او مخالف دیگر است در فعل و مضعف یکدیگر مانع از تمام فعل اوست و باید که بر شرب ادویه مسهله که اثر 
قوی دارد تقدم قی به آب گرم کنند پس به آب اصل‌السوس پس به آب شبت يا تخم ترب که آن را اثر قوی است و 
تقدم بمقیئات قویه نکنند و از استفراغ ماده غلیظ و خام حذر کنند ورنه رقیق خارج گردد کثیف غلیظ باقی ماند و 
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نمایند مع اعتماد در ضمن این از تسخین و تبدیل مزاج خارج از اعتدال و باید که تکرار مسهل به حسب احتمال 
قوت و نضج ماده نمایند و این ضماد سریع‌النفس است لعاب بزرکتان لعاب تخم مر و لعاب تخم ریحان مغز حب 
قرطم هر یک ده درم سلیخه مغاث هر یک درم زنجبیل زعفران هر یک نیم درم روغن سوسن با روغن قسط ده درم 
ادویه سوده بلعابات و روغن آميخته ضماد کنند و نطول به آب مطبوخ بابونه و اکلیل‌الملک و قیصوم و مرزنجوش و 
حاشا و صعتر و پودینه هر واحد یک جزو نافع است حب نافع این نوع ایارج فیقرا سورنجان هر یک یک‌درم شحم 
حنظل کتیرا انیسون شیطرج ماهیزهره بوزیدان زنجبیل هر یک دو دانگ سقمونیا نیم دانگ به آب کرفس حب 
سازند و این شربت است مطبوخ نافع وجع مفاصل بارد هلیلجات ثلثه هر یک سه درم قنطویون دو درم سورنجان 
دو درم آفسنتین تخم کرفس انیسون بادیان هر واحد یک‌درم سنای مکی سه درم جوشانیده صاف نموده با پانزده 
درم گلقند و ده درم فلوس خیارشنبر و ثلث درم غاریقون و یک مثقال روغن بادام به دستور معمول مرتب ساخته 
سحرگاه بنوشند باقی همآن است که در اقوال سابقه گذشت سعید گوید که اگر ماده فاعل نقرس و مفاصل بلغمی 
ی تفه ماه قرو فرای و کی بو کی و اتود ابا اوه ای باه یی اسان ارب 
ایارج یا بحب سورنجان نمایند و تقویت قوت به اسفیدباج دراج کنند و به آب شبت قی آورند و از ادوية قویه و 
اسهال در ابتدای مرض حذر کنند بهر آن که تحلیل لطیف و ابقای غلیظ نماید و خروج او مشگل گردد و تضمید 
عضو بحضض و سرگین گاو و پشکل بز به عسل سرشته باید کرد و عضو را به آب ریاحین یا بسركة کهنه که در آن 
پودینه جوشانیده باشند بشویند خضر و قرشی می‌نویسند که علاجش قی و اسهال است بعد نضح تام چه انظار 
نضح در این واجب است و خصوصاً چون ماده غلیظ باشد و اشربة مغلی حلو به شکر یا گلقند يا خميرة بنفشه دهند 
و یا شربت لیمون به آب مطبوخ اصل‌السوس با تشنگی و میل بحرارت باشد و يا شربت اصول و سکنجبین عنصلی یا 
بزوری به آب اصل‌السوس یا طبیخ اصول بسکنبین عنصلی نوشانند و در هر شب معجون زبیب يا معجون ورد یا 


معجون وج يا معجون فلاسفه بخورند و در بعض شبها دوایی که در آن کمافیطوس است و در قول شیخ گذشت دو 
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درم استفاف نمایند که آن برای ادرار در تحلیل عجیب‌النفع است اغذیه از لحوم منع کنند مگر بضرورت لحم طیور 
دهند و حیوان دشتی بهتر از غیر اوست و در ایام ابتدا آب نخود به شکر یا به عسل یا عسل تنها دهند و بعد چند 
روز و استفراغ ماده غذا کبوتربچه با نخود پخته يا شوربای خروس بشبت و دارچینی پس عصافیر مبرز به ابازیر حاره 
دهند و حتی‌الامکان غذا کنند و تنقل به مغز جوز و مغز چلغوزه نمایند مستفرغات حب مفاصل یا مطبوخ 
سورنجان يا ایارج لوغاذیا یا حب منتن یا ایارج فیقرا تنها مقوی بغاریقون و تربد دهند اگر مغلی حلو که در آن تربد 
و مویز و ایرسا و فاوانیا افتد یک هفته قبل از استفراغ استعمال نمایند اولی است مقئیات تخم ترب يا آب برگ آن 
به سکنجبین عنصلی یا ترب در سکنجبین مذکور ادوبة موضعیه نطول که در قول گذشت استعمال کنند و از 
ادهان و مروخات روغن حنظل روغن قسط و روغن خردل است و از مرکبات نافعه زیت که در آن دفاعی پخته 
باشند و این صحت کلی بخشد و تمریخ به عسل بعد حمام نافع بود و پیه شیر و پیه بلسون بالغ‌النفع است ضماد 
حلبه و اکلیل‌الملک و بزرکتان و کندر و راتینج سوده موم اضافه نموده نیم‌گرم استعمال نمایند و بسرگین گاو در 
ساعتی که گرم باشد و نطول محلل مرتب از بابونه و اکلیل‌الملک و حلبه و آرد فول یا ترمس و مرزنجوش و 
اسطوخودوس و برگ غار و شبت و خطمی و بزرکتان و انیسون و برگ کرنب نافع است و چون به طبیخ 
وهی ضبای کننم ارام اساسا کت زا مات ماه سب ند اب شین انفای زر اه 
اما حمام بجفف به سبب فرط تعریق چون در آن نمک و اشنان و نطرون بمالند نافع بود و حمامات به آب نفطیه و 
زاجیه و نطرونیه و آب دریای شور سودمند است يا بگیرند گوگرد نطرون و نمک و بورق و برگ غار و مرزنجوش و 
جوشانید و به آب آن استحمام نمایند بعد تعریق کثیر و آبزن معمول به آب مطبوخ ادوية مذکوره يا به زیت که در 
آن کفتار يا گورخر یا خرگوش يا روباه پخته باشند یا به آبی که در آن این حیوانات جوشانیده باشند نافع است و 
زیت از آب قوی‌تر است ولیکن این بعد تنقیة بدن باید تا به سبب قوت حذب و تحلیل دو خلط به سوی مفاصل 


منجذب نگردد و اگر چیزی جذب کنند اندک باشد و طبیخ این حیوانات زنده بهتر است و تضمید بشحوم آنها نیز 
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تسکین وجع مفاصل و تحلیل مادة آن کند و تعقد مفاصل و صلابت آن ببرد و همچنین تنطیل آب آنها و تمریخ به 
زیت مذکور آنها و تریاق فاروق در این عظیم‌النفعست و همچنین تریاق اربعه و اگر در این علاج اصلا اثر نکند سه 
روز هر روز صبح دو درم نفط سفید يا مثقال به شراب بخورانند که آن خلاص نمایند انطاکی گوید که در مفاصل 
بارد بعد تنقیه ضماد بزعفران و فرفیون و جندبیدستر و عاقرقرحا کنند و آنچه نفع می‌کند در اين نوع گلقند عسلی 
و ماءالعسل به طبیخ قرطم و ماهودانه و دارچینی و شبت و حلیه است اکلا و طلاء و نطولاً و صبر عاقرقرحا هر واحد 
ربع جزو صبر مصطکی هرواحد تمن جزو با سه چند آن عسل به سرشند شربتی از آن سه درم و نفع می‌کند این را 
معجون سورنجان و حب آن و معجون هرمس و نجاع و شربت او خاصه آنچه بنظر طبیب تالیف یابد از غاریقون و 
زعفران و حنظل و مر و مقل و همچنین مالش بدان و روغن قتاءالحمار آرد جو بسمقونیا و طبیخ صعتر و گاه گندم 
مولف خلاصه گوید که جمعی از قدما در ازالة این مرض به اشیای مدره اعتماد کرده‌اند و شک نیست که این قول 
نزدیک بصواب است چه هرگاه در قارورة خداوند این علت رطوب غلیظ و لزج پدید آید نظر بر انفاع خلط خام 
بمجاری بول علامت زوال مرضست صفت دوای مدرکه محمدزکریا در استیصال نقرس و اوجاع مفاصل بارد بغایت 
همی ستاید نانخواه برگ سداب خشک ابهل تخم کرفس بادیان دو قو هر کدام یک جزو فوه‌الصبغ مغز بادام تلخ 
سنبل‌الطیب قسط زراوند مدحرج هر کدام نیم جزو کوفته بیخته یک‌درم از آن استعمال نمایند و از ایام زمستان 
شروع کنند و تا وسط ربیع رسانند و بعد مر در چهار ساعت از خوردن دوا غذا خورند و تنقیه استیصال ماده در 
کیال ماک و مرنشات ام ابیت داز عیله یتیس کسقر این علت فا یه وان با روانما 
آبزن به طبیخ ضبعة عرجاست و طریق آن در علاج ....... مفاصل در قول صاحب کامل مسطور خواهد شد و اگر 
بجای ضبعه عرجا روباه بگیرند و يا آن را در آب و روغن زیت چندان بجوشانند که آب بسوزد و روغن بماند به 
حسب صرف حاجت و به همان طریق عمل کنند همین اثر دارد و هیچ دوا برابر اين نیست مگر آن‌که به سبب 


شدت عفونت مترفهان و اتود کارن را احتمال این نمی تواند سل 
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علاج اوجاع مفاصل سوداوی 
فصد باسلیق و یا صافن کنند و رگ فراخ زنند پس اگر خون غلیظ و سیاه برآید وافر گیرند و اگر سرخ و صاف آید 
فوراً بند کنند و بنضج و تلطیف ماده پرداخته به عده فصد نمایند و بعد نضج ماده بنضج سودا مسهل آن دهند و یا 
جهت نضج ماده این مطبوخ بدهند اصل‌السوس بیخ کبر بسفایح هر یک پنج ماشه بادرنجبویه عنب‌الثعلب بادیان هر 
یک هفت ماشه سورنجان چهارماشه گلقند سه توله غذا نخودآب کبک و دراج و بجة مرغ دهند و وقت شام نان با 
شوربا و بعد حصول نضج تنقیه بدن به مطبوخ افتیمون تربدی علوی‌خان که بدان سورنجان اضافه کرده باشند باید 
کرد و وقت شب حب لاجورد خورانند و بکرات و مرات تنقیه نمایند و به عده جهت تعدیل سورنجان سه ماشه در 
معجون نجاع و يا افتیمون یک توله آميخته بخورانند و بدرقه به گلاب کنند و يا معجون عشبه و چوب چینی به‌کار 
برند و از ترطیب بدن غافل نباشند و در تحلیل افراط نکنند و به اضمدة طينة محلله چون بابونه و آرد حلبه و تخم 
کتان و مقل و جاوشیر و راتینج هر یک دو درم انجیر هفت عدد سائیده با پیه بزوروغن زیتون و روغن گاو آمیخته 
ضماد کنند و قیروطی که از روغن سوسن و قسط و بیدانجیر و قرطم و بابونه و موم و پیه گرده بز و پیه ماکیان و 
پیه بط ساخته باشند نافع بود و روغن‌های گرم و تر بمالند و آبزن و نطولات مناسبه به‌کار برند و حمام و ریاضت 
معتدل پیش از تناول غذا سودمند است و باید که اول موضع اورام را به روغن پاسمین و يا روغن گل چرب نمایند و 
تیف مان که که در رم ای که اش اند واه زب که بقه کرام ام فا ند باه 
حب برای وجع مفاصل که از خلط غلیظ سوداوی باشد سود دارد ایارج فیقرا نیم درم غاریقون بسفایح هر یک نیم 
مثقال تربد موصوف ثلث منقال سورنجان بوزیدان نمک هندی سکبینج هر یک ربع ورم کوفته بيخته حبها بندند و 
ایضاً برای مفاصل سوداوی و تقویت قلب زرنبادگل گاوزبان گل سرخ سورنجان ابریشم مقرض هر یک نیم ماشه 
سوده هلیلة مربی یکعدد سرشته بخورند بالايش عرق کیوره و عرق عنب‌الثعلب بنوشند و این سفوف چوبچینی 


جهت مفاصل و نقرس و آتشک و دیگر امراض سوداوی مجرب و عظیم‌النفع است چوبچینی تراشیده چهار درم 
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عشبة مغربی دو درم سورنجان افتیمون هر واحد یک‌درم بسفایح هفت ماشه سنای مکی دو نیم درم گل سرخ 
صندل سفید هر واحد یک‌درم کوفته بیخته سفوف سازند و شش‌ماشه به آب بخورند اقوال حکما شیخ می‌فرماید 
که در اصحاب مفاصل سوداوی واجبست که اصلاح طحال ایشان کنند و استفراغ سودا نمایند و ترطیب بدن کنند و 
تلئین به اغذیه و بمروخات و مانند آن سازند و الحاق بتحلیل صرف بدون تلتین کثیر نباید کرد چنان چه در اصول 
کلیه معلوم شده ابن الیاس گوید که در وجع مفاصل و نقرس سوداوی هر صبح جلاب از اصل‌السوس و بادرنجبویه 
و گاوزبان و بادیان هر واحد سه درم و از شکر سفید ده درم بنوشند و غذا مزورة نخود و شيرة مغز قرطم و لحوم 
تیهو و کبک و دراج خورند و بعد ظهور نضج در قاروره تنقیةٌ بدن بحب سورنجان یا به مطبوخ آن يا بحب شیطرج 
کنند و یا تللین طبیعت و استفراغ خلط به این حب نمایند صفت آن هليلة زرد و سیاه صبر سقوطری بادیان هر 
واحد یک‌درم فلفل دارفلفل زنجبیل خردل هر واحد نیم درم شیطرج نمک هندی مقل هرواحد یکدانگ همه را 
باریک سائیده به آب کرفس يا کرنب سرشته حبها سازند و این دو شربت است و یا غلط سوداوی را به اين مطبوخ 
مستفرغ سازند سنای مکی هفت درم هلیلة زرد و سیاه و کابلی هر واحد پنج درم مویز طائفی ده درم شاهتره هفت 
درم هلیله آمله اسطوخودوس هر واحد چهار درم غاریقون نیم درم سورنجان کوفته یک منقال قنطوریون 
اصل‌السوس بادرنجبویه گاوزبان افتیمون هر واحد سه درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به یک نیم رطل آید 
افتیمون در صره بسته در آن اندازند و ساعتی صبر کرده از آتش فرود آرند و در آن فلوس خیارشنبر و ترنجبین هر 
واحد ده درم مالیده صاف نمایند و ایاج فیقرا یک‌درم بر آن انداخته سحرگاه بنوشند و بر آن صبر نمایند چندآن که 
استفراغ جید کند به عده در آخررو مزورة نخود و مغز قرطم و لحوم ماکیان و تیهو غذا سازند و بر این معجون 
مداومت و نمایند که نافع در اين علت است هلیلة زرد و سیاه و کابلی هر واحد پنج درم مویز منقی ده درم فلفل 
دارفلفل بیخ کبر هر واحد دو درم همه را کوفته بیخته به عسل کف گرفته به سرشند شربتی از آن یک مثقال و 


مفاصل را به روغن‌هائیکه در بلغمی مذکور شد مالش نمایند و این طلا کنند برگ غار ده درم عاقرقرحا پنج درم 
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قسط تلخ سه درم حرف چهار درم نطرون سه درم باریک سائیده به روغن یا همین آمخته بر کاغذ طلا کرده بر 
اکت ویا سوضض با ماک و یانما ان سا نی خحتتی گوری هقی کبیوای اه 
آن بود بعد احتیاط تام به قدر قوت و سن و فصل و بعد نضج به این مطبوخ مناسب تنقية بدن نمایند و نسخة او 
همآن است که در قول ابن الیاس گذشت لیکن وزن سنا پنج درم و هلیلجات ثلثه هر واحد سه درم و شاهتره 
یکمشت و از هلیله تا اسطوخودوس هر یک سه درم و از قنطوربون تا افتیمون هر یک دو درم و ترنجبین پانزده درم 
و و روغن بادام یک‌درم است باقی به دستور واگر ارادة قوی‌تر کردن آن باشد یک مثقال ایارج فیقرا افزانید و تمریج 
مفاصل به روغن‌های گرم تر کنند و تنطیل به آب ادوية محلل مثل اکلیل‌الملک دو بابونه و خطمی و شبت و 
بزرکتان و مانند آن نمایند خضر گوید که استفراغ سودا به فصد و اسهال بعد انضاج به طبیخ افتیمون کنند و حجر 
ارمنی نافع است و از اشربه جلاب بارد دهند یا حار اگر تشنگی و خون از حرارت نباشد و گاهی در آن اصل‌السوس 
زیاده کرده می‌شود و يا ماءالشعیر به شکر دهند و تغذیه به اغذية صفراوی و دموی سازند مثل آش جو و ملوخیا و 
اسفاناخ مع تسخین آن به مثل عسل و ابازیر قلیل‌الحراره و خصوصاً در سودای احتراقی و به اضمده محللة ملینه 
ضماد سازند و به فیروطیات و شحوم و ادهان حار رطب مثل پیه ماکیان و بط و روغن کنجد و لعاب حلبه و تخم 
کتان مالش کنند و این نطول قریب به اعتدال و نیکو است بابونه اکلیل‌الملک گل بنفشه خطمی خبازی جوشانیده 
به آب آن نطول کنند و بتفل آن ضماد نمایند حکیم شریف‌خان می‌نویسند که اسهال بعد انضاج تام کنند به متل 
ماءالاصول مقوی افتیمون و بسفایج و مانند آن و علامت نضج سکون وجع است و اسهال بحب افتیمون و سورنجان 
مع طبیخ آن نمایند و معجون نجاح نافع است و تراکیب مسهل و غیره نافع سودا در مالیخولیا مذکور شد و زنی را 
وجع مفاصل سوداوی عارض شد و امتداء نمود و معالجه بسیار کرد و نفع ظاهر نشد پس علاج او استاد نودعی 
بماء‌الجبن مع ادوبة مناسبه فرمودند و صحت یافت و سودا حار احتراقی بود مولف گوید که در زمانة من نیز زنی را 


وجع مفاصل در بلد بهوپال عارض شده بود و اطبا نواع علاج به‌کار بردند حتی که حب سم‌الفار هم دادند و هیچ 
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فائیده مترتب نگشت بلکه از آخر روز تا تمام شب دورة اشتداد وجع در جمیع اعضا هر روزه معین شد چون اعزة او 
به احقر رجوع کردند دآن استم که سبب مرض مذکور مادة سوداوی است و علاجش بمنع شرب آب و نوشانیدن 
عرق عنب‌الثعلب و گاوزبان عوض آن و دادن ماءالجبن با سفوف سودا نمودم و باذن‌الّه تعالی از آن نجات یافت و اين 
علاج نزد اکثر دلیل بر فرط مهارت من در اين فن گردید مصنف اقتباس نوشته که گاه وجع مفاصل بعد زوال 
سوزاک و آتشکه افتد و این در هندوستان کثیرالوقوع می‌باشد و علاج بدشواری می‌پذیرد و علامتش آن است که 
دردی شدید بود با ورمی مائل بسیاهی و سوزشی و طاوسی رنگ و فستقیت بول و خروج آن با حرقت علاجش اول 
فصد باسلیق و يا هفت اندام گشایند و بفاصلة سه چهار روز حجامت با شرط کنند و به فاصله یک هفته ماءالجبن 
نوشانند با سفوف سورنجان و حب سورنجان علوی‌خان و سفوف لاجورد و حب آن که در مالیخولیا گذشت صفت 
حب سورنجان علوی‌خانی سورنجان شیرین پنج درم تربد سفید غاربقون سفید گل سرخ بسفایج سنای مکی هر 
یک سه درم سقمونیای مشوی بوزیدان کتیرا درونج عقربی لاجورد مغسول هر یک درم شحم حنظل یک‌درم 
حب‌النیل مدبر یک و نیم درم شربتی سه درم و سفوف سورنجان ایشان در علاج مفاصل از مواد مرکب خواهد آمد و 
بعد انفراغ ماءالجبن اگر دردی و ورمی باقی ماند و با دوره افتد باید که در فصل بهار و موسم مناسب تنقیه به فصد 
و بسهلات سودا کنند به عده بفاصلة یک هفته چوبچینی بند خورانند و شخصی از مدت هفت هشت سال مرض 
فاصل بعد زوال آتشک می‌داشت و هر دو پای او شل شده بود و در آن راست به قدر روپیه سوزشی بود که در روزی 
سه چهار مرتبه نوبت بغشی رسیدی و من معالجة آن بچوبچینی بند کردم و در هفته دوبار بتبخیر آن نمودم و به 
همین تدبیر در ایام معهوده صحت کلی یافت و بعد از بیرون آمدن این معجون همراه عرق چوبچینی خورانیدم برادة 
چوبچینی ده توله سنبل‌الطیب گل سرخ کپور کچری کبابه عود خام گل گاوزبان برگ فربمشک بادرنجبویه اندر جو 
شیرین ابریشم مقرض مغز قرطم سعد کوفی صندل سفید دارچینی سورنجان شیرین خصیهالنعلب بوزیدان هر یک 


دو مثقال زعفران دو درم مشک عنبر هر یک یک درم بمربای آمله و سیب و عسل مقوم به سرشند شربتی دو مثقال 
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صفت عرق چوبچینی بگیرند چوبچینی سه صد مثقال سعد زرنب ساذج هندی وج ترکی عود هندی گاوزبان درونج 
عقربی بسفایج خیربوا برگ فرنجمشک بادرنجبویه گل سرخ اشنه خولنجان شیرین اسارون اندر جو شیرین هر یک 
ده توله خارخسک بادیان تخم فرنجمشک هر یک پانزده توله تخم بادرنجبویه و شاهتره هر یک بیست توله 
ناگکنیسه به همنین تودریین پوست بیرون پسته پوست ترنج شقاقل بوزیدان هیل بوا جوزبوا بسباسه دارچینی هر 
یک سه توله چای خطائی بادیان خطائی پوست بیخ گوکهرو هر یک چهار توله سیب ولایتی پنجاه عدد ربحان تازه 
نعناع برگ ترنج هر یک دو قبضه در عرق شاهتره و بادرنجبونه و دارچینی هر یک سه شیشه گلاب پنج شيشه 
مشک عنبراشهب هر یک یک و نیم درم شربتی از ده توله تا بیست توله دیگر امراض را هم نفع بسیار دارد چنان 
تاک در شم ییات سوت له فراع این وا وت روص لیر که انم وتو 
عرق‌النسا و ریح‌البواسیر و نفخ معده و سپرز و سوزاک کهنه و قرحه رحم و قروح خبیثة عسرالاندمال و مفتت 
حصات کلیه و مثانه است و دیگری را به سبب آتشک وجع مفاصل شده بود و تمامی انگشتهای هر دو دست و پای 
مانند ثمر خیار نیم پخته شده بودند به اندکی خمیدگی و در مفصل دست و پا ورم مانند سیب کوچک به رنگ 
بادنجانی بود و از مدت دو سال می‌داشت و حکیمی ماءالجبن هم داده بود و هیچ فائده از آن بظهور نیامده من او را 
تا سه ماه حبوب حب‌السلاطین معمولی بفاصلة یک روز دو عدد خورانیدم و غذا شوربای مرغ حقگو با نان خشکار 
تنوری مقرر داشتم و بجای آب عرق کمافیطوس و بادیان دادم و در مدت معهوده چهارم حصه ورم باقی ماند پس 
حبوب مذ‌کوره را موقوف داشته خاکستر استخوان بازوی مرغ سلیمانی سه ماشه سهاگه یک ماشه نبات برابر سوده 
در مسكة گاو تازه یک و نیم توله آمیخته لیسانیدم و بالایش عرق جوانسه نه توله و شربت بزوری چهارتوله نوشانیدم 
و آب و غذا به دستور معین داشتم در مدت سه هفته به همین تدبیر صحت یافت حکیم علوی‌خان می‌نویسند که 
یکی از اطبای عمر را از مدت بیست سال درد مفاصل به سبب آتشک بوده و از این معجون چوب چینی با عشبه 


دفع مرض مغزی الیه بکلی گردیده عشبةٌ مغربی پانزده درم چوب چینی موصوف به همه صفت هفتاد درم گل 
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گاوزبان بسفایج فستقی بادرنجبویه هر یک ده درم مویز منقی یک و نیم رطل مجموع را در پنج من و نیم گلاب و 
عرق بیدمشک یک شب بخیسانند و روز دیگر در دیگ سنگی یا مسی تازه قلعی کرده انداخته سر آن را بطیق 
سفالی پوشانیده و اطر اف آن را به خمیر و گل حکمت محکم نموده مقدار پنج من و نیم هیمه قلم باریک دو شاخ 
دو شاخ در زیر آن بسوزانند تا به اتمام رسد پس دیگر را فرود آورده بمالند و بپالایند و نبات سفید یک من تبریز 
عسل مصفی یک رطل و نیم عراقی داخل نموده در قدر مضاف بجوشانند و کف آن را گرفته صاف نموده به قوام 
آورند پس بگیرند دارچینی سیلانی به همن سرخ به همن سفید سنای مکی خولنجان سورنجان دانة هیل مصطکی 
رومی از هر یک ده درم چوب چینی اعلی سی و پنج درم عنبر اشهب نیم مثقال زعفران چهاردانگ پوست هلیلة 
کابلی پانزده درم کوفته بیخته معجون سازند و هر روز دو مثقال و نیم صبح و همین قدر شام تناول نمایند و در 
نسخة دیگر درونج عقربی بادرنجبویه راتینج گل گاوزبان از هر یک ده درم لاجورد مغسول دو نیم درم اضافه شده و 
وزن چوبچینی چهل و پنج درم نموده بسیار مفید آید حکیم غلام امام در قرابادین معمولی نوشته که این حب 
درد بندها که به سبب آتشک باشد ببرد سیماب اجواین خراسانی بلادر کلاه دور کرده اجمود اسبند هر واحد سه 
ماشه قند سیاه دو دام کوفته به قدر کنار دشتی حب سازند و هر روز یک حب صبح و یک شام خورند بحلق ريخته 
فرو برند که بدندان نرسد غذا کهچری و دال مونگ و خشکه و نان گندم پرهیز از ترشی و بادی در پنجروز صحت 
می‌شود و اگر دهن جوش کند مضمضه به عمل آرند و اگر بعد مسهل نخورند مفید زیاده شود و این معجون چوب 
یی در اکثر امراض و امزجه بارده و اواجع مفاصل خصوص که به سبب آتشک باشد نافع است چوبچینی منقال 
قرنفل جوزبوا بسباسه گل سرخ زعفران زرنباد خولنجان سعد کوفی هر واحد یک منقال دارچینی قاقله فلفل سیاه 
مصطکی سورنجان بوزیدان سنای مکی لسان‌العصافیر هر یک پنج مثقال زنجبیل دارفلفل عاقرقرحا جدوارخطائی هر 
یک دو مثقال با عسل مصفی سه وزن ادویه معجون سازند قدر شربت در امزجة ضعیفه یک منقال و در امزجة 


متوسطه دو منقال و در امزجة قویه سه منقال بلاماخطة پرهیز کمتر دارند و در نسخة دیگر حکیم شربف خان 
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صاحب وزن چوبچینی چهاردام و از قرنفل تا سعد هر یک سه ماشه و از دارچینی تا لسان‌العصافیر هر یک پنج ماشه 
و از زنجبیل تا جدوار هر یک دو ماشه نوشته و عوض قاقله به همنین ده ماشه دانة هیل سه ماشه گشنیز خشک 
چهار ماشه افزوده و در وصف آن قلمی نموده که برای تقویت باه و وجع مفاصل که از سبب آتشک به همرسیده 
باشد بی‌نظیر است و مجرب میربهاءالدین در خلاصةالتجارب می‌نویسد که شخصی علت مفاصل کهنه داشت و 
انگشتهای دست او هر یک مقدار بادرنگی کوچک شده و اندک کوژ گشته و رنگ آن بسیاهی مائل بود و مادة آن از 
تسوخاریت تن تیوه باس متسه اسان واه آتیان مس سشت افو گام ارسال (ضا 
رسید و او مردی دائم‌الخمر بود و اکثر اوقات اغذیه غلیظ خوردی اما در اوقات علاج از آنها پرهیز نمود صفت روغن 
مذکور مار سیاه را سر و دم بیفکنند و شکم او پاک نموده پاره پاره کرده در آب برگ شبت سبز انداخته بجوشانند و 
بپالایند و روغن کنجد و چندان اضافه نموده بجوشانند تا آب سوخته روغن صرف بماند پس به‌کار برند واين روغن 
در تحلیل اکثر اورام خبیثه سودمند است 
علاج اوجاع مفاصل مرکب 

و پیش از این معلوم شده که این اکثر از ماد مرکب از بلغم و صفرا و يا از سودا و صفرا افتد باید که سورنجان 
مصطکی بوزیدان هر یک یک ماشه سوده در گلقند یک توله آميخته بخورند بالایش شيرة بادیان شيرة تخم خیارین 
شیرة خارخسک شيرة تخم خربزه در عرقیات برآورده صاف نموده شربت بزوری داخل کرده بنوشند و معجون 
سورنجان همراه تبرید مذکور بسیار فائده می‌کند و معجون عشبه نیز در این باب مجرب است و از ادوية محللة 
ملینه مانند اکلیل‌الملک و بابونه و شبت و خطمی و صبر و لعاب حلبه و تخم کتان ضماد کنند و روغن گل و روغن 
بیدانجیر و روغن حنا بمالند خصوصاً که سورنجان تلخ و بیخ نی و جدوار در آن انداخته باشند و صابون و حنا در آن 
سائیده نیم گرم ضماد کردن نیز نفع می‌کند و اگر مواد بسیار باشد می‌باید که بعد از نضج از منضج مرکب به حسب 


ترکیب مواد از مسهل مرکب به حسب غلبة خلط تنقیه کنند اکنون بعض تراکیب مفید این نوع مسطور می‌گردد 
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حسب حال به عمل آرند مثل اگر با تب باشد سورنجان گل بنفشه پرسیاوشان بادیان هر یک چهار ماشه جوشانیده 
صاف نموده شربت بزوری معتدل دو توله حل کرده خاکشی پنج ماشه پاشیده بنوشند غذا شله روز دوم شاهتره 
شش ماشه افزایند و گلقند بجای شربت کنند و اگر با سرفه و تب باشد اصل‌السوس گل بنفشه هر یک چهار ماشه 
مویز منقی ده دانه خیارین کوفته پنج ماشه جوشانیده گلقند و توله خاکشی شش ماشه دهند و یا معجون سورنجان 
خورده گل بنفشه اصل‌السوس هر یک چار ماشه بهدانه سه ماشه جوشانیده گلقند دو توله حل کرده خاکشی چار 
ماشه پاشیده بنوشند غذا کهچری و اگر با قبض باشد سورنجان بوزیدان مصطکی گل سرخ هر واحد یک ماشه 
سنای مکی سه ماشه کوفته بخورند بالايش شاهتره تخم کاسنی بیخ بادیان هر یک شش ماشه جوشانیده گلقند سه 
توله داخل کرده بنوشند و اگر درد کش ران و بواسیر و درد مقعد و ریاح و عسر بول باشد میز منقی گل خطمی 
گل بابونه خیارین جوشانیده نبات داخل کرده اسبغول پاشیده بدهند و اگر وجع در اعضای اسافل و اعالی و بیخوابی 
و سرفه باشد بادیان اصل‌السوس هر یک چار ماشه شاهتره قصب‌الزربره هر یک ششماسه پرسیاوشان گاوزبان هر 
یک چارماشه گلو شش‌ماشه جوشانیده صاف کرده شهد داخل کرده بنوشند و ایضاً معجون سورنجان بخورند 
بالایش عنب‌الثعلب هفت ماشه گل خطمی گل سرخ گل نیلوفر تخم کرفس هر یک چارماشه تخم کاسنی 
شش‌ماشه جوشانیده گلقند دو توله ایضاً در مفاصل مرکب شیره تخم خریزه شیره تخم خیارین هر یک شش ماشه 
شیرهةٌ اصل‌السوس شیره زيرة سفید هر یک چارماشه نبات دو توله دهند باز تخم کاسنی خارخسک بادیان گلقند 
بدل خیارین و خربزه و نبات کنند ایضاً سورنجان مصطکی هر یک نیم ماشه سوده در گلقند یک توله آميخته اول 
بخورند به عده شيرة خارخسک شيرة بادیان هر یک پنج ماشه در آب برآورده این شربت بزوری دو توله داخل کرده 
بنوشند نسخة شربت این است تخم خیارین خارخسک تخم کاسنی بیخ کاسنی گل بنفشه بادیان هر یک دو توله 
در سه پاد آب تر کنند صبح جوش داده صاف کرده با شکر سفید نیم آثار به قوام آرند و بعد سه چهار روز که درد 
کمی پذیرد منضج و مسهل دهند ایضاً بعد مسهل گلقند دو توله در عرق گاوزبان چهار توله عرق مکوه پنج توله 
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مالیده صاف کرده شربت بزوری بارد دو توله داخل کرده تخم ریحان چارماشه پاشیده بنوشند به عده عنب‌الثعلب 
بنفشه گل سرخ پرسیاوشان هر یک هفت ماشه اصل‌السوس چارماشه تخم خیارین یک توله بیخ بادیان خارخسک 
هر یک نه یا شه شب در آب گرم تر کرده صبح صاف نموده شربت بزوری بارد دو توله داخل کرده بنوشند ایضاً 
سورنجان ماشه سوده به گلقند دو توله سرشته شيرة تخم کاسنی شيرة تخم خیارین هر یک شش‌ماشه شربت 
بزوری بارد دو توله خاکشی شش‌ماشه دهند به عده اگر قبض باشد سنای مکی سه ماشه سوده و شيرة بادیان هفت 
ماشه افزایند به عده سورنجان بوزیدان هر یک چهار ماشه تخم کاسنی کوفته خیارین کوفته هر یک شش‌ماشه 
جوشاینده گلقند دو توله داخل کرده دهند باز گل سرخ قصب‌لزریره هر یک چهارماشه افزایند به عده معجون 
فلاسفه چهارماشه خارخسک شش‌ماشه افزایند حب سورنجان مسهل خلط از مفاصل نسخه حکیم صالح خان خال 
حکیم علوی‌خان سورنجان انیسون پوست هليلة زرد پوست هلیلة کابلی بوزیدان هر یک دو مثقال صبر سقوطری 
تربد سفید مدبر هر یک هشت مثقال سقمونیای مشوی مقل ازرق هر یک یک منقال مقل را در آب گندنا حل 
کرده باقی ادوبه را کوفته بيخته به آن سرشته حبوب سازند شربتی یک‌درم نوع دیگر که مفاصل بلغمی و صفراوی 
را بسیار مفید به نسخهة ذْکاءاللّه خان سورنجان صبر سقوطری پوست هلیلة زرد هر واحد یک و نیم درم شحم حنظل 
ثلث درم سقمونیای اصیل یک و نیم دانگ زعفران یکدانگ خوراک دو نیم درم تا سه درم روغن حنا که موی را 
سیاه کند و در اوجاع مفاصل و عرق‌النسا معمول است برگ حنا نیم آثار در دو آثار آب بجوشانند تا به نیمه رسد 
صاف نموده با نیم آثار روغن کنجد بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند و اگر برگ حنا یا گل آن تازه گرفته بکوبند 
و آب آن صاف کرده اگر پاوسیر باشد با روغن کنجد نیم پاو بجوشانند تا روغن بماند و نیم گرم مالش سازند نافعتر 
باشد روغن مفاصل حکیم اجمل خان که در اوجاع مفاصل مجرب است افیون هشت دام روغن کنجد یک آثار شیر 
گاو یک آثار کچله بیست عدد افیون را در شیر حل کرده پس روغن و کچله داخل کرده در ظرف آهن بجوشانند به 


آتش ملایم تا شیر برود و روغن بماند فرود آرند و صاف نموده استعمال کنند سفوف سورنجان معمول حکیم 
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شریف خان در مفاصل و نقرس و عرق‌النسا و مسهل اخلاط و مستعمل بعد نضج ماده و استعمال مطبوخ منضج تا 
پنجروز سورنجان مصری ده درم سنای مکی هفت درم پوست هلیلة زرد مغز بادام مقشر هر یک سه درم زعفران نیم 
درم سئمونیای مشوی یک‌درم گل سرخ شش درم قند سفید سی درم و اگر ماده بلغمی بود تربد سفید پنج مثقال 
اضافه کنند و وزن سقمونیا نیم درم نمایند خوراک یک مثقال به آب سرد و در نسخة حکیم غلام امام وزن هلیله 
چهار درم است و تربد سه درم و برگ حنا دو درم عوض سقمونیا و گل سرخ نوشته و قند نیم وزن ادویه شربت تا 
پنج درم نوع دیگر از اختراع حکیم علوی‌خان که برای جمیع اقسام مفاصل و نقرس و درد پشت و عرق‌النسا 
مجرب‌النفع است و تشنج را که از مواد غلیظ باشد نیز مفید و این سفوف را منافع بسیار است و معمول سورنجان 
هفت مثقال غنچة گل سرخ سنای مکی هر یک پنج مثقال پوست هلیلة زرد تربد مجوف خراشیده به روغن بادام 
چرب نموده مغز بادام شیرین هر یک چهار مثقال بوزیدان بسفایج فستقی مصطکی رومی رب‌السوس هر یک دو 
مثقال سقمونیای مشوی لاجورد مغسول هر یک یک مثقال زعفران دو دانگ قند سفید ده مثقال کوفته بيخته در 
شیشه نگاهدارند مقدار شربت دو درم به آب سرد شربت منضج که برای نضج مواد بلغمی و سوداوی در مفاصل و 
نقرس و وجع ظهر و تهبج اطراف مستعمل عناب پانزده دانه آلوبخارا دوازده عدد مویز منقی یک توله انجیر بیست 
عدد پوست بیخ کاسنی پوست بیخ بادیان عنب‌الثعلب تخم خبازی اصل‌السوس قنطوریون دقیق گاوزبان زنجبیل 
بادرنجبویه هر واحد دو توله پوست بیخ کرفس نانخواه انیسون تخم کثوث پوست بیخ کبر گل سرخ هر واحد یک 
توله تخم کاسنی چهار توله بادیان یک و نیم توله سورنجان یک اوقیه بوزیدان دو نیم توله جلنجبین تخم خیارین 
هر یک پنج توله تربد موصوف شش توله نبات سفید یک من ترنجبین بیست توله به دستور شربت بسازند خوراک 
دو اوقیه به عرق گاوزبان و بادیان برای تهبج و بحب سورنجان یا سفوف سورنجان برای وجع مفاصل فائده کلی دارد 
ضماد محلل گل بابونه گل خطمی سورنجان بیخ نی اکلیل‌الملک حضض مکی کوفته بيخته به آب عنب‌الثعلب و 
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بادیان هر یک پنج ماشه سورنجان نیمکوفته سه ماشه تخم خطمی شاهتره هر یک شش‌ماشه شب در آب تر نموده 
صبح جوش داده گلقند داخل کرده بنوشند به عده مسهل دهند مطبوخ سورنجان نافع درد مفاصل نقرس مسهل 
بلغم و صفرا سورنجان شیرین پنج درم گل سرخ پوست هلیلة زرد هر یک چهار درم بنفشه گاوزبان پرسیاوشان 
اصل‌السوس هر یک سه درم تربد موصوف بادیان هر یک سه دو درم زنجبیل نیم درم انجیر پنج عدد سپستان مویز 
منقی هر یک بیست دانه سنای مکی شش درم ترنجبین فلوس خیارشنبر هر یک ده درم به دستور به عمل آرند 
منضج و مسهل که برای اوجاع مفاصل معمول و مجرب است بادیان پنج بادیان عنب‌الثعلب پرسیاوشان گاوزبان 
سورنجان گل بابونه بادآورد خطمی خبازی شاهتره هر یک شش‌ماشه گل سرخ نه ماشه تخم کاسنی بیخ کاسنی 
اصل‌السوس هر یک هفت ماشه قنطوربون دقیق و انیسون تخم کرفس بیخ کرفس پوست بیخ کبر زنجبیل هر یک 
نا ماه موی مت ی ان لوا | هت دنه در اب وان کافین یا فانصا کرو تراد 
بعد از یک هفته بنفشه نه ماشه سنای مکی یک توله را فرمایند فردای آن مغز فلوس شش توله روغن بادام 
شش‌ماشه و اگر مناسب دانند تربد سفید هم داخل نمایند و به همین نهج یک روز در میان دو مسهل دیگر بدهند 
پس سفوف سورنجان مسهل تا سه روز متصل بدهند و بعد از تنقية کامل بمعجون سورنجان مداومت نمایند بعد از 
آن تدهین به ادهان مناسبه به عمل آرند نوع دیگر از مطلب علوی خانی شاهتره بادیان بیخ کاسنی بیخ بادیان هر 
یک شش‌ماشه سورنجان اسطوخودوس پرسیاوشان عنب‌الثعلب گل نیلوفر گل سرخ هر یک چهار ماشه جوشانیده 
گلقند آفتابی سه توله داخل کرده بدهند و گاهی اصل‌السوس پنجماشه عوض شاهتره و سورنجان و اسطوخودوس و 
عنب‌الثعلب گاوزبان پرسیاوشان تخم خربزه هر یک شش‌ماشه بادیان چارماشه مویز منقی دوتوله جوشانیده گلقند 
داخل کرده بنوشانند و بعد ظهور نضج سنای مکی پوست هلیلة زرد حب قرطم هر یک نه ماشه در مطبوخ داخل 


کرده فلوس خیارشنبر شش توله گلقند چهار توله روغن گاو سه ماشه افزوده مسهل دهند نطول که به جهت 
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مفاصل مفید بیخ بادیان نیمکوفته پوست بیخ کاسنی تخم خیارین نیمکوفته تخم خربزه نیمکوفته سورنجان 
نیمکوفته پرسیاوشان عنب‌التعلب گل بابونه در آب جوش داده صاف کرده نطول نمایند و نیز در آب 1 نشینند و 
بعد خروج از آن روغن سورنجان مالش فرمایند دیگر که در وجع مفاصل حکم تریاق دارد امربیل و قدری 
عنب‌الثعلب در آب جوشانیده صاف کرده آبزن نمایند و نطول سازند و بعد فراغت روغن گل یا حنا که در آن ابهل 
خشک سائیده آمیخته باشند مالیدن مفید است اقوال اطبا مسیحی گوید که هرگاه ماده مرکب از بلغم و صرفا با 
رطوبت صدیدیه باشد به این دوا طلا کنند حضض صندل زعفران صبر مر شیاف مامیثا هر واحد دو درم کرنب 
سوخته چهار درم کوفته بيخته به آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی سرشته به‌کار برند مجوسی گوید که اين مطبوخ 
نافع وجع مفاصل است اگر از بلغم و سودا باشد هلیلة زرد و کابلی و سیاه هر واحد پنج درم مویز ده درم شاهتره 
هفت درم بسفائج غاریقون کوفته هلیله آمله اسطوخودوس هر واحد دو درم پوست بیخ کبر برگ حنا هر واحد 
یک‌درم قنطوریون سه درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید بر آن سه درم افتیمون انداخته 
بمالند و صاف کرده نیم رطل از آن گرفته در آن تربد یک مثقال ایارج فیقرا یک‌درم نمک نفطی نیم درم داخل 
کرده بنوشند ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که اگر ماده مرکب از صفرا و بلغم باشد تنقیه بحب سورنجان کنند 
صفت آن صبر یک‌درم سورنجان دو ثلث درم یعنی چهار دانگ هليلة زرد چهار دانگ سقمونیا یکدانگ گل سرخ 
مصطکی هر یک دانگی همه یک شربت است و اگر عوض صبر ایارج فیقرا کنند بهتر بود دیگر هلیلة زرد تربد هر 
واحد یک جزو مقل نیم جزو شحم حنظل سقمونیا هر یک ثلث جزو کتیرا عشیر جزو شربتی سه درم دیگر هلیله 
زرد یک‌درم صبر چهاردانگ ماهیزهرج بوزیدان هر یک دو دانگ سقمونیا یکدانگ جمله یکشربت است صفت 
مطبوخ سورنجان بگیرند هلیلة زرد بیست درم بنفشه گل سرخ هر یک پنج درم تخم کاسنی سه درم سورنجان 
نیمکوفته دو درم پودينة ترشافعی چند و اگر پودینه نباشد یک‌درم مصطکی افکنند در سه رطل آب بپزند تا بیک 
رطل آید صاف کنند شربت دو ثلث رطل با دو اوقیه شکر صفت حبی که مرض مرکب از صفرا و بلغم را سودا ایارج 
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فیقرا شش درم سورنجان بوزیدان ماهیزهرج هر یک سه درم هلیلة زرد هفت درم مقل هشت درم خربق سیاه دو 
درم شحم حنظل سه درم به آب گندنا حب سازند شربتی سه درم صفت مطبوخ سورنجان دیگر که صاحب صفرا و 
بلغم را سودا دارد بگیرند هلیلة زرد پانزده درم تربد بسفایج شاهتره هر یک چهار درم سورنجان دو درم تخم کاسنی 
بادیان تخم کرفس هر واحد یک‌درم گل سرخ سه درم همه را در یک و نیم من آب بپزند تا هفتاد درم باقی ماند 
صاف نموده بدهند حکیم بایزید می‌نویسد که اگر ماده مرکب از بلغم و صفرا بود اول قی کنند دو سه روز متواتر 
به عده جهت نضج مواد مطبوخ سورنجان دیگر که در قول ایلاقی گذشت بدهند و پس از حصول نضج تنقية بدن 
نمایند بحب سورنجان مع اضافة بعضی ادوية مسهله در مطبوخ مذکور چنان چه برگ سنا یک و نیم توله مویز منقی 
و دو توله ریوند خطاتی نه ماشه بنفشه یک توله خیارشنبر هفت توله گلقند چهار توله شیرخشت پنج توله ترنجبین 
پنج توله شربت سنا و دینار هر یک دو توله روغن بادام پنجماشه اضافه نمایند غذا وقت شام شلة اسفاناخ دهند و 
روز دیگر این تبرید دهند شيرة بادیان و کاسنی هر یک هفت ماشه لعاب ريش خطمی سه ماشه و گاوزبان 
چهارماشه شربت سه توله اسبغول و تخم ریحان هر یک سه ماشه و همین نمط چهار پنج مسهل داده جهت تعدیل 
مزاج سورنجان شیرین دو ماشه گل بنفشه یک و نیم ماشه سوده در اطریفل گشنیز یک توله آميخته بلیسانند و 
شربت بنفشه و بزوری معتدل هر یک دو توله در عرق مکوه و کاسنی هر یک هفت توله بدرقه نمایند و اگر ماده 
مرکب از خون و بلغم باشد نخستین فصد باسلیق کنند به عده منضج و مسهل مرکب از ادوبة مطفیات خون و 
مخرج بلغم دهند ولیکن باید که دو سه روز قی کنند و سورنجان سه ماشه در شربت نیلوفر و بزوری معتدل هر یک 


دو توله بلیسانند و بالایش گلاب نه توله بنوشانند 


علاج اوجاع مفاصل ربحی 
گلقند چهارتوله در گلاب و عرق بادیان هر یک نیم پاو جوش داده صاف نموده بنوشانند و غذا شوربای دراج واره با 


نان دهند و بجای آب عرق بادیان بدهند و بعد از نضج تنقیه به مسهل بلغم و یا بنهجی که در ریح‌البواسیر گذشت 
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به اضافة سورنجان نمایند و بعد از تنقیه مقل یک ماشه در معجون سورنجان نه ماشه آميخته بلیسانند و بالای آن 
عرق صعتر پنج توله نوشانند و جوگراج را در اين باب اثر عظیم است و نسخة آن در علاج وجع مفاصل بلغمی 
گذشت و معجون سورنجان همراه مدرات حاره مثل شيرة بادیان و انیسون و تخم کشوث و زیرة سیاه و شربت 
بزوری حار معمول است و روغن‌های مقوی محلل مانند روغن گل و بابونه شبت بمالند و خوردن معجون کاسر ریاح 
نیز مفید و در بیاض اوستاد مرحومی مرقوم است که اگر برگ و شاخ آگ صاف کرده در ظرف گلی زیر و بالا نهاده 
در میان آن قدری گندم نهاده به آتش نرم بپزند چون پخته شود گندم برآورده خشک نموده آرد نمایند و به قدر 
کف دست به آب خورده باشند برای درد ریحی هرجا که باشد نافع و این انکباب برای درد ریحی نیز مفید است 
برگ سرس سنبهالو برگ کرنجوه برگ سهجنه جوش داده انکباب نمایند و اگر عود غرقی سنبل‌الطیب زرنباد اسگند 
تاگوری بهنگر و مشک کوت زردچوب دارهلد آرد دال عدس جمله سوده خشک بمالند و یا در روغن بابونه آميخته 
مالند و بالای آن پنبه کهنه بندند برای درد ریحی در هرجا که باشد مجرب اشتتع ایضا را درد ریحی که در 
جوف يا پیوند عضو دفعهٌ درآید و درد شدید پیدا کند زنجبیل ریشه‌دار باریک سوده خشک مالش کنند و اگر نصف 
وزن آن گل بابونه آميخته بمالند نافعتر بود و اگر به روغن بابونه آمیخته بمالند اولی‌تر باشد و بعد مالش از پنبه یا 
پارچه به بندند و اگر کایپهل اجمود برابر سائیده همچنان خشک بمالند و بالای آن پهنه کهنه به پیچند جهت درد 
مفاصل مفید است و برای درد ریحی که از آن دست و پا می‌ماند مرحیاگند و نمک شور هر دو به آب سائیده جوش 
داده لیپ سازند و بر آن برگ ارند نهاده پنبه پیچیده ببندند و در هوا گشاده نسازند و تا سه روز به عمل آرند که 
مجرب حکیم ارزانی است روغن زنجبیل که جهت وجع و صلابت مفاصل و در ریاح غلیظ مجرب است روغن 
کنجد پاوسیر به آب زنجبیل تازه یعنی ادرک دو سیر بجوشانند تا که آب جذب شده روغن بماند روغن دیگر که 
باد گرفته و معطل شده را مجرب است روغن السی روغن سرشف روغن بیدانجیر روغن کنجد هر یک نیم پاو آب 


دهتوره با بیخ و برگ و بار کوفته گرفته برابر جمله یعنی نیم آثار به هم آميخته به آتش نرم بجوشانند تا روغن بماند 
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بر عضو ماف سه صد کرت بمالند و بالای آن برگ دهتوره پا برگ ارند يا برگ آگ بربندند ضماد برای درد ربحی 
عاقرقرحا کایپهل اجواین خراسانی زنجبیل نرکچور سائیده به روغن بیدانجیر ضماد کنند دیگر که اوجاع اورام 
ریحی مفاصل را نافع است جدوار بیش اتیس بیخ کدوی تلخ که بهندی بکهمه نامند کالی زیری جوزبوا افیون 
زنجبیل کچله مساوی کوفته بیخته کچله را سوده به آب برگ دهوره سرشته ضماد نمایند و اگر توانند در آفتاب 
نشینند تا خشک گردد بهتر والا شب مالیده برگ بیدانجیر گرم کرده بر آن بسته بخوابند و بعد از خشک شدن به 
آب گرم بشویند دیگر درد اعضا را که به سبب باد بواسیر به همرسد و جهت کزاز مجرب است فلفل دو جزو قاقله 
نوشادر هر یک سه جزو زنجبیل یک جزو سورنجان پانزده جزو روغن گردکان بیست جزو موم زرد بیخ جزو در 
نسخه دیگر حلیه پنج جزو نیز داخل است و هرچه در علاج وجع مفاصل بلغمی مذکور شد حسب حاجت استعمال 
نمایند و علاج ریاح افرسه جدا مسطور گردید شیخ می‌فرماید که علاج مفاصل ریحی مثل علاج حدبة ریحی باشد و 
آنجه در 2 مع مانع تسکین درد به تخدیر است این است که بگیرند فوه و نانخواه و جنطیانا و زراوند و پودينة و 
تخم حنا و سورنجان و بوزیدان و ماهیزهرج و مغاث اجزای مساوی آفیون نصف یکجو شربتی تا دو درم 
علاج تحجر مفاصل 

بدآن که چون بر اصحاب مفاصل زمانة دراز گردد ماده اندر پیوندها متحجر شود و تعقد و صلابت پدید آید و اين یا 
به سبب رداءعت ماده منصبه چون غلیظ بارد لزج می‌باشد و یا از سوء تدبیری معالج که در ابتدا اضمدة بارده و 
و و و ما کی ار تا رات ریت بیش ماه یال ما وا انس کت مرخ 
می‌رسد که بیمار حرکت مطلقاً نتواند کرد و اگر خلط اصلی که بعد زوال آن آتشک افتد تحجر در آن پدید می‌آید 
بالجمله بعد تنقیه موضع را به ادهان و شحوم و لعابات گرم بمالند و یا انجیر مطبوخ و آرد حلبه و اکلیل و بابونه طلا 
کنند و یا اول حمام مرطب متواتر استعمال نمایند و در آنجا نشسته روغن‌های مرطبه و محلله مانند روغن زیت و 
زنبق و سورنجان بمالند و جهت حصول نضج مواد این مطبوخ دهند سورنجان شیرین گل بنفشه گل گاوزبان 


۱۴ 
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بسفایج افتیمون بادرنجبویه عنب‌الثعلب برگ شاهتره گل سرخ هر یک هفت ماشه بوزیدان انیسون درونج عقربی هر 
یک چهار ماشه گلقند چهار توله و غذا صبح نخودآب مرغ تنها دهند و وقت شام نان با شوربا خورانند تا پانزده روز و 
روز شانزدهم بعضی ادویه مسهله مانند برگ سنا و هلیلة سیاه هر واحد یک و نیم توله مویز منقی دو توله تربد 
سفید ریوند خطائی هر یک نه ماشه زنجبیل سه ماشه خیارشنبر هفت توله ترنجبین شش توله روغن بادام هفت 
ماشه در مطبوخ اضافه نمایند لیکن وقت شب حب سورنجان و يا ایارجات کبار نه ماشه خورانند و عوض آب بر عرق 
گاوزبان اکتفا ورزند و وقت دوپهر نخودآب چوجه مرغ دهند و وقت شام نان با شوربا خورانند و روز هفتدهم این 
تبرید نوشانند سورنجان شیرین دو ماشه مصطکی یک ماشه در جوارش عود شیرین و خميرة ابریشم ساده هر یک 
شش‌ماشه آميخته بلیسانند به عده سورنجان شیرین بادرنجبوبه هر یک هفت ماشه گاوزبان انیسون هر یک 
پنجماشه تخم کشوث درونج عقربی هر یک سه ماشه در عرق گاوزبان و جوانسه هر یک نیم پاو بجوشانند که به 
نیمه آید مالیده صاف نموده شربت بزوری سه توله تخم فرنجمشک و تودریین هر یک سه ماشه کف زده بنوشند و 
غذا به دستور خورانند و همین نمط هفت هشت مسهل و يا کم زیاده داده به فاصله هشت روز چوب چینی بند 
خورانند و تبخیر چوب چینی یک روز در میان کنند و روغن چوب چینی بمالند تا بصحت انجامد و اگر مربض 
مفلوک باشد تا چهل روز متواتر این سفوف و ضماد استعمال نمایند صفت سفوف سورنجان شیرین هلیلة سیاه برگ 
سنا هر یک پنج درم تربد سفید ده درم زنجبیل اسارون شیطرج هندی دارفلفل بادپان هر یک دو نیم درم حب‌النیل 
مدبر سه درم ریوند خطائی چهار و نیم درم نمک لاهوری به قدر ذائقه شربتی دو مثقال صفت ضماد پیه بط مرغابی 
و مغز ساق گاو هر یک یک و نیم توله موم سه توله تخم کتان حلبه هر یک دو توله میعه سائله و مر و مصطکی و 
مقل و سورنجان هر یک پنجماشه به دستور مقرر بسازند و بتبخیر برگ رواسن و بستن آن گرماگرم فی‌الفور تسکین 
درد و تحلیل ورم می‌کند و همچنین اشنه و برگ سنبهالو و برگ سهجنه و برگ بکاین و برگ کریله و برگ عشر 


هر واحد نافع و صاحب دار اشکوهی بخور برگ جهاد و برگ ارنی را از مجربات نوشتند ذکر بعض ادویه نافع 
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صلابت مفاصل و تعقد آن گویند که ضماد اشق مخلوط به زیت و عسل پا محلول بسركة تند کذا مغاث و کذا حب 
آن و کذا انجیر مطبوخ و کذا پشک بز سوخته به سرکه سرشته و کذا پشک بز کوهی به سرکه کذا اکلیل‌الملک و 
کذا انجدان به روغن سوسن و کذا جوزالسرو تازه با انجیر خشک سوده و کذا کمافیطوس و کذا نفط و کذا موم و 
زفت و اشق هر سه بر آتش گداخته و کذا دبق و راتینج و موم مخلوط و کذا خیری زرد و کذا روغن آن به موم زرد 
و کذا کنجد و کذا خاکستر گرم به سرکه و زیت و کذا چرک بدن که در حمام برمی‌آید و کذا موم و کذا پیه خرس 
و کذا جاوشیر و کذا عنبر خام و جلوس در زیت که روباه زنده در آن مهرا پخته باشند و کذا در آب کبربتی و 
شرب و ضماد خطمی و بیخ آن در آب مطبوخ و کذا مسکیه هر واحد نافع است و مکرر خوردن گوشت خارپشت 
صحرائی مسمی دلدل تعقد مفاصل و صلابت آن را مجرب نوشته و گویند که بستن قطعة اسرب بر تعقد مفاصل و 
بخار طبیخ تخم شبت نیمکوفته در آب پخته کثیرالنفست و کذا تضمید انجیر و کنجد و اشق ضماد که به جهت 
تعقد مفاصل مجرب است کنجد مقشر مقل روغن بابونه به آب مرزنجوش بسائید تا مثل مرهم شود ضماد نمایند 
دیگر که تحجر مفاصل را نافع و محلل صلابت است حلبه مغز بادام تلخ سوده اشق و مقل به روغن کنجد یا حنا یا 
سوسن حل کرده با هم آميخته ضماد کنند اقوال حکما شیخ می‌فرماید که این ضماد برای مفاصل که در طریق 
تجربه باشد نیکو است بگیرند مغز تخم بیدانجیر سه اوقیه و با یک اوقیه روغن گاو باریک بسایند و بر آن یک اوقیه 
عشل قاتا ی مقاحل ماه کته کاهی قر این س که کته یک اوقیه داعا مي کنو انضا او می‌فاینه که 
اتتاب تفاس رم شوه تراعای زب سا میور ای را شخ گس اسان اخافی کف 
تلکه وانعب است که لیات و مات سا اسسال تسایند و اد ابص فان خراشت از تعی که اخیت مرن از 
آرد کرسنه و ترمس به سکنجبین است و از انجدان و فاشرا با پنیر و از حضض و اشق به شراب کهنه و زیت اتفاق و 
گاهی در این آرد باقلا داخل کرده می‌شود و آنجه تحجر مفاصل را یا آن را که در طریق تحجر باشد نافع بود اضمده 


و مروخات و نطولاتست که در علاج اوجاع مفاصل بلغمی غلیظالاخلاط ذکر کردیم و آرد ترمس به سکنجبین یا 
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بسركة ممزوج به آب ایشان را نافع است و ایضاً بیخ محروث و ایضاً تضمید ببلبوس در آب حل کرده که این تحجر 
مبتدی را منع کند و همچنین نطولات به آبی که در آن پودینه و حاشا پخته و يا به سرکه جوشانیده باشند و پنیر 
کهنه مطبوخ خاصة در مرقة خیارشنبر و نطرون و فرفیون و آب خاکستر و کرنب سوخته صاحب کامل گوید که 
هرگاه مفاصل را صلابت و تعقد عارض شود بگیرند روباه زنده و در زیت انفاق پخته در آن زیت نیم‌گرم مریض را 
بنشانند که این تعقد عصب را تحلیل کند و روغن بنفشه و پیه بط و ماکیان و لعاب حلبه و لعاب بزرکتان و خطمی 
سفید بمالند و اگر مقل در لعاب حلبه گداخته در هاون سوده بر تعقد طلا کنند نرم و تحلیل نماید و ضماد کنجد 
در آب مرزنجوش باریک سائیده نافع تعقدست ضماد دیگر موم و تخم کتان هر واحد یک جزو حلبه نیم جزو 
باریک سائیده در الیه گداخته به سرشند و بر تعقد طلا کنند که آن را نرم و تحلیل کند و هرگاه مدت نقرس و وجع 
مفاصل طول کند و عضو لاغر گردد و در آن از هیچ علاج منفعت ظاهر نشود طبیخ ضبعه عرجا ستوده است صفت 
آن بگیرند ضبعه عرجا و دست و پای او را محکم بربندند و آن را زنده در دیگ پر از آب شیرین اندازند و با آن 
گوشت گورخر به قدر صالح و نخود سیاه و سفید هر واحد یک کف کبیر و تخم گزر و جرجیر و شلجم و سداب و 
لبلاب و بادیان و برگ کرفس و گندنای نبطی هر واحد پنج درم زیت خوشبو یک رطل کرنب نبطی هفتاد درم پیاز 
یکصد درم انداخته خوب بجوشانند تا آن‌که سوم حصة آن آب باقی ماند صاف نموده بیمار را اندر آن بنشانند و آن 
آب نیم‌گرم باشد بنحویکه در آن تا یکساعت نشستن ممکن بود و همچنین تا سه روز استعمال کنند و هر روز 
مطبوخ را تازه نمایند و ایضاً در این علت در زیت که انذر آن آفعی بخته باشند. نشستن متفعت بین نماید ابخ‌الیان 
گوید که علاج تعقد مفاصل این است که هر صبح جلاب از بادیان و اصل‌السوس هر یک سه درم و گلقند عسلی ده 
درم بنوشانند و غذا مزورة و مغز حب قرطم دهند و تنقیه بدن بحبوب و مطبوخات مذکوره در علاج وج مفاصل بارد 
کنند و موضع را به روغن کنجد و پیه بط و غیره که در قول صاحب کامل گذشت بمالند و يا روباه زنده و يا ضبعه 


عرجا را در زیت اتفاق پخته و آن زیت را در آبزن انداخته مریض را در آن بنشانند که این تعقد و صلابت را ببرد و یا 
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بر عضو این ضماد کنند صفت آن حلبه بزرکتان کنجد هر واحد ده درم سوده بنفط یا به روغن سوسن به سرشند و 
تناول لحوم گورخر مطبوخ بنخود سیاه و اگر نباشد سرخ نافع بود و يا دست و پا و موضع تعقد را در آب مطبوخ 
شبت و اکلیل و بادیان و حاشا و برگ غار و برنجاسف و نمام و شاهسفرم نهند و مدام پیه بط و مغز ساق گاو در 
روغن زیت یا کنجد یا یاسمین گداخته بمالند و صاحب این علت از تناول شیر و ترشی‌ها و میوهای تر و جماع و 
تخمه و نشستن در آب سرد و طعام شب احتراز کند و تعاهد قی نماید اگر زمانه تابستان باشد و مداومت تناول 
اطریفلات و معاجین و مربیات گرم باید کرد خجندی گوید که در تعقد و تحجر یکمربته دوای ملین و مرتبة دیگر 
بان استتمال کند و وس فر شظرلاش. مطللة ملیقه ایقان را قفه یوضر یات منم 2 اخساع مره 
استقصا نمایند و این ضماد تحجر را نفع کند حلبه تخم کتان کنجد کوفته لعاب خطمی مقل پیه ماکیان در وی 
زیت وردی روغن سوسن به دستور مقرر مرتب ساخته بر موضع ضماد کنند دیگر آرد حلبه ترمس بزرکتان انجیر 
الیه همه را علی‌الرسم جمع کرده ضماد نمایند و کثرت جلوس در آبزنات نقرس و آن عبارت است از درد و ورم 
مخصوص در مفصل کعب و انگشتهای پا خصوصاً در سرانگشت لهذا ابن‌هبل گفته که مفصل ابهام پا را نقوروس 
گویند و از این اسم اسم نقرس اخذ گرداند از وی تسمية حال به اسم محل و بعضی گویند که اگر در بند دست و 
انگشتان او درد درم افتد آن را نیز نقرس گویند و شیخ می‌فرماید که نقرس از جمله اوجاعی است که گاه ابتدا از 
اصابع وسیما از ابهام کند و گاهی از عقب و گاهی از اسفل قدم و گاهی از جانب آن و بعد دعام گردد و گاه تا ران 
صعود کند و گاهی ورم کند و ماد اين در اوتار و عصب نباشد بلکه در رباطات و اجسام محیط مفاصل از خارج بود 
چنان چه جالینوس گفته و لهذا چنان اتفاق نیفتد که اورام و اوجاع صاحبان نقرس مودی به تشنج گردند و چنان 
عارض شود که جلد خصیتین اصحاب نقرس دراز گردد و نقرس صفراوی بیشتر بمرگ مفاجات کشد و خصوصاً عقب 
تبربد صاحب کامل می‌نوبسد که درد نقرس شدیدتر از ساثر اوجاع مفاصل می‌باشد زیرا که ماده در نقرس بمفصل 


ابهام می‌ریزد و آن مفصل صغیر است وسعت آن ندارد و بدین سبب تمدید شدید مفصل می‌نماید و به همین جهت 
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هرگاه ماده بسیار بوده و اندفاع او بمفصل صغیرش نر انگشت باشد ردی بود و هرگاه اندفاع آن بمفصل کبیر مثل 
سرین باشد محمود بود بهر آن‌که اين در مفصل متفرق گردد و تمدید او نکند و جماع لاسیما بعد امتلا از طعام 
قوی‌ترین اسباب این مرض است و لهذا بقراط گفته که صبیان و خواجه سرایان را نقرس لاحق نمی‌شود و 
جالینوس در تفسیر این قول نوشته که اگرچه خواجه سرایان جماع استعمال نمی‌کنند اما گاهی تدبیر ملاثم ابدان 
خود از روی فضول مثل اغذية بسیار و سکر مفرط و حضض ردعت و ترک ریاضت و استحمام استعمال می‌نمایند و 
بدین سبب هنگام استعمال این تدبیر ایشان را نقرس حادث می‌شود و اما از صبیان احدی را ندیدم که آن را این 
مرض عارض شود مگر هنگامی که آن را وجع مفاصل در دست و زانو حادث می‌شود بدانسبب فی‌الجمله درد در 
مفصل قدمین پیدا می‌گردد و ایضاً بقراط گفته زن را نقرس عارض نمی‌شود مگر آن که حیض او ممقطع گردد و 
سببش آن است که فضول مجتمعه در بدن آن بجریان حیض از آن خارج می‌شود و جالینوس ذکر کرده که بعضی 
زنان را دیدم که نقرس ایشان را حادث شد و حیض آنها منقطع نشده بود زیرا که ایشان کثرت تناول اغذية ردية 
کرده بودند و ایضاً بقراط گفته که مرض نقرس در ربیع و خریف در اکثر امر حرکت می‌کند و گاهی وجع نقرس 
موروثی بود به سبب ضعف عضوی که در بدن والد او ضعیف باشد و گاهی نقرس و وجع مفاصل از هم و غم يا سهر 
و غیره از اعراض نفسانی هنگام حرکت فضول در باطن بدن و ریختن آن بمفصل عارض شود و اکثر این مرض و 
وجع مفاصل و عرق‌النسا کسی را عارض گردد که کثرت امتلا از اغذية و اشربه کند و آرام و راحت استعمال نماید و 
ادمان جماع لاسیما بعد طعام کند و استعمال ریاضت کم نماید و مفاصل و ضعیف بالطبع و پا بالعرض گردد و 
موادی که به مفاصل ریزد یا دموی باشد يا صفراوی و یا سوداوی و پا بلغمی باشد و گاهی این علت که از خلط 
بلغمی لزج متولد شود هرگاه مکث او در مفصل طول کند غلظ و لزوجت او بیفزاید حتی که از آن سنگریزه متولد 
شود مثل آن‌ که در مثانه پیدا می‌شود و هرگاه چنین باشد بصحت مفصل سبیل نباشد و یا ماده محدث این مختلط 


از مواد اربعه بود و بر ان از ظهور اختلاف علامات استدلال نمایند 9 آنچه حدوتثت ی از مثل این ماده باشد وقوف بر 
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آن عسرتر باشد و هرگاه با درد نقرس ورم بود اکثر مدت او طول کند و در چهل روز تسکین یابد و این وقتی باشد 
که ماده غلیظ بود و هرگاه لطیف باشد در کمتر مدت از آن ساکن شود و ابن الیاس گوید که سبب شدت درد 
نقرس تنگی موضع ورم و کثرت اعصاب حس متصل آن و کثرت احتوای آن از رباطات و کنافت جلد این مواضع 
است که ماده آن به سرعت تحلیل نمی‌پذیرد و اقسرائی گوید که درد این شدیدتر از باقی انواع مفاصل بهر آن 
باشد که این مرض در اکثر امر مادی می‌باشد و از سوءمزاج ساذج نادر افتد ماده منصبه به سوی این عضو بقیاس او 
بسیار بود و مفصل آن تنگتر است و ایضاً مواد محدث نقرس از مخالطت صفرای حاد خالی نمی‌باشد و به همین 
جهت این مرض خواجه‌سرایان و زنان و کودکان را عارض نمی‌شود و صاحب تریح گوید که این مرض از امراض 
متوارثه و مزمنه است و از خواص اوست که موضع سرخ و متمدد گردد و الم شدید کند و گاهی وجع از ماورای 
کعب و عقب ابتدا کند الا آنچه از مفصل ابهام آغاز نماید کثیرالوقت است و ابومنصور گوید که سبب نقرس انصباب 
مواد به اطراف است و این به سبب قوت اعضای رئیسه و ضعف اطراف در ترکیب بود و سبب تولد این فضلات تخمه 
متواتر و شسوء‌هضم طعام و جذب کبد کیلوس غیرمنهضم را به سبب تولد حرارت عرضی در کبد از جماع يا حرکت 
سخت يا استحمام و مانند آن است بقراط گفته که درد نقرس در صیف و ربیع اصحاب مره سودا را هیجان کند 
جالینوس گفته که درد نقرس در مشاتخ کمتر بود و از آن صحت نیابند ثابت گفته که اگر نقرس در جانب راست 
بود بهتر و خفیف‌تر باشد از آن‌که در درجات چپ بود بالجمله نقرس نیز از سوء‌مزاج ساذج و مادی مثل وجع 
مفاصل حادث شود و اسباب او و طریق تشخیص و علاج هر سبب این همان است که در اوجاع مفاصل مفصل 
مسطور شد و در اینجا نیز بعض علاج آن حسب اقوال اطبا مذکور می‌شود و دو تذکره از خواص مجربه نوشته که 
تعلیق موی کودکی که سن او از چهل روز تا سه ماه رسیده باشد بر صاحب نقرس مسکن درد آن است و رازی 
گفته که تعلیق ساق راست نسر از جانب راست نقرس و ساق چپ آن از جانب چپ نقرس تسکین درد نماید و مکرر 


تجربه کرده‌ام و تعلیق زنبور در پارچه سرخ بسته نیز بالخاصیه نافع نقرس حار و بارده نوشته‌اند 
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علاج نقرس حار 
بدآن که در اینجا افراط تبرید به اشربه و اطلیه نشاید اگرچه صفراوی بود زیرا که در آن خوف اعادة ماده از مفاصل 
به سوی اعضای رئیسه است و این موجب هلاکت گردد و اگر اینچنین خطا رو دهد و تغیری در اعضای رئیسه ظاهر 
شود و غشی و خفقان و غیره رو نماید بزوری آب نیم‌گرم یا طبیخ حشایش مرخیه و جاذبه چون بنفشه و بابونه و 
مانند آن بر مفصل ماوفه بربزند و مفرحات باقوتیه خورانند سوبدی گوید که ضماد عصارة گشنیز سبز و کذا فوفل 
به سرکه سرشته و کذا سویق شعیر به آب حی‌العالم صغیر سرشته و کذا عصاره خیار سفید یا هشتم حصه آن سرکه 
آمیخته و شرب نیم درم ماهودانه و کذا طبیخ برگ آن هر واحد برای نقرس حار مجرب من است و ضماد عصارة 
حی‌العالم تنها با صندل سفید و کذا عصاره مامیثا به آب گشنیز سبز و کذا اطحلب تنها و به سویق و یا به سرکه و 
کذا آب عنب‌التعلب به صندل سفید و یا با بوش دربندی و يا به روغن بنفشه و کذا عدس مطبوخ و سویق و کذا آرد 
جو و سفرجل بریان و سرکه و کذا شوکران و کذا سخالة مسن مخلوط به روغن گل و موم و کذا افیون و زردة بيضة 
بریان و شیر زن و کذا صدف مع لحم او کوفته و کذا از زعفران‌الحدید به گلاب و سرکه سرشته و کذا سفیداب و آب 
حی‌العالم و روغن گل و کذا آب کاسنی به آب گشنیز و اندک سرکه یا به سویق و کذا شیر زن بربع درم زعفران و 
خرنوبه افیون و کذا آب خرفه و صندل سفید و طحلب و کذا باقلا مطبوخ سوده با پیه گوساله سرشته و کذا مغاث و 
بیخ حی‌العالم و کذا دماغ یا خون ابن عرس در دیگ سوخته به سرکه آمخته و کذا خشخاش سیاه و کذا آب کرنب و 
آرد حلبه و سرکه و کذا صندل سرخ به گلاب سوده و اندک سرکه و آب خرفه افزوده و کذا خبث‌الحدید و روغن گل 
و کذا زعفران دو درم افیون یک درم در شیر زنان حل کرده و بلع عدس بربان سی دانه بر ناشتا و نطول طبیخ 
کرنب و عصارة آن و تعلیق حجر مفغنتیس و کذا پای خرگوش راست بر پای نقرس راست و پای چپ آن بر پای 
نقرس چپ و کذا پای راست ضفدع بر پای راست و پای چپ آن بر پای چپ صاحب نقرس هر واحد نافع نقرس حار 


است مسیحی گوید که اگر نقرس دموی باشد باید که ابتدا با خراج خون نمایند بعد از آن نظر خلط غالب کنند اگر 


۱۱۱ 
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صفرا باشد ادویة مسهل صفرا مثل هلیلة زرد و آلو و تمرهندی و شاهتره و افسنتین و صبر و سقمونیا استعمال 
نمایند و اگر بلغم بود به ادوبة مسهله آن مثل تربد و غاریقون و حب‌النیل و حنظل و مقل و اشق و سکبینج و صبر 
تنقیه کنند و ضمادات مبرده مطفیه مثل ضماد معمول از برگ کرنب جوش داده و بزرده بیضه خام سوده و دردی 
سرکه به روغن گل است و يا روغن گل بر آرد جو آميخته و اگر احتیاج بچیزی افتد که تبرید زیاده‌تر کند از 
عصی‌الراعی و عنب‌الثعلب و بگ خشخاش و آرد جو و روغن گل و گلنار و سرکه مرتب سازند و سردتر از این آن 
است که بزرقطونا در سرکه با هم زنند و روغن گل آميخته بر برف سرد کرده استعمال نمایند و هرگاه گرم شود 
تبدیل آن کنند و اگر حاجت بضمادی باشد که در تبرید کمتر از این بود خطمی را به سرکه بر هم زده استعمال 
کنند و اگر درد شدید بود چندآن که طاقت برداشت آن نباشد حاجت بضماد مخدر آید مثل کاهو و لبن و خشخاش 
و گشنیز تر و لفاح چون هر واحد به آرد جو بيامیزند و بر موضع گذارند و قوی‌تر از این افیون است و باید که کثرت 
استعمال این اشیا نکنند که آن ضرر دارد و هرگاه استعمال نمایند تا آن که اند ک درد تسکین یاید استعمال آن ترک 
باید کرد زیرا که آن تخدیر عضو و اخماد حرارت غریزی او می‌کند و اگر اتفاق استعمال آن به افراط و غیرواجب 
گردد بر عضو مرهم لعابات محلول به روغن بابونه نهند که اين نضج و اعاده حرارت غریزی به سوی عضو نماید و 
هرگاه نقرس از خلط صفراوی حاد باشد واجبست که تنقیه آن خلط کنند به عده تبرید و ترطیب و استعمال چیزی 
نمایند که تعدیل حدت و لذع کند و استفراغ به ادوية لينه کنند که در آن لذع و حدت نباشد و آن مثل بنفشه و 
هلیلة زرد و ترنجبین و خیارشنبر است و اگر احتیاج بقوی‌تر افتد با این ادویه سقمونیا استعمال کنند و حدت او 
بکتیرا و لعاب اسبغول بعاب بهدانه بشکنند و بر عضو خرفه و طحلب و کاهو و اسبغول و جراده کدو و برگ بید و 
نیلوفر و آب کدو و آب عصی‌الراعی و آب کاهو نهند و اگر درد شدید باشد و حاجت بچیزی افتد که تبرید و تطفیه 
بیشتر کند به این قیروطی اندکی افیون و عصارة لفاح آمیزند و ادامت ریختن آب سرد بر عضو کنند که این 


عظیم‌النفع است حب که اسهال در نقرس صفراوی کند صبر یک‌درم سقمونیا راج درم گل سرخ دو دانگ سورنجان 
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سفید نیم درم حبها سازند و این یکشربت است طلا برای نقرس حار صندل گل سرخ شیاف مامیثا فوفل بوش 
دربندی هر واحد یک جزو افیون سریع جزو به سرکه و آب طلا کنند دوا که تحلیل نقرس حار بعد سکون حرارت و 
لهیب او کند موم را به روغن سوسن گداخته لعاب حلبه و لعاب اسبغول و بزرکتان و خطمی به آن حل کرده ضماد 
نمایند ابومنصور گوید که اگر نقرس از حرارت باشد و آثار خون ظاهر بود فصد باسلیق از دست محاذی مرض 
گیرند به عده آب آلو و ترنجبین بنوشانند و اگر از این طبع نرم نشود شربت ورد مقوی یا ترنجبین محلول به گلاب 
یا سکنجبین معمول از تخم کاسنی و خیار يا شربت آلو که در هر کدام از اینها سقمونیا به قدر حاجت حل کرده 
باشند بدهند بعد از آن در آخر امر مطبوخ سورنجان بنوشانند پس اگر آثار صفرا بینند مطبوخ یکدفعه یا دو دفعه 
بنوشانند به عده فصد کنند و آنچه تبدیل مزاج کند استعمال نمایند مثلاً ماءالشعیر سرد کرده به آب انار دهند اگر 
التهاب شدید باشد پس اگر مریض نحیف بود بر آن روغن بنفشه يا کدو به قدر یک‌درم يا روغن بادام دو درم 
چکانیده بدهند و اگر التهاب شدید نباشد با جلاب مبرد دهند و اگر نحیف نبود ماءالشعیر و شکر صرف بدهند و آب 
آلو و عناب و تمرهندی و جلاب و سکنجبین معمول از تخم خیار و کاسنی و تخم کشوث بنوشانند و یا لعاب 
اسبغول و لعاب بهدانه بجلاب پا روغن بنفشه و روغن بادام حسب حال بدهند و برای مرض که در پای باشد بهتر و 
افضل آن است که قی کنند بعد امتلا از اطعمه و اشربة معین بر قی به عده آب خیار افشرده به سکنجبین پا آب 
چقندر پا سفوف تخم آن یا کنکرزد خورده قی آورند و در ابتدای امر به ادوية لینه مثل عدس به آب عنب‌الثعلب 
طلا کنند و پارچة مبلول به سرکه و گلاب و کافور سرد کرده بر آن گذارند و تبدیل نمایند هرگاه گرم شود و از 
ادوية مسکن درد این است که بگیرند سورنجان و عدس مقشر هر واحد یک جزو استخوان سوخته ربع جزو شکر هم 
وزن همه و از دو درم تا سه درم بخورانند و در اول امر آن را نفع می‌کند ریختن آب بسیار سرد بر عضو و یا آبی که 
در آن مورد يا پوست درخت نبق يا پوست انار يا برگ شاخهای گل سرخ جوشانیده باشند و یا در آب قدری اقاقیا 


سوده حل کرده سرد کنند و بر عضو ریزند چون مدتی بر مرض بگذرد عضو را در آب گرم یک لحظه بنهند پس 
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برآورده در آب سرد گذارند که نفع کند و هرگاه تنقية بدن بصد و استفراغ کرده باشند این طلا نمایند صفت آن 
گل سرخ صندلین گل ارمنی هر یک بیست درم شیاف مامیثا ده درم فوفل و سفیدآب و بوش دربندی هر یک پنج 
درم به آب کاهو سرشته خشک کنند و به سرکه یا گلاب طلا کنند و اگر درد قوی باشد چیزی از ادوية مخدره متل 
بیخ و افیون و یبروج و شوکران بدان مخلوط سازند و آنچه تسکین عجیب وجع کند این است که بزرقطونا را در 
سرکه با هم زنند و سرد کرده بر عضو نهند زیرا که سرکه در عضو غوص کند پس تبرید مادة راسخ در آن نماید و از 
انصباب او بر آن منع کند و بزرقطونا سرکه را از تلذیع مانع آید دیگر عدس مقشر را به آب گشنیز تر سوده و اندکی 
کافور داخل کرده طلا نمایند و يا برگ نی تازه با بیخ آن به سرکه سائیده ضماد کنند و چون درد اندک تسکین یابد 
باید که به اطلیه چیزی از ادوية باردة محلله که تسخین نکند مثل آرد جو و خطمی سفید و بنفشه خشک آمیزند و 
یا سفرجل را بپزند تا مهرا شود پس سائیده به آرد جو سرشته ضماد کنند ضماد محلل ورم حار و در آخر مرض 
بدان ضماد کنند موم در روغن سوسن گداخته لعاب حلبه و لعاب تخم کتان آميخته طلا نمایند و اگر لوبیا بیزند تا 
مهرا شود و سائیده نیم گرم ضماد کنند تحلیل قوی بدون تسخین نماید و همچنین سویق شعیر به آب به سرشته 
ضماد کردن و قوی‌تر از این آن است که این سویق را به آب گشنیز تر به سرشند و یا بگیرند خطمی سفید و آرد 
جو و بنفشة خشک و اندک بابونه و اکلیل‌الملک و به آب کرنب سرشته ضماد سازند و اگر در عضو تشنج و یبس 
ظاهر گردد مرهم به روغن بنفشه و موم و آب کاسنی و عنب‌الثعلب بسازند و حقنة لین به عمل آرند و غذا خل زیت 
و لحوم طیور کوهی و دشتی و کبک به طریق سماقیه در پباسیه و حصرمیه پخته بدهند و از لحم دیگر و شیرینی و 
شراب اجتناب سازند انطاکی گوید که علامت و علاج نقرس مثل وجع مفاصل است الا آن‌که نقرس حار را نفع 
می‌کند طلا بحی‌العالم و گشنیز و حنا و سرکه و آرد و جو و در خواص آمده که تعلیق موی کودک تسکین آن کند 
و همچنین فرو بردن چهل دانة عدس هر روز تا چهل روز و طلا بر زردة بیضه و افیون نیز مسکن درد آن است 


علاج نقرس بارد و مرکب 
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هرچه در علاج مفاصل ساذج و بلغمی و سوداوی و مرکب مسطور شد بعد تشخیص سبب به حسب سبب محدث 
مرض بدان علاج کند سویدی گوید که طلای روغن گل حندقوقا و ضماد صعتر مخلوط بگندم بر ناشتا خائیده و 
نطول طبیخ شحم بکرات هر واحد برای نقرس بارد مجرب من است و ضماد شیر انجیر و آرد و جو کذا مغاث به 
سرکه و کذا قفرالیهود و آرد جو و نطرون و کذا بیخ قشاءالحمار به سرکه پخته و کذا گوگرد بنطرون و يا به سرکه 
که گرم کرده و کذا آب کرنب بحلبه و سرکه و کذا بزرالبنج سفید کوفته در شراب کهنه پخته و کذا سرگین کبوتر و 
کذا مقل آزرق و کذا حنظل سبز و مالش بدان و کذا جاوشیر به زیت خوشبو یا بگوشت مویز و کذا زبدالبحر و مغز 
پنبه دانه آميخته و کذا حب‌البان به سرکه يا به آرد شیلم و کذا پشکل شتر و کذا ترمس و سرکه و کذا مغز 
خیارشنبر به روغن بان و کذا پوست بیخ کبر و کذا لحم صدف و کذا سرگین گاو سوخته تنها با به زیت خوشبو و 
کذا پیه روباه به زیت و کذا صمغ سداب و کذا خزف تنور که مجرب رازی است و کذا باداورد به آرد باقلا آميخته و 
کذا زعفران و پیه بز نر و پشکل آن و کذا روغن قوم به موم زرد و کذا برگ بیدانجیر سوده پخته و کذا صدف کلان 
در سکورة دهن بسته سوخته و کذا روغن بیضه و کذا حجر اسیوس به آرد باقلا آميخته به آب گرم و کذا مامیران 
چینی و کذا خطمی به سرکه سرشته و کذا خون فهد به سرکه حل کرده و کذا خون ماکیان سفید و کذا زنگار به 
سرکه حل کرده و شرب ماهودانه نیم درم بماءالعسل و کذا برگ اوبخروس پیر يا بلحم شوربا پخته و کذا شحم 
حنظل و کذا دارفلفل و کذا زنجبیل و مربای آن و کذا آب نخود یکشبانه روز تر کرده صاف نموده یک رطل بغدادی 
به عسل شیرین کرده هر روز تا سه روز متواتر و کذا پوست بیخ کبر سوده بماءالعسل گرم و کذا مطبوخ هلیون و 
کذا سم بز سوخته و انیسون و بادیان مساوی هر روز نیم اوقیه تا سه روز و کذا سرکة عنصل و کذا آب پودينة نهری 
و شرب و ضماد قفرالیهود دو درم و کذا طبیخ فاوانیا و کذا اشق و کذا جاوشیر و کذا صبر و کذا دوقو و کذا مغز 
محلب و کذا حب‌النیل و کذا مغز پنبه دانه به عسل و کذا قنطوریون دقیق و کذا راسن و کذا پیه روباه و کذا عسل 


خیارشنبر و گذا دارشیشعان و کذا ایرسا و کذا برگ سرو و گذا زفت رومی و کذا سداب بستانی و کذا شیطرج به 
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عسل و کذا به همن سفید و سرخ و کذا نفط سفید و کذا نانخواه و کذا وجع و کزاز راوند طویل در کذا حلتیت و کذا 
سکبینج و کذا پودینه نهری و نطول و ضماد طبیخ شلجم و بخور قفرالیهود و تعلیق طلاء خالص و کذا مرجان بر 
پای و جلوس برجلد خرس و کذا بر جلد شیر و کذا در طبیخ حماما و سل عضو به طبیخ کشوث هر واحد نافع 
نقرس باردست ابوسهل گوید که اگر نقرس از خلط غلیظ بارد باشد باید که اول دریافت نمایند کمیت و کیفیت او 
و آن‌که او در جمع بدن است يا به سوی عضو آلم از عضوی دیگر ريخته پس اگر در جمیع بدن باشد باید که اول 
تنقية جمیع بدن بقی فرمایند به این نمط که طعمة کثیر مختلف بخورانند و طلای حلو نوشانیده قی کنانند سه 
مرتبه در شش روز به عده بترب که در سکنبین عضلی تر کرده و خربق در آن خلانیده باشند خلانیده قی آورند و 
بعد از آن حقنه مرتب از قنطوریون دقیق و زراوند طویل و نطرون و روغن سنبل و عسل استعمال کنند و اگر خلط 
سخت غلیظ باشد در حقنة عصارة قناء‌الحمار و حنظل اندازند به عده حب منتن و حب شیطرج و حب سورنجان 
دهند و این ادویه را مکرر بخوراند تا آن که تنقیة بدن نمایند بعد از آن تبدیل مزاج کنند تا مثل این ماده بار دیگر 
پیدا نشود مثلاً مثردوبطوس و معجون هرمس و تریاق کبیر استعمال نمایند و بر موضع درد ضمادات به لطفة محلله 
مثل ضماد معمول از کرنب سوده بزعفران و ضماد مرتب از زردة بیضه و مغاث و زعفران و کعک سوده و طلا و روغن 
سنبل و روغن غار و روغن سداب به عمل آرند و در انحطاط مرض ضماد از برگ غار و بابونه و حرمل و اکلیل‌الملک 
و نمام و مرزنجوش سازند و قیروطی از فرفیون و عاقرقرحا و نطرون مرتب کنند و اگر درد به این اشیا ساکن نشود 
بگیرند سركة بسیار ترش و در آن حاشا و صعتر و پودینه و حرمل و برگ غار و بابونه و اکلیل‌الملک و شبت و بیخ 
کبر و قنطوریون جوشانیده هر روز چند بار بر عضو نطول کنند و اگر خلط سوداوی غلیظ باشد باید که ادوبه مجفف 
بسیار استعمال نکنند بلکه دوایی که تسخین به اعتدال و تلئین نماید مثل خردل و بزرکتان و قطف و میعه و طلا و 
تنقیة بدن از سودا به افتیمون و بسفایج و خربق سیاه کنند و اگر خلط مرکب باشد دوا و تدبیر موافق ترکیب آن 


استعمال نمایند و به این مطبوخ اسهال در نقرس مرکب مادی کنند هليلة زرد پانزده درم تربد سفید بسفایج سنای 
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مکی شاهتره هر واحد چهار درم سورنجان سفید تخم کاسنی و کرفس و بادیان و گل سرخ هر واحد دو درم در سه 
رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند صاف کرده باده درم نبات سفید بنوشند حب سورنجان کبیر برای نقرس 
بارد ایارج فیقرا ده درم شحم حنظل قنطوریون هر واحد پنج درم فرفیون دو درم سورنجان بوزیدان ماهیزهرج هر 
واحد پنج درم تربد سفید ده درم زنجبیل شیطرج خردل فلفل جندبیدستر جاوشیر سقمونیا حلتیت قنه مقل هر 
واحد نیم درم حب ساخته دو نیم درم تا سه درم از آن بخورند طلای برای نقرس بارد ميعة سائله جندبیدستر 
فرفیون مرککی صبر اقاقیا مساوی به شراب کهنه طلا نمایند و به آبی که در آن بابونه پخته باشند نطول کنند و به 
روغن سوسن مالش نمایند و بمقل و میعه و جاوشیر و حلبه و تخم کتان و اشق ضماد نمایند ابن نوح گوید که اگر 
نقرس از مادة بلغمی باشد ابتدا بقی کنند بعد مبتلا از طعام به آب ترب که در آن خربق خلاینده باشند و بترب در 
سکنجبین تر کرده باشند بعد از آن حب سورنجان معروف بلقیم‌الزمنی یا حب شیطرج یا حب ماهبانی بخورانند و 
حقنه حاده که در علاج عرق‌النسا بیاید يا حقنه که در قول ابوسهل گذشت به عمل آرند و ادوية مبدل مزاج مثل 
قبادالملک و تریاق خورانند و شیلم با آرد کرسنه به شراب پخته به روغن آب آميخته ضماد کنند و در انحطاط 
بمقل یهود محلول که در آن اندک خطمی سفید و قدری عقید انگور سرشته باشند ضماد سازند و يا بگیرند کنجد 
بیست درم برگ مرزنجوش تر ده درم و هر دو را سائیده بلعاب حلبه آميخته نیم‌گرم ضماد نمایند و چون درد شدت 
کند طبیخ ضبعة عرجا یا ثعلب که در علاج وجع مفاصل بلغمی در قول ایلاقی مسطور شده به‌کار برند و غذا 
نخوداب از گوشت طیور کوهی و آنچه تغلیظ خون کند مثل لحوم براز این و ارانب دهند و از جمیع مضرات و 
جالینوس گفته که نقرس را دوای ملطف و مدر نافع بود و آنچه تلطیف قوی کند ملح افاعی است لیکن در اصحاب 
ابدان صلب پرگوشت استعمال کنند که نقرس از ایشان ببرد و متوسطین و مهزولین به استعمال آن هلاک می‌شوند 
و مدرات بول غلیظ مثل تخم سداب بری و زراوند مدحرج و جنطیانا و جعده بدهند و تریاق‌الافاعی قلع این مرض 


می‌کند چون در زمستان هر روز بعد هضم طعام بخورند و هم او گوید که ابن عرس را به تمامه بسوزند و خاکستر 
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او به سرکه بر نقرس طلا کنند که نفع بسیار نماید و منقرسین را ادوية مانع انصباب ماده به سوی قدم نباید و او 
زیرا که برگشته بر ریه می‌ريزد و مرض مختنق گردد بلکه لزوم تریاق کبیر نمایند که خلقی کثیر از آن صحت يافته 
و حمام خشک و آب چشمه‌ها نقرس را سودمند بود و بهودی گفته که در نقرس چیزی نافعتر از روغن کلکلانج 
ندیدم چون سه درم روغن بادام شیرین بدان آمیزند و ابن سرابیون گوید کسی که ارادة تحرز از نقرس کند باید 
که تلطیف غذا نماید و اعتنا بهضم کند و اغذية غلیظه نخورد و کسی که استعمال ربختن آب نمک بر پای خود 
مدام بکند از نقرس محفوظ ماند و همچنین اگر نمک بر آن ضماد کند و ابن ماسویه گفته که صاحب نقرس را 
اسهال به ایارج فیقرا با روغن بیدانجیر نافع است و ثابت گوید که در نقرس از استعمال ادوبة شدیدالقبض مثل آب 
انار و انگور و مانند آن و ایضاً از قوی‌التحلیل حذر کنند و بگذارند تا آبله افتد به عده دور کرده به آب نمک بشویند 
که این نیکو است و چون نقرس هیجان کند اين دوا بخورانند سورنجان و مصطکی و شکر سفید مساوی وقت خواب 
سه درم به آب گرم بدهند و اگر باردالمزاج باشد زیره و زنجبیل در آن زیاده کنند و تعاهد ادوية مدره قلع تام نقرس 
و اوجاع مفاصل کند الا در نوع حار آن و اسهال در اوجاع اسافل بدن استعمال نکند مگر بعد قی ورنه اکثر مرض 
زیاده گردد صفت حب ماهبانی سکبینج و اشق و جاوشیر و حرمل و شحم حنظل و صبر و هلیلة زرد هر یک هشت 
مثقال شیطرج و تربد و افتیمون و شبرم و مقل و قرنفل و سقمونیا هر یک چهار مثقال فرفیون و جندبیدستر و 
مصطکی هر واحد یک و نیم مثقال صموغ را در آب تر کنند و ادویه بدان سرشته حبها سازند شربت سه درم داود 
گوید که از مجربات برای نقرس بارد طلا و نطول ببول انسان و سرکه و کبربت و نطرون دوم حیض گرم‌است و 
گاهی بدان آرد ترمس و حلبه سرشته می‌شود مع مراعاتیکه در مفاصل گذشت زیرا که مادةٌ هر دو یکی است و 
بدانند که ثوم و کرنب از انفع ایشای است که در این علل غذاء و طلاء استعمال کنند چنان چه سنا و سورنجان از 
اجل دوای آن است و آنچه تسکین اوفی‌الحال نماید نهادن کبوتر ذبح کرده گرماگرم است و طلا بخون آن و از اجل 
ادوية معجون هرمس است و نطولات او کاهو و زیت کهنه و زعفران است سرهندی می‌نویسد که این روغن حنظل 


۱۸ 


3-034 0 2124. 


مجرب است و جالینوس گفته که آن نافعترین چیزها و علاج نقرس و وجع مفاصل است حنظل را مع پوست و 
شحم و تخم آن بکوبند و در آب بجوشانند تا آن‌که قوت او در آب آید و صاف کرده روغن آميخته باز بجوشانند تا 


آب فانی شود و روغن باقی ماند و بردارند و استعمال کنند 


عرق‌النسا و وجع‌الورک 
عرق‌النسا دردی بود که از مفصل درک ابتدا کند و از طرف وحشی جانبها بیرون بدن و گویند خلاف آن جانب ران 
نزول نماید و تا انگشتهای پا رسد و وجع‌الورک دردی بود در سرین و چون این دير بماند اکثر به عرق‌النسا منتقل 
گردد و شیخ می‌نویسد که عرق‌النسا منجمله اوجاع مفاضاست و ان یس است: که اروت سرین آعاز کتفر مار 
پس بر آن نازل شود و گاهی تا زانو و تا کعب کشد و هر قدر که مدت او دراز گردد نزول و زیاده شود به حسب قلت 
و کثرت مادة آن و گاهی تا انگشتها رسد و از آن پای در آن لاغر شود و رکوع و استوای قامت دشوار گردد و گاهی 
به انخلاع طرف فخذ یعنی حق درک انجا مدد هر عضو که در آن وجع مفاصل بود اگر مادة آن مستاصل شود به 
سرعت عود نکند و اما عرق‌النسا و نقرس به سرعت عود نمایند از ادنی سبب و این بنابر وضع عضود بود در اسفل و 
این علت موروثی بود خصوصاً نقرس و مادة عرق‌النسا اکثر در مفصل باشد به عده در عصبة عریضه درآید و چون 
درد کند مهیا بانصباب مواد از جمیع بدن از فوق به سوی آن گردد غیر از مواد محقنه در اول امر و گاهی اتفاق افتد 
که در مفصل نبود بلکه در عصبةّ عریضه باشد و بساست که رطوبت مخاطی در حق ورک بود رباطی را که لیان زائده 
و حق است مسترخی گرداند ورک را مخلع سازد و قبل آن حال او میان ارتکاز و انخلاع عارض شود و آن 
تسیعالقرو باه مق انشا اش رماع مفاصل اس معا گرم ۸ آخایسی کرفاند و اما بی‌الوک آن ات که 
در آن درد ثابت در سرین باشد و نازل نشود مگر آن که چون منتقل به عرق‌النسا گردد و اکثر از لحوق ضعف و ورک 
به سبب طول جلوس بر اشیای صلب يا به سبب ضربة لاحق سرین يا به سبب ادمان رکوب عارض شود و اسباب 


این همان اوجاع مفاصلست اما اکثر این از بلغم خام افتد و بیشتر انتقالی بود از اوجاع رقم مزمن باقی مدت طویل 
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قریب ده ماه و گاهی از مواد حار و مختلف نیز واز امتلای عروق و رگ از خون و از اورام باطنی در غور موضع افتد 
مگر آن‌که اورام مذکوره به سبب غور خود مثل ظهور اورام ساثر مفاصل ظاهر نباشد و گفته‌اند که اگر بر ران صاحب 
وجع‌الورک سرخی به قدر سه انگشت بدون درد ظاهر شود و در آن خارش سخت عارض گردد و صاحب آن خواهش 
به قولات کند در بیست و پنج روز بمیرد و مجوسی گوید که فرق میان عرق‌النسا و وجع مفاصل آن است که درد 
در این مرض آندر ظاهر استخوان ران بود و تا مفصل زانو و گاهی تا کعب تا طرف پای از جانب وحشی منتهی گردد 
و حدوث آن يا از خلط و موی غلیظ باشد و يا از خلط بلغمی غلیظ محتقن در مفصل سرین و گاهی در این علت به 
سبب لزوجت این خلط ورک مخلع گردد و چون زمانه به این علت دراز شود پای لاغر گردد و از آن لنگی حادث 
شود زیرا که به سوی پای غذا کماینبغی نرسد و لاغر شود و لهذا بقراط گفته کسی را که وجع ورک عارض شود و 
مزمن گردد و پای او متخلع شود تمام پای او لاغر شود و لنگ گردد و شدیدتر این علت آن است که در جانب چپ 
عارض گردد و جرجانی گوید که نسارگی است که از سرین تا شتالنگ و تا انگشت کوچک فرود آمده و چون مادة 
این علت در این رگ واقع می‌شود و وجع در طول آن می‌رود لهذا عرق‌النسا گویند و اسباب عرق‌النسا و درد سرین 
همآن است که در باب اوجاع مفاصل مذکور شد و علاج نیز یکی است لیکن از بهر آن که اين پیوند غاثرتر است و در 
میان گوشت بسیار است و ماد مرض غاترتر بود علاج هر دو جداگانه یاد کرده می‌آید و علامات اینها نیز همان 
است که در باب مذکور یاد کرده شده و علامت مختصه به عرق‌النسا آن است که در براز صاحبان او رطوبتی مخاطی 
بود و قامت بدشواری راست تواند کرد بالجمله علاج درد ورک و عرق‌النسا حسب سبب بعد تشخیص آن مثل اوجاع 
مفاصل نمایند و اگر از آن فائده نشود عسل بلادر طلا کنند و همچنین به شیر زقوم و جندبیدستر یا شیر انجیر 
ضماد نمایند که تا آبله افتد و مواد از آن جاری شود و باید که جراحت را مندمل شدن ندهند و اگر از این تدبیر هم 


به نشود داغ دهند 
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هرچه در علاج اوجاع مفاصل دموی و صفراوی مذکور شد حسب سبب به‌کار برند لیکن بعد فصد باسلیق فصد 
عرق‌النسا نمایند و در ابتدای مرض نیز بمرخیات ضماد کنند و انضا در دموی بعد فصد منضحج از عناب ده دانه 
شاهتره گل بنفشه تخم کاسنی بیخ کاسنی پرسیاوشان خیارین کوفته گل سرخ هر یک شش‌ماشه بادیان بیخ بادیان 
گاوزبان تخم خطمی هر یک چهار ماشه مویز منقی دو توله جوشانیده گلقند سه توله مالیده صاف نموده بدهند و 
بعد چهار پنجروز هلیلة سیاه افتیمون تربد موصوف هر یک شش‌ماشه غاریقون سه ماشه زنجبیل دو ماشه سنای 
مکی تخم قرطم هر واحد یک توله داخل کرده مغز فلوس خیارشنبر شش توله ترنجبین چهار توله روغن بادام پنج 
ماشه آفرموده مسهل دهند و بعد مسهلات سفوف سورنجان استعمال نمایند و یا سورنجان سوده ماشه به اطریفل 
صغیر توله سرشته با عرق مکوه و يا شاهتره بخورند و مقل به روغن گل سوده ضماد سازند و گاهی سورنجان و 
اطریفل با شیرة تخم خیارین شش‌ماشه شيرهٌ خارشتر چهار ماشه نبات دو توله و گاهی با شیر خارخسک و شيرة 
تخم خربزه هر یک شش‌ماشه نبات یک و نیم توله داده می‌شود و گاهی در عرق‌النسا شدید و بیخوابی فصد صافن 
یا عرق‌النسا از جانب مخالف نموده شیرة خیارین شیرة کاسنی عرق عنب‌الثعلب شربت نیلوفر می‌نوشانند و صندل 
سرخ به آب گشنیز سوده ضماد می‌سازند و گاهی در وجع شدید فصد باسلیق کرده لعاب بهدانه شيرة تخم خربزه 
شيرة خیارین شيرة خارخسک شيره بادیان شربت بزوری داده افیون به روغن حنا مالیده می‌شود و بهتر آن است که 
در اینجا رادعات و قابضات زنهار طلا نکنند و در ابتدا چیزهای مرخی غیرشدیدالحراره مثل تخم کتان و بابونه در 
روغن شبت و مانند آن ضماد کنند و اگر از خطا ضماد رادع کرده باشد و در آن خوف خلع مفصل بود تدارک آن 
ببردن مریض در حمام گرم و ریختن طبیخ ادوية مرخی نیم‌گرم بر عضو و نشانیدن بیمار در شیر تازه یا روغن 
کنجد نیم گرم باید کرد اقوال مهره مسیحی گوید که در عرق‌النسا اولا فصد باسلیق باید کرد به عده خلط غالب اگر 
صفرا باشد بصبر و آب بادپان و آب کاسنی و هلیله تنقية آن کنند و ایضاً قی کردن بعد طعام آن را نافع بود پوعلی 


می‌نویسد که در علاج عرق‌النسا و اوجاع ورک و رکبة راسخه باید که بقوانین مذکوره در اوجاع مفاصل رجوع کنند و 
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بدانتف: که فرش ذر علاج انتیا از سائر ایساع شاصل آن امنت که هر ایتضا قوای:رادع در ایتدا کاضی ضرر کدی کته 
زیرا که مادة عمیق بود رادع در آنجا حبس آن نماید و ماده را چنان گرداند که تحلیل آن دشوار گردد و نجاح 
مقصل مهیا ندازد چه آن بثیر روغ مهیا تلع است بلکه واجیست که از اراد سکین درد اندر ابتذا باقد قسکین 
آن پمرشیات ملیته کفتد مگر آ که جنان اتفاق افتد که ماده پسیار رقیق باشد .و علام ایتها خر جله بارهم فضل بازه 
و در مردم عزبه دشوار بود و در شق چپ دشوارتر است و اما در دموی نافعترین چیزها فصد است و فی‌الحال از آن 
انتفاع یابند اولا فصد از دست گیرند به عده از پای و فصد پای نکنند مگر بعد فصد دست و قی کردن در آن نافع 
تقو انا ال کافی سره اققضا بر یف کف نیال ماویا نتم ال ات نی نگ ام کسداین 
شود که ماده قلیل است و بقتر ان است که ده رف افاقه کنتد ین قصد با کشاینه و بدان که قضد: غرخ انا در 
عرق‌النسا نافعتر از صافن است مگر آن‌که درد ممتد و جانب وحشی نبود بلکه نوع دیگر باشد که امتداد او در طرف 
انسی بود که در آن صافن نافعتر از عرق‌النساست با آن‌که این هر دو شعبه رگ واحداند و مثل باسلیق و قیفال 
دست نیستند لیکن جالینوس ذکر صافن و رگ مابض می‌کند فقط و فصد رگ مابض نافعتر از عرق‌النسا و صافن هر 
دو است و فصد رگی که میان حنضر و نبصر پاست بگشایند و بعد آن فصد عرق‌النسا گیرند و گویند که فصد این 
رگ نافعتر از عرق‌النساست چنان چه اسلیم نافعتر از باسلیق در امراض کبد و طحال است صاحب کامل گوید که 
اگر عرق‌النسا حار باشد ابتدا به فصد باسلیق از جانب علیل کنند و حسب مساعدت قوت و سن و فصل اخراج خون 
به قدر حاجت نمایند و به اغذية سهل‌الانهضام مثل لحوم بچه مرغ و ماکیان و تیهو و مانند آن به اسفاناخ یا خبازی 
یا چقندر پخته غذا سازند و از اغذية کثیرالغذا بطی‌الانهضام و ایضاً از استعمال اغذية حریفه و شیرین و ساثر فواکه 
که حذر کنند و بر عضو آب معتدل‌الحراره بریزند و به روغن کنجد مالش نمایند و اشیای مبردة قابضه نزدیک آن 
نبرند که آنها منع از تحلل کنند و فضول را به سوی داخل عضو منعکس سازند پس انحلال او دشوار گردد بهر آن که 


این عضو کثیراللحم است و قوت ادويةّ مبرده تا مفصل علیل نرسد بلکه ماده را در آنجا محتقن نمایند و از تحلل آن 
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را بازدارند و آفت زیاده گردد و درد اشتداد کند و لهذا می‌باید که مسح عضو به روغن کنجد کنند که آن را در هاون 
کوفته روغن او برآورده باشند و مریض را در خانه اوسط حمام داخل کرده به آب معتدل معتدل‌الحراره نطول کنند 
هر روز تا یک هفته بعد از آن بعض ادوية مسهله دهند مثل حب سورنجان که در آن صبر و هليلة زرد و سورنجان 
مساوی افتد بوزن سه درم بخورانند و عقب آن مطبوخ فواکه مقوی به شکر و سورنجان بدهند و بعد از آن در ابتدای 
مرض گرنب نبطی کوفته به قدری مغاث و زردة بیضه و آندکی زعفران حل کرده بر عضو ضماد کنند صفت مطبوخ 
فواکه بگیرند هلیلة زرد و کابلی شاهتره هر واحد هفت درم هلیله و آمله هر واحد چهاردرم آلوبخارا بیست عدد و 
مویز طائفی بیست درم تمرهندی پانزده درم سناد ده درم بنفشه پنج درم کماذریوس پنج درم تربد کوفته سورنجان 
هر واحد سه درم غاریقون کوفته دو درم تخم کرفس بادیان انیسون هر واحد یک و نیم درم همه را در چهار رطل 
آب بجوشانند تا به یک رطل آید صاف کرده پانزده درم فلوس خیارشنبر داخل کرده نیم گرم صبح بنوشند و بعد از 
آن سبوس باریک سوده به سکنجبین سرشته ضماد کنند و در اول امر ضمادی که سابق مسطور شد استعمال 
نمایند و چون مرض انحطاط پذیرد این ضماد به‌کار برند صفت آن بگیرند گل بابونه و اکلیل‌الملک و مرزنجوش و 
برگ غار هر واحد ده درم تخم خرمل پنج درم باریک سائیده به آب مقل محلول سرشته ضماد کنند و هر گاه ضماد 
را جدا نمایند به آب نیم‌گرم آن را بشویند و آبی که در آن بابونه و اکلیل‌الملک و قنطوریون و پوست کرفس و حاشا 
و شبت و صعتر و حندقوقی جوشانیده باشند بر آن نطول سازند و اگر اين ادوبه را در سرکه پخته بر عضو طلا کنند 
منفعت بین نماید و فولس ذکر کرده باید که در اول امر حقنة لینه به عمل آرند به عده فصد باسلیق کنند و اگر 
درد شدت کند روغن جند که در آن اندک نطرون آميخته و قدری صوف ازرق در آن تر کرده باشند بر عضو تمریخ 
نمایند نافع بود ابن هبهّاللّه گوید که چون عرق‌النسا از کثرت خون غلیظ حادث شود اولا فصد باسلیق از طرف 
مرض بگیرند و بعد فصد آنچه تسکین حدت خون کند مثل شربت آلو به سکنجبین و لعاب اسبغول بجلاب و آب 


انار چاشنی‌دار بنوشانند و اسهال طبع بحب سورنجان کنند و اگر زمانه مساعدت نکند حقنة لینه به کار برند و از بیخ 
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نی سوده به سرکه سرشته ضماد نمایند و آب ریاحین بر عضو ریزند و چون زمانة مرض متوسط گردد به روغن 
نیلوفر مالش عضو نمایند و امر بدخول حمام کنند و بمزورات غذا سازند و اگر به نشود فصد عرق‌النسا گشایند و از 
مالش عضو به روغن قبل تنقية بدن حذر کنند و چون صلاح باید از بچه مرغ بریان یا اسفیدباج آن آن غذا دهند و 
از حلو پرهیزند و اگر عرق‌النسا حادث از خون صفراوی باشد اسهال مریض به طبیخ هلیله کنند و شيرة تخم 
خیارین بشربت نیلوفر و آب تمرهندی به سکنجبین و نقوع بشربت بنفشه بنوشانند و بعد چند روز از اسهال چون 
قوت عود کند فصد باسلیق و یا هفت اندام کنند و تبرید مزاج نمایند و غذا مبرد مثل بادرنگ و خیار و کاسنی و 
کدو سازند و تبرید عضو بطحلب و سرکه نمایند و فصد عرق‌النسا گیرند و هنگام صلاح غذا بچه مرغ به آب غوره یا 
به آب سماق دهند ابومنصور گوید که عرق النسا اگر از حرارت بود باسلیق از دست محاذی وجع گشایند به عده 
فصد عرق‌النسا کنند بعد از آن قی کنانند پس از آن مطبوخ سورنجان بنوشانند صفت آن هلیلة زرد بیست درم 
پنفشه خشک گل سرخ هر یک هفت درم تخم کاسنی تخم کرفس هر یک سه درم سورنجان سفید کوفته دو درم 
در دو رطل آب بجوشانند تا ده ثلث در رطل باقی ماند صاف کرده ده درم شکر سفید آميخته بنوشند و از مجربات 
در این آن است که ترطیب مزاج به استحمام از آب شیرین و اغذية مرطبه کنند و از برگ طحلب تازه سوده یا 
اصول قصب سوده به سرکه سرشته ضماد کنند و کسی که از مطبوخ کراهت کند این حب دهند صفت آن صبر 
یک‌درم سقمونیا ربع درم گل سرخ یکدانگ سورنجان سفید یک‌درم تخم کاسنی و کرفس و بادیان هر یک نیم درم 
حبها سازند و این یکشربت است و ثابت گفته که در عرق‌النسا به ادوبة مقویه مثل گل سرخ و صندل و مامیثا و بیخ 
و افیون و مانند آن ضماد نباید کرد که آن خلط را بطرف بدن و عمق آن دفع کند پس انحلال او متعسر گردد و 
چنین گفته که عرق‌النسا چون از امتلای دم بود بر صاحب او ضربان اشتداد کند و محمدبن زکریا گوید که 
عظیم‌تربن اشیا در ضرر آن است که در عرق‌النسا اضمدهٌ قبل از تنقیه به فصد و قی و اسهال هرچه در آن واجب 
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بگشایند که این در جذب خلط از عمق قوبتر است محمداکبر می‌نویسد که مجرب‌ترین حیله‌ها در عرق‌النسا دموی 
آن است که در حمام به آب گرم عسل کنند و غذای مرطب خورند و روغن پیه مرغ و بط و مانند آن بمالند تا یک 
هفته بعد از آن رگ عرق‌النسا میان حنضر و بنصر پای مقابل درد گشایند به عده فصد باسلیق نمایند و آنجا که درد 
قوی بود روغن شبت و روغن گل و کنجد گرم کرده بمالند که درد بنشاند و بسیار دیده شد که بعد تنقیه داغ دادند 
و صحت کلی رو نمود و طریق داغ در این آن است که سیخ آهنی گرم کنند و بالاتر از شتالنگ به هشت انگشت 
مضموم برگ عرق‌النسا داغ نهند و اين رگ گره‌دار باشد و بعد بستن ران تا زانو بیشتر ظاهر نشود و اگر در ساق 
ظاهر نشود میان انگشت حنضر و بنصر پای داغ بخط عریض دهند و بهتر آن است که هم در اینجا داغ دهند و هم 


در ساق بالاتر از کعب به هشت انگشت صاحب او و اگر این داغها سود ندهد میان ساق بشکافند و آن رگ را بصناره 


برداشته ببرند و داغ دهند که البه ازالة مرض گردد احتراز از جماع و ترشی لازم دانند 


علاج عرق‌النسا و وجع‌الورک بارد و مرکب 
هرچه در علاج اوجاع مفاصل بلغمی و سوداوی و مرکب مسطور شد حسب ماده به عمل آرند و آنچه در اینجا بقلم 
می‌آید موافق حاجت به‌کار برند ذکر ادوية مفرده نافع عرق‌النسای بارد بعد تنقية تام و فصد صافن ضماد کردن 
تریاق فاروق متواتر و خوردن آن هفت بار بعد هر سه روز یک بار به قدر یک مثقال در هر مرتبه مجرب سویدی 
است و کذا بیخ کبر بکشوث جهت عرق‌النساء بلغمی و شرب و ضماد قنطوریون دقیق و کذا علک‌البطم و کذا میعه 
دنک فان رکفت ین و کا بیع دافم اذویة امش کذا ولو دا کفر افو خی ترس هک 
حب بلسان و کذا عود بلسان و کذا لبن بلسان و کذا فرفیون و کذا سداب به عسل و ضمغ آن و کذا شیطرج به عسل 
و کذا دوقو و گذا حلتیت و کذا زرنباد و کذا پودینه کوهی و کذا بیخ سوسن سفید و کذا سرکة عنصل و کذا کندش 
وک تا هنک رک او اس لا ای شود کاس را 


شحم و ضماد برگ راسن کوفته به شراب پخته و کذا خاکستر بخور مریم به سرکه و کذا حنظل سبز و دلک بدان و 
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گذا حاشا و سویق به زبت کهنه و کذا چرک بدان که در حمام جمع شود به زیت و کذا انجدان مخلوط به روغن 
ایرسا و موم و يا روغن حنا و کذا شیلم بماء‌لسل و کذا شیطرج و بیخ راسن آميخته تا نیم ساعت و کذا برگ هر دو 
مساوی سوده تا ربع ساعت داشتن و کذا قسط هندی و جزو بادیان یک جزو صبر یک جزو به آب صبر تازه سرشته 
و تنها به آب صبر تازه يا به زیت کهنه سرشته و کذا مغز پنبه دانه به عسل و کذا زفت و به آرد جو و کذا زاج به 
شراب کهنه و کذا پودينة دشتی و کذا مامیران چینی و کذا گل یاسمین و برگ آن و شرب فوه‌الصبع بماء‌العسل و 
کذا هوفاریقون دو درم چهل روز متواتر و کذا کمافیطوس به عسل تا چهل روز و کذا قسط هندی به عسل و کذا 
زوفای خشک به عسل و کذا زنجبیل و کذا کبر محلل به عسل و کذا کرفس رومی و کذا فرفیون بمصطکی و 
دارچینی و کذا تخم سداب از درم تا دو درم هفت روز متواتر و کذا حب ماهودانه نیم درم و کذا دارفلفل و کذا 
حب‌النیل و کذا پوست هليلة کابلی و کذا سم بز سوخته دو جزو انیسون یک جزو بادیان یک جزو هر روز نیم اوقیه 
سه روز متواتر و حقنه مطبوخ بیخ راسن و کذا به طبیخ ایرسا و کذا قوم که مقوی فعل حقنه است و کذا آب برگ 
کبر و اطراف نرم او و کذا روغن قرطم و مری شعیر و تمریخ فرفیون یک‌درم به زیت کهنه ده درم و کذا قسط 
هندی به زیت کهنه و کذا روغن قسط و کذا زیت کهنه و کذا خفاش در آب و زیت پخته تا مهرا شود صاف نموده 
بار دیگر جوشانیده تا آب فانی شود و روغن باقی ماند و کذا خنفسا به زبت پخته و حمول فتیلة معمول از پشکل بز 
و تعلیق و شرب ذهب هر واحد نافع عرق‌النساست ذکر ادویة مفرده که مفید وجع‌الورک است بیخ کبر ممزوج 
بکشوت در تسکین وجع‌الورک بارد مجرب سویدی است و کذا شرب هلیلة کابلی در بلغمی و کذا شرب و ضماد 
ریوند و کذا شرب سکنجبین عنصلی و کذا شرب و ضماد دارچینی و کذا شرب تخم ماهودانه نیم درم بجلاب يا به 
عسل و کذا شخم قاوندی چون سه درم از آن در شوربای گندم یا در مرقة گوشت بنوشند و بعد شرب آن قدری از 
شحم مذکور در مغرقه آهنی بر آتش گرم کرده بر درک بمالند از مجربات اوست و شرب تخم هلیون و کذا فرفیون 
نیم درم به ادویة مسهله و خوشبو و مقل ازرق و کذا زراوند مدحرج به عسل و کذا زعفران و کذا طبیخ سرشته و 
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شرب و ضماد سنا و کذا نمام و کذا سکبینج و کذا پودينة بری و کذا اسارون و کذا صعتر بری و کذا اشق دو منقال 
به عسل و کذا جوز هندی و کذا زفت رطب و کذا مرمکی و کذا سورنجان و کذا دارچینی و کذا جنطیانای رومی و 
کذا شیح ارمتی و کذا روغن بیدانجیر و کذا افسنئین رومی و عصارة آن که قوی از آن است و کذا برگ سرو به عسل 
مک فا ار هک یه کوا خن کین ماه خروا م امک کیره کر ارو ری یه که وت 
سقمونیا و آرد جو و سرکه و کذا صدف بحری سوخته و کذا آرد شیلم به سرکه سرشته و کذا حب‌البان به سرکه 
سرشته و کذا کندش و کذا روغن زنبق که آن روغن یاسمین سفیدست به موم زرد آميخته و کذا سرگین کبوتر و 
کذا عصارة حندقوقا و روغن آن و کذا روغن حب‌الفار و حقنه سکبینج و کذا مطبوخ اشنان هر واحد نافع است و 
باقی اکثر همآن است که برای عرق‌النسا مسطور شد اقوال اکابر مصنف اقتباس می‌نویسد که سبب عرق‌النسا مادة 
فضلية بلغم خام بود لیکن از دموبت و سوداویت هم خالی نباشد پس فصد باسلیق کنند و بفاصلة سه چهار روز عرق 
عرق‌النسا گشایند و باید که دو روز روزه بدارند و غذا کمتر خورند به عده فصد کنند و پس از آن این منضج دهند 
اصل‌السوس انیسون تخم کرفس هر یک پنجماشه بادیان بادرنجبویه مکوه برگ شاهتره سورنجان هر یک هفت 
ماشه بیخ کبر بسفایج هر یک سه ماشه گلقند سه توله و غذا نخوداب بچة مرغ بدهند و بعد حصول نضج به 
دستوریکه در وجع مفاصل گذشت مسهل دهند و روغن شبت و گل کنجد بمالند و اگر باقی ماند داغ دهند به 
طریقی که در قول محمداکبر مسطور شد و باید که در معالجه این علت تساهل نکنند تا لنگی نیارد و تنقية ماده 
بکرات باید کرد و میان دو استفراغ بسیار فاصله نباید داد تا ماده عود نکند زیرا که ماد عرق‌النسا بخلاف سائر اوجاع 
مفاصل به سرعت عائد می‌گردد و از جماع و حموضات و لبنیات و روادعات بپرهیزند و حب چهاربرگ که در علاج 
درد پشت نوشته شد در اینجا نیز نفع دارد و همچنین روغن هفت برگ بسیار مفید صفت آن آب برگ کریله باره 
ماسی و شبت و نیب و تنباکو و تاتوره و عشر و سنبهالو هر یک چهار و نیم توله روغن کنجد برابر و آب باران نیمه 


همه بجوشانند که روغن بماند صاف نموده روغن گل نیم پاو آميخته باز بجوشانند که به نیمه آید پس سورنجان تلخ 
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بزرالبنج قسط تلخ گل بابونه هر یک یک و نیم توله مصطکی یک توله ميعة یابسه وجند هر یک هفت ماشه سوده 
داخل کنند و اضمده و اکمده و حبوب که در علاج وجع‌الورک بيایند در اینجا هم نفع می‌دارند و علاج وجع‌الورک 
این است که اول فصد باسلیق کنند و بفاصلة دو سه روز بمقیثئات بلغم قی نمایند و باقی علاج بنهجی کنند که در 
علاج وجع المفاصل بلغمی نوشته شد و این ضماد نافع است بیخ کبر پودینه عاقرقرحا تخم شبت حلبه هر یک دو 
درم زردچوب چهار درم مال کنکنی قناء‌الحمار خشک هر یک شش درم پوست درخت عشر کهنه مغز تخم بیدانجیر 
هر یک هژده درم در آب مذکور شور شب خیسانیده صبح بجویانند تا خوب مهرا گردد بدست مالیده آب غلیظ 
گرفته کبریت کندر هر یک هشت درم سورنجان تلخ بیخ کبر مصطکی هر یک ده درم در آب مذکور انداخته شراب 
که آتشه اضافه نموده تا سه پاس متصل کهرل کنند که مانند مرهم شود بر پارچة سفت مالیده برجای درد گذارند 
دیگر قوی‌تر از اول آرد باجرا و منده‌وا هر یک نه توله قند سیاه نیم پاو در روغن بیدانجیر چهارتوله حلوا بپزند به 
عده بزرالبنج بزرکتان حلبه تخم شبت زنجبیل هر یک چهار درم بابونه سورنجان تلخ کپورکچری قسط تلخ هر یک 
سه درم شراب کهنه چهار توله آمیخته جای درد را به روغن چرب کرده گرماگرم بربندند حب که درد سه ساله را 
فر مه خو ماه زاف می کی بوسخ بییل کهته استه لاهوری آنیل جغ فک رازه کاویب کاکین تسا 
در کسیر ستذهی دنه کالل سو هروه هر که ما رک زاس تک له رفس آن روخ ارم 
ادویه آمیخته حبها سازند به قدر کنار صحرائی برگ سنا تربد سفید پوست هلیلة زرد هلیله سیاه هر یک سه توله 
زنجبیل بیخ کبر هر یک یک نیم توله مکوه چهار و نیم توله مقل ازرق نه درم مصطکی پنج درم سوده به آب ادوية 
سابقه ضم نموده حبها بندند و یک حب صبح و یکی شام بدهند و آنجا که هیچ تدبیری سود ندهد باید که در آب 
مطبوخ روباه و يا زاغ سیاه صحرائی و عقعق و هدهد و ضفادع صحرائی و بچه کرکس و کلس اگر همه بدست آیند 
بهتر والا یک با دو هرچه به همرسد تا دیرنشانیدن نفع کثیر می‌دهد و اگر از این هم نفع ظاهر نشود باید که چوب 


چینی بند خورانند و بعد انفراغ از چوب چینی اگر باقی ماند داغ دهند و زخم آن را تا چهل روز سائل دارند به عده 
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بمراهم مدمله مثل مرهم ابیض و اصفر علاج کنند و اما آنچه از انتقال مادة وجع رحم افتد اول در اصلاح رحم 
کوشند پس بمعالجه وجع‌الورک پردازند و روغن راحت و حلتیت بمالند و به قول محمدزکریا عرق‌النسا هم از 
انتقال مادة رحم افتد و اگر زنی را بعد اسقاط حمل درد رحم منتقل به عرق‌النسا گردد اول رگ عرق‌النسا نزد 
شتالنگ جانب وحشی باید زد و خون بوزن نیم پاو گیرند و وقت خواب اسپند لاهوری سه ماشه به آب گرم بخورانند 
و صبح مطبوخ مشکطرامشیع دهند با یکعدد حب چهاربرگ که در علاج درد پشت مرقوم شد تا یک هفته غذا مرغ 
حق‌گو با نان خشکار دهند ابوسهل می‌گوید که اولاً در عرق‌النسا فصد باید کرد به عده اگر خلط غالب بلغم باشد 
تنقیه بحب شیطرج و حب منتن و حب سورنجان کنند و حقنة مرتب از قنطوریون و حنظل و شبت و سبوس گندم 
و انجیر و قرطم کوفته و مقل و مری و عسل و روغن ناردین و روغن قسط به عمل آرند و اقوی از این حقنة معمول 
از ماهیزهرج و قنطوریون و زراوند و بیخ کبر و خربق سیاه و سفید و حرمل و سورنجان و عاقرقرحا و حنظل و 
ماذریون و مغز قرطم و تخم شبت است همه را به آب خوب بجوشانند و از آن آب یک رطل گرفته روغن ناردین یا 
روغن بان به قدر دو اوقیه بر آن انداخته نیم‌گرم حقنه کند و اگر عقب این حقنه التهاب و کرب به همرسد بعد آن 
حقنة مطفیه استعمال نمایند و مدام حقنة قویه به عمل آرند تا آن که رطوبت لزج منعقد که آن موذی است خارج 
گردد به عده از استعمال آن حقنه بازایستد و بر عضو آلم اين دوا نهند برگ غار بیست درم عاقرقرحا پنج درم قسط 
هفت درم حرف چهاردرم نطرون سه درم کوفته بیخته پس بگیرند زفت رومی نیمرطل و در روغن یاسمین دو اوقیه 
بگدازند و بر آن ادویه انداخته حل کنند تا مستوی گردد و بر کاغذ طلا کرده بر موضع درد بجسبانند دیگر بگیرند 
صوف و در روغن سداب یا روغن حنا يا روغن قثاءالحمار تر کرده نطرون و عاقرقرحا و سرکه بدان آميخته بر موضع 
نهند و اگر مرض به این علاجات زائل نشود باید که ملول نشوند بلکه مربض را چند روز راحت داده بار دیگر علاج 
شروع کنند و این فعل به مرات کنند که لامحاله بنجارح رساند و ایضاً این را قی نفع کند اما در ابتدای مرض بعد 


طعام کنند و اما بعد از آن به ادوية منقی مثل کنکرزد و جوزالقی و تخم ترب و تخم سرمق به آب مطبوخ شبت مع 
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نمک و سکنجبین عنصلی و اگر حاجت بقوی تر افتد بخربق سفید کنند و هرگاه مفصل درک قریب خلع گردد و 
مرض مزمن شود باید که بر حق ورک داغ نهند در سه چهار موضع و جراحت آن را به سرعت مندمل شدن ندهند 
بلکه نار رها افونت هه اکاله زر زرم فا اک میم ماه میاه ام شام وله عم ان اه 
قروح نمایند و مریض را غذا به اطعمه سریع‌الانهضام معتدل‌الغذا دهند و از جمله تدابیر مولد امتلا از اخلاط خام 
مثل تداخل طعام و پری شکم متواتر و سکر و جماع و حرکت بر طعام بغیر ترتیب احتراز نمایند شیخ می‌فرماید که 
عرق‌النسا و وجع‌الورک و وجع رکبه راسخ قائم مقام اورام غلیظ در استحقاق علاج‌اند و اقدام بر استعمال محللات 
قویه قبل از تنقیه نباید کرد و قی انفع از اسهال است به سبب تحریک اسهال ماده را بطرف در دو قی تحریک او از 
آن طرف کند و بهتر آن است که از بورق و حل بود و اگر بمقثیات قویه محتاج الیه برای اخلاط غلية بارده تنقیه 
کنند باید که تبعیت این به ادویة ملطفة مسخنه کنند و ایضاً در بلغمی احیاناً بلکه اکثر به فصد احتیاج افتد و بعد 
تنقیه مدرات و مشروبات نافع اوجاع مفاصل و دوای هرمس خاصه استعمال نمایند و اين دوا بسیار عجیب است 
کماذریوس جنطیانا هر واحد نه اوقیه زراوند مدحرج دو اوقیه تخم سداب خشک یک رطل کوفته باریک بيخته یک 
ملعقه بخهرنن و ایضاً ضمادات و تطولات محلله و آب جشمه‌ها استعمال کنند و اگر کفایت نکن حقنه‌ها به عمل 
آرند بعد از آن محاجم به شرط و بغیرشرط بر سرین استعمال نمایند و محمرات و منفطات بر آن نهند و تا حصول 
صحت مندمل شدن ندهند و در ضمادات مستعملة اندرین باب حدت آن برای دو غرض می‌فزایند یکی برای تحلیل 
ماده و دیگر برای جذب آن به سوی خارج و حدت آنها برای غرضی مکروه بود و او آن است که گاهی تجفیف ماده 
کند و تحجر آن نماید و غیرقابل علاج گرداند فلهذا واجب است که از امر تلئین غافل نباشند و گاهی احتیاج 
بمحاجم و وضع آن برای جذب افتد نطولات و آبزنات بگیرند روغن حنا یک رطل و سرکه نیم رطل و نطرون ربع 
رطل و قاقله یک و نیم اوقیه و در آن صوف زوفا تر کرده تکمید مضع نمایند و آبزنات از میاه ادوية مفردة محللة 


مذکوره در این باب استعمال کنند و اما مروخات مثل روغن قسط و روغن فرفیون و روغن عاقرقرحا و روغن حنا و 
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روغن جندبیدستر است و بعد تنقیه استعمال نمایند و قیروطیات بجاو شیر و فرفیون و ادهان مذکوره به عمل آرند 
اطلیه و ضمادات این ضماد محلل جذاب ماده به سوی ظاهر از عمق است تخم سداب بری حب‌الغار انجدان نطرون 
شیح ارمنی قردمانا شحم حنظل نانخواه هر واحد چهار مثقال سداب تازه زفت موم اشق هر یک ثمن من بارزد شش 
مثقال جاوشیر چهار مثقال کبریت چهار مثقال به دستور مرهم بسازند و اگر بر عرق‌النسا پشک بز بسرکة کهنه طلا 
کنند مثل دواء‌الخردل و افضل از آن باشد و مراهم محمره و منفطه بسیار نیکو است و باید که نفاطات را بگشایند به 
عده دوای مجفف بر آن بپاشند و باز اعادة تنقیط کنند تا آن که صحت یابند ایضاً بورق یک رطل زیت یک رطل از 
آن طلا سازند و ایضاً ضماد نافع مویزج یک و نیم رطل دردی سوخته دو رطل عاقرقرحا نیمرطل حرف یک و نیم 
رطل بارزد کبریت بورق هر یک نیم رطل زیت سه قوطولات صمغ صنوبر بارزد گداخته همه را به دستور مرهم جمع 
نمایند و استعمال کنند و ایضاً بگیرند یک جزو گوگرد سوده و یک جزو زفت و بر سرین طلا نمایند و بالایش کاغذ 
نهاده بگذارند تا آنکه از خود آبله افتد و از مجربات این است که بگیرند نبات شیطرج سبز در تابستان و باریک 
بسایند و با پیه جمع کرده بر سرین و موضع درد نهند و ببندند و چهار ساعت تا شش ساعت بگذارند پس در حمام 
داخل کنند و چون اندک عرق کند در آبزن داخل نمایند و ضماد از آن جدا کرده بر موضع صوف بزاج هفته تا ده 
روز نهند و اعاده کنند که اين از خردل و افسیا غنی کند و ایضاً مویزج و ذراریح و ایضاً افسیا و موم و روغن سداب 
و ایضاً عاقرقرحا و دبق و زهراسیوس و بورق و مویزج و از آن مرهم سازند و گاهی در آن حرف زیاده کرده می‌شود و 
آنچه این مرض و درد زانو را نفع کند قیروطی فرفیون است و ایضاً روغن حنا هشت اوقیه سرکه چهار اوقیه نطرون 
دو اوقیه عاقرقرحا یک اوقیه اول عاقرقرحا را کوفته در روغن حنا تا سه روز بخیسانند و جوش خفیف داده بر آن 
سرکه و نطرون اندازند و در آن صوف آلوده بر موضع درد نهند دیگر مثل این از اطلیه بگیرند موم مصفی صد مثقال 
علک‌الانباط بیست و پنج مثقال تخم ریحان و سوسن و بارزد و مر هر واحد شش مثقال قطران پنج مثقال و مرهم 


بسازند و بر موضع درد و حق ورک طلا کنند لاسیما اگر مادةٌ محدث آلم خون راسخ در نفس مفصل يا بلغم غلیظ 
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زجاجی متشرب حق مفصل باشد مرهم مسکن عرق‌النسا بگیرند زیت کهنه هژده اوقیه برادة اسرب و نمک طعام و 
علک‌الانباط هر واحد صد مثقال براده مس سه اوقیه زنگار و کندش و بیخ ماذربون سیاه و زراوند و خردل هر واحد 
دو اوقیه و گاهی در این عاقرقرحا یک اوقیه انداخته می‌شود دیگر بگیرند انجدان و تخم سداب دشتی و حب‌الغار و 
بورق و حنظل و شیح و نانخواه و قردمانا هر واحد چهار مثقال سداب تر بستانی و زفت خشک و علک‌الانباط و 
رایتانج و اشق و پیه گوساله هر واحد شاهتره مثقال جاوشیر شش منقال گوگرد غیرسوخته چهارمثقال روغن حنا 
هزده اوقیه دیگر بگیرند زفت رطب هژده اوقیه زراوند ده اوقیه و نیم موم یک رطل صمغ صنوبر چهل مثقال کبریت 
غیرمحرق یک رطل بورق یک و نیم رطل مویزج یک قسط عاقرقرحا نیم رطل قردمانا یک رطل قسط بارزد نیم 
رطل گداختنی را گداخته و خشک را سائیده جمله مخلوط سازند و بمالند مسهلات اما مسهل نیک بالغ‌النفع حب 
سورنجان و حب منتن و حب شیطرج است و مثل حب‌النجاح و مثل معجون هرمس که در ربیع بخورند چیزی 
نیست و کسی که آن را بخورد مفاصل دردناک او عرق کند و در آن اسهال بسیار نیست بلکه تنقیه بتلطیف کند و 
اجزای ادوية مسهله شحم حنظل و قنطوریون و صموغ و ماهیزهرج و شیطرج و عصارة قثاءالحمار است و بگیرند 
حنظل دو عدد و سوراخ کرده آنچه در جوف آن از شحم و لحم باشد بیرون آرند و در هر دو روغن کنجد پر کرده 
بپوشند و یکشب بگذارند و صبح آن را مع روغن در دیگ کرده بر آن یک کیل روغن و نصف آب انداخته بپزند تا 
آن که حنظل پخته شود پس اوق را دور کرده آب و روغن را بجوشانند و بر آن نان پاکیزه کوفته بيخته به قدریکه 
انقعاد بدان گردد مثل خاگینه شود انداخته از آن بنادق به قدر بندقه سازند و از آن هژده عدد مریض بعد استحمام 
بخورد و وجه دیگر طبیخ روغن بعصارةٌ حنظل است و چون تنقیه به اسهال و قی کرده شود و مرض طول کند 
حمولات و حقنه‌ها از ادوبة مسحجه مسهلة خون مثل طبیخ قثاءالحمار و حنظل و زهرة گاو و عافرقرحا و قنطوریون 
و حرف و شیطرج و طبیخ سمک مالح به عمل آرند که این همه در اين وقت ایشان را نافع بود و گاهی به کند و 


گاهی در حقنه فرفیون داخل کرده می‌شود و قبل از تنقیه بسیار مضر است از سائر علاج منع کند و اما در آخر آن 
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نافع است و خصوصاً هرگاه تنفیط نفع نکند و بیشتر سحج خودبخود عارض شود و با وی علت مندفع گردد صفت 
حقنة مسحجه حنظل و حرف و بیخ کبر و قنطوریون و قثاءالحمار و شیطرج و فوه جوشانیده به آب آن حقنه کنند 
و بتقل آن بر درک ضماد نمایند و از حقنه‌های نافعه برای آن اين حقنه است و ایضاً به سرکه و سبوس گرم کرده 
ضماد سازند و اگر در آنجا خون میت باشد بذهب احمر بر موضع خون داغ سخت دهند تا خون از آن جاری گردد 
مجوسی گوید که هرگاه عرق‌النسا از رطوبت و بلغم باشد باید که امر به استعمال قی کنند به عده ادوية مسهله 
مثل این حب دهند صفت آن غاربقون و تربد هر واحد چهاردانگ صبر و سورنجان و شیطرج هر واحد نیم درم 
شحم حنظل دو دانگ همه را باریک سائیده حبها سازند شربتی از دو نیم درم تا سه درم و حب شیطرج نیز دهند و 
بعد تنقية بدن تضمید ورک برایتانج و مویزج و عاقرقرحا سوده به سکنجبین پا به شراب عسل سرشته بر سرین 
ضماد به عمل آرند صفت آن پوست بیخ کبر پودینه عاقرقرحا هر واحد یک جزو عصارة قناء‌الحمار وحب‌الغار هر 
واحد نیم جزو همه را باریک سائیده به شراب عسل سرشته بر سرین ضماد کنند ضماد دیگر عاقرقرحا و نطرون هر 
واحد دو درم قسط و حب‌الرشاد هر واحد یک‌درم زفت رومی پنج درم زفت را در روغن زنبق يا زبت گداخته ادویه 
آميخته ضماد سازند دیگر در اين باب نسخة این همان است که در قول ابوسهل گذشت دیگر حرف و خردل و 
پوست بیخ کبر هر واحد یک جزو به آب مرزنجوش باریک سائیده بر سرین ضماد کنند و باید که بر موضع روغن 
حنا پا اندک بورق و عارقرحا و مویزج سوده و روغن مصطکی و مانند آن بمالند ضماد مولف فولس موم صد درم 
علک‌البطم بیست و پنج درم زنگار و مر و قنه و قطران و بیخ سوسن هر واحد پانزده درم ادویه را سائیده موم و 
قطران گداخته بياميزند و بر ورک ضماد کنند و اگر مرض به این تدبیر ساکن نشود چیزی از حبوب مسهلة نافعه 
این بدهند و اگر فصل تابستان باشد باید که در اثنای این قی بماهی شور استعمال کنند به عده اضمدة مذ‌کوره به 
عمل آرند و در آبزن آبی که در آن بابونه و اکلیل‌الملک وبرجاسف و قنطوریون و پوست بیخ کبر و سداب و کرنب 
جوشانیده باشند بنشانند بعد از آن که قطن و ورک را به روغن ناردین با روغن قسط یا روغن نارجیل و مانند آن 
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مالش کنند تا آن که مرض نقصان پذیرد و اگر علت به اين تدبیر تسکین نیابد می‌باید که در آن حقنه‌های نافعه 
عرق‌النسا استعمال نمایند و منجملة آن این حقنه است صفت آن خارخسک و شبت و بابونه و اکلیل‌الملک و 
سداب هرواحد یک کف قنطوریون دقیق ده درم حنظل کوفته دو عدد قناءالحمار کوفته پنج درم عاقرقرحا کوفته 
سه درم پوست بیخ کبر و قرطم و مغز تخم بیدانجیر کوفته هر واحد پنج درم حلبه چهاردرم همه را در هفت رطل 
آب بپزند تا به یک نیمرطل بازآید و دو ثلث رطل از آن گرفته بر آن مری و عسل و روغن سوسن و زنبق هرواحد 
یک اوقیه سکبینج یک‌درم مقل دو درم جندبیدستر نیم درم آميخته همه را در هاون بسایند باندک آب مطبوخ و 
روغن تا مخلوط شود و بدان حقنه کنند و عقب حقنه بر پشت و سرین روغن قسط و سوسن مالش نمایند دیگر بیخ 
سوسن آسمابخونی نیم رطل کوفته در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید و صاف کرده چهار اوقیه از آن 
گرفته روغن زنبق و مری و عسل هر واحد یک اوقیه انداخته خوب حل کنند و نیم‌گرم حقنه نمایند که نافع است 
دیگر قوی‌تر از اول شبت و بابونه و خارخسک و سداب هرواحد هفت درم قنطوریون و پوست بیخ کبر هر واحد ده 
درم حلبه و قرطم و بزرکتان و بادام مقشر هر واحد پنج درم حنظل کوفته پنج عدد سکبینج و راتینج و جاوشیر و 
کمون نبطی هر واحد سه درم شیطرج هندی دو درم سبوس گندم یک کف همه را در شش رطل آب بجوشانند تا 
یکینم رطل بماند و نصف رطل از آن گرفته و روغن قسط و ناردین و سوسن هر واحد اوقیه بورة ارمنی یک و نیم 
درم آميخته نیم‌گرم حقنه کنند دیگر خارخسک و قرطم کوفته و تخم بیدانجیر کوفته و مغز خسته مشمش کوفته 
هر واحد یک کف حنظل کوفته دو عدد سداب و گنداب هر واحد یک دسته در شش رطل آب بیزند تا یک و نیم 
رطل بماند روغن بیدانجیر یک اوقیه آميخته در سه دفعه بدان حقنه نمایند که عرق‌النسا را نافع است و ایضاً حقنه 
بحب‌الرشاد در آب پخته صاف کرده روغن زیت اندک آمیخته در عرق‌النسا و در وقطن را نفع می‌کند حقنة دیگر 
بگیرند یک اوقیه زیت و دو اوقیه عسل و یک اوقیه نطرون و نیم اوقیه علک‌البطم و سه اوقیه آب شیرین خوب 


جوش داده حقنه کنند و بر آن صبر نمایند که اسهال اخلاط مخاطی کند و گاهی اسهال خون نماید و اگر درد طول 
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کند باید که استعمال این حقنه متواتر نمایند و در ادویه قنطوریون و عصارة قناءالحمار و روغن فناءالحمار افزایند 
صفت حقنة دیگر بگیرند ماهیزهرج و زراوند طویل و قنطوریون دقیق و پوست بیخ کبر و خربق سفید و سیاه و 
حرمل و سورنجان و حنظل و عاقرقرحا و نادریون و مغز قرطم و شبت هر واحد به قدر حاجت همه را در آب خوب 
جوش دهند و هشت اوقیه آب صاف کرده روغن ناردین و روغن زنبق هر واحد ده درم آمیخته نیم‌گرم حقنه کنند و 


بر آان صبر نمایند و تکمید مقعد بپارچة گرم سازند و اگر از این حقنه التهاب عارض شود باید که حقنة لین که در 
آن عناب و سپستان و جو کوفته و بنفشه خشک و پرسیاوشان و خطمی و سبوس گندم و برگ خبازی و روغن 
بنفشه داخل بود به عمل آرند تا تا حدت عارض از آن حقنه تسکین یابد و چون این علاج استعمال کردند و درد 
ساکن نشد باید که فصد عرق‌النسا قریب عقب کنند و اگر یافته نشود فصد رگ مشط قدم یا رگ باطن زانو نمایند و 
چون درد اشتداد کند فلونیای رومی دهند که آن تسکین درد و تخدیر عضو نماید و به ادوية که مذکور شد اندک 
افیون با پوست بیخ لفاح آمیخته بر موضع درد طلا کنند و باید که از ادوي مخدره حذر نمایند و استعمال آن نکنند 
مگر هنگام ضرورت چون درد شدت کند زیرا که ادمان استعمال آنها ابطال حس عضو و اجماد ماده نماید پس در 
آن هیچ علاج سود ندهد و از چیزی که صاحب این مرض بدان انتفاع یابد خوردن این سفوف است که آن را نافع 
يافته‌ام صفت آن بگیرند سنای مکی ده درم سورنجان پنج درم شیطرج هندی سه درم زعفران نیم درم ادویه را 
باریک سائیده شکر سفید هم وزن آن آميخته دو درم تا سه درم بخورند به آب نیم گرم و چون مرض طول کند باید 
که ایارجات کبار استعمال نمایند و به آبها مثل آب ماهی شور و کبریتی و نفطی و آب زیتون و روغن قناءالحمار 
حقنه کنند و عصیده که در آن شحم حنظل سرشته باشند بخورانند و در آب چشمة کبریتی و نفطی و آب دریای 
شور و مانند آن نشانند پس اگر تسگین نیابد محاجم نازی بر حق ورک نهند و زلو نیز بر آن موضع چسپانند که اين 
اکثر نفع می‌کند و ماده را ار نفس مفصل به سوی ظاهر ورک جذب می‌نماید و چون این ادویه سود ندهد وگاهی 


شرب نفط سفید یک‌درم تا یک مثقال به شراب ده درم تا سه روز فائده کند و ایضاً حب معمول بنفط نافع 
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عرق‌النساء وجع قطن است و چون علت مزمن شود و قریب بود که مفصل از مکان خود خارج گردد باید که داغ 
استعمال کنند تا رطوبت فاسد فانی شود و آن را به سوی خارج جذب نماید جرجانی و ایلاقی می‌نوبسند که در 
عرق‌النسا و وجع‌الورک اگر علامات بلغم ظاهر بود اول قی فرمایند پس اسهال بحب منتن و حب شیطرج و مانند آن 
کنند و حقنه کردن بدون قنطوریون باریک و شحم حنظل و شبت و آبکامه و ماننند آن سود ندارد و اگر حقنه قوی 
باید سورنجان و بوزیدان و ماهیزهرج و عافرقرحا افزایند و اول حقنه‌ها نرم کنند پس تیزتر و گاهی برگهای پا زدن 
حاجت بود و بعد قی و اسهال دوای مدر باید داده نسخة آن در قول شیخ گذشت سه درم از آن با سه درم شکر 
بدهند و مجممةّ ناری نهادن سودمند بود و گاهی محاجم با شرط و اخراج خون بسیار سود دارد و درد سرین را داغ 
کون ضواب: باشت ور حاق ادف باه کر یه برک, وس تیان که خر آن عاغل انست ادا از 
ضمادهای لینه باید نهاد بر این گونه بگیرند کرنب نبطی و پخته بکوبند و زردة تخم و اندکی زعفران سرشته نیم گرم 
به کاربرند دیگر اکلیل‌الملک و بابونه و حلبه و خطمی هر یک بیست درم مقل و اشق و جاوشیر هر یک ده درم پیه 
گردة بز و پیه مرغ و مغز ساق گاو و موم هر یک ده درم سرکه سی درم روغن به قدر کفایت ادوية خشک را کوفته و 
صموغ را در سرکه تر کرده حل نموده و موم را با پیه و روغن گداخته همه را به سرشند و هرگاه ضماد جدا کنند به 
آب گرم یا به طبیخ بابونه و اکلیل‌الملک و شبت و صعتر و بیخ کرفس بشویند و اگر اين ادویه به سرکه پخته طلا 
کنند سود دارد دیگر ضماد مقرح خردل و هم وزن او سرگین کبوتر نرم سوده به طبیخ انجیر و يا شیر آن سرشته 
ضماد کنند تا آن که ريش گردد و زرداب جاری شود و چند روز بگذارند تا ماده پاک گردد و يا خردل و افسیا با هم 
کوفته طلا کنند و همچنین مویزج و بوره و فرفیون و عاقرفرحا به روغن سداب سرشته جاذب ماده بظاهر و مقرح 
است ابن سرابیون گوید اگر بیمار احتمال کند صواب آن است که دو روز متواتر حقنه کنند پس رگ زنند و 
قسطابن لوقا گوید که بگیرند عصارة قناءالحمار دو جزو و روغن زیت کهنه یک جزو و بجوشانند تا روغن بماند و 


هر کجا ریح و درد عسر باشد طلا کنند که ورم کند پس صلاح یابد محمد زکربا گوید اگر قناء‌الحمار نباشد حنظل 
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بدل آن است و بسیار باشد که صاحب عرق‌النسا و درد سربن را اسهال خون افتد و مرض زائل شود صفت شیاف که 
درد سرین و پشت را سودا دارد سکبینج جاوشیر مقل اشق زنجبیل انزروت سورنجان شقاقل شحم حنظل نمک 
هندی جندبیدستر زرنباد قسط ماهیزهرج برگ سداب انیسون بادیان بورة ارمنی فانیذ مساوی و بعضی میعه و 
جبلهنگ در آن زیاده می‌کنند و ایارج هرمس بسیار نافع است در فصل ربیع چند روز متواتر دهند کمتر آن یک 
هفته و در طبیخ کفتار و طبیخ روباه نشستن سود دارد و آن را که هیچ علاج فاتئده نکند نفظ سفید از درمی تا 
مثقالی سه روز با شراب دهند ابن الیاس گوید که در عرق‌النسا هر صبح جلاب از بادیان و انیسون وتخم کرفس هر 
واحد سه درم و گلقند عسلی ده درم بنوشانند و غذا مزورة نخوداب به مغز قرطم دهند و یا هر صباح جلابی از 
خشکنجبین ده درم و اصل‌السوس سه درم بخورانند و صاحب این مرض از تناول اطعمة کثیرالغذا بطی‌الانهضام و 
سائر فواکه و شب خواری و آب سرد احتراز کند و به اشیای لینته‌التحلیل و يا بارد ضماد نکنند زیرا که اين عضو 
کثیراللحم است قوت دوا تا مفصل نرسد بلکه عضو را صلب کند و از تحلیل منع کند و هرگاه نضج در قاروره ظاهر 
شود تلئین طبیعت به مطبوخ سورنجان یا بحب صبر يا بنقوع آن نمایند و ملینات و مسهلات و حبوب منقی بلغم 
استعمال نکنند مگر بعد نضج تام تا ماده رقیق تحلیل نشود و کثیف آن متحجر نگردد پس درد اشتداد نماید و بعد 
تنقیة تام این ضماد نطول به‌کار برند و نسخة این هر دو در علاج عرق‌النسای حار در قول صاحب کامل گذشت و در 
هر هفته سه مرتبه قی کنند و یا این ضماد کنند که در شقای این مرض از ضماد مذکور قوی‌تر است صفت آن 
پوست بیخ کبر پودینه عاقرقرحا هر واحد ده درم عصارهٌ قثاءالحمار حب‌الغار هر واحد پنج درم نطرون قسط تلخ هر 
واحد ورم حب‌الرشاد یک‌درم همه را باریک سائیده بجریز بيخته زفت پنج درم را به روغن زنبق يا زیت گداخته 
ادویه بدان آمیزند و ضماد کنند و اگر مرض به این معالجه زائل شود فبها والا از معالجه ملول نشوند زیرا که مفصل 
ورک عمیق غاثر است مادة غلیظ از آن به تمامه خارج نمی‌شود و این حقنه به عمل آرند خارخسک و قرطم هر دو 


کوفته هرواحد یک کف شبت و بابونه و سداب هر واحد هفت درم قنطوربون دقیق و پوست بیخ کبر هر واحد ده 
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درم حلبه و بزرکتان هر واحد چهار درم سنای مکی ده درم سبوس گندم یک کف زیره سه درم همه را در شش 
رطل آب بپزند تا به یک نیمرطل بازآید صاف کرده مری و روغن قسط و ناردین و سوسن هر واحد ده درم بورة 
ارمنی نیم درم فلوس خیارشنبر پانزده درم آمیخته در محقنه انداخته نیم‌گرم حقنه کنند و اگر مرض مزمن گردد و 
طول کند باید که قی و حقنه متواتر کنند و در مسهلات قنطوریون دقیق و سورنجان و بوزیدان زیاده نمایند که این 
ادوبه را با وجود استفراغ بلغم خاصیت شریفه در عرق‌النساست و در علاج این اهمال نورزند که به سرعت به سوی 
لنگی می‌انجامد و اگر درد اشتداد نماید مریض را طاقت برداشت آن نباشد مخدرات مثل فلونیای رومی و برشعنا 
بدهند تا مریض زمانی استراحت نماید و قوت او رجوع کند بعد از آن اعادهٌ علاج کنند و بدون احتیاج شدید دوای 
مخدر استعمال نکنند و این سفوف صاحب این مرض را نافع است صفت آن سورنجان پنج درم بادیان مغز بادام 
مقشر هر واحد سه درم زعفران نیم درم سنای مکی ده درم شکر برابر همه شربتی سه درم به آب و مالش عضو به 
روغن قثاء‌الحمار و روغن قسط و زنبق و خیری زرد نمایند و در آب کبربتی و نطرونی و زاجی و نفطی و آب دریای 
شور و مانند آن نشانند و اگر به این معالجات تسکین نیابد برحق درک محاجم ناری نهند و تعلیق علق نمایند والا 
بحکم آخرالدواء الکی داغ بر آن موضع گذارند ابن نوح گوید که اگر عرق‌النسا از خلط بارد خام باشد اولا قی 
استعمال کنند به عده حب سورنجان کبیر معروف بمقلم الزمنی بخورانند صفت آن ایارج فیقرا تربد مدبر هر یک 
ده درم شحم حنظل قنطوریون دقیق سورنجان بوزیدان ماهیزهرج هر یک پنج درم فرفیون دو درم زنجبیل شیطرج 
خردل فلفل جندبیدستر هر واحد یک‌درم حبها سازند شربتی از دو نیم درم تا سه درو و حقنه به ادوية حاره کنند و 
آنچه مخصوص به این مرض است حقنة بیخ سوسن است که در قول مجوسی گذشت و پا حذف به آب پختة زیت 
در آن انداخته حقنه نمایند و چون درد شدت کند ایضاً یک مثقال از آن به روغن یا به شیر بخورند و یا شیاف 
عرطنیئا شحم حنظل و سکبینج بردارند و فتیلة معمول از راسن مجفف و انزروت یا خربق معقود به عسل نافع است 


و بعد تنقیه مالش روغن فرفیون نفع کند و يا مغز تخم بیدانجیر به سرکه بسایند و به عسل سرشته ضماد کنند و 
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همچنین ضماد پودینه که آن را در جذب ماده از عمق خاصیتست و لفظ را نیز این خاصیت است و همچنین فقاح 
اذخر را چون امر مضطر گردد ادمان حقنه‌ها کنند تا که سحج پیدا نماید که ایشان از سحج به شوند و چون مرض 
مزمن شود و طول کند ضماد مقرح که در قول جرجانی گذشت به‌کار برند تا آن که آبله افکنده از آن آب بسائل شود 
و تکمید به آب گرم نمایند و چند روز بگذارند و اگر مرض زائل نشود اعادة آن کنند و مریض را گرسنه دارند تا 
اخلاط اوقلت پذیرد و اگر طول کند و خوف خلع راس ورک باشد بر سر ران داغ مثل داثره نهند و صاحبان این 
مرض در صحت خود مداومت قی نمایند و تلطیف تدبیر کنند و از اغذية غلیظه و تواتر سکر اجتناب ورزند و 
جالینوس گوید که سواری برای وجع‌الورک مضر است زیرا که به سوی آن فضلات بریزد و نیازوق گوید که علاج 
عرق‌النسا مشکل است چون زنان و امزجة رطبة لحمیه را و در سرین چپ افتد و محمدبن زکریا گفته که چون 
ارادة داغ سرین باشد باید که بمکان او رد کنند تا مستوی گردد به عده داغ کنند والا روا و بعد داغ غیرممکن است 
و گفته که وجع‌الورک را نوشیدن روغن بیدانجیر به ایارج و آب خسک تا یک هفته نفع می‌کند و گفته بهترین 
چیزی که حق تعالی در این موضع آفریده آن است که بر سرین عسل بلاد را طلا کنند تا آبله به همرسد و بگذارند 
تا آن که آب جاری گردد و مدتی مندمل شدن ندهند و این قائم مقام داغ است و گفته که مردی بر سرین افتاد پس 
ورم کرده و هميشه درد می‌شد تا آن‌که بر آن جبر بمرمکی و زعفران و صبر بسته شد و صحت یافت انطاکی گوید 
که علاج وجع‌الورک مخالف وجع‌المفاصل نیست مگر در منع روادع اولا اینجا بلکه ابتدا به محللات کنند و فصد 
دست مقابل نمایند و مبالغه در تلطیف نمایند اگر ماده رقیق نباشد و آنچه مخصوص به عرق‌النساست اکثار تناول 
حب ذهب است یکمرتبه و حب سورنجان بار دیگر و همچنین صبر و هلیله و خوردن الیه آن را بسیار نافع بوده کذا 
نطول از بیخ کبر و حلبه و گرسنگی در آن مجرب است به سبب تجفیف ماده و فصد عرق‌النسا کنند و از حقنه 
مجربه طبیخ بیخ حنظل و بیخ کبر و قنطوربون و شرب حب‌الرشاد و میعه است و کذا سداب مطلقا و تخم آن شرب 


و ترباق بعد تنقیه و داغ آن را به کند اگر در طریق ماده افتد سعید گوید که اگر عرق‌النسا حادث از بلغم باشد 
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تنقیةٌ معده بقی از سکنجبین و ترب کنند و حقنه بحقنهای قویه و اسهال او به اپارج نمایند و مبدلات مزاج مثل 
شربت عسل و گلقند عسلی بدهند و غذا نخوداب و یا زیرباج سازند و پرهیز سخت کنند زیرا که چیزی نافعه برای 
خلط غلیظ از گرسنگی نیست و بر سرین آرد ترمس به شراب سرشته ضماد نمایند و مالش عضو به روغن ناردین 
سازند پس اگر ساکن نشود فصد رگی باید کرد که بالای کعب است از طرف پای علیل و اگر یافته نشود فصد صافن 
گشایند و اگر زمانه طول کند در آب چشمه‌های کبریتی و نفطی و آب دریای شور نشانند و اگر خوف از خروج 
مفصل باشد داغ ران نهند و اگر خلط سوداوی باشد اسهال مریض به طبیخ افتیمون کنند و گلقند شکری دهند و 
آب نیم گرم بنوشانند و شيرة عناب بجلاب و آب نقوع بشریت نیلوفر بدهند و غذا مزورة زیرباج و بر عضو برگ چنار 
تازه سوده ضماد کنند و موم روغن بمالند و آب رباحین بر آن ریزند و در آخر فصد عرق‌النسا گیرند و اگر در صلاح 
آن تأخیر گرده حقنة قوی به عمل آرند که بدان به شود انشاءالله تعالی موّلف خلاصه و دیگر متأخرین می‌نویسند 
که بعد تنقیه این ضماد عرق‌النسا مفاصل مزمن را سودمند است داراشکند که سلیمانی نامند و سیماب هر کدام سه 
مثقال هر دو را با هم سائیده به آب دهان حل کنند تا سیماب کشته شود و ده مثقال صابون در آب گرم گداخته 
اضافه نموده ضماد کنند واین سفوف در تنقية اصحاب مفاصل و عرق‌النساء نقرس بغایت سودمند است و از مجربات 
بر اکلسوس و جمع کثیر به این دوا از امراض مذکوره نجات یافته‌اند سورنجان تربد سفید رب‌السوس سقمونیا سنای 
مکی استخوان محف آدمی شکر سفید مجموع مساوی کوفته پخته بیخ درم به آبی که در آن کمافیطوس جوشانیده 
باشند بدهند و این مسهل در تنقیة مفاصل کافیست صفت مرهمی که در اين باب سخت سودمند است و از 
مخترعات اوست گل سرخ دو قبضه پوست بیخ قنب تازه شش قبضه هر دو را با دو رطل شراب نیکو بجوشانند تا 
مهرا شود آنگاه صاف نموده بر آتش ملائم بدارند تا شراب حل جمله بسوزد و در ته ظرف چیزی غلیظ همچون 
عسل بماند بستانند دو رطل پیه خنزیر با وی بيامیزند و برهم زنند تا مثل مرهم شود آنگاه یک اوقیه افیون با شراب 


حل کرده و یک‌درم زعفران و یک اوقیه زهر کرنب اضافه نموده لت کنند و نگاهدارند و عندالحاجت استعمال نمایند 
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که در تسکین اوجاع مفاصل بی‌نظیر است و گویند که خوردن اسبند به قدر چهارماشه تا دوازده شب برای عرق‌النسا 
مجرب است و بعضی گویند که از یک ماشه شروع کنند و به تدریج بیفزایند و هرگاه حرارت زیاده محسوس شود باز 
انداک اندک بکاهند و همچنین تا چهل روز هر شب وقت خواب بخورند که در اين باب از مجرباتست و در حدیث 
شریف واردست که برای عرق‌النسا بگیرند الية گوسفند اعرابی و گداخته سه حصه سازند و هر روز بر ناشتا یکحصه 
بخورند و بعضی نهادن الية شکافته بر سرین در وجع‌الورک تا آن که متعفن گردد واجده از آن جدا کردن مجرب دآن 
استه‌اند صفت حبی که به قول رازی در ساعت تسکین درد عرق‌النسا کند و پنج شش بار اطلاق می‌کند صبر 
سقوطری پوست هلیلة زرد سورنجان هرواحد یک‌درم حبها سازند مجموع یکشربت است و او است بر این حب 
کردن مجرب راقم است حب سعد که در قلع بلغم از مفصل ورک قوی العمل است سعد سورنجان بوزیدان هر یک 
نیم درم ماهیزهرج دودانگ تربد دو ثلث درم شحم حنظل ربع درم فرفیون دانگی و اين یکشربت است دوای هندی 
که مسمی بچاردانه و دوای‌ها کم است جهت وجع‌الورک و وجع‌الرکبه مجرب هالون اجواین کلونجی منتهی هر چهار 
برابر بدون کوفتن یکجا کرده هر صباح آنقدر که در گرفتن سه انگشت آید به آب بخورند و در کاستن و افزودن 
حسب مزاج مختاراند و بعضی مال کنکنی و تخم پنوار اضافه می‌کنند صاحب تکمله هندی گوید که این شش 
تخم انفع از چهاراند دیگر که عرق‌النسا را مجرب نوشته زنجبیل ستوده یکپا و باریک کوفته بيخته یک توله سیماب 
در آن اندازند و با هم حل کنند چندآن‌که هر دو یکذات شود بردارند و قدری از آن می‌مالیده باشند روزی دو سه 
دفعه روغن خفاش نافع عرق‌النسا و نقرس و جمیع اوجاع مفاصل جندبیدستر قسط تلخ هر یک سه درم زراوند 
چهاردرم آب مرزنجوش روغن زیت هر واحد یک رطل شپرک ذبح کرده دوازده عدد آب خالص به قدر ضرورت همه 
را نها کرفه بت خندا که آب برون مرن مماند ماه که ماه خرو الا با یل کي از بباشن وله مرخیم 
سوسن خطمی بابونه شبت آرد حلبه تخم کتان سوده به آب کرنب سرشته ضماد سازند مطبوخ قوی‌الاثر برای 
استیصال مادة وجع‌الورک و عرق‌النسا معمول و مجرب مصطکی انیسون هر یک دو درم زنجبیل بیخ اذخر هر یک 
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سه درم قوه شیطرج سورنجان بوزیدان هر یک پنج درم بیخ کرفس و بادیان هر یک هفتدرم حلبه مویز منقی هر 
یک ده درم همه را در چهار رطل آب جبوشانند تا چهارم حصه آب بماند صاف نموده ثلث رطل هر روز با روغن 
بیدانجیر به قدر تحمل طبیعت بنوشند نطول که به جهت عرق‌النسا مفید است بابونه اکلیل‌الملک بنفشه گل 
خطمی کنجد به قدر حاجت در آب جوش داده و صاف کرده نطول فرمایند بعد از آن روغن بالیدن بسیار فائده 


وجع‌الرکبه 
یعنی درد زانو اسباب و طریق تشخیص و علاج آن بعینه همآن است که در اوجاع مفاصل مسطور شد لیکن این 
پیشتر از-وضه خاد می‌شوت و انضا کر هار تن مها شیر از کیک شوه باریم نات سفیة بدهتده و رگ خفار 
سوده ضماد نمایند و یا آرد جو یک جزو پشک بز دو جزو به سرکه در روغن زیت ضماد کنند که در دو درم آن را 
نافع بود و يا فصد باسلیق کنند و اطریفل صغیر یک توله خورده تخم کاسنی نیمکوفته نه ماشه سورنجان سه ماشه 
به عرق بادیان و عرق عنب‌الثعلب هر یک هفت توله جوشانیده صاف نموده نبات یک و نیم توله داخل کرده بنوشند 
و ایضاً در ورم زانو و حرارت ملمس آن سورنجان بوزیدان هر یک ماشه سوده به اطریفل صغیر توله سرشته بخورند 
بالایش عرق شاهتره هفت توله گلاب سه توله بنوشند و یا صرف سورنجان به اطریفل سرشته همراه شیرهُ تخم 
کاسنی شش‌ماشه عرق شاهتره و نبات می‌کنند و اول فصد باسلیق می‌گیرند و اگر فائده نشود مسهل دهند و اگر 
ماده بارد باشد شيرة تخم قرطم و بادیان و نبات بدهند و روغن تخم سهجنه طلا کنند و ساگ پنوار در روغن پخته 
بخورند و یا برگ دفلی بجوشانند و کوفته به روغن‌های گرم آميخته ضماد نمایند و اگر صابون سورنجان تلخ حنا 
برابر به آب سرشته ضماد کنند نیز مفید بود و این منضج نافع اصل‌السوس بادیان پرسیاوشان تخم خطمی سورنجان 
هر یک چهارماشه بیخ بادیان بیخ کاسنی بیخ کرفس هر یک شش‌ماشه انجیر زرد پنج عدد مویز منقی ده دانه 
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رکبه نافع است سورنجان پوست هلیله زرد شحم حنظل مقل تربد موصوف مساوی کوفته بيخته حب سازند و یک 
مثقال به آب گرم بخورند و این طلا برای وجع رکبه معمول حکیم اجمل خان است حنظل کلان دو عدد را در نیم 
سیر آب بجوشانند که نصف بماند صاف نموده با روغن زیتون بیست و پنج درم بجوشانند تا که نصف آب برود به 
عده حب‌الغار سوده در آن انداخته بجوشانند تا که تمام آب بسوزد و روغن بماند فرود آورده سورنجان و بیخ بنفشه 
و حنای خشک هر یک سه مثقال کوفته بیخته حل کنند و در محل درد طلا نمایند و مطبوخ بوزیدان نیز درد زانو 
و پشت و مفاصل را سود دارد و نسخة آن همان مطبوخ قوی‌الاثر است که در عرق‌النسا بارد در قول مولف خلاصه 
عنقریب مسطور شده لیکن در اینجا ماهیزهرج سه درم عوض مصطکی و انیسون است و وزن بیخ اذخر پنج درم و 
شربت چهار اوقیه با دو مثقال روغن بیدانجیر و این نطول وجع رکبه مفاصل را مفید است سداب پوست بیخ کرفس 
سورنجان بوزیدان شکاعی باداورد بابونه اکلیل‌الملک فیصوم در آب جوش داده صاف کرده نطول فرمایند و بعد 
فراغت از آن مالش روغن حنا ضرور است اقوال اطبا سویدی می‌نویسد که ضماد فرفیون یک‌درم زیت خوشبو ده 
درم موم دو درم و کذا شرب سندروس محلول به روغن کتان پنج درم و ضماد بدان برای وجع رگبه مجرب من 
است و ضماد برگ خرزهره سوده و کذا گل آن و کذا پشک بز تنها و یا به مثل آن آرد گندم اشراب یا سرکه سرشته 
و کذا حندقوقا و کذا سرگین گاو به سرکه و به آرد جو و سرکه و کذا گوگرد یک جزو زیت دو جز و بخرقه آلوده و 
کذا عصارة سداب بستانی و شرب تربد با زنجبیل که مخرج مادة بلغم لزج غلیظ از رکبه است و کذا شحم حنظل و 
کذا فراسیون و کذا شنبلیذ که آن گل سورنجان است با زنجبیل و کذا مطبوخ کمافیطوس با عسل و کذا مطبوخ 
هلیون و شرب و ضماد حلتیت و کذا جاوشیر و کذا قند به عسل و کذا روغن بطم و کذا نانخواه و کذا شیطرج 
هندی و کذا مقل ازرق و کذا پیه کفتار و کذا تخم کرنب نبطی و کذا مرقه کرنب و کذا شبت و اکل جوزهندی و 
گذا لحم گورخر و کذا شاخهای هلیون مطبوخ تعلیق جرادة عظم نسر بر جانب موف هر واحد نافع وجع‌الرکبه است 


انطاکی گوید که اوجاع رکبه مثل وجع‌الورک است در انحصار ماده و ساتر احکام لیکن از مجربات در این شرب 
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انگزدست و انزروت به روغن جوز و از اطلية این روغن تخم ترب است و برگ دفلی به آرد ترمس و عسل و کذا 
ضماد صابون با هم چند آن حنا صاحب خلاصه گوید که درد زانو را به دستور نقرس علاج نموده بعد از تنقيةّ بدن 
ضماداتیکه مذکور شد استعمال نمایند و معجون سورنجان موافق نسخة یحیی بن خالد که در علاج اوجاع مفاصل 
بلغمی مذکور شد مجرب است و ضمادی که در آن افیون و شنگرف است و در علاج وجع خاصره گذشت در نوع 
ریحی بغایت سودمند است و اين ضماد برای درد زانو و ساق و کمر و پشت و ساعد بغایت نافع است مصطکی رومی 
یک اوقیه موم زرد یک‌درم هر دو را با چهار اوقية روغن زیت برای آتش ملائم بجوشانند تا همه گداخته یکسان شود 
برداشته نگاهدارند و عندالحاجت نیم‌گرم بمالند مصنف اقتباس می‌نویسد که علاجش بنجهی نمایند که در وجع 
مفاصل ذکر یافته و مالیدن روغن قاوندی مرکب و روغن اسقیل مرکب و روغن جند و روغن جنطیانا از مخترعات 
نواب علوی‌خان بسیار نافع است و برگ آکهه تنها به روغن سرشف چرب کرده بستن عظیم‌النفع است و کذا برگ بر 
ا مکطا زار 
وجع الساقین 

گویند که از اسباب اين یکی ضعف هضم و خصوصاً هضم ثالث است دوم بدگواری طعام از خوردن غذا بر طعام 
غیرمنهضم و از اکل زائد بر قوت هاضمه و عجز آن از تجوید هضم سوم کثرت خروج خون از بواسیر یا حیض یا 
اسهال و موی و پا مطلق اسهال و زحیر و پا کشیدن مرض طویل چهارم غلبة خلطی از اخلاط اربعه و علامت هر 
سبب از تقدیم آن وجود آثار غلبه اخلاط بنحوبکه در تشخیص اسباب اوجاع مفاصل گذشت پوشیده نیست و گویند 
که گاهی صاحب آن را اندرون گوشت ساق بلکه در استخوان آن چنان سروی محسوس شود که گویا در برف دفن 
کرده است و بر ظاهر جلد گرمی بدرجه باشد که گویا اخگر نهاده است مع کرب علاج در قسم اول و دوم بهجی 
علاج نمایند که در محلش مذکور شده و حتی‌الامکان مریض را گرسنه دارند و اگر متحمل آن نباشد تقلیل غذا و 
تلطیف آن کنند و بر مثل نخوداب اقتصار نمایند و در سوم بتقویت اعضای رئیسه کوشند بلوقیاتی که در امراض 
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قلب و جگر و غیره مرقوم گشته و در چهارم اول تشخیص ماده کرده به حسب آن بدان چه در اوجاع مفاصل مذ‌کور 
شده تنقیه نمایند به عده روغن گل تنها و يا سورنجان تلخ و بزرالبنج و مصطکی هر یک سه ماشه سوده آميخته 
بمالند و همه آنچه در وجع‌الظهر و غیره مفید است در اینجا هم نفع دهد و گویند که چون بمجرد احساس درد 
فصد سر رو نمایند و بفاصلة سه چهار گهری قی کنند فی‌الحال فائده می‌دهد و از مسهل مستغنی می‌سازد در هر 
چهار خلط و ایضاً برای درد و درم ساق کهنه سفید صندل سرخ پوست کچنال مرداسنگ به آب گشنیز سوده ضماد 
کردن و سورنجان سوده به اطریفل صغیر سرشته همراه گل بنفشه تخم خربزه کوفته خارخسک کوفته جوشانیده 
گلقند حل کرده خوردن نافع است ایضاً برای درد ساق که گویا شکاف می‌شود شاهتره گل سرخ هر یک شش‌ماشه 
سورنجان سفید ریوندچینی هر یک دو ماشه جوشانیده شربت بزوری حل کرده بنوشند و سورنجان و بیخ نی به 
کلاب. سوف و ضماة کنند. و ایضا برای دره ساق سورتجان بادیان جوشانيده تبات: داخل کرده بدهتد و صاجب 
تخلیص گوید که در معالجه این علت تسهیل روا ندارند که منجر به استسقا می‌گردد و پا بفالج و بمرگ مفاجات 
می‌کنند 
ریح‌الشوکه 

و این دردی شدید بود که اکثر در ساق پای و یا ران و یا بازو افتد سببش ریحی غلیظ تیز باشد و مادة آن از اخلاط 
چهارگانه بیرون نباشد و بیشتر از خون و يا صفرا و یا سودا بود و از بلغم بغیر ترکیب اخلاط مذکوره نمی‌افتد و 
شیخ در شرح قانون می‌نویسند که سبب ریح‌الشوکه اخلاط حار روی لذاع اکال و بسیار رقیق صفراوی بود که در 
استخوان حاصل شود و مراج و جوهر او را فاسد گرداند و جرجانی در وجع مفاصل نوشته بسیار باشد که مادة این 
علت در گرمی و تیزی بدان حد بود که در استخوانها بگذرد و استخوانها را تباه کند و بشکند و این مرض را بعربی 
ریح‌الشوکه گویند و فرق میان اوجاع مفاصل و نقرس و ریح‌الشوکه آن است که در اوجاع مفاصل و نقرس ماده در 
گوشت و فضای بندگاه بود و در ریح‌الشوکه در استخوان باشد بالجمله علامتش آن است که درد شدید با تمدد و 
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خارش و سوزش اعضا باشد و از رسیدن پارچه و دیگر چیزها با درد زیادت پذیرد و درد اندر طول عضو بود و باشد 
که مادة خبیثه بدرجة رسد که استخوان آن را بشکافد علاج اول بزودی تمام فصد باسلیق کنند اگر در پای باشد 
والا رگ صافن زنند و حسب خلط غالب تنقية بدن مشغول شوند و در صورت مرکب بودن از صفرا و بلغم و يا دیگر 
خلط مناسب آن ترکیب ادویه نموده علاج کنند چنان چه در انواع علاج اوجاع مفاصل مفصلاً مسطور شده و بعد 
تنقیه روغن‌های محلله و آبزنات و اضمده و معجونات که در آنجا مذکور گشته حسب ماده به عمل آرند و بدانند که 
در جمیع امراض اطراف نشستن در آبزنات عظیم‌الاثر است و شخصی را در ساق پای راست این مرض عارض شد و 
هنوز نوبت بعلاجش نرسیده بود که در این آثنا سافش در طول تبرقید و همانوقت بمرد 
وجع‌العقب 
یعنی درد پاشنه اگر به سبب صدمه از ضر به پا سقطه با ضغطة موزه و مانند آن افتد آب سرد بسیار ریزند و طلای 
نرود و یا گل ارمنی و مامیثا در آب یا گلاب طلا کنند و آرام کردن و دوای مخدر دادن و محجمه گذاشتن نیز نافع 
بود و اگر به سبب انصباب مواد سیال از اعالی بدن برانجا باشد در مادة دموی فصد کنند و روغن گل بمالند و در 
بلغمی قی متواتر به عده تنقیه به مسهلات بلغم نمایند و روغن بابونه و فرفیون و زنبق و قسط بمالند و چون کهنه 
گردد تیزاب فاروقی مالیدن کثیرالنفع بود و اگر پخته منفجر شود و ریم خارج گردد باید که دهان زخم را وسیع 
کنند خواه از آله و خواه از ادوية اکاله پس هرگاه عضو از مده پاک شود و حنا و مازور را در سرکه سائیده بربندند و 
پا خاکستر بلوط را با پیه مخلوط نموده بنهند و اگر در انفجار درنگ کند برای نرم کردن جلد ملینات نهند یا چکتی 
دنبه بر آن بندند تا آن که نرم گردد به عده بشکافند و معالجه بمراهم مدبله نمایند 
ضعف رجل و بطوی مشی اطفال 

ضعف پای گاهی خلقی بود و اين لاعلاج است و گاهی از تعب کنیر از استرخای ساق و يا از انسداد طرق غذا به 
سوی آن باشد چنان چه مردم بسیار فربه را عارض شود پس در تعبی علاج اعیار نمایند بدان چه در آخر کتاب 
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گفته آید و در استرخایی هرچه در باب استرخای مطلق مسطور شد به‌کار برند و در انسدادی تقلیل غذا کنند 
انطاکی گوید که برای مشی اطفال چون بطی گردد بهتر آن است که نیم درم بادنجان بکلاه آن در سایه خشک 
کرده سوده تا یازده روز بخورانند و کرنب و اکلاً و نطولاً جوز و وم و کذا خردل مطلقاً و مورد و گل سرخ و مازو و 
عدس در جله ضماداً و روغن غار در زیت کهنه پخته مجرب است و کذا مالش به روغن زبد و نارجیل و شستن 
اطراف در حمام به آب سرد و سویدی جهت اطفالی که رفتار ایشان از وقت خود برکند می‌نویسد که اگر کرنب 
جوش کرده تنها و با بجوز زیت و سیر خوشبو ساخته بخورانند به سرعت در رفتار آیند و مجرب صحیح است و 
مالش مفاصل ایشان به روغن حندقوقا نیز بالخاصیت مجرب و نشانیدن در طبیخ تخم لیسان و کذا در طبیخ 
حندقوقا و کذا تدهین مفاصل به روغن آس‌بری که آن را خوب کوفته در آب و زیت جوش دهند تا آب فانی گردد و 
روغن بماند برای سرعت مشی ایشان نافع است 
حمیات 

یعنی تنها حمیات جمع حمی است که آن را بفارسی تب گویند و آن در اصطلاح اطبا حرارت غریبی است که در 
دل مستعمل شود یا در عضوی دیگر افروزد و از آنجا بدل آید و از دل بواسطه روح و خون به طریق شرایین و عروق 
در تمامی بدن منتشر گردد و آن را گرم گرداند به حدیکه افعال طبیعی را ضرر رساند نه مثل حرارت غضب و تعب 
چون نوبت آن تشبت و آفت افعال نرسد بدآن‌که حرارت که ببدن حیوان تعلق دارد سه قسم است اول حرارت 
غریزی و آن نزد جالینوس حرارت ناری عنصری است که از مزاج و قوام بدن مستفاد می‌شود و از اله برودت و 
حرارت عارضی از آن حاصل می‌گردد تا زمان حیات در بدن می‌ماند و بر اين تقدیر تغایر میان او و حرات غریبی 
بماهیت نیست بلکه تفاوت بنهما از آن جهت است که عزیزی مصلح بدن است و غریبی بضد آن است و ارسطو و 
دیگر محققین برآنند که حرارت غریزی فائز می‌شود بر مرکب مستعد نزد فیضان نفس ناطقه بسان فیضان نفس و 
قولی و آن مقوم یعنی محصل وجود بدن انسان است و مادام که حیوان زنده است موجود می‌باشد و به قول ابن ابی 
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ضافیق ام سوق ار رش تیا هواک الیش که ام اعد رازن سک و فتال سس کر واه الوا کر 
حرارتی که بدان قبول می‌کند بدن علاقة نفس از جنبس حرارت اسطقسی نیست که آن ناری است بلکه از جنس 
حرارتی است که از اجرام سماوی فائض می‌شود و بر این تقدیر میان حرارت غریزی و دیگر حراتها مغایرت نبوغ و 
حقیقت ابت می‌گردد دوم حرارت اسطقسی و آن حرارت عنصری است که جزو ماهیت بدن انسان است و در 
حیات و بعد ممات تا بقای بدن موجود می‌باشد از آن است که بدن مرده سیاه و متعفن می‌شود اگرچه او را در برف 


دفن کنند سوم حرارت غریبی و آن حرارت ممرضه موذیه مضر به افعال است یعنی حرارت غیرطبیعی که در بدن 
زنده حادث شود و ازشان اوایذای ابدان است و آن نه مقوم وجود بدن است و نه جزو ماهیت بلکه مغایر هر دو قسم 
اول و ثانی است و به قول بعضی آن حرارت اسطقسی است و آن غریبی نامند چون مشتعل شود و کیفیت او حدت 
پذیرد و در بدن منتشر گردد و نه جز دهیت رساند و مراد از افعال طبیعی منسوب بطبیعت مدبر بدن است از افعال 
حیوانی و نفسانی و طبیعی صادر از قوای بدنی و آن اشتهای طعام است و خواهش آب و هضم غذا و نشست و 
برخاست و رفتار و گفتار و خواب و بیداری و جماع و مانند آن و از امور طبیعه که بر وفق مجرای طبیعی باشد 
اکنون بدانند که جالینوس اقسام تب را بدو قسم تقسیم نموده یکی حمای مرض دوم حمای عرض و حمیات اورام 
را از جنس حمی عرض گردانیده و مراد آن از حمای عرض آن است که میان آن و میان سبب آن که مرض نبود 
واسطه نباشد مانند حمای عفنی که عفونت سبب آن بلاواسطه است و عفونت خود مرض نیست بلکه آن سبب 
مرض است و از حمای مرض آن‌که تابع مرض باشد مانند حمای درم که آن عرض درم است و با وجود درم تابع آن 
بود و درم فی‌نفسه مرض است و اکثر مستقدمین انحصار اقسام حمیات در سه جنس کرده‌اند یعنی حمای یومی و 
خلطی و دقی چه حال بدن را مع تب بحمام تشبیه داده‌اند چنان چه شیخ می‌فرماید که همه آنچه در بدن انسان 
است از سه جنس خالی نیست یکی اعضای حاوی رطوبات و ارواح و آن بمنزله دیوارهای حمام است دوم رطوبات 


محوی و آن مشابه آب حمام است سوم ارواح نفسانی و حبوانی و طبیعی و ابخره که در بدن پراکنده است و آن 
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همچون هوای حمام است پس مشتعل بحرارت غریبی از روی اشتعال اولیه یکی از اين اقسام ثلثه باشد که در بدن 
انسان جنس جسمانی خارج از آن يافته نمی‌شود و پس اگر حرارت تب به اعضای اصلی از روی تشبت اول متشبث 
گردد چنان که حرارت آتش مثلاً بدیوارهای حمام یا بمناخ حدا و یا بدیگ طباخ متشبث شود آن را حمی دق نامند 
و اگر حرارت به اخلاط متشبث گردد از روی تشبث اولی پس از آن در اعضا منتشر شود و مانند آن‌که آتش آب 
حمام را گرم گرداند و آب گرم در حمام بریزد و به سبب آن دیوارهای حمام گرم شود یا شوربای گرم در دیگ 
بریزند و به سبب آن دیگ گرم گردد آن را حمی خلطی گویند و اگر حرارت به ارواح و ابخره تشبث اول تشبت 
گردد پس از آن در اخلاط و اعضا پراکنده شود چنان که آتش در حمام افروزند و هوای آن گرم شود به عده گرمی 
آن به آب و دیوارهای آن متعدی گردد آن را حمی یوم خوانند و مراد از اشتغال اولی هر جنس آن بود که از سرد 
شدن یک جنس مشتعل سرد شدن مجاور آن که دو جنس باقی است واجب باشد و از سرد شدن هر دو جنس باقی 
بر شین آن واجب تباشف و ایشا موق از اشضال اولی. کشک ال خرارت نیت ان اس بر تبیل سار فر که 
حرارت که مشتعل روح و تشبث و متعلق بدان باشد در اخلاط و اعضا نیز متعدی گردد اما تا وقتیکه در متعدی الیه 
متشیخه و شستگقر تخنوک بدان تام مسمی نگردد و مفلا حرارت که به اخلاط معلق نگرفد و اغضا را تیز گرم سازد حال 
آن که حمی خلطی است فقط لیکن چون در اعضای راسخ و قائم شود دق باشد و دیگر را نیز بر این قباس کنند 
بالجمله این قسمت حمیات بوجه قریب است و گاهی تقسیم حمیات از جهات دیگر کنند پس گویند که بعضی از 
آن حاده است و بعضی غیرحده و بعضی مزمنه و بعضی غیرمزمنه و بعضی لیلی و بعضی نهاری و بعضی سلیم 
مستقیم و بعضی ذی اعراض منکره و بعضی مفتره و بعضی لازمه که آن را اشتدادات و سورات باشد و بعضی از آن 


متشابه بود و بعضی حار و بعضی بارد بالزره یا قشعریره و بعضی بسیطه و بعضی مرکبه 
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بعضی شراح قانون می‌نویسند که ساکنان مواضع غاثر و مترفهین و کثرت کنندگان از فواکه رطب مائی و 
کف الامتاه ر قضموا شام و کفیالی او یف کم ورام و الم ارم هه کف ادا میات سکام 
کوهستان و اهل ریاضت و اقتصارکنندگان بر اغذية جیده و معتدل‌الاخلاط و قلیل‌المراد قوی‌البدن و کهول اند و 
وه و وم ی ی ]درس ات سای تک 
پس شیخالرئیس می‌فرماید که شدیدترین ابدان از روی استعداد برای حمیات ابدان حار رطب‌اند خصوصاً چون 
رطوبت قوی‌تر از حرارت باشد و این کسان را عرق و بول و براز بدبو بود و ایضاً بدان حار یابس مستعد برای حمیات 
حاده می‌باشد از تب یومی ابتدا کند پس به عفونت و احتراق سرعت نماید و بساست که به سبب پبس مزاج در دق 
افتند و قریب این هر دوست ابدانی که در آن رطوبت و یبوست متساوی بود و حرارت مستولی باشد و این بدن از 
آن جنس است که در آن حمی بخار حار ابتدا کند به عده بحمای خلطی منتقل گردد بعد از آن آنآن که در ایشان 
حرارت و برودت متساوی بود و رطوبت بسیار باشد و ایشان را بیشتر حمیات عفنی در ابتدا عارض می‌گردد و ابدان 
بارد رطوبت و بارد یابس بعیدترین ابدان از عروق حمیات‌اند و خصوصاً از حمیات یومیه 
بیان اوقات حمیات 

شیخ می‌فرماید که حمیات را اوقات اربعه است مثل اکثر امراض از ابتدا و صعود یعنی تزید و وقوف نزد منتهی و 
انحطاط یعنی کمی مرض و گاهی این اوقات کلی می‌باشند به حسب کلی حمی از اول تا آخر او و گاهی جزئی به 
حسب نوبت و خطره از ابتدا تا آخر انتهاست و اما نزد انحطاط مریض از تنفس حمی هلاک نمی‌شود به سبب 
استیلای طبیعت بر ماده بدفع الا به سببی از خطای طبیب و عصیان مریض و غیر آن که ذکر آن خواهم کرد و 
ابتدای جزئی وقت اختناق حرارت غریزی از ماد غامره در عضو است و ابتدای کلی وقتیست که نضج يا خلاف 
مضاد نضج را اثری ظاهر نشود و ابتدا در هر مرض موجودست بخلاف دیگر اوقات ولیکن گاهی خفی می‌باشد چنان 
چه در سونوخس که از اول روز ظهور او شدید ظاهر می‌باشد و در صرع و سکته که به سبب سرعت استیلای ماده 
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در اين هر دو زمانة ابتدا خفی می‌باشد و چون ابتدا خفی قلیل‌الاعراض باشد گمان می‌شود که ابتدا در آن نیست و 
همچنین گاهی در روز اول از حمیات حاده غمامه در قاروره یا علامت دیگر نضج مثل رنگ بول معاینه می‌گردد پس 
گمان می‌شود که آن را ابتدا نیست و حال آن‌که چنین نیست بلکه وقت ابتدا در آن موجود بود لیکن خفی باشد و 
تزید وقتی است که در آن حرارت غریزی برای مقاومت ماده حرکت ظاهر کند پس علامات نضج پا علامات مضاد 
نضج ظاهر گردد و انتها وقتی است که در آن قتال میان طبیعت و ماده اشتداد نماید و حال غلبة یکی بر دیگری از 
آن هر دو در زمانة مستقبل ظاهر گدد و این وقت جنگ و جدال است میان هر دو و مدت او در حمیات ذی نواتب 
حاده در نوبت واحدست و این شناخته نمی‌شود مگر نبوبتی که مابعد اوست به این نوع که مابعد خفیف‌تر از سابق 
بود و يا بدد نوبت و این شناخته می‌شود در نوبت سوم از آن هر دو اگر این سومی سبکتر و سریع‌الزوال از آن هر دو 
نوبت باشد و بر دو نوبت زیاده نمی‌شود و در اکثر زیرا که مقتضای امراض حاده همین است و طبیعت متحمل 
نمی‌شود و در مدافعت و مقاومت جلدی می‌کند مگر در امراض مزمنه که منتهای آنها بعید باشد پس گاهی در 
حمیات مزمنه مشابه می‌شود نوائب بسیار در خفت و شدت و غیرجمیع احکام خود و اینجا نزد منتهی آثار نضج و 
ضد او تمام ظاهر می‌شود و انحطاط وقتی است که در آن حرارت غریزی بر ماده مستولی می‌شود و آن را مقهور 
می‌سازد و آن حرارت تفریق جمیع او اندک اندک می‌نماید و در این وقت حرارت باطن خفیف می‌شود و به سوی 
اراک متذقع م که ها اه خی میتیرو و مایت که یی ای ی گنه در این اقفر اسان این 
حمیات از خفت حادث در حرارت باطن پس گمان می‌نماید که مرض انحطاط نمود و طبیعت مستولی گشت و 
چنین نباشد بلکه مرض طبیعت را مقهور می‌کند بقهر تام حتی که نامید می‌شود از مقاومت پس از آن اعراض 
می‌کند و اعراض مرض خفت می‌پذیرد به سبب ترک مقاومت پس عقب او موت رو می‌نماید و اين را در عرف عام 


افاقت الموت نامند بدآن که منتهی مختلف می‌باشد در امراض اندر قرب و بعد پس امراض حاده جداً یعنی در کمال 


حدت بعیدترین منتهای آنها تا چهارم روزست و حمیات یوم از این قبیل است مگر آن را در اصطلاح اطبا از امراض 
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حاده نشمارند زیرا که در حاد بودن مرض کفایت نمی کند آن که منتهای او قریب باشد فقط بلکه مع‌ذلک از جمله 
امراض ذی خطر بود و قریب حاده جداً در قرب منتهی و در خطر امراض حاده مطلقاً است و او دآن است که 


منتهای او تا هفت روز می‌باشد چون محرقه و غب لازمه و بعضی از امراض حاده آن است که در حدت کمتر از این 
است و او آن است که منتهای او تا چهارده روز می‌باشد و ما بعد این حادهٌ مزمنات است تا بیست و یک روز پس 
مزمناتست تا چهل و شصت روز و زیاده بر آن تا سالها و معرفت اوقات امراض حاده در مراتب آنها و مزمنه نافع است 
طبیب را در تدبیر غذای مریضان چنان چه عنقریب آن را ذکر کنیم و بسیار حمیات است که ابتدا او تزید و انتهای 
آنها در نوبت واحد مستوفی می‌باشد به سبب فرط حدت ماده پس اوقات جزئیه در آن بعینه اوقات کلیه باشد و 
ویک دیگب افططاط ی کیت زک مق تمس گرد و اقا مات مایم اشه دای اه ارت کل باه 
یا جزئی پس بعضی از آن آن است که ابتدای او طول می‌کند چون غب که ابتدای او به سبب خامی و حدت و وقت 
قوام ماده طویل بود و در باقی اوقات به سبب انکسار سورت ماده و غلظ قوام او مدت آن کمتر باشد و بعضی آن 
است که تزید آن طویل می‌باشد مثل مواظبه به سبب غلظ و کثرت مادة آن و بعضی آن است که انحطاط آن طول 
مان بسانت تفه کل مه سب ات رتم قاد ی | ساره طرییه نها که تراک بسانت وتات رم 
دراز می‌گردد 
معرفت اوقات مرض و خصوصاً منتیهی 

بدآن که شناخته می‌شود اوقات کلية مرض گاهی از نوع مرض پس تشنج یابس و صرع و سکته و خناق از امراض 
حاده جداً است و غب خالصه و محرقة حاده لاجدأست و ربع و فالج از امراض مزمنه است و گاهی از حرکت مرض 
بسن آگرتویتهای ان گوتاه ناه ولالک می‌کند بر اد که مضهاق اه قزیب است مقل غب خالسه ویر که ومانه ترافب از 
مزا تیاده ساعک یس الیو اک تفای ار اف لاک کیایتای ان یاهع انس مس رک 


غیرحاد باشد و گاهی از سحنة مریض پس اگر او به سرعت لاغر گردد چهره پهلوها باریک شود مرض حاد باشد و 
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اگر بحال خود باقی ماند مرض چندان حاد نباشد و گاهی از قوت پس اگر ضعف در آن سرعت نماید مرض حاد 
باشد و اگر ضعف ظاهر نگردد مرض غیرحاد باشد و گاهی از سن و فصل پس در سن حار مثل شباب دور هر دو 
فصل حار چون صیف و ربیع منتهای امراض سرعت می‌نماید و در اسنان بارد مانند کهول و مشائخ و در هر دو فصل 
باردمثل خریف و سرما منتهای امراض بطی می‌شود و همچنین حال بلدان است که در بلد حار منتهی سرعت 
می‌نماید و در بارد بطو و گاهی از نبض پس اگر او سریع متواتر عظیم است مرض حاد بود والا غیر حاد باشد و 
گاهی از لرزه پس اگر مدت مکث آن طویل باشد مرض مائل با زمان و غیرحاد بود و اگر فقیرالمده باشد مرض مائل 
به حدت باشد و اگر لرزه البته نباشد آن اقصر مدت و حادتر در جنس او باشد و گاهی اوقات مرض شناخته می‌شود 
از جهت اوقات نوائب پس اگر این مستمر باشد بر تقدیم متفاضله که تقدم نماید به طریق تفاضل که از اول شروع 
باز یاد نماید مرض در تزید باشد زیرا که از بعض امراض آن است که تا آخر اوقات او یعنی انحطاط بر تزید جاری 
شود به حسب نوبت نوبت و اين امراض آن است که تقدم تزید در آن مستمر باشد گاهی از جنس غب بود و گاهی 
از جنس مواظبه و اگر واقف شود بر وقت واحد بعد تقدم و فضول یعنی زیادتی‌های او نیز وقوف یابد پس مرض در 
منتهی باشد به سبب دلالت او بر وقوف ماده و عدم حرکت آن و اگر تأخیر نماید پس مرض در انحطاط بود و نوبت 
حفاظ ساعت واحد را بنحویکه هر روز در همان ساعت بیاید طویل‌المدت باشد و همچنین شناخته می‌شود حال 
اوقات از تزاید اعراض حمی که دلالت بر تزید دارد و قوت آنها که دلالت بر وقت انتها دارد و نقصان آنها که دلالت بر 
انحطاط کند و از تزایدی نوائب آن در طول او در قصر او چه مقدار زمانة نوائب اگر به دستور سابق باشد پس مرض 
در ابتدا بود و اگر کم گردد پس در انحطاط بود و اگر زیاده شود غالباً در تزید باشد و گاهی در انتها و گاهی نوائب 
تخالف نمایند و متشابه نباشند در شدت و در زیادت مدت و گاهی شناخته می‌شود از حال استفراغات پس اگر در 
نوبتی عرق یا اسهال عارض شود و نوبتی که بعداد باشد در شدت مثل اولی و یا فوق آن بود استفراغ کثرت ماده 


باشد نه به سبب قوت طبیعت بر دفع ماده و مرض گواهی دهد بطول مدت و گاهی شناخته می‌شود از جهت نضج 


۱۵۳ 


200۹90 0 2124. 


و ضدنضج چنان چه در وقت ابتدای کلی ذکر نمودیم و مثلاًٌ چون نفث باندک نضج یا بول که در آن غمامه باشد 
ظاهر گردد پس آن اول تزید باشد به عده اگر آن یا ضد آن کثرت نماید پس آن منتهی باشد و ایضاً چون نضج یا 
خلاف او به سرعت او نفث يا غمامه ظاهر شود بدانند که منتهی قریب است و اگر تأخیر نماید بدانند که منتهی 
بعید است و اما شناخت اوقات جزئیه پس وقت ابتدای نوبت هنگامی است که در آن نبض منضغط و فشرده گردد و 
معنی او در علامات حمیات عفنی معلوم شود و او آن است که در حرکت او نوعی فتور و ضعف و صغر و بطو ظاهر 
شود و رنگ دست و پا میل به تیرگی نماید و اطراف سرد گردد خصوصاً طرف گوش و بینی تا وقتیکه در آن انتشار 
حرارت ظاهر گردد و گاهی همراه ابتدا تغیر رنگ و کسل و غم و بطوی حرکات و سبات و استرخای پلک و تقل 
کلام و قشعریره میان هر دو شانه و پشت می‌باشد و گاهی در ابتدا لرزة قوی و گاهی سیلان آب دهن و اختلاج 
صدغین و طنین گوش و عطاس و کشیدگی اعضای بدن عارض می‌شود و در وقتیکه قوت بیشتر ضعیف می‌گردد آن 
بتدا و انتهاست و وقت تزید نصف اول آن وقتی است که نبض در ظهور و عظم و سرعت شروع می‌نماید و حرارت در 
جیمع بدن بتساوی متبخر می‌گردد و نصف اخیر آن وقتی است که همیشه آن حرارت منتشره به استوا در تزاید 
باشد و وقت انتها وقیت است که در آن حرارت و اعراض بحال خود باقی باشد نه ناقص و نه شدید و نبض عظیم‌تر از 
آنچه باشد و سریع‌تر و متواتر بود و وقت موت حالت مثل انحطاط عارض شود و گویا که مریض کنند و نبض به 
اعتدال و استوا شروع نماید به عده بدن در آن به عرق آغاز کند و با قلاع مودی گردد و بسیار باشد که نزد موت 
حالت مثل انحطاط عارض شود و گویا که مریض اقبال بحصت نماید و لازم است که بدین اشتغال ننمایند بلکه 
شناخت حال نبض کنند که آیا عظیم و قوی است پا ضد آن زیرا که عظم و قوت دلالت بر بقای قوت و اعتدال دارند 
و صغر و ضعف بر قرب موت و چون صلاح خود در آن بینی که بزنیم برای تو مثلی یعنی بیان نمایم مثالی از اوقات 


جزئیه اربعه غب پس تامل باید کرد که در غب اندر اکثر احوال قشعریره ابتدا کند به عده سردی و لرزه پس لرزه 


ساکن شود و سردی کم گردد و در گرم شدن آغاز نماید بعد از ان گرمی مستوی شود و تا این هنگام زمانة ابتدا 
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باشد به عده گرمی زیاده گردد و اين زمانة تزید بود پس گرمی بایستد و آن منتهی باشد بعد از آن گرمی شروع 
بنقصان نماید تا آن که منقلع گردد و این زمان انحطاط است و بدانند که مدت مرض طول می‌کند یا به جهت کثرت 
ماده و یا به سبب غلطت و يا برودت آن و گاهی بر طول مدت مرض فصل بارد و بلد بارد ضعف حرارت غریزی و 
درشتی جلد و تنگی مسام اعانت کند و دیگر اسباب طول مرض در علامات طول مرض مسطور گردد ابوسهل گوید 
که وقت ابتدای تب وقتی است که در آن اندر بدن اضطراب و اثر از مرض ظاهر شود و از اين وقت تا آن‌که ظاهر 
شود چیزی از علامات نضج و اگرچه خفی باشد پس آن زمانة ابتداست و از اول ظهور نضج تا آن که نضج کامل گردد 
آن زمانة صعودست و از این وقت تا ظهور نقصان مرض و خفت اعراض آن زمان انتهاست و مابعد این وقت آن زمان 
انحطاط است و بیشتر آنچه به سوی آن اضطرار از معرفت این ازمنه باشد آن زمانة منتهی است خصوصاً در مرض 
حاد زیرا که تقدیر غذا به حسب آن می‌باشد و بحران در آن حادث می‌شود و بر مریض در آن خون می‌باشد و 
مریض بعد انتها نمی‌میرد مگر از علت دیگر بهر آن که محال است که آن را مرضی هلاک کند بعد از آن که انتها کند 
و با لحاظ رسد و گاهی استدلال کرده می‌شود بر ازمنه حمیاتیکه آن را افترات باشد از نوائب آنها پس هرگاه نوبت از 
وقت خود تقدم نماید و یا طول کند زیاده بر آنچه سابق آن بوده و اعراض او قوی‌تر باشد دلالت بر تزید نماید و 
اضخاه نی خالات دلالعین. افحظان کنه و.هنگاه توامبو اغراش آنها فسوی ناش خلالته پر انعما گنددو مرف 
طویل‌المدت طویل‌الاوقات قصیرالمدت قصیرالاوقات می‌باشد بهر آن که درحمی ربع و بلغمی گاهی نوائب بسیار 
مستوی يافته می‌شود و در رغب خالص گاهی دلائل صعود در یک نوبت ظاهر می‌شود پس دلائل انتها در نوبت دوم 
ظاهر یافته می‌شود پس دلائل نضح و انحطاط در نوبت سوم ظاهر می‌گردد و شناخته می‌شود اوقات حمی مطبقه از 
تزید اعراض آن و نقصان آن و ثبات آن بر حالت واحد زیرا که آن را افترات نباشد و در آن اعتماد برنضج و احوال او 
کرده می‌شود و هر قدر که مرض حادتر باشد حرکت او سریع‌تر بود پس اوقات او تنگ‌تر گدد و در تعرف ازمنة او به 
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کرده می‌شود زیرا که ممکن نیست که امراض شدیدالنکایت مزمن گردند بلکه یا بزودی هلاک کنند و پا قفوت دافعه 
آن را هجران دفع نماید و گاهی مرض قلیل‌النکایت و اذیت می‌باشد و مع‌ذلک مدت او طول نکند مثل حمی یوم و 
در قصر زمان مرض مزاج و سن و بلد و فصل حار و تدبیر ملطف و غذا قلیل لطیف و بدن مخلخل کم قربه و کم 
لحم و فراخی رگها اعانت کند و اضداد اين اشیا معین بر طول زمانة مرض باشد و شدت حرارت تب و قوت اعراض او 
و اطباق او دلالت بر قصر زمان او دارد و اضداد این چیزها دلالت بر طول زمانة او کند خضوضاً اگر در اینجا نضج 
نباشد و مبادرت نوائب بکثرت تزید در اعراض و تقدم در ورود بر قصر مدت مرض دلالت دارد و بالضد آن بر ضد آن 
و نوع حمی نیز دلالت بر مدت زمانة او کند زیرا که حمیات یوم لامحاله اکثر در یک روز تا چهارم روز منقضی گردد 
و غب خالصه از چهارده روز تجاوز نکند و در اکثر امر منقضی شود در مدت یک هفته اگر سلیم باشد و اما 
عب کالشند که اغراشن ارب اغراکی بلخسی لوط من باق ام به بت قالط ماد ای بای یل کیق ی 
که گاهی تا یک فصل و زیاده از آن باقی ماند و آن حمی روی غیرسلیم است زیرا که با وی حدت و عسر نضج و 
افساد احشا بود و حمیات لازمه همه در مدت کوتاه تراز ذی‌فترات می‌باشد مگرتپ دق که آن طویل است و هرگاه 
حرارت در دق از روی اندفان و خفا شدیدتر بود طویل‌تر باشد و بالضد و اما حمیات مطبقه قوی‌الحراره و احراق مثل 
غب دائمه دو موی که آن را امراض حاده نامند از چهارده روز تجاوز نکنند و این وقتی باشد که در غایت قوت 
حرارت و احراق نباشند و اما هرگاه در غایت آن باشند در روز سوم و چهارم منقضی شوند و هرگاه متوسط میان اين 
طرفین باشند در یک هفته تا دو هفته منقضی گردند و در این حمیات خطر بسیار عظیم است و اما بلغمی و ربع 
طول می‌کنند مگر آن که ربع سلیم است و بلغمی غیرسلیم و حمیات وباتی قصیراند و حمیات لیلی طویل ابومنصور 
گوید که ابتدا نزد اجتماع حرارت به سوی قلب و صدر باشد و صعود هنگامی که حرارت منبسط در بدن شروع کند 
و انتها وقتیکه حرارت در جمیع بدن متساوی منبسط گردد و انحطاط چون حرارت از جمیع بدن متساوی منحل 


گردد و مواضع وسطی از آن خالی شود و گویند که ابتدا عروض تب است و صعود وقتیکه در آن بقوت و شدت زیاد 
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قی نماید و انتها وقتی است که واقف شود نه زیاده گردد و نه کم و انحطاط آن است که طبیعت قهر کند و آن را به 
سوی خارج دفع کند و خوف بر مریض تا انتها بود و طول مدت نوبت و حال اعراض آن در قوت و ضعف هر دو دلیل 
قوی بر تعرف اوقات نمی النت لاسیما آعرافن زیرا که اگر ابتدای نوبت ناغر تماید و اعراش قوی‌تر بافد دلالت کین 
بر آن که در صعود صحیح است و جاری نمی‌شود حکم بتاخر وقت نوبت و اگر نوائب متساوی باشند تب در آنها بود و 
هگا کب خادقر بون ارفا ان اف و افص رای که از کاهی قر وه فتل کقدوعر حمیات سلییه ارفات ارنه 
مستوی می‌باشد و ایضاً هر مرض را مثل این اوقات می‌باشد مگر آن که بعض او خفی‌تر و دقیق‌تر از بعض دیگر است 


صاحب کامل گوید وقتی که مریض در آن احساس نماید بتغیر و ضرر فعل و تاذی بدان تا وقتیکه در آن مرض 
ابتدا بنضح نماید آن وقت ابتداست بر قول صحیح و اما وقت تزید وقتی است که در آن طبیعت به انضاج ماد مرض 
شروع نماید و مرض در قوت زیاده شود و قوت ضعیف گردد و اما وقت منتهای او وقت کمال نضج است و آن وقتی 
بود که در آن مرض بایستد و زیاده نگردد و اعراض سخت‌تر باشد و اما وقت انحطاط بعد وقتی منتهی باشد نزد 
سکون اعراض و اخذ در نقصان و قهر قوت مرض را و استراحت مریض تا آن‌که مرض او منقضی گردد و استدلال 
کرده می‌شود بر این اوقات از سه چیز و آن طبیعت مرض و اعتراض لاحقة او و نضج و عدم اوست اما از طبیعت 
مرض پس نظر کنند در اشيائیکه به اجتماع آنها مرض حادث شود و آن اعراض خاصه اوست مثل ذات‌الجنب که 
اعراض خاصة او تب و وجع ناخس و سعال و ضیق‌النفس است پس اگر این اعراض از ابتدای مرض متغیر و زیاده 
نشود مرض در ابتدا باشد و اگر قوت و عظم آنها زیاده گردد و بر بدن مریض ثقل آرد و قوت او کم گردد مرض در 
تزید باشد و اگر در قوت و عظم به انتها رسد و بر آن واقف گردد و مرض بمنتهای خود رسد و اگر سابق کم شود و 
مریض مع‌ذلک راحت و خفت یابد مرض انحطاط نماید و اما از اعراض لاحقه چنان بود که در بعض حمیات صداع و 
در بعض آن اختلاط ذهن و در بعض آن سهر و غیر آن از اعراض حادث می‌شود پس این اعراض هرگاه در قوت 


بیفزایند مرض در زیادتی باشد و هرگاه در قوت به انتها رسند و برحال واحد بایستند و در آن زیادتی ظاهر نشود بر 
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منتهای مرض دلالت کنند و اگر کم شوند و مع‌ذلک حال مریض نیک گردد دلالت بر انحطاط مرض نمایند و اما از 
نضج پس اگر در مرض ظاهر نشود چیزی از علامات نضج نه در بول و نه در براز و نه در نفس مرض در ابتدا باشد و 
هرگاه چیزی از این علامات نضج ظاهر گردد مرض در تزید باشد و هرگاه نضج کامل گردد مرض بمنتهای خود انتها 
نماید و در این هنگام در انحطاط شروع کند و نزد استراحت مربض و خفت مرض انحطاط ظاهر شود پس اگر مرض 
از حمیاتی باشد که به ادرار نوبت می‌کنند نظر کنند در اعراض لاحقة آنها در اوقات نوائب در زیادتی و نقصان آنها و 
در نضج و عدم آن چنان چه مذکور شد و در تقدم نوبت تب و تاخر او و طوبل او و قصر او و طول مدت سکون او و 
راحت بدن از آن و در مساوات او در تقدم و تاخر و اعتدال او در طول و قصر پس هرگاه نوبت تب از وقتی که در آن 
نوبت می‌کرد تقدم نماید این دلالت در تزید حمی کند و اگر نوبت از وقت خود تاخر نماید تب در انحطاط و نقصان 
باشد و در این باب سزاوار آن است که در نظر چند نمایند زیرا که بسیاری از حمیات است که آن را در طبع او باشد 
که نوبت او از وقت معین در هر دور تقدم نماید و بسیاری از آن است که تاخر کنند پس نگاه باید کرد اگر تب تقدم 
نماید از وقتیکه ازشان اوست تقدم در آن او در زیادت باشد و اگر تاخر کند از آن وقت حمی در انحطاط باشد و اما 
زبادتی در طول نوبت و قصر او پس هرگاه زمان نوبت تب درازتر از سابق بود تب در تزید باشد و اگر کوتاه‌تر بود تب 
در انحطاط باشد و اما تساوی در نوبت پس هرگاه نوبت تب در وقت واحد بود و زمانة اخذ او متساوی باشد تب به 
انتهای خود برسد و اگر در طبیعت حمی چنان باشد که تقدم نماید یا تاخر و تقدم و تاخر بمقدار واجد باشد تب 
بمنتهای خود برسد و اما طول مدت سکون آن و راحت از آن پس هرگاه مدت سکون نوبت تب و فطرة طویل بود و 
مع‌ذلک بدن پاک از حرارت و سبک باشد این دلالت دارد بر آن که تب در انحطاط است و اگر مدت زمان ترک او 
قصیر و بدن غیرنقی و غیرخفیف بود تب در تزید باشد و اگر زمانة نوبت تب متساوی بزمانة ترک او باشد و برحال 
واحد باقی ماند و مریض را در وقت فتور حمی خفت و راحت به هم نرسد تب بمنتهای خود رسیده باشد و باید 


دآن است که مدت زمان هر واحد از اين اوقات اربعه به حسب طول مرض و قصر او باشد بهر آن‌که زمانة ابتدا و 
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تزید در آمراض حاده قصیر می‌باشد و همچنین زمانة انتها و انحطاط زیرا که خلط محذث این امراض لطیف و 
حرارت قوی می‌باشد پس او در نضج مادة مرض سرعت می‌کند و اما امراض متطاوله پس هر زمانة او از اوقات اربعة 
طویل می‌باشد بهر آن که خلط محدث این امراض غلیظ و حرارت ضعیف می‌باشد پس نضج در آن تأخیر می‌کند و 
بدان سبب زمانة او طول می‌نماید و لهذا امراض متطاوله در فصل تابستان قصیرالمده می‌باشد جهت معاونت حرارت 
تابستان بر نضج ماده و تلطیف خلط و مدت امراض حاده در زمستان اندک طول می‌کند زیرا که سردی هوا اخلاط 
را خام می‌کند و نضج تأخیر می‌نماید و دلیل بر اين کوتاهی نوبت حمی ربع و مواظبه در زمان تابستان و اوقات 
حاره است و طول آن هر دو در خریف و زمستان و اوقات بارده و هرگاه بصاحب حمیات مطلقه عرق حادث شود و 


بدان بحران تام نشود پس مدت آن طول کند زیرا که این دلالت می‌کند بر کثرت اخلاط 


تدبیر کلی حمیات 
بدآن که تب مرضی است کنیرالوقوع و متوافرالاصناف و تدبیر اکثر انواع او با هم تباعد تمام دارد پس در معالجه آن 
تنقیح و عدم تساهل واجب‌تر از ساتر امراض باشد و تا که سبب بر جنس و نوع و فصل حمی و بر معرفت ایام بحران 
و شرائط استفراغات و جمیع جزئیات متعلقة آن و از اجتناب تشرب مسهل روز بحران خصوص روز ششم و امثال آن 
وق کیاه ساا فب آقتام مایت ز صاخ انار ناسین کن الاتتان و فرش کب رک انس کر اش 
نهایت احتیاط نمایند که در اندک حراره بحمی دق می‌انجامد و جمیع اشربة غیرحامضه در مزاج صفراوی احتمال 
استحاله بصفرا دارند بخلاف شربت نیلوفر که اين بالخاصیت مستحیل بصفرا نمی‌شود و آمیختن آب بسیار در این 
اشربه نیز مانع استحال است برابر استیلای مائیت بر صفرا و شیرها و ترنجبین نیز مستعد استحاله بصفراست و 
سکتیین و ساق. خی‌ضا مضلح ان اسو آنید مگ گر حمیات. شددالخ ارت مقیة سک مخصوسا کی که 
معتاد بود بشرب آب سرد و قوی‌المزاج باشد مگر آن‌که احشا ضعیف یا در آن ورم بود يا آن‌که خلط غلیظ و خام 


باشد و متأخرین در خاکشی خاصیت عجیب برای دفع حمیات یافته‌اند و آن را در اکثر حمیات استعمال می‌کنند و 
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هرگاه در احشا ورم بود سکنجبین استعمال نباید کرد و تقلیل غذا در جمیع حمیات مفید بود و خوردن روغن در 
حمیات باعث ازدیاد عفونت است و روغن بادام از این مضرت خالی بود لیکن در این هم تقلیل اولی‌تر و در حمی 
نزلی چند بادام خوردن مضالقه ندارد و خوردن عدس بعد زوال حمیات مانع نکس گفته‌اند و هرگاه با تب قولنج 
عارض شود تا سده نگشاید ماءالشعیر ندهند و در این وقت حقنة مناسب به‌کار برند و بدانند که در اکثر مردم یابس 
مزاج در اندک حمی و استیلای حرارت غریبه لعاب از دهن جاری می‌شود و اين دلالت دارد بر رطوبت غريبة فضلیه 
که در ابدان ایشان است و حرارت غریبه آن را گداخته بلکه عدم تشنگی در گاهی با وجود حرارت مفرط مزاج 
می‌باشد بنابر آن که رطوبت ذائبه بجای آب صرف می‌گردد و حاجت آب نوشیدن نمی‌شود پس در چنین مزاج بنابر 
خوف ذوبان تبرید واجب است و طبیب ناقص بگمان غلبة رطوبت ادوية حاره داده مریض را در معرض هلاکت 
می‌اندازد انطاکی در تذکرة اولی‌الالباب می‌نویسد که برای حمیات مجربات بسیار است بعضی از آن متعلق بحروف و 
کتابات است و بعضی از آن متعلق بخواص نباتیه و معدنیه و حیوانیه است چنان چه بخور به موم و زهرة حجل و 
تعلیق طلق در قصبة سبز که در روز شنبه اخیر از ماده بریده باشند و بخور به استخوان ماهی و دندان فیل و شرب 
سه قیراط از آن با دو چند آن آبنوس و خضاب کردن دست و پای را بحنا و معصفر و زعفران به آب گشنیز سرشته 
در مطلق حمیات مجرب است و کذا تعلیق هفت درم برگ مورد و یک‌درم حلتیت بر ران چپ در خرقة ازرق برشتة 
ارجوان و از خواص است که در شب به سوی قبر مقتول برد و از آن یک کف خاک بدست چپ بگیرد و خاموش 
باشد و به جانبی التفات نکند تا آن که در راه بجا می‌رسد که از آنجا راه دیگر متفرق شده باشد و خاک آنجا بدست 
راست بردارد و هر دو را جمع کرده صاحب تب بنوشد و گرداگرد خود بیاشد و بخور او کند و کلام نکند تا آن‌که 
عمل تمام شود پس تب زائل گردد باذن اللّه تعالی تعلیم اکنون بدانند که چون اجناس کلی حمیات سه جنس 
است یعنی حمای یومی و خلطی و دقی پس هر یک از آن و اقسام آن جدا جدا تنفصیل تمام و بسط تام برای افادة 


خاص و عام بتوفیق خلاق نام بمعرض تحریر و تسطیر می‌درآید 
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حمیات بومیه 
بدآن که حمی یوم عبارتست از آن‌ که اول روح طبیعی يا حیوانی یا نفسانی بحرارت غریزی گرم شود آنگاه آن حرارت 
بقلب رسد و در آن افروزد و بتوسط شرائین بدیگر اعضا و اخلاط ساری گردد و آنها را گرم سازد و چون حرارت در 
این تب متعلق و متشبث بروح می‌باشد پس اگر متعلق بروح طبیعی باشد که در جگر است حمی بوم طبیعیه گوپند 
و تقدم تخمه و سوءهضم و تناول اغذیه و اشربه و ادوية گرم نشان اوست و اگر بروح حیوانی که در قلب است متعلق 
بود حمی یوم حیوانی خوانند و تقدم غم و فرح و فزع و غضب و غشی و حرارت حمام شاهد ویست و اگر بروح 
نفسانی که در دماغ است تعلق دارد حمی یوم نفسانی گویند و تقدم هم و فکر و سهر دلیل آن است و از این معلوم 
شد که حمیات یوم به حسب انقسام ارواح ثلثه منقسم بسه قسم باشد یعنی حمی یوم طبیعیه و حیوانیه و نفسانیه 
و حمی یوم را حمای روح نیز گویند به سبب تعلق او بدان و در زبان یونانی سقیماروس و به قول بعضی فیمارس 
نامند بنابر اشتقاق او از اسم حبوان دریائی که متولد می‌شود و در یک روز می‌میرد و آن را نبات‌الیوم گوبند و این 
تب را حمی یوم از آن نامند که تب مذکور به سبب تشبث آن بشی لطیف یعنی ارواح که به سرعت تحلیل می‌شود 
کمتر است که از یکشبانه روز تجاوز کند به شرطیکه بحمیات دیگر منتقل نگردد و آن کثیرالخطر نیست و نه رداعت 
دارد غیر آن که گاه بحمیات دیگر ردی و قی و يا عفنی منتقل می‌گردد اگر در تدبیر آن خطا کنند 
اسباب حمیات یوم 

بدآن که حدوث آن از اسباب بادیه یعنی خارجیه و يا بدنیه و یا تفسیر یعنی لاحق بروح اولا مثل غضب و غم باشد و 
شیخ‌الرئیس و بعض اشراح قانون می‌نویسند که اسباب جمیع اصناف حمای یوم اسباب بادية مسخنه بالذات و یا 
بالعرض است مجمله ملاقیات بدن از خارج مثل گرمی آفتاب و حمام و غیره متناولات از اغذیه و ادوية حاره و 
انفعالات بدئیه مثل ریاضت متعبه و نفسانیه چون غضب و از اوجاع عود و اورام ظاهری زیر! که تسخین اورام باطنی 


از ادواج تجاوز می‌کند و گاه بعضی از آن حادث از سدد و تخمه می‌باشد و آن حمی یوم است که سبب آن بادی 
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نیست بلکه بدنی است و اسباب آن بادی بود پا بدنی در اشتداد بدان حد نمی‌رسد که تجاوز نماید از آنچه روح بدان 
مشتعل شده و اگر از آن حد تجاوز نماید در ورق و یا در یکی از حمیات خلطی اندازد زیرا که اسباب بادیه گاه 
اسباب متقادمه یعنی سابقه را بحرکت می‌آورند پس اگر تحریک آن به عفونت کند حمیات عفونیه پیدا شود و اگر 
این تقاوم نماید حمی دق گردد بعضی مردم گمان کرده‌اند که حمامی یوم نمی‌باشد مگر از تعب بدن و روح و این 
غلط است زیرا که گاهی از فرح مفرط نیز حادث شود و این حمیات در اکثر امر زائل می‌گردند در یک روز و گاه از 
سه روز تجاوز می‌نماید و اگر از اين قدر تجاوز کنند باید دآن است که آن انتقال بجنس دیگر از حمیات نموده و 
معنی انتقال آن است که تشبث حرارت از روح به سوی اعضا و يا اخلاط تجاوز نموده و این قوم محقق نیست چه 
جالینوس گفته بساست که حمای یوم تا شش روز باقی می‌ماند و بعد از آن اقتضای تام می‌یابد و غیر آن از حمیات 
مثل این نمی‌باشد هرچند انتقال جنسی دیگر نماید زیرا که بعد آن اثری البته می‌ماند و انقضای حمی یوم چنان 
باشد که اصلا اثری از آن باقی نمی‌ماند و ین تب یعنی حمی یوم سهل‌العلاج به سبب قبول روح برای تطفیه و 
صعب‌المعرفت است و همچنین ابتدای دق که اصعب است به سبب عدم ظهور علامات و اسرع مردم از روی وقوع در 
حمیات یوم و اشد ایشان از روی ضرر بدان اگر تدبیر غلط برایشان در این حمیات کرده شود کسی است که بر مزاج 
آن حرارت یبس غالب باشد پس به سرعت از اندک مسخن مودی بحمای دق می‌گردد و اگر اعضای اصلی گرم 
گردند یا بغب انجامند اگر خلط گرم شود و بعد او بدنی که بر آن حرارت و رطوبت غالب‌تر باشد و آن بزودی مودی 
کمیات عفنیه می‌گردد و بعلاوه کسیکه در آن حرارت بیشتر باشد پس بدنی که یبوست در آن بیشتر باشد و کسی 
که مزاج او حار یابس باشد چون او را گرسنگی و تشنگی به هم رسد و مقارن او بیداری کند و پا تعب نفسانی و یا 
تعب بدنی بزودی او را حمای یوم به هم می‌رسد به اندک قشعربره و چون تدارک آن ننمایند و فی‌الحال طعام 
خورانند بزودی او را حمای عقنی عارض گردد به سبب هیجان صفرا و گرسنگی غذا بر آن کنند و تلطیف تدبیر 


نمایند دموی بحمی دق شود صاحب کامل گوید که حمی یوم از اسباب بادیه حادث می‌شود و اسباب بادية محدئة 
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حمی یوم چهار قسم است یکی جنس اشیای که بدن را از خارج ملاقی شوند با آنچه مسخن او با تعقل باشد مثل 
حرارت آفتابی آتش و هوای حمام چون در آن مکث را طول دهند و یا آنچه تسخین او بالقوه نماید و آن استحمام 
به آبهائیست که قوت ادوية حاره بدان مخالط باشد مثل آب قیر و آب گوگرد و پا آنچه تکثیف مسام نماید بالفعل 
مثل سل آب سرد که فضول و خانی را در باطن بدن متحقن سازد و يا آنچه تکثیف آن بالقوه نماید مثل اغتسال 
به آب شب و جمله ابدان چنان نیستند که هرگاه متکاثف شوند حمی یوم به آن حادث شود لیکن ابدانی که از آنها 
بخارات حار رطب و حار یابس منحل گردد پس هرگاه کثیف شوند آن بخارات را از تحلل منع کنند و حرارت در آن 
مجتمع گردد پس اگر موادی که اندر آن است غیرمستعد به عفونت باشد از آن حمی یوم حادث شود و اگر مستعد 
به عفونت باشد از آن حمی عفنی به حسب نوع خلط موجود در بدن پیدا گردد و حمی حادث مطبقه حار صعب 
ذی‌خطر باشد دوم جنس اشیای که بداخل بدن وارد شوند بمنزلة اغذیه و ادوية حاره سوم جنس حرکت مفرط پا 
برای بدن مثل رباضت متعبه و یا برای نفس مثل غضب و غم و هم و بیداری چهارم جنس امراضی که در اعضای 
ظاهری از اسباب بادیه عارض شوند همچون ورم حار حادث در کنج ران به سبب قرحة یابس حرارت از کنج ران 
بعضو بعد عضو متادی گردد تا آن که بقلب رسد و از آن در شرایین به سوی سائر اعضا نافذ شود 
علامات خاصةهٌ حمیات یوم 

ممیز از حمیات دیگر به قول شیخ از خواص حمی یوم است که آن از اسباب متقاومه بدنية سابقه نمی‌باشد بلکه 
اسباب آن واصله می‌باشد و مبتدی بتضاغط نبود و آن در اکثر امر ابتدا بلرزه و سردی دست و پا و فرو رفتن حرارت 
و میل بکسل و خواب و فرو رفتن نبض و اختلاف و صغر آن نمی‌کند بلکه گاهی در ابتدای او شبیه بسردی و یا 
اندک قشعریره و نخس به سبب رسیدن بخار کیموس ردی به اعصاب عارض می‌شود و به سرعت زائل می‌گردد و 
گاهی در آن بندرت لرزه عارض می‌گردد به سبب کثرت ابخرة موذية عضلات بنحش آن و اشتغال آن غیرلاذع 
مقشف باشد بلکه اندک خوش آینده بود مثل حرارت بدن تعب کشیده و صاحب سکر و هرگاه در روز اول بول نضیج 
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و نبض نیک باشد پس حکم باید کرد که حمای یوم است زیرا که بول در این متغیر نمی‌گردد از حیتیتی که 
حمامی یوم است و همچنین براز او نضیح غیرمائل به رنگی از رنگهای اخلاط بود و گاه در بول عمامه متعلق و گاه 
طافی می‌باشد با نیکوتی رنگ و اگر اتفاق افتد که رنگ آن به رنگ اعتدال نباشد قوام آن البته معتدل باشد و رنگ 
آن مع اعتدال قوام بدان جهت متغیر می‌گردد که سبب تغیرلون مقارنت آن می‌کند و اگرچه به آن تب نباشد چنان 
چه در حمامی تعبیه و مانند آن گفته آید و نبض در آن مائل بتواتر و قوت و عظم می‌باشد به سبب شدت حاجت و 
عدم ضاغط مگر در رحمی که از انفعالات مضعفه باشد مثل هم و حزن که در آن هنگام نبض ضعیف باشد و یا در 
فم معده خلطی ذاع يا برودتی موذی باشد و یا سببی دیگر از اسباب مصغر نبض غیر تب بود و کم است که به آن 
نبض مختلف باشد به سبب عدم آفت در قوت و اگر باشد با نظام بود به سبب ضعف سبب و اگر مخالفت این نماید 
پس به سببی دیگر خواهد بود و مقدم بر حمی و یا مقارن آن مثل تعب شدید و یا لذع شدید درم ثاو مانند اینها و 
گاه نبض صلب می‌گردد و به سبب به همرسیدن برودت شدید مکشف مبرد یا حرارت آفتاب تیز مجفف و یا تب 
شدید مجفف و یا گرسنگی و یا بیداری و یا غم و یا استفراغ و غیر آن که موجب تجفیف گردد و گاه حرکت انبساط 
آن سریع و انقباض آن بطبع می‌باشد و سریع نمی‌گردد زیاده‌تر از نبض طبیعی مگر بندرت و سرعت آن قلیل 
می‌باشد ترا کش ان حاجت بترویح زیاده‌تر از حاجت به اخراج بخار فاسد بود به جهت آن که بخار در آن فاسد 
نبود بقیاس معتدل بلکه گرم بقیاس آن بود و چون شناخت حال نبض و انقباض او مشکل گردد و از نفس حال او را 
دریافت نمایند و نبض بعد از زوال حمی یوم بعادت طبیعی آن بدن عود می‌نماید واين علامت جیدست و بدآن که 
هرچند بول و نبض در آن نیکوتر باشد دلالت بر حمای یوم گند و اگر چنین نباشد لازم نیست که حمی یومیه 
نباشد زیرا که در بعضی حمیات یوم مثل تعبی و تخمی و وجعی اکثر بول رنگین و نبض مختلف یا ضعیف پا صغیر 


می‌باشد و9 از دلائل حمی بوم 0 ازتبنت که ابتدای ان سبک ملائم باشد 9 زمانة تزید ان از دو ساعت زیاده نباشد و9 


به انتهای آن اعراض شدید مصاحب نبود و حمی غصه بضد این بود و ایضاً در آن اعراض صعب و حدت حرارت 
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شدید نمی‌باشد و با آن اوجاع راس و پشت و مانند آن کم می‌باشد و اگر با آن صداع یا وجع باشد ثابت لازم نباشد 
بعد زوال آن و این دلالت می‌نماید بر آن‌که حمی یومیه است و اکثر زوال آن به عرق و بندائت و تری بدن شبیه به 
عرق طبیعی می‌باشد نه مثل خلطی و ایضاً نه شدیدالافراط در کمیت بود به سبب عدم ماده بلکه قریب از عرق 
طبیعی می‌باشد در مقدار او چنان که او قریب از آن است در کیفیت آن پس اگر عرق بسیار بینند حمای یوم 
نخواهد بود بلکه خلطی بود و از آنچه تجربة حمی یوم بدان می‌کنند این است که صاحب او را در حمام داخل 
کتشی اک مکی ان مق مه عیرای بیدا کت ساره کته کهآ کپ یی ققیاه اس و صاعب او 
از حمام فی‌الفور بیرون آرند و اگر حال او مطلقاً متغیر نگردد آن حمای یوم باشد 
اسباب انتقال حمی بوم 
بدآن که حمای یوم بساست که منتقل می‌شود و بحمیات دیگر به قدریکه بر آن اعضا و اخلاط را در استعداد دریابد 


و به قدریکه مقارن گردد به سوی آن از اسباب دیگر مثل جوع يا سیر و غیر آن و از خطا در تصرف غذا مثل آن که 


اک خال اقا تباید که صاصب ای را شا خاوه شوق یاکسا ام سار باس اقلا صقان مدش ار 
باشد و طبیب خطا کند و آن را غذا ندهد بزودی انتقال نماید در ابدان صفراوی و لاغر بحمای دق اگر اعضای اصلی 
گرم گردند و یا بحمای محرقه اگر در صفرا حدت و احتراقی به همرسد و در ابدان لحمی دموی بسونوخس که آن 
حمای دموی غلیانی بلاعفونت است و بساست که انتقال می‌نماید بحمای عفونی و همچنین اگر حمی یومیه محتاج 
بمعاونت در تفتیح مسام و تخلخل جسم باشد و نفرمایند حرارت مشتعل گرداند و اخلاط و محتسبه در بدن به 
اشتعالی که بقوت گرم کند و متعفن سازد 
علامات انتقال حمی یوم بحمیات دیگر 

دلیل آن این است که حمای یوم بدون عرق و یا تری دائمی بدن و یا به عرق اندک بغیر....... به عرق فروکشند و 
مدت انحطاط آن طویل متعسر باشد بغیر آن‌که نبض به حالت اصلی آید بلکه در نبض اثری از تب باقی بود و اگر 
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صداع باشد باقی ماند و این همه آثار دلالت بر انتقال آن بحمای عفنی خلطی پا دق می‌نمایند و اگر اسباب شدید 
باشند و لبث آن طول کند انتقال بدق نماید پس اگر منتقل بدق گردد محبس شریانها بسیار گرم معلوم شود و 
حرارت تب یکسان و آهسته در همه اعضا نماید و بر امتلا نزد تناول طعام زیاده‌تر گردد و نبض حافظ استوا باصلابت 
و صغیر یابند و ساثر علامات دق که مذکور گردد نمایان باشد و چون انتقال نماید بحمای دموی غیرعفنی که 
سونوخس نامند عروق بدن ممتلی و برخاسته و نبض عظیم و ازدیاد حرارت و انتفاخ چهره نماید و چون منتقل 
بحمیات عفونی گردد اقشعرار و فشار بدن و اختلاف نبض و صغر و تضاغط آن ظاهر شود و حرارت سوزان یابس بود 
و اعراض اشتداد نماید اما بول پس گاهی در آن نضح قدیم باقی ماند و در اکثر نضج ظاهر نگردد 
اصناف حمیات یوم 

بدآن که این تب به اعتبار وقوع انتساب آن به اسباب ثلائه نیز سه قسم است چنان چه شیخ می‌فرماید که از انواع 
حمیات یوم بعضی منسوب به احوال نفسانیه و بعضی منسوب به احوال بدنیه و بعضی منسوب به آمور خارجیه است 
اما منسوب به احوال نفسانیه منجملة آن حمای یوم غمیه و همیه و فکریه و غضبیه و سهریه و نومیه و فرحیه و 
راحیه و عزعیه است که از کثرت هر یک از اینها عارض گردد و اما منسوب به احوال بدنیه بعضی از آن منسوب به 
افعال و حرکات بود و آن تعبیه و استفراغیه و وجعیه و غشیه وجوعیه و عطشیه است و بعضی از آن منسوب بغیر 
افعال و حرکات باشد و آن سدیه و تخمیه و ورمیه و قشفیه و غذايية و شرابیه است و اما منسوب به امورخارجیه 
تنل اف آقید بخرازک آفتاب و سمومزه انش است وستل برهبه رز استسافيه وراقرالیة مسیخی: گوین: که اسفاک 
حمی یوم از ملاقات چیزی که تسخین بدن از خارج کند مثل احراق شمس و سمائم و پا از امتناع چیزی که تحلل 
بخار حار از بدن کند چنان چه از استحصاف جلد به سبب سردی و استحمام به آبهای قابض عارض شود و يا از تعب 
مفرط و یا از تناول چیزی حار از طعام و شراب و دوا و يا از ورم حار در کنج ران و بغل و يا از سهر و يا از عضب و 
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بادیه بر آن مقدم باشد و در آن روز اول قاروره و نبض و رنگ روی مریض بسیار متغیر نبود و تب نرم ساکن الحراره 
غیرسوزان باشد و بغیر لرزه و سردی اطراف شروع کند و بدون عرق شائع بلکه به اندک تری بدن شبیه به عرق 
صحیح مزاجان به سرعت زائل گردد با وی اعراض قویه مثل خشونت زبان و تواتر نفس و غیرآن که از لوازم حمی 
عفنیه است هیچ پیدا نباشد و نوبت واحد بود و معاودت نکند و گاه میل بصلابت کند و بول اصفر ناری با سوزش و 
حرکت چشم بغموض و غور و مع سکون حرکت آن و چهره مائل بزردی و خشک و کسل اعضا با ضعف اعضای 
رئیسه بود حمی یوم غمیه یا فزعیه باشد و فرق میان هر دو از تقدم غم يا فزع و اختلاف نبض باید کرد و اگر اين 
اعراض غمیه موجود بود الا حرکت چشم مع غور و آن به سوی خارج و مائل بحمار باشد و نبض خامل مشخص نبود 
بلکه در این مع ضعف مائل بعظم بود و بدان اندک شهوق باشد حمی یوم همیه باشد و اگر آثار مذکوره موجود بود 
الا حرکت چشم معتدل باشد نه مائل بغموض و نه بخروج بود و مائل بغور باشد و نبض مختلف در شهوق و غموض 
و اکثر معتدل بود و چهره مائل بزردی باشد حمی یوم فکر باشد و اگر چهره سرخ یا زرد و منتفخ باشد شبیه به 
انتفاخی که در سهریه بود چشم سرخ و بیرون خاسته باشد و گاهی لرزه عارض شود و قارورةٌ سرخ حاد محسوس 
گردد و به اندک درخشندگی باشد و نبض ضخیم ممتلی شاهق متواتر بود حمی یوم غضبیه باشد و اگر تقدم 
بیخوابی و تقل جفان و تبهج آن و فرو رفتن چشم باشد و کدورت بول و براز وی يا سفیدی آن و ضعف و صغر نبض 
و زردی چهره و انتفاخ آن بود و کسر و ماندگی در اعضا گوید حمی یوم سهریه باشد و اگر سبوق خواب و راحت 
بسیار و خصوصاً خلاف عادت باشد و امتلای بخاری در نبض بود حمی یوم لومیه و راحیه باشد و اگر علامت او 
قریب بعلامات غضبیه باشد مگر آن که سحنه چشم او مثل سحنة چشم صاحب فرح باشد غیر سحنةً چشم خداوند 
غضب و تواتر در نبض کمتر بود حمی یوم فرجیه باشد و اگر علامت آن قریب از علامت غمیه باشد اختلالات در 
نبض شدیدتر و سحنة چشم سحنة مرعوب بود در اضطراب آن و گشاده ماندن آن حمی یوم فزعیه باشد و اگر تقدم 
تعب و زیادتی گرمی مفاصل از دیگر اعضا بود و ماندگی و یبس در بدن محسوس شود و گاهی در آخر آن نداوت 
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عارض گردد اگر تعب معتدل بود و حرارت مجفف يا برودت مانع عرق نباشد و اگر تعب مفرط بود مداومت و عرق 
کمتر باشد و جلد خشک گردد و گاهی تابع او سرفة خشک بود و نبض صغیر ضعیف و گاه مائل بصلابت باشد و بول 
زرد حاد رقیق بود حمی یوم تعبیه باشد و ملمس جلد در تعب بحب هوا باشد پس اگر هوا گرم بود ملمس گرم 
شدیدالیبس نماید و اگر هوا سرد باشد ملمس جلد سرد قلیل‌الیبس بود و اگر وجع در سر پا چشم يا گوش یا 
دندان يا مفاصل و اطراف يا قولنج يا بواسیر و غیر آن از اوجاع دملها باشد حمی یوم وجعیه باشد و اگر مقارنت 
غشی و سقوط قوت بغیر علامات حمیات یوم دیگر باشد و نبض در آن مختلف الاحوال بود که گاهی ساقط و باطل 
گردد هنگام غلبة برودت و گاهی سریع و ظاهر شود نزد استیلای حرارت و مشابه نبض اصحاب و بول خشک 
بصلابت مع دودیت باشد حمی یوم غشیه بود و اگر گرسنگی يا تشنگی بسیار کشیده باشد و لب خشک و نبض 
ضعیف صغیر بود و گاهی میل بصلابت کند حمی یوم جوعیه پا عطشیه باشد و اگر حمی یوم بدون ظهور سببی از 
اسباب بادیه عارض شود و طویل‌الانحطاط باشد و خصوصاً چون بدون استفراغ و نداوت و تری بدن انحطاط‌پذیر و 
باید دآن است که حمی یوم سدیه است و علامات امتلا در ابدان کثیرالدم مثل جوان و دموی مزاج و مولد آن یا 
غلیظالاخلاط و لزج تاکید بر تشخیص این تب نماید و فرق میان امتلای دموی و خلطی دیگر چنین کنند که در 
این تب آنچه سدد به سبب غلظ الاخلاط و لزوجت آنها باشد بر آن علامات معلومه برای آنها دلالت کند و کسل و 
تهیج و تربل و سفیدی رنگ و کثرت آب دهن و امنال آن در بلغمی و لاغری و خشکی و عظم و طحال و سوداویت 
مزاج در سوداوی باشد و در آنجا انتفاخ بدن و تمدد و سرخی و غیره علامات کثرت خون نباشد و آنچه سبب در آن 
امتلای خون باشد علامات امتلای آن از سرخی چهره و پر شدن رگها و انتفاخ و تمدد غیرآن در بدن ظاهر بود و اگر 
سدد افراط کند نبض صغیر باشد و اگر مفرط نبود صغر نبض واجب نباشد و اگر تغیر آروغ بدخانیت و بول 
عدیم‌النضج مائی باشد و وجود تخمه و فساد هضم و عطش و لهیب يافته شود و اگر سبب تخمه سهر باشد در روی 


تهیج و در پلک ثقل نیز بود حمی یوم تخمیه باشد و هرگاه اروغ متغیر بصحت گردد بشفای او حکم باید کرد و اگر 
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تقدم اورام ظاهری باشد و چهره سرخ و منتفخ زائد از حال صحت بود و لذع حرارت شدید نباشد مگر آن‌که تابع 
همراه بود و نداوت از بدن ترشح کند و نبض عظیم سریع متواتر باشد و بول مائی سفید بود حمی یوم ورمیه باشد و 
اگر تقدم ترک حمام معتاد و غلبة چرک و نشستن گرد و غبار بر جلد و با خشکی و درشتی پوست بدن و سرعت و 
صغر نبض و سفیدی بول بود حمی یوم قشفیه باشد و اگر تقدم سیر در هوای گرم یا در آفتاب یا در حمام گرم 
اتفاق افتد و شدت التهاب سردگاه با نقل و امتلای سر بود و يا نفس عظیم باشد و ظاهر بدن بسیار گرم از داخل آن 
بود و تشنگی کم و گرمی و سوزش چشم و یبوست جلد وجه و گرمی آن و صغر و سرعت نبض بود حمی یوم حرية 
سمومیه یا شمسیه یا حمامیه باشد و اگر تقدم رسیدن سردی پا غسل به آب سرد اتفاق شود بدن در ابتدای لمس 
غیرشدیدالحراره معلوم شود و بعد طول لبث دست بر بدن حرارت زیاده محسوس گردد نبض مثل غمیه و همیه و 
جوعیه در صغر زیاده نبود بلکه سریع باشد مگر آن‌که سردی شدید بود و گاهی میل بصلابت کند و چشم غاتر 
نباشد بلکه گاهی منتفخ بود و قاروره گاه سفید و گاهی رنگین باشد حمی یوم استحصافیه از سردی باشد و اگر 
تقدم اغتسال به آبهای قابض بود چسپیدن جلد بر استخوان مثل جلد خشک کرده شده و باعث آن در مثل آب زاج 
و پوست انار وغیره داده شده مشاهده گردد و بعد زمانی از مس دست حرارت زیاده محسوس گردد و نبض ضعیف‌تر 
و صغیرتر و سریع‌تر باشد و بول شدیدالبیاض و رقیق‌تر مثل بول بز بود و در بدن لاغری و در چشم غور نبود حمی 
یوم استحصافی از میان قابضه باشد و اگر چهرة چشم سرخ و گرم و قاروره سرخ و دهن خشک و ذائقة آن تلخ و 
حرارت و لهیب در موضع جگر و معده باشد حمی یوم شرابیه يا غذائیه یا دوائیه و فرق میان هر سه از تقدم تناول 
هر یک از آن ظاهر گردد و اگر با علامات نزله و زکام حار و ضعف دماغ بود حمی یوم نزلی و زکامی باشد 
معالجات حمی بوم به طریق کلی 


باید که بعد تشخیص سبب به ازالاً سبب موجب آن پردازند چنان چه در غمی و همی و فزعی و فکری ازالة هر 


واحد کنند و مفرحات بارده دهند و تبرید قلب و ازالة غم نمایند و همچنین در غضبی و سهری و بقی و وجعی و 
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جوعی و عطشی و تخمی نیز ازالف هر واحد نمایند و اگر از این تدبیر نرود علاج تب بلغمی کنند پعنی تبرید خفیف 
دهند بالجمله در همه تبرید به اشربه و تدهین و استحمام خاصه نمایند و در این حمی حاجت به فصد و حجامت 
کمتر افتد و به قول فرشی علاجش مقابلة سبب است مثل تفریح و تسلی در غضبیه و غمیه و مثل استهانت فرح در 
فرحیه و مثل تغذیه در جوعیه و مثل استفراغ در امتلائیه و مثل تفتیح در استحصافیه و سدیه و مالش ملائم در آن 
و سکنبین در این هر دو بالغ‌النفع است و گاهی با وی حاجت به شيرة تخم خیار افتد و تبرید و ترطیب در اکثر 
حمیات یوم بلاسختی به اغذیه و اشربه و مشموم و مسکن بارد پس حمام مرطب معتدل‌الهوا نمایند شیخ می‌فرماید 
واجبست که جمیع اصحاب حمیات یومیه را غذای جید سریع‌الهضم بخورانند بهر آن‌که مجموع علیل است و علیل 
ماقف و آن قادر بر اصلاح غذای ردی و بر هضم غذای بطی‌الهضم نباشد لیکن بعضی را مانند صاحب حمای یوم 
تعبی و غمی و جوعی و کسانی که در ابدان ایشان صفرا بسیار باشد و کسی که شکوه از قشعریره در ابتدا نماید 
شتاول تشم فان خر آب پاش شراب و کرقم کت کامداند: تااتاقدی. پاشترو انم یی کیان را غدا دهن ا رح 
در ابتدای تب باشند و بعضی را منع ترفه یعنی توسع در غذا نموده‌اند و اشاره به تلطیف یعنی ضدترفه کرده‌اند مثل 
حمی سدی و استحصافی و ورمی و اولی آن است که تأخیر تغذیه تا انحطاط نمایند سوای آنچه استثنای آن کرده 
شد و آن تعبی و جوعی و غمی است و در آنها تأخیر غذا مناسب نیست و آب سرد را واجب است که اول امر منع 
نکنند زیرا که قوت قوی است و خوف ضعف این است و آن افضل علاج است در تبرید روح و اعضا لیکن اگر در آنجا 
ضعف در احشا باشد و با تب امتداد نماید و یا حمی سدی بود بهتر آن است که اکثار در آن ننمایند و کثرت امر 
بحمام برایشان نزد انقضای نوبت در حمیات یوم برای چند اغراض است یکی ترطیب و دیگر تعریق و تخلخل مسام 
و دیگر تبرید در ثانی‌الحال لیکن هنگامی که خوف وقوع عفونت خلاط باشد منع کنند و باید که صاحب حمی 
سدی از حمام اجتناب نماید بهر آن که بسیار باشد که حمام ثوران مرض عفونی نماید و همچنین تخمی مگر در 


آخر امر و نزد اتساع مسام و انحدار تخمه که در انجا نیز حمام کردن واجب است و صاحب زکام حمام نکند مگر 
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ای که اس اک با توش صاع‌ای متا موم ‏ اعب ات که نی اهر وا ام عون هت که ۵و 
آب آن چندآن که برای ترطیب و تبرید بخواهند مگر صاحب حمی استحصافی و تکاتفی که ایشان طول دهند 
جلوس را در هوای حمام حتی که عرق کنند و اما تمریخ اگر به طریق انصباب يا طلا باشد تسدید مسام نماید پس 
سخونت زیاده کند و آخر هر حمی یوم حادث از سدة ظاهری مثل استصحافی و قشفی یا سدة باطنی مثل سدی 
پس اگر با تمریخ دلک را شریک کنند تفتیح مسام نماید به عده اگر رطوبت بسیار را ملاقی گردد تحلیل آن کند 
اگر ملاقات به رطوبت اندک کند تخفیف بدن نماید و اما استفراغ پس به سوی آن اصحاب حمی یوم را احتیاج 
نیست مگر صاحب حمای سدی امتلائی و تخمی و لسی را که در حمای استحصافی بدن آن از مواد ممتلی باشد 
ابوسهل گوید که معالجة جمیع اقسام حمی یوم علی‌العموم بحمام و بغذا کرده می‌شود و معالجة هر واحد از آن 
خصوصاً به این طور کرده می‌شود که استعمال حمام و غذا به طریق دیگر به حسب طبیعت سبب فاعل آن گردانند 
مثلاً کسی را که اين تب از قبیل استحصاف بدن و از قبیل درم در لحم رخو باشد آن محتاج بود بلبث کردن در 
هوای حمام زیاده تر خاصه کسیکه تب او از قبیل استحصاف بدن باشد و اما کسی را که این تب از قبیل هم پا تعب 
پا سهر یا غم يا سموم باشد آن بلبث در آب گرم محتاج تر بود و این برای ترطیب بدن او بود لاسیما کسیکه حمای 
او از تعب يا از سمائم یا از احراق باشد و اما روغن پس کسی را که حمی یوم از قبیل تعب باشد تکثیر آن نمایند و 
بدان مالش به آهستگی و نرمی بسیار کنند چنان که ترطیب او نماید و اما ساثر اشخاص که ایشان را به مس لاحق 
شود به سببی از اسباب دیگر باید که استعمال روغن کمتر از صاحب تعب نمایند و کسی را که حمی یوم از قبیل 
ورم در لحم رخو باشد پس حاجت او به روغن کمتر از حاجت صاحب حمای استحصافی بود و باید که مقدار طعام 
برای اصحاب حمی یوم به حسب سبب فاعل تب مقرر کنند پس کسی که تب او از تعب باشد می‌باید که طعام او 
بسیار و سهل‌الانهضام در مرات کنیره باشد و کسی که تب او از بیداری یا از عوارض نفس باشد باید که اغتذا بعد 
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باید که در آن تدبیر ملطف استعمال نمایند و اما شراب کسی که تب او از تعب و سهر و هم و غم باشد انتفاع بدان 
یابد هر ترطیب و تسخین او چون مقدار معتدل استعمال کنند و اما کسیکه تب او از استحصاف جلد پا درم در لحم 
رخو باشد آن را شراب مضر بود زیرا که در مادة او افزاید و اما کسیکه تب او از غضب يا تناول چیزی حار با احراق 
شمس يا سموم باشد آن را شراب صالح نبود زیرا که حرارت او زیاده کند و می‌باید که مع‌ذلک قصد معالجة هرحمی 
یوم بضد سبب فاعل آن نمایند مثل آن‌که معالجة حمی سهر به بخواب و آنچه از تعب باشد براحت و آنچه از هم بود 
مبتلی کنند و هرچیز که خاطر را مشغول دارد و نفس را سرور آرد نافع است برای حمیاتی که اسباب او عوارض 
نفس باشد و آنچه از ورم لحم رخو باشد معالجه بعلاج آن ورم نمایند جرجانی گوید که چون مدار علاج جمیع 
امراض بر دادن غذا و آب سرد و ندادن آنها کردن استفراغ و نکردن آن و رفتن در حمام و نرفتن در آن است در 
علاج این تب تدبیر این آمور ظاهر کرده می‌شود اما غذ پس هیچکس را از صاحبان حمی یوم از غذا باز ندارند مگر 
کسی را که سبب تب او تخمه باشد و دیگران را غذای لطیف و زودگوار باید داد تا از آن خلط نیک تولد کند خاصة 
مردم صفراوی را و کسی را که در ابتدای تب فراشا يافته باشد اگر در آغاز تب هم باشد نواله چند نان در آب خالص 
یا در گلاب یا در آب انار یا در آب سرد ممزوج بشربت نیلوفر بدهند و اگر سبب تب ریاضت و رنج و نایافتن غذا بوده 
باشد آسایش گزینند و اگر سببش سده انسداد و مسام و کثافت جلد باشد ریاضت معتدل و مالش و بخرقهای 
درشت يا به دستهای مختلف فرمایند به عده در حمام فر استند تا اخلاط لطیف گردد و مسام بگشاید و عرق بسیار 
آید و ابخره تحلیل پذیرد و صاحب حمی استحصافی و تکاثفی را حمام سودمندترین چیزهاست باقی در قول شیخ 
گذشت انطاکی گوید که آنچه از سبب معلوم مثل وجع ناخس و ورم باشد تدبیرش تدبیر آن فرض است يا از قلت 
غذا بود علاجش تناول غذاست و همچنین قطع اسباب ممرضه اولا پس تدبیر بدن پس اگر از حرارت باشد تبرید 
پوشیدن پارچة کتان و مصقول و شمیدن مثل گل سرخ و بنفشه و نیلوفر و مورد و خواب بر آنها و تدهین به 


روغن‌های آنها و تبرید اولا به آب اگر فصل گرما باشد والا تقدیم نشستن در آب نیم گرم کنند تا مسام متخلل گردد 
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و به عده آب سرد برای تسکین حرارت و حبس آن پرهیزند و خوردن اغذية رطبه خصوصاًبارد مثل کدو و خرفه و 
شرب ماءالشعیر بعناب و آلو و تمرهندی و از مجربات در آن قی کردن به آب هندوانه و سکنجبین ساده است و 
همچنین نوشیدن شربت فواکه به ماء‌الشعیر یا دوغ و مکیدن انار به عده اگر قشعربره یا صداع احساس نمایند پس 
مجرب این است که بگیرند گلقند سی درم عناب بیست عدد خمیره بنفشه تمرهندی سپستان هر واحد دواده درم و 
اگر قبض شدید باشد برگ سنا شش درم و اگر صداع قوی باشد جو مثل گلقند اضافه کنند و همه را در شش صد 
درم آب شیرین بجوشانند تا یکصد درم باقی ماند صاف کرده بنوشند و این مجرب است احتیاج به تکرار او کمتر 
افتد و هرگاه سبب حمیات یوم برودت باشد پا بدن مائل به سوی آن يا مزاج بارد یا موجب او غذای باردباشد از 
مجربات این است که قی به شکر گرم کرده فرمایند و تجربه کرده‌ام در علاج حمی یوم نفسیه استعمال گلاب و 
صندل شرباً و طلاءٌ و در قلبیه آب سیب و امرود و گلاب که در آن عنبر حل کرده باشند و در کبدیه آب عناب و 
گلاب بکافور در گرما و جوانی والا بنفشه و صندل انتباه تا اینجا علاج کلی حمیات یوم مذکور شد اکنون علاج 


علاج حمی بوم غمیه 
که از حرکت روح به سوی داخل و احتقان او در آن به سبب فرط غم عارض می‌شود ازالة غم به اقسام کلام و حیلها 
نمایند و نغمهای سرورآور و حکایات نادر بشنوند و یاقوتیها و مفرحات بارده بخورند و از مشروبات عرق بیدمشک و 
کیوره و گلاب و عرق گاوزبان و عرق نیلوفر و شربت انار و سیب و نیلوفر و مانند آن بنوشند و گاهی احتیاج به 
استعمال شيرة خرفه و کاهو و مغز تخم کدو و مانند آن افتد و صندل سفید و آب کاسنی سبز و گشنیز تر و کاهو و 
کافور و گلاب بر سینه طلا نمایند و لخلخة خوشبو ببویند و روغن‌های سرد خوشبو مثل روغن بنفشه و نیلوفر 
بمالند و فواکه بارده مثل خیار و تربز بخورانند و يا خميرة مروارید ساده يا ترش یک توله لاجورد مغسول طباشیر 


هر یک یک ماشه آميخته ورق نقره یکعدد پیچیده بخورند بالایش شيرة خرفه و خیارین و مغز تخم کدو هر یک 
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هفت ماشه لعاب گاوزبان پنجماشه در عرقیات مذکوره برآورده شربت یا قوت علیوخان سه توله یا شربت نیلوفر 
داخل کرده تخم شربتی پنجماشه پا تخم بالنگو پاشیده بنوشند و هر روز لباس نو بپوشند و از چیزهای مسخن و 
مجفف پرهیزند و شراب ممزوج به آب سرد و گلاب و عرق بیدمشک دهند و قلية اسفاناخ بخورند و آب سخت سرد 
بنوشند اقوال حکما شیخ می‌فرماید لازم است که تکثیر دخول آبزن نمایند و اکثر قصد آن در استحمام به آب 
حمام گردانند سوای هوای او و بعد از آن کثرت تمریخ کنند که روغن برای آن نافعتر از حمام است و بمفرحات و 
عطر بارد اشتغال ورزند و بر سینة او اطلية مبرده از لعابات و عصارات و عرقیات خوشبو نهند و شراب ممزوج به آب 
بسیار بنوشانند که آن برای ایشان بهترین دواست صاحب کامل گوید کسی را که اين تب از غم و هم حادث شود 
باید که حیله کنند در تسکین غم و سرور نفس او بدان چه ممکن بود و اصناف آوازهای سرورآور مثل نواختن عود و 
طنبوره و نغمهای حسنه سجیه بشنوند و مالش بدن برفق و اندک کنند و در خانة اول حمام داخل کنند و در آبزن 
معتدل‌الحرارت درآرند تا بدان حرارت به سوی ظاهر بدن به اعتدال منجذب گردد و اغذیه معتدله مثل لحوم بره و 
بزغاله و چوجة مرغ و ماکیان و ماهی رضراضی و بادرنگ و خیار و آنچه مرطب بدن باشد بخورانند و در یک دفعه 
کثرت غذا نکنند و شراب ریحانی ممزوج به آب دهند به حسب وجوب عادت و سن و فصل موجود و اگر موسم 
تابستان باشد در جاهای سرد نشانند و اگر زمستان بود در مواضع معتدل و استکثار خواب ننمایند و ایام متوالی این 
تدبیر به عمل آرند تا حرارت در ابدان ایشان منتشر گردد ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که در علاج حمی یوم 
غمی عنایت بدل بیشتر مصروف دارند و بحکایات خنده‌آور و بازیهای عجیب و الحان خوش و مانند آن مشغول باید 
کرد و اغذية لطیف سریع‌الهضم و مرطب چون بیضهٌ نیمبرشت و ماهی تازف خرد و قلیةٌ کدو و خیار و اسفاناخ و ماش 
مقشر و کشک جو و دوغ تازه صاف کرده بتفاریق و اندک اندک باید داد تا بر معده گران نشود و چون از گرمابه و 
آبزن فارغ شوند روغن بنفشه و نیلوفر و کدو بر همه بدن به آهستگی بمالند و شراب ممزوج به آب بالمناصفه دهند 


و بر بستر نرم خوابانند و عطرها و گلهای بارد رطب ببویانند و از جماع اجتناب نمایند و بر سینه اطلية بارد رطب 
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چون لعاب اسبغول و آب برگ خرفه و برگ بنفشه و گلاب و صندل و اندک کافور طلا نمایند و چند روز بدین تدبیر 
مشغول باشند تا يمن شود و حمی یوم جنسی دیگر از اجناس تپها نگردد ابن الیاس گوید که تضمید سینه به 
صندلین و گلاب کنند و صبح شربت سیب يا شربت به پا شربت نارنج هر کدام که باشد ده درم و گلاب ده درم بر 
برف سرد کرده يا مفرح بارد یک مثقال بنوشند و بخربزه هندی و غیره غذا سازند و شغل ببازی و شطرنج و سیر 
بستانها و جلوس نزدیک آب جاری ایشآن را نفع کنند 

علاج حمی بوم همیه 
که در این از کثرت اهتمام بشی مطلوب حرکت سخت برای روح مسخن موقع در حمی عارض می‌شود و علاجش 
مثل علاج غمیه نمایند لیکن چنان چه در غمی بیشتر به اعانت دل می‌کوشند در اینجا به اعانت دماغ کوشند زیر 
که الم و فکر بروح نفسانی تعلق دارد و معدن او دماغ است و آنچنان باشد که عطریات در روغن‌ها و ریاحین تازه 
خوشبو ببویانند و به استماع افسانها و مهرها و کتابها و سرود زنان جمیله مشغول دارند و بالجمله هرچه مزیل 
انديشة او بود به عمل آرند 

علاج حمی یوم فکربه 
گاهی از کثرت فکر و رامور حمی مشابه غمیه و همیه عارض شود و علاجش بعلاج غمیه و همیه مع زبادتی تبرید 
نمایند و اگر تفکر از بهر کاری باشد که شادی افزاید گاهی بسخنان امیدوار و گاهی بسخنان شرعی و دینی و 
اخروی مشغول باید کرد و گاهی شراب ممزوج با عرق بیدمشک و یا عرق صندل ساده از علاج دیگر مستغنی 
می‌سازد 

علاج حمی یوم غضبیه 
که گاهی به سبب فرط حرکت روی به سوی خارج در حال غضب سخونت مفرط متشبث بروح و تب حادث می‌شود 


باید که گلاب و آب سرد هر دو برابر سر و سینه ریزند و صندل و کافور بر سینه ضماد نمایند و اشربة بارد مقوی 
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قلب مثل شربت سیب و آنارین در یباس و ترنج و صندل با گلاب و بیدمشک و عرق گاوزبان بنوشانند و غذا معمول 
به شکر و سرکه و روغن بادام و بدوغ سازند که آن در اين باب نیکو است و اگر از شراب چاره نباشد به آب انار 
بيامیزند و پا بر برف سرد کرده دهند و آب سرد بسیار بنوشند و بر آن انار ترش گلاب پاشیده تنقل نمایند و 
ابن‌ماسویه در اين تب از حمام منع کرده و از بنفشه و صندل سفید و تخم کاهو هر یک هفت ماشه گلاب عرق 
بیدمشک هر یک سه توله کافور یک ماشه لخلخله سازند و اندکی از این بر سینه و دل ضماد کنند و از تعب و 
اشیای گرم پرهیزند و در غذا ترشی انبه داخل کنند اقوال حذاق شیخ می‌فرماید که تسکین و شغل ایشان 
بمفرحات از حکایات طیبه و سماع طیب و لعب عجیب نمایند و حمام به آب نیم‌گرم غیر کثیرالاحرارت کنند و 
مالش بسیار به روغن مفرط برای ایشان موافق‌تر از آب گرم است و تغذية ایشان بمبرد و مرطب سازند و از شراب 
مطلقاً منع نمایند که سبیل برای ایشان به سوی آن نیست به سبب خون استحالة آن بصفرا و انتقال آن بحمی 
صفراوی مجوسی گوید کسی را که حمی یوم از غضب حادث شود می‌باید که به آرام و سکون و طیب نفس او 
پردازند و چون تب در انحطاط افتد در آبزن آب شیرین نیم‌گرم نشانند و مکث معتدل در آن نموده از آن بیرون 
آرند پس اگر فصل تابستان باشد بر آن آب سرد بریزند و آرام و تسکین نفس او کنند و صندل و گلاب و کافور 
نزدیک او دارند و بر سينة او ضماد نمایند و قدری جلاب و آب انار چاشنی‌دار ببرف بنوشانند و بغذای بارد رطب 
مثل سرکه و زیت و بوار و معمول به آب غوره و انار و ماهی رضراضی به طریق سبکباج پخته غذا سازند و قریب 
شراب نگردند که آن در غضب می‌افزاید و در آسایش و سکون و خواب تکثیر نمایند که این شفای این تب و ازالة 
آن می‌نماید جرجانی گوید که نخست برفق و مدارا عذرها و سخنهای خوب خشم او را ساکن کنند و بحکایات 
خنده‌ناک و بازیهای طرفه و سماع آهسته و آواز نرم مشغول دارند و بعد انحطاط حرارت تب در گرمابةً خوش آب که 
سخت گرم نباشد داخل شوند و در آبزن معتدل نشینند و اگر موسم گرما بود و مزاج و سحنه متحمل باشد چون از 


آبزن برآیند خویشتن را یک بارگی در آب سرد اندازند و زود برآیند و بنفشه و نیلوفر و غیره ببویند و بر سینه نهند 
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و شربت انار میخوش سرد کرده بخورند یا شربت غوره یا شربت سیب ترش يا شربت لیمو بنوشند و غذا از ترهای 
سردتر سازند چون کاهو و کاسنی و اسفاناخ و کدو و خیار و بادرنگ و مزوره‌ها از غوره و ریباس و ترشی ترنج و 
ماهی تازه مصوص کرده ابن الیاس گوید که آب تمرهندی و شکر هر واحد ده درم بر برف سرد کرده بنوشانند و 


پارچة صندلی به گلاب تر کرده بپوشانند و باقی همآن است که در قول مجوسی مسطور شد 


علاج حمی یوم سهربه 
که از سهر مفرط مسخن روح عارض شود پس برای خواب روغن بنفشه يا روغن کدو در بینی چکانند و بر دست و 
پا بمالند و به ادوية سردتر مثل بنفشه و نیلوفر و خشخاش بر سر نطول سازند و جلاب معمول از نبات سفید و 
گلاب و عرق بیدمشک بنوشانند و غذا خرفه و اسفاناخ با برنج خورانند و یا شیربرنج دهند شیخ می‌فرماید که 
علاجش آرام و شکون و خواب و تنطیل راسن بمبردات و مرطبات و حمام رطب و اغذية جیدالکیموس و مروخات 
مرطبه ایو شراب این اشبا برای انشان ام غیت فان نگ ام که با وم عداغ بافت آنخ غیانی 
گوید کسی را که تب یومیه او سهر پیدا شود باید که حیله در تتویم صاحبان آن نمایند و استنشاق روغن بنفشه در 
روغن کدو در بنفشه پرورده به عمل آرند و تکمید سر به آب مطبوخ بنفشه و نیلوفر و خشخاش و پوست آن و جو 
کوفته نمایند تا آن‌که خواب بکثرت آید و دماغ ایشان ترطیب یابد و هرگاه تب اندک ساکن شود در خانة اوسط 
حمام دخل کنند و بر سر آب نیم‌گرم شیرین و بر ساثر بدن بریزند و به روغن مالش خوب کنند و در آبزن که آب 
آن نیم‌گرم و شیرین باشد درآیند و بر بدن متواتر بریزند و پارچه بپوشند و ساعتی آرام نموده به اغذية محمودة 
لطیفه مثل بچة مرغ و کبک غذا سازند و اگر معتاد شرب شراب باشند اندکی از آن ممزوج به آب بسیار دهند تا 
بدان انهضام غذا به سرعت گردد چه از شان سهر ابطاء هضم است و شراب ممزوج به آب بسیار ترطیب بدن نیز 
می‌کند و از جماع منع نمایند که آن مجفف بدن است ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که حیلهای خواب‌آور کنند و 
اگر خواب نیاید نطول از بابونه و بنفشه و نیلوفر و کشک جو نیم کوفته و کوکنار سازند و آن را در طاسی ریخته 
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روغن بنفشه یا روغن تخم که در آن چکانند و چادر بر سر کشیده سر را بر بخار آن دارند و بعد انحطاط تب اگر در 
آبزن نشینند اولی‌تر باشد اما زود برآیند تا هیچ عرق نکنند مصنف حاوی صغیر می‌نویسند که شربت بنفشه یا 
شربت خشخاش هر کدام که باشد ده درم و یا شربت سیب و گلاب هر واحد ده درم ببرف سرد کرده بنوشند و غذا 
ماءالشعیر به روغن بادام يا مزوره ماش به مغز بادام و کدو دهند و روغن بنفشه یا کدو و یا نیلوفر بر سر مالند و 
نطولات بارده که در آن حشائش بارد مثل بنفشه و نیلوفر و خشخاش و برگ سفرجل و مانند آن پخته باشند بر سر 
ريزند و در ریاحین بارد مثل بنفشه و نیلوفر و گل کدو و بید ببویند 
علاج حمی یوم نومیه و راحیه و فرحیه 

چنان که بخارات حاره که در بیداری و حرکت از روح تحلیل می‌شود چون خواب و راحت طول کند تحلیل نشود و 
از آن تسخین روح و تب عارض شود و گاه تب از فرح شدید حادث گردد مثل آن‌که از غضب عارض می‌شود پس در 
نومیه و راحیه تعریق در هوای حمام و غسل معتدل به آب گرم و مالش بدن به دستهای مختلف و تقلیل غذا و امالة 
او بچیزی که مبرد و مرطب باشد و رباضت معتدل کنند و واجب نیست که شراب بنوشند و روغن خیری و بابونه 
گرم نموده بر همه بدن بمالند تا دير به عده به آبی که در آن سبوب گندرم و پوست تخم خربزه و گل بابونه هر یک 
دو مشت جوشانیده باشند غسل نمایند و غذا لطیف سریع‌الهضم مثل چوجة مرغ و نان روه دهند و علاج فرحیه 
اه ای فی یی و مه کدی کر راما موی وی راوس این النانی کی کی ار رات 
و راحت مفرط تب آید صبح جلاب از اصل‌السوس سه درم و شکر سفید ده درم بدهند و غذا بمزورة ماش و مغز 
بادام و یا به ماءالشعیر مع نخود سازند و در حمام عرق آورند و به آب گرم که در آن قیصوم و نمام و اکلیل و شبت 


بخته باشته سا ماو از شرب اب مسا اس ۱ کییق 


علاج حمی یوم فزعیه 
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گاه از فزع تب عارض شود بر سبیل آن‌که از نغم عارض می‌شود و علاج او قریب از علاج غمیه است و باید که از 
خوف ایمن سازند و بشارات دهند و شربت سیب و شربت صندل و عرق بیدمشک و شراب آن را نافع است و به قول 
صاحب حاوی هر صبح شربت سیب و گلاب هر یک ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعیر پا چوجة مرغ دهند و 
صندلین و نیلوفر و گلاب و گل آرمنی بر سینه طلا کنند و يا شربت حماض ده درم و مفرح پاقوتی بارد یک منقال 


دهند و غذا بمزورة زرشک يا اناردانه يا سماق به لحوم ماکیان و تیهو و دراج سازند 


علاج حمی بوم تعبیه 
گاهی ماندگی بدن در تسخین روح بدان حد رسد که تب مضر افعال به همرسد و اکثر مضرت آن بر افعال حیوانی و 
نفسانی باشد باید که به آب شیرین نیم گرم غسل کنند و غمز لین به عمل آرند و عضلات را به روغن گل یا بابونه 
بمالند و شربت نیلوفر به گلاب نوشانند و غذا کله پایچة بزغاله با برنج خورانند شیخ می‌فرماید که علاج ایشان 
راحت است و استحمام و آبزن و تمریخ بعد آن خصوصاً بر مفاصل و تناول طعام حسن‌الکیموس مرطب مقدار هضم 
ایشان از جنس لحوم بچة مرغ و بره و بزغاله و ماهی رضراضی زیرا که قوت ایشان ضعیف است پس واجب نیست که 
توقع هضم غذائی کنند که آن در حالت صحت هضم می‌کردند بلکه کمتر از آن و لهذا اگر اغتذا نمایند بچیزی که 
اندک از آن غذای بسیار دهد مثل اغذية مذکوره و مانند زردة بیضة نیمبرشت و مرغ خصی بهتر باشد و بعضی زعم 
کرده‌اند که تلطیف تدبیر صاحب اعیا بیشتر از غیر آن باید کرد واين صواب نیست و باید که فواکه رطب تناول 


نمایند و شراپ ممزوج به آپ بسیار بئوشند اگر معتاد آن باشند و يا جلاب و مانند آن اگر معتاد شراب بنوشند و 


تمریخ آن بیشتر از تمریخ دیگر صاحبان حمی یوم به روغن باید کرد و روغن بنفشه بهترین ادهان است و واجب 
است که تمریخ عام بدن نمایند و خصوصاً سر وگردن و فقرات پشت و همه مفاصل را و خصوصا بعد استحمام و باید 


ماندگی اعادة آن نمایند با همه چیزهایی که در باب آن نوشته شد از آبزن و تمریخ و مالش صاحب کامل گوید 


۱۷۹ 


2095 0 2124. 


کسی را که اين تب از تعب باشد باید که سکون و راحت در مواضعی که فصل آن را واجب کند و خواب بسیار 
استعمال کنند تا آن‌که تعب او سکون یابد و تب به انحطاط شروع کند بعد از آن در حمام اندر خانه اوسط داخل 
شوند و در آب شیرین نیم‌گرم درآیند و اگر آبزن نباشد آب متواتر بر بدن ریزند تا از آن بدن از ببس عارض از تعب 
ترطیب یابد و بعد خروج از آب روغن بنفشه و نیلوفر بدلک کثیر معتدل ولاسیما مواضع مفاصل بمالند و استکثار 
روغن نمایند تا اعضا نرم شدید باشد این عمل دو یا سه با چهر مرتبه کنند و اگر اندک باشد یک بار یا دو بار کفایت 
کند بعد از آن از حمام بیرون آیند و ساعتی آرام کنند و غذا به لحوم چوزة مرغ و يا بچة بره سازند و خوب پخته 
باشند و پا کاهو و کاسنی و خرفه بخورند و تکثیر غذا بدفعات بسیار کنند و شراب به حسب مزاج و سن و فصل و 
بلد و عادت بنوشند پس اگر مزاج این اشیا يا اکثر آن بارد باشد و عادت مریض بشرب شراب بسیار بود باید که 
شراب مقدار معتدل در کیفیت و کمیت يا زیاده اندک از بمقدار معتدل استعمال کنند و اگر اشیای مذکوره یا اکثر 
آن حار باشد و عادت او بشرب شراب نبود یا عادت شراب قلیل باشد پس شراب اندک ابیض رقیق ممزوج به آب 
بسیار دهند و استکثار از خواب و راحت و سکون نمایند و اگر بعد از آن بقيةّ تب باقی ماند اعاده تدبیر مذکور از 
استحمام و غیره کنند سعید و ابن الیاس می‌نویسند که سکنجبین و گلاب هر واحد ده درم بنوشند و غذا 
ماءالشعیر پا مزورة ماش بکدو و پا کاهو و کاسنی و خرفه بخورند و انار میخوش امتصاص نمایند و بعد انحطاط لازم 
است که در حمام داخل کنند و امر بجلوس در آب نیم‌گرم نمایند و بر مفاصل آب متواتر بریزند و بدن را به روغن 
بنفشه و کدو به اعتدال بمالند و از مقام کردن در هوای حمام منع باید کرد تا عرق نیاید بعد اعادة آبزن نمایند و اگر 
زمانة زمستان باشد روغن خیری يا روغن بابونه بمالند و بعد خروج از حمام ببه قولات مذکوره غذا سازند و هنگام 


صلاح تام بخوردن بچه مرغ و اطراف جدی اجازت دهند و از همان مجففات و خاصهٌ جماع حذر کنند 


علاج حمی یوم استفراغیه 


30960 0 2124. 


و در این عارض می‌شود از اضطراب اخلاط نزد اسهال قوی حرکت روح مفرط که از آن حمی مستقل شود و اکثر 
تال بت سیب اک کی اش که تیه مان بوفی کامی رسمه به سیب اه که شین ی ای او 
گاهی این تب تابع فصد بود بهر آن‌که فصد زائل کند از بدن رطوبت ابخره و دمویت آنها تا آن‌که آن را دخانیه 
مراریه گرداند به سبب غلبةّ صفرا بالجمله اشربه باردة قابضه مثل شربت سیب و به و شیرة تخم خرفه دهند و 
اضمدة باردة مقویه مثل صندل و گل سرخ و اقاقیا و سک به آب مورد و گلاب بر دل و جگر نهند و اغذية قابضة 
بارده مثل برنج با زرشک و آناردانه دهند و فادزهر با دوغ گاو در این باب آثری عظیم دارد و همچنین قرض 
خشخاش و قرص طباشیر قابض و در باقی استفراغات مثل فصد و جماع و غیره ضعف زپاده باشد پس برای رفع 
ضعف و تب شربت سیب و نیلوفر هر یک دو توله در ماءاللحم ساده نه توله دهند و اگر قویتر خواهند شراب رقیق نو 
چهارم حصه بماءاللحم آميخته بنوشانند و خميرة مروارید و زمرد و گاوزبان عنبری و شربت یاقوت با عرق عنبر و 
زردک استعمال نمایند و غذا قلیة نرگسی و خاگینة بیضة مرغ و شیر برنج بادامی دهند شیخ می‌فرماید که تلطف 
در حبس طبیعت باید کرد بدان چه در ابواب آن معلوم شده و تغذية علیل بدان چه تقوبت بیشتر نماید بمقدار 
هضم به اغذية مبرده و مرطبه کنند و در آن قوابض داخل کرده باشند و بر معده ضمادات و نطولات مقوية مسخن 
بالفعل غیر نیم گرم استعمال نمایند چه هر چیز نیم گرم ارخاء تحلیل قوت کند و از آنجمله است صوف که در روغن 
ناردین یا روغنی که سرد زیاده از آن و خوشبو باشد تر کرده بیفشارند تا آن که اکثر اجزای روغن از آن جدا شود و 
بر قلب و جگر مبردات نهند آبن الیاس گوید که برای حبس شکم هر صبح سفوف حب‌الرمان پنج مثقال برب به ده 
درم بدهند و يا پوست جو چهار درم برب سفرجل ده درم بخورانند و يا بگیرند اسبغول و تخم بارتنگ و تخم ریحان 
و صمغ عربی هر واحد یک درم و بریان نموده به روغن بادام چرب کرده فرو برند و غذا مزورة سماق بلحم ماکیان و 
دراج و تیهو دهند اگر با وی خون و پیچش نباشد و اگر با اسهال خون و پیچ باشد بگیرند سفوف نشاسته پنج درم و 


به روغن بادام چرب کرده در گلاب آميخته بخورند و غذا مزورة جاورس مقشر بریان به مغز بادام بریان و لحوم دراج 
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و تیهو دهند و بر معده و جگر صندلین و گل ارمنی و اقاقیا مساوی کوفته بيخته به گلاب و یا آب گشنیز سرشته 
ضماد کنند و یا پارچه به گلاب و روغن گل آلوده بر معده و جگر نهند جرجانی و ایلاقی می‌نوبسند که آنچه به 
سبب ادویه مسهل باشد بحبس شکم معالجه کنند و غذائیکه قوت و رطوبت افزاید بدهند و اين ماءاللحم سخت 
سودمند است بگیرند گوشت تازه پشت گوسفند که همان ساعت ذبح کرده باشند و از چربی پاک کرده پارة تنک 
سازند و در پاتیله کرده پنج درم گلاب و پنج درم آب سیب ترش يا آب به ترش بر آن افکنند و چندان بگذارند که 
گوشت گرم شود و آب خویش بگذارد و پس آن آب از کفچه بردارند و دیگر بار آبهای مذکوره برافکنند و بگذارند تا 
باقی قوت و آب گوشت از آن جدا شود و رنگ گوشت گونه سفید گردد و باقی آب از وی بردارند و جمله را دیگر بار 
در پاتیله کرده اندکی آب کاهو و آب گشنیز بریان و آب کدو سبز و بسیار اندکی نمک انداخته جوش دهند تا پخته 
شود پس اندکی صمغ عربی و نشاستة بریان و طباشیر سوده آمیزند و بدهند و اگر قوت سخت ضعیف شده باشد 
عوض آب فواکه اندکی شراب یکانی کنند که قوت زیاده کند و اگر پشم پاره به روغن مصطکی يا روغن سنبل تر 
کرده گرم بر معده نهند سخت نافع باشد و اگر تب سخت گرم باشد و تشنگی همی آرد بر دل و جگر ضماد بارد 
نهند و روز دوم حمام و آبزن به‌کار برند و غذا سرد و تر و سبک دهند و آنچه بعد فصد حادث شود همین علاج باشد 
لیکن بچیزهای قابض که قبض طبع نمایند حاجت نباشد و هرچه مبرد و مرطب باشد و آنچه مسکن صفرا بود سود 
دهد و گویند که گاهی در فصد خون از مقدار واجب کم گیرند و بدانسبب ابخره ساکنه و اخلاط متحرک شده و 
روح را گرم ساخته حمی یوم پیدا کند و در این صورت باز به سرعت فصد کنند و خون زیاده گیرند تا حمی یوم 


علاج حمی یوم وجعیه 
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بدآن که گاهی درد شدید تسخین روح کند تا آن که ثب مشتعل گردد و پس تدییر تسکین وجع نمایند بدان چه در 
باب هر یک مسطور شد بعد از آن معالجه بعلاج حمی یوم تعبیه از آسایش و غمز این و حمام و تمریخ و تغذیه به 


اغذية بارد رطب و نوشیدن جلاب و غیره نمایند و اگر از نوشیدن شراب خون حرکت وجع باشد نباید نوشید 


علاج حمی بوم غشیه 
گاهی صاحب غشی را به سبب اضطراب حرکات روح سخونتی که منقلب به تب گردد عارض شود و بساست که از 
تب بقیه باقی ماند بعد زوال غشی و علاجش بعلاج غشی نمایند از پاشیدن آب بر روی و کشیدن اطراف و کندن 
موی و چکانیدن و دواءالمسک محلول به گلاب در حلق و مانند آن و غذا شوربای چوزة مرغ به آب انار میخوش و 
نان پاکیزه و برنج خورانند و دیگر اغذیه سریع‌الهضم حسن‌الکیموس دهند و اگر برای انعاش حرارت و تقویت قلب و 
روح احتیاج بنوشانیدن شراب افتد ممزوج بماءاللحم به عمل آرند و بگرمی شراب خوف از تب نکنند و چون از غشی 
خلاص یابند و تب شبیه بذبولیه وقیه باقیماند بقانون آن از تبرید و ترطیب مثل ماءالشعیر و شیر بز و قرص کافور 
معالجه نمایند ابن الیاس گوید که شربت حماض و گلاب و عرق گاوزبان هر واحد ده درم و مفرح یاقوتی یک درم 
بدهند و غذا مزورة زیرباج به گلاب و زعفران و لحوم ماکیان و کبک و تیهو خورانند اگر تب با قی نبود و اگر با فی 
باشد ماءالشعیر بچوزهُ مرغ دهند و بر سینه از صندل و گلاب طلا سازند و یا شربت سیب یا شربت به يا شربت نارنج 
هر کدام که باشد ده درم و گلاب و عرق گاوزبان و عرق بیدمشک هر واحد ده درم بمفرح یاقوتی یک درم بنوشانند 
و یا بگیرند گشنیز خشک نیم درم طباشیر یک دانگ گل نیلوفر یک دانگ مروارید ناسفته نیم دانگ و همه را باریک 


سوده بشربت سیب ده درم سرشته بخورانند 


علاج حمی یوم جوعیه 
گاهی بخارات در بدن حدت پذیرند چون غذا نیابند پس تب پیدا گردد باید که طعام دهند اما در حالت تب 
ماءالشعیر و سویق و غیره اغذية بارده رطبه مثل مزورات معموله از کدو و اسفاناخ به روغن بادام و مثل حريرة 
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معمول از کشک جو مع به قول و بعد از آن اغذية جیدالکیموس قویه مثل شوربای لحم جدی و کاهو و بنوماش و 
برنج و مانند آن و شربت نیلوفر و چهار توله در عرق کاسنی و مکوه و بیدمشک هر یک شش توله بنوشانند و به قول 
ابن الیاس شربت سیب ده درم گلاب دو درم و پا رب به يا سیب يا حماض هر کدام که باشد ده درم به گلاب ده 
درم بنوشانند و به قول بارد مثل کاهو و اسفاناخ و خیار و بادرنگ بخورانند و به آب نیم‌گرم استحمام نمایند و بر سر 


آب بسیار نیم گرم بریزند و روغن بنفشه یا بادام يا کدو یا خشخاش بر بدن بمالند برای ترطیب 


علاج حمی بوم عطشیه 
سبب این قریب از سبب جوعیه است و این اولی به اين امر است که به سبب فقدان آب مسکن حرارت قوی در 
ابخره حدت پیدا شود باید که نخست به آب سرد مضمضه و غرغره فرمایند پس آب سرد اندک اندک دهند تا آن‌ که 
تشنگی ساکن شود و دست و پا در آب سرد نهند و شيرة بزور بارده با شربت نیلوفر دهند و از تخم کاسنی و گشنیز 
سبز و گل سرخ و صندل سفید هر یک نه ماشه در آب برگ کاسنی و مکوه و کاهو سرشته بر جگر و معده ضماد 
کنند و خوردن و بوئیدن فواکه بارد بسیار نافع و غذا دوغ گاو که خیار با کدو یا کدو تراش کشیده در آن داخل 
کرده باشند بنان خشکار ثرید کرده خورانند و شيرة خرفه و آب تمرهندی و آلوبخارا و آب انارین و آب خیار و امرود 
و مشمش بر برف سرد کرده و ربوب بارده مثل رب انار دریباس و زرشک نوشانند و استحمام به آب نیم‌گرم کنند و 
خواب و آسایش در مکان سرد اختیار نمایند و غذا سرد و تر خورند شیخ می‌فرماید که آب سرد و آب فواکه بارد 
خصوصاً آب انار بنوشانند و ترطیب بدن به آبزن کنند و اگر استحمام به آب سرد ممکن بود یعنی قوت قوی و سن و 
فصل گرم باشد به عمل آرند این الیاس گوید که آب شدیدالبرد و آب فواکه بارد بنوشانند و پا آب انار میخوش سه 
اوقیه سکنجبین ساده ده درم و يا آب خرفه پنجاه درم و شکر سفید ده درم بدهند و غذا بماء‌الشیر سازند و ترطیب 
بدن بدخول آیزن و حمام نیم‌گرم آب شیرین نیم‌گرم بر سر نمایند و بر بدن روغن بنفشه و کدو و با دام شیرین 


تالف هتفر آب سیرک قر اند 
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علاج حمی یوم سدیه 
و سدد گاه در مسام جلد به سبب قشف او یا قلت اغتسال او و با کثرت نشستن گرد و غبار بر بدن و پا به سبب 
رسیدن سردی مکشف و يا به سبب اغتسال به آبهای قابضه مثل شبیه و زاجیه و یا به سیب احتراق شمس باشد و 
گاهی در لیف عروق و سواقی و فوهات و مجاری آنها بود و چون حمی سدیه می‌گویند اشاره به این قسم دوم 
می‌کنند و این عارض می‌گردد و از قلت تحلل و کثرت امتلا و احتقان و عدم تنفس و اجتماع بخار کثیرگرم که 
منحل نشود پس حرارت مفرط عادت شود و مادام که اشتعال آن در الطف اجرام بود که آن روح است حمی یوم 
باشد و اگر در خون مشتعل شود حمی سونوخس افتد و اگر این اشعال موّدی به عفونت گردد که سده و عدم تنفس 
آن را واجب کند منتقل بحمیات عفونت گردد و مثل این سده يا از کثرت اخلاط خون بود يا از غلظت و یا از 
لزوجت آنها و يا به سبب وقوع چیزی از اسباب سده در آله نه در مجاری مثل برودت مقبض مجمد يا ورم مضغط یا 
روئیدن گوشت يا غیر آن که در کلیات از موجبات سده مذکور است و این تب منجمله حمیات یوم کم است که 
منتقل بدق گردد زیرا که در این ماده مستعد بتفعن و فساد در بدن بسیار بود و ایضاً در اين تب عطش و التهاب و 
لزوم حرارت و قارورة متوسط میان ناریت و قتمیت باشد و این تب عرق بمشکل کند به سبب انسداد مسالک آن و 
قریب المشابهت بحمیات خلطی بود در طول مدت چنان چه گاهی تا سوم روز و ما بعد آن باقی ماند اگر سدد بسیار 
قوی باشند و بتکائفیت و استحصانیت از خارج نباشد و اگر سه دانک باشند زوال آن سرعت کند اگر در تدبیر خطا 
واقع نشود و این حمی میان حمیات یوم گاه منقطع شود و عود کند به سبب ثبات سدد که آن سبب اوست پس 
ای اه این باکر یل اقا کردم مس کات کی تک ام خاشه شه و 
حمی سدیه چون وجع بعد فصد در جانب راست بدن پیدا کند از اعاده فصد چاره نبود لاسیما چون تب ساکن شود 
و وجع دوام نماید بالجمله در خلط غلیظ سکنجبین بزوری حار سه چهار توله در گلاب و عرق بادیان هر یک هفت 


توله بنوشانند و غذا کشکاب يا بادیان و بیخ آن و بیخ کرفس پخته بدهند و مغز خیارشنبر هفت توله در مروق 
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بادیان و عرق بادرنجبویه و گلاب هر یک هفت توله گلقند و شربت دینار هر یک چهار توله روغن بادام پنج ماشه 
نوشانند و غذا وقت شام نخوداب بچة مرغ بدهند و صبح شيرة بادبان و تخم خربزه و قرطم و هر یک هفت ماشه در 
گلاب پاو آثار برآورده شربت کشوث علوی‌خان چهار توله تخم کنوچه هفت ماشه بنوشانند و بعد از تلئین بحمام 
معتدل برند و روغن بنفشه بمالند به عده آرد جو و باقلا و سبوس گندم وتخم خربزه خوب مالند و غسل کنند و 
هرگاه تب باز عود کند و بنوبت آید باید که قبل از نوبت بچهار ساعت حمام به دستور نمایند به عده جامه پوشیده 
خواب کنند تا عرق آید و اما در امتلای دموی نخست فصد کنند و به تدبیر سونوخس پردازند و در ورمی به تدبیر 
عضو موف کوشند شیخ در علاج این تب می‌نوبسد که آن کان السبب کثرٌالاخلاط والامتلاء فجیب آن یبادر 
الی‌الفصد والاستفراغ و لان یفصد ولم یحم بعد فهو خیرو اذا حمی فالتوقف او یکون ضروره اوفق فان الفصد 
قدیجری‌الاخلاط و یخلط بینها فان لم یکن بد فلایجب آن یوخرالفصد والاستفراغ موّلف گوبد که قوله آن کان 
شمیت کقالفتا قرط انیت و قوله ین تام عطق بر«اااط آلست رز فرله قعیب ام ماهر ال القضه اش 
است و قوله والاستفراغ عطف بر فصد است و قوله و لان به فصد شرط است و قوله فهو خیر جزای آن است و قوله و 


لم یحم بعد جملهة حالیه میان آن هر دوست و قوله و اذا حمی شرط است و قوله فالتوقف مبتداست و قوله افق خبر 
آن است و جملة اسمیه جزای شرط است و قوله او تکون ضروره بمعنی الا آن یکون ضرورة و تکون تامه است پس 
معفی این سارت ان ان که آگر سیب انم کب کاو اظاط و رسفا هی هط و (زرجت سین راشب ابجت 
که مبادرت به فصد و استفراغ کنند و هر آئینه اگر فصد کرده شود و هنوز تب نیاید آن بهتر است به سبب کم شدن 
چیزی از ماده و خلاص یافتن طبیعت از ثقل آن پس طبیعت طرف مادة باقی متوجه شود و انضاج و تحلیل آن 
نماید و چون تب آید بعد فصد پس اقف در فصد و استفراغ از جهت انتظار نضح موافق‌تر است در تدبیر آن زیرا که 
حدوث تب در این صورت غالبا وقتی باشد که چون فساد در رطوبات دیگر سوای خون نیز حادث شود و مخفی 


نیست که فصد انتشار و تفرق آن نماید پس بمواد صالح مختلط خواهد شد و آن را فاسد خواهد کرد و در آن 


۱۸۶ 


3702 0 24 


مضرت عظیم است چنان چه شیخ بعد این می‌فرماید که فصد اخلاط را جاری می‌کند در میان اخلاط صالح و فاسد 
مخلوط من‌ساوت فلیدا کوفت: ارف بالته الاک ضرورکی دای بهقسی بو هل اتصیاتب مواه به سوق غلب. با وی 
وجع بعد فصد در جانب چپ به سبب کثرت ماده که از فصد اول خارج نشود پس در این صورت از اعادة فصد چاره 
نباشد بهر آن‌که این دلالت می‌کند بر آن‌ که ماده بسیار بود و فصد تحریک آن نمود و آن را به تمامه دفع نکرد به 
سبب کثرت آن پس معاودت به فصد واجب بود اکنون بدانند که این معنی بر تقدیریست که لفظ و لان بکسرهمزه 
خوانند و اگر و لان مصدریه خوانده شود پس قوله و لان به فصد مبتدا باشد و قوله فهو خیر جمله اسمیه خبر آن و 
قوله و لم یحم بعد جملة حالیه است پس معنی آن چنین باشد که فصد ممتلی و صاحب سدد خیر است در حالی 
که عاری از تب باشد یعنی قبل نوبت و اگر آن را تب قبل از فصد لاحق شود توقف اوفق باشد از روی انتظار بنضج 
مگر آن که ضرورت مثل انصباب مواد به سوی قلب و غیره باشد پس توقف نباید کرد ایضاً بعد جملة مذکوره شیخ 
می‌فرماید که بعد تنقیه به چیزی که مفتح سدد و منقی مجاری باشد مشغول شوند و قبل استفراغ مبادرت بتفتیح 
مجاری ننمایند زیرا که اين گاهی سبب انجذاب اخلاط دفعهةٌ به سوی بعض مجاری و چسپیدن در آن می‌شود و در 
این اخطار بسیار است و گاه ادوية مفتح در سده می‌افزاید اگر مواد غلیظ باشد و خاصه اگر منافذ در خلقت خود 
تنگ باشند پا آن که ایضاً تقدیم فصد و استفراغ بر استعمال مفتحات گاهی فضول دخانیه فاعله به احتقان آنها از این 
تب اخراج می‌نماید و از انتقال او به عفونت منع می‌کند و خصوصاً اگر در فصد و استفراغ مبالغه نمایند و قریب 
بغشی گردد و اگر کثرت اخلاط محسوس نگردد بلکه سدد معلوم شود و آن از غلظ و لزوجت آنها حادث شده باشد 
پس بساست که به زیادتی فصد و استفراغ احتیاج نشود بلکه حاجت بتفتیح افتد تفتیح بجالیات از ادویه و از اغذیه 
بود و چون مرض حمی است در تفتیح رجوع کردن بجوالی حاره ممکن نیست زیرا که تب را افزایند بلکه مابین 


سکنجبین ساده تا سکنجبین بزوری و از آب کاسنی تا آب بادیان تدریج نمایند و غذا از چیزی که در آن غسل و 


جلا باشد و در آن لزوجت نبود مثل کشک جو و شکر دهند با آن که شکر قریب از غذاست به سبب بودنش غذای 
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دوائی و در آن تفتیح و جلاست مخلوط کردن آن با کشک شعیر باک نیست به عده چون استفراغ کردند اگر 
استفراغ او واجب باشد و تفتیح نمودند به مثل جوالی غیرحاد که مذکور شد واجب است که نظر کنند اگر تب کم 
شد و شدت او زائل گردید و اگر نوبت می‌کرد نوبت ثانی او از اول ضعیف شد و نظر بقاروره کنند اگر آن را 
عدیم‌النضج نیافتند بلکه مائل به اعتدال قوام و رسوب و لون یافتند و ملاحظه نبض نمایند اگر آن را اول بر عفونت 
به سرعت او و اختلاف و انضغاط او نیافتند استمرار بر این تدبیر مذکور یعنی سکنجبین و غیره نمایند و در روز دوم 
بعد نوبت مریض را در حمام داخل کنند در وقت تراخی نوبت آینده اگر آن تاپنج ساعت باشد و تمریخ و دلک به 
اشیائی که در آن جلای معتدل باشد مثل مابین آرد باقلا تا آرد که سینه و آرد اصل‌السوس و زراوند سوده به اندک 
عسل و آب باید کرد و اگر بر قوی‌تری از این جسارت کنند کف بورق است و اگر معلوم شد که حمام چیزی تغیر 
طبع او می‌نماید و قشعریره پیدا می‌کند در آن یک لمحه توقف نکنند زیرا که این سده از جنسی نباشد که تفتیح او 
حمام کند و چون از حمام برایند لازم نیست که قریب طعام و شراب شوند مگر بعد امن از نوبت و اگر حال واجب 
کند که چیزی طعام بدهند و به سبب ضعف طبیعت بر گرسنگی صبر نکند و آنچه در آن تفتیح باشد مثل 
ماءالشعیر رقیق که در آن آب بسیار و جو اندک باشد و با کرفس نیک پخته باشند بنوشانند و اگر نوبت او معاودت 
نکند مرتبهة دوم حمام کنند اگر خواهش او باشد یعنی از حمام اول راحت و خفت حاصل شده باشد و بعد سکون 
حرارت حمام غذا دهند و اگر نوبت ناقص از نوبت اول آید و قاروره در قوام و رنگ نیکو باشد پس وئوق بصحت علاج 
و قلت سدد نمایند و بعد اقلاع نوبت ناقص معالجه به مثل معالجه سابق دوا و حمام کنند و غذا بدهند و اگر نوبت 
مثل اول یا قوی‌تر از آن آید و بول به حسب واجب نبود بلکه رنگین غیرنضیج‌القوام باشد انتقال بحمی عفنی نماید و 
علاجش علاج تب عفنی است صاحب کامل می‌نویسد که جالینوس گفته که امر اين تب اکثر بحمی مطبقه موّل 
می‌گردد پس می‌باید که هرگاه قوت و سن و فصل از فصد منع نکند مبادرت به فصد نمایند و بمقدار حاجت خون 


برآرند و اگر قوت قوی باشد اخراج خون به حدی نمایند که غشی ظاهر گردد زیرا که صاحب این تب محتاج به 


۱۸۳/۸ 


3094 0 24 


فصد بیشتر از حمیات دیگر است به سبب احتقان فضول و امتناع او از تحلل و بعد از آن غذای مریض به ماءالشعیر 
که در آن بادیان یا پوست بیخ آن پخته باشند باید کرد و بعد سه یا چهار ساعت سکنجبین يا شربت افسنتین یا 
شربت لیمون بدهند بهر آن‌که اين تدبیر نافع در تفتیح سدد و تقطیع اخلاط لزجة محتقنه در داخل بدن و تنقیه 
آن است و نشاید که مریض را اشیای مفتح سدد قبل استفراغ دهند زیرا که چون سدد بگشاید و اخلاط در مجاری 
جاری گردد ایمن نباید بود از انها جذب شود با وی چیزی دیگر از اخلاطیکه در عروق است و در مجاری بچسپد به 
سبب کثرت آن و يا به سبب غلظ آن و لزوجت آن ولاسیما اگر مرور آنها در مجاری ضیقه باشد پس سده شدیدتر و 
قوی‌تر شود و تب عفونت لامحاله حادث گردد و مقدار شدت سده از قوت تب و شدت آن شناخته می‌شود و چون 
استفراغ به فصد کردند و آنچه در روز اول برای دادن گفته شد دادند در روز دوم نیز سکنجبین یا شربت لیمو یا 
شربت افسنیتن بدهند و بعد از آن بدو ساعت یا سه ساعت به ماءالشعیر مع ثقل آن غذا سازند و یا مزورة زیرباج 
دهند اگر ماءالشعیر نخورند یا حريرة معمول از آب سبوب گندم بدهند و چون روز سوم در تب نقصان بین ظاهر 
گردد و در نبض چیزی از علامات حمی عفن نباشد و نه در قاروره دلالت برسده و عدم نضج بود باید که مریض را 
امر بدخول حمام نمایند و بدن او به اشیای جالی و منقی و مفتح مثل آرد جو و آرد باقلا و اشنان بمالند و می‌باید 
که چون تب را وقت اشتداد او ملعوم کنند حمام قبل آن وقت استعمال کنند و کمتر آنچه باید میان هر دو نوبت 
فرق چهار ساعت باشد و هرگاه از حمام خارج شوند سکنجبین يا شربت لیمو پا شربت آفسنتین بدهند و غذا بدان 
چه روز دوم داده‌اند بدهند و صاحب او را چیزی از شراب ندهند البته که آن تب را قوی کند و در روز چهارم اگر در 
نبض و بول چیزی از دلائل حرارت و سده باقی ماند باید که اعادة مریض بدخول حمام نمایند و تدبیر او به مثل 
تدبیر مذکور بعینه سازند که حمی زائل و منقضی خواهد شد و در روز پنجم سکنبین و جلاب بدهند و غذا بچوزة 
مرغ و دراج و مانند آن سازند و بعادت او در غذا به تدریج رجوع کنند جرجانی و ایلاقی می‌گویند که چون تدبیر 


گشادن سده و لطیف کردن خلط غلیظ یک نوع است علاج این تب از آنجه از سده تولد کند و آنجه از خلط غلیظ 
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متولد شود یکی است و فرق در علاج هر دو بیش از این نیست که اگر سبب این تب سدة امتلائی باشد اول فصد 
کنند و اگر امتلا بافراط باشد بعد فصد استفراغ به مسهل موافق مادة امتلا کنند و اگر امتلا سخت مفرط نباشد 
تلثین طبیعت بماءالفواکه و سکنجبین ساده نمایند بعد از آن تدبیر گشادن سده مشغول شوند و تا استفراغ نکنند 
بتدیر تفتیح سده پردازند و وجه آن در قول شیخ و صاحب کامل گذشت ما تدبیر گشادن سده آن است که بعد 
انحطاط تب یا زوال نوبت در حمام داخل شوند و آب نیمگرم بر بدن بسیار ریزند و در آبزن نشینند و در آن تا دیر 
بمانند و روی و بدن را به آرد جو و باقلا و سبوس گندم و تخم خربزه کوفته و اصل‌السوس و اشنان اصفهانی بمالند 
و اگر سده و قوت هر دو قوی باشد زراوند کوفته بیخته به عسل سرشته به آب حل کنند و بر بدن بمالند پس 
بشویند و اگر این تب معاودت کند و نوبت قوی ظاهر گردد و نوبت قوی باشد بچهار ساعت قبل از نوبت تب در 
حمام درآیند و در آبزن نشینند و چون از حمام بیرون آیند در خانه پارچه پوشیده بخسبند تا عرق آید و این 
تدبیری خوب است و در علاج این تب و بدین تدبیر از تب مطبقه خلاص یابند و سدهای اندرونی را به اشربة ملطفه 
مفتحه باید گشاد چون سکنجبین ساده و بزوری و آب کاسنی و آب بادیان و کشکاب مطبوخ به تخم بادیان یا 
پوست بیخ آن و پوست بیخ کرفس و شربت افسنیتن و غذا هم از کشک جو به اندکی بادیان پخته و آب سبوس و 
روغن بادام سازند و اخلاط غلیظ را هم بدین اشربه و به این تدابیر لطیف توان کرد و اسباب مولد سده ظاهر و باطن 
از خویشتن بازدارند و مالش بسیار در حمام به روغن بنفشه و غیر آن سخت سود دارد و جالینوس می‌گوید که اگر 
خداوند این تب را علاج طبیب جاهل اتفاق افتد و او را از غذا بازدارد بعد سه روز حمی یوم تب حاد گردد بهر آن‌که 
منع کردن از غذا در این تب اخلاط را تیز کند و هرگاه که این تب از پس سه روز نگسارد نشان آن باشد که حمی 
عفونی گشت ابن الیاس گوید که اگر از سده در فوهات مسام جلد باشد جلاب از تخم کاسنی و گل نیلوفر هر واحد 
سه درم عناب ده عدد شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعیر دهند و تلثین طبیعت 


بماءالفواکه يا به مطبوخ آن مع فلوس خیارشنبر و ترنجبین یا شیرخشت هر واحد ده درم و یا به آب انار سی درم به 


306 0 24 


شیرخشت ده درم نمایند و اگر با ی علامات امتلای خون مثل سرخی چهره و چشم و گرانی سر باشد فصد کنند و 
خون به قدر قوت و واجب برآرند و هر صبح جلاب از عناب ده عدد بنفشه تخم کاسنی هر واحد سه درم شکر سفید 
ده درم و ترنجبین ده درم بدهند و غذا به ماءالشعیر سازند و بعد انحطاط در حمام داخل کنند و در آن مالش بدن 
به آب نیم‌گرم و سبوس گندم سازند و تلئین طبیعت به آب فواکه و آب آلو و تمرهندی و ترنجبین و شیرخشت 
نمایند 
علاج حمی تخمية امتلاثیه 

شیخ می‌فرماید که گاهی از تخمه‌ها ابخره ردیه پیدا شود و حرارت مشتعل گردد و تلهب روح کند پس تب حادث 
شود و خصوصاً در ابدان صفراوی و آنآن که وسیع‌المسام نیستند بهر آن که اکثر فضول ایشان ابخرة دخانیه گردیده 
متبخر می‌شود و در آن آروغ ترش کم باشد و شدیدترین مردم از روی استعداد برای اين تب کسانی است که بعد 
تخمه در ریاضت و حرکت و آفتاب و استحمام شروع کنند پس بخارات دخانیه در ایشان کثرت پذیرد و خصوصاً 
چون در ابتدان ایشان وجع و لذع وسیما در شکم باشد و اما از مادة آروغ ترش و در صاحبان آن کمتر اتفاق تولد 
حمی شود و اگر پیدا گردد ضعیف باشد بلکه پیدا نشود و از متولد به آروغ ترش گمان می‌شود که آن به سبب 
غیرتخمه است از استعمال دوای گرم و اسهال شدید يا وجع که اتفاق مقارنت او بدان افتد و چون طبائع ایشان 
منطلق گردد انتفاع یابند و تب ایشان زائل گردد به سبب خروج فضول دخانی به استفراغ غذای فاسد و علاج 
کسیکه طبیعت او از ایشان محتبس باشد و کسیکه مستطلق باشد مختلف بود بهر آن‌که در اول تلتین طبیع و در 
ثانی حبس شکم بعدد وئوق بنقای بدن از غذای فاسد کرده می‌شود و کسیکه از تخمه تب کند و طبیعت او دو سه 
مجلس نرم شود پس او را فصد کنند اسهال بر آن قوی گردد و گاهی کبدی شود و خفقان و سیاهی زبان بر آن 
دلالت کند و اعراض حمی يومية امتلائی مشابه اعراض حمی مطبقه گردد پس چشم و روی بسیار سرخ شود و 


التهاب شدید بود و نبض عظیم و سریع و قاروره سرخ گردد و اکثر تا سه روز باقی مانده بدانند که حمی تخمیه گاه 
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بچهار یا هفت دوره آید و مع‌ذلک حمی یوم باشد ولیکن نبض او صحیح بود به سبب عدم انتقال او بحمی عفنی 
مجوسی گوید که با تب حادث از تخمه گاهی لین طبیعت بود و گاهی احتباس آن و آنچه با نرمی طبیعت باشد 
رداءعت کمتر دارد و آنچه با احتباس بود صعب‌تر باشد به سبب احتباس کیموس ردی بالجمله علاجش علاج تخمه 
است اگر طعام در معده باشد بقی اخراج آن کنند و اگر در امعا بود به اسهال و تلئین به گلقند محلول در گلاب و 
عرق کاسنی و عرق عنب‌الثعلب و گاهی شیرخشت و ترنجبین حل کرده می‌شود و گاهی احتیاج بقوی‌تر از این 
می‌افتد و چون اشتهای طعام ضعیف گردد و تب قائم بود ادیوه مشهی ندهند مگر بعد زوال تب و اشیای خوشبو 
بیشتر بوبانند و اگر طبع نرم بود آب گرم به گلاب آميخته جرعه جرعه بدهند و گلاب گرم کرد هوا درنیجا تاثیر و 
نفع عظیم است و اگر غذای فاسد بخوبی خارج نگردد گلقند زیاده کنند و پا اول بمقیثات صفرا مکرر قی کنند و بعد 
نقای تام شربت لیمون کاغذی و گلقند هر یک دو توله بلیسند و سکنجبین تفاحی لیمونی علوی‌خان سه توله در 
عرق زرشک و گلاب هر یک شش توله بنوشانند و بجای آب گلاب دهند و غذا یک روز ندهند و صبح شوربای بزغاله 
زرشک و آلوسیاه داخل کرده بدهند و بالايش جوارش عود ترش نه ماشه بلیسانند و وقت شام نان تنک با شوربا 
دهند اقوال مهره شیخ می‌فرماید که صاحب این تخمه خالی از آن نبود که طبیعت او قبض باشد و یا نرم بود پس 
اگر قبض باشد اسهال او کنند اگر غذای فاسد در امعا باشد و اگر چیزی از طعام و اتقل در معده باقی بود واجب 
است که قی کنانند پس اسهال آورند و نظر کنند که مریض کدام جا ثقل می‌باید پس معلوم نمایند که آیا صواب‌تر 
استفراغ او بحقنها و حمولات است و يا به اشیای مشروب از فوق تا اسهال آورد يا انحدار غذای فاسد از معده به امعا 
نماید یا هضم کند دلالت بر صواب از جمیع اين تدابیر حال آروغ است پس اگر طعام واقف بفوق باشد و قی متعذر 
تام کین به سیف ان که قفا ی یوم قلاقی اسمیال ماش ها اتتا راتسا لو خامل 
شود و با آنچه ضعیف‌تر از آن باشد مثل کمونی به‌کار برند و یا نطولات و اضمده با ضم مذکور در باب ضعف هضم و 


اضمدة مسهل معروف برای اسهال استعمال نمایند و چون منحدر گردد يا بنفسه خارج شود و یا اعانت محمول 
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کنند و بر آن گرسنگی کشند تا آن‌که شبهه در بطلان آثار تخمه نماند به عده غذای خفیف سریع‌الهضم 
جیدالکیموس تناول نمایند و التجا بخواب رجوع کنند از آنچه موف را در امتلای خفیف کفایت کند و اگر طبیعت 
نرم باشد نظر کنند اگر شی مستفرغ غذای فاسد باشد حبس نکنند تا به تمامه مستفرغ شود و انتظار انحطاط نوبت 
کتفک ورذر آن هنگام در ام کاخل مایت غذا دهتدنگ. آن که در آنضا پسیاز کار دشوار پوت گرده در آن عالنغ 
اندر حمام داخل نکنند بلکه غذا دهند و تقویت معدة او به اشیائیکه معلوم است و بعضی آن در باب اسهال مسطور 
شده باید کرد و از این قبیل است پشم پاره در زیت مقوی به افسنتین یا در روغن ناردین تر کرده چندان افشرده 
که اکثر روغن از آن جدا گردد بر معده نهادن و اگر اسهال دوام کند و آنچه خارج شود غیرجنس غذای فاسد يافته 
شود روغن سفرجل فاتق تازه و روغن مصطکی به طریق مذکور به عمل آرند و ایضاً در روغن ناردین برای ایشان 
مضرت نیست و گاهی استعمال اين روغن‌ها به طریق قیروطی کرده می‌شود و خصوصاً چون حال احتمال بستن آنها 
بر شکم ایشان نکند و گاهی احتیاج افتد به اضمد؛ قوی‌تر از اضمده مذکور در هیضه و آب فواکه بنوشانند اگر آن 
خوش آید و تغذية ایشان بچیزی نمایند که غذای او سبک و هضم او سهل باشد مثل خروس خصی و ماهی 
رضراضی دیر اغذیه تقدیم چیزی از فواکه و عصارات و ربوب قابضه نمایند و اگر اشتهای ایشان منقطع گردد تحریک 
آن از اشیای معلومه کنند و خصوصاً بسفرجلیات و چون از اين تدبیرات فارغ شوند و معده صلاح نیابد استعمال 
جوارشها که هاضم و مقوی معده و مفتح سدد است باک ندارد و آن بعد زول تب و اعراض به‌کار برند و سبیل فصد 


کثرت خون مخوف حمی عفنی داعی باشد و اولی چیزی که نزد ارادة فصد بنوشانند ماءالشعیر است و غذا مثل 


حصرمیه بکدو و اندک بادام و خوابگاه او را سرد نمایند و شمومات بارده به‌کار برند و اقراض کافور که در آن ریوند 
داخل نکرده باشند بدهند تا زبان را سیاه نکند صاحب کامل گوید که اگر این تب با نرمی طبیعت باشد نظر کنند 


اگر شی خارج غذای فاسد بود بعد سکون تب مریض را در حمام داخل کنند بعد از آن بنان سمید مبلول در آب انار 
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یا آب غوره يا در شوربای معمول از آن غذا سازند و اندک آب سیب و امرود قبل از غذا امتصاص نمایند و پوست جو 
و کعک به آب انار يا آب سیب میخوش تر کرده بدهند و هرگاه اسهال مفرط باشد حتی که از آن غشی عارض شود 
باید که معالجة آن بعلاج غشی حادث از استفراغ نمایند بپاشیدن گلاب سرد کرده بر چهره و مالش دستها و غیر آن 
که ور خالاه عم شیر ات وق اقا شا وه مق ی دا وه ی ای تا یال 
نمایند و اگر اسهال دوام کند سفوف حب‌الرمان دهند و روغن سیب و روغن سفرجل بر معده بمالند و طربقش این 
است که روغن گل به آب سفرجل قابض یا آب سیب که سه چندان باشد بجوشانند تا تا آب برود و روغن باقیماند و 
به اضمدة معمول از صندل و گل سرخ و اقاقیا و سک و رامک و عصارة لحیةالتیس و آب مورد و آب برگ انگور و آب 
عصی‌الراعی و مانند آن بر معده ضماد کنند و هرگاه اسهال منقطع شود روغن افسنتین بر معده بمالند و اگر در 
معده درد و ضعف باشد باید که تکمید معده بپارچة گرم تنها با مبلول به روغن زنبق گرم کرده یا روغن جوز یا 
سوسن يا مستطرق و غیر آن از روغن‌های خوشبو کنند و چون الم ساکن شود و اسهال منقطع گردد غذا بچوزة مرغ 
با تبهو بریان تنها یا در روغن یا کروناج به آب غوره پا آب انار و ماهی رضراضی مشوی و مقلو باید داد و اگر اشتها 
ضعیف گردد جوارش سفرجل و جوارش تفاح ممسک مطیب و جوارش خوزی به قدر حاجت بدهند و صبح در حمام 
داخل کنند و برغنهای خوشبو مالش نمایند و در حمام تا دیر ننشینند و اما آنجا که طبیعت قبض باشد باید که 
تمام شکم را مس نمایند و نظر کنند که آیا طعام به سوی امعای دقاق پا به سوی امعای قولون منحدر شده یا نه و 
از مریض سوال کنند که در شکم او بکدام جا گرانی يا سوزش محسوس می‌شود و مزه آروغ چگونه است پس اگر 
معلوم شود که طعام فاسد در اعلای شکم است باید که جوارش کمونی که در آن بورة ارمنی دو چند از وزنی باشد 
که در نسخة آن است بدهند و آب گرم بر شکم متواتر بریزند و اگر طعام فاسد به سوی امعای سفلی منحدر شده 
باشد آب گرم بر اسفل شکم نطول کنند و چون طعام به اسفل تحریک بین نماید باید که شافه بردارند یا حقنة لین 


به عمل آرند پس اگر مریض در امعا سوزش دریابد حقنه از عناب و سپستان و جو مقشر و بنفشه و روغن بنفشه و 
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پیه بط و ماکیان بسازند و اگر نفخ و ریاح دریافت کند حقنة که در آن چیزی مفشی رباح مثل کرفس و بادیان و 
زیره و بوره و مانند آن داخل بود به‌کار برند و بعد تنقیه بحقنه غذا بمزورة معمول از چقندر به طریق اسفیدباج پخته 
پا از اسفاناخ سازند اگر سوزش دریابند و اگر رباح محسوس گردد و نخوداب به زیت و زیره و دارچینی دهند و صباح 
آن مریض را در حمام داخل کنند و در آبزن نشانند پس اگر مریض چیزی گرانی در امعا احساس نماید فلوس 
خیارشنبر و گلقند آب گرم مالیده بدهند و بعد تلئین طبیعت غذا بشحم‌های چوزة مرغ به طریق زیرباج پخته باید 
داد و امر بخواب کنند و چون خواب تام آید و تب و الم او ساکن شود اعادة غذای او به تدریج نمایند ابلاقی و 
جرجانی می‌نویسند که اگر طبیعت نرم باشد و سوای طعام فاسد چیزی دیگر برنياید بهیچ علاج مشغول نباید بود 
جز آن‌که آب گرم جرعه جرعه بخورند تا معده و امعا را از باقی طعام فاسد بشوید و پاک کند و بعد انحطاط تب 
استحمام نمایند مگر آن که به سبب استفراغ ضعف ظاهر شده باشد و بعد برآمدن از حمام تقویت معده به گلقند یا 
میبةّ ساده یا سکنجبین سفرجلی نمایند و اگر در اسهال اخلاط دیگر برآید و قوت ضعیف باشد از حمام منع کنند و 
سفوف آناردانه دهند و به تدبیر امساک طبع مشغول شوند و اغذية بارد که فساد کمتر پذیرد مثل سماقیه و زرشکیه 
و رمانیه و اشربه نیز مثل شربت لیمون و غوره و انار و سماق و زرشک باید داد و لزوم آسایش کنند و پوست جو به 
آب انار ترش و نان که خمیر آن به سرکه کرده باشند بخورانند و قبل غذا شربت به يا انار ترش یا میبةٌ ساده بدهند 
و اگر طبیعت قبض باشد و قی دشوار بود تدبیر هضم طعام و دفع آن باید کرد بحب افاویه پا معجون راحت و کسی 
که طعام غیرمعتاد یا طعام غلیظ یا بیشتر خورد و از آن تب پیدا شود انتظار گساریدن تب نکنند بلکه تدبیر هضم 
طعام و دفع آن باید کرد بهر آن‌که اين تب مثل تب مطبقه چند روز پیوسته باشد و نظر کنند اگر طعام حاره مزاج 
حار بود تلئین طبیعت بماءالفواکه و به آب انارین و شیرخشت کنند و اگر طعام بارد و مزاج بارد باشد تلتین بکمونی 
و حب افاویه و معجون راحت نمایند صفت حب افاویه دارفلفل دارچینی قرنفل مصطکی زنجبیل نارمشک مساوی 


کوفته بيخته ده درم از این جمله با دو درم سقمونیا و ده درم شکر طبرزد و یک درم کتیرا آمیزند و به آب انار 


۱۹۵ 


31 0 24 


شیرین یا به گلاب حبها به قدر نخود سازند یک حب یک مجلس اجابت کند و طعام بگوارد و ریاح بشکند صفت 
معجون راحت مصطکی قرنفل زنجبیل فلفل دارفلفل جوزبوا مساوی کوفته بيخته از این همه ده درم سقمونیا ده 
درم اضافه کنند و جلاب از آب به شیرین و شکر عسکری به قوام آورده ادوبه بدان به سرشند شربتی دو درم و برای 
ضعیف یک درم باقی در قول شیخ و صاحب کامل گذشت ابن الیاس گوید که اگر طبیعت محتبس باشد تنقية 
معده بقی کنند به این طور که سکنجبین در آب نیم‌گرم حل کرده بنوشند و پا تخم شبت و اصل‌السوس هر واحد 
سه درم در آب جوشانیده صاف نموده روغن کنجد و سکنجبین هر واحد ده درم نمک دو درم انداخته بنوشند و قی 
کنند و تلثین طبیعت بمطبوح فواکه یا معجون خیارشنبر نمایند یا حقنة لین معمول از سنا و بنفشه و عناب و 
نیلوفر و سبوس گندم و خطمی و روغن کنجد و فلوس خیارشنبر و مانند آن از اشیای ملین برفق حقنه کنند و بعد 
تنقية معده و امعا بقی و اسهال سکنجبین ساده و سفرجلی هر کدام که باشد ده درم و گلاب ده درم بدهند و غذا 
مزورة آناردانه پا زرشک پا سماق بچوزة مرغ و تیهو و دراج سازند و اگر از این معالجه طعام از معده و آمعا منحدر 
نشود و به اعلی متوقف باشد و قی متعذر بود بحمی التفات نکند و جوارش سفرجلی مسهل پنج مثقال در آب گرم 
حل کرده بدهند و نطولات محلله مثل بابونه و شبت و اکلیل‌الملک و برنجاسف و نمام بر شکم ریزند و هرگاه معده و 
مداخ تایه ات رو ام هن موه اقویه کی یتشم سا تا ویر مه 
سفرجل و مصطکی و ناردین بمالند و اگر از اکثار طعام ثقیل به سبب مزاحمت حجاب و معده و قلب و ربه تب 
حادث شود به ادویة مذکوره قی کنند و از بورة ارمنی و شحم حنظل هر واحد دانگی خطمی و بنفشه هر واحد پنج 
درم باریک سائیده به شکر منعقد سرشته شیاف سازند و استعمال نمایند و یا حقنة لین به عمل آرند و تقلیل غذا 
نمایند و خواب کنند ابن هبةاللّه گوید که علاج بقی از سکنجبین و آب گرم کنند و بعد تنقیه اگر طبیعت قبض 
باشد تحریک طبع به آب تمرهندی و سکنجبین پا آب آلوبخارا بجلاب کنند و اگر تشنگی شدت کند آب انار 


بنوشند و اگر طبیعت نرم باشد و قی مفرط بود تقویت معده به آب انار دانه مع رب به و آب سفرجل مطبوخ سرد 
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کرده بطباشیر نمایند و اگر سرخی بول اشتداد نماید و اعراض تب قوی گردد و قوی و اسهال نباشد و قوت قوی بود 
قصد مریض بگشایند و اگر تشنگی شدید باشد بر دست و بای او آپ سرد بریزند و آپ سرد بنوشانتد رپ انار به آپ 
سرد بدهند و بر احشای او گلاب مسح کنند و هرگاه تب ساکن شود در حمام داخل کنند و آب نیم‌گرم بر بدن 
ریزند و بخواب امر کنند بعد آن و غذا بمزورات دهند و در آخر چون تب زائل شود و اشتها قوی گردد بچوزةُ مرغ 


علاج حمی بوم ورمیه 
بدآن که حمیات تابع اورام باطنی عفونیه باشد و گاهی با وی دق بود و آن تبها در شمار حمی یوم نباشد و اما اورام 
ظاهری مثل دمامیل و خراجات که در اعضای ظاهر افتد و خصوصاً اورام بزرگ که در اعضای غذوی و در لحوم 
مسمی برخوانند مثل آن که در بن ران از فضول جگر و در بغل از فضول دل و زیر گوش از فضول دماغ افتد پس تابع 
آن حمیات باشد و خالی نبود از آن که آنچه از آن اورام به سوی قلب متادی گردد حتی که قلب را گرم کند آن 
سخونت تنها باشد يا مع عفونت بود پس اگر سخونت تنها باشد آن از جنس حمیات بود و اگر سخونت با عفونت 
باشد آن از جنس حمیات اورام باطنی بود و اکثر آنجه عارض می‌شود از این حمیات تابع اورامی که آن تابع اسباب 
بادیه مثل قروح و جرب و اوجاع و ضربه و سقطه بود و مواد به سوی آن مندفع شود و در راه آن نزد لحوم رخو 
محتبس گردد آن حمیات از جنس حمیات یوم می‌باشد و اکثر آنچه عارض می‌شود از این حمیات تابع اورامی که 
نات اف فا ریدم ها اه وی ای ات هم اف اک مرا فتاه ارراخیی تس ند 
چون حمیات تابع و اورام اصول و مقدم بود و اکثر حمی عفونیه باشد هر دو حمیات اصول و اورام تابع بود یا آن که 
گاهی بخلاف این باشد و بقراط این حمیات را حمیات خبیثه نامیده آنچه از آن یومیه و غیریومیه باشد و اکثر این 
حمیات یوم تابع اورام و موی بود و گاهی به تبع حمره و مانند آن عارض شود بالجمله مبادرت کنند به فصد از رگی 


که مران موضع ورم را مناسب‌تر بود به عده بقية مادة ورم به اسهال از نقوع حامض و پا حلو پاک کنند و غذا 


33 0 24 


اسفاناخ و بنوماش و برنج دهند و علاج فلغمونی يا حمره نمایند و در علاج این تب شبیخ می‌فرماید واجب است که 


در آن تقدم فصد و اسهال نمایند و علاج ورم کنند بدان چه در باب او واجب بود و تلطیف تدبیر نمایند و شراب 
البته نباید نوشید و اغتذا بغذای کثیرالتغذیه ننمایند مگر بعد انحطاط تام و در آن از مطفیات مبردة مرطبه چاره 
نباشد و اضمدة مبرده ببرف بر عضو علیل و ورام نهند بنحویکه ورم را ضرر نرساند و مادة آن خام نکند بلکه طریق 
میان او و میان قلب را از روی تبرید منفذ در قعر سرد نماید مجوسی گوید کسی را که حمی یوم از ورم حالب و 
غیره از اورام حاره حادث شود باید که فصد از رگ موافق عضو دارم کنند و به اطلیه موافقه طلا نمایند مثل اطلية 
مهم هکت کم رصان نتخاس مه موه تون میرن ات نوشاه لیات 
اسبغول و شيرة تخم خرفه بنوشانند و غذا بمزورات معمول بکدو و ماش واسفاناخ و قطف به آب حصرم و آب انار و 
مانند آن سازند و آسایش و راحت در مواضع بارده استعمال نمایند تا آن که اين ورم ساکن شود و تحلیل و نضج یابد 
و آنچه در آن باشد مستفرغ گردد و از دخول حمام و شرب شراب حذر کنند تا انقضای ورم صاحب حاوی گوید که 
علاجش فصد و اسهال به مطبوخ فواکه و آب آلو کنند و هر صبح جلاب از عناب و آلوبخارا هر واحد ده عدد تخم 
کاسنی گل نیلوفر هر واحد سه درم ترنجبین ده درم بنوشند و تلئین طبیعت به این مطبوخ نمایند سنای مکی پنج 
درم بنفشه نیلوفر تخم کاسنی گل سرخ هر واحد سه درم آلوجبلی و سیاه هر واحد بیست عدد سیستان سی عدد 
هلیلة زرد پنج درم تمرهندی ده درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید در آن فلوس خیارشنبر 
یا شیرخشت و ترنجبین هر واحد ده درم مالیده بنوشند و غذا ماءالشعیر دهند و نگذارند که طبیعت قبض گردد بعد 
از آن تدبیر درم به اضمده و اطلية موافقه کنند و به آب انار ترش غذا سازند و آرام و سکون لازم گیرند و از تناول 
لحوم اجتناب ورزند جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که رگی که فصد آن مرآن عضو را موافق‌تر باشد می گشایند پس 
مادة ورم و اسهال از بدن پاک نمایند و چند روز غذا باز گیرند و بعلاج آماس که در مقامش یاد کرده آید مشغول 


شوند و هنگام استعمال ضمادات بارد مقوی بلافراط اشربة مبرده مقویه چون شربت انار و سیب ترش و لیمو و ترنج 
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و آب فواکه برای تقویت دل و فم معده دهند سعید گوید که علاج حمی حادث از ورم حالب اولا به فصد باسلیق ا 
زجانب مخالف محاذی ورم کنند و اخراج خون در چند دفعه به حسب اقتضای حاجت و مساعدت قوت نمایند و بعد 
فصد تبرید مزاج بنوشیدن ماءالشعیر و بعد آن سکنجبین و شرب آب انار میخوش و شيرة تخم خرفه با سکنجبین 
سازند و اگر طبع قبض باشد به آب نقوع مع شربت نیلوفر تلئین آن کنند و تبرید ورم به اشیای قابضة مالغة مواد 
مثل صندل و شیاف مامیثا و آب حی‌العالم و گلاب نمایند و بعد سکون ورم و تحلل آن مریض را در حمام داخل 
کنند و در هوای او بنشانند تا ماد مجتمعه در بدن تحلیل یابد و مالش معتدل بغیر روغن کنند و بعد اصلاح به 
اغذية لطیفة مبرده مثل مزورات به قول بارد غذا دهند و از امتلا خوف کنند و اگر در بدن خلطی زائد باشد تنقية آن 
نمایند و بعد تنقيةٌ بدن توسیع در غذا نمایند بخورانیدن بچة مرغ معمول به آبهای سرد مثل غوره و آب انار و آب 
سماق و تفقد از تلئین فرمایند تا در آن بقیةٌ صلابت باقی نماند پس اگر صلابتی دریابند بر آن آب مطبوخ ادوية 
محلله بریزند و تقلیل غذا کنند تا آن‌که عضو به حالت طبیعی عود کند و در اغذیه و اشربه اندک اندک تدریج 
نمایند تا از رجوع ورم ایمن گردند 
علاج حمی یوم قشفیه 

یعنی آنچه از خشکی و درشتی پوست بدن افتد و این تب نیز مثل سدیه تابع عدم تحلل به سبب سدد غیرخالص 
حاصل از چرک بود و اکثر مردم چون عادت خود را از حمام ترک نمایند تب کنند و بیشتر ایشان کسانی باشند که 
در ابدان آنها بخار صفراوی پیدا شود و به سبب مزاج ابدان ایشان و اغذیه و آبهای ردیه و به سبب احوال عارض 
ایشان از سهر و تعب موجب سخونت پس جلاب گرم از شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم صبح بنوشانند و 
اشربة بارد رطب و روغن‌های سرد و تر که در علاج حمی غمیه مسطور شده استعمال نمایند و عرق آوردن بلاعنف 
واجب بود و فواکه سرد و تر مفید آید و غذا ماءالشعیر دهند و به قول شیخ علاجش تنظیف بدن و استعمال حمام و 


تعریق در آن بعد انحطاط تب است و مالش به مثل سبوس گندم و آرد باقلا و از بادام تلخ و تخم خربزه و قدری 


۱۹۹ 
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اشنان 9 بورةٌ ارمنی 9 غذای او مطفی مرطب مه و شراب ممروج به آب بسیار دهند و معاودت حمام به مرات 


نمایند 


علاج حمی یوم حریه 
گاهی از حرارت هوا و از گرمی حمام و مانند آن حمی یوم عارض شود به سبب گرم شدن روح قلبی بحرارت هوای 
مستنشق و اکثر این تب از شدت حرارت آفتاب باشد و اول تعلق آن بروح نفسانی بود اگر اول سر ایذا یابد و هوای 
او گرم گردد پس متادی بقلب شود و حمی گردد بعد در بدن منتشر گردد و گاهی اول تعلق آن بقلب بود بحرارت 
هس مر اور رنه کی تیک کی رات تسه ام وس کر یه ار رو اک 
نبود سر او ممتلی گردد و غیر شمسیه از قیظیه و حمامیه و غیر آن در قلب اثر کند بالجمله اگر کسی را تلوم زند 
دست و پای او را به آب سرد بشویند یا در آب سرد نشانند که مجرب است و از جماع اجتناب ضرور بود و روغن گل 
و آب بید و کدو ..... سر بمالند و خرفه و کاهو و کدو و خیار خورانند و اگر تشنگی غلبه کند به آب سرد مضمضه 
کتقه ور جاره گباشه اتف آقاک اب هن شراب قعالماج رنه وی اققر وه خانسه کسا قیان ای 
مرتب سازند نیز مسکن تشنگی است و اگر انبة خام را پوست و تخم دور کرده لحم آن را ریزه ریزه تراشیده یک دو 
گهری در آب بگذارند تا که آب ترشی بردارد و بعد از آن صاف نموده با نبات سفید شیرین ساخته بخورند رفع اذیت 
باد سموم می‌نماید و ایضاً اگر انبه خام را در خاکستر گرم پنهان سازند تا که گداز شود پس برآورده پوست او دور 
کرده در آب بمالند و به دستور شیرین ساخته بخورند در ازاله سمیت هوا بیعدیل است و ایضاً تمرهندی واقع 
ماندگی راه و مسکن تشنگی است و رفع سمیت هوای حار می‌نماید و افشردة آن به سبب اقبال طبیعت در خواص 
قوی‌تر است و اگر کسیرو سائیده در گلاب نبات حل کرده صاف نموده بخورند مسکن تشنگی و رافع سمیت هواست 
اقوال حکما مصنف اقتباس می‌نویسد که اول این لخلخه بوبانند گلاب و سرکه و عرق بیدمشک و روغن گل همه 


برایر آب گل سداگلاب دو چند صندل سفید چهارماشه کافور یک ماشه و خرقة باریک در این تر کرده بر سینه و 
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دل و پیشانی گذارند و ببادکش سرد سازند و شربت نیلوفر با شیرجات مبرده نوشانند و بوئیدن ریاحین و گلها مانند 
برگ نازبو و برگ نارنج و لیمون کاغذی و گل سیب و به و بادام و نیلوفر و بنفشه و یاسمین نافع است و این پاشویه 
کنند برف بید ساده و گل چاندنی و نیلوفر و سبوس گندم و نمک شور هر یک دو مشت و درجای سرد پوشیده تن 
و گشاده روی و دست و پای نشستن مناسب بود و نوشیدن آب سرد و فواکه ترش نافع است و غذا کشکاب با شربت 
باق فسته وخ ان ای ک قراخ کفو با یار بایان نگ کی اش شین اه اشه را نان کرو با 
برنج دهند و یا اسفاناخ و بقل یمانیه همراه اچار آمله و يا لیمون کاغذی و يا مربای تمرهندی بدهند و آب سرد با 
گلاب بالمناصفه نوشانند و خشکكة گیلانی با مربای کرونده بسیار مفید است شیخ می‌فرماید که در علاج این تب 
ابتدا نمایند بمبردات از نطولات بر سر و سینه از روغن‌های بارد و خصوصاً روغن گل بر برف سرد کرده بر سر و 
سینه از جای دور متواتر بریزند و آب سرد و مانند آن از آبهای فواکه بارد بنوشانند و مدام اين تدبیر به عمل آرند تا 
آن که تب انحطاط نماید و چون تب مفارقت کند در حمام داخل نمایند و از نزله خوف نکنند اگر با وی باشد و 
استحمام به آب نیم‌گرم کنند و هوای حمام را گرم شدن ندهند و از ریختن آب گرم بر سر او خوف نکنند که آن 
ترطیب و تحلیل حمی نماید و حاجت او بحمام بیشتر از حاجت او بتمریخ بود و چون از حمام خارج شود سر او را 
در روغن‌های سرد مثل روغن گل و نیلوفر غرق دارند صاحب کامل می‌گوید که علاج حمی یوم حادث | زحرارت 
شمس و سمائم بجلوس در مواضع بارد نمایند که در آن باد شمالی آید و به اشمام صندل و گلاب و کافور و نیلوفر 
وگل سرخ زیرا که اکثر ضرر واقع بصاحب این تب در سر می‌باشد و باید که بر سر او گلاب یک جزو و روغن گل 
نیم جزو و سرکه ربع جزو بر برف سرد کرده متواتر به مرات ثکیر از فاصله بریزند بعد از آن در این نطول صندل 
سفید آميخته پارچة کتان بدان آلوده سرد کرده بر سر نهند و پارچه را ساعت بساعت تبدیل نمایند تا آن‌که تب 


تا بدین ترطیب بدن و تحلیل خلط روی حاصل شود و اگر در آن آب بنفشه و نیلوفر و بابوبنه جوش دهند بهتر و 
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نافع‌تر در ترطیب بدن باشد چون بدن از حرارت آفتاب و سمائم یبس اکتساب کرده باشد و همچنین می‌باید که بعد 
استحمام برای ترطیب سر اندک روغن بنفشه و نیلوفر با روغن کدو بر سر ریزند تا از این ترطیب جید اکتساب نماید 
و چون از حمام برآیند ساعتی استراحت نموده ماءالشعیر سرد کرده به شکر بنوشند اگر حاضر باشد والا نان را به 
آب سرد برف تر کرده بخورند و يا پوست جو به آب گرم شسته بر برف سرد کرده با شکر طبرزد بدهند و یا سرکه و 
زیت به مغز خیار وخرفه يا مزورةٌ کدو و ماقین بغیر توابل گرم دهند و اگر خواهش چیزی از فواکه باشد قبل غذا 
توت و آلو و انار و انگور که بسیار شیرین نباشد بر برف سرد کر ده بخورانند و بغد غذا امر بخواب و سکون نمایند 
ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که ده درم سرکه و بیست درم گلاب و پنج درم روغن گل در شيشه کرده خوب 
جنبانیده بر برف سرد کنند و پارچه بدان تر کرده بر سر سینه نهند و صندل و کافور در این افزوده ببوبند و ریاحین 
بارده مثل بنفشه و نیلوفر و نازبو سرد کرده ببوبند و خیار بادرنگ را در برف سرد کرده بشکنند و ببوبانند و پای در 
آب گرم نهند و بمالند و اگر در این آب بابونه و اذخر و بنفشه و نیلوفر و شاهسفرم و شکوفه بید پخته باشند نافع‌تر 
باشد و در خانه آب سرد باشند و یخ بسیار و بنفشه و نیلوفر و صندل و کافور و ربحان نهند و در آن بنشینند و بر 
بستر نرم بخوابند و در راه باد از آن خانه بازدارند تا باشد که عرق کنند و آب سرد بسیار ننوشند تا بر معده گرانی 
نکند لیکن یک شربت تام بخورند چنان چه خوش گردند و از اشربه شربت بنفشه و نیلوفر و غوره دریباس و ترنج و 
آب انارین سرد کرده‌اند و اندکی روغن گل بر آن چکانیده بنوشند تا تشنگی و درد سر بنشاند و بعد انحطاط تب 
حمام نمایند و از نشستن در خانة گرم و هوای گرم اجتناب کنند و اگر در آبزن نیم‌گرم نشانند سودمند باشد و اگر 
اثر زکام باشد روغن از وی دور دارند ابن الیاس و خجندی گویند که در تب یوم حادث از حرارت آفتاب زیر 
بادکش مبلول به گلاب بنشانند و آب سرد و گلاب بر سر ریزند و خرقة کتان در سرکه و گلاب بر برف سرد کرده تر 
نموده یکی بعد دیگری بر سر نهند و هر صبح جلاب از تمرهندی و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم و یا 


سکنجبین و گلاب هر واحد ده درم ببرف سرد کرده بنوشانند و غذا ماءالشعیر دهند به آب انار ترش یا تمرهندی یا 
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لیموترش کرده و بعد انحطاط مرض در حمام داخل کنند بعد یک ساعت راحت داده روغن‌های سرد بر بدن بمالند 
و بکاهو و حشایش رطب دهند دانه و توت ترش بر برف سرد کرده تنقل نمایند و اگر این تب از کثرت استحمام به 
آب گرم و حرارت هوای حمام عارض شود شیره تخم خرفه پنجاه درم به سکنجبین ساده ده درم بنوشانند و غذا به 
ماءالشعیر سازند و آب هنداونه سه اوقیه و شکر سفید ده درم و یا تمرهندی و ترنجبین هر واحد ده درم بدهند 
علاج حمی یوم استحصافیه 

و این دو قسم است یکی آن که از سردی و غسل به آب سرد مسام ظاهری کثیف گردد و بخار دخانی حاد در باطن 
محتقن شود به طریقی که در قشفیه گفته شد پس تب یومیه پیدا شود و بسیار است که به عفونت موّدی گردد 
دوم آن‌که از غسل آبهای قابض مثل شبیه و زاجیه تکاثف مسام ظاهری به شدت عارض شود پس ابخره محتقن 
گردد و روح گرم شود و تب آرد و این بیشتر مودی به عفونت گردد و بالجمله به قول شیخ علاج قسم اول آن است 
کر صالت:اشتتای ارم شب زا سای یه او که ون بانط زدیین جر یاه فاتقل وی و 
استحمام به آب مائل بگرمی و به هوای گرم نمایند و بر بدن آبی که در آن مثل مرزنجوش و شبت و نمام جوشانیده 
باشند نطول سازند و اشیای جالی مسام و مرخی آن که در علاج حمی یوم قشفیه مذکور شد بمالند و در مالش 
روغن تأخیر کنند تا آن که عرق آید و دلک و استحمام به آب گرم بسیار نمایند و باید که تقدم استحمام به آب بر 
استحمام بهوا کنند بعد از آن روغن‌های موسع مسام بمالند و ایضاً بر سر ایشان مثل روغن شبت و خیری و بابونه 
بریزند و به اغذية خفیفه غذا سازند و تعطیر و تشمیر خوشبو نمایند و شراب ابیض رقیق یا ممزوج به آب بنوشند و 
این از آب برای ایشان بهتر است بهر آن که در آن تعریق و ادرار است و مالش به روغن برای اصحاب تعب نافع‌تر از 
ارباب استحصاف است و علاج قسم دوم قریب از علاج قسم اول باید کرد الا شراب نخورند مگر بعد تقین شدت 
توسع مسام الا آن که استحصاف اندک بود که گاهی آن را شراب می‌گشاید و باید که تلطیف تدایر ایشان بیشتر بود 
و سکون ایشان در هوای حمام واستحمام آنها به آب گرم اکثر باشد و در مالش روغن تأخیر بسیار باید کرد 


۳۳ 


39 0 24 





مجوسی گوید که هرگاه حمی یوم از سدری و برف عارض شود و بدن گردد باید که مریض را در موضع 


گرم نشانند و بخرقهای نرم بپوشند و بدن او را مالش بملایمت نمایند پس بعد انحطاط تب در حمام داخل کنند و 
کا دیر اندر آن نشانند و مالش معتدل تمایند کا مسام بگشاید و حرارت معستقن به سبپ: سردی تحلیل باید. و بعذ 
آمدن عرق مالش اندک روغن خیری يا شبت يا بابونه یا سوسن یا اقحوان هر کدام که حاضر باشد استعمال نمایند و 
بعد خروج از حمام ساعتی بپارچها خوب بپوشند بعد از آن غذای لطیف مثل چوزة مرغ و تیهو دراج و مانند آن به 
طریق اسفیدباج یا زیرباج یا مشوی يا مطنجن بخورانند و مرزنجوش و نمام و شیح ببویانند و شراب ریحانی 
قشاق اک سای از که اف رای شون تم مسا مت طخلین ارت مین سایق هگا انا 
شدید بود شراب استعمال نکنند و اگر بقیه تب بماند معاودت حمام و ساثر تدابیر مذکوره صباح دیگر نمایند و اما 
آن که استکثار مالش به روغن بنفشه بسیار در روغن نیلوفر و روغن تخم کدو در حمام باید کرد و آب شیرین 
نیم‌گرم بیشتر ریزند و هرگاه نوبت این تب طول کند و ابتدای آن شبیه به ابتدای تب مطبقه باشد و خوف تادية آن 
به همی عفن بود و باید که مبادرت نمایند در علاج آن به فصد و غیره که در علاج حمی یوم سدی مسطور شد 
جرجانی گوید که در علاج قسم دوم صواب‌تر آن باشد که ترتیب علاج قسم اول نگاهدارند لیکن هرگاه در گرمابه 
شوند یک ساعت اندر هوای آن صبر کنند پستر در آبزن نشینند و در آب آبزن مرزنگوش و شبت و بابونه و 
اکلیل‌الملک و قیصوم پخته باشند تا جلد ببخار این آب نرم و تر شود و مسام گشاده گردد و عرق کند و بعد آمدن 
عرق بسیار اعضا را به روغن حب‌لغار با شبت يا مرزنجوش يا بابونه چرب کنند و طعام نرم و معتدل چون حسو 
چقندر و نخود در است در آن پخته و توابل آن شبت و زیره و دارچینی و صعتر و آبکامه و روغن کنجد تازه و ماش 
و اسفاناخ نیز موافق باشد و بعد گساریدن تب یک هفته بر این ترتیب بگذرانند و بر این نوع غذا قناعت کنند آابن 


الیاس گوید که علاج هر دو قسم دخول حمام و تعربق و دلک و تدثر است و هر صبح شربت بنفشه و ترنجبین هر 
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واحد ده درم نوشیدن و غذا ماءالشعیر دادن و به مطبوخ شبت و اکلیل و خطمی نطول کنند و روغن بابونه بر سر 


ایشان ریزند و چون تب زائل شود اغذية لطیفه مثل زیرباج ماکیان و تیهو و دراج بدهند 


علاج حمی یوم شرابیه 
هرگاه از شرب شراب صفر قوی به سبب گرمی دل و جگر و دماغ و صعود بخارات گرم و اشتعال حرارت حمی یوم 
حادث شود شراب را موقوف نمایند و تبرید و تسکین حرارت کنند و بعلاج صداع خماری پردازند و نوشانیدن آب 
انار و شربت غوره بر برف سرد کرده و مالش دست و پا به روغن بنفشه و نیلوفر و روغن گل و آرام و خواب و نطول 
به آب نیم‌گرم بر سر سودمند است و گویند که شربت حب‌الاس را خاصیت عجیب است اکثر تسکین و قلع آن 
فی‌الفور می‌کند و اشربة ترش مثل شربت ریباس و انار و سیب و مانند آن به آب و اندک اندک بدهند و يا خميرة 
صندل ترش نه ماشه و شربت آنارین یا سکنجبین تفاحی لیمونی علوی‌خان چهار توله در گلاب و بیدمشک و کیوره 
و عرق زرشک هر یک چهارتوله بر بدن سرد کرده نوشانند و اگر درد سر شدید باشد قی کنند بکرات و مرات و یا 
تلئین طبع به مثل آب آلو و زردآلو و تمرهندی و شیرخشت در گلاب و بیدمشک و تغذیه از بوارد و مزورات و بچة 
مرغ به آب غوره و آب انار سازند و گاهی احتیاج بتلئین از ماءالفواکه و مانند آن و به فصد و قی افتد و خصوصاً چون 
صداع ایشان دوام نماید و باید که در حمام بعد انحطاط تب داخل کنند و آب نیم‌گرم بسیار بر سر ریزند و روغن 
بنفشه در بینی چکانند و چون از حمام داخل خارج شوند و یک ساعت آرام کنند اغذية مذکوره دهند و استکثار 


خواب نمایند و هرگاه از خواب بیدار شوند اعادة تدبیر نمایند و ربوب فواکه بنوشانند 


علاج حمی یوم غذائیه و دوائیه 
گاهی اغذیه و ادوبة حاره حمی یوم آرد و نوعی که حمی یوم شمسیه در اکثر امر دماغیه و در روح نفسانی وحمی 
یوم حمامیه قلبیه و در روح حیوانی می‌باشد حمی یوم غذائیه کبدیه و در روح طبیعی بود و علاجش ادرار بمبردات 
معروفه مثل لعاب اسبغول و شيرة تخم خرفه و خیارین و خربزه و سکنجبین ساده و آب سرد ببرف است و تلئین 
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طبیعت به مثل شیرخشت و تمرهندی و یا آب انارین و شیرخشت و یا شربت ورد مکرر و یا شربت آلو مسهل نمایند 
و اصلاح جگر اول اشیاست به مثل آب کاسنی و به قول بارده دیگر چون کاهو و خرفه و سکنجبین و ضمادات مبرده 
از صندل و کافور و گلاب و عصارة گل سرخ و عصارة به قول بارد سرد بالفعل و تطفیه به اغذية باردة رطبة مثل 
ماءالشعیر به شکر و روغن بادام شیرین و مزوره معموله بکدو و اسفاناخ و سرمق به روغن بادام کنند و هرچه در 
علاج یوم حریه مسطور شد در اینجا سودمند باشد صاحب کامل گوید که علاج حمی حادث از تناول غذای حار و 
اشربة حار بخورانیدن مریض در جای سردست اگر فلفل گرما باشد و مقال باد شمالی باشند و بادکش بجنبانند و 
لعاب بزرقطونا و شيرة تخم خرفه مع جلاب و آب انار بر برف سرد کرده بنوشانند و اگر خواهند غذا پوست جو یا 
گندم به آب سرد و شکر دهند و هنگام خواب شب لعاب اسبغول و بهدانه با نبات و پا جلاب و روغن تخم کدو یا 
روغن بادام بدهند و اگر فصل سرما باشد کاهو مربی و کاسنی وخبازی بخورانند و در موضع معتدال‌الهوا بخوابانند و 
اگر موسم گرما باشد خرفه و مغز خیار و بادرنگ دهند و انار بمکند و آلوبخارا و توت و شفتالو پخته نرم بخورند و 
تضمید کبد و معده به صندل و گلاب و قیروطی بارد معمول به گلاب و آب گشنیز و آب کاهو و آب خرفه به روغن 
بنفشه و روغن گل و موم سفید نمایند و صاحب این مرض نزدیک شراب نگردد و در حمام داخل نشود مصنف 
حاوی گوید که اگر بسب تناول اغذیه با ادوية حاره یا شرب شراب صرف قوی باشد جلاب آلوبخارا و عناب هر واحد 
بیست عدد تمرهندی و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و غذا ماءالشعیر یک بار در آخر روز دهند و 
تلثین طبیعت بنقوع فواکه نمایند و پا آب انارین بشحم آن افشرده سه اوقیه به شکر سفید ده درم دهند و یا شیرةٌ 
تخم خرفه سه اوقیه به سکنجبین ساده ده درم بنوشانند و اگر ماءالشعیر کراهت باشد غذا بمزورة ماش و شیره بادام 
و کدو سازند و پا جلاب شکر سفید ده درم و گلاب ده درم پوست جو سه درم ببرف سرد کرده دهند و تناول مغز 


خیار و بادرنگ و بهدانه و شرب شربت غره آب انار و قوت سرخ خام و نوشیدن آب برف و مالش اطراف و آرام و 
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خواب و تغذیه باردة غوره يا ریباس با زرشک يا انار دانه معل انار میخوش و ریباس و بعد انحطاط استحمام به آب 
نیم گرم نافع است 
علاج حمی یوم زکامیه و نزلیه 


هرگاه از زکام يا نزلة حار به سبب انعکاس ابخره حادة ناریه و احتباس آن در دماغ باعث انسداد مسامات راس و 
تکاثف آنها از سردی يا از امتلای اخلاط حمی یوم عارض گردد علاجش بعلاج نزله و زکام کنند و فصد نمایند و اگر 
مانعی بود بر فقرة گردن حجامت کنند و خميرة بنفشه و شربت آن در عرق مکوه بکرات دهند و اسهال به مطبوخ 
نرم فرمایند و به تسکین سرفه توجه نمایند و از گوشت و شراب منع کنند و بعد نضج نزله و تسکین تب و سعال در 
حمام گرم داخل کنند و در علاجش تساهل نکنند تا موّدی ببرسام و ذات‌الجنب نگردد ابن الیاس گوید که اگر 
زکام و نزلة حار باشد جلاب از بنفشه سه درم و عناب سپستان هر واحد ده عدد شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده 
درم بنوشند غذا ماءالشعیر سازند و يا شربت بنفشه و پا شربت ...... هر گدام که باشد ده درم بنوشند و تلئین 
طبیعت به مطبوخ فواکه نمایند و اگر قوت قوی و علامت خون ظاهر باشد فصد کنند و اخراج خون به قدر قوت 
واجب نمایند 
علاج حمی یوم زحیربه 

و سبب این همآن است که در وجعیه گفته شد اول بمعالجة زحیر متوجه شوند که بزوال آن حمی خود بخود زائل 
گردد و سفوف‌الطین و سفوف نشا در این باب اثر عظیم دارد 

و مراد از خلط در اینجا عام رطوبات بدنست زیرا که تب گاهی از عفونت منی و مانند آن از اقسام رطوبات ثانیه 
حادث می‌شود بالجمله حدوث تب از اخلاط بر دو گونه است یکی آن که حرارت غریبه خلط را گرم‌تر از مقدار 


طبیعی کند و آن خلط جوش زند و تب آرد و این نمی‌شود مگر در خون فقط زیرا که سودای خون غلط دیگر به 
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سبب سردی مزاج يا قلت مقدار احداث تب از مرارت غلیانی خود بدون حدوث عفونت در آن نمی‌تواند کرد بخلاف 
خون که آن گرم مزاج و کثیرالمقدار است هرگاه زیاده گرم شود و جوش زند تمام اخلاط و ارواح و اعضا را گرم 
می‌سازد و اين نوع را حمامی غلیانی و سخوفی نامند و بقراط آن را سونوخس نامیده یعنی تب دائمه و لازمه و لزوم 
این تب نسبت بحمی یوم بود جهت اشتراک در اکثر علامات تا مدت مر ض دوم آن‌که حرارت غریبه خلط را 
متعفن سازد یعنی گنده کند و بدان سبب تب آید زیرا که اخلاط چون عفونت پذیرند گرم شوند و عضوی را که در 
آن عفن گردید گرم سازند پس عضوی که متصل آن است بمجاورت او گرم شود و همچنین عضوی بعد عضو دیگر 
بمجاورت گرم گردد تا آن‌که حرارت بقلب منتهی شود و بتوسط شراتین بجمیع بدن تشبث نماید و این قسم را 
حمی عفنی و عفونی گویند و تعریف آن چنین می‌کنند که عبارت از آن است که نخستین اخلاط به سبب عفونتی 
که اندران حادث شود گرم گردند و به عده آن گرمی بروح وجرم قلب متادی گردد و آنگاه بساثر اعضا رسد و تعریف 
عفونت چنین کرده‌اند که آن فسادی است که جسم رطب را عارض شود از فعل حرارت غریبه و آن جسم بدان 
سبب از استعداد و خاصیت خود برآید و نوعیت او باقی باشد یعنی به اسمی که پیش از حدوث این فساد مسمی بود 
بعد وقوع تعفن نیز به همان اسم مسمی باشد و بعضی گوبند که تعفن گندگی و پوسیدگی را گویند که صلاحیت 
هضم از آن منقطع شده باشد ولیکن قابل نضج و تحلیل بود و حدوث عفونت چنان بود که حرارت غریب قلیل اندر 
رطوبت کثیر و خام آویزد و آن را نتواند پختن و نتواند تحلیل کردن و بدان سبب جوهر آن را فاسد سازد و بپوساند 
اگرچه بالقوه خشک بود چون صفرا و سودا پا برگ مورد تر و برگ گل تر بر هم نهاده دارند اگرچه بالقوه خشک 
است لیکن گنده می‌گردد و اسباب عفونت به قول شیخ‌الرئیس و غیره سه نوعست اول آن که از غذای روی حادث 
شود چون مادة متولد از آن مهیا به عفونت باشد و اين يا به سبب رداعت جوهر آن بود مثل صحنای مصری که از 


ماهی ساخته می‌شود و مثل گوشت خشک کرده و يا به سبب سرعت قبول آن برای فساد و اگرچه جیدالجوهر باشد 
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مثل شیر که به سبب لطافت خود و متل ماهی که به سبب کثرت رطوبت و قلت حرارت خود به سرعت متعفن 
می‌شوند و يا به سبب آن‌که خون مائی رقیق از آن پیدا شود و بدان سبب به انددک حرارت بجوشد و عفونت پذیرد 
مثل فواکه و به قول بسیار رطب آبناک و یا به سبب آن که مستحیل بخون نیک نشود بلکه خلط روی بارد خام باقی 
ماند و حرارت غریزی از طبخ و اصلاح آن عاجز آید و حرارت غریبی آن را متعفن سازد مثل آن‌که از خیار و بادرنگ 
و امرود و شفتالو و زردآلو و سیب و بهی و شریفه و مانند آن متولد گردد و یا به سبب ردایت صنعت آن بود اگرچه 
اصل جوهر آن ردی نباشد مثل آن‌که گوشت خام بپزند پا نان فطیر بسازند و یا در طنج سوخته باشد و يا آفتی 
دیگر رسیده باشد و یا به سبب وقت آن باشد مثل خوردن طعام قبل از اشیای صادق یا به سبب بی ترطیب خوردن 
آن باشد مثل آن که اشربه و فالودجات و فواکه بالای طعام خورند یا طعام لطیف بالای غلیظ تناول نمایند و مانند آن 
از تناول اقسام اغذية مختلف با هم در یک وقت تناول دوم آن که سببش سده باشد که مواد در مجاری بند کند و 
مانع تنفس از مسام و ترویج گردد به سبب مزاج روی بدن چون طاقت هضم جید باعث آن مزاج نبود و ایضاً در فعل 
فو و ان باه که خر خا ی قلط هیم فان و ام تکقرو اما اه کار وم این ما اخلاظ رون تفا 
نماید و یا آنچه پیدا کند آن را فاسد سازد و به سبب تقصیر آن مزاج در هضم و به سبب تحریک او بتحریک قاصر 
آن مادةٌ متولد را و اين اسباب معین در تولد سدد مولد عفونت‌اند سوم آن که سببش امور خارجی از هواهای ردی 
مثل هوای وبائی و هوای بيشه باد آبهای ایستاده و متعفن شده و جلود مستعفه باشد که از راه مسامات و تنفس به 
اخلاط و ارواح رسد و مواد را متعفن سازد و گاهی چند امور از این اسباب جمع می‌شوند و اکثر سبب عفونت سده 
می‌باشد و سده حادث می‌شود پا به سبب کثرت خلط و يا به سبب غلظت آن يا لزوجت آن پس هرگاه سده حادث 
شود عفونت در اخلاط پیدا گردد به سبب عدم ترویج و خاصه اگر عقب سدة حرکات و استحمامات در غیر وقت 
حرکت و استحمام بر امتلا و تخمه کرده شود و یا سیر در آفتاب يا تناول مسخنات بر امتلا یا ترک مراعات هضم 


معده و جگر و ترک تلافی تقصیر اگر آن تقصیر بتسخین معده و کبد به اطلیه و کمادات مسخنه برای تدارک قصور 


۳۹ 


3725 0 24 


هضم واقع شود یا استعمال طعام قبل از آن که طعام سابق هضم شود که اينهمه مورد رسده می‌افزایند و گرمی پیدا 
می‌کنند و مادة عفن از دو حال بیرون نیست یا عام در تمام بدن باشد و يا در یک عضو به سبب ضعف آن يا به 
سبب شدت حرارت غریبه و حدت آن پا به سبب درد آن که گرم‌تر شده و ماده اندر آن گرد آمده در آنجا عفن شده 
باشد صاحب کامل گوید اسبابی که از آن اخلاط متعفن شوند پنج است و آن کثرت مقدار خلط و غلظ آن و 
لزوجت آن و سدد عارض از آن و عدم تنفس تابع سدد بود بهر آن که خلط را چون تنفس معدوم گردد عفن شود 
چنان چه رطوبات خارجی را عارض می‌شود هرگاه هوا بدان نرسد و انواع عفنی بسیار است بعضی از ای بسیط و 
بعضی مرکب بود اما انواع بسیط که آن معروف بخالصه است چهار است به حسب عدد اخلاط اربعه یکی حمی 
مطبقه و آن را سونوخس گویند و حدوث آن از عفونت خون بود و به آن خطر باشد زیرا که مریض را راحت ندهد 
دوم حمی حادث از عفونت صفرا و آن را غب گویند سوم حمی حادث از عفونت مرة سودا و آن را ربع گوبند چهارم 
حمی حادث از عفونت بلغم و آن را حمی مواظبه گویند و هر واحد از این حمیات اربعه منقسم می‌شود به اصناف 
دیگر چنان چه حمی دموی سه قسم است و تفصیل هر یک در مقامش خواهد آمد اما حماییکه از عفونت اخلاط 
لائة دیگر افتد هر واحد از آن منقسم بدو صنف می‌شود یکی آن‌که دائمه بغیر فتور باشد و دوم آن‌که آن را اوقات 
نوبت باشد و این بهر آن است که اگر خلط داخل عروق عفن شود حمی دائمه پیدا کند و اگر خارج از عروق عفن 


گردد حمی ذی فترات حادث نماید و لهذا حادث از عفونت خون مطبقه می‌باشد زیرا که خون داخل عروق است 
چون یک جزو آن عفن می‌شود او در جمیع خون ساری می‌گردد و حرارت در آن مساوی مشتعل می‌شود و مدام 
تب دائمه بود تا آن که این شی عفن به تمامه فانی گردد پا نضج پا اصلاح یابد یا آن را هر دو امر لاحق شود اما تب 
اخلاط دیگر دائمه و بهر آن می‌باشد که چون خلط داخل عروق متعفن شود از تحلیل و استفراغ بوجهی از وجوه به 


عرق و غیر آن به سبب کثافت و تلرز جرم رگها باز ماند و بدین جهت حرارت بعد انقضای نوبت اول باقی ماند و دوام 


کند تا آن‌که نوبت انی لاحق شود و همچنین حرارت از آن نوبت باقی ماند و بحرارت نوبت ثالث متصل گردد و 
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کذلک در سائر نوائب تا آن که مثل مطبقه شود و اما اخلاط متعفن خارج عروق احداث تب بنوائب بهر آن می‌کند که 
خلط متعفن به تمامه در یکجا نیست بلکه اندک اندک بجائیکه در آن متعفن شده جمع می‌شود و اجتماع او در 
مدتی که میان هر دو نوبت از نواثب حمیات است بظهور می‌رسد و گاهی اتفاق افتد که خون خارج عروق متعفن 
گردد و حمی مطبقه پیدا شود و این بهر آن است که چون در عضوی از اعضا مقدار کثیر از خون جمع شود ورم 
پیدا کند و به سبب انسداد منافة آن عضو از ورم عفن گردد و بدانسبب خون متعفن گرم شود و آن عضو وارم به 
سبب آن گرم گردد و اين گرمی از آن عضو بمجاورت از عضوی بعضوی و در شرائین عائد آن عضو برسد تا آن که 
گرمی بدل واصل شود بعد از آن حرارت از قلب بتوسط شرائین به همه بدن برسد و دائم تب لازم گردد تا آنوقت که 
ورم پخته شود و مادة عفن از آن برآید و بدین اسباب بعض حمیات مطبقه گردد و بعضی از آن بنوائب درددار آید 
انطاکی گوید که حقیقت حمی عفنی آن است که اخلاط متراکم می‌شوند و مجاری حرارت را بند می‌سازند پس 
عفونت بقهر حرارت غریزی واقع می‌شود و چنان چه در البان و حلاوات چون آب به آنها رسد مشاهده می‌گردد و 
گاهی عفونت حادث می‌شود به سبب فساد خلط از روی کیفیت که لزج پا غلیظ شود و حبس کند و هر چونکه 
باشد چون نفوذ منع گردد تفعن به همرسد و احتراق و اشتعال واقع شود یا عط درد داخل عروق و در آن هنگام تب 
را دائمه نامند و این درحقیقت منفک نمی‌شود و آن را فوصل در زمان می‌باشد که زیاده می‌شود و انحطاط 
می‌پذیرد يا محفوظ الادوار بود به سبب بقایای صحت در قوتها که بدان نسبتها محفوظ ماند و پا مختلط باشد اگر 
فساد آن اجزای اخلاط را مستغرق کرده باشد پس دائمه شدیدترین انواع در عصیان تحلیل است به سبب احتجاب 
ماده در اجرام عروق و در این هنگام ماده متعفن می‌شود و اندک اندک مشتعل می‌گردد و گاهی ماسوای خون را 
تعفین کلی واقع شود بخلاف خون چه در تعفین او به تمامه لزوم موت است و با خارج عروق و این را به قول مطلق 
حمی دائره گویند لیکن هر خلط که خارج عروق تعفن پذیرد لازم نیست که تب او دوری باشد چنان چه از کلام 


اطبا مفهوم می‌شود بلکه اغلب بود و تب دموی را دور نمی‌باشد بهر آن که نوبتها برای خلطی باشد که در خارج 
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عروق متعفن شود فقط و خون در آنجا متعفن نمی‌شود مگر در اورام بزرگ و در آنوقت حمی مطبقه باشد مثل 
حمی داخل عروق و ملخض آن است که هر خلطی باشد که در خارج عروق متعفن شود فقط مطبقه باشد و کذا 
دموی که مادة آن در خارج عروق مع اورام متعفن گردد و اسباب حمیات علی‌الاطلاق فساد هوا و تناول فواکه 
ولاسیما انگور و استعجال شرب آب بر آن است و خلط آن به ادهان قبل هضم سابق از آن هر دو و گویند خوردن 
شیر و سرکه در یک روز و امتلا و سدد و مالحات و آنچه لطیف و فساد او سریع‌تر باشد شیخ می‌فرماید که خلط 
قابل عفونت با صفراست و متبخر شود از آن دخان لطیف حاد و يا خون که متجبر گردد از آن بخار لطیف و یا از آن 
بتبخر نماید بخار کثیف و یا سودا و از آن متبخر شود دخان کثیف غباری و عفونت صفرا تب غب یعنی یک روز در 
میان و عفونت خون تب مطبقه یعنی اطباق نوبت بر نوبت بدون ظهور فوه و عفونت بلغم در اکثر امر تب ناثبه یعنی 
ذی نوبت در هر روز و عفونت سودا تب ربع یعنی دو روز در میان واجب می‌کند و مکان خون داخل عروق است پس 
عفونت او داخل عروق باشد مگر در اورام عظيمة باطنیه و اما صفرا و بلغم و سودا گاه در داخل عروق متعفن 
می‌گردند و گاه در خارج عروق و آن دماغ و معده و جگر و ماساریقا و امعا و مراره و طحال و سینه و ریه و غیر آن 
است و چون در خارج عروق عفن شده باشد و سببی دیگر نباشد مثل عفونت ورم اعضای باطنی که بخار عفونت آن 
بقلب رسد واجب می‌کند و ردی و نوبتی که برای هر واحد از اخلاط ثلاثه مذکور شد پس تب هر یک بنوبت عارض 
می‌شود و می‌گسارد و مگر تب بلغمی که اگرچه بگسارد اما در بدن بقیه خفیف از آن باقی می‌ماند و ایضاً خلط مورم 
که اگرچه در خارج رگها متعفن گنده شود تب او لازم باشد و چون در داخل عروق عفونت پذیرفته باشد لزوم تب 
واجب کند و نگسارد يا که دائمه لازمه باشد لیکن آن را اشتدادات بود که گاهی گرم‌تر می‌شود و گاهی آهسته‌تر از 
آن نوائب او شناخته می‌شود اما اگر عفونت خلط داخل عروق اندر جمیع عروق رسیده باشد یا در اکثر عروق که 


قریب از قلب است بوده باشد اشتدادات و نقصانات آن ظاهر نشود و تب لازم بر یک و تیره باشد نه کم شود و نه 


زیاده و اما چون خلاف این باشد و يا ماده هم اندر داخل رگها و هم در خارج آنها عفن شود و از یک جنس باشد یا 
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مختلف در جنس بود تغیرات ظهور بین نماید و عفونت خارج عروق منطقع می‌شود و باز از سر نو عود می‌کند و تب 
نائیه می‌باشد بهر آن که ماده که در بعض مواضع خارج بدن در افضیه متعفن شود در مدت نوبت قآ حرارت 
عفونت می‌آید پس رطوباتی که بدان حرارت معفنه متعلق باشد به سرعت فانی و تحلیل گردد و از بدن خارج شود 
به عرق و بخار وغیره استفراغات زیرا که محبوس در عروق نیست تا مانع از تمام تحلل و خروج آن باشد پس 
رمادیت و ارضیت آن که حامل آن که حامل تب و حرارت نیست باقی ماند بهر آن‌که حامل حرارت و عفونت را بودن 
جسم رطب لابدست چنان چه دیده می‌شود و از حال عفونت اکراس و مزابل که اندک اندک مشتعل می‌شود تا 
آن که جمله خاکستر می‌گردد و در آن حرارت باقی نمی‌ماند و چون در خلط محترق به عفونت حرارتی باقی نماند 
تب باطل شود تا آن که بار دیگر اندک ماده در جای عفونت جمع شود و در انجا بقية حرارت از عفونت اولی باقی 
ماند و اگرچه عفونت باقی نماند و با موجود باشد هنوز علت تعفن اولی در مادة اولی پس در مادة ثانی که بر آن دارد 
شود بر سببل تعفین مشتعل گردد و امر عفونت بر وجود حرارت مقصر از نضج دور کند و رطوبات متعفن و تحلیل و 
خاکستر شود و بمجاور خود متعدی گردد تا آن‌که حد مشترک میان مشتعل و قابل اشتعال منطقع شود و ماده 
فانی گردد و مجاور دیگر نیابد و بقية تب باقی نماند تا انتظار بجلب مادة دیگر به سوی موضع آن باشد و اما چون 
عفونت داخل عروق باشد قلع مادة آن به سرعت نشود و تحلل تام متعذر بود به سبب کثافت جرم عروق و تنگی آن 
و به سبب دور و سرایت عفونت از یک ماده بدیگر باعث اتصال بعض ماده که در عروق است بعضی دیگر پس هر 
آنچه مجاور آن باشد متعفن شود به عده بر مجاور دیگر دور کند و ایضاً هر آنچه محصور در عروق است اتصال بسیار 
بقلب می‌دارد پس وصول بخار از آن به سوی قلب و می‌نماید و از قلب بتوسط شرائین به سوی جمیع بدن می‌رسد 
و فتره حاصل نمی‌شود لاجرم تب دائم و لازم باشد ابن عباس گوید اسبآبی که بدان ادوارحمیات نائبه مختلف 
می‌گردد سه گونه است یکی سرعت اجتماع خلط متعفن و ابطای آن دوم سهولت تعفن خلط و عسر آن سوم سرعت 


استفراغ او و بطوی آن پس بلغم تب نائبه هر روزه حادث می‌کند بنابر سرعت اجتماع او بجائیکه در آن عفن شود به 
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سبب کثرت مقدار او در بدن و سهولت تعفن او به سبب رطوبت او و بطوی استفراغ او به سبب لزوجت او مره سودا 
تپی حادث می‌کند که یک روز نوبت کند و دو روز نه بهر آن‌که بطی الاجتماع است به سبب قلت مقدار آن و عسر 
تعفن است به سبب برودت و یبس آن و سریع‌الاستفراغ است به سبب آن‌که لزج نیست و اما مرة صفرا تب یک روز 
در میان حادث می‌نماید زیرا که متوسط است مابین سودا و بلغم در احوال مذ‌کوره یعنی اقل مقدار از بلغم است و 
اکثر مقدار از سودا و یبس مزاج از بلغم است و ارطب مزاج از سودا و آن الطف جوهر از هر دو نوع است پس به 
همین اسباب ادوار نوائب حمیات مختلف می‌باشد و برای همین اسباب بعینه مدت زمانة نوبت حمیات مختلف 
می‌شود زیرا که حمی مواظبه در اکثر امر نوبت او هژده ساعت می‌شود به سبب غلظ بلغم و لزوجت آن که به سرعت 
تحلیل نمی‌گردد و حمی ربع در اکثر امر بیست و چهار ساعت می‌ماند و این به سبب غلظ خلط و پبس او بود که 
آن به سرعت متعفن نمی‌شود و چون عفن گردد به سرعت تحلیل نشود این بهر آن است که امثال او مثال اجسام 
صلب همچون سنگریزه و آهن است که آتش در آن هر دو به سرعت عمل نمی‌کند و چون عمل کرد به سرعت 
منطفی و سرد نمی‌گردند و اما حمی غب خالصه اکثر دوازده ساعت مکث می‌نماید و این به سبب لطافت خلط 
محدث آن و قلت لزوجت اوست که به سرعت متعفن می‌شود و به سرعت از عرق مستفرغ می‌گردد و گاهی مدت 
زمانة نوبت هر واحد از این حمیات یک بار کوتاه‌تر از زمان مذکور و یکمرتبه درازتر می‌شود و این را سه سبب است 
یکی طبیعت خلط و این چنان باشد که هرگاه خلط غلیظتر باشد لزوجت و ابردمزاج باشد زمانة نوبت تب او درازتر 
خواهد بود و هرگاه اقل و الطف احر مزاج و اقل لزوجت بود مدت نوبت آن کوتاه‌تر باشد دوم مقدار قوت مریض و 
این بهر آن است که هرگاه قوت مریض قوی باشد تا آن که خلط را دفع کند و اخراج آن به عرق نماید مدت نوبت 
آقصر بود و اگر ضعیف بود مدت نوبت اطول باشد سوم سحنه بدن زیرا که چون بدن متخلخل واسع‌المسام بود زمان 
نوبت حمی قصیرتر باشد بهر آن که خلط از آن بسهولت و سرعت تحلیل می‌یابد و چون بدن کثیف تنگ مسام باشد 


نوبت تب طویل‌تر بود چه خلط به سرعت تحلیل نمی‌شود و هرگاه جمیع اسباب قصر نوبت تب مجتمع گردد مدت 
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نوبت حمی کوتاه‌تر باشد از آن که می‌باشد و هرگاه مجتمع شود اسباب طول نوبت حمی مدت زمان نوبت تب درازتر 
بود از آنچه می‌باشد و چون مدت نوبت تب کوتاه‌تر بود صاحب تب بدان ...... وقت انقضای نوبت حمی تا وقت نوبت 
انی پاک بدن از تب باشد و راحت یابد و هرگاه مدت آن درازتر بود محموم از حمی پاک نشود تا آنه نوبت ثانی آن 
را لاحق گردد پس میان هر دو نوبت وقت راحت نباشد حتی که بدین سبب تب شبیه می‌گردد و باید دآن است 
که ادوار نوائب حمیات دائم لازم انظام و ترتیب بود مادام که خلط عفن متغیر از حال خود نگردد و نوعدیگر از 
اخلاط بدانمخلوط شود ودر تدبیر .......... هرگاه خلط عفن از حال خود متغیر گردد و مستحیل بنوعدیگر شود مثل 
آن که خون مستحیل گردد هنگامی که آن محترق و متعفن شود پس اجزای لطیف او مستحیل بصفرا گردد و 
خاش علیا و اتففاله میم نی وه اه آی مگ را کی را 
برانگیزد که به حسب طبیعت آن نوبت کند و اگر مریض تدبیر روی که از آن اخلاط دیگر در بدان او متولد شود 
استعمال نماید حمیات مختلفه به حسب طبیعت هر واحد از آن برانگیزد و بدانسبب نظام ادوار حمیات فاسد گردد 
یا قبل وقت آن تقدم نماید يا ادوار دیگر غیر ادواری که قبل آن بود حادث شود و زیادتی و کمی در آن به حسب 
مان کی قاط سقیان حفوته اس اش اوه هیال کوید بدا که سضی ابا گید کد سیب در شلات ما 
حمیات اختلاف کیفیات اخلاط است پس مزاج صفرا حار پابس است و حرارت اقوی کیفیات فاعله و پبوست اقوی 
کیفیات منفعله است پس هرگاه حرارت در ماده یک روز اثر کند یبوست روز دیگر مانع آن گردد و بلغم چون بارد 
رطب است و برودت اضعف فاعلتین و رطوبت اضعف منفعلتین است منع او یعنی فترة او اندک وقت باشد و آن شش 
ساعت است و مکث او هژده ساعت باشد و چهار ساعت بوده بوعلی می‌نویسد حمیاتی که آن را نوائب اقلاع و تفتیر 
می‌باشد گاهی نظام آن در مقدار دو زمانة نوبت و راحت و در ازمنة اشتداد و انتقاض شکسته می‌شود و به سبب 
اختلاف مواد در کثرت و قلت و غلظ و رقت و یا به سبب اختلاف آن در جنس بطوریکه بعض مواد منتقل شود پس 


جنس ماد دیگر مخالف آن در نوع به همرسد در کثرت و قلت و غلظ و رقت فقط بلکه در جنس و طبیعت چنان 
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چه تب بلغمی بصفراوی منتقل شود چون تسخین بسیار استعمال کنند و تب صفراوی ببلغمی انتقال نماید چون 
افراط تبرید و تغلیظ کنند و گاهی ترک نظام آن از سوء تدبیر مریض بود بنحویکه تغلیظ غذا و تکثیر آن کرده شود 
پس غلظ ماده زیاده گردد و این موجب عسر تحلیل آن شود پس نوبت طول کند و يا به سبب ضعف مریض زیرا که 
هرگاه قوتها ضعیف گردد بر سرعت تحلل ماده قادر نباشد پس نوبت طول کند و فتره کوتاه گردد و يا به سیب 
کثرت حس مریض زیرا که چون حس قوی بود و نوبت را از ابتدای حرکت يا ده تا آخر آن ترک نماید پس نوبت 
اطول محسوس گردد و بدانند که نوائب تب مقلعه در اکثر امر ابتدا بقشعربره يا سردی يا لرزه می‌کنند و به عرق 
تحلل می‌پذیرند به سبب قشعریره و سردی و لرزه علیحده در نافض و برد مسطور گردد و سردی که از سوزش 
حرارت بود نسبت آن بقشعریره کردن اولی از آن است که نسبت آن بسردی کنند و اکثر آنچه از سوزش عارض شود 
مثل خلش سوزن در هر عضو بود و اما متحلل ماده به عرق بهر آن است که حرارت مسخفه رطوبت ماده را 
می‌گدازد و تحلیل می‌کند و دمایت آن باقی می‌ماند و چون این رطوبت غیرمحصور در عروق است آن دفاع او در 
مسام از عرق سهل می‌باشد و نوبتهای تب لازمه که تفتر می‌کنند و منطقع نمی‌گردند ابتدا بسردی نمی‌کنند مگر به 
سبب ضعف قوت يا به سبب میل حرارت غریزی به سوی باطن بباعث ماده پس دست و پا سرد گردد و این علامت 
ردی است بنابر دلالت او بر عجز قوت و بر کثرت و غلظ ماده و عدم نضج ماده هنوز و گاهی در بعض حمیات سردی 
و قشعربره هر دو جمع شوند بهر آن‌که ماده متعفن مرکب از بارد و از لاذع بود و گاهی بعض حمیات عفونت 
ترکیبی یابند که در هیئت تب لازمه شوند و اين مثلاً چنان باشد که چون خلط ابتدای تعفن در موضعی نماید پس 
هرگاه بر آن عفونت آید خلطی از جنس او یا از غیرجنس او در موضع دیگر متعفن شود پس این عفونت ثانی بزمانه 
اقلاع نوبت عفونت اول ملاقی گردد به عده آمر متصل شود همچنین حتی که تب واحد لازمه معلوم شود و گاهی 
حمیات عفنه به اقسام دیگر از تراکیب که در باب احوال حمیات مرکب مفصل مذکور گردد ترکیب می‌یابند و 
بدآن که ادوار حمیات گاه دراز می‌شوند و گاهی کوتاه و طول آن به سبب غلظت ماده يا لزوجت آن به سبب کثرت 
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نمی‌پذیرد و قصر آن بسب اضداد این اسباب می‌باشد پس آنجا که اسباب درازی بیشتر جمع شوند بر طبق آن تب 
نیز دیرتر گذرد و آنجا که اسباب کوتاهی بیشتر گرد آیند به حسب او تب نیز زود درگذرد و گاه نوبتها سریع و بطی 
می‌شوند و بطوی آنها پا به سبب آن است که مادة قلیل یا بطی‌الحرکت به سوی معدن عفونت گردد و یا ماده لطیف 
بود منئل صفرا بهر آن که سریع‌الحرکت به سوی معدن عفونت است و ردی‌ترین حمیات عفونیه حمای لازمه است که 
عفونت در آن داخل عروق می‌باشد بعد از آن حمای مقلعه که عفونت در آن در جمیع بدن یا در نواحی قلب بود و 
مشائخ را حمای صالبه بعنی تپی که دوام نماید اشتداد کند کمتر غب عارض شود به سبب سردی مزاج آنها و قلت 
تخمها در ایشان و اما نبض پس احوال آن در حمیات عفنه مختلف می‌باشد به حسب اختلاف آنها در اجناس آنها و 
به حسب اختلاف نوع واحد از آنها در شدت و در ضعف و در قوت اعراض و ضعف آنها به حسب اختلاف ماده در 
غلظ و لطافت و قلت و کثرت و گاهی نبض را صلابت در نبضات عارض می‌شود به سبب ورم حار شدیدالتمدید یا 
ورم حار در عضو عصبی يا ورم صلب يا به سبب شدت یبس يا هنگام استیلای سردی در ابتدای آنها و گاهی نبض 
لین می‌باشد به سبب مادة رطبة لينة بلغمیه و دموبه و به سبب ورم در عضو لین مثل ذات‌الکبد و ذات‌الریه و 
لیثرغس و يا به سبب تری متوفع‌تر و ارادة حمی بقاع از عرق و نبض در ابتدای نواثب ضعیف منغط می‌باشد به 
سبب اقبال قوت بر ماده و اشتغال آن به تنقیه و ترویح 
قول کلی در علامات حمیات عفنیه 

مسیحی گوید که طبائع حمیات شناخته می‌شود و از خلطی که آن ماد اوست و این چنان باشد که نگاه کنند 
بزمانة فترات و سهولت آن که او چه قدر است پس واقف شوند بر نوع تب و معرفت تب لازمه چنان باشد که در هر 
نوبت ابتدا بلرزه نکند و به تمامه قلع نشود بلکه آهسته گردد فقط و حمی نائبه را چنان دریافت کرده شود که به 
تمامه منقلع شود به عده در نوبت دیگر بلرزه ابتدا کند و اما اقلاع به عرق در بعض ناثبه بود و در بعض آن نباشد و 
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و هلیله و کرب و گرمی بدن کمتر از حرارت تب و تمطی و تشاب و کسل و گرانی دست و پا بعد خواب و تمدد 
شیراسیف و گردانی سر و ضربان صدغین و گرمی گوش و چشم و غیر آن است که در قول شیخ بیاید پس اگر 
تدارک این علامات به سرعت نکنتد اما محاله آن را تب لاحق شود شیخ می‌فرماید که گاه دلالت می‌کند بر حمیات 
عفونت تقدم اسباب سابقة آن و خصوصاً چون آن را سبب بادی نباشد و ایضاً نبض و نفس که حرکت انقباض آنها 
سریع باشد بهر آن‌که حاجت په تنقیه و دفع بخار دخانی شدیدتر بود و نسبت بجذب هوای سرد در این حمیات 
حرارت سوزان بود نه ملاتم مثل حرارت حمی پوم و اکثر حمیات عفونی را هلیله تقدم کند و هلیله حالتی است که 
آن را مخالطت کند حرارتی که به حد تب نرسد یعنی میان تب و اعتدال مزاج بود و مصحوب آن ماندگی و تکسر و 
کسل و خمیازه و فازه و اضطراب نوم و بیداری و گاهی تنگی نفس و کشیدگی رگها و استخوان پهلوها و صداع و 
ضربان سر باشد پس هرگاه طول کند در حمیات عفنیه افکند و بضعف و زردی رنگ پیدا کند و گاهی همراه هلیله 
متقدم به حمیات کثرت آب دهن و بینی و غثیان و کثرت بول و براز بسیار عفن و گرانی سر و تهبج و انتفاخ سحنه 
بود و تواتر در نبض عارض شود نه از سبب خارجی مثل ماندگی راه يا غضب و غیر آن از گرمی آفتاب و بیداری و 
چون انضغاط نبض در آن عارض شود نوبت بیاید و علامت آغاز تب باشد و انضغاط نبض فشاردن نبض و صغر 
مختلف است که در آن نبضات کبار قوی واقع شود و سرعت قوی نباشد و اما اختلاف نبض و زمانة ابتدا و تزید از 
خواص دلائل حمی عفنی است و اگرچه در تب غب بسیار ظاهر نمی‌شود بسب خفت ماد آن که صفراست و در 
زمانة انتها و انحطاط نبض مستوی گردد و از علامات حمی عفنیه خالی بودن دورة اول از عرق و تری بدنست و 
حمی یومیه بخلاف اين می‌باشد و زمانة تزید آن مختلط غیرمتناسب وغیرمتشابه بود و طول زمانة تزید نیز دلالت 
می‌کند بر آن که حمی عفنیه است و ازدیاد عظم نبض بر استمرار دلالت بر تزید می‌نماید به عده از علامات اوست 
کهاگر تب مقطعه باشد یعنی تپی که می‌گسارد و بنوبت باز می‌آید ابتدا بلرزه یا قشعریره کند و در اکثر امر به عرق 


یا تری جلد بگذارد و بنوبتها دور نماید و اگر تب لازمه باشد مع تفتیر یا غیرتفتیر مشابه حمی یومیه در نبض و 
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بول و تمام نقاط سکون اعراض نبود و اکثر با تب عفنی اعراض بسیار از تشنگی و صداع و سیاهی زبان و خصوصاً 
بخ زمانگ اتشیابیه د قلی کش بنیه ارب داغطراب فدید که‌مقابله مادهه قفت آن رواخ ندشن کافی 
ماده و گاهی قوت غالب شود و همچنین نبض گاهی بعظم و قوت و گاهی بصغر و ضعف اخذ کند و اما صلابت نبض 
گاه می‌باشد و دائم بودنش واجب نبود مگر آن‌که با تب ورم صلب در عضوی بود و یا ورم در عضو صلب مثل غشا و 
عضله و عصب و رباط باشد و اگرچه ورم صلب نبود و يا اتفاق شرب آب سرد افتد یا یچزی دیگر از اسباب صلابت 
نبض مثل یبس جرم رگ و مجاهده بحرانی باشد و تا وقتیکه نبض قوی نگردد و به سرعت قوی سریع نشود هنوز 
حمامی یومیه بود و بهای عفنی منتقل نگردد و بول در ابتدای تب خام بی‌نضج بود یا قلیل‌النضج و این نشان قلت و 
ضعف ماده باشد و گاهی بول بدبو غلیظ و گاهی حاد بود و بدآن که از حمیات حادة مهلکه کمتر خلاص یابند مگر 
بزمانت عضو به سبب انتقال مادة آن در مفصل آن عضو و چون تب بعد سکون ورم در ذات‌الجنب و مانند آن مثل 
ذات‌الریه و ذات‌الصدر باقی ماند باید دآن است که بقیه ماد ورم هنوز باقی است و ماده به سوی موضعی میل کند 


که در آن درد ظاهر شود 

علامات حمیات لازمه 
در حمی دائمه اختلاف نبض یعنی آن که یک حرکت آن سخت سریع از دیگر باشد به حسب تب بسیار ظاهر بود و 
در اکثر آن غیر منتظم و بی‌وزن باشد و تب دوام کند و منقطع نشود بعد بیست و چهارساعت که آن مدت اطول 
حمیات دائره اعنی ربع و دائره است و همراه او از احوال مذکوره حمی مقلعه مثل تقدم لرزه و غیر آن نباشد و آنچه 
دلالت می‌کند بر آن لزوم اوست زیاده‌تر از یکشبانه روز و شدت اختلاف حال آن نزد زمانة تزید که گاه کم شود و 
گاه اشتداد نماید ذکر امور فارق حمیات عفنیه و مشترک در بعض آن آنجه از حمی به سبب عفونت صفرا بود 


حرکت آن یک روز در میان باشد خواه آن حرکت ابتدای نوبت بود چنان چه در غب نامة ناثبه و یا ابتدای اشتداد 


باشد چنان چه در غب لازمه مگر قسمی از آن که معروف بمحرقه است حرکت آن بسیار خفی بود و آن مثل لازمة 
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مطبقه باشد و غب خالصه که ماده او صفرای خالص بدون آمیزش بلغم و غیره می‌باشد حاد بود به سبب لطافت ماده 
و حرارت آن عظیم سوزان باشد بسب قوت صفرا لیکن او سلیم است آن‌که صفرا سبک بر طبیعت است و به سبب 
آن که آن را یک روز زمان راحت هم بود و مدت نوبتهای او کوتاه‌تر از مدت دیگر تپها باشد بهر آن‌که مادة که 
لطیف‌تر بود زود پخته شود و زودتر تحلیل پذیرد و غب غیرخالص اطول مدت از خالصه بود به سبب غلظ ماده و 
خالصه کم است که تجاوز از هفت نوبت مگر از خطا مثل استعمال لعابات و غذای سرد بسیار و غب دائمه اکثر در 
یک هفته منقضی گردد و آنچه از عفونت خون باشد آن تب دائمه لازمه بود و حرارت آن بسیار و عام باشد مع 
نرمی که در لذع مثل صفراوی نباشد و اکثر در چهار روز به انتها رسد اما این تب باخطر باشد از بهر آن‌ که لازم بود 
کدامی روز از آن بیمار آسایش نیابد و اما تب بلغمی مواظبه در حرارت نرم بقیاس صفراوی باشد و مدت او طویل 
بود بسب لزوجت ماده غلظ و سردی و کثرت آن و بدان سبب نضج و تحلیل بدیر یابد و عظیم‌الخطر است بهر آن که 
مدت اقلاع یا تفتیر او اندک بود و مصحوب آن فساد و ضعف در فم معده لابد باشد و اين اعراض ردی از غشی و 
خفقان و سقوط اشتها آورد و بلغمی لازمه مشابه‌تر بدق بود در لزوم تب و نرمی حرارت و لاغری اعضا به سبب ازمان 
مرض و قلت تغذیه اگر نبض لین نباشد یا آن‌ که گاهی در بلغمی نیز مثل دق نبض صلب می‌گردد به سبب برد 
مجمد مصلب آله و در آن هنگام اعتماد در فرق هر دو بر علامات خاصه بدق بود و هر قدر که ماده تب بلغمی بلغم 
خالص کمتر بود نوبت آن کوتاه‌تر باشد مگر آن‌که قلت خلوص او مائل بسودا بود پس مدت او درازتر باشد و اما تب 
ربع غیرحاد بود بسب برودت ماده و غلظ و یبس آن و دشواری نضج و تحلیل آن و طویل باشد بنابر اسباب مذکوره 
و گاهی خالص آن تا یکسال بکشد و غیرخالص آن در مدت کوتاه‌تر باشد لیکن در ربع خطری نیست زیرا که زمان 
راحت آن طویل می‌باشد و بهر آن‌که حاد نیست بنحویکه تابع او اعراض شدید مثل صفرا باشد و سلیم‌تر از بلغمی 
باشد به سبب آسایش مریض تا دو روز و ربع و غب دائره مفتره منقضی می‌گردند بقی يا اسهال یا عرق به ادرار بول 


و اما محرقه منقضی می‌شود به مثل این استفراغات و بر عاف و بدآن‌که زمانة ابتدا در غب طول کند و انتها در 


۳۳۰ 


330 0 24, 


میک بر اتحطا ی سحرقه بر اقا و انا ی ماطیه با ای که رب انیت داکبه و ماه قامالاقاا کیت زاف 
می‌شود و ربع جمیع اوقات آن طویل بود و مواظبه عسرالانحلال باشد و چون معالجة حمیات بطوریکه سزاوار آن 
است نکند و خصوصاً حمیات ورمیه حال مریض بذبول و دق مودی گردد و خصوصاً در حمیات حاده که در آن 
فیک صاحب آن واتعب ره زا تنهن تست عرش اکتا طیست ی اف مان با شاعیی ات ی را ترا 
و آب ندهند به سبب غرضی که ماده را خام نگرداند وتدارک عدم نوشانیدن آب بتطفية دیگر نسازند پس اشتعال 
زیاده شود و بدن خشک گردد و بدق انجامد بالجمله اگر غرض در غذا دادن و آب نوشانیدن بمراعات امر قوت و 
تطفیه قوی‌تر از هر دو غرض مذکور یعنی نضج ماده و عدم خام شدن آن باشد اقدام بر دادن غذا و آب سرد کنند و 
از این هر دو منع ننمایند و از مراعات آن هر دو غرض مذکور غفلت کنند 
دلائل اعراض حمیات 

سس یکی مس متقدم که او در زمان صحت حگوئة بوده است مفلا اگر مریشی اغتذا بمولدات صقرا مفل عسل و 
خربزه و خرما و حلوبات نموده باشد دلالت کند بر آن‌که تب صفراویست چنان چه کثرت اکل و شرب و راحت و 
سکون واستحمام بعد طعام دلالت بر تب بلغمی نماید و تغذیه به عدس و کرنب و قنبیط دال بر تب سوداوی بود 
دوم از احوال و اعراض موجوده که مذکور گردد سوم از حال بلدان و فصول و سن و مزاج و سحنه و نبض و قاروره 
و قی و براز و رعاف چهارم از حال تب در لرزه و عرق و کیفیت حرارت و از نوبتهای او پنجم از حال اشتها و 
تشنگی و از حال تنفس ششم از مقارنات مثل صداع و سهروندیان و قلق و غیر آن به جهت آن‌که حمیات را 
اعراضی چندست که دلالت می‌کنند براحوال آن نی کی از ان اعراضی است که دلالت می‌کنند بر عظم و صغر 
حمیات مثل کیفیت حرارت و یکست آن زیرا که بعضی از آن آن است که لذاع شدید از اول اخذ تا آخر آن بود به 
سبب حدت ماده و بعضی آن است که اول لذع کند به عده ضعیف شود به سبب تحلل ماده و حرارت نرم گردد و 
بعضی آن است که لذع نکند به سبب سردی ماده و غلظ آن و بعضی آن است که حرارت او رطب بود مثل تب 
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بلغمی و بعضی آن است که حرارت او یابس باشد مثل تب صفراوی و اعراضی است که دلالت بر جنس حمی 
می‌نماید مثل اعراض خاصه بحمای غب چون ابتدای نوبت آن بنحس و قشعریره و لذع حرارت در آن و اعراضیست 
ال هی کچ ان ی ای قلن هنایم یواست ار وت ارت مات آشیست. که 
دلالت بر نضج ماده و غیرنضج آن می‌کنند به مثل احوال بول که اگر آن در قوام و لون در آنچه و رسوب معتدل 
و عم ماه کت کی و کی با راخ و اه نی اش خاک بر عااف شم گنه 
اعراضیست که دلالت بر بحران می‌نمایند و در مقامش مذکور گردد و اعراضیست که دلالت بر سلامت حال يا ضد 
آن می‌کنند و آنهمه عنقریب مذکور شد و بد آن که برای سحنه احکام بسیار است مثلاً چون رنگ او متغیر گردد و 
برصاصیت یعنی سفیدی و سبزی دلالت کند بر برودت اخلاط و قلت حرارت غریزی و با بر تهیج و انتفاخ چنان چه 
عارض می‌گردد کسی را که سبب حمای او تخمه باشد و مانند سرعت ضمور وجه و لاغری و کشیدگی و باریکی 
بینی که دلالت بر شدت حرارت و يا بر رقت اخلاط و سرعت تخلل آنها به سبب و سعت مسام می‌نماید و برای 
حرکات فی نفسها یعنی جریان آنها بر مجرای طبیعی و خروج آنها از عادت یعنی تشویش آنها يا سقوط آنها دلایلی 
است بر احوال حمیات پس بودن آنها بر مقتضای طبیعت دلالت کند بر خفت مرض و سلامت او و تشویش آنها بر 
حرارت او و سقوط آنها بر هلاکت یا بر سبب بارد و برای اشیای دیگر نیز که عنقریب مذکور گردد و از اعراض 
خس اف بیش ام انیت کسن یک نمی ارم اف بان الاط فقم بعسیب نان رین یی از 
است که در هنگام ابتدا می‌باشد مثل قشعریره و سردی و سبات که اکثر در اوائل حمیات لاحق می‌گردد به سبب 
ضعف دماغ و میل حرارت به سوی باطن جائیکه ماده است و کثرت صعود بخارات از اضطراب مبتدی در بدن تا 
آن که اشتعال آن را تحلیل نماید و اعانت این سبات و قشعریره برودت نفس دماغ کند و برودت خلطی که در سدد 
عفونت و حرارت است و اشیایی که از آن حال تب و آن‌که او از کدام نوع است شناخته می‌شود آن حال تب است در 


حدت او و لين او و حال تب در وقوع آن از اسباب بادیه يا سابقه بر شرائط مذکور یعنی حمی حادث از اسباب بادیه 
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اکثر از قیل حمیات یوم می‌باشد و از اسباب سابقه حمیات عفونت و حال تب در لزوم آن و اقلاع آن دفترات آن و 
حال تب در اخذ آن بلرزه و سردی و قشعریره که دلالت بر مادة خارج عروق می‌کند و یا خلاف آن و اين دلالت بر 
مادة داخل عروق می‌نماید و کدام وقت می‌باشد چیزی که می‌باشد از لرزه زیرا که لرزه و قشعریره چون در ابتدا 
می‌باشد دلالت می‌کند بر بساطت حمی و اگر در غیر آن می‌باشد و دلالت می‌نماید بر ترکیب آن و حال تب در 
ترک آن به عرق بسیار و اندک يا خلاف آن بهر آن‌که تب صفراوی ترک می‌کند به عرق بیسار بخلاف بلغمی و 
سوداوی و گویند که در دموی عرق تا تمام انقضای آن نمی‌باشد و حال تدبیر سابق و سن و سحنه و فصل و صناعت 
و حال نبض و قاروره 
کلام در نافض و برد و قشعریره و تکسر 

بدآن که قشعریره که آن را بفارسی فراشا و در هندی پهربری گویند حالتی است که در می‌یابد مریض در بدن خود 
از آن اختلاف در سردی و خلش بعض آن در ظاهر یعنی در جلد و بعض آن در داخل اعنی در عضلات دموی بر تن 
خیزد و تکسر یعنی شکستگی اعضا که آن را در هندی هرپهون گویند آن است که دریابد آدمی در خود حالتی که 
گوبا پیوند اعضا و استخوان او را بچیزی گران کوفته‌اند و او مقدم بر قشعربره بود و گوبا که تکسر قشعربره ضعیف 
است و نوعی از آن است چنان چه نافض قشعریره قوی شدیدست و اما برد یعنی سردی آن است که مریض در اعضا 
و متون عضلات خود سردی صرف احساس نماید یعنی در این شرط نیست که بادی خلش و جنبش باشد و اما 
نافض یعنی لرزه آن است که علیل نتواند که اعضای خود را نگاهدارد از جنبش و لرزش و حرکات غیرارادیه که در 
آن واقع شوند و به تسکین ساکن نشوند و گاهی مریض سردی بغایت احساس کند و گمان کند که او در برف است 
و گرم نشود و گاهی چنان اشتداد نماید که بیمار دریابد که مفاصل اعضای او از یکدیگر جدا می‌شوند با قرع اشنان 
و گاهی آواز دندان شنیده می‌شود و گاهی انسان از چارپائی بر زمین می‌افتد به سبب اضطرار و لهذا مریض را ضبط 


می‌نمایند پس نافض مرکب از دو چیز باشد که یکی حرکت ارتعادیه دیگر برد بود بالجمله صعوبت و سهولت و 
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سرعت بطوی نافض به حسب اشتداد و انتقاص و رقت و غلظ ماده بود پس آنجا که ماده غلیظ بارد یا رقیق بارد یا 
حار بود و دافعه قوی باشد نافض بغایت قوی افتد و بالعکس اما اگر ماده سوزنده و گرم بود چنان چه در غب خالص 
اگرچه نافض در آن قوی باشد لیکن به سرعت زائل شود و اگر ماده غلیظ و لزج بود چنان چه در مواظبةّ نافض 
بطی‌الزوال باشد و گاهی برد قوی باشد و با وی نافض قوی نبود در مثل حمیات بلغمی و ربع و سببش عدم ماد 
سوزان و ضعف قوت دافعةّ عضلها باشد و از اسباب اشتداد لرزه شدت دفع قوت دافع عضلات که از خود دفع موذی 
نماید لهذا هرچند سبب نافض قوی‌تر و سریع‌تر باشد نافض شدید و مفرط گردد و همچنین هر قدر که سبب 
لرزه‌آور لاذع‌تر باشد لرزه شدیدتر باشد و خون در حالت لرزه بداخل فرو می‌رود و سبب فراشا و برد و لرزه به قول 
جرجانی و شیخ پنج گونه است یکی تیزی و سوزش خلط که بر عضلها بگذرد و بسوزاند دوم عجز قوت و ضعف 
حرارت غریزی سوم سردی هوا چهارم سردی خلط و آن بلغم و سوداست پنجم میل حرارت بباطن و توجه آن به 
سوی ماده از جهت آن‌که ماده در باطن باشد و فرق میان آن‌که سبب فراشا و لرزه تیزی و سوزش خلط باشد و 
آن‌ که سببش سردی خلط باشد آن است که اگر به سبب تیزی و سوزانی خلط باشد بیمار با آن که سردی نمی‌پابد 
پندارد که سوزن اندر اعضای او می‌زنند و اگر دست بر آن گذارند گم باشد و به سبب گرمی باطن تشنگی غلبه کند 
و اگر به سبب سردی خلط باشد بدان ماند که تن او در میان برف نهاده است و اگر دست بر آن نهند گرم نباشد و 
فرق میان نافض و قشعریره آن است که قشعریره زیاده از این نباشد که بظاهر سرما همی‌یابد و بباطن گرم باشد و 
حرکات غیرارادیه چون لرزیدن اندامها و برهم زدن دندانها پیچ نباشد و نافض خالی نباشد از آن‌که بیمار اعضای 
خود را از حرکتهای بیمراد فرو تواند داشت و همه اعضا را چنان بلرزاند که پندارد که استخوانها از هم گشاده 
می‌شود بالجمله فرق میان هر دو در مقدار قوت است یعنی نافض قشعریره قویست چنان چه قشعربره نافض ضعیف 
است و سبب احساس لرزه در نوبت تب و عدم ادراک آن هر وقت با وجود بودن ماده موجب لرزه در عضو آن است 
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عادت کند و از آن منفعل نگردد و احساس حرارت پا برودت افکند زیرا که سوءمزاج حاصل از آن خلط در آن عضو 
مستولی شده بنحویکه مزاج اصلی را باطل کرده و مقاومت باقی نمانده پس هرگاه آن خلط بحرکت درآید متفرق و 
پراکنده گردد خواه بسیار باشد پا اندک به سببی از اسباب مثل حرارت متفرقه یا غیر آن منفعل گردد از آن عضوی 
که غیرملاقی آن است و احساس حرارت يا برودت آن به سبب سوءمزاج مختلف خود نماید و انسان نزد حرکت او و 
مرور او بر اعصاب و عضلات بلرزد چنان که نزد ریختن آب گرم یا سرد بر جلد او لرزه می‌کند تا آن که سوءمزاج 
مختلف بر آن مستولی گردد و مالوف آن شود پس اذیت ساکن گردد و اعضا از حرکت بایستد و بساست که نافض 
عارض می‌شود از بلغم زجاجی منتشر در بدن و موّدی بحمی نمی‌گردد و گاه او را ادرار می‌باشد و قوت آن مانند 
قوت نافض موّدی بحمی نمی‌باشد و مادة که احداث اعیا بقلت خود می‌نماید لرزه بکثرت خود قبل از تعفن پیدا 
می‌کند پس اگر متعفن نگردد مودی به تب نشود و گاهی برد و نافض عارض می‌گردد بنابر فرو رفتن حرارت به 
سبب غذا و مانند آن آنچه توجه طبیعت به سوی داخل و غور حرارت واجب کند مثل ورم باطنی و نافض و برد بر 
حمیات بهر آن مقدم می‌باشد که خلط خام اولا به سوی عضلات می‌ریزد و آن ببرودت خود نسبت بعضلات 
موذیست به عده چون به عفونت شروع کرد بگرمی ابتدا می‌نماید پس برودت او محسوس نمی‌گردد و گاهی لرزه بر 
حمیات مقدم می‌باشد به سبب لذع خلط و قوت دفع قوت دافعه عضلات چنان چه لرزه می‌کند انسان از ریختن آب 
بسیار گرم بر جلد او و خصوصاً چون آب شور باشد و گاهی اولی شی لاذع سبب گریختن حرارت غریزی به سوی 
باطن می‌شود پس سردی مستولی می‌گردد و با لذع حار سردی می‌باشد گویا که سردی مشتمل بر ظاهر بدن بود و 
لذع حار نزد غشای باطن باشد و گاهی لرزه به سبب گریختن حرارت به سوی باطن می‌باشد چنان چه در اورام 
باطنی بنابر توجه طبیعت به سوی آن مع خون و روح برای اصلاح آن پس ظاهر بدن سرد می‌گردد و بدان سبب 
بیمار لرزه و سرما می‌یابد و گاهی نافض و قشعریره دلالت می‌کند بر صحت درحمیات لازمه و این در منتهای 
حمیات محرقه یافته می‌شود بهر آن که دلالت می‌نماید بر آن کف ماد صفرا محتبس در داخل از عروق خارج شده 


لیکن اگر آن با نضج و در وقت بحران نباشد و تابع او خفت نبود دلالت می‌کند بر آن که اين قدر لرزه به سبب غلبة 
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قوت نیست بلکه به سبب کثرت مادة موجب لرزه است و قسمی از لرزه است که دلالت می‌نماید بر موف و او آن 
است که تابع ضعف قوت و سقوط حرارت غریزی و تنفس باشد و بقراط گفته که هرگاه لرزه چند مرتبه در تب 
غیرمفارقه بر مریض ضعیف معاودت نماید اين از علامات موت است و اما اسباب قشعریره کمتر از اسباب لرزه 
می‌باشد انطاکی گوید که گاهی نافض به حسب کثرت خلط کثرت می‌پذیرد و لهذا نافض بلغمی عظیم می‌باشد و 
در صفرا ضعیف بود و به همین جهت آن را قشعربره می‌نامند همچنین اکثر اطبا تقربر نموده‌اند و قومی بعکس این 
گفته‌اند یعنی نافض صفراوی قومی‌تر می‌باشد به سبب حدت آن و گازورنی هر دو قول را جمع کرده و گفته که 
نافض در صفرا حادتر و در زمانة کوتاه‌تر می‌باشد و در بلغم بالعکس پس صعوبت در صفرا به حسب کیفیت و در 
بلغم به حسب کمیت بود و این قول نیکو است و اما نافض در صفرا اولاً بقوت ابتدا می‌نماید و در ضعف تدریج 
می‌کند به سبب لطافت ماده و در هر دو خلط بارد بعکس این می‌باشد لاسیما سودا به سبب کثرت تحلل در آخر 
هنگامیکه تلطیف می‌پذیرد مجوسی گوید که آنچه سزاواراست دآن استن آن از امر نافض در ساثر حمیات آن است 
که در زنان ابتدا از پشت می‌کند و در مردان ابتدا از اطراف دست و پا می‌نماید قائده به قول شیخ هیجان تحیر و 
دوار منذر بدوست و حمیات مشائخ مدفون غیرظاهر می‌باشد و بساست که سبب طول حمی غلظ در حشا می‌باشد 
پس مریض را بر پشت بخوابانند و پای او کشیده دارند و احساس احشای او نمایند تا موضع غلظ ظاهر شود و معلوم 
گردد که آیا در آنجا ورم است يا نه و چون زبان محموم با وجود خفت حمی سیاه گردد دلیل آن است که حمای او 
مدفون در باطن است و تراشیدن موی سر باعث تکثیف جلد آن و عدم تحلیل ابخره می‌گردد پس بخارات بداخل 
برگشته اشتداد حمی می‌نماید قرشی گوید که نفس حلق شعر موجب تکثیف جلد نمی‌شود بلکه انفتاح مسام و 
تحلل ابخره که محتبس در سر باشد واجب می‌کند فلهذا گاهی از آن ذهن صحیح می‌شود دفعه و گاهی بدان تب 
نیز خفت می‌پذیرد و موجب آن این است که بعد حلق شعر سر را هوای سرد برسد پس باید که اختصاص آن بحلق 
شعر در سرما و عدم پوشیدن سر بجامه باشد حکیم شریف‌خان می‌نویسند دیده‌ام که در اکثر از ستردن موی سر 
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فرط نکش کرفه:ه عون کموفه و انضا که کنن که متتاه بحلق,راس در هو فو سه روز بودن می گفتند که خمیات ما 
زائل می‌شود و تخفیف می‌پابد بتراشیدن موی سر و زیاده می‌شود و اذیت و قلق حاصل می‌گردد و هنگام ترک آن و 


کشبیگاه معقاق رن باتک 


هرگاه در تب حرارت قوی‌تر از حرارت حمای یوم باشده نبض و نفس و بول شدیدالتغیر بود و در نبض و نفس 
اختلاف و تواتر و حرکت انقباض سریع باشد و نبض گاهی بعظم و قوت و گاهی بصغر و ضعف اخذ کند و قاروره 
بی‌نضج و گاهی بدبو غلیظ باشد و زمانة تزید تب طویل بود و تشنگی و درد سر در اکثر و ضعف و تغیر رنگ بدن و 
زبان و ذاثقة دهان و نوبت اول از عرق و تری بدن اکثر خالی بود و حمای خلطی باشد به عده از مریض سوال کنند 
که تب به وقت می‌ماند یا گاهی می‌آید و گاهی می‌گسارد اگر گوید که هميشه می‌ماند باید دآن است که مادة آن 
داخل عروق است پس نظر کنند اگر با آن سرخی رو و چشم و انتفاخ و تمدد رگها و شیرینی دهن و تشنگی و تقل 
و کسل بدن بود و نبض عظیم لین قوی ممتلی سریع متواتر غیرکثیرالاختلاف و بول سرخ و علیظ باشد و عرق نکند 
و گرمی او کمتر از محرقه و غب خالص باشد و در اکثر حلق و کام و لهات و لوزتین ورم کند و یا تنگی نفس و 
خارش بینی و حوالی چشم و جایگاه حجامت و فصد و سبات و عسر کلام و سیلان اشک بود و بغیر لرزه و قشعریره 
ابتدا کرده باشد و ساثر علامات غلبة خون یافته شود سونوخس باشد و این تب دموی است که از غلیان خون افتد و 
اگر این اعراض به شدت باشند و تب گرم‌تر از سونوخس و مشابه‌تر بمحرقه بود و با قلق و کرب و لهیب و ضیق و 
عظم و سرعت و تواتر نفس باشد و نبض سخت مختلف غیرمنتظم و بول احمرقانی و کدر و بدبو بود حمای مطبقه 
باشد و بادة این خون متعفن داخل عروق است و اگر به اعراض مذکوره درد پشت و خارش بینی و ترسیدن در 


خواب و سوزش و خلش در جلد و کثرت خمیازه و فازه و کثرت تهوع و کرب و اشتعال شدیدتر و غیر آن از علامات 
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جدری و حصبه باشد و اگر با تلخی دهن و تشنگی شدید و غثیان و قی يا اسهال صفراوی یا قبض شکم و کرب و 
قلق و التهاب و هذیان و صداع و بیخوابی و خشکی و تشقق لبها و سقوط اشتها و سرعت نبض و رقت و ناریت بول 
بود اگر صفرا متوجه بدماغ نبود والا قاروره سفید و رقیق بود و اين منذر بسرسام باشد به شرطیکه ماده برعاف 
مندفع نشود و تب یک روز در میان شدت کند و بی‌لرزه و سرما آید مگر بر سبیل بحران و عرق نیاید مگر در آخر یا 
در بحران و زمان شدت آن از چهار ساعت تا دوازده ساعت بود غب لازمه باشد و آن تب صفراویست که مادة آن 
داخل عروق متعفن گردد و اگر این عوارض به شدت باشند حتی که زبان خشن و زرد به عده سیاه گردد و سرعت و 
تواتر نبض و غور عینین و ضربان صدغین و اسهال صفراوی کرائی و با اختلاط عقل و ذهن و خفقان و غشی و 
افراط گرمی در سینه بود حمی محرقه باشد و مادة آن صفرا یا بلغم شور است که در داخل عروق قریب قلب یا بقعر 
جگر یا ربه یا فم معده متعفن شود و اگر تب هر روز شدت کند بی‌لرزه و سرما آید و شدید نباشد و نبض سریع و 
قاروره غلیظ و کدر بود و در شب و روز که بیست و چهار ساعت مقرر کرده‌اند شش ساعت فتره کند و اقل زمان 
#فه. اش میات نم وگ فلت ی مواکلنه بای رنه اه شوت مب له اشموو ان قب تلف 
است که مادة آن داخل عروق متعفن گردد و اگر روز چهارم شدت کند و با آن سردی و لرزه و عرق نباشد و زمان 
شدت تب بیست و چهار ساعت بود و دیگر علامات ربع داثره سوای لرزه موجود بود ربع دائمه باشد و این تب 
سوداویست که مادة آن داخل عروق متعفن شود و اگر مریض گوید که تب گاه می‌آید و گاهی زائل می‌شود باید 
دآن است که مادة آن خارج عروقست و در این صورت نگاه کنند اگر مریض از درد سر بسیار شکوه کند علامت 
تعفن ماده در دماغ بود و اگر با تب قی و درد معده باشد علامت تعفن ماده در معده باشد و اگر با اسهال بود علامت 
تعفن آن در احشاء امعا و ماساریقا باشد و اگر با ادرار باشد علامت تعفن در جگر بود و اگر با سرفه باشد تعفن 
درصدر بود و علی هذا القیاس پس بیرسند که تب هر روز می‌آید یا یک روز یا دو روز در میان یا زیاده بر آن و در 


شب می‌آید یا در روز و گرمی یا سردی در باطن زیاده محسوس می‌شود يا در ظاهر اگر گوید که هر روز می‌آید و 
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با لرزه و سرمای شدید در اطراف باشد و تا دیر بماند وحرارت او قوی نبود و گاهی در ابتدا حرارت قوی ظاهر شود و 
در آخر کم گردد و چون وقت نوبت تب بدن را لمس نمایند حرارت در اول امر نیک ظاهر نشود مگر بعد از آن که 
موضع دست گرم شود و مسام گشاده گردد و تری بر بدن بسیار بود و عرق کمتر آید و اگر آید اندک بود و بر تمام 
بدن شائع نباشد و با وی عطش بسیار نباشد و نه عظم نبض و اشتها کم شود و اکثر در فم معده درد محسوس گردد 
و نفخ در شکم بود و ترهل بدن و تهیج چهره و زردی رنگ و قی و اسهال بلغمی و رطوبت دهان باشد و نبض 
ضعیف صغیر مختلف و در ابتدا متفاوت بود و در آخر متواتر گردد و بول گاه رقیق سفید و گاهی غلیظ کدر سرخ 
بود و براز نرم رقیق بلغمی باشد و تب با ثقل و سبات و کسل شروع کند و نوبت تب طویل باشد حتی که حرارت در 
بدن تا ابتدای نوبت ثانی باقی ماند و شش ساعت زائل گردد و اقل زمانة نوبت آن هشت ساعت و بیشتر هژده ساعت 
بود و گاه غشی به سبب ضعف فم معده و سقوط اشتها عارض شود مواظبه باشد و آن تب بلغمی است که مادة آن 
خارج عروق متعفن گردد و ایضاً اين تب در مزاج بارد رطب بلغمی و سن صبیان و مشائخ و فصل سرما و و هوا و بلد 
سردتر و مردم بسیارخوار و اهل راحت و سکون و کثیرالاستحمام و رباضت بعد طعام اکثر عارض شود و اگر گوید 
که تب یک روز در میان آید پس اگر قشعریره و لرزة شدید و سرما قلیل مع لذع و تحقق ابتدا کند و بدن زودتر گرم 
می‌شود و حرارت از لمس بدن قوی حاد لذاع محسوس گردد و با صداع و سهر و کرب و قلق و بغض کلام و غضب و 
خشکی دهن و زبان و تشنگی شدید و غثیان و قی صفراوی یا اسهال آن بود و نبض در ابتدای نوبت صغیر ضعیف 
متفاوت و بعد اندک مدت عظیم قوی سریع متواتر مختلف گردد و بول ناری و بدبو و تیزبو باشد و تب به عرق کثیر 
مفارقت کند و اکثر در امزجةّ حار یابس صفراوی و سن شباب و فصل گرما و هوای گرم و خشک و کسیکه اغذیه و 
اشربة حار پا بس خورده باشد پا او را غم پا سهر یا تعب شدید لاحق شده باشد یا روزه بسیار داشته باشد پا صناعت 
او به آتش باشد مثل حداد و وقاد و لاغر را عارض شود مدت نوبت تب از چهار ساعت تا دوازده ساعت بود و اکثر 


درد دورة چهارم منتهی شود و اگر تا دورة هفتم امتداد نماید از آن تجاوز نکند غب خالصة دائره باشد و آن تب 
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صفراویست که ماده آن خارج عروق متعفن شود و اگر در این تب مدت سرما و لرزه درازتر باشد و حرارت در حدت 
کمتر از آن بود و وقت نوبت بلانظام و مدت نوبت از دوازده ساعت افزون باشد و تا بیست و چهارساعت یا سی ساعت 
مریض اندر تب ماند و زمانة آسایش نیز دراز بود و باشد که تا چهل و هشت ساعت آسوده ماند و از آن گمان تب 
ربع شود و عدد نوبتهای او از هفت نوبت البته افزون باشد و نضح ماده بدیرتر ظاهر شود و عرق کمتر از غب خالصه 
آید و در سرگرانی بود و سحنه زود گداخته نشود و کرب و کاهلی و بیخوابی غیرمفرط و ضعف معده و بدمزگی دهن 
پار بود و بول غلیظ و رنگین و گاهی به سبب صعود ماده بدماغ کم‌رنگ یا سفید باشد و نبض در آخر نوبت مختلف 
بود لیکن در عظم و قوت چندان نباشد که در غب خالصه بود غب غیرخالصه باشد و مادة این صفرا مخلوط به 
رطوبت است پس اگر صفرا بر رطوبت غالب بود علامات او قریب بعلامات غب خالصه باشد در قصر نوبت و شدت 
لرزه و کثرت عرق و زردی بول و براز و تلخی و خشکی دهن و تشنگی لیکن شدت این اعراض بخالصه هرگز نرسد و 
اگر رطوبت بر صفرا غالب باشد علامات او بعلامات تب بلغمی قریب بوده و اگر هر دو ماده برابر باشند در قوت و 
علامات نیز همچنان میان اين و آن باشد و اگر گوید که تب دو روز در میان می‌آید و با لرزه و سرما باشد و زمان 
نوبت آن بیست و چهار ساعت بود و با ثقل و تکسر شدید و سردی قوی در سائر ابدان و وجع در مفاصل و نبض در 
ابتدای نوبت صغیر بطی متفاوت غدیدالاختلاف باشد و چون بدن گرم گردد حرارت او غیرحاد و غیرلذع بود نه مثل 
غب بلکه فوق حرارت مواظبه و نبض سریع و متواتر گردد و در عظم بیفزاید لیکن بقیاس حمی غب صغیر متفاوت 
باشد و تشنگی اندک و بول بدبو بی‌نضج و در ابتدا سفید مائل بسبزی و خام بود و بعد ابتدا حال او مختلف شود و 
رنگین گردد و عرق بقیاس تب بلغمی بسیار بود و بقیاس حمی صفراوی بسیار نبود و در وقت انحطاط حمی سردی 
قلیل‌تر از حمی غب باشد و بول سیاه شود و در وقت انقضای آن نبض بطی متفاوت مختلف و بول مختلفاللون 
غیرنضج بود و حمیات مختلطه و صلابت طحال بر این تب تقدم نماید و مزاج مریض بارد یابس و سن کهولت و 


فصل خریف و هوا بارد یابس و تقدم تناول اغذية مولد سودا مثل عدس و کرنب و قنبیط و لحم بقر و تیس و 
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نمکسود و غیره به افراط بود ربع دائره باشد و آن تب سوداویست که ماده آن خارج عروق متعفن گردد و این 
علامات وقتی است که این تب از تعفن سوداوی طبیعی باشد اما هرگاه از عفونت سودای غیرطبیعی عارض شود 
پس اگر از احتراق بلغم باشد نوبتهای او دراز بود و اکثر عقب مواظبه افتد و عرق بطی‌تر و نبض مائل بلینت و لهیب 
اندک و بول سفید و غلیظ و آثار بلغمیت مزاج بود و سردی ملمس و کاهلی و قلت عطش و کثرت خواب و جز آن 
که از لوازم بلغم است پیدا باشد و اگر از احتراق خون بود وجود علامات غلبة خون و شیرینی دهن و سرخی بول و 
غلظ آن بود و سحنه و سن و مزاج و موی و فصل گرم و عادت اشیای گرم‌تر بر آن دلالت کند و اکثر بعد مطبقه و 
حمیات اورام دموی عارض شود و بنض در آن عظیم متواتر و نفس عظیم شدید و تشنگی سخت و لرزه و سرما 
اندک و تری بدن بسیار باشد و اگر از احتراق صفرا بود نوبت قصیرتر و کثرت عرق و نبض سریع متواتر و عطش 
شدید و کرب و لهیب و قلق و اضطراب بسیار باشد و با قشعرار و برد ابتدا کند و تواتر نفس و تلخی دهن بود و سن 
و فصل و مزاج و سحنه حار یابس بر آن دلالت کند و اکثر عقب حمیات صفراوی افتد و اگر از احتراق سوداوی 
طبیعی باشد علامات تعفن سودای طبیعی که مذکور شد با خبث نفس و صلابت نبض و کدورت قاروره بود و افکار 
ردیه و خواب پربشان و وسواس و کبودی و لاغری بدن و تیرگی رنگ و کثرت اشتها باشد و اگر گوید که تب دو 
روز می‌آید و یک روزنه ربع معکوس باشد و آن تب سوداویست مرکب از دو ربع و اگر گوید که تب روز پنجم با 
ششم یا هفتم یا زیاده بر آن می‌آید و با آن علامات ربع یافته شود حمی خمس يا سدس يا سبع و جز آن باشد و 
اگر گوید که تب بشب می‌آید و بروزها می‌کند تب لیلی باشد و اگر گوید که تب بروز می‌آید و بشب رها می‌نماید 
تب نهاری باشد و مادة این هر دو تب بلغم باشد و اگر گوید که تب را دوری و نوبتی معین نیست و علامات آن 
مختلط بود حمیات مختلطه باشد و اگر گوید که در باطن سردی و در ظاهر گرمی محسوس می‌گردد و علامات 
حمی بلغمی یافته شود و بول بارد خام کم حرارت از بول تب بلغمی و نبض بطی متفاوت بود و در اکثر هر روز 


شدت کند لیکن گاهی به سبب غلظ و قلت ماده مستحیل بربع و غب گردد و مدت نوبت او از چهار ساعت تا بیست 
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و چهار ساعت بود و در اکثر قبل از این منقضی شود حمی انقیالوس باشد و اگر گوید که در باطن حرارت و در 
ظاهر برودت معلوم می‌شود و در اکثر تب بنوبت آید تب لیفوریا باشد پس اگر بلغمی بود بول خام و نبض بطی و 
متفاوت باشد و تب نرم بود و بنوبت بلغمی آید و اگر صفراوی بود تب لازم باشد و برد در غب اشتداد کند و دیگر 
آثار صفرا پیدا بود و اگر وقت آمدن تب غشی حادث شود حمی غشیه باشد پس اگر بدور تب بلغمی هر روز دوره 
کند و يا ترهل بدن و تهیج رو بود و رنگ روی صاحب او بریک حال نماند اکثر رصاصی بود و گاهی زرد و گاهی 
مائل بکبودی و سیاهی و گاهی بسبزی و چشمها تیره گردد و بیرون خاصه بود وقت هیجان و لب او سیاه مثل لب 
کسی نماید که شاتوت خورده باشد و در سرهای پهلو درد نفخ پدید آید و اگر قی آید ترش باشد ماده آن بلغم خام 
باشد و اگر با وی صفرا غلیظ مخلوط شود ادوار او اکثر مثل بلغمی باشد اما سوزش احشا و قی صفراوی و دیگر آثار 
ترکیب صفرا بر آن گواهی دهد و اگر دورة او در اکثر بدور غب آید يا لازم باشد و به آن تشنگی شدید و تعب و 
لهیب و غم بوده در ابدان حار یابس مزاج حادث شود و بدان به سرعت گداخته شود و نبض صغیر متواتر بود و در 
یک دو نوبت سقوط قوت و نبض پدید آید و در مدت اندک مریض بیمار سالها نماید ماد آن خلط‌ها و سمی 
صفراوی کرائی يا زنگاری باشد و اگر تب عام بود و بخلق کثیر حادث شود و علامات و یا ظاهر بوده و ظاهر بدن 
سخت گرم نباشد و در باطن سوزش و بیقراری و حرارت قوی بود و با وی عظم و تواتر و تنگی نفس و بدبوی آن و 
شدت تشنگی و خشکی زبان باشد و گاهی با غثیان و سقوط اشتها و وجع فواد و عظم طحال و کرب شدید و تحلیل 
بود و گاهی سرفة خشک و سقوط قوت و اشراف بر غشی و اختلاط عقل و تمدد شکم باشد و با آن سهر و استرخای 
بدن و فتور در حرکات بود و گاهی با وی بثور اشقر و احمر عارض شود که گاه به سرعت ظاهر شود و جلد غائب 
گردد و قلاع و فروح حادث شود و در اکثر نبض متواتر صغیر بود و تب در اکثر بشب اشتداد نماید و گاهی صاحب او 
را حالتی مثل استسقا حادث گردد اسهال مراری و غیره افتد و براز او نرم بدرنگ و گاه سیاه و اکثر کفناک بدبو 


باشد و در آن اعضا و اخلاط گداخته برآید و بول مائی مری سوداوی بود و اکثر صفرا یا سودا بقی برآید و عرق بدبو 
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آید و تب يا اعراض مذکور و بقوت آنها ابتدا کند و بغفشی و سردی دست و پا و لیثرغس و تشنج و کزاز مودی گردد 
حمی و یائی باشد و اگر تب تابع اورام بود و درد یا نقتل در عضوی باشد و آن عضو گرم‌تر از سائر اعضا بود و نبض 
در ابتدا صغیر و در آنتها سریع الانقباض باشد به عده عظیم و سریع و متواتر گردد و به حسب عضو و ماده پس 
منشاری يا موجی گردد به حسب عضو در عصبیت و لحمیت و بول در اکثر کم رنگ بود به سبب میلان ماده به 
سوی ورم حمی ورمی باشد و اگر علامات مخصوصه حمیات بعضی با بعض مرکب و مجتمع یافته شود و هرگاه در 
تب اول لرزه آید پس لازم گردد و هیچ عرق نکند و با در میان تب هر وقت سرما و لرزه معاودت کند و از پس دو 
سه لرزه یک بار عرق کند و ایضاً هرگاه در تب لازم گردد و هیچ عرق نکند و یا در میان تب هر وقت سرما و لرزه 
معاودت کند و از پس دو سه لرزه یک بار عرق کند و ایضاً هرگاه در تب لازمه لرزه قوی باشد و مدت سرد ماندن 
دست و پا سخت دراز گردد تب مرکب باشد پس اگر نوبت تب یک روز درازتر و آهسته‌تر از غب بود و یک روز 
کوتاه‌تر لیکن گرمتر باشد و اکثر در یک نوبت دو سه دفعه قشعیره ظاهر شود و گاهی اعضا گرم شوند و قشعربره 
هنوز ثابت باشد و ابتدای تب و تزید آن شدیدالاضطراب بوده انتها طویل باشد و هرگاه معلوم کنند که بدن گرم 
می‌شود و تب عنقریب به انتها می‌رسد قشعربره معاودت کند و منتهای او و اوقات جزئیه و کلیه قبل منتهای حمی 
بلغمی و سریع‌تر از آن بوده بطی‌تر از منتهای حمی صفراوی باشد و همچنین انحطاط طویل بود و کمتر به عرق 
فتره کند و روز سوم تب مشابه روز اول در نواثب بود و چهارم مثل دوم در تفتر باشد و در نبض عظم و سرعت و 
تواتر از غب کمتر بود و در اضداد آن یعنی صغر و بطو و تفاوت قلیل‌تر از تب بلغمی باشد و بول بطی‌النضج بود و قی 
مختلط از صفرا و بلغم و همچین براز باشد شطرالغب باشد و این تب مرکبست از مادة بلغم و صفرا پس اگر بلغم 
غالب بود نوبتها درازتر باشد و قشعربره ضعیف‌تر و نضاغط نبض قوی‌تر بود و اطراف به سرعت سردی قبول کند و 
دیرتر گرم گردد در ابتدای مرض و تشنگی اقل و قی صفرا کمتر و بول شدیدالبیاض و خام و عرق کمتر و سن 


کودکی يا پیری و مزاج بارد بلفمی و همچنین عادت بخوردن اشیای بارد رطب و فصل و بلد و صناعت بارد باشد و 
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اگر صفرا غالب بود نوبتها کوتاه‌تر باشد و اطراف زودتر گرم گردد و تشنگی و قی صفراوی زیاده‌تر باشد و عرق بسیار 
کند و قشعریره بلرزه مائل باشد و قوی‌تر بود و زودتر درگذرد و بول رنگین‌تر باشد و سن شباب و مزاج گرم و عادت 
بخوردن اشیای گرم و مانند آن از فصل و بلد حار باشد و اگر صفرا و بلغم هر دو برابر بود اعراض و دلائل نیز برابر 
پدید آید و قشعربره صرف نام غیر نافض و نه متعدی بنفض باشد و چون ترکیب این تب از داثره صفراوی و لازمه 
بلغمی باشد و او آن است که اکثر اطبا به اسم شطرالغب خالص مخصوص نموده‌اند لرزه ضعیف باشد و گاهی بر دو 
قشعربره در آن تکرار کند تا آن که مادة خارج عروق که آن صفراست در منتهی غلیظ گردد و در آن حرارت احشا و 
شکم مع برد اطراف کثرت نماید و نبض بسیار صغیر و متفاوت باشد پس اگر لازمة صفراوی بود لرزه نباشد و نه 
بسیار قشعربره و نبض اعظم و سریع و کرب شدیدتر باشد و اگر هر دو دائمه ترکیب یابند نافض البته نبود و غب 
لازمه را عارض شود که قبل خفت بلغمی تخفیف یابد و اگرچه غب لازمه در شدت راجع نبود قبل از رجوع بلغمی 
در شدت به سبب قلت صفرا و کثرت بلغم 
معالجه کلی حمیات عفونیه 

بدآن که تب صفراوی لازمه و خصوصاً محرقه محتاج تبرید زیاده می‌باشد بعد آن تب دموی بعد آن تب بلغمی بعد 
آن تب سوداوی و هرگاه تب عارض شود باید که اول از علامات مادة آن دریافت کنند بعد آن به حسب احتیاج 
تبرید و تسکین نمایند و بهتر آن است که هلیلجات را در حمیات ندهند و خوردن لبنیات در حمیات باعث ازدیاد 
عفونت بود و گویند که علاج حمیات عفنی حادث از عفونت خون پا صفرا با سودا یا بلغم داخل عروق قریب از علاج 
آن است که مواد او خارج عروق باشد زیرا که اخلاط آن بعینه همان اخلاط است جز آن که این محتاج بمفرط تبرید 
و تطفیه باشد و اگرچه تبرید بسیار نضج ربطی سازد الا آن که تسکین سورت آن می‌کند زیرا که در حدت زیاده بود 
به سبب انحصار مواد آن در عروق و در خطر شدیدتر باشد به سبب کثرت کمیت آن و فائده جلیله که در آخر 


حمیات اطفال مسطور گردد آن را نیز ملاحظه نمایند مسیحی می‌نویسد که حمی عفنیه علی‌الاطلاق سوعمزاج مع 
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ماده است و لهذا احتیاج به تبدیل کیفیت و نقصان ماده می‌شود و کیفیت حمی حرارت و پبوست است پس حاجت 
در ازالة او به اشیای مبرد و مرطب می‌افتد و مادة حمی مختلف می‌باشد و اگرچه در جمله عفن است چنان چه در 
غب صفرای عفن است و در بلغمی بلغم عفن و در ربع سودای عفن پس در استفراغ هر واحد از این اخلاط حاجت 
می‌افتد به ادوية که از شان آنها استفراغ آن خلط بود و از حمیات بعضی آن است که سوءمزاج در آن قوی‌تر از 
مقدار ماده می‌باشد مثل حمی غب پس آن محتاج به تبرید و ترطیب بیشتر از استفراغ است و بعضی آن است که 
ماده در آن بیشتر از مقدار سوء‌مزاج بود مثل حمی ربع و حمی بلغمی و در آن حاجت به استفراغ زیاده‌تر از تبرید و 
ترطیب باشد و هرگاه چیزی پابند که هم تبربد و ترطیب کند و هم استفراغ ماده بهتر باشد و هرگاه یافته نشود باید 
که ترکیب دهند و برای هر واحد از اين اغراض ثلثه آنچه موافق باشد استعمال نمایند شیخ‌الرئیس می‌فرماید 
بدانند که غرض در معالجة حمیات عفنی گاهی متوجه می‌شود و به سوی تب به تبرید و ترطیب مزاج احتیاج افتد 
و گاهی متوجه می‌گردد بطرف ماده هنگامیکه احتیاج به انضاج پا استفراغ مواد بود و انضاج در مادة غلیظ تعدیل 
اوست بترفیق و تلطیف و در مادة رقیق تعدیل و بتغلیظ و تکثیف و بساست که مابین هر دو غرض مذکور تناقض 
واقع می‌گردد چه ذات تب مستدعی تبریدست و خلط مقتضی انضاج و استفراغ و تحلیل و این در اکثر امر 
پمال وهای مظارن ضه ره کت ی رایخ هام صانه اه اه رنه اس ات واه قافن مب که 
مقتضای شدت حرارت تب از تبرید به مثل آب هندوانه و ماءالقرع و ماءالخیار و ساثر به قول و مقتضای ماده از 
تقلیل و انضاج پس این تناقض منع می‌کند از نوشیدن آب فواکه و به قول الا آن‌که ماده به کمیت و کیفیت قوی 
نباشد و بالجمله حزم و احتیاط آن است که تأخیر آب فواکه تا یک هفته نمایند و اقتضار بر ماءالشعیر کنند و جمیع 
فواکه به اصحاب تب عفنی مضر است به سبب غلیان و فساد آنها در معده و بساست که در یک چیز انضاج و تلطیف 
و استفراغ و تبرید نیز بافته می‌شود و چون سکنجبین و بدآن که گاهی شدت وحدت تب بدرجةٌ رسد که در تدبیر 


یت تباصا خن اسق آع کت تنهه باه نف یی ای اه انشا کته و دافم تن فیت با طافت 
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مقاومت و صبر به شدت نیابند و اگر قوت را مقاوم و صابر آن یابند قطع سبب نمایند و تدبیر خلط از انضاج کنند و 
غذا را قطع سازند و تبریدی ننمایند که مانع تحلیل باشد و اگر قوت را قاصر یابند مشغول تبعدیل مضاد آن گردند 
به تبرید و انعاش قوت بغذا و چون تقویت قوت به انعاش آن و قهر مضاد آن نمایند متوجه به مرض شوند و به نضج 
و استفراغ پردازند و چون در این حمیات تبرید نمایند باید که بچیزی نکنند که در آن قبض و تکثیف باشد مانند 
آقراص مبرده که در ابتدای این حمیات موافق نبود مگر بعد نضج و استفراغ و اقراص موافق‌تر برای کسی است که 
تب او تشبث به معده و جگر او باشد گویا که تب دق بود در لزوم و تشبث و بدانند که علاج حمای عفونت مخالف 
علاج دق است زبرا که علاج دق منحصر بر مضادت مرض است و علاج حمی عفونیه مقصور بر مضادت مرض تنها 
نیست بلکه بر آن و بر قطع سبب آن و اگرچه بمشاکل مرض نباشد و تغذیه صدیق قوت است از جهت نعض آن و 
دشمن قوت است از جهت آن که دوست دشمن آن است و آن ماده است زیرا که آن معین هر دوست و از اینجهت 
معالج محتاج است در تدبیر او بقانون که جدا مذکور گردد و باید دآن است که ممکن نیست معالجة تب مگر بعد 
از معرفت آن پس اگر نشاسند جنس و نوع حمی را باید که تلطیف تدبیر نمایند و جهد کنند که مریض را نوبت 
ملاقی نگردد مگر آن که شکم او خالی باشد و تحریک طبیعت در روز نوبت بهیچ چیز حتی‌الامکان نکنند و معالجه 
به استفراغ و مانند آن ننمایند و باید که مراعات حال قوت و جمیع آن از تدبیر غذا و استفراغ نمایند پس اگر قوت 
قوی باشد و غالب در بدن خون بود و يا با خلط غالب خون باشد فصد واجب‌ترین چیزیست و خصوصاً چون بول 
ایب اس کاس وه ک راو نی شین یداع ای ایس دنه یال اف 
فرهایتن خصذضا اگر کر حفجا طیع باینی, محتیس, ناش به همقل ماجالشعین و شیرخشت اندک و با مادالشعی. : 
سکنجبین اگر طبیعت نرم نشود در مثل شیرخشت مانند شربت بنفشه زیادی نمایند و غایت غرض از آن تلئین 
پاش که یال و اطلاق شیف ممیید تسا حق‌هامت به فد که ماع البه کر فقو باشته و او نها 


مشترک‌النفع خفیفه حقنة مرتب از روغن بنفشه و آب برگ چقندر و زرده بیضة و شکر سرخ و بوره است و چون 
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این تلئین در ابتدا به کار برند بساست که در انتها محتاج با ضعیف‌تر از آن باشند که در ابتدا احتیاج بدان بوده است 
و این هنگامیست که طبیعت محتبس باشد بعد از آن متوجه به ادرار شوند به مثل سکنجبین مطبوخ با بیخ کرفس 
و مانند آن به عده تعریق و تفتیح مسام نمایند چیزی که بسیار گرم نباشد مثل مالش به روغن بابونه و تنظیل به 
شراب ابیض و به آب شیرین نیم گرم پس اگر تب محتد بسیار باشد هیچ تمریخ و تنظیل جائز نیست و چون دریابند 
که خلط در اول امر مائل به معده است قی فرمایند به چیزی که در آن مخالف از عادت نباشد بلکه به متل 
سکنجبین به آب گرم اگر خلط طبیعت تحریک بقی نماید و در تحریک قی مخالفت طبیعت نکنند اگر آنجا میل 
خلط به جانب امعا باشد و احساس بقراقر و انحدار سفل يا مانند آن نمایند بلکه در این هنگام تحریک به اسفل 
کنند و تدبیر خواب و آب و استفراغ جدا مذکور گردد و هنگام انحطاط تب و ظهور علامات نضج و بعد استفراغ 
اخلاط در استعمال حمام و شراب رقیق ممزوج به آب و مالش بروغهای محلله باک نیست و بدآن‌که چون صداع و 
داعم سجتمم کردم 9 ال کب کیدن نی اس این کف اه ماع کبت که وه اتقطاط آوروه با 
و تمدید باز می‌آرد و به سبب وجع و ماده پس لازم است که اولا به تسکین صداع پردازند و چون طفل شیرخوار تب 
به هم رساند واجب است که اصلاح شیر مادر را نمایند به ادوية مناسبه و چون قارورة یرقانی باشد در تب دلالت بر 
ورم کبد می‌نماید و علاجش آشامیدن ماءالشعیر و سکنجبین است پس هرگاه حدت تب ساکن گردد به تدبیر 
مذکور قصد ورم نمایند به تحلیل و تلئین و چون با تب قولنج ماءالشعیر رقیق نوشانند اگر ضرور باشد و گاهی با تب 
فالج به هم می‌رسد پس اولا معالجه تب نمایند و سکنجبین ممزوج به گلقند و نخوداب به زیت برای ایشان نیکو 
است اگر تب احتمال آن نماید و ترک کنند و عادت در تدبیر خود گاه‌گاهی تب در خود احساس می‌نماید و آن را 
مضر نیست زیرا که سببش ترک عادت در تدبیر است و عود به سوی آن اکثر در علاج او کفایت می‌کند صاحب 


کامل گوید می‌باید که در علاج عام حمای عفونت سه چیز استعمال نمایند یکی تسکین حرارت تب و مقاومت آن 


دوم استفراغ خلط عفن سوم تدبیر بغذا و اختیار آن اما تسکین حرارت تب باید که به اشیای مبرده مرطبه از اغذیه 
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و اشربه و ادویه کنند الا سزوار نیست که ایشای بارد رطب مطلقاً استعمال نمایند لیکن به حسب آن‌که مقدار مزاج 
مرض آن را واجب کند و به حسب مزاج طبیعی بدن و به حسب سن مریض و فصل موجود و به حسب مزاج بلد اما 
به حسب مقدار مزاج مرض چنان باید که هرگاه تب قوی‌الحرارت و حدت بود احتیاج بتکثیر استعمال اشیای مبردة 
مطفیه افتد و اگر حرارت تب قوی نباشد در استعمال چیزهای سرد تقلیل نمایند و باید که استعمال اشیای مبرده 
به حسب مقدار خروج بدن از اعتدال در حرارت باشد و این حکم عام است در جمیع امراض حادث از سوءمزاج مقدر 
باید کرد لیکن بدانند که معرفت حقیقی این چیز طبیعت را ممکن نیست مگر به حدس و تخمین صناعی زیرا که 
اگر طبیب را معرفت مقدار کیفیت مرض و کمیت آن ممکن بود علاج آن به اشیای که بمقاومت مرض وفا کنند 
خواهد کرد بدان صحت حاصل خواهد شد و این به حدس و تقریب و طول عادت و رباضت در مزاولت امراض 
دریافت گردد و اما علاج آن به حسب مزاج طبیعی بدن چنان باشد که هرگاه مزاج طبیعی بدن بارد بود احتیاج در 
تب به استعمال اشیای قوی‌التبربد باشد و اگر مزاج طبیعی بدن حار باشد حاجت به استعمال چیزهای قلیل‌التبرید 
افتد و همچنین امر جاری می‌شود در ساثر علاج امراض حادث از اصناف سوعمزاج بر این مثال و اما استعمال اشیای 
مبرده به سبب سن مریض و فصل حاضر و بلد مسکن مریض چنآن است که اگر این همه اشیا یا اکثر آن حار باشند 
واجب است که تطفیه حرارت حمی و تبرید آن بسیار باشد و اگر همه پا اکثر آن بارد باشد باید که تبرید و تطفية 
اندک بود و علی هذا القیاس می‌باید که علاج ساثر اقسام سوءمزاج باقی اعنی برودت و رطوبت و یبوست بر همین 
قانون باشد که ذکر کردیم و تدبیر استفراغ و غذا جدا مسطور گردد 

تدبیر خواب 
شیخ و جرجانی می‌نویسند که بیمار را در ابتدای نوبت تب از خواب منع کنند خصوصا اگر اندر مقدمه تب فراشا 
یا سردی يا لرزه باشد و اما نزدیک انحطاط سود دارد و بساست که در وقت انتها ضرر نکند و خداوند تب گرم را در 


تابستان در خسخانه و سردابه خفتن نشاید و اولی‌تر آن‌ که تن بجامه پوشیده دارند و هوای خانه سرد کنند تا هوا که 
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بنفس می‌گیرند خنک بود تدبیر آب سرد به قول شیخ صاحب تب را از آب سرد منع نباید کرد لیکن چون ماده 
خام و غلیظ باشد و ترسند که غلیظتر و خامتر گردد و منع نضح نماید و مکث حمی طول کند باز باید داشت و 
بدانند که چون فصد نفع کند به عده استعمال آب به طریق بد نمایند شفا حاصل نشود یعنی استعمال آب سرد در 
کمیت و کیفیت آنچنان نمایند که خلط را خام کند و اخماد حرارت غریزی نماید در آن شفا نبود و اگرچه پیش از 
آن فصد نافع کرده باشند و اما خلط رقیق صفراوی را آب سرد بهترین چیزهاست لیکن اگر معده یا جگر ضعیف 
باشد یا هر دو بارد باشند یا در اعضای شکم مریض درم بود يا در اندام او درد باشد یا مزاج او قلیل اکرم باشد یا 
حرارت غریزی او ضعیف بود یا بیمار و عادت شرب آب سرد مانند مثل مردم بلاد گرم يا سخت لاغر باشد آب سرد 
نباید و او چه ایشان را سرعت تشنج می‌کنند و فواق به هم می‌رساند و اما از این حیثیت که مادة حار بود با غلیظ 
که نضج يافته باشد و بدن فربه و حرارت غریزی وافر و قوت قوی و احشا سالم از آفتاب باشد و مزاج اصلی بارد و 
نبود و عادت آب سرد خوردن بوده باشد پس آب سرد افضل شی بود و گاه طبیب در حمیات محرقه آب سرد 
کثیرالمقدار تا یکمن و نیم بمربض بدهد چنان چه رنگ او بسبزی گراید و لرزه بر آن برافتد پس اکثر تب صفراوی 
مستحیل به بلغمی گردد و گاهی طبیعت قوی شود و ماده را به عرق و بول و اسهال دفع کند و عافیت حاصل گردد 
و ایضاً چون در بعض مواضع ورم باشد و خوف مضرت حرارت تب و تشنگی بود و گمان شود که تب از تشنگی 
مودی بذبول گردد از آب سرد منع نکند و سکنجبین گاهی تشنگی را ساکن کند و تقطیع نماید و اطلاق آورد و 
مضرت او بسیار بورم مثل مضرت آب سرد نیست و در آن جمیع ماده و تکثیف آن نبود و همچنین جلاب ممزوج به 
آب بسیار پس اگر یکی از این هر دو به آب سرد ممزوج کرده بدهند مضرت او در تغلیظ و صلب کردن ماده کمتر 
باشد و چون شرب آب سرد جاتز نبود به سبب بودن بدن مستعد به انسداد مسام و بر آن اقدام نمایند خوف آن 
باشد که قبض مسام احداث نماید و سبب تب دیگر شود و بنابر حدوث سده دیگر جدید و گاهی این سده و تب 


شدیدتر از اول باشد و چون آب سرد بعضوی ضعیف رسد فعل آن عضو را فاسد کند و اکثر فرو بردن طعام و شراب 
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دوم زدن دشوار گردد و رعشه و تشنج و ضعف مثانه يا گرده يا قولون پیدا کند و اکثر کسی را از صاحبان تب منع 
آب سرد واجب است که در صحت خود از آن ضرر یابد بلکه چون ببینند که سحنه قولیست و عضلات غلیظ و مزاج 
حار پابس و استفراغ ماده کرده باشند احیاناً در اکثار آب سرد رخصت دهند مجوسی گوید که از شان آبست تبرید 
و ترطیب پس اگر تپی از تپهای مطبقه و محرقه باشد و علامات نضج ظاهر و قوت قوی و عادت مریض شرب آب 
سرد بود و عضوی از اعضای شریفه ضعیف دوام نباشد صاحب او را از شرب آب شدیدالبرد منع نه باید کرد و الا 
شرب آن ممنوع است و اگرچه فصل گرما و تب در غایت حدت باشد لاسیما هرگاه معده و جگر ضعیف بود بلکه آب 
معتدل‌البرد بدهند و هرگاه تب نائبه به ادوار باشد باید که صاحب او را آب سرد در وسط نوبت تب بنوشانند لیکن 
در وقت ابتدای نوبت آب سرد ندهند و همچنین هرگاه تب غیرحاد باشد و خلط خام بود از شرب آب سرد منع باید 
کرد و اکثار شرب آب مضرتهای بسیار دارد چنان چه بقراط در کتاب امراض حاده ذکر کرده که نفوذ و انحدار او 
بطی گردد و نضج او مشکل شود و در معده دير بماند و در اکثر امر قراقر پیدا کند و طعامی را که در معده باشد 
فاسد کند و اگر اتفاق افتد که در معده صفرا غالب بود آب در آن فاسد گردد و مستحیل بصفرا شود و چون بعد 
طول مدت از معده به سوی رودة صائم منحدر گردد از آن به سوی جگر و گروه و صدر و ریه بسهولت نافذ نشود و 
هرگاه امر چنین باشد او را بول و تسکین عطش در این حال نتواند کرد زیرا که از معده به سرعت نافذ نشود و بعمق 
بدن نرسد و لهذا نشاید که آب نوشند مگر با بعض اشربه مثل سکنجبین و جلاب تاز دوتر از معده فرو رود و مضرت 
غسل آن است که مزاج گرم کند و صفرا را تیز نماید 
تدبیر سکنجبین 

جرجانی و ابلاقی می‌نوبسند که سکنجبین شربتی است مرکب از سرکه و عسل و آب و يا از سرکه و شکر و گلاب 
در جمله ترکیبش سخت نیکو است از بهر آن که سرکه بطبع سرد و خشک است و یا سردی تیز و نفوذکننده است 
مضرت او در اعصاب و اعضای عصبی چون معده و رحم عظیم باشد هیچ جزوی از وی نماند که مضرت سرکه بدر 
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نرسد و منفعت او آن است که ریاح را تحلیل کند و رطوبت غلیظ و لزج را لطیف گرداند پس هرگاه از آن سکنجبین 
سازند مضرت سرکه به عسل شکسته شود و مضرت عسل به سرکه و منفعت هر دو بمنفعت آب حاصل شود و او آن 
است که تشنگی را بنشاند و صفرا را ساکن کند و کام و دهان را تر دارد و رطوبت غلیظ و لزج را که در مجاری 
نفس و مجاری اخلاط باشد لطیف کند و رطوبتی را که بسرفة صعب و بدشواری برآید به آسانی بیرون آرد و 
سده‌های اندام اندرونی بگشاید و خلط رقیق را به ادرار بول و عرق بیرون آرد و گاهی تلئین طبع کند و اسهال آورد 
لیکن باید که بسیار ترش نباشد تا این منفعتها بی‌مضرت باشد از بهر آن‌ که سکنجبین ترش اثری قوی کند منفعت 
و مضرت او به سرعت بود و کسیکه از سکنجبین ترش بزودی منفعت نیابد علامتش آن است که مرض با خطر است 
و ماده نضج‌پذیر نیست و در خامی و غلظت به حدیست که سکنجبین آن را لطیف نمی‌تواند کرد بلکه غلیظتر 
می‌کند زیرا که اجزای لطیف آن تحلیل می‌شود و با قی لزج‌تر می‌گردد و بسیار باشد که قوت قوی بود و سکنجبین 
رطوبت لزج را لطیف کند و به آسانی آن را بسرفه برآرد و آلات تنفسی را پاک کند و اگر قوت ضعیف باشد رطوبت 
بسرفة بیرون نتواند انداخت و خناق پیدا کند پس بر طبیب واجب است که اندر حال ماده از کمی و بیشی و رقت 
آن نگاه کند تا ماده نضج یابد ........ بیمار امید خلاص است اگر امیدی بیند در فصل زمستان باشد سکنجبین معتدل 
نیم گرم دهد تا خلط را بپزاند و لطیف گرداند و اگر تابستان باشد به آب سرد بيامیزند تا تشنگی بنشاند و قوت تب 
را بشکند و حرارت ناری را ساکن نماید و سده‌های باطنی را بگشاید و بی یخ و بدون برف دهند تا خلط را لطیف 
تواند کرد و بگدازد و لعاب دهان بیمار لزج نشود بدین سبب در حمیات محرقه و مطبقه و غب سکنجبین معتدل به 
آب يا گلاب آميخته سخت موافق بود در حمیات بلغمیه سکنجبین بزوری یا سکنجبین که از سرکةّ عنصل يا از 
سرکة کبر سازند موافق باشد و فعل بزوری قوی‌تر از فعل ساده باشد در انضاج و تلطیف و تفتیح سده باید دآن است 
که در سکنجبین ترش قو مضر تست یکی آن کة خداوند سرفه رازیان دارد دوم آن که به سبب زودایندگی خوف بود 
که اگر در بدن صفرا با خلطی شود تیز باشد آن را بزداید و به امعا فرود آرد و گذر آن بر امعا سبب سجح گردد و 


خاصه اگر امعا ضعیف باشد بدین سبب سکنجبین معتدل دادن صواب‌تر باشد تا از این مضرتها ایمن‌تر باشد صاحب 
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گام گزیی که ۱ اه خوانیه تسین است و ام ری الست ماخ بای صاهای کب ابا سین نانه 
موافق اصحاب حمیات صفراوی و محرقه است زیرا که مبرد و مطفی و مقطع لزوجت خلط و ملطف و منفذ در عروق 
و مفتح سدد و مخرج خلط عفن با بول است الا آن صالح نیست برای سرفه و امعا که به سوی آن خلط حاد بریزد 
زیرا که آن را بخراشد و در آن جراحت کند و اما اگر معمول از بزور باشد آن نیکو است برای حمیات بلغمی بهر 
آن که قوی‌تر است در تلطیف و تنفذ و ادرار بول شیخ می‌فرماید که بهترین سکنجبین نزدیک من آن است که شکر 
را در پاتیله هموار فرش کنند به عده سرکه تند شرابی آنقدر بر آن ریزند که بالای شکر نیاید بلکه آن را مکشوف 
بگذارد پس آن را بر انگشت که آتش او نرم باشد یا بر خاکستر گرم نهند تا شکر در سرکه بدون آن‌که جوش زند 
بگدازد پس کف او بردارند و ساعتی بگذارند و حرارت بسیار نباشد تا آن که سرکه و شکر مخروج گردد به عده آب به 


قدریکه دو انگشت بالای آن باشد بر آن ریزند و جوش دهند تا به قوام آید 


تدبیر جلاب و ماءالعسل 
صاحب کامل می‌نویسند که جلاب مطفی و مبرد و مسکن تشنگی است و ماءالعسل و مقطع بلغم بغیر تبرید 
شدیدست و از جمله اشربة شربت بنفشه ملین طبع و مملس خشونت قصبه ریه ...... و مسکن تشنگی است ابلاقی 
و جرجانی گویند که هرگاه یبوست غالب بود جلاب رطوبت بیشتر از ماءالشعیر دهد پس در مزاج یابس عوض 
سکنجبین جلاب باید داد و در تپهای حاده اگر قوت قوی باشد و علامت دلالت نماید بر آن که انتها روز پنجم خواهد 
بود سوای جلاب چیزی دیگر نباید داد و اگر صفرا سخت غالب باشد و خون استحالة جلاب در معده بصفرا بود و 
چندان آب با وی آمیزند که غلبه آب را بود تا تشنگی بنشاند و صفرا نیفزاید و اینچنین جلاب از آب بهتر باشد زیرا 
که زودتر منحدر گردد و اگر آب کمتر باشد طبع را بیشتر نرم کند و جلاب پخته بهتر از خام باشد و غذا بیشتر دهد 
لیکن در تلئین طبع ضعیف‌تر باشد و ماءالعسل همچنین باشد و چون خون کنند که ماءالعسل در معده مستحی ل 
بصفرا گردد ایضاً به آب بسیار آمیزند چنان که آب بر عسل غالب بود تا تشنگی نیارد و اگر در نواحی گرده خلطی 
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باشد به ادرار بول آن را بیرون آرد و اگر در نواحی سینه و شش رطوبتی باشد به آسانی براندازد لیکن در انضاج 
رطوبت سکنجبین قوی‌تر از آن باشد و هرگاه خلط غلیظتر و لزج در نواحی صدر و ریه جمع شود و علاج آن بچیزی 
ملطف باید کرد تا قوت او در غشای صلب که استر پهلوها و دقایه و غلاف اعضای باطنی است بتواند گذشت و خلط 
را لطیف تواند کرد و قوت ماءالعسل بیش از آن نیست که بلغم را که سخت غلیظ نباشد لطیف کند مردم مرطوب و 
مرف موم سوقمید مود ویرگهذر پاک کرو سیم و هی کتوبین گوی تاو طانالسل بلفک ویقانته که آفر در 
اعضای اندرونی چون جگر و سپرز ورم صلب پا نرم باشد ماءالعسل مضر بود و صاحب سدد را هم مضر است بهر 
آن که جگر و طحال آن را به سبب شیرینی زودتر و بیشتر جذب کند پس زیاده از مقدار طبیعی بکشد به حدیکه در 
مجاری نگنجد و سده زیاده گردد و دهن رگها تنگ شود و در سکنجبین قوت شیرینی به سرکه شکسته می‌شود و 
جگر و سپرز را در جذب آن چندان شوق نمی‌باشد و بقوت سرکه ماده زودتر لطیف می‌گردد و سده گشاده می‌شود 
و کاهی الیل سانه اتبای تم سا تکنمسای اش کفتای یارس اک سای شش دای 
نمایند از نوشیدن ماءالعسل احتراز کنند و گاهی در حمیات وبائی استفراغ صفرا بسیار افتد و هرچند استفراغ 
نمی‌شود و حرارت و کرب زیاده می‌گردد و این علامت غایت حرارت .... آن است که روده را بخراشد و سحج توله که 
یابس نه ماءالعسل باید داد و نه جلاب و نه سکنجبین بلکه آب بسیار سرد دهند و نوشیدن ماءالعسل عقب 
بانالفین. مذاکق خافد لکد ‌صیات ان اس که مالس یرای شور خاه ق ماش 
گشاده کند اما چون طبع قبض باشد و حرارت مفرط بود عوض جلاب و ماءالعسل آب تمرهندی بجلاب آميخته باید 


داد تا سودمند آید 


تدبیر ماءالشعیر 


اطبای قدیم کشکاب را اندر علاج تپها بهر آن اختیار کرده‌اند که علاج جمله امراض بضد آن باید کرد و در حمیات 


محرقه و مطبقه و تب غب حرارت غریزی ناری می‌شود و مادة تپهای عفونی بعضی سوخته و نضح نایافته و بعضی 
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خام باشد و تدبیر دفع آنچه سوخته باشد و تدبیر نضج آنچه خام باشد هر دو با هم باید کرد و قوت بیمار در بدن 
نگاه باید داشت و قوت را به تبدیل مزاج و غذا نگاه توان داشت و آنچه مزاج آن را بدل کند و بگرداند اشربة باردست 
و آنچه قوت را نگاهدارد و چیزی غذائیست و معدة مریض را از شربت و غذا ممتلی نشاید کرد بهر آن که طبیعت را 
بسه کار مشغول کرده باشد یکی هضم شربت دوم هضم غذا سوم نضج ماده این مشکل باشد و با این همه عوض 
رطوبت که حرارت تب از بدن بیمار گداخته و تحلیل کرده باشد بدان باز باید رسانید از بهر اين کار شربتی چند که 
این منفعتها و ردی یافته شود هیچ مثل کشکاب نیافته آن را اختیار کردند و بقراط در ستایش ماءالشعیر می‌گوید 
که اندر آن جلا و لزوجتی است و آن معتدل در لینت و جلا و ازلاق و استوای قوام و رطوبت بود و در معده ثقل 
تاک نیبم یداه تافو ج یت ان که یم او ات تشگ باه و سای لیفه و ای یام ردیل 
ماده و تلطیف آن و تلتین صلابت آن کند واز بهر آن که سردتر است تعدیل گرمی و خشکی نماید و به جهت آن که 
تمام پخته باشد زود هضم شود و بدان سبب حفظ قوت نماید و تن را غذا دهد و بنابر آن‌که با لزوجت مزلق و 
جالیست بزودی در عروق گذرد و غسل آن کند و اندر آن نچسپد و این خاصیت در چیزی سوای کشکاب نیست از 
بهر آن که از چیز لزج زلق و جلا کم آید نه بینی که در چیزهای دیگر که به قوام کشکاب سازند لزوجت و نرمی و 
همواری قوام باشد لیکن انضاج و جلا نباشد و از آن در رگها آلودگی بسیار بماند ودر بیضة مرغ نیمبرشت همچنین 
لزوجت و لینت است لیکن بر فم معده درنگ بسیار کند و منضج نیست و از فم معده ناگواریده فرو رود زیرا که فعل 
فم معده اشتهاست و هضم کردن نیست و به سبب بسیاری درنگ کردن بر فم معده غثیان آرد و از این جمله معلوم 
گردد که خاصیت لزوجت و جلا در ماءالشعیر است و سوای این کشکاب را دو خاصیت دیگر است یکی آن‌که قوت او 
یکسآن است و اندر آن قوتهای متضاده نیست چنان که در بعض خوردنیهای دیگر است مثلاً عدس که جرم اوقابض 
است و آب مسهل است و ماءالشعیر به سبب آن‌که قوت او یکسآن است غذائی که او دهد بغایت نیک بود و قوت 


افزاید دوم آن‌که تن را غذا دهد و قوت را نگاه دارد اینهم خاصیتی در آن يافته شود نبینی که منفعتهای کشکاب 
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یک یک در اشربة دیگر یافته می‌شود چنان که اگر غرض تسکین حرارت و تلطیف ماده بود آن در سکنجبین یافته 
شود و اگر غرض ترطیب بدن باشد و جلاب رطوبت از ماءالشعیر زیاده کند و اگر غرض اعتدال قوام خلط رقیق باشد 
از آب سرد این غرض حاصل شود لیکن منفعت تغذیه و حفظ قوت با دیگر منافع که جز بکشکاب يافته نشود بناء 
غلبه اگر تلطیف تدبیر مطلوب باشد کشکاب بدهند تا طبیعت مشغول به هضم چیزی غذایی کرده نشود و بدانند که 
هرچه با ماءالشعیر بنوشتة معفعت ماءالشعیر باطل کند و سیب اضطراب گردد زیرا که هرگاه چیژی با وق در معدة 
جمع شود قوتهای مختلف ظاهر گردد و طبیعت در هضم و تصرف آن متحیر شود خاصه طبیعت بیمار که هضم 
نیک ممکن نباشد و بدترین چیزها با کشکاب سکنجبین است بهر آن‌که کشکاب را فاسد کند و همواری قوام او 
باطل نماید و او را قبل از هضم از معده فرود آرد پس صواب آن است که چون ماءالشعیر بدهند پیش از کشکاب بدو 
ساعت سکنجبین دهند تا تلطیف خلط کند و مستعد دفع طبیعت نماید و معده را در است کند بعد از آن ماءالشعیر 
دهند تا در معده زیاده از دو ساعت درنگ نکند و معده مستعد هضم آن باشد آن را نیک قبول کند و زود هضم 
نماید و خلطی را که سکنجبین لطیف کرده باشد بشوید و دفع کند و عروق و مجاری اخلاط را پاک کند و گاه دفع 
به ادرار بول و گاه به عرق نماید و اگر بعد از ماءالشعیر بچهار ساعت شربتی دیگر از سکنجبین بنوشند هرچه 
کشکاب آن را تعدیل کرده و نضج داده باشد زود دفع شود و سردی و تری که از کشکاب حاصل شده باشد به همه 
تن رسد و ترتیب دادن چنان باید که در ابتدا ماءالشعیر رقیق دهند و نزدیک انتها از آن منع کنند و اگر بچیزی 
حاخ ایغ یلاب با کته قباعتت. کشم و آنها که حاخت حقط گوی بای ماش عایط دهت ویر اتحطاط 
کشکاب بدهند و آنجا که در دو ورم یا اعراض صعب باشد عوض کشکاب جلاب با سکنجبین بدهند و کشکاب که 
نیک پخته نباشد نه غذا را شاید و نه علاج را شیخ‌الرئیس و شارح قانون می‌نویسند که قسمی از ماءالشعیر آن 
است که در آن جرم شعیر نباشد لیکن مثل قوت و صورت باشد یعنی اجزای لطیف آن در آب آید و این قسم را 


مدخل در علاج و مطمع در نفعست اگر نیک پخته باشد و بهتر آن است که در آن آب به قدر بیست سکوره و جو 


۲۴۵ 


301 0 24 


یک سکوره باشد و بعد پختن قریب بدو خمس آب باز آید پس آب سرخ رقیق از آن بگیرند و این است قسم رقیق 
ماءالشعیر که غذای آن کمتر و ترطیب او و غسل او و اخراج فضول و انضاج او بسیار و تبرید او معتدلست و زودتر 
هضم شود و کمتر ترش گردد و قسم دیگر ماءالشعیر آن است که در آن چیزی از جرم جو و آرد آن باشد و بهتر نزد 
ما در این قسم آن است که طنج او بغایت مفرط نباشد بلکه آنقدر باشد که نفخ او دور شود و به حد لزوجت شدید 
نرسد و این قسم غذا بیشتر دهد و سل و انضاج کمتر کند و بسیار باشد که این ترش گردد در معدة بارد در جوهر 
خود و اگر چه آن را حرارت غریب از باب سوعمزاج بسیار عارض شده باشد و ماءالشعیر را گاهی مطبوخ می‌سازند از 
جو مع پوست آن اگر اراده تقلیل غذا و فرط غسل و اخراج فضول باشد و جمع کردن میان سکنجبین و ماءالشعیر با 
هم مکرب و مفسد ماءالشعیر در اکثر است و واجب نیست نوشیدن ماءالشعیر بر قبض شکمی که نخست قبل او 
بحقنه يا شیاف طبع را نرم کنند پس کشکاب دهند و اگر کسی را در معده ماءالشعیر ترش گردد کشکاب رقیق‌تر 
نوشانند و اگر از ترش شود بیخ کرفس و مانند آن آنچه مسخن معده و مقوی حرارت آن باشد با وی بپزند و اگر از 
این نیز ترش گردد ناچار قدری فلفل بدان آمیزند خصوصاً اگر ماده سخت رقیق و گرم نباشد و اگر ماءالشعیر در 
معده نفخ کند محرور مزاج اندک سرکة خمر بدان ممزوج سازد و اگر سکنجبین صبح بنوشند و تقطیع اخلاط کند 
و فضول را برای دفع آماده سازد عقب او بعد ده ساعت ماءالشعیر رقیق مذکور بخورانند تا آنجه که سکنجبین آن را 
قطع کرده غسل و جلا دهد و به عرق و ادرار اخراج آن نماید و خوف نیست در نوشیدن سکنجبین هنگام عشا که 
غذا از معده مفارقت کرده باشد و گاهی حاجت به تقدم جلاب بر ماءالشعیر افتد تا در ترطیب افزاید و این 
هنگامیست که غلبةٌ پبوست بر بدن و زبان بینند و گاهی احتیاج شود بتقدم قبل آن برای تلئین طبیعت چیزی از 
آب تمرهندی و تقدم این همه بدو ساعت باشد تا میان دو عمل مزاحمت واقع نشود حکیم شریف‌خان مینویسد 
که اخباع باقع شفه اتسور ان که خیم دام جوا کفیرالستافم مقان سامالشییر تیست: و معشیان ن ده سایق 


یکی آن که باردست دوم منضج سوم مستفرغ مواد محترقه چهارم منقی معده پنجم سهل‌النفوذ در تمام بدن ششم 
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لذیذ هفتم معتدل‌الغذا هشتم مسکن عطش نهم هیجان اخلاط فاسد نمی کند دهم منفخ در معده نمی‌شود اما 
مرخی معده و مضر احشای بارد و نفاخ است و مصلح آن گلقند و در مقدار آب که اندر آن جو بیزند حکما را اختلاف 
است نزد بعضی ده چند جو آب باید و نزد بعضی بیست چند و نزد دیگر چهارده حصه آب و یک حصه جو و نزدیک 
نگ وانواه شمه آب ,ویر ظریق صاعتن آتقن حوآیی اس هجو عتعر جیا در طراق مس قلین فا کهآ 
صاف که ده چند جو باشد بر آن ریزند و به آتش ملائم بپزند و در اثنای پختن تبدیل آب سه چهار بار نمایند و بهتر 
آن است که هفت آب تبدیل کنند بعد از آن مالیده صاف نموده همراه گلاب عرق کیوره شربت انار یا نبات سفید 
استعمال کنند و علامت جودت جو آن است که در هنگام پختن بالیده شود و آب که در آن جو پخته می‌شود سرخ 
ود و فونیی بجو یو بت هوق ان است برشبیل اکتره و هگا قویق مططو زمرت ت مورف ان ی ملسم 
دهند و طریق پختن آن این است که گوشت بیزد تا گداز شود و بعد از آن همراه کشک جو نیزند و صاف نموده 
به کار برند و طریق دیگر آن است که هرگاه ماءالشعیر را خواهند کرد فرو دارند آب یخنی گوشت اضافه نمایند و 
طبخ جید دهند تا ماءالشعیر به قوام ستوی آید پس صاف نموده به‌کار برند و ماءالشعیر محمص قابض شکم است و 
طریقش این است که جو را مقشر ساخته بریان نمایند به عده چنان رسم است بپزند و اگر خشخاش و دیگر ادوية 
قافن متانیة اف مایق صوایار باه 
تدبیر استفراغ خلط متعفن 
در قانون و شروح آن است که چون قوانین مذکوره در اول عروض تب استعمال کردند بعد مراعات آن واجب است 


که مشغول شوند به انضاج و استفراغی که در بر سبیل تقلیل و تخفیف باشد و آن مذکور شد بلکه بر سبیل قطع 


سبب بود دماده را چه حار و چه بارد تا نضج نیابد بی‌ضرورت استفراغ نکنند چه گاهی استفراغ خلط خام به سبب 


هیجان و عدم استفراغ تام عائد بکثرت آن خلط می‌گردد و موجب استحالة ساثر اخلاط به سوی آن خلط می‌شود و 


گاهی به سبب استفراغ قبل از نضج خلط بد با خلط نیک مخلوط می‌شود بباعث تحریک خلط خبیث از عدم انضاج 
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او پس بخروج خلط طیب عائله کثرت می‌پذیرد و غرض در انضاج خلط تعدیل قوام ماده است تا آن که مهیا و قابل 
دفع به آسانی گردد و خلط رقیق متشرب و غلیظ تا شب و لزج چسپنده هر یک از اين مستعد برای دفع سهل 
نیست بلکه محتاج آن است که رقیق اندک غلیظ و غلیظ اندک رقیق گردد لذج تقطیع پذیرد پس بر طبیب مزاول 


این صناعت واجبست که بداند که استفراغ خلط قبل از وقتیکه در آن نضج در قاروره ظاهر شود ممتنع یا متعسر 
صعب است و بساست که استفراغ بی‌نضح بحرکت می‌آرد و مواد را و فعل کامل نمی‌نماید و بساست که ماد خبیث 
را با ظیب علطم انفدمن ناید: کدسم ۱ شم تشه استیاع آی کرت اية اسای ی فاله عا ‏ وهی نا 
اگر ماده بسیار متحرک منتقل از عضوی بعضوی باشد و بدانند که مهلت تا نضج نمی‌دهد يا از آن اورام سرسامیه و 
غب آنبا خافت ده ناااگر آن غاقهرا فر تفن کذارتت قیل آومانی کففر آن قشع او برقع باشه خر خظر آنذاوق جه 
زمانه نضج خلط رقیق لامحاله لطول از زمانة باشد که در آن توقع نضج خلط معتدل بود پس بزودی استفراغ آن 
نمایند و انتظار نضج نکشند زیرا که خطر در این کمتر از خطر آن است و با وجود این طبیعت متحرک و متوجه 
بدفع آن است به سبب کثرت اذیت آن و چون طبیعت در دفع آن اعانت جوید از استفراغ چاره نباشد و بدآن‌که 
قضف از قییل جیژین تیست که در آن انتظار تج مغل انتظار او در مسهلاته کشته و اتتظار تج در اخلاط فیگر 
کرده می‌شود تا خلط منفرد دفع شود و چون تأخیر فصد از ابتدای مرض شود در انتهای آن فصد نباید کرد زیرا که 
پر قافته است بلکه بسناست که هلاک کند یام ببرآفات او ضعت:قوت را همین آگر خوف خر کت و غلبة علطی 
ز اخلاط باشد و احتیاط واجب کند استفراغ را و اگرچه نضج نيافته باشد باید که آن را حرکت ندهند مکر در ابتدا و 
ماآتزه انتها مطلتاً هیچ خلطی را بر کت نیاورند نا آن که طبیعت غلیهآتمانه و کسیع نهد واگر سرت تباید شوه 
بخود چندآن که بدان مادة مرض مندفع شود حرکت دهند آن را بر وفق تحریک طبیعت پس اگر آن بنفسه حرکت 
کت ناس کت فايق انا باق اکتا کم مادام فک عه‌ظنیی میم آشه فه تام این ناهد 


بقراط آن را هائج نامیده است چنان چه گفته می‌باید که دوای مسهل بعد نضج مادهٌ مرض استعمال کنند تا مادر 
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ابتدای مرض استعمال آن نباید کرد مگر آن که مرض مهیاج یعنی کثیرالهیجان باشد و قریب نیست که در اکثر امر 
مهیاج باشد و مثل این استفراغ ضروری که در وقت او نیست و آن وقت حصول نضج تام است مثل تغذية ضروریه 
است که در وقت خود نباشد و آن وقت فراغ طبیعت از شغل بماده است و نسبت این استفراغ بمنع کردن از عادیت 
ماده نسبت این تغذیه است بمنع سقوط قوت و هرگاه استفراغ استعمال نمایند مراعات وقت اقلاع تب يا وقت فتره 
پا وقت سردی نمایند و استفراغ به اسهال روز نوبت نکنند و نه فصد گشایند و به استفراغ صناعت مضادت در سمت 
میل استفراغ طبیعت نکنند و ثوران اخلاط بچیزی از تحریک روز نوبت ننمایند و حال آن‌که حرکت نوبت نیز مثور 
اخلاط است پس دو تحریک جمع شده کار مشکل گردد و بالجمله پرهیز نمایند از تدبیر غلیظ در وقت نوبت تا 
آن که در ماءالشعیر شکر نخورانند و نه جلاب تا تدبیر غلیظ نوبت را بثوران نیارد به سبب تنگ کردن مجاری و در 
آن خطر است بلکه اعانت طبیعت به تلطیف غذا نمایند مگر آن که ضعف مفرط گردد زیرا که طبیب معین و حافظ 
طبیعت است نه منازع و معاند آن و بد آن که بساست که احتیاج بدوای قوی ضعیف افتد تما قوت او از جهت آن که 
اسهال خلط غلیظ لزج نماید اما ضعف او از حیثیت آن که اسهال یک مجلس یا دو مجلس آرد و استفراغ کفیر یا هم 
اکتن کا بافظ سقوط فقو نک که و راعش فص آم انست که فا سکن یی یی اسلا کی تاش بتکم ان کرش و 
اگر ممکن نباشد تکثیر عدد مرات فصد که هر مرتبه قدری خون بگیرند بهتر است از تکثیر مقدار که به یک دفعه 
خون بسیار برآرند و واجب است که استفراغ خون بسیار نکنند پس از چیزی که احتیاج به استفراغ آن نیست مثل 
ارواح و اخلاط صالح بسیار مستفرغ کردند و در خون سامان برای استفراغات نبود بساست که حاجت آن افتد هنگام 
مصارعت با مرض و قوت ضعیف گردد از مصارعت بحرانات منتظره و بهترین مسهلات خیارشنبر است و گاهی بر آن 
سقمونیا انداخته می‌شود و گاهی سمقونیا تنها در جلاب داده می‌شود و گاهی احتیاج به استعمال مثل صبر می‌شود 
چون ماده غلیظ باشد و بهتر آن است که غسل و تربیت صبر در آب کاسنی و آب عصید کنند پس حب بسته 
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بینند زیرا که هلیله بعد اسهال مقبض مسام و مخشن احشاست و اگر از آن چاره نباشد بعد نضج تام استعمال 
نمایند و آب آنارین عظیم‌النفع است و خاصه بشحم آنها افشرده پا در اوقات غلبة یبوست و صفرا و حاجت بترطیب و 
از مسهلات بعضی مرتب از بنفشه و سقمونیاست بنفشه به قدر یک مثقال و سقمونیا تا یک قیراط باشد و گاهی در 
ان اندک نعناع داخل کرده می‌شود و گاهی از مبردات مطفیه که در آن سقمونیا داخل کرده شود دوا مرتب 
می‌کنند مثل حب به این صفت بگیرند گشنیز و طباشیر و گل سرخ هر واحد نیم درم کافور یک طسوج سقمونیا از 
نیم دانگ تا یک دانگ و بخورانند و يا بگیرند شیرخشت پنج درم و ترنجبین پنج درم و آب سیب شامی و آب 
سفرجل مساوی از هر یک ده درم و آب گشنیز تر سدس نسخه جزو آبها را جمع نموده در آن شیرخشت و 
ترنجبین تر کرده صاف نموده به قوام آرند تا قریب به انعقاد رسد پس از آتش فرود آورده بگذارند تا گرمی آن فاتر 
گردد و به عده کافور یک نیم دانگ سقمونیا یک درم سوده بر آن پاشیده برهم بزنند و در مکان معتدل یا مائل 
ببرودت نگاه دارند تا از حرارت محل تحلیل نشود شربتی از آن از دو درم تا دو نیم درم و ممکن است که گاهی از 
شیرخشت و ترنجبین و شکر طبرزد ناطف یعنی برفی سازند و سقمونیا و کافور در آن بمقداری داخل کنند که در 
یک شربت آن مقدار کافور تا یک طسوج و سقمونیا تا نیم دانگ آید پس مرغوب طبیعت باشد به یکراهت ابن عباس 
کی که ماخ تعاس مقیم‌باین که ابیت ککيم کفاد ای انا یراع ان لا وین یی خی ای سای 
باشد که اگر آن تب غب جو و به ادوية که از شان و استفراغ خلط صفراویست و اگر ربع باشد به ادوية که از شان آن 
استفراغ خلط سوداوی بود و اگر مواظبه باشد به ادویه که از شان وی استفراغ بلغم باشد و اگر تب دموی بود به 
فصد و اگر تب مرکب باشد به ادوبة که آزشان او استفراغ خلط غالب در ترکیب بود چنان چه عنقریب مذکور گردد 
و باید که از ساثر ادوية مسهله آنچه استفراغ بدن بمقدار محدث مرض کند داده شود و گفتیم که این چیزیست که 
طبیب را معرفت حقیقی او ممکن نیست و جز این نیست که شناخته می‌شود این به حدس تخمین صناعی بتقریب 
و این امریست که آن را می‌شناسد کسی که ریاضت در صناعت طب و مزاولت امراض مدت طویل کرده باشد و 


نشاید که دوای مسهل در ابتدای مرض دهند و خلط نضح نیافته باشد مگر آن که خلط بائج باشد پس هرگاه خلط را 
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هائج بینند و آن از جایی بجائی انتقال کند و مریض را ایذا رساند و قلق آرد می‌باید که در آن هنگام استفراغ خلط 
فد ول ام تقایتق و انار تضع تکشن با ری اش الخت یه وبا ان که دک کی رواد تست که اسلا 
نمایند بر مقدار چیزی که احتیاج به استفراغ او باشد از کمیت خلط مستفرغ بلکه می‌باید که نظر به کیفیت او کنند 
ین اگر آتچه استف اغ. باید: آن خلط محدت حمی باشند. بای که استفراغ آن یمقدار ماج البه تمایند: جون قوزت 
قوی باشد و اما هرگاه آنچه استفراغ یابد آن خلط کنند و منع از استفراغ او نمایند زیرا که اين ازدیاد مرض می‌نماید 
و قوت مریض احتمال آن نمی‌کند به سبب آن که چیزی که در این حال خارج می‌شود آن خلطی است که احتیاج 
به سوی آن است و سزاوار است که هنگام استفراغ خلطی که حاجت به استفراغ آن باشد در شش امور نظر دارند و 
آن قوت مریض و سن او فصل و بلد مسکن مریض و عادت مریض در استفراغ و نظر بمیل خلط است و تفصیل این 
دو ر استه مع پنج امر دیگر در قول جرجانی می‌آید جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که هرگاه طبیب خواهد کرد که 
در تپهای عفونی استفراغ فرماید نخست یازده چیز نگاه باید داشت یکی وقت نوبت تب دوم قوت بیمار سوم مزاج آن 
چهارم سحنه مریض پنجم معرفت ماده تب ششم حال خامی و نضج ماده هفتم جانب میل ماده هشتم سالهای عمر 
بیمار نهم هوای شهر مسکن بیمار دهم فصل سال یازدهم عادت بیمار اما آنچه تعلق بوقت نوبت دارد آن است که 
بنگرند اگر نوبت تب مستوی بدور معلومه باشد روز نوبت هیچ استفراغ نکنند و اگر بضرورت حاجت استفراغی باشد 
تا انقضای نوبت تب توقف باید کرد و اگر تب لازم باشد وقتیکه تب آهسته شود یا در روز و شب آنوقت که هوا 
خوشتر باشد به عمل آرند و آنچه تعلق بقوت بیمار دارد آن است که اگر قوت مریض قوی باشد خلط که خارج 
می‌باید کرد به یک دفعه بیرون آرند تا بدن بیک بار پاک شود و اگر قوت ضعیف باشد استفراغ نباید کرد ولیکن بهر 
تعدیل مراج اشربه بارده و مسکنه استعمال نمایند تا هر وقت که مزاج به اعتدال بازآید قوت نیز به بدن رجوع کند 
پس در آن هنگام استفراغ خلطیکه احتیاج به استفراغ آن باشد باید کرد و اگر قوت سخت قوی نباشد و نه سخت 


ضعیف استفراغ به تفاریق یعنی اندک اندک به دفعات کنیر باید کرد تا قوت بز حال خود بماند و ساقط نگردد و 


۲۵۱ 


07 0 24, 


مدت میان هر استفراغ چندان باید که از خلط خام بعضی پخته شود و قوت که به استفراغ اول کمتر شده باشد 
اندران مدت بجای خود بازآید به عده استفراغ بار دیگر کنند و حکم فصد بلانتظار نضج و غیره همآن است که از 
قانون منقول شده‌اند بیشتر وقتها طبیعت چون نضح تمام کرده باشد خلط را دفع کردن آغاز کند پس نگاه کنند اگر 
طبیعت کار خویش می‌کند بر آن باید گذاشت و اگر اندر کار خویش تقطیه می‌کند طبیعت را بچیزی لطیف اعانت 
باید کرد و اگر چنان باشد که طبیعت هیچ دفع نمی‌کند طبیب تدبیر استفراغ کند و امداد طبیعت به حسب وجوب 
حال نماید و بدآن‌که هر استفراغیکه بضرورت کنند و نه در وقت او نمایند از برای آن کنند که تا پیش از آن‌که 
اخلاط بحرکت آیند و روی بعضوی نهند آن ماده را سختی کمتر کرده باشد چنان چه مریض را غذا دهند در غیر 
وقت غذا مثلاً در انتها که آن بدترین وقتهای تغذیه است تا قوت او ساقط نشود و آنچه تعلق بمزاج بیمار دارد آن 
است که بنگرند اگر مزاج گرم است و مرض هم گرم استفراغ به تمرهندی و شیرخشت و بنفشه و مانند آن کنند و 
اگر مرض سخت گرم نباشد و خواهند که استفراغ کنند هلیله و شاهتره و امثال آن جائز بود و آنچه تعلق بسحنه 
مریض دارد آن است که بنگرند اگر بیمار لحیم و فربه باشد کثیرالاخلاط بود به استفراغ کردن دلیر باشند و اگر 
خشک و لاغر باشد بتعدیل مزاج مشغول شوند و از استفراغ بازدارند و آنچه تعلق بماده مرض دارد آن است که نگاه 
کنند که اگر ماده بیماری خون يا خلطی مساوی خون باشد فصد اولی‌تر است خاصه اگر بول سرخ غلیظ بود به عده 
اگر طبع قبض باشد بچیزی لطیف نرم کنند چون شربت بنفشه و شربت آلو و غیر آن که در آغاز علاج کلی در قول 
شیخ‌الرئیس گذشته داند و وقت استفراغ نگاه باید کرد تا خلطیکه بیرون می‌شود ماد مرض هست يا نه اگر قوت 
قوی و ماده ماده مرض باشد چندان رها کنند تا مقدار حاجت بیرون آید وگرنه استفراغ منع باید کرد تا مرض زیاده 
نشود قوت ضعیف نگردد و بسیار باشد که ماده لیظ و لزج باشد و قوت سخت قوی نبود و طبیب را حاجت استفراغ 
باشند پس به مسهل قوی که نحل او انداک باشد اسهالی کنند تا قوت دارو خلط غلیظ را بجنباند و دفع کند و کم 


فعل و استفراغ بسیار نکند تا ضعف نیارد و در چنین حال از مسهل قوی مقداری اندک باید داد يا مسهل باید 
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ساخت به این صفت تربد نیم درم سقمونیا یک طسوج با هفت درم گلقند به سرشند يا غاریقون نیم درم و سقمونیا 
به دستور مذکور و اگر اين ادویه با عصارة گل سرخ تازه یا با شربت درد خورند جائزست و آنچه تعلق بخامی و 
کی هانه عاردان انس که استفراغ قیال اه تضع‌تکیید الا اگر در فده اطلاط بسن شععد و با خرف ری اعاوظ 
و انصباب آن به سوی عضوی شریف باشد و استفراغ که پیش از نضج کنند از بهر آن کنند تا ماده لختی کمتر گردد 
و طبیعت را سبکباری حاصل شود و انضاج باقی سهل گردد و هر استفراغ که بهر تنقیه بدن کنند بعد ظاهر شدن 
علامات نضح باید گردد گروهی پنداشته‌اند که مقصود در پختن خلط آن است که خلط رقیق شود از بهر آن که خلط 
صفراوی رقیق باشد گویند که آن را بپزانیدن حاجت نیست و این پنداشت باطل است و هم از اینجا معلوم شد که 
ظییی هرز گاه اراوف اتبتق اغ کب یت اقظار اشع ناب مت به انخفاع پروافه اما اک هر کم اخااظ مار و 
متحرک باشد چنان که بقراط آن را هایج می‌گوید اگر استفراغ آن کنند واباشد تا طبیعت سبکبار شود و علامت 
کفرت قاط هیشان آنها اج است که شلظ قر بوه منار سای ای مر رد6 صاحتب یار باق و هر ای 
حال طبیعت ارادة معونت از طبیب در دفع آن به طریق آن می‌کند پس اگر استفراغ کنند دفع بواجب کند و خلط 
کمتر گردد و ممکن باشد که از آن راحتی تمام پدید آید و آنچه تعلق بمیل ماده دارد آن است که بنگرند اگر میل 
ماده به سوی معده است استفراغ بقی کنند و از بهر قی چیزی دهند که از عادت بس دور نباشد و بر سکنجبین و 
آب نیم‌گرم و مانند آن قناعت کنند و آنچه میل به سوی امعا دارد استفراغ به اسهال کنند و اگر میل ماده به جانب 
حدبة جگر بود استفراغ به ادرار بول کنند و آنچه میل و به جانب مقعر دارد استفراغ به اسهال کنند بداروهائی که 
جگر را موافق بود و اگر میل بر دو پای سفلی داد استفراغ بحقنه يا شیاف کنند و علامات این میلها هر یک در 
مقامش گفته آید و آنچه تعلق بسالهای عمر بیمار و شهر مسکن او و فصل سال دارد آن است که بنگرند اگر سن 
شباب است و شهر معتدل و فصل ربیع یا خریف استفراغیکه حاجت آن باشد یک بارگی بفرمایند و اگر سن طفلی یا 


پیری و شهر گرم چون بلاد جنوبی و سودان یا سرد چون شهرهای شمالی و سقالبه و فصل تابستان یا زمستان باشد 
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و کی تیاهن ارام اتدوک اند رات وف تمانفتن آضا نم اسان سل گنف 
و به احتیاط فرمایند و در ساعتی بفرمایند که در آن هوا خوشتر و حرارت غریزی قوی‌تر باشد و اندر زمستان نیز 
مسهل قوی کمتر فرمایند و آن را که ضرورت قوی باشد وقت چاشتگاه یا نزدیک نیمروز فرمایند که حرارت غریزی 
اندر تن پراکنده‌تر باشد و آنچه تعلق بعادت بیمار دارد آن است که نظر کنند اگر مریض عادت خوردن دوای مسهل 
کاقکه اج ا اه ا اع ام افتن بایی که اس اب یلاعت اعتاط و خرف ات با 
عادت آن نداشته باشد در مسهل دادن احتیاط کنند و اگر عادت قی کردن داشته باشد و عادت مسهل نباشد و یا 
اگر عادت مسهل خوردن داشته است و قی کردن عادت نداشته استفراغ از جهتی فرمایند که آن عادت داشته باشد 
و میم کر استق ۶ به قضع که عافک تگاه بایق داشت اک بیمار عاذت فص رف فاقه ناش و ساست فش نوت 
اخراج خون به قدر حاجت کنند و اگر عادت آن نه داشته است فصد کنند لیکن خون کمتر از حاجت و اندک اندک 
بیرون نمایند تا برخلاف عادت برطبیعت حمل شی قوی نکرده باشد اما ادوية که در تپهای گرم بدان استفراغ کنند 
این است که اگر عمر جوان و تب صفراوی باشد استفراغ به آب تمرهندی و شیرخشت يا به آب آلو و شیرخشت یا 
به آب لبلاب و شیرخشت و اندک خیارشنبر باید کرد و اگر با سقمونیا حاجت آید اندکی اندرین آبها حل کنند و اگر 
در جلاب يا در آب آلو حل کنند و بی‌شیرخشت و غیر آن بدهند روا باشد و شربت بنفشه و حب بنفشه به این 
نسخه اندرین باب نافع بود بنفشه یک درم سقمونیا نیم دانگ يا یک دانگ کتیرا یک دانگ و اگر مراعات فم معده 
کنند سقمونیا مشوی کنند و کتیرا در گلاب یا در آب سیب يا آب به حل کنند و بنفشه و سقمونیا بدان سرشته 
حب کنند و اگر مراعات فم معده قوی‌تر باید نیم دانگ پودینه داخل کنند و حب مسهل که در قول شیخ گذشت 
جز مرد جوان را که حرارت بر آن سخت غالب باشد نشاید داد و اگر بیست درم جلاب و بیست درم آب آلو پا آب 
تمرهندی بگیرند و دانگی سقمونیا در آن حل کنند مسهل تام باشد و کسی را که غفیان ایذا دهد سقمونیا به آب 


انار يا در آب سیب یا در آب بهی حل کنند و اگر در تپهای یرقانی برای جگر گرم خواهند هر روز سقمونیا نیاور 
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ماءالجین حل کرده بنوشند صواب باشد صفت معجونی که اسهال کند و حرارت را ساکن گرداند بگیرند مغز تخم 
خیار و مغز تخم کدو شیرین از هر یک پنج درم رب‌السوس یک نیم درم ترنجبین یا شیرخشت بیست درم در آب به 
گداخته به قوام آرند و یک درم سقمونیا با دیگر اجزا در آن به سرشند جمله شش شربت است صغت قرص طباشیر 
مسهل معده را قوت دهد و حرارت ساکن کند بگیرند طباشیر و عصارةٌ زرشک هر یک یک درم سقمونیا گل سرخ 
کتیرا هر واحد یک دانگ جمله را به آب کسانی سرشته قرص سازند و اگر خواهند به آب عنب‌الثعلب يا آب کاکنج 
قرص بسته خشک سازند و بدست شکسته وقت حاجت بخورند صفت حبی که در تپهای گرم و درشتی سینه باید 


داد بنفشه یک دام شیرخشت یک دام هر دو به عسل خیارشنبر سرشته حب سازند و آن را که حاجت باشد که هر 
روز طبع اجابت کند بفرمایند تا هر شب پنج درم شیرخشت نجاید 
تدبیر تغذية صاحبان حمیات خلطیه 

ابوسهل می‌گوید که تدبیر حمیات عفنیه سه نوعست یکی تدبیر غلیظ و آن در قوت و مرض هر دو را کم کند سوم 
تدبیر متوسط و او حفظ قوت بر حال خود نماید و در مرض زیاده نکند و از آن کم ننماید و تدبیر عام برای حمی 
عفنیه استخراج کرده می‌شود از مرض و قوت مثل آن‌که اگر مرض قریب‌المنتهی است داده و او آن است که در 
چهار روز منقضی گردد باید که تدبیر او از ابتدا لطیف باشد و اگر بعیدالمنتهی باشد باید که تدبیر در اول امر 
غیرلطیف بود تا قوت ضعیف نگردد و هرگاه بمنتهی رسد تدبیر لطیف استعمال نمایند تا طبیعت مغیره بهضم غذا از 
انضاج مادة مرض مشغول نشود اما قوت اگر صحیح قوی باشد باید که تدبیر از اول امر لطیف بود و اگر ضعیف باشد 
باید که از لطافت تدبیر در اول امر تقلیل نمایند و در لطافت او نزد حضور منتهی زیاده کنند و در آن به حد غایت 
لطافت نرسانند و اما تدبیر خاص بهر مرض پس معرفت آن از نوائب جزئیه استخراج کرده می‌شود و این چنان باشد 
که واجب است که منع کنند از غذا در اوقات هیجان تب و اندکی قبل از آن و اما در اوقات فترةٌ مرض و سکون آن 
باید که تدبیر غذا به حسب وجوب مرض و قوت قوبست آن کنند و حاصل این تقریر آن است که اعراضی که بدان 
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استدلال بر امر تدبیر کنند با بیمعنی که آیا لطیف باید یا غلیظ سه گونه است یکی قوت که آیا آن قویست با 
ضعیف دوم مرض که آیا او قریب‌المنتهی است يا بعیدالمنتهی سوم نوالب تب که آیا هر روز نوبت می‌کند یا بطور 
ربع پا غب پس ماد غذا شناخته می‌شود ازحال مرض در حدت و تطاول آن که آیا لطیف می‌باید یا غلیظ یا میان 
هر دو و وقت تغیه دریافت می‌گردد از نوبتهای مرض و اقلاع آن در بعض اوقات يا آهستگی آن که اين وقت تغذیه 
است بوعلی سینا می‌نویسد که موافق‌ترین اغذیه برای صاحبان تب اغذية رطبه است و خصوصاً برای کسیکه مزاج 
او رطب باشد مثل صبیان و صاحبان سکون و زنان و معتادین اغذية رطبه پس موافق می‌آید از اینجهت که او شبیه 
بمزاج اصلی اینچنین کسان است و از این حیثیت که ضدمرض است و چون تب شروع کند و طبیعت قبض باشد تا 
کل به نامه خارم شید غذا نمعنه البقه و.واخپ است: که ملاقی شید ایشان: را تویتهای دافرن در قب: مقلعه. با 
نوبتهای مشده در تب ذی فتره در حالی که شکم ایشان خالی از غذا باشد البته زیرا که اگر ایشان در این وقت غذا 
خورده باشند طبیعت بهضم مشغول شود و از نضج و دفع بازماند و مرض مستحکم گردد و از اینجهت واجب است 
که تأخیر تغذیه تا اتحطاط و بعد آن نمایند و اگر اتفاق توافق وقت انحطاط با وقت عادت غذا افتد آن بهتر است و 
بدآن که از تغذیه و تدبیر بعضی آن است که کمال لطیف باشد یعنی خون رقیق از آن متولد شود و قلیل‌التغذیه بود 
و بعضی آن است که غلیظ بسیار بود یعنی خون غلیظ از آن پیدا گردد و کثیرالتغذیه باشد و بعضی آن است که 
مابین هر دو باشد پس بعضی آن مائل بلطافت بیشتر و بعضی مائل بکثافت اکثر بود و لطیف کامل در لطافت منع 
قاس و غلیظ فر کیال فاطت انشسمال اقدد اعطا در شالت موم اس واققیه فرط مان به لطاقت آرق اس 
که ادا سار کی اب اسان سار ق ود ایک وش انس لط مهن 
بارد رطب مثل سرمق و اسفاناخ و بقلة یمانی و مانند آن و بعد آن کشک شعیر بغیر آن که صاف کنند و آن متوسط 
است و متوسط مائل بغلظ گوشت مرغ و پايچة بره و بزغاله است و الطف از آنها کبک و بچة مرغ و الطف از آنها تیهو 


و ماهی تازه و دراج و الطف از آنها بازوی بچه مرغ و تیهو و بیضة بینمبرشت رقیق‌القوام و ماهی بسیار کوچک و 
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الطف آنها کشک شعیر و الطف از آن نان سمید محلول در آب سرد به حدیکه رقیق باشد و اما غلیظ آن غذای قوی 
است و کشکاب بهترین غذا برای صاحبان تب است زیرا که آن جامع بغلظ قوام و اتصال اجزا از روی ملاست و ازلاق 
و جلا و تر طیب و لینت و مضادت بحمی و تسکین تشنگی و سرعت نفوذ و غسل و بدون قبض است و از اینجهت 
رسوب نمی کند دور منافذ متشبث نمی‌شود و اگرچه تنگ باشد و در آن لصوق بممر او و بمری نیست و گاهی جلا 
مثل بلغم می‌نماید و چون خوب پخته شود البته نفخ نمی‌کند و قدما هرگاه محتاج می‌شدند به سوی تلطیف الطف 
دییر کشک و آب ان انتمال مس کزدنه ماالضیل رقیق کقی الباه عیرا که غتانیت آم الک اد ساءالشیر وختفید 
و برای آب و ترطیب او بدان و جلای او و تفتیح او و ادرار او بسیار است و حرارت او مکسور به آب و آن لامحاله 
زیادتی قوت می‌نماید و اگرچه کم باشد و متصل آن سکنجبین عسلی است زیرا که او غلیظتر و غذائیت آن بیشتر و 
تقطیع و جلا و تفتیح آن قوی‌تر است و در آن تسخین و مضرت به احشای حار مثل عسل نیست و اما الاآن فی 
زماننا عسل‌القصب که آن شکر است خصوصاً صاف آن افضل از عسل زنبور است و اگرچه جلای او کمتر از جلای 
عسل است و همچنین سکنجبین شکری ولیکن اقتصار بر سکنجبین تنها گاهی مورث سحج می‌گردد و این در 
امراض حاده مخوف است و ما برای نوشیدن ماءالشعیر و سکنجبین رساله جدا نوشته‌ايم و بدانند که مقتضی 
تلطیف تدبیر طبع مادة مرض و تمکین طبیعت آن را نضاج آن و تحلیل آن و استفراغ آن است و اولی اوقات برای 
تلطیف وقت منتهی است زیرا که در آن هنگام اشتغال طبیعت برای جنگ ماده اشتداد می‌نماید پس نشاید که 
طبیعت از ماده بچیزی دیگر که آن هضم غذاست مشغول گردد و خصوصاً نزدیک بحران و اما قبل از آن قتال 
مستحکم نمی‌شود پس در آن وقت در غذا دادن ضرر بسیار نمی‌باشد و از آنچه مقتضی تلطیف تدبیر است آن است 
که به فصد يا اسهال شکم يا حقنه يا تسکین درد حاجت بود پس در این حالت باید که از اقتضای آن حاجت فارغ 
ی دنور رواخ مرو کاس گر هل اسفاتی ‏ اور سکم ی خرهاش مگ 


تغلیظ تدبیر قوتست و بهترین اوقات برای تغلیظ وقتی است که در آن قوت مشغول بسیار بمادةٌ مرض نباشد و آن 
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قوت مثل تلطیف می‌گردد و فصل تابستان به جهت زیادتی تحلیل او حاجت به زیادتی تغذیه و تفریق آن دارد زیرا 
که در آن قوت بهضم بسیار دفعه وفا نمی‌کند و بهر آن که تحلیل در آن بتفاریق می‌باشد پس واجب است که بدل 
نیز بتفاریق باشد ودر فصل زمستان امر بالعکس بود زیرا که در آن به جهت قلت تحلیل آن احتیاج ببدیل بسیار 
نمی‌باشد پس اگر بدل یعنی غذا یک بار دهند بقوت وفا کند و از غذا در یک دفعه فراغت یابند یعنی اندک غذا به 
یک دفعه کفایت کند و حاجت بتفریق آن مثل تابستان نباشد و فصل خریف زمانة ردی است موجب ضعف در قوت 
و زیادتی رداعت در ماده می‌شود و از اینجهت در ای احتیاج بتلطیف میان حفظ قوت و میان قهر ماده نباشد به 
سبب وجوب رعایت هر دو امر زیرا که اگر تلطیف بسیار کنند قوت ضعیف گردد و اگر تغلیظ نمایند ماده در مقدار 
سا اکن وق نس رای کی قیال هافر اد ف اند ک الم فقو تاه ریق با شعت وت رل گنه 
بدآن که اگر تقاضای قوت بغذا برای حفظ و بقای او نمی‌بود هر آئینه واجب‌تر آن بودی که تلطیف غذا بکمال 
تلطیف کرده می‌شد لیکن قوت متحمل آن نیست و ضعیف شود و چون قوت ضعیف شد علاج نفع نکند زیرا که 
معالج قوت است نه طبیب و اما طبیب خادم است که آلات یعنی تدبیرات به ادویه و اغذیه به سوی قوت می‌رساند و 
چون این دآن استند باید که نگاه کنند اگر مرض بسیار حار باشد داد آن است که منتهای آن قریب بود در روز 
چهارم یا هفتم و معلوم کردند که قوت در این مدت که میان ابتدای آن تا منتهای آن است ضعیف نخواهد شد 
تخفیف هر شغل بر قوت و تسلط این بر ماده نمایند و شغل او بغذای بسیار نکنند بلکه تلطیف تدبیر نمایند و 
هرچند تبرک طعام مطلقاً باشد و خصوصاً در روز بحران و اگر ببینند که مرض حاد است لیکن نه در کمال حدت 
بلکه حاد مطلفاً باشد لازم است. که تلطیف. قدییر نمایتد لیکن نه در کمال لطافت مگر نزد منتهی ذر روز بخران 


خاصهٌ مگر به سببی عظیم مثل شدت ضعف قوت که در آن هنگام تغذیه واجب بود و اگرچه بحران باشد و اگر 


مرض مزمن يا قریب از مزمن در طول منتهی باشد تلطیف تدبیر ننمایند زیرا که قوت تا منتهی با وجود تلطیف 
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تفبیر سا تخراهد نان تیک با آیشیه فر خییه شاف لیم آییک کف ارل کیی خلظای کنیه کا فرک با ساند:ه 
در آخر تدبیر موافق منتهی الطف نمایند تا طبیعت به تمامه مشغول بدفع مرض گردد و در میان ابتدا و انتها به 
قیاع بالط رونن جا زد که فوت قرط مایق فا ریب سین چس ان هدام طییعت را بر ماک وکا نت و 
وتف اه انیت حون یلو نی که رت تبیینک وبانیت کسال رات کین که اتصاری شلات 
مانتد ان تا ینک هفته نمایتد و خضوصا فر حمیات اورام سس اک خوف. ضعف از تلطیف باشن اقتضار نر ماءالشعیر 
کنند و چون بر طبیب حال مرض مشکل گردند و نداند که آن حاد یا مزمن يا متوسط است پس میلان بتلطیف 
اولی است از میلان به زیادتی با مراعات قوت و احتمال و کسی که گمان کرده که تغذیه و تقوبت در مرض حاد 
اولی است به جهت آن که در آن نضج را معنی نیست و در دست طبیب استفراغ است هرگاه خواهد به عمل آورد یا 
به عمل نیاورد خطای او معلوم شده بالجمله چون خوف از سقوط قوت کنند تغذیه اولی است و ابدان صفراوی 
مقتضی تدبیر مخالف انداز آنچه گفته شد از تلطیف و ترک غذا و خصوصاً چون معتاد بخوردن بسیار باشند زیرا که 
ایشان را اگر غذا ندهند و اگرچه در ابتدای تب باشنه بلکه در اسعب وقت از آن که آن وقت منتهی است حال ایشان 
خالی نیست از دو امر به جهت آن‌که اگر ضعیف‌القوه‌اند غشی برایشان طاری گردد و بزودی هلاک گردند اگر 
مبادرت بغذا نکنند و اگر قوی‌اند دردبذول افتند و علامات ذبول بر ایشان ظاهر گردد و از باریکی بینی و فرو رفتن 
چشم و لصوق صدغ و بساست که غشی بر ایشان قبل از ذبول افتد به جهت انصباب صفرای لاذع بمعدة ایشان و از 
بعضی مردم کسی است که گوشت در بدن او بسیار باشد لیکن چون غذا از آن منقطع گردد ضعیف و لاغر شود و 
متحمل منع غذا نبود و هر کسیکه حرارت غربزی او در کمال قوت و کثرت و يا ضعیف در کمال ضعف و قلت باشد 
بر ترک غذا صبر نتواند کرد و از ایشان کسی است که او را به هم می‌رسد داتم وجع در معده به سبب انصباب صفرا 
و صداع بمشارکت معده و صعود ابخره و ایشان از همان قبیل‌اند در عدم صبر بر ترک غذا و ایشان بساست که 
قاق ‏ تمازنه یه مادا تشر ویساست که متام ی شونن به سیفن اب از و ماد آبه بدا یرای یتفر 


معده و بساست که احتیاج قی بسهولت قبل از طعام ایشان را می‌شود و اکثر از ایشان چون ضعیف می‌شوند قریب 
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بغشی می‌گردند و سببش شدت ضعف نمی‌باشد بلکه انصباب صفرا به هم معده می‌باشد و چون سکنجبین ممزوج 
به آب بسیار یا شراب ممزوج به آب بسیار بنوشانند اخلاط صفراوی قی نمایند و حال ایشان بحال آید و چون بعضی 
از ربوب قابضه بنوشند تسکین یابند و پیران و ضعیفان و صبیان از آن قبیل‌اند که صبر بر گرسنگی نتوانند کرد اما 
کهول بسیار صبر می‌توانند کرد و قریب آنها جوانان‌اند و خصوصاً که متلرز اعضا و فراخ عروق باشند و در هوای سرد 
و بسیار باشد که اطبا خطا می‌نمایند در امتال این مرغی از وجه دیگر زیرا که منع می‌نمایند از ایشان غذا را در اول 
امر و چون قریب به انتها می‌رسند و معلوم می‌کنند که قوت ساقط می‌شود در آنوقت غذا می‌خورانند بضرورت پس 
خطا بنمایند از دو وجه و اگر ایشان را غذا می‌دادند در ابتدا آن خطا و خلطی کمتر از این غلطی بودی و عارض 
می‌شود برای این مرضی که ایشان را نزلات خام و صفراوی و بیداری به سبب قلق عدم نضج به هم می‌رسد و قلق و 
تملل می‌کنند و هذیان می‌گویند و مواد قوتهای ایشان را منضغط می‌سازد و بخارات ایشان کثرت می‌نمایند پس 
می‌شوند صداهایی که در خارج نباشد و بر بستر از پهلو به پهلو می‌گردند و تخیل می‌نمایند امور غیرواقعه را و رعشه 
می‌شود و لب زیرین ایشان احتلاج می‌کند به سبب وجع فم معده و نفوس ایشان محزون می‌باشند به سبب ثقل 
معده و صعود ابخرة ردیه به سوی قلب ابن عباس گوید که تدبیر غذا و حمیات باید که به حسب طبیعت مرض و 
به حسب اوقات او و به حسب قوت مریض و به حسب اوقات سال و به حسب عادت مریض و به حسب سحنهة بدن و 
به حسب میل اشتها و به حسب اوقات نوائب تب و به حسب عروض اسباب مانع از تناول غذا بمریض باشد اما به 
حسب طبیعت مرض چنان بود که چون حمیات و غیره امراض بعضی از آن حاد و بعضی متطاوله می‌باشند واجب 
است که تدبیر مریض بغذا حسب حدت مرض و تطاول آن بود از بهر آن‌که امراض حاده را اقسام است بعضی از آن 
در غایت حدت باشد و او آن است که در روز دوم و سوم و چهارم و پنجم منقضی گردد و بعضی از آنها حاد به قول 
مطلق است و او آن است که در روز هفتم و نهم و یازدهم تا چهاردهم منقضی گردد و بعضی آن حاد است که در 


آن ابطا بود او آن است که از چهاردهم تا بیستم تجاوز کند و بعضی آن از این هم بطی باشد پس اگر مرض در غایت 
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حدت باشد باید که غذا در غایت لطافت بود مثل آب خالص ممزوج بجلاب و یا جلاب و پا ماءالعسل و سکنجبین و 
اگر آن قبیل باشد که در روز هفتم منقضی شود باید که ماءالشعیر به شکر پا جلاب یا شربت بنفشه دهند و اگر از 
آن نوع باشد که در روز نهم تا چهاردهم منقضی گردد ماءالشعیر با ثفل او دهند و یا ماءالشعیر مصفی در روزی دو 
مرتبه یا ماءالشعیر در اول روز و بعد نیمروز مزورة کدو با اسفاناخ یا غیر آن و همچنین امر جاری می‌شود در تدبیر 
امراضی که آن کمتر در حدت از این می‌باشند بدان چه غلیظتر از اين تدبیر باشد و هر قدر که مرض در حدت 
شدیدتر بود باید که غذا لطیف‌تر باشد و هر قدر که مرض درازتر باشد غذا غلیظ‌تر بود تا آن که در بعض امراض حاده 
ماءالشعیر رقیق بدهند و آنچه درازتر از باشد ماءالشعیر غلیظ و ماءالشعیر بنفل ی دهند و اما امراض متطاوله 
مثل حمی غب غیرخالصه و حمی مواظبه و حمی ربع و مانند آن از امراض متطاوله باید که اندر آن تغلیظ غذا کنند 
و تلطیف ننمایند و در مقدار غذا افزایند تا آن که مرض بمنتهی رسد پس هرگاه تلطیف غذا در مثل این امراض 
کنند از سقوط قوت نزد منتهای مرض آیمن نباشند و مریض را چندان قوت نباشد که بدان مقاومت مرض کند چون 
مرض قوی‌تر نزد منتهی باشد و از اینجهت می‌باید که تلطیف غذا یا تقلیل او در امراض متطاوله هنگام منتهی بود 
تا قوت بمقاومت مرض از هضم غذا مشغول گردد تا او را هزیمت دهد و مقهور گرداند و قدما تشبیه داده‌اند قوت 
مریض را بزادراه و مرض را بسفر و طبیب را بمسافر بهر آن که مسافر اندازة زا و برای سفر به حسب قرب و بعد سفر 
می‌گیرد همچنین طبیب اندازة قوت برای مقاومت مرض به حسب کوتاهی و درازی مرض می‌کند پس اگر بیند که 
مدت مرض کوتاه است و منتهای آن قریب تلطیف غذا و تقلیل آن نماید مثل مسافری که همسفر او قریب باشد آن 
محتاج بز او قلیل بود و اگر مرض دراز بیند حفظ قوت از ابتدای مرض کند تا قبل از منتهی ساقط نشود و چون 
بوقت منتهی رسد قوت قوی باشد همچنین مسافر را اگر سفر بعید باشد مقدار کثیر از زاد مهیا سازد تا قبل از 
رسیدن او بمنزل مقصود خرج نشود و قوت او ضعیف و ساقط نگردد و اما تدبیر غذا به حسب اوقات مرض چنان 


باید که در ابتدای مرض مائل بغلظ باشد تا نقل مریض از غذای غلیظ بعذای لطیف یک بارگی نشود که اين آن را 
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مصر بود و قوت او تحلیل و ضعیف گردد بعد از آن از غلظ غذا کم کنند و اندک و اندک به تدریج تلطیف آن نمایند 
تا آن که مرض بمنتهای خود منتهی گردد پس در آن هنگام باید که غذا در غایت لطافت بود مثل ترک غذا و اعتماد 
بر جلاب و ماءالعسل و شربت بنفشه تا قوت بهضم غذا مشغول نشود و عنایت او بمقاومت مرض و مدافعت آن 
مصروف گردد و چون مرض در انحطاط شروع کند باید که تغلیظ غذا کنند و تدبیر مریض بتدیر نافهین نمایند و 
اما تدبیر غذا به حسب قوت مریض چنان باید که نگاه کنند اگر قوت مریض قوی بود و مرض بسیار حاد باشد و 
مرض بمنتهای خود رسیده باشد تدبیر بغذای بسیار لطیف نمایند یا بترک غذا و يا بجلاب و شربت بنفشه ممزوج به 
آب و اگر قوت ضعیف بود و مرض حاد نباشد و منتهی بعد باشد تغذية مریض به اغذية مائل بغلظ در دفعات کثیر 
اند ک اند ک کنند تا بدین تدبیر قوت او تا وقت منتهی محفوظ ماند و اگر قوت قوی و منتهی بعید بود غذای مریض 
به اغذية معتدله در یک بار نمایند و اگر قوت قوی و منتهی قریب باشد تغذية مریض بغذای لطیف کنند چنان که 
غذا ندهد يا بماءالعسل و جلاب غذا سازند و اگر قوت معتدل و منتهی بعید باشد غذای مریض بغذای معتدل در یک 
دفعه نمایند و اگر قوت معتدل و منتهی قریب باشد تغذية مریض بغذای لطیف در دفعات کثیر سازند بهر آن که 
زیادتی در غذا و تغلیظ او در قوت افزاید و دور مرض نیز زیادت کند و تلطیف غذا و کمی آن قوت و مرض هر دو را 
کم کند و غذا معتدل در جوهر خود و نکیت خود و حفظ قوت بر حال خویش نماید و لهذا سزاوار است که هرگاه 
مرض از امتلا باشد و قوت قوی بود تلطیف غذا کنند و کم نمایند و هرگاه مرض از استفراغ و قوت ضعیف باشد 
کید کت اه وتات بسا هدرم که فرت ف موش از ابعا سا خر 
قوی و مرض از استفراغ باشد غذا معتدل در جوهر و کمیت خود باشد و اما تدبیر غذا به حسب اوقات سال باید که 
غذا در تابستان قبل از نیمروز دهند در وقتی که حرارت غریزی در آن قوی باشد و ساثر اغذیه که مریض بدان غذا 
کند بارد بالفعل بود تا نفس آن را نیک قبول و به سوی آن ساکن‌تر باشد و اگر فصل زمستان باشد باید که غذا نزد 


نیمروز کنند در وقتی که اندر آن حرارت عزیزی قوی بود و در جمیع بدن منتشر شده باشد و آنچه از غذا و دوا 
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دهند حار بالفعل بود و همچنین می‌باید که در ساثر امراض به عمل آرند و اما تقدیر غذا به حسب عادت باید که 
نظیر کنند اگر عادت مریض در صحت او اکثار غذا باشد باید که از آن غذا قطع نکنند و منع ننمایند و اگرچه 
طبیعت مرض آن را واجب کنند و اگر عادت او تقلیل غذا بود باید که از غذا منع نمایند و به الطف اغذیه غذا دهند 
و اما تدبیر غذا به حسب سحنهة بدن چنان باشد که اگر بدن متخلخل کنیرالتخلخل باشد باید که صاحب او را از غذا 
منع نه کنند و به حسب وجوب طبیعت مرض غذا دهند و اگر بدن مریض مستحضف باشد باید که تقلیل غذا و 
تلطیف او کنند و از آن منع نمایند اگر آن را واجب بینند و اما تقدیر غذا به حسب اوقات نوائب چنان باید که نگاه 
کنند اگر تب نائبه باشد و ادرار او مختلف نبود باید که از غذا منع کنند در وقت نوبت و قبل آن به شش ساعت تا 
آن که حرارت بکاهد و نوبت منقضی گردد پس اگر مریض تا انقضای تام نوبت تب صبر نکند باید که تا بودن حرارت 
در اعلای بدن یا منسبط بودن آن در سائر بدن غذا ندهند لیکن بعد انحطاط حرارت غریبه از سینه و شکم و خفت 
آن از این مواضع و رسیدن آن به سوی اطراف و اما در حمیات مطبقه باید که از غذا در اوقات صعوبت حمی منع 
نمایند که این اوفق و اوجود در انهضام و اسرع برای انحدار او به سبب خفت حرارت باشد و اما هرگاه نوائب تب 
مختلف غیرمنتظم باشد باید که مریض را اغذية کثيرة متتابعة نافعه موافق باشد مگر بعض آن در متفعت کمتر از 
بعض بود و مریض میل به غذای اقل منعفت کند باید که اتباع اشتهای مریض نمایند و او را ذای که نفس او بدان 
مائل باشد بدهند که این او را موافق‌تر از کثیرالمنفعت باشد به سبب قبول نفس او و آن را و همچنین حکم در ساتر 
اشیا که بدان معالجة مریض و تدبیر او نمایند جاری می‌گردد و اما تقدیر غذا به حسب اسباب مانع از غذا که مریض 
را عارض شود چنان باشد که بنگرند اگر در معدة مریض فضلة غذا یا در امعای او چیزی از ثقل باشد باید که بچیزی 
البته غذا ندهند تا آن که معدة او پاک نگردد و امتقال از امعای او خارج نشود و همچنین اگر مریض محتاج به 
استفراغ بدوای مسهل یا حقنه یا شافه یا به فصد یا غیر آن باشد باید که غذا ندهند تا آن‌که استفراغ بدن و تنقیه 
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غذا بمریض بر آن بنا کرده شود جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که هرگاه طبیب ارادة حفظ قوت مریض نماید از 
چیزی غذا چاره نباشد لیکن اول در آن رعایت ده چیزند نظر دارد و از آنجمله نه چیز همان است که در قول ابن 
عباس گذشت و دهم سن مریض است و سوای آن مسائل که در قول بوعلی سینا و ابن‌عباس مسطور شد در اینجا 
مرقوم می‌گردد چنان چه گویند اما آنچه تعلق به طبیعت مرض دارد آن است که حال مریض در تیزی و آهستگی 
و میانگی بنگرند زیرا که مرض يا حاد بود يا مزمن يا متوسط میان این هر دو پس تدبیر غذا به حسب طبیعت مرض 
و به حسب درجه آن اندر آشفتگی و آهستگی باید کرد و حال درجات مرض نیز در قول سابق مذکور شد اما در 
مرض که فی غایت‌الحدت باشد اگر قوت قوی بینند از غذا منع کنند و هیچ غذا که در آن کثافت باشد ندهند بلکه 
یک بار غذا باز گیرند تا طبیعت بر مرض مستولی گردد و روی بمادة مرض آرد و آن را نضج دهد و دفع نماید و 
اندکی جلاب شکری به آب بسیار آميخته بدهند چنان که رنگ و مزة جلاب سخت ظاهر نباشد و اطبا اين را تدبیر 
فی الغایت اللطافت نامند و اگر مزاج مریض پا فضل سخت گرم باشد بعد این جلاب اندکی سکنجبین معتدل ممزوج 
به آب یا گلاب بسیار بدهند و یا عضو جلاب سکنجبین دهند و در مرض حاد مطلق آب انار و غیره سخت اندک باید 
داد و اگر صفرا سخت غالب باشد آب انار ترش و شیرین باید داد مگر روز ششم که جلاب بلاماءالشعیر باید داد یا 
آب آتارین اتدک وه هفتی که بعرام ناشن هیچ قبایه حاه و آکر خشیگی غلیة که کلاب :سرد کردم نهد آیم را 
طبیان تدبیر لیس فی الغایت اللطافت گویند و اگر مرض از آن نوع باشد که روز نهم يا چهاردهم یا در میان آن 
بحران کند هر روز دو بار ماءالشعیر غلیظ يا با ثفل او باید داد و اين را تلطیف تدبیر مطلق گویند و هر چند مرض 
آهسته‌تر باشد تدبیر غلیظتر باید کرد و آب مرغ و بازوی تیهو و دراج و غیر آن چون ماهی تازة خرد و زردة بيضة 
مرغ نیمبرشت باید داد و اين را در مرض تدبیر غلیظ گوپند و در صحت تدبیر لطیف و آنچه تعلق به اوقات مرض 
وارد آن است که یک بار ناگاه تغیر تدبیر تندر است را زبان دارد فکیف بیمار را بدین سبب در ابتدای امراض که 


تغیر تدبیر باید کرد چیزی غذا داده شود و نه اندر وقت نوبت حمیات عفونی و نه نزدیک آن و نه در وقت تزاید نوبت 
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هیچ چیز که بغذ | ماند نشاید و او تا آن‌که کشکاب رقیق هم نباید داد و آنچه تعلق به اشتهای مریض دارد باید 
دآن است که در اکثر احوال اشتهای بیمار ساکن باشد پس اگر چیزی آرزو کند و طبیعت آن را نیابد اشتها یک 
بارگی ساکن شود و قوت ساقط گردد و اگر بعوض آن چیزی دیگر دهند که نافع باشد و طبع بیمار و آرزو بدان 
نگراید آن چیز سودمند و در معدة او چنان که باید هضم نشود زیرا که طبیعت او آن را قبول نکند و قوت را در آن 
خطی نباشد بلکه خلط ردی از آن تولد کند و مرض او درازتر گردد و مضرت آن بزرگ باشد بدین سبب اولی‌تر آن 
باشد که طبیعت متابعت اشتهای مریض کند و اگر داند که آنچه آرزو کرده سخت مضر نیست و اصلاح آن بچیزی 
دیگر ممکن باشد تا از آن نوع که آرزو کرده چیزی تواند ساخت بسازد و آرزو را باز ندارد و بداند که مضرت اندر 
متابعت اشتها بیشتر است یا در اشتها بازداشتن پس در هر کدام از این هر دو که ضرر کمتر باشد آن را اختیار نماید 
و آنچه تعلق بفصل سال دارد آن است که فصل ربیع اگرچه فصل اعتدال است لیکن از بهر آن‌که اندرین فصل 
اخلاط اندر تن بحرکت آید و بگدازد و زیاده شود غذا اندک‌تر و دیرتر از آن باید که در زمستان تا امتلا بدان نیاید و 
آنچه تعلق بسالهای عمر دارد آن است که بنگرند اگر بیمار کودک است غذا باز نگیرند و اگر مریض پیر بود هم منع 
غذا نشاید و اگرچه بر نایافتن غذا صابرتر از کودک باشد و بعدم غذا مثل کودک بدان مضرت نرسد و هر وقت بغذا و 
مدد به تفاریق محتاج بود تا حرارت او خرج نشود و خامد نگردد و غذا بسیار یک بار هم نشاید از بهر آن‌که حرارت 
او را فرو گیرد بمیراند چنان که هیزم بسیار آتش اندک را فرو گیرد و بمیراند و حال مردم جوان و کهل اندرین باب 
میان حال کودکان و پیران باشد تدبیر خمر مجوسی گوید که شراب تسخین و تلطیف و تقویت بدن و تجوید هضم 
می‌کند لیکن در باب حمیات صفراوی را و در حمیات حاده نباید داد اما در حمیات متطاوله مثل غب غیرخالصه و 
تب رابع و مواظبه چون آثار نضج ظاهر شود شراب سفید رقیق که نه کهنه و نه نو باشد با قدری آب ممزوج کرده 
مقدار معتدل بدهند که اعانت طبیعت بر انضاج ماده و تلطیف آن نماید و بر هضم یاری دهد و طبع را نرم کند و او 


را ذبول نماید و خواب آورد و شخصی را که در سر خود گرانی دریابد نباید داد زیرا که از شان شراب است امتلای 
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راس از فضول به جهت آن‌که حرارت او ارتفاع آن به سوی سر بزودی کند و با وی اخلاط بدن مرتفع گردد و 
صاحبان حمیات ضعیفه چون قوت ایشان ضعیف باشد و علامات نضج ظاهر بود از نوشیدن شراب مائی رقیق نفع 
یابند جرجانی گوید که شراب شیرین از بهر آن‌که بیشتر غلیظ باشد سده آرد و خداوند تب صفراوی و دموی را 
سخت زبان دارد لیکن آنچه بطعم و قوام معتدل او صاحب سرفه را سود دارد و منافذ تنفس را پاک کند مگر خلط 
غلیظ و لزج را پاک نتواند کرد زیرا که آن را قوت منفجه و جالیه بارد و ماءالعسل و سکنجبین معتدل و کشکاب 
اندرین باب برای این کار گزیده‌اند 
معالجات حمیات حاده 

شیخ می‌فرماید که آنچه ذکر یافت که از تدبیر تلئین و ادرار و تعریق و انضاج پس استفراغ بدوا بعد از آن و آنچه 
گفته شد از تغذیه این همه از آنجمله است که حفظ آن در اینجا واجب بود و اما وجوه تسکین شدت حرارت به 
تبرید هوا و تبرید غذا و اطلیه و ضمادات و به ادوبه باشد و به امساک مثل لعاب اسبغول و لعاب بهدانه و آب برگ 
خرفه و رب‌السوس و دهن تسکین عطش نمایند بهر آن که نگاه داشتن حلق صاحب مرض حاد تا تر بماند و خشک 
نگردد از مهمات نافعه بسیار است و گاه انتفاع یابند به استعمال حقنه‌های معمول از آب هندوانه و خیار و کدو و 
برگ خرفه به روغن گل و اندکی کافور انتفاع بسیار و باید که مهما اتکن هوای مسکن سرد کرده باشند و تبرید او 
بمنع عفونت و بدبو و به تعلیق بادکش بسیار کنند و يخ بسیار تبرید نشانند که آن تبرید هوا کند و اگر خانه 
قریب‌العهد به کهگل از گل خالص باشد و خصوصاً آن که اندر آن بجای کاه قطن بر وی یعنی گوندل داخل کرده 
باشند بهتر است و چون در آن فوارها در شاشات بریزند و آب شیرین در آن سیلان کند و بستر بر حوض بشبکه 
پوشیده بود و فرش که بر آن خواب کند از بوربای طبر استان و مانند آن باشد و ساثر فرش از اطراف بید و به و 
ریحان بر آن گلاب پاشیده و سیب و نیلوفر وگل سرخ و بنفشه بود و اگر و فرش او طبقه‌هائیکه در آن خوشبوها 


باشد از ورق باریک فواکه خوشبو بارد مثل سیب و به اقسام امرود خوشبو به گلاب پاشیده و نیلوفر و بید که بر آن 
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صندل و کافور ذرور کرده و اندکی شراب خوشبو پا سرکه پاشیده نهاده باشند بغایت مفید بود اين بود تدبیر هوا و 
اقا یی غقا اه اس کس سوم که اش سای لاب و شیره و آگر با فیرزه اه یی باه ما ارم و 
آب هندوانه و قند مشوی خاصه و اما ماءالخیار و کاهو با سرکه بغایت نافع و از آنچه مصلح تسکین عطش ایشناست 
بقاع معمول از نان میده یا ماءالجبن مرتب از دوغ بعد تصفية شدیدست و اگر با تبرید ارادة قبض باشد آب انار 
میخوش و ترش و آب غوره و آب قوت سیاه و آب ترشی لیمو غیرنمکین و آب ترشی ترنج و آب زرشک و مانند آن 
مثل آب سماق بدهند و اما اطلیه و ضمادات از عصارات مذکوره و خصوصاً گلاب یا عصاره برگ گل سرخ تازه به 
ول و کات اوآ کت داب کی ای ایا غیف سا یخی واعات سول هم و کل اه این 
قبیل است و نطول کردن بر جگر بمبردات اعظم و انفع چیزیست به جهت آن که چون مزاج جگر اعتدال یابد در آن 
صلاح اکثر اعراض بود و بساست که به آب صلاح یابد و اگر آنجا نزله و سرفه و يا در سر او گرانی يا تمدد باشد هر 
واحد دلالت بر کثرت بخارات کند پس لازم است که بر سر ایشان آب یا سرکه نریزند بلکه مشغول به انکباب بر بخار 
آبهای مطبوخ بابونه و گل نیلوفر و امثال آن به حسب وجوب حال شوند بعد جذب مواد به سوی اسفل و منع تصاعد 
آن به مثل حقنه‌ها و محجمه و پاشویها و اگر نزله و گرانی سر و غیره نباشد از نطولات و طلا آنچه بخواهند 
استعمال نمایند و مضرتربن نطول در مثل حال امتلای سر دوشیدن شیر بر سر است زیرا که بساست که احداث 
درم در سر می‌نماید و هلاک می‌گرداند و سالم‌ترین اوقات تنطیل راس به امتلای او آن است که بخارات صفراوی 
خشک باشد نه تر بلکه در مثل این وقت بساست که ضرر نکند بلکه نفع نماید و بخارات صفراوی شناخته می‌شود از 
حال خواب و بیداری و رطوبت منخزین و یبوست آن پس اگر خواب یا سبات يا تری خیشوم دریابند از تنظیل و 
تمریخ حذر کنند و کوشش در جذب ماده به سوی اسفل نمایند و اگر سرخی در چهره و بینی بسیار یابند و در 
اجرای خون از منخرین و تبرید جگر به اضمدة باکی نیست و هرگاه تبرید کنند از ملاقات تبرید شدید هنگام تعرق 
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طول مرض سالم‌تر از حدت آن بود و واجب است که در حمیات حاده از وقوع سحج حذر نمایند زیرا که آن ضعف 
قوت زیاده می‌نماید و طبیعت از ریختن فضول به سوی امعا و دفع او از آن نفرت می‌کند مگر آن‌که به سبب غلبة 
فضول باشد و گاه بفضول به سوی اعالی رجوع می‌نماید و در شراسیف و نفخ در آن و درد سر می‌آرد و گاهی شربت 
خشخاش را در تغلیظ مادة رقیقه برای انضاج و در تنویم موقع عجیب می‌باشد انتباه ذکر اعراضی که در حمیات 


حاده اشتداد می‌نماید و در آخر بحث حمیات مسطور گردد انشاءاللّه تعالی 


حمیات دموی 
آن را مطبقه گویند بدآن که متقدمین حمای مطبقه تب دائمه را گویند از هر خلط که باشد و تب دموی را نیز 
نامند به سبب دوام و اشتمال و عدم فتور آن شب و روز و به سبب اطباق نوبت بر نوبت بنوعی که فتره ظاهر نشود 
لیکن اکثر اطلاق مطبقه بر حمای دموی عفنیست و گاهی بر دموی غلیانی نیز اطلاق کنند بالجمله حمای دموی بر 
دو قسم است قسم اول آن که از گرمی و جوش خون در حوالی دل و جگر و اجتماع بخارات گرم از آن اندر فضای 
سینه بدون عفونت حادث شود چنان چه حمای یوم از گرمی روح و حمای یوم از گرمی روح و حمای دق از 
سخونت اعضا بغیر عفونت افتد و این قسم را در یونانی سونوخس گویند و سبب گرمی خون و جوش آن سده است 
که از کثرت خون حادث شود پس حرارت غربزی محتقن گردد و حرارت غریبی ناری مشتعل شود و خون را گرم 
گرداند و بجوش آرد چون حرارت بر تعفین آن قوی نبود و گاهی سخونت و غلیان خون به سببی قوی از اسباب 
حمای یوم افتد که اشتداد نماید زیاده‌تر از اشتداد اسباب حمای یوم بنوعیکه از اشتعال روح تجاوز کند و این قسم 
حمای دموی از انواع حمیات عفنیه نیست زیرا که در این عفونت نیست و بدین جهت حرارت و اعراض از خفیف‌تر و 
سوزش و اذیت او کمتر و مدت او کوتاه‌تر از عفنیه می‌باشد و از اقسام حمیات یوم هم نیست زیرا که سخونت اول 
در این اندر خلط می‌باشد و بدین سبب در یک روز منقطع نمی‌شود بلکه در اکثر تا هفت روز می‌کشد و ایضاً بغیر 


تنقية ظاهر مثل فصد و رعاف زائل نمی‌گردد ولیکن جالینوس آن را از جنس حمای یوم شمرده و تابع او ابن 
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سرافیون است و از قسم حمای دق نیز نیست زیرا که در این تشبث حرارت اولاً در اعضای اصلی نمی‌باشد و از 
اینجهت بمجرد تبدیل مزاج بغیر استفراغ منقطع نمی‌شود و بعد تناول طعام قوی نمی‌گردد و مزمن نمی‌باشد و 
ایضاً در این حرارت حادة ناربه و سحنه ممتلی منتفخ می‌باشد نه منخر نحیف و شیخ و جرجانی می‌نویسند که 
حمی سخونت و غلیانی آن است که بقراط آن را سونوخوس نامیده یعنی مطبقه به سبب اطباق او و دوام او سوای 
غیر آن از حمای عفونت و گاهی سونوخس را مثابة قویه نامند و آن از جملة حمیات است که میان حمیات عفونت و 
حمیات یوم باشد و نه این است و نه آن و فرق میان این تب و حمیات یوم آن است که سب این تب اولاً گرم شدن 
خونست و سبب حمای یوم گرم شدن روح و فرق میان این تب و حمیات عفونت آن است که سبب تب عفونی 
عفونت اخلاط است و سبب این تب عفونت خلطی نیست بلکه این حمای حاده است نه حمای یوم و نه حمای دق و 
نه حمای عفونت لیکن بیشتر منتقل می‌شود بحمای عفونت و بحمای دق و جالینوس آن را مثل حمیات یوم دآن 
استه به سبب خفت احوال و سهولت علاج و قلت اعراض آن نسبت حمای عفنیه و به سبب آن‌که گاهی در دو روز 
زائل شود چون فصد کنند و از خون مقدار کثیر اخراج نمایند و سونوخس غلیانی در ابتدا مشابه‌تر حمای یوم بود 
لیکن حرارت حمای یوم در سوزش و اذیت کم باشد و اکثر تاثیر این بقرب قلب بود و از آن تلهب و ربو یعنی تنگی 
نفس حادث شود و لهذا بعضی آن را حمای ربوبه گویند و به هلاکت می‌رساند و حرارت آن رطب بخاری حمامی 
باشد یعنی اگر دست بر اندام او نهند گرمی او مانند گرمی کسی باشد که از حمام بیرون آید و حرارت قشفیه نبود 
چنان که در محرقه به سبب یبس ماده می‌باشد و وقوع سبات و عسر کلام برایشان ردیست و مورث سرسام و تب 
دموی بیشتر آندر بلاد گرم و تر و در سن کودکی از ده سالگی تا چهارده سال و در جوانی تا سی سال ودر فصل 
ربیع و کسانی را که فربه و فراخ رگها باشند خاصه گوشت و شیرینی و شراب‌خواره را عارض شود و ممکن است که 
در سونوخوس خون از حرارت تعفن پذیرد و بمطبقه منتقل گردد و یا بسرسام و جدری و حصبه جهت رقت و غلیان 


خون انتقال نماید قسم دوم آن که از عفونت خون حادث گردد و اين بر دو نوعست نوع اول آن‌که از عفونت خون 
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در داخل عروق افتد و مطبقه حقیقی همین است و این تب به حسب قلت و کثرت تعفن اجزای خون سه صفت 
است و هر یک را نامیست یکی متزائده که آن را زائد فی‌الصعوبت نیز گویند و او آن است که در ابتدا ضعیف بود به 
عده هر ساعت قوت و صعوبت او همی افزاید تا آن که در آخر صعب‌تر گردد و منقضی بصحت شود يا هلاک کند یا 
بحمای دیگر انتقال نماید و این بدترین انواع است و علاج آن مشکل‌تر باشد زیرا که دلالت کند بر آن‌که اجزای 
خون بیشتر از آنچه تحلیل می‌یابد عفن می‌گردد و اين يا به سبب کثرت مقدار خون بود که چون یک جزو از آن 
عفن شود عفونت در اکثر اجزای آن ساری گردد پس تب از روی تزائد دوام کند و یا به سبب کثرت رطوبت و غلبة 
مائیت خون پس عفونت از یک جزو آن به سوی اجرای کثیر آن بسهولت سرعت کند و يا به سبب ضعف قوت مدبرة 
بدن از حفظ خون چنان که باید پس عفونت به سوی آن سرعت نماید و ایضاً در آن هنگام قوت بر تحلیل آنچه از 
خون متعفن شد و قوی نباشد پس متعفن به متخل زیاده گردد يا به سبب تلرز بدن و کثافت آن پس جزو متعفن از 
آن به سرعت تحلیل نشود به اجزای دیگر که در آن عفونت ساری شده منضم گردد و ایضاً نزد این حالت ترویج کم 
شود به سبب تنگی منافس پس جزو متعفن بر جزو متحلل زیاده گردد دوم متناقصه که آن را سخطه نیز نامند و 
انق ان امک که انقدا بدشدت. کف ید رازه اتداک اندکه سا ییا ای هی آع سیف کرفه و ان 
سالم‌ترین انواع است و اعراض او در غایت شدت نبود زیرا که دلالت کند بر آن‌که تحلیل اجزای خون در آن بیشتر 
می‌شود از آنچه متعفن می‌گردد بنابر اضداد اسباب مذکوره یعنی به سبب قلت مقدار خون و رطوبت آن و فوت قوت 
و تخلخل بدن سوم متساویه که آن را متشابه و واقعه نیز گویند و او آن است که از اول حدوث آن تا آخر آن بر یک 
حال واقف بود و حال او در صعوبت و سهولت میان هر دو نوع مذکور باشد زیرا که دلالت کند بر آن‌ که آنچه تحلیل 
می‌شود مساوی آن است که تعفن می‌پذیرد به سبب توسط اسباب مذکوره یعنی توسط خون در کمیت و کیفیت و 
ات فان در مه ادج ص اما شش ناش سای موی استات اک مسا تاش که 


این تا هفت روز بر یک حال متشابه باشد به عده در آن تفاوت و نقصان ظاهر شود و کندی در مقالات خود گفته که 
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این تب در اکثر تجاوز از ده دوازده روز نمی‌کند زیرا که از امراض حاده است و بدانند که همگی خون بدن به یک 
دفعه عفن نشود والا آن که موت تزا سبقت کند بوعلی می‌گوید که جالینوس گمان نموده که تب دموی از 
عفونت خون نمی‌باشد به جهت آن‌که خون چون عفونت می‌پذیرد آن عفونت تلطیف او می‌نماید و در آن غلیانی 
پیدا می‌کند و بدان سبب صفرا می‌گردد و خون نمی‌ماند پس در آن هنگام تب صفراوی باشد نه دموی و محرقه بود 
یا غب و معالجة آن بعلاج این هر دو باشد و این قول او خلاف قول بقراط است و حق صحیح قول بقراط است که 
گاهی از عفونت خون تب پیدا می‌شود و جالینوس گوید که تب دموی با ساثر حمیات مرکب نمی‌شود زیرا که 
عفوت چون ار حون برد عام و شامل بهر حلط باشد در عروق وذر این هام تر کیب متصور می‌شود بحبتیی. که 
خلطی غیر او نیست و در این قول تناقض است به بغض مذهب او که مذکور شد بالجمله سبب این تب امتلای خون 
و سده است و اکثر حدوث آن از ریاضت و تعب بود و خصوصاً غیرمعتاد و ترک استفراغ خون و بعد آن استعمال 
ریاضت سخت و گاهی عفونت در خون واجب می‌کند کثرت مائیت خون از بسیار خوردن فواکه مائیه رطبه پس 
خون مستحیل به عفونت گردد و يا کثرت خلط خام پس آن را مهیا به عفونت گرداند مثل آن‌که متولد شود از خیار 
و بادرنگ و امرود و مانند آن و اين تب لازم بود زیرا که مادة آن داخل عروق است و فتره نکند به سبب عموم ماده و 
انتشار او در جمیع بدن به توسط عروق و انقضای آن يا بحران نیک باشد یا بمرگ و اقسام او سه است چنان چه 
مذکور شد و بدترین آنها متزائده است زیرا که تحلل در آن کمتر از تعفن بود و بحران آن در اکثر تا روز هفتم باشد 
و انقضای آن به استفراغ محسوس مثل رعاف یا غیرمحسوس مثل تحللات خفی بود و گاهی بمحرقه و بسرسام 
منتقل گردد و گاهی از تبرید بسیار بلیثرغس منتقل شود و گاهی بجدری و حصبه انتقال نماید و هرگاه در آن 
سبات و نفخ شکم که از آن مثل آواز طبل آید و با ثملل عارض شود و اسهال نفع ننماید به عده بر بدن او بئور سبز 


عریض بیرون آید آن از علامت موت است و علاج این تب صعب‌تر بود و اما رقت خون و غلظ آن شناخته می‌شود از 


آنچه خارج می‌شود از آن در بول و براز و عرق و نفث و مانند و ایضاً دموی عفنی در تمام بدن مستوی یا شبیه 
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بمستوی در اکثر می‌باشد و اما علامات انتقال آن بخناق و جدری و سرسام و صداع و اختلاط ذهن ظهور علامات آن 
در مدت تزید و انتها و نقصان آن حتی که آن مثل مفتره باشد گاه ساکن شود و گاهی شدید گردد و این اختلاف 
دلیل است بر آن که بدن مملو از خلط خام است و اما بر مدت بحران آن دلالت می‌کند ظهور علامات نضح اگر در 
روز سوم و چهارم آثر نضج ظاهر نشود روز هفتم بحران نه کند و همچنین اگر روز هفتم اثر نضح و بحران پدید نیاید 
علامات طول مرض و آمیزش خلط خام با خون باشد و آنجا که غلط خام آمیخته نباشد ممکن است که روز چهارم 
بحران کند نوع دوم آن‌که از عفونت خون در خارج عروق بیافتد و آن تپی است که از اورام دموی عارض شود و 
حمیات اورام دمویه مثل حمیات حادث از ورم غشای دماغ و از درم آلات تنفس یا ورم معده یا جگر یا مراره یا 
طحال يا امعا یا گروه يا غیر آن از اعضاست و این نوع را حمای ورمیه عرضیه گویند و علاج این همه در مقام هر 
یک مذکور شد و حمیات ورمیه علحده نیز مسطور گردد 
علاج تب دموی 

در سونوخس فصد هفت اندام یا باسلیق کنند و گفته‌اند که چندان خون برآرند که مریض غش کند و بعد فصد 
علاج تب صفراوی نمایند و ایضاً لعاب بهدانه سه ماشه شيرة عناب پنج عدد و در عرق شاهتره و عرق عنب‌الثعلب هر 
یک شش توله برآورده شربت بنفشه دو توله داخل کرده خاکشی پنج ماشه پاشیده بدهند و به جهت شام لعاب 
بهدانه يا اسبغول عرقیات شربت نیلوفر خاکشی بنوشانند و ایضاً که با نیکی و کندی حواس و قلت اشتها باشد 
سکنجبین ساده به عرق عنب‌الفعلب و شاهتره حل کرده بخورانند و ایضاً اگر بعد سوزش کف پا باشد عناب پنج دانه 
شاهتره شش ماشه به عرق شاهتره ده توله خیسانیده پا جوشانیده شيرة خیاربان هفت ماشه شربت نیلوفر و دو توله 
خاکشی پنج ماشه داخل کرده بنوشند و ایضاً شیرة تخم کاسنی شیرة تخم خرفه هر یک شش ماشه عرق شاهتره 
پنج توله گلاب چهار توله شربت نیلوفر دو توله بدهند و پا عناب هفت دانه تمرهندی سه توله در عرق شاهتره 


مالیده شربت نیلوفر داخل کرده خاکشی پاشیده دهند و يا شاهتره شش ماشه عناب هفت دانه بنفشه شش ماشه 


۳۷۲ 


30 0 24 


تمرهندی دو توله اگر بر مزاج گرمی زیاده باشد خیسانیده والا جوشانیده نبات خاکشی داخل کرده دهند و یا 
زرشک و تمرهندی در عرق شاهتره خیسانیده یا شربت عناب و غوره و ریباس و انار ترش دهند و باشد که به 
ماءالشعیر وبماءالقرع حاجت افتد و اگر با سوزش بول باشد عناب پنج دانه بهدانه سه ماشه جوشانیده شيرة خیارین 
شيرة خارخسک هر یک شش ماشه شربت نیلوفر دو توله دهند روز دوم اصل‌السوس بنفشه هر یک چار ماشه افزایند 
و اگر با درد مثانه باشد بعد فصد لعاب اسبغول یک توله شيرة تخم کاهو شيرة تخم خیارین هر یک شش ماشه در 
عرق شاهتره نه توله گلاب چهار توله برآورده شربت لیمو چارتوله داخل کرده خاکشی پنج ماشه پاشیده بنوشند روز 
دوم آب آلوبخارا هفت دانه افزایند روز دوازدهم مسهل خیارشنبر دهند پس اگر بول اندک اندک آید و صلابت منانه 
محسوس شود و عنب‌الثعلب پخته به روغن گل آميخته قرص بسته بر موضع مثانه بر بندند بالجمله در اين تب 
گاهی فصد تنها کفایت می‌کند و به تدبیر دیگر حاجت نمی‌افتد و گاهی با وجود فصد به تبرید و تطفیة خون به 
مثل شيرة کاسنی و کاهو گشنیز و شربت عناب و صندل و بنفشه و نیلوفر و انار و آلو و مانند آن هرچه سرد باشد و 
لعاب اسبغول و آب آلو که هر واحد مطفی خونست و ترک لحوم و اقتصار بر مزورات ترش و تلئین طبیعت به مثل 
آب آنارین و تمرهندی و شیرخشت احتیاج می‌شود و گاهی بصورت اختلاط صفرا به مسهل خفیف صفرا مثل فقوع 
مقوی و با آب انارین مع هليلة زرد محتاج می‌شوند و شاهتره و عناب در تب دموی دخل تمام وارد استعمال 
ضرورت و در چنین تب عرق آوردن نیز مفید بود و تدبیر معرقه در حمیات اطفال خواهد آمد و آب گرم زیر پشت 
داشتن نیز عرق می‌آرد و پاشویه به دستور و تا که منظور آوردن عرق باشد بدن را نشف کرده باشند و خود را از 
پارچها پوشیده دارند و بعضی متأخرین می‌نوبسند که در تب سونوخس بعد فصد اکحل مطفیات خون مثل شیرة 
کاسنی و خرفه و خیاربن و زرشک هر یک هفت ماشه و تخم کاهو شش ماشه و عناب کلان و آلوبخارا هر یک هفت 
عدد در گلاب و عرق کاسنی و بید ساده هر یک شش تله برآورده تمرهندی سه توله مالیده صاف نموده سکنجبین 


ساده چارتوله داخل کرده بنوشانند و يا ماءالقرع با شربت نیلوفر دهند و غذا آش جو با شربت نیلوفر و يا کهچری 
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مونگ و نان با کدو و اسفاناخ و گشنیز سبز که در آن عدس پا بنوماش پخته باشند از آلو و غیره ترش کرده 
بخورانند و اگر حاجت تلئین باشد مغز خیارشنبر شش توله ترنجبین گلقند هر یک چهار توله آلوسیاه نه عدد در 
گلاب یک رطل مالیده صاف کرده روغن بادام پنج ماشه اضافه نموده بدهند و صبح تبرید سابق به اضافةّ لعاب 
بهدانه و ریشه خطمی هر یک سه ماشه اسبغول هفت ماشه پاشیده بنوشانند و دو روز داده جهت تعدیل مزاج 
شربت نیلوفر و سکنجبین ساده با شيرة تخم خیارین کنند و اگر در فصد خون غلیظ برآید سکنجبین و آب آلو 
زرشک و تمرهندی و آب شاهتره و آب بادیان و طبیخ اصل‌السوس و بیخ کاسنی و مانند آن از حموضات و ملطفات 
دهند و اگر خون رقیق آید شربت عناب و انار و آب کاسنی و جز آن از مبردات مطفیات استعمال نمایند و بعد 
فصده اصلاح قوام خون آب انارین و آب تمرهندی و شربت خشخاش و نقوع آلو و نیلوفر و کاسنی و تمرهندی و 
بنفشه و شربت آلو و نیلوفر و عناب و مانند آن به حسب حاجت و ملاحظة قبض و لینت طبع هر کدام که مناسب 
باشد استعمال نمایند و آب هندوانه با شیرخشت جهت تطفية خون و تلتین طبع نفع تمام دارد و آبی که عناب 
بسیار در آن جوشانیده باشند صاف کرده وسرد ساخته بجای آب گلاب دادن در حمیات دموی عظیم نافع بود و 
کی ورگ را کم لیم رسای اهب اه باه نز کی اکن یر 
تغلیظ خون و حل عظیم است و تلطیف غذا و ترک آن دو سه روز نمایند و اسهال الطف صفرا به مثل نقوع مسهل یا 
مطبوخ فواکه یا آب انارین مع هلیله آورند و یا به تمرهندی و عناب آلوی بخارا تلئین نمایند و گاهی بقرص کافور 
حاجت افتد و به قول مصنف اقتباس در مطبقه تا هفت روز همان تدبیر که در سونوخس مذکور شد به عمل آرند 
و ترک غذا تا سه روز اگر تواند بقائت نافع بود والا اندک از اغذية مطفیه بدهند و روز هشتم به مطبوخ آلو و یا نقوع 
آن و مطبوخ شاهتره تلئین طبع نمایند و روز نهم شيرة کاسنی و مغز تخم کدو و تخم خیارین هر یک هفت ماشه 
لعاب اسبغول و بهدانه هر یک سه ماشه در گلاب و عرق کاسنی و شاهتره و نیلوفر عنب‌الثعلب هر یک چهار توله 


برآورده شربت نیلوفر سه توله داخل کرده تخم نیلوفر چهار ماشه پاشیده بنوشانند و غذا برنج و بنوماش مقشر یا 
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عدس و يا شله اسفاناخی دهند و همین نمط تا روز دوازدهم سه مسهل داده تبرید تا روز پانزدهم به دستور دهند 
پس اگر اندکی تب باقی مانده باشد باید که بروز شازدهم در مطبوخ مذکور پوست هلیلة زرد هلیلة سیاه هر واحد 
یک توله شربت ورد مکرر و اهلیلچی چهار توله اضافه کرده بنوشانند و غذا به دستور دهند و روز هفدهم قرص 
طباشیر ملین چار ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در آب کاسنی مروق و یا آب بید سادة مروق نه توله برآورده شربت 
بزوری بارد یا معتدل سه توله تخم شربتی هفت ماشه بدهند و شوربای بزغاله با نان تنک و پا برنج خورانند و 
اسفاناخ در قلیه اندازند اقوال حذاق مسیحی گوید که در حمیات مطبقه نیز حفظ اغراض عامه که در علاج کلی 
حمیات عفنیه مذ‌کور شد اعنی استفراغ ماده و تبدیل سوعمزاج و تدبیر غذا باید کرد و مادة این حمیات داخل عروق 
محصور است می‌باید که در علاح کلی حمیات عفنیه مذکور شد اعنی استفراغ ماده و تبدیل سوعمزاج و تدبیر غذا 
باید کرد و مادة این حمیات داخل عروق محصور است می‌باید که در آن فصد نمایند بلااحتیاط و حذر تا عفونت 
بخروج خون کم گردد حتی که چون بر طبیعت حل هر آنچه ثقل آن می‌کرد آسان شود بر انضاج باقی و تحلیل آن 
و تغیر آن بجودت قادر گردد سوعمزاج در اینجا تخرارنته کب و بیس ان است پس باید که همه تذبیر آن مبرد مرطب 
باشد الا آن که رطوبت آن اشیا دائم طلب باید کرد زیرا که استعمال اشیای رطبه در هر تب مامون‌العاقبت است و اما 
برودت آنها دائم طلب نباید کرد بهر آن که استعمال اشیای بارد غیرمامون در عاقبت است در جمیع حمیات و لهذا 
اشیای بارد بالفعل مثل آب سرد در استعمال آن به تحدید و تحصیل کثیر احتیاج افتد زیرا که واجب است که آن را 
بعد نضج مادة مرض و هنگامی که قوت قوی و عادت مطابق باشد و کدام عضو شریف ضعیف و وارم نباشد استعمال 
نمایند شیخ می‌فرماید که غرض در علاج تب دموی استفراغ خون کثیر است تا آن‌که بغشی قریب گردد و تغلیظ 
جوهر خون اگر بسیار رقیق آبی یا صفراوی باشد و تبرید آن و تنقية آن از خلط و ترقیق آن اگر غلیظ باشد به 
ترشی مکلف خون در کسی که مولدات خون غلیظ مثل عدس و ماش و مولدات خلط خام مثل خیار و بادرنگ و 


بیخ کاهو خورده باشد و انضاج ماده فاعل تب و تحلیل آن اما استفراغ مثل فصد گرفتن از دست نیست در هر فصل 
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که تب عارض شود انتظار بحران و نضج نباید کرد مگر آن‌که تخمه باشد که از آن حذر کنند و بگذارند تا طعام 
هضم گردد به عده فصد نمایند پس اگر تب دوام کند فصد کنند و مره بعد اخری فصد نمایند تا آن که قریب بغشی 
گردد پا در غشی آفتد اگر بدن قوی باشد زیرا که غشی نیز بترید مزاج قوی مثل ساثر مبردات می‌کند و اگر ضعیف 
باشد آن را هلاک می کند و بدان که فضد و نوشیدن آپ سرد پساست. که از تدبیر ذیکر غنی می‌سازد و تفریق در 
فصد اولی است آنچه که استعجال آن واجب کند مثل خوف انصباب خون به سوی مخانق نباشد زیرا که اکثر در آن 
که قریب غشی نرسد بلاغ بود و بساست که تابع فصد بالغ فی الحال اسهال صفرا و عرق باشد و باید که عرق را هر 
وقت نشف کنند تا بسیار آید که اکثر از آن صحبت حاصل شود و آنچه از ضعف و غشی به فصد بالغ عارض شده 
بت از که ان قدای یی و سکوم اه و لاه ات کسام لیم یی کی ارس آب‌اتاریی ابتنا 
شیرین و میخوش تا به حد شیرخشت و تمرهندی و شیاف خفیف و گاهی نزدیک نضح احتیاج استفراغ به مثل 
هلیله و شاهتره و خیارشنبر و مانند آن می‌شود و اگر حال مریض احتمال فصد از دست نه کند فصد رگ پیشانی یا 
حجامت میان دو شانه کنند پس اگر چیزی از این سبب عارض مانع ممکن نباشد اسهال نمایند به طریقی که در 
محرقه می‌کنند و تبرید بچیزی کنند که مفتح باشد مثل ترشی‌ها و مقطع بود مثل سکنجبین بزوری بارد و مسکن 
عیام بات بقل شرت ای دنه ی اکر اه قصی عارض و ی ی آب رهق کته و آنیو واگ اف 
خود بخود عارض گردد و قطع نکنند مگر نزد مقاربت غشی و اما تغلیظ خون به مثل رب عناب کنند و آن این است 
که عناب یکصد عدد در آب پنج رطل بجوشانند تا سوم حصه بماند و مالیده صاف کرده با شکر به قوام آرند و هر 
قدر که شکر کم باشد بهتر است و ایضاً عدس خصوصاً معمول به سرکه ترش نیز از این قبیل است و از خوردن رب 
عناب یا جرم عدس اگر ماده غلیظ باشد حذر کنند و اما تبربد آن به مثل آب نقوع عدس سرد کرده و آب برگ 
کاهو افشرده سرد کرده و شرب آب سرد اگر مانعی نباشد مناسب بود و گاهی چندان می‌نوشانند که رعده می‌افتد و 
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گل و غیره کرده می‌شود و این علاج از بعض متقدمین است و بعض متأخرین نسبت آن بخود کرده‌اند و نوشیدن 
ماءالشعیر علاج برای آن است ولیکن در حالت نرمی طبع و بهترین اوقات نوشیدن آن وقت شدت غلیان و کرب و 
اشتعال و تواتر خفقآن است و بدانند که اقتصار بر تبرید و ترک فصد و اسهال در سدد حقن می‌افزاید و عفونت 
حرارت در ثانی الحال زیاده می‌شود و اما تنقیة آن به مثل مسهلات صفرا به حسب اختلاف وجوب قوت و ضعف 
باید کرد و اما منضجات خلط خام که با خون باشد مثل عناب و سپستان و بنفشه و شاهتره و بادیان و گل سرخ و 
تخم کاسنی و کشوث و مویز منقی و آلوی بخارا دهند زیرا که گاهی خلط خام سبب عفونت خون می‌گردد و در 
آخر تب مثل قرص کافور و قرص طباشیر خورانند و این قرص نیکو است بگیرند طباشیر صمغ عربی کتیرا نشاسته 
هر واحد سه درم تخم خرفه بیخ درم مغز تخم چنار چهار درم مغز تخم کدو شش درم رب‌السوس هفت درم و از آن 
قرص سازند نسخة دیگر و خصوصاً نزد ضعف جگر بگیرند گل سرخ درم عصاره زرشک دو درم مغز تخم بادرنگ و 
خیار و خربزه و تخم خرفه و طباشیر هر واحد یک درم صمغ و نشاسته و کتیرا هر واحد نیم درم ریوند چینی و 
زعفران و کافور هر واحد ربع درم قرص ساخته استعمال نمایند و اما اغذیه پس عنابیه و عدسیه ترش کرده و رمانیه 
و سماقیه دهند و اگر از چیزی از این خوف قبض شکم باشد کسر حموضات و به شیرخشت يا شکر کنند و به آلو و 
بقرعیه و حماضیه و فواکه امرود چینی و انار و سیب شامی و به قول کدو و خیار و بادرنگ و کاسنی و بقله مبارکه و 
حماض و گشنیز و مانند آن دهند پس اگر صداع پا خفقان یا سهر با سبات یا رعاف مفرط مضعف قوت و غیر آن از 
اعراض صعب عارض گردد بدان چه در موضع آن در آخر این بحث مذکور شود معالجه نمایند صاحب کامل 
می‌نویسد که راس و افضل چیزی که احتیاج به سوی آن در علاج تب دموی در اول حدوث آن اعنی در روز اول و 
دوم و سوم می‌شود آن است که صاحب او را فصد اکحل و باسلیق کنند اگر قوت و سن و فصل مساعدت کند و از 
خون مقدار کثیر برآرند تا آن‌که او را غشی عارض شود زیرا که اگر اين به عمل آرند یا تب قلع گردد و یا خفیف 


شود و مدت او کوتاه و صاحب او از خوف ایمن گردد اما آنجا که قوت و سن و مزاج مریض و فصل اخراج خون 
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بسیار یک بارگی واجب نکند باید که به حسب وجوب حال اخراج خون اندک اندک نمایند که این تخفیف تب کند 
و بعد فصد آب انار شیرین و ترش به اندک سکنجبین ساده يا آب تمرهندی بجلاب یا رب غوره درب آلو میخوش یا 
رب ترشی ترنج و مانند آن به آب سرد يا ببرف اگر فصل گرما باشد استعمال باید کرد و غذای او روز فصد اگر قوت 
قوی باشد بمزورة معمول از کدو و اسفاناخ يا بیخ کاهوی | شاخ خرفه يا مغز با درنگ یا مغز خیار به آب غوره یا آب 
انار ترش یا آب ترشی ترنج يا آب عصارة زرشک بعدش دماش سازند و اگر قوت ضعیف باشد باید که مریض را روز 
فصد شوربای بچة مرغ و تیهو و دراج و مانند آن دهند و روز دوم از فصد باید که نظر کنند که آیا این مرض از 
امراض در غایت حدت است و يا از حادة مطلقه و يا از حاده که بطی باشد پس اگر از امراض حاده در غایت بود که 
از روز چهارم تجاوز نکند و قوت قوی باشد باید که صاحب او بر جلاب پا شربت بنفشه و آب انار میخوش یا رب 
غوره اقتصار نماید و اگر قوت ضعیف باشد ماءالشعیر به اندک آب انار میخوش دهند و اگر از امراض حادة مطلقه 
باشد که از روز هفتم تجاوز نکند و قوت قوی بود مریض در اوقات روز بر آب انار میخوش به شکر یا بجلاب يا آب 
ترشی ترنج به شکر یا به آب غوره اقتصار کند و با وی چیزی از قبض نباشد و بعد دو ساعت ماءالشعیر چهل درم 
باده درم نبات سفید بدهند و بعد چهار ساعت پانزده درم سکنجبین ساده به آب سرد دهند و وقت خواب شب لعاب 
اسبغول و لعاب بهدانه بجلاب يا به آب انار بدهند و اگر بر این شربت خواب نمایند منعفت بین یابند و صفت آن 
این است بگیرند آلو شیرین بزرگ سی عدد دو تمرهندی نیم رطل و هر دو را در سه رطل آب بجوشانند تا یک 
رطل باقی ماند صاف کرده بر آن آب انار میخوش و ترشی ترنج هر واحد یک رطل انداخته به آتش معتدل بپزند تا 
به نصف بازآید و بر آن یک رطل نبات و ربع رطل گلاب اندازند و جوش داده کف بردازند و از آتش فرود آورده سرد 
کنند و از آن هر شب پانزده درم تا بیست درم يا دو درم تخم خرفه باریک سوده بخورند و اگر حرارت قوی و 
تشنگی شدید باشد باید که اندک لعاب اسبغول بوزن نیم درم طباشیر اضافه کنند و اگر مریض ضعیف باشد یا در 


صحت خود معتاد بکثرت تناول طعام بود يا در هر روز و باز عادت غذا داشته باشد باید که ماءالشعیر دو مرتبه در هر 
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روز بدهند پس اگر نفس مریض بچیزی از این مائل نباشد مریض را در آخر روز کعک باریک کوفته به شکر و آب 
سرد پا پوست جو یا پست گندم مغسول به آب گرم و سرد کرده با نبات بدهند و اگر این واجب نبود سرکه و زیت 
به مغز بادرنگ و خیار و روغن بادام و شکر طبرزد که بر آن برف انداخته باشند و مانند آن دهند و اگر مرض از 
امراضی باشد که از شان او انقضا در چهارده روز یا هفده روز باشد صاحب او را قبل طلوع آفتاب آب انار یا شربت 
مذکور بماء‌الخیار و آب تربز باید داد و بعد طلوع آفتاب ماءالشعیر به شکر بدهند و در ساعت چهارم سکنجبین ساده 
به آب سرد بنوشانند و بغذای قلیل از مزورات معموله از به قول مذکوره به آب غوره و غیره دهند ولاسیما اگر قوت 
ضعیف و عادت مریض بخوردن دو بار در روز باشد و اما آنچه از امراض در بیشتر از این مدت انقضا نمایند باید که 
غذا زیاده‌تر از این و غلیظتر که در تدبیر امراض گذشته بدهند و باید که معهذا تفقد حال طبیعت نمایند اگر قبض 
باشد تلئین بفلوس خیارشنبر و ترنجبین و تمرهندی و آلو و مشمش خشک و شیرخشت به حسب حاجت کنند و 
آلو بخارا در شربت بنفشه تر کرده بدهند و اگر احتمال اين ننمایند شافه معمول از خطمی و بورة ارمنی و شکر 
سرخ و اندک ترنجبین ساخته بردارند و اگر طبیعت از این چیزها اجابت نکند حقنة لین معمول از شکر و روغن 
کنجد و آبکامه یا معمول از جو کوفته و بنفشه خشک و برگ چقندر و سپستان و روغن بنفشه و شکر سرخ و یا آب 
چقندر افشرده و روغن کنجد و مری و مانند آن استعمال نمایند و مریض را ماءالشعیر نباید داد اگر طبیعت قبض 
باشد مگر بعد استعمال چیزی که تلئین طبیعت نماید و اگر بدهند جنایت کثیر بر مریض کرده باشند و همچنین 
هر گاه مریض محتاج به فصد باشد بدون استعمال فصد ماءالشعیر نباید داد و همچنین اگر مریض در وی در بعض 
اعضای باطنی دریابد سزاوار نیست که ماءالشعیر يا غذا و يا تبرید دهند الا بعد سکون درد و چون زبان درشت یا 
سیاه گردد و بخرقة کتان مبلول در لعاب اسبغول و روغن بادام شیرین و نبات مسح کنند و اگر تشنگی سخت باشد 
لعاب اسبغول و جلاب و روغن بادام شیرین بدهند و ماءالقرع به اندک آب انار و آب هندوانه بدهند جرجانی و 


ابلاقی می‌نوبسند که در سونوخس مبادرت به فصد باسلیق و هفت اندام کنند و جالینوس می‌گوید آنجا که از 
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فصد و حجامت مانعی باشد و در احشا آفتی نباشد علاج آن به آب سرد کنیم و اگر در احشا آفتی باشد بنوعیکه 
تدارک آن توان کرد یا مضرت آن کمتر از مضرت تب باشد علاج آنهم به آب سرد کنیم و بعد از آن اگر قوت قوی 
باشد بگشادن سده و کم کردن امتلا مشغول گردیم و اندر هر دو آفتی در گشادن و کم کردن امتلا ادوية بارد به‌کار 
بریم محمد زکریا می‌گوید بسیار باشد که اندر تب حاده آب سرد دهند و تب فی‌الحال ساکن شود لیکن بعد از آن 
تب آهسته‌تر آید و باشد که تا چهل روز یا بیشتر برسد و تا رعاف پدید نیاید پا عرق نکند زائل نشود و سبب این آن 
باشد که طبیعت در تپها مهیا بهجران باشد و به سبب آب سرد از آن بازماند و در آن تأخیر افتد پس بر طبیب 
واجب است که نیک تامل کند اگر هیچ علامت تهیه بحران بیند در آب سرد تأخیر کند والا اقدام بر شرب آن نماید 
زیرا که خطر در آب سرد دادن بیشتر از آن نباشد که بیماری دراز شود و اگر ندهد خطر آن بزرگ باشد چنان که 
در علاج تب محرقه یاد کرده آید و می‌گوید که من هر دو طریق را آزمودم نوشیدن آب سرد را کم‌خطرتر یافتم و 
بعضی طبیبان گفته‌اند که اندرین تب استفراغ همچنان کنیم که در تب محرقه دهم بدان ادوبه کنیم و جالینوس 
می‌گوید هرگاه در سونوخس فصد کرده شود ممکن نیست که با تبی دیگر منتقل شود و بدین سبب اندرین تب 
هیچ علاجی نافع‌تر از فصد نیست خاضهّ چندآن که به حد غشی رسد و اگر قوت چندان نباشد که متحمل غشی 
گردد خون بدو سه دفعه بیرون کنند و هم او گفته که اندرین تب بهیچ حال تأخیر فصد نشاید کرد زیرا که اگر فصد 
کرده نشود و مریض را اتفاق رعاف یا عرق نیفتد خوف آن باشد که بیمار بمفاجات بمیرد یا بسرسام منتقل گردد یا 
تب عفونی شوه از بهر آن که طبیعت خون بسیار را که گرم شده از ميل کردن بعضوی و از عفونت نگاه نتواند داشت 
بالجمله هرگاه در فصد تأخیر کرده شود بیم باشد که همه ابواب علاج باطل گردد زیرا که اندرین تب هم حرارت را 
تسکین باید کرد و هم امتلا را کم باید کرد و کم کردن امتلا به فصد بود یا به اسهال یا به ادرار بول و اندر تأخیر 
فصد حرارت خون زیاده گردد و قوی‌تر شود و قوت بدان سبب ضعیف گردد و با ضعف قوت فصد ممکن نبود و 


اسهال و ادرار هر دو حرارت زیاده کند یعنی به سبب تقلیل رطوبت التهاب واجب کنند و التهاب مقتضی تسکین 
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است و تسکین حرارت جز بچیزهای سرد نتوان کرد و سردیها سده زیاده کند و به سبب سده امتلا نیز افزاید و 
احتقان بخارات در داخل بدن زیاده شود پس تب اشتداد نماید بدین سبب تأخیر فصد با وجود مساعدت قوت 
خطای بزرگ است و هر وقت که طبیب بر سر بیمار رسد فصد باید کرد و اگرچه بعد هفت روز یاده روز بود و قوت 
مساعد باشد برای التفات نباید کرد که چند روز گذشته است خاصهٌ که علامات امتلا بر حال خود باشد و قوت 
مساعد بود و اگر قوت و فصل و سن و بلد و عادت بیمار بعضی موافق فصد باشد و بعضی نه عوض فصد حجامت 
باید کرد و اگر از این اسباب بیشتر مساعد فصد باشد فصد اولی‌تر باشد لیکن خون بتفاریق اندک اندک بیرون باید 
کرد و بعضی طبیبان گفته‌اند که فصد در ابتدای مرض باید کرد و در تزید و نزدیک انتها فصد نشاید کرد خاصه اندر 
نحطاط و بسیار کس آندرین تب به فصد واقع در غیر وقت او هلاک شدند زیرا که قوت در تزاید مرض و در انتها و 
نحطاط مساعدت نکند چنان که در ابتدا کند بدین سبب طبیب را با وصف ضعف قوت در فصد دلیری نشاید کرد 





حوال دیگر موافق نبود اعتماد بر قوت کند و فصد پا حجامت به عمل آرد و هرگاه که قوت مساعد باشد مضرت 
ناموافقت اسباب دیگر اسهل باشد و بیمار خلاص یابد و بعد فصد آب هنداونه پا آب لیمو بجلاب دهند و شربت 
ریباس به شکر موافق است اگر فصل گرما باشد این اشربه به آب سرد یا برف سرد کرده باید داد الا شربت ریباس 
که آن را بی‌برف دادن صواب‌تر است زیرا که سردی آن سردی یخ و برف معده را برنجاند و اگر اندر احشا ورم باشد 
پنج درم فلوس خیارشنبر و سی درم ترنجبین و ده عدد عناب و ده عدد آلوی سیاه در یک نیم من آب بجوشانند تا 
سوم حصه بماند مالیده صاف نموده بدهند و فلوس خیارشنبر و ترنجبین در آب عناب و آب عنب‌الثعلب و آب 
کاسنی حل کرده صاف نموده هر بامداد موافتق باشد و ماءالشعیر به آب انار شیرین دهند و پست و اسبغول و شکر 
در آب انار دهند و بر موضع ورم در ابتدا صندل و فوفل و گل ارمنی و آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب و آب گشنیز تر 
ضماد کنند و در آخر صبر و زعفران به آب گشنیز ضماد سازند و یا برگ خطمی و اندکی اسبغول در آب 


عنب‌الثعلب و آب کاسنی تر نهند و در فصد تأخیر نکنند صفت ضمادی که در این موضع سودمند باشد موم روغن 
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از موم سفید و روغن گل یا روغن بنفشه و آب کاسنی و گشنیز تر و آب ساق و برگ خرفه و دو سه قطرة سرکه با 
هم بزنند و بر خرقةّ کتان طلا کرده بر آن موضع نهند و اگر ورم در جگر يا معده يا در فم معده باشد از آمیختن 
چیزی مقوی به اين اشیا چون مصطکی و آب به و اندک سنبل چاره نباشد و اگر فصل تابستان باشد ضماد سرد 
برنهند و اگر زمستان باشد نیم‌گرم نهند و اندرین تپها اين قانون نگاه باید داشت که نخست فصد کنند پس کشکاب 
دهند و اگر صفرای عفن با خون آمیخته باشد و تب تیز سوزان باشد و همچون تب محرقه بنوبت غب گرفته شود و 
اعراض قوی‌تر پدید آید هم اولی‌تر آن باشد که اول فصد کنند لیکن در فصد اعتماد بر قوت باید کرد و در تسکین 
حرارت بموجب قانون و اندازة حرارت مباغله باید کرد باقی همآن است که در قول صاحب کامل در علاج حمای 
محرقه خواهد آمد ابن الیاس گوید که بعد فصد یا حجامت هر صبح جلاب از تمرهندی و شکر سفید يا ترنجبین 
هر واحد ده درم در آب سرد حل کرده بنوشند و پا بگیرند آب انارین بشحم آنها افشرده هر واحد سه اوقیه و شکر 
سفید و ترنجبین هر واحد ده درم و يا ربوب قامع خون مثل رب حصرم و ریباس و لیمو و به هر کدام که باشد ده 
درم و گلاب ده درم بر برف سرد کرده بنوشند و غذا ماءالشعیر سازند و تلئین طبیعت برب آلوی سیاه و به نقوع 
مشمش يا به نقوع فواکه مع ترنجبین و شیرخشت و ماءالفواکه نمایند و اگر قوت ضعیف گردد و به سبب استفراغ 
خون و اخراج آن غذا ماءالشعیر بچوزة مرغ دهند و استفراغ بدن به این مطبوخ کنند صفت آن سنای مکی پنج درم 
بنفشه نیلوفر تخم کاسنی گل سرخ هر واحد سه درم تمرهندی ده درم آلوی سیاه عناب هر واحد بیست عدد 
سپستان آلوی کوهی هر واحد چهل عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید و شیرخشت و 
ترنجبین هر واحد پانزده درم مالیده صاف کرده سحرگاه بنوشند و تا آخر روز بر آن صبر کنند تا استفراغ صالح 
نماید به عده در آخر روز به ماءالشعیر بیست درم غذا سازند و اگر حرارت قوی و تشنگی شدید باشد لعاب اسبغول و 
لعاب بهدانه هر واحد ده درم به روغن بادام پنج درم و طباشیر نیم درم بدهند و زبان و دندان را در هر روز سه 


مرتبه به سرکه و گلاب بشویند و به عده بر زبان او هر دو لعاب مذکور به روغن بنفشه مسح کنند و نفع می‌کند 
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ایشان را شربت عناب اگر با تب سرفه باشد و اگر نباشد شربت ریباس و حصرم و لیمو و ترنج و غذا ماءالشعیر مع 
عدس و سرکه دهند و زیر او برگ خلاف يا کدو فرش کنند و حوالی او کدو و خیار و به و سیب و ظروف پر از آب 
بنهند و مسکن او در مهب شمال یا زیر بادکش مبلول به گلاب باشد و باید که بدن را بپارچها پوشیده دارند تا 
استنشاق هوای سرد نمایند و سردی هوا مسام را بند نسازد و اگر با این تب سرفه و درد و پهلو و سینه باشد هر 
صبح جلاب از بنفشه و نیلوفر هر واحد سه درم عناب و سپستان هر واحد ده عدد و از شکر سفید و ترنجبین هر 
واحد ده درم بنوشانند و تلئین طبیعت بشرپت بنفشه و ترنجبین و شیرخشت پا فلوس خیارشنبر هر واحد بیست 
درم کنند و اگر با وی سهر باشد سحرگاه شربت خشخاش ده درم در آب گرم حل کرده بدهند و اگر قبض طبع 
باشد و از ملین و شیاف اجابت نشود این حقنة لین به عمل آرند بنفشه خشک سپستان نیلوفر هر واحد سه درم جو 
کوفته یک مشت برگ چقندر یک دسته همه را درد و رطل آب بجوشانند تا نیم رطل بماند صاف کرده شکر سرخ 
ده درم آبکامه پنج درم روغن بنفشه ده درم بر آن ريخته حقنه کنند و بعد از آن تلئین طبیعت طبیعت به 
سکنجبین ساده و قرص طباشیر ملین نمایند و هرگاه در بدن بقيةٌ مرض باقی ماند و تحلیل نشود و ماده در عروق 
هنوز باقی باشد بگیرند تخم کاسنی سه درم پوست بیخ کاسنی پنج درم در آب جوش داده صاف نموده سکنجبین 
ساده ده درم داخل کردهب نوشند و یا هر صبح این سکنجبین بزوری ده درم بنوشند که آن ادرار بول و تلطیف 
اخلاط و تنقية عروق از بقایای اخلاط کند صفت آن تخم کاسنی تخم کشوث هر واحد سه درم پوست بیخ کاسنی 
پوست بیخ کبر هر واحد هفت درم تخم خربزه و تخم خیار و تخم بادرنگ هر واحد پنج درم همه را کوفته در دو 
رطل آب و نیم رطل سرکة تند یکشبانه روز بخیسانند پس بجوشانند تا ربع آن برود مالیده صاف کرده شکر سفید 
یک من انداخته به قوام جلاب آرند خجندی گوید که بعد فصد هر صبح شربت تمرهندی یا شربت انار یا شربت 
عناب به آب شدیدالبرد یا با یخ یا ببرف بنوشانند و غذا بموزوةٌ عدس محض به آب فواکه ترش و مزورات مطبوخ 


بزرشک يا سماق سازند و تلئین طبیعت به شیرخشت و تمرهندی يا بشربت ورد مکرر و شیرخشت يا به آب انارین 
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مشحومین و شیرخشت يا بشربت آلو مسهل یا بنقوع مشمش و عناب و سپستان و آلو و گل سرخ و ربوند چینی 
کنند و اگر حرارت قوی و تشنگی سخت باشد و با وی سرفه بود لعاب بهدانه پا بزرقطونا به اندک نبات که بسیار 
شیرین نگردد و به روغن بادام و طباشیر بدهند و اگر با وی سرفه نباشد اشربة مذکوره و سکنجبین ساده به آب برف 
و لعاب اسپغول بنوشانند و آنچه نافع این مرض است آب کاسنی به سکنجبین و شربت صندل پا آب شاهتره یا آب 
هندوانه است سه روز یا پنج روز بدهند و اگر مریض ضعیف بسیار باشد کعک باریک سوده به شکر و آب سرد یا 
پوست جو به شکر بدهند و گاهی اقراص کافور و طباشیر داده می‌شود و ماءالقرع اين تب را نافع بود و اگر قبض 
طبع باشد تلئین بحقنة لین کنند و اين ملین نافع این علت است آلوی بخارا عناب سپستان هر یک پانزده عدد مویز 
منقی ده درم تمرهندی ده درم گل سرخ سه درم شاهتره یک قبضه تخم خرفه کوفته تخم کشوث بنفشه بادیان 
تخم کرفس هر یک دو درم هليلة زرد سنای مکی هر یک پنج درم جوش خفیف داده در شيشه کنند و سه روز در 
آفتاب داشته بعد سه روز هر صبح چهل درم باده درم سکنجبین و ده درم خميرة بنفشه بنوشانند ابومنصور گوید 
که اگر حمی مطبقه در ابتدا باشد مبادرت به فصد کنند و خون بسیار برآرند و اگر زبان مریض سیاه گردد و اعراض 
تب محرقه عارض شود تدبیرش بدان چه در باب او بیاید باید کرد و فصد نکنند و ربوب حامضه بدهند و تقلیل غذا 
نمایند و چون فصد کنند و هنوز در ابتدا باشد ربوب مذکوره در اغذیه استعمال نمایند و آب سرد و قرص کافور نیز 
بخورانند و چون از تب خارج شوند از شراب و لحوم و شیرینی پرهیز کنند تا آن‌ که خوب صحت یابند و بعادت خود 
رجوع کنند و بقراط گفته که کل تب دائمه اگر در روز سوم منقلع شود بهتر و امیدوارتر است و اگر روز سوم شدت 
کل لا تشر و ضعوی تایه و اصتفات صاعت فان که اسب شاقن و ای انوا مات ی اه اسگاه 
ثابت گفته که مریض را در جمیع امراض حاره بشب باجلاب اسپغول و بهدانه بنوشانند و بعد تنقیه یا ظهور نضج 
گل ارمنی از یک درم تا دو درم بدهند که خاصیت او تعدیل مزاج و منع ماده مائل بصدر است و محمدبن زکریا 


گوید که اگر در اين تب تأخیر در فصد کنند لیکن اعتماد بر شرب آب سرد شدیدالبرد بمریض نمایند و چندان 
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پلوشانند. که بنگ سیر گرند.ع ارتعاد کند یس اگر تب آهسته گردد. کفایت باشده اک عید کند اغادة ان نمایتق تا 
آن که آهسته گردد و تب نرم شود و به عده تدبیر حمای لینه کنند و این تدبیر حمی بسیار نافع است و تجربه و 
امتحان آن کردم و از آن خلق کثیر از خطر عظیم خلاص يافته و نوشیدن آب سرد ترک نکنند و لزوم او نمایند مگر 
آن که تب با ورم معده يا جگر باشد و با وجود این نیز نوشیدن او نگذارند اگر حاجت به سوی آب شدید باشد و از 
ورم معده و کبد خون نکنند الا آن که ورم در رحم یا گرده یا مثانه و خاصهٌ در حجاب و ربه و صدر باشد و علامتش 
شدت التهاب تب و هیجان خفقآن است اگر بر این حال دوام پیدا کند آن را مطفیات تسکین ننماید و در آن نجات 
نبود زیرا که قلب چون مختنق گردد دلالت کند بر غلیان خون و در این هنگام آن را خلاص نبود مگر بنوشیدن آب 
سرد تا آن که رنگ سبزد گردد زیرا که اشیای بارد بالقوه در این بدان چه احتیاج به سوی آن باشد نرسد و اینچنین 
کسان اگر در این حال آب سرد نتوشند بعد اندک مدت ایشان را غشی افتد و عروق و رجوف آنها در اغشية دماغ 
بشکافد و رعاف یا قی خوفی نمایند و هلاک شوند و در نوشیدن آب سرد ضرری نیست الا تطویل مدت تب و تبلید 
آن و صلابت ورم در احشا و از اين هلاک عاجل دفع گردد اما چون فصد و آب سرد استعمال کنند و بقية حرارت او 
باق مانتبه آنپ انار پا گلشتد با مااتعغیر با سکتجبین .با فرص درف علام کنند:و من طزیق: جالیدوس, در آمراشن 
حجاده اختیار نمودم و آن تبرید مع ترطیب است و اگرچه این نضج و بحران ربطی می‌سازد و زیرا که من این طریق 
ی 
در معرفت آنتها و نضج و هنگام اوفی ضعف که در قوت عارض شود و گفته که هرگاه در تب مطبقه فصد را تأخیر 
افتد رب ترشی ترنج و تمرهندی دهند که آن عفونت خون منع کند و تطفیه حدت او نماید ابن هبه‌اللّه گوید که 
علاج تب دموی فصد در ابتداست و خون مقدار کثیر خارج نمایند زیرا که اخراج خون در این تب علاج عظیم است 
و لازم نیست که به ایام سابق از ابتدای آن التفات نمایند چون اهتمام به فصد کنند بلکه رعایت قوت کند پس اگر 


قوت قوی باشد در سائر ایام فصد کنند و در استفراغ بروزی از روزهای بحران احتیاط نمایند تا قوت را از جهاد عائق 
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نشود و متأخرین تا روز سوم فصد می‌کنند و روز چهارم از فصد احتراز می‌نمایند زیرا که در آن توقع بحران به عرق 
یا برعاف است و محتاج‌تر از انواع ثلائه اين تب به سوی فصد متزائده است پس باقی انواع با آن‌که نوع اخیر محتاج 
به فصد بود بلکه حاجت در این هر دو از روی اضطرار شدیدتر است و بعد فصد مریض را ماءالشعیر و بعد آن 
سکنجبین بنوشانند و آب انار میخوش و آب تمرهندی وآلو بجلاب بدهند و شيرة تخم خرفه و تخم خیار به 
سکنجبین و لعاب اسپغول بجلاب بنوشانند پس اگر التهاب زیاده شود ماءالقرع سر به صندل و گلاب و آب حی‌العالم 
نمایند و تبربد سینه به گلاب و کافور کنند و اگر سرفه حادث شود لعاب بهدانه و شربت خشخاش استعمال کنند و 
چون تب ساکن شود مزورات معمول بکدو و اسفاناخ و بیخ کاهو و شاخ خرفه خورانند و هرگاه صحت پابند در حمام 
داخل کنند و غذا بچة مرغ به آبهای مطفی حدت خون مثل آب سماق و آب غوره سازند خضر ابن علی گوید که 
ولا ابتدا به فصد و تطفیه و تلطیف غذا و تلئین طبیعت بحقنة لین که در آن جو داخل بود و فتیله مسهل و آب 
نقوع آلو در روز دوم نمایند و همچنین در روز سوم طبیخ آلو و مشمش و عناب و سپستان و گل بنفشه و سنای 
مکی و خطمی و تخم خیار با شیرخشت و ترنجبین استعمال کنند و غذا پوست جو يا آش جو بشربت نیلوفر و 
استعمال نقوع تمرهندی و آب انار میخوش مشحوم مناسب پس اگر بتلئین قلع آن نگردد حال متوقف ببینند و 
قاروره سرخ غلیظ باشد و مرض بروز هفتم رسیده باشد و حال از تلئین و تدبیر تا روز دهم به دستور باشد در روز 
دهم ریوند خطائی طفل را ربع درم و بالغ را نیم درم و جوان را نیم مثقال در شربت آلو و عسل خیارشنبر در روغن 
بادام بدهند و عقب آن شوربای بچة مرغ بجو مقشر پخته باید داد پس اگر تب در روز یازدهم زائل نشود تلئین 
طبیعت بحقنة لین در روز دوازدهم کنند و اگر حقنه بمریض مناسب نبود شيرة گل بنفشه و سنای مکی و نیلوفر 
شامی هر واحد یک جزو و اصل‌السوس ربع جزو در عرق گاوزبان عرق نیلوفر برآورده ترنجبین سه جزو حل کرده 
بشربت آلو و نیلوفر شیرین ساخته استعمال کنند و چون روز چهاردهم نیز تب منقلع نشود ریوند و غاریقون در 


عسل خیارشنبر بدهند و اگر نفخ و رفم معده بود تخم کشوث اضافه نمایند و غذا شوربای چوجه مرغ باشد تا آن که 
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تب قلع گردد و این معالجات از این حیثیت نیست که آن تب و مویست بلکه از انجهت است که آن تب عفونیه است 
و این وقتیست که تب دموی صرف نباشد بلکه مختلط بصفرا بود و بهتر علاج صاحبان تب اصلاح مزاج هوای واصل 
بقلوب ایشآن است و آن به صندل و گلاب و سرکه نمایند و اگر مناسب وقت باشد آب سرد بلفم العلاج است 
انطاکی در نزهته می‌گوید که علاج تب دموی فصد و اخراج خون به استقصاست و اگرچه بدفعات بود به حسب 
قوت بعد از آن استعمال مبردات مثل ماءالشعیر و ریباس و فواکه خصوصاً عناب و آلو و تدهین به مثل روغن بنفشه 
و سرکه و صندل و تغذیه به مثل بنوماش و عدس و زرشک و آنچه مخصوص بمطبقه است شربت عناب و مطبوخ 
فک ماقم و سای ات انم عبه چیه اش ایشمان کی رک کم متسه که کاخ واگ 
کائن از خون داخل عروق بلاتعفن فصد است تا بغشی رسد و اگرچه در دفعات باشد به عده تبرید بربوب فواکه و 
اشربة آنها و سکنجبین و تمرهندی و گاهی حاجت به ماءالشعیر افتد و بسیار باشد که بمحجر و فصد قلع گردد و 
بساست که بماءالقرع و مالش به روغن‌های که در غب مذکور گردد احتیاج شود و علاج مطبقه کائن از تعفن خون 
آن است که اگر اکثر خون یا بعض آن تعفن پذیرد مبادرت به فصد است اجماعاً و اگر کل متعفن گردد جالینوس و 
تابعین او از فصد اولاً منع می‌کنند و دلیلی برای ایشان نیست و بهرحال اصلاح خون واجب است تا صاف گردد به 
استعمال مولدات آن مثل شربت عناب و خشخاش و ریباس و اصول و تغذیه به چیزی که مولد آن باشد سوای لحوم 
و مثل بنوماش چیزی نیست و عدس با سرکه بالغ النفع است و مزورات آلو و انبرباریس دهند و اين دو ابرای اين 
تب مجرب و از تراکیب منست و نسخة آن همان مطبوخ از مجرباتست که در علاج سرسام دموی در قول موّلف 
خلاصه مذکور شده و آن مطبوخ از خواص عجیبه است آن را یاد باید دآن است و مالش بدن خصوصاً دست و پا 
بمورد و گشنیز تر و سرکه کنند و بعصفر و حنا خضاب بر پای بندند و هرگاه تعفن خون از خلط دیگر باشد علاج 


مرکب نمایند و از مجربات شرب چهار مثقال از آب گشنیز به آپ بادیان سبز در تب دمویست 
حمیات صفراوی 
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شیخ‌الرئیس می‌فرماید که حمیات صفراویه سه قسم است غب داثره و غب لازمه و محرقه پس غب داثره یا خالصه 
باشد و آن از صفرای خالص بود و یا غیرخالصه و آن از صفرای غلیظالجوهر باشد به سبب اختلاط صفرا با بلغم از 
روی اختلاط مازج موحد یعنی ترکیب او از آن گونه باشد که هر دو ماده یکی شده باشند و امتیاز میان هر دو نبود 
و قرشی در شرح قانون می‌نوبسد که عفونت صفرا یا در خارج عروق باشد و آن یک قسم است که آن را غب داثره 
گویند و يا در داخل عروق باشد و آن دو قسم است زیرا که آن یا قریب از اعضای شریفه مثل قلب باشد و آن را 
محرقه نامند و يا چنان نباشد و آن را غب لازمه خوانند و محرقه نیز اگرچه لازمه است مگر آن‌که هرگاه او 
مخصوص به اسمی گردید این به اسم عام مخصوص شد به عده هر واحد از این سه نوع يا مادة آن صفرا تنها باشد و 
آن خالصه است و يا چنان نباشد و آن غیرخالصه باشد پس اقسام حمای صفراوی شش باشد اکنون هر واحد را در 
سه قسم بیان می‌نمایم قسم اول در غب داثره و اين را در یونانی طریطاوس گویند و در هندی اکتره نامند و آن 
تب صفراویست که یک روز در میان آید با لرزه و سرما و مادة آن در خارج عروق متعفن گردد پس اگر آن ماده 
صفرای خالص باشد غب داترةٌ خالصه گویند و اگر صفرای محیه يا مرةٌ صفرا باشد آن را غب داثره غیرخالصه نامند و 
چون ماده غب خالصه صفرای خالص است و اندر گوشت و مائل به پوست واقع امید سرعت قبول نضج و تحلیل در 
ان تیه اس اباب خیت وفوم عطا ی یاهع رد ساهه بی تشع وی ارام مان پین بسا باه که این ثب 
بغیر خالصه منتقل گردد و بطول کشد و باشد که از جهت تدابیر گرمی و خشکی‌افزا به محرقه و به سرسام منتقل 
شود و در غب دائره لرزه در ایام ابتدا قوی‌تر و شدیدتر باشد و در ربع بخلاف این بود و ایضاً لرزه ابتدا بقوت کند به 
عده اندک اندک نرم گردد و به سرعت زائل شود و در ربع بعکس این باشد و حرارت غب سالم‌تر از حرارت محرقه 
بود و هر قدری که لمس دست را بر بدن مریض طویل دهند التهاب زیاده نگردد بلکه گاهی التهاب آن کم گردد و 
در محرقه التهاب زیاده شود و نبض او سریع غیرمستوی در انقباض و انبساط بلکه مختلف در آن هر دو باشد و در 
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مرکب گردد نوبتهای او مانند تب بلغمی هر روز عائد شود پس کسیکه رعایت غب بنوبت کند در غلطی افتد بلکه 
واجب است که رعایت دلائل دیگر نمایند از نبض و قاروره و تدبیر سابق و دیگر علامات ماده صفراوی و نوبتهای آن 
فک ان اثبت ملد کفقهاتن که اعماه کلی بر میت عسیات تکتته ور خلت بر تفع فرش بلکه بافجید آن لحاظ 
دیگر عوارض هم می‌باید که شدت عوارض دلالت بر حدت ماده می‌کند و ضعف بر برودت ماده و اگر سه غب مرکب 
شود در این صورت نیز تب هر روز آید اما یک روز کم و یک روز زیاده همچون شطرالغب که مادة صفرا و بلغم او 
خارج عروق متعفن شده باشد و وجه اشتداد یک روز در میان آن است که چون سه غب جمع می‌شود یک روز نوبت 
یک غب می‌شود و روز دوم نوبت دو غب و اجتماع دو غب باعث ازدیاد اعراض است و فرق در اين و در شطرالغب 
مذکور از اعراض لازمة هر یک توان کرد و اصحاب غب را گاهی حسب خلوت عارض شود به سبب اذیت از روشنی و 
کلام و آواها بسیار باشد که غلیان صفرا نزد جگر احساس نمایند و فرق میان غب خالصة غیرخالصه آن است که 
مادة خالصه لطیف خفیف باشد و نوبت او در چهار ساعت تا دوازده ساعت منقضی گردد و اکثر بر آن زیاده نشود 
پس اگر از این بسیار زیاده گردد ان غیر خالصه باشد و در اکثر مدت نوبت خالصه تا هفت ساعت بود و گاهی از چهار 
تا هشت و تا نه ساعت باشد و در این صورت در چهار يا پنج دور منقطع شود و انقطاع او بخروج صفرا در اسهال با 
بقی يا به عرق يا بهر دو باشد و همچنین خالصه از هفت دوره زیاده نگردد اگر در علاج غلطی واقع نشود و گاهی به 
سبب لطافت ماده در یک نوبت منقضی گردد و در آن ادرار به بول پا عرق یا قی يا اسهال منقی بدن از صفرا واقع 
شود و نضج در بول روز اول یا در سوم یا در چهارم یا در هفتم ظاهر گردد پس اگر از هفت دوره زیاده‌تر شود آن از 
جملة غیرخالصه باشد و همچنین اگر مدت لرزة آن طول کند غیرخالصه باشد و تزید نواتب خالصه و تقدم لرزة آن 
بر یک نمط محفوظالنسبت و متشابه باشد و در غیرخالصه مختلف غیرمضبوط بود و همچنین در خالصه تشابه 
نوائب بر حد واحد باشد و چون صاحب او آب زیاده نوشد از بدن آن بخار رطب برخیزد و تری بر پوست ظاهر گردد 


گویا عرق خواهد کرد و گاهی عرق آید و در غیرخالصه از آن گرانی بسیار و تمدد در سر دریابد و گاهی به عرق وافر 
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منقلع نشود و گاهی بلرزة قوی ابتدا نکند و تزید آن مستوی نباشد بلکه گویا زیاده شود پس تقدیم کند و نافض 
نماید و اعراض صعب در آن کم بود و ایضاً غیرخالصه اکثر از انتقال حمیات دیگر واقع شود و در آخر نوبت‌ها عرق 
کمتر از خالصه آید و بول در خالصه رقیق می‌باشد و در غیرخالصه غلیظ و فرق در غب غیرخالصه و شطرالغب آن 
است که شطرالغب را دو مادة متمائز که با هم ممتزج و متحد نباشند واجب کنند و موجب غیرخالصه مادة واحد بود 
که آن فی نفسه ممزوج از بلغم و صفرا باشد گویا که شی واحداند و بدین‌سبب فعل هر واحد از اين دو خلط به 
انفراده محسوس نگردد و لهذا برای شطرالغب دو نوبت یکی نوبت صفرا دوم نوبت بلغم بود و برای غب غیرخالصه 
یک نوبت و غیرخالصه گاهی تا مدت طول کند و قریب شش ماه بماند و گاهی در آخر به تهیج رود پلک و ترهل و 
بغطم طحال مودی گردد ثابت بن قره گوبد که تقدم نوبت در حمیات دلالت بر تزید مرض کند و تاخر آن بر 
انتقاض مرض دلالت نماید و رازی گوید که تقدم نوائب دلالت می‌کند بر رقت اخلاط و تاخر آن دلالت نماید بر 
غلظ و کثافت آن و خجندی گوید که گاهی بحران این تب به بثور لب می‌شود و آن را بفارسی بتخاله گویند و بدان 
تب زائل می‌گردد و آن را به مرات آزموده‌ام و علی‌بن زین گوید که اين تب از حمیات سلیمه است البته هلاک 
نمی‌کند مگر آن‌که تب دیگر گردد و قرشی گوید که چون درد سر در روز اول عارض شود در روز چهارم قوی گردد 
و در روز هفتم مفارقت کند و اگر در روز سوم عارض شود در روز پنجم قوی گرددد و در روز نهم مفارقت نماید و در 
روز بازدهم بحران گردد قسم دوم در غب لازمه و دائمه و آن حمای صفرای لازم دائم است که یک روز در میان 
شدت کند و بی‌لرزه و سرما آید و سبب این تعفن صفراست در تمامی عروق بدن بعید از قلب و در اين تب اعراض 
نسبت بغب داثره خالصه بیشتر باشد و نسبت بمحرقه کمتر و لرزه در آن نبود مگر بر سبیل بحران و عرق نیز نباشد 
مگر در آخر و یا در روز بحران و فرق میان غب دائم و محرقه از روی اعراض آن است که حرارت و سوزش در محرقه 
شدیدتر بود و فترات در این ظاهرتر باشد و کرب و غثیان و اختلاط عقل و خفقان و غشی و سیاهی زبان در این 


نباشد بخلاف محرقه و بدانند که ماده غب لازمه اگر صفرای خالص بود و خطا در علاج نشود از یک هفته تجاوز نه 
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کند و شدت و خفت اعراض به حسب خلوص و عدم خلوص مادة آن است که صفرا باشد و اهرن گوید که گاهی 
حمای غب بعد سه یا چهار نوبت حمای محرقه می‌گردد قسم سوم در محرقه و آن را بزبان یونانی قاوسوس و 
قوسوس و قاریقوس و قاریقسوس و فاریطوس نامند به اختلاف نسخ و آن تب لازم حاد شدید بر یک وتیره و 
قوی‌الاعراض است و به قول شیخ محرقه از جنس غب لازمه است به سبب لزوم آن الا تفاوت اشتداد و فتور محرقه 
غیرمحسوس بود و اعراض این شدید باشد بسب حدت ماده و کثرت آن و يا وقوع آن به قرب قلب و در عروق فم 
معده یا در نواحی جگر خاصهٌ و بالجمله در اعضای شریفه قریب قلب و اما در غب داثره صفرا در لحم و به سوی جلد 
بود و در غب لازمه در عروق بدن بعید از قلب پراگنده باشد و هم او می‌نویسد که محرقه مثل غب داثره بر دو گونه 
است یکی محرقه صفراوی و آن مثل خالصه است در غب و سبب آن کثرت عفونت صفراست یا در داخل عروق 
تمامی بدن یا در عروق قریب نواحی قلب خاصه یا در عروق نواحی فم معده یا در عروق نواحی فم معده یا در عروق 
کبد دوم محرقه بلغمی و آن مثل غیرخالصه است و از بلغم شور افتد که در عروق متصل نواحی قلب متعفن گردد 
چنان چه بقراط در ابیذیمیا گفته و بلغم مالح از مائیت بلغم مع صفرای حاد پیدا شود پس صفرا که متعفن شود در 
ماوبت مخالط مائیت بسیار بلغمی باشد و ملاسدید گوید که بلغم شور در حکم صفراست در حدت و نفوذ و چون 
در عروق نواحی قلب و فم معده و کبد تعفن پا بد حدت و اشتغال عظیم مانند صفرا به هم رساند و چون محرقه در 
اعراض شدیدتر از غب است بدین‌سبب واجب بود که مدت این کوتاه‌تر از غب باشد و در این صورت پا بزودی 
خلاصی خواهد شد از مرض یا هلاکت رو نماید و پیران را حمیات محرقة خالصه کمتر عارض شود و اگر عارض 
گردد اکثر هلاک شوند و اما کودکان و جوانان را بسیار افتد لیکن در صبیان خفیف‌تر و قلیل‌الخطر باشد به سبب 
رطوبت امزجة ایشان و در شبان صعب‌تر بود و به سبب ناریت امزجة ایشان و کثرت ابخرة آنها معین آن و بساست 
که در صبیان مع سبات افتد بنابر آن‌که حرارت غریبه تثویر ابخره به سوی راس کند و بقراط ذکر کرده کسی را که 


تب محرقه رعشه عارض گردد اختلاط ذهن رعشه را از آن زائل کند و همچنین زوال اختلاط عقل برعشه گردد و 
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اکثر محرقه بقی يا اسهال يا رعاف منقضی شود و هم او گفته که اگر در محرقه سرفه اندک عارض گردد تسکین 
عطش نماید و حرارت در محرقه در اکثر امر قوی در ظاهر نبود و در باطن قوی باشد و تکسر اعضا در آن کمتر از 
غیر خود بود و چون صبیان را عارض شود از اخذ پستان کراهت کنند و آن را قبول ننمایند و شیر که مص کنند 
فاسد و ترش گردد و گویند محرقه که با شدت اعراض بود مسمی است بحاده و نکس در محرقه کمتر افتد و اگر 
افتد سبک‌تر از دیگر باشد به شرطیکه سوی تدبیری کرده نشود والا بروز سوم هلاک می‌کند و رازی فرموده که 
خدر بعضی اعضا با خفقان در همان روز مورث موت است و آنچه در فصل سرد افتد بدتر باشد و بحران این تب 
بیشتر اندر روز ششم یا هفتم بود و آنچه از ششم بگذرد امید خلاص پدید آید و آنچه از هشتم بگذرد غالب در آن 
خیره بود و آنچه از چهاردهم بلکه از دو از دهم بگذرد کم ضرر کند و آنچه از هفدهم بگذرد اگر خطائی در تدابیر 
نکنند هیچ خون جهت سرد شدن ماده فی‌الجمله و مقاومت قوت و تقلیل سبب و الفت دل با آن و گفته‌اند که در 
محرقه چون ناگاه راحت پدید آید بی‌آن که بحران ظاهر بوده باشد استفراغی يا انتفالی و بدون تسکین به اشربة باردة 
موافقه و بدون انتقال از هوائی بهوائی لائق‌تر و سرعت نبض آهسته شود و قوت ضعیف باشد زود بمیرد و در اين تب 
نه قشعریره عارض شود و نه عرق مگر نزد انقلاع آن و سائر اعراض حمای غب در این تب قوی‌تر و شدیدتر باشد 
حتی که در این زبان یا سیاه شود و آن بدتر است و پا خشن گردد و این سالم‌تر است و یا زرد شود و آن متوسط 
مان هی قو باشد و عتمان بی‌کی تشن برفن فاده است ار خوالین: معله نو محر هام98 پسیار مشاه اه و کرق 
میان هر دو آن است که مطبقه بطور غب اشتداد ننماید و اين را اشتداد از روی غب بود و قوی‌تر از آن باشد و بادی 


سرخی رنگ رود چشم مفرط نبود بلکه اندک باشد و نه پری رگها و نه تمدد در بدن بود و نه حالت شبیه بر بود 


ضیق‌النفس چنان چه در مطبقه باشد و بقراط گفته هر کرا حمای محرقه باشد به عده در آخر لرزه حادث شود تب 
او منحل گردد و اگر منحل نگردد و قوت مریض قوی باشد باخطر بود و اگر ضعیف باشد هلاک گردد جالینوس 


گوید که از خواص حمای محرقه هذیان و رعاف است و حمیات محرقه در زنان قلیل‌الخطر از آن است که در مردان 
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بود و بدآن که اگر محرقه در ایام ازواج یعنی جفت اشتداد نماید این علامت ردیست بیشتر در روز ششم هلاک کند 
و در روز چهارم بدان منذر باشد و در آن عرق سرد و غیر آن بود 


علاج کلی حمیات صفراوی 
شيرة مغز تخم کدوی شیرین از دو درم تا سه درم تنها یا با شيرة تخم کاهوی مقشر دو درم در عرقیات مثل عرق 
شاهتره و عنب‌الثعلب و نیلوفر و بید ساده هر یک چهار يا پنج توله برآورده شربت نیلوفر دو توله داخل کرده 
خاکشی از یک نیم درم تا دو مثقال پاشیده بنوشند و اگر قوت ضعیف باشد و يا با تب خفقان بود عرق بیدمشک 
گلاب عرق کیوره عرق گاوبان به قدرسه سه توله نیز اضافه کنند و صندل سفید را در گلاب سائیده پارچه بان تر 
نموده بر جگر و دل نهند از برای قلق و اضطراب و خفقان بسیار مفید بود و عطر خس و صندل و گلاب و نیلوفر و 
گشنیز سبز ببوبانند و در غلبة هذیان روغن گل و سرکه و گلاب آميخته پارچه بدان تر کرده بر سر نهند که صداع 
را نیز کثیرالنفع است و ایضاً هرگاه با تب درد سر بود پایها در آب گرم صرف نهند يا در آبه یکی ادوية بارد در آن 
جوشانیده باشند و اولا محاجم بی‌شرط استعمال کنند اگر امر شدید باشد و لخلخة بارد استعمال نمایند و گاهی 
محتاج شوند به فصد سر رو و گاه حاجت به فصد باسلیق افتد اگر ماده حوالی قلب بود و قوت و خون مساعدت آن 
کند بالجمله اگر صداع و سهر به سبب تصاعد ابخره یا عرضی دیگر لاحق شود تدبیر بدان چه در مقام هر یک 
مسطور است و نیز در ذکر اعراض حمیات حاده در آخر بحث حمیات مذکور گردد باید کرد و اگر سرفه باشد لعاب 
بهدانه در تبرید اضافه کنند و اگر درد گلو باشد شيرة بعناب داخل کنند و غرغرةٌ مناسب نمایند و نزد به شدت 
حرارت شیر مغز بتخم تربوز زیاده کنند تا چهار روز بر شیرجات همین بزور اکتفا نمایند و روز پنجم شیر تخم 
خیارین را اضافه سازند مگر آن که روز پنجم روز قوت تب افتد که در آن بهیچ وجه تحریک خوب نیست و خیارین 
به سبب قوت ادرار محرک است و اگر حاجت تبربد زیاده باشد شيرة تخم خرفه داخل نمایند و بروز هفتم تخم 


خیارین از نسخه دور کنند و دادن شيرة تخم کاسنی بعد از هفتم مناسب بود به سبب قوت تفتیح و یبس آن و 
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حرارتی که در آن است در ابئدا استعسمال نمی‌کنند مگر در ثب برقانی که قبل از روز هفتم نیز استعسال آن 
می‌نمایند و اگر حاجت باشد بوقت شام اندکی از مبردات مثل لعاب بهدانه که در عرقیات مذکوره برآورده باشند 
شربت نیلوفر و يا شربت آنار و خاکشی افزوده باید داد و عند قبض طبیعت شربت بنفشه و بزرقطونا استعمال کنند و 
قرشی بوقت شام تخم خیارین را نیز حکم نموده لیکن استاد مرحوم در کمال شدت تب استعمال می‌فرمودند و از 
برای خشکی زبان مضمضه از لعاب اسپغول مفید بود و نیز اسپغول را در پارچه بسته در آب اندازند و بر هر دو لب 
بمالند از برای خشکی آنها مفید است و در تب صفراوی جمیع اشربة غیرترش احتمال استحاله بصفرا دارند و اگر 
شربت نیلوفر که بالخاصیت مستحیل نمی‌شود و به شرطیکه مانعی نباشد دادن شيرة آلوبخارا و شيرة زرشک و 
سکنجبین مناسب باشد و غثیان و قی را هم نافع آید و گاهی عند کمال شدت تب بمبردات کافور يا قرص آن 
استعمال کرده می‌شود اما آنجا که ماده به نسبت حرارت غالب‌تر باشد نضج و تنقیه مقدم دارند مع رعایت تبرید و 
بعد تنقیه تبرید افزایند و در ابتدا مسهل قوی نباید داد بلکه قبل از هفتم بهیچ وجه تحریک خوب نیست اما اگر 
حاجت قوی باشد تلئین طبع آن فواکه نمایند و جائیکه تب شدید باشد احتیاج منضج نمی‌شود در روز هشتم و 
دهم و دوازدهم از مسهل بارد تنقیه کنند و ایضاً اگر تب زائل نشود یا بقية ماده دریافت گردد و روز هشتم مسهل 
داده روز نهم مبردات دهند ولیکن قلیل بنسبت مابعد مسهلات و عوض خاکشی اسپغول کنند و در روز دهم مسهل 
تانی داده در یازدهم استعمال استعمال تبرید نمایند پس اگر بقية حمی باقی باشد مسهل سوم دهند به عده اگر از 
این تجاوز نماید و تب باقی ماند از ترید شدید باز ماند و بمعالجة غیرغب غیرخالصه میل کنند و ایضاً بعد مسهلات و 
عدم زوال حمی اقراص طباشیر یا کافور مع بعض مبردات يا بماء‌الخیار مشوی و یا ماءالهند با به طریق مخصوصاً آنها 
می‌دهند و معمول آن است که بعد پنجروز از مسهل قرص طباشیر ملین با قرص زرشک صفیر به آب کاسنی سبز 
عروق و شربت بزوری و خاکشی بدهند و گاهی عوض کاسنی مروق چکيدة کاسنی کرده می‌شود و بعد از آن بعلاج 
تب مرکز پردازند و غذا در ابتدا آش جو و کچهری مونگ دهند و گاهی برنج جریش کوفته در آب پخته شربت 


نیلوفر و انار و امنال ان اضافه نموده بعد گذاشتن ام در آب سرد می‌نوشانند و اکثر مرضی از ان لذت می‌یابند و اگر 
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تب شدید نباشد در ماءالشعیر عوض اشربةّ مذکوره شکر پا نبات اندک اندازند صفت قرص طباشیر ملین که بعد 
تنقیه اگر تب باقی باشد در حمیات صفراویه و مرکبه معمول است طباشیر چهار درم ترنجبین سه درم مغز تخم 
کدو تخم خیارین نشاسته صمغ عربی کتیرا تخم خشخاش هر یک یک درم بلعاب اسپغول سرشته اقراص سازند 
خوراک پنج ماشه صفت شربت بزوری به نسخة معمولی بیخ کاسنی تخم خیارین تخم کاسنی تخم خربزه 
خارخسک هر واحد یک توله همه را نیمکوفته شب در آب تر کنند صباح جوش داده صاف نموده با نیم آثار شکر 
سفید به قوام آرند میرزاعلی شریف نوشته که در تب صفراوی اول عرق عنب‌الثعلب ده توله رئیس‌الاشربه دو توله 
شربت نیلوفر دو توله خاکشی چهار ماشه دهند و بجای شربت سکنجبین نیز خوب است به شرطیکه سرفه نباشد و 
در تزاید مغز تخم کدوی شیرین دو توله بر نسخة اول بیفزایند و در شدت حرارت لعابات بارد علی سبیل البدلیت و 
شیره کاهو بیفزایند و تبرید دو وقت کنند در روز چهارم خیارین و پنجم روز مغز تخم هندوانه و ششم روز تخم 
کاسنی بر سبیل بدلیه بیفزایند و روز هفتم کاهو و روز هشتم مسهل از ترنجبین و شیرخشت و خیارشنبر و گلقند و 
تمرهندی و آلوی بخارا و گل سرخ برادوية تبرید افزوده بدهند و اگر سرفه لاحق باشد خطمی خبازی داخل سازند 
روز دوم مسهل لعاب بهدانه و اسپغول شربت نیلوفر و به حسب حاجت شيرة مغز تخم کدو بیفزایند و لعاب ريشه 
خطمی از پیچش ایمن سازد و اوستاد در نسخة مذ‌کور بعد مسهل تخم کاسنی نیز می‌دادند و اگر از امراض صدر 
مثل ضیق و غیره یار باشد سپستان اصل‌السوس گل بنفشه گاوزبان مویز منقی در مسهل داخل سازند و هلیلجات 
قبل از شانزدهم دادن ممنوع است و غب خالصه زیاده از چهارده روز نمی‌ماند اگر باقی ماند غیرخالصه باشد پس از 
پانزدهم شيرة اصل‌السوس و عنب‌الثعلب افزایند و پس از آن در مسهل هلیلجات و سنا نیز اضافه کنند سویدی 
می‌نویسد که ضماد گل کدو نافع کرب و التهاب حادث در حمیات صفراوی و مجرب من است و شرب ماءالقرع با 
نبات و کذا ترشی ترنج و کذا آب غوره و کذا آب هندوانه و اکل جرم آن و کذا نقوع مشمش خشک و کذا گل نیلوفر 
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یشان که امه ی اس تک فقو گس ایکا مسق قرع گا مسکسته 
ضماد و شرب صندل سفید و فرش برگ و شاخهای خلاف و کذا قصب فارسی در خانه صاحب تب و تغذیه بمزورة 
خیار و کذا اسفاناخ که افضل اغذية صاحبان حمای صفراویست بعد چهاردهم و شرب و حقنة تخم اسفاناخ هر واحد 
نافع حمای صفراویست انطاکی در تذکره خود می‌نوبسد که غب يا خالصه باشد و او آن است که یک روز نوبت کند 
و روز دیگر زائل شود و یا کثیرالماده سریع التحلل باشد و او آن است که هر روز آید و یا لازمه بود و او آن است که 
تفا مهو افیا ات اه انم صاخ یی کوم زاس کب ان قوب تاه یی سکاو از ان بای که 
که حکم کلی برحمی که هر روز آید بنحویکه آن بلغمی است خطاست و همچنین حکم بمطلق زمان دوری بر انواع 
خمیات وه انم عاایات سا یالتعا کیسک که انم رها بش اوه ی سک 
کیفیت يا هر دو معاً یا ضعف آن همچنین و همه از علامات معلوم شود پس در اول واجب است مبادرت بقی از آب 
و عسل و آب هندوانه تا آن‌که تلخی از دهن منقطع شود و آب در آن شیرین گردد بعد از آن در پنج اقسام باقی 
خالی نیست که طبیعت نرم باشد يا نه و در صورت اول سکنجبین به ماء‌الشعیر وعناب وشرب آب انار و ماءالقرع 
بشربت نیلوفر یا بنفشه کفایت کند و در صورت انی تمرهندی و آلو و گل بنفشه افزایند و مطبوخ را بخیارشنبر و 
ترنجبین و شربت ورد صاف کنند این مجموع در سه اقسام اول خصوصاً در قسم سوم و آنچه از اين ادویه میسر شود 
در قسم اخیر سیما در قسم سوم نیز و واجب است مبالغه در تبرید در هفته اول بخوف انتقال این تب به سوی دق و 
اکثار از آب فواکه که بعد هفتة مذکور و گفته‌اند بمنع آن اصلا اولاً و این احکام به حسب اقسام غب متغیر می‌شوند 
جنان که کفقیم به عوم فش بعد: کین و نضع ق قیل انا خاقر بود هرگاه علابات ابت‌ اه ماده آن با شین ظاهر 
باشد والا غب خالصه بشطرالغب منتقل شود چنان که محرقه به تشنج پا دق انتقال می‌نماید هنگام تقلیل تبرید و 
واجب است تازگی بدن به ادهان بارده مثل روغن کدو و بنفشه و مورد و بفرش گلها و قرب آب و لباس مصقول و 


غسل دست و پا به آب سرد و استنشاق و طلا بمورد دو صندل که هر دو در سرکه و گلاب و آب که وتر کرده باشند 
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خصوصاً که تب با صداع باشد و گاهی حاجت به استعمال کافور افتد چون اتفاق اسهال شود با شدت حرارت والا به 
آب خلاف و زرشک اکتفا نمایند و هرگاه قوت در نوائب ساقط شود استعمال مسلوقها روز راحت جائز بود خصوصاً در 
سردی والا اطربه یا مزورة آلو و خرفه کفایت باشد و کدو را با سرکه در اینجا فائده اعظم است و این دوا از تراکیب 
من مجرب است صنعت آن سنای مکی گل بنفشه سپستان عناب هر واحد اوقیه گل سرخ تخم کاسنی مغز تخم 
کدو و خیار هر واحد نیم اوقیه همه را در چهارصد درم آب بپزند تا پنجاه درم بماند پانزده درم خیارشنبر و بیست 
درم ترنجبین مالیده صاف نموده استعمال کنند و سه مرتبه تکرار آن نمایند پس اگر از اقسام اول یا محرقه باشد 
بعد از آن این حبوب به قدر یک مثقال با شربت بنفشه و آب تمرهندی صنعت آن صبر رویند چینی پوست هلیله 
زرد هر واحد یک جزو سقمونیا گل سرخ مصطکی انیسون کتیرا هر واحد نیم جزو بماءالقرع با خلاف حبها سازند و 
به کار تما یدق و تقو وان از مراک ما یا شطایک صقت منک وزرا که ها 
سقوط قوی از تواتر حمیات به‌ کار آید و باقی احتراق و فتور و خفقان و آنچه بدماغ از نکایت تب واصل شود و لاغری 
و ادبار قوت شاهية زائل کند گلاب عرق بیدعرق نفخ هر واحد یک جزو که مجموع پنجاه درم باشد در آن مصطکی 
و ریوند و بادیان هر واحد یک درم بجوشانند تا نصف بماند صاف کرده در هر رطل این شربت سیب و شربت بنفشه 
و شربت ورد خوشبو هر واحد سه اوقیه داخل کنند و به قوام آورده استعمال نمایند صفت نقوع که در آخر حمیات 
مستغما می‌شیه و ان را فبضاضل می‌سازگ غ ایضا ۶۱ مخرنات: ماسک. وش ملاع کف یله ساه هی مهد ادفنه 
سنای مکی گاوزبان تخم کاسنی شاهتره زرشک گشنیز خشک هر واحد نیم اوقیه بکوبند و با مثل نصف آن هر 
واحد از مویز منقی و انجیر و سپستان تر کرده بعد شش ساعت از آن بنوشند و بعد چهل و هشت ساعت تبدیل آن 
نمایند بعد از آن در حمام داخل کنند و به مورد و مازو و عدس و اقماع گل سرخ سوده به سرکه سرشته مالش 
کنند و بعد آن بحنا و عصفر به سرکه سرشته و گشنیز سبز بر دست و پا خضاب نمایید و راحت لازم گیرند و مثل 


تخم ریحان و بزرقطونا و تخم مرو بخوراند و از مجربات شرب آب قطلب به شکر در غب است و تعلیق زعفران و 
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مرجان و بخور بموی بکر و خرقة حیض اولا و ایضاً در نزهته می‌نویسد که تنقية صفرا نمایند به مسهلات مع اصلاح 
اغذیه و تبرید چنان که در علاج دموی مذکور شد مع مبالغه ماءالقرع و سکنجبین و آب هندوانه و تمرهندی و 
بحبوب صبر و آنچه اختصاص بغب دارد قرص بنفشه بماءالقرع و ماءالشعیر و آب تمرهندی بخیارشنبر است و کذا 
شربت لیمون و طبیخ هلیله و کذا صبر و باید که فرش ثمرحنا و صفصاف و برگ نی فارسی نمایند و بزور ذی لعاب 
مثل تخم مر و اسپغول بنوشند و آنچه تجربه کرده‌ايم قی کردن بهندوانه و آب و عسل است پس استعمال شربت 
ورد و بنفشه به سکنجبین و این علاج بعینه برای محرقه نیز هست قرشی و سدید گاذرونی می‌نویسند که اگر با 
غلبهٌ صفرا در خون کثرت یابند فصد بتمهل نمایند یعنی در ابتدا نکنند بلکه بعد اند ک نضج و تنقیض صفرا بحقنه 
لین و اخراج خون اندک نمایند و خصوصا اگر غیرخالص باشد و در ایام اول سکنجبین ساده و شربت نیلوفر دهند و 
اگر تشنگی یابند با شيرة تخم خیار و خرفه و مغز کدو بدهند تا تفتیح سده و تسکین عطش و ادرار و تبرید نماید و 
گویند که اولی آن است که مدرات را در حمیات بعد روز چهارم استعمال کنند و بعد انداک نضج اگر احتیاج تلئین 
باشد شربت بنفشه و نیلوفر و همچنین شربت دینار یا یکی از آن هر دو بشربت آلو و لعاب اسپغول یا شربت لیمو 
بشربت نیلوفر یا بنفشه یا حماض یا نیلوفر یا سیب بنوشانند و شربت سیب و لیمو و حماض وقتی باید که تب با 
ضعف قلب و معده باشد پا نقوع حامض پا حلو به شکر یا شربت بنفشه یا نیلوفر بدهند و اولی آن است که در دادن 
نقوع تأخیر دو سه روز نمایند زیرا که در نقوع قوت اسهالیه است و ایضاً در آن غذائیت است يا آب انارین بشربت 
بنفشه و اولی آن که بشریت درد مکرر یا هلیله دهند زیراکه آب انار اسهال بالعصر می‌کند پس واجب است که آنچه 
بادی جمع کنند ایضاً مسهل بالعصر باشد نه ملین مثل شربت بنفشه بلکه مانند شربت ورد و یا تمرهندی در آب 
گرم مالیده با شکر یا شربت بنفشه دهند و اين اولی است بهر آن‌که شربت بنفشه مصلح تمرهندی است و این نیز 
اصلاح آن می‌نماید و آب هندوانه به شکر یا به سکنجبین بغایت نافع و ماءالقرع نیکو است و اولی تأخیر آب فواکه تا 


روز ششم و هفتم است و این وقتیست که بدان ارادة تلئین قوی و اسهال باشد به جهت آن‌که خوف آن است که 
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غب خالصه بغیر خود منتقل گردد اگر در ابتدا کثرت آب فواکه نمایند و تلئین طبیعت هر روز دو سه مجلی بتلیه و 
حقنة لین کنند اگر طبیعت به اشربة مذکوره نرم نگردد و در آخر روز و در شب و هنگام احتیاج به اشربة اضافه 
نمایند مدرات مثل تخم خیار و بادرنگ و خصوصاً اگر تب با تشنگی باشد و هرگاه عطش افراط کند شیرة تخم 
خرفه تنها یا به مغز تخم و یا تخم خیار با سکنجبین و پا شربت آلو بدهند و گاهی در تب صفراوی خصوصاً خالصه 
احتیاج بخورانیدن کافور در بعض اشربة مذکور افتد و اگر در آنجا غثیان و قی باشد آب زلال تمرهندی با شکر و یا 
ترنجبین دهند و گاهی برای تلئین ربوند چینی اضافه می‌کنند و در فعل قوی‌تر می‌گردد و پا بشربت نیلوفر و 
سکنجبین و اگر با مثل این اشربه شربت دینار افزایند نافع باشد و با نقوع از تمرهندی چهل درم عناب ده عدد گل 
نیلوفر پنج عدد بنفشه سه مثقال خیسانیده در آب آن بیست درم ترنجبین سفید حل کرده نیم درم ربوند چینی 
افزوده بنوشانند اگر طبع قبض بود يا شربت تمرهندی یا شربت آلوبالو در آن حل کنند و اگر طبیعت بسیار نرم 
باشد که موجب ضعف گردد پس شربت حماض يا شربت انار ترش منفع يا سکنجبین رمانی دهند و گاهی این 
قوابض نزد قبض طبع و امثال آن اگر معده ضعیف مسترخی باشد استعمال می‌کنند و تلئین طبیعت در آن هنگام 
بحقنهای لینه و فتائل مسهله می‌نمایند پس اگر قی و غثیان به مثل شربت انار منفع منقطع نشود بگیرند طباشیر و 
سماق و گشنیز خشک و زروردو باریک سائیده بشربت سیب استعمال کنند و گاهی نزد شدت غلیان صفرا و التهاب 
آن در این کافور افزوده می‌شود مسهلات نقوع مقوی به مثل شیرخشت و ریوند و یا آب انارین بهلیله دهند و هلیله 
را قبل از نضج تام تا دو هفته ندهند چنان چه شیخ فرموده که آن مسدد مقبض بعد اسهال است و ایضاً اگرچه آن 
مسهل صفراست لیکن در آن یبس و بجفیف بسیار است و از آن خوف فذوسنطاریاست پس احسن در اين تب ترک 
آن است و یا چهل درم شربت ورد مکرر با بیست درم سکنجبین به آب بسیار سرد بدهند که مسهل بالعصر است و 
یا مغز خیارشنبر بشربت بنفشه و روغن بادام شیرین دهند و خصوصاً اگر با تب سرفه و خشونت در سینه باشد و یا 


تمرهندی و مغز خیارشنبر در آب گرم مالیده شکر و روغن بادام داخل کرده یا شربت بنفشه عضو شکر کنند و 
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اندک ریوند افز ایند و گاهی ترنجبین یا شیرخشت اضافه می‌کنند و اگر تب صفراوی غیرخالص باشد گلقند افزایند 
فاولی آن ات که کاخ مسمل ها تم کییه آلاان که ضق )مق که یام باشه با معود آن که خظر اب راغ قیل 
از نضج در غب و امراض صفراوی کمتر از آن است که در غیر اوست و روز نوبت و خصوصاً که روز بحران روز نوبت 
افتد مثل هفتم و یازدهم استفراغ نباید کرد و اولی ایام برای استفراغ هشتم و دهم و دوازدهم و شانزدهم است و اما 
در روز ششم خطر عظیم است زیرا که گاهی در آن بحران اضطراری متقدیم می‌آفتد چنان که در روز هشتم بر 
سبیل تأخیر اتفاق افتد الا بحران روز ششم روبست بهر آن که قبل از انتها بود پس اگر در آن روز اتفاق مسهل شود 
غالباً هلاک کند و خصوصاً اگر مسهل قوی و مواد بسیار باشد اغذیه باید که تأخیر غذا دو يا سه روز نمایند و بر 
اشربة مناسبه اقتصار ورزند و بعد از آن بماءالشیر یا شيرة مغز نان در آب سرد تر کرده و يا شيرة پوست جو و 
خصوصاً اگر با غشیان باشد هر کدام از اینها با شکر یا شربت نیلوفر بدهند مگر آن که ضعف در نبض یابند که در آن 
هنگام شوربای بچة مرغ واجب بود و اگر ضعف مدرک نشود به ماءالشعیر و مانند آن بدون بچة مرغ غذا سازند و 
هرگاه ضعف به همرسد و مرض در انتها يا قریب به انتها باشد و شوربای بچة مرغ دهند در معده فاسد گردد به 
سبب اشتغال طبیعت در آن هنگام بدفع مرض از غذا و کرب آرد و تشویش ذهن نماید و بدان تقوبت معتدبه حاصل 
نشود پس هرگاه تب خفت پذیرد و اشتها بجنبد مزورة اناردانه یا آلو یا زیرباج یا لیموئیه يا اسفاناخ يا خرفه یا 
ملوخیه يا بقلة یمانیه دهند و اینها در روغن بادام شیرین بریان کنند و به سرکه یا آب لیموترش سازند اگر سرفه 
نباشد و بعضی کسان قناعت بمزورات نکنند بلکه محتاج بچوچة مرغ در ایام ابتدا باشند بلکه در روز نوبت و ایشان 
متخلخل بدن‌اند و اما غیر ایشان را غذا در روز نوبت در حالت قبض طبیعت نباید داد ادوبة موضعیه تسکین صداع 
ایشان و تنویم آنها بچیزهائی باید کرد که در علاج صداع حار و در سهر که به سبب حرارت بودند مذکور شد مثل 
خشخاش و بنفشه و نیلوفر و مانند آن و ترطیب زبان ایشان بدان چه در جفاف اللسان گذشت مثل لعاب بهدانه و 


اسپغول و مغز خیارشنبر و تبرید جگر ایشان بنهادن خرقة مبلول به گلاب و آب کاسنی یا آب خیار به اندکی سرکه 
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بر محل جگر نمایند و گاهی اندک کافور در آن اضافه کرده می‌شود و شستن دست و پا به آب گرم و آب سبوس 
گندم برای ایشان نافع بود به جهت تسکین صداع و کشیدن ابخرةُ متصاعده به سوی دماغ ایشان و واجب است که 
در ابتدای نوبت به آب گرم و سکنجبین قی کنانند و در وقت شدت حرارت شیره بزور بارد بشربت آلو یا سکنجبین 
استعمال کنند و نزد ابتدای عرق ادرار عرق ایشان از سکنجبین به آب هندوانه یا به آب سرد یا به شيرة تخم خیار 
نماینن و عرق را مسح کنند تا او را زیاده گردد و در مسکن آب بیاشند و ذر آن حرارث آپ زیاده کنند و نزد ایشان 
از فواکه سیب و امرود و به زعرور خیار و از رباحین برگ مورد و برگ بید و اوراق اشجار بارد خوشبو مثل برگ سیب 
و ریحان بر آن آب پاشیده و از گلها گل سرخ و نیلوفر و آب مورد ببویانند و انددک سرکه در آن افزایند الا اگر 
بیخوابی باشد قریب سرکه نگردند و گاهی حقنه به مثل آب هندوانه پا آب خیار ایشان را نفع کند بعض متأخرین 
دستورالعمل علاج تب صفراوی چنین نوشته‌اند که اول مسکنات مثل شربت بنفشه پا شربت نیلوفر پا شربت گاوزبان 
در عرق شاهتره و عرق نیلوفر و عرق کاسنی حل کرده خاکشی پاشیده دهند و یا از روز اول تب شربت نبات و آب 
گلاب و عرقیات ادوية سبک دهند و پاشویه کنند باز شيرة کاهو پا شیرة خرفه يا شيرة مغز تخم کدو به شرط 
تشنگی بسیاره گرمی زائد بیفزایند و شربت انار داخل کنند و بعد چهار روز اگر تب و تشنگی تسکین یابد و منضج 
صفرا خواهند نقوع دهند تا زد و نضج یابد اگر سرفه و نزله نباشد آلوبخارا زرشک تخم کاسنی گاوزبان شب در آب 
تر کرده صبح مالیده صاف نموده شربت بنفشه حل کرده خاکشی پاشیده دهند و اگر تب و تشنگی ساکن نشود تا 
هفت روز لعاب بهدانه و شيرة مغز تخم کدو و شربت بنفشه ادویة سبک دهند که همین نضج خواهند داد تا چهار 
روز چنان که مسهل مهلک است دوای قوی نیز ممنوع است مگر در پرقان بشرکت کبد که بحران او روز چهارم 
مشخص آلو و تمرهندی و آب کدو آب کاسنی و آب تربوز و غیره جائز داشته‌اند اما هرگاه غلبة صفرا بود و تب یک 
روز در میان يا هر روز آید شيرة تخم خرفه شيرة تخم کاسنی هر یک شش ماشه سکنجبین دو توله داخل کرده 


دهند و در شدت تشنگی و احتراق تبرید زیاده کنند و شيرة خیارین و شيرة تخم کاهو و لعاب اسپغول بیفزایند 
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بلکه فرص طباشیر کافوری سه چهار ماشه نیز دهند و اگر اسهال بود قرص طباشیر قابض هم بدهند و در محرقه 
کهنه آب کاسنی سبز مروق و سکنجبین نیز خوب است و برای اخراج صفرا قرص طباشیر ملین و شربت ورد مکرر و 
شربت دینار به حسب تقاضای وقت و مزاج دهند غرض تا روز هفتم که روز بحران است تسکین مزاج نموده باشند و 
در این آثنا اگر خودبخود اسهال شود قرص طباشیر افیونی چار ماشه و گشنیز خشک چارماشه و کافور قدری و تخم 
کاسنی بربان شش ماشه و شربت حب‌الاس يا شربت بهی يا رب آن دو توله دهند و در صورت بودن سرفه ترشی 
موقوف دارند و بهدانه سه ماشه اصل‌السوس چهار ماشه در نسخها ضم سازند بالجمله بعد از هفت روز که روز نوبت 
نبود مسهل از مغز فلوس شش توله و تمرهندی سه توله با لعاب اسپغول دهند و اگر قوی خواهند ترنجبین و 
شیرخشت هر یک چهار توله افزایند و اکثر در شدت گرمی و تشنگی در آب کدوی مشوی و شیرة تخم خیارین یک 
توله مغز فلوس وتمرهندی مالیده نیز می‌دهند و بعد از نقای ماده اگر حاجت شود برای تسکین حرارت زائد ماءالقرع 
با شربت نیلوفر با سکنجبین يا قرص کافور دهند که برای تسکین صفرا و هیجان آن نافع است و مزیل حرارت و 
مسکن تشنگی و همچنین ماءالخیار و آب تر بوز و آب کاسنی در این باب با شربتها و قرصهای مذکوره نافع بود و 
اگر روز نوبت روز هشتم بود مسهل بعد زوال نوبت و تسکین بعد سه چهار ساعت دهند لیکن مسهل روز نوبت گاهی 
مضر و گاهی مهلک است و اگر غب دائم و لازم با کمی گرمی بود بعد سوم روز و بعد تسکین حرارت و عطش منضج 
بطور طبیخ نیز جائزست بنفشه نیلوفر کاسنی هر یک نه ماشه خیسانیده پا جوشانیده نبات یک نیم توله خاکشی 
چارماشه داخل کرده دهند واگر منظور باشد که هم تسکین تب شود هم نضج ماده حاصل آید کدام شيرة مناسب 
یک روز مثل شيرة کاهو يا شيرة مغز تربوز یا شیرة خیارین شش ماشه نیز آمیختن جائزست از روز پنجم منضج 
صرف دهند و بعد از گذشتن هفتم روز بحران به دستور مسهل بدهند و در میانه روزهای مسهل تبرید یا منضج باید 
داد به حسب تقاضای حال بیمار و اگر غب غیرخالصه باشد در ادوية ساقه بادیان و گلقند افزایند بلغم نیز نضج یابد 


و اگر عطش بود خیارین هم افزایند و غذا کچهری با آش جو یا کدو دهند ایضاً بعضی علاج آن به طریق کلی و 
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دستورالعمل چنین نوشته‌اند که تا روز سوم شيرة مغز تخم کدو با لعاب اسپغول و شربت نیلوفر بدهند و روز چهارم 
شیرة تخم کاهو و خیارین عضو تخم کدو نمایند و روز پنجم که روز نوبت است مسکن باید داد بجای شربت 
سکنجبین کنند و روز ششم که روز سکونست فی‌الجمله تحریک مناسب است شيرة مغز تخم هندوانه و کاسنی و 
خیارین شيرة مغز تخم کدو و هندوانه دهند و در این روز بهیچ وجه تحریک جائز نیست و روز هشتم مسهل از 
فلوس خیارشنبر و ترنجبین و شیرخشت و آب تمرهندی و خميرة بنفشه و گلقند با عرق کاسنی و نیلوفر و روغن 
بادام بنوشانند و روز نهم شيرة تخم کاسنی و مغز تخم کدو و لعاب بزرقطونا و شربت نیلوفر و عرق بیدمشک 
بخورانند و سکنجبین بعد مسهل در اين روز به سبب خوف حدوث سحج مناسب نیست و روز دهم مسهل روز 
هشتم بدهند و روز یازدهم که روز اندازد و روز نوبت است فی‌الجمله تحریک در مواد برای استعداد دفع بروز بحران 
آینده ضرور است شيرة تخم خیارین بدهند و به اعتبار ضرورت تسکین شيرة تخم کدو بلعاب بزرقطونا و برای 
تسکین حرارت مسهل و اخراج بقية ماده از مسهل با شربت آناربن و با شربت نیلوفر و عرق کاسنی و بیدمشک دهند 
اگر بقیة تب باقی باشد روز دوازدهم نیز مسهل روز هشتم بدهند و روز سیزدهم هرچند روز نوبت است در این روز 
بقانون مقرر تسکین ضرور است ولیکن چون تنقیه شده از تحریک ضروری متصور نیست و از برای استعداد تحریک 
روز چهاردهم که روز بحران حقیقی این تب است فی‌الجمله تحریک ضرور است شيرة تخم کاسنی و خیارین با 
لعاب بزرقطونا و شربت نیلوفر بدهند و روز چهاردهم که روز بحران است و استعمال محرک بهیچ وجه مجوز نیست 
شيرة مغز تخم کدو و هندوانه با لعاب بزرقطونا و شربت بنفشه و عرق بیدمشک با ساده بدهند و روز پانزدهم به 
اعتبار آن که بعد از بحرآن است اعانت بر دفع بقیة ماده که باقی مانده و از تحریک طبیعت دفع نشده محرک باید 
پس شيرة خیارین و لعاب اسپغول و سکنجبین داخل نمایند و اگر تا پانزدهم تب زائل نشود در شانزدهم باز آن 


مسهل دهند و بعد از شانزدهم حکم حمیات مرکبة صفراویه دارد بعلاج آن باید پرداخت 


علاج غب دائره 
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هرچه در علاج کلی حمیات صفراوی نوشته شد به عمل آرند و روز نوبت غذا ندهند و در آغاز نوبت قی به 
سکنجبین و آب نیم‌گرم کنند و اگر در وقت شروع لرزه تشنگی غالب بود آب گرم جرعه جرعه بنوشانند و بعد رفع 
لرزه و سرما آب سرد بدهند و سکنجبین در این وقت نیز مناسب است و چون تب فرود آید پاشویه فرمایند و پایها 
در آب گرم نهند و بمالند تا بقية حرارت از سر فرو کشد و عرق که آید از پارچه تشف کنند تا ماده از راه عرق 
مندفع گردد و در ابتدای نوبت خواب نباید کرد و روز راحت اشربی مطفیه مثل شربت آلو و تمرهندی و نیلوفر و 
لعاب اسپغول و ماء‌الشعیر بنوشانند و اگر حاجت بسیار باشد قرص کافور دهند و اسهال صفرا بماءالفواکه مثل آب آلو 
و تمرهندی و آب انار مع شحم آن افشرده و شربت ورد مکرر و شیرخشت و مانند آن که در آن تلئین اندک مع 
تسکین مفرط باشد باید کرد و غذا بمزورات ترش معمول از تمرهندی و مشمش و انار و نیشوق و از به قول بارد 
مثل کدو و کاهو و گشنیز سبز و خرفه و اسفاناخ سازند و گویند که آب کاسنی سبز با سکنجبین یا شربت دینار 
مجرب است و آب تمرهندی با نمک بوم راحت و بدون نمک روز نوبت انفع است و اگر پر اسپ که بر زانوی او 
می‌باشد به قدر چهار سرخ در گلوری پان نهاده قبل از آمدن لرزه به یک گهری بخورند برای دفع لرزه مجرب نوشته 
ذکر بعض تراکیب نافع تب صفراوی از مطب استائذه کرام لعاب اسپغول شيرة مغز تخم کدوی شیرین هر یک 
شش ماشه در عرق کاسنی و عرق عنب‌الثعلب و عرق شاهتره هر یک پنج توله برآورده شربت نیلوفر دو توله حل 
کرده خاکشی پنج ماشه پاشیده بنوشند و گاهی عوض تخم کدو و عرق عنب‌الثعلب و عرق شاهتره شيرة خیارین و 
لعاب بهدانه سه ماشه و عرق بید ساده کرده می‌شود و گاهی بجای خیارین و عرقیات شيرة کاسنی داخل کرده 
می‌شود دیگر تبرید آلوبخارا ده دانه به عرق شاهتره ده توله دست مالیده لعاب اسبغول یک توله نبات یک و نیم 
توله داخل کرده خاکشی چار ماشه پاشیده بنوشند دیگر آب تمرهندی سه توله شيرة تخم کاسنی شيرة مغز بتخم 
کدو هر یک شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه گلاب چهار توله گلقند دو توله بدهند دیگر سکنجبین لیمونی سه 


توله به عرق عنب‌الثعلب هفت توله گلاب چهار توله حل کرده خاکشی شش ماشه پاشیده بنوشند و گاهی شربت 
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لیمون دو توله و بجای عرق مکوه عرق شاهتره ده توله عرق کیوره چار توله کرده می‌شود و دیگر بعد مسهل لعاب 
بهدانه شيرة تخم خیارین شربت بنفشه اسپغول پاشیده و گاهی تخم خرفه شش ماشه خميرة بنفشه دو توله عوض 
شربت بنفشه می‌کنند و گاهی بعد مسهلات آب تمرهندی سه توله شربت نیلوفر دو توله خاکشی پنج ماشه عوض 
شربت بنفشه و اسپغول کرده می‌شود دیگر خیساندة گل سرخ گل بنفشه گل نیلوفر هر یک شش ماشه خیسانیده 
صاف نموده شيرة تخم کاهو شیرهُ خیارین هر یک شش ماشه نبات ده توله داخل کرده بنوشند دیگر عنب‌الثعلب 
هفت ماشه گل بنفشه شش ماشه گل نیلوفر هفت ماشه اصل‌السوس چهارماشه خطمی خبازی هر یک پنج ماشه 
شاهتره شش ماشه تخم خیارین کوفته نه ماشه در آب گرم تر کرده صبح مالیده صاف نموده نبات خاکشی داخل 
کرده بنوشند دیگر مسهل حمای صفراوی فلوس خیارشنبر شش توله ترنجبین چهار توله شکر سفید چارتوله به 
عرق شاهتره بیست و پنج توله مالیده صاف نموده روغن بادام داخل کرده بنوشند دیگر برای مراقی با رطوبت دهان 
گل بنفشه گل نیلوفر عنب‌الثعلب تخم کاسنی بیخ کاسنی بیخ بادیان به یک شش ماشه مویز منقی دو توله خطمی 
خبازی گاوزبان اصل‌السوس هر یک شش مارشه تمرهندی دو توله شب خیسانده صبح خام مالیده گلقند داخل 
کرده صاف نموده بنوشند ذکر بعض ادويةّ مرکبه مفید تب صفراوی این حب زهرمهره در تب دقی صفراوی و 
تسکین حرارت معمول است زهرمهرة خطائی سائیده دو جزو مرواربد صلایه کرده یک جزو هر دو را باز با هم خوب 
صلایه کرده حب به گلاب بسته به قدر دو ماشه بدهند حب برای تب صفراوی و لرزه بنگ چهار جزو کافور یک 
جزو سائیده حب به قدر فلفل بندند و تا چهار عدد چهار گهری پیش از آمدن لرزه و تب بدهند و حب الشفا معمول 
علوی‌خان نیز مجربست دوایی که تب لرزه صفراوی را نافع است تمرهندی دو دام در آب گرم بمالند و شکر سرخ و 
دوام در آن حل کرده صاف نمایند و اول اسپغول به قدر دو وام در قدری آب انداخته بنوشند و بعد یک گهری 
شربت مذکور بنوشند و سه روز به همین طور به عمل آرند که مجرب و ملین طبع است غذا شربت تمرهندی با 


خشکه يا نان یا کهچری مونگ دیگر بگیرند است گلو و طباشیر هم وزن و هر دو را سفوف ساخته یک ماشه در 
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تب که با لرزه و سرمای شدید آید بدهند روز اول برطرف شود و اگر گلوی سبز را با قرص طباشیر سائیده یا 
خیسانیده دهند نفع بین کند دیگر برای تب غب معمول اطبای هند بیخ نیب و گل و برگ ببول و اندر جوهر یک 
دو دام در چهار سکورة آب جوشانیده شیر گرم بنوشند دیگر برای تب گرم مستعمل ایشان آمله برگ بهنگ بادیان 
هر سه ادویه سائیده در شیر بز که خام باشد بياميزند در هر دو کف دست و پای خوب مالش کنند تب فرود آید 
دیگر شيرة تخم کاهو شيرة تخم خرقه هر واحد دو درم در آب برآورده آب تمرهندی دو توله افزوده اسپغول مسلم 
یک توله خورده بنوشند و با شیر برگ شاهتره و تخم کاسنی هر واحد دو درم به آب سائیده سکنجبین ساده دو 
توله داخل کرده بنوشند سفوف که حمیات حاره را مجرب است قنب یک جزو تخم اسفاناخ دو جزو شکر مساوی 
خوراک دو درم صبح و شام به آب دیگر که تب و لرزه را عجیب است برگ خیال و کوکنار مساوی کوفته بيخته 
قبل از نوبت بدو ساعت هر قدر که در دو انگشت آید گرفته بخورند مطبوخ آلو که لطیف‌العمل است و در تب غب 
جهت دفع حرارت و تلئین شکم در حالت ضعف قوت و فصل گرما و عدم قدرت به استعمال مسهل قوی توان داد 
آلوبخارا بیست عدد تمرهندی ده درم هر دو را در دو رطل آب بجوشانند که مهرا شود پس صاف کرده قند سفید ده 
درم آميخته بنوشند و چند روز بر این مداومت کنند مطبوخ هندی که برای تب لرزة صفراوی عجیب‌الفعل است 
خس صندل سرخ گشنیز پوست بیخ پد ماکهه گلوی سبز همه مساوی بگیرند و هر روز به قدر دو دام از اين ادویه 
در یک سیر آب بجوشانند تا نیم پاو آب بماند صاف کرده بنوشند و در مجربات نوشته که این ادویه هر یک پنج 
ماشه گرفته جوکوب نمایند و در سرما و آب بجوشانند تا نیم پاو بماند صاف نموده بدهند تب گرم دور شود و هر 
مرض که از شرب شراب پیدا شود مفید بود تا پنج روز یا هفت روز به‌کار برند و صاحب تکمله سوای خس به 
جهت تب صفراوی مفید نوشته و گفته که اگر زیاده تبرید خواهند خس نیلوفر صندل سفید بیفزایند و اگر قبض 
مطلوب باشد دارفلفل یا زيرة سفید زیاده کنند و برای رفع نقص مویز منقی اضافه نمایند و در سرفه اصل‌السوس 
مناسب است ایضاً گلوی سبز دهتیه پت پاپرا کل نیلوفر خس صندل سفید و سرخ برگ بانسه به دستور جوشانیده 
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بدهند و آگر احتیاج تلئین افتد هلیله داخل سازند پا مغز فلوس بیفزایند و اگر مربض از خوردن ادوبه تلخ کاره باشد 
از ادوية مذکوره عرق کشیده دهند نقوع برای غب از مجربات حکیم علی عناب پنجاه عدد آلوبخارا بیست عدد 
تمرهندی دوازده توله در آب ترکرده قدری از آن آب اول شب صاف کرده بیاشامند و مداومت کنند و روز نوبت غذا 
ندهند مگر وقتیکه مریض طفل باشد یا وقت نوبت در اوائل روز باشد و بعد از نوبت هرگاه اشتها شود غذا برنج و 
شربت تمرهندی بدهند الا وقتیکه اسهال عارض شود پس بقوابض بارده مثل قرص کافور و فرص طباشیر قابض و 
یاقوتی بارد و شربت صندل و امثال آن علاج کنند و در این حال روز نوبت از افیون و ورق الخیال و کافور به حسب 
مزاج وقت غلبه ترکیب کرده بدهند اقوال حذاق سویدی گوید که شراب آب انار ترش هشت اوقيةّ با دو اوقيةٌ 
سکنجبین و کذا تخم خیار به سکنجبین و کذا مغز تخم کدو در حمای غب مجرب منست و شرب طباشیر و کذا 
تمرهندی و کذا آب لبلاب سفید و کذا ماءالشعیر و کذا لعاب بهدانه و اختلاط بزرقطونا در مشروبت و مزورة خیار و 
کذا برگ قطف به روغن بادام و اندک سرکه و فرش برگ و شاخ نرم صفصاف در مسکن و تعلیق چشم سرطان نهری 
بر صاحب غب و اختلاط کدوی کوچک مربی به سرکه در غذای مریض هر واحد نافع حمای غب است و فادزهر 
معدنی را چون در آفتاب نهند و عرق کند و آن را بصاحب حمای غب بلید کرب او زائل شود و تب بشکند مولف 
اقتباس می‌نویسد که در اين تب تدبیر خفیف از آنچه در محرقه گفته شود به‌کار برند ولیکن چون در اینجا لرزه و 
نوبت و آسایش می‌باشد پس رعایت نه چیز واجب دانند اول آن که در ابتدای نوبت و در وقت شدت سرما و لرزه و 
اشتداد تب هیچ قسمی از اقسام غذا نباید و او و بعد از فرو شدن تب بوقت اشتها در دادن غذا و آب سرد مختاراند و 
در ابتدا دادن مسهلات قویه و هلیلجات منع نماید بلکه بخیارشنبر و ترنجبین و آلوی بخارا و گلقند تلئین طبع 
فرمایند و يا بنقوع فواکه و يا به مطبوخ که در قول ابن الیاس خواهد آمد و یا بقنوع مشمش که در قول صاحب 
تامل بیاید دوم آن‌که در شروع نوبت سکنجبین ساده چهار توله در گلاب و آب هندوانه هر یک یکینم پاو داخل 


کرده نوشانیده قی کنانند و سه چهار نوبت تکرار نمایند و پیه مرغ از خارج مدد کنند تا نقای تام حاصل شود به 
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عده طباشیر سه ماشه در شربت لیمون کاغذی دو توله آميخته بلیسانند و شربت صندل ترش و سکنجبین مقطری 
هر یک دو توله در عرق بید ساده و نیلوفر و گلاب هر یک شش توله داخل کرده بدرقه نمایند و بعد از انقضای دوره 
جهت دردسر و رفع بیهوشی پاشویه کنند و ضماد جو مقشر در شیر بز سائیده بر پیشانی و صدغین نمایند که 
فی‌الفور درد را دور می‌کند و بهوش می‌آرد و همچنین ضماد و دال بنوماش مفشر در شیر بز سائیده و ایضاً دال 
نشگ و کذا ضماد برگ بید ساده تنها و کذا برگ گلاب جنان چه بسیار کسان بدین تدبیر بزودی صحت یافتند و 
حاجتی به تنقیه نیفتاد و غذا پالک و خرفه با دال بنوماش پخته با برنج و یا کدو و به لیمون ترش ساخته بنان تنک 
دهند سوم آن‌که در روز هفتم چون بحران تام نشود پس باید که بروز هشتم پا دهم و پا دوازدهم بملین مناسب 
اسهال صفرا نمایند چنان چه بعضی را از شيرة گل سرخ و بنفشه یک توله برگ سنا یک نیم توله و آب آلوی بخارا 
پانزده عدد گلقند چهار توله شیرخشت چهار توله ترنجبین شش توله شربت ورد مکرر چهار توله سکنجبین ساده 
سه توله ده دوازده بار اجابت طبع بفراغت شده و بعضی را بخیارشنبر و ترنجبین هر یک شش توله گلقند و شربت 
ورد مکرر هر یک چهار توله سکنجبین سه توله تمرهندی هفت توله روغن بادام هفت ماشه پانزده مجلس بلکه 
زیاده اجابت شده و بعد از آن نوبت به اندک بروی و حرارتی یک دوره يا دو دوره آمده پس بمجرد مراعات غذا و کم 
خوردن نوبت بدوره سوم نرسیده و صحت تام یافتند و افضل آن است که ترنجبین را در تپهای حارة صفراویه 
بی‌ترشی استعمال نباید کرد بنابر آن‌که اين نیز مانند کدو مستحیل بصفرا می‌شود لیکن باید که بعد از نوبت سوم 
که تبون مره قیهته که بیج فان عب نمی ری خالسه ورف باق ردو یی شگم کین 
بزوری معتدل و اصولی نفع عظیم کند و ساده مضر بود و انطاکی در ابتدای ظهور باری اغتسال به آب سرد از 
مجربات خود نوشته و بعضی اشخاص به ایمای من در شروع دوره در حوض پر از آب سرد تا به گلو نشستند و 
منجملة آنها بعضی در مرتبة اول و بعضی در دوم و بعضی در سوم صحت يافتند چهارم آن‌که در روزهای آسایش 


آب سرد بسیار و دیگر مبردات و مرطبات و حامضات مضعف معده اصلا ندهند که در وقت غیرحرارت ضعف آوردن 
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آنها بسی مضر و نضج بطول می‌کشد و ممکن است که خلطی دیگر متولد شود و وحشت زیاده گردد و چون در اين 
تب مجال آسایش بسیار است پس بدادن آب سرد بسیار و دیگر مبردات چندان دلیری نکنند کذا فی الاندیمیزیه 
پنجم آن‌که در قرب نوبت تن خود را پوشیده دارند و بامری مرغوب غیرمصعف مشغول نمانند و قی کنند و اگر 
نتوانند اندک ملین معدل صفرا مثل آب افشردة انارین نه توله ترنجبین پنج توله دهند و در روز راحت نقوع فواکه و 
شاهتره به نسخه جامع الجوامع بدهند ششم آن‌که در وقت غلبة تب و فرود آمدن لرزه اشربة سرد که مقوی قلب 
باشند مانند شربت نیلوفر و لیمون کاغذی و سکنجبین تفاحی لیمونی علوی‌خان در گلاب و عرق بیدمشک داخل 
کرده بدهند و یا طباشیر در آن آميخته و سکنجبین ساده و شکر تری به آب تربز و هند فی‌الفور حرارت و تشنگی و 
کرب را بنشاند و در انحطاط باید که دست و پا را در آب نیم‌گرم لمحه بدارند و بنابر رفع خشکی و درشتی زبان 
پیوسته آلوی سیاه و يا زردآلو و یا تمرهندی و یا بهدانه در دهن دارند و یا از لعاب اسپغول و بهدانه و ريشه خطمی 
در گلاب برآورده لمحه به لمحه مضمضه نمایند هفتم آن‌ که روز سیزدهم از غذا مطلقاً بازدارند و اگر ضعف بسیار 
بود بر کشکاب و شربت نیلوفر به آب انار معصور قناعت ورزند تا بنوبت هفتمی که روز چهاردهم است بخیر بگذرد و 
کذا فی‌النبض الکبیر هشتم آن‌ که چون نوبت از هفت زیاده شود معلوم گرایید که غب خالص بغیرخالص مبدل 
گشت پس ضرور بمعالجة آن رجوع نمایند و در نضج مواد بیشتر اعانت فرمایند کذا فی‌اصول التراکیب الخجندی 
تقم آن کهیفد از گذشتین وه خها رده مااحظه فرماییت که ماده بکدام ساب شوجه است مظلا اگر میل یه اعلی بود 
مانند فم معده علامتش تلخی دهان و غثیان او لذع و قلت اشتها باشد پس باید که اول و گرامی بنوماش و برنج داده 
بمقیئات صفرا قی کنند به عده طباشیر سه ماشه در مربای سیب و پا به دو توله آميخته با گلاب نیم پاو بدهند و 
اگر ماده به اسفل مائل بود علامتش پیچش شکم يا قبض و نفخ دال بود پس تنقیه به مسهلات مرکبه نمایند و اگر 
میل بمجذب جگر بود علامتش احساس ثقل بسیار به جانب راست در شکم بود به اندکی درد پس به مدرات بارده 


ادرار نمایند و برخلاف جانب میل ماده هیچ یکی را دفع ننمایند که آن باعث و آفت عظیم می‌گردد کذا فی‌الاکلیل 
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فائده بدانند که بعد از نضج و تنقية ماده جهت تحلیل مابقی آن در حمام معتدل برند در روز راحت که نفع عظیم 
دارد و تا دو سه روز بلکه یک هفته متواتر قرص طباشیر ملین سه ماشه در شربت کشوث علوی‌خان یک نیم توله با 
مروق کاسنی و مکوه هر یک هفت توله شربت بزوری معتدل چهارتوله بدهند کذا فی‌المفتاح ابوسهل گوید که گاه 
استفراغ کرده می‌شود ماده حمای غب را به اشیای مدر صفرا ببول اگر حرکت آن به سوی جگر باشد و استفراغ 
کرده می‌شود بقی اگر حرکت آن به سوی فوق بود و بر فم معده ریزد و استفراغ کرده می‌شود به اسهال از حقنه‌های 
لینه اگر حرکت او به سوی معا باشد و استفراغ کرده می‌شود به عرق از مروخات اگر حرکت او به سوی ظاهر بدن 
باشد و گاهی تطفیه کرده می‌شود سوعمزاج حمای غب را به چیزی که تطفية آن بالطبع کند مثل کاهو و کشک 
شعیر و بشرب آب سرد و گاهی تطفية آن بچیزی کنند که مطفی او بالعرض باشد مثل چیزهائیکه استفراغ مادة حار 
یابس او کند زیرا که هرگاه استفراغ کنند بدن سرد و تر گردد و گاهی اطفای آن بچیزی کرده می‌شود که جامع هر 
دو امر باشد مثل استحمام و استعمال روغن سرد در حمام تبرید و تلئین اعضا کند که تب تجفیف آن و لذع آن 
کرده است و باید که استعمال کنند از این اشیا آنچه مریض خواهش آن کند و آنچه معتاد آن بیشتر باشد پس اگر 
شهوت و عادت او به استحمام در یک روز دو مرتبه باشد اجازت آن دهند و اگر صاحب تب عفنی شراب قبل از نضج 
مادة تب بنوشد حمی زیاده و قوی گردد ولاسیما غب به جهت آن که شراب مادة تب را زیاده کند و تذویب و ترقیق 
آن نیز نماید پس سدد زیاده گردد و هرگاه بعد نضح بنوشند نفع کند از جهت آن‌که آب را که بدان ممزوج سازند به 
سوی اعضا برساند پس تبرید و ترطیب آنها کند زیرا که آب تنها عسرالنفوذ است و از جهت آن‌که تحریک استفراغ 
ببول و عرق کند و از جهت آن‌که تقوبت کند و از جهت آن‌که غذای بدن شود و باید که شراب صاحب غب رقیق 
سفید ممزوج به آب بسیار باشد و طعام او چنان باید که کیفیت آن مبرد مرطب و کمیت او بمقدار امکان هضم 
مریض باشد و آن مثل کشک جو و زردة بیضه و ماهی رضراضی و کدو و خیار و کاهو و بقل یمانی و خرفه و چوجة 


مرغ و بازوهای دراج و کله پایچه جدی است پس بعضی از اینها ترطیب صرف کند چون زرد بیضة نیمبرشت و 
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بعضی تبرید و ترطیب هر دو کند همچون ماهی رضراضی و بعضی تغذیه و تبرید و ترطیب و تنقية ماده تب نماید 
مثل کشکاب جو و لهذا این افضل چیزیست که صاحب حمای غب آن را تناول کند بوعلی‌سینا می‌نویسد واجب 
مت که بان تا هوک راز کی کی سا کل سا خی ات مان او بت نان که ما 
در حمی واجبست و بنابر آن است و التفات نکنند به سوی قول کسی که در ابتدا به مسهلات قویه و بهلیله و مانند 
آن رخصت داده الا بصفتی که مذکور شد بلکه لازم است مبادرت در ابتدا تلئین خفیف به مثل آن که در آنجا ذکر 
کردیم و به مثل تمرهندی که به قدر چهل ورم شب در آب گرم تر کرده صاف نمایند و شیرخشت یا ترنجبین بدان 
آمیزند و یا به آب انارین و شکر و به مثل طبیخ لبلاب بترنجبین و مویز منقی و یا نقوع آلو بترنجبین یا شیرخشت 
پا شربت بنفشه یا خميرةً بنفشه و گاه لعاب اسپغول ببعض اشربه مثل شربت آلو ازلاق و تلئین می‌کند یا طبیخ 
عدس بلبلاب و يا حقنه‌های لینه مثل حقنه به طبیخ خطمی و عناب و سپستان و اصل‌السوس و روغن بنفشه و 
بعصارة چقندر روغن بنفشه و بورق به دستور معلوم و این تلثین بحقنه و غیره وقتی باید که حاجت بدان مس کند 
بهتر آن که صواب آن است که ماءالشعیر و مثل آن از مشروبات غذایه از اغذیه و مزورات ندهند مگر هنگامیکه تلتین 
طبیعت کرده باشند بدان چه مذکور شد با وجود آن که اسهال در ابتدا در تب غب خالصه کمتر ضرر دارد از مثل او 
و در غیر آن و اگرچه آن را نیز ضرر بزرگست و اگر ممکن بود که فصد تا سه دوره نکنند عمل نمایند و کذلک چون 
خوف کنند که مرض مهیاج خواهد شد فصد کنند پس آنچه از خطا واقع شود کمتر از غیر این خطا خواهد بود و 
واجبست که تحریک بچیزی روز نوبت نکنند مگر بضرورت و غذا ندهند مگر نزد شرائط مذکوره و ادرار بول به شيرة 
بزور نمایند و باید که در دو نوبت بر مریض در وقتی باشد که آن گرسنه بود و در معده او چیزی نباشد بلکه 
واجبست که هر صباح سکنجبین بنوشند و بعد از آن بدو ساعت ماءالشعیر دهند و روزیکه نوبت نباشد و سکنجبین 
بعد نوبت نیکو است همچنین نهادن پای در آب گرم تا بقایای حرارت را جذب کند و مستحب است که در 


سکنجبین خصوصاً در اواخر شيرة بزور بارد و مدر باشد و يا قبل نوبت بسه يا چهار ساعت و بعد نوبت ماءالشعیر 
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دهند و چون تلطیف واجب گردد و این قریب منتهی باشد مثل آب انار و آب هندوانه و مانند آن بدل ماءالشعیر 
نوشانند و تدریج تدبیر او بر وجه مذکورة سابق نمایند و هر قدر که منتهی قریب گردد تلطیف تدبیر کنند و در ایام 
اول بکشک جو و نان در آب سرد تر کرده يا بخبسه و يا شيرة او در آب گرفته غذا باید ساخت و گاهی از بنوماش و 
عدس ساخته می‌شود هرگاه طعام در معدة او ترش گردد سوای ماءالشعیر بسیار رقیق چیزی ندهند و اگر احتیاج 
بنوشیدن آن افتد به پختن بیخ کرفس اندر آن اندک قوی کنند و اگر معده سرد زیاده باشد و تب غیرشدید و 
شا فا ان اتف فا فان کی ساسحا ین گر خاامات ‏ تسام وت ود 
ماءالشعیر و آب انار و سکنجبین اکتفا کنند و فواکه نیک برای ایشان انار شیرین و چاشنی دارد آلو پخته و خام 
است و اما هندوانه چیزی عظیم‌النفع است با وجود لذت آن تلئین و ادرار و کسر شدت حرارت کند و عرق آورد و 
دستنبویه کوچک مضرت نکند و از به قول کدو و خیار و بادرنگ و کاهوست و بدآن که مقصود در تغذية صاحب 
غب يا ترطیب است چنان چه در آخر آن اطراف تیهو و خروس خسی و مغز سر جدی بکسی که غثیان نباشد و 
زردة بيضة داده می‌شود و يا تبرید و ترطیب هر دو چنان چه مثل آب کشک جو می‌دهند و در تبرید بسیار افراط 
نکنند خصوصاً در ابتدا مگر آن‌که التهاب شدید دریابند و يا خوف انقلاب او بمحرقه یا غب لازمه باشد پس هرگاه 


بیمار بجبران برسد و نضج در قاروره به بینند و آن رسوب محمود یعنی سفید مستوی القوام متشابه الاجزاست پس 
اگر بحران در تنقية بدن از ماده غنی کند بهتر و الا در آن هنگام معالجه به چیزی که اعانت طبیعت بدان مناسب 
بود از ادرار اسهال يا قی يا عرق باید کرد نقیض طبیعت در اين امر نکنند پس اگر میل طبیعت بمدفع ظاهرانه 
بینند استفراغ به مسهل کنند و از آنجمله سقمونیا به قدر یک دانگ در جلابست و يا طبیخ هلیله تمرهندی و 
ترنجبین و مویز و اصول کاسنی و بادیان و خیارشنبر به دستوریکه می‌دانند و مختاراند که آن را مقوی بشاهتره و 


پوست هلیلةً زرد چهار درم نبات سفید بیست درم سقمونیا یک دانگ به آب سرد بخورند و بعد از آن معالجه به 
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اقران تبانتت ماک شز آتها عم ارت فرظ ه اتقیاب خی اش و فراع کرقه اد فر تشانیتی ابقانعیی 7 
مطفیات قویه که در تدبیر امراض حارفه گفته باشد باکی نیست و گاهی عوض آن بر اضمده که بر سینه نهند قناعت 
می‌کنند و اما حمام باید که قبل از نضج قریب او نگردند و بعد نضج و نزد انحطاط آن افضل علاج ایشان است و 
خصوصاً معتاد آن را و با وجود آن خطا در ادخال ایشان بحمام قبل نضج سالمتر از مثل این خطا در غیر غب خالصه 
است و واجبست که حمام ایشان معتدل در حرارت خوش هوا رطب باشد که در آن عرق برفق کنند بنحویکه قلب 
ایشان ملتهب نگردد و به روغن بنفشه و روغن گل مضروب به آب مالش کنند و در آن مقام را طول ندهند بلکه به 
سرعت بیرون آیند و معاودت موافق‌تر برای ایشآن است از اطالت مقام و نزد خروج از حمام در آب نیم‌گرم بنشینند 
و به قدر استلذاذ در آن مقام کنند که آن موافق بود به عده چون از آبزن بعد حمام خارج شوند شراب ابیض رقیق 
ممزوج به آب بسیار بنوشند و پارچه‌ها بپوشند تا عرق بسیار کنند و اگر مادة مرض چیزی باقی باشد از آن نضج یابد 
و بعد از آن به اغذية مبردة مرطبه و به قول بدین صفت غذا سازند و بعد انحطاط از نوشیدن شراب ممزوج به آب 
کثیر خوف نکنند و تدارک کند آب نافذ در اعضا بقوت شراب و مخالطت آن به آب چیزی را که در شراب از تسخین 
اندک باشد پس در این هنگام شراب ممزوج تبرید شدید و ترطیب کند و اگر در انجا اعراض از عطش و صداع و 
سهر و غیر آن باشند علاج آنها در ذکر اعراض مذکور گردد و چون بعد بحران چیزی از حرارت لازم باقی ماند 
سکنجبین به آبهای مدر مثل آب مروق کاسنی و عنب‌الثعلب پا سکنجبین که در آن بزور مدر مثل خیارین و اصول 
مدر مثل بیخ کاسنی پخته باشند استعمال باید کرد صاحب کامل گوید که چون ظاهر شده که علاج حمای عفنی 
بتطفية حرارت و به استفراغ خلط متعفن باشد پس حمای غب محتاج بهردو امر است مگر آن که چون حرارت در 
حمای غب خالصه قویتر و بیشتر از ماده است احتیاج در علاج آن بتطفية حرارت بیشتر از عنایت به استفراغ ماده 
باشد بهرحال چون این تب ابتدا کند باید که تلئین طبیعت به اشیائی کنند که با وجود تلئین آنها بتربد نیز داشته 


باشد مثل آب انارین بشحم آن افشرده و شکر و مثل آب آلو و تمرهندی با خیارشنبر و يا آب لبلاب که در آن 
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خیارشنبر مالیده باشند یا به شکر و شربت ورد مکرر به سکنجبین يا برف یا به آب سرد هر واحد به قدر حاجت 


نیلوفر و چقندر و خطمی و سبوس گندم و روغن بنفشه و شکر سرخ و آبکامه داخل باشد استعمال نمایند تا ماده را 
به اسفل جذب کند و مسکن مریض سرد باشد که بر آن باد شمالی گذرد اگر فصل گرما باشد و اگر موسم سرما بود 
در جای معتدل الهوا دارند و بعد از استفراغ روز دوم نگاه کنند اگر روز نوبت باشد آب انار چاشنی دارد و جلاب به 
اند ک تخم خرفه باریک سوده و يا آب تمرهندی مالیده صاف کرده به اندک آب هندوانه و يا آب خیار به اندک تخم 
خرفه و طباشیر بنوشانند و در میان نوبت بعد رفع لرزه و سرما آب سردی قوی‌البرودت بنوشند اگر در معده و جگر 
و ضعف و ورم نباشد ولاسیما اگر خلط نضج یافته باشد چه آن را در شکستن تیزی حرارت فعل نیک است و حذر 
کنند از دادن آپ سرد در وقت نوبت تب کسی را که تب او غب خالص نباشد پا غیر از او حمیات نائبه بافند تا آن که 
نضج ظاهر نگردد و در وقت لرزه هم ندهند و اگر روز نوبت نباشد ماءالشعیر چهل درم تا پنجاه درم با شکر یا شربت 
بنفشه ده درم بدهند و بعد چهار ساعت پانزده درم تا بیست درم سکنجبین ساده به آب سرد بنوشانند و انار 
میخوش بمکند و نباید که سکنجبین عقب ماءالشعیر دهند و نه با وی آمیزند تا آن را از معده قبل هضم آن نافض 
نکند و بدن را خ فیک ترس و آنها مادالکخی رید و کاویو می کند مادام که در معده باشد قبل رسپدن آن 
بجگر و استحالة آن بخون و اگر مریض را سکنجبین قبل از ماءالشعیر به یک دو ساعت بدهند باک نیست که این 
واقق تیکو انسگو انضاً بعت مامالشعی خجها سناعت سکتچییی بذفید تا ماءالشعیر را از معقه و امعایدفاق به شوقن 
جگر بسهولت نافذ کند و بعد از آن به یکدو ساعت مزورة معمول بکدو یا قطف یا اسفاناخ و بقلة یمانی و خبازی و 
بیخ کاهو هر کدام از اینها که حاضر باشد به آب انار و آب غوره و روغن بادام با سرکه و زیت به روغن بادام یا مغز 
بادرنگ و خیار و کاهو و خرفه به آب حصرم و آب انار و آب آلوی تازه يا آب زرشک ومانند آن از اغذية بارده که آنها 


صاحب این تب و ساثر حمیات را موافق‌اند چنان چه بقراط در کتاب فضول خود ذکر نموده که اغذية مرطبه موافق 
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جمیع صاحبان تپ‌اند ولاسیما بکودکان و زنان و کسی که ارطب مزاج باشد و صبیان ارطب مزاج از جوانان‌اند و زنان 
ارطب مزاج از مردان پس ایشان محتاج‌اند در حمیات بترطیب زائدتر تا بحال طبیعی خود رجوع کنند و مع ذلک 
باید که اگر فصل گرما باشد اغذية ایشان ببرف سرد کنند و از این حذر نمایند در کسیکه معده پا کبد او ضعیف 
باشد ودر شب چیزی از شربت غوره يا آب انار و طباشیر و لعاب اسپغول و شيرة تخم خرفه هر واحد به قدر حاجت 
به آب سرد بدهند و بر آن خواب کنند و روز نوبت ماءالشعیر ندهند و تأخیر غذا تا وقت انقضای نوبت یا وقت خفت 
آن کنند پس اگر نوبت در آخر روز باشد بدادن ماءالشعیر که بسیار رقیق باشد در اول روز باکی نیست و همواره 
تدبیر بر این حال به اشیای مبرد مسکن نمایند تا آن که علامات نضج در بول پدید آید پس این تب اگر خالص باشد 
اکثر بهفت دوره نوبت کند و هرگاه علامات نضج ظاهر گردد مریض را در حمام معتدل الحرارت داخل کنند و در 
ان ام ام آب شیریه سل انار رای خرن کی از کایل وان واگ 
صاحب این تب خالصه را بحمام بعد روز هفتم داخل کنند و اگرچه علامات نضج ظاهر نشود باکی نیست لاسیما اگر 
مریض معتاد دخول حمام هر روز يا میان دو روز باشد یا نفس او میل به استحمام کند آن را موافق‌تر بود ولیکن 
دخول او در حمام بروز غیر نوبت باشد و معدة او خالی از غذا بود و نشاید که مریض را دلک بسیار استعمال کنند تا 
آن را ماندگی پیدا نشود بلکه غرض طبیب در ادخال او بمام ریختن آب معتدل‌الحرارت بنرمی باشد تا بقایای صفرا 
تحلیل گردد و ترطیب خشکی بدن نماید و باید که ریختن آب گرم بر بدن به تدریج باشد یعنی اولا نیم‌گرم پس 
اندک گرمتر از آن به عده آب معتدل در حرارت و بعد از آن به تدبیریکه مذکور شد بپردازند و اگر نفس مریض مائل 
بچیزی از ماهی رضراضی پا هاربی یا بچه مرغ کوچک باشد در خورانیدن او باک نیست که آن ترطیب بدن او کنند 
و لیکن ماهی به طریق سکباج و بچة مرغ به آب غوره و آب انار و مانند آن بپزند و اگر مریض را غثیان عارض شود و 
در دهن تلخی دریابد در استعمال قی به سکنجبین و آب گرم و پاک کردن معدة او مضایقه نیست و بعد قی شربت 
انار یا شربت غوره به آب سرد و گلاب بنوشند و از سائر اشیا که در آن حدت و حرارت باشد از غذا و غیر آن اجتناب 
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این تدبیر استعمال نماید تب او از هفت دوره تجاوز نکند و بسیار باشد که در چهارم و پنجم و ششم دوره منقضی 
گردد و جرجانی و ایلافی می‌نویسند که سبب حمیات عفنی دوچیزست یکی اجتماع خلط عفن در بدن دوم 
حرارت و فساد مزاج که از عفونت تولد کند پس علاج بدفع خلط و تعدیل مزاج باید اما در تب غب حاجت به 
تسکین حرارت غریبه و تدبیر مزاج فاسد بیشتر از تنقیض ماده باشد لیکن اولی‌تر آن است که با تدبیر مزاج از تدبیر 
کم کردن ماده نیز غافل نباشند و موافق‌ترین چیزی برای آن آب انارین و غیر آن است که در قول صاحب کامل 
گذشت و شربت آلو و شربت بنفشه و مقدار پانزده درم خميرة بنفشه به گلاب مالیده صاف کرده و مقدار دو درم 
اسپغول بشربت آلو آميخته که این شربتها حرارت غریب را بنشاند و طبع را نرم کند پس اگر یا تب صداع و کرب 
باشد تلئین طبع بحقنة لین اولی‌تر باشد صفت حقنه بگیرند بنفشه و خطمی و سبوس گندم هر یک ده درم عناب 
بیست عدد سپستان عدد کشک جو سی درم همه را در چهار آثار آب بجوشانند تا به یک آثار آید صاف کرده مقدار 
پنجاه درم تا سه استار از این مطبوخ بستانند و سی درم شکر سرخ در آن بگدازند و پنج درم آبکامه آميخته به عمل 
آرند دیگر بنفشه و نیلوفر و خطمی بابونه هر یک ده درم سبوس گندم ده درم انجیر پنج عدد سپستان پنجاه عدد 
جمله را به دستور سابق بپزند و دو استار از آن گرفته ده درم لعاب اسپغول و ده درم روغن بنفشه بيامیزند و دو درم 
بورة ارمنی در آن حل کرده به‌کار برند و اگر پنج درم آبکامه آمیزند قویتر گردد و اگر قوت مساعد باشد تا نخست 
میم فرع کته وی قافن سل ما یو شیر تایه خاک وا یمه رو نک مجنی را مز مان آسازه 
کند حاجت تلئین نباشد و بعضی طبیبان گفته‌اند که در این تب دوائی که در آن حرارت و خشونت باشد نشاید 
داد زیرا که ایمن نباشند از آن که تب محرقه گرده با بسرسام بازگرده لیکن هرچه تری و سردی می‌دارد و باید داد 
محمد زکریا گوید که اگر قوت مساعد باشد و تب غب خالصه بود بگیرند بیست درم پوست هلیلة زرد و در آب گرم 
شبانه‌روز تر کرده بدست مالیده صاف کنند و بیست درم ترنجبین در آن حل کرده روز راحت سحرگاه بنوشند و 


می‌گوید دانگی و نیم سقمونیا در بیست درم جلاب که به آب آميخته باشند حل کرده بروز آسائش بدهند که تن را 
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به یکار از خلط صفرا پاک کند و بعد این شربت تب بازنيابد و اگر باز آید ضعیف باشد همچنین می‌گوید اگر فصل 
گرما باشد و بیمار از اهل تنعم یا ضعیف بود هر شب ده درم تمرهندی و بیست عدد آلوی سیاه فریه در یک آثار آب 
بیزند تا مهرا گردد مالیده صاف نموده ده درم شکر آميخته بنوشد و بر آن خواب کند و بامداد پیش از طلوع آفتاب 
کشکاب دهند و اگر از آلوی پخته و مالیده کراهت کنند صبح آلو را به کارد بزنند و با تمرهندی در آب گرم تر کنند 
وتبالگاه بکیرهالین صاف کرفت کر آلیونه و بنهه خوتتر وکین پاک کی اند که کر هر آنتدای 
مرض و در تزید آن حاجت تلئین طبع باشد هر روز دو استار ترنجبین در آب حل کرده بدهند و اگر بدین نرم نشود 
پنج استار تمرهندی در آب گرم شب تر کنند و صبح مالیده صاف نموده ده درم شیرخشت يا ترنجبین حل کرده 
بنوشند چورجیس می‌گوید سه استار ترنجبین در آب سرد حل کرده کسی را که بتلطیف تدبیر حاجت آید بجای 
کشکاب باشد و اولی‌تر آن است که در تپهای گرم دست از ترنجبین کوتاه دارند و اگر چاره نباشد بی‌تمرهندی و آب 
آلو ندهند و بعوض آن آنجا که ده درم ترنجبین خواهند داد هفت درم شیرخشت دهند بالجمله ترنجبین را در تب 
صفراوی بدون چیزی ترش چون آب غوره و آب انار ترش و آب آلو و تمرهندی نشاید داد زیرا که مستحیل بصفرا 
گرده و اگر در تب دهان خشک شود تاننگی غلبه کنه پیش از کشکاپ شریتی مرطب چون جلاب خام به آب آلو و 
آب تمرهندی و آب خیار ترش و ماءالقرع و آب هندوانه و آب برگ خرفه و شيرة تخم او و لعاب اسپغول با شکر 
پنوشند و اگر مرطب دهان خشک نشود پیش از ماءالشعیر سکنجبین دهند و اگر بیمار از کشکاب کراهت کند 
ماءالقرع ممزوج به آب انار بجای کشکاب باشد و نوشیدن شيرة بزور بهر ادرار بول اندرین تب موافق باشد و اصل در 
این تب آن است که در روز نوبت بجز شيرة تخم خرفه و سکنجبین يا آب تمرهندی يا آب غوره به شکر آميخته یا 
آب انارین پا آب خیار ترش و اندکی شکر چیزی دیگر نباید داد و اگر حرارت سخت قوی باشد در این شربتها قدری 
طباشیر سوده آمیزند و بالجمله در اين روز هرچه بغذا ماند چون کشکاب و غیر آن دور دارند و روز راحت صبح 


سکنجبین سرد کرده خورند و بعد دو ساعت کشکاب و باز سکنجبین به عده مزورات بنوعی که در قول سابق 
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گذشت و مزورة ماش مقشر یا طفشیل از ماش مقشر به آب غوره بدهند و بهتر آن باشد که مزورة کدو به آب غوره 
بسازند و یا بعد آن چیزی ترش بخورند بهر آن که کدو بسیار لطیف است اگر در معده صفرا باشد بدان مستحیل 
گردد و مزورة زرشک و آلو و نیشوق به مغز بادام و شکر موافق بود و سکنجبین بزوری که بروز نوبت پنجم یا ششم 
خورند به این صفت باید بگیرند شيرة تخم خیارین و تخم خربزه هر یک بیست درم اول تخم کاسنی ده درم را 
کوفته در سی درم درم سرکه و سی درم آب بجوشانند تا به نیمه آید صاف کنند پس شيرة تخمها و سی استار شکر 
آميخته به قوام آرند و کف بردارند و چون عدد نوبتهای این تب هفت باشد و این هفت نوبت در چهارده روز منقضی 
گردد پس نظر کنند اگر مریض تخلیطی و طبیب غلطی نکرده باشد بعد از نوبت پنجم غذا کمتر و سبکتر باید داد و 
بعد از نوبت ششم که روز آسایش بود و از روز سیزدهم باشد آنروز غذا منع کنند و بر کشکاب یا آب انار قناعت 
نمایند تا در نوبت هفتم بحران تام گردد و تب منقضی شود و اگر بعد از روز چهاردهم حرارتی باقی مانده باشد 
سکنجبین بزوری که مذکور شد باید داد و اگر حاجت باشد اندکی بیخ کرفس در آن سکنجبین بیزند ابن الیاس 
گوید که علاجش سه گونه است اول تطفيةٌ حرارت غریبه و دوم استفراغ خلط عفن و سوم تدبیر بغذای اوفق و 
مختار و باید که هر صبح جلاب از تخم کاسنی و نیلوفر هر واحد سه درم و از ترنجبین و شکر سفید هر واحد ده 
درم بنوشند و یا تمرهندی بیست درم با شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم در آب سرد حل کرده و یا جلاب از 
آب انارین مشحومین سه اوقیه و از شکر و ترنجبین هر دو واحد ده درم و غذا ماءالشعیر یا هر صباح جلاب از آلوی 
سیاه ده عدد و از ترنجبین و شکر سفید هر واحد ده درم بدهند و به همین تدبیر تا روز ششم بگذارند به عده روز 
هشتم تلئین طبیعت کنند بنقوع فواکه یا مطبوخ آن یا بنقوع مشمش يا به این مطبوخ صفت آن سنای مکی گل 
سرخ هر یک پنج درم بنفشه نیلوفر تخم کاسنی تخم خبازی هر یک سه درم آلوی سیاه عناب هر واحد بیست عدد 
آلوی جبلی سپستان هر واحد سی عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید در آن شیرخشت و 


ترنجبین هر واحد پانزده درم مالیده صاف کنند و سحرگاه بنوشند و تا آخر روز بر آن صبر کنند و بعد از آن به 
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ماءالشعیر چهل ورم غذا سازند و اگر مریض از مطبوخ کاره باشد و بر شراب او قادر نبود شربت ورد مکرر سی یا 
چهل درم با سکنجبین ساده بیست درم و آب برف در رطل بنوشد و این وقتیست که فصل تابستان قوی و مریض را 
تشنگی شدید باشد والا این حقنة لین کنند صفت آن سنای مکی پنج درم یا هفت درم بنفشه نیلوفر تخم کاسنی 
هر واحد سه درم گل سرخ پنج درم عناب سپستان آلو بخارا هر واحد بیست عدد سبوس گندم یک کف لبلاب 
تکورکن ک مکی ک تفه ای یک کی کر کی وک کش | وی مس ال اه قیرط بان 
در آن خیارشنبر و شکر سرخ و شربت بنفشه و روغن بنفشه هر واحد ده درم داخل کرده در محقنه انداخته به عمل 
آرند و چون استفراغ بدن و تنقیه از اخلاط صفراوی کردند تبدیل مزاج بجلابات مبرد مثل سکنجبین ساده و آب 
دراه و تیه ی ها ی مه تاو اک با ای تب سا و کاخ بیان یت مد یم 
شربت بنفشه و ترنجبین و شکر سفید هر واحد ده درم بنوشند و يا جلاب از تخم کاسنی سه درم و بنفشه و نیلوفر 
هر واحد چهار درم و از شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم و غذا ماء‌الشعیر دهند و اگر از تب چیزی بعد این 
تدابیر باقی ماند مرتبة دیگر به مسهل مذکور اسهال آورند و چون تب به الکل زاتل شود باید که هر صبح سکنجبین 
ساده و گلاب هر واحد ده درم و قرص طباشیر ملین یک مثقال بدهند این دستور تا روز چهاردهم است و بعد 
انقضای چهاردهم هر صبح شیره خرفه با سکنجبین ساده دهند و اگر احتیاج تلئین زیاده افتد قرص طباشیر ملین 
به آب نقوع آلو سه اوقیه و ترنجبین بیست درم بدهند و غذا مزورة آب انار میخوش يا آلوی کوهی يا تمرهندی با 
کدو و اسفاناخ با مزورة ماش به اسفاناخ و کدو دهند صفت قرص طباشیر ملین نافع در این تب طباشیر دو درم 
ترنجبین مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ مغز تخم کدو هر واحد یک نیم درم کتیرا صمغ عربی خشخاش سفید 
نشاسته هر واحد نیم درم همه را باریک سائیده بلعاب اسپغول سرشته قرص سازند و در سایه خشک کنند شربتی از 
آن یک منقال و بدانند که از شان حمیات تسخین ابدان و تجفیف آن بکثرت تحلیل است و آن محتاج است در رد 


او به حالت طبیعی به سوی چیزی که تبرید و ترطیب کند پس اگر فصل گرما و سن جوانی و مزاج اصلی حار پابس 
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و مزاج عرضی نیز همچنین باشد احتیاج به تبرید و ترطیب زیاده تر افتد تا به حالت طبیعی خود رجوع کند پس 
می‌باید که هر صبح شيرة تخم خرفه چهل درم با سکنجبین ساده ده درم بنوشند و بر برف سرد کنند اگر جگر و 
معده ضعیف نباشد و شربت حصرم و آب انار و طباشیر و تخم خرفه ایشان را نافع است و چون مرضی منقضی شود 
و تب زائل گردد و بینند که ماده مرض منقلع شده مریض را در حمام داخل کنند و چون از حمام خارج شوند 
زمانی طویل استراحت کنند تا بشره بحال طبیعی عود کند پس سکنجبین ساده ده درم به گلاب و عرق بید هر 
کدام که باشد ده درم بنوشانند و غذا مزورة زرشک و اناردانه و تمرهندی با مغز بادام و شکر سفید و لحوم بچة مرغ 
و ماهی صغار ضراضی دهند خجندی گوید که هر صبح سکنجبین ساده بشربت نیلوفر نوشانند خصوصاً اگر با صداع 
باشد یا شربت تمرهندی يا شربت اجاص و شربت دینار و تلئین طبیعت روز فتره به آب انارین بشحم آن افشرده به 
شیرخشت و شربت ورد مکرر با شربت آلو مسهل یا نقوع مشمش نمایند و غذا ماءالشعیر یا بنوماش ترش به آب 
فواکه حامضه و بکدو و اسفاناخ و این مطبوخ نافع این تب است سنای مکی پنج درم پوست هلیلة زرد سه درم 
بنفشه نیلوفر تخم کاسنی هر یک دو درم تمرهندی ده درم عناب سپستان هر یک ده عدد ریوند چینی نیم مثقال 
شیرخشت ترنجبین گلقند بغدادی هر یک ده درم برسم مقرر مرتب ساخته صباح بنوشند والا این حقنه لینه کنند 
و نسخة آن همان است که در قول ابن الیاس گذشت لیکن در اینجا عوض تخم کاسنی و آلو و گل سرخ و شکر 
سرخ و شربت بنفشه و روغن آن ترنجبین ده درم روغن کنجد درم است و وزن عناب سپستان هر یک پانزده عدد 
جو کوفته پنج درم باقی به دستور و چون این تب اشتداد نماید باید که تلئین طبیعت به اشیائی کنند که با وجود 
تلئین او تبرید نیز کند مثل تمرهندی و آلو و آب هندوانه به سکنجبین یا شيرة تخم کدو یا تخم خیارین به اشربة 
مذکوره و اگر با سعال یا وجع حوالی جنب باشد هر صبح شربت بنفشه و نیلوفر دهند جالینوس گفته که حذر 
کنند از تلئین شکم محموم در روز دور الا بحاجت عظیم و اهرن گوید که اگر تلئین شکم صاحب غب به سبب 
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احتیاج بخورانیدن قرص کافور باشد نباید خورانید مگر بعد ظهور نضج در قاروره و بعد تنقیه و چون ارادة تبرید جگر 
بنهادن خرقة مبرد نمایند بعد خلو معده از طعام به عمل آرند و علی ابن زین گوید که معالجة غب بمردات شدید 
نکنند که آن تغلیظ ماده کند و تب طول نماید و اورام پیدا کند سعیدابن هبةاللّه گوید که چون حدوث این تب از 
سخونت مزاج و خروج او در حرارت و یبوست و امتلای بدن از صفرا بود واجبست که علاج او به استفراغ مادة زائدة 
عفنه و تبرید مزاج و ترطیب آن نمایند پس بدین سبب لازم است که ابتدا بتلئین طبیعت به آب آلو و آب 
تمرهندی به شیرخشت و آب آنارین بشحم آنها با شکر یا بشربت ورد مکرر به سکنجبین و برف و گلاب کنند و اگر 
التهاب شدید باشد و قوت قوی و امتلا بسیار بود و حال به فصد اقتضا کند فصد مریض در روز راحت نمایند و روز 
دوره بر استعمال مبردات مثل ماءالشعیر قبل دوره بچهار ساعت اقتصار کنند تا مریض آن را قی نکند و مزاج او 
حدت نپذیرد و بعد آن سکنجبین و آب انار به آب سرد بنوشانند و در زمان لرزه آب انار چاشنی‌دار و آب تمرهندی 
بدهند و در زمانة التهاب و شدت عطش شیرة تخم خرفه و ماءالقرع به سکنجبین شکری و لعاب اسبغول به آب انار 
و جلاب بنوشانند و آخر روز ماءالشعیر بدهند و در شب استکثار مبردات کنند و سحرگاه قرص کافور به سکنجبین 
خورانند و اگر قوت ضعیف باشد در روز راحت غذا به مزوره سازند و اگر قوت بسیار ضعیف و خون حدوث غشی در 
روز دوره باشد قبل نوبت اندک از مغز نان مبلول به آب انار ترش بخورانند و اگر قی زیاده شود رب بهی یا رب غوره 
دهند و اگر عرق کثرت نماید قطع آن بمالش روغن مورد کنند و اگر خلفه اسراف نماید قرص طباشیر قابض به آب 
سیب استعمال کنند و شيرة اناردانه برب بهی نوشانند و تبرید معدة او به آب سماق و گلاب کنند پس اگر علامات 
نضج ظاهر شود در حمام داخل کنند و بر سر مربض آب شیرین معتدل الحرارت نطول سازند و چون تب مفارقت 
کند از بچةٌ مرغ کوچک به آب غوره يا به آب انار يا به آب انبرباریس غذا سازند و بدعت و سکون امر نمایند 
ابومنصور گوید که جوانی را دیدم که آن را حمای غب بود چون نوبت چهارم آید بایستاد و در وقتی که مفارقت 


می‌کرد جدا نشد و اعراض او در افزایش شروع کرد پس مبادرت به فصد او کردم و در دو دفعه خون او بسیار 
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برآوردم و تب منقلع شد و خروج تام از آن یافت و ایضاً در حمای غب خالصه نظر کنند اگر مریض قوی و طبیعت 
قبض و زمانه تنقية او بعید باشد اسهال به آب فواکه بارد کنند یا نقوع هلیله و غیره که از محمدزکریا در قول 
جرجانی مسطور شد به کار برند و اگر نوبت بصبح باشد ماءالشعیر بشب بنوشند چه اگر قریب نوبت دهند آن را قی 
کند و غذا ببه قول بارد سازند و مزوراتی که در آن شیرینی و ترشی باشد و نان سمید محلول در آب مصبوغ در آب 
انار میخوش و شکر بخورانند و پوست جو را در آب گرم تر کنند و بگذارند تا سرد گردد و به عده به آب سرد شسته 
با شکر بنوشند و اگر غذای قویتر خواهند زير باج پا عدسية مزوره بکدو و سرکه و شکر و روغن بادام بلازعفران و یا 
سنبوسک به اسفاناخ و کدو به طریق مزوره و کاهو و شاخهای چقندر مسلوق به روغن بادام یا روغن کنجد شیرین 
یا بسماق ترش کرده يا مصل و بادام سوده آميخته و يا مزورة ماهی کوچک و کدو و شاخ خرفه و يا سرکه و بادام 
خورانند و از لحوم اجتناب نمایند و از مغزها خیار و بادرنگ بخورند و ماءالقرع و آب هندوانه بجلاب و سکنجبین 
دهند تا تعدیل مزاج کنند ولیکن تبرید و تطفیه قدر حرارت حمی باید و اگر طبیعت از خود دو سه مجلس هر روز 
آید مسهل ندهند و سائر تدبیر به عمل آرند و بدل آبهای مسهله آب انار میخوش بلعاب اسپغول هر شب بنوشانند و 
بر جگر او در شب و در اوقات خلو شکم خرقه در صندل و گلاب تر کرده سرد ساخته بر نهند و وقت غذای او قبل 
نوبت بسه ساعت و بعیدتر از آن نیز و نه کمتر از دو ساعت مقرر سازند زیرا که اگر بقرب نوبت باشد تب قویتر و 
گرمتر گردد و در ایام راحت و بعد انحطاط حمی از جمیع اشیای مسخن از اغذیه و تعب و سهر و حمام و نشستن 
فز آفتاب خر کنق.واگر قپتیا لمات حرازت شید باشد ی توشیفخ ماءالقرع را ماءالعیار با آن عتنوانه با لیات 
اسپغول به آب انار میخوش یا جلاب تکثیر نمایند و ماءالشعیر بسیار دهند و اگر روز دراز یا در غذا کمی باشد بار 
دیگر ماءالشعیر بنوشانند و قرص کافور هر روز سحرگاه قبل از ماءالشعیر به قدر دو ساعت به سکنجبین ساده 
بخورانند واگر تشنگی و سوزش سخت باشد این حقنه که مسکن عطش و مطفی لهیب است به عمل آرند صفت 


آن بگیرند ماءالشعیر دو اوقیه لعاب اسبغول یک اوقیه روغن کدو يا روغن گل خام یک اوقیه سفیدی بیض خام دو 
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عدد همه را با هم آمیخته بدان حقنه کنند و هرگاه تب مفارقت کند و نوبت نکند بر همین تدبیر سه روز بمانند به 
عده بچة مرغ و بزغاله بخورانند بعد از آن بعادت او رد کنند خضر گوید که در وقت نوبت نقوع عناب و آلوی بخارا 
بشربت نیلوفر شیرین ساخته بنوشانند و استاد من گفته که واجب است احتراز از آن که محکوم را نوبت ملاقی شود 
و معدة او خالی باشد پس قبل از وقت نوبت شش ساعت غذا دهند تا وقت نوبت غذا هضم شود و قوت وقت جهاد او 
ماگنه نود ام وقت اعا ماس تیوه و سین اسان در سافر عمیاق ادن اخرخای اق و غلا 
بقرب نوبت داده شود قی کنند به آب نیم‌گرم که سکنجبین در آن حل کرده باشند و بعد قی تسکین نمایند و 
خواب آورند و شربت لیمون یا نیلوفر یا نارنج دهند و از شمیدن کافور و مورد در شب اجتناب نمایند زیرا که هر دو 
سهر آورند و بسیار باشد که اطراف صاحب تب سرو گردد به سبب غور حرارت آن به سوی باطن و تبخر حرارت 
غائره به سوی سرپس اطراف را در آب گرم نهند و شرب آب سرد ترک نمایند و گاهی کبد ایشان ضعیف می‌گردد 
پس تقوبت آن بشربت اصل‌الهند به او گلقند کنند و تنقل به گلقند و شربت لیمون و بهی فرمایند 
علاج غب لازمه 

به دستور علاج غب داثره معالجه فرمایند اما در اینجا نسبت بغب دائره بیشتر بنضج ماده کوشند و بدادن مبردات 
شدید چندان مبادرت نکنند خاصهٌ که غیرخالص بود تا اثر نضج ظاهر نشود و تنقیه نفرمایند و در ابتدا جز بحقنة 
لین یا به آب فواکه و گلها و شربت بنفشه و مانند آن تحریک طبع نکنند و از حمام بازدارند و شربت لیمو و نارنج و 
شيرة تخم کاسنی و آب تمرهندی و آلوبخارا نافع است و يا تبرید با لعاب بهدانه سه ماشه لعاب اسبغول پنج ماشه 
شيرة تخم کاسنی شش ماشه در عرق عنب‌الثعلب و عرق شاهتره و عرق بید ساده برآورده سکنجبین بزوری يا ساده 
دو توله حل کرده خاکشی پاشیده بدهند و گاهی شيرة خیارین نیز افزوده می‌شود و یا خیساندة تخم کاسنی 
نیمکوفته عنب‌الثعلب گل سرخ گل نیلوفر هر یک شش ماشه اصل‌السوس مقشر پنج ماشه نبات یک و نیم توله 


بنوشند و اگر تب تجاوز از بیست روز نماید قرص طباشیر ملین سوده یک مثقال در سکنجبین دو توله آميخته 
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بخورانند بعد از آن شيرة زرشک شيرة تخم کاسنی شيرة تخم خیارین هر یک هفت ماشه در عرقیات مناسب 
برآورده شربت نیلوفر دو توله اضافه نموده بنوشند و اگر بلغمیت همراه باشد عوض قرص طباشیر قرص گل نمایند و 
اگر تب اول روز مع سرما آید و باز لازم گردد و با نزله سرفه باشد لعاب بهدانه شيرة تخم کاهو در آب برآورده شربت 
نیلوفر خاکشی داخل کرده بنوشند روز سوم شيرة تخم خیارین نه ماشه بجای کاهو کنند بعد دو سه روز 
عنب‌الثعلب خطمی هر یک هفت ماشه بنفشه شش ماشه نیلوفر اصل‌السوس مقشر هر یک چهار ماشه خبازی 
شاهتره هر یک نه ماشه سیستان پنج دانه جوشانیده شربت بنفشه و دو توله خاکشی شش ماشه داخل کرده بدهند 
و بعد دو سه روز که خلل نزله و سرفه کم شود گل سرخ تخم کاسنی اضافه کنند و روز دهم مغز فلوس شش توله 
گلقند چهار توله سنای مکی شش ماشه روغن بادام پنج ماشه افزوده و شربت و خاکشی موقوف کرده مسهل دهند 
و بجای آب عرق مکوه و غذا سه پهر شله دیگر روز تبرید لعاب بهدانه شيرة تخم خیارین در آب برآورده شربت 
بنفشه اسپغول شش ماشه داخل کرده بنوشند و روز دوازدهم در مسهل گلقند یک توله سنای مکی شش ماشه 
زیاده کنند روز دیگر همان تبرید بدهند به عده اگر تب مفارقت نکند در منضج مذکور عناب بیخ کاسنی مویز منقی 
اضافه کرده دور وز دیگر داده روز شانزدهم اجزای مسهلة مسطوره افزوده مسهل سوم دهند به عده همان تبرید 
بنوشانند و اگر با خلل جگر و اندک تهیج چهره باشد شیر تخم خیاربن شيرة تخم کاسنی در عرق مکوه عرق 
شاهتره برآورده شربت بزوری بارد خاکشی انداخته بنوشند غذا شله و آب آهن تاب برای نوشیدن دهند و اگر با 
سرفه و نرمی طبع باشد شيرة تخم خرفة بریان شيرة اصل‌السوس عرق بارتنگ برآورده رب بهی داخل کرده بارتنگ 
پاشیده بنوشند و اگر با نزله و فصل گرما باشد بعد منضج و مسهل نکس گردد منضج مع تسکین مثل بهدانه سه 
ماشه جوشانیده شيرة مغز تخم تربوز شش ماشه شربت نلوفر دو توله خاکشی شش ماشه دهند باز عناب ده دانه 
اصل‌السوس چار ماشه با بهدانه جوشانیده و بجای شربت نیلوفر شربت بنفشه داخل کرده بنوشانند به عده مسهل 


برعایت نزله دهند و اگر تب با صداع مراقی و قی باشد خاکشی شش ماشه به عرق عنب‌الثعلب ده توله گلاب چهار 
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توله اندک گرم کرده سکنجبین ساده دو توله حل کرده دهند دوم روز شیره مع تخم هندوانه شش ماشه افزایند باز 
برعایت نضج عناب پنج دانه گل بنفشه چار ماشه به عرق شاهتره و عرق مکوه هر یک پنج توله جوشانیده شيرة 
خیارین شش ماشه شيرة کاهو شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی شش ماشه داخل کرده دهند باز اگر تب 
کم شود تبدیل شیرجات چنان چه گاهی بجای خیارین شيرة مغز تخم هنداونه و گاهی مغز تخم کدو و گاهی بجای 
کاهو شيرة تخم کاسنی باز خیاربن و کاهو کنند باز اگر اندکی دردسر مراقی و بخارات باقی بود شيرة کاهو شيرة 
مغز تخم هندوانه هر یک شش ماشه نبات دو توله اسبغول شش ماشه روز دوم عوض کاهو خیارین و عوض تخم 
هندوانه شیرة خرفه به همان وزن نمایند و اگر با پیش سر و سینه و تمام بدن از حدت بخارات و خفقان باشد فصد 
کنند و اگر خلل کم بود حجامت قفا فرمایند و عناب پنج دانه آلو بخارا هفت دانه جوشانیده صاف نموده شیر تخم 
کاسنی شش ماشه شربت نیلوفر دو توله خاکشی چارماشه دهند مصنف اقتباس می‌نویسد که اول برای تسکین و 
تعدیل حرارت و صفرا تبرید مثل سکنجبین ساده چهار توله به آب هندوانه بیست و پنج توله داخل کرده صبح 
دهند و وقت شام سبوس اسبغول نه ماشه خورده شيرة خیارین نه ماشه با شربت آلو و یا لیمون چهار توله خورند و 
پاشویه از گل نیلوفر و خطمی و بنفشه و مکوه و برگ بید ساده و سبوس گندم و نمک شور هر یک دو قبضه سازند 
و از گل بنفشه و تخم کاهو و گل ارمنی و صندل سفید و گشنیز هر یک سه ماشه ضماد بر سر نمایند و لخلخه از 
گلاب عرق بیدمشک هر یک یک و نیم توله آب گل سدا گلاب آب کاوی آب کاهو هر واحد یک توله صندل سفید 
حضض تخم کاهو گل ارمنی هر یک چار ماشه ساخته ببویانند و غذا آش جو و يا برنج با پالک و ماش دهند و روز 
چهارم شيرة بنفشه یک توله در گلاب و عرق مکوه و نیلوفر هر یک شش توله برآورده آلو بخارا هفت عدد تمرهندی 
چارتوله مالیده شربت نیلوفر چارتوله داخل کرده بنوشانند و وقت شام آب انارین نه توله و نبات سه توله دهند و اگر 
اجابت طبع نشود بشیافات و حقنه‌های لینه بارده طبع را بگشایند و اگر فصل و سن نیز گرم بود فی الحال به اسهال 


صفرا پردازند بخیارشنبر و تمرهندی و ترنجبین هر یک شش توله آلوبخارا بیست عدد گلقند چهار توله شربت آلو 
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مسهل پنج توله روغن بادام هفت ماشه و انتظار نضج نکنند جهت آن‌ که اين علت از امراض حاده است در تلئین 
تعجیل باید کرد و الا بهلاک می‌رساند کذا فی اسرارالاطبا و وقت شام غذا شلة اسفاناخی دهند و صبح شيرة خیارین 
و کاسنی هر یک نه ماشه لعاب ريشه خطمی سه ماشه در گلاب و عرق بید ساده و نیلوفر هر یک شش توله برآورده 
شربت نیلوفر چارتوله داخل کرده اسبغول نه ماشه خورده بنوشند و غذا به دستور دهند و در خلاصه التجارب نوشته 
آب سرد هر ساعت تجرع کردن صفرا را نضج دهد و تسکین حرارت نماید و عرق بجنباند و اين تب تا یک هفته 
بمرگ می‌کنند و پا به تمامه زائل می‌شود به سبب لطافت ماده کذا فی المحیطی بعضی گویند که نخست تدبیر 
تسکین حرارت و تعدیل و تسکین صفرا کنند به مثل سکنجبین در آب هندوانه و لعاب اسپغول و شيرة تخم 
خیارین با شربت لیمو یا شربت آلو اگر ضعف در معده نباشد و همچنین بکشکاب و آب سرد و آش انار و زرشک و 
تمرهندی و تلئین طبیعت کنند هر روز دو سه مجلس بشربت بنفشه در آب آلو یا تمرهندی پا به اندکی شیرخشت 
این انا ای یکین قتم در اب اتاریت افهرهه این ای تصوه ساص شب تانق تیم وک 
مدد کنند مثل شکر و بنفشه و اشیاه آن و آلو رسیده بر يخ خنک کرده خوردن هم نفع عظیم کند و بعد ظهور آثار 
نضج به بینند اگر غلبة خون یابند فی‌الحاق فصد کنند و خون بمقدار مناسب برآرند و فصد ناقص نیز نکنند و بعد 
فصد مراعات قوت و تسکین صفرا کنند بشربتها و غذای لاثق و چون قوت باز آید بعد شبانروزی اقلا اسهال صفرا 
کنند از ملینات مناسبه و اگر بعد نضج دو خون غلبه نباشد و سحنه و فصل و سن هم مقتضی آن نبود فی‌الحال به 
اسهال صفرا مشغول شوند و اگر بقی نیز لختی صفرا دفع کنند مفید بود و غذاها و شربتها خنک کرده بسیار مفید 
بود و آنجا که قوت ضعیف باشد بعد تنقیه مثل گوشت بچه خروس در آش داخل باید کرد و کباب آن آب انار زده یا 
اندک خشکه پلاو و افشرة آلو بر یخ سرد کرده نافع باشد معتادآن را و آش آلو به اندک پودینه و چقندر در این 
مرض بسیار نیکو بود و همچنین آش انار و اگر به زیادتی علاج محتاج شوند خفیف علاجهای محرقه به‌کار برند 


شیخ می‌فرماید که علاج غب لازمه چون علاج غب دائثره است لیکن مراعات به احوال نضج ماده بیش از آن باید 


۳۶ 


342 0 2124. 


کرد که در غب داثره و تبرید به سکنجبین معمول از تخم خیار و تخم کاسنی خاضهٌ هر دو کوفته نمایند و بعد از 


آن بدو ساعت ماءالشعیر بدهند و تلطیف غذا کنند و حقنه‌های لینه در ابتدا استعمال نمایند و بادرار پردازند و باید 


که اسهال برفق کنند و مسهلات در ابتدا نباید داد الا مثل شربت بنفشه و آب فواکه مثل آلو و تمرهندی و 
حقنه‌های قویه استعمال نکنند مگر حقنه لینه 
علاج حمای محرقه 

طریق علاج این همآن است که در علاج کلی حمیات صفراوی مسطور شد و هرچه در علاج غب داثئره و لازمه 
گذشت حسب حاجت به‌کار برند و نظر کنند که حرارت غالب تر است يا ماده اگر حرارت غالب‌تر باشد اول بستکین 
آن کوشند و در محرقه تسکین حرارت بیشتر از غب مطلوب است و افراط تبرید در اینجا ضروریست و جهت 
تسکین حرارت اشربة قوی‌التبرید مثل شربت آلو و تمرهندی و سکنجبین ساده و لعاب اسبغول و شيرة خرفه و آب 
بسیار سرد بدهند و برای اطفای حرارت قلب شربت صندل و شربت حماض اترج خوردن و خرقه به صندل و گلاب و 
اندکی کافور سرد ساخته بر سینه نهادن نفع تمام دارد و قرص کافور حرارت قوی بنشاند و قصر در تبرید و ترک 
تطقیه در این تب خطر عظیم دارد چه اکثر مودی بدق می‌گردد و رازی گفته اکثری را دماغ و معده و قلب از شدت 
حرارت بریان می‌گردد و اعصاب ایشان متشنج می‌شود هنگام تصیر در تطفیه برعایت تقریب بحران و اگر ماده 
برحرارت غالب‌تر بود اول بنضج او کوشند به منضج بارد به عده مسهل صفرا دهند و در آخر بستیکن حرارت رجوع 
نمایند و در ابتدا مسهل قوی نباید داد ود رحالت قبض ماءالفواکه دهند و در صورت لینت شکم آب انار مع تخم آن 
کوفته بنوشانند و اگر سرفه باشد آب عناب سرد کرده دهند که تسکین عطش و سرفه می‌کند و افشرة آلو کم ترشی 
مفید می‌شود ذکر بعض ادوبه نافع تب محرقه شيرة تخم کاهو نه ماشه لعاب اسیغول نه ماشه لعاب بهدانه سه 
ماشه عرق مکوه عرق بید ساده عرق کاسنی گلاب هر یک پنج توله شربت نیلوفر دو توله دیگر که با نفث‌الدم باشد 


لعاب بهدانه سه ماشه تيرة پوست بیخ انجبار بیخ ماشه شيرة تخم خرفه شش ماشه در عرق مکوه عرق بار تنگ 
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برآورده شربت بنفشه دو توله خاکشی شش ماشه داخل کرده بنوشند و اگر سرفه بسیار باشد شيرة اصل‌السوس سه 
ماشه افزایند دیگر که بعد سه روز از اسقاط حمل تب آید و سرفه هم بود لعاب بهدانه سه ماشه شيرة اصل‌السوس 
پنج ماشه در عرق عنب‌الثعلب عرق شاهتره برآورده شربت بنفشه دو توله خاکشی شش ماشه داخل کرده دهند 
دیگر اگر تب و قی و غنودگی ذبول و براز هر دو موقوف از کثرت انصباب صفرا و حرکات مواد عجز طبیعت و 
ضخطه ماده باشد و عمر جوان و فصل گرما بود اول فصد باسلیق کنند و تبرید لعاب بهدانه سه ماشه عرق بید ساده 
عرق کاسنی عرق نیلوفر هر یک چهار توله گلاب دو توله شربت نیلوفر دو توله خاکشی شش ماشه وقت شام و شيرة 
عناب پنج دانه شيرة مغز تخم تربوز شيرة تخم کاهو هر یک شش ماشه عرقیات ده توله شربت بنفشه دو توله 
خاکشی پنج ماشه به جهت صبح دهندد پاشویه کنند و شاخ بر پاها بکشند دیگر برای تب حاد تبرید دهند و هر 
روز یک شیره اضافه کنند تا روز سوم این دهند لعاب بهدانه شيرة تخم کاهو شیره تخم خیارین شيرة مغز تخم کدو 
شیرة تخم کاسنی پنج ماشه آلو بخارا پنج دانه در عرق عنب‌الثعلب عرق شاهتره برآورده شربت نیلوفر دو توله 
خاکشی پنج ماشه داخل کرده بنوشند روز هفتم چون بیقراری زیاده بود و تشنگی به افراط و بول سوزان باشد شيرة 
تخم کاهو و مغز تخم تربوز و خرفة سیاه هر یک یک توله اضافه کنند و خیارین موقوف نمایند و روز هشتم این 
مسهل دهند شاهتره پنج ماشه عنب‌الثعلب گل سرخ هر یک هفت ماشه گل نیلوفر شش ماشه تخم خیارین تخم 
کاسنی هر یک یک توله شب در آب گرم‌تر نموده صبح مالیده صاف کرده مغز فلوس هفت توله تمرهندی چارتوله 
ترنجبین دو توله گلقند دو توله مالیده صاف کرده روغن بادام پنج ماشه لعاب اسپغول یک توله اضافه کرده بنوشند 
وقت تشنگی و بجای آب عرق مکوه بیاشامند وقت دو هر نخودآب و سه پهر شام ملائم بخورند روز دیگر تبرید داده 
فردای آن در مسهل سنای مکی هفت ماشه اضافه کنند دیگر اگر در تب محرقه از خیسانده هذیان عارض شود 
پاشویه و لخلخله و تبرید به‌کار برند و خیسانده موقوف کنند و پارچه در سرکه و روغن گل تر کرده بر تارک سر 


نهند دیگر اگر باسوءتنفس بنابر هیجان ماده بود انتظار نضج نکرده برای تنقیص مادة مهیاج مسهل خفیف دهند 
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دیگر اگر با تهوع و تشنگی باشد لعاب اسپغول شيرة کاسنی هر واحد یک توله در عرق بادیان ده توله برآورده گلاب 
دو توله سکنجبین دو توله داخل کرده خاکشی پاشیده دهند و نارنگی پخته جائز دارند دیگر اگر مرد منحنی 
صفراوی مزاج و از خون خالی عروق باشد فصد نکنند که مهلک است و عوض تبرید گل بنفشه گل سرخ هر یک چار 
ماشه در عرق عنب‌الثعلب ده توله جوشانیده شيرة خیارین شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی چار ماشه دهند 
و اگر آثار نزله ظاهر شود گل سرخ موقوف کرده بهدانه سه ماشه اصل‌السوس چارماشه افزایند و عوض خیارین شيرة 
مغز تخم هندوانه و شیرة کاهو کنند حب کافور نافع تب محرقه دوق و مسکن حرارت صندل به گلاب سوده 
زهرمهره سوده کات سفید کتیرا تخم خرفة مقشر تخم خشخاش هر یک یک درم کافور زعفران هر واحد نیم درم 
مغز تخم کدو مغز بهدانه هر واحد یک و نیم درم بلعاب بهدانه يا اسبغول حبها سازند و باقی نسخ حب کافور در 
حمای دق خواهد آمد سفوف هندی مفید تب محرقه است گلو طباشیر زهرمهره سوده صندل سفید سوده کات 
سفید مروارید سوده هر واحد یک مثقال کافور زعفران هر یک نیم مثقال سفوف ساخته به قدر مناسب بشربت 
نیلوفر آميخته خورانند قرص طباشیر که در حمیات حاره مستعمل طباشیر یک توله زرشک دو توله تخم کاهوی 
مقشر مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم تربوز مغز تخم خیارین هر واحد یک توله گل سرخ تخم کاسنی تخم خرفه 
هر یک شش ماشه کتیرا نشاسته هر یک سه ماشه صمغ عربی دو ماشه کافور یک ماشه زعفران دو سرخ کوفته 
بیخته بلعاب اسپغول اقراص سازند خوراک سه ماشه به آب کاسنی مروق با چکیدة آن قرص طباشیر کافوری 
ملین که در تپهای گرم مجرب رب‌السوس صندل سفید کتیرا صمغ عربی هر یک دو درم تخم کاسنی تخم خرفه 
تخم کاهو گل ارمنی هر یک سه درم مغز تخم کدو مغز تخم خیارین گرد سماق هر یک پنج درم زرشک طباشیر 
هر یک هفت درم ترنجبین ده درم کافور یک‌درم زعفران یک ماشه به دستور قرص سازند قرص کافور بعد مسهلات 
اگر حرارت باقی باشد و سرفه نیز بود معمول است طباشیر صمغ عربی کتیرا صندل سفید هر یک چهار ماشه و نیم 
نشاسته مغز تخم خیارین مغز بهدانه اصل‌السوس مقشر هر یک نه ماشه مغ زتخم کدو خرفه مقشر هر یک یک توله 
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بز را لبنج دو ماشه کافور سه ماشه زعفران یک و نیم ماشه کوفته بیخته بلعاب بهدانه قرص ساخته سه ماشه از آن 
سائیده در شربت نیلوفر سرشته بلیسند اقوال حکما صاحب اقتباس گوید که هیچ تدبیری نافعتر از تسکین حرارت 
نیست و آن به دستوری نمایند که در علاج غب لازمه مذکور شد لیکن در اینجا در تبرید مبالغه نمایند آنچنان باشد 
که وقت صبح ماءالقرع و ماءالخیار بوزن چهل درم گرفته شربت صندل چهار توله آميخته بر برف سرد کرده و یا 
بشور پرورده اول قرص طباشیر که فوری سه ماشه در شربت لیمون یک و نیم توله آميخته بلیسانند پس دوا بنوشند 
اگرچه اقراص بعد نضج و تنقیه به عمل می‌آید لیکن در اینجا جهت انتظار نضج در این امر هیچ قصور نباید کرد و از 
درازی مرض به سبب تبرید کثیر نباید ترسید و در خلاصه التجارب نوشته که سکنجبین که از شیرة خیارین و تخم 
خرفه و کاسنی در آب هندوانه گرفته و از آب بود تمرهندی و اندک سرکه و اندک صندل و قند به قدر کفایت 
ترکیب داده باشند عظیم‌النفع است و نزد فقیر نقوع اشیر سه توله در گلاب و عرق بید ساده و نیلوفر هر یک هفت 
توله و شربت نیلوفر و سکنجبین مقطری هر یک دو توله اثری عظیم دارد و از صندل سفید و گل بنفشه و کنپ بید 
و گشنیز خشک و کاهو هر یک سه ماشه سوار یک توله بر پیشانی و صدغین ضماد نمایند و صندل سفید و گشنیز 
خشک و تخم مورد هر یک یک توله در گلاب و دوغ گاو سوده بر معده و جگر و دل نهند و نگذارند که خشک گردد 
بلکه بعد هر ساعت به گلاب و دوغ تردسازند و خیار و بادرنگ و تربز پاره کرده ببویانند و تخم و مغز آنها بر تارک 
سرد حوالی دل نهند و بر کف دست و پا بمالند و این لخلخه ببویانند آب برگ بید ساده و بیدمشک و طحلب و 
گشنیز سبز و عرق بیدمشک و گلاب هر واحد یک توله حضض مکی صندل سفید بوش دربندی هر یک چهارماشه 
گل ارمنی نه ماشه کافور یک ماشه و غذا آش جو با شربت نیلوفر دهند و یا اسفاناخ و بنوماش گشنیز سبز با نان و 
یا برنج خورانند و همیسان تا هفت روز بگذرانند و روز هشتم این مسهل دهند گل بنفشه گل نیلوفر عنب‌الثعلب 
تخم کاسنی گل سرخ هر یک نه ماشه آلوبخارا ده عدد شب در گلاب و عرق نیلوفر هر دو یک و نیم پاو خیسانیده 


صبح مالیده صاف نموده خیارشنبر هفت توله ترنجبین پنج توله گلقند چهار توله شیرخشت سه توله مالیده باز 
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شاف کرهه شریته آلعمسیل علوی‌غان خبار وله روخن بادام غفث ماشه اضاف شوه خوشانته ویهای آب بر عرق 
نیلوفر و بید ساده اکتفا نمایند و وقت شام شله اسفاناخی خورانند و روز نهم این تبرید دهند طباشیر دو ماشه سوده 
در خميرة صندل ساده یک توله آميخته ورق نقره یک عدد پیچیده بلیسانند و بالایش شيرة خیارین و مغز تخم کدو 
و تربز هر یک نه ماشه لعاب بهدانه و ريشه خطمی هر یک سه ماشه در گلاب و عرق بید ساده و کاسنی و نیلوفر هر 
یک هفت توله برآورده شربت نیلوفر چهار توله حل کرده اسپغول نه ماشه کف زرده بنوشند و وقت دو بهر غذا 
خشكهة گیلانی با اسفاناخ دهند و همچنین مسهل دهند پس بنگرند اگر اندکی تب باقی باشد جهت رفع آن طباشیر 
سه ماشه در شربت نیلوفر دو توله آمیخته بلیسانند و بالایش ماءالقرع یک و نیم پاو و شربت صندل سه توله و 
شربت نیلوفر یک و نیم توله بدهند تا روز پانزدهم روز شانزدهم اگر تپی باقی مانده باشد باز مطبوخ هلیلة زرد و 
شربت ورد مکرر را هلیلچی چهار توله و سکنجبین ساده چهار توله بنوشانند و غذا وقت شام شوربای بچة بز 
شیرخواره با برنج دهند و روز هفدهم قرص طباشیر ملین سه ماشه در شربت انار شیرین دو توله سرشته با شيرة 
خرفه و کاسنی و خیارین و تخم خربزه هر یک نه ماشه لعاب اسبغول سه ماشه در گلاب و عرق بیدمشک و نیلوفر 
هر یک هفت توله برآورده شربت بزوری معتدل يا بارد چهار توله حل کرده تخم ریحان هفت ماشه پاشیده بنوشند و 
غذا به دستور دهند و بسا باشد که نوبت این تب تا یک هفته نمیرسد در خیر و شر و مفارقت و نادر باشد که 
بمبطوخ هلیله حاجت آید کذا فی الاکلیل و میربهاءالدین قلمی فرموده که هرگاه اثر نضج پدید آید و حرارت و 
اعراض هیجان بر جای باشد سحرگاه قرص کافور در سکنجبین باید داد و بوقت طلوع آفتاب کشکاب سرد کرده بعد 
از آن دیگر شربتها سرد کرده دهند و آب سرد به دستور تطفیه کند اگر در احشا بسیار آفتی نباشد و بعضی بعد 
ظهور نضج فصد فرموده‌اند و بعد از آن مسهل صفرا بحق آن است که در اینجا به فصد چندان جرات نتوان کرد که 
در مطبقه پس فصد در وقتی واجب شود که علامات امتلای خون ظاهر بود و قوت قوی والا استفراغ صفرا باید کرد 


یار مریت و اگرعمن آن قعف باشی‌ستای کی خاخل باب شا و سایق تلقماق فوی. که گرم باش هم تیک 
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بود و به مسهل قوی رخصت نیست و بعضی اندکی سقمونیا در ملینات با مصلح آن تجویز کرده‌اند جهت سرعت 
عمل و تبرید بالعرض امزجة قویه را مناسب بود و بعضی در تنقیه تأخیر فرموده‌اند اگر طبع هر روز بشفقت خویش 
دو سه مجلس اجابت صفرا کند و این خلط است جهت آن که آن فعل دال بر غلبة خلط بدست و میل کردن طبیعت 
بدفع آن و بلاشک چون مددی نباشد بزوری طبیعت از آن عاجز آید و تدارک نپذیرد و هنگامیکه مریض را از آن 
اجابت خفت عظیم حاصل شود و طبیب از علامات چنان دریابد که خلط کم و قوت وافیست و به همان مقدار نقا 
حاصل می‌شود اگر مددی نکند جائز باشد و استفراغ را از سوم و چهارم و پنجم روز تأخیر نباید کرد که بعد از آن 
قوت استفراغ کمتر باشد و ماده مهیاج هست کذا فی‌النیض الکبیر و آنچه از هفت روز بگذرد و قوت نیکو بود در روز 
هشتم استفراغ کنند و آنچه از هشت روز درگذرد و قوت وفا کند در روز دهم استفراغ جائز بود و اگر محتاج باشد و 
چون از دهم بگذرد به استفراغ حاجت نشود چه اگر قوت برجاست بر بحران نیکو قادر بود و مرض نیز فی‌الجمله 
خنک شده است و اگر قوت ضعیف است خود استفراغ نشاید کرد هیچ مرضی و مولف قوانین العلاج نوشته 
بسیاری مردمان را که حرارت این تب غالب داشتند و اشتهای طعام نداشتند و از شدت تشنگی رنج یافتند و احشای 
ایشان را هم از آفتی خالی بود بعد ظهور نضج که روز هفتم می‌باشد و در تب البته خفتی ظاهر گردیده بود دوغ 
گاهی بر یخ و يا ابقر سرد کرده دادم همراه طباشیر سه ماشه بنابر منع آن از عفونت و آنآن که معتاد هم بودند گاهی 
بی‌نان و گاهی با نان از جفرات گاوی بسیار میدادم و تبرید عظیم می‌بخشید چنان چه اندکی فراشا پیدا می‌کرد و 
بعد از آن هر روز همانوقت تا سه چهار روز فراشا به دستور می‌شد بلکه غثیان و تهوع و قی هم پدید آمدی و تب 
هم جانقدر برحال خود بود و فترهای ظاهر پیدا می‌کرد ولیکن جهت رفع فراشا و تب و دیگر عوارضات طباشیر و 
گرد سماق و دانه هیل و ست گلو هر یک یک ماشه سوده در شربت لیمون و نیلوفر هر یک یک و نیم توله آميخته 
لیسانیدم و غذا چون میخواستی پلا و خشکكهة گیلانی با جفرات مقرر داشتم از روز چهاردهم بخیر می‌گذشت و بروز 


۳۳۲ 


«۰ 0 2124. 


برنج بود باید که پیوسته آلوبخارا پا زردآلو یا تمرهندی در دهان دارند و يا بهدانه و باید که لعاب از بهدانه و ريشه 
خطمی و اسبغول و تخم خطمی و گل خطمی و گاوزبان همه و یا هرچه بدست آید در آب شیرین برآورده لمحه 
لمحه مضمضه کنند که بسی مفید است شیخ‌الرئیس و شراح قانون می‌نویسند که علاج محرقه بعینه علاج غب 
خالصه است و چون محتاج استفراغ شوند به مثل آن‌که گفته شد یعنی از ملینات برای تنقیص ماده به جهت 
تجفیف بر طبیعت در انضاج باقی ماده و اخراج چیزی که در امعا و قریب او باشد تا بخار از آن به سوی سرد قلب 
صعود نکند و مورث قلق بیشتر نگردد و پس تعجیل در آن اولی است و اما استفراغ تام بعد نضج باید کرد و فصد 
گاهی التهاب پیدا می‌کند اگر در آن صفرا بسیار خارج نشود و گاهی نفع می‌بخشد اگر در آنجا قاروره کدر و سرخ 
باشد و محرقه محتاج بتلطیف تدبیر شدیدتر است زیرا که مرض حادتر و بحران و منتهای آن سریع‌تر بود و 
همچنین بتبرید بالفعل چیزی که آن را بخورند از غذا و دوا با وجود بودن آن بارد بالقوه و چون از سقوط قوت خوف 
کنند از تغذیه چاره نباشد و اگرچه اشتهای او نداشته باشند و خصوصاً در شخصیکه از آن چیزی بسیار تحلیل شود 
به سبب تخلخل بدن آن و ایضاً محتاج بود بتلئین در ابتدا قویتر مثل شربت ورد مکرر به سکنجبین و آب سرد برف 
پا شربت بنفشه یا حقنة لینه تا مواد و ابخره به سوی اعلی متصاعد نشوند و ایضاً بمعالجات حمای حاده که مذکور 
شد بجمیع اقسام موصوفه از اشربه و ملینات و غیره و گاهی هنگام فتور قلیل از تب خواب کردن بر آب تمرهندی 
به شکر محلول نیکو باشد و گاهی اندکی کافور در آن داخل کرده می‌شود اگر احتیاج به تبرید قوی باشد و 
سکنجبین و شيرة تخم خرفه و شرة تخم کاسنی ایشان را خوبست دهند دانه یعنی مغز تخم آن و نزدیک کمال 
احتیاج آب و مغز او همراه سکنجبین و امثال آن تا مستحیل بصفرا نگردد برای ایشان بهتر است و در شرب آب 
سرد آنچه مذکور شد از نبودن ورم در جوف و نه ضعف در معده و کبد و نه ضعف حرارت غریزی معتبر دارند پس 
اگر مانعی از موانع مذکور نباشد چندان بنوشانند که نوبت بسبز گردیدن رنگ بیمار برسد و گاهی از اخلاط ذهن 


طلب آب را فراموش می‌کنند پس واجبست که هر وقت اندک اندک از آن بنوشانند بجرعه‌های بسیار تا خشکی بر 
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حلق و دماغ ایشان مستولی نگردد و خاصه شخصی را که زبان او خشک دیده شود و اعراض مفرط آن را بدان چه 
در ذکر اعراض مذکور گردد و هرچه در ابواب آنها مسطور شد معالجه باید کرد و باید که از افراط رعاف بر صاحب 
محرقه احتیاط کند که در آن خطر بزرگست و واجبست رعایت نفس ایشان هچه شدت و تواتر آن دلالت بر ضعف 
قوت و کثرت حرارت کند پس رعایت آن بلخلخة بارد خوشبو و تدبیرات مقویه شرباً و طلاء نمایند و نواحی صدر را 
تشنج شدن ندهند به سبب کثرت حرارت و یبوست و باید که حفظ روس ایشان نمایند به سرکه و روغن گل و 
صندل و گلاب و کافور و مانند آن آنچه تبرید راس وردع ابخره از آن و حفظ رطوبت آن کند و تنطیل به مطبوخات 
که در آن به قولات بارده جوش کرده باشند چنان چه سابق مذکور شد برای توسیع مسام و اخراج حرارت باید کرد 
و هرگاه بیداری بایشان اشتداد نماید معالجة آن کنند بمنومات مثل شيرة تخم خشخاش و مغز کدو و مانند آن و 
نوشیدن شربت خشخاش و اگرچه خشخاش سیاه ساخته باشند در مثل این حال بد نیست و در آخر محرقه یعنی 
در منتهی يا قبل آن اقراصی که برای آن نیکو است قرص کافور است و در آن وقت سکنجبین به شيرة تخم خیار و 
کاسنی وتخم خرفه هر واحد دو درم به سکنجبین از بیست و پنج درم تا سی درم به حسب حاجت برای ایشان 
موافق بود و اگر آنجا اسهال باشد قرص طباشیر قابض نافع است قرص کافور که نیکو است طباشیر گل سرخ هر 
واحد دو درم و نیم تخم خرفه تخم کاسنی هر واحد سه درم مغز تخم کدو مغز تخم خیار هر واحد دو درم صندل 
سفید یک و نیم درب رب‌السوس نشاسته هر واحد یک‌درم کافور یک و نیم دانگ زعفران دو دانگ شربتی از آن دو 
درم ایضاً گل سرخ چهار درم مغز تخم خیار و خربزه و بادرنگ و تخم خرفه هر واحد دو درم صمغ عربی نشاسته 
کتیرا رب‌السوس هر واحد یک درم زعفران دو دانگ کافور یک و نیم دانگ شربت دو درم و هرگاه مریض انحطاط 
مریض انحطاط بین نماید بحمام که آب او مائل بسردی باشد باک نیست و حمام از صاحبان حمای محرقه برای 
کسی محیوب‌تر است که تب او از بلنم شور باشد مصنف ملکی گوید که هرگاه حمای مطبقه از عفونت صفرا باشد 


و قوی الحدت و حرارت بود و بغب اشتداد کند مثل حمای معروف بقوسوس و آن محرقه است پس می‌باید که 
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استکثار تبرید و تطفیه حتی‌الامکان نمایند که این تدبیر موافق‌ترین چیزی است که در این مرض استعمال آن کنند 
و اگرچه در نضج و بحران وی کند در آن ضرر نیست و هرگاه در این تدبیر قصر کنند مریض را خطر دارد و بدین 
جهت باید که مریض را در اول روز ماءالقرع سی درم و جلاب ده درم و طباشیر سوده نیم درم دهند و اگر با وجود 
آن عطش و کرب شدید باشد ماءالقرع با قرص کافور باید داد و بعد اندک زمان عقب آن ماءالشعیر به آب انار بدهند 
و وقت خواب ماءالخیار پا آب هندوانه به اندک جلاب پا شربت خشخاش پا شربتی که در تب دموی مسطور شد با 
نیم درم طباشیر و یک‌درم تخم خرفه و یک‌درم مغز تخم خیار و نیم درم مغز تخم کدو بدهند و این همه در فصل 
گرما یا ربیع بر برف سرد کرده باید داد و تبرید جگر و معده بخرقة کتان مبلول در قیروطی مبرد معمول از آب 
کاسنی يا گشنیز و خرفه و گلاب مضروب به موم سفید که به روغن گل و روغن بنفشه و اندکی سرکه ساخته باشند 
باید کرد و سرد کرده نهند اگر فصل تابستان باشد و نیلوفر و بنفشة تازه و صندل و گلاب و کافور ببویانند و مسکن 
او سرد باشد زیر بادکش که در آن باد آید و یا در مواضعی که در آن هوای شمالی آید و آب بپاشند از بید و گل 
سرخ و گل سیب و بهی فرش سازند و حوالی او ظروف گلی پر از آب سرد و برف باشد و در آن سنگریزه اندازند تا 
مریض در آن نظر نماید و اگر فصل زمستان باشد قیروطی نیم‌گرم نهند و مسکن معتدل‌الهوا باشد و اگر جایگاه 
مریض سرد باشد بجامه‌های معتدل پوشیده دارند و بگذارند تا هوای سرد استنشاق نماید و تطفية حرارت خارج از 
طبع کند و تقویت حرارت غریزی که در سینه و قلب اوست و دثار از حقن حرارت بداخل بدن منع نماید و از تحلل 
آن عائق نباشد و مریض را به کثرت کلام و آواز سخت اهل خانه و همسایه ایذا نرسد و همواره به این تدبیر ملازم 
باشند تا آن‌که مرض به منتهای خود برسد و وقت بحران حاضر آید پس در آن هنگام یابد که تلطیف غذا به غایت 
کنند و برجلاب و آب انار و آب سیب میخوش و شربت بنفشه اقتصار فرمایند تا بحران تمام شود و مرض به انحطاط 
افتد و باید که نظر کنند اگر بدانند که بحران به عرق خواهد شد و در آن شک نبود مریض را از جای سرد به موضع 
قلیل‌البرد ببرند و اگر بینند که بحران بنوع دیگر خواهد شد در مکان او بگذارند و چون بحران کامل شود و مرض رو 


به انحطاط آورد آنگاه تبدیر نافین پردازند و هرگاه در بدن بقیة ماد مرض باقی ماند و تحلیل نشود و در رگها 
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بقایای اخلاط محتاج بتلطیف و تنفیذ باشد باید که مریض را آب کاسنی و آب کشوث مروق هر واحد بیست درم با 
یک و نیم اوقيةٌ سکنجبین بزور سه يا پنج روز بدهند که این تلطیف بقایای مادة غلیظ کند و تنفیذ آن از طرق و 
مجاری نماید و اصلاح جگر و ادرار بول کند و در ان متففت کفی قر بقایای اخلاط است و اگر با وجود این حال 
قبض طبیعت باشد باید که نقوع مشمش استعمال نمایند که آن تنقية بدن و اخراج بقایای اخلاط حار از آن برفق و 
سهولت کند صفت آن بگیرند آلو بخارا و عناب و مشمش هر یک بیست عدد سپستان سی عدد مویز منقی بیست 
درم تمرهندی بیست درم گل سرخ هفت درم بنفشة ریحانی تخم کاسنی تخم کشوث هر واحد چهار درم سنا شش 
درم شاهتره ده درم بادیان انیسون هر واحد دو درم پوست هلیلة زرد کوفته پانزده درم و در شش رطل آب جوش 
خفیف دهند و در ظرف فراخ دهن بروز در آفتاب و بشب در خانة گرم بدارند و بعد سه روز صاف کرده از آن هر روز 
چهار اوقیه با یک اوقیة سکنجبین و یک اوقیه شربت بنفشه بنوشند و باید که تدبیر صاحب مرض حاد به این تدبیر 
نمایند و از خطا حذر کنند زیرا که ادنی خطا بر صاحب مریض حاد ضرر عظیم کند بغذا باشد یا بدوا چون در غیر 
وت از تال تایه و نایاش ما له عضو ای ننک ای شوه مر فا ان انا کنو 
آن ادمان نمایند ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که در این تب باطن گرمتر از ظاهر می‌باشد پس تدبیر تسکین 
حرارت در آن قوبتر باید کرد و اصل تسکین حرارت چهارگونه است تبرید هوای خانه و خورانیدن اشربه و اغذية 
بارده و استعمال اضمده و نطولات بارد بر سر و سینه و جگر اما تبرید هوای خانه و تبرید غذا در معالجات حمیات 
حاده مذکور شد و از اشربه سکنجبین که از شیرة تخم خیار و بادرنگ و تخم خرقه و تخم کاسنی ساخته باشند و 
آب آلو و آب تمرهندی سخت موافق باشد لیکن اگر طبع نرم بود آب اناردانه و پوست جو اولی‌تر بود و اگر نرمی 
طبع بیش از آن نباشد که هر روز یک مجلس يا دو مجلس اجابت کند چیزی که نرمی طبع زیاده نماید نباید داد و 
تدبیر بازداشتن نباید کرد و اگر لینت طبع زیاده‌تر گردد بقبض آن پردازند و شربت ریباس و شربت سیب ترش و 


انار و لیمون و شربت ترشی ترنج با گلاب هر ساعت باید داد و شربت صندل بسیار موافق بود و آب هندوانه و آب 
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خیار ترش و ماءالقرع به اندک آب غوره یا اندکی شکر یا سکنجبین باید داد و هر روز از اين شربتها اندک اندک 
تجرع نمایند و هرگاه اثر نضج پدید آید و حرارت تب و اعراض آن برحال خویش باشد سحرگاه قرص کافور با 
سکنجبین ساده بدهند و وقت برآمدن آفتاب کشکاب سرد کرده خورانند و اگر در معده و جگر و در اعضای اندرونی 
ضعف و ورم و درد نباشد آب سرد سخت نافع باشد بالجمله در آب سرد و کشکاب سرد در آن انتظار نضج باید کرد 
صفت شربت صندل بگیرند صندل سفید سوهان کرده پنجاه درم و یکشبانه روز يا بیشتر در سرکه پنج استار و آب 
غوره پنج استار و آب یک رطل خیسانیده بجوشانند تا به نیمه آید مالیده صاف نموده با شکر و رطل به قوام آرند 
شربتی ده درم با شيرة تخم خرفه و اگر کسی را سرفه باشد این شربت بی سرکه و آب غوره برای او بسازند و بسیار 
باشد که بیمار به سبب برآمدن ابخره بدماغ از خویشتن غافل شود و اگرچه تشنه باشد آب نخورد و نخواهد هرگاه 
ار غفلت ظاهر شوه هر ساعت در اه از آندک آن بعکانته و اک اس بافی لعاب اسفول رقیق با علفب شام زا 
آب انار باید داده در دهن آلوبخارا و دانه تمرهندی بدارند تا دهن تر دارد و تشنگی بنشاند و اگر مانعی از نطولات بر 
سر نباشد به روغن گل یا نیلوفر سرد کرده به آب یخ بر سر نطول کنند که تشنگی بنشاند و اگر مانعی مثل زکام و 
نزله و سرفه باشد یا در سر گرانی یابند دلیل صعود بخارات بر دماغ باشد با وجود این موانع هیچ از این نشاید کرد و 
مضرترین چیزی با این موانع دوشیدن شیر بر سر است از بهر آن‌که بیم بود که سرسام تولد کند لیکن اگر بخار 
صاعد به سوی سر بخار صفرا باشد این روغن‌ها و آب سرد و شیر همه سودمند بود و فرق میان بخار صفراوی و بخار 
بلغمی آن است که با بخار صفرا خواب نباشد و بینی خشک شود و بخار بلغم منخر را تر دارد و سر گران‌تر باشد و 
غفلت و سبات با آن باشد و اگر در این حال بینی و روی سخت سرخ باشد خون از بینی آوردن صواب باشد والا 
تدبیر امالة ماده به جانب پایها باید کرد و بسیار باشد که سبب تشنگی گرمی و خشکی تب باشد پس بشرب شربت 
خشخاش به ماءالشعیر با حرارت و یبوست تب برابری کنند و بخواب روند زیرا که در خواب تری کشکاب و سردی 


دیگر شربتها به قعر بدن رسید و تشنگی زائل شود و اگر بیمار بر پشت باز خفتن عادت دارد تکلیف تغیر عادت 


۳۳۷ 


393 0 2124. 


نمایند از بهر آن که خفتن بر آن شکل دهان را خشک گرداند و بیمار تشنه شود صفت حبی که تشنگی بنشاند مغز 
تخم خیار و خیار بادرنگ و تخم کاهو و رب‌السوس و اصل‌السوس و ترنجبین مساوی سائیده بلعاب اسپغول پا بهدانه 
حبها سازند و در دهن گیرند صفت قرص طباشیر که تشنگی بنشاند طباشیر پنج درم کتیرا صمغ عربی نشاسته 
هر یک سه درم رب‌السوس هفت درم تخم خرفه مغز تخم خیار بادرنگ مغز تخم کدوی شیرین هر یک چهار درم به 
لغاب اسبغول قرص سازند و هر صبح روغن بادام در دهان گیرند و ساعتی بدارند پس برپزند و زبان را بمندیل 
درشت بمالند تا بخار و درشتی از آن برخیزد و عقب آن اندکی لعاب اسپغول با جلاب آمیخته بدهند و در اکثر 
اوقات روز خرقة کتان به گلاب و صندل آغشته بر سینه نهند تا نفس آن به اعتدال شود و سرکه و گلاب و روغن 
گل و اندکی کافور هر ساعت ببوبانند و بر جگر نیز خرقة کتان به گلاب سرد آغشته بدارند لیکن از این حاحتراز 
نمایند در وقتی که بیمار در آن عرق کند و بشرة او را سرد نکنند تا تحلیل را که نزدیک است باز ندارد و مرض 
طول نکند و اگرچه در این تب درازی مرض سالمتر از تیزی تب بود محمدبن زکریا می‌گوید سحرگاه آب آلو دهند 
بامداد کشکاب و نیمروز آب خیار یا آب هندوانه و وقت خواب لعاب اسبغول و در فرو نشانیدن حرارت هیچ تقصیر 
نباید کرد و بسخن طبیبان جاهل که گویند مباغله کردن در تسکین حرارت در بحران تأخیر کند التفات نباید کرد 
که من هر دو طریق را آزمودم تسکین حرارت را بی‌خطر و سالمتر یافتم و تقاعد از تسکین حرارت باز سپردن 
مریض به مرض است تا احتراق حمی دماغ و معدة او را بریان کند و اعصاب را بکشد و لقوة خشک تولد کند و بسیار 
باشد که به سبب تشنج خشک حادث در اعصاب و عضله ضیق‌النفس پیدا گردد پس سینه و گردن او را به موم 
روغنی که از روغن بنفشه سازند چرب دارند و اگر در آن بنفشه و خطمی کوفته بیخته به سرشند سخت موافق 
باشد و بر سینه و گردن کدو تراشیده و برگ خرفه کوفته به روغن گل سرشته ضماد کنند و تدبیر غذا چنان که در 
غب خالصة دائره مذکور شد باید کرد و اگر بیمار غذا نخواهد یا مانعی از آن بود در روزی دو بار کشکاب باید داد بار 


دوم آنوقت که قوت تب اندکی در آن ساکن شود دو روزیکه تب سوزان‌تر و صعب‌تر باشد کشکاب به آب آلو آمیخته 
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باید داد تا هر بار بیمار برای شربتی تعب نکشد و تا در صعوبت تب معدة او از شربتی سرد پا از چیزی که بغذا ماند 
خالی نباشد و جالینوس در اين تب وقت صعوبت حرارت آن امر بطعام فرموده تا خوف سقوط قوت نباشد و اگر 
پیسار با اشقمای اه قاه یی از در خکراع ان سای یه کقواهد امه و اتف وین که اففیای تام 
بجنباند پیش او همی آرند چون مرغ ملفوف به خمیر و مشوی در تنور که پیش او بشکافند و بسیار باشد که به 
سبب فصد صفرا تیزتر شود و کذا تب سوزان‌تر گردد پس اول در قاروره نگاه باید کرد اگر قوام او غلیظ و رنگ او 
سرخ باشد فصد باید فرمود و اگر برخلاف این باشد فصد نشاید کرد بلکه تدبیر اسهال نمایند بنوعیکه در علاج غب 
خالصة دائره مذکوره شد و اگر طبیعت نرم باشد و بحبس آن حاجت آید قرص طباشیر قابض باید داد و از جلاب و 
سکنجبین حذر باید کرد صفت قرص طباشیر ممسک بگیرند طباشیر و گل سرخ هر یک دو درم و نیم تخم 
خرفه تخم کاسنی هر یک سه درم رب‌السوس نشاسته هر واحد یک درم کافور نیم درم زعفران دو دانگ شربتی دو 
درم و کشکاب از پست جو بسازند و در آن پنج درم حب‌الاس نیمکوفته و بهی پاره کرده بپزند و بنوشند و اگر در 
آن گل ارمنی یک‌درم و صمغ عربی نیم درم داخل کنند قویتر باشد و شربت سیب و بهی و ریباس آن را موافق 
باشد و این سفوف‌الطین آن را نافع بود صفت آن اسبغول بربان کرده گل قبرسی طباشیر هر یک دو درم صمغ 
عربی یک درم و اگر اسهال خونی باشد در این سفوف کهربا دم‌الاخوین ریوند چینی زیاده کنند و با شربت بهی 
دهند يا به آب سماق یا به آب برگ خرفه يا به آب برگ حماض و غذا مزورة اناردانه یا سماق یا زرشگ که در آن 
برگ خرفه و برگ حماض پخته باشند بدهند و کعک در آب بهی و آب سیب سماق نیک باشد این الیاس گوید که 
علاجش علاج غب خالصه است و هر صبح جلاب از تمرهندی و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم و آلوی سیاه 
ده عدد بنوشانند و غذا ماءالشعیر یا بنفشه و نیلوفر و تخم خشخاش دهند و یا آب انارین بشحم افشرده سه اوقیه و 
شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و تلئین طبیعت بماءالفواکه با نقوع مشمش به مطبوخ فواکه نمایند 


9 طبع ۳ محتبس نگذارند 9 در نیمروز آب صادق‌البرد بیاشامند و9 لهذا نبی علیه‌الصلوة و9 السلام فرموده که لحمی 
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من قیح جهنم فابردهها بالماء باید که مبالفه در تبرید و تطفیه نمایند زیرا که تأخیر در تبرید و تطفیه در مثل این 
مرض خطرناکست و اگر تشنگی شدت کند و از مطبوخ کراهت نماید یا او را غثیان باشد باید که معالجه بشربت ورد 
مکرر چهل مثقال یا سکنجبین ساده بیست درم و برف دو من کنند و این وقتیست که با تب سرفه نباشد و هرگاه 
ایشان را سعال خصوصاً با سهر عارض گردد و هر صبح جلاب از شربت بنفشه و شربت خشخاش هر کدام که باشد 
ده درم با ترنجبین ده درم بنوشند و تلئین طبیعت به این مطبوخ کنند سنای مکی پنج درم بنفشه نیلوفر تخم 
کاسنی تخم خبازی هر واحد سه درم سپستان عناب هر واحد بیست عدد در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل 
آید و در آن شیر خشت و ترنجبین هر واحد بیست درم مالیده صاف نموده سحرگاه بنوشند و تا آخر روز بر آن صبر 
کنند تا خوب اسهال کند به عده در در آخر روز غذا به ماءالشعیر سازند و در هرحال از تبرید و تلئین غافل نباشند و 
چون بینند که مریض هذیان می‌گوید باید که موی مقدم سر او بتراشند و خرقه کتان به سرکه و گلاب و صندلین و 
روغن گل آغشته بنهند تا روع ماده و تبرید مفرط کند و تقویت دماغ نماید و ساعت بساعت تدبیل آن نمایند و یا 
بگیرند صندلین و گلاب و سرکه و آب خیار و آب بید و شیر دختران و در شيشة فراخ سر انداخته خوب جنبانیده 
هر ساعت لخلخه سازند و آگر سهر شدید عارض شود لیسیدن, قربت: خشخاش در شب باکی ندارة ومسکن یشان 
مهاب شمال و زیر خیشاب مبلول به گلاب باشد و زیر آنها برگ بید و برگ کدو فرش کنند و حوالی ایشان ظروف 
سپر پر از آب نهند و روبروی آنها خیار و کاهو و کدوی تبر و سیب و گل به و بنفشة تر و نیلوفر تر بدارند ببادکش 
که بر آن گلاب پاشند ترویح نمایند و بر سینه به گلاب و صندلین و کافور طلا سازند و این وقتیست که فصل گرما 
یه پاش ماما هر کات رما تاه در مکان مد کیت اققیار صسایته رز عوشه‌هام ارق کی ماع سل فه خر 
و صندلین و گلاب ببویند و هرگاه تنقية بدن کردند و عروق از صفرا پاک شد هر صبح شیرة تخم خرفه بسبت 
منقال با سکنجبین ساده ده درم بنوشانند يا آب نقوع فواکه پنجاه مثقال يا آب هندوانه و ماءالخیار هر واحد پنجاه 
درم بقرص طباشیر ملین یک مثقال و غذا ماءالشعیر بتخم خشخاش و بنفشه و نیلوفر تا آن که چهارده روز بر مریض 


بگذرد و بعد انقضای این مدت سکنجبین با شربت سیب يا شربت حماض به گلاب بدهند و غذا مزورة زرشک با 
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آلوی جبلی یا تمرهندی پا اناردانه با مغز بادام و بچة مرغ سازند و هرگاه حرکت کنند و قوت قوی گردد بعد بیست 
روز در حمام داخل نمایند و باید که هوای حمام معتدل باشد تا کرب نیارد و بعد خروج از حمام در مسلخ استراحت 
باید کرد زمانة معتد به تا آن که بشره به حالت اولی عود کند و حرارت بشره ساکن شود و حمرت مکتبه از حمام 
زائل گردد به عده شربت سیب يا شربت بهی هر کدام که باشد ده درم با گلاب ده درم و يا از سکنجبین ساده و 
گلاب و عرق بید هر واحد ده درم بنوشانند و جامة صندلی گلاب بر آن پاشیده بپوشند و امتصاص انار میخوش یا 
اناردانة میخوش و سیب ترش و بهی و مغز خیار و بادرنگ و هندوانه و مشمش خشک و آلوی رطب یا خشک و 
شفتالوی خشک کرده و سکنجبین سفرجلی و شربت انار و شربت سیب و شربت لیموسازند خجندی گوید که هر 
صبح شربتی از سکنجبین ساده يا شربت نیلوفر یا شربت تمرهندی يا آلو و جلابات بلعاب اسبغول غیرصادق 
الحلاوت مبرد بنوشند و در مسکن بارد بنشینند و تلئین طبیعت بتمرهندی و شیر خشت و شربت ورد مکرر ببرف و 
یخ و يا نقوع مشمش و فواکه خشک آب هندوانه سازند و تنقل از انار و بهی کنند و آب انار بتخم کوفته با ترنجبین 
و شکر یا شیرخشت بدهند و غذا ماءالشعیر و به مغز بادام بکدو یا کاهو و اسفاناخ به آب غوره ترش کرده يا غیر 
ترش و مانند آن و يا نان مغسول پاک بجلاب شکری تر کرده بدهند و تلئین طبیعت بحقنه‌های لینه به متل 
ترنجبین و عناب و سپستان و جو کوفته و بنفشه و خطمی و چقندر سازند و آب صادق البرودت سیما در نیمروز 
خصوصاً در فصل گرما منع نکنند و اگر احتیاج به زیادت تلئین باشد به مطبوخ هليلة زرد و فواکه خشک و ریوند 
نمایند و اگر از مطبوخ اکراه کنند تلتین طبیعت بشربت ورد مکرر مع شربت دینار با شربت آلو مسهل نمایند و از 
حبس شکم حذر کنند تا ماده مرتقی نشود و سرسام حادث نگردد و چون سرفه خصوصاً با بیداری عارض شود هر 
صبح شربتی از شربت خشخاش یا بنفشه پا شربت عناب و نیلوفر بنوشانند و در هر حال از تبرید و ترطیب و تلئین 
غافل نباشند و این مطبوخ آن را نافع است و نسخة او هماست که در قول ابن الیاس گذشت لیکن در اینجا وزن 


نیلوفر و غیره هر یک دو درم و عناب سپستان هرواحد پانزده عدد و شیرخشت ترنجبین هر یک پانزده درم است و 
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فلا میا مادام مین مد که عیام ی مساق وش ای موشی تساشهب بخ قق درکت باق و 
محاجم بر کتفین و فخذین و ساقین بغیر شرط نهند و پایها بشویند و به اشنان و به اشیای ختنه بمالند و در نهادن 
ادوية بارده بر سر مضرتست پس ترک او نمایند و قرص کافور یک درم بشربت صندل يا به آب خیار يا هندوانه یا 
ماءالقرع برای ایشان نافع است و آنچه بر زبان او از صفرا يا سودا باشد بخرقة کتان که در آن اسپغول و شکر باشد 
بمالند ابن هبه‌اللّه گوید که طبیب را می‌باید که در اول امر بدن را از عاج شدید مسهل قوی ننماید بلکه واجبست 
که مریض را آب آلو و آب تمرهندی به سکنجبین مرتب از تخم کاسنی بنوشانند و ماءالشعیر دهند و بعد دو ساعت 
آب انار میخوش بدهند و در بقية روز ماءالقرع بطباشیر و جلاب و شيرة خرفه به سکنجبین و لعاب اسپغول بدهند و 
در آخر روز ماءالشعیر بنوشانند و در شب مبردات دهند و تبرید جگر به صندل و گلاب بخرقه آلوده نمایند و هرگاه 
علامات نضج ظاهر گردد و حدت باقی باشد باید که مریض را اقراص کافور دهند و صبح ماءالشعیر بنوشانند و آب 
انار میخوش بدهند و اگر تشنگی شدید و آروغ سالم و خلط نضیج بود مریض را بشرب آب برف سرد کرده در وقت 
التهاب افراط نمایند و در افراط آن قبل از نضج حذر کنند بلکه استکثار در شرب شيرة تخم خرفه و لعاب اسبغول 
به سکنجبین خلط نمایند پس اگر طبع قبض باشد تحریک آن بشربت بنفشه کنند و اگر اسهال اشتداد نماید 
مریض را فرص طباشیر ممسک دهند و رب بهی بدهند و نیلوفر و صندل و کافور ببویانند و در خیوش ساکن کنند 
و بیارچه‌ها پیوشت گر موضع شدیدالیره ناش و یگذارند که سای هرا تماییه جا مواج قلت ید اعتدال آیه و شدام 
را امر کنند که از آواز قوی باز مانند و بعد انحطاط مرض غذا مزورات مرتب از آب غوره و سماق سازند و بعد صحت 
داخل حمام کنند و از بچة مرغ معمول به آبهای مذکوره غذا سازند و اگر خوف رجوع مرض باشد آب کاسنی به 
سکنجبین پا نقوع مشمش بشربت بنفشه بنوشانند که آن اخلاط حار را بملایمت برآرد انشاءاله تعالی ابن نوح 
گوید که محرقه محتاج تدبیر در علاج به مثل آن است که در حمای غب گفتیم مگر آن‌که آن را قوی سازند به 


حسب زیادتی این تب در قوت و حرارت بر حمای غب و مریض را در این تب هر شب آب آلو و تمرهندی بنوشانند 
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الا اگر طبیعت هر روز و مجلس اجابت کند و سحرگاه قرص کافور لازم گیرند و بعد طلوع آفتاب ماءالشعیر و در روز 
هر ساعت ماءالقرع يا ماءالخیار يا آب تربوز دهند و غذا نان مغسول یا مفتوت مخبص به شکر سازند و در آب 
نوشیدنی اندک اسپغول اندازند و لعاب او بجلاب و آب انار بنوشانند و امر کنند که روغن بادام در دهان گیرند و 
آنچه بر زبان از خشونت و زردی یا سیاهی باشد بخرقة کتان بمالند و لعاب بزرقطونا و شکر لعق کنانند و پارچه در 
صندل و کافور و گلاب آلوده سرد کرده بر جگر و سینه در اکثر اوقات بدارند و آب شدیدالبرد بنوشانند بنوعیکه در 
ان مایم قفش کر قفا | ز هنک من کرد و رعفه افته کید ای دنق را هو ساعت اکن فان 
پس بیمار عرق کند و صحت یابد يا قریب بصحت گردد و اگر طبیعت به شدت انطلاق نماید آب پوست جو با قرص 
طباشیر قابض بدهند و جلاب و سکنجبین و شکر از آن دور دارند و رب انار و سیب و بهی ترش ساده بدهند و اگر 
هذیان شدید باشد کثرت دوشیدن شیر بر سر نمایند و به روغن بنفشه سعوط فرمایند و جالینوس گفته که اشیای 
قابضه در امراض حاده مثل امرود و بهی استعمال نکنند مگر آن‌که بمریض غشی یا ذرب باشد و جالینوس هرگاه 
مریض را ضعیف دیدی و در معدة او صفرا بودی آن را طعام می‌خورانید در وقتیکه التهاب تب اندر آن بودی به 
جهت خوف ضعف طبع و اراد تعدیل معده آن و اهرن گفته که صاحب حمای محرقه را آب سرد ندهند مگر بعد 
ظهور نضج که آن تبلید حمی و تغلیظ ماده و احداث سدد می‌نماید و ثابت گوید کسیکه از اصحاب حمیات حاده در 
سر خود تقل دریابد و دوشیدن شیر بر آن نشاید و نه چیزی از روغن‌ها و آبها بر آن نهند و نه سعوط به‌کار برند 
ولیکن درینحالت استعمال انکباب به طبیخ بابونه باید کرد و دست و پای اندر آن باید نهاد و ابن زکربا گفته که در 
این تب مریض را منع نکنند اگر ارادةٌ نوشیدن آب سرد و ربوب فواکه ترش نماید و در تبرید آن قصور نکنند که در 
آن خوف هلاکت است چنان چه سابق مذکور شد و اهرن گوید که هرگاه در امر اض حاده احتیاج بنوشیدن 
سکنجبین و ماءالشعیر افتد ابتدا به سکنجبین نمایند و ماءالجین نیز مثل اوست و در محرقه اسهال به چیزی که 
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علاج غب غیرخالصه 
در ابتدا سه روز يا پنج روز تبرید برای تسکین حرارت دهند لیکن اندازه تبرید بر قدر اخلاط صفراوی و بلغمی و بر 
مقدار تیزی حرارت یابد و رعایت حرارت و اعانت نضج و تجویز مسهل به حسب حاجت توان کرد و اعتنا بتقویت 
معده بسیار باید کرد و لهذا شربت لیمو و سکنجبین ساده و بزوری بهتر از شربت آلو و تمرهندی باشد بعد از آن 
نقوع يا غیر آن در ایام مسهل استعمال کنند و در آن سنای مکی نیز داخل نمایند و هرگاه مسهل در روز هشتم یا 
دهم یا دوازدهم استعمال کردند پس بعد یک مسهل يا دو مسهل از استعمال منضجات چاره نباشد لیکن منضج بعد 
استعمال تبرید یک روز عقب مسهل بدهند و در آن هنگام منضح را قوی سازند بنحویکه در آن اصول و مانند آن 
داخل نمایند و چون معلوم کنند غلظ و لزوجت و کثرت در خلط و قوت مساعد باشد استعمال تربد و رپوند و 
غاریقون بد نیست و هرگاه از مسهلات فارغ شوند و تیزی تب بشکند لیکن هنوز باقی باشد قرص ورد صغیر و کبیر 
و قرص زرشک صغیر و کبیر مانند آن و شربت بزوری بارد و معتدل و حار استعمال باید کرد و گاهی هنگام قبض 
شکم شربت دینار نیز استعمال کرده می‌شود ولیکن استعمال اقراص با نقوع مناسب پا مطبوخ پا به آب کاسنی 
مروق پا با چکيدة تخم کاسنی نمایند و گاهی نقوع و منضجات و مسهلات در آب کاسنی مروق استعمال می‌کنند و 
بعض تدابیر مناسبه در علاج شطرالغب خواهد آمد و بدانند که نیکوترین تدابیر آن است که بعد هر دو سه روز 
خصوصاً وقت آغاز نوبت قی فرمایند با رعایت حال مادة غالب و استعمال مدرات مفید بود و شيرة کاسنی و بادیان و 
خیارین و تخم خربزه با سکنجبین مدری موافق است و اگر روز نوبت ترک غذا ممکن نبود در آخر تب حریره يا آش 
جو یا اندکی پوست گندم توان داد و به قول حکیم ارزانی پارچة نان خمیری با شربت نبات بهتر از پوست بود صفت 
قرص طباشیر ملین که در غب غیرخالص بعد تنقیه که احساس گرمی کنند معمول است طباشیر گل سرخ هر 
یک پنج درم تخم کاهو و مقشر مغز تخم خیار و بادرنگ مغز تخم کدوی شیرین هر یک سه درم رب‌السوس دو درم 


ترنجبین خراسانی ده درم قرصها سازند خوراک چارماشه و نیم صفت دوایی که برای غب غیرخالص کهنه مجربست 
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برگ انبه و برگ نی و برگ نیب و گل بابونه و اشنه هر یک سه توله آنیسون یک و نیم توله در یک سبوچه جوش 
کرده قبل از نوبت بخور نمایند و گل بابونه و افسنتین هر واحد یک ماشه در شربت قنطوریون یک توله آميخته 
بخورانند و بالايش شربت کشوث علوی‌خان چهار توله در عرق مکوه و شاهتره و کیوره هر یک چهار توله حل کرده 
بنوشانند غذا شوربای بچة مرغ بنان خشکار و تا یک هفته استعمال نمایند اقوال مهره مصنف اقتباس می‌نویسد که 
نخستین ملاحظه فرمایند که تفاوت از خالصه چه قدر واقعست به حسب اعراض و لوازم چنان چه اگر صفرا بر بلغم 
غالب بود و بسیار دور از خالصه نباشد بمعالجه غب سه توله روغن گل هفت ماشه و روز نهم شيرة بزور بارده در عرق 
کاسنی و نیلوفر و مکوه برآورده شربت نیلوفر و اسپغول دهند و به همین نمط تا دوازده روز بگذارنند و روز سیزدهم 
جهت نضج این مطبوخ دهند برگ شاهتره تخم کاسنی مکوه بنفشه گل سرخ هر یک هفت ماشه سپستان سی عدد 
تخم کشوث سه ماشه گل نیلوفر پنج ماشه آلوبخارا هفت عدد گلقند چهار توله تا روز پانزدهم و روز شانزدهم در 
مطبوخ پوست هلیلة زرد هلیلة سیاه سنای مکی هرواحد یک توله خیارشنبر هفت توله شربت ورد مکرر اهلیلجی 
چهار توله ترنجبین هفت توله روغن گل هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و غذا وقت شام شله با شوربای بچة بز 
دهند و روز هفدهم قرص گل سه ماشه مروق کاسنی و مکوه هر یک هفت توله شربت بزوری بارد چهار توله تخم 
شربتی هفت ماشه بدهند و بر همین نهج تا انقضای تب ثابت مانند علوی‌خان در عشرة کامله نوشته‌اند که طریق 
تدابیر فی‌الجمله آن است که ببینند اگر بول غلیظ و سخت رنگین باشد و علامات امتلای خون ظاهر بود فصد کنند 
به اعتدال بعد ظهور آثار نضج و در غیر روز نوبت و بحران قوی بعد از فصد بغذا و شربتهای جالی و مائل بگرمی نضج 
خلط دهند مثل کشکاب که اندر آن نخود اندک بادیان و یا صعتر و اشباه آن پخته باشند و آش حلیم جو که در آن 
نخود و اندک شبت و زیره و گشنیز و چوجة مرغ پخته باشند و مانند سکنجبین بزوری و اصولی و نعناع شرف و 
اشباه اینها و بعد از نضج تام بتلئین ملایم دفع خلط فاسد باقی کنند و اگر بلغم بر صفرا غالب باشد پس بمعالجة 


تب بلغمی ناثبه پردازند و سردیها و ترشی‌ها ندهند و ملول نشوند که مدتی دراز می‌دارد و دفع آن بزودی نکوشند 
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بلکه در نضج مواد و تعدیل مزاج و تقلیل خلط فاسد برفق بعد از نضج و مراعات قوت بواجبی متوجه باشند و 
بالجمله احوط آن است که روز نوبت قبل از آمدن آن سکنجبین عسلی و یا عنصلی چهار توله در آب سرمق نیم آثار 
و نمک طعام یک توله آميخته بدهند و قی کنانند و دو سه مرتبه تکرار نمایند تا تنقیه بقی خوب حاصل شود پس 
جهت تقویت و تسکین گلقند و سکنجبین لیمونی هر یک دو توله آميخته بلیسانند و بالایش گلقند عسلی چهار 
توله در گلاب و عرق مکوه و بادیان هر یک نیم پاو جوش کنند که به نیمه آید صاف نموده نیم‌گرم بنوشانند و غذا 
نخوداب چوجة مرغ دهند و پا نان بشوربای مرغ يا نان تنگ دهند و بعد از ده دوازده دوره جهت حصول نضح این 
مطبوخ دهند پوست بیخ کاسنی و بادیان برگ شاهتره بادرنجبویه مکوه گل سرخ هر یک هفت ماشه افسنتین 
آنیسون هر یک سه ماشه مویز منقی یک و نیم توله بنفشه نه ماشه پرسیاوشان اصل‌السوس هر یک پنج ماشه گلقند 
سه توله و بعد از حصول نضج تنقیه بمعجون خیارشنبر کنند به اضافه بعضی ادویه در مطبوخ مثل ریوند خطاتی 
هفت ماشه برگ سنا دو توله پوست هلیلة زرد هلیلة سیاه هر واحد یک توله خیارشنبر شش توله ترنجبین هفت 
توله شبت دینار چهار توله روغن بادام پنج ماشه و وقت شام غذا به دستور دهند و صبح قرص افسنتین سه ماشه در 
جوارش مصطکی نه ماشه سرشته همراه مروق مکوه و کاسنی هر یک هفت توله شربت بزوری سه توله بدهند و سه 
چهار روز استعمال نمایند به عده این مطبوخ دهند شکاعی باداورد تخم کشوث افسنتین غافث هر یک سه ماشه 
مکوه بادرنجبویه تخم خربزه فرطم هر یک هفت ماشه مویز منقی یک توله شربت افسنتین دو توله و چون بعد چهار 
یا پنج ماه بینند که بکدام تدبیر نمیرود در قاروره بسی غلیظ و رنگین است باید که فصد باسلیق و پا اسلیم کنند 
چنان چه گذشت و این دوا دهند شيرة تخم کشوث سه ماشه گلوی سبز تخم خربزه هر یک نه ماشه گلوی سبز 
تخم خربزه هر یک نه ماشه در گلاب و عرق مکوه هر یک نیم پاو شربت بزوری حار سه توله و اول قرص افسنتین 
سه ماشه در شربت بزوری معتدل یک و نیم توله بلیسانند در نوبت اول با دوم یا سوم موقوف می‌شود و اما آنجا که 
بعد از شش ماه صلابت در سپرز یا جگر پدید آید اگرچه رهاتی از این دشوار است و خصوصاً که سرفه و یا اسهال 


هم پار باشد پس این دوا بدهند قرص کبر سه ماشه در جوارش مصطکی و خميرة گاوزبان هر یک هفت ماشه 
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آميخته بلیسانند و تخم کشوث بیخ کبر هر یک پنج ماشه مکوه برگ شاهتره بادرنجبوبه تخم خربزه هر یک هفت 
ماشه گاوزبان اصل‌السوس مقشر هر یک پنج ماشه عرق مکوه یک و نیم پاو جوش کرده شربت افسنتین دو توله 
خاکشی و تخم ریحان هر یک پنج ماشه داخل کرده بنوشانند دوای علوی‌خان که بعد هفت هشت ماه در این باب 
از مجرباتست قرص زرشک چهار ماشه جدوارخطائتی جندبیدستر هر واحد به قدر یک نخود در شربت کشوث والد 
اوشان دو توله آميخته بلیسانند به عده بادیان نه ماشه انیسون تخم کشوث هر واحد یک مثقال آمله عود قماری عود 
صلیب هر یک یک دانگ مکوه هفت ماشه در عرق مکوه و شاهتره و بادرنجبویه هر یک هفت توله جوش کرده 
مالیده صاف نموده سکنجبین بزوری چهار توله خاکشی هفت ماشه داخل کرده بنوشانند دوای که از مجربات 
حکیم شریف‌خان است و راقم هم اکثر جا استعمال کرده هرگز تخلف نکرده گلقند و سکنجبین ساده هر واحد یک 
و نیم توله آميخته بلیسانند و شربت بزوری سه توله در گلاب و عرق کاسنی و مکوه هر یک پنج توله نیم گرم 
بنوشانند تا دو هفته و پوشیده نماند که در اکثر چون مدت این تب دراز گردد و ضعف ریه و جگر و ورم جگر و 
سپرز و ماساریقا عارض شود پس باید که بمعالجة عضو ماوف کوشند به دستور یک هر یک بجای خویش بیان يافته 
لیکن منجر به استسقا گشته به هلاکت می‌انجامد کذا فی نبض‌الکبیر و بدانند که بعد زوال این تب تا حصول قوت 
تام از استعمال آب سرد و دیگر سردیها و تریها و ترشی‌ها اجتناب ورزند تا مورث امراض صعب نگردد و اگر بلفم و 
صفرا برابر بود پس در علاج حد اوسط اختیار نمایند و عنایت بر قوت مصروف دارند و اکثر در نضج و ادرار و تعریق و 
تفتیح مسام کوشند و آنچنان باید که بحمام برند و بخور معرق استعمال نمایند و به یه تنقیه کمتر مشغول شوند 
مگر آنجا که ضرورتی داعی باشد کذا فی‌التخلیص و قرص ورد که در اینجا نافع در قول جرجانی و ابلاقی خواهد آمد 
ویو که از مت سم متقلا نف خی ال وت تاک ارت هی بر سم رهاظ اف م کشت ام هرا 
دادم دواءالکرکم صغیر به نسخة والد علوی‌خان هفت ماشه در ورق طلا یک عده پیچیده اول بلیسند به عده شيرةٌ 


تخم کشوث هفت ماشه تخم کاسنی و مکوه هر واحد یک توله در گلاب و عرق مکوه و شاهتره هر یک ده توله 
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برآورده صاف نموده در دیگچه قلعی‌دار انداخته زیر او 0 چوب کنار دو شاخه کنند و سفال آب نادیده مدور به 
شکل فلوس ساخته هفت عدد در آتش خوب سرخ نموده از دست پناه گرفته در آن اندازند و تا هفت يا نه بار تکرار 
نموده صاف کرده شربت کشوت علوی‌خان سه توله خاکشی هفت ماشه داخل کرده بنوشند و غذا قورمة بچة بز با 
نان خشکار مقرر داشتم و دو هفته همین دوا غذا دادم و بجای آب عرق مکوه نوشانیدم در مدت دوازده روز صحت 
کلی یافت و شخصی دیگر از هفت ماه غب غیرخالص داشت و در شروع ماه ششم زحیر بواسیری و درد تهیگاه و 
معالیق جگر و سپرز بدور ربع پیدا گردید و ضعف کمال و سقوط اشتها به همرسیده بود من بعد معاینه حال اول 
فصد اسلیم چپ کرده چون بمقدار شش توله گرفتم و این دوا دادم شیر بادیان و قرطم هر یک نه ماشه و بادیان 
خطائی چهار ماشه لعاب گاوزبان هفت ماشه لعاب تخم مرو چهار ماشه در گلاب و عرق کیوره و عرق بیدمشک هر 
یک هفت توله برآورده شربت گاوزبان و بنفشه هر یک دو توله داخل کرده تخم فرنجمشک چهارماشه تودربین و 
ماشه کف زده بنوشند و غذا پلاو بنوماش بقلية زردکی و شلجمی که به روغن گاو زیاده پخته باشد دادم همه اعراض 
نصف باقی مانده و صبح در اجابت سده‌ها بلغم و خون آلوده خارج شد و زحیره و درد موقوف گردید لیکن دوره تب 
بوقت مقرر اندک خفیف آمد جهت رفع تب روز دیگر این دوا دادم قرص گل صفیر سه ماشه در جوارش عود شیرین 
چهار ماشه و شربت بنفشه یک و نیم توله ورق طلا یک عدد آميخته بلیسند و بالایش شربت بزوری اصولی 
علوی‌خان و شربت کشوث ایشان هر یک سه توله خاکشی یک توله در عرق مکوه و شاهتره هر یک پاو آثار داغل 
کرده بجوشانند که به نیمه آید صاف نموده بنوشند و غذا به دستور روز دوم آمدن عرق شروع گردید و تا چهار روز 
بعد از آمدن لرزه عرق بمعمول خود می‌آمد روز پنجم عرق موقوف شد و تب خفیف همان وقت می‌آمد و به همین 
تدبیر در سه هفته از دور تب هم نجات یافت و اشتها به حالت اصلی آمد مسیحی گوید که هرگاه حمای غب 
شیر خالضه ناشه باید: که مرک را طعاه بسفر و احقیاط بخوراننه مس انم انبت که امناک ار قفا کنند اگر افو 


قوی و مرض عسرالنضج باشد و غذا به اعتدال استعمال نمایند اگر قوت ضعیف بود و مرض کئیرالبعد از نضج نباشد 
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و نشاید که صاحب غب غیرخالصه را در حمام قبل از نضج ماده داخل کنند و هرگاه صاحب این تب قوی باشد باید 
که روز فتره غذا دهند و روز نوبت ترک غذا کنند تا روز غذا انتعاش قوت او گردد روز ترک غذا نقصان در مرض پیدا 
کند به سبب افنای ماده و اگر قوت او متحمل این نباشد و عادت او اين را واجب نکند باید که هر روز غذا دهند 
ولیکن غذای او روز نوبت لطیف‌تر و خفیف‌تر باشد و واجب است که در این تب آرام و سکون اختیار کنند زیراکه 
حرکت در ماد تب ضرر بیشتر از آن کند که حمام می‌کند و ایضاً طبیعت را از انضاج ماده منع نماید و در سکون 
ماده در موضع خود بقرار و سکون مائده طبیعت را امکان استیلا بر آن باشد و ایضاً گاهی صاحب این تب را تضمید 
توت شک بهه اتمه متضع بلعم هه و شکم چ مکی کمفت مادک در شک همست باعم. فافنه نخفی و ابضا 
حسوهایی که به سرعت هضم شوند آن را نافع بود زیرا که هرگاه چیزی عسرالانهضام تناول کند قوت او ضعیف 
گردد و مرض او بطول کند به جهت آن‌که اگر آن را هضم نکند مستحیل ببلغم گرداند و در مادة تب و در عسر نضج 
آن افزاید پس بدانسبب تب درازتر و دشوارتر گردد و آنچه استعمال حفنه‌ها در غب خالصه باید لین باشد چه مادة 
او لطیف سهل‌الاستفراغ است و در غب غیرخالصه حقنه‌های حاده می‌باید و هرگاه در اين تب بدل در بدن بسیار و 
قوت قوی و سن شباب و فصل ربیع باشد باید که فصد صاحب او کنند و هرگاه خلط بلغمی غالب باشد معالجه به 
اشیای مقطع و مسخن باید کرد تا غلظ بلغم و لزوجت او قطع گردد و برودت او تسخین یابد پس سهل‌الخروج و 
ات اغ ک هن ونر فپ عالسه مایت اه روآ خی مین و یه اب ام تا سای سب مس و وه 
غینکالضه بایی کفز اک عنایی به انش آغ لین کم ماه آین ف تماق غیت شاقیه مضروف دا گنه اف 
مالجة غب غیرخالصه به اشیای مدر بول گرده می‌شود و اگر اشیای مذکوره شدیدالحرارت و یبس نباشند والا در 
حرارت تب بیفزایند و جزو رطب رقیق که در بلغمست فانی سازند و غلیظتر باقی ماند و آن را غلیظ عسرالتحلل 
وس شازو ک اقا تفای ای تسه اقا ماود ون قلک اعدا یت موه کج گام 3 
این علت استفراغ به ادویة مسهل صفرا و بلغم برفق نفع می‌کند و همچنین قی بعد طعام مفید می‌شود و استفراغ در 


غب غیرخالصه همچنین در تب بلغمی و در حمای سوداوی باید که بعد از نضج و بعد ترقیق خلط و استعداد او برای 
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خروج باشد شیخ می‌فرماید اموریکه بدان علاج غب غیرخالصه مخالف غب خالصه باشد آن اموریست که بدان 
مشارک بود حمیات بارده را از عدم ترخیصیکه گاهی گاهی بدان اصحاب خالصه را رخصت داده می‌شود و آن چند 
امر است:یکن آنکه خر خالضه اتقظار نضح قر اسفراخ تم کنید دوم آنکه قر آن انتظار اکقر فا ومانة اتطاظ 
تیي کفند اک اتعظار نع کنیه بلاق غی‌خالمه که ور افو فا که ان اتخطاط این حظیان ماهر 
خروج آن به مسهل و حمام بوجه احسن نشود سوم حمام که آن بر صاحبان غب غیرخالصه حرام کرده شده چهارم 
تغذية هر روزه يا قریب تغذیه از آنچه ایشآن را مضر بود بلکه واجب است که یک روز غذا دهند و آن یوم راحت 
است و یک روز نه و آن یوم نوبت است و در اغذية ایشان آنچه جالی و گرم اندک باشد می‌باید و تغذیه در اوائل 
علت غلیظتر بود از آنجه در اوائل خالصه باشد به عده تدریج بتلطیف کنند فوق تلطیف غب خالصه و تلطیف در آن 
در اواتل بگرسنه داشتن بیشتر از تلطیف بغذای بسیار لطیف بود پنجم آن‌که تبرید کمتر باشد به سبب قلت حرارت 
ماوق ان شقن ان که در ایس شعاد یا ارف اک ملاسان مت کیه :سا موه مه کاخ غالت ود 
هفتم آن که انتظار نضج در اسهال قوی ایشان بیشتر کنند هشتم آن‌که در ماءالشعیر ایشان قوت منضجة محلله 
باشد مثل آن که برای کسیکه در معدة او ماءالشعیر ترش گردد بیان کردیم بلکه قویتر از آن باشد پس گاهی احتیاج 
می‌شود به آن‌که در آن زوفا و صعتر و پودینه و سنبل به حسب مزاج بپزند و چقندر ایشان را نافع است و خلط 
نخود به ماءالشعیر و در آخر آن نخودآب نافع بود و واجبست که در قرب غیرخالصه از خالصه و بعد او از آن نظر 
کف مش یت ام الک سای لک از مسام عالمه کنقهرییی آکر کب خالهه قب سس اه له اه 
میان هر دو بمخالفت اندک خلاف ورزند و هرگاه قاروره ایشان غلیظ بینند فصد کنند و چون فصد نمایند احتیاج 
بحقنه نیفتد و بدآن که نافعتر برای ایشان از قی کردن بعد طعام چیزی نیست و از مسهلات و ملینات در اوائل آن 
آنچه قریب به اعتدال است آب گلقند مطبوخ و سکنجبین است و گاهی در این هر دو خیارشنبر داخل میک و نیم و 


قویتر از این آن است که در آن قدری تربد داخل کرده شود و حقنه‌ها در ابتدا نزد من بهتر از مسهلات دیگر است و 
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آن حقنه‌هاست که در آن قوت خارخسک و بابونه و چقندر و قرطم و بنفشه و سپستان و انجیر و اندکی تربد و در 
آن خیارشنبر و روغن کنجد و بورق باشد و گاهی حاجت بحقنة حادتر از اين افتد به حسب بعد حمی از خالصه و 
اما معینات بر انضاج مثل سکنجبین مخلوط بچیزی از گلقند و سکنجبین اصولیست و بعد روز هفتم و حصول نضج 
بان طخ اه ابیت که انم ات اد مق مه ایو قراخ یرالیه بداک رای ی که ره 
و همچنین آب بادیان و آب کرفس با سکنجبین نافع است و اگر از روز چهاردهم تجاوز کند بخوردن قرص درد 
صغیر باک نیست و اگر مرض طول کند از مثل قرص غافث و طبیخ آن و گرم کردن نواحی شراسیف بکماد چاره 
نباشد و ضماه از این قبیل اس که از آن چاره تیست.و ایشا تضمید پوست شکم ایشان بدان جه انشاج تمایة و 
ارخای تمدد کند اگر آنجا باشد و چون معلوم کنند که نضج حاصل شده استفراغ و ادرار نمایند و خوف نکنند و از 
مستفرغات جیده برای ایشان انیست که بگیرند ایارج پنج درم و تربد هفت درم و عصاره کاسنی و غافث هر واحد 
سه درم و تخم کرفس و هلیلة زرد و کابلی هر واحد پنج درم و به آب کرفس حبها سازند شربتی از آن دو درم و از 
این قبیل است این مطبوخ جیدتالیف ما بگیرند غافث و افسنتین و هلیلة کابلی هر واحد پنج درم تخم خربزه و تخم 
خیار و تخم بادرنگ و تخم کرفس و شکاعی و بادآورد هر واحد ده درم تربد سفید یک‌درم خیارشنبر شش درم مویز 
منقی بیست عدد و سپستان سی عدد دو انجیر ده عدد و گلقند فارسی پانزده درم و برسم متعارف در آب بجوشانند 
و از آن قدح بزرگ گرفته یک قیراط سقمونیا در آن داخل کرده بنوشند و گاهی احتیاج بدوای قوی من وجه و 
قرف نراقت نا کرت از سیب ات ال لام رابت او ید یت ان که ا ام 
بسیار در یکدفعه نکند و این چنان باشد که از شربت دوای قوی کم کنند بلکه تدریج بدان نمایند پس استفراغ 
خلطیکه احتیاج به استفراغ آن باشد به تکرار باشد تا قوت ضعیف نشود و این دوائیست که تفریق و جمع آن ممکن 
بو ی او اسیال ری نت رش یرآ مامتان ان شا ای سا مات ای انا ان هه سا 
نمی کند و مثل این دوا به کار برند بگیرند تربد نیم درم يا کمتر یا زیاده‌تر از آن به حسب حاجت و سقمونیا قریب 


یک سطوح یا زیاده از آن به گلقند فارسی سرشته بخورند و یا بگیرند از غاریقون و سقمونیا بقیاس مذکور یعنی از 
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اول نیم درم و از ثانی یک سطوح و به گلقند به سرشند و بخورند و یا این دوا در آب گل سرخ تازه یک اوقیه یا در 
شربت ورد انداخته بنوشند صاحب کامل گوید که چون این تب از مخالطت بلغم یا صفرا می‌باشد و ماده در آن 
بیشتر از حرارت بود لهذا می‌باید که اکثر عنایت به استفراغ خلط باشد و بهرحال باید که بقاروره نظر کنند و نبض را 
ملاحظه نمایند اگر بول رنگین بینند و در نبض سرعت یابند اول مریض را ماءالشعیر به شکر باید داد و بعد سه یا 
چهار ساعت سکنجبین به آب سرد و غذا بشوربای بچة مرغ معمول به آب غوره و انار و زیرباج سازند و اين در روز 
غیرنوبت باشد و اما روز نوبت غذا به مزوره و مغز خیار و بادرنگ پخته بدهند که آن تبرید و ترطیب و ادرار بول کند 
و این بعد انقضای نوبت دهند و باید که بطبیعت نظر کنند اگر قبض باشد تلئین بفلوس خیارشنبر و ترنجبین و 
تمرهندی بمقداری نمایند که طبیعت به اعتدال آید بعد از آن ماءالشعیر دهند و عقب او سکنجبین این در روز غیر 
نوبت دهند و روز نوبت بر سکنجبین تنها به آب سرد قناعت کنند و بعد از بعد از انقضای نوبت بمزورات غذا سازند و 
چون بر مریض هفت روز بگذرد و علامات نضج پدید آید باید که در استفراغ به اسهال یا بقی یا به ادرار بول شروع 
کنند اما به اسهال از طبیخ افسنتین نمایند زیرا که به افسنتین در این تب از چند وجوه انتفاع یابند یکی آن که در 
آن قبض است و بدینجهت او مقوی معده است و چون معده در اين تب ضعیف می‌شود به سبب بلغم پس باید که 
تقویت معده نمایند تا غذا را هضم گرداند و بلغم پیدا نکند چه تولد بلغم اکتر از ضعف معده شود هرگاه قادر بر 
هضم آغذیه نبود دوم آن‌که افسنتین ادرار بول کند بتلطیف خلط بلغمی و تفتیح مجاری سوم آن‌که در آن قوت 
جاذبه برای صفراست و آن اصل خلط محدث بهر این تب است و استعمال افسنتین نشاید الا بعد نضج ماده چه اگر 
قبل نضج آن را استعمال نمایند ضرر بین پیدا کند بهر آن که در افسنتین دو قوت متضاده است یکی از آن قابضه و 
دیگر مسهله پس هرگاه قبل از نضج استعمال کنند بقبض خود در ماده فجاجت و صلابت بیفزاید که تحلل آن 
دشوار گردد و قوت مسهله ارادة اسهال آن خلط نماید و به سبب خامی و و متانت آن بر آن قادر نباشد و در آن 


حال طبیعت را اذیت و تعب حادث گردد و قوت او ضعیف گردد و اما هرگاه افسنتین را بعد نضج استعمال نمایند 
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قوت قابضه که اندر آن است تقویت اعضا و تشدید آنها نمایند و اعانت او بر دفع مواد و اخراج آن کند و ماده به 
سبب لطافت خود بغیر اذیت و کلفت طبیعت به سرعت خارج گردد و ایضاً در بعض اوقات استعمال کنند آب لبلاب 
به اندک تربد و بسفائج به شکر یا فلوس خیارشنبر به حسب ادعای حاجت از کمیت و ایضاً این قرص بنفشه 
استعمال کنند صفت آن بگیرند بنفشة ریحانی جید دو درم تربد سفید یک درم سقمونیا نیم دانگ رب‌السوس نیم 
درم باریک سائیده شکر سرخ پنج درم آميخته به آب گرم بخورند که این دوا نیک در این تب است چه از شان این 
قرص اسهال صفرا و بلغم است و سزاوار نیست که دوای مسهل در اول مرض استعمال نمایند مگر بعد از آن که خلط 
نضج یابد و علامتش ظاهر گردد والا آن که مرض مهیاج باشد و ماده منتقل از موضعی به موضع دیگر باشد و مریض 
را قلق بود که در آن هنگام استفراغ خلط کنند و در آن تأخیر ننمایند و اما اگر خلط بائج نباشد و علامات نضج 
ظاهر نگردد دوای مسهل استعمال نکنند زیرا که اگر استعمال آن کنند لطیف خلط مستفرغ گردد و غلیظ او تنها 
باقی ماند و نضج او متعسر شود و ایضاً استعمال حقنه باید کرد هرگاه ماده مائل به جانب مقر کبد یا عروق یا امعا 
هر اکر ط بایی قاب اک اه انم که یا باه با ک اسان مایم الط زاوج 
غالب‌تر باشد حقنة معتدل میان لینه و حاده به عمل آرند و اگر خلط مائل بفوق و ناحية فم معده باشد و مریض 
تلخی در دهن پا لذع معده یا غثیان دریابد باید که استفراغ بقی بعد غذا استعمال نمایند که او سهل‌تر برای خروج 
اوست پس اگر خلطی بلغمی غالب باشد بدان اشیا چیزی ملطف مقطع مثل پودینه و ترب و صعتر آمیزند و اگر 
صفرا غالب بود مریض را کشک جو و ماهی تازه و سرکه و کاسنی و سرمق و مانند آن خورانند و چون استفراغ بقی 
کنند باید که معده را پاک نمایند و مع ذلک سکنجبین و آب گرم استعمال کنند و در معده چیزی از غذا و غیر آن 
بان مان مس نس که حاتف که بههه بات قم شوت منیب سافه نک رم بهتو هه کاه فادها بات 


محدب جگر بینند و قریب شراسیف جانب راست تقلی به همرسد ادوية مدر بول و اغذية مدره استعمال نمایند و9 


لیکن دوای مدر بول قوی‌الحرارت نباشد بلکه مثل طبیخ کرفس و بادیان بود و اگر مغز تخم خربزه و بادیان و دوقو 
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مساوی باریک کوفته بوزن دو درم بجلاب يا به سکنجبین وقت خواب به آب سرد بخورند سخت موافق باشد و چون 
این تب طول کند و از سه هفته درگذرد و اگر علامات غلبة خون مثل سرخی رنگ و عظم نبض و غیر آن ظاهر 
بینند فصد هفت اندام نمایند و به حسب حاجت و قوت خون بگیرند به عده تطفیه و تغذیه بچوجة مرغ و تیهو 
استعمال کنند و هر روز قرص طباشیر ملین یک مثقال با سکنجبین یک و نیم اوقیه و آب سرد بدهند و اگر علامات 
غلبة خون ظاهر نباشد فصد نباید کرد پس اگر علامات غلبة بلغم ظاهرتر بود ادوية که استفراغ بلغم به اسهال و قی 
کنند بنوعیکه در علاج تب بلغمی مذکور گردد استعمال باید کرد و فیمابین استفراغات زمانه بقمداری باید که بدن 
در آن قوی بود و خلط نضج یابد و قوت را بتواتر استفراغات ضعیف نسازند که حفظ قوت اندر مرض ضرورترین 
تدابیر است و بعد استفراغ در این تب چون بطول انجامد فرص درد صغیر که بطباشیر ساخته باشند هر روز یک 
مثقال با یک و نیم اوقیه سکنجبین ممزوج به آب سرد بدهند و اگر قاروره رنگین و نبض سریع باشد ماءالشعیر که 
اندر آن بادیان پخته باشند استعمال نمایند و تغذیه بلحم طیور لطیف مثل بچة مرغ و تیهو معمول به طریق زیرباج 
یا مطبخن يا اسفیدباج سازند و غذا روز غیر نوبت به‌کار برند اما روز نوبت ترک غذا کنند و تلطیف او بعد انقضای 
نوبت نمایند تا روز نوبت ترک غذا کنند و تلطیف او بعد انقضای نوبت نمایند تا روز ترک نوبت حفظ قوت و روز 
نوبت قوت را مشغول بمقاومت مرض و افنای ماده کرده می‌شود و اگر قوت مریض متحمل ترک غذا روز نوبت نباشد 
و آن را عادت بترک غذا نبود باید که در روز نوبت تغذیه بحریره مرتب از سبوس گندم و شکر و روغن بادام سازند یا 
کشک جو يا چیزی از پوست گندم به آب سرد به قدر میل نفس علیل دهند و این بعد انقضای نوبت یا انحطاط 
حرارت غریبه به سوی اسفل از سینه و شکم بدهند و باید که از اغذیه بطی الانهضام اجتناب نمایند و اگر عادت 
شراب باشد بعد ظهور علامات نضج در بول و بعد یک ساعت از غذا اندک شراب ابیض رقیق که نه کهنه و نه نو باشد 
به آب ممزوج بنوشانند که از آن انتفاع یابند و اگر شراب قبل از نضج استعمال کنند حرارت زیاده و قوی گردد به 
سبب ازدیاد صفرا و تذویب خلط و انتشار آن در جمیع بدن پس سده‌ها پیدا شود و با خلط نیک بیامیزد و آن را نیز 


قاس گرخاتی تاتعیاق باون تیسته که قرات ی انم کت هی ی اه استعمال قمانته هگ نید ظیی لیات لح 
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باید که در این مرض تضمید معده بضماد مسخن و مقوی آن و منضج خلط بلغمی و مانع از تولد او اندر آن نمایند 
واين ضماد آن را نافع است بگیرند لادن سه درم و در روغن سوسن مخلوط به روغن گل هر یک هفت درم بگدازند 
و گل سرخ پنج درم و سک و رامک هر واحد دو درم باریک سوده آميخته بر معده در حالت خلوی آن از غذا ضماد 
کنند و ایضاً استحمام به آب گرم که اندر آن بابونه و اکلیل‌الملک و مرزنجوش جوشانیده باشند استعمال نباید کرد 
مگر بعد از نضج زیرا که اگر استعمال آن قبل از نضج در مثل این حمیات کنند که ماده آنها غالب‌تر از کیفیت و 
غلیظ بدون تلطیف بود سه مضرت پیدا کند یکی آن‌که این خلط اگر بگدازد و تحلیل نشود سیلان نماید و در سدد 
افزاید و بدان سبب عفونت زیاده گردد دوم آن‌که چون خلط عفن بحرارت حمام بگدازد در بدن منتشر گردد و به 
اخلاط جید مختلط شود و آن را متعفن سازد سوم آن که استحمام تحلیل لطیف ماده کند و غلیظ آن باقی ماند و 
نضج و تحلل آن دشوار گردد و صاحب این تب را می‌باید که راحت و سکون استعمال کند تا خلط ساکن ماند در 
موضع خود تا آن که نضج یابد و از حرکت و تعب اجتناب نماید که اين اذابت خلط و انتشار او در بدن گرداند و به 
اخلاط جیده بیامیزد و آن را فاسد کند و احالة آن بعفن نماید و در مادة تب افزاید و مکث آن طول کند بهر آن‌که 
جالینوس ذکر کرده که اين تب بمردی جوان عارض شده و بر آن شش ماه قیام نمود و من شخصی را دیدم که آن 
را این تب در آخر فصل تابستان حادث گردید و تا فصل ر بیع مکث نمود با وجود آن‌که تدبیر او نیک کردم بالجمله 
سزاوار آن است که در اين تب تدبیری که ذکر نمودم استعمال کنند و از ماسوای آن اجتناب ورزند جرجانی و 
ایلاقی می‌نویسند که بعد این تب از غب خالصه بمقدار طول نوبت تب باشد پس بمقداری که از دوازده ساعت 
افزون باشد بعد او از غب خالصه بدان مقدار بود و علاج به اندازه درازی آن متغیر سازند پس اگر بخالصه نزدیک 
باشد علاج او اندکی بگردانند و اگر از آن دورتر باشد علاجش بیشتر متغیر سازند و اگر قاروره غلیظ و رنگین باشد 
نخست فصد اولی‌تر بود و اگر اتفاق فصد نیفتد از تلئین طبع بحقنه پا شربت چاره نباشد و حقنه نافعتر بود و بر 


اشربه و اغذية بارده چندان دلیری نشاید کرد که در غب خالصه باید کرد و اگر در هر چند روز طعام لاثّق قی 
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بخورند و قی کنند سخت سودمند باشد و بعد از نضج مسهل معتدل باید داد و کشکاب که از جو و نخود نیمانیم 
بپزند نافعتر باشد و اما آنچه اعانت بر نضج نماید سکنجبین بزوریست یا گلقند با سکنجبین سرشته یا آب بادیان 
گلقند در آن مالیده و اگر گلقند را در آب گرم بدست بمالند و اندکی بادیان در آن جوشانیده صاف کنند و سرکه 
آميخته سکبنجین سازند شربتی لطیف منضج باشد و چون اثر نضج پدید آید به آهستگی تدبیر استفراغ باید کرد و 
چیزی که بعد نضج بدان تنقیه کنند گلقند گداخته است که سکنجبین آميخته قدری خیارشنبر در آن حل کرده به 
اند کی تربد ترکیب داده باشند و شربت افسنتین مسهل موافق دابغ معده و مقوی آن است تا غذا هضم کند و از آن 
بلغم تولد نکند صفت شربت افسنتین بگیرند افسنتین رومی پنج درم تربد سفید تراشیده نیمکوفته دو درم 
سنبل‌الطیب یک‌درم گل سرخ پانزده درم در سه من آب بجوشانند تا یک من بماند صاف نمایند و هر صبح چهل 
درم با ده درم شکر یا به یک درم صبر بنوشند نوع دیگر افسنتین هفت درم مصطکی اذخر ساذج هندی سنبل 
صبر غاریقون گل سرخ هر یک دو درم زعفران نیم درم جمله را دارد و من آب بپزند تا بنصف آید صاف کرده یک 
من عسل يا شکر یا ترنجبین آميخته به قوام آرند و در بعضی نسخه‌ها یک درم بیخ بادیان و یک درم بیخ کرفس و 
انیسون و نانخواه پا بادیان و اسارون هر یک نیم درم و نعناع یک درم زیاده کرده و فرص بنفشه در این مرض 
مسهلی نافع است و نسخة آن در قول صاحب کامل گذشته لیکن در اینجا وزن سقمونیا دانگی نوشته و تا اثر نضج 
خوب ظاهر نباشد این مسهل نباید داد و گاهی در آن قرص یک دانگ پودينه و انیسون زیاده کنند و دانگی کتیرا 
در آب کرفس يا آب کاسنی یا گلاب حل کرده ادویه بدان به سرشند و حبها سازند و به‌کار برند نافع بود و مطبوخ 
شیخ بوعلی سینا که در قول او مسطور شد به قدر صد درم با نیم دانگ سقمونیا مسهل موافق است لیکن ده درم 
تخم کرفس در آن بسیار است گمان بر خطای ناسخ است اگر چنان بزرگی فکر بلیخ کرده باشد از دو درم تا پنچ 
درم کفایت بود و بعد تنقیه قرص طباشیر و قرص گل و مانند آن موافق باشد و نسخة قرص طباشیر همان است که 


در ذیل علاج این تب مسطور شد و نسخة دیگر که در تپها که با تشنگی و سرفه بود سودمند باشد این است صفت 
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آن طباشیر گل سرخ صمغ کتیرا هر یک چهار درم مغز تخم خیار و خیار بادرنگ تخم خرفه اصل‌السوس هر یک 
هشت درم زعفران دو درم نشاسته سه درم کافور یک درم سائیده و بلعاب اسپغول به سرشند و فرص سازند شربتی 
یک مثقال صفت قرص ورد برای غب غیرخالصه که در آن صفرا بر رطوبت غالب باشد نافع گل سرخ ده درم 
سنبل‌الطیب سه درم اصل‌السوس پنج درم تخم کاسنی مغز تخم خیار هر یک چهار درم قرصها سازند از هر یک 
مثقالی نسخة دیگر در تب غب غیرخالصه که صفرا و رطوبت برابر بود نافع است گل سرخ ده درم سنبل دو درم 
مصطکی یک درم تخم کاسنی پنج درم شربت یک مثقال صفت قرص بنفشه اگر با تب سرفه باشد سودمند بود 
بنفشه گل سرخ هر یک پنج درم مصطکی یک درم مغز بادام مقشر پنج درم گل ارمنی نشاسته رب‌السوس هر یک 
سه درم صمغ عربی مغز تخم کدو مغز تخم خیار هر یک پنج درم شربتی یک مثقال صفت قرص بنفشه اگر با تب و 
سرفه طبع قبض باشد نافع بود بنفشه ده درم تخم خشخاش تخم کاسنی مغز تخم خیار هر یک پنج درم کتیرا 
رب‌السوس هر یک چهار درم قرص سازند و هر صبح یک مثقال با جلاب بخورند و اگر احتیاج به اسهال شود چهار 
درم سقمونیا و هفت درم تربد زیاده کنند و شربت دو درم نمایند صفت قرص غافث که در آخر تپهای کهن نافع و 
خداوند پرقان و درد جگر را مفید بود عصارة غافث پنج درم گل سرخ سنبل‌الطیب هر یک دو درم طباشیر سفید سه 
درم ترنجبین ده درم شربتی یک مثقال صفت قرص ماذریون که در غب غیرخالصه که با تشنگی و دردسر بود و 
صبع قبض باشد سودمند بود ماذریون هفت روز سرکه تر کرده خشک نمود آرد جو هليلة زرد نبات سفید مساوی 
شربت یک مثقال صفت فرص فرظ در تبهاتیکه با اسهال باشد سودمند بود فرظ و طرائیث و بلوط و حب‌الاس و 
تخم حماض برابر شربت مثقال دهند صفت قرص زرشک در تپهائیکه با تشنگی و گرمی و ضعف معده و جگر باشد 
سودمند بود زرشک چهار درم گل سرخ دوازده درم اصل‌السوس عصارة غافث مغز تخم خیار و خیار بادرنگ نشاسته 
کتیرا صمغ عربی طباشیر زعفران تخم خرفه هر یک دو درم لک ریوند چینی سنبل‌الطیب هر یک یک درم کافور 
نیم درم ترنجبین چهار درم ترنجبین را در آب حل کرده ادوبه سوده بدان به سرشند و هر قرصی بوزن یک منقال 
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سازند شربتی یک قرص صفت نسخه دیگر او که در تبهائیکه با ورم معده و جگر باشد نافع بود زرشک از دانه پاک 
کرده و رب‌السوس و گل سرخ و مغز تخم خیار و مغز تخم خربزه هر یک سه درم مصطکی و سنبل و عصارة غافث 
هر یک دو درم فوه و ریوند چینی و زعفران هر یک دو درم تخم کشوث تخم کاسنی هر یک سه درم طباشیر یک و 
نیم درم ترنجبین شش درم قرصها سازند شربتی یک منقال و بسیار باشد که خلط عسر باشد و حاجت بضماد کردن 
شکم آید و نسخه ضماد همآن است که در قول صاحب کامل گذشت لیکن در اینجا مصطکی دو درم زیاده است و 
اگر دو درم دارچینی دو درم اشنه داخل کنند قوبتر باشد و اشیای مدر بول بعد ظهور نضج نافع بود و بهترین چیزها 
در این باب سکنجبین بزوری بود ابن الیاس گوید که علاج غب غیرخالصه و شطرالغب آن است که هر صبح جلاب 
از تخم کاسنی و اصل‌السوس هر واحد سه درم و شکر سفید ده درم بنوشند و غذا ماءالشعیر با نخود و بادیان پخته 
و یا هر صباح جلاب از سکنجبین ساده ده درم و گلقند ده درم بیاشامند و از شرب آب سرد و فواکه رطب و به قول 
حذر کنند و سزاوار نیست که در ابتدای مرض مبادرت به استعمال مسهلات قویه و افراط در اسهال کنند و چون 
علامات صفرا غالب باشد هر صبح جلاب از تخم کاسنی و اصل‌السوس هر واحد سه درم و نیلوفر چهار درم و آلوبخارا 
ده عدد و از شکرسفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و به همین طریق تا روز هفتم بگذرانند و هرگاه آثار نضج 
در قاروره پدید آید اسهال به این مطبوخ سازند صفت آن سنای مکی پنج درم بنفشه نیلوفر تخم کاسنی بادیان 
اصل‌السوس مقشر کوفته هر واحد سه درم اسطوخودوس بسفائج کوفته هر واحد چهار درم هلیلة زرد و کابلی هر 
واحد پنج درم مویز منقی ده درم آلوی سیاه عناب سپستان هر واحد بیست عدد جمله را در سه رطل آب بجوشانند 
تا بیک رطل آید در آن فلوس خیارشنبر پانزده درم ترنجبین بیست درم مالیده صاف نموده سحرگاه بنوشند و بر آن 
تا آخر روز صبر کنند تا تنقیه نیک گردد به عده در آخر روز به ماءالشعیر که در آن نخود پخته باشند غذا سازند به 
عده یک يا دو يا سه روز به حسب قوت و واجب راحت دهند بعد از آن قرص بنفشه بخورانند که آن اسهال صفرا و 


بلغم نیک کند و نسخه آن همآن است که در قول صاحب کامل گذشت لیکن در اینجا پوست هليلةّ زرد یک درم 
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عوض شکر است به آب خالص سرشته قرص سازند و آن همه یکشربتست صبح به آب گرم یا جلاب شکر سرخ ده 
درم بخورند و اگر در اين تب بلغم غالب بود هر صبح جلاب از اصل‌السوس سه درم گلقند ده درم بنوشند و غذا 
ماءالشعیر با نخود و پودینه و دارچینی دهند و هرگاه خلط مائل به جانب محدب جگر محسوس گردد علامتش آن 
است که قریب شراسیف راست گرانی باشد ادوية مدره مثل بادیان و شيرة بزور ثلثه استعمال کنند و اغذية مدره 
مثل نخود و دارچینی دهند و اگر ماده به جانب مقعر کبد میل کند و علامتش احساس ثقل در معده و قی و تهوع 
است تلئین طبیعت بمعجون خیارشنبر هفت مثقال با سنای مکی هفت درم و شکرسفید ده درم کنند و اگر روز 
نوبت مریض متحمل ترک غذا نباشد ماءالشعیر با نخود پخته و اندکی از شکر سفید بدهند و افضل در این مرض آن 
است که هر صبح از شرب سکنجبین ساده و گلقند شکری هر واحد ده درم تجاوز نکنند و بر شرب ادوية بسیار 
ملطف دلیری ننمایند تا ماده لطیف شده به سوی سر صعود نکند و از آن سرسام متولد گردد ولاسیما اگر بادی 
صداع یا صاحب مرض ضعیف‌الدماغ باشد و لهذا بقراط گفته که تب در مشایخ و بلغمی مزاجان لین می‌باشد و در 
ایشان ببلادت حمی و لین آن مغرور نشوند و بر تسخین اقدام ننمایند مگر بعد احتیاط و تثبیت و بعد تنقیه 
سکنبجبین بزوری و قرص و رد نافع بود اجزای قرص درد همأن است که در قول جرجانی گذشت همه ادویه را 
باریک سائیده به آب بادیان سرشته قرص سازند و در سایه خشک کرده هر صبح یک مثقال بخورند و اگر تب 
مسنن گردد قرص غاث دهند بعد از آن هر صبح سکنجبین ساده ده درم و گلقند ده درم مالیده بتوشند و غذا 
زیرباج از لحوم ماکیان و تیهو و کبک و دراج و نگذارند که طبیعت قبض شود بلکه در هر هفته به قدر قوت و طاقت 
تلثین آن نمایند و تضمید معده در این مرض بضماد مقوی معده و مسخن آن و منضج ماده که در معده باشد باید 
کرد مثل این ضماد صفت آن سک رامک مصطکی لادن علک‌الانباط گل سرخ مساوی لادن را گداخته و باقی را 
سوده بدان آمیخته در خلو ضماد سازند و در هر هفته بحمام داخل کنند و اين نطول به عمل آرند بابونه 


اکلیل‌الملک مرزنجوش شبت در آب پخته آب گرم بر شکم بسیار بربزند و از معالجه این علت غافل نباشند که به 
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سرعت مودی بسده و استسقا می‌گردد خجندی گوید که تدبیر این نیز قریب از تدبیر غب خالص است الا آن که 
مداومت بر قی قبل از ادوار در روزهای نوبت باید کرد و قبل از آن ماءالشعیر و بعض اشربة ملطفه مثل سکنجبین 
بنوشند به آب گرم قی کنند و اگر مرض طول کند ماءالشعیر که در آن پوست بیخ بادیان و برگ دو تخم او پخته 
باشند بنوشانند که آن تلطیف ماده و اخراج آن به عرق و بول کند و تعاهد به بخور بیخ بادیان و تخم آن کنند 
خصوص در وقت لرزه بر مجمر انداشته و چادر پیچیده زیر آن دود بگیرند تا آن که عرق آید و همچنین نهادن دست 
و پای در آب گرم زیر جامه تا گرمی و بخار آن بجمیع بدن رسد پس اگر زائل نشود و مدت دراز گردد قرص درد که 
در حمیات بلغمیه مذکور گردد و نقوع صبر در آب کاسنی و بادیان بدهند و اگر از سه هفته تجاوز کند به تدبیر 
اصحاب حمای بلغمی پردازند لیکن اصل مراعات احوال نضج است و تدبیر به سکنجبین مرتب از تخم خیارین و 
تخم کاسنی و استعمال حقنة لین معتدل و این در اوائل بهتر از مسهل است و نوشانیدن مدرات و گفته‌اند که اگر 
قاروره غلیظ ببینند فصد کنند و ندانم که چگونه فصد در این تب نافع باشد چه آن مرکب از بلغم و صفراست و فصد 
در آن بچه طور مفید خواهد شد و روز نوبت غذا ماءالشعیر به شيرة مغز بادام بعد انقضای نوبت بدهند و بعد ظهور 
علامات نضج پس از روز چهاردهم اسهال بافسنتین کنند و قرص بنفشه آن را نافع است و از اقراص نافعه برای این 
تب قرص ورد صغیر است نسخة آن گل سرخ ده درم سنبل‌الطیب سه درم رب‌السوس یک‌درم مغز تخم خیار تخم 
کاسنی هر واحد یک درم جمله ادویه سائیده قرص سازند شربتی از آن یک مثقال و این فرص حمیات مرکبه را که 
در آن صفرا غالب باشد نیز نافع بود ابن نوح گوید که بهر اسهال قرص درد بخورانند گل سرخ ده درم مغز تخم کدو 
خیار هر یک پنج درم صندل سفید سقمونیا هر یک نیم درم کافور ربع درم به آب خرفه قرص سازند و به قدر قوت 
بخورند و در روز نوبت هیچ علاج نکنند مگر قی به سکنجبین و آب گرم و باقی همآن است که در قول خجندی 


۳ 


گذشت 


حمیات بلغمی 
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بدآن که از قانون و شروح آن مستفاد می‌شود که تب عفنی بلغمی که آن را در یونانی مقیماروس و لوومنس گویند 
بر دو قسم است یکی نائبه که هر روز نوبت کند مادة او خارج عروق یعنی معده و دماغ و ریه و جز آن بمواضع 
خالی در بدن متعفن گردد و آن را بعربی مواظبه و در یونانی امقریبوس و اصطرمایوس نامند دوم لازمه که مادة آن 
داخل رگها تعقن پذیرد و آن را لثقه گوبند و تب بلغمی را اوقات کلیه مثل سائر حمیات بود کمتر اوقات ابتدای آن 
در اکثر هچده روز باشد و اقلاع آن در اکثر بجبران میان چهل و شصت روز بود و اسلم آن نقی الفترات باشد که بعد 
آن گرمی در بدن باقی نماند ولاسیما کثیرالعرق که آن دلالت کند بر رقت ماده و قلت او و تخلخل بدن و آن دفاع او 
از مسام به سبب غلبةً طبیعت بر ماده و اطول اوقات این علت زمانة تزید باشد با وجود آن‌که انحطاط او نیز درازتر 
از غب بود و بلغم عفن گاه زجاجی باشد و گاه حامض و گاه حلو و گاه مالح و اکثر تب بلغمی عارض شود و به 
اصحاب امتلاها که نوازل آنها به سوی معده ریزد و در آن متعفن گردد و بدآن‌که اگر با تب سردی باشد نبض ضیق 
و صغیر گردد به سبب تکثیف برودت و تقبیض آن و علامات بلغمی دائره آن است که آنچه به سبب بلغم زجاجی و 
حامض باشد سردی در حامض کثرت نماید و لرزه در زجاجی شدیدتر بود لیکن در ابتدا اندک باشد و سردی در آن 
یک بارگی غلبه نکند بلکه اندک اندک در اطراف ظاهر شود بعد از آن به حدی رسد که اطراف مثل برف سرد گردد 
و گرم نشود مگر بدشواری و یک بارگی گرم نشود و نه به تدریج متصل بلکه اندک اندک مع عود سردی و گاهی 
سردی او را در ابتدا قشعریره مخالط گردد پس سردی به سبب ماده باشد که عفن نشده و قشعریره بباعث آن‌که 
متعفن گشته و اعظم سردی و لرزة آن در ادرار منتهی باشد و این ثپ از ماده تباشد که نحس پیدا کند تا سبپ لره 
به طریق نفض یعنی دفع ابخره دخانیه گردد زیرا که عفونت این عفونت چیزی نرم است و بسیار باشد که در نوائب 
اول بدون سردی و لرزه ابتدا کند بلکه تا مدتی تأخیر نماید و گاهی سردی بود و لرزه تا مدتی نباشد و اما آنچه از 
بلغم شور باشد قشعریره در آن تقدم نماید و سرما و لرزة او اشتداد ننماید و چون مدتی بگذرد سردی قویتر شود و 


اگرچه باندازة سردی زجاجی نباشد و اما آنچه از بلغم حلو باشد در اوائل آن تا اکثر نوانب قشعریره و سرما و لرزه 
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کمتر تقدم نماید و سردی آن کمتر از سردی همه انوع بلغم باشد و حرارت این تب در اکثر امر بدون التهاب و کرب 
و بلاعظم شوق به سوی هوای سرد و آب سرد و گشادن بدن و تحلل و نفس عظیم و نافخ باشد بخلاف سائر حمیات 
که مواد آن حار باشد و گاهی حرارت او در زمانةّ تزید به قدر ساعتی یا دو ساعت متوقف گردد و گمان شود که آن 
بانتها رسیده و آن هنوز در تزید باشد زیرا که با زور زیادتی شروع کند و همچنین آن را در زمانة انحطاط وقوفات 
باشد و رنگ صاحب تب بلغمی مائل بسبزی و زردی در میان سفیدی باشد تا آن که مجموع مثل رنگ ارزیز نماید 
حتی که در منتهای تب که در آن سرخی رنگ مثل منتهای دیگر حمیات نباشد و تواتر و صغر نبض او شدیدتر از 
تواتر و صغر نبض ربع و غب باشد لیکن سریعتر از نبض ربع نبود و گاهی بطی‌تر از آن یا مثل او در ابتدا باشد و 
شدیدالاختلاف مع عدم نظام بود و در صبیان و ضعیفان این تب اختلاف نبض بسیار بود و دلائل نبض بر تب بلغمی 
از صحیح‌ترین دلائل است و تقدم اغذية هوا بلغم و تخمه‌ها و سحنة بلغمی و نرمی ملمس و ضعف فم معده و سقوط 
اشتها و گاهی عظم طحال و سبوق آروغ ترش بسیار در اکثر اوقات نیز بر تب بلغمی دلالت کند و تب لثقه 
مشابه‌ترین حمیات بدق است از جهت آن که حرارت او شدید نباشد و نه مقارقت کند بلکه ساکن لازم بود و مربض 
و تخافت بدن لین پاش همیب شیی سفن که بت اعفها رما ماش تدای سنالعه آماکداین کر 
و بموت مریض انجامد و فرق میان هر دو آن است که لثقه بعد تناول غذا اشتداد نمی‌کند و سحنه ممتلی و منتفخ 
و نبض لین می‌باشد و ایضاً تقدم تدابیر بلغم افترا چون کثرت اکل و شرب و عدم تنقیه و استحمام بر آن گواهی 
می‌دهد و تب برد در مواظبه مشتد می‌گردد و سن و بلد و فصل نیز شاهد او باشد بخلاف دق که نبض در آن صلب 
و ممتد بود و سحنه روز بروز بگذارد و عقب خوردن طعام حرارت اشتعال نماید و از آثار امتلا و عفونت هیچ پیدا 
نباشد و علامات جفاف پدید آید و گوبند که تب لثقه بزنان و پیران و خواجه سرایان و به یکاران و نزلی مزاجان 


اکثر افتد و صاحبان تخمه و آروغ ترش و کسانی را که بر امتلای طعام حمام کنند یا حرکت عنیف نمایند کسانی را 


که میوهای سردتر خورند و9 بالاایش آب سرد نوشند 9 یا اشربة ترش خوب سرد کرده 9 یا مضعفات معده خورده 
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باشند و بر آن حرکات عنیفه کنند و ایضاً کسانی را که چیزهای بلغم افزا بسیار خورند و استفراغات کمتر کنند و 
چون کهنه شود ورم روی و اطراف ظاهر می‌شود و منجر به استسقا می‌گردد و بحران این بعد روز چهاردهم بود و 
اکثر میان بیست و سی روز افتد و به عرق باشد یا به اسهال و اکثر ادوار تب بلغمی در آخر روز و هنگام شام و عشا 
آغاز کند و ضعف معده خاضهٌ لازم این تب است چنان چه عظم طحال لازم ربع و صداع لازم غب باشد و بعد نضج و 
تلطیف ماده عرق بسیار آید لیکن از آن تب زائل نشود و جالینوس گفته که ردی‌ترین حمیات دائره بلغمی ناثبه 
است خجندی و ابن الیاس می‌نویسند که حمای بلغمی داثره تب طویل عسرالبرء مزمن است که به سرعت زائل 
نشود و بسیار باشد که تا ظهور باقی ماند و مع ذلک خطرناک است و منجر به استسقای حمی گردد لاسیما هرگاه 
در زمستان يا خریف حادث شود و اسلم او آن است که نوبت او قصیر و عرق در آن کثیر باشد و در لثقه نبض 
شدیدتر در سرعت و تواتر بود و قاروره بسیار غلیظ و رنگین و کدر باشد و در شش ساعت فتره کند و از بقیه حرارت 
خالی نباشد و صاحب این تب عرق نکند مگر نزد انقلاع کلی و از تب بلغمی آن است که در آن اعضا گرم نشود و آن 
را زمهربری نامند انطاکی گوید که در حمای مواظبه گاه حفظ ادوار بود و گاهی تقدم و تاخر نماید به حسب 
حرارت مزاج و برودت آن و اکثر بعد سه دوره متغیر شود و به تخدیر و کسل و خمیازه و فازه و قلت حرارت ابتدا 
کند به عده اعراض از لرزه و سرما و غیر آن زیادتی نماید و سببش ملازمت اشیای مولد بلغم مثل شیر و ماهی و 
غسل به آب سرد و جلوس بر سنگ و جماع عقب تناول چیزهای باردست و علامتش لین نبض و صغر آن اولاً و به 
عده اختلاف آن و سفیدی قاروره و رقت آن به سبب سددست و فساد معده و سوءهضم در اینجا مثل صداع در غب 
لازم بود و قلت عطش مگر آن‌که بلغم شور باشد و قلت حرارت الا آن که بلغم حلو یا مالح بود و فرق در بلغم خالص 
و حلو و مالح آن است که صلابت نبض در مالح باشد و فرط لین نبض در حلو مع شخوص و از علامات او اختلاف 


بدن در حرارت و برودت در یک وقت و قلت عرق و تدریج حرارت به زیادتی است انتباه حمیاتی که در اکثر احوال 
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از جنس حمیات بلغمی باشد مثل حمای انقیالوس و لیفوریا و تب لیلی و نهاری و حمای غشیه خلطیه همه جدا 
مذکور گردد 
علاج حمای مواظبه 

تا روز چهارم برای تسکین تبرید خفیف مثل عرق شاهتره و عرق عنب‌الثعلب و شربت انار و شربت نیلوفر و 
کین فده خاکشی هر تک تفا مایب بتفری بلقت به عرخ غ‌الفاب و طلاب سالیته د صاف 
تیوه ورسکنجبین حاکن کردم کاکفی بامیهه شوت اک و گرم کین هقی مقو نم کلو با عم قبازین 
استعمال کنند و بعد دو سه روز چون حرارت ساکن شود جوشانده ادوية مناسبه دهند و گاهی نزد حرارت هوا و 
بودن مریض جوان حار مزاج یا بودن تب شدیدالحرارت میان اقسام بلغمی خیسانده استعمال کرده می‌شود بالجمله 
چون ماده این تب غلیظ است روز پنجم ادوية قلیل الحرارت از منضج بلغم گرفته شب در آب گرم تر کنند در صبح 
مالیده صاف نموده شربت بنفشه خاکشی داخل کرده بدهند و بعد از نضح بروز مسهل از مسهل بلغم که از آن ادوية 
شدیدالحرارت دور کرده باشند تنقیه کنند و در مسهل دوم یا سوم داخل نمودن سنای مکی و تربد سفید و غاریقون 
نیز حکم نموده‌اند و در مسهلات او مثل تمرهندی و آلو و عناب و غیره از ادوية صفرا داخل نکنند مگر نزد مس 
حاجت بدان و قی کردن نزد آغاز نوبت نفع کثیر دارد تا آمدن تب معده را از غذا خالی دارند و در ابتدای نوبت 
خواب نباید کرد و اگر از اين تدبیر تب نرود قرص زرشک يا قرص گل به آب کاسنی سبز مروق یا با چکيدة کاسنی 
و شربت بزوری وخاکشی دهند و گلقند و سکنجبین هر دو ممزوج نموده و یا شربت ورد و سکنجبین با هم مخلوط 
نموده نیز نافع بود و غذا در این تب و در هر تپی که بدیر زائل می‌شود موقوف نباید کرد چون خاکشی یک توله را 
در عرقیات مناسبه روز اول یک جوش روز دوم دو جوش و همچنین تا هفت روز یک یک جوش زیاده داده با شربت 
بزوری و يا شربت بنفشه دهند و باز تا آخر هفته دوم هر روز یک یک جوش کم کنند برای تب بلغمی و مرکب 
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جوشانیدن زیاده‌تر حاصل می‌گردد و لهذا در حمیات مذ‌کوره عرقیات نیز به جهت لطافت مخصوص است و دستور 
بعض متأخرین در معالجة حمای بلغمی نیست که بهر نضج بادیان اصل‌السوس هر یک چهار ماشه انیسون سه ماشه 
جوشانیده صاف کرده گلقند مالیده دهند و گاهی زرشک در منضج می‌افزایند تا گرمی ادویه را اعتدال دهد و اگر 
تفتیح نیز خواهند شربت بزوری يا سکنجبین بزوری داخل سازند و بعد از گذشتن هفته و ظاهر شدن نضج مواد 
پرسیاوشان پنج ماشه تربد سفید شش ماشه مویز منقی دو توله انجیر زرد سه دانگ برگ سنا یک توله در منضج 
افزوده جوشانیده صاف کرده مغز فلوس خیارشنبر شش توله گلقند چهار توله مالیده باز صاف نموده روغن بادام 
چارماشه اگر نباشد شیرة مغز بادام هفت عدد آميخته مسهل دهند و اگر بهر اخراج بلغم کثیر غلیظ مسهل قویتر 
خواهند بوقت چهار گهری شب باقی مانده حب ایارج هفت ماشه به آب گرم خورده خواب کنند و صبح مسهل 
مدکور بتوشته و باق که یک روز اول.از مسهل فوی تس مسیل از بافوان بقشه خعمی هر یک شش مانه 
سناء مکی یک توله گل سرخ پنج ماشه مویز منقی دو توله تخم کاسنی نه ماشه سپستان یازده دانه گلقند پا شربت 
بنفشه دو توله دهند چون سده برآید روز دوم مسهل قوی که مذکور شد بدهند والا سده و قبض شود و همچنین تا 
از حب ایارج صبح یک دو بار اجابت نشده باشد صبح مسهل جوشانده ندهند که شکم دم گردد و نفخ شده حال تباه 
گردد و اگر بعد از آن تب مفارقت نکند و دو هفته بگذرد قرص گل صغیر با عرق بادیان و غیره دهند ذکر ادوبة 
مفردة‌بونانیه و هندیه که در تب بلغمی نافع است نوشیدن طبیخ غافث بکسنجبین برای حمای بلغمی و تفتیح 
سدد مجرب سویدی است و کذا اشاهیتم آب کاسنی صحرائتی لاسیما به سکنجبین مجرب اوست و شرب طبیخ 
بادیان به سکنجبین شکری و کذا آب باداورد یا طبیخ آن و کذا طبیخ ایرسا به سکنجبین و کذا طبیخ بیخ اذخر به 
سکنجبین و کذا تخم بادرنجبویه و کذا نانخواه و کذا قشار کندر کذا غاریقون و کذا ریوند به سکنجبین بعد نضج و 
کذا پوست شجر آزاد درخت با هلیلة کابلی و سیاه و با شاهتره در ربیع و خریف بعد کمال نضج و قی کردن به 


قطعهای ترب در سکنجبین تر کرده يا آب ترب به سکنجبین آمیخته پا تخم ترب کوفته جوشانیده صاف کرده 
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سکنجبین آميخته و تعلیق استخوان بازوی راست خروس سوراخ کرده بر صاحب تب بلغمی و کذا چشم راست 
خرس و خلط دارچینی در اغذیه داکل کرنب هر واحد نافع تب بلغمی است دیگر در بیاض استاد مرحوم مرقوم 
است که اگر خانةٌ عنکبوت سفید صاف کرده نصف عدد تا یک عدد در قند سیاه پیچیده بی‌اطلاع مریض پیش از 
نوبت لرزه و تب لغمی و ربع بخورانند دفع شود باید که تا سه روز بدهند و چون گرم بسیار است در تب صفراوی 
زنهار ندهند دیگر شب یمانی نبات مساوی کوفته بیخته قبل نوبت از یک ماشه تا دو ماشه به آب سرد بخورند و اگر 
پهنکری را بریان نمایند بهتر است اما کسی را که سرفة خشک باشد او را نباید داد و این دوا بعضی کسان را شکم 
براند و فی‌الفور تب زائل شود دیگر که صاحب داراشکوهی به جهت تپهای باردة مزمنه از تجارب خود نوشته روز 
اول دارفلفل یک عدد شب در آب خیسانیده صبح دارفلفل با آب آن بنوشند و روز دوم دو عدد و روز سوم سه و به 
همین نوع تا چهارده روز بجهارده دارفلفل رسانند آنگاه یکیک همی‌کاهند تا به یکی آید انشاءاللّه تعالی شفا بخشد 
دیگر که تیهای مزمن را مفید است برگ شفتالو دو نیم عدد همراه یک عدد فلفل سیاه سائیده علی‌الصباح بنوشانند 
حتی که بمدقوق نافع است دیگر جهت حمیات مزمنه از حکیم ارشد تخم کشوث چهار ماشه در آب جوشانیده 
صاف نموده با سکنجبین بنوشند و اگر خواهند دو نیم ماشه تخم کشوث سائیده در سکنجبین آمیخته بلیسند و 
بلایش عرق عنب‌التعلب هفت توله بیاشامند دیگر که حکیم علی گوید که در علاج حمای بلغمی خواه ناثبه بو 
خواه لثقه نافعتر از این دوائی یافته نشده زنجبیل سفید بی‌ريشه با شش مثل آب نبات سفید کوفته بيخته سفوف 
کنند و هر شب یک مثقال بخورند دیگر نافع تب بلغمی کونپل کرنجوه سه عدد با یک دو فلفل گرد به آب سائیده 
اه اکن کر رده ارت سووه در تین تب لوزن ر فرعت مه ناکم خبای باکیی بر 
زرد شده در انگشت خاکستر نمایند و وقت صبح به قدر چهار سرخ با شهد خورند ذکر ادوية مرکبة یونانیه و 
هندیه که مفید تب بلغمی است تبرید برای حمیات بلغمیه اول گلقند دو توله بخورند بعدهٌ شيرة تخم کاسنی شيرة 
تخم خیارین هر یک چهار ماشه در عرق عنب‌الثعلب و عرق شاهتره هر یک پنج توله برآورده شربت بزوری بارد با 
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شربت نیلوفر دو توله داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند دیگر برای تب و درد شکم گلقند دو توله در گلاب چهار 
خن کید خیق نافنان هر که سم له مالیته اف کزمه‌ تا کفی نه مافد پاشینه شش هدنگ ور حالت 
قبض طبع شربت بنفشه به آب گرم بدهند و اگر تشنگی بسیار نباشد شربت بسفائج پا شربت انجیر موافق بود و یا 
شربت از سپستان و بسفایج و انجیر و مویز منقی و اصل‌السوس و شکر و ترنجبین و گاهی سنا نیز داخل کرده 
بسازند و با شیره تخم خیارین و کاسنی بدهند حب قرطم برای حمای مواظبه مغز حب‌القرطم یک‌درم تربد 
موصوف یک‌درم غاریقون سفید تخم کرفس انیسون هر یک نیم درم نمک هندی دو دانگ کوفته بیخته حبها سازند 
به عرق بادیان جمله یک شربت است حب هندی جهت دفع تب مزمن اسبند بریان نیم توله سیاهدانه فلفلمویه 
دارفلفل هر یک یک توله کوفته بیخته در قند سیاه سه و نیم توله آميخته بوزن نیم بهلولی غلوله بندند و به آب 
گرم نهار بخورند نوع دیگر به جهت تب و لرزه پهنکری بریان سهاگة بربان نمک لاهوری اجواین خراسانی هر واحد 
یکدام کوفته بیخته به آب برگ و محتوا را سائیده حبها به قدر نخود سازند و دو گهری پیش از آمدن تب لرزه یک 
حب یا دو حب بخورانند حب سم‌الفار برای تب لرزه معمول حکیم غلام امام کات سفید چهار توله گل سرخ چهار 
ماشه سم‌الفار چهار سرخ هر سه را سائیده حب به قدر فلفل گرد سازند و چهار گهری پیش از آمدن تب یک حب 
بخورانند و از ترشی و بادی و روغن پرهیز کنند و حب آنند بهیرون و حب رام بان نیز در حمیات بلغمی نافع است 
دوای هندی برای تب لرزه از بیاض استاد مغفور دارفلفل و فلفل گردد قرنفل و سندهی هر واحد یک درم اجواین و 
نمک شور هر یک نیم درم سفوف کرده به قدر یک درم بخورند ایضاً برای تب هر روزه بلول جوانسه اندر جو ملیهی 
چهال نیب هر یک شش ماشه شب تر کرده صبح جوش داده شهد انداخته بنوشند ایضاً برای تب لرزه هرتال طبقی 
منسل کنیری هر دور را در آب گهیکوار چهار پاس کهرل نمایند به عده در سکوره نهاده گل حکمت نموده خشک 
کنند و در ده آثار با چک دشتی بسوزند پس خاکستر آن روز اول به قدر دو برنج در برگ تنبول با مصالح یا در 


تباسه يا جغرات بدهند روز دوم و سوم یک یک سرخ دهند غذا کهچری مونگ دوای نافع تب بلغمی برگ تلسی 
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شش ماشه فلفل گرد چهار عدد دارفلفل یک عدد نبات سفید یک توله در آب سائیده بنوشند سفوف نافع تب و 
رو تلغمی فلفل سیاه خانه قاقلة کیار تباث سفیی سای گیفته بیقعه اد سب ماقه ها شش ماه خیرده ناه 
سفوف قنب که جهت تب و لرزه معمول است فلفل گرد دارفلفل کلونجی چرائته گیرد هر واحد یک ماشه برگ 
قنب دو ماشه کوفته بیخته یک ماشه به آب سرد یک گهری پیش از نوبت تب بدهند و اگر مریض طفل باشد از یک 
ماشه کمتر دهند شربت که برای تب بلغمی با سرفه و ربو و سوءالقینه معمول است بادیان تخم کاسنی تخم 
کشوث بسفایج ساذج هندی سلیخه اسارون بیخ سوسن صعتر سنبل‌الطیب انیسون تخم کرفس شکاعی باداورد گل 
غافث زوفای خشک هر واحد یک درم بیخ بادیان بیخ کاسنی گل سرخ ریوند خطائی لک مغسول شکر تیفال 
پرسیاوشان گاوزبان عنب‌الثعلب هر یک دو درم اصل‌السوس تخم خربزه تخم خیارین هر یک سه درم مویز منقی 
چهار درم انجیر زرد هفت عدد قند سفید یک رطل به دستور شربت بسازند خوراک دو سه توله نوع دیگر معمول 
در تب بلغمی و مرکب بیخ بادیان بیخ کاسنی اصل‌السوس شاهتره باداورد شکاعی گل غافث هر یک سه مثقال تخم 
کاسنی تخم کشوث بادیان تخم خیارین تخم خربزه هر یک دو مثقال قند سفید یک و نیم پاو به دستور مرتب 
سازند قرص افسنتین صغیر حکیم عابد سرهندی نوشته که در این تب جدید و عتیق شدید و ضعیف حادث از 
بلغم حلو یا حامض یا زجاجی يا مالح در قوی معده و کبد و ضعیف آن و بسیط يا مرکب با تب دیگر این قرص را 
تجربه کرده‌ام آفسنتین رومی که بغایت تلخ باشد تخم کرفس اسارون انیسون مغز بادام تلخ مساوی باریک سائیده به 
آب سرشته قرص سازند و در سایه خشک کرده به اندک آب استعمال نمایند قرص انیسون حکیم ممدوح 
می‌نویسد که مریضی را دیدم که از فرص آفسنتین منتفع نشد و به استعمال این قرص انیسون نجات یافت انیسون 
آفسنتین مغز بادام تلخ سنبل‌الطیب صبر زرد هر یک چهار درم عصارة غافث ساذج هندی اسارون هر یک سه درم 
مصطکی تخم کرفس هر واحد یک درم کوفته بيخته در گلاب قرصها سازند و به قدر یک درم با طبیخ افسنتین 
استعمال کنند مطبوخ که به جهت حمای بلغمی مفید بیخ بادیان گاوزبان انیسون اصل‌السوس عنب‌الثعلب شکاعی 
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باداورد مویز منقی تخم کشوث انجیر زرد در عرق گاوزبان و عرق عنب‌النعلب و عرق بادیان جوش داده شربت دینار 
یا گلقند چارتوله حل کرده استعمال نمایند ایضاً بادیان یک‌درم بیخ بادیان اصل‌السوس گاوزبان بیخ کرفس هر 
واحد دو درم پرسیاوشان سه درم گلقند دو توله سکنجبین بزوری دو توله انداخته بنوشند ایضاً که با سرفة نزلی 
باشد اصل‌السوس چارماشه دارچینی دو ماشه مویز منقی ده دانه به عرق بادیان ده توله جوشانیده شربت بنفشه دو 
توله خاکشی شش ماشه داخل کرده بدهند نقوع نافع تب و نزله گل بنفشه شش ماشه بهدانه سه ماشه زوفای 
خشک چهار ماشه شب خیسانیده صبح شيرءة خیارین شش ماشه نبات یک و نیم توله داخل کرده خاکشی شش 
ماشه پاشیده بنوشند اقوال اکابر عیسی بن یحیی گوید که حمای بلغمی را مواظبه نامند بهر آن‌که هر روز وارد 
می‌شود پس معالجة آن بر امر کلی چنان باید کرد که تطفیه کمتر و استفراغ بیشتر نمایند و اما بر تفصیل باید که 
ترک کنند تا آن‌که از آن چهارنوبت بگذرد پس محموم را اشیای ملطف ماده و مرقق آن بنوشانند بعد از آن چون 
خلط لطیف گردد استفراغ به ادوية مسهل بلغم نمایند و اعتنای کلی به معده کنند و خاصه بفم آن و عنایت به امر 
معده در وقت منتهای مرض به اشیائتی کنند که اعانت در استفراغ ماده نماید و مع ذلک اشیای مقوی معده از داخل 
و خارج استعمال نمایند و باید که غذا قلیل التبرید قوی‌التلطیف و تقطیع باشد و از اغلظ ابتدا کنند مدام تلطیف 
برفق نمایند تا آن که نزد انتهای مرض لطیف گردد بعد از آن اعاده به تدریج به سوی غلیظتر کنند شیخ‌الرئیس و 
شراح قانون می‌نویسند که علاج تب بلغمی ناثبه مختلف می‌شود به حسب اوقات اداعنی ابتدا و انتها و انحطاط و به 
حسب ظهور نضج و خفای او اندرین تب و به حسب مواد آن اعنی بلغمية حامضه زجاجیه و بلغمية مالحه و حلوه و 


علاج جمیع اصناف او مشترک می‌شود در وقت ابتدا اندر سه چیز یکی در وجوب تلئین معتدل به گلقند و غیره و 


قی سیما نزد نوبت و دوم در وجوب استعمال ملطفات و مقطعات و مدرات و چون بر تب سه روز بگذرد ماده در آن 
نا نیتینبه کلب رقیق گرفه من کر خاک شرا منهرور کستف نشب است ودقان ام هریگ ماه کتفه آیدا رسانهة 


هیچ نفع نکند و سوم در استنطهار بتلطیف تدبیر بر اعتدال و بساست که در سه روز اول بر ماءالشعیر به شکر اقتصار 
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کرده می‌شود به امید آن‌که منتهای او قریب‌تر بود يا به سبب رقت ماده و یا باعث قلت آن و اگر بيقین معلوم شود 
که منتهای او بعید است تلطیف تدبیر نکنند با وجود آن که گرسنگی و خواب و ریاضت بر آن اگر ضعیف نکند بفایت 
نافع است در این مرض بلکه در ابتدا تا هفتم روز بتغلیظ میل نمایند بعداز آن تدریج بتلطیف کنند لیکن استظهار 
تلطیف تدبیر اولاً واجب می‌کند پس اگر ظاهر گردد که منتهی بعید است ممکن بود که تلافی ضعف حاصل از 
تلطیف بتغلیظ تدبیر نمایند به عده به تدریج تلیطف تا وقت منتهی کنند و هرگاه از روز هفتم تجاوز کند بر تلطیف 
تدبیر قیام ننمایند چه این ضعف آرد و در ضعف فم معده افزاید و هر قدر که طول او بیشتر محسوس گردد تلطیف 
کمتر کنند با وجود آن‌که تلطیف در تب بلغمی بالجمله واجب‌تر است از آنچه در ربع واجب بود و لهذا لازم است که 
در خورانیدن او مثل بچة مرغ سرعت نکنند بلکه نان بمزورات دهند مگر آن‌ که خوف ضعف کنند یا انحطاط ظاهر 
گردد بعد از آن علاج مختلف می‌شود آنچه سببش بلغم شور و حلو باشد و آنچه سبب او زجاجی و حامض بود که از 
این حمی فروموریوس زمهربری که بدن در آن گرم نشود حادث می‌شود به آن‌که در اولیین یعنی حادث از شور و 
حلو احتیاج تلئین بدوای لین و با تبرید اندک می‌افتد و در تانتیین یعنی زجاجی و حامض بدوای سخت‌تر حاجت 
می‌شود به سبب غلظ و لزوجت ماده در اولیین احتیاج می‌شود بتقطیع بملطفات مقطعت که در آن تسخین بسیار 
نباشد و اگرچه بتجفیف کثیر بود و در انیتین حاجت می‌باشد به چیزی که تلطیف بتسخین و تقطیع بحرافت خود 
نماید و خصوصاً هرگاه بلغم مختلط بسودا باشد در مثل اولا بدست از همچون کمونی و معجون کبریت و استعمال 
مملحات مثل مری و اوفق ادویه که در ابتدا استعمال کرده شود گلقند عسلی و شکری است تا روز هفتم و ایضاً 
استعمال آب بادیان و آب کاسنی و آب کرفس به حسب حاجت با گلقند بعد روز هفتم بد نیست و سکنجبین 
ششگری با سل شویدالمتفعت است و ایضا ماءالعسل قوفا و مکن است. که بدین تذین بر سته یه آن که اراده کلقین 
زیاده باشد خیارشنبر و فانیذ بدان مخلوط سازند و ایضاً گلقند مرتب به شيرة ترنجبین در آب لبلاب حل کرده و بر 


آن الحاح به مسهلات در اپتدا و بعد آن نکنند و خصوصاً اگر با مادة بلغم صفرا باشد چه خروج آن مودی بفساد مزاج 


۳۷۰ 


260 0 2124. 


خواهد شد و بسیار مردم در ابتدا مثل دواءالتربد در هر شب و مثل حب مصطکی در هفته دو دفعه و مثل حب بزور 
مدره می‌خورانند و نسخة دواءالتربد این است که بگیرند زنجبیل و مصطکی هر واحد ده جزو تربد هم چند هر دو 
نبات سفید مثل مجموعه ادویه کوفته یخته هر شب به قدر یک مثقال یا کم و زیاده به حسب مزاج بخورانند و اين 
وقتی می‌دهند که اگر طبیعت نرم نباشد و اگر هر روز دو مرتبه اجابت کند احتیاج آن نباشد و اما نزد من انتظار 
نضج بهتر است و تلئین بجیزهایی که اولاً ذکر آن نمودیم اولی است بلکه واجب است که اندکی از بلغم بیرون آرند 
و با قی تا نضج بگذارند و این بنرمی و اندک اندک بغیر تکلیف بود به عده به مدرات متوجه شوند تا بقیه او به ادرار 
برآید و همچنین کراهت کرده شود از دوایی که مشابه بود به آب آلو و تمرهندی و عناب و مانند آن آنچه مضعف 
معده به آرخا باشد و اسهال اجزای رقیق نماید و غلیظ باقی ماند و اگر مادة مائل به زیادتی برودت باشد مغز فرطم 
آمیزند و اگر مادة مائل بصفراویت باشد شربت بنفشه و خميرة بنفشه یا شیرخشت پا بنفشة خشک سوده بیامیزند و 
استعانت بحقنهای لينة معمول از عسل و نمک و آب چقندر و روغن کنجد و قی به آب ترب و ترب در سکنجبین 
بزوری تر کرده و مانند آن نمایند و اگر احتیاج به لقی کردن بیشتر باشد به سبب کثرت عروض غنیان و تغیر ائقة 


دهن تخم ترب سوده تا یک مثقال به آب سرد بخورانند و قی با وجود آن‌که مهو هو به سبب تحریک سخت لیکن 


بسیار شدیدالمنفعت و قالع این علت به سبب اخراج ماد آن است و لازم است که در قی تا روز هفتم برای نضج 
اقفر کنیت تای تسکت ان بوره سعفو خاد شوک وا زپ مریشن اف فرمی سل راک بر ی ار نکن 
نکنند و اگر آن را قی خود بخود آید و خصوصاً در ابتدای دوره بند نکنند مگر در هنگامیکه افراط نماید و ضعیف 
کند به مثل میبه و شربت نعنع و آنچه بعد از این ذکر آن خواهم کرد بحبس آن پردازند و اگر درد سر عارض شود 
یلاق یتیب تاکن سک واه در آب گرم وستن یی توت تال مایم واگ امه متیر 
افتد آن را به اصول مثل بیخ بادیان و کرفس بمقدار معتدل بپزند و استعمال نمایند و يا سکنجبین عسلی با وی 
تفن گر مانالشمیر در شمه فرش کگرمدرو را مااکسل بنان مقاوط مار آکر رش کرددن ارت رقف سر 


ماءالشعی. آن است که در مول مریض از استدا رنگیتی باشد. سی.ءاخیسشکه که املا گافند خی رانندو نع هو ساعع 
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ماءالشعیر بنوشانند و لازم نیست مالش بدن بمورخات محلله و ریختن نطولات ملطفه اگر مرض در ابتدا بود یا در 
بدن خلط متحرک باشد که آن ارخای احشا بتسخین رطب خود نماید و از آب سرد اجتناب کنند و هرگاه بول 
غلیظتر و سرخثر بینند فصد کردن بد نیست و واجبست که در آن هنگام سکنجبینات زیاده دهند و بدانند که 
مالش بدن از معالجات نافعه برای ایشان است و هر قدر که بلغم لزج‌تر و غلیظتر باشد مالش نافعتر بود و گویند که 
مالش بنسج عنکبوت مع روغن زیتون بسیار نافع است بالخاصیه و هرگاه مرض در تزید شروع کند و بعد او تزید 
باید که اکثر عنایت بفم معده مصروف دارند و آنچه تقویت آن کنند استعمال مضوعات متخذ از پودینه و مصطکی و 
انیسون است و استعمال قی بنحویکه مذکور شد بترب مع تقلیل غذا و گلقند که در زمانة تزید و بعد روز هفتم 
دهند بدان ادویه مقوی فم معده که در آن ادرار بول بسیار بود مثل انیسون و مصطکی مخلوط سازند و به آب گرم 
دهند و خصوصاً در ابتدای دوره که آن مقاومت لرزه و سرما کند و مع ذلک تطفية عطش کاذب خواهد کرد اگر آن 
هیجان نماید و اکثر در استفراغ بلغم و خام در این وقت تزید رخصت می‌دهند و اولی آن است که انتظار نضج تام 
نمایند و هرگاه مرض به حدت شروع کند و شدت نماید این قرص انتفاع یابند بگیرند هلیلة زرد و صبر و عصارة 
غافث و عصارة آفسنتین هر واحد پنج درم زعفران و مصطکی هر واحد شش درم قرص سازند و هر روز یک‌درم و هر 
شب نیم درم از آن بخورند و چون نضج پدید آید اعانت نضج به مثل برگ کرفس و بادیان و بیخ اذخر و پرسیاوشان 
یهن زگ مرو که ماه مار تست بهاسیال انتک ال شر اما تیان رشان کش 
بسیار باکی نیست و گاهی اعانت کرده می‌شود بر انضاج و تحلیل از روی معونت قوی بمروخات محلله و این موافقتر 
است در این مرض از آن که در سائر حمیات بود و لازم است که در تدبیر بمروخات اعتبار قوت و تب و لرزه کنند 
پس اگر قوت قوی باشد و تب بسیار صعب نباشد در قوت مروخات افزایند والا روغن‌های لطیف مائل به اعتدال مثل 
روغن بابونه و خیری و سوسن و زیت استعمال نمایند و هرگاه مرض از روز چهاردهم تجاوز کند از استعمال دوایی 


که تلطیف بیشتر کند مثل آب بادیان و کرفس چاره نباشد و گاهی ببزور آنها و به ایسون و تا مثل سکنجبین 


۳۷۲ 


320 0 2124. 


بزوری که در آن زوفا و حاشا افتد و تا استعمال قرص گل حاجت آید و گاهی در این قرص برای تقویت معده 
احتیاج بزیاده کردن کندر و مصطکی و سعد و افسنتین و مانند آن به حسب وجوب مشاهده یعنی اگر ارادة تقویت 
معده بیشتر باشد مصطکی و سعد افزایند و اگر اراد تحلیل مع تجفیف بود کندر و افسنتین و امثال آن زیاده کنند 
و شراب رقیق ايشآن را بعد گذشتن چهارده روز نفع کند به سبب تلطیف خود و تقوبت حرارت غریزی و ادرار و 
تعریق او و چون نضج و قوت طبیعت بینند اقراص افسنتین بخورانند و بعد آن چون دریافت کنند که سردی در آغاز 
نوائب ایذا می‌دهد و مرض در ابتدا نیست آب گرم که در آن مثل کرفس و انیسون و حبق جوشانیده باشند بنوشانند 
و ایضاً امثال او مثل تخم کشوث و بادیان و تخم گزر استعمال کنند و قوبتر از اینها نطولات و بخورات و مانند آن 
مثل دلک و غیره است و گاهی در نافض شدید و مطبوخ به این نسخه می‌نوشانند بگیرند زنجبیل و صعتره و نانخواه 
هر واحد سه درم گشنیز چهار درم گل سرخ پودینه هر واحد سه درم مویز هفت درم بر سم مقرر بجوشانند شربت 
سه اوقیه و هرگاه نضج تام بنگرند استفراغ و ادرار نمایند به ادوية که قوی باشند و مثل دواءالکبریت بخورانند و اگر 
ماده از بلغم باردتر مثل زجاجی و حامض باشد تریاق فاروق بدهند و ایضاً لازم است که بعد تنقیه قرص ورد کبیر به 
آب بادیان خورانند و هر شب دواءالتربد و حب صبر معمول بغافث يا مرتب به افاوبه دهند و از قبیل این مستفرغات 
مطبوخ به این صفت است بگیرند ایارج هفت درم تربد ده درم هلیلة سیاه غافث هر واحد پنج درم نمک هندی سه 
درم باداورد و شکاعی هر واحد چهار درم انیسون سه درم به آب کرفس بجوشانند و به قدر حاجت از سه اوقیه تا 
هفت بنوشند و قویتر از آن این قرص است بیخ بادیان بیخ کاسنی اصل‌السوس هر واحد ده جزو ایارج هشت عصارة 
غافث پنج کرفس بادیان هر واحد چهار گل سرخ سنبل‌الطیب پودینه هر واحد هفت قرصها سازند و از درم تا دو درم 
استعمال کنند مطبوخ جید هر دو بیخ مذکور از هر واحد ده موبز منقی هفت انیسون مصطکی هر واحد سه 
شکاعی بادوارد غافث هر واحد چهار درم در سه رطل آب بپزند تا به یک رطل باز آید و چند روز برنهار بنوشند تا 


نضج ظاهر شود قرص جید نزد ازمان و اشتداد نافض بدهند بگیرند ارباج عصارة غافث افسنتین شکاعی باداورد هر 
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واحد پنج تخم کرفس بادیان انیسون هر واحد سه نمک نفطی چهار تخم کشوث هلیلة کابلی هر واحد ده غاریقون 
پانزده قرص ورد بیست تربد سی و از آن اقراص سازند و این مسهل قویست ایضاً صبر هلیلة زرد ریوند مصطکی 
عصارة غافث آفسنتین هر واحد یک جزو زعفران نصف جزو سائیده استعمال نمایند و این خفیف‌تر از اول است ایضاً 
ایارج هلیلة کابلی نمک هر واحد چهار تخم کرفس بادیان انیسون هر واحد یک و نیم درم افسنتین پنج قرص ورد 
سه شکاعی بادوارد هر واحد دو درم کوفته بيخته حبوب سازند و اين در نفع قریب به نسخة سابق است مطبوخ 
جید غافث بیخ اصل‌السوس نانخواه هر واحد سه تخم کرفس بادیان هر واحد چهار گل سرخ پنج بجوشانند و هر روز 
سه اوقیه بنوشند نزد ارادة انضاج و تحلیل بقیه ایضاً اصول ثلائه یعنی بیخ بادیان و بیخ کرفس و بیخ کاسنی هر 
واحد ده انیسون تخم کرفس هر واحد دو درم شکاعی بادوارد غافث افسنتین هر واحد پنج قنطوریون سه درم 
جوشانیده چهار اوقیه از آن بنوشند هرگاه در بلغم عذویت و غلظ باشد ایضاً حشیش غافث شاهتره شکاعی باداورد 
آفسنتین هر واحد پنج مویز ده دلیلة زرد ده درم و اين برای بلغم شور و آن که صفرا بر آن غالب باشد موافقتر است و 
اگر غاریقون تا یک درم و ثلث سفوف کرده پا به عسل آمیخته چند روز بخورند به آب گرم تطاول مرض را منع کند 
به اخراج بلغم غلیظ و تخم انجره مثقالی بعد نضج بسیار عجیب است سفوف کرده یا به عسل بدهند و اگر برای 
محکوم حبوب اسهال بسازند باید که در آن به سبب ضعف جگر ریوند و تخم کشوث زیاده کنند و به سبب ضعف 
معده مصطکی و انیسون و به سبب ضعف طحال و غلظ و بیخ کبر و اسقولو قندریون بهر آن‌ که اکثر همراه این تب 
عظم طحال بود و گاهی برای آن بزیاده کردن سعد و حب‌البان و حلبه احتیاج شود و مع ذلک در استعمال 
کنات رعایت‌حال شفت کب کت ها اقآ یشیم ماقم ضوع اما مسق غات کف آی قریم سحام الیه در این 
مرض هنگام نضج است از آنجمله این است که در شربت مذکورةٌ سابق حب تربد زیاده کرده شود و حقنه‌های قویه 
استعمال کنند و از قبیل آن این حب است مصطکی یکدانگ عصارة افسنتین ربع درم شحن حنظل یک دانگ ایارج 
فیقرا نیم درم به سکنجبین عسلی حبها ساخته به آب گرم بخورند و منجمله آن حب مصطکی و صبر است و اگر 


۳۷۴ 


2-00 0 2124. 


ماده مائل بحرارت باشد بگیرند از آقراص طباشیر مسهل سه قرص و تربد یک مثقال و سقمونیا نیم مثقال و عصارة 
غافث دو مثقال و به قدر قوت بخورند که اخراج بلغم و صفرا کند و در حرارت نیفزاید و ایضاً غافث و افسنتین و 
پرسیاوشان و هلیله و شاهتره و مویز منقی مساوی جوشانیده بترنجبین يا گلقند شیرین کرده به قدر حاجت بنوشند 
که هرگاه در ماده شوریت از اختلاط صفرا باشد نفع بخشد و اگر بدن متحمل اسهال نباشد توجه بملطفات و به 
مدرات و بمعرقات از دثار و تبخیر آب حشاتش و حمام نمایند و از جمله چیزی که هنگام عدم احتمال بدن به 
اسهال قوی احتیاج بدان افتد نقوع صبر به عسل است و هرگاه مرض رو به انحطاط آورد در این هنگام بدخول 
حمام قبل از طعام باک نیست و اما اغذية ایشان پس لطیف مثل سرکه و زیت است و گاهی در آن اندک مری 
می‌آميزند و خصوصاً در آخر تب و اما غذای قویتر تیهو و بچة مرغ و کبک و دراج است بعد انحطاط و لازم است که 
در آن خصوصاً نزد نضج چیزی که در آن تقطیع باشد مثل سرکه و خردل و مری داخل کنند و اگر بلغم حامض 
روی لزج باشد گندنا و نخوداب بهترین اغذیه برای ایشان بود چون در آن زیره و شبت و زیت داخل سازند و ایضاً 
بوارد معمول از چقندر و آبکامه و سرکه و زیت مغسول و کوامیخ مثل کامخ کبر و کامخ شبت و صعتر و انجدان و 
هلیون و اجتناب از به قول مبرد و مرطب نمایند و وقت غذا بعد خفت نوبت یا اقلاع آن است و قبل نوبت کمتر از 
وان سک فا ساه وا اب رات ایفای باب که مسازی ما باس کل شرآن رشان 
تیاس اف هیام انفای رش ایض اس یه تسا تا ری یشان شون آقراط اه یه که 
در این استعانت به مثل میبه و شربت انار نعنای معروف نماید و اگر حاجت بقویتر باشد بگیرند اناردانه میخوش ده 
درم کندر سفید مصطکی هر واحد پنج درم پودينة خشک هفت درم در دو رطل آب بجوشانند و در آن چند 
شاخهای يودينة تازه اندازند تا آن که آب بنصف آید تدارک اسهال ایشان هرگاه مفرط گردد اما حبس او بدان چه 
معلوم است از قوابض تدبیریه یعنی تصرف در اسباب سته ضروریه که منجمله آن غذاست و از قوابض دوائیه نمایند 


و اما تلافی ضعف آن بخورانیدن عقب آن چوجهة مرغ بریان یا مطبوخ و بخورات یا روائحم منعض قوت مثل روائح 
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کباب و فواکه خوشبو چون سیب و بهی و امرود سازند و اگر تهیج در وجه و اطراف عارض شود به استعمال مثل 
این قرص انتفاع یابند بگیرند انیسون و لک مغسول هر واحد پنج درم بادام تلخ مقشر و زعفران و مربای خوز هر 
واحد چهار درم تخم کرفس و بادیان و فقاح اذخر هر واحد سه درم عصارة غافث سه درم و نیم سنبل‌الطیب شش 
درم ایارج فیقرا هفت درم گل سرخ ده درم و از آن قرص ساخته استعمال نمایند و گاهی احتیاج به مثل امروسیا و 
دواءالملک و دواءاللوز افتد قرص برای طول حمی با سردی گل سرخ مصطکی سنبل‌الطیب بادیان تخم کرفس تخم 
کاسنی عصارة غافث افسنتین هر واحد چهار درم طباشیر پنج درم قرص سازند و بوزن یک‌درم تا دو درم همراه ده 
درم گلقند که در طبیخ بادیان به قدر دو اوقیه مالیده باشند بدهند و نانخواه به عسل سرشته را منفعت عظیم است 
در حالت طول این علت و گاهی احتیاج افتد در طول سردی بمالش بدین طور که ابتدا از منکبین و اربتیین کنند و 
هرگاه در دست و پا حرارت منتشر گردد و گرم شوند پس اگر شبیه بماندگی محسوس گردد باز بدلک رجوع کنند و 
اگر سخونت بدلک اشتداد نماید مالش به روغن گرم مضایقه ندارد تا آن‌که عضو بسخونت محتاج الیه برسد پس آن 
را ترک نمایند و بعضو دیگر متوجه شوند و از روغن‌های نیک زیت شیرین است که در آن قبض نباشد و روغن بابونه 
و روغن شبت مطبوخ در ظرف مضاعف و چون از مالش روغن فارغ شوند روغن را نشف کنند تا کرب نیارد بتسدید 
مسام و اگر عقب دلک یابس دلک به روغن کنند باکی نیست و بدان چه حفظ معدة ایشان از ضعف نمایند آن مالش 
فم معده به مثل روغن بابونه و روغن ناردین و روغن شبت است و قویتر از آن روغن رازقی است و از اضمدة نافعه 
آنق لت اه الا لباک و این خووانهه بافیه شیای شایین صاخب کال کین که اسان 
مواظبه مثل علاج ساثر حمیاتست اعنی بتطفية حرارت غریبه و تنقية ماده و چون ماده در این تب بیشتر از حرارت 
تایه که تایه هر ام اک بای شا تلع مصرو اه و کیک یار ان است دیب صاخب‌ار ۵ 
آغاز حدوث آن به این طور نمایند که صبح سکنجبین دو اوقیه به اندک آب آميخته بدهند و بعد گذشتن سه روز 


صبح گلقند شکری هفت درم دهند و بعد سه ساعت دو اوقیه سکنجبین در قدری آب آميخته باید داد و اگر در آن 
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حرارت قوی لذاع و بول رنگین بود مربض تشنگی یابد باید که در سحرگاه پنج درم گلقند بدهند و بعد طلوع آفتاب 
ماءالشعیر که اندر آن بادیان پخته باشند چهل درم بدهند و بعد چهار ساعت دو اوقیه سکنجبین به آب سرد باید 
داد و باید که اگر ماءالشعیر دهند قبل از نوبت بشش ساعت بدهند و کمتر از چهار ساعت میان آن و ابتدای نوبت 
فاصله نباشد تا حاضر شدن وقت نوبت منحدر گردد و معده از آن خالی شود و چند روز همین تدبیر به عمل آرند تا 
حرارت منقضی گردد و اگر در اینجا حدت و حرارت نباشد باءالشعیر استعمال نباید کرد و گلقند و سکنجبین به 
طریق مذکور استعمال نمایند تا آن که علامات نضج پدید آید و غذا مزورة معمول بچقندر و سرکه و مری و کرویا و 
دارچینی باشد و اگر فصل تابستان بود سرکه و زیت معمول به شکر و نعناع و طرخون و کروپا دهند و اگر قوت 
ضعیف باشد تیهو و دراج مطنجن و مشوی و بکب خورانند و توابل او بفلفل و زیره و دارچینی باشد و هرگاه علامات 
نضج ظاهر گردد تنقیه ببعض ادوية مسهل بلغم مثل تربد و غاریقون و مغز قرطم باید کرد و این حب مسهل 
بلغمست صفت آن بگیرند تربد یک‌درم غاریقون چهار دانگ حب‌النیل نیم درم ایارج فیقرا چهار دانگ نمک هندی 
نگ هیخب تفیل نک اه سا فآ رس هگا ره ای ای اه ای و 
بگیرد تربد سفید و مغز قرطم هر واحد یک درم غاربقون چهار دانگ نمک نفطی دو دانگ تخم کرفس انیسون هر 
واحد یک و نیم دانگ همه را باریگ سائیده حب بندند و در سحر به آب گرم بخورند و در هر هفته یک بارگاه در 
وسط او و گاهی در اول آن استعمال او نمایند و قی به عمل آرند به سکنجبین که در آن ترب خیسانیده باشند اول 
ترب را بخورند و بعد آن سکنجبین به آب گرم مع اندکی نمک جریش بنوشند که این تقطیع بلغم و تلطیف او کند 
و خروج او مسهل گردد و اگر قی وقت نوبت استعمال کنند بهتر باشد و اگر قی بر خلو معده آسان نبود اندک ماهی 
شور مع ترب بخورند و ایضاً استعمال قی بتخم ترب و تخم سرمق به سکنجبین عسلی سرشته و آب گرم که در آن 
شبت جوشانیده باشند بان نمک جریش باید کرد و ایضاً در اين تب گاه گاهی اشیای مدر بول مثل کرفس و بادیان 


تازه استعمال کنند و این به اغذیه مخلوط سازند و يا این طبیخ اصول بنوشند صفت آن بگیرند پوست بیخ کرفس 
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و پوست بیخ بادیان و تخم آن هر دو انیسون و حاشا هر واحد به قدر حاجت و در آب خوب پخته صاف نموده گلقند 
در آن مالیده نیم گرم بنوشند صفت طبیخ دیگر که قویتر است بگیرند هر دو بیخ مذکور و اصل‌السوس هر واحد ده 
درم حشیش غافث و حاشا و افسنتین هر واحد درم مویز طائفی بیست درم شکاعی بادارود هر واحد چهار درم 
مصطکی سنبل‌الطیب هر واحد یک و نیم درم هليلة کابلی هلیلة سیاه هلیلة زرد هر واحدپنج درم در چهار رطل آب 
بجوشانند تا بیک رطل آید صاف کرده هر روز چهار اوقیه از آن با هفت درم گلقند شکری بخورند و هرگاه مدت این 
تب دراز گردد و بدان تمادی ایام شود باید که عنایت بفم معده و تقویت آن نمایند بنحویکه تضمید آن بضمادی 
کنند که در آن لادن و گل سرخ و رامک و سک باشد و این ضماد نافع است سک اضیل سه درم لاذن دو درم گل 
سرخ قصب الزریره هر واحد پنج درم زعفران یک‌درم همه را باریک سائیده بنضوح و بمی سوسن يا آب مرزنجوش و 
نمام و مانند آن به سرشند و این دوا برای تقویت فم معده و تلطیف بلغم بدهند صفت آن قرص ورد یک‌درم 
مصطکی عود خام هر واحد دو دانگ همه را باریک سوده با هفت درم گلقند به سرشند و باید که گلقندر را خوب 
بخانید تا انهضام او به سرعت گردد و عمل او نیک شود و اگر فرص غافث با سکنجبین بدهند بسیار موافق بود پس 
اگر بلغم بسیار و قاروره سفید باشد سکنجبین عسلی بگیرند و هرگاه خوف حدوث سردد و در جگر و برودت مزاج 
آن باشد قرص افسنتین يا قرص لک به سکنجبین بزوری بدهند و از کثرت شرب آب ولاسیما آب بر یخ سرد کرده 
منع کنند و هرگاه این تب طول کند و بول سفید و فصل سرما و سن پیری و مزاج مریض بارد رطب باشد باید که 
مریض را تریاق کبیر یک روز در میان بوزن دو دانگ تا نیم درم بآبی که در آن زیره و حاشا یا قدری اسارون 
جوشانیده باشند بدهند و اگر معجون فلافلی و غیرآن از معجونات حاره مثل مثرودویطوس و سنجرینیا به قدر بندقه 
بدهند نافع باشد و اما هرگاه فصل گرما و مزاج علیل حار و سن شباب باشد تریاق و چیزی از معجونات حاره نباید 
داد و بر اقراص که ذکر آن کردیم به سکنجبین شکری يا عسلی یا گلقند به حسب مشاهدة قوت مریض و ضعف آن 


و سائر اشیائیکه بموافقت ۳ استدلال بر احتیاج به سوی اس کرده شود اقتصار نمایند و باید که صاحب این مرض را 
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از همه فواکه تر و جمیع اشیای ملد بلغم مثل شیر و ماهی و غیر آن منع کنند و مویز سفید که در آن اندکی قبض 
باشد و شکر و عسل به اندک مغز قرطم و پسته و حبهّالخضرا بخورند و در بعض اوقات جوارش شکر بدهند که بدان 
انتفاع یابند و از حمام منع کنند تا وقتیکه علامات نضج ظاهر نگردد و تب در انحطاط شروع نکند که آن ردیست و 
بعد ظهور آثار نضج حکم بحمام نمایند و به آب مطبوخ بابونه و اکلیل‌الملک و مرزنجوش و نمام و برنجاسف و شیح 
و مانند آن از اشیای ملطفه نطول و آبزن سازند ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که در علاج تب بلغمی قوانین 
کی تن اترات رهق امرگ کین و ماه ره ییآ ان یر اه ی مرن اقا 
معتدل در حرارت و تلطیف استعمال کنند و گاهی چیزی سرد بدان آمیزند مثلاً چون گلقند با سکنجبین سرشته و 
مانند آن و اگر مادة بلغم ترش يا زجاجی باشد ادوية قویتر و گرمتر و ملطف‌تر مثل فلافلی و کمونی و مانند آن 
دهند و اصل در علاج جمیع انواع بلغم آن است که در ابتدای مرض عنایت بسه چیز مصروف دارند یکی بتلتین طبع 
بهتقیر اختتان خوه کی وه اندا زو سعتتل یر آذرار وا باتوی مات دنر لگ داکته کلمان علبظ یت 
از غذا در ابتدای مرض منع نکنند بلکه تدبیر معتدل کنند و آنجا که تدبیر مریض بطعام در اول مرض غلیظ کرده 
شوذو عات آمسیان هپس ات امه اس ام اک یم ها ام ی لاه کاس 
غلیظ در این تب جائز نیست چنان چه در تب ربع جائزست و اولاً مزوره تنها بی‌گوشت بدهند پس اگر از ضعف 
قوت ترسند مزوره بمرغ باید داد و بهترین تدبیر در علاج این تب آن است که در ابتدای مرض خاصه در ابتدای 
نوبتها قی فرمایند به سکنجبین عسلی و آب گرم و آنچه به آسانی برآید غنیمت شمارند و اگر چیزی بر نياید تلطیف 
ماده کند و به امعا فرو برد و آنجا که ماده غلیظ باشد نخست چیزی ملطف چون سکنجبین ساده یا بزوری بدهند و 
قی به آب ترب و سکنجبین بزوری آورند و اگر ترب را در سکنجبین شب تر کنند و صبح برآورده آن سکنجبین 
پنوشند و بعد از یک ساعت ترب و تخم ترب و شبت در آب جوشانیده صاف نموده سکنجبین قدری آميخته 


بیاشامند نیک بود و اولی‌تر آن باشد که قی بعد یک هفته فرمایند و بهترین اشیا برای تلطیف ماده گلقندست در آب 
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گرم حل کرده و بعد یک هفته اگر حاجت بچیزی ملطفتر افتد به آبی که در آن گلقند حل کنند بادیان یا تخم 
کرفس بجوشانند که لطیف‌تر شود و سکنجبین بزوری و سکنجبین ساده و ماءالعسل که در آن قوت زوفا باشد 
ملطف است و پوحنا ابن سرافیون برآن است که تا هفت روز نگذرد آب بادیان و مانند آن نشاید داد و بعد هفته 
سخت صواب باشد و چون از بیماری یک هفته بگذرد اگرچه اثر نضج ظاهر نشده باشد بشب دواءالتربد دهند اگر 
طبع نرم نباشد و صبح پنج درم گلشکر بخورند و عقب او ده درم سکنجبین عسلی بنوشند و آنجا که سرما و لرزه 
سخت قوی باشد شربت صعتر و شربت مرزنجوش سودمند بود صفت شربت صعتر بگیرند صعتر و نانخواه و 
زنجبیل و گل سرخ و پودینه و گشنیز خشک هر یک سه درم مویز منقی بیست عددد جمله را در ده صد درم آب 
بیزند تا سوم حصه باقی ماند صاف کنند و پیش از وقت نوبت به یک ساعت مقدار سی درم گرم کرده بخورند صفت 
شربت مرزنجوش بگیرند مرزنگوش و اذخر و پودینه و بابونه و عاقرقرحا نیمکوفته از هر یک پنج درم جمله را مثل 
شربت صعتر بپزند و هرگاه اثر نضج پدید آید به این حب اسهال آورند و نسخة آن همآن است که در قول صاحب 
کامل گذشت لیکن در اینجا وزن تربد چهار دانگ حب النیل یک درم و نمک نفطی دو دانگ است و مقل یک دانگ 
افزوده و نوشته که حبها به آب کرفس سازند صفت ماءالاصول که بعد ظهور اثر نضج نافع است و ادرار بول کند 
بگیرند بیخ کرفس و بیخ بادیان و بیخ آذخر و پرسیاوشان و انیسون هر واحد یکمشت مصطکی تخم کرفس هر یک 
دو درم جمله را در یک من آب بپزند تا به نیمه آید صاف نموده هر صبح چهل درم گرم کرده ده درم گلشکر در آن 
مالیده صاف کرده بتوشند صفت مسهلی که تنقية بدن از ماد تب بلغمی کند و از ترکیب محمدزکریاست ایارج 
فیقرا نیمدرم تربد یک درم شحم حنظل یک دانگ غاربقون نیم درم عصارة افسنتین یک و نیم دانگ مصطکی 
یکدانگ جمله را سائیده و با سکنجبین عسلی بخورند و اگر فصل سرما و مریض باردالمزاج باشد تریاق اربعه به آب 
بادیان بدهند و اگر ماءالاصول که در قول شیخ گذشت و در آن قنطوریون دقیق سه درم داخل است اجزای آن در 


دو من آب بپزند تا نصف بماند و هر صبح سی درم با گلقند هفت درم بدهند نافع بود و اگر سه درم مصطکی در آن 
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داخل کنند بهتر باشد و اگر با وی صفر باشد این ماءالاصول دهند و نسخه آن همان نسخة طبیخ دیگر است که در 
قرل صاخ انا کذشت کم فر اشفا بت بیع کف ام سا لطییه هیا کال مظرنع است:و 
عوض آن بیخ اذخر هفت درم انیسون سه درم است و وزن مصطکی دو درم و باداورد پنج درم و هليلة زرده درم و 
هلیل سیاه هفت درم نوشته و این حب تنقية دماغ و معده کند و نسخة آن همین مطبوخ است که در قول شیخ 
گذشت و در آن ایارج هفت درم است لیکن در اینجا وزن ایارج فیقرا هشت درم و عصارةٌ غافث چهاردرم است و گل 
سرخ چهار درم مقل سه درم افزوده مقل را در آب کرفس حل کرده ادویه سرشته حبها سازند شربتی یک و نیم درم 
تا دو درم و اگر از مسهل مانعی باشد اعتماد بر ماءالاصول و اشیای ملطفه باید کرد که هم عرق آرد و هم ادرار بول 
کند و قرص گل در اینجالت و بعد ظهور اثر نضج سخت نافع باشد صفت قرص گل به نسخة ابن زکریا گل سرخ ده 
درم اصل‌السوس عصارة غافث هر یک شش درم عصارة آفسنتین سه درم مصطکی اسارون سنبل‌الطیب عود خام 
فقاح اذخر هر واحد یک درم شربتی سه درم بماءالاصول و گلقند نوع دیگر اگر مرض طول کند و ماده سخت 
غلیظ باشد نافع بود انیسون تخم کرفس بادیان هر یک سه درم پودينة خشک قاقله خیر بود هر یک دو درم عصارة 
غافث عصارة افسنتین فقاح آذخر ریوند چینی سبل‌الطیب فطراسالیون مصطکی زعفران هر واحد یک‌درم گل سرخ 
ده درم شربتی سه درم بماءالاصول و اگر بر پشت پای و پشت چشم و روی تهبج و ورم ظاهر شود این فرص گل به 
ایارج فیقرا باید ساخت و نسخة آن همآن است که در قول شیخ برای تهیج وجه و اطراف گذشت لیکن در اینجا 
پودينة خشک چهار درم ریوند چینی شش درم عوض مرماحوز نوشته و جمله را به آب عنب‌الثعلب سرشته قرصها 
سازند و هر صبح یک و نیم درم بماءالاصول بدهند صفت قرص گل به نسخة جالینوس که در تبهای کهنه که با 
لرزة سخت و آماس پشت پای و روی باشد سود دارد انیسون گل سرخ صبر هر یک چهار درم ساذج هندی اسارون 
افسنتین مغ زبادام تلخ عصارة غافث هر یک سه درم تخم کرفس یک‌درم به آب کرفس سرشته قرص سازند و به آب 


بادیان و سکنجبین بدهند و اگر نانخواه سوده به عسل سرشته سه درم بدهند در آخر تپهای که با لرزة شدید باشد 
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و بدیر گرم شود نافع بود ابن الیاس گوید که در تب مواظبه اول آنچه می‌باید کرد تلطیف بلغم بجلابات ملطفه و 
ماءالشعیر مرکب با ملطفاتست و هر صبح جلاب از سکنجبین ساده ده درم گلقند شکری ده درم در آن مالیده 
بنوشانند و غذا ماءالشعیر که در آن بادیان سه درم پخته باشند بمقدار چهل درم بدهند و اگر حرارت قوی باشد و 
مریض لهیب و کرب و عطش دریابد هر صبح جلاب از تخم کاسنی سه درم و شکر سفید ده درم بنوشانند و غذا 
ماءالشعیر با نخود و بادیان پخته دهند و در نیمروز چون حرارت و تشنگی اشتداد نماید سکنجبین ساده ده درم به 
آب سرد بنوشند و پا هر صبح جلاب از تخم کاسنی و اصل‌السوس هر واحد سه درم و شکر سرخ يا گلقند ده درم 
بیاشامند و هرگاه آثار نضج در قاروره از قوام و رسوب بینند تنقيةّ بدن به این مطبوخ کنند صفت آن سنای مکی 
پنج درم اصل‌السوس سه درم بادرنجبویه گاوزبان هر واحد چهاردرم تربد خراشيدة کوفته دو درم گلقند عسلی ده 
درم بادیان افسنتین روی تخم کاسنی حاشا پوست بیخ کبر هر واحد سه درم سنبل رومی یک و نیم درم هليلة زرد 
و کابلی هر واحد هفت درم مویز طائفی ده درم حب القرطم پنج درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا بیک 
رطل آید فلوس خیارشنیر پانزده درم در آن مالیده صاف کرده بر آن سردارد از ایارج فیقرا یک مثقال انداخته 
سحرگاه بنوشند و تا آخر روز بر آن صبر کنند تا تنقیه نیک نماید ودر آخر روز به آب کشک جو که در آن دراج و 
تیهو پخته باشند غذا سازند اگر قوت ضعیف باشد والا ساده بدهند به عده دو يا سه روز راحت داده این حب 
سحرگاه بخورانند و نسخة آن حب تربد و مغز قرطم است که در قول صاحب کامل گذشت و اگر وقت نوبت مقی که 
تلطیف بلغم نماید و قی آورد بدهند نافع باشد مثل آن‌که ترب را در آب خوب بپزند و صاف کرده در آن آب 
سکنجبین ساده دره درم و نمک طعام یک‌درم و انداخته بنوشانند و طبیب را می‌باید که در معالجة این تب ملول 
نشود زیرا که بطی‌البرء و عسرالانقلاع کثیرالعودست و در هر هفته یکدو بار به حسب قوت تفقد امر طبیعت نماید 
پس اگر طبع قبض باشد تلئین آن بسنای مکی و معجون خیارشنبر وحب ایارج و حب لوغاذیا باید کرد و در ایام 


دیگر مدرات بول مثل بادیان و انیسون و تخم کرفس و تخم خربزه دهند و قرص ورد و قرص غافث آن را نافع است 
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و هرگاه مرض طول کند بهر تقویت فم معده گلقند با مصطکی بخایند و فرو برند و این ضماد و بر فم معده نمایند 
صفت آن قصب الزریره سک رامک گل سرخ هر واحد ده درم زعفران نیم درم همه را باریک سوده به آب 
مرزنجوش و تمام و قیصوم به سرشند و باید که غذا ماءالشعیر با لحوم تیهو و دراج و نخود و دارچینی و بادیان دهند 
و عقب آن گلقند ده درم با مصطکی یک‌درم خوب خائیده فرو برند و هر صبح قرص غافث یک‌درم با سکنجبین 
بزوری ده درم بخورند صفت قرص غافث بگیرند عصارهٌ غافت ترنجبین هر یک شش درم طباشیر گل سرخ 
سنبل‌الطیب هر واحد دو درم همه را باریک سوده به آب خالص سرشته قرص سازند صفت سکنجبین بزوری تخم 
کاسنی بادیان تخم کشوث هر واحد سه درم عصارة غافث دو درم پوست بیخ کبر پوست بیخ کرفس پوست بیخ 
بادیان هر واحد پنج درم انیسون یک‌درم همه را نیمکوفته در سرکة کهنه ربع رطل و آب دو رطل یک شبانه روز تر 
کرده بجوشانند تا بنصف رطل آید و صاف کرده شکر سرخ و فانیذ یک رطل داخل کرده به قوام آرند و اگر فصل 
گرما و سن شباب و تشنگی باشد بر سکنجبین ساده ده درم با گلقند شکری ده درم اقتصار کنند و غذا مزورة ماش 
مع لحوم دراج و تیهو و ماکیان دهند و بمویز سرخ طائفی و کشمش و مغز فندق و مغز حب‌المحلب تنقل فرمایند و 
از حمام و درآمدن اندر آب سرد بازدارند باقی همآن است که در قول صاحب کامل گذشت خجندی گوید که اگر 
حرارت به شدت باشد سکنجبین ساده تنها پا شربت لیمو به آب سرد و آب برگ کاسنی و بادیان بنوشند و هرگاه 
آثار نشج پدید آید به مطبوخات يا حقنها تنقیه نمایند نسخة مطبوخ مناسب آن بادرنجبویه گاوزبان هر یک سه 
درم تربد سفید یک مثقال بادیان افسنتین حاشا تخم کاسنی هر یک دو درم پوست هلیلة کابلی پوست هليلة زرد 
هر یک سه درم فلوس خیارشنبر ده مثقال گلقند پانزده درم روغن بادام شیرین دو درم باقی اجزا مع اوزان همان 
است که در قول ابن الیاس گذشت لیکن بیخ کبر و سنبل و حب قرطم ایارج مطروح است و اگر ارادة اسهال مفرط 
باشد ایارج سر دارو کنند و هر قدر که خلط غلیظتر باشد دلک نافعتر باشد و اگر فم معده ضعیف باشد به اغذية 


ناشفه و نانخورش معمول از سرکه و مری و چقندر و زیت غذا سازند و فم معده را به روغن ناردین یا روغن بان 
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بمالند و مصطکی و کندر و مانند آن بدهند و چوناز چهارده روز تجاوز کند احتیاج به سکنجبین بزوری افتد و این 
قرص غافث ایشان را نافع است نسخه آن عصارة غافث ترنجبین هر یک ده درم سنبل‌الطیب گل سرخ هر یک پنج 
درم طباشیر دو درم شربتی یک مثقال بماء‌الاصول و یا به این طبیخ پوست بیخ کرفس و بادیان هر واحد ده درم و 
تخم این هر دو و نانخواه و انیسون و زیره بادراورد و شکاعی هر یک پنج درم در چهار رطل آب بپزند تا دو رطل 
بماند صاف کرده دو اوقیه از آن با ده درم سکنجبین و یک‌درم قرص مذکور بدهند و شونیز با عسل سرشته سه درم 
خوردن از نانخواه نافعتر است چند روز بر آن مداومت نمایند ابومنصور گوید که علاج حمای بلغمة داثره آن است 
که در ابتدای نوبت تب از سکنجبین عسلی اوقیه به آب نیم‌گرم قی کنانند و در قی بر مریض درشتی نکنند بلکه 
سکنجبین و آب بسیار بنوشانند و آنجه بسهولت براید غنیمت دانند و جهد به استنظاف و استقصا ننمایند و هر شب 
این دواء التربد بخورانند تربد مثل سرمه سوده ده درم مصطکی و زنجبیل هر واحد یک‌درم نبات هم چند مجموع 
شربت یک منقال الا آن که طبیعت دو بار در روز و شب اجابت کند و چون صبح شود گلقند شکری پنج درم با 
انیسون و مصطکی بخورانند و عقب او سکنجبین عسلی یک اوقیه بنوشانند که این تدبیر ادرار قوی نماید و نفع بلیغ 
بخشد و وقت طعام او حتی‌الامکان بعیدتر از وقت نوبت کنند و به سکنجبین غرغره فرمایند و مالش سینه و فم 
معده به روغن ناردین یا روغن بابونه پا ببعض ادهان حارة لطیفه کنند و تقویت فم معده و کبد بکندر و مصطکی و 
سعد و مانند آن نمایند و اگر حاجت حقنه باشد به آب شبت و بابونه وسپستان و اندک عسل و روغن کنجد گاه گاه 
به عمل آرند و گاه حاجت به ماءالشعیر مس کند با تخم کرفس و بادیان بپزند پس اگر در معده ترش گردد نباید 
داد و این تدبیر تا یک هفته به‌کار برند اگر در طول نوبت او و اعراض او یکی رو نماید و وقت نوبت تأخیر کند به 
همین تدبیر بگذرانند و اگر تب را زاید یا واقف ببینند اسهال قوی به این معجون آورند و نسخه آن همان مسهل 
است که در قول ایلاقی گذشت بعد از آن تعدیل تدبیر نمایند اگر مریض ضعیف باشد بچة مرغ و لحوم بریان و قلیها 


و مطبخنات دهند و از شوربا و ثربد اجتناب کنند و اگر تب از چهارده روز بگذرد فرص درد با طبیخ پوست بیخ 
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کرفس و غیره که در قول خجندی مذکور شد بدهند و در هر دو شب یک بار بدواءالتبرید اسهال کنند و اگر هنوز 
تب قوی باشد معجون مذکور دهند و هرگاه در تب نقصان بین نماید لزوم حمام کنند و هر روز قبل از غذا عرق 
آورند و پرهیز از شرب آب سرد نمایند که آن تب را بغایت دراز می‌گردد به سبب تغلیظ خلط و تجمید او و اگر 
تشنگی باشد آب گرم تسکین او نماید به سبب گداختن خلط و تحلیل آن و اگر صداع عارض شود بر سر آب گرم 
مطبوخ مرزنجوش و اکلیل‌الملک و تمام برپزند و به روغن سعوط نباید کرد و اگر سرما و لرة تب اشتداد نماید وقت 
نوبت آب گرم که در آن مصطکی و حبق و غیره ادویه که در قول شیخ گذشت جوشایند و باشند بنوشند و زیر جامة 
او به آب طبیخ حبق و بابونه و اذخر و مرزنجوش و تمام و شبت و يا طبیخ عاقرقرحا تبخیر نمایند که آن منع 
سردی حادث در این تب و در ربع نیز کند و اگر ماده غلیظ جامد باشد و علامتش طول نوبت و شدت سماجت مره 
دهن است سکنجبین ندهند که آن غلظ او می‌افزاید و اگر ماده رطب لین باشد و علامتش خروج او در قی یا 
برازست سکنجبین باید داد که آن جلای خلط بارد و تفتیح سدد جگر و گروه و انحدار خلط رطب نماید و شراب 
قوی کهنه صرف نافع بود و این قرص نافع سوءمزاج مبتدی در حمی بلغمی است بگیرند انیسون و صبر و گل سرخ 
هر یک چهار درم ساذج هندی و آفسنتین و کره بره و تخم کرفس دو درم عصارة غافث و مصطکی و بادبان هر یک 
سه درم وج یک و نیم درم کوفته بيخته قرص سازند و هر روز یک‌درم به آب گرم و سکنجبین عسلی بخورانند 
سعید گوید که علاج حمای نائبة بلغمیه بچیزی باید که ملطف و مقطع باشد و بدین سبب باید که مریض را 
سحرگاه سکنجبین و آب بنوشانند و بعد آن گلقند شکری دهند و بعد صبح ماءالشعیر اندک قبل چهار ساعت از 
زمانة نوبت بدهند اگر حرارت قوی و بول رنگین و مریض شاکی تشنگی باشد پس سکنجبین بعد زمانی بدهند و 
تلئین طبع به آب تمرهندی و سکنجبین کنند و باید که تقویت فم معده به گلاب و آب مورد و رامک نمایند و اگر 
بخازک آتشک اند غوضی لیر گاید هت و آبی کر ان مصظکی تیه اس زانین و هگا 


علامات نضج ظاهر گردد و قوت قوی باشد تنقيةّ بدن يا بارج يا به حسب صبر کنند و اگر قوت ضعیف بود قرص 
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بنفشه و شکر دهند و اگر قوت متحمل آن نباشد حقنه کنند و بتخم سرمق و سکنجبین و آب مطبوخ شبت قی 
آورند و اگر قوت ضعیف بود و تغذیه ممکن نباشد ماءالشعیر که در آن پودینه پخته باشند بیاشامند و سکنجبین 
بنوشانند و اگر در معده ترش گردد عوض آن بمزورة زیرباج يا به سرکه و مری و شکر غذا سازند و اگر زمانه طول 
کند و خوف سقوط قوت باشد غذا بدراج و تیهو مطنجن کنند و آمر بخائیدن مصطکی نمایند و اگر مربض را قی 
عارض گردد و بدن ممتلی باشد بحبس آن نپردازند و خاصهّ در ابتدای نوبت و اگر قی کثرت نماید رب انار یا پودینه 
بدهند پا رب حصرم پا اناردانه که در آن پودینه جوشانیده باشند و اگر سردی عارض در ابتدای نوبت عظیم باشد آب 
مطبوخ انیسون بنوشانند و زیر مریض آب مطبوخ مرزنجوش نهند و شراب عسل بنوشانند و اگر زمانة تب دراز گردد 
و تهبج وجه و اطراف به سبب برودت خلط غالب رو نماید قرص گل به سکنجبین بخورانند و اگر مزاج بارد باشد 
قرص لک دهند و تدریج در غذا و رباضت و ساثر عادات کنند تا آن که بدن قوی گردد قرشی و خضر می‌نویسند که 
علاج تب بلغمی انضاج بلغم است و تنقية آن و تقوبت فم معده و قی در هر نوبت یا اکثر نوبتها اشربةٌ سکنجبین يا 
شربت لیمو پا شربت نیلوفر مع لیمو پا شربت قشر اصل هندباء همچنین شربت بنفشه و سکنجبین یا شربت دینار و 
شربت ورد یا سکنجبین بزوری یا عنصلی به آب گرم و یا جوشاندة تخم خیار و بادرنگ و کاسنی و زرشک با 
سکنجبین ساده يا بزوری یا به شکر دهند و بزور با وجود تسکین تشنگی و تبرید حرارت تب انضاج بلغم بجلا 
می‌کنند و آب لیمو به شکر نافع است و شربت انار شیرین هنگام سرفه نیکو است و نزد تشنگی آب اصل‌السوس 
بشربت لیمون یا سکنجبین شیرین کرده جرعه جرعه بدهند و گاهی ماءالعسل حار پا جلاب گرم به آب 
اصل‌السوس استعمال کرده می‌شود اگر حرارت قوی نباشد و گاهی گلقند بشربت لیمون یا سکنجبین بزوری یا 
عنصلی بجوشاندة بادیان و اصل‌السوس و تخم کرفس و پرسیاوشان استعمال می‌کنند هنگام غلظ بلغم یا شربت ورد 
سکنجبین يا شربت افسنتین اگر در معده ضعف باشد و قریب اقراض نگردند در همه حمیات عفنیه تا آن که مرض 


به بیست روز نرسد و هرگاه از بیست روز تجاوز کند و زمانة او طول کند و زائل نشود احتیاج بقرص زرشک کبیر پا 
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قرص ورد کبیر افتد يا مثل قرص انبرباریس راوندی بشربت پوست بیخ هندبا و یا قرص گل بدهند و برای اقراص 
غافث فعل عجیب است در این تب و طبیخ غافث و شکاعی و باداورد و شاهتره و کاسنی و کشوث و اندک خطمی به 
شکر پا سکنجبین تنها یا گلقند بدهند و گاهی این ادویه به ادوية ملین طبیعت مثل تمرهندی و آلوبخارا یا 
تمرهندی تنها ایشان را مضر است و آلو مضرتر است و ده درم گلقند و سی درم سکنجبین آن را نافع است و 
دواءالتربد از درم تا مثقال و تا دو درم ملین طبعست و اگر معلوم کنند که در جگر ضعف است شربت دینار به آب 
کاسنی مروق به اندک آب سماق و مروق به شکر تنها یا با ریوند اگر احتباس طبع معتاد بود و قوت متحمل باشد 
باید داد و ادرار و گرسنگی و مالش بدن و تقوبت فم معده آن را نافع است مستفرغات منجمله آنها نقوع حلو با 
ترنجبین است و بعد روز هفتم و ظهور نضج در قاروره در مستفرغات ایشان غاریقون اندر مطبوخ و در لعوق داخل 
کنند و اگر در نضج دیرگرده سکبنجین بزوری و اصولی دهند و بعد ظهور آثار نضج در بول در روز شانزدهم این 
لعوق دهند غاریقون ریوند تخم کشوث غافث هر واحد نیم درم پوست هليلة کابلی یک‌درم در شربت اصول یک 
اوقیه آميخته بلیسانند و از مستفرغات جیده این مطبوخ است سپستان سی عدد و تخم خیار و کاسنی و غاریقون و 
اصل‌السوس و زرشک هر یک دو درم بسفایج و قنطوریون و سنای مکی و هليلة کابلی وهليلة زرد هر یک پنج درم 
جوشانیده صاف کرده خیارشنبر از ده درم تا پانزده درم ترنجبین پا شکر یا گلقند بیست درم مالیده باز صاف نموده 
با تربد و ریوند هر یک نیم درم مقل زرد و کتیرا هر یک ربع دوم و یا حب ایارج یا ایارج فیقرا و یا حب زراوند و 
هلیلة کابلی و غاریقون و مقل ازرق و کتیرا و تربد هر یک دو دانگ کوفته بيخته به روغن بادام چرب کرده بمغر 
خیارشنبر به سرشند و يا لعوق خیارشنبر به انداک غاریقون بدهند و اگر قوت ضعیف باشد اقدام بر استفراغ ایشان 
نکنند تا انعاش قوت آنها و تلئین طبیعت ایشان بریوند و سکنجبین يا بفتائل مسهله یا حقنهای لينه که در آن 
قرطم و بسفائج و قنطوریون افتد باید کرد و اعتنا نمایند هر شب به ادرار ایشان به مثل تخم خیارین و خربزه و تخم 


کرفس شیره برآورده سکنجبین ساده داخل کرده و خصوصاً اگر تب از بلغم شور باشد مقیئات تخم ترب به 
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سکنجبین عسلی و آب گرم یا سکنجبین به آب اصل‌السوس يا بیخ خربزه و اصل‌السوس جوشانیده صاف کرده به 
سکنجبین اغذية مادة این مرض اگرچه غلیظ بلغمی است لیکن طویل می‌باشد پس محتاج بتکثیر غذا بیشتر از 
صفراوی بود و مادام که قوت متحمل باشد در دادن شوربا در اين تب تأخیر نمایند تا روز چهاردهم و بعد از 
چهاردهم شوربای بچة مرغ با دارچینی و شبت يا بقرطم استعمال کنند و در ایام اوائل نخوداب به شکر و روغن بادام 
یا ماءالشعیر به شکر یا به عسل و یا ماءالشعیر مرکب با ملطفات مثل نخود و قدری بادیان به‌کار برند و گاهی احتیاج 
می‌شود به زیادتی تسخین ماءالشعیر به مثل اندک فلفل يا بادیان يا مصطکی و باید که عقب آن سکنجبین بزوری 
یا ساده بنوشند تا انحدار آن کند و مغز نان با شربت لیمون و مزورة رشتا یا زیرباج و مزورة اناردانه به سرکه و شيرة 
بادام به شکر و آب لیمو با شکر دهند ادوية موضعیه مالش فم معده به روغن سفرجل يا روغن گل که در آن سنبل 
و مصطکی جوشانیده باشند باید کرد و بزوردو افسنتین به آب قرنفل ضماد سازند انطاکی گوید که در اینجا چیزی 
بهتر از شربت اصول اولا و سکنجبین عنصلی یا عسلی به عده امتلای شکم از ماهی و بر آن شرب طبیخ شبت و 
ترب مع بور ارمنی و عسل و قی کردن آن نیست که در سرعت ازالة آن به تجربه صحیح يافته و در شرح اسبابست 
که در دواءالتربد عجیب است و قدر شربت آن ذکر نکرده باید که چهار مثقال بدهند و ملازمت گلقند عسلی وقت 
عشا نمایند و دادن شربت لیمون مضایقه ندارد و برای تقطیع و هنگام احساس به زیادتی حرارت شرب چیزی که 
تسکین عطش نماید مثل شربت نیلوفر و بنشه جائزست و هرگاه زمانة تب طول کند قرص گل يا زرشک معین 
کنند و این حب در این تب مجرب است صفت آن ایارج فیقرا یک جزو تربد غاریقون مقل ازرق سکبینج هر واحد 
نیم جزو بورة ارمنی نمک هندی انیسون هلیلة کابلی هر واحد ربع جزو به آب کرفس حبها سازند شربتی مثقال به 
سکنجبین عسلی يا بشربت اصول و اگر حرارت زیاده باشد ریوند نیم جزو افزایند و در سرما و سن پیری اشق 
وحلتیت هر واحد ربع جزو اضافه کنند و آب مدبر بمصطکی و بادیان و کرفس و کشوث بنوشند و مالش بدن 


خصوصاً فم معده به روغن بهی يا زیت که در آن سنبل و ریوند و بورق و لادن و مصطکی جوشانیده باشند باید کرد 


۳۸/۸ 


04 0 2124. 


غذا آب نخود و در زیادتی حرارت ماءالشعیر دهند و هنگام سقوط قوت بچة مرغ جائزست و ابازیر داخل کنند اگر 
تشنگی نباشد و از مجربات بخور افسنتین است و تعلیق سه مثقال بلور یک قطعه در جلد بز و بخور به استخوان 
سنگ پشت و تعلیق دندان مرده و پنیرماية خرگوش شرباً و بخوراً و اکل لحم فرس در مطلق تب بارد و در نزهت 
نوشته که در تب بلغمی ابتدا بقی نمایند پس اسهال آورند بعد از آن اکثار نمایند از سکنجبین بزوری و عسلی و آب 
نخود بشبت و بورق و تدهین بدن به مثل روغن بابونه و مرزنجوش که در آن بورق حل کرده باشند و علاج مختص 
تب بلغمی مطلقا قی کردن بماء‌العسل و سکنجبین بزوری و طبیخ شبت و ترب و بورق است به عده شرب غاریقون 
و ریوند و آنچه در آن تربد و شحم حنظل افتد مصنف خلاصه می‌نویسد که چون از اول دریابند هر بامداد و اوقیه 
سکنجبین عسلی پا شربت اصول به اندک آب آميخته بدهند و بعد سه روز گلقند و غیره دهند به دستوریکه در قول 
صاحب کامل گذشت تا هنگامیکه علامات نضج ظاهر شود و اگر هر شب وقت خواب دواءالترید استعمال نمایند 
قائدة تمام دارد و صبح گلقند هفت درم با مصطکی و انیسون بدهند و بعد از نظج مسهلی مرتب سازند از این نوع 
سنای مکی بسفائج تخم کاسنی هر یک چهار درم اصل‌السوس مقشر غاریقون تربد خراشیده هر یک یک منقال تخم 
خطمی بنفشه غافث هر یک سه درم آلوبخارا و اوقیه عناب سپستان هر یک یک اوقیه مویز منقی شش درم بادیان 
آنیسون هر واحد یک‌درم جوشانیده صاف نموده مغز فلوس خیارشنبر و اوقیه ترنجبین شش درم شکرسفید نیم 
اوقیه روغن بادام یک‌درم اضافه نموده ریوند چینی نیم درم سوده پاشیده بنوشند و حبی که در قول انطاکی گذشت 
در این به آب بغایت مجربست و حب صاحب کامل نیز ستوده است بعد از هر هفته یک بار دهند و به همین نوع 
تنقیه فرمایند و این معجون در این باب بغایت قولیست و نسخة آن مسهلی است که در قول ایلاقی گذشت و باز به 
تدبیر نخستین رجوع نمایند و اگر بوقت نوبت قی بمقتیات بلغم کنند بغایت سودمند است و باقی تدبیر همآن است 
که در قول صاحب کامل مسطور شد مولف اقتباس گوید که گلقند عسلی تازه و سکنجبین ساده هر یک دو توله 


بلیسانند و بالایش گلقند شکری چهار توله در گلاب پاو آثار و عرق بادیان نیم پاو بجوشانند که به نیمه آید صاف 
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نموده نیم‌گرم بنوشانند و غذا نخودآب چوزة مرغ و يا شوربای بچة مرغ کم روغن با نان تنک دهند تا یک هفته در 
قوانین العلاج مرقوم است که تلطیف غذا در اوائل لازم بود چون بنوماش و برنج و ماش مقشر و شوربای چوجة مرغ 
بعد نضج واجب باشد برای حفظ قوت و يا گوشت مرغ کلان بعد چهارهم و نخوداب بگوشت کبوتربچه بعد بیست و 
یکم و بجای آب در ابتدا بر ماءالعسل اکتفا ورزند و بعد یک هفته بمقیثات بلغم قبل از نوبت قی کنند بکرات و مرات 
و قید یک هفته جهت آن است که معده رنجانیده می‌شود و درم پیدا می‌نماید و روز نهم ملاحظه نمایند که بلغم از 
کدام قسم است پس مناسب آن ادویه به‌کار برند چنان چه در بلغم زجاجی ادوبة قویه و گرم ملطف‌تر باشد مثل 
شکاعی و باداورد و آفسنتین و غافث و جعده و قنطوریون دقیق و برنجاسف و مانند اینها و در دیگر اصناف خفیف از 
اینها بدهند و اغذية منضجة گرم در اینجا بسیار دهند و بعد انقضای دوره غذا دهند و جهت تقویت معده این ضماد 
کنند لادن سمک المسک مصطکی افسنتین سعد گل سرخ هر واحد یک توله به آب برگ ریحان و پودينة سبز و تا 
پانزده روز بر این تدبیر باشد ولیکن جهت حصول نضج این مطبوخ دهند اصل‌السوس مقشر انیسون پرسیاوشان هر 
یک پنج ماشه بادرنجبویه شاهتره هر یک هفت ماشه مویز منقی یک و نیم توله انجیر زرد سه عدد گاوزبان پنج 
ماشه خميرة بنفشه گلقند عسلی هر یک سه توله و پا مطبوخی دهند که در قول ابن الیاس گذشت و روز شانزدهم 
وقت شب معجون مسهل علوی‌خان سه ماشه با معجون که مذکور گردد خورانند و صبح در مطبوخ مذکور برگ سنا 
یک توله تا دو توله پوست هلیلة زرد و هلیلة سیاه هر واحد یک توله ریوند خطائی تربد سفید هر یک هفت ماشه 
شام نان ترید بشوربا و يا شله بخورانند و روز هفدهم تبرید دهند بدین صفت قرص افسنتین سه ماشه در جوارش 
مصطکی مرکب علوی‌خان نه ماشه آميخته بلیسانند و اصل‌السوس مقشر گاوزبان هر یک پنج ماشه انیسون 
چهارماشه بادیان بادرنجبویه هر یک هفت ماشه در عرق مکوه و گلاب و عرق شاهتره هر یک شش توله جوشانیده و 
مالیده صاف نموده نموده شربت بزوری اصولی علوی‌خان سه توله تودریین يا حرف هفت ماشه اضافه کرده بنوشانند 
و غذا به دستور و همینطور سه چهار مسهل داده بعد قرص غافث سه ماشه در شربت افسنتین یک توله آمیخته با 


مطبوخ که در آن اصول ثلاثه است و در قول شیخ گذشت عوض افسنتین مصطکی سه درم و گلقند ده درم داخل 
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کرده دهند صفت معجون مسهل تربد سفید برگ سنا حب‌النیل بدر هر یک سه درم گلقند غاریقون هر یک دو 
درم سقمونیای مشوی یک توله مغز تمرهندی چهار توله در سه چند عسلی و قند قوام ساخته بياميزند شربتی از 
یک‌درم تا دو درم و دواءالتربد هر شب یک منقال دادن در اين باب بسیار نافع است و بعد از حصول نضج باید که باز 
تکرار تنقیه نمایند به دستور سابق و اگر از این تدبیر هم مفارقت نکند پس بنگرند اگر قاروره رنگین و غلیظ باشد 
قمل پاسایی بواسلیم بکفاننه ون یه قیفوت ما بگیرنه حوت ان بان شلیت و موی مففته ال ]نش 
است و اگر از این تدبیر نیز باقی ماند مروق دواءالمبارک با بشربت بزوری دهند و هرگاه مرض طول کند قرص گل 
رازی دهند و نسخة آن همآن است که در قول ایلاقی بعد قرص گل به نسخة ابن زکریا بنوع دیگر مسطور شده و 
آنجا که بعد چهار پنج ماه يا کم و زیاده تهبج و آماس در پشت چشم و پای پدید آید باید که در قرص گل با ایارج 
فیقرا که در قول مذکور بحوالة قول شیخ گذشته بدهند و تدبیر سوءالقنیه رجوع نمایند ولیکن بفاصلة یک روز تا 
مب هفکه رفک نب فرای راز کهتد ام آم,هتان سمی انسک که فر قول ابلاقی کشت ۵ بای ساز 
آمیخته شب بدهند و صبح شربت دینار کبیر چهار توله در عرق عنب‌الثعلب و بادرنجبویه هر یک هفت توله دهند 
در روز دیگر دواءالکرکم کبیر نه ماشه شربت افسنتین و سکنجبین فوهی هر یک دو توله در عرق مکوه پاو آثار حل 
کرده بدهند و بخور برگ نیب و بادیان جهت عرق آوردن و رفع این تب معمول است و بخور عاقرقرحا همین اثر 
دارد و انطاکی گوشت قنفذ سه ماشه در شربت افسنتین یک توله لیسیدن در رفع این تب از مجربات خود ترقیم 
فرموده و همچنین بخور لثه حیض زنیکه اول بار او را حیض آمده باشد و در عشره کامله در حمای بلغمی داثره 
مرقوم است که بعد از گذشتن چهار ماه یک فنجانه کشکاب با نیم مثقال فلفل سیاه سه ساعت قبل از نوبت دادن 
در سه روز رفع این تب می‌کند به جهت کثرت ادرار و دفع تعفن و بقراط در فصول نوشته که آب گرم قبل از نوبت 


بر سر بیمار انکباب کون از مجربات نیست و قاضی ثناءاللّه صاحب مرحوم در معالحات ثنائی ملمی فرموده‌اند که در 
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تب بلغمی داثره و لازمه تا چهل روز متواتر گلقند عسلی و سکنجبین ساده مساوی دادن بهتر از این جیزی دیگر 


علاج حمای لثقه 
علاجش بعلاج حمای مواظبه نمایند مگر اقدام بر تسخین بملطفات در اینجا به احتیاط و تدریج نمایند زیرا که ماد 
این تب در عروق محصور است از اینجهت به سرعت تحلیل نشود بلکه به استعمال ادوية ملطفه متحرک و تبخر 
گردد و حرارت آن به سوی اعضای اصلیه خصوصاً قلب به طریق عروق برسد و آن گرم گردد و بدق مودی شود و 
ایضاً در آن خوف حدوث سرسام باردست چنان چه وجه آن عنقریب در اقوال مبین گردد و در دادن مبردات نیز آن 
دلیری نشاید که در تب صفراوی زیرا که ماده را خام کند و عرض بطول کشد و فساد آن بجگر رسد و منجر به 
استسقا شده علاج مشکل گردد و آنجا که سرفه باشد ترشی دور باید داشت و حبوب مسکن سرفه بدون مخدری 
ساخته در دهن دارند و آنجا که دماغ قوی بود و صداع نباشد تنقیة بلغم بقی گاه گاهی بعد طعام بمقی مناسب یا 
به اسهال برفق بعد ظهور نضج به مسهلی که سخت گرم و تیز نباشد مناسب بود و آنجا که صداع باشد بحقنه و 
شیاف شکر تلئین طبع اولی است و دیگر تدابیر که در غب غیرخالصه مذکور شد حسب حاجت به‌کار برند غیر از 
مخدرات بالجمله جهت تلطیف خفیف و تقویت معده سکنجبین و گلقند و عرق بادیان دهند و اگر دماغ ضعیف بود 
سکنجبین نباید داد و بر گلقند تنها خواه به عرق بادیان و امثال آن به حسب و چوب مشاهده حال اقتصار ورزند و 
تلئین طبع به مغز خیارشنبر کنند و بعد نضج تنقیه و ادرار بول نمایند و بعد تنقیه قرص گل سود دارد و آنجا که 
در سینه خشونت بود مطبوخ بنفشه و سپستان و پرسیاوشان و اصل‌السوس و خطمی فائده نماید و استحمام بعد 
نضح تام کثیرالنفع است به شرطیکه در دماغ ضعف نبود و صداع نباشد و اگر لثقة کهنه مشتبه بدق باشد طبیخ 
اصل‌السوس بادیان پرسیاوشان هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه نانخواه دو ماشه قرنفل چهار عدد جوشانیده 


نبات یک توله داخل کرده ذهند بعد از آن فمسهل بدهتد: ه دستم العمل تعض ستاخرین در علاج این تب آن است که 
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هفت روز نضج ماده بدین دوا کنند گل بنفشه اصل‌السوس بادیان هر یک چهار ماشه عناب هفت دانه جوشانیده و 
گاهی گلقند گاهی شربت بنفشه در آن حل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و روز هشتم بدین مطبوخ مسهل دهند 
گل بنفشه بادیان عنب‌الثعلب اصل‌السوس هر یک نه ماشه پرسیاوشان شش ماشه عناب ده دانه جوشانیده صاف 
نموده مغز خیارشنبر ترنجبین هر یک شش توله گلقند چهار توله مالیده باز صاف کرده روغن بادام شش ماشه 
انداخته بنوشند روز نهم جوشاندة مذکور روز دهم مسهل مسطور روز یازدهم دوای روز نهم روز دوازدهم هم مسهل 
مذکور روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم عنب‌الثعلب تخم کاسنی هر یک چهار ماشه گلاب پانزده توله در 
جوشاندة مذکور داخل نمایند روز شانزدهم این مسهل دهند عناب ده دانه گل بنفشه گاوزبان بادیان مکوه 
اصل‌السوس هر یک نه ماشه پوست بیخ کاسنی شش ماشه سنای مکی یک توله جوشانیده فلوس خیارشنبر 
ترنجبین گلقند روغن بادام با وزان سابق افزوده بدهند و روز هفدهم هلیلة عربی به گلاب شسته بخورند به عده 
دوای روز چهاردهم بدهند غذا شوربای قلیه خشکه روز مسهل میانه روز نخودآب و شب شوربا و خشکه روز هژدهم 
قرص گل صغیر با سکنجبین بزوری معتدل سرشته بخورند به عده شکاعی پوست بیخ کاسنی عنب‌الثعلب هر یک 
چار ماشه جوشانیده گلقند حل کرده بدهند بعد از آن همین ادویه استعمال نمایند تا خاطرجمع شود اقوال افاضل 
شیخ‌الرئیس می‌فرماید که علاج حمای بلغمیه لازمه مسمی بلثقه علاج بلغمية ناثبة هر روزه است و فرق فیمابین آن 
است که در این تب باید که استعمال ملطفات حاده به آهستگی نمایند و اگر اقتصار نمایند بر مثل سکنجبین و 
گلقند و جلاب عسل و ماءالعسل و آب بادیان و کرفس و اصول ثلثه یعنی بیخ کاسنی و بادیان و کرفس نفع کنند 
زیرا که اين ادویه نضج ماده برفق نمایند و تحریک آن به سوی اعضای رئیسه نکنند و گاهی کامخ شبت و کامخ کبر 
ایشان را نفع نماید و خصوصاً در وقت ظهور آثار نضج در ماده و تدبیر غذای ایشان در مراعات زمانها یعنی بتوسیع 
در اغذیه کثیرالغذا و خلاف آن یعنی بتویجع و تلطیف و قوت قوه و ضعف آن مثل تدبیر مواظبه است که در سابق 


مذکور شد و از ادوية جیده برای ایشان قرص عشره است که در آن داده ادویه است و در قرابادین نوشته و ایضاً از 
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ادوبة جيدة مجربه برای ایشان این قرص گل است گل سرخ شش درم رب‌السوس شاهتره سنبل‌الطیب هر واحد 
چهار درم مصطکی کهربا هر واحد سه درم انیسون دو درم و ایضاً این قرص غافث نسخة آن غافث چهار درم گل 
سرخ یک‌درم و ثلث طباشیر دو درم و نهم ادویه در سوده به آب قرص سازند و ایضاً غافث سه اوقیه گل سرخ نیم 
رطل سنبل‌الطیب نیم رطل طباشیر چهار اوقیه و ایضاً این قرص افسنتین نسخة آن افسنتین اسارون تخم کرفس 
انیسون مغز بادام تلخ شکاعی باداورد عصارة غافث مصطکی سنبل‌الطیب هر واحد دو درم جرجانی و ابلاقی 
می‌نویسند که علاج این تب همچون علاج تب بلغمی نائبه است جز آن‌که در علاج اين تب باشربه و ادویةٌ منضجهةٌ 
ملطفه چندان دلیری که در نائبه کنند در اینجا نتوان کرد خاصه اگر با وی صداع يا ضعف دماغ بوده باشد زیرا که 
بیم آن باشد که در وقت تزاید ماده لطیف‌تر گشته بدماغ براید و سرسام آرد پس اولی‌تر آن باشد که معده را به 
گلقند قوت دهند و برای تلطیف خلط از سکنجبین ساده یا سکنجبین که در آن بیخ بادیان پخته باشد یا جلاب و 
اندک بادیان به آب کرفس جوشانیده تجاوز نکنند و از قرص گل نیز تجاوز نکنند و از بهر این بقراط گفته است که 
تب مردم پیر را نرم و آهسته‌تر باشد و بر نرمی و آهستگی تب ایشان غره نشاید کرد و بر چیزهای گرم دادن دلیری 
قایخ که ولا علاط کیام راگر ماع نی باشق و هدام کیوه وب اه تاشتارسم تشم تیه نام بشما 
کنند که در آن شحم حنظل باشد و ادرار بول بماءالاصول نمایند و قرص غافث و قرص افسنتین سودمند بود صفت 
قرص غافث بگیرند غافث سی درم گل سرخ شصت درم طباشیر چهل درم شربتی دو درم نوع دیگر عصارة غافث 
شش درم گل سرخ سنبل طباشیر ترنجبین هر یک دو درم شربتی یک مثقال و صفت فرص افسنتین در قول شیخ 
گذشت یک مثقال از آن يا پنج درم گلقند و یا پانزده درم سکنجبین ساده بدهند و نسخة قرص گل نیز در قول 
مذکور مسطور شد لیکن در اینجا عوض رب‌السوس اصل‌السوس نوشته و شاهتره و انیسون مطروح است و شربت آن 
یک مثقال و چون اکثر این تب در آخر موّدی به استسقا می‌گردد پس هرگاه علامات آن پدید آید بعلاج آن مشغول 


باید شد و نسخة ماءالاصول که ادرار بول نماید و مزاج را به اصلاح آرد همآن است که در علاج حمای مواظبه در 


۳۹۴ 


3910 0 2124. 


قول ایلاقی بحوالة قول صاحب کامل مذکور شد مصنف حاوی صغیر نوشته که در تب لثقه هر صبح جلاب از تخم 
کاسنی سه درم و پوست بیخ آن پنج درم و از شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعیر به 
اندک نخود پخته بدهند و پا جلاب از سکنجبین ساده ده درم در آبی که گلقند شکری ده درم در آن مالیده باشند 
داخل کرده بنوشند و از آب شدیدالبرد منع کنند و در غذا تقلیل باید کرد و اقدام بملطفات قویه در اینجا به تدریج 
وحذر کنند و هرگاه اثر نضج در قاروره ظاهر شود تلئین طبیعت به این مطبوخ نمایند سنای مکی پنج درم تخم 
کاسنی اصل‌السوس مقشر نیمکوفته بادیان گل سرخ بنفشه نیلوفر هر واحد سه درم مویز سرخ طائقی ده درم آلوی 
سیاه عناب هر واحد بیست عدد همه را در سه رطل آب بپزند تا بیک رطل آید و در آن فلوس خیارشنبر و ترنجبین 
شاه رده میم ماه ای تم ی و رو اسر انیم شاه مان وی فان 
جلاب بارد از شکر سفید و عرق گاوزبان هر واحد ده درم و تخم ریحان دو درم بنوشند و در آخر روز غذا به 
ماءالشعیر که در آن نخود و لوبیا پخته باشند بدهند و دو يا سه روز راحت دهند پس قرص بنفشه مقوی بسقمونیا و 
تربد و یا معجون خیارشنبر پنج مثقال در آب گرم حل کرده بنوشانند و با قی علاج و تدبیر او مثل علاج مواظبه 
باشد غیر آن‌که قرص غافث دلک در این تب لاثق نیست اين نوح و خجندی بعد بیان امتناع به اقدام مسخنات 
می‌نوبسند که توجه بر تقوبت معده به گلقند و قرص ورد نمایند و اگر دماغ صحیح باشد و تب آهسته بود مدرات 
قویه مثل ماءالاصول و بزور و ماءالعسل و دواءالکرکم و کمونی و فلافلی دهند و از قی بمقطعات مثل سکنجبین و 
آب گرم بازنمانند و نان به عسل و کامخ کبر یا مرقة معمول به انجدان و صعتر بخورانند بقراط گفته کسی را که تب 
بغیر صفرا باشد ریختن آب گرم بر سر او به مرات کثیر سود دارد و شرک هندی گوید که افضل علاج حمای 
بلغمی قی کردن است ولیکن بعد روز هفتم تا معده او درم نکند و آهرن گوید که اطبا حمای بلغمی را تشبیه 
دادهانن بضوت رکه در ات انداخته باشه یس دهان آو بسیار باه و سوشتم او کم باشدو این سراقیون کفته 
که صاحبان تب بلغمی را اجازت حمام ندهند مگر بعد ظهور نضج چه او ایشان را ضرر دهد و علی بن زین گوید 
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که در این تب از مالش روغن حذر کنند که ابطاء تحلیل او می‌کند و محمدزکریا می‌فرماید که در این تب اعتماد 
بر ادرار بول غلیظ باشد به مثل غافث و شاهتره و باداورد و شکاعی واشق و کندر و مانند آن وجوع طویل و خواب بر 
آن انطاکی گوید که علاج حمای مواظبه بعینه علاج حمای لثقه است لیکن در لثقه مزید اعتنا بتسخین واجیست 
زیرا که خلط در قعر عروق است و ایضاً بدلک خشن و خوردن چیزی که مفتح باشد مثل ماءالعسل و کرفس برای 
انضاج و ایضاً بتعریق زیرا که عرق در آن نمی‌آید مگر در اقلاع کلی میرعوض گوید که اگر در اين تب دماغ ضعیف 
و رنجور باشد استعمال مسخنات جائز نیست و باعث احداث لیثرغس می‌گردد و معرقات در این باب فائده تمام دارد 
صفت سفوفی که در اين کار آزموده است بیارند حلزون چند آن که خواهند و یکشب در سرکه تر کنند آنگاه آنجه 
اندر آن از گوشت باشد بیرون اندازند پس آن حلزون را بسوزانند چندآن که سپید گردد و بعد از تنقية خلط فاسد به 
قدر ثلث درم تا دو ثلث با شراب يا روغن گاه بوقت نوبت يا ظهور اشتداد بدهند و بدن بیمار را بیوشانند که از عجاب 
تجاربست و کم دیده شد که حاجت به تکرار عمل افتاده باشد صفت مطبوخی که علی‌بن زین در حمیات مزمنة 
بارده می‌ساید صعتر گل سرخ زنجبیل هر یک سه درم گشنیز خشک چهار درم پودينة نهری پنج درم مویز منقی 
هفت درم همه را در دو رطل آب بجوشانند تا بنصف آید صاف نموده ثلث رطل نیم‌گرم بنوشند و دوای مجرب 
صاحب داراشکوهی در ذیل ادوية مفرده نافع حمای مواظبه مسور شد مولف اقتباس می‌نویسد که در اینجا بیشتر 
از مواظبه در ادرار کوشند و به استفراغ کمتر متوجه شوند و از استعمال مسخنات شدیده در ابتدا سخت اجتناب 
نمایند تا مورث سرسام گشته موجب هلاک نگردد کذا فی الاندمیزیا دوای نواب علوی‌خان که در رفع این تب بعد 
سه چهار ماه از مجربات است قرص گل سه ماشه در شربت بنفشه یک توله بلیسانند و بالای آن تخم کاسنی یک 
توله در عرق کاسنی و عروق مکوه و گلاب هر یک ده توله تر کرده در جهولی انداخته بطور رهنی بچکانند و هفت 
مرتبه تکرار نمایند به عده در ظرفی مسی قلعی دارکه بر آتش اخگر چوب کنار سرخ کرده باشند انداخته صاف 
نموده سکنجبین بزوری دو توله داخل کرده بنوشانند و در خلاصةالتجارت نوشته که بعد تنقیه این دوا بسی مفید 
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است نانخواه مقشر یک توله شب در آب شیرین خیسانیده صبح صاف نموده یک پیالة آن به عسل شیرین کرده 
بدهند دوائی که حکیم بقاءاللّه خان از مجربات خود نوشته‌اند دارفلفل یک عدد قرنفل دو عدد در عرق کاسنی و 
مکوه هر یک یک نیم توله شب خیسانند صبح بدست مالیده قند یک توله افزوده صاف کرده دهند و هر روز قند نیم 
توله و دیگر اجزا به دستور بیفزایند تا چهارده روز پس هر روز بنحویکه اضافه کرده شد بکاهند تا هر یک بوزن روز 
ال بش تقو بگتا رو و وم فویت ماه و و هفیاط اف ینید ای این فا ده اضق شب 6 که 
خشک شيرة گلوی سبز هر یک یک توله و اصل‌السوس مقشر هفت ماشه و تخم کشوث سه ماشه در عرق مکوه و 
شاهتره هر دو پاو آثار برآورده مثل کوکنار هفت نوبت چکانده شربت بزوری حار و شربت کشوث والد علوی‌خان 
هر یک دو توله داخل کرده و هفت عدد پارة سفال آب نادیده در آتش سرخ کرده هفت کرت از دست پناه گرفته در 
آن انداخته صاف نموده بدهند ولیکن باید که اول قرص افسنتین سه ماشه در شربت کشوث دو توله بلیسند و بالای 
طعام مصطکی سه ماشه در دواءالک رکم آميخته بدهند صبح و شام تا یک هفته که عظیم الاثر است و سالی تا مدت 
نه ماه لثقه داشتم و هرچند تنقیه و تعدیلات بکرات و مرات به‌کار بردم سودی نمی‌کرد حکیم کبیر علی‌خان معاینه 
احوال و قاروره و نبض فرموده فی‌الفور آمر به فصد اسلیم نمودند و این دوا دادند شيرة فقاح اذخر هفت مانند شيرة 
تخم کشوث سه ماشه در عرق مکوه و افسنتین هر یک هفت توله برآورده پاره‌های سفال آب نادیده در آتش سرخ 
کرده هفت مرتبه داغ داده شربت قنطوربون نواب علوی‌خان دو توله داخل کرده خاکشی و تخم بادرنجبویه هر یک 
سه ماشه کف زده بنوشند تا دو هفته استعمال این فرمود در مدت یک هفته از این تدبیر صحت یافتم 
حمیات که اکثر از قسم بلغمیات بود 

و گاهی از صفرا نیز باشد و از اقسام سودا البته نباشد و هر یک از آن مخصوص به اسما و احکام است و آن شش 
قسم است اول انقیلوس که آن را افیالوس و افالیوس نیز گویند و در سریانی فرسولسوس نامند و آن تپی باشد که 
در آن اندرون بدن برودت محسوس شود و بیرون آن حرارت باشد و حدوث این تب از بلغم زجاجی بود که در باطن 
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وقعه بدن حاصل شود و آن موضع را به سبب برد خود سرد گرداند پس آنچه از آن عفن شود از آن بخار گرم در 
ظاهر بدن منتشر متفرق گردد و در ظاهر لهیب آرد و آنچه متعفن نشود در باطن سردی آرد و برودت او قبل از 
زمان نوبت بهر آن ظاهر نشود که تا وقتیکه آن ساکن باشد عضوی که او اندر آن است از آن الفت گیرد و از سردی 
او منفعل نشود و چون حرکت کند وقت نوبت و ملاقی گردد بعضوی از اعضای باطنی مجاور آن عضو که مالوف او 
نیست از آن منعفل گردد و سردی او احساس نماید و هرگاه عفونت در آن آغاز کند حرکت نماید و اندک متفرق 
گردد و به سبب غلظ و لزوجت خود در تمام بدن عام نگردد تا در ظاهر بدن نیز سدری از آن حادث گردد و این تب 
تا دیر می‌نماید و منجر به استسقای لحمی گشته بهلاک میرساند و پیران از این تب کمتر نجات می‌یابند دوم 
لیفوربا که آن را لنفوریا نیز گویند و آن تپی است که اندر آن در باطن بدن حرارت بسیار محسوس شود و در ظاهر 
آن برودت و این تب در اکثر بلغمی بود و گاهی صفراوی حادث از صفرای محية بسیار غلیظ و آن از بلغم چنان 
عارض شود که بلغم در باطن چون مشتعمل شود و عفن گردد آن موضع را گرم گرداند و بهر آن که چیزی که ظاهر 
بدن را گرم کند به سبب غلظ و شدت برد او بسیار متحلل نشود پس ظاهر بدن به انتشار بخار آن بسیار نگردد و 
بهر آن‌که قوت مع خون و روح به سوی حیز اذیت که آن باطن بدن است متوجه شود پس ظاهر بدن از حرارت 
خالی شود و بارد گردد چنان چه در غشی و خصوصاً هرگاه در ظاهر بدن بلغم خام زجاجی بارد باشد که آن اعانت 
بر برودت ظاهر بدن کند و ایضاً بهر آن‌که بسیار باشد که از آن بلفم که در باطن بدن است بخار قلیل ضعیف 
الحرارت منحل گردد و به سوی ظاهر بدن صعود کند و آن به سبب حرارت منفصل گردد و اندک مدت حرارت 
همراه آن باشد به عده آن حرارت از آن بخار زائل شود مثل آن‌که از بخار آب گرم زائل می‌گردد پس هرگاه آن زائل 
شد و آن بخار و بلغم در اصل قبل از عفونت شدیدالبرد بوده پس سردی آن عود کند و ظاهر بدن را سرد سازد و 
این نوع در اکثر نائبه بود و اما اين تب از صفرا چنان عارض گردد که هرگاه صفرا اندک و غلیظ در باطن باشد و 


عفن شود و آن موضع را گرم گرداند و از آن ابخره بسیار به سبب قلت و غلظ آن منحنل نشود که ظاهر بدن را گرم 
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سازد همان حالت که در بلغمی مذکور شد عارض شود یعنی سخونت باطن بحرارت عفونیه و برودت ظاهر به سبب 
عدم تحلل ابخره کثیره به سوی آن و این نوع صفراوی را بطیقودس نامند و اما لیفوریا اسم جنس است و صفراوی 
نوعی از آن است و لیفوریا در مدت طویل‌تر از شطرالغب می‌باشد به سبب اتحاد شدید صفرا با بلغم انطاکی گوید 
که قیاس مقتضی آن است که لنفوریا از صفرای محرقه داخل عروق و بلغم حصی قریب سطح جلد که حرارت به 
حدحل او نرسد عارض گردد و در اين نوع اگر برودت ظاهر اشتداد نماید و حرارت باطن به حد تسوید زیان و آثار 
کرب و قلق و اختلاط عقل و ثقل رسد پس در علاج اوجای طمع نیست و این حالت را چند بار مشاهده کردیم که 
در همان هفته عقب او موت رو نمود و اگر چنان بنا شد بعلاجش پردازند سوم تپی که در آن هر واحد از حرارت و 
برودت معاً در هر یک از باطن بدن و ظاهر آن در حالت واحد یافته شود یعنی آن که حرارت در موضعی از ظاهر بدن 
و برودت در موضعی دیگر از ظاهر آن یافته شود و همچنین حرارت در موضعی از باطن بدن و برودت در موضعی 
دیگر از باطن آنْ یافته شود شیخ می‌فرماید که مثل این تب اگر باشد پس چنان افتد که دو مادهٌ بارد بلغمی باشد 
که به سبب تعفن یکی از آن در باطن بدن حرکت کند و دیگر در ظاهر آن و همه با یکی از آن هر دو در ظاهر و 
باطن بسیار منتشر نباشد به عده وقتیکه هر دو در تعفن شروع کنند هر یک از آن بخار حار لطیف بنواحی خود 
رساند و آن هر دو چون بار دست ببخار خودها گرم نمایند و بجرم خویش سرد سازند و سبب تبرید خلط بارد در 
حال حرکت معلوم شده و آن مرور ماد بارد بر اعضاست که ببرودت آن انس نداشته باشند و گویند که حدوث او 
چنان بود که در خارج بدن یکی رطوبت صفراوی و دیگر بلغمی یا سوداوی باشد پس عفونت ضعیف حادث شود که 
بدن صفراوی بنابر سرعت قبول او تسخین را به سبب حرارت خود گرم گردد پس ظاهر بدن و باطن آن را گرم 
گرداند و اما رطوبت بلغمی و سوداوی پس بر تسخین او این عفونت قوی نگردد بلکه سیلان آن نماید پس بگدازد و 
سائل گردد و آن باردست ظاهر بدن و باطن آن را سرد سازد جائیکه برسد و جائزست که هر دو رطوبت متمیز 


باشند و يا مختلط باشند و با وی انفصال آنها بحرارت ضعیفه سهل باشد چبهارم حمای غشیه و آن تپی است که 
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چون ابتدا کند غشی حادث گردد و بیمار در هر نوبت بیهوش و بی‌قوت و بی‌طافت شود و در آن غشی به سبب مادة 
آن افتد و آن در اکثر به سبب بلغم خام تخمی متفرق بسیار در بدن که از کثرت او قوت مقهور گرده و لختی از آن 
به جانب دل و فم معده بریزد عارض شود و در اکثر اعانت ضرر آن ضعف فم معده کند و آن بلغم چون متحرک 
شود و در عفونت شروع کند قوت حیوانی و طبیعی را اکثر مقهور گرداند و متحیر کند و از تدبیر غشی و تب عاجز 
شود چنان که اگر قوت را با ماده بگذارند به تدبیر ماده وفا نکند و اگر به استفراغ ماده به آهستگی مشغول شوند 
ماده عصیان نماید به سبب غلظ و کثرت خود و بحرکت خانق قوت و روح حرکت کند و اگر به استفراغ آن به اسهال 
یا فصد بسختی مشغول شوند قوت متحمل آن نباشد و چگونه تحمل نماید که در اینجا با وجود سکون ماده غشی 
افتد و با این همه حاجت ایشان به استفراغ بیشتر باشد به سبب غلبة ماده بکیفیت و کمیت او و ایضاً حاجت ایشان 
بغذا شدید باشد زیرا که اخلاط ایشان خام بود در آن خونی نباشد که غذا ببدن دهد و انعاش قوت نماید و بدن 
بی‌غذا باشد به سبب تحلیل حمی و عدم وصول تغذیه و اگر تکلیف غذا دهند مادة فاسد زیاده گردد و اگر غذا 
ندهند قوت قوت ساقط شود و در ابتدای آن چنان عارش شود که به سوی قلب چیزی از مادة بارد محدث غشی 
بریزد پس نبض صغیر و بطی و متفاوت شود به سبب برودت ماده مصبوب به عده طبیعت در تسخین ماده و تلطیف 
آن جهد کند و عفونتی که بعض اجزای آن را به سوی قلب تحریک داده بر آن اعانت کند پس قلب از ضرر برودت 
آن خلاص یابد و در ضرر حرارت آن افتد پس نبض سریع و خصوصاً در انقباض آن گردد و مع ذلک صغر و بطو و 
تفاوت غالب بود و اگر با این تب در بعض احشای مریض ورم باشد امید صحت آن نباید داشت و سردی اطراف و 
عرق سرد غلیظ قبل از نوبت در انواع این تب مع انضغاط نبض و عدم زوال این عوارض بعد رفع غشی بیمار را بدورة 
دوم و يا سوم هلاک می‌کند و اگر با اين اعراض وقت دورة شکم دم گردد آبله‌های سیاه بر همه بدن پدید آید 
عنقریب هلاک گردد و ایضاً این تب در بعض اوقات از صفرای غالب غلیظ عارض شود و گاهی از اختلاط رقيقة ردیه 
افتد و اکثر آن صفراوی شدیدالرقت و غوص ردی‌الجوهر سمی باشد که آن را تعفن در ابدان بسیار حار یابس مزاج 


عارض شده باشد و این نوع حاد بود که نبض و قوت را در یک يا دو نوبت ساقط کند و با تهبج ذوبانی بود که در 
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بدن به سرعت حادث شود و گاهی با وی قوت تا روز چهارم وفا نکند و شیخ‌الرئیس این نوع را که از کیموسات 
صفراوبه حادث شود حمای غشیه دقیه نامیده به سبب تغیر اعضا و انخراط آن به سرعت و عروض غشی و گاهی 
غشی در حمیات از اسباب دیگر افتد مثل درد شدید و سهر و استفراغ مفرط و حرکت مفرط و تدبیرش در ذیل 
تدارک اعراض حمیات حاده مسطور گردد انطاکی گوید که از حمیات مرکبه تپی است که آن را مغشیه نامند به 
سبب وقوع غشی در نوبت آن و این حادث شود به سبب کثرت تحلل مادة فاسد به سوی فم معده و قلب پس قوتها 
و حرکات ضعیف شود و وحش غالباً برود و با وی عجز قوت به سرعت و سقوط نبض ظاهر گردد و اين گاهی از بلغم 
غلیظ مراری باشد و بنوبت آن آید و با وی علامات آن ظاهر شود و گاهی از صفرا بود و بنوبت غب آید و در هر دو 
حال وفای او بهرمرتبه شرط نیست بلکه اکثریه است و گاهی صفراوی آن نعل محرقه کند کند و انواع این تب عسر 
بعیدالبرءست بلکه اکثر اطبا گفته‌اند که صفراوی قطعاً هلاک کند و چرا نکند که شرب دوا بحرکت خود جذب 
اخلاط به زیادتی طرف لب و معده کند و ترک آن نیز موجب تراکم آن گردد و غذا مختلط بصفرا شود و فاسد گردد 
و ترک آن سقوط کلی قوت واجب کند پس از این جهت عسر گشت پنجم حمای نهاری و آن تپی باشد که 
نوبتهای در روز عارض شود و فترهای او بشب و این تب درازتر و ردی‌تر بود از تب لیلی زیرا که مادة او از مادة لیلی 
غلیظتر است والا به سبب حرارت روز تحلیل می‌شد و بسیار باشد که به سبب طول خود و عروض او در گرمی روز 
در تب دق اندازد و اگر این خبیث نبودی عروض از وقت انفتاح مسام و تحلل بخار نگردیدی پس عارض نشود مگر 
به سبب کثرت ماده و قوت آن و مع ذلک طبیب محتاج بود که صاحب آن را غذا بشب دهد و نگذارد که بر امتلای 
معده خواب کند پس تکلیف به بیداری خواهد داد و آن قوت را ساقط می‌کند و مقامات حمی در گرمی روزه بیداری 
در سردی شب ضرور در دق اندازد و بالجمله اين از حمیات عسرالعلاج است ششم تب لیلی و این تپی باشد بعکس 


نهاری که بشب آید و بروز رها کند و این نیز مثل نهاری رویست و طویل المدت بلیدالحرکت غلیظ الماده 
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عبر تال رل یی ماو این صرح ای اس کر ی هی رد3 و ۱۳ 
بسیار نیفته باشد 
علاج انفیالوس 

علاجش مثل علاج تب بلغمی نمایند و اول سکنجبین و گلقند با عرق کاسنی و بادیان و عنب‌الثعلب و خاکشی 
دهند به عده مطبوخات مناسبه از اصول و بزور و ادرار مناسبه استعمال کنند و بعد از یک هفته و یا زیاده از آن 
چون ماده نضج باید در همان مطبوخات سنا و تربد و غاربقون و خیارشنبر وگلقند و روغن بادام افزوده مسهل دهند 
و در استعمال ادوبة منضجه و مسهله و غیر آن و اختیار اغذیه و جز آن همان قاعده که در علاج مواظبه ولثقه 
گذشت مرعی دارند و این تب نیز مثل جمیع حمیات بلغمی محتاج بتقوبت معده بود و گلقند با مصطکی و انیسون 
جهت تقویت معده در سائر حمیات بلغمی نفع تمام دارد و انطاکی گوید که در علاج این تب نزد من لابدست 
امتزاج چیزی از علاجات سودا و بعضی گویند که علاجش خفیف از شطرالغب نمایند بلکه بعلاج حمای غشیه 
بلغمیه پردازند چنان چه دلک متمادی و گرم داشتن بدن در اینجا مفید است و صاحب خلاصه التجارب نوشته 
که علاج این بعلاج حمای غشية خلطیه و مواظبه نزدیک است ولیکن دلک و گرم کردن ظاهر بدن در اینجا جائز 
نباشد و در وقت نوبت بیک بار اندر آب سرد غوطه خوردن اگر از فصل و سحنه و عمر مانعی نباشد علاجی نیکو بود 
و نفس گرفتن بمقدار امکان و تخویف مفید است و فلفل سیاه کوفته در عسل و سیر غالب در طعام بتفاریق و 
جندبیدستر به عسل آب نافع بود شیخ می‌فرماید که علاج انفیالوس و لیفوریا قریب از علاج حمای بلغمی است که 
سابق مذکور شده ناثبه و لازمة بلغمیه نیز هر دو در طریق علاج متفارب‌اند و لازم است که اولا ابتدا به سکنجبین 
عسلی و شکری کنند و ایضاً گاهی در این هر دو برب غوره مطبوخ به عسل و شربت ورد امر کرده می‌شود اگر 
عفونت شدید و حاجت به تسکین بسیار باشد بعد از آن تدریج از طریق نوشیدن بزور مثل بادیان و کرفس و آب 
اوراق آنها تا نقوع صبر و قرص ورد بمصطکی و حب صبر و ایارج فیقرا و حسب غافث نمایند و در هر دو اعتنا به 
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معده فرمایند و قی به آب لوبیا و ترب و شبت و پودینه و مدرات استعمال کنند و از مسهلات نافعه در این هر دو 
تب آن است که از هلیلةٌ سیاه و زرد و تربد و شکر سازند و از آنجه نفع بلیغ دارد حقنه‌های مائل به حدت است که 
در آن مغز قرطم و قنطوریون دقیق و شبت و بابونه و خارخسک و اکلیل‌الملک و مری و عسل افتد مجوسی گوید 
که ابتدا نمایند اولاً در علاج انفیالوس به استعمال گلقند در هر روز بخائیدن نیک بوزن هفت درم و بالایش آب 
نیم گرم بنوشند و بعد دو ساعت از آن دو اوقیه سکنجبین بزوری بیاشامند و اگر سردی شدید يا بول خام باشد 
گلقند و سکنجبین هر دو عسلی به‌کار برند و غذا بچة مرغ بطور اسفیدباج یا زیرباج يا مطنجن بدارچینی و زیره و 
کرویا و مانند آن پخته بخورند و بعد هفت روز این دوا دهند صفت آن تربد یک درم غاربقون چهار دانگ صبر 
سقوطری نیم درم کوفته بحریر بيخته به سکنجبین به سرشند و سحرگاه خورده بالايش آب گرم بنوشند و بعد 
اسهال فردای آن صبح قرص گل با گلقند بدهند و اگر در معده ضعف باشد اندک مصطکی و عود بدان اضافه سازند 
و اگر در معده ضعف نباشد و در آنجا حرارت بود قرص گل به سکنجبین بخورند و هر روز در حمام داخل کنند و 
آب نیم گرم بر آن ریزند و در حمام زیاده قیام نسازند تا لطیف خلط نگدازد و غلیظ باقی ماند و مع ذلک دلک 
معتدل در ساثر بدن او استعمال نمایند بعد از ان بسائر تدبیر اصحاب حمای بلغمیه پردازند جرجانی و ابلاقی 
گویند که علاج هر دو نوع یعنی انفیالوس و لیفوریا به یکدیگر نزدیک است و بیشتر عنایت بقی کرده و قی به 
سکنجبین و تخم ترب و مانند آن باید فرمود و از اول مرض تا هفت روز هر روز صبح هفت درم گلشکر نجاید و بعد 
دو ساعت سکنجبین ساده بیست درم بنوشد و بعد یک هفته نقوع صبر و ایارج فیقرا و حب صبر و شربت گل دهند 
صفت حب صبر صبر سقوطری دوازده درم هلیلة زرد و چهار درم مصطکی سه درم گل سرخ انیسون زعفران هر 
واحد یک درم کتیرا مقل هر یک یک درم شربتی دو درم صفت نفوع صبر صبر سقوطری چهاردانگ سوده در آب 
کاسنی چهل درم حل کنند و یک شبانه روز گذاشته بنوشند و اگر عوض صبرا ایارج فیقرا کنند روا باشد نسخة 


دیگر بادیان پنج درم در دو من آب بیزند تا به نیم من باز آید صاف کنند و دو درم ایارج فیقرا در آن حل کرده در 
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شيشه کرده در جای گرم بنهند و روز سوم سی درم از آن گرفته نیم گرم بنوشند معده را از خلط لزج پاک کند و 
صداع متولد از بخار معده را زائل نماید صفت شربت گل گل سرخ اقماع جدا کرده دومن بگیرند و در ده من آب 
بپزند تا به نیمه آید صاف کرده و یک من عسل دو من شکر انداخته به قوام آرند صفت مسهلی که بعد از نضج 
باید داد و نسخة او همان است که در قول مجوسی گذشت و در آخر این حمیات کمونی و فودنجی و مانند آن سود 
دارد و بعضی اطبا گفته‌اند اگر این تب بمرد پیر باشد بعلاجش مشغول نباید شد زیرا که از آن خلاص نیابد و اگر 
مرد کسل و قوی باشد ادوية ملطفه مثل دواءالمسک هر بماء الاصول بدهند و اگر فصل زمستان باشد شلیثا و 
مثردوبطوس و تریاق کبیر نافع بود ابن الیاس گوید که بهر تلطیف بلغم در ابتدا هر صبح جلاب از بادیان و 
بادرنجبویه هر واحد سه درم و گلقند شکری ده درم بنوشانند و غذا مزورة بنوماش و نخود و مغز بادام دهند و تلتین 
طبیعت به مطبوخ تربد و معجون خیارشنبر و قرص بنفشه کنند و سکنجبین بزوری با فرص غافث و لک و گل 
بخورانند و اگر سردی شدید یا بول غلیظ سفید خام باشد تخم کرفس و بادیان هر واحد سه درم با گلقند عسلی ده 
درم بنوشانند و غذا مزورة نخود و مغز حب قرطم به لحوم ماکیان و تیهو و دراج دهند و پا هر صبح سکنجبین 
بزوری حار که در آن عصارهُ غافث باشد ده درم با قرص غافث یک مثقال بخورانند و غذا نخوداب و مغز حب قرطم و 
دارچینی و زیره و کرویا و هرگاه نضج تام در قاروره بینند این حب دهند که آن را نافع است و قاطع بلغم زجاجی 
غلیظ از عمق بدن بقوت صبر سقوطری یک درم غاریقون نیم درم تربد سفید یک درم مقل یک دانگ باریک سائیده 
به آب کرفس سرشته حبها سازند و این یک شربت است سحرگاه بخورند و تا آخر روز بر آن صبر کنند و هرگاه 
اسهال نیک کند جلاب بارد از شکر سفید و عرق گاوزبان هر واحد ده درم تخم ریحان دو درم بنوشانند و غذا 
بنخوداب و گوشت ماکیان و دارچینی سازند و دو یا سه روز راحت دهند به عده به سکنجبین زوری ده درم با فرص 


علاج لیفوریا 
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و قسم سوم که در آن حر و برد معاً محسوس گردد معالجة اين هر دو بعلاج انفیالوس کنند اما تدبیر لیفوریا محتاج 
برفق در استعمال ادوية حادة جالية مقطعه از تدبیر انفیالوس است و دلک بدن و تمریخ او به روغن‌های گرم بسیار 
کنند و رب غوره به عسل بنوشند و هرچه در علاج مواظبه مرقوم شده به‌کار برند لیکن بگرمیها اینجا آن جرات 
نتوان کرد و دلک متمادی و گرم داشتن تن اینجا عظیم نافع بود و باید که مصطکی با کندر يا قاقله بخایند و 
انطاکی گوید که قیاس مقتضی آن است که علاج قسم سوم مذکور که مرکب از انفیالوس و لیفورباست مرکب از 
علاج صفرا و بلغم باشد و اگر لیفوریا از صفرای غلیظ افتد علاجش نزدیک بعلاج غب غیرخالصه باشد و دلک در 
اینجا نیز بسیار نافع بود و به تدبیر مرکب از تدبیر بلغمی و صفراوی مثل شطرالغب پردازند و گلقند با سکنجبین 
بغایت نیکو است و به قول انطاکی اولاً بعلاج صفرا معالجه نمایند بعد از آن مالش بدن از بورة ارمنی و قصب الزريرة 
محلول در غالیه يا روغن بابونه و قی کردن به آب عسل و هندوانه در این نوع بغایت افعل محمود دارد بر آن اعتماد 
نمایند ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که علاج تپی که حرارت در باطن باشد برفق باید کرد و در ابتدا سکنجبین 
ساده و گلشکر باید داد و در آخر مرض نقوع صبر و ایارج فیقرا و آب بادیان و آب کاسنی و قرص گلو مانند آن و 
قوانین که در علاج حمیات بلغمی مذکور شد مطالعه باید کرد صاحب کامل گوید که تدبیر صاحب حمای معروف 
بلیفوریا به تدبیر حمای بلغمی باید کرد و به حسب مشاهدة نضج خلط و خامی آن پس اگر خام باشد تدبیر او به 
اشیای ملطف سازند مثل گلقند و مصطکی به آبی که اندر آن بادیان و تخم کرفس انیسون جوشانیده باشند و 
سکنجبین عسلی و عنصلی به آب حاشا یا آب پودينة کوهی دهند و قرص افسنتین در بعض اوقات به سکنجبین و 
ایضاً معجون حلتیت احیاناً به حسب مشاهده حاجت به سوی آن و ایضاً معجون فلافلی و تریاق ولیکن اين اشیا بعد 
نضج و تنقیه بدوای مسهل مرکب از تربد و غاریقون و ایارج فیقرا و شحم حنظل و حب‌النیل و غیر آن که اسهال 


بلغم کند استعمال نمایند و اگر فصل و مزاج و سن احتمال این ادویه ننمایند به مطبوخی که در آن هلیلة کابلی و 


هلیلة سیاه افتد تنقیه کنند و در حمام داخل نمایند و بر بدن او آبی که در آن بابونه و اکلیل‌الملک و حاشا و پودینه 


۴۰۵ 
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پخته باشند نطول سازند و مالش بدن به روغنی که اندر آن بابونه و شیخ و قیصوم پا شبت مطبوخ بود و پا به روغن 
قسط نمایند مصنف حاوی و خجندی می‌نویسند که هر صبح جلاب از نیلوفر و بادرنجبویه هر واحد سه درم با 
گلقند شکری ده درم بنوشند و غذا مزورة ماش و نخود سازند و هرگاه حرارت و تشنگی افراط نماید و مریض را 
طاقت آن نباشد تخم کاسنی سه درم و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعیر با نخود و 
در معالجة این تب از ملطفات و مسخنات غیرشدید السخونت غافل نباشند زیرا که حدوث این تب از اخلاط بلغمية 
لزجة غلیظه است و به اعراض لازمة او ملتفت نشوند و از قلق مریض و لهیب و کرب و عطش او خوف نکنند و هر 
روز جلاب از بادرنجبویه سه درم و گلقند شکری ده درم و از مصطکی نیم مثقال بدهند و يا بادیان و تخم کرفس 
هر واحد سه درم بجوشانند و صاف کرده سکنجبین بزوری ده درم داخل کرده دهند و تلئین طبیعت بحقنه‌هاتیکه 
در حمای بلغمی گذشت باید کرد و هرگاه آثار نضج در قاروره ظاهر گردد اسهال به مطبوخی نمایند که در آن 
اسطوخودوس و تربد و غاریقون باشد و خوردن قرص افسنتین و معجون فلافلی و تریاق کبیر و شرطه ویطوس 
ایشان را نافع است و اگر مزاج و سن و فصل احتمال ادوية ملطفه و مسخنه و قوی الاسهال نکند مطبوخی که در آن 
آلو و عناب و سنا و شاهتره و هليلة زرد کابلی و سیاه باشد با مغز خیارشنبر بنوشانند و هرگاه بدن پاک شود و 
اعراض هائله ساکن گردد و در حمام غیرشدید الحرارت داخل کنند و بر بدن او آب مطبوخ بابونه و اکلیل‌الملک و 
شبت و قیصوم گرم بریزند و بعد خروج از حمام روغن بابونه و شبت و مانند آن بر بدن بمالند و گاهی این نوع حمی 
از ماده صفرای غلیظه افتد پس هر صباح جلاب از تخم کاسنی و اصل‌السوس و نیلوفر هر واحد سه درم و شکر 
سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعیر با تخم کاسنی و اصل‌السوس دهند و اسهال به مطبوخ 


فواکه یا به مطبوخ هلیلف زرد و خیارشنبر نمایند و هر صبح نوشیدن شربت دینار وسکنجبین ساده نیز نافع است 


علاج حمای غشية بلغمیه 
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هنگام غش غشی نمایند و بعد از آن علاج تب بلفمی کنند و حقنة لین که در آن اندک حدت باشد به عمل آرند و 
مالش بدن بپارچة درشت سازند و خواب آورند و هنگام گرسنگی و نزد ابتدای نوبت به ماءالشعیر به شکر یا عسل 
شیرین کرده و بنان که در ماءالسکر تر کرده باشند غذا دهند و هر صبح یک مثقال تخم کرفس جوشانیده به 
سکنجبین عسلی بنوشانند و بادیان و گاوزبان و تخم کاسنی و گلقند حسب حاجت افزایند و وقت غشی استعمال 
یاقوتیها نافع است و اگر از صفرای غلیظ باشد بعلاج غب غیرخالصه نزدیک بود و این شربت اسهال برفق کند و نافع 
تب غشی و مرکب است آلوبخارا پانزده عدد سنای مکی شاهتره گل سرخ مویز منقی بیخ بادیان بیخ کاسنی تربد 
سفید هر واحد یک توله گاوزبان بسفایج بنفشه گل غافث هر یک دو درم تخم کشوث یک‌درم قند سفید یک نیم پاو 
و اگر عوض آلو دو توله تمرهندی تر کرده آب آن اندازند جائزست خوراک تا سه توله اقوال حذاق شیخ می‌فرماید 
که علاج این تب دشوار است چنان چه وجهش مذکور شد و طریق علاجش تنقیه به تدربج است از ادوية لطیفه به 


سوی ادوية قویه و خصوصاً اگر طبیعت بنفسه اجابت نکند پس حقنه ها تنقية ماده که در امعا و عروق قریب آن 
باشد از فضول نمایند و در مادهٌ باقی عروق بعید تلطیف بدلک استعمال کنند که آن بهترین مستفرغاتست و 
جالینوس گفته که من از استفراغ اکثر صاحبان این تب عاجز هستم مگر بمالش بدن و بهترین وجه در مالش 
ایشان آن است که اول ساقها را از بالا بریز فرود همی مالند بپارچهای درشت خراشندة جلد پس رانها را از بالا بزیر 
بعد از آن دستها را از دوش تا کتف دست بنحویکه جلد سرخ گردد پس از آن پشت و سینه و شکم را از فوق بتخت 
و باز رجوع نمایند بمالش ساقها و رانه او غیر آن بترتیب اول و بمرتبه که پوست سرخ شود و چنان سازند که زمانة 
مریض نیم در مالش بگذرد و نیم در خواب اگر ممکن باشد و بالجمله قانون علاج ایشان تلطیف ماده است بغیر 
تسخین بسیار و از ملطفات نافعه مثل ماءالعسل است و خصوصاً با قوت زوفا و يا تخم کرفس یعنی اندکی از آن در 


آب او پخته باشند و مانند آن چون سکنجبین و جلاب و صبح بدهند و اگر آنجا اسهال مفرط باشد ماءالعسل را 


زیاده‌تر طبخ دهند تا قریب انعقاد گردد که آن اسهال کم و معتدل و نافع کند و غذا بیشتر دهد و سکنجبین عسلی 
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نیز ایشان را نفع کند اما در تابستان و ان را کة غادت, شرب آب سر باشة به: آب سرد ممزوج کرده باید داد و در 
زمستان آب سرد البته نباید نوشید و بر آب گرم اقتصار نمایند و تناول جمله اشربه گرم کرده ایشان را اولی‌تر است 
مگر نزد ضرورت فصل سخت گرم و شدت بیقرار کردن گرمی و تشنگی سخت و موافقترین چیزی که برای تشنگی 
دهند سکنجبین عسلی است و شراب رقیق ایشان را در ابتدا نافع بود و خصوصاً اگر تب ایشان غیر قوی باشد و این 
کمتر بود و خصوصاً در پیران که اکثر تب قوی باشد و صاحبان این تب را بعد غذا از شراب چاره نباشد برای اعانت 
یواست ات کف شاس‌ انم سک ادا ماه مان میا یت و دی و 
سقوط شروع می‌کند را نان در شراب ممزوج به آب تر کرده بخوراند اگر ورم احشا مانع نباشد زیرا که اگر ورم مقارن 
نع کیوه 2 لاس یی اه وه نید علاضی:راسهام اعی فرگاه مت این تقیر در تیف حااظه شود 
ورم در اعضای اندرونی بود و این طعام از آنجمله است که به سوی آن محتاج‌اند نزد اشتداد غشی پس خورانیدن آن 
نفع نخواهد کرد و باید که عقب آن طعام مالش بدن استعمال نمایند و اما غذای که بر آن خواب کنند یعنی در شب 
بخورند و از پس آن بچسبند آن ماءالشعیر است و بر آن مزید نکنند مگر هنگام سقوط قوت و اگر زیاده کنند نان در 
جلاب یا ماءالعسل نماید بیسار نافع بود و بالجمله قی کردن برای حاجت برآوردن در آن خلط اولی است جرجانی و 
ایلاقی می‌نوبسند صواب آن است که اولاً از شروع تب تا سه روز ماءالعسل دهند و هیچ چیز دیگر ندهند و اگر قوت 
ضعیف باشد اندکی کشکاب بدهند و آن از کشک جو و نخود نیمانیم و یا دو حصه کشک و یک حصه نخود به 
حسب مشاهدة حال بپزند و اگر بچیزی دیگر حاجت آید اندکی نان در جلاب یا ماءالعسل رید کرده دهند و اگر در 
ابتدای مرض قبض طبع باشد نخست تنقية روده بحقنه از آب چقندر و اندکی بورة ارمنی باید کرد و بدن او را به 
روغنی که در آن قبض نباشد چون روغن خیری یا روغن کنجد بمالند به دستهای مختلف و پارچة درشت تا خلط 
لطف شود و در زمستان روغن خیری بهتر باشد و جای خواب او خشک باید معتدل در حرارت و برودت و خواب 
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آميخته بنوشند و از آب سرد پرهیز کنند و در سرما به آب گرم دهند و اگر آب گرم بدون سکنجبین بنوشند 
جائزست و اگر از ماءالعسل مدبر بزوفا و کرفس خوف گرمی ماده باشد ماءالعسل ساده صواب‌تر باشد و اگر طبیعت 
مجیب باشد تدبیر قبض نباید کرد مگر آن که خوف سقوط قوت باشد و اگر بیمار از ماءالعسل نفرت کند و یا اسهال 
از حد تجاوز کند عوض آن ماءالشعیر یا آب گندم باید داد و اگر حاجت باشد که اندک سماق و اناردانه و گندم با هم 
بپزند جائز باشد و فصد کرد بهیچ وجه جائز نبود انطاکی گوید که جالینوس در حیلةالبرء گفته که علاج این 
بفتیله‌های لین و حقنه‌های قلیل الحدت و قلیل الجذب برای تنقية ماده امعا باید کرد پس اگر از بلغم باشد این 
فتیله به‌کار برند سنای مکی یک جزو سرگین موش نمک بورة ارمنی تخم خطمی تخم هلو خیا هر واحد نیم جزو 
شکر سرخ ربع جزو به عسل مقوم سرشته مثل خستة زیتون شیاف سازند و به روغن گل چرب کرده بردارند و بعد 
ساعتی تبدیل نمایند و پا این حقنه به عمل آرند خطمی سنای مکی هر واحد یک اوقیه عناب سپستان تربد سفید 
اذخر هر واحد نیم اوقیه تخم کاسنی رب‌السوس هر واحد سه درم شحم حنظل بورة ارمنی تخم کرفس هر واحد 
یک درم با چقندر و پایچه بیزند و نیم‌گرم بدان حقنه کنند به اندک زیت اگر سرما باشد والا روغن کنجد و تکرار 
نمایند اگر قوت متحمل باشد و ملازمت تغمیز بجهات اربعة بدن کنند و ابتدا بساقین شرط نیست پس هرگاه 
اعراض ساکن شود ماءالعصل بنوشانند و اگر شکایت حرارت کنند به ماءالشعیر آن را ممزوج سازند و جهد نمایند که 
آب مستعمل ایشان در شرب و اکل مدبر بتخم کرفس و مصطکی باشد و غذا آب کعک به شکر غالب سازند و اگر 
قوت ساقط گردد بچة مرغ در قزاز بپزند و آنچه از آن شیره برآید بنوشانند آبن الیاس گوید که ابتدا بپاشیدن آب 
سرد به گلاب بر روی صاحب این مرض کنند و شکم او بملایمت بمالند و دست و پای او بعصابها محکم بربندند تا 
ماده به اسفل منجذب گردد و دهن و بینی او بند کنند تا حرارت غریزی بداخل رجوع کند و به سکنجبین ساده به 
آب گرم در حالت غشی بنوشانند تا مواد را از فم معده باصل منحدر سازد و استفراغ بقی نمایند و هر صبح جلاب از 


تخم کاسنی و بادیان هر یک سه درم و گلقند شکری ده درم بنوشند و يا تخم کرفس سه درم جوشانیده صاف 
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نموده سکنجبین ده درم بر آن انداخته بنوشند و غذا ماءالشعیر به شکر سفید شیرین کرده بدهند و بحقنه لین که 
در آن ادنی حدت باشد حقنه سازند مثل این حقنه سنای مکی هفت درم اصل‌السوس بادیان بنفشه قنطوریون دقیق 
هر واحد سه درم برگ چقندر یک باقه سبوس گندم یک کف جوشانیده صاف نموده روغن زیتون و آبکامه و عسل و 
شکر سرخ هر واحد ده درم نمک و بورة ارمنی هر واحد نیم درم بر آن ريخته حقنه کنند قرشی حکایت کرد که 
این تب والد او را عارض شد و از خوردن شفتالو و اغذیه غلیظه کثرت نموده بود پس تنقيةّ او بعد نضج ده مرتبه 
نمودم به ادوية که در آن غاریقون و تربد و مانند آن بود و غشی و سقوط نبض و فساد رنگ و اضطراب نفس و غیر 
آن در حالت اين ماده بحال خود بود و اين همه نزد فراغ از تنقية و هم برطرف گردید و از ابتدای مرض تا آخر آن 
شوربای بچة مرغ از آن قطع نکردم و مشروب در غیر ایام تنقیه وقت صبح شربت لیمون تنها و بشربت سیب و یا 
شربت بنفشه و به اصل‌السوس در بعض ایام بود و در آخر روز شيرة تخم خیارین به سکنجبین مصنف اقتباس 
گوید که در این تب هیچ چاره نبود جز آن که اندک اندک غذای تریاقی منضج بدفعات دهند مانند شوربای مرغ که 
نخود در آن افتاده باشد به اندکی اناردانةٌ کوهی و همچنین شوربای مرغابی قبل از تقشع ایشا دوایی که بالخاصیت 
حفظ قوت و تحلیل ماده و تقوبت معده و اعضای رئیسه می‌نماید مانند فادزهر بزی و جواهر مهره و جدوار و عنبر و 
مشک و امثال اینها به قدر دو سه ماشه در شربت سیب و یا بهی و يا شربت پاقوت دو توله سرشته همراه عرق کیور 
او یا در مغلی حلو و اشباه اینها و قبض شکم را بشیاف تیز و حقنة گرم در حالت غشی گشایند و عوض آب 
ماءالعسل دهند که در آن قوت بعض ادوية ملطفه باشد مانند مصطکی و بادیان و بادیان خطائی و انیسون و مانند 
اینها و حجامت بر ساقین و میان کتفین نمایند که همان وقت بهوش می‌آمد و همچنین بستن را نهاد و دستها 
قیال نیشن جون تویت فب ردو مت سار اند ملعم ساهم را با قرآب ررخانی خبازم هبتر هانیه 
و غذا نان تربد اول در شراب ریحانی به عده در شوربای مرغ خورانند و باقی معالجه همه آنچه در مواظبة بلغمی 


نوشته شد به عمل آرند مع رعایت ضعف 
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علاج حمی غشیه صفراویه 
بعلاج حمی محرقه علاج کنند و اول گلاب و عرق بیدمشک بر یخ سرد کرده بر رو و سینه زنند و ربط اطراف و 
دلک و وضع محاجم به دستور بلغمی نمایند و اين لخلخه ببویانند عرق بیدمشک و گلاب وآب سیب و بهی و خیار و 
گشنیز سبز هر واحد یک توله صندل سفید تخم کاهو گل ارمنی هر یک سه ماشه کافور یک ماشه و موبهای بدن را 
از موچنه برکندن فی‌الفور بهوش می‌آرد و همچنین ریختن آب شیرین تازه بر ناخنهای دست و پا از آفتابه و يا از 
مشک بفاصلةً یک وجب و همچنین بالیدن سرکه و گلاب و چون بهوش آید این دوا دهند شيرة زرشک و مغز تخم 
کدو و خیارین و کاسنی هر یک نه ماشه در عرق نیلوفر و زرشک و کاسنی و بیدمشک هر یک شش وله برآورده 
شربت لیمون و صندل ترش هر یک دو توله داخل کرده بنوشند و یا آب معصور انارین نه توله با نبات سه توله دهند 
و غذا نان ثرید به آب انارین و عرق بیدمشک خورانند و یک گهری قبل از تب اين دوا دادن در منع دورة آن اثر 
عظیم دارد گل ارمنی هفت ماشه در آب در يا یک فنجانه برنج سرد کرده و عرق زرشک سه توله و شربت سیب 
ترش و شربت لیمون هر یک دو توله آميخته بنوشانند و همچنین گل قبرسی و یا قیمولیا و یا نیشاپوری و یا 
داغستانی نافع است و همچنین نوشیدن مسکه در آب دریا و ایضاً مقطر سرکه و در قوائین العلاج مرقوم است که 
بدوره دوم قرص طباشیر کافوری علوی‌خان سه ماشه در شربت صندل ترش دو توله یا دوغ گاوی دادن و جامة 
باریک کهنه در دوغی که صندل سفید در آن سائیده باشند آغشته بر سینه و دل نهادن عظیم‌الاثر است و غذا آش 
جو با شربت صندل و اندک عرق بیدمشک دهند و بر بستر بیمار برگ بید ساده و برگ ترنج و ریحان و سداگلاب 
فرش نموده بالايش در هر ملحه صندل سفید در گلاب سوده بياشند و نگذارند که خشک شود و همچنین گل ترنج 
و سداگلاب و حنا و نیلوفر و گلاب و گورهل و یاسمین و چون دو سه نوبت از تدابیرند کوره بخیر بگذرد پس همگی 
بمعالجة غب خالص پردازند و مصنف اقتباس نوشته که مریضی را که پیش از شروع دوره سرکة مقطر سه توله در 


آب بخ یک فنجانه دادم و وقت شروع دوره طباشیر است گلو دانة هیل هر یک یک ماشه سوده در شربت انارین دو 
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توله لیسانیدم و چهار سقا را امر کردم که آب چاه تازة شیرین از مشک بر سر ناخنهای هر دو دست و پا بفاصلة یک 
وجب بریزند هنوز نوبت ریختن آب هر چهار مشک به تمامه نرسیده بود که این نوبت سوم سبک‌تر از هر دو نوبت 
سابقه منقضی گشت و وقت عصر این دوا دادم زهرمهرةُ بزی یک ماشه جواهر مهره دو ماشه در شربت لیمون دو 
توله آمیخته با شربت انارین و شربت زرشک دو دو توله در عرق بیدمشک و عرق زرشک و عرق صندل هر یک پنج 
توله بخورند و غذا قورمة بچة بز شیرخواره با نان روده و اچار مقطر که در آن لیمون کاغذی و کچومرانبه افتاده باشد 
و مربای کرونده و تمرهندی مقرر داشتم و در دورة چهارم همه تدابیر سابقه به‌کار بردم و شیر بز دو حصه روغن گل 
خام یک حصه آمیخته بر تارک سر مالیدن امر کردم بفضل الهی بخیر گذشت و صحت کلی یافت و به قول حکیم 
میرضیاءالدین عبرت سکنجبین تفاحی علوی‌خان در کیوراو گلاب و عرق کاسنی دادن و پاشوبه کردن و شاخها 
کشیدن نافع است اقوال مهره انطاکی گوید که اگر اين تب از صفرا باشد پس اگر قوت ساقط بود آنچه آزموده‌ايم 
این است که یک قیراط فادزهر مع دو قیراط زیاد و سی درم گلاب هر روز صبح بدهند و یک قیراط عنبر با بیست 
درم سکنجبین و پنجاه درم ماءالشعیر وقت دو پهرو بر قلب و اطراف این لخلخه طلا سازند برگ مورد تازه جرادة 
کدو پا خیار هر واحد یک جزو نعناع نیم جزو صندل ربع جزو سرکه مثل مجموع ادویه گلاب و آب سیب هر یک 
مثل سرکه و نصف آن به اندک کافور آميخته استعمال نمایند این همه از مجربات ماست پس هرگاه قوت عود کند 
پا موجود بود این حقنه به عمل آرند صفت آن خطمی گل سرخ بنفشه هر واحد یک اوقیه تخم شاهتره و کاسنی و 
خبازی و سپستان و عناب هر واحد نیم اوقیه سبوس گندم رب‌السوس حنا سنای پاک کرده هر واحد ربع اوقیه 
جوشانیده صاف نموده آب بقله و روغن کنجد هر واحد سه اوقیه ترنجبین یک نیم اوقیه آميخته حقنه نمایند و 
مکرر به عمل آرند اگر قوت احتمال نماید مع ملازمت شرب ماءالشعیر بکسنجبین و بعد سکون اخلاط مداومت آب 
آنارین نمایند و قبل او خطاست زیرا که بجنس خلط مستحیل شود و هرگاه غشی تواتر کند کعک در شراب و شکر 


تر کرده بنوشانند که غذا نافع دهد و انعاش قوت به سرعت نماید و بل بلخلخه سابق طلا کنند بوعلی می‌نویسد که 
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تضمید سینهة او به صندل و گلاب باید کرد و انعاس قوت بغذای اندک اندک نمایند ولیکن غذای او مثل نان در آب 
انار تر کرده بر يخ سرد نموده می‌باید اگر مریض را اشتها باشد و همچنین در آب فواکه قابضة دیگر و اگر برای قوت 
احتیاج بمصوصات معمول از بچة مع به سرکه و آب غوره و به قول بارد و خصوصاً گشنیز سبز باشد نافع بود ابن 
الیاس گوید که هر صباح آب انارین بشحم آن افشرده سه اوقیه با ترنجبین ده درم و یا تمرهندی و شکر سفید هر 
واحد ده درم بنوشانند و یا بگیرند آلو سیاه ده عدد عناب پانزده عدد تمرهندی و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده 
گنه ولا ماه ری هدس ها مالس کي ام وم کاس اه را شتورف ساعش یه آن انار 
موش آمیشته پهته و طلفین ظبیعت بیا تقو کف با تقو مق باق که و فافع او ماله تکننة خآ ی 
مبادرت نکند به سبب سقوط قوت و مریض فواکه بارد مثل بادرنگ و خیار و سیب ترش همه بر برف سرد کرده 
بخورد و بر سینه به صندلین و گلاب و کافور و اقاقیا و آب بید ضماد سازند و زیرا و برگ خلاف فرش کنند و حوالی 
او ظرف گلی پرآب نهند و امر کنند که مریض هنگام گرسنگی نان در آب انارین مالیده بخورد ابومنصور گوید که 
مبادرت کنند و ماءالشعیر به آب انار میخوش و آب سیب ترش آميخته بدهند و بیمار را در مکان هوا دارند و 
پیراهن او را به صندل و گلاب تر کرده بپوشانند و بدن او را صندل و گلاب بمالند و حوالی او برف بسیار نهند و 
تبرید هوا سازند و نزدیک او برگ بید و انگور و سیب و بهی و تربز فرش کنند و بنفشه و گل سرخ و نیلوفر ببوپانند 
و شاه کاات افو مه ان کتک ای میم فآ انار فقو کرک وا تا رم مس 
به آب حصرم و خیار و کدو بدهند و آب سرد بنوشانند و قبل نوبت اقدام نمایند و آب انار که در آن نان میده‌تر 
کرده باشند با ماء‌العشیر با شراب رقیق به آب بسیار آميخته بنوشانند و اگر قبل از نوشانیدن این غشی افتد دهانش 
بگشایند و کعک سوده در آب سرد آميخته یا ماءالشعیر چکانند و اگر غشی شدیدتر باشد کعک سوده به شراب 


رقیق که با هم چند آن آب سرد آمیخته باشند وجور سازند و به ماءالشعیر و ماءالقرع و روغن گل سرد کرده حقنه 
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کنند و از هوای گرم و حمام و تعب و سهر و از جمیع استفراغات پرحذر باشند و غسل به آب سرد کنند و در هر 


وقت و اگرچه در ابتدای نوبت باشد غذا بدهند و اگر حرارت تب او بغایت شدید باشد دوغ با قرص کافور بنوشانند 


علاج تب لیلی و نهاری 
آنچه در حمیات بلغمی مذکور شد به همان قانون استعمال نمایند و تلطیف تدبیر کنند و هرچه بلفم افزاید از آن 
منع فرمایند و ادرار به شيرة بزور مدره و شربت بزوری و تفریق بحمام و ریاضت سود دارد و تنقية بلغم ضروری 
است و ابن الیاس گوید که در حمی نهاری هر صبح سکنجبین ساده به گلقند شکری ده درم بنوشند و غذا 
ماءالشعیر بنخود پخته و تلئین طبیعت بفلوس خیارشنبر کنند و باید که بشب غذا دهند و نگذارند که بر امتلا 
خواب کند و صاحب او را تکلیف بیداری نمایند و لیلی اسم و اقصر مدت است و بعلاج نهاری معالجه کنند غیر 
آن‌که غذای او در روز و وقت خلو نوبت باید داد 
حمیات سوداوی 

و این دو قسم است یکی ربع دوم خمس و سدس و مافوق آن و اين جدا مسطور گردد پس اگر مادة ربع خارج 
عروق متعفن گردد تب روز چهارم آید و آن را ربع دائره گوبند و در یونانی ططراطاوس نامند و اين اکثر افتد و اگر 
داخل عروق عفن شود تب لازم باشد و بروز چهارم شدت کند و آن را ربع دائمه خوانند و این کمتر افتد ربع مرکب 
شود و روز آید و یک روزنه و آن را ربع معکوس نامند و اسباب ربع تناول موّلدات سود است مثل بادنجان و لحم بقر 
به عده آنچه تعفن او نماید و آن حرارت غریبی است و از اسباب تولد سودا یکی ضعف طحال است که بدان سبب 
سودا را بخود جذب نکند و از خون جدا نتواند کرد و در بدن بسیار گردد و سودای طبیعی در وی خون طبیعی 
است و غیرطبیعی حراقی در مادی است که از سوختن اخلاط حاصل شود پس آنجه از احتراق خون حادث شود آن 
را سودای دموی گویند و ربع که از تعفن آن افتد ربع دموی نامند و آنچه از احتراق صفرا متولد شود سوداوی 
صفراوی گوبند و ربع که از عفونت آن افتد ربع صفراوی خوانند و آنچه از احتراق بلغم پیدا شود و سودای بلغمی 
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خوانند و ربع که از تعفن آن افتد آن را ربع بلغمی گویند و آنچه از احتراق سوداوی طبیعی تولد کند سودای 
سوداوی نامند و ربع که از عفونت آن عارض شود ربع سوداوی گویند و بعضی اطبا گمان کرده‌اند که ربع از سودای 
طبیعی متولد نشود و زیرا که آن متعفن نمی‌شود به سبب یبوست خود و عدم رطوبت و مثل این قول نباید شنید 
بهر آن که از شان هر رطوبت بالفعل آن است که تعفن پذیرد و اگرچه در استعداد عفونت متفاوت باشد زیرا که آنچه 
تین بای ای ملاسان رای وت ان تفه رود زا که لب یراق و مات زد و خی 
حمیات متفقه به سبب اختلاف اخلاط مولد آنها و از عفونت آن اخلاط حادث گردد زیرا که هرگاه مدت طول کند 
اخلاط خاکستر شوند به سبب عجز طبیعت از تدبیر آنها و متسفرغ نگردد به سبب عصیان آنها و سود اکثرت پذیرد 
پس وقتیکه آن عفن شود ربع عارض گردد و بسیار باشد که ربع عقب مرض طحال پیدا شود و مع ذلک آن در اکثر 
از وجع یا صلابت طحال خالی نبود و سالمتر ربع آن است که از ورم طحال يا غیر آن حادث نشود و نه با وی ورم 
طحال بود زیرا که ربع که از ورم طحال پیدا شود بیشتر به استسقای زقی و قیلة ماتی مودی گردد و ربع سلیم از 
امراض ردية سوداویه مثل مالیخولیا و صرع و سکته و فالج و نقرس و دوالی و اوجاع مفاصل و جذام و برص اسود و 
جرب و سرطان و مانند آن خلاص می‌گرداند و در آن امان از تشنج رطب است زیرا که در ربع خلط یابس است و 
آن در اکثر مرض سلیم و کم‌خطر بود بخلات حمی صفراوی و اگر در علاج آن خطا نیفتد مدت دراز آن بر یک سال 
زیاده نشود و اگر اندر علاج خطا کنند یا ماده بغایت غلیظ و سخت خام باشد تا دوازده سال لزوم نماید و فوق آن و 
بعضی اطبا گفته‌اند که مردی کهل را این تب تا بیست سال لزوم نمود و رازی گوید شخصی را دیدم که تا چهل 
سال تب ربع داشت و انطاکی گفته می‌گویند که اقل مدت این تب آن است که در نیم سال منقلع گردد و از 
معالجة من اکثر در چهل و پنج روز زائل شده و در دورة پانزدهم منقلع گردیده و گاهی بعد موقوف شدن سه دوره 
باز عود نموده و ربع طویل اکثر به استسقا می‌انجامد و ربع صیفی در اکثر قصیرالمدت بود و خریفی طویل باشد و 


شیخ‌الرئیس گفته که فصل خریف دشمن صاحب حمی ربع است و از علامات حمی ربع داثره آن است که اولا 
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بسرما و لرزه اندک شروع کند به عده در هر نوبت سرمای او بیفزاید بعد از آن نزد منتهی اندک کم شود و بعد آن به 
تدریج کمتر گردد چنان چه در بلغمی و چونکه ماده غلیظ و سرد باشد بدیر گرم شود و هرگاه بدن گرم گردد 
حرارت مشتمل بر تمام بدن نباشد بلکه در اینجا حرارت با قشعریره بود و این تب موّدی بضعف بصر شود لیکن نزد 
نضج زائل گردد و نوبت ربع بیست و چهار ساعت آنگاه باشد که مادة آن سودای خالص صرف بود و اگر از احتراق 
خون يا صفرا یا بلغم باشد مدت نوبت او از آن کم گردد و بسیار باشد که حمی غب در فصل تابستان افتد و به تب 
ربع در زمستان بازگردد و اکثر حمیات مختلف‌المواد بحمیات مختلطه که نوبتهای آن را نظام نبود موّدی گردد به 
سبب اختلاف بقایای اخلاط باقی بعد حمیات پس هرگاه آن بقایا مستقر بر ترمد گردد بر ربع استقرار نماید و نبض 
در ربع مائل بضلاست بود به سبب یبوست خلط که آن شریان را به سوی داخل می‌کشد گویا که مثل نبض پیر 
باشد در تواتر ادو و مائل به استوار بود تا وفتیکه خلط سوداوی متحرک نشود و هرگاه حرکت کند نبض مختلف 
بسیار گردد و به سبب غلظ ماده و تفاوت او نزد فتره ظاهر باشد و این دلالت تام برربع است و اکثر در آن اتفاق افتد 
انبساط غیرمستوی و انقباض شدیدالسرعت برخلاف آن‌که در غب بود و نبض ربع اشد احساس از نبض بلغمی در 
صغر و تواتر باشد ولیکن مثل او در بطو بود و بول در ربع اندر جمیع اوقات مرض در عدم نضج متشابه بود به سبب 
برودت ماده و غلظت آن مگر نزد منتهای جید لیکن احوال او در رقت و غلظ و صفای و کدورت و الوان او مختلف 
تفت وی که تیوه و الط هی واه موه ول ات اه ریم کی ماه او و سای 
قاروره و لینت نبض و بدآن که چون حدوث این مرض ابتداءٌ از سوداوی طبیعی بغایت کم می‌باشد و در اکثر بعد از 
تپهای عفنی دیگر به سبب احتراق آن خلط احداث می‌نماید پس علامات هر خلطی که از احتراق آن سودا حاصل 


شده باشد در ابتدا ظاهر بود و در وسط زمان علامات مرکب شود و به سبب انتهای احتراق و اضمحلال خلط اول 


بعلامات سودای خالص رجوع نماید 
علاج کلی حمی ربع 
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بدآن که تب ربع مانند مالیخولیا برد و طریق می‌باشد یکی آن که سببش سودای طبیعی باشد و دوم آن‌که سب او 
احتراق خلطی از اخلاط اربعه باشد پس علاج قسم دوم مشترک باشد بعلاج سودا و علاج آن خلط که از احتراق آن 
سودا حاصل شده باشد و به حسب غلبه خلط بدان چه در مالیخولیا مسطور شد و هرچه در اقسام این تب مذ‌کور 
گردد علاج باید کرد و در این تب بسیار پرهیز نکنند و بعد از چهل روز که ماده نضج یابد تنقیه کنند و دستور 
استعمال هلیلجات ثلثه در مسهلات انواع حمی ربع این است که در ربع صفراوی پوست هلیلة زرد و نه ماشه و 
هلیلة سیاه و کابلی هر یک چهار ماشه و مساوات هم جائزست و در سوداوی بعکس آن و در بلغمی هليلة زرد 
متروک و عوض آن غاریقون و تربد و زنجبیل داخل می‌کنند و در اين تب اکثر ضرر بطحال و تغیر در حال کبدی 
باشد پس لازم که هميشه از احوال جگر و طحال باخبر باشند تا صلابت نیفتد و گاه گاهی جهت تقویت آنها در ابتدا 
سکنجبین و در وسط مرض و آخر آن بعد از نضج قرص زرشک و غافث و سکنجبین بزوری دهند و در روز نوبت غذا 
ندهند و در غیر روز نوبت غذا مانند غذای اصحا دهند لیکن مائل بترطیب باشد و از طعامهای غلیظ و میوه‌های 
سردتر و شیر و جغرات و از جمله مولدات ریح پرهیز باید کرد و آب در این مرض کم استعمال نمایند و نزد ضرورت 
اندک اندک بنوشند بر طریق مکیدن و معتدل در حرارت و برودت باشد بلکه عوض او عرق گاوزبان و شاهتره و یا 
عرق عنب‌الثعلب مناسب است مگر بعد خوردن طعام یک دو مرتبه آب خالص بدهند واگر آهن تاب يا طلا تاب بود 
بهتر است و در ابتدا هرچه ادرار قوی کند نشاید داد چون خربزه شیرین و بادیان و مانند آن که به جهت استفراغ 
رقیق ماده و بقای غلیظ در نضج تأخیر می‌کند و فصد در جمیع اصناف توان کرد مگر آنجا که خون سرخ و صاف 
آید که در این حالت البته خون نباید گرفت که ضرر دارد و در شروع هر ماه فصد اسلیم کردن و قدری خون گرفتن 
در جمیع اقسام ربع سود دارد و روز نوبت طحال را مالیدن و محاجم بلاشرط بر آن نهاده بسیار مکیدن مجرب 
حکیم ارزانی مرحوم است که بغایت نفع می‌دهد و اگر مجمة ناری نهند بهتر باشد شیخ می‌فرماید که در این مرض 


اولا نگاه کنند که ایا از سودای دموی یت یا سودای بلغمی یا سودای صفراوی یا سودای سوداوی بعد از ان تدبیر 
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هر واحد بدان چه مخصوص آن است و مذکور خواهد شد باید کرد لیکن برای جمیع اصناف آن احکام علاج است 


ارت ی اند اه انش نیت که هه را کم کنفد ان ابا بیس راب انست که تابن یی زیخ 
خون بینند و خصوصا اگر ربع از سودای دموی بود در آن هنگام فصد کنند و خون به قدر حاجت بگیرند و گاهی 
کثرت خون و رداءت او واجب می‌کند اخراج خون بسیار و اگر حاجت فصد نباشد و فصد نمایند ضرر کند از جهت 
ضعف و از جهت اخراج ضد سودا که آن خون است و از جهت تحریک اخلاط به سوی خارج و در ابتدا از خلط 
محدث تب لختی استفراغ نمایند برای تحفیف نه برای تنطیف یعنی اخراج ماده به تمامه که این وقت نضج یابد 
ولیکن استفراغ بعد یک روز از نوبت باشد تا طبیعت از مجاهدة روز نوبت استراحت یابد و واجب نیست که در ابتدا 
ادرار قوی کنند و باید که مرخیات استعمال نمایند و اگر در مشروبات مرخیه صواب نباشد مثلا به سبب ضعف معده 
بدل آن حقنه‌های موافقة مرطبه از مثل بنفشه و خطمی و خبازی به عمل آرند لیکن حقنه لین باشد چه در حقنة 
قوی آنگاه رخصت داده شود که مرض بمنتهی رسد و اگر طبیب دلیری کند و در ابتدا اسهال قوی سودا به مرات 
نماید و آن مرض را به تمامه منع کند صواب با خطا باشد بنابر خوف انصباب ماد غیرمنضجه بر عضوی شریف و 
واجب است که روز نوبت از خوردن طعام منع نمایند و تکلیف صوم دهند و آنروز از آب سرد باز دارند و در باقی ایام 
گوشت تیهو با بچة مرغ تنها بهتر دوا در غیر روز نوبت گلقند در آب گرم مالیده در روز دو مرتبه صبح و شام بدهند 
و يا سه درم گلقند در ده درم سکنجبین دهند و طبیب می‌داند که واجب است استعمال ادوية مخرجة هر خلط 
محترق در ترکیبی که اسهال بدان در ابتدا کنند پس اگر سودای صفراوی باشد چیزی از جنس هلیله و بنفشه اگر 
بلغمی باشد چیزی که در آن قوت از تربد بود و اگر سوداوی باشد چیزی که در آن قوت از بسفائج و افتیمون و 
مانند آن بود استعمال باید کرد و ایضاً او می‌داند که ماءالجین بهترین بدرقه برای استعمال قوای موجوده در ادوية 
مذکوره است و گاهی استعمال ماءالجین تنها بنجاح می‌رساند خصوصاً هرگاه حرارت مسلط بود و گلقند خوب 


جوشانیده آب صاف او گرفته قائم‌مقام ماءالجبن است ی هر گاه در معده ضعف باشد و9 یا خلط بارد غالب بود 
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و ایضاً قی از امور نافعه است در آن و خصوصاً قبل از طعام و بعد طعام دیگر نیز و خصوصاً روز نوبت قبل از نوبت 
خصوصاً اگر سودا بلغمی باشد و نفع او در هر وقت باشد و واجب است که در ابتدا و اوائل نضج تا قبول نضح کامل 
سختی نکنند در استفراغ فضول به چیزی که گرمی قوی نماید و نه به چیزی که خشکی قوی آرد از دوا و از ترک 
غذا و نه به چیزی که به اسهال ضعیف کند و ایضاً نه به چیزی که در ابتدا از تلطیف تدبیر ضعیف نماید و بدآن که 
چون ربع در فصل گرما ابتدا کند باید که اولا ماءالشعیر سکنجبین بنوشانند تا تفتیح طریق برای درد و فضول نماید 
و به سرعت منقضی گردد و این بعد فراغ نوبت مقدم بسله یا چهار ساعت باید و هرگاه ربع در سر ما عارض شود 
مدرات به‌کار برند زیرا که قی و اسهال در آن فصل متعسر می‌باشد و برای خوردن اقراص وجهی نیست و بدانند که 
اشیای بارد رطب سهل‌الانهضام جیدالکیموس موافق این مرض است از جهت تب و از جهت مضاوت یکی از دو 
کیفیت سودا که آن یبوست است پس واجب بود استعمال آنها نیز مثل استعمال اشیای حار رطب هنگامیکه خوف 
ضرر در نضج نباشد از جهت اطفای حرارت و خام کردن ماده و به قدریکه از آن ضرر بنضج نباشد و یا مخلوط سازند 
بدان چیزی که تعدیل برودت آنها کند و رطوبت آنها کم نکند و آن اشیای معدل برودت حار به اعتدال‌اند و از جمله 
اشیای بارد یابس احتراز نمایند و اشیای معدل برودت حار به اعتدال اند و از جمله اشیای بارد یابس احتراز نمایند و 
اشیای بارد رطب موافق این مرض مثل کاسنی است و کاهو و خربزه و شفتالو احیاناً و واجب بود اجتناب از امثال 
اینها يا به سبب شدت برودت و این در مثل کاهو موجودست و در خربزه شیرین نیست و يا به سبب شدت ادرار 
مودی بتلغفیظ خون به انفصال مائیت و اين در خربزه موجودست و یا به سبب تهیه جزو مخالط برای عفونت و این 
موجودست در شفتالو و باید که رعایت امثال اين امور در اشیای بارد رطب کنند و اما اغذية حار به اعتدال به اعتبار 
وک در اطوییت تیار فافع استت حصوضا جوم اراد یل عفزارت ار هکم عفم اراد انیشانت بنایم بر انقناج بانة 
رطب کنند مثل آمیختن انجیر بکاسنی و در ابتدا خوف نیست به تناول چیز یکه در آن ملوحت و حرافت و تقطیع 


باشد اگر خوف سورت حرارت نباشد و اما در آخر مرض از آن چاره نیست و قرص افسنتین تا آخر مرض نافع است 
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و آنچه بربع نفع کند نشستن در آب گرم و شیرین قبل از غذا هر روزست و استحمام که ترطیب کند و عرق نیاورد 
و هیجان حرارت ننماید و لزوم آرام و سکون و ترک ریاضت و حرکات بدنی و نفسانی مثل فکر و هم و غم و غضب 
کنند و جمیع حمیات سوداوی محتاج بمرطبات بود به عده مختلف باشند در اندازة احتیاج به سوی تبرید یا 
تسخین به اختلاف خلط محترق و حاجت او به سوی مجففات بنابر آن باشد که در آن قوت تقطیع و جلاد اطلاق 
بود نه به سبب تجفیف که آن در اینجا بالذات مطلوب نیست و باید که رعایت امر معده نمایند به اضمدة جيدة 
مقویه مابین قوی‌الحراره و لطیف آن حسب وجوب حال سودا که بسیار بارد با حار بحرارت احتراقی باشد و رعایت 
طحال و کبد و تدبیر آن کنند تا صلب نگردد و ورم نکند و گاهی در تنقیه بقی احتیاج به آب ترب و تخم آن 
مخلوط به سکنجبین افتد و گاهی استعانت کرده می‌شود بتقدیم خوردن چقندر و نمک و یا ماهی و خردل و مانند 
آن آنچه جلاد غسل کند قبل آن و گاهی استعانت می‌کنند بعد از آن بشرب آب بسیار پس عقب آن به سکنجبین 
می‌نوشند و قی می‌کنند و آنچه آن را نفع می‌کند تناول آن روز نوبت و قی کردن بر آن و از مضرت سرما و لرزه و 
حدت تب ایمن می‌سازد این است که وم و عسل بخورند و سکنجبین عسلی بنوشند و از طعام ممتلی شوند پس 
آب گرم نوشیده قی می‌کنند و هرگاه نوبت منقضی گردد بشب اندک غذا دهند و صبح استحمام نمایند و پنج 
ساعت قبل از نوبت طعام برای قی بماهی و ترب و شبت بخورند که اين اکثر نفع می‌کند و اگرچه قی نیاید و قی 
کردن قبل از نوبت برای هر خلطی که باشد تجفیف نوبت و اقلاع آن می‌نماید و تدبیر جید این است که روز نوبت 
ترک غذا کنند اگر مانعی از ضعف و غیره نباشد و تا انقضای نوبت غذا نخورند و روز دوم در حمام داخل شوند اما 
اگر ماده نضج یافته باشد برسم مقرر حمام نمایند واگر نضج نشده باشد در حمام تا دیر ننشینند سوای ریختن آب 
گرم بر بدن بمقداری که از آن بدن لذت یابد و ترطیب نماید کمتر از آن‌که به حد ثوران خلط رسد و در روز سوم 
استعمال قی کنند برای دفع فضول طعام و برای آن‌ که حمام آن را رقیق کرده و گداخته باشد و با وجود این برای 


صواب ربع سزواراست که استعمال قی در روز نوبت نیز کند گیلانی می‌نوبسد که آنچه نزد ما به تجارب متواتره 
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صحیح یافته شد این است که روز نوبت قبل از آن به پنج ساعت تخمینا امر کنند بتناول قدر صالح از حلوای لذیذ 
ولاسیما آنچه به مغز بادام شیرین ساخته باشند به عده از اشربة لذیذه آنچه از آن لذت یابند اگر خواهند بنوشند و 
دوسه ساعت بر آن صبر کنند بعد از آن آب گرم ساده یا آبی که در آن چیزی از تخم رب کوفته و از شبت و قدری 
عسل و روغن گاو و نمک جوشانیده باشند بنوشند بمقداری که از آن شکم پر شود و بعد آن حرکت کنند تا آنچه 
خورده است فرو نشیند پس به استقصا قی نمایند که این تدبیر تجفیف در نوبت و تقلیل از مادة مرض می‌کند و 
عقب او نفی بلیغ حاصل می‌شود قرشی در شرح قانون نوشته که حاجت در علاج حمی ربع بترطیب در اشربه و 
اغذیه بیشتر است از آنجه در جمیع حمیات مادی باشد کمتر از حاجت تب دق و این بهر آن است که مادة آن 
شدیدالیبوست است و اما حاجت او تبرید کمتر بود و صاحب این تب بمسخنات خفیفه کثیرالرطوبت انتفاع یابد و 
حاجت در این تب به انضاج ماده زیاده‌تر از دیگر حمیات است زیرا که ترقیق ماد پابس ارضی دشوارتر است از 
ترقیق خلط رطب و لهذا نضج آن در مدت درازتر می‌شود و ادرار قوی بساست که اخراج رقیق ماده کند و غلیظ آن 
بگذارد پس اقدام بر آن نباید کرد مگر بعد نضج تام و باید که در این تب حقنه‌ها بسیار لین کثیرالدهن باشد برای 
تلتین امعا و ترطیب آن و ازالة ضرر یبس ماده و در این تب منع از آب سرد بیشتر از آن است که در تب صفراوی و 
دموی و کمتر از تب بلغمی و منع آن در غیر وقت نوبت اولی است و اين بهر آن است که حرارت نوبت مضرت 


برودت آن را اندک تدارک می‌نماید 

علاج ربع دموی 
از فصد و مسهل و غیره هرچه در علاج مالیخولیای دموی مسطور شد به عمل آرند اما اگر در فصد خون سرخ و 
صاف برآید بند کنند و بدانند که ماده از شدت غلظ بر نمی‌آید پس آن را بحمام و دیگر تدابیر مرطبه به اصلاح 
آورده فصد نمایند و بعد فصد شوربای مرغ و تیهو و گوسفند جوان که در آن بنوماش مقشر و نخود نیمکوفته پخته 


پاشتی بافتق آب تب‌هتتی و آب اتاریخ سوتاره و ایضا اسیال سخدا بماءالخیم مقوی به آفنوه و مانقه اه انخد 
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مخرج سودا بغیر تسخین باشد مثل بنفشه و شاهتره و هلیلة کابلی و بسفایج و مغز خیارشنبر و ترنجبین نمایند و 
برای ادرار سکنجبین و ماءالشعیر بنوشانند و اگر بعد فصد باسلیق یا صافن تا چهل روز گلقند و سکنجبین ساده یا 
افتیمونی هر یک دو توله آمیخته بلیسانند و بالايش گلاب کهنه هفت توله بنوشانند بعد تنقیه سودا به مطبوخ 
افتیمون فواکهی حکیم علوی‌خان نمایند نیز سودمند است اقوال حکما شیخ می‌فرماید که اگر سودا دموی باشد به 
فصد رگ باسلیق انتفاع یابند بعد از آن استفراغ لطیف کنند بمسلهی که در آن منقیات خون از قوای شکاعی و 
بادوارد بسفایج و شاهتره و هليلة کابلی و عناب و آلو و گلقند افتد و اين نوع ربع سریع‌القبول برای علاج است 
مجوسی گوید که در اول حدوث او نظر کنند پس اگر نبض عظیم بود و در آن اندک سرعت باشد و بول سرخ 
غلیظ بود و سن منتهای شباب باشد باید که مبادرت به فصد باسلیق یا هفت اندام از دست از دست چپ نمایند و 
نگاه کنند اگر رنگ خون سیاه دردی باشد خون بمقدار حاجت خراج نمایند اگر قوت مساعدت کند و اگر خون سرخ 
بود باید که بند کنند و چیزی از آن بیرون نیارند و هرگاه فصد به طریق صواب واقع شود باید که تغذية مربض 
بغذای محمود الکیموس مثل لحم بچة مرغ وماکیان و تیهو و خروس خصی فربه و بیضة نیمبرشت و گوشت بزغاله 
و بره نیک پخته منل زیرباج و طبایج و اسفیدباج و مطنجنه که در آن دارچینی و کروبا و شبت افتد باید ساخت و 
از اغذية مولد خلط غلیظ سوداوی مثل بز بزرگ و بقر کامل و کوامیخ و البان و کرنب و عدس و ساثر حبوب مانند 
اینها منع کنند ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که علاج ربع دموی که از کثرت درد خون طبیعی تولد کند آن است 
که اول رگ باسلیق یا اکحل از دست چپ گشایند اگر خون تیره و سیاه برآید مقدار حاجت بیرون آرند و رگ فراخ 
بزنند تا دردی خون بیرون تواند آمد و اگر سرخ جید باشد بهیچ بیرون نکنند و فصد و استفراغ روز نوبت نشاید کرد 
بلکه روز سوم از آن مثلاً اگر روز شنبه نوبت باشد روز دوشنبه فصد کنند و اگر روز دوم از نوبت در حمام معتدل 


داخل شوند و چندان بنشینند که رطوبت حمام در رگها و اعضا اثر کند و قبل از آمدن عرق بیرون آیند نفع کند و 


خلط نرم و پخته گردد و بعد فصد غذا دراج و غیره دهند که در قول مجوسی گذشت و در اول مرض عنایت بجگر و 
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طحال مصروف دارند و سکنجبین و ماءالشعیر بترتیبی که مذکور شد سود دارد و اگر به مسهل حاجت آید این 
مطبوخ شاهتره موافق باشد صفت آن شاهتره ده درم عناب آلوبخارا مویز منقی هر یک سی عدد تخم کاسنی پنج 
درم پوست بیخ بادیان و بیخ کرفس هر یک دو درم جوشانیده صاف نموده چهل درم ترنجبین در آن حل کرده باز 
صاف نمایند و اين مطبوخ هلیله نیز نافع بود صفت آن هلیله زرد و کابلی مقشر هر یک هفت درم گل سرخ تخم 
کاسنی هر یک پنج درم مویز منقی آلوبخارا سپستان هر یک سی عدد پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان انیسون 
هر یک یک درم برگ کرفس تر برگ کاسنی هر یک دستة کوچک پودينة ترده شاخ بنفشه پنج درم تمرهندی 
بیست درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند و در نیم رطل از آن سی درم ترنجبین حل کرده 
صاف نموده بنوشند و اگر قوی‌تر خواهند هفت شاهتره و پنج درم سنای مکی و پانزده درم فلوس خیارشنبر زیاده 
کنند و تا بیست روز از مرض نگذرد ازاین مسهلات هیچ ندهند و شربت بعید مسهلات آب کاسنی و سکنجبین 
دهند و با آب آنارین و یا آب آلو و سکنجبین و اگر حرارت قوی نباشد سکنجبین به آب بادیان تر صواب باشد و قی 
کردن در جمیع انواع ربع نفع دارد ابن‌هبه‌الّه گوید که اين تب اگر حادث از احتراق خون باشد و بدن ممتلی و 
نبض عظیم و چهره سرخ بود فصد باسلیق پا اکحل نمایند و اگر علامات خون ظاهر نباشد فصد نکنند بلکه هر روز 
ماءالشعیر به سکنجبین بزوری بنوشانند و بعد آن سکنجبین ساده دهند و هنگام قبض طبع آب آلو و عناب به شکر 
باید داد و آب کاسنی و سکنجبین و آب انار میخوش و جلاب بنوشانند و وقت نوبت سکنجبین به آب گرم دهند و 
در ابتدای حدوث آن اشربة ترش بدهند و اگر التهاب عظیم باشد اندک مبردات استعمال نمایند و غذا روز راحت اگر 
قوت ضعیف باشد زیرباج بچة مرغ دهند زیرا که پرهیز سخت تحلیل قوت کند و در زمان انتها تلطیف تدبیر کنند و 
در روز دوره از غذا منع نمایند تا طبیعت بهضم آن مشغول نگردد پس هرگاه علامات نضج ظاهر شود و تنقية بدن 
بمبطوخ افتیمون کنند و وقت دوره به آب مطبوخ شبت قی کنانند و بعد آن ده درم گلقند شکری بخورانند و عقب 


او آب گرم بنوشانند و در تلئین طبیعت بحقنه حریص گردانند و هرگاه مرض از چهل روز تجاوز کند قرص غافث به 


۳۳۳ 
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سکنجبین ساده بدهند و اگر تهبج در پایها ظاهر شود قرص افسنتین به سکنجبین بزوری بدهند و تا علامات نقا 
ظاهر نشود در حمام فسحت ننمایند و هرگاه خلط نضج یابد بحرکت اندک امر کنند و در حمام داخل نمایند تا 
آن که علامات نقا پدید آید و بدین تدبیر ملازم باشند تا آن که تب منقضی گردد ابن‌الیاس گوید که اگر در ابتدا 
لمات عون ام ناهد فسه بالق با هفق کدام اه خانب رات کف هر سع لاب اه اضا الییوتن و فک 
کاسنی هر یک سه درم و گلقند ده درم بنوشند و غذا مزورة بنوماش و نخود و مغز بادام سازند و به عده ده روز 
تنقیة سودا به اين مطبوخ کنند صفت آن سنای مکی پنج درم بادرنجبویه گاوزبان تخم کاسنی بادیان 
اسطوخودوس بسفایج نیلوفر هر واحد سه درم گل سرخ چهار درم بنفشة تر یا خشک پنج درم هلیلة زرد و کابلی و 
افتیمون در صره بسته هر واحد هفت درم شاهتره یک دسته و اگر نباشد تخم آن سه درم آلوی سیاه عناب سپستان 
هر واحد بیست عدد تربد خراشیده دو درم هلیله آمله هر واحد سه درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا یک 
نیم رطل بماند فلوس خیارشنبر ترنجبین هر واحد پانزده درم مالیده صاف کرده سحرگاه بنوشند و در آخر روز 
بمزورة نخود بنوماش و مغز بادام مع لحوم ماکیان و تیهو و کبک غذا سازند و در اول امر تلئین طبیعت به استعمال 
ملینات لطیفه مثل سنا و بنفشه و آلو و مویز و ترنجبین یا ماءالجبن کنند و اگر به مثل آن اشیا طبع نرم نگردد این 
حقنة لین به عمل آرند سنای مکی پنج درم بنفشه نیلوفر هر واحد سه درم سپستان بیست عدد مویز سرخ ده درم 
سبوس گندم یک کف برگ چقندر یک دسته همه را در سه رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند صاف کرده روغن 
کنجد و آبکامه هر واحد ده درم فلوس خیارشنبر پانزده درم داخل کرده به‌کار برند و روز نوبت غذا ندهند و امر بقی 
از سکنجبین و آب گرم و نمک و روغن کنجد نمایند ابومنصور گوید که اگر در این تب بول غلیظ و بدن سرخ و 
عروق ممتلی ممتد باشد ابتدا به فصد باسلیق کنند کنند از دست چپ بعد از آن بعض ادوية مسهل سودای مذکور 
در به آب مالیخولیا بدهند و این مطبوخ بنوشانند صفت آن هلیلةّ زرد و سیاه هر یک ده درم سنا و شاهتره هر یک 


پنج درم آلوبخارا بیست عدد عناب پنجاه دانه تخم کشوث تخم کاسنی بادیان بیخ بادیان هر یک سه درم درد و 
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رطل آب بجوشانند تا نیم رطل باقی ماند بر آن شش درم افتیمون انداخته از آتش فزود آرند و صاف کرده بنوشانند 
و قبل دورة آن روز نوبت به سکنجبین و آب نیم‌گرم قی کنند و در دیگر روزها آب کاسنی و غیره که در قول ایلاقی 
گذشت بدهند انطاکی گوید که اگر از خون محترق باشد اولا فصد باسلیق از دست راست کنند اگر طحال صحیح 
باشد والا از دست چپ و از این تفصیل خلافیکه در اینجا واقع است رفع می‌گردد ودر خروج خون مادام که رنگ آن 
متغیر گردد استقصا نمایند و اگرچه بدفعات باشد اگر قوت از گرفتن آن در یک مرتبه قصور نماید و هرگاه فصد 
کنند و خون سرخ بیرون آید قطعاً ضرر کنند و قطع او واجب بود والا سودا غلبه کند و خطا کرده کسیکه فصد غیر 
باسلیق در اینجا نموده و اين زلة فاضل است و بعد از فصد ملازمت این نفوع واجب صنعت آن انجیر مویز هر واحد 
دو اوقیه عناب سپستان آلوبخارا تمرهندی هر واحد یک اوقیه انواع هلیلجات هر واحد نیم اوقیه به دستور مرتب 
ساخته بنوشند و در هر سه روز تبدیل نمایند و بعضی طبیخ این می‌نمایند پس اگر بعد این تدبیر طول کند تدبیری 
که در ربع سوداوی بیاید واجب بود میرعوض نوشته که اگر قوت و سن مساعدت کند اول رگ باسلیق زنند راست 
یا چپ به طریقی که در قول انطاکی گذشت اگر خون سیاه بیرون آید چندان بگیرند که رنگ آن متغیر گردد و 
هرگاه که خون سرخ ناصع برآید فی‌الفور بند کنند که اخراج این چنین خون مورث مضرت کلی است آنگاه نقوع 
اجزائیکه در قول مذکور مسطور شد در عرق گاوزبان و عرق شاهتره شسته تر کرده صبح صاف نموده بنوشند و این 
مضموع قرشی تخم بادرنگ و کاسنی و خیار و کشوث هر یک سه درم اصل‌السوس و زرشک هر یک دو درم گاوزبان 
پنج درم با شربت عناب و سکنجبین سودمند است و بعد از ظهور نضج مطبوخ مسهل که در قول ابن‌الیاس گذشت 
به اضافة تخم کشوث سه درم مویز منقی ده درم هلیلة سیاه پنج درم روغن بادام یک درم بنوشند و باز به تدبیر اول 
رجوع کنند و شربت عناب و ماءالفواکه و ماءالقرع و ماءالشعیر مناسب است و چون مدت دراز شود بنوعیکه در ربع 


سوداوی بیاید علاج نمایند 


علاج ربع صفراوی 
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هرچه در علاج مالیخولیای صفراوی مسطور شد استعمال نمایند و ماءالشعیر ساده یا مبرز به شکر یا شربت نیلوفر 
نافع بود و اگر با شربت نیلوفر شربت بادرنجبوبه و عرق گاوزبان اضافه نمایند احسن باشد و یا جلاب بارد نزد شدت 
تشنگی و پاحار هنگام عدم تشنگی و سکنجبین در بعض اوقات و یا شربت حماض پا شربت نیلوفر پا شربت سیب به 
عرق گاوزبان و عرق نیلوفر و تخم ریحان بدهند یا مطبوخ قرشی که در قول میرعوض مذکور شد استعمال نمایند و 
گاهی احتیاج به مثل شربت آلو يا نقوع آن افتد چنان چه حکیم علی گیلانی مبتلا به این مرض شده بود و شبی 
ی وخ ات ی کدافای تما ترا سوه مس اسان از نهر ای و هقی اه وه 
یازده روز تب مفارقت تام نمود و به قول ابن ماسوبه ترشی ترنج نافع حمای ربع حادث از احتراق صفراست و 
واجب است که در مسهلات این نوع مثل شاهتره و هلیلة زرد و سقمونیا و افتیمون و سنا و تمرهندی و بنفشه 
داخل کنند و در اینجا حمام بعد نضج نفع دهد و غذا بنوماش و برنج با غوره بهتر است و اگر قوت ضعیف بود روز 
راحت گوشت طیور نیز توان داد اقوال اطبّا شیخ می‌فرماید که اگر سودا صفراوی باشد طبیب را لازم است استعمال 
تبرید و ترطیب بالغ از ادوبه مثل شيرة خرفه و خیارین و سکنجبین و اغذیه مثل ماءالشعیر و نشستن در آب 
معتدل و غسل کردن بدان و تلئین طبیعت در ابتدا به مثل آن‌که از بنفشه و سپستان و عناب و آلو و ترنجبین کنند 
و آن که از ماءالجبن نمایند بقوت بسفایج که بعد اخذ ماءالجبن در آن بجوشانند یا به سکنجبین افتیمونی و شربت 
ورد و آب لبلاب و خیارشنبر و اما اسهال تام بساست که بر بیست روز میسر آید زیرا که نضج در این مدت ظاهر 
شود اگر ماده سودای صفراوی باشد بعد از آن تدریج نمایند به چیزی که تلطیف و تقطیع نماید مثل افتیمون و تربد 
و بسفایج و سنا و اگر احتیاج باصلاح معدة صاحب این نوع ربع افتد بمروخات از ادهان و اطلیه نمایند و در حرارت 
آنها از مثل بابونه و افسنتین و اکلیل‌الملک و مانند آن تجاوز نکنند و بسیار گرسنگی حتی که در روز نوبت گاهی 
آن را موافق نشود و اگرچه روز نوبت اقتصار از غذا بر اندک غذای تغه کنند و از منقیات نافعه در اين نوع طبیخ 
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خصوصاً روز نوبت نوبت و قی می‌کنانند اگر از خود غیثان شود جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که علاج ربع صفراوی 
نزدیک دموی است اول فصد کنند و هر روز که نوبت تب نباشد در آبزن گرم نشینند و ماءالشعیر و سکنجبین و آب 
انار ترش و آب کاسنی و آب بادیان تر بنوشند بقانونی که در علاج ربع دموی مذکور شد هر یک بوقت حرکت خلط 
باشد قی کنند سودمند بود صفت مطبوخیکه بدان قی کنند هلیلة زرد و کابلی هر یک هفت درم بنفشه افتیمون 
سنای مکی هر یک چهار درم تخم ترب تخم شبت تخم خربزه نیمکوفته بیخ خربزه هر یک پنج درم همه را بپزند و 
صاف کرده بمقدار صد درم یا کمتر از آن یا پنجاه درم سکنجبین آميخته نیم‌گرم بنوشند و اگر مدت دراز شود این 
قرص استعمال کنند صفت آن غافث انیسون تخم کرفس زعفران هر یک سه درم ریوند چینی لک مغسول 
سنبل‌الطیب پوست بیخ کبر حب البان هر یک چهار درم گل سرخ تخم کشوث هر یک شش درم بادیان پنج درم 
کوفته بيخته به آب کرفس قرصها سازند شربتی دو درم با سکنجبین یا آب بادیان يا آب کاسنی صفت قرص دیگر 
ترکیب ثابت بن قره گل سرخ زرشک طباشیر هر یک سه درم تخم کاسنی تخم کشوث هر یک دو درم صمغ عربی 
نشاسته رب‌السوس هر واحد یک درم لک مغسول ریوند چینی عصارهٌ غافث هر یک نیم درم قرص سازند شربت یک 
درم صفت سکنجبین افتیمون که در ماءالجبن به‌کار آید افتیمون دو درم بسفایج ده درم گاوزبان پنج درم 
بادرنجبویه سه درم خربق سیاه دو درم بسفایج و خریق را نیمکوفته و افتیمون و خربق را جدا جدا در صره بسته 
جمله را درصد درم سرکه و صد درم آب بپزند تا به نیمه آید صرةٌ افتیمون انداخته مالیده صاف نمایند و یک من 
شکر داخل کرده سکنجبین سازند و طعام هر روز مزورة ماش و کدو و قلية خیار و زیرباج به مغز بادام دهند و تا سه 
هفته نگذرد دراج و چوجة مرغ ندهند الا اگر قوت ضعیف باشد و بعد از چهل روز گوشت بره و بزغاله دهند و از 
میوه‌ها انار باید داد سعید گوید که اگر تب ربع از احتراق صفرا حادث شود مریض را ماءالشعیر بنوشانند و بعد آن 
سکنجبین و تبرید و ترطیب مراج کنند و اسهال بماءالفواکه نمایند و خون خارج نکنند بلکه قی در روز نوبت به 
سکنجبین و آب گرم کنند و غذا روز راحت بمزورات سازند و نزد اصلاح اجازت بچة مرغ دهند و در حمام داخل 
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نمایند و از تعب و صوم و سهر حذر کنند ابن الیاس گوید که اگر از احتراق صفرا بود هر صباح جلاب از تخم 
کاسنی و اصل‌السوس هر واحد سه درم آلوی بخارا ده عدد و شکر سفید و ترنجبین هر یک ده درم بنوشانند و غذا 
ماءالشعیر بنخود و بچه مرغ و بعد نضج تام تنقية بدن از صفرای محترقه به این مطبوخ کنند صفت آن سنای مکی 
هفت درم بنفشه نیلوفر تخم کاسنی هر واحد سه درم هلیلة زرد گل سرخ هر واحد پنج درم مویز سرخ ده درم همه 
را در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید فلوس خیارشنبر و ترنجبین هر واحد ده درم مالیده صاف نموده 
بنوشند و در آخر روز بمزورة ماش مع نخود و مغز بادام و اسفاناخ و سرمق غذا سازند و یا بگیرند سنا هفت درم و 
بادرنجبوبه و گاوزبان هر یک سه درم و با شکر سفید ده درم جوشانیده صاف نموده معجون نجاح پنج مثقال داخل 
کرده صبح بنوشند صفت معجون نجاح مستعمل در این تب پوست هلیله و آمله و هلیلة سیاه و کابلی هر واحد ده 
درم تربد سفید بسفایج افتیمون هر واحد پنج درم کوفته بيخته به عسل کف گرفته به سرشند شربتی از آن هفت 
درم و با این حب بخورانند که اسهال سودا برفق نماید پوست هلیلة کابلی بسفایج اسطوخودوس افتیمون هر واحد 
یک درم نمک هندی یک دانگ گل سرخ دو دانگ مصطکی نیم درم کتیرا یک دانگ کتیرا را در آب گرم حل کرده 
ادوبه کوفته بيخته بدان سرشته حبها سازند و این یک شربت است خجندی گوید که در اين نوع هر صبح 
سکنجبین ساده و شربت دینار بماء‌الجبن بنوشانند و علاجش قریب از علاج دموی است مگر فصد و سکنجبین 
افتیمونی آن را نافع بود و اکثر استفراغ او بقی در ابتدای نوبت باشد و بعد نضج تنقیه به این مطبوخ مناسب کنند 
تخم کاسنی بنفشه نیلوفر هر یک دو درم تمرهندی ده درم سنای مکی پنج درم هلیلة زرد پنج درم عناب ده عدد 
فلوس خیارشنبر ترنجبین هر یک ده درم روغن بادام شیرین یک درم برسم مقرر طیار ساخته صبح بنوشند 
محمدین زکریا گفته که ملاک علاج ربع اسهال سودا و ترطیب بدن است و گفته که برای حمیات مادی چیزی 
بهتر از اسهال نیست که آن آتش ملتهب در فضول است پس اگر فضول را نباید منطفی گردد انطاکی گوید که 


علاج ربع صفراوی به سکنجبین ساده و ماءالشعیر و ترنجبین و خیارشنبر و افتیمون به شیر است و هر نوع از انواع 
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ربع که طول کند علاجش بعلاج ربع سوداوی باشد به سبب تمحض سودا با ستحکام احتراق پس بعلاج آن باید 
پرداخت مصنف خلاصه بعد ذکر علاج قول ابن الیاس گفته که روز نوبت به سکنجبین و آب گرم يا به آب خریزة 
هندی و عسل و آب گرم قی آورند و جهت تلئین شربت ورد مکرر و سکنجبین و شربت بنفشه استعمال نمایند 
صفت مسهلی که بغایت مناسب است سنای مکی پنج مثقال گاوزیان پرسیاوشان بادیان شاهتره تخم کاسنی هر 
یک دو مثقال عناب بیست دانه آلوی بخارا ده دانه در یک کاسه آب بجوشانند تا به نیمه آید صاف نموده شیرخشت 
چهارده مثقال فلوس خیارشنبر ده مثقال مالیده صاف نموده روغن بادام یک درم غاریقون سفید نیم مثقال اضافه 


کرده بنوشند 


علاج ربع بلغمی 
نضج و اسهال به دستور مالیخولیای بلغمی نمایند و در مسهل آن مثل هلیلة کابلی و تربد و بسفایج و غاریقون 
داخل کنند بلکه شحم حنظل اگر بلغم بسیار غلیظ باشد و یا به مطبوخ افتیمون تربدی و حب غاریقون علوی‌خان 
تنقیه نمایند و قی بمقطعات مثل طبیخ شبت مع سکنجبین که در آن ترب تر کرده باشند خصوصاً نزد ابتدای نوبت 
کنند به عده گلقند بخورانند و سکنجبین بزوری بنوشانند و آنچه در ربع سوداوی بیاید حسب حاجت به‌کار برند 
چنان چه مطبوخیکه در قول انطاکی خواهد آمد اولا با گلقند به عده به سکنجبین بزوری و کذا آب کرفس با شکر و 
حب حلتیت خیلی سودمند است و قرص زرشک جهت تقویت جگر و قرص غافث برای تقویت طحال باید داد و آنجا 
که سرما و لرزه قوی باشد در ابتدای نوبت بخار طبیخ بنفشه و بابونه و گل خیر دو گل سرخ بعد گرفتن چادر بر سر 
ببدن رسانند اقوال مهره شیخ می‌فرماید که اگر سودا بلغمی باشد سکنجبین عسلی به آب کرفس و بادیان و مانند 
آن آنچه منضج و ملین طبع باشد و گرمی به اعتدال کند چون گلقند عسلی ده درم به یکی از هر دو آب مذکور هر 
روز بدهند و اگر احتیاج بتلئین زائد افتد در ابتدا اندک مسهل بلغم از قوت تربد و بسفایج آمیزند و اندک تدریج 
کنند تا بقوت غاریقون برسند و قی به سکنجبین بزوری عسلی و مانند آن مثل آب بیخ خریزه و تخم ترب و نممک 
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آورند تا آن که در نضج شروع کند و تکمید معده و تضمید آن بدان چه قوبتر باشد حتی که بخرما و انجیر و مانند 
آن مثل حلبه و خطمی و مصطکی سازند و همچنین تمریخ آن به ادهان حاره به تدریج با روغن قسط و گاهی نزد 
زیادتی غلظ احتیاج افتد بقی کردن از سکنجبین که در آن قوت خربق سفید باشد چنان چه خربق را شب در 
سکنجبین تر کنند و صبح صاف کرده آن سکنجبین را در آب گرم بنوشند بلکه گاهی حاجت آید تا آن‌که خربق 
سفید در ترب خورند و یا قوت خربق در ترب باشد و يا خربق بذاته اگر خوف ضعف قوت نباشد و این قرص ربح 
بلغمی را نافع مرمکی پنج درم زعفران فطراسالیون هر واحد پنج درم سنبل‌الطیب چهار درم و نیم جندبیدستر سه 
درم آنیسون سه درم و نیم تخم کرفس کرویا هر واحد چهار درم حماما پوست سلیخه میعه هر واحد دو درم و ثلث 
سیسالیوس اندر و خون معجون هر واحد یک درم و دو ثلث درم و ایضاً اگر ماده بلغمی باشد این حب مسهل بعد 
نضج در پنج روز یک مرتبه خوردن نافع بود آفتیمون نانخواه غاریقون هر واحد هشت درم تخم کرفس بادیان 
انیسون هر واحد سه درم نمک نفطی پنج درم ایارج فیقرا تربد سفید هر واحد ده درم شربتی دو درم و نیم ابلافی 
و جرجانی گویند که در ابتدای مرض هیچ استفراغ قوی نکنند به سبب خامی ماده که لطیف آن از استفراغ بیرون 
آید و غلیظ باقی ماند و عسرتر شود و هر روز ده درم جلجنبین در پانزده درم آب بادیان و ده درم آب کرفس 
جوشانیده صاف کرده بخورند و اگر ارادة تلئین طبیعت باشد پنج درم مغز تخم قرطم و ده درم شکر در نیم من آب 
لبلاب آميخته بخورند و اگر وقت لبلاب نباشد پنج درم هلیلة سیاه کوفته و پنج درم مغز قرطم به آب نقوع مویز 
خورند و اگر جلنجبین مسهل هر هفته یک بار بخورند صواب باشد صفت آن تربد و ثلث درم یعنی چهاردانگ 
زنجبیل نیم دانگ بسفایج نیم درم گلنگبین ده درم آميخته بخورند جمله یک شربت است و اگر مریض محرور و 
فصل گرما بود ماءالجبن به شکر دهند تا طبع نرم شود و اگر حقنة نرم سازند صواب بود صفت حقنة نرم انجیر 
شکری ده عدد حسک دو درم سبوس گندم ده درم بابونه پانزده درم شبت پنج درم در یک نیم من آب بپزند تا 


سوم حصه بماند صاف کرده پانزده درم روغن کنجد تازه و ده درم شکر سرخ و یک درم نمک در آن حل کنند و 
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به کار برند و طعام بهر نرم داشتن طبیعت برگ چقندر و اسفاناخ بپزند و با آبکامه خوشبو کنند و شوربای خروس 
پیر و گنجشک و از فواکه انجیر شکری و مویز دهند و اگر روز نوبت وقت سرما قی کنند به آب شبت و ترب و عسل 
و نمک صواب باشد و کسی را که قی دشوار بود ترب را چون درم ببرند و در دیک بگسترند و اندک نمک بر آن 
پاشند و بالای آن صف دیگر از ترب بنهند و بر آن نمک اندازند و همچنین سه چهار ته نهاده سکنجبین عسلی بر 
سر آن ریزند و یک شب بگذارند و صبح چندان که توانند از آن ترب بخورند و طعام ماهی شور با چقندر پخته و با 
خردل سوده بخورند و به عده آن سکنجبین به آب نیم‌گرم بنوشند و ریاضت و مالش آهسته هر دو سود دارد و 
مسام را بگشاید و اخلاط را نرم کند و هرگاه اثر نضج پدید آید مسهل قوی مثل مطبوخ افتیمون بنوشند و نسخة آن 
در علاج ربع سوداوی در قول صاحب کامل خواهد آمد و اگر از آن کراهت کنند این حب دهند صفت آن افتیمون 
یک درم تربد نیم درم نانخواه دو دانگ بسفایج چهاردانگ انیسون تخم کرفس بادیان هر یک دو دانگ ایارج فیقرا 
یک درم غاریقون یک درم نمک هندی مقل هر یک نیم درم به آب پودینه حبها سازند شربتی یک نیم درم وقت 
خواب و مطبوخ صبح بنوشند و اگر این حب در هر هفته دو درم و نیم وقت خواب بخورند روا باشد و این سفوف بعد 
نضج در هر هفته یک بار بخورند و نسخة آن نیز در قول مذکور بیاید و هرگاه مدت دراز شود و فصل سرما آید 
معاجین گرم مثل معجون حلتیت و فلافلی بخورند صفت معجون حلتیت بگیرند برگ سداب مرفلفل انگزد هر 
چهار برابر و کوفته بیخته در شهد مصفی به سرشند شربتی نیم مثقال ثابت بن قره و محمدزکریا می‌گویند که 
اگر وقت نوبت مثقالی از این معجون بخورد و خود را درجامة گرم بپوشد تا عرق کند سخت نافع بود نافع دیگر 
زنجبیل فلفل نانخواه سلیخه هر یک سه درم حلتیت چهار درم سنبل‌الطیب ده درم پودينة کوهی انیسون هر یک 
پنج درم عسل مصفی سه چند ادویه شربتی یک درم به آب بادیان و کرفس صفت فلافلی فلفل سیاه فلفل سفید 
دارفلفل هر یک بیست درم عود بلسان سیزده درم زنجبیل تخم کرفس سلیخه سیالیوس اسارون هر واحد شش درم 


پودينة کوهی انیسون هر یک پنج درم سنبل‌الطیب حماما هر یک چهار درم عسل مصفی دو چند ادویه شربتی یک 
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درم تا یک مثقال صفت قرص که اندرین تب سود دارد برگ سداب حماما هر یک چهار درم افتیمون هفت درم 
انیسون سعد هر یک سه درم جندبیدستر یک درم رب‌السوس هفت درم تخم خشخاش سفید شش درم کبریت 
سوخته و نیم درم کوفته به مثلث سرشته بعد ظهور نضج و استفراغ قبل از نوبت بسه ساعت مقدار دو درم به آب 
گرم بخورند و اگر هر هفته مثردوبطوس و ترباق به قدر دو دانگ بخورند نیکو باشد سعید گوبد که اگر تب حادث از 
احتراق بلغم باشد مریض را گلقند بدهند و آب بادیان به سکنجبین بنوشانند و هنگام ظهور علامات نضج تلئین 
طبیعت به آب عناب و هلیله کنند و از اغذية غلیظه پرهیز کنانند و بعد نضح اندک شراب بنوشانند و در آخر زیریاج 
بجةّ مرغ بدهند و اگر معده ضعیف گردد قرص زرشک به سکنجبین خورانند و از افراط در غذا و امتلا از آن حذر 
نمایند ابن‌الیاس گوید که هر صبح جلاب از اصل‌السوس مقشر نیمکوفته و تخم کاسنی هر واحد سه درم گلقند 
عسلی ده درم جوشانیده صاف کرده بنوشند و غذا مزورة نخود و مغز تخم قرطم بماکیان و تیهو و تدرو سازند و این 
تدبیر تا ده روز کنند بعد بقاروره نظر کنند اگر ماده نضج یافته باشد به این مطبوخ اسهال آورند صفت آن سنای 
مکی هلیلة سیاه و کابلی افتیمون در صره بسته هر واحد هفت درم تربد خراشيدة کوفته دو درم بادبان تخم کاسنی 
تخم کشوث افسنتین رومی اسطوخودوس بسفایج هر واحد سه درم بادرنجبوبه گاوزبان هر واحد چهار درم مویز 
طائفی ده درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا یک نیم رطل بماند فلوس خیارشنبر و ترنجبین هر واحد 
پانزده درم در آن مالیده صاف کرده غاربقون نیم درم بر آن انداخته سحرگاه بنوشند در روز دوم از نوبت و بعد 
مسهل و بعد یوم نوبت قرص غافث یک مثقال به سکنجبین بزوری ده درم بخورانند و روز نوبت منع از غذا کنند و 
به آب گرم که در آن شبت و ترب و بیخ خربزه و نمک و عسل و اصل‌السوس جوشانیده باشند قی آورند زیرا که 
اخلاط در وقت نوبت در هیجان و وران می‌باشد وحرارت تب آن را مرتفع می‌سازد پس خلط بسهولت خارج 
می‌شوند خجندی گوید که هر صباح مطبوخ اصل‌السوس تخم کاسنی و بادرنجبویه با گلقند شکری بنوشند و بعد 


هو نان تشیی قار یه فطیوخاکه فرید فد انر اع کتفمو ارم منطو باقع ای بقع اس عهای یکی علیلقساه 
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و کابلی بادرنجبویه هر یک پنج درم تربد یک مثقال گاوزبان افتیمون در صره بسته هر یک دو درم بادیان تخم 
کاسنی تخم کشوث هر یک دو مثقال عناب ده عدد غاریقون نیم درم فلوس خیارشنبر ترنجبین هر یک پانزده درم 
روغن بادام شیرین یک مثقال برسم معهود تیار ساخته بنوشند و این قرص غافث آن را نافع است نسخه آن عصارة 
غافث یک جزو سنبل‌الطیب نیم جزو طباشیر پنج جوز ترنجبین به قدریکه در آن ادوبه جمع گردد و اين قرص 
بحمیات کهنه و یرقان و درد جگر و طحال را نیز نفع کند و تفتیح سده نماید شربتی از آن یک مثقال است با ده 
درم سکنجبین بزوری صفت آن پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر یک ده درم بادیان تخم کرفس پوست بیخ 
کبر هر یک سه درم در سه رطل آب سرکه یک شبانه‌روز تر کنند به عده صاف نموده مقابل هر رطل آن نیم رطل 
شکر اضافه نموده به قوام آرند 
علاج ربع سوداوی 

به طریق مالیخولیای سوداوی علاج نمایند و ایضاً علاجش نزدیک بعلاج ربع بلغمی است و گلقند دو توله اول 
بخورند به عده عرق نیلوفر عرق بید ساده عرق عنب‌الثعلب سکنجبین ساده دو توله آميخته بنوشند و گاهی برعایت 
شکر طحال عرق کاسنی و عرق شاهتره و عرق بادیان عوض عرق گاوزبان و نیلوفر وبید ساده داخل کرده می‌شود و 
یا اصل‌السوس تخم کاسنی گاوزبان اسطوخودوس عنب‌التعلب مویز منقی بادیان بیخ بادیان بیخ کاسنی تخم خیارین 
خیسانیده گلقند داخل کرده دهند و بعد نضج در مسهل ادخال افتیمون بسفایج سنای مکی ضرور است و هلیلجات 
به دستوریکه در علاج کلی ربع گذشت داخل نمایند و يا منضج سودا از بادیان چهار ماشه بادرنجبویه شش ماشه 
جوشانیده گلقند یک نیم توله داخل کرده بدهند و اگر خواهند شربت افتیمون یا افتیمون بصره بسته داخل سازند و 
در مسهل فلوس خیارشنبر شش توله و ترنجبین يا شیرخشت و افتیمون بصره بسته و بسفانج و اسطوخودوس 
داخل کنند لیکن بعد نضج کامل و يا این منضج بدهند شاهتره گاوزبان بیخ کاسنی اصل‌السوس مقشر افتیمون در 


صره بسته هر واحد ده درم سپستان مویز منقی هر یک بیست عدد بسفائج یک درم انجیر چهار عدد گلقند دو توله 
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بالجمله بعد ظهور نضج در قاروره و بعد سبک شدن لرزه و باقی ماندن قشعریره که اینهم دلالت بر نضج می‌کند 
مسهلات قوی و حبوب مخرج سودا و مالش بدن و ادرار بول و آوردن عرق نفع کند و استعمال این تدابیر قبل از 
نضج بغایت مضر بود و باید که در اين تب اسهال بدفعات نمایند مع رعایت قوت فیمابین مسهلات زیرا که خلط 
سوداوی عسرالانفعال است در یک دو مسهل به تمامه بر نمی‌آید و نقای تام حاصل نمی‌شود بلکه لازم است که بعد 
هر مسهل ماده را مهیا به استفراغ به استعمال منضجات سازند بعد از آن به آهستگی و نرمی مستفرغ نمایند بکرات 
و مرات تا قوت ضعیف نگردد و ماده به تمامه مستاصل گردد و هیچ استفراغ روز نوبت جائز نیست مگر قی و بعد 
| کاس سا باق سای باتوی باق کف شب خافم جات وا مار میت ی اقا زنل 
خیساندة سبک دهند و در ماءالجبن گاهی شربت نیلوفر و گاهی شربت بنفشه پا عناب و گاهی عرقیات و شربت انار 
تخم فرنجمشک بدهند چون ماءالجبن قریب نیم آثار رسد مسهل به این طور دهند افتیمون در پارچه بسته سنای 
مکی هر یک یک توله بسفاتج پنج ماشه تربد سفید شش ماشه در عرقیات جوش داده صاف کرده مغز فلوس هفت 
توله گلقند چهار توله روغن بادام شش ماشه با ماءالجبن مخلوط کرده بنوشند و سفوف لاجورد و شربت سودا نیز 
استعمال کنند و تبرید صرف عرقیات و شربت انار و تخم ریحان دهند و دواءالمسک حلو و قرص آنبرباریس بوعلی 
سینا نیز به کار برند و غذا کهچری در نخوداب و گاهی ماءالشعیر در نخوداب یا همراه شربت انار شیرین دهند ذکر 
بعض ادوية پونانیه و هندیه که نافع تب ربع است حب الشفا از بیاص حکیم علوی‌خان که جهت صداع مزمن و 
جمیع امراض حاره و با راده نافع است و در تب ربع و ساثر تپهای مزمن مستعمل زعفران دودانگ گل سرخ گل 
ارمنی زنجبیل هر یک دو نیم دانگ ریوند چینی پنج دانگ افیون تخم تاتوره هرواحد یک منقال کوفته بیخته به 
آبی که در آن شیرخشت حل کرده باشند سرشته حبها به قدر نخود سازند پس برای تب ربع بیش از نوبت به یک 
ساعت به آب گرم سه حب فرو برند و برای امراض دیگر دو حب صبح بخورند مجرب است حب هلیله حکیم 


محمدجعفر علاج تب ربع محمود آقا به این حب بدین طریق نموده بود که در اول یوم راحت وقت طلوع آفتاب دو 
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مثقال از این حب تناول نمایند و بالايش قهوةٌ دارچینی یک پیاله بنوشند و غذا در این روز نخوداب گوشت خروس 
بچه سازند و روز دوم گلقند هفت مثقال سکنجبین هفت منقال با عرق گاوزبان پاو آثار حل کرده بنوشند و غذا 
آنروز شوربای گوشت بره تناول نمایند و در جمیع احوال از حموضات و لبنیات و به قولات پرهیز سازند بگیرند 
پوست هلق ورد پونت هلیلة کال قلیلک نبیله یرگ مضا فر یک پیج تال ازج قیفر تن ععاره آفتبتین 
تک نان مقوتیای سفوی خاضتره شنک یک سفل کیک یی رکه وان کوقه هه ید رون باکام 
چرب ساخته حبها سازند و دو مثقال با قهوة مذکور پا گلاب بخورند و در روز نوبت این حب ذهب یک عدد صبح و 
یک شام فرو برند صفت حب ذهب طلاثی مکلس فادزهر معدنی جدوار خطائی برگ قنب هر واحد یک منقال 
ج کی سفوای سر که ضا خاک طزحیتی فرقل هرک یمساق سم عرین در نگ کتیرز رک وق 
کوفته بيخته به گلاب سرشته حبها سازند به قدر نخود حب حلتیت که حمیات ربع را سوددارد هلیلة زرد عصارة 
غافث هر یک دو درم حرف یک درم حلتیت یک نیم درم ادویه را کوفته بیخته به آب حبها سازند و خشک کنند 
شربت یک درم به آب گرم حبی که برای تب لرزه مجرب است ریوند چینی یک ماشه تخم و قصوره یک نیم ماشه 
سونهر سه ماشه کوفته به آب ادرک یک پهرکهرل کنند و حبها برابر ماش هندی بندند و حسب مزاج بدهند و 
بعضی تا چهار عدد خوراک این برای تب صفراوی گفته‌اند ایضاً که به جهت تب ربع مجرب برگ و قصورة سیاه برگ 
پان گنگیری فلفل گرد هر یک دو نیم درم باریک ساخته قدر فلفل سیاه حب سازند یک صبح و یک شام به آب 
گرم بدهند در دو سه نوبت دفع شود و یک حب دو گهری پیش از لرزه بدهند و اگر معلوم شود شيرة بادیان نیم گرم 
بنوشند ایضاً که ربع را نافع است پلاس پاپره پوست سرخ از وی دور کرده مغز او و مغز تخم کرنجوه مساوی بسایند 
و قدری آب آميخته به قدر فلفل حبها سازند و هر روز یک حب بخورند مجرب نوشته دوائی که تب ربع را دفع کند 
کلونجی چهار درم باریک سائیده با شهد خورند چهار روز متواتر روزیکه تب آید از صبح آن شروع کند دیگر که 
برای دفع لرزه و تب معمول است سمندر پهل یک عدد سائیده یک ساعت پیش از نوبت بخورند و بالایش آب 
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موی کاغای کی ده اشرهه تفت میت با سس تویت ایضا وا کب ریم رگ وان ی تامام هر یک ید 
عدد برگ قنب یک نیم ماشه نبات شش ماشه سائیده قبل شش گهری از آمدن تب بنوشند دریگر که در ازالة تب 
ربع مجرب نوشته انگزد یک ماشه نمک دو ماشه هر دو را در یک سیر آب بجوشانند هرگاه چهار دام بماند بنوشانند 
قزر و رت فافع وه انضا کر نع اتواع وه شید کب شخرب آخکه تق عونت مقتار عتمخقان فاشها کی 
زیاده در آب حل نمایند و یک عدد لیمون کاغذی در آن افشرده بگذارند بخورند اگر یک بار کفایت نکند یک نوبت 
دیگر بدهند دیگر دافع تب ربع نوشادر سه سرخ فلفل گرد دو عدد کوفته بيخته روز نوبت خورانیده باشند دوایی 
که آن را جرانکس و قصوره گویند برای دفع تب لرزه مجرب تخم و قصوره در سکوره کرده دهن آن بند نموده گل 
حکمت کرده در آتش نهند که سوخته خاکستر گردد پس برآورده آن خاکستر به قدر یک سرخ و قوی مزاج را تا 
چهار سرخ با قدری آب دهند تا چند روز ایضاً مسمی بجرانکس دافع تب ربع و بلغمی و صفراوی نائبه توتیای سبز 
پنج مانگ هرتال ورقی ده مانگ چونة صدف يانزده مانگ باریک سائیده به آب گهیکوار چهار پاس کهرل نمایند و 
یک قرص بسته در دو سکوره نهاده گل حکمت کرده در چقر مربع یک درعه پاچک دشتی ته و بالا داده آتش دهند 
هرگاه سرد شود برآرند خوراک یک سرخ در بتاسه غذا شیربرنج در سه روز تب دفع می‌شود و در ربع روز نوبت از 
صبح دهند و این هر قدر کهنه شود تا شیراو زیاده می‌شود و در نسخه حکیم ارزانی جنت مکانی وزن نیله تهوته نیم 
دام و هر تال و چونة گهونگه هر یک دو دام است و نوشته که در شيرة کنوار تا دو پاس کهرل کرده در سفال خام تا 
پخته طلا نموده سفال دیگر بر آن پوشند و کنارة هر دو سفال که با هم پیوسته باشد از گل و پوست شالی محکم 
کرده در آوة کلال یا درپاچک دشتی آتش دهند لیکن آتش بسیار باید داد چون سرد شود برآرند و مرو کلان را تا 
دو نیم سرخ در شکر يا برگ تلسی کوفته باید داد از ترشی و بادی و روغن پرهیزند از اين دوا تب ربع کهنه زائل 
می‌شود و بعضی کسان را که از این دوا قی شود نفع زودتر دهد و چونة صدف و گهونگه عبارت است از آن که صدف 
یا گهونگه را در آتش بسوزند تا سوخته سفید شود ایضاً آهک سفید چهار درم زرنیخ سرخ دو درم توتیای سبز یک 
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درم باریک سائیده در آب یک پاس کهرل به دستور آتش دهند خوراک یک سرخ غذا شیربرنج دیگر که بخاصیت 
عمل کند و در ربع اکثر تجربه شده زرنیخ سرخ اشخار آهمک مساوی سحق کنند و در سفال کرده زیر او آتش دهند 
تا پخته گردد و اندازه پختگی او ق است که ریزه از عطواتیه الب یا کاه در میان دو ایستاده کنند که سر چوب بسفال 
برسد و آتش متوسط کنند پس ريزة چوب بیرون آورده نظر کنند اگر سر او سیاه شده و آتش گرفته باشد درنگ دوا 
بگردد دوا پخته شده باشد پس فرود آورده باز سائیده به قدر یک سرخ در بتاسه پیش از نوبت بدهند و روز راحت 
هم دهند دوائی که تب ربع را مجرب نوشته و دیگر تپهای سرد را سود دهد سمندر پهل مرچ سیاه برگ تلسی هر 
سه برابر با هم کوفته به قدر یک یک ماشه یا کسری زیاده به حسب مزاج و سن مریض پری بندند و یکی از آن یک 
گهری پیش از آمدن تب به آب سرد بدهند و پرهیز هیچ نیست و سمندر پهل آنچه باریک سر و دراز همچون 
خستهة خرما باشد بهتر است شربت که مصنف داراشکوهی به جهت حمیات سوداوی از مجربات خود شمرده گل 
مک مان هر تک سم سا در کم الق اب وفازتت کازهی مالك ساله ضاف ت که با شست سا قنه 
سفید به قوام آرده هر صبح در هفت قاشق آب حل کرده و مثقال تخم ریحان و قدری گلاب اضافه نموده بنوشند 
قرص که در این تب مجرب سرهندی است بادیان زيرة سیاه هلیلة سیاه قرص ساخته استعمال نمایند که از نوبت 
سوم تجاوز نکند فاحفظه فانه من الفیوض معجون ربع از مجربات حکیم عمادالدین محمود چون روز نوبت قبل از 
تب یشو مامت میا دو تشون خیم مکقال قاولن تبایته یط در سه تویت اقگم کین ورمنمی ات بحب آولو سته 
حلتیت دارچینی قرنفل شونیز مرصاف ميعة سائلةٌ هر یک سه درم افیون سداب فلفل گرد هر یک یک درم عسل 
برابر جمله اقوال حذاق سویدی گوید که شرب غافث و کذا سرکه اشترغار و کذا لاجورد چهار قیراط که فعل 
عجیب دارد و کذا هوفاریقون در شراب و کذا پنیرمایة خرگوش به قدر باقلا و کذا پوست تخم پنجنکشت دو درم و 
کذا شونیز سوده به سکنجبین روز شنبه اگر تب بسیار طول کند و کذا خردل و کذا قسط و کذا آب کاسنی و کذا 


غاریقون و کذا پوست درخت آزاد درخت با هلیلة سیاه و شاهتره در ربیع یا خریف و کذا آب کاسنی صحرائی و کذا 
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کرفس باقه جوش شدید داده صاف نموده با سکنجبین و کذا نانخواه و کذا آب برگ با دراج و کذا برگ حندقوقا و 
تخم آن هر کدام چهار عدد و کذا پنيرماية بزغاله به قدر سه باقلا و کذا بابونه و کذا ریوند و کذا تخم لسان‌الحمل 
چهار عدد قبل شروع نوبت و کذا شوربای خروس پیر بقرطم کوفته و بسفائج پخته و کذا خاکستر شاخ نر گاو چون 
در نیم ماه بسوزد و سوزانندة او کلام نکند تا انفراغ از سوختن آن و کذا طبیخ اسقولوقندریون و کذا طریفلن چهار 
برگ یا چهار تخم آن به شراب و اکل حرشف و کذا لسان‌الحمل مسلوق به روغن بادام و کذا گوشت خارپشت و کذا 
لحم افعی مدبر که در تریاق می‌اندازند و کذا عنصل بریان و کذا جرم طرخشقوق و کذا کرنب و کذا ترب و کذا لحم 
مه رو رس هدیا از که مرب اک ات و اه کنات کد انغل فا انب رم سوک 
دراج و تیهو و زرزور و کذا نخوداب مطیب بدارچینی و مصطکی و تعلیق هدبه یک عدد در پارچه بسته بر صاحب 
تب و کذا حین‌الدیک در خرقة کتان بسته و کذا کرم عکوب که آن حرشف است و در سر او می‌باشد چون در جلد 
مدبوغ بیندند و کذا خاکی که بر آن سگ سیاه رنگ بول کند بندقة آن بسته و کذا قرن حية مقرنه و کذا فقرة 
گردن بط و کذا استخوان غوک و کذا استخوان میت و کذا قطعة لحم تیس و گذا ذراریح در پارچة سرخ بسته و کذا 
عظم سوراخ‌دار بازوی خروس و کذا موی ریش بز نر در خرقة کتان بسته و کذا چشم راست نمس و گذا دندان فک 
السیر تمساح و گذا جوزالطیب یک عدد که مجرب صحیح من است و کذا استخوان خوک و کذا نسج عنکبوت بر 
بازو بستن و کذا لب بالای موش کور و کذا جلد فیل و کذا اعظم طویل که در بازوی مرغابی باشد از جانب چپ 
گرفته و بلع فسافس در تقبة باقلای کرم خورده داخل کرده و گذا سپشن سر در سوراخ باقلا کرده به موم بند 
نموده و بخور تخم ترنج و کذا عرن یعنی براسپ و گذا جلد خارپشت و کذا بیخ بقلفالرمل و پوشیدن لباس زن 
صاحبة نفاس و شرب و تعلیق قنه و کذا دو قو و کذا حلتیت و کذا بندق هندی و قطع چوبدستی از درخت 
پنجنکشت از دست خود و اتکا بدان هر واحد نافع حمای ربع است و اگر بگیرند شکر هفت درم سقمونیا ربع درم 


حجر ارمنی مغسول دو درم و در تب ربع بدان تنقیه کنند مجرب من است ابوسهل گوید که در حمای سوداوی 
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اعنی ربع اگر در صاحب او آثار غلبةً خون بینند و قوت قوی و سن و فصل محتمل باشد فصد از دست چپ باید کرد 
و به سوی خون نگاه کنند اگر سیاه باشد بیرون آرند و اگر سرخ باشد فی‌الفور بند کنند و قصد تلطیف خلط که آن 
مادة تب است و تهية آن برای خروج سازند و هرگاه علامات نضح ظاهر گردد و ادوية که اسهال سودا به آهستگی 
نماید بنوشانند تا قوت را ضعف کند و با فضول اخلاط نافعه خارج نگردد و اما غذا در تب ربع باید که یی باشد 
تا بحرارت و رطوبت خود مادة این تب را اعنی سودائی که آن بارد یابس است مشهور سازد دانه و تعدیل آن نماید و 
ملطف محلل ریاح باشد و اين بهر آن است که گاهی از خلط سوداوی در معده و طحال ارباح و نفخ غلیظ موذی پیدا 
می‌شود و ملین شکم باشد مثل ماءالجبن و عسل و حریره معمول از زیت و مری و به قول ملین شکم بهر آن که 
آنچه در بدن مجتمع شود به تدریج خارج گردد و غیر مولد خلط غلیظ باشد زیرا که غذای غلیظ را استفراغ منع 
کند و خلط سوداوی افزاید و همچنین مولد خلط ردی و خلط بارد و نفخ نباشد و قابض شکم نبود و در اين تب اول 
خی کزم بای یهت یرطب ینومت ان خاط ماه هام تراسا بدا که وس ایشتاه 
حقنه‌های قویه استعمال نمایند زیرا که این خلط به شدت خارج می‌شود و ایضاً در این تب در هر چند روز تناول 
چیزی حاد مثل خردل و فلفل و غیر آن از معجونات ملطفه نفع نماید و در این تب مشی معتدل و دلک معتدل 
سود دارد و باید که در آن حمام در ابتدای امر استعمال نکنند و چون تب ربع طویل‌المدت می‌باشد پس می‌باید که 
تدبیر غذا در آن اندر ابتدا غلیظ باشد تا قوت قبل از رسیدن مرض بمنتهای خود ضعیف نگردد بعد از آن هرقدر که 
مرض بمنتهای خود قریب گردد از تدبیر غلیظ کم نماید و در لطافت او بیفزایند تا آن‌که چون مرض بمنتهی رسد 
تدبیر بغایت لطافت رسد به عده چون مرض در انحطاط شروع کنند تدبیر را بغلظ اندک اندک باز آورند مانند آن‌ که 
در تلطیف او عمل کرده باشند و این برای انتعاش قوت و بهر عود بدن بصحت بود و این تدبیربست عام در جمیع 
امراض مزمنه و هرگاه تب ربع بمنتهی رسد باید که تلطیف تدبیر نمایند و آرام و سکون اختیار نمایند تا ماندگی و 
حرکت فعل طبیعت را قطع نکند به عده چون مرض منتهی گردد و خلطی که آن مادة مرض است نضج یابد دوای 


مسهل سودا بکرات و مرات بخورند و بعد از آن مریض را چیزی از تریاق بخورانند که آن تلطیف بقية این خلط و 
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تحلیل آن کند و تنقية بدن از آن نماید و بدل تریاق و دواء‌الحلتیت و مثرودیطوس جائزست و نشاید که مریض را 
چیزی از این معجونات قبل از نضج و رسیدن مرض بمنتهی و تنقية بدن به مسهلات بخورانند تا هیجان و تحریک 
خلطی که آن ماد تب است ننماید پس به سوی اعضا بریزد و به اخلاط نیک که درانجاست مخلوط گردد و احالة او 
بطبیعت خود گرداند و هرگاه این عمل در موضع واحد از بدن کند تب در شدت افزاید و سوءمزاج خبیث گردد و 
اگر عمل او در دو یا سه موضع بود به حسب آن حمیات ربع حادث شوند و تب مرکب گردد شیخ‌الرئیس 
می‌فرماید که اگر سودای سوداوی صرف از قبیل در وی خون باشد اسهال او در ابتدا هنگام قبض به آب لبلاب و 
فانیذ نیکو النث و استعمال گلقنه عسلی و شکری خوب است و در آخر آن استفراغ به مقل طبیخ هلیلة زرد و سیاه 
و شاهتره و مویز نمایند و چون مادهٌ مرض نضج یابد در این هنگام نیز برای فصد موفع بهتر است از باسلیق فصد 
نمایند به شرطیکه غلبة خون ظاهر گردد و بالای طعام قی بقوت يا به آهستگی حسب فصل و حاجت کنند و ادمان 
او نمایند که آن اصل بزرگ است و استفراغ به ادویه و حقنه‌های قویه سازند و ادوية که در مثل این وقت استعمال 
کنند آن افتیمون و بسفائج و غاریقون و اسطوخودوس و حجر ارمنی و لاجورد هر دو مغسول و غیرمخسول و آب 
برگ بنطافلون بشربت عسل است و گاهی نزد عصیان ماده احتیاج بخربق سیاه افتد و گاهی در صفراوی سنا و 
شاهتره به افتیمون و قی به سکنجبین کفایت کند و بعد استفراغ برای ربع بلغمی و سوداوی آن تریاق و 
مثرودیطوس و دواءالحلتیت بخورند و فلفل تنها در آب و مثل خردل بخورند و این اشیای مدام استعمال نکنند بلکه 
در هر سه روز یک بار و در ابتدا و قبل استفراغ در مدت بعیدتر از آن و همچنین فلافلی و مانند آن از جوارشات 
حريفة مقطعه و بچیزی از این چیزها قبل از نضح تعجیل نکنند زیرا که اگر طبیب تریاق و مانند آن در ابتدا بخوراند 
ربع را بربع دیگر مرکب کند و گاهی امراض دیگر آورد و خصوصاً در سرما و خریف و اگر در آخر این مرض فصد 
واجب گردد بر آن اقدام نمایند و جالینوس گفته که خلقی کثیر را از ربع به اين تدبیر به ساختم که بعد نضج ایشان 


را مسهل نوشانیدم بعد از آن عصارة افسنتین و پس از آن تریاق خورانیدم و گویم که حلتیت و فلفل هر دو مفرد 
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بسیار نافع است چون نضج ظاهر شود و وقت انتها برسد و صاحب تب ربع را صحنا و کامخ کبر و خردل و آبکامه و 
همه آنچه در آن قوت ملطفه قوی باشد بخورانند و گاهی طبیب را احتیاج افتد بعد چهل روز از تب بخورانیدن مثل 
دواءالحلتیت به قدر کنار هر صبح و همین قدر هر شب اگر تب حاد نباشد و اصل او صفرا نبود و از اقراض نافعه در 
این وقت یعنی بعد ظهور نضج و رسیدن منتهی و نزد انحطاط این قرص است صفت آن بگیرند عصارةٌ غافث و 
زعفران هر واحد سه درم اسقولوقندریون دلک و ریوند و طباشیر هر واحد پنج درم تخم حماض و تخم خرفه و گل 
سرخ و سنبل‌الطیب و تخم کشوث و انیسون و تخم کر فس و بیخ کبر و حب‌البان و بادیان هر واحد چهار درم به 
آب کرفس سرشته قرص سازند و به آب بادیان و کاسنی و کشوث بخورند و این دوا نافع از بسیار وجوه است چون 
ماده نضج یابد بگیرند مرمکی بیست و هفت درم سنبل‌الطیب سیزده درم فطراسالیون پانزده درم انیسون ده درم 
عاقرقرحا قسط فقاح اذخر هر یک پنج درم به شراب کهنه با به عسل زنجبیل به سرشند و شربتی مثل جوزه و 
گاهی اطبا در آخر این مرض و برای قلت ایذا از آن و کثرت حرارت بتلیطف ماده ناقهین را دوائی به این صفت 
میخورانند بگیرند بزرالنج و بیخ لفاح یک قیراط و حلتیت قریب سه باقلا و ایضاً از این قبیل‌است چون بگیرند 
پودينة بستانی چهار مثقال و تخم ابخره بیست منقال و آفیون یک منقال و اقراص بسیار کوچک بسازند شربتی یک 
درم به عرق گاوزبان و بادرنجبویه و آنچه ایشان را استعمال او بعد ظهور اثر نضج تا آخر آن نیکو است این است که 
بگیرند مویز صنانی یا هردوی و وم دشتی و مورد تازه هر واحد یک جزو در آب خیسانیده خوب بجوشانند و صاف 
کرده یک اوقیه از آن بنوشند و ایضاً تخم کرفس و انیسون و قردمانا هر واحد پنج درم سعتر دشتی و غافث هر 
واحد هفت درم نانخواه چهار درم شکاعی سه درم مویز ده درم در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید و 
دوای جید برای ایشان این است بگیرند نانخواه و سنبل‌الطیب و پودینه هر واحد ده درم کروبا و انیسون هر واحد 
هفت درم حلتیت پنج درم زنجبیل چهار درم سلیخه سه درم در عسل به قدر کفایت به سرشند شربتی یک درم به 
آب کرفس و بادیان و ایضاً قرص به این صفت عصارة غافث ده درم اسقولوقندریون و طباشیر و بادیان و 
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سنبل‌الطیب و زعفران هر واحد پنج درم لک و ریوند هر واحد چهار درم تخم خرفه و تخم خیار هر واحد شش درم 
به آب کرفس قرص سازند و به سکنجبین بخورند و چون لرزه اشتداد نماید قی کردن به آب نیم‌گرم و سکنجبین 
آن را نفع کند و اگر این کفایت نکند بدان چه مذکور شد به حسب دقت آن را قوی سازند و بتخبیر بنطوتی که در 
آن شبح و بابونه و مانند آن پخته باشند پارچه پیچیده سخونت را جمع کند ذکر مسهلات که بعد نضج بدان 
محتاج گردند هلیلة کابلی شش درم افتیمون افسنتین هر واحد پنج درم هلیلة زرد عصارة غافث آمله هر واحد چهار 
درم تخم کرفس انیسون بادیان هر یک دو درم جوشانده از آن بسازند و اسهال به آهستگی نمایند و یا بگیرند 
کشمش ده درم هلیلة کابلی افتیمون هر واحد هشت درم شاهتره هفت درم شکاعی قنطوریون غلیظ هر یک شش 
درم غافث بیخ اذخر هر واحد پنج درم در پنج رطل آب بجوشانند تا به یک رطل باز آید حب خفیف چون در هر 
پنج روز یک بار استعمال نمایند در این تب نافع بود مجرب است افتیمون تربد سفید هر یک ده درم کرویا انیسون 
هر یک هفت درم نانخواه هشت درم تخم کرفس بادیان هر یک سه درم بسفائج شش درم غاریقون هشت درم نمک 
هندی پنج درم ایارج فیقرا یازده درم به آب پودینه حبها سازند شربت یک نیم درم و هرگاه با وجع طحال بود به 
این دوا انتفاع یابند و برفق اسهال کند اسقولوقندریون پانزده درم غاریقون دوازده درم هلیله سیاه ایارج فیقرا هر 
واحد ده درم هلیلة کابلی آفسنتین هر واحد هشت درم شکاعی باداورد کمافیطوس عصارة غافث هر واحد هفت درم 
ثمر طرفا بیخ کبر هر یک پنج درم تخم کرفس انیسون بادیان هر یک سه درم از آن معجون یا حب سازند 
تغذیة ارباب ربع 

ضوایش. ان ابست که کفیی آنشان کر این هه یه حففه ره قدری اف بان کتاننه شیر آنکه قرک قسف 
گردد و این چنان باشد که از گوشت و زهوهات اجتناب نمایند زیرا که این تقلیل ماده و تخفیف اعراض برایشان و 
قصر مدت مرض ایشان نماید و بعد از آن لابدست از انعاش قوت به مثل ماهی رضراضی و بيضة نیمبرشت و بجةٌ 
ماکیان و تیهو و هرگاه مریض بمدت مثل مدتی که در آن زهومات منع است برسد و آن سه هفته است و مرض کم 
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نگردد از مراعات قوت چاره نباشد و خورانیدن غذائیکه آن قویتر است مثل گوشت ماکیان و بره و بزغاله و پرندة نرم 
گوشت مانند تدرو و دراج و ماهی جید که بزرگ جئه نباشد و بدآن که شرط در غذای صاحب ربع آن است که جامع 
چهار خصلت باشد یکی آن‌که نافخ نباشد بلکه محلل نفخ مولد از سودا بود دوم آن‌که غلیظ نباشد بلکه ملطف غلیظ 
بود سوم آن‌که قابض نبود بلکه ملین شکم باشد چهارم آن‌که خون متولد از آن محمود بود و اکثر غذا که چنین 
باشد آن است که در آن حرارت و رطوبت بود و کیفیت تغذیه قبل نوبت و اختیار ساعات و کمیت تقدیم در باب 
تدبیر غذا در علاج کلی حمیات عفنی معلوم شده و ایضاً معلوم کرده‌اند که گاهی احتیاج بغذا در وقت نوبت و قریب 
آن به سبب مذکور در انجا می‌شود ولیکن صواب آن است که تب بر خلو شکم ملاقی گردد تا طبیعت بماده غذا غیر 
مادة مرض مشغول نشود تا آن که مادة مرض را دفع کند و شراب سفید رقیق ربع را نافع بود صاحب کامل گوید که 
هرگاه علامات غلبة خون يافته نشود فصد نشاید کرد و نه استفراغ بجیزی از ادوية مسهله در بول امر کنند مادام که 
خلط خام باشد لیکن می‌باید که طبیعت معتدل بنرمی اندک به استعمال اغذية ملین شکم مثل به قول معمول 
بمری و سرکه و زیت باشد چون اسفاناخ و چقندر و سرمق و شوربای خروس و قنبره و مویز خراسانی و آلوی 
شیرین و انجیر خشک به اندک مغز قرطم و هرگاه طبیعت قبض شود تلئین او به آب آلوی شیرین و مویز و سنا و 
خیارشنبر و ترنجبین با ماءالجبن به شکر و مانند آن باید کرد و اگر به این دوا طبع گرم نگردد حقنة لین به آب 
چقندر و روغن کنجد و مری استعمال نمایند و باید که تعدیل غذا در اين تب کنند و در آن غذای غلیظ 
عبت الاتیشام تیال تک مر ساده قب افاید و غذلی لطیف. هی اسمال تقمایند کهفرت,] شیف کید فنی 
ای که میذیل خا فیایت کانحفد خرف کت رای ره کته هرانک اتتاک کر تن ین مات 
بمنتهای خود برسد در آن هنگام تلطیف غذا باید کرد تا قوت بمدافعت مرض مشغول گردد و همچنین در سائر 
امراض و در هر روز بر گلقند شکری و سکنجبین متواتر اقتصار نمایند و روز نوبت تب از غذا منع کنند تا طبیعت 


بمقاومت مرض مشغول گردد و حمام در این تب البته استعمال نباید کرد مگر بعد منتهای آن در انحطاط و 
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استعمال مشی آهسته و مالش بدن بمقدار معتدل سزاوار است تا مسام بگشاید و ماده رقیق گردد و مدام مثل اين 
تفت دی این با فلز خلایات نییان تبانت اه آتار نع ظاق کرود آدید سل تام این 
مطبوخ استعمال کنند صفت آن هليلة کابلی تدبیر در این تب تا ظهور ده درم هلیله آمله اصل‌السوس مقشر هر 
یک پنج درم آلوی بخارا بیست عدد مویز منقی بیست درم سنا پنج درم افسنتین رومی برگ بادرنجبویه بسفائج 
کوفته گاوزبان گل سرخ هر یک چهاردرم اسطوخودوس سه درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا به یک رطل 
آید هفت درم افتیمون انداخته از آتش فروده ساعتی صبر کرده افتیمون را خوب بمالند و آبش ده اوقیه صاف کرده 
غاریقون یک مثقال صبر سقوطری و نمک نفطی هر واحد نیم درم خربق سیاه دو دانگ باریک سوده بر آن انداخته 
نیم‌گرم بنوشند و مسهل در روز دوم از نوبت استعمال کنند و به عده قرص غافث و مثقال با دو اوقیه سکنجبین 
شکری ممزوج به آب بدهند و روز نوبت سکنجبین که در آن ترب تر کرده باشند به آب گرم مطبوخ شبت استعمال 
نمایند و قی آورند و باید که صاحب این تب بعد از نضج در هر هفته یک بار این دوا استعمال نماید صفت آن هليلة 
هندی و کابلی هر واحد هفت درم بسفائج افتیمون هر واحد سه درم همه را باریک سائیده سه درم از آن با مثل او 
شکر سلیمانی بخورند و بالایش آب گرم بنوشند و اين دوا روز دیگر از روز نوبت بخورند و هرگاه زمانة این تب 
متمادی شود و مدت او طول کند و فصل سرما بدان لاحق گردد و آثار نضج ظاهر گردد باید که در آن بعض 
معجونات حاره مثل معجون حلتیت پا حب حلتیت در هر سه روز نیم مثقال تا یک درم استعمال کنند و یا قدری از 
معجون فلافلی بخورند و نسخة آن در علاج ربع بلغمی در قول ایلاقی مسطور شد و این معجون دیگر نیز حمای ربع 
را بعد نضج سود دهد و نسخة او همان معجون حلتیت نوع دیگر است که در قول مسطور مذکور شد لیکن در اینجا 
وزن نانخواه و سلیخه هر واحد هشت درم است باقی به دستور و ایضاً در هر هفته معجون مثرودیطوس یا تریاق 
کبیر هر واحد به قدر حاجت و مقدار تحمل طبیعت مریض بدهند تا تلطیف خلط نماید و باید که از این معجونات 


قبل از نضج مادةٌ مرض حذر نمایند که از آن مضرت بسیار حاصل شود و باید که از آنها حذر کنند اصحاب مزاج حار 
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و در سن شباب و فصل تابستان و اگر این کسان را ضرورت خوردن آنها داعی گردد اندکی از آنها به احتیاط 
استعمال کنند و در اکثر امر در مثل این حال اقتصار نمایند بر قرص غافث به سکنجبین يا گلقند و بر استعمال قی 
در روز نوبت و بر تناول سکنجبین به آبی که در آن پودينة نهری و افتیمون جوشانیده باشند و اما هرگاه فصل 
زمستان و سن مریض سن شیخوخت و مزاج او بارد رطب بود و خلط ابتدا بنضج کرده باشد پس بدادن این 
معجونات حاره باکی نیست و پرهیز مریض از اغذية بارد یابس و موّلد سودا و غلیظالجوهر نمایند و باید که صاحب 
این تب را شراب بعد نضج مادة مرض دهند ولیکن شراب کهنه نباشد و نه نو و ممزوج به اندک آب باشد و چون این 
تب بمنتهای خود برسد تدبیر غذای صاحب او به تدبیر لطیف کنند مانند تیهو و بچة مرغ و مزورات در وقت منتهی 
يا بازوی طیور و گردن آنها و امثال آن تا قوت بمقاومت مرض مشغول گردد و مادة او پاک شود و آرام و سکون و 
قلت حرکت اختیار نمایند تا طبیعت به مرض مشغول گردد و حرکت از مقاومت عائثق نشود و باید که عنایت بجگر و 
طحال در این تب مصروف دارند و عنایت به این هر دو تا ضعیف نشوند و یا سد و در آن هر دو یا غلظ حادث نشود 
به این طور نمایند که صاحب او را قرص زرشک یا قرص غافث به سکنجبین در وسط مرض و آخر او بعد نضج 
بدهند و اما در ابتدای او سکنجبین از اوفق اشیائیست که استعمال کنند ابن الیاس گوید که اگر از عفونت سودا 
باشد هر صبح جلاب از گلقند ده درم و تخم کاسنی سه درم و پوست بیخ کاسنی پنج درم بنوشانند و غذا مزورة 
بنوماش و نخود و مغز حب قرطم بدهند و هرگاه اثر نضج ظاهر نشود اسهال سودا بحبوب مسهل سودا که در ربع 
بلغمی مذکور شد یا به مطبوخ افتیمون یا بحب آن نمایند و يا تلئین طبیعت بمعجون نجاح و سنا و تخم شاهتره و 
بادرنجبویه و گاوزبان کنند و باید که در این تب اسهال متواتر نمایند و باید که کسر لرزه و فراشا در این تب بدلک و 
ادرار و تعریق نمایند و تناول شوربای خروس پیر با نخود و بسفائج چنان چه در باب قولنج گفته شد ایشان را نافع 
است و ایضاً تناول تریاق کبیر يا مثرودیطوس درهرماه یک دو مرتبه سودمند بود و تناول این معجون برای این تب 


نفع بین دارد سنبل‌الطیب وج هر واحد پنج درم فلفل زنجبیل هرواحد یک درم حلتیت دو درم نانخواه سلیخه هر 
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واحد چهار درم همه را باریک سائیده به عسل کف گرفته معجون سازند شربتی از آن یک منقال به آب بادیان یا به 
آب کرفس و برای حفظ کبد و طحال قرص زرشک کبیر یا صغیر یک مثقال به سکنجبین بزوری یا ماءالاصول 
بدهند اپن نوح گوید که در این تب قصد تدبیر بیرآنکس نمایند که اراد فربه شدن بدن خود نماید و نگاه کنند اگر 
اعراض او کم نشود و در وقت او تأخیر نگردد به استفراغ قویتر بپردازند و اگر تب از چهل روز تجاوز کند و مریض 
فربه توانا باشد توسع غذا بر آن نمایند و هر صبح به قدر جوزه فلافلی یا بمقدار کنار دواءالحلتیت و همچنین وقت 
خواب بدهند و در غیر روز نوبت بحمام عرق آورند و شراب بنوشند و خاصیت دوای حلتیت است که آن تسکین 
برودت تب و منع لرزه کند و همچنین آب جرجیر افشرده عمل کند اگر به قدر دو یا سه اوقیه از آن بنوشند و 
کذلک اگر یک درم قسط يا عود بلیسان با غاربقون يا بیخ سوسن آسمانجونی هر کدام که باشد بماء‌العسل قبل از 
نوبت بخورند و ایضاً مالش به روغن که در آن قسط و عاقرقرحا یا شیح پخته باشند قبل از نوبت تسخین بدن و 
تسخین لرزه کند و ادرار بول نمایند و بعد انهضام غذا این قرص بخورند عصارة غافث سه درم لک ریوند حب‌البان هر 
یک چهار درم بادیان سه درم زعفران دو درم به آب کرفس سرشته اقراص بوزن مثقال سازند و یکی از آن به 
سکنجبین يا به آب بادیان و کاسنی و کشوث بخورند و اما از اصحاب حمای ربع کسبکه نحیف بدن باشد و بر مزاج 
او پبوست غالب بود باغذیه و ادوية حار یابس علاج نکننند که این در تب دق ی را می‌اندازد بلکه معالجة او 
بمرطبات و مسخنات نمایند مثل استکثار دخول حمام بغیر آن‌که در آن عرق آید و ریختن آب بسیار بر بدن او 
نشستن در آبزن و مالش به روغن کنجد و خیری و شرب شراب رقیق به مثل او آب ممزوج و اعتماد در اسهال او بر 
ماءالجبن با نبات کنند و غذای او خرس پیر مع بسفاتج نخود باشد و روز دوره قی به سکنجبین و کلاب و آب 
نیم گرم آورند و لزوخ این قرص نمایند صفت آن گل سرخ زرشک طباشیر هر یک دو درم تخم کاسنی و کشوث هر 
واحد یک درم ریوند عصارة غافث هر یک نیم درم رب‌السوس سه درم اقراص بوزن یک درم سازند و یکی از آن 


بخورند و بگیرند افتیمون و سائیده در مویز منقی سرشته هر صبح بخورند و غذا بسرکة زیت مع روغن کنجد و شکر 
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طبرزد سازند و هر روز گلقند بخورانند و دست و پا در آب گرم بدارند و اگر مع ذلک در دهن او رطوبت باشد 
سکنجبین معمول از تخم کاسنی و بادیان و کرفس بدهند و زردة بیضه و انجیر در عسل تر کرده بخورند و تنقل به 
مغز بادام و پسته و فندق و مغز چلغوزه و شکر وفانیذ و حبةّالخضرا و کنجد مقشر و مویز طاتفی سازند و گردو پیش 
او روز دوره طغارهای پرآب گرم که در آن بابونه و شیح و پودینه جوش داده باشند بنهند و بپارچها بپوشند تا بخار 
او ببدن رسد و زود گرم شود خضر و قرشی می‌نویسند که اگر در خون کثرت یابد بعد چند روز که نضجی حاصل 
شود فصد کنند پس اگر خون رقیق ماتی برآید فی‌الفور بند نمایند و ابتدا به استفراغ خفیف کنند و بعد نضح تام به 
استیصال سودا پردازند به تدریج و بدفعات و بعد نضج و تنقیه در آخر آن ترباق فاروق و دواء‌المسک حلو خوردن 
نیکو است و ایضاً بعد سه هفته قرص غافث و قرص زرشک ریوندی بدهند و معذا استعمال ریوند در اوقات متفرقه 
نمایند و از آب سرد منع کنند مگر در وقت دوره و روز نوبت ترک غذا نمایند مگر آن‌که نوبت در آخر روز آید و 
گرسنگی اشتداد نماید پس اولی آن باشد که معده را به مثل ماءالشعیر به شکر يا شربت نیلوفر يا بمزورة ملوخیه یا 
اسفاناخ یا کاسنی با خرفة مطنجن به روغن بادام مشغول دارند و روز راحت غذا به مثل بچة مرغ و ماکیان فربه و 
بره یکساله بطور اسفیدباج پخته يا به اناردانه و مویز و يا به آب لیمون و شکر سازند و از مسهلات این مطبوخ نیکو 
است عناب سپستان تمرهندی آلوی بخارا هر یک ده درم سفنای مکی بسفائج شکاعی باداورد تخم ربحان شاهتره 
هلیلة سیاه و کابلی گل بنفشه گاوزبان هر یک پنج درم تخم خیار و کاسنی زرشک افتیمون هر یک سه درم 
جوشانیده صاف نموده پانزده درم مغز خیارشنبر و یک درم روغن بادام و پانزده درم گلقند داخل کرده بریوند چینی 
یک ورم و حجر ارمنی و لاوجورد و مقل ازرق و کتیرا و سقمونیا هر یک ربع درم تقوبت داده بنوشند و مطبوخ 
افتیمون و حب آن هر دو نیکو است و کذا افتیمون به شیر نجاج و ایارج لوغاذیا و محموده و واجب است که اعادة 
استفراغ مره بعد اخری نمایند تا بدن پاک گردد و سفوف مسهل سودا بماءالجبن مشکور است و کذلک آب شاهتره 


و شربت شاهتره مرکب تنها و با ریوند فائده دارد و باید که در ابتدای نوبت قی به سکنجبین و صمغ حرشف و 
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اصل‌السوس آورند و در غیر نوبت قبل از غذا و اگر بعد غذا باشد بهتر است و به عده بهر تقویت معده گلقند و شربت 
لیمون دهند و اعتنا به ادرار ایشان نمایند در بعض اوقات و خصوصاً نزد فدت حرکت و عطش به شيرة خیارین و 
خربزه و کاسنی و روز دوم از نوبت در حمام داخل شوند و در آبزن آب شیرین نشیند و آب حمام بیشتر از هوای او 
استعمال نمایند و وقت ابتدای نوبت دریافت کنند که ابتدای وجع از کدام مکان است پس هرجا که معلوم شود 
بدانند که عسل ماده و مستوقد عفونت همأن است و آن موضع را به روغن بابونه و نمک چرب کنند و اطراف بمالند 
و در آب گرم نهند انطاکی گوید که آنجه از نفس سودا باشد واجب است که اولاً این مطبوخ بنوشانند که آن عجیب 
النفع کثیرا الفائده است من تالیف آن نمودم و به تجربه صحیح یافتم صنعت آن جو مقشر سی و شش درم آلوبخارا 
اسطوخودوس بسفائج تمرهندی هر واحد پانزده درم افتیمون عصی‌الراعی عناب تخم کرفس بیخ خطمی تخم 
شاهتره تخم کاسنی تخم خرفه مغز تخم خیار گاوزبان هر واحد هفت درم پوست بیخ کبر گل بنفشه گل سرخ هر 
واحد چهار درم همه را کوفته در ده چند آن آب بجوشانند تا چهارم حصه بماند صاف کرده نیم‌گرم با شکر با شربت 
نیلوفر يا شربت بنفشه بنوشند و تا شش روز تکرار این در ایام راحت کنند اگر قلع آن نکند و تمام نضج ظاهر شود 
سفوف سودا بماءالجبن چند روز بدهند والا شیر شتر به افتیمون دهند تا نضج تمام گردد پس سفوف مذکور بدهند 
و اگر زائل نشود ایارج لوغاذیا دهند و دادن تریاق کبیر خطاست به سبب قبض پس از وی حذر کنند و واجب بود 
حمام در روز راحت و اندر آن نکثیر جلوس در آنژن و ترطیب به ادهان بارده نمایند و هرگاه یبوست زیاده شود 
احتقان بشوربای کله پايچة جائز بود و اکثر آن زائل می‌شود بخوردن غاریقون یک درم و حجر ارمنی و مروارید هر 
واحد نیم مثقال و این مجرب است چند بار روز دوم از نوبت استعمال نمایند و بدل حجر ارمنی لاجورد کنند و اما 
اغذية به قول مثل اسفاناخ و کدو و ماکیان و برة فربه بدهند و هرگاه نوبت بروز خود استیعاب نماید غذا ندهند والا 
جائزست اگر هضم وسعت کند و از مجربات مثل طیون الا و شربأست و کذا کرفس و بخور بافسنتین و تعلیق 


پاقوت و خلد و موش داکل طحال خارپشت و بخور بزهرة او و در نزهت نوشته که شرب افتیمون و بسفائج و لاجورد 
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مخصوص بربع است و از مجربات مروارید محلول در ترشی ترنج است و بخور تخم او و شرب آب کرفس به شکر و 
در خواص آمده که پارچة زن ذات نفاس قبل غسل او چون بپوشد ربع را زائل کند و کذا خوردن لحم قنفذ و تعلیق 


عظم منقوب در بازوی خروس و هدهد مولف اقتباس و خلاصة التجارب نوشته‌اند که چون زمانة این مرض و 


نوبت آن درازست و زمان ابا بسیار وخلط سوداوی بسی عاصی است تدابیر 3 برفق باید کرد و در ابتدا غذاهای 
معتادةٌ لطیفه چون بچة مرغ و گوشت بچة بز شیرخواره که در آن زردک و یا شلجم و یا چقندر و یا اسفاناخ و یا 
گشنیز سبز افتاده باشد به روغن گاو پخته با نان تنوری خشکار دهند و استفراغات قوی نباید کرد و محرکات خلط 
و چیزهای گرمی و خشکی‌افزا دور باید داشت و در خریف طمع بزوال آن نباید کرد خصوصاً که اندر آن فصل عارض 
شده باشد و همچنین پیشتر از هفتاد روز در دفع آن نباید کوشید و اهتمام در نضج ماده در اين تب بیشتر باید کرد 
از جهت یبوست و غلظت ماده در تعدیل مزاج بچیزهای مائل بگرمی و بسیار رطب باید کوشید و اگر در روز نوبت 
طاقت ترک غذا نداشته باشد قبل از نوبت بشش هفت ساعت اندکی از غذای سبک معدل سودا دهند و مدرات و 
معرقات و هرچه رقیق اخلاط را دفع کند همه مضر باشد و بدین جهت خربزه نفع نکند با وجود ضدیت طبع آن با 
سودا و آنجا که آفتی در سپرز باشد اول بمعالجة آن پردازند که تب بزوال آن زائل می‌شود و اگر بیمار دسترس 
مءالجبن نداشته باشد عوض آن آب شاهتره و یا آب گلوی سبز مروق با سکنجبین افتیمونی دهند که همان اثر 
دارد و در ذخیره نوشته است آنجا که ماده سخت غلیظ باشد هر بامداد هفت درم گلقند با ده درم سکنجبین ساده 
سرشته بدهند و مویز منقی با مغز پسته و بادام تنقل کنند و هرگاه غذا خواهند نخوداب بمرغ فربه جوان و یا زیرباج 
بمرغ بوقت اشتها به کار برند و از فعل متعب دور باشند و گوید که بدین تدبیر بسیار تپهای ربع زائل شده است و در 
اوائل این مرض اگر به اخراج مادة غالب و نرم داشتن طبع حاجت آید حقنة معتدل لین در هفته یک بار در غیر روز 
نوبت و شیاف ملین معتدل از شکر و بنفشه و مغز خیارشنبر و مانند آن به‌کار بردن در هفته یک دو کرت نافع بود و 


در آغاز نوبتها اگر قی کردن لازم گیرد عظیم نافع بود و قدری سکنجبین عنصلی به گلقند آمیخته صباحهای 
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غیرنوبت و يا سکنجبین افتیمونی با گلقند سرشته هرگاه طبع از حرارت خالی باشد عیم مفید آید و نضج و تحلیل 
سودا نیکو کند و پنیر تازه بی‌نمک با عسل خوردن غذای نافع بود در روز سوم از هر نوبت و بعد از تنقیه به مسهلات 
سودا تخدیر بحب‌الشفا و امثال آن لازم بود به دستوریکه در غب غیرخالصه مذکور شد و حب‌الشفا را در این باب 
اثری عظیم است چنان چه برادر استاد از یک سال این تب داشت و اطبا از علاج ان عاجز شده بودند از این دوا در 
دو نوبت خورد و صحت یافت بگیرند زنجبیل یک جزو ربوند چینی دو جزو تخم جوز مائل سه جزو جمله را باریک 
سائیده با دو برابر آن عسل به سرشند و در خریف حضرت استاد اربع پیدا شد و چهار ماه کشید و نوبت آن در آخر 
روز قرار یافت و غذا نخوداب بمرغ فربه و قلیله و پلاو چرب بگوشت برهٌ فربه و شوربای گوشت گوسفند فربه و جوان 
با برنج و امثال اينها و گاهی اندک سرکة کبری کم ترش باطعام و گاهی گلقند با سکنجبین عنصلی صبح خورندی 
و از سردیها و میوه‌های سرد و تر آب سرد و ادوية گرم و خشک حذر کردنی و تنقیه نیز کم فرمودی و چون نوائب 
ضعیف شد قبل از نوبت بدو ساعت مقدار باقلا مرمکی را با دو دانة فلفل سوده با یک قاشق آب گرم می‌خورند جهت 
منع تعفن خلط و دست و پا و تن را گرم نگاه می‌داشتند و آن روز طعام و شربت در صباح اندکی می‌خوردند تا 
بسیاری خلو معده اخلاط را زدود و در حرکت نیارد و قوت بر جای ماند چند نوبت چنین رعایت نمودند صحت 
یافتند و این دوا در اکثر ربعهای خفیف آزمودیم نافع آمد بالجمله اگر ربع از سودای طبیعی باشد چیزهای گرم و 
تر به‌کار باید دآن است و در نضج سودا محض کوشیدن و هیچ سختی نکردن و در جمله اقسام آن برفق مرض را 
کهنه باید ساخت آنگاه برفع آن به دستور کوشیدن و آنجا که آفت طحال سیب آن شده باشد اولاً علاج سپرز باید 
کرد و بسیاری را دیدم که علاج سپرز ایشان کردند و ربع ایشان بدان زائل شد و بعضی ترک طبیبان را دیدم که 
محض نبض را بر ساعد بفتیله داغ می‌کنند و ربع کهنه بدان زائل می‌شود و ربیعی را اندر خریف در جائیکه دوشاب 
می‌پزند نشانیدن دو سه شبانروز خود را گرم نگاهداشتن در آنجا بوی بخار دوشاب شمیدن و بخار و هوای ان را در 


پافتن بسی نافع آید و مجرب است با وجودیکه علاج ربع در خریف صعوبتی دارد لیکن آنچه سخت کهنه باشد 
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ممکن العلاج بود اندرین فصل بخلاف آنچه در این فصل افتد و نو باشد و آنجا که دوشاب مویزی پزند و غلبه باشد 
هوای آن انسب بود میرعوض می‌نویسد که استعمال مروارید محلول در اقسام تپهای سوداوی با عرق گاوزبان و 
امثال آن از مجربات است و این دوا باب بغایت مجرب است بیارند برگ صبر تر یک قطعه و پوست بالای آن تراشیده 
مغز او را بر آتش دارند و قدری زردچوبه و اندکی نمک سیاه بر آن پاشیده از آتش فرود آورند و در پارچه انداخته 
بیفشارند آبی که از روی بیرون آید مقدار یک فنجان بنوشند انشاءالّه تعالی در سه روز زائل سازد نوع دیگر که در 
سه روز فائده تمام دهد پوست درونی درخت نیم پنج درم در نیم آثار آب بجوشانند و چون نیم پاو بماند صاف 
نموده سه چهار قطعه سنگ چقماق به آتش تافته اندر آن فرو برند چندآن که آب مذکور سه دام بماند سرد کرده 
بنوشند و من جوانی را دیدم که از مدتی بس دراز به اين علت مبتلا بود هیچ دارو سودمند نمی‌آمد آخر برگ 
کرنجوه با بیست و یک دانة فلفل سیاه به آب سائیده صاف نموده چند روز نوشید صحت کلی یافت و باید دآن است 
که در تپهای ناثبه مزمنه که سخت بلرزاند گاهی استعمال ادوية مخدره قبل از نوبت به سبب تخدیر طبیعت را از 
ورود نوبت آگاه نسازد و چون چند نوبت به این نوع بگذرد بیمار از علت پاک بیرون آید باذن اللّه تعالی صفت 
داروئیکه در این کار عجیب‌الاثر است ورق الخیال پوست خشخاش برابر کوفته بيخته قبل از ورود و نوبت بدو ساعت 
چندآن که بدو انگشت برآید بخورند لیکن باید که نخست بدن را از اخلاط پاک کرده باشند نوع دیگر افیون یک 
ماشه فلفل سیاه دو ماشه انکشت چون کیکر شش ماشه هر سه را با هم سائیده بدارند و مقدار یک ماشه یا کم و 
زیاده مریض قبل از ورود نوبت بدو ساعت رو به جانب قبله ایستاده فرو برد و باید که قبل استعمال اين دوا بدو پاس 
غذا میل نموده باشد والا ناشتا قی آورده و فائده دوا فوت شود یک خوراک کافی است والا در سه روز زائل می‌کند 


باذن اللّه تعالی 
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در اینجا نیز نخست بنگرند که مادة مرض از کدام خلط حاصل شده پس در غذا و دوا و تنقیه مراعات آن کنند به 
دستوریکه در اقسام ربع دائره مفصل مسطور شده مع رعایت حرارت و برودت آنچه لائق حال باشد از آنجا اخذ 
نمایند و ایضاً اینجا در هر حال فصد باسلیق و يا صافن واجب بوده و ادرار بول نیز بعد از نضج در اینجا بسی نافع 
است بماءالاصول معتدل و سکنجبین و امثال آن هرچه درگرمی و سردی معتدل باشد و اگر حاجت تلئین بود ملین 
مناسب یا مطبوخ افتیمون دهند و در ابتدا بحقنة لین بسنده کنند و مسهل قوی بعد نضج تام باید داد و قی در روز 
نوبت به سکنجبین و آب گرم فرمایند و عقب قی به گلقند و شربت سیب و مانند آن تقویت معده نمایند و استحمام 
به آب شیرین و مالش ملائم نفع دارد شخ می‌فرماید که قانون علاج در اين قربب قانون ربع دائره است و در اشیا 
اتدک مشالفت داره اه انله این است کهسل به موی اغقوال کر مات و پیش کیره تخر آیی فت یل ید 
به سبب لزوم تب پس واجب است که در علاج این مثل سکنجبین و گلقند بزوری و ماءالاصول معتدل و افشرجات 
هیا انشان و شاه زاین ای که سک انم سا هقی کهساگن در خروی سخف. ازق 
خروج او به فصد سهل باشد و از آنجمله است که در غذا رخصت لحوم در این مرض کمتر بود به سبب کثرت 
اشتعال قلب در این و ازدیاد تشخیص لحم ابلاقی و جرجانی می‌نویسند که اتفاق ربع دائمه کمتر افتد و اگر باشد 
به سببش آن بود که ماده در دو یا سه عضو باشد و هر یکی بنوبتی دیگر آغاز کند و علاجش همان است که مذکور 
شد لیکن تدبیر طعام و شراب و داروها باید که همه مائل به اعتدال باشد و اولی‌تر چیزها سکنجبین سادة شکری و 
گلشکر بود و اگر حاجت آید سکنجبین بزوری و گلنگبین و ماءالاصول معتدل و آب بادیان تر و آب کرفس استعمال 
نمایند و فصد باسلیق اندرین تب سود دارد و گاه باشد که به فصد صافن حاجت آید ابن الیاس گوید که هر صبح 
سکنجبین ساده یا بزوری معتدل به این نسخه بنوشانند صفت آن تخم کاسنی پوست بیخ کاسنی بادیان هر واحد 
سه درم تخم خربزه تخم خیار تخم بادرنگ هر واحد پنج درم نیمکوفته در دو رطل آب و نیم رطل سركة کهنه یک 


شبانه‌روز خیسانیده بجوشانند تا چهارم از آن فانی گردد از آتش فرود آورده صاف کرده شکر سفید یک رطل داخل 
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کرده به قوام آرند و بگیرند گلقند شکری ده درم و در این سکنجبین آمیخته بدهند و با قی علاج او مثل علاج ربع 
فاد تست اه یه خل میها و مه یلیصفت تام هر انم کپ رل امه ار لاه خیم طاق ناشه و 
مریض به حسب سن و قوت و فصل متحمل آن بود ابومنصور گوید که معالجة این به سکنجبین و گلقند و 
ماءالاصول بادیان و هندبا قی کنند و فصد باسلیق کنند بعد از آن صافن بگشایند پس از آن شروع به ادرار بول 
فمایقه آکز بلبهال‌اریی مهو خدا داب ورین که ذیت اوه انظاکی کوش که خلاه ای یعافد وا فتاه از 
مثل ربع دائره است بغیر زیادتی مگر در دائمه حادث از خون که در آن فصد صافن در اواخر علاج کنند و در این 
انضاج بیشتر و قی باید کرد تا از آن تحلیل رو نماید و دیدم از علامت تحلیل آن تسوید موی سفید سبب شدت 
طبخ آن مواد را و عمل او در رطوبت غریبه پس سیاه می‌شود چنان چه شان حرارت غریبه اندر آن است و هرگاه 
اشتداد نماید مو سفید گردد به سبب فرط احتراق و بسیار باشد که از این تب ملازمت شرب بسفائج مطبوخ بمویز 
به شکر شیرین ساخته مصنف اقتباس می‌نویسد که نزد من بهتر آن است که اول رگ باسلیق و یا صافن زده 
جهت نضج تا چهل روز گلقند گل مشکی و سکنجبین هر یک دو توله بلیسانند و بدرقة گلقند چهارتوله در عرق 
شاهتره بادرنجبویه هر یک هفت توله مالیده صاف نموده بدهند و به عده تا یک هفته این مطبوخ دهند برگ 
شاهتره بادرنجبویه بسفائج افتیمون گل سرخ هر یک هفت ماشه افسنتین سه ماشه تخم کشوث در لته بسته 
گاوزبان هر یک پنج ماشه مویز منقی یک نیم توله گلقند سه چهار توله و غذا نخوداب چوجة مرغ بعد یک پاس از 
دوا و وقت دو پهر نان با شوربا و پلاژ بچة مرغ دهند و تنقیه به مطبوخ افتیمون غاریقونی نواب علوی‌خان نموده 
جهت ادرار سکنجبین افتیمونی بزوری ایشان در گلاب بدهند و جهت تقویت خميرة مروارید و ماءاللحم دهند 
صفت خميرة مروارید بگیرند مروارید ناسفته یک توله به عرق کیور و بیدمشک صلایه کرده بسد یشب سبز 
طباشیر گل گاوزبان هر یک نه ماشه بسفاتج درونج عقربی تخم بادرنجبویه هر یک هفت ماشه کوفته بیخته آمله 


مربی کلان بیست و پنج عدد در کیوره یک شبانه روز خیسانیده مالیده پا سه چندان قند قوام ساخته ورق طلائی 
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محلول سه ماشه حل کنند شربتی هفت ماشه تا نه ماشه صفت ماءاللحم گوشت حلوان بز پنج آثار گوشت بچة مرغ 
سه عدد گل سرخ پنج توله بسفائج تخم فرنجمشک بادرنجبویه شاهتره گاوزبان بستان افروز هر یک سه توله گل 
گاوزبان چهار توله برگ گاوزبان هفت توله ابریشم مقرض خام بیست و پنج توله صندل سفید سه و نیم توله مویز 
منقی سه توله زعفران سه ماشه ریحان سبز پودینه برگ ترنج هر یک نه توله گلاب پنج شيشه آب شیرین چهار 
شيشه به دستور مقرر بکشند شربتی از نه توله تا پانزده توله و قرص زرشک کبیر و قرص گل کبیر در اینجا بسیار 
نافع است و این صاحب راقم برای ربع داثره و لازمه از مجربات است در سه چهار دوره به می‌سازد هرگز تخلفی 
نمی‌کند ولیکن بعد از تنقیه پوست بیخ بقلة یمانی صحرائی که آن را بهندی کهوجه گویند سه توله زنجبیل صبر 
سقوطری هر یک یک و نیم توله کوفته بيخته حبها به قدر نخود سازند شربتی یک حب قبل از نوبت به آب گرم و 
صاحبزاده مظفر علی‌خان را از نه ماه ربع لازمه بود و از ماءالجبن هم فائده نشده بود بلکه ضعف زیاده گردیده بنابر 
تقویت خمیره و ماءاللحم مسطور و جهت رفع نوبت حب مذکور دادم در سه چهار نوبت موقوف شد لیکن وقت نوبت 
تب خفیف می‌آمد پس جهت رفع دوره عوض حب سفوف طباشیر و ست گلو و دانه هیل هر واحد یک ماشه نبات 
برابر روز نوبت دادم و بنابر رفع تب هر روزه شربت افتیمون اصولی علوی‌خان سه توله در عرق شاهتره و گاوزبان هر 
یک هفت توله نوشانیدم و غذا پلاژ و قورمه با نان تنوری مقرر داشتم و خمیره و ماءاللحم به دستور دادم در یک ماه 
یخی جافت انقبا تخوخا تاه از مخ یک مان ماه کب وع هی امت واه ماالخیم تیا قافده نت ورن 
همه بدن سیاه شده بود و اندکی سختی در سپرز هم بوده از ضعف طاقت قیام و قعود هم نماند حکیم 
میرضیاء‌الدین عبرت معالجه به اين طور فرمودند که وقت صبح قرص کبر سه ماشه در خميرة صندل ترش رازی 
یک توله ورق طلا یک عدد سرشته شربت سیب و شربت افتیمون هر واحد یک نیم توله در عرق شاهتره و عر ق 
ابریشم ساده هر یک هفت توله حل کرده دادند و غذا وقت دو پهر پلاو کبری با چار آمله و قورمة بچة بز با نان 
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عرق شیر بسفائج درونج عقربی تخم شربتی تخم فرنجمشک گاوزبان هر یک پنج توله ابریشم خام بیست و پنج 
توله گل سرخ گل مشکی هر یک هفت توله آب لیمون شربتی آب انار ولایتی هر یک نیم آثار آب تربوز و آثار سیب 
ولایتی نیم آثار کسیرو یک آثار برگ خرفه نیم آثار و سه فلوس نبات یک آثار شیر بز پنج آثار عرق کشند شربتی از 
نه توله تا بیست توله و قبل از وقت دوره یک گهری دوای آهک پخته و لیمون که در ذکر ادوية نافع ربع دائره 
مسطور شد نوشانیدند از این تدبیر در مدت یک نیم ماه لرزه موقوف گشت لیکن بروز دوره تب بمعمول خود می‌آمد 
برای دفع آن سفوف برگ بادرنجبویه سه ماشه با نبات برابر می‌دادند و هر روز شربت کشوث والد علوی‌خان و شربت 
آفسنتین هر یک دو توله در گلاب و عرق بیدمشک هر یک هفت توله می‌نوشانیدند و به همین تدبیر در دو ماه 
صحت کلی یافتند لیکن سیاهی بدن باقی بود جهت رفع سیاهی و ضعف خميرة گاوزبان عنبری با عرق زردک 
علوی‌خان دادند در مدت سه چهار ماه سیاهی رفع شد صفت عرق زردک بگیرند زردک از پوست و استخوان پاک 
کرده پنج آثار گل گاوزبان گل فرنجمشک گل سرخ هر یک نه توله برگ گاوزبان بسفائج درونج عقربی هر یک هفت 
توله ابریشم خام چهل توله صندل سفید پنج توله اشنه سنبل‌الطیب هر یک چهار و نیم توله عود خام و عود غرقی 
هر یک سه و نیم توله زعفران نه ماشه مشک عنبراشهب هر یک سه ماشه شربتی از هفت توله تا پانزده توله با 


شربت تنبول نواب علوی‌خان چهار توله و تخم فرنجمشک نه ماشه 


علاج ربع معکوس 
و این هم نوعی از ربع است که دو روز می‌آید و یک روز نه و همه اسباب و علامات این مانند ربع داثره بود لیکن ربع 
اسلم است و این ارواء بلکه مهلک است کذا فی الاندیمیزا و علاجش به تمامه همان است که در ربع داثره مسطور 
شد ولیکن باید که در اینجا در تقویت و تفریج و تسکین بیشتر از اسهال و ادرار کوشند و سفوف بادرنجبویه و یا 
شاهتره در این باب از مجربات است و همچنین سفوف تخم هر دو با نبات مساوی شربتی سه ماشه و گاهی این نوع 


در آخر ربع داثره می‌آفتد و در دورة چهارم بهلاک می‌انجامد و گاهی از ابتدا شروع می‌گردد و بدورة ششم بعروض 
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غشی هلاک می‌نماید قسطابن لوقا گفته که نوعی از ربع است که آن را منعکسه گویند و او آن است که دو روز 
نوبت کند و یک روز راحت دهد و علاجش بتلطیف تدبیر در روز اول کنند تا غذا بر طبیعت ثقل نیارد و تنشیط بدن 
روز دوم بحمام و راحت نمایند و استعمال قی روز سوم کنند زیرا که حمام ترقیق اخلاط نماید و سیلان او به سوی 
معده کند 
حمیات دیگر از انواع حمیات سوداوی 

که آن خمس و سدس و سبع و ثمن و تسعه و عشر است هر یک بکسر اول و اسامی هر یکی از اینها به حسب دورة 
او ماخوذست مثلاً اگر سه روز در میان آید خمس گویند زیرا که روز مع روز ترک آن پنجم روز باشد و همچنین اگر 
چهار روز در میان آید سدس خوانند و باقی را همچنین قیاس کنند تا عشر که هشت روز در میان آید و زیاده از 
عشر نیز اتفاق افتد چنان چه قرشی گوید مردی را دیدم که تب او را در هر هیجده روز یک نوبت می‌آمد و حکیم 
ارزانی می‌نوبسد عورتی را دیدم که سیزده روز در میان او را تب می‌آمد و محشی شرح اسباب نوشته که شخصی 
را در هر ماه دو بار تب می‌آمد بالجمله به قول شیخ این حمیات را در یونانی فیماطوس نامند و قومی مثل این 
حمیات را دواره نامیده‌اند به سبب طول دوران آنها و انطاکی گفته حمای فائته و مشمی متراقبه و متعدیه از 
مجرای طبیعی و این مسمی به اسم ادوار آن است پس حمای خمس گویند اگر در پنجم روز واقع شود و همچنین 
دیگر اقسام آن و وجود خمس اجماعی است و اما مافوق آن را جالینوس منکر است و دیگران اثبات آنها می‌کنند 
چنان چه قول قرشی و غیره مذکور شد و سدس و سبع و مافوق آن را بقراط نیز ذکر کرده و جالینوس گوید که 
من در عمر خویش زین تپها هیچ ندیده‌ام و نه خمس جلی قوی را دیدم که آن حمی مثل خفی ضعیف است و 
می‌گوید بعید نیست که سبب این تپها تدبیری بود پعنی سببی از اسباب بادیه باشد چون حرکت و ریاضت قوی 
دفعه با طعام و شراب و دوای ناموافق یا چیزی از اعراض نفسانی چون فرحت و غضب و غم و فکر که اندر مزاج اثر 
کند هر وقت که سببی ازاین اسباب تازه شود تب تولد کند یعنی سبب ادوار و عودات آنها عودات تدبیر و ادوار آن 
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باشد نه ادوار موادی که منصب گردد و می‌گوید که واجب است در امتحان این تپها رعایت کردن این معنی تا غلطی 
واقع نشود یعنی امتحان نمایند که آیا این حمیات از عودات تدبیر است با از ادوار انصاب مواد و شیخ‌الرئیس 
می‌فرماید که جالینوس مثل منکر است برای وجود این حمیات یعنی دلیل ندارد زیرا که می‌گوید ندیده‌ام و 
ی وی که کمن تویت یه هی مانتق: تکرقف و کل موسب ابت که بای اسال ایق قیبا ام یگریت 
سوءتدبیر گفته و چون بلفظ بعید نیست گفته و بالجزم نگفته که سبب این تپها آن است لهذا مانند موجب شد 
لیکن بقراط تحقیق قول در وجود سبع و تسع نموده این در ظاهر متعذر و مستحیل نیست تا احتیاج رجوع در آن 
به سوی تاویلی افتد که حدوث آنها از عودات تدبیر است و اقوالیکه بقراط در باب این حمیات گفته این است که 
سبع طویل المدت است و قتاله نیست و تسع در مدت درازتر از آن است و مهلک نیست و گفته که خماسی 
ردی‌ترین حمیاتست زیرا که از سل يا بعد آن افتد و این مبنی بر تجربة اوست و شیخ گوید که ما بگمان میک و 
تیم که این قرل تفا را که خصی بککر ان هه است وجه این است کذار سل مراد وق بان:و مراد از این خسن 
مطلق نیست بلکه مراد او از اين آن است که بعضی از صنف خمس از بدترین تپهاست بهر آن که او قبل از دق و بعد 
آن موق وترا کف خمیات :عون طول کففف و ایتا رسالتن قن اک اعضای فیسه گرم قوته و یدق ادها کفتت ایضا دق 
چون سبقت کند بعید نیست که در اخلاط اندر آخر دق رمادیت و عفونت عارض شود پس حمای خمس حادث 
گردد و واجب نیست که انکار از امراضی کرده شود که مشاهدة آن در زمانی یا بلدی اتفاق نیفتد و ایضاً واجب نبود 
که گویند حمای خمس را مادةٌ خامس لابدست زیرا که ربع به سبب آن‌که ماده آن سوداست و دره به طریق ربع 
نمی‌کند بلکه بنابر آن که او قلیل و غلیظ است و بعیدنیست که در بعض ابدان سودا غلیظتر و قلیل‌تر باشد و آن را 
عفونت عارض شود و هنگام تحرک او به سوی مستوقد اجتماع او در آن بطی‌تر باشد پس جائزست که نوبت بطور 
خمس نماید بغیر لزوم مادة خامس و مروی ثقه از من گفته که حمای تسع را مشاهده کرده‌ام و اما خمس را ما به 


تکرار دیده‌ام و برای 0 مضطر بگفتن این سخن نبوده‌ایم که در آنجا خلطی دیگر بود الحاصل این حمیات از قبیل 
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حمای ربع‌اند زیرا که مادة اين تپها از جنس مادة ربع بود لیکن آن ماده غلیظتر و کمتر باشد و لهذا به سرعت 
مجتمع و متعفن نشود پس زمانة راحت در آن طول کند و اکثر این تبها از سودای بلغمی باشند و بیشتر بعد 
حمیات دیگر عارض شود علاج معالجة این تپها همچون علاج تب ربع باید کرد ولیکن چیزهای بغایت گرم و مسهل 
قوش تضاید داد مگر بعد از آن که تضح تام پدید آید و اگر استفراغ به حسب حال کنند صواب باشد مثلا اگر ضاحب 
تب لاغر خشک مزاج باشد تنقیه به ادوية مرج سودای احتراقی نمایند و اگر لحیم شحیم بسیارخوار بود به ادوية 
مخرج بلغم و روز نوبت قی بملطفات و مقطعات خلط غلیظ لازم گیرند و مراعات جگر و سپرز و معده مرعی دارند 
بدان چه در حمای بلغمی ذکر یافته و گلقند و سکنجبین قلیل‌الحموضت نفع دارد و اشربه و اغذیه به حسب حرارت 
و برودت مزاج اختیار نمایند بنهجیکه در اقسام ربع مفصل مذکور شد شیخ می‌فرماید که علاج اصناف این حمیات 
قریب از علاج ربع بلغمی است و احتیاج در علاج آنها به زبادتی صوم و تلطیف تدبیر و نوم هاضم بود تا ماد غلیظ 
بدان تحلل و نضج یابد و ایضاً احتیاج بتلفیظ تدبیر افتد تا قوت ضعیف نگردد و این هر دو یعنی تلطیف و تغلیظ 
متضادتین است و تا وقتیکه این حمیات قوت را ضعیف نکنند خوف نمیک و نیم چنان چه تلطیف تدبیر و استعمال 
صوم تا مدتی بر مریض می‌نمائيم و تلافی ضرر تلطیف هر وقت که می‌خواهیم بتغذية اغذية جیدالغذا و سریح‌الهضم 
و مزید خون متولد از آن و غیرمغلظ ماده و غیرمزید آن میک و نیم و از نافعترین معالجات برای این قی کردن است 
بخربق و تخم ترب و ترب که در آن خربق خلاینده باشند و تخم سرمق و استفراغات به ایارجات و بعد از آن 
استعمال تریاق و مانند آن از معاجین کبار و در این هنگام نفع می‌کند تعریق به ادویه در حمام گرم بغیر استعمال 
آب و بغیر استعمال مرطبات مجوسی گوید حمیاتی که در هر پنج یا شش روز نوبت می‌کنند چون حدوث آنها از 
خلط سوداوی مفرطالغلظ باشد در علاج آنها احتیاج به تدبیر اصحاب حمای ربع می‌افتد از تلطیف خلط و استفراغ 
آن به ادوية مسهل سودا و تلطیف غذا و ترک تخلیط و استعمال قرص غافث به سکنجبین و گلقند احیانا و بصوم در 


روز نوبت و قی به سکنجبین که در آن ترب قطع کرده تر کرده باشند و به آب شبت و نمک هندی و عسل و همه 
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آنچه مانند اینها استعمال کرده می‌شود در علاج حمای ربع که چون مدت او طول کند جرجانی گوید که مرا 
غلامی بود او را اين نوع تبها می‌آمد و من همچنان که جالینوس گفته گمان بردم که این غلام هر وقت تخلیطی 
می‌کند و بدان سبب هروقت این تب نو همی‌آید پس گوش بر آن داشتم و برورق تقویت وقت ابتدای نوبت تب او 
نشان کردم و مدت نوبت آن نگاهداشتم و روزهای راحت که بی‌تپ بود معلوم کردم و ابتدای نوبت دیگر نشان کردم 
و مدت نوبت آن نگاهداشتم چند نوبت همچنین نگاهداشتم معلوم شد که تب سبع است و مزاج او گرم بود او را 
دیگر روز بعد روز نوبت صباح سکنجبین به شیرة تخم خرفه دادم و بعقب آن بعد چند ساعت کشکاب دادم و 
بروزهای دیگر گلشکر با سکنجبین ساده داد غذا زیرباج و شوربا بنخود و شبت و گوشت بره یا مرغ و دو روز پیش 
از روز نوبت نخوداب دادمی یا زیرباج مزوره به مغز بادام و روز نوبت جز سکنجبین بزوری سخت اندک به آب 
آميخته هیچ ندادمی و این نیز جهت آن‌که تا آب ساده تنها نخورد و قبل از آمدن نوبت آن روز امساک غذا فرمودمی 
و از اجزای معجون نجاح حبی ساختم و بعد روز نوبت بدو روز مقدار دو درم دادمی و این حب دوبار بیش ندادم 
بدین طریق علاج تب او زائل شد ابن الیاس گوید که علاج او اخراج بلغم غلیظ از بدن است و اينکه هر صبح جلاب 
از بادپان و اصل‌السوس خراشیده کوفته هر واحد سه درم و گلقند عسلی ده درم بنوشانند و غذا مزوره نخود و مغز 
قرطم و لحوم دراج و تیهو و کبک دهند و تلئین طبیعت بمعجون خیارشنبر یا معجون نجاح کنند و روز نوبت امر 
بصوم و ترک غذا به الکل نمایند و قی به آب طبیخ تخم شبت و تخم خربزه و بیخ آن و تخم ترب و برگ و بیخ آن و 
نمک و غسل و کنکرزد آورند و باقی تدبیر آن مثل تدبیر حمای ربع است و در معالجة این تب اهمال ننمایند چه 
مودی ربع به سرعت می‌شود اگر اخلاط بسیار و رطوبت مفرط گردد و اگر رطوبات وافر و اخلاط بسیار نبود بدق 
انجامد ابن‌هبه‌اللّه گوبد که علاج حمیاتی که بنوبت خمس و سدس و مافوق آن آید بترک بد پرهیزی و اسهال و 
قی باشد زیرا که اين حمیات حادث می‌شوند يا به سبب فرط احتراق يا به سبب رداءعت تدبیر و بدین جهت واجب 


است که در علاج این تپها تمسک نمایند بدان چه در علامت حمای بلغمی و سوداوی مذ‌کور شد اگر بدن نحیف 
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باشد اسهال سودا و تدبیر اصحاب ربع کنند و اگر فربه باشد تدبیر ارباب تب ناثبه بلغمی نمایند ابومنصور گوید که 
تپی را دیدم که در هفت روز نوبت می‌کرد و مریض نحیف‌البدن حار یابس مزاج بود پس لزوم اسهال بماءالجبن 
نمودم و در تدبیر غذای او تلطیف کردم و در بیست و هفت روز نواثب او منقلع شد سدید و غیره شراح قانون 
می‌نویسند که مادةٌ این حمیات لابد شدیدالیبوست باشد والا عفونت را در زمانه بسیار بطی قبول نمی کرد و هرگاه 
چنین باشد تلطیف در تدبیر غذای او جاتز نبود مگر در روز نوبت فقط و اما در ایام راحت حال بدن او مثل ابدان 
صحیح مزاجان می‌باشد پس واجب آمد که غذا در اين ایام مثل آن باشد که در حالت صحت بود و مائل تر بترطیب 
یا اندک لطیفتر باشد زیرا که تغذیه از مرطبات است پس مثل معدل این ماده باشد انطاکی گوید که علاج این 
انواع بتسخین و تلطیف و استعمال ادوية مخرج بلغم و سوداست مع جاری داشتن بدن در این همه بر مجرای صحت 
به آغذیه ......... در این باب علاجی مجرب نیست زیرا که هیچ از ین تیها ندیده‌ام ولیکن میگویم که چون بسفائج 
بجوشانند و آب او گرم با اورمالی بنوشند علاج ناجح باشد به سبب تحلیل دوای اول سودا را و به سبب ثانی بلغم 
غلیظ را بنابر تلطیف آن و در نزهت گوید که مختص بدان انیسون و باداورد و کشوث است و سه برگ بیخ شربا و در 
خواص است که بخور سرگین فیل تب را برد شریف‌خان می‌نوبسند که زنی را تب بود و معالجة او اطبائی تامل 
می‌کردند هرگاه تب او طول نمود پس او نزد من آورد و چون در حال او غور کردم دآن استم که حمای خمس است 
پس علاج او به تنقیه و تطفیه نمودم زیرا که ماده آن از صفرای محترقه بود بعد از آن ماءالجبن نوشانیدم و نفع بلیغ 
نمود و با ماءالجبن جز ادوية خفیفه مثل قرص آنبرباربس و غیره ممکن نبود و حدت ماده و ضعف مربضه از 
استعمال سفوف لاجورد و غیر آن از ادوبة قویه مانع بود و سن مربضه قریب شصت سال بود و صورت تب او این بود 
که یک روز به شدت می‌آمد و در روز دوم به شدت کم از آن و در سوم کمتر از شدت دوم و در چهارم کمتر از 
شدت سوم و در پنجم اشتداد مثل شدت روز اول می‌کرد به عده در ششم مثل انی و در هفتم مثل سوم و در 


هشتم مثل چهارم و در نهم مثل پنجم شدت می‌کرد و بر همین هیئت مدتی بود موّلّف گوید که از کلام این 
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اشرف‌الحکما مدرک هم کوکاد. کف رن حمای خمس لازمه بود پس قول بعضی که این حمیات داثره می‌باشد اکتریه 
باشد 
حمیات مرکبه 

بدآن که ترکیب این حمیات ترکیب حقیقی نیست بلکه ترکیب اعتباریست و حمیات مرکبه از امراض مجتمعه است 
نه از مرکبه زیرا که مرض مرکب آن است که از اجتماع دو مرض يا زیاده بر آن مرض وحدانی پیدا گردد و احکام و 
عالابانت و خلاصاق اه غراحکای و ابا وعاکهات رات ان باه ام هه ال تین مان اجه یراق دور 
داده زیرا که آن مرکب از سه مرض مفرد یعنی سوءمزاج مادی و تفرق اتصال و مرض و ترکیب است و آن را احکام 
و علامات غیر آن است که برای مفردات اوست مثل زیادتی مقرحه در حجم عضو و جمع ریم و انفجار و اما سل 
مرض مرکب بترکیب حقیقی نیست زیرا که آن را علامات غیرعلامات مفردات اداعنی قرحة ربه و تب دق نیست و 
نه علاجات و احکام غیرآن که برای مفردات اوست و همچنین تب مرکب مثلاً شطرالغب که آن را علامات غیرعلامات 
مفردات او از غب و بلغمی نیست و نه علاج غیر از علاجات آنها پس تقسیم حمیات بمفرده مرکب مجرد اصطلاح 
است نه از امراض مرکبه از روی ترکیب حقیقی چنان چه آن معتبر در تعریف مرض مرکب است بالجمله حمیات با 
یکدیگر ترکیب می‌یابد و اقسام مرکبات او بسیار است و ضبط او ممکن نیست گاهی از انواع داخل در دو جنس 
بعید مرکب شود مثل ترکیب تب دق با حمای عفنی و حمای یوم با حمای غلیانی و گاهی از یک نوع داخل در 
جنس واحد مانند آن که از دو غب خالصه یا غیرخالصه مرکب گردد و بر دورة نائبة بلغمی هر روز نوبت کند اگر روز 
راحت غب اول روز نوبت غب ثانی خواهد بود و با از دو ربع مرکب شود و دو روز اخذ کند و یک روز ترک نماید و 
آن را ربع معکوس گویند چنان چه سابق مذکور شد و یا سه ربع ترکیب یا بد و بنوبت بلغمی هر روز آید چون در 
هر دو روز راحت ربع اول روز نوبت ربع انی و ثالث باشد و یا سه غب مرکب گردد پس اگر به طریق مبادله آید 
نوبت روز سوم شدیدتر باشد به سبب اجتماع اعراض دو دوره زیرا که آن روز منتهای دوروز اول و ابتدای یوم ثالث 
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بود و همچنین روز پنجم و این ترکیب از سه غب مشابه شطرالغب باشد چنان چه ترکیب از دو غب مشابه ناثبة 
بلغمی می‌باشد و يا از دو خمس ترکیب پذیرد و روز آید و دو روز نه و یا سه خمس مرکب شود و سه روز آید و یک 
روز نه و يا از دوسدس ترکیب یابد و دو روز نوبت کند و سه روز ترک نماید و مانند آن و گاهی از دو نوع و یا اکثر 
از آن داخل در جنس واحد مرکب مثل غب با بلغمی چون حمای معروف بشطرالغب و مثل ترکیب حمیات اورام و 
مثل غب با محرقه و آنچه از این هر دو و از ورمية صفراویه ترکیب یاید و گاهی واقع می‌شود ترکیب حمیات بوجه 
دیگر و او آن است که از دائره یک نوع با لازمه همان نوع مرکب گردد مثل غب دائره بالازمه و مواظبه بالثقه و ربع 
داثره با دائمه و يا از داثره یک نوع با لازمه و نوع دیگر ترکیب یابد چون غب داثره با مطبقه و يا غب با لثقه و پا غب 
با ربع دائمه و يا مواظبه يا مطبقه و یا مواظبه با غب لازمه و يا دائره با لثقه و همچنین داثره یک نوع با داثرة نوع 
دیگر مثل غب دائره با مواظبه و غب داثره با ربع دائمه و لثقه با ربع لازمه و سخن گروهی که گفته‌اند و تب لازمه 
مرکب نشود معتبر نیست و گاهی انواع ترکیب واقع میان حمیات بنوع دیگر بود مانند آن که در خلط ممتزج باشند 
ها کی و سای مرها افیا سای وهای نک ان معا عاه پافی وا میالد یه 
مشابکه و تفصیل این آن است که صاحب کامل گفته که ترکیب بعضی حمیات با بعض دیگر بر دو وجه بود یکی بر 
جهت امتزاج پس اگر دو خلط محدث دو تب همه مختلط ممتزج باشند از آن ابتدای نوبت آن هر دو و انقضای آنها 
در زمانة واحد بود دوم بر جهت مجاورت پس اگر هر واحد از دو خلط منفرد باشد در آن هنگام نوبت آن هر دو در 
دو وقت مختلف بود و همچنین انقضای آن هر دو و هر واحد از اخلاط مرکبه يا متساوی در مقدار باشد و يا بعض 
آن بیشتر و بعض آن کمتر باشد و ابن هبه‌اللّه گوید که ترکیب حمیات بر سه قسم است اول ترکیب ممازجه و این 
آنگاه باشد که مادهٌ هر دو تب يا خارج عروق بود یا داخل عروق و در این هنگام ابتدای نوائب و انقضای آن هر دو در 
زمان واحد باشد و انی ترکیب مشابکه و این وقتی باشد که هر واحد از دو خلط مفرد بود یعنی یکی از آن داخل 


عروق و دیگر خارج عروق باشد الا هر دو تب در یک وقت ابتدا کنند و الث ترکیب مقارنه و این وقتی باشد که 
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چون هر واحد از دو تب دورة خود را تمام کند تابع او دیگر مقارن آن گردد و مادة او داخل عروق باشد خواه خارج 


عروق و شیخ می‌فرماید که اصناف ترکیب حمیات سه گونه است یکی ترکیب بداخله و او ان است که هنوز یک 
تب در بدن باشد که تب دیگر داخل شود پس بالضرور اعراض مشتد گردد دوم ترکیب مبادله و اين آن است که بعد 
گساریدن یک تب دیگری داخل شود خواه بمجرد مفارقت اولی خواه بعد زمانی پس دیگر بدل از اولی باشد در بقای 
تخرارت نعن اقلاغ. ان سوم ثر کیب مار که و او آن است که هر ده غب یه یک دفعه د گیرند خواه ترک آن معا باشد 
پا نه و مشارکه را مشابکه نیز گوبند جهت شدت مداخلت و مجوسی گوید که گاهی سه نوع از حمیات مذ‌کوره 
مرکب گردند و گاهی چهار نوع یا زیاده بر آن از اختلاف تراکیب مرکب شوند و شراح اسباب می‌نویسد که تر کیب 


حمیات عفنیه يا ثناتی بود و آن سی و شش قسم است و يا ثلائی باشد و این یک صد و شصت قسم بود و یا رباعی 
باشد و آن پانصد و شصت قسم بود پس جملة انواع این هر سه ترکیب هفت صد و پنجاه و شش می‌شود و گفته که 
خماسی و مافوق آن نیز بر این قیاس بود و از هزار قسم تجاوز کند و حکیم ارزانی نوشته که ترکیب حمیات گاه بر 
سبیل انتظام بود اگر از اقسام مرکبات به اوقات محفوظ آید و گاه بر سبیل اختلاط باشد چنان چه تپی لازم بود و 
راکو کی باه وا تم کب( مه کون و شاب مه ها سل اور وهی یی گنوی 
گوید که از حمیات مرکبه کثیرالوقوع آن است که از ترکیب صفرا و بلغم افتد و لهذا اين تب میان ساثر مرکبات 
مخصوص به اسم خاص گردیده و آن شطرالغب است و اين علیحده مسطور گردد الحاصل در معرفت حمیات مرکبه 
مهارت تمام در کار است تا در تشخیض نوع آن مفالطه کیفتد لهذا گفتداند که بر نویتهای حمیات اعتساد کلی تباید 
کرد بلکه در اینجا می‌باید که بدیگر اعراض لازمة مختصه بهر واحد استدلال نمایند زیرا که نزد ترکیب درهم 
اختلاط می‌افتد و اعتبار نوبت ساقط می‌گردد چنان چه گاهی تب مرکب دوره شبیه بدورة مفرد یا بدورة مرکب 
دیگر پیدا می‌کند مثل آن‌که از ترکیب دو غب داثره نوبت تب هر روز می‌آید و همچنین از ترکیب سه ربع داثره و 


این نوبت هر روز دورة تب بلغمی است پس هرگاه معالجه به تدبیر تب بلغمی کنند مریض هلاک گردد و از اینجا 
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معلوم شد که دلالت نوائب بر نوع تب ضعیف است پس در معرفت نوع تب اعتماد بر آن نکنند بلکه لازم است که 
فرق نمایند میان این حمیات به اعراضی که لائق هر واحد از مواد باشد شیخ و شراح قانون می‌نوبسند که اگر این 
حمیات از غب خالصه مرکب شوند چنان عارض گردد که نوبتهای او بقصر سرعت کند تا آن‌که اولاً ضعف از آن 
متلاشی گردد غب ثانی باقی ماند مثلاً چون صفرای خالص درد و موضع متعفن شود و در موضعی صفرا اندک و در 
موضع دیگر صفرا بسیار باشد بالضرور نوبت هر واحد از آنها به سوی قصر جلدی خواه کرد به سبب شدت حرارت و 
حرکت صفرا و بساست که نوبت تپی که مادة آن اندک است خواهد رفت و گاهی بر ترکیب حمی معاودت قشعریره 
بعد سکون تب دلالت کند زیرا که باز آمدن قشعریره دلالت می‌کند بر اخذ نوبت تب دیگر بر تب اولی داخل شده و 
طبیب عالم بدلائل هر تب و اعراض او را عیب است که ترکیب تب را اول روز یا دوم دریافت نکند و این نزدیک 
طبیب مجرب که معالجه بدقت نظر می‌کند آسان است اما در این زمانه اگر در وسط هم دریابند غنیمت است و 
شناختن ترکیب حمای دق با تب عفونت سخت مشکل است خصوصاً چون مرکب شود تب دق همراه بلغمی لثقه 
که مادة آن بلغم شور باشد زیرا که اطبا در این مرکب فترات و ابتداهای لرزه و قشعریره و معاودات عرق را ملاحظه 
تخت اک قاس هاش انس عافد و یی ای مات اه ا چی ات لت 
تغیر بول و نبض و لزوم تب و لزع آن نگاه کنند و علامات دق را فراموش نمایند و گمان کنند که در اینجا حمیات 
عفونت است فقط لازمه پا مرکبه از لازمه و داثره و گاهی ترکیب حمیات متعدده متوالی گردد حتی که ظاهر شود 
تب واحد متصل متشابه که شبیه بسونوخس باشد در دوام آن و در آن هنگام از رجوع کردن به سوی دلائل چاره 
نباشد و عمده در این انتفاعی علامات سونوخس و غلبة خون است که از نبض و قاروره و احوال مریض معلوم شود و 
هرگاه نوبتهای حمیات کوتاه باشد اتصال آن لاحق نشود بلکه فیمابین هر دو تب فتره ظاهر گردد مثلاً چون تب 
مرکب از دو غب خالصه باشد و هر یکی از این هر دو روز گیرد و یکی هفت ساعت ماند پس موقوف گردد و غب دوم 


از روز دوم هفت ساعت بگیرد البته اتصال نخواهد شد مگر به سبب امر عظیم از کثرت عدد حمیات خصوص کثرت 
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عدد در حمیاتی که فترات نّ طویل باشند مثال ن چون چهار حمیات قصیره مر کب شوند پس یکی از اول روز تا 
نیمروز گیرد و دیگری از نیمروز تا مغرب و سومی از مغرب تا نیم شب و چهارمی از نیم شب تا اول روز به عده نوبت 
تپی که از اول روز شروع می‌شد خواهد آمد و باعث لاحق خواهد شد و هرگاه حمیات مختلفه در حدت و ازمان مثل 
شطرالغب مرکب شوند اولاً حادتر از آن منقلع شود به سبب سرعت تحلل مادةٌ او که صفراست و مزمنه صرف باقی 
ماند و اقلاع او متعسر گردد خواه هر دو داثره باشند یا لازمه یا داثره و لازمه و گاهی با شطرالغب مرکب شود غب 
یموس اقب اه مب کم هم مب سوت ماه وق لت اسان راک 
با بلغمی يا سوادی باشد شطرالغب منقلع شود و بلغمی یا سوداوی خالص باقی ماند زیرا که شطرالغب به نسبت 
بلغمی و سوداوی الطف است به سبب بودن صفرا جزوی از مادة آن و هرگاه بینند که حمای مطبقه است و با وی 
لرزه بود و عرق نباشد و یا بینند که گاهی در لرزه‌های بسیار عرق یک مرتبه کند بر مرکب بودن آن گواهی دهند و 
همچنین هرگاه در تب لازمه افراط در سردی دست و پا و تقبض آن بینند و اما سردی و تقبض اندک گاهی در 
لازمه می‌باشد صاحب کامل گوید که آنچه از حمیات مرکبه ترکیب او بر جهت مجاورت باشد معرفت او سهل است 
ا تفت راکب ایک مایت نس اک ای ایغ کاتی ی کب رد استلال نمشد بر سای تشد 
با لرزه که در وقت نوبت تب افتد و بر دائمه بدوام آن و اما آنچه ترکیب او بر جهت ممازجت باشد معرفت او 
عسرشاق است به سبب اختلاط علامات بعضی آن ببعض دیگر لاسیما اگر اخلاط ممتزجه متساوی باشند که این 
اعسر و اصعب بود و اگر یکی از دو خلط در ترکیب آنها غالب‌تر باشد معرفت او سهلتر بود زیرا که علامات خلط 
غالب ظاهرتر باشد و سزاوار آن است که در این باب جودت تمیز و حسن نظر استعمال کنند و در حمیات مرکبه بر 
نوائب آن در استدلال بر آن اعتماد ننمایند زیرا که گاهی حمیات غب نوبت در هر روز می‌کنند و اطبای ناقص مقرر 
مک کف از ای موه انیت و کاهی را ره توت کب مات ی ان ی کر که اه بای ی 


اننتت و در علاج ناموافق استعمال می‌نمایند 9 بدان سبب قوت تب زیاده می‌شود اشدت می کند تا اک مریض 
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نقازن علکم فلا مس کرود بقر اکن آن تسام الیه تالم کنو لیگ ماش که اسفلال برشب | 
نفس طبیعت او و از اعراض خاصه بدان نمایند تا دلالت صحیح شود و علاج بموقع خود واقع گردد پس اعتبار نوائب 
حمیات نباید کرد بعضی گویند که در هر واحد از تراکیب غلطی واقع می‌شود لیکن در ترکیب مداخله و مشابکه 
اکثر غلطی می‌افتد و طریق تمییز رجوع به سوی اعراض هر واحدست و واقف نمی‌شود بر کیفیت حمیات مرکبه 
مک سیک رفک میا رکه وا مک کته وف آن مره داشته رقف لیگ تفای که کسب هرت توع رذب 
از دور آن نمایند زیرا که اتفاق افتد از حمای غب آنچه دورةٌ او در هر روز باشد و اين به قدر آن باشد که در آن از 
صفرا و بلغم مشترک بود و گاهی مربض در یک روز و شب و دو با سه مرتبه تب کند و آن تب از جنس واحد بود و 
گاهی از دو جنس مختلف باشد و گاهی تب کند بحمای غب پس حمای ربع يا بلغمی پادق و گاهی یک تب لازم 
بود و دیگر داثر بر آن و گاهی اوقات و نوالب مقاربت کنند و یا در یک وقت متفق شوند و گاهی متباعد گردند پس 
نظام ادوار فاسد شود و این مثل مریضی باشد که او را احمای غب و ربع آید پس یک روز غب نوبت کند و روز دیگر 
ربع بر آن نوبت نماید و در روز سوم غب آید و در روز چهارم فتره افتد و در روز پنجم اتفاق نوبت هر دو افتد و در 
آن امر مشتبه شود و بر اسباب او وقوف دشوار گردد و ایضاً گاهی به این مریض اتفاق افتد که روز چهارم او را حمای 
یوم آید بعارضی که او را از عوارض آن عارض گردد پس در نظم فساد زیاده شود قرشی در شرح قانون می‌نویسد 
که چون تب چند روز پی‌دربی درگیرند به عده یک روز یا چند روز بگذارد ممکن نیست که یک تب باشد زیرا که 
اگر یک تب بودی يا اقتضای اخذ در هر روز کردی و البته ترک نمودی و يا مقتضی ترک بودی و روزهای بسیار 
متوالی اخذ نکری پس لابد از حمیات مرکبه باشد و عدد تب به حسب عدد ایام اخذ بود و ضابطه در معرفت عدد 
حمیات نزد ترکیب و معرفت اسم نوع حمی آن است که ایام اخذ تب به ایام ترک آن ضم نمایند و یک روز بیفزایند 
و از حاصل آن اسم هر واحد از حمیات مشتق بود و عدد حمیات به حسب عدد نوبتها باشد مثال اين آن است تپیکه 


چهار روز اخذ کند و سه روز ترک نماید پس این چهار تب باشد و حمای ثمن بود زیرا که ایام اخذ چهار است و اما 
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آن ثمن باشد بهر آن‌که ایام اخذ با ایام راحت هفت است و چون یک روز بر آن زیاده کنیم مجموع هشت روز باشد 
و مشتق از آن ثمن باشد و همچنین تپی که سه روز اخذ کند و شش روز ترک نماید این سه تب باشد و تب عشر 
بود اما سه حمیات بهر آن باشد که عدد ایام اخذ سه است و اما آن تب عشر بهر آن بود که سه با شش نه روز باشد 
و چون بر این یک روز افزودیم عشر باشد و مشتق از آن تب عشر باشد و غیر آن را بر این قیاس نمایند علاج اولا 


کیفیت ترکیب تب بغور دریافت نمایند به عده به حسب آن هرچه در حمیات مفرده مذکور شد ترکیب داده به عمل 


آرند با مراعات فصل و حال مریض و ابتدا و انتهای مرض و این جزئیات موقوف بررای طبیب است تا هرچه مناسب 
بود به عمل آرد و آنجا که تب از احتراق اخلاط باشد گاه گاه استفراغ فرمایند و بیشتر در تسکین کوشند و از شربه 
و اغذیه هرچه لطیف بود بدان امر نمایند تا ماده زیاده محترق نگردد و در جمله تقویت نگردد در جمله تقویت جگر 
و طحال لازم دانند و همه قوانین که سابق مذکور شد در اینجا نیز مرعی دارند و بعض ادوية مفرده و مرکبه که در 
اش یم کوخ سیب ات نما نها کر ]دوه مق که وه که که دافم یات کی ایک شرب 
باداورد و کذا ذوفرا که آن حزاست و کذا غاریقون و کذا ریوند بعد نضج تام و کذا گل بیخ سه با چهار برگ آن و اکل 
سرطان نهری بریان به اندک فلفل سیاه و کذا لحم خارپشت چند مرتبه و بخور سرگین فیل و کذا سرگین طاوس و 
کذا دندان فیل و کذا ناخن دست راست قنفذ بستانی و تعلیق استخوان بازوی راست خروس سوراخ دارد و کذا 
چشم راست خروس و کذا کرم قز خشک کرده در خرقة کتان بسته و کذا هر دو لب بالا و زیر کور موش و کذا قطعة 
سرگین گوزن و قطعة شاخ آن هر دواحد نافع حمیات مرکبه و مزمنه است و اختلاط انیسون در ادوية حمیات 
مرکبه مقوی فعل آنهاست و نوشیدن طبیخ غافث بسکبنجین در حمیات مرکبه و مزمنه و تفتیح سدد مجرب 
سویدی است و استعمال بنفشه با گلقند در حمیات مرکبه بی‌عدیل است و راقم اکثر شيرة او با شيرة بادیان و شکر 
به عمل آورده و در حمیات مرکبه و بلغمیه مفید یافته و خوردن ریوند با شيرة خرفه نیز برای اکثر اقسام تب مجرب 


نوشته‌اند و اگر تخم کشوث به قدر چهار ماشه در آب شیره برآورده يا جوشانیده صاف نموده سکنجبین داخل کرده 
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بنوشند تپهای مزمنه را نافع است و اگر خواهند دو نیم ماشه تخم کشوث سائیده در سکنجبین آميخته بلیسند و 
بالايش عرق عنب‌الثعلب هفت توله بنوشند دیگر که در حمیات مرکبه و مزمنه کثیرالنفع و معمول است بگیرند 
گلوی سبز نیم دام تا یک دام و آن را از کارد پارچه پارچه نموده در طرف گلی انداخته آب خالص بر آن ریزند و زیر 
استفان گذارفه یضاق اتقاعقه اتکی اقفرده اب ام ره افیا اه هو کاهی هیآ فرص 
زرشک و قرص گل نیز استعمال کرده می‌شود و اگر این دوا را سائیده يا خیسانیده پا جوشانیده با قرص طباشیر 
دهند نفع بین می‌کند و بدانند گلو که بر درخت نیب پیچد بهتر باشد و در این باب سریح‌النفع مشهود گشته حتی 
که بدق مفید یافته شد و گاهی درحالت بودن سرفه اصل‌السوس مقشر نیمکوفته نیز بدان خیسانیده و بصورت غلبة 
حرارت شيرة خیارین افزوده می‌شود و گاهی ادوبة دیگر مثل کاسنی و بیخ کاسنی و بیخ بادیان و تخم خطمی و 
کل عاقق وشکاهی ۵ شیم سب اه همراه ان خسانیده داههم شوه خنگز یه قرل اظبان هت دنه یت 
ماش را ماخ ان شید فر. آب حتاتته تفن خن ناف عحمای مر کب است جوا پراش سای مش کب( 
آصا تن داش تک یا باه نسیاشای مه مق رکب ماخ عشانیوه: ضاف سوه شین نف 
خیارین شش ماشه نبات یک نیم توله داخل کرده بنوشند ایضاً بنابر تب مرکب گل سرخ گل بنفشه اصل‌السوس 
تخم کاسنی نیمکوفته هر یک چهار ماشه جوشانیده نبات یک نیم توله آميخته خاکشی پنج ماشه پاشیده بنوشند 
ایشا تبنشه هفت ماشه اضا السوس جارماشه آلویخارا بنج دانه. تعم. کاسنی نه ماشه در آب گرم تر کرده ضیح 
گلفتن داخل کفه‌مالیتم شاف فبوقه. سا کفی شم ماه بافیده پوشته لضا آگر فسات کر ی راز 
باقی ماند قرص ورد صغیر چار ماشه سوده بشربت انارین دو توله سرشته بخورند بالايش آب کاسنی سبز مروق ده 
توله شیرة تخم خیارین شش ماشه نبات یک و نیم توله بنوشند فائده چون تب عفنی بعلاج معمولی از ادوية منضج 
و مسهل زائل نشود توجه بحال احشا باید کرد و از مس کردن شکم اگر درد شود دلالت بر ورم کند و اگر تب نباشد 
بر ریح و اگر از مس کردن خفیف بدون غمز سوء‌تنفس گردد و آفت در عضلات باشد و اگر بی‌غمز کردن سوء‌تنفس 
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نشود و چون غمز قوی به آنگشت کنند سوهء‌تنفس پا درد پیدا شود باید دآن است که آفت در احشاست خواه در 
کر بان مویکو هافر لمیر دوه کی که ید یت علم سن الاب اه سای ال اقا اج 
بعد مسهلات تب بدون تشنگی باشد و در شکم صلابت بود گلقند یک توله به سکنجبین ساده یک و نیم توله 
سرشته بخورانند بعد آن کاسنی شاهتره مویز منقی به عرق شاهتره جوشانیده شربت بزوری دو توله خاکشی چار 
ماشه بنوشانند دوم روز شيرة مغز تخم هندوانه شيرة تخم خربزه هر یک شش ماشه افزایند باز فرص گل صفیر 
چهار ماشه سوده پاشیده بدهند به عده اگر اسهال شود طباشیر یک ماشه سوده بشربت انارین سرشته بلیسانند 
بالاايش شيرة عنب‌الثعلب شيرة تم خرفه هر یک شش ماشه نبات یک توله بنوشانند و اگر اسهال به دستور باشد 
بارتنگ چار ماشه دانةٌ هیل سه ماشه سوده به آب پخته شربت انار شیرین دو توله زهرمهره یک ماشه سوده داخل 
کرده بدهند به عده شيرة خرفه شيرة مغز تخم هندوانه شربت آنارین شرین زهرمهره دهند اگر اسهال موقوف شود و 
صلابت رحم ظاهر گردد گل خطمی سه ماشه گل سرخ چار ماشه عنب‌الثعلب چهار ماشه در عرق عنب‌الثعلب پاو 
سیر جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بدهند ایضاً برای تب بعلاقة کبد گلقند یک توله در عرق عنب‌الثعلب 
زتوله گلاب دو توله مالیده صاف کرده شربت بنفشه یک توله خاکشی پنج ماشه داخل کرده بنوشند باز اگر شکایت 
درو فرافر شک پاش ما سنا کل پتمعه کل سرخ اما آلریی صعم کانسی تب در آنب کرمتر کردم هر 
مالیده گلقند داخل کرده صاف نموده شربت بزوری خاکشی اضافه کرده بنوشند اقا اک یدوبن کهخال سک 
باشد عنب‌الثعلب اصل‌السوس گاوزبان در آب جوش داده مالیده صاف کرده شیره تخم خیارین شربت بنفشه خاکشی 
داخل کرده بنوشند باز تخم خطمی و خبازی و گل بنفشه افزایند ایضاً اگر بعد مسهلات وقت تب بدن از اندرون 
سوزان باشد قرص بنفشه که مذکور گردد با آب کاسنی مروق بدهند ایضاً برای حمای مرکب بعلاقه کبد اول 
تبریدات داده روز سوم چنان چه معمول است منضج از بنفشه خطمی عنب‌الثعلب گاوزبان هر یک چهار ماشه مویز 


منقی ده دانه و غیره جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بدهند و بعد نضج در مسهل سنای مکی یک توله گل 
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سرخ شش ماشه در طبیخ و مغز خیارشنبر پنج توله ترنجبین چهار توله روغن بادام شش ماشه به دستور معمول 
افزوده بدهند بعد از آن اگر تب مفارقت ننماید و از چهارده روز تجاوز نماید قرص زرشک خورده بالایش از کاسنی 
قن ول کته کته با شرجت پووری فقو تزله خاکقی شش ماشه باشیته تا هففه هه ایضا در ای کوته رعة 
تنقیه به جهت تفتیح سدد کبد و ادرار و دفع بقایای مواد رطوبی و تقویت جگر شيرةٌ خیارین شش ماشه شيرة 
اصل‌السوس چار ماشه نبات یک توله خاکشی چار ماشه دهند باز شربت بنفشه دو توله در عرق شاهتره و عرق 
عنب‌الثعلب هر یک پنج توله حل کرده خاکشی پاشیده باز شيرة عنب‌الثعلب شيرة تخم کاسنی هر یک شش ماشه 
شيرة بادیان چهار ماشه شيرة خارخسک شش ماشه شربت بزوری معتدل دو توله خاکشی پاشیده باز بجای شربت 
گلقند دو توله شيرة تخم خربزه شش ماشه افزایند باز آب کاسنی سبز مورق هفت توله شيرة تخم خرفه شش ماشه 
لعاب بهدانه سه ماشه شربت بزوری بارد دو توله بدهند باز قرص طباشیر سوده افزایند غذا شله ایضاً چون بعد تنقية 
معمولی تب باز عود نماید آب کاسنی سبز مروق هفت توله لعاب اسپغول شيرة خیارین هر یک شش ماشه شربت 
بزوری بارد دو توله خاکشی پنج ماشه غذا شله باز قرص زرشک صغیر چار ماشه سوده به گلقند سرشته همراه آب 
کاسنی دوازده توله شیرة بادیان شش ماشه شربت بزوری دو توله باز شيرة خیارین شش ماشه افزایند ایضاً حمای 
مزمن آب کاسنی سبز مروق چارتوله شيرة اصل‌السوس چهار ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی چارماشه درم روز 
گلقند دو توله آب کاسنی ده توله شيرة خیارین شيرةٌ عنب‌الثعلب هر یک چهار ماشه بزوری معتدل دو توله خاکشی 
پنج ماشه باز بجای خیارین شيرة مغز تخم هندوانه شش ماشه و بجای عنب‌التعلب اصل‌السوس چارماشه کنند باز 
همه شیرجات موقوف نموده آملةً مربی یک عدد بورق نقره پیچیده با شيرة بادیان شيرة خیارین شربت بزوری دهند 
ایضاً برای تب کهنه و سرفة شدید و قی و صلابت معده شيرة مکوه شیرة اصل‌السوس شيرة خیارین در عرق مکوه 
عرق شاهتره برابر شربت بزوری خاکشی داخل کرده بنوشانند و مکوه خشک و مغز خیارشنبر در آب مکوه سبز حل 


کرده نیم گرم بر شکم ضماد سازند بعد از آن عنب‌الثعلب گل بنفشه گل نیلوفر اصل‌السوس خطمی خبازی تخم 
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خیاری خیسانیده شربت نیم‌گرم خاکشی داخل کرده بدهند ایضاً بعد مسهلات برای بقیه تب و سده کبد و رعایت 
تب احشائتی قرص زرشک صغیر چارماشه به سکنجبین ساده یک توله سرشته با شيرة خیارین و شيرة کاسنی هر 
به ماه خرن مره خرن هرن کرزان عرق. تسین هرب سور وله ریت بر ورگ نو وه ای 
شش ماشه صبح و به جهت شام لعاب بهدانه دو ماشه عرقیات شربت بزوری خاکشی به عده اگر آثار نزله و زکام 
ظهور نماید دو سه روز نقوع خفیف نزله بهدانه سه ماشه خطمی شش ماشه اصل‌السوس گاوزبان هر یک چهار ماشه 
تراک یک توله بد هگ اک زلل شود پیر اج عقباتعلب تجم, کاستی برسیاوشان کل تشه بیخ کاستی حطمی هر 
یک شش ماشه گاوزبان اصل‌السوس هر یک چهارماشه در آب کاسنی نیم آثار شب تر کرده صبح مالیده صاف نموده 
شيرهٌ خیارین شش ماشه شربت بزوری دو توله خاکشی پنج ماشه داخل کرده سه چهار روز داده روز مسهل سنای 
مکی یک توله فلوس خیارشنبر شش توله گلقند ترنجبین هر یک چهار توله روغن بادام شش ماشه افزوده مسهل 
دهند به عده تعدیل و تقویت نمایند فائده در اورام حارة احشا و تپ‌های مزمن و مقاسات مرض ترکیبات آب 
کاسنی از استائذه مائور است چنان چه مردم نحیف با حمی و سرفه و مسلولین را بوقت ضرورت ملین در ماءالقرع و 
ماءالخیار تر کرده معمول است و برای تعدیل بعد تنقیه به‌کار می‌برند ایضاً برای تب کهنه و کثرت تشنگی و عقب 
نوشیدن آب فی‌الفور بول کردن و سوزش بدن شيرة خرفة سیاه شيرة گلو در عرق شاهتره برآورده شربت انار داخل 
کرده اسپغول پاشیده بنوشند و اگر از اسبغول طبیعت بر هم شود عوض آن خاکشی کنند ایضاً برای حمای مزمن 
موهم بدق و سل خاکشی چهار ماشه به عرق عنب‌الثعلب ده توله عرق کیور دو توله اندکی گرم کرده شیرة 
اصل‌السوس چار ماشه شيرة تخم کاسنی شش ماشه نبات یک توله باز شيرة خیارین شش ماشه شربت بزوری دو 
توله و خاکشی شش ماشه پاشیده دهند ایضاً برای حمای مزمن مشتبه بدق و سل گاوزبان اصل‌السوس پرسیاوشان 
هر یک چهار ماشه جوشانیده شيره تخم خیارین شش ماشه عرق عنب‌الثعلب ده توله شربت بزوری شربت دیاقوذا 


هر یک یک توله حل کرده خاکشی چهارماشه پاشیده بنوشند و به جهت شام دیاقوذا یک توله و عرق مکوه هفت 
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توله بعد دو سه روز شيرةٌ اصل‌السوس شيرة تخم خطمی هر یک چهار ماشه شيرة خیارین شش ماشه شيرة بادیان 
چار ماشه عرق عنب‌الثعلب پانزده توله شربت بزوری معتدل دو توله خاکشی چارماشه پاشیده دهند و به جهت شام 
سفوف است گلو دو ماشه طباشیر نیم ماشه مغز کهول گنه سه ماشه دانه هیل یک ماشه دارفلفل سه عدد نبات 
سوده همراه عرق عنب‌الثعلب نه توله دهند بعد از آن صبح در سفوف مذکور نانخواه یک سرخ سوده عوض نبات 
آميخته همراه شيرة اصل‌السوس شش ماشه عرق عنب‌الثعلب هفت توله نبات یک توله بدهند غذا شله به عده عوض 
اصل‌السوس شيرة بادیان شیره عنب‌الثعلب هر یک چارماشه دهند و سنبل‌الطیب سوده در سفوف افزایند باز این 
نسخه سفوف به ادویة مفتحة حار و بارد مع تقویت معده باید داد دارفلفل سه عدد نانخواه دو سرخ مغز کنول گنه 
سه ماشه اصل‌السوس چارماشه ریوند چینی چار ماشه عنب‌الثعلب هشت ماشه سوده به قدر مناسب در گلقند یک 
توله سرشته تناول نمایند بالایش عرق مکوه عرق بادیان هر یک پنج توله بنوشند غذا پلاژ کم روغن ایضاً حمای 
مزمن مرطوب مزاج شاهتره شش ماشه مویز منقی دو توله دارفلفل چاردانه به عرق بادیان هفت توله گلاب چارتوله 
جوشانیده شیرة تخم خیارین شش ماشه شربت نیلوفر دو توله خاکشی چهار ماشه دهند باز شيرة مغز تخم کدو 
شش ماشه عوض خیارین کنند باز شاهتره موقوف نمایند دوایی که در حمای مرکب از بلغم و صفرا خصوص بعد 
تنقیه معمول است سکنجبین گلقند هر یک چهار درم به هم آميخته بخورند عقب آن شیرهٌ بادیان شيرةٌ تخم 
کاسنی شيرة تخم خیارین هر یک سه درم در عرقیات مناسب کشیده شربت بزوری بارد هفت درم اضافه نموده 
بنوشند و گاهی خاکشی به قدر سه درم نیز اضافه کرده می‌شود ایضاً که برای تب مرکب از صفرا و بلفم مجرب 
نوشته کاسنی گشنیز خشک هر یک یک توله اجمود نه ماشه دارفلفل شش ماشه جمله را سه حصه نمایند و یک 
حصه در آب پنج توله شب تر کنند و صبح آب صاف آن بنوشند و چهار توله دیگر آب در آن انداخته بدارند در شام 
بنوشند و همچنین تا سه روز هر دو وقت به عمل آرند دوایی که برای حمای مزمن نافع اصل‌السوس مقشر شش 


ماشه گلوی درخت نیب نه ماشه الائجی کلان شش عدد نیمکوفته در آب جوش داده در شبنم نهند صبح صاف 
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نموده نبات دو توله انداخته بنوشند سفوف هندی که در حمیات مرکبه نافع است گلو طباشیر دانة هیل هر یک 
نیم توله نبات سفید یک و نیم توله خوراک از چهار ماشه تا شش ماشه معمول است سکنجبین بزوری معتدل 
جهت تپهای مرکب و تفتیح سدد جگر و سپرز نافع و ادرار بول می‌کند تخم کاسنی بادیان تخم کرفس هر یک سه 
درم تخم خیارین تخم خربزه هر یک پنج درم پوست بیخ کاسنی پوست بیخ بادیان هر یک هفت درم همه را 
نیمکوفته بسرکة تند بیست درم و آب سه رطل یک شبانه روز تر نمایند و بجوشانند و صاف کرده با یک من قند 
سفید به قوام آرند و به کار برند شربت کشوث در تپهای کهنه که قریب بدق باشد همواره مجرب و معمول است 
تخم کاسنی بادیان هر یک پنج مثقال بیخ کاسنی اصل‌السوس تخم کشوث تخم خیار بادرنگ هر یک ده مثقال 
تخم خیارگل کشوث ريشة کشوث تخم خربزه بیخ بادیان رب‌السوس هر یک هفت منقال قند سفید هشتاد منقال 
شیرخشت سی منقال به دستور مرتب نمایند انشا هی فالتخا که ند اه سوت گر سم یا 
جهت اصلاح مزاج احشا و دفع و تحلیل بقایای مواد از سکنجبین بزوری بسیار نافع است زرشک سی منقال تخم 
کشوث پنج مثقال تخم کاسنی چهار مثقال گل کشوث ريشة کشوث هر یک سه مثقال گل سرخ بادیان کرنازخ هر 
نک قو تیم ال حوشانیهه صات کقو با قتی دیا شک فتاه درم به قراس آمرته مه هر رود از خرستال خا هنت 
مثقال در تب صفراوی و دموی با شيرة خیاربن و کاسنی و اگر حرارت غالب‌تر باشد با فرص کافور و درحمای بلغمی 
و سوداوی و حمیات مرکبه با فرص زرشک صغیر و پا قرص ورد صغیر هر کدام که مناسب دانند به اشرية تخم 
کاسنی و بادیان و یا بدون اقراص بنوشند شربت بزور بهترین نسخه است و مکرر به عمل آمده برای تب مرکب و 
حمیات کهنه و ادرار بول و حیض و اخراج سنگ گرده و مثانه و دفع برقان و تفتیح سدد جگر و سپرز نافع است 
تخم کاسنی بادیان تخم خربزه تخم خیارین مغز تخم کدو حب قرطم هر یک پنج مثقال پوست بیخ کاسنی گل 
غافث تخم خطمی اصل‌السوس سنبل‌الطیب بنفشه انیسون گاوزبان هر یک سه مثقال کوفتنی را نیمکوفته جمله را 


یک شبانه روز در پنج رطل آب تر نمایند و موبز منقی بیست درم آميخته بجوشانند تا دو رطل بماند صاف نموده 
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ففی سقیه کته شاه کیفه جه گیام ار ریت یک آرقیه و اک غاقت تاه خوض ام شاهتره را آفشین دنه 
هرگاه چهار مثقال ریوند خطاتی باریک سوده بعد قوام آميزند در اخراج سنگ نافع‌تر گردد شربت برای تب مرکب 
از صفرا و بلغم بیخ بادیان بیخ کاسنی اصل‌السوس شاهتره مویز منقی هر یک چهار درم تخم خربزه تخم کشوث 
شکاعی باداورد گل غافث هر یک سه درم تخم خیاربن تخم معصفر تخم کاسنی بادیان برادة صندل سفید گل سرخ 
گل نیلوفر هر واحد دو درم قند سفید سه چند ادوبه ایضاً برای تب مرکب که قریب بدق بود نافع است تخم کاسنی 
بادیان بیخ کاسنی تخم خطمی اصل‌السوس گاوزبان هر یک سه مثقال مویز منقی بیست و پنج مثقال سنبل‌الطیب 
گل بنفشه باداورد شکاعی هر یک دو نیم مثقال قند سفید نیم سیر ترنجبین پاوسیر به قوام آرند ایضاً که برای تب 
با تهبج اطراف مجرب است بیخ بادیان بیخ کاسنی هر یک چهار درم مویز منقی دو توله بادیان تخم خیارین تخم 
خربزه بنفشه شاهتره اصل‌السوس گل نیلوفر تخم کشوث برادة صندل گل سرخ عنب‌الثعلب گاوزبان ریوند خطائی 
لک مغسول هر یک دو درم قند سفید یک و نیم رطل شربت بزوری معتدل برای حمیات مرکبه و امراض جگر 
معمول تخم کاسنی تخم خیار تخم بادرنگ تخم خربزه بهر واحد یک منقال و ربع آن بیخ کاسنی دو مثقال و نیم 
بیخ بادیان یک مثقال و ربع آن قند سفیق. دوازخه منقال به طریق متعارف تیار سازند طبیخ افسنتین که در تب 
مرکب به‌کار آید انیسون تخم کرفس افسنتین رومی اسارون بادیان بیخ اذخر هر کدام به قدر حاجت جوشانیده 
صاف نموده استعمال نمایند عرق نمک معمول اهل فرنگ برای رفع تب کهنه و استسقا و پرقان نمک سابنهر بربان 
نمایند که سرخ شود هم وزن آن گل که از آن ظرف می‌سازند ممزوج کرده باریک سائیده حبها بسته در شيشه گل 
حکمت کرده انداخته عرق چکانند شربتی دو سرخ تا چهار سرخ قرص زرشک نافع از برای حمیات مرکبه و 
سده‌های جگر و استسقای حار زرشک لک مغسول دارچینی گل سرخ کشوث هر یک دو منقال ریوند چینی یک 
مثقال کوفته بيخته اقراص سازند شربتی دو درم با سکنجبین و آب کاسنی و عنب‌الثعلب مروق قرص گل که جهت 
تپهای مرکبه و کهنه همواره معمول است گل سرخ اصل‌السوس مقشر هر یک چهار درم طباشیر سنبل‌الطیب 
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آفسنتین هر واحد دو درم ترنجبین سه درم به گلاب فرص سازند و پنج ماشه همراه چکيدة کاسنی و شربت بزوری 
دهند قرص بنفشه که تب کهنة با سرفه را نافع است بنفشه مغز بادام مغز تخم کدو مغز تخم خیار کتیرا هر یک 
پنج درم رب‌السوس گل ارمنی نشاسته هر یک سه درم مصطکی یک مثقال سنبل‌الطیب یک‌درم کوفته اقراص 
سازند شربتی یک مثقال مطبوخ که در حمای مرکب به‌کار آید بادیان باداورد عنب‌الثعلب گل بنفشه گل سرخ گل 
نیلوفر تخم کاسنی تخم کشوث بیخ کاسنی هر یک سه درم آلوی بخارا هفت دانه همه را در نیم آثار آب بپزند 
فرگاه موه خضه بداند صاف تیوک گکتییخ ماهبا یی کافنم. بل کدی کت درم شاف سوه دوش 
مطبوخ که برای تب مرکب بیعدیل است گلوی سبز شاهتره تخم کاسنی هر واحد یک توله شب در آب تر کرده 
صبح جوش داده صاف نموده دو توله شربت بزوری آميخته نوشانند و اگر بلغم غالب باشد عوض کاسنی ناتی که 
دوای هندیست داخل کنند و شربت بزوری معتدل آميخته دهند و اگر سرفه هم باشد اصل‌السوس مقشر نیمکوفته 
دو درم افزایند و اگر تب مزمن بود مثل تخم کشوث و گل غافث و افسنتین و شکاعی و باداورد و بیخ کاسنی و تخم 
خربزه افزایند مطبوخ هندی برای تپهای کهنه و تب لرزة مزمن خس صندل سرخ گشنیز تر کچور و زنجبیل گلوی 
سبز هر یک یکدام کوفته سه حصه سازند و یک حصه در هشت سکورة آب بجوشانند هرگاه یک سکوره باقی ماند 
صاف فده تک انیم اگر سثن باه تیاقق ست ی کر کت ماخالیتتام البانس که عارت از خکیده کاستی بت 
در حمیات مرکبه که بلغمیت در آن زیاده باشد از آب برگ کاسنی نفع بسیار می‌نماید و بارها به تجربه رسیده 
بگیرند تخم کاسنی چهار توله و نیمکوب کرده شب در آب يا در عرقیات مناسبه مثل عرق بادیان که به قدر نیم 
رطل باشد تر نمایند و از دو گهری شب باقی مانده در صافی گنده که هر چهارگوشة آن را بچهار چوب بسته باشند 
داخل نموده هفت مرتبه مثل رهنی رنگریزان قطره قطره بچکانند بعد از آن آب صاف گرفته با شربت مثل شربت 
بزوری و با افراص مثل قرص گل به‌کار برند و دادن چهل روز یا بیست روز یا کم و زیاده مفوض بر رای طبیب است 


و از ابتدای شروع تا انتها مقدار تخم کاسنی همین‌قدر باشد و در امزجة ضعیفه و در صبیان از دو توله شروع نمایند 
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اقوال حذاق صاحب کامل گوید که علاج حمیات مرکبه باید که مرکب از علاج تب مفرد بود و این چنان باشد که 
در این تب نظر کنند وجودت تمیز و حدس و تخمین صناعی استعمال نمایند و بدان دریافت کنند که آیا حمی 
مرکب از دو خلط است با از سه یا بیشتر از آن اگر دو خلط باشد نظر کنند که آیا آن هر دو با یکدیگر ممتزج است 
و یا هر واحد از آن هر دو منفرد در موضع از بدن پس اگر چنین باشد باز نظر نمایند که آیا دو تب مرکب متساوی 
در قوت است و يا یکی از آن قوی‌تر از دیگری و یا شدیدتر در خط پس هرگاه دو تب متساوی باشد در علاج آن 
احتیاج افتد به امتزاج تدبیر از ادویه و اغذية موافقه هر واحد از آن هر دو با یکدیگر مزاج متساوی و اگر یکی از آن 
هر دو قوی‌تر از دیگر باشد استعمال تدبیر موافق حمای قوی زائدتر و قوی‌تر باید و موافق حمای ضعیف کمتر و 
ضعیف‌تر و هرگاه از دو تب یکی شدیدالخطر از دیگر باشد باید که توجه علاج و تدبیر به سوی تب شدیدالخطر بود 
تا از آن مریض ایمن گردد و همچنین می‌باید که در ساثر حمیات مرکبه بر این قیاس عمل نمایند و از آنجا که 
حمیات مرکبه کثیر بعدد و مختلفالترکیب به زیادت و نقصان است ممکن نیست که برای هر واحد از آن ترکیب 
خاص و کلام مفرد وضع نمائیم زیرا که شرح آن طویل گردد لیکن برای متولی علاج این حمیات باید که در علاج 
حمیات مفرده مرتاض باشد و صورت هر واحد از آن و علاج آنها به انفراد شناخته باشد زیرا که اگر عارف آن باشد 
ممکن بود که ساثر حمیات را که از آن ترکیب باید بجودت قیاس علاج نماید مثال این حمای شطرالغب است که 
عنقریب مسطور گردد جرجانی گوید که همچنان که تبهای مرکب ممتزج بود از حمیات صفراوی دموی و بلغمی و 
وی اک فد نیش پاش وین طییی رات ارت که مره بانج که کب فیس زیت و کی ان ارت 
ماده است پس تدبیر علاج به حسب آن نماید و در تپهای مرکب و حمیات خمس و سدس و غیر آن اولی‌تر آن 
باشد که استفراغ کمتر کند تا اخلاط کم نشود و حرارت به اعضای اصلی متعلق نگردد و بدق ادا نکند و تا قوت به 
سبب کثرت استفراغ ضعیف نشود و مقاومت مرض نکند و مادام که قوت بر حال خود باشد از طول مرض اندپشه 


نباید کرد و آنجا که حرارت قوی باشد قرص کافور دادن صواب باشد لیکن ترکیب قرص از چیزهای بارد رطب باید 
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کرد چون مغز تخم خیار و بادرنگ و تخم خرپزة هندی و تخم کدوی شیرین و بهدانه و تخم خشخاش و تخم کاهو 
و مغز بادام و کتیرا و غذا باید که میل بسردی و تری داشته باشد و چیزی باید که عفونت کمتر پذیرد چون زیرباج و 
حصرمیه و مزورة پالک و آلوی بخارا و در همه ترشی‌ها و کدو و خیار و اسفاناخ داخل کنند زیرا که کدو اسفاناخ 
سردتر است و اگرچه نازک است چون در ترشی‌ها باشد از عفونت دور بود ابن الیاس گوید که اولاً دریافت نمایند 
که آیا امتزاج دو خلط امتزاج متحد مستحکم است یا غیر متحد غیرمستحکم چنان چه در غب غیرخالص و 
شطرالغب و باید که نظر کنند و به حدس دریابند که آیا آن هر دو خلط داخل عروق است يا در خارج آن و بنگرند 
که آیا یک ماده از آن هر دو شدیدتر در حدت و بیشتر خطرناک است چنان چه در حمی معروف بشطرالغب 
می‌باشد پا نه پس علاجش گاه به استفراغ کنند و گاهی بتطفیه به اینطور که هر صبح جلاب از تمرهندی و شکر و 
ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعیر بخشخاش دهند تا اخلاط به سرعت محترق نگردد و از استکمال 
احتراق منع کند و یا جلاب از سکنجبین ساده ده درم و گلاب و آب کاسنی هر واحد پانزده درم با یک مثقال قرص 
طباشیر ملین بیاشامند و اگر قوت قوی باشد و مریض لاغر و خشک بدن نبود اسهال بملین خفیف مثل این ملین 
کنند سنای مکی بنفشه هر واحد هفت درم گل سرخ پنج درم تمرهندی ده درم کاسنی سه درم تربد سفید 
خراشیده یک‌درم فلوس خیارشنبر ده درم ترنجبین پانزده درم ولیکن تدبیر این تپها به حسب غلبه یکی از دو خلط 
و دو تب باشد پس اگر صفرا غالب بود و تشنگی شدید و کرب و لهیب قوی باشد بتطفية حرارت و استفراغ صفرا 
پردازند و اگر بلغم غالب باشد و بادی عطش و لهیب و کرب نباشد تلطیف خلط و استفراغ بلغم نمایند و اگر بیشتر 
از دو خلط باشد سه بود و یا چهار تدبیر به حسب واجب و غالب و آنچه در نکایت و خطر شدیدتر باشد باید کرد و 
اگر بینند که جمیع اخلاط متعفن محترق شده‌اند باید که صرف عنایت بتقویت قوت نمایند تا مقاومت وقوع این 
بلیة کبری و واقعه عظمی نماید و اگر مع ذلک حرارت قوی و تشنگی شدید و کرب و لهیب قوی و بول ناری بد بود 


بنبض دقیق صلب بود و بدن در خشکی و ذبول شروع کرده باشد سکنجبین ساده به آب کاسنی و قرص کافور و 
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ماءالشعیر بسرطانات نهری بدهند و مبالغه در تبرید بدن و ترطیب آن نمایند خجندی گوید که به حدس صناعی 
دریابند که تب مرکب دائمه است يا داترة خلطیه است يا بدقیه و لازم است که تفتیش اسباب و اعراض نمایند به 
عده معالجه با هم کنند یابد آنچه زوال تب دوم بدون زوال اول نشود و محمدزکریا یا گفته که ممکن نیست قصور 
حمیات مرکبه بعلاج مخصوص بدان بلکه معالجه بترکیب علاج مفردات آن کنند و بالجمله شربت تمرهندی و 
سکنجبین ساده به عرق کاسنی و گلاب بدهند و از آقراص ارفعه در مثل این حمیات قرص طباشیر یک منقال با ده 
درم سکنجبین است و اگر قوت قوی باشد اسهال بحقنة لین نمایند و پا به مسهلات خفیفه مثل سنا و تمرهندی و 
شیرخشت و ترنجبین و خیارشنبر و گلقند و مانند آن و اگر در ذبول شروع کند و با سرفه باشد قرص کافور بشربت 
خشخاش بخورانند ابن نوح گوید که طبیب را سزاوار آن است که التفات بنظام ادوار نکند و بر آن حکم ننماید بلکه 
امعان نظر در اعراض و دلائل آن کند پس از آن معالجه به حسب آن در قوت و ضعف و خلوص و اختلاط او نماید و 
بر کسی که هر روز تب کند اقدام بعلاج تب بلغمی نکند چون اعراض بدان شهادت ندهند و نه بر کسی که یک روز 
در میان او را تب آید بعلاج حمای غب بلکه به اعراض و دلائل او باید کرد و علاج حمیات مرکبه از علاج حمیات 
مفرده امتزاج نمایند و هرگاه مربض را دو یا سه تب آید و یکی از آن خطرناک باشد علاج تب خطرناک نمایند و از 
دیگر خوف نکند و مثال این آن است که شخصی را تب ربع باشد پس آن را از ورم معده یا جگر یا در بعض آلات 
تنفس او تب حادث شود دربنصورت همگی قصد به این در می‌کند و ربع و نوبت او را بگذارد و اگرچه قوی باشد و 
چون بیند که شخصی را تب غب می‌آید و نوبت تب بچهارده ساعت رسد و جمیع اعراض حمای غب در آن معلوم 
لین ان مخت فوی تفه ای مغ شالسه وی بش نس ای بسن یی بو کف ماه 
قوت اعراض و ضعف آن مرکب باید کرد بهاء‌الدین گوید که در حمیات مرکبه علاج هر یکی بتدابیر معلومةٌ مفردات 
آن باید کرد با زیادتی اهتمام در مراعات قوت بواسطة بودن مریض هر روز اندر تب و بعد از نضج و کهنگی مرض 


چون بدادن مخدری رفع نوبت یکی کرده شود به همان دستور هر روز آن دوا باید داد و رفع نوبت دیگری نمودن 
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اگرچه ممکن بود که برفع یک نوبت رفع جمله شود جهت قادر شدن طبیعت بر تحلیل ماده فاسد و اگر ازالة بعضی 
مشکل‌تر بود اسهل را رفع باید کرد و نوائب خلط عسیر را گذاشتن تا نضج بیشتر شود و مریض و می‌برند و قوتی با 
تن او باز آید و مزاج علاج را قابل‌تر شود آن هنگام ازالة آن نیز آسان باشد و اشتباه میان مرکب از غب خالصه و 
غیرخالصه و شطرالغب عظیم بود لیکن در علاج به یکدیگر قریب باشند و در خمس و سدس و غیره اگر ترکیب واقع 
یف انا ورسااسا سا کی انا کم سای رتم اه بای کب ۷ جمای ف ای عای فقیی 
علاج آن است که خلط فاضل فاسد را برفق استفراغ کنند بعد نضج تام و به عده قانون علاج دق مرعی دارند و آنجا 
که دق با حمای سوداوی افتد که از احتراق بلفم افتاده باشد و کهنه بود علاج آن سخت مشکل باشد جهت آن که با 
وجود یبس غالب تدبیر هر یکی ضد تدبیر دیگری باید و ایضاً چون با حمای بلغمی به سببی قوی اتفاق افتد و در 
چنین محلها جز توسل بخواص اشیا چاره نباشد و اما مرکب از غب لازمه دوائره علامات و معالجات این تب قریب 
پتلاماش و شاف نات ات اش سوم ی ایا کمن مهم رتم اس دی تال ود رایخ 
باید کرد 
شطرالغب 

به قول شیخ و شراح قانون اين تپی است مرکب از دو تب که یکی غب و دیگری بلغمی باشد و مادة او مرکب از 
صفرا و بلغم بود که علیحده متعفن شوند چه اگر یکجا متعفن شوند غب غیرخالصه حادث شود پس شطرالغب هر 
روز نوبت کند بنوبت بلغمی و در یک روز نوبت غب و بلغمی هر دو باشد و اين یا بر سبیل مشابکه و توافق بود که 
هر دو تب یک بارگی اخذ کنند و پا بر سبیل مبادله و جوارکه یکی بعد اقلاع دیگری درگیرد و یا بر سبیل مداخله و 
طرة که یکی بر دیگری در اثنای آن داخل شود و دشوارترین اقسام در معرفت نوع اول است پس ثانی و در 
شطرالغب گاهی هر دو تب لازمه باشند اگر عفونت هر دو خلط داخل رگها باشد و گاهی هر دو اهره باشند که منقلع 


شوند اگر عفونت هر دو خلط در خارج عروق بود و گاهی صفراوی لازمه باشد اگر عفونت او داخل عروق باشد و 
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بلغمی بخلاف آن بود یعنی مواظبه دائره و گاهی اين هر دو بالعکس باشند و اطبا شطرالغب خالص تب مرکب از غب 
داثره و بلغمی لازمه را گویند و ماسوای آن هر سه قسم مذکوره را غیرخالص شمارند واین سزاوار فضل اشتغال 
نیست زیرا که مجرد اصطلاح است و در معالجه بحقیقت نمی‌بخشد بالجمله شطرالغب چهار قسم باشد یکی خالص 
و سه غیرخالص و گاهی در این تب سابق به سوی عفونت صفراوی بود و گاهی هر دو معاً متوافق باشند و ایضاً گاهی 
ماه تاغان بای ناعس خالتق ود مه کاهی باق فاعاه حمان رای الب بای وش که اش مادک باق 


نوبت‌های صفراوی را درازتر گردد و در بحران بطی‌تر سازد و مادة صفراوی نوائب بلغمی را کوتاه کند و گاهی 


شطرالغب مدت طویل بماند و تا نه ماه در فوق آن تا آن علاج هر دو ماده و تحیر طبیعت و گاهی از شطرالغب 
گرم حاد پیدا شود و گاهی از قاتل‌ترین حمیات بود زیرا که مودی بدق و به امراض مرضیه عسرالبرء ...... بدن و 
گاهیاستدلاج شیطرالغب ۰ مختلفه بود مه و گاهی و واقع شود 9 گاهی از امراض 9 وقوع از عادات منل 0 


است که انسانی را در بدن او تولد صفرا بسیار گردد و عفونت زودتر پذیرد و به عده آرام کند و ریاضات معتاد ترک 
نماید و اغذیه و اصناف تدابیر مولد بلغم استعمال کند و بلغم بسیار شود پس هر دو خلط متعفن شوند مرض او 
شطرالغب باشد و يا انسانی باشد که در بدن او تولد بلغم و عفونت آن بسیار گردد بعد آن ریاضت بسیار نماید و 
ففکیانت ه [ ۱۱ اسف یانما کم وس کرت انم وق در ی اور اس معط اقب 
باشد و پا سن او تولد صفرا و بلغم واجب کند بنحویکه جوان گردد بعد کودکی و غلبة رطوبت و یا کهل شود بعد 
جوانی وحدت مزاج پس حال کودکان که از سالها کودکی بسالهای جوانی برسند همچون شخصی باشد که در بدن 
او تولد رطوبت بسیار باشد و رباضت و تدبیرهای گرم کننده استعمال کند و حال جوان که از جوانی بکهولت رسد 
همچون شخصی باشد که در بدن او صفرا بسیار بود و بریاضت معتاد باشد پس از ریاضت بازایستد و تدبیر 
رطوبت‌افزا استعمال نماید بدین سبب در بیشتر حالها امراض هر دو شطرالغب باشد و اما از اعراض مثل نبض و بول 
و بروز چیزی از قی و براز وحال نضج و علامات او و حال تشنگی در قلت و کثرت و حال لمس در اختلاف و حال 


قشعریره و لرزه در تکرار و احوال اوقات و نواتب در عدم انضباط بود صاحب کامل گوید که از حمیات مرکبه که آن 
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را اسم خاص است آن تب را امطریطاوس نامند و آن شطرالغب است و او خالص باشد یا غیرخالص چنان چه سابق 
مذکور شد و گاهی این تب از دو حمای متساوی در قوت مرکب شود و گاهی از دو تب که یکی قوی‌تر از دیگر باشد 
پس بر شطرالغب خالص استدلال نمایند بچهار دلائل یکی آن که دائمه بود به سبب حمای بلغمی دائمه دوم آن‌که 
آن را بنوتها در هر روز باشد لیکن نوبت یک روز خفیف سهل و یک روز شدید صعب بود سبب خفت او حرکت 
بلغمی دائمه است در یک روز مفرد و بدون لرزه بنابر بودن مادة او داخل عروق و سبب صعوبت او در روز دیگر بنابر 
بودن روز نوبت غب دائره است و حدوث لرزةٌ شدید که با غب می‌افتد و با وجود آن حرکت تب بلغمی که هر روز 
نوبت می کند سوم آن که اندر آن در اوقات نوائب صعب لرزهٌ شدید حادث گردد و گاهی لرزه و قشعریره در آن دو سه 
با چهار مرتبه در یک روز تکرار نماید چهارم آن‌که نوبت متساوی در قوت بود شدید متساوی شدید و ضعیف 
متساوی ضعیف باشد و اما امریطاوس غیرخالص بعضی از آن آن است که مرکب از حمیات متساوی در قوت باشد و 
بعضی آن که یک تب غالب‌تر در ترکیب آن از دیگر باشد اما آنچه متساوی در ترکیب باشد پس آنچه از آن مرکب از 
غب دائره و مواظبه باشد در آن لرزه هر روز آید لیکن روزی ضعیف با قشعریره و سردی اطراف باشد و روز دیگر با 
لرزة شدید و رعده و سوزش و تیزی بود و یک روز از اعراض تب بلغمی تنها ظاهر گردد و روز دوم اعراض بلغمی مح 
اعراض صفراوی ظهور نماید و آنچه از آن مرکب ازغب لازمه و لثقه باشد در آن لرزه و قشعریره نبود آنچه از آن 
مرکب از غب دائمه و مواظبه باشد آن شبیه بخالصه بود الا آن که مخالف او باشد در آن که لرزة آن شدید نبود زیرا 
که لرزه در این نوع به سبب تب بلغمی بود و آن شدید نباشد بلکه شبیه بقشعریره بود و با وی نخس نبود بلکه 
مشابه به امتلا باشد و هرگاه ترکیب این تب از حمیات غیرمتساوی باشد اعنی اخلاط محدثه آن غیرمتساوی بود 
پس علامات تب غالب‌تر ظاهرتر باشد و علامات تب ضعیف‌تر خفی‌تر بود سیداسمعیل در ذخیره گفته که گاهی در 
شطرالغب مادة بلغمی مادة صفراوی را عسرتر کند و بدان سبب نوبتهای تب صفراوی درازتر گردد و بحران دیرتر 


کند و گاهی ماد صفرا مادة بلغم را لطیف کند و زودتر نضج دهد و بدان سبب نوبتهای تب بلغمی سبک‌تر شود و 
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بحران زودتر کند لیکن بهرحال تپهای مرکب عسرتر بود و دیرتر گذرد و بالجمله در اين تب عرق کمتر آید و 
درخف اعلائی نوشته که اگر تب یک روز آید و دوم روز هیچ اثر آن نباشد غب خالصه بود به شرطیکه خالصه 
مرکب با خالصة دیگر نباشد و اگر دوم روز تب نیاید اما اثری ضعیف از آن پیدا شود غب غیرخالصه بود و اگر یک 
روز تب به شدت آید و دوم روز نیز آید اما کمتر از آن شطرالغب باشد و گاه باشد که سه غب خالص مرکب شود و 
مانند شطرالغب یک روز کم و یک روز زیاده همی آید به سبب آن‌که یک روز نوبت یک غب می‌شود و روز دوم نوبت 
دو غب و نزد راقم فرق بینهما از عدم آثار بلغم در غب مرکب و وجود آن در شطرالغب توان کرد مصنف 
خلاصة‌التجارب گوید که بسیار باشد که شطرالغب بعد بیست روز علاج پذیرد و مخفی نماند که چون این مرض از 
دو مادهٌ متخالف فی الغایت واقع می‌شود طبیعت را در تدبیر آن تحیری عظیم حاصل می‌گردد و اسلم اصناف 
شطرالغب آن بود که از هر دو تب نائبه افتد و فرق آن در نوبتها ظاهر و با مهلت باشد و در غیر مرکب از دو نائبه 
اشتباه بیشتر واقع شود و احتیاط عظیم در تشخیص آنها واجب بود سمرقندی گفته که اين تب دراز بود و بسیار 
روزها کشد گاهی تا یکسال امتداد نماید دردی باشد احشا را فاسد کند علاج معالجه آن متوسط در تبرید و 
تسخین میان حمای صفراوی و بلغمی مفرد نمایند و عمده در علاج اکثر تنقية بلغم و صفرا باشد بقی و اسهال و 
ادرار و تعریق به حسب غلبة خلط بعد ظهور نضج و تعاهد قی روز نوبت نمایند و سکنجبین ساده يا بزوری بنوشند 
به حسب شدت حرارت و قلت آن و غلبة یکی از هر دو خلط بر دیگر و گلقند و قرص گل و قرص غافث بخورند 
تخت طر نش وا تور آنه چپ که همان اس کدمر ماصغب ق اتکی کنو سح برافات رات و 
حسب غلبة اخلاط و لهذا ابن الیاس علاج هر دو یکجا نوشته چنان چه در اقوال غب غیرخالصه گذشت و ادوية که 
در علاج حمیات مرکبه مسطور شد حسب حاجت در اینجا استعمال نمایند و استفراغ به مسهل نشاید مادامیکه 
بح اش نوی ابا کر یم قی بوه ملینات رای دای مین تاه تیوه ید و کاس الفن بش استانهه 


در علاج شطرالغب این است که منضج از بادیان پرسیاوشان مویز منقی بهدانه در یک و نیم پاوٌ آب جوشانیده چون 
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نصف بماند شربت گاوزبان آميخته دهند و پا برنجاسف چهارماشه تخم کاسنی بنفشه هر یک شش ماشه بادیان 
چهارماشه عناب پنج دانه در عرق شاهتره يا عرق عنب‌الثعلب هفت توله و یا هر دو نیم نیم پا جوشانیده صاف کرده 
شربت اصل‌السوس داخل کرده دهند و اگر سرفه پا نزله و زکام باشد حموضات ندهند و بادیان بنفشه عنب‌الثعلب 
گل نیلوفر زوفای خشک سه ماشه در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه سوم حصه بماند شربت زوفا دو توله با شربت 
خشخاش یک توله یا دیاقوذا داخل کرده دهند و اگر مواد به افراط باشد ادوية منضجة ماءالاصول داخل سازند مثل 
بادیان بیخ بادیان کاسنی عناب سپستان مویز منقی جوشانیده صاف کرده نبات يا گلقند حل کرده دهند و برای 
تلئین شکم بعد از گذشتن چهارده روز هلیلة مربی یکعدد وقت شب نیز جائزست و هرگاه ماده نضج یابد ادوية 
مسهل مثل خیارشنبر و روغن بادام افزایند و در مطبوخ مذکور گل سرخ و سنای مکی داخل کنند و هلیله زرد برای 
اخراج ماد صفرا و هليلة کابلی برای اخراج مادة بلعم و هلیلة سیاه برای اخراج مادة سودا نیز در مسهل داخل 
می‌کنند و اگر عادت قبض باشد هلیلجات خوب نیست و یا گل خطمی شش ماشه تخم خطمی پنج ماشه يا ريشه 
خطمی چهارماشه بنفشه شش ماشه و غیره برای اصلاح هلیلجات داخل کنند ذکر بعض ادوبة نافع تب و لرزه 
افیون چهار درم صندل سفید زعفران هر یک دو درم دارچینی یک‌درم فلفل سیاه و نیم درم کوفته بيخته حبها 
سازند به قدر یک سرخ و یک حب قبل از یکساعت بدهند و طفل را نیم حب و کیفی را دو نیم سه سرخ بدهند 
حب هندی که در ازالة تب لرزةٌ صفراوی و بلغمی مشترک‌النفع و مجرب است دارفلفل قسم خرد که آن را مکه 
هیپل گویند مغز کرنجوه هر یک سه ماشه زيرةٌ سفید برگ مغیلان هر یک یک و نیم ماشه باریک سائیده به آب 
حبها به قدر نخود سازند و یک حب صبح و یک وقت ظهر و یک حب وقت شام بدهند همیسان سه روز بکنند ایضاً 
که تب و لرزة مزمن را مجرب است پر اسپ مقدار نخود افیون یک سرخ برگ نیب دو نیم عدد برگ شفتالو یک و 
نیم عدد جمله را سوده در قند سیاه آميخته سه حب سازند و سه گهری پیش از آمدن تب یک حب فرو برند چون 


تب شروع گردد یکی دیگر بخورند اغلب که بحب سوم احتیاج نیفتد و اگر مریض قوی باشد از جمله دو حب سازند 
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و افیونی را افیون بیشتر اندازند و نیم بیگ نیب و شفتالو باید که در طول بستانند نه در عرض قرص غافث که 
جهت شطرالغب و تپهای کهنه مجرب است عصارهٌ غافث شش درم طباشیر ده درم سنبل‌الطیب دو درم گل سرخ 
پنج درم به آب اقراص سازند شربتی یک‌درم مطبوخ به جهت بقایای شطرالغب صعتر مصطکی هر یک نیم درم 
اصل‌السوس بیخ بادیان بیخ کرفس هر یک دو درم شکاعی غافث هر یک سه درم گشنیز خشک گل سرخ هر یک 
چهار درم ترنجبین بیست درم بسه رطل آب بپزند تا به نیمه آید صاف کنند و هر روز نیم رطل بیاشامند اقوال 
اظتا شیخی ‌فرمایی کهقر علاج قط الب واحب آن آسک که فتای یه به اتف آخ ماده به ری انبهال وف و 
ادرار و تعریق بیشتر از تطفیه باشد و در مسهلات انتظار نضج لازم بود مگر آن که از جنس ملینات باشد و شکم براند 
و تشویش بتحریک قوی نیارد مثل آب لبلاب به گلقند اگر بلغم غالب باشد و مثل ترنجبین و شیرخشت و نقوع 
تمرهندی و شربت بنفشه اگر صفرا غالب بود و مثل مرکبات از این هر دو اگر هر دو خلط مساوی باشند و بعد ظهور 
نضح اگر استفراغ بذوای قوی کنند جائزست و ایضاً واجب است که قی به حسب ماده غالب باشد پا به آپ ترب به 
سکنجبین گرم نزد غلبة بلغم و يا سکنجبین به آب گرم نزد غلبة صفرا و باید که ادرار به ادوية معتدل نمایند و اگر 
در نوشیدن مطبوخات قبل از نضج سرعت کنند خوف سرسام باشد و اما ادوية نافعه در زمانیکه از تزید تا منتهی 
باق اف اسلا انم اتشاغ ان وطوقی اقات لن اه شاک این اتب که من یل باه الک ایتما: 
او بعد هفتم روز و ظهور نضحج یابد و اگر در استعمال او جلدی کنند تحریک خلط نماید و اخراج او نکندو کرب و غم 
و غثیان پیدا کند بس بر ماده به سبب تلخی خود و خشک ند و به سبب قیض خویش تبلید ماده از تحلل نماید و 
عالیتوس و ای سا رده مانالشتیر که در ام اتکی کف پاشف عالعه مییوگ و بیش ایا فان که 
جالینوس در سهو فرو رفته بنحویکه تعجب از آن لازم می‌آید و تامل نکرد که فلفل تب برافروزد و ماءالشعیر بتلید 
ماده کنند و این معارض خطائی کردکه این مختص باینمعنی نیست بلکه مختص بقانون مقرره در معاضدت طبیعت 
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طبیعت میان هر دو قوت دوای مرکب تمیز کند پس قوت مبرده را به سوی تب و ناحیه قلب برای اطفای حرارت و 
تبرید قلب مصروف گرداند و مسخنه را بماده برای تحلیل و انضاج آن و کسی که معالجة شطرالغب بغیر این کند و 
طبیعت بر تمیز قوتین قوی نباشد بهرطور که علاج کند سود ندهد و این کس که اعتراض کرده می‌گوبد که لازم 
آن بود که ملطفات بدون تسخین قوی مثل کرفس و شبت استعمال می‌نمود ندآن است که فلفل به سبب قلت خود 
بدان گرمی نباشد تا آن‌که تسخین او بشکند و تلطیف او از تلطیف کرفس بسیار کم نباشد و ماءالشعیر معاون او 
گردد در ایصال قوت او و استیصال افراط حرارت او و تر کردن مواد را تا نفوذ قوت او در مواد سهل گردد پس از 
غیخب طفیب ام یت که سالیصییی اد کات یا کر کساه ت۱۵ ای کف کقل میت خی ازستت: 
آن را بجای شخصی شمرده که از این غافل است تا آن که فتوی بخلط فلفل با ماءالشعیر داده و اما مرکبات از ادوية 
که استعمال آنها در وقت میان تزید و انتها واجب بود مثل اقراص افسنتین و اقراص در دست قرص خفیف جید 
برای شطرالغب نسخة آن همان قرص گل است که در ادوية حمیات مرکبه مسطور شد دیگر برای تب ملتهب گل 
سرخ شش درم تخم حماض صمغ عربی هر واحد چهاردرم نشاسته سه درم زرشک طباشیر تخم خرفه هر واحد دو 
درم کتیرا زعفران سنبل‌الطیب ریوند چینی هر واحد دو دانگ کافور یکدانگ قرص بسازند قرص دیگر جید برای 
صاحب این تب و خصوصاً اگر مع‌ذلک شکایت و اسهال و سعال کند سنبل‌الطیب عود زعفران زرشک يا عصار او هر 
واحد سه درک ریوند چهار درم طباشیر گل سرخ به اقماع او لک صمغ بریان کهربا هر واحد پنج درم تخم حماض 
بریان شش درم گل ارمنی هفت درم از آن قرص بسازند نسخة دیگر که جیدست گل سرخ شش درم زرشک صمغ 
تخم حماض هر واحد چهار درم سنبل‌الطیب غافث طباشیر نشاسته تخم خرفه تخم خیار هر واحد دو درم تخم 
کاسنی تخم کشوث هر واحد یک و نیم درم رب‌السوس یک‌درم لک ریوند هر واحد نیم درم همه را جمع نموده 
قرص سازند حب جید برای این مرض و جمیع تپهای مزمنه و حمیات موذی احشا و خصوصاً هرگاه ماد بلغمی 


غالب‌تر باشد صبر مصطکی هليلة زرد ریوند خطائی عصارة غافث عصارة افسنتین گل سرخ هر واحد یک جزو زعفران 
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نیم جزو به آب کاسنی حبها سازند شربتی دو درم به سکنجبین بخورند ابن عباس گوید که شطرالغب حمای 
صعب ذی‌خطر است است زیرا که بدن صاحب او از تب خالی نبود به سبب لزوم تب بلغمی بر آن و تکرار غب و در 
روز نوبت غب صعب باشد و لرزه در این اشتداد نماید و حرارت در اه قوی گردد و بول رنگین بود و بدن نکایت قوی 
بردارد به سبب اجتماع دو تب بر بدن و بسیار باشد که امر این تب بدق انجامد به سبب شدت تکلیف او بدن را و 
افنای او رطوبات آن را پس در ابتدا باید که صاحب او را ماءالشعیر به شکر بنوشانند و بعد سه ساعت سکنجبین یا 
جلاب بدهند و روز نوبت بمزورة معمول از کدو و بنوماش و قطف و اسفاناخ یک بار بزیرباج و یک بار به آب انار غذا 
سازند و روز خلو نوبت بچوزة مرغ یا تیهو به طریق اسفیدباج یا زیرباج یا مشوی به آب انار و آب غوره و روز نوبت 
شيرة تخم خرفه بجلاب و آب سرد و مغز تخم خیارین بدهند پس اگر بدن در این تب قوی باشد و آن را لاغری و 
خشکی عارض نشده باشد باید که در بعض اوقات اسهال بفلوس خیارشنبر و تمرهندی و اندک تربد نمایند و در 
بعضی اوقات حقنة لین به عمل آرند و لیکن تدبیر در اين تب بحث قوت یکی از دو تب باید کرد پس اگر حمای غب 
قویتر و شدیدتر در اذیت باشد قصد تطفیه حرارت و تنقية صفرا بیشتر کنند و اگر تب بلغمی قوی‌تر و شدیدتر بود 
قصد تلطیف خلط و استفراغ بلغم اکثر نمایند و اگر هر دو مساوی در قوت باشد قصد تعدیل علاج و استفراغ هر دو 
خلط مجموع باید کرد و هرگاه این تب طول نماید فرص طباشیر ملین به سکنجبین بدهند تا چند روز و اگر حرارت 
قوی و بول سرخ و در نبض وقت و صلابت و سرعت باشد و بدن را تب طول نماید قرص طباشیر ملین به سکنجبین 
بدهند تا چند روز و اگر حرارت قوی و بول سرخ و در نبض وقت و صلابت و سرعت باشد و بدن را تب نکایت رساند 
و در جفاف شروع کند باید که قرص کافور دهند و عقب آن ماءالشعیر نوشانند و تدبیر اصحاب دق به عمل آرند و 
در تبرید بدن و ترطیب آن بدان چه در علاج حمای دق مذکور گردد حتی‌الامکان حیله سازند جرجانی و ابلاقی 
گویند که طریق صواب در علاج این تب آن است که تدبیر تلثین طبع و قی و ادرار بول و تفتیح مسام و تعریق و 


تنقیة بدن از ماده بچیزهای سهل‌تر و سبکتر و بدان طریق که آسان‌تر باشد فزون از تدبیر تسکین حرارت کنند و 
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استفراغ قوی بعد نضج کنند و اگر حاجت تلئین پیش از نضج باشد و ماده صفرا و بلغم هر دو برابر بود فلوس 
خیارشنبر به آب تمرهندی و قدری تربد جائزست و اشربه از آن نوع که در غب غیرخالصه مذکور شد و در این به 
آب گلقند و سکنجبین بزوری شکری و سکنجبین سادة عسلی و شربت غورة عسلی و نقوع صبر در آب کاسنی و 
آب بادیان موافق باشد و ادرار بول به آب نخود و شيرة بزور در عرق بادیان کشیده باید کرد و غذا هم بر آن ترتیب 
باید که در غب غیرخالصه مذکور شد و روزیکه تب قوی‌تر باشد مزوره به آب غوره و آب انار ترش و اسفاناخ و مغز 
بادام و آنروز که تب آهسته‌تر باشد و دراج و تدرو بربان کرده به آب غور دهند و در طعام نخود و شبت و صعتر و 
آبکامه و اندک بادیان و زیره داخل کنند هر یک به حسب غلبةّ بلغم و صفرا و تدبیر استفراغ نیز بر آن ترتیب و 
ادویه از آن نوع باید ساخت و بالجمله در علاج این تب باب علاج غب غیرخالصه مطالعه باید کرد صفت حب 
مسهل که بعد از نضج باید داد اپارج فیقرا یک‌درم شحم حنظل نیم درم سقمونیا ربع درم یعنی یک و نیم دانگ 
کتیرا دو دانگ مقل یکدانگ حبها سازند چنان چه رسم است و حبی که در آخر تپهای کهن هر شب دو درم بدهند 
سوای صبر اجزای همان حب جیدست که در قول شیخ گذشت و نوشته که در بعضی نسخه‌ها عوض هلیلة زرد صبر 
سقوطریست و اگر عصارة غافث و عصارة افسنتین میسر نشود غافث و افسنتین عوض آن کنند و قرص گل که در 
آخر تپهای کهنه سود دارد و شربت آن دو درم بود همان نسخة قرص خفیف است که در قول مذکور مسطور شد و 
دو نسخه قرص گل دیگر نیز همانجا مذکور است شربت نسخهة اول دو درم و شربت ثانی دو نیم درم ابن هبه‌الّه 
می‌نویسد که انواع این تب سه است یکی آن که هر دو خلط در آن متساوی باشند و علاج او متوسط نمایند مثل 
گلقند و آب گرم و ماءالسکر و شرب سکنجبین و غذا مزورة زیرباج دوم آن‌که غالب خلط صفراوی باشد و علامات او 
از قصر نوبت لرزه و عرق و قی ظاهر بود و علاج این فرع استعمال سکنجبین محلول در آب نیم گرم است و شرب 
ماءالشعیر بجلاب و استعمال سکنجبین به آب سرد بعد از آن و تنقية بدن به مطبوخ و تعدیل مزاج بجلاب و 


استعمال سکنجبین به آب سرد و شرب آب آلو و آب تمرهندی به شیرهُ تخم خرفه و سکنجبین و هرگاه اعراض او 
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خفت یابد غذا بمزورات دهند و اگر قوت ضعیف باشد به استعمال شوربای بچه مرغ زیرباج یا به آب انار اجازت دهند 
و اگر قوت قوی باشد در اغذیه اسراف نباید کرد تا بدان امتلا نیفزاید سوم آن‌که بلغم غالب باشد و در اين لازم است 
که گلقند بخورانند و بعد آن آبی که در آن مصطکی و عود جوشانیده باشند بنوشانند و سکنجبین بزوری استعمال 
کنند و تنقية بدن به حسب صبر نمایند پس اگر زمانة تب طول کند قرص غافث به سکنجبین استعمال کنند و غذا 
بزورة زیرباج سازند خجندی گوید که هر صبح شربت از سکنجبین ساده و تخم کاسنی و تخم خرفه بنوشانند اگر با 
وی تشنگی باشد و یا تخم خیارین اگر صفرا غالب بود و یا شربت لیمو و سکنجبین بزوری معمول از تخم خیارین و 
کاسنی و در ابتدا تلئین بحقنة معتدل اولی از مسهلات مشروبه و شرب مدرات است و باید که تدبیر ملطف 
بگرسنگی بیشتر از تغذیه باشد و قی بعد غذا نافعم است و سکنجبین ساده به گلقند این مرض را نفع کند و غذا 
ماءالشعیر بنخود و بادیان و بیخ آن و زوفا و سنبل و پودینه و زیره و صعتر و کرویا به حسب مزاج به مغز بادام یا 
بچوزة مرغ اگر قوت ضعیف باشد بزیرباج و هرگاه آثار نضج ظاهر شود و آن استیلای طبیعت بر قهر مادة مرض است 
و وقت آن انتها یا انحطاط بود پس اسهال بافسنتین و گلقند بغدادی مسهل نمایند که آن تقویت معده و تنقیة آن 
نماید و خلط موجب مرض را اخراج کند و آنچه این مرض را نفع کند نهادن دست و پا در آب گرم و نهادن آب گرم 
زیر جامه و بخور از بادیان و بیخ آن زیر او تا عرق آید و بعد استفراغات و مسهلات پس از روز چهاردهم قرص 
آفسنتین و غافث یا قرص گل صغیر به سکنجبین بزوری بخورانند انطاکی گوید که اگر قوت ساقط نبود نزد من 
واجب است قی به طبیخ شبت و عسل یک روز به سکنجبین و آب گرم روز دیگر تا آن‌که نقای اعالی بدن ظاهر 
شود بعد از آن ماءالعسل بغاریقون یک روز بخورند و شربت اصول با سکنجبین بزوری روز دیگر و این حب صحیح 
مجرب در اين تب از تراکیب منست صنعت آن صبر غاریقون هر واحد یک جزو تربد هليلة زرد هر واحد نیم جزو 
گل سرخ سقمونیا حلتیت سکبینج هر واحد ربع جزو مصطکی من جزو به آب کرفس حبها سازند شربتی یک 


مثقال بشربت اصول مطلقاً و بماءالسل در نائبه و به سکنجبین در هر دو دائره و در هفته دو مرتبه بخورند و ظاهر 
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است که اگر آنجا اقلاع باشد دوا و روز آن واجب بود والا قصد بدان روز خفت کنند و غذا باید که قبل نوبت باشد و 
اگر قوت ساقط بود در استفراغ بکاهند و در غذا بیفزایند خضر گوید که برای صاحب این مرض سزاوار آن است که 
پم سک شا یی ۲ قاط دوه وس ای و تس سکس فا معا ,| 
رقیق گرداند و آن را در عروق منتشر نماید و با اخلاط نیک ممزوج گردد و آن را فاسد سازد و در مادة تب بیفزاید و 
از معالجة این تب غفلت نباید کرد که آن موّدی بسدد و استسقا می‌گردد و میربهاء‌الدین در خلاصه التجارب 
نوشته که طریق اصوب در علاج اهتمام تمام است به استفراغ لیکن قبل از نضج تام قی باید فرمود و در اوقات لائقه 
بمقی که از هر خلطی لختی دفع کند و اگر قبل از هر نوب بمقی آن خلط استفراغ کنند نیکو بود و نرم داشتن طبع 
بحقنه و شیاف معتدل و ملینات خفیف باید تا از هر خلطی لختی دفع شود اما چنان باید که غلیظ و رقیق هر دو 
دفع شود واگر بستکین ضرورت احتیاج بسیار نبود اولاً در آن باید گویند بنوعیکه مانع نضج نشود و بعد نضج اسهال 
و بای که ایک زر یت بات اه ان مه کک گرم ای یه مساق ماه 
شیرخشت در منضج مناسب بود و اگر هر دو خلط غالب باشند فلوس خیارشنبر در آب سرد يا مقلی حامض و اندک 
تربد مناسب بود و شربتها و غذاها که در مطلق غب غیرخالصه مذکور شد اینجا موافق باشد لیکن در نوبت صفرا 
شربت و غذای صفراشکن باید داد و در نوبت بلغم مقطع و منضح بلغم به‌کار باید داشت و ادرار و تعریق بعد از نضج 
تام و بعد از استفراغ بمهلتی نیکو عظیم نافع آید و به دستورهای سابق مرعی باید داشت و جالینوس قبل از نوبت 
باقمی به حفه ماع کزرکات یه اند کن قلقل یی هه با تن زک اس رت ور 
وی شطرالغب داشت از نابئتین و امراض بلغمی بیشتر رنجه می‌داشت بعد بیست و پنجروز که نوائب آن ظاهر و 
مقرر شده بود در صباح نوبت بلغمی بسه ساعت پیشتر از نوبت شربت کشکاب جو با نیم مثقال فلفل سائیده دادم و 
دیگر هیچ ندادم وآن نوبت بخیر گذشت و به همین صحت یافت و آنجا که مرکب از غیر نابئتین باشد چون طبع را 


مهلت آسایش نیست علاج به احتیاط بسیار باید کرد در استفراغات برفق تمام مرعی داشتن و هر خلط که غالب 
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باشد طریق نضج و تدبیر رفع آن بیشتر کردن و اگر مساوی باشند حد وسط نگاهداشتن عنایت برعایت قوت هرچه 
تمامتر باید نمود و قرص گل کافوری اندر آخر این تب از لازمتین نافع آید و مخدرات وقتیکه تب لازم باشد نباید 
دبنگ ولیک که شفم بش آرکاب خافظ السعت و اسقال آن تفج آید مضتف اقضاش .ی فیسته که‌سا باه که 
این تب تا به یک سال می‌کشد پس باید که از معالجه بر طبع ملال نیارند و علاج خفیف از غب غیرخالصه نمایند 
ولیکن در اینجا بهر تقدیر در نضح و تفتیح مسام و تعربق بیشتر از غب غیرخالص کوشند به ادخال حمام معتدل و 
ببخور و هرگاه این تب کهنه گردد و مربض را سخت بلرزاند پس استفراغ به ادوبة قوبه نماید اگر به تمامه صحت 
کلی حاصل گشت فبها والا باز منضجات حاره استعمال نمایند تا ماده پخته قرار نوبت گیرد پس آن را بمخدرات 
بانتفر خب‌الشتفاً وحافظ السخت و کلب ه غیره کذ ارو ملاحظه کهعگی. مب حیت دادم متضحات ی اد فد 
برای آن است که چون مادة اين تب مختلط است و در اول غلبه بود و نوبتهای او غیرمضبوط هرگاه در اول مرض 
متفتضات: ارم و فیک سکاف شود هرا دتها بت کت آوک و قفا خی ماو و فاد آرن ند اخلاظط 
داخل عروق سرایت کند و تب لازم پیدا شود ولیکن چون تب کهنه شد و ماده سرد گشت و تخفیفی یافت و 
طبیعت به آن خوگر شد پس آن هنگام منضجات و گرمیها بزوری تحلیل آن کند و مجال آن فسادات نماند و 
ملاحظة قرار گرفتن نوائب برای استعمال مخدرات بهر آن است که چون محل حرکت و قبول تعفن خلط مقرر شد 
مخدرات در قرب آن محل طبع را مشغول می‌سازند از انشای فعل مقرر واخلاط و بخارات را در وقت آن تسکین 
فبی کنند بجنان که ان وقت بگذرد و حرارت غریزی اخلاط مجتمعه را تحلیل کند و نگذارد که تعفن پذیرد و هرگاه 
آنوقت مقرر در گذشت برحسب اقتضای طبع مرضی تعویق در آن کیفیات و حالات پدید می‌آید تا بار دیگر بمحل 
نوبت می‌رسد انشای آن صورت می‌کند و چون محل نوبت مقرر نیست هرگاه که کیفیت مخدر بر طرف شده ماده 
بحرکت آمد و فعل خود تمام می‌کند برحسب مقتضای طبع مرضی و تأخیر استعمال مخدرات از تنقیه به جهت آن 


است که چون خلط بسیار در غلبه باشد به تخدیر تسکین آن مشکل بود و ممکن است که از مخدرات غلظ یابد و 
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بیفسرد و فسادات دیگر سخت‌تر از آن بظهور آیند که علاج آن مشکل گردد و در عشرة کاملة نواب علوی‌خان مرقوم 
است کسی را که تنقیه نکرده باشند و تب کهنه شده باشد و بتحلیل خفت یافته حاجت به تنقية دیگر نباشد و 
بی‌تکلف مخدرات به کار برند و دستور استعمال مخدرات آن است که قبل از نوبت بچهار ساعت دهند مقداری که 
دانند که آن مقدار بیمار را البته می‌گردد پس ببینند که اگر مزاج مریض ضعیف است آن را بشربت مقوی که 
غذایت محض در آن نباشد دهند مانند شربت سیب در عرق گاوی و بیدمشک و مانند آن و اگر به زیادتی چیزی 
نضج و تحلیل و تعدیل محتاج بود در سکنجبینات منضج حل کرده یا در شربت عسل پا در عسل تنها پا در عسل 
زنجبیل مربی یا در شربت دینار دهند و اگر مریض بمخدری معتاد بوده باشد و به جهت مرض ترک آن کرده از آن 
معتاد او مقداری دهند که تخدیر کند اگر تخدیر آن مضرتی نداشته باشد همچو افیون که تخدیر آن مضر بود والا 
بحب الشفا و امثال آن تخدیر اولی باشد و آنجا که مریض را در مدت گرفتن مخدرات امساک غذا مضر بود پس باید 
که قبل از آن غذای مناسب مزاج اندکی بخورانند آنگاه مخدرات به عمل آرند چنان چه اگر نوبت بعد ظهر آید باید 
که صباح غذا دهند و خصوصاً که بیمار نازک مزاج باشد و آنجا که با وجود تخدیر سرما و لرزه و حرارتی پدید آید 
در اثنای آن حذر واجب است از مسکنات سرما و لرزه و حرارت چیزی به‌کار داشتن و در اثنای راحت تدارک یبس و 
حرارت به ادوية مقوی اعضای رئیسه که معتدل باشد باید کرد مانند شربت به و انارین و سیب و گاوزبان در عرق 
گاوزبان و بیدمشک و گلاب و امثال اینها و در روز نوبت قبل از مخدر و بعد از آن تا انقضای نوبت دست و پا و پشت 
مریض را گرم داشتن و آسایش جستن و تا ممکن بود از آب سرد و دیگر تریها و سردیها و ترشی‌ها اجتناب ورزند تا 
سه چهار نوبت به دستور مخدر به‌کار برند و هرگاه نوبتی بدین تدابیر بخیر بگذرد پس باید که تا سه روز دیگر نوبت 
را به همین دستور گذارند آنگاه چون صحت مزاج قرار یابد به تدریج از پرهیز بیرون آیند و اگر مخدر به‌کار نبرند و 
به اشربه و اغذیه علاج کنند آنجا که طبع را بعلبها و صنائع و غناهای مرغویه مشغول دارند تا تفریح ازو حاصل 


گردد فائده بدانند که بیماریهای مهلکه که در اين تب در ماه هفتم و هشتم و یا کم و بیش پدید آیند این است 
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صلابت جگر و طحال و اختلاج معده و دل و جگر و غشی متواتر و تهیج رو دست و پا و سدة ماساربقا و اسهال 
کبدی اما در صلابت جگر و طحال این دوا دهند قرص کبر سه ماشه در سکنجبین بزوری دو توله بلیسانند و 
آفسنتین اسارون انیسون هر یک سه ماشه تخم پنجنکشت بیخ کبر بیخ کرفس رپوند خطاتّی نفاح اذخر هر یک پنج 
ماشه برگ شاهتره پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی عنب‌الثعلب هر یک هفت ماشه جوش کرده گلقند سه توله 
سکنجبین عنصلی یک و نیم توله داخل کرده بنوشند و انجیر خام صحرائی چهل عدد برگ گز دو توله در آب شور 
تقی که ی مها قنوم مالییه اف که سل اي سر زک هار مافیه ما که مگ هر یک سم ی باه 
برگ سداب اشنه کزمازج هر یک یک و نیم مثقال گل گز برگ سرو هر یک سه ماشه سرکه دو نیم توله آميخته 
موضع صلابت را اول به روغن گل چرب نموده ضماد سازند و غذا شوربای بچة مرغ با نان روه دهند و بجای آب بر 
عرق مکوه و گزا اکتفا کنند و اما در اختلاج معده آب دریای شیرین هفت آثار آهن تاب کنند و همچنین بنقره و 
طلا و نیم آثار از آن گرفته مصطکی چهارماشه برگ تنبول پخته سه عدد الائچی کلان چهار عدد بادبان خطائی سه 
ماشته بحوافانیت که یه قیینه آیق.صاف موه تبات هد وله داعلن کردم موهانند و غدا بای ستکهیل با بان فیک 
دهند و جای اختلاج را بپارچة درشت مالیده روغن جوز بمالند و اما در اختلاج دل خميرة گاوزبان عنبری نه ماشه 
با عرق عنبر هفت توله بدهند و یا انوشداروی لولوی علوی‌خان با عرق گاوزبان عنبری دهند و اما در اختلاج جگر 
جواهر مهره یک ماشه در جوارش آمله نه ماشه ورق طلا یک عدد شربت یاقوت علوی‌خان دو توله آميخته با عرق 
سیب مرکب معصوم علیخان نه توله و عرق ابریشم ساده و تخم فرنجمشک نه ماشه بدهند و غذا پلاو و قلية زردکی 
و شلجمی بخورانند دوایی که هرسه اقسام اختلاج را نافع است لاجورد مغسول مصطکی پوست بیخ کبر هر واحد 
یک ماشه سوده در دواءالمسک معتدل نه ماشه ورق طلا یکعدد آميخته بلیسانند به عده شربت پاقوت سه توله در 
عرق عنبر پنج توله عرق زرشک هفت توله تخم شربتی هفت ماشه بنوشند و هرگاه قسمی از اقسام اختلاج زیاده 


گشته احداث غشی نماید پس این لخله و ضماد به کار برند که فی‌الفور بهوش می‌آید صفت لخلخه گلاب و سرکة 
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مقطر هر یک یک توله شونیز و سنبل‌الطیب و عود خام هر یک سه ماشه عطر عنبر و مجموعه هر یک سه ماشه 
مرتب ساخته پیش‌بینی دارند صفت ضماد دال بنوماش مقشر به شیر بز سوده سه توله عود خام سه ماشه روغن 
گل سه توله سفیدی بیضة مرغ دو عدد و عطر گلاب سه ماشه و بعد بهوش آمدن این دوا دهند عرق کیوره و عنبر و 
گاوزبان عنبری هر یک پنج توله تخم فرنجمشک هفت ماشه و اما در غشی متواتر به دستوری علاج کنند که در 
غشی مطلق نوشته شد و اما در تهبج رو و اطراف ضماد از انیسون و برگ عنب‌الثعلب نمایند و اما در سدة ماساریقا 
و اسهال کبدی علاج بنهجی نمایند که در مقام آنها مذکور شد حکایت نواب نظام علی‌خان را شطرالغب لاحق شد 
و از قدیم مراقیت در مزاج می‌داشتند در مدت یک و نیم ماه صحت یافتند لیکن بعد پانزده روز باز عارض شد چنان 
چه وقت خواب اندکی حرارت با لرزه خفیف سه چهار بار می‌آمد و تب تا چاشتگاه می‌ماند و هفت ماه بر آن منقضی 
شد و سقوط اشتها و لاغری بدن و اختلاج قلب و ضعف بدرجة غایت شده بود و اطبا تب دق قرار داده مبردات 
شدیده مثل قرص کافور و ماءالقرع هر دو وقت می‌دادند و اندک تهبج رو و اطراف هم ظاهر شده بود چون رجوع 
علاج بمن فرمودند از فصد باسلیق دست راست خون بوزن دوازده توله گرفتم و اين دوا دادم شربت یاقوت نواب 
علوی‌خان و شربت کشوث والد اوشان هر یک دو توله در عرق کیوره و عرق عنبر و ماءاللحم ساده هر یک سه توله 
حل کرده تخم فرنجمشک چهارماشه پاشیده و غذا مطنجن بالائی جغرات گاوی و شراب که وقت شام معمول قدیم 
بود از وزن معمولی چهارم حصه به عرق کیوره دو حصه ممزوج کرده دادم و عوض غذا دو عدد کباب شامی و یک 
توله کشمش دادم اختلاج بمجرد اخراج خون چهارم حصه مانده بود وقت شب دورهٌ تب هم به قدر نیمه آمده صبح 
قرص زرشک کبیر سه ماشه در دواءالکرکم صغیر چهارماشه شربت بزوری اصولی علوی‌خان یک توله ورق طلا 
یکعدد آميخته لیسانیدم و بالای آن مروق گلوی سبز بوزن سه توله شيرة انیسون سه ماشه شربت کشوث والد 
علوی‌خان دو توله نوشانیدم و گفتم که اکثر اوقات دانة انار شیرین ولایتی که چهارم حصة آن دانة هیل باشد تنقل 


فرمایند 9 غذا به دستور و وقت شام جواهر مهره جدوار خطائی اظفار الطیب هر یک یک ماشه در شربت یاقوت 9 
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کشوث هر یک یک توله ورق طلا یکعدد آمیخته شربت سیب ولایتی دو توله تخم شربتی چهار ماشه و هر روز 
مروق گلو یک توله و انیسون یک ماشه اضافه نمودم تا ده روز هر دو وقت دو از غذا به دستور داشتم و از روز یازدهم 
مروق و غیره به دستوریکه شروع کردم کاستن آغاز نهادم روز بستم اختلاج و تهبج و لرزه همه موقوف شد لیکن 
تپی خفیف معمول می‌آمد بروز بیست و یک تبدیل غذا کرده پلاو مرغ حق‌گو و شوربای مرغ سلیمانی و نان خشکار 
دادم و بعد یک ماه ........ جواهردار هفت باشد ورق طلا یکعدد عرق عنبر ......... و ماءاللحم ساده سه توله مقرر داشتم 
ده صحک کلی یاقتقد ایشا ......... شطرالغب عارض شد و تا مدت هفت ماه کشید و سختی جگر هم می‌داشت و 
در شروع ماه هشتم اسهال کبدی پدید آمد و بعد سه چهار روز وضع حمل شد وقت نیمروز ناگاه اختلاج قلب پیدا 
شده و وقت ظهر دوره آمده بیهوش گشت من لخلخله و ضمادی که سابق نوشته شد به عمل آوردم بعد یکپاس 
بهوش آمد پس این دوا دادم جواهر مهره لاجورد مغسول هر یک یک و نیم ماشه در شربت سیب و کشوث هر یک 
یک توله سرشته همراه شيره انیسون پنج ماشه و زرشک و ريشة انجبار هر یک چهارماشه و بادیان هفت ماشه لعاب 
گاوزبان پنج ماشه شربت حب‌الاس و خشخاش هر یک یک و نیم توله لک مغسول دو ماشه تودریین سه ماشه 
فرنجمشک چهارماشه بخورند و جهت رفع دوره این بخور دادم برگ نی سبز نیم آثار بادیان نیم پاو سنبل‌الطیب 
اشته هر یک چهار و نیم فلوس در سبوچة آب بجوشانند و وقت آمدن لرزه در سه عدد طشت گلی آب انداخته 
گرداگرد داشته همه تن را برضاتی پوشیده بتبخیر کنند و چون عرق آید از پنبة کهنه آن را پاک سازند و چون آب 
بسردی گراید سه عدد خشت در آتش سرخ کرده در طشتها اندازند تا باز آب گرم شود و عرق بسیار آید و همچنین 
دو سه مرتبه خشتها اندازند به همین تدبیر در مدت بیست روز صحت یافت سرهندی گوید که آنچه تجربه 
کرده‌ايم و این تب را قلع کند و نکس نشود اگر صفرا در آن غالب بود این است که تخم کاسنی نیمکوفته گل نیلوفر 
اصل‌السوس مقشر نیمکوفته هر یک سه درم آلوی بخارا ده دانه در یک رطل آب شب تر کند و صبح بجوشانند تا 


مهرا گردد و ربع بماند صاف کرده ده درم شکر سرخ و ترنجبین آمیخته باز صاف نموده نیم‌گرم بنوشند و هرگاه 


۳۹۴ 


1010 0 24 


نضج ظاهر شود حل طبیعت بقرص بنفشة مسهل نمایند و نسخة آن در علاج غب غیرخالصه در قول ابن الیاس 
مذکور شد صبح آن را به آب گرم بخورند و عقب او مطبوخ مناسب بنوشند و بهتر در اين تب ترک غذا روز نوبت 
است به تمامه و اگر متحمل ذاقه نباشد ماءالشعیر با نخود پخته به اندک شکر سفید بدهند و بر ادوية ملطفیه بسیار 
جسارت ننمایند تا بسرسام و غیره انجامد سیمااگر با وی صداع یا ضعف دماغ باشد و در علاج او تساهل نکنند زیرا 
که در اکثر مدی به استسقا و غیره از امراض سدیه می‌گردد و باید که روز نوبت صفراوی تبرید و روز بلغمی تلطیف 
تب و اک راوخ افو تاه ینک و یال رات سرا رو اک یی کون بوخ بان متقرات رام و 
تلطیف اکثر کنند 

بدآن که حمای مختلط که آن را مختلفه نیز گویند تب می‌باشد که آن را دوری و نوبتی معین و محفوظ نباشد 
چنان چه تپی لازم باشد بعد از آن بغب منتقل شود و یا تبی چند روز به طریق لزوم يا غیر آن آید پس برود و باز 
مرتبة دوم آید و تقدم کند يا تاخر نماید و علی هذا القیاس و علامات این تپها مختلطه می‌باشد و سببش يا ورم 
بعض اعضا باشد و علامتش وجود ورم است و يا سوء‌تدبیر مریض در ماکل و مشرب و غیر آن پس سبب در ادوار و 
عودات آن عودات تدبیر روی داد دار آن باشد نه ادوار مواد که منصب شود و عودات آن و علامتش وجود تدبیر ردی 
است و با احتراق اخلاط گردیدن آنها به سوی ترمد در اعضای متعدده و علامتش عدم سببی از اسباب مذکوره است 
و این نوع منتقل بربع گردد و با استحالة ماده بجنس دیگر بدون احتراق چنان چه اکثر حمای بلغمی بصفراوی 
منتقل می‌شود نزد استعمال کثرت تسخین و بعکس آن نزد افراط تبربد و با اختلاف مواد در کثرت و قلت و غلظت 
درقت چنان چه اگر مواد کم شود غلظ و یبس او بیفزاید و نوبت او از ربع بخمس يا سدس و غیر آنها منتقل گردد و 
یا ضعف مریض زیرا که قوای او چون ضعیف شود بر سرعت تحلیل ماده قوی نگردد پس نوبت طول کند و فتره 


کوتاه شود و بسا باشد که تب نائبة دائمه گردد به سبب عدم تحلل مادة منصبة نوبت اولی و اقصال مادة موجبه 
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تو قاری واگ اسان ات ار درل وق کیان کی شام سم بای خد سر یل انم 
عباس و بوعلی و غیره مفصل مسطور شد علاج در ورمی علاج ورم کنند و در سوءتدبیری اصلاح تدبیر و در 
احتراقی گاه استفراغ و گاهی تطفیه نمایند تا از استکمال احتراق بازماند و استفراغ به سبب شدت رمادیت و 
استیلای تب متعسر نگردد و این تبربد برای تطفیه در این تب نافع نوشته‌اند لعاب بهدانه سه ماشه لعاب اسپغول 
پنج ماشه شيرة تخم خرفه و خیارین هر یک نه ماشه شربت نیلوفر دو توله خاکشی چهار ماشه و گاهی بجای خرفه 
و خیارین شيرة تخم کاسنی پنج ماشه و گاهی عوض خرفه شربت بنفشه و گاهی شیرة مغز تخم کدو و کاسنی و 
عرقیات بارد و سکنجبین بزوری عوض خرفه و شربت نیلوفر وخاکشی داخل کرده می‌شود بالجمله طریق علاج این 
همآن است که در حمیات مرکبه مسطور شد مع رعایت خلط غالب و گویند که در اینجا در نضج و تقویت اعضای 
رئیسه بیشتر کوشند و در اسهال و ادرار کمتر توجه نمایند و ابومنصور گوید که اگر تپی محافظت بهیچ دور نکند و 
با وجود آن در عضوی از اعضا دردی و ضرری محسوس نباشد باید دآن است که ارادة انتقال بربع همی‌کند والا از 
ورم خالی نبود پس در صورت اول لزوم استفراغ صفرا و بلغم معاً گاهی و تطفیه گاهی به‌کار برند تا احتراق را تمام 
نکند و در صورت دوم بعلاج تب مشغول نشوند و تمامی توجه بر علاج درم آن عضو مصروف داشته بنوعیکه در باب 
در باب آن مذکور است به عمل آورند 
حمیات ورمیه 

تپهائیکه تابع اورام بود به حسب حدوث ورم در ظاهر پا باطن ورم بر دو قسم است اول آن که برتبع اورام ظاهر بدن 
پدید آید و این نسخت از جنس حمیات یوم باشد زیرا که اکثر حرارت متولد از وجع در اين اورام به سوی قلب 
متادی شود و سبب تب گردد بدون عفونت مادة آنها و اسباب این اورام در اکثر اسباب بادیه باشند چون زخم و 
سقطه و ضربه و هرگاه این حمی یوم مستحیل بجنس دیگر حمیات شود سبب آن صعوبت ورم و کثرت و بدی آن 


ماده باشد و سبب کثرت ماده امتلا بود که از اسباب سابقه حاصل شده باشد چنان چه شیخ می‌فرماید که هرگاه 
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عفونت اورام ظاهر به سبب عظم ورم یا قرب او از قلب متادی به سوی قلب گردد تب از غیرجنس حمای یوم یعنی 
عفنی شود و اکثر امثال این حمیات عفنی از اسباب سابقة بدنیه و امتلاأت باشد و گاهی از قروح بود که به سوی 
آنها مواد خبیثه متوجه شود و در لحوم رخو محتبس گردد و عفونت آن به سوی قلب متادی شود و ابن نوح گوید 
که اگر تب از ورم حادث از سقطه يا ضربه باشد آن از جنس حمای یوم بود و در آن خطر بسیار نیست و اگر ورم 
ابتداءٌ از غیرسقطه و ضربه باشد خطر او به حسب شرف عضو بود بالجمله علامات این تب آن است که بعد ظهور ورم 
در اعضای ظاهر چون بن ران و بغل و پس گوش تب عارض گردد و علاج این قسم در علاج حمای یوم ورمی 
بتفصیل مذکور شد دوم آن که برتبع اورام باطن افتد و اين تپها عفنی باشند و سختی و آسانی اين تب به حسب 
دوری و نزدیکی عضو متورم از دل باشد و نوبتهای تب به حسب ماده بود و به سبب قلت و کثرت و رقت و غلظت 
آن و تپهای تابع اورام باطنی به حسب کثرت اورام آن بسیار است و بعض اورام باطن را نامهای خاص است همچنین 
حمیات آن را اسمای مخصوصه است مثل قرانیطش که در یونانی اسم ورم حار حجاب دماغ با نفس دماغ است و 
تابع او تب بود که آن را حمای قزانیطسیه گویند و مثل سرسام که در فارسی اسم ورم راس است و تابع او تب باشد 
که آن را حمای سرسامیه نامند و متل خناق که نام ورم نواحی حلق و حنجره است و تابع او تب به حسب ماده او 
بود و آن را حمای خناقیه خوانند و مثل برسام که اسم ورم غشای صدر و اضلاع و عضلات باشد و تابع او تب باسرفه 
و ضیق‌النفس باشد که آن را حمای برسامیه گویند و مثل شوصه که نام ورم غشاست و تابع او تب باشد که آن را 
حمای شوصیه نامند و مثل ذات‌الربه که اسم ورم حار ربه است و تابع او تب و سرخی چهره و تواتر نفس و سرفةٌ 
دائم بود و آن را حمای رئیسیه گویند و امثال اینها و اما اورامیکه آن را و حمیات آن را اسم مخصوص نیست مثل 
ورم جگر است و تابع او تب گرم با تشنگی و تنگی نفس و سقوط شهوت طعام و دردی در کتف و چنبر گردن و زیر 
پهلو و قبض شکم بود و مثل ورم معده است و تابع او تب و سقوط قوت و شهوت و درد استخوانهای صدر باشد و 


مثل ورم مریست و تابع او تب گرم باشد و عسر بلع و درد میان هر دو کتف و مثل ورم طحال و تابع او تب سوداوی 
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بود مثل ورم آمعا و تابع او تب به حسب ماده ورم و درد پشت و قبض طبع باشد و مثل ورم گرده است و تابع او تب 
با درد کمرگاه بود و مثل ورم مثانه و تابع او تب گرم و اختلاط عقل و عسر بول باشد و مثل ورم رحم و تابع او تب 
همچون تب درم مثانه بود و بدانند که به مثل این اورام آنگاه تب پیدا شود که مادة آن حار بنفشه باشد مثل خون و 
صفرا یا مرکب از این هر دو و با حار به عفونت باشد مثل بلغم عفن و از اورام بارده حدوث تب ممکن نیست مگر به 
این وجه و گاهی حمیات اورام قوی بود و گاهی آهسته و گاهی از جنس غب و گاهی از جنس ربع و گاهی از جنس 
مواظبه و گاهی با وی قشعربره و لرزه باشد شیخ می‌فرماید که بدترین حمیات حادث از اورام باطن آن است که از 
ورم قسم حمره در بعض احشا باشد پس درد و تشنگی و التهاب اشتداد نماید و بر آن دلائل مخالطت صفرا بسیار با 
خون دلالت کند مانند سرعت نبض و تواتر او و ناریت بول و زردی رنگ و غیر آن و اورام باطنی مثل ورم صماخ و 
غیر آن است که سابق مسطور شد و گاهی مختلف می‌شود حمیات آنها در شدت و ضعف به حسب قرب از قلب و 
بعد از آن و ایضاً آنچه از آن در اعضای لحمیه باشد تب او شدیدتر باشد و آنچه در غشائیه و مانند آن بود تب او 
ضعیف‌تر باشد و آنچه در جوار شرائین بود تب او شدیدتر باشد و آنچه در جوار اورده تنها باشد تب او ضعیف‌تر بود و 
این حمیات از ادوار خفیفه خالی نبود و اگرچه لازم باشد به حسب مواد منصب به سوی اورام آن به ادوار و به حسب 
تولد آن و به حسب حرکت آن و به حسب جذب حرارت دالم در انجا پس برای هر خلط دور لاتق او باشد و بدآن که 
سار پاش کارورم سر لسن ومانتد ار وال کنو وب ناف مان و این لت نف او که ای عم تاد دافم 
نشده و این حمیات چون طول کنند بدق مودی گردند و خصوصاً هرگاه اورام در جگر باشد و اما اورام حجابیه چون 
مستحکم شوند مهلت دق ندهند چه اگر خفیف باشند بلاامکان بمرضی دیگر زائل شوند و اگر قوی باشند ار اکثر 
پلاانکان .علاگ که و عاشا و اغرامی بسانت برس باطتی ند نیع افعه م ی قوه تکی طلامات و اغراشی که 
دلالت بر عضو علیل کنند مثل نبض فشاری و وجع ناخس بر ورم نواحی صدر و همچنین سرفة خشک اولاد سرفه‌تر 


فان و مانند آن از اعراض ذات‌الجنب دال بر ورم نواحی سینه و مثل تشنج که اکثر همراه اورام حار در اعضای 
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عصبیه باشد دوم علامات و اعراضیکه دلالث بر جنس ماده کنند مثل دلالت اشتداد تب بئوبت غب بر آن که مرض 
صفراویست و مثل حرارت ملاتم و حالتی شبیه به بهجت و سرور بر آن‌ که مادة دمویست و مثل سفیدی رنگ بدن و 
موضع محاذی ورم بر آن‌ که بلغمی است سوم علامات و اعراضیکه بر حال مریض دلالت کنند و آن احوالیست که 
بسلامت مریض بشارت دهند مثل نرمی ورم و سکون تب و اعراض و ظهور ریم بسیار در قاروره و احوالیکه به 
هلاکت مریض منذر باشد مثل عود تب بعد سکون آن و ظهور تفتیح و ثقل و حرقت در موضع دیگر با صفائی قاروره 
و خلو آن از ریم و گاهی مختلف می‌باشند اورام باطنی در ایجاب حمی و قوت آن و دوام آن و فترة آن به حسب 
عظم ورم فی نفسه و عظم عروق آن و به حسب اعضای آن زیرا که از اعضای باطن بعضی آن است که قریب از قلب 
باشند مثل فم معده و حجاب و یا شدیدالمشارکت بقلب باشند مثل کبد و ریه پس در هر دو صورت تب قوی دائمه 
لازم باشد و بعضی آن است که بعید از قلب قلیل‌المشارکت بدان باشند مثل گروه پس آن به سبب اورام خود 
حمیات قویه و لازمه واجب نمی‌کند بلکه اکثر آن مفتره باشند و از جنس حمیات مختلط و حمیات غب و ربع و 
خمس و سدس بود و با وی لرزه و قشعریره باشد و امر آن مشکل گردد که آیا این حمیات اورام است يا حمیات 
مذکوره و ثقل در موضع گرده و ناحيةّ کمرگاه و درد اختصاص حرارت بعضو زیاده از حرارت معتاد بر آن دلالت کند 
و چون ریم در عضوی مجتمع گردد و آن قریب از عضو رئیس باشد یا قوی المشارکت با وی و یا شدیدالحس بود و 
آن عضو عصبی باشد پس با وجود اشتداد حمیات تابع اورام آن را قلق عظیم و تشنج عارض شود و گاهی تابع آن 
اعراض غريبة دیگر باشد مثل ورم رحم که همراه آن با تب صداع و درد گردن و حرارت بود و اگر حرارت در این 
اورام مشتعل گردد بسیار شدیدالحدت نباشد چنان که در محرقه مگر آن که امر عظیم باشد مثل آن که ماد ورم 
بسیار خبث‌الجوهر حار بود و سبب در عدم شدت حدت در اینجا آن است که عفونت در اورام غیرناشی و 


حاده کنند از تسکین و تبرید و تنقیه بعد از علاج اورام از ردع و ارخا و تحلیل و انضاج و تفجیر و تنقیه و الحام زیرا 
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که اصل در اين تپها علاج ورم است مع مراعات علاج تب از تبرید و ترطیب و این حمیات در علاج خود مخالف 
غا مات مافتت ها کی خالی از پرماام بش ایک کفرور این مات اون آنیس وه وش یام 
رخصت نیست و اگر ورم صفراوی باشد نهادن پارچة مبلول به اشیای بارد مبرد بالفعل از خارج بر ورم مثل آب کاهو 
و حی‌العالم و خرفه و گشنیز به اندک آرد جو سفید ملام بر برف سرد کرده و تبدیل آن جائز بود و گاهی زیت انفاق 
و روغن گل برای ارخا مع القبض بدان مخلوط کرده می‌شود و اگر کاهو مغسول مبرد خورند بدان انتقال پابند 
بالجمله احتیاج به بیان علاج مستقل برای اين تبها هیچ نیست بهر آن‌که عرض ورم است پس باید که بعلاج ورم 
هر عضوی که بجای خویش مسطور شده متوجه شوند که بزوال آن ورم تب خود زائل گردد در اورام باطنی حاره 
فص نع ری رواخ ول فان باقع کیان داتفا عاام ای ی هط بانود از | 
مایق ات 
حمیات وبائی 

بدآن که وبا تعفن و فسادست که در هوا عارض شود و از کیفیت اصلی متغیر گردد و هرگاه هوای ملکی متعفن شود 
از راه دهان و بینی و مسام وشراتین بدل رسد روح آن را فاسد گرداند و رطوباتیکه اندر دل است جملة آن را متعفن 
سازد و از دل بدماغ و جگر رسد و ارواح و رطوبات آن هر دو را نیز فاسد و متعفن گرداند پس حرارت عفونی بسائر 
ایا پوانت کت و ار که ورس لاش اک یا کم و هالک گردانن گر سیت 
مفرط در آن باشد مهلت علاج ندهد و چون اثر هوا در ابدان و ارواح سریع‌تر است بنابر آن که ضرورت استنشاق او از 
سته ضروری باعث زندگی حیوان زیاده از همه امور ضروربه است که دمی و لحظه خالی از آن نمی‌تواند ماند به 
جهت کمال حرارت و لطافت روح حیوانی و دوام احتیاج او بتوریج و ایصال مدد بهوا پس هرگاه آن هوا عفن فاسد 
گردد اخلاط بدن خاصه اخلاط نواحی دل را زود گنده سازد و چون سبب عام است مرض نیز عام گردد و اکثر خلق 


آن ملک را عارض شود مگر کسی را که بدن او از اخلاط باید پاک باشد و مسامات او گشاده نباشد و مزاج او قوی 
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بود و به تدبیر دافع آن فساد مشغول باشد و گاه باشد که ساد آن هوا بدل حیوانات دیگر نیز سرایت کند و حیوان 
بسیار هلاک گردد و سبب وبا سه گونه است یکی اسباب سماوی از اختلافات اوضاع کواکب با هم و تاثیر شعاع آن 
بر بعض راضی و تغیرات هوا و مولدات و احتقان ابخرة ردیه در جوف زمین و صعود آنها و اختلاط بهوا و افساد جوهر 
که پم مس اش ای ات اه ها اه بای ان ان کشت 
حاصل نیست دوم اسباب ارضی مثل جدال و فتال عظیم که در ملکی واقع شود و کشتگان را دفن نسازند و متعفن 
گردند و هوای آنجا نیز متعفن گردد و مثل آبهای ایستاده و آب نیستانها که متعفن گردند و یا مزابل و قاذورات و 
مستقعات جلود که تعفن بسیار یابند و باعث فساد هوا گردند سوم اجتماع اسباب سماوی و ارضی هر دو موجب 
فساد هوا و این بدترین وبا باشد و علامت وبا آن است که هوا به تنفس و استنشاق مردم را خوش نیاید و از آن 
تفریحی و راحتی نیابند بلکه متنفر و متاذی گردند و چون بر بلندی یا بر سر کوهی برآیند و در هوا نظر کنند آن را 
گردآلود و دردناک و غلیظ مکدر مشاهده نمایند و بر سر عمارت همچو دود فرو چسبیده نماید بی‌آن که دودی باشد 
و حیوانات ذکی‌الحس مثل لقلق و هدهد و خطاف بگریزند و آشیانه خود رها بلکه بیضه و بچه خویش گذاشته بملک 
بعید که هوای آن خوش باشد بروند و غوک و حیوانی که از عفونت پیدا شوند مثل مگس و دوزغ و هوام و حشرات 
بسیار شوند وحیوانات و حشرات که زیرزمین مسکن دارند مانند موش و روباه و مار و کزدم و هزارپا از سوراخ خودها 
بر زمین آیند و باز در آن نروند و آنچه برنیایند بمیرند اما از شواهد وقوع و با سبقت تغیرات هوا بود و در حرارت و 
برودت متوالی بغیر محل و زیاده از دستور و عادت و فصل و وقت و غبارناکی هوا و غلظت و تیرگی و رطوبتهای 
بی‌محل و ممتد يا تعاقب حر و برد و در اواخر تابستان شهب و رجوم و ستارة دنباله‌دار و سرخیها بسیار ظاهر شوند 
و حال فصول سال از وضع طبیعی خود متغیر گردد و خصوصا تابستان و کثرت تیرگی هوا اندر آن فصل و بسیاری 
زرع نبات خبیثه و باران در موسم خود کم بارد ولیکن ابرهای غلیظ متراکم بسیار باشد و هوای خوش و صاف بی‌ابر 


کم باشد و غلات را در آن ملک نقصان عظیم رو دهد و خریف صیفی و ربیع شتائی گردد و بدانند که در بلاد حاره 
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و دامن کوهها وبا و فساد هوا نسبت بجاهای دیگر بسیار واقع می‌شود و در بلاد بارده و يا حار کثیرالارطوبت و 
درا زکوه کمتر می‌افتد وبا که در فصل ربیع افتد ردی‌تر و خبیث‌تر باشد و فساد هوا ضرر نمی‌کند مگر کسی را که 
بدن او مستعد برای قبول اثر او باشد و استعداد صبیان و جوانان برای قبول وبا شدیدتر از استعداد کهول و مشائخ 
بود بالجمله حمای وبائی بدترین اقسام حمیات است و خصوصا اگر طاعون با وی یار بود و مردم از این بلا کمتر 
رهائی یابند اللهم احفظنا من شر کل بلاء وباء شیخ‌الرئیس می‌فرماید که گاهی عارض می‌شود و هوا را استحاله در 
کیفیات او به سوی حرارت و برودت و در طبیعت و جوهر او به سوی تغیر و عفونت چنان چه آب را عارض می‌گردد 
و متغیر در طعم و رنگ و بدبو و متعفن می شود و اين را وبا نامند و همچنان که آب متعفن نمی‌شود در حال 
بساطت خود بلکه به جهت اختلاط او از اجسام ارضیه خبیته که بدان ممتزج گردد و آن را از بساطت او خارج کند 
و جمله را کیفیت ردیه عفنه پیدا نماید همچنین هوا متعفن نمی‌شود در حال بساطت خود بلکه بنابر مخالطت او از 
ابخره ردیه که بدان ممتزاج گردد و برای جمله کیفیت ردی حادث کند و این اختلاط گاهی به سبب وزیدن بادهای 
بسیار باشد که به سوی موضع نیک خالی از فساد ابخرة ردی رساند از مواضع بعید ردی که در آن مغاک آبهای بد و 
افیام کت کر مق که یگ باکر آن ای که تون که ان ایام تفه و وت کف سب قرب 
ارضی از موضع حادث در آن باشد و گاهی عفونات و ابخرة بد در باطن زمین پیدا شود به اسبآبی که بجزئیات آن 
شعور نداریم پس آن بظاهر برآید و مضرت او به آب و هوا پدید آید و هرگاه به سببی از اين اسباب مذکوره هوا 
متغیر شود وبا تولد کند و حمیات حادث به سبب هوای یابس کمتر بود از حادث به سبب هوای رطب مگر صفرا در 
هوای یابس کثرت پذیرد پس آن نیز سبب حدوث حمیات صفراوی گردد و اما حمیات وبائیه از هوای کدر رطب 
افتد و حمیات در هوای رطب اکثر بود لیکن آن در حدت کمتر و در مدت درازتر و در تابستان خشک کم باران 
کمتر حادث شود و در حدت بیشتر دور صحت یا هلاکت سریعتر باشد و افضل فضول آن است که حافظ طبیعت 


خویش باشد و مبدای همه این تغیرات از استحاله در کیفیت و در طبیعت شکلی از اشکال فلک است که من موجب 
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او را نمی‌دانم و اگرچه قوم منجمین در آن چیزی غیرمنسوب به جهت صحیح می‌گویند لیکن واجب است دآن 
استن این امر که سبب اول بعید برای این تغیر واقع در عالم کون و فساد از وبا و غیره اشکال سماوی است و سبب 
قریب او احوال ارضی و در آن هنگام قوای فعالةً سماوی از قوای کواکب و غیره و قوای منفعلة ارضی از مواد عناصر 
ترطیب شدید واجب کند در هوا به انگبیختن ابخره و ادخنه به سوی آن و انتشار او در آن و تعقیب آن بحرارت 
ضعیفه کائن در ادخنه و هرگاه هوا به این طور گردد و به سوی قلب رود مزاج روح را که در دل است فاسد کند و 
آنچه خاوی او رطوبت است عفن شود و حرارت خارج از طبع در آن حادث شود و او از طریق شرائین در همه بدن 
منتشر گردد حمای وبائی افتد و خلقی را از مردم عام گردد خاصه که در نفس ایشان استعداد بود زیرا که فاعل تنها 
حون حاضل وه و تفا مسایه کیاعه کفان و تقمان خادت شروو یداد آنتای بان نوات ام است که 
بدن ممتلی به اخلاط ردی باشد چه بدن پاک از فضول ردی از این کم منفعل می‌شود و ایضاً ابدان ضعیفه از آن 
منفعل گردد مثل کسانیکه کثرت جماع نمایند و همچنین ابدان واسع مسام رطب کئیرالاستحمام و گاهی در 
حمیات وبائی مربض وحاس قریب او حرارت زیاده معلوم نکنند و نبض و بول بسیار متغیر نشود و مع ذلک به 
سرعت مهلک باشد و اطبا در امر او متحیر شوند و اکثر کسی را که از صاحبان اقسام این تب نفس بدبو شود بمیرد 
زیر که عقویت در فلت مستعکم شود آن قیفر سیب جلاک انیت 
علامات وبا 

چیزی که دلالت کند بر وبا از اشیائیکه قائم‌مقام اسباب اوست این است که رجوم و شهب در ابتدای خریف کثرت 
نماید و هرگاه هوای جنوب و مشرق در زمستان بسیار روزها وزد و خلط در هوا و ضباب درپابند و گمان یاران کنند 
و هوا را غبارناک خشک یابند و باران نیاید باید دآن است که مزاج زمستان فاسد شده و اما وبای تابستانی خبیث 
ردی بود و بر آن قلت باران در فصل ربیع مع سردی دلالت کند به عده چون هوای جنوب در تابستان کثرت نماید و 


روزی چند هوا مکدر گردد و باز مدت یک هفته يا زياده بر آن صاف شود به عده سردی بشب و شدت گرمی ورزد و 


2۳ 


1019 0 24 


ابرها و کدورت هوا و حرارت حادث گردد وبا بیاید و حمیات وبائی و جدری و غیره احداث نماید و همچنین هرگاه 
تابستان بسیار گرم نباشد و هوا بسیار تیره بود که اشجار را غبارناک کند و در خریف شهب و نیران و نیازک باشد 
این علامت وباست و همچنین هرگاه در فصلی بینند که هوا در روزی چند مرتبه متغیر شود روزی صاف گردد و 
آفتاب صاف برآید و روز دیگر مکدر شود و آفتاب در پردة غبار طلوع کند حکم حدوث وبا باید کرد و اما علاماتی که 
بر سبیل مصاحبت برای سبب است مثل آن است که غوکان و حشرات متولد از عفونت بسیار بنظر درآیند و موش و 
دیگر جانوران که در قعر زمین سکونت دارند بر ظاهر زمین برآیند و چون مدهوش و متحیر و سراسیمه باشند و 
حیوان ذکی‌الحس مثل لقلق و مانند آن از آشيانة خود بگریزند و گاهی بیضةٌ خود بگذارند ایلاقی و جرجانی 
می‌نویسند که معنی وبا فساد هواست همچنان که آب چون در آب روان دير ماند و یا به سبب آن‌که چیزی از قوت 
نباتات بد با وی بیامیزد طبیعت او از حال خویش بگردد و عفونت پذیرد و هوا نیز به سبب آن‌که در میان درختان و 
میان مغاکها دیر بماند و یا به سبب ابخرة ردیه یا دخان که با وی آمیزد و حرکت بادهای خوش معتاد به او نرسد و 
او را نجنباند طبیعت هوا بگردد و عفونت پذیرد و هیچ چیز با روح هر حیوان شدیدتر در امتزاج از هوا نیست و 
هرگاه که هوا ردی گردد ضرور مرض بحیوانات عارض شود و لهذا جانوران که حس آنها لطیف‌تر است مثل بر 
استوک و لک لک از جائیکه هوای آن ردی گردد بگریزند و وبا در هوای تر بیشتر از آن افتد که در هوای خشک و 
بدین سبب در تابستان گرم و خشک و یا کمتر باشد و هر فصل که بر طبع خویش باشد چنان که مثلا در خریف 
هوا سخت گرم و سخت سرد نباشد و باران معتدل آید و در فصل زمستان سرما و باران بیحد نباشد و بی‌سرما و 
باران معتاد نبود و فصل بهار بر غایت اعتدال باشد و بی‌گرما معتاد نباشد هرگاه که فصول سال بر این گونه باشد 
اندر آن سال وبا نباشد و بیماری کمتر باشد و باید دآن است که هرگاه وبا پدید آید هوای خانه بهتر از هوای صحرا 
باشد و تا در بدن خلط نباشد هوای بد در آن اثر نکند لیکن اگر شخصی باشد که جماع بسیار کند یا هر روز حمام 


نماید و مسام او بدان سبب گشاده باشند در مسام او هوای ردی درآید و اخلاط او را فاسد کند اگرچه در بدن خلط 
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ردی نباشد هوای بد در آن اثر کند و هوای بد میوه‌ها و نباتات را تباه کند و همه حیوانات را زبان دارد و هرکه از 
میوه‌ها و گوشت آن جانوران خورد که از آن نباتات خورده باشند مضرت آن بدو رسد و اکثر اوقات وبا در آخر 
تابستان یا در فصل خریف افتد و گاهی باشد که همه علامات تب وبائی در یک شخص پدید آید و گاهی بعضی از 
آن ظاهر شود و بعضی نه و قلت و کثرت ظهور آثار او به حسب کمی و زیادتی رواءعت ماده است انطاکی گوید که 
تب وبائی پیدا می‌شود نزد تغیر آب و هوا و خروج آنها از بساطت با یکی از آن هر دو و این تغیر واقع می‌شود یا به 
اسباب علویه مثل قلت امطار و تناتر شهب و صواعق یا شروق ذی شعاع مثل مرنج که در آن هنگام اجزای سمیه در 
هوا و آب منفصل می‌گردد و از آن تعفن موجب فساد ابدان لازم می‌شود و یا به اسباب سفلیه مثل دخان و غبار و 
مثل مرده‌های گنده و روایح کریه و احتباس ابخره و کثرت زلازل و مثل منافع و مواضع برنج و کتان و شدیدترین 
و ات انیت تیک اف بو زج آسای کمالشن اسر تفای که انم کب تصوص یه انا 
است اول تغیر چیزی که خارج شود پس از نفس بوی عفونت شمیده شود و کذا حال فضله بود مع کثرت تلون به 
سبب استنشاق هوای فاسد و شرب آب متغیر دوم عموم آن به اکثر مردم به سبب استنشاق ایشان هوا را و شرب 
ایشان آب را و اکل فواکه آن را فساد مذکور داخل شود و اکل لحم حیوانی که آن را همین فساد به هم رسد و از آن 
نجات نمی‌یابد مگر کسیکه بقوت مضاد عفونت مثل تنقیه و استعمال ادویه مانع از آن اختیار نماید سوم تقدیم 
چیزی که بر وبا دلالت کند مثل قلت باران و هرب حیوان ذکی مثل کبک و تعلق و کثرت ضباب و از علامات او که 
محتمل مشارکت است تواتر نبض و نفس و شهت کرب و غش مح خفت حرارت در ظاهر و خروج مواد بالوان 
مختلفه در قی اثر و صداع است علاج بعلاج تب دموی پردازند و چیزهای خوشبو ببویانند و دواءالمسک بارد مفرح 
بارد خورانند و یاقوتیها و تریاق الذهب و جوارش مرجان و معجون راحت را در این باب منفعت عظیم است و هرچه 
در علاج دق بیاید حسب حاجت به‌کار برند مگر حمام و شراب و شیر تازه که در اینجا نشاید و يا مجرد و ظهور تب 


اول فصد باسلیق کنند و خون بسیار گیرند و بعد آن قرص طباشیر کافوری سه ماشه در رب انار ترش یک توله 
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سرشته بخورند و بالايش شیرة کاسنی و خیاربن و مغز تخم کدوی شیرین و زرشک هر یک نه ماشه و تخم کاهو 
هفت ماشه و آلوی بخارا هفت عدد در گلاب و عرق بیدمشک و نیلوفر و بید ساده هر یک شش توله برآورده شربت 
نیلوفر و لیمون هر یک دو توله داخل کرده دهند و از گل بنفشه و صندل سفید و تخم کاهو و حضض هر یک سه 
ماشه بر صدغین و پیشانی ضماد نمایند و پارچة باریک در دوغ و يا در آب صندل سوده تر نموده بر سینه نهند و 
نگذارند که خشک گردد و وقت ظهر آب افشردة انارین نه توله با شربت صندل ترش و يا شربت سیب لیمونی 
علوی‌خانی دو توله دهند که بسیار نافع است و همچنین افشرة لیمون کاغذی و تمرهندی و فالسه و کرونده و انناس 
و راحت جان هر واحد مفید و غذا خشكة گیلانی و با دیگر غذا که ذی تریاقفیت باشد با مربای تمرهندی و کرونده و 
انبه و اچار مقطر که در آن آمله و کچومر و لیمو افتاده باشد خورانند و آب سرد ببرف و یا بشوره پرورده شکم سیر 
یک بار نوشیدن عظیم‌الاثر است و اندک اندک نوشیدن ضرر عظیم میرساند و کافور و گلاب و صندل و سرکه در 
گلاب پاش کرده ساعت بساعت در خانه بپاشند و برگ ترنج و لیمون کاغذی و سیب و ربحان و پودینه و گشنیز و 
کاهو و بیدمشک و بید ساده و گل نیلوفر تازه و گل چاندنی و گرهل توده توده در خانه گرد بستر بیمار نهند بلکه بر 
بستر هم ریزند و لمحه لمحه رشاشات به عرق بیدمشک و گلاب بر یخ سرد کرده بپاشند و بیمار را در خسخانه 
بدارند و عطر خس و یاسمین سفید ببویند و بر بدن خود مالند و نوشیدن گل ارمنی نه ماشه در آب سرد یک پیاله 
نافع است و کذا در سرکه به آب سرد ممزوج بالمناصفه و کذا همه گلها چون گل داغستانی و غیره و همچنین 
نوشیدن سرکه مقطر بوزن بیخ توله در یک پیالة آب یخ و خميرة صندل ترش و عرق زرشک و عرق فواکه فی‌الفور 
نفع می‌دهد دوایی که در حمای وبائی مستعمل قرص کافور چهار ماشه بشربت انارین یک توله سرشته بخورند 
بالایش آب کاسنی تازة مروق آب عنب‌الثعلب سبز مروق هر یک هفت توله سکنجبین ساده سه توله حل کرده 
بنوشند غذا در حالت حرارت یک وقت آش جو با نبات دهند و وقت ضعف گوشت بچة مرغ و بزغاله و طیور خفیفه 


مثل تیهو و کبک بحموضات مثل زرشک و سماق و غوره اصلاح داده چه وقت ضعف مزاج لحم رواست و اگر گرمی 


۶ 


1022 0 24 


تب زیاده نباشد زردة بيضة مرغ جائز و یک وقت هرچه مناسب باشد و غذای غلیظ مثل گوشت و داب و شیر و 
قوا که ممفخ ات ایضا که این بو خالت قیش توان هاگ آلیق نخارا هن دنه کل سرخ کل تفه هر یک 
شش ماشه تمرهندی سه توله عناب پنج دانه در عرق بید ساده و بید مشک و کیوره و عرق گاوزبان هر واحد سه 
توله عرق عنب‌الثعلب عرق کاسنی عرق شاهتره هر یک پنج توله گلاب چهار توله خیسانیده خام مالیده صاف کرده 
گلقند پا خميرة بنفشه سه توله مالیده صاف نموده بنوشند و اگر حرارت کم بود بیخ بادیان شش ماشه بادیان چهار 
ماشه کشمش سبز دو توله داخل سازند و اگر در تلئین قوی‌العمل خواهند شربت ورد مکرر چارتوله فلوس 
خیارشنبر و خميرة بنفشه هر یک سه توله و هلیلة زرد نه ماشه بیفزایند باکی نیست و گاهی برای دفع عفونت 
سکنجبین ساده نیز داخل سازند که نافع طحال است و عمل زودتر گردد و صرة سنای مکی نه ماشه و گل نیلوفر و 
فش ماشه اک وی تاه اد انیت ایضا کی غال این یم فان داد یه تشک نیم مشش ساب بنج 
دانه شيرة خرفه شش ماشه شيرة تخم حماض چارماشه در عرق صندل و کیوره هر یک دو توله عرق کاسنی عرق 
بارتنگ هر یک چهار توله گلاب آب پودینه آب لیموترش هر یک توله برآورده شربت سیب شربت انارین منفع 
شربت بهی شربت ترنج شربت غوره هر یک یک توله داخل کرده بارتنگ چارماشه پاشیده دهند و اگر حرارت زائد 
باشد قرص کافور قابض سه ماشه يا اجزای قرص مذکور چارماشه سوده همراه دوا دهند و برای تقویت قلب با شربت 
سیب سرشته دهند و گاهی شيرة دانة هیل سه ماشه اگر گرمی کم باشد و تخم ربحان بریان چهار ماشه پاشیده 
دهند شربت فواکه که جهت فساد خون و تب محرقة وبائی و حرارت گرده و قی صفراوی و اسهال مراری نافع است 
و در مرض حصبه و جدری که با غلبة صفراویت به هم رسد بسیار مفید و معمول عناب بیست دانه سماق انار دانة 
ترش گشنیز خشک هر یک پنج درم همه را کوفته در عرق صندل و عرق کاسنی هر یک نیم رطل شب خیسانیده 
صبح بجوشانند هرگاه نصف ماند صاف نموده آب انار شیرین آب بهی شیرین آب امرود و آب هندوانه آب نیشکر آب 


سیب شیرین هر یک ده درم عرق بیدمشک گلاب هر یک بیست درم قند سفید دو چند شربت ترشی ترنج یکچند 


1023 0 24 


داخل کرده به قوام آرند و اگر آب آلو و آب حصرم و آب تمرهندی هم اضافه کنند قوی‌تر گردد اقوال حذاق شیخ 
می‌فرماید که جمله علاج ارباب حمای وبائی تجفیف و تقلیل موادست و این به فصد و اسهال باشد و لازم است که 
قر آن سادرش یه تراغ کنتن بیس اک مافه غالب قموی وه فص کی ار الاط ,نکر زاشه فراع آن کات 
و باید که تبرید خانة ایشان و اصلاح هوای آن نمایند اما تبربد خانه به این طور کنند که گرداگرد فواکه و رباحین 
بارده و برگ شجر بارد نهند و لخالخ و نضوجات معمول از فواکه باردالرائحه و از کافور و گلاب و صندل به‌کار برند و 
در خانة او هر روز چند بار بپاشند و خصوصا گلاب و خلاف و نیلوفر و اگر در زمانه رشاشات آب باشد بهتر بود و اما 
اصلاح هوا عنقریب ذکر کنیم و برایشان استعمال کنند قرص کافور و ربوب بارد و آب رائب و رائب مسکه گرفته و 
گلاب که در آن مصل ترش خوشبو حل کرده باشند و ایضاً سرکه به آب سرد و نوشیدن آب سرد بسیار یک بار 
سخت سودمند است و اما اندک اندک گاهی هیجان حرارت کند پس اگر امر متمادی گردد به آن‌که شر اسیف 
بکشد و دست و پا سرد شود و بیداری و اختلاط عقل طول نماید و سینه بلند و پست شدن بنظرآید از استعمال 
پوشش گرم جاذب حرارت به سوی خارج چاره نباشد و چون اشتها ساقط گردد غذا بزور بخورانند زیرا که اکثر 
کسی که بر خوردن آن دلیری کند و با تفسیر بخورد طبیعت او بر طعام اقبال نماید و زنده ماند پس لابدست از 
هید کردم یهام برغدا وواغب اس که اعیة ایفای رقم هو فان باش و کیل اتسقا بوهیی ا ک عو 2 
ایام وبا نیز روی باشد پس کثرت او از جهت رداءت و ایضاً از جهت امتلا ضرر کند جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که 
تدبیر کسی که او را تب وبائی بود آن است که اول بدن از خلط فزون پاک کنند و هوای خانه به یخ و میوه‌های 
خوشبو و به صندل و کافور و گلاب و ریاحین بارد چون بنفشه و نیلفور و برگ بید خوش کنند و هر ساعت اندک 
گلاب و سرکه به آب بید بپاشند و هر صبح قرص کافور دهند برب غوره و رب سیب و رب بهی و رب امرود و رب 
ترشی برنج و رب ریباس و رب لیمو آنچه حاضر باشد و اگر از این هیچ حاضر نباشد سرکه به آب بياميزند و سرد 


کنند و در آن قرص کافور حل کنند و يا مصل ترش در گلاب بگدازند و قرص در آن حل سازند و بدهند و شرب 
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مصل در گلاب حل کرده و سرد کرده بی‌قرص کافور سودمند باشد و تشنگی بنشاند و آب یخ که بغایت سرد باشد 
اگر یک بارگی شربتی تام بخورند سود دارد و اندک اندک زیان دارد و بر تشنگی صبر کردن سخت ضرر دارد و 
خاصهّ بر طعام و اگرچه آرزو نباشد اندکی از طعام ترش باید خورد سعید گوید که بعد فصد اگر خون غالب باشد و 
بعد تنقیه اگر خلطی دیگر ظاهر بود اصلاح کیفیت اخلاط جسم کنند به استعمال مشروبات مبرده که در حمیات 
حاره استعمال کرده می‌شود و استکثار ربوب قابضه مثل رب سیب و رب حصرم و انار کنند و فواکه مبرده مثل 
امرود و سیب و انار و بهی بخورند و آب تمرهندی و سکنجبین رمانی و یا شيرة خرفه به آب انار چاشنی دارد و 
سکنجبین ساده بنوشند و سحرگاه آقراص کافور برب ترنج بدهند و تبرید سینه به صندل و کافور کنند و در زوایای 
خانه گلاب و سرکه بپاشند و غذا قابض مطفی حدت خون مثل سماقیه و رمانیه دهند و از دخول حمام منع کنند و 
اغتسال به آب سرد نمایند و از اغذية حاره و شیرینی حذر کنند ابن الیاس گوید که فصد و اسهال و اخراج رطوبات 
فضلیه از بدن کنند و هر صبح جلاب از تمرهندی و شکر سفید هر واحد ده درم به آب برف بنوشانند و یا 
سکنجبین ساده و گلاب هر واحد ده درم به آب برف حل کرده بدهند و يا قرص کافور یا قرص صندل هر کدام که 
باشد یک مثقال بشربت حماض يا ترنج يا سیب ترش بخورند و غذا مزورة از آب غوره يا زرشک يا اناردانه يا سماق 
مع بچة مرغ و مغز بادام و اسفاناخ سازند و انار ترش مع شحم او هر روز دو عدد يا زیاده بمکند و يا بگیرند آب 
حصرم و آب سماق و آب لیمو و آب ترنج و آب نارنج هر واحد یک رطل و بر آتش بیفر شکر قوام سازند و هر صبح 
اشجار بارد مثل بید و شاخ انگور و برگ سیب و ریاحین بارده و کافور و گل سرخ و صندل کنند و خانه را هر روز 
چند بار بیاشند و اگر در آبی که بیاشند گلاب آمیزند بهتر باشد و اصلاح هوا کنند ببخوراتیکه مذکور گردد و بر 
صدغین صندل و کافور و گلاب ضماد سازند و باید که اغذية ایشان اندک و از ترشی‌ها باشد مثل سرکه از سکباج و 
مصل و مفیره و زرشک و اناردانة ساذج و اگر قوت ضعیف باشد با بچة مرغ بسازند و از امتلا و ریاضت و حرکات 


سخت و اعراض نفسانی و هرچه محرک اخلاط و مسخن بدن باشد حذر کنند انطاکی گوید که اولاً فصد واجب 
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است به عده تنقیه و ملازمت اشربة باده مثل شربت بنفشه و ریباس و لیمون و گل حامض و قی تا آن که معده پاک 
شود پس استعمال مسهلات مذکور در حمیات حاره بدن از آن عنبر و فادزهر یا گلاب به عده شرب گل ارمنی یا 
مختوم و طلا به آب مورد که در آن کافور و صندل حل کرده باشند و پاشیدن سرکه و پودینه و آس و بخور بعنبر با 
لادن یا طرفا و از مجربات در این تب آن است که بگیرند سی درم گل سرخ خشک و بیست درم گلقند شکری و هم 
چند هر دو گلاب خالص و همه را در چهارصد درم آب بپزند تا چهارم باقی ماند صاف کرده ده درم روغن گل 
آميخته نیم گرم استعمال نمایند که سریع‌العمل یابند و اگر اعراض اشتداد نمایند با وی بیست درم خميرة بنفشه یا 
گل او که تازه باشند یا خشک آمیزند حکیم ارزانی می‌نوبسد که هرگاه تب وبائی ظاهر شود بزودی تن را از اخلاط 
فزونی پاک کنند بی‌انتظار نضج و خانه را بفواکه و عطریات بارد و چون سیب و لیمون و نسرین و غیره که در قول 
جرجانی گذشت معطر دارند و محافظت کنند تا باد خارجی درنياید و چون بترویج حاجت آید هوای خانه را 
ببادکش بجنبانند و سقف خانه بلند باید و مسکن هرچند که از زمین برتر بود بهتر آنجا که اسباب ارضی موجب وبا 
باشد و آب شدیدالبرودت یک بار شکم سیر دادن به عده جرعه جرعه هر لحظه نوشانیدن نفع تمام دارد و صندل و 
کافور و سرکه و گلاب بر سینه نهادن و در شيشه کرده هر لحظه بوئیدن سودمند است و پوشیده نماند که اهم 
مهمات در این مرض تقویت دل و دماغ است و ازالة عفونت و چون عفونت در جسم کثیرالرطوبت زود اثر کند واجب 
است که از اغذية رطبه و هوای رطوبت‌ناک حذر کنند و از اینجاست که تبخیر عطریات در خانه بر سبیل دوام نفع 
تمام دارد زیرا که بخور خوشبو هم مصلح هواست و هم مجفف او و کذلک تقویت می‌دهد دل و دماغ را و خشک 
می‌سازد رطوبات را و زائل می‌کند عفونت اخلاط را اما باید که مجمر دور باشد و بخور بدرجة اعتدال بود چنان چه 
بیمار را هیچ مضرتی از آن نرسد و نفس خفگی نکند میربهاء‌الدین نوشته علاج این تب آن است که نقل هوا کنند 
ولا آنگاه به دستوریکه در تدبیر اصلاح هوای وبائی گفته شود از غذا و شربت و دوا مرعی دارند و عوض معاجین گرم 


کافوریات اندر ترشی‌ها خورند و اگر نقل ممکن نباشد باید که تا ضعف و اعراض قویه پدید نیامده مبادرت کنند 
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بخشک ساختن بدن به استفراغ رطوبات زائده به فصد و مسهل سبک و يا ملین قوی و به استعمال غذاهای ترش و 
خشک کننده بدن و تریاقی مثل مرغیکه آن را به آب غوره و لیمو و یا ترنج و يا سماق بریان کرده باشند و بزیره و 
گشنیز خشک آن را آلائیده و به اناردانه کوفته آکنده و خشکه پلاو و شله یا طعامی دیگر کم رطوبت که تریاقی و 
ترش باشد و قرص کافور اندر ربها دادن و اندر دوغ بی‌مسکه نافع بود هر روز یکنوبت و گل ارمنی و گل مختوم یک 
شربت اندر ترشی‌های مذکور یا گلاب عظیم مفید آید و بر تشنگی و گرسنگی صبر کردن عظیم مضر بود و اگر 
اشتها کم بود اندک اندک بروز طعام باید خورد چنان چه امتلا نشود و خلو نیز نماند و تدبیر مسکن و بوئیدن 
تریاقیات به دستوریکه در حفظ از هوای وبائی گفته شود و اعظم تدابیر بود ولیکن گرمیها و بخورات گرم دور باید 
داشت و در تقوبت دل بدان چه ممکن گردد تقصیر نباید کرد و طربق استفراغ آن است که اگر خون غالب باشد 
فصد نیکو کنند و از پی آن تریاقی خنک چون کافوریات واشاه آن بدهند و اگر خلط دیگر غالب باشد استفراغ آن 
کنند بملینات قوی و تریافی و مسهلات تریاقی سریع‌العمل قلیل‌المقدر و اینجا انتظار نضج نباید کشید که مجال 
تنگ است و غرض تقلیل رطوبات است نه رفع سبب و احتیاط عظیم در مسهل باید کرد که مبادا چون دل ضعیف 
است فسادی کند و آنجا که اعراض بد ظاهر شده باشد استفراغ نتوان کرد و توسل بتریاقات خنک و معتدل باید 
کرد و بزعم من آن است که در اول حال بعد فصد تام اگر هر صبح و شام محصور انار ترش یا شربتی عصیر غوره که 
حب الشفای بزرگ اندر آن حل کرده باشند خورد و مراعات غذا بمقدار لاق در شب و روز کند بهترین تدبیری باشد 
موّلف اقتباس می‌نویسد که اگر غلبة خون یافته شود و باید که اول رگ باسلیق زده خون به قدر حاجت بگیرند 
پس همان روز و يا بفاصلة دو سه روز از فصد ملین مبارک در گلاب و عرق بیدمشک مالیده روغن گل اضافه نموده 
بدهند و اگر آلو يا تمرهندی و ترنجبین و شیرخشت هم ضم کنند میشاید و مسهل هرگز ندهند و رعایت قوت و 
ضعف لحوظ دارند زیرا که همه اعضای رئیسه ضعیف اند مبادا که اندکی از مواد سمیه بر اینها ریزد و فسادی عظیم 


پیدا کند و بمرگ مفاجات بکشد و خانه و مسکن بیمار را لمحه لمحه بسرکة که حلتیت در آن حل کرده باشند 
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بپاشند و بعد از تنقیه و کم شدن رطوبات تریاقات بارده و ربوب حامضه و شربت صندل استعمال نمایند و بهرحال 
در تقویت اعضای رئیسه کوشند و چون پوست شکم ترنجیده گردد و اطراف سرد بشوند و دم زدن دشوار بود پس 
در این حالت چاره نباشد جز آن که تریاقات حارة بزرگ مانند مثرودیطوس و تریاق فاروق دهند و لباس پنبثی و یا 
دیگر گرم کننده بپوشانند و لختی بدن را بمالند و مالیدنی سخت و جدوار سه ماشه در عسل سه توله آميخته 
بلیسانند و بجای آب ماءالعسل دهند و سالی تب وبائی پیدا شده بود و روز دوم آن ارتعاد در همه اعضا پدید آمدی و 
روز سوم یا چهارم بثرهای سیاه مانند حصبه بر همه بدن ظاهر می‌شد و ضعف و هذیان و تشنگی و بیخوابی و 
بیقراری غلبه می‌کرد با سوءشی و بدبوی دهان و بروز پنجم و يا هشتم و یا نهم بهلاک می‌انجامید و چون اطبا بروز 
هشتم چنان چه معمول است مسهل می‌دادند و دیگر تدابیر مناسبه به‌کار می‌بردند همه علامات مذکوره زیاده 
می‌شد و بروز نهم و يا دهم انطباق مری پدید آمدی و بعد یکپاس هلاک کشتی و هرکسی که نزد من می‌رسیدی 
بی‌انتظار روز بحران بروز دوم يا سوم یا چهارم اول فصد باسلیق و یا داخل می‌کردم و خون به قدر قوت می‌گرفتم و 
بعد پنج شش گهری مغز خیارشنبر هفت توله و گلقند چهار توله در عرق بهارنارنج و گلاب هر دو یا آثار و شربت آلو 
مسهل نواب علوی‌خان چهار توله و روغن بادام شش ماشه می‌دادم و بجای آب گلاب و عرق بهارنارنج و گاوزبان و 
وقت شام غذا خشكهة گیلانی با مربای تمرهندی خورانیدم و صبح زهرمهرة بزی یک ماشه طباشیر دو ماشه در 
شربت سیب دو توله آميخته لیسانیدم بالای آن شيرة مغز تخم پزد به و مغز تخم کدو هر یک نه ماشه لعاب بهدانه 
و ایکون هر یک به ماشه دز عرق بهارلیموی. اعاق چپاروله عرق: کاوزان عرق بینستک هر یک فش ولد 
برآورده شربت به سه توله تخم فرنجشمک هفت ماشه داخل کرده نوشانیدم از اين تدبیر انطباق مری هم نشدی و 
همه اعراض منکره برطرف شده بصحت انجامیدی و اگر احیانا کسی را انطباق مری پدید آمدی مجمهة ناری و یا 
شيشة حجامت بر فقره دوم از فقرات گردن و زیر زنخ می‌گذاشتم و در آن وقت زردی بیضةٌ سنگ پشت دو عدد دور 
آب باران پخته بمقطر ثرید کرده با پاره نان روه می‌دادم و از آن مریض صحت می‌یافتی چنان چه قریب پانصد کس 


به اذن‌اللّه تعالی به همین تدبیر شفای کلی یافتند و در سالی اندر آخر فصل زمستان هوا تعفن پیدا کرده مورث تب 
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مطبقة دموی شده بود و خلقی کثیر از آن هلاک می‌شد چنان چه روزی وقت چاشتگاه نواب نظام علی‌خان را مع 
بعضی ندیمان دفعهً درد سر و گرانی اعضا با تکسر پدید آمد و بعد از ظهر تب شدید با غثیان و هذیان عارض شد 
وقت عصر فصد اکحل همه کرده خون وافر گرفتم که بفشی انجامیدند همه اعراض و شدت تب همان زمان موقوف 
گشت لیکن اندکی تب و دردسر خفیف باقی ماند پس من شيرة خیارین و کاسنی و زرشک هر یک نه ماشه و تخم 
کاهو هفت ماشه آلوبخارا هفت عدد در گلاب و کیوره و عرق کاسنی هر یک شش توله برآورده شربت عناب و صندل 
هر یک دو توله داخل کرده هر یکی را همین قدر دادم و بر سر ضماد از صندل سفید و کاهو و گشنیز و گل ارمنی 
هر یک سه ماشه کردم و بر سینه و دل صندل سفید و گل ارمنی در دوغ سائیده پارچه ململ تر کرده نهادم غذا 
جغرات گاوی و مربای کردنده و تمرهندی با خشکة گیلانی مقرر ساختم و لخلخه از بوش دربندی و گل ارمنی و 
داغستانی و حضض مکی و صندل سفید هر یک سه ماشه آب گشنیز سبز و ربحان سبز و گلاب کهنه هر واحد یک 
توله کافور یک ماشه تیار کرده بویانیدم و بهرحیله تسکین حرارت می‌کردم که خواب آید و به همین تدبیر صحت 
یافتند تدبیر اصلاح هوا و حفظ از وبا بدآن که در ایام وبا تندر استان را واجب است که اگر خلط فزونی در بدن 
یابند تنقیةٌ او نمایند اما بی‌حاجت تسکین بهتر از تحریک است چه بسیار باشد که تحریک بی‌حاجت به آفت انجامد 
جهت توران اخلاط ساکنه و احداث ضعف در طبیعت و هرچه مفتح مسام بود چون ریاضت و کثرت جماع و 
استحمام و جز آن از وی باز مانند و مداومت زهرمهرة خطائی به قدر یک قیراط دافع ضرر هوای وباست و همچنین 
خوردن نارجیل دریائی به قدر برنج با گلاب و گل مختوم نیز رافع مضرت هوای وباست و بوئیدن ترنج و فرش کردن 
برگ آن مجرب است و بوئیدن نارنج و برگ آن و همچنین لیمو نیز دافع فساد هواست و بخور موم جهت دفع 
عفونت هوای وبا نافع است و تبخیر کافور و سعد و صندل و سک و عود وعنبر و مشک و ترنج و طرفا و برگ غار 
بالخصیت اصلاح هوا می‌کند و آب بید و گلاب در خانه پاشیدن نیز نافع بود و پیش کسی که پیپتا مدام باشد هوای 


بد به آو نمی‌رسد و همچنین نگاهداشتن سیب و بهی و ناشپاتی و نیلوفر و بنفشه و کدو و گل سرخ نزد خود از اثر 
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هوای وبا محفوظ دارد و گویند که برای اصلاح هوا بخور درونج و طرفا مجرب است و گذا بخور عنبر و شحم او و 
خوردن برنج و نارنج و سرکه همه مجرب و پیاز مشهورالنفع است و اگرچه شم آنها باشد و به قول گیلانی شرب و 
پاشیدن در موضع و بخور کردن صبر خاصیت عظیم دارد و به قول حکیم ارزانی روغن گاو بسیار خوردن و بر بدن 
مالیدن در این ایام نفع تمام دارد شیخ‌الرئیس می‌فرماید که اصلاح هوا يا به حسب اصحا باشد یعنی کسانیکه هنوز 
از هوا مریض نشده باشند و یا به حسب اصحا و مرضی اما آنجه به حسب اصحا بود غرض در آن آن باشد که 
بتجفیف هوا و منع عفونت آن کنند به هر چیزی که باشد پس اصلاح ببخور عود خام و عنبر و کندر و مشک و 
قسط شیرین و میعه و سندروس و حلتیت و علک و قرنفل و علک‌البطم و لادن و عسل و زعفران و سک و سرو و 
عرعر و اشنه و غار و سعد و اذخر و ابهل و وج و شابانک و بادام تلخ و اسارون کنند و گاهی از اين مفردات ترکیب 
می‌دهند و در خانه سرکه و حلتیت بیاشند و اما به حسب اصا و مرضی بتخبیر به صندل و کافور و پوست انار و 
سیب و مورد و بهی و آبنوس و ساج و طرفا و ریباس نمایند و باید که بتخبیر همچنین از بعید کنند و واجب است 
که از بدن اخراج رطوبات فضیله کنند و تدبیر او از هر وجه از قلت غذا مائل بتجفیف سازند مگر ریاضت استعمال 
نباید کرد و نه حمام و نه اشربه و بر تشنگی صبر نکنند و اصلاح هوا بدان چه مذکور شد باید کرد و میل غذا 
میظات گس کل ان ایس اکن سم نان کش مات شام و ترس دض 
مرتب به سرکه و غیر آن از سماق و آب غوره و آب لیمو و آب انار ترش تناول نمایند و مخلات نافعه بخورند و 
خصوصاً کبر در سرکه پرورده و حلتیت بالخاصیت نافع است و منع عفونت می‌کند و آنچه ازو به اخلاص گرداند 
استعمال ترباق و مثرودیطوس قبل تأثیر و با حدوث حمی است مع ساثر تدبیر صواب از اغذیه و غیره و دوا معمول 
از صبر دو جزو و زعفران و مر یک یک جزو هر روز این قریب به یک درم استعمال نمایند که این نافع وباست 
ابومنصور گوید که اگر در گرما باران بسیار بارد و ابر در شب و روز دوام نماید و رباح جنوبی در آن بکثرت باشد و 


پا هوا اندر آن در اکثر که غبارناک غیرمتحرک بود و مع ذلک جنوبی کدر باشد لازم است که مبادرت به تنقيةّ بدن 
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از فضول اخلاط احار رطب کنند و اگر در آنجا اونی دلیل خون باشد فی‌الحال فصد نمایند و لحظه در آن توقف 
نکنند و لحوم و شیرینی و فواکه رطب و حلوا و حمام و اغتسال به آب گرم و شراب ضرور ترک نمایند و اگر از لحم 
چاره نباشد بچة مرغ و دراج و بره و بزغالة معمول به سرکه بخورند و در آغذیه اکثار که نماینده ربوب فواکه ترش 
قابض که سابق مذکور شد استعمال کنند و کثرت شرب سکنجبین شکری ترش نمایند و لزوم مجلسی که دروازة او 
به سوی شمال باشد باید کرد و از جمیع اشیای مرطب بدن حذر کنند و اگر در آخر تابستان حرارت شدید باشد و 
خریف شدیدالیبس کثیرالاغبار و بطی‌المطر و برد بود باید که تبرید مجلس نمایند و ترطیب بپاشیدن آب کنند و 
لزوم آرام و ترک تعب و جماع و سیر در آفتاب و صوم و مدفعت گرسنگی و تشنگی نمایند و آب برف بنوشند و 
صباح سویق به شکر و آب برف خورند و از اغذیة مسخنه و شراب حذر کنند مگر شراب ممزوج به آب بسیار و 
ماءالشعیر بنوشند و خصوصاً ابدان حارة یابسه و استکثار اکل خیار و بادرنگ و کدو و مانند آن و اغذية مبرده نمایند 
و قیلوله در مکان سرد لازم گیرند پس اگر در این زمان بسیار مردم و بهائم مریض شوند و در هوا اندک شعاعات 
ظاهر شود و کسی که مریض شود به سرعت بمیرد و نفس مریضان تنگ گردد و دهن ایشان بدبو شود و کرب و 
سوزش و تشنگی و سردی دست و پا یابند و قی کنند و در اسهال ادة بد مختلف برآید باید که از ثمرات و به قول 
که در آن فصل پیدا شوند و شرب آب که بر ظاهر زمین ایستاده باشد اجتناب نمایند و در خانه نشینند و از هوای 
بیرونی بگریزند و در خانه هر روز آب و سرکه آميخته بپاشند و اگر مع ذلک در هوا بوی عفن و بد باشد بتبخیر به 
صندل و عود رطب و عود در گلاب تر کرده و کافور و قسط و کندر و میعه و سک و مر نمایند و پارچة صندلی 
بپوشند و بر دردازها پرده در گلاب تر کرده آویزند و غذا از سرکه و عدس و سماق و کشک سازند و آب و سركة 
ممزوج جرعه جرعه بیاشامند و شربت ترک نمایند و گلاب و آب به سرکه بنوشند و قرص کافور آن را نافع بود اگر 
بدن پاک باشد و گاهی خناق در ربعم کثرت نماید در بعض سالها و مع ذلک قاتل ردی باشد پس باید که اقدام به 


فصد سرما کثرت نماید باید که تعاهد تنقیه بحبوب مذکوره در باب آنها کنند و تمریخ و تعطیس و غرغره و ثقلیا 
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غذا و تلطیف او نمایند و بالجمله باید که نظر بمرضی کنند که در آن حادث شود و مقابله به اضداد آن کنند و 
روفس گفته که اگر دوای صبر و زعفران و مرو که در قول شیخ گذشت هر روز در وقت و با یک مثقال با شراب 
ممزوج به آب یک اوقیه بخورند سخت سودمند است و ندیدم احدی را که اين دوا در ایام و با خورد و سالم نماند 
محمد زکریا گوبد باید دآن است که اين ادویه در حال استعمال نباید کرد و جالینوس گفته که شرب گل ارمنی 


به سرکه و آب سرد و بارانفع کند و تریاق الافاعی خیلی سودمند است ابلاقی و جرجانی گوبند که در ایام وبا از 
خانه بیرون نشوند و هوای خانه را احتیاط کنند که ردی نگردد به این طور که در آن هر روز چند بار عود و 
مصطکی و چوب گز و غیره که در قول شیخ گذشت لختی بسوزند و انگزد در سرکه حل کرده هر روز اندرون و 
بیرون خانه دو سه دفعه بپاشند و چون در هوای تر وبا بیشتر از آن افتد که در هوای خشک بدین سبب دست از 
اغذية مرطبه بازدارند و طعام خشکی افزا باید خورد و گوشتها بسماق و زرشک دریباس و آناردانه و غوره و سرکه 
باید پخت و از عادت کمتر باید خورد تا امتلا پیدا نکند و حلتیت در مزاج سرد و تر سود دارد و این جمله تدبیر 
تندر استان و تدبیر منع مضرت وباست و باید دآن است که در ایام و با گرسنگی و تشنگی صحیح و مریض را سخت 
زیان دارد خاصه بیمار را که حفظ قوت او می‌باید و بدانند که اندکی غذای نیک خوردن امیدوارتر از طعام بازگرفتن 
باشد صاحب کامل گوید که امراض حادث از تغیر هوا گاهی به سبب تغیر جوهر هوا و استحالة او به سوی فساد و 
عفونت بود پس در مردم آمراض ردية قتاله مثل طاعون و حمیات خبیثه مهلکه و جدری و غیره پیدا کند و امراض 
وبائیه بجمیع مردم حادث نشود لیکن آنچه حادث از تغیر جوهر هوا باشد از شان اوست که آن اکثر بکسی افتد که 
در بدن او اخلاط روی مشاکل جوهر هوای روی در آن وقت و مستعد بقبول موثر در آن از اين امراض باشد پس اگر 
حدوث آنها از فساد هوا و استحالة جوهر او بود چون این حال برای هوا در اکثر امر از افراط حرارت و رطوبت بر آن 
اف شود مها رنب اس کایرت یی ار اه که وی وه و رآ اه از 


استفراغ فضول حار باشد بعد از آن به استعمال تدبیر سرد مجفف و به اجتناب از ملاقات هوای گرم و سمائم و 
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تعرض به آفتاب و استعمال سکون دراحت در جای سرد و قریب آب جاری و مکان بلند شمال رویه و فرش خانه 
ببرگ بید و مورد و گل سرخ کنند و ظروف که در آن مورد کوفته مطیب به گلاب و صندل و کافور باشد بنهند و 
ففوخ مطیب بدان دریا دهنجات باشد و تبخیر در مکان به صندل و کافور نمایند و آب و سرکة ممزوج در آن بپاشند 
و به آب شیرین سرد غسل کنند و ترک امتلا از غذا نمایند و بر گرسنگی و تشنگی صبر کم کنند و از لحوم مواشی 
مسن و اغذية مولد کیموس روی اجتناب نمایند و اگر وبا در آن هنگام در کدام مواشی افتد از لحوم آن ماشی 
اجتناب ورزند و بر لحوم طیور مثل بچة مرغ و دراج و تیهو و کبک و مانند آن مطبوخ به سرکه و عدس و آب انار و 
آب غوره و آب سماق و حماض و زرشک و بوارد معمول ببعض اینها و به مغز خیار و بادرنگ و بیخ کاهو و کاسنی 
مربی اقتصار نمایند و از حلوا و فواکه شیربن و سریع‌الفساد و حذر کنند و نار و امرود و بهی و سیب چاشنی دارد و 
ترش و آلو و شفتالو و توت و مانند آن بخورند و آب برف بنوشند و قریب بینند نکردند و رب سیب و رب ریباس و 
رب حصرم و شربت لیمو به آب برف بنوشند و در اين باب از تناول گل ارمنی بسرکة ممزوج به آب و بمیفختج 
انتفاع یابند و اگر فصل تابستان شدیدالحرارت باشد و مردم را تشنگی بسیار عارض شود باید که قرص کافور با 
سکنجبین ساده پا برب غوره دهند و چون اکثر کسانی که برایشان خوف استکنار از اخراج خون به فصد و غیره 
کنند و در استعمال اغیای مبردة مجففه که مذکور شد بیفزایند و همگی پرهیز از تدبیر و اشیای مسخن مرطب 
نمایند و گاهی امراض وبائی مهلک اکثر در هنگامی حادث شود که چون خریف شدیدالیبس قلیل‌المطر عقب 
تابستان شدیدالحرارت باشد مثل حمیات محرقه و صفراوی که در آن قی و خوردن تربوز و مغز بادرنگ و خیار و 
مزورات معموله بقطف و بقلة یمانی و بچة مرغ معمول به عدس و آب غوره و آب انار و روغن بادام و نوشیدن پوست 
جو به آب سرد و نبات و مانند آن از تدبیر و از ماسوای این اجتناب ورزند و باید که نظر کنند به امراضی که در این 
وقت حادث شوند و در مردم منتشر گردند پس اقدام بحفظ از حدوث آن مرض کنند بدان چه از اغذیه و ادویه بدان 
مرض نافع بود بهر آن که گاهی خوانیق و اوجاع حلق کثرت نمایند و نزد آن به فصد و حجامت بر ساق و استعمال 


حقنة لین و غرغره به گلاب که در آن سماق تر کرده باشند و برب توت به اندک آب گشنیز تر و آب مطبوخ عدس 
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به آب انار میخوش و مانند آن از آنچه در این مرض بدان انتفاع می‌يابند اقدام نمایند و گاهی در بعض اوقات امراض 
بارد مذکور شد و همچنین لازم است و هرگاه در مردم اين امراض حادث شود تدبیر بچیزی که نافع آن مرض باشد 
به تنقية بدن از خلط محدث آن و ایراد بدل بمواد موافق آن از اغذیه و ادویه کنند و ایضاً چون امراض و بائیه گاهی 
خای کرد ار ین رها ات عفیه الط سل ار اه تاه آسمرنوهای مرن اي وان اه نی که درآ 
به قول و فواکه بسیار افتد پس عفن شود واجب است که با وجود از تنقية ابدان و تدبیر مضاد مرض حادث در بدن 
که مذکور شد از آن بلد و از جاتی که در آن اتفاق این افتد جدا شوند اگر این ممکن بود والا بمکان بالای آن باد که 
بدین عفونات گذر کند سکونت اختیار نمایند و يا در سرد آبهای خوش هوا و در خانة که در آن هوا بسیار نياید و 
سرکه بپاشند و بمورد رباحین بارده فرش کنند و بتبخیر در مسکن ببخورات خوشبو مثل عود صرف و صندل و 
کافور و مشک نمایند و اگر بتبخیر موضع بکندر و سندروس کنند خیلی موافق بود و اکثار از اشتمام رباحین بارد 
خوشبو نمایند پس کسیکه اراده خلاصی از امراض وبائیه کند باید که تدبیر بر اين مثال نماید خجندی گوید که 
چون وبا عفونتی است و هر عفونت را لابدست که از حرارت غریبی باشد که در جسم رطب نعل کند و این چنان 
باشد که حرارت غریزی از مقاومت آن ضعیف بود فلهذا آنچه وبا را نفع کند یا بتقلیل رطوبت بود تا ماده کم گردد و 
تاثیر او را کم قبول کند و این مثل استفراغات به فصد و اسهال و قی بود و با به اطفای حرارت غریبی فاعل عفونت 
و این مثل اشیای باردة قابضة قامعه بود و می‌باید که این اشیا مجفف باشد تا بتقلیل مواد نیز نفع کند زیرا که 
اشیای مرطبه مهیا برای عفونت بود بتکثیر ماده و همچنین بتکون و پا بتقیوت حرارت غریزی باشد و این با بچیزی 
بود که در آن خاصیت تقویت و منع فساد باشد چنان چه در ترباق و با چنین نباشد چنان چه در حلتیت و درونج 
عقربی و مانند آن خضر گوید که تدبیر وبا آن است که هنگام ظهور علامت او قبل از حدوث او مبادرت به سوی 
استفراغ به فصد و به ادوية مامون الغائله خالی از سمیت مضاف به سوی آن ادوية تریاقیه باید کرد و اگر امتلا 


محسوس گردد به حسب آن امتلا زیرا که ابدان نقی از هوای وبائی کمتر منفعل می‌شوند و تا ممکن باشد ترک 
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تحریک اخلاط در ایام وبا به استفراغ خصوصاً به مسهل اولی است و تعدیل مزاج بشرب آب انار میخوش به شکر یا 
سکنجبین ساده يا شربت حماص يا لیمو یا ریباس يا حصرم یا سیب ترش به آب سرد بلکه ببرف نمایند و جماع و 
شیرینیها و فواکه شیرین و سریع‌الفساد مثل شفتالو و خوبائی و خربزه و آلوبالو شیرین و تر و هر آنچه ازدیاد خلط 
برداعت یا حدت و حرارت يا آن که او را استحاله به سرعت حادث شود ترک نمایند و از غذية غلیظه و ردیه منل 
لحوم مواشی بزرگ جنه اجتناب ورزند و از شوربا و از شراب نو پرهیز کنند و کهنة آن اندکی ضرر نکند بلکه گاهی 
نفع کند خصوصاً چون به گلاب و عرق بید ممزوج بود و بر آن تنقل بمبردات ترش کنند و بر اغذية لطیفه مثل بچة 
مرغ و تیهو و دراج به طریق زیرباج یا به آب انار و غیره که در قول صاحب کامل گذشت يا بخرفه و بر مجففات 
اقتصار نمایند و صحنای شامیه نافع است و گل حوامض نیکو است و فواکه خوشبو مثل سیب و بهی و امرود و زعرور 
و انار و ترنج و آنچه سریع‌الفساد نباشد بخورند و از به قول کاهو و کاسنی خصوصاً به سرکه خورند و از کرفس و 
جرجیر و رشاد و پیاز الا به سرکه پرورده و گندنا و مانند آن اجتناب نمایند و در آب مشروب گل ارمنی بجوشانند و 
یا به اندک سرکه آميزند و در مسکن آس و خلاف فرش کنند و اندرون خانه و بیرون آن چند بار سرکه و گلاب و 
آب بید هر روز بپاشند و طرفا بسوزند و به صندل و کافور و عود و لبان و گل سرخ و غیره بتبخیر سازند و استنشاق 
موم در وبای حادث از بوی مردار و مقابر نافع است و در زمانة بقراط بزمین سودان وبا عارض شده بود حتی که 
بشهر بقراط قریب شده و امر کرد جمیع کردن اشجار خوشبو و ادهان و غیره گرداگرد شهر و تدخین آن نمود و 


شده بود خلاص نیافتند مگر کسانی که استعمال او کردند و صبر و غیره اجزای او همان است که در قول شیخ 


نفع بخشد و تقویت معده و کبد حار نماید و تقویت قلب و تسکین جوش خون و قمع صفرا و ردع ابخره کند و 
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خفقان و خمار را نافع بود آب گل سرخ و آب انار ترش و آب غوره و آب ترشی ترنج و آب سیب میخوش هر واحد 
یک جزو آب سماق و سرکة خمر هر واحد ربع جزو و مقابل هر رطل از مجموع پنج درم گل ارمنی آميخته یک 
شبانه روز بگذارند پس صاف کرده با هم چند آن شکر افزوده شربت بسازند و بعد فرود آوردن از آتش بکافور 
قیصوری خوشبو کنند و بزرگان از یک اوقیه تا دو اوقیه و اطفال کم از آن استعمال نمایند انطاکی گوید که واجب 
است تقدیم به فصد به عده تنقیه بچیزی که مخرج خلط فاسد پا غالب باشد و کثرت اکل به قول و قطافی و 
حوامض و تقلیل اشیای مولد خون مثل گوشت و شیرینها این همه مع اصلاح هوا حتی‌الامکان باید و آنچه متعلق به 
احکام او و استیفای علاج اوست در طاعون عنقریب مذکور گردد و در نزهت گفته که ملازمت بخور بمیعه مقل و 
فرش در مکان بمورد و نعناع و شم پیاز و سیب و بهی و تقلیل حمام نمایند و ترک لحوم و حلویات و خصوصاً چون 
سال ربیعی باشد بعض متأخرین می‌نویسند که هرگاه آثار حدوث و با ظاهر گردد باید که مردم آن بلد مبادرت به 
تنقية بدن از فصد و حجامت و قی و اسهال و ادرار و تعریق و غیره به حسب واجب و تجفیف رطوبات به استعمال 
مجففات و تعدیل غذا و مسکن نمایند لیکن نباید که به مسهلات قویه مضعف قلب و دیگر اعضای رئیسه مثل تربد و 
غاریقون و حب‌الملوک و حب‌السلاطین و سقمونیا و مانند اینها تنقیه کنند بلکه بملینات مانند مغز فلوس با روغن 
بادام و هلیله به روغن چرب کرده و تمرهندی و شیرخشت و امثال اینها و تقلیل غذا و شراب بهترین مجففات است 
و خلو معده نیز مضر است بلکه بتفاریق و انداک اندک غذا تناول نمایند بمقداری که بزودی هضم شود و ثقل نیارد و 
سوءهضم به هم نرسد و فضول بسیار از آن تولد نیابد و از اغذیه و فواکة رطبة سریع‌العفونت مانند گوشت بسیار و 
روغن بسیار و شیرینی و ماهی و شیر و ماست و انگور و شفتالو و هندوانه و خربزه و خیارین و کدو و به قول و امثال 
آن پرهيزند و نشستن در گهواره و حرکت ملائم دادن بهتر از سکون مطلق است و باید که ملاحظه نمایند اگر 
حدوث و با از اسباب سماویه باشد لازم است که در مکان غاثر پست سقف بند دروازه مسکن نمایند و هوای آن را 


لاسام کم رارسا تداع کدی تته و رک اتتراب اصینه باف تخب اس فان او و 
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صحرای بلند وسیع ساکن شوند و اگر از هر دو سبب باشد در آن هنگام خانه بهتر از صحراست و بهتر آن است که 
خانة اختیار نمایند که در آن حوض آب و فواره و نهر نباشد و سرکة که در آن پیاز و سیر پرورده باشند بر سطح 
خانه و در و دیوار و سقف آن اکثر اوقات بپاشاند و از کزمازج و زراوند طویل و غیره ادوية بخور که در قول شیخ 
گذشت مجموع پا آنچه میسر آید با عسل سرشته بتبخیر نمایند و لخلخه ساخته ببویند و لیکن به حدیکه دخان 
تبخیر ایذا بدماغ نرساند و به دستور بوئیدن خوشبوها با رعایت ضدمزاج شخص و هوا چنان چه در مزاج حار طیوب 
بارده مانند کافور و نیلوفر و بنفشه و صندل و در مزاج بارد طیوب حاره مانند مشک و عنبر و لادن و جند و قرنفل و 
جوزبوا و امثال اینها ببویند و دائم پیاز و سیر در سرکه پرورده ببویند و پارچه اندر آنها تر کرده پیش‌بینی دارند و 
اگر ضرورتی داعی نگردد از مکان برنیایند والا سرکه بسیر و پیاز پرورده قدری با خود ببرند و داتم خرقه بدان تر 
کرده نزد بینی و دهان بدارند و بزودی در مکان خود معاودت نمایند و هرچه بخورند در آن سیر و پیاز و سرکه 
بياميزند و اغذية ترش بی‌چربی و روغن تناول نمایند و شیرینی مطلق تناول نکنند و از لحوم حیوانات آن بلد 
حتی‌المقدور نخورند و ترباق‌الطین و برشعنا و فلونیای رومی و شربت گاوی و مفرحات باقوتیه و جدوار خطائی و 
فادزهر معدنی هرچه میسر آید گاه گاه به حسب مزاج و لائق تناول نمایند و هر روز خوردن نیم درم تا یک درم از 
این دوا مفید صبر سقوطری مرمکی زعفران کشمیری مساوی کوفته بيخته به عسل کف گرفته معجون سازند 
ولیکن هنگامی که هوا سرد بود و سردی بر مزاج غالب باشد نه گرمی که در آن مضر است و خود را از غم و هم و 
غضب محفوظ دارند و اگر تشنگی غالب باشد جرعه جرعه آب بنوشند و گاهی بر مضمضه تنها اکتفا نمایند و اگر 
سرکه بمقداری که تغیر فاحش در مزه ننماید به آب آمیخته بنوشند بهتر است از آب خالص زیرا که سرکه بهترین 
مصلحات آب و نافعترین اشیا در وباست و اگر سرکه نباشد آب را جوش دهند و اگر توانند که آب آن بلد و خصوصاً 


آب چاه و حوض و تالاب را ننوشند اولی است و آب جاری را چندان مضرت نیست و با وجود اين تدابیر امیدوار 
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فضل پروردگار و فسکر و انديشة باطل را بخود راه ندهند زیرا که واهمه خلاق است انتباه شیخ‌الرئیس حمای 
جدری و حصبه را از جنس حمیات وبائی شمرده و آن در امراض اورام و بئور مسطور خواهد شد 
حمیات اطفال 

بدآن که تپها که بصبیان عادت می‌شود اکثر تب خلطی می‌باشد بسیط بود و يا مرکب و نوع آن را بطوریکه در 
طریق تشخیص حمیات خلطیه مسطور شد مشخص نموده علاج آن سبکتر از علاج تب بزرگان کنند لیکن طفل 
شیرخواره را چون تب عارض شود اصلاح شیر دایه کنند تا استعداد عفونت از آن مندفع گردد و نیز قوت طفل به 
سبب ضعف قادر بر احالة ادویه و اصلاح آن نیست و غرض از این آن نیست که آن در علاج کافیست بلکه این جمله 
شرائط است گاهی اصلاح شیر به پرهیز می‌کنند نه به ادویه بالجمله اگر تب دموی حادث شود و طفل زیاده از شش 
ماه باشد بعد از سه روز باید که سرهای گوش او را شرط زنند و قدری خون گیرند و اگر در اینجا زلو چسپانند نیز 
جائزست و گفته‌اند که اگرچه اخراج خون از دیگر مواضع معروفه نیز سودمند است لیکن خون سر گوش موافق‌تر و 
در ازاله غشی و ضعف قوی‌تر به تجربه رسیده و گاه باشد که خون بعد از شرط زود بیرون نياید و چون گردن و 
گوشهای او را سخت بمالند خون آمدن گیرد و اگر طفل صغیر و مرضعه جوان دو موی مزاج باشد بلاتوقف مرضعه را 
فصد کنند و استعمال کافور نشاید و از مسخنات پرهیز فرمایند و مطفیات خون همچون عناب و گشنیز و شاهتره و 
امثال آن که در حمای دموی مذکور شد استعمال نمایند و عناب جوشانیده صاف نموده سرد کرده در شبانه روز 
بکرات نوشانیدن در ازالةٌ تب مطبقه و حصبه قوی‌الاثر است و در آنجا که با وجود این تب صداع نیز رنج دهد و از 
اخراج خون تسکین نپذیرد پاشویه کنند و طبیعت را بشافة نرم فرود آورند و شموم و طلای مناسب به‌کار برند و 
بدآن که لازمة این نوع حمی است که عرق نمی‌آید مگر روزی که تب مفارقت می‌نماید و لهذا تعریق در این بسیار 
مفید است و تدبیر معرقه این است که بگیرند نی تازه و تر و آن را کوفته بیفشارند و بر تارک سر و کف و دست و 


پای مریض بمالند و بدن را بپارچه‌ها گرم دارند که عرق بسیار خواهد آمد و اگر تب صفراوی باشد تلئین طبیعت 
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مرضعه بماءالفواکه و دیگر ملینات مناسبه نمایند و اگر طفل تناول غذا نموده باشد قدری او را نیز بنوشانند والا 
تدبیر مرضعه کافیست و اگر در مزاج مرضعه غلبةٌ خون دریابند او را فصد نمایند و جهت تسکین صفرا و کسر حدت 
آن سکنجبین با عرق کاسنی و خاکشی سنگ سود یا دیگر اشربه و ادوية مسکنة موافقه بخورانند و از اشیای موّلد 
مرا ان وه اه ی اک یم او فهم اش مقافای لته ای اس تن وا سای گر رام 
سوده بر کف دست و پا و تارک سر کودک بمالند حرارت قوی را فرو نشاند و آب انار شیرین و آب خیار با طباشیر 
بدهند که سودمند است و اگر بتعریق احتیاج باشد همان تدیر معرقه که در تب دموی مذکور شد به عمل آرند و 
پاشویه نیز مفید است و اگر صداع نیز به آن باشد و از این تدبیر تسکین نیابد به اضمده و اطلیه و شمومات پردازند 
و به قول شیخ در این نوع تپها طفل را آب انار با سکنجبین و مانند آن بخورانند لیکن استعمال حموضات وقتی 
باید که معدة طفل از شیرخالی باشد و بعد از تناول حموضات بزودی شیر به او ندهند تا از ضرر تجبن و فساد و 
سمیت شیر محفوظ ماند و پاشویه که در تپهای گرم به جهت ازالف صداع و جذب حرارت سود دارد این است گل 
بنفشه گل خطمی برگ بید برگ کنار سبوس گندم هر واحد به قدر حاجت جوشانیده استعمال نمایند و بعضی 
چقندر نیمکوفته و بعد جوش آب هندوانه می‌افزایند و شافة لينه که در تپهای گرم به‌کار برند و سریع‌العمل است 
این است که گل بنفشه سه درم گل خطمی دو درم سنا پنج درم مغز خیارشنبر هفت درم نمک سنگ یک درم 
شکر سرخ هفت درم کوفته به قدر حاجت شیاف سازند و به روغن بادام چرب کرده استعمال نمایند و اگر تب 
بلغمی باشد برنجاسف در آب جوشانیده يا نقوع ساخته گاه گاه میداده باشند و بعضی گفته‌اند که اين دوا بعد از سه 
هفته طفل و مرضعه را چند روز دادن فائده تمام می‌کند و در ابتدا هر بامداد مرضعه را آبی که در آن و بیخ کاسنی 
و اصل‌السوس جوشانیده باشند با گلقند بدهند و طفل را نیز قدری از آن بخورانند و آب سرد کمتر دهند و بر 
تشنگی و گرسنگی صبر فرمایند و بعد از نضج ماده از گرضعه را مسهل بلغم دهند مناسب است و سائر تدابیر و 


ادوية مجربه که در تب مرکب باید هرچه انسب دانند به کار برند و از هرچه مرخی و مضعف معده است پرهیز کنانند 


و( 
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و اگر تب سوداوی باشد و این کودکان را نادر افتد پس به جهت نضج ماده اول مرضعه را طبیخ مویز منقی و بادیان 
و اصل‌السوس و سپستان با گلقند بدهند و غذا نخوداب سازند و بعد از انقضای چهل روز مسهل سودا دهند و چند 
نوبت تنقیه فرمایند و اگر طفل غذاخوار باشد پرهیز قوی هرگز نفرمایند لیکن از استعمال فواکه رطبة سریع‌الفساد 
چون خربزه و شفتالو و به قول شدیدالبرودت چون کاهو و کاسنی و هرچه بارد یابس بود اجازت ندهند بعد از آن 
دواءالحلتیت بمرضعه دادن سودمند است و همچنین دیگر ادوبة مجربة ربع و چون این تب مزمن می‌باشد غایت امر 
و قصد در آن مراعات نضج ماده است با رعایت قوت و تا هنگامی که دادن ادویه بمرضعه کفایت باشد بطفل نباید 
خورانید و باقی تدابیر به حسب انواع مادة سوداوی یعنی سودای طبیعی و احتراقی در انواع حمای ربع بتفصیل 
مذکور شد و اگر تب مرکب باشد هرچند اقسام او بسیار است لیکن آنچه کودکان را بیشتر افتد شطرالغب و غب 
ی خااصه استد و قانون‌غلام آنها لیم است که‌ندر علامات. ف رکیپ آفار غلبة هر علط. که خربایته اوه معصوضة رن 
در ترکیب نسخه مرعی دارند و اصول تدبیر نضج و تنقیه و پرهیزست و سکنجبین اصولی و قرص گل و شربت دینار 
سودمند است و اگر قبل از وقت نوبت لرزه قدری ماءالعسل و گلاب بنوشاند نفع تمام دهد و در آغاز لرزه از آب سرد 
بازداشتن ضرور است بلکه آب گرم دهند و چند ساعت پیش از نوبت انگشتی چند از عسل يا سکنجبین عسلی 
لیسانیدن لرزه و تب کهنه را سود دهد و نانخواه سوده به عسل سرشته همین حکم دارد و اگر مصطکی باریک سوده 
هم چند آن نان خشک سوده بيامیزند و مقدار نخود حبها سازند و بعد از طعام یک حب طفل را بخورانند مفید 
است و بسیار باشد که در تب نائبة بلغمی بعد از گذشتن چهل روز قبل از نوبت به چند ساعت مقدار نخودی از 
جندبیدستر خورانیدن نفع کلی بخشد و جوزبوا قدری به عسل سرشته پیش از نوبت خورانیدن و از آب بازداشتن در 
منع لرزه سریع‌الاثر است لیکن تکرار استعمال شرط است اقلا دو سه نوبت و مدار کار در علاج حمیات مزمنه بر 
تقویت معده است و بدانند که طفل غذاخوار را که از شیر باز گرفته باشند اگر توانند که او را از گوشت و روغن 


بازدارند بهتر والا هرچه خواهش نماید و شدیدالمرضت نباشد می‌توان داد زیرا که تدبیر اطفال در امر تغذیه بر 
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خلاف تدبیر بزرگان است و در اکثر امور متابعت طبع بیمار در صورت ازمان مرض خصوصاً کودکان را در خورانیدن 
اغذیه واجب است و تکثیر غذا در هیچ صورت جائز نیست که موجب ضرر و فساد کلی است فائدة جلیله در حمای 
عفنی اگر ماده و موسم حار بود به تبرید و تسکین محتاج باشد و اگر ماده زیاده بود بنضح و استفراغ و اگر حرارت 
تب محتاج تسکین و کثرت ماده داعی استفراغ بود اول به تسکین پرداخته به عده به استفراغ ماده پردازند اما کثرت 
تبرید بلاضرورت و يا استعمال مفتحات و مدرات قویه مثل کاسنی و گلو و شاهتره در ابتدا نشاید که موجب غلظ 
ماده و طول مرض می‌گردد و اگر ورم سبب تب بود در این صورت تبرید مضرورم است پس بمفتحات و مدرات 
معتدلة قلیل‌الحرارت ضرورت می‌افتد بلکه ورم اگر در تب حادث شود و رعایت ورم بیشتر ملحوظ باید داشت که 
امور علاج حمی مبنی است بر دفع ورم یعنی حرارت حمی محتاج تبربد و ماده محتاج اسهال است و این هر دو در 
ورم نمی‌توان کرد و اگر بعد اخراج ماده اثر تب باقی باشد مسکنات و مبردات لطیف کافی بود و اگر ماده قلیل غلیظ 
در عروق باعث شده و عفونت اخلاط باشد و از اسهال دفع نگردد و لاجرم به محللات و مفتحات مع رعایت تبرید 
رجوع کرده آید مثل باداورد و شاهتره و گلو و اذخر و افسنتین و تخم کاسنی و غیر آن با دیگر ادویه مدرة بارده و 
در این وقت اطبای فرنگ کنین و غیره که می‌دهند نفع می‌کند 

حمای دقبه 
بدآن که معنی دق در لغت هدد و هزال است و چون حرارت این تب هادی و نرم باشد و هزال و لاغری لازم دارد 
بدین نام مسمی گشته و در اصطلاح اطبا تب دق عبارت از آن است که حرارت غریبه اولاً به اعضای اصلی خصوصاً 
بقلب تعلق گیرد چندآن که رطوبات بدن را به تدریج فانی سازد و این تب را به حسب انتقال حرارت از رطوبتی به 
رطوبت دیگر سه درجه است و توضیح آن موقوف بر دآن استن این مقدمه است که در بدن دو جنس رطوبت است 
یکی را رطوبات اولی گوپند که عبارت از اخلاط اربعه است دوم رطوبات ثانیه که از اخلاط ثانیاً در بدن پدید می‌آید 


و این با فضول باشد همچون عرق و اشک و منی و مخاط و شیر و حیض و مانند آن و يا غیرفضول یعنی آن‌که از 
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حالت اولی استحاله یافته در اعضا نفوذ کرده باشد و هنوز جوهر بدن نگردیده و اين نوع غیرفضول چهار قسم است 
اول رطوبتی است که خلع صورت خلطی کرده و هنوز قبول صورت عضوی نکرده محصور در رگهای باریک بود که 
آن را عروق شعرية ساقیه گویند و چون از آن منفصل شود در اعضا حاصل گردد و مغذی بدین این رطوبت است به 
استحالات دیگر سبب بیماریها بسیار شود و بقبول عفونت و فساد و فجاجت و غلیان دوم رطوبتی که به افواه ساقية 
شعریه گذشته در همه اعضا پراکنده است بسان شبنم و مستعد برای تغذية آنها و آن بعینه رطوبت اول است چون 
از آن عروق منفصل گردد و استحاله دیگر باید و این رطوبت اجزای مفاصل را نیز نرم می‌دارد و هرگاه که بدن غذا 
نیابد طبیعت اندرین تصرف کند و دیگر بار بگوارد و غذا سازد سوم رطوبتی است که قریب‌العهد بجمود و انعقاد به 
اعضا گردیده و به حسب مزاج بجوهر اعضا مستحیل شد و نه از جهت قوام یعنی غذای آنها گذشته و صورت و مزاج 
عضوی یافته لیکن هنوز بصلابت عضو نگشته از جهت قرب عهد بسیلان و اين قابل‌تر برای تحلل از اجزای قويمة 
افشاست خقارم رظوییی بت که ال ای اای رده با یدز یدای اف بان است وان اب اوه 
منی که از آن اعضا متکون شده در اعضا حاصل است و از بطلان او تفرق و تفتت به همرسد و مثال رطوبت قسم 
اول یعنی محصور دوم یعنی رطوبت طلیه روغنی است که در چراغدان باشد و مثال قسم سوم یعنی رطوبت 
قریب‌العهد به انجماد روغن متشرب در جرم فتیله است و مثال قسم چهارم یعنی رطوبت اندر عروق صفار محصور 
است تمام کند و در افنای قسم دوم شروع نماید چنان باشد که شعلة چراغ روغن مصبوب در چراغ را فانی کند و 
کار بدان رسد که روغن داخل فتیله خرج خواهد شد و اين درجة اول تب دق باشد و به اسم جنس یعنی مطلقاً 
مخصوص گردد و در یونانی آن را افطیقوس نامند و علاج اين آسان بود لیکن تشخیص بدشواری توان کرد و چون 
این قسم دوم را نیز فانی سازد و در افنای قسم سوم شروع کند چنان باشد که شعلة چراغ روغن چراغ را فانی نماید 
و در افنای روغن متشرب در جرم فتیله شروع کند و این درجة دوم دق باشد و بذبول مسمی گردد و بیونانی 


قارسیموس و مارسموس گویند و ذبول را سه مرتبه است ابتدا و وسط و انتها و تشخیص این درجه آسان بود لیکن 
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علاج بدشواری پذیرد و مرتبة اول این درجة دوم قابل علاج بود بسعی تمام و مرتبةٌ دوم که وسط آن است 
ممکن‌العلاج بود بجد و حذق کامل و مرتبة سوم که انتهای اوست مریضی که به انتهای این درجة دوم رسد کمتر 
خلاص یابد و علاج نپذیرد و خصوصاً چون نوبت بکمی لحم و ظهور عظام بسب سخافت و خشکی رسد و اگر اين 
قسم سوم را نیز تمام کند و در افنای قسم چهارم شروع نماید این چنان باشد که گویا شعلة چراغ جرم فتیله 
درطوبات اصلية آن را در احراق شروع کند و این درجة سوم دق باشد و به اسم مفتت و مخشف موسوم گردد و در 
یونانی انجیس دادماطس خوانند و اين امکان علاج ندارد و بدآن‌که گاهی دق گوبند و از آن مراد جنس حمی دق 
بود یعنی هر سه قسم را دق گویند و گاهی از دق مراد درجة اول از درجات ثلائة آن باشد بهر آن که چون هر دو 
قسم دیگر به اسم خاص یعنی ذبول و مفتت مخصوص شده قسم اول را به اسم عام یعنی دق مخصوص کردند و 
حدوث دق يا از اسباب سابقه بود و يا از اسباب بادیه اسباب سابقه چون حمای یومیه و ورمیه و محرقه و غب خالص 
و غیرخالص و شطرالغب و ورم حار سینه و جگر و گرده و مثانه و امعا و رحم و سدة ماساریقا و حرارت شش و معده 
و جگر و گرده غیر آن که حرارت بدل باز دهد و اسباب بادیه چون غم و هم و غضب و تعب و بیخوابی و جوع مفرط 
و عطش است ولاسیما در سن شباب و مزاج گرم و خشک و فصل تابستان و جز آن که دل را گرم کند بغایت زیرا 
که مبدای دق دل است آملی گوید که حدوث این تب ابتداء در اغلب در اسباب بادیه بود چون ببدن مستعد برای 
قبول آن به هم رسد مثل حرکت مفرط که آن تسخین و تجفیف بدن کند یا قلت ورود اغذیه بر بدن با استعمال 
اغذیه و ادویة مسخنه يا سهر دائم يا افکار دائمی در قراعت کتب و الحاح نظر در ساثر علوم یا غضب مفرط به سبب 
اشتعال ارواح و افادة ی حدت و ناریت و بسیار باشد که تدبیر طبیب در دق اندازد و این يا به سبب غفلت او از 
جانب قلت بود در امراض حار و از استعمال ضمادات مبرده و پا به سبب منع او مریض را از استعمال آب سرد هنگام 
اشتیاق و شدت تشنگی آن به جهت خون ضعف معده و يا از اضطرار و نزد سقوط قوت و تواتر غشی به استعمال 


اشیای حار منعش قوت منل شراب 9 ماءاللحم و9 دواءالمسک 9 غیر ۳ از ادوية مفرحه 9 اغذبة لطيفة حاره پس 
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هرگاه بقلب رسند و بدان سوعمزاج حار بود در آن حرارت متمکن گردد و در دق اندازد و یا از مبالغة تقلیل غذا بود 
هنگامی که حاجت داعی به استعمال تکثیر غذا باشد پس حرارت مشتعل گردد باعضا متشبت شود و گاهی دق 
حادث شود به سبب طول امراض زیرا که آن جوهر اعضا را فاسد و ضعیف کند حتی که از غذا نفرت تمایند و 
احتداد و اشتعال آنها زیاده گردد و تب قوی شود و در دق اندازد و گاهی دق به سبب افراط اسهال افتد و گاهی از 
درد شدید مسخن روح شیخ و بعض شراح قانون می‌نویسند که گاهی حرارت جگر و ریه و معده موّدی بدق 
می‌گردد اگر حرارت این اعضا بدل متعلق گردد لیکن نفس حرارت آنها دق نبود بلکه دق آن است که به سبب قلب 
باشد یعنی هرچند حرارت جگر و شش و معده هم بذبول می‌کشد لیکن تا آن حرارت بدل که معدن حرارت بدن 
است ادا نمی‌کند این مرض متحقق نمی‌گردد و این مرض از قسم حمیاتیست که آن را نوبتها و اوقات نوائب نیست 
و گاهی دق بعد حمیات یوم افتد و گاهی بعد حمیات عفونت و اورام و دق در اکثر انتقالی می‌باشد و کمتر است که 
ابتداءٌ عارض شود و اعضای اصلی را مشتعل گرداند و خلط و روح قبل آن مشتعل نشود بلکه لازم است که خلط و 
روح اولاً گرم گردد به عده بمرور ایام اعضای اصلی سخونت پذیرد مگر آن که سبب بسیار قوی عارض شود که خاص 
گرداند تعلق حرارت دق را به اعضا سوای ارواح و اخلاط مثل آن که در جرم قلب حرارت قوی پیدا شود و سبب واحد 
گاهی سبب دق می‌گردد و گاهی سبب حمای پوم می‌شود مثل غم و هم و غیره اسباب بادیه پس به حسب شدت 
تعلق او دق حادث شود و به حسب ضعف تعلق او حمای یوم متولد گردد مثل آتش که آن چوب را برود وجه بسوزد 
یکی بر وجه تسخین آن و تبخیر در آن و این به جهت تعلق ضعیف بود و دم بر سبیل اشتعال و آن تعلق قوبتر از 
آن است و حمای عفونت و ورمی بسیار بدق منتقل گردد به سبب شدت حمای عفنیه یا کثرت تلطیف غذا در آن با 
منع آب سرد پا قلت مراعات جانب قلب باطلیه و اضمده خصوصاً در امراض اعضای مجاور قلب مثل حجاب و بسیار 
باشد که اضطرار طبیب در دق اندازد چنان چه در قول آملی گذشت و گاه دق مفرد بود و گاهی با حمیات عفونت و 
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به مسهل قوی باشد و در دق رخصت آن نیست و دق در اول امر عسرالمعرفت سهل‌العلاج است سبب دشواری 
شناخت آن در ابتدا اشتباه آن بحمیات دیگر خصوصاً بحمای لثقه است از جهت عدم غلبة خشکی بر اعضا و عدم 
ظهور آثار خاصة آن و سبب سهولت علاج آن علت فنای رطوبات و بحال بودن قوای اعضاست و در آخر آن 
سهل‌المعرفت صعب‌العلاج است سبب آسانی معرفت او ظهور خشکی اعضا و غلبة پبس و لاغری بدن و صلابت و 
وقت نبض و غیره علامت مختصة آن است و باعث دشواری علاج فنای رطوبتی که بدل آن متعسر است و آخر 
بذلول البته غیرقابل علاج است زیرا که اعادُ رطوبات منویه با وجود سقوط قوتها غیرممکن است به امکان عادی 
انطاکی گوید که حمای دق آن است که تعلق آن به سوی اعضا تجاوز کند حتی که رطوبات اعضا به سبب حرارت 
مشتعله در این تب همچون روغن برای چراغ گردد چون نفوذ کند استخوانها باربیک شود و موت رو نماید و از این 
جهت بعد تمکن لاعلاج بود و قبل تمکن آن عسرالعلاج پس اگر تشبث او بغیر اعضای رئیسه بود معالجة آن سهل 
باشد و اگر به اعضای مذکوره متعدی گردد يا اولاً به آنها مشتبث شود پس اگر بقلب تشبث نماید به سوی باقی 
اعضا بلاواسطه متعدی گردد و مفضی بهلاک شود قطعاً لاسیما در کسانی که مزاج و رطوبت آنها لطیف باشد مثل 
اهل حبش و یا از دیگر عضو رئیس به سوی قلب متعدی شود بعد آن به سوی باقی اعضا پس معلوم شود که 
مخوف‌تر دق آن است که اولاً بقلب تشبث کند زیرا که او رئیس مطلق است به قول اصح بلکه قالمین بتدقیم دماغ 
تصریح نموده‌اند که تب قلب مخوف‌تر است پس این قوال اجماعیست و اختلاف کرده‌اند در آن که تشبث بدماغ اول 
مخوف‌تر است یا تشبث بکبد بقراط و اتباع او و رازی و مسیحی و ابوالفرح به سوی اول رفته‌اند و ابن قره ذیختیشوع 
و فاضل جالینوس به سوی ثانی و هر دو فریق بر مذهب خودها استدلال نموده‌اند و مرا تا حال ترجیح احدی در این 
مسئله ملخص نشده و از شیخ‌الرئیس چیزی در این باب ندیدم و بدانند که اقسام خلط هشت گونه است چهار از آن 
اخلاط معروفه است و چهار آن است که در قانون آن را برطوبات انیه مسمی ساخته و آن در اعضا مثل تری یا 


شبنم پراکنده شده پس لاجرم این تب چهار قسم باشد به حسب عدد رطوبات ثانیه اول متشبث به رطوبتی که در 
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عروق است و آن را دق مطلق گویند و دوم متشبث به رطوبتی که در عظام است و مسمی بعضویه است و این بذلول 
موسوم گردد و سوم آن‌که متعلق به رطوبت منویه باشد و این رطوبت مصحوب به اعضا از اول خلقت بود و از منی 
حاصل شود و جمهور اطبا بر انحصار دق در این سه نوع‌اند و این اخیر را دق تفتت نامند و صحیح موافق بقوم اطبا 
اسم این مرسله است و چهارم دق تفتت است و آن تعلق تب به رطوبتی است که آن را عنصر به گوبند و او آن است 
که تماسک جوهر عظام بدآن است و اسباب دق مثل تعب و هم و سهر و کثرت تناول مجففات و جماع خصوصاً بر 
خلو معده است و از اسباب آن طول حمیات محرقه و امراض و مصابرت عطش در آن و خطا در غذا یا در زمانة او یا 
در مقدار اوست و گاهی از ورم مسدد به سبب حبس حرارت افتد و از کثرت تناول اشیای حار یابس خصوصاً برای 
صاحبان یابس مزاج و از لبس مثل پشم و موی بغیر حائل بودن چیزی میان او و بدن يا در گرما و از صناعت گرم 
مثل آهنگری و از کثرت فصد ایضاً او در نزهت می‌نویسد که تب دق حرارتیست که از اعتدال تجاوز کند حتی که 
به استخوانها و رطوبتی است که در آنهاست به تدریج متشبث گردد و اول او را دق مطلقاً و ثانی او را ذبول و آخر 
آن را تفتت گویند و اول آن بدرک نمی‌شود مگر ما هر نبض را یا مستوقظ نفس خود را زیرا که هرگاه غذا در هضم 
شروع کند این تب مشتعل گردد چنان چه هنگام ورود روغن چراغ روشن می‌شود و اما باقی افسام او سهل الادراک 
است زیرا که ذبول بدن را تحلیل و لاغر کند و رنگ بگرداند و چون به آخر رسد آواز باریک شود و چشم و بناگوش 
ذونشیند و ناخنها کج گردد و این تب يا از تب عفنی افتد به سبب اهمال يا سوءتدبیر يا خطای طبیب و يا تخلیط 
در اغذیه و ادویه واقع شود و تلافی آن ممکن نبود و گاهی ابتداء حادث شود چون هم و غم و کد افراط نماید و دق 
شدیدتر از روی خطر آن است که یابس مزاج و لاغر را در مثل ملک حجاز بفصل گرما حادث شود ابومنصور از 
جالینوس نقل کرده که ابدان صفراوية حنيفة یابسه مستعد برای وقوع در حمیات‌اند هرگاه از طعام و حمام امساک 
نمایند و در ریاضت و سهره جماع اسراف کنند در دق افتند و اکثر حمیات دق و ذبول نزد حر و یبس در قلب یا 


معده يا جگر بود و چون دق بعد حمیات قویه یا طویل‌المدت شروع گردد دق خبیث ردی باشد و چون عقب حمای 
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یوم آغاز کند آن دق مبتدی غیرمستحکم باشد پس اگر معالجه نکنند ایضاً بذبول مودی گردد و یا ایضاً جالینوس 
گفته که ذبول دیده‌ام که سبب آن درم رودة قولون بود که مدت آن دراز گشت و بذبول او اگر و دیده‌ام که سبب آن 
ورم مری و مثانه و گرده و ورم طحال و ورم ماساریقا بود و هرگاه که از پس زلق‌الامعا و درازی مدت آن تب آهسته 
پدید آید و معلوم شود به سببی از اسباب که خشکی در دل و نواحی آن تولد کرده است حکم باید کرد که تب دق 
است و بهوی گفته هر تپی که یک هفته بماند و آهسته و لازم بر یک حال بود نه زیاده شود و نه کم آن دق باشد 
پس اگر دو هفته باقی ماند مستحکم گردد و اگر سه هفته بماند سخونت پذیرد مجوسی گوید حمای دق که از 
اسباب سابقه حادث شود آن از ابتدا ذبولی بود و آنچه از مثل اسباب بادیه افتد آن را در ابتدا دق گویند و چون 
زیاده شود آن را ذبولی و سل نامند طریق تشخیص تب دق و اقسام آن هرگاه تب حادث شود و سه روز یا زیاده 
دوام کند و منقلع نشود و قوی‌الحرارت نبود با وی چیزی از اعراض حمیات حاره مثل تشنگی و قلق و کرب و 
خشکی زبان و سیاهی آن و تکسر و ضربان و صداع و بدبوی بول و عظم و اختلاف نبض و لرزه و غیر آن از اعراض 
تابع حمیات عفنی نباشد و در آن فتره و نوبت پدید نیاید مع ذلک حرارت ساکن ملائم دائمی قائم بر یک حال باشد 
مگر عقب غذا هر وقت که نخورند اشتداد نماید و در شب وقت خواب زیاده شود آن تب حمای دق باشد و ایضاً 
نبض دقیق صلب متواتر ضعیف ثابت بر حال واحد و بول ماتی بود تب آهسته و لازم باشد و هرگاه دست بر بدن 
بیمار گذارند سخت گرم نبود و در ملمس حرارت کم از حرارت سونوخس و غیر آن از حمیات خلطیه محسوس 
گردد و در ابتدای لمس ساکن‌تر باشد و چون ساعتی دست بر بدن ماند گرم‌تر نماید و بقوت و سوزش همواره افزاید 
و مواضع عروق و شرائین گرم‌تر از جای دیگر بود و حرارت متشابه بود و کم نشود چنان چه در حمای لازمه و فتره 
نکند چنان چه در تب داثره و بیمار از آن حرارت سخت آگاه نباشد زیرا که آن سوءمزاج متفق و مستوی شده است 
و مثل مزاج اصلی گردیده لیکن نزد تناول چیزی از غذا حرارت زیاده و مشتد گردد و نبض قوی شود و اندکی میل 


بعظم نماید چه طعام در حق مدقوق بمنزلة روغن در چراغ باشد که روشنی آن را مدد دهد و چون تب از غذا زیاده 
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می‌شود لهذا اجهال اطبا از غذا منع می‌کنند و مریض را هلاک می‌گردانند و اين از دلائل قوية اين تب است از 
اتشاییت کی ایا ایا آزم ق ای کش عیقب رام ارفات مخت ام بو اک یس آگ 
چنان پابند که بعد طعام او را دائم تب زیاده می‌شود و چهرة او سرخ می‌گردد و نبض او بعظم و سرعت می‌گراید 
بیشک آن تب دق باشد و اگرچه بعد تناول غذا در سائر حمیات لامحاله اشتعال و تغیر در احوال رو می‌نماید اگر 
اضطراب حرکات طبیعت واجب نماید لیکن در تغیر و اشتعال دق و دیگر تپها فرق بسیار است و آن این است که در 
تپهای دیگر بعد غذا فراشا و طول نوپت تب و تکر و گرانی اعضا و سردی دست و پا و اختلاف نبض زیاده می‌شود و 
در دق جز ظاهر شدن تب هیچ نباشد به شرطی که با دیگر و تب مرکب نباشد و ایضاً اشتعال دق مثل اشتعال سائر 
حمیات بعد تضاغط نبض نباشد و نه بر ادوار معلومه بلکه مدقوق در هر وقت که غذا بخورد اشتعال پدید آید و اگر 
بول را بتفحص نظر کنند و نسبت در آن محسوس گردد و اين همه دلائل درجة اول باشد و هرگاه این درجه به 
حد ذبول تجاوز کند صلابت نبض از قسم معروف بذنب‌الفار گردد و آن نبضیست که به تدریج در اختلاف از نقصان 
به سوی زیادتی شروع کند و پا بالعکس و این بهر آن است که طبیعت جهد کند تا از اذیت خلاص یابد پس عظم 
طلب نماید و از صغر برای طلب نسیم بعظم منتقل گردد بعد از آن ضعف غلبه کند پس بصغر انتقال نماید همچنین 
استمرار کند و اقسام نبض ذنب‌الفار در کتاب نیر اعظم بتفصیل اتم نوشته‌ام و ذبول که باورم باشد اگر از شرب 
شراب حار بود بدل ذنب‌الفار نبض مسلی باشد یعنی در وقت مثل سل بود به سبب افراط تحلیل شراب رطوبات را 
اعراض ذبولی مثل ضعف نبض و صغر او بسیار شدید نباشد زیرا که بدین مهلت ندهد بلکه به هلاکت مودی گردد 
بالجمله در بول دهنیت و رطوب همچون صفائح سبوس ظاهر شود و بول اندکی غلیظ گردد و چشم غاثر شدن گیرد 
و مریض لاغر شود و گوشت او نقصان پذیرد و بر جلد او خشکی و چهرة او لاغری رو نماید و تا که ذبول بمرتبة اول 
باشد علامات مذکوره نیز کمتر پدید آیند و همچنین زیاده‌تر می‌گردند تا که بمتربة دوم رسد و مادام که بقیه از 


گوشت و خون و تازگی در وفق و قوت باقی بود و استخوانها بگوشت پوشیده باشند و نبض زیاده دقیق صلب نباشد 
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و علامات مذکوره قوی مستحکم نگردد امید صلاح در جای فلاح قائم بود و در اکثر امر به تدبیر لاثّق مرض زائل 
شود و هرگاه ذبول بانتها رسد غور و چشم اشتداد نماید و چرک خشک چشم کثرت پذیرد و سر استخوانها از هر 
عضو و از چهره بلند و ظاهر گردد و صدغین فرو نشیند و جلد پیشانی کشیده گردد و رونق و تازگی از جلد و چهره 
برد دو بدان ماند که بر آن غباری افتاده است يا از آفتاب سوخته و برداشتن ابرو و پلک گران گردد و چشم نیکی 
آلود پوشیده بغیر خواب بود بینی وگردن باریک شود و گوشها تنگ و کوچک و زرد گردند و خنجره بلند شود و 
استخوان سینه ظاهر گردد آواز باریک شود و عروق ظاهر وخالی از خون نماید و موی دراز گردد و سپش افتد و 
کتفها برافرازد و شکم لاغر گردد و به پشت بچسپد گویا که جلد خشک است که کشیده شده و با وی جلد سینه 
بکشد و هرگاه از درجة دوم تجاوز نماید و بدرجة سوم رسد دهنیت در بول بسیار پدید آید و خشکی بدرجةٌ رسد 
که گوشت همه بدن بتجلیل رود و موی ریزیدن گیرد و ناخنها منحنی و متقوس گردد و بجز پوست و استخوان 
هیچ نماند پس اسهال ذوبانی عارض شود و غضروفها بگدازد و طمع در صحت او نباشد و زود بمیرد و انطاکی گوید 
که هرگاه ذبول بمرسله انتقال نماید ظهور حرارت کم گردد و يا معدوم شود و نبض نملی گردد و قاروره دهنی 
صفائحی و ناخنها سبز نماید و از آن و از منخسف الصدر کشیدگی محسوس شود و آواز باریک و ساقها دقیق گردد و 
ملمس خشک شود و نفس تنگی کند و سرفة خفیف ظهور نماید و اگر مع ذلک اسهال باشد و در آن خون آید بیمار 
روز چهارم بمیرد والا در روز هفتم زیرا که او ذوبان است بتجفیف سرعت کند و گویند که از علامات اوست کثرت 
سپش قریب موت و تفیر رالحه تعلیم این همه که مسطور شد از دلائل دق مفرد بود اما از دلاثل ترکیب دق با 
حمیات عفونیه آن است که با وجود دوام تب نرم بنوبت عفنیه مشتد گردد و از قشعریره یا لرزه هم خالی نباشد اگر 
مادة تب عفنیه خارج از عروق بود و ایض با هر تب که مرکب شود از اعراض خاصة او توان دآن است و نیز از دلائل 
ترکیب او با تب عفنی بقای حرارت خشک بعد آخر انحطاط نوبت و بعد عرق وافر است و زیادتی دز ذبول و سخافت 


نسبت به آن که حمای عفنی واجب کند و دهنیت در بول و براز باشد و اگر دق ظاهر و تب عفنی خفی بود تضاغط 
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نبض واقع در ابتدای نوبت بر آن دلالت کند چه مثل این تضاغط البته در دق مفرد غیرموجود بود و بدانند که گاهی 
دق متشبث به معده ابتدا نماید پس مزاج جگر به سبب مجاورت معده فاسد گردد و تهبج قدبین در آن پیدا شود و 
جالینوس گفته که اکثر هلاکت مدقوقین از اشتباه ایشان بصاحبان لثقه بود زیرا که جهال اطبا آن را لثقه گمان 
کنند و معالجة دق بعلاج این نمایند از استعمال مسخنات و فرق میان هر دو در حمیات بلغمی مسطور شد و 
علامات انتقال حمای یوم به همای دق در بحث حمیات یومیه گذشت و به قول شیخ از دلائلانتقال حمای یوم به 
سوی تب دق کثرت اشتداد حرارت در روز سوم است و در اکثر حمای یوم بعد دوازده ساعت در انحطاط شروع کند 
و هرگاه تب از آن مدت تجاوز کند و علامات انحطاط ظاهر نشود بلکه تا روز سوم استمرار و اشتداد نماید آن دق 
باشد و به قول جرجانی هرگاه حمای یوم از سه شبانروز درگذرد و علامت گساریدن ظاهر نشود و حرارت از آنچه 
اول بود زیاده نگردد و تن خشک تر از آن شود که آن تب واجب کند و رنگ روی زرد شود باید دآن است که حمای 
یوم بدق منتقل گشت علاج اگرچه دق بعد استحکام علاج‌پذیر نیست و در ابتدا مشابه بحمای لثقه می‌باشد اما اگر 
طبیبی بصلابت و وقت و تواتر نبض و زبادتی حرارت بعد از غذا معلوم کند باید که فرص طباشیر ملین و یا فرص 
کافور یا تبرید یا ماءالخیار پا ماءالقرع دهد و در صورتی که حمای عفنی با تب دق مرکب نشود و معدةّ مریض 
ضعیف نباشد دادن اقراص مذکوره با شیر بز و شیر خر و شیر دختر بسیار مناسب است و اگر سرفه هم باشد خميرة 
خشخاش و مانند آن که در علاج نزله و سرفه نزلی گذشت به اقراص مذکوره آميخته باید داد و یا اندرین تب کافور 
از چهار سرخ تا یک ماشه یا طباشیر یک ماشه يا مروارید یک ماشه يا قرص طباشیر کافوری چهار ماشه يا زمرد 
سبز سوده چهار سرخ يا لعل سرخ سوده چهار حبه به خميرة مروارید پا خميرة گاوزبان یا شربت نیلوفر آميخته 
بخورند بالايش شيرة خرفه تا دو توله يا لعاب بهدانه و شیرة مغز تخم کدو شربت نیلوفر و شربت تمرهندی و حماض 
و غیره دهند بالجمله تقویت و تبرید در اين تب مدنظر باشد و اگر اسهال شریک بود قابضات چون طباشیر یک 


ماشه و کافور قیصوری چهارسرخ با شيرة بارتنگ و رب بهی بدهند و اگر تب عفنی با تب دق مرکب شود اسهال 
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برفق کنند مثلاً گل بنفشه نیلوفر عناب سپستان عنب‌الثعلب گاوزبان خطمی خباری شب در عرقیات خیسانیده مغز 
فلوس تمرهندی ترنجبین گلقند روغن بادام داخل کرده بدهند و شیرخشت برای اخراج صفرا نیز اضافه می‌کنند و 
در علاج تب دق بهر نوع تبرید و ترطیب نمایند یعنی به اشربه و البان و هوا و اطلیه و تمریخ و آبزن و حمام و غیره 
و بعض ادوية مبرده مثل کافور باعث تجفیف می‌شود و همچنین بعض اشیای مرطبه مثل شراب موجب تسخین 
می‌گردد پس باید که کافور به ادوبة مرطبه مخلوط نموده بخورانند و همچنین شراب به آب ممزوج کرده وقت هضم 
غذا دهند و در اين تب از مرخیات و مضعفات معده احتراز کنند و ادویةمرطبه در آب جوشانید و اندر آن نشینند 
پس هرگاه بیرون شوند روغن کدو بر تمام بدن بمالند و روغن مذکور در گوش و بینی چکانند و بشوربای گوشت بز 
و پاچه و بزغاله و چوزة مرغ و به قول بارده و آش جوغذا سازند و نمک در طعام ایشان کم اندازند و زردی بيضة 
نیمبرشت نیز مناسب بود و از اشیای خشک و نمکین و تیزه و گرم و گرسنگی و تشنگی و غم و غضب احتراز کنند 
و در مساکن بارده و مهب باد شمال و کنارة آب مسکن سازند ذکر ادوية مفرده و مرکبه که در تب دق مستعمل 
است بگیرند گلوی سبز که بر درخت نیپ پیجد به قدر یک توله کوفته شپ در آپ تر کنند و صبح آب دلال آن 
گرفته با نبات شیرین ساخته بنوشند و بر این مداومت نمایند که مجرب است و اگر سرفه هم باشد چهار پنج ماشه 
اصل‌السوس مقشر نیمکوفته با گلو بخیسانند و همراه تریاق النزله استعمال کنند و اگر حرارت زیاده باشد شيرة 
خیارین یا مغز تخم کدو به قدر هفت ماشه نیز به آب زلال آن اضافه کنند دیگر تخم گاوزبان بو داده کوفته بیخته 
پا قند سوده برابر او آميخته به قدر حاجت بدهند و بعضی اوقات طباشیر دست گلو افزوده و فائده نموده و نفع این 
در سرفه و قی بیحدست و معمول حکیم بقاخان دیگر شيرة تخم اسفاناخ در دق مجرب نوشته و شيرة مغز بادام با 
شکر نیز نافع دیگر گوش خر اشره از دو پنج یا شش قطرة خون او به آب باران آمیخته بنوشند و غذا ماءالشعیر 
باشد همچنین سه مرتبه کنند گویند که مایوس را شفا می‌دهد دیگر گویند که بخور لتة حیض شود زنی که اول 


باردار احیض آید در ازالة حمای وقیه از سر ارخقیه است و برای کسانی که اکثر مردم خانة آنها به مرض دق مرده 
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باشند اگر یوم شنبه یا یکشنبه اتفاق قضای میت شود باید که شلوار بند آن میت را بیرون آرند و بعد برداشتن 
جهازة آن فوراً آن شلواربند را در دهلیز خانه بسوزند انشاءاله تعالی باز این مرض بکسی از صاحب آن خانه نخواهد 
شد و گویند که این عمل مجربست آبزن که در حمای دق به‌کار آید و فائد عظیم و تبرید نماید گل نیلوفر گل 
بنفشه خشخاش جو مقشر نیمکوفته تخم خطمی برگ کاسنی برگ بید برگ خبازی تراشة کدو تراشة تربوز تراشة 
خیار تخم کاهو و برگ آن برگ خرفه برگ اسفاناخ جمله یا هر چه از اینها میسر آید و در آب بسیار بجوشانند و 
مریض را در آن بنشانند لیکن سر بیمار بیرون از آب باشد و آب نیم‌گرم بود و بعد برآمدن و نشف کردن بدن به 
روغن بارد رطب چون کدو و خشخاش و غیره مالش بدن سازند و نزدیک اطبای هند آبزن از شیر بز یا شیر ماده گاو 
مفید است و بدن را بدان مالش کرده باشند حب شفا برای مدقوق و مسلول و نزلات حاره و تقویت قلب حار از 
مجربات حکیم علوی‌خان مروارید سوده یک مثقال شکر تیغال مغز تخم خیارین صمغ عربی هر یک شش درم گل 
نیلوفر یک مثقال تخم خطمی سفید یک درم کتیره مغز تخم کدوی شیرین تخم کاهو تخم بستان افروز مغز بهدانه 
نشاسته طباشیر صندل سفید تخم خرفه مقشر رب‌السوس سریشم ماهی عنبراشهب هر یک دو درم کافور قیصوری 
یک نیم دانگ افیون مصری زعفران هر یک نیم درم کوفته بيخته بلعاب بهدانه سرشته حبها سازند به قدر نخود 
شربت پنج عدد اگر در مزاج بسیار گرم رب‌السوس یک درم و عنبر نیم درم کنند بهتر است حب کافور که جهت 
تب دق نافع و خشونت سینه و سرفه را دافع بزرالبنج نیم ماشه افیون یک ماشه گل ارمنی گل نیلوفر مغز تخم کدو 
مغز تخم هندوانه هر یک دو ماشه طباشیر رب‌السوس تخم خرفه کافور هر یک سه ماشه صمغ عربی چهار ماشه 
تخم خشخاش سفید مغز تخم خیارین هر یک شش ماشه کوفته بيخته بلعاب اسپغول حبها به قدر نخود سازند هر 
صبح هفت حب يا شيرة تخم خرفه دو درم و شيرة تخم خیارین دو درم و رب انار شیرین ده درم یا شربت نیلوفر 
بخورند مجربست در سه روز نفع بین می‌کند نوع دیگر جهت تب دق و محرقه و بوقت لینت طبع نیز مفید است 


مروارید زهرمهره صندل سفید به گلاب سوده هر یک دو مثقال طباشیر گل نیلوفر تخم خرفه مقشر بربان صمغ 
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عربی بریان تخم خشخاش سفید براین مغز بهدانة بریان رب‌السوس هر یک یک‌درم زعفران نیم درم بزرالبنج افیون 
هر یک ربع درم کافور نیم مثقال بشربت انار شیرین حب بندند و به عرق صندق و شیرة تخم خیارین دهند ایضاً از 
علوی‌خان که مجرب بلاتخلف است رب‌السوس تخم خطمی گل ارمنی هر یک دو دانگ صمغ عربی کتیرا سرطان 
سوخته نشاسته گل بنفشه نیلوفر تخم خشخاش مغز تخم کدوی شیرین مغز تخم خربزه صندل سفید ترنجبین گل 
گاوزبان کوکنار هر یک یک مثقال مغز بهدانه نیم مثقال کافور قیصوری زعفران هر یک یکدانگ افیون یک سطوج 
بلعاب اسپغول سرشته حبها به قدر نخود سازند شربتی وقت صبح پنج عدد با آش جو و شام سه عدد با شیر خرد یا 
آب بید ساده و یا عرق کافور والد حکیم ممدوح حب کافوری تالیف والد حکیم علیوخان از برای امراض 
شدیدالحرارت و حمیات حاده و تب دق که با اسهال باشد مجربست کافور قیصوری نیم مثقال طباشیر سفید 
مروارید نا سفته صندل سفید گشنیز مقشر هر یک دو مثقال مغز بهدانه مغز تخم کدو هر یک چهار مثقال گل 
ارمنی زهرمهره یک یک مثقال صمغ عربی دو دانگ صمغ را در عرق صندل حل کرده آنچه ادویه صلایه کرد نیست 
سائیده و آنچه کوفتنی است کوفته بیخته مجموع را نیکو سرشته حبها به قدر نخود سازند شربتی یک مثقال با 
آنچه مناسب باشد دوایی که در دق و سرفه معمول آب عنب‌الثعلب سبز مروق هفت توله شربت نیلوفر دو توله 
خاکشی شش ماشه و هر روز یک توله آب مروق افزایند و هرگاه سرفه غلبه کند لعاب بهدانه سه ماشه شيرة 
اصل‌السوس چهار ماشه خميرة خشخاش پنج ماشه اضافه نمایند باز شربت اعجاز افزایند روزی که در شکم درد 
باشد گلقند دو توله در عرق بادیان هفت توله مالیده صاف کرده دهند بعد رفع درد آب خیار هفت توله شربت 
بنفشه دو توله خاکشی شش ماشه همراه خمیرة خشخاش صبح و بوقت شام خميرة مذکور همراه لعاب بهدانه شيرة 
اصل‌السوس شربت بنفشه خاکشی به عده قرص سرطان کافوری به خمیره آمیخته همراه آب خیار شربت بنفشه 
خاکشی داخل کرده بدهند و آب خیار یک یک توله افزوده تا دوازده توله رسانند بعد از آن اگر دست و پا ورم کند 


باز آب مکوه مروق همراه قرص مذکور و شربت اعجاز دهند ایضاً برای تب دق و ضعف جگر و سرفه طباشیر صمغ 
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عربی کتیرا هر یک نیم ماشه بشربت بزوری بارد آمیخته همراه شيرة خیارین یک توله شيرة تخم خشخاش سه 
ماشه در عرق مکوه برآورده شربت انار شیرین یک توله خاکشی شش ماشه داخل کرده بخورند ایضاً برای دق و 
سرفه و زحیر لعاب بهدانه لعاب ريشه خطمی عرقیات نبات بارتنگ و اگر فائده نشود چهار تخم در عرق عنب‌الثعلب 
جوش داده رب بهی روغن بادام داخل کرده و تخم فلوس خیارشنبر سه دانه به روغن چرب کرده خورانیده بنوشانند 
هرگاه دانه بیرون آیند سفوف‌الطیب پنج ماشه به روغن چرب کرده همراه لعاب بهدانه لعاب ربشه خطمی شیره تخم 
خرفه عرقیات رب به بارتنگ تخم ریحان تخم مرو داخل کرده بخورند ایضاً برای سرفه شدید و تب قریب دق بعد 
اسقاط حمل هفت ماهه خميرة خشخاش خورده بهدانه سه ماشه عناب چهار دانه سپستان نه دانه تخم خطمی پنج 
ماشه در آب جوش داده صاف کرده شربت بنفشه خاکشی داخل کرده بنوشند چون در نبض صغر و تواتر معلوم شود 
سپستان موقوف کرده شيرة مغز بادام مقشر و تخم کاهو اضافه کنند به عده چون طبع نرم گردد رب به بارتنگ 
عوض شربت و خاکشی کنند و وقت شام لعاب بهدانه سه ماشه شيرة اصل‌السوس دو ماشه در عرق گاوزبان برآورده 
رب به بارتنگ داخل کرده بنوشند و قرص سرطان کافوری مرتب سازند ایضاً برای دق مرکب با تب خلطی آب 
کاسنی سبز مروق شیرة تخم کاسنی شيرة تخم خرفه در عرقیات و شربت بزوری باز شیرجات موقوف کرده بارتنگ 
افزوده بدهند و برای تقویت جوارش آمله مرتب سازند ایضاً جهت مدقوق قرص طباشیر کافوری چارماشه سوده به 
گلقند دو توله سرشته بخورند بالایش شیر بز پاو سیر نبات دو توله بنوشند اگر حمای خلطی با تب دق مرکب نباشد 
شیر خر و بز و زن و دوغ آهن‌تاب رواست والا ممنوع ایضاً اگر جوانی بکثرت جماع و ریاضت مبتلا بدق گردد و هر 
روز یک دو بار اسهال نیز آید سفوف است گلو گاوزبان صمغ عربی طباشیر یک دو ماشه سرطان سوخته چهار ماشه 
کوفته بيخته بارتنگ مسلم نه ماشه آميخته از این سفوف به قدر نه ماشه همراه لعاب بهدانه سه ماشه شیرة تخم 
خرفه شش ماشه شيرة تخم خیاربن هفت ماشه عرقیات ده توله شربت خشخاش دو توله تخم ریحان شش ماشه 


پاشیده دهند ابضاً برای حاملة صفراوی و نزلی مزاج و حرقت بدن و دست و یا بعد غذا شيرة مغز تخم هندوانه شش 
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ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در عرق عنب‌التعلب ده توله نبات یک نیم توله خاکشی شش ماشه دهند روز دوم شيرة 
خیارین شش ماشه افزایند و بجای خاکشی اسپغول کنند روز سوم عناب پنج دانه تخم کاسنی شش ماشه اضافه 
کنند پس اگر ضعف بسیار و ذبول و نبض دقیق و بعد طعام سرفة خشک و نزله به سوی حلق متوجه بود و حمای 
عفنی همراه دق نباشد برای ترطیب مزاج و تسکین تب گدائی شیر بز پاوسیر نبات یک توله خاکشی شش ماشه 
چند روز دهند باز همراه قرص طباشیر چار ماشه سوده بر شیر پاشیده بدهند و شیر بزور سرفة یابس نیز معمول 
است ایضاً برای دق آب تربوز شیر بز ممزوج نموده از نیم پاو شروع کنند و یکدام هر روز بیفزایند تا به یک آثار 
برسد باز یک یکدام هر روز کم کنند تا به نیم پاو رسد لیکن خاکشی چهارماشه پاشیده خورده باشند و پرهیز واقع 
یکنند اگر در یک بار فائده بینند چند بار همچنین افزایند و بکاهند والا موقوف سازند دوایی که برای دق معمول 
اهل هندست سبوس نخود سه دام در قدح آب شب تر کنند و صبح صاف کرده از یکدام گلوی سبز دو عدد دارفلفل 
و نصف مغز کرنجوه در همان آب شیره کشیده از پارچه گذرانیده همچنین سه هفته بنوشانند دواءالمسک بارد 
نافع خفقان و غشی حار و دق و سل مروارید ناسفته کهربای شمعی بسد ابریشم مقرض هر یک دو درم طباشیر 
سفید غنچة گل سرخ گشنیز مقشر صندل سفید تخم خرفه هر یک چهار درم مشک خالص دو دانگ به دستور مقرر 
مرتب سازند با نبات مقوم سه چند ادویه شربتی از یک‌درم تا یک منقال نوع دیگر برای دق که با اسهال باشد 
مشک کافور هر واحد یکدانگ صندل سفید به گلاب سوده مروارید کهربا مرجان زهرمهره آمله طباشیر گل سرخ 
پوست بیرون پسته زرشک گشنیز مقشر بریان گل گاوزبان نشاستة بریان هر واحد یک و نیم درم مغز تخم کدو مغز 
تخم خیارین گل نیلوفر تخم خرفه بریان ورق نقره هر یک دو درم قند سفید دو چند شربت حب‌الاس یکچند ادویه 
به دستور مرتب سازند سفوف که در دق و سل و اسهال و سرفة خشک کهنه که با حرارت مزاج بود همواره معمول 
است کتیرا سفید چهار و نیم دام صمغ عربی دو نیم دام نشاسته یکدام اصل‌السوس هفت و نیم ماشه مغز تخم خیار 


مغز تخم سرو و مغز تخم تربوز هر یک سه درم و نیم کافور پنج سرخ صندل سفید نه دام پخته قند سفید شش دام 
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اه تساو واگ از میا نها ون سار تفع یاه کته انضا براش کی اد یا والقس‌وق کشا ضجه 
غویی طیافی هر نک شم ماشه مسانیده سه ناه کییق و که قیار با شیر ند که کته باشم نک ند انضا براین. نی 
و سرفه که گاه گاهی در سرفه خون هم آید مجربست است گلو طباشیر گشنیز مقشر هر واحد دو درم صمغ عربی 
دم‌الاخوین اقاقیا کتیرا کهربا بسد هر یک یک‌درم سفوف سازند و یک‌درم از اين در دو توله شربت مرکب آميخته 
بلیسند شربت مرکب که با سفوف سابق به عمل می‌آید عناب یازده دانه بنفشه گاوزبان تخم خطمی خبازی عود 
صلیب هر واحد دو درم تخم خشخاش مویز منقی اصل‌السوس مقشر نیمکوفته هر یک چهار درم سپستان بیست و 
هفت عدد پرسیاوشان بیخ انجبار نیم کوفته برادهٌ صندل هر واحد سه درم قند سفید نیم رطل شربت نیلوفر نیم 
رطل شربت مرتب سازند عرق کافور از والد حکیم علوی‌خان نافع سوءمزاج حار و حمی دق و محرقة حاده گل 
نیلوفر کدو تازه باقلای تازه هر واحد یک اوقیه برگ کاهو کنپ بید برگ کاسنی جو مقشر هر یک نیم من تبریز 
صندل سفید سی مثقال گل سرخ دو من تخم خرفه سه نیم من طباشیر سفید کتیرا هر یک ده مثقال عرق 
بدیمشک عرق نیلوفر عرق بید ساده هر یک یک من گلاب دو من به دستور مقرر عرق کشند و در وقت عرق 


کشیدن کافور قصوری بیست مثقال سوده در ته ظرفی که عرق در آن بچکد بپاشند تا عرق بدان بچکد و در نسخة 
دیگر حکیم ممدوح وزن گل سرخ یک اوقیه و کدو تازه نیم من و صندل سفید ده مثقال و عرق بیدمشک و عرق 
بید ساده هر یک دو من است و گل بید شاهتره گل گاوزبان گل بیدمشک هر یک یک اولیه بادیان سیب شیرین به 
شیرین امرود شیرین هر یک نیم من صندل سرخ کاسنی مغز تخم کدو تخم خیارین تخم کاهو تخم خربزه گل 
بنفشه هر یک دو مثقال عرق کاسنی ده من آب به قدر ضرور عوض برگ کاسنی و تخم خرفه و طباشیر و کتیرا و 
عرق نیلوفر مرقوم است نوع دیگر که قوی‌تر است کافور پنج درم برگ کاهو و کاسنی و بیدمجنون و بارتنگ و 
خاکشی همه سبز هر یک چهار توله کنپ بید نه توله گل نیلوفر گل گاوزبان گل سرخ تخم خرفه تخم خیارین تخم 


تربوز گشنیز خشک خبازی خطمی کاهو خس هندی هر یک دو توله صندل سفید تخم کاسنی گل بنفشه هر یک 
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نه توله باقلای تازه خیار و بادرنگ و کدو شیرین و پزدبه و تربوز و جو مقشر و سیب و بهی و امرود و انناس هر یک 
نیم آثار کسیر و یک آثار خاکشی یک نیم پاو کتیرا بیست و پنج مثقال تخم تاج خروس و تخم نیلوفر هر یک نه 
توله کلاپ بنج شنیشه عرق پینمشک عرق تملوفر عرق شاهتره عرق صندل هر یک فو صیشه بر ک زیحان: پر گ ترنج 
برگ بستان افروز هر یک دو قبضه شربتی از پنج توله تا نه توله عرق شیر معمول حکیم اکمل‌خان جهت تب دق و 
سوداوی نافع و مسکن لهیب حرارت و مرطب بدن است کدوی تازه برگ کاسنی سبز برگ کاهو هر یک چهار دام 
کسیر و گل بید گل نیلوفر هر یک نیم پاو گل سرخ صندل سرخ صندل سفید عنب‌الثعلب گاوزبان تخم خیارین مغز 
تخم کدو تخم کاهو هر یک دو توله گشنیز خشک چهار توله تخم کاسنی گل گاوزبان زهر مهرة خطائی طباشیر 
سفید هر یک یک توله تخم خرفه سه توله گل کنول پنج توله گلاب دو آثار عرق بیدمشک عرق شاهتره عرق 
عنب‌التعلب هر واحد یک آثار عرق بید ساده چهار آثار شیر بزده آثار آب باران به قدر حاجت به طریق متعارف عرق 
کشند و اگر سرد زیاده خواهند کافور پنج منقال سوده افزوده در ظرفی که عرق بچکد پهن نمایند و در این صورت 
عرق شیر کافوری نامیده شود نوع دیگر برای دق و سل از مجربات استادی مرحوم آب برگ خرفه آب کدو آب تربز 
پا آب خیار هر یک نیم آثار تخم خرفه تخم خیارین گاوزبان گشنیز خشک گل سرخ صندل سرخ صندل سفید هر 
یک دو توله خاکشی چهار توله گل نیلوفر سه توله تخم کاسنی طباشیر هر یک یک توله آب لیمو شربتی بیست 
عدد عرق بیدساده عرق نیلوفر عرق گاوزبان هر یک یک آثار قند سفید نیم آثار شیر بز سه آثار ادویه را شب در 
عرقیات خیسانیده صبح شیر داخل کرده عرق کشند و هفت توله همراه قرص کافور سه ماشه بنوشند و اگر خواهند 
شربت نیلوفر يا شربت سیب داخل کرده بنوشند و چون به حد ذبول رسد قرص کافور با شیر خر یا شیر بز یا شیر 
زنان خاکشی پنج ماشه پاشیده تال کتنه آتضا به حیت ترطیب بدن صاحب دق شیر بز دوازده آثار عرق نیلوفر 
عرق کاسنی عرق بید ساده آب هندوانه هر یک پنج آثار آب سیب شیرین نیم آثار آب لیمو شیرین دو آثار آب 


زردک آب نیشکر هر یک پنج آثار آب به شیرین نیم سیرگل نیلوفر گل بنفشه گاوزبان طباشیر هر یک پنج توله 
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جرادة کدو سه عدد جرادة خیار بیست عدد صندل سفید تخم کاهو هر یک دو توله تخم کاسنی نیم پاو تخم خرفه 
پنج توله خاکشی شش توله اصل‌السوس چهار توله برگ کاسنی سبز بیدمشک گلاب هر یک دو آثار عناب سه عدد 
گل سرخ سه توله کافور قیصوری پنج ماشه بر دهن نیچه بندند عرق مرکب تالیف حکیم شریف‌خان صاحب گل 
نیلوفر گل بید کسیرو هر یک نیم پاو گل گاوزبان گل سرخ مغز تخم کدو تخم کاهو تخم خیارین گل کنول گشنیز 
که رک در وله عنم انش رضفدایی رشق نک یک ترا کی خرف هفاک عیشت مادام 
خیار یک عدد دانة انار شیرین دو عدد سیب شیرین دو عدد بهی ناشپاتی هر واحد یک عدد در عرق بید عرق 
عنب‌الثعلب عرق نیلوفر هر یک چهار آثار بیدمشک یک آثار آب باران به قدر حاجت شب بخیسانند و صبح به طریق 
متعارف عرق بکشند نوع دیگر مخترع حکیم اجمل‌خان کاسنی چهار درم گل سرخ بنفشه نیلوفر تخم تربوز تخم 
خربزه عنب‌الثعلب بادیان خاکشی اسپغول ترنجبین هر یک دو توله گاوزبان خطمی خبازی هر یک یک نیم توله 
تخم خیارین تخم کدو تخم کاهو هر یک سه توله صندل سفید بیخ کاسنی هر یک یک توله صندل سرخ 
اصل‌السوس طباشیر سفید هر یک نه ماشه عناب پانزده دانه کافور چهار ماشه مویز منقی چهارتوله الایچی خرد 
زهرمهره هر یک نیم توله تخم خرفه چهارتوله برگ بید پاو آثار تخم بالنگ و هفت ماشه به طریق مشهور عرق 
کشند قرص کافور که جهت سعال حار و سل و دق و حمیات محرقه که با سرفه باشد معمول است نسخة آن در 
قول صاحب کامل خواهد آمد دو درم از آن برای سرفه با دیاقوذا يا شربت خشخاش و لعاب بهدانه بدهند و برای دق 
و حمیات حاده به آب انارین و ماءالقرع و ماءالخیار و آب هندوانه و آش جو دهند نوع دیگر که تب دق و محرقه و 
جمیع اقسام تپهای حاره و پرقان را نافع و تشنگی بنشاند و بقرص مبارک مسمی است گل سرخ ترنجبین هر یک 
پنج درم مغز تخم خیارین طباشیر هر یک یک و نیم درم تخم کاهو سه نیم درم مغز تخم خربزه سه درم تخم 
کاسنی چهار درم مغ زتخم کدو دو درم رب‌السوس یک مثقال کافور یک و نیم دانگ کوفته بيخته اقراص سازند 


قرص طباشیر کافوری نافع جهت سرفه و تب دق و حمیات محرقه و مسکن تشنگی کافور یک درم طباشیر سفید 
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مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ تخم کاسنی تخم خرفه تخم کاهو گل سرخ صندل سفید هر یک چهار مثقال کوفته 
بيخته بلعاب اسپغول سرشته اقراص سازند شربتی یک مثقال نوع دیگر لولوی از اختراع علوی‌خان که برای تب 
دق و سل و خفقان حاد و حمیات محرقه وقتیکه با اسهال باشد و از برای نفث‌الدم و قی‌الدم و اسهال دموی و کبدی 
و ذوبانی مجرب‌النفع است مروارید ناسفته طباشیر سفید سرطان سوخته تخم خشخاش سفید تخم کاهو تخم خرفة 
مقشر کتیرا هر یک سه مثقال کهربای شمعی رب‌السوس غنچة گل سرخ هر یک دو مثقال مغز تخم خیارین پنج 
مثقال صمغ عربی بسد محرق هر یک یک مثقال کافور قیصوری یک درم زعفران ابریشم مقرض هر یک دو دانگ 
کوفته بيخته به آب بارتنگ سبز سرشته اقراص سازند شربتی یک مثقال قرص مجرب جهت حمی حار و دق که با 
اسهال بود مروارید ناسفته زهرمهره سائیده کهربا سائیده هر یک یک ماشه طباشیر گل داغستانی صمغ عربی بربان 
گلنار فارسی تخم حماض بربان گل سرخ گل ارمنی اقاقیا پوست بیرون پسته حب‌الاس دانة هیل هر یک دو ماشه 
نشاسته تخم خشخاش تخم کاهو گشنیز مقشر هر یک سه ماشه خرفة مقشر بریان صندل سرخ صندل سفید هر 
یک چهار ماشه کوفته بيخته به شيرة برگ بارتنگ اقراص سازند خوراک نیم درم ماءالقرع و ماءالخیار هر دو از 
برای تب دق و دموی و صفراوی و اخلاط محترقه و سرفة حاره و ترطیب مزاج و رفع تشنگی نافع است طریق 
ساختن آنها این است که بگیرند خیار و یا کدو تازه و از سرکار و چند جا بزنند پس در گل زرد یا آرد جو که 
ضخامت آن به قدر یک انگشت باشد گرفته در تنوری که شدت گرمی آن فرو نشسته باشد بدارند تا بریان شود 
صبح از تنور بیرون آورده گل يا خمیر دور کرده سر آن را بریده بیفشارند و آب که برآید صاف نموده همراه شربت 
نیلوفر بدهند و اول روز از هفت توله شروع نمایند بعد از آن یک یک دو دو توله هر روز اضافه نموده تا یک رطل 
رسانند همراه اقراص مناسبه و اشربة لائقه که مقتضی وقت باشد و اگر احتیاج تبرید زیاده باشد بر یخ و برف سرد 
نموده به‌کار برند و پس از آن به دستور هر روز کم نمایند و دادن چهل روز یا زیاده و کم موقوف بر رای طبیب است 
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استعمال نمایند و جاتیکه سرفه مانع استعمال ترشی باشد سویق جو یا شربت نیلوفر برای اصلاح آن نیکو است و 
افیا اه از یت هه ان تا وتات وا اد یت انا یی کل متا با ی ره 
ماءالبطیخ الهندی یعنی آب تربوز جهت حمی دق و تپهای گرم و حرارت جگر نافع و بعضی نوشته‌اند که مثل آب 
کدو مستحیل بصفرا می‌شود لیکن فقیر چند جا در حمی دق که همراه او تب صفراوی بود آب کدو به اشربة مانع 
استحاله بصفرا استعمال کرده آب او مستحیل بصفرا گشته و باعث ازدیاد حمی صفراوی گردیده بعد از آن که آب 
کدو موقوف کرده آب تربوز استعمال نموده باعث ازدیاد حمی عفنیه نگردیده تسکین حدت حمی دق نموده و طریق 
استعمال و قدر شربت او مثل ماءالقرع است و صاحب قادری گوید که تا یک هفته از ابتدای تب نگذرد استعمال 
وی و دیگر فواکه رطبة کثیرالمائیت جائز نیست که ماده را خام کند و با سکنجبین جهت تفتیح سده و ادرار بول و 
یرقان و مواد محترقه و اعانت هضم و با تمرهندی جهت مواد صفراوی و جرب و حکة با شیرخشت و امثال آن جهت 
تپهای حاده و رفعم خلط ردی‌الکیفیت که کم مقدار باشد مفید و موّلد خون رقیق و بلغم شیرین و مرطب بدن و 
مضر سپرز و معدة بارد و مصلح او گلقند و عسل و قند و امثال آن و تربوز هرچند شیرین‌تر بهتر و طریق گرفتن آب 
او آن است که بنوک کارد مغز او را بزنند تا آب از آن جدا شود پس آن آب را صاف کرده بنوشند ماءاللحم بسیط 
که ضعف قلب و تب دق را نافع گوشت فربه و سرخ از چربی جدا کرده ورق ورق نمایند و در آب شیرین بیزند به 
رکه گت زدر و آب فیط گرسی کر قرع اتبیق افوق که و اک تانعضی اقویة متسه کشیته اسان کی 
منافع بسیار مشاهده نمایند و اگر به طریقی که در قول صاحب کامل خواهد آمد مرتب ساخته به عمل آرند نفع آن 
نیز بیشتر حاصل شود معجون راحت که در امراض حاره و صداع یبسی و تب دق معمول است و حکیم عابد 
سرهندی نوشته که آن را بارها آزمودم و خطا نکرد و ندیدم که حمیات حارة جدید و قدیم را قلع نکند سیما دق را 
که شفای تام می‌نماید لیکن اگر در آن سوءتدبیر واقع شود خورانیدن او اصلا فائده نمی‌کند کافور قیصوری نیم 


مثقال مروارید ناسفته یاقوت رمانی طباشیر قاقلة صغار و کبار هر واحد یک نیم درم صندل سفید تخم شاهتره بیخ 
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انجیر مغز تخم خیارین مغز تخم هند یا نه مغز تخم کدوی شیرین تخم خشخاش سفید هر یک سه درم آمله منقی 
حب‌الاس تخم کاهو تخم خرفه صمغ عربی زرشک گل سرخ رب‌السوس هر یک چهار درم و نیم ترنجبین شش درم 
تخم کاسنی گشنیز خشک هر یک هفت درم و نیم گلاب بیدمشک هر یک هشت دام پخته رب به شیرین رب انار 
شیرین هر یک ده دام پخته نبات سفید دوازده استار آب کدو تازه آب هندوانه هر واحد یک عدد آب عناب بیست 
دانه ادوية خشک را کوفته بيخته ربوب و آبها و نبات را به قوام آورده آمیزند شربت یک مثقال مفرح بارد نافع 
مدقوق و مسلول که با لینت نضج بود صندل سفید به گلاب سوده طباشیر گل سرخ تخم خرفه مقشر بریان گشنیز 
مقشر بریان بسد کهربا زهرمهره سوده مرواربد سوده به گلاب آمله پوست بیرون پسه گل نیلوفر گل گاوزبان 
حب‌الاس هر واحد یک درم مغز تخم خیارین مغز تخم کدو شیرین هر یک دو درم زعفران کافور هر یک دو دانگ 
ورق نقره یک درم قند سفید سه چند ادویه و اگر سرفه بسیار باشد صمغ عربی بریان رب‌السوس تخم خشخاش 
سفید گل ارمنی هر واحد یک درم افزایند نقوع نافع تب دق گلوی سبز نیم کوفته یک توله اصل‌السوس مقشر نیم 
کوفته شش ماشه تخم خطمی خبازی شاهتره گل نیلوفر هر یک هفت ماشه در پاو آثار آب گرم شب بخیسانند 
صبح آب صاف گرفته شيرة تخم کاهو و تخم خرفه هر یک شش ماشه در آب مذکور برآورده نبات سفید یک نیم 
توله داخل کرده بنوشند و چند روز بر این مداومت نمایند باقوتی بارد نافع تب دق و بخار سوداوی سوخته تالیف 
حکیم علوی‌خان مرواید ناسفته کهربای شمعی هر واحد هشت ماشه یاقوت سرخ عنبر اشهب کافور هر یک دو ماشه 
ورق طلا یک ماشه ورق نقره یک و نیم ماشه گاوزبان سه ماشه زعفران سه ماشه بسد محرق ابریشم مقرض هر یک 
شش ماشه آمله در شیر پرورده چهار توله و شش ماشه صندل سفید یک توله طباشیر به همین گشنیز مقشر پوست 
بیرون پسته گل نیلوفر گل سرخ هر یک هفت ماشه شربت سیب شیرین شربت انار شیرین ولایتی عرق بیدمشک 
گلاب عرق گاوزبان هر یک دو توله نبات سفید نیم سیر بدتسور مقرر مرتب سازند خوراک یک درم اقوال مدققین 
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نبض دقیق صلب نباشد و سائر علامات مشتبه باشد و خوب ظاهر نشود در آن صحت و صلاح ممکن بود چون به 
تدبیر لایق تدبیر نمایند و اول آنچه لاتق استعمال بود این است که مسکن ایشان در فصل گرما اندر موضع سرد 
باشد که در آن هوای شمالی وزد و یا حوالی او ظروف گلی نو پر از آب سرد شیرین نهند و رباحین بارد مثل گل 
سرخ و نیلوفر و بنفشه و گل سیب و امرود و برگ بید و برگ انگور و مورد تر و صندل و گلاب و کافور پیش او دارند 
و خواب بر فرش نرم کنند و اگر فصل سرما بود در جای معتدل‌الهوا بنوعی که از آن فراشا نگردد ساکن باشند و از 
تعب و حرکت و بیداری و گرسنگی و تشنگی و جماع بازدارند و تحریک غضب و غم نسازند و هر روز ماءالشعیر با 
نبات به قدر حاجت بدهند و بعد نوشیدن آن جلاب وشربت خشخاش يا شربت عناب به قدر دو اوقیه به آب سرد 
دهند و در آبزن که آب او شیرین نیم گرم باشد درآیند و بعد از خروج آن بچوزة مرغ یا پاچة بزغاله بطور اسفیدباج 
بچیزی از کدو یا بیخ کاهو و اسفاناخ و قطف پخته غذا سازند و در بعض اوقات حريرة معمول از آرد سفید به شکر و 
روغن بادام و از اطریقه بخورند و گاهی بماهی هاربی بطور اسفیدباج یا بریان به روغن بادام یا کباب آن در آب و 
نمک انداخته و گاهی با دوغ بز نوسن و صحیحالجسم غذا کنند و اگر در آنجا تب ظاهر نباشد و آهسته بود به شیر 
تازه ولاسیما به شیر خر غذا سازند و بیضة نیمبرشت ایشان را موافق بود و کذا مغز خیار و بادرنگ و بیخ کاهو و بیخ 
کاسنی هر دو مربی و مانند آن و غذای ایشان در روز دو مرتبه اندک اندک بمقداریک معده و به سرعت هضم کند و 
اعضای آنها قبول کنند باید داد و از فواکه انار شیرین و شفتالو نبطی و سیب پخته و عناب تر بخورند و اکثار اینها 
نکنند و انجیر و انگور بد نیست اگر مقدار معتدل و پخته باشند و موز بخورند و از حلواها آنچه بخشخاش تر و شکر 
و آنچه از بادام تر يا به مغز تخم کدو شیرین و مغز تخم خیار و مانند آن بسازند و ایشان را از آب سرد منع نکنند و 
از اغذية حار یابس پرهیز کنند و بر سینه و جگر پارچة مبلول به صندل و گلاب و بقیر و طی معمول به گلاب وآب 
خرفه و آب گشنیز تر و آب حی‌العالم و روغن گل و روغن بنفشه بدارند و چون پارچه گرم شود با سردرتر از آن 
تبدیل سازند و به روغن بنفشه جید و مربی به مغز تخم کدو و روغن نیلوفر استنشاق نمایند و لباس ایشان پارچة 


کتان ملائم مثل تستری و قصب باشد اگر ممکن بود و اگر پارچة ایشان به صندل و گلاب رنگین کردن توانند در 
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قوت نفوس و اعضای ایشان بیفزاید و اما کسی که در آن چیزی از علامات ذبول ظهور کند و تب ظاهر بود باید که 
از هوای سرد حذر نماید تا نزلات عارض نگردد و هر روز قبل از طلوع آفتاب قرص کافور به آب انار يا آب هندوانه یا 
ماعااشخ وا مام‌اخیار یم سین آفتان له کی ماالعمن کفور ان خشفای ان بش امه ویر اش رده 
بادام شیرین يا روغن تخم کدو یک مثقال چکانیده بنوشانند و بعد سه ساعت از آن اندک شربت خشخاش يا شربت 
عناب پا جلاب بدهند و در آبزن آب شیرین که در آن گل نیلوفر و بنفشه و پوست کدو جوشانیده باشند بنشانند و 
اق ته ماه اس شمان و نا فر.های و لد باه مکر خا گرم ای اتکی هم میعمی. ککست 
یا عرق نمایند و در آبزن مکث معتدل نموده برآیند پس بر بدن روغن بنفشه يا روغن تخم کدو بمالند به عده نشف 
کنند و اندک صبر نموده غذا دهند به اسفیدباج گوشت بچهة مرغ و روغن بادام و اطربه و در آن قطعه کدو و مغز 
کاهو باشد و سائر آنچه مذکور شد و بعد عصر باز مثل صبح در آبزن نشانند و به دستور غذا دهند واکثار از آن 
ننمایند و هنگام خواب جلاب يا شربت عناب لعاب بزرقطونا و لعاب بهدانه و شيرة تخم خرفه که در آب شیرین 
برآورده باشند با یک درم روغن بادام شیرین بدهند و ساثر تدبیر مبرد مرطب مع استعمال قیروطی مبرد به عمل 
آرند صفت قرص کافور بگیرند مغز تخم کدو مغز تخم خیار مغز تخم خربزه هر واحد پنج درم گل سرخ رب‌السوس 
طباشیر هر واحد سه درم صمغ عربی نشاسته کتیرا صندل سفید هر واحد دو درم تخم خرفه یک درم کافور نیم 
درم تا نیم مثقال همه را باریک سائیده لعاب اسپغول سرشته اقراص سازند و اگر با این تب لینت شکم باشد این 
قرص دهند صفت آن خشخاش سفید مغز تخم کدو تخم خرفه مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ مغز بهدانه همه 
بربان هر واحد شش درم صمغ عربی طباشیر تخم حماض گل قبرسی هر یک سه درم نشاسته دو درم گل سرخ 
پنج درم کافور نیم درم باریک سائیده بلعاب بزرقطونا قرص سازند بوزن یک یک مثقال و به آب سیب و آب امرود و 


آب به سحرگاه بدهند و بعد طلوع آفتاب آب پست جو که در آن اندک حب‌الاس و قطعات به پخته باشند و بر آن 


صمغ عربی و گل ارمنی به قدر حاجت انداخته بنوشند صفت قرصیکه تب دق را نافع است اگر با وی اسهال بود 
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بگیرند مغز بهدانه و مغز تخم کدو و مغز تخم خیار بریان هر واحد پنج درم گل ارمنی و شاه‌بلوط هر واحد چهار درم 
گل سرخ تخم حماض کهربا حب‌الاس هر واحد سه درم طباشیر صمغ عربی هر واحد دو درم همه را باریک سائیده 
به آب به سرشته قرص سازند و بوزن یک مثقال برب مورد در آب سرد آمیخته وقت سحر بخورند و غذا ماش مقشر 
بریان یا دخن مقشر بطور اسفیدباج پخته بدهند و اما کسی که در آن علامات ذبول خوب ظاهر شده باشد الا 
بحایی نرسیده باشد که در آن صحت ممکن نیست ایضاً به تدبیر مذکور پردازند و سحرگاه قرص کافور به اندک شیر 
خر یا شیر زنان که کف آن از پنبه دور کرده باشند استعمال نمایند اگر با وی تب قوی حاد نباشد بعد از آن در آبزن 
نیم گرم در جای معتدل یا د رخانة اوسط حمام قریب دروازه بنشانند و اندک مکث در آن نمایند پس بیرون آمده در 
آب سرد شیرین درآیند اگر فصل گرما باشد و اگر سرما بود آب نیم‌گرم باید به عده روغن بنفشة خالص بر بدن 
مالند و اگر روغن آن معمول به مغز کدو باشد نافع‌تر باشد بعد از آن اندک صبر کرده ماءالشعیر بشربت خشخاش 
بنوشند و بعد سه ساعت باز اعادة دخول آبزن به آب نیم‌گرم که در آن بنفشه و نیلوفر و پوست کدو و پوست 
خشخاش وجو مقشر نیمکوفته و گل بابونه و تخم خطمی و خبازی و برگ آنها و برگ کاهو و حی‌العالم و مانند آن 
خمشان وم باشتد سای کرت و فقو آن آندک مکت هرمن ابیت وشن اب مت شیم که تیار ياه تا ان 
بدن را تکلیف رسد و فراشا کند در آینده بعد از آن خارج شده به روغن بنفشه و نیلوفر مالش کنند و پارچه بپوشند 
و غذا بچوجة مرغ با تیهو با ماهی هاربی رضراضی و غیره از اغذية سریع‌الانهضام سازند و از غذا ممتلی نشوند لیکن 
غذا بمقداری باید که به سرعت هضم شود و هنگام آخر روز که معده از غذا خالی شده باشد حريرة که به سرعت 
هضم گردد استعمال نمایند و از این حریره در اين مرض انتفاع یابند صفت آن جو مقشر کوفته بیست درم باقلای 
سفید کوفته ده درم ماش مقشر خشخاش سفید هر واحد هفت درم بادام شیرین مقشر پنج درم همه را در سه رطل 
آب بیزند تا پخته گردد صاف کرده آب کدو بر آن انداخته بار دیگر خوب بیزند به عده آب آن صاف نموده بر چهل 


درم از اين آب بیست درم آب انار میخوش و چهار درم روغن بادام ریزند و مغز نان میده به قدر حاجت در آن 
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شکسته از چهار اوقیه تا نیم رطل از آن بنوشند و اندک صبر کرده در آبزن نشینند و به دستور صبح در آن عمل 
نمایند و هرگاه از آن خارج شوند و معده خالی بود و هرچه خورده است خوب هضم شده باشد و از معده منحدر 
گشته پس لعاب و جلاب يا آب انار و شربت خشخاش که مذکور شد بدهند و اگر تب قوی نباشد شیر زنان از پستان 
بمکند یا شیر خر بمجرد دوشیدن بنوشند و اگر در آنجا حرارت و تب ظاهر باشد نزدیک شیر نگردند و دوغ گاو به 
دستوربکه در سل مذکور شد بدهند و بر سینه قیروطی مبرد ضماد کنند و اگر در بعض اوقات طبع قبض گردد 
خیارشنبر و ترنجبین و لعوق اجاص يا آلو تازه یا قفومسی در شربت بنفشه تر کرده و مانند آن بدهند و لازم است که 
از نرمی شکم حذر کنند که آن در این مرض مذموم است و هرگاه که طبیعت نرم گردد سفوف الطین بشربت 
حب‌الاس و آب پوست جو و صمغ عربی و گل قبرسی بدهند يا قرص طباشیر قابض که زعفران از آن دور کرده 
باشند بشربت آس دهند و این قرص بدهند که در مثل این مرض نافع است صفت آن مغز تخم کدو مغز تخم خیار 
و بادرنگ بربان هر واحد سه درمغ صمغ عربی نشاسته گل قبرسی هر واحد یک نیم درم خشخاش سفید بریان 
چهار درم تخم خرفة بریان طباشیر تخم حماض شاه‌بلوط هر واحد دو درم صندل سفید یک درم کافور نیم درم همه 
را باریک سائیده بلعاب اسپغول قرص سازند و از یک مثقال تا دو درم برب آس بخورند و شاهبلوط و غیر او زعرور و 
کنار خشک بخورند و هرگاه امر صاحب این تب بذبول مردی گردد و یبس بدن و جفاف او مستحکم شود در 
طوبات فانی گردد و تازگی حیات از آن برود در آن علاج سود ندارد و بشفای او سبیل نیست لیکن بهرحال سزاوار 
است که حفظ قوت او نمایند تا مدتی حیات او باقی ماند واین چنان باید که شیر زنان از پستان بمکند و بر بدن 
شیر تازه هنگامی که دوشیده باشند نطولی سازند و اگر ممکن باشد که در آبزن شیر نشانند به عمل آرند و چون از 
آن بیرون آیند بر بدن او آب شیرین که در آن بنفشه و نیلوفر جوش داده باشند بریزند به عده روغن بنفشة خالص 
بر بدن مالند و غذا به لحوم بچة ماکیان و دراج و تیهو کوفته که در آن قطعة سیب شامی و بهی و اندکی شراب 


انداخته باشند و اگر خواهند عوض دارچینی قطعةّ عود خام اندازند و شوربای آن بنوشند و يا ماءاللحم از گوشت 
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بزغالة کوچک و بچة مرغ به آب سیب و بهی سازند و اندکی کعک در آن آمیزند که این حفظ قوت او نماید و 
ماءاللحم به این نوع بسازند بگیرند گوشت سرخ و باریک ورق کنند و در دیگ سنگین انداخته قدری گلاب چکانند 
و سردیگ پوشیده زیر او آتش ملائم کنند و چون آب بگدازد و در ظرفی صاف کرده بگیرند و گوشت را با زبر آتش 
گذارند و هر قدر که آب برآید آن را صاف کنند و گوشت را بیفشارند تا هیچ تری در گوشت نماند پس این آب را باز 
در پاتیله انداخته بجوشانند تا پخته‌تر گردد و قدری نمک ق کشتشید امه استعمال نمایند و چیزی که اشتهای 
آن کند از آن منع نکنند و روایج خوشبو مثل صندل و گلاب و کافور پیش او دارند و به قطعة صندل و عود خام و 
کافور بور سازند قمیص او به صندل و گلاب و کافور رنگین سازند و در مسکن ریاحین مثل شاهسفرم و نیلوفر وگل 
سرخ و گلهای فواکه و بید فرش نمایند و اگر فصل گرما باشد حوالی او ظروف پر از آب سرد و لخاخ خوشبو نهند و 
مسکن او چنان باید که در آن باد شمالی آید و گاهی بر چهرة او گلاب سرد کرده بپاشند و با این حالت تدبیری که 
سبیل او باشد استعمال نمایند زیرا که از آن اندک مدت حیات او دراز خواهد شد و موت به سوی آن سرعت نخواهد 
کرد انشاءالله تعالی شیخ‌الرئیس می‌فرماید که علاج دق تبرید و ترطیب است و هر واحد از این هر دو تمام می‌شود 
بتقریب اسباب او در رفع اسباب ضد او یعنی تسخین و تجفیف و گاهی سبب یکی از آن هر دو سبب ضد دیگر 
می‌شود مثل سبب تبرید که آن گاهی سبب تجفیف می‌گردد و آن فصد ترطیب است مانند تبرید به اقراص کافور و 
طباشیر و امثال آن و امثال آن و ایضاً گاهی سبب ترطیب به سبب تسخین می‌شود و آن ضد تبریدست همچون 
شراب که آن ترطیب می‌کند لیکن تسخین نیز می‌نماید پس لازم است که رعایت این امور نمایند و هرگاه حاجت 
به تبرید قوی داعی باشد و آن یبس بود همراه آن يا پیش یا پس از آن چیزی که در آن قوت ترطیب باشد مثل 
ماءالشعیر و شيرة خرفه و لعاب اسپغول و مانند آن دهند و همچنین اگر حاجت بترطیب قوی سریع افتد مثل 
ماءاللحم و شراب لازم است که با وی یا پیش یا عقب آن چیزی که در آن قوت تبرید باشد مثل شربت نیلوفر و 


بنفشه همراه تخم خرفه و تخم خیارین بدهند و اگر سبب دق ورم يا الم در عضوی باشد علاج او اولا واجب بود 
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هرکه خواهد که تبرید او از فنون مختلفه مثل ترطیب و تقویت ترکیب دهد موافق بود کسی را که تب بسیار اشتداد 
نماید پس واجب است که ابتدا نمایند و آقراص کافور و مانند آن در سکنجبین وقت سحر بدهند اگر سرفه نباشد و 
هنگام طلوع آفتاب ماءالشعیر دهند با سرطانات اگر ان کراهت نکند پا با جلاب يا به آب انار و نزد خواب لعاب 
اسپغول اگر ضعف معده و غیر آن مانع نباشد و تدبیر مبرد همآن است که معلوم شده از اشربة مبرده مثل شربت 
نیلوفر و بنفشه و انار و صندل و از به قول مثل کاهو و خرفه و کاسنی و از اقراص مثل قرص کافور و از اضمدة مبرده 
مثل صندل و گل ارمنی به آب برگ کاسنی و کاهو و خرفه و مروخات از موم و روغن بنفشه و آبهای سرد و مانند 
آن و تبرید هوای او حتی که در سرما و اگر احتمال آن نکند به سبب ضعف مزاج پوشش خفیف بر آن کنند زیرا که 
بتبرید هوای او بهترین اشیاست و مثل پوشانیدن لباس که به صندل و کافور رنگین و بوبا کرده باشند و اشمام 
چیزی که در آن گل سرخ و کافور و صندل باشد و فواکه بارده و ریحان بر آن گلاب پاشیده و بتبخیر به عرق و 
حمام کنند و لازم است که وضع اضمدة بسیار سر در ابر اعضای قریب از اعضای تنفس طول ندهند که گاهی او 
اس یم رسای دج ای که فرش اس و ای وگیم مش شا تفس انش شب 
و حزن و غم آرد و از جوع و عطش طویل اجتناب نماید و برایشان واجب بود که اضمدة مبردة خوشبو استعمال 
کنند که آن حاضرالنفع‌اند و خصوصاً بر سینه و قریب او و سرد کرده باشند و در آن قبض نباشد زیرا که قبض با 
وجود احداث تجفیف قوت دوا را از غوص منع می‌کند و باید که مدام تبدیل او نمایند تا دوا گرم نگردد و بدن و قلب 
را نسازد با مراعات شدت تبرید او زیرا که اگر سرد بسیار کنند بعید نیست که عضو ضعیف کند و چون قریب اعضای 
تنفس باشد بعید نباشد که حجاب و غیره را تخدیر نمایند و از اخراج نفس بسهولت منع نماید و تدبیر طب 
منجملة آن اغذية لینه و فاکهیه است و آبزنات و مراخات و ضمادات و نشوقات و سعوطات و راحت و سکون و عدم 
هجوم گرسنگی يا تشنگی بر مریض ذکر ادوية مبرده برای مدقوقین که مبرد صرف باشند یا با ترطیب اما مرطبه 


از آنها پس جمیع آن غذائبه است تا آن‌که بر آن غذاقیت غالب باشد مثل ماءالشعیر مطبوخ بسرطانات از جهت 
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سرطانات و باید که دست و پای آنها بکنند و دمها و آلايش آن دور کرده به آب سرد و نمک و خاکستر سه مرتبه یا 
زیاده بشوند تا پاک و صاف از بوی بد گردد به عده در ماءالشعیر بپزند و مثل دوغ گاو رقیق همچون آب و مثل 
آبهای به قول مذکور در علاج حمیات حاده و مثل لعاب اسپغول و اما در سرکه بتجفیف شدید و قوت تحلیل است 
پس واجب است که به چیزی که مقاومت هر دو خصلت یعنی تجفیف و قوت تحلیل نماید مثل آمیختن او به آب 
بسیار با بعضی مرطبات ملینه چون لعابات بنوشند و در شیر خر شک کرده‌اند که با وجود ترطیب او مبرد باشد 
حتی که قوی تبرید او را فضیلت بر تبرید دوغ گاو داده‌اند لیکن آن کسی را موافق بود که او را بجز تب دق دیگر 
نباشد و ماده و خلطی مهیا به عفونت نبود و لازم است که از بستن شیر در معده حذر کنند و آنچه منع بستن آن 
کند شکر است و چون خوف حدوث عفونت از شیر گردد اسهال برفق نمایند و اگر خوف تسخین شود چند روز ترک 
نمایند و در آن ایام معالجه بقرص کافور و طباشیر و آب فواکه مثل آب انار و سیب کنند به عده اعادةٌ شیر کنند و 
اما ادوية مبرده که در آن ترطیب نیست مثل اقراص معلومه اعنی قرص کافور و قرص بسد بارد و مثل این قرص 
طباشیر است صفت آن طباشیر گل ارمنی هر واحد چهار درم گل سرخ شش درم تخم خرفه مغز تخم خیارین مغز 
تخم کدو کهربا هر واحد سه درم قرصها سازند شربتی دو درم و اين بسیار نیکو است ایضاً قریب آن بارتنگ نشاسته 
صمغ کتیرا هر واحد سه درم گل ارمنی طباشیر هر یک چهار درم تخم خشخاش پنج درم مغز تخم کدو و خیار 
تخم خرفه هر واحد شش درم مغز بهدانه مغز تخم خربزه مغز تخم خیار بادرنگ هر واحد هفت درم رب‌السوس ده 
درم بلعاب بزرقطونا قرص سازند و اما مروخات و اطلیه و ضمادات مبرده و نشوقات و سعوطات مبرده همآن است که 
سابق معلوم شد و بهتربن مروخات به روغن کدو و خشخاش و نیلوفر و بید و بنفشه است و اما فرش مبرد مرطب 
آن است که محرک بود از ادیم به گلاب پاشیده و یا کتان از جنس آن‌که در طبر استان می‌سازند و میان او پر از 
چیز مسخن مثل پنبه و پشم نباشد بلکه از جنس کتان محلوج باشد و مدام تجدید آن کنند و یا فرش از چرمی 


باشد که در آن آب پر کنند و بر آن دوخت بنهجی باشد که آب منبسط گرداند و اجتماع او را باز دارد و قرب فرش 
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به آب و مجاری آن بود و زیر او برگ درخت بارد رطب مثل بید و حی‌العالم و به قول رطب و رباحین بارد مثل گل 
سرخ باشد و ایضاً برگ شجر بارد و شاخهای نرم انگور و مانند آن ذکر ادوبة مرطبه برای مدقوقین اما آنچه با 
تبرید باشد ذکر او در ذکر ادوية مبرده گذشت و الحال کلام در کیفیت نوشیدن شیر و دوغ و در کیفیت استعمال 
آبزن و حمام و در استعمال مروخات و ادهان و اطلیه و سائر تدبیر باقی ماند و طریق نوشیدن شیر در باب سل و 
یبس معده معلوم شده پس باید که آن قانون باشد و بعد شیر زنان مثل شیر خر کدام شیر نیست و بعد از این شیر 
بزست و باید که علف او از حشایش و به قول بارد رطب باشد چنان چه معلوم شده و آنها خصوصاً شیر خر قلع دق 
نمایند اگر آن را قالعی باشد و در شیر باکی نیست مگر آن‌که عفونت واقع یا متوقع به سبب مادة حاصله در بدن 
باشد و شیر برای صاحبان دق از اول تا آخر آن نافع است و شیر زنان از پستان مکیدن موافق‌تر از جمله شیرهاست 
و قانون در نوشیدن و دوغ نیز قریب آن است و اولی آن است که ابتدا از ده درم کرده تا سی درم رسانند و زیاده بر 
آن نمایند اگر قوت اعانت کند و اگر خواهند چیزی از آقراص مبرده نزد حاجت تبرید شدید با وی مخلوط سازند و 
اگر بر مقدار مذکور در ابتدای تشرب یعنی ده درم و آخر آن که سی درم باشد زیاده نمایند مختار اند به شرطیکه 
قوت بر هضم او اعانت کند و اما آبزن پس افضل او آن است که نیم گرم باشد و حرارت بسیار در آن نبود و مع‌ذلک 
در آن قوت به قول و حشایش مبردة مرطبه بود و آبزن چنان باشد که تری نماید نه که عرق آرد وجائز نیست که 
آبزن را بخار گرم باشد و اگر از استعمال آبزن بارد مانع نبودی بر آن ایثار نمی‌بود ولیکن مانع از آن ضعف ابدان 
انتتان ات اف او ماش ید شام شمیت عم ات ای ایا شا ون 
ضعیف‌البدن را گاهی اش بارد شفا بخشد مع تبرید اندک که در مزاج او آبزن بارد واجب کند و معالجة تبرید 
ضعیف‌البدن ممکن بود و اگر ضعیفتر از ان باشد خوف وقوع اقّ از تبرید انم در دق الشیخوخت بود و این در 
کمتر باشد ولیکن آنشخص را با وجود وقوع آو در آن زمانه موت بطی‌تر گردد و گاهی با وجود آن مدت مدید زنده 


ماند و بسیار باشد که نقل او به این دق نیکوتر باشد و اما آنچه ما را در آن از کلام آبزن است صواب‌تر آن است که 
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ابتدا به آب زنی نمایند که آن اندک گرم باشد و به سوی بارد معتدل البرد که احتمال آن نمایند تدریج کنند زیرا 
که این تدریج بدن را قابل آب سرد گرداند چه الم بورد و مخالف در مزاج دفعهٌ می‌باشد و ایضاً بدن به آب گرم 
استفاده شبیه بفربهی متحمل بارد می‌نماید و اگر تکرار آبزن در روزی سه مرتبه کنند صواب باشد و لازم است که 
برفق استعمال نمایند یعنی مدت طویل در آن مکث ننمایند تا سقوط قوت بتحلیل مفرط نکنند و اگر ماءالشعیر دو 
ساعت قبل از آبزن تناول نمایند صواب بود و اگر تقدیم آبزن استعمال نمایند تا غذا منبسط گردد تا مجاری غذا را 
فراخ گرداند بعد از آن ماءالشعیر و مانند آن از اغذي مرطبه بخورند به عده زمانی بر آن صبر کنند بعد از آن آبزن 
استعمال نمایند تا غذا منبسط گردد نیکو باشد و بعد آبزن و حمام مالش بدن به روغن‌های سرد و تر مثل روغن 
بنفشه خصوصاً معمول از روغن کدو و همچنین روغن نیلوفر و روغن کدو سازند و اگر بعد آبزن معتدل‌الحراره به 
سوی آبزن مائل تر ببرودت اندک که احتمال آن کنند نقل نمایند بعد از آن روغن بمالند صواب بود و اگر تقدیم 
مالش روغن و تعجیل آن از آبزن ثانی کنند به عده انددک در آب سرد و تر داخل شوند نیکو باشد و این دخول در 
آب سرد به حسب احتمال قوت باشد و تبدریج در آن تا آن‌که به آب سرد و تر رسند باک نیست و بهترین اوقات 
این صنعت بعد هضم طعام است و اگر ممکن بود که بعد آبزن گرم در آب سرد یک بارگی درآیند بغیر تدریج پس از 
آن جهت علاج بالغ‌تر است و از جهت خطر شدیدتر و ریختن آن به آهستگی در خطر کمتر از در آمدن مریض یک 
بارگی اندر آن است و کمتر در منفعت ولیکن برودت به قدر برودت آب تابستان باشد که آن مابین نیم‌گرم و 
شدیدالبرد بود واگر تقدیم دوشیدن شیر بر اعضای او نمایند اگر ضعیف نبود و يا آن ممزوج به آب گرم بود اگر 
ضعیف باشد به عده آبزن استعمال کنند صواب باشد پس اگر شیر بر بدن دوشند شدیدالترطیب بود و البان جید 
برای دوشیدن شیر زنان و خربزست و لازم است که از پستان بدوشند و اولی آن است که وقت خواب مالش به 
روغن‌های مذکوره بر همه بدن و مفاصل کند و اما حمام مدقوق را در دخول او رخصت نیست الا چون بنحوی باشد 


که عرق نیارد و نه گرم کند و نه نفس را تغیر دهد پس آب او از هوای گرم کمتر باشد و حرارت آب او نیم گرم بود 
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بنوعیکه در مسام نفوذ کند و ایذا نرساند و عرق نیارد و چون در بدن مدقوق ماده مهیا به عفونت نباشد و خصوصاً 
چون این ماده مهیا بود و طعام هضم نشده باشد در آن وقت رخصت حمام نیست بلکه واجب است که حمام در 
هنگامی کنند که ارادة منبسط شدن مهضوم از حمام در بدن باشد و در آن لبث طویل نکنند بلکه به سرعت بیرون 
آیند و بعد از آن چیزی از مرطبات غذائی و از حریره که آن را ضرر نکند معمول از جو و شیر بخورند و چون مدقوق 
را در حمام تشنگی عارض شود به ماءالشعیر و ماءالرائب و به شیر خر تسکین آن نمایند و لازم است که او خال 
ایشان در حمام پس اخراج آنها بنوعی باشد که با وی البته تعب نرسد و در مواضع دیگر بدین خبر داده‌ایم و از آن 
اندکی اعاده میک و نیم که بل واجب است که در محفةّ محمول که در آن فرش نرم گسترده باشد به سوی حمام 
بردند حتی که در آن بخانة اول حمام برسد پس بمضربة نرم نقل کنند از آنچه حمام را صالح بود و در آن خانه یا 
در خانة اوسط اگر گرم نباشد لباس دور کنند و در یکی از آن هر دو خانه لبث نکنند مگر به قدر نقل از محفه و 
انفاس قلیل و به قدر برآوردن لباس بعد از آن در خانة سوم که شدیدالحرارت نبود داخل شوند و در آن به قدر 
احتمال خود برای آبزن مقام نمایند این است آنجه اطبا گفته‌اند و نزد من بهتر آن است که آبزن او در خانة اوسط 
معتدل باشد پس هرگاه بعد آبزن معتدل از آبزن بارد مفارقت کنند بمندیل یا بفرجية دو ته بپوشند و بفراش و 
محافة خود نقل کنند و عرق بمنادیل نشف نمایند و روغن بمالند و غذا دهند 
در تغذبة اصحاب دق 
تفریق غذا برایشان واجب است و یک بار شکم سیر نخورند و بهترین اغذية ایشان ماءالشعیر و جوست و نان گندم 


مغسول در آب سرد و البان اگر مانعی از عفونت و غیره از آن نباشد و دوغ گاو که آن کثیرالغذاست تر کرده و ماش 


و کدو و از فواکه هندوانه است و اگر به اقبال طبیعت و شهوت صادق و قوت معده احساس نمایند بخورانیدن چیز 
تازه بی‌نمک باک نیست و اگر قوت ضعیف باشد شوربای زیرباج خوشبو بگشنیز تر مطبوخ به مثل دراج و تیهو 


مضایقه ندارد و گاهی احتیاج می‌شود بعد خوردن شوربا بنوشیدن اندک شراب رقیق ممزوج به آب بسیار و گاهی 
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بخوردن مصوصات از لحم دراج و تیهو و کبک و بچة مرغ و هلام ترش یا فربص حامض از لحم بزغاله و لحم بقر 
حاجت آید اگر در آنجا قوت هضم باشد و حل مصوص و قربص برای ایشان نافع و مقوی در مثل این حال است و 
گاهی نزد افراط ضعف از ماءاللحم مخلوط بشربت فواکه بارد ترش يا از زردة بیضه نیمبرشت چاره نباشد و هرگاه 
ضعف بغشی متمادی گردد احتیاج افتد بخورانیدن آب گوشت ماخوذ از اضلاع بزغاله بنمک اندک که آن را صاف 
کرده هم چند آن آب سیب و مثل نستم حصهّ آن شراب ریحانی بر آن ريخته باشند و نیم گرم بنوشانند و اما آب 
سرد که بسیار شدیدالبرد نباشد در آشامیدن او اینجا باک نیست مگر آن‌که مانعی باشد و این مانع یا ورم شکم و 
حجاب باشد و يا در بدن اخلاط عفن یا اخلاط خام بود که آنهمه محتاج بنضج باشند و علامت نضج ظاهر نشده 
باشد و اگر نشان نضج ظاهر بود بشرب آب سرد خوف کمتر باشد و همچنین اگر دق انتقالی از سرسام یا برسام باشد 
در آن منع نوشیدن آب سرد از غیر آن اولی است زیرا که دق چون دارد شود بر امراض مضعف قوت داد مرخی و 
مذهل عظم و لحم است بر ضعف قوت دارد گردد پس هرگاه دق را با وجود اصناف نوشیدن آب سرد مطابق شود 
ضرور در جنس دیگر از دق افتد و آن مشارکت این جنس است در یبس و مخالف آن است در حرارت و برودت و 
معروف بدق الشیخوخت و دق الهرم است و این مرض صعب است که حرارت غریزی در آن باطل شود و همچنین 
آب بسیار سرد و مفرط گاهی ایشان را در هرحال ضرر کند و حرارت غریزی اعضای اصلی اینها فاسد کند و گاهی 
در موت ایشان سرعت نماید یا بقسم دیگر از ورق یعنی دق الشیخوخت ایشان را ببرد 
در تدارک احوال تابع دق 


آب پست انار و دانه یا سیب اندازند و يا در جو برای ایشان جاورس بربان یا صمغ یا عدس مکرر جوش کرده داخل 


کنند و يا شیر مطبوخ بسنگ گرم يا به آتش تنها تا آن که مائیت او برود و خصوصاً باجاورس و این قرص بخورانند 
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گل ارمنی پنج درم شاه‌بلوط بریان گل سرخ هر یک چهار درم طباشیر کهربا هر یک سه درم تخم حماض حب‌الاس 
تخم زرشک هر واحد شش درم به آب بهی قرص سازند و صبح از یک درم تا یک مثقال به آب امرود بخورانند و 
هنگام خواب اسپغول بریان به آب سرد و شربت سیب يا بهی دهند و همچنین سفوف طباشیر که در آن مقل مکی 
انا میا که اس زاگ فیتج ون ده لکد هیآ کت شاه اوآ سر 
موافق‌تر است ابوسهل گوید مادام که حمی دق در درجة اولی و ثانی بود معالجة او ممکن باشد و هرگاه در درجة 
الث اعنی ذبول رسد لاعلاج است زیرا که بمنزله پیری گردد که علاج او نیست و ممکن است که در این وقت 
تسکین حرارت او کنند و اما ازالا پبس او البته ممکن نیست و علامات وقوع در ذبول این است و آن در تشخیص 
مذکور شد پس هرگاه بدن در لاغری و ضعف به آن حد رسد البته علاج او نیست و اما مادامیکه در بدن خون و 
گوشت و تازگی و رونق و قوت باقی وافر بود علاج او ممکن و صلاح او مرجو باشد و در اکثر امر علت زائثل گردد و 
موافق‌ترین اشیا برای ایشان تبرید و ترطیب است و چیزی نافع‌تر در این از حمام نیست در هوای او ننشینند بلکه 
در آب شیرین معتدل‌الحراره مدتی صالح نشینند به عده در آب سرد یک بارگی درآیند بعد از آن بیرون آمده روغن 
پنفشه بمالند و ماءالشعیر بنوشند و غذا بماهی رضراضی و به قول رطب سازند و راحت و سکون لازم گیرند و در 
نرمی بستر ایشان مبالغه کنند و روغن بنفشه و کدو استنشاق نمایند و تا ممکن باشد خواب را طول دهند و از 
بیداری و فکر و غضب و تعب و جماع حذر کنند و تدبیر مبرد مرطب استعمال نمایند و مصابرت بر گرسنگی و 
تشنگی و همچنین امتلا از طعام ایشان را مضر بود و اگر حمام و آبزن هر روز دو یا سه مرتبه استعمال کنند افضل 
باشد خصوصاً کسی را که در آن اين تب اثر کرده و نقصان ظاهر شده باشد و لازم است که حمام چنان باشد که 
عرق نیارد و کرب ننماید و در آن حرارت بدن البته نیفزاید و نه چنان باشد که از آن در بدن فراشا افتد و مسام بند 
گردد و ماءالشعیر صبح بنوشند و بعد دو ساعت در آبزن داخل شوند پس از آن خارج شده روغن بمالند به عده صبر 


کنند تا آن که ماءالشعیر از معده متحذر گردد بعة از آن باز در آیزن اندر حمام در آیند و در آن آنقذر ضبر نمایند. که 
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بدن منتفخ و سرخ گردد به اعتدال پس از آن بیرون آیند و در آب سرد یک بار فرو روند و از آن خارج شده روغن 
بمالند و طعام تناول کنند و اگر حرارت قوی نباشد و نکایت یبس زیاده‌تر بود شیر بسیار موافق باشد و موافق‌ترین 
البان شیر زنان است پس شیر خر پس شیر بز و در شیر اندک شکر اندازند تا در معده بسته نگردد پس شیر بدل 
ماءالشعیر نوشند و بعد از آن بخوابند و اگر شیر در آن مستحیل گردد و يا بدن بعد تناول آن گرم زیاده از اول شود 
باید که بدل او دوغ ترش که مسکة او خوب دور کرده باشند بنوشند و يا به ماءالشعیر عدول نمایند قرشی 


و ۷ 
و نه به استفراغ و نه بتقدیر غذا مگر به حسب احتمال قوت معده و در آن کفایت می‌کند تبرید و ترطیب به ادویه و 
اغذیه و مشروبات چنان چه در غب لیکن از مرخیات معده احتراز کنند زیرا که ضرر ضعف آن عظیم است و جرا 
تباشه که ایحا ظنیی متام ,کر بدل مافطیل ات فا مقایا قرط ین کته وین نانقی في عفی. باشند 
بچیزی علاج کنند که نفع آن مشترک باشد و برفق اسهال نمایند تا حمی عفنی زائل شود و علاج دق سهل گردد و 
هرگاه قریب ذبول شود محتاج بعلاج قوی گردد و طریق نیک این است که در ربع اخیر شب شيرة تخم خرفه به 
سکنجبین قلیل‌الحموضت پا به شکر سفید و به قدر شعیره کافور بدهند و چون آفتاب طلوع کند قدح از ماءالشعیر 
مبرز به شکر دهند وبعد دو ساعت اندر آبزن که در آب او خیار و کدو و خرفه و کاهو و تربوز و گل نیلوفر و بنفشه و 
جو مقشر همه یا آنچه از اینها حاضر باشد جوشانیده داخل کنند و تا دو ساعت در آن نشینند بطوریکه سرآن بلند 
در هوای سرد باشد و چون از آن بیرون آیند روغن بنفشه پا کدو بمالند و در گوش و بینی چکانند بعد از آن یک 
ساعت آرام نموده بشوربای گوشت بزغاله يا بره يا ماکیان فربه يا بر شتا پا بگندم یا به شیر تازه یا بماهی نهری بریان 
اگر شیر استعمال نکنند غذا سازند یا زردی بیضه گرم کرده یا نیمبرشت بدهند و در طعام ایشان نمک کم اندازند و 
هرگاه قرب هضم شوند شراب ابیض که شش ساعت قبل از شراب او به آب بسیار ممزوج کرده باشند و بر آن تنقل 


بقرص لیمو یا به مغز خیارین یا بقرص کافور یا بتخم خرفه و شکر یا حلوا از شکر و نشاسته یا روغن بادام بماءالقرع 
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و هندوانه و تخم خشخاش و تخم خرفه و مغز تخم کدو و مغز بادام نمایند و گاهی در این اندک کافور افزوده 
می‌شود بعد از آن بر فرش کتان نرم پر از پنبة بروی خواب کنند و گاهی برای ایشان فرش برشیاک موضوع بر 
حوض می‌سازند و وقت عشا به اغذية مذکوره غذا سازند و مجلس ایشان قریب آب و فضای سرد که در آن هوای 
سرد بسیار آید اختیار نمایند و فرحت و آرام فرمایند و روبروی ایشان گلها و ملونات و مشمومات فرش کنند و 
نزدیک آنها تکثیر غنای ملایم و اوتار و از فواکه سیب و خیار و امرود سازند و بشفتالو و خوبانی و آلو و هندوانه و 
انگور که بسیار شیرین نباشد تنقل نمایند و خوشبوهای سرد لذیذ بسیار ببویند ابن‌الیاس گوید که هر صبح جلاب 
از شربت خشخاش ده درم و شربت عناب ده درم و یا از شيرة تخم خرفه بیست درم با شکر سفید ده درم ی از آب 
هندوانه و پا از ماءالخیار هر کدام که باشد ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعیر یا بچة کوچک ماکیان و ماهی حر و 
رضراضی يا هاربا دهند و آبزن و تمریخ بدن به عمل آرند و بعد خروج از حمام به ماءالشعیر که در آن بچة مرغ 
پخته باشد غذا سازند و پارچة کتان به صندل و گلاب و کافور رنگین کرده بپوشانند و بر سینة ایشان به صندلین و 
گلاب و کافور ضماد کنند و گاهی بدوغ و رائب مسئلة آن دور کرده غذا دهند و اگر با وی تب ظاهر نبود شیر تازة بز 
جوان و شیر خر معلوف بخشایش رطب بدهند و از اسهال و عرق حذر کنند و از آب سرد باز ندارند الا اگر معده و 
جگر ضعیف باشد و اگر حدوث دق از اعراض نفسانی مثل غم و غضب وهم باشد تسکین نفس به چیزی که فرحت 
او نماید از الحان و حکایات خوش و مزیل هم و حزن و کلفت غم به اقسام کلام و حیلها و ملاهی و لعب عجیبه و 
اوخال آبزن و استحمام به آب نیم گرم نمایند و هر صبح جلاب از شربت خشخاش يا از شربت سیب شیرین به 
گلاب هر واحد ده درم و مفرح یاقوتی بارد یک مثقال بدهند و غذا ماءالشعیر به اسفاناخ و کدو و تضمید صدر به 
صندل و کافور و گلاب کنند و اگر حدوث او از سهر مفرط باشد علامتش تقدم بیداری و غاثر بودن چشمها مائل به 
نیکی و انتفاخ جمیع بدن و بودن نبض صغر ضعیف و بول سفید رقیق است و علاجش خواب و راحت و استحمام و 


تمریخ به روغن بنفشه و بادام و کدوست و هر صبح شربت خشخاش ده درم و يا شربت بنفشه یا ترنجبین هر واحد 


۸/۸ 
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ده درم بنوشند و غذا مزورة ماش و مغز بادام و اسفاناخ دهند و آنچه از اسهال قوی باشد که از آن حرکت روح با 
حرارت از دوای مستفرغ عارض شود علامتش حدوث دق عقب اسهال است و علاجش حبس طبیعت بقرص طباشیر 
قابض همراه رب بهی و گلاب است و سفوف حب‌الرمان و غذا مزورة سماق یا بچف مرغ پا زرشک بچوزة مرغ و 
تضمید سینه و معده به ادوية مقویة قابضه مثل صندلین و گلنار و اقاقیا و رامک و گل ارمنی و گلاب و آنچه از فاقة 
مفرط و گرسنگی و تشنگی شدید باشد علاجش این است که هر صبح آب هندوانه سه اوقیه با شکر سفید ده درم و 
یا شيرة تخم خرفه بیست درم و رب سیب و بهی و حماض هر کدام که باشد و بهدانه و شکر و روغن بادام یا بنفشه 
نافع بود و هرگاه تب ظاهر شود و بدن در ذبول شروع کند تدبیری که در قول صاحب کامل گذشت به عمل آرند و 
هنگام خواب لعاب اسپغول و غیره به دستور دهند اگر در معده ضعف نباشد و اگر در آن ضعف باشد در شب اقتصار 
بر دادن رب آنار شیرین و جلاب نبات مصری به گلاب و عرق بیدمشک هر واحد ده درم نمایند و تبرید هوای ایشان 
کنند حتی که در سرما زیرا که تبرید آن افضل از تسخین است و شمومیکه در آن گل سرخ و کافور و صندل باشد و 
ریحان به گلاب پاشیده ببویند و هرگاه در شب از خواب بیدار شوند جلاب بارد شکر مصری به گلاب هر واحد ده 
درم و پا شربت عناب و لعاب اسفپول و بهدانه پا شیرة خرفه بدهند وچون صبح کرده به دستور روز اول نوشانیدن 
جلاب و ادخال آبزن و حمام و تمریخ به ادهان مرطبة مذکوره به عمل آرند و بعد عصر مصل صبح آبزن به‌کار برند و 
غذا مزورة ماش و مغز بادام و کدو اسفاناخ و مغز کاهو دهند و بر معده و سینه اضمدة مبرده مثل صندلین و گلاب و 
جرادة کدو و کافور ضماد کنند لیکن اضمدهء مبرده تا دیر ندارند و نسخة قرص کافور همآن است که در قول مذ‌کور 
مسطور شد لیکن در اینجا مغز بهدانه عوض مغز تخم خیار است و وزن صندل یک درم باقی به دستور و کذا اقراص 
دیگر و حربره و چون علامات ذبول خوب ظاهر گردد اگر میسر شود که در آبزن شیر تازه و روغن بنفشه نشانند 
اولی باشد و چون از آبزن بیرون آیند آب شیرین مطبوخ بنفشه و نیلوفر بر ردن ریزند و به روغن بنفشه و کدو و 


نیلوفر بدن را چرب کنند و اگر غذا بکعک سمید در دوغ تر کرده دند نافع باشد و غذا از ماش و نخود و کدو و 


۵۶۰ 
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گوشت بچة مرغ و تیهو و ماکیان و نوشانیدن آب انار و سیب ترش هر واحد ده درم شکر سفید ده درم در نیمروز 
ایشان را نافع بود و در وقت ضعف قوت این ماءاللحم ایشان را نافع است بگیرند گوشت ماکیان و تیهو و دراج و کبک 
و در قرع و انبیق نهاده مثل گلاب عرق کشند و هر روز سه اوقیه بدهند و شربت حماض پا سیب به گلاب و 
بیدمشک هر واحد ده درم با مفرح یاقوتی بارد یک مثقال بنوشانند و غذا ماءاللحم بقرع انبیق برآورده و باقی تبدیر 


همان است که در قول صاحب کامل گذشت جرجانی و ابلاقی و غیره می‌نویسند که تدبیر این تب به تبرید و 
ترطیب بود و آن از پنج وجه باشد یکی تدبیر هوای خانه و مسکن و مفرش و او چنان باید که در فصل گرما اندر 
خانة خنک که با دشمال اندر آن گذر یابد بیمار را بدارند و اگر در خانة آب جاری باشد و بستر بر لب آب کنند یاسر 
بر بر آن آب نهاده بیمار را بالای او دارند بغایت نیک باشد و يا ظروف پر آب گرد او در ریاحین بارد رطب و غیره که 
در قول صاحب کامل گذشت پیش او نهند و بادکش از کتان ساخته و تر کرده به آهستگی بجنبانند و بستر پر از 
کتان و غیر آن که در قول شیخ گذشت بسازند و پیش از خوردن طعام و یا بعد انحدار غذا از فم معده بر سینه و 
کتفهای او خرقه به صندل و گلاب و آب گشنیز تر و آب برگ خرفه و آب حی‌العالم و روغن گل و روغن نیلوفر و 
روغن بنفشه آلوده برنهند و چون گرم شود بردارند و دیگر نهند و در شبانروزی از دو یا سه بار زیاده نهند و اگر از 
سردی آن خرقه تن بیمار بلرزد آن را نیم گرم کرده بر نهند و بشب روغن بنفشه و کدو بر ناف و کف پا و دست و 
بینی و گوش و مقعد بمالند و اگر فصل سرما باشد هوای خانه معتدل باید تا زکام نشود و بهتر از کرباسهای شسته و 
نرم باید که پر از پنبه بسیار بود و کسوت مریض به حسب فصول اختیار نمایند مثلاً در گرما کتان و توزی باید به 
صندل و کافور خوشبو کرده و در سرما کرباس نرم شسته دوم تبرید حمام و آبزن و تمریخ باید که حمام و آبزن 
نیم گرم باشد و حرارت آب چنان باید که بیمار را خوش آید و اگر در آب او بنفشه و نیلوفر و برگ کدو برگ کاو 


و آبزن زیاده از آن ندارند که پوست از آب نرم شود و تری پذیرد و آن را که در بدنش گوشت لختی بر جای بود 
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صواب باشد که اول در آبزن نیم‌گرم نشانند و تبدریج به آب مائل بسردی درآرند تا که نوبت به آب سرد در سدد 
چون از آبزن فارغ شوند روغن بنفشه يا کدو یا بادام را به اندکی آب به هم بزنند پس اندام او بدان چرب کنند و 
بجامه و بستر بازآرند و باقی همآن است که در قول شیخ گذشت سوم تدبیر شیر و دوغ دادن و طریق استعمال این 
هر دو در بحث سل مفصل مسطور شد و هرگاه ترسند که به سبب دوغ تپی یا عفونتی تولد کند دوغ با فرص 
طباشیر دهند و نسخة قرص مذکور همان است که در قول شیخ گذشت لیکن در اینجا وزن گل ارمنی و کهربا هر 
یک دو درم است کوفته بیخته به آب بارتنگ یا لعاب اسپغول سرشته اقراص سازند هر قرصی یک منقال چهارم 
تدبیر اشربه و ادویه باید که وقت صبه حدم قرص کافور با شربت خشخاش يا همراه آبها که در قول صاحب کامل 
گذشت جلاب آميخته بدهند و وقت برآمدن آفتاب کشکاب بسرطان پخته يا به آب انار شیرین يا جلاب آميخته 
بنوشانند و بعد چهارساعت از دادن ماءالشعیر بیست درم شربت عناب یا شربت خشخاش به آب سرد آميخته 
بیاشامند و وقت خواب لعاب اسپغول و جلاب خورند یا شربت عناب يا شیرة تخم خرفه و شکر و روغن بادام یا لعاب 
بهدانه و جلاب و اگر معده ضعیف باشد از این شهربتها هیچ نخورند جز آب انار شیرین و برای کشکاب سرطانی 
سرطان ماده بهتر باشد و نشان ماده آن است که سوزنی در آن فرو برند اگر رطوبتی همچون شیر از وی برآید نشان 
ماک اش رگ ات توس تیان هبار فا انفر کشاب مرو وروی عی آ کانینن دهد 


صفت کشکاب که در اول ذبول نافع بود بگیرند ماءالقرع و کشک جو و سرطان صاف کرده شسته اندر آن بیزند و 
روغن بادام با روغن که در آن چکانیده بدهند و طریق شستن سرطان در قول شیخ گذشت و نسخة قرص کافور در 
قول صاحب کامل مذکور شد نسخة دیگر قرص کافور بگیرند تخم کاهو هفت درم گل سرخ ترنجبین هر یک ده 
درم طباشیر مغز تخم خیار بادرنگ هر یک و درم تخم خرفه شش درم مغز تخم کدو چهار درم رب‌السوس سه درم 
کافور نیم درم کوفته بیخته بلعاب اسپغول قرص سازند نوع دیگر طباشیر گل سرخ هر یک پنج درم تخم خرفه 


مغز تخم خیار و بادرنگ مغز تخم کدو صندل سفید هر یک سه درم تخم کاهو تخم کاسنی هر یک چهار درم 
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سرطان سوخته رب‌السوس هر واحد یک درم زعفران کافور هر یک نیم درم ترنجبین ده درم کتیرا صمغ عربی هر 
یک یک و نیم درم کوفته بيخته بلعاب اسبغول پا بلعاب بهدانه سرشته اقراص کنند و در بعضی نسخه‌ها عود خام و 
سنبل‌الطیب هر یک یک‌درم زیاده کرده‌اند و کافور یک درم است و اگر طبع نرم باشد قرص خشخاش دهند و نسخة 
آن در قول صاحب کامل گذشت و یک نسخة قرص قابض در قول شیخ در تدارک احوال تابع دق مسطور شد و 
شبانگاه یک منقال اسبغول بریان کرده و نیم درم صمغ عربی بربان کرده و نیم مثقال گل ارمنی و یک درم سرطان 
سوخته با رب بهی يا با شربت حب‌الاس دهند پنجم تدبیر اغذیه هرگاه شربت و کشکاب و شیر و دوغ و غیر آن که 
خورده باشند هضم شده باشد غذا دهند و هر قدر که غذا خواهند خورد آن را اندک اندک بتفاریق خود ندچند نوبت 
تا گرانی نیارد و حرارت تب قوی نشود و از اغذیه ماش مقشرکه با کاهو و اسفاناخ و کدو مغز بادام پخته باشند 
موافق باشد و کشک جو با عدس سرخ و کدو و ساق کاهو یکجا بپزند و با روغن بادام با شيرة مغز بادام بدهند و قلية 
کدو و قلیه خیار و قلية اسفاناخ دادن جائزست و اگر نان پاکیزه را درآب گرم ثرید کنند پس آب از آن بریزند و نان 
را در آب یخ آغشته بخورانند حرارت تب را باطل کند و اگر قوت ضعیف باشد بدل آب سرد به شراب ممزوج تر 
کنند چنان که شراب یک جزو و آب سرد سه جزو باشد و اگر وقتی صفرا غلبه کند مصوص و هلام و قریص که در 
قول شبخ گذشت موافق باشد و زیرباج اگر سخت ترش نباشد بدراج و چوزة مرغ خانگی و مغز بادام بسیار و با شکر 
چاشنی کرده نیک باشد و نان فطیر نشاید خورد آب بسیار سخت سرد زیان کلی دارد و حربرة که خداوند ذبول را 
سود دارد و رطوبت افزاید در قول صاحب کامل گذشت و ماءاللحم به دستور اپومنصور گوید که لزوم ماءالشعیر 
کنند و اغذية معمول از به قول بارد رطب مثل خرفه و ملوکیه و کاهو و کدو و خیار و بادرنگ دهند و اطلية بارده 
مثل صندل و گلاب و آب خرفه و گشنیز تر و کافور بعد خلو معده از طعام بر سینه گذارند و در فصل سرما در 
مسکن ایشان آتش دوخان نباشد و لباس حار خفیف بپوشند و خاصهّ سر ایشان پوشیده دارند تا زکام و نزله پیدا 


نشود و دست و پا را غمز ملاتم کنند و اگر روز طویل باشد در آبزن مرتبة سوم قبل از وقت عشا داخل شوند و قرص 
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کافور سیر قلب:ه کیک که ماخ معرقه را تب تیک اس سقة ام همان انیت که کر فقو حرمالی گتاقیی الا رد 
اینجا وزن طباشیر پنج درم و تخم کاهو نه درم و تخم خیاربن پنج درم است و تخم کاسنی دو درم زیاده شربتی دو 
درم صفت سفوفیکه اصحاب دق را دهند چون طبیعت ایشان نرم باشد گل سرخ طباشیر هر یک پنج درم گل 
ارمنی صمغ عربی هر یک دو درم عصارة زرشک عصارة سماق هر یک سه درم تخم حماض مقشر گلنار هر یک دو 
درم مقل مکی یک و نیم درم گشنیز در سرکه تر کرده بربان نموده دو درم کوفته بيخته دو درم از آن صبح و مثل 
او شب با رب بهی و رب ریباس ساده بدهند و جالینوس گفته که اصحاب دق محتاج بشرب آب شدیدالبرد و 
مقدار کثیر آن نیستند زیرا که به اعضای اصلی ایشان به سبب لاغری و قلت گوشت و خون خودها ضرر می‌کند من 
خلقی کثیر را در ابتدای وقوع ایشان اندر دق آب سرد فقط نوشانیدم و در آن نشانیدم و صحت یافتند و اهرن گوید 
که حمی دق محتاج به اسهال نیست چنان که حمیات عفنی بدان محتاج‌اند و نه محتاج بچیزی ملطف و مفتح 
سددست چنان که حمیات یوم بدان محتاج‌اند و ثابت گوید که اگر اصحاب دق را از شرب شیر التهاب پیدا شود به 
سوی دفع گاو نقل کنند و یک مثقال از این قرص بدهند به آب خیار بر نهار و نسخة او همآن است که در قول شیخ 
گذشت و در آن بارتنگ است لیکن در اینجا گل سرخ شش درم زیاد است و وزن مغز بهدانه نیز شش درم است و 
بعد ساعتی ماءالشعیر سرطانی که در آن قطع کدو نیز پخته باشند بنوشند و یکدو و سرمق و بقلة یمانی و ماش 
مقشر به روغن بادام غذا سازند و هرگاه طبیعت ایشان منحل گردد عوض ماءالشعیر آب پست جو که بدان صمغ 
بربان پاشیده باشند بنوشند و محمدبن زکریا گفته بهترین چیزی که بدان تبرید قلب اصحاب دق کنند و تسکین 
عطش ایشان کند این است که آب حصرم افشرده بر برگ خرقه انداخته بکوبند و آب آن افشرده بر برف سرد کنند 
و در آن اندک آب جو مخلوط کرده پارچه بدان آلوده بر سینه گذارند چون گرم شود تدبیل آن نمایند تا مدتی که 
مریض در آندرون بدن خود سردی احساس نماید و تشنگی او ساکن گردد و بدان روغن گل مخلوط سازند اگر در 


شکم ورم حار باشد و تازه که به آب سرد شسته و در آب سرد تر کرده باشند بخورند و در حالت ضعف باید که از 
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تبرید قلب به اضمده بگريیزند و همچنین از اغذية بارد و هوای سرد که اين مودی بذبول بار می‌گردد و ابومنصور 
می‌نویسد که من شربت کدر را در دق نافع دیدم چون در ابتدا باشد و در جمیع حمیات حاده و خصوصاً که به 
اظفال باشترو ابا بالکمم ماع کهرل اج را فان اصاط و خر اسمال کصه دنه کیا دیع که انشام :ا 
تب حاد عارض شد و مبادرت بشرب شربت کدر نمودند و مفلوج گشتند و باید که هرکس به قدر قوت خورد و مقدار 
مرض خویش بخورد صفت شربت کدر بگیرند که آب آلو و آب تمرهندی و آب زرشگ و آب توت سیاه و آب 
حماض و آب سیب ترش و آب بهی و آب ریباس و آب غوره و آب هندوانه و گلاب و آب خیارین و سرکة خمر هر 
یک ده استار کدر منقی ده استار گرفته بکوبند و در دیگ اندازند و پنج من آب بر آن انداخته بجوشانند به آتش 
ملایم تا بدو رطل آید به عده این آب را باتمام آبها در دیگ جمع کنند و بر آن دو نیم من نبات سفید انداخته به 
قوام آرند پس فرود آورده و مثقال کافور خالص و پنج استار طباشیر سوده آمیزند و در ظرفی بردارند و استعمال 
نمایند و باقی همان است که در اقوال سابق گذشت خجندی گوید که هر صبح شربت نیلوفر یا حماض یا شربت 
صندل و خشخاش به شیرهُ تخم خرفه يا آب تربز یا ماءالخیار يا ماءالقرع هرکدام که حاضر باشد بنوشند و غذا 
ماءالشعیر مع گوشت بزغاله و بچة مرغ و ماهی کوچک رضراضی و ملوخیه و اسفاناخیه و فرعیه بپاچة بزغاله و روغن 
بادام يا خشخاش به قدر قوت خورند و چون تب ظاهر بود دیدن در ذبول شروع کند آبهای مذکوره یا آب انار با دو 
مثقال از این قرص کافور بدهند نسخة آن طباشیر مغز تخم کدو مغز تخم خیار تخم خرفه هر یک چهار درم گل 
سرخ هفت درم عود هندی کتیرا صمغ عربی هر یک دو درم اصل‌السوس صندل سفید ترنجبین نشاسته شکر طبرزد 
هر یک سه درم کافور زعفران هر واحد یک درم کوفته بيخته به گلاب و لعاب اسبغول قرص ساخته در سایه خشک 
کنند شربتی یک درم و يا قرص کافور و فرص خشخاش که در قول صاحب کامل گذشت به قدر یک مثقال با شیر 
خر یا شیر زنان هرکدام که خواهند بیست درم بخورانند باقی تدبیر در اقوال سابق گذشت انطاکی گوید که ملاک 


امر در تب دق تبرید و توفیر رطوبات است تا حرارت مشتعله از تحلیل بدان مشغول شود و الطف آن به اغذية مولد 
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در خون بود که التصاق و تشبث آن به سرعت گردد مثل شيرة بادام به شکر و شوربای بچة ماکیان و کدو و خرفه و 
از مجرب این است که ماکیان را قطعه قطعه نموده بکوبند و با مغز بادام سوده در شيشه کنند و سر او بند نموده در 
آب نهند و بپزند تا مهرا گردد و استعمال نمایند و اکثار گل ارمنی و گلاب به شکر و مالش به روغن‌های مرطبه مثل 
بنفشه و کدو و کاهو و فاغیه و مورد و فرش گلها و تبرید گردد اگر بیمار و نشستن در آبزن بغیر مکث محلل و 
تعدیل هوا و تبرید او حتی‌الامکان و امساک از جماع و از لباس مجفف مثل پشم و موی و از قرب آتش و آفتاب 
نمایند و سزاوار است برای ایشان ملازمت لعابات و روغن‌ها و راحت و لباس مصقول و کتان و شرب شیر تازه با شکر 
بسیار نافع است و از آنچه تجربه کرده‌ایم این است که بگیرند آب کاهو و گلاب و آب علیق هر واحد یک جزو آب 
لیمو نیم جز دو بدان صندل و آرد جو و سفیداب مخلوط کرده بر بدن طلا نمایند به تکرار مع ملازمت چیزهائیکه 
مذکور شد و گاهی احتیاج می‌شود نزد شدت اعراض به قطع زفر پس در آن هنگام مثل او چیزی نیست ولیکن غذا 
ماءالشعیر مبرز بعناب و قطعةّ بهی و امرود و سیب باشد و همچنین آب خرفه به شکر است و از اسهال مفرط 
اجتناب کنند تا قوتها به سرعت تحلیل نکند و بر آن اکثار از خاریدن پایها و شستن آنها به آب نیم‌گرم و روغن گل 
لازم است و هر تب دق که در مرطوب باشد سهل‌تر بود و بالعکس کذا اگر مرکب شود به نسبت به امضا و عدم آن 
ایضاً در نزهت گوید که همه آنچه در سل و قرحه گذشته و قرص گل و کافور و ریوند و شربت عناب و مطبوخ 
افتیمون و فواکه و شیر تازه به روغن بادام و شکر و گل محتوم و شوربای چوزة مرغ به انواع به قول استعمال کنند 
گیلانی در مجربات خود می‌نوبسد که با فرص کافور خاصٌ می‌دهیم با شراب انگوری وقت سحر قبل از طلوع صبح 
و شيرة خرفه می‌دهیم وقت طلوع آفتاب و غذا در چاشت می‌دهیم گاهی به یک روز دفع می‌شود و گاهی تا سه روز 
می‌دهیم و اگر بیمار قوی باشد بحمام میفر استیم که به تدریج در آب گرم درآید و چون خوب گرم شود غافل او را 
در آب سرد بیندازند يا آب سرد چند کوزه غافل بر سر او بریزند و به این حیله چند مدقوق شفا یافته‌اند صفت 


قرص کافور خاصه کافور سه جزو زعفران چهار جزو مغز تخم کدو پنج جزو مغز تخم خیارین چهار جزو عسل 
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سین از جر کوفه کته یه عسلن: ارام شارند و این خپ به تفریج دق زاللن میک صفت. جحب مد تور 
زعفران یکدانگ افیون بز را لبنج هر یک نیم مثقال گل ارمنی مغز تخم کدو مغز تخم هندوانه گل نیلوفر گشنیز 
مقشر صمغ عربی طباشیر تخم خرفه هر یک دو مثقال تخم خشخاش مغز تخم خیارین هر یک سه مثقال کافور 
پنج مثقال کوفته بيخته بلعاب اسبغول سرشته به قدر نخود حبها سازند و هر صبح هفت حب با شيرة تخم خیارین 
سه مثقال شربت نیلفور شربت انار هر یک پنج مثقال بدهند و در نسخة دیگر وزن گل ارمنی دو نیم مثقال و 
طباشیر سه مثقال و تخم خشخاش سه و نیم مثقال و کافور دو مثقال است و مریضی که دق مرکب داشت و مواد 
غلیظ نیز فی الجمله در بدن او بود و زانو از وجع مفاصل چنان بسته بود که اصلا حرکت نمی‌کرد و بغایت بی‌قوت 
بود اول روغن شبت بر زانو مالیده شد نهایت نافع آمد و اندکی تریاق خورانیده شد و اندک منضجی که در تب 
بلغمی می‌دهیم و بشیاف یکدو مرتبه حل طبیعت کرده شد یک تب لنقه مفارقت کرده و به جهت دفع تب دق دو 
هفته به این ادویه مدامت فرمودیم تب زائل شد و قوت گرفت ادویه این است نبیذ زبیب تازه و قرص عنبر محلول 
در عرق کاسنی و عرق نیلوفر و عرق بیدمشک هر یک دو مثقال قرص کافور خاصه نیم مثقال چون هوا گرم بود 
بشبانه روزی چهار مرتبه این داده می‌شد و یک دو مرتبه آب هندوانه به اندک قرص عنبر محلول و غذا دیگر اگر نیز 
می‌طلبید اند ک اندک داده می‌شد غذای مدقوق و هرچه به او می‌دهند باید کم کم باشد اگر چند دفعه بدهند باکی 
نیست بلکه لازم است سعید گوید که تدبیر این تب به حسب درجات آن منقسم بدان او تدبیر درجة اول بشرب 
ماءالشعیر و به عده بشرب شربت خشخاش به آب سرد کنند و اگر جسم خالی از عفونت باشد شیر خر بنوشانند بعد 
اعتنا به آن خر و دادن غذا بدان از حشایش بارد مثل گشنیز و کاسنی وجود نوشانیدن آب شیرین و بعد شرب شیر 
مدقوق را آب انار بنوشانند و از به قول بارد مثل کاهو و خرفه غذا سازند و خیار خورانند و غذا از شوربای بچة مرغ و 
پاچة بزغالة شیرخواره بدفعات دهند تا هضم ایشان فاسد نگردد و حریره از آرد سفید و شکر و بادام سازند و در آبزن 


یک بار قبل از طعام و بار دیگر بعد آن نشانند و در آب و نیلوفر و کاهو بجوشانند و در حمام داخل کنند و موم و 
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روغن بنفشه و کدو بر بدن مالند و بعد غسل در حمام در مسکن بارد نشانند و کافور و صندل ببویانند و بر فرض 
رطب خواب کنند و اگر حلوا طلب کنند حلوای شکر و خشخاش و روغن بادام دهند و گلاب بر سینه بمالند و لباس 
نرم بپوشانند و اگر تب ظاهر بود قرص کافور سحرگاه و ماءالشعیر صبح و بعد آن اب انار دهند و سفوف مبرد بدهند 
و از اسهال به استعمال سفوف حب‌الرمان حذر کنند و علاج درجة دوم استکنار از مشروبات باردة رطبه است مثل 
ماءالشعیر که در آن خشخاش پخته باشند و شربت شيرة تخم خرفه بطباشیر و کافور و در حمام داخل کنند و 
روغن‌های مرطب بمالند و تعدیل هوای مسکن کنند و غذا بچة مرغ و بزغالة خرد سازند و بر بستر رطب خوشبو 
بخوابند و کسر تیزی حرارت قلب ایشان کنند بهر چیزی که به سوی آن سبیل يابند و تدبیر درجة سوم این است 
که طمع در صلاح او نباید داشت پس اگر اسهال عارض شود موت او قریب بود بالجمله تدبیر این قسم بسیار صعب 
است زیرا که شفای او نیست الا واجب است که تدبیر مربض به تدبیر مبرد مرطب نمایند وحفظ قوت او کنند و از 
چیزی که اشتهای او کند منع نسازند که از این تدبیر گاهی مرض تخیر نماید و تا مدتی حیات او طول کند خضر 
گوید که غرض در علاج آن مقصور بر تبرید و ترطیب است پس اگر مرطب غیرمبرد دهند آنچه تبرید کند شریک 
نمایند و اگر مبرد دهند آنچه ترطیب نماید قرین او سازند اگر مزاج مریض رطب نباشد مثال این آن است که شراب 
مرطب است لیکن غیرمبرد زیرا که او گرم است در مزاج خود پس می‌باید که از آن اندک به آب بسیار ممزوج کرده 
دهند تا مائیت ترطیب کند و همچنین رعایت کنند آنچه از مبردات دهند بنوعیکه بدان چیزی که در آن ترطیب 
باشد مخلوط سازند يا آن چیز در نفس خود مرطب مع تبرید باشد مثل تخم خیارین و مغز کدو و در آبزن داخل 
کنند و بعد آن روغن بنفشه و بادام بمالند و ماءالشعیر بنوشانند و غذا از به قول بارد رطب سازند و هر دوا که در آن 
تریاقیت مع برودت باشد مثل کافور آن دق را منفعت شدید می‌نماید و شيرة تخم خیار و مغز تخم کدو بشربت انار 
شیرین و شربت خشخاش با قرص طباشیر کافوری بدهند و اگر اسهال از شرب شیر يا دوغ به همرسد گلقند چند 


روز بخورانند تا شکم به اعتدال آید به عده اعاده به آب فواکه و شيرةٌ بزور با قرص مذکور نمایند باقی همآن است که 
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در قول قرشی و غیر آن مسطور شد میرعوض می‌نوبسد که در دق اندر مرتبةّ اول تبرید و ترطیب به آغذیه و ادوية 
مبردة مرطبه چون ماءالشعیر و چوزه مرغ و شربت عناب و نیلوفر و شيرة خرفه و سکنجبین بدهند و شفتالو و 
زردآلو بخورانند و آنچه در درجهّ دوم یا نزدیک آن برسد بعلاج قوی‌تر محتاج باشد پس در آخر شب شیرة تخم 
خرفه در عرق گاوزبان گرفته با یکی از اشربة مذکور یا قند سفید شیرین ساخته و مقدار شعیر و کافور رباحی اندر 
آن حل کرده بدهند و اگر قرص کافور و غیره که در قول صاحب کامل گذشت رداست و در وقت طلوع آفتاب نیم 
سیر ماءالشعیر با پنج درم قند سفیدگرم پا سرد به حسب میل طبیعت بنوشند و آنچه اشربة شیرین مذکور شد بر 
تقدیری توان داد که خون از استحالة او بصفرا نباشد والا جز از شربت نیلوفر و شربت حماض و لیمو و ترنج و 
سکنجبین و انار ترش نتوان داد و سفوف سرطان تالیف صاحب تحفه جهت دق و سل و سرفه و لینت طبع و منع 
نزلات حاره بغایت نافع است و چون کار خداوند این به حد ذبول رسد در این وقت از علاج وی دست بازدارند و 
بهیچ آرزوی که از اغذیه و اشربه و غیر آن او را پدید آید منع نفرمایند و باقی در اقوال سابق گذشته مصنف 
خلاصه الحکمت می‌گوید که هرچند اطبا تجویز شربت بنفشه و نیلوفر در صورت سرفه و والا شربت اترج و لیمو و 
غیره نموده‌اند لیکن آنچه احقر به تجربه يافته شیربنی را در این تب مضرت بسیار است و اولی آن است که مطقاً 
آن را استعمال ننمایند شریف‌خان می‌نوبسند که من علاج مدقوقی که بدرجة دوم رسیده بود بنوشانیدن شیر خر 
نمودم با شربت نیلوفر و وقتی قرص طباشیر قابض و گاهی قرص کافور حسب حاجت استعمال کردم و شیر اولا از 
هفت توله شروع نمودم و تا سه روز بر همین قدر توقف کنانیدم بعد از آن هر روز یک یک توله افزودم تا آن‌که با پا 
آثار رسید به عده بر همین قدر وقفه نموده باز زیاده کردم پس هنگامی که آن را سوءهضم و غیره عارض گردید از 
شرب او بازداشتم و به عده بار دیگر دادم و جالینوس گفته که اگر تدبیر آبزن و مزج به آب نبودی بعلاج دق سبیل 
نمی‌یافتم مولف اقتباس می‌نویسد که تدبیر مبرد و مرطب از نه وجه باید کرد اول در تدبیر لباس و هوا و مسکن و 


مفرش چنان چه در خانة که آب را گذریت شده و با دستمال را مهر نبود باید که طبقهای بسیار پرآب گرد او نهند 
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و خیار و بادرنگ و کدو و ترنج و هندوانه پاره پاره کرده در آن اندازند و همچنین گلهای بارد خوشبو و غیر خوشبو 
مانند گل نیلوفر و بنفشه و گرهل و کدو چاندنی و گل سرخ و سدا گلاب سداسهاگن و یاسمین و دبیله و پارسنگهار 
و بیدمشک وگرنه و تاریخ و کاغذی و داودی پیش نظر دارند و همچنین از گلها و برگهای سرد توده توده گرداگرد 
بیمار نهاده دارند و لمحه لمحه به صندل و گلاب و سرکه و آب یخ آن را تر دارند و در شبانروزی چهار پنج مرتبه 
تجدید نمایند و زمین و روی دیوارهای خانه را به آب و گلاب و سرکه تر سازند و شاخهای تر مانند خرفه و بقلة 
یمانی و چاندنی و بیدمشک و باقلا و گشنیز سبز مع گل پیش بیمار دارند و در هر چند ساعت تازه سازند و تمام 
درون و بیرون خانه را به گل سفید خوشبو که آن را بهندی پندول گویند و با گل لمتانی و یا گل ارمنی و نیشاپوری 
تازه تازه بمالند و باقی همآن است که در قول جرجانی گذشت دوم تدبیر حمام و آبزن اگر در آب حمام گل بنفشه 
و نیلوفر و برگ کدو و خطمی و کاهو و گشنیز همه سبز هر یک سه قبضه بپزند بهتر باشد و آبزن به این طور سازند 
گل بنفشه و نیلوفر و گرهل و کاسنی و خیار و سداگلاب و باقلا و پارسنگهار و سداسهاگن و چاندنی و گشنیز هر 
یک پاو آثار برگ بید و کاسنی و کاهو و گشنیز و گلاب و خطمی و خبازی هر یک نیم پاو جو مقشر نیم آثار خیار و 
بادرنگ و کدو هر یک نثم آثار و پنج توله مغز تربوز سه پاو گلاب هفت شیشه آب شیربن به قدر حاجت برادة 
صندل سفید شش توله همه و یا هرچه از اینها بدست آید به‌کار برند و دو ساعت نجومی قبل از آبزن آش جو بدهند 
و اگر از یک ساعت نجومی در آبزن نیز بیمار برنجد باید که او را بر کرپاس مفروش نشانیده بردارند و گوشه‌های او 
گرفته به آهستگی در آبزن فرو گذارند و دو و سه مرتبه بردارند و بگذارند پس بیرون آورده روغن‌های مرطب بمالند 
و یک ساعت نجومی استراحت فرموده غذاهای قويةٌ مرطبه مانند گوشت بزغاله و بره و بچة مرغ خانگی که در آن 
جو مقشر پخته باشند بدهند و باقی در قول شیخ گذشت سوم تدبیر تمریخ ادهان مرطبه چون روغن کدو و بنفشه 
و کاهو و خشخاش بچهارم حصه شیر بز و یا زن و یا خر و مسکةّ گاو و پا بز و باید که بعد نیم ساعت به پنبه نو 


مندوف تن را پاک نموده باز تجدید تمریخ نمایند و بعد از غذا تدهین فرمایند چهارم تدبیر دادن شیر خر و بز وزن 


0۷۰ 


10۳96 0 24 


پنجم تدبیر دادن دوغ و طریق این هر دو در باب سل مسطور شد ششم تدبیر استعمال حبوب و سفوفات و اقراص 
و عوقیات و ماعالق و ماتالخار و آب هتقوانه ‏ این کر ق اقویة ناف نی عیشت هفتم ییر آضمده و 
اطلیه باید که قبل از غذا به‌کار برند بدین صفت گشنیز سبز و گل سرخ و بستان افروز هر واحد یک توله گشنیز 
خشک تخم کاهو صندل سفید گل ارمنی هر یک هفت ماشه کافور سه ماشه بر حوالی دل ضماد کنند و پارچة 
کتان بر آن چسپانند و نگذارند که خشک شود و ضماد آرد جو به اندکی کافور بسیار مجرب است هشتم تدبیر 
منتقل به بزور بارده مانند مغز تخم خیار و بادرنگ و تربز و کدو و پزدبه باید که بر برف سرد کرده میان هر دو طعام 
به کار برند و اگر اندکی کافور و نبات سوده بر آن پاشند بهتر باشد و همچنین دانه انار ولایتی و به و سیب و زردآلو و 
ناشپاتی و تربز و عناب و انگور تازه در عرق بیدمشک و برف پرورده نهم تدبیر اغذیه آنچه در اینجا سودمند است 
این است بنوماش مسلم پا مقشر که با پالک هندی و رومی و یا برگ کاهو و یا گشنیز و با کاسنی و با بارتنگ و با 
خرفه پخته باشند با نان تنگ و یا برنج دهند و یا برنج دهند و پا کدو سبز و خیار و بادرنگ و پزدبه و توری و بهیندا 
و امثال اینها تنها و یا در لحم بزغاله و بره پخته دهند و پا کله پا بچة بز و پا چوجة مرغ و ماهی خرد دهند و 
ماتتشر ساهه فس‌طاش و لح بش کاقه ات قاگته هر گام که یم خم ی جابه که بت کار فارطا و 
سنجد و زعرور و قرص طباشیر قابض لولوی علوی‌خان و حب و سفوف لولوی ایشان دهند نسخة قرص در ذیل 
ادوية مرکبه گذشت صفت حب مذکور طباشیر سرطان سوخته ابریشم مفرض مرواربد تا سفته کهربا صندل سفید 
لعل یاقوت رمانی و سفید زهرمهرة خطائی انجبار دم‌الاخوین مغز بهدانه نشاسته بریان شادنج مغسول عصارة 
لحیّالتیس صمغ عربی حب‌الاس کتیرا رب‌السوس واحد یک درم مغز تخم کدو و خیارین و کاهو هر واحد یک نیم 
درم بسد سوخته اقاقیای مغسول طراشیث گل ارمنی و قبرسی و مختوم و داغستانی هر یک یک درم زعفران افیون 
هر یک سه حبه کافور چهار حبه بلعاب بهدانه حبها سازند شربتی یک درم با عرق بیدمشک هفت توله صفت 
سفوف مذکور مروارید ناسفته بسد زهرمهره صندل سفید زرشک ابریشم مقرض طباشیر پوست بیرون پسته دانة 
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هیل گشنیز خشک ناردانه سماق همه بریان کهربا مصطکی گل کاسنی هر یک یک مثقال ورق طلا عنبراشهب هر 
یک دو دانگ ورق نقره یک منقال و یکدانگ تخم بارتنگ تخم شربتی هر یک سه مثقال شربتی از یک مثقال تا دو 
مثقال با عرق بارتنگ و غذا آش جو بربان با چهارم حصة آن عدس مقشر پخته دهند و رازی فرموده که حب‌الاس و 
مانند آن در آش جو پخته دهند و هرگاه که بیمار از ضعف غشی آید باید که ماءاللحم ساده و یا ممزوج به شراب 
چهارم حصة آن دهند بگیرند گوشت بزغاله از چربی پاک کرده بوزن یک نیم پاو و در پاتیله قلعی دارنهاده گلاب و 
بیدمشک و آب باران هر یک پاو آثار داخل کرده سر آن را پوشیده به آتش ملائم بپزند تا آب از گوشت جدا شود و 
گوشت هنوز ناپخته باشد از و بگیرند و بیفشارند تا هیچ تری در گوشت نماند پس آن آب را در پاتیله انداخته در 
اندکی روغن بادام و پا گاو مطیب ساخته و اندکی گشنیز خشک و نمک لاهوری اضافه نموده بجوشانند که به نیمه 
آید بنوشانند و هر روز تازه تیار سازند ماءاللحم مرکب منقول از قوانین العلاج که در اين باب بسیار مفید است 
گوشت بزغاله پنج آثار گشنیز خشک دانة هیل آمله ساذج هندی هر یک دو توله نمک لاهوری و پیاز در روغن گاو 
بریان کرده سیب ولایتی ده عدد کسیرو پاو آثار صندل سفید سه توله گل نیلوفر گل گاوزبان تم خرفه هر یک شش 
توله مغز تخم کدو پنج توله برگ گاوزبان ابریشم خام خاکشی هر یک نه توله آب تربوز و خیار و لیموشربتی هر یک 
نیم اثار گلاب و بیدمشک هر یک یک آثار عرق گاوزبان و بیدساده هر یک دو آثار برگ ترنج و ریحان و پودينة سبز 
هر یک یک قبضه به دستور عرق کشند شربتی از صفت توله تا نه توله و مختار ابن هبل فرموده که خاکشی مدبر 
با شیر بز در این باب عظیم‌الاثر است و طریق او این است که خاکشی هرقدر که خواهند در پارچة سفت دو ته بسته 


در دریائی که آب آن شیرین بود یک صد و یک مرتبه غوطه دهند و در سایه خشک ساخته با شیر بز پا خرما یا 
مادة اسپ به عمل آرند و بدانند که چون نوبت بذبول رسد و عقب آن غشی متواتر و خفقان و اسهال ذوبانی و سحج 


و زحیر و تهبج اطراف افتد و عرق بسیار آید و در این حالت دست از علاج بازکشند و بیمار را از هر آرزوئی که از 


اقسام اطعمه و اشربه در دل داشته باشد هرگز بازندارند که قرب موت است تا خواهشی در دل نماند و اما آنجا که 
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تب دق صاحب اورام باطنی را افتد باید که همگی عنایت در تحلیل و اصلاح آن مصروف دارند و آنچنان باشد که 
آبزنها و حقنه‌های محللة معتدله و همچنین اضمده و اغذیه و اشربه به عمل آرند و هر دوایی که تحلیل و اصلاح ورم 
نماید اگرچه گرم بود به‌کار برند خصوصاً که تریاقیتی در آن باشد و در استعمال مبردات چندان دلیری نباید که 
ضرری عظیم می‌رساند و صاحب خلاصه التجارب نوشته که زنی را از صعوبت وضع حمل و سوءتدبیر در رحم ورم 
پیدا شده بود و مدت آن دراز گشته و تب آهسته چند روز ظاهر و گاهی مخفی بودی و بذبول انجامیده والدة او که 
از طبابت وقوفی داشت حقنه‌های نرم و منضج و محلل و معتدل چون شیر گاو و پارچه در آن تر کرده و فرزجه‌های 
محلله در هفتة دو سه نوبت او را فرمودق به همین تدبیر آن ورم تحلیل یافت و خلاص شد و ایضاً دختری توجوان 
را در غب خالص به سبب کثرت استعمال مبردات ورم رحم پیدا شد و تب خفیف و حبس حیض داشت و نوبتش 
نزدیک ذبول رسیده بود و اطبا تب دق تجویز کرده قرص کافور و ماءالشعیر سرطانی می‌دادند و هیچ فائده نمی‌شد و 
من از معاينة قاروره و نبض و دیگر عوارض دریافت کردم که تب دق نیست همه عوارض از ورم رحم‌اند و امر به 
استعمال حقنه‌های لينة منضجة معتدلة علوی‌خان و فرزجه به اطلیه و اضمده کردم و دوا شیرة حب کاکنج و تخم 
خربزه هر یک نه ماشه صعتر چهار ماشه در عرق مکوه و اشترخار هر یک نه توله برآورده شربت کشوث علوی‌خان و 
شربت بزوری هر یک دو توله داخل کرده دادم و غذا شوربای بچة مرغ با نان تنک مقرر کردم به همین تدبیر در 
مدت دو ماه صحت کلی حاصل شد و اما در حالت ترکیب تب دق با حمی عفنیه بعد از رعایت اشتراک تدبیری 
نمایند که نضج و تحلیل خلط عفن کند و آنچنان باشد که اگر تب صفراوی بود شربت بنفشه و آلو و غیره دهند و 
اگر تب بلغمی بود پس مطبوخ افسنتین و شربت بزوری حار دهند واگر تب سوداوی باشد مطبوخ بسفایج و غیره 
دهند و اگر احتیاج به استفراغ آید جهت رفع عفونت برفق مغز خیارشنبر با شیرخشت و ترنجبین و گلقند و روغن 
بادام دهند به عده قرص گل صغیر و طباشیر و یا زرشک با شربت بزوری و مروق بیدساده و پا گلو دهند و بعد از 


زوال تب عفنی بمعالجة تب دق مشغول شوند و مهما امکن نگذارند که طبع نرم گردد و اگر نرم شود باید که بزودی 
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تمام در حبس وی کوشند به دستوریکه سابق نوشته شد و شخصی از طفولیت بنزلة بارد مبتلا بود و حمی 
شطرالغب از مدت شش ماه می‌داشت آخر سقوط قوت و اشتها و لاغری بدن بدرجة غایت رو نمود و اطبا حمی دق 
به سبب انتقال شطرالغب تجویز نموده بقرص کافور و آب بید ساده و دیگر مبردات علاج می‌فرمودند و تا مدت نه 
ماه هیچ سود نکرد چون بمن رجوع کرد تب بلغمی لازمه نزلی تشخیص کرده قرص افسنتین سه ماشه در خميرة 
گاوزبان عنبری نه ماشه سرشته همراه مروق گلو که بر درخت نیم پیچد سه توله و اصل‌السوس هفت ماشه و شربت 
کشوث علوی‌خان و شربت بزوری معتدل هر یک یک توله داخل کرده دادم و گفتم که هر روز مروق بکنیم توله و 
هر دو شربت شش ماشه اضافه نمایند تا یک هفته و وقت شام حب سیماب به مطبوخ صمغ عربی که در نزله 
معمول است باید داد و غذا شوربای بچة مرغ و سنگخواره و غوغائی بنان روهٌ تنوری مقرر کردم و گفتم که بعد هفته 
مروق و شربت به دستوریکه اضافه نموده بکاهند و به عده هر دو مضاعف دهند تا یک هفته و همچنین بکاهند و 
حب بمعمول دارند از این تدبیر در مدت دو ماه صحت کلی یافت 

دق الشیخو خت 
یعنی دق پیرانه هرچند این مرض از جنس حمیات نیست لیکن عادت اطبا بر آن جاری شده که آن را بعد حمی 
دق ذکر می‌کنند زیرا که این هر دو مرض در بعض لوازم چون وقت جسم و لاغری آن مشترک‌اند و انسان بصورت 
مدقوق می‌نماید و اگرچه میان اسباب این هر دو منافات است و معنی دق الشیخوخت استیلای پبوست بر مزاج 
است بغیر تب و گاهی با وجود غلبة خشکی بر مزاج در حرارت و برودت معتدل بود و اين کمتر است و گاهی با 
خشکی برودت نیز غالب بود و این حال را دق‌الشیخوخت و دق الهرم بهر آن نامند که بدن را پیش از رسیدن وقت 
پیری احوال پیری از ذبول و یبس و شکن بر اعضای عارض شود و در این مرض پیران سریع‌تر از جوانان افتند و 
جوانان سریع‌تر از صبیان واقع شوند با آن که گاهی جوانان و صبیان را نیز عارض شود و اسباب این مرض پنج نوع 


است یکی استیلای برودت از شرب آب سرد در غیر وقت او چنان چه بعد حمام و جماع و عقب حرکات سخت و 
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ریاضت قوی و یا در حالت ضعف بدن در هنگامیکه مسام گشاده باشد و قوت تحلیل شود و اعضا بر کشیدن آب سرد 
به سوی احشا حریص شوند پس آب اعضای باطنی را سرد کند و معده و حرارت غریزی را ضعیف نماید و بدان 
سبب قوت غاذیه از کار خویش بازماند و همچنین در حمیات عفونی که هنوز ماده خام باشد و قوت‌ها ضعیف از آب 
سرد خوردن سردی غالب شود و ماده بیفسرد و قوتها از کار بازماند چنان که در آخر زمانة پیری باشد دوم بخارات 
ردیة اخلاط بارده که به جانب دل صعود کند و مزاج دل را سرد نماید و حرارت او منطفی شود و مزاج او به سوی 
جمیع اعضا سرایت کند سوم حرارت که به سبب ریاضت یا حمیات محرقه یا اوجاع شدیده و غیر آن رطوبات را 
تحلیل کند و به سبب فنای رطوبات حرارت غریزی بمیرد و عقب آن برد و یبس پدید آید و با آن حرارت رطوبات را 
بگدازد این اخماد حرارت غریزی بخنق و غمز زیر خود نماید و عقب او به سبب خود حرارت و به جهت عدم زود 
بدل طبیعت ضعیف گردد و برودت و یبوست غلب کند چهارم استفراغات قوی که روح و مادة حرارت غریزی در آن 
اتتفراغ شرع کید و فوتها تسیل کرده و حرارت غریفی خی شون تتعم فرط تبریه یه (هرزه ر افق ره 
بارده در علاج اصحاب حمیات حاره و دق و دیگر امراض گرم تا بدان سبب حرارت غریزی منطفی گردد و مزاج 
متغیر شود و سردی غالب آید بالجمله چون این مرض مستحکم شود علاج نتوان کرد اگر آن را علاج بودی پیری و 
موت را بازداشتندی و علامات این مرض آن است که بدن و چهره خشک و بدرنگ بود و باشد که رنگ او بسبزی 
گراید و بصورت مدقوقان بود و علامات ذبول و نخافت و قشف پیدا باشد مگر با وی اشتعال و التهاب و تب نباشد 
بلکه اکثر ملمس بارد بود اگر با پبوست برودت باشد و نبض مریض مثل نبض اصحاب حمی دق نبود بلکه صغیر 
بطی متفاوت باشد مگر آن که ضعف اشتداد نماید که در آن هنگان نبض در تواتر شروع کند و خصوصاً در کسی که 
او را این مرض از شرب آب سرد به هم رسیده باشد و بول ایشان سفید رقیق مائی باشد و احوال مریض از خشکی و 
زوال نضارت اعضا مشابه احوال پیران باشد و قلت اشتها و ضعف هشم بود علاج به تدبیر مرطب و مسخن در تعدیل 


مزاج کوشند تا مرض مستحکم نشود و مثلا جدوار خطاتی یک ماشه جواهر مهره نیم ماشه در خميرة گاوزبان 
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عنبری نه ماشه ورق طلا یک عدد آميخته بخورانند و شربت یا قوت علوی‌خان دو توله در عرق عنبر شق توله حل 
کرده تخم شربتی و فرنجمشک هر یک سه ماشه پاشیده بنوشند و بعد یک ساعت نجومی پنج عدد زردی بیضة مرغ 
نیمبرشت خورانند و بالايش چهل درم شراب انگوری بدهند و بعد دو ساعت حمام و آبزن سازند که مرزنجوش و گل 
بابونه و گل عاشقانه و تخم گاوزبان و تخم ابخره هر یک دو مشت در آن پخته باشند و بعد یک ساعت از آن شوربای 
بچة بزد يا مرغ و یا کبوتربچه که در آن دارچینی و خولنجان و زنجبیل داخل کرده باشند با نان دهند و خواب کنند 
و چون بیدار شوند وغذا اینک هضم شده باشد روغن نرگس و سوسن و خیری تنها پا به موم بر همه بدن بمالند و 
وقت شام ماءاللحم با شراب ممزوج اول بدهند و بفاصلة نیم ساعت نجومی دوای صبح نوشانند و بعد هضم دوا غذا 
شوربا با نان دهند و خوردن مربای زنجبیل و سیب و ترنج و انناس و شقاقل که با عسل ساخته باشند بسیار نافع 
است و همچنین لیسیدن عسل تنها و همچنین نوشیدن شربت سیب چهارتوله در عرق کیوره و بادرنجبویه هر یک 
شش توله مفید و رازی گفته که شیر گاو تازه نیم پاو با سه توله قند سفید تا دو هفته خوردن رافع این علت است و 
باید که ابتدا بمسخنات قویه نکنند والا مریض بتغیر مزاج دفعهً هلاک گردد بلکه بتهمل و تدریج استعمال نمایند و 
از هرچه محلل بود بازدارند و ترک ریاضت کنند شیخ می‌فرماید که معالج علاج این مرض هنگام غیراستحکام بر 
رجاتی کند که مستحکم نشود و نزد استحکام بر امیدی نماید که زمانة هلاکت اندکی دیر کند بدون آن‌که شفا 
حاصل گردد و قانون در معالجة ایشان تسخین و ترطیب است و از مرطبات یکی حمام است چنان چه معلوم شده و 
آن را استعمال نکنند مگر بعد هضم طعام زیرا که اگر آن را عقب تناول طعام استعمال نمایند قوت را ساقط کند 
دوم حقنه‌ها معمول از کله پایچه و نخود و گندم هربسه کرده و انجیر خارخسک و بابونه از این نیمرطل با دو اوقیه 
روغن کنجد و قدری روغن بان استعمال کنند و مالش بدن بالای طعام استعمال نمایند و شیر از پستان مکیدن 
ایشان را شدیدالنفع است و عسل برای آنها نهایت نافع بود چنان چه او در اصحاب حمی دق بغایت مضر است سوم 
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رقیق خوشبو قلیل‌المقدار برای ایشان شدیدالموافقت است و واجب است رعایت ترطیب از آبزن و اضمده و مروخات 
و اغذیه و غیره که در باب دق مذکور است و بدان چیزی مسخن از روائح مخلوط سازند ابلافی و جرجانی 
می‌نویسند باید دآن است که این علت را علاج از بهر آن باید کرد تا مستحکم نشود چون مستحکم گردد زود هلاک 
کند و اصل علاج این مرض آن است که جهد نمایند تا مزاج را در گرمی و تری به اعتدال بازآرد آنجه در آن اعانت 
کند حمام و آبزن بعد انهضام طعام است و این حقنه آن را موافق باشد صفت آن سر و پایچة بره را پاک کرده 
بکوبند و یک مشت نخود و یک مشت گندم و دو درم شبت و ده درم بابونه و ده درم خارخسک و ده عدد انجیر 
سیاه فربه در پنج من آب بپزند تا دو سیر از آن آب برود و صاف کرده مقدار ده استار يا ربع من از این شوربا 
بستانند و ده درم روغن گاو و ده درم روغن کنجد تازه و پنج درم روغن بان و اندکی سوم گداخته به هم بياميزند و 
حقنه کنند سه روز متواتر و پنج روز ترک نمایند و باز این حقنه سه روز دیگر به‌کار برند و پنج روز دیگر بگذارند و 
باز حقنه کنند چند بار بر اين ترتیب این حقنه به عمل آرند و هربار که حقنه کنند از پس آن اعضا را به روغنی 
لطیف مثل روغن نرگس و سوسن و خیری چرب کنند و هر صبح ترنج مربی و زنجبیل پرورده و شقاقل پرورده به 
اندکی از عسل آن بخورند و پس از یک ساعت پنج زردة بیضة نیمبرشت يا بیشتر بخورند و بالای آن مقدار چهل 
درم تا پنجاه درم شراب انگوری بخورند و دو ساعت بر آن صبر کرده در حمام روند و چون از آن برآیند آسایش 
کنند پس شوربای لحم بره بنخود و توابل پخته بخورند و شیرینی از عسل سازند و اگر اراد خوردن شراب بعد طعام 
کنند از صد درم زیاده نخورند و بوئیدن نرگس و مرزنجوش و ترنج و عود صلیب سود دارد و هرگاه قوتی بدان باز 
آید و اثر تری ظاهر گردد و معاجین کبار چون دواء‌المسک و مثرودیطوس و تریاق کبیر موافق باشند و از مجامعت 
دور باشند ابن نوح گوید که حیله کنند بهرحيلة لطیفه تا بدن فربه شود و این چنان باشد که عسل مربیات حاره 
مثل عسل زنجبیل و وج و مانند آن بدهند و بشوربای لحوم بره و کبوتر بچه غذا سازند و شراب رقیق صاف بنوشند 


و در آبزن که اندرآب آن بابونه و مرزنجوش پخته باشند بنشینند و خوشبوی ریاحین ببویند و بعود تبخیر کنند و 
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در شب و روز بدن را به موم روغن که از روغن خیری پا نرگس ساخته باشند چرب کنند ابن الیاس گوید که هر 
صبح شربت سیب شیرین ده درم با شکر سفید ده درم بنوشانند و غذا زردة بیضة نیمبرشت و هریسه معمول بلحم 
بط و ماکیان و ماءاللحم و نخوداب به لحوم بزغاله و بره دهند و عسل با شکر سفید ایشان را نفع بین کند و ابدان 
ایشان را به قیروطی متخذ از روغن بنفشه و کدو چرب سازند و مروخات به روغن گاو و پیه بط و ماکیان و مرغابی 
سازند خجندی گوید حق آن است که شفا در این مرض متعذر است زیرا که آن بترطیب باشد و ترطیب به اغذیه 
بود و آن بهضم تمام شود و هضم در ایشان ضعیف بود به سبب برودت و آن محتاج بتسخین باشد و اکثر مسخنات 
مجفف‌اند بلکه همه مسخن قوی مجفف باشند و گویند که نافع‌تر چیزی برای ایشان از شراب ممزوج بعد هضم 
غذای معمول از لحوم نیست 
دکراآ اش ان حمیات 

شیخ می‌فرماید اعراضیکه در حمیات مشتد می‌گردد مثل نافض و برود قشعریره و عرق بسیار و رعاف مفرط و قی 
عنیف و اسهال مضعف و یبس فم و عطش شدید و سبات کثیر و سهر لازم و خشونت زبان و عطاس سخت و صداع 
صعب و سعال متواتر و سقوط اشتها و بولیموس و شهوت کلبی و شهوت ردی و فواق است مجوسی گوید که گاهی 
حمیات را اعراض کثیر مختلف تابع می‌شود و پس بعضی از آن مشاکل کل حمی ملائم مزاج آن بود و علاج آن به 
مثل علاج تب باشد مثلاً صداع که در تب به سبب ابخرة حارة متصاعد به سوی سر عارض شود علاج تب و علاج 
صداع به یک نوع تدبیر باشد و بعضی اعراض مخالف مرض بود و علاج آو مضاد علاج مرض باشد و چون قصد بعلاج 
یکی از آن هر دو نماتیم دیگر زیاده شود پس در این هنگام می‌باید که نظر کنند هرکدام از آن هر دو که قوی‌تر و 
غالب‌تر باشد بر مریض قصد مداوات آن نمایند و عنایت بعلاج آن باشد پس اگر مرض قوی‌تر و عظیم‌الخطر بود قصد 
علاج او کنند و از عرض نیز غافل نباشند و اگر عرض قوی‌تر و خوف از آن شدیدتر باشد قصد در مداوات عرض کنند 
بعد از آن که از مرض غافل نباشند مثال این آن است که شخصی را تب دموی باشد و علاج آن فصد است مگر آن که 
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معده آن علیل بود به سبب تخمه که او را عارض شود يا فساد طعام که در معده او فاسد گردد و او را از این غثیان و 
لذع و تقلب نفس عارض شود و به سبب این فوت او ضعیف گردد در این صورت اقدام بر فصد نباید کرد زیرا که اگر 
فصد آن کنند ضعف قوت و انحلال زیاده شود به سبب نقصان حرارت غریزی به اخراج خون بلکه قصد علاج معده 
در شمیت ون تمایتنخا ان که ابر اد فستقيم گرده یه عقه فضة بیش گشایتق و آضا مفال شیگر این اسک که اسان 
را تب حاد باشد و آن را غضی به همرسد پس طبیب را امر او مضطر بدادن شراب بمریض برای اغتذا و استعمال 
اشیای مسخنه از خوف انحلال قوت حیوانی گرداند و اگرچه شراب در تب افزاید لیکن غشی از روی خوف اعظم 
است پس بر این قیاس معالجة حمیات و اعراض تابعة آنها و ساثر امراض که با وی اعراض ردیه باشد باید کرد چنان 
چه در اوجاع قولنج هنگام اشتداد صاحب او را اشیای مخدرهة مسکنة اوجاع دهند و اگرچه در سبب مرض افزاید و از 
اعراض تابع حمیات قبض شکم و غشی و غیرآن است که در قول شیخ مذکور شد سعید گوید که حدوث تپی که 
تابع او اعراض غریبه باشد از استفرار اعضای رئیسه بمشارکت بود استدلال بر آن بغشی عظیم یا قی متواتر يا سعال 
مقلق یا عرق مفرط یا سهر موذی است بعضی متأخرین می‌نویسند چند اعراضیکه در حمیات حار پدید آیند اگرچه 
مهلک‌اند لیکن باید که بی‌تدبیر هم نگذارند و آن تشنج یابس و قی‌الدم و نفث‌الدم و درد شکم و درد سر که بعد از 
تنقیه افتد و ضیق‌النفس و کرب و عسرالبلع و احتلام و غیرآن است که در قول شیخ گذشت و از ابتدا هم مهلک‌اند 


تدبیر نافض و قشعریره و برد 
یعنی لرزه و فراشا و سردی قی کردن به آب گرم و سکنجبین مجرب است و بعض ادوية مانع لرزه در انواع حمیات 


خلطیه مسور شده و به قول شیخ آنجه از تیها تابع او عرق بود آن به سرعت صلاح یابد و محتاج به تدبیر نباشد و 


بحرانی را واجب است که معارضه ننمایند بدفع از ادوية رادعه و حابسه و نه بدان چه ضعیف کند و غیربحرانی را 
گاهی بستن دست و پا و مالش و نرم و گرم کردن پوشش و مالیدن روغن شبت و بابونه اگر احتیاج افتد ساکن 
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نماید و اما قوی از اعراض مذکوره چون دوام کند در حمیات باشد یا در غیر آن لازم است که دست و پا را در 
مواضع کثیر بربندند و به روغن بابونه و اصل‌السوس بمالند و بعضی تقویت این روغن به مثل قاقله و جندبیدستر و 
سداب و شیح و پودینه و بورق و فلفل و عافرقرحا می‌نمایند و گاهی از این تجاوز می‌کنند به استعمال لطوخات 
خردل و حلتیت و گاهی این ادویه را یعنی از قاقله تا آخر در آب می‌پزند به عده در آن روغن را جوش می‌کنند و 
آب جرجیر در این باب تنها قویست اگر بر بدن بمالند و يا در روغن بپزند و همچنین پودینه دشتی و آب اوست 
صفت روغن جید برای این عوارض بگیرند شبت خشک و مر و پودینه و سداب و فلفل و عاقرقرحا و در شراب نیک 
بجوشانند پس صاف کرده نصف او روغن کنجد داخل کرده بیزند تا آب فانی شود و روغن بماند و بمالش استعمال 
نمایند و از روغن‌های قوی در مثل لرزه تب ربع روغن قسط و روغن قیصوم و روغن سوسن و روغن بادام تلخ است و 
در یک اوقیه روغن به قدر سه درم فلفل و یک دانگ عاقرقرحا سوده آمیزند و افسنتین در روغن کنجد جوشانیده با 
زیت که در آن کرفس پخته باشند استعمال نمایند و دخول در زیت گرم بسیار نافع است و گاهی احتیاج به 
مشروبات افتد و اکثر آن است که شرب آب بسیار گرم و انکباب بر بخار آن تسکین او نماید و اگر از این ساکن نشود 
ماده غلیظتر باشد در آب انیسون و پودینه و تخم کرفس و مصطکی و جرجیر و شبت و مانند آن بجوشانند و تبخیر 
به آبی که در آن مثل شیح و قیصوم و پودینه و شبت و اذخر و سداب و مرزنجوش و قسط جوشانیده باشند باید 
کرد و بزور حار و جمیع ادوبة قوی‌الادرار تسکین لرزه نماید و از ادوبة مسکن لرزة عظیم در تب ربع و مانند آن که 
از اخلاط غلیظ حادث شود این است که قسط یک منقال به آب گرم بخورند یا غاریقون مثل او در آب گرم و 
غاریقون را منافع عظیم است و گاهی با آن اندک افیون می‌آمیزند و خواب و عرق می‌آرد و شدت لرزه و غیره را دفع 
می‌کند و ایضاً ایرسا مقدار مثقالی به آب گرم بخورند و ایضاً ابهل وزن مثقال به آب گرم و ایضاً فطراسالیون مثقال 
به آب گرم و از مرکبات تریاق فاروق و تریاتق حکیم غرزه و کمونی و فوتنجی و فلافلی است و شربت عسل که در آن 


مثل سداب و حلتیت و عاقرقرحا و فلفل جوشانیده باشند حب مجرب که مربض یک ساعت قبل از لرزه بخورد و بر 
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بستر دراز شود و هوای او به آتش و پوشش گرم بود پس تعدیل يا منع او نماید بگیرند میعه و مر و افیون و جاوشیر 
و فلفل هرواحد یک جزو و به روغن گاو سرشته به قدر باقلا بخورند ایضاً بگیرند جاوشیر و جندبیدستر و دوقو و 
حلتیت و عاقرقرحا و افیون اجزا مساوی و مثل او ساخته استعمال نمایند نسخة دیگر جید بگیرند جاوشیر و 
سکبینج و انجدان و زیره سیاه و تخم کرفس و فلفل هر واحد یک نیم مثقال برزالبنج و زعفران و زراوند و 
جندبیدستر و فرفیون و مر و نانخواه و زنجبیل هر واحد دو دانگ تخمر حرمل و عافرقرحا هر واحد یک منقال به 
عسل معجون سازند شربتی یک بندقه به آب بسیار گرم و گاهی در آن بنوشیدن شراب گرم کرده و ادویه و اغذية 
گرم و اسهال به مثل ایارج و سفرجلی و تمری حاجت افتد بلکه اگر لرزة متعب و خصوصاً بدون تب باشد حب منتن 
بخورانند که این شفای اوست صاحب کامل گوید که علاج لرزه و قشعریره این است که مریض آب گرم جرعه 
جرعه بسیار دفع بنوشد و عضلات ساقین او را بمصابهای عریض بربندند و اسفل قدم و کف او بمالند و دست و پای 
او در آب گرم گذارند و لزوم پوشش جامه‌ها نمایند پس اگر لرزه و قشعریره مدام بسیار پیدا شود باید که مالش بدن 
به دستهای بسیار به اعتدال نمایند تا آن که مالش سائر بدن را عام گردد در زمانة اعراض رو دست را به روغنی که 
در آن حاشا و پودينة کوهی و بابونه و مانند آن پخته باشند و از صندل وتخم خرفه و تخم مورد و گل سرخ هر یک 
تاش آپ یرگ فورخ خصی هی کون هی کی موه ماه شاف و یصاف ‏ خ تا یه انش ما 
ساختن نیکو است و اگر بقی سودا برآید اکثر هلاک می‌سازد شربت سیب و سکنجبین مقطری هر یک دو توله در 
آب برف نوشانند شیخ می‌فرماید که قی بحرانی را نیز قطع نکند مگر نزد ضرورت یعنی خوف سقوط قوت و در اکثر 
اوقات قی و غثیان ایشان بقی منطقع می‌شود و بمعونت چیزی که استخراج خلط موذی بدان کنند مثل سکنجبین 
ساده و آب گرم و گاهی احتیاج افتد بقوی کردن تدبیر پس بدل سکنجبین ساده سکنجبین بزوری کنند و اگر خلط 
متشرب در طبقات معده و غلیظ باشد بهتر آن است که اسهال به مثل صبر مغسول و ایارج کنند واگر متشرب 


نباشد اکثر ایارج و صبر نفع کند و اگر متشرب غیرغلیظ باشد سکنجبین به آب گرم آن را پاک کند و بعد از آن 
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تعدیل او بشرب آب انارین نمایند و اگر آن را قی کنند بار دیگر بنوشانند تا اعتدال و تسکین یابد و همچنین شربت 
نعناع به آناردانه و گاهی تسکین او تبرید معده نماید اگر قی صفراوی باشد و واجب نیست که اشیای عفص مسکن 
قی بعفوصت و حموضت قابضة او از خلط متشرب قریب نمایند زیرا که آنها ردی است در تشرب خلط افزایند و اما 
خلط غیرمتشرب را گاهی اشیای عفص بقی دفع کند و اگرچه خلط مائل به اصل باشد و گاهی معده را بر قی کردن 
آن از فوق قوی نماید اگر خلط رقیق باشد و اما چون قی از صفرا دوام کند و از قبیل متشرب نباشد استعمال قوابض 
و خصوصاً اضمده نافع بود مثل ضماد مرتب از پوست بیخ انار و مازو و مانند آن چون اقاقیا و گلنار و گل سرخ به 
شراب ممزوج يا به سرکه ممزوج و برای قی سودای مفرط اسفنج در سرکه تر کرده بر معده نهند و اگر حاجت به 
ادوية قوی‌تر افتد ادوية مذکوره در باب قی استعمال نمایند ابلاقی و جرجانی می‌نویسند که هرگاه ماده تب در 
حوالی فم معده باشد غثیان و تهوع و کرب قوی بود و قی کمتر کند پس اگر ارادة قی کردن باشد به سکنجبین و 
آب گرم صواب باشد و اگر ماده متشبث به معده غلیظ باشد ایارج فیقرا که صبر مغسول در آن باشد سودمند بود یا 
حب صبر باید و او و بعد آن آب انار ترش و شیرین دهند تا حرارت ایارج را تلافی کند پس اگر قی امتداد کند و از 
افراط آن ضعف گردد شربت انار که در آن پودینه پخته باشند و آب سیب ترش با آب بهی که پوست بیرون بسته در 
ان جوشانیده باشند ان را باز دارد مجوسی گوید که اگر با تب قی عارض شود شربت انار منفع يا رب ریباس يا رب 
بهی یا رب غوره بدهند و پوست سیب يا آب سیب میخوش با پوست بیرون پسته بنوشانند و بر معده ضماد صندل و 


گلاب و آب سیب و آب مورد و آب بید به اندکی رامک و لادن نمایند 


که صاحبان تب را عارض شود طباشیر گشنیز بریان کتیرا گل ارمنی اسپغول مساوی سفوف ساخته و دو درم با 


شيرة تخم خشخاش و خرفه هر یک هفت ماشه لعاب بهدانه سباشه شربت خشخاش دو توله بدهند و اگر به اسهال 
خون هم پار باشد قرص کهربا سه ماشه با شيرة گشنیز خشک و خرفه و خشخاش بریان هر یک نه ماشه شيرة 
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بهدانه سه ماشه لعاب ريشه خطمی چهار ماشه شربت خشخاش دو توله شربت حب‌الاس دو توله سبوس اسپغول 
پنج ماشه دهند و غذا بنوماش مقشر با برنج بدهند بوعلی می‌نویسند که علاج این در باب اسهال گفته‌ايم بدان 
رجوع نمایند و آنچه به طریق اغذیه نفع کند ماش بربان و عدس بریان بگشنیزست هر کدام از این هر دو بعد 
جوشانیدن و ریختن آب از آن به اناردانه ترش کرده بخورند ابن عباس گوید که اگر با تب طبیعت نرم باشد آب 
پوست جو بصمغ عربی و گل قبرسی هرواحد یک درم بدهند واگر در آن حب‌الاس يا قطعات بهی بجوشانند بهتر 
باشد و شربت سفرجل و شربت ریباس بنوشند و سفوف معمول از اسپغول و تخم ریحان اندک بربان کرده با اندکی 
صمغ عربی و گل قبرسی و طباشیر بدهند و غذا بمزورة زیرباج بزیب و اناردانه با بخرفه يا حماض معمول بسماق با 
غوره یا زرشک سازند و اگر صلاح نیابد آب پوست جو نوشانند پس قرص طباشیر قابض بشربت سفرجل بخورانند و 
اگر لین طبیعت با خون باشد سفوف الطین پا سفوف کهربا به آب سماق يا آب خرفه و غیره کدر علاج آن مذکور 
است بدهند و معهذا باید که نظر کنند اگر اسهال به سبب بحران حادث شده باشد قطع او سزوارا نیست بلکه آن را 
ترک نماید مادام که قوت متحمل باشد مگر آن که اسهال اسراف نماید و قوت ضعیف گردد پس آنچه حبس طبیعت 
کند استعمال نمایند 
تدبیر عطش مفرط 

شيرهٌ بز و ربارده مانند خیارین و مغز تخم کدو و هندوانه هر یک نه ماشه شربت نیلوفر چهار توله و يا افشرة 
تمرهندی به گلاب دهند و يا لعاب بهدانه و اسپغول هر یک سه ماشه در گلاب نیم پاو و مدام بهدانه و یا آلو و يا یخ 
در دهن داشتن و مضمضه باینها کردن نفع کثیر دارد شیخ می‌فرماید که واجب است چرب کردن سر به روغنی 
بارد مثل روغن تخم کدو و کاهو بسیار سرد کرده و بر سر ریزند و بر تارک او نهند اگر مانعی مثل نزله و غیره نباشد 
و ایضاً آبهای مبرده مثل جرادة کدو و خرفه و کاهو به‌کار برند و در دهن گرفتن لعاب بهدانه مخلوط به روغن گل 
اعلی با نقوع آلو و حب مغز خیار و بادرنگ و کدو و خشخاش سیاه اصل‌السوس و حب مرقوم در قرابادین برای 
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عطش و از اشیای خائیدن و مکیدن تمرهندی است و عطش گاهی از پبوست بود و آن را خواب قطع کند و گاهی از 
حرارت باشد و بیداری آن را منع نماید 

تدبیر خشونت و لزوجت و سواد زبان 
شیخ می‌فرماید که لزوجت را بخیرزان يا بشاخ بید در روغن گل و به شکر طبرزد آلوده بخراشند تا آن که پاک شود 
و يا به اسفنج و اندک نمک در روغن گل زیرا که از حک کردن بر مریض تخفیف بسیار شود و نزد خشونت او بغیر 
لزوجت بلکه از یبوست باید که سپستان یا تخم آلو یا نبات به قدر باقلا در دهان گیرند و بهدانه ترطیب زبان و منع 
خشکی او کند و باید که دهان بسیار نگشایند و بر پشت خواب نکنند که این هر دو زبان را خشک می‌کنند و باید 
که سیاهی بر زبان ایشان نگذارند بلکه بحالیات معلومه بخراشند والا بخارات خبیثه به سوی سر صعود کند و مریض 
وا در سرسام اندازه 
که به اصحاب حمیات عارض شود روغن گل و سرکه برابر آميخته بر تارک بمالند و ریاحین حاره مثل مرزنجوش و 
نرگس ببویانند و به قول شیخ کلام و آوازهای بلند از سبات باز دارند اعضای او محکم بربندند که از آن الم یابد به 
حسب قدرت اگر مانعی نباشد و شیاف لطیف بردارند اگر قبض طمع باشد و در اوقات راحت تب نایبه يا فتره تب 
لازمه میان کتفین و فقار گردن حجامت نمایند 

تدبیر سبهر 

یعنی بیداری که آن را ارق نیز گویند شیخ می‌فرماید که روغن خشخاش و استنشاق با روغن تخم کاهو و روغن 


نیلوفر و کدو و الصاق چیزی از مخدرات مشهوره بر صدغین و انکباب بر ابخرة ادوية مرطبة اشمام نیلوفر و لفاح و 


ریحان به گلاب پاشیده از بعید و نطولات مرطبه جمله معلوم شده و همچنین اگر غلظ ماده مانع نباشد خوردن 


شربت خشخاش و لعوق او به عده تدبیر نهادن چراغها روبروی مریض و غیره در باب سهر مذکور شد و چون خفت و 
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سکون از نوبت یا از شدت تب دریابند مداومت شستن رو به آب طبیخ خشخاش سیاه به اندکی یبروح و بیخ آن 
نمایند و اگر در آنجا خلط بورقی باشد به آب مطبوخ تمام و اکلیل‌الملک و اقحوان و خشخاش رو شستن و بر بخارا 
انکباب نمودن نفع کند صاحب کامل گوید که هرگاه با تب سهر باشد باید که مریض را خشخاش تازه به شکر 
بخورانند و روغن بنفشه و روغن تخم کدو مربی به بنفشة تر بنوشانند و بنفشه تازه بر سر ضماد کنند و به آب 
مطبوخ جو مقشر نیمکوفته و خشخاش مع پوست و بنفشه تازه و گل بابونه و جرادة کدو و مانند آن تکمید سر 
نمایند و اين تدبیر وقتی به عمل آرند که سهر از علامات بحران نباشد و هرگاه سهر به سبب بخران باشد تحریک 
مریض ننمایند و طبیعت او را بجیزی مشغول نسازند و باید که شیر از سر بیمار دور دارند زیرا که گاهی ضرر عظیم 
می‌کند و از آن خوف ورم دماغ بود از بهر آن‌که در شیر تحلیل قوی است پس اگر در سر با ماده ملاقات گردد 
تحلیل آن نماید سعید گوید که مریض را خشخاش به ماءالشعیر پخته بدهند و شربت خشخاش و بنفشه بنوشانند 
و افیون ببویانند و بر صدغین بدان طلا سازند 
تدبیر عطاس شدید 

به قول شیخ گاهی ضرر عطاس شدید به ایشان بسیار شود زیرا که بکشیدن دماغ و اعضای صدر ایذا رساند و سر 
ایشان را از بخار ممتلی سازد و قوای ایشان را ضعیف کند و گاهی رعاف آرد پس واجب است که پیشانی و چشم و 
بینی بمالند و دهن بگشایند و حنک را بزور بمالند و سرو گردن را بکشند و قلب وضع آن کنند و دست و پا بمالند 
و در گوش روغن‌های نیم‌گرم ماثل به اندک حرارت اندازند و ترطیب عضلات و فک به روغن‌های رطب سازند و 
زیرقفا تکیه گرم کرده نهند و از خواب یک بارگی بیدار نسازند و از غبار و دخان و هرچیزی که در بوی او حدت 
باشد احتراز نمایند و پوست و گل ماکول و اسفنج ببویند اين عباس گوید که آروغ بسیار آورند و حصر نفس نمایند 


و اطراف و ساثر بدن لاسیما گردن را به روغن‌های مرطبه مثل روغن بنفشه بمالند و اندک در گوش چکانند و نقرة 
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قفا بخرقةّ گرم يا پشم تکمید نمایند و آنجا که عسطه محتبس باشد و سر ببخار ممتلی گردد و ارادة آمدن او کنند 


فتیلة کاغذ در بینی داخل کنند و گردن به سوی بالا بکشند و کندش ببویند 


تدبیر صداع و ثقل راس 
حجامت بلاشرط نمایند و پاشوبه به عمل آرند و شیخ می‌فرماید که در صداع ایشان دست و پا و خصوصاً رانها را 
تایه تکاله و شا سیسات بان پسوی ال ما کی رگم ماک معاومه 
نمایند و اگر از نزله يا سرفه مانع نباشد نطول سر به طبیخ گل سرخ و بنفشه و جو و برگ بید و مانند آن و 
همچنین روغن گل و روغن بید نمایند و اگر این کفایت نکند بنطولات مبرده ملینات مثل بابونه و خطمی و 
اکلیل‌الملک و مخدرات مثل خشخاش مخلوط سازند و شیر بر سر ندوشند مگر نزد زوال تب پس اگر قوت قوی 
مانند شیر بز بدوشند و آگر ضعیف باشد شیر زنان دوشند و از شیر نزد امتلای رطب بدنی سباقی حذر کنند و 
همچنین از جمیع مرطبات از نطولات و ادهان اجتناب نمایند و استعمال مرطبات وقتی نمایند که بخار دخانی و 
سر یابس قلیل‌النوم باشد و چون امتلا در سر از بخار رطب کثرت نماید جذب او به سوی اسفل بشیافات و حقنه‌ها و 
بستن اعضای سافله حتی خصیتین باید کرد و در ثقل سر واجب است که از دوشیدن شیر بر سر پا ربختن روغن بر 
آن یا نطول یا سعوط اجتناب نمایند بلکه بر تبخیرات بنطولات بابونجی که در آن بنفشه و سبوس و مانند آن که 
مسام را بگشاید اقتصار ورزند صاحب کامل گوید که دوای صداع عارض در تب آن است که گلاب و سرکه و روغن 
گل بر سر ریزند و روغن گل دو جزو و گلاب سه جزو و سرکه یک جزو باشد و اگر اندک آب برگ خرفه پا آب خیار 
یا آب حی‌العالم یا آب جرادة که با وی مخلوط سازند نفع بین نماید و اگر با این قدری صندل و گلاب و بنفشه تازه 
و نیلوفر آميزند نیکو باشد و همچنین اگر بنفشه تازه بر سر نهند و اگر صداع به این ساکن نشود این ضماد استعمال 
کند صفت آن افیون یکدانگ آرد جو خطمی هر یک یک‌درم شیاف مامیثا پوست خشخاش هرواحد دو درم همه را 
باریک سائیده به آب کاهو و آب خرفه و اندکی سرکه آميخته بر سر ضماد کنند و روغن نیلوفر معمول تخم که در 
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بینی چکانند و نیلوفر و بنفشه تازه ببویند و ماءالشعیر و آب انار میخوش بنوشانند واگر دانند که در معده چیزی از 
صفراست که بخار او به سوی دماغ بر می‌آید سکنجبین و آب گرم نوشیده قی کنند تا آن که معده پاک شود و عقب 
آن شربت غوره و شربت تمرهندی و آب انار میخوش و مانند آن دهند 
تدبیر سعال 

در سرفه ایشان لعاب بهدانه و اسبغول و شيرة تخم خرفه بشربت خشخاش بنوشند و این حب پیوسته در دهن دارند 
مغز تخم کدو مغز تخم کدو مغز بهدانه مغز تخم خیارین تخم خطمی خبازی نشاسته کتیرا طباشیر هر یک سه 
ماشه در لعاب اسبغول سرشته حبها به قدر نخود سازند و آش جو با شربت نیلوفر دهند شیخ می‌فرماید که سرفه 
اکثر ایشان را از حرارت یایبس عارض شود پس باید که حب‌السعال و لعوقات خشخاشیه مرتب به مغزیات بارد و 
نشاسته و مانند آن در دهان دارند و قیروطیات مبردة مرطبه معمول از روغن گل خالص و لعاب اسبغول و آب خرفه 


اصل‌السوس مقشر کوفته بپزند و صاف کرده خميرة بنفشه در آن مالیده یا شربت بنفشه حل کرده و در روغن بادام 
بر آن چکانیده بنوشند و لعاب بهدانه و اسبغول به اندک نبات سفید و روغن بادام بدهند و حريرة معمول از آب 
سبوس يا معمول از باقلای خشک کوفته به شکر و روغن بادام دهند و غذا بمزورة اسفاناخ و قطف و سرمق و خبازی 
بماش مقشر و گشنیز تر و خشک به روغن بادام سازند و وقت خواب این سفوف دهند مغز تخم کدو و خیار و 
بادرنگ هر واحد چهار درم صمغ عربی نشاسته کتیرا طباشیر هر واحد دو درم مغز بهدانه یک درم همه را باریک 


سائیده بحریر بيخته دو درم بجلاب يا با مثل او شکر بدهند 


تدبیر وحع معده 


2۳۸۷ 


1103 0 24 


به قول شیخ از انصباب صفرا به سوی معده می‌باشد پس اگر در ابتدای دوره تب عارض شود اندک شربت سیب با 


سکنجبین دهند و بعضی مقدار این هر دو هر یک دو توله با گلاب نیم پاو نوشته‌اند و با سکنجبین تفاحی چهار توله 


و آلو بخارا ده عدد در گلاب نه توله مالیده بدهند و غذا شلةّ اسفاناخی خورانند 


هرگاه قبض شدید باشد شيرة گل بنفشه یک و نیم توله آلوبخارا پانزده عدد گلاب پاو آثار گلقند چهار توله و یا 
ملین مبارک دهند و به قول صاحب کامل طبیخ خیارشنبر و ترنجبین و تمرهندی و آلو و مویز و بنفشه و گل 
سرخ هر واحد به قدر حاجت بدهند و پا لعوق خیارشنبر دهند و قبل غذا آلوبخارای شیرین مبلول بجلاب پا شربت 
بنفشه بخورانند و آب لبلاب به شکر سرخ و آب انارین بشحم آنها افشرده با شکر بدهند و اگر از اين اجابت نشود یا 
مریض از تناول آغذیه ایذا یابد و حسن طبیعت از چهار روز تجاوز کند حقنه لین معمول از آب چقندر افشرده و 
شکر سرخ و مری و روغن کنجد استعمال کنند و يا حقنه که در آن جو مقشر کوفته بیست درم در سه رطل آب 
بجوشانند تا به یک رطل اید و در آن بیست درم فلوس خیارشنبر مالیده صاف کرده هفت درم روغن بنفشه و مثل 
او مری داخل کرده باشند به عمل آرند و یا شیاف از خطمی و بورق و شکر سرخ و یا شیاف از نرگس استعمال کنند 
و غذا بمزورة لبلاب به روغن بادام و اسفیدباج به زیت سازند 
تدبیر بطلان اشتها 

جوارش فواکه نه ماشه با عرق زرشک شش توله بدهند و اگر آثار ماده در معده دریافت گردد و اول تنقیة آن بقی و 
مسهل نمایند چنان چه بوعلی سینا نوشته که گاهی سبب او خلطی در فم معده می‌باشد و شناخته می‌شود از 
علاماتیکه در باب بطلان شموت طعام گفته شد پس استفراغ بقی یا اسهال نمایند و اکثر بداخل کردن انگشت در 


حلق و برانگیخترن معده را بحرکت قی انتفاع یابند و خصوصاً چون ماده تلخ يا ترش قی کنند و گاهی از شدت < ضعف 
قوت بود پس معالحة سوءمزاجی که ضعف واجب کردصنضق ای نمایند بدان چه معلوم شده و لازم است که قریب 
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مریض بوهائیکه اشتها برانگیزد مثل بوی پوست جو مبلول به آب يا آب و سرکه ببرند و جوارش منسوب بصاحبان 
تب بارد مثل جوارش طباشیر و آمله و اندک شراب ممزوج به آب يا گلاب و آب نیم پخته فواکه عفص خوشبو مثل 


بهی و سیب بدهند و اندک سرکه قربص و فریض ماهی با بزغاله و مانند آن بلیسند و بعد ایام اول اضمده مرتب از 


فواکه که در آن آفسنتین و صبر باشد چنان چه معلوم شده بر معده نهند و مالش معده به روغن‌های خوشبو مثل 
روغن گل و سفرجل بسیار نافع است صاحب کامل گوید که در سقوط شهوت غذا مع حمیات اشتها را ببوئیدن 
اغذية خوشبو بخیسانند مثل شمیدن بچة مرغ که بارد غلاف نموده در تنور بریان کرده پیش روی مریض بشکافند 
تا بوی آن بدماغ وی رسد و شمیدن سویق مطبوخ و نان گرم نیک پخته و شمیدن فواکه خوشبو قابض چون سیب 
و بهی و مکیدن آنها انداختن تفل آنها و بدن را به روغن‌های خوشبو بمالند و رامک و صندل و آب سیب و به و آب 
طلع و روغن بید بر فم معده ضماد کنند و باید که برای دادن غذا بمریض شخصی را متولی سازند که از آن بیمار 
خوف و حیا کند و قول او قبول نماید و امر این عارض را مهمل نگذارند زبرا که ترک غذا قوت را ضعیف و تحلیل 
کند و اگر ذهاب شهوت بعد مفارقت تب ناقهین را عارض شود ببعض ادوية مسهلة لینه به قدر احتمال قوت استفراغ 
نمایند و یا قی آورند اگر برایشان سهل بود و با وجود تدبیر مذکور ریاضت ملائم مثل اندک پیاده رفتن دور گهواره 
نشستن و به آواز بلند خواندن و مانند آن از ریاضت و بدن را مالش ملائم نمایند و قبل از غذا اندکی از شراب 
آفسنتین بخورند و پا چند جرعه از سرکه و عنصل بنوشند که این منفعت بین نماید و اغذية خوشبو مثل نان گرم و 


تدبیر بولیموس 


در آب سرد دهند و غذا نان ترید در آب سرد که شربت در آن باشد خورانند و به قول شبخ واجب است که علاج 
کنند بمشمومات و به گل خراسانی یا ارمنی مبلول به سرکه و ایضاً مصوصات و نان پاکیزه گرم و گوشت بریان 
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ببویانند و دست و پای به بندند و گوش و موی بکشند و تقوبت دماغ بنطولات مبردة مرطبه نمایند زیرا که اکثر 
بولیموس ارباب حمیات به سبب بطلان حس فم معده بواسطةّ مشارکت شعبه عصب که برای حس از دماغ بفم 


معده آمده می‌باشد و بدن طلب غذا می‌کند لیکن حس فم معده تقاضای غذا نمی‌نماید 


تدبیر شهوت کلبی 
شیخ می‌فرماید که معالجه آن بدسومات بارده و بجلادات نمایند و به قول جرجانی از ترنجبین و مغز تخم کدو و 


مغز تخم خیار و مانند آن حلوا سازند و روغن بادام بدهند 


به قول شیخ گاهی غشی در حمیات به سبب انصباب صفرا به سوی فم معده عارض شود پس می‌باید که قبل از 
نوبت یا نزد نوبت قطعة نان سمید به آب انار و آب غوره بدهند و بدانند که چون غشی و تب جمع شود غشی اولی 
بعلاج است و اگر احتیاج طعام افتد اندک نان ممزوج بسه درم شراب کهنه و الا شربت سیب کهنه که فضول و 
ماقیک اه فیل هه باشه تدهیة سار باشد که قضو‌ یر کی اقرایه مق لین مواکت قزر نید و قی ایفام ما ناقم 
است و بستن ساقین و نهادن دست و پای در آب گرم و هرگاه افاقه از غشی گردد بهتر آن است که پوست جو سرد 
کرده که در آن اناردانه باشد بخورانند تا از سقوط قوت ایمن گردند صاحب کامل گوید که هرگاه صاحب تب را 
غشی عارض شود باید که نظر کنند که سبب در حدوث او چیست پس اگر از انصباب صفرا به سوی فم معده باشد 
آب سرد بر روی صاحب او زنند و فم معده و شکم او را بمالند و دست و پای او بعصابه ها محکم بربندند تا ماده به 
اسفل منجذب گردد و یک لمحه دهن و بینی بگیرند تا حرارت غریزی بداخل رجوع کند و شراب رقیق ممزوج به 
آب سرد بحلق چکانند و چکانیدن سکنجبین و آب گرم در مثل این حال نافع است بنابر انحدار صفرا از فم معده به 
سوی اسفل و يا خروج او بقی و اگر غشی به سبب اسهال عارض شود معالجه بساثر تدابیر مذکوره ماسوای 


سکنجبین و آب گرم کنند و گلاب و گرم صندل و کافور ببوبانند و بادکش بجنبانند مع پاشیدن گلاب بسیار سرد 
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بر چهره و نان به شراب تر کرده دهند و شربت سیب و شربت بهی بنوشانند و بر معده آبهای قابض مثل آب بهی و 
آب مورد و آب شاخ انگور ضماد کنند و اگر غشی به سبب خبث حمی در داءعت خلط عارض گردد باید که در وقت 
نوبت تب عضلات ساق بربندند و درم و کف پا دو دست بمالند تا ماده از باطن بدن بظاهر او و از اعضای شریفه به 
سوی اعضای خسیسه منجذب گردد و از خواب در زمانة نوبت منع کنند زیرا که آزشان خواب است که مواد را به 
سوی داخل بدن متوجه می‌گرداند پس حرارت غریزی را فرو می‌کند و ایضاً از غذا بازدارند تا حرارت غریزی بهضم 
عاد شام انم اما ام مره و اما تهایی که ایتای سرا گنه واه کاه غی در ات 
تک با یی میس بغا رش و این ک فا قل فت اب هه ده اک تطر یه کگ ا غفی هتفه 
نان به شراب رقیق‌تر کرده دهند واگرچه شراب در تب افزاید لیکن تقویت قوت حیوانی کند و بدن را غذا دهد و 
شربت سیب و آب او آب بهی دهند و دست و پای او به بندند و بمالند تا ماده را با طراف جذب کند و به سوی 
خارج میل آن نماید و اگر آن غشی قوی نباشد مریض را قبل از نوبت سیب و امرود و انار بخورانند تا معده قوی 
گرودان عفط قرت تعیواشی تماص وا اه که :انا کت غصی خاری شین بای که ساسی ار ای سایق یه 
شراب گرم کرده بدهند تا نفوذ او به سوی اعضا به سرعت گردد و ترطیب آنها نماید و از تحفیف آنها بازدارد سعید 
ان فیلکت وی کی ی له اسیان بود یش آی تماق خیم اقانط خرب اد اسان فرشا و 
آب برنج بر نهار بیاشامند و اگر منقطع نشود بر بدن کهربا و گل ارمنی و مر و مازو و برگ سوسن و برگ طرفا 
کوفته بیخته بعد چرب کردن بدن به روغن بید با روغن گل بپاشند و مسکن در مهب شمال يا خیوش سازند و غذا 
بجة ماکیان به آب سماق دهند مولف اقتباس می‌نویسد که فی‌الحال گلاب پا عرق بیدمشک بر برف سرد کرده بر 
رو و سینه زنند و حجامت بی‌شرط کنند و شراب ریحانی سه درم ممزوج به آب سرد در حلق چکانند و نان ثرید در 


شراب و آب یخ چند لقمه خورانند تا قوت باز آید پس جهت رفع حرارت شر بت سیب و صندل ترش در عرق 
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بیدمشک نوشانند و اگر مریض عادت غشی قدیم داشته باشد باید که آن را قبل از شروع نوبت چند لقمة نان تنک 
در آب غوره و یا انار کوهی و یا سیب و یا بهی ترش و يا لیمون کاغذی و اندکی شراب ریحانی تر نموده خورانند 

تدبیر ضیق‌النفس 
نقوع سپستان پانزده عدد آلو سیاه پنج عدد عناب هفت عدد بنفشه نیلوفر عنب‌الثعلب هر یک هفت ماشه با شربت 
بنفشه دو توله بدهند و قیروطی موم زرد سه توله در روغن گل هشت توله گداخته آب جراده کدو و برگ خرفه هر 
یک یک و نیم توله صندل یک توله کتیرا هفت ماشه داخل کرده بر سینه مالند شیخ می‌فرماید که ضیق‌النفس 
ایشان را عارض می‌شود يا به سبب تشخ و پبس عضلاب نفس و يا به سبب ماده خانقه نازل بحلق و يا به سبب 
ضعف مستولی بر عصب که به سوی اعضای نفس آمده و معالجة اول بمراهم مرطبه نمایند و علاج دوم بدان چه 
مانع خناق باشد و علاج سوم بتعدیل مزاج دماغ و مالش گردن به چیزی که مبرد و مرطب بود و گاهی بر معده نیز 
مثل جرادة کدو و خرفه و صندل به روغن گل و مانند آن نهاده می‌شود 

تدبیر شدت کرب 
آنجا که کرب بسیار بود در گهواره داشته بجنبانند و برگ بید ساده و سیب و لیمو و ترنج و ریحان و گل سرخ و 
سداگلاب زیر او فرش نمایند و لمحه لمحه به آب سرد که صندل سفید در آن سوده باشند تر دارند و با درنگ و 
خیار و سیب و بهی و کدو تربز بریده ببوبانند و در ظرفی کلان گلی که پر از آب شیرین باشد انداخه نزدیک بیمار 
دارند و بگویند که پیوسته نظر بر آن دارد و ماءالقرع با شربت نیلوفر نوشانند و آب حی‌العالم سبز به روغن گل برابر 
آمیخته و صندل سفید دو حصه افزوده بر تارک سر و معده و دل گذارند و حقنة معتدل علوی‌خان به‌کار برند و 
نگذارند که کرب مستقر گردد و بخارات خبيثة آن بدماغ شرا یلاق این را مشوش ساخته به هلاکت انجامد بوعلی 
می‌تویست: که چون, کرپ به تیب حضول حلط لدع در کم معده بو وصول یت و بط کرت نمایت رید ده از 
اغذیه کنند و ترویج بمروحه نمایند و در موضع قریب حرکت آب مفروش ببرگها و شاخهای سرو و ریاحین بارده از 
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نیلوفر و گل سرخ و نضوجات بارده مرتب از فواکه خوشبو بارد و صندل سکونت ورزند و بسیار باشد که کرب ایشان 
را حقنة بارد معمول از آب کدو و خیار و آب خرفه و حی‌العالم به روغن گل نفع نماید 

تدبیر عسرالازدراه 
برای دشواری فرو بردن طعام و شراب باید که روغن گل بمالند و يا آب گل سداگلاب و ریحان سبز هر یک هفت 
توله روغن گل نه توله بجوشانند تا همه آب بسوزد و روغن بماند گل ریحان و فرنجمشک هر یک نه ماشه آميخته 
بمالند و حقنة بارد علوی‌خان فی‌الفور نفع بین می‌نماید شیخ می‌فرماید که اگر عسر از در او در تب مطبقه عارض 
شود فصد کنند و اندک خون برآرند و غذا به سرکه و کاهو دهند اگر اشتها در آن اندک جید باشد والا بر ماءالشعیر 
اقتصار ورزند و از قوابض شکم حذر کنند و اگر قبض طبع باشد حمول و حقنه از مسهل بسیار خوب است 

تدبیر برد اطراف 
در سردی دست و پا اندکی جدوار بسباسه بمالند و جوارش جالینوس بخورانند و به فول شیخ اکثر حرارت ایشان 
به سوی باطن برای حمایت اعضای رئیسه فرو می‌رود و اطراف سرد می‌شوند و حرارت غاثر بتبخیر به سوی سر 
می‌نماید پس دست و پا در آب گرم نهند و آب سرد نشاید خورد 

تلیت کفرت استلام 


باید که این سفوف بدهند تخم نیلوفر تخم کاردی هر یک یک و نیم توله طباشیر تخم خرفه گل نیلوفر هر یک یک 


توله تخم تاج خروس دو توله شربتی نه ماشه به آب برف 


تدبیر تشنج بابس 
باید که سینه و گردن را به قیروطی که از روغن بنفشه بادام هفت توله و موم سفید سه توله و تخم خطمی یک توله 


سوده آميخته مرتب ساخته باشند چرب سازند و از تراشه کدو و خیار و برگ خرفه و اسفاناخ و جو مقشر هر یک 





یک و نیم توله و روغن گل دو نیم توله بر گردن و سینه ضماد نمایند و آبزن علوی‌خان نافع تشنج یابس به عمل 


آرند و غذای رقیق مرطب مانند شوربای بچة مرغ فقط نوشانند انتباه فواق و قی‌الدم و نفث‌الدم نیز از اعراض 


حمیات است و تدبیر اینها همان است که در محل هر یک مسطور شد مع رعایت تپ 


نافض بلاحمی 
یعنی لرزه بی‌تپ پوشیده نماند که هرچند اين مرض از اقسام حمیات نیست لیکن بعضی اطبا مثل سمرقندی و 
غیره بعد بیان حمیات بوجه کثرت عروض او در حمیات آن را در اینجا ذکر نموده‌اند بالجمله گاهی لرزه بدون آن که 
بدن را گرم کند و بغیر آن که مودی بحمی گردد به ادوار عارض می‌شود و سببش در اکثر بلغم زجاجی می‌باشد و از 
دیگر اقسام نیز ممکن‌الوقوع است که لاعفونت در بدن منتشر گردد و بر ادوار متحرک شود و به سوی عضلات بریزد 
و ببرودت خود آن را ایذا دهد و به تب نه انجامد به سبب خلو او از عفونت و علامتش آن است که بر سبیل دورة 
تب بلغمی هر روز می‌آید بر وقت معین بی‌تشنگی و بدون کرب علاج تلطیف تدبیر واخراج بلغم به اسهال و ادرار 
نمایند و تعریق بحمام و ریاضت و تعب کنند و این از اسهال اولی بود زبرا که نزد اسهال مواد در جمیع اعضا منتشر 
گردد پس بهتر آن است که در تعریق و تفتیح مسام سعی بلیغ نمایند و این چنان باشد که قبل از نوبت لرزه بحمام 
برند و تا دیر نشسته دارند و اگر حمام میسر نیاید این بخور گیرند اشنه سنبل‌الطیب برگ گز برگ نیب برگ قنب 
برگ نی هر یک نیم پاو بادیان یک چهانک و در سبوچه جوشانیده به‌کار برند و يا برگ نیب خشک و شاهتره و برگ 
گز خشک و شونیز تنها يا همه بر اخگر چوب تمرهندی انداخته دخان گیرند که در دو سه نوبت رفع می‌نماید و کذا 
بخور کبریت و بخور موی انسان و بخور گهونگها و چون کهنه گردد باید که تنقية بدن نمایند به طریقی که در 
حمای مواظبه گفته شد و اگر بعد تنقیه هم بماند و دواءالحلتیت قبل از نوبت بوزن یک بندقه بشریت افسنتین و 
شربت کشوث علوی‌خان هر واحد یک توله بلیسانند و بالايش شربت بزوری حار شربت بادرنجبویه هر یک دو توله 


در عرق بادیان و بادرنجبویه هر یک هفت توله عرق افسنتین سه توله بنوشانند در دو سه نوبت رفع دوره می‌نماید و 
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همچنین جندبیدستر چهار حبه فلفل گردیگ نیم ماشه در دواء‌المسک تلخ هفت ماشه بخورانند و شراب ریحانی 
یک یک نیم توله به عرق شاهتره چهار و نیم توله عرق افسنتین سه توله آميخته بنوشانند و ایضاً شونیز و تخم 
بادرنجبویه هر یک یک نیم ماشه در عسل دو توله آمیخته و ایضاً گوشت خشک موشک پران سه ماشه در عسل یک 
نیم توله و ایضاً گوشت خارپشت و ایضاً گوشت را سویک نیم ماشه و نانخواه یک نیم ماشه عسل دو توله و ایضاً مغز 
هدهد سه ماشه به عسل دو توله و بستن اطراف و مالش نرم و تمریخ به روغن قسط و راحت عظیم‌الاثر است و 
همچنین خوردن قسط شیرین یک منقال و نیمه آن غاریقون به آب گرم 
احکام نکس 

بدانند که نکس باز آمدن مرض را گوبند قبل از آن‌که بحال صحت اول از قوتهای بدن و غیره آمده باشد و نکس از 
اصل مرض بدتر بود بنابر آن که مردم اول از صحت در مرض افتند و قوت کشیدن بیماری دارند بخلاف نکس که 


مریض در آن ضعیف‌تر بود چه در حالت ضعف قوت می‌افتد و قوت او از مرض ضعیف شده پس طبیعت مقاومت 
معاودت مرض نتواند کرد و نکس ردی‌تر آن است که زودتر افتد زیرا که هنوز قوت مریض ضعیف باشد که مرض باز 
عود کند و نکس دو نوع است یکی آن‌که به سبب خطای مریض يا طبیت در تدبیر افتد و این سالم‌تر است از آن که 
بدون خطای تدبیر پدید آید و خطا چنان باشد که در حالت نقاهت مریض سوءتدبیر نماید يا طبیب بنابر جودت 
هضم و قوت مربای آمله یا انوشدارو یا گلقند عسلی یا قرص گل و غیر آن ادوية گرم دهد و از آن گرمی و اشتها 
افزاید و کثرت اکل باعث زیادتی مواد گردد دوم بدون خطا خودبخود با وجود صواب تدبیر افتد و این نوع بدتر از 
اول است زیرا که دلالت بر بقیة مواد رویة مرض در بدن و حرکت او موجب مرض دارد و بقية مواد مرضی که بعد 
بحران باقی ماند بزودی نکس آرد مگر آن که تدارک او نمایند یعنی بحران اسهالی را به اسهال و ادراری و عرقی را به 
ادرار و عرق اعانت کنند و هر مرضی که قبل از نضج بحران کند از امراض حاده و پا بحران ناقص کند در روزهائیکه 
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روز او ساکن نشود بلکه چیزی باقی ماند بر آن خوف نکس باشد و ایضاً اگر سکون او بغیر بحران بود البته از نکس ر 
استگاری نباشد و خصوصاً چون بجران ناقص به مثل جدری يا یرقان یا جرب باشد و بالجمله به سبب جلدی بود که 
ماد فاعله در جلد بماند استدلال کرده می‌شود بر نکس از ضعف قوت و سقوط اشتها و غثیان و خبث نفس و قلت 
هضم و فساد طعام در معده بحموضت يا دخانیت و انتفاخ شراسیف و نواحی کبد و طحال و فساد خواب و طول 
بیداری و شدت تشنگی و شدت تهبج روی که علامت عظیم نکس است و خصوصاً در پلک بالا و خاصةٌ ورم آن و 
بقای آن مع انحلال تهیج و چه و از آنچه بر نکس دلالت می‌کند این است که بدن طعام را نیک قبول نکند و بدان 
لاغری زائل نشود و خصوصاً چون اعراض ردية مذکوره ظاهر شود يا شدت کند در اوقات نوائب مرضی که اولا بوده 
باشد و گاهی استدلال کرده می‌شود برنکس از نبض چون در آن تواتر و سرعت باقی ماند و از غاثر شدن فراجات 
بحرانی و غیب گردیدن آنها و از بول چون در آن رنگینی بسیار از زردی با شقرت با سرخی باقی باشد و یا آن خام 
بود و در آن رسوب معلق در اسب نبود چون بول مریض مشابه بول طبیعی او نباشد و بعض فصول دال‌تر بر نکس از 
بعض آن بود مثل خریف که در آن نکس بیشتر افتد از آن‌که در ساثر فصول واقع شود و ایضاً جنس مرض اعانت در 
دلالت بر نکس کند مثل حمیات ورمیه چون حرارت و تلهب در احشا بعد آن بماند و منل صرع و سهر و اوجاع گرده 
و جگر و طحال و شقیقه و بیضه و نوازل و آنچه از نوازل پیدا شود چون رمد و غیره و امراض نفس گویند که از 
جمله ممدات نکس هوای خریف است و استعمال مسخنات و مقوبات معده و طحال و امتلا و جماع و تعب و دیگر 
اعراض نفسانی مناسب مرض علاج در هر دو نوع نکس علاجی خفیف از اصل مرض به عمل آرند ولیکن در اینجا 
در ادرارد تریق بیشتر از اسهال کوشند و رشتة پرهیز در دست دارند تا بزودی صحت حاصل گردد بسا باشد که به 
سبب کردن پرهیز حاجتی بعلاجی دیگر نباشد و بالجمله اصل کلی تقویت قوت است بحکمت عمی و تعدیل ماد 
علت بتقلیل به ارسال مناسب و تسکین و تفریح و رباضت معتدله و نقل هوا خجندی گوید که شیخ‌الرئیس در 


قانون گفته رای 1 است که در میان مبادرت بمعالجه نکنند تا آن که وجه امر ظاهر گردد وک در آکثر خبیث 
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چاره نباشد تا شر نکس را بشکند جالینوس گفته که آنجه حفظ از نکس کند آن است که چون تب ساکن شود و 
اعراض او زائل گردد مدنی بر آن پرهیز که در حالت تب کرده باشد قرار گیرد و کمتر مدت آن باشذ که یک هفته 


پرهیز کند تا آن‌که روز بحران بزرگ بر آن بگذرد و بعد هر مرض مدت بحران مرض پرهیز نباید کرد و به تدریج 
بغذای اول باز آید 
احوال ناقهین 

بتای که تافهین جع ناقهد است و ناقد کسی. را گفیتد که آبیبارش معلصی بافته باشته مر منود بعالن مخت تام و 
قوت باز نیامده باشد و اين را ناقه حقیقی نامند واگر از مرضی ر استه به مرض دیگر گرفتار شده باشد آن را ناقه 
حقیقی نتوان گفت بلکه مربض بود به مرض دیگر انتقالی و با غیرانتقالی و یا خود بعضی از اعراض مرض سابق باقی 
بود او را البته ناقه غیرحقیقی گویند و خصوصاً در حمیات شیخ می‌فرماید که گاهی ناقهین را نکس عارض شود 
چون ایشان را حالاتی که در باب نکس گفته شد بسیاری پدید آید و گاهی ایشان را اشتداد قوت و ضعف آن به 
حسب آن‌که در تدبیر ناقهین بیاید عارض شود و گاهی ایشان را حالتی عارض گردد که از چیزی که تناول نمایند 
انتفاع یابند و ابدان آنها بقوت رجوع نکند به سبب بقای سوءمزاج و عدم تولد خون صالح و گاهی ایشان را خراجات 
عارض شود چون بدن آنها از اخلاط فاسد به استفراغ تام پاک نشده باشد و بقية آن بعضوی ریزد و خراج تولد کند و 
گاهی ایشان را فساد بعض اعضا عارض گردد به سبب اندفاع مادة فاسد به سوی آن و گاهی ایشان را امراض عارض 
شود ضد مرضی که اول بوده باشد چون بر ایشان افراط در چیزی معتاد مرض آنها نمایند یعنی افراط در تبرید 
کنند و مرض او حار بود و بالععکس مثل آن که عارض شود ثقل زبان و فالج و قولنج بارد و سکته و صرع و صداع لازم 
و شقیقه و مانند آن چون تبرید و ترطیب از اندازه تجاوز کند و گاهی ایشان را حکه بسیار عارض گردد و آن را آب 


نیم گرم زائل کند و گاهی ایشان را حالتی عارض شود که مو سفید گردد به سبب عدم شعور ایشان در کثرت تناول 
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غذای مولد بلغم و يا به سبب تحلیل رطوبت غریزی که سیاهی مو را قائم دارد چنان چه زراعت را عارض شود که 
هرگاه آب نیابد خشک شود و سفید گردد بعد از آن چون بحال تندر استی باز آیند سیاهی موی آنها عود کند چنان 
چه زرع را نیز عارض گردد که اگر آب یابد تری و سبزی او باز آید 

شیخ می‌فرماید واجب است که با ناقه در هر چیز رفق نمایند و بر آن اغذية تقیل دارد نکنند و نه چیزی از حرکات 
و حمامات و اسباب مزعجات حتی که اصوات و غیر آن که سخن و مهیج باشد و به تدریج ریاضت معتدل ملائم 
نمایند که آن بسیار نافع است و به چیزی که در خون او افزاید از اغذية لطیفه چون شوربای چوجة مرغ و غیر آن 
اشتغال نمایند و لازم است که آرام و فرحت و سرور را در اختیار کند و از استفراغات و خصوصاً جماع اجتناب نماید 
و شراب به اعتدال آن را نافع است و خصوصاً شراب لطیف رقیق و اولی ناقهین که برایشان از توسیع در غذا منع 
کته کی انیت که رای ارری قیاقد ان سای کی او از ماب زیت ابو 
برای تنقية مواد و بهترین اسهال به مسهل لطیف باشند لاسیما چون بر از صفراوی بینند يا مائل به رنگ خلط و 
قوام او از اخلاطی که از آن تب عارض شده باشد و در اشتها خللی یابند و چون اراد آن کنند ناقه را راحت دهند و 
تقوبت قوت او برفق از اغذیه و ادویه نمایند بعد از آن استفراغ کنند و گاهی احتیاج افتد به استفراغ و تقویت هر دو 
معاً به اغذیه اگر طاقت استعمال ادوية صرف نیابند و در این هنگام اغذية او داوائیه مسهله سازند و یا با وی قوای 
ادوية مسهله موافقة مخالف مزاج مرض مثل آلو و شیرخشت و ترنجبین و مانند آن برای اصحاب صفرا ممزوج 
نمایند و برای ارباب بلغم جلنجبین و ترنجبین و گاهی ایشان به ادرار نفع یابند پس عروق آنها بدان پاک گردد و 
گاهی این فعل مدرات معروفه مثل تخم خیارین و خرفه و خارخسک و شراب ممزوج کند و بدیگر ادوية غیرمشهوره 
حانیت تیف ور انا قسد چس خاقه را باخ رام خرن کع اضتبانه آفتد و کاهی خاعت تیر بدان افتد اک بقیه از شون باه 


و بر آن انتفاخ سحنه و علامات خون دلالت کند لاسیما چون مثل بقية تب در عروق از نبض و قاروره دریابند و بثور 


۵2۹۸ 


4114 0 24 


در لبها پدید آید و گاهی طبیب را محتاج گرداند به فصد صاحب تب رداءعت خون او بنابر بقية رمادیت اخلاط ردیه 
در آن پس لازم گردد که خون ردی او خارج کنند و در آن به اغذية خون جید افزایند و اولی در استعمال مستفرغ 
آن است که بملایمت نمایند و چیزی دفعةٌ به عمل نیارند و خواب روز گاهی ناقه را ضرر رساند به ارخای او بدن آن 
را به سبب رطوبت حاصله از سوءهضم حادث از تحیر طبیعت از جهت تحریک روح به سوی داخل و خارج و گاهی 
آن را نفع کند به آسایش او یا گرم کردن او به سبب انتعاش قوت و حرارت و تحلیل بقية مواد و چون موافق نیفتد 
پس گاهی تب آرد بنابر آن‌که خام کند و قوت حرارت غریزی را بشکند و احتیاط در جمیع ناقهین که نقی از مواد 
موجبهةٌ حمی و غیرنقی از آن باشند آن است که امر ایشان بر تدبیری که در مرض بود از مزوره و غیره دو سه روز تا 
قریب او جاری دارند و بالجمله مقداری که از روز بحران که قریب روز صحت او باشد تجاوز نماید بعد از آن به تدبیر 
مافوق او برند یعنی در غذا توسیع نمایند و واجب است که برای ناقه نقی و آن که تب او سلیم باشد تلطیف تدبیر او 
ننمایند یعنی غذا کمتر نکنند تا بدن او گرم و حال او بد گردد بحرارت گرسنگی و لازم است که رد بدن او از لاغری 
حاصل در اندک ایام به سوی فربهی در اندک روزها کنند زیرا که قوت او باقی است پس خون صالح به سرعت متولد 
شود و با خلاف او یعنی بغیر نقی و غیرسلیم الحمی خلاف این کنند یعنی تدبیر مرض بعد زوال او چند روز جاری 
دارند و اکر ناقه را اشتها تشود بدانند. که در آن. امتلاست و اگر اشتها شود هضم نشوذ پس باید دان است که آن غذا 
را بر نفس خود زیاده از طاقت و فوق قوت طبیعی برمی‌دارد و قدرت بر هضم و تفریق غذا در بدن ندارد و يا در بدن 
او اخلاط بسیار است و طبیعت مشغول بدان است و يا قوت معدة او بسیار ساقط است و پا قوت جمیع بدن و 
ع ارت خرتی [زماقظ امین هخا لای اب ی کی یاه ا مدای اي اقا مس که دسا 
اینها از ناقهین که در بدن ایشان اخلاط کثیر و قوت معده و بدن آنها ساقط بود و اگرچه در ابتدا خواهش طعام 
کنند لیکن حال ایشان مودی بسقوط اشتها گردد زیرا که آفات و امتلای اخلاط روی قوی و زیاده روز بروز گردد و 
ناقه را که اشتها نباشد به عده اشتها شود به سبب انتعاش قوت بهتر از آن است که او را اشتها باشد بعد از آن 


اشتهاب نبود پس اگر اشتها دوام کند و بدن بقوت و فربهی نگراید قوت اشتها و آلة آن یعنی عصبه حس فم معده 
۵۹۹ 
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هر دو صحیح باشد و قوت هضم و آلةّ او یعنی قعر معده هر دو ضعیف بود و اولی آن است که تدریج کند ناقه از 
تیهو و بچة مرغ ببزغاله و بعادت رجوع نکند و هنوز در عروق او تنگی باشد از بقیة ماده پا از حصول یبس به سبب 
حرارت مرض و سکنجبین گاهی ایشان را سحج پیدا کند به سبب ضعف امعای ایشان و همچنین ساثر ترشی‌ها و از 
تدبیر ناقهین نقل ایشان به سوی هوا مضاد آن است که بآنها باشد و از تدبیر ایشان مراعات چیزیست که واجب بود 
حذر کردن او در نوع مرض آن تا مقابله کند بدان چه امن بود از آن مثل صاحب برسام که واجب بود بر آن خوف 
کردن از خشونت سینه تا در سعال نیفزاید و واجب نیست که ناقه در حمام عرق آورد چه گوشت او که ضعیف است 
تحلیل گردد و چون عرق در ناقه کثرت نماید در بدن آن فضول باشد و تراشیدن موی سر بموی ناقه را ضرر کند 
بنابر آن که مسام را بند کند و زکام و نزله پیدا نماید خصوص در هوای سرد 

واغباایست که غذای اوق گنف خسن الکیموس سل الایشاه باشه < لام است که یویر گرستگن و نگی فکنه 
و گاهی احتیاج افتد بمائل کردن کیف غذا به سوی ضدمزاج مرض سابق به سبب بقیة آثر او يا بنابر احتیاط و بدانند 
که اغذية رطبة سیاله در غذا شدن سریع‌تر باشد و در غذا دادن کمتر و غلیظة نخنیه بضد آن بود اطعمه باشد یا 
ارو ونضت یشان را با ردات و ناگ خواعتی بتلم قیق سارت تکتن باکه لاتم ابیت که تدبیی 
نمایند بدان چه او معتدل بود و او را حرارت لطیف مع رطوبت کامل سریع القبول برای هضم باشد و غذای او در 
مقدار چندان باشد که هضم و انفعال آن نیک گردد و آن را به تدریج بیفزایند اگر نقل در معده بینند و نه قراقر کند 
و نه سرعت انحدار و نه بطوی او بسیار و از آن کم کنند اگر از ثقل و غیره چیزی زبون دانند و چون ناقه یک بارگی 
ممتلی شود و معده او کشیده گردد اکثر تب کند و همچنین واجب نیست که دفعه آب بخورد چه بیشتر در آن نظر 
باشد و اما وقت غذای او وقت اعتدال هواست در اوائل شب تابستان یا نیمروز زمستان الا آن‌که اشتها و غیر 


استعجال نماید در این صورت واجب است که غذائی را که آن کمتر از پر کردن شکم باشد تفریق نمایند و آب بسیار 
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سرد از قبیل چیزی است که ناقه از آن اجتناب کند چه گاهی بعض احشا را ضعیف کند و گاهی تشنج پیدا کند و 
دیدیم شخصی را که به این هلاک شد و بدآن‌که اشتهای ناقه گاهی کم شود به سبب ضعف یا اخلاط در معده و با 
وی در اکثر مثل غشی بود بنابر ابخرة فاسده به سوی قلب و گاهی کم شود به سبب جگر یعنی قلت جذب او و 
ضعف جگر ظاهر شود از رنگ و ابزار رقیق سفید و گاهی کم شود به سبب اخلاط در همه بدن و تخمه و گاهی به 
سبب ضعف قوت بدن و حرارت غریزی یا در معده خاصهّ باشد پس تدبیر هر واحد بدان چه معلوم است برفق ترکه 
ممکن بود باید کرد و بدانند که سکنجبین سفرجلی برای ناقهین بهترین دواست و خصوصاً چون اشتهای ایشان 
ساقط باشد به سبب ضعف در معدة آن و از سحج در امان باشند و اما مقویات معده که گرم‌تر از آن باشد مثل قرص 
کنو مانیت ای کاهی سیب فکین که صاخ کامل وید که تافیین آه عرش این که یرای رسای ده 
خلاصی يافته باشند و از آن خارج شوند پس ابدان ایشان ضعف و خون در آنها تقلیل می‌باشد اما ضعف بدن به 
سبب انهاک مرض آن را و استعمال تدبیر لطیف در ایشان و کثرت تحلل بدان آنها بحرارت تب بود و اما قلت خون 
به سبب احراق حرارت حمی خون را و اقنای آن به سبب کثرت تحلل و قلت غذا و لطافت آن پس حرارت غریزی 
قر نان اسان ده هنم ازتیان سیف نوم ید ماع به کدی اقا و او کت ماش و این اه 
سزواراست استعمال او در ایشان این است که تدبیر ایشان بعد انقضای مرض تا سه روز مثل تدبیر ایشان باشد اندک 
اندک به تدریج مثل گردنهای بچة مرغ و تیهو و رانها و بازوهای آنها به عده انتقال کنند تا سينة آنها و تا ماهی 
رضراضی هاربی و جلی و نهری پس از آن بپایچه بزغاله و بره و گردن آنها سپس به لحوم آنها اندک اندک و همواره 
پر انش یاه مایت در هر رون بیفذاری که فیت انشا سعیل یامه ای که شدای رسد که عادت ان خافنید 
باشند به تدریج و اگر شراب خوار باشد در ابتدا شراب ابیض رقیق خوشبو ممزوج به آب دهند به عده از آن ترقی 
بقوی‌تر از آن نمایند تا آن که بمقدار عادت خود که در وقت صحت او بود برسد و استحمام به آب شیرین نیم گرم در 


خانة اوسط حمام نمایند هر گاه درانجا حرارت ظاهر نباشد و در آن قیام و طول ند‌هند و از امتلای غذا و شراب و از 
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صبر بر جوع و عطش و ایضاً اغذية مسخنه و ریاضت سخت و نشستن در آفتاب و غضب و بیداری و جماع حذر کنند 
زیرا که این همه تشخین مزاج ایشان و تحلیل جوهر ابدان آنها مقدار کثیر نمایند و بدان سبب قوت آنها ضعیف 
گردد و باید که تفقد در امر ناقه نمایند که بدن او چنان نباشد که هنوز از ماد مرض بخوبی پاک نشده باشد و در 
بدن او بقیة ماده باقی بود و از علاماتیکه این را بدان معلوم کنند آن است که صحت مریض ببحران اعنی به استفراغ 
با ورم يا خراج یا غیر آن از اشائیکه بدان بحران بحران می‌باشد نباشد و يا بجران غیرتام و نضج غیرکامل باشد پس 
اگر در نبض سرعت يا تواتر يا در بول رنگینی معلوم کنند و يا تلخی در دهن يا تشنگی یا درد سر یا اعضاشکنی یا 
گرانی در بدن یابند و يا عرق بسیار آید لاسیما و در وقت خواب اينهمه دلالت می‌کنند بر آن‌که در بدن فضول است 


آن محتاج به تنقیه است پس اگر با وجود اینها کلال در مفاصل با تعب در بعض اعضای او دریابند توقع خروج 
خراج در آن عضو بباشد و چون علامتی از علامات مذکوره ببینند باید که از عود مرض حذر و احتیاط بسیار کنند و 
تقیی باتهم عرش با قریب اد آم بة اسمال سای یساش داش راز تا هن خن لاس 
اگر مریض مع ذلک تاقص الاشتها باشد و یا اشتهای غذا بود بخورد و بدن او فربه نشود که این تاکید بر دلالت آن 
نماید که بدن او غیر نقی است چنان چه بقراط در کتاب فصول گفته که چون ناقه از مرض چیزی از غذا نخواهد و 
یا از آن بخورد و بدن او زیاده نشود بدن او محتاج به تنقیه باشد و چون این حال به بینند باید که تقلیل غذای او و 
تلطیف آن و تنقية بدن نمایند زیرا که اگر این تدبیر نکنند مرض عود کند و بدن مریض صحیح نماید چنان چه 
بقراط گفته ابدانیکه پاک نیستند هر قدر که آن را غذا دهند شر بیفزاید پس بدین جهت می‌باید که نظر کنند اگر 
علامات خون در آن ظاهر باشد فصد گشایند و از خون مقدار حاجت و احتمال قوت اخراج نمایند ودر اخراج او 
زیادتی نکنند زیرا که ناقه از مرض محتاج به زیادتی خون جید در بدن خود باشد و اگر علامت صفرا ظاهر تر بود 


باید ک استفراغ بدوای مسهل صفرا کنند که الطف باشد و اسهال او به آهستگی بود مثل مطبوخ فواکه و خیارشنبر 


و ترنجبین و لبلاب يا بنفشه خشک به شکر یا شربت ورد تا بدین از عود مرض ایمن گردد بعد از آن در تبدیریکه 


29 
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مذکور شد شروع نمایند پس اگر بینند که ناقه را بعد استفراغ غذا نیک هضم نمی‌شود و طبیعت او نرم شود و بدن 
او زیاده نگردد بدانند که ناقه در مقدار غذای خود زیادتی می‌کند چنان چه بقراط گفته که ناقه از مرض چون غذا 
بخورد و بدن او از آن قوت نیابد این دلالت کند بر آن‌که او غذا زیاده از آن می‌خورد که بدن او متحمل آن نیست 
پس برای این واجب است که تقلیل از غذای او کننند هر صبح گلقند پنج درم تا هفت درم او را دهند و بعد ساعتی 
سکنجپین سفرجلی پانزده درم تا بیست درم پنوشانند که این آن را نافع است و چون این تدبیر در ناقه استعمال 
کنند به حالت .......... کند و قوت او زیاده شود و بدن او به سرعت فربه گردد چنان چه بقراط گوید ابدانیکه در زمان 
اندک لاغر شوند رجوع آنها به سوی فربهی در زمانة اندک بود و آن‌که در زمانة طویل لاغر شوند بفربهی در زمانة 
طویل رجوع کنند ابومنصور گوید برای کسی که از حمیات حاده بیرون آید سزاوار آن است که از رجوع به اغذية 
صحیح مزاجان پرهیز نماید و غذائیکه در حال مرض خود می‌خورد بر آن اقتصار نماید و يا آن که اندکی قویتر از آن 
باشد بعد از آن بتناول اغذية اصحا اندک اندک تدریج کند و از تعب و شراب دهم و مسکن گرم و جمیع مسخنات 
بدن و غیر آن که سابق مذکور شد اجتناب نماید ولاسیما کسانیکه از مرض بجبران تام خارج نشده باشند و 
کسانیکه در ایشان آثاربکه بر بقایای مرض دلالت کنند باقی باشند مثل زیادتی تلخی در دهن یا تواتر در نفس در 
نفس یاقی یا طعم غریب در دهن يا اختلاط و تشاویش در خواب و مانند آن که در قول سابق گذشت پس تدبیر اين 
کسان خاصهٌ به تدبیر مرضی نمایند تا این همه آثار منقضی شود و صحت او پدید آید و غذا و آب اندک اندک 
خورند و دفعةٌ بسیار نباید نوشید و خاصهٌ در فصل خریف و از آب بغیر سرد البته ننوشند و اگر اشتها قوی باشد و در 
هضم ضعف بود به قدر اشتها نخورند بلکه به قدر هضم حتی که چون هضم جید شود غذای او اتم گردد بعد از آن 
بحرکات و ساثر اعمال خود که عادت او در حالت صحت باشد تدریج نمایند و کسی را که از خوردن غذا بدن قوت 
نیابد بلکه طبیعت او نرم گردد از مقدار غذا و از شرب آب کم کنند و سکنجبین سفرجلی دهند و بر جگر او 


ضمادات مقوی ان نهند و ناقه را اغذية غلیظه و عسرالهضم ندهند تا آن که قوت او بکمال رسد بلکه غذای رقیق 


۶۳ 
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سریح‌الهضم دهند اگر غذای او هضم نشود و شراب ابیض رقیق يا مروق بدهند و از قوی متعرض نشوند و بقراط 
گفته که امتلای بدن از شراب سهل‌تر از آن است که از طعام ممتلی گردد ابلاقی و جرجانی می‌نویسند که ناقه 
با تا تاه واه تفه تا قمرم تفای ایک مق و هم سییر نام استاغ نات 
کند و مردم محرور صفراوی را آب بزور و شراب لطیف ممزوج سود دارد و کثرت خواب در روز حرارت غریزی را 
ضعف کند و تب آرد و دوام اشتها به سبب غلبة سودا و انصباب آن به سوی فم معده از طحال بود و هرگاه ناقه 
بشب عرق بسیار کند بر دو حال دلالت نماید یکی آن‌که طعام افزون از کفایت می‌خورد دوم آن‌که در تن او هنوز 
فضله است پس تدابیر او بریاضت و به تدبیر لطیف باید کرد و بقراط گوید که عرق بسیار در خواب بغیر سبب 
موجب آن دلالت کند بر آن‌که صاحب او غذا را بیشتر از حمل بدن او برمی‌دارد پس اگر اين بغیر تناول طعام باشد 
قالت گمايق بو که مان یه فراع اس و ساز ان که خلط رقیق تیه خی هار نود خی ام 
باقی ماند و علامتش آن است که مریض بعد عرق هیچ راحت نیابد و ضعف بیفزاید و هرچند حرارت غریزی قوبتر 
شود تحلیل پوشیده‌تر باشد و از اینجا معلوم گردد که کثرت عرق کار طبیعی نیست سبب آن يا کثرت ماده است یا 
انتفاح مسام یا عجز طبیعت از هضم طعام يا حرکتی و ریاضت قوی ابن الیاس گوید که تدبیر ناقهین از مرض 
مشترک میان تندر استان و بیماران است پس می‌باید که صرف عنایت بتفقد امر نبض و قاروره نمایند اگر علامات 
بقية ماده معلوم شود و آن در قول صاحب کامل گذشت و یا مریض فی نفسه تقلب و جنث نفس قلت نشاط دریابد 
بدانند که در بدن و عروق او فضلات محتاج به تنقیه است پس مبادرت به نمایند به تنقیة آن از حسن تدبیر 
بالتدریج و از معالجات قوی و استفراغات سخت حذر کنند به سبب ضعف قوت ناقه و قلت احتمال او برای معالجة 
قوی و تدبیر بالغ در لطافت پس هرگاه بنقای بدن او و خلو عروق او از بقية مواد فاسد یقین شود تدبیر آن به تدبیر 
مرض از تلطیف غذا و خوردن ماءالشعیر یا مزورات نمایند تا آن‌که سه روز از تب و مرض او بگردد و از عود مرض 


ایمن گردد به عده بدان چه غلیظ‌تر باشد اندک اندک تدریج نمایند و در اول روز چهارم از انقضای مرض گرد نهانی 


۶۴ 
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بچةّ مرغ دهند و در روز پنجم گردن و بازوهای آنها و در روز ششم این مع رانهای آن دور روز هفتم اینها مع سينة 
آنها ضم نمایند به عده انتقال بپايچة بره و بزغاله و گردن آنها نمایند بعد از آن به لحوم آنها اندک اندک نقل کنند و 
هرگاه در ایشان قوت حرکت و نشاط دریابند استحمام به آب نیم‌گرم نمایند و از فرح مفرط و فکر کثیر و غضب و 
سهر و بحث و مطالعه و قراءعت کتب حذر کنند و اگر بدن ناقه از تناول غذا فربه نشود تلئین طبیعت و اسهال او 
برفق نمایند بملینی که بی‌غائله باشد مثل مطبوخ فواکه و نقوع مشمش بترنجبین و شیرخشت و يا هر صبح 
سگنجبین ساده و گلاب هر واحد ده درم با یک مثقال قرص طباشیر ملین بدهند و غذا مزوره از آلوی کوهی و مغز 
بادام و اسفاناخ يا از تمرهندی يا از ماش مقشر و مغز بادام سازند و اگر ناقه را بعد استفراغ غذا نیک هضم نیابد 
تقلیل غذا کنند و هر صبح سکنجبین سفرجلی و گلاب هراورده درم بنوشانند و غذا زیرباج بچة مرغ دهند و 
همچنین اگر ناقه را عرق بسیار آید تدبیر او تقلیل غذاست و تناول سکنجبین سفرجلی آن را نافع بود مولف 
اقتباس می‌نویسد که در ناقهین بر غذا و شراب و دوایی که ضد مرض بود همه مبالغه بسیار نشاید که مبادا مزاج 
بگردد و مرض ضد بیماری اول پدید آید و به هلاکت انجامد و بعد گذشتن سه روز از تب شوربای گردنهای بچة مرغ 
که به اندک روغن بادام و یا ماده گاو پخته باشد همراه برنج قسم اول و کهنه و يا بنان تنک که در آن ثرید کرده 
باشند بدهند و قدری گوشت گردن هم دهند و هر روز به دستوریکه در اقوال سابق گذ شت شوربا و گوشت اضافه 
نمایند و چون اشتهای طعام کم بود به اغذية مرغوبة معتاده تحریک اشتها نمایند و جهت تقویبت معده و برانگیختن 
اشتها مربای سیب با مصطکی و شربت سیب و به و یافوت و جوارش آنارین و جوارش عود ترش و انوشداروی لولوی 
علوی‌خان و سکنجبین تفاحی ایشان در گلاب قرنفلی و یا با گلاب و عرق کیوره و عرق بیدمشک و عرق عنبر 
بدهند قبل از طعام و کباب گوشت بزغاله و يا چوجة مرغ که در آن زیره و قافلة کبار و پودينة سبز و پا خشک و 
پیاز و اناردانه جمله با هم کوفته در شکم او پر کرده باشند کباب کرده با نان دهند و اگر سرفه باشد اناردانه را 


موقوف سازند و عطرهای مناسب مزاج ببویند و چون در خواب عرق بسیار آید بریاضات و سوداری معتدل و تنقیة 


۶۰۵ 
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بدن بدفعات بملینات لائقه و مانند آن دفع نمایند و چون در روز بغیر از خواب هم عرق آید بلاسببی از اسباب 
خارجیه دلالت بر ضعف طبیعت و گشادگی مسام کند در این وقت حابسات مانند گل سرخ و گل گز و برگ سرو و 
تخم مورد و برگ آن برگ آن بر جامه و بدن بمالند و چون خواب کمتر آید به تدبیر سهر پردازند و اگر سرفه باشد 
و بلغم بدشواری برآید عسل درآب انداخته گرماگرم بنوشانند و بجای آب بر ماءالعسل اکتفا ورزند و یا لعوق کتان و 
یا حب‌الصنوبر لیسانند و لیسیدن بزر کتان بریان در حل نیز نفع می‌دهد و همچنین خوردن بادام هفت هشت عدد 
با همین کذر مور مکی و همین ورد لور ردام و سیریتن برد وبا سترت روط که با بات ده و و مر نی 
سازند از رب‌السوس و صمغ عربی و زوفای خشک هر یک سه ماشه و پا از فلفل گرد و کاکراسنگی هر دو برابر و 
نمک سنگ دو ماشه و اگر از این سرفه رفع نشود ملین مبارک با ترنجبین و روغن بادام دهند و روز دوم صبح 
مطبوخ زوفای خشک پنج ماشه اصل‌السوس پنج ماشه عناب هفت عدد مویز منقی یک توله گاوزبان چارماشه بنفشه 
هفت ماشه بادرنجبویه سه ماشه با شربت بنفشه دهند و غذا شوربای مرغ پا نان تنک خورانند و همچنین سه چهار 
بار به عمل آرند به عده لعوق بادام دهند و اگر در سرفه بلغم آسانی برآید رب‌السوس تنها در دهن دارند و کذا صمغ 
عربی و يا زوفای خشک سوده با نبات در دهن اندازند و اگر سرفه خشک بود باید که لعوق باقلا دهند و پا دیاقوذا و 
پا خمیرة خشخاش و يا شربت خشخاش در عرق گاوزبان و مکوه دهند و یا تنها بلیسانند که بسیار نافع است و 
همچنین داشتن کتیرا و یا شیرخشت در دهان و ناقه را بعد غذا اندکی از قسم شیرینی خورانند تا جودت هضم 
پدید آید و غذا در فصل گرما وقت صبح یک دو ساعت روز برآمده و اگر اشتها بسیار باشد وقت ظهر نخود بریان 
مقشر بوزن یک نیم توله و يا کم و زیاده و کشمش دو چند آن بدهند و یا شالی بریان که بهندی پرمل گویند دو یا 
سه توله با نیم وزن آب نبات دهند و وقت شام غذا بدهند و در فصل سرما غذا در روزی دو سه مرتبه اندک اندک و 
متفرق دهند 


بیان بحران 
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چون مولف هیچمدان رسالة بحران بتفصیل تمام و بتسیط تام جداگانه تلیف نموده لهذا در اینجا بتحربر برخی از 
فوائد ضروریه و ایام مسهل و بحران و غیره و علامات بحران و تدبیر در روز آن اقتصار ورزیده بدآن که بحران تغیر 
بدنی است که تابع مجادله میان طبیعت و مرض باشد و این بهر آن است که قوت با مرض تنازع و محاربه و اجتهاد 
در قهر و غلبة خود و دفع مادة مرض و اخراج او از بدن می‌کند و همچنین مرض مقابلة قوت وجهد در غلبة خود و 
ظفر بر آن می‌نماید پس هرگاه قوت بر مرض ظفر یابد بحران جید باشد و مریض سالم ماند و هرگاه مرض بر قوت 
مظفر گردد بحران ردی بود مربض هلاک شود پس هر بحران یا جید باشد پا ردی هر واحد از این هر دو پا تام باشد 
و یا ناقص و بحران جید تام آن است که طبیعت غالب آید و مادة مرض را یک بارگی از جمله بدن خارج کند و 
مریض دفعهً صحت تام یابد و بحران روی تام آن است که مرض غالب آید و فی‌الفور مریض هلاک گردد و اين هر دو 
نوع در امراض حاده افتد که مدت آن تا چهار روز پا هفت روز پا چهارده روز بود و بحران جید ناقص آن است که 
اگرچه طبیعت غالب آید و بحران نیک کند لیکن جمله ماده را یک بارگی دفع نسازد بلکه مابقی را اندک اندک 
بدفعات دفع کند و بحران روی ناقص آن است که مرض غالب آید و بحران بد کند اما یک بارگی هلاک نسازد بلکه 
طبیعت را بعد از آن اندک اندک ضعیف سازد و هلاک نماید و این هر دو نوع‌اند امراض غیرحاده افتد که مدت آنها 
کمتر از چهل روز بود و به قول قرشی بحران جید تام گاهی بدفع کلی و به ازالة ماده مرض از جمیع اجزای بدن 
شود و آن را بحران استفراغی نامند بلکه به ازالة مادة مرض از نواحی اعضای کریمه و شریفه به سوی اعضای 
خسیسه و اطراف بود اين را بحران انتقالی گویند و بعضی و ذبول را از اقسام بحران ناقص شمرده‌اند لیکن 
شیخ‌الرئیس می‌فرماید که گاهی از بحران ناقص آن باشد که قریب بحران بود و آن در بحران جند ناقص تحلل 
است و در روی ناقص ذبول بدن و این هر دو در شمار بحران ناقص در تربت آثاراند و از قسم بحران نیستند زیرا که 
شرط بحران آن است که دفعه بود و این هر دو تدریجی‌اند و ایضاً مسیحی گوید که از امراض بعضی آن است که 
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اک شاوی اس کش اه یرم وا ای سرا یه یی ال ناه ی بر رن 
که زائل شود یا بنضج و تحلل بود چون مادة فاعل مرض اندک اندک تحلیل شود تا آن که به تدریج فانی گردد و یا 
ببحران زوال پذیرد و پا به استفراغ بود چون مادة فاعل مرض به سوی خارج جمله مندفع گردد و پا به انتقال و 
خراج چون آن ماده بعضو غیرشریف مندفع شود اما نضج و تحلل در امراض طويلة مزمنه و مواد بارد بود اندک اندک 
مثل تب لثقه و ربع و مرض مزمن را علامات هائله و حرکات صعبه نمی‌باشد و اما بحران به استفراغ در امراض 
قصيرة حاده باشد مثل حمیات صفراویه که در آن دفعة استفراغ افتد یا برعاف يا بقی يا به اسهال یا به عرق یا به 
ادرار بول و یا بخروج خون از مقعد و يا بدرود حیض و انتقال آن است که طبیعت بر ماده مستولی شود و آن را 
بضعیف‌تر عضو دفع کند و در وی از آن ورم و خراج حادث شود و اين را بحران انتقالی گویند و همچنین هر مرض 
که شک که وا بر یاقا ها ک تایه وان مس اقا ی اه اه فرک اسان را 
قافاه اه بخران نم انفهای مضی افتد فان تاش و گام در رف سای ابید کم اش وخ تفا مرش 
بحران اصلا نیفتد و وقت بحران واحد است و آنوقت منتهی است و وقت موت واحد نیست بلکه گاهی در ابتدا و 
گاهی در انتها بود بحران تام در وقت منتهای مرض باشد و بحرانیکه تام نباشد گاهی در وقت در وقت تزید مرض 
بود به سبب محرک بد مثل مرض خبیث سریع‌الحرکه و مثل معالج چون اشیای مستفرغه قبل نضح مادة مرض 
استعمال کند و بحران واقع در وقت منتهای مرض اکثر فاضل محمود باشد و بحران واقع در تزید مرض اگر جید و 
بسلامت بود بحران ناقص باشد و اگر ردی و به هلاکت بود در آن مریض سخت بدحال گردد بردی‌ترین وجوه باشد 
بالجمله بحران تام جز بوقت انتها نباشد اگر جید باشد نیک تام بود و بر استیلای طبیعت و قوت بر مادة روی دلالت 
کر رخ اه برض فرع وهاات دلالت سای فانده قفا سفرای ان اس مت تم تام آقیه یراک ند 


الکلیه بدان مندفع شود و انشا با وجود نضج طبیب بنقای بدن بدان وثاقت نماید یعنی به اندازةٌ ماده محدث مرض 


اندازةٌ ماد مندفع باشد و ایضاً هرگاه اندفاع ماده حاصل شود عقب او خفت ظاهر گردد و ایضاً سلیم‌الاعراض بود و 
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چنان باشد که روزی از ایام انذار بدان خبر دهد پس در روز بحران محمود واقع شود مثل روز هفتم و چهاردهم و 
هه مقع بحران تامالدفم فر آمراعن اف اومواه که حانه و ام فو قوی بایف کرهه آمیه بهران اتقالی کر 
قوت ضعیف و ماد غلیظ باید داشت و ایضاً حال بحران تام‌الدفع مختلف بود زیرا که اگر ماده در آن شدیدالرقت 
باشد به عرق بحران کند و اگر از آن کمتر در رقت بود اگر بسیار گرم باشد برعاف بحران نماید والا به ادرار و اگر 
رقیق نباشد به اسهال و قی بحران کند فائده بدانند که بعض اعضا را بحران مخصوص آن بود پس بلغم بینی و ریم 
گوش بحران امراض سر باشد و چرک چشم و اشک از بحرانات امراض چشم و نفث از بحران امراض سینه و 
همچنین خراج پس گوش از بحران امراض راس و خراج بغل بحران امراض قلب و خراج کنج ران بحران امراض جگر 
باشد و این اندفاعات بحرانی باشند اگر مواد مندفعه بسیار و دفعهٌ آید در ایام جوانی باحوری بود و اگر مواد اندک بود 
و بدفعات بسیار ریزد آن را در حقیقت بحران نگویند زیرا که حرکت دفعية قویه از لوازم بحران است و گشادن خون 
بواسیر بحران جید برای امراض بسیار است و بهترین بحرانات رعاف است پس اسهال پس قی پس بول پس عرق 
پس خراجات از قبیل بحران انتقالی است و بسیار باشد که بدین امراض یک بارگی زائل شوند اگر خراجات سلیم 
باشد و اگر ردی بود اعضا را بمیراند و گاهی بحران تام يا ناقص بتعقد عضله و عصب و جرب و قوبا و سرطان و برص 
و غدد و داءالفیل و دوالی و انتفاخ اطراف و غیر آن بود و بعضی از اقسام بحران انتقالی آن است که بخراج مودی 
نگردد بلکه مثل لقوه و تشنج و استرخا و وجع ورک و پشت و زانو و برقان پیدا کند و بهترین انتقالات آن است که 
به سوی اسفل باشد و بهتر خروج و انتقال آن است که به سوی خارج و بعد نضج تام و بعید از اعضای شریفه بود 
فائده طبیعت می‌تواند که از احوال مشاهده مثل نضج بول و نفث و ضد آن بر بحران جید در دی استدلال کند و 
هرگاه مرض علامات بحران را که مذکور گردد و قبل از وقوع نضج تحریک نماید آن دلالت بر بحران ردی کند و اگر 
در آنجا اندک نضح باشد و دلالت بر بحران ناقص نماید و اگر نضج تام باشد بر بحران جید تام دلالت کند و بحران 


تام جید باشد با ردی نزد منتهی بود و گاهی نزد شروع در انحطاط وارد گردد و بدین سبب بحران تام در سردی 
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شدید هوا درنگ کند پس بر طبیب واجب است که تلافی ضرر سردی هوا هنگام حدوث بحران به عرق نماید و 
مسکن مریض را گرم کند و بدانند که بحران در وقت راحت و اقلاع نوبت یا مرض کمتر واقع شود و در وقت تفتیر از 
شدت در حمیات لازمه بندرت و اندک و بدانند که بحران در امراض سلیمه اکثر تاخر نماید و در امراض قتاله تقدم 
کند و مریض از عهدة مرض و انصرام نیابد و دفعةٌ نه بر سبیل تحلل مگر آن‌ که استفراغ محمود یا خراج محمود افتد 
و هر بحران که در ایام باحوری افتد امیدوارتر باشد و آنچه در غیر آن بود بر رداعت حال مریض و دلالت کند و 
بسیار روی باشد بهر آن‌که ماده در غایت رداءت بود و طبیعت متحیر مضطر و لهذا در امراض سلیمه بحران در روز 
آن واقع شود بهر آن که طبیعت غیرمضطرب باشد و بالجمله حرکت بحران قبل وقت او یا به سبب رداءت ماده و 
شدت حرکت و حدت آن بود چنان چه در امراض حاده و یا به سبب قوت مرض و عجز طبیعت از مقاومت او و یا به 
سبب امری خارجی محرک مواد و طبیعت مثل خطا در ماکول و مشروب و به سبب تحریک دوای مسهل در غیر 
وقت او و يا رباضت و پا بعارض نفسانی چه عوارض نفسانی را مدخل در تحریک بحران قبل از وقت او و تبدیل 
جانب اوست چنان چه فزع بحران را اسهالی یا قیثی یا بولی می‌گرداند بعد از آن که اگر عرقی باشد وسردرد غضب 
آن را عرقی می‌سازد بعد آن‌که اگر بولی يا اسهالی باشد و چون تقدم مقاومت بنحوی باشد که قوت را چنان ضعیف 
گرداند که تا قرب منتهی با وی ثابت نماند آن دلیل موت باشد و هرگاه قوت را بقیه تا منتهی باقی ماند دلیل 
سلامت باشد و هر روزیکه در آن توقع بحران محمود باشد و در آن روز علامات روی پیدا شود آن دلالت بر هلاکت 


نماید 


تقسیم ایام مرض 
بدآن که جمله ایام مرض سه گونه است بعضی از آن روزهای بحران باشد و آن را ایام باحوری گویند و بعضی 


روزهای خبردهنده که بحران کی خواهد شد و آن را ایام انذار و منذره گویند و بعضی روزها که نه از ایام باحوری 


باشد و نه از ایام انذار اما به سبب انحراف بحران در آن روزها واقع می‌شود و آن را ایام واقع فی‌الوسط گویند یعنی 


۶۳۰ 
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متوسط میان ایام باحوری و ایام منذره و مسمی بدان بهر آن شده که از شان بحران است چون تقدم یا تاخر وقوع او 


نماید در آن روز افتد 


ذکر ایام مسهل 
بدآن که حسب رای خلاق اطبا در این عصر برای استعمال مسهل روز مقرر است و آن ۸ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۶ و ۱۸ و 
۲ ۲۳ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۸ ۲۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۸ و ۲۳۹ باشد و این وقتی است که روز نوبت یا 
روز شدت در این ایام نباشد و اما اگر باشد پس باید که در روز بحران که قوی نیستند مثل نهم و یازدهم و مانند آن 
مسهل دهند و بعضی اطبا استعمال مسهل در روز ششم می‌کنند و اين از خطر خالی نیست بنابر بودن او روز بحران 
روی بسیار و روز پنجم و چهارم اگرچه روز اندازند لیکن رداءعت در آنها مثل ششم نیست پس اگر ضرورت از هیجان 
ماده و غیره واجب گردد مهلت ندهد و معلوم شود که در این هر دو روز بحران واقع نخواهد شد این هر دو اولی به 
مسهل از ششم باشند نزدیک بعض و نزد بعضی بالعکس و چون تب مواظبه باشد یا دو غب به طریق مبادله مرکب 
شوند در این صورت احسن آن است که مسهل بعد رفع نوبت يا قبل از آمدن او بنحویکه عمل مسهل تا وقت آمدن 
آن منقطع شود استعمال نمایند و لهذا بعض احیان در شب که ربع يا کمتر از آن باقی ماند استعمال مسهل 
می‌کنند یعنی در روز نوبت معلوم کنند که نوبت کدام وقت می‌آید مثلاً اگر در نصف روز بياید مسهل بهر شب باقی 
مانده باید داد که عمل مسهل تا وقت آمدن نوبت منقطع گردد و اگر طبیب مناسب داند بعد از نوبت مسهل دهد و 
گاهی رای طبیب حکم می‌کند به اولویت این حکم که تب روزی قوی آید و روزی ضعیف و روزی ضعف روز بحران 
قوی باشد مثل هفتم و یازدهم و روز قوت روز هشتم و دهم باشد پس در این هنگام اگر مسهل در هشتم بعد زوال 
نوبت استعمال کنند اولی از آن باشد که مسهل روز ضعیف استعمال کرده شود و اگر بعد زوال نوبت نیز باشد زیادت 
وثوق بهشتم و دهم از هفتم و نهم بود و اگرچه هشتم نیز روز بحران ردی می‌باشد لیکن در آن بحران نمی‌افتد مگر 


11۹27 0 24 


اگر علامات بحران شروع گردیده باشد و بدانند که چون تب عارض شود پس زائل گردد و بعد چند روز باز آید در 


نسبت بهر دو میسر نشود پس اعتبار نکس بهتر باشد 


ذکر ایام بحران 
بدآن که اطبا ایام بحران را به استقرا و تجربه ثابت کرده‌اند و آغاز حساب بحران که بر آن امر مسهل و تغذیه موقوف 
است اطبا چنان مقرر کرده‌اند که اگر روز آغاز تب اکثر از نصف باقی ماند آن روز را بر سه اعتبار می‌کنند و اگر کم 
از نصف باقی ماند آن را براسه اعتبار نمی‌کنند بلکه داخل در روزی می‌نمایند که اين باقی جزو آنروزست بالجمله 
اگر تب مثلاً در دو پاس اول روز شنبه آید آن روز روز اول تب شمار کنند و اگر بعد از دو پهر آید آن را در حساب 
ندارند بلکه شمار روز اول از روز یکشنبه کنند مگر آن‌که تب نائبه باشد و نزد شیخ‌الرئیس اولی آن است که اعتبار 
وقت ابتدای نفس تب کرده شود در آنجا خروج از حالت طبیعی در مزاج خوب ظاهر شود و اما ابتدای صداع و تکسر 
اعضا را اعتبار نیست و انداختن مریض خود را بر بستر از معتمد علیه نباشد و چون زن بزاید به عده آن را تب عارض 
شود پس حساب از تب کنند نه از زائیدن و ایام بحران که در آن جمیع مستفرغات ممنوع است این سیزده روزست 
۳ و ۴ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴۳ ۲۰۵ و ۲۱ و ۲۲۳ و ۲۴ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴۳ و ۴۰ و بعد چهلم روز نزد محققین بحران قوی 
لازم نبود مگر شصتم و هشتادم و صدم و اگر بعضی چهل و دوم و غیره نیز گفته‌اند و بقراط گفته که از ایام بحران 
آنچه طاق باشد قوی‌تر از جفت در بحراناتست در اکثر امر به تجربه و بدآن‌که گاهی متصل شود ایام و مثل یوم 
واحد برای بحران گردد و این اکثر بعد بستم بود به استفراغ باشد پا بخراج و امید نیست که انقضای امراض بعد 
چهلم ببحران باشد لیکن بنضج و تحلیل و بدانند امراضی که در روز طاق نوبت کنند مثل حمای غب و اکثر حاده 
چون محرقه و سونوخس بحران آنها سریع‌تر باشد و در روز طاق بود و لهذا در غب انتظار یازدهم کرده می‌شود و 


انتظار چهاردهم نمی‌کنند مگر کمتر چنان چه اگر نوبت تقدم یا تاخر کند پس بحران در سیزدهم افتد و مرضی که 
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در روز جفت نوبت کند مثل ربع و سدس و ثمن بحران بطی‌تر کند و بحران آنها در جفت اکثر باشد مثل چهلم و 


شصتم و هشتادم و ماه چهارم و سال چهارم 


ذکر ایام واقع فی‌الوسط 
یعنی ايامیکه در وسط ایام مسهل و ایام بحران واقع‌اند و آن ایام بحران‌اند که قوی نیستند و آن شش روزست ۳ و ۵ 
و ٩و‏ ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و برای اینها احکام بحران است بهرآن‌که در اين روزها نیز تغیر و حرکت واقع می‌شود پس 
تحریک از مسهل و غیره نباید کرد و به قول شیخ و مسیحی روز ششم نیز از ایام واقع فی‌الوسط است وایضاً مسیحی 
دوازدهم و پانزدهم را نیز از اين ایام شمرده 
ذکر ایام انذار 

بدآن که مراد به انذار در اینجا اخبار بوقوع امر عظیم در مستقبل است محمود باشد يا مذموم و در عرف عام آن 
اخبار بوقوع امر مذموم در مستقبل است چه اگر اخبار بوقوع امر محمود باشد آن را بشارت نامند بالجمله بعضی از 
ایام بحران که مذکور شد منذر ببعض آن است چنان چه روز چهارم بهفتم و یازدهم بچهاردهم و هفدهم به بیستم 
و يا بیست و یکم و بیست و چهارم به بیست و هفتم و چون انذار بمعنی خبر دادن است پس هرگاه مثلاً بحران در 


روز هفتم خواهد شد تغیری در روز چهاردهم خواهد بود این تغیر خبر می‌دهد ببحران روز تا هفتم اگر علامات 


بحران نیک باشد و صلاح بعض احوال بود يا منذر بروز ششم باشد اگر علامات او بد بود خصوصاً در محرقه و نابه و 


بحران در هفتم يا نهم به انذار چهارم در غب بسیار می‌باشد و روز نهم نیز منذر بیازدهم و در اکثر بچهاردهم باشد و 
چهاردهم یا بهفدهم يا بیستم يا بیست و یکم منذر بود و بستم بچهلم و اگر علامات نضج در روز هفتم ظاهر شود 


بحران در روز یازدهم یا چهاردهم افتد 





بدآن که احوال و امور که آن علامات برای وقوع بحران است مثل هیجان مرض و قوت حرارت و قلق و اضطراب و 
جستن و از پهلو بپهلو گردیدن و گرانی سر و اختلاط ذهن و صداع و درد گردن و سبات و سدر و دوار و خیالات در 
چشم و ظلمت بصر و طنین و دوی و اختلاج لب و غثیان و تشنگی و خفقان و غشی و درد فم معده و سوزش معده 
و تغیر رنگ چهره و تنگی نفس و دشواری آن و درد پشت و لرزه و رعده و رعشه و تغیر نبض از حال خود به اشراف 
به انخفاض و عسر بول و قبض شکم و غیره اعراض صعب باشد پس هرگاه این علامات یا بعض او در شب پدید آید 
دلالت کنخ بر آن که بحران فردای این شب باشد و اکر در روز ظاهر گردد دلالت نماید بر آن که بخران قر شب آیتفه 
متصل آن روز خواهد بود پس اگر با وجود آن علامات نبض موجی معی تری جلد و سرخی و انتفاخ جلد و بول 
رنگها مائل بغلظ و در مرض مزمن لرزة قوی و به عده تب اشتداد کند و درد اعیائی و قوت قوی و علامات جید باشد 
ولاسیما اگر براز و درد بول کم شود و دلالت بر بحران عرقی کند و اگر نبض عظیم و شاهق یا صلب و سریع و 
انتفاخ عروق و خارش بینی و سرخی رنگ چهره و چشم و پرة بینی دفعهٌ و تمدد درجانب جگر یا طحال بغیر وجع و 
دیدن رشته‌های سرخ و بتاریق پیش چشم و سیلان اشک دفعهٌ و شدت اشتعال سر و صداع ضربانی و درد گردن و 
ترقوه و طنین و صمم و سدر و عطاس باشد دلالت بر بحران رعافی نماید و اگر انفضاط نبض و انخفاض آن و 
سفیدی قاروره و ثقل و درد مثانه و نتوی ناف و انتفاخ قضیب و حرقت احلیل و احتباس براز و قلت عرق و صلابت 
ظاهر بدن باشد بر بحران ادراری دلالت کند و اگر ناریت بول و اختلاج لب زیرین و غثیان و ظلمت و غشاوة چشم 
بلاتباریق و تلخی دهن و درد فم معده پا سیلان لعاب و خفقان معدی و صداع بعد لرزه و سردی شکم و ضیق‌النفس 
و سقوط رنگ و زردی چهره باشد باشد بر بحران قیثی دلالت نماید و اگر نبض صغیر مع قوت و عدم صلابت آن و 
معض و قراقر شکم و ثقل شراسیف و تمدد در آن و درد پشت و اختلاج در عضلات شکم و قلت بول و عرق و گرانی 
در اسفل شکم و انتفاخ در آن و کثرت رنگینی براز از سابق و آمدن او زیاده‌تر از عادت و بلندی و نتوی شکم باشد 


دلالت بر بحران اسهالی کند و اگر سائر علامات دال بر بحرانات دیگر نيابند و گرانی در رحم و در تهیگاه و در اعضا 
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و درد و تمدد در آنجا و اختلاج در فرج و گشادن فم رحم و فراتر آمدن آن دریابند حکم نمایند که بحران طمثی 
خواهد بود و اگر نبض عظیم مائل بقوت و فقدان سائل دلائل توجه ماده بطرف دیگر و عادت سیلان خون از مقعد 
بقتل و اختلاج در نواحی مقعد و درد در کمرگاه و ضربان در حوالی مبرزد پشت و زهار و اعضا شکنی باشد بحران از 
گشادن عروق مقعد و خون بواسیر باشد 
علامات بحران انتقالی 

و آن قوت تب مع ثبات وجع در موضعی از بدن واحتباس استفراغات از بول و براز و عرق مفرط و رقت و سفیدی 
بول و تأخیر نضج یا عدم او مع صحت قوت وجودت نبض ولاسیما در امراض سليمة بطیه عدیم النضج باشد به عده 
وجع و انتفاخ عروق در مثل بغل و کنج ران و پس گوش و شدت التهاب و جهتی که در آن عضو ضعیف است یا 
وجع مفاصل پا وجع معتب بر جهت انتقال ماده دلالت کند پس عسر بول و گرانی سرو ثقل سمع و سبات و عروض 
ضیق‌النفس دفعهٌ علامت داله بر نقل ماده به سوی اعالی باشد و ثقل و درد در ناحية اسفل مع التهاب و انتفاخ در 
کنج ران یا در زانو و ورم رخو از جنس تهبج در آن هر دو علامت انتقال ماده به اسفل باشد و چون قوت صحیح و 
علامات جید باشد و رقت بول زمانة دراز دوام نماید این منذر بخراج بود و همچنین توجه مربض بصحت بغیر بحران 
ظاهر به عده بودن شریان صدغین شدیدالانبساط کئیرالضربان و رنگ پژمرده و نفس متواتر و گاهی سرفة خشک 
دلیل عروض خراج در مفاصل است و فصل زمستان و سن کهولت از دلائل وقوع بحران بخراجست بلکه از اسباب 
اوست و از دلائل قویه بر بحران خراجی تأخر بحرانات دیگر از اوقات آنهاست و درازی مرض حار زیاده از بیست روز 
و ایضاً با وجود تاخر آن بحرانات تام نباشد و خراجات در امراض مزمنة متطاوله اکثر در اعضای سفلی باشد و در 


مرض حادتر در اعضای علیا و در متوسط در هر دو جانب زیر و بالا 


علامات داله بر بحران جبد 
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بهترین علامات بحران فاضل آن است که نضج تام شده باشد به عده در روزی از ایام بحران محمود که مذکور شد 
مثل هفتم و چهاردهم واقع شود و آن را روزی مناسب از ایام انذار منذر بود و به استفراغ باشد نه به انتقال و نه 
بخراج و استفراغ او از خلط فاعل مرض و در جهت مناسب باشد و بیمار احتمال او بسهولت کند و حال قوت وحال 
نبض که در اوقات علامات صعب قوی متین باشد و خصوصاً چون هر دو و در قوت ازدیاد نمایند واختلاف نبض کم 
شود و مستوی گرده و ایضاً اگر عقب اعراض مذکوره مریض راحت و خفت یابد و اعراض که با بحران باشد نقصان 
پذیرد وحرارت ساکن گردد و رنگ بیمار نیک شود و نبض او قوی گردد این دلالت بر بحران جید تام کند 
علامات داله بر بحران ردی 
اضول این ان اسسق که سخالف: علاباک ید5 ما کیره باشت واین عثل ان اسف کر خن بجران قیل سای مرشی:و 
نضج بود و آن‌که در روز غیرباحوری باشد و آن‌که با وی نبض در صفر و سقوط اخذ کند و استفراغ از غیرخلط 
محدث مرض بود وآنجا که علامات بحران مع احوال متوسط میان احوال بحران جید و احوال بحران ردی ظاهر شود 
بحران ناقص غیرتام باشد اعنی مرض بدان منقضی نگردد لیکن انقضای او تا روز باحوری که قریب او خواهد آمد 
تاخر کند مثل آن که بحران در روز هفتم افتد و در آن مرض منقضی نشود بلکه بقایا از آن باقی ماند که بحران او تا 
روز نهم یا یازدهم متأخر گردد و اگر بدان انقضای مرض باشد مرض معاودت کند و مریض نکس نماید و نکس 
هرگاه مع اعراض ردیه باشد و قوت ضعیف گردد مهلک بود و اگر قوت قوی باشد مریض از آن سالم ماند 
تدبیر روز بحران 

به قول شیخ لازم است که در روز بحران و آنچه قریب آن باشد تدبیر مریض به تدبیر خاص به مرض او مسکن و 
مقوی طبیعث نمایند و البته حرکت ندهند بدوا و فرشی, کوید که هرگاه بحران جید تام بعد ظهور علامات تضع و 
توفرتوت و غیره حادث شود يا عارض شده باشد سزاوار نیست که تحریک مواد از عضو دیگر مثل جذب بمحاجم 


کنند و نه در آن جذب بدوای مسهل و نه بغیر آن از تهیج مثل ترعیف و تعریق و قی و ادرار نمایند بلکه بر طبیعت 
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بگذارند و این ترک تحریک و عدم تعرض طبیعت در بحران کامل است و اما در بحران ناقص باید که اعانت طبیعت 
قمایتد بان چه‌موافق حر کت .بحران باشد مقلا اگر علامات دقع طبیعت: مادة مرض را به اسهال ظاهر شود و قوت 
قوم کی هداعا مان و ان ام پاش که آعان مت پم ماه سامت 6ا قمل یت 
آسان گردد و جرجانی و غیره می‌نویسند که روز بحران مریض را بهیچ وجه حرکت نباید داد و مریض را ساکن باید 
داشت و کار بطبیعت باید گذاشت اما اگر دانند که اگرچه طبیعت غالب است لیگن در اتمام کار خود محتاج به 
ات اسف هنت که ان را باه هه یت اراد اما اکر دانه کف طیریت مادم ارفا دقع خراهی که 
و محتاج اعانت است سر را گرم دارند و آب گرم بسیار بر سر ریزند و اگر بتعریق حاجت باشد آب گرم پیش او نهند 
و بر دائی بیمار را درپوشند مع ظرف آب و عرق را بپارچه خشک همی کنند تا پیشتر آید و اگر محتاج بقی بود قی 
فرماید و اگر حاجت بتلئین داشته باشد تلئین طبع نمایند و اگر مفتقر به ادرار باشد مدرات نوشانند چنان چه در 
علاج صداع بحرانی گفته شد و همچنین هر استفراغ بحرانی که مفرط شود خوف ضعف گردد حبس او باید کرد 
هیچ استفراغ بحرانی را بی‌ضرورت نباید بست و در بحران انتقالی هرگاه معلوم شود که بعضوی از اعضای ماده 
منتقل شده خواهد ریخت و ریختن ماده بدان عضو آفت قوی خواهد آورد و باید که آن عضو را قوت دهند و ماده را 
بعضوی دیگر که ازو خسیس‌تر بود و ریختن ماده بر آن کمتر مضر بود بازگردانند به طریقی که سهل‌تر باشد و 
طریق بازگردانیدن ماده از عضوی بعضوی بر چند وجه است یکی آن‌که عضوی که برابر اوست بربندند چنان چه 
متالم گردد تا به سبب الم ماده بدان سو باز گردد دوم آن که بر عضوی که برابر اوست محجمةٌ شيشه یا شاخ یا کدو 
گذارند یا ادوية جاذبةً گرم ضماد نمایند سوم آن که اگر ماده در دست راست بود بدست چپ کاری سخت کند و بار 
گران بردارد چهارم آن که اگر ماده در سر و چشم باشد باید که ادوية مسکن در دبر آن استعمال نمایند و پایها را 


سخت بمالند یا در آب گرم گذارند یا بربطها پایها از ساق تا کف بربندند تا ماده از بالا فرود آید و همچنین هرگاه 


ماده بباطن خواهد افتاد دردی به معده وسینه آرد بازوها در آنها قوی بربندند تا به اطراف برگردد و ادرار بول بتعریق 
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بازماند و عرق به ادرار بول و اسهال بقی و قی به اسهال بالجمله ماده را که از عضوی بازگردانند به جانب مخالف باید 
گردانید بعضوی دورتر یا به نزدیک‌تر مثلاً کسی را که از کام و دهان خود برآید و خواهند که بجای مخالف که قریب 
باشد بازگردانند به جانب بینی بازگردانند و اگر خواهند بعضوی دورتر بازگردانند از اعضای اسفل رگی گشایند و 
همچنان کسیکه بواسیر دارد و بعضوی نزدیک آن را خواهند گردانید رگی از رگهای نیمه بالا بگشایند و هرگاه 
خواهند که ماده را از عضوی بازدارند قانون کلی آن است که نخست درد ساکن نمایند که بعد سکون آن 
بازگردانیدن سهل باشد و بهیچ وجه بعضوی شریف و قوی‌الحس و ضعیف ماده نشاید آورد و تا ممکن بود بعضوی 
خسیس که قریب‌تر باشد و قوی بود و حس کمتر داشته باشد باید آورد و چون بازگردانیدن ماده مطلوب شود تمهل 
نباید کرد که ارجاع ماده در ابتدا آسان بود جهت قلت ماده پوشیده نماند که اگر ماده در بدن اندک باشد و 
قلیل‌الح رکه بود بازگردانیدن او بدون استفراغ کفایت باشد و مضرت نرساند اما اگر بدن ممتلی و ماده کثیرالحرارت 
بود اماله مع استفراغ باید کرد تا به آفتی دیگر نانجامد و در اخراج او رعایت محاذات لازم شناسند مثلاً اگر ماده به 
جانب دست راست بود فصد از دست چپ باید کرد یا از پای راست و بالعکس و اگر به جانب راست مائل بفوق بود از 
همان جهت رگ باید زد از دست راست با از پای راست و اگر به جانب چپ مائل باعلی باشد فصد از دست چپ باید 
کرد و همچنان اگر ماده در پای راست بود فصد از دست راست کنند و اگر در پای چپ بود از دست چپ کنند و 


همچنان برای ارجاع مادة جگر رگ از دست چپ باید زد و برای ارجاع ماد دل و سپرز از دست راست و اينکه گفته 


شد از رعایت مخالفت در اخراج مادة احشا بر تقدیریست که هنوز ماده در انصباب و ریزش باشد و بعد از آن که ماده 
از ثوران و انصباب ایستاده باشد فصد برای ازالة مرض از طرف مقابل عضو موّف باید کرد و کذلک از اعضای ظاهری 


بعد استقرار ماده تنقیه از ذات عضو باید کرد که در این هنگام امالة او بیفائده است به سبب سکون حرکت آن 


اورام و بثور ظاهر بدن 


۶2۸ 
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بدآن که اورام جمع ورم است یعنی آماس و آن زیادتی غیرطبیعی است که در عضوی حادث شود از مادة فضلية 
ممدوه به هنجیکه موجب ضرر گردد و درد آرد به مس کردن او و یا به غیر مس و موادی که از آن اورام پیدا شود 
شش است یعنی اخلاط اربعه و مائثیت و ربح و ورم پا حار باشد و یا غیرحار و ورم حار پا بالعرض بود که آن را 
حرارت به عفونت عارض گردد چون بلغم که به عفونت گرم شود و سودا احراقی حار به احتراق که در ماده حاصل 
شود و در آن باقی ماند غالب را مقدم می‌دارند فلغمونی حمره گویند و اگر صفرا غالب باشد حمرة فلغمونی گویند و 
اما ورم غیرحار یا از مادة بلغمی باشد یا سوداوی یا مائیت یا ریحی و اورام بلغمی دو نوع است اگر مادة آن مخالط و 
داخل جوهر عضو و غیرمتمیز بود ورم رخو گوبند و اگر خارج از آن و متمیز در غلاف باشد سلع لینه گویند و اکثر 
اورام زمستان بلغمی باشد حتی که حالا از آن سفیدرنگ بود و اورام بلغمی مختلف بود به حسب غلظ بلغم و رخاوت 
و رقت او حتمی که مشابه ماد سوداوی و مادة ریحی گردد و اورام حادث از ماده سوداوی سه قسم است اگر سودا 
داخل عضو و مولم بود سرطان گویند و اگر ساکن هادی باشد صلابت گوبند و اکثر این هر دو خریفی بود و اگر 
خارج بود و مولم نباشد اقاسم غدد بود که از آن جمله خنازیر و سلع است و اما اورام مائیه اگر عام بود استسقا و اگر 
خالص بود قبیلة مائی و ورم حادث در قحف از مائیت و مانند آن است و اما اورام ریحی دو نوع است اگر ریح مخالط 
عضو و ملایم بود تهبج گویند و اگر مجتمع و صلب بود نفخه گویند 
و بثور 

جمع بثره است و آن از جنس دوم بود زیرا که بثور اورام صغار است چنان چه اورام بثور کبار است و بثور نیز مانند 
اورام بعضی دموی باشد مانند جدری و شرابی دموی و بعضی صفراوی مثل شرای صفراوی و نمله و جاورسیه و 
جمره و نار فارسی و مختلط مانند حصیه و نملة متاکله و مسامیر و جرب و ثألیل و غیره و بعضی بلغمی مانند شرای 
بلغمی و بعضی سوداوی مانند عرق مدنی و جرب سوداوی و ثولول و بعضی ماتی مثل نفاطات و بعضی ربحی مانند 


نفاخات شیخ و شراح قانون می‌نویسند که اورام و بثور حاره که از خون باشد يا از دم محمود بود یا از دم ردی 


۶۹ 
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مذموم و هر واحد از این هر دو پا غلیظ یا رقیق باشد پس اقسام ورم دموی چهار بود یکی متکون از خون محمود 
غلیظ و این مختص به اسم فلغمونی مطلق است و این لحم و جلد هر دو را اخذ می‌کند و با ضربان می‌باشد دوم 
کاین از خون محمود رقیق و آن فلغمونی است که جلد را تنها فرا می‌رسد و اين شوکه و شرای دموی است و با 
ضربان نمی‌باشد به سبب خلو ظاهر جلد از شرائین سوم حادث از خون ردی غلیظ و از این انواع خراجات ردیه 
حادت شود ین اگر ردامت و احرای از اشتذان تماید خمرها حادت گرده و اخفرای و خشک: ریشه بیدا کند و بدا از 
آن نارفارسی است چهارم حاصل از خون ردی رقیق است و این فلغمونی مائل به حمره بود مع رواءعت و خبث پس 
اگر رقیق‌تر باشد حمرة فلغمونی باشد و اگر رداءعت او زیاده‌تر بود حمرة ذی نفاخات و نفاطات و احتراق و خشک 
ريشه حادث شود و چون ماده ورم حار کثیر باشد و ورم بسیار بزرگ گردد آن از جمله اورام طاغونیه قتاله بود و این 
اصناف اورام ردیه و مانند آن در سال و با کثرت می‌نمایند و ردی از اورام حاره آن است که به سوی انحطاط که تابع 
او نرمی و گوچکی می‌باشد منتهی نشود و نه به سوی جمع ریم بلکه به سوی فساد عضو موّدی گردد و متعفن 
گرداند و فساد عضو موّدی گردد و متعفن گرداند و فساد عضو گاهی از فساد مادة او باشد و گاهی به سبب عظم آن 
ورم و دائما از عظم ورم و کثرت ماده نباشد بلکه گاهی از خبث ماده بود بدانند که اورام کمتر از مادة مفرد صرف 
باشند و اکثر آنها مرکب بوند از مواد و بدآن‌که هر ورم که در ظاهر بود با وی ضربان نباشد آن ریم نکند صاحب 
کامل گوید که ورم غلظ و انتفاخ است که در عضو حادث شود از فضل مادةٌ که تمدید و ملای آن نماید و اين ماده 
با انصباب نماید به سوی آن از عضو دیگر که او را دفع کند و از نفس خود پاک نماید و یا در همان عضو متولد شود 
و انصباب ماده از عضوی بعضو دیگر به سبب اجتماع این اسباب سته می‌باشد یکی قوت عضو دافع ماد چون اعضای 
رئیسه و شرایین و اورده دوم ضعف عضو قابل مادة که اعضای قوی آن را دفع نماید و ضعف اعضا یا بالطبع بود متل 
یره الم قرف کدددر سای اس وبا ار ان طبع ناهن مق اعضاق که ام آفاک رست اتف ال یل .با 
بعد آن سوم کثرت مادة فاضل در بدن به سبب سوءتدبیری انسان در صحت او مثل کثرت اغذية ردیه و قلت ریاضت 


۶۳۰ 
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و استحمام چهارم ضعف قوت غاذية که در عضو قابل است پنجم فراخ بودن مجاری که در آن فضول از عضو قوی به 
سوی عضو ضعیف جاری گردد ششم بودن عضو قابل ماده در اسفل از موضع عضو واقع و اما تولد ماده در عضو سبب 
ضعف غاذية آنعضو بود پس غذائیکه به سوی آن آید انهضام تام نباید و فضله در آن باقی ماند و بعد آن اندک اندک 
زیاده گردد تا آن که عضو ممتلی و متمدد شود و در آن ورم حادث گردد پس هرگاه در عضوی از اعضا ورم یک 
بارگی پیدا شود و آن از انصباب فضل ماده از عضوی دیگر به سوی آن باشد و این در اورام حاره بود هرگاه ورم به 
تدریج حادث شود و اندک اندک بیفزاید اين يا از انصباب فضول اندک و یا از فضول متولد در عضو باشد و این در 
اورام بارده بود هر واحد از اورام پا مفرد بسیط باشد و حدوث او از خلط و احد از اخلاط اربعه بود و پا مرکب باشد و 
عقوت اه اس ابا اه وه رتاک یی اوامسا اس فا که گام ای ی کی امه وکا 
از چهار مرکب گردد و ترکیب او یا از اخلاط متساوی در کمیت باشد و يا یک خلط از آن بیشتر با کمتر بود و لهذا 
اورام مرکبه به حسب زیادتی و کمی در ترکیب بسیار به هم رسد و شناخت این اورام از دلائل مختلط بود پس آنچه 
مرکب از اخلاط متساوی باشد شناخت او دشوار و تمیز او صعب بود و آنچه از آن مرکب از اخلاط مختلفه در کمیت 
باشد تعرف او از دلائل خلط غالب بود و از این اورام مرکبه بعضی را نامیست که بدان معروف است و بعضی را اسمی 
نیست جرجانی و ایلاقی گویند که ماده اورام و بثور گرم یا خون بود با صفرا و تا خون طبیعی از حال خویش 
متغیر نگردد سیلان نکند و یکجا جمع نشود و از آن آماس نخیزد و هرگاه که لختی صفرا با خون بيامیزد خون 
گرم‌تر شود و تیزتر گردد سیلان کند و از آن آماس و بثره پدید آید و همچنین صفرای طبیعی که آن را حمره 
گویند مادام که برحال خویش بود از آن آماس تولد نکند از بهر آن که بس لطیف بود لیکن اگر از حال طبیعی بگردد 
و بسیار بود با خون در رگها بگذرد و به همه اندامها رسد یرقان زرد از آن تولد کند و اگر سخت گرم شود و در یک 
عضو گرد آید و به سبب لطافت و رقت در گوشت نیاید و بظاهر جلد آید از آن نمله تولد کند و اگر غلیظتر بود و 


لختی درگذشت نیز بماند از وی نملة متاکله تولد کند و همچنین از سودای طبیعی پرقان سیاه تولد کند و چون از 
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حال خود بگردد از آن آماسها و ریشهای سوداوی تولد کند چنان که گفته آید انطاکی گوید شک نیست که خلط 
مندفع به سوی موضع مخصوص هرگاه لطیف باشد مانند بخار صاعد از مثل سرکه وصول او بمحلی که به سوی آن 
متوجه شود به طریق رسخ بود پس عروق و لحم را نکایت نرساند بلکه بساست که از آن اذیت مطلقاً حاصل نشود 
بغیر جلد و اگر بضد این باشد حکم بالعکس بود و ضرر عام گردد پس بر این اصل واجب است که هر ورم که از خلط 
لطیف مخصوص بجلد حادث شود بغیر اختلاط بلحم به سرعت بثره آرد اگر حار باشد و منتشر شود بلاتاکل اگر 
لطافت او اشتداد نماید و انفجار او سهل گردد چون از حدت خالی باشد والا منعکس شود همه آنجه گفته شد 
مسیحی گوید که ورم درد می‌کند به حسب حرارت ماده و برودت او که مزاج را متغیر سازد و با حدت او که نخس 
و تاکل نماید و یا کثرت او که تمدد و ضغطه آرد پس بعض این آلام به سبب سوعمزاج و بعض آن به سبب تفرق 
اتصال باشد يا به سبب اجتماع این هر دو درم صفراوی بحرارت و حدت خود درد کند پس مزاج بحرارت او متغیر 
گردد و تفرق اتصال به حدت او شود و ورم سوداوی کمتر درد نماید ولیکن شدیدالتمکن و کثیرالاذیت برای عضو 
بود و ورم بلغمی از سوداوی زیاده درد کند و از صفراوی کم و بتغیر مزاج و بضغطه و تمدید الم آرد و ورم دموی 
تمدد و الم به سبب کثرت ماده و تغیر مزاج بحرارت او آرد ابومنصور که سبب وجع در اورام تفتیح آنهاست بهر 
آن که خون را در آن حالتی شبیه بغلیان و احتراق عارض می‌شود پس وجع هیجان کند تا آن‌که غلیان او ساکن 
گردد و ریم به همرسد بمنزلة خاکستر از احتراق چیزی و اما ضربان مخصوص به آورامی است که در قعر لحم باشند 
و آنچه از آن در جلد باشد ضربان نبود مثل ورم که آن را حمره نامید مصنف خلاصه التجارب گوید هر تفرق 
اتصال که در عضوی پدید آید پس اگر به سبب جمع و احتباس خلطی يا ریحی يا بخاری یا مائیتی اندر خلل و یا 
تجویف آن عضو بود تا حجم آن عضو بیشتر از دستور و مقتضای اصلی و طبیعی گردد و بعضی بزرگتر و برآمده‌تر 
شود و آن را ورم خورانند و بفارسی آماس گویند و بعضی خردتر آن را بثره نامند و از اینجا واضح گردد که بثره 


مطلقاً آماسی باشد خرد و ورم مطلقا بثرة بود بزرگ و اکثر اطبا بر آن رفته‌اند که ورم در اعضا بغایت نرم چون جرم 
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دماغ و در اعضائیکه بغایت صلب آند چون استخوان هرگز نمی‌باشد و شیخ مانع و مدعی این هر دو است واصح قول 
شیخ است چنان چه می‌گوید که ورم عارض می‌شود و به اعضای لینه و گاهی عارض می‌گردد چیزی شبیه بورم در 
استخوانها که حجم آنها غلیظ گردد و رطوبت آنها زیاده شود و غریب نیست که عضو قابل زیادتی بغذا فضول را 
قبول کند چون در آن نافذ گردد یا اندر آن حادث شود و هر آماسیکه ماد غالب آن گرم باشد آن را ورم حار گویند 
و آنچه مادة غالب آن سرد باشد آن را ورم بارد خوانند و بدیگر طبایع نسبت نکنند به جهت فاعلیت این دو کیفیت 
و عدم فاعلیت دیگرها 
اسباب اجتماع مواد اورام و بثور 

به قول میربهاءالدین سبب جمع و حبس مادة ورم در اعضا یا سابق بود چون امتلا و فساد خلط و دافع طبیعت 
بدان محل و ضعیفی و ذبولی عضو و قابلیت او مر قبول خلط فاسد را و یالاحق و بادی بود چون رسیدن زخم و 
آسیب و الم و کوفت و جاذبی یا ماسک خارجی بعضو و سیب جمله بثور تغیر اخلاط بود از حال طبیعی و اشتغال 
طبیعت بدفع آن بخارج بدن جهت عجز از تحلیل آن اولا و يا مسارعت برفع و منع آن از داخل و به قول سمرقندی 
و خجندی و ابن الیاس و خضر سبب حصول مواد و اجتماع آن در اعضا اسباب سته انصباب ماده است که در قول 
صاحب کامل گذشت و پا اسباب بادیه مثل ضربه پا سقط که بعضوی برسد و به جهت ثوران حرارت در آن به سبب 
وجع و حدوث ضعف در آن خون به سوی آن انصباب نماید و بنابر امتلای آن ورم پیدا شود و به قول انطاکی از 
اسباب اورام هر حرکت سخت بر امتلاست و بعد عهد بلااستفراغ و وضع محجمه بلاشرط است و هم او گوید که بثره 
عبارت از تاکل جلد يا نتو او بر اوضاع مخصوصه است مادة او خلط فاسد بود و اگرچه بسیط باشد و سبب فاعلی اوان 


دفاع ماد فاسد بحرارت بود بنوعیکه جلد را مس کند و غایت او فساد و تاکل جلدست و صورت او مختلف بود 


علامات اورام بثور 
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باید که کیفیت وجع و لون و طس آنها دریافت نمایند و اگر درد مع ضربان و تمدد باشد و رنگ او سرخ و ملمس او 
گرم بود ورم دموی باشد و اگر درد مع حرقت و التهاب بود و رنگ او سرخ مائل بزردی و ملمس او گرم‌تر از اول 
باشد ورم صفراوی بود و اگر درد نبود درنگ او سفید و ملمس او سرد و ملایم باشد که در آن انگشت فرو رود ورم 
بلغمی بود و اما اگر با نقصان حسن باشد و رنگ او مائل بسیاهی و ملمس او بارد و صلب بود ورم سوداوی باشد و 
اگر مرکب از دو خلط بود رنگ و ملمس و در آن به حسب آن باشد و اگر قلت وجع با ثقل بود ورم مائی باشد و اگر 
با خفت بود ورم ریحی باشد و انطاکی گوید که جمیع بثور اگر رشاح باشد از رطوبت بود پس چیزی که از آن 
ترشح کند اگر مائل سفیدی باشد از بلغم بود والا از خون و اگر غیر رشاح باشد از یبوست سوداوی بود اگر صلب 
تيره سبز اطراف باشد والا صفراوی بود و برای ماده مرکب از بثور حکم بسائط اوست پس صفراوی ترشح کند اگر با 
یکی از دو خلط رطب یعنی خون با بلغم مرکب باشد اگر ماده مائل بسرخی باشد مع توفر علامات صفرا از هر دو 
خلط حار یعنی خون و صفرا بود و علی هذا القیاس 
معالجات اورام و بثور 

در قانون و شروح آن مسطور است که از اورام بعضی حار و بعضی بارد در خود بعضی صلب است و اسباب آنها یا 
بادیه یک مثل خبربه و باه و خیشه و با بذنيه مثل امد واورم اد از اسباب دوه به امتلای بدن و با به 
اعتدال اخلاط متفق شود و وحادث از اسباب بدنیه و از بادية موافی به امتلای بدن خالی نیست از آن‌که ما در 
اعضای مجاور اعضای رئیسه باشد مثل مفرغات آنها و يا نباشد پس اگر در اعضای مجاور آنها باشد جائز نیست که 
قن ان مات ی زک مر مان نها مان هکس هت مطلات اقب از مه اناد 
قاب انیس کساج فص خاقه که اک ایب عضو تام باشد و با اساام مه بت کیت اک ای عم واه 
نباشند و بعد اصلاح هر دوایی که ردع نماید و به سوی خلاف جذب کند و قبض نماید بر ورم استعمال کنند 


بالحمله غرض به استعمال را دعات در ابتدای اورام منع ماده از زیادتی نفوذ در عضو متورم است و تکثیف عضو و 


4140 0 24 


بویت و تافو ماه رز قیرل تکنه هضیب بزوست باتقیض آها و افتیات ار انتمال انا خرضورت بودن عضو 
دارم قریب از اعضای رئیسه چون مفرغة فضول آنها بهر آن است تا آفت به سوی آنها بردع قبل اصلاح عضو دافع با 
کل بدن عود نکند و در حکم این است ورمیکه از دفع طبیعت مادة کثیره با ردیه را بر سبیل بحران پا بر سبیل دفع 
امتلا از عضوی يا از بدن باشد و آن‌که از ورم حار حادث از اسباب بادیه بود و آن‌که از اسباب سابقه باشد و بدن 
ممتلی بود و منع از محللات بهر آن است که جذب مواد می‌کنند پس گاهی بر تحلیل قادر نمی‌شوند و زیادتی ورم 
واجب می‌کنند و اصلاح به مثل مقویات با به فصد يا استفراغ به مسهلات و غیر آن نمایند و گاهی جذب به سوی 
عضو موضوع در جانب مخالف از مصب ماده واجب نیست که بدوای جاذب پا به استفراغ شود بلکه حاصل شود به 
مثل رباضت عضو جانب مخالف یا برداشتن چیزی گران بر آن با وضع محاجم و بسیار باشد که ماده از دست متورم 
منجذب گردد چون بدست دیگر چیزی گران بردارند و ساعتی امساک آن نمایند و اما قابضات واجب است که 
قابضات رادعه در اورام حارة بارد و مزاج صرف غیر مخلوط بچیزی حار باشند و ایضاً بارد بالفعل به‌کار برند و در اورام 
تفا مک یه خی که آزرا کدک شام هک باق سل ادشر ها نت باشتوه باب ایت ها 
بالفعل به عمل آرند و هر قدر که اورام حار و بارد و در تزید امعان نمایند و از ابتدا بعید شوند از قابض کم کرده 
باشند و محلل بدان آمیزند تا آن‌که به انتها رسند پس در آن هنگام مساوی میان روادع و محلل مخلوط سازند و در 
انحطاط بر محلل و مرخی اقتصار نمایند و واجب است که در ورم بارد رخو آنچه تحلیل او کند نشاف یبس بیشتر از 
آن باشد که در ورم حار بود و اما ورم حادث از سبب بادیه که در آنجا امتلا از اخلاط نباشد یعنی آنجه به اعتدال 
اخلاط باشد وانحب اس که سالخه آن در ازندا بدارضای یل کفنه ولا اک مر آنها اقلا پاشه مسالحة او بدا 
معالجه نمایند یعنی قسمیکه از سبب بدنی پا بادی موافی به امتلای بدن باشد و بدان چه علاج او کنند آن استعمال 
روادع بعد اصلاح عضو یا همه بدن است در ابتدا پس خلط میان آنها و میان مرخیات پس اقتصار بر محللات و 
مرخیات و اما چون عضو متورم مفرغة عضو رئیس باشد مثل مواضع غدویه از گردن و حوالی گوش برای دماغ و بغل 
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نیست چه این معالجة آن است غیر آن‌که پیروی این امر میک و نیم که علاج نکنیم اورام آنها را و جهد نماییم در 
زیادتی آن اورام و جذب مواد به سوی آنها و خوف نکنیم از اشتداد و ضرر بعضو متورم به سبب طلب مصحلت عضو 
رئیس و به سبب خوف این امر که چون ردع ماده کنیم به سوی عضو رئیس بازگردد و از آن ضرری به همرسد که 
تدارک او ممکن نباشد پس ما پیروی وقوع ضرر بعضو خسیس میک و نیم از این جهت که عضو رئیس انتفاع یابد 
حتی که جهد میک و نیم در جذب مادة عضو رئیس به سوی خسیس و تورم این اگرچه بمحاجم و اضمدة جاذبة 
حاده باشد و چون مثل این اورام و خصوصاً در مواضع خالی از لیف عضل ریم کنند پس گاهی خودبخود بشکافند یا 
بمعونت انضاج و گاهی احتیاج به انضاج و شکاف هر دو افتد و انضاج تمام می‌شود بچیزی که در آن با وجود حرارت 
تسدید و تعزیه باشد که بدین هر دو حرارت غریزی طانج منضج محصور گردد و باید که دوای منضح حار بالفعل 
مان اسان ات نت کف تسه کی که طاب اش هم اس مات اش ان بالخب ات که 
تامل نماید در حال عضو پس اگر حرارت غریزی در آن ضعیف یابد و عضو را مائل بفساد بیند بر آن مغریات و 
مسددات استعمال نکنند و مفتحات استعمال نماید و شرط عمیق بر آن زنده به عده ادوية که در آن تحلیل و 
تجفیف باشد استعمال کند و بسیار باشد که ورم غاثر بود پس احتیاج بذجب او طرف جلد افتد و اگرچه بمحاجم 
ناری باشد و از این جذب گاهی ممکن بود بدلک و گاهی بوضع ادوبة مخمرة مقرحة جاذبه از باطن و محاجم ناری 
قویتر از آن هر دو تدبیر است و این باید که بعد تنقية بدن باشد پس هرگاه ورم به سوی ظاهر منجذب گردد 
استعمال روادع جائز نبود بلکه استعمال مرخیات واجب است و فصد و اسهال به سبب خوف رجوع ماده به سوی 
باطن جائز نیست و اما اورام صلبة سوداویه مجاز حد ابتدا قانون در آن آن است که یک بار تلئین آن نمایند بدوایی 
که اسخان او و تجفیف او ترک باشد تا اجزای کثیف او متحجر نگردد به سبب شدت تحلیل بلکه همه مستعد 
بتحلیل گردد بعد از آن محلل قوی بر آن استعمال کنند به عده اگر از تحلل خوف تحجر مابقی باشد بار دوم بر 
تلئین آن متوجه شوند و همواره همیسان به عمل آرند تا آن‌که او همه فانی شود در هر دو مدت تلئین و تحلیل و 


اورام نفیخه یعنی ریحیه مثل تهبج را معالجه بجیزی نمایند که تسخین کند با وجود لطافت جوهر برای تحلیل ریح 
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و توسیع مسام و ایضاً واجب است که اعتنا بجسم ماده محدث بخار ریحی نمایند یعنی تنقیه از آن ماده واجب بود 
اک سای باه ولا وب اس که کر انم او کیره قوف مت وم ام این و یت ورگ 
استعمال مسخنات محلل ریح و استعمال ادوية مفتحه مخلخل مسام و وضع آنها زمانی طویل بر عضو است و 
استعمال حمام یابس و گرم و گاهی محاجم ناری و علاج به اینها جائز نیست تا وقتیکه تنقية تام ببدن از فضول 
حاصل نشو و از اورام بعضی اورام قروحی است مثل نمله پس باید که تبرید او مثل تبرید فلغمونی نمایند ولیکن 
ترطیب آن سزاوار نیست و اگرچه ورم مذکور اقتضای ترطیب می‌نماید بلکه می‌باید که تجفیف آن نمایند انطاکی 
در نزهت گوید که قاعده در اورام آن است که علاج همه بضد اوست و اگر مستند بعضو رئتیس باشد تقویت او بر آن 
مقدم دارند و آنچه واقع بر تنقیه باشد اکتفا کرده شود و در آن بوضعیات و غیر او را به تنقیه سبقت کنند و در 
تذکره می‌نویسند که اورام را چهار زمانه است بلکه هر مرض را آوان ظهور است و آن را ابتدا نامند و تزید و قوف و 
انحطاط و شک نیست که واجب است در اول اصلاح به تنقیه و در دوم ردع و در سوم امتزاج رادع و محلل و در 
چهارم اقتصار بر محلل و زمانة اول مهیا بودن ماده برای ابتدای مرض یا ظهور اوست پس واجب است نظر در چیزی 
که بدان علاج در اين وقت باشد بلکه واجب بود صرف مهم انظار به سوی آن و بالجمله قانون برای علاج مطلق ورم 
مبادرت به فصد و تبریدست و ورم حار مطلقاً برای اصلاح کیفیت بدان در خلط یابس و اصلاح کیفیت و کمیت هر 
دو در غیریابس بعد از آن تنقیه به ماءالشعیر و جماز و خیارشنبر و کدوی و مرج اغذیه بدان چه تولید خون کم 
نماید مثل لقوع و ماش و عدس و تبرید موضع به مثل مورد و بنفشه و صندل وسرکه و گشنیز تر و در ورم بارد به 
تنقیه و در همه اگر مکون ماده و قرب او از جلد ظاهر شود استفراغ به شرط نمایند تا مودی تعفین و فساد عضو و 
حرارت نگردد به عده اصلاح بشروط مذکوره این قانون عام است و آنچه تحلیل ورام حاره بزودی نماید حنا و 
موردست هردو به سرکه و آب کدو و گشنیز سرشته و کذا حی‌العالم و سفیده بیضه و آرد باقلا و آرد جو و سخالات 


همه معاون خصوصاً سنبادج و برای اورام بارده شیح و غاریقون و قطران و میعة سائله و زعفران و آرد حلبه و فرفیون 
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و اشق و سرگین گاو به عسل يا زیت و برای مرکب بدان چه ترکیب اینها کرده شود عبدالعزیز گوید که علاج اورام 
در ابتدا تنقیه است و در تزاید طلائی روادع و آن هر دوای بارد قابض است مثل صندلین و قوفل و اقاقیا و آرد جو و 
گل سرخ و کاسنی و عنب‌الثعلب و در وقوف با روادع محللات و آن هر دوای حار رطب ملطف است مثل 
اکلیل‌الملک و بابونه و تخم کتان و حلبه و فرطم و پنج خطمی و موم و پیاز مطبوخ و در آنتها محللات فقط پس اگر 
تدبیر مذکور فائده نکند بنضح پردازند بدان چه در دبابیل بياید و دوای مجرب برای ورم حار طلای شیر گاو با 
سفیدابست و کذا ریوند بزرشک و صندل و برای ورم حار دردناک اسپغول و پوست خشخاش کوفته جوش داده به 
روغن گل آميخته مجرب است و از مجربات تامه برای اورام تخم خطمی ست يا دو چند آن تخم خرما به سرکه و از 
مجربات کامله برای تحلیل ورام پشک بز سوخته با حلبه و باقلاست و ترک لحوم و شراب در جمله اورام و بثور 
مناسب است و در ضرورت اصلاح لحم بحموضات نمایند و علاج اقسام بثور در بثور غریبه مسطور گردد 
فلغمونی 

ورم غلیظ کثرالانتفاخ ست که مادة او خون باشد و شیخ‌الرئیس می‌نویسد که اولاد اسم فلغمونی را در زبان 
یونانیان بر هر التهاب که در عضوی حاصل می‌شد اطلاق می‌کردند و بعد ز آن هر ورم حار را می‌گفتند و به عده ورم 
دموی را بدان موسوم ساختند و کم اتفاق افتد که فلغمونی بسیط باشد و آن در اکثر با ورم حمره یا صلابت يا تهبج 
مقاربت کند و بدانند تا وقتیکه طبیعت مقهور ماده نگردد از آن ورم و فلغمونی در ظاهر حادث نشود باید دآن است 
که چون بثور دملی در مقدار تجاوز نکنند منذر بدمل عظیم جامع ریم گردند و مسیحی گوید که اسم فلغمونی 
واقع می‌شود بر کل التهاب که در عضو حادث شود و گاهی از سوءمزاج حار بلاماده و گاهی از سوءمزاج حار با ماده 
بود پس اگر از سوءمزاج با ماده باشد و با خون تنها بود از آن ورم معروف بلغمونی خاص حادث شود و صاحب 
کامل گوید که اگر خون جید معتدل در مزاج و جوهر او باشد و بعد حصول او در عضو عفونت حادث شود از آن ورم 
مسمی فلغمونی خالص حادث گردد و احوال اين ورم دموی به حسب عضو حادث در آن مختلف بود پس هرگاه در 
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سر و چهره باشد ماشرا نامند و اگر در غشای دماغ حادث شود آن را سرسام گویند و اگر در طبقةّ ملتحمه افتد آن 
رونت خوافنت و آگر خر حتجره افمن عنایخ مت و اک در غفای میطن فلا بیدا شوه ان رز خاتالسبتو ار در 
ریه بود ذات‌الربه گوبند و اگر در حجاب حادث گردد برسام نامند و اگر قریب ناخن پیدا شود واخس و اگر در لحم 
رخو که بزیر بغل و کنج ران و در گردن و پس گوش است پیدا شود و در آن ریم به سرعت تولد نکند آن را طاعون 
و اگر به سرعت ریم کند خراج گویند و چون در غیر این اعضا حادث گردد و آن را ورم فلغمونی مطلق گویند و 
چون این ورم ریم کند آن را انطاما نامند 

اسباب فلغمونی 
به قول شیخ فلغمونی را اسباب است که بعضی از آن سابق بود از امتلا یا رداءعت اخلاط یا ضعف عضو قابل و اگرچه 
امتلا و رداءعت اخلاط نباشد و بعضی از آن مادی مثل فسح یا قطع یا کسر یا رض يا خلع یا حرق نار یا تعب يا قروح 
که در عضو کثرت نماید پس ماده به سوی آن میل کند به سبب وجع و ضعف و گاهی به سوی آن مواد میل کند 
پس در مسالک ضعیف‌تر محتبس گردد چنان چه در قروح و جرب مولم اورام در مواضع خالی عارض می‌شود و 
اتطاکی گویک که یب او اکتاز اه اقفیق رطیه انیت مطلها وتان رطب در مساو فلت انقاغ و مار در افاب و 
پوشیدن پشم و برداشتن چیزی گران و سکر بر امتلا و کذا حمام 

علامات فلغمونی 
تمدد و ضربان و انتفاخ و حرارت ملمس و سرخی رنگ و تب و تشنگی و کرب و عظم نبض و حمرت بول است و 
شیخ می‌فرماید که از علامات او حرارت و التهاب و زیادت حجم و تمدد قلت قبول برای انعمازست و ضربان اگر ورم 
غاثر يا قریب شرائین باشد و یا بعضو عصب برای حس او آمده باشد و هر قدر که شرائین بزرگتر و بیشتر در عضو 
متورم باشند ضربان و درد او شدیدتر باشد و تحلل او اگر قابل تحلیل بود با ریم کردن او سریع‌تر باشد و چون 


فلغمونی در عضو حساس باشد تابع او درد شدید بود هر چونکه باشد و او را لازم گردد که عروق صغار آن عضو که 
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خفی باشند ظاهر شوند و تزید فلغمونی بتزید حجم و تمدد ظاهر گردد و انتهای او به انتهای این و در این هنگام 
ریم کنند اگر قابل ریم کردن باشد و انحطاط او بلینت و ضعف مرض آغاز کند و فلغمونی ردی آن است که به 
انحطاط شروع نکند و نه ریم کند و مثل این مودی بموت عضو و تعفن او گردد و بسیار باشد که این به سبب عظم 
ورم و کثرت مادة او بود بساست که به سبب خبث ماده بود و اگرچه ورم کوچک باشد بدانند که آنچه تحلل پذیرد 
ضربان در خفت و مهیب در سکون شروع کند و آنچه ریم کند به ازدیاد ضربان و حرارت و ثبات اينها معلوم گردد و 
آنچه عفن شود بعسر نضج و تیرگی و شدت تمدد دریافت گردد و مجوسی گوید که اگر خون محدث فلغمونی 
معتدل‌المزاج غلیظالجوهر باشد از آن فلغمونی در لحم حادث شود و علامات مذکوره قویتر و تمدد و ضربان شدیدتر 
باشد و اگر خون با وجود اعتدال رقیق‌الجوهر بود از آن فلغمونی در جلد پیدا گردد و علامات مذکوره در آن 
ضعیف‌تر باشد و با وی ضربان نبود و جرجانی می‌نویسد که ماده خون در اورام دموی بیشتر یا صفرا آميخته بود 
پس گاه باشد که مادهٌ صفرا که با آن آمیخته بود زود تحلیل پذیرد و باقی صلب گردد و گاه باشد که رطوبتی رقیق 
با خون آميخته باشد و آماس همچون تهبج نماید و به رنگ سرخ و به لمس گرم بود و صلب نباشد و هرگاه آماس 
پخته شد درد و ضربان آهسته گردد و خضر گوید که مأل ورم دموی به یکی از چهار چیز باشد یکی آن‌که تحلیل 
پذیرد و در این درد و ورم کم شود و اعراض او اندک اندک خفت یابد تا آن که به الکل زائل شود دوم آن که ریم کند 
و خراج گردد و در این تمدد و ضربان دوام نماید و حرارت و درد اشتداد کند بیشتر از آنچه قبل اين باشد و اعلای 
ادوبه نتو و تمدد اخذ کند و بنرمی و کبر اندک اندک میل نماید و چون نرم شد درد ساکن گشت و حرارت خفت 
نمود نضج یافته باشد سوم آن‌که صلب گردد و این به سبب تحلل رطوبت آن و بقية مادة صلب بود و در اين درد 
ساکن شود و عظم ورم کم گردد و صلابت ازدیاد پذیرد گاهی صلابت آنچنان گردد که زائل نشود چهارم آن‌که 
عفونت و فساد پذیرد و این به سبب عدم مبادرت بعلاج او بود تا آن که افواه عروق و منافذ که در جلدست فاسد شود 
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عوارض آن مستحکم گردد آن مقاقلوس باشد و علیحده مسطور گردد و میربهاءالدین می‌نویسد که رنگ فلغمونی 
بسرخی تیره گراید و باشد که بسبزی مائل شود و چون انگشت بر آن لختی فشارند سرخی آن زائل نشود و اگر مادة 
آن نیک بود زود پخته گردد و سرکند و ریش آن بزودی اصلاح یابد و باشد که تحلیل پذیرد و ریم نکند و هر ورم 
که پخته شود و درد و ضربان تسکین یابد و محل آن از خارش خالی نباشد علاج فصد کند و زلو بچسپانند و تبرید 
لعاب بهدانه و شيرة عناب در عرق شاهتره و عرق کاسنی و عرق عنب‌الثعلب برآورده شربت نیلوفر داخل کرده 
خاکشی پاشیده بنوشند و تقلیل غذا نمایند و آش جو و مانند آن از اشیای بارده غذا کنند و بعد نضج از منضج صفرا 
به مسهل آن تنقیه نمایند و در سه روز اول رادعات مانند صندلین و فوفل و گل ارمنی و گل سرخ و عنب‌الثعلب در 
آب گشنیز سبز و آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب سبز سائیده ضماد کنند و این مرهم رسوت نیز در این باب مفید بود 
بگیرند رسوت یک‌درم موم سفید دو درم روغن گل روغن بنفشه هر یک چهار درم روغن و موم را گداخته رسوت 
سائیده بياميزند و اگر ماده از دفع اعضای رئیسه بود و در پس گوش یا زیربغل يا بن ران ورم باشد و همچنین اگر 
درد شدید باشد استعمال رادعات روا نبود بلکه مرخیات محلله چون موم در روغن گل با محللات استعمال نمایند به 
دستوریکه در اورام مغابن مسطور گردد و در بعضی جا ارسال علق چنان فائده می‌کند که درد باقی نمی‌ماند اکثر 
نزد تزید انتها به عمل می‌آید و بعد از سه روز تا سه روز دیگر ادوية محللة مرخیه مانند بزرکتان بابونه اکلیلالملک 
آرد جو خطمی با رادعات بيامیزند و به عده در زمانة انتها محللات مساوی با رادعات کنند و در زمانةّ انحطاط بر 
محللات صرف اقتصار نمایند و هرگاه ماده تحلیل نشود و ریم نکند درد و تب شدت کند آنوقت منضجات مانند 


بزرکتان و حلبه و شیر 


انجیر ضماد کنند و ضماد آرد جو ریوند چینی جغرات با هم پخته از منضحات قویه است و 
چون نضج یابد درد و تب ساکن شوده اگر دست بر آن نهند فرو رود آن را از ادوية مفرجه و یا به آهن منفجر 
گردانند و هر گاه ماده بکلی مستفرغ گردد مرهم درد یا مرهم خل استعمال کنند ذکر ادوبة مفرده نافع اورام حار و 


عصارة جراده کدو و شرب و ضماد خماهان که آن حجر صرف است محکوک بر مسن مکی اخضر به آب و ضماد بیخ 
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ها که ام لیات واه کل در ریاد وگ ای مه کات مره وراه بیش کف[ 
اسمسم‌الما نامند و با گوشت پخته می‌خورند هر واحد مجرب سویدیست و ضماد برگ سبز قصب فارسی تنها و به 
سرکه و کذا تخم قطف و شاخ نرم او و کذا کدوی خام کوفته و کذا برگ يا گل بنفشه تازه کوفته به آرد جو آمیخته 
و کذا بابونه و آرد جو و رب انگور که محلل است و کذا آرد ترمس به سویق و آب آمیخته و کذا سفیداب ارزیز به آب 
عنب‌الثعلب و کذا گلنار و مغز به سرکه و کذا مداد محلول به آب و کذا کنجد غیرمقشر و کذا تخم حماض سواقی 
کوفته و کذا آرد گندم مخلوط ببعض عصارات بارده و کذا آب گشنیز سبز و روغن گل و سرکه و کذا گل نیلوفر به 
ای مرن که سار هو ککا ی ایهااک یه کلاید وکا رای یک تن او فا یکی 1 
وا یه ات و که و ایکا یی رک ای مه ات ما 
خبازی مطبوخ مدقوق به روغن گل آميخته و کذا گل حنا سوده به گلاب سرشته يا به سرکه آميخته و کذا آب 
خرفه به آرد جو سرشته و کذا دم‌الاخوین و کذا ببروج به سویق و کذا بیخ او به گلاب و سرکه و کذا برگ سرد آرد 
جو و کذا گل سرخ تازه سوده یا خشک به آب پخته و کذا صندل سفید و طحلب و آب کاسنی و کذا صندل سرخ و 
آب سرخ و آب خرفه و کذا آب کاسنی به آرد جو و روغن گل آميخته و کذا گلاب و سرکه و حنا و کذا مرداسنگ به 
آب کاسنی و کذا عدس مقشر و سویق و کذا حب‌الاس سفید که قوبتر از سیاه است و کذا قرظ در ابتدا و کذا گل 
مختوم و سرکه و روغن گل و کذا شاه صینی به سرکه و گلاب و کذا آب بهی و سرکه وجو و کذا مازوی سبز به 
روغن گل یا به سرکه و کذا سفیدی بیضه و اکلیل‌الملک و کذا ریوند به سرکه و کذا غبار آسیا به گلاب و روغن گل 
و گذا سماق به گلاب در ابتدا و کذا پوست انار ترش و کذا حضض و عدس مقشر به گلاب و سرکه سرشته و کذا 
بیخ نیلوفر و کذا برگ برنج و کذا روغن گل و سفیدی بیضه و زعفران که مسکن غلیان است و کذا شکر و ترمس 
سوده و آرد جو به آب سرشته و کذا گلنار سوده به آب حی‌العالم سرشته و کذا شکوفة انگور و کذا حجرالیهود ذکر 


برای مرد و انثی برای زن و شرب و ضماد کافوری و کذا عنب‌الثعلب و کذا آب کاکنج و کذا خولان و شرب عرق 
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عناب به شکر و کذا ترنجبین و کذا مقل مطبوخ به سرکه و کذا نیل هندی ربع درم و اکل و ضماد بقلة قطف به 
روغن بادام کذا کاهوی بستانی و کذا خبازی مطبوخ و کذا بقلة یمانی و کذا عدس مقشر و کذا بقلة عنب‌الثعلب و 
تعلیق کهربا بر صاحب ورم حار و تبخیر سرکه بر سنگ آسیای گرم انداخته و خلط سرکه در اغذیه و طلای آن هر 
دو نافع ورم حار است ذکر ادوية مرکبه نافع اورام گرم تنزوی خطائی که در اقسام اورام مجرب‌النفع است حنا 
صبر سقوطری حضض مکی صندل سرخ زعفران کافور گل سرخ هر یک سه مثقال پوست هلیلة زرد اقاقیا گل ارمنی 
عدس عصارة مامیثا هر یک پنج مثقال افیون پنجاه مثقال زردچوب و دو مثقال کوفته بيخته چند مرتبه به آب 
مامیثا تر کرده و خشک نموده اقراص سازد حب رادع مانع اورام و بئور گیرو رسوت هليلة سیاه اقاقیا پوست انار 
فوفل صندل سرخ مرداسنگ کات سفید برابر گرفته حبها سازند و به آب برگ عنب‌الثعلب یا سرکه طلا نمایند حب 
محلل که در تحلیل اورام و غدد لوزتین کار تنزوی خطائی می‌کند جدوار صندل سرخ کریلة خشک کالی زیری گل 
ارمنی رسوت خستة انبه عنب‌الثعلب تخم خطمی بابونه اکلیل‌الملک فوفل هر واحد دو درم زرنباد زردچوب هر یک 
یک درم آرد عدس آرد جو هر یک سه درم حب سازند و به آب برگ مکوه سبز پا سرکه ضماد کنند و در نسخة 
دیگر ریوند چینی کات سفید گیرو عوض کریله و خسته انبه و گل ارمنی و بابونه و اکلیل وفوفل و زرنباد و زردچوب 
و آرد داخل است دوا برای ورم دموی کله در هوای سرد بعد فصد سر رو و ارسال علق عناب چهاردانه بهدانه سه 
ماشه سیستان نه دانه تخم خطمی شش ماشه در عرق شاهتره جوش داده نبات یک و نیم توله داخل کرده بنوشند 
و عنب‌الثعلب پنج ماشه مغز فلوس یک توله تخم خطمی چهار ماشه در آب مکوه سبز ضماد نمایند بعد دو روز آرد 
جو گل خطمی اکلیل‌الملک عوض مغز فلوس کند اگر قدری گره باقی ماند عنب‌الثعلب پنج ماشه گل بنفشه شش 
ماشه گل سرخ اصل‌السوس هر یک پنج ماشه خبازی شش ماشه در نسخة سابق افزوده شب در آب گرم تر نموده 
صبح مالیده صال کرده شربت نیلوفر دو توله داخل کرده بنوشند و مغز فلوس یک توله عنب‌الثعلب اکلیل‌الملک گل 
خطمی هر یک پنج ماشه بابونه نه ماشه در آب مکوه سبز سائیده ضماد کنند ایضاً برای کله متورم در هوای سرد 
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بعد فصد قیفال در تبرید از کوره تخم خطمی افزوده جوش داده بنوشند و ضماد مغز فلوس عنب‌الثعلب گل خطمی 
کنند به عده زلو چسپانند اگر قدری ورم باقی ماند جهت تحلیل در جوشانده سپستان خبازی افزایند در ضماد 
محللات چون بابونه اکلیل‌الملک اضافه نمایند ضماد رادع و محلل جدوار رسوت به آب گشنیز تازه ضماد کنند و 
گاهی صندل سرخ و گیرو افزوده به آب عنب‌الثعلب تازه به عمل می‌آید به عده ریوند چینی افزایند و از آب برگ 
نیب مطبوخ بشویند ایضاً که تسکین وجع و تحلیل ماده نماید تخم خشخاش کوفته در شیر گاو بپزند و باز بسایند 
تا منل مرهم شود پس گل سرخ و قدری زعفران سوده و موم صاف در روغن گل گداخته آمیزند و ضماد کنند و 
گاهی برای فرط تحلیل بابونه و خطمی و حلبه و غیره افزوده می‌شود در سنة یک هزار و دو صد و پنجاه و یک 
هجری نواب نظیر الدوله جهانگیر محمدخان بهادر را ورم گلو به شدت عارض شد و از فصد و تنقیة مجوزه اطبا انکار 
بود مولف همین ضماد به عمل آورد و در استعمال دو سه روز بعون شانی حقیقی همه ورم تحلیل گردید و بعطای 
خلعت فاخره و اضافة مواجب نوازش فرمود ضماد که در تحلیل ورم دموی ابتدا به آن کنند صندل سرخ زعفران 
برابر به آب گشنیز سبز و یا شیاف مامیثا و حضض و صبر به آب کاسنی سبز طلا کنند ایضاً که در وقت انتها به کار 
آٍید سبوس گندم گل خطمی بابونه به آب کرنب طلا نمایند که مسکن درد و محلل است و يا آرد جو ده درم روغن 
کنجد ده درم آب خالص صد درم پخته طلا کنند ضماد که برای نضج اورام معمول است گل خطمی گل بنفشه گل 
بابونه اکلیل‌الملک حلبه تخم کتان تخم شب مساوی کوفته بيخته در آب پخته ضماد نمایند و بالای آن برگ پان 
بندند ضماد مفجر مستعمل در اورام حاره بعد ضنج انزروت تخم مرو کتیرا مغز خسته تمرهندی مغز تخم بیدانجیر 
حلبه خمیرنان برگ چقندر کوفته به شیرگاو پخته زردة تخم مرغ روغن بیدانجیر زهرة گاو داخل کرده ضماد نمایند 
و اگر جلد آنجا سخت باشد مسحوقونیا سرگین کبوتر بر آن پاشیده ضماد نمایند ایضاً مفجر ورم مغز پنبه دانه مغز 
گردگان خمیر ترش برگ کرنب پخته پیاز پخته خردل سرگین کبوتر درهم آميخته مثل مرهم سازند طلای نردی 
که در جمیع اورام حاره مجرب است صندل سرخ گل ارمنی شیاف مامیثا حضض مکی بوش دربندی سفیداب ارزیز 
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فوفل و کهنی بزرالبنج سفید مرداسنگ ریوند چینی از هر یک یک جزو افیون بیخ لفاح از هر یک نیم جزو کوفته به 
ای کت نوی کار و فت که و اشال ایکا سره اف امین تاه ققم. کل که کر این با شرب اس 
مرداسنگ ده درم صلایه نموده با ده درم موم سفید و بیست درم روغن گل حل کنند و قدری سرکه اضافه نموده 
مرهم سازند اقوال حکما ابوسهل گوید که هرگاه حدوت فلغمونی از سبب بادی حادث از خارج مثل صدمه و ضربه 
و قلع باشد باید که استفراغ خلط مجتمع در آن ورم بتحلیل از اشیای مرحی و محلل به اسخان و ترطیب آن و به 
اشیای جامع ماده و به شرط نمایند و اگر حدوث او از سبب سابق باشد مثل امتلا در بدن که از آن چیزی به سوی 
عضوی بریزد و ورم حادث کند واجب است که در علاج آن ابتدا نمایند اولاً به استفراغ جمیع بدن به فصد بعد از آن 
معالجة عضو وارم کنند پس اگر درد شدید نباشد استعمال نمایند اشیائیکه منع کند ماده را که انصباب نماید به 
سوی عضو بقبض خود و فانی کند آنچه در آن حاصل شده به یبس خود و تقوبت عضو نماید بتطفية حرارت او و 


تعدیل مزاج او مثل ضماد مرتب از حی‌العالم و پوست انار مطبوخ به شراب و یا سماق و آرد جو به دستور و اگر درد 
شدید باشد بر عضو چیزی نهند که قبض و ارخای او نماید مثل قیروطی معمول از موم و روغن گل چون در آن 
پشم يا اسفنج آغشته بر آن نهند بارد در گرما و نیم گرم در سرما و بعد آن بالای عضو اندک اسفنج مبلول به شراب 
قایقی اب آب سوت مسر یه آزک ‏ هک یی اد از ناه کید مات رمع ام شوه و مان 
نمایند ادوية که از شان آن دفع و تجفیف بغیر تهیج وجع باشد مانند مرهم مرتب بقلقطار و اگر علامت جمع ریم 
پدید آید اولاً معالجه بضماد مفتح نمایند و آن ضماد یک ده مرتبه استعمال کنند و به آن ضماد اشيائیکه در آن 
قوت قبض باشد مخلوط سازند و آن مثل ضماد متخذ از آرد جو و شراب یا بسركة ممزوج است بعد از آن شکاف 
دهند و ریم که در آن باشد خارج کنند به عده معالجه نمایند به اشیائیکه در آن تجفیف و قبض باشد فقط و از 
اشیای مرخی حذر کنند پس اگر زخم پرچرک باشد بسركة ممزوج يا به شراب بشویند و اگر در آنجا ورم حار نباشد 
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قابض نزد کثرت احتیاج بتقویت و پا بسرکة ممزوج نزد فرط حاجت بتطفیه نهند و هر ورم از انصباب فضول به سوی 
یکی از اعضا و احتقان او در آن می‌باشد و دلالت می‌کند بر آن‌که این فضول را استفراغ از آن عضو باید کرد لیکن 
اگر حدوث او از سبب بادی باشد و در بدن امتلا نباشد از ابتدای امر استفراغ او به اشیای مرخی و محلل و اشیای 
جمع کننده ریم و شرط بمشاریط نمایند واگر حدوث او از سبب سابق بود پس نشاید که ارادة تحلیل فضله حاصل 
در آن عضو به اشیای مرخی نمائیم و ایضاً سزاوار نیست که علاج او به اشیای مانع و دافع نمائیم تا آن فضول به 
سوی عضوی از اعضای رئيسة جلیل‌الخطر مندفع نگردد بلکه سزوار آن است که اولاً استفراغ جمیع بدن از آن خلط 
کرده شود بعد از آن اشیای دافع و مانع و مجفف و مقوی استعمال نمایند اما دوای دافع برای منع مادة منصب به 
سوی آن عضو بود و اما دوای مجفف برای فنای ماده حاصل در عضو و اما دوای مقوی برای تقویت عضو است تا 
آنچه در آن حاصل شده از نفس خود دفع نماید و آنچه بعد آن به سوی او بریزد آن را قبول نکند و فلغمونی را در 
ابتدا بعد تنقية همه بدن اگر از سبب سابق باشد باید که علاج به اشیای دافع و مانع فقط یعنی رادعات نمایند و اما 
در صعود و در منتهی از این جهت که این دو وقت وسطاند میان ابتدا و انحطاط باید که اشیای معالجه مرکب از 
اشیای قابضه و محلله باشند و قابضه در وقت صعود بیشتر و قویتر و محلل در وقت انتها بیشتر و قویتر بود اما در 
انحطاط چون حرارت کم شود و در موضع غلظ یا سیاهی باقی ماند و آنوقتی ست که در آن علت فلغمونی 
بالحقیقت نباشد پس باید که علاج به اشیای مرخی و محلل نمایند و تنقیه باقی فضول از عضو کنند و بغیر این 
معالجه نکنند بوعلی‌سینا می‌نویسد که چون فلغمونی از سبب بادی حادث شود خالی نباشد از آن‌که یا ایلاقی 
یه مخ تفای بقع با انطای آن بش اک در حالت فا ملافات کنی احشاس یه علامیرم قباشه ه آن اخرام‌ماده 
غریبة محدث ورم است و اين بمرخیات و محللات ملینه بود مثل ضماد آرد گندم مطبوخ به آب و روغن و گاهی 
شرط غنی کند و منت را کفایت باشد و خصوصاً چون ورم کثیرالماده بود و اما اگر با امتلای بدن ملاقی شود پس 


واجب است که ورم را بمرخیات مس نکنند که جذب کند به سوی عضو زیاده از آنجه تحلیل از آن نماید بلکه لازم 
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است که تنقية ماده به فصد کنند و گاهی احتیاج به اسهال افتد بعد از آن استعمال مرخیات نمایند و قریب است 
علاج این از علاجیکه سبب او امتلای بدن باشد و فرق آن است که این محتاج بردع بسیار در ابتدا نیست چنان که 
او محتاج بدآن است بلکه کمتر از آن و اگر سبب سابق غیربادی باشد واجب است که ابتدا به استفراغ نمایند از فصد 
و از اسهال اگر حاجت این باشد و حاجت به استفراغ يا بنابر آن است که بدن غیرنقی بود و يا بهر آن که مرض عظیم 
باشد پس از استفراغ و تقلیل ماده و جذب او به سوی خلاف چاره نباشد و اگر در بدن فضول بسیار نباشد عضو را از 
ورم ضعف حادث می‌شود پس مواد بدن به سوی آن منجذب می‌گردد و اگرچه در مواد کثرت نباشد و لازم است که 
در این رعایت شرائط معلومه از فصل و سن و بلد و غیره نمایند و ابتدا بروادع کنند الا در مواضعیکه شرط آن در 
معالجات اورام کرده شد به عده در تزید به ادخال مرخیات بروادع مقابله نمایند و هرقدر که در تزید زیادتی نماید 
مرخیات را اندک اندک بیفزایند و نزد منتهی وقوف و رسیدن حجم و تمدد بنهایت مرتبه مرخیات رطبه غالب 
نمایند و مجففات در منتهیات خلاص کننده است و اما مرخیات رطبه برای توسیع مسام و تسکین در دست و 
مجففات بهر آن است که بری و منع بقية از ماده از بودن ریم کند پس اگر به تمامه زائل نشود و چیزی باقی ماند 
اندکی بماند که آن را چیزی که در آن حدت باشد تحلیل نماید و گاهی از ردع شدت درد به سبب احتقان ماده و 
ارتکا و عضو بنابر تغلیظ ببرد رادع عارض شود و گاهی از آن ارتداد ماده به سوی اعضای رئیس گردد و گاهی صلابت 
ورم عارض شود و گاهی عارض گردد که عضو در سبزی و سیاهی اخذ کند خصوصاً چون معالجة بدان در آخر امر و 
قرب انتها کرده شود و بدانند که شدت درد طبیب را محتاج به ادوية مرخی ماده بغیر جذب می‌گرداند و گاهی 
بادی تبرید ضعیف بود که مانع ارخا نشود و اما از ارتداد ماده به سوی اعضای رتیسه استفراغ ایمن می‌سازد الا آن که 
آنجه از مواد موجب ورم از اعضای رئیسه بر سبیل دفع از آن آمده باشد و اعضای قابله از آن مثل مفرغه باشند برای 
آنها پس در آنحالت به سوی ردع و دفع البته سبیل نیست و چون خوف میلان ورم بصلابت باشد مرخیاتی که در 


آن تسخین و ترطیب بقوت باشد استعمال نمایند اما ادوية رادعه پس آنچه متوسط است عصارات به قول بارده 
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است که اکثر در مواضع دیگر ذکر کرده‌ايم مثل عصارة خرفه و کدو و کاسنی و عصی‌الراعی و غیر آن و عصارة 
عنب‌الثعلب خاصهٌ و جرم او کوفته برای ضماد نیکو است و عصارة برگ اسپغول نیز و قیروطی به آب سرد و گاهی 
در آن اسفنج در سرکه و آب سرد تر کرده کفایت این امر کند و کاکنج قویست در ابتدا و همچنین پوست انار و 
حی‌العالم و سویق مطبوخ بسیار و خصوصاً در سرکة ممزوج به آب و ایضاً سماق و طحلب بسیار نیکو است پس اگر 
احتیاج بقویتر از اين افتد در آن صندل و اقاقیا و مامیثا و فوفل و بنج و حشيشة معروف بحشیش الاورام در ابتدا 
خیلی جیدست و گاهی اعانت تجفیف و قبض آنها بزعفران کرده می‌شود و ترطیب درد ابتدا بسیار خطیر است و 
چون افراط در تبرید واقع شود گاهی بفساد عضو و فساد خلط محتبس در ورم انجامد و ورم در سبزی و سیاهی 
ان و ۳ 
کرد و اگر از اینها چیزی ظاهر شود شرط بر آن موضع زنند و خون بگشایند و انتظار ریم و نضج نکنند و این انگاه 
است که ماد منصب بسیار مفرط بینند و گاهی عضو بمیرد و از شرط بعضی غاثرتر و بعضی ظاهرتر بود و اين به 
حسب مکان ورم و حال عضو باشد و بعد شرط به آب دریای شور و ساتر آبهای شور نطول سازند و به چیزی که در 
آن ارخا بود ضماد نمایند و اگر حاجت رش و نطول نباشد اقتصار بر مرخیات کنند و بدانند که استعمال ادوية 
قوی‌الردع در اول و قوی‌التحلیل در آخر ردیست مهما امکن حذر کنند و همچنین از آب سرد حذر نمایند مگر در 
مثل حمره و از تحلیل شدید درد حادث می‌شود پس اگر ارادة تدبیر تسکین وجع در ابتدا باشد نزدیک آب گرم و 
روغن‌های مرخیه و ضمادات از امثال اين ادویه نگردند ولیکن به گل ارمنی در آب سرد گداخته يا مع روغن گل 
اجازت دهند و افضل روغن گل آن است که از گل و زیت باشد چه در زیت اندک تحلیل است و به عدس مطبوخ به 
گل سرخ و يا بمرداسنگ به روغن گل پس اگر این ادویه و امثال او فائده نکند لبلاب استعمال کنند که آن 
شدیدالموافقت در ابتدا و انتهاست و سرمق و خارخسک و کرفس و بادروج همین آثر دارد و بسیار باشد که تسکین 
وجع نماید شراب شیرین مطبوخ به روغن گل بلکه عقید عنب و اندک موم بر پشم یا صوف زوفا در گرما سرد کرده 


و در سرما نیم گرم نهند یا اسفنج در شراب قابض یا سرکه در آب سرد تر کرده گذارند و زعفران را در تسکین وجع 
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داخل کنند و هرگاه بینند که ورم طریق خراج سلوک می‌نماید تبربد ترک نمایند و طریق نضج و گشادن اخذ کنند 
پس هرگاه ورم به انتها رسد از مثل شبت و بابونه و خطمی و بزرکتان و مانند آن چاره نباشد بلکه از مرهم داخلیون 
و با سلیقون و در مرهم قلقطار تجفیف بغیر وجع است و لهذا استعمال او نزد و سکون لهیب از فلغمونی نیکو است و 
اگر خوف ریم کردن نباشد صالح بود و بهتر آن است که بالای او صوف در شراب قابض تر کرده نهند و لحم محتاج 
بتجفیف از عصب بیشتر است و کمتر لحم از روی حاجت به سوی تجفیف آن است که شرایین کمتر باشد و بساست 
که حاجت به شرط قبل نضح افتد و بسیار باشد که در جذب ورم از عضو شریف به سوی خسیس بجواذب حیله 
کنند به عده معالجة آن نمایند و تفتیح آن کنند و آنچه حاجت بتفتیح از اورام حاره افتد آن است که سر او را به 
سکول وصوالی ان را بمطقیات ماه اند اطلهن شمادانت بای مخ طاومایتن دیا که انکتیت ان آره ضااضب 
کامل گوید که اگر حدوث فلغمونی از سبب خارج باشد پس اگر بدن غیرممتلی بود علاج به اشیای مرخیه کنند و 
او چنان باشد که به روغن نیم‌گرم و آب گرم آن را غرق سازند و به آرد جو و حلبه و شبت و خطمی ضماد کنند و 
به اعتدال بربندند تا ورم تحلیل شود پس اگر در ورم چیزی از خون و ریم جمع گردد باید که شکاف و شرط بغیر 
عی از انضیات باه اسدال ابید مر اد کهدن ی تشه چین کر عم ناه ختة سوم[ علط ریق 
موجب ورم کنند یا به فصد یا به اسهال و بعد از آن شکاف دهند و اگر حدوث او از انصباب ماده باشد باید که اولا 
بتدا به استفراغ بدن به فصد از رگ موافق آن عضو کنند اعنی اگر ورم در اعلای بدن فوق ترقوه باشد فصد سر 
نمایند و اگر زیر آن باشد هفت اندام گشایند و اگر در اعضای سفلی باشد فصد باسلیق از جانب علیل گیرند و خون 
حسب حاجت بمقدار سبب و سن مریض و مزاج و عادت او و فصل بیرون آرند به عده بر عضو وارم در اول امر مادام 
که ماده در انصباب باشد به اشیای مبردة قابضه برای تقویت عضو و دفع ماده و منع او از انصباب به تبرید و قبض 
آنها منل صندلین و فوفل و گل ارمنی و اقاقیا و شیاف مامیثا و گل سرخ و آب کاسنی و آب حی‌العالم و آب کاهو و 


جرادة کدو و طحلب و اسپغول مضروب به یکی اين آبها ضماد کنند و اگر عدس مقشر را بجوشانند و با یکی از این 
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آبهای مذکوره بسایند و بر ورم ضماد نمایند بدان انتفاع یابند و بدیگر ادویه که از شان آنها تسدید ماده و منع او از 
انصباب است صفت دوای نافع در این باب بگیرند صندل سفید و سرخ هر واحد سه درم شیاف مامیثا دو درم گل 
قیمولیا و فوفل هر واحد یک و نیم درم همه را باربک سائیده بحریر گذرانیده به آب کاسنی و آب حی‌العالم یا آب 
خرفه يا آب کاهو آميخته ضماد سازند و بعد از سه یا چهار روز نزد آن‌که ورم در تزید باشد باید که به اشیای قابضة 
مانعه اشیای محلله مثل بابونه و آرد جو و خطمی مخلوط سازند و به آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب و آب گشنیز و 
مانند آن بياميزند و اندک اندک در تحلیل افزایند تا آن که ورم بمنتهای خود برسد و انصباب ماده منقطع گردد پس 
آنگاه باید که اشیای مانع و محلله متساوی در مقدار و قوت باشند مثل طلای نرد و بوش دربندی محلول به آب 
عنب‌الثعلب و آب کاکنج و آب شبت و مانند آن از آبهای محلله و باید که نگاه کنند پس اگر با ورم در اول امر وجع 
شدید باشد اشیای مبرده و مقویه استعمال نکنند بلکه سزاوار آن است که اشیائیکه با آن قبض وارخا باشد استعمال 
نمایند مثل قیروطی مرتب از موم و روغن گل با شراب شیرین و در آن پشم چرک آلوده تر کرده بر موضع لزوم 
نمایند و مع ذلک بالای عضو خرقه کتان مبلول بسرکة ممزوج به آب سرد گذارند و مریض از چیزهای شیرین و تیز 
و از اغذية حاره پرهیز کند و بر مزورات معمول بکدو بنوماش و اسفاناخ و سرمق و سرکه به زیت و مغز بادرنگ و 
خیار اقتصار نماید و اگر حرارت قوی و در آنجا تب باشد ماءالشعیر و آب انار و سکنجبین و تخم خرفه و مانند آن 
بنوشانند و هرگاه ورم در انحطاط شروع کند سزاوار نیست که اشیای مبرده بهیچ وجه و سبب استعمال کنند بلکه 
می‌باید که به اشیای محلله مثل بابونه و اکلیل‌الملک و خطمی و شبت و پرسیاوشان و صبر و مانند آن بلعاب بزر 
کتان یا آب کرنب آمیخته ضماد نمایند و اگر به این چیزها اندک زعفران آمیزند نفع بخشد و اما هرگاه ورم در ریم 
کردن آغاز نماید باید که به اشیای مسخنه مثل تخم مرو و بزرکتان به آب و روغن بنفشه آميخته ضماد کنند و اگر 
فصل گرما باشد به اسپغول ضماد سازند و اگر اين در جمع ریم و انضاج وفا نکند به نان خمیر به آرد جو مطبوخ به 


آب و روغن بنفشه يا زیت مغسول یا روغن خیری ضماد کنند و بر ورم به آبی که در آن بیخ خطمی به اندک زیت 
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غسل جوشانیده باشند نطول نمایند و پا بگیرند انجیر سفید فربه شیرین و جوش کرده شيرة او برآرند و بدان تخم 
کتان و تخم مرو و حلبه به سرشند و يا بگیرند آرد سبوس‌دار و به شیر انجیر و روغن بز به سرشند و يا بگیرند 
خمیر ترش و انجیر مطبوخ مرد و بزرقطونا و با هم سرشته برورم لزوم نمایند که این نضج دهد و اگر شيرة انجیر 
مطبوخ گرفته بزرکتان و حلبه هر واحد یک جزو پرسیاوشان نیم جز و زوفا ربع جزو باریک سوده بدان به سرشند و 
بر ورم ضماد نمایند و نضج و جمع ریم به سرعت نماید و چون پیاز نرگس باریک سوده بزرکتان و بیخ سوسن 
باریک کرده بدان آميزند نضج دهد و ریم کند و باقی در خراج مسطور گردد پس هرگاه نضج یابد و ریم کند و 
نگشاید شکاف باید داد و اگر فلغمونی سقاقلوس گردد علاجش جدا بیان یابد جرجانی و ابلاقی می نویسند که اگر 
آماس از امتلا باشد اولا فصد نماید و حجامت کنند به عده ادوية مسهل چون آب فواکه و مطبوخ هلیله وبنفشه و 
لبلاب دهند و بعد از آن ادوية رادع به‌کار برند و در میان ادوية محلل با رادع مرکب سازند و به آخر به کار برند و 
ادوية رادعه سابق مذ‌کور شد و ادوية که در اوجاع مفاصل حار مسطور شده در اینجا سود دارد و این دوا در ميانة 
روزها به‌کار برند شیاف مامیثا و حضض و زعفران و حماما و صبر کوفته بیخته به آب گشنیز تر سرشته طلا کنند و 
برای تحلیل موم صاف یک جزو روغن شبت شش جزو گداخته بابونه باریک سوده به سرشند و طلا کنند و چون 
خوف صلابت ورم باشد گشنیز تر بسایند و در آن روغن گل داخل کنند تا آن‌که مثل مرهم گردد ضماد کنند و 
هرگاه رنگ ورم متغیر گردد و بسبزی يا سیاهی مائل شود شرط زدن صواب باشد و هر ورم که در گوشت نرم و 
موضع فراخ مثل مغابن باشد تا پخته نشود چاره نباشد پس صواب آن است که اول تنقیه بدن از مادة ردی کنند 
پس ادوية منضجه برنهند و جالینوس گوید که اگر ورم عظیم و ضربان صعب بود امید تحلیل نباید داشت و ادوية 
منضجه و محللة غیر مسخنه ضماد باید کرد صفت ضمادی که ماده را تحلیل کند و ورم را گرم نکند و نگذارد که 
صلب گردد و رنگ بگردد و جالینوس آن را وصف کرده آرد جو را به سرکه يا به آب گشنیز تر بپزند و ضماد کنند 


لیکن این ضماد در اول مرض نباید نهاد و هرگاه بینند که در دو ضربان و حرارت ورم کم نشود باید دآن است که در 
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بدن امتلای قوی است و اخلاط ردی از عروق به اعضای بسیط چون گوشت و عصب و غشا و مانند آن رسیده و در 
اجزای آن فرو رفته پس علاج او آن است که اول تنقية بدن کنند به عده بر ورم شرط زنند یا زلو چسپانند پس آرد 
جو پنج درم روغن کنجد پنج درم آب صاف پانزده درم بپزند تا سطبر شود طلا کنند و اگر حاجت بمحلل قوی باشد 
بدان ضماد سازند و اگر بینند که ریش خواهد کرد ادوية مقرحه نهند و اگر ورم در عضوی بود که در آن عروق 
بسیار باشد يا قریب مفصل بود زودتر باید شکافت تا رگها و بندگاه را فاسد نکند و اگر در لحم باشد تا اتمام نضج 
نباید شکافت اپن‌هبه‌اللّه می‌نوبسد که علاج فلغمونی به حسب سبب موجب آن مختلف است اگر سبب بادی باشد 
و بدن غیرممتلی بود به ادوية محلله مثل موم و روغن و آب نیم‌گرم کنند و با آرد جو و حلبه خطمی ضماد نمایند و 
به آب ریاحین بشویند پس اگر در آن خون فاسد جمع شود شرط زنند و اخراج آن نمایند به عده به ادوية منقی و 
فیس مضه تعاس راک ماع ام خی افه زان تسوت ادا کف تون درد اات اشفا سایت بفالن 
و بعد استقرار آن در عضو از جانب مخالف و بعد فصد ادوية رادعة فضول مثل صندلین و گر ارمنی و سفیداب از زیر 
و شیاف مامیثا و آب کاسنی و افیون و آب کاهو و آب حی‌العالم و طحلب و مانند آن بر عضو نهند پس اگر ورم 


عظیم باشد و خوف ضغطة شرایین و اطفای حرارت غریزی و فساد عضو بود شرط زنند و بگذارند تا خون از آن 
سائل گردد بعد از آن بدان چه مانع فساد باشد معالجه نمایند و اگر با ورم تب باشد مریض را از غذا منع کنند و 
ماءالشعیر بنوشانند و بعد آن سکنجبین و باید که شيرة تخم خرفه به آب تمرهندی و جلاب بدهند و چون بر ورم 
چهار روز بگذرد ادويةّ مبرده کم نمایند و اندک آب شبت و آب کاکنج اضافه کنند و چون حدت مرض به انحطاط 
آید ضمادی که در آن پرسیاوشان ست و آن در قول صاحب کامل گذشت بر عضو نهند و اگر امر بریم کردن موّل 
گردد به قیروطی نضج دهند و اگر نضج دشوار شود بچقندر و روغن کنجد ضماد سازند نیم‌گرم و اگر منفجر نگردد 


بشکافند و به روغن گاو پا مسکه معالجه نمایند و بعد یاک شدن به اندمال آن پردازند ابن‌الیاس گوید که بعد فصد 


جذب خون به سوی خلاف بوضع محاجم کنند و تلطیف تدبیر نمایند پس در ابتدا این ضماد مانع مواد از انصباب و 
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مضیق مجاری و مغلظ ماده به عمل آرند و فوفل گل ارمنی اقاقیا صندل سرخ صندل سفید شیاف مامیثا هر واحد 
سه درم کوفته بيخته به آب کاهو یا به آب حی‌العالم ضماد کنند و اگر درد شدید و یا ماده مندفع از اعضای رئیسه 
باشد رادع بالاتر از موضع ورم برای منع انصباب ماده ضماد نمایند و بر نفس ورم قیروطی و از گوشت و شراب 
مریض حذر کند و هر صبح جلاب از عناب ده عدد آلوی سیاه پانزده عدد شکر سفید ده درم بنوشانند و یا بگیرند 
آب انارین مشحوم هر واحد پنجاه درم به شکر و ترنجبین هر واحد ده درم و يا سکنجین ساده ده درم با شيرة خرفه 
سه اوقیه بیاشامند و اگر با آن سرفه باشد شربت بنفشه ده درم بنوشند و غذا ماءالشعیر دهند اگر حرارت قوی باشد 
حرارت ضعیف و تشنگی غیرشدید بود مزورة ماش به مغز بادام و اسفاناخ دهند و تلئین طبیعت بماءالفواکه یا به 
مطبوخ آن نمایند و اگر حدوث او از خون ردی فاسد باشد و حرارت غریزی ضعیف بود معالجه بمبردات نکنند که 
آن حقن حرارت غریزی کند و اخلاط ردیه را به سرعت متعفن سازد بلکه علاج به منضجات که با وی تحلیل باشد 
مثل مغز نان به آرد جو مطبوخ به آب و روغن بنفشه یا روغن خیری کنند و بر ورم آبی که در آن حلبه و بزرکتان و 
بیخ خطمی به روغن زیت مغسول جوشانیده باشند نطول سازند و پا بگیرند پرسیاوشان و انجیر لحیم و زوفای رطب 
و تخم کتان و حلبه و تخم مرو و بیخ سوسن و همه را در آب و زیت بپزند و ضماد نمایند و پیاز مطبوخ به روغن 
خیری يا روغن زیت چون بر ورم ضماد نمایند آن را نضج دهد و چون نضج یابد شق نمایند قی همآن است که در 
قول صاحب کامل گذشت خجندی گوید که بعد فصد در ابتدا ضمادات رادعه مثل اقاقیا به گلاب و آب کاسنی و 
آب کاهو به‌کار برند و هر صبح شربت عناب و شربت انار یا شربت تمرهندی يا شربت آلو و نیلوفر بنوشند یا 
سکنجبین به شيرةٌ خیارین بعد از آن تلئین طبیعت بحقنه های لینه و فتائل خفیفه نمایند و اسهال به مطبوخ 
فواکه شیرخشت و ترنجبین و شربت ورد مکرر یا شربت اجاص مسهل آورند و آنچه تسکین درد نماید سفیدی رقیق 
بیضه است چون به روغن گل برهم زنند وخرقه کتان بدان آلوده بر ورم نهند ابومنصور گوید که اگر ورم از خون و 


صفرا باشد فصد کنند و اگر در بدن اخلاط ردیه عفنه باشد و مریض بعیدالعهد از استفراغ بود مسهل بنوشانند و ایضاً 
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قی کنانند تا بدن او پاک گردد به عده میل به اغذية نمایند که اخلاط جیده پیدا کنند و اسهال به طبیخ هلیله پا 
ماءالفواکه نمایند و در این تأخیر نکنند به عده در ابتدا به ادوية مبردة مقوية عضو مثل ادوية مذکوره در باب نقرس 
حار طلا کنند و اگر فائده نکند در آن ادوية مخدره مثل بزرالبنج و افیون و یبروج مخلوط سازند و یا ضماد از برگ 
بیخ تر و مغز نان سفید بسیارند و به عدس مقشر به آب گشنیز تر سوده و اندک کافور افزوده ضماد کنند پس گاهی 
ورم باین تدبیر سرد می‌شود و ریم نمی‌کند و اگر لهیب و ضربان ساکن نشود يا ورم در لحم رخو در بیخ گوش و 
بغل و کنج ران باشد آن لامحاله ریم کند پس ادوية مبرده ترک نمایند و جاذبه و منضجه مثل این ضماد استعمال 
کنند بگیرند تخم مرو و تخم کتان و سرگین کبوتر و همه را به خمیر جمع کرده ضماد نمایند و یا مویز منقی از 
تخم به مثل او نمک سرشته ضماد سازند و پا انجیر جوشانیده بسایند و اندک را تینج آميخته ضماد کنند و یا انجیر 
بخردل کوفته به روغن سوسن پا روغن کتان ضماد نمایند و يا جرجیر به روغن گاو پخته ضماد سازند و ادوية مبردة 
مذکوره استعمال نکنند مگر بعد تنقية بدن و بعد استقصای شدید خضر گوید که آنچه از دفع عضو رئیس در مغابن 
باشد مرخیات مثل روغن گاو و الیه استعمال کنند و گاهی نطول به آب گرم کفایت کند و آنچه از ضربه و سقطه 
افتد دوای رادع در اینجا نیز جائز نبود مگر آن‌که ضعیف بود مثل روغن گل نیم‌گرم و آنچه از سبب بدنی باشد 
روادع مسکن وجع مثل قیروطی موم سفید و روغن گل و آب گشنیز سبز نیم‌گرم استعمال کنند و نزد قوت وجع و 
عدم التهاب اندکی زعفران در آن افزایند و گاهی آب گشنیز تنها يا آب کاسنی يا آب عنب‌الثعلب یا آب بارتنگ با 
آب خرفه کفایت باشد و گاهی گلاب می‌آمیزند و سرکه نیز اگر درد نباشد و بعد ابتدا منضحات محلله و ملینه متل 
حلیه و تخم کتان با روادع آمیزند به آرد اینها کماد و به آب مطبوخ اینها نطول اندکی و بنفل اینها ضماد سازند و یا 
بزروی بیضه و اندک پیاز بربان و روغن گاو کهنه و زعفران و خمیر آرد برای نضج ضماد کنند و اگر جلد غلیظ باشد 
مثل سرگین کبوتر و کندر افزایند و استاد من برای اورام حاره و اورام صلبه امر بطلای خیارشنبر به روغن بادام 
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علاج فلغمونی اولا فصد است پس تبرید و نطول به مثل بابونه و اکلیل و خطمی و گشنیز بعد از آن این ادویه 
ممزوج به مثل صندل و فوفل و گل سرخ و مورد و سرو و مازو به عده در اخیر خاصهٌ چنان چه در قاعده در 
معالجات اورام گذشت و از ادوبه ابتدا گلنار بمغره است و جو به خشخاش و کاهو و برگ کنار وحنا در وسط و این با 
اطیان و رصاص محرق در اخیر و کذا کدو و گل سرخ و آنچه از این هر دو از روغن و غیره باشد گیلانی می‌نویسد 
در فلغمونی که از سبب خارجی باشد و در بدن امتلا نبود و ایضاً در آنجا که عضو سیاه گردد بر ورم شرط شرط 
عمیق زنند تا به موضعی که در آن ماده به هم رسیده برسند و جالینوس ذکر کرده که شرط خفیف در فلغمونی 
سبب فساد او و هلاک عضو است و شرط عمیق سبب شفا و صلاح اوست و در ابتدا خوف از محللات به چند امر 
می‌باشد یکی تخلخل ماده و ازدیاد حجم آن پس ورم زیاده شود و دوم تحلیل لطیف ماده و تکثیف غلیظ آن بدان 
پس ورم صلب گردد سوم ازدیاد وجع به زیادت و اسخان او و بدانند که سبب ورم اگر مادی باشد استعمال روادع 
قویه در آن البته جاتز نیست و خاصه اگر درد شدید باشد فهلذها درین حالت اقتصار بر مثل روغن گل کنند اگر 
احتیاج به تقویت و ردع بود و اگر چنین نباشد لازم است که اقتصار بر مرخیات محلله نمایند اگر ورم قابل تحلیل 
باشد و منضجه اگر قابل ریم کردن باشد و بعد نضج مفجرات یا شکاف به آهن و مانند به عمل آرند و عمده در 
نیباب حفظ قوای اعضای رئیسه و تقوبت ارواح است به مثل مفرحات یاقونی مع شربت گاوزبان و اگر مزاج موافقت 
کند اندکی از ترباق دهند پس این تدبیر از استفراغ و اخراخ خون بلکه ردع نیز اگر واجب بود و خوف از غائله او 
باشد غنی سازد و از تشمیم گلاب قسم اعلی منفعت عظیم در منع مادة کثیر متوجه به سوی قلب مشاهده کرده‌ایم 
و این امور از اسراریست که عادت اطبا بکتمان آنها جاری شده مگر بر اولاد خودها و مادر تلانده و اولاد خود فرق 
نمیک و نیم بالجمله اگر مع ذلک بدن ممتلی باشد احتیاج به استفراغ و تبدیل مزاج و منع لحوم و اصلاح آغذیه به 
مثل مزورات و مانند آن افتد و اما چون سبب ورم بدنی باشد منع لحوم اگر ضعیف شدید عارض نشود و اصلاح 
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باشد که ماده ورم شده ولیکن این بسیار بعید است و اما ردع را در ابتدا شرائط است که در معالجات کلی اورام 
مذکور شد از آن جمله این است که ردع واجب و وقتی که حدوث ورم از دفع بحرانی یا از عضو رئیس به سوی 
مغابن نباشد به آن‌که در اين نیز استثنا است زیرا که گاهی ردع در مثل این صورت جائز بود اعنی هرگاه حدوث 
درم از دفع عضو رئیس باشد و این آنگاه است که خطر و ورم سریعتر به سوی هلاکت بود مثل خناق صعب قاتل که 
در آن ردع جائز است و اگرچه ماده او از دفع دماغ باشد بنظر خلاص مریض بالفعل و عدم رجوع ماده به سوی دماغ 
و بر تقدیر رجوع گاهی قتل نکند و بر تقدیر قتل در آن مهلت است بخلاف خناق صعب و اما وجوب به تحلیل در 
آخر برای ازالةٌ ماده مورمه است و خلط این هر دو میان این دو وقت بهر آن است که از روادع منع زیادتی و از 
محللات زائلة مادة ورم شود و اگر ورم در عضو بارد مثل اعضای عصبیه و مانند آن باشد باید که استعمال رادع 
نیم‌گرم کنند نه بسیار حار و نه بارد بالفعل خصوصاً چون حس عضو قوی باشد چنان چه در گوش و اگر چنان 
نباشد بارد استعمال نمایند 
سقاقلوس 

در یونانی به معنی موت عضو است و آن را به عربی خبیثه گویند و او نوع ردی از فلغمونی است که از خون غلیظ 
در بعضی اعضا حادث شود و به سبب عظم ورم و خبث و رداءعت ماده به انحطاط شروع نکند و به جمیع ریم نیز 
نگراید تا به حدیکه عروق و شرائین آن عضورا منضغط سازد و از انبساط و انقباض برای ترویح حرارت غریزی او منع 
کند پس آن حرارت فرو می‌رود چون انطفای او به نهایت رسد خون عفونت و فساد پذیرد و از آن سیاهی و موت 
عضو و فساد جوهر او حادت گردد حتی که حوالی او از جلد و غیره متعفن شود. مقدمة اورا مادام که به حد فساد و 
تعفن عارض می‌شود بسب مفسد روح حیوانی که اندر آن است و یا به سبب مانع آن از وصول به سوی عضو و يا به 


سبب جامع هر دو نامند و شیخ می‌فرماید که عضو را فساد و تعفن عارض می‌شود به سبب مفسد روح حیوانی که 


اندر آن است و يا به سبب مانع آن از وصول به سوی عضو و يا به سبب جامع هر دو معنی یعنی مفسد و مانع اما 
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مفسد مثل سموم حاره و بارده مضاد جوهر روح حیوانی و مثل اورام و بثور و قروح روي ساعية سمی‌الجوهر و آن که 


بر ان خطا واقع شود چنان چه در ربختن روغن در فروح غاثره خطا شود پس گوشت متعفن گردد و به تبرید شدید 
بر اورام حاره پس مزاج عضو فاسد شود و اما مانع سده است و آن سده یا عرضی با وی بود مثل بستن بعض اعضا 
محکم پس این چون دوام نماید عضو فاسد شود به سبب احتباس روح حیوانی از آن یا احتباس قوت ساطعه بر روح 
حیوانی که در قلب از نفس منتشر می‌شود پس مزاج او فاسد شود و هلاک گردد و گاهی سدة بدنی بود مثل ورم 
حار ردی ثابت عظیم غلیظ الماده مسد و منافذ و مداخل نفس که بدان روح حیوانی زنده بود و این با وجود آن‌که 
حبس کند مزاج را نیز فاسد کند و آنچه از آن در ابتدا بود و حس عضو ذی حس فاسد نشود غانغرایا نامند و 
خصوصاً آن‌ که در ابتدا فلغمونی باشد و آنچه در استحکام بود به نحوی که حس عضو ذی حس باطل شود و این 
بفساد لحم و قریب او حتی که استخوان بود ابتداءٌ یا عقب درم آن را مقاقلوس گوبند و گاهی غانغرایا سقاقلوس 
گردد بلکه آن طریق به سوی این است و همه اين عارض می‌شود در لحم و عظم و غیر آن و چون شروع کند که 
افساد او در عضو ساعی گردد و آنچه گرد فاسد بود ورم کند و گاهی موّدی بفساد گردد در آن هنگام برای این جمله 
عارضه اکله گویند و برای حال جزو عضوی که عفن شده موت گویند و اگر مادة این مرض غلیظ نبودی فساد عضو 
لازم نشدی بلکه مندفع می‌شد و انطاکی گویند که این مرض در بلاد حاره پیدا نشود مگر بندرت زیرا که حقیقت او 
غلظ مادة دمویست بنحویکه حس را باطل کند به سبب خمود حرارت غریزی و آن طالب تکثیف است و این 
ببرودت مفرط حاصل شود و مبدای این مرض را غانغرانه خوانند علاج اگر این مرض در ابتدا بود بزودی تمام بر 
ورم شرط عمیق زنند چندآن که بجای مادة فاسد برسد پس به آب نمک نطول سازند و بعد اخراج خون اشیای مانع 
عفونت بتجفیف و تقطیع رطوبات متعفنه بر آن عضو طلا سازند مثل آرد کرسنه با گلاب و سکنجبین ساده سرشته 
و یا گل ارمنی و مازوی سبز و شب یمانی باریک سوده به عسل آميخته و هرگاه نوبت باماتت حرارت عضو رسیده 


باشد علاج او بجز بریدن آن عضو نیست پس فی‌الفور به قطع آن عضو پردازند تا فساد او بدیگر اعضای مجاوره 
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اتکی و ام را یه قاس سانه و اکر قاع مکی تاش خرالی اکتا اه اقسای ارفیی آغقا ساله 
ماند و بعد قطع به مدملات رجوع نمایند و هرگاه بدانند که ماد این مرض ریم می‌کند بزودی آن را پخته بشکافند 
و برای پخت محللات مرخیه به‌کار برند زیرا که اگر این ورم صلب شود علاج کمتر پذیرد پس اگر میل بصلابت 
نموده باشد گاهی دوای ملین بر آن نهند و گاهی محلل تا باشد که صلب‌تر نشود و به ابطال عضو نگراید انطاکی در 
نزهت می‌نویسد که هرگاه تغیر عضو از هیئت طبیعی گردد تدارک او نمایند بدان چه در فلغمونی مذکور شد پس 
اگر اهمال نمایند يا روادع به عمل آرند آخر عضو بفساد موّل گردد و احتیاج به قطع آن افتد شیخ می‌نویسد که 
غانغرایا مادام که در ابتداست امید علاج آن باشد و اما هرگاه فساد در گوشت عضو مستحکم گردد از دور کردن 
جمیع آن چاره نباشد پس هرگاه بینند که رنگ عضو متغیر شده آن در طریق تعفن باشد درینصورت واجب است 
که مبادرت بلطخ آن از دوائی نمایند که منع عفونت کند مثل گل ارمنی و گل مختوم به سرکه پس اگر اين فائده 
نکند از شرط غاثر مختلف الوجوه در مواقع و چسپانیدن زلو و فصد رگهای قریب آن که کوچک باشند چاره نبود تا 
خون روی برآید مع حفظ برای آن که مطیف به موضع است به مثل اطلية مذکور و بر نفس موضع مشروط چییز که 
تعفن را منع کند و مضاد او باشد از آنچه آن را غوص قوی بود مثل آرد کرسنه به سکنجبین يا مع آرد باقلا خصوصاً 
مخلوط بنمک بنهند و از آنچه بر آن طلا می‌کنند حلتیت ست و تخم قربص نیز و زراوند مدحرج و آب برگ شفتالو 
یک یک جز و زنگار نیم جزو به آب سداب بسایند تا به قوام عسل آید بر قرعه و حوالی آن طلا کنند و باقی ادویه 
در علاج قروح متاکله و در علاج قروح متعفنه خواهد آمد گیلانی گوید که در غانغرایا ادوية مانع از تعفن اعضا بر آن 
گذارند و آن کرسنه به سکنجبین و همچنین آرد شیلم یا آرد باقلاست و قویتر از این آن است که به آن نمک 
آمیزند یا قرص اندرون یا جوز کهنه و ایضاً حشیش قریض و ترمس تلخ آن را پاک کند و بعضی اطبا علاج به اين 
چیزها بعد قطع و تقویر و ازالةٌ لحم فاسد به احتیاط می‌کنند پس در آن هنگام استعمال نمک بگندنا کنند و برای او 


دوا مرکب سازند از آرد جو و آرد گندم به آب و زیت پخته و مرهم باسلیقون و مرهم مافاونیقون استعمال کنند و 
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آنچه خشک ريشه را قلع کند این است که نان را بکرفس يا به بادروج يا بیخ سوسن يا بیخ جاوشیر يا زراوند جرح 
هر واحد از اینها یک جزو به عسل بسایند و در ابدان نرم آرد کرسنه بسعل کفایت کند صفت دوای نافع غانغرایا از 
صفات اورنباسوس بگیرند زنگار و عسل و شب مساوی به آب سائیده لطوخ بدان نمایند و آنچه قلع غنغرایا کند آرد 
بیخ سوسن است چون بترب و نمک ضماد کنند و گاهی سرکه به آن نیز می‌آمیزند و ایضاً آن را قلع کند ضماد مغز 
شاه بلوط و چون برگ مورد را به شراب پخته به عسل بسایند و ایضاً ترب به سرکه سوده آن را قطع کند مانند داغ 


حمره و حمرة فلغمونی و فلغمونی حمره 

بدآن که حمره ورم صفراویست که بفارسی سرخ باد گویند و او دو قسم است یکی آن که مادة او صفراوی صرف باشد 

آن را حمرة خالص نامند دوم آن‌که ماد او صفرای مرکب با خون رقیق باشد و آن را حمرةٌ غیرخالص خوانند و 
علامت خالص آن است که ورم سرخ شفاف براق شدیدالحرقت باشد و چون به انگشت غمز کنند سرخی از آنجا 
متفرق گردد و مائل بسفیدی نماید و باز به سرخی گراید وساعی باشد یعنی به اعضای مجاوره به سرعت متعدی 
گردد و با تب تشنگی و التهاب و فلق بود و در غیرخالص همین علامات باشد الا به سرعت متعدی نشود و به غمز 
انگشت سرخی او کمتر متفرق گردد و در آن رنگ ورم سرخ مائل بلغظ و بول سرخ و غلیظ و نبض سریع مائل به 
عظم باشد و شیخ می‌فرماید که عادت اطباست که ورم دموی صرف را فلغمونی و صفراوی صرف را حمره نامند و 
مرکب از این هر دو را به اسم مرکب از آن هر دو و اغلب را مقدم دارند پس اگر خون غالب باشد فلغمونی حمره و 
اگر صفرا غالب بود حمرة فلغمونی گویند و فرق در حمره و فلغمونی که بدان تمیز از فلغمونی کرده شود آن است 
که حمره سخت سرخ و رنگ او ظاهرتر بود از بقایای صفرت و در فلغمونی سرخی مائل بسیاهی یا سبزی باشد و 
اکثر رنگ خون آن در گوشت پنهان بود و سرخی حمره بنهادن انگشت باطل شود و مکان او سفید گردد به سبب 


لطافت مادة حمره و تفرق آن پس سرخی او به سرعت عود کند و سرخی فلغمونی برخلاف این باشد و در سرخی 
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حمره زردی همچون رنگ زعفرانی بود و این در سرخی فلغمونی نباشد و درم حمره در ظاهر جلد بود و فلغمونی 
غاثر در گوشت نیز باشد و حمرة خالص یعنی از صفرای صرف مثل مورچه روان می‌شود به اطراف خود و رنگ 
موضع او زرد باشد نه در فلغمونی و حمرة صدیدیه در موضع ورم و حوالی او آبله پیدا کند و اين در فلغمونی کمتر 
بود و حمرة خالص دست را دفع نکند و فلغمونی دفع کند و هر قدر که زبادتی خون بر صفرا افزون باشد مدافعت 
ظاهرتر بود اگر ماده مختلط باشد و وجع و ضربان در فلغمونی شدیدتر بود و در حمره تب شدیدتر از آن باشد و 
گاهی حرارت حمره به حدی رسد که جلد را بسوزد پس مسمی به حمره گردد و فلغمونی چنین نباشد و التهاب 
حمره کم از التهاب فلغمونی نبود بلکه بیشتر بود لیکن تمدد فلغمونی و وجع او به سبب تمدد بسیار باشد و لهذا 
وجع حمره کمتر بود و حمره در رخسار بیشتر حادث شود و این معروف به ماشر است و اولاد از سر بینی ابتدا کند 
و ورم ازدیاد نماید و در همه چهره منبسط گردد و هرگاه حمره از شکستن استخوان زیرجلد و کذا فلغمونی حادث 


شود آن ردی است و اختلاف میان حمرة فلغمونی و میان فلغمونی حمره معلوم شده و مسیحی می‌نوبسد که ورم 
معروف به حمره یا از خون باشد که مرة صفرا با وی مخلوط بود و آن ردی‌تر است و یا از خون رقیق بسیار لطیف 
باشد که از حرارت او جوش زند و این در رداءعت کمتر از اول ست و مائل‌تر به سوی داخل بدن بود و از حمره بعضی 
خالص بود و او آن است که در جلد افتد تجاوز نکند و با آن از علامات حرارت و حمرت شدیدتر از حرارت و حمرت 
فلغمونی ظاهر شود و چون بر موضع او لمس نمایند خون از موضع غمز جدا شود پس رجوع کند و درد و ضربان و 
تمدد و ترصض او از فلغمونی کمتر بود و بعضی از آن غیرخالص بود و او آن است که از خلط غلیظتر از خلط اول 
حادث شود و لهذا درد آن شدیدتر باشد و به سوی داخل بدن مائل‌تر بود و گاهی فلغمونی با حمره مخالط می‌شود 
پا بتساوی و پا بکمتر و بیشتر پس به اسم مرکب از هر دو اسم نامند و هرگاه ورم حمره از خون گرم غلیظ جوشنده 
حادث شود در آن قرحة ذی قشر صلب و ورم حار موجع حادث گردد و با وی آبلها نبود و هرگاه از مثل این خون 


پیدا شود الا يا وی زرداب مختلط باشد با آن آبلها باشد شبیه به آبلف سوختة آتش و چون آن آبلها بشکافند در آنجا 
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قرحه به همرسد که آن را قشر صلب باشد و مجوسی گوید که اگر با صفرا چیزی از خون رقیق مختلط گردد از آن 
ورم معروف به حمره حادث شود و علامتش سرخی در ظاهر جلد و حرارت و لهیب شدید و ضربان و وجع است و 
سائر این اعراض شدیدتر از آن باشد که در ورم فلغمونی و حمرة فلغمونی بود و هم او گوید که اگر خون جید نباشد 
و نه معتدل‌المزاج بلکه شدیدالحرارت بود و مع ذلک رقیق باشد از آن ورم مسمی به حمره حادث شود و آن را 
حمرة خالص گویند و اين در رداعت کمتر از حمرة مرکب از خون و صفراست و طبری گوید که سبب فاعل مرض 
حمره فساد خون و احتداد او بصفراست بنحویکه در آن اندک صفرا آمیزد حتی که جوش زند و زیاده شود از مواضع 
فراختر از موضع او که عروق است پس عروق دقاق منتسج بر لحم زیر جلد و غشا بشکافد و مابین جلد و لحم از 
خوردن اطعمة حاره مثل فلفل و سیر و ماهی شور و حلاوة عسل و نوشیدن بینند صرف و مانند آن حادث شود و 
هم او گوید که حمره منقسم می‌شود به دو قسم یکی منبسط زبرجلد پس در جلد سرخی ظاهر شود دوم عمیق در 
لحم و اين بحمرة فلغمونی شهرت دارد و گاهی این نوع عضو را فاسد کند و بمیراند و گاهی بگشاید و زائل شود 
حسب قلت ماده و کثرت و خبث و صلاح آن و صور حمره بر دو نوع می‌باشد یا منقطع مستبعد و ذی خطوط و یا 
ملتام متصل و رنگ او حسب جواهر بود و جرجانی و ابلاقی می‌نویسند که حمرة ورمی است دموی که از خون 
گرم و ردی تولد کند و قوام خون رقیق بود و باشد که اندکی به غلظت گراید و اکثر در آخر قرحه گردد از بهر آن که 
مادة او خون ردی باشد و انطاکی گوید که حمره به قول اصح ورمی است که از خون باشد و نزد اکثر از صفرا بود و 
علامت حمرة حادث از صفرا حمرت ناصع و شدت براقیت و حرارت و التهاب و سهولت غمز و ذهاب لون بدان و عود 
آن است و حمرة کائن از خون عکس این بود و مرکب به حسب آن علاج در صفراوی خالص سوای قصد مانند علاج 
فلغمونی نمایند لیکن در این تبرید زیاده کنند ودر فلغمونی تجفیف مفرط سازند و کدو و برگ خرفه و کاهو بسایند 
و بلعاب اسپغول سرشته ضماد کنند و دیگر ادوية مبرد و مرطب طلا کنند و در این نوع حاجت به اضمدء محلله 


نیست و در غیرخالص بعد فصد مسهل صفرا دهند و به عده اطلیة رادعه به‌کار برند و در تزید و انتها محللات نیز 
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داخل سازند موافق حاجت به دستور فلغمونی و ضماد اقاقیا صندلین گل سرخ گلنار مساوی به آب کاسنی و گشنیز 
و گذا صندق گشنیز تر برگ خرفه برگ بارتنگ و اسپغول در ابتدا نافع است و علاج فلغمونی حمره و حمرة 
فلغمونی مرکب از علاج ورم دموی و صفراوی نمایند اقوال حذاق شیخ‌الرئیس می‌فرماید لازم است که در آن 
استفراغ بدن به اسهال صفرا نمایند و اگر حاجت بمعاودت اسهال افتد بعد فصد به عمل آرند و اين به حسب 
مشاهده غلبه از هر دو ماده بود بعد از آن متوجه تدبیر او بمبردات مقويةّ معلومه در باب فلغمونی گردند و آب سرد 
بریزند چندآن که رنگ موضع او متغیر شود و بالجمله تبرید درحمره واجب‌تر است زیرا که لهیب و وجع التهابی در 
آن بیشتر بود استفراغ در فلغمونی بهر آن‌که ماده در آن عاصی‌تر و غلیظتر باشد و واجب است که مبردات او در 
ابتدا قوی‌القبض باشد و قبض او بر برودت او غالب بود و اما در قرب آنتها برودت او شدیدتر از قبض او باشد و مع ذ 
لک حذر نیز کنند تا ماده به سوی عضو باطن يا به سوی عضو شریف باز نگردد و ایضاً حذر نمایند تا عضو سیاه و 
تیره نگردد و در طریق فساد آغاز نکنند و هرگاه خیری از این ظاهر شود در ضد طریق قبض و تبرید شروع کنند 
یعنی ادوية محللة ملینه به‌کار برند پس اگر حمره روان بر جلد باشد معالجه به چرک رصاص مع شراب عفص 
مطبوخ یا به برگ چقندر مطبوخ در شراب نمایند و علاج کنند به چیزی که در آن تحلیل و تجفیف قوی مع تبرید 
باشد و آن مثل این مرهم است بگیرند پشم کهنة سوخته بدون شستن دوازده درم و نیم انگشت قلب درخت صنوبر 
مثل او موم زرد پانزده درم چرک رصاص نه درم پیه بز کهنه به آب شسته پانزده درم روغن مورد پنج اوقیه و ایضاً 
خفیف‌تر از این مرهم مرتب از چرک رصاص به آب سداب و روغن گل و موم است ابوسهل گوید که حمرة حادث از 
سبب بادی در ابتدای امر محتاج به اشیای مرخی عضو مستفرغ ماده آن است مثل ضماد مرتب از آرد چو خاصة بعد 
شرط موضع به پاکی و معالجة حمرة حادث از سبب سابق اولا به استفراغ بدن بدوای مسهل صفرا کنند و اگر مانعی 
از اسهال باشد به فصد نمایند بعد از آن علاج بدوای سرد و مرطب نمایند مثل کاهو و حی‌العالم بعد از آن هنگام 


تسکین حرارت مثل علاج فلغمونی به شرط زدن و بضماد ادوية محلله کنند صاحب کامل گوید که حمره گاهی از 
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غیر ورم باشد و حدوث او از صفرای تنها بود و گاهی با ورم باشد و حدوث او از مخالطت صفرا با خون بود پس 
هرگاه حمره از غیرورم باشد باید که تنقية بدن به ادوبة مسهل صفرا مثل هليلة زرد و تمرهندی و آلوی بخارا و 
مانند آن نمایند و به اشیای مبردة مطفیه مثل جرادة کدو و حی‌العالم و خرفه و آب کاهو و آب بارتنگ و غیر آن که 
در ورم فلغمونی مذکور شد بر موضع ضماد نمایند و اگر حمره با ورم باشد باید که مبادرت به فصد کنند اگر مانعی 
مثل سن پیری و طفلی و مزاج بارد و غیره نباشد و اخراج خون بمقدار حاجت کنند و اسهال شکم به مطبوخ فواکه 
نمایند و در ابتدا بر عضو اطلیه که در باب ورم دموی برای ابتدا مذکور شد طلا کنند و در صعود و منتها به دستور و 
باید که به همین طریق علاج ورم مرکب از ورم حمره و فلغمونی به ادوية مرکب از ادوية موافقه هر واحد از آن هر 
دو ورم نمایند و اغلب در دوای مرکب موافق با قوی‌تر ورم از ورمین باشد ابن الیاس گوید که علاج حمرهٌ خالص 
این است که هر صبح جلاب از عناب ده عدد آلوی سیاه بیست عدد تمرهندی ده درم با شکر سفید و ترنجبین هر 
واحد ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعیر مع جرادة کدو دهند و بر موضع ورم اشیای مبردة مطفیه مثل جرادة کدو و 
طحلب و آب حی‌العالم و آب کاهو و آب بارتنگ ضماد کنند و تلتین طبیعت به این مطبوخ نمایند سنای مکی هلیلة 
زرد هر واحد هفت ورم تمرهندی ده درم آلوی سیاه و عناب هر واحد بیست عدد آلوی کوهی سی عدد تخم کاسنی 
سه درم بنفشه نیلوفر هر واحد پنج درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید شیرخشت و ترنجبین 
هر واحد پانزده درم مالیده صاف کرده سحرگاه بنوشند و تا آخر روز بر آن صبر نمایند تا از صفرا مقدار صالح اخراج 
نماید به عده در آخر روز به ماءالشعیر که در آن عناب و بنفشه پخته باشند غذا سازند دو و پا سه روز راحت دهند 
به عده اگر چیزی از ماده باقی باشد نقوع مشمش با شکرسفید و ترنجبین بنوشانند و اگر ورم حمره غیرخالص 
زائدالحجم باشد مبادرت به فصد کنند و تلئین به مطبوخ فواکه و طلا به دستور فلغمونی نمایند خجندی گوید که 
هر صبح شربت آلو و تمرهندی بنوشانند و غذا ماءالشعیر به اشیای ترکش از فواکه رطبه سازند و ادویه مبردة 


مسکنه ضماد کنند و تلئین به شیرخشت و آب انارین پا بتمرهندی و شربت ورد مکرر ببرف یا بشربت اجاص مسهل 
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و نبقوع مشمش و نیلوفر و بنفشه یا ترنجبین و شیرخشت و یا بمطوخ هلیلة زرد و مع ریوند و تمرهندی و سنا و 
مانند آن نمایند و چون حمره بسعی اخذ کند بر آن ادوية بارده مثل این دوا طلا سازند بگیرند خبث الرصاص و 
بسایند و ببرگ چقندر مطبوخ به شراب کهنه بيامیزند و بدان طلا نمایند با مرهم سداب که در قول شیخ گذشت به 
عمل آرند انطاکی گوید که فصد کنند در حمرة دموی مطلقاً و در صفراوی اگر رداءعت اشتداد نماید خلاف اکثر 
اطبا بعد از آن ردع نمایند به محللات ممزوجه بعد تلئین به ماءالشعیر و تمرهندی و خیارشنبر و هلیله و واجب 
اتکا فوط او اتفاع مافه یقرت اتتات نات و ار معریات آیم اس که فیمولیا ساب وا یه اب 
گشنیز و حی‌العالم به سرشند و لطوخ بدان سازند که این محلل و رداع است پس اگر قرحه شود صبر و سفیداب به 
روغن گاو سرشته پر سازند که این عجیب است و شخصی خبر داده که به این مرض چند بار مبتلا شدم و مثل او 
نبافتم و از خواص است که بقرو شرط زنند و خون که از آن خارج شود بپر کبوتر سفید بر آن لطوخ سازند که آن 
زائل گردد و همچنین مرداسنگ به آب مورد و اگر الیه را بشکافند و بر حمره نهند آن را زائل کند و همچنین حرام 
مغز و حجر بقر در سرکه است و جوزالسرو و برگ او و زعفران مجموع یا مفرد ضماداً و جوزالسرو و آرد جو بجمرة 
غاثر مختص است و آن دموی است و سحیق او با سحیق بحبم چون به آب برگ قصب فارسی به سرشند حمره را از 
سعی و عود او ببدن منع کند و در نزهت گفته که علاج حمره بعد تنقیه خلط نهادن اسپغول به سرکه است و آرد 
وا تام وی ماگ می اک مع دک ات یلاها کب وید مایم کن اد 
گیلانی می‌نویسد که اگر حاجت به فصد افتد فصد نیز گشایند اگر مانعی نباشد و حمره از خون رقیق بود یا خون با 
وی غالب باشد و هر قدر که ماد او رقیق‌تر باشد حتی که مائل‌تر به سوی خارج بود منع فصد بیشتر باشد و هر قدر 
که مادة او غلیظتر بود حتی که ورم غاثرتر باشد منع فصد کمتر بود بعد از آن تصفیه خون به مثل شربت آلو و 
عناب هر دو یا بنقوع فواکه و به ماءالشعیر و بماءالقرع مع سکنجبین یا به آب هندوانه و با شيرة تخم خیارین و 


خرفه به سکنجبین نمایند و بعد از آن تضمید به اشیای مبردة مرطبه مثل جرادة کدو و آب خرفه و کاهو و بارتنگ 
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و عنب‌الثعلب و صندلین و فوفل و گشنیز و سرکه سازند و این قسم حمره به اضمدة محلله محتاج نیست و غذا پا 
حصرمیه به کدو و اورکیه به اسفاناخ به روغن بادام يا شیره آن دهند طبری گوید که حمره سه نوع است یکی اسلم 
و او آن است که منبسط زیرجلد و رقیق و درخشنده و منقطع غیرمتصل باشد و چون بر آن انگشت بنهند سرخی از 
آن زائل شود و بعد زمانی عود کند و اين نوع در یک روز زائل شود چون فصد کنند و شرط زنند دوم همین نوع 
است الا آن که متصل غیرمتفرق بود و این نوع محتاج به فصد شرط و طلا بسركة کهنه و گل ارمنی است و گاهی 
احتیاج به ادوية قویه مثل شیاف مامیثا و آب عصی‌الراعی و مانند شود سوم آن است که در جلد عمیق باشد و رنگ 
او بسیاهی اندک مائل بود و این نوع محتاج به شرط عمیق است و این نوعی است که جالینوس بر طبیبی که رای 
به شرط خفیف داده بود تشنیع کرده و امر به شرط عمیق و فصد هر دو دست نمود و جالینوس در این علت و امثال 
آن از حمیات دموی امر به اخراج خون به حدی نموده که بر مریض غشی افتد و در ابتدای مرض تبرید موضع عناب 
و ساثر مزورات مسكنة خون باشد و نوعیکه در گوشت عمیق بود آن را حمرة فلغمونی گویند پس اگر موضع سیاه 
شود طریق معالجة او این است که سیاهی به آهن برگیرند تا به موضع صحیح متعدی نگردد و بعد اخذ لحم علاج 
بمرهم خل نمایند و هم او گوید که علاج حمره فصد و اخراج خون بسیار و پرهیز مریض و لزوم او ماءالشعیر و 
مزورات و آب جرادة کدو و مانند آن و اگر زائل نشود بر موضع شرط غیرعمیق زنند که آن از شرط به سرعت زائل 
وی تفای شآ قاتوه تفای کب زار مایت کی اون ی ای سم خی گوس انیت سارک 
گیفال و زر این رک اهر تبون فرانهه ظای باه گهایید و گر افش مانیی باشد ایه که درا ی ال 
کنند و اسهال مریض به مسهل صفرا نمایند و می‌باید که این علاج در جمیع اقسام حمره که در ساثر اعضای بدن 
بود استعمال کنند و یا حقنه‌های قویه به عمل آرند و لطوخ مواضع به ادوية که برای حمره مذکور گردد باید کرد و 
دفع ماده که به سوی مواضع بریزد به ادويةّ مبرده نمایند و آنجه جمع شود تحلیل آن به اشیای مسخنة مرطبه 


کنند قبل از آن که عضو تیره رنگ یا سیاه گردد و باید که مدام ادوية ملطوخه بر آن رطب باشد و لطوخ در هر اندک 
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مدت کرده شود اول فاول به اسفنج لین رطب مسح کنند و انواع حمره در ابتدا محتاج به اشیائی می‌باشد ک جامع 
رطوبات مع تبرید بغیر قبض باشند مثل حی‌العالم و خرفه و بزرقطونا عدس الماء و کاسنی و کدو و عنب‌الثعلب و 
کاهو و شیاف مامیثا و برگ عوسج طلا برای حمره و جمیع اورام حارة ملتهبه در جمیع اعضا بگیرند صندل سرخ و 
سفید و فوفل و شیاف مامیثا و گل ارمنی مساوی و به آب گشنیز طلا نمایند و ایضاً برای ایشان مرهمی که از موم و 
روغن‌ها به آب سازند و با وی اندکی افیون یا شوکران يا یبروج آميخته باشند نیکو است و ادوية مرکبه و مرهم 
مرکب از موم مصفی و روغن گل باید که روغن چهار چند موم باشند و روغن گل مرتب از زیت انفاق بی‌نمک باید و 
موم و روغن در صلابه حل کنند و بر آن آب سرد اندک اندک به قدریکه قیروطی آن را تشرب نماید بریزند و اگر با 
آن اندکی سرکة سفید صاف مخلوط سازند دا بهتر گردد و ایضاً سفیداب و گل قیمولیا مع عنب‌التعلب و با 
مرداسنگ به روغن گل و يا قلقطار به روغن و میفختج و سفیداب به سرکه و حضض و قاقیا به سرکه تا آن که 
حرارت ساکن و کم گردد پس می‌باید که ادوية بسیطه مثل کبریت زرد به سرکه و روغن گل و یا سداب به سرکه و 
روغن گل و یا سداب به سفیداب و سرکه و زیت و پا مرداسنگ به آب گندنا و چقندر استعمال کنند و ادوية مرکبه 
مثل این قرص به عمل آرند بگیرند مرداسنگ و سفیداب و زعفران و گوگروز و بمفختج و ایضاً ضماد به خیوط کرم 
و به اطراف علیق و به بارتنگ نمایند بعد از آن عدس افزایند و اگر آب بارتنگ پا آب عنب‌الثعلب به شراب بسایند و 
بدان قروح را لطوخ سازند منفعت عظیم نماید و همچنین اگر تخم کرفس بربان کرده به شراب و زبت پخته بسایند 
و بر قروح نهند و یا گل قیمولیا به آب عنب‌الثعلب سوده لطوخ موضع بدان نمایند و یا بگیرند مرداسنگ چهار اوقیه 
و در آب گندنا و آب چقندر هر واحد یک رطل بسایند و موضع را بدان لطوخ سازند و هرگاه این قروح مزمن گردد و 
در حمرة دبابه یعنی ساعیه که با آبلها باشد چرک رصاص به شراب عفص سوده بر موضع لطوخ نمایند و چون اکاله 
بایستد قیروطی معمول به چرک رصاص استعمال کنند و عدس به عسل پخته بر موضع ضماد کنند و اما در حمرة 
دبابه که زیرجلد باشد بگیرند خبث رصاص و به آب سداب سوده استعمال نمایند و با مرهم پشم کهنه که در قول 


شیخ گذشت به عمل آرند دیگر در حمره که سعی و تاکل به سرعت نماید بگیرند پوست انار شیرین شیشر درم 
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مرداسنگ شش درم پشم غیرمغسول سوخته شش درم قلب چوب صنوبر سوخته سه درم موم دوازده درم سفیداب 


هشت درم کندر دوازده درم شب یک درم و به شراب و روغن مورد آميخته استعمال کنند 


بخم 6 اقا 
آن به سرخ باده معروف ست باید که اول تنقية مرضعه و تعدیل خلط نمایند و هلیلة سیاه و چرایته وشاهتره و 
سرپهوکه و عناب و برگ حنا و گل مندی و گشنیز خشک با گلو و صندل سرخ و دهمایه و برم وندی و نیل کنهی و 
جوانسه و مجیهه و چاکسو برگ نیب گل سرخ چوب کادی برگ گز بادیان کاسنی نر کچور اصل‌السوس بیخ 
خراسانی رسوت زردچوب نکندبا بری گل معصفر و مانند آن ادوية مصفی خون دهند و رسوت صندل سرخ هر یک 
دو ماشه چاکسو چهار ماشه افیون زردجوب برگ حنا هر واحد یک ماشه مرداسنگ نیم ماشه برگ نیب برگ بکاین 
پانزده عدد کوفته بيخته در آب حبها به قدر جاورس بسته وقت صبح یک حب با شیر مادرش می‌داده باشند و اگر 
حاجت باشد حجامت و زلو به‌کار برند و اگر بثور متقرح بود مرهم سفیداب مفید و بثور سیاه و قرحی فتال باشد 
حب سرخ باده مجرب و معمول پوست هلیلة زرد سرپهوکه گل سرخ برگ شاهتره تخم گشنیز نیمکوفته دهمایه 
صندل سرخ برمدندی نیل کنتهی هر یک سه ماشه برگ حنا دو ماشه زيرة سفید فلفل سیاه گل کچنال هر واحد 
یک ماشه برگ بکاین برگ نیب هر یک پنج عدد ادویه را کوفته بيخته در آب برگ جنا و تخم گشنیز که شب در 
آب خسافیهه ابیت ات ساف ,]شرف باشنق در آن یاه کی کی کلام اعدا کر و فد کی 
نمک و پرهیز از شیربنی و ترشی و گوشت نمایند دوای سرخ باده برای کسی که اطفال او به این مرض اکثر مبتلا 
شوند باید که مادر و پدر طفل قبل از حمل چندر و زبر این دوا مداومت نمایند بلکه مادرش در عین حمل بخورد 
عناب هفت دانه صندل سرخ صندل سفید برگ حنا گل سرخ برمدندی نیل کنتهی هر یک سه ماشه شاهتره هفت 
ماشه پوست درخت کچنال گل مندی هر یک چهار ماشه سرپهوکه پنج ماشه شکر سفید دو توله به طریق جوشانده 


یا خیسانده استعمال کنند روغن که برای سرخ باده بی‌نظیر است چاکسو صندل سرخ کمیله هر یک سه نیم ماشه 
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سپیاری چهالیه سنگ جراحت کات سفیدلو همچون وج خراسانی هلیلة زنگی پهنکری حنای خشک هر واحد پاوکم 
دو ماشه دهمایه یکدام برگ نیب یکدام برگ بکاین دو دام نیله تهوتههه یک ماشه فلفل سیاه هفت ماشه روغن 
سرشف یک چهانگ و یک پاو اول برگها يا نصف او همچون بسایند و دو قرص بندند و روغن را بر آتش نهاده در آن 
قرصها بسوزند به عده همه ادویه سوده انداخته آميزند و یک پاس در ظرف آهنی با دسته چوب نیب حل نمایند و 
وقت حاجت بمالند سفوف که در این مرض مجرب بلاتخلف است ترکجور زیرة سیاه برگ حنا برگ نیب تپیس نیل 
کنتهی درچهی پلاچری سهس بید مجیهه پوست آنار دهمایه بکن رکت چندن دوجلا چندن سوراتیخ و خصیه دوای 
اول یک جزو و دوم دو جزو و سوم سه جزو و همچنین تا دوای اخیر که هفتده جزو می‌شود گرفته کوفته بيخته 
نگهدارند وقت حاجت طفل را از یک ماشه تا نه ماشه به حسب سن شب در آب تر کرده صبح صاف نموده بدهند و 
نه ماشه خوراک طفل کلان است که قریب سن بلوغ باشد و اگر طفل بسیار کوچک بود بداية طفل قدری می‌داده 
باشند و اگر از این مرض بدن طفل ورم کرده و مقترح شده باشد ثفل این دوا به آب برگ حنا سائیده ضماد سازند 
ایضاً اگر اطفال کسی از این مرض هلاک شوند جهت اصلاح خون حیض که غذای جنین می‌شود در حالت حمل 
بمادر طفل بدهند که نفعل کلی دارد و مجرب است شاهتره اصل‌السوس گشنیز بادیان برگ حنا گیرو برگ نیب 
سرپهوکه آمله الایچی خرد نیلوفر صندلین گل سرخ مساوی سفوف سازند شربتی دو درم به آب بعد ماه پنجم تا 
نهم در ابتدای ماه هر روز تا سه روز خورند ضماد برای سرخ بادة اطفال گل معصفر برگ نیب صندل سرخ زردچوب 
به آب سائیده ضماد کنند و اگر پخته شود رسوت کات سفید صندل سرخ سفیداب به آب گشنیز سبز ضماد نمایند 
مطبوخ که برای فساد خون و سرخ بادة اطفال مجرب صندل سرخ برگ حنا گشنیز خشک هر یک چهار درم گل 
معصفر دو درم همه را نیمکوفته هفت خوراک سازند و یک خوراک در نیم پاو آب جوش داده هر صبح بنوشند و در 
ثقل آن آب دیگر انداخته شام جوش داده بخورند و آن ثفل را سوده بر بدن بمالند و به آب گرم بشویند غذا نان 


گندم و روغن بی نمک و گاهی عناب شاهتره دهمایه برگ نیب زرنباد پوست هلیلة زرد عوض گل معصفر افزوده و 
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هر یک نیم ماشه برای طفل یک ساله شب خیسانیده صبح جوش داده صاف نموده داده می‌شود ایضاً مسهل مغز 
فلوس خیارشنبر گل سرخ عناب سپستان چاکسو نرکچور صندل سرخ چکه دانه هلیلة زرد هليلة سیاه بادیان جوش 
داده به عمل آرند نقوع برای سرخ باد اسریهو که پنج ماشه برگ نیب شش ماشه شاهتره چهار ماشه گیرو به رنگ 
کابلی برگ هر یک دو ماشه گل مندی برمدندی چاکسو چرایته رسوت صندل سرخ نرکچور پوست هليلة کابلی 
هلیلةٌ سیاه پوست هلیله آمله هر یک یک ماشه جوکوب نموده قدر حاجت شب تر کرده صبح صاف نموده بدهند 
ایضاً نیل کنتهی نکندبا بری برمدندی سرپهوکه هر یک شش ماشه پنج سیاه پنج عدد شب در آب خیسانیده صبح 
در همان آب شیره کشیده صاف کرده بدهند و بالای او پوری گرم بخورانند در سه روز فائده بخشد برای جوان یک 


خوراک است و بطفل حسب سن بدهند 


ماشرا 
اسم سریانی است و آن ورم دموی است که در رو و پیشانی ظاهر شود و گاهی تا سر مرتقی شود و همه در سر را 
عام گردد و به قول جرجانی ماشرا آماسی است سخت گرم و سوزان و مادة آن خون گرم باشد مختلط با صفرای 
بسیار و حمرة خالص بدان نزدیک باشد و اکثر در بینی و در حوالی چشم پدید آید و از سر بینی آغاز کند همچون 
حمرةٌ خالص و من این علت را هم در بینی و روی دیدم و ممکن بود که در یک اندام نیز افتد و انطاکی گوید که 
نوعی از ورم حار مسمی بشمار است و درد در پشت بر آن تقدم نماید به سبب تولد مادة او در شریان عظیم واقع بر 
آن و متفقی شود تا آن که ظاهر گردد در چهره و حلق به شدت سرخی و التهاب و کثرت خون و طبری گوید که 
این مرض صعب عظیم‌الخطر است زیرا که چون در روی اشتداد نماید و مادة او کثرت پذیرد گاهی به سوی حنجره 
و آلات تنفس و عضلات داخله عوض کند و نفس منقطع گردد و هرگاه ورم از چهره به سوی جلد سر صعود کند و 
مق یت شلات ور ملاس کید ویر اه ام سکم است وی ام که انم رقیق سکاو ان در سم روش 


پس اگر ورم ابتدا کند و به سوی سینه و حلق نازل شود دلالت بر فساد و خطر نماید و گاهی ماده به سوی قلب 
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نزول کند و در یک روز بکشد بالجمله علامتش سرخی شدید با خارش در چهره است و انتفاخ سر و گوش و رخسار 
و بینی با وجع و ضربان شدید و تب حاد و تشنگی و لهیب و کرب و قلق علاج آنچه در فلغمونی مسطور شد به 
عمل آرند و گویند که در اینجا اگر مانعی نباشد چندان خون برآرند که نوبت بعشی رسد و اگر فصد ممکن نبود بر 
ساق حجامت نمایند و بعد اخراج خون تلئین طبع به آب فواکه کنند و اگر بعد فصد امتلای خون باقی بود بروز دوم 
پا سوم باز فصد کنند و اشربه و اغذية مبردة مغلظ خون مثل طبیخ عدس و گشنیز خشک یا کشک جو پا عناب با 
ماش مقشر موافق بود و اگر عناب سی دانه جوشانیده آب آن را با سکنجبین بدهند نفع تمام دهد و علاج این مرض 
در امراض سر نیز مسطور شده اقوال مهره اين الیاس گوید که فصد سر رو نمایند اگر مانعی از سن و ضعف نباشد 
و خون به قدر قوت و واجب بیرون آرند و هر صبح جلاب از آلو و عناب و تمرهندی با شکر سفید و ترنجبین 
بنوشانند و تلئین طبع بماءالفواکه يا مطبوخ آن يا بنقوع مشمش نمایند و هنگام اسهال بر سینه و حلق به اشیای 
رادعة مقویه مثل صندلین و فوفل و اقاقیا و مامیتا ضماد سازند تا ماده و غذا ماءالشعیر دهند و بعد تنقية تام و خلو 
سر و رگها از اخلاط مشتعمل فاسد هر صبح سکنجبین ساده و گلاب هر واحد ده درم با فرص طباشیر ملین یک 
منقال بدهند و این قرص به آب آنار ترش بیست درم آب هندوانه با شیرهٌ خرفه هر واحد بیست درم بخورانند و 
طبیعت را تا حصول تمام صحبت محتبس نگذارند خجندی گوید که بعد فصد هر صبح شربت عناب يا شربت 
تمرهندی بنوشند و سکنجبین ساده به شيرة تخم خیارین اگر با آن تشنگی باشد و غذا آش جو با اسفاناخ و عدس 
با گشنیز خشک و عناب و جرادة کدو دهند و مزورات ترش در اینجا اولی است و از فواکه انار ترش و سیب ترش و 
بهی و خیار و هندوانه و مانند آن خورانند و تلئین بنقوع فواکه یا شربت آلو مسهل و شیر خشت و ترنجبین و شربت 
ورد مکرر سازند و در اوایل استعمال رادعات خطر دارد و بعد تنقیه شربت انار با شيرة تخم خرفه بنوشند طبری 
گوید مادام که قوت اطاعت کند فصد از هر دو دست و صافین و حجامت بر ساقین نمایند و تلئین طبغ بچیزی 


بسیار خفیف مثل آلو و تمرهندی کنند و تضمید صدر و حلق به اشیای مبرده و مقویه نمایند پس تبرید سر و روی 
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بپارچة مبلول به گلاب و اندک کافور کنند و اگرچشم منطبق گردد بگشایند و در آن شیر دختر و آب گشنیز تر که 
در سرکه حل کرده باشند بچکانند و لزوم شرب ماءالشعیر نمایند و از غذا بر مزورات مرتب به عدس مقشر و اسفاناخ 
و کاهو و کاسنی مسلوق و مطیب و مانند آن اقتصار ورزند و گاهی در این علت احتیاج به فصد ماقین و منخرین و 
رگ زبرزبان افتد و هرگاه قوت اطاعت کند به فصد این همه باک نیست و ابن یسار امر می‌کرد که عدس و گشنیز 
خشک تخم بیرون کرده خوب جوش داده صاف نموده با سکنجبین بنوشند و بعضی اطبا در ماشرا این سفوف 


می‌خورانند نشاسته کتیرا صمغ فارسی تخم خرفه تخم کاسنی مساوی سوده اند کی کافور آميخته به قدر واجب با 


سکنجبین بخورند و بعضی در این سفوف مغز تخم خیار و مغز تخم بادرنگ افزوده فرص می‌سازند و آن را قرص 
کافور می‌نامند ابلاقی و جرجانی می‌نویسند که نزد ظهور ماشرا مبادرت بطلای عصارات بارده چون عصاره کاهو و 
عصی‌الراعی و حی‌العالم و نیلوفر و گشنیز تر و کاسنی و عنب‌الثعلب و تراشة کدو و اسپغول و مانند آن سازند و 
استفراغ صفرا به آب انارین و طبیخ هلیلة زرد نمایند و حقنه‌های قوبه آن را نافع بود و فصد نیز بعد تسکین حدت 
صفرا نافع باشد و عصارات مذکوره با موم روغن که از موم سفید و روغن گل سازند آميخته طلا سازند و در آخر اگر 
بر آن موضع شرط زنند صواب بود و ادوية محلله که در فلغمونی مذکور شد به‌کار برند و ماشرا که به سبب بادی 
باشد و از قروح حادث شود آرد جو و آب گشنیز تر ضماد کنند و شروط زدن واجب بود خاصهٌ اگر میل بسیاهی کند 
یا صلب شود و از اطلیه عصارة نعناع به روغن گل و آب سداب با سرکه و روغن گل و قیمولیا يا سفیداب و سرکه و 
روغن گل و مرداسنگ به آب برگ چقندر يا آب گندنا و اگر آب هر دو يافته نشود و سداب و نعناع خشک بگیرند 
دوا برای ماشرای مذکور مرداسنگ و گوگرد زرد و سفیداب و زعفران همه با هم آمیخته سرشته طلا کنند مرهم 
نافع ماشرا و نمله و حرق نار بگیرند و برگ خطمی تر یک رطل و در گلاب و روغن کنجد بپزند و با چهار اوقیه 
روغن گل و دو نیم اوقیه مرداسنگ و دونیم اوقیه سفیداب به آب گشنیز تر با آب خرفه سوده قدری مغز نان با وی 


آمیخته مرهم سازند دیگر برای ماشرای مزمن روغن بیدانجیر یک رطل موم پنج اوقیه مرداسنگ چهاراوقیه زنگار 
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دونیم اوقیه این هر دو را به سرکه بسایند و با روغن و موم گداخته بيامیزند انطاکی گوید که فصد کنند پس 
حجامت ساقین و شرب آب تمرهندی و جو و کدوی مشوی و خیارشنبر و هلیله و نهادن به مثل فاغیه و لعابات و 
آنچه در حمره مذکور شد مع لزوم شرب عناب و گشنیز و صندل سرهندی گوید که شخصی را از دوستان من این 


مرض عارض شد و صعوبت او به حد کمال رسیده بود چون قوت باقی بود فصد گرفتم پس نقوع مشمش دادم که از 
آن هر روز یک دو بار اجابت می‌شد و بر روی او از شقیقه تا شقيقة دیگر و از موی پیشانی تا زنخدان بضماد هندی 
که در آن پلاهچریست و دیگر اجزای آن در امراض سر در علاج ماشرا مسطور شد در آب باریک سائیده نیم‌گرم 
ضماد کنانیدم و از روز اول صحت شروع گردید تا آن‌که شفای کلی یافت و آن ضماد را یاد دارند که عمل شریف 


مجرب است اکثر در خناقات حاره بارده شرب آب او و ضماد بثفل او استعمال کرده می‌شود و در دو روز فائده 
می‌نماید 
ورم رخو 

که آن را اوذیما نامند و آن ورمی است بلغمی نرم سفیدرنگ و با آن حرارت و درد نباشد و چون انگشت بر آن نهند 
فرو رود و موضع غمز ساعتی همچنان غایر ماند الا آنچه از ریح بخاری بود که در آن اثر انگشت نماند و به قول 
شیخ هرقدر که مادة این ورم رقیق‌تر باشد نرمی او افزون‌تر و نفوذ انگشت سهل‌تر بود در جائیکه آن را غمز کنند 
مع ممانعتی که در تهبج نباشد و هر قدر که ماده غلیظ‌تر باشد مائل بصلابت و برودت بیشتر بود و بسیار باشد که 
آن از بخار بلغم بود پس آن از قبیل تهبج باشد و فرق اوذیما و اورام سوداوی بقلت سختی و قلت تیرگی کرده 
می‌شود و چون از ضربه و مانند آن عارض شود ماده به سوی موضع او سوای بلغم جذب نشود پس غیرورم بلغمی 
پیدا نکند و اين کم باشد و از درد خالی نبود و مسیحی گوید که ورم معروف به تهبج ورم رخوست که با وی الم 
نبود و حدوث او يا از ریح بخاری بود مثل آن‌که از اين در ابدان مستسقیان و از باب سل و کسانیکه مزاج اعضای 
اصلی ایشان فاسد شده باشد پدید آید و يا از بلغم منصب به یکی از اعضا و طبری گوید که این ورم رخو بی‌درد بهر 
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آن باشد که از سیلان رطوبت رقیق یا از رطوبت شیرین به سوی عضوی بود و چون با آن حدت و لذع نیست در 
اینجا وجع نباشد بلکه عضو را از حاد تهبج آرد و او یا از این رطوبت مذکوره باشد و یا از ریاح نفاغة غلیظة رطوبی 
مرتقی از معده هنگام نقصان حرارت او و گاهی این ورم از نقصان حرارت جگر و کثرت رطوبت او بود و این همه 
سلیم سریع‌الزوال‌اند تا آن که از تغیر قوت مخیله دم و بر و کبد مفرط نباشد پس اگر از تغیر قوت باشد آن موّدی به 
استسقا گردد و اگر از کثرت رطوبت و یا از ریاح سمجه مع صحت قوت بود آن سلیم است و انطاکی گوید که سبب 
ورم رخو استعمال موّلدات بلغم و شرب آب بر مثل شیر خصوصاً فواکه تفه چون خربزه و غالب مشمش است و مادة 
او بلغم است اگر از غمز فرو رود و عود او بعسر باشد والا ریح و بخار بود و همه مغیر لون و موجب وجع نیست علاج 
بعد از نضج به منضج بلغم از مسهل آن وجب ایارج تنقیه کنند و یا از مطبوخ تربد علوی خان بسردار وی غاریقون و 
ایارجات کبار تنقیه نمایند به عده اضمده و اطلیة مجففه به عمل آرند خصوصاً که پیش از آن عضو را بپارچة خشن 
بسیار مالیده باشند و نطرون را به آب و سرکه سائیده ضماد نمایند و يا نمک و خاکستر که نب و سرگین گاو و 
شبت و صبر در سرکه سائیده ضماد کنند و در نسخة نفیص خاکستر کرم عوض کرنب است و مجرب و صبر و بورة 
ارمنی برابر انفع و دیگر اضمدة محلله مثل سرگین گاو و مرهم باسلیقون نافع و تکمید بدخن گرم کرده مجفف است 
و نهادن عضو در آب نمکین و آب کبربتی و آب بورقی و شبی و شستن به آب دریای شور بارد نافع بود و اگر مرض 
طول کند و بدن صلب باشد سرگین کبوتر و خردل و نمک و سبر و تخم مرو مساوی سوده به آب مورد و سرکه 
ضماد کنند و اگر ورم رخو در کله یا جائی دیگر قریب النضج باشد گل بابونه گل خطمی تخم کتان کوفته بيخته به 
شیر گاو پخته به روغن گل آميخته ضماد نمایند که منضج و مفجر است ذکر ادوية نافع اورام بلغمی خوردن بیخ 
زرنب مطیب بجوز و وم و کرویا و یا نطول به آب طبیخ او برای تحلیل این اورام مجرب سویدیست و ضماد فلفل 
مخلوط بمرهم داخلیون و کذا بیخ فناءالحمار تنها و به آرد جو و کذا سرکه بشونیز سوده و کذا بابونه و ترمس و 


مویز منقی و کذا ترمس سوده به سرکه پخته و کذا مقل و ربع آن زعفران و کذا نمک و سرکه و صابون و کذا نمک 
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و میز منقی و کذا برگ سوسن پا بیخ او به شراب کهنه پخته و کذا حرف و مثل او آفسنتین مخلوط به سرکه و کذا 
برگ چقندر مطبوخ و کذا برگ نیل و کذا برگ خرزهره و کذا شاهسفرم سوده به سرکه و کذا انجیر کوفته به آرد 
جو و زفت پخته که منضج است و کذا سبوس گندم به شراب پخته و کذا زراوند طوبل و کذا زراوند مدحرج به آب و 
کذا انزروت و مثل او نطرون و کذا لادن و کذا اکلیل‌الملک و کذا بیخ نرگس و روغن آن و کذا علک‌البطم و کذا 
بسفائج و کذا نارمشک سوده به آب سرشته و کذا سرگین کبوتر به آرد جو و زیت و آب آمیخته و شرب و ضماد 
اشق و کذا حاشا به سرکه و کذا مقل ازرق و کذا کاشم و کذا دوقو و برگ آن و کذا کرکم و آن عروق‌الصفر است و 
کذا سورنجان و آن را حرف و کذا نیل هندی و کذا شیخ ارمنی و جبلی و کذا حب‌القلقل و کذا هوفاریقون و کذا 
تا کار و دامسکی و انقش ره اقا نمی کار که کر و ک هاش اقوان 
فضلا مسیحی گوید که تهبج عارض از ریح بخاری به سرعت زائل شود و آن را مالش به سرکه و روغن گل و نمک 
کفایت کند و علاج تهبج حادث از بلغم منصب به سوی بعض اعضا در اول حدوث او به اشیائی نمایند که از شان آنها 
تشدید و تحلیل هر دو باشد و لهذا می‌باید که بر آن اولاً اسفنج نو در سرکة ممزوج به آب تر کرده نهند و هرگاه 
اسنفج جدید نباشد باید که بنطرون و به آب خاکستر بشویند و اگر بدن نرم باشد سرکة ممزوج بمقدار ملائم 
استعمال کنند و اگر سخت باشد غیرممزوج به‌کار برند پس اگر حاجت بدوای قوتیر از این افتد در قوت قابضه به 
اختلاط چیزی مثل شب یمانی با سرکه و در قوت محلله به امتزاج خاکستر با آن بیفزایند و اگر تهبج در دست يا در 
پای باشد و اسفنج بر آن نهند باید که برباط بربندند بنوعیکه از اسفل بندند و به سوی فوق آورند و از اسفل نرم و از 
فوق سخت بربندند تا عضو چیزی را که به سوی آن بریزد به افراط قبول نکند بوعلی گوید که تنقیه به اسهال 
کنند و پرهیز از مولدات بلغم امر ضروری است و بعدازان واجب است که در ابتدا ردع از چیزی باشد که جامع 


کردن آب بر آن واجب‌نیست و از ادوية جیده در ابتدا استعمال اسفنج جدید مغموس در سرکة ممزوج به آب یا 
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مبلول در آب بورق و خاکستر بر آن است و در جوهر اسفنج تجفیف و تحلیل است و هر قدر که مرض در تزید باشد 
سرکة که در آن اسفنج تر کنند اندک تیزتر گردانند و وقت منتهی آن را بنهایت حدت رسانند و تنها مخلوط به 
روغن‌های شدیدالتحلیل با اسفنج استعمال کنند و ایضاً درینوقت اسفنج مبلول در آب خاکستر چوب انجیر و انگور و 
یظ و مانند ام اسشیال کی وکام ایس که ارف اد سراف گام دارند طا مان یه صازی گر سل 
نکند و اگر اسفنج يافته نشود عوض او پارچه دوته کرده به آب خاکستر استعمال نمایند چون یکی بعد دیگری بر آن 
اداست نمایتد اکثر کفایت کند.و آپ آهک قویتر استه ایضا آنجه نقع کندر روغن گل به سرکه و نمکه کرئب 
سوخته است و کرنب سوخته تنها نیکو است و نخود به آب کرنب عجیب است و مامیثا در ابتدا تنها و ببعض 
مجففات حاره جیدست و بستن رباط از اسفل به سوی فوق نافع است اگر ماده غلیظ نباشد و آب مورد نیکو است در 
بتدا و بعد آن اگر ادویه را بدان به سرشند و چون این ورم در عضو عصبی يا رباط وتر باشد در ادوية او چیزی که از 
ان فاحل شمه مطوط مار ارگ نی باقه پدسییی که کققه زد واعب اس که اون رک 
وجع به مثل زوفای رطب و میفختج و قیروطیات از زیت کنند و نطول به شراب اسود قابض نمایند و بعد از آن آب 
خاک ماد ای ان که واه ام سا اک کیت ور وس ویو ای نگ 
اقاقیا و گل ارمنی و به سرکه و آب کرنب به سرشند و ایضاً برگ طرفا و نمک و زید و گل ارمنی به سرکه ضماد 
کنند و ایضاً برای کهنه با درد بگیرند چرک حمام و جوش کرده بنوره به قوام آرند تا مثل خمیر گردد طلا نمایند و 
ایضاً موضع را به زیت طلا کنند و بر آن اسفنج یا پشم به سرکه تر کرده نهاده بربندند و دواءالخمیر نافع است و از 
آنچه او را نافع بود این است که برگ سوسن را خوب جوش داده بیفشرند و بر آن نهند که این عجیب است و 
همچنین شبت و حضض در سرکه و آب خاکستر سوده و از اطلية قوی‌النفع سرگین گاو و کند و میعه و اشنه و 
قصب‌الزریره و سنبل و افسنتین است همه نافع بود و گاهی ترهل عارض در اقدام حوامل را فقاح قصب که از آن 
جاروبها می‌سازند در سرکه تر کرده بر آن نهادن نفع می‌کند و بهتر آن است که آن را سائیده ضماد کنند و گل 
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تابع استسقا و امراض دیگر باشد علاج سبب آن را زائل کند صاحب کامل گوید که اگر تولد ورم رخو از ریح بخاری 
باشد به انقضای مرضی که تابع او بود زائل شود و اگر از انصباب مادة بلغمی به سوی بعض اعضا باشد علاجش به 
استفراغ خلط بلغمی از ادوية مسهله مثل تربد و شحم حنظل و مغز قرطم و بحب ایارج و غیر آن از ادوية مفرده و 
مرکبه نمایند و از اغذية موّلد بلغم مثل ماهی و شیر و مانند آن مریض پرهیز کند و به ادوية که تشدید و تحلیل 
نمایند مثل سرکه و آب ممزوج به اندک نطرون اسفنج نو يا پشم چرک آلوده تر کرده بر عضو نهند و باید که نگاه 
کنند اگر بدن مریضی که در آن ورم پیدا شده نرم باشد آب غالب‌تر از سرکه و نطرون اندک گیرند و اگر بدن سخت 
باشد سرکه غالب‌تر و نطرون بیشتر کنند به سبب سردی بدن از حال طبیعی به زیادتی در اشیای مجففه و اگر بدن 
مت هی آن ماک ای ی لب وا ی ات اک کیت سایقم 
خاکستر چوب انگور بدان مخلوط سازند و اگر این هم فائده نکند بگیرند صبر و افسنتین مساوی و باریک سائیده به 
سرکه و آب سرشته بر عضو ضماد کنند و چون این ادویه استعمال کنند باید که عضو را بربندند به طریقی که در 
قول مسیحی گذشت اگر این ممکن باشد و ایضاً نمک و صبر برابر باریک سوده به آب مورد و اندکی سرکه آميخته 
ضماد کنند لاسیما در ابدان صلب که این نافع است طبری گوید که معالجة ورم رخو به حسب موضع مختلف بود 
پس اگر ورم و تهبج در چشم و رخسار باشد علاج بکم کردن غذا و اقتصار بر اشیای ناشفة محموده کنند مثل لحم 
تیهو و يا کبک يا تدرج یا لحم حمل صغیر بر آتش کباب کرده و از شرب آب بسیار و از آب یخ و برف منع کنند و 
بر آب محمود مبرد بهوا بعد طبخ آن در ظرف آهن تا آن‌که نصف او فانی شود اقتصار نمایند و تقویت معده 
بجلنجبین و مصطکی کنند و به این ضماد بگیرند صبر و مر و اشنه و مصطکی و سنبل‌الطیب مساوی و از موم و 
روغن ناردین موم روغن ساخته ادوبه کوفته بیخته بدان آمیزند و بر فم معده ضماد کنند و بعد از آن امر برباضت بر 
اسپ و تحریک جمیع اجزای او و دخول حمام عقب ریاضت نمایند و غرغره بمری نبطی و اندک عاقرقرحا کنند در 


بعض اوقات و بمضغ مصطکی و انداختن آب دهن امر نمایند و اين تنها با پرهیز گاهی از غیر او غنی سازد و اگر 
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تهبج در دستها باشد و این گاهی از سیلان رطوبت و ریاح نافخه حادث شود بر معالجة مذکور حل طبیعت افزایند 
اگر از آن مانعی نباشد به این حب نارمشک و ناردین اقلیطی و زنجبیل چینی و دارفلفل هر واحد یک درم گل سرخ 
و عصارة سوسن هر واحد یک و نیم درم سنبل‌الطیب و مصطکی هر واحد دو ثلث درم سقمونیای مشوی دو ثلث 
درم صبر سقوطری هم وزن همه ادوبه این همه را بسایند پس هلیلهة سیاه ده درم و برگ ترنج مثل او در شراب 
کهنه بجوشانند تا مهرا گردد صاف کرده ادویه بدان سرشته حبها به قدر فلفل سازند و در هوا خشک کرده دو درم 
بخورانند و زیاده و کم به قدر قوت مریض دهند و غذای او مثل غذای اول سازند و بر آن طعام محمود اندک نبیذ 
کهنه سرخ رنگ بیاشامند و واجب نیست که صاحب این مرض شراب سفید و خوضی و شراب تازه بنوشند و از 
جمیع فواکه رطب اجتناب نماید و تقویت جگر او به این ضماد کنند فوفل و اشنه هر واحد دو دانگ پوست پستة تر 
نیم درم قصب‌الزربره یک و نیم درم زرشک دو درم گل سرخ و حضض هر واحد یک‌درم همه را بسایند و اندک در 
شراب جید و آب سیب میخوش و آب مورد حل کنند و بر خرقه مقدار جگر تراشیده بر آن مالیده در هر روز یک بار 
بر نهار ضماد کنند و هنگام خوردن طعام آن را بردارند و از آنچه مالش بر تهبج دستها بدان نمایند این روغن است 
بگیرند زوفای خشک و زيرة کرمانی و صعتر فارسی و خاکستر چوب انگور مساوی پس همه را در روغن ناردین 
بجوشانند و بگذارند تا نیم‌گرم بمالند پس بر دست او مالش کنند پس اگر تهبج او به بستن محتاج گرداند بر کف و 
باطن او رفاده مبلول به سرکه و خاکستر چوب انگور و روغن گل نهند و از طرف انگشتان تا وسط ساعد بربندند که 
این ازالة او و تقوبت عضو نماید و اگر تهبج در پایها باشد امر به این جمله علاج نمایند و بقی کردن بر این طریق که 
ابتدا طعام او بمالح و ترب بسیار تیز کننده به معده شوربائیکه در آن ترب بسیار و برگ سرمق پخته باشند از شوربا 
و ترب و سرمق بخورند و بالایش آب گرم و بینند تازه بنوشند تا ممتلی گردند بعد از آن پر مرغ به روغن بادام چرب 
کرده به آهستگی در حلق اندازند تا آن که همه آنچه در معدة او باشد بیرون آید و این عمل وقتی نمایند که از روش 
شش ساعت گذشته باشد و در آن روز چیزی نخورند و نه در آن شب و اگر تشنگی رنج دهد اندک جلاب يا قدری 


شربت سیب شیرین و اندکی آب جرعه جرعه بنوشند و چون صبح شود بار دیگر بر نهار چنان معالجه نمایند که 
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ترب بسیار بجوشانند تا مهرا شود پس آب آن گرفته سکنجبین آميخته بنوشند پس پر مرغ استعمال نمایند تا 
آن که معده پاک گردد به عده مداومت نمایند بر اطعمة ناشفةّ خفیفه و بر کمتر مقدار آنها آنجه ممکن باشد و اگر 
در سينة او خشونت و اضلاع او ماندگی باشد به موم و روغن بالش آن نمایند و بر آن آب گرم بسیار نریزند و 
بد آن که پرهیز و تقلیل طعام و تقوبت معده ازالة این مرض کند و بمعالجه حاجت نیفتد پس اگر تخفیف نشود حل 
طبیعت او به یک دفع يا دو دفع بحب مذکور نمایند و تضمید معده و جگر او کنند و از آن نبیذ موقوف نکنند اگر 
بر طعام بود اندک بدهند تا تقویت حرارت غریزی و تجوید هضم نمایند و اگر بعد هضم طعام باشد زیاده از آن 
بدهند پس اگر کم و زائل نشود دست و پای را اين روغم بمالند بگیرند کرفس و شونیز در سرکه بجوشانند تا مهرا 
شود پس آن سرکه بگیرند و مثل او روغن گل بر آن ریزند و بار دیگر بجوشانند به عده در آن اندک خاکستر چوب 
انگور حل کنند و در آن اسفنج یا پشم تر کرده دائم بر پای نهند تا آن که تهبج تحلیل شود و اگر تحلیل او دشوار 
گردد بسختی بمالند و رفاده ذر آن خوا فر کرده از طرف انگشتان فا مسط ساق بندند این تذبیر آنگاه انست که تهج 
از سیلان رطوبت باشد و اما هرگاه از اندفاع ریاح و رطوبت غلیظ باشد باید که فصد مریض گشایند و بصورت خون او 
اک ی کچ ی اه ان اسان تمه و اسان سس ال سره از ایک کرو 
معالجة او به همه تدابیر مذ‌کوره نمایند و پرهیز از اطعمة موّلد ریاح کنند و این سفوف برای او ترکیب دهند 
مرماحوز خشک و شقائق و برگ مزرنجوش و صعتر فارسی و زوفای خشک و زيرة سیاه و کندر و کرویا و مصطکی و 
عود خام و وج ترکی همه برابر سائیده دو دانگ از آن بخورند و بر آن جرعة شراب کهنه بنوشند و این سفوف تهبج 
وا تیه یو وی یک ون اس ای باقن ال اد کیب را واعب اس که مایت ملع مرش ادها 
حدت نپذیرد و این علاج که مذکور شد علاج رطوبات است چون با صحت قوت کثرت نماید و علاج ضعف قوت در 


باب استسقا مذ کور شد بونس در کناش خود نوشته که اگر سبب او فساد مزاج باشد علاج به اصلاح مراج کنند و 


بعد از آن مالش عضو به روغن و نمک و سرکه و اگر سبب او مادهةٌ بلغمی باشد بعد نضج اسهال بلغم به ایارج یا حب 
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ریوند نمایند و به عده اصلاح مزاج به گلقند عسلی و سکنجبین عسلی و نوشیدن آب کاسنی و بادیان به سکنجبین 
بزوری و قرص رپوند پالک و این قرص افسنتین کنند افسنتین سه جزو تخم کشورث تخم ترب یک جزو عصارة 
غافث نیم جزو لک مغلول یک جزو کوفته بیخته به آب مقل محلول در آب بادیان رطب قرص سازند شربتی از آن 
دو درم با ده درم سکنجبین بزوری و دواءالکرکم خاصه در این مرض و آب برگ ترب به سکنجبین و ماءالاصول 
نیکو است و غذا نخودآب بزیرباج و قلایا و مطنجنات يا به ارزیز حاره و لحوم خفیفه مثل کبک و عصافیر و لحوم 
صید خورند و پرهیز از حموضات و مرطبات واجب است بعد از آن تقویت عضو به سرکه و آب ممزوج بنطرون کنند 
و یا بگیرند شب یمانی و در سرکه حل کنند و این سرکه به آب آميخته پشم پاره به آن آلوده بر آن نهاده بربندند و 
مالش بنمک و زیت نفع کند و ببرگ طرفا و برگ آس يا برگ و لب ضماد کنند و يا به سرکه و گل ارمنی طلا 
سازند و پا صبر و مر و اقاقیا و شیاف مامیثا و زعفران و سعد و گل ارمنی سوده مثل بندق ساخته وقت حاجت به 
اندک سرکه و آب کرنب طلا کنند و اگر تهبج ریختن آب سرد آن را فائده کند جرجانی گوید که اين دوا را 
طلاءالترهل گویند بگیرند اجزای بنادق که در قول بولس گذشت مع حضض و به سرکه و آب کرنب سرشته بنادق 
کنند همچون مهرة شطرنج و بوقت حاجت به‌کار برند دیگر بورٌ ارمنی و زيرة سیاه و پشک گوسفند و قصب‌الزربره 
و خاکستر برگ کرنب و آرد جو همه را به سرکه سرشته ضماد کنند و شب یمانی و حضض سوده هر دو به سرکه و 
آب خاکستر طلا کردن سود دارد و اگر آماس در روی و پشت چشم باشد طلای ترهل با گلاب و آب کاسنی و 
اندکی سرکه سائیده طلا کنند و تهبج عارض بعد حمیات و امراض طوبله را به سرکه و گلاب و روغن گل و آب 
مورد تر اسفنج تر کرده بر موضع نهند و برگ طرفای رطب و برگ مورد تر و حنای تر کوفته ضماد کردن سود دارد 
و طریق گرفتن آب خاکستر این است بگیرند چوب انجیر يا چوب بلوط یا چوب انگور خشک و سوخته خاکستر آن 


در آب یک شب تر کنند و صبح صاف کنند و سرکه بدان آميخته نمد پا خرقه تر کرده بر موضع نهند که همه 


آبهای نرم و آبناک را سود دارد ابن الیاس گوید که هر صبح مطبوخ بادیان و اصل‌السوس هر یک سه درم با گلقند 
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عسلی ده درم بنوشانند و غذا نخوداب و شيرة مغز قرطم دهند و بعد نضج تام تنقية بدن از بلغم بحب یا بمعجون 
خیارشنبر مع سنا کنند و به زیت و نمک دلک نمایند و اگر کفایت نکند افسنتین پنج درم به سرکه آب سرشته 
ضماد کنند و يا بگیرند و غفص و سعد و صبر و زعفران و بدان ضماد سازند خجندی گوید که هر روز شربت اصول 
عسلی بنوشند و بعد نضج استفراغ بلغم بحبوب مناسبة تربدیه به مطبوخی که در آن تربد و غاریقون و سنا باشد 
باید کرد و این طلا او را نافع است سعد اشنه مورد شبت سنبل‌الطیب میعه به آب خاکستر ضماد کنند پس اگر در 
اوذیما مادة رقیق یا ربحی باشد ادوية قوی‌التجفیف آن را نفع کند و يا شکاف دهند تا ماد؛ اوسیلان کند انطاکی 
گوید که علاج ورم رخو تنقیه بقی و استفراغ خلط به منل ابارج و معاجین محلله چون فلاسفه و ترک مثل باقلا و 
شیر و نهادن جاورس و بورق و طرفا و سرو و مالش او به زیت است و هم او گوید که این ورم مختص است بمزید 
نطولات در ابتدای او به ادوية حاره مثل طبیخ اکلیل و بابونه و کمادات بپارچة گرم و شونیز و نمک و سبوس و 
جاورس پس هرگاه متوقف شود ضماد به مثل حضض و زعفران و اقاقیا و سلاقة سوسن و سرگین گاو و گل ارمنی 
نمایند همه يا آنجه میسر آید به عسل اگر حرارت نباشد و به عسل و سرکه اگر حرارت باشد و مفرط نبود والا به آب 


کدو و گشنیز سرشته و در انحطاط صبر ممزوج کنند و صبر با حنا و روغن ماد گل بغایت نافع و کافی است و این 
تدبیر مع منع از مولدات خلط و رطوبات مثل شیر و خربزه باید کرد 

سلع 
ورم غلیظ است که از گوشت جدا بود و بدان چسپیده نباشد و بهرطرف که بکردانند زیرجلد در جای خود 
همی‌گردد و در عظم از مقدار نخود تا به قدر خربزه مختلف بود و آن را کيسة باشد محتوی بر ماد اين ورم بلغم 
غلیظ بود که از عروض برد و پیش غلط او افزاید و سبب تولد او تخمه و سوء‌هضم است و آن را در هندی رسولی 
گویند و اگر در گلو باشد غر نامند و شیخ و جرجانی می‌نویسند که سلع از جنس دبیلات بلغمی است که احتوای 


اقلاظ بای کمانه با له اد لیم پاش فیا آن لت مه بعضی فع کشت باقن و تعشی ال عی وه و 
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بعضی همچون عسل و بعضی باشد که مادة آن خشک گردد و اگر بشکافند چیزی مانند ارزن و امثال آن دریابند و 
بسیار باشد که در غوص مفاصل همچون سلعه چیزی پدید آید و چیزی صلب پیدا شود که بعید نبود و جواب الحاق 
او بسوداوی الا آن را بلغمی گردانيديم و گاهی تعقد در عصب عارض گردد و مشابه سلع شود و سلع نباشد و فرق 
میان سلع و او آن است که سلع از همه طرف متحرک بود آن گره بطول حرکت نکند بلکه براست و چپ بجنبد و 
تیان باشک که از ضربه رین یی مسا خاک شود یس گر کر ایتدا عالخه به‌است یر ان کردم شوه زائل. کرک 
و تحلیل یابد و صاحب کامل و غیره گویند که اقسام سلعه چهار است یکی شحمیه و شحمیه بهر آن گویند که 
مشابه بشحم دو رنگ و قوام بود و مادة اين غلیظتر و باردتر باشد و بغمز فرو نشود و نه نزد غمز پهن شود دوم 
عسلیه که آن را شهدیه نیز گویند و مسمی به عسلیه بهر آن شده که مشابه به عسل در رنگ و قوام بود و مادة او 
لطیف‌تر و رقیق‌تر از همه اقسام می‌باشد و لهذا آن را عفونتی بود و مائل بزردی باشد و نزد غمز قطامن کمتر از ریم 
کند و به سرعت رجوع نماید سوم آردهالیه و اين را به سبب مشابهت او به آردهاله بدین نام خوانند و آن لفظ 
فارسی است مرکب از آرد که مشهور است و اهاله معلی روغن تازه که از مسکه گداخته گرفته باشند و اطلاق او بر 
حريرة غلیظ می‌کنند که از آرد و روغن مثل عصیده می‌سازند و مادة اين غلیظتر و خشک‌تر از عسلیه بود و لهذا 
غلیظ مائل بسیاهی بود چهارم شیرازیه زیرا که مشابه به شیراز در سفیدی و غلظ بود و این لفظ را در فارسی 
اطلاق می‌کنند بر نان خورشی که از شیر مثل حریره غلیظ می‌سازند یعنی اقسام مذکورة این ورم محتوی بر مثل 
این اشیا می‌باشد و حمیه سخت‌ترین انواع است و صاحب او اندک الم هنگام مس معلوم کند و اما هر سه اقسام 
دیگر در ملمس نرم و در حس کم می‌باشند و ابن‌هباللّه گوید که استدلال بر سلعة صغار از تحریک او زیرجلد نزد 
غمز بر آن کرده می‌شود و سلعة غددیه بسیار صلب بود و بیخ او تنگ باشد و عصائدیه بزرگتر از غددیه بود و بیخ او 
فراخ باشد و شهدیه زیر لمس مندفع گردد و به سرعت عود کند اصل او ضیق و جسم او مثل لحم دسم بود علاج 
علاجش از تنقیه و غیره مانند علاج ورم رخو کنند و سرگین گاو و مرهم داخلین و مانند آن ادوية محلله ضماد 
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نمایند و اگر مزمن باشد ادويةّ حاده مانند فلدفیون نهند و يا آن را شق کرده به تمامه بیرون کنند پس مراهم مدمله 
به کار برند و گویند که بستن برگ ککرونده به روغن چرب نموده و گرم کرده روزی دو سه بار تا هفت روز در تحلیل 
سلع کوچک نافع است و کذا تخم سن در آب سوده نهادن سود دارد و اگر بر آن موضع شرط زنند و شب یمانی 
سوده بر آنجا گذارند و چند روز همین طور جراحت تازه نموده استعمال کنند اثری تمام دارد و این دوا سودمند 
است حبة سفید: نمک: لاهوری به: آپ. لیمون سائیده تخستیی, سلعه را شرظ زده .یر آن طلا تمایند فر حنه روز 
بتحلیل رود و در تکملةٌ هندی نوشته که اگر زردجوب دارهد سهاگه را سرمه‌سا کرده بر قطعة کنوار انداخته بربندند 
در چند روز دفع شود و اگر چونه پا ان و سجی لونه هر دو برابر به آب کهرل نمایند و به قدر نیم نخود در میان 
رسولی گذارند بعد سه چهار روز منفجر شده ماده برآید بعداز آن مرهم گذارند و تا به شدن آب هرگز نرسانند که 
بیم عودست ضماد که سلع را از بیخ برکند سجی چونه سندور پیخال گنجشک همه برابر بصابون قدر کفایت کهرل 
کرده بر بیخ رسولی بمالند و بالايش چهار داغ دهند هرگاه ماده دفع شود به روغن گاو تر کنند و بالای آن برگ بیخ 
خرد نرم بندند دیگر صابون سجی چونه نوشادر شنگرف همه برابر سائیده با روغن کنجد خمیر کرده بر رسولی 
کلک زده طلا کنند که خواهد ترقید اصلاح زخم آن بهليلة سیاه کنند دیگر افیون سم‌لفار نیله تهوتههه سجی و 
دده چهچر کوفته بيخته به آب حل کرده بر رسولی بمالند دیگر چون نیله تهوتههه سجی نوشادر به روغن کنجد 
بمالند مرهم داخلیون که برای تحلیل جمیع صلابات و سلعه و خنازیر و تعقد عصب و تسکین اوجاع معمول است 
روغن زیتون کهنه از سی تا چهل درم مرداسنگ بیست درم تخم خطمی اسپغول تخم کنوچه حلبه تخم کتان هر 
یک از پنج درم تا هفت درم تخمها را شب در آب تر کنند و صبح لعاب غلیظ از آن بگیرند و مرداسنگ باریک 
ساخته در زیت انداخته بر آتش نرم گذارند و بجیزی حرکت دهند تا مرداسنگ بسته نشود پس از آن که روغن سیاه 
گردد و از آتش فرو آرند و لعاب را در آن انداخته بجوشانند تا غلیظ گردد پس فرود آورده برهم زنند و اگر خواهند 


که قوی‌الاثر باشد زفت و خاکستر چوب انگور و مرصاف هر یک سه درم خبث‌الحدید یک‌درم باریک ساخته اضافه 
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نمایند اقوال اطبا مصف اقتباس نوشته که اول تنقیة بدن از بلغم به ایارجات کبار و مطبوخ افتیمون تربدی نمایند 
بکرات و مرات تا استیصال بلغم شود پس اولی آن است که پوست را به آهستگی بشکافند بنهجیکه کيسة سلعه پاره 
نگردد و از دست برآرند که هیچ از آن باقی نماند پس باید که بنابر منع از ازدیاد سیخ آهنی به آتش سرخ کرده داغ 
دهند و بمراهم مندمله مندمل سازند و کسی را که قوت شکافتن نداشته باشد باید که به مقل ازرق و اشق و 
مرداسنگ و مرمکی هر یک یک توله به سرکه و روغن گل برابر سرشته ضماد نموده بالایش صفحه اسرب که مقدار 
حجم آن باشد و آن را نیکو فراهم گیرد واره بسته دارند که در ابتدا بالخاصیت آن را در اندک مدت تحلیل می‌نماید 
و دستور اخراج سلعه که مکرر به تجربه درآمده این است که سلعة نو بود یا کهنه سوای سلعة گلو سه روز متواتر 
تیزاب فاروقی یا سبز در مرهم رسل و اعجاز آميخته بر حوالی آن باید گذاشت و روز چهارم تیزآب سفید اندکی در 
آن آميخته بنهند و چون ورمی و دردی که از آن پدید آید آن را بمرهم ابیض کافوری و مرهم اصفرحکیم بقاخان 
تسکین باید نمود و طلا از کنجه طوده و بنوماش و ربوند خطائی هر واحد یک توله در روغن گل و سرکه سرشته بر 
پوست خوک بچه به قدر عظم سلعه آلائیده بر آن گذارند و بعصابه محکم بربندند که حوالی پوسیده در دو سه روز 
شوخ تقو تا کف بیففه پر هقی هریش ام ماه با ام راد لهم وبا ری گام دا هه 
بمرهم سیاه و بمرهم اعجاز مندمل سازند و در قوانین احلاج مرقوم است که طلای غوتاغینا در این باب اثری عظیم 
دارد و چنان چه باز احتیاج به استعمال تیزاب اصلا نیفتد ابن الیاس گوید که هر صبح جلاب از بادیان سه درم و 
گلقند عسلی ده درم بنوشانند و غذا مزورةٌ نخود و مغز قرطم دهند و چون آثر نضج در قاروره بینند باید که تنقية 
بدن از اخلاط بلغمی غلیظ سازند بحب ایارج و حب لوغاذیا يا بمعجون خیارشنبر مع سنا یا به مطبوخ که در آن 
تربد باشد تا بزرگ و زیاده نگردد و لزوم مرضع به اضمدة محلله مثل مرهم داخلیون کنند که آن گاهی تحلیل و 
زائل می‌کند در ابتدا و اگر شیرازیه باشد علاجش به ادويةٌ محلله و یا قطع و شکاف است و همچنین اگر عسلیه بود 


و چون شکاف ممکن نباشد بر آن ادوية حادة محرقه مثل فلدفیون و دیگ بر دیگ نهند و اگر آردهالیه باشد و در 
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آن ادوية محلله نفع نکند بلکه محتاج به ادوية معفنه پا قطعه باشد و اگر شحمیه باشد در آن ادوية محلله و معفنه 
فائده نکند و آن را سوای قطع و اخراج مافیها علاجی نیست و چون بشکافند کیسه او به تمامه بکشند و از علاج 
نافع عظیم برای شیرازیه این است که مویز منقی و مقل و آهک و صابون بر آن نهند ابن نوح گوید مادام که سلع 
کوچک ضعیف باشد به ادويةّ محلله که در باب دوم صلب مذکور گردد علاج او نمایند و از ادوي مخصوصة او این 
است که اشق را در سرکه تند حل کرده بدان ضماد نمایند و يا خاکستر بیخ کربن بزفت و زیت آميخته و يا بدبق 
مقشر ضماد کنند و این مرهم باسلیقون در این باب قویست موم راتینج پیه گاو زفت مساوی گرفته بدان ضماد 
نمایند و اگر سلع بزرگ باشد و در آن ادویه اثر نکنند علاجش بجز تعفین او به ادوية معفنه و یا بشق و اخراج او 
نباشد و چون در علاج کوچ تساهل نمایند بزرگ گردد و اما سلع که در مقدم گردن باشد در علاج او این دوا مجرب 
است بگیرند فلفل سیاه و سفید و دارفلفل و فلفلمویه و دارچینی و قرفه و خولنجان و نوشادر و تخم قنای بری و 
نفع همه مساوی کوفته بيخته نیم وزن جمله شکر آميخته بکشمش کوفته به سرشند و بنادق سازند و صبح بر 
پشت خوابیده و سر به سوی خلف داشته بندقه در دهن گذارند و بگردانند تا آن‌که حل شود به تدریج فرو برند تا 
نوبت پنج بنادق رسد که این سلع را برد تا آن‌که چیزی از آن باقی نماند و محمدبن زکریا گفته که اگر سلعه 
بزرگ: باشد آن را مشق کرده خیزی که در آن باشت اخراج ان نماینه یس هر ان روعن با خوای حاد گذارند تا دز 
چند روز متعفن ساخته بیرون آرد خضر گوید که در ابتدا بعد تنقية بدن از بلغم غلیظ این ضماد به عمل آرند قند 
ده درم حلتیت پنج درم جاوشیر هفت درم فرفیون سه درم مقل ازرق چهار درم سکنجبین سه درم قند را در سرکه 
حل کرده همه را به آب گشنیز سبز سرشته ضماد کنند و بعد هر سه روز تبدیل ضماد نمایند که نضج و انفجار آن 
نماید اگر سلعه نرم باشد در نسخه دیگر اشق پنج درم نیز داخل است شیخ و جرجانی می‌نویسند که آنچه از سلع 
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به آهستگی بشکافند و چون جلد شکافته شد و پوست سلعه ظاهر گردد کنارهای جلد از هر دو جانب صناره کشیده 
دارند و کیسه سلعه از گوشت قطع کنند و گاهی کشط او آسان بود و گاهی دشوار باشد و در این صورت آن را به 
آهستگی از قمادین سلخ کنند تا کیسه در است با چیزی که در جوف آن باشد بیرون آید و چون بیرون آرند و جلد 
از موضع شکاف فاضل نباشد به سبب کوچک بودن سلعه خون از جراحت با چیزی که در جوف آن باشد بیرون آید 
و چون بیرون آرند و جلد از موضع شکاف فاضل نباشد به سبب کوچک بودن سلعه خون از جراحت پاک نمایند و 
جراحت را بماءالعسل بشویند و بدوزند و ادوية رویاننده گوشت بر آن نهند و اگر جلد بسیار فاضل گردد به سبب 
بزرگی سلع آن پوست افزون را قطع کنند تا زشت نباشد پس جراحت را بماء‌العسل شسته بدوزند و اگر سلعه قریب 
عصبی پارگی بود و از آن کشط توان کرد بکشط آن خوف نیست و اگر محتاج سلخ بقادین باشد و خوف قطع چیزی 
غیرسلع باشد آنچه از او بیرون توان کرد بیرون کنند و بر باقی روغن گاو کهنه نیم‌گرم یا دوای حاد نهند تا آن باقی 
پوسیده گردد و بالحمام او نپردازند تا آن که معلوم شود که چیزی از کیسه در آن باقی نمانده و چون سلع بزرگ را 
خارج کنند در آن روز از پنبه آن را پر سازند و معالجة او بدوا کنند و چو شکاف دهند باید که کیسه را به تمامه 


بکشند و اگرچه بصناره باشد و اگر سلخ آن ممکن بود کیسه را مع سلعه بیرون کنند بهتر باشد و اگر چیزی از 
کیسه باقی ماند دوای حاد در آن گذارد پس به روغن گاو الحاق نمایند و اگر قوام سلعه نرم باشد چون عسل و مانند 
آن احتیاط ذر نگاهذاشتن. که بیشتر باید کر کا دریده تشوه بلکة جیله کنتد تا با کیسهبیرون اند نس اکر خرق 
عارض شود صواب آن است که آن را بدوزند و استوار کنند و برباطات بربندند و هرگاه چیزی بسیار از آن سائل شود 


نمایند زیرا که گاهی بدان غشی سرعت می‌کند و باید که معالجه نمایند کسی را که بر آن خوف غشی باشد و 
بسیاری از صاحبان سلع متحمل سلخ نباشند و نه ادوية حاه به سبب عظم مرض و ایضاً به سبب مزاج ایشان و 


و از برآوردن کیسه تعرض نکنند بلکه هر روز بعد اخراج مادة مجتمعه در آن روغن گاو نیم گرم بنهند که از این 
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کیسه پوسیده شده خود بخود بیرون آمده و اما علاج سلعة عسلية شهدیه آن است که در ابتدا بجیزی حار تکمید 
نمایند پس بمویز منقی ضماد کنند و اولی آن است که جلد را بشکافند پس بر آن مراهم نهند و گاهی دوای حاد 
مثل آهک و صایون در ماده غیر آن که در معجرات خراج مذ‌کور گردد در شکافتن جلد کار آهن کند و ایضاً بگیرند 
آهک چهار درم دردی شراب سوخته دو درم نطرون دو درم میعه یک‌درم در آب رماد جوش خفیف داده در حقة 
تضاصی بدا ر تقو شجو اوه ند آب فان کر عارنی تا شک تفه ایضا این خوا کذبرای الیل و دوه مانده آخ تب تیگه 
است بگیرند خربق سیاه و زرنیخ سرخ هر یک دو جزو قشور مس چهار جزو به روغن گل مطبوخ سازند و پا بگیرند 
تخم ابخره و قشور مس و زرنیخ و از لذع و احراق او بترسند و به روغن گل ضماد کنند و اضمده جیده برای عسلیه 
و ساتر خراجات حاره نیز و آنچه در آن خلط نرم باشد این است لادن قنه مقل اشق چرک خانه زنبور عسل 
علک‌البطم مساوی و از آن مرهم سازند و از ندوبات بلاکثرت نوع این است بگیرند بورق و نصف او خربق و از آن موم 
روغن به موم و روغن گل بسازند و ایضاً آهک پنج جزو قلقطار یک جزو زرنیخ یک جزو سائیده استعمال کنند و اما 
غده که مشابه سلع بود و آن قسمی از تعقد است اگر اخراج او ممکن بود مثل سلع و ضرر او بعصب و غیره از عضو 
مجاور نباشد بشکافند و اگر در دست و پای و در جای متصل عصب و اوتار بود به اخراج او متوجه نشوند که صاحب 
او در تشنج افتد بلکه آن را بکوبند و بر آن چیز گران بندند تا تحلیل شود و علامت مثل این آن است که غمز بر آن 
تخدیر عضو کند طبری گوید سلع که در آن ادنی صلابت باشد و از زیر دست بلغزد و چون او را مس کنند و 
صاحب او اندک الم احساس نماید علاجش تنقية صاحب اوست اگر قوانین از آن مانع نباشند به مطبوخ افیمون و 
ایارجات مخمر بمقویات و صاحب او را به آب ترب جوش کرده و سکنجبین و تخم سرمق و کنگرزد امر بقی در هر 
اندک مدت کنند و لزوم پرهیز و ترک طعام شب نمایند و تقدیر غذای او به حسب بدن و مزاج او کنند تا آن که در 
بدن او فضول غذا که طبیعت آن را به سوی آن موضع دفع کند باقی نماند و گاهی معالجه به آهن کنند اگر عضو 


سلیم باشد و علاج او بسه طریق است طربق اول آن‌که ضماد بمرهم اسرنج کنند تا آن‌که نرم کند پس بمرهم 
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داخلیون مرکب بخاکستر چوب انگور و خاکستر زفت حتی که مثل آب رقبق گردد به عده به سوی آن نظر کنند 
پس اگر رقیق شود تحلیل گردد عضو را به آهن مس نکنند و بر آن صبر نمایند تا آن که تحلیل شود و اگر مثل آب 
گردد و متوقف شود چنان که نه کم گردد و نه تحلیل پذیرد بر آن اضمدة گشاینده بنهند تا بگشاید و آنچه در آن 
باشد خارج گردد پس در اخراج غشای او که بر آن فتوی باشد تلطف نمایند و چیزی از آن بگوشت جسپیده نمانده 
به عده علاج موضع بمرهم نیست لحم که آن مرهم مرداسنج است پس بمرهم مختم که آن مرهم راتینج و کندر 
است باید کرد و قبل ذکر دو طربق دیگر مراهم و ضماد مذکور در این باب بیان میک و نیم صفت مرهم اسرنج 
بگیرند اسرب و بر سنگ خشن به آب بسایند و سودة آن را خشک کنند و دو درم از آن بگیرند و اسرنج سه درم به 
عده موم روغن بشحم بط و پیه ماکیان بسازند و تسقية او بر آتش از لعاب حلبه و لعاب تخم کتان کنند تا آن که 
ممکن باشد به عده از آتش فرود آورده بر آن ادوية مسحوقه انداخته در هاون بسایند تا نرم گردد و مخلوط شود 
پس بر سلع ضماد کنند صفت مرهم و یا خلیون مرکب بگیرند همه لعابات مثل لعاب اسپغول و لعاب حلبه و لعاب 
بزرکتان هر یک سه درم مرداسنگ خام صد درم زیت اصفر یک رطل صغیر و همه را برفق بجوشانند تا بلغظ شروع 
کند به عده پنج درم گل زفت که از گداختن زفت زیر او باقی می‌ماند و اگر نباشد نصف وزن آن زفت بگیرند و 
خاکستر چوب انگور پنج درم و آرد ترمس تلخ سه درم و صداءالحدید یک و نیم درم بر آن اندازند و بسایند تا 
مخلوط گردد و بر سلع ضماد کنند پس در اغلب از طبیعت این مرهم آن است که سلعه را تحلیل کند و بگدازد و 
استاد من ابوماهر علاج سلعة صلب که زیر مابض زانو ظاهر شده بود و از مس او به حدید خوف وقوع ضرر بود بلزوم 
این مرهم بعد مرهم اسرنج نمود پس سلعه به الکل زائل شد و باز عود نکرد و اما ضمادی که آن را منفجر سازد و از 
آهن غنی گرداند این است که بگیرند گندم یک کف کبیر و برگ خرزهره یک دسته و هر دو را در شیر بجوشانند و 
بهتر شیر میش است تا آن که مثل خاگینه گردد پس بر شلعه ضماد کنند و اگر بسپ صلابت جلد انفجار او دشوار 


گردد قذری اشق و اندکی تومال مس سوده در این ضماد افزایند که آن بسهولت بکشاید و بهترین دوا که در گشادن 
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خراجات بعد نضج تجربه کرده‌ايم که چرک خانه زنبور و بزرکتان هر دو بکوبند و به عسل آميخته بر سلعه ضماد 
ار ای وتا سره ی ام ی ای هک موی مره کل 
بر آن اندک سفیده ارزیز و قدری مرداسنگ کوفته بيخته داخل کنند و حرکت دهند تا مخلوط شود پس در هاون 
انداخته بر آن اندک سفيده بیضه رقیق اندازند و بسایند تا مخلوط گردد بعد از آن آب سرد ببرف بر آن ریزند و 
بياميزند تا مغسول و سفید شود به عده بدان علاج کنند هر جراحت و هر خراج را که ارادة انبات لحم آن باشد پس 
هرگاه سطح جراحت با سطح جلد برابر گردد این مرهم موقوف کنند و بمرهم راتینج و کندر علاج آن نمایند و 
نسخة او بعینه همین نسخه است در آن کندر و راتینج به قدر واجب زیاده کنند و اگر نبات لحم زائد شود حتی که 
بر سطح جلد بلند گردد بر آن قطعة پنبه نهند و بالای آن رفاده اندک خشن بندند یک بار که اين لحم را کم کند و 
بگدازد پس بدوای مختم علاج کنند طریق دوم آن که سلع را بسر مبضع معروف بورده از موضع اسفل سلع شکاف 
دهند به عده فتیله قوی از بنیه منقوش اندر آن نهند و هر روز فتیله را در غلظ و طول افزایند تا آن که سلع بشکافد 
و از آن مادةٌ گداخته و ریم برآید پس غلاف او خارج کنند که آن بسهولت برآید چون موضع پوسیده گردد به عده 
مطابق آن که مذکور شد علاج نمایند طریق سوم آن است که نظر کنند به سوی سلع و بمقدار تشبث او به موضع و 
بجوهر عضو پس جلد او بشکافند اگر از آن مانعی نباشد و شکاف صلیبی دهند و سلع را بصناره بگیرند و از جائیکه 
بدان متشبث باشد برفق جدا کنند تا مع غلاف برآید پس بمرهم مسکن وجع منبث لحم که مذکور شد علاج کنند 
و در آن چیزی از شحوم زیاده کنند که آن فی‌الفور تسکین اوجاع می‌کند و معالج جهد نماید که جلد شکافته 
مشوش نشود و این طریقه را بعضی حذاق چنان اختیار می‌کنند که سلعه را چند روز محکم می‌بندند تا آن‌که در 
جای اندک از جلد مجتمع گردد به عده اخراج او بر ایشان آسان می‌شود و موضع اثر کوچک می‌گردد و بدانند که 
اخراج سلع و شکافتن خراجات و مداوای خنازیر به آهن البته نشاید مگر بعد فصد و استفراغ و لزوم پرهیز درد مزاج 
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استفراغ و تنقية بدن به این طور می‌کنند که حیله برای اخراج او در فصل موافق نمایند و آن را صلیبی یا بطول 
شکافنه و بضنارم برداشته پمش راب با تیوک له شاف اسخیضال ان کفنن تا بعد العحام عون تکتق و سل که خر 
حدود یافوخ با بقریب گوش باشد باید که از شکافتن شریان حذر نمایند پس اگر خطا نوک نشتر بشریان رسد به آن 
داغ دهند بعد از آن بمرهمی که در آن صمغ صنوبر و اشق و کندر و مانند آن باشد علاج کنند و اما دوایی که بعد 
اخراج سلع بدان پر کنند و احتیاج تکرار ندارد بلکه در یک بار کفایت کند آن زرور معروف بسرقولون است و نسخة 
او این است که بگیرند دقاق کند دو درم مرصاف نیمدرم گلنار سه درم جفت بلوط یک‌درم گل سرخ گل ارمنی هر 
واحد دو ثلث درم و همه را سائیده بحریر بیخته موضع سلع بدان پر کنند و ببندند بغیر آن‌که آن را آب رسد پس 
در یک مرتبه صحت یابد و همچنین ساتر خراجات شکافته را چون بدین ذرور در اول پرکنند در یک دفعه الزاق آن 


نماید 


غدد و عقد 
گاهی در بعض اعضا ورم غددی چون بندق و جوز و کم و زیاده از آن پیدا شود بیشتر بر پشت کف دست و بر 
پیشانی باشد و در اول امر چنان بود که اگر بر آن غمز نمایند متفرق گردد بعد از آن عود کند در اکثر و گاهی عود 
نکند و به قول طبری بعضی از غدد طبیعی بود چون غدد بیخ زبان و قربب ادعية منی و گردن و بغل و بن ران و 
این نوع را احتیاجی بعلاج نیست و بعضی غیرطبیعی باشد که در اینجا مقصودست و این در جمیع مواضع از اعضای 
بدن حادث شود بالجمله غدد جسمی است صلب که در ظاهر بدن از مادة غلیظ بلغمی و گاهی سوداوی متولد شود 
و از برد و یبس منقعد گردد و گاهی زیادتی قبول کند و آن را غدد سلعیه گویند و چون زیادتی قبول نکند آن را 
سلعةّ غدد بنامند و غدد در حقیقت از اقسام سلع است لیکن فرق فیمابین هر دو آن است که غدد سخت باشد و 


زیادتی قبول نکند مگر بندرت و او را کيسة نبود بخلاف سلع و گاهی بئور غددية کوچک عارض شود و از جنس 
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جرجانی گوید که نوع دیگر از غددست که آن را مسامیر گویند و آن به اتباع شیخ جدا مسطور گردد و اما عقد دو 
نوع است یکی ربحی و این در مواضع معرا از لحم مثل پشت کف و قدم و جبهه چون بندقه و جوزه و غیره پدید 
آید و در ابتدا هنگام غمز غائب شود و به عده بر هیئت خود باز آید و آن یا با درد باشد و يا بی‌درد بود دوم لحمی 
یعنی آنچه در جوف او بود بجنس لحم غددی مستحیل گردد و اين به لمس صلب باشد بغمز متفرق نگردد و بعض 
متقدمین این را ثوالیل مندفنه نامند به سبب صلابت آن و این در جمیع اعضا و نزد مفاصل حادث شود حتی که 
مفاصل را از تحریک بسهولت منع کند و اکثر عروض این بعد خراجات بود و بیشتر در انگشتان پای و در اسافل 
حادث شود و از رفتار منع کند و گاهی عصب هنگام لحوق تعب منعقد گردد و آن مشابه سلعه بود و فرق آن در 
سلعه مسطور شد و گاهی بعد به شدن شق عصب و هتک او صلابت و عقده عارض شود و ایضاً گاهی در اعضا بعد 
انجبار آنها صلابت و شبذ پیدا شود انطاکی گوید که گاهی اخلاط بر کیفیات دیگر جمع شوند بعضی از آن مثل 
بندق باشد بهر دو جانب فقط حرکت کند و آن را عقد نامند و بعضی از آن مخالط جلد باشد و اصلا حرکت نکند و 
آن را غدد خوانند و این گاهی ریحی بود بغمز زائل شود و عود کند و آنچه از این پس گوش باشد آن را فوجیلا 
گویند و از عقد بعضی صلب بود بعد کسر پا شق پیدا شود و این را علاجی نیست علاج در غدد مانند علاج ورم 
صلب کنند و بعد تنقية اطریفل غددی خورانند و بستن پارة اسرب بر آن مفید بود و چون اسرب در آب عنب‌الثعلب 
سوده طلا کنند و بالایش قطعة اسرب ببندند در تسکین وجع و تحلیل غده نافع‌تر باشد و اذراقی سوده طلا کردن 
نیز سود دارد و به قول بعض مجربین در ازالة غدد سلعه چیزی نافع‌تر از بادیان و کندش نیست و از تناول اغذية 
غلیظة مولد بلغم و سودا حذر کنند و در بثور غددی مراهم منضجه و محلل بر آن نهند و برگ خطمی را در نرم 
کردن و خاصیتی است چون بر آن بندند و برگ نیب و اکاس بیل و برگ سنبهالو در آب جوشانیده بخار آن بدهند و 
ثفل آن را سائیده ضماد نمایند و بعد چند روز که نرم شود برگ بیل و برگ کتائی کوفته نیم‌گرم بندند که منفجر 


گردد و زائل شود و عقد را بمالند و بچوب خوب بکوبند تا پهن و متفرق گردد به عده صبر و حضض و اقاقیا و گلنار 
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و غری‌السمک ضماد کنند و بالایش قطعة اسرب ثقیل نهاده محکم بربندند و بعد سه روز گشایند پس اگر عود کند 
به آهن بیرون آرند و اگر با وی درد باشد باید که قیروطی بمالند پس بنطولات محلله مثل طبیخ بابونه و اکلیل و 
شبت و مرزنجوش و خطمی و زوفای خشک و بیخ سوسن و تخم کتان و قرطم نیم کوفته نطول سازند و روغن‌های 
محلله مثل روغن بابونه و شبت و نرگس و نسرین بمالند و عقد لحمی را به روغن‌های نیم‌گرم و شحوم و افخاخ 
مالش نمایند و ادمان حمام کنند و اگر فائده نشود شق کرده بیرون آرند و اگر شق ممکن نبود مدام بدست بکوبند و 
تست اسب ات و سا اد که فان هیآ لاه کت و خن ریسی افو ماه ای 
ادهان محلله بمالند و ادامت حمام نمایند اقوال حکما شیخ می‌فرماید که علاج غدد از جنس علاج سلع است و 
پساست که کفایت نماید اينکه بکوبند و بشکنند و بر آن اسرب ثقیل محکم بربندند پس آن را تحلیل کند و خصوصا 
چون زیر اسرب طلای محلل مثل داخلیون و مانند آن از اضمده محلله طلا نمایند و ایضاً واجب است که بعد تحلیل 
او اسرب بندند که این سبب منع معاودت اوست و علاج بثور غددیه شکستن اوست و افشردن چیزی که اندر آن 
باشد و بستن اسرب بر آن و علاج فوجیلا علاج اورام غدد اورام پس گوش است و دوای مخصوص او این است که 
خاکستر خرمهره بشحم کهنة غیرنمکین سرشته ضماد کنند که اين دوا نظیر خود ندارد و ایضاً خاکستر راسو به 
قیروطی روغن سوسن کهنه مخلوط ساخته استعمال کنند که خنازیر را نیز نفع کند صاحب کامل گوید که علاج 
تعقد که در بدن حادث شود مرهم داخلیون است و پرهیز از اغذیه مولد بلغم و سودا و استفراغ بدن از این دو خلط 
و اگر اين فائده نکند به ابهام بر آن غمز قوی نمایند و بشکنند بعد از آن قطعة اسرب یا دیگر چیزی صلب بر آن 
محکم بندند که از اين تدبیر زائل شود و هم او گفته که عقد غددیه را نگاه کنند اگر شبیه بسلع باشد باید که علاج 
او بعلاج سلع نماید و اگر از آن جنس نباشد و آن تعقد صلب است علاجش به ادوية مثل داخلیون و غیر آن کنند 
پس اگر نفع نکند آن را بچیزی سخت بزنند غیرمتصل تا آن که بشکند پس آن زائل گردد انشاءاله تعالی ابومنصور 
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باشد قطعة از آن ببرند پس شرط زنند و بر آن دوای حاد بپاشند یا عسل بلا در طلا کنند بعداز آن روغن گاو و 
نمک بر آن طلا سازند تا آثار او در اصلاح دهد داود گوید که علاج غدد و عقد بربط اسرب و مالش به ادهان حاره 
کنند و صبر و حضض و صمغ زیتون مجرب است و کذا روغن آجر و طلای بارد و بورق و سندروس و در خواص 
است که اگر بچه حدات بگیرند و پخته تنها بخورند انواع آن ببرد مجرمی را خبر این داده و خاکستر حلزون و کرم 
بشحم و زیت طلا کردن و کذا صبر نافع طبری گوید که اگر غدد زیاده نشود و در موضعی نباشد که ایذا دهد و 
ضرر بحرکت کند برای اخراج او وجهی نیست و اگر زیاده شود و ایذا رساند اخراج آن نمایند مگر آن‌که زیراستخوان 
پا زیر عصب باشد و اما چون ارادة تذویب او باشد از ضمادات و مراهم که در سلع ذکر کردیم به عمل آرند و اگر 
ظاهر بر جلد بود تذویب او آسان باشد بمرهم دیاخلیون مرکب يا غیرمرکب که در سلع بیان نمودیم ضماد کنند و 
بالای مرهم پارچة اسرب به شکل غدد نهاده محکم بربندند و لزوم این دائم نمایند پس اکثر تحلیل شود و زائل 
گردد و اگر تحلیل نشود و نرم و تنک شود تدبیرش به تدبیر سلع و به اضمدة محلله و در غدد نوعی است که درد 
کند سیما آنچه در پیشانی ظاهر شود و در آن نوعی است که آن را درد نباشد البته سیما آنجه بر سر پدید آید پس 
یب شاج ان مایب خانق له از ضلیی کات تفغیر ای و عاظه اوسرهی کف وق له موه 
بنهجی نماید که پراکنده نشود و عقد لحمی اگر در گوشت باشد شکافته بیرون آرند که قطع لحم منعقد خارج شود 
و اگر در عصب باشد به اخراج آن معترض نشوند بلکه ضماد برای تلئین نمایند چه عقد به سرعت نرم شود و عقد 
ریحی که با درد باشد بمراهم شحوم ضماد نمایند و آنچه بغیر درد بود بر آن پارچه اسرب محکم بندند که آن به 
سرعت زائل شود و اگر بر کف و قریب از آن باشد بزور بمالند و بچیزی گران بگویند که الم آرد پس در ساعت زائل 
شود و اگر بر مفصل باشد به شدت غمز کنند که آن در مفصل فرو رود و زائل گردد و اگر قریب مفصل باشد بر 
انگشت دفع کنند تا آن که قریب از مفصل گردد پس بر آن غمز کنند تا فرود رود و اگر با وی الم باشد بدوا و مالش 


متعرض آن نشوند و گاهی از تمریخ به قیروطیات و استعمال نطول و آب گرم زائل شود و اما آنچه در اعصاب از تعب 
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منعقد گردد باید که چند روز روغن و قیروطی بمالند به عده امر بدخول حمام و تمطی و تمدد اعضا در آن کنند که 
آن بسهولت منحل گردد و گاهی در اعصاب چیزی معروف بتقریح از مثل شی ثقیل حادث شود و او متمدد گردد 
حتی که در طول او قدری بیفزاید به سبب فرط تمدد پس الم شدید آرد و این محتاج به استفراغ بدن به فصد و دوا 
بود به عده بتمریخ و اما آنچه از شق عصب تعقد افتد آن را علاجی نیست و بهر تجفیف تمریخ نمایند و اما آنجه 
عقب تعب و اعیا و آنچه از اورام صلبه و ورم اذنین و غدتین زیر حنک حادث شود این همه نزد ذکر انواع اورام صلبه 
و رخوه ذکر خواهم کرد 
خنازیر 

ورم صلب شبیه بغددست که در لحوم رخو یعنی در گردن یا کنج ران يا زیربغل حادث شود و اکثر این ورم در مقدم 
گران یا جوانب او باشد و یک غده یا دو یا سه یا زياده از آن بود و هر واحد از آن در غلاف خاص آن باشد چنان چه 
سلع و این ورم را خنازیر بهر آن نامند که اکثر در گردن خنازیر می‌باشد و به قول قوی بهر آن‌ که خنازیر کثیرالاولاد 
توا و تباید انس سای آریل خلظ سس که انسیا موی و یط عوا وقای ی 
در بدن جمع شود و به اعضای نرم ریزد پس صلب گردد نزد بقای او در آن لحم و حال او در اول امر قریب از حال 
فلغمونی بود و اگرچه مادة او بلغمی بود لیکن خالی از سوداویتی هم نباشد و شیخ می‌فرماید که خنازیر مشابه سلع 
بود در نتو و قبول غمز و فرق میان هر دو آن است که خنازیر از گوشت جدا نباشد مثل سلعه بلکه آن بگوشت 
چسپیده باشد و اکثر در لحم رخو عارض شود خنازیر بسیار بزرگ کمتر بود و گاهی از یکی آن بسیار پیدا شود و در 
این مشابه ثالیل بود و گاهی منتظم‌العقد باشد و مثل حمائل گردد و گویا که مثل عنقود بود و بالجمله خنازیر غدد 
سیقروسی است و بعضی خنازیر با درد بود و بعضی بی‌درد و اين را علاج دشوارتر است و گاهی در علاج و احتیاج 
بشکاف و پوسیده کردن آید و مردم شدیدالاستعداد بخنازیر در ناحية گردن و سر کسانی است که گردن آنها کوتاه 


و امزجة ایشان مرطوب باشد و اکثر مواضع تولد خنازیر گردن و بغل است و وجه تسمية او بخنازیر به سبب کثرت 


۶۸۳ 


1199 0 24 


عروض او بخنازیر باشد بنا بر حرص و کثرت تخمهای آنها و يا به سبب آن‌که شکل گردن صاحب او در اکثر مشابه 
گردن خنازیر بود که به سوی راست و چپ میل نکند و اسلم خنازیر آن است که صبیان را عارض نشود و دشوارتر 
او آن است که جوانان را عارض گردد و طبری می‌نوبسد که خنازیر علتی است که متولد شود از غلظ خون و فساد 
آن بنهجیکه سوداوی‌الکیفیت و غلیظ گردد پس هرگاه کمیت او کثرت نماید از رگهای باریک بیرون آید و در عضو 
بایستد و به سبب برد و غلظ خود حرارت مغلیه را از عضو باطل کند و دائم غلیظ و سخت گردد حتی که ورم صلب 
سلعیه به همرسد و حجم موضع بزرگ شود و عام او جنس واحد باشد و آن ورم صلب سوداوی متحجر است و او بر 
سه نوع بود یکی آن‌که مثل غدد بسیار بمکان عضو متغیر باشد و حرکت کند حتی که متخیل شود که آن میان 
جلد و لحم است و اين اسلم انواع اوست و فرق میان این نوع و سلعه آن است که سلعه رخو باشد و ملمس آن 
ملمس گوشت چرب بود و این صلب‌تر باشد ملمس او ملمس عظم و عصب بود فرق دیگر آن‌ که در سطح خنازیر 
شبیه بعجز و عقد صلب ظاهر شود و سلع املس متساوی‌السطح مستدیرالشکل باشد دوم آن که در شکل مثل نوع 
اول بود سوای آن‌که متشبث به موضع بود چنان که حرکت نکند مگر بدشواری و فرق در این نوع و در سرطان آن 
است که با وجود تشبث او به موضع بر آن عروق سبز در اطراف او شبیه بپای سرطان معوج ظاهر شود و بر خنازیر 
عروق پدید نياید سوم آن که منبسط بود و برجلد بسیار ظاهر نگردد و متقرح شود پس صورت او مثل صورت انجیر 
خام باشد چون شق گردد و اين بدتربن انواع خنازیر است علاج جهت نضج مواد مطبوخ اسطوخودوس بسفاج 
بادیان بادرنجبویه پوست بیخ بادیان شاهتره عنب‌الثعلب هر یک هفت ماشه انیسون سه ماشه انجیر زرد چهار عدد 
موبز منقی دو توله گلقند عسلی چهار توله بنوشانند و غذا وقت نیم روز نخوداب مرغ تنها یا نان خشکار با شوربا و 
وقت شام شوربا و نان بعد هفت هشت روز جهت تنقیه وقت شب حب واصلی و يا حب خیزران خورانند و صبح در 
مطبوخ مذکور برگ سنا یک و نیم توله تربد سفید ریوند خطائی هر یک پنج ماشه زنجبیل دو ماشه هلیلة سیاه یک 


توله مغز خیارشنبر شش توله ترنجبین چهار توله شربت دینار شربت اسطوخودوس مسهل علوی خان هر یک دو 


۶۸۴ 


1200 0 24 


توله روغن بادام پنج ماشه اضافه کرده بنوشانند و بجای آب عرق بادرنجبویه و شاهتره دهند و غذا وقت دو 
پهرنخوداب و وقت شام شلة بچة مرغ و یا نان ثرید در شوربای مرغ بدهند و صبح عود صلیب نر یک ماشه دانة هیل 
دو ماشه سوده در جوارش جالینوس هفت ماشه آميخته ورق نقره یک عدد پیچیده اول بخورانند به عده انیسون 
تخم کشوث هر یک سه ماشه بادرنجبویه بادیان هر یک شش ماشه گاوزبان پنج ماشه جوش داده صاف نموده 
شربت بزوری حار سه توله تخم کنوچه و پا حرف پنج ماشه کف زده بنوشند و همچنین چهار پنج و یا زياده مسهل 
داده بنابر تعدیل مزاج اطریفل غددی دهند و بهتر آن است که قبل از نوشیدن منضج سه چهار روز بمقثیات بلغم 
قی متواتر کنند بالجمله اول تنقيةٌ بدن از بلغم و سودا کنند بعد از آن بیخ سوسن سائیده در مرهم دیاخلیون 
آمیخته ضماد سازند و اگر تحلیل نشود آرد جو و ترمس با بول کودکان ضماد نمایند تا نضج يافته منفجر گردد پس 
مرهم زنگار نهند و اگر از اين تدبیر فائده نشود بشکافند و بیرون کنند بعد آن ادوية مدمله به‌کار برند و اين ضماد 
اگر در ابتدا به‌کار برند تحلیل کند و در انتها مستقرح ساخته به سازد برگ حنای خشک موی میش سرخ سوخته 
آهک آب نادیده هر یک سه توله نیله تهوتههه سوخته یک توله در مسکة میش سیاه آميخته به عمل آرند دیگر که 
در دو هفته متقرح ساخته به می‌سازد صابون آهک آب نادیده هر یک سه توله قند سیاه کهنه سه ساله شش توله 
در آب شور حل کرده به‌کار برند و گاهی مصطکی و ریوند چینی وحلبه هر یک نیم وزن هر دو دوای مذکور افزوده 
می‌شود قویتر می‌گردد و صاحب داراشکوهی نوشته که ضماد بندق هندی و همچنین تخم سرس در رفع خنازیر از 
مجربات است و اگر تخم سرس باب سائیده به قدر کنار دشتی حبها ساخته هرروز یک حب ناشتا بخورند نیز نافع 
بود ذکر ادوية نافع خنازیر اطریفل غددی که در این باب مستعمل است هليلة سیاه پانزده درم پوست بلیله آمله 
تربد موصوف هر یک هفت درم افتیمون ده درم بسفائج اسطوخودوس غدد گلوی گوسفند خشک کرده هر یک پنج 
درم سنای مکی چهار درم غاریقون زرنباد شیطرج نوشادر هر یک سه درم انیسون قرفه سنبل‌الطیب قرنفل جوزبوا 


خیربوا مصطکی هر یک دو درم کوفته بيخته به عسل مصفی سرچند به سرشند شربتی پنج درم و در نسخة دیگر 
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بلیله آمله تربد هر یک پنج درم بسفائج اسطوخودوس سنای مکی هر یک هفت درم است باقی به دستور حب 
هندی که جهت خنازیر و سلعه و غدد گلو مجرب حکیم شاه محمدست الایچی خرد پنج دانه سونبهه مرچ پیپل 
هربهیرا آمله هر یک پاو کم پنج ماشه کوفته بيخته نگاهدارند و هلیله و بلیله آمله تربد سفید خراشیده مغز املتاس 
هر یک دوازده و نیم دام پخته جوکوب کرده در پنج سیرآب شب تر کرده صبح بجوشانند چون سوم حصبه بماند 
بدست مالیده آب غلیظ آن بگیرند و بیست و پنج دام پخته گوگل کوفته در آن حل کرده يا زیر آتش گذارند و 
جوش دهند چون غلیظ مثل معجون شود ادوية که اول کوفته بيخته نگاهداشته‌اند داخل کرده حبها سازند و هر 
روز نیم دام خام تا نیم دام پخته بخورند سفوف غددی نافع خنازیر غدد گردن گاومیش که به جانب زنخ می‌باشد 
بیست عدد خشک کرده قرنفل یک توله جوزبوا چهار عدد بسباسه پنج ماشه زنجبیل یک آثار کوفته بیخته سفوف 
سازند خوراک یک توله وقت صبح در سرما استعمال کنند و از شیربنی و بادی پرهیزند و اگر مزاج حار نباشد تا دو 
توله بخورند سه روز خورند و سه روز بگذارند همین طور تا چهل روز به عمل آرند ضماد مجرب و مخترع حکیم 
اکمل‌خان صبر مرمکی نانخواه ایرسا تخم کتان هر یک دو ماشه زراوند مدحرج فلفل سیاه فلفلمویه چرایته اشق 
مقل راتینج حلتیت قسط فرفیون قنه هر واحد یک ماشه حلبه نیم ماشه کوفته بیخته در آب قرص سازند و وقت 
حاجت اندکی در آب حل کرده ضماد نمایند و در خلاصه مرقوم است که در ظرفی که از بیخ گز بسازند آب و طعام 
خوردن مفید بود و مرهم دیاخلیون و مرهم رسل خصوصاً بر پوست تازث خوک طلا کرده استعمال کردن بغایت نافع 
است و قیروطیها اگر از پیه خوک سازند بهتر باشد دیگر به قول خضر اگر مار خانه را بسوزند و خاکستر او به زیت 
سوده طلا کنند خنازیر را تحلیل کند و ببرد مجرب صحیح است و چون انزروت را به انداک نطرون سوده طلا کنند 
اورام گلو و خنازیر را تحلیل کند دیگر برگ اراک یعنی پیلو در بول شتر سائیده بنهند و بالايش برگ پان بندند که 
مفجر و محلل است دیگر منضج سرطان تازه کوفته ضماد نمایند و صبح و شام تازه کنند تا سه روز به عده برگ 
تاتوره سیاه و نمک شور برابر کوفته صبح و شام تا سه روز ضماد نمایند بعد نضح به ادویه منفجر سازند دیگر 


۶۸۶ 


1202 0 24 


سرگین گاو خشک بابونه اشق خطمی باریک ساخته به هم آمیخته ضماد کنند دیگر تخم کتان تخم حلبه تخم 
کرنب سوده ضماد کنند دیگر محلل عجیب زراوند کندش هر کدام یک جزو و اشق دو جزو با قدری عسل نرم 
گردانند و باقی ادویه کوفته بيخته بدان آمیزند و پیوسته ضماد نمایند دیگر مجرب ایرسا زراوند زفت هر یک جزوی 
در مرهم دیاخلیون مثل هر سه ممزوج کرده بر خنازیر گذارند و اگر سم اسپ سوخته داخل کنند اولی‌تر است 
دیگر مجرب اسحاق زفت بر آتش نرم بگذارند و بیخ کلم سوخته برابر آن بيآميزند و ضماد کنند دیگر منضج و 
مفجر تخم کتان تخم کنوچه بیخ سوسن کبود تخم حلبه در شراب پخته سرگین کبوتر قدری کوفته آميخته طلا 
کنند اقوال مهره شیخ الرئیس می‌نویسد که اصل معول علیه در علاج صاحبان خنازیر استفراغ و تلطیف تدبیر است 
و از استفراغ فاضل قی است و از اسهال بلغم غلیظ و خصوصاً بحب واصلی چاره نیست و ایضاً بگیرند از تربد و 
زنجبیل و شکر مساوی و تا دو درم بخورند که این با وجود اسهال بلغم غلیظ غیرمسخن است و مسحج هم نیست و 
فصد نیز نافع است و لازم است که لامحاله از قیفال باشد و اما تلطیف تدبیر چنان باید که اجتناب نمایند از اغذية 
غلیظ و شرب آب بر آن و تخمه و امتلا و مهاامکن گرسنه مانند و هرآنچه امتلای سراز ماده نماید ترک نمایند و 
ایک و سس کبفاه اه ماک سوت باال دای مات مالیه مت ورکیم ریا 
دو سادة پست و از افعالیکه جذب مواد به سوی سر کند مثل کلام بسیار و آواز قوی و ضجر است و حجامت ارباب 
خنازیر را در اکثر امر موافق نیست و بسیار باشد که خنازیریکه در ذبول و تحلل آغاز کند به سوی حال اول عود 
نماید و جمله تدبیر خنازیر مشاکل تدبیر سقیروس از جهت نفس مرض بود و خنازیر چون بزرگ شود جراحان علاج 
او به آهن و بدوای حاد می‌کنند و اين موّدی بتقرح و فساد او می‌گردد پس در امثال اين لابدست از استفراغ و تنقیه 
و تلطیف تدبیر در غذا و استعمال ادوية محللةّ بملایمت بر آن و مرهم رسل منسوب بحوارین را در خنازیر قادحه اثر 
عظیم یافته‌ايم ولیکن برفق و مدارات و از مرهم نیک برای خنازیر مثل دیاخلیون است و گاهی به این مرهم ادوية 
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گوسفند و بز و مثل حرف و بیخ قثاء‌الحمار و مویز کوهی و انجیر که قبل از پختن بیفتد و خشک شود و يا آرد باقلا 
و بادام تلخ و مقل بدان آميخته استعمال نمایند و از مراهم جیده این است صفت آن بگیرند آرد جو و باقلا و پیه 
مرغابی یک یک جزو بیخ حنظل شب یمانی بیخ سوسن زفت رطب هر واحد نیم جزو با زیت کهنه بعد گداختن پیه 
و زفت ادويةٌ سوده جمع کنند مرهم جید که صلب را در هفته و کم صلب را در سه روز تحلیل کند و جالینوس 
در قاطاجانس ذکر کرده بگیرند خردل و تخم انجره و کف دربا و زاروند و مقل و اشق و زیت کهنه و موم و از ادوية 
که بر آن نهند زفت است آرد بدان سرشته یا با عنصل يا بیخ کرنب سوده بدان سرشته و بیخ کبر مع مقل و ترمس 
به سرکه و به عسل و یا بسکنجین و با بسرگین گاو مجموع يا مطبوخ به سرکه و اين همه با پیه خوک یا به زیت 
جمع کنند دوای جید حلبه چهار جزو آهک و نطرون یک یک جزو به عسل آمیند و ایضاً بیخ قثاءلحمار و برگ 
غار سوده با علک‌البطم یا خاکستر آن هر دو بدان سرشته و ایضاً آرد کرسنه و پشک بز و گوسفند و خصوصاً کوهی 
ببول کودک آميخته لطوخ ساختن و ایضاً این دوا مرمکی ده جزو اشق هفت آرد بلوط بیخ قنه که آن بارزدست و 
چرک خانة زنبور عسل یک یک همه را بسایند و ایضاً در هاون دبق ممضوغ و راتیانج هر واحد یک رطل قنه سه 
اوقیه جمع کنند و آن لطوخ بجیدست و از ادوبة جیده موم صمغ صنوبر بر پیه خوک بی نمک فراسیون زنگار اجزا 
مساوی است از آن لطوخ بسازند و ایضاً راتینج یک جزو قشور مس دو یک جزو شب یمانی زرنیخ هر واحد چهار 
جزو از آن لطوخ سازند و از ادویه نیک دواءالقطران و دوای قناء‌الحمار و دوای الکندش و دوای مسمی سندوسن و 
ادویه مرتب از حیات است و دوای ساده از حیات این است که بگیرند مار مرده و در دیگ مطین به گل حکمت و در 
تنور خاکستر کنند به عده به سرکه مخلوط به عسل بالمناصفه به سرشند و از ادوية جید دوا از قردمانا و حرف و 
سرگین کبوتر به زیت است و همه مفردا نیز نافع است و همچنین آرد کرسنه به آنها و تنها به سرکه و عسل یا 
بزفت و زفت و موم و ایضاً بگیرند مویزج کوهی و نطرون و راتیانج و آرد کرسنه و با عسل و سرکه آمیزند و یا 
بگیرند بیخ سوسن و تخم کتان و در شراب جوش داده به عده سرگین کبوتر به قدر مناسب آميخته مثل ضماد 
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بسازند که آن عجیب است و بول شتر اعرابی و منجمد از آن ضمادا و مرهما و مخلوطا به ادوية خنزیربه تجربه کرده 
شده و نافع يافته و مغاث از اضمدة عجیب است و بعضی از اطبا پعنی کندی زعم کرده که مشاش شاخ بز چون 
بسوزند و تا یک هفته هر روز دو درم بخورند آن را به سازد و باید که در هر ماه یک هفته به عمل آرند و بدآن که 
نوعی از خنازیر آن است که در آن سرطانیتی باشد و در مثل آن واجب است که ادوية حارة مذکوره را به روغن گل 
به سرشند و سه روز ترک نمایند پس استعمال کنند و خنازیریکه مزاج آنها حارتر بود لازم نیست که بر آنها افراط 
ادوية جاذبه کنند بلکه آن را مثل سویق گندم به آب گشنیز کفایت باشد و قویتر از آن مربا دو چند آن حضض 
مخلوط به آب گشنیزست و تدبیر غالب داشتن آب گشنیز و تغلیب دوای دیگر به حسب مشاهده و موجب شدت 
اتتیاب و فلت ان ناهد و اک هر علام ای بهاسسمال آهم ناشه بای که زیسیال ارم ادیز اور عروق 
کبیره و عروق شریفه و عصب به احتیاط باشد زیرا که مردی در شکافتن بعض خنازیر خطا کرد و شبه عصب راجع 
را جراحت رسید و آواز باطل گردید و گاهی عصب را زخم نرسد لیکن برهنه شود و به سبب برد کثیف گردد و مزاج 
او بد شود پس فعل او باطل گردد تا آن‌که مزاج او بتسخین عود کند و گاهی خطا کنند و جراحت بوداج رسد و 
بفاوداج هر ایق ان اس دقاف مافت نید جون از خانپ لین #کاف یه وب ابیت که اتمه اد خی قرب از 
باشد بگیرند و باقی را بدوای حاد آن را باطل کنند و از جانب آفت تعرض ننمایند مجوسی گوید که علاج خنازیر 
به تنقیة بدن از فضول بلغمی به ادوية مسهل بلغم و سودا و به فصد و پرهیز از اغذية مولد این دو خلط مثل اغذیه 
غلیظ چون لحوم بقر و بزرگ بز و هربسه و پنیر و بيضة منعقد و مانند آن است و تقلیل غذا و تلطیف او و ریاضت 
قبل غذا و استحمام به آب شیرین و اما ادوية باید که در اول حدوت او ادويةّ مفتحه استعمال نمایند و یا شکاف 
دهند و مادة که در آن باشد بیرون آرند و در آن هنگام به چیزی که بخورد و پوسیده سازد علاج نمایند و اما هرگاه 
بر آن زمانه دراز گردد باید که معالجه به اشیای ملينة محلله نمایند متل مرهم دیاخیلون چه آن را در این مرض و 


در ساثر اورام صلبه فعل عجیب است و به این ضماد تضمید سازند صفت آن بگیرند آرد باقلا و آرد جو هر واحد ده 
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درم بیخ سوسن آسمانجونی و بیخ خطمی و زفت رطب هر واحد پنج درم پیه مرغابی و موم سفید هر واحد ده درم 
ادوية کوفتنی را باریک بکوبند و به بول طفل غیربالغ لت کنند و گداختنی را بگدازند به زیت انفاق کهنه و ادویه 
بدان سرشته بر خنازیر ضماد کنند و مرهم رسل و مرهم شنگرف آن را نافع است صفت ضماد منضج خنازیر آرد 
جو آرد ترمس مساوی باریک کوفته بيخته ببول کودک غیرمحتلم و زفت رطب به سرشند که اين تحلیل و نضج آن 
نماید و چون نضح یابد و بگشاید دوای حاد مثل فلدفیون بر آن استعمال نمایند و بعد از آن روغن گاو تا آنچه 
فلدفیون خورده باشد ساقط شود پس اگر چیزی از آن باقی ماند بر آن اعادة فلدفیون یا دیک بر دیک نمایند پس 
روغن گاو تا آن که پاک گردد و چون پاک و صاف شود لزوم مرهم زنگار بر آن کنند تا آن‌که مندمل گردد طبری 
گوید که علاج جمیع انواع خنازیر واحدست و زیادتی و کمی به حسب رداءت نوع واقع شود پس نگاه کنند بقوت 
مربض و سن و مزاج او اگر ضعیف‌القوه حار مزاج باشد تعرض به استفراغ او نکنند مگر بماءالفواکه و اصلاح اغذية او 
نمایند و بر چوزة مرغ زیرباج و بریان زیادتی نه کنند و از طعام شب قطعا منع کنند و به اندک شراب جیدالجوهر 
اجازت دهند و اگر قوت او اطاعت کند فصد باسلیق از جانبی نمایند که در خنازیر باشد پس اگر خنازیر در 
اعضای سفلی باشد فصد هر دو صافن یک دفعه یا دو دفعه حسب قوت گشایند و از آنجه بر آن ضماد کنند برای 
تلئین و تحلیل آن ضمادات است که به سوی عضو خون صحیح بیارد و تسخین موضع به اعتدال نماید و تحلیل 
کند مغل ضماه معروف بضماه ایرش تا آن که تلعین اه تمایت ضفت آن بگیرند رفت بیست. درم خاکستر جوب انگور 
پنج درم زوفای رطب ده درم سرگین گاو راعی خشک کهنه ده درم تخم حلبه سه درم آرد ترمس تلخ پنج درم 
صدای حدید دو درم همه را کوفته بیخته موم روغن از پیه ماکیان يا بط و اگر مزاج مریض متحمل باشد از چربی 
شیر و پیه پلنگ و پیه خرس و مانند آن از شحوم گرم بسازند به عده به اين موم روغن ادوية مسحوقه انداخته 


مخلوط نمایند و بدان ضماد کنند اگر سرما باشد و این ضماد برای خنازیر و جمیع اورام صلبه در غایت حسن تاثیر 
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مرداسنگ و زیت است و گاهی در آن راتینج و مر می‌افزایند و اما مرهم حرانی زفت و اسرنج و اقلیمیای نضه و کاغذ 
سوخته و موم و روغن است و گاهی در آن بعد مرتب کردن تسقیه به آب گشنیز کرده می‌شود و از ضمادات خنازیر 
این است که بگیرند گندم یک جزو انجیر یک جزو و هر دو را در بول شتر راعی بجوشانند و هنگام پختن بورة ارمنی 
در آن انداخته حل کنند تا مخلوط شود بر خنازیر ضماد کنند و این ضماد گاهی منفجر می‌سازد و اگر بر مقدار 
واخب باه تفه شیفه کی آ تا تیال کند ابو ایضا اه یدای شیاه کنته این انت که کی تست 
پشت و آن را ذبح کنند پس خون و گوشت و پیه او گرفته با هم بکوبند به عده اندک شراب بر آن چکانیده ضماد 
تماتمرو این مان نازیر را تشر نکن و پیاست کی اندک ات ار ۱ عظلیل کمایک و ایضا اه اضمدة: اری 
این است که بگیرند سرگین فیل و پشک بز و سرگین نرگاو و بسوزند و به زیت و سرکه آمیخته طلا کنند که انفجار 
و تحلیل او نماید و بعض متأخرین ذکر کرده‌اند که چون سنگ مقناطیس را به سرکه و آب سداب سوده طلا نمایند 
خنازیر را منفجر و تحلیل سازد و ایضاً برای خنزیر عظیم خاکستر کیل‌دار و با فلفل و آرد ترمس و خربق سیاه 
سوده طلا کنند پس تقرح آن و قلع آن نماید حتی که اثری از آن باقی نماند البته و در خربق تنها این قوت است و 
گاهی معالجة خنازیر به این طور می‌کنند که اسرب را به آب گشنیز محکوک ساخته بر آن طلا می‌نمایند و اثر نیک 
می‌نماید پس اگر تحلیل او دشوار شود و اذیت او زیاده گردد و به آهن و یا به ادوية حاره مثل دیک بر دیک ببرند و 
بعد از آن به مرهم خل علاج کنند مگر آن‌که در آن موضع خطر باشد مثل حلقوم و حنجره و مری و یا در بیخ 
گوش و اکثر خنازیر در گلو و بغل ظاهر می‌شود و ممکن است که در جمیع اعضای بدن پدید آید چنان چه غدد و 
سلع ظاهر شود و اما نوع متقرح را بهترین معالجة قلع او به آهن و استیصال او و داغ موضع است تا شدید و تنگ از 
قبول فضول گردد و اما هرگاه زیر عظام باشد و گاهی استخوان را خراب کند و بشکند و گاهی صاحب او را هلاک 
کند و متنق نماید و جالینوس ذکر کرده که خنازیر و سیقروس و دواءالفیل از یک ماده افتند خفیف‌تر و خشک‌تر 


ی ماد سیقروس است پس ماده داءالفیل پس ماد خنازیر و طربقی که در معالحه خنازیر ابوماهر موسی بن سیار 
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سلوک می‌نمود آن فصد باسلیق ابطی و استفراغ به مطبوخی است که مذگور گردد به عده لزوم پرهیز و اقتصار بر 
مزورة زیرباجات و منع از امتلای طعام و خوردن فواکه و لزوم آن و ضماد خنازیر به دیاخلیون و مرهم حرانی پس به 
این تدبیر تحلیل و تذویب او می‌گردید نسخه مطبوخ مذکور هلیلة سیاه و کابلی و زرد تخم دور کرده هر واحد 
هفت درم آمله بلیله سنا اسطوخودوس غافث قنطوریون افسنتین رومی جعده شکاعی هر واحد سه درم افتیمون 
پنج درم با ریوند چینی دو درم در پارچه صره بسته در حالت طبخ انداخته مویز منقی پانزده درم همه را در پنج 
رطل آب بپزند تا به یک رطل آید افشرده صاف کنند و قبل دو ساعت از نوشیدن او این حب بخورند نسخة آن 
خربق سیاه در شیر تازه جوش داده خشک کرده نیم درم شحم حنظل یک و نیم دانگ حب‌الغار دو دانگ نمک 
نفطی یک دانگ سقمونیای مشوی سه طسوج همه را سوده به عسل سرشته حب کوچک پهن ساخته بخورند و بعد 
دو ساعت مطبوخ مذکور بنوشند اگر مزاج متحمل باشد و قوت مساعدت کند سه شربت از این در مدت بیست و 
یک روز بخورند و میان هر شربت فاصلة هفت روز دهند و گاهی در معالجة سلع و خنازیر و غدد اگر در مواضع 
صعب باشند و قطع آنها به آهن ممکن نبود و نه وضع دوای حاد بداغ بارد می‌کنند و آن این است که بگیرند انبوبة 
آهن و بعد نهادن بر سلعه يا خنازیر مص قوی دو يا سه روز متواتر کنند حتی که مص خرق آن نماید پس فتيلة 
پنبة کهنه در آن نهند و هر قدر که آن را بخور و فتیلة پنبة زیاده نمایند تا آن‌که از جرم او چیزی باقی نماند پس 
علاج بمرهم کنند و این طریق در علاج آن محمودست جز آن که ایام او طول می‌کند جرجانی و ابلاقی می‌نویسند 
که از ترشی‌ها پرهیز کنند و اسهال بحث واصلی و حب خیزران نافع بود و حبهای دیگر مخرج بلغم غلیظ و سودا 
چون حب افتیمون و مانند آن نافع و بالین بلند دارند صفت حب واصلی سنبل‌الطیب و سلیخه و حب بلسان و عود 
بلسان و اسارون و دارچینی و مصطکی و زعفران هر واحد یک درم صبر شانزده درم اسطوخودوس شحم حنظل هر 
یک پنج درم تربد هفت درم سقمونیا چهار درم نمک هندی دو درم حسب دستور حب سازند شربتی دو نیم درم تا 


سه درم صفت حب خیزران ایارج فیقرا سه درم غاربقون دو نیم درم شحم حنظل یک و نیم درم انزورت چهار درم 


۶۹۲ 


120) 0 24 


تربد هفت درم جاوشیر چهار دانگ نوشادر دو درم سقمونیا یک منقال به آب گندنا حب کنند شربتی یک درم و اول 
چیزهای نرم کننده طلا کردن سودمند بود چون پیه مرغ خانگی و پیه بط و مانند آن پس ادوية تحلیل کننده به‌کار 
برند چون مرهم دیاخلیون و مرهم رسل بهر آن‌که اين مرهم‌ها حرارت غریزی را بدان موضع آرند و تحلیل بدین 
حرارت شود و در نسخة مرهم داخلین در اینجا اسبغول داخل نیست باقی اجزا به دستور صفت مرهم رسل بگیرند 
مقل و کندر هر یک سه جزو اشق پنج جزو جاوشیر مر و بارزد و زنگار و زراوند هر یک دو جزو مرداسنگ چهار جزو 
راتینج چهارده جزو موم بیست و چهار جزو روغن زیت صد و بیست جزو ادویه خشک را بکوبند و صمغها به سرکه 
حل کنند و با زرده موم و روغن بگدازند و همه با هم آميخته به کار برند و اگر خواهند که مرهم دیاخلیون را قوت 
زیاده دهند زفت و زراوند مدحرج هر یک یک جزو با وی بيامیزند و هرگاه که خنازیر نرم شود آن را بشکافند و 
بمرهم زنگار علاج کنند صفت مرهم زنگار بگیرند زنگار دو درم علک‌الانباط و موم هر یک پنج درم روغن زیت سه 
استار چنان چه رسم است مرهم سازند و بضعی اطبا در این پنج درم راتیانج زیاده کنند و هرگاه که ماده مرض 
بریده شود و گوشت پوسیده پاک گردد و ادوبه رويانندة گوشت به‌کار برند و روغن مغز تخم شفتالو بربان کرده در 
بینی چکانیدن سودمند بود آبن الیاس گوید که هر صبح جلاب از بادیان و بادرنجبویه هر واحد سه درم و گلقند 
عسلی ده درم بنوشانند و غذا نخوداب به مغز حب قرطم و بر این مداومت نمایند تا آن که نضح در قاروره پدید آید 
بعد از آن تنقية بدن از فضول بلغمی بقی کنند به این طور که تخم شبث و تخم ترب و برگ آن و بیخ آن و بادیان 
و اصل‌السوس در آب جوشانیده صاف کرده نمک و عسل بر آن انداخته بنوشند و با پر مرغ به روغن کنجد آلوده قی 
آورند و بعد قی ده درم گلقند عسلی خائیده فرو برند و غذا به نخوداب با مغز قرطم سازند و تلئین طبع به حب 
ایارج یا به حب قوقایا يا به مطبوخی که در آن تربد و اسطوخودوس و غاریقون باشد و یا استفراغ بدن به حب صبر 
مذکور در باب فالج نمایند و از قدید و غیره اغذية موّلد بلغم و سودا پرهیز کنند و بگیرند اشق هفت درم آرد کرسنه 


هفت درم قناءالحمار برگ غار هر واحد سه درم علک‌البطم چهار درم بارزد چرک خانه زنبور عسل هر واحد سه درم 
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را همه با باریک سائده با بول طفل نابالغ سرشته بر خنازیر ضماد کنند و از ادوبة جیده برای این مرض پیه خوک و 
صمغ شجر صنوبر مساوی حل کرده است تا آن‌که یک ذات شود بدان ضماد نمایند و یا بگیرند پیه خوک و آرد 
کرسنه مساوی در هاون با بول شتر اعرابی حل کرده ضماد سازند خجندي گوید که اصل‌السوس در جلاب که در 
قول سایق خذافت افوازتنه و غذا تخنمیه یه لخوم ظیور فاصله با غرفان ههد ور وای عتی بی غریزه قوش 
بادیان است و لبنیات و لحوم صید ترک نمایند و اسهال به ایارج لوغاذیا کنند و تدبیر عمده در علاج این مرض 
استفراغ در هر وقت است و ضماد بمر محلول در شراب کنند و کذا آرد باقلا و بادام تلخ بلعاب حلبه و اندک سرکه 
آميخته و اطریفل غددی این مرض را نافع است نسخة آن پوست هليلة کابلی تربد سفید غدد گردن میش در سایه 
خشک کرده هر یک ده درم پوست بلیله آمله افتیمون هر یک هفت درم بسفائج اسطوخودوس نوشادر هر یک پنج 
درم غاریقون خیربوا قرفه سنبل‌الطیب قرنفل جوزبوا زرنباد هر یک سه درم انیسون مصطکی دارچینی هر یک دو 
درم ادویه کوفته بيخته به عسل سه چند ادویه به سرشند شربتی از آن سره درم طلای نافع پشک بز مرمکی ایرسا 
زفت آرد باقلا قنه مساوی زفت و قنه را گداخته ادوبه بدان به سرشند و طلا نمایند و تمربخ موضع افجاخ و شحوم 
نافع است و شخصی را دیدم که خنازیر او قطع کردند و دست و پایهای او بعد قطع مسترخی گردید و بالجمله علاج 
به ادوية مفرجه اولی از آهن است و ثابت گفته که چون فتیله را ببول شتر اعرابی طلا کرده بعد تفجر خنازیر در آن 
داخل کنند نفع عجیب بخشد و علی ابن زین گوید که مشاش شاخ گوزن سوخته هر روز دو درم تا یک ماه متواتر 
خوردن خنازیر را ببرد آبن نوح گوید که این دوا بسیار قوی‌التحلیل است مرداسنگ را به سرکه بسایند و در هم 
چند آن زیت بپزند تا آن که غلیظ گردد به عده هم چند زیت کف خردل اندازند و حرکت دهند تا غلیظ شود پس 
استعمال نمایند دیگر اشق بسرکة تند حل کنند و به عسل به سرشند و یا دبق مقشر را بمضغ نرم کنند و با راتینج 
آميخته بر پارچه طلا نمایند و لزوم بر موضع کنند و یا بگیرند برگ دفلی بپزند تا مهرا شود به عده سائیده ضماد 
کنند و يا بگیرند پشک بز کهنه و به سرکه و عسل بسایند تا ممزوج گردد ضماد نمایند که این بلیغ‌النفع است و یا 
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بگیرند تخم ترب و به مغز بادام تلخ بکوبند و بدان ضماد کنند و یا بگیرند حلبه و تخم کرفس و تخم کتان و بعد 
سحق بخطمی آمیزند و لزوم او نمایند و يا بگیرند سرگین گاو خشک و بخطمی آميخته لزوم کنند و یا بگیرند بیخ 
کبر و کوفته بيخته به شیر دختران بر خنازیر طلا کنند و بالای آن برگ چقندر نهند و صبح و شام این عمل نمایند 
و چون بینند که در اکل او شروع کرد آن را از آن بردارند و از پشم سیاه در سرکه و نمک آلوده مسح کنند و یا آرد 
ترمس به سکنجبین سرشته ضماد نمایند انطاکی گوید که علاجش تلطیف غذا بر گرسنگی و تنقية اخلاط بقی و 
اسان ای با آ هه اور علام مه کش دای با خات آنسا مع نس یوار 
مهرا گردد و با وی خاکستر پشک بز بيامزند و ضماد نمایند خنازیر را تحلیل کند و کذا زفت و خولان و سفیداب و 
گاهی قطع می‌کنند و پاک می‌نمایند و بر محل او داغ می‌دهند و در این خوف نیست مگر آن‌که بشریان رسد 
میرعوض می‌نویسد که اولاً نضج ماده و قی نمایند به دستوریکه در قول ابن‌الیاس گذشت و بعد دو سه روز از قی 
به حب واصلی تنقیه فرمایند و در هر چند روز اسهال آورده باشند و سم گورخر سوخته خاکستر آن را با روغن 
سرشته طلا کردن مادة خنازبر را تحلیل کند و پشک بز سوخته با سرکه و شهد سرشته ضماد نمودن فعلی عجیب 
می‌کند و رته هندی با سرکه سائیده مالیدن از این قبیل است و پیوسته این تدابیر به‌کار برند اگر تحلیل یافت فبها 
والا پخته گردانیده بشکافند و به ادوية حاده تمام گوشت فاسد بربایند بعد از آن بمراهم مدمله علاج کنند گیلانی 
گوید که مرهم جید که ورم صلب را در هفته تحلیل کند و آن در قول شیخ گذشت در تحلیل اورام صلبه و غددیه و 
سرطانیه عظیم‌النفع است و در استعمال من بسیار آمده و ایضاً این دوا خنازیر را نفع کند آهک به عسل یا به چرک 
حمام يا به زیت و پا بشحم خنزیر و یا بگیرند آهک یک جزو و حلبه چهار جزو به عسل آميخته بر آن گذارند که 
این دوا غلیظ را تحلیل کند و آنچه لائق نضج باشد آن را نضج دهد دیگر برای خنازیر بگیرند زیت کهنه دو رطل 
موم یک رطل فلفونیا چهار اوقیه نطرون چهار اوقیه سیر دوازده راس اول سیر را مقشر کرده چند روز در زبت تر 


کننده به عده بجویانند تا سیر مهرا گردد پس دور کرده ادوية گداختنی در زیت بگدازند و از آتش فرود آورده 
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تون توقای اف نها تاه این را مقخر اعات عطییه اش انضا خاش نقوب تور ۵و اویاد شب مان بت 
اوقیه بورق یک اوقیه زفت رطب یک اوقیه صفت دوای تحلل خنازیر بگیرند شب یمانی و زرنیخ سرخ هر واحد 
چهار درم قشور نخاس دو درم زرنیخ در یک درم موم به قدر کفایت این ادویه را به روغن گل سرشته چند روز 
بگذارند نعد از آن استعمال, کنند 
ورم صلب 

آماس سخت بغیر در دست که در عضوی پدید آن را در یونانی سیقروس نامند و آن دو نوع است یکی سقیروس 
خاص و او آن است که با وی حس و الم نباشد و آن لاعلاج است دوم سقیروس غیرخالص و او آن است که با وی 
قدری حس باقی باشد و بغیر درد بود و علاج این دشوار است پس سقیروس پا از سودای غلیظ صرف اصلی حادث 
شود و رنگ او اسربی بود و يا از سودای مخلوط ببلغم و رنگ آن مائل‌تر به رنگ بدن باشد و يا از بلغم تنها افتد که 
صلب شده باشد و رنگ او رصاصی بود باردالملمس و در صلابت از سوداوی کم باشد و خالص در اکثر امر به رنگ 
اسرب با تمدد صلابت شدید بود و گاهی بالای او موی باریک که بعربی زعب گویند پیدا شود و گاهی از آن آن باشد 
که رنگ او همچون رنگ بدن بود و از عضوی بعضو دیگر منتقل گردد و آن را قونوس گویند و گاهی به رنگ بدن 
صلب عظیم باشد که به نشود و نه انتقال نماید البته دهر سقیروس يا مبتدی بود یعنی از ابتدا عارض شود و او آن 
است که اندک اندک ظاهر شود و زیاده گردد و یا مستحیل از ورم دیگر باشد مثل فلغمونی یا حمره یا خراج در 
موضع خالی و اکثر صلابت احشا بعد از ورم حار عارض شود و چون بمبردات لزجه از آغذیه و ادویه علاج کرده شود 
و گاهی سقیروس سرطان گردد و قرب و بعد آن از سرطان به حسب کثرت التهاب در آن و قلت آن و ظهور ضربان 
اندر آن و خفای آن و ظهور عروق حوالی آن و غیر ظهور او باشد بالجمله ورم صلب اکثر بعد ورم حار حادث شود 
علاج در سوداوی بعد نضج از مسهل سودا و در بلغمی از مسهل بلغم و در مرکب از سودا و بلغم به مسهل مرکب 


هر دو خلط تنقیه کنند و محللات ملینه مانند مرهم داخلیون استعمال نمایند و پیه بط و پیه خروس و پیه روباه و 
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مغز ساق گاو و اشق و مقل و لعاب اسپغول و روغن بابونه بمالند و لعاب حلبه و لعاب بزرکتان و بیخ خطمی با پیه 
بط جمع کرده بر ورم ضماد کردن ملین صلابت است و یا اولاً بخیارشنبر و روغن بادام شیرین و موم لطوخ سازند و 
اگر تحلیل نشود مثل خطمی و به عده بابونه و اکلیل‌الملک و حلبه افزایند و روغن سوسن و روغن بابونه بگیرند و به 
مطبوخ خطمی و بابونه واکلیل‌الملک و سبوس گندم نطول سازند و اگر تحلیل نشود و ریم کند علاج خراج نمایند 
ذکر ادوية مفرده نافع اورام صلبه ضماد بخور مریم و کذا غالیه محرب سویدیست و ضماد جوزالسرو کوفته به شیر 
تازه آميخته و کذا ترمس تلخ به سرکه و عسل و یا تنها مدقوق و مطبوخ و کذا برگ کبریا پوست بیخ آن به سرکه و 
يا تمر آن و کذا صابون و کذا شیخ ارمنی و کذا پشک بز و کذا شونیز به سرکه و کذا برگ نسرین یا گل آن به سرکه 
پخته و کذا تخم فنجنکشت و کذا سرگین کبوتر به آرد جو و کبریت و آب و يا به سرکه و کذا سرطان نهری زنده 
کوفته و کذا زوفای خشک به شراب کهنه و کذا پیاز نرگس بریان کوفته روغن خیری آميخته و کذا عدس مقشر به 
سرکه پخته و کذا مر و انجیر و جوزالسرو و برگ او بطلا آميخته کذا نطرون و انجیر و تخم کتان کوفته نیک پخته و 
کذا راتینج و آرد جو و انجیر و زفت پخته و کذا ایرسا به عسل آمیخته و يا به شراب پخته و کذا بزرکتان به آب 
سوده و يا به عسل آميخته و يا بعصل بریان و زیت آمیخته و کذا شراب کهنه و موم زرد و مقل ازرق آميخته و کذا 
شراب کهنه یک جزو سرگین کبوتر و شلیم نیم جزو و کذا پیه بز ماده و خاکستر چوب انگور و کذا سنگ مرمر 
سوده و براتینج و زفت آميخته و کذا حلزون به تمامه کوفته و کذا آرد جو و سرگین کبوتر و عسل به آب پخته و یا 
زفت عوض عسل داخل کرده و کذا اصل‌السوس مقشر باریک سوده به آب پخته و کذا فراسیون و پیه گرده بز و کذا 
آرد باقلا و آرد حلبه به عسل و کذا انجیر خام کوفته نیک پخته و کذا زیت کهنه و سرکین کبوتر وآرد جو و کذا 
کندر و کذا انزروت و نطرون مساوی آمیخته و کذا روغن آجر به اشق محلول آميخته و شرب و ضماد مغاث و کذا 
میعه سائله و کذا مغز حب‌المحلب و کذا اشق و کذا پوست بیخ کبر و کذا پرسیاوشان و گذا پیه مرغابی و کذا 


جاوشیر و کذا سورنجان و کذا مصطک و کذا جوزبوا و کذا قنطوریون و شرب حرشف مطبوخ و آب تازة نو دا 
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کرکم هر واحد ملین صلابت است ذکر ادوية مرکبه دوایی که در تلئین اورام صلبه نافع‌تر است پیه بط پیه ماکیان 
مغز ساق گاو موم زرد همه را به روغن بگدازند و بر عضو نهند یک شبانه روز و قبل از وضع دوا بر عضو تنظیل کنند 
به طبیخ خطمی پا به آب صرف نیم‌گرم و تضمید مکرر نمایند و هر بار نخست تنطیل لازم دانند و چون نرمی در 
ورم پدید آید محللات به‌کار برند ضماد که بورم صلب مجرب است سبوس گندم خوب بکوبند تا باریک شود از 
پارچه گذرانیده با اشق و سکنجبین عسلی سرشته بر موضع ورم بندند دیگر خاکستر خرما دو جزو خطمی یک 
جزو کوفته بيخته بشهند و یا سکنجبین آميخته ضماد نمایند و آب نیم گرم ریختن بسیار نافع است دیگر به جهت 
اورام صلبه بسیار نافع است زوفای خشک عنب‌الثعلب تخم مرو کتیرا انزروت حلبه بزرکتان کوفته بيخته به شیر تازه 
پخته زردة تخم مرغ روغن گل داخل کرده در هاون به دسته بمالند تا همچون مرهم شود نیم گرم ضماد کنند و 
گاهی نان خشک و برگ چقندر نیز داخل کرده می‌شود دیگر که اورام صلبه را نرم کند کنجد شاهدانه گل سرخ 
بزرکتان حلبه بابونه اکلیل‌الملک تخم شبت مساوی کوفته به گلاب سرشته ضماد نمایند دیگر پشت گوسفند زفت 
رومی مقل داخلیون زراوند مدحرج مساوی به شيرة انجیر خام سرشته بر پارچه کشیده ضماد نمایند دیگر منضج 
ورم صلب و مفجر توتیای سبز سهاگة بریان سجی هلدی هر واحد یک ورم ميدة گندم تخم حلبه هر یک دو درم 
چهال پیپل ریوند چینی هر یک شش درم جدا جدا کوفته بيخته در آبی که برگ سنبهالو و برگ نیب جوش داده 
باشند آميخته ضماد نمایند مرهم اشق که در تحلیل صلابات و خنازیر و سلعه از مجربات حکیم علی است خردل 
کف دریا زراوند طویل تخم انجره کبربت زرد مقل اشق هر یک دو جزو زیت کهنه دوازده جزو ادویه را بغایت نازک 
بسایند که مثل غبار گردد و مقل و اشق را در زیت حل کنند و ده جزو موم زرد گداخته اضافه کنند و ادویه را بر 
آن ربزند و بمالند تا مرهم شود و چون خواهند که استعمال کنند یک جزو از این مرهم و یک جزو روغن گل و یک 
جزو روغن زیت با هم مخلوط کرده ضماد کنند و اجتناب از مبردات و مرطبات و التزام گرسنگی و تشنگی بیمار را 
لاخ استه و ایشا این مهم عظی المتفعت است فر خحظیل امرام صلیه و غتخبه و ترظانبه وه شحضی قنضت ساله: | 
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بر معدة او غده سقیروسی به شکل کره قریب نصف قطعة آن بود و قطر قاعدة او درازتر از یک شبر بود و این مرض 
زیاده از سی سال داشت پس علاج او بدین مرهم نمودیم و در مدت چهار ماه صحت یافت و این مرهم نزد ما 
کثیرالاستعمال است و به طریق مختلف استعمال آن می‌نمائيم گاهی به طریق مرهم و گاهی بطور ضماد بطبخ و 
غیره چنان چه ادوية او مثل غبار سائیده و زیت و موم را حذف کرده و مقل و اشق را به سرکه تند حل کرده ادوية 
مسحوقه بدان آميخته ضماد کرده می‌شود و غائص‌تر و سریع‌تر در نفع می‌گردد و فائده عظیم‌تر می‌نماید لیکن 
گاهی جراحت قلیلی می‌کند و اگر برگ خطمی سفید کوفته به گلاب بپزند تا مثل خمیر گردد به عده بمرهم 
مذکور و مرهم داخلیون مساوی سرشته بر ورم گذارند در انضاج دمامیل و تحلیل اورام صلبه حتی که مادة خنازیر 
افعال عجیبه و آثار غریبه از آن بظهور می‌رسد اقوال اکابر ابوسهل گوید سقیروس که از بلغم غلیظ حادث شود 
علاجش به اشیای ملین نمایند و اشیائیکه نرم کند باید که مزاج آنها از حرارت در درجه دوم پا سوم باشد و باید که 
از پبوست در درجه اول باشد و مع ذلک واجب است که مسدد مغری باشد بمقدار اندک تا ورم را تحلیل بسیار نکند 
و تجفیف و تصلیب او ننماید و باید که یک بار تلئین او و بار دیگر تحلیل او نمایند اما تلئین بهر آن است که بدان 
خلط غلیظ مستعد برای تحلیل گردد و تلئین به اشیای قلیل‌الاسخان و التجفیف حاصل شود و اما تحلیل بنابر آن 
است که بدان چیزی که تلئین آن را مهیا ساخته فانی گردد و تحلیل به اشیای حاصل گردد که تسخین و تجفیف 
نماید شیخ می‌نویسد که از اين اورام آنچه حس داشته باشد علاج او واجب بود و اعتماد بعد تنقية بدن بدوای 
مخرج خلط فاعل مرض که گاهی آن تنقیه به فصد بود اگر خون بسیار سیاه باشد بر دوائی باید که تحلیل و تلئین 
هر دو نماید و بدوایی که محلل و مجفف بود علاج این نه کنند که او مودی به شدت تحجر خواهد شد به سبب 
تجفف غلیظ و تحلل لطیف و واجب است که برای علاج آن دو دوره مقرر سازند یکی دور تحلیل به مدرات که در 
آن تجفیف بسیار نباشد و دور دیگر برای تلتین و این هر دو دوره متعاقب متعاون باشند و لازم است که آن عضو را 


در دوره تحلیل گرسنه نمایند و جذب غذا به سوی عضو مقابل او و بتحریک آن مقابل و ریاضت آن و ایجاع آن 
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کنند و در دورة تلئین آن را شکم سیر نمایند و جذب غذا به سوی آن کنند بمالش و مانند آن و بطلای زفت و 
حاجت بقوت ادوية محلله و ملینه و ضعف آنها مختلف بود به حسب تخلخل عضو و تکائف و شدت صلابت آن و ایضاً 
جک اقوبه ات بانی کف ات هر وی یت نشور و داضت ات کل کفرت یا نهر نا گنه ایا تا 
تحلیل بود آن مثل شحوم است چون پیه ماکیان و مرغابی و گوساله و نر گاو و گوزن خاصه و مخ آنها و پیه بز نر و 
پیه خر آن را نیکو است و شحوم درندگان چون شیر و گرگ و پلنگ و خرس و مانند آن چون روباه و کفتار و شحوم 
جوارح طیور و لازم است که بدان مثل اشق و مقل و قنه و مصطکی مخلوط سازند اگر تحلیل خواهند و مفرد 
استعمال کنند اگر تلئین منظور باشد و افضل شحوم مذکوره پیه شیر و خرس است و در لعاب حلبه و کتان تحلیل 
و تلفین است و باید که در این شحوم و امفال آن از ملینات نمک البته نباشند بلکه واجب است که فعل او مقل فعل 
آفتاب در موم از روی تلینی و تذویب باشد و به حدی نرسد که تجفیف نماید واز محللات که در آن اندک تلئین 
باشد مقل صقلابی و زیت کهنه و روغن حنا و روغن سوسن و قنه و لادن و میعه و زوفای رطب است و بهترین آنها 
آن است که در عنف و جفاف کمتر باشد و در رطوبت شدیدتر بود و مصطکی نیز قریب ادويةٌ مذکوره است و در 
روغن حنا و روغن سوسن و انجیر بستی و بیدانجیر تحلیل و تلئین هر دو موافق کفایت است و از ملینات این است 
که بگیرند دردی روغن کتان و دردی روغن کنجد و هر دو را بجوشانند و بعد از آن که نیک بجوشد چربی چکتی 
یه تاک و زا که وا در هه وای ای توی ای ی فا تفا مس هی رادم هه 
لطوخ سازند و اگر با وی میعه آمیزند بهتر باشد و چون لینت در ورم ظاهر شود لازم است که به اشق محلول در 
سركة کهنه بسیار روزها لطوخ سازند بعد از آن معاودت تلئین نمایند و يا قنه و جاوشیر به‌کار برند و یا بگیرند قنه و 
اشق و مقل و همه را بسایند و به روغن بان و روغن سوسن و اندک لعاب حلبه و تخم کتان لت کنند و مثل مرهم 
بسازند و چرک حمام از ادوية شدیدالنفع است چون در مراهم اورام صلبه افتد و اگر چرک حمام يافته نشود بدل آن 
خطمی و نطرون استعمال کنند و از اضمده جیده وقت تحلیل ضماد این است که در خنازیر ذکر کردیم و ضماد 


نابریس و قومادن و چون ورم شدیدالغلظ باشد از سرکه چاره نبود ولیکن واجب است که استعمال سرکه و ادخال او 
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در ادویه در آخر امر باشد نه در اول آن و آنگاه باید که مبالغه در تلئین واقع شود و مع ادخال فترات تلئین و به 
استعمال سرکه آهستگی و ملایمت نمایند و اگر به استعمال او ملایمت نکنند بعصب ضرر کند و متحجر نماید و 
طبیب استعمال سرکه بیشتر در آنجا نماید که ورم در عضو لحمی باشد مثل آن‌که در طحال بود گاهی طلای 
موضع به سرکه کنند و بتخبیر بدان نمایند به عده طلا به مثل جاوشیر پس اشق و ابتدا به اندک رقیق کنند بعدازن 
در قوت زیاده نمایند به عده به تلئین تدریج کنند و واجب است که بر ورم روغن لین که در آن قبض نباشد 
استعمال نمایند و آن موافق‌تر از آب است و خصوصاً روغن شبت مرتب از شبت رطب و آنچه از صلابات در اوتار و 
عصب باشد معالجه بمقطعات نمایند و از معالجات جیده بهر این بتبخیر از سنگ گرم خصوصاً سنگ آسیاست که بر 
آن سرکة ترش پاشیده باشند و بهتر چیزها که از آن تبخیر کنند مارقشیشاست و لازم است که مبالغه در تبخیر و 
تدخین نمایند تا آن که عرض ظاهر گردد و گاهی طلا بمارقشیشا سرکه سوده می‌کنند و نفع می‌کند و واجب است 
که در اینجا نیز در استعمال سرکه آهستگی نمایند تا تغریق لطیف و تصلیب کثیف نکند و قوت عصب را به افراط 
فاسد ننماید و آن در ابتدا ردیست پس بهر استعمال او فترات نمایند و در میان آن تلئین کنند و چون ابتدا نمایند 


بتبخیر عضو کنند بدان چه ذکر کردیم و در آن هنگام طلا به ادوية موانقه نمایند و این در عضو لحمی اسلم است 
مجوسی گوید که اگر حدوث سقیروس از قبیل بقایای ورم حار از کثرت استعمال ادوية مبردة قابضه بر آن و تحجر 
الب ,مافه ناش شین قلاخ آ شید ای مایجه تفه ماه وان اشاکست که انشا باکر رس اتید 
الث و یبس آنها در درجة اولی باشد و از ادوية که چنین باشد مغز ساق گاو با موم و روغن بنفشه است و پیه گوزن 
و نر گاو و پیه خرس با مقل بگدازند و استعمال کنند و یا مرهم داخلیون استعمال نمایند و يا بگیرند مقل ازرق و 
اشق هر واحد پنج درم مرزنجوش تازه باریک سوده سه درم پیه قاز ده درم مثل او اشق را به آب گرم حل کرده به 
ادوبه آميزند تا مثل مرهم گردد و بر ورم صلب بدان ضماد نمایند و اما ورم صلب هرگاه از مادة سوداوی باشد که به 


سوی عضو بریزد و يا در آن تولد کند پس علاجش بشرب ادويةّ مسهله منقی سودا مثل مطبوخ افتیمون و شرب 
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ماءالجبن مرتب از پنیرمایه به این سفوف کنند صفت آن هلیلة سیاه پوست هليلةّ کابلی هر واحد هفت درم 
افتیمون بسفائج هر واحد چهار درم نمک نفطی یک و نیم ورم همه را باریک کوفته سه درم بماءالجبن مقدار حاجت 
بدهند و پرهیز مریض از اغذية غلیظة مولد سودا مثل لحوم بقر و عدس و کرنب و نمکسود و لخم بز نر و مانند آن 
کنانند و بر موضع مرهم داخلیون ضماد کنند و یا به این ضماد صفت آن بگیرند اشق و مقل و بارزد مساوی و در 
هاون به اندک چربی ماکیان و بط و روغن بان و یا روغن سوسن بسایند تا مثل مرهم گردد و بر پارچه طلا کرده 
بنهند و پا این ضماد به عمل آرند بگیرند انجیر سفید شیرین و در آب خوب بجوشانند تا آن که پخته شود پس بر 
ان آرد حلبه و بزرکتان و خطمی سفید مساوی انداخته در هاون به اندک روغن سوسن بسایند تا هموار گردد و بر 
ورم ضماد کنند که این در تحلیل و تلئین نافع است ضماد محلل اورام صلیه بگیرند پیه شیر و پیه خرس و پیه 
گوزن هر واحد پنج درم مقل و اشق و جاوشیر هر واحد دو درم و شحوم را به روغن گل بگدازند و صموغ را به آب 
گرم بسایند و همه را آميخته بر ورم بمالند و ایضاً میعه سائله با زیت کهنه گرفته بر ورم بمالند طبری گوید که در 
ابتدا فصد باسلیق از هر دو دست کنند و در میان هر دو فصد فاصلة چند روز حسب اقتضای قوت مریض دهند بعد 
از آن اگر مانعی نباشد بحبه یکه در معالة سرطان مذکور شد استفراغ ماده نمایند و چند روز بگذارند پس به مطبوخ 
افتیمون که نسخة او در علاج مالیخولیا مسطور شد تنقیه کنند و از اغذیه بر قلیل‌تر از لطیف‌تر حتی‌الامکان اقتصار 
ورزند و از اغذیه غلیظه به الکل منع نمایند نانخورش باشد پا میوه و امر به نشستن در چشمة نطرونی و کبریتی و 
شرب آبهای آنها کنند که این استیصال او کند و ببرد و معجونیکه برای ابتدای اين ورم ابوماهر موسی بن بسار 
ترکیب داده این است نسخه آن عصارة غافث خالص افتیمون هلیلة سیاه و کابلی ایارج فیقرا هر یک ده درم 
اسقولوقندریون و آمله هر واحد پانزده درم افسنتین رومی اصفرطری و گاوزبان هر یک پنج درم ساذج هندی و 
بوزیدان و تودری و شیطرج و مصطکی هر یک سه درم همه را باریک سائیده بمویز منقی سرشته در پنج روز دو 
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مشوی در سیب و قدری تربد آن را قوی سازند و این معجون تنها با پرهیز از استحکام این ورم هنگام ابتدای آن مع 
کند و آن را ببرد پس اگر ابتدای اين ورم در بلدی باشد که هوای او معین مرض بود به طریق یبس يا تولید سودا 
مریض به بلد دیگر که هوای او معین طبیعت بر مقابلة مرض باشد نقل کند پس هرگاه این مرض زیاد قی کند و 
هنوز حس عضو زائل نشود به دولی مذکور علاج کنند و در معالجة او اینقدر زیاده نمایند که دائم این ضماد 
استعمال کنند بگیرند مرهم داخلیون و مرهم سرنج که هر دو در معالجة سلعه مذکور شد هر واحد پنج درم آرد 
ترمس ده درم جوزالخشب که آن عود زنجی است و خاک زفت و با زفت که در آن بو نباشد يا هر دو هفت درم 
همه را در آب گشنیز سبز حل کنند و این تنها برای تحلیل این ورم نافع است و بقراط ذکر کرده که گشنیز حار 
یابس است و بر آن استدلال نموده که آن تحلیل خنازیر و اورام صلبه می‌کند و جالینوس از آن در ادوية مفرده بیان 
نموده و اگر قول او صحیح نبودی جالینوس این ضماد را به این آب ذکر نکردی و این ضماد مع لزوم پرهیز و 
تلطیف غذا این ورم را البته می‌برد و ایضاً این ورم را به این قیروطی ضماد می‌کنند بگیرند اسرب محکوک پنج درم 
مرداسنگ سه درم موم مصفی ده درم و اين را به زیت بجوشانند و به لعاب حلبه و تخم کتان قسفیه نمایند به عده 
از آتش فرود آرند و حل کنند تا آن که مخلوط گردد و این ضماد را حرانیان اسقیا نامند و آن مجرب است و ملاک 
امر در معالجة این ورم است و اما چون مستحکم شود و حس عضو برود پس آنچه در آن حاصل شود البته مستحیل 
و متغیر نگردد و هرگاه مستحیل نشود از حال او معترض نشوند آن را علاج نبود ابن‌الیاس گوید که تنقية بدن از 
خلط غالب بر آن نمایند به این طور که هر صبح جلاب از اصل‌السوس و بادرنجبویه هر واحد سه درم و گلقند ده 
درم بنوشانند و غذا مزورة خود و مغز قرطم دهند و چون نضج در قاروره ظاهر شود استفراغ بدن بمبطوخ افتیمون 
یا بحب آن کنند و پا بگیرند سنای مکی هفت درم بادرنجبوبه اصل‌السوس هر واحد سه درم بادیان دو درم و با شکر 


سفید پانزده درم جوشانیده صاف نموده با معجون نجاح هفت مثقال سحرگاه بنوشند و بگیرند پیه شیر و خرس و 


روباه و پلنگ و شحوم جوارح طیور و همه را بگدازند و با وی میعه و مقل و مصطکی مخلوط کرده بدان طلا کنند 
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صفت ضماد دیگر محلل اورام صلبه بزرکتان تخم کنوچه تخم خطمی هر واحد ده درم حلبه پنج درم انجیر 
سفید بیست درم همه را با انجیر در هاون بکوبند تا هموار گردد بر ورم طلا نمایند خجندی و غیره می‌نویسند که 
هر صباح مطبوخ بادرنجبویه و گاوزبان و اصل‌السوس و بادیان با گلقند بدهند و غذا حمصیه به لحوم فاصلة لطیفه 
سازند و اجتناب از اطمعه مولد سودا مثل عدس و برنج و مانند آن و استحمام خفیف استعمال کنند و در حمام 


مکث نباید کرد و تنقیه به مطبوخات نمایند که در آن سنا و بسفائج و غاریقون و هلیلة سیاه و کابلی باشد و اگر 
عضو ضعیف‌الحس گردد عسرالبرء باشد بر مقدار حس او و در آن هنگام باید که مدام از آن امالة ماده به فصد و 
اسهال بمخجرات سودا کنند تا ضرر او عظیم نگردد و اغذية محدوده مثل چوجة مرغ و دراج و مزورات خورانند تا 
ورم زیاده نشود و علاج اورام صلب و علاج نقرس بارد با هم نزدیک است آن را مطالعه باید کرد صفت دوای نرم 
کفنده خاکنتر بکز کزفپ و راتباج و آفی و مقل, شهب رکه عل کرده تین و پیفابط با عطمی ترم کته 
است گیلانی گوید که در علاج این مبادرت به تنقیة بدن از خلط فاعل کنند و اگر علامت خون ظاهر باشد تنقیه 
به فصد نمایند بعد از آن بادیة مسهلاً مخصوصا ماده بعد نضج آن و اگر علامت خون ظاهر نباشد اولاً نضج ماده 
نمایند پس مسهل استعمال کنند غیر آن‌که در این صورت تنقیه یک دفعه نباید کرد بلکه بدفعات نمایند نضج 
دهند پس استفراغ نمایند و همچنین تا هنگامیگه نقای تام حاصل گردد بعد از آن اصلاح غذا کنند تا خلط نیک 
عضو ماد متحلل تولد کند و در بعض اوقات مفرحات مقوی قلب دهند چه ماده سوداوی است بعد آن تدبیر قطع 
ماد منصب بعضو بمالش عضو مقابل او یا بطلای زفت بر عضو مقابل کنند و تدبیر تحلیل ماده مابقی نمایند به این 
طور که بر عضو ملینات صلابت مثل شحوم نهند و بعد لینت ماده دوای محلل که تحلیل او قوی نباشد بر آن گذارند 
پس اگر چیزی از ماده باقی ماند به تکرار تحلیل آن نمایند تا آن‌که ماده به تمامه فانی گردد لیکن محلل عضو 
متخلخل باید که ضعیف‌تر از محلل عضو متکاثف باشد و همچنین محلل عضو لین به نسبت محلل عضو صلب و در 


این اثنا تعاهد حمام کنند مگر استکثار بت ننمایند بلکه استعمال او در اوقات متباعده باشد و رطب بود و در ای 
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آبزن استعمال کنند و در آن حشایش مرخیه مثل تخم خطمی و خبازی و روغن بنفشه و جو مقشر زیاده نمایند و 
همواره به اين تدبیر پردازند تا آن‌که به الکلیه زائل گردد انطاکی گوید که صلابات گاهی از ورم رخو بعینه عارض 
شود چون علاج آن بد گردد چنان چه سرد شود یا خشک گردد بغیر تحلیل و در علاج این قسم گاهی جهلا ابتدا به 
تنقية خلط سوداوی می‌کنند به جهت علم ایشان که صلابات نشود مگر از سودا و حال آن‌که علاج این در بادی‌الرای 
بتسخین عضو بود بدان چه در ورم رخو گذشت و ترطیب او به ادهان حاره چون روغن پسته و بادام به مثل یاسمین 
یا زنبق و بضمادات مانند بزور و خطمی و آنچه در سرطان بیاید و روغن کنجد و روغن گاو و مسله را در این فعل 
تک ات انا هه اب ماه ای فدتط یش اش کاهی اسب فرط شا در کفرن 
بود و گاهی به سبب رداعت در کیفیت خاصه و لهذا گاهی فصد در سوداوی کرده می‌شود و در اینجا چیزی از 
مطبوخ بشربت فواکه شیرین کرده نافع‌تر نیست و گاهی حاجت به مثل لاجورد داعی گردد پس هرگاه بنقای ماده 
یقین شود علاج بوضعیات مذکوره نمایند و اگر در غذا بر ماکیان و بیضة آن و مثل بادام و مویز اقتصار ورزند اولی 
باشد و در نزهت گفته که علاج این ورم بعلاج سلع نماید سوای قطع 
سا نت 

آن جمع مسار است و مسمار عقدة مستدیر سفید مثل سرمسمار بود و مسامیر از بهر آن گویند که در پوست 
جای کرده و در گوشت نشسته باشد و شکل و مستدیر همچو سرمیخ بود درنگ و آن سفید از بهر آن باشد که مادة 
آن رطوبتی بود افسرده و بسیار باشد که از خراش جلد و بعد خراجات و عقب علاج آن عارض شود به عده در جسم 
کثرت نماید و اکثر آن دریای و انگشتان پای و دراسافل بدن حادث شود و از راه رفتن بازدارد و مسامیر نزد بعضی از 
اقسام ثالیل است و بعضی دیگر از انواع غدد شمرده‌اند چنان جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که نوع دیگر است از 
غدد که آن را مسامیر گوبند و آن چیزی باشد همچو ثولول نگونسار یعنی چنان که ثولول بیرون پوست باشد این 


در اندرون باشد در گوشت نشسته علاج باید که آن را شق کرده و مثل سلعه بیرون آرند و اگر اخراج آن ممکن 
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نباشد مدام پوست بدست بکوبند و بمالند و لزوم بستن اسرب بر آن کنند و انزروت و نوشادر و زنگار به آب صابون 
سرشته طلا کردن از علاج خاص او نوشته‌اند باقی علاجش از بحث غدد و ثالیل اخذ کنند و بساست که اگر علاج 
این نکنند سرطان گرد کذا قال‌الشیخ 
سرطان 

عبارت است از ورم سوداوی صلب تیره رنگ موذی مولم که تولد او اکثر از سوداوی احتراقی محترق از ماد صفراوی 
صرف و يا محترق از مادة بلغمی مخالط صفرا بود و گاهی از سودای محترق از سودا باشد و با سودای صرف در وی 
خون حادث نشود پس اگر مادهٌ او سودای صفرای بود البته متقرح گردد و این بدست و آنجه از احتراق بلغم و قدری 
صفرا افتد اکثر آن است که متقرح نگردد و این عسرالعلاج است و گاهی متقرح شود و اگر ماده از سودای محترق 
باشد درد و سوزش او صعب بود و ریش نگردد و فرق در اين ورم و سقیروس آن است که سرطان با درد شدید و 
سوزش و ضربان و سرعت ازدیاد انتفاخ بود و در حوالی این رگها ظاهر گردند و سرخ نباشند چنان چه در فلغمونی 
بلکه مائل بسیاهی و تیرگی و سبزی و ایضاً غالباً حدوث این ابتداءٌ باشد و غالباً حدوث ورم صلب انتقالی از ورم حار 
بود و ایضاً سرطان گاهی متقرح گردد و ایضاً فرق با سقیروس حقیقی آن است که سرطان را حس در موضع متورم 
بود و آن را البقه خس تباشد و اکفر این در اعضای متخلخل عارض شوة و لهذا ذر ونان اکق افتد و ایضاً در اعضای 
عصبیه و رطبه مثل پستان و رحم در زنان و مردان را بیشتر در حوالی حلق و حنجره و در خصیه و قضیب و در امعا 
3 معده و ایضاً در روی و ساثر مواضع رطبه افتد و هرگاه بر پشت عارض شود در اکثر قاتل بود در ابتدای عروض 
خفی‌الحال باشد و چون سرطان ظاهر شود امر معرفت او مشکل‌تر بود در اول ظهور او در اکثر آمر به عده علامات او 
پدید آید و در ابتدا به قدر بادام پا باقلای کوچک بسیار سخت گرد شکل تیره رنگ باشد و در موضع آن اندک 
حرارت بود بعد از آن زیاده شود تا آن که مثل خربزه گردد و هر چونکه زیاده گردد رگهای تیره و سبز شبیه بپای 


خرچنک پدید آید و بشعلة آتش ماند که پیوسته ملتهب باشد و درد و سوزش و التهاب و ضربان بمقدار کم و بیشی 
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آمیختن صفرای سوخته با سودا بود و چون سرطان متقرح شود قرحه سیاه هولناک ظاهر گردد و لب او غلیظ سرخ 
پا سبز منقلب بخارج باشد و در آن شبیه بشحم بود و از آن زرداب بدبو سیلان کند و با درد و سوزش خفقانیت و 
غشی شود بالجمله از سرطان بعضی شدیدالوجع و بعضی قلیل‌الوجع و ساکن بود و بعضی متادی بتقرح گردد 
بعضی غیرمتقرح باشد وگاهی متقرح بغیر منتقل شود و گاهی علاج او به آهن به سوی تقریح بگرداند و لبهای او را 
غلیظ‌تر و صلب‌تر کند و این ورم مسمی بسرطان به سبب یکی از دو امر باشد اعنی پا به سبب تشبث او بعضو مثل 
تشبت سرطان بصید کنند و او و يا به سبب صورت او در استدارت آن در اکثر مع رنگ او و حدوث عروق او مثل 
پایهای آن گرداند و بدانند که مادة این مرض مفسده و غائص است چون مستحکم گردد به نشود بخلاف مادةٌ 
صلابت و ایضاً بخلاف ماد جذام که مادة او اگرچه حاد مفسدست لیکن به این مرتبه نیست و نه غاقص است بلکه 
منتشر در ظاهر بدن بود و لهذا جذام طول کند و ایضاً به شود به نسبت سرطان الحاصل سرطان مرضی است بغایت 
صعب و خطرناک که طمع در اصلاح آن نباید داشت و اگر در آغاز برسند و تدابیر صائبه به‌کار برند می‌شاید که 
توقف کند و از زیاد قی بازماند علاج فصد کنند و زلو بچسپانند و بعد نضج از منضج سودا به مسهل سودا و 
ماءالجبن تنقیه نمایند و به تسکین حرارت جگر گوشند و چیزهائیکه در آن حدت بود استعمال نکنند و خوردن 
اطریفل غددی مجرب است و سنگ آسیا و سنگ آهن تیز کن و اسرب به آب عنب‌آلثعلب سبز و آب گشنیز سبز با 
هم بسایند پس همه آميخته روغن گل افزوده طلا کنند تا ورم را زیاده شدن ندهد بعد از أق سفیدة ارزیز گل ارمنی 
آب کاهو به روغن زیت آميخته طلا نمایند تا محافظت از تقرح نماید و اگر متقرح گردد سفیدة ارزیز توتیای مغسول 
به روغن گل طلا سازند تا اندمال یابد و گویند که اگر سنگ پشت مجموعه سوخته به روغن گاو طلا نمایند سرطان 
متقرح را مجرب و بیعدیل است و در بیاض استادی مرحومی مسطور است که روغن سیاه را خوب جوش داده سرد 
کرده استخوان پشت سنگ پشت تازه باشد یا خشک کوفته در روغن انداخته حل سازند چون غلیظ شود طلا نمایند 


که سرطان و جیمع قروح را نافع است و اسرب سوخته نیز مجرب نوشته‌اند و بعضی اطبای هند می‌نویسند که برای 
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سرطان که آن را دوهیت گویند آمله منقی شب در بول مادة گاو نازائیده تر کنند و صبح سائیده طلا نمایند و 
بالايش برگ نیم نیم‌گرم کرده بربندند و گویند که گیاه کندر و یونجی که بطرف میوات می‌باشد اگر آن را در بول 
گاو نازائیده بسایند و بر سرطان کنند آن را زائل می‌کند و اگر برنج سرخ مقدار چهاردرم در دوغ گاو خوب بپزند تا 
مثل مرهم گردد و بر موضع سرطان بنهند پس منع کند آن را از زیاد قی در ابتدا و از تقرح بعد از آن و تنقیه و 
اندمال متقرح نماید و بهترین ادویه استخوان گربه است که به آب هلیله و هلیله و آمله سوده طلا نمایند ضماد 
حکیم علویخان که در ازالة سرطان مقترح از مجرباتست پوست انار عدس مقشر گل مغره هر واحد یک توله کوفته 
بیخته در شش توله قند سیاه کهنة سه ساله و اگر زیاده از سه سال باشد بهتر بود با هم آميخته به‌کار برند و از 
خواص این دوا آن است تا که در قرحه فسادی و آفتی باشد تمام دوا بر قرحه می‌ماند و چون دوا به قدر یکحبه نیز 
نها ماد من تاک که هت انیت و ای رک خی | تقد ات محر سای هی اعیا اه 
مسطور است که ادوبه را مع قند مساوی گرفته به آب سحق کرده استعمال نمایند لیکن باید که گرد سرطان مثل 
حلقه ضماد نمایند و بالای سرطان از دوا بیخ نباید نهاد که بی اين نفع نمی‌بخشد مرهم سرطان معمول و مجرب 
حکیم بقاخان شنگرف فلفل سیاه کات سفید زردچوب هر یک یک‌درم ترپهله سه درم برگ بهی که خشک شده 
افتاده باشد یک‌درم جدا جدا کوفته بیخته سیماب موم سفید هر یک یک‌درم روغن گاو به قدر حاجت موم به روغن 
گداخته جمله را یکجا حل کرده مرهم سازند و بر سرطان و دمل بر پارچه طلا کرده بچسپانند و گرداگرد سرطان 
دو قطعه آسرب راید اب کشت شبه وس که با فه‌سانیده طلا تبایتد ایضا کدره نتشانه وخ اح را به اسلا 
آرد صندل سفید یک‌درم بوش دربندی اقاقیا هر یک دو درم شیاف مامیثا موم سفید هر یک چهار درم سرطان 
سوخته یک عدد و روغن گل قدر حاجت به دستور مقر مرهم سازند و به عمل آرند ایضاً برای سرطان و قروح 
پستان از بیاض مجربی منقول زبان سگ سوخته یک عدد رسکپور سنگ جراحت تزروی خطائی دانه هیل انزروت 
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دام اقوال حذاق شیخ می‌فرماید آنچه توقع در علاج او باید داشت آن است که چون ابتدا کند پس گاهی ممکن بود 
که منع کنند حتی که بر حال خودش باقی ماند تا زیاده نشود يا حفاظت نمایند تا مقترح نگردد و گاهی در بعض 
احیان اتفاق افتد که سرطان مبتدی به شود و اما مستحکم به نشود و بسیار باشد که در باطن سرطان خفی عارض 
شود و در آن صلاح مثل آن باشد که بقراط گفته که حرکت ندهند پس اگر حرکت دهند بساست که موّدی بهلاک 
گردد و اگر ترک نمایند و معالجه نکنند پس گاهی مدت طول کند مع سلامت و خصوصاً چون اصلاح اغذیه کنند و 
غذائیکه بترید و ترطیب نماید و ماده ساکن سالم پیدا کند مثل ماءالشعیر و ماهی رضراضی و زرده بیضه نیمبرشت 
و مانند آن اختیار نمایند و اگر در آنجا حرارت باشد و دوغ گاو تازه مسکه صاف کرده بدهند و به قول رطبه حتی که 
کدو بخورانند و گاهی سرطان کوچک متحمل قطع باشد و اگر ممکن بود که بچیزی باطل گردد پس امکآن است 
که باطل شود به قطع شدیدالاستیصال متعددی بطائفه که قطع او از مطیف ورم سیال بجمیع عروق ساقی آن بود 
حتی که از آن چیزی باقی نماند و بعد از آن خون بسیار از آن سائل گردد و تقدم تنقية بدن از ماد ردیه به اسهال 
و فصد کنند به عده حفظ او بر بقای او به اغذية جیده در کمیت و کیفیت و تقوبت عضو بر دفع نمایند با وجود 
آن که قطع او در اکثر اوقات شر او افزاید و گاهی بعد قطع بداغ حاجت افتد و گاهی در داغ خطر عظیم بود چون 
سرطان قریب اعضای رئیسه و نفیسه باشد و بعضی قدما حکایت کرده‌اند که طبیبی قطع پستان مسرطن از بیخ او 
نمود پس در پستان دیگر سرطان پیدا شود گویم که ممکن است که پستان ثانی در طریق سرطان گردن باشد و 
این فالتا تموافی افتاهه باشه مکی ات کل سبیان انظال ماقه باه و ای طاه اس فگر ادوقة موشعبه 
برای سرطان که بدان ارادة چهار غرض کرده می‌شود یعنی ابطال سرطان اصلا و این دشوار است و منع از زیادتی و 
منع از تقرح و علاج متقرح پس آن‌که بدان ارادة ابطال سرطان کرده شود در آن مثل دوائی اختیار کرده شود که در 
وی تحلیل باشد برای آن‌که از مادة ردی حاصل شده و دفع باشد برای آن که مستعد برای حصول بود در عضو از آن 


9 شدیدالقوه 9 التحریک نباشد و9 لهذا واجب است که در از ادویه لذاعه اجتناب ورزند 9 از این جهت آنچه او و به 
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جیده در آن از معدنیات باشد مغسول بود مثل توتیای مغسول و گاهی بدان از روغن‌ها مثل روغن گل و مع روغن 
خیری مخلوط کرده می‌شود اما منع زبادتی پس توصل کرده بدان بجسم ماده و اصلاح غذا و تقویت عضویه ادوية 
رادعة معروفه و استعمال لطوخات معدنیه مثل حکاکه سنگ آسیا و سنگ مسن و مثل لطوخ مرتب از حکاكة 
محکوک از صلایه و دستة اسرب به رطوبت مصبوب بر صلایه مثل روغن گل و مثل آب گشنیز و ایضاً تضمید به آب 
غوره کوفته جید نافع است و آن که بدان ارادة منع تقرح کرده شود پس لطوخات مذکوره برای منع زیادت است اگر 
در آن سوزش نباشد پس آن همه نافع است خصوصاً چون بحکاکه مذکور از دسته و صلایه اسراب آميخته شود و 
هرگاه فی‌الجمله گل مختوم یا گل ارمنی با زیت انفاق یا آب حی‌العالم با سفیداب اسرب باشد که این ترکیب نیکو 
است و آنچه بلیغ‌النفع است تضمید بسرطان نهری تازه است و خصوصاً به اقلیمیا و اما علاج متقرح پس آنچه برای 
آن جیدست این است که پارچه کتان در آب عنب‌الثعلب تر کرده مدام بر آن دارند و هرگاه قریب خشک شدن رسد 
بر آن آب او چکانند و یا بگیرند مغز گندم و کندر و سفيدة ارزیز هر واحد یک‌درم گل ارمنی و گل مختوم و صبر 
مغسول هر واحد دو درم همه را سائیده بر سرطان رطب به طریق ذرور و بر یابس به طریق مرهم مرتب به روغن 
گل استعمال کنند و نفع می‌کند آن را دواءالتوتیا يا توتیای مغسول به آب خرفه يا لعاب اسپغول صاحب کامل 
گوید که سرطان چون مستحکم و بزرگ گردد ممکن نیست که آن علاج قبول کند و بعید است که به شود و قومی 
قطع او به آهن می‌کنند چون در عضوی استیصال و قطع او ممکن بود حتی که از بیخ او چیزی باقی نماند و اما 
هرگاه در آن این ممکن نباشد پس مخاطره او از چند وجوه باشد یکی آن که گاهی در عضو شرائین و عرق بزرگ بود 
و از آن خروج خون چندان عارض شود که بر مریض خوف باشد و اگر عروق و شرائین ببندند آفت به اعضای رئیسه 
رسد که از آن عروق و شرائین نشو کرده باشد و ایضاً ممکن نیست که اصل آن عضو باشد و اما هرگاه این ورم را در 
ابتدای او دریابند باید که اولا فصد از عروق موافق عضوی که در آن ورم باشد از جانب علیل گیرند چون قوت و سن 


و مزاج و فصل و مانند آن مساعدت کند و اگر مرض بزن باشد می‌باید که اعتنا به ادرار حیض نمایند و تنقیه بدن به 
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ادوبه مخرج مرة سودا کنند مثل طبیخ افتیمون و غاریقون و غیره از ادوبة که استفراغ خلط سوداوی نماید و باید 
که بر استعمال آن یکدو دفعه اقتصار نکنند بلکه بیشتر تا آن که بدن از آن خلط پاک گردد و این حب موافق است 
برای استفراغ خلط سوداوی و مره سودا بگیرند هلیل سیاه یک‌درم افتیمون یک‌درم اسطوخودوس بسفائج هر واحد 
یک و نیم درم نمک نفطی دو دانگ خربق سیاه نیم درم غاریقون یک‌درم همه را باریک سائیده به آب سرشته حبها 
سازند شربتی از سه تا چهار درم و چون استفراغ بدن از آن خلط نمودند می‌باید که تدبیر صاحب او به تدبیر معتدل 
مائل به رطوبت مسکن حدت سودا نمایند تا آنچه در بدن پیدا شود خون نیک باشد و مسکن مریض در جای 
معتدل‌الهوا مقرر کنند و به اغذية محمودالکیموس غذا سازند مثل لحوم بچة بز و چوجة مرغ و بچة میش و ماهی 
رضراضی مرتب به طبیخ نیک با بقلةً یمانی و کدو و قطف و ایضاً ماءالشعیر و ماءالجبن و سفوف مسهل سودا 
خورانند و اما آنجه بر عضو علیل گذارند باید که در اول قبل استفراغ ادوية که منع و دفع ماده به اعتدال نماید چون 
آب عنب‌الثعلب و آب کاسنی و کاکنج و گشنیز و مانند آن باشد و چون استفراغ بدن و تنقية او از خلط سوداوی 
کردند ادویه محلله به اعتدال استعمال باید کرد مثل دوا مرتب به توتیا صفت آن توتیای کرمانی سوده مغسول و 
مرداسنگ و سفیداب ارزیز هر واحد یک جزو موم ربع جزو ادوبه کوفته بیخته موم را در روغن گل گداخته ادویه 
آميخته مرهم سازند و دوای مرتب بقلقطار منسوب بجالینوس استعمال کنند و مرهم زنجفر و مرهم رسل این را و 
ساثر اورام صلبه را نافع است و چون سرطان متقرح گردد معالجه به اين مرهم باید کرد صفت آن بگیرند سفيدة 
ارزیز و توتیای مفسول مساوی و به روغن گل و آب عنب‌الثعلب با آب خرفه سبز یا آب گشنیز تر يا لعاب اسپغول با 
آب کدو یا آب خیار هرچه از اینها حاضر باشد سائیده بر متقرح نهند و گاهی این دوا را قبل از تقرح می‌نهند زیرا که 
از تقرح او منع می‌کند و اين دوا آن را نافع است صفت آن بگیرند هاون اسرب با ارزیز و دستة اسرب و در آن گل 
ارمنی یا گل مختوم انداخته با سرکه ممزوج به آب و يا با شیر شتر خوب بسایند تا آن‌که سیاه گردد و بر سرطان 


منتقرح طلا نمایند و اگر با وی حی‌العالم و روغن گل بسایند نافع باشد باذن اللّه تعالی ابن الیاس گوید که در ابتدا 
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فصد کنند و هر صبح جلاب از تخم کاسنی و اصل‌السوس هر واحد سه درم با شکر سفید ده درم بنوشانند و غذا 
مزورة نخود و ماش به مغز بادام و بعد ظهور اثر نضج در قاروره تنقية سودا به مطبوخ و غاریقون نمایند و مبالغه در 
تنقية بدن از آن خلط کنند و یا این حب بخورانند و نسخة این همآن است که در قول صاحب کامل گذشت لیکن 
در اینجا وزن نمک یکدانگ و غاریقون نیم درم هلیلة کابلی یک‌درم عوض خربق است و به آب کرفس حبها سازند و 
این یک شربت است و يا ماءالجبن به افتیمون بدهند و بعد تنقیه هر صبح سکنجبین بزوری ده درم در آب گرم حل 
کرده بنوشانند و غذا زیرباج لحوم تیهو و ماکیان و غیره که مذکور شد و اگر با حرارت مزاج باشد غذا ماءالشعیر با 
بچة مرغ سازند و ایضاً بعد تنقیه ادوية محلله مثل توتیای مفسول به روغن گل و روغن خیری بر درم نهند و از 
نهادن ادوبه ضعیفالتحلیل و قوی‌التحلیل بر عضو متورم حذر کنند و چون سرطان متقرح گردد و از آن زرداب 
سیلان نماید استعمال این مرهم او را نافع بود توتیای مغسول و گل مختوم و گل سرخ و گل ارمنی مساوی در هاون 
رصاص بدستة آن با روغن گل سحق بلیغ نمایند و طلا کنند و اين دوا نیز نفع بلیغ نماید بگیرند سرطان نهری تازه 
و شق کرده بر آن نهند هر روز یک مرتبه يا دو مرتبه و يا بگیرند خاکستر سرطان با قیروطی روغن گل و به دستور 
مرهم استعمال نمایند خجندی و ابومنصور گوبند که در اوائل فصد احکل و رگهای مناسب موضع او کنند و خون 
به قدر احتیاج بیرون آرند و از اغذية مولد سودا و صفرا مثل عدس و قنبیط و بادنجان و لحم وحشی و بقیر و شراب 
سیاه غلیظ و مانند آن که خون غلیظ پیدا کند و از جمله اغذیه و ادویه حاره که خون را سیاه کنند اجتناب نمایند 
و هر صباح شربت از گاوزبان و تخم کاسنی و بادرنجبویه و اصل‌السوس با شکر بنوشند و غذا ماش يا ماءالشعیر به 
مغز بادام یا بچة مرغ و لحم خرفان و بعد ظهور آثار نضج در بول تنقية متواتر به ادوية مطبوخة مسهل سودا مثل 
سنا و بسفائج و افتیمون و اسطوخودوس و هليلة سیاه و کابلی و مانند آن کنند و ماءالجبن بترنجبین و افتیمون آن 


را نفع کند و باید که در نضج و تنقیة ماده این مرض مبالغه نمایند و اما چون عظیم و تمام شود علاج او بملایمت 


نمایند تا متقرح نگردد و این چنان باشد که از تسخین فی‌الحال از ادویه و اغذیه و غیره حذر کنند و به به قول بارده 
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تبرید آن نمایند و اگر متقرح گردد این ضماد یهودی به‌کار برند نشاسته و سفیداب و کندر و صبر و گل ارمنی به 
روغن گل مرهم سازند و بنهند پس اگر شدیدالرطوبت باشد بر آن خشک بپاشند و بقراط گفته که صاحب سرطان 
را به مرات بسیار از سودا اسهال نمایند بعد از آن اگر متقرح باشد زنگار یا دوای حاد بر آن نهند و بالايش پارچه به 
آب سرد تر کرده نهند و عضو را بربندند بنوعیکه ماده به سوی آن سیلان کند پس به این ممکن است که اصول او 
متاکل گردد و ماده به سوی آن سائل نشود و جالینوس نوشته که امید اين دارم از قول بقراط و محمدین زکریا 
گوید که من برانم که این در مکروه او بیفزاید و ایضاً گوید که من بر سرطان که در بیخ گوش مردی بود بعد از 
آن که متقرح شده بود زنگار پاشیدم و آن را اندک اندک می‌خورد و بسیار سوراخ نکرد امید صحت او بدان کردم و 
گفته که خوردن لحوم افاعی مطبوخ به آب و نمک و شبت و شراب ریحانی تنقية بدن و نشف مادة سرطان از آن 
می‌کند و ملح فاعی همچنین فعل کند و ایضاً قویتر از آن است ابن‌هبه‌الله گوید که چون طبیب این مرض را در 
ابتدای او دریابد فصد باسلیق نماید و استفراغ بدن به مطبوخ افتیمون مکرر کند تا آن که بدن پاک گردد و مریض را 
دوائی بنوشاند که تسکین حدت نماید مثل ماءالشعیر و شيرة تخم خرفه و تخم خیارین و از اغذية موّلد سودا حذر 
کند پس اگر قوت ضعیف گردد باید که تخم ماکیان و بچة آن و بچة بز بخوراند و معالجه ورم در ابتدا بدان چه مانع 
درادع باشد باید کرد و ادوية که در آن حدت باشد البته استعمال نکند و در آخر ادوية محلله به اعتدال مثل موم و 
روغن و صبر استعمال نماید پس اگر ورم ریش گردد به این مرهم مرکب علاج نماید صفت آن سفيدة ارزیز و 
توتیای مغسول و مرداسنگ و گل ارمنی مغسول و عصارة بارتنگ هر واحد دو جزو نشاسته و صمغ عربی هر واحد 
سه جزو ادویه را کوفته بيخته بر آن موم و روغن گل اندازند و حوالی درم را به گل ارمنی مسحوق در هاون رصاص 
به آب عنب‌الثعلب يا آب گشنیز طلا کنند پس اگر طبیب بر علاج او به آهن اقدام نماید و قریب او شریان بزرگ و 
عصب کلان نباشد باید که آن را از بیخ برکند تا از آن چیزی باقی نماند و خون را بزودی بند سازد بلکه رگهای 


گرداگرد او را بیفشارد تا خون غلیظ از آن برآید بعد از آن بعلاج سائر جراحات به ادوية منقبه پس به ادوية ملحمه 
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معالجة او کند و بقراط گوید که علاج سرطان به آهن هیجان مرض نماید و سبب هلاکت عاجل گردد و چون به 
ادویه تدبیر او نمایند زمانی طویل باقی ماند جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که تدبیر صواب در علاج این مرض آن 
است که حفظ او نمایند تا بر مقدار خود بماند و زیاده نشود و ريش نگردد و غذای سرد و تر به کار برند چون اسفاناخ 
و کدو و روغن بادام و هر وقت که آغاز علاج کنند اول بدن را از ماده سودا پاک باید کرد و استفراغ در اين علت 
بماء‌الجبن صواب‌تر بود و در صورت چند روز چهار درم آفتیمون در ماءالجبن باید داد یا در ماءالعسل و اگر عوض 
ماءالعسل و افتیمون در هر چند روز طبیخ افتیمون با سکنجبین آميخته دهند صواب باشد و هرچه در علاج 
مالیخولیا مذکور شد و هرچه در علاج جذام خود آمد علاج این مرض است و حرارت جگر به اغذية موافق و اشربه و 
اضمده ساکن باید کرد و به اعتدال باز آرند تا سوخته شدن خود بازدارد و ادوية محلل قوی را در این علت مضرت 
زیاده از منفعت بود و ادویه معدنية مغسول که تحلیل آن به اعتدال باشد و سوزنده نبود سود دارد و توتیای مفسول 
که با روغن گل طلا کنند ممکن بود که مادة غلیظ سرطان را به تمامه تحلیل کند به آهستگی خاصه که زود 
دریابند و علاج از این نوع کنند و کمتر از این آن که بر آن حال بماند و زیاده نشود و من حکاكة سرب را که به آب 
کاسنی یا گشنیز یا کاهو بسایند و توتیا و سفیداب و صبر هر یک اندکی در دسته و صلایه سرب سوده در ابتدای 
ظهور سرطان آزمودم آن را زائل می‌کند و گل مختوم و غیره که در قول شیخ گذشت به آب کاهو یا لعاب اسپغول 
در دسته و صلایة سرب سوده طلا کردن بغایت سودمند است و نگذارد که ریش گردد و غوره کوفته ضماد کردن و 
سرطان نهری تازه کوفته به اقلیمیا ضماد در قیروطی روغن گل و حکاكة سرب به آب برگ خرفه و آب برگ کاهو 
سوده با لعاب اسبغول طلا کردن سود دارد طبری گوید که به سوی مریض نظر کنند اگر آن را قوت صالح باشد 
تنقیه به فصد کنند حتی که قریب غشی گردد بر اغذية مولد خون نیک مثل زیرباجات به لحوم جدی پا حملان 
صغار و بچة مرغ و زردة بيضة نیمبرشت و نبیذ خوص و مانند آن اقتصار نمایند و حتی قوت او فرمایند بعد از آن 


استفراغ به این حب کنند نسخة آن بگیرند خربق سیاه در شیر بز سه روز تر کرده خشک نموده ماهیزهرج 
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حب‌الغار هر واحد سه طسوج حب‌النیل نیم دانگ شحم حظل یک و نیم دانگ افسنتین رومی غاربقون هر واحد دو 
دانگ ایارج فیقرا نیم درم نمک نفطی سقمونیا هر واحد یک دانگ دو اشعیره کوفته بحریر بيخته به آب کرنب نبطی 
به سرشند حبها مثل فلفل سازند شربتی سه درم و ثلث بشوربای اسفیدباج هفت روز پرهیز دارند به عده این حب 
بخورند و بعد آن دو روز صبر کنند پس از آن یک شربت مطبوخ افتیمون بنوشند به عده از شرب دوا بازمانند و بدن 
را راحت دهند و در ایام راحت اطریفل کبیر استعمال نمایند اگر مزاج او متحمل آن باشد استعمال او در هر سه روز 
بوزن یک و نیم درم کنند و غذا خفیف‌تر آنچه بر آن قدرت باشد و صالح‌تر و کمتر در کمیت باشد و قریب چیزی از 
فواکه نگردند این استفراغ دائم استعمال نمایند مگر آن که مانعی از آن باشد پس اگر بینند که این معالجه در آن اثر 
می‌کند و از حجم و صلابت او کم شود بر آن دوام نمایند و اگر اين معالجه اثر نکند پس مس او به آن در آن خطر 
ای وی لیا ی کرقبانت که طروی او سا اتضال وانق چس کم ارام ام کنقوانن که شون تا 
می‌کند به سوی او از دماغ از عروق وقاق و از ساثر اعضا در است است و اگر ارادة عروق متشبنة او کرده که متصل 
بدماغ‌اند غلطی کرده پس اگر انسانی بر قطع او اقدام نماید و بر آن جسارت کند آن را قطع کند بطوریکه شرح آن 
میک و نیم یعنی آن را و حوالی او را ضماد کنند به موم روغن که تسقية آن به اسرب محکوک و لعاب اسپغول و 
لعاب بهدانه کرده باشند و آن را شسته خوب حل کنند تا مخلوط گردد و ضماد این چند روز متواتر کنند تا آن‌که 
نرم کند بعد از آن آن را بصناره بگیرند و در قلع او استقصا نمایند حتی که استیصال آن گردد به عده موضع را 
بصفوف که به اين مرهم آلوده باشند پر کنند بگیرند زوفای رطبه و لعاب بهدانه و به موم روغن معمول به روغن 
نبفشه بياميزند و در هاون کرده آب عنب‌الثعلب بر آن انداخته حل کنند تا آن‌که خوب از آن جذب کند و قوت آن 
اخذ کند پس بدان صوف آلوده موضع سرطان را بدان صوف پر کنند و اسفنج تازه در آب عنب‌الثعلب تر کرده بالای 
صوف نهند تا از خشک شدن منع نماید و آنچه در آن من تجربه کرده‌ام بهتر آن است که بر موضع هر روز شیر 
دختر از پستان بدوشند به عده آن مرهم نهند بالایش آن اسفنج تا آنه موضع ریم کند و بتحلیل ابتدا نماید و بریم و 


رشح بقایای او بگدازد و از آن پاک شود موضع خشک گردد و حذر کنند از آن‌که او را مس نمایند به ادوية حاده 
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پس هرگاه مده کرد و موضع نرم شد صحت یابد الا آن که زمانة صحت او بعید گردد تا آن‌که آنچه در عروق متصل 
آن باشد فانی شود و خون صاف گردد و بهترین چیزی که طبیب در این مرض عمل نماید احتراز و ترک اقدام بر آن 
به آهن است مگر هنگام ضرورت و اما چون سرطان مستحکم شود و در اعصاب متسبث گردد و حس موضع باطل 
کند به سبب فرط صلابت و منع روح از سلوک در این بقعه علاج آن نیست و امید صحت او نباید داشت و هر مرض 
چنان نیست که علاج نزد انتهای آن کرده شود و نه هر آن که نرد ابتدای او معالجه نمایند بلکه بعضی مرض چنان 
باشد که در ابتدای او قبل از آن که مستحکم گردد علاج او کنند مثل امراض سوداویه و بعضی آن است که نزد 
استحکام او علاج کنند مثل نزول‌الماء در چشم و امثال این بسیار است پس این علت را چون در ابتدای او علاج 
کرده شود زیاده نشود و بزرگ نگردد و اشتداد ننماید و علاج این مرض در ابتدای او استفراغ بدن دائم است و 
اقتصار بر اغذية محدوده و اکثر اطبا در این مرض غلطی می‌کنند زیرا که حدوث و این حدوث سلعه یکسان است و 
تساهل از معالجة این مکنند تا آن که مستحکم می‌گردد پس واجب است که طبیب هشیار باشد نزد جمیع زوائدیکه 
در بدن ظاهر شود بخوف آن که سرطان و داءالفیل باشد و گاهی سرطان در بعض اوقات صلب شود حتی که عروق او 
کشیده گردد و چندان الم آرد که مریض را بیقرار گرداند و در این صورت به این مرهم معروف بمرهم سرطان ضماد 
کنند نسخة آن موم زوغن به روغن بنفشه و پیه بط سازند و بر آن اندک سفیداب و اندک آرد ترمس پاشیده برهم 
زنند تا مختلط گردد و اين مروخ معروف به قیروطی سرطان آن را نافع موم روغن به روغن بنفشه ساخته از آتش 
فرود آورده لعاب بهدانة شیرین و اندک پیه گردة بز بی نمک و قدری زوفای رطب و اندکی صبر سقوطری بر آن 
اندازند بعد از آن تسقیه به آب جرادة کدو يا آب برگ خلاف یا آب برگ خبازی دهند و مخلوط سازند و خوب حل 
کنند به عده بر سرطان بمالند هرگاه صاحب او را استفراغ و فصد کرده باشند تا موضع مسترخی نگردد و جذب ماده 


نکند و این عروق سرطان را نرم کند و از تمدد منع نماید و چون نرم گردد الم زائل شود صاحب او اذیت نیابد 


اورام ربحی و نفاخات عضلات 
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بدآن که ورم ریحی دو نوع است یکی آن که ریح مخالط و مداخل جوهر عضو بود و ملایم باشد و آن را بهیج گویند 
دوم آن که ریح مجتمع در موضع واحد در جوف عضو یا میان فضای دو عضو بود و صلب باشد و آن را نفخه نامند و 
به قول شیخ از اورام ریحی آنچه از بخار لطیف غیرمتبلد بود مشابه بهیج و مانند آن باشد و آنچه از بخار ربحی 
غلیظ بود نفخه گویند و آن را مدافعت بود مثل زق منفوخ باشد و گاهی بضرب دست آواز کند و خصوصا چون در 
فضائی باشد که در آن جمع گردد مثل معده و امعاء میان اغشية محلل عظام و میان استخوانها و اغشية مطیف 
بعضلات و میان عضلها و همجنین آنجه مطیف به اوتار باشد و گاهی در افضیه متحلل نشود بلکه اعضای متصله را 
تمزیق نماید و در آن داخل شود يا اندر آن متولد گردد پس محوج بتمزیق آن شود و ریح باقی می‌ماند و محتبس 
می‌شود به سبب کنافت و غلظ خود و به سبب کثافت عضوی که محیط آن باشد و ضیق مسام او و گاهی انسان بر 
عضو مثل زانو توهم ورمی محتاج بشکاف کند پس آن را بشکافد و ربح صرف از آن برآید و از عجائب مشاهدات راقم 
این است که حافظ فضل کریم را ورم زانو عارض شد و هر بار که ورم را پخش می‌کردند آروغ به آواز بلند می‌آمد 
بعد چندی به استعمال محللات آن ورم زائل شد و آروغ نیز موقوف گشت و بونس گوید که گاهی ریاح منفخه 
زیرجلد تولد می‌یابد و گاهی زیر صفاقات که بالای استخوان آنهاست و آن که محیط بعضلات است می‌باشد و گاهی 
این ریح بر شکم میان بطن و صفاق جمع می‌شود و آن را استسقای طبلی نامند و فرق میان این ورم و میان ورم 
رخو مسمی اوذیما آن است که با وجودیکه در اين انگشت فرو رود اثر غمز او باقی نماند و از آن آواز مثل آواز طبل 
آید بالجمله علامت نفخه سبکی ورم و عدم گرانی است و آن که مانند مشک پرباد باشد و از انگشت فرود رود زود 
بحال خود باز آید و اثر او نماند علاج بعد از نضج به منضح بلغم از مسهل بلغم تنقیه نمایند و استعمال گلقند و 
گلاب و عرق بادیان و شربت بزوری حار نفع دارد و محجمةٌ بی‌شرط بر موضع ورم نهند و روغن بابونه و نرگس و 


هفت برگ بمالند و جاورس و ارزن را گرم کرده بدان تکمید کنند و سورنجان تلخ زنجبیل بابونه نمک طعام هر یک 


شش ماشه سوده در روغن بابونه و روغن نرگس هر یک دو توله آميخته نیمکرم بمالند و ایضاً سنبل‌الطیب و 
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بزرالبنج هر یک نه ماشه سائیده و روغن گل سه توله آميخته و ضماد زعفران سه ماشه در سفیدی بیضة مرغ حل 
کرده و يا صبر یک توله مغز خیارشنبر دو توله در آب عنب‌الثعلب سبز ضماد کنند و بالایش برگ بیدانجیر سرخ به 
روغن گل و يا بابونه چرب نموده بر بندند و هرچه در علاج رخو برای تهبج مسطور شد به‌کار برند شیخ‌الرئیس 
می‌نویسد که آنچه مشابه تهبج باشد علاجش | زجنس علاج او بود و اما در علاج نفخه احتیاج بچیزی افتد که جلد 
را متخلخل گرداند و آنجه اندر آن باشد آن را تحلیل نماید و آن را بر موضع تا مدت طویل مکث ممکن بود و آن 
مغل مراهم و اذهان و سانند آنهاست و کمثر از آن میاه سائله و امتال آن است و لابدست که در غایت لطافت باشن تا 
به سبب لطافت اجزای او بر عوض مفرط متمکن بود و گاهی احتیاج بوضع محاجم بغیر شرط آید تا نفخه را تحلیل 
کند و از ادوية موضعية آن روغن‌های گرم لطیفالاجزاست مثل زیت که در آن چون سداب و زیره و بزور ملطفه 
مثل تخم کرفس و انیسون و نانخواه و شبت و مانند آن پخته باشد و از مراهم محلله و خصوصاً برای نفخة که در 
اعضای وتریه و عضلیه افتد این است که بگیرند چرک دیوار حمام و به آب حل کرده در پاتیله انداخته بر آن آهمک 
آب نادیده اندازند به قدریکه در آن احتمال قوام مثل قوام گل باشد و جوش داده بدان نطوخ سازند و گاهی از شراب 
و آهک جوشانیده مرهم می‌سازند مرهم جید معتدل بگیرند زوفای خشک و بسایند و بر قیروطی مرتب از موم زرد 
و روغن شبت بپاشند و از آن مرهم لطخ بسازند و نفخةّ که در عضلات به سبب کوفته شدن آن عارض شود واجب 
است که از ادوية حارة مفرط و حریفه اجتناب نمایند تا عضو از آن متوحش نشود و نفرت نکند بلکه چون به 
محللات معالجه کنند چیزی از مسکنات وجع بدان مخلوط سازند و مثل این علاجات به مثل میفختج است که در 
زیت حل کرده صوف زوفا در آن تر کرده باشند و اگر با حرارتی باشد به روغن گل صوف زوفا تر نمایند و اگر زوفای 
رطب در روغن گل حل کنند بهتر باشد و اينهمه نیم‌گرم مائل بحرارت استعمال کنند و نگذارند که سرد گردد زیرا 
که سردی به مثل این مضر است و اگر در آنجا از ابتدا درو باشد پس بر آن روغن‌هائیکه در آن تسکین درد باشد مع 


منع ماده که در ابتدا باید استعمال کنند چون روغن بنفشه و روغن گل به اندکی روغن شبت پس هرگاه اندک 
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خفت یابند در ادویه آنچه در آن قوت تحلیل زیاده باشد آمیزند مثل نطرون و سرکه پس مثل خاکستر پس مراهم 
محلله مثل مراهم مذکوره آبن الیاس گوید که هر صباح جلاب از تخم کاسنی و بادیان هر واحد سه درم از شکر 
سفید ده درم بنوشند و غذا مزورة نخود وماش به مغز بادام و یا هر صبح سکنجبین بزوری ده درم در آب گرم حل 
کرده بیاشامند و غذا مزورة زیرباج به لحوم ماکیان و تیهو و از منضجات حذر کنند و تلطیف تدبیر نمایند و در نفخه 
در جلاب مذکور تخم سداب سه درم داخل کنند و غذا نخوداب و مغز قرطم و عضو معلول را به روغن بابونه و 
سداب بمالند و يا بگیرند تخم کرفس و انیسون و نانخواه هر واحد ده درم و در یک من آب بجوشانند تا بنصف رطل 
آید صاف کرده روغن زیت نیم رطل بر آن ريخته بملایمت بجوشانند تا آب فانی شود و روغن بماند و بر عضو بمالند 
خجندی گوید که هر بامداد شربت از تخم سداب و بادیان و نانخواه و تخم فنجنکشت هر واحد یک‌درم با ده درم 
گلقند بنوشند و غذا حمصیه به لحوم فاضله و بر تتاول معاجین محلل ریاح مثل فلافلی و تریاق اربعه دو حمرثا هر 
کدام که حاضر باشد یک مثقال مداومت نمایند و روغن جندبیدستر و مانند آن بمالند و تکمید به آرد جو و جاورس 
یا سبوس گندم و نمک کنند و خاکستر چوب انگور به آب برگ سرد و طرفاء ابهل سرشته ضماد نمایند و يا به آب 
رماد بشویند يا اسفنج بدان تر کرده تکمید کنند و طریق آن در علاج ورم رخو در قول جرجانی گذشت خضر گوید 
که نطول به آبی که در آن سبوس گندم یا بابونه و اکلیل‌الملک و حلبه جوشانیده باشند بر عضو نمایند و در تهبج 
ای بخولای کر آب عضاتلب با آن که نیکست باشه لایر امراقن گر مت کیره 
عمده در این همه اصلاح غذا و تلطیف آن و حذر و احتیاط از رداءت هضوم است بعضی متأخرین می‌نویسند که اگر 
تهبج در آخر تپهای بلغمی افتد و بر رو و پشت چشم و یا پدید آید ماءالاصول پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی 
از خر هر یک هفت ماشه بیخ کرفس اصل‌السوس مقشر هر یک پنج ماشه عنب‌الثعلب بادرنجبویه هر یک هفت 
ماشه مویز منقی دو توله مصطکی چهار ماشه گلقند عسلی چهار توله چهار پنج روز داده تنقية بدن نمایند و بعد از 


تنقیه شربت بزوری حار چهار توله در عرق از خرفه توله دهند تا یک هفته و غذای شوربای مرغ با نان خشکار و 
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ضماد جدوار یا زرنباد در آب عنب‌الثعلب سازند و اگر سببش سوء‌مزاج جگر باشد علاج سوءالقنیه نمایند و اگر از 
بخار بواسیر باشد بنهجی که در سوءالقنیه مسطور شده علاج او نمایند و اگر اسباب مذکوره نباشد و تهبج تمام بدن 
را شامل بوده فرق در اين تهبج و استسقا آن است که در اینجا تشنگی اصلا نمی‌باشد بخلاف استسقا که تشنگی در 
هر سه نوع آن لازم است اول تنقیه بلغم نمایند به عده علاج خفیف استسقای لحمی به‌کار برند و شستن به مطبوخ 
اشترخار و کذا به آب خاکستری چوب انگور به تیزاب فاروقی و ایضاً طلای تخم مورد در سرکه و گلاب و روغن گل 
نافع است و بدانند که این مرض بی‌خلل جگر کمتر افتد و اگر با تهبج اندکی صلاحبت فم معده و قبض شکم و غلبة 
خفقان و سوءتنفس باشد فصد باسلیق کنند و روز دوم مغز خیارشنبر و گلقند و گلاب و عرق گاوزبان و روغن بادام 
دهند بعد از آن اگر خشکی دماغ و بیخوابی باشد روغن بادام و خشخاش برابر بر تارک سر مالند و اندکی در بینی و 
گوش چکانند و خميرة گاوزبان با عرق بیدمشک و کیوره دهند و بخوردن حریره آمر کنند 
دبیله 


عبارتست از ورم بزرگ حجم و رنگ آن مانند رنگ جلد بود و با آن درد نباشد مگر به سبب عروض عفونت در ماده 
يا به استعمال ادوية فی‌حدت و نزد ریم کردن و در داخل او جالی باشد که در آن مواد خبیثه جمع شود و طبری 
گوید که دبیله مثل دمل بزرگ است مستدیر و مستطیل و گاهی منبسط بود و گاهی رنگ آن همرنگ دمل باشد 
لیکن در اکثر مخالف از دمل بود و به رنگ جلد باشد پس اگر با ماد حاصله در آن حدت بود با ظهور او الم بود و 
اگر ماده بارد غلیظ باشد الم کمتر بود و سبب دبیله ماد عفنة غلیظة غیرنضیجه قلیل‌الحدت لمنسه است متولد از 
فساد غذا به سبب سوءهضم و تخمه پا اغذية غلیظه که هضم نشود به جهت قلت حرارت و کثرت کمیت غذا و 
رداءت کیفیت آن پس متعقن و فاسد گرده چون ماده حار نبود و بلید باشد پس آنچه از آن پیدا شود یا چیزی مثل 


روغن بود بنابر لین که در آن باشد و یا مثل عسل بود بنابر غلظ که اندر آن باشد و یا مثل پیه گداخته که جمود او 


محکم نشده باشد زیرا که قدرت آن ندارد که نضج یابد و ریم سفید رقیق به همرسد و به همین جهت آنچه که در 
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دبیلات پیدا شود اجسام مختلفه بود مثل زکال و صوف و سنگریزه و ناخن و اشیای سیاه و نیلگون و آسمانی و آسیا 
شبیه بخزف و گل سیاه بدبو و مانند آن و ابوماهر از من ذکر کرده که در بیمار استان دبیله را شکافتند و از آن قطع 
مشابه زرنیخ زرد برآمد و از آن قطعه گرفته بر آتش نهادند و قطعه زرنیخ نیز بر آتش گذاشتند و بوی هر دو یکسان 
بود و سببش آن بود که در ماده کیفیت زرنیخی در طبع او پیدا شده و حرارت ضعیفه در آن اثر کرده پس زرنیخ در 
آن پیدا شود چنان چه در معدن متولد می‌گردد و هرچه در دبیله از انواع اجسام پیدا شود بر این قیاس باید کرد و 
اما تغیر هضم و سوء هضم و تخمه از اسباب بسیار بود بعض آن مخصوص بجوهر و بعض آن مخصوص بکیفیت و 
بعض آن مخصوص بکمیت باشد پس آنچه مخصوص بجوهر بود آن است که معده و آلات هضم ضعیف گردد و آنچه 
مخصوص بکیفیت بود آن است که کیفیت کیموس متغیر شود و آنجه مخصوص بکمیت است آن است که مقدار 
کیموس بیفزاید يا کم گردد و بدین معانی هضم فاسد شود و آنچه مذکور شد حادث گردد و ابن‌نوح گوید که دبیله 
با ورم و بلا ورم بود و سببش ضعف هضم و سوء‌هضم است يا به سبب کثرت اکل يا تناول اغذية غلیظه یا ضعف 
معده و جگر پا هم يا فکر طوبل که در مزاج قلب برودت پیدا کند و بدان سبب فم معده سرد شود پس هضم ضعیف 
گردد و از تخمة رطوبات غلية لزجه در عضوی پیدا شود و این رطوبات گرداگرد آن را از اجسام فاسد کند و برای 
نفس خود موضع به سبب طول مکث او در آن به همرساند به عده رنگ این رطوبات متغیر گردد يا به سوی سفیدی 
آن را شحمیه نامند و يا به سوی زردی و آن را عسلیه گویند و يا به سوی سیاهی و آن را عقیدیه خوانند بعد از 
آن در اين رطوبت اجسام صلب مختلف که از جنس رطوبت باشد متولد گردد بلکه از جنس اصناف اجسام صلبه 
باشد مثل زيرة موی و پارة استخوان و قطعه خرقها و ریگ و گچ و چوب و غیر آن که در قول طبری مسطور شد 


چون بشکافند در آن اين اشیا يافته شود و بعض آن بسیار بدبو و بعضی بی‌بو باشد و خجندی گوید که مادة محدث 


ورم یا مجتمع در فضای مخصوص باشد و آن دبیله است يا چنین نباشد و آن را اسمای دیگر است و مادة دبیله 


گاهی حار بود و آن را اخراج نامند و گاهی چنین نباشد پس به اسم دبیله مختص گردد و گویند که از خواص دبیله 
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است که با آن درد البته نباشد و بر اجسام غریبه محتوی بود مثل دردی زیت و گل و غیر آن که مذکور شد و این 
اجسام از حرارت غریبی در فضول مختلفه متولد شوند که بعض آن از احتراق صفرا و بعض آن از انعقاد او و بعض آن 
از انعقاد بلغم و از احتراق او و بعض آن از احتراق خون و بعض آن از احتراق سودا و انعقاد غلظ او پیدا شود و علامت 
دبیله آن است که جای غمز او کمتر فرو رود و از جای غمز ریم و خون و مائل بصلابت باشد و انطاکی گوید که 
دبیله عبارت از اجتماع اغذية زیاده از حاجت است میان صفاقات و تجاویف و این مجتمع را به سبب خامی او دمیل 
او از مسالک طبیعی فاعل آن از حرارت ضعیفه منقسم گرداند بچیزی که مشابه گچ باشد اگر اصل او بلغم بود و 
خاکستر اگر سودا باشد و خشت سوده اگر خون سوخته بود و زنگار اگر صفرا باشد و ریم اگر قرب از طبیعی بود و 
گاهی مشابه مو و رشته و غیر آن باشد و سبب همه اختلاط اغذیه و تناول اشیای خام و شرب بالای اکل قبل از 
هضم و قلت ریاضت و لزوم دعت است و علامتش ظهور نتوست زیرجلد مع سلامت جلد و استدارت شکل غالبا و 
نرمی او و قلت درد مگر آن که بر مادة لذاع حاده محتوی باشد علاج اول تنقية بلغم کنند بعد از آن ادويةّ ملينة 
محلله مانند مرهم داخلیون استعمال کنند و از لعاب خطمی و تخم کتان و حلبه و پیه گوزن و پیه نر گاو و روغن 
گل مرهم ساخته ضماد نمایند تا نضج یابد پس بشکافند و مواد روی را بیرون آرند به عده ادويةّ مدمله را به کار برند 
و علاج این قریب از علاج خراج است سوای آن که اخراج چیزی که درد بیله باشد دریک دفع نشاید به سبب کثرت 
آن و مخالطت روح بدان تا غشی نیفتد بلکه استخراج ماده بدفعات کنند و ضماد نعنع بستانی به آرد جو پخته و کذا 
سرگین کبوتر به سرکه و عسل و کذا و حلبه و کذا عرق کشتی گیران بغبار آسیا سرشته دبیله را بشکافد و ضماد 
خطمی به سرکه یا شراب پخته و کذا پیاز نرگس و کذا پرسیاشان و کذا آرد جو به آب پودینه و عسل و کذا سیر 
سوخته نضج دبیله کند و طلای قند به عسل و کذا پشک بز در شراب آميخته تحلیل دبیله نماید و خوردن لبلاب 


پخته به روغن بادام یا روغن کنجد تازه 9 کذا ضماد برگ و9 خیوط ان کوفته نیز نافع دبیله انیت ابن‌الیاس 


می‌نوبسد که هر صبح جلاب از تخم کاسنی و اصل‌السوس و گاوزبان هر واحد دو درم و از شکر سفید ده درم 
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بنوشند و غذا مزورة ماش و نخود با مغز بادام خورند و تنقية بدن بمبطوخ فواکه نمایند که در آن تربد و هليلة زرد و 
خیارشنبر و گلقند باشد و بهر تلئین طبیعت سنای مکی هفت درم بنفشة خشک و اصل‌السوس و پرسیاوشان هر 
واحد سه درم تربد خراشيدة کوفته دو درم هلیلة زرد هفت درم جوشانیده صاف نموده بنوشند بعد از آن تلطیف 
تدبیر نمایند و اگر با ضعف قوت باشد چوجهة مرغ در مزوره داخل کنند و دبیله را به ادهان و شحوم و العبه ملينة 
منضجه و بمرهم داخلیون ضماد نمایند و چون نرم گردد به آهستگی بشکافند و آنجه اندر آن باشد بدفعات پاک 
کنند و به عده از پنبه کهنه پر کنند تا تنقية آن به تمامه کند بعد از آن الحام او بمراهم نمایند که برای ادمال قروح 
مذکور گردد و نوعی از دبیله است معروف بدبیله منکوسه و او آن است که از زیرجلد بعید باشد و غاثر عمیق بود و 
آنجه در آن جمع شود در عمق جمع گردد و با آن درد و لذع باشد و علاجش علاج دبیله است مع احتیاط و حذر از 
مسهلات قویه و استقصا در معالجه و اسهال چندآن‌که استفراغ به تدریج اندک اندک نماید انطاکی در نزهت 
می‌نویسد که علاجش مبالغه در تنقیه است به عده تلثین و انضاج او پس شق و استخراج ماده و اگرچه بدفعات 
باشد به حسب قوت پس منقیات از مراهم پس مدملات و از الطف چیزی که بدان پاک کنند صابون و بزرکتان و 
ازفتونا و گام خافیده و انجیر واقرظمرانست و قستی از ی یله متکوسد انست که پضن ظاهر ففود و خست رگن 
است که مریض از آن سالم ماند و چون بشکافند موادی که در آن باشد ظاهر نگردد تا شکاف به استخوان نرسد و 
در تذکره گوید که استفراغ خلطی نمایند که غلبة او معلوم شود و تحقیق گردد و تولد ماده از آن بمناسب او و 
مرکب به حسب او و چون بتنقیه یقین گردد نضح ماده اولا بنطول مثل طبیخ بابونه و حلبه و اکلیل‌الملک و خطمی 
کنند و عقب آن ادهان مرخیه مثل مسکه و روغن بنفشه و موم استعمال کنند به عده هر تخم ذی‌لعاب چون 
اسپغول و بزرکتان به زیت برنهند پس اگر منفجر نشود بیخ نرگس به روغن گاو با روغن سوسن و خردل به‌کار برند 


و اگر نشکافد به آهن بشکافند و مبادرت به این نباید کرد به عده پاک کنند اگر قوت را امکان آن باشد در یک دفع 


والا بدفعات متعده زیرا که ماده خارج نمی‌شود مگر با قدری از ارواح و چون پاک کردند بماء‌العسل بشویند و بمرهم 
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جاذب و پنبة کهنه پر کنند و مرهم داخلیون را در این باب‌شان عظیم است و معظم فائده نهادن او قبل از شکافتن 
بود و قسمی از دبیله آن است که آن را منکوسه نامند و او آن است که به سوی باطن قریب‌تر باشد و این چون به 
سوی باطن بشکافد هلاک کند و گاهی به ادوية مذکوره علاج کرده شود و بگشاید و ایضاً مآل و بموت باشد آنچه در 
عضو غیر مجوف بود به سبب غلبة سلامتی و ریه صورت و از مجربات شود او بصبر و مرداسنگ و روغن گاوست و با 
وجود این مبالغه در پرهیز از زفر و هر چیز سرد مثل خربزه و بعد گشادن او از شورباها خصوصاً چرب به سبب تلید 
او ماده را واجب است به عده اگر ماده دلالت بر وجود بلغم کند مثل خروج او سفید مائل بغلظ و شفافیت تعاهد 
استعمال غاریقون بشحم حنظل و روغن بادام و عسل کنند و با بر سودا مثل تیرگی و غلظ او و غرایت اجسام 
خارجه لزوم حجر ارمنی بمعجون اسطوخودوس نمایند که اين را سرغریب است و پا بر صفرا مثل زردی او رقیق 
حاد صبر و هلیله به آب بنفشه پا گلاب حب بسته دهند و یا خون باشد فصد جانب محاذی کنند نه مقابل از روی 
خلاف تو همین آن بخوف انجذاب مادهٌ سمی به سوی بدن و از چیزی که دبیلات را بشکافد این است که رتیلات را 
به آرد جو بپرند تا مهرا گردد و بر آن نهند و کذا سرگین کبوتر و پشک بز به عسل و در خواص است که چون 
سنگی را بر هوا بیفکنند و پیش از آن‌که بر زمین رسد بگیرند و در گردن صاحب دبیله بياویزند فائده تمام دهد 
طبری گوید که به سوی آن نظر کنند اگر صلب باشد فصد مریض کنند اگر از آن مانعی نباشد و استفراغ بدن او 
نمایند اگر قوت اطاعت کند پس مطبوخ افتیمون یک دفعه پا دو دفعه به حسب حاجت و مقدار قوت و اقتصار بر 
اغذیه محدوده کنند مثل تیهو و بچة مرغ و دراج و اگر مدت نگذشته باشد مزورات معمول به سرکه و شکر سفید و 
مانند آن دهند به عده نظر کنند به موضعی که در آن دبیله است پس اگر تضمید او جائز بود چیزی که آن را نرم 
کند مثل پیه بط و پیه مرغابی و ثرب بز و پیه خرس اگر یافته شود ضماد نمایند و واجب نیست که شحوم در 
نهایت حدت باشند مثل پیه شیر و پیه نسر و پیه عناق‌الارض چه گویند که این حادترین شحوم است پس شحوم 


مذکورة سابق جمع کرده از آن موم روغن سازند به عده بر آتش آن را تسقیه دهند بلعاب اسپغول و لعاب حلبه و بر 
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هم زنند تا مختلط گردد پس بر دبیله ضماد کنند تا نرم گردد و اگر به این دوا نرم نشود بمرهم داخلیون که در آن 
مرداسنگ و اسرب محکوکه به آب شبت داخل کرده باشند ضماد نمایند و اگر این مرهم آن را نرم کند به اين دوا 
ضماد سازند بگیرند گندم مطبوخ بلعاب اسپغول و لعاب حلبه و بعاب تخم کتان و مع اشق بکوبند تا مثل مرهم 
گردد بدان ضماد کنند که این خراجات صلبه را نرم کند و اگر بدین نشود بگیرند اشق و زفت و علک‌الانباط و همه 
را به آتش در شراب بگدازند به عده بر پارچه طلا کرده بچسپانند که اين نرم کنند و هرچه در آن باشد بیزد و از 
آنچه دبیله را ضماد کنند برای نرمی شیرزق فارسی مطبوخ بگندم وجاورس مقشر است و بعد از طبخ در هاون 
بکوبند تا مثل مرهم گردد به عده موم روغن ببعض شحوم مذکوره سازند و بر آتش تسقیة آن بلعاب حلبه و لعاب 
بزرکتان نمایند به عده از آتش فرود آورده انداک مرداسنگ بر آن اندازند پس با گندم مطبوخ مع شیرزق جمع کرده 
باریک و نرم بسازند بعد از آن بردبیله صلبه ضماد کنند اگر سرما باشد گرم کرده و اگر گرما باشد همچنان و تضمید 
او چنان باید که یک روز ضماد نمایند و یک روز ترک کنند و اگر به این دبیله نرم نشود متعرض بشکاف نشوند و 
نقل مریض از آن بلد و هوا بمضاد آن از بلد و هوا کنند و يا ترک معالجه نمایند تا آن‌که فصل مقابل آن فصل آید و 
بالجمله دبیله را به آهن مس کنند تا وقتیکه نرم شود و ریم بسطح جلد بیرون آید حتی که حاس بدان احساس 
نماید پس هرگاه ارادة شکاف او نمایند به سوی موضع او نظر کنند اگر قریب قلب يا جگر با خصیتین با طحال پا 
معده باشد شکاف او بطول دهند از بعیدترین مواضع از عضو شریف و آنچه در انب اشد یک دفعه خارج نکنند بلکه 
در چند روز و بدفعات بیرون آرند پس اگر آنچه از آن خارج شود شحمی باشد آن را با پنبه و کهنه تنها پر کنند و 
اگر عسلی باشد از پنبه و سرکه پر سازند و اگر نفطی پا صدید سیاه باشد با پنبه و سرکه و نمک پر کنند و همواره 
آن را پر نمایند تا آن را پاک کند و بمقدار غور او نظر کنند و دریافت نمایند که آیا و بحجاب رسیده است یا نه پس 
اگر رسیده باشد احراز نمايند و جهد کنند در نهادن رفادها و بستن بر اشکالی که ریم به سوی خارج بیرون آید و بر 
شکلی بخوابند که ریم از آن سیلان کند و بند نشود و مراهم مناسب هر یک استعمال نماید به شراب کهنه بشویند 


و اگر تر بماند بمرهمی که در آن قلقطار افتد علاج کنند و چون ابتدا بتخم کند مرهمیکه در آن کندر و راتینج و 
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گلنار افتد استعمال نمایند و چون هر دو لب او قریب شوند و از لحم ممتلی گردد ذرور خشک که معروف 
بسرقولونست و آن گلنار و گل سرخ و رقاق کند و مربا شد استعمال کنند که این غشا را صلب کند و از انتقاض منع 
نماید و زیادتی و کمی در علاج به حسب رای طبیب است و این علاج هر جنس دبیله است و از دبیلات نوعی است 
معروف بدبیلة منکوسه و آن در اکثر احوال قاتل بود و البته نضج نکند و اگر بشکافند سوای خون از آن بیرون نیاید 
و چون شکاف تا به استخوان رسد آنجا ریم به رنگی که مذکور شد ظاهر شود چه غاثر بود و گاهی غشای موضوع بر 
عظم را پوسیده کند و بغشای مستبطن اضلاع برسد و منکوسه بهر آن نامند که ریم آن زیر آن می‌رسد به سوی 
خارض اب ون فان که تانق علخع هام علاه ایس رها کی سای آ تک وانض ات که ارت 
بمعالجه او بیشتر از اول بود و اگر دبیلة رخو باشد و دائم آنچه حوالی اوست آن را متعفن سازد مضر نیست که 
حوالی دبیله را داغ متصل بلیغ دهند تا موضع سخت گردد و متعفن نشود و فرق میان دبیله و میان دمامیل و 
خراجات بسیار است بعضی از آن است که مذکور شد و بعضی آن‌که خراج و دهل را چون بشکافند در آن کیسه 
نيابند و در دبیله دعا و کیسه یافته شود و لهذا آن را دبیله نامند و معنی او آن است که آن را دو کیسه است زیرا که 
دبیله بمعنی کیسه است پس در یکی از دو کیسه آن زردآب فاسد متعفن بود و دو کیسه دیگر اشیای غریب باشد 
که مذکور شد مثل چوب و زکال و ریزه ناخن و پشم و مو و مانند آن و واجب نیست که طبیب جسارت کند بر 
دبیلات نه بر علاج آن مگر آن که چون صاحب او را جودت قوت و صحت بنیه و حسن قبول برای معالجه دریابند و 
در مقاله بمض بصریین خواندم که واجب است که محجمه بی شرط پا قدح شوصه بر دبیله نهند پس اگر مربض از 


آن غشی نشود امید صحت او باید داشت زیرا که وضع محاجم ماده را به سوی خارج بیرون آرد پس شکاف سهل 


بود و گمان من آن است که امر بوضع محاجم وقتی که کرده‌اند که چون دبیله بر مواضع سلیمه از بدن باشد و 


ابوماهر معالحه دبیلات بتلئین 9 تحلیل می‌نمودند 9 ندیدم که او اشاره به شکاف البته کرده باشد 
خراج 
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عبارت است از ورم حار کبیرالحجم با الم و ضربان که در آخر پخته شود و ریم کند و به قول بعضی فرق میان خراج 
و دبیله آن است که در خراج ماده اندک بود و در دبیله ماده بسیار باشد و شیخ‌الرئیس و غیره می‌نویسند که خراج 
از جمله دبیلات است از اورام حار ریم کند و اسم دبیله واقع می‌شود و بر هر ورم که در باطن او موضعی فارغ باشد 
که به سوی آن ماده بریزد پس هر ماده که باشد در آن بماند و خراج آن است که از جملةّ این حار باشد پس ریم 
جمع شود و گاهی ورم حار ابتدا کند بجمع ریم و تفرق اتصال باطن و گاهی چندان ابتدا نکند بلکه ابتدا کند به 
ابتدای اورام حارة صحیحه که اوقات اربعة او در آن متمیز بود چون فلغمونی به عده امر او نزد منتهی موّدل گردد 
بریم یا به اخذ اخلاط مخاطیه و حصبیه و دملیه و شعریه و غیر آنها و با وجود این بعضی اطبا ورمی را که در آن 
اخلاط از این جنس باشد به اسم دبیلات مخصوص کرده‌اند و حدوث این خراج از ماده غلیظ بود که طبیعت آن را 
به سوی عضوی دفع کند پس ممکن نیست که در جلد نافذ شود و به طریق بخار یا عرق از آن تحلیل گردد و در 
اکثر او سرتیز ظاهر شود و خصوصاً اگر ماده حاد باشد پس آن خراج آغاز بتعفن کند و لحم حوالی خود را به سبب 
حدت و عفونت خود پوسیده سازد و حتی که ریم جمع شود پس آن ریم نضج یابد پس منفجر گردد با فساد جلدی 
که بر آن است و تاکل آن و گاهی احتیاج شود بتقویت در انضاج و انفجار به منضج و مفجری و گاهی حاجب آن 
نیفتد و هر قدر که خراج را ارتفاع شدیدتر و سر او تیزتر و سرخی و گرمی سخت‌تر بود خلط محدث او در حرارت 
شدیدتر و آن در نضج و تحلیل و انفجار سریع‌تر باشد و خصوصاً بلند بارز صنوبری شکل مثل دمل بزرگ او آنچه 
خلاف این یعنی پهن و فرو رفته کم سرخ بود آن غلیظالماده روی مائل به سوی باطن قلیل الوجع ثقیل‌الحرکه باشد 
و دیرتر پخته شود و چون سر کند زخم آن گشاده بود و اکثر آن باشد که چند جای سر کند و به آخر یکی شود و 
ردی‌تر از این آن است که انفجار او به سوی باطن شود پس بر هر عضوی که بگذرد و آن را فاسد کند و از اين قبیل 


است که به سوی جانبین مندفع شود و هر عضو قابل آن نیست که در آن خارج حادث شود چنان چه در مفاصل 


خروج خراج نادر باشد پس اگر در آنجا خراج برآید امر عظیم باشد و ماده سخت مفرط بود و بدترین و خبیث‌ترین 
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کرانسایت ان اه کي اظراف‌سفاه کقیرالعصب قفی الخشی یرآ نت کفالیو اف سفق باشددی گزاساخ ای 
باشند در مدت نضج ریم آنها به حسب خلط در لطافت و غلظ او و مزاج در حرارت و برودت و اعتدال او و به حسب 
فصل و سن و جوهر عضو و خراج نضج نیابد و ماده که اندر آن است مستحیل بریم نگردد به سبب قلت حرارت 
غریزی در عضو و به سبب غلظ جوهر ماده و گاهی در باطن بگشاید و بحس ظاهر نشود به سبب غاثر بودن ریم در 
گوشت و یاغلظ جلدیکه بر آن است و گاهی بر نضج ریم واقف شوند به سرعت و گاهی واقف نگردند به حسب جوهر 
او در غلظ پس به سرعت نرم نشود و اگرچه نضج یابد و در رقت پس به سرعت نرم گردد و حبسب لحم که بسیار پا 
اندک بر آن باشد اسباب خراج و وقوع به سوی ریم امتلا و کثرت ماده و فساد آن است و اسباب این اسباب او 
تخمه و ریاضات ردیه است و امراضیکه به استفراغ ظاهر بحران نکنند و آفات نفسانی از غموم و هموم مفسد خون و 
نوعی از خراجات است که آن را طرمیسوس نامند و آن خراجیست که منفجر شود و زیرا و شبیه بلحم جید بیرون 
آید به عده از آن ریم بار دیگر ظاهر گردد و قسمی از خراجاتست که آن را تین گویند و آن خراج فرحی است 
مستدیر سرخ که صاحب او از تب خالی نباشد در اکثر امر و حدوث او در اکثر امر در سر بود و گاهی در غیر آن 
حادث شود و سببش خون سوداوی کنیرالمقدار است که رطوبات بلغمی بدان آميخته باشد پس قوام ماده و رنگ 
آن و نضج آن مختلف بود دلائل خراج بودن ورم و جمع ریم زیادتی گرمی موضع ورم و سختی آن و ضربان و 
اشتداد وجع و احساس تمدد مفرط است دلائل نضح کامل ماده خراج و پختن ریم علامت نرمی ورم و فرو رفتن او 
زیر انگشت وقت لمس و سکون شدت درد و ضربان و ظهور اندک خارش در آن است 
احکام ریم 

بدآن‌ که ریم جید آن است که سفید و هموار بود و آن را بوی بد بسیار نباشد زیرا که سفیدی ریم دلیل قوت 
طبیعت است و همواری قوام دلالت کند بر آن‌که طبیعت در ریم فعل مستوی و تصرف تمام کرده و آن را نیک 
پخته و ریم متفق‌الانفعال از قفوت هاضمه است و فعل او در عاصی و مطیع مختلف نیست و عدم شدت بوی بد دلیل 
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بعیدتر بودن او از عفونت قویست و ریم ردی آن است که بدبو باشد دال بر عفونت نیست و هر ریم که در بدن 
حاصل شود آن را لابدست از عفونت به سبب فعل حرارت غریبی و يا نضج یعنی طبخ مادة ورم و یا تبرید به سبب 


ضعف حرارت غریزی و عدم حدوث حرارت غریبی در آن و در این هنگام مستحیل بکیفیت ردی گردد و يا استحاله 
بنوع دیگر مسیحی گوید خراجی که جمع شود در آن مبائن گردد اجزای عضو که با هم متصل بود حتی که 
فیمابین آنها فضائی به همرسد و اين یا عقب مرض دیگر باشد و یا بغیر تقدم مرض دیگر بود پس اگر عقب مرض 
متقدم باشد آن مرض يا فلغمونی مفرد و یا فلغمونی مرکب با حمره بود و اگر بغیر تقدم مرض دیگر باشد این نزد 
تولد ماده در بعض اعضا یا انصباب او از عضوی دیگر به سوی آن بود پس تفرق میان اجزای آن کند حتی که در آن 


فضا پیدا شود و در آن آن ماده جمع گردد و آن ماده اگر رطوبت باشد چون مدت بدان طول کند به انواع مختلفه 
متغیر گردد و در آن اجسام شبیه سنگ و دردی زیت و دردی شراب و غیره که در دبیله مسطور شد متولد شود و 
خراج که جمع گردد و اگر در باطن بدن باشد ولاسیما در عضوی از احشا معرفت او دشوار است و اگر در ظاهر بدن 
باشد معرفت او سهل بود بدان چه لمس ادراک او نماید از خاص ملمس او چون بر آن غمز کنند و گاهی جای غمز 
خراجاتی که جمع گردد مختلف بود به حسب نوع رطوبتی که در آن مجتمع شود مثل رطوبت رقیق و ریم و خلط 
لزج مخاطی و عبیط دم و علقه و هر واحد از این به لمس و غمز مدرک گردد موّلف خلاصالتجارب می‌نویسد که 
هر خراجیکه پدید آید و بازگردد نیکو نباشد و هر خراج که بر محلهای گوشت‌دار افتد بهتر باشد جهت سرعت قبول 
نضج و اندمال و هر خراج بحرانی که محل آن گشاده‌تر شود اولی بود جهت تمام آمدن مادة مرض مقدم و هر 
خراجیکه کم صلابت بود بهتر باشد و زودتر پخته شود علاج در اول امر فصد کنند و مسهل بارد دهند و اگر خراج 
در اطراف بود و مانعی از قی نباشد قی بهتر از مسهل نوشته‌اند و از ماکولات غلیظة ردیه پرهیز کنند و بتقویت قوت 


پردازند و نزد جمع شدن ریم تضمید به منضجات خفیفه که در آن با وجود حرارت تغریه نیز باشد مثل خطمی و 


بزرکتان و خمیر و انجیرخشک و موم و زیت و کندر و زعفران نمایند و نطول به آب گرم سازند و نزد ظهور علامات 
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نضج و نرمی ورم اگر از خود نشکافد انجبار او به ادویه مفجره اولی است والا شکاف دهند و آنچه در آن باشد بدفعات 
بیرون آرند و اگر ماده بسیار باشد به عده از پنبةٌ کهنه پاک کنند و بمراهم مدمله مرتب از مثتل سفیداب و توتیای 
کرمانی و گلنار و مازو و دم‌الاخوین و آنزروت مندمل سازند اقوال حکما ابوسهل گوید که چون خراج تجمیع ریم 
ابتدا کند باید که نظر کند پس اگر امید تحلیل ماده و قدرت بر آن و طمع در منع او از بودن ریم باشد استعمال 
اشیای محلله کنند و اگر طمع در تحلیل ماده نباشد اشیای مقیحه استعمال نمایند و چیزهائیکه در تحلیل او و منع 
او از ریم استعمال کرده می‌شود آن ضماد معمول از نان گندم است چون طبخ او بکثرت نمایند و ضماد مرتب از آرد 
جو مطبوخ به طبیخ انجیر خشک پس اگر با وجود استعمال این اشیا جلد آن موضع متمدد شدید باشد بر آن شرط 
غیرعمیق زنند به عده بر آن ضمادی که در آن آرد جو مطبوخ افتد بنهند و اگر بینند که ورم کمتر از آنچه باید 
تحلیل می‌شود بدانند که آن محتاج بتحلیل بیشتر از این مقدار است پس به انجیر ادوية که تحلیل آنها بیشتر باشد 
مثل زوفا و پودينة کوهی و نمک بپزند و اگر بینند که ورم میل بصلابت کرده با ضماد بیخ قشاءالحمار و پیه بط و 
ماکیان و بیخ خطمی آمیزند و اگر در تحلیل او طمع نباشد اولا اشیای مسکن وجع مثل قیروطی معمولی بعقید 
انگور استعمال کنند بعد از آن اشیای مقیحه مانند نطول به آب نیم‌گرم و زیت نیم گرم و ضماد مرتب از آرد گندم 
به آب و زیت به اعتدال پخته استعمال نمایند و چون ریم کامل گردد خراج را بشکافند پس اولا به اشیائیکه تنقیه و 
غسل نماید مثل ماءالعسل علاج کنند بعد از آن به حسب ملاحظة حال زخم معالجه فرمایند و این چنان باشد که 
اگر زخم سلیم از ورم حار باشد باید که در علاجش مرهمی که تجفیف نماید بغیر سوزش و بدون قبض شدید مثل 
مرهم مرتب به شراب و استخوان سوخته و قلقطار استعمال نمایند بوعلی می‌نویسد که اما استفراغات و آنجه بدان 
علاج اورام در اوائل آنها کنند مگر آن‌که خوف رجوع ماده بعضو شریف باشد چنان چه بیان کردیم و چنان چه 
جهال در آن غلطی می‌کنند پس امریست که در آن خراج حار و اورام حارة غیر خراجیه مشترک است و از تدبیری 


که بدان مخصوص است آن تحلیل ماده‌ایست که در آن جمع شود و این بر دو وجه اتنیتت یکی 7 تدبیر جاری بر 
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صواب است چون مرض بسیار خارج از معتاد نباشد و او آن است که حیله در انضاج مادة ریم و در گشادن او بعد از 
آن باید کرد و آن‌که رعایت قوت و حفظ او نمایند تا وجع و انفجار دفعهٌ آن را ساقط نکند بلکه واجب است که 
رعایت کند طبیب صاحب او را که چگونه تقویت قوت و حفظ آن نماید بدان چه معلوم است و باید که صاحب دبیله 
را به اغذية جیده غذا سازند مگر آن که خراج در احشا باشد پس بضرورت حاجت به تلطیف غذا آید دوم تدبیر خارج 
از صواب به سبب ضرورت حال و او آن است که چون مرض عظیم باشد و خراج در عظم خود مجاور پس از شکاف 
چاره نباشد مع احتیاط رسیدن آهن به اعضای کریمه قریب خراج که در مس حدید بدان خطر است و همچنین 
هرگاه معلوم کنند که ماده چنان غلیظ است که نضج نخواهد یافت و یا خوف کنند که حرارت غریزی در عضو 
چندان قلیل است که نضج نخواهد کرد و یا خوف نمایند که آن به سبب قلت خود و احالةّ ماده بغیر انضاج حقیقی 
خواهد کرد و یا خراج قریب مفاصل و اعضای رئیسه باشد پس خوف فاسد کردن او اعضای متصل آن را باشد و اگر 
تدبیر انضاج به ادوية مغریه منضجه کنند بعید نبود که مغریه نفوذ نسیم را در منافذ منع کند و منضجه حرارت 
ضعیف را حرکت دهد و این همه بر تعفین عضو اعانت نمایند پس در امتال این امور لابدست از شرط غاثر و شکاف 
عمیق به عده عقب آن ادوية که در غایت تحلیل و تخفیف باشند به‌کار برند و واجب است که شکاف و شرط در 
طول لیف عصب عضو بود مگر آن که ارادة بطلان فعل آن عضو از خوف و قوع تشنج باشد پس لیف را در عرض قطع 
کنند و سالم مانند از آنچه خوف بود و اکثر طول لیف یا طول بدن بود مگر در اعضای مخصوصه مثل الیاف زیربغل و 
کنج ران که بعرض واقع است و همچنین اکثر طول لیف با چینها و شکنها یافته می‌شود مگر در اعضای مخصوصه 
مثل پیشانی و نزدیک عضو شکاف داده و شرط زده آب و روغن و چیزی که در آن شحم باشد نباید کرد و اگر چاره 
نباشد از شستن آن به آب و عسل یا آب به شراب يا بسركة ممزوج بشویند پس اگر ورم و التهاب بعد شکاف اشتداد 
نماید به عدس مقشر ضماد کنند و اگر این حاجت نباشد ملحمات و مراهم استعمال نمایند و بدانند که این شکاف 


مولد زرداپ و جرک و ناصور است ولیکن چون از آن ر استگاری نباشد چاره ثیست و اولی آن است که بر آن صبر 
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کنند تا آن که موضع لحمی قلیل‌العصب و عروق نضج یابد و باید دآن است که خراج صنوبری مرتفع تیز سر کمتر 
محتاج بشکاف قبل نضج و بعد آن بود 

تدبیر انضاج خراجات ظاهری 
واجب است که حرارت ادوية منضجهة او قریب از حرارت بدن باشد و آن را اندک تغریه بود و از این در اول درجات 
نطول به آب نیم گرم ست و تضمید به آرد گندم با جو و گندم خائیده در اين بهتر است و نان به آب و زیت يا موم و 
زعفران و دقاق کندر و زفت به روغن گل يا پیه خنزیر و یا ضماد بخطمی و بزرکتان و ایضاً ضماد از انجیر خشک 
شیرین فربه تنها یا به آرد جو و خصوصاً چون در آن زوفا و صعتر بری داخل کنند يا به آبی که در آن این هر دو به 
اندک نمک پخته باشند بياميزند و گاهی در آن پیه یا روغن زیاده کرده می‌شود و قویتر از این حرف با علک‌البطم 
ست و ادوية مرکبه از مویز و میعه و قنه و مر و لادن و راتینج و صمغ و مصطکی و زوفای رطب و بیخ قناءالحمار و 
بیخ دم‌الاخوین و مرهم جالینوس به روغن بیدانجیر بفیر موم و خصوصاً چون آن مرهم را در زیت بگدازند و 
همچنین دیونوس و مرهم باسلیقون و از بهتر ادوبه در اين باب دوای سنگ مارقشیشا به اشق است که بر آن نهند تا 
آن که از خود بیفتد 

تدبیر خراجات ظاهری بعد نضج 
چون خراج غلیظالجلد بود و با وجود نضج امید انفجار او نباشد و نزدیک آن عروق و اوتار و عصب باشد پس واجب 
است که شکاف دهند و شدیدترین آن است که قریب مفاصل باشد و برای شکاف موضع ریم را بجویند و جهد کنند 
که شکاف به اسفل واقع شود مگر آن که ممکن نبود و اگر بر خراج سمین باشد به قدریکه ریم از آن برآید بشکافند 
تا سمین بماسوای خود ملتزق نگردد و اگر موضع خراج نحیف باشدجمله آن را در طول بشکافند و بدانند جائیکه در 
آن ریم باشد بمس ظاهر شود و خصوصاً چون به انگشت پخش نمایند و ملاحظه به انگشت دست دیگر کنند که آیا 


چیزی از پخش مندفع می‌شود و موضع ریم ظاهر گردد از میل رنگ او بسفیدی و تا که نضج نیابد مائل بسرخی 
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باشد و گاهی جای ریم مائل بزردی و سبزی بود اگر ریم جید نباشد و معتمد لمس است نه بصر لیکن بصر معین او 
بود و واجب است که در شق خطوط طبیعی را از چینها لزوم نمایند مگر نزد ضرورت در اعضائیکه وضع لیف آنها در 
طول مخالف وضع شکنها باشد پس اگر اتباع شکنها در شکافتن خراج پیشانی نمایند جلد پیشانی بر رو افتد بلکه 
انش مان اه اد که سطالفه رای فا درم بان راشب انیت که اف ها بر رت 
جلد دهند و چون خراج را شکافند و اخراج نمودند چیزی را که اندر آن است باید که مبادرت به الصاق جلد با لحم 
او کنند تا خشک مثل خرف و صلب نگردد و چنان شود که ملتصق نگردد و در آن جای خفا حادث شود که آن 
همواره ممتلی گردد و مثل خراج اول عود کند و هر قدر که پاک کنند باز ممتلی گردد و در حقیقت از جنس ناصور 
شوه یل دزن که الزاش اوشاییته فی‌الطان بای که آن را یاک کنوه واگ مت آید که بر سوسیا عرقه ورن 
پیچیده در آن داخل کنند و بدان پاک نمایند و بخارند پس الزاق او نمایند و بعصابه بربندند بنحویکه در رباط 
کهوف و قروح غاثره مذکور گردد صواب جید باشد و واجب است که در شکافتن رعایت شرائطی که ذکر کردیم رعی 
و از به عده شکاف از نضیج‌تر موضع و لحیم‌تر و بعیدتر از عروق و شرایین و اوتار نمایند و بدانند که شکاف مختلف 
بود به حسب مواضع چنان چه انطیلس گفته که خراج اگر در سر باشد بشق مستوی شکاف نمایند با راستی بیخ 
نبات شعر و اگر در موضع چشم باشد مورب مشابه وضع چشم و اگر در بینی عارض شود مستوی به قدر طول بینی 
و اگر نزدیک چشم باشد هلالی شبیه بسر هلال و کجی او به سوی اسفل بود و اگر در فکین و پس گوش باشد 
مستوی بطول و اگر در ساعد و مرفق و باز دو انگشت در آن و ساق باشد همه در طول و همچنین در عضل شکم و 
پشت و در کنج ران و بغل شکافی کنند که از عرض نیز اخذ کند تا ناصور نگردد و اگر قریب به آن یعنی در سرین 
باشد مستدیر مدب و همچنین آنچه قریب مقعد باشد و در پهلو و اضلاع بوریب و اضلاع هلالی شکل مقرن و اما در 
خصیه و قضیب مستوی در طول بشکافند و مدام حریص باشند به آن که شکاف متابع شکل کیانی باشد آنچه قدرت 
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زیرا که ما حریص هستیم بر آن که شکاف به اتساع موضع اندک باشد تا قطع حادث نشود ولیکن موضع التحام 
حسن و غیروحشی باشد لیکن در هر حال انهاک نمایند که شربان یا رگ بزرگ يا عصبه یا لیف عضله قطع نشود 
شکاف به حسب خراج 

اگر کوچک باشد چیزی که در آن بود از موضع سیلان کند پس شکاف در آن موضع نمایند و اگر بزرگ باشد شکاف 
نین دهند به عده آنگشت سبابة چپ در آن داخل کنند و آن را بشکافند بتو‌عیکه تا سر اه متتهی گردد به غذه ایضاً 
در شکاف ثانی داخل نمایند و علیهذا حتی که بر آن آید و اگر خراج را موضع مستقل باشد و ممکن بود اخراج 
چیزی که در آن باشد شکاف در آن موضع دهند و اگر مستدیر باشد و او را شکلی بود که آنچه در آن باشد از یک 
شکاف خارج نشود شکاف در اسفل او در دو یا سه موضع نمایند به قدریکه بدانند که هرچه در آن مجتع گردد 
فی‌الحال سیلان کند بعضی گفته‌اند که چون خراج در مفصل یا عضو شریف یا موضع او قریب از استخوان یا غشا 
باشد در شکاف قبل از استحکام نضج او سرعت کنیم تا که ریم چیزی را از این اعضا فاسد نکند گوئیم که این تدبیر 
وقتیست که چاره از شکاف نباشد پس اگر امید باشد که آن خود بخود بشکافد شکاف ندهند و همچنین اگر امید 
باشد که آن به ادوية مفجره بگشاید و بد است که در ادوية مفرجه دوایی یافته شود که قاتم مقام شکاف باشد و 
بسیار باشد که جلد را بشکافند و پا اندک از آن ببرند پس بر آن مفجر نهند تا که غائص‌تر باشد و اما خراجات 
سلیمه که در آن بسیار رداءت نباشد مثل آن را آب گرم نضح و انفجار نماید و اما خراجات مفنه از آن ضرر شدید 


یابد به سبب آن‌که آب گرم به سوی آن جلب ماده نماید و چون بینند که خراج را آب گرم اصلاح داده پس وثاقت 
بجودت او کنند 

مفجرات ظاهری 
بدآن که تضمید بیخ نرگس امر ورم صعب را می‌شکافد و خصوصاً به آب و عسل و روغن سوسن جوش داده یا بیخ 
قصب تازه به عسل سرشته و يا زفت خشک به چرک خانة زنبور عسل و يا مرهم اوبوسلوس و يا بگیرند موم و 
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راتیانج و روغن گاو هر واحد یک رطل و زفت خشک و عسل هر واحد نیم رطل زنگار سه اوقیه زیت قدر کفایت و 
دواءالئوم بسیار نیکو است و یا بگیرند اشق شش موم چهار علک‌البطم چهار کبریت زرد و سه نطرون سه جزو از آن 
مرهم سازند و آنچه تجربه کرده‌ايم این است که بگیرند مغز پنبه دانه و جوز بدبو و خمیر و کرنب پخته و پیاله پخته 
و خردل و سرگین کبوتر و از آن ضماد سازند پس به سرعت بشکافد و ایضاً داخلیون در لعاب خردل گداخته و 
صابون به انجیر سرشته و از ادوبة مفجره قائم مقام شکاف این است که مریم مرتب از عسل بلادر و زفت رطب 
مساوی بر آتش جمع کرده بر خراج تا نیمروز بدارند پس آن را بشکافد و ایضاً آنچه قویست بگیرند اشخار و آهک 
آپ تارسیده پس در آپ جندان که آپ بر شر او ایستد. تر کنند و خوش فاده ضاف نمایند و در این آب سه بار تکرار 
اشخار و آهک نمایند پس بگیرند و در ظرف مس کرده بر آتش نهند تا نمک منعقد گردد و بگیرند از این نمک 
اک سار سک از شاه مق اتقو ال بای اه ال که هی ارت اند 
با زیت کهنه آميخته بر آتش ملائم زکال نهند تا همه منحل گردد پس مثل مرهم سائیده ضماد نمایند و خصوصاً 
چون در آن پنچال باز يا سرگین گنجشک با سرگین بط داخل کنند و بعضی اطبا کبه یکج ذکر کرده‌اند و از ادوبة 
محلله هر دوای حار محلل را بر عضو و در یک روز دو مرتبه تکرار نمایند مع تسخیف عضو و تخلخل او بکمادات 
فاعل آن از آنچه در آن رطوبت حار باشد و هر قدر که تحلیل شود تکرار وضع دوا و تکمید کم کنند و واجب است 
که تدبیر از ادوبة ملینه خالی نگذارند حتی که سختی او نرم شود اگر پیدا گردد و ریم منجمد نگردد پس اگر ریم 
زائل و تحلیل شود و صلابت بماند استعمال ادوية ملینه تنها واجب است و ادوية ملينة ریم ادوبه محللة آن است که 
مثل بوره و خردل و سرگین طیور و زرنیخ و آهک و قردمانا و به مثل کندر و علک‌البطم و مصطکی و دبق آمیزند و 
با سرکه و زیت کهنه جمع کنند و دوا مرتب بثوم و دوا مرتب به اقحوان و دوا مرتب از عاقرفرحا و مویزج و بورق به 
عسل و قبل هر واحد از این موضع را به آب گرم صاف کنند و دوای مارقشیشا و نسخة آن این است بگیرند حجر 


مارقشیشا دوازده درم اشق منل او ارگ باقلا شش درم 9 براتیانج رطب آ میخته بر جلد لطوخ سازند و بر ریم نهند 9 
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بگذارند تا آن‌که از خود بیفتد و باید که فی‌الفور استعمال کنند که آن به سرعت خشک گردد و اين دوای مرتب از 
نوشادر بگیرند نوشادر یک جزو و بارزد ربع جزو مرداسنگ یک جزو ثلث جزو زیت کهنه یک جزو و دو ثلث جزو از 
آن لطوخ سازند و چون ادویه نفع نکنند احتیاج بشکاف یا داغ افتد چنان چه سابق ذکر کردیم جرجانی گوید که 
اول استفراغ باید کرد و ماده را به جانب مخالف جذب نمایند چنان چه در علاج اورام حار معلوم شده لیکن احتیاط 
باید کرد تا به سبب استفراغ و جذب ماده بعضوی شریف بازنگردد بعد از آن تدبیر پزانیدن ماده باید کرد و حفظ 
قوت به اغذية ستوده کنند و دوای مرتب از عاقرفرحا و غیره و کذا دوا مرتب از نوشادر باقی ریم را تحلیل کند و 
جراحت را پاک نماید و از بیرون طلا کنند هر ده در قول بوعلی گذشت و کذا دیگر تدابیر ابن‌الیاس گوید که در 
اول امر فصد و اخراج خون به قدر قوت و حسب واجب کنند بعد از آن تنقية بدن و استفراغ مادة محدثة آن و هر 
صبح جلاب از عناب ده عدد و تخم کاسنی سه درم و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و غذا مزروة 
ماش به مغز بادام و چون اثر نضج در قاروره ظاهر شود پس استفراغ بدن از خلط موجب او نمایند و نزد جمع ریم 
تضمید به منضجات کنند پس بشکافند مجوسی گوید هر که تضمید خراج بخرمای مطبوخ با روغن گاو کند نضج 
نیک نماید و ایضاً انجیر به روغن گاو پخته ضماد کنند و یا تخم بیدانجیر و کنوچه باریک سوده به آب سرشته بر 
خراج چسبپانند پس اگر ورم عسرالنضج معلوم شود چقندر مطبوخ به روغن کنجد گرم ضماد کنند و هرگاه سرد 
شود تبدیل آن نمایند که این نضج دمامیل و خراجات کند و ایضاً چون پیاز آب پخته باریک سوده به روغن زیتون 
بجوشانند و گرم بر ورم بندند نضج ماده و جمع ریم کند و چون بعد نضج نگشاید شکاف دهند و برهمین مثال 
تدبیر ساتر اورام که محتوی بر مواد باشند و آن را البطاما نامند جاری می‌شود خضر گوید که سرگین گاو را چون با 
سرکه آميخته بر خراجات حاره نهند تسکین آن نماید و استاد من گفته که چون صاحبان اورام را به بینند که اورام 
ایشان ریم می‌کند پس بگذارند تا هرچه خواهند بخورند و بنوشند و پرهیز بسیار نکنند تا ماده زیاده شود و ریم 


جمع گردد و چون بینند که ریم نمی کند بلکه تحلیل شدنی است پس پرهیز کنند و بد پرهیزی نکنند تا ماده زیاده 
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نشود و تحلیل ضعیف نگردد و ایضاً گفته که کثرت شورباها و میوهای تر در قروح نکنند تا ریم زیاده نگردد و نه 
تکثیر غذا کنند یک بار بلکه امر متوسط باشد و ایضاً گوید که استعمال مسهل بعد انفجار ورم یا ارادهُ انفجار جائز 
نیست پس اگر طبیعت ایشان قبض باشد بحقنة لین تلئین نمایند نه به ادوية مسهله بهاءالدین می‌نویسد که بعد 
تنقیه بپزانیدن ماده مشغول شوند و چنان رعایت کنند که عرض دوای ضماد منضج کمتر از عرض خراج بود تا 
خراج پهن نشود و جای بسیار را پخته خراب نکند و میانگاه و محل برآمده خراج را سعی باید کرد تا زودتر پخته 
شود و در ابتدا روادع با منضج ضم کرده استعمال کنند تا جذب و میل مواد و خام ماندن و دير پخته شدن حاصل 
نشود و بعد از آن منضج بغیر رادع به‌کار برند و اگر مریض بعد تنقیه مداومت حبةّالشفا پا حافظالصحه نماید تا 
ربختن خلط بمحل مرض و تعفن آن را منع کند و قوت را نگاهدارد و الم را کم سازد و صاحب آن را از آن آگاهی 
نباشد بهتر بود بلکه واجب باشد و گاه باشد که مادة غالب پخته باشد در محل و جای آن و صلاح پزانیدن آنجمله 
فیاسه ان لت نس ناکین ان را قاط زنند چنان چه در حجامت می‌کنند تا اندک مادة آن بی‌جذب دفع گردد انگاه 
مراهم محلله نهند مناسب بود و زلو چسپانیدن بر حوالی مرض عظیم نافع آید و آنجا که محل علت از رنگ مقرر 
نگردد جز زلو انداختن و دستکاری چاره نباشد و مخفی نماند که خراج بحقیقت از اصناف فلغمونی است و مراعاتیکه 
در تدابیر آنجا به حسب اختلاف و اسباب سابقه و به ادویه و غیره مذکور شود جمله را با دستورهای اینجا نیز مرعی 
باید داشت و اینجا اهتمام در پزانیدن بیشتر باید کرد و آنجا اهتمام در تحلیل و غلامی را تب گرفت حضرت استاد او 
بای ناشفا اشصی ماه تب یی نم ماخ رسای ادا عم دقن مرت 
تیزاب گرم کرده بسر چوب بر میانگاه آن خراج قطره قطره نهادند و آن هر لحظه بزرگتر می‌شد چنان چه در ساعت 
نجومی مقدار نیم آثار مخروطی برآمد و تکرار تیزاب به دستور می‌کردند در ساعتی دیگر بشکافت و خون و چرک 


بیرون آمد و همه عوارض زائل شد و آن جراحت را بمرهم صلاح فرمودند 
دمل 
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و آن بثرة بزرگ صنوبری شکل در اکثر و ملوم در ابتدا بود و این نیز از جنس خراجات است و ابتدای خراج بود و 
مادة آن خون حاد است که به آن رطوبت غلیظ فاسد آمیزد و تولد او از رداعت هضم و از حرکات و ریاضات و جماع 
و سواری و کثرت حمام بر امتلا و خصوص مردم فربه را او اکثار اغذية مولد خون مثل گوشت و شیرینی و ایضاً عدم 
جماع به سبب توفر ماده باشد و بسیار برآمدن دملها منذر بخراج بود و بدترین دمل آن است که غائرتر باشد و به 
قول طبری علت او يا از کیفیت باشد یا از کمیت پس آنچه از کیفیت باشد آن است که با خون رطوبت غلیظ فاسد 
آمیزد و خون را فاسد کند و از فساد آن کیفیت حاده پیدا شود و رگ متحمل آن نگردد و میان جلد و لحم افکند و 
دمل حادت گردد و گاهی عمیق شود و آنچه از کمیت باشد آن است که خون کثرت پذیرد و از مقدار غذا بیفزاید و 
عروق ممتلی گردد و احتمال او نکند و به سوی عضو افکند و این نوع عمیق کم شود و سلیم است و به قول 
خجندی دمل که در عانه افتد منذر بصحبت باشد و بقراط گفته که چون صاحب دمل در روز چهارم يا هفتم پا 
یازدهم تب کند آن باشد علاج مانند فلغمونی علاج آن نمایند و مبردات خصوصاً میخوش و مصفیات خون بنوشند 
و تقلیل غذا و ترک لحوم و حلویات و شراب کنند و ایضاً از روز اول تا سه روز روادعات مثل صندل و نوفل و اسپغول 
به گلاب برهم زده و مانند آن ضماد کنند و برگ نیب در آن پخته بر آن بستن برای تحلیل و انضاج ماده نافع بود و 
بخور برگ نیب يا برگ سنبهالو نیز محلل اورام است و همچنین برگ پپون و برگ عباسی نیم‌گرم کرده بستن مفید 
است و چون آرد جو را در جغرات بپزند و اندکی ریوند چینی سوده آمیزند و طلا نمایند و ریختن اورام نهایت 
سودمند و معمول است و تخم کنوچه و تخم ریحان و کذا انجیر زرد در شیر و عسل پخته ضماد کردن نیز ماده را 
می‌پزاند و همچنین ضماد آرد گندم به اندک بورق و روغن بزرکتان و اگر بعد پختن از خود منفجر نشود برگ نیب 
و نمک هر دو را سائیده بر آن نهند و خمیر ترش و سرگین کبوتر و تخم کنوچه و آهک آب نارسیده در زردی بیضه 
و عسل حل کرده ضماد کردن نیز مفجر قویست و يا به آهن بشکافند و بعد برآمدن ریم بمراهم منبت لحم مرتب از 


گلنار و دم‌الاخوین و مازو و اقیلمیای فضه به موم و روغن علاج نمایند و اگر فرحه رطب پرچرک و با سیلان زرداب 
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باشد ذرورات مثل ذرور معمول از گلنار و مر و صبر و زردچوب سوخته و اسرنج و نوفل سوخته و کات سفید به‌کار 
برند و کسی را که هر سال دمل برآید تنقية بدن او هر سال لازم شناسند تا از سرطان و آکله و جز آن ایمن ماند 
ذکر ادوية یونانیه نافع دمامیل اگر مازوی سبز هفت عدد در نکه صاحب دمامیل ببندند صحت یابد و از مجربات 
مکررة سویدی است و ضماد زعفران و مثل او موم زرد برای نضج دمل نیز مجرب اوست و کذا خمیر آرد گندم و کذا 
شجرة ابی مالک و کذا گندم خائيدة روزه‌دار و کذا کنجد بریان که قریب بسوختن رسد با برگ چقندر و کذا موم و 
روغن سوسن زرد و کذا چکتی دنبه کوفته برای صلب هر واحد بهر نضج آن مجرب اوست و بستن برگ حی‌العالم 
کبیر در ابتدای دمل در تحلیل و تسکین الم آن نیز مجرب خود نوشته و ضماد علک‌البطم به سرکه سوده یا به موم 
زرد آميخته و کذا تخم خطمی و برگ و بیخ آن تنها با با شراب پخته و کذا زیت و نمک با عسل و یا بمویز منقی و 
کذا تخم انجره کوفته به آب دهن روزه‌دار سرشته و کذا قردمانا و سرکه و کذا اصل‌السوس کوفته پخته و کذا 
رب‌السوس و کذا پیاز نرگس تنها يا بریان کرده سوده روغن خیری آميخته و يا با عسل و کرسنه و کذا چرک 
اه که شرا وس ات راهان و سیک تعیر ۵ 
شراب پخته و پا مطبوخ به ایرسا و نطرون و کذا مقل و زعفران و کذا بورنی و علک‌البطم و کذا میعه پابسه مخلوط 
به ادوية دمامیل یا ميعة سائله و کذا ثوم به آب و شیر بالمناصفه پخته سوده و کذا موز و انجیر مساوی و کذا آرد 
باقلا و آرد حلبه هم وزن و کذا خردل کوفته به شراب کهنه سرشته و کذا زرنیخ سرخ و پیه بز و کذا آرد جو وحرف 
و سرکه و کذا آرد جو و پوست بیخ کبر و کذا انجیر خام و نطرون و کذا کبریت و عسل و پیاز نرگس و کذا عصاره 
گندنا با نمک و کذا بزرکتان و شهیم و سرگین کبوتر و کذا غری‌السمک به سرکه و عسل گداخته و کذا زوفای رطب 
و کذا گل زوفرا که آن خراست و کذا موم زرد و روغن کنجد و آب چقندر و کذا سقمونیا به عسل و زیت و کذا برنج 
سوده پخته و کذا پیه بقر با نمک آميخته و کذا زباد هر واحد منضج و مفجر دمامیل و خراجاتست و شرب 


شقایق‌النعمان منع خروج دمامیل کثیر 9 تعدیل مزاج 9 استفراغ ماد آنها کت 9 کذا هلیلة زرد و استفراغ مادة 
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دمامیل نماید و کذا انزروت که منضج است و ضماد آن نیز و کذا رخام هر روز یک مثقال به عسل بر ناشتا سه روز 
متواتر مزیل دمامیل صعب است و اکل ریباس بکثرت نافع حدوث دمامیل است و کذا شخصیکه بر آن دمل کثرت 
نماید و کذا پوست بیخ کبر محلل اورام خبیثه است و کذا آب گشنیز سبز و آرد باقلا در ابتدا تحلیل دمامیل و 
خراجات کند و کذا بیخ درخت گل سرخ دوا روزیکه دمل ظاهر شود آهک به روغن کنجد يا بسفیدة تخم مرغ 
سرشته ضماد کنند که زیادتی نمی‌کند و حجم نمی‌پذیرد ایضاً که در نضج و تفجر دمامیل مجرب وعجیب است 
تخم کتان حلبه مساوی کوفته در آب بپزند و قدری قنه حل کرده فرود آرند و ضماد کنند ایضاً که دمل و بساتر 
اورام را نضج دهد حلبه تخم کتان خستة تمرهندی سرگین کبوتر آرد گندم برابر کوفته به آب و شیر بپزند و مکرر 
ضماد نمایند ضماد منضج که در دمایل و اورام صلبه و خراجات از مجربات والد حکیم علویخان است انزروت تخم 
مرو کتیرا خستة تمرهندی مغز تخم بیدانجیر تخم کتان هر یک یک جزو خمیر نان دو جزو همه را در شیر ماده 
گاو بپزند تا مهرا شود پس زردة تخم مرغ یکعدد زهرة گاو یک توله صابون عراقی یک توله داخل کرده مثل مرهم 
ساخته ضماد نمایند و در نسخة دیگر تخم ریحان بجای تخم کتان در روغن گل و روغن بابونه عوض زهرة گاو و 
صابون است و نوشته که اگر صلابت دمل زیاده باشد بزرکتان آرد حلبه بابونه اکلیل‌الملک زوفای خشک برگ چقندر 
گل خطمی مقل از هر یک یک جزو داخل کنند و بجای روغن گل روغن بیدانجیر نمایند و اگر بسیار سخت باشد 
مغز حب‌السلاطین ربع جزو داخل کنند و چون نضج يافته باشد و به سبب سختی جامد منفجر نشود صابون عراقی 
و سرگین کبوتر و سرگین بز از هر یک جزوی آب زهرة گاو ربع جزو داخل کرده ضماد نمایند و اگر از اين هم 
منفجر نشود یک قیراط سم‌الفار آميزند که در دو سه روز نهایت تا پنج روز ماده صلبه می‌برآرد ضماد مفجر که ورم 
دمایل بکشاید خمیر نان سه جزو بورة ارمنی نمک حاشا سرگین کبوتر سرگین خروس هر یک یک جزو با هم 
سرشته ضماد کنند طلا مفجر دمامیل و مجرب بیعدیل و سریع‌الاثر است و کار نشتر می‌نماید آهک آب نادیده 
پوست درخت ذات‌الذنب که بهندی برهه گویند سوخته خاکستر کرده هر دو مساوی به آب سائیده بر دمل به 
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مزشیکه واکیودن کوآفت کهزقه مرمع مایخ که حتفم مسانیل و رات ار مایت یراس ان 
تخم کنوچه سریش هوجوه گل بابونه گل خطمی انزروت مساوی کوفته بيخته با شراب سرشته نیم‌گرم استعمال 
نمایند مرهم جهت پر کردن زخم دمل و غیره معمول روغن کنجد چهار درم داغ کرده بیند در یک دانگ انداخته 
بسوزاند تا که سیاه شود پس سوم سفید دو درم آندازند به عده سنگ بصری مرداسنگ هر یک دو دانگ سوده 
انداخته فرود آرند و در نسخة دیگر نیله تهوتههه یک ماشه عوض سنگ بصری است ذکر ادوية هندية مفید دمل 
گوید ببول در آب حل کرده بر آتش بیزند و بر پارچه طلا کرده بر دمل بچسپانند نوبت استعمال سه مرتبه نرسد که 
دمل و خیارک دفع گردد و بهترین ادویه است دیگر که محلل ورم و مسکن در دست اجواین باریک سائیده در آب 
لیمو و اگر نباشد در سرکه بپزند و نیم‌گرم بر ورم گذارند دیگر اسگند ناگوری در آب سائیده هر روز دو بار طلا 
کنند دیگر از بیاض استادی مرحوم پوست اربهه تخم دور کرده باریک بسایند و پارچه بیز نموده بر دمل چسپانند و 
ضماد اکاس بیل گولر خام سائیده نیز برای دمل و دیگر اورام نافع نوشته دیگر مغز خستة انبه به آب سائیده نیم 
گرم طلا کنند که در تحلیل اورام کار جدوار می‌کند دیگر که ورم را تحلیل کند پوست بیخ ارند و بیخ بسکهچره و 
سونتهه سائیده نیم‌گرم طلا سازند و بستن برگ دهتورة سیاه نیم‌گرم و کذا برگ سرس و کذا برگ بر به روغن 
زردچوب کرده نیم‌گرم بر ورم محلل است دیگر بسکهچره کچله کالی زیری مرچ برگ نیب نربسی برابر به آب 
سائیده طلا نمایند دیگر که ورم را در ابتدا فرو نشاند و بعد از آن نضج دهد و بگشاید و گشاده را از ریم و چرک 
پاک کند و خشک گرداند بالجمله رادع منضج مفجر مدمل است و بیعدیل گوگل مین پهل هر دو باریک سائیده بر 
پارچه نهاده بچسپانند و ضماد بیخ بسکهچره به آب سائیده نیم گرم همین عمل دارد و عجیب‌النفع است دیگر که 
تحلیل کند گوگل بهینیسه و ایلوه و آنبه هلدی هرسه را باریک سائیده در آب لیمو به آتش نرم بپزند ذیچوبی 
بگردانند تا مانند سریش شود فرود آورده بدارند و طلا می‌نموده باشند دیگر برگ گولر به آرد جو ضماد کردن 


محلل است و کذا کایپهل یک جزو زنجبیل کنگهی هر یک دو جزو به سرکه سائیده گرم کرده دیگر که ورم را 
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بپزند پوست پیپل سائیده ضماد نمایند و با تخم رواسن سائیده نیم‌گرم طلا سازند و با تخم تمرهندی کوفته در آب 
پخته به کار برند که معمول است دیگر برگ کنگهی برگ تمرهندی برنج جوش داده سائیده بالای ورم بندند در 
یک روز پخته کند دیگر برگ سداگلاب برگ نیب برگ انار برگ سنبهالو به آب شسته در پارچه پیچیده از گل 
آلوده در خاکستر گرم دفن نمایند به عده برآورده نیم‌گرم بر دمل بندند و برای سرعت نضج پیاز نیز داخل نمایند 
دیگر برگ سرودال مونگ پینچال کبوتر هر سه سائیده نیم‌گرم بندند که منفجر گرداند و تنباکوی خوردنی قدری 
در آب پخته ضماد کردن همین عمل دارد دیگر گوند سهجنه قند سیاه کهنه پنچال کبوتر هر سه را در هاون 
بکوبند که مثل معجون شود قرص کرده بر دمل گذاشته برگ بریا بیدانجیر يا برگ پیپل گرم کرده بربندند که برای 
شاذرن دمل بو قطین ضلانت ان مقیق تام اس وبرای قرف آترنک سی قب ماه این کقی لقع اسب ویک بان 
دفع دمل و خیارک سبوس گندم سبوس اجواین هر واحد یکدام آهک کهنه و دو ماشه نمک شش ماشه همه را در 
بول پخته نیم‌گرم ضماد نمایند دیگر میده لکری گوگل سهاگه در آب سائیده بر پارچه طلا کرده بر ورم چسپانند 
ضماد که در انفجار دمل قوی‌تر است تخم سرس مین پهل زنگار هر واحد نه ماشه ریوند چینی پیاز برگ نیب هر 
یک یک توله ایلوه تخم حلبه هر یک شش ماشه اکلیل‌الملک گوگل السی هر واحد هفت ماشه کوفته بيخته به 
شراب تند آميخته نیم گرم ضماد نمایند ایضاً صابون ریوند چینی مقل مین پهل سائیده بر پارچه طلا کرده نیم گرم 
بچسپانند ایضاً برای گشادن دمل چونة آب نادیده در صابون آميخته در یک روز سه چهار بار طلا نمایند و ببندند 
ایضاً جمال گوته مفز نارجیل باریک سائیده بر دمل گذارند زود می‌گشاید ایضاً مفجر تخم تمرهندی پنج مثقال 
بکوبند و چرک چراغ نیم مثقال در آب گرم بگدازند و با هم آمیخته نیم‌گرم برنهند ایضاً منضج و محلل اورام جدوار 
زنجبیل پوست کالیسر فلفل سیاه کالی زیری مساوی کوفته بيخته در آب گرم آميخته برهم زنند و بر آتش پخته 
ضماد کنند ایضاً منضج و مفجر تال مکهانه با به رنگ هر دو برابر کوفته بيخته در شراب انگوری کهنه بپزند و بر 


پارچه مالیده بجسپانند و صبح و شام تبدیل کنند نهایت تا سه روز ابضاً آرد مونگ آرد جو آرد لوبیا 3 عدس گیرد 
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همه پرابر به سرکه و آب پخته بر ورم دمل ضماد کنند که مجرب است و مسکن درد ایضاً که مفجر اورام و دمامیل 
است گل معصفر پوست جزوالقی مقل مساوی کوفته بيخته در آب برگ گهیکوار بپزند تا به قوام آید بر برگ 
بیدانجیر پهن کرده بنهند و بندند و بعد یکشبانه روز تبدیل نمایند دوای مفجر چونة گلی آب نارسیده یک بهلولی 
سجی نیم بهلولی خاکستر پوست درخت پیپل نیم سیرشاهی به آب خمیر نموده استعمال نمایند به این طور که اگر 
دمل یا ورمی دیگر پخته شود و جای نشتر زدن نباشد اندکی از اين دوا بر سر آن گذارند تا خشک شود به عده 
بپارچة درشت مالیده بر آن عصابه بربندند که دریکپاس بشکافد و اگر بر بواسیر که از مقعد برآمده باشد از پارچة 
درشت آندک خاریده بمالند و چون خشک شود بردارند و در روزی سه چهار مرتبه بگذارند و زود بردارند و یا بر 
ثولول دیگر همین‌طور بمالند برطرف شود و اگر بر داغ برص که برابر روپیه باشد مکرر خراشیده طلا نمایند آتش 
جاری ساخته برطرف نماید مهیری معمول اطبای هند که در پختن اورام اثر تمام دارد آرد برنج یا آرد جوار چهار 
دام در یک آثار جغرات با دوغ بطور فیرنی بپزند تا غلیظ گردد بربندند و اگر قویتر خواهند آرد حلبه و تخم سن 
سوده هر یک یکدام ایلوهٌ سوده نیم دام اضافه نموده به دستور بیزند و به عمل آرند و گاهی پشک گوسفند سوده در 
این پخته به عمل آوردم سریعالاثر یافتم و داخل نمودن دیگر ادوبه منحصر بر رای طبیب است مرهم مجرب برای 
پزانیدن و گشادن دمل زفت رومی زنگار اجواین بزرکتان حلبه راتینج بهروزه جوزالقی مقل مرمکی توتیای هندی 
زنجبیل ریوند چینی شیر بر شیر انجیر شیر آکهه ادویه را کوفته بيخته در شیرها سائیده موم و روغن را گداخته 
مرهم سازند مرهم رال که برای زخم دمامیل مجرب رال بیست و پنج مثقال شنگرف زرنیخ هر یک نیم درم نیله 
تهوتههه یک‌درم سفید در چهار درم مرداسنگ هشت درم سائیده موم پنجاه مثقال به روغن کنجد هفتاد مثقال 
گداخته به دستور مرهم سازند اقوال اکابر شیخ‌الرئیس می‌فرماید که چون دمل ظاهر شود علاجش تا قریب سه 
روز علاج اورام حاره باشد بعد از آن بتحلیل و انضاج مشغول باید شد که گاهی تحلیل شود و این کمتر بود و گاهی 


تج بابت ره راخب تست کف ا: علاخ قمل غاف وتف کی که بسیار باشه. که بش اجعطيي اتخامه: و از انم استفرم 
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به قدر واجب از فصد يا اسهال ایمن گرداند و چون با دمل ضربان و قاعده اصل باشد از نضج چاره نبود پس اعانت بر 
آن به استعمال منضجات کنند و مبتلا بکثرت خروج دمامیل را اسهال و ملائم کردن جلد بحمام مستعمل علی‌الدوام 
و ریاضت از آن خلاص نماید و از منضجات او تخم کنوچه کوفته به شیر پخته است و انجیر و خردل و عسل یا 
انجیر تنها به عسل و گندم خائیده برای انضاج او نیکو است و همچنین مویز ببورق سرشته و يا انجیر بخردل 
مخلوط به روغن سوسن و دوای دملی معروف بدواءالخمیر و دوا به این صفت انضاج برفق کند روغن گاو یک و نیم 
اوقیه خمیر ترش دو اوقیه تخم کنوچه سوده و اسپغول مسلم هر واحد یک و نیم اوقیه شيرة انجیر سه اوقیه حلبه و 
بزرکتان هر واحد پنج درم در شیر پخته استعمال نمایند که این معتدلست و چون دمل عسرالنضج ساکن‌الحراره 
یی خر کی قتاییی که پل عضو اسان یس ام بر موم یل تسایس و امه اقا فکتن که اعرام 
خون صدیدی کند و غلیظ محتبس گردد و در آنجا قرحة صلب به همرسد و هرگاه نضج یابد و نگشاید آن را 
بشکافند یا به ادویه و یا به آهن به طریقی که در خراجات گفته شد و از مفجرات جیده بزرکتان و تخم مرو و 
سرگین کبوتر و خمیر است طبری گوید که آنچه از فساد کیفیت باشد فصد و استفراغ بدوای موافق بعد مراعات 
قوانین کنند و تغذية او بدان چه اصلاح خون نماید و نزد تغذیه واجب است که بمزاج مربض نظر کنند پس اگر 
حدت داشته باشد بر مزورات مرتب به سرکه و شکر اقتصار نمایند و از فواکه بر سیب میخوش و انار میخوش و از 
اشربه بر سکنجبین ساده مگر آن‌که در بلاد رطب باشد مثل بلاد طبر استان یا شام پس شرب سکنجبین بزوری 
جائز بود و اما در بلاد حارة یابسه متحمل بزوری نشود البته پس آن را ساذج و شربت سیب و شربت غوره و مانند 
آن بنوشانند و چون دمامیل بسیار باشد فصد و استفراغ بدن او و اصلاح غذای او نمایند و از آنچه بر دمل نهند تا 
ماد متفرقه را جمع کند اسپغول مضروب بسفيدة بیضه است و هرگاه ریم جمع گردد برای نضج او این دوا بر آن 
گذارند بگیرند حب‌الرشاد و کوفته با خمیر و زردة بیضه برهم زنند و بر آن نهند و اگر دمل شدیدالصلابه باشد و این 


ضماد در آن آثر نکند بگیرند برگ چقندر و برگ کاسنی و برگ کرنب و باریک سائیده به روغن کنجد بپزند تا مثل 
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مرهم گردد پس اندک اشق محلول آميخته تمام روز بر آن گذارند و ضماد نیم‌گرم باشد هرگاه سرد شود نیم گرم 
به‌کار برند که این دریک روز نضج او نماید و مادة که اندر آن است آن را رقیق کند بعد از آن برای تفتیح این دوا 
نهند بگیرند آهمک آب نارسیده یک جزو تخم کنوچه دو جزو خمیر ترش یک جزو و در زردة بیضه و اندکی عسل 
حل کرده بر آن گذارند که بسهولت بگشاید و چون ریم برآید نگذارند که خشک شود بلکه بزرده و سفيدهٌ بیضه و 
روغن بنفشه برهم زده ضماد کنند تا آن که قطعة غلیظ ربم سفید که آن معروف به ام‌الدمل است بیرون آید و دمل 
در ابتدای ظهور الم شدید آرد و سبب الم او آن است که خون چون گرم شود و حدت پذیرد موضعی را که بر آن 
ریزد گرم کند و تفرق اتصال عضو نماید و از آن الم شدید پیدا شود و چون ماده نضج یابد درد ساکن گردد و اگر 
بعد خروج ریم آن را غور در لحم باشد باید که بمرهم منبت لحم علاج کنند مثل مرهم سفیداب ومرداسنگ و 
قیروطیات و هرگاه حفره ممتلی گردد بر آن گلنار و کندر و مر و گل سرخ بپاشند و چون خشکريشه کند و اثر او 
باقی ماند آن را بگذارند تا مستحکم گردد و موضع سخت شود به عده به این دوا طلا نمایند آرد کرسنه آرد نخود 
آرد باقلا همه را در شیر سرشته طلای سبطر بر آن کنند و هرگاه خشک شود تجدید آن نمایند تا سه روز به عده 
در حمام داخل کنند و بعد آن قیروطیات موم مصفی و روغن گل بمالند و اگر بدین ضماد نضج نیابد به سبب غلظ 
ماده بر آن دوای قوی گذارند مثل مرهم داخلیون و گندم مطبوخ و مدقوق بعد از آن به عده چیزی از شحوم بدان 
آمیزند و بر آن لطوخ سازند پس اگر نضج یابد نگشاید نظر کنند که دمل در کدام موضع است از عضو و حفظ عصب 
و شریان و سر عضله که از آن نشو وتر ابتدا کند نموده بعد حذر از آنها شکاف دهند و چون ریم برآید از پنبه کهنه 
آن را پر سازند تا آن که جمله عفونتی که اندر آن است آن را پاک نماید به عده بمرهم علاج کنند و اما آنچه از 
کمیت باشد آن را فصد استفراغ به حسب قوت مریض و فضلات که در بدن او باشد و تقلیل غذای او از عادت کفایت 
کت که ان کاهی تقفیت بایی ز یا کی ینم اه کی آ زاس و ای ات نو موز پیت و زک غفت گرانه 
و ریم کند علاجش همآن است که در علاج دمل که سببش کیفیت خون باشد مذکور شد و اما دمل که صنوبری 


شکل نباشد مستدیر مفرطح بود و آن ردیست دلالت کند بر آن که ماده او غلیظ است در اندفاع و طلب نفوذ از مسام 
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با جلد منازعت نمی‌کند پس باید که عنایت بدان وافر بود و علاج همآن است که سابق مذکور شد تا آن که نضج یابد 
و مادة او خارج گردد و این نوع گاهی در سه موضع پا زیاده‌تر بگشاید و صنوبری شکل در موضع واحد بگشاید و 
سبب در این آن است که چون ماده رقیق باشد مدافعت بجلد کند و اراد اندفاع از آن نماید پس سر او تیز گردد و 
چون غلیظ باشد زير مسام بسیار حاصل شود پس دمل مفرطح گردد و چون نضج یابد از چند مسام بگشاید ایلاقی 
وجرجانی می‌نویسند که اول اگر مانعی نباشد رگ زنند و حجامت کنند و آلوی سیاه و عناب و مشمش یعنی 
زردآلوی ترش و تمرهندی و اندکی زرشک و یک‌درم گشنیز خشک شب تر کرده صبح آب او صاف کرده بنوشند و 
آب انارین و آب کاسنی با سکنجبین سود دارد و تنقیه به طبیخ هليلة زرد و شاهتره و سنا و تمرهندی صواب باشد 
و از اغذیه غلیظه و از گوشت و شیر منتها پرهیز باید کرد و آنچه خورند باید که مائل بترشی باشد و در اول ظهور 
دمل چیزهای سرد نهند چون اسپغول به گلاب و سرکه تر کرده و ایضاً خطمی به گلاب و اندکی سرکه آميخته و 
آرد جو به آب عنب‌الثعلب و آب گشنیز تر سرشته و بعد سه روز تدبیر پزانیدن و تحلیل باید کرد اول اسفنج به آب 
و روغن نیم‌گرم تر کرده چند کرت بر نهند تا زود بپزاند و آرد گندم و نان گندم در آب و روغن زیت نهادن زود 
پزاند و موم گداخته به اندک زفت با راتیانج در روغن مائل بگرمی چون روغن سوسن پزاننده است و انجیر خشک 
در ماءالعسل آغشته و تخم کنوچه کوفته به آن سرشته و بزرکتان و مویز منقی به انجیر و خردل کوفته و خاصهة اگر 
اندکی ماءالعسل اندازند و جرجیر در روغن گاو پزاننده است این نوح گوید که آنجه منع تولد دمل کند فصد و 
حجامت و تعاهد اسهال بهلیلة زرد و سنا و شاهتره است و مداومت نقوع اجاص و عناب و تمرهندی و تقلیل از حلو 
غلیظ و میل به اغذية حامضه و قابضه و حصرمیه و سماقیه و ریباسیه و تفاحیه و سکباج و قریص و هلام و مصوص 
و مانند آن و اگر شراب‌خوار باشد مروق ممزوج به آب بسیار و شراب حلو مائل بمردات او را نفع کند و اما بر نفس 
موضع اگر در ابتدا ملاقی شود به ادوبة مبرده ضماد کنند و اگر در ضربان آغاز کند و سوزش او اشتداد نماید به 


منضجات ضماد نمایند و آنجه نضح او نماید ادويةٌ مذکوره در باب ورم حار است پس اگر نضح یابد و انفجار را دیر 
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کند: شنکاف دهند و بیفشارند با آنجه اندر آن است سیلان کند به عده حوالی او را پمراهم سفیداب طلا کنند و بر 
نفس او این مرهم عسل بگیرند انزروت و مثل او عسل و هر دو حل کرده بر آن گذارند و گاهی عسل را جوش دهند 
تا غلیظ گردد پس انزروت بر آن پاشند و بيامیزند که این هر جراحت و قرحه را پاک کند و همه ریم بکشد و چون 
دمل پاک گردد از خود به سرعت مندمل گردد پس اگر اندمال او دیر کند بمرهم منبت لحم معالجه نمایند صفت 
ذرور منبت لحم بگیرند کندر و آنزروت و دم‌الاخوین و زراوند طویل مساوی سوده بر قروح و جراحات بپاشند و 
ببندند دوای دیگر بگیرند یک اوقیه مرداسنگ مثل سرمه سوده و بر آن سه اوقیه زیت انداخته به آتش ملایم 
بجوشانند و بچوبی حل کنند تا منحل گردد پس بگیرند انزروت و کندر و دم الاخوین و بارزد و زفت یابس هر یک 
دو درم و در آن انداخته بپزند تا غلیظ گردد و استعمال کنند اگر موضع گرم نباشد و اگر گرم بود به اين مرهم 
سفیداب علاج کنند بگیرند مرداسنگ سوده پنج درم و در سرکه حل کنند پس روغن گل انداخته بسایند تا غلیظ 
گردد و یک بار تسقية سرکه و بار دیگر روغن کنند تا منتفخ گردد پس پنج درم سفیداب ارزیز و اندک کافور 
انداخته حل کنند و استعمال نمایند و این مرهم برای قروح و جراحات گرم و در فصل و مزاح حار نیکو است صفت 
مرهم اسود که اگر دمل و قروح صلب یابس باشند استعمال کنند موم و زیت و علک و زفت مساوی گداخته 
استعمال کنند و اگر اراده انفجار و بغیر آهن باشد بگیرند عسل بلادر یک جزو و زفت رطب یک جزو و در ظرفی 
بسایند تا ممزوج گردد پس بر سر دمل نهند و تا نیمروز بگذارند که آن همانقدر جلد را که بر آن طلا کرده باشند 
بخورد و قوبتر از این آن است که یک حبه دوای حاد بشحم سرشته بر آن نهند و يا بگیرند آهک آب نارسیده و 
بشحم سرشته بدان ضماد کنند و یا آرد بصابون کوفته بدان ضماد سازند ابن الیاس گوید که علاجش فصد و اخراج 
خون به قدر قوت و واجب و سن و فصل است بعد از آن تنقية بدن به مطبوخ فواکه یا به مطبوخ هلیله و نقوع 
مشمش و هر صبح جلاب از عناب عدد و آلوی سیاه بیست عدد تمرهندی و شکرسفید هر واحد ده درم بنوشند و 


غذا مزورة ماش با اسفاناخ و مغز بادام و بعد تنقیه هر صبح سکنجبین ساده ده درم به گلاب ده درم بدهند و غذا 
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مزورة تمرهندی و مغز بادام يا انار دانه و مغز بادام و اسفاناخ و هرگاه مادة دمل جمع گردد دوای منضج بر آن نهند 
مثل تخم کنوچه به انجیر خشک کوفته و يا کندر و تخم کنوچه و انجیر خشک و یا کندر و تخم کنوچه و انجیر 
کوفته و عسل و روغن کتان آميخته خجندی گوید که فصد رگ مناسب پا هفت اندام کنند و اشربة مطفیه و 
سکنجبین ساده به شيرة خرفه بنوشند و فواکه ترش بخورند و بر آن رادعات تا سه روز نباید نهاد سیما اگر در قرب 
اعضای شریفه باشد و تنقیه به مطبوخ يا نقوع که در آن ریوند و سنا و شاهتره و عناب و تمرهندی و آلو و 
شیرخشت باشد باید کرد و چون ریم کند اسپغول کوفته با سریش سرشته ضماد کنند انطاکی در نزهت می‌نویسد 
که فصد کنند اگر ماده مهیج باشد والا رادع به مثل پیاز بریان و گشنیز و عسل و علیق و عنب‌الثعلب کنند و در 
وقت ریم کردن کردن به اسپغول و بزور و زعفران و زردی بیضه و خطمی و خمیرترش ضماد نمایند و چون منفجر 
گردد به روغن گاو و صبر و سفیداب و مرهم ابیض و داخلیون طلا سازند و آنچه به سرعت بگشاید این است کنجد 
بریان و ترمس کوفته و نعناع به آرد جو و عسل و در خواص آمده که چون به طبیخ برگ شفتالو غسل کنند منع 
تولد دمامیل کند و در تذکره گوید که فصد در دموی اول کنند و در صفراوی بعد تلطیف و تلئین در عضو مقابل به 
عده استعمال ماءالشعیر و تمرهندی و خیارشنبر و ردع به ادوية وضعیه مثل خطمی و آرد شهیم و بزرقطونا به 
سرکه و پیاز بریان به روغن گاو و خمیر گندم به زیت و آنچه در داخس بیاید و بارد را اسهال بغاریقون و بیخ سوسن 
و تربد و ماءالعسل کنند و بر آن بادام بصمغ بطم و صنوبر و عسل و صابون نهند و چون بگشاید در فشبرون او 
ماک تگننی که آن میت ولپ اف که بلکد آعه میی اد اخام ان کم و اقی اسان ساب که سل 
صبر و مرداسنگ به روغن گاو که آن مجرب است و کذا سفیداب و طحینه پس اگر خشکریشه در آن تولد کند لزوم 
به شکر و اندک زعفران نمایند و چون پاک گردد مرهم خل يا توتیا بر آن نهند و بعضی گفته‌اند که گشادن او به 
آهن بهتر از دواست و اما من چاره از نضج او نمی‌بینم اولاً به انجیر و خمیر پس به اسپفول و بر آن اعتماد کنند و 


کسیکه نجات از آن بخواهد به استعمال صبر و مصطکی کثرت نماید و اگرچه در هفته یک بار باشد و در خواص 
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آمده که هر یک قطعة لحم خام فرو برد آن را دمل برنياید تا سه سال و آنچه آن را نضج بلیغ نماید آرد جو و 
حب‌الصنوبر بشحم مرغابی پا بط است و ساثر صموغ و گفته‌اند که شرب زعفران و ریباس از آن خلاص دهد و کذا 
ابتلاع هفت جوز بر نهار هنگام انعقاد او که کوچک باشد مصنف خلاصفالتجارب گوید که چون در حقیقت دمل از 
اصناف خراج است تدبیر آن خفیف از تدابیر خراج ظاهری بود و جهت هر دمل به تدبیر تنقیه حاجت نباشد بلکه در 
اوائل و غلبة او تنقیه کافی بود و بسیار باشد که احتیاج به تنقیه نیفتد جهت کم پدید آمدن دمل و عدم امتلا و 
استحکام بعد سر کردن دمل عظیم نافع بود و بمضی مجربین گفته‌اند که این مرضیست که از حمام پیدا می‌شود و 
از حمام زائل می‌گردد و جراحت دمل آنگاه زائل گردد که چیزی همچون ريشه دبیله الکو ان است در است بیرون 
آید و آن هنگام باز بدوا نهادن احتیاج نیفتد و خاریدن محل دمل در آخر که چرک نباشد نشان روئیدن و بصلاح 
آمدن باشد و بسیار بود که تخم تمرهندی باریک کوفته در آب همچو مرهم پخته نیم گرم مکرر بر دمل نهند و آن را 
بپزاند و زود بصلاح آورد و کافی باشد و همچنین خمیر ترش شده و روغن بیدانجیر به هم سرشته نیم‌گرم مکرر طلا 
کردن و خمر دو دوشاب به هم سرشته مکرر نهادن و لعاب تخم مردو لعاب تخم کتان و حلبه نیم گرم مکرر افکندن 
و پیاز در آتش پخته مکرر بستن عظیم نافع بود و گویند که یک هفته هر روز مقداری طبیخ بیخ روناس آشامیدن 
منع آن بکند و کسی را که دمل در حرکت سفر و غیره پیدا شود باید که آن را نیک حفظ کنند که بر جائی سائیده 
نشود که رنج آن عظیم گردد و بیم ناسور بود و کاغذ سریش گرداگرد آن چسپانیدن نه بر سر آن عظیم مفید بود و 
هر دمل که به چرک آید رطوبت آن را چنان پاک کنند و احتیاط نمایند که بمحل دیگر نرسد چه بسیار باشد که از 
بوی آن دیگری برآید بر آن حوالی که آن رطوبت رسد و مجرب است و بدآن که بعضی اطبا دملی را که ريشه در آن 
باشد دبیله گویند و بعضی دبیله دمل بزرگ را گویند که چند دهن باز کرده باشد و اگرچه آخر آن جمله یکی گردد 
و بعضی دبیله بر آورام دموی که اندک صلابت پیدا کند اطلاق کنند و بعضی بر هر ورمیکه پخته گردد و سر کند 


اطلاق نمایند مولف خلاصةالعلاج می‌نو بسند که در ابتدا ریوند چینی به گلاب سائیده فائده تمام دهد صفت 
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ضمادی که چون در اول به‌کار برند فرو نشاند و اگر رو بنضج آورده باشد نپروگل ملتانی زيرة سفید هر کدام یک‌درم 
فلفل سیاه پنج عدد نمک اندکی همه را به آب سائیده طلا کنند و اگر با بول کودک بخیسانید بهتر است و اگر 
زرنیخ به آب سائیده بر حوالی دمل طلا کنند و بهروزه بر دمل نهند بزوری نضج داده منفجر سازد صفت مرهم 
سیماب که زخم دمل و جمیع قروح و جراحات را بزودی بهتر سازد سیماب یک‌درم سرب دو درم آنزروت سه درم 
بول سیاه بول سرخ زنگار بهروزه هر کدام دو درم موم سفید کافوری بیست و یک‌درم روغن گاو چهل و چهار درم 
اول سرب را با سیماب گره دهند و سرد نموده همچون غبار بسایند به عده انزروت را سائیده داخل کنند و برهم 
زنند پس از آن کندر بعد از آن هر دو بول پس زنگار و بهروزه اضافه نموده مجموع را سحق نمایند چندآن که 
سرمه‌سا شود آنگاه قدری پیاز در روغن ماده گاو سوزانیده صاف کنند و موم را در آن گداخته ادویه را ممزوج 
ساخته در هاون به دستور بمالند و بردارند و عندالحاجه با پنبه پا لتة کهنه بر زخم بگذارند انشاءاللّه تعالی همان یک 
عمل کافیست عبدالعزیز گوید که علاجش تنقیه پس ردع و تحلیل است و اگر تحلیل نشود بنضج و تقجیر پردازند 
و از منضجات قوبه مویز و بزرکتان و انجیر و خردل به عسل است و کذا انجیر به آرد خمیر و کذا مویز با نمک طعام 
و از مجربات بزرقطونا بلعاب دهن است که آن منضج ملین مانع تزایدست و مغز پنبه دانه تنها منضح است و با تخم 
کنوچه عجیب است و انجیر بمصطکی و کتیرا و عسل سریع‌الاثر است و به اضافة خردل قوبتر و برای تفجر تخم 
تمرهندی با پیه کوفته نیم‌گرم ضماد کردن مجربست و کذا خمیر و سرگین کبوتر بزردة بیضة و عسل و بیخ نرگس 
و پوست بیخ کبر مفجر هر صعب است و صابون به انجیر منضج مفتح است و قویتر از آن ریوند بمقل و صابون است 
و چون انفجار دشوار گردد اشنان روغن گاو آرد ذره به آب پخته بدان تکمید کرده ضماد نمودن مجرب است و از 
ملحمات دم‌الاخوین و قنه و مقل و اشق و صبر و کندر و مر و انزروت است و نبتات لحم زراوند کندر ایرسا صبر 


اقلیمیا زفت مرداسنگ و همه آنجه در قروح بیاید در اینجا مفید بود 
طاعون 
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ورمیست صغیرالحجم مثل باقلا با کوچک‌تر از آن و گاهی کبیرالحجم به قدر گردگان يا بزرگتر از آن باشد و با 
سوزش شدید موذی متجاوز از حد بود چندآن که مریض پندارد که آتش بر آن موضع نهاده و به قول شیخ حکما 
قدیم نفطی را که ترجمة او بعربی طاعون است بر ورمی اطلاق می‌کردند که در اعضای غددی‌اللحم حساس چون 
پستان و بیخ زبان و خصیه و یا غیرحساس چون بغل و کنج ران و پس گوش عارض می‌شود و بعد از آن آن را 
می‌ گفتند که مع ذلک ورم حار و قتال باشد پس از آن هر ورمی قتال که به سبب استحالةّ مادة او بکیفیت سمیه 
عضو را فاسد نماید و رنگ عضو قریب خود متغیر سازد و حوالی او سیاه شود و گاهی چیزی خون و زرداب متعفن از 
آن ترشح کند و کیفیت ردیةٌ او به سوی قلب از طرق شرائین برسد و قی و خفقان و غشی حادث شود و چون این 
خر اش اشتیاه سین طلکک کید ان را طافیه تامیفتن و اغلب که غمین قسم یو را ابا قتماظا مس یه 1 
واجبات است که مثل این ورم قتال در اکثر امر در اعضای ضعیفه مثل بغل و بن ران و پس گوش عارض شود و 
تقتیق اه ان استه کفاخر بفل شاس. کوش عارضین قرف ب.سیب رب انیا اد اعضان که ان خن فقو واستانن و 
سالمتر طواعین آن است که رنگ او سرخ باشد پس آن که زرد بود و آنچه مائل بسیاهی باشد به سرعت در دو سه 
روز قتل کند و طاعون در هوای بد و سالهای وبا در شهرهائیکه هوای آن زود عفن شود و در فصل خریف و آخر 
تابستان بسیار افتد و به تجربه یافته‌اند که متعدد برآندن آن بهتر از مفرک بود و آنچه دفع شود بر محلهای دیگر 
پدید آید بهتر باشد و سببش غلیان خون و احتراق او مع رقت است و انطاکی در تذکره می‌نویسند که طاعون را 
مخصوص کرده‌اند بورم حار قتال سریع‌التفعن حادث در مثل پوست مغابن و اطلاق کرده می‌شود برد با بسب تلازم 
حاصل میان هر دو غالبا والا میان آنها عموم و خصوص من وجه است و آن در حقیقت بثره مثل باقلا یا زیاده‌تر بود 
مادة او خون متعفن است و فاعل او حرارت ناریه و صورت او شی مستدیر بنزف دم در صدید و غایت او از هاق نفس 
و بدتر او آن است که در بغل چپ باشد به سبب مجاورت او قلب پس بن ران راست پس بغل راست پس بن ران 


چپ پس گردن به قول صحیحتر و گویند که هر دو بغل بدتر از هر دو ران است پس از جهت مکان بود و از جهت 
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زمان آن است که نزد زیادتی خون و هیجان او باشد و اين در ایام ربیع بود و اگرچه در خریف باشد و از جهت رنگ 
سیاه کبود پس سبز پس زرد پس سرخ و هرگاه تب و اختلاط عقل و تواتر نفس و نبض مقارنت کند لامحاله مهلک 
بود و از کسانیکه بدان سریع‌تر هلاک شوند اطفال‌اند پس اعراق خصوصاً مثل زنگی و هندی به سبب ضعف مزاج 
بکثرت تحلل پس دموی پس صفراوی و نادر در سوداوی و آن مرض وبائیست عام به قول اصح و حقیقت او اجتماع 
بخارات عفنه است که با مطار در فصل گرما تصاعد نماید و اسباب او حکیمه کثرت رطوبت و حرارت و یبس سرما و 
بودن سال ربیعی است و کثرت کشتگان پس هوا بخون مقتولان متعفن شود و با حیوان و ثمرها و آبها ملاقی گردد 

آن را بخورند خون فاسد شود و بمواضع رخو جمع گردد مثل خراج اگر رطوبت اشتداد نماید والا بصورت آبله 
مترشح و کیفیت موت بدان انعکاس خون به سوی مواد سمیه است پس بقلب رسد چنان چه در سموم اتفاق افتد و 
از اینجهت طاعون قاتل را تب و قی سیاهی محل و کمودت او لازم بود و اين ملازم و با بودنه بعکس آن و فرق میان 
هر دو ظهور مثل خراج است فقط نه آن‌که امراض در وبا یک نوع‌اند و در اين مختلف بود چنان چه قومی بدان 
گمان کرده و در نزهت گوید که اگر با طاعون عضو متغیر نشود و با تب و خفقان مقترن نگردد سلیم باشد والا 
مهلک بود و طبری می‌گوبد که وبا در عالم چون از فساد هوا باشد آن مثل طواعین و درشکین و بنفسجی و موم در 
بدن بود اگر از فساد خون باشد و هوا فاسد شود یا بفساد کلی با جزئی گردد پس اگر فساد جزئی باشد در آن بلد 
اعلال ویاقیه غیر قناله بود و اگر فساندر هو کلی عام باشه جر آم بلد امرافن قتالة مهلکه برد و فساه هوا آن است 
که در آن کیفیت فاسده پیدا شود و بر آن تغییر مفسد جوهر او دارد گردد و فساد خون نیز به حدوث کیفیت فاسده 
مهو یت سنا ات ای یاه شوم مش کر فا دسا و رات اه اف اد یه س که 
و از آن خارش بغیر بنور پدید آید و اگر فساد از خلط مع حدت و عفونت بود از آن حکه و جرب و بثور و دمامیل 
متولد شود و اگر فساد او به عفونت و تغیر بسی حدت و سحونت و حدوث سمیت در آن باشد از آن طواعین قتاله 
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منتن و احراق آن نماید و از آن هلاکت سریع باشد و گاهی این اخلاط مذکوره به سوی قلب ریزد و فی‌الفور قتل 
کند و يا به سوی دماغ یا صدر و از آن در جاتی از بدن مثل عدس پدید آید و آن را ازیتیه نامند و بهر این بقراط 
حکم کرده که چون این علامت بر بینی و چهره و بیخ گوش بینند بر موت سریع دلالت کند و گاهی این فساد و 
حدت کم باشد و از آن بنفسج پیدا شود و آن نقطهاست که در جمیع بدن ظاهر شود صورت او مثل برگ گل بنفشه 
بود متفرق در همه بدن و آن سلیم‌الحده بود تا وقتیکه رعاف پیدا نکند پس اگر ما آن رعاف حادث شود و از آن تب 
ساکن گردد دلالت کند بر آن که خلط روی قتال از جنس طواعین قتاله است پس همواره رعاف کند تا آن که هلاک 
کند و گاهی چنان ظاهر شود که گویا کیکان گزیده‌اند در جمیع بدن مائل بسرخی شدید و این سلیم بود البته 
هلاک نکند و گاهی آثار ظاهر شود مثل گزیده و سبز بود و در وسط او خطوط سفید مائل بکمودت باشد و این نوع 
کین تا ی رال است‌صاح تا اک وا هرا زج تیم کیت گرگ رساش فاد 
شود و آن را موم گویند و آن دلالت بر فساد ساثئر اخلاط و احتراق آن دوقوع او در خون کند و از آن رنگی دیگر 
است که اغبر به رنگ خاک مثل بهق ظاهر شود و صاحب او در بدن ثقل و ذخامت دریابد پس سر او ورم کند و 
بمیرد و يا طبیعت او نرم گردد و هلاک شود و اين دلالت کند بر آن که فساد به سوی دماغ مرتقی شده و غلط 
شدیدالعفونت فاسدست و از فرط احتراق خود خاکی سمی گردیده علاج نقل هوا کنند اگر ممکن باشد والا تقویت 
دل بخورانیدن مرکبات کافوری و مفرحات و یاقوتی بارد و دواءالمسک بارد و غیره از ترباقات سرد و ساثر تدابیر که 
در تب وبائی مذکور شد باید نمود و فادزهر معدنی و مروارید و گلاب و عرق کادی را تاثیر قویست و خوردن جدوار 
یا کافور اندر ترشی بهترین تدبیر است و طلای جدوار در آب گشنیز و اندک سرکه سائیده بهترین طلا بود و قبل از 
بروز آن در ایام وبا از اين طلا بوئیدن و چشیدن و بر بغل و کش ران و پس گوش و غیره متصل مالیدن منع برآمدن 
طاعون بر این محلها کند و حق آن است که اين مرض را هیچ تدبیری چنان نبود که مریض را زود فصد کنند به 


عده بر بالای طعام ترش تریاقی حب‌الشفای به رنگ در آب انار افشرده حل کرده دهند و چون مرض پیدا شود و 
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محل آن را بنهادن تیزاب فاروقی مدبر بسیماب و جدوار بشکایند به دستوربکه در خراج گفته شد و بر دل و دماغ او 
اطلیة سرد تریاقی خوشبو نهند و چون ماده بدماغ رسیده هذیان پیدا کند بمعالج سرسام صفراوی پردازند یا 
زیادتی استعمال تریاقات بارده و باقی تدبیری که در علاج امراض قلب از سوعمراج حار مذ‌کور است به‌کار برند و اگر 
در ایام وبای طاعونی هر روز جدوار سه دانگ سوده در دوغ گاو یک و نیم توله آمیخته وقت صبح بخورند و غذاهای 
ترش تریاقی تناول نمایند و مداومت بوئیدن سرکه و پیاز کنند مرض مذکور عارض نشود و اگر در ابتدای ظهور آن 
فادزهر بری و جدوار هر یک چهار حبه در دوغ گاوی سه توله بدهند و غذا هر دو وقت خشکه گیلانی با دوغ گاو و 
بالائی و مربای کرونده و مربای تمرهندی بخورانند و عوض آب گلاب و عرق کاسنی هر دو برابر و عرق صندل 
چهارم حصه آميخته بشوره پرورده بنوشانند و خاکشی یک توله در آب برگ عنب‌التعلب سبز و گشنیز تر و بارتنگ 
سبز بر صفحه سرب صلایه کرده حضض مکی هفت ماشه گل ارمنی نه ماشه سرکه مقطر یک توله آمیخته حوالی 
آن ضماد کنند در دو هفته صحت کلی رد نماید و حکیم عابد از استاد خود نقل کرده که بعض مطعونین را به ابتلاع 
یک توله کافور علاج کردم و در یک روز شفا یافتند و سویدی نوشته که تعلیق پا تختم پاقوت هر قسم او که باشد 
صاحب طاعون را نفع کند و مجرب صحیح من ست و گفته که گل ارمنی شرباً و طلاء علی الانف و ریباس و گل 
مختوم و کافور شرباً و مقل ازرق شرباً و بخوراً و جماز نخل اکلاً و دوام خوردن روغن گاو هر واحد طاعون را نافع 
است صفت حبه یکه به جهت طاعون و خیارک و جمیع اورام حاره نافع نوشته گل ارمنی جدوار بنفسجی زرنباد 
زردچوبه صندلین گل مختوم مساوی با دیک صلایه کرده حبها بسته نگاهدارند در هوای سرد سه ماشه به آب و در 
هوای گرم با گلاب بدهند و حکمای هند گفته‌اند که روغن کنجد در این مرض بغایت مضر است به حدیکه در چراغ 
نسوزند و شیربرنج پخته بر طاعون بستن نفع دارد و بخورانیدن شیرگاو و برنج نیز امر کرده‌اند و شهد و شکر سفید 
یکجا کرده بر ورم گذاشتن جاذب و محلل ماده می‌دانند واه اعلم اقوال حذاق شیخالرئیس می‌فرماید که استفراغ 


به فصد واجب است بدان چه وقت احتمال او کند و پا اخراج خلط عفن آن را واجب نماید به عده واجبست که بقلب 
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متوجه شوند بحفظ و تقویت به چیزی که در آن تبرید و عطریت باشد مثل ترشی ترنج و لیمو و ربوب سیب و به و 
مثل آنار ترش و شمیدن مثل گل سرخ و کافور و صندل و غذا مثل عدس به سرکه و مثل مصوص ترش مرتب از 
لحوم تیهو و دراج و بزغاله و لازم است که تکمیل مسکن مریض ببرف بسیار و برگ بید و بنفشه و گل سرخ و نیلوفر 
و مانند آن کنند و بر قلب اطلية مبردة مقوية که از ادوية خفقان حار و اصحاب وبا معلوم است باید نهاد و بالجمله 
تفت ار تیه آزباب رای بای اس تا ی اون آ دس مان ان ات ساسا سانعه کسن ۱ 
چیزی که قبض و تبرید ننماید به اسفنج مبلول در آب و سرکه و در روغن گل یاروغن تفاح يا شجرةٌ مصطکی یا 
رف مور ان کر افداسخ بش معالخه بت صرط که گر سکم بود و آنسه انتر ان باقن سل انوم رز که 
تک دوس اه وی ای اتید نید که سای که مه فیراعت آخ تور 
باشد باید که نزد انتهای او یا مقارنت انتها بتفتیح استعجال نمایند و اگر آنجا تب باشد در تبرید تانی کنند تا ماده 
باز پس نگردد و تفتیح او به مثل نطول به آب بابونه و شبت و سائر مفتحات لطیفه که در ابواب خراجات مذکور 
است باید کرد و اما فوماطا و لوبوس را نفع می‌کند ضماد پرسیاوشان و سرمق و لبلاب و بیخ خطمی به اندک اشق و 
عسل به شراب و پا دبق براتیانج و قیروطی و یا چرک خانة زنبور عسل و ترمس در سرکه تر کرده و بیخ قناءالحمار 
بعلک‌البطم و يا نطرون به انجیر یا به خمیر ابن الیاس گوید که در این مرض البته فصد نکنند چنان چه ملسوع را 
فصد نمی‌کنند تا که مادهٌ سمیه در جمیع بدن منتشر نگردد بلکه علاج حق و تدبیر صواب آن است که همگی 
عنایت به امر قلب و تقویت او مصروف دارند و از وصول کیفیت سمیه به سوی آن اجتناب نمایند و هر صبح جلاب 
از شربت حماض يا شربت ترنج یا نارنج یا لیمون يا به يا سیب يا انار ترش هر کدام که حاضر باشد ده درم به گلاب 
و عرق بیدمشک و عرق گاوزبان هر واحد ده درم بنوشانند و زير بادکش مبلول به گلاب بنشانند و بدن او را بکاسه 
سفت بپوشند تا هوای سرد ببدن او نرسد و جلد را کثیف نسازد و در ماده غلظ و شر نیفزاید و استنشاق هوای سرد 


کنند تا قلب گرم نگردد غذا به عدسیه و عناب و سرکه سازند و حوالی او یخ و برگ کدو و عصی‌الراعی و حی‌العالم 
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نهند و بر سینه صندلین و گل سرخ به گلاب و بلع و کافور ومانند آن طلا نمایند و سزاوار نیست که بر موضع ورام 
طلای بارد نهند بلکه می‌باید که شرط زنند اگر ممکن باشد و موضع مشروط را به آب گرم بشویند جرجانی گوید 
که بر طاعون هیچ ضمادی و طلائی سرد رادع نشاید نهاد و برگ زدن نیز مشغول نباید بود مگر آن‌ که امتلای قوی 
باشد و خلط بد دور کردن واجب بود و جایگاه علت را پاکی زدن و به آهستگی مزیدن و به آب گرم شستن صواب 
باشد و هرگاه که خفقان قوی گردد آب گرم و طبیخ بابونه و شبت نطول باید کرد تا ماده از دل بازگردد و بجایگاه 
علت باز آرد و تحلیل کند و تدبیر پزانیدن ورم باید کرد به ادوية که در علاج خراج یاد کرده آمد ابومنصور گوید 
که مبادرت بنوشانیدن جمیع مقویات قلب و مبرد حرارت غریبی او مثل آب انار ترش و سیب و دوغ ترش کنند و 
درخس خانه یا در مکان سرد خواب کنند و حوالی او تربز و سیب و برگ انگور و غیر آن نهند و غذای مبرد مثل 
قریص و اهال و مغلظ خون بخورند و مع ذلک قصد تقویت معده او بخورانیدن ربوب ترش و قرص طباشیر نمایند و 
چون از طلای بارد و مکان بارد خفقان حادث شود به آب گرم نطول کنند و آن را گرم سازند و جمیع عنایت بحفظ 
قوت پس حفظ قلب مصروف دارند چه بعد از آن علاج موضع ممکن بود و چون خفقان خفت پذیرد و برد و وقوف 
قوی باشد نظر کنند اگر ساعی گردد علاجش بعلاج آکله از داغ کنند پس او مال او نماید و اگر سیاه باشد به شرط 
و محمد زکریا گفته سزاوار است که از بلادیکه در آن طاعون افتد بگریزند پس اگر در لشکر باشد در موضع عالی 
بالای باشد نشینند و همچنین در هر مرض که از بوی بد و خبث ریح بود انطاکی گوید که چون معلوم کردند که 
این سال وبائی است از پیشتر تهیه به فصد و حجامت و تنقية اخلاط حاده کنند و چون هوا بتغیر ابتدا نماید گوشت 
و شیربنی و هرچه مولد خون و حرکت او باشد ترک نمایند و مورد و نیلوفر و طرفا فرش سازند و آب عدس و سرکه 
و گل ارمنی بپاشند و تعلیق نارنج و پیاز و نعنع و سیب کنند و آن را بخورند و تدخین بدان و بمشک و عنبر و لادن 
و قطران نمایند و بنفشه و آنچه از آن سازند مطلقاً استعمال کنند و چیزی که غذای او قلیل باشد و منع جوش 


خون بتبرید خود نماید مثل فواکه و به قول و باقلا و عدس و خرفه بخورند و روغن بنفشه و صندل و سرکه و کافور 
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بمالند و از مجربات حمل یاقوت و مرجآن است و گویند که زمرد و از مشهور تعلیق درونج است و اين معجون 
ماخوذست از آنچه در ذخاثر ترجمه آن بعربی نشده و آن مجربست برای دفع سموم و تغیر هوا و وبا و مقداری که از 
آن مستعمل می‌شود سه قیراط است و در روغن بنفشه حل کنند و حوالی بینی بدان چرب نمایند و او از اعظم 
مفرحاتست و خفقان را نفع کند و انعاش قوتها و اعضای رئیسه نماید و قوت او تا ده سال باقی ماند صنعت آن 
بنفشه گل سرخ خشک نعناع مرزنجوش هر واحد ده مثقال گل ارمنی درونج صندل به همن سفید گشنیز خشک 
کرده بعد تر گردن او به سرکه هر واحد پنچ مثقال صبر زعفران گل مختوم مصطکی تخم ترنج مقشر بسد هر واحد 
چهار مثقال کهربا طباشیر لادن هر واحد سه منقال صمغ عنبر هر واحد دو مثقال یافوت سرخ یک منقال همه را 
بسایند و در نیم رطل گلاب که در آن هفت قیراط فادزهر حل کرده باشند بگذارند به عده بشربت ریباس معجون 
سازند و اگر میسر نشود بشربت بهی یا سیب به سرشند و بردارند و در نزهت گفته که آنچه مرکب از صبر و زعفران 
و گل مختوم و بنفشه و سنبل‌الطیب و درونج باشد بخورند که آن مجربست و کذا یاقوت و زمرد اکلاً و حملاً و 
هرگاه طاعون عارض شود در آن هنگام فصد جائز نبود و عنایت بحفظ قلب واجب بود به مثل فادزهر و آنچه دفع 
سموم کند مثل زمرد و تبرید حوالی حمل به مثل سرکه و گل ارمنی مورد و کافور طبری گوید ممکن نیست که 
برای هر نوع طاعون علاج خاص جدا بیان کنم پس علاج عام جمله این انواع ذکر کرده می‌شود طبیب را باید که از 
آن علاج هر نوع استخراج نماید و به حسب رای خود زیاده و کم کند پس گویم زمانی که در بلدی نوعی از اين 
امراض در یکی از مردم ظاهر شود بر جمیع اهل معرفت واجبست که تدبیر نفس خودها مها امکن به این تدبیر 
نمایند پس می‌باید که در آن وقت فصد باسلیق از هر دو دست کنند و خون زیاده‌تر آنچه ممکن باشد بیرون آرند و 
به این مطبوخ استفراغ نمایند نسخة آن هلیله زرد بیست درم آلو پنجاه عدد تمرهندی سه اوقیه عناب یک کف 
کبیر تخم کشوث تخم کاسنی گشنیز خشک توت شامی خشک هر واحد یک کف برگ عنب‌الثعلب يکدستة کبیر 


همه را در چهار رطل آب بپزند تا به یک رطل و ربع باز آرد پس صاف کرده در آن پانزده درم فلوس خیارشنبر و ده 
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درم ترنجبین خوب مالیده بار دیگر صاف کنند و سه سطوح سقمونیای مشوی آميخته نیم‌گرم بنوشند و از این 
مطبوخ دو شربت یا سه به قدر قوت و امکان بنوشند و از جمیع آغذیه بر مزورات حماضیه و حصرمیه و ریباسیه و 
عدسیه و بر کاهوی مسلوق مطیب به سرکه و بر کاسنی به سرکه و مانند آن اقتصار نمایند و در اين هنگام از 
گوشت و شراب البته اجتناب کنند و از جماع به الکلیه حذر نمایند و کثرت شم کافور و بنفشه و نیلوفر کنند اگر 
فصل آن باشد و ربحان مغسول به آب سرد و این شربت که اهل مصر برای طواعین و فساد هوا و فساد خون ترکیب 
داده‌اند استعمال نمایند نسخة آن بگیرند آب حماض و آب غوره و آب ریباس و سرکة کهنة تند هر واحد یک رطل 
پس بگیرند کافور یک مثقال و با دو متقال ریوند کوفته و یک و نیم دانگ افیون خالص در صره بسته اندازند و 
جوش دهند تا ادوبة صره حل شود و از آبها دو ثلث کم شود پس بر هر رطل آب رب سیب ساده و یک رطل شکر 
سفید و یک دانگ زعفران انداخته به قوام آرند و این شربت در آن ایام دائم به قدر بیست درم سرد کرده بر ناشتا 


بنوشند و آبن بسار اشاره احتقان در آن ایام به این حقنه می‌نمود ماءالشعیر بعناب و سپستان بپزند و صاف کرده و 
در آن اندک روغن بنفشه و سفیدی بيضة رقیق و لعاب اسپغول خوب برهم زده بدان حقنه کنند و برای این امراض 
این قرص به سکنجبین بخورد کسیکه او را این مرض يا نوعی از آن ظاهر گردد نسخة آن گل سرخ طباشیر تخم 
خرفه تخم حماض نشاسته تخم کاسنی عصاره زرشک حضض صندل سفید و سرخ گل قبرسی گل مختوم هر واحد 
یک‌درم و نیم مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ مغز تخم خربزه مغز تخم کدوی شیرین هر واحد دو درم کافور ریاحی 
دو دانگ همه را باریک سائیده بر هر سی درم از آن یک‌درم ریوند چینی سوده اندازند و به سرکه کهنه سرشته یک 
یک‌درم قرص سازند و یکقرص هر روز با دو اوقیه سکنجبین ساده بخورند و در آن ایام در حماض داخل شوند و 
صبر کنند تا بدن تر گردد پس بپارچه عرق را پاک کنند و آب غوره به روغن گل یک بار بمالند و یک بار به سرکه و 
روغن گل مالش نمایند و این معالجه جنسیه است از آن معالجات همه انواع آن بر می‌آید و طبیب از نوشانیدن 


مسهل يا چیزی که در آن هلیله باشد حذر کند و از تضمید معده او بجیزی قباض احتراز نماید پس اگر سوزش در 
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معده و جگر یافته شود بر آن پارچة مبلول به آب عنب‌الثعلب و گلاب صرف نهند و در تبرید جگر مبالغه نکنند و به 
روغن البته مس او ننمایند سمرقندی و غیره می‌نویسند که هرگاه بیمار را در خانه سرد نشانند و جهت تبرید 
حوالی او برف دارند واجبست که بر ورم پرسیاوشان و خطمی و بابونه ضماد سازند و به طبیخ بابونه و شبت تکمید 
کنند تا که سردی هوا در محل ورم نرسد و آب گرم که بعد شرط بر ورم ریزند در آن ادوية حاره پخته باشد و هرگاه 
فصد خواهند کرد و واجب آن است که مراعات چند چیز اهم دانند یکی آن‌که بر طاعون اول شرط زنند زیرا که در 
صورت خروج مادة سمیه از نفس عضو خوف انتشار سم در بدن نزد فصد کمتر باشد دوم آن‌که پیش از فصد حوالی 
طاعون چیزهای بارد و قابض طلا نمایند چون حضض و گل ارمنی و مامیثا و امثال آن تا مادةٌ سمی را که در آنجا 
جمع شده به سوی باطن بازگشتن ندهند هنگام برآمدن خون به فصد سوم آن‌که بمحافظت اعضای رئیسه 
خصوصال مبالغه نمایند تا ماده متحرک به فصد بدین اعضا نیفتد و آنچنان باشد که اطلیةٌ خوشبوی بارد بر سینه و 
دل گذارند و خوشبوهای سرد ببویانند و آب سرد و گلاب آميخته جرعه جرعه دهند تا که خون بر می‌آید و بعد از 
آن نیز تا همین قاعده مرعی دارند تا که مادهٌ متحرک سکون یابد و این همه احتیاط که وقت فصد گفته شد بر 
تقدیربست که مادةٌ طاعون سمیت بسیار داشته باشد وگرنه بدین تدابیر حاجت نباشد بلاخوف فصد باید کرد و اگر 
با وجود قلت سمیت آندر فصد بعضی از اپن ضوابط مرعی دارند بهتر باشد و به احتیاط آقرب بود و دلالت بر قلت و 
کثرت سمیت از رنگ ورم توان کرد چنان چه گفته شد و غلبة صداع و هذیان علامت صعود ماده بدماغ است پس 
در آن هنگام پاشویه کنند و محاجم کلان بی‌شرط بر ساقها گذارند و سخت مکیدن فرمایند و زمانی دراز محجمه را 
نهاده دارند خضر گوید که استاد من گفته که فصد و مسهل در طاعون و در کل مادة ردیه که متوجه بخارج بدن 
شود هنگام خروج او جائز نیست تا تعارض واقع نشود و اما در ابتدا قبل ظهور او فصد و استعمال مسهل از 
مطبوخات و حقنجات واجب بود خصوصاً اگر ماده بسیار مهیاج باشد تا ماده متعفنه در باطن محتبس نشود و قتل 


نکند و من گویم که چون بینند که مادة حار بسیار مهیاج ست و به سوی اعضا منتشر شده و به انصباب به سوی 
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اعضای رئیسه میل کرده پس رخصت نشود و قتل نکند و من گویم که چون بینند که ماده حار بسیار مهیاج است و 
به سوی اعضا منتشر شده و به انصباب به سوی اعضای رئیسه میل کرده پس رخصت نمی‌دهد هم بترک فصد و 
مسهل و اگرچه بعد خروج بود چون قوت متحمل باشد تا مادةٌ خبیثْة متحرکه قتل نکند و بسیار مردم به این تدبیر 
سالم ماندند و گاهی در مثل این حالت بحجمامت ساقین در اطفال امر میک و نیم و برای تبربد و تقویت قلب 
شربت درد تازه و شربت صندل به گلاب و کافور و عرق نیلوفر بدهند و بعد شرط موضع تدبیر انضاج بعلاج و خراج و 
اکله کنند و استاد من امر بشق بچة مرغ و وضع او و گرماگرم بر طاعون بعد شرط او می‌کرد تا جذب ماد سمیه 
کند و گوبند که آنچه بطاعون نفع کند داغ به آتش است و در آن روغن گاو کهنه و مرهم رسل چکانیدن و بعضی 
مردم طلای موضع به افیون مخلوط بزعفران به سبب شدت درد و خوف هلاکت بنابر عدم احتمام او می‌کنند و این 


خطرناک است به سبب ردع ماده به اخماد روح 


اورام مغابن 
یعنی آماسهائیکه در مغابن که عبارت از پس گوش و زیربغل و بن رآن است پدید آید و از حبس طاعون نباشد و 
این گاهی به سبب دفع اعضای رئیسه بود که ماده را از خود به سوی مغابن دفع کند و گاهی به سبب دفع طبیعت 
بود از عضوی شریف ماده را به طریق بحران انتقالی بغیر آن که اعضای رئیسه دفع کرده باشد و گاهی به سبب قروح 
و اورام دیگر که در عضوی باشد و به سوی آن عضو مواد جاری شود و در راه او این مواضع باشد پس قدری از آن 
ماده در اینجا بماند به جهت وسعت و رخاوت و تخلخل موضع و ورم آورد و از این قبیل است ورمیکه از قرحة دست 
در بغل و قرحة سر در پس گوش و قرح ساق یاران در کنج ران پدید آید و اين نوع اورام را بفارسی باعزه گویند و 
گاهی به سبب امتلای بدن از خون و دیگر اخلاط این ورم حادث شود چنان چه در دیگر مواضع بر می‌آید و 
انطاکی گوبد که گاهی در ایام ربیع و بلاد مرطوب اندفاع ماده در مکانهای مذکور می‌شود و مشابه طاعون گردد 


لیکن آن نباشد بلکه اين یا اورام يا خراج حار بود که دردناک باشد و گاهی قرح گردد و منفجر شود از مادهٌ فاسد 
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بنفسه يا بعلاج و باغره نامند و بمصر کبد و در شام ضربه و علاجش علاج دمامیل و اورام حاره است و بعد گشادن 
علاج قروح بود و مولف خلاصه التجارب گوید که خیارک ورمی بود دراز شکل بهیئت بادرنگ کوچک که اندر 
پیغولة ران افتد و گاهی اندر بغل نیز افتد و نزد عوام به همین اسم مشور بود و اما اطبا این را بورم همین مواضع 
بازخوانند و از اورام رخو شمرند و این ورم در اول با درد سخت و صلابت باشد و از اعراض طاعون با آن هیچ نبود و 
رنگ او در اوائل از رنگ بدن دور نباشید و اکثر بتحلیل رود و اين ورم گاهی به سبب الم در عضوی فروسوی خود 
عارض شود بعلتی که مذکور شد و این قسم عرض بود اکثر خودبخود تحلیل پذیرد بعد تسکین الم عضو مأدف که 
سبب بوده علاج فصد کنند و زلو بچسپانند و تبرید لعاب بهدانه و شيرةُ عناب و عرق شاهتره و شربت نیلوفر بدهند 
و بعد از آن نضج به مسهل بارد تنقیه کنند و استعمال رادعات در اینجا مناسب نبود بلکه بعد تنقیه مرخیات محلله 
مانند موم و روغن گل با محللات استعمال نمایند و يا بنفشه و خطمی و تخم مرو به روغن بنفشه و موم سفید 
سرشته به‌کار برند و از مرخیات روغن گاو و مسکه است و گاهی ریختن آب گرم بر آن کفایت کند و تکمید بخشت 
و سنگ گرم کرده در تحلیل این اورام مجربست و خصوصاً اگر در آفتاب گرم کرده باشند خیلی مفید بود و 
همچنین ضماد از حلبه و بزرکتان و عنب‌الثعلب و ریوند چینی مساوی در آب برگ مکوه و ایضاً طلای جدوار 
خطائی تنها یا با زراوند طویل برابر و اگر تحلیل نشود پیاز در خاکستر گرم پخته بربندند يا به رتة برگ نیب و 
سنبهالو نهند و دیگر منضجات و مفرجات که در علاج فلغمونی و خراج و دبیله و دمل مسطور شد استعمال کنند و 
اگر آرد جو دو توله ربوند چینی سه ماشه در جغرات پخته ضماد کنند در تفجیر درم و تسکین درد مجربست و اگر 
منفجر نشود به نشتر بشکافند پس مراهم مدملة قروح به عمل آرند و آنجا که اتفاق تضمید روادع در این اورام افتد 
لازم است که بتقویت دل و دماغ و فم معده همی‌کوشند تا ماده به اعضای رئیسه بازنگردد و در اين زمان ورم بن 
ران که بهندی بد گویند اکثر در آغاز مرض آنشک عارض می‌شود و از علاج مرض مذکور تحلیل می‌گردد و یا 


می‌شکافد و فصد و مسهل سودا و اطریفل شاهتره در آن مفید می‌افتد ذکر ادوية نافع اورام مغابن اگر ورم پس 
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گوش با درد گوش و صداع و تب باشد بهدانه سه ماشه عناب پنج دانه سپستان نه دانه در عرق شاهتره عرق 
عنب‌الثعلب جوش داده شربت نیلوفر دو توله خاکشی چار ماشه داخل کرده بنوشند و رسوت گل ارمنی جدوار 
صندل سرخ هر یک دو ماشه در آب عنب‌الثعلب سبز سائیده ضماد نمایند و شیر دختر قدری در گوش اندازند و جو 
نیمکوفته مکوه نیلوفر گل خطمی برگ کنار در آب ده آثار جوش داده پاشویه نمایند روز دیگر گل خطمی بنفشه 
هر یک شش ماشه کوکنار چهار عدد مکوه شش ماشه نیلوفر چهار ماشه در شیر گاو پاوسیر جوش داده بخور سازند 
و گل خطمی عنب‌الثعلب هر یک شش ماشه مغز خیارشنبر دو توله در آب عنب‌الثعلب سبز سائیده ضماد سازند که 
معمول حکیم شریف خآن است ایضاً برای گره سخت کش ران قبل از آتشک از مادة آن و انصباب فضول جگر اول 
فصد باسلیق و تبرید مسکن اخلاط از لعاب بهدانه شيرة خیارین شيرةٌ کاسنی شربت بنفشه خاکشی به عده منضج 
فساد خون و مسهل فلوس خیارشنبر به عمل آرند و رسوت جدوار هر یک دو ماشه فلوس خیارشنبر یک توله به آب 
گشنیز سبز سوده ضماد کنند و ارسال علق به موضع ورم فرمایند و بعد شکافتن ورم مراهم جالیه و مدمله به‌کار 
برند ایضاً عناب به عرق شاهتره جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و جدوار به سرکه و 
گلاب سوده ضماد نمایند دوایی که به جهت ورم خیارک از مجربات گیلانی است پوست هليلة زرد ناکوفته به 
روغن بیدانجیر خوب بربان کرده باریک سوده بسرکة تند خمیر کرده ضماد نمایند در دو سه روز دفع سازد دیگر 
محلل پیاز را از کارد قیمه کرده در بول کودک نابالغ بپزند تا مهرا شود پس قرص بسته نیم‌گرم بر خیارک بندند 
صبح و شام در چهار روز تحلیل می‌شود پس حنا سوده قرص کرده بر آن بندند دیگر بیخ کیله در بول آدم سائیده 
نیم گرم بر پارچه نهاده بچسپانند دیگر ریوند چینی اعلی کرم تاخورده بسایند و قلیلی آهک آب نادیده هر دو را در 
شهد خالص یک جزو سفیدی بیضه دو جزو مخلوط کرده بر پارچه آلوده بگذارند و از بالا یک گهری کامل باخگر 
پاچک گرمی رسانند چون بر ورم خوب بجسید بگذارند در دو سه روز تحلیل شود حاجت تبدیل دوا نیست همین 
یک بار کفایست و اگر چیزی باقی ماند یک بار دیگر ضماد کنند دیگر برای تحلیل ورم و صلابت آرد خمیر چار دام 
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پرگ حنای سوده شش ماشه نمک طعام سه ماشه سوده به روغن گل چهار ماشه آميخته به آب برگ مکوه سبز یا 
گلاب سرشته ضماد نمایند و اگر سوزش در ورم نباشد بطور لطوخ پخته بندند دیگر کچله مثل صندل سائیده 
قدری فلفل سیاه سوده آميخته شیرگرم ضماد نمایند و یا خردل به آب گرم سائیده لیپ کنند و برگ بکاین پخته یا 
برگ شفتالو پخته يا برگ پیپل گرم کرده يا برگ لهسوره نیم‌گرم يا برگ نرما يا برگ سنبهالو نیم گرم بستن نیز 
نافع است و به رته بادنجان با نمک شور گاه تحلیل می‌نماید و گاهی می‌پزاند و صدف سوخته با شهد آميخته ضماد 
کردن ورم پس گوش کهنه را نافع است دیگر مجرب والد مرحوم چونه یک ماشه در شهد شق ماشه یا در سفیدی 
بیضه ممزوج نموده بر کاغذ ضماد کرده بنهند و باز تجدید کنند و بیخ پیلوکه از آن مسواک می‌سازند و در آب 
سائیده ضماد کردن نیز در تحلیل آن مجرب نوشته دیگر کیلة خام به اندک هلدی آميخته ضماد کنند که تحلیل 
کند و کذا اغوک را شکافته بر بلعک بستن محلل قویست و کذا آمله پوست لهسوره پوست تمرهندی به آب سائیده 
ضماد کردن دیگر پنبه دانه را آنقدر بکوبند که مثل قرص شود و نیم گرم بندند و يا مغز تخم ارند یک توله سائیده 
قرص ساخته بندند و بالایش برگ درخت بر گرم کرده بندند و يا برگ گهیگوار دو پاره کرده قدری رسوت دهلدی 
سوده بر آن پاشیده نیم گرم بندند دیگر بابچی کوفته در آب بطور لیثی پخته ضماد کرده بربندند که در اول فرو 
نشاند و يا آرد نخود با گوگل بيامیزند و تکیه ساخته بر بد نهند و برگ نیب نیم‌گرم بربندند ضماد محلل 
اکلیل‌الملک تخم کتان به آب پخته ضماد نمایند و يا گوگل کنجد هر یک دو توله قرص نموده گرم گرم بربندند و یا 
تخم شبت بابونه تخم کتان سوده با روغن گل و موم سرشته نیم‌گرم ضماد نمایند ضماد که ورم پس گوش را نافع 
صندل سرخ فوفل شیاف مامیثا صبر زعفران مرمکی جمله برابر به گلاب سائیده ضماد کنند ایضاً نافع اورام مناین از 
بیاض والد مرحوم آنبه هلدی فلفل سیاه کالی زیری سهاگه نربسی کچله کوفته بیخته در آب گهیکوار آميخته بپزند 
و متواتر طلا کنند و یا حلبه هالون هر دو برابر سائیده به آب لیپ کنند در سه روز دفع گردد و اگر خواهند که 
پخته کند گرم کرده ضماد نمایند و اندکی زردچوبه بيامیزند ایضاً نفاع ورم بغل و مسمی بلال دارو ست کات هندی 
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مرداسنگ تج صندل سرخ کبابه توتیا کوفته بيخته به آب خمیر کرده بر ورم گذارند ضماد منضج که در پختن 
اورام اثر تمام دارد آرد جو آرد برنج آرد حبه تخم سن ایلوه سوده در شیر پخته بنهند ایضاً نافع بد شنگرف پاره 
زيرة سفید هر یک پنج ماشه هر سه را سائیده در سفیده بیضة مرغ یکعدد آميخته بر پارچه مالیده بر نهند که پخته 
بشکند دیگر گوگل صابون مین پهل سائیده به دستور بچسپانند و يا برگ صبر پوست دور کرده پهنکری زردچوب 
بر آن پاشیده بربندند پخته گرداند ضماد مفجر که جهت انفجار خیارک وورم پستان مجرب است هم بشکافد و 
هم شکافته را مندمل سازد نیلو تهوتههه نیم جزو هالون هلدی دال هر یک یک جزو گوگل دو جزو قند سیاه دو 
چند همه ادوبه کوفته با قند خوب ممزوج نموده نیم‌گرم ببندند دیگر که خیارک را منفجر سازد هالون هلدی 
گوگل مین پهل چوک ریوند چینی صابون نمک سنگ برگ نیب سائیده نیم گرم ضماد نمایند و يا آهک را در قند 
سیاه کوفته قرص ساخته بربندند که سریع‌التفجیر است دیگر که برای پختن خیارک مجرب نوشته پشک شتر ریه 
گاذران هر دو مساوی در آب پخته ضماد نمایند چون منفجر و مغز چوب کیله يا بیخ کیله سائیده بر سرش بندند 
به شود دیگر که مجربست گوگل زرد بهروزة خشک پنچال کبوتر دشتی ریوند چینی هر چهار را در شهد سوده بر 
پارة جامه ضماد کرده بچسپانند و به آتش پاچک از دور گرمی رسانند چندآن که دوا بچسپد زود سرکند طلا که بد 
را نیکو است حلبه بزرکتان مغز تخم تمرهندی کوفته بيخته نگاهدارند وقت حاجت قدری با شیرگاو بپزند تا غلیظ 
گردد بر پرچه اندوده بالای بد باید گذاشت که منفجر خواهد ساخت يا تحلیل خواهد کرد دیگر کندر پنبه دانه دال 
نخود باریک سائیده به دستور بچسپانند و يا سیماب کندر در روغن زرد حل کرده گرم بنهند مرهم که انواع زخم 
بغل و غیره را مجربست دال گل هرمزی هر واحد شش ورم توتیای سبز دو سرخ در روغن کنجد کهرل نمایند که 
سقل مره شود تال کنیه مرهم که بای اسان رم رک ازمجری سول کنیه نفید کاقور مدنگ نگ 


جراحت کوفته بيخته با بالائی جغرات آميخته بچسپانند و گویند که اگر اسگند تاگوری را به آب سائیده در ظرفی 


بدارند و چون آب بخشک شدن آید دیگر آب اندازند تا به قوام مرهم باشد و خشک نشود و آن را هر روز بر زخم بن 
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ران کهنه و متعفن شده صبح و شام تا یک هفته بمالند جراحت مندمل گردد و این دوا در ابتدا و تزید و انتها نیز 
نفع تمام دارد اقوال مهره شیخ می‌فرماید که علاج این اورام مخالف علاج اورام دیگر است در این امر که ابتدا بدفع 
و نفخ عاه تایه کرف وق آن افطل انس ککنیو که که یه فص اسیال کاوست وا کر عااه دی توقت 
نماینه ار همکن باشنه فا آن‌که خال ظاهر شود پسن آگر بر سبیل بخران با بر سبیل دقع عضو رئیس باشمد لته میع 
ماده نکنند بلکه جذب آن به سوی عضو نمایند بهر حیلةّ که ممکن باشد و اگرچه بمحاجم باشد و اما اگر به سبب 
کرش امقلا باشد در آن استفراغ ساده اضل غلام ات یل غذا مرططیف اج دادعا اسمال تکنین باکه 
مرخیات نیز بغیر استفراغ ماده به کار نبرند چه این گاهی بر عضو جذب ماده بسیار کند بلکه چون استعمال مرخیات 
کنند مع ذلک استفراغ و جذب ماده به سوی خلاف نمایند و خطر در رادعات رجوع ماده به احشا و اعضای رئیسه 
است و خطر در مرخیات جلب ماده کثیر است و استفراغ و امال ماده از مضرت مرخیات ایمن گرداند و چون در 
اشتداد نماید از تسکین او چاره نباشد به مثل نهادن پشم مبلول به زیت گرم کرده به عده در آخر نمک در آن زیاده 
کنند تا درد به تحلیل ساکن کند و در ابتدا گاهی درد زياده کند پس اگر بدن پاک بود در استعمال محلل خوف 
نکنند و گاهی در تحلیل مثل آرد گندم کفایت کند و سالم‌تر از آن آرد جوست و گاهی محلل قوی ورم را عظیم 
کند پس استعمال او نکنند مگر آن‌که احتیاج افتد بدفع ماده از اعضای رئیسه بجذب ماده از آن به سوی ورم بخوف 
اعضای رئیسه و بسیار باشد که در ابتدا ریختن زیت گرم کرده بر آن صحت بخشد و اما هرگاه ورم در لحم رخو بود 
و آن در عضو شریف باشد مثل پستان و خصیه و از منع مادة او خوف آفتی نباشد منع و ردع آن کنند و چون میل 
و بصلابت محسوس شود بهر نحو که باشد تلئین آن نمایند ابلاقی و جرجانی می‌نوبسند که آنچه بر سبیل بحران 
و دفع طبیعت افتد هیچ دوای رادع بر آن نشاید نهاده باشد که بدان حاجت آید که دوای مرخی یا محجمه نهند تا 
همگی ماده بدان موضع آید پس از وی تحلیل کنند و آنجا که بر سبیل گذر ماده بر آن موضع باقی مانده باشد نظر 


کنند اگر در بدن امتلا بود اول تنقیه بدن از اخلاط بد کنند و هیچ دوای رادع و هیچ دوای مرخی نشاید نهاد و بعد 
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تنقیه و در صورت عدم امتلا ادوية مرخیه باید نهاد و اگر آماس در پستان یا در خصیه افتد و در بدن امتلا نباشد و 
خوف رجوع ماده بعضوی شریفتر نبود اول ادوية رادعه باید نهاد تا مدد دیگر بدو نیاید و آنجه قانون علاج اورام است 
در ابتدا و انتها و انحطاط بر آن ترتیب به‌کار برند و اگر ترسند که آماس سخت خواهد گشت ادویه نرم کننده به‌کار 
باید داشت چنان چه در علاج فلغمونی مذکور شده ابن الیاس گوید که هر صبح سکنجبین ساده و گلاب هر واحد 
ده درم و يا آب تمرهندی يا آب انار بشحم او افشرده هر کدام که باشد با شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم 
بنوشند و غذا مزورة ماش به مغز بادام و اسفاناخ و کدو یا مزروة آلوی کوهی خورند و نگذارند که طبیعت قبض شود 
میرعوض می‌نویسد که اگر ورم مائل بصلابت بود بملینات مبادرت نمایند و مرهم داخلیون در این باب عجیب‌الفعل 
است صفت دوایی که چون بر ورم بغل و پس گوش و بن ران استعمال کنند زود نضج دهد و بگشاید مسی که نبات 
مشهور است برگ او بستانند و با برگ نور استة بیدانجیر مساوی بسایند و قدری نمک آميخته نیم‌گرم ضماد نمایند 
صفت داروئیکه خیارک را سود دهد بول طفل را در ظرفی نهاده بر آتش گذارند تا گرم شود صابون تراشیده در آن 
اندازند و اندک نمک داخل کرده بپزند چون غلیظ شود بر خیارک بربندند و چند روز متواتر صبح و شام تازه به این 
نوع استعمال نمایند که بغیر الم و درد شکافته ریم بیرون می‌آورد بعد از آن بمرهم مدمله علاج کنند صفت داروی 
دیگر از اين نوع که مجربست خشت پخته را نرم بسایند و با روغن بیدانجیر خمیر کرده صبح و شام هر دو وقت 
ببندند در سه روز قابل نشتر زدن می‌شود و مالیدن جدوار سائیده بر این اورام در آغاز ظهور سودمند است و اگر در 
ابتدای ورم مغابن و پستان دو درم سرپهوکه و پنج عدد فلفل سیاه به آب سوده طلا کنند و با پنج دانة فلفل سیاه 
شب در آب خیسانید بامداد مالیده صاف نموده یکدام عسل آمیخته بنوشند سود دارد و برگ عباسی متواتر گرم 


بستن فائده تمام دهد 


جدری 
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که آن را بترکی چیچک و بتورانی نغرکان و بفارسی آبله و بهندی سیتله دماتا گویند و آن بئوریست بسیار که بر 
سطح ظاهر و یا باطن جمیع بدن يا اکثر یا بعض آن برآید و به تدریج حجم او به قدر عدس و نخود یا بزرگتر از آن 
گردد و از بدن برداشته بود در ابتدا سرخ باشد و نزدیک نضج بسفیدی زند و پرآب گشتی نضج یافته بعضی منفجر 
شده و اکثری غیرمنفجر خشک گشته بربزد و آقل مدت ظهور و بروز دانها از ابتدای تب سه روز و اواسط پنج روز و 
اکثر هفت روز بود و اقل ایام بزرگ شدن دانه پنج روز دو وسط هفت روز و نهایت نه روز تا دوازده روز باشد و نهایت 
خشکی دانه‌ها بیست روز تا یک ماه است و از جملة امراض عامة وبائیه و مستعدیه است چنان چه در هر شهر یکه 
پدید آید در آنجا خلقی کثیر بدان گرفتار شوند بنابر مصاحبت و مقارنت و ملاقات یکدیگر مثلا اگر در یک محله یا 
در یک خانه بر طفلی ظاهر گردد تمام اطفال آن محله و خانه بدان مرض مبتلا گردند و در عقیب هوای جنوبی 
چون وزیدن آن کثرت نماید بسیار افتد و اما انواع ردية آن از قبیل طواعین شمرده‌اند به جهت رداءت و کمال 
عفونت و سمیت و عدم قبول مواد آنها نضج و تقیح و هلاک گشتن صاحب آن در اکثر امر و اکثر کسانیکه در اين 
علت هلاک می‌شوند بعد از به شدن ایشان را مرض خناق و سرفة شدید و ذات‌الجنب و ذات‌الربه و سوء‌تنفس و 
سحج اسهال دموی و زحیر و سقوط اشتها عارض می‌گردد و گاهی در آخر فلغمونی یا دبیله تولد کند و به هلاکت 
انجامد و گاهی از همان بثره قرحة خبیثه پیدا شود و منجر بناصور گردد و از اینجاست که شیخ‌الرئیس می‌فرماید 
گویا که جدری قسمتی از بحرآن است یعنی اکثر بحران انتقالی به سوی اورام و مانند آن می‌باشد به اندفاع ماده 
جانب مواضع بدن پس اورام و دمامیل و خراجات پدید می‌آید و مادةٌ جدری نیز همچنین می‌باشد و هم او 
می‌نویسد که جدری در جلد تنها یعنی در آنچه قریب ظاهر بود عارض نمی‌شود بلکه در جمیع اعضای مفردة 
ظاهری و باطنی عارض می‌گردد حتی که در حجب و اعصاب یعنی اگر ماده بغایت وافر باشد در سطح باطن اعضا 
نیز به همرسد و هیچ عضوی را نگذارد حتی که سطح کام و زبان و حلقوم و چشم و گوش و امعا و غیره را و اگر با 


وجود قوت و کثرت ماده در طبیعت يا در بعضی اعضا ضعف باشد که از مقاومت آن عاجز آید و نتواند که از خود 
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دفع نماید بساست که بسیاری از ماده بدان عضو ريخته منجر بفلغمونی گردد و اگر ماده مائل‌تر بخون باشد و بماشرا 
اگر مائل بصفراویت بود و بدبیله اگر ریم در فضای باطن عضو جمع شود و بدین عوارض بدن را از آن ماده پاک 
گرداند اگر در آن ماده کمال رداءعت و عفونت و خبائت و سمیت نباشد والا بهر عضوی از اعضای اصلیه و یا شريفة 
رئیسه و يا غیرشریفه که بریزد آن را فاسد و متعفن ساخته هلاک نماید و ایضاً اگر طبیعت در کمال قوت نباشد و 
حرارت غریبه در آن تصرف نماید و آن را متعفن گرداند حمای عفینه عارض گردد و لهذا بر ظهور دانه‌ها تا ایام 
بحران تب مقدم می‌باشد و اشتداد می‌بابد و به قول شیخ چون جدری ظاهر شود مورث خارش گردد پس اشیا 
همچون سرسوزن جاورسی ظاهر شود پس بیرون آید و تا مدتی پر گردد پس از آن ریم برآید پس خشکریشه 
مختلفالالوان آن گردد پس ساقط شود و اکثر آنچه ظاهر شود به رنگ فلغمونی یعنی ورم دموی بود بنابر آن‌که از 
مائیت خون حادث می‌شود ولیکن گاهی بالوان مختلف رمادی و بنفسجی و سیاه بنابر اختلاف ماده بر می‌آید و 
انطاکی گوید جدری اکثر در هنگامیکه طفل حرکت نماید و حرکت او قوی گردد عارض شود و قبل از اين بیرون 
نیاید مگر در سالهای وبائی و ظهور او بسیار تاخر نماید در ضعیف مزاج پس گاهی در سن پیری پدید آید و گاهی 
یک شخص را دو بار ظاهر شود به حسب انتباه طبیعت و از اقوال اطبا معلوم می‌شود که احدی از آن ر استگاری 
نمی‌یابد و نزد من آن است که اگر حرارت غریزی وافر و حرکت در بدن مفرط باشد فضلات بدن بغیر حدوث جدری 
تحلیل یابد و يا به استعمال ادوية مانع بالخاصیت برنیابد ولیکن اگر آن را تحلیل نکند در مرض روی اندازد و آن 
بئوربست که بعدد روز از تب مطبقه و صداع و درد پشت و خارش و سرخی و تهبج ابتدا کند به عده نتوء از پس 
ظهور به استدارت نماید و پا تا روز هفتم طول کند بعد از آن به تدریج فرو نشیند تا مدت هفتة دوم به عده بریزد و 
ایام ظهور را در اقلیم رابع و آنچه متصل آن از ثالث باشد بعد راس حمل و در مثل مصر از حوت است و در بلاد 


رطب خصوصا حار چون مصر کثرت می‌نماید و در بلاد یابس مثل زنگ و حبش برنمی‌آید به سبب شدت حرارت و 
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و غالبا در مصر مقدمه برای طاعون و یا وبا بود و در اجزای بدن حتی که باطن استیعاب نماید خصوصا چون ردی 
باشد اسباب جدری بدآن که مادة فاعل جدری خون ماتی گرم کثیرالامقدار است که غلیان و ثوران یابد و اين 
غلیان يا طبیعی بود مثل صبیان را عارض شود به سبب دفع کردن طبیعت ایشان فضول رقیقه رطبه متولد از خون 
حیض و شیر که در خون آنها باقی ماند به سوی جلد بر سبیل بحران حتی که خون خام ایشان پخته گردد و 
متین‌تر و قویتر شود و يا غیرطبیعی باشد مثل ثوران اخلاط در ابدان مستعدة آن به اسباب خارجی دارد از داخل 
چون استعمال ادوية حاره و یا از خارج چون آمد ربیع و تابستان و ریاح جنوبی و هوای مجاور صاحبان جدری شیخ 
می‌فرماید که گاهی در خون جوش پیدا شود بر سبیل عفونت اندک از قسم جوشهاتیکه آب میوه‌ها و غیره را عارض 
می‌شود و بدان سبب تمیز بعض اجزای آن از بعض به هم می‌رسد پس بعضی از اين غلیان آن است که سبب او 
امری مثل طبیعی باشد که خون جوش کند تا کم گردد از آن فضلاتیکه از بقایای غذای طمثی که در هنگام حمل 
بوده بخون مخلوط شده و پا فضلاتیکه بعد از تولد در خون پیدا شده از اغذیه عکریه و ردیه که قوام او را سخیف 
گرداند به سبب غلبة مائیت و آن را بجوش آرد تا آن‌که او را جوهر متقوم قوبتر از اول حاصل شود مثل آن که 
طبیعت به آب انگورین فعل کند حتی که آن را شراب متشابه‌الجوهر گرداند و از آن کف هواتی و ثفل ارضی جدا 
شود و بعضی آن است که سبب او امری دارد از خارج جوش دهنده باشد که اخلاط را بخون زیاده‌تر از حالت 
طبیعی مخلوط سازد پس جوش و حباب در آن پیدا شود مانند آن که نزد تغیر فضول و خصوصا ربیع از کیفیات و 
نظام واجب ان عارض گردد ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که سبب جدری جوش خون در بدنست گاهی بر سبیل 
فعل طبیعی و گاهی به سبب رقت خون و مائیت او چون آن را حرارت زائد رسد اما آنچه بر سبیل فعل طبیعی 
بجوشد همچون جوشیدن شيرة انگور باشد چون گرم شود از حال متغیر گردد و بجوشد و اجزای او از یکدیگر جدا 
شود و آنچه کف بود بر سر آید و آنچه در وی باشد فرو نشیند و آنچه صافی و رسیده باشد در وسط بماند پس خون 


در بدن مردم همچنین بجوشد و از اخلاط بد متولد از غذای اول مثل خون حیض و از فضول و اخلاط دیگر ابخرة 
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که بعد ولادت در بدن مجتمع شود و با خون آمیزد از آن جدا شود و آنچه به سبب مائیت خون بجوشد همچون 
اشیای لطیف رطب رقیق باشد که در تابستان به سبب گرمی هوا زود بجوشد و متعفن شود و مثال خون کودک 
همچون شیيرة خام است و مثال خون جوان همچون شيرة پخته و رسیده و چون خون کودک خام و رطوبت‌ناک بود 
کم کودکی باشد که از آفت آبله خلاص یابد و از اینجا معلوم گردد که سبب آبلة کودکان آن است که خون کودکی 
از حال متغیر شود و در جنبش و جوشش آید تا خلط خام و فضله از آن جدا شود و چون پخته گردد چاره نیست از 
آن‌که رطوبت کودکی از آن جدا شود و خون او پخته و باقوام شود از بهر آن که مزاج کودک گرم و تر باشد و ممکن 
نیست که چیزی گرم و تر پخته و رسیده شود و از حالی بحالی بگردد بدون آن‌که بجوشد زیرا که کودکان بعضی 
شیرخواره باشند و بعضی بعهد شیرخوارگی نزدیک باشند و هنوز فضول غذای اول و رطوبت و رقت شیر در بدن 
ایشان باشد با آن‌که طعامها بسیار و آميخته و بی‌ترتیب خورند و حرکتها بی‌هنگام کنند و اينهمه اسباب خامی 
رطوبت و رطوبت‌ناکی خون در بدن باشد و کسانیکه از حد شیرخوارگی و نزدیکی آن در گذشته باشند و نزدیک 
شش هفت سالگی رسیده همچنان که طبیعت واجب کند که دندان بیفکند و دیگری قویتر برآید در اين سالها نیز 
واجب کند که حال خون متغیر گردد و خامی و رطوبت فضلیه از وی جدا شود و پخته با قوام نیک گردد تا قوت او 
زیاده شود و بالیدن اندامهای او محکم شود لیکن حال همگنان در خامی و رطوبت‌ناکی خون یکسان نیست از بهر 
آن که مزاجها مختلف است و تدبیر طعام و شراب و حرکت و سکونت بیعادت افتد و مزاج هوا هر موضعی به جانبی 
دیگر است بدین سبب بعضی را آبله زود برآید و بعضی را دیرتر و بعضی را بیشتر اتفاق افتد مگر جوانی را که 
بکودکی از آبله سلامت مانده باشد یا اگر برآمده باشد اندکی بوده باشد به قدر خامی رطوبت فزونی از خون او جدا 
نگشته باشد و خون او به قوام نرسیده باشد یا مزاج او گرم و تر باشد اندر جوانی باز برآید و بسیار باشد که مزاج 
کودک گرم و خشک بود پس در جوانی به سوی هوای دیگر رد یا تدبیر طعام و شراب و حرکت و سکون برخلاف 


زمانة کودکی گردد و بدان سبب مزاج او گرم و تر شود و اثر هوا پیدا گردد تا در جوانی آبله برآید و مردم پیر را آمله 


۷۷۰ 


1256 0 24 


نباشد مگر اندر زمانة وبا که بسیار مردمان را برآمده باشد و هوای بد و نفس بیماران نیز اندرون دل او رسد و روح او 
بگرداند و تباه کند و بتوسط شرائین و روح که اندر آن است خون همه رگهای تن همچنان تباه شود خجندی و 
غیره می‌گویند که سبب جدری پا امر طبیعی است يا غیرطبیعی و هر یک از این هر دو يا خاص بشخصی بود پا نه 
پس این چهار قسم باشد اول آن‌که سببش امر طبیعی خاص بشخص باشد و این مثل فضلة ردية مائیه باقی از 
غذای طمثی است که وقت حمل طبیعت زنان آن را از عروق جگر به سوی حرم دفع می‌کند و غذای جنین می‌شود 
و جزوی از آن در بدن طفل می‌ماند و به تدریج مجتمع گشته زیاده می‌گردد تا هر زمان که طبیعت مدبر بدن در 
آن استعداد می‌یابد و مدوی بدان رسد در آن تصرف نموده گرم گرداند بجوش آورد و در آن هنگام اگر طبیعت در 
کمال قوتست تمام آنچه از آنجزو مجتمع گشته و بجوش آمده به اصلاح آورده جزو بدن گرداند و آنچه قابل تحلیل 
و دفع باشد به طریق بحران به عرق و يا بول و با براز دفع نماید و اگر همه مندفع نگردد قدری از اجزای لطيفة 
لزجة آن در بدن بماند و به طریق تبخیر بخار نموده به سوی جلد و ظاهر بدن مندفع سازد و به جهت غلط از 
مسمامات بر نياید و زیرجلد افتد و عفونتی يافته جدری پیدا شود و اکثر آن است که با آن جزو مدد می‌رسد و 
بفقم یردق ماد تقو رنه خبط حاسه از آغیه اف ومواه زا واه در مرخهه با طل شحف بو زار 
جوانی یا کهولت یا شیخوخت که بدان سبب زیادتی در غلظت و وران و هیجان آن گردد از قبیل تغییرات حاصله از 
فضول اربعه سال خصوصا ربیع و خریف چنان چه می‌گردانند آب انگور و آب میوه‌های تر را مانند شراب صافی 
لطیف نضیج هر یک به حسب قابلیت ماده و نوع آن دوم آن که سبب آن امر طبیعی غیرمختص بشخص باشد و این 
مانند هواست که متغیر شود بتغیر فضول جاری بر مجرای طبیعی مانند آن که ربیع گرم گردد و برسد هوای گرم آن 
با بدان ممتلیه از رطوبات منجمده در سردی زمستان پس آن گرمی آن را بسیلان یا حرکت و غلیان آرد و بدان به 
ستاخاا ی تفن کرت و انش ییا اجه اسداري علاخ رقم موق اهاز اهامای کرد 


شریفه و از باطن بظاهر دور سازد چنان چه ذکر یافت و جدری حادث گردد سوم آن که سبب او امر غیرطبیعی 
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خاص خفن باشهو این ماکند اسعمال اعقية حارق رظیه موله فضول مکی حازم و احااط: مختلفالقوام کار رف و 
غلظ است بنحویکه بعض اجزای آن ارضی و بعض آن مائی رقیق باشد و این اخلاط مستعد بلغیان گردند نه به سبب 
ارضیت آنها بلکه به جهت مائیت آنها پس آن فضول و اخلاط جوش زنند چنان چه مذکور شد و از آن جدری به 
طریق مسطور پیدا شود چهارم آن‌ که سببش امر غیرطبیعی غیرخاص بشخص باشد و این مانند هوائیست که 
متغیر شود در فصول که جاری بر مجرای طبیعی نباشند چنان چه در تابستان گرمی شدید با رطوبت بسیار عارض 
شود و یا در آخر تابستان تغییر عظیم در هوا از گرمی و سردی به همرسد پس آن نیز باعث ثوران و غلیان و عفونت 
اخلاط و حدوث جدری گردد به طریق مذکور و ایضاً تعفن هوا به سببی از اسباب و رسیدن آن به ابدان و سکونت 
نزد نیستانها و حضو آبهای متعفن و يا نزدیک مزابل و زمین پست و پر اشجار و آشامیدن آبها غلیظ ایستاده و یا 
نشستن نزدیک مریضان جدری و استنشاق هوای ابدان و انفاس ایشان و غیر اینها از اسباب معفنه باعث حدوث 
جدریست در ابدان مستعد آن و بدانند که اين اسباب مذکوره از آن قبیل نیستند که هر یک بسر خود تنها سبب 
آبله گردد بلکه می‌تواند که دو و یا سه و یا زیاده جمع شده سبب آن گردند چنان چه اکثر جوانان را چنین ست و 
اطفال شیرخواره را می‌تواند بود که سبب اول باعث گردد فقط و هر شخصی را مدت‌العمر یک مرتبه و یا دو سه 
مرتبه بر می‌آید تا هفت مرتبه و زیاده هم گفته‌اند بندرت به حسب تحریک ماده برای اندفاع و یک مرتبه اکثریست 
و طبری حکایت می‌کند که والدة ابن ازرق طبیب را در هر سال یک مرتبه آبله برمی‌آمد و آن از جمله کسانی 
دروغگو نبود نه بر آن شناخت و تمیز آبله از غیر او دشوار بود و این ممتنع و محال نیست زیرا که می‌تواند بود که 
مادة آن تمام در یکدفعه بنابر مانعی از جانب ماده قابل از کثرت و غلظت و اختلاف اجزا و عدم نضح و غیر آن و يا از 
جانب سبب فاعل مانند ضعف مزاج و غیره دفع نشد و طبیعت کار خود تمام نکرده بدو دفعه و سه دفعه و يا زیاده 
کار کشد انطاکی گوید که صورت جدری نتر است که غالبا مستدیر باشد پس بلند شود و بعضی از آن متصل و 


متفرق و کم و زیاده بود به حسب مزاج و فاعل آو قوت طبیعت است و ماده او مابقی از خون حیض است که در 
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شکم مادر بدان غذا کند و غایت او پاک کردن اعضاست معرفت ابدان و امزجه و فصول مستعد جدری به قول 
شیخ بدن مستعد جاری حار رطب و کدرالرطوبت است خاصه و آن‌که عادت بگرفتن خون نداشته باشد و يا داشته 
باشد لیکن از مدتی نگرفته باشد و از اغذية بسیار غذاهاست که خون را رطوبت‌ناک و مستعد فساد و غلیان کند و در 
جدری به سرعت اندازد و خصوصا اگر معتاد آن نباشند و بر آن ادویه و اغذية مسخنه استعمال نمایند مثل البان و 
خصضوضا شیر شتر و شی صاهیان حون ان استکتار. تماید: کسیکه عادت او تداشته ناش بعد از آن شراب بسیار 
بنوشد و ادوية حاره بخورد و ایضاً کثرت شیرگاو و گوسفند و شراب انگوری و عسل و دیگر شیرینها مانند خرما و 
انجیر و گردگان و خربزه و انگور و انواع حلویات و گوشتها و به قول و حبوب حارة رطبة مبخره خصوص که عادت 
بخوردن آن نداشته باشد و جدری اطفال را بیشتر از جوانان و جوانان را زیاده‌تر از پیران برمی‌آید بنابر اسباب 
مذکوره و پیران را به سبب برد مزاج و غلظ خون ایشان بسیار کم و نادر افتد مگر باسباب قوبه و کمال قوت مزاج 
اصلی ایشان و در بلدان شدیدالحراره و رطب و ابدان رطبة فربه را بیشتر از ابدان خشک لاغر افتد و در فصل بهار 
بیشتر از فصل زمستان عارض شود و بعد از بهار در آخر خریف و خصوصا چون بر آن تابستان بسیار گرم و خشک 
گذشته باشد و آن خریف نیز گرم و خشک باشد و جرجانی گوید شخصیکه مستعد آبله باشد پرگوشت و فربه و 
کنیرالدم و سرخ یا گندمگون باشد و او را امراض تب حاده مطبقه و رمد و رعاف و بثرهای سرخ بسیار باشد خصوصا 
که شیرینی خوردن عادت وارد چون عصيدة خرما و غیره که مذکور شد و هرگاه اندر تابستان باران بسیار آید و 


بادهای جنوب جنبد اندر خریف آبله بسیار باشد 

ذکر انواع صالح و ردی جدری و الوان و اشکال آن 
ندآن که اگر ماده کم و لطیف و رقیق است و آنها آبله دور و جدا و جدا و مدور حبابی شکل سفید مانند مروارید 
بمرور بر می‌آید تا به حدیکه بعضی ده بیست دانه برآورند و این قسم بسیار نیکو است و اگر ماده بسیار ولیکن لطیف 
و رقیق باشد دانهای بسیار نزدیک به هم بلکه بعضی متصل و درهم می برآید سرخ رنگ مائل بسفیدی و زود پرآب 
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شود و نضج می‌یابد اين نیز بسیار خوبست و ابتدای بروز این قسم تا هفتم روزست و ابتدای رو بخشکی آوردن از روز 
نهم تا دوازدهم بود و اگر ماده غلیظ و پا کثیف و پا مخلوط بخون فاسد بود و با اخلاط دیگر مثل صفرا و پا سودا و 
یا هر دو مخلوط باشد و با رداءعت و سمیت بود آبله حادث از آن بسیار بد قتال است به حسب مراتب آن در ترکیب و 
رداعت و تفصیل احوال هر یک از اقسام این به حسب الوان و اشکال اين است بدآن‌که انواع و الوان کلی جدری 
دوازده است یعنی سفید و عدسی و جاوری و سرخ و زرد و سبز و بنفسجی و آغبر و سیاه دموی و مضاعف و هلالی و 
هر یک ازاینها به حسب اصناف و الوان ماده و ترکیب آن است اول سفید که آن را لولوتی نامند و آن دو قسم است 
یکی لولوتی غیرانبوه یعنی قلیل‌العدد که به فارسی مرواربدک و بهندی موتیا گویند پس آنها دانهائیست که در اول 
ظهور و بروز کوچک سرخ مائل بسفیدی مانند پشه گزیده بعضی اندک پهن و به تدریج بزرگ و برآمده و آبدار براق 
مدور به شکل دانهای مروارید نیمرو خواه نزدیک به هم و خواه دورو و به آسانی و به یکرب و الم با کمی تب و 
اعراض در روز سوم و قریب آن برآید و بعد از بروز تب و اعراض کم گردد و بعد تمام نضج درد بخشکی آوردن که 
نهایت آن نهم دهم باشد اعراض به التمام مفارقت نماید واين قسم بهترین اقسام است به سبب آن‌که مادة آن خون 
صافی لطیف رقیق مائی مختلط ببلغم رقیق است و دلیل است بر کمال قوت طبیعت بر نضج و دفع ماده به تمامه 
بظاهر جلد و قبول آن مرنضج و دفع را بسهولت و دوم که لولوئی انبوه است آن دانهای بسیار بزرگ متصل به هم 
است بلکه بعضی درهم و مانند مروارید سفیدرنگ با تب و اعراض نسبت بقسم اول بیشتر و قویتر و تا نه روز تمام 
پرآب شود و نضج یابد و بعد از ظهور و بروز به دستور تب و سایر اعراض رو بتخفیف آورد و بعد اتمام نضج درد 
بخشکی آوردن که نهایت تا دوازده است تب و سائر اعراض مفارقت کند و این قسم نیز بسیار خوب و بیخطر است و 
ماده و این نیز مثل قسم اول است لیکن بیشتر و زیاده از آن قسم و چرک این قسم سفید و خشكريشة آن سفید 
مائل بسیاهی بود به سبب خشکی و انجماد دوم عدسی که بهندی مسوریه نامند و آن دانهای کوچک سفید سخت 


به شکل عدس است که خارش بسیار کند و بدشواری بروز نماید و در این قسم خوف آن است که بدشواری نضج 
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یابد و پا نیابد و حال مریض متغیر گرداند و به هلاکت انجامد و مادة این مائیت خون مختلط ببلغم حاد بورقی است 
و اگر نضج یابد و مریض شفا یابد از آن منجر به حدوث مرضی دیگر خواهد شد و فرق میان اين نوع و نوع لولوئی 
آن است که سفیدی این به سبب ماده خود که بلغم غلیظ است مانند سفیدی گچ تیره بی‌رونق بود و سفیدی آن به 
حسب مادة او که رقیق مائی است مائل بشفافی و رونق می‌باشد و فرق میان حادث از بلغم رقیق و از بلغم غلیظ آن 
است که حادث از بلغم رقیق نرم می‌باشد و زود شکافته می‌شود و با اندک خلشی و بعد شکافتن چرک آن جاری 
می‌گردد و حادث از بلغم غلیظ صلب می‌باشد و بصعوبت و دشواری شکافته می‌شود و چون شکافته شد چرک آن 
سیلان نکند سوم جاورسی و آن دانهائیست صلب به شکل جاورس کوچک به هم چسبپیده و مادة اين نیز مثل 
ماده عدسیست و این نوع اگر از چهار روز بگذرد و آب برندارد و در آن سفیدی ظاهر نشود بسیار بدست چهارم 
سرخ و این آن است که در اول دانهای آن به رنگ سرخ بروز کند یا بعض مواضع ظاهر بدن سرخ گردد اگر ماده کم 
و یا متوسط باشد و اگر بسیار باشد اکثر اعضا یا تمام بدن سرخ گردد و از این نوع آنچه بسیار سرخ باشد مانند آن که 
گوبا بر ظاهر جلد بدن خون پاشیده‌اند و برابر بدن باشد و بلندی نداشته باشد بسیار بد و مهلک است بزودی و مادة 
این خون صرف فاسد غلیظ غیرقابل نضج است و این نوع نیز بدست و هرچند در کمیت و کیفیت زیاده باشد بدتر 
بود ولیکن در بدی مانند بلغمی یعنی عدسی نیست و از اين نوع آنچه مادة‌آن بسیار و قوی و فاسد باشد تا نهم 
نخواهد کشید و اگر بکشد بعد نهم دانهای بسیار بزرگ درهم آن شکافته شوند و از آن خون بسیار متعفن برآید و 
اکثر آن است که اعضا را پوسیده و متعفن گرداند و آخرالامر هلاک نماید نهایت تا پانزدهم خصوص آن‌که با آن 
اعراض ردیة دیگر باشد پنجم زرد که آن را معصفری و در هندی کسنبیه نامند و آن دانهائیست ريزة زرد مائل 
بسرخی و سفیدی و مادة این صفرا مختلط بمائیت است و رداءعت و بدی این کمتر از سرخ دمویست ولیکن اعراض 
این زیاده و اين نیز بد و قتال است خصوص آن که دانهای آن متصل بود و سوزش و حدت بسیار داشته باشد ششم 


سبز و آن دانهائیست ريز متصل درهم منفرش بر سطح بدن مانند پشه گزیده که بر بالای آن خطهای سفید باشد 
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و اگر بالای آن نقطها و يا خطهای سرخ باشد قتال بود و آن معروفست بورشکین و بعضی از آن قابل نضج است و 
نضج می‌یابد و بعضی نه و مادة آن صفرای محترق از خون و يا صفرای مخلوط بمائیت خون باشد و رنگ سبز مرکب 
از زرد و سیاه است زردی آن از صفرا و سیاهی آن از سودا است و دال بر کمال رداءت است هفتم بنفسجی است و 
آن دانها به رنگ گل بنفشه متصل و درهم متفرش بر سطح بدن بود و مادة آن سودای محترق مختلط بخونست یا 
خون سوخته و دال بر کثرت و تراکم خون و انطفای حار غریزیست و این نیز بسیار بد و مهلک است هشتم اغبر و 
آن دانهائیست خاکستری رنگ متصل و درهم مفروش بر سطح و مادة آن سودای محترق از خون یا از سودای 
تختلط ببلغم غلیظ است و دال بر کمال احتراق و اگر از سر دانها خون تراوش کند آن را دامی و نزاف نامند و بسیار 
بد شمرده‌اند نهم سیاه که در هندی چمریه گویند و آن دانهائیست سیاه مفترش بر ظاهر بدن خواه متصل و بلند و 
سرتیز باشد خواه متفرق پهن و اطراف دانها سفید و میان آنها سیاه بود و مادة آن سودای محترق از خون حاد است 
و این قسم را در هندی چمریه از آن نامند که با پوست بدن چسپیده می‌باشد و بلند و جدا نمی‌شود و این نوع 
بدترین انواع است دهم مومی رصاصی که دانهای این بر رو و سینه و شکم بسیار باشد و بر دستها و پاها بسیار کم و 
این دلالت می‌کند بر کمال غلظت ماده و دفع نشدن آن به سوی اطراف و این شدید ردی خبیث است و به سبب 
غلظت ماده و مشابهت آن به موم و برصاص مسمی به مومی و رصاصی شده یازدهم مضاعف کبار که در جوف هر 
آبلة آن آبلة دیگر باشد و سببش ضعف قوت دافعه است که ماده آن را در دو بار دفع می‌کند و اين نیز ردیست 
دوازدهم هلالی که به شکل هلال بود و اين نیز دلالت بر غلظت ماده کند مثل مومی و ردی باشد تعلیم سوای این 
اقسام جدری دیگر انواع او نیز نوشته‌اند چنان چه یکی آن است که دانهای آن گاه بروز کند و گاه فرو رود اين نیز 
بدمخوف و مهلک است خصوص آن که بنفسجی رنگ باشد و این دلیل است بر عروض غشی دیگر آن که در ابتدای 
بروز دانهای آن تیره‌رنگ و در میان آن نقطة سیاهی باشد و چون بزرگ و آبدار شود پهن و متصل به هم باشد و 


مدور نباشد بلکه پهلودار و به اشکال مختلف الاطراف و با کمودت بسیار یا اسربی خاکستری یا بادنجانی رنگ یا 


۷۷۶ 


1292 0 24 


بسیاهی مائل باشد و چرک آن نیز به همان رنگ و خشكريشة آن نیز سیاه باشد و این ردیست شیخ می‌فرماید که 
جدری هر قدر که میل بسیاهی زیاده کند ردی‌تر باشد و هرقدر که میل کم بدان نماید در شر کم باشد و آبله‌ها که 
با یکدیگر متصل باشد حتی که برقعة بزرگ از لحم درگیرد خواه ذوات اضلاع باشد و پا مستدیر او ردیست و کذا 
مضاعف که عنقریب مذکور شد و اما آبلةً سفید کوچک صلب متقارب عسرالخروج اگرچه در ابتدای امر موهم 
سلامتی است لیکن در آن خوف است اگر نضج او دشوار باشد و با آن حال مریض بدگردد متادی به هلاکت شود 
بعد تعفن و تقرح زیرا که سبب در آن غلظ ماده است و آبلة متشبث بلحم غیرمرتفع که توجه از آن منفک نگردد از 
ضعف قوت و از اخضرار عضو و اسوداد آن هلاک کند پس اگر سبزی و سیاهی او عقب جدری بعد ارتفاع او باشد و 
قوت را ساقط نکند بلکه با آن قوت زیاد قی پذیرد مهلک نباشد لیکن بساست که در قروح و امثال آن اندازد طبری 
گوید که جدری سیاه قاتل است و زرد کمتر در رداعت از سیاه است و چون سر او تیز بود متفرق باشد خطر او 
کمتر باشد و سفید رصاصی در رداءعت کم از زردست و اگر متفرق گردد و حبوب بندد از زرد ردی‌تر باشد و سفید 
بیخ سرخ صنوبری شکل اسلم اجناس است و بعید است که مریض از آن بمیرد مگر آن‌که با آن اعراض ردیه دیگر 
مرکب شود و گاهی از این اجناس اربعه انواع دیگر مرکب می‌شود هر نوع از آن منسوب باشد به آن‌که مشابه جنس 
او بود و اين اجناس به حسب لون بود و اما از جهت شکل او پس هر نوع از اين انواع که منبسط پهن باشد آن 
ردیست و چون با یکدیگر متصل باشد آن نیز ردیست و چون پهن باشد و در سر او ثقبه شبیه بثقبة مو بود آن هم 
ردیست و جدری سبز که در آن رگهای سرخ پدید آید ان بی‌شک تال است و کذا سرخ و جاورسی که مذکور شد 
قاتل‌اند و گاهی بندرت نوعی غریب از جدری حادث می‌شود خواه از انواع مذگوره باشد و پا بر صورت و شکل دیگر و 
با آن از اول ظهور آن خارش با قلق بود و در مدت عمر خود زنی را دیدم که او را اين نوع جدری برآمده بود 
ابوزکری شاگرد جابر قطیفی معالجة آن می‌کرد و بر آن سرکه و آب بیخ کرفس که نمک در آن حل کرده بود 


می‌پاشید پس آن زن شفا یافت بعضی متأخرین می‌نویسند که نوعی از جدریست که آن را زرنیخی و بهندی منسل 
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نامند و سه نوع دیگریست که یکی را شوکیه گویند و سر آن نیز مانند خار نرم از پوست برآمده باشد و چون دست 
بر آن گذارند همچون خار نخلد و رنگ از رنگ بدن اندک مائل بسرخی باشد و اندکی می‌خارد و هیچ آب نمی‌گیرد 
و بزرگتر نشود و خشکريشه نکند و از خود تحلیل پذیرد و به آخر دفع شود و در ملک ری این را تیفک نامند و در 
هندی کانیهه گویند و این از اقسام بدست و دیگر آنچه بهتر است خشخاشیه است که آن را خشخاشک نیز گویند 
جهت مشابهت او در خردی و سفیدی بدانة خشخاش و این نیز هیچ آب نگیرد و بی‌خشکریشه از خود تحلیل پذیرد 
دیگر مرواربدیه است و این چند دانة متفرق شبیه بمروارید می‌باشند و هیچ خشکريشه پیدا نمی‌کنند و گاهی 


زودتر پدید آیند و گاهی بدیر و اما بروز هر دو نوع اول در و آخر تپها اکثر بعد چهاردهم از حدوث تب افتد 


علامات ظهور جدری 
از علامات آن ماندگی اعضاست پیش از عروض تب بغیر سببی و حدوث تب دموی دائم لازم و امتلا و شهوق نبض و 
سرعت آن و درد پشت و کمر و مفاصل و صداع و گرانی سر و تمام اعضا و خاریدن بینی و تمام بدن و ترسیدن و 
جستن در خواب و خلش شدید در اعضا و قشعریره خصوص وقت برآمدن و آنها و سرخی چشم و رخسار و انتفاخ 
چهره و پیشانی و شقیقه و عروق آنها و شرائین گردن و کثرت خمیازه و فازه مع تنگی نفس و کشیدگی اعضا و 
خشونت حلق و درد آن و سیلان آب از چشم و بینی و بیخوابی و شیربنی دهن و تشنگی و خشکی لب و دهان و 
غلظت آب آن و هذیان و بیهوشی و اختلاج اعضا و لرزیدن پایها نزد بر پشت خوابیدن و ایستادن و قلق و اضطراب و 
خنجر و سوزش و التهاب اعضا و عدم اشتها و تنفر از غذا و گاهی سرفه و گرفتگی آواز و درد سینه نیز می‌باشد و 
احیاناً بعضی را در ابتدا مثل صرع از افتادن و بیهوش شدن و کف آمدن بر لب با تب عارض می‌گردد و بدانند که 
این علامات کلی اکثریست نه آن است که هر فرد را البته باید که این علامات تمامی لاحق گردد بلکه بعضی را تب 
خفیف و درد سر کم عارض شده در آخر روز اول با دوم یا سوم دانهای آبله ظاهر می‌شود و بعضی را فی‌الجمله درد 


سر و خارش و اندک درد اعضا نیز و بعضی را با بعض علامات دیگر زیاده و يا کم به حسب اختلاف ماده در لطافت و 
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باشد آن عوارض و يا مدت مکث و انقضای آن زودتر و رغبت بر غذا و آب و تنفس بحال خود و زمانة ظهور و بروز 
آن زودتر و سریعتر و عدد دانهای آن کمتر و نوع آن بهتر و زمان آب برداشتن و نضج یافتن و خشکریشه آوردن و 


مدت زمان حصول صحت نیز زودتر می‌باشد و هرچند میل بکثافت و غلظت زیاده داشته باشد عوارض آن زیاده و 
مدت زمانة مکث و مفارقت آن دیرتر و همچنین زمان ظهور و بروز و آب برداشتن و غیر آن که مذکور شد دیرتر 
می‌باشد مثلاً اگر ماده لطیف رقیق متساوی‌الاجزا و القوام صالح بود یعنی تعفن و فساد آن کمتر باشد و اخلاط 
دیگر با آن مخلوط نباشد تب و درد سر و غیر آن از عوارض بسیار کم و رغبت غذا و تنفس بحال می‌باشد و روز دوم 
و یا سوم دانها مثل پشه گزیده و مائل بسرخی بعضی اندک پهن ظاهر می‌شود و تا دو سه روز تمام آنها به تدریج 
بروز می‌کند و تا دو سه روز دیگر بلند و پرآب و سفید براق می‌شود و بعد از آن چرک آنها رو بغلظت و زردی آورده 
نضج یافته تمام دانها زرد می‌گردد و از روز هشتم یا نهم رو به انحطاط و کمی و پژمردگی و خشکی می‌آورد بله اگر 
بتعمق بنگرند در روز سوم و چهار در ته دانهاتیکه اول برآمده‌اند اندکی آب رقیق معلوم می‌شود و در ششم و هفتم 
نیز همان دانها منفجر شده بر سر آن اندکی چرک منجمد می‌باشد و اندک پژمردگی در آنها ظاهر می‌گردد و در 
نهم و دهم اینمعنی خوب ظاهر می‌گردد و تب و سائر عوارض از روز دوم بروز و بتخفیف می‌آورد و باز روز چهارم و 
پنجم به سبب آب برداشتن و نضج یافتن فی‌الجمله شدتی و زیادتی می‌کند تا روز ششم بروز بعد از آن رو بتخفیف 

آرد و از روز نهم تا یازدهم به الکل مفارقت می‌نماید و همان قسم رغبت بر طعام و آب بحال خود می‌باشد و تا 
روز نوزدهم و بستم دانها خشک شده خشکریشها ريخته صحت کلی می‌یابد و اگر ماده متوسط باشد در آبله 
عوارض مسطوره نیز متوسط باشد و ابتدای ظهور و بروز آبله سوم و چهارم خواهد بود و به تدریج و تفاریق بر خواهد 
آمد تا هفتم و بعضی اوقات بنابر اختلاف قوام اجزای ماده در رقت و غلظت و يا ضعف قوت تا نهم نیز می‌کشد و 


آنچه زودتر برآمده است زودتر آب برمی‌آورد و نضج یافته خشکريشه می‌آورد و آنچه دیرتر دانهای آن برآید تا 
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دوازدهم خواهد بود و تب و ساثر عوارض آن تا دوازدهم و چهادرهم مفارقت خواهد نمود بلکه بعضی را تا زمان 
صحت که یک ماه و يا زیاده باشد گاه گاهی تب خفیف عارض می‌گردد و اگر ماده کثیف و فاسد و يا مرکب با 
اخلاط دیگر و یا سمیت داشته باشد تب و سائر عوارض مذکوره بیشتر و مدت مکث آن دیرتر و نفرت از غذا و 
خفگی و ضجر و قلق و اضطراب و سوءتنفس و ضعف قوی و بیخوابی و بیهوشی زیاده تا به حدیکه اکثر عوارض 
مذکوره می‌تواند بود که در یک شخص جمع گردد و حدوث جدری به سبب این نوع از اسباب بسیار ردی و قتال 
خواهد بود و اکثر آن است که نوبت به آب برداشتن و نضج یافتن نخواهد رسید و اگر آب بردارد تمام دانها آب 
نخواهد برداشت و اگر بردارند و نضج هم یابند بتصدیع و دشواری و رنج و تعب بسیار رو بخشکی خواهند آورد و 
خشک خواهند شد و بدیری در مدت چهل و پنجاه روز صحت خواهند یافت و اکثر هلاکت صاحبان جدری از پنجم 
ظهور علامات تا بیست و یکم است بیشتر و خناق و خفقان قلبی و بیش از پنجم و بعد بیست و یکم کم واقع 
می‌شود و بدآن‌که از جمله علامات مذکوره بدتر و خطرناک‌تر درد گرده و درد کمر شدید است در ابتدا 
علی‌الخصوص که دو سه روز و یا زیاده امتداد یابد و آبلة که بعد آن برآید بسیار ردی سمی برآید و آب بر ندارد و 
اگر قدری بردارد باز فرو نشیند و سپاه شود و اعضا را متعفن و فاسد گرداند و عاقبت هلاک سازد و در میان هفتم تا 
هفتدهم اکثر در آن بول‌الدم و اسهال الدم و رعاف و تهوع و تنگی نفس و سقوط قوت و غیر اينها عارض گردد 
علامات محمودهٌ صالحه 

اگر آبله بعد از نضج سفید و براق و بلند باشد مانند دانة مروارید و بر سینه و شکم کم برآید سالم‌تر باشد و اگر نفس 
مریض برجا بود و شعور و قوت بر حال و میل بغذا و آب برقرار علامت نیک است و به قول شیخ اول ظهور تب بعد 
آن بروز جدری سالمتر از آن است که جدری سابق بود پس بر آن تب لاحق شود و اکثر آنچه بر طبیب واجب بود 
آن است که از امر صاحب جدری نفس و آواز او را تفقد نماید پس اگر آن هر دو سلیم جید باقی باشند امر سلیم 


باشد و گویند جدری که از ابتدا سفید یا زرد برآید و قلیل‌العدد و پراکنده بود سالمتر بود خاصهٌ اگر به تمامه زود 
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برآید و زود نضج یابد و بعد بروز آبله زوال تب و تا سه دلیل سلامت باشد و سرعت خروج آبله نشان زود پخته شدن 
آبله باشد و آنچه در روزی نیک از روزهای بحران بیرون آید دلیل سلامت باشد و اگر تب نخست سوزن نباشد و 
چون آبله برآمدن آغاز کند تب و تا سه کمتر شود و چون تمام بیرون آید تب گساریده شود نشان سلامت باشد 
علامات ردية غیرصالحه 

شیخ می‌فرماید که چون صاحب جدری و حصبه را به بینند که نفس او متواتر شده بدانند که قوت ساقط گردیده 
پا ورم در حجاب پیدا شده و اگر بینند که تشنگی اشتداد نموده و کرب زیاده از حد گردیده و ظاهر بدن سرد شده 
و جدری و حصبه سبز گردیده حکم به هلاکت مریض باید کرد و جدری که از جنس بطی‌الخروج و ظهور باشد بر 
این تاکید می‌نماید و اکثر کسانیکه از جدری می‌میرند به اختناق و ظهور خناق هلاک می‌شوند و گاهی به سبب 
سقوط قوت بسحج و اسهال می‌میرند و چون بینند که نوع بنفسجی از جدری و حصبه فرو می‌نشیند بدانند که 
عنقریب غشی بر مریض خواهد افتاد و چون جدری ببول‌الدم سرعت کند و عقب او بول سیاه شود آن مهلک است 
لاسیما چون در آنجا سقوط قوت بود و براز سبز و دموی و غسالی مع سقوط قوت باشد و ایلاقی گوید که اگر 
نخست آبله بیرون آید پس تب گیرد خطرناک باشد و خطر افزودن از آن در آن باشد که آبله تمام بیرون آید و هنوز 
تب بحال خود باشد و چون جدری عارض شود و با یکدیگر متصل گردد و کرب اشتداد نماید و شکم نفخ کند 
بمرگ نزدیک باشد واگر آبله کوچک باشد و اندک آب بردارد یا بی‌آب بود و تبرقد و بیمار سخن بیهوشانه گوید 
موت نزدیک بود و گویند که برآمدن آبله پهلودار و کثیرالمقدار و به هم پیوسته و سیاه و بنفسجی و آنچه بر سینه و 
شکم بسیار بیرون آید و در بروز و نضج بطی باشد از خطر خالی نیست و اگر خون از جدری ترشح کند سخت بد 
باشد و بعضی متأخرین می‌نویسند که از علامات ردیه آن است که از ابتدای عروض تب و دیگر علامات ده روز 
گذشته باشد و دانها بر شده بخعه باشد و هتی در عوارض مطلقاً تقارت تشه باشد و با آن که ده روز گذشته و هنوز 


نضح نیافته باشد و يا آن که دانها قدری آب برداشته فرو نشیند و باز بلند نشود و يا آن‌که دانهای چند یکجا شده 
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مفروش بر جلد باشد خصوص که میل بکبودی و سیاهی آورد و یا آن که بعد از آن که دانها آب برداشته باشند میان 
آنها فرو رفته سیاه گردد و یا آن که از ظهور علامات هفت هشت روز گذشته و دانها هنوز بروز نکرده و عوارض بسیار 
شدید باشد اینا همه علامات ردیة مهلکه‌اند و نیز از اين جمله ورم رخسار و زوال عقل و قی و تهوع بسیار و نفخ 
شکم و قی‌الدم و رعاف و آمدن خون ناب از بینی و اسهال و زحیر خصوص بعد از پنجم روزست و همچنین ادرار 
خون حیض زیاده از ایام معقاد و مقدار آن خصوص در غیر ایام مثلا ایام حیض گذشته باشد که تب و اعراض آبله 
ظاهر شود و دانها نمودار گردد و باز خون حیض جاری شود و بسیار دفع گردد خصوص که به حد ضعف رسد و یا 
آن که ایام حیض برسد و مطلقاً جاری نشود و حبس ماند و از این قبیل است جاری شدن خون بواسیر زیاده از معتاد 
و یا حبس ماندن معتاد و حبس‌البول نیز و ایضاً از علامات ردیه بسیار برآمدن عرق است خصوص از سینه اگر با آن 
تب نه باشد در ابتدا و با آن عرق عطش و خفگی باطن و ضجر بسیار باشد و آن آبله از انواع ردیه مثل سرخ و یا 
الوان دیگر باشد بسیار بد و مهلک ست و نیز از علامات ردیه است مضطرب و مشوش بودن و بیحواسی مریض و 
مکرر ذکر موت کردن و خاتف بودن و گفتن که من از این مرض جانبر نخواهم شد و انطاکی گوبد جدری سرخ که 
با کثرت تشنگی و خارش بینی و التهاب بود اگر آن را قی در هفته اول و اسهال در هفته دوم بلاموجب لزوم نماید 
هلاک کند موّلف گوید که شدت عروض خارش در جدری و عدم تسکین آن نیز مهلک است و همچنین اگر عقب 
تب سوء‌هضم عارض شود و بعد آن بثور چیچک پدید آید ردی بود و اگر بعد ظهور فرو نشیند چنان چه نواب محمد 
اسمعیل‌خان بهادر را همین نوع چیچک برآمده بود و راقم نیز در آن هنگام بتقریب شادی ختنه ممدوح‌الیه 
حسب‌الطلب والد ماجد موصوف الیه اعنی نواب محتشم‌الدوله بهادر مرحوم دارد بلدة گلشن آباد عرف جاوره بود 
چون بعد بروز دانهای چیچک فرو نشست و هنگام نصف شب آثار سرسام مثل هذیان و بیهوشی و کرب شدید رد 
نمود بملاحظة این حال نواب محتشم الیه کمال مضطر بوده احقر را طلب فرمودند و حکیم محمد عثمان خان را 


تتاطت باه ارشای تمووت که الا یی این سک کی وف ییالال تن کف ابیت 
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بمجرد استماع این کلمةّ یاس آب دیده شده بطرف نحیف متوجه شدند عرض کردم که حضور اضطراب را بخود راه 
ندهند بعونه تعالی این حالت سرسامی که به سبب قبض طبع و صعود ابخره بدماغ عارض گردیده در چند ساعت 
رفع می‌گردد و بعد از آن چیچ فرو رفته نیز به تدبیری مناسب ظاهر می‌شود چنان چه همان وقت به اتفاق رای 
حکیم غلام نبی صاحب تجویز عمل برای تلئین به عمل آمد و بعد یکساعت نجومی دو بار اجابت طبع شده چند 
سده برآمد و همه عوارض برطرف شده بهوش آمدند و بعد از آن تدبیر ظهور دانه چیچک بتبخیر آب مطبوخ ادویه 
مناسبه و غیر آن کرده شد و آبلهای سفید نمودار گردیده در مدت بیست روز صحت کلی حاصل شد لیکن در یک 
چشم چنان گلچشم به همرسید که وقت خواب از پلکهای چشم به قدر سرپستان بیرون می‌ماند و بصارت آن چشم 
به الکل باطل گردید از ملاحظة آن نواب مغفور کمال افسوس فرموده به احقر ارشاد نمودند که اين نقصان بزرگ در 
شکل فرزند پیدا شد و زنان محل و اطبای دیگر می‌گویند که زوال گلچشم که در چیچک پیدا می‌شود ممکن 
نیست عرض نمودم که برخوردار محمد افضل‌خان هر سال سرمةّ مرتب می‌سازد که از آن جاله و پهولی چشم سدها 
مردم برطرف شده یقین گلی است که به استعمال آن اینهم زائل خواهد شد چنان چه آن سرمه بترسیل سواری 
سمت اندور از برخوردار مسطور طلب ساخته یک میل آن وقت خواب شب در چشم کشیده می‌شد و بعون شافی 
مطلق در مدت پانزده روز گلچشم برطرف شده و بصارت آن چشم بخوبی عود نمود و از مشاهدة تاثیر آن سرمه که 
از قبیل خرق عادات بود نواب مبرور و ساترند یمان آن جنت مکان متعجب بودند و بجلد دی آن احقر را بعطای 
خلعت هشت صدر و پیه و دوازده صدر و پیه نقد ممتاز فرمودند برداللّه مضجعه و جعل الجثه مسکنه 


علاج جدری 


بدآن که علاج جدری مشتمل است بر هشت تدابیر یکی تدبیر منع خروج جدری دوم تدبیر قبل از ظهور جدری 


سوم تدبیر بعد بروز جدری چهارم تدبیر نضج جدری پنجم تدبیر خشک کردن ابله شش تدبیر دور کردن 
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خشکریشه هفتم تدبیر حفظ اعضا از آفت جدری هشتم تدبیر قلع آثار جدری طبیب ماهر هر یک از این تدابیر 


حسب اقتضای وقت آن به عمل آرد 


تدبیر منع خروج جدری 
و اين تدبیر در فصل شیوع این مرض که آن در اکثر امر فصل ربیع و در هند ماه چیت است قبل از حدوث تب و 
ظهور چیچک در کسانیکه جدی برنیامده باشد استعمال باید کرد پس می‌باید که بیش از ظهور علامات اين مرض 
بنابر تقدم حفظ در آن فصل زلو پس سر اطفال بچسپانند و حجامت کنند و خون به قدر مناسب برآرند و دوای سرد 
مقوی دل مانند عناب عرق کیوره گلاب سکنجبین شربت انار مقرر کنند و ایضاً طفل شیرخواره و مادر آن را 
مصلحات خون مثل عرق شاهتره و عرق سرپهوکه و شربت عناب و شيرة تخم کاهو و لعاب اسپغول و خاکشی گاه 
گاه می‌داده باشند و غذا از به قولات سرد و حموضات کنند و اگر گوشت هم خورد در به قولات پخته خورانند و از 
گوشت ساده و بادنجان و کنجد و حلبه و شبت و شاخل و اشیای چرب و شیرین و از دو بدن در آفتاب و قرب آتش 
و مانند آن پرهیز نمایند و گاه گاهی به آب فواکه تلئین طبع کنند و قبض طبیعت روا ندارند و بدانند که بعض 
ادویه بالخاصیت مانع بروز چیچک است از آنجمله استعمال شربت کدر است و همچنین شربت شقائق چون گل 
شقایق که آن را لاله گوبند به قدر بیست مثقال در آب جوش دهند و صاف نموده با چهل مثقال قند سفید به قوام 
آرند و بطفل نیم مثقال و بدایه دو متال خورانند و گویند که این شربت صرع اطفال را نیز نافع است و اگر دانه 
رودراج که هنود از آن مالا می‌سازند قدری در آب سائیده بطفل نوشانند سه چهار روز منع برآمدن جدری و حصبه 
کند و چون برآید باعث حفظ است و همچنین شیر اسپ ماده قدری نوشانیدن مانع بروز جدری در آن سال است و 
اگر برآید زیاده از چند دانه نمی‌باشند و گویند که اگر شیر ماد اسپ که اول بجه آورده باشد بعد زائیدنش همان 
روز بدوشند و در سایه خشک نموده به قدر نخود بطفل خورانند از بروز جدری و حصبه محفوظ ماند و اگر بعضی را 
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هنگام شیوع این مرض چند دانه مروارید کوچک اطفال را بلع کنانند در آن سال جدری برنياید و اگر برآید زیاده 
برصد عدد نباشد و گویند که اگر نیم درم اسارون به آب ترشی ترنج پیش از برآمدن چیچک خورانند بسیار کم 
برآید و از مجربات حکیم علی است که اگر پشکل خرگوش دو عدد تا سه عدد بخورانند از دو سه دانه بیش بر 
نمی‌آید و صاحب مفتاح از فرنگی نقل کرده که اگر طفل شیرخواره بود بمادرش مقدار چهار تله مغز نارجیل تا یک 
هفته بخورانند و اگر طفل دو سه سال بود بطفل به قدر دو سه توله تا هفته خورانند چیچک برنیاید و اگر برآید 
بسیار کم برآید و نیز از اعمال فرنگ نقل کرده که ایشان اطفال خود را سفیدی بیضه قبل از خروج جدری 
می‌نوشانند پس برنمی‌آید يا اندک برمی‌آید و ایذا نمی‌دهد و صاحب خلاصالتجارب نوشته که در این ملک ما 
خشکریشهای آبله را با نبات سوده امر بخوردن اطفال تندر است می‌کنند و آفت هوای عفن مولد آبله را از ایشان 
بازمی‌دارد و اگر آبله برمی‌آورند اندک و کم مضرت می‌باشد و از مجربات بعضی اطباست که هنگام ولادت طفل که 
فتاضاف ان رای سای اف تطرطافن جا کف سفق ویک به عز ای یه کی نی که اف 
بریده بدمد که تا زیست چیچک برنیاید و ایضاً از مجربات اهل تجربه است که بعد تولد بچه فوراً یکعدد دیوچه که 
نهایت کوچک باشد متصل سرشتة ناف که از سره پیوسته است بچسپانند و بعد افتادن زلو شب یمانی و نوشادر 
سوده بپاشند و خلانیدن نشتر ببازوی اطفال و نهادن خشکریشه جدری در آن از اعمال مشهورة اهل فرنگ است که 
از آن یکدو روز بطفل تب آمده و درانجا آبله افتاده خشک می‌شود بعد از آن در اکثر چیچک برنمی‌آید جرجانی و 
ایلاقی می‌نوبسند که تدبیر حفظ از جدری آن است که هرگاه علامات برآمدن جدری در فصلهای سال یافته شود 
با در شهری بعضی مردم را برآید جوانان را که از چهارده ساله کم نباشند و چیچک برآمده نباشد و خاصهٌ اگر فربه 
باشند فصد کنند و آنها را که کم از دوازده سال باشند حجامت نمایند و جمله تدابیر که در حمای وبائی برای حفظ 
از وبا مسطور شد اختیار کنند و طعامهای سرد از هلام و طفشیل و کاهو و گشنیز و کاسنی تر و خشخاش و عناب و 


مانند آن بخورند از اشربة اسپغول و شکر و سکنجبین و شربت کدو و سفوف طباشیر و قرص کافور و مانند آن به کار 
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برند و در آب سرد نشینند و بدان غسل کنند و از شیر و شراب و شیرینیها خاصهٌ از خرما و عسل و خربزه و انجیر و 
انگور پرهیز کنند و خاصیت انجیر آن است که فضول را بظاهر بدن جذب کند و انگور در خون ریاح افزاید و مستعد 
غلیان گرداند و از جماع و حرکات متعب و از آفتاب و غبار و از آبهای ایستاده اجتناب نمایند و فضول از تن 
بماء‌الجبن و اجاص بیرون کند صفت سکنجبین نافع بگیرند سرکه صد درم گلاب دو صد درم و با هم بياميزند و 
ده درم گل سرخ و پنج درم گلنار و ده درم آب ترنج در آن سه روز تر کنند و بعد از آن یکجوش داده صاف کنند و 
سه صد درم نبات سفید داخل کرده به قوام آرند صفت شربتی که قوت و نفع او قریب شربت کدر باشد بگیرند 
سرکة تند کهنه سه رطل آب انار ترش آب ترشی ترنج آب غوره آب ریباس آب قوت شامی و نقوع سماق و زرشک 
هر واحد یک رطل آب برگ کاهو آب برگ طرخون هر واحد ربع رطل آب مطبوخ عناب تخم دور کرده و آب 
مطبوخ عدس مقشر هر واحد یک و نیم رطل همه را جمع کرده هشت رطل شکر طبرزد انداخته بپزند تا به قوام 
آید و ربع رطل طباشیر سوده و ده درم کافور مورد در صلایه انداخته و قدری از این شربت گرم بر آن ریخته حل 
کنند به عده با همه شربت بياميزند و بچوب بید بجنبانند تا مخلوط شود نگاهدارند پس قبل ظهور علامات جدری و 
بعد آن بنوشند و در جمیع امراض دموی و صفراوی و طاعون و خناق سود دارد صفت سفوف طباشیر که غلیان 
خون و اسهال صفراوی باز دارد و حرارت جگر بنشاند گل سرخ ده درم طباشیر بیست درم سماق تخم حماض 
عدس مقشر زرشک بیدانه یا عصارة خشک آن تخم خرفه تخم کاهو پوست خشخاش سفید هر واحد ده درم صندل 
سفید دو درم و نیم کافور یک‌درم هر صبح سه درم از این سفوف با سکنجبین یا شربت مذکور يا شربت غوره يا 
شربت لیمو یا شربت انار پا شربت آلوی ترش بخورند صفت قرص کافور گل سرخ طباشیر هر یک ده درم صندل 
سفید سه درم کافور یک‌درم جمله را کوفته بيخته بلعاب اسبغول قرص سازند شربتی سه درم هر صبح با شربتی از 
اشربة مذکوره بخورند و اینهمه که مذکور شد تدبیر بازداشتن آبله و احتیاط کردن از آن است قبل حدوث تپی که 


با ان علامات جدری باشد مولف اقتباس می‌نویسد که اگو جوان ر چیجک برنیامده باشد در موسم حدوت ق رگ 
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هفت اندام و پا باسلیق زنند و خون وافر گیرند و اگر طفل کم از ده دوازده ساله باشد حجامت با شرط میان هر دو 
شانه و بر ساقین کنند و اگر بسیار کوچک باشد چون کودک نه ماهه و از یکساله تا نه ساله باید که زلو زیر ناف 
موافق عمر کودک جسپانند چنان چه در نه ماهه یک عدد خرد و در زیاده تا سه عدد و مطفیات خون استعمال 
نمایند و از حلویات و لحمیات و شرب شراب و از دیگر مولدات خون اجتناب ورزند و یا شیرخر و یا سگ و پا خوک 
و یا شتر به قدر سه چهار ماشه و يا زیاده به حسب سن جوان و کودک بنوشانند تا سه روز و يا این دوای نواب 
علیوخان بدهند مروارید تا هفته لک مغسول گل لاله صحرائی هر واحد یک ماشه در شربت عناب و شربت کله از هر 
واحد یک توله آميخته بلیسانند و بالایش شربت کدر سه توله در عرق کیوره و عرق بیدمشک هر یک شش توله 
داخل کرده بنوشانند و بلع نمودن هفت عدد مروارید ناسفته کودکان را مانع بروز جدری است و مرو کلان را از یک 
ماشه تا سه ماشه و همچنین بلع کمافیطوس که آن را بهندی گل مندی گویند بعضی متأخرین می‌نویسند که از 
البان حیوانات و گوشت گوزن و قدیه و اغذیه و ادویة صفرا و خون‌افزا پرهیز کنند و در مکان هوادار خنک بنشینند 
و از مرطبات بسیار نیز اجتناب نمایند بلکه اغذیه و ادویة سرد خشک تناول نمایند و شيرة تخمهای سرد مثل خرفه 
و خشخاش و غیره با شربتهای مناسبه مثل شربت نیلوفر و صندل و ریباس و نارنج و ترنج و زرشک و فالسه و 
جامون و تمرهندی و کرونده که نوعی از زقال است و يا پوست جو و یا پوست کنار به اندک نبات و نیز گل ارمنی و 
گل مختوم به اشربةٌ مناسبه و یا قدری جدوار سوده با گلاب و یا حب‌الشفا به آب غوره يا آب انار ترش هر صبح 
بنوشند و ترشی‌ها با طعام بخورند و دواءالمسک حامض و تریاق‌الطین و تریاق‌الافاعی و تریاق‌الذهب و یا فادزهر 
معدنی هر روز یک قیراط تا چهل روز بخورند و يا عناب یک دو دانه با خاکشی یکدو ماشه و عرق عنب‌الثعلب و یا 


عرق نیلوفر بنوشند و سرکه بر در و دیوار بپاشند و ببویند و بخورند 


تدبیر قبل از ظهور جدری 
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و این تدبیر وقتی به عمل آرند که علامات ظهور جدری مثل لزوم تب و عظم نبض و سرخی چشم و خاربدن بینی و 
درد کمر و غیره که در علامات آن مذکور شد پیدا گردد و از آن دلائل معلوم شود که جدری خواهد برآمد و هنوز 
برنیامده باشد پس هرگاه طفل تب کند مروارید کوچک به قدر ده دوازده دانه طفل را بلع کنانند و مروارید سوده 
برگ سفید لاله به قدر نیم نیم ماشه تا یک یک ماشه با عرق گاوزبان بخورانند و يا هفت دانة مروارید ناسفته بلع 
کنانند و عناب چهار عدد عدس مسلم یک توله اصل‌السوس مقشر نیمکوفته دو ماشه گل شقائق یک ماشه در عرق 
شاهتره جوش دهند و وقتیکه سوم حصه ماند شربت نیلوفر یک توله اضافه کرده خاکشی سه ماشه پاشیده بنوشانند 
که این مطبوخ هم مسکن تب و هم شدیدالمعونه بر روز جدری است و گاهی از استعمال این در تب چیچک پیش 
از برآمدن آن برنمی‌آید و گاهی بسیار کم بر می‌آید و همواره معمول است و يا این دوای علوبخان بدهند گل لالة 
صحرائی لک مغسول گل سرخ خاکشی هر یک چهار ماشه عناب ده عدد انجیر زرد سه عدد در گلاب و عرق شاهتره 
و عرق مکوه و کیوره هر یک شش توله بجوشانند که نصف بماند صاف نموده شربت کدر سه داخل کرده بنوشانند و 
با کقیزز گان لا بامیزلک مقیییل هزوح نگ ماه در شریت وی بکه له امرخ تیاه و الیش 
شقائق‌النعمان خاکشی عدس سیاه چوب کدر گل سرخ هر یک شش ماشه انجیر زرد و چهار عدد در عرق شاهتره و 
مکوه هر یک نیم پاو عرق کیورة ریع پاو بجوشانند که سوم حصه بماند صاف نموده شربت عناب دو توله داغل کرده 
بنوشانند و گویند که اگر این دوا قبل از برور چیچک دهند منع کند و اگر وقت اخذ تب دهند دو سه دفعه تلئین 
طبع کرده دفع کند ورنه از قسم بد نگاهدارد و دانها را به آسانی برآرد بگیرند مویز منقی هفت عدد لک مغسول سه 
ماشه و هر دو را در عرق بادیان نیم پاو و ربع آن سائیده بجوشانند چون ربع عرق کم شود سرد کرده بنوشانند و 
همچنین سه روز به استعمال آرند و باید که درینوقت سرمه اندرون چشم کشند و در بینی و گوش دمند و اندرون 
حلق اندازند و بالای سینه بمالند و غذا کهچری مونگ یا دال خشکه بدهند و اگر جوانی را در فصل گرما تب جدری 
و بیهوشی عارض گردد و قاروره سرخ و نبض سریع باشد فصد باسلیق و پاشویه کنند و شیر دختران در بینی 


چکانند و شيرةٌ عنب‌التعلب شيرة مغز تخم هندوانه هر یک چهار ماشه شيرة عناب پنج دانه به عرق شاهتره دو توله 
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و شربت نیلوفر و خاکشی دهند باز شیرة کاهو شش ماشه شیرة اصل‌السوس پنج ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شربت 
نیلوفر دو توله عرق مکوه ده توله نوشانند و گاهی بعد بروز چیچک در صورت هذیان به حالت مایوسی همین تدبیر 
به کار می‌برند اقوال حذاق شیخالرئیس می‌فرماید که در تب جدری مبادرت به اخراج خون به قدر کفایت واجب 
بود اگر شرائط آن حاصل شود از موافقت سن و مزاج و فصل و مانند آن و مدت این تا روز چهارم است و اوفق آن 
ابیت کین انم علک سیخ اتیخمان کفد اک قصفا زک میتی کیره سل مت رخاف شقم کب رال حالیت 7 
غائله جدری حمایت نماید و بر صبیان سهل‌تر باشد و چون فصد واجب گردد و به الکل فصد نکند خوف فساد 
اطراف باشد و همچنین گاهی مثل این خوف بود بر کسیکه مداومت تطفیه بسیار کند و واجب است که در جدری و 
حصبه در اول امر بچیزی تغذیه فرمایند که در آن تقویت احشا مع ردع ماده به سوی ظاهر و تسکین غلیان خون 
بغیر قبض طبع بود و مغلظ خون باشد مثل عنابیه به آب تمرهندی و املیعه و عدسیه به طریق اسفیدباج و آنچه در 
آن تلئین غیرشدید باشد و لهذا لازم است که به اين تمرهندی بود و آنچه موافق او باشد و قرعیه دهند دانه بلکه 
واجب است که طبیعت در اول امر لین باشد و افضل چیزی که بدان تلئین کنند تمرهندیست و اگر بدان اجابت 
نشود شیرخشت برفق و احتراز یا ترنجبین بر آن افزایند یا نقوع آلو و هند و گاهی در اول ظهور اثا رجدری 
نوشانیدن سه درم رب که با قرص کافور نفع می‌کند و شربت طلع در مثل این وقت شدیدالمنفعت است و اما ادوية 
مغلظ خون و مبرد آن مانع از غلیان او که در اول مرض امر بدان کنند مثل رب ریباس و رب غوره و آب فواکه که 
بارده و شربت کدر است خاصهٌ و شربت طلع و نفس طلع و جمار صاحب کامل گوید که در اول ظهور علامات 
جدری و حصبه از روز اول تا سه روز سزاوار آن است که مبادرت به فصد هفت اندام کنند و چندان خون بگیرند که 
غشی افتد چون قوت و مزاج و سن و فصل مساعدت نماید و اگر مربض طفل باشد حجامت میان هر دو شانه کنند و 
اخراج خون به قدر مناسب حال آن نمایند و بعد فصد ماءالشعیر دهند که در آن عناب و سپستان و عدس سوم 


حصه جو پخته باشند و آن را بشربت خن خشخاش يا شربت عناب بنوشانند اگر در آنجا سرفه باشد و اگر سرفه نباشد به 
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آب انار چاشنی‌دار دهند و بعد از آن اند ک شربت عناب پا شربت خشخاش بدهند و انار شیرین بمکند و غذا بمزورةٌ 
معمول از کدو و عدس يا انار میخوش و روغن بادام سازند و اگر آنجا سرفه باشد مزوره به اسفاناخ یا بقطف یا 
بخبازی يا مانند آن دهند ایلاقی و جرجانی می‌نوبسند که چون تب و علامات آبله پدید آید به تدبیر منع خروج 
جدری نپردازند مگر بعد تفقد چه خطر در خطای حادث از آن عظیم است پس صوابتر در تدبیر این آن است که 
هرگاه علامات آبله پدید آید اگر علامات کثرت خون ظاهرتر باشد فصد کنند و خون بسیار بیرون آرند چنان که 
ی فقو فص نیاق ال گر اه اک خاش هی افاه واع کاکو یر رسد اه که ارآ خرن سای | 
صافن صالح‌تر از سر روست و چون علامات خون بسیار ظاهر نباشد و هنوز جدری پدید نیامده باشد خون کمتر 
بیرون آرند و به تسکین مشغول شوند و رخصت در فصد کردن در روز اول باشد که اثر تب در آن پدید آید تا روز 
دوم و سوم و چون در روز دوم يا سوم آثار جدری پدید آید فصد نشاید کرد مگر آنجا که علامات خون سخت قوی 
باشد و هرگاه بدین تدابیر تب آهسته‌تر گردد و نبض دوم زدن بحال طبیعی باز آید هم به تسکین مشغول شوند که 
از آن ثوران جدری دفع گردد و از قوی‌ترین چیزی که بدان تسکین نمایند نوشیدن آب بغایت سرد مقدار یک رطل 
است تا که از آن رنگ سبز شود و احشا سرد گردد و هرگاه که حرارت عود کند بار دیگر همان قدر بخورند چنان که 
اندر مدت نیم ساعت نجومی یک و نیم من خورده شود و اگر حرارت باز برافروزد و شکم از آب ممتلی شده باشد قی 
کنند تا آن آب برآید .و دیگر بار آپ سرذ بئوشند تا سکون حرارت به تمامه حاصل شود و اگر آب تفوذ کند و عرق با 
ادرار بول پدید آید باید دآن است که منفعت آب سرد پدید آید و بیمار زرد و نیک خواهد شد و اگر آب نفوذ نکند و 


حرارت به دستور ملتهب باشد پس نوشیدن آب سرد ترک نمایند و بدیگر مطفیات متوجه شوند و اگر از آن تخفیف 


یابند بر آن اقدام نمایند و اشربة دیگر چون شربت کدر و قرص کافور یار کنند و اگر بیقراری و حرارت بر حال 


خویش باشد یا زیاده شود باید دی است که ماده قویست و چاره نیست از آن که آبله یا حصبه بیرون انا فیس 1 این 


تدبیر درگذرند و طبیعت را یاری دهند تا ماده بظاهر دفع شود و آن تدبیر عنقریب بیاید طبری گوید کسی را که 
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تب جدری ابتدا کند فصد کردن او را واجب بود برای قطع ماده و خون به قدر قوت او درد دفعه بگیرند پس 
درینوقت متقدمین در صورت معالجه اختلاف کرده‌اند چنان چه رای بعضی آن است که تبدیر مزاج نباید کرد و 
مطفیات نباید نوشانید تا آن‌که خروج جدری استکمال یابد و چون خروج او مستکمل گردد مطفیات نوشانند و 
تبرید مزاج او کنند و لزوم ماءالشعیر نمایند و تغذیه بغذای اندک مثل مزورات معمول به سرکه و عدس مقشر و 
شکر سفید و کاهو و کاسنی جوشانیده و مانند آن فرمایند و رای بعضی از ایشان آن است که تبرید مزاج او واجب 


بود و مطفیات دهند از وقت فصد تا ظهور جدری تبرید علیل کنند و کسیکه اختیار ترک تبرید در اول امر کرده 





ارادة سرعت نضج و سرعت خروج جدری نموده تا ماده غلیظ نگردد و کسیکه اختیار تبرید در وقت اول امر کرده 
اختیار سلامت از تیزی خلط نموده و در تاخر نضج و تاخر خروج او فکر نکرده بعد از آن که از خطر خلط و تیزی 
مزاج سالم ماند و آنچه عقب فصد بهتر است نوشانیدن حريرهة معمول به شیرة جو و آب سبوس گندم کم شیرین 
است و حفظ طبیعت از لینت آن و نوشانیدن شيرة تخم خرفه بجلاب و اگر حریره از پوست عدس که بعد بریان 
کردن و مقشر نمودن آن ساخته باشند نیز مضاثقه ندارد و حفظ قلب و چشم او نمایند چنان چه مسطور گردد 
سعید گوید که واجب است که مبادرت به فصد نمایند قبل ظهور جدری اگر سن و قوت مساعدت کند از باسلیق با 
اکحل تا بدان خون از آلات غذا بقوت منجذب گردد و اگر مریض طفل بود و از پنج ماه تجاوز کرده باشد حجامت 
آن کنند و خاصهٌ اگر جنس او فربه و رنگ او سفید مائل بسرخی باشد و اخراج خون به حسب قوت و مزاج و فصل 
نمایند و کسیکه از ایشان قادر بر شرب دوا باشد لزوم استعمال چیزی کنند که تسکین حدت خون و غلیان او کند 
مثل آش جو که در آن سپستان و عناب و عدس مقشر افتاده باشد و سکنجبین معمول از تخم کاسنی بنوشانند و 
شیرة تخم خیار و بادرنگ و شربت عناب بدهند و اگر سرفه باشد شربت خشخاش دهند و اگر طبیعت شدیدالقبض 
باشد شربت آلو بنوشانند و اگر معتدل باشد حل آن بچیزی نکنند پس اگر خروج جدری بطی گردد و کرب و قلق 


عارض شود و تب قوی گردد در استعمال ادوية مبرده اسراف نکنند تا خروج او متأخر نگرده بلکه تدبیر تسهیل 
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خروج او نمایند چنان چه بیاید ابومنصور گوبد که هرگاه مریض قبل از ظهور جدری ملاقی شود و علامات مذکوره 
یتک مه مت تاه که وداه اکر لس کون تکار ابید عم فرص کاقی باب ار خن ورن ویر غا 
بر ماءالشعیر صبح و شام اقتصار ورزند و اگر ضعیف گردد و نفس او غذا بیشتر خواهد اقتصار بر عدس مقشر معمول 
به سرکه و اندک شکر و نشاسته و روغن بادام و به قول بارده کنند و ربوب فواکه حامضة قابضه بنوشانند و اگر قبض 
طبیعت باشد ماءالفواکه دهند پس این تدبیر پا دفع خروج جدری کند و يا آنچه از آن برآید ضعیف باشد خجندی 
گوید که فصد باسلیق پا هفت اندام کنند اگر مریض بالغ باشد والا بحجامت و اخراج خون به حسب مزاج و قوت و 
فصل و سن نمایند و معالجه به اشربة مطفیه و مغلظة خون و مزورات ترش و قرص کافور به آب انار ترش به شکر 
نمایند و ربوب قابض ترش مثل رب غوره و رب به و سیب ترش و شربت کدر که آن شربت کاوی است و شربت 
عناب و شربت طلع نوشانند نسخهة شربت کدر بگیرند چوب کاوی ربع رطل صندلین هر واحد اوقیه همه را کوفته 
در یک رطل سرکةّ کهنه هفت روز تر کنند پس صاف کرده سرکه را نگاهدارند و ادوية منقوعه را در شش رطل آب 
بجوشانند تا ربع بماند و بگیرند از این آب و سرکه و از آب انار ترش و آب ریباس و آب غوره و آب نقوع سماع و 
زرشک و آب توت شامی و آب لیمو و آب طبیخ عناب و آب نقوع عدس هر یک نیم رطل گلاب دو اوقیه ترشی ترنج 
چهار اوقیه و بر آن سه صد درم شکر طبرزد انداخته به قوام آرند به عده طباشیر یک اوقیه بادیان و سنبل‌الطیب هر 
یک دو درم کافور یک مثقال سوده بشربت مذکور مخلوط سازند و این شربت جدری و حصبه و شرا و ماشر او 
جمیع امراض دموی و حرارت معده و جگر را نفع کند و تشنگی را قطع نماید و غذا ماءالشعیر دهند که از اين تدبیر 
کم برآید و اعراض او خفت پذیرد و ضرر او کم نماید و اگر طبیعت خشک باشد هر شب تمرهندی يا از نقوع فواکه 
نوشانند خضر و قرشی می‌نویسند که مبادرت به اخراج خون نمایند و نقوع حلو به شکر یا شربت عناب و نیلوفر 
بنوشانند و شربت کاوی بالغ‌النفع است و همچنین شربت طلع و شربت هندبا و شربت بسر و شربت شفتالو و نقوع 


عناب و بهدانه و اصل‌السوس و نیلوفر نافع و گاهی حاجت به شيرة تخم خرفه بلکه کافور افتد و غذا در ابتدا سویق 
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بشربت نیلوفر یا شکر و مزورة خرفه و کدو دهند و گاهی از عناب يا طلع مزوره ساخته می‌شود و بسیار نفع می‌کند 
و راست این است که امتال این امراض در معالجة خود حذاق را متحیر می‌گردانند انطاکی گوید که اگر قبل بلوع 
باشد چنان چه اکثر این بود و اعراض او قبل ظهور او چنان دریابند که نبض موجی عظیم يا مختلف و تب مطبقه 
باشد اعمال حیله واجب بود در رعاف یا شرط گوش و پیشانی و خورانیدن چیزی که تبرید خون از غلیان کند مثل 
گشنیز و عدس و عناب و بهتر از شربت ریباس چیزی نیست پس شربت کاوی و طلع پس حماض و عناب پس اگر 
قبض طبع غالب گردد تلئین طبیعت به آلوبخارا و شیرخشت باید کرد و اگر بعد بلوغ باشد مبادرت به فصد رگ 
بینی و پیشانی واجب بود که در آن امان برای چشم است و پس قریب اوست پس اگر حاجت بار دیگر افتد فصد 
باسلیق کنند و در همه آنچه گفته شد به طریق سابق سلوک نمایند و در نزهت گوید که علاج او اولاً شربت بنفشه 
و شربت حماض به آب عناب و گشنیز و صندلست و خورانیدن چیزی که خون را خارج کند از حلاوات محشی 
شرح اسباب نوشته که چسپانیدن زلو اولی از حجامت است در اکثر بلادیکه هوای آنها خالی از رطوبت نباشد و من 
در بلدة خود ارسال علق را نافع‌ر از حجامت یافتم و گاهی لین طبیعت به سبب کثرت ماده می‌باشد و دیدم که 
چون مبادرت در حبس طبیعت به ادوية فوایه کردند طبیعت محتبس شد و ماده به سوی عضو رئیس ریخت و 
موجب سرسام گردید بلکه طبیعت را لابدست در حالت لینت طبع کمال عنایت از ملاحظة کثرت ماده و جنس او و 
جهد در اصلاح ماده کند به عده چون کم گردد و صلاح یابد و ضعف قوت معلوم شود ادویه قابضه استعمال نماید و 
در مراتب فوت حسب احتیاج تدریج باید کرد و اما لینت اندک در هر روز یک بار يا دو بار اکثر منتفع شوند به سبب 
میل ابغره و مواد از دماغ خواه تلقین از دوا باشد يا از طبیعت و گیلانی گفته که شخصی از اجلة سادات و اعزة 
امرای اعظام کثیرالاولاد بود وقتیکه کثرت بروز جدری به اطفال و ید و منافع شربت کدر شنید ارادة ترکیب او نمود 
لیکن جمیع ادوية او از رطوبات و عصارات میسر نشد پس برادة چوب کاوی در آب جوشانیده صاف نموده به اضافة 


شکر به قوام آورد شربت ساخت و بعض اطفال را بعد آمدن تب نوشانید و جدری برنیامد و بعضی را که اندک جدری 
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برآمده بود و باقی در طریق خروج بود نوشانید و آنچه در مسلک خروج بود برنیامد به عده استعمال آن شربت در 
جمیع اطفال نمود و نافع آمد و بعد استعمال این شربت طفلی هلاک نشد ملاارزانی گوید که هرگاه تب جدری 
ظاهر شود و خون غالب بود رگ باسلیق یا اکحل يا قیفال زنند پس اگر خون غالب‌تر بود و مانعی نباشد چندان 
خون بگیرند که غشی افتد و اگر از فصد مانعی بود حجامت يا ارسال علق فرمایند و کمتر از دوازده ساله را فصد 
نشاید و کذلک آن را که یکساله نباشد حجامت نباید فرمود و بعد اخراج خون بر غلیان او نظر کنند که قویست یا 
غیرقوی اگر قوی‌الغلیان باشد چیزی که مغلظ و مبرد و مسکن خون باشد خوردن دهند تا لختی جوش او فرو 
نشیند و اگر غلیان خون قوی نباشد حاجت بتلغیظ و تبرید نبود بلکه بعضی بهیچ حال در حمای جدری و حصبه 
اگرچه بثور ظهور نکرده باشد رخصت نداده‌اند بتغلیظ و تبرید خون و هر چونکه بود مبالغه در تبرید نشاید خاصة 
اگر اتفاتق تنقیه نیفتد وسزاوار آن است که دراین تب تلئین طبع نفرماید مگر در حمای آبله که از قبیل بلدیه باشد 
یعنی بدن ممتلی نماید اما رنگ بشره سرخ نباشد و تب گران بود و سخت فروزان نباشد و نبض موجی بود که در 
این حالت از تلئین چاره نباشد بلکه در حمای بلدیه حاجت به فصد کمتر بود و به اسهال بیشتر بعضی متأخرین 
می‌نویسند که در تب جدری اگر مریض جوان دموی مزاج و فصل و بلد گرم بود و آبله در آن بلد شیوع يافته باشد و 
علامات کمال غلبة خون از سرخی رنگ و در عروق و عظم و سرعت و امتلای نبض و سرخی قاروره و غیره واضح 
گردد و مانعی از اخراج خون نباشد به قدر احتیاج خون برآرند از رگ سر و رو يا رگ بینی و يا رگ پیشانی و يا 
شرط گوش اگر درد سر عظیم و اختلال حواس و درد گلو باشد و از رگ هفت اندام اگر درد اعضا شدید و درد گلو و 
حجب و التهاب باطن باشد و از رگ باسلیق و حبل‌الذراع اگر درد گلو و حجاب و التهاب قلب و جگر و معده و درد 
اینها و گروه و کمر و حبس حیض باشد و از رگ مابض و صافن اگر درد گرده و کمر و پشت و احتباس حیض و 
بواسیر باشد و اگر با وجود دلائل مذکوره خون نگیرند خوف هلاکت و يا فساد اطراف و پا انتقال بفلغمونی و یا ماشرا 


و یا دبیله و یا دمامیل است و اگر مریض طفل کمتر از چهارده سال و یا کبیر که سن او از پنجاه و شصت سال 
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گذشته یا ضعیف المزاج یا حامله باشد و دلائل بر شدت غلبة خون دلالت کند زلو بچسپانند و یا حجامت نمایند و 
به قدر ضرورت خون بگیرند و در درد کمر شدید چسپانیدن زلو در انتهای فقرات پشت بسیار مفید دآن استه‌اند و 
آنجا که علامات غلبة خون ظاهر تر نباشد زنهار معترض خون گرفتن نشوند و بهیچ وجه خون نگیرند جهت آن که 
اگر خون کم کرده شود باعث ضعف قوتها می‌شود و از مواد چیزی که به سوی ظاهر آمده است بباطن می‌گردد و 
این بسیار بدست خصوص در ملک هند و بلادیکه مردم آنجا ضعیفالقوی باشند که در باب اخراج خون ایشان کمال 
احتیاط مرعی باشد داشت تا ضرورت بسیار داعی نشود در هیچ وقت اقدام بر آن نباید کرد و بعد اخراج خون متوجه 
اطفای آن شوند بخورانیدن ادویه و اشربه و عرقیات و اغذية مطفیه و مغلظه مانع از غلیان و مقوی قلب و دماغ و 
جگر مانند ماءالشعیر که در قول صاحب کامل گذشت و يا جمار و طلع در آن پخته با شربت کاوی و جمار نخل یا 
نیلوفر و يا با شربت صندل و آلو یا رب اینها اگر صفرا غالب باشد و يا عرق کاوی يا جمار یا نیلوفر يا عناب یا 
بیدمشک يا عرق بهار بید اگر گرمی بسیار در مزاج باشد و يا عرق گاوزبان و صندل اگر ضعف قلب باشد و یا مروارید 
ناسفته یکدانگ فادزهر معدنی نیم دانگ سوده و خاکشی سنگ‌شو یکدو مثقال و پا شيرة تخم خرفة مقشر و شيرة 
عنب‌الثعلب با شربت عناب يا کاوی یا جمار یا طلع و یا ماءالشعیر با یکی از اشربة مناسبه اگر گرمی بسیار در مزاج 
باشد و از ادویة حاره مخصوص محرور مزاجان را دور دارند و تبرید بسیار هم ندهند که مضر است و از اسهال و 
قبض بسیار نیز دور دارند زیرا که هر دو بسیار بدست و خصوصاً بعد از بروز جدری و اگر احتیاج تلئین و اسهال شود 
قبل از بروز آن بملینات خفيفة مزلقه تلئین نمایند به مثل نقوع فواکه حامض به شیرخشت پا آب انار با بشحم 
افشرده به شکر اگر سرفه نباشد و صفرا غالب بود والا بنقوع فواکه حلو یا مغز خیارشنبر در آب هندوانة شیرین که 
شب خیسانیده صبح صاف کرده با شیرخشت و روغن بادام شیرین و بعض لعابها مثل لعاب بهدانه و ربشه خطمی و 
اسپغول و پا شیرخشت را در ماءالشعیر حل کرده صاف نموده بخورانند صفت نقوع فواکه حامض تمرهندی منقی 


پنج توله آلوی بخارا تر دا لوغ سیاه هر یک پانزده دانه عناب سپستان هر یک بیست دانه در آب خالص با عرق 
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عنب‌الثعلب و کاسنی و شاهتره و گاوزبان و بادیان شب بخیسانند و صبح اندک مالیده صاف نمایند پس چهار توله 
شیرخشت در آن حل کرده باز صاف نموده بدهند صفت نقوع فواکه حلو انجیر زرد هفت عدد عناب سپستان مویز 
منقی خوبانی که زردآلوی خشک است از هر یک بیست دانه در عرقیات مذکوره و عرق نیلوفر از هر یک نیم پاو 
شب بخیسانند و صبح مالیده صاف نموده به دستور با شیرخشت بخورانند و اوزان این هر دو نوع متوسط است 
ضعفا و اطفال را کمتر و اقویا را زدیاده نمایند و اگر از برای اقویا قدری مغز خیارشنبر نیز در آن حل کنند و روغن 
بادام بر آن ریخته بدهند بد نیست و باید که مسهل قوی ندهند و از استعمال ترنجبین اجتناب نمایند و غذا بمزورة 
ماش مقشر و یا عدس مقشر پخته به آب انار چاشنی‌دار نموده به روغن بادام مطیب سخته و يا عدس و يا جو و یا 
ماش مقشر با عناب پخته و گوشت و روغن مطلقاً نباید داد اما روغن اگر بعد از دوازدهم و چهاردهم اندکی بدهند 
بد نیست و اما گوشت تا بیست و پنجم نباید داد و یا هر روز عناب ده دانه در عرق گاوزبان و عرق چوب بیخ کاوی و 
عرق عنب‌الثعلب و عرق نیلوفر هر یک ده مثقال عرق کاوی یا عرق جمار پنج مثقال خیسانیده يا جوشانیده صاف 
کرده با دو مثقال خاکشی سنگ‌شو نموده یکدانگ مروارید سوده خورانیده بنوشانند و اگر عرق گاوزبان حاضر نباشد 
یک‌درم برگ گاوزبان داخل نمایند و مروارید سوده را ترک نمایند هر روز دو وقت یا آنچه مناسب باشد بخورانند 
زیرا که اين را نیز تاثیر قفویست در تقویت قلب و حفظ قوی و ارواح و خوردن حریره‌های شيرة جو و گندم پا شيرة 
عدس بسیار کم شیرینی يا بی‌شرینی بسیار موافق است 
تدبیر بعد از بروز جدری 

چون جدری دریرآمدن شروع کند و دانه‌ها مثل سرسوزن و کیک و پشه گزیده نمودار شود و نقوع عناب در 
عرق‌النعلب عرق گاوزبان به اندک شکر و خاکشی به قدر مناسب بدهند و به قول حکیم اکمل‌خان در آن عرق 
شاهتره و شربت نیلوفر داخل نباید کرد زیرا که این هر دو گاهی تأخیر در ظهور جدری می‌کنند مگر آن که چون 


تب اشتداد نماید و بخار به سوی دماغ و قلب تصاعد نماید در آن هنگام آنها را مع دیگر مبردات مثل شيره مغز تخم 
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کدو و مانند آن استعمال نمایند و محاجم بی‌شرط به عمل آرند و به آب مطبوخ ادوية مبرده پایها بشویند و بر آن 
نطول سازند و لخلخه و غیره استعمال کنند و فاضل سرهندی در مثل این حالت امر به اخراج خون قدر حاجت 
بچسپانیدن زلو فرموده و نزد حکیم اکمل‌خان اين امر در مرتبة جوازست و تا به شدن مریض بر دوای مذکور اقتصار 
نمایند و چون جدری در بر آمدن دیر نماید و روز چهارم هم بگذرد که به تمامه بر نياید باید که در آن دوا انجیر 
زیاده نمایند و گاهی عدس مسلم و سبوس گندم و شکر سرخ نیز اضافه نموده می‌شود و اگر انجیر فقط بجوشانند و 
قدری زعفران در ای آميخته بنوشانند نیز مفید بود و مطبوخ که در قول بوعلی‌سینا خواهد آمد نیز در اخراج جدری 
مستحسن است و حکیم شریف‌خان می‌نوبسند که انجیر چهار عدد یا پنج عدد مویز منقی هفت عدد عدس مقشر 
دو درم تا سه درم عناب پنج دانه جوش داده استعمال کردم و در اخراج جدری کنیرالامنفعت بیافتم و گیلانی 
نوشته که قدری قرص عنب را حل کرده دادن در ابراز جدری فعل انجیر کند و از آن قویست در تقویت مزاج و 
ارواح و برای حفظ قلب و سائر اعضای باطنی یکدانگ مروارید سوده با عرق گاوزبان و عرق بیخ کاوی و عرق گل آن 
و یا عرق جمار ویا شربت کاوی ساده بخورانند تا مدت انتها و کمال بروز و نضج و ایضاً برای سهولت بروز بی درد و 
الم هر روز یکدانگ برگ گل لاله اگر سفید باشد بهتر والا گلابی پا سرخ سائیده با عرق کاوی و عرق زردک و اگر 
عرق زردک نباشد آب کوبيدة افشردة آن از هر یک سه چهار مثقال بخورانند و زود متوجه حفظ بعضی اعضای 
شريفة ظاهری و باطنی شوند و تدبیر حفظ آنها جدا مسطور خواهد شد و اگر عرق عناب در قرح انبیق بکشند و به 
شکر شیرین کرده صاحب جدری را در ابتدای مرض او بنوشانند بالخاصیت نفع عظیم بخشد و مجرب سوپدیست و 
کذا عدس مقشر پنج درم گشنیز خشک پنج درم عناب بیست عدد خوب جوش داده سرد کرده تمام روز همچنان 
بگذارند و نزد خواب صاف کرده با شربت نیلوفر بنوشانند و همچنین ادویه را وقت شام جوشانیده شب تر کرده صبح 
بنوشانند که مجرب حکیم ممدوح است و این دوای والد نواب علویخان که در بروز حصبه و جدری قلق و سوزش و 


خفقان پدید آید آن را فی‌الفور می‌دهد زهرمهرة خطائی یک ماشه مروارید ناسفته سوده یک و نیم ماشه در شربت 


۷۹۷ 
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گاوزبان ساده و شربت یاقوت هر واحد یک توله ورق نقره یک عدد شربت عناب و کیورا هر یک دو توله در عرق 
مکوه و عرق بیدمشک و نیلوفر هر یک چهار توله خاکشی هفت ماشه بدهند و بيضة کبوتر که اول داده باشد با 
زردی و سفیدی بنوشانند و يا این سفوف بدهند طباشیر گل سرخ گل لالةّ دشتی مروارید ناسفته هر یک یک‌درم 
خاکشی چهاردرم شربتی یک‌درم در بيضة کبوتر آميخته بلیسانند و بدرقه بشربت کاوی سه توله عرق بیدمشک و 
مکوه هر یک پنج توله کنند و در بیاض والد مرحوم مرقوم است که اگر جدری خوب بیرون نیامده باشد و خوب فرو 
تدم ا ساشخ چوب کیوره دو ماشه برگ شاهتره یک ماشه عناب دو عدد خاکشی دو ماشه جوش داده صاف نموده 
قدری شهد داخل کرده بنوشانند و يا کهوپره نیمکوفته شش ماشه مویز منقی چهار دانه خاکشی سه ماشه و ربع 
ماشه برگ پان نیم عدد جوش کرده اندک اندک بنوشانند و طلا در آب سائیده و يا استخوان سنگ پشت و یا 
خاکستر ابریشم دادن و عدس و کنگنی جوش داده آب آن نوشانیدن نیز مفید نوشته و در ذکائی گلو اصل‌السوس 
اناردانه مویز منقی در آب جوشانیده صاف نموده نوشانیدن نافع جدری نوشته و باید که آب نیم گرم نزد بیمار دارند 
و چادر سفت بطوری بر مریض گیرند که بخار آب بر بدنش برسد از برای بیرون آمدن بثور و تفتیح مسام سریع‌الاثر 
است و راقم خاکشی در اين افزوده و نافعتر يافته و ایضاً خاکشی بر بدن مریض پاشیدن همین اثر دارد و غذا وقت 
برآمدن چیچک برنج با شکر پخته و نان شیرین دهند لیکن استعمال نان شیرین گاهی اسهال وزحیر و سحج آرد 
پس اگر استعمال آن نمایند قدر قلیل بدهند و ایضاً کهچری مونگ و دال مونگ عدس بی‌نمک پا کم نمک یا نان 
خشکار بدهند و گاهی عدس بریان يا نخود بریان به شکر شیرین کرده داده می‌شود و اگر آب مطبوخ عدس مقشر 
عوض آب دهند با وجود اعانت او در خروج جدری حفظ حنجره از خروج آن نماید و شکم قبض کند و بر سبیل 
تنقل عناب و مویز و انجیر بدهند و در موسم گرما آب تازه برای نوشیدن بدهند و هوای خانه را معتدل دارند در 
فصل سرما عرق عنب‌الثعلب و يا عرق گاوزبان بجای آب دهند و هوای خانه گرم سازند و هرگاه بثور برآید و باز 
ناپدید شود همین تدبیر به عمل آرند و ایضاً آب بادیان و آب کرفس با نبات مفید بود و گویند که نوشانیدن طبیخ 


انجیر و جاورس و خورانیدن زردی تخم کبوتر صحرائی پا اهلی و انکباب بر طبیخ شکنبة گاو نافع است و اگر سه 
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چهار توله لحم بقر در کوزة گلی به اندکی آب بجوشانند و چون یکدو توله آب باقی ماند صاف کرده بنوشانند همه 
ماده را از داخل بخارج آورد و کرب و غشی که از قلت بروز دانه‌ها یا پست شدن آنها لاحق گردد و دفع شود و نقوع 
چوب چینی در غوائل جدری مثل حکه و اختفا و اختلاط عقل مجرب نوشته‌اند و نزدیک عروض کمال بیهوشی به 
تدبیر تقویت دل پردازند و کشیدن شاخها هم مضایقه ندارد و اگر در غشی و اسهال و سوء‌تنفس و شدت کرب و 
حدت تب و پست و سیاه شدن دانه‌های چیچک که بدترین علاماتست طباشیر نیلگون زهرمهرة خطائی مروارید 
ناسفته یاقوت رمانی رب‌السوس هر واحد یک ماشه دانة هیل کهربای شمعی هر یک چهار سرخ برگ گل شقائق دو 
نیم ماشه صلایه کرده در دو توله شربت عناب پا شربت نیلوفر پا شربت سیب آمیخته ورق طلا یکعدد ورق نقره سه 
عدد حل کرده وجور یا لعوق سازند و اگر شدت تشنگی باشد اندکی عرق کیور را آمیزند بجمیع اعراض مذکوره 
نهایت نفع بخشد و ایضاً نزدیک اسهال و ظهور ضعف عدس مقشر مناسب است و مروارید که هم قابض و هم مخرج 
جدریست سائیده با بضعی اشربهة قابضه دادن مناسب‌تر است و لینت طبع خصوصاً در ابتدا یک بار يا دو بار هر روز 
مضاتقه ندارد و قبض گاهی تصاعد ابخره به سوی دماغ کند و هذیان آرد و در آن هنگام احتیاج به استعمال شیاف 
یا حقنة لینه افتد لیکن اسهال خصوصاً در آخر بسیار مضر و مهلک است درینصورت مبادرت بحبس آن از مروارید و 
زهرمهرة خطاتی و کهربا و بسد و یشب و مرجان و طباشیر و گل ارمنی و بزر ورد و بارتنگ به عرق بیدمشک و 
کیورا و عرق بارتگ باید کرد اقوال اکابر ابوعلی‌سینا می‌نوبسند که چون جدری برآید سزاوار نیست که مشغول به 
فصد شوند مگر آن‌ که شدت امتلا و غلبة ماد خون حادث شود که در این صورت بمقداری که تخفیف بر طبیعت 
آرد از فصد اخراج خون نمایند و بساست که فصد ضرر کند به سبب استرداد و صرف او از جرد به سوی باطن چیزی 
را که بروز کند پس بعدد دو سه روز از آن حذر کنند و چون بدانند که علت متمادی خواهد شد و از روز دوم تجاوز 
کند و جدری بظهور آغاز نماید بساست که تبرید سبب خطای عظیم می‌گردد به سبب حبس فضول در داخل 


بتغلیظ او و حمل آن بر اعشای رئیسه به سبب عدم تمکن جدری از بروز و ظهور پس قلق و کرب به سبب حرارت 
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ماده حادث شود و گاهی غشی پیدا کند به سبب فساد او و خبث بخار او بلکه واجبست که درمثل این حالت اعانت 
فضول بچیزی نمایند که آن را بجوش آرد و سده را بگشاید مثل آب برگ بادیان و کرفس به شکر یا طبیخ بیخهای 
آنها يا بزور آنها و گاهی اندکی از زعفران داخل کرده می‌شود و آب انجیر بسیار نیکو است زیرا که انجیر ماده را به 
سوی ظاهر به شدت دفع می‌کند و این سببی از اسباب خلاص از مضرت اوست و دوایی که در مثل اینوقت خیلی 
نفع بخشد این است که بگیرند لک مغسول پنج درم عدس مقشر هفت درم کتیرا سه درم و در نیم رطل آب 
بجوشانند تا ربع رطل بماند بنوشانند و آنچه شدیدالعونت بر اظهار جدریست این است که بگیرند انجیر زرد هفت 
عدد و عدس مقشر سه درم و کتیرا و بادیان هر یک دو درم و در یک و نیم رطل آب بجوشانند تا قریب سوم حصه 
باقی ماند صاف کرده بنوشند که دفع حرارت از نواحی قلب و منفع خفقان کند و لازم است که درینوقت یعنی بعد 
خروج جدری روغن قریب او نبرند البته و واجب است که از پارچه پوشیده دارند و از هوای سرد دور دارند و خصوصاً 
در سرما و آنچه برای طالب عرق عمل کنند در اینجا به عمل آرند و کثرت شرب آب برف سرد کرده و نشستن زیر 
بادکش بسیار بدست و چون از پارچه پوشیدن و گرم داشتن مثل غشی عارض گردد یا غشی حادث شود لابدست از 
تبرید هوائیکه استنشاق آن کرده شود و بوبانیدن بوی کافور و صندل و اگر از گشادن بدن زیر بادکش يا بهوای سرد 
چاره نباشد اندک به عمل آرند و همچنین هرگاه معونت بتسخین یا تبرک تبدیر و مبادرت جدری بخروج باشد و 
مریض با وی خفت نیابد بلکه حرارت مشتعل پابد و زبان مائل بسیاهی گردد از تسخین حذر کنند و واجبست که 
اصحاب جدری و حصبه از تضمید شکم اجتناب نمایند که در آن دو خطر است یکی تنگی نفس فی‌الحال و دیگر 
عروض اسهال ردی و بول‌الدم ابن‌عباس گوید که اگر جدری در برآمدن دیر نماید تدبیر اخراج ماده و ظهور جدری 
به سوی خارج به سرعت نمایند تا صاحب او را خفقان و موت عارض نشود و اين دوا بنوشانند صفت آن بادیان دو 
درم لک منقی هفت درم عدس مقشر پنج درم کتیرا سه درم در نیم رطل آب بجوشانند تا ربع بطل بماند صاف 


کنند و دو دانگ طباشیر سوده بر آن انداخته سرد کرده بنوشند و اگر اندکی آب انار بر آن ریزند نافعتر باشد نوع 
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دیگر برای ظهور جدری بگیرند انجیر پنج عدد عدس مقشر هفت مثقال لک منقی سه مثقال کتیرا سه مثقال 
بادیان دو مثقال و در یک و نیم رطل آب بجوشانند تا سوم حصه بماند و اندکی زعفران در آن حل کرده بنوشانند و 
ایضاً هرگاه در سینه خشونتی باشد لعاب تخم کتان یا لعاب بهدانه یا لعاب اسپغول به اندک روغن بادام بدهند و از 
اشیای شیرین و گرم پرهیز کنند و تلطیف غذای او مثل صاحبان تب نمایند جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که 
تدبیر زود بیرون آمدن آبله و حصبه آن است که هوای خانه سخت سرد نباشد و بیمار را بجامه پوشیده دارند و 
جرعه جرعه آب سرد همی‌دهند خاصه اگر تب سخت سوزان باشد و در اندرون حرارت و بیقراری عظیم باشد و 
تدبیر دیگر آن که بیمار را بنشانند و دو ظرف آب نهایت گرم زير دامن او نهند یکی از پیش و دیگری از پس و جامة 
دیگر بر جامة او بپوشند و چادر گرد گردن او درآرند تا بخار آب همه بدن او برسد و بسر و روی او بر نشود تا بشره 
نرم و مسام گشاده گردد و فضله زود بیرن آید و تن را بجامة گرم پوشیده دارند تا مسام بسته نشود و اگر بدین 
تدبیرها و بعد خروج جدری تب و حرارت باطن کمتر نشود و زبان سیاه شود به این حالها تن گرم داشتن خطا باشد 
و حمام و آبزن ضرر دارد و هرگاه که غشی افتد جز بمراعات جانب دل و علاج غشی مشغول نباید بود و هوای خانه 
خوش باید کرد و رباحین خنک و کافور و گلاب و صندل نزدیک دارند تا قلب او گرم نگردد و اگر بدین قناعت نکند 
گاه گاه جامه از سینه او سبکتر کنند تا خنکی جز به این موضع نرسد و آنجا که ماده غلیظ و لزج باشد و بیقراری 
دایم بود و آبله بدشواری بیرون آید و روز پنجم تمام آبله بیرون نیامده باشد دست از تدبیر مسکن بازدارند و بشرة 
بیمار را ببخار آب گرم نرم باید داشت و مسام گشاده و گاه گاه آب گرم بنوشند و تدبیرهای دیگر که در اين امر 
مذکور شد به احتیاط وآهستگی باید کرد مگر آنوقت که معلوم شود که حرارت تب اندرون همجون ظاهر آهسته 
نیست و معلوم باشد که اگر تدبیری دیگر کرده آید حرارت تب بدان تدبیر قویتر شود و بدان ترسند که بیمار طاقت 
آن ندارد و نشان حرارت تب اندرون آن است که نبض و نفس سریع و عظیم و متواتر باشند و ظاهر بشره سخت گرم 


نباشد و هرگاه که این حال نباشد و حرارت آهسته بود و آبله دیر بیرون آید تدبیرهای قوی نیز پیش باید گرفت و 
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ابتدا بشربت معتدل باید کرد و نخست حکم بشرب آب گرم باید داد یا آب بادیان تر و آب کرفس باشد و اگر آب 
بادیان تر یابند بادیان و تخم کرفس جوشانیده بدهند و انجیر خشک را بجوشانند تا نرم شود و آب او بدهند و بجامه 
بپوشند و دوای لک مغسول و غیره در این باب سود دارد و آن در قول بوعلی گذشت صفت دوای دیگر انجیر سی 
عدد مویز منقی بیست عدد هر دو را در یک و نیم من آب بپزند تا مهرا شود در شبانروزی مقدار ده استار بدهند و 
اگر چهل درم از این شربت با بیست درم آب تخم بادیان و تخم کرفس بیامیزند سخت قوی باشد نوعدیگر که در 
هر وقت شاید داد گل سرخ عدس مقشر هر یک هشت درم انجیر زرد ده عدد کتیرا سه درم مویز منقی ده عدد لک 
مغسول سه درم بادیان تخم کرفس هیک پنج درم همه را در یکمن آب تا به نیمه آید صاف نمایند و یک دانگ 
زعفران در آن حل کنند و ده استار بسه شربت دهند نافع باشد ابن‌هبه‌اللّه گوید که آنچه خراج جدری سهل نماید 
بنوشانند مثل عدس مقشر جوشانیده به اندک بادیان و قلیلی طباشیر و یا قدری آب عنب‌الثعلب و آب انار بنوشانند 
و در بعض اوقات آب سرد جرعه جرعه بدهند اگر التهاب اشتداد نماید و زير چارباتی او ظرف بزرگ که در آن آب 
گرم باشد بنهند تا جسم او را بخار صاعد از آن برسد ابن‌نوح گوید که اگر جدری بخروج ابتدا کند فصد نکنند و 
قرص کافور و چیزی از مبردات قویه ندهند ولیکن تن او را بجامه بپوشند تا آندک عرق کند پس اگر عسرالخروج 
باشد و کرب و غشی بمریض اشتداد نماید تا آن که گاه گاه او را خفقان به هم رسد انجیر سه عدد مویز ده دانه و 
عدس مقشر و بادیان و عیدان لک هر واحد یک کف گرفته در آب بجوشانند و در روزی چهار مرتبه بنوشانند و 
چیزی از آب بادیان و عنب‌العثلب و کرفس بنوشانند و یا این دوا بنوشانند عدس مقشر ده درم کتیرا پنج درم بادیان 
سه درم در یک و نیم رطل آب بجوشانند تا نیم رطل ماند صاف کرده اندکی زعفران در آن حل کرده بدهند و از 
لینت طبیعت او حذر کنند و اکثر در آن بعد هفت روز شکم نرم شود از آنچه در جوف بماند ابن‌الیاس گوید که 


چون جدری بروز کند فصد و اسهال و تحریک طبیعت نشاید بلکه معالجه بچیزی نمایند که در آن تقویت مع ردع و 


تطفیه بغیر قبض و تغلیظ خون باشد به این‌طور که هر صبح جلاب از عناب ده عدد از خاکشی سه درم بنوشانند و 
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غذا مزورة عدس به مغز بادام دهند واگر جدری در بروز دیر کند و قلق و کرب پیدا کند و گاهی غشی احداث نماید 
اعانت طبیعت در اخراج او به این‌طور کنند که بگیرند انجیر خشک شیرین ده عدد و بادیان یک‌درم و با عدس پخته 
بدان غذا سازند و مریض را بجامه بپوشند و جلاب از مویز سرخ و انجیر سفید بنوشانند و طبیخ عدس به انجیر و 
مویز در اخراج او سرعت نماید و حوالی او بچوب لک و گل سرخ و چوب انار و انجیر و انگور تدخین نمایند و چون 
جدری به تمامه بیرون آید دو سه روز از تدبیر و تسخین حذر نمایند تا ضیق‌النفس و غشی ایشان را عارض نگردد 
انطاکی گوید که چون خروج جدری ابتدا کند از خوردن ملین حذر کنند چه جای مسهل به سبب جذب او ماده را 
به سوی باطن بعد توجه او به سوی جلد پس دفعة هلاک کند بلکه اگر خروج او سریع و فصل گرم و بدن تازه باشد 
بر مرق عدس و خوردن عناب و مزورة رجله و کدو اسفاناخ و اطریه تا روز هفتم اقتصار ورزند و اگر شروط ثلاثة 
مذکوره یا بعض او معدوم باشد مساعدت او به چیزی که خروج او از بدن به سرعت نماید واجب گردد مثل بادیان به 
شکر و آب کرفس به انجیر و بهتر از این آب طبیخ انجیر و لک مغسول و عدس و کتیراست پس هرگاه از روز هفتم 
تجاوز کند و متنکس مائل بسیاهی باشد بکزمازج و چوب تازة او و برگ او بخور کنند و گاهی در آن حاجت بخوردن 
چیزی شیرین غیرعسل و خرما داعی بود چون فصل بارد باشد تا خون بجوش آید و فاسد او دفع گردد و در بلاد ما 


بیشتر طعامیکه در آن و بس انگور با الیه باشد می‌خورانند به سبب کثافت ابدان پس ارخا و تفتیح می‌نماید و در آن 
مطلقاً ترک حوامض واجب بود و بعد هشتم ترک حلو میربهاءالدین نوشته آنجا که آبله دیر بروز کند و بمدد 
احتیاج باشد ترشی‌ها و سردیها را باز باید داشت و به دستوریکه در حصبه بیاید رعایت کنند و عناب و انجیر خشک 
و خرما اندکی گاهی تنقل فرمایند زنان و سردمزاجان را نیکو است و غذائیکه از اینها پخته باشند بی‌روغن و گوشت 
بهتر باشد و اگر ناپخته با غذا خورند هم نافع بودو طبیخ انجیر و عناب به اندکی بادیان خوردن سخت قوی بود و 


گرم مزاجان را به آب آلو باید داد اگر طبع نرم باشد و اگر لک مفسول و غیره که در قول بوعلی گذشت در یک رطل 


آب بپزند تا به نیمه آید و از آن بدهند ماده را زود بیرون فر استد و آنجا که خارش رنج دهد بلتة نرم و یا پرمرغ باید 
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خارید و دستهای مریض را در کیسه‌های نرم باید کرد تا بناخن بثور را زخم نکند و بچیزها مشغول باید داشت تا 
خاربدن را لختی فراموش کند میرعوض و غیره می‌نویسند که استعمال فصد و تبرید و مغلظات خون و ملینات 
طبع تا همان وقتست که جدری و حصبه ظاهر نشده باشد زیرا که چون ظاهر شود احتراز از مبردات و مغلظات و 
ملینات واجبست که این همه مخالف اراد طبیعت است و هرگاه بثور بر سینه و نواحی آن بیشتر برآید و با وجود 
انقضای سه چهار روز آبله به تمامه بروز نکرده باشد نشان غلظ ماده است و اگر جلد درشت بد و عرق کمتر آید بر 
بستگی مسام دلالت کند در اين هر دو صورت از تلطیف ماد غلیظ و تفتیح مسام بسته چاره نباشد و این چنان 
است که کیفیت حرارت مریض را ملاحظه فرمایند و بنگرند اگر نبض و نفس بر حال بود و غشی وحرارت اندر باطن 
کمتر باشد و زبان سیاه نگشته هوای خانه را مائل بحرارت سازند و آب سرد ندهند و چیزی سرد بنویانند و آشامیدن 
آب تازه مقرر نمایند وگاه گاه آب گرم می‌داده باشند يا آب بادیان تر و آب کرفس تر به آب عنب‌العثلب و قند سود 
دارد و اين دوا بغایت نفع دهد و نسخة او همان است که در قول بوعلی گذشت لیکن در اینجا وزن لک مغسول 
چهار درم است و اگر در آن دو درم گل سرخ و هفت دانة انجیر و دو درم بادیان و ده دانه مویز با تخم بیفزایند بهتر 
باشد و آب گرم نزدیک بیمار داشتن و تن او را بچادر صفیق پوشیدن چنان چه بخار آب ببدن رسد و سر بیمار از 
چادر بیرون باشد در تبرز بئور و تفتیح مسام قوی‌الاثر است اما اگر نبض و نفس متغیر باشد و غشی و حرارت مفرط 
و سیاهی زبان پیدا بود زنهار به ادوية حاره دست نبرند و به همان تدبیر سابق که مذکور شد از تجرع آب سرد و تن 
را بجامة گرم پوشیدن و هوای خانه معتدل داشتن و عطریات بارد بویانیدن مشغول باید بود و در این حالت به جهت 
تفتیح مسام غیر از تبخیر به آب گرم چنان که مذکور شد به‌کار نتوان داشت و آنهم بنوعیکه تلواسه و اضطراب نیارد 
موّلف مجمع‌الجوامع گوید که آشامیدن آب نارجیل تازه و خائیدن مغز تازة آن و فرو بردن آب آن حافظ کام و حلق 
و قصبة ربه و مربست از بروز آبله و رانها و معین بر بروز و ظهور آن است بزودی بظاهر بدن صفت نقوع نافع و 


معین بر بروز جدری به آسانی انجیر زرد سه عدد بادیان عنب‌العتلب هر واحد یک‌درم برگ لاله نیم درم نخود پنج 
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درم گل نیلوفر پنج درم در عرق عنب‌العثلب و عرق بیخ کاوی و عرق زدرک و عرق گاوزبان هر یک بیست و پنج 
درم شب خیسانیده صبح مالیده صاف نموده خاکشی سنگ شوسه درم عرق کاوی سه درم اضافه نموده لک خام 
غیرمغسول یک‌درم سائیده بر آن پاشیده بخورانند و اگر عرق زدرک و عرق گاوزبان حاضر نباشد عوض آن آب 
زردک با پوست کوبیده فشرده هشت درم برگ گاوزبان یک‌درم در نقوع داخل نمایند و اگر زردک خشک باشد 
جوکوب نموده اضافه نقوع نمایند صفت مطبوخ شدیدالنفع بادیان عنب‌العثلب کتیرا لک خام هر یک یک‌درم انجیر 
زرد سه عدد در آب جوشانیده صاف نموده با شربت عناب دو درم خاکشی سنگ‌شو بخورانند روزی سه مرتبه و اگر 
در مزاج گرمی زیاده باشد بادیان داخل نکنند و اگر شربت عناب حاضر نباشد ده دانه عناب در جوش داخل نمایند 
نوع دیگر مویز منقی عناب هر یک ده دانه گاوزبان عنب‌العثلب لک خام هر یک یک درم برگ گل لایه یکدانگ 
انجیر سه عدد زردک یکعدد جوشانیده صاف نموده به اضافةّ دو درم خاکشی سنگ‌شو یکدانگ مروارید ناسفته 
سائیده با پنج درم عرق کاوی یا جمار تخل بخورانند و بالای آن جوشانده دهند نوع دیگر اگر سرفه نباشد تخم 
کی ک ما قض موه اد جر کی دیشر وک ک دوم تم تازان فیق کاس هر نک زگ تس در 
جوشانیده صاف نموده با دو درم شربت ورد يا گلقند بدهند و اگر ماده کم باشد مطبوخ بادیان یک‌درم انجیر سه 
دانه کافی است و اگر در مزاج گرمی بسیار نباشد هفت دانه مویز منقی هم داخل توان کرد و باید که هر یک از این 
مطبوخات در روزی دو سه دفعه بدهند و اگر از درد کف دست و پا در برآمدن آبله شکایت بسیار کند دست و پای 
را در آب گرم بگذارند تا دانه‌ها به آسانی برآید و اگر از خشکی دماغ شکایت باشد يا به سبب آن و گرمی در حواس 
اختلالی پابند چند قطرة شیر دختران یا خر پا بز در بینی و گوش مکرر چکانند و اگر از این ترطیب حاصل نشود 
پارچه را در شیر تر کرده بر تارک سر بنهند و اگر طیش قلب عارض گردد و گرمی بسیار باشد پارچه را به عرق 
بیدمشک يا عرق صندل يا عرق بید ساده تر کرده بر سینه نهند و قدری مروارید با عرقیات مذکوره يا عرق نیلوفر با 


آب سرد بخورانند و گفته‌اند که اگر مغز تخم کنار سائیده مقدار یکی به آب سرد بخورانند نفع کلی حاصل شود و 
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دانه‌ها نیز بروز کند و اگر در این ایام بجای غذا شیر گاو را جوش دهند تا ثلث يا نصف آن برود و سرد کرده بالائی 
آن دور نموده بخورانند بهتر است و اگر برای رفع غائله لینت شکم و اعانت بر بروز کتیرا و لک خام از هر یک نیم 
ماشد تا یک ماشة سوده بر آی باشند بهتر است و گاهی با اندکی ثبات یا قندسیاه کهنه شیرین کرده .می‌دهند و با 
شیربرنج کم شیرین و یا شیر فالوده نشاسته و پا عدس مقشر و یا مونگ مقشر و یا ماش و يا لوبیا تنها يا با زردک به 
آب پخته بی‌نمک و روغن يا با نمک بسیار کم و روغن بادام با شیرة آن با چلاو یعنی خشکه خورانند و اگر این را 
نتواند خورد برنج کوفته به آب پخته بی‌شیرینی یا به قدری نبات یا شربت کاوی یا شربت عناب یا به آب انجیر 
جوشانیده پا خیسانیده بدهند صفت دوای ملوکی که در صورت قلت در وقت ماده همین کفایت باشد گل سرخ 
عنب‌العثلب گاوزبان بادیان هر یک دو توله زردک مع پوست که استخوان آن دور کرده باشند نیمکوفته نخود غیر 
مقشر هر یک پنج توله برگ گل لاله شش ماشه عناب پنجاه دانه در سه آثار آب خیسانیده عرق کشند و هر روز در 
مقدار بیست تولة آن انجیر زرد شش دانه خیسانیده صاف کرده و حصه نموده در یک حصه آن شش ماشه خاکشی 
هو اضاقت کرعه ولا مان گم کا نک ماه هر یک از بارخ تاه ده رل شام ساندهتا شریت گادی 
پا جمار سرشته تناول نمایند و بالای آن عرق مذکور را به اضافة عرق کادی یا جمار یک توله بنوشانند و حصة دوم 
را آخر روز با مروارید سوده بدهند و بیخ کاسنی و انجیر زرد را جوش داده صاف نموده شیر گرم بخورانند و يا زردک 
یا پوست و عدس در است هر واحد یک کف در یک و نیم آثار آب بجوشانند تا نیم آثار بماند صاف کرده بنوشانند و 
یا بادیان عنب‌العئلب لک خام هر یک یک منقال برگ گل لاله نیم درم انجیر سه دانه مویز منقی ده دانه زردک با 
پوست پنج عدد ماش سیاه نخود لوبیا با پوست هر یک سه مثقال جوشانیده صاف نموده شیر گرم هر یک را روزی 
دو سه دفعه بخورانند و دیگر تدابیر مثل خورانیدن حلتیت و گرفتن بخار آب گرم و هوای خانه را گرم داشتن و خود 
را بجامة گرم پوشیدن و آب گرم جرعه جرعه نوشیدن و غیرها که سابق مذکور شد به عمل آرند اما هرگاه بعد ظهور 


آبله به تمامه حرارت و بیقراری کمتر نشود و نبض و نفس بحال طبیعی باز نياید و آبله سخت باشد و آب نگیرد 
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علامت خیر نباشد تدبیر پزانیدن نباید کرد و اگر دانه‌های آبله بعد از کمال پری و پختگی رو بپژمردگی و خشکی 
آورده باشد علامت خشکی آوآن است که براقی دانه‌ها و براقی پوست بدن کم شود و دانه‌ها رو بپژمردگی آورند و 
بعضی دانه‌ها که اول نضح يافته باشند منفجر شده بر سر آنها اندک چرک بسته شده باشد در این هنگام متوجه 
بخشک نمودن آن شوند چنان چه خوابانیدن مریض بر ریگ نرم و يا خاکستر پاچکدشتی برای خشک کردن آبله 
سریعالاثر است و یا خاکستر چوب گز و سفیداب در خرقة باریک بسته در مقابل آبله انگشت بر آن می‌زده باشند تا 
قدری از غبار آن بر آبله افتد که زود خشک کند و اگر خارش پیدا شود این علامت بدست باید که از برگ گز و 
بهوج پتر تبخیر نماید و دود آن ببدن رسانند که در ازالة آن مجربست و اگر آبله بجراحت و قرحه انجامد و متعفن 
شود قدری کافور در روغن دیودار حل کرده استعمال کردن نافع بود و همچنین کافور سوده در مرهم جدوار آمیخته 
بپارچه اوده بر جراحت آبله نهادن مجرب گیلانی است و این مرهم برای جراحت غاثرة آبله نافع است رال سفید دو 
توله باریک سائیده در روغن پاسمین چهار توله آمیخته خوب بدست بمالند چون یکذات شود چهار توله آب خالص 
داخل کرده بدست خوب بمالند و بر هم زنند هرگاه یکذات شود چهار توله آب خالص دیگر انداخته بشویند 
همچنین تا یکصد و یک بار اکثر و کمتر پنجاه و یک بار پس نگهدارند و بر پارچه مالیده بر زخم چسپانند ایضاً که 
برای همین فائده به تجربه رسیده برگ نیب به قدر چهار توله سائیده فرص ساخته در نیم پاو مسکة گاو تازه بسوزد 
پس قرص برآورده روغن صاف کرده اقل هفت بار به آب بشویند و اکثر بیست و یک بار پس مرداسنگ شش ماشه 
باریک سائیده آمیخته به‌کار برند و اگر حرارت زیاده باشد کافور قدری بیفازنید اقوال افاضل شیخ می‌فرماید که 
چون جدری به تمامه برآید و از روز هفتم تجاوز کند و در آن نضج ظاهر شود پس صواب آن است که به آهستگی از 
سوزن زرآبله‌ها را بشکافند و رطوبت او را از پنبه بچینند و اما تملیح پس از آن چاره نباشد بنابر خشک کردن آبله و 
چون اراده آن کنند تملیح را از آبلةٌ کبار مولم که آن را عنقریب شکافته باشند دور دارند بلکه تملیح ماسوای آنها 


کنند و آبلاةً شکافته را بگذارند تا راه آمدن رطوبت در آن بند گردد به عده تملیح آن نمایند اگر در آن رطوبت باقی 
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ماند و قبل تمامی نضج تملیح نباید کرد و تملیح امر لابد بعد از نضج است و آن به آب نمک باشد که در آن قوتی از 
زعفران بود و اگر آن آب که در آن نمک حل کنند گلاب باشد بهتر بود و اگر در آب برگ طرفا و عدس و گل سرخ 
بحخوشانتن به عده در آن تمک. خل کته آن بغایت مقید بوه و خضوصا اکر در آن کافور و ضتنل ثیة داخل تمایند و 
تملیح نضج و تجفیف آبله و اسقاط خشکریشه به سرعت نماید و تدخین بطرفا بسیار نافع است و در سرما واجبست 
که آتش چوب طرفا نزدیک بیمار روشن کنند و چون جدری شدیدالرطوبت باشد از تدخین به آس و برگ آن چاره 
نباشد و از تدبیر جید نزد نضج جدری و اهتمام بتجفیف آن این است که صاحب جدری را برآرد برنج و جاورس 
وجود باقلا بخوابانند و اوفق آن است که آن آرد را در بستر پارچة باریک پر کنند تا در آن قوت آرد نفوذ کند و برگ 
سوس در تجفیف نیکو است و روغن درینوقت نیز ردیست و چون جدری بخشکی آغاز کند لازم است که آنچه معین 
بر تجفیف باشد از ادوية مذکوره مع اندکی زعفران بر آن طلا نمایند و چون قروح از جدری عارض شود مرهم ابیض 
و خصوصاً مخلوط به اندک کافور و بیخ به گلاب سوده یا بیخ درخت بید يا بیخ درخت زعرور سود دارد و گاهی 
پاشیدن سفیداب و مرداسنگ نفع کند و چون در بینی خشکریشه باشد قیروطی معمول به روغن گل خالص به 
اندک سفیداب و اقلیما فائده نماید و استعمال روغن بعد خشکی و نزد تقرح نیکو است و مرهم احمر برای قروح 
جدری نیک است صاحب کامل گوید که چون جدری بمنتهای خود برسد پیش مریض طرفا پا شاخ انار و شاخ 
انگور بسوزند اگر فصل سرما باشد و اگر موسم گرما باشد به آس و صندل تبخیر نمایند و بر بستر او گل سرخ سوده 
و بنفشه بپاشند و اگر طبع قبض گردد در ماءالشعیر ترنجبین آمیزند و یا اندک فلوس خیارشنبر و ترنجبین يا لعوق 
اجاص بخورانند و اگر طبع نرم باشد آب پوست جو که در آن حب الاس پخته باشند به اندکی صمغ عربی و گل 
ارمنی یا قبرسی دهند و یا قرص طباشیر قابض برب آس يا رب به به آب سرد يا به آب به و امرود افشرده و اگر 
سرفه باشد برب مورد بدهند و غذا به عدس مقشر بریان مطبوخ به آب انار میخوش يا مزورة معموله ببرگ حماض 


اگر به سبب گرمی هوا خوف فساد نقوع باشد هر دو وقت جدا جدا انجیر در عرق خیسانیده به دستور دهند و اگر تا 
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هفتم و نهم تمام دانه‌ها بروز نکرده باشند تا یازدهم نیز مطبوخات مذ‌کوره در روزی سه چهار دفعه میداده باشند و 
اگر از مطبوخات مطلب حاصل نشود بخار آب گرم خالص یا مطبوخ بعض ادوية مناسبه بگیرند و اگر با وجود این 
تدابیر دانه‌ها در برآمدن بسیار دیری کند و نفس و حواس و قوت بحال باشد و گرمی بسیار در مزاج نباشد یک حبه 
حلتیت در مطبوخ نخود خام عدس مقشر زردک با پوست تر پا خشک ماش هندی هر یک هشت مثقال انجیر زرد 
سه عدد تا پنج عدد که در یک آثار هندی آب جوشانیده باشند تا نصف پا کمتر از آن بمالند صاف کرده حل نموده 
یا در آب مطبوخ ماش هندی و نخود تازه يا خشک تنها يا هر دو حل کرده بدهند و باید که اوزان ادوية مطبوخات و 
آب آن را موافق مزاج و سن مریض نمایند در جوان قوی موافق نسخه و ضعیف‌المزاج را کمتر و اطفال را موافق سن 
ایشان بکاهند علویخان در عشرءة کامله می‌نویسند که هیچ محصوب و مجدور را نگذارند که جامةّ سفید بپوشد 
بنابر آن‌که گزیدن سپش و کیک جهت اینها نیک باشد و همچنین باید که از آمدن زن حائضه و نفاسه و خبیثه نزد 
اینها منع کنند بنابر آن‌که اکثر بمشاهده درآمده که از آمدن ایشان در چشم گل می‌افتد بلکه بینائی به تمامه زائل 
می‌شود و گوش کر می‌گردد و در دانه‌ها کرم پیدا می‌شوند و مریض به هلاکت می‌انجامد و همچنین زن گاوزه و 
خاکروب و ایضاً کسیکه پارچة سفید و نو همان روز پوشیده باشد و اگر احیاناً یینچنین اتفاق افتد باید که همان 
زمان بخور از برگ نیب سبز و سبوس گندم و سپند دهند و زر در پارچة نیلگون بسته در گلو آویزند تا از مضرت 
آنها ايمن گردد شریف‌خان می‌گویند که متأخرین دسومات و ادهان مطلقاً بیمار را نمی‌دهند و نزدیک او نمی‌برند 
بلکه از شمیدن بوی او اجتناب می‌کنند حتی که از روشنی چراغ به سبب خوف رسیدن دخان روغن مشتعمل 
کراهت می‌نمایند بلکه شمع پیه نمی‌سوزند و بنوشانیدن آب عناب اکتفا می‌کنند و از غذا بر مزوره عدس مقشر برنج 
اقتصار می‌ورزند و این مزوره نیز در مقدار کم می‌دهند و نمک نیز نمی‌دهند تا خارش پیدا نکند و اگر مریض 
خواهش غذا کند در هر روز دو مرتبه می‌دهند و اگر تشنگی باشد بنوشیدن آب عناب در شب و روز امر می‌کنند و 
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که در جدری و حصبه اگر تشنگی شدید باشد و یا در صدر و آلات تنفسی آفتی بود استعمال عرق نیلوفر را نیک 
یافتم که این عظیم‌المنفعت در اکثر امراض است ولیکن استعمال این بعد بروز جدری و حصبه می‌باید و اما قبل آن 
استعمال او نشاید به سبب و منع بروز يا فرو رفتن آن و این ضرر عظیم است و بدآن که مقولة اهل هند که چیچک 
مرض نیست بلکه اثریست از آثار زنی عفیفه که در سالف زمان بوده و این مرض را به اسم آن می‌نامند و حماقت 
خود به انواع کثیر ظاهر می‌کنند و علاج نمی کنند بکله بر طبیعت می‌گذارند و عیادت. رن به انواع عبادات 
می‌کنند و ترک معالجه و گذاشتن تدبیر او بر طبیعت اگرچه معالجه از روی توکیل بر طبیب حاذق است لیکن 
اعانت او طریق نیک است و آنچه مشهور شده که چون جدری برآید گوشت در خانة که مجدور باشد نباید پخت 
واحدی از هم جلیسان او پارچه شسته نپوشد و چون رعد آواز کند طبل و طاس و مانند آنها بزنند و جنب و حاتض 
بر آن داخل نشوند باشد که و جاو آن بود که پختن گوشت و مانند آن بوی بد که دماغ را مضرت کند واجب نماید و 
اين در آن منع است و همچنین بوی صابون و غیره در جامه شسته و اما آواز رعد آوازی هائل است از آن احتراز باید 
کرد و ضرب طبل و غیره طریقی برای عدم سماعت آواز اوست و همچنین واجب است که از هوای متکیف به ابدان 
جنب و حائض احتراز نمایند به سبب اختلاط آنها بفضولی که حرکت می‌کنند در ابدان آنها و از تعفن هوای متعفن 
که مضر ایشان است خالی نیست پس هرگاه غسل کنند و بر سل مدت قلیل بگذرد و اخلاط ساکن شوند نزد 
تدبیر نضج و خشک کردن جدری و غیر آن 
بدآن که هرگاه آبله بیرون آید و تب و بیقراری بیمار کمتر شود و نبض نفس بحال طبیعی بازآید اگر آبله دیر پخته 
شود تدبیر پزانیدن باید کرد باین طور که بابونه و بنفشه و اکلیل‌الملک و خطمی و سبوس گندم منفرد و مجموع به 
آب بجوشانند و در دو ظرف کرده زیر جامه و دامن بیمار نهند یکی از پیش و دیگر از عقب تا بخار آن ببدن رسد و 
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نماند و همه سفید و بلند و حبابی گردند و نشان نضح و پختگی آن است که دانه‌ها همه زرد گردند و اگر به سبب 
کثرت آبله اعضا ورم کرده باشد درم آنها رو بکمی آورد پس اگر دانه‌ها هنوز خوب پرآب نشده و یا نضج نيافته باشند 
و دو سه روز دیگر نیز یکی از مطبوخاتیکه برای روز جدری مسطور شد بدهند و یا آب برگ بادیان نزد آب برگ 
عنب‌العثلب تازه و آب برگ کرفس تازه و اگر اينها به هم نرسد تخم بادیان و بیخ بادیان و عنب‌العثلب و تخم کشوث 
مع عدس مطبوخ مصفی از آن آب اول او و یا بجاورس مطبوخ با پوست جو دهند و سیب و امرود و به بدهند و بعد 
از روز هفتم از نرمی طبع حذر کنند صفت قرص طباشیر قابض بگیرند گل سرخ شش درم صمغ عربی طباشیر 
گل قبرسی هر واحد سه درم زرشک حب‌الاس تخم حماض هر واحد چهار درم نشاسته بریان دو درم زعفران 
یک‌درم باریک سائیده بلعاب اسپغول سرشته قرص سازند شربتی از درم تا مثقال بشربت حب‌الاس یا به و مدام 
تدبیر صاحب او به اين تدبیر کنند تا آن‌که مرض بمنتهای او برسد پس در آن هنگام بر آن قرص معروف به اندرون 
طلا کنند صفت آن شب یمانی و مرمکی هر واحد چهار مثقال کندر و مازوی خام هر واحد هشت مثقال قلقدیس 
مثقالی زراوند دوازده مثقال همه را باریک سائیده به شراب سرشته قرص سازند نوع دیگر شب یمانی و موم صاف 
هر واحد چهار مثقال زراوند دوازده مثقال مازوی خام هشت منقال همه را باریک کرده به شراب شیرین سرشته 
قرص سازند و وقت حاجت باریک سوده به گلاب آمیزند تا آن که مثل چرک حمام گردد بر آن طلا نمایند و سزاوار 
نیست که صاحب جدری و قروح بحیوانات اغتذا نماید تا آن‌که تب از آن مفارقت کند و پوست او ساقط گردد و 
حرارت زائل شود طبری گوید که چون جدری بایستد و کامل شود و خروج او منقطع گردد و بعد آن دو شبانه روز 
بگذارند و در آن دو روز دماغ او را به اشیای خوشبو مثل بوی سیب و به و مورد و مانند آن تقویت دهند به عده 
قمشی ای کیاس زین سوک ماقلی رگ کرو وه وم یقاب یو که مش باه 
بتخیر نمایند باکی نیست پس هرگاه بتخشف ابتدا کند صحت قریب باشد و تلطیف غذای او بغایت نمایند و بر آب 


پوست جو تنها اقتصار روز در به عده بگیرند گلاب خالص و اندکی کافور ریاحی در آن حل کنند و بر هر دانه که 
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متخفف شده باشد بچکانند و بر دانه که سخت باشد و ریم نکند نباید چکانید و عامه و زنان پیر در این وقت آب 
نمک می‌پاشند بر جمله مردم و نمک پاشیدن در بعض اوقات قاتل است و اما اطفال را در اکتر احوال نمک پاشیدن 
هلاک کند پس واجبست که طبیب از آن حذر کند و کافور محلول در گلاب ابلغ از آن در این کار است مع رفق و 
تبرید و منفعت این دماغ را بود که در نمک و غیره نیست و باید که دانه‌ها از خواب بر آن يا از درشتی بستر 
خراشیده نشود و اگر بعد تدبیر خشک کردن آبله طبیعت نرم شود بدان مضایقه نیست و به چیزی که در تقویت 
امعا افزاید علاج کنند تا بجرپان خلط حار سحج نیارد و چنان چه بارتنگ و اسپغول و صمغ عربی و مانند اینها 
بدهند و اگر با وجود لینت طبع در مزاج او حدت باشد آب پست جو به روغن گل خالص بنوشد و بزور مذکوره وقت 
خواب بخورد و در این بزور تغریه زیاده می‌شود باین طور که تخم بارتنگ را خوب بجوشانند به عده بر آن اسیغول 
بربان و گل ارمنی بریان و صمغ عربی بریان اين خوب پخته روغن گل خالص بر آن چکانیده بخورند و اگر طبیعت 
او نرم نشود بلکه قبض زیاده گردد بتلئین طبیعت او متعرض نشوند مگر آن‌که اضطرار از قلق مریض و اضطراب آن 
بدان داعی باشد پس حقنه به آب جو و آب سبوس و خطمی و شکر سفید محلول و روغن بنفشه به حسب واجب 
ساخته به عمل آرند و بعد طبیعت بر اعتدال طبیعت قناعت ورزند و هر جدری که عمیق باشد و اکثر لحم را اخذ 
کند باین مرهم علاج کنند صفت آن موم روغن به روغن گل بسازند پس اندک سفیداب ارزیز مغسول و اندک 
مرایگ و اتدک ششکار مرآنتاک فیس کففندبشته آمتنه خن ذر کافیر در آن آمشته ایشسمال کته خرحانی و 
ایلاقی می‌نویسند که هرگاه آبله به تمامه پخته شود آنچه بزرگ باشد بسوزن زر یا مس بشکافند و آب او بخرقة نرم 
برچینند بعد از آن برگ مورد یا گل سرخ یا برگ سوس کوفته بيخته با صندل يا چوب گز سوده در زیر دامن دود 
کنند اما در گرما گل سرخ و مورد و صندل و در سرما برگ سوس و گز بهتر و آتش که در سرما کنند از چوب گز و 
چوب صنوبر صوابتر باشد و اگر جائی ریش گردد گل سرخ و صبر و کندر و آنزروت و دم‌الاخوین سوده بر ریش 


پاشند و اگر آبله بزرگ و بسیار آب باشد بر گل سرخ سوده يا آرد ارزن خوابانند و اگر پوست او خراشیده شود برگ 
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سوس تر از شاخ جدا کنند و بر آن برگ خوابانند و برگ گل خشک و برگ مورد خشک سوده برجای خراشیده 
پاشند و اگر بدین تدبیر خشک نشود گل خوزی يا گل مرادی که سفید بود و مائل بسرخی نباشد مقدار صد درم 
بکوبند و ده درم شب یمانی سوده و ده درم نمک اندرانی با وی بياميزند و به گلاب حل کرده بر آبله طلا کنند و دو 
ساعت بگذارند تا خشک شود پس بشویند و آبله را که ريش گشته باشد مرهم کافوری سود دارد و اگر ریش اندر 
بیتی باشد هم از این مرهم طلا کنند و صفت مرهم کافوری این است که موم روغن سازند از موم سفید و روغن 
گل و سفیدة ارزیز و اقلیمای نقره و اندکی کافور سوده در آن آميزند سعید گوید که چون جدری نضج یابد مجالس 
صاحبان آن سرد سازند و چون از روز هفتم تجاوز کند مریض را مزوره بخورانند و از ترشی و نمکین منع کنند پس 
اگر خشکی او دیر کند بتبخیر ببرگ مورد گل سرخ کنند و اگر خشکی او دشوار گردد و اندک باشد به آب و نمک 
طلا کنند و بعد آن به روغن گل و کافور و چون صحت یابد از بچة مرغ به اب انار يا سیماق غذا سازند محمود گوید 
که چون جدری برآید و آب بردارد باید که اعانت بر تجفیف او نمایند بیاشیدن آب مورد و آب طرفا و آب لف کرم و 
آبی که در آن کافور حل کرده و آبی که در آن نمک حل کرده باشند تا آن‌که خشک گردد و صحت يابد انطاکی 
گوید که اگر هفته سوم داخل شود و صحت زیاده گردد خیر باشد والا توقع موت بقرب بحران بود و فرش مورد 
نزدیک او و بخور بدان و به صندل واجب بود و هرگاه قلق و کرب عظیم گردد طلا بکافور محلول در گلاب جائزست 
والا اکتفا کنند بر آنچه مذکور شد و چون یک هفته بگذرد آنچه سرد باشد بخورانند مثل عدس و قطف و اسفاناخ و 
برآبله گل سرخ و صندل و مورد بپاشند و در گرما و طرفا در سرما و یا تدخین بدان نزدیک او نمایند و آنچه در اين 
زمان ذرور نمک می‌کنند در آن خطر شدیدست و باید که اجتناب از زفر تا هفتةٌ سوم نمایند بهاء‌الدین می‌نویسد 
که هرگاه از بروز هفته بگذرد و آبله روی بخشکی نهد و بدیر خشک شود مرداسنگ و سنگ جراحت و سفیداب 
پاشیدن نافع است و گل سرشو و شب یمانی سوده بر روی بستر نرم انداخته بر آن خوابانیدن سخت مفید آید و دود 


را فر .شک کرن صلاخ اوقم رش جیاله ایکات بقع عظیم اسکمو انا کم اسان سیق ایک احراش غوا ی 
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آنچه ممکن باشد نیم بریان کرده با پخت و سفوف الطین در رب قابض باید داد قبل از کشکاب و غذا و برعم من 
فادزهر حیوانی اندر ربی قابض سوده مناسب بود و احتیاط از نرم شدن شکم بعد پنجمن اندر آبله و حصبه بواجبی 
باید کرد که مضرت اسهال اندرین هر دو مرض عظیم بود بعضی متأخرین می‌نویسند که اگر تا روز هفتم دانه‌ها 
پرآب شده و نضج یافته باشند مطبوخات مذکوره را ندهند یکدو روز بر طبیعت گذارند و تبخیر دود پوست چوب و 
برگ گز و بلوط و امثال آن نمایند و بعد از آن مبردات و مجففات بخورانند و اگر در مزاج مریض ضعف باشد روز 
هفتم این دوا بخورانند عود صلیب دو دانگ مروارید سوده یکدانگ خورده بالایش شیرهٌ تخم کاهو شيرة تخم 
خیارین هر یک پنج مثقال لعاب بهدانه شيرة بادیان خطائی هر واحد یک مثقال شيرة عدس مقشر دو مثقال آب 
آنار شیرین سه مثقال عرق زردک دو مثقال خاکشی یک مثقال بیاشامند و غذا شوربای عدس و در نسخة دیگر وزن 
هر دو شيرة اول هر یک سه درم و بهدانه یک درم و خاکشی یک‌درم است و فرص طباشیر ملین دو درم عوض 
مروارید و بادیان و عدس نوشته و اگر در اين ایام لینت طبع عارض گردد زود متوجه قبض آن شوند به اشیای قابضة 
معتدله و اسهل همه آن است که حبوب ماکوله آن را مثل جو و عدس و مونگ و نخود و ماش و برنج را بریان 
نمایند قبل از پختن و قدری طباشیر سوده بیندازند و يا عدس در است را دو سه جوش داده آب آن را سه چهار بار 
بریزند پس پخته بجای غذا بخورانند و بزرقطونای بربان دو درم بر آب پاشیده يا کتیرا سوده یک درم بدهند و 
خورانیدن کسیرو با پوست و یا خائیده تفل آن را انداختن اگر قبض بسیار مطلوب باشد و خورانیدن مروارید سائیده 
و فادزهر معدنی هر یک ربع مثقال به آب کسیرو مفید است و تنقل از کسیرو صاحب آبله را از هفتم تا آخر بسیار 
مفید و مقوی قلب و باعث مشغولی آن است و در آخر نهم و دهم یا هر وقت که دانه‌ها بکمال رسیده و رو 
بپژمردگی و خشکی آورند مکان سرد و هوا دارد داشتن و بر بدن هوا رسانیدن معین بر خشکی است و در فصل 
گرما البته گرم ندارند و اگر به سبب گرمی مکان و یره آن خشکی عارض گردد مکان را هوادار گردانند و صندل و 


کافور و گلاب و بیدمشک و مانند اینها ببویانند و هرگاه موضعی یا تمام بدن خارش کند با شاخهای بسیار نازک 
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درخت نیب يا برگ بید نازک نور استه و يا علف دوب دسته بسته و مانند آن از برگها و علفهای نرم سرد موافق 
بملایمت بخارند و نگذارند که بناخن و چیزهای سخت بخارد خصوص در اواخر که باعث زخم می‌گردد و در آخر که 
رو بخشکی آورده باشد قدری کافور را در گلاب حل کرده بر جائیکه می‌خارد بمالند و يا بپاشند باعث تسکین 
خارش و التهاب و خشکی آنها می‌گردد و اگر در اواخر مرض تب عارض گردد نظر کنند اگر به سبب قبض طبیعت 
باشد و در مزاج گومی بود شیرخشت از یک توله تا پنچ شش توله در ماعالشعیر از شش توله تا نیم آثار حل کرده 
وراه نا ملی گر و اف سب کم مسق اقه کرت رابت شم اش و وا ورس وا کی 
شیرجات بارد مثل شيرة تخم خیارین يا خرفه یا هندوانه يا تخم کدو و یا لعاب اسپغول و خاکشی سنگ شو به 
اندک قند با شربت کدو یا عناب و اگر لینت باشد با شربت صندل يا سیب يا دوغ گاو که مسکه گرفته باشند و 
بسیار ترش نباشد يا آب هندوانة رسيدة شیرین و امثال اينها و اگر به سبب هوازدگی باشد تدبیر آن نمایند و دستور 
را هل بنگاله در باب خشک کردن آبله آن است که از روز بازدهم و دوازدهم یا زیاده که دانه‌ها رو بخشکی آورند 
زردچوب تازه یک وزن علف سبز یعنی دوب و برگ نیب تازه هر یک عشر وزن برنج سفید سدس وزن همه را به آب 
باریک سائیده و قدری آب دیگر داخل کرده مثل دوغ غلیظ نموده بر تمام بدن به آهستگی با پر مرغ بمالند که 
معین بر خشکی و ربختن خشکریشه است بزودی و این در صورتیست که اندک نمی بر دانه‌ها بافی باشد و اگر 
خشک باشند مقدار ربع يا خمس هر چهار جزو روغن کنجد نیز داخل کرده به دستور چهار روز یکمرتبه بمالند تا 
پوست دانه‌ها ريخته شود و در این ایام تبرید باید داد از شیرجات و غیره که سابق مسطور شد و از ادویه و اغذية 
حاره اجتناب فرمایند و اگر در موضعی زخم گردد پارچه به روغن گل تر کرده بر آن موضع اندازند و يا پیراهن به 
روغن گل تر کرده بپوشانند و داتم آن را به روغن تر دارند تا التیام یابد و يا مسكة گاو تازه به یک صد و یک آب 
شحف مگزو شنت و آگز این تام تییه بمراهم ماه شمایله و آگراوی جراعت کر آفته آب برک تفتالو و سیر 


بر آن ریزند و پس بمرهم علاج کنند 
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تدبیر ازالة خشکریشه 
به قول جرجانی خشکریشه آن پوست را گویند که بر روی ریشه‌ها پدید آید هرگاه آبله خشک شود و خشکریشه 
بماند بنگرند اگر خشکریشه خشک و باریک باشد و زیرا و هیچ تری نباشد روغن نیم‌گرم بمالند یا بر آن چکانند تا 
زود بیفتد و بهترین روغن از بهر این کار روغن کنجد تازه است اما آنچه بر روی باشد روغن پسته بمالند و روغن 
کنجد از آن دور دارند و اگر خشکريشه باشد یا زیرپوست او رطوبتی باشد آن را به آهستگی بی‌روغن بردارند و 
رطوبت از وی بچینند پس بنگرند اگر عمق دارد یعنی بپوست فرو رفته باشد ذرور از صبر و مر و زردچوب و 
مرداسنگ و اقلیمای نقره و سفيدة ارزیز و اسرنج بر آن پاشند و اگر عمق ندارد و يا پوست برابر بود شب یمانی و 
نمک سوده بپاشند و بگذارند تا بار دیگر خشکريشه آرد و دیگر بار به آهستگی بردارند و بنگرند اگر در زیر 
خشکریشه همچنان رطوبت باشد همچنین علاج کنند و اگر رطوبت نبود بعلاج حاجت نباشد و اگر دیگر بار 
خشکریشه بردارد به روغن چرب کنند تا بیفتد مجوسی گوبد که چون جدری در جفاف اخذ کند تملیح بنمک 
سود به روغن کنجد استعمال کنند و آن را بر بدن در آفتاب طلا نمایند اگر فصل سرما یا ربیع یا خریف باشد در 
مکانیکه آن را سردی نرسد و به آبی که در آن مورد جوشانیده باشند غسل کنند پس اگر مقشر نگردد بار دیگر 
اعادة تملیح بعد سه روز نمایند انطاکی گوید که اگر صحیح بودن صحت و شوق بسلامت باشد نمک در روغن حل 
کنند و آن را به پر مرغ طلا نمایند و يا جامه به روغن تر کرده بپوشانند و الا حذر از آن کنند بعضی گویند که در 
اواخر که خشکريشه تمام ريخته يا بعضی مانده اگر غده عارض گردد خزف پارها که در چاه یا نهر با حوض يا تالاب 
می‌باشد برآورده سائیده بمالند و ضماد سبوس چون به آب برگ کاسنی بسیار مفید و مجرب است و سبوس جو و 
تخم خبازی و تخم خطمی کوفته با شیر بز پخته مثل مرهم نهادن نیز آزموده است و اگر شیر بدست نیاید به آب 
برگ کاسنی یا برگ عنب‌العثلب پا آب خالص نیز مفید است و ایضاً ضماد آرد جو با نصف وزن آن ریوند چینی نافع 


و مجرب است از اینها تحلیل یابد يا منفجر گردد 
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تدبیر حفظ اعضا از آفت حدری 

اعضائیکه از آفت آبله نگاه باید داشت آن چشم است و گوش و منفذ بینی و حلق و ریه و قلب و امعا و مفاصل از بهر 
آن که مضرت این اندامها عظیم باشد و متقرح شوند اما چشم را بیم آن باشد که تباه شود و یا بر آن بیاض عارض 
شود و اما گوش را خوف کری باشد و اما منفذ بینی پس گاهی در آن قروح عارض شود و مجرای هوابند گردد و 
گاهی قوت شامه زائل شود و اما حلق گاهی در آن خناق عارض شود و گاهی از قروح آن منع فرو بردن طعام و 
شراب گردد و گاهی با کلمه قتاله آنجا مودی شود و اما ریه گاهی از بثور جدری و حصبه در آن ضیق‌النفس شدید 
عارض شود و گاهی در سل اندازد چون قرحه کند و اما قلب گاهی محترق شود از شدت گرما و اما امعا گاهی در آن 
سحج و قروح عارض گردد که تلافی او دشوار باشد و اما مفاصل بساست که به سبب بزرگی دانه‌ها و خبائت ماده 
حرکت آن دشوار گردد یا باطل شود 

به قول شیخ بهتر آن است که مری جو و آب گشنیز در چشم کشند و گاهی در آن سماق و کافور داخل می‌کنند و 
خصوصاً در اول روز و قطور مری تنها نیز نافع و همچنین سرمه به آب گشنیز و به آب سماق پرورده در آن کافور 
داخل کرده در چشم کشیدن و ایضاً آب شحم انار نیکو است و خصوصاً در ابتدا و اما چون جدری ظاهر شود سرمه 
به گلاب و کافور موافق‌تر باشد و ایضاً گویند که اکتحال فقط سفید بسیار خوب است و زنان در بلاد ما بعد جدری و 
حدوث آفت در چشم روغن پسته استعمال می‌کنند اگر غمامه باشد آن را قلع کند و اصلاح چشم نماید و هنگام 
ظهور بثره شیاف ابیض نیکو است و صاحب کامل گوید که عنایت به امر چشم از ابتدا باید کرد تا در آن بثره ظاهر 
نشود پس آب گشنیز تر و آب انار چاشنی در اندر چشم چکانند و هرگاه در آن بثره ظاهر گردد و کحل اصفحانی 
مربی به آب گشنیز تر در چشم کشند و يا گلاب که در آن سماق تر کرده باشند در چشم بچکانند قبل از آن که 
بثره در آن ظاهر شود و طبری گوید که برای حفظ عین سرمه بکشند واین قطور بچکانند بگیرند آب گشنیز تر و 
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ان لا ام رو کور‌حرکا تفن یی خاف کرفه کح ام انم رکیتسا کم اف کار 
ریاحی داخل نمایند به عده مدام در چشم او این آب بچکانند تا حفظ مزاج چشم کنند و از خروج بثره منع نماید و 
من این کحل را ترکیب دادم و تجربه کردم و ندیدم که هرکه بدان در وقت جدری اکتحال نمود و در چشم او بثره 
برآمده باشد ملح چینی یک‌درم کحل اصفهانی سه درم نشاسته دو ثلث درم کافور یکدانگ باریک سائیده به آب 
عنب‌العئلب و آب عصی‌الراعی و آب گشنیز تر بدفعات تسقیه دهند و خشک کرده بسایند تا مثل غبار گردد به عده 
در چشم کنشد يا بیاشنند و يا بگیرند قطعةّ اسرب صاف نرم و بر دست بمالند تا آن که دست سیاه شود وچرک آن 
جمع گردد پس آن چرک را از کارد برداند بعد از آن‌که کار و پا دست را به گلاب تر کرده باشند و چون آن چرک 
جمع شود اندک کافور بدان آميخته در چشم کشند و جرجانی گوید که چون نشان آبله بر بدن پدید آید سماق را 
در گلاب تر کرده صاف نمایند و اندکی کافور در آن حل کرده شبانه روز چند نوبت در چشم چکانند و آب گشنیز 
تر و آب انار ترش در چشم چکانیدن چشم را از آبله نگاهدارد و اگر مازو به گلاب بسایند سخت قوی باشد صفت 
شیافیکه از بیرون چشم طلا کنند حضض و صبر و شیاف مامیثا و اقاقیا هر یک یک‌درم زعفران نیم دانگ همه را 
نرم سوده شیاف سازند و به آب گشنیز تر سائیده طلا کنند آبله را از چشم بازدارد و هرگاه که آبله در چشم پدید 
امه پاش کون انم لاب کوش انیت رو هر کانمن سای ی آ باتک بانیم اش را 
اصفهانی و کافور به آب گشنیز حل کنند و هر ساعت در چشم چکانند و اگر سرمه به گلاب حل کرده بچکانند نیز 
سود دارد پس رفاده بر پشت چشم و تختة اسرب به اندازة چشم بالائی رفاده نهاده بسته دارند تا چشم را فرو نشانده 
دارد و گاه گاه بگشایند و باز بربندند و هرگاه بیفتد که اين تدبیر سود ندارد و چشم سرخ باشد آبکامة نبطی که 
ترش نباشد بچکانند و انطاکی گوید که خضاب کف پا در ابتدای ظهور جدری بحنا و زعفران و معصفر و سرکه تا 
روز انقطاع آن واجب بود و کذا اکتحال سرمه و خاکستر برگ زیتون به گلاب و گوبند که تعلیق عین هرةٌ معدنی 


معروف آبله را از چشم منع کند و اکتحال بخاکستر برگ بهی و زیتون نیز مجرب است و سویدی نوشته که خضاب 
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اسفل قدم بحنا و داشتن آن تمام شب در سالم ماندن چشم از آفت جدری و حصبه مجرب من است و چون سرمه 
را بسایند و به آب ترشی ترنج مصفی هفت روز در آفتاب پرورده نمایند و بعد از آن در چشم کشند نظر را که ا 
زجدری و حصبه ضعیف شده باشد قوی گرداند و حکیم شریف‌خان می‌نویسند که والد ماجد سرمه به آب خاص 
سوده در اول ظهور حمای جدری استعمال می‌فرمودند و گیلانی گفته که آنچه تجربه کردم و نافع یافتم بلکه هر 
کسیکه قبل ظهور جدری و حصبه استعمال او کرد چشم آن از وی سالم ماند این است که بگیرند آب گشنیز تر و 
آب پیاز خشک و با هم آميخته سماق و اندکی کافور سائیده در چشم چکانند اکتحال نفط سفید حکیم عابد 
سرهندی در تجربه صحیح يافته و کشیدن زردچوبه در آب لیمو سائیده و مداومت بر آن مع لزوم پرهیز وافع بیاض 
و راجع بصرت و مامیران عوض زردچوبه همین حکم دارد کذا قال ابن بیطار و انطاکی گوید که پوست آمله سوده 
اکتحال نمودن رفع بیاض عین حادث | زجدری نماید و گویند که قطور آب نقوع هلیله و آمله نافع است و هرگاه 
آبله در چشم پدید آید باید که خشكريشة جدری به آب حلزون که بهندی گهونگا نامند سائیده مکرر در چشم 
بچکانند و آب حلزون تازه تنها نیز مفید است و اگر برگ گشنیز حاضر نباشد خشک را جوکوب نموده در آب تر 
گنه اب اف آه را بل آپ دک اس فاکل کول 

خجندی گوید که درد گوش او شیاف مامیثا به سرکه و آب سوده و يا آب بادیان تر به اندک نبات و قدری زعفران 
بچکانند و بعضی گویند که صندل و شیاف مامینا در آب غوره سائیده چند قطره در گوش بجکانند و فتیله نیز بدان 
آلوده در گوش بگذارند و چکانیدن روغن گل يا روغن مورد به اندکی کافور و گذاشتن فتیله و آلوده بآن نیز مفید 
است و همچنین چکانیدن آب مطبوخ پوست مغیلان و مازو و پوست انار مفرد و مرکب و اگر بثره اندرون گوش 
برآید شیر دختر چکانند و اگر فائده نشود روغن گل آمیخته بچکانند 
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به قول شیخ اطلیه از مامیثا و صندل و رب غوره و سرکه به‌ کار برند و استنشاق سرکه تنها شدیدالمنفعت است و 
جرجانی گوید که هر ساعت سرکه به گلاب در بینی برکشند و يا از مامیثا و غیره که مذکور شد شیاف ساخته به 
گلاب سوده قطره از آن بچکانند و روغن گل يا روغن مورد واندکی کافور چکانیدن و اندرون بینی طلا کردن 
سودمند باشد و گویند که صندلین به آب گشنیز تازه پا آب نقوع گشنیز خشک پا آب انار بشحم آن افشرده بسایند 
و اندرون بینی بمالند و اگر بثره در بینی برآید شیر دختر تنها و يا به روغن گل بچکانند و يا مغز تخم کدو و 
خیارین و هندوانه سوده با شیر دختران يا بز یا آب خالص مفرد و مرکب و با اندکی د‌الاخوین و کذا مرهم 
مرداسنگ بمالند و اگر رعاف عارض گردد و از افراط او ضعف رد نماید ادوية حابسة ار هن علاج رعاف مفصل 
مسطور شد به‌کار برند 
حفظ فم و حلق 

شیخ می‌فرماید که حفظ آن به مثل مکیدن انار و خائیدن تخم آن در ابتدا کنند و مکیدن توت سیاه و غرغره برب 
آن و خصوصاً هنگام آغاز شکایت درد حلق نافع و ایضاً در آن هنگام واجب است که رب آن اندک اندک بلیسند و به 
قول جرجانی اگر سماق و گل سرخ و عدس مقشر در گلاب جوشانیده به آب آن غرغره کنند سخت سودمند باشد 
و غرغره به آب سخت سرد هم مفید بود و گویند که غرغره به آب اشیای باردة قابضه مانند انار خام و یا گلنار و یا 
مازوی سبز و یا پوست درخت مغیلان و ثمر آن خیسانیده یا جوشانیده نافع است اگر سرفه نباشد و به شیر گاو پا بز 
که در آن مغز خیارشنبر حل کرده باشند مفید و حکیم شریف‌خان می‌نوبسند که بهتر نزد من آن است که عناب 
یکی بعد دیگری در دهن دارند زیرا که با وجود نفع او برای جدری جهت اوجاع آن کثیرالمنفعت است و در بیاض 
والد مرحوم مرقوم است که پوست درخت گوندی و نیب و برگ تنبول به قدر دو چهار برنج سهاگة بربان کوفته در 


پارچة صره بسته در آب تر کنند و بر لب و دهن بگردانند و در حلق بچکانند 


حفظ ربه 
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به قول شیخ برای حفظ شش چیزی مثل لعوق از عدس با تخم خشخاش نیست و جرجانی گوید که هرگاه آبله 
بیرون آید اگر در سینه و آواز دشتی باشد و حرارت سخت قوی نباشد و طبع نرم نبود اندک اندک مسکه و شکر 
بلیسانند و اگر حرارت قوی باشد لعاب اسپغول و بهدانه و روغن بادام و نبات سفید بدهند و این لعوق در اين باب 
نیکو باشد مغز تخم کدوی شیرین دو جزو مغز بادام مقشر کتیرا هر واحد یک جزو و قند سه جزو کوفته بيخته 
بلعاب بهدانه پا اسپغول به سرشند و اگر طبع نرم باشد لعوق از صمغ عربی و مغز بادام بریان و يا لعوق مرتب از مغز 
خیارین بریان و نشاستة بربان بلعاب اسپغول بریان بسازند و گویند که مغز بادام کوفته و یا گزنگبین و يا بهدانه در 
دهن نگاهدارند و اگر سرفه عارض گردد بلعوقات و حبوب مناسبة و غیر آن علاج کنند و اگر خون برآید زود متوجه 
حبس آن گردند بدان چه در علاج نفث‌الدم مذکور شد 

شیخ می‌فرماید که برای حفظ آن مطبوخ انجیر و عدس که سابق مذکور شد بنوشانند تا حرارت را از نواحی قلب 
منع کند و طبری گوید که خرقة مبلول به گلاب سرد بر سینه گذارند و گویند که اين آنگاه به عمل آرند که در 
قلب اضطرابی دریابند و چون خرقه خشک شود بازتر نمایند و اگر از این تسکین نیابد صندل سائیده اضافه کنند و 
لخلخله ببویانند و مروارید ناسفته سوده یک ماشه فادزهر معدنی سوده چهار سرخ با عرق نیلوفر یا عرق صندل یا 
عرق بهار بید بخورانند و اگر قدری گلاب و عرق گاوزبان اضافه نمایند خوب است و اگر عرق صندل وگاوزبان نباشد 
صندل سفید براده کرده و برگ گاوزبان هر یک دو ماشه در عرقیکه حاضر باشد خیسانیده مالیده صاف کرده با 
مروارید و فادزهر سائیده بخورانند و اگر خوش آید عرق کادی نیز قدری داخل نمایند 

حفظ امعا 
به قول شیخ اکثر حفظ آن بعد ابتدا واجب است و آن بقوایض معریه بود مثل صمغ و گل ارمنی و اسپغول و چون 


اسهال در آخر مرض ابتدا کند معالجه به اقراص طباشیر قابض برب ریباس و قرص تخم حماض نمایند و جرجانی 
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گوید که تدبیر نگاهداشتن روده آن است که چون جدری اندر انحطاط افتد شربت حب‌الاس و قرص طباشیر و رب 
بهی و مانند آن دهند و گویند که اگر اسهال شود و از آن خفت و راحت حاصل شود زود متوجه حبس آن نشوند و 
الا به اغذية و ادوية که سابق مسطور شد حبس نمایند و اگر بیل گری با نبات از سه ماشه تا یک توله بخورانند نافع 
بود و کذا گل فوفل بعنی موچرس از نیم درم تا یک‌درم نرم کوفته با ماست چکیده مفید و دیگر سفوفات مناسبه با 
شيرة بهدانة بریان و خشخاش و جو مقشر و صمغ عربی اگر سرفه نیز باشد بدهند و اگر پیچش عارض گردد سفوف 
الطین پا لعاب بهدانه و اسپغول و ربشه خطمی و شيرة تخم خرفه و خشخاش و بارتنگ و پوست بیخ انجبار اگر 
خون آید و ایضاً کهربا و دم‌الاخوین و گل ارمنی و زهرمهرة خطاتی با لعابات و شیرجات مناسبه باید داد 

به قول جرجانی صندل و شیاف مامیثا و گل ارمنی و گل سرخ و اندکی کافور به گلاب سائیده و قدری سرکه برو 
چکانیده بر مفاصل طلا کنند و اگر بر مفصلی خراجی بزرگ برآید زود بشکافند تا ماد مجتمعه در آن خارج گردد 
پس تدبیر در است کردن جراحت کنند و مراهم که سابق مسطور شد به‌کار برند تعلیم اکثر کسانیکه در این مرض 
هلاک می‌شوند بعد از به شدن علت خناق و سرفة شدید و ذات‌الجنب و ذات‌الریه و سوء‌تنفس و سحج و اسهال 
دموی معوی و زحیر و سقوط اشتها عارض می‌شود و بساست که به آخر فلغمونی و یا دبیله تولد کند و به هلاکت 
انجامد و گاهی همان بثره قرحة خبیثه پیدا کند و منجر بناصور گردد پس هر مرض که در آن یا بعد زوال آن 
عارض گردد تدارک آن نمایند بتدابیریکه در باب هر یک مسطور است لیکن چون بعد رفع جدری و حصبه حرارت 
آن تا چند روز در بدن می‌ماند باید که دوای بسیار گرم استعمال ننمایند و از تناول اغذية گرم نیز بازدارند و آنجا که 
بعد زوال جدری و حصبه تب و سرفه باقی ماند باید که جهت رفع آن شربت نیلوفر دو توله در عرق مکوه و شاهتره 
هر یک شش توله خاکشی پنج ماشه دهند و اگر حرارت زیاده بود قرص طباشیر ملین چار ماشه در شربت نیلوفر 
یک توله آميخته بلیسانند و شربت صندل ساده و نیلوفر هر یک دو توله در عرق نیلوفر و گاو زبان هر یک شش توله 
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خاکشی پنج ماشه بدهند و اگر طبع نرم بود قرص طباشیر قابض با شربت خشخاش دهند و پا شربت حب‌الاس و 


تدبیر قلع آثار جدری 
بدآن که به قول گیلانی تا وقتیکه برنشان آبله یکسان نگذاشته باشد در آن علاج اثر می‌کند و بعد آن علاجش عبث 
است و گفته که در این باب از مجربات من این غمزه است که آثار را قلع می‌کند و میان زنان مشهور شده و آن این 
است که بگیرند بیخ نی فارسی ده درم مغز بادام تلخ برنج سفید هر یک هشت درم آرد نخود مغز پنبه دانه تخم 
خربزه هر یک هفت درم کرسنه سرگین کبوتر هر یک پنج درم مقل و مرداسنگ هر یک چهار درم ایرسا و قسط و 
شاخ گوزن هر یک سه درم پوست بیضه و نطرون و زراوند طویل و برادة عاج هر یک دو درم کوفته بيخته بار دیگر 
باریک بسایند به عده روی به آب گرم بشویند و دو يا سه درم از اين دوا گرفته به آب آميخته بر روی طلا کنند پا 
بمالند و بگذارند همچنین هر شب به عمل آرند و صبح بشویند و بر این مداومت کنند و اگر هر صباح و شام تجدید 
آن نمایند اولی بود و کذلک در هر عضو که ارادة ازالة آثار جدری و غره از آن و يا تحسین لون آن باشد استعمال 
کشت نب فربانه که آنجه. آتارجوی فلع که یی فک کرده استو آره تاقلا وراک ی ند و 
حکاکة بیخ انزروت و تخم خربزه و پوست خشک آن و برنج شسته و ماءالشعیر و سفيدة بیضه و طین متخلخل و 
مرداسنگ و نبات سفید و نشاسته و بادام شیرین و بادام تلخ و از روغن‌ها روغن سوسن است و روغن پسته و پیه خر 
به روغن گل و مانند آن و آبی که از سم شتر وقت بریان کردن آن برآید بغایت نافع و از ادوية قویه کف دریا حجر 
فلفل قسط اشق کند و صابون بورق استخوان سوخته استخوان پوسیده تخم ترب آرد ترب خشک کرده زراوند 
ترمس است و از مطعوریات جید حسن لون انار شیرین ترش و شراب خوشبو و زردة بیضة نیمبرشت و شوربای 
ماکیان و کبک و دراج و تدرج فربه است و لازم است که صاحب او مداومت حمام نماید و از مرکبات این است 
بگیرند استخوان سوخته و پشک گوسفند کهنه و خزف نود نشاسته و تخم خربزه و برنج مغسول و نخود هر واحد ده 
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جزو حب‌البان و ترمس و قسط و زراوند طویل هر واحد پنج جوز بیخ نی خشک بیست جزو و از این طلا به آب 
خربزه یا به آب خیار دشتی و ماءالشعیر با آب باقلا مرتب ساخته شب بر عضو گذارند و صبح به آب مطبوخ بنفشه 
بشویند دیگر تالیف حکیم قربطن خزف جدید استخوان کهنه بیخ نی فارسی نشاسته ترمس تخم خربزه برنج 
شسته حب‌البان قسط مساوی گرفته از آن غمره سازند و ایضاً ترمس نخود سیاه جرجانی و ابلاقی می‌نویسند 
دوایی که در طلا کردن روی به‌کار آید و نشان آبله برد این است مرداسنگ سفید کرده و بیخ خشک و استخوان 
پوسیده و کف دریا و قسط و انزروت و مغز بادام تلخ و زراوند طویل و تخم ترب و تخم خربزه و تخم کنکره و آرد 
باقلا و برنج و ترمس و سفال نو و نشاسته و نخود و لوبیا و پشک گوسفند کهنه و حب‌البان در آب معصفر طلا کنند 
صفت طلای دیگر آرد باقلا آرد نخود هر یک سه درم تخم خربزه پنج درم مرداسنگ سفید کرده دو درم بیخ نی 
خشک سه درم همه را بکوبند و بکشکاب سرشته طلا کنند پس از آن‌که از حمام بیرون آیند به عده پوست خربزه و 
بنفشه و سبوس و نخود همه کوفته در آب بجوشانند و روی بدان آب بشویند و دیگر بار تازه طلا کنند صفت طلای 
دیگر آرد باقلا پنج درم تخم کنکره دو درم و نیم قسط شیرین دو درم مرداسنگ سفید کرده دو نیم درم به دستور 
سابق به‌کار برند صفت طلای دیگر قویتر سفیداب مرداسنگ مغسول ترمس برادة عاج هر یک سه درم بیخ نی 
خشک آرد نخود استخوان پوسیده آرد برنج مغز تخم خربزه حب‌البان مقشر قسط هر یک چهار درم همه را بکوبند و 
بلعاب تخم کتان سرشته شب طلا کنند و بامداد بنفشه و بابونه در آب بجوشانند و روی بدان آب بشویند مجوسی 
گوید که چون آبله متقشر گردد طلا به گل کرکسب سفید به اندک نمک نمایند و تا پنج ساعت بگذارند پس به آبی 
که در آن مورد دو انجیر جوشانیده باشند بشویند به عده دو یا سه روز ترک نمایند بعد از آن به آرد برنج سفید و 
جاورس و اندکی زعفران طلا کنند و یکشبانه روز بر آن بدارند و صبح به آبی که در آن سبوس و انجیر جوشانیده 
باشند بشویند خجندی و غیره می‌نویسند که آرد ترمس مغز بادام تلخ قسط شیرین تخم ترب جرجیر هر واحد یک 
جزو سائیده طلا سازند و یا بیخ نی خشک و آرد باقلا و مغز تخم خربزه و برنج و نبات و مغز بادام وآرد جو از هر یک 
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مقداری نرم سوده بسفيدة تخم مرغ طلا سازند و اگر آغار آبله شبیه به شنبه باشد پیه بط و مرهم داخلیون ضماد 
کنند و پا مرداسنگ سفید آرد نخود بیخ نی خشک استخوان کهنه قسط حب‌البان آرد برنج تخم خریزه کوفته 
بيخته به آب خربزه پا لعاب حلبه و تخم کتان سرشته طلا نمایند و يا مرداسنگ را سفید سازند و به روغن گل 
آميخته طلا نمایند و بدانند که مرداسنگ را سفید کرده بهر آن در این ادویه داخل می‌کنند که جلد را جلا می‌دهد 
و سفید ناکرده سیاهی می‌آرد و طریق سفید کردنش آن است که مرداسنگ و نمک مساوی سوده در ظرفی گذارند 
و بر سر او ريخته در آفتاب نهند چون آب گرم شود آن را بریزند و دیگر آب بر آن اندازند و همچنان تجدید آب 
می‌کرده باشند تا آن که سفید گردد انطاکی گوید که آنجه آثار جدری را زائل کند طلای صدای حدید به سرکه 
است و همچنین و دوغ مطفی در آب لیمو و کذا بورق به آب باقلا اطبای هند می‌نویسند که برای ازالة نشان 
هیچیک آنبه هلدی بیخ سرکنده خرمهره سوخته مساوی کفته بیخته به شیرمیش آميخته شب برو طلا سازند و 
صبح بنقوع سبوس بشویند و يا استخوان آدمی يا آهو به آب شبینه سوده طلا کرده باشند و یا خوبکلان در شیر 
گوسفند سوده مالیده باشند 

بفارسی خارک و باد آبله و کور آبله و آبلة پوج و آبله پوک و پوکک گویند و بهندی نپاها و در افغانی لاکراکاکرا و در 
ملک مالوه کنکر تپهر نامند و آن نوعی از جدری سلیم‌تر است که دانه‌های او بزرگ سفید متفرق بود و زیاده از صد 
دانه نمی‌باشد و از قلت عدد او شمار می‌توان کرد و از خواص اوست که بی‌تپ بود و جمیع حواس و عقل و نفس 
مریض برقرار ماند و شیخ فرموده که حمیقا چیزیست میان جدری و حصبه و از این هر دو سالمتر است یعنی مادة 
او را کثرت مثل کثرت مادهٌ جدری نیست و نه در آن حدت و فسادست مثل حدت ماده حصبه و گویند که در 
ابتدای ظهور که هنوز کوچک بود دانه‌ها آبدار می‌باشند و به تدریج تا سه روز تمام پر آب می‌شوند و بکمال 


می‌رسند بعد از آن رو به انحطاط و پژمردگی می‌آورند و تا سه چهار روز دیگر تما خشک می‌شوند و اين را نیز از 
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جملة امراض دبائبه وافده شمرده‌اند و هر شخصی را در مدت العمر یکمرتبه بر می‌آید و تا سه مرتبه نیز گفته‌اند و 
صاحب خلاصه‌التجارت تا هفت مرتبه نقل کرده بیشتر حدوث آن بعد جدری است و کمتر آن است که اول حمیقا 
برآید بعد از آن جدری و اعراض و علامات آن قریب به اعراض و علامات جدری و حصبه است لیکن در جمیع وجوه 
اسلم از آنهاست و مدت مکث این کمتر و اندر هوای خشک مولد حصبة اطفال مرطوب و کسانی را که تدابیر 
رطوبت‌فزا از خوردن میوه‌ها و غذاهای تر دارند افتد و اندر هوای تر مولد آبلة اطفال صفراوی و آنها را که تدابیر 
خشکی‌افزا دارند پدید آید و گویند که انواع کلی آن دو نوع بمشاهده درآمده یکی آن که دانه‌های آن به تدریج ظهور 
می‌کند لیکن همان قسم از ابتدا بدارو به آن تب خفیف و خارش بدن و بیخوابی تا دو سه روز و بعد از آن رو 
بتخفیف می‌آورد و تمام دانه‌های آن آب برنمی‌دارد بلکه بعضی دانه‌ها سرخ با خارش برمی‌آید و باز فرو می‌نشیند و 
زائل می‌گردد و دوم آن‌که دفعهٌ همان قسم آبدار برمی‌آید و زود و بلند پرآب می‌شود و يا آن تب و خارش کم بسیار 
بزودی خشک می‌گردد علاج این نوع محتاج بعلاج نیست از خود زائل شود و اگر حاجت افتد سبکتر علاج جدری 
کنند و گویند که علاجش از ابتدا خورانیدن مبردات است و از روز سوم يا چهارم غسل نمودن به آب سرد هر روز یا 
یک روز در میان و غذا بمزورات بارد مانند دوغ با چلاو عدس مقشر و ماش مقشر پخته با چلاو و پا کدو پا پلول یا 
اسفاناخ پخته با روغن بادام و يا مسکه بسیار کم و اگر بی‌روغن باشد بهتر با ماءالشعیر با اندکی نبات پا با یکی از 
اشربة مناسبه مثل شربت کاوی يا جمار یا نیلوفر یا عناب و امثال اینها دورا اواخر تبرید فرمودن بمزورات مذکوره در 
جدری و آنچه در حصبه بیاید و احیاناً اگر محتاج به اعانت شود بتدابیر خفيفةٌ جدری اعانت نمایند به مثل 
خورانیدن مطبوخ انجیر زرد یک عدد زردک سه عدد نخود با پوست یک توله لک خام سه ماشه جوشانیده صاف 
نموده با شیره تخم هندوانه و پا شیره تخم کدو و با شیرة تخم خیاربن و یا شیرة تخم خرفة مقشر هر کدام که 


باشد یک توله خاکشی سنگ شو نه ماشه يا مطبوخ خفیف دیگر دو سه روز دهند و از برای رفع خارش صندل سرخ 
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سائیده بر بدن بمالند و بگذارند تا خشک شود پس به آب غسل نمایند و هر عارضه که رو دهد بتدابیریکه در جدری 


ذکر یافت معالجه نمایند 


بئوربست سرخ رنگ متفرق به قدر دانة جاورس و چون شروع کند اول ورم گیرد و خطوط مستدیر سرخ رنگ با 
پوست ملتصق شبیه بنشانهای گزیدن کیک پدید آید و بعد از آن در همان موضع دانه‌ها ظهور نماید و پخته نشود و 
ریم نکند بلکه خشکریشه باریک گردد و پوست او مانند سبوس جدا شود مادة او خون ردی صفراوی و اندک است و 
میل بخشکی دارد و بدین سبب بثور او کوچک‌تر باشد لیکن حصبه کشنده‌تر است و این هم از جمله امراض وباتی 
است و هر که مستعد حصبه باشد خشک و لاغر و صفراوی باشد خصوص که تدبیر صفرا افزا از ادویه و اغذیه و فواکه 
حاره مثل خرما و عسل و حلویات از قبل نموده باشد و هرگاه که زمستان خشک گذرد و سرما بر عادت آن ولایت 
نباشد و تابستان گرم و خشک باشد اندر آخر خریف حصبه بسیار افتد و علامت خاصه حصبه آن است که تب او 
گرمتر و تاسه ناک‌تر از تب جدری باشد و غثیان و قلق بیحد بود و در بیشتر حالها یک بارگی بیرون آید و جدری در 
یک هفته و زودتر اندر سه روز بیرون آید و بثرهای حصبه بزرگ نباشد و از پوست برداشته نشود و شیخ می‌فرماید 
که حصبه گوبا که جدری صفراوی است و میان هر دو در اکثر احوال فرق نیست بجز اینکه حصبه صفراویست و در 
حجم کوچک تر و گویا که از جلد تجاوز نمی‌کند و با وی بلندی معتدبه نمی‌باشد و خصوصاً در اوائل او و جدری را 
در اول ظهور او نتو و بلندی می‌باشد و از جدری کمتر بود و چشم را تعرض از جدری کمتر کند و علامات ظهور این 
قریب از علامات ظهور جدربست لیکن تهوع در این اکثر و کرب و اشتعال اشد و درد پشت کمتر بود و علامات 
سلامت این علامت سلامت جدریست پس حصبه سریع‌الظهور و نضج سلیم است و صلب و اخضر و بنفسجی 
ردیست و آنچه بطی‌النضج متواترالغخشی و کرب باشد آن قاتل بود و ایضاً آنچه یک بارگی غائب شود ردی مغشی 


است و محمود گوید که حصبه در چشم و حلق کمتر حادث شود و حدوث آن از خون رقیق بسیار تیز می‌باشد 
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حتی ک همره صفرا می‌گردد و علامت حصبه تب محرقه و کرب و سوزش خوف و قلق و اضطراب و بیخوابی و 
تشنگی شدید و خبث نفس و خارش بینی است و اسلم آن سریع‌الخروج سرخ رنگ غیرشدید الحمرت است و 
خجندی گوید که حصبه سلیم آن است که تا روز چهارم و قریب آن براید و از ابن زکریا نقل کرده که چون جدری 
و حصبه را ببینند که خروج او دشوار گردد و تب او کرب ساکن نشود و تخفیف نیابد و با وی غشی و خفقان هیجان 
ماه ی هلاک قوه ایض مراعات سم بای تعضااز اه وا انس ییا کین کل اطنال را دیف کوک 
چشم ایشان در این مرض زائل شد و میربهاءالدین می‌نویسد که سبب این مرض دفع طبیعت بود خون صفراوی 
حاد را که غلیان عفونی يافته باشد و از جملة امراض وافده و وارده است یعنی چون در جائی پدید آید خلقی بسیار 
بدان گرفتار شوند به جهت مصاحبت و مقارنت و ملاقات یکدیگر و چون این مرض بیشتر اندر خریف و بهار و در 
بدی هوا افتد مردمی را که صفراوی باشند در تن ایشان بسیار پدید می‌آید و بیشتر افتد و این مرض در مدت عمر 
هرکسی را یک نوبت البته پدید می‌آید و در دونوبت هم دیده‌ایم و زیاده از این نادر بود و آنجا که طبیعت قوی بود 
اندر سه روز از تب بروز کند والا در هفته برآید و آنچه از هفته درگذرد و هنوز هیچ بروز نکرده باشد اکثر با خطر بود 
دیدم شخصی قوی مزاج را که دو روز اندک تململی بود و روز سوم از سر تا پا حصبةٌ سرخ بیرون کرد و بخیر 
گذشت و پرهیزی نداشت و دیدم چند کس را که اندر تب گاهی فراشا می‌کردند و سخت سرفه داشتند بعد هفته 
حصبة سرخ بروز کرد به دستور و سلامت یافتند و هیچ مخصوص از درد پشت و پایها خالی نباشد و در بلده ری از 
جهت مناسبت هوا و تدابیر مثل کثرت تناول انگور شیرین و دوشاب و خمر و گرمیها و شیرینیهای دیگر و بدبوی در 
گرمی روز این مرض بسیار افتد و به تجربه چنان یافتم که بول محصوب اکثر سرخ و غلیظ باشد چون لحظه بنهند 
بریده شود همچون بول خر ماند و سلامتی نفس و آواز و قبض شکم اندرین مرض نشان خیر بود جهت دلالت بر 
سلامتی آلات تنفس و کمال قوت و میل ماده بخارج و اختلاف ظهور و خفای آن نیک نباشد جهت دلالت بر عجز 


طبیعت و میل ماده به اندرون و اين در اکثر احوال منذر بوقوع اسهال باشد يا بغشی خصوصاً که رنگ آن بنفش بود 
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و هرگاه تشنگی و کرب عظیم شود و ظاهر تن سرد گردد و رنگ حصبه بسیاهی پا بسبزی گراید هلاکت نزدیک بود 
و بیهوشی آن را که فصد نکرده‌اند در این مرض سخت بد باشد و بسرسام مهلک زود منتقل شود و اسهال قبل از 
بروز و بعد از بروز ناقص هم نیک نباشد اما بعد از بروز تام و وفور قوت و بعد یازدهم اکثر آن بود که بحران شافی 
باشد و مجرب است و رعاف بحرانی در این مرض نیکو و اکثر با سلامت باشد و هرگاه محصوب را اسهال خون افتد 
حال بد باشد بتخصیص در اواخر لیکن ممکن بود که اگر قوت بر جای باشد و اعراض بد دیگر نباشد و امتلای دموی 
بوده باشد بخیر خلاص یابد خصوصاً در اوائل و در آنجا که خون ناب آید زود هلاک گردد و اگر آن را بچیزهای 
قابض علاج کنند در احشا ورم تولد کند و هلاک گرداند و آن را که اسهال خونی نباشد امیدوارتر باشد اگرچه از 
خطر خالی نباشد و بعضی گویند که انواع روی حصبه را از جمله طواعین شمرده‌اند و در این قی اکثر کرائی و 
زنگاری و طعم دهن تلخ و چشمها زرد و نبض سریع و بول ناری می‌باشد و بهترین انواع اين نیز آن است که با او 
نبض و نفس و شعور و میل بر غذا و آب برقرار باشد و بزودی و آسانی سرخ به یکدفعه بروز کند در روز سوم از 
ظهور علامات و بعد از بروز تب و ساثر اعراض کم گردد و زود خشکريشه آرد و تا هفتم و نهم صحت یابد و خلاف 
اینها همه بد و با خطر باشد و آنچه روز ششم و هفتم بروز کند و سرخ رنگ باشد و بعد بروز اعراض زائل گردد و 
متوسط بود و آنچه هفت روز گذشته و هنوز دانه‌های آن بروز نکرده باشد و اعراض آن بسیار شدید بود اکثر آن 
است که با خطر باشد خصوص آن‌که سیاه و یا کبود و يا سبز و يا صلب و یا عطش بسیار و باطن ملتهب و ظاهر 
بدن سرد بود و نفس و حواس برقرار نباشد و آنچه از چهارده روز تجاوز کند ممکن البره‌ست علاج آنچه در علاج 
جدری مسطور شد حسب حاجت به عمل آرند چه علاج این قریب بعلاج آن است بهر آن‌که حصبه مثل جدری 
صفراوی بود و بعضی اطبا به فصد و اسهال در ابتدای این مرض امر کرده‌اند و اسهال بعد روز ششم از مرض جائز 
داشته‌اند و به قول ابن الیاس و خجندی حق آن انشت. کل این هی کف عی:صایر یتسه ان که مادة این مرض 
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تغلیظ آنها و منع آنها از حرکت نمایند بشرب شربت عناب و يا عناب در آب صاف جوش کرده بغیر شکر و بر آن 
اندک خاکشی پاشیده بنوشند و یا شربت امرود و سیب يا شربت انار و صندل و حماض بهر تقوبت قلب بنوشند و 
غذا ماءالشعیر با عدس باشد و حق آن است که این مرض حداق و نطاسی را در معالجة خود متحیر می‌سازد زیرا که 
اگر به الکل بر طبیعت بگذارند و استفراغ و تلئین طبیعت نکنند خوف ارتقای بعض مواد به سوی دماغ و حدوث 
سرسام بود و اگر معالجه بتحریک و استفراغ کرده شود به هلاکت انجامد به سببی که مذ‌کور شد بالجمله مادة او را 
اصلا حرکت ندهند و از لینت باشد و انار شیرین بمکند و غذا به دستور سابق بود و از این معالجه تجاوز نکنند تا 
آن که تب ساکن شود و تیزی ماده شکسته گردد و در این مرض از نوشانیدن ترنجبین و شیرخشت حذر کنند مگر 
آن که طبیعت بسیار قبض شود که در آن هنگام در ماءالشعیر بنفشه و نیلوفر و عناب و سپستان داخل نمایند و 
بامداد شربت بنفشه بیست درم در آب گرم بنوشانند و اگر طبیعت نرم باشد ماءالشعیر که در آن حب‌الاس پخته 
باشند به اندکی صمغ عربی و گل ارمنی بنوشانند و يا مثقالی از قرص طباشیر قابض با ده درم رب حب‌الاس بدهند 
و بهی و آمرود بمکند صفت قرص مذکور تخم حماض چهار درم گل سرخ هفت درم صمغ عربی طباشیر هر واحد 
سه درم نشاسته بربان دو درم همه را باریک سائیده بلعاب اسپغول سرشته اقراص سازند و با رب بهی يا رب آس هر 
کدام که حاضر باشد مقدار ده درم بخورند و غذا جاورس بریان با مغز بادام و جو و خشخاش بربان و باید که 
خاکشی مقدار یک کف در فرش صاحب حصبه و چیزی بر بدن او بپاشند و مریض از تناول چوزة مرغ و مانند آن 
حذر کند تا آن که تب او به تمامه منقضی گردد تا روز چهاردهم و روبروی مریض اگر تابستان باشد صندل و مورد 
بسوزند و اگر فصل زمستان باشد طرفا و شاخ انگور و نار و انجیر و از این معالجه تا انقضای تمام مرض تجاوز نکنند 
ایلاقی و جرجانی می‌نوبسند که چون ماد حصبه کمتر و تباه‌تر می‌باشد و سبب او غلبهة صفرای سوخته و افساد او 
خون را بود لاجرم شربتهای خداوند حصبه سرد و تر باشد تا با خشکی و تیزی صفرای سوخته برابری کند و اصلاح 


خون نماید چون کشکاب و لعاب اسپغول و مانند آن و کشکاب و لعاب را به آب غوره یا آب انار ترش و مانند آن 
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باید آمیخت و باید دآن است که مثال ماد حصبه همچو آب ایستاده است که مدتی دراز اندر ابدان ایستاده باشد و 
عفن شده و حرارت آفتاب آن را سوخته باشد و لطافت از وی برده باشد پس هرگاه آب پاکیزه و بسیار بدان آمیزد 
فساد او کمتر شود همچنین هرگاه که شربتهای سرد و تر خداوند حصبه بنوشند و اندر معده و جگر او رود و برگها 
بگذرد و با خون بيامیزد و خون او بصلاح آید با آن‌که کشکاب خداوند آبله را و سین حلق را نیز سخت موافق باشد 
لیکن خداوند حصبه را موفق‌تر باشد از خداوند آبله و پوست به آب سرد و آب غوره و آب ریباس و آب زرشک نیز 
خداوند حصبه را موافق‌تر باشد و ماءالقرع و آب هندوانه و آب خیار ترش نیز صاحب حصبه را موافق‌تر از خداوند 
آبله باشد و اگر با بیرون آمدن آبله تب سخت گرم باشد بدین شربتها حاجت آید و بدانند که طبع خداوند آبله و 
حضیه نان بای عاشت ق اسان فیفتن که آتذر ام عطر باهن شاضة آندر خر خسیة سهت یه بای ترکن اه آتدر 
ابتدای آن حاجت بتلئین طبع افتد از برای دو معنی کمی آن‌که صداع و حرارتیکه باشد بدان زائل شود و دوم آن که 
ماده لختی کمتر شود و علامت حاجتمندی بتلتین طبع و تقلیل ماده آن است که رگها ممتلی باشد و رنگ روی 
سرخ نباشد و نبض موجی بود و تب گران باشد و سخت فروزان نباشد و اینچنین تپها را بتازی بلیده گویند و هرگاه 
که احوال این باشد به فصد حاجت نبود لیکن به اسهال حاجت باشد پس هلیلة زرد مقشر را در آب بجوشانند و 
صاف کرده نبات سفید داخل نموده بنوشند و اگر آب انارین با تخم کوفته گرفته نبات در آن داخل کرده بدهند 
صفرا و رطوبت را کمتر کند و هیچ گرمی نکند و خداوند حصبه را اگر آلوی سیاه به‌کار برنند و در جلاب تر کنند و 
آن جلاب بنوشانند و آلو تر کرده چند دانه بخورانند وقت حاجت کم کردن ماده آن انسب بود و باید دآن است که 
در حصبه ترنجبین نشاید و او زیرا که مضرت آن خداوند حصبه را همچون مضرت عسل باشد بر مردم مجدور و 
بیقراری و غثیان زیاده شود و بنفشه و آب لبلاب همچنین منش گشتن و تا سه زیاده کند و همچنان که اندر آبله 
اولی‌تر آن است که اگر علامات غلبة خون ظاهر گردد نخست لختی خون کمتر کنند همچنین در حصبه اولی‌تر 
آن که نخست لختی از صفرا کمتر کنند پس به تسکین مشغول شوند خاصهّ اگر تب سخت گرم و دهان تلخ و چشم 


زرد و بول ناری باشد و آن را که طبع نرم باشد بهیچ وجه تدبیر اسهال آوردن نباید کرد و هميشه اندر آبله و حصبه 
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احتیاط باید کرد تا بعد از پنج روز طبع نرم نشود خاصهٌ اندر حصبه و هرگاه که از نرم شدن طبع احتیاط کنند 
کشکاب از پوست جو سازند یا از کشک جو بریان کرده تا طبع نرم نشود و اگر زیاده از این حاجت آید پوست انار 
دانه و کشک جو بریان کرده می‌نمائيم یکجا بپزند چنان که رسم است و اگر طبع سخت نرم باشد صمغ عربی و 
طباشیر بر آن کشکاب افکند و اگر بدین کار برنیابد پیش از کشکاب مذکور به قدر سه درم سفید الطین با رب بهی 
ترش ده درم بخورند پس کشکاب بنوشند صفت سفوف‌الطین گل سرخ طباشیر تخم حماض سماق زرشک گل 
مختوم هر یک یک جزو پوست خشخاش صمغ عربی گلنار هر یک نیم جزو و اگر کار دراز گردد دوغ ترش پالوده و 
مسکه را از آن جدا کرده با کبک و صمغ عربی بدهند و رعایت کردن در حصبه آن است که در اول اندکی اسهال 
آرند و در آخر حصبه رها کنند که اسهال نشود ابن‌نوح گوید که اهرن گفته که علاج جدری و حصبه مثل علاج 
حمیات است هرگاه به اسهال باشد و محمدبن زکریا نوشته که حصبه خبیث‌تر از جدریست و می‌باید که در حصبه 
اخراج صفرا برفق بغیر اسخان کنند به مثل آب آلو و انار ترش بشحم کوفته با شکر و ماءالشعیر و آب هندوانه و 
ماءالخیار و ماءالقرع و لعاب بزرقطونا و مانند آن و اگر عقب شرب اینها غم و کرب به هم رسد و بیم بیهوشی و غشی 
باشد آب گرم جرعه جرعه بدهند و ساعتی در آن بنشانند و مالش بدن او کنند و بجامه بپوشند تا بدان تسکین یابد 
مصنف خلاصفالتجارب گوید که جوانی کشمیری را در ری حصبه سیاه پیدا شد و نزدیک به هلاکت رسید حضرت 
استادی او را سه عدد انجیر خشک با مغز جوز دادند بخورد و صحت یافت و طریق علاجیکه بر محصوبان تجربه 
کرده‌ايم و بی‌خطر بوده آن است که در اوائل فصد و يا تقلیل دم فرموده‌ايم و بعد از آن جهت تسکین و تقوبت 
کات مومس یی ای و کی ان اب ننک کش هه پا ان وا فا ای 
غذا نفرت شده برنج اندر آب مطبوخ جو پخته داده‌ايم و به آب سرد و آب عناب جوشیده و اندک یخ و شفتالو 
تسکین حرارت کرده و گاهی آب آلو جهت تسکین صفرا به آب عناب خلط کرده‌ايم و گاهی که دهن سخت خشکی 


کرده هندوانه شیرین سرد کرده داده‌ايم و اگر شکم نرم بود منع عمل نموده‌ايم و آلو و هندوانه نداده‌ايم آن هنگام 
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غذا ماش برنج‌اند و آب جو پخته فرموده‌ايم خصوصاً بعد بروز حصبه و بدین ترتیب و تدبیر هیچ محصولی را خطائی 
نرسیده و بسیار از حصبه‌های بد به این تدبیر صحت یافته‌اند و آنجا که بروز دیر می‌شود ناقص یا متراجع است و 
طبیعت را بیاری دادن احتیاج است باید که تن او را انجام پوشیده دارند و جرعه جرعه آب سرد بدهند و اگر قوت 
داشته باشد که قدری آپ گرم ساعتی در شیب جامة او دارند تا بخار آن تن او را نرم و مسام او را گشاده سازد 
صواب بود و انجیر چند عدد در آب عناب جوشانیده آب او دادن هم ممد بروز بود و اگر قبل از بروز طبع نرم باشد 
و منع بروز کند و یا بیم حدوث اسهال باشد مزیدن بهی ترش و رب آن و مزیدن اناردانه و زرشک موافق بود قبل از 
غذا و بسیار را دیدم که در يخ و ترشی مبالغه کردند و حصبه بخیر گذشت اما گرانی در زبان و يا در گوش پیدا 
کردند و بر آن ماندند و آنجا که گرانی سر و صداع و یا بیهوشی و غفلت بسیار شود و امتلای خون باشد و فصد 
نشده و حصبه نیز هنوز بروز نکرده اگر ممکن بود تقلیل دم غیر از آن هیچ تدبیری مفید نیاید و اگر امتلای دم 
نباشد و با فصد در اوائل شده باشد ماده را از دماغ باز باید داشت بحقنه و شیاف و بیاشویه و بویانیدن کافور و 
لخلخه بارد و مالیدن تیزاب بر کفهای دست او و بعد بروز آن را که ضعفی باشد و غذای قویتر خواهد چوجة مرغ 
باید داد پخته پا کباب کرده و بفایزی اندر ری هوای مولد حصبه شد در اطفال و کودکان و چنان بود که سرفة 
سخت و تململی پیدا کردند و بعد یک روز تب مطبقه قوی پدید می‌آمد و بوقت شب هنگام سرفه تب بیشتر می‌شد 
و اکثر را آواز گرفته بود و روز پنجم حصبة سرخ بر تمام بدن ظاهر می‌شد و چنان تجربه شد که انجیر جهت سرفه 
می‌دادند نافع بود و بروز حصبه را نیز مدد می‌ کرد و ترشی‌ها مضر بود هم سرفه را و هم تب را و غذای نافع بعضی را 
شوربا برنج بود و گوشت گوسفند اندر آن جوشیده و حلیم گندم گوشت اندر آن جوشیده و بعضی را آش جو ساده و 
بعضی را نوغان برنج و بعضی را ماش برنج و دیگر چربیها و ترشی‌ها و سردیها و شیرینیها هیچ نمی‌دادند و بعضی 
کودکان معتاد میوه را انار ملسی اندکی می‌دادند و بدین نوع تدبیر جمله صحت یافتند اکثر در هفت روز در یازدهم 
بحران تام به عرق بود و چون مرض هوائی و ضعیف بود حاجت به تنقیه نمی‌شد و بیشتر احتیاج به تنقية کودکان 


سخت مرطوب و مردم رسیده را باشد جهت قوت سبب بتخصیص که تدابیر اکل و شرب ایشان بد بوده باشد و 
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حضرت استادی هیچ محصوب را نمی‌گذاشتند که جامة پاک بپوشد جهت آن‌که گزیدن شپس برای بروز حصبه 
نیکو باشد بعضی متأخرین می‌نویسند که اگر صفرا در کمال غلبه و زیادتی و در طبیعت نیز قبض باشد بزودی طبع 
را نرم نمایند بملینات مناسبةٌ دافع صفرا مثل ماءالشعیر يا شربت آلو يا تمرهندی یا آب انارین معصور با شحم و 
شیرخشت يا به اين نقوع فواکه حامض تمرهندی پنج توله آلوی بخارا و زردآلوی ترش هر یک پانزده دانه سپستان 
عناب هر یک سی دانه در عرق کاسنی يا آب مروق آن به قدر پادسیر تر کرده مالیده دو توله تا چهار توله 
شیرخشت حل کرده بنوشند یا مغز خیارشنبر و تمرهندی در آب کاسنی مروق يا عرق آن حل کرده صاف نموده یا 
شیرخشت و روغن بادام بخورند اگر سرفه نباشد والا این نقوع حلو بدهند عناب سپستان هر یک بیست دانه خوبانی 
مویز منقی هر یک پانزده دانه در عرق نیلوفر يا مکوه تر کرده با چهار توله شیرخشت بخورند يا مغز فلوس و 
سپستان را در آب هندوانه خیسانیده صاف کرده با شیرخشت و روغن بادام و پا مغز فلوس را در لعاب بهدانه و 


اسپغول و ريشه خطمی مالیده با شیرخشت و روغن بادام دهند پس بنگرند اگر خون نیز کمال غلبه داشته باشد 
جوان محرورالمزاج را فصد اکحل يا باسلیق و غیره نمایند بعد از آن مطفیات و مسکنات صفرا خون بدهند مثل 
اشربة که سابق مذکور شد و شربت نارنج و ترنج و لیمو و ریباس و غوره و توت و آلو و زرشک و سکنجبین هرکدام 
که مناسب باشد با عرق کاسنی پا آپ برگ کاسنی و خاکشی سنگ شود پا اسیغول پاشپده پس اگر غلیان و حدت 
ماده قوی و رقیق باشد متوجه بتلغیظ آن شوند بمبردات مغلظه بمقداری که غلیان و حدت آن کم گردند بسیار از 
حد مانند شيرة تخم خیارین يا مغز تخم کدو یا مغز تخم هندوانه بشربت عناب يا نیلوفر یا کاوی یا جمار نخل و از 
این همه بهتر قرص کافور است به آب انار ترش يا شربت آن یا شربت بهی ترش و سماق و مانند آن اگر سرفه نباشد 
و اما اگر غلیان و حدت چندان نداشته باشد احتیاج بتغلیظ نیست که آن بسیار ضرر دارد بلکه اگر ماده غلطتی 


ذاشتة باشد: ترفیق. آن تمایند و اعائنث 2 طبیعت بر بروزی به مثل آپ برگ بادیان و برگ کاسنی و برگ عنبا لعتلب با 


خاکشی سنگ‌شو و عرق کادی يا جمار نخل و شربت آن کنند و اگر برگهای مذکوره نباشد شيره تخم آنها با 
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خاکشی و شربت کادی و عرق گل و بیخ آن بدهند و محافظت بعض اعضای شریفه بتدابیریکه در جدری گذشت 
باید کرد و از مالیدن روغن بر بدن اجتناب نمایند این همه تدابیر قبل از بروز حصه است اما بعد بروز مغلظات و 
مبردات البته نباید داد و ملاحظة غلبة صفرا و حدوث نوران آن را نیز از دست ندهند و معینات بر بروز می‌باید 
خورانید مثل آب بادیان و غیره مسطوره یا نقوع یا مطبوخ تخم آنها باضافة بیخ کاسنی و بیخ بادیان و گل نیلوفر هر 
یک یک درم تا یک مثقال با یکی از شربتهای مناسبه و سه درم خاکشی سنگ‌شو و اگر حصبه در بروز دیری کند 
سه عدد انجیر و سی عدد سپستان و ده دانة آلوی بخارا در آن مطبوخ اضافه نمایند تا آنگاه که دانه‌ها تمام بروز 
کت اک ات فان اه اه که دنه شام تیوه کین اک اند کقایت تکنی نک از انم مه وه 
جدری که مناسب دانند بدهند و بدن را گرم دارند و اندک اندک آب گرم بخورانند تا فی‌الجمله عرق آید لیکن با 
شرائط مسطوره در جدری از بحال بودن نفس و حواس و غیره و اگر خشکی دماغ یا بیخوابی عارض گردد و شیر 
دختر در بینی چکانند و پارچه بدان تر کرده بر تارک سر او بگذارند اگر از این تخفیف حاصل نشود در گوش نیز 
بچکانند و بر کف دست و یا بجاهای دیگر چند قطرة آب روغن یاسمین بمالند تا سفید گردد تدهین نمایند و غذا 
بمزورات بی‌گوشت و روغن مثل آش جو به اندکی نبات یا شربتی ترش مناسب يا بی‌شیرینی و شربت و يا ماش 
مقشر و کدو و اسفاناخ و خرفه و یا پلول به عدس مقشر یا ماش مقشر و تورئی به اندک نمک و روغن بادام پخته 
همه چاشنی‌دار به آب انار و سیب ترش و زرشک و آلو اگر سرفه نباشد والا بی‌چاشنی با چلاو نان در جمیع اوقات 
موافق و مناسب است و هرگاه تشنه شود آب سرد که بهوا سرد شده باشد نه ببرف وشوره بدهند و اسپغول بر آن 
بپاشند و اگر سرفه نباشد سکنجبین ساده با عرق کاسنی يا بید ساده يا نیلوفر نیکو مسکن عطش است و اگر 
تشنگی بسیار غلبه کند و بهیچ نوع تسکین نیابد آب سرد مقداری کثیر بخورانند و قی فرمایند که بسیار معین بر 
کین کشنگی است وف مکان معقذل الهوا کر اشفا عشاند و در آواغر بعد ریشتن خفگزیهه اندر مکان برد هو 
وادار نشانند و مبردات مثل شیر تم خرفه و مغز تخم هندوانه و مغز تخم کدو و امثال آن و با ماءالشعیر با یکی از 


شربتهای مناسبه و يا اسپغول با عرقی و شربتی مناسب و سکنجبین و یا آب هندوانة رسیده و مغز تخم خیارین و 
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کسیرو و يا دوغ گاو مسکه گرفته که بسیار ترش نباشد و یا میوه‌های بارد ترش و چاشنی‌دار مثل انار و توت و آلو و 
ریباس اگر سرفه نباشد والا سرد شیرین مثل شفتالو و انار شیرین و سپستان تازه و مانند اینها مناسب است و به آب 
سرد اکثر غسل کرده باشند یک روز یا دو روز در ميان و بدانند که اگر اسهال در آواخر این مرض عارض گردد و 
زود متوجه حبس آن گردند بتدابیریکه در جدری ذکر یافت و محافظت قلب و دماغ و جگر و اعضای تنفس در این 
مرض بسیار لازم شمرند بخوشبوهای سرد مثل صندل به گلاب سوده و بیدمشک و کافور و نیلوفر مانند اينها و 
خورانیدن مروارید سوده و فادزهر معدنی با عرقیات مناسبه مثل عرق بیدمشک و بهاربید و نیلوفر و گلاب و اشربة 
مناسبه مثل شربت صندل ترش و سیب ترش و ریباس و آنارین و نهادن پارچة تر کرده بر سینه و جگر و تارک سر 
بسیار مفید است و اگر در ابتدا اتفاق تلئین و اخراج خون نشده باشد بعد بروز متعرض آن نشوند مگر بضرورت بسیار 
قوی اما مسهلات قویه را حذاق اطبا در هیچ حال اندرین امراض تجویز نکرده‌اند زیرا که در آن خطر از ملینات زیاده 
است و از خوردن گوشت و روغن و چیزهای گرم و چرب و خوشبوهای تند و بدبو متعقن و از مکان گرم متعفن و از 
کثرت تناول غذا و سوء‌هضم و از خلو معده و از شرب آب ثقیل متعفن اجتناب باید کرد و در وقتی از اوقات که 
قبض بسیار عارض گردد و به سبب صعود ابخره و مواد بدماغ خوف حدوث سرسام یا اختلال حواس و یا رسیدن 
بخار آن بقلب و حدوث غشی باشد ناچار تلئین شکم بملینات مذکوره و يا بحقنة لينة بارده کنند بالجمله بعد از 
ظهور حصبه از مبردات و ملینات احتراز واجب است اگر در اواخر او طبع نرم شود بشربت حب‌الاس و طباشیر و 
صمغ عربی و گل ارمنی و زهرمهرة خطاتی و قرص طباشیر قابض و رب بهی و مانند آن بازدارند و اگر اسهال دموی 
بود بشربت انجبار و مثل آن معالجه نمایند و اگر رعاف افتد و خوف ضعف و سوقط قوت بود فی‌الفوز بحبس او 
کوشند که افراط آن خطر دارد و ادوية حابس آن در علاج رعاف بتفصیل گفته شد و آن را که خواب نیاید در آخر 
مرض شربت خشخاش توان داد و سرفة شدید را بلعوقات معتدله دفع باید کرد و همچنین هر مرض را به ادوية 


شلات دا که تمایید و الله عالی هه القافی کی الضعاب هرالخافی 
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شرا 
بئور پهن مائل بسرخی بود و با خارش و کرب باشد و دفعهٌ حادث شود پس اگر دموی باشد سرخ‌تر و گرمتر بود و به 
سرعت ظاهر شود و در روز شدت کند و اگر بلغمی باشد سفید بود و در شب شدت کند و شیخ گفته که گاهی 
رطوبت از آن سیلان کند و در اکثر امر کرب او و حکه در شب اشتداد نماید و سببش بخارات حار است که یک 
بارگی در بدن ثوران کند و آن یا از خون صفراوی پیدا شود و یا از بلغم شور و چون شراب موضع فراخ درگیرد اگر 
فصد نکنند خوف حدوث تب غب باشد و طبری نوشته که شری مرضیست که جهال اطبا در آن تهاون می‌کنند 
چنان که در صداع خبطه نهادن نمایند و از تهاون در خبطه زکام پیدا می‌شود و از تهاون در زکام نزله تولد می‌کند 
و از تهاون در نزله ذات‌الربه و ذات‌الجنب و شوصه حادث می‌گردد همچنین از تهاون در شری فساد مسام و جلد 
می‌شود و از فساد او ضعف اعضا و از ضعف آن انصباب مواد به سوی آن و از انصباب مواد جرب و دمامیل و دبیلات و 
بثور ردیه و فاسد لحم می‌گردد و گاهی بسقوط اعضا می‌انجامد و شری یا از خون گرم حار بود که در آن حرافت 
باشد و چیزی از رطوبت فاسدة غلیظه با وی آمیزد و یا از رطوبت رقیق فاسد باشد که بشوریت حدت يا بدو آنچه از 
رطوبات مالحه با وی آمیزد از سر نزول نماید و گاهی با رطوبت چیزی از اخلاط سوداوی فاسدالکیفیت آمیزد و به 
حسب سبب موجب رنگ شری و صورت او باشد پس آنچه از خون سخین باشد که در حدت کمتر از خونی بود که 
در جمره و نمله می‌باشد صورت شری بثور صغار سرخ رنگ بود و با وی کرب و قلق و حالت شبیه بحمی باشد و 
آنچه از رطوبت فاسد باشد صورت او بثور کبار سفیدرنگ بود و با آن غثیان و تهبج باشد و گاهی با وی قذف رطوبت 
بود و گاهی با نوع اول قذف صفرا باشد و ظهور او نزد اندفاع خلط به سوی سطح بدن و تنگی مسام و ضعف از اخراج 
آن به سبب کثرت او یا غلظ او يا هر دو باشد پس مسام متورم شود و جلد متقشر گردد و آنچه ظاهر شود مثل بثور 


پهن گردد و با آن حکه بود سبب حرافت و ملوحت که در خلط است و خجندی گوید حق آن است که هر دو نوع 
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شری در شب کثرت نمایند و خارش آرند لیکن در بلغمی بیشتر باشد و این مرض از صفرا سودا کمتر افتد به سبب 


علاج شرای دموی 
فصد هفت اندام کنند و لعاب بهدانه شيرةٌ عناب شیر صندل در عرقیات بارد برآورده شربت نیلوفر داخل کرده 
بنوشند و گیرو و پهنکری هر دو سائیده بر بدن بمالند و پا سبوس گندم و تخم خربزه سائیده مالند و روغن گل و 
سرکه و گلاب مالیدن خیلی مفید است و آب نیم‌گرم بر بدن ریختن نافع و عدس مقشر با سرکه خوردن مفید و یا 
بعد فصد عناب پنج دانه شاهتره شش ماشه در عرق شاهتره ده توله جوشانیده شيرة تخم کاسنی شش ماشه 
سکنجبین دو توله داخل کرده بنوشند و گیرو و نمک سانبهر و سبوس نانخواه هر یک دو ماشه بر جلد بمالند تا 
تفتیح مسام و تحلیل بخارات کند و طین مغره با سکنجبین ساده خوردن و برگ بانس به آب جوشانیده غسل کردن 
و سبوس گندم و گشنیز خشک برآتش انداخته دود آن بر تمام بدن رسانیدن از مجربات والد مرحوم است و آب 
کاسنی مروق با سکنجبین و خاکشی نوشیدن و خاکشی و اسپغول هر یک دو درم با جلاب خوردن و حبی که در 
علاج ماشرا گذشت استعمال کردن نیز نافع بود و اگر فائده نشود نضح ماده از منضح بارده نموده تنقية صفرا به 
مسهل بارد که در آن هلیلجات نیز داخل کنند باید کرد و استعمال قرص کافور با تبرید مذکور نیز فائده می‌کند 
ذکر ادوية نافع اين نوع شرا شرب و ضماد عصارة بارتنگ و کذا عصارة گشنیز سبز به عسل و اگر مویز منقی و یا 
زبت خوشبو داخل کرده ضماد نمایند نافعتر باشد و کذا افسنتین و کذا تخم کاهو و کذا جمار نخل نافع و شرب 
عرق بید ساده سی درم به شکر و بردن مریض در حمام و طلای بدن او به آب بید در حمام و کذا شرب گشنیز 
خشک و شکم هر یک دو درم هر روز و کذا برادة آبنوس مثل غبار سوده که مسکن غلیان خونست و کذا نقوع 
تمرهندی و کذا آب لیمو و کذا نیل هندی نیم درم که مسکن جوش خونست و کذا طرخون اندک خوردن و ضماد 


پشک گوسفند يا بز مثل غبار سوده به سرکه آميخته و کذا نان گندم به آب گشنیز و کذا برگ خیار به عسل 
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آميخته و کذا عصارة برگ آس يا حب او تنها يا به شراب و روغن گل پخته و کذا سماق به آب گندنا سرشته یا تخم 
گندنا مساوی او آميخته و کذا آرد جو و تخم گندنا مساوی و کذا مغره به سرکه یا آب حل کرده و کذا آب کاسنی و 
روغن گل و کذا برگ توت باریک سوده در حمام و کذا صبر به سرکه و غبار آسیا به سرکه و عسل و کذا بقم و کذا 
عرلای بت اب حل که هر واه کم سوک فک موز همطل ییا ناکه مرو ار یگ نم 
خوشافیدم سل تایه زان یاقا هم یه اش ماه شرای ها ارباش امتفاه ستقی غب الطلی خست اکن 
قدری آرد جو با هم آميخته طلا نمایند و لباس سرخ قطعا نپوشند طلا حضض مازوی سبز صندل سفید زردچوبه 
برابر کوفته بيخته به سرکه و گلاب طلا نمایند عرق صدبرگ برای شرا که با حرارت و سوزش باشد بسیار مفید 
است گل صد برگ زرد پاو آثار در آب بیخ کیله دو آثار شب تر کرده صبح عرق کشند و دو توله صبح و شام بنوشند 
و اگر با فرص کافور دهند بهتر است اقوال حکما ابوسهل گوید که شری اگر از خون باشد که حدت و سخونت 
پذیرد باید که فصد کنند بعد آن مطبوخ تمرهندی و آلوی بخارا و هليلة زرد و بنفشه بنوشند و یا آب انارین یا 
تمرهندی بیاشامند و يا بگیرند هلیلة زرد دو درم ایارج فیقرا یک درم و به سکنجبین سرشته بخورند شیخ 
می‌فرماید که اگر خون غالب باشد مبادرت به فصد واجب است به عده اسهال صفرا نمایند اگر قوت متحمل باشد به 
مثل هلیله دو جزو و ایارج یک جزو شربتی سه درم در سکنجبین و تسکین او به مثل تمرهندی و آب آنارین و آب 
انار میخوش و نقوع خوبانی و ماءالرائب و قرص طباشیر کافوری به آب انار کنند و نوشیدن آب گرم در روزی چند 
بار آن را نفع بخشد و تلئین طبیعت صاحب او کند و نقوع سماق صاف کرده سه اوقیه نوشیدن تسکین تمام نماید و 
از اغذیه طفشیل و سرکة زیت به روغن بادام و سركة زیت به آب غوره و دوغ باشد جرجانی و ابلاقی می‌نویسند 
آن را که علامات خونی ظاهر بود در حالی که پدید آید آب غوره طلا کنند و شربت غوره و آب غوره به آب سرد 
ده قاتا کف شیو ‏ کان که کید قوش الق رکه بای ات کی ماگ اب تقو ماک فاشم می که 
گلاب و آب کرفس و روغن گل طلا باید کرد و بنقوع تمرهندی و دوغ ترش تسکین دهند و اگر بعد از فصد نیز 
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معاودت کند و قوت قوی باشد بگیرند هلیلة زرد دو درم ایارج فیقرا یک درم کتیرا یک دانگ و به آب کرفس حبها 
ساخته بدهند و اگر حرارت عظیم باشد آب انار و دوغ و غیر آن با قرص کافور یا با فرص طباشیر باید داد و اگر مدت 
دراز گردد نقوع صبر به آب کاسنی یا به آب عنب‌الثعلب بدهند و اگر غثیان بود بر قی یاری دهند تا بخوبی قی کند 
ابن هبه‌الّه گوید که اگر شری حادث از خون صفراوی باشد فصد باسلیق کنند و آب آلو و آب انار و آب تمرهندی 
به سکنجبین بنوشانند و اگر طبیعت نرم باشد رب بهی يا آب بهی يا شربت سیب بدهند پس اگر علامات صفرا 
ظاهر باشد به آب انارین به شکر اسهال آورند و اگر کرب آن را لاحق شود شيرة تخم خرفه به سکنجبین يا اسپغول 
بجلاب بنوشانند و اگر ساکن نشود قرص کافور دهند و غذا بسماقیه و حصرمیه سازند و بدن را به آب عنب‌الثعلب و 
آب گشنیز و کاکنج و قدری آرد جو سرکه طلا کنند و در آبی که بنفشه و نیلوفر در آن جوشانیده باشند بنشانند 
ابن الیاس گوید که اگر مبادرت به فصد نکنند خوف غب بر آن باشد و به قدر قوت و فصل و هوا خون برآرند به 
عده تنقیة بدن از صفرا به مطبوخ فواکه مقوی بسمقونیا و یا به مطبوخ هلیلة زرد بفلوس خیارشنیر و پا خشیرخشت 
و ترنجبین هر واحد ده درم نمایند و هر صبح آب انارین بشحم آنها افشرده هر واحد بیست درم بترنجبین یا 
شیرخشت ده درم بنوشانند و يا هر بامداد آب هندوانه يا ماءالخیار با سکنجبین ساده يا ماءالرائب هر کدام که باشد 
ده درم به شکر سفید ده درم بدهند و غذا مزوره آب انار ترش يا آب غوره به مغز بادام و اسفاناخ و کدو سازند و 
قرص کافور یک مثقال بماءالرائب بیست مثقال ایشان را نافع بود طبری گوید که علاج نوع دموی به فصد و اخراج 
خون به حسب قوت کنند و ماءالشعیر و سکنبجین ساده بنوشند و اقتصار بر مزورات معمول به آب غوره و آب سیب 
ترش و سرکه و کاهو و کاسنی و اسفاناخ و مانند آن نمایند و اگر زوال او دشوار گردد و قوت اطاعت کند حل 
طبیعت به این مطبوخ کنند بگیرند هليلة زرد منقی بیست درم آلو سی عدد عناب پنجاه عدد تمرهندی منقی از 
لیف و حب سی درم ترنجبین مثل او تخم کشوث تخم کاسنی برگ عنب‌الثعلب گشنیز خشک توت سیاه خشک 


کرده هر واحد پنج درم همه را جوشانیده صاف نموده یک درم گرفته هفت درم فلوس خیارشنبر مالیده بار دیگر 
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صاف کرده نیم دانگ انطاکی مشوی انداخته نیم گرم بنوشند و اگر از این تبدیر زائل نشود و قاروره حاد باشد سفوف 
کافور بخورانند نسخة آن بگیرند تخم کاسنی تخم کشوث تخم خرفه هر واحد سه درم مغز تخم خیار مغز تخم 
بادرنگ هر واحد پنج درم نشاسته کتیرا صمغ عربی هر واحد یک‌درم بیخ که آن حشيشة سفیدرنگ است سه درم 
مازوی سبز یک‌درم کافور سه طسوج کوفته بیخته سفوف سازند و اگر قرص بندند بهتر بود و هر روز سه درم با دو 
تک کته موه و وا کم کی عو ایا سایق ین هرا قاری اه اش سیم هی کف 
شری زائل نشود آب کاسنی و آب عنب‌الثعلب و آب گشنیز سبز و آب انار میخوش گرفته پوست جو یا آرد آن یک 
شبانه روز در آن تر کرده برهم زنند تا لزوجت در آن پیدا شود بر همه بدن ضماد نمایند و هرگاه که خشک شود 
اعادة او کنند و یک شبانه روز این عمل کنند بعد از آن در حمام داخل شوند و اگر به اين تدبیر زائل نگردد سرکه 
به گلاب در روغن گل در حمام بمالند که از این ضرور زائل شود و از طلای عجیب این نوع که بعد تنقیه به عمل 
آرند این است که در آب برگ بهی و آب برگ بنفشه قدری صندل و بوش حل کرده به‌کار برند و اين فی‌الفور يا در 
یک روز ازالة آن نماید و گاهی در اين نوع نقوع مذکور در علاح صداع حار نوشانیده می‌شود خضر می‌نویسد که 
علاجش فصد و اسهال صفرا برفق به مثل نقوع مسهل یا آب انارین بهلیله است و استعمال نقوع حلو و حامض و 
تغذیه مزوره آناردانه و سماق و ملوخیه و خرفه فرمایند و در طعام و نقوعات گشنیز خشک زیاده کنند و استاد من 
امر می‌کرد بنوشیدن شيرة تخم خرفه و تخم خیار هر واحد سه درم شمار یک‌درم در آب برد آرد و شیرین کرده 
گیلانی گوید که عنب‌الثعلب تنها با با گشنیز تر بر آن نهند و با مویز با تخم بکوبند و بر خرفه مالیده بر آن نهند و 
باید که از اخذ اشیای حريفة حامضه و مالحه و از حمامات و آفتاب و گرمی آتش پرهیز کنند و بر بدن او نشاستة 
عصفری طلا نمایند و برگ زیتون به آب خوب بجوشانند و سرد کرده بر بدن نطول سازند و اگر مریض را این دوا 
بخورانند نفع دهد بگیرند پودينة نهری و جمیز هر واحد دو درم طباشیر گل سرخ هر واحد نیم درم کافور یک 


قیراط کوفته به آب انار ترش يا به آب خیار بدهند و گلاب و روغن گل بعصارة کرفس و گشنیز تر بمالند و تسکین 
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لهیب بنقوع سماق یا تمرهندی یا شربت حصرم يا آب انار ترش یا دوغ ترش نموده فصد کنند و خون بمقدار معتدل 
برآرند و اگر مع ذلک مرض در تزید باشد و قوت قوی بود فصد از دست دیگر بگیرند و خون مقدار کثیر برآرند اگر 
قوت مساعدت کند و ماءالشعیر به آب انار چاشنی‌دار بدهند و غذای مناسب وقت شام دهند و به گلاب سرد کرده و 
صندلین و آب کاسنی و گشنیز و آب خرفه و آب حی‌العالم و آب کاهو و آب عنب‌الثعلب و کاکنج همه یا هرچه از 
اینها حاضر باشد طلا کنند و تدبیر مبرد مرطب لازم گیرند مثل ماءالشعیر و غیره و حريرة معمول از آب سبوس 
گندم و شکر و روغن بادام و مانند آن دهند و تلئین طبیعت بماءالفواکه و ترنجبین به ماءالشعیر کنند واگر بعد از 
فصد عود کند حب صبر بخورانند و مداومت بر ماءالشعیر مرکب به آلو پا شربت بنفشه پا ماءالفواکه که بترنجبین 
نمایند اگر طبیعت قبض باشد و غذا مزورة معمول از تمرهندی یا آلو پا زردآلو و سماق و غوره سازند انطاکی گوید 
که علاج دموی بعد فصد شرب ماءالشعیر و تمرهندی بشربت انار و شربت درد و شربت بنفشه است و طلا به اطیان 
و آنچه در علاج نار افرسی بیاید و در خواص آمده که صاحب شرا چون جوخ احمر بر بدن خود بپوشد صحت یابد و 
کذا لباس حایض و کسیکه غسل کند به آبی که آفتاب او را ندیده باشد از شرا شفا یابد و چون سماق بجوشانند و به 
عسل آمیخته بر شرا طلا کنند آن را ببرد مولف اقتباس می‌نوبسد که در شرا که از بخار خلط حاد خونی يا صفراوی 
باشد اول فصد هفت اندام کنند و مطفیات خون و مسهلات صفرا به‌کار برند به عده این عرق مصفی خون دهند برگ 
شاهتره نیم آثار عنب‌العثلب برادة شیشم گل سرخ برادة آبنوس گل نیلوفر هر یک پاو آثار صندل سفید تخم کاسنی 
عناب کلان افتیمون تخم بادرنجبویه هر یک نیم پاو شب در آب تر نموده صبح پنج شيشه عرق کشند شربتی از نه 
توله تا بیست و پنج توله و بدانند که در این مرض تفتیح مسام و عرق آوردن بحمام بسیار مفید است و این چنان 
بود که از برگ شاهتره و برگ گز بر اخگر انداخته بخور گیرند و از چادر بدن را بپوشند سوای رود همچنین بخور 
خاکشی و کذا بخور چوب گلاب و همچنین غسل کردن به آبی که در آن نانخواه و برگ شاهتره و برگ کنار و 


سبوس گندم و نمک طعام هر یک یکمشت جوشانیده باشند و مالیدن خاکشی سوده در روغن گل عظیم‌الاثر و 
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مجرب است و همچنین غسل به آبی که در آن سبوس گندم دو قبضه و خاکشی یک قبضه و نمک طعام نیم قبضه 
پخته باشند و ماءالجبن نفع کثیر دارد 
علاج شرای بلغمی 

گلقند و سکنجبین هر دو ممزوج نموده همراه گلاب و عرق عنب‌العثلب خورند و در حمام روند و آرد جو و تخم 
کرفس و سرکه بمالند و یا نمک و میده بر بدن بمالند و از شکر و اجواین تبخیر کنند و تنقية بلغم نمایند و با 
سکنجبین ساده ده توله به عرق شاهتره و عرق عنب‌العتلب و عرق بادیان هر یک پنج توله حل کرده خاکشی شش 
ماشه پاشیده بنوشند و عود و عنب‌العثلب هر یک دو ماشه گشنیز خشک سه ماشه بر اخگر گذاشته و دو آن بر بدن 
گیرند و نانخواه و گیرو در سرکه سوده مالیدن نافع بود و گوبند که ضماد بادام تلخ سوده در شراب کهنه آميخته و 
که لک ایام موه هک و که امه ها ای کار وک نک 
شآ هگ وکا قرنا فرع میت ماه سای هه اب دنا مه و کف که اک 
مرداسنگ یک جزو گوگرد نصف جزو به سرکه و روغن گل سوده و کذا سیر و نمک و کذا فلفل و نمک به آب کرنب 
سرشته و کذا زرنیخ سرخ به روغن گل مخلوط کرده و کذا کندر سائیده به زیت آميخته و شربت کبابة چینی یک 
درم سوده با سه درم شکر و شرب و ضماد اشق به آب حل کرده و کذا مرزنجوش پنج درم و کذا کرنب و کذا تودری 
هر واحد نافع است و در بیاض استاد مرحوم مرقوم است که پهنکری در آب سائیده گرم کرده بر بدن مالند و شکر 
در آب جوش خفیف داده خاکشی پاشیده بنوشند و ابهل هفت عدد به آب نیم‌گرم خوردن مجربست و تخم شبت 
قریب آن است و حلتیت عجیب است و زيرة سیاه سالم و کذا فلفل کوفته به آب مفید و بخور زر و چوب نیز نافع و 
کذا شیرة تخم و قرطم دو توله به آب سائیده خوردن و به عده به آب گرم غسل کردن فوراً زائل می‌کند و مجرب 
است لیکن عند امتلا تنقیه ضرور و سبوس اجواین به سرکه سائیده و کذا حب‌السمنه و گیرو مالیدن نافع و مالش 


عاقرقرحای سوده به روغن کنجد آميخته مجرب و این حب از بیاض والد ماجد منقول و مفید و معمول است گیرو 
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مویز منقی زنجبیل نمک سیاه هر یک هفت ماشه به قدر کنار صحرائی حب بندند هشت عدد و یکی بیندازند و از 
هفت حب باقی هر روز نهار یک حب به آب فرو برند و این ضماد نافع است مغز بادام تلخ بورة ارمنی تخم ترب 
سائیده بلعاب حلبه آمیخته بعد از تکمید به آب گرم پا بعد خروج از حمام طلا نمایند اقوال اکابر مسیحی گوید که 
اگر از بلغم شور باشد آب جوزالسرو رطب بمقداری که در قول شیخ بیاید با صبر بخورند و يا تخم فنجنکشت سه 
درم بلین حامض خورند و يا بگیرند پودینه دو درم طباشیر گل سرخ هر واحد نیم درم و به آب انار ترش بدهند و یا 
سماق را در آب تر کنند و از نقوع او سه اوقیه گرفته و از آن یک درم ابهل سوده آمیخته بنوشند و يا خشت نو در 
آب تر کنند و آب اوصاف کرده مقدار چهار اوقیه از آن با یک‌درم کبابه سوده بنوشند شیخ‌الرئیس می‌نویسد که 
اگر خلط بورقی باشد تنقية بدن کنند بهلیلة که نصف وزن او تربد باشد شربتی سه درم و آب جوزالسرو تر یک اوقیه 
با یک‌درم صبر بدهند و عصفر سائیده بس رکة ترش بزنند و سه درم بدهند و آب مغره و یا خشت نو در آب تر کرده 
بنوشانند ایلاقی و جرجانی گویند آن را که علامتهای بلغمی ظاهر بود هم اولاً اندک خون کم کنند به عده نتقیه 
بلغم به این دوا نمایند پوست هليلة زرد دو درم تربد سفید یک مثقال زنجبیل دو دانگ سقمونیا انیسون کتیرا هر 
واحد یک دانگ به آب کرفس حبها سازند این یک شربت بود و هر صبح ده درم گلقند عسلی با ده درم سکنجبین 
ساده سرشته بدهند و اگر گلشکر با نیم درم انیسون دهند روا بود و حمام و عرق آوردن و مسام گشادن هر دو نوع 
را سود دارد و سه درم تخم فنجنکشت کوفته بيخته با سه اوقیه شیر تازه بدهند سعید گوید که اگر شری سفید 
باشد جلنجبین و سکنجبین عسلی بخورند و اسهال به ایارج آورند و باید که کبابه نیم مثقال و دو اوقیه سکنجبین 
خورند و غذا مسخن بدن مثل قلایا و مطنجنات سازند و بر نهار در حمام بنشینند ابن‌الیاس گوید که اگر حدوت 
شری از بلغم بورقی باشد هر صبح سکنجبین عسلی ده درم بدهند و يا بگیرند بادیان و اصل‌السوس هر واحد سه 
درم و با شکر سفید ده درم جوش داده بنوشند و تنقیه بدن به مطبوخ هلیلة مقوی تبرید کنند و مالش بدن با 


پوست جو و آب کرفس نمایند طبری گوید که علاج نوع رطوبی از شری حل طبیعت مریض است به این حب اگر 
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قاروره او سفید باشد بگیرند مصطکی یک درم سنبل‌الطیب غاریقون تربد گل سرخ رب‌السوس هر یک دو دانگ تخم 
حنظل سه درم افسنتین دو ثلث درم افتیمون نیم درم همه را باریک سائیده در سکنجبین سرشته حبها سازند 
شربتی از آن سه درم و ثلث و دو شربت از آن بخورند و بشرب سکنجبین بزوری امر کنند اگر بلد و فصل مانع از آن 
نباشد و امر بدخول حمام در هر روز دو مرتبه و بخائیدن مصطکی و انداختن آب دهن نمایند و از اغذیه بر مزورات 
معمول به سرکه و شکر اقتصار ورزند و اگر به این طریق زائل نشود و قاروره سفید و قوت قوی باشد مطبوخ افتیمون 
بنوشانند و هر شب وقت خواب دو دانگ فضه ایارج فیقرا بخورانند و اگر به این دوا نیز زائل نگردد این نقوع صبر 
بیاشامند بگیرند صبر سقوطری سی درم گل سرخ ده درم مصطکی پنج درم مامیران چینی سه درم همه را در ظرف 
چینی کرده بر آن آب کاسنی مروق بمقداری که آن را بپوشاند انداخته دو روز در آفتاب بدارند پس هر روز صد درم 


از آن با سه درم روغن بادام تلخ بنوشند و اگر مربض را بواسیر باشد در این نقوع قدری مقل داخل کنند و تکمید 
مقعد او به روغن گل نیم‌گرم کنند و این هفت روز بنوشند و غذا در آن ایام مزورات شیرین با روغن بادام مفرط 
باشد و اگر به این تدبیر زائل نشود این سفوف کبابه دهند نسخة آن بگیرند کبابه سه درم مازوی سبز دو درم و 
بیخ مذکور در نوع اول چهار درم تخم انجره پنج درم گل سرخ سه درم و همه را سائیده سه درم بر نهار بخورند و 
بالايش بیست درم سکنجبین بزوری بنوشند و استعمال هلیلة مربی در این علت نافع است پس اگر چیزی 
ماند در حمات کبریتی بنشانند و آب آن بنوشانند و آب ربحان که در آن بادام تلخ و آرد ترمس شامی و برگ آزاد 
درخت پخته باشند تا آن که غلیظ گردد بر مواضعی که باقی مانده باشد طلا نمایند بعد از آن امر بدخول حمام و 
دلک بسبوس گندم و تخم خربزه کوفته و مغز او اگر فصل او باشد باید کرد و از عجائب تجربه در این نوع که در یک 
روز زائل می‌کند تخم آزاد درخت سوده طلا کردن است و این مجرب است در آن شائبة کذب نیست و دیدم اطبای 
شام را که همه به این دوا در این نوع امر می‌کردند و تجربة آن کردم و نیک یافتم و هرگاه از این هر دو نوع شری 


نوعی ثالث مرکب گردد و از رنگ و صورت او ظاهر شود از این هر دو علاج برای او علاج ترکیب دهند و در آن 
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تلطف نمایند و دیدم شخصی را که شرای دموی عارض شد و چیزی شبیه به عرق بدبو از آن ترشح می‌کرد و دآن 
ای کین ات لیا توت موش ات فانک دک تلم فوتسیی اف راز او سرا 
نمودم و از آن پاک شد و دیدم که امر شری بجرب مودی گردید و مکث او طول کرد و بخسل کردن در چشمةٌ 
کبریتی زائل شد گیلانی و مجوسی می‌نویسند که سکنجبین عسلی دو اوقیه با آمله نیم مثقال تا یک‌درم و یا با 
کبابه نیم مثقال تا یک درم سوده و یا با یک مثقال پودينة نهری سوده بدهند و به آب کرفس و سویق شعیر بر بدن 
طلا کنند و آنچه تجربه کرده شد و در هر نوع موافق آمد این است پودینه دو درم طباشیر دو درم گل سرخ نیم درم 
کافور یک قیراط در آب انار ترش بخورانند و یا ابهل بر نهار بدهند و اگر زائل نشود مطبوخ بهلیله و بفواکه بنوشانند 
و تبرید و ایارج قوت دهند و اگر نفع نکند ماءالجبن به این سفوف نشانند صفت آن هليلة کابلی سیاه هر واحد پنج 
درم تربد سه درم بادیان و غاریقون هر واحد دو درم همه را سائیده سه درم با نیم رطل ماءالجبن و ده درم شکر 
سفید بدهند سه روز تا پنج روز و هر روز ماءالجبن اندک اندک بیفزایند تا به یک رطل رسد انطاکی گوید که 
علاجش به گلقند عسلی و سکنجبین عسلی و تربد و غاریقون است و طلا به آب کرفس و بورق و کتیرا و طبیخ 
سبوس و بابونه و کاه گندم و گشنیز و کرنب اکلاً و طلاء مجرب است و در بلغمی به زیت و عسل و کذا گندنا و 
حی‌الفال رآ کب طلا کنه مض قافتا و فییم میتی که یکی خصانی بو و از کیت 
دهند و اندکی گرسنگی کشیدن مناسب بود و حب‌الشفا بالای طعام بسیار نافع آید و اگر با شرا غتیان بود به آب 
گرم و غیره مدد کنند تا قی تمام کرده شود و بعد طبخ را نرم باید داشت و در جمله احوال نرم داشتن طبع اولی 
بود و عورتی به استعمال اضمده قابضه بر کمرگاه بقایای حیض را پیش از پاک شدن منع کرد و روزه گرفت بعد 
یک روز این مرض پیدا شد اول روادع از خارج بدن به‌کار برد پس مسهل صفرا و بلغم خورد اندک نفع کرد لیکن 
مرض باقی بود هرگاه سردی و ترشی خوردی زیاده‌تر شدی و ماست سخت مضرت کردی و هرگاه طبخ نرم 


گردیدی بهتر شدی ناگاه پیش از عادت باز حیض او گشود و به آن صحت یافت و طوایفی نیز همچنین کرد و 
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ماءالجبن هم سودمند نشد و تا یکسال احتباس حیض و شری می‌داشت و در هر روز و شب هفت هشت نوبت شرا 
پدید آمدی حکیم بایزید مرحوم اول فصد صافن کردند و چندان خون گرفتند که بغشی انجامید به عده مطبوخ 
پوست خیارشنبر که در علاج احتباس طمث گذشت نوشانیدند و بخور از برگ گز و گل فنجنکشت و برگ داودی و 
اشنه و خاکشی هر واحد یکمشت در ظرفی گلی جوش کرده هر روز و شب هفت هشت نوبت دادند و غذا شوربای 
لوه و ابوفضل بنان روه مقرر نمودند و سل به مطبوخ برگ فنجنکشت و خرزهره و گز و سنبل‌الطیب هر یک دو 
قبضه و حمول از حب توتیای علوی‌خان کردند روز دوازدهم حیض گشوده خون بسیار آمد و غشی افتاد بعد بستن 
اطراف و پستان خون موقوف شد و بهوش آمد و صحت یافت و ایضاً نوشته‌اند که غسل کردن به آبی که در آن برگ 
فنجنکشت و بزرالبنج و برگ گز هر واحد یک قبضه و یا آفسنتین و افتیمون هندی و سداب هر یک سه توله 


جوشانیده باشند و کذا بیخ سرکنده و کذا برگ نیب و گز در بلغمی و سوداوی مجربست 


علاج شرای سوداوی 
اگر مانعی نباشد فصد کنند و بعد نضج سودا به مسهل سودا پا به مطبوخ افتیمون یا شاهترة اهلیلجی علیوخان و 
حب افتیمون تنقیه کنند و ماءالجبن نوشانند و اطریفل شاهتره و افتیمون علوی‌خانی با عرق چوبچینی دهند و اگر 
از اين تدبیر رفع نگردد چوب چینی خورانند و مرد آتشکی را این نوع شرا عارض شد و مقدور ماءالجبن نداشت 
بمداومت سفوف مبارک مخرج سودا امر کردم و از آن نجات بافت و عرق گل نیب مرکب نیز در اين باب مجرب 
است و در بیاض استاد مرحوم نوشته که در شرای یابس هر روز دو سه مرتبه در آب گرم يا طبیخ ادوية مناسبه 
نیم گرم بنشانند و نقوع عناب وآلو و گشنیز و شاهتره با سکنجبین اثر تمام دارد اگر علی‌الدوام بنوشند و هرکرا اکثر 
اتفاق این مرض افتد فصد و اسهال مکرر باید کرد و از محرکات ماده اجتناب لازم دارند و حکیم شریف‌خان 
می‌نوبسند که گاهی شرا در غایت ندرت از سودا حادث شود و چون بگیرند تخم مرو یک‌درم تا یک مثقال و باریک 


سائیده بر آن اندک اندک آب بریزند و لعاب او برآرند و بر آن اندک روغن یاسمین چکانیده برناشتاسته روز فرو برند 
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شرای سوداوی را زائل کند و گویند که مجرب است و از ادوية لائقه در این مرض ماءالجین به ادوية مناسبه است و 
آب شاهترة مروق و آب کاسنی مروق با تراکیب مناسبه و آب برگ نیب و پاوسات و چوب چینی ترکیب اینها 
نمله 

به قول شیخ یک بنره يا بئور صفراویست که حوالی خود اندک درم پیدا کند و ساعی و متجاوز از مکان خود باشد و 
گاهی قرحه گردد و پوست را اندکی بخورد جهت تیزی و سوختگی مادة صفراوی آن و گاهی تحلیل شود بی‌آن که 
ریش گردد از جهت قلت رداءعت و رقت ماده و قوت طبیعت و رنگ نمله مائل بزردی بود و با حدت و التهاب باشد 
مع قوام تولولی مستدیر و بیخ آن در اکثر عریض باشد مگر قسمی از آن که افروخوردون نامند بیخ او باریک‌تر از سر 
او بود گویا که معلق است و در هر نمله مثل گزبدن مورچه محسوس می‌گردد و بالجمله هر ورم جلدی ساعی که 
غاثر نباشد آن نمله بود لیکن بعضی از آن جاورسی است و بعضی اکاله و چون قروح گردد و متعفن شود به اسم 
تعفن مخصوص گردد و ایضاً به قول شیخ بثور صفراوی اگر از صفرا بسیار لطیف حاد حریف که در داخل جلد 
محتبس نشود حادث گردد از آن نمله تولد کند پس اگر لطیف‌تر و رقیق‌تر و حادتر باشد از آن نمل ساذجه حادث 
شود و این زیرجلد بود و اگر ماده ردی‌تر و غلیظتر باشد چنان که دم حاد محترق با صفرای سوخته آمیزد نملة 
اکاله حادث گردد و این جلد را بخورد و در لحم غاثر شود و قرحه اندازد و جرجانی گوید که نمله بثور خرد بود و به 
تدریج به یکدیگر نزدیک و با هم پیوسته گردد و جای بسیار از حوالی خویش فرا گیرد و با سوزش و خارش باشد و 
به لمس گرم بود و سوزش او مثل سوزش گزیدن مورچه بود و لهذا مسمی بنمله شده و بعضی گفته‌اند که نمله 
روان و ساعی از مکانی بمکان دیگر می‌باشد همچون روانی مورچه و اینجاست که او را نمله گویند و گاهی عقب او 
تب و تشنگی شدید پدید آید و اکثر بثراتی که بر جلد پدید آید و پهن باز شود و متقرح گردد و غاثر زیاده نباشد و 
از خارش و سوزش خالی نبود ان را از نمله شمرده‌اند و ساعیه نیز گویند و نمله دو گونه است یکی آن که مادة او 
فرای ال وو ی آ شاه سای کیسه و یم در ظام حق ما متا کف و آن کذ ماه ار ش فآ 
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محترق حاد مختلط به اندک خون حاد محترق باشد و آن را نملة متاکله خوانند پس سوزش جلد و زردی رنگ آن 
علامت نملة ساذج است و سرخی رنگ و سوزش و سرعت تقرح و آن که در ظاهر و باطن جلد ساعی باشد نشان نملة 
متاکله بود و انطاکی گوید که نمله بثور است و ظاهر آن است که از لطیف صفرای حاد افتد که حرارت آن را دفع 
کند پس گاهی کثرت پذیرد به حسب ماده و گاهی تجاوز کند و منتقل گردد و آن را ساعیه نامند و لابدست که 
متقرح شود و گاهی مستدیر شود و آن را جاورسیه گوبند و گاهی پخته شود و چنان که آب و زرداب آید و آن را 
رطبه خوانند و نوعی از آن است که هرچند مندمل شود از مکان دیگر قرح کند آن را عیون مستعد باشد و اهل 
زردقه آن را خلد نامند به جهت مشابهت عمل آن حیوان در زمین علاج در نمله ساذج تنقیه صفرا کنند به عده 
اطلية مبردهٌ مجففه مثل مامیثا و صندل و اقاقیا و رسوت در آب کاسنی سبز و آب عنب‌العثلب ضماد کنند و اگر 
ماده شدیدالحدت متاکل باشد بعد تنقیه به مطبوخ هلیله و تمرهندی حوالی آن بطلای نرد طلا نمایند و طلا کردن 
از گل ارمنی و رسوت و کافور و سفيدة تخم مرغ مفید بود و بعد از مسهل اگر حاجت باشد فصد کنند و در اینجا 
ادوية قوی التجفیف استعمال باید کردند تدارک جراحت بمرهم سفیداب فرمایند ذکر بعض ادوية نافع نمله گویند 
که ضماد جوزالسرو یا برگ او به آرد جو و کذا نمک طعام و زوفای خشک و سرکه و کذا آب گشنیز سبز تنها و با 
نان گندم و به آرد جو و کذا حضض به گلاب و کذا آب عنب‌العثلب بسفیداب و روغن گل و یا با پوست جو و کذا 
وسمه و کذا آب برگ مورد به روغن گل و شراب و کذا مورد خشک سوده به آب و زیت انفاق روغن گل آمیخته و 
کذا خاکستر بید به سرکه و کذا برگ خلاف و کذا قلقطار به آب گشنیز سبز و کذا روغن گندم و کذا مازو به سرکه 
سوده و گذا انجیر به سرکه و نمک و کذا اسپغول به سرکه و روغن گل و کذا بستان افزوز به سرکه و کذا حجرالبقر 
به آب کاسنی و کذا پشک بز سوخته به سرکه سرشته و کذا آب سداب و سفیداب و سرکه و روغن گل و کذا 
زعفران و پوست درخت توت و کذا عدس مقشر به اکلیل‌الملک و عسل و پوست انار به آب پخته و کذا موم زرد و 


روغن گل و شرب و ضماد حی‌العالم صغیر و کذا خولان و کذا آب عصی‌الراعی و اکل و ضماد خبازی و غسل نمله 
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پوست درخت توت و زفت رطب و کذا سبوس گندم باریک سوده و زفت رطب و کذا پوست درخت صنوبر کبار با 


قلقند سوده و کذا موی انسان سوخته به سرکه و کذا ضماد و اکل سرکه هر واحد نمله را از سعی بازدارد اقوال 


حکما مسیحی گوید ورمیکه سعی می‌کند و آن نمله است محتاج بود از جهت حدوث او از سبب حار اعنی مرة 
صفرا به سوی اشیای مبرد و محتاج نبود به سوی اشیای مرطب و اگرچه مادة او پابس است و ما چون معالجه این 
مرض مکرر به اشیای مبرد و مرطب کردیم فائده نکرد به سبب صعوبت علت بر آن و قهر مرض سبب را به جهت 
شدت و قوت او حتی که بر تخفیف او قادر نشد آن را ترک نمودیم و در علاج او اشیای مسخن و مجفف استعمال 
کردیم و آنچه مقتضی به حسب سبب است ترک نمودیم اصلا پس اگر اين نیز نجات نبخشید و مرض آن را مقهور 
گردانید به استعمال اشیای که در غایت تسخین و تجفیف است مثل زرنیخ و قلقطار مائل شدیم و اگر از این هم 
فلاح حاصل نشد و مرض آن را مقهور ساخت به استعمال چیزی که در این حرارت و یبوست بالفعل بود و آن آتش 
است امر کردیم و آن موضع را بدان داغ نمودیم و نمله سه قسم است دو نوع از آن در ظاهر جلد حادث شود و آن 
تاه مس اه ارس اس موه ها که انیت وان ای سایق توف 
باید که معالجة هر دو قسم اول به ادوية قلیل‌التجفیف کنند و علاج قسم اکال مختلف بود به حسب مکث او پس 
مادام که در ابتداست باید که موضع او بطلای مبرد و مجفف طلا کنند و علاج قسم اکال مختلف بود به حسب مکث 
او ی ماه کر تاشق زاب کی انبم مرو و مت طاق که لنکه طان بت که ور یز 
تبرید قوی باشد و طلا را بعقید انگور یا به شراب مائی که در آن اندک قبض باشد حل کنند و ضماد از چوب انگور و 
علیق و بارتنگ باشد وبعد از آن به اشیائیکه در تجفیف شدید باشند ضماد کنند مثل ضمادی که در آن با وجود 
ادوية مذکوره عسل یا عدس يا پوست جو داخل بود و با ضماد مرکب از پوست انار و سماق و شراب و پوست جو 


پس اگر مکث نمله طول کند اشیائیکه در تجفیف شدیدتر باشند استعمال نمایند و در سرکه که تیزی او اندک به 
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آب شکسته باشند یا به شراب قابض حل کنند و اما نملة که در ظاهر جلد باشد علاج او در ابتدای او به اشیای 
معتدل‌التجفیف مثل مامیثا به آب گداخته باشد کرد و اگر فائده نکند باید که آن را در سرکه یا به آب عنب‌العثلب یا 
بآ نک سجن گنت ی مي پرماین کین طلا تیاه اک تراغ قاط ب ریب اب تکیین رلک سل ک یج 
نمایند به چیزی که آن را به کند از موضع دیگر قریب او يا از نفس آن موضع عود نماید و همواره جلد را به تدریج 
یره تین مها رباع سادع له ناک ان با طی که تیان الم ال کت اد است گم 
نملة اکال از مرطباتی که در جمره استعمال می‌کنند اجتناب نمایند و در ابتدای او مثل کاهو و حی‌العالم و نیلوفر و 
طحلب و خرفه استعمال نکنند بلکه اگر ضرورت بود مثل عنب‌العتلب و خصوصاً خشک سوده به‌کار برند زیرا که در 
آن تجفیف است و مثل بارتنگ و علیق و عدس بعد آن و پوست جو و پست انار و شاخ انگور پس اگر بر آن خوف 
تاکل و تقرح باشد با این مبردات چیزی از عسل و مانند آن و یا دقاق کندر به سرکه استعمال کنند و آبی که از 
چوب انگور رطب نزد سوختن آن سیلان کند نیکو است و پشک بز به عسل و يا سرگین گاو به سرکه و چون تاکل و 
تقرح ظاهر شود اقراص اندرون به شراب قابض یا سركة ممزوج به آب یا عصارة قناءالحمار و نمک و زهرة بز نر و 
سداب بنطرون يا فلفل یا نطرون ببول طفل استعمال نمایند صاحب کامل گوید که چون حدوث نمله از مر صفرا 
می‌باشد لهذا در علاج او احتیاج بشرب و دوای مسهل صفرا مثل طبیخ فواکه مقوی بسقمونیا و یا آب لبلاب بفلوس 
خیارشنبر يا آب هلیله و تمرهندی می‌شود به عده بر آن اشیای مبردة مجففه طلا کنند و به حسب سبب محدث 
این مرض که آن مرة صفر است واجب آن است که علاج به اشیای بارد رطب باشد لیکن چون نمله قروح است و 
قروح محتاج بدوای مجفف او بود به سبب رطوبتی که در آن می‌باشد لهذا مقاومت سبب محدث مرض ترک کرده 
شد و به سوی مرض قصد کرده شد و از این جهت واجب بود که طلا به ادوية مجففه استعمال کرده شود الا آن که 


ادوية که در نمله حادث در ظاهر جلد استعمال کنند در تجفیف کمتر بغیر لذع باشند مثل شیاف مامینا و اقاقیا و 


حضض به آب کاسنی و آب عصی‌الراعی آميخته و عدس مطبوخ مسحوق به گلاب و يا بگیرند گل قبرسی و ارمنی و 
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قیمولیا هر واحد یک جزو اقاقیا نیم جزو و همه را در آب شاخ خرفه یا به آب عنب‌العثلب یا به آب بارتنگ آمیزند و 
اما نوع دوم نمله که آن نملة متاکله است باید که در آن ادوبه در تجفیف قوی‌تر باشند مثل قیمولیا به سرکه و 
گلاب استعمال کنند و پا موی سوخته طلا نمایند پس اگر این ادویه بحاجت کفایت نکند و مکث او طول کند باید 
که بقرص معروف به اندرون طلا کنند و نسخة آن در علاج جدری در قول ممدوح الیه مسطور شد باید که آن را 
خشک کرده وقت حاجت باریک سوده بحریر بيخته به گلاب آميزند که مثل چرک حمام گردد بر موضع طلا نمایند 
صفت مرهم نافع نملة متاکله و ساثر قروح محتاج تجفیف بگیرند مازوی خام یک جزو مورد خشک یک جزو باریک 
سائیده کز. ری کل کف آن موم مقدار ثلث او گداخته باشند بياميزند تا مرهم گردد بر موضع طلا نمایند و اگر 
در آن برگ آس یک جزو افزایند بهتر باشد نوع دیگر بگیرند مرداسنگ و زردچوبه هر واحد یک جزو مازو نیم جزو 
گلنار زراوند قنبیل هر واحد یک جزو همه را باریک سائیده موم در روغن گل گداخته آمیزند تا مرهم شود و بر نمله 
طلا کنند آبن الیاس گوید که هر صبح جلاب از تمرهندی و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و یا 
بگیرند عناب و آلو سیاه هر واحد بیست عدد و شکر و ترنجبین هر واحد ده درم و يا بگیرند تخم کاسنی و نیلوفر هر 
واحد سه درم با شکر سفید ده درم و غذا ماءالشعیر سازند بعد از آن تلئین طبیعت به مطبوخ فواکه با شیرخشت و 
ترنجبین یا با فلوس خیارشنبر کنند و يا بگیرند هلیلة زرد و تمرهندی و آلوبخارا و شیرخشت و ترنجبین مقوی 
بسقمونیا و بنوشند بعد از آن اطليةّ مبرده مجففه استعمال کنند و در اطلیة او از مبردات اجتناب نمایند زیرا که 
قروح است بارتنگ و علیق و عدس و اقاقیا و صندل و حضض به آب کاسنی یا به آب عصی‌الراعی طلا کنند و یا 
بگیرند گل آرمنی و گل قیمولیا هر واحد سه درم اقاقیا و صندلین هر واحد یک و نیم درم و همه را باریک سائیده به 
آب بارتنگ و آب خرفه به سرشند و علاج نوع متاکل آن بمجففات قوی‌التجفیف نمایند مثل قیمولیا و گل سرخ هر 
واحد سه درم کوفته بيخته به آب عصی‌الراعی یا گلاب سرشته طلا کنند و اگر متمادی و مزمن گردد و اين دوا نفع 
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ماع اس که مک اش مه یعاس اه اش اسآ یه ان یراق قرت اطاعف: کید : 
قوانین اطلاق آن نماید پوست هليلة زرد بیست درم تمرهندی از لیف و تخم او پاک کرده بیست درم آلو سی عدد 
قفیه خی ک کت میب اقب هر گنه کنر عفانم عون نوت سا شوک کف مین انشا ناک کرد 
پانزده درم تخم کاسنی و کشوث هر واحد پنج درم همه را حسب واجب بپزند و صاف کرده وزن سه طسوج 
سقمونیای مشوی در آن حل کنند و من سقمونیا را در آن داخل نمی‌کنم و از این یک شربت پا دو بنوشند و لزوم 
شرب ماءالشعیر به سکنجبین ساده کنند اگر معده او متحمل شرب آن باشد والا سکنجبین به آب کاسنی و آب 
عنب‌العتلب دهند و اگر معدة او متحمل این هم نباشد آب عنب‌العثلب بشربت سیب و گلاب بدهند و در معالجة او 
طریق تطفیه حتی‌الامکان بغیر آن که معدة او ضعیف گردد سلوک نمایند و برای این شربتی است که اهل حران آن 
را ترکیب داده و استعمال نموده‌اند و آن تاثیر نیک دارد بگیرند آب ریباس و آب غوره و آب توت سیاه و سركة کهنه 
هر واحد صد درم و در آن پوست بیخ کاسنی و بیخ عنب‌العتلب و کشوث هر واحد پنج درم بجوشانند تا مهرا گردد و 
از ثقل صاف کرده شکر طبرزد یک و نیم چند آن آب اندازند و به قوام شربت آرند و جابر قطیفی در اين اندک کافور 
افزوده و چیزی که در این مرض بدان طلا نمایند این است که بگیرند گل ارمنی و صندل سفید و گل سرخ و جلنار 
و به آب عنب‌العثلب حل کرده طلا کنند و گاهی به آب عنب‌العثلب تنها طلا کرده می‌شود و حنین ابن اسحق 
طلائی برای جمره و نمله تالیف نموده و مسمی بنرد ساخته و تجربه کرده شد و نیک یافتم گل ارمنی و صندلین و 
بوش و شیاف مامیثا و تخم کاسنی و در آن طباشیر و کافور و حضض افزوده و متأخرین در آن اندکی افیون زیاده 
کرده‌اند و من افیون را در آن داخل نمی‌کنم اين همه را بسایند و در آب عنب‌العثلب سرشته بنادق دراز مثل نرد 
باریک سرد از اسفل پهن سازند و باين شکل بهر آن می‌سازند که در سائیدن آسان باشد به آب عنب‌العثلب و گلاب 
و بسیار اندک سرکة غیرکهنه بسایند و بر نمله و حمره طلا کنند و نگذارند که خشک شود به چیزی که اطبای 
بصره نمله و حمره را طلا می‌کنند این است که برگ عصی‌الراعی و حی‌العالم و برگ اسپغول و برگ بارتنگ و برگ 


بید می‌گیرند و باریک سائیده بر آن اندک آرد جو انداخته مخلوط می‌سازند و بر موضع حمره و نمله طلا می‌کنند و 
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در یک روز صحت می‌پابد و تحلیل می‌شود و بعضی اطبا در معالجة این مرض بلغطی روغن استعمال می‌کنند و در 
صحت او تأخیر می‌شود و در مدت دراز به می‌گردد و حمره و نمله را چون التیام می‌شود اثر آن باقی نمی‌ماند و اگر 
بماند در اندک مدت زائل می‌گردد ایضاً در مقام دیگر نوشته که گاهی حل طبیعت صاحب نمله به آب لبلاب مقوی 
بسقمونیا کرده می‌شود به عده بر موضع آن لزوم اين طلا نمایند گل سرخ گلنار گل ارمنی به اندکی سرکه و آب 
عنب‌العثئلب حل کرده به‌کار برند و البته روغن به آن مس ننمایند و شربتی که سابق مذکور شد دائم صاحب حمره و 
نمله استعمال کند و بعد استفراغ فصد کنند و فرق در معالجة حمره و نمله اگر قوی باشند همین است که در 
معالجة حمره ابتدا به فصد کنند پس اسهال آورند و در نمله به اسهال ابتدا کنند به عده فصد نمایند این‌هبه‌الله 
می‌نویسد که علاج این به استفراغ بدن بود و اگر نمله ساذج باشد به چیزی که اخراج مرة صفرا به اسهال کند مثل 
آب تمرهندی و فلوس خیارشنبر و ماءالفواکه تنقیه نمایند و بعد اسهال بر عضو ادوية مبردة مجففه مثل شیاف 
مامیثا و اقاقیا و گل ارمنی و طین رخام و حضض و آب کاسنی و آب حی‌العالم و عصی‌الراعی و گلاب طلا کنند و 
غذا مزورة آب غوره یا عدس مقشر مطبوخ به سرکه يا بچة مرغ معمول به سرکه سازند و اگر نمله مشوب بخون 
رقیق باشد علاجش اولاً به فصد کنند پس به اسهال از چیزی که اخراج صفرا کند و شرب مبردات و طلا از ادوية 
مبردة قابضه که مذکور شد در ابتدا نمایند و در آخر ادوية محلله و به همین علاج معالجة ماشرا نمایند زیرا که از 
خون حاد صفراوی حادث می‌شود و اگر نملة متاکله باشد علاجش به ادوية که در تجفیف قوی‌تر باشد باید کرد 
صفت مرهم که نملة متاکله را نفع می‌کند مازو سبز و مرداسنگ و زردچوب هر واحد یک جزو گلنار و مورد و 
عصارة بارتنگ هر واحد دو جزو همه ادوية را جمع نموده به موم و روغن از آن مرهم سازند جرجانی و ابن‌نوح و 
ایلاقی می‌نویسند که اول تسکین حرارت باید کرد و به مطبوخ هلیله استفراغ صفرا کنند و اگر خون سخت غالب 
بود از سرخی و عظم مفرط دریافت گردد اول رگ زنند پس به اسهال مشغول شوند و گرداگرد آن موضع صندل 


سرخ و فوفل و شیاف مامیثا و سفیداب ارزیز و گل ارمنی هر واحد یک جزو پوست بیروج و افیون هر یک نیم جزو 
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همه را سائیده به گلاب سرشته قرص سازند و بوقت حاجت به گلاب سوده طلا کنند و اگر اندکی سرکه آمیزند 
صواب باشد و بر آن موضع که ریش گشته باشد مرهم سفیداب طلا کنند و اگر هنوز خارش و سوزش بود و ريش 
نشده باشد طلای مذکور بر جمیع اعضا طلا کنند هم بر موضع خارش و هم بر گرداگرد آن و هر وقت که بشویند 
برگ بید در آب جوشانیده بدان آب بشویند و طعام عدس به آب غوره و امثال آن دهند و قریص و رواصیر روا باشد 
انطاکی گوید که علاج نمله فصد و تنقیه و ترک هر چیز شود و شیرین و تیز و ریاضت است و اکثار از شرب 
ماءالشعیر و مطبوخ هلیلةٌ زرد و فواکه و تریاق او صبر است و مرکباتی که از آن ترکیب يافته باشد و اولا به اطیان و 
گشنیز و ادهان مرخیه طلا کنند تا آن که التهاب تسکین یابد بعد از آن به مثل خولان و مامیثا و اقاقیا و آنچه در 
اورام حار مذکور شد و خاکستر شعر و کرم و برگ قصب سبز و آس سفیداب و سرکه را در اين مزید اختصاص 
جهت منع سعی و غیره است و کذا کرنب را اکلاً و طلاه 
جاورسیه 

بئور خرد مستدیر شبیه به آبلة کوچک و گاورس است که سر او سفید بیخ او سرخ بود و گاه باشد که با آن ورم و 
سوزش شدید و سیلان زرداب یار بود و بخارش ابتدا کند مثل جرب و سبب او صفرا غلیظتر از ماد نمله است و 
کمتر در حرافت و حدت مخلوط با قدری بلغم مائی که در داخل جلد محتبس شود و این ساعی و متاکل نگردد 
بخلاف نمله که آن ساعی باشد و شیخ و طبری و غیر آنها جاورسیه را از اقسام نمله شمرده‌اند و جرجانی و ابلاقی 
گویند که گاورسیه بثور خرد بوده بسیاری و اندکی و سختی و نرمی آن به اندازةٌ ماده بود و بالجمله میل بصلابت 
دارد و صاحب خلاصةالتجارب می‌نویسد که این موسوم بجاورسیه به جهت مشابهت آن در خردی و گردی بدانة 
جاورس شده و رنگ آن از زردی بسیاهی گردید و قوام آن بصلابت مائل بود نسبت بنمله جهت اختلاط مادة صفرای 
این با بلغم و سودا هم بدین سبب گرمی به لمس و سوزش و خارش این کمتر بود و تحلیل او دشوارتر از نمله بود 


علاج فصد کنند و جهت تنقية صفرا و بلغم مطبوخ هلیله با تربد یار کرده بدهند و پوست انار و گل ارمنی به سرکه 
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و گلاب طلا نمایند و اگر رطوبت بلغمی افزون‌تر بود و آن از قلت سوزش توان دآن است باید که مجففات قویه طلا 
فرمایند و این مطبوخ صفرا و رطوبت بلغمی بیرون آرد پوست هلیلةّ زرد تمرهندی عنب‌الثعلب تخم کشوث تخم 
کاسنی از هر یک به قدر حاجت گرفته بجوشانند و صاف کرده به حسب سبب ترنجبین و سقمونیا و تربد یار کرده 
بدهند و چون علاج آن بعلاج نمله نزدیک است حسب حاجت ز آنجا برگیرند اقوال اکابر شیخ می‌فرماید که 
جاورسیه مشابه نمله است در علاج لیکن اولی در اسهال این آن است که در مسهل مثل تربد باشد با وجود آن‌که 
اسهال صفرا کند و اگر در آن قوت از افتیمون بود بهتر باشد بعد از آن بگیرند مازو و کزمازج و صندل و پوست انار و 
گل ارمنی و همه را به سرکه و گلاب بمقداری که سوزش نیارد آميخته بپر مرغ بر آن لطوخ سازند و شیر تازه در 
علاج این مرض موافق‌تر نیست و چون از ابتدا تجاوز کند معالجه به مثل سر ماهی شور سوخته به شراب عفص 
نمایند و قوی‌تر از این هرگاه احتیاج بتجفیف بلیغ افتد این است که بگیرند برگ بادروج و بکوبند و در آن قلقدیس 
داخل کرده استعمال کنند و قوی‌تر از اين زنگار و گوگرد زرد سوخته است از آن لطوخ به شراب یا به آب چوب 
انگور که وقت سوختن او برآید باید کرد محمود گوید که علاجش فصد است و اسهال به چیزی که اخراج صفرا و 
رطوبات کند و هر صبح جلاب از تخم کاسنی و نیلوفر هر واحد سه درم و آلوسیاه ده عدد و شکر سفید ده درم 
بنوشند و غذا ماءالشعیر اگر تب و حرارت قوی باشد و اگر ضعیف بود مزوره از آلوکوهی و تمرهندی یا ماش به مغز 
بادام و اسفاناخ و کدو تر بدهند و باقی علاج او مثل علاج نمله است خضر گوید که علاج این فصد و تنقية بدن 
است به مسهلی که در آن مثل غاریقون و هليلة کابلی و شاهترة سبز و شربت شاهتره سبز و شربت شاهترة مرکب 
افتد و بعد تنقية بدن به آبی که در آن مویزج و بابونه و بورق جوشانیده باشند بشویند و بحنا در سرکه سرشته و آب 
کاسنی بعد غسل به آب کبریتی لطوخ سازند و بگوگرد و کندش و بورق و نمک طلا نمایند و تلطیف غذا بسیار 
نکنند پلکه غذا از لحوم لطیفه سازند و همه آنچه در اکله بیابد به‌کار برند و ملازمت حمام نمایند که از انفع اشیاتی 


برای این مرض است شریف‌خان می‌نویسند که از مجربات والد من سفوف چوب گزست برای اخراج مواد فاسد و 
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محرقه از منل این امراض که گاهی بعد منضحات 9 مسهلات و9 گاهی همراه ماءالجبن استعمال کرده می‌شود 9 
معجون عشبه از اختراع من نافع جمیع علل مذ‌کوره است موّلف اقتباس و خلاصه می‌گویند که تنقیه به مطبوخ 
افتیمون تربدی نافع و اگر در ابتدای ظهور بثور نمله با جاورسیه بر سر هر دانة مقدار عرض آن تیزاب فاروقی نهند و 


چون خشک شود دیگر نهند و چنان رعایت کنند که تیزاب از غیر سر دانه به اطراف آن تجاوز نکند نفع عظیم 


بخشد و تحلیل و منع نیکو کند و غذا در جاورسية تریاقی چاشنی‌دار يا ساده باید 


جمره 
دانه‌هائیست که بر بدن ظاهر شود متفرق يا مجتمع پهن بسیار سرخ و هر دانة او قطعه بزرگ از مکان درگیرد و در 
گوشت غایص گردد و در داد مثل درد و سوزش نهادن اخگر بر عضو بود از آن مریض را قلق و بیخوابی شود و گویند 
که به جهت همین درد و سوزش آو مسمی به جمره شده و مادة او ریم نمی‌گردد بلکه خشک ریشه گشته پوست از 
آن فرو می‌آید و سببش صفرای غلیظ شدیدالحراره و رداءعت است که در آن خون حاد بيامیزد و به قول جرجانی و 
ایلاقی و بهاء‌الدین جمره بئور سخت گرم و سوزان با خارش صعب و خورنده بود و هرجا که پدید آید پوست را 
بسوزاند و بخورد و اندکی بگوشت فرو رود و خشکریشه سیاه برآرد همچون خشكريشة جائیکه داغ کرده باشند و 
بدین مناسبت آن را جمره یعنی آتش‌پاره نام نهاده‌اند و رطوبت کمتر دارد و مادة او بسودا مائل بود و گاهی از یک 
بثره بیش پدید نیاید و گاهی بثور متعدد و متفرق برآید و ابتدای آن با خارش سخت باشد اندر آن محل و بزرگی 
سطح ظاهر آن اولاً مقدار نیم نخود بود يا اندکی بزرکتر و بزرگ آن به قدر نخود بود يا بزرگتر از آن لیکن حوالی آن 
ورم کند و محل آن چون خورده شود بزرگتر نماید و گاه باشد که هیچ بثره اولاً پدید نیاید لیکن آن محل نخست 
بخارد و بسوزد و سخت سرخ شود پس از آن به رنگ رصاصی يا خاکستری گردد و گاه باشد که از سوزش و عفونت 
سمیت ماده و درد حوالی آن تپهای صعب گیرد و باشد که هلاک کند و در سالهای وبا و قرب آن این مرض بسیار 


افتد و مادة این بثره صفرا و سودای احتراقی عفن باشد و شیخ می‌فرماید که اسم جمره و نار فارسی گاهی اطلاق 
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کرده می‌شود بر هر بثره اکال آبله‌آور سوزان محدث خشکريشه مثل عضو سوختة آتش و یا داغ و گاهی اسم جمره 
اطلاق می‌کنند بر بئوربکه مکان را سیاه کند و عضو را مثل انگشت گرداند بغیر رطوبت و کثیرالسوداویت غایص و 
بئور او قلیل‌العدد کبیرالحجم ترمسی باشد و گاهی در آنجا بثور نبود البته بلکه در اول بسرخی و ککه مثل جرب 
ابتدا کند و گاهی آبله کند و از آن چیزی که از جای سوخته داغ سیلان کند بچکد و موضع رمادی اللون یا اسود 
بود و گاهی رصاصی باشد و سوزش شدید دائم با آن بود بغیر حمرت صادق بلکه مائل بسیاهی یا سیاه بود و جمره 
بطی‌تر در ظهور و غاثرتر از نار فارسی باشد و مادة او مادة بثر او قوبا بود و از صفرا محترق مخالط سودا باشد و لهذا 
از آن خشکريشه سیاه پیدا شود و جمره بسودایت او شدیدتر از نار فارسی باشد و در هر دو فرق زیاده نیست و 
گاهی با وی و به اصناف نمله و جاورسية ردی حمیات ردية قتاله بود و این به سبب وبا باشد و بساست که مشابه 
فلغمونی گردد و مائل بسوداویت بود در ابتدای امر و خصوصاً در سال وبا و ابن‌الیاس گوید که جمره حبات پهن 
شدیدالحمره مثل جمر بود و گاهی با وی تب شدید و التهاب و خشکی آب دهن و تشنگی سخت بود و اگر بسیار 
مائل باشد با آن غشی عارض گردد و انطاکی در تذکره می‌نوبسد که جمره مسمی بجمره از جهت تشبیه او بسوزش 
و ایلام آن در عضو بجمرة آتش شده و آن فی‌الحقیقت صورت نوعية مادة هیولانی او صالح برای بثور و نمله و نار 
فارسی و حب افرنجی معروف در مصر بمبارک به اعتباراتی است که هر واحد از آن در محل خورند کور گردد پس 
آن بثرةٌ واحد بود يا اکثر فاعل او حرارت معفنه است و ماد او آنجه احتراق یابد یا غلیظ گردد شوه از خلط بارد 
یابس و صورت او خشکريشه غاثر مبسوط بود که به احتراق سوزش آرد و بخورد و غایت او تسوید جلد و تفتیح آن و 
نخر عظام و صعود لهیب و بخارات است که قریب از اکله بود و از آن زرداب سائل شود و اکثر از خون سوداوی بود و 
اسباب او غالبا ادمان مثل لحم بقر و بادنجان و سیر است مع قلت رباضت و کثرت غم و عدم تنقية بدن و گاهی از 
دوای سمی مثل زرنیخ درهج و از عدده خصوصاً از قبل جماع و خوردن چیزی که نفوذ نماید بالای فاسدالکیموس 


مثل شراب بر لحم بقر و علامت سایق او حرارت بدن بلاعطش و تغیر نفس بلااذیت در مجاری و ظهور کف سیاه در 
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بول و بدبوی براز زباده از عادت است پس هرگاه ماده به سوی موضع خروج متوجه گردد در آن هنگام علامات او 
حرقت عضو است و حرارت آن و نقص احساس آن و سیاه شدن جلد آن و ظهور دواثر مخالف رنگ طبیعی مصحوب 
بعلاماتی که مذکور شد و گوبند که هرگاه خروج او در محلی باشد که صاحب او را نظر نیاید مثل بیخ گردن دلالت 
برموت کند و صحیح آن است که چون احتراق اثر کند در آنچه بر آن نهند و غور او زیاده گردد جاری طمع در 
صحت او نباشد و ایضاً در نزهه می‌گوید که جمره ورم شدیدالحراره فاسدالماده است که الم او مشابه حرق تار بود 
مستدیر گردد و ملتهب باشد و بگشاید بخشکريشه و غالبا قتل کند چون غاثر شود و یا محاذی قلب باشد و یا سیاه 
گردد و صاحب اقتباس نوشته که علامت جمره ظهور بثرات متعددهٌ متفرقه در همه بدن يا بر یک عضو خاص بود 
چنان چه دست و پا و چهره به اعراضیکه سابق مذکور شد و بیشتر تبخالهای پرآب باشند و چون آب آنها بر هر جا 
که برسد بر آنجا بثره و یا تبخاله با سوزش پدید آید مع اختلاف رنگ چنان چه اول بسرخی شدید بود و در تزاید 
مائل برصاصیت و رمادیت باشد و در آخر سیاهی پیدا کند و خشکريشه سیاه برآید علاج اول تنقیه به فصد هفت 
تقام مانته واگ انس فک ات ها خر اکن که و وی در رو سار گر وبا لس تا 
مطبوخ شاهتره و افتیمون فواکهی علویخان دهند به عده نوشیدن نقوع حضض و طلا کردن آن خیلی مفید است و 
باقی علاجش بعلاج نمله نمایند الا آن که در اینجا گاهی به شرط عمیق بر موضع جمره حاجت آید و در اطلیه نمله 
کافور افزوده در اینجا به‌کار برند و از ادویة خاص که بدان معالجة جمره نمایند این است که در وی سرکه بر گل 
خالص بریزند تا بجوش آید پس کافور سوده بدان گل خوب مخلوط کرده طلا سازند و اگر گل ارمنی یا گل ملتانی 
افزایند بهتر باشد و اولی آن است که بعد فصد پوست آن را بمقراض تراشیده آن موضع را شرط زنند و بالایش زلو 
گذارند و ضماد از گل ارمنی و سرکه سازند و يا مرداسنگ به گلاب سوده یک توله گل ارمنی دو توله کافور سه 
ماشه در مسکة گاوی که بیست و یکمرتبه در آب شیرین شسته باشند آمیخته به‌کار برند و اگر جمره در پای و 


ساق افتد از دیوچه و ماءالجبن فائده نشود فصد هر دو صافن کنند و خون چندان بگیرند که نوبت بعشی رسد پس 
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افشرة انناس نیم پاو عرق کیوره سه توله شربت باقوت علویخان سه توله تخم فرنجمشک هفت ماشه پاشیده بنوشند 
تا سه روز متواتر غذا دال مونگ مقشر و خشکه و نان سمید و قورمة حلوان مقرر سازند و حب توتیای علویخانی که 
در آبلة فرنگ بیاید سوده در روغن گاو بیست و یکمرتبه شسته آمیخته بر آن طلا نمایند در روز چهارم وقت صبح 
حب مذکور یکعدد در بالائی جغرات سه توله آميخته دهند و بالایش نان سمید بوزن سه توله و همین قدر روغن و 
قند سفید به هم مالیده خورانند تا یک هفته و غذا و طلا به دستور و وقت شام دوای افشرة مذکور دهند که در دو 
هفته صحت می‌شود اقوال حذاق شیخ می‌فرماید که در علاج جمره و نار فارسی لابد از فصد است تا خون صفراوی 
خارج شود و اگر مرض حائل باشد چندان خون برآرند که قریب بخشی شود و گاهی در جمره حاجت به شرط عمیق 
افتد تا خون ردی محتقن که آن در طبیعت سم است خارج گردد و این وقتی به عمل آرند که ماده مائل بصفراویت 
باشد و علاج بوضع ادویه مثل علاج جمره ضرور است لیکن واجب نیست که ضماد شدیدالتبرید باشد چنان که در 
جمره بود و ایضاً تحمل ارتداد اندک ماد این به سوی باطن نشود و همچنین جائز نیست که ضماد شدیدالقبض 
استعمال نمایند و جائز نیست استعمال محللات نه در اول ظهور او و نه نزد اول سکون التهاب بلکه واجب است که 
ادوية مجففه که در آن اندک تبرید و تحلیل مع دفع باشد استعمال نمایند مثل ضماد معمول از برگ بارتنگ و عدم 
قشر و نان بسیار سبوس‌دار و ایضاً مازو بسرکة خمر و شب بسرکة خمر و از ادوية جیده در وقت ابتدا و بعد آن اين 
است که بگیرند انار ترش و شق کنند و در سرکه بجوشانند تا آنکه نرم گردد پس بسایند و بر خرقه نهاده بر آن 
محل بگذارند که اين در هر وقت نیکو است و این مرض را قلع نماید در ابتدا و آنتها و گاهی در ادوبه این وقت و بعد 
آن اين افتد که بگیرند جوز تازه و با پوست بسایند و مویز مو انجیر به شراب و روغن خشخاش سیاه و بهتر آن است 
که از این همه ضماد بسازند و از ادوبة نیکو در اکثر اوقات این است افیون و اقاقیا و زاج سوری و قشور مس پوست 
انار هر واحد دو درم زهرةً نحاس یک‌درم بزرالبنج یک‌درم و امثال اين ادویه بر آن نهند که متقرح نشده باشد و اما 


در متقرح لابدست از مجفف قوی مثل دوای اندرون و افراسیون و اقراص بولواندروس و دواء القیشور به شراب حلو یا 
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میفختج و ساثر آنچه در علاج جمرة متقرحه و نمله و جاورسیه مذکور شد و واجب است که بر آن اضمده در روزی 
دو بار و در شب یک بار یا دو بار ضماد نمایند وحتی‌المقدور مغضات استعمال نکنند و لازم است که آنچه محیط 
موضع بود و موضع احتراق را به گل ارمنی مع سرکه و آب و سائر آنچه مبرد و رادع باشد تعهد نمایند و آنچه قریب 
این است صوف زوفا در شراب تر کرده است پس هرگاه التهاب ساکن شود و قروح باقی ماند علاج به مثل مراهم 
راسیه و مرهم دیابوطابون و ساثر ادوية قروح متاکله باید کرد و ایضاً این دوای مرکب مرداسنگ یک رطل زیت کهنه 
یکو یم رظل زرتجی یک رطل مرذاسنگ را در زیت بیزند فا بته تجسیه به غده‌یر ان زر ثیح پزیونة و ایضا این :جوا 
برای جمره که بر مذاکیر و لب و مانند آن افتد و بالجمله بر اعضائیکه در تجفیف او حاجت شدیدتر باشد نافع بگیرند 
قلقطار و قلقدیس هر واحد هشت درم بورة ارمنی دو درم و به آب سائیده استعمال نمایند و همچنین پشک بز به 
عسل است پس هرگاه خشکریشه و لحم فاسد ساقط گردد و لحم صحیح ظاهر گردد و معالجه بعلاج جراحات 
بسیطه نمایند و گاهی خشکریشات و لحم ردی را ادوية معروفه ساقط کنند و روغن اقحوان برای اسقاط او نیکو 
افیت و فتاه افتفال ی ابا وی یف و لام باق لاه خراحاته سحیضه یار صوانب الست قواش خن 
مجرب برای قدما که بعض متأخرین نسبت آن بخود کرده بگیرند انزروت و صبر و کندر و زنگار و سفیداب مساوی و 
هم چند همه گل ارمنی و از آن بنادق سازند و در سرکه و آب حل کرده بر آن موضع طلا نمانید تا آن‌که در آن 
تقبض شدید پیدا شود و خشکريشه گردد پس یا بنفشه ساقط شود اگر زیر او رطوبت باشد و یا محتاج گردد به 
آن که خلع او کنند و ساقط نمایند و همواره همچنین به عمل آرند تا همه ساقط گردد جرجانی و ابلاقی 
می‌نوبسند که اگر قوت قوی باشد و هیچ مانعی نبود اول رگ زنند و خون بسیار بیرون کنند چندآن که نزدیک غشی 
رسد و گاهی بر جایگاه مرض شرط باید زود خون ردی بیرون کردن و ضمادها چنان باید که در آن با قوت برودت 


قوت تحلیل و تجفیف باشد چون ضماد برگ بارتنگ و غیره که در قول شیخ گذشت همه را بيزند و ضماد کنند و 


طعام چیزی باید که بسردی و ترشی میل دارد سعید گوید که اگر خون غالب باشد فصد مریض کنند و اصلاح مزاج 
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بشرب ماءالشعیر و سکنجبین نمایند و شيرة تخم خرفه و جلاب بدهند و عضو را به آب حی‌العالم و آب عنب‌العثلب 
و شیاف مامیثا طلا کنند و اگر صفرا غالب باشد تنقیة بدن بمبطوخ فواکه نمایند و ماءالشعیر نوشانند و بعد دو 
ساعت سکنجبین رمانی دهند و تعدیل طبع نمایند اگر قبض گردد به آب تمرهندی شکر و عضو را به گل ارمنی و 
آب بارتنگ و گلاب و آب گشنیز طلا سازند ابن الیاس گوید که هر صبح جلاب از نیلوفر و تخم کاسنی هر واحد 
سه درم و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم يا آب انارین بشحم آنها افشرده هر واحد بیست درم به شکر و 
ترنجبین بمقدار سابق بنوشانند و غذا ماءالشعیر دهند و تلئین طبیعت به مطبوخ فواکه یا بنقوع مشمش یا به 
مطبوخ هلیلة مقوی بسقمونیا کنند و باقی علاج او بعلاج نمله و جمره نمایند لیکن در اطلية این دوای شدیدالردع و 
التبرید نشاید و از خاص ادوبه که بدان معالجة اين نمایند این است که دردی سرکه بر گل بریزند تا بجوشد و بر آن 
قاقیا پاشیده طلا کنند خضر گوید که فصد و استفراغ صفرا کنند و مراعات سودا نمایند و باید که بعد تنقیه بر 
چیزی که ترقیق خون و ترطیب آن نماید و رمائیت آن افزاید مثل حسای شعیر مبرد بعناب و تخم خیارین بشربت 
نیلوفر مشغول شوند و از اغذیه بر مزورات مثل اجاصیه و قراصیه و ملوخیا اقتصار نمایند و چون تشنه شوند آب آلو 
و آب خیار و آب هندوانه و لعاب اسپغول بنوشند و شربت آلو به شيرة تخم خیار دهند و چون مرض به انحطاط آید 
چوزة مرغ بجو مقشر و لحم بچةّ بز بدهند و از ادوية موضعیه بر مسکه وآب گشنیز اقتصار ورزند و بر موضع جمیع 
ریم نهند تا بگشاید پس بر دهن قرحه اندک مسکه به روغن گاو بنهند و حوالی آن خرقة مبلول به گلاب و آب 
گشنیز سبز گذارند و چون پاک شود بمراهم مثل مرهم سفیداب یا مرهم نوره علاج کنند تا مندمل گردد نگذارند 
که ماده البته جمع شود و اگر ریم باقی باشد و حرارت معاودت کند بر آن پارچة مبلول به گلاب و گل ارمنی نهند و 
پقق و کی فاب استفرل خاد اه تفا کین در کر یک یه راخب تووری س 
زنند برای خروج ماده بنوعی که مستاصل گردد بعد از آن آنچه ارخا و ترطیب و جذب نماید چون حرام مغربیه ماده 


به سوی باطن منعکس نگردد و اگر ماده نزد شرط بر جامد صحیح سیلان کند بر آن بثور پیدا کند و اگر قبل شرط 
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فصد کنند جذب ماده به سوی داخل نماید بعد از آن این حب هر روز دو مثقال بدهند که آن سریع‌العمل 
حسن‌الفعل مشتمل بر صحت از تراکیب مجربةٌ من است صنعت آن صبر یک اوقیه بسفاتج نیم اوقیه سقمونیا 
پوست هلیله مصطکی هر واحد سه مثقال حجر ارمنی یک مثقال به آب کاسنی حبها سازند و چون تنقیه ظاهر 
گردد وضعیات نهند و بهترین آنها در وی سرکه است به گل خالص و سفیداب سرشته بعد از آن انار ترش و مازو هر 
دو به سرکه پخته و همچنین عدس مقشر پس اگر سوزش و گرمی اشتداد نماید و از انعکاس ماده امن گردد و مورد 
و کافور با شیل سوده برنهند و اگر در آنجا دور کردن لحم فاسد واجب گردد شکر تنها نهند اگر لحم فاسد بسیار 
نباشد والا به اندکی زنگار نهند به عده صبر و مرداسنگ به روغن گاو و اين همه مع اصلاح اغذیه حتی‌الامکان 
می‌باید و همه آنچه در اکله و در نمله مذکور است در اینجا مستعمل بود و از ادوية ناحجه در علاج این قبل از 
شکافتن اکثار وضع مسکه است و همچنین بعد آن برای تطفیه به آب گشنیز نزد قوت لهیب و شرب آب سیب بعنبر 
و آلو به شیرة تخم خیار و مروارید محلول شرباً و طلاءٌ آن را به سرعت صحت بخشد و در نزهته گوید که خون 
خروس و برگ بیدانجیر و پوست انار و اجزای سرو را بجمره اختصاص عظیم است بهاءالدین گوید که اگرچه غلبة 
خون نباشد فی‌الجمله خون کم کنند به فصد پا حجات خصوص بر حوالی جمره اگر مانعی نباشد و بعد از آن تنقیه 
صفرا و سودای احتراقی کنند به مسهلی که در آن تریاقیتی نیکو بود و چون تقلیل خون را مانعی باشد بر مسهل 
اقتصار لازم بود و گاهی احتیاج افتد به آن که محل مرض را شرط زنند و نافع بود و زلو چسپانیدن بسی مفید آید و 
اگر کسی را طاقت سوزش داغ به آهن نباشد اولی آن است که از تیزاب فاروقی آن را داغ کنند و چندان تیزاب گرم 
کرده بر آن نهند که در آن محل سوراخ شود و بحرکت آید وآنجا که این مرض از بحران انتقالی افتد این عمل 
واجب بود و مرهم کوزه فقاع طلا کردن عظیم مفید آید و بر محل ورم حوالی مرض گل ارمنی در سرکه حل کرده 
طلا کردن سخت مفید باشد و پوست تازة خرگوش همواره بر محل مرض بستن عظیم نافع بود و غلامی را بر زنخ 


جمره پیدا شد و تمام زنخ و حلق او ورم کرد با درد و سوزش عظیم و تب کرد حضرت استادی او را از چربیها و 
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گوشت پرهیز فرمودند و غذاهای ترش دادند و بوقت خواب معصور انار ترش شربتی تام و بالای آن حب‌الشفای 
بزرگ می‌دادند و جدوار به آب بارتنگ سوده در شبانه‌روزی چندین نوبت بر محل مرض و حوالی آن طلا فرمودند به 
همین علاج اعراض آن در سه روز برطرف شد به عده بمرهم سفیداب جراحت آن را به اصلاح آوردند و این علاج 
بسیار به تجربه پیوست و انفع 
نار فارسی 

بثرة باشد پرآب رقیق با سوزش شدید و خارش بسیار و درد و ورم حوالی و چون برآید بزودی خشکریشه گردد و 
قبل از ظهور بئور در بدن خطوط سرخ و ماوسی پدید آید مثل زبانة آتش و لهذا بنار فارسی مسمی شده و گویند 
که چون در این سوزش و آبله ظاهر می‌شود همچنان که از سوختن آتش پدید می‌آید بدین مناسبت آن را نار 
گویند و تخصیص بفارسی غالبا به جهت آن کرده باشند که اولا این مرض اندر فارس پدید آمده باشد و اهل فرس از 
جهت سوزش آن آن را آتشک گفته باشند و اندر حوالی این بثره بثرهای خرد از جنس او و از غیرجنس او بسیار آید 
خصوصاً رطوبت و عفونت آن بهرجائیکه رسد و خشکريشه سیاه کند و حوالی پوست را لختی بخورد و بسوزد و اندک 
پهن شود و اين بثره نیز در سالهای وبا و قرب آن بسیار افتد و بر اثر اين نیز تپهای گرم مهلک پدید آید لیکن ماده 
این بدون گرمی و سوداوی و عفونت نباشد که اندر جمره و بعضی این را جمره گویند و بعضی جمره را نار فارسی و 
آتشک گویند و هر دو را مترادف دانند و ابن ابی صادق گفته که این مرض يا به سبب حدوث ابن ببلاد فارس 
بسیار و يا به سبب آن‌که هرکه اولا علاج او اخذ کرده از فارس بوده مسمی بنار فارسی شده و قرشی نوشته که 
موصوف بفارسی بهر آن شده که اهل فارس در زمانه قدیم عبادت آتش می‌کردند و دائم آتش آنها مشتعل می‌ماند و 
آن لامحاله قوی باشد به سبب دوام اشتعال و التهاب او پس این مرض را بدان بقوت آن تشبیه دادند و به آن مسمی 
ساختند و شیخ‌الرئیس می‌فرماید که گاهی اسم نار فارسی اطلاق کرده می‌شود برآن‌که بثره از جنس نملة اکال 
محرق محدث آبله بود و در آن سعی و رطوبت باشد و مادة او صفراوی به اندک سودا بود و غور او کم باشد و بثور 


۸۶۴ 


1350 0 24 


بسیار و کوچک بود گویا که در آنجا خلط حار کثیرالغلیان و شیر باشد و نار فارسی از جمره در ظهور و حرکت 
سریع‌تر می‌باشد و مادة او حاد بود و آنچه در لحم از آن عارض شود در تحلل سریعتر باشد و آنچه بعصب عارض 
گردد ثابت‌تر و بطی‌تر در تحلل باشد و آن قریب از جمره است الا آن که ماد این در صفراویت شدیدتر و ماد جمرا 
در سوداویت شدیدتر است و گیلانی از طبری نقل کرده که نزد اکثر اطبا جمره و نار فارسی در صورت یکی است و 


نزدیک بعض آن نارس فارسی و جمره و نمله در صورت واحدست و امر چنین نیست زیرا که نار فارسی دانهای 
بزرگ باشد و الم او شدیدتر و در لحم غاثر گردد و نمله چنین نیست و اما جمره محتاج به شرط شود و آن را بعد 
زوال او اثر باقی ماند و نار فارسی چنین نیست و بعد زوال او را آثر بادنجانی و نیلجی و سیاه باقی نماند و الم او تا 
بقای اثر بماند و این فرق ظاهر است و اگرچه اينهمه جنس واحداند و اما صورت نار فارسی آن است که سرخی 
شدید مع غلظ در جلد بود و نزد ظهور او در بدن شواظ مثل زبان آتش باشد چون بلند شود و زیر جلد منبسط 
نگردد و الم شدید بود و از خاص اعراض او این است که آن در جائی که ظاهر شود متمیز گردد بنابر بقای اثر آن 
بعد زوال آن و انطاکی گوید که اين مسمی بنار فارسی شده به سبب کثرت او در فرس و به سبب آن که آثار و بثور 
حادث در آن مشابه سوختگی آتش در حمرت و تلهب می‌باشد و گاهی خطوط او دراز شود و گاهی مستدیر گردد و 
تاک تانق وف ب شکه ظاهی هم اه ا رخ هه ارس مات کون فا اف ساب انس ال ام 
حار لطیف مذموم مثل وم و خردل است و سیر در آفتاب و قلت استفراغ علاج هرچه در علاج جمره گذشت به 
عمل آرند و باید که در اینجا بعد فصد و اسهال به اشیاتی که خون را رقیق و رطب گردانند و در مائیت او افزایند تا 
حرارت محرقه از آن زائل گردد متوجه شوند و مثل آب شاهترة تازه مروق و آب کاسنی سبز مروق به ادویه مناسبه 
استعمال نمایند و ایضاً جهت تسکین و تلئین شربت عناب و شربت کدر و آب تمرهندی و آب انارین دهند و مازو 
در سرکه سوده طلا کنند تا متسع نگردد و مغز تخم شفتالو سوخته و سفال آب خورده طلا کردن هم مفید بود و به 


قول شیخ طلای جوز کهنه چرب برای نار فارسی بعد سکون التهاب و باقی ماندن قرحه نیکو است و به قول ابن 
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بطلان و رازی و غیره ضماد آب کرنب و پوست جو و نمک و کذا تخم کرنب و نمک و کذا بارتنگ و کذا گشنیز سبز 
بمویز منقی و کذا کرسنه به عسل و کذا آب برگ زیتون بری و کذا آب بابونه هر واحد نافع نارفارسی است اقوال 
اطبا گوید که علاج این و علاج جمره واحدست و از طلای او بعد فصد و استفراغ و التزام مربض ماءالشعیر و شربت 
مذکور در نمله این است که بگیرند حضض یک جزو و کافور یکجوز و در لعاب اسپغول و لعاب تخم بارتنگ بيامیزند 
و در آن خرقه تر کرده بر آن موضع تا زمانی بدارند که مریض را خوش آید و حرقت زائل کند و هرگاه درد آن 
بسردی آن کم شود طلای آن به‌کار برند مجوسی گوید که نار فارسی گاه مفرد پدید آید و گاهی در بعض اوقات با 
جدری ظاهر شود و علاجش واحدست الا آن‌که می‌یابد که مواضع آبله‌ها را ثقبه کنند و بر آن سفیداب و مرداسنگ 
و صندل سفید و کافور به گلاب سوده و در آن پنبه تر کرده بنهند و موضع را هروقت بدان تردارند و اما چون نار 
فارسی مفرد باشد باید که صاحب او مبادرت به فصد نماید و خون بمقدار حاجت و حسب احتمال قوت و غیر آن 
برآرد بعد از آن آبله‌ها را بسوزن سوراخ کنند تا زرداب او سیلان کند به عده بمرهم سفیداب که در آن اندک کافور 
باشد ضماد نمایند و هر وقت که بر آن چیزی از آب جمع شود سوراخ کرده به همان مرهم طلا نمایند و بعد از آن 
گل ارمنی به آب و سرکه طلا کنند ابلاقی و جرجانی می‌نویسند که اول فصد کند و به مطبوخ هلیله و تمرهندی 
تنقیه نمایند و هر بامداد کشکاب و ماءالقرع و ماءالخیار و آب هندوانه و لعاب اسپغول و لنگر و مانند آن بنوشند و 
بثره را بشکافند و آب آن بچینند و اگر لختی از پوست آن بمقراض ببرند تا آب در آن مجتمع نگردد و آنچه از آن 
تراوش کند برچینند صواب باشد و حوالی او را به گل ارمنی در سرکه حل کرده طلا کنند و بر بثور مرهم سفیداب 
طلا سازند ابن‌هبه‌اللّه گوید که علاج نار فارسی به فصد بود و اگر ممکن نباشد حجامت نمایند و به اصلاح اغذیه 
پردازند و بعد آن آبله‌ها را بسفیداب و غیره که در قول مجوسی گذشت به روغن بادام طلا کنند پس اگر رطوبت 
مترشح بسیار باشد بحضض و زردچوب و کافور در آب کاسنی پا آب حی‌العالم طلا نمایند و غذا بچة مرغ به آب 
غوره دهند این‌الیاس گوید که هر صباح جلاب از آب انارین بشحم آنها افشرده سه اوقیه و از تمرهندی ده درم و از 
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عناب و آلو هر واحد ده عدد به شکر ترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و غذا ماءالشعیر اگر تب ظاهر باشد والا 
بمزورة بنوماش به اسفاناخ و کدو یا مزورة زرشک و مغز بادام و اسفاناخ سازند و تلئین طبیعت بماءالفواکه پا به 
مطبوخ هلیله کنند و یا هر بامداد آب هندوانه سه اوقیه به شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بدهند و یا هر 
صبح آلوسیاه و آلوکوهی و عناب هر واحد بیست عدد و تمرهندی ده درم بگیرند و با شکر سفید ده درم بجوشانند و 
در آن شیرخشت ده درم و ترنجبین بیست درم آميخته سحرگاه بنوشند و بعد تنقیه به صندلین و فوفل و شیاف 
مامیثا و سفیداب ارزیز و گل ارمنی هر واحد دم کوفته بيخته به آب کاسنی یا به آب حی‌العالم یا به آب عصی‌الراعی 
یا آب گشنیز تر يا آب عنب‌العثلب سرشته طلا کنند و چیزی که آن را نفع عاجل بخشد این است که حضض وغیره 
که در قول طبری گذشت طلا نمایند و يا بگیرند مازو و سبز فام و فوفل مساوی و کوفته بیخته بسرکة کهنه و گلاب 
سرشته طلا کنند و از تناول حلویات و لحوم و شراب به الکل حذر نمایند انطاکی گوید که اولاً فصد واجب بود و 
تنقیةٌ صفرا و اکثار ماءالشعیر و بنفشه و شربت آن و شربت و درد طلای محل به آب خرفه و برگ مورد و زعفران و 
سفیداب و کذا ترمس به سرکه و عسل پخته و آهک را هفت مرتبه در آب شسته به روغن گل آميخته و گشنیز سبز 
به عسل و ایضاً سرگین کبوتر به عسل مع بزرکتان 
آبلة فرنگ 

گویند که اين مرض در سن نه صد و چهار در جزائر فرنگ ظاهر شده و لهذا متقدمین اطبای یونان بذکر آن 
نپرداخته‌اند و الحال در جمیع بلاد شائع گردیده و به آتشک شهرت يافته و بعضی گویند که این مرض قدیم است از 
عهد سکندر و مراد از بثور غریبه همین است و بعضی این را مرض طائر گویند بنابر آن‌که می‌گویند که در عهد 
کیان جانوری پرنده بر شخصی پنچال کرد و همان وقت اثر آن در موارد رسیده فاسد گردید و مرض مذکور پدید 
آمد و از آن شخص بدیگران رسید بالجمله مرض مذکور چون حادث شود در ابتدا بثور بر قضیب و حوالی آن در 


مردان و اندر فرج زنان برآید و بزودی قرحه گردد و بزرگترین اسباب حدوث او جماع است خاصه با زنی که اثری از 
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این مرض در آن بوده باشد و مزاج او حار و اخلاط او کثیرالفساد بود و خصوصاً آن که با وی بسیار مردان جماع کنند 
پس موضع مخصوص او به سبب کثرت وقوع منی‌ها متعفن گردد و مرد مبتلا بدین مرض چون با زن مجامعت کند 
آن زن به این مرض بیمار شود و گاهی این مرض از با هم خوردن طعام و با هم نشستن بصاحب آن حتی که از بول 
و براز کردن در یکجا متعدی گردد و سبب مادی او اخلاط محترقه است که رنگ و مزاج را فاسد کند و این علت 
بسیار ردی و فاسدست اکثر به تمامه زائل نشود مگر در ندرت و نزد ظهور او در اکثر ورم در کنج ران عارض شود و 
آن بد باشد اگر پخته شود و بشکافد بسیار تکلیف دهد و گاهی متعفن شود و هلاک کند و بعضی را بعد حدوث این 
مرض اوجاع مفاصل و غیر آن از امراض رویه پیدا شود و گاهی حشفه و بعض اجزای قضیب ساقط گردد و گاهی 
قرحه بینی عارض شود و استخوان اندرون آن پوسیده شده بینی فرو نشیند و گاهی قرحه در حلق پیدا شود و 
سوراخ در کام گردد و گاهی بجذام انجامد انطاکی گوید که حب افرنجی در مصر معروف به مرض مبارک است بنابر 
تفاول و نزد بعضی عرب و حجاز بشجر و آن مرضی است که اولاً اهل فرنگ را به همرسیده و منتقل شده بجزيرة 
عرب در سن هشت صد و هفت پدید آمده و متزائد شده تا آن‌ که کثرت نموده و اطبا ذکر آن نکرده‌اند و متأخرین 
آن را بنار فارسی ملحق ساخته‌اند و این جهل است و در آن بسط کلام بنابر عموم بلوای آن می‌کنم و می‌گویم که 
آن مرضی است که بمجرد معاشرت متعدی شود و این فعل بجماع سریعتر گردد و مادة او از کل اخلاط بود پس 
آنچه از خون باشد علامتش آن است که آبله بزرگ و مستدیر و سرخی او بسیار شدید و نزف خون و رطوبات مع 
التهاب و خارش بود و آنچه از صفرا باشد علامتش با علامات مذکوره قلت رطوبت و زیادتی حدت و زردی رنگ است 
و در مصر ضنان نامند و آنچه از بلغم بود علامتش انبساط دانها و عدم خارش و کثرت رطوبت و سفیدی آن است و 
آنچه از سودا باشد علامتش خشکی و صلابت و تیرگی و جوشش و درد بندهاست و گاهی با بیشتر از یک ماده 
مرکب شود و علامتش اجتماع علامات مذ‌کوره است و اولاً خلطی که بدان بند فاسد گردد در عروق داخل شود پس 


کسل و ثقل و تب حادت گردد و از خلط حار ضربان در مفاصل پیدا شود به عده از محل واحد تنقیذ نماید و 
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خبیث‌ترین او آن است که ابتدا از مذاکیر و مغابن کند و جهلة اطبا ابتدای آن بمراهم مدمله نمایند پس مختم 
گردد و بدان بمیرد و از آن حذر باید کرد عمادالدین محمود شیرازی می‌نویسد که مرض معروف به آتشک در 
قدیم‌الايام نبوده و از امراض جدیده است و لهذا در کتب قدما ذکر آن نیست و گویند که ابتدای ظهور آن در ملک 
فرنگ تفففی از آنتخیت ام با ابلة فرنگ گنه و ای ان که مانتت آفقی سوففته است اما شک تاد و از 
برای آن‌که اولأدر بلاد ارمن به هم رسیده و از آنجا ببلاد دیگر انتقال یافته ارمنی دانه خوانند و اطبای متأخرین در 
تظییق آن بة آمرافتی, که در کقپ گذما مد کیر اسة اتتلاف موده‌اند عضی از افسام تار قارسی کاخ استة یف خیت 
مشابهت این بدان و بعضی از جمله نفاطات شمرده و بعضی از اقسام جرب تصور نموده بلکه گفته‌اند جرب جزامی 
اک نکن اس از اه نافاند ۱ افسام سرت تست اش ماو قاغان اخ تفای ری ه تبسن اک که 
در آن غلیان و ثوران به همرسد و به حسب استعداد میل بظاهر جلد بدن و یا بباطن آن نماید و از آن ورم و آبله به 
همرسد و پا نه زیرا که غلیان موجب انفصال اجزای عنیفه سوداویه از لطیفه و رقيقةّ دموبه است خواه آن ورم متقرح 
گردد يا نه و بدین تقریر ما هیچ یک از امراض سوداویه منطبق نمی‌گردد زیرا که هیچ یک از آنها به طریق اندفاع 
سودای مذکور بواسطة غلیان بنحو مذکور نیست و با جدری نیز زیرا که در جدری غلیان است و بواسطة آن انفصال 
می‌یابد اجزای دموية فاسده از اجزای صحیحه و در این علت انفصال اجزای سوداویه از دمویه است پس رسید که 
این مرض غیر امراض مذکوره است و علامت آن مطلقاً ضعف تمام بدن و ضعف اعصاب و عضلات و مفاصل است 
بنوعی که از برداشتن اندک چیزی عاجز شود بی‌تپ که باعث آن باشد و در بروز دانها احساس بسوزشی نمایند که 
گویا آن موضع را به آتش داغ می‌کنند و رنگ آن موضع در اکثر احوال مائل بکمودت می‌باشد و در دانهای که 
برآیند نیز حدت و سوزش باشد و رنگ آنها تیره بود و بشب از وجع مفاصل بیخواب و بیقرار و آرام باشد واگر سبب 
آن مادة ریاحیه باشد که باد فرنگ نامند در دانه مواضع مختلفه باشد و به سرعت از جائی بجائی نقل نماید و گاهی 


از سرعت حرکت و انتقال به حدی رسد که به اندک زمانی از دست بپا و از پا بدست و از دست راست بدست چپ و 
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از پای راست بپای چپ و بالعکس و همچنین بهرجا انتقال نماید و در ایام اول بدن برآمده باشد تا هنگامی که دانها 
بروز تمام یابند و بعد از بروز دير به اصلاح آیند و از خصائص این مرض است که اوجاع آن با طلا و ضماد و 
استفراغات تسکین چندان نمی‌پابند بلکه در اغلب اوقات اشتداد عظیم می‌نمایند و محرمان این مرض هر مرضی که 
بمعالجات مقرر و در کتب به اصلاح نیاید مانند صداع و رمد و درد گوش و دندان و امثال اینها که به اسهال و غیر 
آن زائل نگردد معالجة آن به ادوبة مقررة مخصوصة این مرض نمایند جهت آن‌که امثال اين احوال اکثر بواسطة مادة 
سوداویه عسرالانقلاع می‌باشد و معالجات مخصوصه این مرض در استیصال آن عمده‌اند و نفع کلی می‌نمایند و لهذا 
جزم می‌کنند که اين امراض البته از اقسام و یا از توابع آنند که چون آن مرض زائل گشت امراض که تابع آنند زیر 
زائل می‌گردند و نیز از خصائص بعض این مرض است که گاهی دانهای کوچک صلب بر سطح بدن بی‌درد و حرقت 
برمی‌آیند و چندگاهی مانده پس ناپدید می‌گردند و علامت دموی آن یعنی حادث از خون حاد محترق آن است که 
روی آن مائل بسرخی و عروق ظاهر برآمده و بشره منتفخ باشد و غیر آن که در قول انطاکی گذشت و تدبیر سال و 
مزاج و سن و سحنه و فصل و بلد و غیره دلیل آن است و علامت صفراوی آن که حادث از صفرای حاد محترق 
باشد ظهور دانهای خرد سرتیز و پرآب و عدم حمرت قوی و همواری حوالی دانها و سوزش آنها و سرعت تقرح و 
خروج زرداب رقیق از آنها با حدت و رداءت بهرجا که برسد متقرح سازد و دانهای این شبیه بجمره و نمله و ساتر 
بثور صفراویه باشد به اندک سیاهی و تیرگی و تدبیر مقدم و مزاج و غیره امور مذکوره شاهد آن است و علامت 
بلغمی آن یعنی حادث از بلغم محترق قلت عدد بثور و بزرگی و پهنائی آنها و انتفاخ پشت چشم و ثقل تمام بدن و 
کثرت خواب و مائل بسفیدی بودن بثور باشد و تقدم تدابیر و غیره امورند مذکوره گواه آن است و علامت سوداوی 
آن یعنی حادث از احتراق سودا قلت عدد و صفر دانها و تفرطح و سواد و کمودت آنها و حوالی آنها و رنگ ریم آنها 
و کمی حدت و سوزش و غلظ قوام مده و دیر به اصلاح آمدن آنها بود و سائر امور مذکوره از تدبیر با تقدم و غیره 


دلیل و گواه آن است و بدآن که اسباب این مرض چنان چه ذکر یافت بالذات سودائیست که احتراق و پا تعفن و با 
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حدت یافته باشد چه هیچیک از انواع این علت خالی از این نیست لیکن گاه ماد آن سودا تنها می‌باشد یعنی 
سودای محترق از سودا و گاه سودای محترق از اخلاط دیگر پس اینها چهار قسم شدند و گاه مادة ممتزج از اینها 
می‌باشد به حدیکه با هم اتحاد يافته باشد و گاه باهم امتزاج و اتحاد تام نیافته و گاه ریاح می‌باشد خواه آن ریاح 
متولد از سودا باشد و یا از اخلاط دیگر و رطوبت و گاه با مائیت می‌باشد و لهذا اقسام این مرض مانند جنون بسیار 
است و بدانند که این مرض از امراض مسریه است یعنی سرایت از شخصی بشخصی می‌نماید و قوی‌تر انواع سرایت 
آن است که از مباشرت با زنان و يا مردان صاحبان این علت واقع شود و بعد از آن آنچه در حمام واقع شود که 
نزدیک شخصی نشیند که او را این مرض باشد و با در موضعی که صاحب این مرض نشسته باشد نشینند و گاه از 
مواکله و ملابسه و مجانسه نیز واقع می‌شود مثلاً در یک ظرف و یک کوزه با هم طعام و آب بخورند و یا لباس 
یکدیگر را بپوشند و يا بر یک فرش با هم نشیند و هرچند گفته‌اند که این مرض از جمله امراض متوارثه نیست که 
از والدین با ولاد سرایت نماید به طریق ارث لیکن در بعض اطفال صاحبان این مرض دیده شد که سرایت نمود و 
بهاءالدین گوید که ارمنی دانه که اندر خراسان به آبلةٌ فرنگ مشهور است به جهت کثرت مشابهت اکثر آن بجدری 
بدور هیثت نه در جمیع اعراض با انواع پدید آید بعضی را آبلهای بزرگ و غالب درهم پیوسته بیک بار پدید آید و 
آب گیرد و سخت بزرگ شود و سوزش بکند و بخارد و درد کند و بعضی درد و دانها کمتر باشد و بعضی را در اول 
حال شبیه بنمله ظاهر شود و هیچ آب نگیرد و همچنین خشکریشه پیدا کند و بزرگ شود و پوست را لختی بخورد 
و بعضی را اندک آب گیرد و زرد و ريش گردد و محل آن سوزش و درد و حرارت عظیم کند همچو جمره گاهی 
بسعفة خشک اکال بازگردد و گاهی بنملة بد و بیشتر ظهور آن اولاً بر پوست سر بود یا بر مذاکیر و گاه باشد که بر 
اکثر اعضا برآید به تدریج و آنجه اول برآمده باشد هنوز باقی بود و بعضی را نه بلکه به یک نوبت برآید و گاه باشد که 
بر بعضی اعضا غلبه کند خصوص بر سر و بر بعضی نباشد و یا کمتر بود بتخصیص بر پایها و گاه باشد که ثبرات 


اندک و متفرق بود و اعراض آن غلبة حرارت مزاج است و ماندگی و خاربدن بدن و درد مفاصل بمرتبة که حرکت 
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بمشکل تواند کرد و در شبها درد مفاصل بیشتر شدت کند و آن را که دانه کمتر برآید وجع مفاصل بیشتر بود و گاه 
باشد که وجع ثاقب بود چنان که بیمار خواهد که خود را هلاک کند و گاه باشد که زمن سازد و پایها به یکار شود و 
همچو مفلوج و گاه باشد که با وجود درد مفاصل پایها ورم کند و تهبج در پشت چشم و روی پدید آید و اشتهای 
طعام کم شود و هضم ضعیف گردد و گاه باشد که از اول دانها غالب برآید و تا آخر وجع نباشد و بحران تام آن چنان 
چه بعضی دریافته‌اند چون تخلیطی نشود در هفتده ماه قبل از آن چون علاج نیکو کنند تخفیفی نیکو یابد و بعد 
چند روز بار دیگر دانه و پا درد و ورم عود کند و بعضی را که مزاج قوی بود و اخلاط بد در تن او کمتر باشد دانه 
کمتر پدید آید و اعراض آن کمتر تکلیف دهد و بسیار باشد که قبل از ظهور بثره حرارتی و تب دستی در بدن پدید 
آید و بعلاج و استفراغات گاهی کمتر شود و باز غلبه کند پس ناگاه بثره ظاهر شود و یا خود حرارتی و اعیائی و درد 
مفاصلی پیدا شود و بعد مدتی از ایام بثره ظاهر شود و دیدم زنی را که مدتی گلوی او درد می‌کرد ناگاه آبلة فرنگ 
برآود و بسیار باشد که اول بثره ظاهر شود آنگاه از این اعراضی بعضی یا همه پدید آید و بدانند که این مرض از 
جمله امراض مسری بود لیکن بسیار سریع‌السرایت نباشد و از مجامعت با آتشک‌دار زودتر از مصاجت پدید آید و از 
رسیدن بخار تن او به تن دیگر در حمام و یا رسیدن عرق و آلایش فوطه و لباس او زودتر از ملاقات و ادراک نفس او 
ندید آند و مادة ان مرف خلطی بود عفن مر کب از اخللاط فاسده ولیکم بلغمیت و سوذاویت اختراقن بر آن غالب 
بود و این خلط عفن هر خلطی را که در بدن بیشتر و غالب تر یابد آن را عفن سازد و بجنس خود مستحیل گرداند 
و گاهی فساد ماده به حدی رسد که ریش او آن عضو را بخورد و تباه کند و بسیار باشد که بثرات آن با اعراض پدید 
آید و بثرات برطرف شود و درد و ورم و بدی هضم باقی باشد تا مدت بحران تام و با آن حرارت نیز گاهی ظاهر شود 
و کسیکه اندرین مرض تخلیطات کند و در علاج تقصیری نماید تا دو سه و چهار سال و بیشتر اندرین مرض بماند 
ولیکن بیدانه و یا کم دانه چنین بود و اما بسیار دانه از مدت بحران تام مذ‌کور در نگذرد و بعلاج صحت یابد و بعضی 


را که اخلاط بد بسیار در بدن باشد و بثره بسیار پیدا کند و علاج نیک نیاید زود هلاک گردد علاج چون مادة این 
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مرض خبیت متعلق به اعماق بدن است لهذا معالجة آن به ادویة سمية نفاذه کرده می‌شود با آن که در آن خطر است 
به سبب احداث آنها ضربان مفاصل و فساد بدن و ترک آنها اولی است مگر به سبب اضطرار به حالت قوت مریض و 
بعد تنقیه و تقویت اعضای رئیسه که در آن هنگام آنها و اکثر ادویه هندية حاده به شرط توافق مزاج به سرعت نفع 
می‌بخشد و بعض تراکیب ادوية هندیه مثل رسکپور و غیر آن را خصوصیت عجیب به این مرض است و اگرچه در 
ظاهر غیرموافق بود لیکن مجربین آن را استعمال می‌کنند و ادوية يونانية بدیر نفع می‌کند لیکن آن سالم از ضرر 
است اما کثرت تبرید در این مرض نقصان کلی دارد که درد مفاصل می‌آرد بالجمله اگر مریض محروری مزاج و یا 
تاک طنم معت اف لام بل آقویا مات کففن لا غاب اهتیه شیاه گس رنه فلز تاه کف 
صندل سرخ برگ حنای خشک و مانند آن شب در آب گرم تر نمایند و صبح آب زلال آن گرفته شهد سفید داخل 
کرده بنوشند و بعد از چند روز فصد هفت اندام پا باسلیق کنند و در صورت حدت ماده بعد از نضج تنقیه صفرائی 
سوداوی مانند مالیخولیای صفراوی نمایند و ماءالجبن و شیر بز به‌کار برند و آب شاهترة سبز مروق دادن نیز بسیار 
فائده می‌کند و استعمال عرق گل نیب مرکب و شربت پاوسات و عشبه و معاجین مناسبه نیز معمول است و در 
حالت عدم حدت ماده بعد نضح تنقیة آن به دستور مالیخولیای بلغمی و سوداوی کنند و بعد از آن عرقیات مصفی 
خون و معاجین عشبه و چوب چینی استعمال نمایند و اگر مریض غیرمحروری مزاج و قوی باشد اگر غلبة خون 
بیتیه اولا قسد. کنتن ولا به ,مسئلات هندی مفل سنوت حم‌السلاطیی و غیره و سفوف: خب‌القبیل ۵ قوف سهل 
سیاه و جز آن تنقیه نمایند و بعدازان حب توتیا و پا مرداسنگ و یا رسکپور و یا بلادر و غیر آن حسب ضرورت به‌کار 
برند و بدانند که چوب چینی و عشبه در این مرض فائده بلیغ می‌نماید خصوص بعد تنقیه و طریق استعمال چوب 
چینی در بحث جذام مسطور گردد و طریق خوردن عشبه در اینجا مرقوم می‌شود طریق خوردن عشبه بدآن که 
عشبة بیخ یاسمین صحرائیست چون از طرف مغرب می‌آرند يا آن‌که اولاً اهل مغرب را اطلاع بر منافع آن حاصل 


شده بعد از آن در ساثر بلاد اشتهار یافته عشبة مغربی نامند و مزاج آن گرم در وسط درجة دوم و در آخر آن پابس 
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است و بعضی گرم و خشک در سوم نوشته‌اند و بهترین آن است که باریک و همرنگ باشد و چون بشکنند از آن 
غبار ظاهر گردد و مغز او سفید باشد و منفعت آن در اکثر امراض مثل چوب چینی است مگر در امراض و امزجة 
حارة سوداویه که چوب چینی سفید و این دوا مضر است و در بعضی امزجه و امراض بارد بلغمی و سوداوی فوائد 
این زیاده از چوب چینی است مثل اوجاع مفاصل و نقرس و درد اعضا و ضعف معده و نوشته‌اند که برای بواسیر 
بغایت مفید است و در فالج و استرخا و لقوه و رعشه که چوب چینی مضر است این دوا فائده می‌کند و در اثنای 
زخم آتشک توان داد و دستور فصد و تنقیه قبل از استعمال آن و طریق طبخ و شرب و اختیار اغذیه و اشربه در آن 
و احتیاط از اعراض نفسانی و حرکات متعبه و حمام و جز آن به دستور چوب چینی بود حاصل آن که در عشبه همه 
چیز واجب و غیرواجب مثل چوب چینی است مگر در عشبه خوردن نمک جائز داشته‌اند و در مرض مزمن بخار از 
دیگ آن گرفتن بتمام بدن یا بعضو موّف به دستور نافع دانند و بعد از فراغ تا چهل روز پرهیز بر اين دوا نیز واجب 
است و مدت دادن این دوازده روز يا پانزده یا بیست يا چهل روز مفوض بای طبیب است هر کاه آپ عشبه از برای 
شرب وفا نکند و عشبه قلیل باشد ثفل آن را جوشانیده به‌کار برند و در شرب آن نیز شرط است که سرد نه نوشند و 
اگر در گلاب ممزوج کرده بنوشند نیز رواست و هرگاه این دوا به طریق سفوف و معجون استعمال نمایند باید که در 
سفوفات و معاجین چوب چینی عوض چوب چینی بوزن آن عشبه را گرفته با همه ادوبه ترکیب نمایند و بدان نهج 
میل فرمانید و حکیم ارزانی مرحوم نوشته که بعضی اوقات هر روز یک و نیم مثقال عشبه کوفته بيخته با هم چند 
آن نبات سوده تا بیست روز یا بیشتر یا کمتر به حسب حاجت و ضرورت با گلاب داده شد و از ترشی‌ها و لبنیات و 
فواکه تر و آب سرد در اثنای خوردن و بعد فراغ تا دوازده روز پرهیز نموده اثر تمام بخشیده و گاهی عشبه را با نصف 
او نبات کوفته بیخته در سه روز اول هر روز یک و نیم مثقال در امزجة ضعیفه و دو مثقال در متوسطه و دو نیم 
مثقال در قویه و سه روز دیگر دو نیم مثقال تا سه مثقال يا سه نیم مثقال و سه روز دیگر سه مثقال تا سه نیم 


منقال تا چهار مثقال با گلاب تا نه روز داده آمد با پرهیز و نفع تمام نموده ذکر بعض تراکیب از مطب استائده برای 
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آتشک با تب و غیره عوارض اگر با تب باشد شاهتره چرایته هر یک شش ماشه اصل‌السوس چهار ماشه جوشانیده 
شهد یک نیم توله داخل کرده دهند و گاهی عناب دهمایه صندل سرخ تخم کاسنی نبات عوض اصل‌السوس و شهد 
کرده می‌شود و گاهی در اين آلو بخارا نیز افزوده می‌شود و گاهی شاهتره دهمایه صندل سرخ هر یک شش ماشه 
جوشانیده شيرة خیارین هفت ماشه شربت نیلوفر دو توله خاکشی پنج ماشه و گاهی عناب گل بنفشه گل سرخ عرق 
شاهتره بجای صندل در جوشانده و شيرة مغز تخم کدو و شربت بنفشه بجای خیارین و شربت نیلوفر کرده می‌شود 
و گاهی کاسنی کوفته افزوده می‌شود و هرگاه اخراج مواد نیز منظور باشد چرایته شاهتره صندل سرخ گل نیلوفر 
کاشتین کوفتد هر یک شش ماشه بیش انقر این که ماشه خوشانيده شید دو وله عاخل کرده ده آیضا اگر از ماده 
آتشک در ایام ربیع گرانی گوش و طنین و عسر حرکت در مشی و تنفس عارض شود شاهتره پوست هلیلة زرد هر 
یک شش ماشه اسطوخودوس چرایته هر یک چهار ماشه جوشانیده شربت بزوری دو توله حل کرده دهند بعد 
تعدیل و نضج ماده این مسهل دهند شاهتره گل سرخ عنب‌الثعلب پوست هليلة زرد هلیلة سیاه گل خطمی گل 
نیلوفر گاوزبان اسطوخودوس هر یک شش ماشه بیخ حنظل سنای مکی هر یک نه ماشه جوشانیده گلقند سه توله 
ترنجبین چهار توله فلوس خیارشنبر شش توله روغن بادام شش ماشه و دو پهر نخوداب و شب شله ملائم و بجای 
آب عرق شاهتره دهند روز دوم اطریفل گشنیزی یک توله عرق شاهتره و غیره پاوسیر شيرة تخم کاسنی شش ماشه 
نبات دو توله بعد تنقیه معجون عشبه همراه عرق شاهتره دهند غذا پلاو و قلیه و از لبنیات و حموضات و به قولات 
اجتناب نمایند و در اثنای استعمال معجون عشبه گاهی مویز منقی ده دانه گاوزبان شش ماشه جوشانیده شربت 
بنفشه دو توله شیرة خیاربان شش ماسه داخل کرده تودری سفید شش ماشه پاشیده و گاهی هليلة مربی یکعدد 
خورده بالایش گل سرخ شش ماشه گشنیز خشک چهار ماشه به عرق شاهتره جوشانیده تخم شربتی نبات و گاهی 
اسطوخودوس گاوزبان گل سرخ کاسنی کوفته جوشانیده گلقند هرروز که انحراف طبیعت شود تعدیل آن نمایند 


برعایت تفریح ایضا اگر بعد مسهلات بثورات نرود و فصل گرما باشد پوست هليلة زرد شاهتره قصب‌لزربره تخم 
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کاسنی کوفته عنب‌الثعلب پرسیاوشان هر یک شش ماشه هلیلة سیاه بیخ حنظل هر یک چهار ماشه جوشانیده 
گلقند داخل کرده دهند ایضاً برای بثورات در عضو مخصوص شاهتره چرایته پوست هليلة زرد صندل سرخ هر یک 
شش ماشه جوشانیده شهد دو توله داخل کرده دهند صندل سفید برگ حنا مرداسنگ هر یک یک ماشه به روغن 
حنا ضماد فرمایند ایضاً اگر دهن آمده باشد و درد اعضا بود هلیلة سیاه چهار ماشه و همایه شاهتره چرایته تخم 
کاسنی صندل سرخ هر یک شش ماشه جوشانیده شهد خالص دو توله دهند و کمیله برگ حنا هر یک چهار ماشه 
نیله تهوتههه سوخته یک ماشه سفيدة کاشغری مرداسنگ هر یک دو ماشه به روغن گل ضماد کنند ایضاً اگر 
بنورات به قدر عدس بر تمام بدن در فصل گرما باشد عناب پنج دانه شاهتره دهمایه گشنیز خشک هر یک شش 
ماشه جوشانیده گلقند دو توله مالیده دهند روز دوم صندل سرخ تخم کاسنی کوفته هر یک چهار ماشه روز سوم 
هلیل سیاه افتیمون هر یک شش ماشه افزایند به عده یازده روز برای تنقیه بیخ حنظل نه ماشه داخل کنند ایضاً 
شاهتره دهمایه صندل سرخ هلیلة سیاه هر یک شش ماشه عناب پنج عدد جوشانیده شهد داخل کرده روز دوم 
چرایته شش ماشه روز سوم گل سرخ گلو هر یک شش ماشه افزایند بعد ده روز بیخ حنظل نه ماشه اضافه کنند 
ایضاً عناب پنج دائه شاهتره دهمایه چرایته هلیلة سیاه گشنیز خشک جوانسه هر یک شش‌ماشه جوشانیده شهد دو 
توله داخل کرده روز دوم گل نیلوفر تخم کاسنی گل خطمی هر یک شش ماشه افزایند بعد هشت روز بیخ حنظل 
شش ماشه برای تنقیه داخل کنند ایضاً اگر از رسکپور و غیره دهن آمده باشد پوست بیخ جهربیری چهال کچنال 
پوست کوکنار چهال سرسن جوشانیده صاف نموده مضمضه نمایند و شيرة عناب پنج دانه شيرة تخم خرفه شش 
ماشه عرق شاهتره و مکوه و کاسنی ده توله شربت بزوری دو توله بنوشند ایضاً برگ چنبلی کوکنار مازو سبز هر 
یک چهار ماشه جوشانیده مضمضه نمایند و چون لعاب دهن موقوف شود شاهتره چرایته هر یک شش ماشه صندل 
سرخ پوست هلیلة زرد هر یک چهار ماشه جوشانیده شهد داخل کرده دهند ایضاً اگر با تبخالة دهن و درد گلو و 
سرفه از نوازل باشد اصل‌السوس عناب گل نیلوفر بهدانه اسطوخودوس گشنیز خشک جوشانیده شربت بنفشه 
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خاکشی داخل کرده بنوشند روز دوم شیر کاهو افزایند چون سماجت حرارت داشته باشند لعاب بهدانه شيرة کاهو 
شربت نیلوفر عرق شاهتره خاکشی برای تسکین دهند ذکر بعض ادوية مرکبه بونانیه که در مرض آتشک معمول 
است دوایی که جهت آتشک مجرب و مکرر به عمل آمده بادیان دو درم شاهتره سه درم تخم کاسنی سه درم 
گلقند دو توله سه روز این منضح بنوشند به عده به عده بگیرند حب‌النیل به قدر نه ماشه تا یک توله و کوفته بيخته 
شکر تری هم چند آن آميخته به قدرش ماشه با گلاب نیم‌گرم پا به آب گرم بخورند بعد اسهال غذا کهچری ملایم 
بخورانند روز دیگر تبرید از اسپغول و شربت دهند و یک روز در میان به دستور سه مسهل بدهند و اگر قوت ضعیف 
باشد دو مسهل دهند و اگر خواهند عوض این مسهل سفوف حب‌النیل بخورانند و بعد انقضای سه روز از مسهل 
بگیرند افیون یک دام شنگرف نیم دام هر دو را به آب سائیده ده قرص سازند و یکی را دور نموده نه قرص که باقی 
ماند یک قرص صبح در قلیان گلی که در آن آب هم باشد به آتش چوب کنار بطور تنباکو بکشند و یک قرص به 
دستور وقت دو پهر بکشند و یک قرص شام همیسان سه روز به عمل آرند غذا نخود بریان یا نان نخود بی‌نمک و بی 
روغن تا سه روز پس روز چهارم کهچری ملایم دهند اگر دهن جوش کند از چهال کچنال مضمضه کنند سفوف 
حب‌النیل که بعد از نضج بهر تنقیه می‌دهند حب‌النیل هشتاد دانه با روغن بادام چرب نمایند و با یکدانگ زنجبیل 
و دو دانگ ریوند چینی و نیم درم گل سرخ کوفته بیخته به آب نیم‌گرم یا گلاب گرم بدهند سفوف عشبه که برای 
آتشک و جمیع قروح خبيثة موثر است عشبة مغربی چهار توله پوست هلیلة زرد صندل سرخ سنای مکی هر واحد 
یک توله کوفته بیخته سفوف سازند و از هفت ماشه تا نه ماشه به آب نیم‌گرم یا عرقهای مناسب به عمل آرند و 
بعضی در این سفوف تخم گل عباسی و سرپهوکه و الایچی و گل سرخ هر یک نیم توله نیز می‌افزایند و معمول 
حکیم ارشد این است که عشبه دو جزو سنای مکی یک جزو شکر برابر سفوف کرده یک توله به آب نیم گرم بخورند 
غذا دو پیازة کم نمک خورند و سفوف چوب گز که در بحث جرب بیاید نیز به تدریج تنقية مواد این مرض می‌کند و 


همواره معمول است نوع دیگر که به آتشک و9 دیگر امراض سوداوية جلد به بعد تنقیه پدای استیصال ماد فاسد 
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معمول است عشبة مغربی ده مثقال ریوند خطائی دو نیم مثقال جلاپا انگریزی یک مثقال پاو بالا برگ سنا پنج 
مثقال پوست هلیلة زرد پوست هلیلة کابلی هلیلة سیاه پوست هلیلة گل سرخ هر یک یک مثقال پاو بالابرگ شاهتره 
یک مثقال کوفته بیخته نبات سفید نصف وزن ادویه آميخته سفوف سازند و هر روز به قدر یک توله همراه عرق 
شاهتره خورده باشند و اگر شکایت درد مفاصل هم باشد سورنجان شیرین بوزیدان به قدر دو مثقال افزایند و اگر در 
مراج مریض رطوبت غالب باشد اسطوخودوس دو مثقال هم اضافه نمایند شربت عشبه که قالع مواد سوداوی و 
نافع آتشک است عشبه مغربی سه توله چوب چینی سه درم عناب پانزده دانه برادةٌ صندل سفید و صندل رخ 
جوانسه چرایته هر یک دو درم برادة چوب آبنوس برادة چوب بحیسیار هر یک دو نیم درم شب در آب تر کرده صبح 
جوش داده صاف کرده نبات یک رطل و ربع داخل کرده به قوام شربت دارند نوع دیگر که برای تصفیه خون و دفع 
مواد آتشک معمول و دیگر اقسام بثور و قروح و آکلة حلق را بیعدیل عشبة مغربی هشت درم آلوبخارا عناب هر واحد 
دوازده دانه شاهتره بنفشه جو مقشر هر یک دوازده درم برادة چوب شیشم چهار درم همه را در دو رطل آب 
بجوشانند هرگاه نصف بماند صاف نموده با یک رطل شربت بنفشه و یا قند سفید به قوام آرند و دوازده درم صبح و 
همین قدر شام با عرق شاهتره و بیدمشک و گلاب نیم‌گرم تا بیست روز بخورانند و غذا آش جو و بجای آب عرق 
چوب گز پا دیگر عرق مناسب بدهند و اگر قوی‌تر خواهند وزن عشبه بیست درم نمایند و در نسخه ذکاءالهخان 
وزن عشبه چهار درم جو مقشر بیست درم و شاهتره و بنفشه هر یک دو درم است و چوب چینی چهار درم مغز 
تخم کدو و مغز تخم خربزه هر یک ده درم عوض چوب شیشم داخل شربت پاوسات که بزبان اهل فرنگ شیشم را 
گویند جهت اصلاح قروح خبیثه و آتشک و جرب و قوبا و غیره امراض سوداوی مجرب است و این نسخه قوی‌تر و 
انفع از نسخة متعارف آن است برادة چوب شیشم پاو سر برادة چوب چینی نیم پاو در آب گرم سه آثار یک شب و 
روز تر دارند به عده جوش داده مالیده صاف نموده عناب بیست و پنج عدد صندل سرخ صندل سفید هر یک سه 


توله شاهتره پوست هلیلة زرد افتیمون بسفائج گل نیلوفر هر یک دو توله گل سرخ گل بنفشه هر یک سه توله در 
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آب مذکور یک شبانه‌روز تر داشته به عده جوشانیده صاف کرده نبات سفید یک و نیم آثار داخل کرده به قوام شربت 
آرند پس نصف آن جدا کرده دارند و در نصف باقی سنای مکی ده توله سورنجان شیرین دو نیم توله باریک سوده 
آميخته نگاهدارند و طریق نوشیدن این هر دو قسم شربت آن است که برادة شیشم به قدر نیم دام یا یک توله در 
یک و نیم پاو آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده شربت غیرمسهل آن به قدر شش توله داخل کرده بخورانند 
وقت صبح و همین‌طور وقت شام و بعد پنج شش روز شربت مسهل آن به قدر ده توله همراه جوشاندة مذکور وقت 
صبح می‌داده باشند استعمال آن تا دوهفته يا بیست و یک روز و یا چهل روز مفوض بر رای طبیب است غذا در 
حین استعمال این قلیه و نان و پلاو دهند و از حموضات و به قولات و لبنیات پرهیز نمایند و روز استعمال شربت 
مسهل از زنان هم اجتناب اولی است شربت چوب چینی مسهل مواد آتشک چوب چینی مسهل مواد آتشک چوب 
چینی گل سرخ بسفائج سنای مکی صندل سرخ صندل سفید بادیان هر یک چهار درم نبات پاو آثار به دستور مقرر 
شربت مرتب سازند و هر روز دو توله بخوراند غذا اول خشکه و کهچری نوع دیگر قانع مواد سوداوی و قامع مادة 
محترقه و نافع آتشک چوب چینی دو توله عشبة مغربی سه توله برگ شاهتره بادرنجبویه براد چوب شیشم گل 
مندی برگ گاوزبان تخم شاهتره افتیمون در پارچه بسته تخم کاسنی برادة صندل سرخ هر واحد نه ماشه شب در 
آب چهار رطل بخیسانند و صبح بجوشانند که یک و نیم رطل باقی ماند صاف نموده بقند سفید یک و نیم رطل به 
قوام شربت آرند شربتی سه توله عرق گل نیب که دافع فساد خون و نافع بثور سوداوی و آتشک و شری و جذام و 
مجرب است برادةٌ صندلین عنب‌العثلب نیلوفر گل خیرو هر یک پاو آثار گل سرخ بنفشه گاوزبان هلیلة سیاه 
نیمکوفته هر یک نیم پاو خس هندی نیم پاو و چهار دام تخم کاسنی یک و نیم پاو اسطوخودوس گل گاوزبان گل 
معصفر هر یک چهار دام الایچی خرد نیمکوفته دو دام شاهتره سرپهوکه هر یک نیم آثار گل کیوره از دو تا چهار 
عدد عناب سپستان هر یک پنجاه دانه مویز مثقی دو صد عدد کشمش سبز سه عده گل نیب از یک آثار تا دو آثار 


نبات پنج آثار همه را در آب هشت پاس تر کنند و هفت آثار عرق کشند خوراک روز اول چهار توله تا سه روز بعد 
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پنج توله تا سه روز بعد هشت توله تا هفت روز به عده نیم پاو مدام بخورند و اگر خواهند در این عرق چای خطائی 
جوش داده به طریق قهوه خورند عرق شاهتره مرکب دافع آتشک و اوجاع مفاصل و ریح و درد تمام بدن و رافع 
مواد امراض سوداوی مثل آتشک و خارش و قوبا و کلف و چهاجن و استعمال این بعد تنقیه در امراض مذکوره 
همراه معجون عشبه یا چوب چینی یا اطریفل شاهتره معمول است شاهتره پوست هلیلة زرد پوست بیخ نیب که زیر 
گل باشد امربیل درخت مکوه سرپهوکه هر واحد یک آار چرایته نیم آثار بیخ یاسمین گاوزبان گل سرخ صندل 
سفید و سرخ هر واحد پاو آثار به دستور معروف عرق کشند و شش توله با شهد دو توله بخورند بر ناشتا یک چله 
عرق چوب چینی نافع شخصی که عادی شراب بود و آتشک برآورده باشد و مفرح و مسکر است برادة چوب چینی 
گل سرخ برادة چوب شیشم سر پهوکه شاهتره هر یک نیم رطل خارخسک یک رطل پوست هلیلة کابلی گل مندی 
هر یک یک و نیم رطل پوست مغیلان شش رطل قند سیاه بیست آثار عناب صد عدد همه را در خم اندازند وقتیکه 
لاهن تیار شود عرق سبک کشند و وقت دو آتشه کردن گل سرخ نیم من برادةُ صندل سفید و سرخ هر واحد شش 
توله خس هندی ده توله عرق نیلوفر عرق گاوزبان عرق کیوره هر واحد یک مینا آميخته عرق کشند منضح و 
معتقا که تیش ات سل یتوص اش تاه ام وان و ان مخ طااق اب 
آلوبخارا هر واحد پنج دانه سپستان يازده دانه تخم کاسنی تخم خیارین گل بنفشه گل نیلوفر تخم خطمی برگ 
بادرنجبویه مندی برمدندی برگ شاهتره چرایته سرپهوکه بیخ کاسنی بیخ بادیان تخم خربزه بسفائج افتیمون در 
پارچه بسته هر یک شش‌ماشه گل گاوزبان برگ گاوزبان هر یک چهار ماشه مویز منقی یک توله شب در عرق 
کاسنی عرق شاهتره عرق مندی هر یک هفت توله تر داشته صباح مالیده صاف کرده گلقند دو توله داخل کرده 
بنوشند تا پانزده روز اما اگر حرارت مفرط نباشد آلوبخارا گل نیلوفر تخم کاسنی خیارین حذف کنند و همیسان 
افزودن بعض ادویه به حسب مزاج مریض محول بر فکر معالج است بعد از آن تمرهندی پنج توله گل سرخ مغز 


خسکدانه حب‌النیل ريشه خطمی بیخ حنظل هر یک شش ماشه سنای مکی نه ماشه مغز فلوس شش توله ترنجبین 
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چارتوله شیرخشت دو توله در منضج افزوده و آلوبخارا هفت عدد مویز منقی دو توله و عوض عرق کاسنی عرق 
گاوزبان نموده و وزن عرقیات هر یک سی توله گرفته به دستور شب تر داشته صباح مالیده صاف ساخته شيرة مغز 
بادام شیرین هفت عدد بالا ربخته بنوشند و اگر معده عاصی باشد و به این مسهل اجابت بخوبی نشود و اخراج مواد 
نگردد پوست هلیلة زرد پوست هلیلة کابلی هلیلة سیاه افسنتین رومی اضافه کنند و اگر اسهال زیاده شود بعض 
ادوبه مسهله کم نمایند و روز دیگر این تبرید دهند هلیله مربی یک عدد شسته خسته و در کرده بورق نقره یکعدد 
گرفته اول بخورند بالایش شيرة عناب چهار دانه از شيرة تخم کاسنی پنج ماشه در عرق‌مندی عرق شاهتره هر واحد 
ده توله برآورده شربت نیلوفر داخل کرده تخم ربحان پنج ماشه یا اسپغول مسلم شش ماشه پاشیده بنوشند و اگر 
هنگام اجابت پیچ و درد شده باشد لعاب رپشه خطمی پنج ماشه باید افزود و بعد انفراغ از دو مسهل باز دو منضج به 
دستور سابق نوشیده دو مسهل حبلاجورد باید داد و به این‌طور که حب لاجورد یک توله همراه عرق‌مندی عرق 
شاهتره نیم نیم پاو ترنجبین دو توله پاسی از شب مانده بخورند و بخوابند و صبه حدم برخاسته مسهل از عناب 
شاهتره مندی تخم کاسنی چرایته گل سرخ بیخ کاسنی مویز منقی بسفائج افتیمون سنای مکی مغز خسکدانه 
حب‌النیل هلیلة سیاه پوست هلیلة زرد خیارشنبر ترنجبین شیرخشت گل عرق مندی عرق شاهتره شيره مغز بادام 
به دستور معمول مسهل بنوشند این طریق بعض متأخرین است و متقدمین در بدرقة صبح با حبوب خیارشنبر 
شامل نمی‌کنند اين امر بر رای طبیب است روز دیگر تبرید به دستور داده فردای آن مسهل و حبوب به دستور 
دهند و بعد از چهار مسهل یعنی دو از خیارشنبر و دو از حب لاجورد تا هفت روز مثل تبرید سابقه تبرید نوشانند و 
بعد پانزده روز مطبوخ که در آن پوست بیخ نیب است و در ادويةّ هندیه مذکور گردد تا هفت روز بنوشانند و اگر 
مرض زائل نشود یک هفته مهلت داده حب بلادر هفت روز نهایت چهار ده روز بخورانند و اگر از حب مذکور دهن 
بجوشد حب را ترک نموده و لیئه گندم همراه جغرات خورانیده شود و غراغر که در آن معمول است به عمل آرند و 
اگر ورم زیاده شود شکل خناق پیداگردد رگ قیفال زنند و زلو چسپانند و تدبیر وی حسب قوانین طبی باید کرد و 


هرگاه از این نجات یابد و اثری از قلاع و ورم لثه و وجع دندان و جریان رطوبت باقی ماند آنگاه ذروات و سنونات و 
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مضمضها به‌کار برند و سوای آن هر علتی که از اکل ادوية آتشک مانند تب و زحیر و سحج و غیره حادث شود 
بعلاجش پرداخته آید صفت حب لاجورد که بهر تنقیه در این مرض معمول است ایارج فیقرا ریوند غاریقون جلاپا 
انگریزی شحم حنظل هر یک یک مثقال تربد موصوف دو درم پوست هلیلة کابلی یک‌درم حجر لاجورد و حجر 
ارمنی هر یک نیم مثقال زنجبیل نمک لاهوری رب‌السوس هر واحد یک ماشه کوفته بيخته کتیرا مقل ازرق یک 
یک ماشه در عرق بادیان حل کرده در آن حبها به قدر مونگ بندند قدر شربت یک توله همراه مسهل مذکور 
مطبوخ که برای دفع آتشک مجرب نوشته بیخ حنظل دو توله سنای مکی شاهتره هر واحد یک توله گل سرخ نیم 
توله همه را در یک و نیم پاو آب بجوشانند هرگاه نصف بماند صاف کرده بنوشند همین قسم تا سه روز و اگر در سه 
روز تفاوت نشود سه روز دیگر بخورند غذا دو پهر آب مونگ شام دال خشکه و در نسخة دیگر پوست هلیلة زرد و 
هلیلة سیاه آمله صندل سرخ خارشتر عوض شاهتره و سنا و گل سرخ است و وزن هر یک یک توله معجون عشبه 
تالیف حکیم شریف‌خان به جهت آتشک و اخراج مواد سوداوی و بلغمی و وجع مفاصل معمول است پوست هلیلة 
زرد چهار درم پوست هليلة کابلی هلیلة سیاه پوست بلیله شاهتره بسفائج فستقی تربد سفید مجوف خراشیده 
افتیمون از هر واحد پنج درم آمله سه درم برگ سنای مکی ده درم عشبةٌ مغربی پنج توله با شهد سفید سه وزن 
ادوبه به دستور معجون سازند خوراک از هفت ماشه تا یک توله و گاهی عوض عشبه چوب چینی پاو آثار در این 
ترکیب نموده شد و برای مواد سوداوی بسیار نافع آمد نوع دیگر نافع بقروح خبیثه آتشک ناصور و اکله و خارش و 
دافع اوجاع مفاصل و مقوی اعضای تناسل و مجرب است بادیان صندل سفید هر یک دو دام بسفائج فستقی سنای 
مکی هر یک شش دام عشبه مغربی دوازده دام شهد خالص بیست و چهار دام قند سفید یک آار ادویه را بعد 
کوفتن و بیختن وزن کرده بگیرند و معجون سازند قدر خوراک یکدام صبح و یکدام شام به آب مطبوخ عشبه که 
یکدام عشبه را با هفت آثار آب خالص جوش دهند هرگاه ثلث بماند صاف نموده قدری از آن بشهد خورند و باقی 


بجای آب خوردن این آب استعمال سازند و آب دیگر نخورند و اگر با عشبه یکدام چوب گز جوش دهند بهتر و 
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قوی‌تر بود و در نسخة دیگر وزن عشبه و سنا هر یک هفت دام و بسفائج چهار دام و عسل و قند سفید سه چند 
ادویه است و قید استعمال آن به آب عشبه نیست غذا گوشت بز یا دراج يا مرغ با نان خمیر نوع دیگر که برای 
آتشک و مواد سوخته و استسقا و قبض و نفخ و تصفية خون و رنگ بشرة مجرب عشبه مغربی ربع رطل برگ سنای 
مکی بادیان هر یک دوازده درم بسفائج فستقی شانزده درم صندل سرخ چهار درم قند سفید ربع رطل عسل نیم 
رطل به قوام آرند و در بیاضی وزن بادیان و صندل سرخ هر یک شش درم و بسفائج و دوازده درم و قند و عسل هر 
یک نیم پاو است و تربد سفید شش درم زیاده کرده خوراک یک توله تا یک و نیم توله و نوشته که این معجون 
تنقیةٌ مواد آتشک از بدن به الکل نماید و نطفه توالد و تناسل را صاف کند وخارش و چهاجن و کلف را دور سازد و 
درد مفاصل و خشکی دماغ و جمبع امراض سوداوی را نافع نوع دیگر مخترع حکیم ببرعلیخان برای استیصال ماد 
آتشک و قروح خبیثه و بئور سوداوی و نواصیر و تصفیه خون معمول است عشبهةٌ مغربی هفت و نیم توله چوب 
چینی شش توله بسفائج برگ سنای مکی هر یک سه توله بادیان برادٌ چوب شیشم برادة آبنوس چرایته هلیلة سیاه 
هر یک یک و نیم توله گل سرخ برگ شاهتره برگ سرپهوکه برگ حنا عنب‌العئلب هر یک یک توله گلو انیسون گل 
تیونه» کوزان هر یک نه ماه خوبانی دوازوه عدد فنود حالص دو تیم وزن همه ادویه یه دستور حون اجه 
چهل روز در غلة جو بدارند به عده از یک توله تا دو نیم توله بخورند غذا قورمه و نان رده بی‌نمک يا کم نوع دیگر 
معمول حکیم ذکاءالُه خان نافع آتشک مقوی قلب مفید علل اعضای تناسل و اوجاع مفاصل که به سبب آتشک باشد 
مشک خالص ورق طلا هر یک نیم درم ورق نقره زعفران هر یک یک‌درم سورنجان بوزیدان هر یک یک و نیم مثقال 
عنبراشهب دو درم کهربای شمعی ابریشم مقرض گل سرخ تخم خشخاش بسفائج مروارید ناسفته بادرنجبویه هر یک 
یک مثقال مغز تخم خربزه ثعلب مصری هر واحد دو مثقال پوست هلیلة کابلی گشنیز مقشر مغز تخم کدو شیرین 
مغز تخم تربوز هر واحد سه مثقال عشبة مغربی بیست توله اول عشبه را ریزه ریزه کرده شب در عرق گاوزبان و 


عرق شاهتره و عرق عنب‌العثلب هر واحد یک آثار گلاب نیم آثار تر کرده بجوشانند تا نصف بماند مالیده صاف کرده 
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قند سفید نیم آثار عسل نیم پاو داخل کرده به قوام آرند و ادویه سوده آمیخته بمعجون سازند و دو مثقال تا دو نیم 
مثقال بخورند و گاهی کافور یک و نیم مثقال در این نسخه افزوده می‌شود بعد دفع مرض آتشک که گرمی و نقاهت 
باقی باشد فائده عجیب دارد معجون چوب چبنی که مسهل اخلاط محترقه و مصلح خون فاسد و مجرب است 
بادیان یکدام صندل سفید گلو تازه افتیمون هر واحد یک‌درم پوست هلیلة زرد هلیلة سیاه پوست هلیلة کابلی 
شاهتره پوست بلیه چرایته تربد سفید هر یک دو درم سنای مکی چهار دام عشبة مغربی دوازده درم چوب چینی 
نیم پاو قند سفید یکسیر عسل پاوسیر به دستور مقرر معجون سازند نوع دیگر به جهت باد فرنگ و تقویت باه 
مستعمل حکیم بقاخان چوب چینی به همه صفت موصوف نیم پاو سنای مکی هفت توله بسفائج فستقی صندل 
سفید و سرخ هر یک سه توله بادیان دو توله شهد خالص نبات سفید گلاب هر یک نیم آثار اول همه ادوبه جدا جدا 
کوفته بيخته نگاهدارند و نبات و عسل را به قوام آورده ادویه اندک اندک در آن انداخته حل کنند و در ظرف چینی 
بردارند صبح چار توله وقت شام دو توله بخورند و در نسخة دیگر وزن بسفائج چهار توله و عسل سی توله است غذا 
زیر بربانی و پلاو مرغن گوشت حلوان نوع دیگر دافع مواد آتشک و فساد خون چوب چینی چهل مثقال مغز تخم 
کدو شیرین تخم خشخاش سفید هر یک چهار درم گل سرخ هلیلة سیاه آمله پوست هلیله شاهتره صندل سفید 
کاکنج مغز تخم خیارین گشنیز خشک تخم کاهو هر یک سه درم طباشیر چوب گز هر یک دو درم ریوند خطائی 
یک‌درم عسل سه چند ادویه شربت حسب حال نوع دیگر دافع مواد آتشک و مستعمل بعد تنقیه پوست هلیلة زرد 
پوست هلیلة کابلی هلیلة سیاه پوست هلیلة آمله گل معصفر صندل سرخ تخم کاهو چرایته بسفائج گل سرخ تخم 
کاسنی گل گاوزبان شاهتره مغز تخم کدو شیرین مغز بادام گشنیز در دو اندمال عجیب الاثر است سفيدة کاشغری 
شسته مرداسنگ هر یک پنج درم کتیرا سه ماشه افیون یک ماشه رسوت یک‌درم کافور دو ماشه موم سفید پنج درم 
روغن گل بیست درم لعاب بهدانه دو ماشه سفیدی تخم مرغ یکعدد اول روغن و موم را گداخته فرود آورده ادوبه 


سوده آمیزند پس لعاب بهدانه و سفيدة تخم مرغ داخل کرده به کار برند مرهم فرنگ برای جراحت آبلةٌ فرنگ و هر 
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زخم تیر و تفنگ و غیره قروح منقول از بیاض استاد مرحوم کافور سنگ جراحت هر یک دو ماشه مرداسنگ یک 
ماشه توتیای کرمانی یک توله کته سفید چهارده ماشه دال یک توله موم سفید یک‌درم روغن گاو پانزده درم ادویه 
سائیده از پارچه گذرانیده روغن و موم گداخته ادویه در آن حل کرده از هفت آب بشویند و در طرف چینی 
نگاهدارند و بر لته کهنه گذاشته بر زخم نهند مرهم رال تالیف والد حکیم علویخان که به جهت قرحة قضیب 
بی‌نظیر و مجرب است رال سفید آب قلعی دم‌الاخوین مرداسنگ توتیای کرمانی اسرنج توتیای هندی گلنار فارسی 
فوفل سوخته هر یک یک جزو موم دو جزء روغن گاو پانزده وزن موم اول توتیای هندی را در ظرف سفال آب ندیده 
بریان کنند و باقی ادوبه را کوفته بيخته موم به روغن گداخته ساثر ادویه را مخلوط سازند و بر پارچه کتان مالیده بر 
زخم گذارند و هر روز یک مرتبه زخم را به آب برگ حنا يا به آب چوب چینی بشویند مرهم چوب چینی که 
جهت جراحت آتشک نافعتر از دیگر نسخهای آن است مرداسنگ شنگرف هر یک دو مثال کات هندی چوب چینی 
هر یک چهار مثقال موم سفید پنج منقال مسکة گاو بیست مثقال به دستور معمول مرهم سازند و اگر نصف کات را 
سوخته داخل سازند بهتر خواهد بود ذکر بعض ادوية هندیه که در مرض آتشک مجرب و معمول است بخور که 
جهت زخم آتشک و نواصیر و بواسیر بغایت نافع و بیعدیل اسپند و مانگ اجواین خراسانی نانخواه هر یک یکمانگ 
شنگرف زغال هر یک دو نیم مانک همه را کوفته بیخته سفوف سازند و از مجموع چهاوره پری بندند و جهت زخم 
بر کرسی نشسته و خود را بچادری پوشیده یک پری از این سفوف بر آتش اخگر نهاده دود آن بر زخم رسانند واگر 
بواسیر و نواصیر باشد باید که چقری خرد بکنند و در آن اخگر پر کرده و از این سفوف بالای اخگر اندازند و سقور 
بر آن چقر نهاده و دو بستانند و اگر به سبب بیماری آتشک در کام سوراخ شده باشد باید که داد این سفوف به 
طریق تنباکو بکشند و به قول بعضی مجربین همچنین کشیدن و دو برگ پخته خشک گشته درخت انبه زود ازالة 
سوزاخ کام می‌نماید ایضاً برای آتشک مجرب‌النفع رسکپور شنگرف هر واحد شش‌ماشه توتیای سبز سه ماشه موم 


سفید دو دام روغن گاو چهار دام پارچة بافته ربع درع مکیه برگ نیب در روغن مذکور سوخته دور نمایند و صاف 
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کردمه موم اندازند هر گاه گداخته شود کزغان فرود آورده رسکپور انداخته حل کنند به عده شنگرف سوده اندازند 
پس نیله توتهه بعد از آن از پارچه موم جامعه کرده شش فتیله نموده ازیک فتیله به انگشت چوب کنار بخور گیرند 
خود را از چادر پوشیده تا سه روز غذا برنج و شیر حبوب حب‌السلاطین مخفی نماند که در این مرض اسهال به 
نزن صیوب تاقس اک تکاس ار ریش ,غیت ام زا ام او سار خر کیره یی تال بان آزن 
یی ازاین مساو تراکب مار نت ای سا یمین وی اه ای رال فلس شرد 
حبی که برای تنقیه در این مرض مجرب است فلفل سیاه مغز کرنجوه مغز جمال گونه مدبر زنجبیل هر واحد پنج 
ماشه به قدر نخود حب بندند و پنج شش حب مرقوم است که اگر یک حب صبح و یک شام تا سه هفته بخورند هر 
روز یگان دست می‌آرد و برای قروح و نواصیر نافع بود ایضاً معمول شنگرف مدبر که آن را در آب لیمو و شیرگاو 
یک روز بسایند و خشک سازند سهاگه زنجبیل دارفلفل هر یک نیم دام چوب چوک جمال گونه مدبر در سرگین هر 
یک دو دام همه را به شیرگاو بسایند و به قدر نخود حب ساخته چهار عدد يا زیاده بدهند غذا جغرات و برنج 
خورانند ایضاً زنجبیل فلفل گرد سیماب مدبر که در پارچه بیفشرند تا آن که سیاهی او دور شود و یا به مغز کهیکوار 
کهرل کنند گوگرد مدبر که آن را سوده در کفچة آهنی نهاده قدری روغن زرد انداخته بر آتش گذارند چون گداخته 
شود در شیر گاو اندازند سهاگه هر بیخ دوا برابر مغز جمال گونه مدبر برابر همه به شیر گاو سائیده مقدار دو حبه 
حب بندند خوراک دو سه حب به آب گرم غذا شیر و برنج یا جغرات و برنج ایضاً از بیاض والد مرحوم شنگرف یک 
دام مغز حب‌السلاطین مدبر چهار دام در آب لیمو چهل دو پاس کهرل کرده حبها سازند و به قدر چهار رقی در قند 
سیاه پیچیده بخورند و به فاصله سه روز این مسهل ایضاً شنگرف مغز جمال گونه هر واحد سه ماشه مغز نارجیل 
کهنه یک توله خرما یکعدد مغز بادام چهار عدد برگ تنبول هفت عدد خوب باریک سائیده حب به قدر کنار دشتی 
سازند خوراک یک حب غذا کهچری مرغن بخورند ایضاً از حکیم محمد جعفر مفز حب السلاطین تربد موصوف 
شنگرف مساوی سائیده در شيره برگ پان مقدار نخود حب بسته در سایه خشک کنند و به‌کار برند ایضاً خرمای 
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خسته دور کرده دو عدد مغز نارجیل تازه دو توله حب‌السلاطین مدبر مصفی پنج عدد همه را یکجا کرده خوب 
بکوبند و هفت حب بندند یکی از آن پس سراندازند و شب غذا کهچری خورده صبح یک حب از آن با عرق بادیان با 
آب بخورند غذا خشکه و شکر و روغن زرد آميخته آخر روز و اگر حرارت محسوس شود و اسهال مفرط آید جغرات 
خورند و با غذا هم آمیزند و روز دیگر تبرید لعاب بهدانه سه ماشه لعاب ريشه خطمی پنج ماشه نبات سفید دو توله 
اسپغول مسلم شش ماشه پاشیده بنوشند و آن روز غذا کهچری مونگ با روغن زرد و جغرات باشد همیسان هر 
شش حب بفاصلة یک روز باید خورد ایضاً مغز جمال گومه نیله تهوتههه کشکی هر واحد یک ماشه سائیده سه حب 
سازند و هر روز یک حب در پوست انبة اچار پیچیده بخورانند سه چهار دست و یکدو بارقی خواهد شد و در سه روز 
استیصال ماد مرض شده احتیاج دوای دیگر نخواهد بود مجرب بلاتخلف است لیکن شرط آن است که دو فلوس 
برای خریدن ادویه بگیرند هر قدر که از خرید آن باقی ماند تباسة آن خریده بر آن فاتحة جناب سرور کائنات داده 
به اطفال تقسیم نماید حبوب توقیا و مرداسنگ و زنگار بدآن که حبوب این چیزها در اکثر بعد تنقیه مفید می‌افتد 
و جائیکه ماده قلیل باشد قبل از تنقیه نیز نفع بخشد و از این حبوب نه اسهال می‌شود و نه دهن جوش می‌کند 
لیکن بعضی را غثیان می‌شود پس بعد خوردن حب دو سه لقمة نان به روغن مالیده خوردن و يا قدری بالاتی شیر 
بالایش بخورند و این حب توتیا همواره معمول است هليلة رنگی یک توله طباشیر شش ماشه نیله تهوتههه سه ماشه 
در آب لیموی کاغذی پاو آثار کهرل کنند هرگاه آب خشک شود مقدار کنار دشتی حب سازند و یک صبح و یکی 
شام بخورند و از شیربنی پرهیز نمایند نوع دیگر پوست هليلة زرد آمله کات سفید توتیای سبز هر واحد دو دام در 
آب لیموی کاغذی دوازده عدد سائیده به دستور حب ساخته بخورند و از ترشی و بادی نیز پرهیز کنند نوع دیگر 
سا سای وش رخافم یلا ماه سم دم اه وه ال مه هراک رجوکيم کلم کرفه ردان 
لیموی کاغذی یکصد و یکعدد کهرل نموده به دستور حبها ساخته بخورند و در نسخة دیگر وزن هلیله چهار دام و 
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مرداسنگ کافور هر واحد دو مثقال قرنفل یک مثقال در آب برگ تنبول که با مصالح بود و به قدر نیم پاو باشد 
چهار پاس کهرل کرده هژده حب بندند و یک صبح و یک شام خورند و غذا شیربرنج یا دال مونگ با نان و روغن 
زرد هر قدر که خواهند خورد و بعد نه روز که آتشک رفع می‌شود اگر گرمی معلوم شود کاسة دوغ گاو که در آن 
زيرة سفید به قدر دو سه ماشه سائیده آمیزند و سه روز خورند نوع دیگر معمول جناب والد ماجد غفرالّه که در 
این باب بیعدیل است اجواین خراسانی اجواین وبسی اجمود جوانی هر یک یک توله مرداسنگ سه ماشه قند سیاه 
کهنه سه توله در آب درخت بسکهچره که شاخ او سرخ باشد هشت حب بندند یکی بیندازند و از هفت حب یکی 
صبح به آب برنج پخته بی‌نمک بخورند و روزانه خفتن ندهند غذا برنج بی‌نمک و یا نان گندم بی‌نمک و یا با روغن 
بسیار بخورند دیگر از همه اشیا پرهیزند و خوبی این حب آن است که از دهن آب بسیار بدون جوشش دهن خارج 
شود و ماد مرض به الکل دفع گردد و سوراخ کام نیز مندمل شود و اکسیرالاثر است نوع دیگر مجرب از بیاض 
حضرت استادی رحمه‌اللّه تعالی هلیلة زنگی سهاگه کته پاپریا هر واحد یک توله مرداسنگ شش ماشه نیله تهوتههه 
سه نیم ماشه همه را در آب لیموی کاغذی تا سه روز کهرل نمایند به عده حبوب به قدر کنار دشتی بسته یک حب 
صبح خورده باشند و یکی بعد ظهر غذا برنج با جغرات بی‌نمک و تا هفت روز بخورند بعد از آن تا سه روز دیگر این 
غذا بخورند واگر مزاج قوی باشد وزن مرداسنگ نیز یک توله کنند حب زنگار که برای آتشک نافع است کتة سفید 
دو توله زنگار جوتری هر یک سه ماشه افیون سپیاری کهنه هر یک دو ماشه کونپیل بیدانجیر جو گیاه دو توله 
ملائی شیر پاو آثار همه را سائیده مع ملائی در ظرف پهول از دستة پهول سه روز سحق کرده حب سازند اگر زخم 
یا داغ سیاه مثل داد باشد بر آن طلا سازند و یک حب بخورند حبوب سم‌الفار این حبوب نیز مثل حبوب سابق 
عمل می‌کند و درد مفاصل را هم دفع می‌نماید لیکن در استعمال این شرط است که از ترشی و خصوصاً از دال 
مونگ بسیار پرهیز نمایند والا ضرور وجع مفاصل به شدت پیدا شود و بهترین نسخ آن این است سم الفار پنج ماشه 


نیله تهوتههه ده ماشه کته سفید بیست ماشه مغز تخم نیب چهل ماشه سرپهوکه هشتاد ماشه در آب کتائی خرد 
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کهرل کرده به قدر نخود حب بندند هر صبح یک حب در ملائی شیر پا در کهوه پیچیده بخورند و از ترشی و بادی 
نیز پرهیز کنند ایضاً برای زخم آتشک و اوجاع مفاصل سم‌الفار یک توله کته سفید چهار توله در آب لیموی کاغذی 
و آب کتانی خرد و آب کتائی بزرگ که آن را سیتاناسی گویند هر یک سه پاو کهرل نمایند و به قدر مونگ حب 
بندند و یک حب صبح و یک شام در احار انبه يا بالائی جغرات گاو پا فقط بلع نمایند پرهیز از غیر و دال مونگ 
ضرور است دیگر هرچه خواهد بخورد ایضاً مجرب برای آتشک مغز سمندر پهل سم‌الفار کتة پیریه سهاگه هر چهار 
برابر کوفته بیخته به آب لیمو کهرل کرده حب بسته به قدر دانه مونگ روز اول یک حب صبح و دو حب آخر روز تا 
هفت روز بخورند و بعد از آن یک حب اضافه نمایند و دو حب صبح هم بخورند آخر روز برای دفع گرمی خشکه با 
ماست بخورند ایضاً که بخارش نیز نافع سمالفار یک ماشه کتة سفید کافور چینه دانة الایچی سفید هر یک سه 
ماشه ادویه را در شيرة برگ تنبول یکصد عدد حل کرده به قدر مونگ و موه حب بسته یک حب صبح و یک شام 
خورده بالایش بیره پان بخورند تا چهارده روز يا بیست و یک روز خورند غذا نان نخود بی‌نمک و يا نان گندم با 
روغن گاو بخورند ایضاً مجرب به مرات سیمات مصطکی عاقرقرحا هر یک بیست ماشه سم‌الفار یک ماشه لیموی 
کاغذی دو عدد اول سیماب و سم‌الفار در اندکی آب لیمو کهرل کنند تا سیماب کشته شود به عده ادوية دیگر 
کوفته بيخته به آن ضم نمایند و در آب لیمو باقی صلایه کرده به قدر مونگ حبوب سازند دو حب صبح با شوربای 
چرب گوشت بز و یک حب شام همراه شوربا بخورند تا سه روز يا زباده غذا گوشت بز و نان و گویند که اگر کسی را 
از شدت این مرض موی ریختن گیرد و دست و پا و کمر به یکار گردد و یا در کام و قضیب سوراخ شود و این حب 
بخورد و از ترشی پرهیزد از سر نوجوان گردد و دردها به الکل برطرف شود ایضاً که در افنای مادة این مرض خیلی 
مفید سم‌الفار گل قیمولیا یعنی کهربا منی دانة هیل کات هندی کافور قیصوری هر واحد یک توله گلاب خالص نیم 
آثار اول ادویه را جداجدا صلایه کرده مخلوط سازند و قدری قدری گلاب انداخته کهرل نمایند تا همه گلاب جذب 


شود وحبها برابر مونگ بسته خشک نمایند و هر روز یک حب تا سه چهار توله گلاب تنها یا شهد خالص یک توله 
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آميخته نیم‌گرم کرده بنوشند و تا بیست و یک روز استعمال نمایند واگر یک چله بخورند دیگر فوائد مثل تقویت باه 
و زبادت اشتها و سُرخی رنگ و دفع فتق آبی و ورم خصیه حاصل شود در غذا دال تور و گوشت بز مدهن با نان 
گندم هر دو وقت خورند و اگر استعمال این حبوب بضرورت قوی در مزاج حار کنند برای تبربد شیرة تخم خرفه و 
کاسنی و غیره و عرق کیوره و شربت انار و عرق شاهتره دهند حبوب رسکپور و سیماب و بلادر بدآن که حبوب 
این اشیا جوشش دهن در اکثر پیدا می‌کند و ماد علت را به طریق آب دهن برمی‌آرد لیکن متحمل تکلیف آن جز 
مزاج قوی نباشد در ضعفا استعمال نباید کرد و این حب رسکپور برای آتشک انفع و مجرب است رسکپور دانة 
الایچی سفید قرنفل عاقرقرحا هر یک شش‌ماشه کوفته بيخته به آب سرشته حبها مقدار دانة فلفل گرد بندند و یک 
حب در ملائی شیر پیچیده و هر صبح بخورند نوع دیگر رسکپور مرچ سیاه هر یک سه نیم ماشه بیخ اندراین هفت 
ماشه قرنفل بیست و یک عدد در آب برگ پان حب به قدر نخود بسته یک صبح و یک شام خورده باشد غذا نان 
بی‌نمک با روغن بسیار نوع دیگر برای باد فرنگ از بیاض استاد مرحوم رسکپور نیم دام فرنقل شانزده عدد فلفل 
گرد بیست و یکعدد اول رسکپور را در روغن گاو بربان نموده فلفل و قرنفل را علیحده سوده به آن آميخته در بیست 
برگ تنبول بترتیب سحق نمود و مقدار کنار دشتی حب بسته یک حب هر صبح بخورند غذا شیر و برنج اگر دهن 
بجوشد پوست کجنال پنج دام پوست هلیلة زرد هم دام در چهل دام آب بجوشانند تا ده دام بماند مضمضه نمایند تا 
سه روز متواتر صبح و شام و در نسخة حکیم‌الممالک که برای آتشک و ساثر قروح خبیثه مجرب و بی‌مثل است وزن 
رسکپور یک مثقال و ربع و قرنفل بیست و یکعدد و فلفل سیاه نیم مثقال برای مرض متوسط در شدت است و 
نوشته که در مرض خفیف ربع مثقال از رسکپور و به همان نسبت یعنی خمس از قرنفل و فلفل کم نمایند و موم 
سوده به آب خالص يا آب برگ تنبول هفت عدد حبوب سازند روز اول یکعدد صبح و یکعدد عصر فرو برند و در باقی 
روزها صبح یک عدد فرو بردن کافی است و اگر مرض کامن و مزمن و مستحکم شده باشد حب مذکور را به آب 


عشبه مغربی بدهند و اگر مریض احداث زخم و حرقت در مشانه و مجاری بول و قضیب سوده باشد به آب ریوند 
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چینی بدهند به این‌طور که دو درم ریوند چینی را در نیم من تبریزی آب صاف آنمقدار بجوشانند که ربع بماند 
صاف نموده نصف آن صبح عقب حب و نصف شام بیاشامند و اگر در سر و حوالی آن جوششها بسیار و چرک از آن 
جاری باشد نیز به آب مذکور بدهند و در جذام شدید و قروح خبیثه و جرب رطب و یابس نیز به آب عشبه بدهند و 
باید که در ایام شرب دوا و چند روز بعد آن از نمک و ترشی و ماست و به قول و امثال آنها اجتناب نمایند و بغیر از 
نان گندم و روغن گاو و گوشت بره تناول ننمایند و اگر به سبب جوشش دهن از خوردن نان عاجز باشند از آرد 
گندم و بچفة مرغ و روغن گاو حربره پخته میل نمایند و مصالح گرم داخل توان کرد اما پیاز و سیر و به قولات داخل 
نباید نمود و از اینها اجتناب اولی است و اگر جوشش دهن زیاده باشد با شیر بز و پوست مغیلان و کات هندی 
مضمضه نمایند و دهن را بدان بشویند اگر جوشش دهن بسیار زیاده باشد مرغ را کشته آلاتش اندرون آن را برآورده 
با پر و بال در دیگ کرده به آب بجوشانند تا پخته شود و آب آن را صاف کرده به آن مضمضه نمایند و بعد از فراغ از 
خوردن دوا و چاق شدن زخمها و جوشش دهان باید که این مسهل دهند تا اثر نکایت سیماب از بدن دور شود 
سنای مکی هلیلة سیاه گل سرخ مساوی نرم سوده صبح مقدار دو نیم مثقال آن را با عسل سرشته بخورانند و غذا 
شوربای قیمه و تا چهل روز پرهیز نمایند خصوص از جماع حب سیماب که بصاحب باد فرنگ مجرب سیماب سه 
ماشه نانخواه هشت ماشه قند سیاه بیست ماشه اول نانخواه را با قند بسایند که خوب نرم شود بعد از آن سیماب 
انداخته بسایند تا حل شود و از برگ آرد گندم انداخته هفتده حب سازند و یک حب به آب سرد بخورند غذا 
کهچری و نان بی‌نمک و روغن بر بدن هرگز نمالند که بسیار مضرت دارد اگر دهن جوش نماید شوربای گوشت 
نمک دار بدهند و چهال کچنال و بیخ جهر بیری جوشانیده و از آن مضمضه سازند و اگر بسیار شدت کند فصد 
چهاربند کنند و بر زخمها مرهم سیماب استعمال سازند و دیگر نسخ او در اقوال مسطور گردد حب بلادر که بعد 
تنقیه استیصال مرض آتشک نماید بلادر کلاه دور کرده هشت عدد بزرالبنج سفید نانخواه کنجد سیاه هر یک هفت 


ماشه مغز نارجیل تازه یک توله سیماب چهارده ماشه طباشیر سفید شش ماشه قند سیاه کهنه چهار توله ادویه 
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باریک سائیده پس بلادر به عده سیماب آميخته بسایند و قند سیاه مخلوط کرده چندان بکوبند که یکذات گردد 
پس بیست و هشت حب سازند و یک صبح و یک شام در حلوا پا بالائی نهاده منبع نمایند و احتیاط دارند که جرم 
حب بکام و دهان و لهات نرسد غذا شیر و برنج یا شیربرنج بی‌شیرینی واگر سیر نشوند گوشت بز بی‌مرج و يا پلاو 
بخورند اگر تا چهارده روز بخورند بسیار مناسب است و انسب آن‌که یک وقت صبح خورده باشند چه هرکس که دو 
وقته می‌خورد بلاشک دهن می‌جوشد و بسیار می‌جوشد که کار مشکل می‌شود و این امر در استعال هر حب بلادری 
یاد دارند ایضاً از بیاض استاد مغفور اجواین خراسانی اجواین هندی کنجد سیاه عاقرقرحا سیماب بهلانوه کلاه و در 
کرده هر یک هفت ماشه قند سیاه کهنه به قدر دو فلوس همه ادویه کوفته به عده سیماب و قند سیاه داخل کرده تا 
دوازده پاس در هاون دسته خوب بکوبند چون مانند موم گردد و رنگ گرنجوه پیدا کند به قدر کنار دشتی حب 
بندند و یک حب ابت يا پاره پاره نموده همراه جغرات بالائی دور کرده زیر و بالا جغرات نموده معلق در حلق فرو 
برند و بالای آن نیم پاو و جغرات بخورند وقت صبح نهار و شام و بعد از یکپاس غذا بخورند و از وال مونگ و روغن 
زرد و شیر و قند سیاه و گوشت بز و شیرینی و بالائی پرهیزند و دال ماش همراه نان گندم يا کهچری ماش یا بره 
ماش پا کچوری ماش که در روغن کنجد ترتیب داده باشند و اچار انبه روغن دارد ماهی و گوشت گاو بخورند و اگر 
مرض به شدت باشد اول مسهل دهند به این طور جمال گومه مقشر نموده در روغن زردتر کرده چهار فی کتیرا دو 
ماشه مغز نارجیل یک فلوس همه کوفته سه پری تیار سازند و یکی صبح بخورند بعد از فراغ اسهال برنج با جغرات 
بی‌نمک و شیرینی بخورند بعد از سه مسهل حب مذکور استعمال نمایند و در نسخة حکیم عزیزالّه خان اجمود 
عوض اجواین هندی و عاقرقرحا مسطور و وزن قند سیاه سه دام باقی به دستور ایضاً به نسخة نواب کریم‌له خان 
عاقرقرحا بهلانوه اجواین خراسانی اجواین ویسی مازو سبز اجمود سیماب کنجد سیاه هر یک نه ماشه قند سیاه 
کهنه دو فلوس به دستور سابق کوفته حب به قدر ریئه ساخته با جغرات بخورانند وقتیکه دهن آید از پوست گوندی 


و پوست کچنال و برگ چنبیلی و پوست ببول جوشانیده غرغره کنند و در نسخة دیگر مغز نارجیل یک فلوس عوض 
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مازوست و وزن کنجد سیاه و قند هر یک به قدر یک فلوس ایضاً از حکیم صادق علیخان اجواین خراسانی اجمود 
این ساده کچلا بهلانوه هر یک چهار ماشه سیماب سه ماشه در کهرل انداخته دو پهر کهرل کنند بعد از آن کچلا را 
کوفته داخل نموده چهار گهری بکوبند بعد از آن بهلانوه را کلاه دور کرده چهار گهری دیگر کهرل نمایند و با دو 
وزن ادوية قند سیاه کهنه بيامیزند و شانزده حب بسته یک صبح همراه جغرات که به قدر پاو آثار باشد و یک حب 
شام همراه دوغ پاو آثار تا هشت روز بخورند و پرهیز از دال مونگ و ترب و شیر و شیرینی نمایند واگر از خوردن این 
حب جوش در دهن شود از پوست کچنال و پوست کناردشتی و يا هلیله بلیه آمله در آب جوش داده مضمضه کنند 
دوایی که به جهت خشک کردن زخم آتشک مجرب است شنگرف بربان کرده زنگار مرده سنگ بریان کرده نیله 
تهوتههه بریان کرده دال هر یک دو ماشه خرمهرة زرد سوخته چهار عدد سپیاری چهالیه سوخته یک عدد اول 
شنگرف و مرداسنگ و تیله تهوتههه هر سه را بسایند به عده خرمهره و سپیاری بسایند به عده زنگار و دال با هم 
آمیزند خوراک از یک و نیم سرخ تا دو نیم سرخ باین طور که اول نان گندم بوزن چهار دام به روغن زرد خوب 
مالیده اندکی از آن گرفته دوا در آن انداخته غلوله بسته بخورند بعد از آن باقی نان را بخورند دوای مسهل که 
خیلی سودمند است سناکهوپره چهواره فلفل سیاه هر یک هفت و نیم ماشه مغز جمال گومه یک و نیم عدد کوفته 
بیخته سه پری بندند و نیم نیم مغز جمال گومه سوده فوهر پری انداخته بوزن ده ده ماشه پری بندند و سه روز 
بخورند به عده حب بلادر خورند تا پنج شش روز وقتیکه دهن اید دو سه روز آب دهن رفتن دهند به عده الایچی 
گل سرخ سنبل‌الطیب تواکهیر نبسلوچن سوده در دهن بپاشند و چهال ببول و جهر بیری و کچنال برگ پیابانسه 
برگ چنبیلی سپیاری جوش داده مضمضه کنند نوع دیگر که برای آتشک و اقسام بثور و جرب مجرب است بیخ 
حنظل فلفل سیاه هر یک چهار درم جدا جدا سائیده باز با هم بسایند و سه حصه نموده هر حصه بفاصلة یک دو روز 
بخورند گاهی دو حصه کفایت می‌کند غذا شوربای کلةّ بز کنند و دوای حقه که آتشک و نوازل متقرحه یعنی 


سینپس و قرحه حلق و خنازبر را از اسرار مجربه نوشته پوست بیخ آگ سی و پنج درم دارچینی مرداسنگ هر واحد 
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یک‌درم شنگرف دو درم باربک سائیده چهارده قرص سازند دخان یک قرص در قلیان خالی از آب وقت عصر بکشند 
بطوریکه هوا نرسد پس غرغره به روغن زرد کنند و غذا بنان مع ربع رطل روغن زرد نمایند تا حفظ واجعله ذخیره 
فهومن الاسرار المکتومه ایضاً رفع آتشک شنگرف توتیای سبز هر یک دو نیم دام بای به رنگ پنج ماشه پوست بیخ 
آگ ده ماشه و اگر مزاج قوی باشد بیست ماشه از جمله شش قرص ساخته در حقه بی‌آب از آتش کنار مثل تنباکو 
کشند و دود بر زخم دهند و گل او که مثل خاکستر شود بلعاب دهن بر زخم نهند این عمل سه روز نمایند یک 
صبح یکی شام غذا مرغن با شکر اول مسهل بگیرند بعد از آن این عمل نمایند ایضاً شنگرف عاقرقرحا میعه سهاگه 
اجواین نیله تهوتههه همه جوکوب نموده چهارده پری ساخته قرص بسته یک صبح و یکی شام در چلم حقه گلی 
نهاده از آتش چوب کنار مثل تنباکو کشند چون از یکطرف سوخته شود منقلب نموده کشند و اگر در این ضمن قی 
شود و مضایقه ندارد غذا حلوا يا چورمة شکر تری خورند و خاکستر گل سوخته بر زخم پاشند این سه روز نهایت 
هفت روز کافی است و اگر دهن جوش کند برگ یاسمین به آب جوش داده مضمضه نمایند و اگر بر عضو ورم بود 
امربیل جوش داده بخور کنند ذرور مخترع و مجرب احقر برای خشک کردن زخم آتشک کته سفید سپیاری 
سوخته سنگ جراحت هلدی سوخته سیندور دم‌الاخوین اصل‌السوس مقشر برابر باریک سائیده بعد استعمال مرهم 
رسکپور سه چهارده اندمال زخم قدری از این ذرور چسپانیده بربندند و هرقدر که زلو بچسپد دور نسازند و از 
جائیکه جدا شود مگر از اين ذرور هر روز بچسپانند تا آن‌که زخم خشک شود دیگر بودار سوخته شش ماشه 
خرمهرة زرد سوخته پنج عدد فوفل سوخته یک عدد نیله تهوتههه بریان یک ماشه مرداسنگ کته سفیدرنگ 
جراحت از هر یک دو ماشه کوفته بيخته ذرور سازند دیگر نافع قرحة قضیب کیمخت چرم بود در کاغذ خرمهرة 
زرد سپیاری چهالیه موی سر آدمی شاخ گوزن پهنکری هر واحد سوخته کات مرداسنگ کند و هلیلة زنگی سفيدء 
شسته سیندور دال مازو گل ارمنی صبر گلنار آنزروت مرمکی از این ادویه هرچه مناسب دانند پا مجموع کوفته 


بیخته بعد چرب نمودن زخم به روغن گل بپاشند دیگر مجرب چرم کفش کهنه عدس نخود هر سه سوخته سائیده 
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بپاشند و بدانند که ادوية ذرور هر قدر که باریک بسایند در اثر قوی‌تر می‌شود دیگر که جراحت قضیب و جذام و 
بواسیر و هر جراحت را خشک کند آمله سوخته لودهه پهانی پهنکری سوخته و اندکی نیله تهوتههه در روغن بریان 
کرده جمله را باریک سائیده اول بر جراحت اندک روغن گاو مالیده بالایش این دوا بپاشند دیگر صاحب تکلمه 
هندی نوشته که استخوان کاسة سر آدمی سوخته زبان سنگ سوخته کته سفید سرمه‌سا کرده بر زخم پاشیدن 
برای التحام زخم و تسکین درد آب حیات است روغن برای سوراخ کام که از آتشک شده باشد مجرب نوشته نکهه 
که دوای معروف است هفت دانه اریهه پاوسیر نکهه را جوکوب سازند و با اربهه ثابت آميخته هر دو را در اندی آب 
شب تر نمایند تا نرم شود صباح در شيشه گل حکمت کرده آندازند چنان چه دو حصه شیشه خالی باشد به طریق 
تپال جنتر بچکانند و قدری بر سوراخ کام هر روز دو ار از دست بمالند تا یک هفته سفوف مسهل سیاه که 
بکالاجلاب معروف است و در اخراج سودا و بلعم و استیصال مادة آتشک بی‌نظیر و مجرب به مرات کثیر است بگیرند 
سیماب و گندمک برابر هر دو را یکدو روز کهرل کنند و هرچند زیاده بسایند و قی کمتر خواهد آورد به عده برابر 
هر دو جزو حب‌السلاطین افزوده هر سه را خوب بسایند بعد از آن سنگ بصری مساوی هر واحد از سیماب هر واحد 
از سیماب و گندهک آميخته بازسحق نمایند تا آن‌که سنگ بصری باریک گردد پس همه را برداشته در ظرف گلی 
لیپ نمایند و کهرل را شسته آب آن در ظرف مذکور اندازند چندآن که بر دوا مقدار دو انگشت آید و بالای آتش 
نهند تا آن‌که آب خشک شود و هنوز قدری تری باقی ماند که از آتش فرود آرند از یکپاو تا نیم سیر فرو برند غذا 
روز مسهل سوای شیر و برنج دیگر نخورند و در مفتاح‌المجربات وزن سیماب و گندهک آمله سار هر واحد یک جزو 
و مغز حب‌السلاطین سه جزو و عوض سنگ بصری گیرو نیم جزو مرقوم است نوع دیگر که مواد را بخوبی برآرد 
سیماب گوگرد و آمله سار هر واحد یک‌درم سهاگه شیطرج مرج سیاه زنجبیل هر واحد سه درم مغز حب‌السلاطین 
سبزی دور کرده يا زده درم در آب با سی یکپاس کهرل نمایند و نگهدارند خوراک تا دو سرخ همراه شربت نبات 


ضماد به جهت بثور آتشک از مطب آمله نیله تهوتههه سوخته هلیلة سیاه کته سفید کمیله برگ حنا مرداسنگ 
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مساوی سوده ضماد نمایند دیگر کمیله مرداسنگ حضض مکی رسوت گیرو هر واحد یک ماشه به روغن گل ضماد 
نمایند فتیله که برای آتشک مجرب شنگرف زنگار هر یک هفت ماشه موم بیست و یک ماشه هر دو اجزا سوده در 
موم گداخته خوب حل کنند پس بر پارچة باریک طلا کرده هفت حصه آن پارچه نموده هفت فتیله سازند و هرشب 
یک فتیله در چراغ روغن گاو روبروی بیمار متفاوت یکدرعه بسوزند تا هفت شب و اگر دهن بیمار جوش کند برگ 
چنبیلی جوشانیده مضمضه نمایند و غذا شیر مادة گاو یا خشکه و پرهیز از شیرینی نمایند مضمضه نافع جوشش 
دهن که از خوردن سیماب و رسکپور و غیره به همرسد پوست هليلة زرد پوست بلیه آمله موچرس کوکنار تنتریک 
شاهتره مساوی در آب جوشانیده صاف کرده با قدری روغن بیدانجیر و شیرگاو مخلوط کرده مضمضه کنند و در 
مفتاح کوکنار و تنتریک مطروح است و مضمضه از پوست مغیلان و پوست جهر بیری و پوست درخت تمرهندی و 
پوست درخت کچنال جوشانیده نیز مفید است مرهم رسکپور که جهت اندمال زخم آتشک و قروح خبیثه و 
تسکین درد معمول است د‌الاخوین سه ماشه رسکپور شش ماشه با هم سائیده در روغن زرد که یک صد و یک بار 
به آب شسته باشند ممزوج نموده به‌کار برند و آنچه مائیت مازده جدا شود دور کرده باشند و بعد روئیدن گوشت 
صالح از این مرهم ذرور مناسب به عمل آرند مرهم شنگرف که جراحت را زود به اصلاح آرد و مجرب است 
شنگرف نیم دام رال یکدام نیله تهوتههه از دو تا چهار سرخ بربان کرده روغن کنجد یکدام ادویه باریک سائیده به 
روغن آمیخته ده بار باب بشویند و به کار برند مرهم سنگ پلیته که دراندمال قروح آتشک و غیر آن بیعدیل است 
سنگ جراحت پکهان بیدسنگ پلیته هر یک شش ماشه مرداسنگ کنیم ماشه رسکپور دو توله همه را باریک 
سائیده در روغن گاو سه توله به آب نشسته باشند آميخته به استعمال آرند مرهم سیاه که برای آتشک معمول 
است روغن زرد هفت ده و نیم توله موم سفید سه و نیم توله دال هفت توله نیله تهوتههه ده ماشه دو نیم شاخ بز 
سوخته چرم کهنه سوخته سیماب برگ نیب هر یک یک توله و نه ماشه اول برگ نیب را با سیماب بسایند تا آن که 


برگ مذ‌کور سیاه گردد پس روغن زرد و موم گداخته از پارچه صاف کرده اول برگ نیب انداخته خوب بسایند بعد از 
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آن ادویه انداخته حل کنند و هر قدر که حل شود خوب می‌شود من بعد سه بار به آب شیرین شسته نگاهدارند 
مرهم چوب چینی که برای آتشک بی‌نظیر است چوب چینی یک توله شنگرف سیند و در سفيدة کاشغری شسته 
مرداسنگ سنگ بصری چند رس سیماب هر یک سه ماشه کات سفید نه ماشه سیماب را با ادویه سائیده برگ 
شیشم پاو آثار سوده به آب برآرند و صاف کرده با روغن گل نیم پاو و موم سفید چهار دام بپزند و هرگاه آب شیشم 
جذب شود ادویه آمیخته مرهم سازند مطبوخ هندی که جوشش آتشک زائل گرداند و فساد خون را به اصلاح آرد 
خصوص هرگاه بعد از تنقیه استعمال کرده شود و در اثنای نوشیدن آن احتیاج پرهیز نیست و اگر خواهند قلیه و 
خشکه بخورند و گویند که برای این مرض بهتر از این دوا کم دیده شده و بارها به تجربه درآمده پوست درخت نیب 
پوست درخت کچنال بیخ اندراین پهلی ببول کتاتی خرد با برگ و بیخ و پوست قند سیاه کهنه هر یک نیم پاو در 
سه آثار آب بجوشانند هرگاه چهارم حصه بماند صاف نموده در شيشه نگاهدارند همه هفت خوراک است یک 
خوراک هر روز بخورند اگر بازحاجت باقی ماند مرتبة دوم مرتب کنند و بعضی شربت پاوسات مسهل نه توله به این 
ضم کرده می‌نوشانند را نفع می‌شود اقوال متآخرین انطاکی گوید که برای قسم حار دانة فرنگ چیزی واجب‌تر اول 
از فصد باسلیق نیست بعد از آن تنقية خلط غالب پس فصد هفت اندام پس باقی علاج و بهترین او در دموی آن 
است که این مطبوخ سه مرتبه متواتر بنوشند صفت آن سنافوه نماسول هر واحد پانزده درم بیخ نی فارسی عناب 
هر واحد ده درم گل سرخ هفت درم جز پنج درم کوفته در شش چند آن آب بجوشانند تا سوم حصه بماند صاف 
کرده برب خرنوب بنوشند و در صفراوی گل بنفشه بیست درم بیخ خطی پانزده درم زیاده کنند بعد از آن 
سکنجبین و شربت در بماءالجبن تا هفته بنوشند به عده خیارشنبر تا سی درم بدان نیز آميزند پس معجون نوری يا 
آنچه از سقمونیا و مروارید مرکب باشد بدهند اگر بر آن قادر باشند والا تکرار مطبوخ مذکور کنند پس هرگاه خشک 
شود به سرکه و صابون بشویند و بخاکستر بندق و سفیداب و صبر و آب لیمو که در آن قدری زنگار حل کرده باشند 


طلا نمایند و در قسم بارد آن ابتدا بقی از طبیخ ثبت و ترب و بورق کنند و در سودا به شیر و بورق و روغن گاو و 
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سکنجبین نمایند به عده اسهال بلغم تبرید و شحم حنظل و غاریقون و اسهال سودا بلاجورد و افتیمون کنند و 
مروارید هر چونکه استعمال کنند از آن خلاص نماید مطلقاً به عده تدبیر کنند چنان چه در قسم حار گذشت و 
آنچه در این علت نفع عظیم نماید چوب چینی است لیکن بعد تدبیری که مذکور شد استعمال نمایند و اصل 
استعمال او که فائدة بسیار دارد این است که ده درم از آن بکوبند و در شش صد درم آب بجوشانند تا سوم حصه 
بماند صاف نموده در طعام و شراب استعمال کنند و بخار او بگیرند و همچنین تکرار نمایند تا آن‌که صحت تام 
حاصل شود و اهل مصر آن را در عسل داخل کرده استعمال می‌نمایند و آن نیکو نیست و آنچه آن را نفع کند طبیخ 
عذبه بسناست و اما در استعمال زهرة بز خطر است و همچنین در خوردن سیماب معمول به آرد گندم و کرکم 
کبریت و لبان و فرفیون و سلیمانی بطورحب مثل نخود و کذا تدهین اطراف ایشان به این نیز که اینهمه بسیار 
خظرقاک استاو گاضی فسات بشف و قاقه دهد اگر با فرت موه ملافی گزده و ساشت کفاعقب ان قاس اظراف 
و ضربان مفاصل شود بهاءالدین گوید که نخست تنقیه باید کرد و غذاهای تریاقی کم ترشی به‌کار برند و تسکین 
حرارت بکافوریات و غیره نمایند و هرگاه که ترشی و سردی خوردن درد و اعراض دیگر را افزاید باید دآن است که 
خلط بلغم عفن بورقی و اشباه آن است و از سردی و ترشی حذر کنند و اگر بخلاف این بود باید دآن است که خلط 
صفرای حرقه است و ترشی‌های تریاقی به‌کار برند و آنجا که بثرات یکیک پدید آید بتیزاب مدبر رفع هر یک نمودن 
عظیم نافع آید و مداومت خوردن و بوئیدن تریاقات بعد تنقية مناسب هر خلطی واجب بود و حذر از شیرینیها 
گرمیها که خلط را تیز کنند و بجوش آرند لازم بود و همچنین از هرچه بادانگیز بود و شراب در این مرض مضر 
عظیم بود و در هر ماه به چند نوبت ملینات قوی مثل فلوس خیارشنبر در مغلی مناسب و پا شیرخشت اندر معصور 
انار و نقوع سناحل کرده باید داد و هلیلجات نیز مناسب بود و هر سه ماه حجامت بر ساقین عظیم نافع بود و تیزاب 
مدبر نرم بر محل درد مفاصل مالیدن مفید بود و بعد تیزاب روغن مورد که مرمکی اندر آن حل کرده باشند مالیدن 


نفع تمام بخشد دردها را و روغن مغز تخم تلخ شفتالو زردآلو مالیدن بسی نافع آید و بخور برگ مورد گز و صندل و 
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انگزد در هر هفته چند نوبت زیر دامان مریض که بسیار دانه بود کردن بسی مفید آید و محل مرض را به طبیخ 
اشترخار و گل سرخ و مورد و گز که اندک سرکه اندر آن باشد هر روز شستن خصوص در گرما مفید بود و جدوار به 
گلاب سائیده بر محل زخمها و درد طلا کردن نافع بود و چون از مباشرت عارض شده باشد هر شب جدوار سائیده 
به آب در احلیل باید چکانید و با پر مرغ اندر فر استادن و برخصیها مالیدن و ورد و مر و مازو در آرد به آب سائیده 
بمالند بر دانها و در هفته یکنوبت یک مثقال و دو مثقال به عسل سرشته بخورانند قی و اسهال چند واقع می‌شود و 
عظیم مفید می‌آید و اکثر را بدین نوع علاج کنند و مداومت خوردن جدوار هر صباح در گلاب سائیده و همچنین 
فادزهر حیوانی و گل مختوم و گل ارمنی در شربت بهی و یا در لعابی مناسب و حب‌الشفا در معصور انار حل کرده و 
حافظ الصحت و تریاق کامل و اشباه اینها بیخ این علت را بر کنند و اکثر آن بود که پیش از هفده ماه اصالح نیکو 
کنند و لبنیات اکثر آبله در آن را مضر بود الا دوغ آب گاوی تازه در گرما بعضی گرم مزاجان را و سیر و گندنا پیاز 
اندر طعام بسی نافع آید جمله را و اکثر آنچه در جدری نافع بود اینجا نیز نافع آید چربیها و گوشت نازک اینجا 
بسیار مضرت نکند و گوشت کبوتربچه و امنال آن بسی مفید آید و گوشت خارپشت و راسو دوای این مرض بود و 
بالجمله بدین تدابیر تعدیل و مراعات مزاج کنند تا وقت بحران تام و من بعض مردم بلغمی مزاج را در هر ماه دو 
سه نوبت مسهل جیپال دادم و بسی نافع شد و بعضی را بعد مسهل مدامت معجون سیماب فرمودن صحت یافتند 
مدت این مرض چون درازست برفق و مدارا تنقیه بدفعات و پرهیز با مراعات قوت واجب بود والسلام مصنف 
اقتباس نوشته که اول تنقیه بدن به فصد اکحل و باسلیق حسب حال بیمار کنند و به فاصله یک هفته به مسهلات 
مناسبه مانند مطبوخ شاهتره و پا آلو و یا افتیمون فواکهی علوبخان و پا افتیمون تربدی والد ایشان نمایند و اين دوا 
بنابر نواب نظام علیخان تالیف نموده شد بسیار مفید افتاد چنان چه بدون تنقیه در سه روز همه دانها خشک شده 
صحت يافتند سهاگه شنگرف هر دو برابر در موم زرد آقراص ساخته و یا در پارچه بافته فتیله ساخته دود آن بگیرند 


و حب جییال در تنقیه مواد آتشک نوعی عظیم دارد به عده این حب توتیای نواب علویخان خورانند که از ۳ 
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جوشش دهن هم نشود مکرر به تجربه درآمده و گاهی تخلف نکرده توتیای سبز بریان یک توله هلیلة سیاه سه توله 
کوفته در ظرف آهنی بدستة چوب نیب که بر سرش فلوس نصب باشد در آب لیموی کاغذی تا دوازده پاس بسایند 
و به قدر نخود حبها ساخته وقت صبح یک عدد در بالائی جغرات گاوی نهاده بلع نمایند و بالای آن نان میده بوزن 
سه توله دهمین قدر روغن گاو دهند و تا یک هفته برابر خورانند و بعد آن چهار روز فاصلةّ داده اگر زخمی و يا دانه 
باقی مانده باشد باید که بار تا یک هفته به دستور بدهند و از اول بنوماش و گوشت بز پرهیز نمایند و دیگر همه 
چیزهای ناخوردنی نخورند و اگر به تدبیر مذکوره به نشود اگر مناسب حال بیمار بود ماءالجبن و پا چوب چینی 
بنوشانند و بعد تنقیه بحب چیپال مداومت معجون سیماب و سفوف و بخور که در قرابادین کبیر مرقوم است به‌کار 
بردن عظیم‌الاثر است و همچنین حب سیماب و بلادر و رسکپور و غیره که از آن دهن جوش می‌آید نافع آید و 
هرگاه دهن از خوردن حبوب مذکوره آمده باشد و ورم دهن درد به حدی بود که تا دو سه روز یا زیاد هیچ قسمی از 
آب و طعام در دهن نرفته باشد پس باید که فصد سرد کنند و خون وافر گیرند و غرغره به طبیخ کله پایچه بز کنند 
بکرات و مرات که اثری عظیم دارد و همچنین از برگ و گل پیابانسه محمداکبر می‌نویسد که اگر از خون محترق 
پاش قسه که و بتضانهش تقرلم عم الق تبانتن مره فسه مق آنای با الق فستی کسیر زدیا صاتن 
نفع تمام دارد و آن را که جوشش در سر و روی بود فصد رگ پیشانی سودمند است و طفل و حامله را بجای فصد 
حجامت فرمایند میان هر دو شانه يا بر هر دو ساق و بعد فصد چند روز آسایش دهند و آب انارین و آب تمرهندی و 
شربت لیمو و رب ریباس و شربت زرشک به حسب تقاضای حال بدهند و تا ممکن بود به تنقية بدن کوشند و ادویه 
بر آبله نهند و این مطبوخ سنا فائده کلی دارد سنای مکی چهار درم شاهتره سه درم تمرهندی بیست درم پوست 
هلیل درم پوست بیخ کبر یک‌درم عناب سپستان هر یک پانزده دانه عنب‌العثلب تخم کاسنی نیمکوفته گل سرخ 
تخم خطمی هر یک یک و نیم درم جلد را بجوشانند و شیرخشت به قدر حاجت داخل کرده نیم‌گرم بنوشند و کمی 


و زبادتی وزن ادویه موقوف بر رای طبیب است و معجون شاهتره سه منقال به طبیخ عناب هر صباح خورانیدن در 
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بیست روز مادة او را خشک می‌سازد و هرگاه جراحت در ذکر شود و بخصیه سرایت کند این مرهم شادنج به‌کار برند 
شادنة عدسی و کندر و انزروت هر یک یک مثقال روغن گل دوازده درم موم سفید یک و نیم درم و اين ذرور آنزروت 
به عمل آرند انزروت شادنه اقاقیا گلنار دم‌الاخوین زراوند جمله برابر باریک ساخته بر جراحت پاشند و اگر بمرهم و 
ذرور آبله خشک نگردد این طلا استعمال نمایند زراوند طویل دو درم کندش یک‌درم مغز زردآلو تلخ ده درم سیماب 
کشته دو درم همه را سائیده به سرکه تر نمایند و به روغن گل حل کرده در حمام بمالند و اگر از صفرای سوخته 
باشد جهت تعدیل مزاج صفرا شربت نارنج و لیمو و آب انارین و تمرهندی و سکنجبین دهند و به عده اگر مانعی 
نبود فصد نمایند والا حجامت فرمایند و این مسهل در اینجا نفع دارد پوست هلیلة زرد سنای مکی شاهتره هر یک 
پنج درم تمرهندی آلو بخارا هر یک پانزده درم تخم کاسنی نیمکوفته تخم خطمی عنب‌العثلب زراوند نیمکوفته گل 
سرخ هر یک یک‌درم عناب سپستان هر یک بیست دانه شیرخشت يا ترنجبین بیست درم جمله را مطبوخ ساخته 
شیر گرم بنوشانند و آب تمرهندی مکرر ساخته با یکدانگ سقومنیا صفرای سوخته می‌برآرد و نقوع صبر که در 
علاج جرب ذکر یابد اینجا نیز جلیل‌الاثر است و حب شاهتره مفید است و اگر جوشش در روی و سر پدید آید گل 
ارمنی دو درم گل مختوم یک‌درم کافور نیم دانگ زعفران نیم درم مرداسنگ دو مثال همه را باریک سوده به گلاب 
و سرکه طلا نمایند و آنچه جراحت از دو خشک سازد و گوشت در حال بروباند ذرور کندر و مر و انزروت و 
دم‌الاخوین است و طریق استعمال او آن است که اول مریض را بحمام برند و جراحتها را نیک بشویند و به عده ذرور 
مذکور بر آن افشانند و اگر از بلغم عفن عارض شود تنقية بلغم بحب اصطمخیقون و حب ایارج و حب قوقایا و مانند 
آن نمایند و در هر هفته یک بار قی فرمایند و غرغره به سکنجبین و آبکامه که در آن عاقرقرحا سوده آميخته باشند 
نفع دارد و عدس گل سرخ حلبه شحم حنظل در آب بجوشانند و آب کرفس آميخته در حمام بمالند و از روغن گل 
و بابونه و مغز ساق گاو و پیه بط و موم قیروطی سازند و عاقرقرحا و قسط باریک ساخته در آن آمیزند و بر مفاصل 


بمالند و اگر جراحت شده باشد کندر و مر و انزروت و مرداسنگ و دم‌الاخوین و صبر هر یک برابر باریک سوده بر آن 
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پاشند و هرچه بلغم افزاید خاصه گوشت گاو منع نمایند و این طلاا نفع دارد کندرش دو درم زرآوند جرح دو مثقال 
زردچوب سه مثقال سیماب کشته دو درم مویزج یک مثقال همه را بسایند و به سرکه و روغن کدو در حمام بمالند 
و اگر از سودا پدید آید اسهال سودا بمبطوخ افتیمون و حبوب مسهله سودا نمایند و مطبوخ و معجون شاهتره و 
هلیلة مربی و آملة مربی نفع دارد و غرغره به سکنجبین عسلی که در آن پوست بیخ کبر باشد یا ایارج فیقرا که به 
عسل حل کرده باشند به آب گرم سودمند است و این طلا فائده دارد کندش اقلیمیای فضه مرداسنگ هر یک دو 
مثقال سفال تنور کهنه سه مثقال گوگرد یک درم زراوند دو مثقال سیماب کشته دو درم نرم سوده به سرکه و روغن 
گل در حمام بمالند و اگر جراحت باشد مرداسنگ و کندر و گل سرشو و گل سرخ و انزروت باریک ساخته بر 
جراحت بپاشند تنبیه تا امکان دارد وی قوی نمالند و در تنقية بدن کوشند و اگر طفل بود یا حامله و دوا نتواند 
خورد بدین معجون مداومت فرمایند که در بیست و پنج روز ماده را ساکن کند و به تجربه پیوسته پوست هليلة زرد 
پوست هلیلة کابلی پوست بلیلة آمله تربد زنجبیل شاهتره هر یک پنج مثقال قنبیل چهار مثقال افتیمون سه مثقال 
کوفته بيخته بصد و بیست مثقال فانیذ و پا کشمش که دو چند ادویه بود به سرشند و از دو درم تا دو مثقال 
بخورانند فائده آنجا که آبلة فرنگ از اخلاط مرکب باشد به حسب او در تنقیه و اشربه و اغذیه تصرف باید کرد و 
بدانند که فصد در همه انواع نفع دارد اگر مانعی نبود مبرعوض گوید که در نوع حار نخستین فصد باسلیق کنند و 
این منضج دهند عناب شاهتره آلوبخارا گل بنفشه و نیلوفر و مویز منقی سپستان پرسیاوشان تخم کاسنی تخم 
خربزه جزر خشک خوبانی زرشک در عرق شاهتره و عرق نیلوفر و عرق بید ساده جوشانیده صاف نموده شربت عناب 
شربت دینار خميرةٌ بنفشه حل کرده بنوشند و بعد از ظهور نضج در جمیع انواع مسهل به این نوع دهند غاریقون از 
غربال موئینه گذرانیده یک مثقال ایارج فیقرا دو دانگ با شربت بنفشه سرشته حبها ساخته به آب گرم فرو برند و 
چون دو سه نوبت شکم براند سنای مکی پنج مثقال بسفائج نیمکوفته عنب‌العئلب هرکدام سه مثقال گل سرخ 


پرشتاوشان شاهتری ه گام و مقال فیلوق. کال ات میاه مهف فر نت کاس آب تخکانین وی از 
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نیمه کمتر ماند صاف نموده شیرخشت پانزده مثقال حل کرده بنوشند چون عمل دوا قطع شود به شربت قند و 
گلاب و تخم ریحان میل فرمایند غذا نخوداب صفت حبی که در این کار مجرب و معمول است و جمیع قروح 
خبینة مزمنه را سودمند است سیماب درم مقل کتیرا صمغ عربی انزروت ریوند چینی تربد سفید هر کدام پنج درم 
غاریقون نشاسته زعفران مصطکی هرکدام دو درم برگ حنا مغز پسته مغز بادام هر یک سه درم کافور سقمونیای 
مشوی جدوار هر کدام یک‌درم سیماب را به آب لیمو و حنا بکشند و اجزای دیگر کوفته بيخته به آب لیمو سرشته 
حبها به قدر نخود سازند و یکدانگ به آب گرم بدهند بعد از تنقية کامل و اگر حاجت افتد رگ هفت اندام زنند و بر 
حب سیماب مداومت نمایند به این نوع فلفل سیاه چهار مثقال هلیلة زنگی سه مثقال کوفته بیخته سیماب هفت 
مثقال قند سیاه پانزده مثقال آرد میده و روغن گل گاو هر یک شش منقال همه را با هم آمیزند و کف مال کنند تا 
سیماب کشته شود آنگاه مجموع را چهارده بخش سازند هر روز دو بخش گرفته از آن دو حب ساخته یک صبح و 
یکی را آخر روز فرو برند و خود را به اعتدال بپوشند غذا شیر و برنج بی‌نمک بقند سفید سوده و نان خمیر بی‌نمک 
و پایچة بز و بزغالة بی‌نمک صفت سفوف سیماب که همین حکم دارد و هلیلة زنگی پوست هلیلة زرد فلفل سیاه 
هر یک دو مثقال کوفته بیخته سیماب هفت مثقال شکر شانزده مثقال همه را با هم آميخته کف مال کنند تا 
سیماب کشته شود پس چهارده حصه سازند و هر روز یکی صبح و یکی شام کف زنند و قدری گلاب بعد آن بنوشند 
و بدن را به اعتدال پوشیده دارند و بعد از استعمال این دوا اگر جوشش رو به پختگی آرد به سرکه و صابون بشوپند 
و بخاکستر فندق و غیره که در قول انطاکی گذشت طلا کنند و اگر باصره به سبب سیماب ضعیف شده باشد 
اقلیمیای زر کوفته بيخته در سنگ سماق صلایه نموده هر صباح هلیله زرد در چشم کشند تا بخار سیماب را بخود 
جذب کند و قوت باصره را بحال آورد و مالیدن این قیروطی سیماب برای بقية این مرض سخت سودمند است موم 
نیم مثقال در سه مثقال روغن ماده گاو و سه مثقال روغن پیه گردة بز که بسر آب شسته باشند حل کرده شش 


مثقال سیماب وه چهار مثقا گ حنا سوده اضافه نموده کف مال کنند تا سیماب کشته شود آنگاه سه بخش کنند 
و مه رن بل یو دمو ماب تیب بخس 
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و هر روز یک بخش بمالند و به پس گوش و زیربغل و کنج ران نرسانند و خود را به اعتدال بپوشند و اگر جوشش 
دهان تشویش دهد نخستین چند روز به جهت تسکین درد آبی که خبازی یا بنفشه در آن جوشانیده باشند صاف 
کرده از آن زمان در دهان گیرند و در آخر که لعاب رفتن کمتر شود به جهت دفع جوشش خرفه و طباشیر و سماق 
مساوی کوفته بيخته بر جایگاه جوشش پاشند و اگر جراحت آبله مزمن شده باشد این مرهم نوره صبح و شام بر آن 
گذارند موم سفید سه مثقال در روغن کنجد يا روغن گل دو مثقال حل کرده آهک بسه آب شسته در سایه خشک 
کرده و بيخته صلایه نموده دوازده مثقال کتیرا سفید سوده یک مثقال اضافه کرده صلایه کنند تا مرهم شود 
اتعمال بای واگر شتگیهای,نشیذرنگ به شکل قیبا بر دسکا و با وعشمی درگ خافت شوه فلفل تیاه در آب 
جوشانیده عضو موّف را بر بخار آن بدارند يا آب آن را بلتة کهنه طلا کنند و باشد که بعد از این علت اندر دست و 
پا شقاق فاحش به هم رسد و تدبیرش به دستوربکه در علاج شقاق بیاید به عمل آرند صفت دوایی که آبلة فرنگ را 
سودمند است توتیای سبز پیپل رسکپور ترنفل فلفل سیاه آملة مقشر سپیاری و کهنی الابچی خردست گلوی 
گوگره آمله سار هر کذام یک‌هرم سیماب یک ماخنه گوفته بیخته به آب لیموی کاغذی حل کننه تا سیاه شود آنگاه 
به قدر نخود بزرگ حبها ساخته دو حب به آب لیمو وقت صبح دو حب وقت شام بخورند و یک حب به آب لیمو 
سائیده بر زخمها طلا کنند تا چهارده روز و از هیچ چیز پرهیز ننمایند اگر دهان آید برگ چنبلی جوشانیده مضمضه 
نمایند و این مرهم به جهت زخمهای آتشک مجرب است کات سفید فوفل کهنه هر کدام چهار درم رال پنج درم 
موم سفید شش درم توتیای سبز به قدر نخود سندور یک ماشه روغن ماده گاو سه دام همه را به طریق مرهم 
ساخته بر لته کهنه مالیده بر زخمها گذارند تا هفت روز صفت تدبیری که آتشک را سودمند است شنگرف یکدام 
پخته پوست بیخ آگ خشک کرده انگشت چوب کنار هر کدام دو دام پخته همه را چهارده حصه ساخته یک صبح و 
یکی شام لحاف بالا کشیده و مثل تنباکو در حقه بکشند غذا شیر و برنج بی‌نمک در یک هفته شفا یابد عبدالعزیز 
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مشروبات سمیه جوشش دهن کمتر آرد و مضمضه به روغن زرد يا لطبیخ پوست کنار یا به آب یاسمین آن را دفع 
کند و همچنین ذرور و زراوند و برگ مورد و کندر و سعد و اصل‌السوس و دم‌الاخوین و مازو مساوی و گاهی 
محتبس می‌شود سیماب در بدن و درد مع اختلاج می‌آرد و از مجربات برای اخراج آن این است که سنا تربد ترپهله 
گوگرد آمله سار جواکها ریوند خطاتی مساوی بسایند خوراک شش درم تا چهل روز و شب برنج بخورند و در روز 
شوربا بنوشند بعضی می‌نویسند که در ابتدا بهترین تدابیر اصلاح غذا و تولید خلط صالح است و هرگاه مادف آن 
دموی باشد به فصد احتیاج تمام شود و اگر بعد از فصد زیادتی در خلطی یابند به منضحجات مناسبه آن خلط نضج 
دهند و بعد از آن بمستفرغات لاثقة آن خلط استفراغ نمایند و اگر سودای صفراوی باشد نضج آن به منضجات آن 
کنند مانند مطبوخ نیلوفر و اصل‌السوس مقشر و بنفشه و بیخ کاسنی و خبازی هر یک سه درم آلوسیاه و ده دانه با 
ترنجبین ده درم و تا سه روز بنوشند و بعد از آن تنقیه به مسهل مطبوخ هلیلة زرد شاهتره افتیمون در صره بسته 
بسفائج فستقی تربد سفید محکوک گل سرخ هر یک سه درم سنای مکی پنج درم جوشانیده مالیده صاف نموده در 
آن مغز فلوس خیارشنبر و شیرخشت هر یک ده درم حل کرده باز صاف نموده روغن بادام بر آن چکانیده نیم گرم 
نموده بنوشند و تربد کوفته مطبوخ مسهل صفراست و اگر بعد مسهل بار دیگر همان منضج را بیاشامند پس آن 
مسهل را بعد از استراحت در روز آخر حب از ایارج فیقرا و غاریقون و تربد و ریوند چینی و شحم حنظل و مقل و 
کتیرا و محموده از هر یک دو دانگ کوفته بيخته به آب سرشته حبوب سازند و فرو برند و هرگاه عمل بکند سنای 
مکی تربد موصوف کوفته افتیمون گل بنفشه بادیان هر یک سه درم جوشانیده مالیده صاف کرده مغز خیارشنبر 
ترنجبین هر یک ده مثفال در آن حل کرده باز صاف نمده روغن بادام دو درم بر آن چکانیده بنوشند و غذا در اين 
ایام نخوداب گوشت حلوان و مرغ فربه با زیرة و دارچینی و آخر روز شربت نبات با گلاب و عرق گاوزبان و تخم 


ریحان بنوشند و اگر ماد آن سودا متولد از سودا باشد منضحات آن قریب به منضجات سودای بلغمیه و مسهلات 


آن نیز نزدیک به مسهلات آن باشد ولیکن در اینجا باید که افتیمون و بسفاتج و هلیلة سیاه که عمده‌اند در اسهال 
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سودا بیشتر باشد و حجر ارمنی و لاجورد در حبوب داخل نمایند از هر یک دانگی تا نیم درم و غذا و شربت آخر روز 
در این به دستور مذکور از اشربة موافقه اکثر انواع را شربت گاوزبان و بنفشه و اسطوخودوس و گاه سکنجبین 
افتیمونی است اگر در مادة آن سودای بلغمی باشد و اگر سودای دموی باشد شربت عناب و یا شربت بنفشه و یا 
شربت گاوزبان و عرق شاهتره و گلاب و بیدمشک و در اوقات طغیان علت غذا ماش مقشر و برنج و شیر بادام و 
انقاناع بی. اسک ,و اگر حس و خوشت گر تفته داعل که سکاب که حقدقد آزمان مرخ و شیف فک باق یه 
نیست و حمام گاه گاهی مجوزست لیکن بسیار گرم نباشد و در آن توقف بسیار ننمایند و از ترشی‌ها البته احتراز 
کنند تا باعث وجع مفاصل و اوجاع عظیمه نگردد که بی‌طاقت سازد اما علاج باد آتشک آن است که چون ماده باد 
ان الط مدای اش خلاج اصلی ان خقع مهو ان اس یه یال مات و مسا مضه ای که گر 
یافت و بعد از آن تناول مانند جدوار به گلاب سوده به قدر دو دانگ و نبات و عرق بادیان و گلاب و تخم بادرنجبویه 
عقب آن بیاشامند و آشامیدن زرنباد و انیسون هر یک نیم درم با نبات سه درم با نبات سه درم سفوف ساخته خالی 
از منفعتی نیست و دواءالمسک مرو مخلص اکبر و تریاق اربعه و از همه بهتر ترباق فاروق و مثرودیوطس است از هر 
کدام که باشد یک مثقال آن را سه حصه نموده روزی یک حصه را فرو برند و عقب آن سنبل‌الطیب و زرنباد 
مصطکی به گلاب جوش داده با نبات سفید بنوشند و مالیدن موم روغن جدواری تالیف حکیم عمادالدین محمود 
شیرازی بسیار نافع است این را خصوصاً بعد از تنقية ماده صفعت آن جدوار خطائی ده مثقال کندر مصطکی هر 
یک دو مثقال صابون رقی نیم قالب برگ حنا سه مثقال آب لیمو به قدر حاجت سورنجان قسط مغاث زراوند طویل 
حب‌الغار مرصاف مقل سکبینج جاوشیر زرنباد هر یک دو مثقال سیماب چهار مثقال روغن بابونه روغن سوسن روغن 
زیت کهنه روغن گل هر یک پانزده مثقال موم زرد صاف ده منقال پیه گردة بز بیست منقال موم را با روغن‌ها 
بگدازند و بیخها را با گلاب بسایند و صمغها را با سرکه حل کنند و همه را با هم ممزوج نمایند و سیماب را با پیه 


خوب بمالند تا کشته گردد و مطلق اثری از آن نماند داخل ادویه نمایند پس خوب صلایه نمایند که یکسان مانند 
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مرهم شود و چند روز بگذارند که خوب مزاج گیرد و بعد از آن سه حصه نموده هر حصه بمالند و ابتدا از میان دو 
ابرو کنند تا پس گوش وگردن و مقدار چهار انگشت پهنا بمالند و بر تمام مهرهای پشت و سر و گوش و مرفق و 
رسغ و بندهای انگشت و رگ زانو و مفصلهای قدم بمالند و از چنبر گردن و استخوانهای سینه تا معده و میان ناف تا 
سر معده بمالند و در مقابل دل و جگر و زیربغل نمالند که بدست و بعد از آن رختهای گرم پنبه‌دار بپوشند و از 
هوای سرد و اطعمةّ حامضه اجتناب نمایند و غذا شوربای بچة مرغ و ماش مقشر و برنج و اسفاناخ با دارچینی 
بخورند و آب نیم گرم بنوشند و جلاب قند و یا نبات و گلاب و عرق گاوزبان و بیدمشک و تخم شربتی و فرنجمشک 
بنوشند و جهت دفع مضرت سیماب از دندانها در دهان پارة نقره نگاهدارند و با سرکه و گلاب و آب برگ گشنیز 
تازه مضمضه کنند و از حموضات و لبنیات و به قول و امثال اینها اجتناب نمایند و تا سه روز صبر نمایند اگر در اين 
ائنا عرق بسیار آید دانها تمام ريخته شود و اوجاع به الکل زائل گردد سه روز دیگر توقف نموده پس بحمام روند و 
غسل کنند و الا حصة دوم را نیز بنحو مذکور بمالند و پرهیز را به دستور مرعی دارند و بعد سه روز از مالیدن اگر 
اثری از آثار مرض نماند بحمام روند و بدن را بصابون بشویند اولاً و بعد از آن به آب سبوس گندم و گل خطمی و 
بنفشه در آب جوش داده و اگر مرض بسیار قوی و کهنه باشد و بمالیدن دو دفعه زاتل نگردد حصهّ سوم را نیز بدان 
به دستور بمالند و اگر بسیار قوی باشد و بعضی دانها باقی باشد بر آن از آن موم روغن بمالند تا اصلاح یابد و در 
آمراض بسیار قویه شدیده مقدار سیماب را می‌توان افزود و بشش مثقال رسانند و وزن سیماب زیاده از این و مالیدن 
آن بلاترتیب مذکوره مهلک بود و اين موم روغن باین ترتیب بهترین تراکیب زیبقیه است و من آن را تجربه نموده و 
بیغائله یافته‌ام و از مجربات من است و خوردن تراکیب زیبق خصوص با سلیمانی در کمال مضرت است و اگر با 
ادوية مسهله استعمال نمایند چندان خطری ندارد جهت آن‌که ادوية مسهله بزودی زیبق را اخراج می‌نماید و اگر 
وزن زیبق و مقدار شربت آن نیز کم باشد و بعد از زیبق در تاثیر در این مرض چوب چینی است به طریق مخصوص 


آن 
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جرب 
که بفارسی کروبهندی کهجلی و کهاج نامند بئور کوچک است که با سرخی ابتدا کند و با آن خارش شدید و سوزش 
بود و گاه ریم کند و گاهی نه و اکثر در دستها و پایها و میان انگشتان و شکم و پشت و خصیه و کنج ران ظاهر شود 
و گاهی در ساثر جسم عارض گردد و اگر ماده بسیار بود و علاج او اهمال نمایند در شب خصوصاً وقت خواب شدت 
نماید و او از امراض متعدبه است که از یکی بدیگری انتقال کند و در فصلی ببلدی که اندر هوا عفونتی به همرسد 
در آن بلد بسیار افتد بالجمله سبب حدوث جرب يا فساد خون بود بذاته و يا به سبب مخالطت صفرا قریب استمالة 
سودا یا سودای محترقه و یا بلغم شور که با خون آمیزد و به حسب اختلاط با خون و کیفیت احوال آن در حدت و 
سکون و غلظ و رقت و کثرت و قلت انواع جرب و اختلاف اعراض او از درد و خارش و غیره باشد چنان چه مذکور 
گردد و سبب فساد خون و اخلاط کثرت تناول اغذية حریفه و غلیظة مملحه مثل ماهی شور و گوشت خشک کرده 
و کثرت استعمال ادوبة گرم مثل فلفل و زنجبیل و خردل و چیزهای شور و شیرین و شراب و غیر آن است که خون 
را فاسد کند و در آن اين اخلاط غیرطبیعی متولد گردد و قوت دافعه آن را بعروق باریک دفع کند و جلد به سبب 
ضعف خود آن را قبول کند و در آن محتبس شود و جرب حادث گردد و به قول جرجانی جرب از خون غلیظ و 
عفن تولد کند که برگها درآمده باشد و طبیعت آن را بظاهر تن دفع کند و به قول خجندی ممکن نیست که جرب 
اتسودای وف لش فقو و کین کی دوع انیک کی شک که ریم ین باه موق اند مت 
سائل نشود مگر اندک تری ظاهر شود و بثور آن خشکریشه گردد و اين دلالت بر غلظ ماده و یبوست او کند و 
صحت او بدیر باشد دوم ترکه از آن ریم و زرداب سیلان کند و گاهی از آن خون سیاه سائل شود و گاه باشد که در 
آن حیوان مشابه بیضة شپش متولد گردد و این دلالت بر رقت ماده و رطوبت او کند و آنچه از بدن مکان واسع اخذ 
کند آن نیز از جمله جرب رطب باشد الحاصل جرب به حسب اختلاف مواد و استعداد آن در کثرت و قلت و حدت 


و رداعت و بساطت و ترکب مختلف‌الصور و الاعراض می‌باشد مثلاً آنچه بر آن صفرای حاد غالب بود سر بثور تیز و 
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سرخ رنگ و با درد و خارش شدید باشد و گاهی از شدت اعراض تب عارض گردد و از آن زرداب حاد برآید و آنچه 
بر آن خون غالب بود رنگ آن سرخ و در ساثر اعراض قریب بصفراوی باشد و احیانا از آن خون برآید پس اگر با 
سوداویت بود خون سیاه رنگ تیره باشد و آنچه بر آن سودا غالب باشد بیخ آن سیاه و کم درد و حکه بود و زمانی 
دراز بماند و بدیر صحت یابد و آنچه بلغمی باشد بثور سفیدرنگ و منبسط بر جلد و آبناک بود و خون رقیق مائی 
برآید و ایضاً شیخ می‌فرماید که آنچه انشد و اشحص و تیز سر از جمیع بثور بود خلط آن حادتر و سوزش آن بیشتر 
و حدت آن شدیدتر باشد و آنچه عریض‌تر و در اطمینان شدیدتر بود خلط آن در حدت کمتر باشد و اسباب تولد 
مادة جرب قریب اسباب تولد قمل و سعفه و خراز و قوبا بود و قریب آنهاست در علاج و جرب متقشر خشک و قوبا 
در خریف کثرت پذیرد و جرب عظیم فاحش جراحت بد آرد و بقوبا و قشف منتقل گردد و انطاکی گوید که جرب از 
امراض عامةّ ظاهر در سطح جلدست ماده آن جمله حریف و مالح است به ادمان مثل سیر و نمکسود و آنجه خون را 
غلیظ کند و اگرچه حار باشد مثل بادنجان و خرما و از اعظم اشیا که آن را پیدا کند لحم بقر است و فاعل آن 
حرارت ضعیفه است و صورت آن بثور مختلف در کیفیت است مصحوب بخارش مطلقاً و تقرح غالباً و غایت آن فساد 
جلدست و انواع آن مثل اخلاط به افراط و ترکیب است و ممکن بود تحلیل اصل او کسی را که اندکی و قوف بر 
صناعت باشد زیرا که الوان او تابع اصول مادة او بود و آنچه از آن صفرا باشد با وجود زردی رنگ تیزی سرها و تلهب 
زباده باشد پس اگر با زرداب بسیار و مواد سائله بود جرب رطب باشد از خون اگر سرخ بود و التهاب کند والا از بلغم 
باشد والا بالعکس در جانبین و برای مرکب حکم آن است که غالب در رنگ و ماده بود مع عدم تساوی و برای 
معتدل حکم اوست و جرب در بلاد رطب حار مثل مصر از اخلاط گرم و در غیر آنها از بلغم و سودا بسیار افتد و ایضاً 
کسی را که از بلد حار یابس مثل حجاز به سوی رطب مثل مصر و روم انتقال نماید به سبب استحصاف ماده اولاً و 
لین مسام ثانیا و در زنگ و حبش یافته نشود به سبب تحلیل کردن حرارت او چیزیرا که در سطح جلد باشد و نه 


در صقلاب و چین به سبب تکاثف ظاهر بسردی و قوت حرارت غریزی بر حل مواد پس اگر ساکنان آنها به سوی 


۹۹ 
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اقلیم سوم و چهارم نقل کنند جرب به ایشان مبادرت کند و به مثل بصره ....... کثرت نماید خصوصاً چون هوا خراب 
گردد و اکثر آنچه جرب را واجب کند قلت ریاضت است مع تناول اشیای ردی‌الکیفیت و قلت حمام و پوشیدن 
پارچهای چرک آلوده و ملازمت غبار و دخان و فرق میان جرب و حکة نتو جرب است و تولد کرم در آن و کثرت 
ریم و تقرح بخلاف حکه و وجوب جرب میان اصابع و پوست شکم و شکنهای آن غلبه کند به سبب رقت آن و 
انصباب مواد به سوی آن و ایضاً در نزهت می‌نویسد که حکه و جرب بثور و قروح مخصوص به مفاصل و مغاین و 
پوست شکم است غالباً و گاهی عام گردد به حسب ماده و آنچه عظیم‌النتو مشتمل بر مثل زرداب باشد جرب است و 
آنجه از جلد ظاهر نشود و بخاریدن او لذت یابد حکه است و گویند که رقیق‌الکیفیه حاد قلیل‌الکمیه حکه است و 


ضد آن جرب و یا متقاوم جرب و حادث حکه و هر چونکه باشد ماده و علاج هر دو واحدست و همچنین اسباب و 
آن ادمان حریف و مالح و قدیر و حلاوات مع شراب است پس خون فاسد شود و جوش زند و به سوی جلد مندفع 
گردد پس محدالراس حار قوی‌الحمرت باشد و مفرط بارد و نزاف رطب و بالعکس و بهاءالدین گوید که ماد جرب 
تر بلغم شور بود که با خون آمیزد و اندر جلد محتبس گردد و از اینجهت متقرح بود و مادة جرب خشک صفرائیست 
بغایت محترق که مخالط خون شده و بر پوست ربخته و از این جهت تری و قرحه نکند و چون حدتی در هر دو 
ماده واقع است بدانجهت خاریدن در این مرض عظیم باشد و اندر هوای عفن و نمناک و کنار دریا این مرض بسیار 
افتد و همچنین از بسیار خوردن چیزهای شور و تیز و شیرین عفص چون دو شراب انگور و خرما و اشباه آن و از 
خوردن مغز جوز تنها و با دوشاب جرب و جوششهای بد بسیار پدید آید علاج ادوي مصفی خون بنوشانند و تنقیه 
به فصد و مسهل سودا و ماءالجبن کنند چنان چه در علاج آبلة فرنگ مسطور شد و رعایت خلط غالب نمایند و 
همگی توجه بتصفية خون و تطفية آن مصروف دارند مثلاً عناب پنج دانه شاهتره شش‌ماشه به عرق شاهتره ده توله 
جوشانیده صاف نموده شيرة مغز تخم کدو یا تخم خیارین یا کاسنی شش‌ماشه شربت بنفشه یا شربت نیلوفر یا نبات 


دو توله داخل کرده بدهند و اگر حرارت در مزاج زیاده باشد بهدانه سه ماشه در جوشانده افزایند يا خیسانیده بدهند 


۹۰ 
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و اگر قب باشند خاکشی پنجماشه پاشیده دهند و با شاهتره نه ماشه صندل سرخ کوفته سه ماشه هلیلة سیاه کوفته 
هفت ماشه شب در آب تر کرده شربت عناب داخل کرده هر یک شش ماشه پوست هليلة زرد یک توله جوشانیده 
صاف نموده شهد خالص یک و نیم توله داخل کرده بنوشند و اگر خارش با ضعف قلب باشد شيرة عناب پنج دانه 
شيرة صندل سرخ سه ماشه در عرق شاهتره برآورده شربت نیلوفر دو توله داخل کرده بنوشند و اگر با تهبج چهره و 
دست و پا از نزله باشد شاهتره بیخ کاسنی تخم کاسنی به عرق شاهتره جوشانیده شربت عناب داخل کرده بدهند و 
اگر با سرخی چهره باشد بعد فصد باسلیق عناب شاهتره به عرق شاهتره مالیده آب تمرهندی و شهد داخل کرده 
پتوشعه وبا غتاب پیج دنه شاهتره کانسی کوفتف کل لوف هر یک شقی ماش کنیع فک خی .مساگم هر یک 
چهار ماشه جوشانیده نبات دو توله دهند و باز هلیلة سیاه چرایته گشنیز خشک پوست هلیلة زرد جوشانیده شهد 
داخل کرده دهند و اگر با انتقاخ بدن از خارش باشد عناب شاهتره چرایته دهمایه تخم کاسنی کوفته هلیلكٌ سیاه 
کوفته جوشانیده سکنجبین حل کرده بنوشند باز پرسیاوشان گاوزبان بادیان بیخ بادیان شهد خالص عوض دهمایه و 
هلیله و سکنجبین کنند و اگر دانها بر تمام بدن با خارش و سوزش باشد بعد فصد باسلیق عناب به عرق شاهتره 
مالیده صاف نموده شيرة کاهو نبات داخل کرده دهند و صندل رسوت آرد جو به آب گشنیز تازه و روغن گل بمالند 
و یا اطریفل گشنیزی یک توله بخورند بالایش شاهتره گل نیلوفر خیارین کوفته هر یک شش‌ماشه به عرق شاهتره 
پاو اثار جوشانیده نبات دو توله داخل کرده بنوشند و اگر با تب باشد شيرة دهمایه چهار ماشه شيرءةٌ خیارین شيرةٌ 
شاهتره هر یک شش‌ماشه شيرة عناب پنج دانه سکنجبین ساده سه توله دهند به عده آب کاسنی مروق شش توله 
شیرة خیارین شیرة تخم شاهتره هر یک شماشه سکنجبین بزوری دو توله داخل کرده خاکشی شش ماشه پاشیده 
دهند و اگر با سرفه باشد عناب پنج دانه شاهتره شش‌ماشه گشنیز خشک چهار ماشه عدس در است شش‌ماشه به 
عرق شاهتره ده توله جوشانیده شربت عناب دو توله داخل کرده دهند و بدانند که صاحب جرب را شیرجات مطفی 
خون در آب کاسنی تازه و آب شاهترة سبز دادن معمول است و اگر مادة ذات‌الجنب بظاهر جلد آمده جوشش و 


حکاک به همرساند عناب شاهتره به عرق شاهتره و عرق عنب‌التعلب جوشانیده شیر مغز تخم هندوانه شربت 
۹۱۱ 
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بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند روز دوم خیارین افزایند باز عناب شاهتره گشنیز خشک به عرق شاهتره 
جوشانیده شيرة تخم خرفه شيرة کاسنی شربت نیلوفر خاکشی دهند و مرهم سفیداب کافوری از موم و روغن گل و 
سفيدة کاشغری و مرداسنگ و کات سفید ساخته ضماد نمایند و اگر خارش در همه بدن مثل چه‌های آتشک باشد 
بعد فصد تجویز مسهل کنند و عناب پنج عدد شاهتره تخم کاسنی کوفته گل سرخ هر یک شش‌ماشه گاوزبان 
افتیمون افسنتین نیلوفر هر یک چهار ماشه شب در آب گرم بخیسانند صبح جوشانیده صاف نموده گلقند دو توله 
داخل کرده بنوشند بعد دو سه روز وزن آفتیمون بصره بسته شش‌ماشه کنند و چرایته دهمایه بادیان گشنیز خشک 
اسطوخودوس هر یک شش‌ماشه آلوبخارا هفت دانه عوض گاوزبان و افسنتین داخل کرده بدهند و دو سه روز دیگر 
منضج داده سنای مکی نه ماشه پوست هلیلة زرد شش‌ماشه داخل کرده فلوس خیارشنبر پنج توله ترنجبین چهار 
توله روغن بادام پنج بادام پنج ماشه افزوده مسهل دهند و بعد سه مسهل اطریفل صغیر یک توله خورده شيرةٌ عناب 
پنجدانه شيرة دهمایه شیر کاسنی هر یک شش‌ماشه سکنجبین افتیمونی دو توله داخل کرده بنوشند و دوای 
مالش خارش به‌کار برند باز شاهتره چرایته صندل سرخ پوست هليلة زرد هر یک شش‌ماشه خارشتر چهار ماشه در 
آب گرم خیسانیده صبح صاف کرده شهد دو توله داخل نموده بنوشند باز شيرة خیارین شيرة تخم شاهتره هر یک 
شش‌ماشه عرق شاهتره دو توله سکنجبین لیمونی دو توله داخل کرده بنوشند به عده ماءالجبن تجویز نمایند و 
اطریفل شاهتره تیار سازند ذکر ادوية مفرده نافع جربی و حکه سویدی گوید که آرد ترمس تلخ و سعد باریک 
سوده به سرکه سرشته طلا کردن مجرب من است و گذا سبوس گندم به سرکه پخته و کذا روغن شیطرج بلبن 
حامض و گویند که ضماد شب یمانی با سرکه و عسل و يا با برگ کرم و عسل پخته و پا با عصارة برگ کرم در 
حمام و کذا پشک بز سوخته به سرکه سرشته در حمام و کذا پنیر کهنه و سعد و سرکه در حمام و کذا روغن گندم 
و گذا مویزج بزرنیخ سرخ و زیت و پا به سرکه و کذا مامیران کذا شیطرج به سرکه و کذا کبه یکج به سرکه و پا به 


روغن گل و کذا کبریت بعلک‌البطم و سرکه و يا بنطرون مساوی و سرکه و کذا کندش به زیت و یا به سویق و سرکه 
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و کذا شونیز به سرکه و روغن گل و کذا زاج سوخته زردة بیضة مشوی و روغن گل و پا به سرکه و آب گشنیز و کذا 
شیر انجیر به سویق سرشته و کذا برگ خرزهره به زیت و مرداسنگ و کذا مرقشیشا به سرکه و کذا سیماب و 
کبریت و نمک و یا بمرداسنگ و کندش و روغن کنجد و کذا کف دریا به سرکه يا به شراب و کذا زنگار و صمغ بطم 
و مس سوخته و نطرون و کذا خربق سفید به شیر و کذا روغن شیطرج چون شیطرج را در شیر تازه بپزند تا مهرا 
شود صاف کرده بوزن او زیت انفاق آميخته باز بجوشانند تا شیر فانی گردد و زیت بماند و کذا مرداسنگ وسیماب 
مقتول و ميعة سائله و برگ دفلی به آب سوده و کذا نطرون و قلقند و زنگار به سرکه و کذا عصفر به سرکه و زیت 
آمیخته و کذا پیه بز و زرنیخ زرد و زیت و کذا به روغن زرد حنا سرشته و کذا ماش به سرکه پخته و کذا بلحم 
شلجم به سرکه و کذا بقم سوده به سرکه و يا به آب بادیان سبز آميخته و کذا آب ترب و کذا سرکه و عسل و سیر 
سائیده و شرب تخم شاهتره و کذا افتیمون و کذا تخم بادرنجبوبه کوفته و اکل بقلة آن و کذا سنای مکی و کذا 
درونج و کذا خطمی و کذا آب خارخسک و کذا گاوزبان مسلوق به روغن بادام وکذا تخم مرد و کذا انزروت سه روز 
متواتر هر روز یک‌درم هر واحد نافع جرب است و به قول حکمای هند چون یکدام تخم پنوار را کوفته و نیم رطل 
جغرات حل نموده در ظرف گلی آب نارسیده در سه روز بگذارند که متعفن گردد بعد از آن بر بدن بمالند از برای 
جرب مفید بود و اگر قدری نیله تهوتههه نیز اندازند بسیار نافع بود و اگر تخم پنوار از یک مثقال تا سه درم هر 
صباح همراه آب سرد بخورند در ازالةٌ حکه و جرب و قوبا و ربختن مو و رفع هر فسادیکه در اخلاط پیدا شود نافع 
است و از مجربات حکیم علی و اگر شنگرف شش ماشه جوکوب نموده آتش در ظرفی گرفته جائیکه آبله بود مقابل 
آن بسوزند و چادر بر سر گرفته دود آن به موضع آبله رسانند و سه چهار روز متصل بکنند مجرب حکیم علوبخان 
است ذکر ادوية مرکبه که در جرب معمول راقم است اطریفل شاهتره موافق نسخة معمولی که مداومت آن رافع 
جرب است پوست هلیلة زرد پوست هلیلة کابلی هلیلة زنگی پوست بلیله آمله گل سرخ افتیمون صندل سفید به 


گلاب سوده سرپهوکه گشنیز مقشر قصب‌الزربره هر یک دو درم مغز تخم کدو شیرین چهار درم برگ شاهتره ده 
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درم کوفته بیخته به روغن گاو چرب کرده بسه وزن شکر سفید مقوم به سرشند خوراک تا دو توله و نسخة متعارف 
آن در قرابادین مسطور است حب کبریت که جرب و قوبا را نافع بود و اصلاح خون نماید و مکرر به عمل آمده 
گوگرد آمله سار مغسول به شیر سه جزو پوست هليلة زرد و جزو پوست بلیله آمله هلیلة زنگی سرپهوکه اصل‌السوس 
صندل سرخ شاهتره هر واحد یک و نیم جزو گیرو گل سرخ گل نیلوفر هر واحد یک جزو کوفته بيخته به قدر نخود 
حبها سازند شربت یک منقال به عرق شاهتره اقل یک هفته و اکثر تا پانزده روز خورند دوایی که به جهت خارش 
به عمل می‌آید عناب شاهتره گاوزبان گل مندی برمدندی صندلین سرپهوکه چرایته برگ حنا پوست هلیلة زرد 
برادة شیشم برادةٌ چوب آبنوس برادة چوب بجیسار هرن کهری نگند با بری وقت شام در آب گرم تر نمایند صبح 
صاف کرده شهد یا شربت نیلوفر موافق مزاج داخل کرده بنوشند و مالش بر جرب از سیماب شش ماشه گلاب چهار 
توله آب لیموی کاغذی یک توله آب گشنیز تازه آب شاهترة تازه آب سرپهوكة سبز روغن گل هر یک دو توله 
فا که پریاخ تفه ماه کر ریا که ماه قی کیرل سخق تموفه نرربدن سالنه انضاً که معرب ایست ها کیله 
کته پاپریا مرداسنگ هر یک چار ماشه سیماب سه ماشه نیله تهوتههه بریان دو ماشه دانة الایچی سفید یک ماشه 
اولاً هر سه ادوية اول را با سیماب بسایند پس دیگر اجزا داخل کرده خوب سائیده در روغن زرد که یکصد و 
یکمرتبه شسته باشند آميخته بمالند تا سه روز ایضاً که در جرب یابس و رطب همواره معمول است کافور گوگرد 
آمله سار هر یک سه ماشه نیله تهوتههه یک ماشه باریک سوده در روغن گاو سه توله بیست و یک بار شسته حل 
کرده بر بدن بمالند و چهار گهری در آفتاب نشینند به عده آرد نخود و حنا مالیده غسل کنند و سه روز متواتر به 
عمل آرند و گاهی وزن نیله تهوتههه هم سه ماشه کرده می‌شود ایضاً از مجربات حکیم علی کبریت زرد صاف ده 
درم باریک بسایند و با صد درم پیه گوسفند مخلوط کنند و ده درم میعة سائله اضافه کرده بر بدن بمالند که جرب 
متقح را هیچ چیز مثل این نیست و جرب کهنه در یک هفته زائل می‌شود و اگر زرنیخ در روغن کنجد بپزند و آن 


روغن بمالند نیز این عمل کند و در جرب خشک نیز نافع بود و ميعة سائله برای دفع بوی کبربت است ایضاً معمول 
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حکیم علویخان برای جرب و قوبا توتیای کرمانی تخم پنوار هر یک یک توله مغز تخم خربزه مغز تخم خیارین کالی 
زیری هر یک دو توله در سرکه و روغن گل هر یک چهار دام کهرل سازند تا مثل مرهم شود پس بمالند و سل 
فرمایند دوائی که در جرب رطب و یابس عجیب‌التاثیر و مغنی از ساثر تدابیر است گندهک چوک مرداسنگ سهاگه 
کمیله کته سفید پهنکری منسل هر واحد شش ماشه نیله تهوتهه سه ماشه همه را باریک سائیده در روغن سرسون 
حل کنند و بمالند و بعد دو سه گهری از آب سرد سل نمایند ایضاً نافع برای خارش بدن و خصیه و قضیب اثار 
ترش یک عدد در سرکة انگوری بظرف مسی بی‌قلعی بپزند تا مهرا شود پس در کهرل انداخته گوگرد زرد پوست 
هليلة زرد توتیای کرمانی مغز تخم خربزه بربان مغز تخم خیارین مغز تخم کدو بریان تخم پنوار پوست کدو سوخته 
حضض مکی هر واحد یک مثقال کوفته بيخته داخل کرده خوب حل کنند پس روغن گل به قدر حاجت انداخته 
رهم سفق تا ماتیق مره یی ری ماع انقا سفینه کاشکری ی ما شاه و هت ماش داینک سلراظط 
زنگی هر یک چار ماشه چوک دو ماشه کافور یک ماشه همه ادویه باریک سائیده در روغن چنبیلی حل کرده مالش 
نمایند و معجون شاهتره با عرق شاهتره می‌خورده باشند غذا کم نمک ایضاً گوگرد ده درم توتیای سبز بریان 
سیماب سهاگه هر یک نیم درم در روغن گاو که بیست و یک بار شسته باشند آميخته بر بدن بمالند و بعد دو 
گهری غسل کنند و بدانند که اگر برگ نیب نیم اثار در پنج آثار آب بجوشانند چون چهارم بماند صاف کرده از آن 
آب روغن که ادوية خارش می‌آميزند بشویند به عده به ادویه آميخته به‌کار برند بسیار مفید گردد ایضاً که در یک 
روز دفع می‌کند سم‌الفار سه نیم ماشه کبریت توتیای هندی هر یک هفت ماشه سائیده باروغن گاو پنج شش توله 
در ظرف آهنی با دستة چوب نیب تا چهار گهری بسایند به عده سوای سر و گردن و بغل و کنج ران بر همه بدن 
مالیده در آفتاب نشینند بنحویکه سر تا بگردن در سایه باشد و بعد یکپاس گل زرد و کنجارة روغن بر بدن خوب 
مالیده غسل نمایند و بعضی اوقات تنها سم‌الفار به قدریکه و ماشه سوده در روغن رونسه آميخته بمالش ۳ صاحبان 


جرب کهنه را ایما نمودم و در عمل یکدو بار صحت کلی حاصل شد روغن که برای خارش بیعدیل است بابچی یک 
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توله هر تال زرد شش‌ماشه سنکهیه چهار ماشه جداجدا سائیده آميزند پس روغن سرسون پاو آثار در کوزة گلی که 
زير او گل چسپانیده و گلوی او در چوب دو شاخی بسته باشند انداخته بر آتش گذارند چون روغن خوب گرم شود 
ادوية مسحوقه اندازند وقتیکه خوب سوخته شوند آن روغن را در طشت بر آب ریزند و از آب بالای آب روغن بدست 
بردارند بطوریکه مسکه از دوغ بر می‌آرند و وقت صبح بر بدن بمالند و بعد چند ساعت آرد نخود مالیده غسل نمایند 
و اگر سیر مقشر هشت نه جوه و برگ کنیر سی و یک عدد عوض بابچی و سنکهیه در روغن مذکور سوخته و از 
آتش فرود آورده حل کرده به‌کار برند جرب و سعفه و قوبا و سائر بثور که آب از آن جاری باشد مجرب و بیغائله 
است نوع دیگر برای جرب رطب و آملة که به سبب فساد خون با خارش شدید باشد و از کثرت خارش و طول 
مدت جلد سیاه و سطبر مثل جلد فیل شده باشد از مجربات والد مرحوم است برگ کنیر سفید سه آثار خرد خرد 
کرده در آب یک سبوی کلان تا سه پاس بپزند به عده روغن کنجد پاو آثار در آن انداخته سه چهار جوش داده فرود 
آرند و در ظرفی پر از آب سرد آن آب و برگ و روغن بریزند چون روغن بالای آب آید آن را از دست بر کنارة جام 
جمع کنند به دستوریکه روغن از ماست می‌گیرند و در آن روغن توتیای سبز یک‌درم سفيدة قلعی دو درم شب 
یمانی یک‌درم مرداسنگ یک مثقال رسکپور دو مثقال باریک سائیده مخلوط کرده مالش نمایند و اگر از آن آب و 
برگ بدن را بشویند نیز فائده بخشد سفوف گز که برای جرب و سعفه و سوزاک و آتشک و هر قسم آبله که باشد 
بسیار مفید است و خصوصاً بعد از تنقیه و بارها به تجربه رسیده پوست هليلة زرد چهار ماشه پوست هليلة کابلی 
سی ماشه پوست بلیله چوب گز هر یک بازده ماشه آمله هلیلةٌ سیاه هر یک ده ماشه شاهتره سه ماشه گل سرخ 
شش‌ماشه ریوند چینی پنج ماشه برگ سنای مکی بیست ماشه کوفته بيخته هم وزن ادوبه شکر سفید آمیخته 
سفوف سازند خوراک یک توله يا نه ماشه صبح به آب نیم‌گرم اگر مزاج مساعدت نماید علی‌التواتر بخورند والا دو سه 
روز خورند و موقوف نمایند و باز شروع کنند و صغیرالسن و ضعیف المزاج را کمتر از این قدر باید داد شربت 


شاهترةٌ مدبر طبع را نرم کند و اخلاط بلغمی و سوداوی محترقه برآرد و جرب و حکه و جذام را نافع و تسکین 
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اخلاط صفراویه کند تخم کشوث سه درم گل سرخ زرشک بیدانه هر یک پنج درم گل بنفشه هفت درم پرسیاوشان 
اصل‌السوس بسفائج سبز سنای مکی گل گاوزبان هلیلة سیاه پوست هلیلة کابلی هر یک بیست درم پوست هليلة 
زرد تمرهندی هر یک سی درم آلوبخارا گل نیلوفر تازه هر یک سی عدد عناب سپستان هر یک پنجاه عدد آنچه 
کوفتنی است نیمکوفته در ده آثار آب شاهتره یک شبانه‌روز تر دارند پس بجوشانند تا آن که سوم حصه برود صاف 
کرده نگهدارند شربتی از هفت درم تا بیست درم با ماءالجبن و گاهی مغز خیارشنبر و سقمونیا اضافه می‌سازند و در 
نسخة دیگر افسنتین رومی سه درم داخل است و شربت ورد و اهلیلجی نیز برای خارش نافع ضماد گوگرد که 
جهت جرب بارها آزموده است گندهک آنوله سار نیله تهوتهه کمیله مرداسنگ از هر واحد یک توله همه را باریک 
سائیده سه حصه نمایند و یک حصه در روغن زرد که سیه چهار توله باشد آميخته بر بدن مالند و سه پهر گهری در 
آفتاب نشینند بعد از آن حنا و آرد نخود در آب آميخته بر بدن مالیده و غسل نمایند و سه روز همچنین کنند و 
کافی رای تفیل حق وا و دقع بوی کندهک افو زک ماشف میعه سانله یه کته آقاوده ی‌شوه انضا یه 
نسخة معمول آبنه هلدی گندهک آمله سار کمیله بابچی سیماب فلفل گرد هر یک نیم توله توتیای سبز سه ماشه 
ادویه کوفته بيخته با سیماب کهرل نمایند تا رنگ دوا آسمان گون شود بعد از آن روغن چنبیلی نیم پاو انداخته 
سحق بلیغ نموده به‌کار برند ایضاً معمولی برای خارش کبریت سیماب بزرالبنج شنگرف هر واحد چهار ماشه سائیده 
ای خی که و رو کته خی وروی کار که گس و تکار شیف تشه اسنه لته انضا هب با 
عمل آمده گندهک آبله سار نیله تهوتهه سوخته سیماب پهنکری بریان منسل هر یک شش ماشه سوده در روغن 
زرد که یک صد و یک بار شسته باشند شش توله آميخته طلا نمایند و بعد دو گهری به آب نیم‌گرم سل کنند و از 
آرد نخود بشویند در سه روز خارش دفع می‌گردد ایضاً که برای جرب بهتر از این نسخة نیست تخم پنوار بابچی 
تخم ترب گوگرد هر واحد یک منقال توتیای سبز نیم مثقال فلفل سوخته برگ حنا هر یک پنج ماشه مرداسنگ 


کمیله آملةٌ سوخته نوشادر هر واحد یک درم سیماب سه ماشه مغز تخم نیب ده درم انزروت کافور سهاگة بریان هر 
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واحد یک درم روغن گاو ده درم همه را در ظرف کاسنی خوب حل کرده طلا سازند و بمالند و بعد سه گهری به آب 
نیم‌گرم غسل کنند ضماد شنگرف که برای جرب در عمل است شنگرف هشت ماشه نیله تهوتهه مرداسنگ کمیله 
هر واحد شش ماشه سند در هفت ماشه سیماب سه ماشه حنا دوام روغن زرد نیم پاو اول سیماب و تهوتهه و 
مرداسنگ سائیده ادوبه دیگر آميخته کهرل کرده نگهدارند و طلا کرده بر بدن مالش کنند و بعد دو گهری غسل 
ساشق فتاه ناف حری و سمل وک مفته اش که متو سای شک هر یک قق ماه ای 
سبز کافور رس کیور هر واحد سه ماشه کمیله نه ماشه سنگ جراحت چهار ماشه همه را باریک سائیده در روغن 
زرد که بیست و یک بار به آب شبینه شسته باشند بيامیزند و طلا کرده باشند ایضاً که به جهت جرب و آبله 
مستعمل مرداسنگ حنا کمیله چونه بری خشک هر واحد یک جزو نیله تهوتهه نیم جزو کته شش جزو کوفته 
بيخته در روغن تلخ يا شیرین آميخته بمالند و ساعتی در آفتاب نشینند طلا مجرب جهت جرب و حکه و کوفته 
مرداسنگ هر یک چهار دام نیله تهوتهه برشته یکدام کوفته بيخته به آب برگ تنبول کهرل کنند تا همچون مرهم 
شود بمالند و گاهی برگ حنا و کته و خصوص روغن حنا افزوده و بسیار مفید يافته نوع دیگر که جرب مطلب را 
مجرب است و حکیم عابد گفته که تجربه کردم و بی‌نظیر یافتم بگیرند کبربت و حنا هر واحد یک مثقال پوست 
هلیلة زرد و سیماب مقتول و شیطرج هر یک نیم مثقال فلفل یکدانگ روغن چکتی دنبه بیست مثقال به دستور 
معمول مرتب ساخته شب طلا نمایند و صبح در حمام به آب سبوس و سرکه بشویند و عمادالدین محمود طلای 
اشنان مخلوط به سرکه را تجربه کرده لطوخ برای هر دو نوع جرب‌تر و خشک مجرب حکیم ممدوح اگر تا معصمین 
بدان لطوخ کنند جرب را از جمیع بدن برطرف نماید نفط سفید زرنیخ زرد هر واحد یک‌درم نوشادر نیم درم نمک 
هندی پا اندرانی سه ربع درم به‌کار برند نوع دیگر از مجربات حکیم علی زنگار یک‌درم حنا دو اوقیه هر دو را 
سائیده به روغن تخم کتان خمیر کرده بر هر دو دست و پای خضاب کرده بخوابند و صحیح بشویند مرهم بنسخة 
حکیم علوی‌خان سیماب دو توله نیله تهوتهه شش ماشه حنای خشک نیم پاو روغن مادة گاو پاو آثار همه را در 
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ظرف آهنی با دسه آهنی تا چهار پاس حل کنند به عده در آفتاب نشسته بر بدن خوب بمالند بعد چهار گهری آرد 
نخود به آب آميخته بر بدن مالیده از آب سرد غسل نمایند و همچنین سه روز استعمال کنند مرهم که جهت آبلة 
خارش و آتشک فائده دارد کته سرخ کتهة سفید صندل سرخ صندل سفید مرداسنگ هر یک دو توله کافور چنی 
سه توله سائیده روغن گاو نیم پاو یک صد و یک مرتبه به آب شسته آميخته حل نمایند و حسب حاجت هر روز 
مالیده باشند تا یک هفته معجون شاهتره دافع فساد خون و گرمی مزاج و مفید جرب و حکه پوست هلیلة زرد و 
کابلی پوست هلیله آمله برگ سرپهوکه هلیلة زنگی هر واحد یک توله شاهتره دو توله چرایته اصل‌السوس هر یک دو 
درم تخم خشخاش دو منقال کوفته بيخته به روغن گاو چرب کرده بسه چندان قند به قوام آورده آميزند معجون 
که برای جر ب پدپن مجرب نوشته تربد سفید چهارده درم مغز چلغوزه ده درم و نیم مغز بادام مقشر بادیان هر یک 
هفت درم اصل‌السوس سه نیم درم مصطکی دو مثقال زردچوب و دو درم ایرسا یک نیم درم کوفته بيخته با شهد 
هم چند بياميزند خوراک یک توله وقت شب و حنا هشت منقال گوند سهجنه یک منقال در آب پخته نیم گرم 
ضماد کنند تا یک هفته اقوال مجربین مسیحی گوید که در جرب حاد که از عفونت خون غلیظ حادث می‌شود 
باید که ابتدا به فصد کنند پس اسهال بهلیله و شاهتره به مرات نمایند و بعد تنقیه طلا استعمال سازند و معالجة 
جرب رطب به ادوية بسیار خشک نند مثل این دوا کنند کندش دو درم زراوند طویل چهار درم عروق الصباغین سه 
درم خاک سیماب دو درم سائیده به سرکه و روغن گل سرشته در آفتاب یا در حمام طلا کنند دیگر کندش و مغره 
هر دو سائیده به سرکه سرشته طلا نمایند دیگر زرنیخ سرخ و زرد و مرداسنگ سیماب کشته عروق الصباغین 
کندش اشق مغز بادام تلخ برگ خرزهره نوشادر زراوند سائیده به سرکه و زیت سرشته استعمال کنند دیگر زراوند 
طویل مغاث کندش مراشق بادام تلخ عروق الصباغین عدس مقشر مرداسنگ چرک نقره به سرکه و زیت آميخته 
به کار برند دیگر برای قوبا و سعفه و جرب شحم حنظل کندش کبریت زاج هر واحد سه درم مرداسنگ مامیثا هر 
واحد هشت درم تخم حرمل بریان روغن زیت هر واحد دوازده درم سیماب کشته دو درم سائیده به زیت آمیخته 


۹۹ 


1435 0 24 


استعمال نمایند دیگر برای جرب رطب کبربت ابیض غیرمحرق کندش نمک طعام خاکستر بلوط عاقرقرحا قنبیل 
به سرکه و روغن گل سرشته به عمل آرند دیگر کندش مورد خشک زراوند طویل اشخار مس سوخته زیبق مقتول 
اشنان مرداسنگ گوگرد غیرسوخته زرنیخ مازو زنگار سفیداب حب بلسان سائیده به زیت و روغن گل و روغن غار 
آمیخته استعمال کنند و اين در قلع الیل و اثار سیاه و جرب و سعفه نافع است شیخ می‌فرماید که روغن‌ها 
بصاحبان جرب ضرر کند و سکنجبین ایشان را نفع دهد اگر خوف سحج نباشد و اول و افضل علاج جرب و آنچه 
بیشتر بدان اکتفا کرده شود آن استفراغ است به چیزی که اخراج خلط حاد محترق و بلغم شور نماید به عده اصلاح 
غذا و تدبیر مرطب چنان چه در اخوات این باب دآن استه‌اند و استعمال اشیای مائیه تفهه که من از سرعت تعفن او 
باشد مثل هندوانه و کاسنی و کاهو و مانند آن و ایضاً در خارج و جماع اصلا ترک نمایند و از مستفرغات جیده برای 
اقسام مواد جرب طبخ افتیمون بهلیلا زرد و شاهتره و سنا و بسفائج و افسنتین است و گاهی در آن گل سرخ و 
کاسنی و مانند آن داخل کرده می‌شود و گاهی در آن مامیران بخاصیتی که اندر آن است و گاهی سقمونیا شامل 
می‌نمایند و ایضاً مغز چلغوزه و سقمونیا نیکو و بالغالنفع است طبیخ جید بگیرند هلیلة زرد و مویز هر واحد بیست 
درم و در سه رطل آب بجوشانند تا سوم حصه بماند و صاف کرده از جمله آب او دو ثلث رطل بستانند و خیارشنبر 
ده درم در آن مالیده باز صاف کرده غاریقون یک‌درم داخل کرده بنوشند حب جید که آن حب شاهتره است بگیرند 
هليلة زرد و کابلی و سیاه هر واحد پنج درم صبر سقوطری هفت درم سمقونیا سه درم مدام به آب شاهتره به 
سرشند و بگذارند تا خشک شود و چند بار تسقیه دهند و بگذارند تا خشک گردد و این عمل سه چهار مرتبه نمایند 
پس حبوب سازند دوای قوی جید برای جرب مزمن بگیرند هلیلة زرد و بلیله و آمله و به رنگ کابلی می‌کنند نزد 
شرب و گاهی از جرب روی مزمن خلاص می‌گرداند دوام شرب صبر لیکن متواتر سه روز هر روز مثقالی به عده یک 
روز در میان تا سه روز یا سه روز ترک نمایند و معاودت بتواتر کنند و پا در میان وقفه به حسب مشاهده واجب 
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کاسنی تر کرده بنوشند و با آن اندک آب بادیان کنند اگر از آب بادیان مانعی نباشد مثل حرارت مزاج مقداری که 
در آن صبر باشد از یک‌درم تا یک مثقال بود و چون متحمل مدامت آن نباشند ترک نمایند و ایضاً نقوعات اجاصیه 
نافع است و یا بگیرند رب هليلة زرد متخذ از خشک کردن آب مطبوخ او در آفتاب و از آن برای جرب رطب از پنج 
درم تا ده درم به شکر بخورند و این برای جرب صفراوی و برای جرب رطب است و ممکن است که مثل این از 
جمیع مسهلات گرفته شود و بعض آن ببعضی مخلوط سازند وگاهی با یکدیگر آميخته از آن ربوب و حبوب ساخته 
شود و ماءالجبن با افتیمون نیکو است چون هر روز به دستوریکه در غیر این باب مذکور شد استعمال نمایند و با 


هلیله و آب افشردة شاهتره چند روز متواتر بغایت نافع است و آنچه قائم مقام منقیات برفق است این است که حب 


صبر بسقمونیا و زعفران مرتب سازند و از آن هر شربت پنج حصه بگیرند و اين نسخة هلیلة زرد صبر سقوطری 
کتیرا گل سرخ هر واحد یک درم زعفران ثلث درم و ایضاً بگیرند از دوایی که در آن به رنگ می‌افتد و مذکور شد هر 
روز يا دو روز از دو درم تا سه درم و قومی گفته که چون استفراغات بکثرت نمایند و از آن فائده یافته نشود پس 
اولی آن است که تخفیف نمایند و بر آشامیدن صاحب مرض هر روز صبح و شام بر پوست گندم به شکر و آب بسیار 
اقتصار ورزند و گفته‌اند که آنچه صاحب جرب یابس و حکةّ قشفیه را نافع بود این است که تا سه روز هر روز از 
روغن کنجد یک صد و سی درم با نصف آن سکنجبین بنوشند و بعضی مردم آب عناب بدان مخلوط کرده‌اند و این 
را تجربه کردیم علاج بالغ‌النفع است الا آن‌که مضعف معده است و مرکبات مناسبه برای این ادویه چرک نقره و 
مرداسنگ و قنبیل و عروق است به سرکه و روغن گل به سرشند وجرب قوی را نیز بدان طلا نمایند و خفیف‌تر از 
این گل ارمنی و کافور و زعفران هر واحد نیم درم به سرکه و آب عنصل و روغن گل عام برای خفیف است و برای 
آن که اندک قوی‌تر باشد بزرالبنج است به سرکه و روغن گل سائیده در حمام استعمال نمایند و ایضاً آب انار ترش و 
روغن گل و بورق و بهتر آب انار آن است که در آن قوت شحم او نیز باشد و همچنین آرد و عدس و مغره سرکه 
آمشفه در آقتاب ههد نا گرم شودسن طله تما یفده ابا انیم شام اسان آنبا ندشن مطاحص اس 


که حاجت خوردن آنها بصاحبان قوبا و سعفه و بهق می‌شود اعنی آنچه نرم از آنها باشد مثل اطریفل صغیر بقشمش 
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و ایضاً مثل این معجون بگیرند سنا و شاهتره هر واحد دو درم هليلة زرد چهار درم و قشمش معسل دو چند همه و 
اما ادوية موضعیه برای جرب همه آن است که در آن جلا باشد و گاهی کفایت کند آنچه در آن جلای او با تقویت 
جلد و اصلاح مزاج آن باشد مثل آب ملوکیه و حماض و چقندر و انار و مثل سبوس میده و آرد عدس مقشر و ایضاً 
اقاقیا به سرکه و تخم جوف خربزه و نشاستة عصفر و آب کرفس و طبیخ حلبه و آب پوست غرب و گاهی احتیاج 
افتد به چیزی که در آن تحلیل قوی باشد مثل شحم حنظل و علک‌الانباط به آب نعناع و راتیانج به سرکه و زاج 
بریان و خصوصاً زرد به سرکه و روغن گل همچنین قلقند و اخوات آن و خرزهره بسیار قوی است و گاهی کفایت 
کند سرکة او که در آن برگ او را تر کنند پس با روغن کنجد بپزند و گاهی به ادوية حاده مثل روغن گل مخلوط 
می‌سازد تا منع افراط حدت کند و مثل پوست انار برای مثل آن بعنی قبض و تکثیف تا جلد قوی گردد و تاثیر 
ادوية حاده قبول نکند و از آنچه تجربه کرده شده تخم جرجیر است که روغن آن بگیرند و جرب را خاریده و در 
آفتاب گرم بدان مالش نمایند و یا قریب کانون بنشینند و تکرار این کنند که بغایت نیکو است دوای جید 
مرداسنگ و زاج جزو مساوی و با سرکة خمر بسایند و در کوزة گلی کرده در جای نمناک تا یک ماه دفن کنند و 
بعد از آن طریق طلا استعمال کنند که این بالغ‌النفع است با وجود قلت لذع و کندش زیبق مقتول و چرک نقره و 
زراوند و کبریت و قنبیل و اشخار و مس سوخته و مغاث و نوشادر و عدس تلخ و تخم حرمل و اشق و زنگار و اشنان 
قصارین و سرگین سگ و سرگین‌های مذکور در باب دیگر و قثاءالحمار و ایضاً پوست چوب انگور سوخته بر موضع 
جرب بپاشند بعد چرب کردن بمسکه و پس از آن بربندند و تجدید آن نمایند تا آن که زائل شود و گاهی قردمانا به 
سرکه و علک الانباط به سرکه نفع بخشد و اما از ادوية مرکبة جیده این است که بگیرند سیماب کشته و برگ 
خرزهره و اقلیمیا و مرداسنگ و به سرکه و روغن گل طلا نمایند در شب و بر آن خواب کنند و صبح در حمام بدن 
را اولاد به سرکه و اشنان سبز به آب گرم بشویند به عده به آب سرد بعد از آن به روغن مالش نمایند دوای مسهل 


مرداسنگ و زاج زر و مساوی به سرکه یک هفته در آفتاب پسایند و نزد حاجت بدان طلا کنند و ابضاً زیبق مقتول و 
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مبعة: ساقله و ووغن کل آمیخته اسعمال. کتنه ابضا سیماب کشته و معه سائله و ین الشتج و فسط جرا مسامی: و 
ایضاً کندش یک جزو مغره سه جزو به سرکه طلا کنند و چون ادوية قوية مجففة محلله و یا بسية مقشفه استعمال 
کنند عقب آن روغن‌های معروفه مثل روغن سعد و بید و نیلوفر و بنفشه و مانند آن بمالند و خصوصاً در جرب یابس 
و قلیل‌الرطوبت و در جرب رطب چیزی که در تجفیف شدیدتر باشد استعمال کنند و در جرب یابس چیزی که در 
تجفیف کمتر بود به عمل آرند و آنچه اندر آن زیبق مقتول افتد آن را حتی‌المقدور از نواحی معده و اعضای کریمه 
دور دارند و علاج جرب یابس و حکه قریب یکدیگر است و استحمامات جرب و اغذية صاحبان جرب در علاج حکه 
مذ‌کور گردد و بدانند که حجامت ساقین در جرب فاحش نفع می‌کند صاحب کامل گوید که هرگاه جرب پیدا شود 
باید که مبادرت به فصد هفت اندام و شرب مطبوخ مقوی بصبر و تربد کنند و طبیخ هلیله و سنا و مویز بنوشند و 
صفت آن این است پوست هلیلة زرد کوفته پنج درم مویز منقی سی درم سنای مکی هفت درم شاهتره ده درم 
تمرهندی از تخم و لیف پاک کرده پانزده درم در سه رطل آب بجوشانند به آتش معتدل تا آن‌ که به یک رطل آید 
صاف کرده نیم‌گرم بنوشند و یا بگیرند آب شاهترة افشرده و از سه روز تا پنج روز در هر روز نیم رطل با شکر ده 
درم بنوشند بعد از آن که قبل او صبر سقوطری باریک ساخته یک مثقال به آب بادیان سرشته حبها بسته در سایه 
خشک کرده خورده باشند و چون آن را به این حب بدهند منعفت بین نماید حب برای جرب و نسخهة این همآن 
است که در آن کتیرا و غیره یک درم است و در قول شیخ گذشت در آب کاسنی مثل نخود حب ساخته بر ناشتا از 
مثقالی تا دو درم بخورند و بعد آن آب افشردةٌ شاهتره صاف کرده نیم رطل بنوشند و حب شاهتره که نافع جرب 
است اجزای آن نیز در قول شیخ مذکور شد مثل نخود حب ساخته خشک کنند و ازیک درم تا یک مثقال یک روز 


در میان بخورند پس هرگاه بدن از خلط روی پاک شد باید که اطلية مجففه استعمال کنند و از انجمله این طلاست 


مویزج قردمانا هر واحد ده درم کبریت اصفر پنج درم همه را باریک سائیده به سرکه و روغن گل سرشته در حمام 
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سرکه و روغن گل سرشته در حمام طلا کنند دیگر بورق و نمک و قسط و کندش هر واحد دو درم ميعة سائله ده 
درم سوده به روغن گل آميخته شب طلا کرده بر آن خواب کنند و صبح در حمام به اشنان فارسی بشویند دیگر 
آهک مغسول به سرکه سائیده در حمام طلا کنند دیگر برگ خرزهره و حنای مکی هر واحد ده درم زراوند طویل یا 
مدحرج و گوگرد زرد هر واحد چهار درم همه را باریک سائیده به روغن گل و سرکه سرشته در حمام يا در آفتاب 
طلا کنند به عده به آبی که در آن مورد و برگ سوسن جوشانیده باشند و بعد آن به گل سرخ و صندل غسل کنند 
دیگر کندش و کبریت ابیض و زرنیخ سرخ مساوی خاکستر چوب انگور هم وزن همه باریک سائیده به روغن گل 
حل کرده در آفتاب یا در حمام بدان طلا کنند و به آب مطبوخ مورد و گل سرخ غسل نمایند دیگر عروق پنج درم 
زراوند طویل و مدحرج هر واحد دو درم برگ خرزهره و برگ سوسن و حنا هر واحد سه درم همه را باریک کرده به 
روغن گل سرشته در حمام استعمال کنند پس اگر به این ادویه صلاح باید بهتر والا ماءالجبن هر روز از نیم رطل تا 
یک رطل با دو اوقیة آب شاهترة نزدیک مثقال صبر حب ساخته قبل او خورده بنوشند و گاهی امر جرب و حکه 
مورد به حدوث احتراقات و قروح عسرالبرء در بدن می‌گردد و در آن هنگام تناول مطبوخ افتیمون و غاریقون و بعد 
آن ماءالبجن واجب است بچیزی از اقراص سعفه و به ادوية که در باب سعفه مذکور گردد طلا کنند و اگر جرب 
خشک باشد صحت او دشوار بود پس این طلا به‌ کار برند صفت آن زاج و مرداسنگ و سنای مکی و حنا هر واحد دو 
درم کنجد بادام تلخ هر واحد سه درم عروق چهار درم همه را باریک سائیده به سرکه و روغن گل سرشته بعد تنقية 
بدن بدان طلا کنند ابن‌الیاس گوید که در ابتدا افصد اکحل نمایند و هر صبح جلاب از عناب و سپستان هر واحد 
ده عدد بنفشة خشک تخم کاسنی هر یک سه درم با شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و غذا مزورة 
ماش و نخود با شيرة بادام و این جلاب تا هفت روز بنوشند پس بقاروره نظر کنند اگر در آن نضج پدید آید تنقية 
بدن به مطبوخ هلیلة مقوی بصبر و تربد نمایند و یا باین مطبوخ سنای مکی هفت درم پوست هلیلة زرد پنج درم 
مویز طایفی ده درم شاهتره اگر تر باشد یک دسته و اگر خشک باشد پنج درم از تخم آن تمرهندی بیست درم 
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بنفشه و نیلوفر هر واحد سه درم افسنتین رومی یک درم آلوسیاه و آلو کوهی و عناب و سپستان هر واحد بیست 
عدد همه را به آتش معتدل در سه رطل آب بپزند تا به یک رطل آید و در آخر جوش افتیمون هفت درم در صره 
بسته در آن اندازند به عده از آتش فرود آورده صاف کرده در آن فلوس خیارشنبر و ترنجبین هر واحد بیست درم 
مالیده سحرگاه بنوشند و بر آن صبر کنند تا بدن از اخلاط فاسده تنقیه یابد و در آخر روز بمزورة ماش و نخود و 
مغز بادام غذا سازند و یک روز راحت دهند بعد از آن بگیرند آب شاهترة افشرده سه اوقیه و در آن شکر ده درم حل 
کرده بنوشند تا هفت روز متواتر و يا حب شاهتره بخورند که آن نفع بلیغ می‌نماید صفت آن بگیرند هلیلة زرد و 
سیاه و کابلی صبر سقوطری هر واحد یک درم سقمونیای مشوی در جوف سفرجل نیم دانگ تخم شاهتره یک درم 
مقل یک دانگ همه را باریک سائیده به آب شاهتره سرشته حبها سازند و این یک شربت است و هرگاه بدن از 
ام که فامی اک ده الق تفا هرب انال ات وا ند لصاح کال سس عه انم 
طلا از همه قوی‌تر است بگیرند بورق مغسول و کبربت زرد و کندش و فسط و برگ خرزهره و حنا و زراوند طویل و 
ميعة سائله همه را سائیده بسرکة کهنه درائب و روغن گل آميخته در حمام بدان طلا سازند و یک ساعت بر آن صبر 
کرده بدن را به آب مطبوخ آس و برگ سوسن و بعد آن به آب گل سرخ و صندلین بشویند و يا بگیرند خاکستر 
چوب انگور بیست درم گوگرد زرد پنج درم و باریک سائیده به سرکه و روغن گل آميخته در آفتاب طلا کنند و 
مداومت حمام نمایند و اگر جرب یابس باشد برء او عسر بود پس باید که هر روز بر بدن روغن بنفشه و روغن کدو و 
روغن بادام شیرین طلا کنند مغز بادام تلخ سنای مکی مرداسنگ هر یک سه درم کنجد پنج درم همه را باریک 
ساخته به سرکه کهنه و روغن گل سرشته طلا سازند و هر صبح عناب ده عدد به آب خوب جوش داده صاف کرده 
سکنجبین ساده ده درم حل کرده بنوشند و غذای مزورة ماش به اسفاناخ و کدو تر خورند و از اغذية غلیظه حذر 
کنند و فواکه میخوش مثل انار و سیب ترش و بهی و هندوانه و خیار و بادرنگ و مانند آن تناول کنند خجندی 


گوید که نوعی از جرب خشک است و آن اگر اندک خفیف باشد و مزاج با آن متغیر نشود قاروره رنگین نگردد و در 
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نبض تغیر نبود بساست که در آن کفایت کند مالش به روغن‌های مرطبه مثل روغن بنفشه و کدو و بادام و مسکه 
تازه و استحمامات خفیفه به آب شیرین و دلک به آرد نخود و سبوس گندم و بورق و غسل به آبهای گرم و اقتصار 
بر اغذية مرطبه مثل ماءالشعیر به شیر بادام و از اشیای مالحه مثل ماهی شور و گوشت خشک کرده وشراب صرف 
و استعمال اغذية حریفه و حلویات اجتناب نمایند و آب کاسنی به اندک آب بادیان بنوشند و ماءالجبن بترنجبین یا 
به اشربة مرطبه مثل شربت نیلوفر و بنفشه بیاشامند پس اگر بسیار قوی باشد و در آن اين تدابیر اثر نکند و آثار 
غلبة صفرا ظاهر گردد اگر احتیاج به فصد بود فصد هر دوا سلیم کنند و هر صبح شربتی از شربت دیناری یا شربت 
نیلوفر یا شربت بنفشه یا ترنجبین بماء‌الجبن بنوشند و تلئین طبیعت به مطبوخی که در آن هلیله و سنا و شاهتره و 
کاسنی و افتیمون باشد باید کرد صفت مطبوخ مسهل که برای اين نوع نیکو است پوست هلیلة زرد و هلیله کابلی 
و سنای مکی و تخم کاسنی و بنفشه و نیلوفر هر یک سه درم افتیمون گاوزبان بسفائج اسطوخودوس هر یک دو درم 
شاهتره پنج درم تمرهندی پانزده درم موبز منقی ده درم ترنجبین بیست درم فلوس خیارشنبر ده درم عناب ده 
عدد و سقمونیا نیم دانگ غاریقون دو دانگ حجر ارمنی یک دانگ مامیران یک‌درم روغن بادام دو درم حسب رسم 
مرتب ساخته سحرگاه بنوشند و طلا مرتب از روغن گل و گلاب و آب کرفس و سرکه و خشخاش سوده به سرکه و 
قیروطیات و معمول از روغن بنفشه و موم که در آن اندک کافور باشد نافع ایشان است و تسکین حکه نماید طلا 
نافع این نوع عروق بورق قسط شیرین کندش واحد یک‌درم میعة سائله شش درم به سرکه و روغن گل در حمام 
طلا کنند و سه ساعت بر آن صبر کرده بشویند به عده بدن را به روغن گل بمالند دیگر انواع جرب را نفع دهد 
برگ خرزهره و حنا باقی در قول صاحب کامل گذشت و نوع دیگر از جرب تر است پس می‌باید که فصد کنند و 
استفراغ به طبیخ افتیمون با یک مثقال ایارج نمایند صفت مطبوخ نافع اين نوع پوست هلیلة زرد هفت درم سنای 
مکی پنج درم افسنتین دو درم شاهتره یک قبضه افتیمون دو درم تمرهندی پانزده درم گلقند بغدادی پانزده درم 


تربد یک درم حجرلاجورد یک دانگ محموده نیم دانگ فلوس خیارشنبر ده درم عناب ده عدد روغن بادام یک 
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مثقال حب نافع جرب هلیلة زرد یک درم سقمونیا ربع درم گل سرخ ربع درم و این یک شربت است و آنچه آن را 
نفع کند طلا بزرنیخ ترکی مسمی بسم‌الفار حتی تراب‌الهالک به روغن گل است و سه روز بدان طلا کنند و نوع دیگر 
از جرب است که در آن حیوان مثل بچه قمل متولد شود و آن مختلف الصور بود و من آن را مشاهده کرده‌ام 
عاانجین فقیق بخ اد اعااط فانیده یه اریق وه مسام پمال آطلیه که و اک کمل وصینان ۳5 
خواهم کرد محمد زکربا گفته که چون چرب برای ناقهین عارض شود لزوم حمام غیرحار کنند و از اطلیه حاده 
حذر نمایند که خلق کثیر ورم کرد و هلاک شد و گفته که آنجه جرب را نفع بخشد آن است که بز را شاهتره 
بخورانند پس شیر آن بنوشند اپومنصور گوید که در علاج جرب یابس کفایت می‌کند حمام دائم و دلک بدن بغیر 
آن که عرق آید پس اگر امر دشوارتر باشد اخراج خون به فصد حسب قوت جرب کنند و در هر ماه چهار مرتبه طبیخ 
هلیله بنوشند و لزوم ماءالجبن نمایند و به اطلية مرتب از میعه و کندش و سیماب کشته و روغن گل طلا کنند و در 
اغذیه میل به اشیای چرب نمایند و شراب به آب بسیار ممزوج کرده بنوشند و اما در جرب رطب نیز فصد و مطبوخ 
استعمال نمایند و به اطلية از خربق و کندش و بورق صناعت و مرداسنگ و قسط و چرک نقره طلا کنند در آغذیه 
بترشی‌ها میل سازند صفت مطبوخ هلیله زرد پانزده درم سنا و شاهتره هر یک پنج درم مامیران چینی دو درم 
افتیمون چهار درم افسنتین سه درم گل سرخ دو درم تخم کاسنی سه درم همه را سوای افتیمون در سه رطل آب 
بجوشانند تا دو ثلث رطل بماند بر آن افتیمون انداخته از آتش فرود آرند و مالیده صاف کرده ده درم ترنجبین داخل 
کرده بخورند و از این شربات متوالی بنوشند و یا آب افشردة شاهترة تر تنها با شکر چند روز بیاشامند و حب نافع 
جرب در قول خجندی گذشت و حب شاهتره در قول شیخ شربت آن از یک مثقال تا دو درم سفوف نافع برای 
جرب پوست هليلة زرد یا جوکوب کنند و در یک نیم غمرة آب در ظرف آبگینه زیر آفتاب وقت گرمی نهند تا آن که 
قوت او در آب آید پس صاف کرده ثفل او دور نموده آن آب را در آفتاب گذارند تا خشک گردد و از آن از پنج درم 


تا ده درم به شکر مثل او بخورند و گاهی مثل این از هلیله و افتیمون و اسطوخودوس و بسفائج می‌سازند و برای 
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جرب و جمیع امراض سوداوی نفع می‌کند و ایضاً گاهی از هلیلة کابلی و تربد و افتیمون همچنین مرتب می‌کنند 
پس آب را صاف کرده صبر و غاریقون در آن داخل می‌نمایند و هرگاه قریب بخشک شدن رسد از آن اقراص و 
حبوب می‌سازند و تنها و با مطبوخ و با ماءالجبن برای جرب کهنه می‌خورانند صفت نقوع نافع جرب چون مزمن 
شود بعد فصد و اسهال بگیرند پانزده عدد آلوبخارا و ده درم نبات سفید و دو ثلث رطل آب گرم بر آن انداخته تر 
کنند پس مالیده صاف کرده بتوشند و اگر جوش دهند بهتر باشد و گاهی در آن سنا و شاهتره می‌افزایند و از آن هر 
روز چهار اوقیه می‌نوشند صفت معجون برای این هلیلة زرد یک جزو شاهتره و سنا هر یک نیم جزو مشمش 
بمقداری که در آن ادویه سرشته شود و هر روز به قدر بیضه بخورند و لزوم ماءالجبن بهلیله و شکر آن را نافع بود و 
قرص به رنگی نافع مجرب در قول شیخ گذشت و آنچه جرب کهنه را مستاصل گرداند صبر در آب کاسنی تر کرده 


است سه روز بخورند و سه روز ترک نمایند پس اعاده کنند و همچنین تا آن که ده مثقال خورده شود و در یک 


شربت صبر از یک درم تا یک مثقال باشد و اگر ممکن بود و در آن اندک بادیان اندازند بهتر باشد و اگر عقب او 
سحج افتد در غذا دهنیت زیاده کنند و روغن بادام يا کنجد يا زیت تازه مغسول بنوشند و چون اسهال کثرت نماید 
و به نشود هر روز لزوم شرب پوست گندم و شکر به آب بسیار و دوغ ترش کنند و غذا بارد و لحوم چرب 
سهل‌الانهضام سازند و شراب به آب بسیار ممزوج گردانند و از اغذية مالحه و حریفه و توابل و عدس و کرنب و 
بادنجان و قدیم و لحم شکار حذر کنند طلا برای جرب رطب ابن سرابیون ذکر کرده که این نظیر ندارد حتی که او 
ثالیل را قلع نماید خبث الحدید و کندش و مورد خشک و زراوند طویل و اشخار و مس سوخته و سیماب کشته و 
اشنان و سرگین کلب که سفید بود و مرداسنگ و دخان و کبریت سبز و زرنیخ زرد و سرخ و مازو و زنگار و 
سفیداب و حب‌البان مساوی سوده به روغن گل و زیت و روغن غار سرشته استعمال کنند و اگر قرحه شود 
حب‌الاس و پوست انار و قلقند به سرکه و روغن گل سرشته طلا کنند و یا ببرگ مورد شونیز و زیبق مقتول به 


سرکه و روغن گل طلا نمایند و يا برگ و فلی در سرکه یک شبانه‌روز تر کنند پس به آب بجوشانند تا آن که س رکه 
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قوت او بگیرد صاف کرده با مثل او روغن کنجد بپزند تا سرکه فانی شود و روغن بماند صاف نموده بدان مالش 
نمایند و يا بگیرند مامیران و چرک نقره و قنبیل و مرداسنگ و عروق و کندش هر واحد یک جزو مغره سه جزو و به 
سرکه سرشته طلا کنند و ثابت گوید شخصی را دیدم که جرب داشت و روغن کنجد به سکنجبین هر روز یک 
رطل تا سه روز نوشید و صحت یافت و ابن زکریا گفته که بعد طول تجربه صحیح يافته شد که جربی و سعفه 
محتاج به شیرین کردن خون اندربن به اغذیه تفه می‌شود جرجانی و ابلاقی می‌نوبسند که اول فصد باید کرد پس 
به مطبوخ هلیلة زرد و هلیل کابلی و شاهتره و تمرهندی استفراغ کردن و برای استفراغ قرص بنفشه مسهل موافق 
است و بعد استفراغ آب شاهتره بنوشند یا هلیلة زرد با شکر سفوف ساخته یا اطریفل شاهتره بخورند و نقوع صبر که 
از یک‌درم تا یک مثقال در آب کاسنی یک شبانه روز تر کرده صبح بنوشند تا سه روز و سه روز ترک کرده باز سه 
روز بنوشند همچنین تا آن‌که نه درم يا نه مثقال خورده شود باقی خون را صاف کند و جرب کهنه را نیست گرداند 
صفت طبیخ شاهتره نسخة این همان مطبوخ هلیله است که در قول ابومنصور مذکور شد لیکن در اینجا وزن 
شاهتره هفت درم است و مغز خیارشنبر پانزده درم و شیرخشت سی درم عوض ترنجبین است صاحب جرب را سود 
دارد و حب شاهتره در قول شیخ گذشت شربتی از آن دو درم تا دو مثقال معجون شاهتره هلیلة زرد ده درم سنای 
مکی شاهتره هر یک پنج درم ریوند چینی یک درم چوب گدو را دو درم بکوبند و بکشمش به سرشند شربت سه 
درم تا چهار درم به آب فواکه و قرص به رنگی صاحب کرتر را سود دارد و نسخة آن نیز در قول شیخ مسطور شد و 
بعد این تدبیرها ادویه طلا کردن استعمال نمایند بگیرند مامیران و چرک نقره و قنبیل و مرداسنگ و زردچوبه برابر 
به سرکه و روغن گل طلا کنند دیگر اقلیمیای نقره مرداسنگ زردچوب خاکستر بلوط کندش سفال تنور کهنه 
گوگرد برابر روغن زیت طلا کنند دیگر که جرب تر و خشک را سود دارد بگیرند کندش دو درم زراوند چهار درم 
خبث‌الفضه شانزده درم زردچوبه سه درم سیماب کشته سه درم به سرکه و روغن گل طلا کنند دیگر تخم ریواج 
بیست درم مغز تخم زردآلو بیست درم سیماب کشته دو درم نمک طعام دو درم همه را کوفته به سرکه تر کنند و با 
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جغرات طلا نمایند در حمام و اگر بارده کنجد طلا کنند روا باشد دیگر که کر خشک را سود دارد قسط شیرین 
کندش هر واحد یک‌درم میعة سائله روغن گل هر یک پنج درم در گرمابه طلا کنند دیگر که کرخشک را سیماب 
کشته میعه تر روغن گل در هاون بمالند تا چون مرهم شود در گرمابه طلا کنند دیگر خبث‌الفضه مرداسنگ گشنیز 
سوخته گلنار قنبیل هر یک پنج درم کندش سه درم به روغن گل طلا کنند در یک شب دو بار ابن هبه‌اللّه گوید 
که علاج جرب رطب و پابس به فصد باسلیق و ترطیب مزاج و تسکین احتراق خون بشرب مبردات و اصلاح غذا 
نمایند و بعد چند روز اسهال به مطبوخ فواکه و شرب آب شاهترة هلیله و شکر و در آخر بماءالجبن کنند و بعد از 
آن اطلیه استعمال نمایند صفت طلا برای جرب یابس زردچوب بورق نمک زاج قسط کندش هر واحد یک‌درم ميعة 
سائله هم چند همه سائیده به روغن گل آميخته بر بدن طلا کنند و به آب گرم غسل نمایند بعد از آن مالش بدن به 
روغن و کافور کنند صفت طلا برای جرب رطب برگ خرزهره و کندش و سیماب کشته و اشخار و مرداسنگ و 
چرک نقره و نمک طعام و خزف تنور و مر مساوی سائیده به سرکه و روغن گل سرشته بر بدن طلا کنند و به اشنان 
سبز غسل نمایند و بر بدن آب بسیار بریزند و به روغن گل و گلاب مالش کنند خضر و قرشی می‌نویسند که ابتدا 
به فصد کنند و استفراغ ماده به طبیخ فواکه با طبیخ افتیمون یا سفوف سودا بماءالجبن یا شیر به افتیمون و شکر پا 
آب شاهتره که در آن هلیلة زرد و سیاه و کابلی هر واحد چهار درم تر کرده باشند و شربت شاهترة مدبر بریوند و 
حجر ارمنی و استعمال صبر و پوست هليلة زرد هر واحد یک مثقال به آب کاسنی در علاج آن بغایت نافع است و در 
هر روز ماءالشعیر به شکر یا آب شاهتره به سکنجبین يا بشربت لیمو و شربت شاهتره یا نقوع حلو و حامض به شکر 
استعمال کنند و شربت سکنجبین عنصلی برای بلغمی نیکو است و این سفوف مبدل مزاج بماءالجبن جیدست 
بگریند طباشیر و زرشک و گل سرخ و بزرقطونا و مغز تخم بادرنگ و خیار و کدو و شیرین و تخم خرفه و خشخاش 
سفید و صندل سفید و شکر و باید که تعدیل مزاج جگر حار به استعمال نقوع زرشک و آلو بخارا به گل سرخ تازه و 
نیلوفر کنند و گاهی در آن شيرة تخم خرفه به شکری می‌افزایند و استعمال می‌کنند و اگر آب شاهترة تر و آب 
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کاسنی به شکر بنوشند آن را نفع بخشد و گاهی در آن مثل هلیلة سیاه و گاوزبان تر می‌کنند و از اغذیه هرچیز تفه 
بدهند مثل به قول بارد رطب چون کاسنی و بقلة پمانی و خرفه و اسفاناخ و مثل کشک جو و قرعیه و رمانیه و 
حصرمیه و اجاصیه و عنابیه و لحم بره به انار ترش و لحم بچة مرغ و تا ممکن بود تقلیل لحوم کنند و تکثیر خوردن 
کاهو و کاسنی به سرکه و شکر نمایند و حریرهای چرب و اسفیدباجات ساذجه و اطعمّ حامضه و اکثار از دسم و 
لاسیما روغن کنجد و بادام و روغن گاو و مانند آن از آنچه در آن کیفیت حاده نباشد و کثریت شرب آب سرد 
شیرین ارباب جرب را نافع است و از مجربات این است که آرد نان ایشان به عرق شاهتره سرشته بپزند و به روغن 
بادام مغز فندق بخورند و برای ایشان علاجی نافع‌تر از حمام و پاک کردن بدن و دوام شستن به آرد ترمس و نمک و 
لیمو و عقب او تدهین به روغن بنفشه و روغن حنا و مالش در آن به روغن گل و سرکه به اندک آب کرفس و قلیلی 
از بورق نیست و بعد خروج از حمام پارچهای نرم از کتان نظاف بپوشند و بعد استفراغ بالغ و نقای تام از مواد 
محترقه بکبریت و زنبق مقتول و کندش و اشق و زنگار و نوشادر که با نصف آنها مرداسنگ و سفیداب و مثل آنها 
نمک اندرانی و مثل همه انار دانة بریان باشد و روغن گل و روغن بنفشه و گلاب و آب گشنیز سبز و سرکه افزوده 
طلا نمایند و گاهی احتیاج بکافور افتد و از ادویه نافعه زرنیخ و برگ خرزهره سوده و ميعة سائله و سرکة مفرد و 
مجموع به روغن کنجد سرشته است و لطوخ قطران نافع بود و غسل به آب دریای شور یا به آب حمات نافع است و 
آرد ترمس و آرد باقلا و مغز تخم خربزه باریک سائیده به گلاب و سرکه آميخته بر بدن طلا نمایند و لحم خربزه 
مالش کنند و به آب نیم‌گرم که در آن پوست درخت انگور و آس و حلبه و سبوس و تخم خبازی جوشانیده باشند 
نطول کنند و ضماد بسبوس گندم باسرکه کهنه نافع جرب است انطاکی در تذکره گوید که اولاً اکثار شرب 
ماءالشعیر آب شاهتره به سکنجبین در جرب دموی و صفراوی کنند به عده فصد باسلیق در دموی پس شرب 
مطبوخ فوا که نمایند و اگر متمادی گردد فصد اسلیم گیرند و گاهی حاجت به فصد در صفراوی بسب رداءعت کیفیت 


داعی گردد چنان چه در جذام و آنچه از صفرا باشد مختص به مطبوخ هلیله و نقوع صبر باشد و علاج جرب که از 
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بلغم بود مطبوخ افسنتین است و خوردن ایارج که بدو مثل آن از صبر و غاریقون گردانند و علاج جرب که از سودا 
باشد شرب سفوف سودا بماءالجین و طبیخ افتیمون است این قول صحیح است نه آن‌که اطبا اجمال او در اینجا 
کرده‌اند و آنچه مرکب باشد به اصول آورد باید کرد و در همه از چیزی که شیرین و نمکین و ترش و تیز از اغذیه 
باشد اجتناب نمایند مطلقا و اگرچه واجب زیادتی مبالغه در دموی ترک شیرین است و در صفراوی نمکین و در 
سوداوی ترش و تیز و بهترین اغذیه اینجا آن است که تفه باشد مثل کدو و هندوانه و اسفاناخ و قطف و کاسنی و 
کاهو و در مجربات صحیحهة کندی است که اگر یک مثقال از سرگین سفید کلب با ربع مثقال کبریت به روغن 
کنجد سرشته بخورد جرب و حکة عاصی را قلع کند و اگرچه کهنه باشد و احتیاج به تکرار این نشود و قریب این 
است شرب یک منقال از صبر با نصف آن از مصطکی و اکثر تکرار اين تا هفت بار بود و هرگاه نقا ظاهر شود و بدن 
پاک گردد ادوية وضعیه استعمال کنند بهر آن‌که قبل آن جائز نیست و افضل آنها سیماب کشته بکریت و نمک 
سوخته و زنگار و مرداسنگ و سرکه و قطران و صمغ صنوبر و خاکستر سعف نخل و اشق و برگ زیتون و آب او و 
گلاب و آب گشنیز و کرفس است مجموع يا مفرد و مالش به آرد مغز خربزه و برگ مورد در حمام و طول مقام در 
آب گرم و روغن بنفشه و از آنچه بدن را بسیار پاک کند این است که برگ خرزهره را بپزند تا مهرا گردد بعد از آن 
آب او به زیت و میعه بپزند که این روغن عجیب است و همچنین شب یمانی و نطرون و خاکستر پشک بز ایضاً در 
نزهت می‌نویسد که علاج جرب و حکه فصد است مطلقأً پس تبرید در حار به آب طین و شعیر و عناب و تمرهندی 
به عده حبوب صبر و طبیخ آفتیمون در پابس و هلیله و حمام و شربت اصول در بارد به اپارج و اصلاح آغذبه و ترک 
جماع و هرچه خلط غالب را پیدا کند و مالش و تنظیف بدن بعد از آن طلا برای حار به آب گشنیز و حی‌العالم و 
عنب‌العثلب و صبر و خولان و طین و سفیداب و سرکه و روغن بادام و آب لیمو مجموع يا مفرد و برای بارد به آب 
کرفس و آنزروت و حضض و صبر ایضاً و زیت و زرنیخ و کبریت به تکرار بعد غسل و آن را به طبیخ ترمس و بورق و 


مغز خربزه بشویند و از مجربات سرگین کلب سفید شرباً و دهناست و اين دوا از خواص مکتومه است گوگرد مازو 
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پوست انار مساوی انزروت نیم جزو صمغ صنوبر ربع جزو سفیداب مرداسنگ هر واحد ثمن جزو بسایند و از آن هر 
مرتبه دو درم بخورند و به حسب قوت خلط با یک‌درم صبر باشد و بگیرند از آن یک جزو و از نمک سوخته و سعف 
و ظلف بز هر واحد نیم جزو همه را در زیت بسایند و بدان طلا کنند و صبح بشویند و اعاده نمایند که این مجرب 
است گبلانی گوید که چون این مرض از امراض مادیه است در علاج او از استفراغ ماده و ازالق چیزی که از آن 
حادث شده و آن بثور و قروح است چاره نیست ولیکن این امر دوم را اکثر در علاجش استفراغ ماده کفایت گردد و 
فصد استعمال نمایند هرگاه در خون کثرت بسیار باشد و خاصة در جرب یابس و ایضاً حاجت در این مرض بترطیب 
کاسر حدت ماده شدید بود و لهذا بسیار باشد که فصد سبب حدوث جرب گردد بلکه بیشتر عقب فصد یک بارگی 
حادث شود و حجامت اولی از فصد است چون حاجت به اخراج خون باشد و بساست که در جرب و خاصه در رطب 
آن کرم کوچک سفید سیاه سرپیدا می‌شود و حکه کثرت می‌نماید و در علاج او احتیاج بچیزی مخرج آن کرم 
می‌افتد به مثل بتبخیر از بزرالبنج و از غرائب مشاهده در این باب آن است که درم از این قبیل را شکافتند و آن 
مملو از کرم کوچک بصفت مذکور بود و عدد آنها بسیار بود بنحویکه ذکر او ناخوش است و آن ورم را غور در لحم 
بود و کرم در غایت صغر بودند و بهترین چیزی که از مسهلات در علاج این مرض استعمال کنند آن حب صبر است 
و اين بخاصیتی که اندر آن است نفع می‌کند و نسخهای او بسیار است و بهترین آنها این است که می‌نویسم و در 
غایت جودت و نفع ظاهر شده بنوعی که نه به مثل او و نه بقربب او ظفر یافتم و نسخة او این است که بگیرند صبر 
فاثّق مغسول و حجر ارمنی مغسول هر واحد چهار مثقال غاریقون و شحم حنظل و سقمونیای مشوی هر واحد دو 
منقال بادیان نیم مثقال مصطکی یک منقال روغن بادام شیرین به قدریکه حجر ارمنی و حنظل و سقمونیا اندک 
چرب گردد و به عسل خام ممزوج به گلاب به سرشند و وزن عسل چهار مثقال و وزن گلاب سه منقال باشد و 
شربت تام دو مثقال است بر آن زیاده نکنند و در اکثر اوقات یک مثقال یا یک نیم مثقال کفایت می‌کند بعد انضاج 


استعمال کنند و بعد اسهال پرهیز از امور ردی‌الغذا بغایت نمایند و اگر بعد یک هفته از اخذ این مسهل مالش بدن 
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به این روغن جرب استعمال کنند نافع تام بود بعد از آن بعلاج دیگر احتیاج نگردد صفت روغن مذ‌کور بگیرند 
گوگرد زرد فاثق و باریک بسایند و به روغن چکتی و بنه گداخته یا به روغن بادام يا به روغن گاو خوب لت کنند و 
باید که گوگرد یک جزو روغن ده جزو باشد و بر آتش ملایم در غایت خفت بنهند و انگشت بزنند تا گمان شود که 
گوگرد سوده گداخته شد و فائدهة مالیدن به انگشت آن است که گرمی آتش بسیار نباشد که گوگرد سوخته شود یا 
منجمد گردد و بعد از آن مثعه سائله به قدر پنجم حصة گوگرد بر آن افزایند پس مالش بدن بدان نمایند و از 
سردی هوا اجتناب ورزند تا سه روز صبر کنند و هر روز تجدید مالش بدان نمایند لیکن تجدید قمیص که روز اول 
پوشیده باشند نباید کرد و باید که این دوا بر سر و مقابل دل از سینه و پشت و بر فم معده نرسد به عده در حمام 
غسل کنند و در اغلب اوقات که از حمام برآیند از جرب صحت یابند و خصوصاً از جرب رطب و سیما اگر بر آن یک 
هفته صبر نمایند لیکن مالش بدان سه مرتبه فقط در سه روز اول باشد و اگر در آن هفته سه مرتبه یا زیاده از 
مفرحات پا قوبتر بچیزی از اشربة مقوی قلب مثل شربت گاوزبان و شربت سبب بدهند و یک بار پا دو بار اندکی از 
تریاق فاروق دهند حتی که اعضای کریمه از رئیسه و غیره قوت پابند و مواد را از فرب خودها بظاهر دفع کنند اولی 
دائم باشد و اگر این سفوف بدهند جائزست نسخة آن بگیرند گوگرد خام ده درم مامیران پنج درم شکر سفید پنجاه 
درم کنجد مقشر کوفته پنجاه درم با هم آميخته هر روز پنج درم بخورند و اين وقتی دهند که اگر کسی به سوی او 
حاجت افتد و در عمر من بغیر آنجه مذکور شد حاجت نیفتاد و اين دوا نیز جرب را نافع است بگیرند بیضة مرغ ده 
عدد و در سرکه بسیار ترش بخیسانند تا آن که پوست آنها نرم شود پس در همان سرکه بجوشانند و زردی او به 
روغن گل و سرکه که باقی ماند مع مرداسنگ بسایند تا او را قوام در است شود بمالند و ایضاً مرداسنگ به سرکه و 
روغن گل بسایند تا مثل مرهم گردد و جرب شدیدالحده را بدان طلا کنند و گویند که علاج جرب رطب اولا فصد و 
اخراج خون است پس اسهال به حسب خلط غالب و اگر غالب صفرا باشد اسهال به ادوية مسهل صفرا مثل مطبوخ 


هلیلة زرد و شاهتره و مطبوخ خیارشنبر کنند و اگر کفایت نکند اسهال صفرا نمایند و تلئین طبیعت به این نقوع 


۳۴ 


1150 0 24 


کنند آلوبخارا و تمرهندی هر واحد ده درم در سه رطل آب بجوشانند و در شب بگذارند پس مالیده صاف کرده ده 
درم نبات سفید انداخته بنوشند و اگر در طبخ این سنا و شاهتره افزوده هر روز چهار اوقیه بنوشند بهتر باشد و 
سفوف رب هلیله آن را بسیار نافع بود و آن در قول ابومنصور مذکور شد و غذای ایشان از به قول بارد رطب و 
حسای دسم و شوربای کم مصالح و سویق و کشک جو سازند و بعد تنقية اطلية لينه که در آن جلا باشد مثل آب 
ملوخیا و آب حماض و غیره که در قول شیخ گذشت در حمام بمالند و اگر حاجت بقوی تر از آن افتد آب کرفس و 
سرکه در روغن استعمال کنند و اگر غالب سودا باشد ایضاً فصد کنند و ترطیب مزاج نمایند و یک هفته راحت داده 
استفراغ به مطبوخ افتیمون پا به مطبوخ هلیله و سنا و شاهتره و مامیران و آفسنتین کنند و پا بحب مرتب از صبر و 
افتیمون و هلیله و بسفائج و اسطوخودوس و ترهد که در آن صبر و غاریقون داخل کنند و بگذارند تا آن که قریب 
بخشک شدن رسد پس از آن حبوب سازند که جامع‌النفع گردد و آن را تنها يا به مطبوخ و ماءالجبن در جرب کهنه 
استعمال کنند و خوردن صبر جرب کهنه را قلع نماید چنان چه در اقوال سابق مسطور شد و اما اطلیه باید که 
قوی‌تر باشند از آنچه مذکور شد و طلا که در آن کندش دو درم است و در قول جرجانی گذشت نافع بود و روغن 
خرزهره که در قول ابومنصور مسطور شد قوی و بالغ‌النفع است و ایضاً مالش به ادهان معدنیه مثل روغن نوره و 
روغن زرنیخ و روغن کبریت و روغن کندش کنند و طلا بعلک‌الانباط محلول به آب نعنع و سرکه جرب کهنه را نافع 
بود و اگر غالب بلغم باشد باید که ادوية مسهله از جنس آن‌که اسهال بلغم نماید مثل تربد و شحم حنظل و غاریقون 
و مانند آن بسازند و همچنین اطلیه که در آن ادوية محللة بلغم و مجففه غالب بود و اما جرب یابس که علاج آن 
مشکل‌تر است معالجة آن اولاً به اغذیه و اشربة رطبه و استحمام به آب شیرین و زیادتی در غذای چرب مثل 
شورباتی که در آن روغن کنجد و روغن بادام و مسکة تازه مغسول و مانند آن بود از آنچه در آن کیفیت حاده نباشد 
باید کرد و هرگاه جرب رطب گردد تنقیه به فصد و اسهال به طریقی نمایند که مسطور شد بهاءالدین می‌نویسد که 
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حب‌النیل مکرر دادن هم سخت نافع بود و مجرب است و نسخة آن در علاج آتشک مسطور شد و بعد تنقیه اصلاح 
مزاج برفق و تدریج کنند و طریق آن نقل هواست اصلاح هوای مسکن بضد طبع ماده و ترک جماع و چیزهائیکه 
ممد ماده باشد و استعمال غذاها و شربت‌های ضد خلط و طعامهای کم‌نمک و چرب بگوشت مرغ و گاهی به اناردانه 
مناسب بود و گوشت بزغاله نیز مناسب باشد و ملازمت حمام سبک نافع عظم آمد و مداومت حب‌الشفا نافع بود و 
ملازمت مهارس و معجون زیبق عظیم ناعف بود و گویند که نقوع صبر در آب کاسنی و آن در قول جرجانی گذشت 
خیلی سودمند باشد و گر کهنه را نفع آید و اگر از رگی که میان نر انگشت و انگشت شهادت است از هر دو دست 
بیک بار فصد کنند عظیم نافع بود و بسیار کهن به همین صحت یافتند و دیدم که برگ شلغم را کوفته دو سه روز 
گذاشتند و بعد از آن در حمام بر خود مالیدند هر جائیکه که گر بود و مدتی به این طور ساختند و بعد از آن به آب 
گرم شستند صحت یافتند و بعضی مکرر کردند و تمام بصلاح آمدند و اگر بدین تدبیرها زائل نشود بعد از آن‌که 
کهنه شده باشد بمالیدن داروهای قوی علاج باید کرد چه بسیار بود که زود ادویه بر آن نمالند و بخارات آن بجگر 
باز رسد و سوءالقنیه و ورم پدید آید و این تجربه کرده شده و این حال دلالت کند بر آن‌که اين ماده گرم 
فضله‌ایست که از جگر دفع می‌شود و بنابر مناسبت تام میان جگر و دست بیشتر بر دست و میان انگشتان اولا ظاهر 
شود بالجمله گوگرد و سیماب کشته و زراوند طویل برابر کوفته بيخته در ماست گاوی سرشته طلا کنند دیگر 
زرنیخ زرد و زراوند و مر و اشق و عدس و مرداسنگ و کندش و بادام تلخ مساوی کوفته بيخته با روغن زیت يا کنجد 
همچو مرهم سازند و طلا کنند میرعوض گوید که اگر مانعی نبود فصد کنند پس از آن بر طبق غلبة هر خلط 
ادویة مناسب آن بدهند و بدن را پاک سازند و شاهتره و سنای مکی و خیارشنبر را در همه انواع لازم دارند و صبر 
سقوطی را در ازالة جرب صعب و مزمن اثری تمام است و طریق استعمال آن چنین است که تا سه روز متواتر هر 
روز یک مثقال باید داد و بعد از آن یک روز بدهند و یک روز موقوف دارند تا مجموع نه مثقال خورده شود و بعد از 
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سرب هرکدام دو مثقال سرب را بگذارند و فرود آورده سیماب را در آن انداخته حرکت دهند تا منعقد شود پس با 
مرداسنگ در هاون باریک بسایند و با دو استار سرکه دو استار روغن گل سرشته طلا کنند دیگر توتیای سفرنیم 
دام کبریت آمله سار یکدام کافور چینی دو درم کوفته بیخته سه حصه نموده یکی از آن در یک دام روغن ماده گاو 
آمیخته بر بدن مالیده دو ساعت در آفتاب بنشینند بعد از آن گل یا آرد نخود به آب سرشته بر بدن مالیده به آب 
سرد غسل نمایند و یک روز در میان توقف نموده آن دو حصة دیگر را نیز اگر حاجت افتد استعمال کنند مولف 
اقتباس گوید که اول رگ هفت اندام زنند و تنقیه بدن به مطبوخ شاهتره و یا افسنتین و يا مامیران نواب علوی‌خان 
نمایند و غذا کم نمک و تفه دهند و ترک لحوم کنند و اگر بدین تدبیر زایل شد فبها والا ماءالجین و یا آب شاهتره 
و یا چوب چینی حسب حال به عمل آرند و طلای حب توتیای علوی‌خان که در آتشک گذشت در روغن گاو بیست 
و یک مرتبه در آب شسته حکه و جرب کهنه را نافع است و مکرر به تجربه راقم درآمده ضماد که بعد از تنقية بدن 
هر دو گونه جرب را نافع است آب برگ مکوه مع تخم و آب حنا و انار ترش خام مع تخم و شحم و سرکه هر یک 
پنج توله روغن گل چهار توله در ظرف آهنی انداخته بجوشانند تا سرکه و آب بسوزد مالیده صاف نموده مغز تخم 
کدو شیرین و تربوز هر واحد یک درم تخم پنوارپنج ماشه انداخته بچوب نیب خوب بسایند تا ده مهر به عده 
مرداسنگ یک‌درم توتیای سبز مغسول یک مثقال سفيدة کاشغری یک توله آميخته به‌کار برند دیگر که جرب کهنه 
را در سه روز به می‌سازد و آبنه هلدی توتیای سبز کبربت زرد هر دو مثقال سیماب یک توله رائی مکره دو نیم توله 
حرف دو توله کوفته بیخته با توتیا و غیره سوده در بیضة مرغ سه چهار عدد مع سفیدی و زردی پر کرده به خمیر 
آرد گندم پیچیده در تنور نهند تا خوب پخته گردد برآورده اندکی در مسکكة گاوی که بیست و یک بار بلکه چهل و 
یک مرتبه در آب شیرین شسته آميخته به کار برند میرزاعلی شریف در معمولات خود می‌نویسد که در جرب و 
حکه عناب شاهتره گاوزبان گل بنفشه گل نیلوفر گل سرخ خطمی خبازی چرایته کاسنی بیخ کاسنی تخم خربزه 


آلوبخارا زرشک هلیلة سیاه گلقند به اضافه آب انارین پنج پنج توله بدهند و پروز سوم بسفائج و براده چوب آینوس و 
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در مسهل سنا و هلیلجات غاریقون به رنگ کابلی تربد زنجبیل خیارشنبر روغن بادام بیفزایند و گویند که تربد اگر 
در مطبوخ داخل شود مسهل اخلاط محترقه است و اگر سردارو مع زنجبیل نموده شود مخرج بلغم است و در این 
مسهل آمله نیز داخل کرده می‌شود و بعد تنقیه برگ حنای تازه برگ پان بنگله هر یک دو جزو سیماب یک جزو با 
هم صلایه کرده توتیای سبز مرداسنگ فلفل سیاه تخم پنوار بابپچی سند در کمیله چوک هر یک نیم جزو آميخته 
کهرل کنند و روغن گاو یک صد و یک بار نشسته هفت جزو روغن کنجد سفید ده جزو آميخته بمانند و این طلای 
جرب نیز نافع بود مرداسنگ برگ حنا شحم حنظل اقلیمیای نقره آرد عدس مقشر سیماب باید که اول سیماب را با 
سرکه قتل کنند و ادویه را به روغن گل آمیخته ضماد کنند و این طلا نیز برای جرب و آبله‌ها مجرب است 
مرداسنگ برگ حنا قنبیل نوره هر واحد یک مثقال توتیای سبز نیم مثقال کات یکدانگ باریک سائیده در روغن گل 
آمیخته بر بدن طلا کنند و ساعتی در آفتاب بنشینند طبری گوید که انواع جرب بسیار است و کثرت انواع او به 
حسب اختلاف اخلاط موجب او و به حسب ترکیب بعض او ببعض بود و من آنجمله را در یک باب ذکر می‌کنم و 
اگرچه طول شود و فرق میان انواع او و علاج هر نوع مشروحاً بیان می‌نمایم نوع اول آن دانة کوچک خشک است 
که ریم نکند و آن را بریق و امتلا ظاهر نشود و از آن جلد منقشف گردد و با آن خارش لذیذ بود غیر آن که عقب او 
وجع و حرقت باشد و سبب موجب او خلط حریف لذاع است که آن را چیزی از احتراق خون مختلط شود و آن 
غیرمتحرک بود و معنی این آن است که جالینوس ذکر کرده که خلط چون لذع بخاری باشد و اندک و متحرک بود 
حکیدا کند و اگر خلط به این صورت باشد و بسیار بود حرکت اقشعراری احداث نماید پس اگر زیاده شود تب پیدا 
کند و اگر خلط به این صورت باشد و غیرمتحرک و اندک بود حكة لذیذ و بثور کوچک احداث نماید واگر متحرک 
باشد و غلظ او زیاده شود جرب یابس مختلط بحکه مع لذع پیدا شود و این خلط بوصفی که مذ‌کور شد به هم 
می‌رسد از افراط کردن انسان در خوردن سیر و پیاز و نمکسود و ماهی شور و به قول حریفه و کل اطمعة حارة 


یابسه و مورث جرب گردد هر نوع که باشد علاج این آن است که استفراغ مریض در اول ظهور این نوع از جرب 
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نباید کرد بلکه اصلاح اغذیه نمایند و اقتصار کنند بر اسفیدباجات معمول از گردن بره و بچة مرغ و حملان و اگر 
مریض بدان ضرر یابد مزورات معمول بماش و اسفاناخ و کدو و خرفه و بقلة یمانی با حریره مرتب از نشاسته و در آن 
عوض روغن کنجد مقشر بیان سوده داخل کرده باشند بدهند تا آن‌که بدن او تری یابد و امر به آبزن و دخول حمام 
کنند به عده فصد نمایند اگر ممکن بود از اکحل و اخراج خون به حسب قوت او کنند و بعد فصد چند روز بر آن 
صبر نمایند و بخراج او نظر کنند پس اگر متغیر نشود استفراغ به این مطبوخ کنند بگیرند هلیلة زرد منقی بیست 
درم و هلیلة سیاه و کابلی گل سرخ بنفشه افتیمون شاهترة خشک هر یک پنج درم آفسنتین رومی پانزده درم 
افتیمون رامع سه درم مامیران چینی و یک درم ریوند چینی هر دو کوفته در پارچه صره بسته وقت طبخ در ادویه 
اندازند برگ عنب‌العثلب خشک بیست درم و اگر تر باشد باقة کبیره تمرهندی از لیف پاک کرده بیست درم عناب 
سپستان هر یک سی عدد و آلو بخارا ببست عدد مویز منقی پانزده درم گشنیز خشک کف کبیر همه را به دستور 
مطبوخ بجوشانند و از آن یک شربت به حسب قوت مریض و احتمال او صاف کنند و بر آن پانزده درم شکر سوده 
انداخته نیم‌گرم بنوشند و آزاین مطبوخ در مدت پانزده روز سه شربت يا دو به حسب قوت او بنوشانند و اگر متحمل 
نباشد بر یک شربت اقتصار کنند و بعد این تدبیر بدخول حمام امر کنند هر روز یک وقفه صباح بر ناشتا داخل 


شوند و عرق خفیف آرند که از بدن او سیلان نکند و بدن او تر گردد و عرق بمسام متعلق شود پس بپارچه پاک 
کنند و مالش بدن او به روغن گل خالص خوب کنند و ساعتی بعد مالش در خانه اوسط بنشینند به عده بر بدن آب 
گرم بریزند و با شنان سبز شدیدالملوحت مالش نمایند و چون از غسل فارغ شوند بگیرند روغن گل اندک و گلاب 
مقدار صالح و ممزوج نموده بمالند و به سوی خانه سر و بیرون آیند و ساعتی توقف نمایند پس بدن پاک کرده 
لباس بپوشند پس هرگاه لزوم این تدبیر نمودند بصورت جرب و نقصان و زیادت او و مزاج آن نظر کنند اگر مزاج به 
سوی حرارت متغیر شده باشد لزوم شرب ماءالشعیر و سکنجبین معمول به اصول کاسنی و بادیان صرف بغیر آن که 


در آن تخم يا بیخ کرفس باشد باید کرد تا آن‌که مزاج او به اعتدال آید و به حالت طبیعی عود کند و اگر مزاج او 


متغیر نشود و جرب برحال خویش باقی ماند پا زیاده گردد اعاده به استفراغ بار دوم و سوم کنند و امر بلزوم حمام و 
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پرهیز بنوعی که مذکور شد باید کرد تا آن که نقصان در جرب آغاز کند پس هرگاه کم شود علاجش بدو طریق بود 
پا صبر بر آن مع این تدبیر تا آن‌که گم کرده و زائل شود و پا تطلية او به این طلا نمایند تا به سرعت کم شود و 
طریق اول نزد من بهتر است صفت طلا بگیرند خاک سیماب یک جزو اقلیمیای فضی مثل او نوشادر ربع جزو 
کندش نیم جزو برگ خرزهره نیم جزو همه را باریک سائیده به عده ميعة سائله یک جزو در روغن گل ده جزو 
گرفته با هم آمیزند و اگر حاجت ترطیب او بیشتر باشد روغن زیاده کنند به عده بر آن اندک سرکة کهنه بریزند و 
اگر خواهند دوا را دو حصه کنند و در یک حصه سرکه آمیزند و حصةّ دیگر بغیر سرکه گذارند به عده چهار روز 
متواتر بر بدن مریض طلا نمایند یک روز بحصة که در آن سرکه باشد و روز دوم بحصةّ بغیر سرکه و روز پنجم در 
حمام داخل کنند و بسبوس و اشنان بدن او را خوب بمالند قبل از آن که عرق کند بعد از آن عرق آورند و بر آن آب 
گرم بسیار بریزند و بعد آن به اشنان و تخم خربزه کوفته مالش نمایند پس هر گاه از حمام خارج شوند آنچه بر جلد 
باشد زائل شود و حکه ساکن گردد و بر جمله پرهیز قائم مانند و در غذا از سرکه و روغن بادام تجاوز نکنند و 
ابوماهر موسی‌بن سیار صاحب این نوع جرب را در اول امر اوامر به اقتصار بر سرکه و روغن بیست روز و شرب 
سکنجبین می‌کرد به عده امر بقص در آب چشمة کبریتی و استعمال حمام و بعد آن روغن گل می‌نمود و بر این 
زیاده نمی کرد و پس هرگاه از آنچه ذکر کردیم فارغ شوند و جرب زائل شوند نظر کنند بحال مریض و آنچه معالجه 
در آن اثر کرده باشد پس اگر حال بدن و سحنة او بد گردد و لاغری و خشکی پدید آمد ماءالجبن به روغن بادام و 
سکنجبین بسیار روزها بنوشانند که بدان دو امر یعنی ترطیب بدن او و تغیر خلط موجب این نوع جرب به سوی 
رطوبت مندیه جمع کرده باشند و بعضی اطبا صاحب این نوع جرب را امر بپرهیز تام می‌کنند چنان چه ذکر کردیم 
به عده مشی هر روز بمقداری که بدن او گرم و تر گردد بعد از آن جلوس در آب سرد و تسکین حدت آن خلط و 
حرارت خارج از اعتدال موجب فساد آن خلط می‌شود و این نیز طریق محمودست غیر آن که آنچه وصف آن کردیم 
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است انتباه گیلانی می‌نویسد باید دآن است که اینها امور خطیر و علاجات بعید از صواب‌اند و اولی در علاج این 
قسم جرب آن است که مریض را مدتی مدید روغن گاو در آب گرم جوشانده گداخته یا مسکه به همین طور 
گداخته هر روز یک اوقیه بنوشانند و اندک اندک زیاده کنند تا آن که بدو يا سه اوقیه برسد پس بدن مریض و مزاج 
او بدین ترطیب یابد به عده اگر خواهند مسهلات بنوشانند و بهترین آنها حب صبر مذکور است و يا مروخ جرب 
یعنی کبربت در روغن و بنه گداخته به اندک میعه که مذکور شد بمالند و پا امر بجلوس در آب چشمة گوگرد 
نمایند و اگر میان این همه تدابیر بر ترتیب مذکور جمع کنند امیدست که از آن اثری از این نوع جرب باقی نماند 
نوع دوم جرب معروف بجرب دموی است و این در دانها بیشتر از نوع اول است و خارش این لذیذ و عقب او الم 
شدید باشد چنان که قریب بود که مریض گریه کند و صورت او این است که دانه آن در جائی از جلد ابتدا کند به 
عده آنجه در آن باشد بسیلان آغاز نماید تا آن که اخذ کند از جلد مسافت به قدریکه در آنجا دانة دیگر بزرگتر از 
دانة اول پدید آید و میان هر دو خلطی واصل شود که از دانة اول سیلان کند پس خارش لذید در دانه اول و الم در 
دانة دوم بود و همه بدن به این صورت باشد و چون دانة چند بر یکی از خطوط کف دست واقع شود آنچه از سیلان 
کند مسافتی از جلد بعیدتر اخذ نمایند و همچنین هرگاه بر مفاصل واقع شود آنجه سیلان کند از دانة اول تا دانة 
دوم از آن خیوان نافذ در مسام تولد کند و حیوان شبیه بجه شیش پیدا شود که از دائة اول رفتار کند تا آن که پدانة 
دوم برود و آنجا بایستد و گاهی این حیوان بسر سوزن برآید و چون بر ناخن نهند و پیش روشنی آفتاب یا گرمی 
آتش کنند بر ناخن حرکت نماید و هرگاه در میان دو ناخن قرع کنند از آن آوازی مثل آواز بچة شپش شنیده شود 
و این نوع جرب در معالجه سهل‌ترین انواع است بهر آن که چون استفراغ بدن بچیزی کنند که اخراج خلط موجب او 
تباید بو ده یوخ که فتل ام خیران گنه از ات تال شوه مه هط هر لته ال توخ جرب کته اسشمال 
حمام و روغن گل نماید و اين نوع را طریق آن گرداند که بدن متخلخل گردد و خلط موجب این نوع جرب خلط 


مرکب است که در آن سوزش و تیزی بود و در آن رطوبت نمسة وسمه باشد و آن رطوبتی است که چون در امعا 
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بود از آن دیدان و حب القرع تولد کند و هرگاه با وی خلط دیگر مرکب شود مثل بخاربت غلیظ گردد و بمسام و 
زبرجلد درآید و اين نوع جرب پیدا شود و علاج این نوع جرب آن است که تنقية بدن مریض به حسب امکان نمایند 
اعنی به حسب اطلاق قوانین به این حقنه خارخسک بابونه اکلیل‌الملک حلبه هر واحد یک کف شحم حنظل کوفته 
سه درم برگ شبت برگ سداب هر واحد کف کبیر مامیران چینی سه درم خرپزة خشک که از خراسان می‌آورند 
سی درم خطمی سبز و سبوس گندم هر دو در صره بسته هر واحد کف کبیر همه را بپزند تا مهرا شود و مثل حربره 
گردد پس صد درم از آن صاف کرده یک ورم بورق و نیم درم نمک کوفته بیخته و سی درم روغن کنجد و هفت درم 
شکر حل کرده نیم‌گرم حقنه کنند و این حقنه پنج مرتبه با چهار دفعه در مدت یک هفته به عمل آرند اگر قوت او 
متحمل آن باشد به عده تا یک هفته ترک نمایند و از اغذية غلیظه پرهیز کنند و بر زیرباجات اقتصار نمایند و از 
کثرت دخول حمام منع کنند و اگر احتیاج بدخول حمام افتد جلوس را در آن طول ندهند بعد از آن این مطبوخ 
نوشانند بگیرند هلیلة سیاه و پوست هليلة کابلی هر واحد ده درم پوست هلیله زرد پوست بلیله ریوند کوفته شاهتره 
هر یک پنج درم حشیش غافث و قنطوریون و اسطوخودوس و غاریقون سفید و تربد سفید خراشیده هر واحد سه 
درم آفسنتین رومی آتفیمون هر واحد هفت درم مامیران چینی کوفته یک و نیم درم مویز منقی بیست درم همه را 
به دستور مطبوخ بپزند و یک صد درم از آن صاف کرده پنج درم شکر سوده در آن آمیزند پس عسل خیارشنبر 
علیحده برآورده پانزده درم در آن مالیده نیم‌گرم بنوشند و از این مطبوخ سه شربت بنوشند و اگر قوت متحمل آن 
باشد و يا دو شربت و اگر قوت او به احتمال این نکند الا یک شربت بر آن اقتصار در زنده لزوم پرهیز نمایند و امر 
بخوردن جلنجبین در هر روز کنند و آگر در مزاج او حدت شود تسکین او بسکنجین که در نوع اول مذکور باشد 
باید کرد و بعد تسکین مزاج او بصورت جرب از زیادتی و نقصان او نگاه کنند پس اگر یاده شود پا برحالت واحد 
بایستد اعادغ استفراغ نمایند و اگر قوت او متحمل آن نباشد در لطافت پرهیز زیادتی کنند تا آن که استفراغ ممکن 
گردد بگیرند کندش و برگ خرزهره و مامیران چینی و اقلیمای فضه و توبال نحاس هر واحد یک درم و همه را 


باریک سائیده با سیماب مقتول آميخته بر بدن طلا کنند سه مرتبه در شش روز در هر روز یک بار وقت شب و صبح 
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در حمام داخل شوند و باشنان و اندکی سرکه مالش نموده بدن را ببرگ کنار پا خطمی يا بهردو بشویند و بدن را 
بکدام روغن مس نکنند و طلا را ترک ننمایند تا آن‌که همه از جمله فرو ریزد و صاف گردد و در جمیع این ایام 
پرهیز بدارند که بهترین اشیا بجمیع انواع جرب پرهیز صادق است نوع سوم جرب معروف بجرب ناری است و 
صورت این جرب بصورت نمله باشد و فرق میان هر دو آن است که این بخارد و نمله الم آرد و خارش ننماید و رنگ 
نمله اکثر مائل بزردی و سفیدی و با بسرخی بود و رنگ این نوع جرب اکثر در ملک حجاز و مکه حادث شود و 
سبب موجب او خلط دموی حاد حریف است که از مخالطت رطوبت فاسده غلیظ گردد و علاجش فصد مریض از هر 
دو دست و هر دو صافن اوست اگر قوت را امکان این باشد و ماءالشعیر بنوشانند و استفراغ او بمبطوخ هلیلة زرد و 
تمرهندی و آلو که او در مواضع کثیر نموده شد بدفعات متوالی نمایند بعد از آن بصورت جرب و مقدار اعراض او 
نظر کنند اگر ساکن و کم نگردد اين نقوع بنوشانند تمرهندی از لیف و تخم او پاک کرده پنجاه درم آلو بخارا عناب 
هر یک پنجاه عدد گل سرخ گشنیز خشک کشوث بغدادی هر یک کف کبیر برگ عنب‌العثلب یک کف تخم کاسنی 
تخم کاهو هر واحد متوسط ترنجبین بیست درم همه را در ظرف آبگینه با چینی سبز کرده بر آن آب به قدر واجب 
اندازند و در روز در آفتاب دارند بعد از آن هر روز یک قدح از این آب با پانزده درم سکنجبین ساده بنوشند و هرگاه 
جرب بنقصان آغاز کند اين طلا به‌کار برند بگیرند موم روغن و بر آن اندک مامیران چینی و قدری کافور و قلیلی 
سرکه غیر کهنه انداخته یک جاحل کنند و شب طلا نموده صبح در حمام داخل شوند و بدن را بغیر دلک به آرد 
باقلا و آرد جو و سبوس گندم قبل از عرق کردن بشویند به عده به روغن بدن را بمالند و عرق خفیف آورند و غسل 
کرده بیرون آیند و دخول حمام یک بار بر ناشتا و بار دیگر دیگر بعد غذا باشد و استعمال روغن گل و گلاب وقت 
طلا برای این نوع نیکو است نوع چهارم جرب معروف بجرب رطب است و صورت او این است که دانهای بزرگ 


مستدیر شبیه به بل چیچک باشد و گاهی رنگ او مائل بسبزی و تیرگی و سیاهی وزردی يا سفیدی باشد و این 


نوع جرب بسیار دردناک بود و صاحب او را مانع از تصرف در امور معیشت بود و چون زیاده‌تر گردد مریض را از 
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خواب بازدارد و از بدی حال در موضع زحمت باشد و بعض اوائل این نوع جرب را از نوع جدری نامیده‌اند و فرق 
میان هر دو آن است که مدت این طول می‌کند و در روز هفتم و چهاردهم تخفیف نمی‌یابد و گاهی تا یک سال و 
بیشتر از آن باقی می‌ماند و ایضاً فرق می‌کنند که از این مده سیلان می‌کند و بار دوم پر می‌شود و گاهی ریم از یک 
دانه سائل می‌شود و ده دفعه از ریم پر می‌شود و جدری چنین نیست و سبب فاعل این نوع جرب فساد خون و 
رطوبت و ترکب آنها با هم دیگر است و فساد آنها بتعفن و ایضاً با و یحرارت خارج از اعتدال آمیزد و سببی که این 
خلط را فاسد کند و در بدن آن را پیه گرداند خوردن لحوم غلیظ و هرائس غلیظ و حلوات معمول به روغن زرد و 
عسل و شراب اشربة غلیظة رطبه است و علاجش فصد و اخراج خون بسیار و پرهیز و اقتصار بر تیهو و دراج معمول 
به طریق مصوص بسر که تندست و استفراغ بدن او اگر امکان قوت باشد به مطبوخ افتیمون و مطبوخ مجموع کبیر 
که در علاج کبیر مالیخولیا و سیلان لعاب ذکر کردیم بدفعات متوالی نمایند و لزوم پرهیز بنوعی که مسطور شد 
دادن سکنجبین و گلقند با هم مالیده بعد از آن اگر مزاج تسکین یابد چند روز این سفوف دهن و یا آن را معجون 
ساخته بمقدار يکه مذکور گردد معجون پا سفوف بدهند بگیرند صبر سقوطری خالص ده درم خبث‌الحدید بر بس ركة 
بریان به روغن بادام سه درم مامیران چینی دو درم ریوند چینی و زردچوب هر واحد یک‌درم انزروت سرخ دو درم 
گل سرخ سه درم مصطکی یک‌درم همه را باریک سائیده سه درم به مثل او شکر بدهند و اگر خواهند آن را به شکر 
که به قوام عسل آورده باشند به سرشند و مثل شربت مذکور بدهند و بر تناول این دوا نمایند و تا هفت روز پرهیز 
دارند پس اگر جرب او کم نشود و ریم او خشک نگردد اعادة استفراغ نمایند و اگر این سفوف سه درم حل طبیعت 
او نماید اعادةٌ خوردن سفوف کنند تا آن‌که نقصان در جرب ظاهر گردد پس این طلا نمایند برگ خرزهره کبربت 
اقلیمیای فضه هر واحد سه درم تراب مس و او آن است که از جائیکه در آن مس گدازند بگیرند و آن از جوهر خاک 
است که از آن مس جدا گردد و گلنار و گل سرخ و کندش هر واحد دو درم سیماب مقتول ميعة سائله هر واحد 
چهار درم همه را سائیده به سرکه و روغن گل رقیق سرشته در شيشه نهند و سراو با پنبه پا پشم بند سازند به عده 


در دیگ پر آب نهاده بجوشانند تا آن‌ که آنجه در شيشه است بگدازد پس برآورده بر بدن طلاا نمایند سه بار متواتر 
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هر شب یک بار و پارچة باریک بپوشند یا در آفتاب ساعتی بنشینند و روز چهارم در حمام داخل شوند و بدون بغیر 
دلک بشویند پس به روغن گل بمالند و بنشینند تا آن‌که عرق آید و همچنین تا آن‌که خشک شود و آنچه بر بدن 
باشد بریزد و رعایت مزاج به حسب تغیر او نمایند و این نوع با وجود شدت خود گاهی بفساد تدبیر طول می‌کند و 
گاهی به سرعت زائل می‌شود اگر معالج در علاج او غلطی نکند نوع پنجم جرب معروف بجرب کلب است و صورت 
او آن است که دانة بزرگ ظاهر شوند به عده منبسط گردند و بعضی ببعض بچسیند تا آن که مثل قوبا شوند و آن را 
منظر قبیح گردد گویا که با تخفیف جرب کلب است و بعضی اطبا ذکر کرده‌اند جرب کلب آن است که در گوش 
صبیان و احداث برآید و از آن آب زرد ترشح کند و بر گوش قطعة واحد بود و اما آنچه در بدن بدین صورت ظاهر 
کت و انب این او ایه ا هقی اس اس وم و یی میت ویب سوب اس از اه 
رطوبت و خون است و اختلاط این هر دو حتی که خلط سوداوی حار محترق لذاع گردد و با اين نوع جرب خارش 
نبود الا بندرت بلکه درد او زیاده بر خارش باشد و سبب مولد این خلط آن است که در نوع سابق از این مذکور شد 
غیر آن‌که این خلط در فساد شدیدتر از آن خلط بود زیرا که سوداوی شده و علاجش فصد باسلیق است سه دفعه یا 
دو دفعه اگر قوت متحمل باشد و پرهیز مربض و اقتصار بر مزورات معمول و زیرباجات معمول بماش و آشامیدن 
ماءالشعیر به سکنجبین و استفراغ او بمبطوخ افتیمون و مطبوخ مجموع کبیر بعد از آن نظر به سوی صورت جرب 
کنند پس اگر برحالت خود باشد و کم نشود سفوف صبر مذکور در نوع سابق بسیار روزها دهند و پرهیز دارند و 
هرگاه جرب کم گردد در غذای مریض تیهو افزایند و اين طلا به‌کار برند بگیرند سیماب رجراج مقتول بخاکستر 
چوب انگور و سرکه و روغن بعد از آن بگیرند از آن یک درم و از نوشادر یک دانگ و با روغن گل حل کرده طلا 
نمایند و سه روز متواتر به‌کار برند به عده در حمام داخل شوند و بگیرند آب چقندر مطبوخ مصفی و بدان همه بدن 
را به آهستگی بشویند بعد از آن مالش به اشنان و مغز خربزه اگر وقت او باشد والا تخم او کوفته باشد باید کرد تا 


بدن پاک گردد به عده از حمام برآیند و روغن گل بمالند هر روز یک بار تا پنجروز پس از آن بصورت جرب نگاه 
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کنند اگر بتحشف و تناقص آغاز کند این طلا به عمل آرند بگیرند برگ خرزهره و کندش هر واحد پنج درم و هر دو 
را در سرکه بجوشانند تا اجرای آن مهرا گردد پس در هاون کرده سیماب مقتول ده درم بر آن ريخته حل کنند تا 
همه یکذات گردد به عده یک بار در حمام و یک مرتبه در خانه طلا کنند و صبح درحمام داخل شوند که به اين 
طلا فرو ریزد و اگر دشوار گردد بر هر موضع از بدن او زلو بسیار اندازند و امر بشرب آب چشمة کبریتی و بورقی و 
جلوس در آن نمایند و آنچه صاحب این جرب را هنگام دشواری آن بدهند اطریفل به ایارج سرشته است و هر وقت 
که بمزاج او متغیر شود تسکین بمطفیات نمایند تا به اعتدال باز آید و گاهی تنقیةٌ بدن او بماء‌الجبن کنند که بر آن 
هلیلة سیاه و آفسنتین و افتیمون هر واحد یک درم صبر دو درم سقمونیا یک دانگ افزایند و از این دو شربت سازند 
و هر شربت را پنج بندقه ساخته به شکر گداخته پیچیده صبح بر نهار فرو برند و بالای آن ماءالجبن صاف کرده 
سکنجبین و اندک روغن بادام شیرین داخل کرده بنوشند و اين را تا هفت روز بنوشند مگر آن‌ که اسهال افراط نماید 
که در آن حالت چهار روز يا سه روز به حسب رای طبیب اقتصار نمایند که آن در حقیقت این نوع جرب را زائل 
کند چون در وقت او استعمال کنند نوع ششم جرب معروف بجرب جذامی است و گاهی جرب سوداوی نامند و 
صورت او آن است که دانة بزرگ متفرق در بدن بود چون بگشاید از آن خون سیاه یا ریم زرد آبی سیلان کند و او 
خارش نماید مرکب با درد و سبب فاعل او خلط سوداوی است که خون فاسد غلیظ با وی آمیزد و این خلطی است 
که چون در بدن کثرت نماید جذام پیدا کند و این چون زائل شود آثار او سیاه باقی ماند گویا که جلد محترق شده 
و گاهی انسان به این جرب هلاک گردد و این نوع جرب مائل بصره بسیار افتد به سبب خوردن گوشت خشک و هر 
طعام غلیظ شود مثل کوامیخ حریفه و علاجش به حسب موضع بدن مختلف بود اما چون در ساقین باشد در صحت 
او به سرعت طمع نبود و چون در اعلای بدن باشد شفای او سهل‌تر بود پس علاج عام او این است که نظر بمزاج 
مریض و فصل سال کنند اگر فصل سرما باشد البته معالجة او نکنند و اگر وقت گرمای باشد ایضاً معالجة او نباید 


کرد و هرگاه وقت ممکن باشد نظر بقوت مریض کنند اگر قوی باشد فصد باسلیق و فصد اسلیم و هر دو صافن 
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گشایند و میان هر فصد فاصلة ایام چندان باید که امن از سقوط قوت بود تغذیه بغذای قوی تر کنند که جوهر آن 
مولد خون عمود باشد مثل لحوم برد و بچة مرغ و از نقول کاهو و کاسنی و از شراب ابیض جیدالجوهر مبرد و 
ممزوج بنوشند بعد از آن این مطبوخ بنوشند بگیرند برگ عنب‌الثعب و کاسنی هر واحد یک دسته و از آن آب 
چندان برآرند که اين اجزا در آن آب جوش کرده شود افسنتین رومی خالص زرد پانزده درم شاهتره بیست درم 
خشیش غافث و قنطوربون هر واحد یک‌درم اسطوخودوس و سنای مکی هر واحد سه درم اسقولوقندریون ده درم 
کماقیطوس کماذریوس هر واحد پنج درم افتیمون شش درم در صره بسته با سه درم مامیران و دو درم رپوند هر دو 
کوفته و بعد جمیع اجزا در دیگ سی عدد عناب و سی دانه آلوبخارا و بنفشه پنج درم و مرهندی بیست درم هليلة 
سیاه و کابلی هر واحد درم اندازند و در پنج رطل صغیر آب بجوشانند تا به یک رطل آید صاف کرده یک درم 
غاریقون و دو ثلث درم تربد و نیم درم لاجورد مغسول و یکدانگ سقمونیای مشوی و دو دانگ ایارج فیقرا باریک 
سوده به عسل خمیر کنند لیکن میان این تخمیر و وقت شرب مطبوخ فاصله دوازده ساعت باشد به عده اين را در 
آن بمالند و بر آن وزن یک و نیم دانگ نمک نفطی سوده و هفت درم شکر سفید اندازند و بنوشند و از این شربت 
سه شربات در مدت بیست و یک روز بیاشامند مگر آن‌که از اين مانعی از ضعف قوت باشد يا صداع یا تب عارض 
شود بعد از آن بصورت جرب در زیادت و نقصان او نگاه کنند اگر مرض کم گردد و دانة او بتحشف ابتدا کند از 
غذای او کم کنند درد او بجوزةٌ مرغ و تیهو نمایند و آنجه در این جرب بدان طلا کنند این طلاست بگیرند برگ 
خرزهره و کندش و مامیران چینی و بورة ارمنی مساوی و همه را در سرکه بجوشانند تا مهرا گردد به عده بگیرند 
خاکستر افتیمون و خاکستر قیصوم و نمک زجاج که آن را زبدالقواریر گویند و خاک سیماب مساوی به قدریکه 
مناسب اجزای مطبوخه باشد به عده این همه را بسایند و بر آبی که جوشانیده‌اند اندازند به عده روغن گل پا هر 
روغنی که خواهند بگیرند و در دیگ مضاعف بپزند مع اندک کبریت و قدری نوشادر تا آن که روغن قوت او اخذ کند 
و کبریت بگذارد و سوخته نگردد به عده این روغن بر آن ادویه ریزند و باید که مقدار روغن وافر بود و همه را حل 


کنند تا مختلط گردد پس بر هر دانة این جرب جداجدا طلا کنند و از طبیعت این جرب نیست که منبسط شود و 
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یکی با دیگر متصل گردد بلکه هر دانه در جای خود عمیق شود و طلا در شب کنند و صبح درحمام داخل شوند تا 
آن که منحشف گردد و بریزد و هر دانة از آن که متعسر شود و منحشف نگردد بر آن زلو چسپانند بعد تقدم این همه 
تدابیر و لازم است که در ابتدای مرض قبل استفراغ بدوا از چسپانیدن زلو حذر کنند و از آنچه معالجة این نوع جرب 
بدان می‌کنند بشرب آب چشمة کبریتی است و نشستن در آن و چیزی قریب‌تر در تاثیر از این آب و جلوس در آن 
ندیدم و گاهی این جرب را بعد فصد و استفراغ بدوا این معجون زائل می‌کند بگیرند هلیلة سیاه سی درم افتیمون 
ده درم مامیران چینی ده درم باریک سائیده بقشمش یا مویز منقی سرشته هر روز یک درم بخورند و یا یک روز در 
میان پس در هر سه روز سه درم کنند و چیزی که بدان تمام می‌شود علاج این نوع جرب شرب ماءالجبن به روغن 
بادام و سکنجبین و شیر بزست اگر فصل ربیع باشد پس اگر تعفین از این جرب به استخوان رسد علاجش علاج 
ناصور باشد از نهادن دوای حاد و بعد از آن علاج بمرهم نوع هفتم از جرب معروف بمقع است و این دانها بزرگ 
متفرق بود که اصول او صلب چندان بلند از جلد باشد که بحس ظاهر شود و ریم در سرهای دانها بود چون انسان 
بدانة از آن نظر کند چنان ظاهر شود که گویا بدو نصف مقسوم است نصف اعلای او پر از ریم بود و نصف اسفل 
صلب سرخ رنگ و چون ریم برآرند نصف ثانی بر جلد مثل ثولول املس صلب که از آن آب زرد بچکد باقی ماند و 
این نوع خارش کم دارد سبب فاعل او خلط غلیظ سوداوی است که از فساد رطوبت و عفونت آن پیدا شود و 
سوداوی گردد علاجش نوشیدن مطبوخ افتیمون است اگر قوت متحمل باشد به عده فصد باسلیق و پرهیز از اغذية 
غلیظه و اقتصار بمزورات تا آن که در دانهای او تحشف ظاهر شود بعد از آن این سفوف هر روز دهند برگ فلیگوش 
خشک هلیله سیاه و کابلی تو دریین هر یک پنج درم مامیران چینی سه درم شاهتره ده درم شکر سفید مثل همه 
پس هم چند همه کنجد بریان جمله را باریک سائیده با هم آميخته صبح بر نهار سه درم بخورند و غذا سرکه و 
روغن کنجد و شکر یکجا کرده بدهند و هرگاه دانها منحشف گردد و اصول آنها صلب باقی ماند بدوا امر انجامد یا به 


الم و خلش در بیخ دانها و این دلالت می‌کند بر آن‌که صلابت از آن زائل شد و انتقاخات که از رطوبت بود تحلیا 
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شد و باقی از آن حدت و رقت یافت پس علاج بچسپانیدن زلو با شرط بر هر دانه کنند و واجب نیست که البته طلا 
کنند چون در آن درد حادث گردد بلکه مالش روغن و دخول حمام استعمال کنند تا موّدی به حدوث حكة مستلزه 
بغیر الم در آن گردد و این دلالت کند بر آن که باقی از آن خلط حریف لذاع است و علاج او در این هنگام آن است 
که این طلا به‌کار برند کندش دو درم برگ دفلی خسته هلیلةٌ سوخته هر یک سه درم سیماب مقتول بخاکستر و 
روغن ده درم ميعة سائله پنج درم سائیده با هم آميخته به سرکه و زیت مخلوط سازند و از از آن سه روز طلا نمایند 
به عده در حمام داخل شوند و اگر از این خارش زائل نگردد بگیرند سیماب مقتول یک جزو و نوشادر دو جزو و 
قیروطی به روغن گل ساخته سرد گرده در آن حل کنند بعد از آن بر دانها به تدریج طلا کنند و بر بدن او به یک 
دفعه یا دو دفعه طلا نمایند پس اگر به این زائل نشود و متعسر گردد نشستن در چشمة کبریتی و نوشیدن آب آن 


بی‌شک ازالة او نماید نوع هشتم جرب معروف بمتدقق است و او آن است که انسان بدن خود را بخارد پس زیر 
جای خاریدن قشف مغرط ظاهر گردد و هرجائیکه از بدن متعفن شود و یا در آن سوزن بخلانند از آن خون بسیار 
سیاه غلیظ القوام برآید و جمیع مویها که بر بدن او باشد غلیظ و خشن و سفید گردد و خارش او به الم اندک باشد 
و سبب فاعل آن خون سیاه محترق حریف الکیفیه لذاع عفن بدبو بود علاج آن اگر قوت مساعدت کند فصد باسلیق 
نمایند و ترک تنقية او بدوا در ابتدای مرض کنند و لزوم پرهیز سازند تا که ظهور دانها در جلد ابتدا نماید و خارش 
کم گردد به عده اعادة تنقیه به فصد باسلیق کنند و لزوم تناول اطریفل به این نسخه نمایند هلیلجات ثلاثه هر واحد 
ده درم بعد دور کردن خستة آنها بلیلة آمله منقی آفسنتین رومی هر واحد پنج درم افتیمون ده درم همه را سائیده 
بمویز منقی به سرشند و هر روز دو درم از آن تناول نمایند پس اگر طبیعت او از این منحل گردد به سرعت صحت 
یابد و اگر منحل نشود بزمانة دراز به شود و این معجون را در آخر امر دهند و امر بدخول حمام نکنند مگر بعد 
استعمال این معجون به عده امر به استعمال روغن گل و دخول حمام کنند تا آن که خارش زائل شود و قشف و آثار 


باقی ماند و در آن هنگام ماءالجبن به روغن بادام تلخ و شیرین و بسکنبیجن ایام توالی بنوشند که قشف زائل و نرم 
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گردد بشرب آن و در این وقت اگر ارادة نوشیدن دوا برای استیصال قشف نمایند به مطبوخ افتیمون بنوشند به عده 
لزوم اغذية مصلح خون مثل بچة ماکیان و پايچة بره کنند و بیند سفید ممزوج بنوشند تا آن که جلد او صاف شود و 
قشف به الکل زائل گردد نوع نهم جرب معروف بمبئوث است و صورتش این است که دانها متفرق پهن با جلد بود 
و با آن خارش غیرلذیذ باشد و چون آن را غمز نمایند ریم برآید گویا که از عمق بدن برمی‌آید و دانهای او به 
استدارت فراخ شود و در گوشت عمیق گردد و سبب فاعل این نوع رطوبت عفن است که آن را اندکی از صفرا 
مخلوط گردد و بدان تیز و عفن گردد علاجش این سفوف است بگیرند صبر سقوطری پنجاه درم خبث‌الحدید مدبر 
بسرکة بریان به روغن بادام دو درم گل سرخ پنج درم زردچوب سه درم مامیران دو درم هلیلة سیاه سه درم همه را 
سائیده و صبح بر نهار سه درم از آن بخورند و غذا شوربای لحم بزغاله يا برژ شیرخواره و بر اين مداومت نمایند تا 
آن که ریم او کم گردد به عده تنقیه به فصد و به مطبوخ افتیمون کنند و فاصله میان فصد و شرب دوازده روز کنند 
و اگر قوت ضعیف باشد پانزده یا بیست روز نمایند وچون فصد در این قوت نمایند ابتدا بتقشر و بنشف رطوبت او 
کند پس این طلا استعمال نمایند برگ خرزهره به سرکه بیزند تا مهرا شود به عده این سرکه بگیرند و به روغن گل 
خوب برهم زنند و در هر پنج روز یک مرتبه مالش این نمایند که این نوع جرب را خاصه زائل کند و از بهترین اشیا 
برای این نوع و برای جمبع انواع جرب شرب صبر است مگر آن که در آنجا سببی مانع از شراب او باشد مثل بواسیر 
پا یبس مزاج پس کسی را که حال او چنین باشد بدل نقوع صبر ماءالجبن کنند و سقمونیا و با آفسنتین و با هر دو 
بر آن اضافه نمایند و هر نوع از انواع جرب که با وی قحل و یبس باشد و استفراغ صاحب او به چیزی که واجب بوده 
کرده باشند آن را ماءالجبن صالح بود بعد از آن‌که از ادوية که مقابلة او کند بدان مضاف سازند 
خاتمة باب 
در غرائب آنجه از جرب حادث شود غرائب معالحات ماخوذ از تجارب و از عجائب آنجه مشاهده او بصحت قیاس و 


عقل کرده شد و آنچه سبب نفع او مخقی باشد و این ادویه را که ارادة ذکر او در غرائب آن واجب می‌کنم و در ابواب 
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ساق داخل ننمودم بلکه برای آنها این باب جدا ساختم و آن را نوادر معالجات و غرائب جرب موسوم کردم بهر آن که 
در آن طبیب ماهر نگاه کند پس اختیار چیزی نماید که رو آن به سوی قیاس او را ممکن باشد مع آن‌که ذکر او از 
تجربه کنیم و طبیب ناقص حذر کند از آن‌که چیزی از آن استعمال نماید بهر آن‌که او را درآنچه سابق گذشت 
فسحت و غنا از این باب است گویم که قومی را در بصره دیدم که جلوه ایشان منقشر و خشن شده بود حتی که 
مثل جلد جاموش گردیده و بشره سرخ شده و اکثر مویهای ابدان ایشان افتاده بود و خارش عجیب بایشان حادث 
شد که آن هنگام سردی هوا در صبح اندک ساکن می‌شد و وقت نیرمزو خراش هیجان می‌نمود و جلد منتفخ 
می‌شد تا آن‌که در چشم ایشان تهبج ظاهر می‌شد و ذکر می‌کردند که اجواف آنها خارش می‌نماید و در این نوع 
جرب در کدامی از بلاد ندیدم و از حذاق اطبا در اين سوال کردم و گفتند که سبب او رطوبت غلیظ است که چیزی 
از صفرا با وی آميخته و از آن بخار غلیظ که در آن حذقی است پیدا شده و آن رطوبت به سوی جمیع اعضا سیلان 
می‌کند و تهبج حادث می‌گردد بطوریکه آن رطوبت مع بخار غلیظ نفاخ‌ست و خارش می‌آرد از جهتی که آنچه با 
وی آمیخته در ان حدت و مرافت است و دیدم که ایشان معالجة این بقی کنانیدن دائم و مالیدن جمیع بدن 
بخاکستر چوب انگور مخلوط به روغن گل معمول به زیت انفاق و سرکه می‌کردند تا آن که شروع بتحلل تهبج او 
می‌کرد به عده بصورت مابقی از جرب نگاه می‌نمودند پس اگر رشح نمی‌کرد بر این معالجه که آن قی و طلای 
مذکور است ادامت می‌کردند و اگر ترشح می‌کرد استفراغ او بمرور ایام به این نفوع می‌نمودند آفسنتین رومی پانزده 
درم سنای مکی بیست درم ترنجبین سی درم فلوس خیارشنبر سی درم افتیمون ده درم مامیران چینی سه درم 
صبر سقوطری بیست درم مویز منقی سی درم همه را در ظرف چینی با ده چند آن آب بخیسانند و یک روز در 
آفتاب دارند و هر روز شصت درم از آن با پنج درم روغن بادام شیرین بنوشند تا هر روز یک یا دو مجلس اجابت 
نماید و غذا شوربای زیرباج معمول به اطراف یا بچة مرغ باشد پس اگر اسهال زیاده گردد مدتی آن را ترک نمایند به 
عده معاودت بنوشیدن او کنند و اين نقوع را در هر پنج روز تازه گردانند که آن قوی گردد و چون زیاده‌تر از این 
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مزاج او حدت پذیرد به سوی طریق تسکین مزاج و تعدیل او عود کند و این نوع جرب را کم دیدم که بعد شرب این 
نقوع باقی ماند و هرگاه استفراغ مریض آن یک بارگی کنند جلد لاغر گردد و خشکی شدید پیدا شود و هرجای بدن 
را که بخار و رشح نماید و چون استفراغ به این نقوع به تدریج نمایند قشف حادث نشود و بخوبی زائل شود پس 
هرگاه خارش زائل شود و جلد منبسط گردد امر به استعمال موم روغن و دخول حمام کنند که موی ريخته بروید و 
این ات اب توا اش و انضا خی اوه کر اه ام وضع ار دق امن که صا تسام زک فعض 
بقاع بدن می‌باشد و صورت بقعه مثل سوختة آتش بود پس رنگ او سیاه گردد و الم شدید آرد و اطبای حذاق 
می‌دانند که این از خلط سوداوی لذاع حاد محترق است و اخلاط او از سوء تدبیر و خوردن مالح و صحنا و نان برنج 
و به قول حريفة محترق می‌گردد و نوعی از سودای محترقة حادة یابسه به هم می‌رسد پس هرگاه به سوی جلد 
می‌ریزد و آنچه مذکور شد پیدا می‌گردد و دیدم که علاج این نوع به این دوا می‌کردند و آن غریب است تصحیح 
بعض او به طریق قیاس ممکن است و بعض او از حد قیاس خارج بود سوای آن تجربةٌ او کردم بعد از آن آن‌که 
ایشان را دیدم که بر آن حسارت می‌نمایند پس آن را حسن‌التاثیر قریب‌النجح یافتم و آن این جرب را در سه چهار 
روز زائل می‌کند و کم دیدم از ایشان که هفت روز خوردند و زائل نشد می‌گیرند مرداسنگ خام دو درم کبریت آب 
نارسیده ده درم مامیران چینی دو درم شکر سفید پنجاه درم و هر روز بر ناشتا یک و نیم درم می‌خورند و بر آن 
رایب تازه می‌نوشند و خلط سیاه مثل قیر قی می‌کنند و نهار ماهی رضراضی به روغن بادام بریان کرده غذا 
می‌سازند و امر بشرب آب سرد و قرص برف می‌کند پس این دوا این نوع جرب را در چهار روز زائل می‌کند و این نیز 
از غریب انواع جرب و غریب معالجات اوست و ایضاً همه اهل شام را بر وجهی دیدم که هرکه را جرب هر نوع که 
می‌شود چیزی که آن را سفوف شاهتره نامیده‌اند بعد استفراغ و فصد و اصلاح غذا می‌دهند نسخةٌ سفوف مذ‌کور 
می‌گیرند برگ شاهترة خشک دو درم قنبیل سه درم و ثلث گشنیز خشک بیست درم مامیران چینی پنج درم همه 


را سائیده سه چند آن شکر سفید بر آن می‌اندازند پس حریره از نشاسته ساخته بر آن این سفوف سه درم و تا چهار 
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و تا پنج درم به قدر قوت مریض انداخته می‌دهند و این در جرب اثر محمود می‌کند و طلای ایشان برای جمیع 
انواع جرب این طلاست می‌گیرند نوشادر دو درم کندر سوخته ده درم صمغ عربی پنج درم سیماب مقتول پانزده 
درم و اين همه را در سرکه آميخته بدان طلا می‌کنند پس احتراق عجیب می‌نماید و آن را تاثیر و نفع ظاهر است و 
چون بر ایشان صعب می‌گردد و بقایای جرب باقی می‌ماند مریض را روغن کنجد چند روز متواتر می‌نوشانند به عده 
رایب تازه ایام متوالی و از آنچه استعمال او می‌کنند چسپانیدن زلو بسیار بر بقایای جرب است و بدان انتفاع می‌بابند 
چون این بعد تنقیه به مطبوخ و فصد باشد و این غریب از معالجات است و ایضاً اهل طبر استان در جمیع انواع 
جرب یابس بعد استفراغ به مطبوخ کند کنجد بریان کوفته به شکر استعمال می‌کنند و بدان انتفاع بین می‌یابند و 
در جمیع انواع جرب رطب استعمال می‌نمایند جلوس در چشمة کبریتی که اندک نطرون در آن آمیخته باشد و 
جلوس را در آن طول می‌دهند و آب آن می‌نوشند و از ابدان ایشان جرب یک بارگی می‌ریزد و اين آبهای کبتریتیه 
جمیع انواع جرب را نافع بود و ایضاً از غریب ادویه که من استعمال آن می‌کنم و از اوائل آن را اخذ کرده‌ام و آن در 
جمیع انواع جرب رطب و یابس حسن‌النفع سریع‌التاثیر است و به حسب مزاج انسان ترکیب داده می‌شود و آن 
مریض را بعد استفراغ و فصد و اصلاح غذا خورانیده می‌شود و نسخة آن این است بگیرند کبریت آتش نادیده ده درم 
مامیران سه درم کنجد بریان کوفته پنجاه درم شکر سفید پنجاه درم این همه بوزن یک صد و سیزده درم شد هر 
روز از آن پنج درم بدهند و تناول جمله اين تمام نمی‌شود که جرب البته زائل می‌گردد و هر نوع که باشد و در ایام 
تناول این امر میک و نیم بدخول حمام و مالش به روغن گل و آن که اقتصار نمایند بر خوردن مزورات و گاهی اضافه 
می‌کنم بر اجزای مذکوره چون مزاج مریض حار باشد طباشیر و تخم خرفه و تخم کاسنی و تخم کشوث و تخم 
کاهو و ریوند و عصارة زرشک و مانند آن برای حفظ اعضای شریفه پس تاثیر او محمود می‌يابم و واجب نیست که 
طبیب در استعمال دوای مذکور فکر کند چه من آن را ذکر نکرده‌ام الا بعد تجربه در جمیع امزجه و جمیع بلدان و 


جمیع اوقات سال و یابد که امتناع از استعمال او در ایامی باشد که در آن شرب دوا منع می‌کنند مثل وقتی که در 
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آن آفتاب نزد منقلب باشد مثل آن پنج روز و بعد آن ده روز به عده از استعمال او امتناع نیست از غریب ادویه که 
استعمال آن به طریق طلا می کنم نسخة آن این است که بگیرند آمله در است و هليلة زرد در است هر واحد بیست 
درم نوشادر زیبق مقتول هر واحد سه درم و این همه را در زیت و روغن کنجد بجوشانند و از بخاریکه از آن برآید 
خود را نگاهدارند پس آن روغن را مع ثفل گرفته بدان مواضع جرب را مالش نمایند و پیش آتش نشینند مادامیکه 
خوش آید و هرگاه از گرمی آتش الم احساس نمایند ترک آن کنند و همچنین در جمیع اعضا تا همه بدن شامل 
گردد و اگر بر عمل این در یک شب قادر باشند جرب در یک شب زائل شود و همیسان درد و شب به عده در حمام 
داخل شوند و به روغن گل مالش نمایند و چون این همه ذکر کردم پس طلای کلی جامع بالغ در فعل نهایت در 
از امش يم ی تداع ات هی اه سرب ی رل ان اسان که ای تفه رود 
کندش دو درم بیخ خلفا سه درم بیخ درخت انار دو درم بیخ عنب‌الثعلب پنج درم حماض دشتی سه درم هلیلة 
سوخته پنج درم تخم ریباس سه درم برگ خرزهره سی درم سیماب کشته بخاکستر انگور یا خاکستر جو مع روغن 
سی درم اقلیمیای فضه ده درم ميعة پابس و رطب هر واحد ده درم جوز سوخته پنج درم روسختج توبال حدید هر 
یک دو درم نوشادر سه درم عاقرقرحا بیخ انجدان هر دو سوخته هر واحد سه درم همه را سائیده با زیبق مقتول 
بياميزند بعد از آن بقطران لت کرده در دیگ سنگین مستطیل‌الجوانب همه را بیندازند به عده بر آن طبق سفالین 
محکم کرده و در تنور گرم یک شب گذارند و صبح از تنور برارند و بگذارند تا آن‌که سرد گردد بعد از آن همه دوا را 
برآرند اگر مثل حمیه گردد بهتر والا در تنور باز نهند به عده سائیده به قدر چهارم حصة آن نمک آمیزند و همه را 
در روغن گل و سرکه حل کنند چندآن که رقیق ماند پس بدان یک یک عضو را طلا کنند و بر جای دیگر طلا نکنند 
تا آن که جای اول به نشود و پاک نگردد و کسی که بر سوزش او صبر کند طلای او یک بارگی مضائقه ندارد و اين 
طلا معروف بسیاری است بهر آن‌که اول کسی که آن را جمع کرده یسار بن موسی حرانی بوده و آن نادر طلاست و 


تجربه و استعمال آن کردم و از استعمال او نفع بزرگ دیدم 
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حکه 
یعنی خارش و این مانند جرب بود لیکن در این بثور نمی‌باشد و سبب حکه بخارات حريفة حادة لذاعة ساکن زیر 
ساکست وطلاق سوم من عون فرش او میظع صفرایی تنل مایم ای خاش با شین لیف 
قلیل‌المقدار باشد و از آن حکه سریع‌البرء حادث شود بنابر سرعت تحلل آن و یا غلیظ کثیرالمقدار بود و از آن حكة 
متطاول بطی‌البرء حادث گردد به سبب بطوی تحلل اندفاع بدن و آن اکثر عارض شود و از کثرت تناول نمکسود و 
ماهی گنده شور و پنیر کهنه و سیر و پیاز و جو و البان و کوامیخ و مانند آن هرچه خلط روی پیدا کند و از قلت 
استحمام و کثرت چرک بر بدن و کسانی که بعد از جماع به آب گرم غسل نکنند و مالش بدن ننمایند بیشتر در اين 
مرض افتند و این دلیل قوی است بر وجوب غسل بعد جماع در شرع شریف و گاهی حکه پیران را حادث شود به 
سبب ضعف جلد ایشان و کثرت تولد بلغم شور در ابدان ایشان بنابر سوءهضم و ضعف حرارت غریزی و ضعف قوتها 
از تحلیل بخارات محتقنة زیر جلد خصوصاً اگر از اغذية ملد خلط روی مالح حریف که مذکور شد کثرت نمایند و 
صحت از آن در ایشان دشوار است و هرگاه مادة حکه بغلظت مائل بود با سبوسه می‌باشد و شیخ می‌فرماید که 
اسباب تولد مادة جرب بعینه اسباب تولد مادة حکه است لیکن آن قوی باشد و فرق در جرب و حکه آن است که با 
حکه در اکثر بئور نبود چنان که در جرب می‌باشد و حبس او زیر جلد بعد دفع طبیعت در اینجا یا به سبب انسداد 
مسام و کم پاک داشتن بدن است و پا به سبب ضعف دافعه چنان که پیران و بعضی بیماران را در آخر امراض و در 
نقاهت عراض می‌شود خصوصاً چون ماده بسیار یا غلیظ باشد و یا به سبب اغذیه ردیه که از آن خلط ردی حریف 
پیدا شود مثل غذای نمکین و تیز و مانند آن و یا به سبب سوءهضم که بدان غذا عفن گردد و حکه گاهی خالی از 
قشور نخالی بود که از عمق چیزی اخذ نکند و حکة سن پیری کمتر علاج پذیرد و تدبیر و مداوای آن کرده شود و 
بالجمله مادة حکه میان جلد جمع می‌شود و اگر از آن چیزی در بدن باشد آن جرب یابس بود و شیرین‌ها موّلدات 


حکه و بثوراند و انطاکی گوید که حکه تغیر سطح جلد در لمس است مع لذع مستلذ چون بخارند و بسیار مردم 
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میان او و جرب فرق نمی‌کنند و فرق میان هر دو از دو وجه بود اول آن که حکه از سطح جلد نتو نمی‌کند بخلاف 
جرب دوم آن‌که از آن در کیفیت ردی‌تر و در کمیت کمتر می‌باشد و مسیحی وجه سوم ذکر کرده و او آن است که 
حکه قرحه نمی‌کند و جرب عبارت از کهنه شدن حکه است و ایضاً بمضی حکه به مثل مالش و استحمام منحل 
گردد مانند آن که از سردی عارض شود و ساباب حکه بعد عهد از استحمام و پوشیدن جامةٌ درشت حابسی و مکثف 
است و اکثار اشیای حریف و مالح و قدید و ممار است غبار دوخان و جماع بعد تناول مثل گندنا و خردل و مادة آن 
اخلاط رقیقه است و صورت آن بثور خفیف‌الادراک غالباً و خشونت اکاله و فاعل آن حرارت ضعیفه يا غریبه است و 
غایت آن انتشار بثور و فرط تقریح و علامتش ترشح رطوبات ولین ملمس است در دموی و بلغمی و بالعکس اگر از 
صفرا و سودا باشد و ابن‌هبه‌الّه گوید که تولد حکه پا از خلط بلغمی غلیظ چسپنده زیرجلد است که به سبب طول 
لبث خود متعفن شود و قوت از دفع او عاجز گردد و يا به سبب خلط لذاع محشر زیرجلد یا مخالط خون محتبس 
در عروق و استدلال بر خلط غلیظ ببرودت مزاج و به تدبیر مبرد کنند و بر خلط حار به تدبیر مسخن و مزاج حار 
شدت سوزش نمایند علاج به دستور جرب علاج کنند و آنچه اخراج مواد محترقه نماید مثل مطبوخ افتیمون و 
مانند آن بدهند بعد ترطیب خلط و تعدیر قوام او و مهیا ساختن او برای استفراغ بنوشانیدن ماءالشعیر و ماءالجبن و 
بعد از آن اصلاح غذا و امالة آن نمایند به سوی چیزی که از آن رطوبت شرین متولد گردد و استعمال حمام و مالش 
اندر آن لازم گیرند و از جماع به الکل منع کنند و تدبیر حكة پیران اصلاح غذا و مداومت حمام و شستن بدن به 
طبیخ ربحان و مورد و گوشت خربزه است و اگر حکه مزمن و مزاج سوداوی باشد شاهتره چرایته دهمایه پوست 
هلیلة زرد هر یک شش‌ماشه به عرق شاهتره پاو آثار خیسانیده صاف کرده شهد یک توله داخل کرده دهند و 
مرداسنگ سفیداب کافور هر یک پنج ماشه به سرکه سوده روغن گل آميخته ضماد سازند بالجمله در حکه اگر غلبه 
خون بینند اول فصد کنند مناسب حال و ماءالجبن و سفوف لاجورد و حب آن دهند و روغن یاسمین سه توله آب 


لیمون کاغذی یک و نیم توله سهاگه یک توله مرداسنگ نه ماشه بمالند و بعضی گلاب و قدری کافور عوض 
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مرداسنگ می‌کنند و در شیر میش یک آثار گوگرد یک و نیم توله سوده آميخته ضامن داده جغرات بندند و مسکه 
آن گرفته بمالند که در آن سه روز حکه را دور می‌کند و اگر در بالاتی شیر ماده گاو نبات دو توله و قدری گلاب 
قسم اول مخلوط کرده هر روز تا یک هفته بخورند مفید است و کذا در بالاتی و گلاب قدری رسکپور به اضافه کرده 
بر بدن مالیدن سودمند و در بیاض والد مرحوم مرقوم است که اگر در مسکة میش نیم پاو که به آب یک صد بار 
شسته باشند سیماب شش ماشه کمیله دو توله حل کرده مالش نمایند خارش دفع کند و مالش تخم خشخاش به 
آب لیمون سائیده کذا چونه یا شورة قلمی و روغن تلخ آميخته و کذا صابون به آب سوده و یا افیون و روغن کنجد 
سوخته و یا حنا به روغن گل و سرکه سرشته و پا تخم پالک و تخم خشخاش مساوی به آب سائیده و بعد از آن به 
آب گرم غسل کردن نافع است و يا سیماب را با برگ حنا یا آب برگ پان یا آب لیمو بسایند تا همچون خاکستر 
شود پس در روغن گل آميخته بمالند و بعضی گلاب روغن یاسمین عوض روغن گل نوشته‌اند و این حب نیز جهت 
خارش نافع است افیون یکدام سهاگه دو دام نصف سهاگه بربان کنند و نصف خام دارند پس با هم خوب حل کرده 
مثل کنار دشتی حبها بندند و عندالحاجت حب را در آب حل کرده بر موضع خارش خوب بمالند در دو سه روز 
فائده می‌کند و اين دوا برای حکه که از هوای بارد و آب سرد پدید آید نافع بود اسگند شش درم زنجبیل سه درم 
فلفلمویه یک‌درم شکر چهار درم سه چهار خوراک سازند و این ضماد برای خارش خشک بی‌بثور مفید است تخم 
خشخاش کنجد مقشر برگ حنا سهاگه مرداسنگ هر یک شش‌ماشه به روغن یاسمین يا روغن گل یا آب لیمو 
سائیده قدری کافور آميخته بمالند و بعد دو گهری غسل کنند ایضاً مرداسنگ یک توله سیماب چهار ماشه آب 
ریحان روغن ماده گاو گلاب هر یک چهار توله روغن را به آب شیرین بیست و چهار بار شسته آميخته مثل مرهم 
ساخته وقت حاجت بمالند ایضاً که برای خارش خشک مجرب است هرگاه مکرر بمالند گل ارمنی یکدام کافور 
زعفران هر یک دو ماشه روغن بادام دو توله به سرکه و آب گل کافيشه دو توله سائیده بمالند فائده در بیاض والد 


مغفور لخط ایشان مسطوراست که گاهی خارش شدید از رسیدن کنبله بر بدن پیدا می‌شود و کنبله کرمی است 
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مشهور پس بگیرند حلتیت و در آب سائیده بر آن موضع خوب بمالند و بشوبند و یا چونه به آب سائیده مالش 
نمایند و یا از پارچة گلیم به شدت بمالند و یا قند سیاه کهنه و يا برگ کنجد تازه بمالند فقط اقوال حکما ابوسهل 
گوید که حکه اگر از خلط حار ردی محتبس در عروق باشد علاج به اخراج خون نمایند اگر بدن متحمل باشد به 
عده استفراغ به ادویة موافقه مثل هلیله و شاهتره و آفتیمون و خربق سیاه و شحم حنظل کنند و بعد تنقية بدن 
ادوبة جالیه از خارج در حمام استعمال نمایند و اگر ماده در عروق نباشد بلکه زبرجلد باشد فقط فصد استعمال 
نکنند لیکن اکتفا به اسهال کنند و صرف عنایت فرمایند به استعمال ادوية که جلاد تنقیه از خارج نماید پس ابتدا 
کنند بغسل از آب گرم به عده به آب چقندر و آب حماض و سبوس میده به سرکه سرشته و آرد باقلا و جوف خربزه 
و آب کرفس و بورق و آب طبیخ باقلا مالش نمایند و اگر تولد حکه از خلط شور باشد باید که مالش بدن به آرد 
حلبه و عسل و عصارة قثاءالحمار و آب کبر و آب خاکستر و مطبوخ حنظل کنند و اين دوا آن را نفع کند بگیرند گل 
سرخ و پا سرکه تند بسایند تا آن را قوام به همرسد به عده نصف وزن گل سرخ کبربت سوده مخلوط سازند و در 
حمام بدن بمالند و اگر اراده کنند که قوی‌تر گدد کثیرالنفع مساوی گل سرخ گردانند و ایضاً نفع کند اگر بگیرند 
آب کرفس تازه وجدان اندک سرکه آميخته بر بدن در حمام بمالند و اگر حکه به سبب حصف باشد باید که ده‌ام 
استحمام نمایند به آب شیرین گرم که در آن مورد و شاهتره و جوف خربزه پخته باشند بوعلی‌سینا می‌نویسد که 
علاج حکه پابسه بعد استفراغ اگر احتیاج بدان افتد به ادوية که در علاج جرب معلوم شده مثل نوشیدن دوغ 
گاقدش است و مثل استحمام به آب نیم گرم و استعمال مالش از روغن‌های بارد و خصوصاً چون در آن آب کرفس 
داخل کنند و علاج جرب یابس و حكة پابس قریب یکدیگر است و از ادوية لينه در آن خشخاش به سرکه سوده 
است و انضاً برگ سوسن وه ایضاً ضبر یاپ کاستی و انضاً نشاسته در ادوبه داخل کرده می‌شود و آب کرفس به سر که 
و گلاب نیکواست و از ادن قویه قیروطی است که در آن افیون باشد مالش بدن بدان حکه را ساکن کند و از ادوية 


قویه آن است که از ادوية اولی ترکیب دهند و در آن نوشادر داخل کرده به سرکه طلا نمایند و خصوصاً بر خصیه و 
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ایضاً شب بریان و قطران و این حكة باطن و برد فرج را نیز نفع کند بخرقه حمول سازند و پیران در علاج حکه که 
ایشان را عارض شود بطلای دردی شراب به اندک شبت رطب انتفاع یابند و اما استحمامات برای حکه و جرب مثل 
آب دریای شور گرم کرده یا آب سبوس يا طبیخ قثاءالحمار است و اما غذا برای صاحبان جرب و حکه آنچه ترطیب 
نماید و خون نیک پیدا کند از اغذیه مائل ببرودت و رطوبت و لحوم معتدل و اصحاب حکة قشیفد را لابدست از 
استعمال روغن‌های نرم در متناولات مثل روغن بادام و کنجد و مانند آن مجوسی گوید که حکه عارض می‌شود از 
خلط شور که آن را خون رقیق آمیزد و از خلط صفراوی لذاع پس هرگاه عارض شود باید که استعمال فصد و شرب 
ماءالفواکه مقوی تبرید نمایند و از البان و کوامیخ و ماهی شور و اشیای مالحه و حریفه پرهیز کنند و بر بدن آب 
سبوس گندم و آبی که در آن پوست درخت انگور پخته باشند بریزند و افراط استحمام به آب شور نمایند و در 
حمام آب مطبوخ پوست گرم و چقندر هر دو کوفته و حلبه و سبوس بر بدن نطول کنند و چون سرکه گرم کرده به 
روغن گل بر بدن طلا نمایند و همچنین آب مطبوخ قناءالحمار و مالش بدن به اندک آرد ترمس و باقلا و مغز تخم 
خربزه باریک سوده به روغن گل نافع باشد و اگر حکه از خلط غلیظ بود و مدت او دراز گردد در حمام به آب کرفس 
و سرکه و روغن گل و اندک بورق مالش بدن نمایندکه تسکین آن کند و یا بگیرند بورق و افیون و باریک سائیده به 
روغن گل و موم گداخته آمیخته در شب بر بدن بمالند و صبح در حمام داخل کنند که تسکین آن و تطفية حرارت 
آن کند و بمیعة سائله و روغن گل چون در حمام طلا نمایند نفع بخشد و اگر ببول طفل نابالغ بر بدن طلا کنند 
بدان انتفاع یابند و استحمام به آب بحر نافع حکه است و این دوا نافع حکه بود شیاف مامیثا یک جزو بورق نیم جزو 
قسط تلخ سدس جزو همه را باریک سائیده بسركة ممزوج به آب به سرشند و در حمام بدان طلا نمایند و اگر از 
خلط رقیق باشد به گلاب و سرکه و حنا به سرکه سرشته و لحم خربزه به روغن گل و آب چقندر طلا کنند و 
صاحب حکه را باید که بر خار بدن درمان نکنند و بر آن صبر نماید و باید که ادامت پاک کردن بدن از چرک و اعتنا 


بتنظیف آن نماید و پارچهای کتان پاک بپوشد و لزوم تدبیر مذکور کند که حكة زائل گردد باذن‌الّه تعالی 
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ابن‌الیاس گوید که علاج حکه فصد و استفراغ بدن به مطبوخ فواکه یا به مطبوخ هلیله است و هر صبح شربت 
بنفشه و ترنجبین هر واحد ده درم در آب گرم حل کرده بنوشند اگر با آن سرفه باشد و غذا مزوره ماش به مغز بادام 
و اسفاناخ و کدو تر خورند و يا تمرهندی و شکر سفید هر واحد درم و پا سکنجبین ساده به گلاب هر یک ده درم 
بنوشند و یا هر صبح نقوع مشمش سه اوقیه گرفته سقمونیا نیم دانگ در آن حل کرده بیاشامند و غذا مزورة 
تمرهندی یا زرشک پا آلوی کوهی يا مغز بادام و اسفاناخ و کدو بخورند و دائم استحمام نمایند و در آن به روغن 
بنفشه و روغن کدو و روغن گل مالش کنند يا تخم خربزه بمالند و يا بگیرند آب چقندر و آب خبازی و بر بدن 
نطول کنند و اگر سبب حدوث حکه بلغم بورقی غلیظ باشد نقوع صبر و با مطبوخ هلیله مقوی تبرید و صبر بنوشند 
و در حمام مالش بدن به آب کرفس و روغن گل و روغن بنفشه و سرکه به اندکی بورق کنند و گاهی سبب آن 
بخارات لطیف بود که به سوی جلد آید و آنجا متعفن شود و بوی بدن بدبو گردد و علاجش مالش بدن به آب گرم و 
روغن بنفشه است و صاحب حکه لباس نرم پاک مثل توزی و کتان بپوشد و بگیرند مغز بادام مقشر و خشخاش 
مساوی و به سرکه سائیده در حمام بر بدن طلا کنند طبری گوید که آنجه بمشایخ حادث شود لاعلاج است سوی 
آن‌ که طریق در معالجة ایشان اصلاح اغذیه و شرب بیند متوسط در قوت و لزوم دخول حمام و مالش بدن به روغن 
گل و سرکه است و اما در کهول علاج ایشان فصد و استفراغ به مطبوخ افتیمون و لزوم اغذية رطبه و نوشیدن 
ماءالشعیر و اصلاح اغذیه حتی‌الامکان است پس اگر زائل نشود معاودت به استفراغ و فصد و نوشیدن ماءالجبن و 
شیرخر نمایند و امر بمالش حمام به آب بیخ کرفس و سرکه و روغن گل و بورة ارمنی کنند به عده در حمام داخل 
شوند و عرق آورند و نشف عرق بپارچه نمایند پس مالش بدوای مذکور کنند و در خانه متوسط تا ساعت زمانی 
بنشینند پس اگر عرق مرتبة دوم آید در یک روز به شود و اگر عرق نکند بر بدن اشنان انداخته بمالند به عده 
پسپوس میده و آرد باقلا بمالتد و در شب اندک روغن گل بر بدن مالند و اما در جوانان و صبیان فصد کنند کسی را 


که از ایشان ممکن باشد و استفراغ به این مطبوخ بگیرند آب شاهترة مروق یک رطل و بر آن سه درم صبر 
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سقوطری و ده درم مامیران و پنج درم هلیلة زرد و سه طسوج سقمونیای مشوی کوفته بيخته انداخته بنوشند و از 
این سه شربت بنوشند به عده بدان چه مذکور شد از آب کرفس وغیره در روز و به روغن گل در شب مالش نمایند و 
لزوم پرهیز و اصلاح غذا کنند و کسی که در مزاج او حدت باشد ماءالشعیر و ماءالجبن یا شیر خر بنوشانند و در 
صبیان شرط اذنین و وضع محاجم میان کتفین و پرهیز از اغذية ردیه و مالش بچیزی که مذکور شد کفایت کند و 
گاهی روغن گل و دخول حمام ایشان را کفایت باشد و چون اين معالجات خاصةٌ ذکر کردیم پس علاج کلی برای 
حکه بیان میک و نیم که هرگاه در این جرب و بثور نباشد فصد صاحبان حکه و استفراغ ابدان ایشان به ادوية که 
مخرج احتراقات بود باید کرد و این که ذکر میک و نیم نافع اصحاب حکه است بگیرند آب کاسنی مروق و در آن 
فلوس خیارشنبر و اندک غاریقون منخول بجلاب سرشته بمالند و از آن شربات متوالیه بنوشند و چیزی از ادوية 
اجودالنفع و افضل و احسن اثر در استفراغ اخلاط محترقه از خیارشنبر نیست و آنچه بر بدن ایشان طلا نمایند و 
خطا نکند و در یک روز فائده کند این است که بگیرند برگ خرزهره و در سرکه بجوشانند پس سرکه صاف کرده 
اندک خاک سیماب و قدری روغن گل بر آن انداخته بر بدن مالش نمایند که اين تاثیر نیک دارد و بگیرند بر روی 
سیز که هنوز خشک نشده باشد و آپ او برآرند و خستة هلیلة سوخته در آن آب حل کنند پس بر آن اندک سر که و 
روغن گل و قدری کندش انداخته به آتش ملائم بجوشانند و بگذارند تا سرد شود به عده در حمام داخل شوند و 
توف ما ماش کت ای اه یه اصان هیآ ام تن مد عون یاه اس فر ال مره 
آن که بدن او گرم شود پس بیرون آمده به آب سرد مضمضه نمایند و استنشاق بدان کنند به عده در آب نیم‌گرم 
بنشینند و برخود از آن آب بسیار بریزند و اين در یکدو دفعه بخارات محتقنه بیرون آرد و بعضی مردم را چون حکه 
بغیر جرب پیدا می‌شود و کدو تعب استعمال می نمایند تا آن‌که عرق آید به عده در حمام داخل می‌شوند و بر 
خویشتن آب نیمگرم بسیار می‌ریزیند و خوراک خود سرکه و شکر و روغن بادام می‌سازند و از اين تدبیر حکة زائل 
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غیره که سابق مذکور شد در حمام طلا کنند و جسم را به آب بحر يا به آب حمات بشویند پس اگر زمانه مرض 
طول کند شیاف مامیثا و غیره که در قول مجوسی گذشت بر بدن طلا نمایند و علاج حکة حادث از خلط حاد به 
فصد اکحل و اسهال به مطبوخ فاکهه و مواصلت حمام باید کرد و بدن را پاک دارند و از اغذية مفسد اخلاط اجتناب 
کنند و اگر بقية آن در جسم باقی ماند به آرد ترمس و باقلا و مغز تخم خربزه باریک سوده به گلاب و سرکه آميخته 
طلا سازند و آب نیم‌گرم که در آن پوست بیخ کرنب و چقندر و حلبه و سبوس و تخم خبازی جوشانیده باشد بر 
بدن نطول نمایند و اگر خلط شدیدالحدت باشد اندک افیون در موم و روغن گل گداخته بشب طلا کنند و صبح در 
حمام غسل نمایند و باید که صاحب حکه را از استعمال اغذية مالحه و حريفه منع کنند و بر به قول بارد مثل کاهو 
و کاسنی و بوارد ترش و لحوم خفیفه اقتصار ورزند و انداک شراب ممزوج بنوشند و در حمام به موم روغن طلا کنند 
ابن‌نوح گوید که برای حکه بگیرند گل ارمنی یا مختوم سه درم کافور زعفران هر یک نیم درم و به سرکه و به آب 
معصفر مطبوخ به سرشند و روغن بادام افزوده چند مرتبه طلا سازند و یا بگیرند آب انار ترش و يا بورق و روغن گل 
آميخته بیزند تا اندک غلیظ گردد و در حمام طلا کنند و بورق را بعد طبخ در آن اندازند و یا حضض به سرکه 
ممزوج به آب سوده بدان طلا نمایند و یا بگیرند آرد عدس و معره و در سرکه و روغن گل حل کرده طلا کنند و 
دوای قوی در تسکین حکاک آب پوست جوز رطب است يا آبی که در آن حلبه يا شحم حنظل جوشانیده باشند و یا 
بگیرند مغز بادام تلخ و مازو سبز و به سرکه سائیده در آفتاب بنهند تا گرم شود و طلا سازند و پا به روغن کنجد 
چرب کنند و بر آن برگ سوسن بپاشند و یا بگیرند مازو پنج درم و در سه اوقیه روغن انداخته بدارند تا منتفخ گردد 
به عده سائیده و گاه باشد که خارش سخت در ذقن عارض شود چنان که صاحب آن بکندیدن ریش دست گشاید و 
این بنوبت هیجان کند پس باید که وقت نوبت و هیجان حکه بحمام داخل شوند و ذقن را به اين ادویه طلا نمایند 
بورة آرمنی یک‌درم شحم حنظل نیم درم صندل سرخ دو درم نشاسته پنجد درم کوفته بيخته با سرکة کهنه و روغن 


گل سرشته استعمال کنند به عده در ساثر ایام بتدابیر اصحاب مالیخولیا پردازند و ترطیب بدن آن نمایند و اگر حکه 
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یا شری به اطفال باشد حجامت يا ارسال عق نمایند اگر طفل از ششماه گذشته باشد به عده به آبی که در آن نیلوفر 
و گل سرخ و بنفشه و جو مقشر جوشانیده باشند غسل کنانند و مرصعه را طبیخ هلیله و شاهتره و اندک بادیان 
بنوشانند و مداومت به سکنجبین فرمایند و از کدو جماع منع نمایند و اگر طفل ده ساله باشد حجامت کنند و آب 
هلیله و آب انار میخوش و خیار و شيرة خرفه بنوشانند و از حریق و مالح منع کنند خجندی گوید که علاج حکه 
فصد هفت اندام یا حجامت است و هر صبح شربت بنفشه و نیلوفر و یا سکنجبین بماءالجبن و مغز تخم خیارین يا 
تخم خرفه بنشوند و اغذية مر بدة مرطبه مثل اسفاناخیه و ملوخیه و فرعیه به روغن‌های بارد رطب با معتدل در 
حرارت بخورند و آنجه اصحاب این مرض را نفع دهد نقوعات مشمشیه بترنجبین است و ادامت استحمام به آب 
شیرین و مالش به روغن گل و بنفشه و کدو انطاکی گوید که فصد باسلیق در حار نمایند مطلقا و در غیر آن اگر 
رداءعت متحقق گردد بعد از آن تنقیة خلط غالب کنند و همه آنچه در جرب گفته شد در اینجا به عمل آرند و از 
مجربات در دموی شربت بنفشه به ماءالشعیر و آلو بخارا و عناب است و در بلغمی غاریقون و صبر و مصطکی و در 
صفراوی صبر و هليلة کابلی و زرد و سقمونیا مساوی یک منقال از آن به آب تمرهندی بخورند و در سوداوی همین 
ادویه به اضافة لاجورد یا حجر ارمنی بعد از آن طلای مویزج سابق و کثرت استحمام و مالش به آب نوشادر و آب 
لیمو و مغز خربزه و بورق و سرگین کبوتر و حنا و از مجربات مکتومه سرگین سفید سنگ با نصف آن کبریت و ربع 
آن مصطکی و ثمن آن صمغ و عشر آن صبر است حبها سازند و تا دو مثقال بخورند گیلانی از بولس نقل کرده که 
حکة عارض بمشایخ از کبر سن به تمامه به نمی‌شود لیکن تخفیف می‌پابد و اما حکه که در غیر مشایخ از رداعت 
خلط بود باید که معالجه به استفراغ آن خلط کنند اگر صفرا یا بلغم فاسد یا عفن شده باشد و يا از بلغم شور بود و 
اين از سن مریض و مزاج او تدبیر او از فصل و بلد و مانند آن شناخته می‌شود پس اگر ظاهر شود که خلط در عروق 
با خون است ابتدا به فصد عروق باید کرد و اگر خلط بکیفیت تنها ایذا دهد باید که استفراغ آن بکند و ادوپة مصلح 


آن دهند به عده بعلاج خارجی مصروف شوند و استحمامات بر نهار و بعد تناول غذا استعمال کنند و در اوقات هر 
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روز دو مرتبه در حمام داخل شوند و باز که به آبی که در آن چقندر یا حلبه يا سبوس يا خبازی بری و بستانی یا 
جو مقشر پخته باشند غسل نمایند و معهذا به آرد باقلا پا آرد ترمس يا بدوائی که از خربزه سازند مالش کنند و اگر 
مرض طول کند ادمان دخول حمام نمایند و به آبی که در آن پودینه جبلی و برگ غار و بیخ قثاءالحمار و کبر و آب 
خاکستر يا سرکه و نمک تکمید کنند به عده بر آن نطرون خشک مع دردی شراب بپاشند و دواکه از بورق یک 
رطل و کندر یک رطل و کبربت زرد یک رطل و گل قیمولیا نیم رطل مرکب سازند و اگر خواهند که خربق خشک 
به نمک بر آن پاشند نیز جائز بود و باید که لطوخ به سرکه و زیت و یا مویز جبلی يا با کبریت زرد یا زرنیخ سرخ یا 
با اينهمه کنند و یا بخردل مع اندک جوزالطیب و سرکه و زیت يا بحلزون سوخته سوده به عسل و يا بیخ حماض یا 
به اشیای منقیه لطوخ سازند و اگر در مواضع قرحه شود مرهم طرب که باسفیوس می‌سازند استعمال باید کرد و یا 
موم به قدر اوقیه به روغن حنا یک و نیم اوقیه گداخته گوگرد زردی یک اوقیه آميخته به عمل آرند دیگر بگیرند 
داخل جوز کبار یک اوقیه و به آب کرفس سائیده در حمام استعمال کنند و کرفس تنها اگر بکوبند و بدان در حمام 
اغتسال نمایند منفعت عظیم نماید بهاءالدین گوید که اگرچه حکه از قسم بثرات نیست اما چون میان جرب و 
حکه مناسبت بسیار است تدابیر آن را با تدابیر جرب ذکر می‌کنند و تدبیر هر دو در تنقیه و تغذیه به یک دیگر 
نزدیک باشد و اما در استعمال ادویه از خارج در حکه آنقدر مبالغه نشاید کرد که اندر جرب دهد و بدواهای حاد 
احتیاج نیفتد و آب انار ترش و غوره به روغن گل طلا کردن و آرد باقلا و تخم خربزه کوفته با آب کرفس و بوره طلا 
کردن و بعد شستن به موم روغن گل چرب داشتن کافی بود و تیزاب فاروقی را نرم ساخته بدان شستن و به عده به 
روغن گل چرب کردن انفع علاجها بود جرب و حکه را و آنجا که ضعف هضم و ضعف قوتها سبب باشد علاج ضعفها 


باید کرد و آنجا که سبب چرک و کثافت جلد بود بغسل و مالش روغن صلاح یابد و بدآن که جرب و حكة بحرانی را 


زد و علاج نباید کرد که اندر آن خطر عود مرض و انتقال به مرض دیگر باشد و هرگاه مزاج بقوت آید و جرب و حکه 
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روی به بهتر شدن نیارد علاج به تیزاب اولی بود و حکة مادرزاد و حکة پیر را علاج و اصلاح تمام کم میسر گردد و 
آنچه بسی مجرب‌است در علاج مطلق جرب و حکة کهنه فسل است بأب معدن گوگرد و زاک و آب دریای شور 
حصف که آن را بهندی انهوری نامند 

بئور کوچک مثل گاورس است که بر ظاهر جلد مفروش بود و با خارش باشد و چون خلش او مثل خلیدن سر خار 
بود لهذا بئور شوکی نیز گویند و اين در بلاد گرم و شدت گرما و بر ابدان و اعضای که عرق بسیار کند و کمتر 
بشویند و چرک آن را خوب دور نکنند اکثر عارض شود خصوصاً چون هوای سرد و آب سرد بدان رسد و از آن جلد 
کثیف و مسام بند شود و سبب او رطوبات رقیق حاد صفراوی است که با خون آمیزد و به قول شیخ موادی است که 
کسل کند یعنی تخلف از حرکت سریع نماید به سبب ثقل خود از لحوق عرق سریع‌الخروج به سبب رقت ماده پس 
در سطح جلد محتبس شود گوبا که او ثقل عرق است که لطیف آن ترشح کند و آن ثقل از ترشح عصیان نماید ودر 
جلد محتبس ماند و پا بخارات گرم غلیظ است چون محتقن شود و از خروج باز ماند هنگام انسداد مسام بسردی و 
در سطح جلد محتبس شود و در آنجا رطوبات رقیق گردد و بثور شود و گاهی هیچ بثور در ظاهر نبود بلکه خشونتی 
مثل خشکريشه بخارش و سوش اندک در جلد پدید آید چون ماده در غایت غلظ بود و عرق آمده باشد و انطاکی 
گوید که حصف رطوبت حاره است که باقی ماند بعد رشح عرق در بلاد حار نزد سردی هوا پس بدین سبب کثیف 
گردد و مثل ذره کوچک از آن برآید به اندک خارش و درد و در مصر حموالنیل نامند به سبب حدوث او نزد زیادتی 
آب نیل و غالب اسباب او قلت تنقیه و کثرت آب سرد است و طبری گوید که حصف چیزی است شبیه بنملة 
کوچک مثل ذرة بزرگ او و مثل دانه جاورس که در بدن مردم اندر تابستان ظاهر شود چون عرق بسیار کنند و در 
آب سرد درآیند و بهوای بارد نشینند و سبب موجب آن دو سبب است یکی هوای حار جنوبی دوم بخارات بسیار که 
از اخلاط منحل گردد پس مادامیکه انسان تعرض بهوای سرد نکند و به آب سرد غسل ننماید و آنجه عرق آید 


بقمیص یا مندیل خود نشف کند آن از حصف سالم ماند و اگر به آب سرد غسل کند و مسام تنگ گردد و آن 


۹۶۵ 


14151 0 24 


بخارات حار متوسط در غلظ از خروج باز ماند بثور کوچک به حسب تنگی مسام و صفرا پدید آید و تأثیر آن به 
حسب خلط غالب در بدن بود پس اگر غالب بر آن صفرا باشد سوزش او مختلط بخارش بود و اگر غالب خون باشد 
حصف با خارش بسیار نباشد و رنگ او مائل بسرخی بود و اگر غالب بر بدن او بلغم باشد رنگ او ماثل بسفیدی بود و 
کم درد و با خارش ضعیف باشد و با سوزش و حدت نباشد و اگر خلط غالب سودا باشد حکه و سوزش و رنگ غیر 
بعید از مجرای اعتدال و متوسط بود علاج به آب سرد غسل کنند و صندل سفید به گلاب سوده و يا گل سرشو 
بلعاب تخم خطمی آميخته و یا گل سفید که بهندی پندول نامند و پا حنا در آب کاسنی سرشته بر بدن ضماد 
کننند و بهر رفع چرک و تفتیح مسام به آب گرم که در آن سبوس گندم و بابونه و اکلیل جوشانیده باشند غسل 
کنند و بعد از آن سرکه و گلاب بمالند و اگر زائل نشود تنقیه به فصد و مسهل بارد کنند و مطفیات خون دهند و 
بعد تقلیل اخلاط حاده اطلیه و اغتسال به عمل آرند و در مسکن بارد استراحت نمایند و بدن را خنک دارند و منع 
عرق کنند به استعمال ادویه وغیره و طلا کردن روغن گل با ممورد و يا مسکهة تازه با کتیرا آمیخته سخت نافع آید و 
گاه باشد که مرض قوی‌تر افتد پس در طلاها سرکه و روغن داخل باید ساخت اقوال اکابر شیخ‌الرئیس می‌فرماید 
که قطع ماده او کنند به فصد و اسهال اگر در بدن زیاده باشد و همچنین واجب است که معتاد آن هر وقت 
اتتظیار به فراع اعلاظ اقم ایو آنحه ان رآ یاهرد الق ان کسام وبا رهم بده اد جرک ارت 
به عده اغتسال به آب سرد و مالش در حمام بگوشت خربزه مع آرد عدس بعد عرق آمدن ایشان را نیکو است بعد آن 
بشاهسفرم به عده ایضاً نخم خربزه به عدس و آرد باقلا و اما صندل او را منع کند باوجودیکه او خارش پیدا می‌نماید 
پس اگر با کافور باشد این فعل نکند و ایضاً حنا اگر رنگ او را مکروه ندارد و از آن انتفاع یابد و آنچه مشابه آب انار و 
حماض و عدس و آلوبخارا و تمرهندی باشد تناول کنند و استعمال هر چیز که عرق را منع کند مثل طبیخ مورد و 
گل سرخ و آب گشنیز و گویند که آب در آفتاب گرم کرده آن را نفع کند و همه آبها که در آن قوابض جوشانیده 


باشند و ترک حرکت و اجتناب از مواضع گرم عرق آورد طلب مکانهائیکه در آن باد بسیار آید و ترویج ببادکش 
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بسیار و اغتسال به آب سرد آن را منع کند و ایضاً مسوحات مثل روغن مورد و روغن گل و در این مسکه را خاصیت 
عظیم است خصوصاً با کتیرا و صمغ و ایضاً مسوحاتیکه در آن قوت مرداسنگ و خبث و توتیا باشد خاصةٌ و خاکستر 
برگ مورد و زيرة برگ آس و برگ غار تازه و سداب و دقاق کندر و گاهی حصف را طلای غری‌السمک در آب 
گداخته نفع کند و گاهی در مرض قوی احتیاج بمویزج و کندر و کبریت افتد و اما آنچه از آن قرحه کند معالجة آن 
به مثل زردچوب و مازو و گل ارمنی و سفید آب به سرکه نمایند و مرهم سفیداب نرا نیکو است و گاهی آن قروح 
بفساد عظیم برسد و علاجش حرق نار باشد و اگر آن مستحکم گردد علاج سعفه نمایند طبری گوید که علاجش 
فصد است اگر ممکن باشد و نوشیدن ماءالشعیر و اقتصار بر مزورات حصرمیه و زیرباجیه و مالش بدن در حمام به 
این دوا بگیرند آرد جو بحریر پخته و آرد باقلا به عده برگ شفتالو تر یک کف کبیر گرفته باریک سائیده آمیزند و 
بلعاب اسپغول برهم زده در حمام بعد عرق بر بدن طلا کنند و زمانه صالح در آن نشینند بعد از آن بدن را بسبوس 
میده بمالند که این نشف حصف و تجفیف او نماید و آن را از جلد بریزاند و آنجه برای حصف بر بدن طلا کنند مغز 
خربزه به آب اوست و ایضاً تخم آن کوفته بر بدن طلا نمایند و گاهی از برگ شفتالو تنها طلا می‌نمایند و کسیکه بر 
سوزش دوا لحظه صبر کند پس بهترین اشیا برای حصف این است که بگیرند سرکه و گلاب و اندک کافور و در 


شيشه بجنبانند به عده در حمام رفته عرق آورند و آن را از پارچه نشف کرده بدوای مذکور مالش نمایند که او 


ساعتی احراق مسام نماید ودر آن غوص کند و قطع بخارات و ازالة حصف همان روز نماید و بعضی را در ایام گرما 
حصف به همرسید و بر بدن روغن مالیدند و حصف با هم چسپید و مثل قوبا گردید پس بهتر معالجة او آن است که 
به روغن مس نکنند البته و لابدست از استفراغ بدن به حسب امکان و مردی از اطبای اهواز بمن می‌گفت که اگر 
حصف را به مغز ترنج مخلوط به مغز خرپزة تر بمالند در یک روز آن را زائل کند و بالجمله بعد استفراغ و اقلال از 


طعام محمود انسان را از حصف ایمن گرداند و چون اشتداد نماید و صحت او دشوار گردد و شبیه بجرب شود پس 


بهترین اشیا نس ۳ آب جٌ حشمة کبونتی است صاحب کامل گوید که بگیرند مغز خربزه و با اندک شونیز سرشته در 
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حمام بعد عرق طلا نمایند و کثرت استحمام به آب گرم مطبوخ اکلیل‌الملک و سبوس کنند و از ریختن آب سرد بر 
بدن منع نمایند و ایضاً مغز خربزه به آرد جو و روغن گل سرشته طلا کنند و یا بگیرند سرکه و سنای مکی و نمک 
جریش و در حمام بدان مالش نمایند که نافع بود و يا بگیرند مازو و زرد چوب مساوی باریک سوده و در سرکه و 
روغن گل سرشته در حمام بعد عرق طلا کنند و ساعتی بر آن صبر کردن به سبوس و آب سرد بشویند و آرد باقلا و 
ترمس و آرد جو اگر به سرکه سرشته در حمام طلا نمایند حصف را نفع دهد ابلاقی و جرجانی می‌نویسند که ابتدا 
به فصد کنند پس استفراغ به مطبوخ هلیله و شاهتره نمایند و در حمام به آب گشنیز و سرکه و گلاب طلا کنند و 
طلای حنا و سرکه در حمام نافع‌است و اگر مورد را بپزند و آن آب به سرکه و گلاب طلا کنند سود دارد و در آب 
سرد نشستن و سرکه و گلاب مالیدن فائده کند و غذا چیزهای سرد و تر باید داد ابن الیاس گوید که هر صبح 
جلاب از تخم کاسنی و اصل‌السوس هرواحد سه درم و شکر سفید ده درم بنوشند و غذا مزروة نخود و ماش به مغز 
بادام خورند و اگر آثار خون غالب باشد فصد نمایند و اخراج خون به حسب قوت و واجب کنند بعد آن مالش بدن به 
مغز خربزه يا تخم آن کوفته در حمام و یا بگیرند اندک سبوس و ورس و بدان مالش بدن نمایند و تکثیر استحمام 
کنند به آب گرم که در آن تخم خربزه و سبوس و اکلیل و شبت جوشانیده باشند و يا بگیرند سرکة خمر و حنا و 
نمک جریش و در حمام بدان مالش فرمایند و يا در حمام نشینند حتی که عرق آید و بعد عرق مالش بدان به مغز 
خربزه يا تخم او مع ورس نمایند و يا طلای بدن به آرد جو و آرد باقلا به سرکه در حمام کنند خجندی گوید که 
این دلوک آن را نافع است جاورس سبوس گندم تخم خربزه اکلیل‌الملک مساوی سائیده در حمام بمالند به عده 
غسل کنند و مالش بنمک و به آرد عدس و اشنان و سبوس در حمام آن را نافع است و بگذارند تا عرق آید و اگر 
حدوث او بسب رسیدن رسدی به بدن و بند شدن مسام باشد هر صبح جلابی که در قول ابن‌الیاس گذشت به اضافه 
گاوزبان بنوشند ابومنصور گوید که سبب حصف شوری عرق است مع قلت اغتسال و علاجش اسهال صفراست و 


مغز خربزه را طلا کردن بالخاصیت در اين نافع و اگر وقت او نباشد مغز تخم آن به اندک سرکه طلا نمایند و موضع 
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را به سرکه بشویند و نوشیدن آب شاهتره آن را نافع است و آب مطبوخ برگ آس بر بدن ریزند و یا به آرد عدس و 
اندکی کافور به آب گشنیز تر سرشته طلا کنند سعید گوید که طلا به صندل و مازو و زردچوب به سرکه و گلاب 
کنند و یا کتیرا در آب تر کرده به روغن گل طلا نمایند و به آبی که در آن برگ مورد و گل سرخ جوشانیده باشند 
جسم را بشویند انطاکی گوید که حصف تا وقتیکه عظیم نگرده طلا به آرد جو و سفیداب و آب لیمو و سرکه و گل 
ارمنی و روغن گل نمایند و حمام کنند پس اگر عظیم گردد فصد و اسهال با وجود تدبیر مذکور نیز به عمل آرند و 


کر انس که یت شیر فرق 


نبات اللیل 
بثرهای کوچک همرنگ بدن باشد که خارش و درشتی جلد و کرب شدید در سرما و وقت شب پدید آید و خاصة 
این مرض اس تک خارش در این اشتداد نماید و در ابتدا از خاریدن لذت يابند لیکن بعد خاریدن درد شدید و 
سوزش در جای خارش به همرسد و سبب آن احتباس فضول و ابخرة واجب‌التحلیل زیرجلد است به سبب کثافت 
جلد و تنگی مسام پس هرگاه نزد وجودت هظم در شب به سبب اجتماع حرارت در باطن بخارات کثرت نماید و 
بنابر سردی هوا و غور حرارت مسام زیاده تنگ شود و جلد بسیار کثیف گردد این مرض حادث شود و چون اکثر 
عروض آن در شب می‌باشد لهذا نبات‌اللیل نامیده‌اند و بعضی متقدمین اطلاق نبات اللیل بر شرا می‌کنند زیرا که او 
نیز اکثر در شب هیجان می‌کند و به قول گیلانی اسباب حدوث این مرض بدو امر تمام می‌شود یکی از جهت بدن 
مثل ضیق مسام در خلقت يا بعارض پس هرگاه هضم جید باشد و ساثر امور بر مجرای طبیعی جاری بود لامحاله از 
بدن و رطوبت او ابخره واجب‌الانفکاس به عرق و غیره جدا گردد و چون آن را جلد به سبب تنگی مسام منع کند آن 
ابخره محتبس شود و لاجرم در آنجا متعفن گردد و سبب این مرض شود و دوم از جهت امور خارجی مثل سردی 
هوا و ریاح بارد و امثال آن و چون از شان شب آن است که هوای او سرد می‌گردد پس ظهور اين بثور اگرچه در 


ابتدای روز باشد الا تکون آن و اول بروز آن در شب بود لهذا مسمی به نبات‌اللیل شده و گاهی این مرض در روز نیز 
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عارض می‌شود و اين نزد استعمال آب سرد و یا ریاح بارده عارض گردد چنان چه هنگام غسل به آب سرد و یا 
مسافران را وقت وزیدن باد سرد می‌افتد علاج تنقية بدن از موادی که آن مادة بخارات باشد به فصد و مسهل 
نمایند اگر حاجت آن بود بعد از آن تدبیر تفتیج مسام به استحمام و مروخات و دلوکات که در علاج حکه و شرا و 
غیر آن مسطور شد باید کرد و مالش به آب کرفس و در وی سرکه نافع است چنان چه شیخ‌الرئیس گفته که آب 
کرفس از سیالات مناسبة این است و از ادوبة نافعة این دردی سرکه است تنها و بورق و حنا و زعفران و ایضاً صبر و 
مر از بهترین ادویه این است و خصوصاً به عسل سرشته و همچنین صبر به آرد عدس و اندک سرکه و عسل و 
جرجانی و ایلاقی می‌نوبسند که اول فصد و تنقیه به مطبوخ هلیله و نقوع صبر و آب انار و مانند آن کنند و در 
حمام حنا و آب کرفس طلا کردن و کذا سبوس گندم به سرکه و کذا آب چقندر و کذا آرد باقلا با سرکه طلا نمودن 
سود دارد و اگر این خارش طول کند و ماده آن خلط بورقی باشد آرد حلبه به عسل آميخته در حمام طلا کنند سود 
دارد و اگر برنج سفید دو اوقیه کوفته به سرکه بسایند تا چون مرهم شود و یک اوقلیه گوگرد سوده آمیزند و در 
حمام طلا کنند نافع بود و کسی را که قی کردن آسان باشد سود دارد صفت دوای سودمند تخم کرفس بادیان 
انیسون هر یک یک منقال ریوند چینی گل سرخ هر یک دو مثقال ترنجبین برابر همه شربت چهار درم در آب 
سیسنبر سه روز متواتر بدهند و اپن‌الیاس گوید که تنقية بدن از بخارات بفسد باسلیق یا هفت اندام و اسهال 
بماءالفواکه یا مطبوخ آن کنند و غذا مزورة ماش و مغز بادام و اسفاناخ دهند و توسیع مسام بدخول حمام و مالش 
بدن بسبوس و تخم خربزه نمایند و انطاکی گوید که معالجة نبات‌اللیل بچیزی نمایند که در بثور صفراوی و حکه 
مذکور شد و آنچه آن را مخصوص است این سفوف است صفت آن گشنیز خشک تخم کاسنی تخم خرفه مساوی 
کبابة چینی نصف یک جزو شربت پنج درم به آب بقله و شکر و میربهاءالدین نوشته که اگر خلط فصلی بسیار در 
بدن نباشد مسام را گشاده سازند بحمام و تمریخات و شستن تن به آرد باقلا در طبیخ چقندر بدن را از سردی 


محفوظ دارند و غذا در روز بخورند و شب هیچ نخورند و بالای طعام حب‌الشفا یا حافظالصحه به‌کار برند و از شربت 
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و میوه و غذای خشک مسیدو حذر کنند و اگر خلط بسیار بود اول تنقیه کنند آنگاه مسام جلد را بگشایند به دستور 
و آنجا که مادة آن خلط بورقی بود و خارش آن به اين ادوبه نیک نشود بعد از تنقية بلغم بقی و اسهال بدن را به 
طبیخ تخم حنظل و اندک آرد حلبه در حمام بشویند هر روز بعد از آن به آب کرفس و در سرکه و روغن گل طلا 
کنند و غذاهای مفتح و جالی دهند و خفیف از علاج جرب و حکه به‌کار برند و مصنف اقتباس گفته که جهت 
تفتیح مسام در حمام روند و در آنجا تا دیر نشینند و ضماد از آرد باقلا و صبر و مر و شكوفة حنا برابر به آب برگ 
بادیان سازند و سداب و اشترخار و مکوه هر یک دو قبضه اکلیل‌الملک سه قبضه چقندر با برگ یک آثار به آب پخته 
بدن را بشویند به عده روغن قسط بمالند 
ری چا 

بفارسی شیت و در هندی نارو گویند و او آن است که اولاً بر عضوی خارش و سوزش شدید پیدا شود به عده آنجا 
بثره بر سطح جلد ظاهر شود پس انتفاخ یابد و آبله گردد به عده سوراخ شو و از آن چیزی به شکل رگ باریک سرخ 
رنگ مائل بسیاهی مثل کرم اندک اندک بیرون آید و پیوسته دراز گردد و مقدار درازی او به حسب مقدار فضول 
منعقد در رگ باشد پس اگر فضول بسیار طول کند و تا دو دست برآید و اگر اندک باشد کوتاه بود و تا یک وجب 
بیرون آید و گاهی قبل از ظهور این مرض شرا بر بدن پدید آید پس آبله آن ظاهر شود و اکثر در پایها و زیر ناف و 
گاهی در دستها و پهلو عارض شود و دیدم که شخصی را بر پشت و دیگری را در عضو تناسل برآمده بود و چون آن 
را بکشند بگسلد و از آن ورم و درد عظیم عارض گردد و بلکه مدتی درد کند و اگرچه منقطع نشود بالجمله سبب 
آن به قول شیخ و سمرقندی و ابن الیاس و غیر هم فضول ردی است که در عروق حاصل شود و این فضول يا خون 
گرم ردی سوداوی باشد یا بلغم سوخته که آنها را حرارت مفرط و خشکی مزاج خشک و بریان و منعقد ساخته و بر 
شکل رگ گردانیده باشد به سبب حصول او در جوف رگها پس طبیعت آن را بر سبیل دفع فضول به سوی بعض 
شعبهای عروق باریک دفع کند و جلد منتفخ شود و سوراخ گردد به سبب شدت اندفاع آن شیخ می‌فرماید که چون 
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اکثر زیرجلد مثل کرم حرکت می‌کند لهذا بعضی گمان می‌کنند که آن حیوان است که در بدن پیدا شود از اخلاط 
فاسد متعفن در عروق متکیف بکیفیتی که از آن دیدان متولد می‌گردد و قرشی گفته که این حق است چه بعد 
خروج حرکت او را مشاهده کرده‌ام و خجندی گوید که اين در حقیقت عرق نیست و آن حیوان است که در بدن 
پیدا شود چنان چه باقی اقسام کرم متولد می‌شود و تولد او از مادة مائی شدیدالعفونت و فساد بود و از اسباب او 
شرب آبهای عفن است و نیک‌تر احوال به حسب مزاج او آن است که از آن این حیوان پیدا گردد و در این حکمت و 
منفعت عظیم است و ایضاً ابومنصور گوید که سبب این مرض فساد اخلاط و تعفن اوست و انتقال او بکیفیتی که از 
آن سپش پیدا شود چون در ظاهر بدن باشد و کرم چون در باطن بود و چون در عروق که داخل لحم‌است مرتکب 
گردد از آن این مرض پیدا شود و بعضی گمان می‌کنند که آن شعبة از لیف غصب است که فاسن و غلیظ گردد و 
طبیعت آن را به سوی خارج دفع کند و جالینوس گوید که از امر او چیزی واضح‌تر و معتمد حاصل نشده و گویند 
که بعض آبهای غلیظ کرد و بعض به قول که آن را در احداث این مرض خاصیتی باشد مثل ترب آن را پیدا کند و 
عروق او در بلادیکه آبهای آنها ردی و راکد باشد بسیار بود و لهذا در یمن بکثرت افتد و در قریات شام که مردم آنها 
آب باران مجتمع در حوضهای مکشوفه می‌نویسند بسیار می‌شود و ایضاً در بلاد خوزستان و غیر آن مثل جرجان و 
نواحی آن به سبب خوردن پیاز و سیر متولد می‌شود لیکن در انجا منبسط و فراخ می‌گردد و مثل قرحة بزرگ 
می‌شود و اکثر تولد او از اغذیة خشک و غلیظ ملد سودا بود و کذا شیربنی بسیار خوردن و غذا نیک هضم نشدن و 
کثرت تعب خصوصاً کسی را که معتاد او نبود محدث این مرض است و هر قدر که مادة موّلد آن در بدن تیزتر باشد 
درد شدیدتر بود حرکت او بیشتر باشد حتی که در اندک مدت بیرون آید و گاهی در یک بدن در چهل یا پنجاه 
موضع پیدا شود و با وجود اين از آن بعلاج خلاص یابند و در ابدان رطب و مخلخل استعمال کنندة حمامات و اغذية 
رطب و شراب کم افتد و چون صورت این رشته مثل رگ بود و اکثر در مدینه منوره متولد شود لهذا به عرق مدنی 


مسمی شده و ایضاً در بلاد گرم و خشک مثل مصر و حبش دهند اکثر حادث شود و طیری گوید که عرق مدنی از 
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آن می‌نامند که در بلدة موصوفه هنگام بسیار خوردن مردم کراث نبطی را اکثر پیدا می‌گردد و لهذا اطبای آن بلاد 
به این اسم نامیده‌اند و اما در یونانی آن را عرق حبلی گویند به سبب درازی او مثل حبل و چون اطبا دیدند که اين 
عرق در مدینه اکثر متولد می‌شود اسم یونانی را گذاشته به عرق مدنی موسوم ساختند و گیلانی گوید بعید نیست 
که مراد او از مدینه مدينة دیگر از شهرها باشد مثل مدينة معروق بمدینةالحکماء زیرا که این مرض در این مدینه 
بسیار عارض می‌شود بخلاف مدينة منوره علاج فصد باسلیق و صافن از جانب مخالف کنند و بعد از نضج تنقية 
سودا به مسهل آن نمایند و ماءالجبن دهند و در اول ظهور آبله صبر نیم درم بخورانند و روز دوم یک درم و روز 
سوم یک و نیم درم بدهند و آبله را نیز بصبر طلا سازند و هرگاه رشته ظهور نماید بر پارة اسرب که بوزن یک‌درم 
باشد آن را بپیچند و از گسستن رشته پرهیز نمایند و آب گرم بر آن ریزند و روغن نرگس و بنفشه بمالند و خاکستر 
نی سه درم مرداسنگ پنج درم با موم و روغن آمیخته بمالند و اگر صابون قدری در روغن کنجد گداخته مثل مرهم 
ساخته ضماد کنند بغایت نافع است و پوست انداختة نار در قند سیاه حب بسته خوردن مفید بود و اگر نقش 
پرطاوس در قلیان بکشند و یا در قند سیاه آميخته بخورند ازالة رشته کند و اگر پر اسپ به قدر نخود در قند سیاه 
حب ساخته بخورند نیز سود دارد و اگر اندکی مغز جمال‌گونه به آب سائیده بر محل رشته نهند اگرچه سوزش 
بسیار آرد لیکن در یک بار دفع کند و هرگاه بگسلد باید که آن موضع را در طول بشکافند و آنچه باقیمانده باشد 


بیرون آرند و بعد از آن پنبة کهنه در روغن زردتر نموده در آن موضع نهند تا بقية آن را بخورد بعد از آن مرهم 
مدمل به کار برند و اگر شيشه سوده آرد ماش زردچوب سوده سرگین مرغ پیاز پخته مغز بادنجان پخته روغن چراغ 
همه را درهم نموده و در ظرفی پخته نیم گرم بندند برای ورمیکه بعد از گسیختن رشته حادث شود مجرب است 
ذکر بعض ادویه تافع عرق معنی حب که رشته ر[ بغیر کلفت برمی‌آرد انگزه یکسیر شاهی قند سیاه کهنه چهار 


سیر شاهی از همه هفت حب بندند و هر روز یکی با سه توله روغن گاو بخورند ایضا سهاگة بریان یک جزو قند 


سیاه شش جزو آميخته هر روز به قدر نه ماشه بخورند دوای مجرب بعض احبا مرداسنگ یک ماشه سوده در چهار 
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پنج توله روغن زرد آميخته همراه کهچری بخورند در ابتدای مرض که شرا و آبله کند بدهند که همان روز زائل شود 
دیگر سهاگه نیم درم در روغن زرد حل کرده هر روز تا سه روز بخورند و غذا چرب باید خورد گویند که هرگاه 
علامت خروج رشته معلوم شود کافور مرح سیاه طلا کنند که برنیاید و مادة او تحلیل گردد دیگر چتاور سوده در 
روغن گاو آمیخته طلا کنند که همه یک بار برآمده زائل گردد یا سرگین کبوتر و قند سیاه طلا کنند و يا زرنیخ و 
سعد و يا مقل و اشخار طلا نمایند دیگر برای دفع رشته صابون بلادر هر یک چهار دام روغن گاو نیم پاو اول بلادر 
را در روغن سوخته دور کند پس صابون انداخته بپزند و حل کرده بدارند و بر پارچه مالیده بچسپانند و از آب 
محفوظ دارند و اين دوا در ابتدای ظهور آبله نیز مفید و راقم پیاز را بریده عوض بلادر در روغن سوخته به دستور 
ساخته اکثر به عمل آورده و خیلی مفید يافته دیگر افیون پیاز صابون روغن کنجد اول صابون و پیاز را ریزه ریزه 
کرده در روغن جوش دهند پس افیون حل کنند که مثل مرهم شود بردهن نارد و حوالی آن ضماد کنند و هنگام 
تیاری دوا بخار آن به موضع رشته بدهند پس ضماد کنند و بعضی صابون دو مانگ و آب پیاز و روغن کنجد هر 
واحد یک مانگ گرفته هر سه را در ظرف آهنی می‌پزند تا سخت شود پهن کرده همه بر نارد می‌بندند در چند روز 
دفع می‌کند دیگر برگ سیاه یک توله باریک کوفته در شیرآاگ یک توله قرص بسته زخم را به شراب شسته بربندند 
و بالایش برگ تنبول نهند و از صبح تا شام بسته دارند در چند بار تمام بیرون آید و اگر هرتال را در شیر برگ آگ 
سائیده قرص ساخته بر موضع آبله بندند و بالايش برگ پان و يا برگ آگ نهند نیز نافع بود ضماد نافع عرق مدنی 
دال یکدام صابون دو دام آفیون ده ماشه باریک سائیده در روغن کنجد هشت دام پخته مخلوط سازند که مثل مرهم 
شود بر برگ تنبول مالیده صبح و شام بندند ایضاً مجرب اسپغول تخم کنوچه مرداسنگ سوده در سرکه جوشانیده 
موضع را به روغن گل چرب کرده بر آن بندند ایضاً اسپفول تخم ریحان در آب لیمو ساتیده ضماد کنند و در هر 
پاس تجدید آن نمایند و ضماد برگ ریحان نیز نافع است ایضاً که بغایت مفید و مجرب است پنجال کبوتر صحرائی 
هشت جزو تنکار یکجوز هر دو را سائیده در بول آدمی پخته ضماد نمایند و سه روز بسته دارند به عده دوا را جدا 
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کرده سرشته به آهستگی بیرون کشند و باز ضماد ننمایند اگر به تمامه بر نیاید طلا برای رشته پیه بز یک و نیم 
توله سیر سبز پا خشک سه پوتهی با هم سائیده بر موضع جراحت صبح و شام نهند تا جراحت را زیاده وا کرده تمام 
رشته را برارف اقوال حذاق شیخ‌الرئیس می‌فرماید که حفاظت از عرق مدنی در بلادیکه پیدا می‌شود و از اغذية که 
متولد می‌گردد بمضادت سبب او نمایند و آن به استفراغ خون روی از فصد باسلیق یا صافن به حسب موضع و تنقية 
خون به مثل شربت هردو هلیله و طبیخ افتیمون و شرب حب قوقایا خاصةً و استعمال اطریفل مرتب از سنا و 
شاهتره و ترطیب بدن به اغذية مرطبه و استحمام و ساثر تدبیر مرطب معلوم باشد و هرگاه اثر او ظاهر شود صواب 
آن است که تبرید عضو به اضمده مبردهٌ مرطبه مثل عصارات بارده معروفه به صندلین و کافور بعد تنقیة بدن 
استعمال نمایند و ایضاً استظهار بچسپانیدن زلو بر موضع آن کنند و از اطلیه جیده طلا از صبر و صندل و کافور 
است و یا مرو و بزرقطونا و شیر تازه پس اگر فائده نشود و به آبله کردن آغاز نماید بساست که آن را منع کند و 
بگرداند و تخفیف امر در آن کند اینکه صاحب او سه روز متصل هر روز یک‌درم و نیزم صبر بخورد و بر آن صبر طلا 
کند و یا بر دهن او رطوبت لزج صبر تر طلا نمایند و همچنین در ابتدای آن که خارج گرددد و اگر از اين علاج 
متاثر نشود و بیرون آید صواب آن است که برای او چیزی که بدان بربندند و بر آن به آهستگی اندک اندک بپیچند 
مهیا سازند تا به الکل خارج شود بغیر انقطاع و بهترین او پارة اسرب است که بر آن بپیچند و بر نقل او در جذب 
رشته اقتصار نمایند که به آهستگی منجذب شود و منقطع نگردد در تسهیل خروج آن جهد کنند به این‌طور که در 
تسخیف و تخلخل عضو بنطول از آب گرم و لعابات مبرده و ادهان لينة بارده و لطیف‌الحراره و مانند آن مداومت 
نمایند تا خروج او سهل گردد و گاهی بدین آسان نگردد بلکه احتیاج به مثل تلطیخ به روغن خیری بل زنبق بل 
همان افتد بر آن مرهم زفت استعمال کنند و اگر حدس واجب گردد که آن را بشکافند و به الکل بیرون آرند و 
مانعی نباشد بشکافند و اخراج نمایند و از استعمال ادوية حاده حذر کنند که آن گاهی باکله موّدی گردد و هرگاه بر 


اواخر او ادمان دلک بنمک اندک اندک کنند و از خلف به آهستگی بمالند و از مخرج او به لطف بکشند به الکل 
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خارج شود و خصوصاً چون بعیدتر از خلف او بشکافند و در آنجا زیر او سیل داخل نمایند و دفع کنند ادامت مسح 
کنند و آن بملح اندک اندک و به آهستگی بیرون آید و هرگاه این عمل بدان کنند به الکل خارج گردد پس اگر 
منقطع شود و پوشیده گردد از شکافتن او چاره نباشد تا آن‌که بار دیگر گرفته شود به عده به آهستگی بیرون آرند و 
معالجة موضع بعلاج جراحات کنند طبری گوید که علاجش فصد مریض است و استفراغ خون اندک و اخراج صفرا 
به ادوبة که مخرج صفرای صرف باشند مثل سقمونیا و افسنتین و شربت ورد مکرر به عده لزوم مریض به ماءالشعیر 
و حريرة مرتب از نشاسته و شیر بز و اگر فصل ربیع باشد ماء‌الجبن به روغن بادام بنوشند و غذا از بچة ماکیان رطب 
و پاچة بره سازند و در جمیع تدابیر او مسلک ترطیب و تعدیل حرارت سلوک نمایند و دائم بر عضو موم روغن که از 
روغن بنفشه ساخته و بر آن اندک زوفای رطب انداخته باشند بمالند و اگر در شهری باشند که هوای او گرم و 
خشک بود به سوی بلدیکه هوای او بارد رطب کنیرالرطوبت باشد نقل کنند و اگر فصل گرما بود مسکن او بپاشیدن 
آب و بادکش و فرش برگ بید خوش سازند و امر بشمیدن بنفشه و نیلوفر نمایند و هرگاه مریض ارادة پیچیدن 
رشته بیرون آمده نماید بر موضع روغن بمالد پس به آهستگی آن را به‌پیچد و علامت خروج انقضای او ظهور خارش 
در موضع است و علامت ابتدای خروج او نیز خارش موضع است و فرق میان اول و دیگر آن است که خارش اول با 
الم بود و خارش دیگر بالذت باشد پس هرگاه رشته بگسلد بحيلةّ يا بحال طبیعی موضع آن دهن گشاده ماند از 
اسفل صلب و مترشح بریم متصل گوید که او سرگین گنجشک است پس اگر رشته در عضوی دیگر ظهور نماید این 
موضع به گردد و اگر منقضی گردد ایضاً بعد زمانی به‌شود و ملتحم گردد و مادامیکه دهن گشاده باشد و ریم که 
مذکور شد ترشح کند و رشته در عضو دیگر ظاهر نشود یقین کنند که در اینجا بقیة آن است و جراحت ملتحم 
نشود تا آن که طبیعت آن فضله را تحلیل نکند و یا رشته از موضع دیگر بیرون نیاید و اما چون منقضی گردد موضع 
او بوضر بافی ماند علاجش آن است که بژاله يا برف آن را بخارند تا منیسط گرده و از آن خون برآید. پس ترک 


نمایند که آن خشکریشه کند و به شود و همچنین آنجه در ملک جرجان ظاهر می‌شود علاجش بعینه همین علاج 
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است و بهترین اشیا در معالجه نوشیدن ماءالجبن و ترطیب بدن به اغذیه است پس اگر در بدن امتلا ظاهر شود 
استفراغ او به اشربة خفیفه کنند و اولی آن است که از حقنه لينه به روغن بسیار باشد مجوسی گوید که هرگاه 
علامات این مرض ظاهر شود و جاتی از عضو آبله کند واجب است که ابتدا به تدبیر ترطیب بدن کنند به اغذية 
محموده و خوردن لحوم معتدل‌المزاج و دخول حمام و نطول آب گرم بر جای مرض و از خوردن به قول حریفه مثل 
پیاز و سیر و خردل و ترب و از تناول اغذية غلیظه و حریفه مثل کوامیخ و ماهی شور و لحم نمک سود و خرما و 
مانند آن پرهیز نمایند و صاحب او صبر سقوطری هر روز یک‌درم بخورد و بر موضع بصبر طلا نماید که اين از 
حدوث او منع کند و اما چون ظاهر شود باید که نظر کنند اگر صاحب او التهاب و تب دریابد و طبیعت معتدل باشد 
ابتدا به فصد باسلیق از دست مقابل موضع مرض کنند و اگر طبیعت محتبس و تب باشد اسهال بماءالفواکه نمایند و 
با وی اشیای مبرده مرطبه مانند ماءالشعیر و غیره استعمال کنند و اگر در بدن تب نباشد و حرارت در جای خروج 
رشته بود باید که نظر کنند اگر صاحب او التهاب و تب دریابد و طبیعت معتدل باشد ابتدا به فصد باسلیق از دست 
مقابل موضع مرض کنند و اگر طبیعت محتبس و تب باشد اسهال بماءالفواکه نمایند و با وی اشیای مبرده مرطبه 
مانند ماءالشعیر و غیره استعمال کنند و اگر در بدن تب نباشد و حرارت در جای خروج رشته بود باید که صاحب او 
را نقوع صبر به آب کاسنی بدهند و چون خوب ظاهر گردد آنچه از آن ظاهر شود آن را بر قطع اسرب بربندند و بر 
آن به پیچند و هر قدر که از آن بیرون آید بر آن پیچند و اندک اندک به آهستگی بکشند تا منقطع نشود و همه 
برآید و در بدن چیزی از آن باقی نماند و این ضماد کنند موم ربع رطل روغن کنجد یک رطل مرداسنگ خاکستر 
نی هر واحد سه درم بوره یک درم موم را در روغن گداخته ادویه بر آن انداخته مرهم سازند و بر موضع طلا کنند و 
ایضاً به اسپغول و روغن بنفشه ضماد کنند و اگر رشته بگسلد موضع را در طول به سوی ناحیه که از آن رشته آمده 
باشد بشکافند تا از همه مادةٌ او که در آنجا باشد خالی گردد و در آن روغن زرد و پنبة کهنه بنهند تا مابقی آن را 


بخورد به عده به ادوية منبت لحم علاج کنند خجندی گوید که بعد فصد هر صبح منضجات فضول غلیظه بنوشانند 
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تا آن‌که آثار نضج در قاروره ظاهر شود و به عده تنقية به مطبوخ افتیمون و حبوب و مطبوخات مخرج سودا کنند و 
اطریفل صفیر مخلوط بسنا و شاهتره آن را نافع است و هرگاه حادث شود و طبع قبض باشد بحقنة لینه یا به 
مطبوخ فواکه و هلیلجات تلتین نمایند و غذا ماءالشعیر و ماش به مغز بادام دهند اگر با آن تب باشد والا گوشت 
طیور فاضله و حلوان خورانند و از گسستن رشته احتیاط نمایند و غلامی را دیدم که از انقطاع رشته بعد چهار پنج 
روز بمرد و ضماد خاکستری نی و غیره که آن در ذیل علاج گذشت اعانت بر خروج رشته می‌نماید باقی همأآن است 
که در اقوال سابق مسطور شد این نوح گوید که آنجه منع حدوث او کند این است که حب اصطمخیقون يا قوقایا یا 
این معجون بخورند بگیرند هلیله و بلیله و آمله و زنجبیل و تربد و قنبیل هر واحد یک جزو کوفته بیخته با مثل آن 
فانیذ سرشته ده درم از آن بخورند و این معجون را خاصیتی است در منع این مرض و ترک لحم و شراب البته کنند 
و از خوردن به قول و فواکه در بلادیکه عادت تولد ای مرض در آن باشد پرهیز باید کرد و چون التهاب و آبله ابتدا 
کند صبر تا سه روز بخورانند و طلا کنند و چون رشته برآید بر قطعه اسرب یک درم بپیچند به عده ضماد آرد گندم 
و زردی بیضه و روغن گل بر موضع نمایند گیلانی گوید که ردع و منع رشته از خروج بعد تکون ماده بوجهی از 
وجوه جائز نیست و اصل در آن رعایت دو امر است یکی تنقية بدن از مواد ردیه که از آن این مرض پیدا می‌شود و 
دوم تحصیل خون نیک رطب مزاج و اخلاط رطبه و رطوبات عذبه که در آن حدت و لذع و حراقت و مانند آن نباشد 
و ماالقیی ایو الییها را انشعیال کفید آگر هن طبیعت قیضی باشه ولا الق ساهه با فد و تال آه 
بدهند و مالش عضو به روغن‌های مرطب کنند و استحمام رطب و طلای عضو به اطلیه مرطبه و ریختن نطولات 
مرطب از حشایش مرطبة مزیل حدت اخلاط معذب آن نمایند و معجون قنبیل را در ابطال آن خاصیتی است و 
مادهٌ ۳ را در مدت ده روز مستاصل گرداند و نسخة آن در قول ابن‌نوح گذشت و ضماد مجرب این است که در 
سرکه تخم کنوچه بپزند و موضع را به روغن گل مسح کرده بر آن نهند و چون برگ صبر را به کار و تراشیده بر 


موضع ببندند در هر وقت که باشد از اجود معالجات این مرض و علاج مجرب است و گوپا که میان این مرض و بصبر 
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مدافعت و مقابله به حسب خاصیت است و چون رشته بگسلد از آن اوجاع شدید و احوال هائله که از آن بر مریض 
خوف باشد حادث شود لهذا اشارت کرده‌اند که عضویرا که در آن رشته برآید در آب گرم غرق کنند تا بحرارت آب 
بیرون آید به عده به انگشت اندک اندک دفع کنند و در طبیعت زفت جذب است بهر وجه که خواهند استعمال 
کنند و مرهمی که از حب‌الغار بسازند و آن که از سنبل مرتب کنند در این مرض نیکو است و ایضاً بگیرند اشق و 
پیاز نرگس و بیخ نی و سائیده بغسل سرشته بر آن موضع ضماد کنند و اين ادویه اگر مفرد به عسل نهند نیز نفع 
بخشد و بعد شکاف اولاً مرهم رسل به عده مرهم جدوار تالیف من استعمال کنند خضر گوید که استفراغ ماده 
نمایند اگر سوداوی باشد به مثل شربت شاهتره مدبر با ریوند و هلیله سیاه و حجر ارمنی و اگر از بلغم شور بود با 
غاریقون و هلیلة کابلی آمیزند و اغذية مرطبه مثل ماکیان فربه و شورباهای چرب و حريرة جو بتخم خیار و مغز 
تخم کدو دهند میرعوض می‌نویسد که در این زمان بطور اطبای هند چنان رواج یافته که اول روغن زرد بر تمام 
درم رشته همی مالند بعد از آن برگ عشر بستانند و روغن بر آن مالیده گرم نمایند و بر تمام درم تکمید کنند به 
عده شهدی که دوای هندیست معروف باریک سوده با بول آدمی سرشته قرص سازند و بر سوراخ نهاده بربندند از 
بیخ بیرون می‌آورد و اگر عوض دوای مذکور آرد ماش هندی یا موه چهار دام انگزد یک مانک دراندک آب سرشته 
قرص ساخته بربندند بعد مالش روغن و تکمید به دستور هم نافع بود مصنف اقتباس گوید که اول فصد صافن یا 
باسلیق از جانب دیگر کنند و تنقیه به مسهلات بغلم و سودا بکرات و مرات فرمایند و حمام معتدل متواتر استعمال 
نمایند و نقوع صبر به آب کاسنی سبز سه روز و يا هفت روز بدهند که قلع این علت می‌کند و وزن صبر روز اول نیم 
درم و روز دوم یک درم و روز سوم یک و نیم درم و روز چهارم دو درم باید و از روز پنجم نیمدرم هر روز بکاهند و 
همچنین تا هفت روز دهند و شب خیسانیده صبح با شکر بدهند و هرگاه رشته گسسته شود و عضو ورم کند آن 
عضو را در آب شور و یا در آبی که شب یمانی و نمک طعام و تنکار در آن جوشانیده باشند بدارند و به اضمده و 


اطلية اکمده و نطولات جاذبة منضحه مدد نمایند تا باز بزودی پدید آید و آنجا را منتشر شکافته به تمامه برآرند و 


۹۹ 


1495 0 24 


بمرهم اعجاز وغیره مندمل سازند و خوردن اطریفل قنبیل علوی‌خان که قاتل دیدان است و این اطریفل هامان منع 
از حدوث آن می‌کند و در فع اینمرض عظیم‌الاثر است صفت اطریفل هامان بگیرند پوست هلیلة کابلی بیست درم 
پوست بلیله آمله افتیمون هر یک ده درم به رنگ کابلی پانزده درم زنجبیل شیطرج هندی سعد کوفی زوفا قسط 
تلخ هر یک سه درم ساذج هندی دو درم بسفانج اسطوخودوس هر یک هفت درم غاریقون پنج درم مصطکی انیسون 
قرنفل خیبربوا کندر جوزبوا هر یک دو درم فلفل دارفلفل نارمشک حاشا هر یک چهار درم عسل سه يا چهار وزن 
ادویه شربتی از سه تا چهار درم مولف جوامع گوید که علاج آن به طریق عموم آن است که اهل و سکنه بلدیکه در 
آن این مرض عام باشد و خصوص معتادین بدین مرض در فصل بهار البته تنقيةٌ بدن نمایند از فصد و مسهلات صفرا 
و بلغم مانند حبوب سقمونیا وصبر و قوقایا و نقوع صبر و يا مطبوخ افتیمون و يا هلیلجات و سنا با مغز فلوس 
خیارشنبر و شیرخشت و يا شربت ورد مکرر و يا ترنجبین و روغن بادام و دواءالتربد و حب عصارة ریوند و ماءالجبن 
و امتال اینها بعد از منضجات و بعد از تنقیة استعمال کنند اطریفلات چند روز مانند اطریفل سنائی و افتیمونی 
قنبیلی و معجون قنبیل که قامع مادة آن است و کثرت استحمام نمایند و دموی مزاج را تصفیه خون و فصد و 
حجامت و اخراج خون به قدر ضرورت و قوت و بعد از آن اشیای معدلة مزاج خون از اشربه و ادوية مناسبه بیاشامند 
و اغذیه لطیفه مولد خون صاف لطیف خورند و اجتناب از اغذیه و اشیای موّلد آن مثل پنیبر خشک شور و گندنا و 
تره تيزک و گوشت گاو و مرغ پیر و بز پیر و پرخوری و تخمه و آشامیدن آبهای غلیظ راکد نمایند و بعد از ظهور 
رشته قدری پیاز را کوبیده آب آن را بر آن بفشارند و آهسته آهسته آن را بکشند تا برآید و نگسلد و آب پیاز بر آن 
می‌فشرده باشند اگر تمام آن به یک دفعه برآید بهتر بزودی دهن آن زخم را بند نمایند که هوا یا آب داخل آن 
نگردد و اگر قدری برآید و باقی به آسانی برنیاید آن را بحال خود بگذارند و بر آن آب پیاز بفشارند و قطعه پیاز را بر 


آن گذاشته آنچه برآمده آن را بچوب پامیل سرب پیچیده بعصابه بربندند و بعد از زمانی گشاده بر آن آب پیاز 


بفشارند و بملایمت آن را بکشند تا برآید و اگر باز تمام به آسانی برنیاید به دستور بر آن آب پیاز افشرده و قطعةً 
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پیاز گذاشته به‌بندند و بعد از زمانی به دستور بکشند و همچنین به عمل آرند تا تمام آن برآید و اگر رشته بگسلد و 
ورم کند و درد شدت نماید و از آن تب به همرسد و مریض بیقرار باشد این ضماد کنند و نسخه آن همآن است که 
در آن روغن چراغ یعنی روغن بزرکتان و شيشه و غیره است و در ذیل علاج مسطور شد بر پارچه مالیده بر ورم 
گذارند و هر روز تبدیل نمایند در سه چهار روز پخته گردد پس اگر خودبخود منفجر نگردد نشتر زنند و بملایمت 
بفشارند که چرک آن برآید پس فتیله بصابون آلوده و يا برگ نیم سوده بر دهن آن گذارند تا بند نگردد و بر آن آن 
ضماد را گذارند تا باقی نیز پخته شود و همه چرک آن برآید به عده آن را بمرهم مناسب ملتثم سازند طریق 
استعمال منضجات و مسهلات در این مرض اگر ماده صفراوی باشد گاوزبان شاهتره بسفایج اسطوخودوس 
بادرنجبویه گل بنفشه گل نیلوفر افتیمون در صره بسته هر یک دو مثقال آلو بخارا آلو سیاه انجیر زرد مشمش 
اصفهانی سپستان هر یک ده دانه مویز منقی بیست دانه تمرهندی زرشک هر واحد دو مثقال ادویه را سوای 
افتیمون شب در آب دو رطل خیسانیده صبح بجوشانند تا آن که سوم حصه آب بماند پس صرة افتیمون را انداخته 
یک دو جوش دیگر داده فرود ارف و افتیمون را بمالند و افشرده دور کنند پس صاف نموده سکنجبین افتیمونی 
پانزده مثقال داخل کرده بیاشامند و روز دوم تخم خربزه تخم خیارین هر سه نیمکوفته هر یک دو مثقال در طبیخ و 
ترنجبین ده مثقال بعد طبخ اضافه کنند و روز سوم بیخ کاسنی بیخ بادیان اصل‌السوس عنب‌الثعلب پرسیاوشان هر 
یک دو مثقال و فلوس خیارشنبر پانزده مثقال روغن بادام یک مثقال داخل کرده بیاشامند و شب حب سقمونیا یا 
صبر یاقوقایا و یا حب عصارةٌ ریوند هر کدام که مناسب دانند بخورانند و صبح روز چهارم این مسهل سهل کامل 
جامع بدهند قنطوریون دقیق تخم کاسنی گل سرخ هر یک دو منقال سنای مکی چهار مثقال عود صلیب دو درم 
عناب ده دانه پوست هلیلة کابلی هلیلة سیاه هر یک دو مثقال مع ادوية منضج روز اول سوای آلو و انجیر و مویز و 
مشمش اصفهانی و تمرهندی و زرشک مع ادویه روز دوم و سوم لیکن وزن افتیمون چهار مثقال و سپستان بیست 


دانه کنند و در سه رطل آب شب تر کرده صبح به دستور بجوشانند و صاف کرده شیر خشت گلقند هر یک ده 
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مثقال بر اجزای مسهلة سابق افزوده و سکنجبین دور کرده ریوند چینی یک‌درم سوده بر آن پاشیده نیمکرم بنوشند 
و روز پنجم یک عدد هلیلة مربی به گلاب شسته با یکدانگ حجر ارمنی مغسول آميخته بخورند و بالایش شربت 
گاوزبان ده مثقال در عرق بیدمشک و گلاب هر یک ده مثقال حل کرده بیاشامند و روز ششم منضج روز اول و روز 
هفتم نسخة روز دوم و روز هشتم منضج روز سوم و شب نهم حبوب مذکوره و صبح آن مسهل روز چهارم بیاشامند 
و در امزجة حاره اسطوخودوس و قنطوریون و بادرنجبویه داخل نکنند و در کاهیدن و افزودن اوزان ادوية منضج و 
مسهل به حسب مزاج و سن مریض موقوف بر رای طبیب است و اگر ماده بلغمیت داشته باشد روز اول منضج از 
گاوزبان بادرنجبوبه بسفائج قنطوربون دقیق زوفای خشک عنب‌الثعلب پرسیاوشان اسطوخودوس افسنتین هر یک دو 
مثقال انجیر زرد هفت دانه مویز منقی بیست عد جوشانیده صاف کرده ترنجبین گلقند هر یک پانزده مثقال حل 
کرده صاف نموده بنوشند روز دوم پوست بیخ کاسنی بیخ بادیان ایرسا بیخ کبراصل‌السوس هر یک دو مثقال 
بیفزایند و روز سوم فلوس خیارشنبر پانزده مثقال روغن بادام یک منقال زیاده کنند شب چهارم ابارج فیقرا یک درم 
پوست هلیلة کابلی تربد سفید هر یک دو دانگ زنجبیل غاریقون شحم حنظل مقل ازرق کتیرا هر یک یکدانگ 
سوده به روغن بادام چرب کرده حب ساخته بورق طلا سه عدد پیچیده وقت خواب فرو برند و عقب آن آب نیم گرم 
بنوشند و یا ایارج فیقرا غاریقون نرم سفید ریوند چینی تربد سفید هر یک نیمدرم شحن حنظل نیم دانگ 
سقمونیای مشوی یک و نیم دانگ حجر ارمنی مغسول و يا حجر لاجورد نیمدرم مصطکی مقل ازرق کتیرا نمک 
هندی هر یک دو نخود پا ده مثقال شربت بنشفه سرشته سحر بخورند و یا دواءالتربد و صبح ادوية روز اول و دوم و 
سوم سوای زوفا و عنب‌الثعلب و پرسیاوشان و اسطوخودوس و افسنتین و انجیر و بیخ کاسنی و ایرسا گرفته پوست 
هلیلة کابلی پوست بیخ کرفس گل سرخ هر یک دو مثقال سنای مکی چهار مثقال شیر خشت پانزده مثقال در آن 
داخل کرده تربد سفید موصوف دو مثقال بر آن پاشیده بنوشند و روز پنجم هلیلة مربی یک عدد شسته مصطکی 
سوده نیم مثقال آميخته بخورند بعد آن نبات سفید پنج مثقال گلاب عرق بادرنجبویه هر یک ده مثقال شربت 


نموده بنوشند و روز ششم نسخهة روز اول و روز هفتم نسخة روز سوم و شب هشتم ایارج لوغاذیا چهار منقال حب 
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ساخته فرو برند و بالايش آب نیم‌گرم بنوشند و روز هشتم نسخة روز چهارم بنوشند و غذا در اين ایام میان روز 
نخوداب گوشت مرغ جوان یا دراج يا کبک و شب پلاو از یکی از اين گوشتها در روز نهم نسخة روز پنجم بنوشند به 
عده پنج شش روز دیگر هلیلة مربی و مصطکی با شربت اسطوخودوس پنج مثقال و عرقیات مذکور و تخم 
فرنجمشک یک منقال بخورند و اگر ماد سوداویت داشته باشد روز اول گاوزبان شاهتره بسفائج بادرنجبویه 
عنب‌الثعلب پرسیاوشان اصل‌السوس مقشر گل بنفشه گل نیلوفر هر یک دو مثقال عناب انجیر زرد هر یک ده دانه 
جوشانیده صاف نموده ترنجبین سکنجبین افتیمونی هر یک پانزدة مثقال حل کرده باز صاف کرده نیم گرم بنوشند و 
روز دوم و سوم تخم خیارین تخم خربزه پوست بیخ کاسنی پوست بیخ بادیان بیخ کشوث افتیمون در صره بسته هر 
یک دو مثقال اضافه نمایند و شب چهارم حب لاجورد یک منقال سوده به روغن بادام چرب نموده و بمعجون نجاح 
دو مثقال سرشته حب ساخته بورق نقره پیچیده وقت خواب فرو برند و عقب آن آب نیم‌گرم بنوشند و صبح پوست 
هلیلة زرد پوست هلیلة کابلی هلیل سیاه گل سرخ هر یک دو مثقال سنای مکی چهار مثقال مشمش اصفهانی 
دوازده دانه مویز منقی بیست عدد فلوس خیارشنبر پانزده مثقال شیرخشت ده منقال روغن بادام دو مثقال عوض 
پرسیاوشان و بیخ کشوث در نسخة روز اول و دوم و سوم افزوده مسهل دهند و روز پنجم هلیلة مربی یک عدد به 
گلاب سرشته لاجورد مغسول یکدانگ آميخته ورق طلا دو عدد بر آن پیچیده بخورند و بعد آن تخم بالنگو یک 
منقال شربت گاوزبان پنج مثقال گلاب ده مثقال بنوشند و روز ششم دوای روز اول و روز هفتم نسخة روز دوم به 
عمل آرند و شب هشتم دوای شب چهارم و روز هشتم دوای روز چهارم بنوشند و در این ایام وقت ظهر شوربای 
قیمه يا نخوداب گوشت مرغ جوان بخورند و شب پلاو و قلیة چلاو و بعد این روز مداومت بخوردن هليلة مربی به 
کلاپ تسته و شربت از تباث و کلاپ و عرق کاوزبان:و عرق, بیدمشک هر یک پتع مقعال نخم شریتی. یک مثفال 
پاشیده باید کرد و اگر صاحب این مرض را اوجاع مفاصل باشد در منضجات و مسهلات آن سورنجان داخل نمایند و 
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خسک دانه و مشکطرامشیع و کمافیطوس و کماذریوس و اگر صفراوی باشد تخم خیارین تخم خربزه تخم کاسنی 


تخم کشوث و مانند اینها در منضجات و مسهلات آن اضافه کنند و اگر اندک ماده باقی مانده باشد چند روز بعد 


فراغ از مسهل مداومت به اطریفلات مذ کوره و معجون قنبیل نمایند 


و آن به قول شیخ از جملة بثور قرحیه است که اول به بئور مستحکة خفيفة متفرقه در چند مواضع آغاز کند و بعد 
آن بقروحی که بر آن خشکریشه بود متقرح و ریش گردد و مائل بسرخی باشد و بر سر کودکان بسیار حادث شود و 
آن را بهندی گنج نامند و صاحب او را گنجه و نزد بلوغ زائل گردد و گاهی بر رو و گاهی در سائر بدن افتد و آن دو 
نوعست یکی رطب که از آن زردآب سیلان کند و آن را شیر بیخیه و سعفة رطبه نامند و دوم یابس و این نوع بغایت 
خشک باشد و پوست‌های تنک و سفید از آن جدا شود و بقوبائیت یابسه ابتدا کند و بسیار باشد که در سرما ثوران 
کند یه سرعت وقر گزما زانل شوداو سیب سعفه رظویت. رویة حادم اکاله انتت که‌با وخ آمبتد. و انضاً اعلاط 
غلیظه ردیه پس غلیظ از آن زیرجلد محتبس شود و ورم و بثور پیدا کند و رقیق از آن منتشر گردد و به حدت و 
تاکل خویش جلد را ریش و فاسد کند و از آن زرداب لذاع سیلان نماید و سبب نوع یابس آن خلط سوداویست 
بسیار که رطوبت حریفه با وی آمیزد پس به سوی جلد مندفع گردد و آن را فاسد کند و بخورد و قشور از آن جدا 
گردد و صاحب کامل گوید که سعفه قروحی است که در سر حادث شود و آن را خشکریشه بود و آن انواع است 
نوعی را از آن شهدی گویند و حدوث او از بلغم شور بود و علامتش آن است که او قروح بود و با وی در جلد سر 
سوراخهای باریک شود و در سوراخهای او رطوبت شبیه بشهد بود و نوعی از آن است که آن را تینی نامند و آن 
قروح مستدیر صلب است که بالای آن سرخی باشد و در جوف او چیزی مانند تخم انجیر بود و نوعی است که آن را 
اجود خوانند و آن نیز قروح مستدیر صلب بود و با وی در سر سوراخهای باریک بود الا سوراخهای این کمتر از 


سوراخهای سعفه شهیده باشد و از آن رطوبت مانند آب گوشت بیرون آید و نوعی دیگر از آن بثور کوچک سرخ 
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است که در شکل بسر پستان مشابه باشد و از آن رطوبت شبیه بمائیت خون برآید و نوعی از آن یابس سفیدرنگ 
شبیه بشوره است که از آن پوستهای سفید جدا شود و ابن الیاس گوید که حدوث سعفةّ شیرینجی از فضلات عفنه 
و رطوبات فاسده بود و این اکثر بصبیان حادث شود خصوصاً صبیان فربه را به سبب کثرت رطوبت ابدان و کثرت 
صعود بخارات و ضعف اعضای ایشان و نوع سعفةٌ شهدی منبت اشعار را فاسد کند و نوعی دیگر از سعفه است که 
بروس‌الابر معروف است و در مسام و دربیخ مویها حادث شود و از آن رطوبت مانند آب گوشت سائل گردد و به قول 
طبری مادة موّلد این فضول غلیظ مع کیفیت حاره حریفه بود و نوعیست دیگر که آن را سعفة حرما نامند و در جلد 
سر حادث شود خاصه و هرگاه موی سر بتراشند جلد سر سرخ خالص‌الحمره ظاهر شود و باشد که رنگ او بسیاهی 
مائل بود و صاحب او از مس دست وجع دریابد و جالینوس ذکر کرده که اگر این قرحه کند صاحب اوزان شفا نیابد 
و اگر متقرح نگردد و بعلاج موافق معالجه نمایند صحت یابد و گاهی با آن خارش دائم بود و گاهی از آن پوست 
باریک جدا شود و خجندی گوید که مادة سعفه معروف برس ابر صفراوی حاد بود و صنفی دیگر از سعفه است که 
آن را سعفة سودا گویند و آن مائل بسیاهی باشد و جرجانی و ایلاقی می‌نوبسند که سعفه و شیرینیه یعنی 
شیرینجی بثرها بودکه بر سطح بدن برآید و در گوشت غاثر نباشد لیکن بعضی فراخ شود و درد و خارش و سوزش 
کمتر بود و سعفه پیشتر بر جلد سر برآید و شیرینیه بر سر دردی دیگر اعضا برآید و سوزش شیرینیه زیاده از 
سوزش سعفه و سائل‌تر از سعفه بود و آنجه از سعفه برآید ریمی بود غلیظ و لزج که قوام او همچون قوام انگبین بود 
باشد که رقیق‌تر بود و باشد که خشک بود و هیچ از وی سیلان نکند و باشد که شوره برآید همچون نمک و آنچه از 
شیربینه سائل گردد رقیق بود و انطاکی گوید که سعفه قروحی است در اعضای راس و از فساد خلط پیدا شود و با 
وی موضع فاسد گردد و گاهی با وی ورم باشد و علامات او آن است که اگر به سبب یکی از دو خلط رطب یعنی 
خون پا بلغم باشد سعفة رطب باشد پس اگر از بلغم بود مواد او بسفیدی مائل باشد والا اگر از خون بود بسرخی زند 


و آنچه به سبب یکی از دو خلط پابس یعنی صفرا یا سودا باشد علامتش تشف و یبس و تیرگی سوداویست و زردی 
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صفراوی و خروج پوست مثل سبوس از هر دو و گاهی با صفراوی رطوبت مراری بود و در حال صغر سن به سبب 
رطوبت بسیار افتد و در این مرض را پنج و قراع نامند و بصحبت هنگام بلوغ مفارقت کند و گاهی منابت مو دائم 
فاسد شود پس به گردد و مو نروبد و بعضی از آن شهدیه باشد و در جلد سر سوراخ مثل سوراخهای قرص شهد 
گردد بعضی از آن مشابه آنچه در تشقیق و تبزیر آن بود و بعضی از آن آن است که با وی جلد بسیار سرخ گردد و 
خون سیلان کند نزد ازالة مو و به حسب اسنان و بلدان و فصول بسیار مختلف بود و آنچه گفیم بدان عود می‌کند و 
میربهاءالدین می‌نوبسد که قرع که آن را کچلی و کلی گویند نوعی از سعفه بود و بسیار باشد که پوست را بخورد و 
مسام را بندد و همچو محل داغ نماید چنان چه بعضی کلان را واقع می‌شود و قسم دیگر سعفه متقرح بود و آن را 
شهدیه گویند و اين بر روی و دیگر اندامها بیشتر از آن افتد که بر سر رو باشد که پوست را بخورد و مادة این خلطی 
حاد بود مخلوط از صفرا و بلغم شور و طبری گوید که فرق میان شهدیه و سعفة رطبة آن است که بالای سعفة 
رطبه پوست باریک رطب نماید و زیرا و ریم بود و آن قطعةٌ متصل باشد حتی که گاهی در بقع سر بمقدار چهار 
انگشت یکقطعه بود و شهدیه مکشوف باشد و در سوراخهای او صدید واقف نماید مثل وقوف عسل در شهده و 
غیرملتزق بالزاق قطعة واحد بود و سوراخها گشاده باشد بخلاف سعفه و از این مرض نوعیست مرعوف بجعز و آن 
شبیه بدمامیل وخراجات است که در جلد سر ظاهر شود و سخت باشد و ریم نکند و مثل غدد باقی ماند به عده 
منحل و متلاشی گردد و از مواضع دیگر ظاهر شود و جالینوس گفته که اکتر دیده‌ام که این علت به اولاد صیادان 
ماهی حادث می‌شود و به این قول ایما کرده به سوی آن‌که این علت از بخارات غليظة لزجة تخمیه می‌باشد علاج 
اگر طفل شیرخواره باشد تنقيهة مرضعه کنند به فصد سر رو و اسهال و از طفل نیز خون بگیرند بحجامت و 
چسپانیدن زلو در مریض جوان تنقية او به فصد و مسهل حسب غلبة خلط نمایند و بر اغذية تفهه مثل قلية کدو و 


اسفاناخ و زردة تخم‌مرغ اقتصار ورزند و بعد تنقیه و اصلاح خون به اطلية سعفه طلا نمایند مثل زردچوب مغز بادام 


تلخ گلنار را تینج کاغذ سوخته مازو برگ مورد بیخ سوسن اقاقیا قنبیل جمله پا هرچه از اینها به همرسد باریک 
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ساخته به سرکه کو روغن گل آميخته طلا کنند و در سعفه یا بسته تنقية خلط سوداوی نمایند و ترطیب مزاج به 
اغذية مرطبة و حمام و غیر آن از تدابیر مرطبه که در امراض سوداوی مسطور است بعد از آن آب گرم و لعابات مثل 
لعاب تخم خطمی و بنفشه و تخم کنوچه و تخم کتان بر سعفه ریزند و فیروطی و شحوم و روغن‌های بارد بمالند و 
همان روغن‌ها در بینی چکانند و اگر سعفه غلیظ صلب باشد به آهن بخراشند تا خون آلوده گردد پس سرکه و نمک 
و آب صابون بمالند و یا بر آن زلو چسپانند به عده بدوای سعفه که قوی‌التجفیف باشد مثل مرهم احمر طلا کنند 
بیان ادویة مفردة نافع سعفه اگر مریض را در حمام غسل دهند و مکان سعفه را بمنشافة موی سر بسدر بشویند 
تا آن‌که پاک گردد و خشکریشه جدا شود و سر را بمنشفه خوب نشف کرده به روغن گل چرب نمایند و برگ 
سوسن کوفته بيخته بر آن پاشیده بچسپانند و لباس پوشانیده از حمام بیرون آرند و همچنین سه يا چهار مرتبه به 
عمل آرند مریض صحت یابد و مجرب سویدی است و اگر خاکستر بروی سوخته نزد خروج از حمام و بعد چرب 
کردن به روغن گل بر سعفه کبوس نمایند نیز مجرب اوست و اگر در جائیکه سعفه باشد رگی بزرگ تفحص نمایند 
و فصد کرده خونی که از آن خارج شود بر سعفه طلا نمایند بالخاصیت مجرب نوشته و کذا ریوند مثل غبار سوده به 
سرکه طلا کردن مجرب است و مسکه خوردن و طلا کردن سعفة یابس را مجرب ممدوح الیه است و ضماد حنای 
قریش بر سعفه مجرب نوشته و کذا ایرسا و اگر گلنار به روغن کنجد در شيشه انداخته تا چهل روز در آفتاب 
بیاویزند و مثل روغن گل بسازند و سعفه را مکرر بدان چرب نمایند بالخاصیت مجرب است و طلای روغن گل 
شفتالو به موم زرد و کذا طلای خرزة بقر به آب و کذا استخوان فیل سوخته و کذا آب ترشی ترنج بمرصاف آميخته 
به تکرار نیز از مجربات اوست و ضماد بول انسان به زیت يا بخاکستر چوب انگور وکذا سرگین کبوتر به آرد جو و 
کذا قسط هندی سوده به آب یا به عسل و کذا غری السمک به سرکه حل کرده و کذا کرویا و یا قردمانا سوده به 
سرکه سرشته و کذا و هیچ به سرکه سوده و کذا مغز تخم بیدانجیر و حب بلسان و زرنیخ زرد جدا جدا سوده 


مساوی به عسل سرشته و کذا حلبه کوفته به عسل پخته و کذا آرد حلبه و بورق و آب چقندر و کذا ترمس تلخ به 
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سرکه و عسل و کذا سفیداب روغن گل و کذا خزف تنور به سرکه و کذا سکبیج به سرکه و کذا افیون و نمک برابر 
سرشته ضماد کردن و بعد سه چهار ساعت به آب سرد شستن و کذا تخم شتفالو سوده و کذا خون روباه و نمک و 
خرزة بقر و کذا آب کرفس و بادیان و زرنیخ زرد و کذا سیریش سوخته به سرکه هر واحد نافع سعفه است و اگر 
مریض در حمام غسل کند و خشکريشه از سعفه بشوید و هنگام بیرون آمدن از حمام سعفه را به روغن گل چرب 
کرده بر آن قنبیل طائفی خشک بچسپاند و پارچه پوشیده از حمام برآید و سه مرتبه این فعل کند سودمند بود و 
همچنین کبوس کاغذ سوخته به زیت و سرگین فیل سوخته و گذا تدهین به روغن زنبق و کبوس بسم بز سوخته و 
عسل سعفه به طبیخ کبه یکج به مرات و کذا به آب کبربتی و اکل و ضماد حب الصنوبر کبار و طلا و سعوطه رته و 
ذرور حنائی که تمام شب بدان خضاب کرده خشک نموده سائیده باشند و شرب و طلای ورس و کذا سکنجبین به 
آب نمام و تعلیق علق بر صاحب سعفه و اختلاط زمرد مثل غبار سوده به ادوية سعفه نیز مفید است و به قول اطبای 
هند گل تنباکو سوده و یا پوست ته کفش کهنه سوخته به روغن سرشف آميخته و پا برگ ارند نرم کوفته به قدری 
نمک سائیده و يا کوکوکه چیزی سرخ است سائیده و با جغرات آمیخته و یا خردل نصف بربان و نصف خام سائیده 
برغن سرشف آميخته و با سم اسپ سوخته به روغن کند آميخته و يا ثمر بکاین نیمکوفته در روغن سرشف سوخته 
و با برگ فراش سائیده قرص بسته در روغن تلخ سوخته صاف کرده و پا کلونجی به سرکه و پا برگ چقندر خام 
سوده و پا سرگین بو سوخته بر سعفه طلا کردن هر واحد نافع است ذکر بعض ادوية مرکبه معمول در اقسام 
سعفه دوایی که جهت سعفه اطفال مجرب است نیله تهوتهه یک ماشه دوده خانة کسیکه نخود بریان می‌کند دو 
دام در روغن سرسون بریان نمایند پس بدستة آهنی خوب بسایند و بر سر طلا نمایند اولاً اندکی سوزش می‌کند 
بعد ساعتی ساکن شود و اگر آملة سوخته نیم پاو کوکنار سوخته ربع پاو حنا کمیله هر واحد دو دام سهاگة بریان 
خاکستر گلخن هر واحد نیم دام زیاده کنند و وزن توتیا دو دوده هر یک نیم دام کنند و در روغن مذکور حل کرده 


به‌کار برند مفیدتر باشد روغن اوراق که نافع سعفه است و مجرب برگ یاسمین برگ نیب برگ فراش برگ 
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بسکهپره برگ بیدانجیر برگ بکاین هر واحد دو دام سائیده قرص نموده در پا آثار روغن کنجد بسوزند که سیاه 
شود صاف کرده کمیله مرداسنگ برگ حنا سهاگة بربان زرد چوب سوخته کات سفید بابچی سوخته آملة سوخته 
فلفل گرد سوخته هر واحد دو درم نیله تهوتهه نیم دام کته ششدام کوفته بیخته به روغن سرشف آميخته بمالند و 
ساعتی در آفتاب نشینند و اگر آرد نخود یک مشت و اندکی نیله تهوتهه سوخته باریک ساخته در جغرات ترش 
آمیخته کف مال کنند تا مانند خمیر شود پس موی سر تراشیده بمالند و بعد یکپاس بشویند نیز نافع است ایض 
هلدی سوخته آمله سوخته برگ حنا هر یک دو توله سهاگة بریان کمیله مرداسنگ فلفل سوخته هر واحد یک توله 
له رکه نکت کی ماه کف وک نف روخن قلق امه بعو خان م مالیفه باشتن محات اسف ایضا .یر 
سعفة رطب و یابس و جرب مجرب گوگرد سیماب توتیای سبز هر یک سه ماشه گل سوخته تنور یک و نیم توله 
کهرل کنند که سیاه شود در روغن تلخ آميخته بمالند و بعد یکساعت سرگین گاومیش مالند و بعد خشک شدن 
مات نی نشف تیه مها یار کامی اس آنضا وک ضا سار تست له وه 
سهاگه هر یک دو توله نیله تهوتهه سه ماشه کوفته بيخته با روغن تلخ آمیخته به‌کار برند ضماد که سعفةّ یابس و 
قوبا را مجرب است مغز تخم کدو ده جزو توتیای مغسول دو جزو شنگرف هفت جزو به شیر تازه ضماد کنند که در 
سه بار زائل کند و تضمید نیل با سرکه بی‌عدیل است طلای سعفه که همواره معمول است آاملة سوخته نیله 
تهوتهه سوخته مرچ سیاه سوخته پوست خشخاش سوخته مرداسنگ بریان همه را باریک سائیده در روغن زرد که 
یکصد و یک مرتبه از آب شسته باشند آميخته طلا کنند طلای هندی که جهت هر قسم سعفه و بثور سر اطفال 
مجرب است کمیله گیرو کات توتیای سبز شور قلمی هر یک یک جزو مرداسنگ فلفل گرد هر یک دو جزو برگ 
حنا چهار جز سائیده به روغن تلخ داغ کرده آميخته بعد حلق سر بمالند ایضاً که برای سعفة رطبة شدیدالعفونت 
کثیرالصدید بی‌نظیر است نیله تهوتهه برشته فلفل سیاه سوخته هر یک نیم توله عدس در است سوخته آمله پوست 
انار کوکنار کمیلةٌ سوخته هر یک یک توله سائیده در روغن سرشف آمیخته طلا نمایند ایضاً قنبیل تنکار زردچوب 
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بابچی در روغن تلخ دو پاس کهرل کرده به‌کار برند مرهم سعفه که قروح سر را از مجربات است کمیله حنا 
مرداسنگ مازو سبز پوست انار زردچوب جمله برابر باریک ساخته موم را در روغن گل گداخته به سرشند و سرکة 
انگور قدری اضافه کرده برهم زنند و موی سر تراشیده بمالند و اگر روغن گل نباشد روغن کنجد و گلاب داخل 
کنند نوع دیگر که در جمیع انواع سعفه مجرب است کافور ریاحی شش سرخ زردچوبه گل سرخ اقاقیای مغسول 
هر یک یک‌درم گلنار کاغذ سوخته هر یک دو درم سفیداب سه درم موم زرد هفت درم روغن گل بیست درم به 
دستور مرهم سازند اقوال اکابر ابوسهل گوید که سعفة سر اگر در بدنی باشد که خون بر آن غالب بود باید که 
معالجه به فصد فیقال کنند به عده حجامت بر یکی از دو صدغ نمایند اگر فصد کفایت نکند و فصد رگ پیشانی 
گشایند و اگر در بدن غلبة یکی از اخلاط دیگر باشد تنقية بدن بدای مسهل آن خلط نمایند و اگر در بدن امتلا 
نباشد و مرض ضعیف بود در آن از تنقيةٌ بدن استغنا باشد و به اطلیه از ادوية مقطع و ملطف و محلل و مع‌ذلک 
بلالذع کفایت باشد و این غرض حاصل شود هرگاه ادوية محللة ملطفه را به روغن و سرکه مخلوط سازند صفت 
دواءالقرطاس نافع سعفه توبال مس اسرب سوختة مغسول انزروت کاغذ سوخته هر واحد دو جزو گوگرد غیر 
سوخته یک جزو به سرکه سائیده طلا کنند دیگر گوگرد خاکستر کدو شحم حنظل بسر که تند سائیده طلا نمایند 
دیگر صمغ صنوبر گلنار مساوی به سرکه و روغن گل سرشته طلا کنند دیگر خاکستر چوب انگور زراوند مدحرج 
گلنار مازو راتینج در سرکه و روغن مورد بسایند و طلا نمایند دیگر مرداسنگ زرد چوب مساوی به سرکه و روغن 
گل به سرشند دیگر گشنیز خشک سوخته خزف تنور حنا به سرکه و روغن گل طلا کنند دیگر برای صبیان مازو 
و خام در زیت بسوزند و سائیده با وی نمک آمیزند و استعمال کنند دیگر برای ایشان مرداسنگ بادام تلخ سوخته 
مازو زردچوب مساوی به سرکه و روغن گل طلا کنند دیگر برای سعفة رطبه به طبیخ خرزهره بشویند پس این طلا 
کنند توبال نحاس مر قنبیل هر واحد دو جزو خاک کند و شب یمانی هر واحد چهار جزو زراوند قلقطار خاکستر 


چوب انگور صبر هر واحد یک جزو به سرکه و و 
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بر کاهوی مسلوق مطیب به سرکه و بر کاسنی به سرکه و مانند آن اقتصار نمایند و در این هنگام از گوشت و شراب 
البته اجتناب کنند و از جماع به الکلیه حذر نمایند و کثرت شم کافور و بنفشه و نیلوفر کنند و اگر فصل آن باشد و 
ریحان مغسول به آب سرد و این شربت که اهل مصر برای طواعین و فساد هوا و فساد خون ترکیب داده‌اند استعمال 
نمایند نسخة آن بگیرند آب حماض و آب غوره و آب ریباس و سرکة کهنة تند هر واحد یک رطل پس بگیرند 
کافور یک مثقال و با دو مثقال ربوند کوفته و یک و نیم دانگ افیون خالص در صره بسته اندازند و جوش دهند تا 
ادوية صره حل شود و از آبها دو ثلث کم شود پس بر هر رطل آب رب سیب ساده و یک رطل شکر سفید و یک 
دانگ زعفران انداخته به قوام آرند و این شربت در آن ایام دائم به قدر بیست درم سرد کرده بر ناشتا بنوشند و ابن 
پسار اشاره احتقان در ایان ایام به این حقنه می‌نمود ماءالشعیر بعناب و سپستان بیزند و صاف کرده و در آن اندک 
روغن بنفشه و سفیدی بیضة رقیق و لعاب اسپغول خوب برهم زده بدان حقنه کنند و برای این امراض این قرص به 
سکنجبین بخورد کسیکه او را این مرض يا نوعی از آن ظاهر گردد نسخة آن گل سرخ طباشیر تخم خرفه تخم 
حماض نشاسته تخم کاسنی عصارة زرشک حضض صندل سفید و سرخ گل قبرسی گل مختوم هر واحد یک‌درم و 
نیم مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ مغز تخم خربزه مغز تخم کدوی شیرین هر واحد دو درم کافور ریاحی دو دانگ 
همه را باریک سائیده بر هر سی درم از آن یک‌درم ریوند چینی سوده اندازند و بسركة کهنه سرشته یک درم قرص 
سازند و یکقرص هر روز با دو اوقیه سکنجبین ساده بخورند و در آن ایام در حمام داخل شوند و صبر کنند تا بدن 
تر گردد پس بپارچه عرق را پاک کنند و آبغوره به روغن گل یک بار بمالند و یک بار سرکه و روغن گل مالش 
نمایند و این معالجة جنسیه است از آن معالجات همه انواع آن بر می‌آید و طبیب از نوشانیدن مسهل يا چیزی که 
در آن هلیله باشد حذر کند و از تضمید معده او بجیزی قباض احتراز نماید پس اگر سوزش در معده و جگر يافته 


شود و بر آن پارچة مبلول به آب عنب‌العثلب و گلاب صرف نهند و در تبربد جگر مبالغه نکنند و به روغن البته مس 


او ننمایند سمرقندی و غیره می‌نویسند که هرگاه بیمار را در خانه سرد نشانند و جهت تبرید حوالی او برف دارند 
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واجبست که بر ورم پرسیاوشان و خطمی و بابونه ضماد سازند و به طبیخ بابونه و شبت تکمید کنند تا که سردی 
هوا در محل ورم نرسد و آب گرم که بعد شرط بر ورم ریزند در آن ادوية حاره پخته باشند و هرگاه فصد خواهند 
کرد واجب آن است که مراعات چند چیز اهم دانند یکی آن‌که بر طاعون اول شرط زنند زیرا که در صورت خروج 
مادة سمیه از نفس عضو خوف انتشار سم در بدن نزد فصد کمتر باشد دوم آن‌که پیش از فصد حوالی طاعون 
چیزهای بارد و قابض طلا نمایند چون حضض و گل ارمنی و مامیثا و امثال آن تا مادةٌ سمی را که در آنجا جمع 
شده به سوی باطن بازگشتن ندهند هنگام برآمدن خون به فصد سوم آن‌که بمحافظت اعضای رئیسه خصوصال 
مبالغه نمایند تا مادة متحرک به فصد بدین اعضا نیفتد و آنچنان باشد که اطلیة خوشبوی بارد بر سینه و دل گذارند 
و خوشبوهای سرد ببویانند و آب سرد و گلاب آميخته جرعه جرعه دهند تا که خون بر می‌آید و بعد از آن نیز 
همین قاعده مرعی دارند تا که مادة متحرک سکون یابد و این همه احتیاط که وقت فصد گفته شد بر تقدیریست 
که مادة طاعون سمیت بسیار داشته باشد وگرنه بدین تدابیر حاجت نباشد بلاخوف فصد باید کرد و اگر با وجود قلت 
سمیت اندر فصد بعضی از این ضوابط مرعی دارند بهتر باشد و به احتیاط قرب بود و دلالت بر قلت و کثرت سمیت 
از رنگ ورم توان کرد چنان چه گفته شد و غلبةٌ صداع و هذیان علامت صعود ماده بدماغ است پس در آن هنگام 
پاشویه کنند و محاجم کلان بی‌شرط بر ساقها گذارند و سخت مکیدن فرمایند و زمانی دراز محجمه را نهاده دارند 
خضر گوید که استاد من گفته که فصد و مسهل در طاعون و در کل مادة ردیه که متوجه بخارج بدن شود هنگام 
خروج او جائز نیست تا تعارض واقع نشود اما در ابتدا قبل ظهور او فصد و استعمال مهسل از مطبوخات و حقنجات 
واجب وه خصوضاً اگر ماذه بسیار فهیاج باشت. تا ماد معفته در باطن, محتبس نشو و قعل نکند وامن گویم که 
چون بینند که مادة حار بسیار مهیاج است و به سوی اعضا منتشر شده و به انصباب به سوی اعضای رئیسه میل 
کرده پس رخصت نمی‌دهد هم بترک فصد و مسهل و اگرچه بعد خروج بود چون قوت متحمل باشد تا مادة خبيثة 


متحرکه قتل نکند و بسیار مردم به این تدبیر سالم ماندند و گاهی در مثل این حالت بحجامت ساقین در اطفال امر 
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می‌کنم و برای تبرید و تقویت قلب شربت ورد تازه و شربت صندل به گلاب و کافور وعرق نیلوفر بدهند و بعد شرط 
موضع تدبیر انضاج بعلاج و خراج و اکله کنند و استاد من آمر بشق بچة مرغ و وضع او گرماگرم بر طاعون بعد شرط 
او می‌کرد تا جذب مادهٌ سمیه کند و گویند که آنجه بطاعون نفع کند داغ به آتش است و در آن روغن گاو کهنه و 
مرهم رسل چکانیدن و بعضی مردم طلای موضع به آفیون مخلوط بزعفران به سبب شدت درد و خوف هلاکت بنابر 


عدم احتمام او می‌کنند و این خطرناک است به سبب ردع ماده به اخماد روح 


اورام مغابن 
یعنی آماسهائیکه در مغابن که عبارت از پس گوش و زیربغل و بن رآن است پدید آید و از جنس طاعون نباشد و 
این گاهی به سبب دفع اعضای رئیسه بود که ماده را از خود به سوی مغابن دفع کند و گاهی به سبب دفع طبیعت 
بود از عضوی شریف ماده را به طریق بحران انتقالی بغیر آن که اعضای رئیسه دفع کرده باشد و گاهی به سبب قروح 
و اورام دیگر که در عضوی باشد و به سوی آن عضو مواد جاری شود و در راه او اين مواضع باشد پس قدری از آن 
ماده در اینجا بماند به جهت وسعت و رخاوت و تخلخل موضع و ورم آرد و از این قبیل است ورمیکه از قرحة دست 
در بغل و قرحة سرد در پس گوش و قرحه ساق یا ران در کنج ران پدید آید و اين نوع اورام را بفارسی باعزه گویند 
و گاهی به سبب امتلای بدن از خون و دیگر اخلاط این ورم حادث شود چنان چه در دیگر مواضع بر می‌آید و 
انطاکی گوبد که گاهی در ایام ربیع و بلاد مرطوب اندفاع ماده در مکانهای مذکور می‌شود و مشابه طاعون گردد 
لیکن آن نباشد بلکه اين یا اورام يا خراج حار بود که دردناک باشد و گاهی قرح گردد و منفجر شود از ماد فاسد 
بنفسه پا بعلاج و باعزه نامند و بمصر کبه و در شام ضربه و علاجش علاج و مامیل و آورام حاره است و بعد گشادن 
علاج قروح بود و مولف خلاصه التجارب گوید که خیارک ورمی بود دراز شکل بهیئت بادرنگ کوچک که اندر 
پیغولة ران افتد و گاهی اندر بغل نیز افتد و نزد عوام به همین اسم مشهور بود و اما اطبا این را بورم همین مواضع 


باز خوانند و از اورام رخو شمرند و این ورم در اول با درد سخت و صلابت باشد و از اعراض طاعون با آن هیچ نبود و 
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رنگ او در اوائل از رنگ بدن دور نباشد و اکثر بتحلیل رود و این ورم گاهی به سبب الم در عضوی فروسوی خود 
عارض شود بعلتی که مذکور شد و این قسم عرض بود اکثر خودبخود تحلیل پذیرد بعد تسکین الم عضو ماف که 
سبب بوده علاج فصد کنند و زلو بچسپانند و تبرید لعاب بهدانه و شيرة عناب و عرق شاهتره و شربت نیلوفر بدهند 
و بعد از نشج به مسهل بارد تنقیه کنند و استعمال رادعات در اینجا مناسب نبود بلکه بعد تنقیه مرخیات محلله 
مانند موم و روغن گل با محللات استعمال نمایند يا بنفشه و خطمی و تخم مرو به روغن بنفشه و موم سفید 
سرشته به‌کار بندد و از مرخیات روغن گاو و مسکه است و گاهی ربختن آب گرم بر آن کفایت کند و تکمیذ بخشت 
و سنگ گرم کرده در تحلیل اين اورام مجربست و خصوصاً اگر در آفتاب گرم کرده باشند خیلی مفید بود و 
همچنین ضماد از حلبه و بزرکتان وعنب‌الثعلب و ریوند چینی مساوی در آب برگ مکوه و ایضاً طلای جدوار خطائی 
تنها پا با زراوند طویل برابر و اگر تحلیل نشود پیاز در خاکستر گرم پخته بربندند یا بهترة برگ نیب و سنبهالو نهند 
و دیگر منضجات و مفجرات که در علاج فلغمونی و خراج و دبیله و دمل مسطور شد استعمال کنند و اگر آرد جو و 
توله ریوند چینی سه ماشه در جغرات پخته ضماد کنند در تفجیر ورم و تسکین درد مجربست و اگر منفجر نشود به 
نشتر بشکافند پس مراهم مدملة قروح به عمل آرند و آنجا که اتفاق تضمید روادع در این اورام افتد لازم است که 
بتقویت دل و دماغ و فم معده هیم‌کوشند تا ماده به اعضای رئیسه بازنگردد و در این زمان ورم بن ران که بهندی بد 
گویند اکثر در آغاز مرض آتشک عارض می‌شود و از علاج مرض مذکور تحلیل می‌گردد یا می‌شکافد و فصد و مسهل 
سوطاه آطتیفل امه در ان مقیو م اف دگر اقویه ناش ارام این آگر وم مس کر با کرد کر صاخ و 
تب باشد بهدانه سه ماشه عناب پنج دانه سیستان نه دانه در عرق شاهتره عرق عنب‌الثعلب جوش داده شربت نیلوفر 
دو توله خاکشی چار ماشه داخل کرده بنوشند و رسوت گل ارمنی جدوار صندل سرخ هر یک دو ماشه در آب 
عنب‌الثعلب سبز سائیده ضماد نمایند و شیر دختر قدری در گوش اندازند و جو نیمکوفته مکوه نیلوفر گل خطمی 


برگ کنار در آب ده آثار جوش داده پاشویه نمایند روز دیگر گل خطمی بنفشه هر یک شش ماشه کوکنار چهار 
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عدد مکوه شش ماشه نیلوفر چهار ماشه در شیر گاو پاوسیر جوش داده بخور سازند و گل خطمی عنب‌الثعلب هر 
یک شش ماشه مغز خیارشنبر دو توله در آب عنب‌الثعلب سبز سائیده ضماد سازند که معمول حکیم شریف‌خآن 
است ایضاً برای گروه سخت‌کش ران قبل از آتشک از مادة آن و انصباب فضول جگر اول فصد باسلیق و تبرید 
مسکن اخلاط از لعاب بهدانه شیرة خیارین شيرة کاسنی شربت بنفشه خاکشی بوده منضج فساد خون و مسهل 
فلوس خیارشنبر به عمل آرند و رسوت جدوار هر یک دو ماشه فلوس خیارشنبر یک توله به آب گشنیز سبز سوده 
ضماد کند و ارسال علق به موضع ورم فرمایند و بعد شکافتن ورم مراهم جالیه و مدمله به‌کار برند ایضاً عناب به 
عرق شاهتره جوشانیده شربت بنشفه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و جدوار به سرکه و گلاب سوده ضماد 
نمایند دوایی که به جهت ورم خیارک از مجربات گیلانی است پوست هلیلة زرد ناکوفته به روغن بیدانجیر خوب 
بریان کرده باریک سوده بسرکة تند خمیر کرده ضماد نمایند در دو سه روز دفع سازد دیگر محلل پیاز را از کارد 
قیمه کرده در بول کودک نابالغ بپزند تا مهرا شود پس قرص بسته نیم گرم بر خیارک بندند صبح و شام در چهار روز 
تحلیل می شود پس حنا سوده قرص کرده بر آن بندند دیگر بیخ کیله در بول آدم سائیده نیم گرم بر پارچه نهاده 
بچسپانند دیگر ریوند چینی اعلی کرم تا خورده بسایند و قلیلی آهک آب نادیده سوراخهای او او کنند پس بزنگار 
پر نمایند جالینوس در قاطاجانس گفته که بهترین زنگار در این باب ار است که از مس گیرند و این نوع سعفه را 
به این قول مخصوص کرده و گفته که بعد زوال این مرض در روئیدن مو طمع نباید داشت بهر آن‌که جلد را فاسد 
می‌کند به عده حکایت کرده که او صاحب سعفهٌ شهدیه را در حمام دیده و از حال او سوال کرد او گفت که این از 
چهل سال است در گرما رفع می‌شود در سرما رجوع می‌کند پس جالینوس معلوم کرد که آن محتاج به پشت است 
و آن رو را از حمام بمداوه و آن را امر به اقتصار بر اغذية ناشفه کرد و فصد و تنقية سر او نموده و در زمانی قلیل از 
آن صحت یافت و علاج سعفه معروف بروس‌الابر استفراغ به حسب امکان است نزد استعمال قوانین آن به عده موی 
را بموچنه بکنند تا همه اصول آنها ظاهر شود بعد آن محاجم بغیر شرط در مواضع متفرقه بنهند تا از آن زرداب 
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شبیه به روغن برآید و هرگاه از زرداب هیچ نماند بار دیگر محاجم به سرکه نهند تا بیخ موها سفید گردد و گاهی 
برای آن اين دوا می‌سازند اولا روغن خل به این طریق سازند که بگیرند سرکه یک رطل و در دیگ سنگین انداخته 
بیست درم روغن گل بر آن ریزند و جوش دهند تا آن که سرکه فانی شود و روغن بماند پس بگیرند از این روغن 
بیست درم و فرفیون یک دانگ فضه و شیطرج هندی و کهربا با که آن صمغ جوز هندی است و راتینج که آن صمغ 
صنوبر است هر واحد یکدانگ کاغذ مصری سوخته و مداد چینی و خستة هلیلة سوخته و روسختج هر واحد نیم 
درم تخم ترنج سوخته یک درم و این دوا معروف بدوای روفس است و حنین ابن اسحاق گوید که در اين ورع 
سوخته و زرنیخ افزایند و ابن بسار گوید که در آن زرنیخ را تجربه کردم و مفید یافتم این همه را بسایند و در آن 
روغن حل کنند و بر سر در وقتی که محجمه از آن جدا کنند طلا نمایند که در یک مرتبه کفایت کند و مردیرا در 
اهواز علاج این مرض بعلاجات بسیار غیر از کندیدن مو نمودند و در آن علاج سود نکرد و هرگاه طول کرد موی او 
کندیده علاج کردم و از آن صحت یافت غیر آن‌که بعد از آن دیدم که موی او بسیار ضعیف شده و علاج سعفه 
مروف بعجز گرسنه داشتن صاحب اوست و اصلاح غذای او و بر سر او آب مطبوخ حشاتش محلله بریزند و حجامت 
بر ساقین کنند چه از تقلیل غذا و جذب ماده به اسفل بدن این زائل می‌شود و در اهواز جارية را دیدم که این مرض 
عارض شد پس اصلاح غذای او کردم و آن به انددک سعی زائل شد واین علت بمردم کبار و کسی که حرارت او قوی 
باشد کم حادث می‌شود و بصبیان اکثر می‌افتد و گمان می‌کنم که شرط اذنین در آن مفید باشد لیکن در کتابی 
ندیده‌ام و حنین ابن اسحاق اين مرض را در کتاب حشائش ذکر کرده و گفته که حشيشه معروف بفیل گوش چون 
بپزند و آب او بیفشارند و بر سر صاحب عجز بریزند آن را تحلیل کند و علاج عام سفعة حمرا بعد استعمال قوتین 
فصد و اسهال و قطع چهاررگ و فصد پیشانی و طلا به این طلاست بگیرند آب کدو و آب برگ بید و آب برگ 
خبازی و برگ خطمی و همه را جمع کنند به عده موم به روغن به روغن بنفشه ساخته به اين آبها اندک اندک 


تسقیه دهند تا آن که از آن بسیار تشرپ: کند بد غده در هاون انداخته بر آن قذری زیدالبخر و تسیار اندک ورع 
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سوخته اندازند و بسفید و بیضه حل کنند تا مختلط گردد پس بر مواضع حمر اطلای تخین بدان نمایند و سه روز 
بدارند به عده به آب گرم و سرکه بشویند تا پاک گردد بعد از آن راحت داده به همین طریق بدفعات اعاده بدان 
نمایند پس اگر فائده شود بهتر والا بگیرند برادة مس و بر آن آب پاشیده در موضعی که آن را باد نرسد بگذارند تا 
زنگار کند به عده بگیرند زنگار آن و در سرکه حل کرده اندک روغن گل یا روغن بنفشه بر آن چکانیده بر موضع 
طلا کنند واز قرحه کردن حذر نمایند و هرگاه که جلد او متغیر گردد و از گوشت نتو کند معالجه ترک نمایند تا 
متقرح نگردد و بعد آن اعادة آن کنند و هروقت که امتلا شود تنقیه نمایند و جماعتی را دیدم که برای این مرض 
فصد رگ منخرین و ماقین کردند و از این مرض صحت یافتند ابن‌الیاس می‌نوبسد که علاج سعفةّ شیرینج این 
است که اگر با حرارت مزاج باشد هر صبح جلاب از عناب ده عدد و شکر سفید ده درم بدهند و غذا مزورة ماش به 
مغز بادام و اسفاناخ سازند بعد از آن تنقية بدن به مطبوخ هلیل یا به مطبوخ شاهتره و هلیلة سیاه و کابلی کنند و از 
عدسیه با گوشت بچة مرغ غذا دهند و بعد تنقیه بقرص سعفه طلا نمایند و ترکیب او در قول صاحب کامل گذشت 
لیکن در اینجا وزن زردچوب و بادام تلخ هر یک بیست درم و مقل پنج درم است و يا طلای زراوند طویل و غیره که 
در همان قول مذکور شد به‌کار برند و صاحب سعفه را می‌باید که حجامت بر نقره کند و اگر آثار خون غالب باشد و 
فصد ممکن بود فصد سر رو گیرند و در سعفه مبتدی و خصوصا در صبیان زرد چوب و پوست آنار و مرداسنگ و حنا 
به روغن گل و سرکه نفع کند و علاج سعفة یابس آن است که شیر زنان در روغن‌های سرد در بینی چکانند و هر 
صبح شربت بنفشه و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و غذا مزورة مذکور دهند و آب گرم و لعابات بارده متل 
لعاب اسپغول و لعاب بهدانه بر آن ریزند و اگر سعفه صلب غلیظ باشد به آهن بخارند چندآن‌که خون برآید و بر آن 
زلو اندازند و صبر سقوطری مرداسنگ هر یک پنج درم به روغن گل و اندکی سرکه حل کرده طلا نمایند و علاج 
سعفة شهدی این است که تنقية بدن از اخلاط فاسدة روید به مطبوخ افتیمون یا به مطبوخ هلیله یا بحب ایارج با 


بحب اصطمخیقون کنند و موضع را بزنگار پر کنند به عده هر آنچه در آن باشد نشف نمایند و علاج سعفة معروف 
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بروس‌الابر آن است که هر صبح جلاب از اصل‌السوس سه درم و شکر سفید ده درم دهند و غذا نخوداب و مغز بادام 
سازند و بعد از نضج تنقية بدن از صفرای محترقه رویه به مطبوخ هلیله یا بحب افتیمون کنند و بر آن محجمه 
گذارند و آنچه در آن باشد امتصاص نمایند تا آن که از آن رطوبت مانند روغن برآید بعد از آن گل ارمنی و مرداسنگ 
مدبر به سرکه و روغن گل طلا کنند و علاج سعفة حمرا فصد فیقال و اخراج خون به قدر قوت و حاجت است و 
تنقية بدن به مطبوخ افتیمون و پا هلیله و این طلا کنند کاغذ سوخته اسرب سوخته انزروت هر واحد دو درم 
کبریت سه درم به سرکه سرشته استعمال نمایند و يا طلای خزف تنور و غیره که در قول صاحب کامل گذشت به 
سرکه استعمال کنند و یا به قیروطی معمول زموم و روغن بنفشه که در آن اندک کف دریا و خرمهره و صدف 
سوخته داخل کرده بسفیدی بیضه سرشته باشند طلا نمایند ابن نوح گوید که چون سعفة رطب باشد نگاه کنند 
اگر مریض قوی و بدن ممتلی بود ابتدای به فصد سررو نمایند به عده فصد رگ پس گوش گشایند بعد از آن فصد 
بعض عروق سر آنچه ظاهرتر باشد بگیرند و حجامت بر نقره کنند به عده دوای مسهل حسب وجوب صورت 
بنوشانند و از اغذیه مثل لحوم بقر و جزور و شکار و قدید و مالح و تمر و اغذية مبخره مرتب از جوز و پیاز و گندنا 
پرهیز کند و به لحوم طیرو زرد بیضه و ماهی کوچک غذا سازند بعد از آن بعلاج سر قصد نمایند و سر را به روغن 
کنجد چرب کرده بر آن عود بلسان سوده بپاشند و يا مقل به سرکه حل کرده و یا حب‌البان به سرکه سوده طلا 
کنند و به آب سبوس گندم به قدر ثلث آن سرکه انداخته گرم کنند و بدان سر را بشویند و به عده به آب چقندر 
بشویند و اگر سعفه مزمن شود و دوام کند اين طلا به‌کار برند نمک و زاج هر دو سوخته و گوگرد و دیگر ادوية 
طلایی که در آن نمک و زاج است و در قول صاحب کامل گذشت آمیخته به سرکه و روغن گل طلا نمایند و در 
سعفةّ یابس سرطان زنده يا مرزنجوش بکوبند و افشرده در بینی چکاننده و اگر سعفه به اطفال باشد بر گوش آنها 
شرط زنند و خون آن بر سر ایشان طلا نمایند و مرضعه را سفوف هلیله و انیسون و شکر بخورانند و اگر بدن او 


ممتلی و قوی باشد فصد کنند و حب اصطمخیقون و حب ایارج بدهند و امر بپرهیز و ترک جماع و استعمال ریاضت 
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کنند و این طلا سفعة صبیان را نافع زردچوب و حنا و زراوند و مرداسنگ و پوست انار به اسپند و به سرکه و روغن 
گل آمیخته طلا کنند و اگر سعفه بر روی باشد و حمرا بود نفع می‌کند و آن را ادمان حمام و انکباب بر آب نیم‌گرم 
هر روز و فصد پیشانی به عده چسپانیدن زلو بر آن و يا خوب بخارند تا خون از آن سائل شود پس به نمک و سرکه 
بمالند و بر آن مرهم احمر موصوف طلا کنند و نفع می‌کند آن را طلای صابون و نهادن آن تا آن را مص کند پس 
به آب گرم شستن و به مرات اعادة این کردن و يا بطلای عصارة خرفه مداومت کنند و آنچه از ادوبة مفرده سعفه را 
نفع کند چون بر آن مفرد یا مجموع طلا کنند شیاف مامیثا و مازو و حضض و زردچوب و بورق و روغن بادام تلخ و 
سرکه و مرو و گوگرد و صمغ و مرداسنگ و موم سفید و زردةبیضه و بول گاو و حرمل و زرنیخ و زرنباد و نوشادر و 
شحم حنظل و جو سوخته و بیخ کبر و برگ انجیر خشک و بیخ نی خشک و شب یمانی و صبر و لبان و برگ زیتون 
و قطران ست و گویند که سعفه رطبه را به کند چون کاغذ سوخته به سرکه سوده بر آن طلا کنند محمدبنزکربا 
گفته که این طلا برای سعفة رطب است و بهتر از این دوایی نیست بگیرند خزف تنور کهنه دو جزو نمک یک جزو 
باریک سائیده به سرکه طلا کنند و گفته که در علاج سعفه و قروح ردیه و در حصف و جرب که آن تخلف نمی‌کند 
اعتماد بر سرکه و نمک کنند که چیزی بهتر از این در تجفیف ماده نیست مع من امن از ورم ابن‌هبه‌اللّه گوید که 
علاج معفة رطب که از آن زرداب سائل شود فصد قیفال است اگر مریض قوی باشد و یا حجامت اگر مریض ضعیف 
بود و رگ سر مثل رگ پس هر دو گوش یا رگ پیشانی بگشایند و بعد فصد اگر یکی از اخلاط بدن روی باشد و 
قوت متحمل تنقیه بود استفراغ بدن کنند اگر غالب صفرا باشد به مطبوخ هلیله یا قرص بنشفه و اگر غالب بلغم 
باشد بحب صبر و مریض را از غذية غلیظه مولد آن مثل ماهی و لحم بقر و شیرین چون حلوها پرهیز کنانند و 
تقلیل غذا کنند و سهل‌الهضم مثل بچة مرغ دهند و فصد راس به روغن آس و روغن گل با برگ علیق و برگ حنا و 
پوست صنوبر و عدس کنند و چون انصباب فضول بایستد در علاج این مرض ادوية محلله بغیر آن که هیجان حرارت 


کند موافق باشد صفت طلا برای سعفة رطب حادث با بدان صبیان زردچوب دو درم حنا در خام و گشنیز سوخته 
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هرواحد سه درم مرداسنگ یک مثقال ریوند یک درم پوست انار پنج درم بازو و سفیداب هر واحد چهار درم بادام 
سوخته شش درم اقلیمیای نقره و زرد و گلنار و دم‌الاخوین و رصاص محرق هر واحد دو درم ادویه کوفته بيخته به 
روغن گل و سرکه پرورده بر سر مکرر طلا نمایند که تجفیف و دفع آن کند و علاج سفعهة یابس بترطیب بدن از 
اغذية مرطبه مثل ماهی صخوری و ماکیان و زردة بیضه کنند و موم و روغن و پیه ماکیان بر سر طلا نمایند و 
مریض را هر روز چند نوبت در حمام داخل کنند و بر سرش آب نیم‌گرم ریزند و اگر مربض جوان باشد از جماع آن 
را منع کنند و اگر این مریض به اطفال باشد رگ پس گوش بگشایند و بخون آن بر سر طلا کنند و بعد از آن هم 
احمر طلا سازند و سر را به آب چقندر و سبوس مطبوخ به آب و سرکه بشویند جرجانی و ابلاقی می‌نوبسند که 
سعفه بیشتر از خون مخلوط بصفرا یا بلغم شور ردی تولد کند اما آنچه از خون صفراوی متولد شود ریم او رقیق و 
سوزان بود و آنچه از بلغم شور تولد کند ریم او غلیظ باشد پس استفراغ صفرا به مطبوخ هلیله و افسنتین و سقمونیا 
باید کرد و تنقية بلغم بحب صبر و قوقایا کنند پس ادویه طلا کردن و این طلا کودکان را سود دارد مازو خام بی 
سوراخ به روغن گل بربان کرده بسایند و به سرکه طلا کند و در هر ماه سه روز از آن روغن در بینی کودکان 
چکانند و بعضی اطبا مورد خنک و بعضی آمله به این دوا می‌آميزند و سعفة که بر روی افتد بثرهای سرخ بود و 
علاج آن حمام است در روی بر بخارات گرم داشتن و رگ پیشانی زدن و دیوچه اندختن و گل ارمنی و کافور با 
سرکه و گلاب طلا کردن و باقی در اقوال سابق مسطور شد خجندی گوید که علاج سعفهّ که از آن زرداب سیلان 
کند و آن را شیربنج گویند اگر با حرارت بود حجامت است و شرب شربت عناب و سکنجبین و غذا مزوره ماش یا 
جو به مغز بادام و اسفاناخ و کدو و ماهی رضراضی و تنقية بدن به مطبوخ شاهتره و هلیلجات و بعد تنقیه طلا بقرص 
سعفه و علاج سفعة یابس این است که هر صبح شربت نیلوفر یا بنفشه يا ترنجبین بماء‌الجبن بنوشند و استفراغ 


خلط موجب کنند و ترطیب مزاج به اغذية رطبه مثل ملوخیه و اسفاناخیه و قرعیه و علاج سعفة اسود فصد قیفال 


است و اخراج خون به قدر قوت و حاجت و فصل و استفراغ به مطبوخ افتیمون ومطبوخ هلیله بعد از نضج و طلای 
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دواءالقرطاس آن را نافع بود و کذا قیروطی که در قول ابن الیاس در علاج سعفة حمرا گذشت انطاکی گوید که بعد 
تنقیه حجامت سر کنند در سعفةّ رطب و ترطیب او در سعفة یابس به مثل العبه و شحوم و از مجربات برای سعفة 
رطب این است که مرد مقل و صبر و حب‌البان و زردچوب به سرکه و بول انسان سرشته به مرات طلا کنند و بعد 
آن به طبیخ ترمس شویند و برای سعفة یابس آرد جو سوخته و سرکه به موم طلاءٌ و کافور و حنا بعد جدا کردن او 
از دست طلاءّ يا پیه بز و زرنیخ زرد و بعد آن به روغن بطم چرب کنند گیلانی می‌نویسد که چون این مرض از مواد 
مختلفه می‌باشد لابدست در علاج او از اخراج آن مواد و آن به مثل طبیخ افتیمون و غیره آنچه مخرج صفرا و سودا 
و بلغم شور هر سه مواد معاً باشد پعنی از شان آن دو ادفع این هر سه خلط بود مثلاً پوست هلیلة زرد از هفت تا ده 
مثقال با افتیمون سه درم شب در آب تر کنند و صبح جوشی خفیف داده خوب مالیده صاف کنند پس صبر و 
سقمونیا به قدر حاجت سائیده به آب آن مطبوخ حب بسته بخورند به عده طبیخ بنوشند به عده تنقية باقی مع 
ترطیب به مثل ماءالجبن و شاهترة تر چنان چه در قول شیخ گذشت باید کرد بعد از آن بر ماءالجبن سی درم و 
افتیمون یک نیم درم اقتصار ورزند و گاهی فصد رگ منخرین و ماقین برای سعفةّ که در روی باشد می‌گشایند 
لیکن سعفةّ که برو افتد کم صحت یابد و بدانند که ادوي موضعیه مستعمل در سعفه و جرب از هر قسم که باشند 
باید که از چیزی گوگرد و از قدری ميعة سائله خالی نباشند که این سری از اسرار اطباست لیکن می‌باید که 
استعمال آنها در هوائی بود که بارد نباشد و باید که استعمال ادوية موضنعيه مطلقاً بعد کیقیه و استق اغابت باشد و از 
علاجات سعفة پابس استفراغ مادة فاعلة اوست به مطبوخ مرکب از افتیمون و هلیلجبین و تخم کاسنی و شاهتره و 
گل سرخ و تمرهندی و ترنجبین و ترطیب مزاج به اشربة مرطبه و غیر آن که در اقوال سابق گذشت مصنف 
خلاصه‌التجارب گوید آنجا که قرحه و سبیع نبود و درد کند و ریم رقیق و سوزان‌تر آید اول تنقيةٌ صفرا کنند انگاه 
قوابض در سرکه و روغن گل حل کرده طلا کنند و اگر خون غالب باشد اول لختی خون کم کنند به فصد قیفال یا 


به شرط گوش و رگ پس گوش و رگ پوست سر و رگ پیشانی اگر علت بر سر و روی و حوالی آن باشد و اگر بر 
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اعضای پائین باشد فصد صافن يا باسلیق انسب بود آگاه مسهل دهند و حجامت حوالی مرض هم نیکو بود و زلو بر 
مرض چسپانیدن تدبیری بس صواب بود خصوصاً بعد تنقیه و اگر ريش فراخ شود و رطوبت غلیظ لزج از آن ظاهر 
گردد اول استفراغ بلغم باید کرد انگاه طلاهای مناسب و حق آن است کسی را که برداشت سوزش سرکه و نمک 
باشد اگر تیزاب فاروقی بمالد و بعد آن موم روغن مالد چندآن‌که یک بار چرک آن کشیده شود پس چند روز 
برآساید و بار دیگر بمداومت تیزاب و روغن با مهلت نماید تا آن‌که ريش بصلاح آید بهترین علاج برای مطلق سعفه 
بود و این بس عجیب است و مداومت طلای موم روغن نفط و بصابون و آب گرم شستن کسی را که طاقت تیزاب 
نباشد علاج بی‌بدل است و سعفة اطفال را زود به اصلاح آورد و کف گوشت جوشیده در این مرض مکرر مالیدن بس 
مجرب است و آنجا که ریش خبیث‌تر باشد تیزاب کاری و موم روغن نفط هر دو باید و بسیار آزموده است و آنجا که 
خشکی سعفه غالب بود بحمام و بخار آب گرم آن محل را نرم باید داشت و خراشیدن آن محل و خون آن بیرون 
کردن به عده مرهمی که از مرداسنگ و زردچوبه و روغن زیتون و سرکه سازند طلا کردن هم مناسب باشد و 
همچنین مغز شفتالو تلخ سوخته سائیده مالیدن ومغز بادام تلخ و مشمش همین حکم دارد لیکن اگر مرداسنگ و 
توبال مس سوخته و حنا و اندک سرکه ضم کنند بهتر بود و آنجا که ريش سخت گرم و عفن باشد گل ارمنی و 
کافور در سرکه و گلاب حل کرده طلا کردن و غذای مصلح خلط به‌کار داشتن نافع بود و مرداسنگ و پوست انار و 
زراوند طویل و زردچوبه برابر با دو چند آن حنا کوفته بيخته در سرکه و روغن گل حل کرده طلا کردن سعفة اطفال 
را نافع بود و سام ابرص را خشک کرده سحق نموده با روغن زیت طلا کردن مفید بود و مسحوق آن را اگر در روغن 
بربان کرده طلا کنند بهتر بود و سرگین فیل را سوخته با روغن گل طلا کردن مفید بود و همچنین زهره خوک را 
با غسل طلا کردن و سعفة مورد قی علاج و اصلاح تام نپذیرد و مع‌ذلک تیزاب کاری را اندر آن اثری نیک بود موّلف 
اقتباس نوشته که سعفة پابس اکثر در سر افتد و باشد که تا بروی و سینه و دستها برسد پس اول رگ سر رو زنند و 


به فاصله سه چهار روز رگ پیشانی زنند و باز بفاصلة سه چهار روز رگ پس گوش گشایند و تنقية بدن بماءالجبن و 
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سفوف لاجورد و حب آن و شربت الهی علوی‌خان فرمایند و بعد از تنقیه قنبیل برگ حنا خرمهرة زرد سوخته بورق 
بریان هر یک دو توله در روغن سرشف سرشته طلا کردن نافع است و همچنین روغن یاسمین و گذا مسکه گاوی و 
ضماد از تخم رواسن با روغن سیاه در یک هفته به می‌سازد و سعفه رطب که آن را شهدیه گویند اکثر بزبان به 
سبب احتباس حیض افتد و با سیلان ریم از هر بن مو و سوزش و شدت درد باشد در آن فصد قیفال گیرند و بفاصلة 
سه روز رگ هر دو صافن زنند و بعد چهار روز تنقیه نفس عضو نمایند بگذاشتن زلو و تنقية بدن و دماغ به مطبوخ 
افتیمون اسطوخودوسی علوی‌خان کنند و جهت تسکین درد این بخور به‌کار برند برگ قنب سبز و برگ گلاب و 
برگ انار و برگ نیب و پوست درخت انبة کهنه هر یک سه توله عنب‌الثعلب بیخ توله و هر روز صبح و شام به آبی 
بشویند که در آن برگ نیب و برگ بهت و برگ انار سبز جوشانیده باشند به عده به این مرهم مندمل سازند 
مرداسنگ مغسول زردچوب توبال مس سوخته برگ حنای خشک قنبیل هر یک سه ماشه موم سه توله در روغن 
گل گداخته مرهم سازند سرهندی گوید که نوعی از بثور سر است که بثور کوچک سفید بعد تراشیدن موی سر 
پدید آید و بعد چند روز به شود و آن عسر العلاج است و به مرات دیدم که به این تدبیر منقلع می‌شود یعنی حلق 


راس کنند و تمریخ و دلک به لیمو قطع کردن متصل بحلق سر نمایند که این منع حدوث آن مطلقاً می‌کند 

قوبا 
عبارت است از خشونتی که در ظاهر جلد حادث شود با خارشی و رنگ او گاهی مائل بسیاهی و گاهی مائل بسرخی 
بود و کنارهای او در اکثر سطبر و سرخ باشد و آن را بفارسی کریون و بریون و بهندی داد گویند و اکثر حدوث آن 
از خون حاد لطیف بود که آن را مرة سودا غلیظ مختلف گردد و گاهی از مخالطت رطوبت رقیق و بلغم بورقی حادث 
شود و اين در قوبای مزمن بود که از آن پوستها همچون فلوس ماهی جدا شود و اين مشابه‌ترین قوبا بسعفة یابس 
است و از قوبا نوعی است خبیث مودی بجذام و آن قوبا ساعی بود و شیخ‌الرئیس می‌فرماید که قوبا از سعفة یابس 


خبث دارد آو آکل و بسیار غاثر بعید نیست و سبب قوبا قریب از سبب سعفه است و سریعتر قوبا از روی صحت آن 
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است که مادةرقیق او غالب‌تر باشد و بعضی از قوبا رطب دموی است که هنگام خارش تری ظاهر شود و این سالم‌تر 
است و بعضی از آن یابس و اکثر آن از بلغم شور بود که به احتراق مستحیل بسودا گردد و بعضی از قوبا متقشر بود 
به سبب شدت خشکی و کثرت غور و آن مثل برص اسود و مثل خشکريشه باشد و بعضی از آن غیرمتقشر بود و از 
قوبا بعضی ساعی خبیث بود و او آن است که ماده حادة رقیقه در آن غالب‌تر باشد و بعضی واقف بود و او آن است 
که اجزای غلیظ ارضی بر آن غالب‌تر باشد و بعضی از قوبا نو بود و بعضی از آن مزمن روی و قوبا مرض خریفی است 
و طبری گوید که قوبا شبیه به بثور منبسط متقشر بود که در سطح جسم حادث شود و در اکثر مستدیرالشکل 
باشد و گاهی بر استدارت منبسط شود حتی که مسافت بسیار از جلد درگیرد و گاهی بندرت به شکل مستطیل 
باشد و قوبا سه جنس است و انواع آن بسیار بود پس جنس اول دموی است و او آن است که از فساد خون و 
مخالطت رطوبت فاسد بود و جنس دوم رطوبی است و آن از فساد رطوبت و سخونت و عفونت او بود و جنس سوم 
1 
رطوبی سفید مخالط بسرخی يا زردی و رنگ سوداوی اغبر تیره باشد و گاهی با قوبا درد شدید بود و آن هنگام 
اختلاط صفرا با خلط موجب او بود و در آن حدث حادث شود و گاهی با آن خارش لذت دهنده بود و این بنابر 
متالنای علط جروت با یت فاعل او باشندو اکز خازش مظن تباقه جلکه مولم بوددلقت کنق بر ان که آنچه بقان 
مخلوط شده خلط لذاع حاد است و ایلاقی گوید که سبب این مرض دو چیزست یکی خلط ردی در بدن دوم قوت 
طبیعت که آن خلط را بنابر اشقاق بر اعضای رئیسه به سوی ظاهر بدن دفع کند و خلط ردی دو گونه باشد یا حاد 
رقیق و علامتش خلش و دغدغه و سوزش و سیلان است و يا غلیظ سوداوی مختلط با خون و علامتش خشکی قوبا 
و عدم خلش است و اگر مرکب بود علامات مرکب باشد و انطاکی می‌نوبسد که قوبا خرازست و بعضی اطبا تخصیص 
حزاز بدان چه در سر باشد کرده‌اند و قوبا بغیر آن دهر چونکه باشد قوبا خشونتی است و چون خبیث گردد و آن را 


حکه لازم شود و سعی کند و در اغلب از مقدمات جذام بود و سبب آن فساد ماده حرافت اغذیه و ادمان اشیای 
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مغلظه مثل لحم بقر و بادنجان است و علامت آن بودنش به رنگ خلط است و خروج رطوبت از رطب آن و خشکی 
او از یابس آن علاج در ابتدا گرم باشد مالیدن ادوية خفیف چون روغن گندم و نخود و پوست نارجیل و چوب 
شیشم و یا چک دشتی و روغن گل و بادام تلخ مفید و ایضاً مالیدن صموغ مانند صمغ بادام تلخ و اشق و صمق بطم 
و شحوم مانند چربی بط و ماکیان نافع بود و يا سرکه و آب لیمو تنها و پا سنگهاره خنک و تخم پنوار و بیخ پالک 
جوبی و بیخ کسوندی و تخم تمرهندی هر واحد در آب لیمو سوده و يا صابون و رسوت و هلیله و مرمکی و مقل و 
اذراقی هر واحد در سرکه سائیده و یا روناس با عسل و کذا آب مقطر لوبان دست آن و یا آب برگ سیم و يا برگ 
هارسنگار و یا آب برگ کاه بندر یا که در موسم برشکال می‌روید تنها و يا با سهاگة مساوی و یا بورق در آب برگ 
امتلاس بمالند و اگر کهنه و با زياده بود علاجش مثل علاج جرب کنند و بعد فصد هفت اندام و پا باسلیق هرچه 
مناسب باشد تنقیه به مطبوخ افتیمون و یا شاهتره کنند و ماءالجبن دهند و تدبیر خفیف جذام به‌کار برند و مروق 
شاهتره و کذا نقوع برادة شیشم با شربت عناب تا چهل روز نوشیدن از مجربات است و اطلیه چون طلای سعفه طلا 
نمایند و باید که پیش از طلا زلو بچسپانند و یا از چیزی بخارند که خون فاسد از آن برآید و اگر قند سیاه کهنه 
قدری گرفته بدست نرم کرده بر موضع و او بچسپانند و بردارند و تا یکپاس همچنین کنند همه ريشة او برآید به 
عده اگر خواهند شیر انجیر طلا کنند که در دفع آن از مجربات استاد مرحوم است و گیاه لئوپری که بغایت تیزست 
جهت قوبا و برص سیاه مالیدن نافع و بعد زوال قوبا ادوية رادعه چند روز طلا کنند تا عود نکند وآن را که بدوا به 
نشود شق نمایند اگر ممکن بود پس دوای حاد نهند تا گوشت فاسد را بخورد به عده به مرهم سفیداب و مانند آن 
جراحت را مندمل سازند و در قوبای متقشر نیز اول فصد اکحل یا باسلیق کنند و اگر زن باشد هر دو صافن گشایند 
و به منضح سودا پا مطبوخ افتیمون نضج داده تنقیه به مسهل سودا و حب لاجورد و مطبوخ افتیمون غاربقونی 
علوی‌خان کنند پس ماءالجبن با چوب چینی خورانند و خوردن اطریفل افتیمون علوی‌خان به این عرق نیز مفید 


است شاهتره نیم آثار سرپهوکه برگ گز و گل بکاین و تخم کاسنی و گل کاسنی و مکوه و افتیمون هر یک بیست 
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توله برادة شیشم و آبنوس هر یک سیزده توله مندی يا بیخ و برگ و گل یک آثار عناب کلان یک و نیم پاو بسفائج 
هفت توله درونج عقربی چهار توله گل گاوزبان نه توله گل نیلوفر پاو آثار شب خیسانیده صبح ده شيشه عرق کشند 
شربتی از نه توله تا بیست توله با شربت عناب سه چهار توله و غذا گوشت بزغالة شیرخواره و چوزة مرغ بنان گندم و 
بجای آب عرق کاسنی و گلاب برابر و میان طعام آب دریا دهند ذکر ادوية مفرده نافع قوبا ضماد پیاز و زراوند و 
خربق سیاه و بادام تلخ که مجرب است و حلتیت و زیره و سریش و کرویا و سنج که مجربست و ورع و بیخ 
قناءالحمار و قرفه و دارچینی و سرگین خرگوش و خربق سفید هر واحد به سرکه سوده و کذا نمک به سرکه و زیت 
يا به سرکه و روغن گل و کذا حماض خام یا به شراب پخته بعد غسل موضع به سرکه و نطرون و کذا بیخ آن به 
سرکه پخته و کذا کندر مخلوط بزفت و سرکه و کذا سرگین کبوتر به آرد جو و کذا کبریت به زیت و يا به روغن 
بادام و کذا حرف به عسل تنها پا به سرکه و نیز و کذا خرمهره سوخته و کذا کف دریا تنها يا به شراب کهنه و کذا 
عصارة قثاءالحمار يا برگ آن و کذا مغز تخم بیدانجیر و زرنیخ زرد و بلسان سوده به عسل آمیخته و کذا شیلم و 
کبریت و سرکه آميخته و کذا شیلم و پوست ترب و نمک و کذا شیر انجیر و آرد جو و سرکه و کذا تخم ترنج در 
قوبای وجه و کذا اقشار کندر و پیه بط و کذا گل شقائق‌النعمان و کذا آب شبت تازه به عسل جوشانیده تا قوام آن 
غلیظ گردد و کذا شبت و سداب و عسل و کذا دارچینی به سرکه و غسل و کذا سرگین فاخته به آب ترب و کذا 
تخم شهدانج بگوگرد آمیخته و کذا کندش و تخم ترب و کذا حلزون به تمامه کوفته و کذا حلبه و انجیر به سرکه 
سوده و کذا آب برگ انجیر و نطرون و کذا شب یمانی به عسل و کذا برگ جمیز و کذا روغن گاو و سداب و عسل و 
کذا مغز تخم بیدانجیر و شاخ گوزن سوخته و تخم گندنا و کذا خانة زنبورعسل و چرک بدن کشتی‌گیر که مجرب 
است و اکل و ضماد خربق سیاه و کذا جوز جندم و کذا شحم حنظل و کذا مسکه تازه و کذا ترشی ترنج در قوبای 
صفراوی و کذا دارچینی و کذا نسربن و کذا سم بز سوخته و کذا سرکه عنصل و کذا مغاث و کذا گاوزبان مسلوق به 


روغن بادام تا چهل روز و ابن سرابیون گوید که علاجی نافع‌تر در قوبا از مداومت استعمال آب گرم نیست ذکر 
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ادوية مرکبه که در قوبا مستعمل حب طلا که برای قوبا معمول مولف و عجیب‌الاثر است مرداسنگ گوگرد آمله 
سار نوشادر سهاگة بریان فلفل گردمازو کات سفید صمغ عربی تخم ترب برابر نیله تهوتهه نصف یک جزو کوفته 
بيخته به آب لیمون حبها سازند وقت حاجت قوبا را خاریده به آب لیمو پا آب ساده سائیده طلا نمایند و اگر بجای 
تخم ترب افیون داخل کنند بهتر است ایضاً مجرب گوگرد کته پاپربا نیله تهوتهه سندروج سیاه سهاگة تیلیه 
مرداسنگ هر واحد یک درم سیماب دو درم اول گوگرد و سیماب را یکجا کهرل نمایند که هر دو سیاه شود پس 
ادوية دیگر کوفته آمیخته خوب بسایند و به آب حبها ساخته وقت حاجت به سرکه سائیده بمالند ایضاً که اکثر 
برای غربا تیار می‌ماند و مجرب است بابچی گهونگچی سرسون هر یک دو درم تخم پنوار چهار درم نیله تهوتهه دو 
ماشه کوفته به آب لیمو سائیده به قدر کنار دشتی حبها سازند وقت حاجت یک حب به سرکه یا به آب ترب سوده 
ضماد کنند و در نسخة دیگر کوه عوض نیله تهوتهه است و وزن همه برابر و بدوغ ترش سرشتکه به‌کار برند که 
جهت گج داد معمول مجرب‌است حب قوبا که در این باب مجرب است پلاس پاپره گندهک سهاگة بربان افیون 
برابر گرفته به آب لیمو کهرل کرده حبها سازند و قوبا را خاریده به آب لیمو حل کرده طلا سازند و در نسخة دیگر 
که آنهم معمول است چنی گوند کات سفید مازو عوض پلاست پاپره است ایضاً مجرب سهاگه نوشادر پهنکری تخم 
پنوار افیون هر یک دو ماشه چونه یک ماشه در آب لیمو چهار گهری حل کرده حب بندند و قوبا را خاریده به آب 
لیمو و اگر نباشد به آب ساده سائیده بمالند ایضاً مجرب سهاگة خام دال گندهک بابچی سیماب هر یک چهارده 
ماشه مازو چهار ماشه به آب لیمو حب بسته بدستطور طلا نمایند و در نسخة دیگر توتیای میز صندل سفید عوض 
دال و بابچی است و وزن همه برابر ایضاً برای دوا مجرب احقرالعباد نوشادر گندهک آنوله سار هر یک نه ماشه مازو 
شش‌ماشه سفیده سهاگه هر یک پنج ماشه بنله تهوتهه از یک ماشه تا سه ماشه در آب لیمو سه روز حل کرده حب 
بسته بدارند و وقت حاجت در آب مذکور حل کرده قدری داد را خاریده طلا نمایند دوای قوبا یعنی و او منقول از 
بیاض استاد علیه‌الاعتماد سندور پیه مرغ هر دو با دسته چوب نیم صلایه کرده بمالند و يا صمغ عربی مازو سبز 
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کوفته در سرکه حل کرده طلا سازند یا شورة قلمی برگ گل به گله برابر در آب لیمو سوده طلا نمایند و با زردچوب 
چونة پان به آب سائیده بمالند ایضاً که در ازالة قوبا مجرب برگ نور استه خیارشنبر یک جزو ترشی انبه یک جزو 
شاخهای نرم زقوم دو جزو باریک سائیده موضع قوبا را خاریده ضماد نمایند در دو سه بار زائل شود ایضاً ترشی انبه 
دو توله توتیای سبز شش ماشه هر دو را باریک سائیده در یک نیم پاو آب ام تمه کر شش گرم در آفتاب گذارند 
وقت حاجت قوبا را خراشیده با پر مرغ آلوده بمالند و این دوا در اصلاح قرحة او رنگ زبیبی نیز مفید است ایضاً 
مفید قوبا با لوبان کوریه شکر سفید به آب لیمو سائیده طلا کرده باشند ایضاً مجرب تخم پنوار زردچوبه سهاگه 
کات سفید افیون برگ صد برگ در آب سائیده حبها بسته به آب لیمو یا به آب شنبیه سائیده ضماد نمایند ایضاً 
آملة صندل سرخ گوند چینه دال سهاگا کات مساوی به آب سائیده قوبا را خاریده بمالند و در نسخة دیگر گندهک 
آنوله سار تخم پنوار عوض صندل و گوند و دال است روغن گندم نافع قوبا و سعفه و محلل و ملین و مسکن 
سوزش و حرارت و مفید اورام صلبه گندم صاف شب در آب تر نموده صبح در شيشه کرده به طریق دول جنتر 
روغن برآرند و یا گندم را شسته شب در هوا دارند و صبح بر تختة سنگ و یا صفحة آهن گرم نهند و از بالا قطعة 
آهن بغایت گرم گذاشته پخش کنند آنچه رطوبت سیاه گرداگرد او برآید بستانند و همچنان گرم بمالند روغن 
پوست نارجیل از مجربات‌والد مرحوم پوست جوز هندی دو سیر بابچی یک سر گوگرد شتری پاوشیر اشخار پنج 
درم نیمکوفته در شيشه پر نموده به طریق چوه بچکانند و موضع و او خاریده بمالند نوع دیگر از مجربات احقر 
پوست سخت نارجیل یک رطل توتیای سبز نوشادر آهک آب نادیده تنکار هر یک دو نیم درم همه را نیمکوفته 
روغن کنجد بیست درم ممزوج کرده در شيشة آتشی يا در ظرفی کهنه به طریق پتال جنتر روغن کشند روغن 
پاچک دشتی که خشونت جلد و قوبای مزمن را دفع کند بگیرند يا چک دشتی و در دیگ گلی پر سازند 
چندآن که چهار انگشت کنارة دیگ خالی ماند و سبوچة پهول به آب پر کرده بر سر آن دیگ گذارند بجای سرپوش 


و بر آتش پاچک دشتی که بر زمین روشن کرده باشند آن دیگ را گذارند و یا دیگ مذکور را بر دیگدان نهاده زیر او 
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آتش چوب کنند و ساعت بساعت سبوچه را که بالای دیگ است بردارند و آنجه عرق مانند بر ته سبوچه جمع شده 
باشد به انگشت شپلیده در ظرفی بگیرند و باز آن سبوچه را بر دیگ گذارند و همچنین کنند تا آن که هیچ عرق 
برنیاید پس عرقی را که در ظرف گرفته باشند قدری بر قوبا بمالند بعد خاریدن آن بپاچک دشتی نوع دیگر برای 
هر قسم داد را کوفته نافع است بیارند پاچک دشتی یک آثار و هرتال پنج دام پخته و روغن کنجد یک آثار و هرتال 
را در روغن حل کرده هر عدد پاچک را از این روغن غلاف کنند و در ظرفی گله ته بته نهاده و گل حکمت نموده به 
طریق پتال جنتر روغن بگیرند اغلب که از دو سه بار زیاده حاجت استعمال نشود روغنی که برای قوبا و جرب 
سخت سودمند است زرنیخ ده درم گوگرد پنج درم سیماب پنج توله روغن زرد یک آثار شاهجهانی سیماب را با 
گوگرد بسیایند تا سیاه شود آنگاه زرنیخ را حل کرده در پاو آثار روغن به انگشت خوب لت کنند و بر پارچة آب 
نارسیده بمالند و بر سیخ آهنی پیچیده برشته محکم کرده بر طشتی پر از آب بیاوبزند و آتش دهند و روغن باقی را 
اندک اندک بر آن پارچه همی ریزند و روغنی که بچکد از روی آب جمع کرده وقت حاجت بر جرب و قوبا بمالند که 
فی‌القیر واکل ی کته غتماف که رای داو لانن صاذیت سیهاب هه له کشک اوه سار گفاگ تیه م‌ذارست 
هر واحد شش‌ماشه سوای سیماب هر سه دوا باریک سائیده دو توله روغن زرد داغ نموده در تهالی کاسنی ادوبه مع 
سیماب از کئورة کاسنی خوب حل کنند تا که سیاه شود نگهدارند و قوبا را از پاچک دشتی بخارند که سرخ شود 
پس دوا بمالند تا یک گهری که عاجل الشفاست ایضاً که برای قوبا و جرب و قروح خبیثه از مجربات حکیم 
علوی‌خان است بابچی کالی زیری تخم پنوار گندهک آمله سار مساوی کوفته شب به آب خیسانند و صبح در کهرل 
بمالند تا نرم گردد و روغن کنجد داخل کرده بر موضع قوبا و جرب و قروح بمالند و بعد از دو سه ساعت به آب گرم 
و سرکه و سبوس گندم بشویند و اگر بمالیدن برطرف نشود هر روز تا سه روز ناشتای یک پیاله ماست خوری از آب 
آن بنوشند که انشاءاللّه تعالی هر قسم قوبا و جرب که باشد برطرف گردد طلا که برای داد معمول است تخم پنوار 


آمله لاکهه برابر کوفته موضع داد را به کیسه خوب بمالند بعد از آن دوای مذکور را به آب طلا کنند و در نسخةً 
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دیگر کات عوض لاکهه دور دیگری بابچی مرقوم است ایضاً معمول مازو سهاگة بریان گندهک چهاچیه کته پاپریا 
هر واحد یک توله مرج سیاه شش ماشه نیله تهوتهة بریان سه ماشه در عرق لیمو سائیده حبها بندند و بوقت حاجت 
طلا کنند ایضاً مجرب سهاگة تیلیه گندهک شکر سفید برابر کوفته بیخته به آب طلا کنند ایضاً معمول و مجرب 
گندهک آمله‌سا گندهک چهاچیه کتهة سفیدمال کوئه بابچی هر یک یک توله تخم پنوار شش توله کوفته بیخته به 
آب شبینه سرشته به‌کار برند ایضاً که جهت قوبا مجرب و بی‌نظیر است سهاگة بریان فلفل سیاه و هليلة زنگی 
پوست بیخ لک جوئی هر چهار برابر در آب لیمو سحق کرده بر موضع قوبا طلا نمایند در سه روز مستاصل گرداند 
بنحویکه مجال عود نماند و در نسخة دیگر مندور عوض فلفل است و درخت پالک جوتی را گل به گله نیز گویند 
ایضاً از بیاض استاد مرحوم تخم پنوار آمله مين بهل بول سرخ برگ سنا هر واحد یک توله کوفته بیخته نگاهدارند 
وقت حجات به قدر کفایت در جغرات آميخته طلا نمایند و اگر قوبا تر باشد یک توله مصطکی نیز افزایند و در 
نسخهة دیگر سه عدد برگ آگ زیاده است و نوشته که مجموع را سائیده در دوغ ترش آمیخته یک روز در آفتاب 
داشته بر موضع داد طلاا کرده بگذارند تا خشک شود و طلا بر طلا کنند تا سه بار پس بشویند مرهم برای داد و 
یبوست مجرب حکیم علی علک‌البطم اشق مقل زراوند مدحرج هر یک سه ماشه روغن گل چربی بز موم هر یک 
یک توله به دستور مرهم سازند اقوال مهره مسیحی گوید که اگر توبی از اخلاط حاد لذاعه باشد باید که معالجه 
قیاق سنکته مطنیه که راخران اخلاظ: علیطه نون رید ادویه کی الط یل صایعن وان تراغ بزادء 
به اسهال کنند و تدبیر را به چیزی که مضاد علت باشد مائل گردانند و مداومت استعمال آب شیرین گرم کنند و 
بعد استحمام اطلیة موافقة استعمال کنند پس اگر قوبا کثیرالرطوبه باشد طلای مجفف استعمال نمایند و اگر غیر 
رطب باشد به چیزی که جلا بغیرتجفیف کثیر نماید و در قوبای هائج آنچه جلا بغیر تلذیع نماید مثل آرد جو و باقلا 
و آب چقندر مطبوخ و سبوس میده و تخم خرپزة مقشر استعمال کنند و اگر هائج نباشد آرد ترمس و نخود و تخم 


ترب و نشاسته به سرکه استعمال نمایند و برای قوبا منفعت قوی عظیم نماید اگر روغن گندم برب ترشی ترنج طلا 
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کنند و اما قوبای صبیان و ابدان نرم رطب را مسح آب دهن قبل از خوردن چیزی و آب شقائق‌النعمان و آب حماض 
و ایضاً مازو و هلیلة سیاه اگر هر دو به سرکه بپزند کفایت باشد و اما قوبای کثیرالرطوبت محتاج به ادوية قویه باشد 
همچو خربق سفید و سیاه و کبر و برگ فنجنکشت و تخم آن چون بعضی از اینها يا همه با موم و راتینج آميخته 
طلا نمایند و اما قوبائیکه از اشیای حاره هیجان کند باید که در آن اشیای قوی بلالذع استعمال کنند مامیثا به کندر 
و پا کف دریا و کتیرا و با گوگرد و بقفرالیهود و یا توبال مس بصمغ پس اگر قوبا مزمن و متکمن گردد احتیاج به 
ادوية قویه مرکبه افتد مثل این دوا خربق سفید چهار مثقال آرد ترمس صدف سوخته نطرون هر واحد سه مثقال 
سائیده طلا نمایند دیگر اشق آرد ترمس هر واحد یک مثقال بورة سرخ دو مثقال بسرکة تند حل کرده طلا کنند و 
بعد اندک زمان به آب گرم بشویند و سه روز این عمل کنند و اما قوبائی که در آن جلد متقشر گردد و با خارش 
باشد و آن برص اسودست می‌باید که در آن اخراج خون کنند اگر همه بدن ممتلی و متحمل به فصد باشد به عده 
ادوية مسهل خلط سوداوی بنوشانند و چون تنقية بدن کردند طلا بخریق سفید و سیاه به آهک مغسول و يا از بیخ 
کبر و صبر به سرکه و شقائق‌النعمان و بیخ کرم ابیض به سرکه نمایند و اگر در آنجا خارش باشد بگیرند برگ 
خرزهره سبز دو روغن شیرین بپزند تا مهرا گردد و در سرکه سائیده بر آن روغن کنجد و موم سرخ گداخته اندازند 
و حل کنند به عده بر آن گوگرد غیر سوخته پاشیده بر هم زنند تا هموار گردد و در آفتاب و یا در حمام طلا کنند 
بوعلی سینا می‌نوبسند که قوبا در اصل علاج محتاج به ادوية جامع تحلیل و تقطیع و اذابت و تلطیف مع تسکین و 
ترطیب باشد و اول از این هر دو به حسب ماده علیظ بود و ثانی به حسب ماده حار رقیق و به حسب غلبة یکی از 
دو امر محتاج به تغلیب یکی از دو تدبیر باشد و چسپانیدن زلو بهترین علاج است و احتیاج بود در امر تنقیه و اتباع 
آن بماءالجبن به طریقی که بمشاهده واجب کند و تغذیه و ترطیب و تدابیر مرطب به چیزی که سعفه بدان محتاج 
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آنچه منع حدوث قوابی کند و حادث آن را صحت بخشد این است که لک مغسول که غسل او بصبر باشد یک درم با 
سه اوقية مطبخ ریحانی خورند و چون قوبا منتشر گردد و کثرت پذپرد و علاجش علاج جذام است 
معالجات موضعیه 

اما برای قوبا نو و متوسط از ادوية مفرده ترشی ترنج است و برای قوی نیز و صمغ عربی به سرکه در صمغ بادام و 
صمغ آلو به سرکه و ميعة سائله به سرکه و خردل به سرکه بغایت مفید و آب کبریتی و آب شور و زبد و کف دریا و 
سریش چرم و آب دهن انسان روزه دار و چرک دندان او وتخم خربزه و بیخ خنثی و آن اسراش ست و روغن بادام 
تلخ نیکو است و سنگ سبویه و برگ کبر به سرکه و سنگ سبویه هر قوبا را بخاصیت نفع می‌کند و اقاقیا و مغاث و 
روغن گندم قوبای عارض هر بدن و ضعیف و قوی را صلاح بخشد و زرد چوب و برای قوبای مبتدی مداومت ریختن 
آب گرم بر آن به عده مالش به روغن بنفشه کنند و این فعل علی‌الدوام نمایند و گاهی طلای ماءالشعیر آن را ببرد و 
خصوصاً با کزمازج و سعفة رطبه را نیز مفید بود و لعاب اسپغول و آب برگ سبز آن و آب خرفه و صمغ آلو نافع 
برای قوبای صبیان است بگیرند صمغ بادام و سریش چرم و ميعة مساوی و به سرکه آميخته طلا کنند و یا بگیرند 
سریش بخار آن و کندر و گوگرد و سرکه و سحق کرده استعمال نمایند و اما قوبای مزمن ردی محتاج به ادوية 
قوی‌تر بود مثل عصارة ترشی ترنج مقوم بطبخ و مثل روغن نخود و روغن برنج و روغن گندم خاصة و صمغ بادام تلخ 
و گوگرد و پشک بز سوخته و کف دربا و قطران و زفت هر دو عجیب است و همچنین ادامت طلا بنفط سفید و 
سرگین حیوانات مذکوره در باب سعفه و فنجنکشت و کبر و اشق و خربق و حب‌البان و افیسا خاصةً لاسیما چون از 
آن قیروطی به روغن خردل بسازند و سنگ سبویه و اشق به سرکه و قردمانا و کندش و خاکستر کبوتر و زردچوب و 
خردل و حرف و تخم جرجیر و عسل بلادر بغایت مفید و از مرکبات این است که بستانند قردمانا و بسایند و با 
روغن گندم بيامیزند و خاکستر سیر با عسل و گوگرد بصمغ بطم و بجیر حب‌البان به سرکه بسیار قوی است و برای 


قوبای مقشر نیز و يا بگیرند کندر و زاج و کبریت و صبر هر واحد یک درم صمغ دو درم و به سرکه طلا کنند و یا 
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بگیرند بوره ارمنی نیم مثقال روغن گندم سه درم ترشی ترنج قفرالیهود هر یک دو درم تخم جرجیر شونیز خربق 
سیاه زاج سوخته هر واحد یک و نیم درم و از آن طلا سازند و يا سنگ سبویه بکوبند و به سرکه طلا کنند و یا 
بگیرند زاج و مر و کندر و شب و کبریت و صبر و بطلا سرشته طلا نمایند دوای جید حب‌البان ده جزو گوگرد زرد 
چهار جزو سنگ سبویه یک جزو باربک سائیده به سرکه و روغن طلا کنند و پا بگیرند کبربت و دقاق و کندر و اشق 
و در سرکه گداخته به‌کار برند و پا بگیرند سرگین سگ و اشنان گاوزان و کبربت ابیض و سداب و دخان تنور و 
پوست انار و خاکستر حمام و زرنیخ زرد و سرخ و کبریت اصفر مساوی و در سرکه و زیت حل کرده طلا نمایند 
مجوسی و صاحب جامع گویند که حدوث قوبا از مزة سودا می‌شود چون کثرت اغذية مولد آن کنند و از آنچه در 
نس انتفاع یابند فصد و شرب دوای منقی سودا و پرهیز از اغذية مولد است و اما آنچه بدان تطلية موضع نمایند 
سنگ سبویه به سرکه است و هليلة زرد را باریک سائیده بصمغ آلو سرشته به سرکه حل کرده بر موضع طلا نمایند 
و یا علک‌البطم به اندک موم و زیت گداخته و بر آن گوگرد باریک سوده و سرکه آمیخته لزوم موضع کنند و یا 
بگیرند سرگین زرزور و سرگین سوسمار و باریک سائیده به سرکه سرشته به‌کار برند و اگر قوبا بر چهره باشد بگیرند 
گندم و بر قطعة آهن يا سندان خوب گرم نهاده بمطرقه بر آن پخش نمایند و رطوبتی که از آن سیلان کند بگیرند 
و بر قوبا طلا سازند و اوفق علاج در قوبا که بارها آزموده‌ايم استعمال ماءالجبن بحب افتیمون است طبری در علاج 
قوبای سر گوید که علاج عام قوبا استفراغ بدن است به حسب خلطی که فاسد شده و بدترین انواع او سیاه سوداوی 
است و اکثر آنچه در استفراغ بدن هنگام حدوث آن استعمال کرده می‌شود مطبوخ افتیمون و طبیخ افسنتین است 
و این نسخة اوست بگیرند هلیلاة سیاه و کابلی و زرد هر واحد ده درم بعد دور کردن خسته آنها افسنتین رومی ده 
درم شاهترة خشک مویز منقی هر یک پانزده درم سنای مکی بیخ سوسن آسمانجوبی مامیران چینی و پنج درم 
افتیمون هفت درم همه را به طریق مطبوخ بخشکی شربت از آن مقدار یک صدو بیست درم گرته سه طسوج 


سقمونیا و یک درم غاریقون در آن حل کرده نیم‌گرم بنوشند اگر یک شربت کفایت نکند معاودت آن نمایند و بر 
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خلقی تجربة این کردم و از آن مع لزوم پرهیز صحت یافتند و قومی را از اهل عباد دیدم که در اکثر ابدان ایشان 
قوبای سیاه بود و معالجة آن بشرب نقوع صبر نمودند و برای علاج او به بصره رفتند و چند روز قیام نموده این نقوع 
نوشیدند و از آن صحت یافته بوطن خودها بازگشتند حتی که در بصره مکانی که در آن مقام می‌کنند معروفیست و 
برای ایشان در آنجا مکانات مرتب شده‌اند بگیرند صبر سقوطری خالص پنجاه درم و زرد چوب ده درم و مامیران 
چینی پنج درم و آن را با مویز مع تخم در آب کاسنی تر کنند و در آفتاب سه روز بدارند به عده هر روز از آن یک 
که مقوار سمل قرم با دوم روک باداه تفه کسی را کهاز انشان براس ناش ور آنی اضا سفن شام که 
و به روغن خسته مشمش بنوشند و غذای او شوربای گوشت فربه باشد و بر این ده روز تا بیست روز قاثم مانند و در 
هر دو روز یک بار در حمام داخل شوند پس بغیر طلا از این صحت یافتند و بازگشتند و اکثری را از ایشان سبب 
کثرت تولد آن در بلد آنها سوال کردم و بیان نمودند کسی که در بلد ما قیام کند و بنوعی از ماهی شور تعرض 
ننماید آن را این حادث نمی‌شود و هر که آن ماهی را تا پنج مرتبه بخورد آن را این مرض پیدا گردد و از آنچه انواع 
قاری ان نخان لا انم موی ام اعی خس ام اظقان ان ون تا ماه برش 
گندم و در آخر آن چون طول کند حرمل کوفته با زبد در سرکه حل کرده است و اهل اهواز این حرمل را سوخته و 
غیر سوخته به سر که استعمال می‌کنند و آن را دواء‌الخثفس نامند و این در آن حسن‌التاثیر است و آن را به سرعت 
قلع می‌کند و اما اهل عراق آن را بصمغ آلو محلول به سرکه طلا می‌نمایند و آن را قلع و زائل می‌کند لیکن الم 
شدید می‌آرد و اين یسار را دیدم که چون قوبا به اطفال حادث می‌شد خرما می‌گرفت و آن را مثل معجون ساخته 
مدام بر قوبا غمز بدان می‌کرد قوبا به سرعت از سطح جلد منقلع می‌شد و در آن سوراخها مثل فرو بردن سوزن 
ظاهر می‌گردید و از آن آب زرد ترشح می‌کرد و مدام آن آب را نشف می‌ساخت تا آن که پاک می‌شد و سوراخ فارغ 
ظاهر باقی می‌ماند به عده به روغن گندم و یا نخود یک بار طلا می‌نمود و قوبا خشک می‌شد و از جلد جدا می‌گردد 
و من این را در مردم کلان استعمال کردم و تاثیر نیک نمود و از اطلیة قوبا این است که زیت در چراغ روشن کرده 
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استعمال این خارش بسیار پیدا شود موضع را به سرکه بپوشند و به روغن گل جرب کنند که از این خارش ساکن 
شود و چند پیر زال را دیدم که معالجة قوبا به ادوبه پوشیده می‌کردند و از ایشان دریافتم که صدهای حدید و زنگار 
آن به سرکه گداخته است و در خلقی استعمال کردم و بدان نفع یافتند و قوبا قریب العهد اصلاح می‌یابد و 
بعیدالعهد گاهی متعسر می‌گردد و بعد فصد و استفراغ بر آن زلو چسپانیدن بد نیست تا خلطی را که خارج از عروق 
در آن واقف است استصاص نمایند و رنگ آن قوبا عریض بود و کثیرالمده باشد و از آن صفائح مثل قشور جدا شود و 
گاهی از آن خون سائل گردد و اين بسیار دشوار است و جماعتی را دیدم که اين نوع ایشان را حادث شده بر جمیع 
انفان اتقاعام کرو متام دود گنه انم اد خلامات تاه است من عاب انب که علاجش غلام انتای 
ماه وک ای هک تام ی اس قوف اه توا صفارالتان یال که انیت ای او ام که بر 
آن که خلط موجب او حریف لذاع است و این نوع بقوبای جربی معروف است و این اکثر در خصیتین دور کمره 
کم وی و سای شا اه ایام اتمه ار مراب سر گرد افش لا سب ک آلخیه ارس 
سوای این در مار استان دیدم که برای اين نوع وصف طلا بقطران می‌کردند و آن اثر نیک می‌نماید و حکه را 
فی‌الحال زائل می‌کند و ایضاً دیدم که در آن مالش آب انار غیر پخته فی‌الفور اثر می‌کند و عقب او روغن گل بمالند 
و نوعی از آن صغیر شبیه به بئور است و آن بقوبای متناثر معروف است و این را بعد استفراغ و پرهیز شستن 
بسبوس گندم و تخم خربزه و آبهای گرم و مالش به روغن گل زائل می‌کند و آنچه از خادم سقلابی در علاج قوبا 
استفادة آن کردم و در کدامی از کتب ندیدم رامک است که به سرکه گرم حل کرده بر قوبای خشک طلا کنند که 
این در یک دو دفعه آن را زائل می‌کند و اهل موصل مداد چینی به سرکه حل کرده بر قوبا می‌گذارند و بر حالتی 
ماقم نو قآ نی شوه انضا او یی که خلت هفوک اک یه مرشی اس کقو ای فان یه 
بقوبا ظاهر شود غیر آن‌که رقیق بود و از آن پوست باریک جدا گردد و با آن اندک خارش بود و صورت او صورت 


حریره پا آردهاله است که آن را بر چیزی طلا کنند پس خشک گردد و سفید رنگ شفاف رقیق بنماید و شخصی را 
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دیدم که بر همه بدن او این مرض عام شده بود و سبب فاعل او رطوبت رقيقة فاسدة متغیرالکیفیت است که در 
حوالی دماغ مجتمع شود و این اکثر در مقدم سر بود پس طبیعت بنابر تنقية دماغ از اقرب موضع مقدم دماغ که آن 
جبهه است دفع کند به عده بر آن منجمد و خشک شود و بر شکل مذکور گردد و با آن خارش بهر آن باشد که در 
الط فیط آتک هت تسس تساه کنو یه تست اه آن عت ی اند مگ بیرهه: 
تام و لهذا هر مرضی که در سر حادث شود چون فاعل آن خلطی باشد که از دماغ مترشح شود عسرالبرء بود و علاج 
این استفراغ بدن به حسب امکان است و افضل و اولی استفراغ سر است به چیزی که مشاکل سن مربض و مزاج او 
باشد و چون از آن فارغ شوند مداومت شستن پیشانی به آب گرم نمایند و عقب آن به موم و روغن ضماد کنند و اگر 
این کفایت نکند آرد عدس و گل سرخ در سرکه بجوشانند تا آن‌که مثل حریره غلیظ گردد و بر پیشانی بدفعات 
متواتر طلا نمایند و هرگاه در وزیدن طلا کنند روز سوم به آب گرم بشویند و اگر آرد باقلا یا آرد کرسنه و آرد جو به 
آب مطبوخ زوفای صعتری پخته ضماد کنند آن را زائل کند سعید گوید که علاج قوبا اولاً به فصد به عده به اسهال 
مرة سودا و ادخال مریض بحمام و تعدیل خلط موذی بشرب آب انار و آب آلو بجلاب کنند و غذا مزورة زیرباج یا 
بچة مرغ مرتب به آب غوره دهند و بعد تنقیه و استحمام و تعدیل فضول اگر قوبا متمکن لاحج در لحم بود 
عسرالزوال باشد و بخارش شدید و سقوط قشور غلیظ و شدت خشونت بر آن استدلال کنند و اين را به اطلیةٌ جرب 
طلا نمایند صفت طلائیکه این نوع قوبا را نفع کند شیاف مامیثا و مر و زعفران و آرد ترمس و کندش و کف دریا و 
بورق کوفته به سرکه تر کرده بر موضع طلا کنند و ایضاً از آنچه بدان انتفاع یابند این است که به ترشی ترنج و یا 
بترب و سرکه بمالند و به آب چقندر يا آرد جو و نخود و تخم خربزه و سبوس به آب گرم بشویند و اگر قوبا 
غیرمتمکن باشد ملینات مثل موم و روغن و کتیرا استعمال کنند و پیه بط و مرغ یا مسکه بمالند و به آب نیم گرم 
بشویند و اگر حادث در ابدان صبیان باشد به آب دهن روزه دارد یا به صمغ آلو و سرکه طلا نماید ایلاقی و 
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باید کرد و اگر یکی از اخلاط غالب بود تدبیر استفراغ آن خلط نمایند واز خلطهای دیگر غافل نباید بود اما اگر خلط 
تیز و رقیق بود استفراغ به ادوية باید کرد که در علاج جرب مذکور شد و استفراغ خلط غلیظ بداروها باید کرد که 
در علاج امراض سوداوی چون مالیخولیا و غیر آن مسطور شد و مدام در حمام رفتن و به آب گرم شیرین شستن 
بهترین علاج آن است و بعد حمام اطلیه استعمال نمایند اما اگر قوبا تر بود به ادوية مجفف باید و اگر تری اندک بود 
به ادوية جالیه باید و اگر مزمن بود ادوية قوية محللة مقطعه باید پس اگر قوبا قلیل‌الرطوبت بود و در گوشت فرو 
رفته نباشد کشکاب غلیظ مالیدن سود دارد خاصةً اگر آرد جو و آرد باقلا بدان به سرشند و چقندر و سبوس گندم و 
تخم خربزه کوفته در آب خوب پخته طلا کنند و تخم ترب با نشاسته در سرکه تر کرده طلا نمایند و روغن گندم 
با ترشی ترنج آميخته طلا کردن سود دارد و هلیلة زرد به سرکه سوده نافع بود و کودکان را طلای چرک دندان بر 
ناشتا سود دارد و صمغ زردآلو و کتیرا به سرکه يا ترشی ترنج حل کرده دوای مجرب است قوبای غیر کهنه را زائل 
کند و مازو به سرکه سوده و رامک به سرکه حل کرده مانند آن و اگر از قوبا رطوبت بیشتر آید حضض و مازو صمغ 
و کتیرا و شیاف مامیثا و مقل و توبال مس و سنگ سبویه با سرکه طلا کنند و آنچه بدین ادویه زائل نشود اول زلو 
بجسپانند تا خون ردی را جذب کند به عده بر آن محجمه نهند تا خونی را که از زلو باقی مانده باشد خارج نماید 
پس موم روغن که از روغن گل ساخته باشند طلا کنند و یک شب رها کنند و روز دیگر آرد جو و ارد نخود و تخم 
خربزه و سبوس گندم و گشنیز در آب پخته طلا نمایند و شب رها کرده دیگر روز به طبیخ بابونه و بیخ خطمی در 
حمام بشویند و اگر چیزی باقی ماند دیگر بار دیوچه بر آن اندازند و همین علاج را دیگر بار اعاده نمایند و اشق به 
سرکه حل کرده قوبای کهنه را سود دارد و يا کندش و زردچوب نیز افزایند صفت دوای قوی تر بگیرند ذراریح و با 
روغن گاو سوده سه روز بگذارند پس روغن از آن صاف کرده آن روغن طلا کنند تا قوبا را دور کند و گوشت پدید 


آید پس بمرهم علاج کنند دیگر مازو خام بی‌سوراخ پنج درم در بول گاو یک سکوره و سرکه یک سرکه بپزند تا نرم 


شود و سائیده طلا نمایند دیگر سریشم ماهی چهار درم کندر دو درم به سرکه حل کرده طلا کنند دیگر مازو و 
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کتیرا در جبن برابر به سرکه حل کرده طلا کنند دبگر برای قوبائیکه به خصیه باشد سفیداب هشت درم گوگرد دو 
درم مویزج یک درم سرکه طلا کنند و هرگاه قوبا از علاج پاک گردد بر آن ادوية رادعه که آن موضع را قوت دهند 
طلا باید کرد تا معاودت نکند ابن الیاس گوید که در ابتدا فصد نمایند و بعد نضح ماده تنقية بدن از خلط محدث 
آن به مطبوخ افتیمون يا به مطبوخ هلیله مقوی تبرید کنند و بعد تنقیه تامه هلیلة زرد و صمغ آلو و صبر مساوی 
سائیده به سرکه کهنه و روغن گل آميخته طلا نمایند و اگر قوبا رقیق مبتدی باشد مورد و مغاث مساوی سائیده به 
سرکه تند سرشته طلا کنند و اما هرگاه مزمن شود و جلد با آن متقشر گردد این طلا به کار برند قردمانا مویزج هر 
واحد ده درم بیخ سوسن آسمانجوبی گوگرد زرد هر واحد پنج درم نخود پشک بز هر واحد شش درم همه را باریک 
سائیده به سرکه کهنه سرشته طلا کنند انطاکی گوید که تنقیه به فصد و اسهال کنند به عده اطلية مناسب مثل 
شیر انجیر بنطرون و پست و شب و ریوند و عصفر و نمک و شونیز و شحم حنظل به سرکه برای حارد به عسل برای 
بارد به کار برند و از مجربات من برای جمیع انواع او این دواست مرمکی شکر کف دریا گوگرد شب یمانی مساوی 
بقطران سرشته بعد خاریدن طلا نمایند و ملازمت حمام کنند گیلانی می‌نویسد که بیشتر در علاج قوبای قوی به 
فصد و اسهال به ادوية داغ سودا و اخلاط سوداویه احتیاج می‌افتد و مطبوخ افتیمون را مدخل تام است در نفع 
قوبای رطوبی و سوداوی و قوبائیکه ماده او دموی باشد و فصد در این واجب‌تر است و علاج موضعیه مستعمل در قوبا 
مختلف بود به حسب اختلافات مرض از جهت ماده وجنس او و کیفیت او به حسب رداءت و قرب بصلاج و از جهت 
مرور زمانه بر آن و از جهت موضع مرض و غیر اینها به حسب این امور ادوية موضعیه باید و علاج قوبای مزمن علاج 
قوبای سوداوی ماده است اگرچه مادهٌ او در اصل دموی باشد مثلا از ادویه کثیرالمنفعت در قوبائیکه قوی‌الماده 
نباشد روغن پوست نارجیل است و طریق سختن آن این است که پوست سخت نارجیل را صاف کرده خرد خرد 
پشکنند و در آب تر کنند تا نرم شود و آب بسیار نباشد بلکه چندان تر کنند که نم بردارد و به پارچه صاف کرده در 


شیشه مطمئن اندازند ودر دهن او سیخهای کاه يا نی نهند و در وسط طبق سوراخ کرده بر دیگدان نهند و سر 
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شیشه از آن سوراخ واژگون بیرون کنند و زیرا او بمقابلة آن در دیگدان قدح بنهند و بر طبق آتش ملائم روشن 
کنند پس روغن سیاه حاد که از آن بجکد نگاه دارند و به طریق طلا بعد طلا استعمال نمایند و بشویند و باز طلا 
کنند و همچنین به مرات عمل نمایند که بعون‌الّه تعالی نفع تام نماید و کذلک طلای لبان مصعد آن را نفع بخشد 
به این طریق که لبان را بکوبند و در ته دیگ فرش کرده در وسط آن قدح نهند و بر سر دیگ ظرفی وصل کنند و 
آن ظرف را به آب پر نمایند و زبر دیگ آتش نه نرم کنند پس اندکی آب در قدح و زير سرپوش چیزی سفید منل 
ری کتک بو یم مهو ان هر و را فان دا وگ عاحت ین انشیال کته که گر اند کی زا ری ما 
مذکوره در آب مسطور آميخته چند بار بدان طلا نمایند که نفع تام نماید و از عادت ماست که امر میک و نیم اول 
بشرب روغن زرد يا مسکه در آب گداخته به طریقی که ظرف آن را در آب گرم نهند تا بگدازد صاف کرده بنوشند یا 
روغن بادام بیاشامند و اين اولی است هر روز مقدار سه درم در ابتدا بنوشند و بعد از آن تا ده درم یا زیاده از آن 
بیفزایند و بر آن تا شش ماه مداومت نمایند به عده اگر احتیاج تنقیه شود مسهل سودا استعمال کنند به عده روغن 
پوست نارجیل یا لبان مصعد به آب مقطر او استعمال کنند که از این هر دو تدبیر قوبا باقی نمی‌ماند و خصوصاً اگر 
رعایت تدابیر در این مدت و بعد این کنند میل آن بترطیب گردانند بولس گفته که معالجة قوبا به ادوبة قوی 
التجفیف نماید و استفراغ بدن به اسهال کنند و بر آن ادوية منقیه بطلا استعمال نمایند مثل نخود هر دو خریق و 
حرار که بر صخور باشد چون بزفت یا به موم یا راتینج آمیزند و زبل عنطایه و زبل زرزور که آن را برنج تنها 
خورانیده باشند و اکثر قوباتی که در ريش و در جای دیگر باشد به این علاج تنها و به روغن گندم صحت یابد و اگر 
قوبا مزمن باشد برگ فنجنکشت به سرکه سائیده ضماد کنند و يا برگ کبر به سرکه سوده ضماد نمایند و اما ادوية 
مرکبه این است که بگیرند سریش بخار آن نیم اوقیه که در یک نیم درم سرکه نیم قوطولی ادویه را در سرکه 
گداخته بر قوبا طلا کنند و ایضاً بگیرند قلقطار یک اوقیه صمغ یک اوقیه گوگرد زرد نیم اوقیه بورق نیم اوقیه قافله 


شصت عدد سائیده به سرکه سرشته طلا کنند و بر جای صحیح آن را نرسانند و چون خشک شود به آب سرد 
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بشویند و ایضاً بگیرند قلقدیس و کبریت زرد و نطرون و کندر مساوی و برای قوبا در سرکه و برای حکه در شراب 
سرشته به‌کار برند و از علاجات قوبای مزمن روی بعد تنقیةٌ بدن و اصالح حال او آن است که بر آن دوای حاد 
بپاشند تا بخورد و گوشت ظاهر گردد به عده بمرهم علاج کنند تا آن که صحت یابد و این طلا قوبای ردی مزمن 
روی بعد تنقيةٌ بدن و اصلاح حال او آن است که بر آن دوای حاد بپاشند تا بخورد و گوشت ظاهر گردد به عده 
بمرهم علاج کنند تا آن که صحت یابد و این طلا قوبای ردی مزمن را نافع است رامک کتیرا تخم خربزه مساوی به 
سرکه سرشته طلا کنند ابوالحسن گوید که قوبای دموی زائل می‌شود به فصد استفراغ و طلا به اشیای غساله که 
جلا کنند مثل مغز خریزه و تخم آن و اشنان و آرد باقلا و آرد نخود چون اینها در حمام بدفعات بشویند پس این 
طلا بر آن نهند بگیرند صمغ عربی و صمغ فارسی و کتیرا مساوی و اشق نصف یک جزو و در سرکه تر کنند تا همه 
بگدازد و به عده بدفعات بر آن مالند که آن را زائل کند و در ابتدای او روغن گندم نفع کند و اگر بر آن داثره بکشند 
از سرکه که در آن مازو تر کرده باشند قوبا منتشر و فراخ نشود و اگر بعد فصد و استفراغ و طلا متعسر گردد بر آن 
زلو چسپانند که استیصال او نماید و اما رطوبی را نوشیدن مطبوخ افتیمون و استعمال ایارج فیقرا و غرغره بمویزج و 
عاقرقرحا بماء‌العسل حل کرده زائل کند و اگر مریض حار مزاج باشد به فصد او باک نیست و به ادوية ناشفه و اشیای 
قابضه طلا کنند مثل اقلیمیای ذهبی و زرنیخ به گلنار و گل سرخ سوده همه به حسب حاجت به سرکه حاجت به 
سرکه حل کرده و ایضاً آب دهن صائم قبل افطار در آخر روز بر آن انداختن نافع بود و چرک دندان او بر آن بمالند 
و از آنچه بدان طلا کنند حرمل و کندش و مسکه سوده به سرکه حل کرده است و ایضاً آن را تنزیع بسوزن و 
گشادن عیون آن بسوزن و مالش به سرکه و بیخ انجدان نفع بخشد و اما سوداوی بطی‌الزوال عسرالبرء بود و 
علاجش فصد باسلیق و شرب مطبوخ افتیمون و لوغاذیا به آب هلیلة سیاه و مویزست و طلا بشحوم بط و مرغابی و 
چرز و موم و روغن دائم نمایند و جمیع انواع قوبا را اشرب آب چشمة کبریتی و جلوس در آن و آبهای گرم و سل 


بدان بسیار نافع است و در همه لزوم اصلاح اغذیه و تعالج در اوقات محموده نمایند و هر نوع آن که متعسر گردد و 
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در گوشت عمیق شود وقیح کند یا سفید گردد دوای حار بر آن نهند تا آن را مستاصل گرداند و بخورد و بعد از آن 
علاج او بمرهم کنند و مالش جمیع انواع او بحسک جبلی که معروف بحسک قنفذی است و او آن است که چون 
حیوان در آن سیر کند بدان متعلق گردد خاصةً بصوف اغنام و اذناب‌الخیل که آن مخروطی شکل است و بر آن خار 
کوچک بود و از آن آب بسیار برآید چون بیفشارند پس به آب او يا باب برگ او قوبا را بمالند در یک روز آن را به 
کند و ایضاً این ثولول را نفع کند اگر بدان بمالند و اما انواع قوبا بسیار است به حسب ترکب و امتزاج آن و به حسب 
ابدان و امزجة آنها و نوع سوداوی از آن چون در جلد عمیق گردد و زمانة او طول کند و پرهیز نکنند موّدی بجذام 
گردد و اعضا را بریزاند پس هرگاه اتفاق این حال شود باید که معالجة او بمعالجة اوائل جذام کنند و رامک در سرکه 
حل کرده بر قوبا طلا کردن تاثیر عجیب دارد و در کدامی از کتب آن را نیافتم الا آن را تجربه کردم و سریع‌التاثیر 
پافتم حتی که آن گاهی ازالةً او در یک طلا می‌کند محمدحسین می‌نویسد که پوست بیخ پالک جوهی و هليلة 
سیاه هر یک دوازده منقال تنکار سوخته چهار و نیم مثقال مازو سبز کات هندی هر یک سه مثقال کوفته هشت 
پاس به آب لیموی کاغذی بسایند پس اقروص ساخته در آفتاب خشک نمایند و نزد حاجت به آب سائیده طلا 
نمایند بعد از آن که موضع قوبا را بخرقة درشت و یا کيسة حمام مالیده باشند پس بگذارند تا خشک شود و خشک 
ريشة آن خود بخود جدا گردد و اگر احتیاج باقی باشد باز به دستور طلا نمایند و اگر این قرص را به آب برگ پالک 
جوهی تازه بسایند و بمالند بهتر و قوی‌تر گردد در چند دفعه بعون‌الّه تعالی زائثل می‌گردد و نیز مالیدن صابون سود 
و به اندک تنکار محترق مفید است و اگر بدین تدابیر اصلاح نیابد و محتاج بجراحت نمودن و اخراج مواد باشد بر آن 
سیر سوده گذارند تا آبله کند و مجروح شود پس بر آن مرهم سفیداب و يا غیر آن گذراند 
ثآلیل و مسماریه و عقف قرنیه و امثال آن 
بدانک ثالیل جمع ثولول است که بفارسی زخ و بهندی مسه نامند و آن بثور لب مستدیر است که در بدن روید و 


شش نوع بود یکی منکوس و او آن است که غیر منبسط بود بلکه املس شبیه به بثرة صلب باشد غیر آن که مستدیر 
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بود در گوشت فرو رفته باشد گویا که در لحم مرکوزست و گویند آن آن است که بیخ او ذوشنطایا باشد دوم بتنی 
متشقق بزرگ مستدیر ذی‌شنطایا شدیدالیبس سوم متعلق چهارم مسماری کبه سر او چون سر میخ بزرگ پهن بود 
و پنج او باریک و اندرون بدن فرو رفته همچو مسمار یعنی میخ و بسفیدی مائل باشد پنجم قرنی وآن دراز عقف 
یعنی لختی کج به جانبی بود ششم طرسوس که زیر اومده باشد از آن چرک و ریم پالاید و سبب تولد ثولول خلط 
غلیظ خشک بلغعمی است که نزد احتباس او در رگهای کوچک خشک گردد یا خلط سوداوی يا مرکب از سودا و 
بلغم که طبیعت بظاهر بشره دفع ساخته باشد و به قول شیخ سبب فاعل این همه دفع طبیعت است و سبب مادی 
خلط غلیظ سوداوی که گاهی سودا از بلغم یابس بسیار که در خون کثرت پذیرد مستحیل گردد و گاهی نفس خون 
را به سبب احتقان و کثرت او و عدم اسباب تعفن استحاله به سوی خشکی و سردی عارض شود و خصوصاً در عروق 
صغار که در امثال آن خون متعفن نمی‌شود به سبب کلت او و قرب او از اسباب خارجی که آنها در تجفیف سریع‌تر 
از تعفین می‌باشند لاسیما چون خون در جوهر خود حار بسیار نباشد و گاه باشد که ثولول بسیار در اندک وقتی در 
عضوی پدید آید و گاهی از آن یک عدد بزرگ بردید و سبب آنجمله شود و هرگاه آن ثولول بزرگ را نتف یا باطل 
کنند بهر تدبیری که باشد و دیگران ساقط شوند و باشد که ثالیل متفرق برآیند و ابومنصور گوید که ثألیل دو نوع 
است یکی از آن رطل بین و دیگر صلب جاسی و آن را مسامیر گویند و سبب رطب بلغم مشتبه بسوداست و سبب 
یابس سودا بود و انطاکی گوید که ثالیل را بمصر ضحط نامند و آن رطوبتی است که از سودا متحجر شود غالبا 
مختلف ذی طول و قصر و فروع و شقوق که بیخ آن باریک و باقی غلیظ بود بروید و گاهی به سبب خبث ماده درد 
کند علاج شونیز با سرکه و نمک با سرکه هر روز مکرر بمالند و پیوسته مالیدن روغن گل و چربی بط و مرغ مفید 
بود و بعد از نضج تنقية بلغم و سودا به مسهل کنند بعد آن حب افتیمون خورند و اگر از این چیزها فائده نشود به 
آهن قطع کنند یا دوای تیز مانند فلدفیون بمالند و هرگاه گوشت زیاده خورد و سوزش کند مرهم سفیداب را 


استعمال کنند و نوشادر و انزروت و زنگار به آب صابون سرشته طلا کردن نیز ثألیل را ساقط کند و همچنین دار 
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اشکنة انگریزی که کاشک گویند در آب سائیده طلای رقیق ساختن در اسقاط آن مجرب است و اگر ثولول را 
بناخنگیر خراشیده سقمونیا در شیر درخت انجیر سوده ضماد کنند در یک روز نفع می‌دهد و يا زردچوب سائیده در 
کاغذ پیچیده بطور فتیله ساخته سر آن را سوزانیده ثولول را به آن داغ کنند و از دست بر کنند و گویند که گشنیز 
خشک در آب سائیده ضماد کردن مجرب است در دو سه نوبت خشک شده می‌افتد و سرگین طاوس به سرکه طلا 
کردن و يا صدف سوخته به سرکه ضماد نمودن و کذا برگ و شاخ خرفه بر آن مالیدن مفید بود واگر ثولول را از 
پاچک دشتی خاریده چونه وسجی در آب حل کرده بمالند در دو سه روز بیفتد و اگر از پارة شب یمانی مکرر بمالند 
که خون آلوده شود و يا پشک بز به سرکه سائیده طلا کنند و با سهاگة تیلیه نصف بریان و نصف خام به آب لیموی 
کاغذی سرشته بمالند و یا بابچی به سرکه سائیده بر بدن بمالند و يا چوکهه در آب لیمو سائیده طلا نمایند نیز 
مفید بود و صاحب تحفه نوشته که اگر نخود خشک را در اول هلال بعد و ثالیل گرفته هر یک آن را یک عدد نخود 
مالیده مجموع را در لته بسته از میان هر دو پای از بالای شانه آن لته را به جانب عقب بیندازند و در آخر آن ماه 
جمیع الیل برطرف می‌شود و بعضی گویند که اين عمل به تجربه درآمده و اگر برگ پان گنگیری بگیرند و بر آن 
چونه بمالند و فتيلة آن ساخته در نر انگشت و سبابه گرفته بر مسه بمالند چنان چه از ناخن نیز خراشیده شود در 
اند ک مدت همگی منقلع گردد و اگر مسه کلان باشد دو سه روز همچنان کنند تا به تمامه منقلع شود در این باب 
مجرب است ذکر ادوية نافع ثألیل طلای روغن گندم و کذا حلتیت و مغز انجیر خشک و کذا آب چقندر سرخ و 
کذا کندر به سرکه و زیت هر واحد در قلع ثألیل مجرب سویدی است و ضماد بیخ درخت خلاف سوخته و کذا برگ 
آن به سرکه و کذا مر و سلیخه و عسل و کذا سرگین کبوتر به آب دهن و کذا حلتیت به شیر انجیر یا به عسل و 
کذا تخم بیدانجیر به عسل و کذا آب برگ انجیر و کذا انجیر خام و نطرون و آرد گندم پخته و یا تنها پخته به موم 
زرد آميخته و کذا اشق به سرکه و کذا فرفیون به زیت و کذا سام ابرص کوفته و کذا خاکستر او و بزرکتان و بورق و 


کذا پیاز عنصل بریان و کذا خاکستر شاخ انگور به سرکه و کذا ودع سوده و کذا گل سرخ پخته یا خام سوده و کذا 
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سرگین گاو به سرکه و کذا سداب و نطرون و کذا سرگین گنجشک به آب دهن روزه‌دار و کذا صداء حدید به شراب 
و کذا مرقشیشا و راتینج و کذا خون سنگ پشت و کذا پشک موش و کذا خاکستر بادنجان به سرکه سرشته و کذا 
سم بز سوخته به سرکه و کذا ترب کوفته به سرکه آمیخته و کذا سرطریخ سوخته و کذا خون بز و کذا خون خر 
بشونیز آمیخته و دلک بلاجورد و شرب آن و کذا بخرنوب شامی تازه و داغ بشاخ آس به مرات و کذا به فتیله پنبة 
کهنه سه چهار مرتبه هر واحد دافع الیل است اقوال حکما ابوسهل گوید که ثألیل را به این طور قلع نمایند که 
بگیرند مازو و شب یمانی و بچربی بط سرشته طلا کنند و يا تخم جرجیر به سرکه و زهره گاو بسایند تا مثل مرهم 
گردد و هر روز به مرات کثیر طلا نمایند و پا ببرگ مورد و برگ کبر و يا به سرکه و نمک و کزمازج به سرکه سوده 
و خرنوب نبطی مسحوق به سرکه بمالند و بهر دوا از این در روزی چند بار بمالند و اگر آن را اصول باشند آن را و 
حوالی آن را شرط زنند و بر آن شیر انجیر چکانند یا دوای حار اکال مثل دیک بردیک و غیره بر آن نهند پس هرگاه 
سیاه شود و متاکل گردد بر آن اندک روغن زرد نهند حتی که آنچه متاکل شده باشد منقلع گردد و اعادة این تدبیر 
به مرات کنند تا آن‌که به تمامه زائل شود و اگر در بدن کثرت آن باشد تنقية بدن به ادوية مخرج سودا نمایند و 
تدبیر را به چیزی که ترطب و تلئین نماید مائل گردانند شیخ می‌فرماید که اما مبادرت به تقلیل خون از فصد و به 
استفراغ سودا امری است که از آن چاره نیست اگر مرض کثرت پذیرد و از اقتصار و اعتدال تجاوز کند و همچنین 
تدبیر مولد خلط نیک و غیر آن از آنچه ذکر او به مرات گذشته و اما علاج موضعی به ادوية باید که در آن تلخی و 
قبض بود پس خفیف از آن برای ثولول خفیف استعمال باید کرد مثل مالیدن روغن پسته داتم و به طبیخ و گندم 
مصفی متروک بعد سه روز و آب گندنا بسماق و روغن بان و ایضاً ببرگ کبر و جوزالسرو و زیتون خام و کزمازج نیز 
خوب است و برگ مورد تر برای خفیف و قوی و پوست جوز تر و انجیر خشک و خرنوب با وجود قلت اذیت او برای 
ثولول عظیم و قوی نیکو است و پوست بیخ غرب و خاکستر او به سرکه و آنچه جیده بالغ النفع است این است که 


بگیرند حرمل و حناء کوفته بیخته به آب سرد طلا کنند و اما قوی از آن برای ثولول قوی به‌کار برند مثل طلای 
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مرتب از نوره و زرنیخ و اشخار و خصوصاً با سیماب کشته لاسیما بخاکستر بلوط و زیت و نمک به آب پیاز و بلبس 
و پشک بز و ایضاً راتینج بزرنیخ و ایضاً عسل است و زهره بز نر ایضاً و حلتیت مرهم حاد مفجر دبیلات که آن مرهم 
بلادر است ترکیب معتدل پوست جوز رطب و زجاج و آهک زنده هر واحد یک جزو کوفته بيخته بر آن نهند و یا 
بگیرند زنگار و کاغذ سوخته هر واحد پنج درم شحم حنظل شش درم بورق شش دام نوشادر چهار درم اشخار و 
زرنیخ زرد هر واحد هشت درم زهرة گاو شش درم اشنان فارسی هفت درم کوفته بيخته به آب صابون طلا نمایند و 
از معالجات ثألیل قلع اوست و این گاهی به انبوبه پر طیور بزرگ و يا نقره و يا آهن بود که تجویف او بمقداری باشد 
که در آن ثولول به اندک دشواری درآید و جرم او حاد قطاع باشد پس در آن ثولول به اندک زور درآرند و بر آن 
پیچیده نزدیک بیخ آن اند ک پفشارند که ار را مستاصل کند و با بصناره ثولول را بکشند تا آن که بیخ او کشیفه 
گردد به عده به آله تیز که تا بیخ او رسد قطعه کنند و بعد قلع آن روغن زر و بر آن نهند و ایضاً هرگاه دوای حاد بر 
آن بگذارند و قلق آرد و دوای حاد بردارند و بر آن روغن زرد نهند و چندی ترک کرده باز اعادة او کنند تا آن که 
سقوط آن تمام شود و گاهی قلع آن به این طور می‌کنند که از آنچه متصل اوست به آهن لطیف مقور جدا می‌سازند 
به عده بر آن دوای حاد می‌گذارند و تجربه کرده‌ايم قطع آن به استرة عمیق‌ترحتی‌الامکان مع مراعات سطح جلد به 
عده مالش موضع بصابون و سعد و گل سرخ تا خونیکه از آن سیلان کند سائل گردد و محتبس شود و بعد آن مابقی 
ساقط گردد طبری گوید که علاج ولول حادث در پیشانی و روی به همه آنچه در علاج عدسیه و حنطیه بیاید باید 
کرد و گاهی امر بلع او می‌کنند که اين اسهل انقلاع است با عروق او برآید و آنچه بدان طلا کنند و در یک روز یا 
بعد دو روز آن را زائل کند برگ حسک جبلی رطب است این را بر آن بمالند که آن را خشک کند و بیفکند و ایضاً 
به صمغ در سرکه حل کرده طلا کردن آن را زائل کند و من در این این دوا استعمال می‌کنم بگیرند بورق یک درم 
برگ مورد ترمس سه درم نمک طبرزد یک دانگ و بسایند و بدان یکی را بعد دیگری بمالند تا آن که خون برآید به 


عذه تک آن کننق و ایضا به عده کو رود مالتت بسن بیفید و اثل شوه و انم را در همة یک دقعه استمال نکنه و 
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هرگاه بزرگ و مشتد و صلب گردد روغن نوره و قلی ساعتی بر آن بمالند تا آن‌که در آن خون ظاهر شود به عده 
بشویند و به روغن چرب کنند که خشک کند و بیفکند غیر آن‌ که واجب است که بعد استعمال روغن از آب سرد و 
هوای سرد محفوظ دارند و به آب گرم بشوبند و اگر موضع متقرح و گرم شود مرهم کافور در آن استعمال نمایند و 
نوع ثولول تینی را که بدترین انواع است نیز بعلاج مذکور معالجه نمایند پس اگر این علاج در آن فائده نکند اولی 
آن است که دوای حاد و روغن نوره بر آن نهند تا آن را مستاصل گرداند و دیدم که حب او به روغن نوره منقلع شد 
و بیخ او مثل درهم مدور ظاهر شد و بر آن هم دوای حاد نهاده شد حتی که منلقع گردید پس بر آن مرهم منبت 
لحم گذاشتم تا آن که اصلاح یافت و از بالغ‌ترین چیزی که در ثألیل استعمال کنند این است که بگیرند چوب آس 
رطب و یکطرف او در آتش نهند تا گرم شود و بطرف دیگر نشیش و تربد ظاهر گردد و بگیرند از این آب و بر ثولول 
بمالند و این در روز به عمل آرند و در شب بهر روغنی که خواهند بهتر آن روغن گل است چرب سازند که آن بغیر 
درد بیفتد و باز عود نکند ایضاً او گفته که علاج ثولول متشقق ذات شنطایا که سبب فاعل او خلط یابس ارضی 
سوداوی بود نوشیدن ماءالاصول به روغن بادام تلخ است به عده شرب مطبوخ افتیمون و دلک آن به آب برگ حسک 
جبلی و آب بورق و برگ مورد کوفته ببورق و اگر متعسر و صلب گردد بر آن روغن نوره چکانند چنان چه سابق 
مذکور شد و آنچه بدان علاج ثولول کنند بعد تنقیه و اصلاح غذا مالش او به روغن گل و موم و شحوم است و اگر تا 
چهل روز هر روغن و بهتر آن روغن گل است بمالند ساقط گردد و بعض اوائل ذکر کرده‌اند که طلای او به آب ظهر 
یکدفعه يا دو دفعه خشک کند و بیفتد و این دوا که تجربة آن کرده‌ام استعمال کنند بگیرند آب آهنگران که در آن 
آهن سرد گرم می‌کنند و در آن ورق و صبر و مر حل کنند و بمالند و اما علاج نوع منکوس آن است که متقرح 
گردانند بعد فصد و استفراغ به عده از روغن نوره بر آن آبله افکنند تا در آن خون ظاهر شود و بعد از آن به سرکه 
بشویند و به روغن گل چرب سازند که آن را زائل شود و هرگاه تر گردد بمرهم کبیر علاج کنند و در اين نوع چون 


دانة او بزرگ شود و بر موضع شریف از بدن یا قریب از عضوی شریف بود پس واجب است که بر آن مرهم داخلیون 
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چند روز نهند که یا آن را تحلیل کند و یا رقیق کند و فضلات او را مائی گرداند پس بسر نشتر بگشایند تا آنچه اندر 
آن باشد سائل شود و خشک گردد و از بهترین چیزها که برای قلع ثألیل متقعه و مسامیر مشتمه و منکوسه 
استعمال نمایند این دواست و این مشهور بترکیب این بسیار است بگیرند گوگرد زر و زرنیخ زرد و شونیز خاکستر 
غرب مساوی پس بعض او به سرکه و بعض او بزفت سرشته بر ثولول طلا نمایند هر تولول و هر مسامیر که باشد از 
این گم شود و زائل گردد و بر این تقدیر متسزاد نیست چه مجرب است و بعضی مردم برای این عسل بلادر بیان 
کرده‌اند و این خطای بزرگ است لاسیما در بلاد گرم که مورث ساعیه می‌گردد و گاهی بجمیع بدن متعدی می‌شود 
و گاهی از آن مریض صحت می‌یابد و باز بسر یک سال عود می‌کند و شخصی را دیدم که قروح متولد از عسل بادر 
ام او کت ی کي اب طریت اسقاط کر و اتاق عیاش مه ماک گردانیه سم راخب اس کر 
انسان از استعمال عسل بلادر حذر نماید و اما تیوعات مثل شیر انجیر و شیر ماذریون و شیر پنج توت در استعمال 
آنها نیز خطر است و صالحترین چیزی که استعمال نمایند همآن است که ذکر کردیم و اگر انسان ارادة تعدیه بغیر 
آن کند پس بهترین چیزها روغن بوره است که مذکور شد مجوسی گوید که حدوث ثألیل و مسامیر از خلطین 
غلظین بلغمی و سوداوی می‌باشد و صواب در علاج آن استفراغ بدن به مطبوخ افتیمون و غاریقون یا حب 
اصطمخیقون معمول به افتیمون است و پرهیز از مولد این هر دو خلط و آنچه از اضمده قلع آن کند پشک بز یا 
باریک سوده به سرکه سرشته بر تولول نهادن است و مالش موضع در روزی به مرات با سرکة خمر و نمک قلع آن 
نماید و يا بگیرند قشور مس و باریک سائیده به سرشند و لزوم موضع کنند و یا بگیرند قنطاریون و باریک سوده به 
مثلث سرشته بر ثولول نهند و اگر اين ادویه فائده نکند دوای حاد مثل فلدفیون و دیک بر دیک نهند که این او را 
بخورد و بسوزد و به عده بر نیخ او روغن زرد گذارند حتی که خشکريشه را قلعم کند به عده اعادة دوای حاد کنند 
بعدان روغن زرد تا آن‌که جمله مستاصل گردد بعد از آن معالجه او بدوای منبث لحم نمایند و گاهی نفع می‌کند 


اينکه سنگ فلفل و اشخار و اشنان فارسی و بورق مساوی باریک سوده به آب قنابری يا به آب صابون به سرشند و 
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ثولوث را بموی بربندند و بر آن اين دوا بپاشند که در روز سوم آن را ساقط کند صفت ضمادی که ثالیل را قلع کند 
بقوت زنگار مس سوخته شحم حنظل بورق نوشادر اشخار زرنیخ زرد زهرة گاو اشنان فارسی هر واحد یک جزو آهمک 
آب نادیده نیم جزو باریک سوده به آب صابون یا به آب اشق سرشته بر ثولول لزوم نمایند بعد از آن‌که بیخ او بمو 
بسته باشند دیگر آهک آب نارسیده دردی شراب باریک ساخته به آب دهن سرشته بر تولول ضماد کرده باشند که 
این خشک نمایند و بسوزد و اگر این ادویه نفع نکند باستره قطع کنند به عده بدوای حاد و بر مرهم زنگار و به عسل 
بلادر داغ دهند تا آن را مستاصل گرداند و بسوزد و باید که آن را به آهن قطع نکنند مگر بعد استفراغ بدن از خلط 
غلیظ ابن نوح گوید که نگاه کنند اگر ماده او هنوز منقطع نشده باشد و در طریق خروج بود باید که تنقية بدن 
کنند اما در رطب و لین از بلغم و اما در صلب جاسی از سودا بعد از آن علاج رطب نمایند به این طور که بکبر رطب 
و بخرنوب نبطی که این قوی است بمالند و میل به اغذية لطیف مولد خلط محمود مثل اسفیدباجات و لحوم طیور و 
حملان کنند و استکثار دخول حمام نمایند و شراب رقیق ممزوج به آب بسیار بنوشند و اما بر صلب زرنیخ زرد 
بمویز کوفته طلا کنند و سه روز بر آن بگذارند پس بگشایند از بیخ برآرد و اگر چیزی باقی ماند اعاده او نمایند و یا 
به پوست صفصاف به سرکه سرشته طلا کنند و یا عسل بلادر بر آن نهند که آن قلع او نمایند و پا قلع او کنند و 
حوالی او شرط زنند و بر آن دوای حاد بپاشند و هرگاه سیاه شود روغن زرد بر آن نهند تا آن که ساقط گردد و از 
جمیع مولدات سودا پرهیز کنند و علی‌بن زید گفته که جعل یعنی کرم سرگین را به آب بسایند و بر ثولول طلا 
کنند که اين در ساعت استیصال او کند و قوبا را نیز زائل کند و همچنین خون سگ و بول آن جرجانی و ابلاقی 
می‌نویسند که اول استفراغ سودا باید کرد و تدبیرهای تری افزا کنند و استفراغ بماءالجین کردن صواب‌تر باشد و از 
چیزهائیکه در این باب به‌کار آید این است که مازو و شب یمانی با شحم حنظل ضماد کنند و برگ کرنب تر مالیدن 
نافع بود و کز مازو بکوبند و به سرکه سرشته ضماد سازند از بیخ برآرد و به آب صابون اشنان و آب اشخار آن را 


بشویند و اگر مازو سوده به سرکه سرشته ضماد کنند نفع بخشد و کف بول که از زمین برخیزد و منی طلا کردن 
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مجرب است ابن الیاس گوید که هرصبح جلاب از تخم کاسنی و بادیان هر واحد سه درم و شکر سفید ده درم 
بنوشند و غذا مزورة نخود به مغز بادام سازند و بر تناول این جلاب و غذا تا پنج روز مداومت نمایند و هرگاه نضج در 
قاروره ظاهر شود استفراغ بدن به مطبوخ و حبوب مذکوره در قول مجوسی نمایند و بعد تنقیه به چیزی که قلع او 
نماید ضماد کنند و شیر انجیر خام یا شیر افسیا بر آن چکانند و یا بگیرند فنطافیلون و باریک سائیده به سرکه 
سرشته طلا کنند و با بمرهم زنگار طلا نمایند و یا بگیرند این دوا که از همه قوی‌تر در قلع اوست اشنان سبز قارسی 
زهرة گاو زنگار مس شحم حنظل نوشادر آب آهک آب نادیده مساوی همه را باریک سائیده به آب اشنان به سرشند 
و بر ثولول طلا کنند و باید که به آهن قطع نکنند خجندی گوید که علاج او فصد است اگر احتیاج آن باشد و هر 
صبح شربت از بادیان و اصل‌السوس و گاوزبان به شکر بنوشند و غذا حمصیه خورند و تنقية بدن بعد نضج به مطبوخ 
افتیمون و به مطبوخات که در آن غاریقون باشد باید کرد و بعد تنقية تام اضمده و اطلیه استعمال نمایند و حق آن 
است که بر آن ادوية حادة اکاله نهند تا آن را سیاه کند پس بر آن روغن زرد نهند انطاکی گوید که ابتدا بتنظیف 
بدن کنند و اگرچه به فصد باشد بعد از آن قطع نمایند و بچوب انجیر ذکر و بیخ باقلا داغ نهند که این مجرب است 
و همچنین پیاز به نمک و سرکه و سرگین کبوتر و گنجشک ببورق و آب دهن روزه‌دار و خاکستر کرم و صفصاف و 
پشک گوسفند و شتر و همه آنچه در قوبا مذکور شد گیلانی می‌نویسد که از غرائب چیزی که دیده‌ايم این است که 
یکی را از صبیان که سن او قریب بیست سال بود ثألیل بسیار در جمیع بدن او عارض شد و مردی با وی ملاقی شد 
و او را امر کرد که کف کبیر از مویز با دو درم تربد فاثق سفید در آب خیسانیده صاف کرده سحرگاه بنوشند و او 
حسب گفتة آن شخص عمل کرده ده مجلس او را اجابت شد و اگر بیخ آن بزرگ بود حوالی آن شرط زنند و بر آن 
دوای حاد بپاشند و اگر بعد قطع و بعد ادويةّ حاده و داغ استعمال کند اولی بود و اگر لد داغ از طلا باشد بهتر است 
و اگرچه این امر منافی مراعات سطح جلدست و بعضی از استعمال عسل بلادر منع کلی نموده‌اند و این حق نیست 


زیرا که بعض مردم از خوردن عسل بلادر و لبس او نیز ضرر نمی‌یابند ولیکن چون آن را به مغز جوز یا روغن آن 
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مخلوط کنند اصلاح او به تمامه نمایند و گاهی بجرم فقط قطع می‌کنند به این طریق که بگیرند موی فوی یا رشتة 
ابریشم خوب یافته و بدان بیخ ثألیل محکم به‌بندند که آن ساقط کند لیکن قطع آن به آهن به سرعت برد و از 
ضرر او ايمن گرداند با وجویکه آن خطرناک بسیار است اگر در وقت خود واقع نشود و اعنی هرگاه بدن ممتلی باشد 
دوای مجرب بگیرند ذراریح و قلقدیس و جندبیدستر مساوی و به علک‌البطم مخلوط سازند که مثل مرهم گردد و 
بر مسامیر نهند بعد از آن که تنقیه او کنند دیگر بگیرند اشخار و آهک و زنگار هر واحد یک جزو و به آب رماد یا 
ببول طفل نابالغ سرشته بدان علاج کنند که آن نافع است مرهم که قطع ثالیل و مسامیر کند زنگار و کاغذ سوخته 
هر واحد یک درم آب عروس و آب صابون اول هفتده درم عسل هشت درم فرفیون شش درم بپزند تا مرهم شود و 
بردارند بهاءالدین گوید که تخم حنظل با شب یمانی طلا کردن مفید بود و طلا کردن منی آدمی بعد از آن که 
ثولول را لختی خراشیده باشند و صلابت آن را اندکی دور کرده نافع بود و طلای نورةٌ معمول چند ساعت هم نافع 
آید و ذراریح با مویز کوفته طلا کردن قوی بود و ثولول را در اوائل به آهن تابیده داغ کردن عظیم مفید آید و 
مداومت سردرس نافع و مجرب است و مسماریه را اگر توانند بدستکاری بیرون آورند والا آن را بخراشیدند و صفحة 
کوچک از سرب خالص بر آن بسته دارند تا بالخاصیه آن را تحلیل کند و اگر نوشادر و انزروت و غیره که در ذیل 
علاج مسطور شد بر آن بندند عظیم نافع آید و تیزاب فاروقی نهادن بسیار مفید بود و عسل بلادر هم قوی بود و 
ذراریح همچنین و سیماب کشته و خاکستر بلوط و نمک قلیات را آب پیاز سرشته طلا کردن و یک شبانه روز بر آن 
گذاشتن نافع بود و مخفی نماند که هر دوای تیز و قوی که بر بثرات نهند باید که احتیاط کنند که از عرض بثره 
زیاده نشود تا عضو صحیح را نسوزاند و ریش نکند 
عدسیه و حنطیه 

و آن بئوری است که اکثر بر پیشانی و روی حادث گردد و شبیه به ثألیل غیر آن‌که املس چسپیده بود شکل ارول 
به شکل عدس و شکل ثانی به شکل گندم در مقدار طول هر دانها از آنها باشد و عدسیه زردرنگ چسپیده پهن بود 


۱ ۰۳۰ 
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و حنطیه به شکل گندم دراز مائل بسرخی باشد و بعضی گویند که رنگ عدسیه سرخ و حنطیه زرد بود سبب اول 
رطوبتی است که به اختلاط صفرا فاسد شود و غلیظ گردد و سبب ثانی رطوبتی که بخون فاسد شود و غلیظ گردد و 
بعضی بعکس این گفته‌اند و آن اقرب بصوابست علاج تنقية بدن به ادوية منقی رطوبت و اخلاط غلیظة فاسده کنند 
تا آن که معلوم شود که بدن پاک شد و لزوم پرهیز از اطعمة غلیظه نمایند به عده تطلیه او به این طلا کنند بگیرند 
صمغ بطم و با موم و روغن بگدازند و در هاون انداخته بر آن اندک طمع آلو و مویزج و شیطرج هندی گفته‌اند 
اندازند و حل کرده بر موضع طلا نمایند تا آن که خشک شود به عده مدام تجدید بر آن کنند تا آن که بریزد و خشک 
گردد و بعض اطبا زفت و صمغ را بر خرقه مالیده بر آن می‌نهند و آن را دور گذاشته جدا می‌کنند پس گاهی در یک 
دفعه خارج می‌نماید همه را آنچه بر چهره از آن باشد و آنچه آن را ببرد این است که خاکستر نی و شیطرج سوخته 
به اندک سریش گداخته بر آن جسیانند تا خشک شود پس بسختی جدا سازند و مکرر و متواتر به عمل آرند که 
آنهمه منقلع گردد و از لطیف ادوية که در آن استعمال کنند این است که از روغن حب‌الغار و موم پیه بط و پیه 
مرغابی و پیه ماکیان قیروطی ساخته هر روز یک بار و در شب یک بار بر موضع لزوم نمایند که اين آن را ساقط کند 
و ببرد و شخصی را این علت بر اکثر مواضع از بدن او بود و اين دوار تا چهل روز استعمال کرد پس آن همه بغیر دوا 
و استفراغ زائل و ساقط شد و طلا به کندش گوگرد بورق به سرکه نیز نافع است و اگر مازج باریک سوده به سرکه 
سرشته بر آن نهند و چند نوبت از بیخ برکنده شود ابن‌الیاس گوید که علاج عدسیه فصد است اگر خون غالب باشد 
به عده تنقية بدن به مطبوخ هلیله و آن را ببرگ کبر و خرنوب و مورد و آب شونیز بمالند و یا صمغ بطم و صمغ آلو 


و کندش و کبریت و بورق به سرکه مالند 
توثه 


بثرهُ متقرحه مستعرضة رخوه انتتنت از لحم زائد که در اکثر امر اندر عمق رخساره اخذ کند و گاهی ورم عقد و فرج 


پیدا شود و سبب حدوث او خلط غلیظ بود که در آن حدتی باشد یعنی خون فاسد مخلوط بصفرای محترقه فاسده و 
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يا بلغم غلیظ محترق مع صفرای محیه باشد و گاه سلیم بود و گاهی خبیث و ملوم باشد علاج در ابتدا فصد سرر و 
رو و اخراج خون به حسب قوت و سن و فصل کنند به عده تنقية بدن به مطبوخ هلیله يا به مطبوخ فواکه مع تربد و 
شاهتره و هلیله نمایند و بعد تنقیةٌ تام مرهم زنگار و دیگر ادوية حاده که در ثآلیل گذشت بر آن نهند تا آن که فانی 
گردد و لحم صحیح ظاهر شود و یا استیصال آن بخراشیدن از آهن یا نبات کنند تا آن‌که خون و زرداب از آن سائل 
شود به عده علاج بمرهم احمر و اسود و منبت لحم نمایند و صاحب او از تناول گوشت و شیرینی به الکلیه و از 
اغذية حریفه و به قول که در آن حرافت باشد مثل سیر و پیاز و ترب و خردل و مانند آن حذر کند و به قول 
خجندی شرب اشربة مطفیه و سکنجبین و تلئین طبیعت به مطبوخ هلیله که مقوی تبرید و نقوع فواکه و آب 
شاهترة مروق نافع بود و سویدی گوید که ضماد پشک گوسفند به سرکه و يا عسل بلادر یا شیر انجیر یتوع دیگر با 
ثمر خام جمیز سوده يا زهرةٌ بز نر با برگ سلق مسلوق پا خاکستر گوشت گوسفند سوخته پا حاشه نافع توثه است 
نفاطات و نفاخات 
بدآن که نفاطات آبها باشند که اندرون آن خون پا آب تنک باشد و مشابه به آبلةً سوخته آتش بود و سبب آن رقت و 
غلیان خون است بحرارت ناریه حتی که از آن مائیت جدا شود و در اطراف عروق زیرجلد مندفع و در آنجا محتبس 
گردد و نفاخات آن است که در آن بجز ریح هیچ نباشد و مادة‌آن ریح بود در جلد محتبس گشته و شراح قانون 
می‌توهبد: که کاهی اپن هر هو لبط را به یک ععتی اطلاق مین کتو کاهی مان .هر گو فرق می تماید و آین بر 
است پس نفاخات را به آبهای هواتی و نفاطات بماتی مخصوص گردانند و لابد مائیت در قوام غلیظ‌تر از هوائیت باشد 
و این دو نوع بود یکی مائی که به سبب مائیت مندفع از غلیان اخلاط باشد که از آن ماده یک بارگی زپرجلد تصاعد 
کند و به سبب فرط کنافت جلد از نسبت ما تحت او در آن نافذ نشود بلکه نفاخة مائیه باقی ماند دوم دموی یعنی 
آن که بدل مائیت خون باشد و از آنچه اول حادث شده عارض شود لیکن مادة این غلیظتر از اول بود و در این خون 


بیشتر از مائیت باشد و از تحت جلد منفتح شود علاج فصد کنند و لعاب بهدانه شيرهٌ عناب در عرق شاهتره و عرق 
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عنب‌الثعلب برآورده شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند و بعد از نضج تنقیه از مسهل بارد کنند و خوردن انار و کذا 
عدس مقشر با سرکه و عناب پخته مفید بود و هرچه مسکن حدت خون و مغلظ آن باشد از اشربة و اغذیه بخورند و 
در اول ظهور عدس مقشر به سرکه سوده و يا پوست انار در سرکه آغشته طلا کردن و حنا بستن نافع و اگر بزرگ 
شود آبلها را بسوزن شکافند و بیفشارند بعد از آن مرهم سفیداب نهند و يا بسفیداب ارزیز و یا مرداسنگ مدبر به 
گلاب و آب مورد طلا کنند و يا بعد شکافتن نفاطات و اخراج زرداب مرداسنگ مع گل رخام و اقلیمیای فضه به 
روغن گل بر موضع نهند تا صلب گردد و اطلية که در نار فارسی گذشت نیز نافع بود و علاج نفاخات از مرهم 
داخلیون و مانند آن کنند و تکمید از سبوس گندم و نمک نیز نافع بود و چیزهای محلل ریاح باید خورد و تفتیح 
مسام کنند و از مولدات ریاح حذر نمایند و آنجا که خلطی باشد و زیاده شود تنقیه باید کرد و اقوال اطبا شیخ و 
گیلانی می‌نویسند که تنقية بدن و فصد و مانند آن و استعمال تدبیر و غذا به طریقی که در سابق مذکور شده باید 
کرد و در ابتدا که قریب ظهور باشد مثل حدس مطبوخ به آب و مثل پوست انار يا پوست شاخ آن مطبوخ به آب که 
نرم شود نیم گرم بر موضع آن نهد و این بعد حصول علم با آن‌که خروج او مصرتر از بازگشتن مادة به سوی او باطن 
اتید عمل ارت ولا خر ان هام آوتی اي ابیت که افانیت رای داز کفتهنو آب یی نم بو ات نف 9 بستولك 
برآید پس اگر نفاطات برآید و اراده علاج نفس او کنند و غلیظ الجلد درد کند باید که از سوزن بشکافند و آنچه اندر 
آن باشد سائل گردانند و رقیق‌الجلد گاهی بنفشه بشکافد و نشاید که مهلت دهند بلکه آن را نیز بشکافند و چیزی 
که اندرون آن باشد به آهستگی اندک اندک بیفشارند و اگر سوراخ بند شود و نفاخه پیدا شود باید که مرتبةّ دوم و 
واه هو سیفن ها ام تسس متسد ام بش حون ال وه کت 
صحت یابد و یا قرحه شود پس اگر قرحه کند علاج بمراهم اسفیدباجیه و مرداسنجیه و مانند آن نمایند و خصوصاً 
چون اندر آن مثل ایرسا داخل باشد و مراهم حمره و نمله چون ساعی و متاکل گردد و سائر آنچه در آنجا مذکور 


شد به‌کار برند ابن الیاس گوید که علاج این هر دو تنقية بدن از اخلاط موجبة آنهاست و فصد و اخراج خون به قدر 
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قوت و سن و باید که هر صبح جلاب از عناب ده عدد و شکر سفید ده درم بنوشند و غذا عدسیه دهند و هرچه 
مغلظ خون باشد مثل شربت کدر که آن کاوی است و شربت عناب و شربت آلو و رب سیب و رب بهی هر کدام که 
باشد ده درم به گلاب ده درم بدهند و آب انارین نفع کند و بطفشیل غذا سازند و اگر متقرح شود و در اعضای باشد 
که در معالجة او بتجفیف بیشتر حاجت بود بمرهم قلقطار و قلقدیس معالجه فرمایند خجندی گوید که فصد از رگ 
مناسب عضو و اخراج خون به قدر قوت و حاجت کنند و اشربة قابضة مغلظه مثل شربت آنار و شربت حماض و رب 
ریباس بنوشانند و مزورات ترش مثل سماقیه و زرشکیه و حصرمیه به عدس دهند و بعد شکاف چون احتراج 
بتجفیف زیاده باشد سفیداب و مرداسنگ و گل سرخ خشک سوده بر آن پاشند حکیم علی می‌نوبسد که اين دوا 
نافع است پیه بط بگدازند و با آن مرداسنگ سوده آمیزند و بر پارچه مالیده بر جراحت نهند و یا اصل‌السوس به آب 
سوده با روغن زرد حل کرده بر آن نهند دیگر مرداسنگ و گوگرد زرد مساوی به سرکه و روغن مورد حل کنند تا 
غلیظ گردد با زیت لطوخ آن نمایند و ایضاً این دوا برای آن که بر مذاکیر و لب و مانند آن افتد و بالجمله بر اعضائیکه 
در آن حاجت بتجفیف شدیدتر بود نافع است بگیرند قلقطار و قلقدیس هر واحد هشت جزو بورق دو جزو به آب 
سائیده استعمال نمایند و همچنین پشک بز به عسل دوای جید مجرب قدما که بعض متأخرین نسبت آن بخود 
کرده‌اند بگیرند انزروت و صبر و کندر و زنگار و سفیداب سماوی و هم چند همه گل ارمنی و از آن بنادق سازند و 
در سرکه و آب حل کرده بر موضع طلا بالای طلا می‌کرده باشند حتی که در آن تقبض شدید حادث شود و 
خشکريشه گردد پس آن يا خود خود بخود ساقط شود و یا زیر آن رطوبت باشد و احتیاج بگردانیدن خشکریشه و 
اسقاط آن افتد و همواره همچنین به عمل آرند حتی که جمله ساقط گردد مجوسی گوید که علاج تنفظ این است 
که در نفاطه سوراخ کنند و زرداب که اندر آن باشد بیرون آرند و به عدس مطبوخ ضماد کنند و شاخ انار را در آتش 
مشتعل گردانند و بدان داغ دهند و هرگاه منفجر شود و مرداسنگ با پیه خنزیر سوده بر آن نهند 
بثور صغار 
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جالینوس گفته که گاهی بثرهای کوچک از رطوبات ردیه مندفع به سوی ظاهر جلد محتقن میان گوشت و پوست 
پیدا شود خصوصاً در ابدان صلبة کثیف‌الجلد پس اگر رطوبات حار لطیف باشد بثور از بدن بلند و سر آن باریک و 
تیز بود و اگر بارد یا غلیظ باشد باشد پهن و منبسط بود علاج اگر مادهٌ حار باشد تنقية بدن به فصد اکحل و 
حجامت و اسهال به مطبوخ پا نقوع فواکه مقوی بهلیلة زرد و کابلی و سیاه و تربد کوفته نمایند و اگر غلیظ باشد به 
مطبوخ مقوی تبرید و پا حب اپارج کنند و از اغذية مولد اخلاط غلیظ اجتناب نمایند و بعد تنقیه پارچه را به آب 
گرم تر کرده ساعت بساعت بدان تکمید کنند و یا در حمام داخل نمایند تا مواد محتبسه را از لحم به سوی ظاهر 
جلد خارج کند پس خرزهره و سداب و مر هر واحد یک جزو باریک سائیده به سرکه تر کرده طلا کنند و بعد دو 
ساعت به آب گرم غسل نمایند و يا بگیرند کندر و باریک ساخته به زیت سرشته طلا سازند و آن را که ماده گرم 
بود آب گشنیز تر و سرکه و روغن گل طلا نمایند و از اغذية گرم پرهیز کنند و بزیرباج بچة مرغ سازند و باید که از 
تکمید و طلا قبل تنقيةّ بدن حذر کنند تا ماده به سوی ظاهر بدن منجذب نگردد و بثور کثرت ننماید اقوال اکابر 
ابن الیاس گوید که هر صبح جلاب اصل‌السوس سه درم و گلقند شکری ده درم بنوشند و غذا مزورة نخود با مغز 
بادام خورند و تنقية بدن بحب ایارج یا مطبوخ مقوی به ایارج و تربد کنند و یا هر صبح سکنجبین عسلی ده درم 
بنوشند و تنقية بدن به این مطبوخ کنند سنای مکی هلیلة سیاه و کابلی هر واحد هفت درم تخم کاسنی بادیان 
اصل‌السوس مقشر هر واحد سه درم تربد مقشر کوفته دو درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید در 
آن فلوس خیارشنبر ده درم ترنجبین ده درم مالیده صاف کرده سحرگاه بنوشند و از اغذية غلیظه و تناول فواکه 
رطبه حذر کنند خجندی گوید که در حار اگر علامات خون ظاهر باشد فصد کنند و اخراج خون به قدر احتیاج 
نمایند به عده تنقیة بدن بدان چه مقتضی خلط غالب باشد بعد نضج کنند اما در بارد هر صبح مطبوخ اصل‌السوس 
و گاوزبان با گلقند شکری و یا عسلی بنوشند و غذا حصرمیه خورند و بعد ظهور نضج در قاروره تنقية بدن به 


مطبوخی که در آن سنا و هلیلة کابلی و تربد و خیارشنبر و ترنجبین و گلقند وغیره باشد باید کرد و گر خواهند به 
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ایارج یا بغاریقون مقوی سازند گیلانی می‌نوبسد که گاهی بثور از تصاعد کیموسات غلیظه در جلد افتد و اين اکثر 
در اعلای جلد بود به سبب تکاثف آن پس کسانی را که این کثرت کیموس در عمق جلد حادث شود باید که اولاً به 
اسهال تقدیم نمایند و اگر در عمق کیموس نباشد باید که استفراغ از نفس جلد کنند تا به اسهال و قی به سوی 
عمق منجذب نگردد وتنقية او از جلد بکمادات و اشیای تسخین کننده باید سیما اگر بئور عریض باشد که آن از 
کیموس بسیار بارد يا غلیظ بود پس در این صورت برگ غار تر و سداب و دقاق کندر مساوی بگیرند و با زیت 
سائیده لطوخ نمایند و يا بثور را بکندر مع زیت لطوخ کنند و برگ چقندر تر گرفته سوده ضماد نمایند و یا بگیرند 
موم هشت درم کبربت مثل او نمک یک‌درم و ادویة خشک را سائیده بر هه زیت نیم قو طولی انداخته بپزند هرگاه 
مثل مرهم گردد استعمال کنند 


بثور لبنیه 


اکثر در سن شباب بر رخسار و بینی بثور در سفید مثل فقط شیر عارض شود و چون آن را بیفشرند چیزی مثل 
روغن زرد منجمد برآید و آن را در فارسی روغاره و بهندی مهاسه گویند و سبب او مادة صدیدی است که به سوی 
سطح جلد به طربق بخارات بدن مندفع گردد و در مسام حاصل شود و به سبب غلظ خود تحلیل نشود و گیلانی از 
طبری نقل کرده که این مرض معروف بزیروان است وجه تسمید او بدان بهر مشابهت او بدانهای کمون است که آن 
زیره باشد علاج تنقية بدن و دماغ به فصد سررو و مسهل و حبوب مناسبه کنند و بعد تنقیه مطفیات خون 
استعمال نمایند و روی را بجالیات مثل آرد کرسنه و پوست بيضة مرغ و استخوان سوخته و قیمولیا و آرد باقلا 
بشویند و گر کفایت نکند چیزی که در آن تجفیف و تحلیل باشد مثل خربق سفید و نصف آن ایرسا به سرکه 
سرشته ضماد سازند و یا بزرکتان مع بورق و انجیر و شونیز مع سرکه طلا نمایند ذکر ادوية بونانیه مفید بثور 
لبینه ضماد برگ سوس مطبوخ مجرب سویدی است و ضماد سليخة مخلوط به عسل و کذا موی انسان به روغن 
گل و کذا سیر سوخته و کذا سیر خام به سرکه و عسل آميخته و کذا زیره به سرکه و کذا کرسنه به عسل و کذا 
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اقاقیا و کذا کف دریا و کذا کف دربا و کذا خزف تنور به سرکه و کذا مرداسنگ به سرکه و کذا زاج به شراب کهنه و 
کذا خون خرگوش گرماگرم و کذا بزرکتان و مر و نطرون همه سوده و کذا بوش دربندی و کذا مر و سداب و برگ 
دفلی مساوی و کذا پیه ماکیان مسلی و پیاز کوفته و عسل و ذرور سلیخه و کذا سم خر وحشی سوخته بعد چرب 
کردن بثور به روغن گل و کذا دم‌الاخوین و شرب و ضماد هلیلة زرد و کذا دارچینی هر واحد نافع بثور بسینه است 
و این طلا جهت بنور روی مجرب است کافور زعفران هر یک نیم دانگ گل ارمنی گل مختوم هر یک یک‌درم کوفته 
بيخته به گلاب و سرکة آنگوری سرشته طلا سازند و اگر بثور طب باشد مرداسنگ یک‌درم صبر سقوطری پنج درم 
کوفته بيخته به روغن گل و سرکه طلا نمایند ایضاً تخم ترب تخم خربزه هر یک یک توله آرد باقلا دو توله در 
که بر کردم سک موه مه بادات قبط شیریم اخلیل الملک کقی رز هر نک ناهد کرش که گام دارند ‏ 
هی آنن یی سا یه مب آست | ضا کق رابت مق و اب هر کته این ک وم 
توله افسنتین نیم توله پنج سوسن آسمانجونی نیم توله کوفته بیخته به آب قرص سازند وقت حاجت به آب سائیده 
بر رو بمالند مجرب است ایضاً مجرب کف دریا مغز بادام تلخ مقشر برابر نرم سائیده شب بر رو بمالند و صبح به آب 
گرم بشویند ایضاً از علوی‌خان برای رفع مهاسه و صفاتی رنگ تخم ترب بیخ نی گل بنفشه عنب‌العثلب کتیرا هر 
یک شش‌ماشه کوفته بیخته به آب کیله و آب برگ حنا و سرکه سرشته شب برو مالند و صبح به آب گرم بشویند و 
اگر از آرد نخود و آب آمله بشویند بهتر باشد ایضاً انزروت رومی به آب لیمو سائیده شب طلا نمایند و صبح به آب 
بشویند در یک هفته اثر از مهاسه نماند کذا ادویه هندیه نافع مهاسه مغز گهونچگی سفید به روغن کنجد 
سرشته آبئنه سازند و شب بر روی بمالند و صباح بشویند در حذر روز مهاسه و کلف را دور کند و در نسخة دیگر 
نمک سنگ عوض روغن است دیگر جوانسه در آب جوش داده از آن رو بشویند و یا تخم خرما سائیده به شیر گاو 
ابتنه سازند و یا زرنباد کف دریا به آب سائیده ابتنه نمایند و يا خرمهرة زرد کوفته به عرق لیمو در پیاله چند بار تر 
کرده و خشک نموده سائیده صبح و شام مالند چهره را هم صاف کند دیگر کلونجی به سرکه سائیده شب ضماد 
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نمایند و صبح بشویند و کذا نانخواه و پا کنار روشتی سوخته خاکستر آن به آب طلا سازند و يا ثمر بکائن خشک 
کرده بسایند و به آب دوغ آميخته بر رو ضماد نمایند دیگر نرکچور یا آبنه هلدی يا نمک سنگ در آب سائیده طلا 
نمایند که برای مهاسه مفید بود دیگر دافع مهاسه مغز تخم ربه کوفته بيخته به شیر ماده گاو سرشته مالیده باشند 
دیگر پوست درخت سرس کنجد سیاه مساوی به سرکه آميخته طلا سازند دیگر محبیه صندل سرخ عدس لوده 
کونپل بر کوفته بیخته شب بر مهاسه طلا نمایند و صبح بشویند دیگر مغز تخم کنار اصل‌السوس قسط تلخ مساوی 
به آب سوده بر رو طلا کرده باشند و در نسخة دیگر قند سیاه نیز داخل است و جهت زرد برآوردن کیل مهاسه 
قرنفل به آب سوده طلا کردن نافع است دیگر از بیاض والد مرحوم برگ نیم بیخ سوسن پوست سرس با هم سائیده 
طلا نمایند دیگر پوست درخت سرس پوست درخت خیارشنبر پوست درخت انار دارهلد بوده اگر موته برگ نیب 
قسط تلخ باریک سوده طلا کنند چون خشک شود به آب گرم بشویند دیگر که برای مهاسه و صفائی چهره مجرب 
است آرد نخود بریان مقشر شش‌ماشه مرداسنگ سه ماشه سفیدة کاشغری چارماشه به آب پا شیر تازه بر رو مالند و 
بعد خشک شدن به آب برگ نیب بشویند و بهر صفائی چهره به روغن یاسمین آمیخته به‌کار برند دیگر خوبکلان 
صندل سرخ صندل سفید به گلاب سائیده بر رو طلا نمایند دیگر زردچوب به قدر سه چهار ماشه در قلم ساق گاو 
نهاده به خمیر گرفته در خاکستر گرم تنور گذارند تا خوب پخته شود برآورده در آب سرد سوده ضماد نمایند و بعد 
دو سه گهری بسبوس نخودب شویند اقوال حکما طبری گویند که اولاً استفراغ بدن به مطبوخ افتیمون نمایند به 
عده تنقية سر به استعمال زین حبوب یعنی حب قوقایا یا حب ایارج یا حب صبر و طبیب عالم از این حبوب حبی 
ترکیب دهد و به حسب مزاج مریض زیاده و کم نماید و در تنقیه این شرائط و قوانین استفراغ استعمال کند بعد از 
آن لزوم شستن رو به آب گرم مع اشنان و شکر و تخم خربزه و سبوس کنند پس اگر بثور زائل شود و ورم و تصلب 
زوال نیذیرد لزوم این ضماد نمایند حنای سوخته دو درم بر علک‌الانباط بعد حل کردن ی به سرکه انداخته به 
سرشند و اندک زیت بر آن ريخته بر رو ضماد کنند و اگر از اين زائل نشود بگیرند خاکستر چوب انگور و در سرکه 
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حل کرده رفاده بدان لت ساخته بر رو نهاده نزد خواب بربندند و صبح بگشایند و در حمام داخل نمایند و بر پختن 
آب گرم بسیار امر کنند به عده از هوا محفوظ دارند تا آن‌که عرق و تری بدن خشک گردد و زنان پیر را در بصره 
دیدم که در این مرض روغن خلوق و دلک بر امت استعمال می‌کردند و اين در آن اثرمی‌کرد بلکه آن را زائل 
می‌نمود گیلانی از بولس نقل کرده که چون بثور در چهره ظاهر شود به سکنجبین آن را لطوخ نمایند و به 
آهستگی آن را بمالند و لطوخ آن بشب یمانی مع علک‌البطم و بادام تلخ به سرکه سائیده باید کرد و اگر بثور غلیظ 
گردد بگیرند صابون که آن را غلیفون نامند به قدر چهار درم و کندر یک درم اشق یک درم و به آب سوده بثرها را 
بدان لطوخ سازند و بعد ساعتی بشویند غمره برای بثور عارض در چهره بگیرند بورة ارمنی دو درم گل مختوم یک 
درم کافور نیم دانگ زعفران نیم درم و باریک ساخته به گلاب و سرکه سرشته طلا کنند و اگر بثور رطب باشد 
بگیرند آرد ترمس و آرد باقلا هر واحد یک جزو آرد عدس نیم جزو و در شب بر رو طلا کنند و صبح بشویند سه روز 
یا پنجروز این به عمل آرند غمرهٌ دیگر مجرب بگیرند جو مقشر کوفته و در پاتیله انداخته شیر تازه و در رطل بر 
آن ريخته بجوشاند تا شیر فانی شود به عده برآورده خشک کنند و بگیرند زردچوب و کتیرا هر واحد سه درم و همه 
را کوفته بیخته بسفيدة بیضه سرشته بر رو طلا نمایند و به آب سبوس بشویند ایضاً اگر بور با خشونت بود نفع 
کند بگیرند موم و علک‌البطم هر یک ده درم زنگار دو درم و در زیت گداخته بر رو طلا کنند و ساعتی بگذارند و 
مسح کنند که اين قلع آن کند و يا بگیرند حشیش افیون یعنی خشخاش رطب مع برگ و شاخ او و با نمک و سرکه 
بسایند ایضاً بگیرند زعفران و طحلب و فوه و کندر و مر مساوی و با پیه گوساله و روغن مصطکی بيامیزند و بدان 
لطوخ سازند و یک ساعت ترک کرده به اسفنج نشف نمایند و این دوا برای رو و ساثر بدن اصلاح نماید و رنگ بشره 
و خصوصاً رنگ چهره را سرخ کند ابن الیاس گوید که تنقية بدن به مطبوخ افتیمون یا بحب آن کنند و تنقية دماغ 
بحب ایارج نمایند به عده به آبی که در آن بابونه و بفنشه و اکلیل و شبت جوشانیده باشند روی بشویند و اگر این 


علاج کفایت نکند خاکستر چوب انگور و خاکستر خرمره هر واحد سه درم شونیز یک‌درم ایرسا هفت درم بزر کتان 
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گلنار هر واحد دو درم همه را کوفته بیخته بسرکة کهنه سرشته طلا نمایند خضر گوید که بعد تنقية بدن تضمید 
بمجففات و تناول تریاق کنند و آنچه در این تجربه کرده شده شونیز و بورق به سرکه سرشته است و ضماد بنوشادر 
سوده و چرب کردن عضو بعد آن به روغن گل و روغن حنا و جماعتی به این تدبیر صحت يافته و تخم کتان با گل 
سرخ آن را ناقع است انطاکی گوید که سبپ بقور لبینهه ذر اغلپ مادة غلیظه بلغمیه است و علاجش اولا فصد رگ 


بینی است به عده استعمال چیزی که در بثور بلغمیه مذکور است و از مجربات در مطلق بثور خصوصاً در لبنیه 


شونیز و بورق و نوشادر به سرکه است و کذا سندروس حب‌البان ببول 


آن بئور به شکل شیلم است که در رخسار یا در همه روی ظاهر شود و از خبث ماده و رداعت خالی نبود و از 
جملة علامات اوست که چون لمس کنند صلب باشد و حوالی او بمقدار و درهم سرخ شود و اولی آن است که علاج 
او به سرعت نمایند چه اگر بگذارند و مریض تساهل نماید عمیق شود و جمله روی را در گیرد و گاهی جلد رو 
ساقط شود و در آن هلاکت علیل باشد و سبب آن خوف حاد حریف فاسدالکیفیت اکال است که از عروق باریک 
خارج شود و بر این موضع بریزد و ممتنع نیست که این مرض در جمیع بدن حادث شود غیر آن که اکثر اين در رو 
پیدا شود و ابن الیاس این را از جملةّ بئور غریبه مثمرده و گفته که آن بئور صغار صلب است که گاهی متقرح شود 
و گاهی با آن حکه و الم باشد و انطاکی گوید که بئور شیلم کوچک مستطیل سیاه بصورت شلیم بود اولاً مخصوص 
برخساره باشد پس اگر ترک نمایند در همه چهره منبسط گردد و در اعماق داخل شود و از این جهت در علاج او 
تب کی دای کی ای ارم عون فد خی (ا اه اه که وا اک ره ی ای شوم که و 
مثل ورم مستدیر شود و نوعی از این در لب دیدم و آن شق گردید و از آن خون غبیط سیاه ظاهر شد پس آن را 
شق کردم و در اصل آن مثل دانة خشخاش دیدم و هنگام رفع او التحام یافت و سبب او خون سوداوی ست که 
حرارت غریبی آن را منقعد ساخته علاج فصد سر رو کنند و استفراغ بدن به مطبوخ افتیمون نمایند و آن موضع را 
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شق کنند که گاهی آنجا خون منعقد شبیه بعد زه يافته شده آن را بیرون آرند و بچیزی علاج کنند که سیاه نشود و 
اوفق چیزی که بدان معالجه نمایند مرهم سفیداب و مرهم رصاص محرق است و اگر این کفایت نکند آن موضع را 
داغ بلیغ دهند و بمرهم خل علاج کنند تا اثری که باقی ماند سرخ بود چه اگر بعد داغ بمرهم سفیداب علاج کنند 
اثر او سفید شود و این مرض بیشتر در بلدهٌ بصره حادث شود به سبب خوردن خرما و ماهی شور و اهل او داغ قبل 
استفراغ و شکافتن موضع استعمال می‌کنند ابن الیاس گوید که در اول مر فصد قیفال و اخراج خون به حسب قوت 
و ضرورت کنند و استفراغ بدن به مطبوخ فواکه یا به مطبوخ هلیله نمایند و هر صبح جلاب از آب انارین بشحم آن 
افشرده با شکر و ترنجبین هر کدام ده درم و یا آب هندوانه به قدر سه اوقیه به شکر ده درم بنوشند و غذا مزورة 
تمرهندی و مغز بادام و اسفاناخ بخورند و گاهی بدین معالجه تحلیل نشود و بشق و اخراج ماده محتاج گردد و بعد 
از آن بمراهم مدمله علاج کند خجندی گوید که علاجش فصد است و ترک اطعمة حریفه و لحوم شدیدالحرارت و 
حلاوی کثیر و باید که اين بثرات را بشکافند به عده معالجه بمراهم کنند گیلانی می‌نویسد احتراقات که در رو 
عارض شود علاجش اولا به فصد قیفال و تنقية بدن به مطبوخ افتیمون و غاریقون و شرب سنا و هلیلةٌ کابلی و مویز 
منقی و شرب ماءالجبن یا سفوف منقی سودا باشد و این سفوف در این باب نیکو است بگیرند هليلة کابلی و زرد و 
سیاه هر واحد ده درم بسفائج کوفته افتیمون هر واحد پنج درم اسطوخودوس چهار درم غاریقون سه درم نمک 
هندی دو درم همه را باریک کوفته سه درم از آن با نیمرطل ماءالجبن و ده درم شکر طبرزد بخورند که این تنقية 
بدن از سودا کند و هرگاه بدن پاک گردد بر موضع زلو بچسپانند که آن همه خون محترق را از موضع امتصاص 
نماید پس اگر موضع را خوب بخراشند تا پاک شود به عده بر آن مرهم احمر معمول از مرداسنگ و زردچوب و 


سرکه و زیت طلا نمایند و معلاجه بعلاج قروح کنند که منعفت بین مشاهده نمایند 
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بثور مع قروح و خشکریشجات و سیلان و زرداب است و آن از جنس سعفهة ردية رطبة خبیثة ساعیه بود و لهذا 
حوالی خود را به سبب فساد بخورد و در اکثر با آن خفقان و غشی بود و گاهی به سبب گزیدن جانوری مثل پشة 
خبیث و رتیلا عارض شود و به سبب کثرت حدوث آن در بلدة بلخ مسمی ببلخیه شده و ابومنصور گوید که بلخیه 
قرحة منبسط در لحم بود و آن را عمق بسیار نباشد و شرایین را متمدد سازد و با آن تب بود و چون نضج یابد 
سوراخها و سرها بسیار مدرک گردد و سبب او خون حاد فاسد بود و آبن الیاس گوید که بلخیه از بثور ردية خبيثة 
ساعیه است و حدوث او از اخلاط محترقة فاسده از صفرا و بلغم پا سوداوی محترق بود و انطاکی گوید که بلخیه 
تکف نس که آزلا بلسم باقته فتده یف عفه ستن نله فر نک متا اات نگ گشعه پس‌ریدان شم کته رسیت 
آن حرارت غریبی است که غریزی آن را از قلب دفع کرده پس آنچه حوالی او از غشای اضلاع و صدر است قرحه 
کند و از این جهت غشی و خفقان با وی بود و گاهی از آن حجاب صدر متاکل شود و قتل کند پس هرگاه خارج 
سیاه یا سرخ گردد علاج نپذیرد علاج به قول شیخ علاجش مثل علاج سعفة روی نمایند و آنچه خاص به این نفع 
کند طلا به گل ارمنی و سرکه است بدوام حتی که آن را خشک کند و از آن قشرها فرو افتد و بگوشت صحیح برسد 
و از آن عفونت و فساد زائل کند و يا این دوا که قوی و مجرب شیخ است به‌کار برند زراوند مدحرج و زنگار و اشق و 
مقل و خردل و زاج مساوی به روغن گندم و سرکه و اندک عسل مرهم ساخته طلا کنند و پا بخراشند تا گوشت 
فاسد بزداید و چون گوشت صحیح پدید آید بمرهمی که از دم‌الاخوین و مرداسنگ و کندر و سفیده ساخته باشند 
جراحت را مندمل سازند اپومنصور گوید که اولاً فصد کنند و مسهل صفرا دهند و لزوم ماءالشعیر و اغذية بارده 
نمایند و معالجة قرحه به اضمدة بارده مثل مرهم سفیداب و مانند آن کنند و اگر امر دشوار باشد آبهای فواکه ترش 
مقوی قلب مثل آب انار ترش و آب سیب و ریباس به شکر یا بشربت صندل نوشانند و بر قلب او ضماد به گل سرخ 
و صندل و خرقهای مبرده نهند و قرص کافور به آب سرد و گلاب دهند و مقام او در موضع سرد و هوای بارد سازند 


ابن الیاس گوید که تنقية بدن از اخلاط غلیظة فاسده به مطبوخ افتیمون پا بحب آن يا به مطبوخ هلیلة مقوی 
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بغاریقون کنند و نوشیدن ماءالاصول و بزور ایشان را نفع کند و از تناول گوشتها و شیرینیها و اغذية حریفه حذر 
کنند و بمرهم معمول از مقل و زراوند مدحرج و زاج از زنگار و خرنوب و مویزج و راتیانج مساوی کوفته بيخته 
بسرکة کهنه و اندک روغن زیت و عسل سرشته طلا نمایند انطاکی گوید که علاج بلخیه طبیخ افتیمون به 


بطم 
بثرة سیاه بزرگ به قدر حب‌البطم و نخود و پسته است که در ساق عارض شود و متقرح گردد و از آن زرداب سیاه 
سیلان کند و سبب حدوث او خون فاسد محترق سوداوی است و شیخ در مقامی نوشته که بطم بثور سوداوی است 
که در ساق مثل ثمر طرفا یا حبة‌الخضرای کبیر ظاهر شود و در جای دیگر گفته که آن قروح سوداوی است و مادة 
او بعینه ماد دوالی است و علاجش از جهت تنقیه علاج و دالی است و قروح سوداوی که قانون علاج آنها مذکور 
گردد و طبری گوید که بئور ساق بثورا سود کبار است و آن عسرالبره‌ست و از آن انسان کمتر صحت یابد و انطاکی 
گوید که بطمیه شبیه ببطم باشد در لون و استدارت و سبب آن فساد هر دو خلط بارد و معا مع غلبةً سودا بود و 
مختص بساقین باشد و خروج آن و تب دق روز چهارم هلاک کند و ذی مادةٌ سامکه از آن مایوس البرء‌ست علاج 
فصد باسلیق کنند و بعد از آن به مرات می‌نمایند و هر صبح شربت عناب يا نیلوفر یا دینار بماءالجبن بنوشند به عده 
زلو بر ساقین چسپانند و حجامت با شرط کنند و بعلاج ساثر قروح خبیثه معالجه فرمایند طبری گوید که علاج این 
فصد باسليقین و الطبین و جبهه است مع استعمال قوانین فصد و مساعدت قوت بعد آن تنقيةٌ معده بقی به احتراز و 
احتیاط از افساد چشم يا فم معده پس هرگاه معده پاک گردد و از کثرت اخراج خون ضعیف شود بر آن زلو اندازند 
دو سه دفعه و ایضاً در آن شرط و مص بشاخ حجامت استعمال نمایند و از آنچه معالجه بدان کنند روغن نوره است 
که از آن بر هر بره از اين بثور نقطه دهند و بر آن لحظة صبر کنند به عده به سرکه بشویند و به روغن گل تغریق 
آن نمایند و از آب احتیاط کنند که آن خشک گردد و اين از بالغ‌ترین چیزی است که بدان معالجة این بثور نمایند 
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و از آنچه اين بثور را بدان طلا نمایند این است خاکستر قیصوم و خاکستر چوب طرفا و مامیران چینی و زراوند 
طویل و پوست بیخ کبر و حنای سوخته مساوی همه را باریک سوده به سرکه و اندک زیت حل کنند و ایضاً صدف 
سوخته و مر و صبر مساوی سائیده به سرکه حل کرده طلا نمایند و ایضاً بگیرند بیخ بردی رطب و کوفته آب آن 
بیفشرند و جوش دهند تا غلیظ گردد به عده بر این قرحه طلا کنند و پا دیسقورپدوس ذکر کرده که این هر بثرة 
عفن را زائل کند و بعضی متأخرین از اهل حران ذکر کرده‌اند که شستن این بثور به آب حماض تجربه کرده‌ايم که 
از آن مریض انتفاع یافت و اکثر بئور در اندک زمانه زائل شد و ایضاً از اطلية اين بئور این است که صمغ فارسی و 
عربی در سرکه تر کنند تا آن‌که بگدازند به عده بر آن طلا نمایند و بعضی از اطبای ناقص شربتی که در آن شحم 
حنظل بود بشخصی دادند و ساقین او ورم کردند و بر آن مر عظیم وارد شد و از آن هلاک گردید پس طبیب را جائز 
نیست از استفراغ در بثور ساق و روفس ذکر کرده کسی که مسهل در بریاسموس و بثور ساقین استعمال کرد 
جنایتی مودی به هلاکت نمود و چون این بثور منفجر گردد و رشح و زرداب او کثرت نماید به این مرهم طلا کنند 
بگیرند زنگار مستخرج به سرکه و قلقطار و خاکستر اشنان هر واحد یک جزو پس موم روغن بسازند و بر آن اين 
انداخته حل کنند و بدان طلا نمایند تا آن‌که زرداب او زائل شود و موضع گرم گردد و گوشت صحیح پدید آید به 
عده دو روز بعجبین که در آن اندک زرده بيضة داخل کرده باشند ضماد کنند بعد از آن بمرهم صلح قروح عفنه 
علاج کنند و چون ابتدا به اندمال کند بمرهم وسخ معالجه فرمایند ابن الیاس گوید که علاجش فصد باسلیق است 
و اخراج خون به قدر قوت و واجب و تعاهد قی به سکنجبین و آب گرم و هر صبح جلاب از عناب ده عدد تخم 
کاسنی سه درم و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و غذا مزورة ماش و نخود به مغز بادام خورند و 
استفراغ بدن بمبطوخ هلیله یا به مطبوخ فواکه در آن تربد و شاهتره اندازند باید کرد و یا تلئین طبع به اين مطبوخ 
کنند سنای مکی هلیلة زرد هر واحد هفت درم آلو سیاه بیست عدد تخم شاهتره گل سرخ هر واحد سه درم بنفشه 


نیلوفر هر واحد پنج درم تربد دو درم مویز طائفی ده درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید در 
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ان خیارشنبر و ترنجبین هر واحد ده درم مالیده صاف کرده بر آن سقمونیای مشوی نیم دانگ انداخته سحرگاه 


بنوشند و بعد تنقية تام بر آن زلو چسپانند و یا شرط زنند و بمحاجم امتصاص نمایند و در امر او اهمال نکنند که 
گاهی بقروح دیگر خبیثه انجامد و بر آن مرهم خاکستر قیصوم و غیره که در قول طبری گذشت طلا نمایند 


بثور اصداغ 
بثرهائیست که بر بناگوش ظاهر شود و بزرگ شبیه بدمامیل کوچک بود و ریم نکند و سرخ شود و رنگ او براق و 
مسترخی گردد و چون طبیب حس او نماید گمان کند که مملو بریم است و اگر بر شکافتن او اقدام نماید سوای 
خون بسیط چیزی از آن برنياید و در اکثر احوال ناصور گردد و التحام نیابد و خام باشد و در سر او ریم سفید ظاهر 
شود و بیخ او غلیظ بود و به قول انطاکی مقرح از آن مایوس از صحت است و خروج آن در دق در روز سوم مهلک 
بود و برای نفسا در روز هفتم اگر تصرف در بحران کند و هرگاه در ایام افراد و امراض حاده بروز نماید دلالت بر 
سلامت کند و گاهی از صدغ مرتفع شود و از اعماق نضج یابد و بناصور و غرب ملحق گردد و صحت نیابد و هر قدر 
که شدت نماید صداع حادث کند و بصر را تاریک گرداند بالجمله سبب آن مادهٌ غلیظ است که از سر نازل شود مع 
رطوبتی که خون فاسد بدان مخلوط باشد و خالی از حرارت و خام بماند علاج فصد سر رو تنقية بدن و سر کنند به 
عده لزوم اضمدة مفشیه نمایند مثل آرد جو و خطمی وارد باقلا و ترمس و کرسنه به آب بادیان و سرکة کهنه 
آميخته و ایضاً به موم روغن محلل ضماد کنند و اگر تحلیل نشود بشکافتن او متعرض نگردند و اگر طبیب جاهل بر 
شکافتن او اقدام نماید امر بداغ کنند قبل از آن‌که ناصور گردد و این بثور معروف است اکثر در بلا شام تا حدود 
موصل متولد می‌شود و بعد استفراغ بهتر از ترک او و اصلاح غذای مریض علاج او نیست و حمات کبریتی برای او 
شدیدالموافقت است چنان چه امل موصل گویند که آن تحلیل نمی‌شود مگر در این حمات و اغذية غلیظ و مفسد 
خون ترک نمایند و انطاکی گوید که قانون در علاج او ازالة موی است هر قدر که طول کند و تعمیق او بشق و پر 
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و این شبیه به بئور صداغ در پس سر و گردن عارض شود و گاهی با آن تب و لهیب و سوزش باشد و بقرب نخاع 
عظیم گردد و در خطر اعظم و قاتل بود و کسی که او را این بنور برآید کم خلاص یابد و آن شبیه بدمل بزرگ باشد 
و سبب او فضو ل دموی حاد است که از دماغ در مجاری نخاع نازل شود و به سبب قرب او از دماغ و از خرزة 
معروف بوتد که بر آن سر موضوع است قتل کند و آن درد شدید کند چنان چه گاهی دماغ از آن ورم کند و مودی 
به هلاکت گردد علاج فصد کنند و مسهل دهند و اصلاح غذای مریض نمایند بهر تبرید و ترطیب دماغ رون بنفشه 
و شیر زنان در بینی چکانند و بر سر مالند و بهر تبرید بر موضع برگ اسپغول و برگ بارتنگ هر دو کوفته بلعاب 
اسپغول سرشته ضماد نمایند پس اگر صلب باقی ماند ترک کنند و به آهن مسکن نکنند که در آن خطر است و 
طبری گوید دیدم کسی را که اين بثور برآمد قبل از نضج هلاک شد و اگر این و بئور صدغین را در علامات موت 
سریع داخل کنند چنان چه بقراط در سائر علامات دیگر نموده جائزست و ابن الیاس گوید که هنگام ظهور او فصد 
سر رو کنند و اخراج خون به قدر قوت و واجب نمایند و هر صبح بسکنجین ساده و گلاب هر واحد ده درم بنوشند و 
غذا مزروة ماش و مغز بادام و اسفاناخ خورند و از لحوم و حلاوی حذر کنند و استفراغ بدن به مطبوخ هلیله و مطبوخ 
فواکه نمایند و تضمید موضع ببرگ اسپغول و برگ بارتنگ و برگ خلاف و کاهو یا به آب حی‌العالم و عصی‌الراعی 
سازند و خجندی گوید که علاجش ترک اغذية ردیه و اطعمةّ حاده است و فسد باسلیق و ترک لحوم در اوائل و 


بثور افرو خوردن 
آن نتو در جلد مشابه ثالثل مستدیر است و بیخ او ضیق بود حتی که گمان شود که آن چیزی متعلق يا مشابه 
طرف و تر باشد و لهذا قسمی را از آن مسامیر نامند علاج آنجه در این نفع کند این است که عصاره قناءالحمار و 


نمک بر آن نهند و یا دقاق کندر به سرکه و آرد و نطرون و یا شیر انجیر بر آن لطوخ کنند و یا شیر حلتیت و یا سر 
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ماهی شور که سماریس گویند سوخته و زنگار بگوگرد مازو سوخته و یا برگ بادروج بقلقدیس و یا آب سائل از چوب 
انگور تر که نزد سوختن او برآید و يا پشک گوسفند به سرکه و یا لطوخ زهرة بز نر و يا ضماد به شراب و نطرون 


کنند و يا اندک نطرون ببول طفل نابالغ و يا بسرگین گاو مع سرکه 


بثور بادنجانی و نیلخی و اسود 
طبری گفته که جالینوس این را از انواع جمره و نار فارسی ذکر کرده و گویم که ظهور بثور و انواع و الوان آنها به 
حسب جوهر ماده بود پس اگر ماده شدیدالفساد حاد حریف رقیق باشد رنگ او سیاه یا بادنجانی یا نیلجی بود و 
شدیدترین آن سیاه است پس نیلجی پس بادنجانی و در اول ظهور این بئور سرخ بود و هرگاه بثور زائل شود اصول 
آقیا تیاه تا تیلضی با بادتهانی باقن مانق و الي آن دید باقلق باشف ان فلت می گنه بر های ماخه در خضو علام 
واجبست که معالجه به فصد و اسهال و لزوم پرهیز نمایند و بر موضع شیاف مامیثا و آب عنب‌الثعلب طلا کنند و 
تبرید او چند روز نمایند به عده آب نیم‌گرم بر آن ریزند و اعاده به تبرید کنند تا آن‌که سیاهی و بادنجانیت و 
نیلجیت زائل شود پس هرگاه رقت جلد بقعه محسوس شود و ماده و اشراف آن ظاهر گردد استعمال شرط خفیف بر 
یاک و این ما سا گر کر سس اه مضه این ای اد ای کی ار وه 
آرد باقلا و در سرکه و آب عنب‌الثعلب سرشته بر موضع طلا کنند و لزوم بقعه بخرقه مبلول در آن باید کرد تا آن که 


تحلیل گردد و در رز زائل شود 


بئور غریبه 
یعنی نادرالوقوع بدآن که طبری آن را هفت نوع بیان نموده چهار از آن جدری و حصبه و نمله و جمره که عوام آن را 
تار فارسی گویند و گفته که علامت و علاج و سیب فاعل این همه ذکر کردیم و هر نوع از این انواع اربعه به اقسام 
بسیار مختلف به حسب اختلاف مواد و امزجة بدن منقسم می‌شود و از سه نوع باقی که امر آنها بر اطبا مشتبه 
فین گروی اول سعریف بذات لاصل سفق ان لور خظار یی مک قیه گیل الا باقع یه عکه اصول ار لب ره 
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حتی که صلابت در اصول او شبیه بغدد محسوس شود و این بدترین انواع بئور است و منقسم بدو فسم می‌شود یکی 
از آن منقلب می‌گردد و مثل دمل عظیم می‌شود و این سهل است و قسم دوم بر صلابت خود باقی می‌ماند و تمدید 
او اندک بود و این صلابت بسهولت نضج نمی‌پابد بلکه به تدریج مترضح می‌شود به عده بقية آن صلب منعقد باقی 
می‌ماند و بزمانة دراز تحلیل می‌یابد و سبب فاعل آن خلط غلیظ سوداوی ارضی است که از احتراق رطوبت متولد 
شود پس شعبهای مابین جلد و لحم آن را بیفکند دوم از این انواغ ریبه نفاخات است که در اعضای لحمیه الا 
کوچک ظاهر شود بعد فراخ گردد پس رقیق شود و سبب فاعل این رطوبتی است که از برودت جگر پیدا شود و 
بحرارت حدت یابد و اگر بسیار باشد استسقای لحمی پیدا کند و اگر اندک بود و کیفیت او حار باشد از آن نفاخات 
به همرسد سوم از انواع مذکوره بثور سرخ صلب کوچک است که بغیر الم در موضعی ظاهر شود به عده مخفی گردد 
بعد از آن در جای دیگر ظاهر شود و زمانی طویل باقی ماند و سبب فاعل این بخارات دموی غلیظ است پس اگر 
بسیار باشد از آن شرای دموی حادث گردد و اگر قلیل بود از آن این بثور به همرسد و سمرقندی و خجندی انواع 
بئور غریبه را پنج نوع گفته‌اند یعنی ذات‌الاصل و بثور سرخ صلب که هر دو در قول طبری گذشت و شلیم و بثور 
اصداغ و بثور قفا که سابق مسطور شد و انطاکی گوید که بنور غریبه اعنی قلیل‌الوجود که معروف بذات‌الاصل است 
سببش فساد سوداست اگر مائل ببیاض باشد و فساد خون اگر مائل بجمرت بود و هر دو نوع سخت و تیز سر باشد 
غیر آن که سرخ گاهی مخفی شود و گاهی ظاهر گردد و منتقل شود و حکما شراست و اما سفید گاهی ترشح کند با 
وجود صلابت بیخ او و این شرالانواع است و گاهی نضج دشوار گردد به سبب احتراق علاج بدآن‌که معالجة این 
جمله اقسام تنقیه است به فصد و مسهل حسب اخلاط و اطلیه و اضمده حسب هر واحد از آن چنان چه در اقوال 
اطبا مسطور گردد و اکنون بعض ادوية مخصوصهة بثوریکه در موسم گرما و برشکال و آنچه از مالیدن عنکبوت و غیر 
آن باشد مسطور می‌شود پس اگر در فضل صیف بثورات کوچک غلیانی سوداوی در اطراف به همرسد اول فصد 


کنند و شيرة عناب شیرة گشنیز خشک عرق عنب‌العثلب عرق شاهتره شربت نیلوفر خاکشی دهند به عده منضج از 
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عناب و کاسنی و آلو بخارا و شاهتره و گل نیلوفر و سپستان و خطمی و خبازی و غیره داده فلوس خیارشنبر و 
سنای مکی و غیره افزوده مسهل دهند و اگر خواهند برای اخراج سودا و بلغم از پوست هليلة زرد هلیلة سیاه بسفائج 
هر یک چهار ماشه غاریقون سه ماشه تربد موصوف هفت ماشه شحم حنظل دو ماشه مقل کتیرا هر یک نیم ماشه 
کوفته بیخته به آب حب ساخته آخر شب همراه عرق عنب‌العثلب نیم گرم بخورانند و صبح بدرقةٌ مسهل بدهند و 
بعد فراغ از مهسلها از گل مندی شاهتره هر یک پاو اثار صندل سرخ چرایته پوست هليلة کابلی هر یک نیم پاو 
نیمکوفته در دوازده آثار آب عرق هفت آثار کشیده نیم پاو از آن با شربت عناب بنوشانند ایضاً برای بثور سرخ 
اطراف و حبهای سرخ بعد فصد و تنقیه مجون معصفر همراه این عرق مندی بدهند مندی یک آثار پوست نیم 
چرایته هر یک نیم آثار سرپهوکه پوست هلیلة زرد هر یک پا آثار صندل سرخ عنب‌العثلب بسفائج هر یک نیم پاو 
عناب پنجاه دانه ادوية کوفتنی را کوفته همه را در دوازده آثار آب تر کرده صبح عرق کشند و نیم پاو با شربت 
بنفشه سه توله بنوشند ایضاً اگر بثور هر دم بر بدن شود و دور گردد به سبب غلیان خون بعد فصد عناب شاهتره 
چرایته پوست هلیلة زرد خیسانیده با شهد دهند به عده منضج از گل بنفشه شاهتره خیارین کوفته هر یک پنج 
ماشه بیخ کاسنی گاوزبان هر یک شش‌ماشه عنب‌العنلب چهار ماشه مویز منقی ده دانه سپستان بیست دانه آلوبخارا 
هفت دانه جوش داده گلقند داخل کرده دهند پس مسهل به عمل آرند ایضاً بعد تنقیه شاهتره هلیلة زرد 
پرسیاوشان هر یک شش‌ماشه اصل‌السوس چهار ماشه جوشانیده شهد داخل کرده دهند و بر بثور جدوار زنجبیل 
اروشاع که | بب سب العلب هه یهت تا کیت انشا پراج نف اک اد فیاه وم .اب دنه عاهتره 
شش‌ماشه سرپهو که هفت ماشه مندی شش‌ماشه شب در آب گرم تر کرده صبح صاف نموده نبات دو توله داخل 
کرده بنوشند حب نافع بثور و جوشش که بر بدن شود گیرو رسوت هلیله زنگی مرداسنگ کات صندل سرخ مساوی 
کوفته بیخته حب سازند و به آب برگ عنب‌العئلب ضماد نمایند حب کرامات که برای جمیع انواع بثور وخصوص 


سوداوی معمول مرداسنگ پوست هليلة زرد قنبیل آهک آب نادیده کات سفید هر واحد یک جزو نیله تهو تهه نیم 


1565 0 24 


جزو به آب حب سازند و وقت حاجت به روغن زرد سوده طلا نمایند حب نافع بثور کات مرداسنگ نیله تهوتهه 
بربان بیل گری مساوی سائیده حب بندند وقت حاجت به آب سائیده طلا سازند و نیز این حب نافع است برای قروح 
که در آن سوراخ مثل غربال می‌باشد و مشهور به قرحة او رنگ زبیبی است ایضاً نافع بثور کات سفید نیله تهوتهة 
بریان سپیاری سوخته مرداسنگ پوست هليلة زرد ریوند خطاتی مساوی به آب حب سازند و وقت حاجت طلا نمایند 
دوایی که جهت بثور که بر بینی و سر در موسم برشکال به همرسد مفید است خستة انبه کتة سفید صندل سفید 
به آب سائیده طلا کنند دیگر اورام و بئور را که در ایام برسات به سبب رطوبت ظاهر شوند نفع دارد زردچوب 
سوخته و چونة گلی هردو برابر باریک ساخته به روغن نیم‌گرم حل نمایند و بر پارچه نهاده استعمال سازند دیگر 
قشور دال عدس سوخته آمله سوخته برابر باریک ساخته به روغن نیم‌گرم حل نمایند و بر پارچه نهاده استعمال 
سازند دیگر قشور دال عدس سوخته آمله سوخته برابر خاکمیله قدری و اندکی نیله تهوتهة بریان با روغن سائیده 
بر دانها بمالند ایضاً برای دفع ورم و بثور و سوزش آن خصوص بثرة که بر بنیی پدید می‌آید و ورم و درد و حرقت از 
حد می‌فزایند نهایت مفید و مجرب است پکمان بید را در آب گلو سبز سائیده ضماد نمایند و آنجا که شدت درد و 
ضربان زائد از حذر باشد زود فصد سر رو گیرند و قدری مرداسنگ با پکهان بید افزوده به گلاب سائیده به‌کار برند 
ضماد که بثور متقرح را نفع بخشد روغن گل سه توله در سرکه انگوری پنج توله به آتش ملایم بجوشانند تا سرکه 
برود و روغن بماند پس مرداسنگ دو ماشه برگ حنای خشک قنبیل شاهتره هر یک سه ماشه کوفته بيخته به آن 
خوب حل کرده ضماد نمایند ضماد معمول اطبای هند برای بثور که زیر گردن بر سینه می‌شوند و آن را کهنه مالا 
گویند تخم سن تخم ترب تخم تنبیه جو سرشف السی برابر کوفته بيخته بدوغ گاو سائیده ضماد می‌کرد و باشند 
ایضاً که در این باب آزموده است آبنه هلدی سه و نیم ماشه هالون نیله تهوتهه هر یک دو نیم ماشه ادویه سائیده و 
روغن سرشف به قدر شش توله آميخته طلا کنند ایضاً برای مرض مذکور سپیاری چهالیه بادام مع پوست هر واحد 


پانزده عدد هر دو را در پارچه بسته بالای آن گل طلا کرده در آتش پاچک دشتی بسوزند به عده برآورده در روغن 


۱۰۵۰ 


1-06 0 24 


السی حل کرده دارند و بر بثور مالیده باشند ضماد برای بثور که زیر بغل می‌شود صندل سرخ و سفید و بیخ آگ 
زرد چوب سائیده ضماد کنند ضماد نافع بثور که با سوزش باشد گیرو مازو و کات سفید به سرکه ضماد نمایند 
ضماد نافع بثور که از مالیدن عنکبوت بر بدن می‌شود مندوه که فلةً مشهور است به آب سائیده طلا می کرده باشند 
دیگر برگ انار ترش برگ تمرهندی در آب کیله سائیده ضماد نمایند دیگر امجور سائیده طلا کنند و بعضی قدری 
نمک شور نیز می‌آمیزند دیگر کنجد در شیر بز سائیده طلا کنند و یا آبنه هندی به آب سائیده و يا چرونچی 
سائیده بمالند و یا چونه به آب لیمون يا به روغن سرشف یا به روغن کنجد سائیده طلا نمایند دیگر کمیل و 
زردچوب به آب سائیده با صندلین و مرداسنگ به سرکه سائیده و يا زيرة سفید زنجبیل به آب سائیده یا جوار گیرو 
اب شکوه طلا کنته دنگر تیگ تیم زاو اس انوس ناکین هر زک تیم کم تالیفه هر کووقت بان کتممور 
سه روز صحت می‌شود دیگر خراطین سوده یا گل پس افكندة آن ضماد نمایند مرهم نافع برای بثوریکه رطوبت 
آن هرجا که بر سد بثور دیگر پیدا شود و مکرر به عمل آمده روغن تلخ ششدام کمیله بابچی سوخته هر واحد یکدام 
شا قم عطاق گرو سوم فاشد مرش متایط وال اظبااطیزی وید که در یی خاتالان ختفید وه مش 
افتیمون کنند و فصد باسلیق نمایند به عده تعدیل طعام کنند و لزوم شوربای زیرباجی يا اسفیدباجی ماکیان نمایند 
به عده تضمید آن صلابت در ابتدای ظهور مدام به اسپغول بغیر روغن کنند تا آن‌که ریم کند پس هرگاه درد کم 
شود و ربم جمع گردد این ضماد به‌کار برند بگیرند تخم کنوچه و اسپغول هر واحد یک جزو به عده برگ چقندر و 
برگ کاسنی کوفته در روغن کنجد بجوشانند تا نرم مثل مرهم گردد و بعد از آن از آتش فرود آورده بر آن کنوچه و 
اسپغول ناکوفته و اندک زردة بیضه انداخته ضماد کنند تا آن‌که نرم شود و در آن براقیت ریم ظاهر گردد به عده 
بشکافند و ریم بیرون آرند و اگر مریض از آهن بترسد بگیرند اشق و در زردة بیضه آمیخته بر سر بثره گذارند که 
این به اعتدال بشکافد و هرگاه ریم خارج گردد از یتبة کهنه آخْ را پر سازند تا زخم صاف گردد به عده علاج ی 
کنند و از آب حفظ آن نمایند تا آن‌که خشک گردد و علاج نفاخات بسوراخ کردن از سر سوزن نمایند و زرداب از 
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آن خارج کنند و بدخول حمام و عرق آوردن امر نمایند به عده تقوبت جگر به این ضماد کنند بگیرند مصطکی و نار 
مشک و فوفل و مر و سنبل‌الطیب مساوی به عده موم روغن از روغن ناردین یا روغن قسط پا روغن بلسان ساخته از 
آتش فرود آورده ادوية مذکوره کوفته بیخته آمیزند و هنگام خلو معده از طعام بر فم معده و جگر ضماد کنند تا سه 
روز و يا یک شبانه روز این ضماد به عمل آرند بگیرند گل سرخ و قصب‌الرزیره هر واحد یک جزو و پوست بیرون 
پسته و عسالیج کرم و گل حنا اگر میسر آید والا حنای سوخته همه مساوی و به آب مورد رطب وآب سیب میخوش 
آميخته بر جگر و فم معده ضماد کنند تا جوهر کبد منحل نگردد زیرا که انحلال جوهر او موّدی به هلاکت می‌گردد 
چنان چه فاضل جالینوس ذکر کرده که مردی از ارباب المس تغریق کبد متورم به روغن کرد و به اشیای مرخیه بر 
آن ضماد نمود پس مریض را عرق لزج آمد و هلاک شد و علاج نوع سوم بثور غریبه فصد صافن است و بعد فصد 
استفراغ به مطبوخ افتیمون و اقتصار بر اغذية محمودة مولد خون رقیق بارد مثل لحم جدی و بچة مرغ رطب و 
سرمق و کاهو پخته و مانند آن و این طلا به عمل آرند بگیرند برگ اسپغول و برگ بارتنگ و جرادة کدو و همه را 
باریک سائیده اندک آرد جو بر آن اندازند و با هم آميخته بر بثور ضماد کنند که آن ظاهر نشود و موضعی که بر آن 
ضماد کنند قوی گردد این الیاس گوید که علاج نوع سوم بثور غریبه فصد و اخراج خون به قدر واجبست و هر 
صبح سکنجین ساده و گلاب هر واحد ده درم يا آب تمرهندی و شکر سفید ده درم يا آب انارین بشحم آنها افشرده 
هر واحد سی درم به شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بدهند و غذا مزورة تمرهندی با اناردانه به مغز بادام و 
اسفاناخ و يا جلاب از عناب و آلو سیاه هر واحد ده عدد و شکر و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و تلئین طبع 
بماءالفواکه پا به آب نقوع مشمش کنند انطاکی گوید که در اقسام بثور ابتدا به فصد کنند نزد ظهور علامت خون 
پس ادویة مسهله پس روادع منضجه از وضعیات پس محلل به‌کار برند و هرگاه منفجر گردد بعلاج قروح معالجه 
نمایند آن عسر مع تلطیف غذا و لبس مناسب و در بثور سوداوی این منضج استعمال کنند صفت آن مویز یک جزو 


عناب سپستان بسفائج هر واحد نیم جزو بنفشه تخم کاسنی تخم شاهتره هر واحد ربع جزو کوفته در ده چند آب 
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متفه تا ریم باقن سای صاف که هگ تا یک مق کی گرم تال تما شم یه هه ادلی ۴ خر ال 
استعمال کنند بعد از آن شب و روز بمسکه و پیه ماکیان چرب دارند و هرگاه نرم شود بحلبه و آرد باقلا و اشق و 
زردة بیضه منفجر سازند به عده پاک کرده مندمل نمایند و معالجة بثور صفراوی بشرب این دوا کنند صنعت آن 
گل بنفشه قنطوریون هر واحد یک جزو تمرهندی نیم جزو گل سرخ تخم خرفه هر واحد ربع جزو اگر در آنجا تب 
باشد جو مثل همه افزایند و به طریق اول بجوشانند و استعمال کنند تا آن‌که تحلیل ظاهر گردد پس این حب 
استعمال کنند در هر سه روز دو مثقال صنعت آن صبر هلیله سقمونیا هر واحد یک جزو مصطکی نیم جزو به آب 
کی یو بات مه کین یال کم مه کر ای ات بسا اف ایا الم و اک خظا 
عظیم گردد لزوم طبیخ برگ عناب کنند به عده بابی که در آن صبر و مازو و مورد و مغز خریزه جوشانیده باشند 
بشویند و بر آن سندروس تنها بپاشند اگر در آن گوشت زائد نباشد والا با شکر به عده بمرهم ابیض مندمل سازند و 
علاج بثوریکه از بلغم باشد قی کردن است تا آن که نقا ظاهر گردد به عده استعمال معجون نجاح و تریاق غدره و 
فاثق کنند و این حب مجربست صنعت آن شحم حنظل و مغز آن غاریقون انزروت هر واحد یک جزو تربد صبر 
حب بلسان نمک هندی هر واحد نیم جزو سقمونیا ربع جزو به آب بادیان حبها سازند شربتی یک و نیم مثقال در 
هر چهار روز و اگر در انجا حرارت نباشد تعاهد نوشیدن ماءالعسل کنند والا شیر گاو بقرطم به عده تحلیل آن به 
روغن بابونه و بادام تلخ و فسط و غالیه کنند و چون ماده خارج شود الحام او بصبر و مرداسنگ و روغن زرد کنند و 
مطبوخات مذ‌کوره و حبوب در اینجا از مجربات ماست صفت طلا که ساثئر انواع بثور را نافع است گل خرزهره 
افسنتین صابون اشق به زیت و پیه ماکیان بپزند تا یکذات شود استعمال کنند صفت ضماد منضح که انواع بثور و 
سرطانات را منحل گرداند چقندر عنب‌العتلب گشنیز سبز پرسیاوشان خطمی هر واحد یکزو آرد باقلا آرد جو صابون 
بزرکتان خمیر آرد هر واحد نیم جزو همه را در روغن زرد و زردة بیضه بیزند بعد از آن که به اندک زعفران و مویز و 


سرکه بر هم زنند تا اجزا با هم بیامیزد بر پارچة پشمی در بلغمی و بر پنبه در سوداوی و بزرکتان در باقی استعمال 
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کنند و اما مفردات مجربه برای بثور پس افضل آنها حنا و مورد نطرون و انجیر و سداب و بزرکتان و سیر به عسل 
است ضمادا و هلیله مطلقاً و اما ذر ضماه قصب‌الزریره حدیث صحیح است و کذا در حنا لیکن حدیث قصب‌الزریره 
صحیح‌تر است 

امراض جلد 
جذام و این مشتق از جذم است و آن در لغت بمعنی قطع است و بمناسبت آن‌که اين مرض قطع اعضا یا نسل یا 
عمر کند بدین نام مسمی ساختند و این مرض را داءالسبع و داءالاسد نیز نامند و در وجه تسمية آن گویند که آن 
اکثر بشر عارض می‌شود و گویند که چهرة صاحب آن مثل چهرة شیر گردد و پهن می‌گردد و آن را مشابه سحنة 
شیر می‌کرداند و گویند کسی را که این مرض درگیر و شکار می‌کند او را مثل شکار کردن شیر یعنی در آخر آن را 
هلاک می‌نماید و ایضاً این مرض را سرطان عام گویند که در تمام بدن حادث شود پس گاه قرحه کند و گاهی آن و 
ایح او ای کار خافی اتف احل اتذاس ایم ی را مش یی تست ور اسطلاع یه فرل بخ هر 
است ردی که از انتشار سودای غیرطبیعی در تمام بدن حادث شود و مزاج او شکل اعضا را فاسد کند و بساست که 
در آخر اتصال آنها فاسد نماید حتی که اعضا متاکل شود و از تقرح ساقط گردد و به قول صاحب کامل جذام علتی 
است که سائثر اعضا را خشک کند و فاسد گرداند به سبب یبوست و آن بمنزلاةً سرطان حادث در جمیع بدن است و 
انطاکی گوید که جذام عبارتست از فساد اعضای غذا بنوعیکه هیچ چیز را بغیر از سودا بخلط دیگر مستحیل نتواند 
ساشت اگرجه شیرنای بسا مرخ وانگرر باه راز تست که از تکام عاام تیا یرف به میب آفقار از بکترش 
ادویه و عجز طبیعت از آن 

اسباب جذام 
به قول صاحب کامل حدوث او از ضعف قوت مغیره بود که در لحم است هرگاه این از برودت و یبوست و از غلبة 


۱۵۴ 
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نماید و مع‌ذلک اخلاط بدن و منی را فاسد کند حتی که این مرض نسل معدی گردد و از آبا به اولاد حادث شود و 
ابومنصور گوید که سبب جذام فساد خون و غلظ و جمود او در عروق و منتن اوست حتی که صالح برای غذای 
اعضا نبود و آن فساد از اغذية غلية مولد سودا باشد پس طبیعت را دفع او به سوی اعضای ضعیفه به سبب رداءت و 
خبث او در بدن ممکن نبود و شیخ‌الرئیس و قرشی می‌نوبسند که سبب فاعلی اقدم جذام پا شدت حرارت و 
یبوست در جگر یا در همه بدن است که خون را بسود و سودای احتراقی گرداند و پا کثرت برودت مراج جگر یا بدن 
که خون را کثیف و سرد و منجمد سازد و سودای جمودی گرداند و سبب مادی اغذية مولد شففاست هه انشا اغفیة 
مولد بلفم چون در آن تخمها متواتر افتد و اندر آن حرارت عمل کند و اجزای لطیف آن را تحلیل نماید و باقی 
کثیف را سودا گرداند و امتلاآت و تناولات بر شکم سیری بعینه اسباب حدوث این مرض به جهت مذکور می‌گردد و 
اسباب معینه او کثافت جلد و انسداد مسام است پس حرارت غربزی محتقن و ضعیف شود و خون سرد و غلیظ 
گردد و خصوصاً چون طحال ضعیف از جذب سودا و عاجز از تنقية خون از آن باشد و یاقوت دافعه احشا از دفع آن 
در عروق مقعد پا رحم ضعیف بود و مسام منسد باشد و گاهی اعانت او فساد مزاج هوا کند خواه فی نفسه چنان چه 
به شدت حرارت خود خون را بسوزاند یا به شدت برودت خویش اجماد خون نماید و یا بفعونت خود اجزای لطیف 
خون را متبخر سازد و در مادیت او باقی ماند و خواه به سبب مجاورت و مجالست مجذوم زیرا که این مرض معدی 
است به سبب آن که بخار ردی از بدن آن منحل گردد و کسی که قریب آن باشد استنشاق او نماید و گاهی جذام 
بارث واقع شود به سبب فساد مزاج نطفه که از آن پیدا شود و يا به سبب مزاج مستفاد در رحم بحالی که اندر آن 
باشد مثل آن‌که اتفاق بودن علوق در حالت حیض شود و هرگاه حرارت شدید هوا مع رداعت غذای غلیظ مولد سودا 
از جنس ماهی و قدید و نمکسود و لحوم غلیظه مانند نر گا و بز پیر و لحوم خر وحشی و عدس و کرنب و باقلا 
مجتمع شود ضرور جذام افتد چنان چه در اسکندربه بسیار بود و سودا چون بخون آمیزد قلیل او بر تولید کثیر او 


اعانت کند زیرا که لامحاله خون را غلیظ کند بدو وجه یکی بجوهر غلیظ خود دوم ببرودت مجمد خویش پس اعالة 
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بارد بطبیعت خود و چون غلیظ گردد و رطوبت او نقصان یابد و تجفیف او بحرارت بدن سهل‌تر باشد و هرگاه خون 
که در بدن است سوداوی گردد مزاج بدن نیز سوداوی شود پس مزاج جگر هم مائل بسوداویت گردد و گاهی غلظ 
خون در مجذومین بدان حد رسد که در فصد ایشان چیزی مثل ریگ با خون آمیخته برآید و سودا گاهی مندفع 
شود به سوی یک عضو پس صلابت یاسقیروس يا سرطان به حسب احوال خود حادث کند و اگر رقیق غالی باشد 
اکله پیدا کند و اگر به سوی سطح جلد مندفع شود برش و نمش و بهق سیاه و کلف و قوبا و مانند آن احداث نماید 
و گاهی در همه بدن منتشر شود پس اگر عفن گردد تب سوداوی پیدا کند و اگر متراکم شود و متعفن نگردد تولید 
جذام نماید و انطاکی گوید که سبب مادی جذام کل غذای یابس است بارد باشد مثل لحم بقر و بز نر و عدس و یا 
حار لیکن غلیظ که در آن هضوم عمل نکنند الا به اخذ در احتراق مثل بادنجان و خرما و از اینجهت واجب است 
مبادرت بشرب آب عقب خوردن چیزی یابس بالفعل و اگرچه زمانه بمقدار هضم نگذشته باشد تا محترق نگردد یا 
محرق بحرافت خود مثل ثوم و خردل و سعد و سبب فاعلی او افراط یبس از حرارت پا برودت است و کذا از ساثر 
بدن خصوصاً از جگر چه آن بالذات مهی غذاست و سبب صوری او قلب بدن از شکل طبیعی است و سبب غالی او 
فساد اوست و مبادی او تولد سوداست پس اگر رقیق باشد و در ظاهر بدن منتشر گردد یرقان سیاه پیدا شود و یا در 
باطن انتشار یابد پس ربع حادث گردد و يا غلیظ باشد و مخصوص بعضوی بود در این صورت سرطان پدید آید و یا 
غام برد یی جذام کته راز اتتسمت قما ام را مظان هام کانیدهاند ور عال قتع ار اک متصوص اهر اعضا 
توق اد ای قربا تلد کین راد انیت که کففهانن کیت فریا قتیة هام اس و آگر محصوضی اطع بو قزر 
قصبه حادث شود و هر واحد در موضع خود مذکور است و جذام از سودای اصلی افتد و آن در علاج سهل‌تر است 
حصوضا ذر انقدا و اد استخاله صقر به سون, سود افو آن فرط ونکایت شدندتر است و از آسیاب او سای 
هواست به مثل مردار و مقتولات و عفونات و قرب مجذومان و گاهی مادة او جبلی بود مثل شخصی که در حالت 


حیض با زن مجامعت کند پس با نطفه بقیةٌ خون حیض که در رحم باشد با هم آمیزد و بجه فاسد پیدا گردد و از 
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اسباب جبلیة او جماع بعد خوردن چیزی حربف و مالح مثل خردل و شیر و کوامخ و لحم خشک کرده است چنان 
چه استرخای عصب و ضعف اعضا و دشواری حرکت و عجلت پیری کسی را بود که انعقاد او از نطفه لاشد که از 
اشیای مفرط الرطوبه مع برودت مثل شیر و خربزه و کدو پیدا شود و بعضی متأخرین می‌نوبسند که سبب جذام 
سودای محترقه بود از هر خلطی که باشد در همه بدن و اکثر بمشاهده درآمده که از اسباب شتی می‌افتد اول آن که 
بمصاحبت مجذومان که بخارات فاسدة تن ایشان چون بوسیلة هوا بروح و اخلاط رسد خلطها را مستحیل بجوهر 
اخلاط فاسد خود گرداند دوم آنمکه بمیراث رسد که تباهی مزاج نطفة مجذوم مقتضی آن است سوم آن که فساد هوا 
یعنی تعفن آن بزرگترین اسباب این مرض است چهارم آن‌که کسی را که از علوق او در حالت حیض اتفاق افتاده 
باشد پنجم آن‌که در حالت نفاس باشد ششم آن‌که بسیار خوردن غذاهای فاسد و مولد سودا مانند گوشت گاومیش 
و بادنجان و گوشت آهو و قدید او و قند سیاه و سرکه و امثال اينها بود هفتم بسیار خوردن لوبیا و عدس و باقلا وفل 
و تخون همه و خضوضاً وقتیکه ذر گوشت. کاومیش افتاده باشد و همراه جف ات خناول تمایته 
انواع جذام و علامات آنها 

بدآن که به قول طبری و مجوسی و سمرقندی جذام دو نوع است یکی آن که حدوث او از کثرت سوداوی اصلی 
بود که آن دردی خون و ثفل او باشد و از اين نوع اعضا فرو نریزد مگر بندرت در آخر بلکه حس آنها باطل گردد 
موی بریزد و اين نوع معروف بماءالاسد است و گاهی در اين علاج شود دهد و صاحب او از آن شفای تام یابد چون 
در اوائل حدوث او لاحق گردد دوم آن که حدوث او از مر سودا حادث از احتراق صفرا باشد و با این نوع تاکل اعضا و 
قساقط آن بود و قریب نیست که صاحب او صحت یابد و از کلام شیخ مستفاد می‌شود که آن سه نوع است چنان 
چه می‌گوبد که جذام کانن از سودای صفراوی هائج‌تر و در اذیت بیشتر و در اعراض صعف تر و در سوزش و تقریح 
شدیدتر بود لیکن قابل‌تر برای علاج است و کائن از ثقل و دردی خون یعنی سوداوی طبیعی سالمتر و ساکن‌تر بود 


و تقربح نکند و کائن از سودای محترقه فی نفسه در اعراض خود مشابه سودای صفراوی بود لیکن در قبول علاج 
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بطی‌تر باشد و انطاکی گوید که جذام از غلیان خون بود و علامتش انتفاخ چهره و شدت سرخی و فرو ریختن موی 
به سبب کثرت رطوبت است و از احتراق صفرا بود و علامتش سرعت انتشار و قلت سرخی و هزال است و از سودای 
محترقه اصالتا و علامتش یبس مفرط تمرط شعر و غلظ اطراف و کج شدن و تکرج ناخنهاست و علامت این هر سه 
نوع تقدم قوبا و سرخی با تیرکی و کدورت سفیدی چشم و استدارت حدقه و گرفتگی آوازست و سهل‌ترین انواع نوع 
اول است و بعیدترین آنها از صحت نوع ثالث است و جمله قابل علاج‌اند تا وقتیکه اطراف از هم فرو نریزد و 
خجندی گوید که نوعی از آن از سودای صفرای بود و نوع دیگر آن از سودای بلغمی یا از سودای که آن دردی خون 
و فل اوست راقم گوید که از اقوال مسطوره مفهوم می‌شود که انواع جذام از ردی ماده شش نوع باشد چهار از 
احتراق اخلاط اربعه و پنجم از کثرت سوداوی طبیعی که آن ردی خون است و ششم از سودای جمودی هذا 
مایخطر بالبال و ربی اعلم بحقیقت الحال 
علامات جذام مطلقاً 

شیخ می‌فرماید که هرگاه جذام ابتدا نماید رنگ بدن سرخ مائل بسیاهی گردد و در چشم تیرگی مائل بسرخی 
ظاهر شود و در نفس تنگی و در آواز گرفتگی به سبب اذیت ریه و قصبة آن پدید آید و عطاس کثرت نماید و در 
بینی غنه ظاهر گردد و گاهی سدد و خشم به همرسد و خیاشیم خشک گردد دموی در رقت و قلت آغاز کند و عرق 
در سینه و ناحية چهره ظاهر شود و عروق زبان غلیظ گردد و بوی بدن و خصوصاً عرق و بوی نفس بدبو گردد 
واخلاط سوداوی از عجب و حسد پدید آید و در خواب خوابهای هولناک بسیار مشاهده شود و در خواب چنان 
محسوس گردد که گویا بر بدن او بار گران نهاده بعد از آن ریختن موی و تمرط در آن ظاهر شود خصوصاً در موی 
چهره و ابرو و گاهی پوست جای مو منقلع شود و ناخنها شق گردد و چهره زشت و منتفج شود و رنگ سیاه گردد و 
خون در مفاصل بجمود و عفونت آغاز کند و تنگی نفس ازدیاد نماید حتی که با حسر شدید و بهر عظیم گردد و آواز 
در غایت گرفتگی شود و لبها سطبر گردد و رنگ او سیاه شود و بر بدن زوائد غددی شبیه بحیوانی که در پونانی 


۱۰۵۸ 
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ساطورس گویند ظاهر گردد بعد از آن بدن در تقرح اخذ کند هرگاه جذام غیرساکن باشد و غضروف بینی متاکل 
شود به عده بینی و دست و پا از هم هم فرو ریزد و از آن زرداب بدبو سیلان کند و آواز با خفا عود کند و موی باقی 
نماند و رنگ بسیار سیاه شود و علاج پذیر نبود و نبض مجذوم ضعیف بود به سبب ضعف قوت و قلت حاجت بهر 
آن که مرض باردست و بطی غیرسریع باشد به سبب ضعف و برودت و از تواتر لابد باشد زیرا که نه سرعت است در 
آن ند عم و انطاکی گرین که علایت او خاک سقینی جفنم مافل بسرضی است و این ارل علاشتی اتبت که نیا 
نماید حتی که گوبند این علامت پیش از هفت سال بر آن تقدم نماید و استدارت شمها و سرخی بدن و بول به عده 
سیاهی آن هر دو به عده عرق کثیر رنگین پس بدبو پس تغیر آواز بخشونت پس گرفتگی آن پس بدبوی نفس پس 
کشیدن بینی و استدارت چهره پس ریم کردن بدن اگر جذام مقرح باشد و کجی دست و پا پس سقوط آنها و در 
این وقت استحکام او گردد از صحت او یاس بود و نبض در ابتدای او سریع متواتر صلب باشد و گاهی بطی گردد اگر 
سودا اصلی بود پس هرگاه مرض توسط نماید تواتر به سرعت کند پس نطی پس ملتوی و متشنج گردد و اما غنه و 
سدد و غلظ لب گاه با وی ابتدا کند و گاهی در آخر حادث شود پس اعتماد بدلیل تنها او را نبود بلکه عمده در آن 
تفرق اتصال و فحش تغیر هیئت و شکل ست و بالجمله این مرض خطرناک است و الا موردنی نشدنی و خبث او در 
نطفه سرایت نکردی و معدی نبودی و تعدية او از حدیث صحیح ثابت شده و مولف اقتباس گوید که چون آثار این 
مرض به تمامه نیک ظاهر شود پس بیمار را از میان مردم بیرون کنند چنان که مبروص را به سبب سرعت سرایت 
آن علامتش آن است که اول رنگ رو و چشم و همه تن سرخ شود و بسیاهی گراید و گوشها و خصوصاً نرمة گوش و 
ابروها و بینی ورم خفیف سرخ رنگ مائل بسیاهی پیدا کند و آواز سطبر گردد و منفذ بینی کوفته شود و بوی گنده 
از بینی و تمام بدن برآید و پاشنهای پا بترقند و همچنین ناخنهای دست و پا بلکه کوژ و بدهیئت شوند و چهرة او 
مهیب نماید مانند چهرة شیر و نبض مجذوم در همه اوقات ضعیف و بطی باشد و گاهی بتواتر مائل گردد و بون 


نیلجی و فستقی بود انتباه بدآن که اطبا اتفاق نموده‌اند شوای کف جذام از جمله امراض اعد به مسریه موروثه ات و9 
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به قول شیخ ضعیف از این مرض عسرالعلاج ست و قوی مایوس از علاج و مبتدی قلیل‌تر از ردی قلاح است و راسخ 
و مزمن عاصی‌تر و این مرض مدام مزاج اعضا را فاسد کند به سبب مضادت کیفیت او بکیفیت موافق حیات اعنی 
حرارت و رطوبت حتی که به اعضای رئیسه رسد و در آن هنگام قتل کند و اولاً فساد اعضا از اطراف و اعضای نرم 
ابتدا کند و در آن وقت موی بریزد و رنگ آن متغیر گردد و گاهی بتقرح مودی شود به عده اندک اندک در همه 
بدن ساری گردد و اگرچه اول تولد او در احشا بود لیکن اول تاثیر او در اطراف باشد زیرا که ضعیف‌تراند با وجود 
آن که گاهی صاحب او قبل انعکاس غائلة ظاهره بر احشا و اعشای رئیسه هلاک شود و موت آن بجذام و يا به سبب 
سوءمزاج او باشد و جرجانی از شیخ نقل کرده همچنان که سرطان جذام یک عضو است جذام سرطان همه تن 
است بدین سبب همچنان که علاج سرطان دشوار است علاج جذام دشوارتر باشد لیکن از بهر آن‌ که جذام در همه 
تن بود و مزاج همه بدن در آن یکسان گشته است علاج آن یک نوع باشد و یک بارگی بعلاج آن مشغول توان بودن 
از اين و طریق علاج آن یکسان بود و سهل‌تر باشد و سرطان در یک عضو بود و مزاج آنعضو مخالف مزاج دیگر اعضا 
بود و باعلاج از مراعات احشا و دیگر اعضا غافل نشاید بود طریق علاج آن از اين رو عسرتر بود و صاحب کامل گوید 
که جذام از امراض عسرالرهست و چون این مرض مستحکم شود صحت او ممکن نیست و علاج او در آن هنگام 
بوقوف او بر حال خود و منع از تزید او باشد و همچنین از امراض قوی مثل استسقا و برص و مانند آن بسیاراند که 
طبیعت را مقاومت بآنها ممکن نبود و اما چون در اوائل باشند پس گاهی صحت یابند مگر این هم بدیر و دشواری 
نزد ادمان بعلاج و پرهیز باشد و ابن نوح گوید که شریرترین جذام آن است که از احتراق صفرا باشد و چون در 
ابتدای اولاً حق شود ممکن است که به شود و از تزید بایستد و هرگاه نوبت بتقرح اعضا رسد و شکل او فاسد گردد 
بعید است که صحت یابد و خجندی گوید حق آن است که علاج این مرض صعب است و مبتدی در آن بسیار 
عسرالبرعست و قوی نشوند و انطاکی گوید که این مرض در بلاد بارده بکثرت بود چون کثیرالوخم باشد مثل شام و 


در بلاد رطبه بقلت بود مگر آن‌که از آن صبا بند باشد مثل مصر و وقوع او در روم نادر بود به سبب غلبة سردی و 
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تری و در حبش و زنج یافته نشود به سبب فرط حرارت محلل اخلاط کثیفه و اما در هند اگر تقلیل تخلیط اهل آن 
در اکل نبودی البته در ایشان بسیار بودی و سزاوار است کسی را که احساس بورم طحال خود نماید مبادرت بعلاج 
آن کند والا در جذام افتد به سبب وقور سودا در خون نزد ضعف طحال از جذب او و کذا ضعف هر قوت ممیزه و 
بعضی گویند که این مرض بسیار مفسد ردی است بلکه مفسد اعضا و محدث تشنج و تعقد و آنچه موروثی بود و 
خلقی و يا بحرانی اصلا علاج نمی‌پذیرد و آنجه هنوز کهنه نشده و ماد آن سخت گنده و غلبه نباشد ممکن‌العلاج 
بود علاج فصد باسلیق و صافن و اسلیم کنند و خون وافر گیرند و شاهتره چرایته سرپهوکه هلیلة سیاه و مانند آن 
ادویه مصفی خون چند روز بدهند بعد از آن نضج ماده حسب انواع سودا نموده از مسهل سودا و ماءالجبن تنقیه 
کنند به عده حسب ماده ادوية مخصوصة ای به کار برند مثلاً در سوداوی احتراقی معاجین و عرقیات و غیره ادوية 
مطفی خون و مصفی خون به عمل آرند و در سودای جمودی ادوية مرفق خون و تراکیب هندیه استعمال نمایند و 
برای ترطیب استعمال ماءالجین ساده نافعترین اشیاست و خوردن شیر بز جوان سرخ رنگ نیز نافع بود و در هر ماه 
تلئین طبیعت و اخراج مواد به مسهل معتدل کرده باشند و در خریف و ربیع مسهل قوی ندهند و از جمیع محللات 
حرارت غریزی محترز باشند و روغن کدو و شیر و ختر در بینی چکانند و حمام کردن بعد از تنقیه و مالیدن روغن 
بنفشه و مالیدن روغن بنفشه یا روغن بادام يا روغن کدو بعد از حمام مفید بود و روغن زرد در را گرم کنند و در آن 
بنشینند و در هفته یک مرتبه قی کنند و چون سبوس از بدن مجذوم جدا شود علامت صحت است و اگر قوت قوی 
باشد دادن شوربای افعی و گوشت آن بسیار مفید بود و خوردن مار سیاه غیرافعی نیز فائده می‌کند و حب سم‌الفار و 
معون اسقیل از مجربات است و خوردن چوب چینی نیز فائده بسیار می‌کند و گویند که بسیار خوردن سعد و کذا 
کندر و در جذام می‌اندازد ذکر ادوية مفرده و مركبة یونانیه نافع جذام نوشیدن ماءالجبن به شکر يا شربت 
حماض شیرین کرده برای جذام حادث از صفرای محترقه مجرب سویدی است و کذا خوردن ورق طلا ربیع مثقال 


به عسل پا جلاب آميخته تا سی روز متصل مجرب اوست و هم او گوید که اگر شجرة ابی مالک هر روز بجوشانند و 
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به روغن کنجد تازه آن را مطیب سازند و شوربای او بنوشند و جرم او گاه به روغن کنجد تازه و گاهی به روغن بادام 
بخورند تا سی روز متصل صحت تام یابند و مجرب صحیح من است دیگر سعوط زهرة روباه و آس و آب کرفس در 
هر ده روز یک بار نافع است و مداومت شربت کادی هر روز دو درم استیصال جذام کند و خوردن لحم متنفذ خشک 
کرده و شرب زهرة او نیز نافع و ادمان اکل خردل و خلط او به ادویه نیز سودمند بود دیگر پودينة نهری سوده به 
شراب سرشته بر بدن بمالند که انفع ادوية مجذوم است و کذا حقنه بعصارهُ او تا بیست مرتبه نافع بود دیگر ادامت 
تناول فرنجمشک خام و پخته تا پنجاه روز جذام مزمن را متوقف سازد و غیرمستحکم را زائل گرداند دیگر تخم 
حنظل که همبید نامند بر کف پای مجذوم در حمام مالیدن نفع عظیم دارد و گوبند که از مالش این قی بسیار 
می‌آید نفع می‌کند و بعضی روغن تخم حنظل مالیدن بالخاصیت مجرب نوشته‌اند دیگر هلیله سیاه پنج درم در 
هفته یک مرتبه تا چهل بار خوردن جذام را در ابتدا واقف کند و گاهی صحت بخشد دیگر غوک نهری بپزند تا 
آن‌که مهرا گردد و شوربای او بنوشند که فادزهر جذام ست و چون به زیت و نمک پخته بخورند نیز برای جذام 
تریاق نوشته‌اند دیگر برادة عاج یک‌درم به آب پودينة نهری ده درم تا یک ماه کامل خوردن جذام را زائل کند 
دیگر مغز تخم قرطم و تخم افتیمون هر واحد پنج درم ماءالجبن هفتاد درم با یک و نیم اوقیه شکر سفید شیرین 
کرده خوردن در ابتدای جذام نفع عظیم بخشد و بعضی عسل خیارشنبر ده درم در این ترکیب افزوده و وزن مغز 
قرطم بیست درم و ماءالجبن رطل نوشته‌اند دیگر طبیخ داذی سی درم تا سی روز متواتر نوشیدن قلع و استیصال 
جذام کند دیگر بعد تنقية بدن به ادوية مسهله هر روز بیست درم آب پودينة نهری مروق و یک و نیم مثقال تریاق 
فاروق بدهند تا ده روز بعد از آن تریاق مذکور و در آب پودينة نهری حل کرده بر بدن لطوخ سازند و سه ساعت در 
آفتاب بنشانند تا خوب عرق آید پس پارچه بپوشانند دیگر بگیرند تخم افتیمون و کوفته در پارچة باریک صره بسته 
در دو ثلث رطل شراب کهنة شیرین شب بخیسانند و صبح گرم کرده صره را بمالند و با یک اوقیه جلاب شیرین 


کرده بر ناشتا بنوشند و همچنین هفت روز متواتر استعمال کنند که مجذوم را نفع عظیم دهد و از تجارب این جزار 


۱۰۶۲ 
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است دیگر وم بری يا بستانی تا چهار منقال با عسل کف گرفته تا مدت پنج روز متواتر ه رروز یک بار خوردن نفع 
عجیب نماید و مگر شرب و طلای خولان و گذا احضض مکی و کذا عصارة فیراسیون تا پنجاه روز متواتر و کذا حاشا 
به عسل و کذا جندبیدستر و تطلية آن به روغن کنجد و کذا نخودسیاه و کذا حطمی و کذا پودينة نهری مطبوخ به 
شراب و شرب گل يا تخم فرنجمشک و کذا شحم حنظل و کذا هلیلة کابلی بدوام و کذا روغن بیدانجیر هر روز سه 
درم تا چهل روز و کذا طبیخ شاهسفرم و کذا ثمر عذبه و برگ او در سرکه پخته و کذا پوست بیخ زیتون هر روز یک 
مثقال بجلاب تا یک ماه کامل متصل و کذا پودينة نهری و کذا کتیرا هر روز دو درم به شیر بز تا یکصد روز متواتر و 
که فالتا که ورکیم و تم ارو اش وکا خاک سک بت سم 
اندک به شراب کهنه حل کرده و اکل کنجد مقشر به شکر مدام و کذا طاوّس به طریق اسفیدباج پخته و کذا 
شاهشم وکا کی ام هر شام رک رف که ان ارو ان هام خی ای و کها لعم ماکان نوتاه رو 
مغز تخم قرطم خورانیده فربه کرده باشند و از چربی آن اطراف را چرب کردن و کذا تخم بیدانجیر ده عدد یا دو 
درم تا چهل روز متواتر و کذا اسطوخووس تازه غیرخشک هر واحد مفید جذام است و گویند که طلای عاقرفرحا و 
پوست بیخ کبر و عسل و سرکه نافع قروح جذام است و کذا ذرور شیطرج و کذا پودينة بری و کذا یاقوت و سیناوج 
هر دو باریک سوده بر بدن قروح آن را خشک کند و کذا طلق محلول اطریفل شاهتره که خارش و سعفه را سود 
دهد و در جذام و حذر معمول پوست هلیلة زرد چهل درم پوست هليلة کابلی سی درم پوست بليلة آملة منقی هر 
واحد بیست درم شاهتره سی درم ریوند چینی دو درم و گاهی بنابر غرض اسهال ریوند چینی چهار درم کرده 
می‌شود همه را کوفته بیخته به روغن بادام چرب کرده با کشمش به سرشند شربتی چهار درم تا پنج درم حب 
سم‌الفار که در جذام جمودی مجرب و معمول است سیماب یک‌درم سم الفار یک‌درم کندر شش درم ریوند چینی 
سه درم صمغ عربی دو درم سیماب را در آب لیمو قتل کنند و باقی ادویه کوفته بيخته آمیزند و در زهرة گوسفند 


یک‌درم حب مقدار مونگ بندند و یکحب صباح و یکشام بخورند پرهیز از ترشی ضرور است نوع دیگر از مجربات 
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بعضی اطبا در وقتیکه ناخن و اصابع دست و پا ساقط شوند مارسیه را کشته سرآن دور نموده گوشت آن را از 
استخوان جدا کنند و سه ماشه سم‌لفار با گوشت مذکور کهرل نمایند تا آن‌که سیاه شود پس حبها به قدر فلفل 
سیاه بندند و هر روز یک حب در مسکة گاوٌ آميخته دهند تا سه روز متواتر غذا جو دهند دیگر هیچ غذا نباید داد 
دوایی که در وقت استحکام جذام به‌کار آید هلیلة سیاه پوست هليلة زرد افتیمون هر یک پنج جزو با مویز منقی 
پانزده جزو سوده آميخته هر روز یک توله بخورند و این قرصها طلا کنند شیطرج هندی زاج سرخ هر یک یک و نیم 
درم سرمه مازوی سبز روناس خربق سیاه استخوان ماهی شبوط آطریلال هر یک دو درم عنصل سه درم کوفته 
بيخته بسرکة انگوری قرصها سازند و هر روز به سرکه سائیده طلا کنند عحرق تالیف حکیم علوی‌خان که در جذام 
بعد تنقیه معمول است و از بیاض استاد مرحوم منقول برگ شاهتره نیم آثار سرپهوکه چرایته چوب بجیسار گل 
مندی تخم نیم تخم بکائن پوست هليلة زرد هلیلة کابلی هلية سیاه پوست بلیله آمله دهمایه زردچوب ریک نیم پاو 
کاسنی بیخ کاسنی پوست درخت نیم پوست بکائن نیل کنهی تخم پنوار گشنیز خشک گل نیلوفر گل نیم گل 
بکائن گل سرخ هر یک پاو آثار گلو سبز سه پا شیطرج هندی گل بنفشه برگ گاوزبان هر یک دو دام بابچی سه 
دام برگ حنا پوست کچنال هر یک چهار دام نیمکوفته در بیست آثار آب دو شبانه‌روز تر نموده عرق کشند و هر 
روز نیم پا همراه این معجون بخورند گل سرخ گل بنفشه گل نیلوفر گل گاوزبان بادرنجبویه تخم بادرنجبویه تخم 
شاهتره برگ گاوزبان هر یک یک توله بسفائج فستقی اقتیمون تخم کاسنی مویز منقی هر یک دو توله عناب ولایتی 
بادیان خطائی چاء خطاتی جدوار خطائی سنبل‌الطیب عود غرقی هر یک سه ماشه و در نسخة دیگر هر واحد یک 
توله است کوفته بیخته مربای هلیله مربای آمله هر یک شش عدد در گلاب و کیوره خیسانیده خسته برآورده مالیده 
صاف کرده عسل دو چند نبات یکچند قوام ساخته معجون سازند شربتی از نیم توله تا یک توله معجون اسفیل که 
که انم انب اک ات اد تانق کی کار صاعب وم از پاش وال املع اه میا بورست رات کا. 


هلیلة سیاه آملة منقی شیطرج هر یک سه توله دارفلفل خردل بنارسی هر یک یک و نیم توله اسقیل مشوی هفت و 
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نیم توله زعفران اذراقی هر یک پاو کم چهار توله برادةٌ دندان فیل بیست و سه ماشه شهد صاف خام سی توله و اگر 
یک و نیم توله سیر را در شیر میش پخته اضافه نمایند اولی بیست معجون ساخته از هفت ماشه شروع کنند و به 
تدریج تا به یک توله رسانند و قدرت رب شافی مشاهده کنند و اگر با این عرق بخورند بزودی شفا یابند تخم 
کاسنی مکوه برگ حنا شاهتره هر یک نیم آثار پوست بیخ کاسنی برگ و شکوفة کاسنی هر یک پاو آثار گاوزبان نیم 
پاو عرق کشند و به قدر نیم پاو بدهند ذکر ادوية مفرده مرکبةّ هندیه مفید جذام برمدندی تازه به قدر دو توله 
با هفت دانة مرح سیاه سائیده چهل روز بنوشند و نان نخود بی‌نمک بخورند مجرب است دیگر که در ابتدای جذام 
مفید نکندبا بری شب در آب تر کنند و صبح آب تر کنند و صبح آب زلال آن با شهد دو توله هفت روز بنوشند و 
شيرة آن نیز در فساد خون معمول است دیگر هرن کهری سفوف ساخته نبات سفید هم چند آميخته بخورند یا در 
آب یا در عرق شاهتره شب تر نموده صبح آب زلال با قند شیرین کرده بنوشند و اگر یکدام آن با چند دانة فلفل 
سیاه در نیم پا آب شیره برآورده بنوشند هر روز چند بار اجابت طبع شود و قلع مادة جذام و حذر نماید و در ابتدا 
دوای کافی است و غذا نان نخود با روغن زرد خورند دیگر دافع جذام سبوس نخود بوزن نیم پاو گرفته در یکسیر 
آب تر کرده شب نگاهدارند و صبح مالیده صاف نموده می‌نوشیده باشند و تا چهل و نه روز به عمل آرند و از برنج و 
شیر و جغرات هرچه سفید باشد و از ترشی و بادی احتراز کنند و نان و گوشت و شکر بخورند و اگر قدری از مرض 
باقی باشد چند روز دیگر بنوشند دیگر دافعة جذام و جوش خون پوست درخت هنگوت کوفته بيخته هر صبح به 
قدر یک توله به آب بخورند و از ترشی و بادی و نمک پرهیزند در دو هفته فائدة کلی می‌شود دیگر آب چکيدة نیم 
که در وقت مستی می‌چکد بر بدن مجذوم مالند و نوشیدن آن نیز مفید دیگر نافع جذام حناسه مثقال شب 
خیسانیده صبح آب صاف آن با قدری شکر بنوشند تا چهل روز و بعضی وزن حنا که در سایه خشک کرده باشند و 
دوام و وزن آب یک و نیم پا مقرر کرده و نوشته‌اند که بعد خیسانیدن صبح بجوشانند چون نصف آب بماند صاف 
کرده شهد یکدام افزوده نوشیده باشند دیگر برگ سرس یکدام پخته با فلفل گردد و ماشه به آب سائیده هر روز 
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بنوشند تا چهل روز دیگر از مجربات دوستی بول خر هر روز به قدر نیم پاو تا یک هفته بنوشانند و اگر آب افشردة 
سرگین خر با قدری کافور بنوشند نیز در این باب خیلی مفید دیگر مفید جذام اکاس بیل تازه دو دام در یک و نیم 
پاو آب بجوشانیدن چون نیمه بماند صاف کرده به اضافة شهد خالص نوشیده باشند بهتر آن است که دوای مذکور از 
بالای درخت نیب با کچنال گرفته باشند و اگر دو جزو آن با یک جزو فلفل سیاه صلایه کرده حبها به قدر بندق 
هندی بسته خشک نمایند و هر روز یکی بخورند و چند ماه به عمل آرند و در غذا نان نخود یا گندم به روغن زرد 
بخورند نیز نافع بود دیگر پوست درخت سمندر پهل کوفته بیخته هر صبح یک توله بخورند به آب تا سه روز و سه 
روز ترک نموده باز سه روز بخورند و همچنین تا بیست و یک روز خورند و بیست و یک روز ناغه کنند و غذا در اين 
مدت دال مونگ و کهچری جائزست در ابتدا قی خواهد شد و اگر مرض مستحکم شده باشد اول قی آید بعد از چند 
روز قی نیاید و بعضی اهل جذام که در ابتدای مرض بخوردن آفیون و کوکنار عادت می‌کنند در مرض تخفیف کلی 
می‌شود حب جذام از حضرت مولانا فخرالدین قدس سره پوست بیخ آکهه چهار آثار پخته در سبوچة بر آب 
انداخته گندم پاو در پارچه است بسته در سبوچه اندازند و بسرگین فیل يا اسپ آن را دفن کنند و بعد بیست و یک 
روز برآرند اگر آب باقی باشد جوش دهند که آب خشک شود بعد از آن گندم را گرفته خوب کوفته شصت و یکحب 
بندند و هر روز یکحب با نان گندم و روغن بخورند و غذا نان گندم بی‌نمک یا روغنی دوایی که مداومت آن بعد 
تنقیه فائدة کلی بخشد شاهتره برمدندی نکندبا بری پوست هلیلة زرد مساوی هر روز به قدر دو توله گرفته شب در 
آب تر کرده صبح مالیده صاف نموده بنوشند مجرب است ابضاً که در ابتدای جذام به تجربه رسیده و برای جمیع 
انواع فساد خون و خارش نافع است پوست هلیلة زرد آمله پوست بلیله محبیه دارهلد گهرنچ پوست درخت نیم 
کتکی گلو همه مساوی جو کوب کرده هر روز به قدر یکدام پخته تا دو دام خام در آب تر نموده صبح جوش داده 
صاف نموده تا چهل روز بخورند و از نمک پرهیزند و اگر پت پاپره و چرایته و سرپهوکه و دهینه و دهمایه و چهال 
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هلیلة کابلی پوست بلیله آمله سرپهوکه محبیه برادة شیشم صندل سرخ صندل سفید هر واحد دو توله کوفته 
نگاهدارند و به قدر دو توله در آب جوش داده شهد خالص دو توله حل کرده بنوشند و در نسخة دیگر وزن سر 
پهوکه پنج توله و شهد یک توله و پوست هلیله زرد عوض بلیله نوشته ایضاً که معروف به‌کاره محبیه است مصفی 
خون و نافع به اقسام جذام است مجیبه چهال مروار نیم زردچوب نسوت دارهلد چرایته تلخ پتیس کته پایرپا ترپهله 
برگ نیل کهنچی بای به رنگ پت پاپره بچ خراسانی بابچی بیخ جوانسه چهال کرا مساوی نیمکوب نموده بدارند و 
هر روز به قدر یک تنکه گرفته در نه توله آب جوش دهند چون سوم حصه بماند صاف نموده یکفلوس شهد انداخته 
بنوشند تا چهل و نه روز غذا نان گندم و دال سونگ بی‌نمک ایضاً که برای تصفية خون فاسد مجرب است موته 
بابچی چرایته پوست بکاین صندل سفید هر یک سه ماشه گلو هلیله بلیله آمله هر یک چهار ماشه کیکی بای به 
رنگ زردچوب بچ سونه کوه اندر جوپهنکره کثانی خرد و بزرگ بجیسار هر یک دو ماشه همه ادویه را در نیم آثار 
آب بجوشانند هرگاه شش پا هفت دام بماند صاف نموده یک توله عسل یک توله نبات داخل کرده بنوشند و در 
نسخة دیگر که مفید جذام و خدر است محبیه پوست کراچیته مورهری و بودار پاوه ستاور چوب کهیر مغز املتاس 
پهول زنگ چهار بر مغز کرنج برگ اروسه پت پاره سانه اتیس بیخ اندراین زیاده است و وزن هر یک سه ماشه و 
نوشته که در سه پاوٌ آب جوشانند هرگاه چهار دام باقی ماند صاف کرده بنوشند و اگر خواهند سفوف کرده مقدار 
یکدام بخورند ایضاً للجذام از بیاض اوستاد مرحوم آب توری تلخ جنگلی گرفته در طشت انداخته رو بقبله کرده در 
آفتاب نشسته بر بدن بمالند و همان وقت به قدر نیم فلوس گندهک سفوف کرده بخورند بعونه تعالی عرق از بدن 
تاک ده عفنها خصلیل شراهدشه انضا کهاد شرردی کیجات حالت حلامی به هم مه باشه: محرت اسف آب 
بیخ ترب آب بیخ چولائی دشتی که خاردار می‌باشد هر واحد یک توله روز اول بنوشند و هر روز یک یک توله 
افزایند و تا نیم پا رسانند و باز به دستور بکاهند و بر مقدار روز اول آیند هرگاه سبوس از بدن جدا شود چاق گردند 
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و قوت مریض و از پنجعد و یا هفت تا دوازده عدد فلفل سیاه کوفته هر دو را شب در آب تر نمایند و صبح بطور 
بنگ سائیده صاف نموده بنوشند در سه چهار روز همه کشته از راه بول خارج شود اگر خواهند که معاینه کنند بول 
را در پیالةٌ چینی کرده بعد به آهستگی بریزند زیرا آن ظاهر گردد و اگر شيرة سرپهوکه سبز بنوشند نیز جائزست 
دوای زرنیخ برای جذام از حضرت شاه شرف قدس سره هرتال طبقی را دوازده پاس در آب بهت کیائی سحق 
نموده در بیخ کیله کاویده بنهند و آنچه از اندرون آن کیله برآید بر آن زرنیخ نهند و بر آن سه کپرو قی کرده و گل 
آلوده در کمین پاولا پاچک دشتی بسوزند به عده چهال درخت اندر جو یک اثار سوده و یک توله از اين هرتال 
آمیخته یک کف دست بخورند نوع دیگر برای جذام که جاری شده باشد از بیاض والد مرحوم زرنیخ طبقی زاج 
سفید کف دریا هر یک یک ماشه کوفته بيخته در دو سکوره نهاده گل حکمت نموده خشک کرده در پنج آثار 
پاچک دشتی ته و بالا نهاده آتش دهند هرگاه سرد شود برآورده به قدریکه و سرخ خورده باشند نوع دیگر که اهل 
هند آن را رس هرتال نامند هرتال یکدام مغز کرنجوه پهنکری هر یک دو دام اول مغز کرنجوه نیمکوفته نصف آن در 
سکوره نهند و بالای آن پهنکری کوفته نیمة آن پهن نمایند و بالایش ولی هرتال گذازند پس نصف باقی از مغز 
کربخوه و پهنکری بالای هرتال پهن نمایند و سکورة دیگر بالای آن گذاشته گل حکمت نموده در هفت آثار پاچک 
دشتی آتش دهند چون سرد شود برآرند و به قدر نیم سرخ با برگ پان خورند در پنجاه روز جذام و برض برطرف 
شود و بعضی بجای پهنکری کف دریا می‌گیرند و بعضی هرتال دو دام در بیست دام پهنکری کشته می‌کنند نوع 
دیگر برای رگت پتی و حذر و آتشک هرتال ورقی یک جزو مرج سیاه نه جزو هرتال را یک یک مرج انداخته کهرل 
کنند تا که مرج تمام شود و مثل سرمه باریک سازند به عده بوزن یک رتی و اگر گرمی کند نیم رقتی در روغن ماده 
گاوٌ ته و بالا نموده بخورند به عده نان نخود بی‌نمک با روغن گاو بسیار بخورند همین طور تا مدت بیست و یک روز 
به عمل آرند پرهیز از جمله چیزها و خصوصاً از روغن تلخ که اگر یک قطرة آن بدست رسد تمام بدن آماس کند و 


نزدیک چراغ هم نروند و بعضی وزن فلفل هرتال مساوی یک یک توله نوشته‌اند و بعضی بغیر فلفل صفر هر تال را 
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بازده پاس در آب کیائی خرد کهرل کرده در برگ پان می‌خورانند و مفید می‌شود سفوف هندی جهت جذام 
مادامیکه بینی نه نشسته باشد به‌کار آید درخت نیم کهنه که قریب صد سال باشد گل و بارد برگ و پوست تنه و 
پوست بیخ او هر یک نیم آثار پوست هلیله پوست بلیله آمله بابچی گلوهر واحد پاو آثار کوفته بیخته سفوف سازند 
قدر خوراک از دو مانگ تا چهار مانگ يا کاره حبیه سه چله بخورند و اگر این ادویه با عسل معجون سازند مضائقه 
ندارد از گوشت و نمک و جمیع ترشی‌ها و چیزهای گرم پرهیز نمایند و نان نخود بخورند و ضروره قدری نان گندم 
و نمک بخورند ایضاً که مجرب نوشته‌اند برگ نیم برگ بکن شهدیوی کلان کیائی با بار و بیخ و برگ آن آملة 
اکب رآبادی ابنی هلدی سرپهوکه بابچی همه را جدا جدا کوفته از هر واحد یک پاو اکبری بگیرند و ممزوج نموده 
جمله را چهل و نه حصه کنند یکحصه صبح و یکشام بدهند غذا دال نخود بی‌نمک و نان نخود بی‌نمک و بنابر 
و وتان هیده و کیاب بی‌ یک بایه اقآ نها ک ان خوام هکم موب اس تست یله زر سک یاه 
آمله منقی هر واحد دو دام گل سرخ است گلو ریوند چینی اصل‌السوس مقشر دانة الابچی خرد و کلان گشنیز 
خشک هر یک یک دام گیرد پوست تیواج خطائی و اگر نباشد عوض آن پوست بیخ کرا برنج ساتهی پوست بیخ 
انجیر و شتی قسط تخم پوار بابچی سرپهوکه زردچوب هر یک نیم دام برگ نیم بار نیم گل نیم پوست بیخ نیم 
پوست تنه نیم هر واحد یکدام گندهک صاف کرده نیم دام همه را باریک سائیده پارچه بیز نموده هر روز به آب 
سرد نیم دام بخورند غذا برنج ساهی و دال مونگ کم روغن و کم نمک تا چهل روز پرهیز نمایند ایضاً پوست بیخ 
انجیر دشتی دو دام مرچ سیاه نیم توله هر دو را کوفته بیخته سفوف سازند و به قدر مناسب بخورند و در ایام 
خوردن او به آبی که در آن بیخ جهر بیری جوشانیده باشند غسل نمایند و از غذای سفید پرهیزند طلا مجرب 
میرغلام رسول شراب دو آتشه به قدر چار فلوس پخته هلیلة کلان دو عدد نیله تهوتهه ده ماشه نیل بری ده ماشه 
آب لیمو و عدد آب برگ تنبول آب کوکنار هر یک دو فلوس همه ادوبه کهرل کرده هفت روز بر بدن مالش نمایند 


عرق معمول در جذام و خارش و برص و آمله و بثور و قروح و مقوی قلب است گل سرخ دو آثار برگ گاوزبان 
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شاهتره صندل سفید و سرخ برگ نیب مغز تخم نیب گل نیلوفر برگ کاسنی گل سیوتی برگ کاهو سبز خس 
هندی هر واحد یک سیر گل نیب برگ حنا بادیان خارخسک سر پهوکه گل گاوزبان آمله بهارنارنج چرایته چوب 
چینی برادة شیشم گشنیز پوست سنگتره هر واحد پاوسیر پوست هلیلة زرد پوست بلیله هلیلة سیاه عشبة مغربی 
تخم خیارین نیمکوفته افتیمون هر واحد نیم پاو بسفائج فستقی سنبل‌الطیب تخم خرفه دانه الایچی کلان هر واحد 
پنج توله سعد کوفی چار توله جدوار خطاتی ساذج هندی هر یک سه توله برگ پان دو صد عدد و زعفران شش‌ماشه 
مشک یک ماشه عرق کشند شربت بررای طبیب نوع دیگر برای فساد خون از بیاض والد مرحوم پوست درخت نیم 
برگ نیم تخم نیم گل نیم برگ بکاین تخم بکاین پوست درخت بکائن گل بکاین برگ گلاب گل نیلوفر گل سرخ 
گل خطمی برگ شاهتره چرایته سرپهوکه مکوه گلو کاسنی گشنیز خشک هر یک پاو آثار گل بنفشه برگ گاوزبان 
هر یک نیم پاو افتیمون بادرنجبویه اسطوخودوس بسفائج صندل سفید صندل سرخ الایچی کلان الایچی خرد بالنگو 
هر یک پنج توله پوست هلیلة زرد پوست هلیلة کابلی پوست بليلة آملة منقی هر یک نیم آثار عرق کشند و در 
نسخة دیگر پوست درخت کچنال پوست مولسری دو دهی خرد برگ بهنگرة سیاه شاخ و برگ جوانسه پوست 
درخت گولر برگ حنا برگ بید ساده مندی تخم شاهتره دهمایه بیخ کاسنی چوب بجیسار عناب خس برم‌دندی 
نیل کنیهی هلیلة سیاه برادةٌ چوب آبنوس برادة چوب شیشم هر یک پاو آثار عوض برگ گلاب و گل خطمی و مکوه 
و گل بنفشه و افتیمون و اسطوخودوس و بسفائج و هر دو الایچی و بالنگو مرقوم است و وزن همه مساوی است و 
برای دفع مواد سوداوی و جذام و غیره مفید نوشته‌اند معجون نیب دافع جذام و خدر و فساد خون و مواد آتشک و 
معمول پوست شاخ نیب پوست بیخ نیب برگ پوست شاخ انجیر دشتی هر یک چهار دام شاهتره گشنیز چرایته تلخ 
پوست هلیلة زرد پوست هلیلة کابلی پوست بلیله آمله هلیلة سیاه شیطرج گل سرخ بادیان سنای مکی بسفائج 
درونج هر یک دو دام کوفته بیخته بسه چند شهد به سرشند خوراک یک توله و در خوردن این از ترشی و با وی 


پرهیزند و در غذا نمک کم خورند طریق استعمال چوب چینی بدآن که مزاج چوب چینی نزد محققین مرکب 
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القوی است لیکن در زائد بودن یکی از دو کیفیت فاعله اختلاف ست و رطوبت فضلیه بسیار دارد و منافع چوب 
چینی آن است که او مقوی حرارت غریزی و اعضای رئیسه و باه و اعضای تناسل و معده است و مجفف رطوبت 
غریبه و ملطف و محلل و سریع‌النفوذ در عمق بدن و مفتح سدد و محلل مواد غلیظه و مدر بول و عرق و منقی خون 
و روح از کثافات و ملین صلابات و متعقدات و قامع قروح خبیثه و جروح مزمنه و نافع مرض آتشک و اکله و اورام و 
بثور و جمیع علل سوداوبه مثل جرب و حکه و جذام و قوبا و مالیخولیا و جنون و تب ربع و بواسیر و نواصیر و وجع 
مفاصل و داءالفیل و داءالثعلب و داءالحیه و سرطان و بهق سیاه و برص سیاه و رافع ساثر اوجاع باردة مادی و ساذج 
و ربحی و اکثر امراض بلغمی مانند نزله و زکام و استسقا و امثال آن و جهت تحسین لون و تنیوم و تسمین بدن و 
ابراز جدری و حصبه و رفع سمیت خلط و قطع عادت افیون بی‌نظیر و انواع بواسیر را در غایت نفع است بالجمله 
اهل تجارب اتفاق کرده‌اند بر آن‌که از ادوية مفرده هیچکدام در هیچ باب بنفع چوب چینی نمی‌رسد و آن‌که در 
بعضی امزجه و برخی از امراض مضر دآن استه‌اند از عدم مراعات امزجه است چه نحیف و محرور را تعریق بدان و 
استعمال شیرینیها او ادوية حاره مضر است و مبرد را تبرید و کثرت آب يا قلت مقدار چوب چینی و صاحب سددة 
احشار اجرم آن که مسدد قوی است لهذا در اکثر مواد مستعمل جوشاندة اوست و خوبی چوب چینی آن است که 
دردی یعنی گلابی و کم‌گره و غرقی یعنی سنگین باشد و بعضی گفته‌اند که نیم غرقی بود یعنی چون در آب اندازند 
بین بین بایستد و بته نشیند و نه بر سطح آب آید لیکن بقعر مائل تر بود و زیرا که افراط تقل او دلیل فجاجت است 
و باید که بوسیده و کرم خورده و کهنه و حجری یعنی بسیار سخت که از کارد بدشواری بریده شود نباشد و در 
خردی و بزرگی میانه باشد و اگر جامع صفات حسنه باشد بزرگی او بد نیست بلکه هرچند بزرگتر بهتر والا کوچک 
بهتر است دیگر آن که مثل کمان بسیار کج نباشد و سطح ظاهری مستوی باشد و باید که ظاهر او مخالف باطن نبود 
بلکه اندکی سرخ‌تر باشد و در نرمی و سختی و رنگ مستوی باشد و باید که ظاهر او مخالف باطن نبود بلکه اندکی 


سرخ‌تر باشد و در نرمی و سختی و رنگ مستوی‌الاجزا بود زیرا که استوا دلیل استوی نضج در جمیع اجزاست و 
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بی‌رائحه بود و دیگر آن که از مغیرات و مفسدات مثل مجاورت کافور و فرفیون و جند و آهک و مشک و امثال آن و 
رسیدن نم باران و آب دریا و گرمی آفتاب محفوظ باشد و دیگر آن‌که ریشه‌دار نباشد و شخصی که اراد خوردن 
چوب چینی نماید باید که اول تنقیه به حسب حاجت کند و اکثر حاجت فصد و اسهال افتد و گاهی بر یکی از این 
هر دو اکتفا کرده می‌شود و گاهی به شرط عدم حاجت هر دو ترک نموده می‌آید و یک هفته قبل از شروع عرقیات 
مناسبه شرباً و غسلاً به‌کار برد و آب را ترک نماید و همچنین عادت کم خوردن نمک کند تا آن‌که وقت شروع 
نمودن قدر قلیلی از نمک باقی باشد و از برای مزاج گرم خریف و برای بارد ربیع مناسب است و در گرمای گرم و 
سرمای سرد استعمال او ممنوع است و ایضاً بدون ضرورت عظیم استعمال اين دوا نباید کرد و اسنان خوردن چوب 
چینی کهولت و ابتدای شیخوخت است و در اثنای خوردن آن از آب صرف و هوای سرد و حموضات و به قولات و 
لبنیات و فواکه رطبه و تناول نمک و اطعمة غلیظه و کثرت اکل و جماع و حمام و حرکات سخت و جز آن هرچه 
منافی صحت باشد لازم دانند و از شیرینی‌های مفرط و ادوية بسیار گرم پرهيزند و اگر سن و مزاج مقتضی تبرید 
باشد شيرة خرفه و امثال آن همراه عرق بیدمشک و گلاب و دیگر اشربه استعمال توان کرد و اگر دیگر عوارض مانند 
پیچش و جز ات رو دهد ادوية مناسبة مرض همراه آب چوب چینی يا دیگر عرقیات استعمال باید کرد و تا 
مقدور از غم و حزن اجتناب نمایند و بفرحت و بهجت مشغول دارند و اگر عادت بمسکرات باشد سوای شراب موافق 
معتاد بوقت آن به عمل آرند و چون از خوردن چوب چینی فارغ شوند همان پرهیز که در میان خوردن آن بود تا 
چهل روز مرعی دارند و آهسته آهسته رجوع بعادت خود نمایند و از حمام تا هشتاد روز پرهیز باید کرد و طربق 
خوردن چوب چینی این است که بگیرند چوب چینی موصوف یک مثقال و کارد ریزه ریزه کرده در ظرف نقره یا 
مس بسیار قلعی‌وار یا گلی انداخته در عرقهای مناسبه و گلاب و عرق کیوره که وزن آنها دو آثار باشد تمام روز تا 
کویهر. کلب فر شمانشد یعده از آن بر ات ملام بیزند عا که سپارم خضنه بمانن یس از آن آهشته آهسته دهم ظرف | 


وا کنند و پنج دام وقت صباح و پنج دام وقت شام با قدری نبات سفید شیرین کرده به طریق قهوه بخورند و باقی را 
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در ظرفی دیگر بدارند و بجای آب صرف نمایند و غذا نان گندم و جو و قلیه و شور با پلاژ و کباب بی‌نمک و زرده و 
حلویات مناسبه و نقل بادام و پسته تنها يا با نبات نمایند و گوشت بچة مرغ و بره و دراج و تیهو و دیگر غذاهای 
لطیف و سبک مناسب بود و از پیاز به قدریکه اصلاح گوشت کند و روغن به قدر معتاد باید خورد و دیگر چهار 
مثقال چوب چینی بگیرند و از کارد ریزه ریزه کرده در دیگ انداخته در ده آثار آب به طریق سایق بجوشانند تا 
بنصف رسد آتش را موقوف نمایند و دهن ظرف را آهسته آهسته وا کنند و این را خرچ حوائج ضروریه مثل رو 
شستن و طعام پختن و استنجا نمودن و جز آن نمایند و قدری از این گرفته جامه و کلاه و پایجامه رنگین نمایند و 
تا ایام خوردن چوب چینی همین پارچه را در بدن دارند و مکانی را که در آن ارادة خوردن چوب چینی می‌نمایند 
باید که از همه جا بند کنند که تا هوا اثر نکند و درهای او را به آئینه يا ابرک مسدود سازند و روشنی به قدر خوش 
آینده دارند و اگر دیوار و سقف آن نیز بپارچة که از چوب چینی رنگین کرده باشند بپوشند و پارچهای حضار و 
خوادم هم از آن رنگ کرده باشند بهتر است و به قول حکیم شریف‌خان بعد از سه روز یک یک ماشه هر روز هر دو 
جا در ثفل سابق افزوده باشند به این طریق که روز چهارم پنج و نیم ماشه و روز پنجم شش و نیم ماشه و روز ششم 
هفت و نیم ماشه و روز هفتم بازده و نیم ماشه و علی هذاالقیاس و آنچه از چوب چینی اول زبون و سیاه شده باشد 
در چوب چینی دوم که از برای استعمال تیار می‌شود افزوده باشند و به قول حکیم ذکاءالّه خان روز اول چوب 
چینی ورق ورق تراشیده بوزن سه منقال در یک و نیم آثار آب شیرین به دستور تر کرده بجوشانند تا نیم آثار آب 
بماند صاف کرده ثقل آن نگه دارند و آب صاف آن را پاو سیر گیرند و یک و نیم توله نبات سفید آميخته وقت صبح 
و باقی آب با همین وزن نبات بوقت شام در خلو معده از طعام به دستور نیم‌گرم کرده بنوشند و روز دوم همین قدر 
چوب چینی دیگر در همین قدر آب به دستور تر کرده با ثفل مذکور جوشانیده بنوشند و هرچه از این ثقل سیاه 
شود و در نمایند و باقی ثفل نگاه داشته باشند و بعد هر سه روز یک مثقال چوب چینی نو در ثفل سابق اضافه 


نموده باشند تا بهفت مثقال رسد به عده هميشه هفت مثقال چوب چینی را با ثفل سابق در دو آثار آب جوشانیده 


شیرین کرده به دستور می‌خورده باشند تا سی و دو روز بعد از آن هر روز یک مثقال از چوب چینی کم می‌کرده 
۱۰۳ 
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باشند و یک توله چوب چینی را علیحده در هفت آثار آب بجوشانند چون پنج آثار بماند صاف کرده آب او را در 
طعام و وضو و استنجا و غیره استعمال نمایند و وزن این در میان مدت معلومه تا دو توله رسانند و آبش به قدر 
ضرورت اضافه می‌کرده باشند و به قول حکیم علوی‌خان به جهت ابدان قویه و امراض صعبة مزمنه مانند آتشک و 
جذام و قروح خبیثه عتیقه و امثال اینها سه روز هر روز سه مثقال و سه روز دیگر هر روز پنج مثقال و سه روز دیگر 
هر روز هفت مثقال و بدین ترتیب تا مدت بیست و یک روز بعد هر سه روز دو مثقال بیفزایند که تا روز بیست و 
دوم بچهارده مثقال برسد و بعد از روز بیست و سوم به دستور بکاهند که باز سه مثقال برسد و در مدت چهل و پنج 
روز مقدار خوردن چوب چینی بدین طریق سه صد و نود مثقال می‌شود و باید که سرپوش دیگر را واژون بگذارند و 
به خمیر محکم گیرند که بخار از دیگ بیرون نیاید و از هر جا که بخار آمدن آغاز کند همان وقت بند نمایند و به 
آتش نرم بجوشانند و سنگی بر سرپوش بگذارند تا از قوت بخار سرپوش مندفع نگردد و طریق معلوم نمودن اينکه 
آب بمقدار مطلوب رسیده است این است که هر قدر که آب بعد از طبخ نگاهداشتن آن منظور باشد در دیگ 
بیندازند و سرپوش را بر دیگ گذاشته پوشیده آب و دیگ و سرپوش و چوب چینی و خمیر را وزن نمایند و سنگ 
وزن آن را نگاهدارند به عده آن مقدار آب که در طبخ فانی شدن آن منظور باشد بر آن ريخته سر آن را به دستور به 
آرد مستحکم نموده به آتش بسیار ملایم طبخ دهند تا آن‌که به حدس دریابند که بوزن مقرر رسیده آن هنگام از 
آتشن یک را برداشته وزن نمایند با وزنة ستگی, که نگاه داشته‌اند اگر برابر باشد فبها والا باز قدری انش ذر زیر آن 
نمایند و ساعت بساعت وزن نمایند تا به حد مقرر رسید پس صبح دیگ را فرود آورده نزد خود طلبیده به دستور 
بنوشند و باید که چنان بپزند که طبخ تمام تا بوقت صبح شود که وقت خوردن آب سرد نشود و هر روز سر دیگ را 
نزدیک مریض آهسته وا کنند تا بخار خفیف او بسر و دیگر اعضا برسد و اگر علت در عضوی دیگر بود آن عضو را بر 
بخار چوب چینی بگذارند و بعد از سه روز تا پنجروز یا هر هفته تعریق می‌نموده باشند و بهتر آن است که در روز 


بحران تعریق نمایند و طریق تعریق آن است که مریض را بر کرسی بهیئت باف و يا بکرسی چوبین که به قدر 
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روپیه سوراخ داشته باشد بنشانند و گرد کرسی از پارچه ملفوف سازند و لحاف بر خود گیرند بطوریکه راه نفس 
گشاده باشد و دیگر را زیر کرسی درآورده به تدریج بخار رسانند و صبر کند که تمام بخار برآید پس از آن دیگ را 
برآورده آب صافی او گرفته یکدو پیاله از همین آب بیاشامند و تا عرق دارند اصلا از جای خود حرکت نکنند و به 
تدریج عرق را از پارچه خشک نموده از لحظ برآیند و لباس خود بپوشند بالجمله بعد انفراغ از خوردن چوب چینی 
عرق چوب چینی يا سفوف چوب چینی شروع نمایند و اگر چوب چینی نو نباشد از همان چوب چینی که چهل 
روز به استعمال در آمده است سیاه و بوسیده را دور کرده به‌کار برند و حکیم شریف‌خان صاحب در چوب چینی 
قدیم پاو آثار چوب چینی تازه انداخته ده آثار عرق همی کشیدند و نیم پاو با گلاب و عرق کیوره و عرق گاوزبان و 
معجون چوب چینی می‌دادند و جرم چوب چینی در سده و ورم احشا نهایت مضر است و باید که سفوف و معاجین 
به ادویة مناسبة هر مرض و مزاج ترکیب داده استعمال می‌نموده باشند و قدر خوراک بیخ چینی در سفوف چند روز 
اول زیاده از دو دانگ و نیم منقال نباشد و به تدریج اضافه نموده از یک مثقال تجاوز ننمایند و در مزاج معتدل از 
چهار دانگ شروع باید کرد و به تدریج تا یک و نیم مثقال باید رسانید و در مزاج قوی از یک مثقال شروع نمایند و 
تا دو مثقال به تدریج رسانند و مدت خوردن سفوف چوب چینی تا دوازده یا پانزده روزست و گاهی کمتر از این 
مدت نیز کافی است و اگر بعد از این مدت احتیاج باقی باشد بهتر آن است که به دستور اول شروع از اقل نمایند و 
به همان ترتیب بیفزایند تا بمقدار اول پا کمترازان برسد و معجون چوب چینی تالیف حکیم شریف خان که در 
مبحث آتشک گذشت اینجا هم مفید بود و همچنین مفرح بارد و دواءالمسک بارد که در آن چوب چینی انداخته 
باشند همراه عرق مذکور نافع بود و اگر در هنگام استعمال احداث گرمی نماید چند روز از چوب چینی نیفزایند تا 
رفع آن گردد پس به قدر احتیاج بیفزایند و اگر بدان اکتفا نشود کم نمایند به قدر ضرور يا بعض مبردات مناسبه 
بیاشامند و غذاهای گرم را ترک نمایند و در میان شرب چوب چینی و بعد اتمام آن تغیرات و تبدلات بسیار در 


احوال رو می‌دهد از ضعف بدن و بی‌رغبتی طعام و شراب و غیرها باید که مشوش و مترودالخاطر نگردند و ترک 
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ننمایند زیرا که در اواخز و بعد انفراغ به تدریج طبیعت عود بصحت و تقوبت می‌نماید و آن امور علامات تصرف آن 
دواست در تمام بدن و تحریک آن اخلاط و مواد را اما اگر گرمی بسیار احداث نماید و از کم کردن و تدارک آن 
بمبردات مناسبه طبیعت به اصلاح نیاید و دانند که ضرر خواهد رسانید ترک نمایند و لجاجت در آن نکنند که 
ضرور چوب چینی را بمقدار و مدت مقرر باید رسانید خواه مریض صحت پابد خواه هلاک گردد بلکه باید که نظر 
طبیب بر صحت و ابقای قوت که راس‌المال است باشد که در آن نقصانی تازه عائت نگردد الحاصل این دواتی است 
بسیار قوی و چنان که نفع آن عظیم است خطر آن نیز خطیر است باید که بدون تجویز طبی حاذق و حضور حکیم 
مشفق مرتکب استعمال آن نگردند اقوال حذاق مولف اقتباس می‌نویسد که جهت تنقية اول رگهای متعدده زنند 
چنان چه اول رگ سر رو و به فاصله سه چهار روز رگ هفت اندام و همچنین رگ باسلیق و همچنین رگ صافن به 
عده رگ پیشانی و صدغین و دواجین و در این اثنا مطفیات خون شیره کشیده شربت نیلوفر و عناب آمیخته تا 
هفته دهند و مانند پالک و خرفه و کدو و خیار و بادرنگ و پزد به تنها و یا در قلیة بچة بز پخته بنان تنک خورانند 
و یا آش جو پا شربت نیلوفر یا شیربرنج يا قند و يا مهلبة شیر گاو به عده تنقية بدن نمایند به مسهلات مخرج سودا 
ولیکن جهت نضج این مطبوخ دهند گل سرخ تخم کاسنی برگ شاهتره سرپهوکه افتیمون بسفائج مکوه بنفشه هر 
یک هفت ماشه در ونج عقربی پنج ماشه عناب آلوبخارا هر یک هفت عدد سپستان بیست عدد در عرق شاهتره و 
نیلوفر و مکوه و گلاب هر یک نیم پاو شب خیسانیده صبح بجوشانند که به نیمه آید گلقند چهار توله مالیده صاف 
نموده بنوشانند تا دو هفته و غذا قلیه بچة بز ساده و قورمه و پلاو تناول فرمایند و روز پانزدهم در مطبوخ مذ‌کور 
پوست هلیلة زرد کابلی هلیلة سیاه هر یک شش ماشه برگ سنا یک توله در شیر بز خیسانیده خیارشنبر هفت توله 
ترنجبین شش توله شیرخشت چهار توله شربت شاهترة مدبر و یا آلو مسهل چهار توله روغن بادام پنج ماشه اضافه 


نموده بنوشانند و9 وقت شب حب لاجورد نه ماشه به عرق شاهتره شش توله بخورانند 9 وقت دو بهره نخوداب 


نوشانند و وقت شام شله و یا نان ثرید بدهند و صبح لاجورد مغسول دو ماشه در خميرة گاوزبان آميخته ورق نقره 
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پیچیده بخورانند و بالايش شيرة تخم کاسنی و خیارین و مغز تخم کدو هر یک هفت ماشه لعاب بهدانه و ريشه 
خطمی هر یک سه ماشه در گلاب و عرق بیدمشک و نیلوفر هر یک شش توله برآورده شربت نیلوفر سه توله سبوس 
اسیغول و يا تخم فرنجمشک هفت ماشه کف زده بدهند و غذا وقت دو پهر به دستور دارند و همین نمط هفت 
هشت بلکه زباده مسهل داده معجون علوی‌خان يا عرق ایشان دهند و همچنین دیگر عرقیات مصفی خون به‌کار 
برند و بعد تنقیه تا چهل روز متواتر خوردن این ایارج اندروخوس قلع و قمع مادة جذام می‌کند از مجربات است و 
اکثر بکرات و مراتب تجربه درآمده و گاهی تخلف نکرده و برای تنقية بدن در احتباس حیض نیز معمول 
اسطوخودوس کمافیطوس غاریقون سفید خربق سیاه فلفل سیاه فلفل سفید ماذریون سقمونیای مشوی پیاز عنصل 
بریان هر یک هژده درم زعفران فرفیون اشق هر یک هشت درم مرمکی چهار درم عصارة قثاءالحمار سه درم عسل 
پنج رطل شربتی دو درم و اگر از این تدبیر به نگردد باید که چوب چینی و ماءالجبن دهند اگر دسترس باشد والا 
عوض آن آب شاهترة مروق و یا گلو با شربت عناب دهند و يا شربت شاهترة مدبر و باید که در هر هفته جهت 
اسهال وقت شب حب لاجورد نه ماشه در معجون نجاح دو توله بخورانند و ادویة مسله سودا در مروقی شب 
خیسانیده صبح بنوشانند و همچنین تدبیر تا چهل روز کنند پس عرقیات استعمال نمایند و نوشیدن این ماءاللحم 
آقیت تالیش علوی‌شام رش ایهتات اد ریات ات کشت اف که بر بخ وه باکت فک که کی زک فقو وه 
یک آار مرغ جوان سه عدد برگ ریحان برگ ترنج برگ شبت پودینه همه سبز هر یک یک قبضه ساذج هندی 
گشنیز خشک الایچی کلان قرنفل هر یک سه توله پیاز نیم آثار در روغن زیت بربان کرده صاف نموده بسفائج 
بادرنجبوبه هر یک چهار مثقال افتیمون برگ گاوزبان هر یک ده مثقال در عرق شاهتره و عرق بیدمشک و عرق 
کاسنی هر یک یک آثار آب شیرین چهار آثار زعفران دو مثقال عنبر اشهب مشک تبتی هر یک نیم مثقال در نی 
بسته سه شيشه عرق کشند شربتی از ده مثقال تا بیست مثقال و شخصی را انگشتها افتاده و تشقق همه بدن پدید 
آمده و آب بدبو می‌پالائید این سفوف دادم ریوند چینی شاه پسند که نوعی از حب‌النیل است جواکهار هر یک سه 


توله تربد اکبرآبادی برابر همه نمک لاهوری به قدر ذائقه شربتی نه ماشه وقت شب و غذا گوشت بچة بز با نان 
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خشکار در مدت سه ماه صحت تام یافت باز در ابتدای هر فصل یک ماه این سفوف استعمال می کرد بسیار مفید 
افتاد و شخصی را که بینی پست شده و آواز گرفته و تشقق در تمام بدن پدید آمده حب مسهل حب‌السلاطین تا 
چهل روز متواتر یک صبح و یکی شام دادم و هر روز چهار پنج نوبت اجابت طبع میشد به عده تا چهل روز اطریفل 
شاهترهٌ علیوخان که در آن عود صلیب است خورانیدم و باز وقت شب نه ماشه سفوف مذکور و صبح حب مذکور تا 
یک ماه مقرر داشتم چنان چه هر روز هفت هشت نوبت اجابت طبع می‌شد و مواد مختلف‌الالوان خارج می‌شد و بعد 
یک ماه هر دو را موقوف کرده باز تا چهل روز اطریفل مذکور دادم روز چهل و یکم موقوف نموده حجامت با شرط 
بر هر دو ساق و فخذین و بر هر دو دست از ذراع تا بکتفین در یک روز کردم و مغز بندق هندی در روغن گل سوده 
در مخزین چکانیدم بعد دو گهری خون سوسنی رنگ متعفن از هر دو سوراخ بینی به قدر فلوس بیرون آمد و 
بیهوش گشت به استعمال اضمده و لخلخه که در شیر غش مذ‌کور شده بهوش آمد و آواز او گشاد و بینی بلند شد و 
به تمامه صحت یافت مصنف خلاصه از تذکره انطاکی و غیره نقل کرده که در آغاز ظهور این علت فصد کنند از 
باسلیق راست هرچند که بر کثرت خون دلیل نبوده باشد بعد از آن بتلطیف غذا امر فرمایند بشوربای چوزة مرغ با 
نان سمید و گوشت بره و بزغاله و شکر و روغن و مویز پا پسته و شیر گاو و شیر بز اقتصار ورزند و ماءالشعیر با عناب 
و شکر تا یک هفته همی دهند و بعد از آن به مطبوخ شبت و نمک و حب‌البان و کزمازج قی آورند تا سه روز آنگاه 
منضج از گاوزبان و بادرنجبوبه و نیلوفر هر کدام دو درم تخم کاسنی سه درم با شکر سفیده ترنجبین بدهند و بعد از 
هفته هرگاه علامات نضح اندر قاروره پدید آید به مطبوخ افتیمون تنقیه نمایند پس از آن یک هفته یا دو هفته 
طبع را راحت دهند و در اين ایام به استحمام و مالش روغن بنفشه و نیلوفر و کدو و بادام شیرین و غرغره به شیر 
زنان و روغن بادام و تغذیه به اغذية مرطبه و ترطیب بدن مشغول باشند به عده اگر مرض غیرمستحکم باشد این 
شربت در اول هفتةً سوم بدهند و بعد آن ماءالجبن با دو مثقال ایارج لوغاذیا در تمام هفته دهند به عده اعادةٌ شربت 


در آغاز هفته چهارم کنند که آن صحت بخشد و قریب صد مرتبه به تجربه رسیده و از تالیف من است صنعت آن 
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مروارید سقمونیا هر واحد یک‌درم لاجورد هلیلة سیاه هر واحد نیم مثقال و الا ماءالجبن به این سفوف سودا دهند 
هلیلة سیاه پوست هلیلة کابلی هرکدام پنج درم غاربقون سه درم بسفائج افتیمون اسطوخودوس گاوزبان هرکدام 
چهار درم نمک سیاه لاجورد هرکدام یک و نیم درم کوفته بیخته سه درم از آن با سی درم ماءالجین بدهند و روز 
دوم این مطبوخ مرتب سازند مویز منقی پانزده درم هلیلة سیاه برگ حنا هرکدام ده درم نانخواه پنج درم حلتیت 
نیم درم همه را در سه رطل آب بپزند تا بسدس آید صاف نموده پانزده درم عسل در آن حل کرده تمام هفته 
بنوشند به این نوع که یک روز ماءالجبن با سفوف سوداوی مذکور باز روز دوم از این مطبوخ و روز سوم باز 
بماءالجبن معاودت کنند و روز چهارم به مطبوخ مذکور و همیسان تا دو هفته بگذرانند انگاه اگر در قوت احتمال 
پابند فصد احذعین کنند و سه روز راحت داده باسلیق چپ گشایند والا چند روز مطبوخ افتیمون نوشانند بعدازان 
فصد صافن کنند و شربت مذکور هنگام رجوع قوت دو مرتبه در سفته پنجم بنوشانند این همه مع رباضت در حال 
خلو معده و خوردن تریاق کبیر و اربعه به روغن بادام و پسته و استحمام بسیار و نشستن در روغن کنجد و روغن 
زرد نیم گرم هر قدر که ممکن باشد و تا مقدور شربت بیضة انوق یعنی در رخمه که آن از خواص عجیبه است و 
همچنین شیر گوسفند که آن صحت بخشد مجرب است بعد از آن برای امن از خود تا یکسال کامل تعاهد بدان چه 
مذکور شد واجب است لیکن شربت مذکور استعمال نکنند مگر در هر دو فصل اعتدال و گویند که از خواص این 
است که ماری سیاه را در کوزه کرده‌اند و زبل دفن کنند تا کرم افتد به عده آن را بخورند که این به تجربه رسیده و 
اکثر ثابت کرده‌اند که خوردن مشیمه زنان جذام را متوقف می‌کند و من تجربة این نکرده‌ام و گوبند که ادمان مالش 
کف پای بشحم حنظل سبز جذام را متوقف گرداند و در این تنها اثریست تا آن‌که تلخی او در دهن یابند و از ادوية 
مجنوره برای ایشان خصوصاً نزد اهل هند این است هليلة سیاه شیطرج هر واحد ده درم دارفلفل پنج درم بیش 
سفید دو نیم درم گوفته بيخته چند روز به روغن گاو چرب نموده بدارند به عده به عسل به سرشند و شربت او یک 
مثقال است و این را بزرجلی نامند و عقب او دواءالمسک بخورند که اين تریاق اوست و واجب است محافظت بماقی 


بماهی شور و عسل و شرب فادزهر در زیادت نور قمر و مالش بتریاق محلول در مسکه و اگر برگ حنا هفت و نیم 
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مثقال در یکصد و پنجاه مثقال عرق گاوزبان خیسانیده بجوشانند تا بخمس آید صاف نموده با یک اوقیه شکر سفید 
دهند و همین نوع تا چهل روز مداومت نمایند در ازالة این علت از مجربات مکرره است و گویند که هرگاه به این 
علاج زائل نشود از ساثر معالجات دست بازدارند و از ادویه موّثره نوشیدن نیم اوقیه از بسفائج با یک اوقیه عسل هر 
روز تا یک هفته است و دو درم برگ حنظل با شهل تا ده روز همین حکم دارد و سعوط به روغن تخم انگور مع 
زهرة کرکس جذام مبتدی را زائل می‌کند و مستحکم را متوقف میگرداند و همچنین شرب زمرد و زبرجد و ورق طلا 
و مروارید هر روز نیم درم تا بیست روز عودسج مطلقاً حتی که طلای او بعد طبخ و خوردن انواع هلیلجات و گوشت 
روباه و خارپشت بخردل و کذا بیدانجیر مطلقاً و طلا بمروزفت و زیت و نوشیدن طبیخ بیخ گز بمویز سرخ عجیب و 
مجرب است و کذا میعه مطلقاً و روبیان و گوشت کفتار اکلاً و اگر تخم حنظل برآورند و در آن سه اوقیه هر واحد از 
زیت و آب انداخته بپزند تا آن‌که روغن بماند و از آن هر روز تا پنج درم به یک درم حجر ارمنی و ثمن ورم سقمونیا 
بنوشند استیصال سودا نماید و همچنین مداومت خوردن برادة عاج تا پنج درم به آب پودینه و کذا شیطرج مطلقاً و 
شرب غاریقون و خوردن عنصل بربان و کندر مطلقاً و کذا کرنب و چون عصارة اين با نصف وزن هر واحد از قطران و 
سرکه صبح و شام بنوشند جذام را متوقف گرداند و همچنین قلفة طفل بمشک سوده و کذا شرب حجرالبقر آن را 
متوقف کند و مجرب است و همچنین فادزهر و زعفران و از مجربات بعد شربت مذکور من این است که بگیرند 
مروارید و عاج هر واحد یک جزو غاریقون نیم جزو زعفران زهرة کرکس هر واحد ربع جزو به عسل به سرشند و تا 
سه درم استعمال کنند و به طبیخ پوست بیخ کبر و درخت زبتون و گز فرو برند و استعمال ده قیراط براده عاج و 
هشت جو زمرد سائیده و شیر بز جوان سرخ رنگ و شیر گوسپند تازه که همان ساعت دوشیده باشد بغایت نافع 
است تا سه روز پا هفت روز توان داد و بدانند که چون این علت مزمن و متمکن شود از فصد و استفراغ به الکل 
دست بازدارند تا ماد ردی در بدن انتشار يافته باعث هلاکت نگردد و اطبای هند در این باب تراکیب غریبه همچون 
بیشی و بزرجلی و امثال آن ایجاد نموده‌اند بعد از تنقية بدن بخورند و چندان استعمال نمایند که در چشم تاریکی 


آورد و بیندازد و بدن را مقشر سازد و از انجمله روغن عذره است که براز خشک انسان را در کوزه اندازند و ته آن 
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سوراخ تنگ نمایند و ظرفی دیگر زیر آن نهند و به گل حکمت گرفته به دستور پتال جنتر آتش دهند روغنی که در 
کوزة زیرین بچکد بعد از سرد کردن آتش برداشته نگاه دارند و بعد از آن نیم درم با برگ تنبول بدهند و تا هفت 
هفته به همین نوع عمل کنند و بر بدن نیز از این روغن بمالند و روغن روث‌الخنزیر که به دستور مذکور آورند 
همین حکم دارد و گفته‌اند که اگر بینی فرو نشسته باشد و اندامها ريخته نیکو شود و روی بصلاح آورد و گفته‌اند که 
مالیدن روغن مار سیاه بر بدن مجذومان باعث روئیدن موست و گوشت قنفذ بخاصیتی که اندر آن است بغایت 
سودمند است و چون نمک با روغن زیت و شراب آمیخته نزدیک آتش بر اندام آنها بمالند الم را ساکن سازد و تعلیق 
چشم بدهد و چشم نهنگ که در حالت حیات گرفته باشند بالخاصیت مفید است انطاکی در نزهه می‌نویسد که اولا 
به فصد باسلیق ایمن ابتدا کنند به عده مطبوخ افتیمون سه روز بدهند و همچنین ماءالجبن بعد آن سقمونیا با 
لاجورد یک روز دهند به عده باسلیق ایسر بگشایند و شیر تازه با شکر سه روز بنوشانند به عده همچنین طبیخ 
فواکه بعد از آن این مطبوخ انجیر مویز منقی سپستان هر واحد بیست درم بنفشه بسفائج اسطوخودوس اصل‌السوس 
هر واحد ده درم عناب گل سرخ هر واحد هفت درم کوفته بچهار صد درم آب شیرین بجوشانند تا چهارم آب بماند و 
صاف کرده سی درم شربت بنفشه حل کرده استعمال نمایند تا تمام هفته تکرار این کنند به عده فصد اخدعین 
گشایند و بر شربت بنفشه و شربت و رد و تریاق کبیر و حمام و طلا به روغن زرد و روغن کنجد و مسکه در خانة که 
هوا داخل نشود تا تمام هفتة سوم اقتصار ورزند بعد از آن شرب حنا تا یک هفته پس اگر به اين علاج صحت نیابد 
امر بسیار خطیر بود و در این حالت بر تمام مفاصل داغ نهند و طبیخ اقاعی بنوشانند و تریاق‌الذهب و مثرودیطوس 
در آخر دهند که قطعاً متوقف گردد و صحت او به تمامه ممتنع است و بدانند که نرسیدم این علت اصلاً که ازالة او 
نکردم بدان چه مذکور شده طول کرد آنچه دور کردم آن را بمروارید و لاجورد و زمرد و سقمونیا فقط در کم از یک 
ماه در اطلیه بر مروارید پا دهنج اقتصار کردم و غالب تدبیری که بدان این مرض فاسد می‌شود عدم ترتیب علاج 


است پس گاهی اسهال می‌کنند قبل از فصد و احتراقات در بدن راسخ می‌شود یا فصد می‌کنند با وجود قبض و 
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هیجان صفرا پس صعود می‌نماید و اطفا می‌کند و یا تریاق اولاً می‌دهند و خلط محتبس می‌گردد تا آن‌که عظم 
استیعاب می‌کند پس از این حذر کنند که آن از سقطات جهله مفضلی بتخلید علت است مسیحی گوید که جذام 
هرگاه در ابتدای حدوث خود باشد علاج پذیرد و اما مزمن از مستحکم علاج قبول نکند و آنچه معالجة آن کنند 
ابتدا به فصد نمایند اگر بدن متحمل او باشد بعد از آن تدبیر را به تبرید و ترطیب مائل گردانند به عده ادوية مسهل 
سودا مثل افتیمون و بسفائج و هلیلة سیاه و خربق و اسطوخودوس و لاجورد و حجر ارمنی استعمال کنند و اگر از 
احتراق مرة صفرا باشد استفراغ بهلیلة زرد و سقمونیا و صبر و قناءالحمار و شحم حنظل نمایند و هرگاه بدن پاک 
گردد لحوم افاعی مطبوخ بنمک و شبت بخورانند پا فرص افاعی مقدار مثقالی به شراب مقدار اوقیه پا تریاق کبیر به 
شراب دهند شیخ‌الرئیس می‌فرماید واجب است که در آن مبادرت به استفراغات و تنقية بدن از مادة ردی قبل از 
غلظ مرض نمایند پس هرگاه متحقق گردد که درانجا خون بسیار و فاسد است لازم که مبادرت به فصد بلیغ نمایند 
واه اد هر تست باقن وا کعقق آن تاش قضه تکنید لیکم کاهی امه فد او ستفاییی بای رنه 
کرده می‌شود اگر خوف از فصد عروق بزرگ باشد و دانند که خون بارد در ظاهر است که این ابلغ از حجامت و زلو و 
کمتر در ضرر به احشا بود و آن مثل رگ پیشانی و بینی است و اما در اکثر فصد محتاج الیه در علاج این مرض 
است و از آنچه مستدعی به سوی آن است تنگی نفس و دشواری اوست و گاهی احتیاج به فصد و داج نزد اشتداد 
بحت‌الصوت و خوف خنق افتد پس هرگاه فصد کنند لازم است که یک هفته راحت دهند بعد از آن استفراغ به مثل 
اپارج لوغاذبا و اپارج شحم حنظل کنند و به مطبوخات و حبوب مرتب از افتیمون و هلیلة کابلی و غیره ادوية مسهل 
سودا که در قول مسیحی گذشت تنقیه نمایند و مضر نبود و اگر شحم حنظل و سقمونیا نیز بدان مخلوط سازند 
خصوصاً اگر در آنجا صفرا باشد و صبر و قثاءالحمار بدان مضاف سازند و بگادریطوس برای ایشان نیکو است هو ایضاً 
ایارج فیقرا و خصوصاً به خون بسقمونیا قوی کنند از مسهلات جیده برای مجذومان بود لاسیما اگر شمة خربق 


آمیزند و یا با وی حجر ارمنی شریک سازند و در گرما لازم است که تخفیف نمایند و در مطبوخ تقویت نسازند تا که 
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ان ادویه مواد را منتشر نکند و ثوران او ننماید مطبوخ برای مجذومان نسخة این همان است که در قول مصنف 
خلاصه گذشت و در آن حلتیت نیم درم است لیکن در اینجا هليلة زرد عوض برگ حناست و بدن او را به روغن گاو 
بمالند و در آفتاب نشانند تا روغن بجوشد و پا هفتاد قدم راه روند و بر پهلوی راست و چپ و پشت و شکم منقلب 
شوند و نان به عسل بخورند و دوای مذکور هفت روز بنوشند و هر روز تجدید طبخ او نمایند و در علاج کسانی که 
مرض آنها مستحکم نشده باشد یک استفراغ کفایت نکند بلکه گاهی در هر ماه دو مرتبه پا یک مرتبه به حسب 
مشاهده احتیاج به استفراغ افتد و آن به ادوبة معتدله باید و گاهی اسهال کرده می‌شود هر روز برفق یکدو مجلس به 
چیزی که اسهال او کند از شربات ناقصة ادوية مذکوره تا چهل روز متواتر و اما ادوية قویه بسیار مثل خربق و مانند 
آن و ادوية کنیرالوزن در سالی یک بار در ربیع و یک بار در خریف یا زیاده از این کفایت باشد و لازم است که بر 
دماغهای ایشان به تنقیه از مثل غرغر مذکور در باب امراض سرد بسعوطات معروفه توجه نمایند نسخة سعوط 
بگیرند دارفلفل و مامیران و شیطرج هندی و جوف‌البرنج هر واحد یک‌درم جوزبوا مشکطراشیع هر واحد نیم درم آب 
فنجنکشت سه نواطل روغن کنجد سه نواطل همه را مخلوط کرده بپزند تا آن که آب برود و روغن بماند پس صاف 
کرده در شيشه بدارند و در هر دو منخر بچکانند به عده هرگاه از این کثرت نمایند عقب او سعوطات مرطبه به‌کار 
برند و واجب است که از هر چیز مجفف و محلل رطوبت غریزی ایشان را منع کنند و تعب و غم بر ایشان حرام است 
و از هوای حار یابس بهوای رطب معتدل در حر و برد نقل کنند و بعد تنقیه روغن‌ها مثل روغن بادام به مثل عصیر 
انگور پتوشتد و این وقتی است که استفراغ ایشان به مرات کرده باشته و لانم‌است که هو صیع بعد اتدفاع فضول از 
امعا ریاضت کنند و برفع آواز بلند تکلیف دهند و بجهند و کشتی گیرند به عده مالش بدن نمایند پس هرگاه عرق 
کنند نشف آن نمیاند و بعد آن روغن بمالند به روغن‌های معتدله در حر و برد مرطب در اکثر امر مقوی در اول زیرا 


که ایشان در ابتدا محتاج بموقیات‌اند مثل هلیله و ایضاً مازو به سرکه و گاهی بر ایشان استعمال کرده می‌شود مالش 


به روغن مع شیر زنان و همچنین واجب است که بدان سعوط نمایند چون یبوست کثرت نماید و هرگاه بر ایشان 
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غثیان هیجان نماید قی کنانند و بهتر آن است که حمام کنند به عده مالش نمایند و چون حمام کنند پس مروخات 
ایشان مثل روغن مورد و مصطکی و روغن شکوفة انگور و دارشیشعان و روغن قسط بر اطراف می‌باید بعد از آن 
مریض را نیم ساعت راحت داده بمدد پرمرغ قی آورند به عده اندک افسنتین بنوشانند و گاهی احتیاج افتد بمالش 
ایشان در حمام بملطفات محلله که در آن نطرون و کبریت و حب الغار و سریش بخاران بلکه خردل و صعتر و فلفل 
و دارفلفل و عاقرقرحا و مویزج و صبر و پودینه افتد و بتضمید بدان بر مفاصل ایشان بلکه گاهی احتیاج به مثل 
فرفیون آید و این آنگاه باشد که ایشان را تکلیف استحمام برای تحلیل فضول و تعریق دهند و گاهی مالش ایشان 
بتریاق و شلیثا و قفطار نمان می‌کنند و گاهی احتیاج ایشان به مثل این ادویه در آفتاب گرم افتد و بهترین غسولات 
او در حمام آبی است که در آن حلبه و صابون خوشبو پخته باشند و واجب است که مجذوم از جماع اصلاً اجتناب 
نماید و اما اشیائیکه ایشان را بخورانند از فاضل ادوية تریاق فاروق مرتب لحوم افاعی است و تریاق اربعه و قفطارغان 
و بید کبریت و گاهی با نیها سعوط نیز می‌کنند و ایضاً اقراص افاعی تنها یک مثقال دریک اوقیه شراب غلیظ و یا 
طلا و ایضاً آقراص عنصل و بدانند که گوشت افعی و آنچه در آن قوت لحم او باشد از بزرگترین ادویه برای این 
مرض است و باید که افعی سنجی و پا ریفی و پا شطی نباشد که آن در اکثر قلیل‌المنفعت بود و در بسیاری از آن 
ضرر تعطیش و اتلاف است بلکه افعی کوهی اختیار نمایند لاسیما سفیدرنگ و سر و دم آن یک بارگی قطع کنند 
پس اگر سیلان خون او کثرت نماید و مار مضطرب به اضطراب کثیر زمانی طویل باقی ماند بهتر است والا ترک 
نمایند و موافق از آن آن است که سیلان خون و اضطراب بعد ذبح کثرت نماید و به عده پاک کنند و بپزند چنان که 
مذکور گردد و آن را و شوربای آن را بخورند و شرابی که در آن افعی بمیرد يا از آن شراب قدری بنوشند قسمی 
بشرب آن شفا یافتند اتفاقاً یا به فصد قتل او از نوشاننده تا این جذوم بمیرد و راحت یابد و یا مردم از مردن آن 
راحت یابند و يا این فعل به اطاعت حکم درویا باشد و نمک افاعی نیز برای ایشان نافع است و اما شوربای افاعی پس 


بگیرند افعی از هر دو طرف قطع کرده و شکم صاف نموده و بگندنا و شبت و نخود و نمک اندک در آب بسیار بپزند 
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تا مهرا شود پس استخوان او دور کرده گوشت او بخورند و شوربای او بنان سمید ثرید کرده بنوشند و گاهی با آن 
بچة کبوتر میپزند تا خوشبو گردد و گاهی نفع این تدبیر در ابتدا ظاهر نشود به عده دفعةٌ پدید آید و گاهی پیش از 
عافیت چند روز زوال عقل تقدم نماید و علامت ظهور فانده در آن و وصول بوقتی که در آن از استعمال او منع 
کردن واجب بود آن است که مجذوم در انتفاخ آغاز کند به عده منتفخ شود پس گاهی عقل او مختلط گردد به عده 
جلد او بیفتد پس صحت یابد و هرگاه چشم او تاریک نشود و منتفخ نگردد بار دیگر تکرار این تدبیر نمایند و از 
تک که رای انیم ی میاه ایی تیکسا سای را که تفن کماشه ان که فر ای که آفته شین کم 
آن را برآورند و خشک کنند و کسی که بر آن جذم افراط نماید سه روز هر روز یک درم به شراب عسل بخورد و 
ایضاً مالش به روغنی که در آن قوت افعی باشد نافع جذام است مثل زیت که در آن افعی پخته باشند و مثل این دوا 
بگیرند مار سیاه بکشند و در دیگ کر ده سرکة کهنه هشت اوقیه و آب یک اوقیه و شیطرج رطب و بیخ لوف هر 
تانحق کین هی ای اتتاعفم به اک خر واه مارمیا که اف‌سای ای کرفتم کر ظرقی تاره ورف 
حلق راس و ریش بدان بمالند و تا سه روز به عمل آرند و ایشان را از استعمال ادوية افیعه انسلاخ از جلد فاسد و 
ابدال لحم و جلد صحیح عارض می‌شود با وجود آن‌که مالش مجذوم بمرطبات معتدل‌الحراره در بعض اوقات نفع 
می‌کند چون یبوست کثرت پذیرد و همچنین سعوط او به متل روغن بنفشه که در آن اندک روغن خیری باشد و 
ایضاً تمریخ شحوم درندگان و نرگاوان و پرندگان و این بعد تنقیه باید و قبل از تنقیه مالش نشاید که تسلید مسام 
کند و از مشروبات نافعه برای ایشان بزرجلی و دواءالسلاجاست و شیر از اوفق چیزهاست که بدان معالجة او کنند و 
خصوصاً نزد تنگی نفس و دشواری او و گرفتگی آواز آن و در فترات مابین استفراغات و باید که بعد دوشیدن 
فی‌الفور آن را بنوشند و شیر گوسپند برای آن از انفع اشیاست و لازم است که از آن آنقدر بنوشند که هضم شود و 
اگر ممکن باشد و بر آن تنها اقتصار کنند بسیار نافع بود و اگر چاره نباشد حتی‌الامکان چیزی سوای نان پاک و 
شوربای لحوم حملان و مانند آن که عنقریب مذکور گردد بر آن زیاده نکنند و هرگاه نفس بصلاح عود کند اولی آن 


است که شیر را ترک نمایند و به اشیای حریفه متوجه شوند و بدان قی کنند نه بغیر آن و بدان چه مذکور شد 


۱۰۸۵ 
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استفراغ نمایند به عده اگر احتیاج شود اعادة شیر بر حد مذکور کنند و لازم است که تکرار این تدبیر در یکسال 
چند مرتبه نمایند و اما کسانیکه مرض ایشان مستحکم باشد به فصد ایشان و اسهال بدوای قوی‌تر مشغول نباید شد 
بلکه به آهستگی امالة مواد از ایشان به سوی امعا نمایند و از خارج چیزی که مفش و محلل باشد به‌کار برند و از 
اقنه له ام بای ام ات که ی سک رهظ اه مق اه مار ی وی تاه هه 
بياميزند و صبح و شام بنوشند و یا بگیرند برادة عاج ده قیراط و آن را با سه اوقية شراب و روغن زرد با هم آميخته 
بخورند و با بگیرند حلتیت به عسل قدر جوزه و يا بگیرند عنصل به قدر ده قیراط بشربت عسل مقوم مثل لعوق و پا 
بگیرند زيرة کرماین بوزن پنج درم در عسل بمقداری که به قوام لعوق آید و آب پودینه برای ایشان بسیار نیکو است 
از سه قوانوس تا شش و واجب است که گاهی ماهی شور استعمال نمایند چنان چه برای دو استعمال می‌کنند و از 
اشیای بسیار حریف اجتناب نمایند مگر برای قی کردن و ایضاً قدری بر سبیل مصالح طعام ایشان و گاهی معالجة 
ایشان بداغ متفرق بر اعضای ایشان می‌کنند مثل تارک سر و درزهای سرد بر بیخ حنجر و صدغین و قفا و مفاصل 
دستها و پایها و بعضی گفته‌اند که واجب است که ایشان را داغ کنند در اول خوف از جذام بداغ در مقدم سر بلندتر 
از یافوخ و دیگر اسفل از آن و نزدیک منتهای روئیدن موی پیشانی بالای ابرو و یکی در یمین سر و دیگر در یسار 
آن و یکی خلف او فوق نقره و دو نزدیک در زین قشریین و یکی بر طحال و اين داغها به آلة داغ خفیف و دقیق 
باشند و چون بر سر داغ نهند لازم است که به استخوان برسد حتی که استخوان متقشر گردد و اگرچه به مرات 
بسیار بود بعد از آن که حفظ از وصول آنها بدماغ بر جمله داغهای مفسد مزاج او کرده شود زیرا که جهال گاهی قتل 
می‌کنند زیرا که دست آنها خفیف نمی‌باشد صفت ادوية مرکبه نافع برای ایشان بعضی از آن بزرجلی و بیشی است 
ک تا ماه کرت اک در انم موی ان ۵ ی اه تساه آنیته ,و ابا متا شک سار ای 
| این یه ان تنوده اد صقان مسرگه ار انم سفن ام فنگی یل سس عاویه کنخ 


بعد تنقية بدن از یک مثقال تا دو درم با مثل او دواءالمسک بخورند و از ضرر او نترسند که دواءالمسک فادزهر 
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اوست صفت معجون مسمی به برزجلی اکبر و آن جواندار آن است نافع جذام و برص و بهق و قوبا و زرداب و حکه 
و جرب کهنه است و عقل را ثابت کند و نسیان را ببرد و آن نیک برای حفظ نافع غشی است و آن دوائی است که 
علمای هند برای ملوک خود ساخته‌اند بگیرند هلیله و بلیله و آمله و شیطرج هندی هر واحد چهارده درم جوزبوا و 
خیربوا و قشار کند و مود فو و فلفل و دارفلفل و فلفلمویه و نار قیصر و نارمشک و کندش و عصارة اسقیل و ساذج 
هندی هر واحد هشت مثقال بیش ازرق جید چهار مثقال ادویه را کوفته بيخته و بیش را علیحده سوده و سائیده او 
بینی و دهن خود وقت سائیدن بند کند و قبل از آن بینی را به روغن گاو چرب کند و فانیذ خزاینی جید یا سنجری 
دو نیم من بغداد به قوام آورده ادویه به سرشند به عدها از آن بنادق هر واحد به قدر مثقالی بسازند و هر روز نهار 
یکی را از آن به آب نیم‌گرم يا نبیذ بخورند و صفت معجون سلاجه در قانون مذکور است صفت دوا نافع جذام 
بگیرند هلیلة سیاه و پوست هلیلة زرد و زنجبیل هر واحد ده درم نانخواه پنج درم حلتیت خوشبو سه درم مویز 
منقی نیم مکوک که یکمن و ده اوقیه باشد و همه را در سه دواریق آب بجوشانند و دو ورق چهار رطل بغدادی 
است هرگاه آب سوم حصه برود صاف کرده عسل به قدر کفایت انداخته یک رطل از آن بنوشند و فی‌الحال بر بدن 
مریض روغن گاو بمالند و در آفتاب نشانند تا عرق آید و امر کنند که هفتاد قدم راه رود اگر طاقت آن باشد و یک 
بار بر پهلوی راست و یک بار بر پهلوی چپ و یکمرتبه بر پشت بغلطد و بنان و عسل تا هفت روز غذا سازند و با 
وجود این برای او ادوبه هر روز تازه کنند صفت طلا برای جذام و نسخة آن همآن است که در آن مار سیاه و سركة 
کهنه است و سابق مذکور شد و اما اذیه برای مجذومان همه سریع‌الهضم حسن‌لکیموس باید مثل لحوم طیور 
معروفه به طریق شوربا و ماهی رطب خفیف‌اللحم مع مصالح به قدر ضرورت و بهترین غذای ایشان نان جو و نان 
خندروس و حريرة مرتب از آن و به قول رطب است و گاهی احتیاج افتد به آمیختن مثل چقندر و ترب و گندنا و با 
آن و واجب نیست که از استعمال مقطعات و خصوصاً قبل از تنقیه مثل کبر و گندنا و بادیان غافل باشند زیرا که 


این آغذ یه ایشان ۳ از فضول پاک کنند 9 فضول ۳ برای اندفاع آماده سازند پس هر گاه اغذية محموده استعمال 
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نمایند این تدبیر نیز به عمل آرند و ماهی شور در این باب برای ایشان بسیار نیکو است و من بر این حریص می‌شوم 
هنگامی که ارادة قی و اسهال ایشان می‌کنم و کرنب ایشان را بالخاصیت نافع است و نان به شیر و عسل ایشان را 
نفع کند و انجیر و انگور و مویز و بادام بریان و قرطم و چلغوزه و آنچه از اینها مرتب سازند ایشان را موافق است و 
لازم است که در روز دو مرتبه بمقدار هضم غذا بخورند که یک بار خوردن ایشان را ضرر کند و شراب نزد هیجان 
مرض نباید نوشید مگر اندک و نزد سکون غلیان شراب رقیق که کهنه نباشند اگر به قدر معتدل بنوشند جائز بود و 
میت لیماف ات رنه تال ای سا الاب کته اضف طلای یگ یه هون و اسان 
آمله هر واحد یک جزو و در زیت انفاق پخته بر آن موضع لطوخ سازند بعد از آن‌که به طبیخ عوسج و گلنار شسته 
باشند ایضاً هلیله و مازو را سوخته به سرکه طلا کنند صاحب کامل گوید که هرگاه جذام در اول ظهور او بود قبل 
از آن که چهره بتحجر و تشنج ابتدا نماید و اعضا در تقرح و سقوط اخذ کنند مبادرت به فصد دواجین و هر دو رگ 
پس گوش و پیشانی و احیاناً از هر دو هفت اندام در وقت ربیع کنند و در اخراج خون کثرت نمایند تا آن که غشی 
ظاهر شود و بعد از چند روز اسهال بدوای معمول بشحم حنظل و مطبوخ افتیمون و غاریقون مقوی به اپارج فیقرا و 
شحم حنظل و ده روز راحت دهند پس شیر شتر و ماء‌الجبن بسفوف مسهل سودا دهند و تغذية به ایشان به اغذية 
مرطبه مثل لحوم حملان و جدی و خنانیس و ماکیان و بط فربه معمول بشوربا و پايچة سفید حملان فربه به طریق 
شوربا و ماهی رضراضی بطور شوربا يا بریان به روغن بادام کنند و از فواکه انجیر و انگور شیرین دهند و حلوا معمول 
به روغن بادام و بادام و شکر و پسته و حریره مرتب از مغز گندم به روغن بادام و شکر طبرزد و شیر تازه دوشیده در 
ابتدا ایشان را موافق است و از اوفق اشیا برای ایشان غرغره به شیر گوسپند به روغن بادام شیرین است هرگاه در 
حلق گرفتگی آواز باشد و هرگاه مرض بسکون ابتدا کند لازم است که از ایشان قطع شیر نمایند و چون فصل گرما 
باشد قی به اشیای حربفه مثل ترب و تخم جرجیر و ماهی شور کنند و عقب او شربت افسنتین و شربت پودینه 


بنوشند بعد از آن استعمال اسهال به ادوية که در آن خربق افتد باید کرد و کسی را که مرض او مستحکم باشد 
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خربق دادن سزاوار نیست و باید که مسکن ایشان در مواضعی باشد که هوای او حار رطب بود و از هوای سرد و 
مواضع یابسه اجتناب نمایند و از اغذية مولد سودا مثل لحوم بقر و بچة شتر وحشی و نمکسود و عدس و مانند آن 
احتنانن کنته و ریاعتت فعل کل از دا ونعه یاک ده اذیاز مول و مالش سل انشسمال تایه ورتالق با 
پیه خرس و روباه به انداک روغن بنفشه و روغن مغز تخم کدو و روغن پیه بط و ماکیان به عمل آرند و تدبیر صاحب 
او به این تدبیر کنند که بدن به حالت صحت او رجوع کند و از آن این مرض زائل گردد و اما هرگاه این مرض 
مستحکم گردد باید که تعاهد فصد و واجبین در ایام ربیع و خریف کنند و محاجم بلاشرط بر فم معده و شکم 
کشند و با آن اضمده مسمات درد نافس و براجون استعمال کنند صفت آن حماما و سنبل‌الطیب و قردمانا و 
دارفلفل و سلیخه و کندر و فسط تلخ و عاقرقرحا و مصطکی و مقل و مر و حب بلسان و اشق و شیح و صبر و میعه و 
سیسالیوس و زراوند مدحرج و طویل و سعد و اکلیل‌الملک و قرنفل و بیخ سوسن آسمانجونی و روغن بلسان هر 
واحد یک اوقیه لادن دو نیم درم زعفران نیم اوقیه علک‌الانباط و موم هر واحد سی درم آنچه گداختنی است به 
روغن ناردین آن را بگدازند و ادویه کوفته بيخته بدان آمیزند و با روغن بلسان حل کنند تا هموار گردد و بعد از آن 
دوای مسهل در همه فصل دو مرتبه اعنی ربیع و خریف استعمال نمایند و ایضاً با ماءالجبن بسفوف مسهل سودا 
دهند و نسخة آن سفوف در قول مصنف خلاصه گذشت سه درم از آن با دو ثلث رطل ماءالجبن مرتب به مغز قرطم 
بدهند و این دوا بنوشانند بگیرند سرکة کهنه یک و نیم اوقیه قطران و عصارة کرنب هر واحد یک اوقیه و اين اشیا را 
مخلوط کرده صبح و آخر روز بنوشند و ایضاً هر روز پیاز عنصل نیم مثقال با شربت عسل یا با عسل مثل لعوق 
ساخته بدهند و در هر سه روز یک بار حلتیت نیم درم با عسل و روغن گاو سوده بدهند و از این همه نافع‌تر اقراص 
افاعی است چون یک منقال از آن با ببست درم شراب ریحانی بدهند و چون قرص اسقیل یک منقال به آب پودينة 
سبز دهند و بهتر از اين همه تریاق فاروق است چون از آن یک‌درم تا یک مثقال به آب مطبوخ افتیمون و 


اسطوخودوس و خربق سیاه و گاوزبان بخورند و چون بدن صاحب این مرض بترباق نطوخ کنند بدان انتفاع یابند و 
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هرگاه ایشان را لحوم افاعی دهند بعد ازآن‌که از طرف سر و دم او به قدر چهار انگشت قطع کرده و شکم او پاک 
کرده و پوست او دور نموده به طربق شوربا بشبت و گندنا و نمک پخته باشند بدان نفعت بین پابند نه اندک و باید 
که صید افاعی از مواضع نیک زمین کرده باشند و حذر کنند از آن که بلوطی یا معطش پا صید کرده از نواحی بحر و 
سباخ باشد و صید او در ایام ربیع کنند و چون نمک که به لحوم افاعی می‌سازند در طعام ایشان استعمال نمایند 
بدان انتفاع یابند و باید که بر بدن ایشان اين طلا نمایند صفت آن نطرون و آس و گوگرد زرد و فرفیون و برگ 
انجیر هر واحد یک جزو باریک سائیده به سرکه سرشته بر بدن نطوخ نمایند دیگر بگیرند زرنیخ سرخ ده درم 
کبریت اصفر پانزده درم قسط هشت درم آهک شش درم برگ صنوبر و حب‌الغار خشک هر واحد بیست درم کوفته 
بيخته به آب برگ جوز یا به آبی که در آن برگ جوز جوشانیده باشند به سرشند تا مثل چرک حمام گردد بر بدن 
طلا کنند و اگر فصل گرما باشد در آفتاب قیام نماید و در سرما اندر حمام به عده غسل به آب خطمی سفید و به 
آب سبوس گندم و آب به مطبوخ بنفشه و نیلوفر و جو کوفته و مانند آن کنند و باید که لزوم اين تدبیر نمایند 
طبری گوید که در جذام حادث از کثرت خلط سوداوی بغیر احتراق بسیار در آن اگر متحمل و در بدن خون زیاده 
باشد فصد باسلیق کنند و غذا بگوشت را سود مرقه مجربه و آن شوربای لحوم افاعی است بعد قطع دم و سر و اخراج 
آلایش شکم مطبوخ بشبت بسیار و نخود سیاه بدهند بعد از آن فصد هر دوا بطی نمایند و شوربای ماکیان فربه و 
گوشت آنها بخورند به عده هر دو سر رو گشایند و لحوم حملان بطور زیرباج بخورند و حفظ قوت او نمایند بعد آن 
فصد و واجین کنند و چوزة ماکیان و کبوتر بچه و کبک و زردة بیضة نیمبرشت خورند و نبیذ سفید و خوضی کهنه 
بنوشند به عده فصد پیشانی و هر دو گوشه چشم و هر دو رگ زیر زبان نمایند و چندان خون بر نیارند که ضعف 
شدید ظاهر شود بعد از آن لزوم شرب سکنجبین و شوربای ماکیان کنند پس اگر در مزاج او حدت شود لزوم 
ماءالشعیر به سکنجبین نمایند حتی که از ابتدای مرض چهل روز بر این تدبیر بگیرند و به عده از این حب سه 


شربت در مدت پانزده روز بخورانند نسخهة آن خربق سیاه در سرکه تر کرده یک و نیم دانگ افسنتین رومی 
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مصطکی غاریقون سقمونیای مشوی هر یک دو دانگ سنبل‌الطیب یکدانگ چوب روح ایارج فیقرا هر یک نیم درم 
همه را سائیده به آب برگ بادرنجبویه سرشته حبها سازند و در سایه خشک کنند شربتی دو درم و ثلث و از طعام 
بر شوربای لحوم افاعی اقتصار ورزند نسخة آن بگیرند افعی جوان و سر و دم او یک بارگی قطع نمایند به این طور 
که دو مسمار بر چوب املس شبیه بچوبه یکه بر آن اموال وزن می‌کنند غرز نمایند به عده افعی را بر پشت او 
بخوابانند و گردن او را از یک مسمار و دم او را از مسمار دیگر بندند بعد از آن دو مرد بنشینند که کارد آنها بر شکم 
او باشد به عده کارد بجای سه انگشت از سر او و سه از دم او بنهند و دفعة به‌کارد قطع کنند به عده وسط او بگیرند 
و آنچه در شکم او باشد خارج نمایند بعد از آن افعی را بشویند و هرکدام از افعی که از آن خون سیلان نکند البته 
استعمال او نکنند و اخنیاط نمایند از آمر اقعی که صلالات او کل نباشن به عده.با بت و تخود بپزند نا آن که لحم او 
مهرا گردد پس لحم خالص او بگیرند و در هاون بکوبند تا باریک و نرم گردد و آن را در آن شوربا آميزند پس هرگاه 
مریض منتفخ شود و عقل او زائل گردد و اعضای او متقرح شود بی‌شک صحت یابد و گاهی بعد فصد و استفراغ 
اندک تریاق می‌خورانند و از این سفوف نسخهة آن زراوند مدحرج فلفل سفید زنجبیل هر واحد یک‌درم وج دو درم 
حرمل یک و نیم درم طرشقوق خشک هلیلة سیاه مامیران چینی هر واحد پنج درم فطراسالیون هو فاریقون سعد 
سفید صعتر فارسی زوفای خشک هوم المجوس بیخ سوسن هر واحد سه درم همه را سائیده بر آن مثل ربع مجموع 
قرص افعی سوده و مثل همه نبات سفید انداخته هر روز از آن بر نهار دو درم بخورند و واجب است که در این مرض 
چیزی از لحوم افاعی نخورند مگر بعد فصد و استفراغ و تسکین مزاج و اگر از تناول لحوم افاعی عطش ظاهر شود از 
آن چیزی نباید خورد و از اشیای که در علاج این مرض استعمال کرده می‌شود این است که بگیرند تریاق کبیر یک 
مثقال و در شراب کهنه بگدازند به عده مریض در حمام داخل شود تا خوب عرق کند به عده از حمام بیرون آمده بر 
بدن خود این ترباق بمالد و اين از نافع‌ترین اشیاست تا وفتیکه مرض مستحکم نگردد و اما هرگاه مستحکم شود 


حس اعضا برود استحاله و صحت قبول نکند و از چیزی که استفراغ این مریض بدان کنند و اثر نیک نماید بلکه 


100 0 24 


جائز بود که گویند آن شفا یابد نقل کردم او را به سبب حسن تاثیر او و معروف بمختارساس است و اهل شام و مصر 
آن را استعمال می‌کنند نسخة آن بگیرند پیاز عنصل بریان بیست درم بیخ سوسن آسمانجونی هفت درم هلیلة 
سیاه بیست درم آفسنتین افتیمون رپوند چینی هر یک پنج درم بسفائج پوست بیخ کبر هر یک ده درم حشیش 
غافث و اسقولوقندریون هر واحد سه درم همه را در آب به قدر مناسب یکشبانه روز بخیسانند به عده بطور مطبوخ 
پخته به قدر یک صد و بیست درم از آن صاف کنند به عده در آن این معجون بمالند شحم حنظل زرد رسیده نیم 
درم لاجورد مغسول دو دانگ غاریقون یک درم نمک نفطی یک و نیم دانگ خربق سیاه یکدانگ سائیده به عسل 
سرشته در مطبوخ مالیده بعد پرهیز این دوا بنوشند که تاثیر او در این مرض بسیار نیک است و گاهی آن مریض را 
این دوا می‌نوشانند و امر بپرهیز پانزده روز می‌کنند و غذای او در آن نخوداب نخود سیاه بود که با آن لحم حملان 
پخته باشند و هر روز یک بار در حمام داخل کنند پس هرگاه پانزده روز شود این دوا بخورانند نسخة آن هلیلةٌ 
سیاه مویز منقی هر یک بیست درم آفتیمون افسنتین هر واحد هفت درم بجوشانند تا مهرا گردد پس افشرده از اب 
او یک قدح صاف کنند و دو مثقال لوغاذیا و نیم منقال دواءالمسک وقت باقی ماندن سوم حصه از شب بخورند و 
چون صبح شود مطبوخ مذکور بنوشند این نیز از مختار چیزی است که مجذوم بنوشد و لازم است که دائم 
بحقنهای لینه حقنه کنند و بر بدن لحوم افاعی مطبوخ مدقوق به شراب حوضی سرشته طلا نمایند و در حمام هر 
روز یک مرتبه داخل شوند که به این طریق صحت یابند و بسار ذکر کرده که من در مجذومان امتحان کرده‌ام که 
هر کرا رگی در اسفل او بشکافت و بر آن اسهال خون افراط نمود و یا رعاف بسیار آمد و یا خون از بیخ دندان او 
گشاد بلاشک آن صحت یافت و اما نوع دیگر از جذام که از احتراق صفرا حادث شود علاجش فصد از اکثر عروق 
است مع استعمال قوانین فصد و استفراغ بدن او به مطبوخ افتیمون بدفعات و ساثر آنچه مذکور شد و حفظ مزاج او 
کنند تا حدت بسیار نپذیرد و از هوای یابس و بلد حار یابس به سوی بلد حار رطب که بسیار آب داشته باشد نقل 


کنند و آب چشمة کبریتی بنوشند و دائم اندر آن نشینند و در این نوع لحوم افاعی تریاق کبیر استعمال نکنند بلکه 
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لازم است که لزوم شرب سکنجین معمول به سرکه عنصل نمایند که اين اوفق اشیا برای ایشان است و بعد فصد و 
استفراغ زلو بر اعضای قریب از مواضع عفنه بجسپانند پس اگر بعد افتادن زلو بمیرد دلالت کند بر کثرت فساد خلط 
و بر آن‌که جمیع اخلاط او بسیار فاسد شده و اگر بعد سقوط او زنده ماند دلالت بر قرب عافیت نماید و این نوع 
جذام کمتر حادث شود الا با حمیات شدید صعب پس در اوقات برای تعدیل مزاج ماءالشعیر به سکنجبین بنوشند و 
زیرباجات چوزة مرغ و شوربای ماکیان و لحوم جدی شیرخواره و مانند آن خورند و بهتر طریق معالجة ایشان آن 
است که در آن مسلک ترطیب و تطفیه مع استفراغ سلوک نمایند و بعد استفراغ و تعدیل مزاج بخوردن هاربار! 
ضراضی و شرب شراب ابیض صاف اجازت دهند و هر موضع که از اعضای ایشان متقرح گردد بر آن این ضماد 
نمایند بگیرند آرد جو بحریر بیخته و حشیش مامیثا و عدس سوده هر یک یک جزو و پوست بیرون پسته دو جزو و 
در سرکه و آب عصی‌الراعی حل کرده ضماد کنند و گاهی ضماد به گل سرخ و گلنار و گل ارمنی و عدس سوده و 
پوست بیرون پسته کوفته به سرکه سرشته می‌کنند و اگر سرکه موافق عضو نباشد به گلاب سرشته بر عضو ضماد 
نمایند و گاهی تضمید مواضع به اسپغول تخم بارتنگ به آب و سرکه بر هم زده می‌کنند و هر موضع که از سر که 
ضرر یابد اندک روغن گل با وی آمیزند و هر موضع از اعضای او که صلب گردد و درخشنده بود حتی که مثل دمل و 
خراج شود و ضربان او عظم پذیرد ضماد به شراب ترش که با برگ کاسنی کوفته به روغن پخته آمیخته باشند باید 
کرد که او بگشاید و مواد ردی که در آن محتقن باشد خارج گردد و ضربان زائل شود ابومنصور گوید که چون 
ببینند که سفیدی چشم مجذوم مائل به کمودت شده و یا گرفتگی در آواز او آغاز کرده و عرق او بسیار بدبو شده و 
چهرة او شبیه به مشک پرباد منتفخ گردیده و سرخی او اشتداد نموده و موی ابرو برقت و ریختن شروع گردیده باید 
که تدارک او نمایند و اولاً در علاج او ابتدا به فصد هفت اندام از جانب راست و فصد رگ پس گوش و واجین کنند 
به عده چند روز راحت دهند و در آن ایام غذا به شیر گوسفند سازند پس اگر هر روز بر نوشیدن او اقتصار نمایند 
بهتر بود و اگر نتوانند نان صاف با وی بخورند و اگر از گوشت صبر نکنند برة شیرخواره و حملان و شوربا بخورند و 


۱ . هاربارا هاربی نیز گویند و آن نوعی از ماهمی کوچک لذیذ سریع‌الهضم قلیل‌الغضول است. 
۱۹۳ 
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شراب رقیق ممزوج به آب نوشانند و هر روز بر ناشتا در حمام داخل کنند حتی که خون او رقیق گردد بعد از آن از 
دست چپ فصد کنند و چند روز راحت داده در آن غذای مذکور دهند و در حمام داخل نمایند و طبیخ افتیمون به 
مرات دهند در میان آن راحت داده و از تعب و بیداری حذر کنند و از اغذية که اصحاب مالیخولیا را از آن اجتناب 
واجب بود پرهیز کنند و لزوم ماءالجبن به شکر نمایند و تدبیری سازند به مثل آن که ارادة تسمین بدن او می‌کنند و 
در حمام مالش به آرد باقلا و نخود و آب چقندر و آب حلبه و بورق و کندر به سرکه و اشنان و کبریت نمایند و در 
آب نیم گرم بسیار داخل کنند بعد آن مالش به روغن مغز تخم کدو و بنفشه و شیر زنان کنند و ایضاً شیر زنان و 
روغن بنفشه در بینی چکانند و روغن بادام و روغن بادام یا روغن کنجد تازه چند روز بر شراب مائی ممزوج به آب 
بسیار و يا آب انگور سفید مسکن مصفی بنوشند و دادن حلتیت به قدر بنقه به عسل و روغن گاو آن را نیکو است و 
اما کسی که این مرض در آن مستحکم شود علاجش به لحوم افاعی یابد و يا معروف به برزجلی کنند" و افعی را 
بکشند به طریقی که در اقوال سابق مسطور شد و شکم او پاک کرده قطع نموده به آب و نمک بشویند و با نمک و 
شبت و اندک خولنجان و آب و زیت و اندک نخود پخته به دستور بخورند پس اگر بصر تاریک شود و بیفتد کفایت 
باشد والا عادة آن کنند تا آن‌که عوارض مذکوره ظاهر شود و مریض منتفخ گردد و مجذوم این هر دو نخورد مگر 
بعد تنقية تام به فصد و اسهال و جالینوس ذکر کرده که افعی در شراب مرده و گداخته بود و آن را مجذوم در 
حالتی بی خبری بخورد پس جسم او ورم کرد و جلد ظاهر او افتاد و صحت یافت و از آن معرفت این علاج حاصل 
شد و اهرن گوید باید که مجذوم از بلد خود به بلد دیگر که هوای او از آن گرم باشد نقل کنند" و گفته که هر چیز 
در مجذوم فاسد می‌شود حتی که نطفه زیرا که پسر مجذوم از جذام سالم نمی‌ماند و علی ابن زین گوید که زنی را 


غلنق: دام غار خ شقن و عاشعقن هفتاد شب یه این جوا شم و صخت یاف وان این است که تگیرنه هلیلة کابن 


چهل عدد و با افتیمون از پنج درم تا هفت مثقال باریک سائیده با کشمش يا مویز منقی یا فانیذ سرشته نگهدارند و 


". زیرا که اگر معالجه به اینها کنند از مرض صحت نیابد. ۱۲ سنه. 


۳ زیرا که جذام در بلاد بارد عادت می شود. ۱۲ سنه 
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هر روز بر ناشته چهار مثقال از آن بدهند و محمدبن زکریا گوید که جوانی را از این علت علاج کردم که روی او 
متحجر شده و موی او ريخته بود و به فصد و اسهال به طبیخ افتیمون و حبوب مخرج سودا و مداومت حمام و آبزن 
و اغذیه مرطبه و بعد اسهال چند روز راحت می‌دادم مع حسن غذا و باز اعادة اسهال می‌کردم تا آن که در مدت پنج 
ماه چهل نوبت استفراغ نمودم به اذن‌الّه تعالی موی او ر استن گرفت و رنگ و چهرة او به نیکوئی آغاز کرد و چشمها 
صاف شد و قریب صحت تام گردید آنگاه تدبیر از آن منقطع شد و بضرورتی سفر اختیار کرد و بعد شش ماه او را 
دیدم به الکل از مرض نجات يافته و به حالت اصلی خود گردیده و در این مدت غیبت همین تدبیر که بهر او کرده 
بودم به‌کار برد مگر در آن دوای مسهل سوای ماءالجبن نخورده بوسد و هم او گوید که دور بودن خصیان از جذام 
دلالت بر این دارد که مجذوم را از مجامعت البته اجتناب می‌باید کرد و هیچ علاجی قوی‌تر برای مجذوم از خصی 
کردن نباشد زیرا که او به ترتیبی می‌رسد که به تدبیر دیگر بدان نرسد خضر گوید که تعاهد به فصد نمایند اگر 
خون سیاه غلیظ خارج شود و فصد دواجین در اخراج سودا بقوت بالغ النفع است و اولا به اصلاح مزاج خون مبادرت 
کنند بنوشیدن آب شاهتره و آب کاسنی و ماءالشعیر ساده و مبرز به شکر یا بشربت نیلوفر یا جلاب بارد يا عرق 
گاوزبان و شکر یا شربت لیمو یا شربت شاهتره و عمده در علاج ایشان توجه بر ترطیب مزاج و ترک اغذية مولد 
سودا و همه ملح و حریف و حاد است پس اگر خطا بخوردن یکی از اينها وآقع شود باید که مبادرت بقی نمایند و در 
تنقیة معدة ایشان از آن جهد کنند و در ربیع و خریف مطبوخ افتیمون یا حب آن ایارج لوغاذیا بدهند و قبل او به 
استعمال ماءالجبن چند روز اقدام نمایند و تعهد استعمال شربت مدبر بریوند و غاریقون و حجر ارمنی کنند و 
ترطیب اغذية ایشان سازند و ملازمت خوردن افتیمون در ماءالجبن خیسانیده به روغن بادام نمایند و از فکر و غضب 
و نشستن در آفتاب و هرچه مورث یبس باشد اجتناب نمایند و سواری کشتی و آواز بلند و قراءعت و دیگر ریاضات 
قویه گاهی ایشان را نفع کند و نزدیک شراب صرف و کهنه اصلاً نگردند و ممزوج به آب بسیار نیز کم وزن و گاه گاه 


استعمال نمایند و از مداومت معاجین حاره و ادوية قویه و استعمال خرما و رطب و بسر و حلاوت حذر کنند و استاد 
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من گفته که در این زمان فصد دواجین و استعمال میشی و بزرجلی متروک است و جالینوس گفته که در امراض 
سوداوی مثل سرطان و جذام جائز نیست که اسهال سودا یکمرتبه با دو مرتبه کنند بلکه به مرات کثیر نمایند و به 
که از اولاً و مجذومان غیرمجذوم پیدا شود چون بالغ گردد آن را جذام به همرسد واه اعلم سرهندی گوید که 
تجربه کردم در ابتدای جذام مواظبت بر سفوف معمول از خاکستر ریوند و زردچوب بریان مساوی به آب باران و اين 
را اد دارند که این عملی است که تجربه بدان شهادت دهد و در طحال مذ‌کور شده که طبیخ طرفا نافع پرقان و 
جذام است و به تجربه صحیح يافته شده و ایضاً از ادوية مشهوره تبریده و مسهل نوشیدن نقوع حناست وصف او اين 
ای گنه برگ ال نا یک افو شب خر باه اب فا که آب ان را شش سا شوه یم 
صاف کرده بر نهار بنوشند این عمل هفت روز کنند مع جودت غذا و زرنیخ کشته آن را نافع است و صفت کشتة او 
این است که بگیرند زرنیخ طبقی چهل و هشت درم در پارچه صره بسته بر دیگ که در آن بول ماده گاو باشد 
بیاویزند و زیر او آتش کنند تا آن که زرنیخ نرم و تر گردد پس خشک کنند به عده تمام روز با شیر عشر کهرل کنند 
پس قرص بسته خشک نمایند چندآن که چیزی از تری در آن نمایند به عده همچنین به آب سرپهوکه و آب پز و به 
و آب گهیکوازیک یک بار تمام روز بسایند و بعد هر روز بمالغه خشک کنند بعد از آن برگ و بیخ و شاخ سرپهوكة 
خشک پنج رطل گرفته کوفته بیخته نصف زیرین سبوچة گلی گرفته از بیرون آن گل حکمت نمایند و در شکم آن 
نصف سرپهوکه سوده فرش کنند و اقراص زرنیخ را بر آن نهند به عده اقراص را از نصف باقی سرپهوکه سوده بپوشند 
زير آن سبوچه آتش بسیار نرم پاچک دشتی یک روز تا شام کنند بعد از آن آتش تیز یکسان یکشبانه روز نمایند و 
نگهدارند که سرد شود و یا در شدت و نرمی در این مدت مختلف گردد و آن آتش در سرپهوکه سوده درگیرد و سرد 
گردد به عده بگذارند تا آتش از خود سرد شود پس آن زرنیخ را که سفید مائل بتیرگی خواهد شد بیرون آرند و در 
ظرف نقره بدارند و مریض را به قدر یک برنج یا دو برنج در برگ تنبول بخورانند و غذا بر قانون اهل هند نان نخود 
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برص 
داغ سفیدست که بر ظاهر بدن حادث شود و اکثر در بعض اعضا افتد و گاهی در سائر اعضا باشد حتی که رنگ همه 
بدن سفید گردد و این نوع را برص منتشر گویند و سبب او ضعف قوت مغیره است از تمام تشبیه غذا به اجزای 
اعضا به سبب غلبة بلغم بر خونی که از غذای عضو شود و سوءمزاج عضو به سوی برودت فقط و یا به سبب سوعمزاج 
عضو بیرودت و رطوبت بود حتی که لحم او مثل لحم صدف نرم مائل بسفیدی گردد پس خونی که به سوی آن آید 
مستحیل بمزاج و رنگ آن شود و اگرچه آن خون در جوهر خود پاک از بلغم باشد و گاهی برص در موضع حجامت 
حادث شود و بر آثار او ظاهر گردد به سبب ضعف عضو محجوم بجراحت و الم از کمال فعل آن و به سبب انجذاب 
رطوبت با خون نزد مص و بقای او زیرجلد و همچنین در جای داغ و قروح بعد اندمال حادث شود و فرق در برص 
ابیض و بهق ابیض آن است که برص سفیدرنگ براق املس غاثر در گوشت و جلده تا استخوان نزد استحکام مرض 
باشد و موئی که در آنجا بروید مایل بسفیدی بود و جلد او فروتر و نرم‌تر از جلد سائر بدن باشد و نزد استحکام آن 
چون سوزن در آن بخلانند از آن خون بر نیاید بلکه رطوبت مائی سفید برآید و اگر آن موضع را بمالند سرخ نشود 
بخلاف بهق سفید که سفیدی او رقیق تنک باشد و غاثر نبود و در اکثر مستدیرالشکل افتد و پوست از وی جدا شود 
و یک بارگی ظاهر شود و به استعمال ادوبة جالیه بزودی زائل گردد و موتی که در آنجا روید بسیار اشقر بود و هرگز 
سفید نگردد اگرچه مزمن شده باشد و ایضاً چون سوزن در پوست خلانند خون ظاهر شود هرچند مستحکم شده 
باشد بالجمله این مرض متعدی و بسیار مانده کنند و عسرالعلاج است بلکه قریب نیست که به شود و خاصة مزمن 
از ان ۵ مضتوضاً اخذ کننده در ازدیاد و برص مولودی لاعلاج است و آنجه امید صحت او بود آن است که چون 
بمالند سرخ گردد و با وی خشونتی بود و موتی که بر آن روید بسیار سفید نباشد و چون جلد او را بنر انگشت و 
سبابه از گوشت بردارند و در آن سوزن بخلانند از آن خون يا رطوبت گلابی بیرون آید و انطاکی در تذکره گوید که 


فاعل برص برودت مبطل قوتهاست و ماد او همه غذای بارد مثل شیر و ماهی يا غلیظ مثل بادنجان و لحم بقر و 
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صورت او بیاض است و غایت او مخالفت عضو پا بدن با مثال او در رنگ و لمس و سبب او استیلای قاسر بر غریزیت 
قوای غذائیه است پس افعالی که بصحت آنها بدن صحیح بود باطل گردد و مثل زمین شورناک در احالة آب شیرین 
بشوریت شود بنوعی که اگر مثل گوشت و زنجبیل مربی خورند مستحیل بخلط بارد گردد به عده بطلان و تغیر اگر 
متعلق بمطلق قوتها باشند مرض مذکور عام ببدن باشد و اگر بعضو باشند مخصوص بدان بود و در شدیدتر بودن 
نکایت از این هر دو حکما اختلاف کرده‌اند پس معلم اول و بقراط از قدما و رازی و بختیشوع و مالقی از 
متأخرین به سوی آن رفته‌اند که برص عام بدن در نکایت خفیف‌تر از مخصوص است و شیخ و غالب اطبا به سوی 
ثانی رفته‌اند و نزدیک من وجیه‌تر قول سوم است که احدی ذکر آن نکرده و آن این است که اگر مرض بعضو قریب 
از مجاری غذا و تعلق گیرد مثل شکم مرض اخص سهل‌تر در علاج باشد و اگر بعید از آن بود مثل پای بالعکس 
باشد پس از هر دو اگر مستحکم نبود صحت او ممکن بود والا نزد حذاق متعسر و نزد اکثر متعذر باشد و آنچه 
بالخاصیت مولد برص است خوردن طعامی است که آن بدهان گربه و موش و وزغه رسیده باشد و پاک کردن بدن 
بجامه‌های چرکآلود و تناول طعام و شرابی که در ظرف مسی دیر مانده باشد و اين از امراض متعدیه و متوارثه 
است و ایضاً در نزهه گفته که برص و بهق عبارت است از اختلاط خون با بلغم حتی که عضو بارد گردد و احالة 
غذای خود همچنین کند و اسباب او کثرت چیزیست که همچنان باشد مثل ماهی و شیر و شرب آب عقب فواکه و 


مالش بدن بپارچة چرک‌ناک و طول عهد بحمام و استفراغ و قلت ریاضت و شدیدتر آن سفید براق شفاف است 
علاج بعد نضج از منضج بلغم تنقیه به مسهل آن کنند و در آن حب ابن‌الحرث به طریق حب ایارج بخورند و بعد از 
تنقیه جهت تعدیل مزاج معاجین گرم مخصوص این مرض بخورند و اغذية مولد خون گرم چون گوشت دراج و 
حیوانات وحشی بریان بمصالح گرم تناول نمایند و از لبنیات و ماهی و به قول بارد و طعام سرد و فواکه تر و جمیع 


اشیاء مولد بلغم اجتناب ورزند و بهترین ادویه که در سائر ایام در این مرض نفع دارد اطریفل و گلقند عسلی و هلیلة 
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مویزج و کندش و نوره و زرنیخ سرخ و بورق و شیطرج و عاقرقرحا و شونیز و خربق و همچنین اشیای مقرحه چون 
عسل بارد و پینچال کبوتر و فرفیون و کبه یکج و تیزاب طلا نمایند و چون بادنجان را در آب بجوشانند تا مهرا شود 

آن آب را صاف کرده در روغن زیت بسوزانند و همواره بمالند بالخاصیت نافع است و در اين باب بادنجان دشتی از 
بستانی قوی‌تر يافته شده و بادنجان دشتی را قطع کرده چند روز بر برص مالیدن در ازالة آن مجرب برادر 
عبدالرحمن‌خان است و اگر اول بر موضع برص شرط زده بعد از آن گوگرد را به آب زهرة خارپشت حل کرده طلا 
نمایند در ازالة داغهای برص تخلف نمی‌کند و برای برص که به سبب حجامت بود طلای شیطرج و فوه‌الصبغ و 
خبث‌الحدید به آب بقم یعنی تپنگ مفید بود و اگر زائل نشود مصبغات که برص را رنگین کند و مانع از تنفر مردم 
بود ضماد کنند ذکر ادوية يونانية نافع برص اکل کرفس الماء بمداومت و کذا لحم خارپشت بملازمت و شرب آب 
اطراف نازک درخت کرم هر روز نیم رطل عراقی تا دوازده روز متواتر و کذا به همن سرخ تا چهل روز هر روز ده درم 
بعد تنقية بدن به مسهل و کذا تخم شقایقالنعمان هر روز از یک‌درم تا دو درم به آب سرد تا پانزده روز و کذا 
شکاعی يا افسنتین رومی و کذا تخم زوفرا و کذا ورس هر روز یک مثقال بجلاب تا چهل و پنج روز متواتر و کذا 
غاریقون مرات زیاده از ده روز و کذا بورق ده روز متواتر هر روز دو درم بر ناشتا و کذا تخم اطریلال یک و نیم درم با 
عاقرقرحا ربع درم و یا با برگ سداب یک‌درم و یا تنها ده درم با عسل و بعد خوردن آن بموسم گرما در آفتاب دو 
ساعت قیام نمودن و موضع برص مکشوف داشتن تا عرق آید و تا سه روز يا پنج ر وز یا نوزده روز همچنین عمل 
کردن بعد تنقیه به مسهل و کذا آب برگ و ساق و بیخ و ثمر عنب‌العثلب کوفته افشرده هر روز چهل درم تا چهل 
روز متواتر که مجرب اکثر اطباست و شرب و ضماد حب‌النیل و کذا کندش و کذا نانخواه و کذا حرف کوفته به 
سرکه و کذا خردل و کذا شونیز و کذا تخم بیدانجیر به عسل و کذا وج و کذا فقاح اذخر و ضماد علک‌البطم و برادة 
مس و بورق و حبق بعد مسهل و کذا شیر ماذریون به عسل و کذا عقرب سیاه بزرگ خشک کرده سوده و کذا پیاز 


به سرکه و کذا سرگین کبوتر و نطرون و سر که پنج روز صبح و شام و کذا خردل سیاه و بلادر و خربق سیاه و تخم 
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ترب به سرکه سرشته تا هفت روز در آفتاب و کذا شونیز پنج درم و بلادر یکعدد سوده و کذا تخم ترب و شونیز و 
کندش مساوی سوده در خرقة درشت صره بسته اول برص را بدان حک کردن تا خون برآید پس از خرقه برآورده 
ضماد کردن صبح و شام تا ده مرتبه و کذا محموده به سرکه و کذا حماما به آب پیاز و کذا ترمس تلخ به سرکه و 
کذا اکباش قرنفل و کندش و تخم ترب به عسل آميخته به مرات کثیر و کذا آب کرنب بزاج و سرکه و کذا کبربت و 
شیلم به سرکه و کذا عضاية سوخته به عسل و کذا شیر انجیر و آرد جو و کذا پیاز عنصل بریان و کندش مساوی به 
سرکه تند و کذا فرفیون یک‌درم به عسل آميخته صبح و شام تا هفت مرتبه و کذا سیر صحرائی به عسل و کذا 
پوست لیمون سوخته و کذا نطرون و کذا پشک سوخته به سرکه و کذا لاجورد به سرکه هفت بارد در آفتاب و کذا 
کبریت به سرکه و زیت سرشته و کذا پوست ترنج سوخته به سرکه و کذا روغن قناءالحمار وکذا روغن تخم حنظل و 
کذا خربق سیاه بسرکة عنصل و کذا مورچة بزرگ که در مقابر باشد به سرکه چند بارد کذا مغز اندرون چوب 
خرزهره به مرات و کذا نوره و کندش و تخم ترب به آب کرنب به مرات و کذا سریش به سرکه و کذا روغن تخم 
بادنجان به مرات کثیر هر واحد مفید برص است اطریفل جهت برص و بهق و نمش مجرب حکیم علی پوست هليلة 
کابلی پوست بلیله آملة منقی افتیمون تخم جزر دشتی یعنی دو قوهر واحد پنج درم جوزبوا عاقرقرحا شیطرج 
هندی هر واحد دو درم دارفلفل قرفه هر واحد چهار درم کوفته بيخته بشهد سه وزن ادویه به سرشند شربتی از دو 
درم تا سه درم و گویند که در نقصان نور قمر استعمال کنند و بعضی گویند که تا پنج درم سه روز متواتر استعمال 
کنند به عده پنچ روز ترک نمایند و باز سه روز بخورند که در انواع برص مجرب است و اطریفل هامان نیز کثیرالنفع 
است و کذا قرص برمکی تیزاب از بیاض والد مرحوم نوشادر سیر توتیای سبز به آب لیموی کاغذی بر هر عضو که 
طلا کنند مثل داغ است دیگر مغز حب‌السلاطین خردل هر دو سائیده طلا نمایند برص را سود دهد دیگر که برص 
و ناصور را سود دهد و گوشت را فانی سازد گوگرد آمله سار شورة قلمی پهکری سفید هیراکس هر چهار برابر در 


قرع انبیق بچکانند و پنبه در آن تر کرده بگذارند به عده برای اندمال زخم از توتیای سبز سوخته مصطکی رومی 


۱۱۰۰ 
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شب یمانی موم سفید هر چهار برابر و هم چند همه روغن زرد مرهم ساخته به‌کار برند دیگر از مجربات حکیم علی 
زاج سفید دوازده جز زاج زرد بیست و چهار جزو شوره چهل و چهار جزو باریک سائیده خشک در قرع و انبیق شیته 
انداخته تقطیر کنند و در شيشه نگاه دارند و موضع برص را به سرگین گاو خشک مالیده تیزاب طلا کنند و در 
نسخة دیگر مسحقونیا و زاج سیاه عوض هر دو زاج مذکور نوشته و وزن هر سه برابر و با پر مرغ بمالند حب ابن 
الحرث که در این مرض بجای حب ایارج به عمل می‌آید و برای تپهای بلغمی و دردهای بلغمی دریاح و بهق سیاه و 
سفید نیز مفید بود پوست هلیلة زرد هلیلة سیاه صبر انزروت سکبینج مقل شحم حنظل هر یک پنج جزو خردل 
سعتر فارسی شونیز زيرة کرمانی نمک طبرزد علک رومی هر یک یک جزو مقل و سکبینج را در آب گندنا کنند و 
در طاس روئین کرده زیر آفتاب گذارند تا حل شود و باقی ادویه را کوفته بيخته بيامیزند و حب مقدار فلفل سیاه 
بندند خوراک یک مثقال بعد از نضج تام استعمال نمایند سفوف که جهت مبروص بعد از تنقية تام به عمل آرند و 
عظیم النفع است جندبیدستر دو نیم ماشه عاقرقرحا یک درم تخم شقایق‌النعمان ده درم اطربلال چهار درم کوفته 
بیخته هفت حصه کنند و هر روز یک حصه به آب گرم بخورند و بعد یک دو ساعت در آفتاب نشینند و غذا نان 
بی‌نمک خورند تا بیست و یک روز صبغ که برص را رنگین کند توتیای سبز ربع حصه شیطرج یک حصه کوفته به 
آب سائیده طلا کنند ضماد که صاحب تحفه از جمله اسرار شمرده و می‌گوید که در دفع برص و بهق تخلف 
نمی کند و در رویانیدن موی داءالثعلب و داءالحیه سریع‌الاثر است بگیرند سلیمانی یعنی دار اشکنه یک جزو صندل 
سفید سوده پنج جزو به آب سرشته طلا کنند و بعد نیم ساعت بشویند و صندلین به جهت رفع سوزش آن طلا 
نمایند و بر اعضای رئیسه استعمال این جائز نیست و اگر داغ برص متعدد باشد یک بارگی بر همه ضماد نباید کرد 
بلکه بر یکی بعد دیگری و بعد ازآن‌که آبله کند بمرهم علاج کنند ایضاً که برص را کمال مرتبه نفع می‌کند گوگرد 
سوخته چهار درم فرفیون سوخته سه درم بلادر سوخته دو درم خربق سیاه شیطرج هندی شقائق‌النعمان هر یک 
یک درم کوفته بیخته با سرکه طلا کنند طلا که برای برص بسیار نافع است شیطرج هندی تخم ترب فوه‌الصبغ 


۱۳۰۱ 
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تخم سداب تخم جرجیر کندش انزروت بورهةٌ ارمنی پوست بیخ کبر زرنیخ زرد و سرخ مویزج شب یمانی خردل 
سفید سرخ فلفل سیاه زراوند طویل مس سوخته توبال نحاس خربق سیاه نمک آندرانی کوفته بيخته بسرکة خمر 
آميخته بمالند و مکرر به عمل آرند مرهم که جهت برص مجرب است و بهق را فوراً زائل کند مس سوخته زرنیخ 
زرد شیطرج آهک زراوند مساوی باریک ساخته در بول صبیان پا سرکه آميخته بیست روز در آفتاب گذارند و هر روز 
حرکت دهند و در وقت استعمال موضع را ببول صبیان یا سرکة انگوری شسته دوا بمالند معجون اطریلال نافع 
برص اطریلال یک‌درم عاقرقرحا تربد سفید زنجبیل هر یک یکدانگ با عسل مصفی سه چند ادویه سرشته بعد از 
تنقیه به مسهلات بخورند و در آفتاب نشینند و موضع برص را مقابل آفتاب مکشوف دارند تا عرق کند در روز اول 
نهایت تا روز سوم بر موضع برص آبله گردد و بعد خروج زرداب برص به الکل دفع شود نوع دیگر پوست هليلة 
کابلی هلیلة سیاه بسفائج هر یک پنج درم زنجبیل کندر دارفلفل دارچینی تخم شقاتق‌النعمان هر یک دو درم 
اطریلال سه درم شهد سفید سه چند ادویه به دستور مقرر معجون سازند و حکیم علویخان می‌نویسند که آنچه 
کمترین بدل اطریلال در برص ضماداً و شراباً یافته دوای هندیست که آن را بابچی گویند با گل مغره ذکر ادوية 
هندیه مفید برص اجمود تازه روز اول چهار ماشه بخورند بعد از آن یک یک ماشه پا و بالا هر روز افزایند تا بپهشت 
ماشه رسد به آب خالص هر روز ناشتا خورده باشند در دو ماه اگر نفع ظاهر نشود بماه سوم بای به رنگ سه ماشه 
پاو بالا داخل کرده خورند پرهیز از ترشی و بادی غذا نان نخود بی‌نمک و اگر نصف وزن اجمود گیرد گرفته کوفته 
بیخته دو سه ماشه بخورند و غذا نان بی‌نمک و بی‌روغن خورند نیز مفید بود حب هندی به جهت برص مجرب 
صاحب بقائی بابچی مدبر و مقشر پوست بیخ کئومری که عبارت از انجیر دشتی است پوست بیخ نیم پوست شاخ 
نیم برگ نیم هر یک پاو آثار همه را کوفته بیخته نگاهدارند و بگیرند چوب کهیرو ریزه ریزه کرده در هشت وزن آن 
آب بجوشانند هرگاه نیم وزن چوب آب بماند صاف کرده ادویه را به آن خمیر کرده حبها بندند و هر روز یک مانک 


تا دو مانک خورده باشند و غذا نان بی‌نمک و بعد چندی خشكهة برنج ساهی با روغن گاو بخورند و طریق تدبیر 
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بابچی این است که بابچی را در بول مادة گاو سرخ رنگ نازائیده تر کنند و هرگاه بول خشک شود دیگر اندازند بعد 
بیست و یک روز برآورده پوست او را دور کنند و در سایه خشک نمایند نوع دیگر که در برص معمول است بابچی 
نیم آثار گیرو پاو آثار گندهک آمله‌سار نیم پاو اول گیرو تا شش پاس به آب شبینه بسایند به عده بابچی کوفته 
انداخته یکپاس دیگر کهرل کنند بعد از آن گندهک انداخته تا چهار پاس کهرل نمایند پس حب بندند و یکشبانه 
رو کر افتات و شیتی کته بردارند وقت حاجت به آب سائیده ضماد کرده باشند و در بیاض اوستاد مغفور وزن هر 
سه مساوی است و نوشته که به آب ادرک خمیر کرده به قدر فندق حبها سازند و یک حب شب در آب انداخته 
صبح آب صاف را بنوشند و حب ضماد نمایند و در آفتاب نشینند تا خوب عرق آید بفضل الهی برطرف شود از 
حموضات و لبنیات پرهیزند و در نسخة دیگر وزن بابچی و گندهک یک یک جزو و گیرو شش جز دست و نوشته 
که به آب ادرک حب بسته به همین آب سوده طلا نمایند دوایی که جهت برص مجرب است اسبند دو درم سهاگة 
تیلیه چهار درم زعفران آمله هر یک یک درم باید که آمله و اسبند در اندک آب تر نمایند و صباح در کهرل هر دو 
را به آب مهادر خوب باریک بسایند پس سهاگه و زعفران در آن حل کرده طلا نمایند ایضاً مزیل برص پوست 
درخت گولر تخم لاله هر دو مساوی کوفته بیخته یک کف از آن به آب هر بامداد او بخورند تا چهل روز و ثمر گولر 
هر قدر توانند بخورند و صبح نان نخود با روغن بسیار و شام هرچه میسر آید غذا سازند ایضاً از مجربات میان صابر 
بخش مرحوم که همواره معمول موّلف است بابچی چاکسو انجیر ولایتی تخم پنوار مساوی کوفته هر روز یک توله پا 
زیاده از آن شب در آب تر نمایند و صبح آب زلال را بنوشند و ثفل ادویه را سائیده برص را از پاچک دشتی خاریده 
طلا کنند و چهل روز به عمل آرند غذا نان نخود بی‌نمک یا نان گندم بی‌نمک ایضاً مجرب راقم گندهک انوله 
سارگیر و گلنار بابچچی مساوی یک منقال از آن شب در آب تر کرده آب زلال بنوشند و ثفل را سائیده بر داغ طلا 
نمایند ایضاً از حکیم محمداحسن بابچی نیم آثار نمک سه پاژ کوفته بیخته به قدر یک کف دست می‌خورده باشند 


غذا سوای نان نخود هیچ نخورند و در اثنای خوردن دوا بابچی پاو آثار نمک نیم آثار کوفته در دوغ شیر گاو تر 
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نمایند و نگاهدارند و هر روز مالیده باشند ایضاً از بیاض اوستاد مرحوم بابچی چهار دام هرتال طبقی سه دام بیخ 
چیته منسل گهونگچی سفید هر یک بیست و پنج ماشه کوفته بيخته بابول ماده گاو نازائیده حل کرده بر موضع 
ففتق ماه تمایق انضا مت بیل بحانن مع توس تم وا پانی‌ سای کی وتا کلات سیف طلا گنه 
و تا چهار ماه از ترشی پرهیزند ایضاً عنه پوست بیخ بلیله پوست بیخ نیل هر یک دو توله پوست بیخ انجیر دشتی 
گندهک توئیه هر یک یک توله کوفته به شیر بز سیاه طلا سازند ایضاً از مجرب و منقول نوشادر هلدی تخم پنوار 
چونه کته سفید در آب کسوندی کهرل کرده حبها سازند وقت حاجت در آب مکوه سائیده بماند تا چهل روز متواتر 
ایضاً سم‌الفار که مائل بسرخی باشد یک دام سیماب یکدام سهاگه نیم دام اول سم و سهاگه را باریک سائیده با 
سیماب حل کنند به عده زردی بيضة مرغ انداخته کهرل کنند مثل مرهم شود پس داغ سفید را بپاچک دشتی 
خراشیده و از مرهم مذکور چرب کنند و همچنین می‌کرده باشند روغن برص از بیاض مسطور پوست بیخ چیته 
سهاگه گهونچگی سفید مساوی کوفته بيخته به عده در روغن کنجد دو توله کهرل کرده در شيشه انداخته متل 
خروم کشنند و ظلا کموده باتن گر آبله آفند ترا سک فوقن. نوخته و کته براشینسفوف: از معرباف: شاه 
عظیم‌الّه مرحوم مندی پاوسیر سمندر سوکه نیم پاو هر دو را کوفته بیخته هر روز شش‌ماشه پا نه ماشه به روغن 
زرد بخورانند و از شیر و شیرینی پرهیز نمایند و اين گولیها طلا می‌کرده باشند کئول چیته مساوی هر دو را کوفته 
بيخته به آب لیمو خمیر کرده حبها ساخته وقت حاجت به آب لیمو سائیده طلا کنند و اگر بیخ نی نیز در اين 
اضافه کنند مفیدتر می‌شود نوع دیگر پوست بیخ انجیر دشتی پاو آثار فلفل سیاه نیم پاو بابچی یک چهتانک هر 
سه ادویه سائیده از یک نمی ماشه شروع کنند و اندک اندک افزوده در ده روز تا نه ماشه رسانند و باز به دستور 
کاهیده در ده روز بر مقدار اول بیایند و همچنین بیفزایند و بکاهند تا چهل روز تمام شود و در این ایام پوست بیخ 
انجیر دشتی در گلاب دو آتشه سائیده مثل دوئنبه هر روز بر داغ بمالند و بعد چهار گهری بشویند و از ماهی و لحم 
گاو و جاموش و جغرات و دوال ماش و غیره اشیای بادی پرهیز نمایند و قلیة نیز بخورند ضماد از بیاض والد مرحوم 


۱۳۰۴ 
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انزروت رومی نمک سنگ کهونچکی سفید نر کچور هر یک شش ماشه در آب لیموی کاغذی کهرل کرده بعد دو سه 
روز خشک نموده حب بندند تا وقت حاجت سائیده لیپ نمایند و اگر نمک سنگ را در شيرة برگ زقوم سبز سوده 
بمالند عجیب است دیگر برای برص و بهق تخم پنوار گیرو هر یک نیم پاو پوست بیخ کبیر سفید ده توله به آب 
ادرک خوب سائیده حبوب بندند وقت حاجت به آب ادرک سوده داغ را بیاچک دشتی پا بجامة درشت خاریده 
پمالقد,و کر له خیگر بایتی طرش پوست بیغ کمیز آثبت طلا پلانن پابره سذ دام ام نیله تیونبه سه ماه کات 
سفید یک توله کوفته بیخته به آب لیمو کهرل کرده حب بندند و طلا می‌کرده باشند ایضاً از بیاض حکیم 
اجمل‌خان پوست بیخ انجیر دشتی یک دام آمله ده دام بابجی یک دام کوفته بيخته نگاهدارند و گل دهاک مع 
سیاهی که مثل کلاه بر آن می‌باشد دو دام در آب پنجاه دام جوش دهند هرگاه آب مقدار پانزده دام بماند مالیده 
صاف نموده ادوية مذکور را در این آب حل کرده مثل کنار دشتی حبها سازند و یک حب در آب سائیده بر موضع 
برس طلا کنند ایضاً از گنج باداورد اشخار آهمک آب نادیده مساوی آب سرشته بجای برص طلا نمایند و چون 
بخشکی اگر آید از جامة سطبر خراشیده دور سازد و باز طلا سازد و همچنین هرگاه خشک شود به دستور خراشیده 
طلا کند چنان چه مرتبة چهارم آنجا مثل داغ گل می‌شود پس آن را به روغن کنجد چرب می‌کرده باشند در اندک 
زمان به رنگ اصلی باز می‌آید ایضاً پوست چیته بیخ سر کنده مساوی به آب لیمو سائیده طلا نمایند بعد شکستن 
آبله روغن زیت بمالند ایضاً از مجربات نواب امام علیخان بابچی و انار ترش هر یک نیم آثار آب بهنگره سیاه آب 
حل نیم هر یک پاو آثار آب ککرونده نیم پاو سهاگة بربان مغز جمال گوه هر یک پنج دام همه ادویه را در آبهای 
مذکوره حل ساخته حبها بسته نگهدارند وقت حاجت موضع برص را از پارچة درشت مالیده حب مذکور در آب 
سائیده طلا نمایند در هفت روز نفع آن ظاهر شود عرق که جهت مبروص مجرب نوشته اگر چهار ماده مداومت 
کنند که تمام بدن سفید شده باشد به حالت اصلی باز آید زردچوبة خام پوست درخت نیم گل مندی قند سیاه هر 


واحد یک من را در خم اندازند و آب به قدر مناسب داخل کرده در سرگین اسب دفن کنند بعد ده هفته برآورده 
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عرق کشند زرد نیم پاو صبح و نیم پاو شام بخورند و از ترشی و لبنیات بادی پرهیز کند و غذا کم نمک خورند 
اقوال اکاپر انطاکی در تذکره می‌نویسد که اولاً مبادرت بتحلیل ماده واجب است اگر صلب يا فصل سرما باشد به 
منضحات مقطعةٌ محلله به عده اخراج آن به مسهلات و اعتنا به زیادتی جاذب بعد از آن تکمید مسخنات محلله و 
اگرچه بجامة از پشم و مو باشد و اطلیه در آخر و ادهان مطلقا مثل اصلاح اغذیه جائز بود صفت منضح که در 
ابتدای علاج برص ابیض استعمال کرده می‌شود مویز پنجاه درم آنیسون سی درم شونیز بیست درم بابونه تخم 
کرفس مناصعتر هر واحد ده درم گل سرخ قسط شیطرج سداب هر واحد شش درم کوفته در شش صد درم آب 
خالص بجوشانند تا سوم حصبه باقی ماند صاف کرده به عسل شیرین ساخته هر روز بیست و پنج درم از آن 
استعمال کنند و در هفته دوم هر روز یک مثقال ایارج لوغاذیا به منضج مذکور اضافه نمایند و در هفته سوم بدل 
لوغاذیا بمثرودیطوس کنند پس اگر علامات نقا ظاهر شود و بهتر والا این حب استعمال کنند که از مجربات من 
است یک روز استعمال نمایند و یک روز ترک کنند تا دو هفته و شربت او یک مثقال است صنعت حب مذ‌کور 
غاریقون شحم حنظل راتینج تربد سفید رب‌السوس هر واحد یک جزو مصطکی مغز حنظل حلتیت سکبینج مروارید 
سوده عود هندی هر واحد نیم جزو زعفران پوست بیخ کبرشیطرج هر واحد ربع جزو به آب کرفس حب سازند و اگر 
امر بدیر کشد مروارید را در آب ترنج حل کنند به دستوریکه در تریاق الذهب گذشت و در حمام با زیت بخورند و بر 
موضع برص بمالند و از آشامیدن آب احتراز نمایند که اين از مجربات صحيحة من است شرباً و طلاءٌ و باید که اکثار 
تناول عسل در آغذیه و مشروبات و خوردن صعتر و قلیه‌ها و مطنجنات و نان خشک و تخمهای خشک مثل زیره و 
خوردن مثل فلاسفه نزد هضم و تنقل پسته و جوزه چلغوزه و ترک همه ترشی‌ها مثل سرکه و رطب بارد مثل خیار 
و بادرنگ و تربوز و همه سبزیها مگر چقندر و کرنب و لحوم‌الکبوتر و گوسپند و بچة شتر نمایند و اطلية که این را 


نیز نافع بود در علاج برص اسود بیاید ایضاً در نزهه می‌گوید که اولاً استیصال ماده بقی نمایند به عده به اسهال و 


بعد تنقیه بالغه تبدیل مزاج به ادویه و اغذية حاره و حب است و از بزرگترین ادویه بعد تنقیه این دواست اطریلال 
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ده درم عاقرقرحا تربد سفید زنجبیل سلخ‌الحیه هر واحد یک درم به عسل سرشته در زمانة بهار انگور استعمال کنند 
و برهنه در آفتاب نشینند پس از جای سفید مثل آبله برآید و همان روز بشکافد به عده مثل قروح علاج کنند و 
اعادة دوا نمایند اگر مرض عود کند و بعد خوردن اين دوا بر تشنگی مصابرت نمایند و اگر آب بنوشند بعد آن مرض 
زائل نشود و از ادوية آن مثرودیطوس و ترباق و ایارجات و اطریفلات است و طلا بزرنیخین و بورق و نوشادر و تخم 
ترب و تخم جزر و قسط و نوره و عسل بلادر و میعه و يا سرگین کبوتر بنطرون و عسل و انواع حرق و خردل و یا 
آرد باقلا بفلفل و ترشی و ترنج و شب یمانی کنند و این مختارات اطلیه است و گاهی برص را رنگین می‌کنند بمازو 
و بقم و مغره و قوه و از مجربات اطریلال است اگر لزوم او به طریقی که مذکور شد با برگ سداب تا پانزده مرتبه مع 
مصابرت بر تشنگی نمایند صحت بخشد ابوسهل گوید که معالجه برص قابل العلاج به این طور نمایند که الا 
اصلاح تدبیر کنند بنحویکه ههم اشیای مبرد و مرطب و مغلظ ماده و خام کنندة آن از اطعمه و اشربه و حرکت و 
سکون و خواب و بیداری و غیره ترک نمایند و لزوم هر واحد آنچه مسخن و مجفف و ملطف و منضج باشد باید کرد 
بعد از آن ابتدا از استفراغ بقی کنند به اطعمة ملطفه و مقطعه و بعد آن ادوية کبار مثل ایارج جالینوس و ایارج 
ارکاغانیس و لوغاذیا و بتادریطوس بخورند و پا این مطبوخ بنوشند هلیلة سیاه و افتیمون و موبز و نمک هندی و 
بسفائج و یا لزوم این دوا کنند تا آن‌که تنقیه حاصل شود و دارچینی سنبل‌الطیب عود بلسان مصطکی اسارون 
زعفران ساذج هندی پودينة نهری هر واحد یک درم شحن حنظل چهار درم صبر شش درم کوفته بیخته بوزن یک 
درم بماءالعسل نیم‌گرم بدهند و هرگاه بدن تنقیه یابد دام این دوا استعمال نمایند بگیرند معجون کلکلانج دو درم 
هلیلة سیاه یک‌درم افتیمون نیمدرم و با هم آمیزند و این یک شربت است و ایضاً این دوا بسیار فائده می‌کند بگیرند 
زوفرا دو جزو تخم حرمل یک جزو تخم انجره نیم جزو صبر ربع جزو و کوفته به عسل به سرشند شربتی سه درم و 
همچنین این دوا تخم زوفرا ده درم وج دو درم آفتیمون چهار درم هلیلة سیاه پنج درم مویز منقی چهل درم با هم 


آميخته استعمال کنند و ایضاً این معجون منفعت عظیم نماید ابهل مرماحوز شیح قیصوم قسط جنطیانا زراوند 
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مدرحج فلفل سیاه و سفید و دارفلفل جاوشیر اشق سکبینج مقل اسقولوقندریون فراسیون کمافیطوس کماذریوس 
مودفو دوقو خریق سیاه فرفیون عنصل بریان هیوفاربقون ساذج هندی سنبل‌الطیب زنجبیل قطر اسالیون حماما 
اسطوخودوس دارچینی سلیخه عود بلسان جندبیدستر نانخواه تخم کرفس تخم گندنا پودينة کوهی فقاح اذخر 
بسفائج قردمانا پوست بیخ کبر بارز و هر واحد دو نیم درم روغن بلسان صبر مرمکی هر واحد پنجردم سقمونیا 
غاریقون شحم حنظل افتیمون هر واحد ده درم کوفته بيخته به عسل به سرشند معجون دیگر خربق سیاه پنج 
درم شحم حنظل شش درم بیخ قثاءالحمار یا عصارة آن چهار درم غاریقن ده درم تربد پانزده درم بسفائج ده درم 
ایارج فیقرا بیست درم تخم زوفرا زنجبیل خردل شونیز هر واحد پنج درم مصطکی ده درم نمک هندی هشت درم 
سنای مکی بیست درم پوست هليلة کابلی هلیلة سیاه بلیله شیر آمله هر واحد هفت درم زوفای خشک صعتر بری 
انجدان انیسون سیسالیوس هر واحد هشت درم نانخواه ده درم کوفته بيخته به روغن بطم یا جوز لت کرده به عسل 
به سرشند شربتی سه درم به آب گرم و ایضاً اين دوا نفع کند هر سه فلفل دارچینی سلیخه قرفه قرنفل سعد برنج 
کابلی مقشر جوزبوا هر واحد یک مثقال حب‌النیل شش مثقال تربد سفید شکر سرخ هر واحد بیست و چهار مثقال 
کوفته بيخته با شکر آميخته به عسل به سرشند و در ابتدای مرض بهر اسهال نه مثقال يا هفت یا پنج مثقال بدهند 
به عده فاصلة سه روز دهند بعد از آن هر روز یک مثقال بر نهار به آب گرم بسیار روزها بدهند به عده از خارج ادوية 
شدید البکاء تحلیل مثل این طلا استعمال نمایند خربق سیاه میعه بیخ کبر کندش شیطرج ترمس مساوی کوفته 
بس رکة خمر سرشته طلا کنند دیگر شیطرج بسایند و به سرکه سرشته طلا نمایند و یا شیطرج نیمکوفته به روغن 
مورد بپزند به عده در روغن زاج سوده آميخته بر موضع بمالند دیگر خربق سیاه بمازو سوده به سرکه سرشته طلا 
کنند دیگر خردل ماذریون سیاه بیخ سقمونیا فوه مساوی بخون افعی سرشته طلا نمایند دیگر خردل حنا مساوی 
به سرکه سرشته طلا کنند دیگر خربق سیاه گوگرد زرد شیطرج هندی عاقرقرحا بیخ کبر حرف پشک موش کف 


دریا مویزج بورة ارمنی مساوی کوفته به سرکه سرشته طلا سازند دیگر مجرب کبریت سوخته فرفیون خربق سیاه 
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هر واحد دو درم سوده به سرکه سرشته طلا کنند دیگر عسل بلادر پنج درم عاقرقرحا سداب کوهی هر واحد سه 
درم فرفیون خربق سیاه شیطرج هر یک دو درم کوفته به سرکه سرشته طلا نمایند دیگر عنصل بریان عاقرقرحا 
ثافیسا فرفیون بلادر شیطرج هر یک دو درم خربق سیاه زراوند طویل جنطیانا تخم ترب هر یک سه درم گوفته به 
آب ماذریون سرشته طلا کنند دیگر بلادر گوگرد خربق سیاه زراوند طوبل قسط همه ادوبه را سوخته سائیده به 
سرکه سرشته طلا نمایند دیگر بادام تلخ ترمس تخم ترب خردل تخم جرجیر تخم گندنا تخم حرف هر واحد پنج 
درم کتیرا چهار درم زراوند طویل خربق سیاه هر واحد دو درم کوفته به سرکه سرشته در آفتاب طلا کنند دیگر 
برگ انجیر خشک برگ سداب بورق مازو ماذریون صمغ شیطرج خربق سیاه کندش خردل مساوی به سرکه به 
سرشند و طلا سازند بوعلی سینا می‌نویسد که در علاج بهق ابیض و برص واجب است اجتناب از فصد اگر امری 
قوی آن را واجب نکند و از حمام مگر گاه گاهی بر نهار و از شراب الا صرف اندک و تعرق در حمام آن را نافع است 
اگر نقی البدن باشد و ایضاً استعمال قی کنند بعد از آن ادوية مستفرغ بلغم اگر بدن پاک از ماده نباشد به عده 
مدرات و اما مسهلات مثل ایارجات بزرگ خصوصاً ایارج شحم حنظل و حبوب مشابه آن دهند و ایارجات با طبیخ 
هلیله و افتیمون و بسفائج و مویز و نمک خورانند و حب‌النیل را خاصیت عجیب در استخراج خلط محدث بهق و 
برص است و از مهسلات موافقه برای ایشان ایارج فیقرا مرکب بشحم حنظل است به این نسخة دارچینی سنبل باقی 
همآن است که در قول ابوسهل گذشت لیکن در اینجا وزن شحم حنظل یک درم و صبر هزده درم است شربتی از 
یک درم تا یک مثقال به سکنجبین عسلی و آب گرم و ایضاً از مسهلات موافقة ایشان این است که بگیرند هلیله و 
آمله یک یک جزو تربد سه جزو و هر جزو یک اوقیه باشد و فانیذ نیم رطل در آب حل کرده به قوام آورند و بدان به 
سرشند شربتی از سه درم تا پنج درم و من می‌خواهم که در این زنجبیل یک جزو داخل کرده شود و معاجین 


اطریفلیه و جوارشیه به این صفت استعمال کنند هلیلة سیاه کندر سفید هر واحد یک جزو زنجبیل ربع جزو به 


شيرهٌ مویز به سرشند و هر روز قدر جوزه بخورند ایضا هلیلة سیاه آمله شونیز مساوی زوفرا یک نیم جزو هر روز سه 
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درم از این بخورند و هرگاه گرمی معلوم کنند ترک نمایند ایضاً وج دارفلفل هلیل کابلی مصطکی کندر شونیز 
حب‌الغار به عسل مساوی به سرشند شربتی دو درم و آنچه در کتاب اختصارات ذکر کرده این است که بگیرند سویق 
گندم بسیار بریان کرده و اگر حاجت به اعادة بریان کردن او باشد بریان کنند و عقب او نیم اوقیه مری نبطی 
بنوشند و تا نیم روز بر تشنگی مصابرت کنند و زوفرا و تخم او را در شراب در این باب خاصیت عجیب است و از آب 
اطراف انگور مز هر روز یک قدح بنوشند که این قشف برص و منع ازدیاد او کند و شرب تریاق و خوردن لحوم افاعی 
در این بسیار نافع است و ایضاً اقراص افاعی و از معاجین و ادوية که میان اطریفلی و مسهل بود این است که بگیرند 
تخم زوفرا دو جزو دو تخم ابخره نیم جزو و صبر ربع جزو با عسل آمیزند شربتی سه درم اين را دائم استعمال کنند 
و بعضی مردم با وج و افتیمون می‌سازند و ایضاً کلکلانج دو درم هلیلةٌ سیاه یک درم افتیمون دو دانگ تمام سال 
بخورند و آنچه قائم مقام این است الا قوی‌تر و در نفع ظاهرتر و احتیاج بشرب آن تا یک سال بود این است بگیرند 
وج شش درم و هلیلة کابلی و بسفائج و عاقرقرحا هر واحد ده درم هلیلة زرد پانزده درم ایارج فیقرا و تخم زوفرا و 
شحم حنظل هر واحد بیست درم نمک هندی هفت درم تربد پنجاه درم غاریقون پنج درم سقمونیا هشت درم به 
عسل مصفی به سرشند شربتی از یک مثقال تا دو مثقال و از این قبیل است این ترکیب کندی بگیرند تخم حرف 
هشتم حصه کیلجه زوفرا و صبر سقوطری هر واحد سه درم این ادویه را با یک نیم رطل عسل مقوم بياميزند شربتی 
از آن هر روز قبل از طعام به قدر حاجت با سویق و بعد آن سه جرعه مری بنوشند و حفظ سر به روغن بنفشه در 
روغن گل کنند و غذا بعد آن اسفیدباج دهند و جائزست که دائم لوغاذیا و بثادریطوس هر روز شربتی صغیر تا نیم 
درم و کمتر از آن استعمال نمایند و قومی بداغ کردن موضع برص انتفاع و خلاص و استراحت یافته‌اند لیکن اين در 
برص اندک ممکن بود و هرگاه بدن نقی و مزاج بدن معتدل باشد ادوية مشروبه را بگذارند چه گاهی آنها جلب آفت 
نمایند و کمتر آفت آن این است که نزف الدم عارض شود و روح کم گردد و اين هر دو محتاج الیه در علاج برص 


است و بر علاج عضو به اشیای مخصوصة آن از اطلیه و غیره اقتصار ورزند و غذای او سریع‌الهضم بغیر لزوجت و 
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دسومت در آن بسازند و از به قول و هرایس و مانند آن اجتناب نمایند و اما ادوبة بهقیه و برصية موضعیه اول 
درجات آنها این است که شدیدالجلا قوی‌الجذب برای خون شدیدالتسخین مزاج عضو باشند و اما بعد از آن این 
است که مقرحة مقشره باشند و در ادوية وضعیه دواهاتی است که برای صبغ یعنی رنگین کردن استعمال کرده 
می‌شوند و بهتر آن است که ادوية موضعیه بعد دلک و تحمیر استعمال کنند و دلک به مثل برگ انجیر باشد تا 
آن که قریب آن گردد و از خون برآید و يا بعد خلانیدن سوزن در مواضع کثیر و از معینات بر نفع ادویه این است که 
لطوخات در آفتاب استعمال نمایند و افضل ادوية برص آن است که قرحه کند یا آبله آرد و ماده سائل شود و به 
گردد و اعاده به رنگ اصلی نماید و گاهی چندان نمی‌گذارند که آبله کند بلکه ترک می‌کنند و بعد حصول تسکین 
اعادة آن می‌نمایند و ادوية برصیه به حسب اعتبار اول که آن قوی است از آنجه مذکور شد مثل خربق سفید و سیاه 
و آهک و زرنیخ و کندش و مویزج و بیخ فاشرا و جنطیانا و ابهل و راتیانج و بیخ دم‌الاخوین و بیخ خنثی و کف دریا 
و انگزد و پوست بیخ کبر و خردل و حرمل و تخم ترب و بیخ فثاءالحمار و تخم جرجیر و فوه و قاقله و ماذریون و 
زاج و قلقند و زنگار و کبربت و قطران در حمام و ملبوس و قسط و زراوند و شقایق و افسیا و فرفیون است و کرم 
دانه شدیدالموافقت است و ایضاً کبریت به سرکه طلا بعد طلا و پیاز نرگس و از آنچه تجربه کرده شد نوشادر و 
روغن بیضه طلای خوب است و بیخ لوف عجیب است و بیخ نیلوفر برای بهق و خون مار سیاه و بیخ سقمونیا و برگ 
انجیر خشک و برگ خرزهره و راسن و برگ آن و اشترغار و اما آبها پس سرکه و آب زردج و آب قنابری و آب 
بلبوس و آب عنصل خاصة و آب مرزنجوش و خصوصاً بر برص آثار محاجم و آب رسن و شوربای لحوم افاعی ست و 
از اطلية جیده تریاق یا مثرودیطوس يا لوغاذیا به آب قنابری است و ایضاً شیطرج سوده و خردل و گاهی این زائل 
کند آنچه در دو جلد باشد و از روغن‌های جید روغن موردست که در آن شیطرج پخته به عده زاج آميخته باشند و 
اژطلاهای فیک ذراریخ انس که به رم که سوه لا کفته وبا تگینه شاهه زوا خی وردرشگم افص کفته 


شکمش پاک کرده پُر نمایند بدوزند و بریان نمایند تا خوب پخته شود پس بگیرند آن شاهتره و بر برص ضماد کنند 
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که به سرعت زائل کند و يا بگیرند برگ خرزهرة تازه در زیت بجوشانند تا آن که برگ خشک گردد پس زیت را صاف 
کرده موم مصفی قدری در آن گداخته گوگرد زرد سوده بيامیزند که مثل مرهم گردد در آفتاب طلا کنند طلا از 
اهل هند بگیرند قسط و شیطرج هندی و زرنیخ سرخ و فلفل و زنگار و در ظرف مس با سرکه بسایند و یک هفته 
بگذارند به عده بدان طلا کنند و در آفتاب قیام نمایند بهق و برص مبتدی را باطل کند یا اشخار و آهک را در بول 
طفل شیرخوره تر کنند و هفت روز تجدید بول نمایند به عده بيزند تا مثل عسل گردد و استعمال کنند تا آن که 
قرحه کند پس بگیرند زفت و موم و قطران و پوست جوز سوخته و خون کبوتربچه و روغن حنا و بپزند تا مخلوط 
گردد و بر موضع نهند تا آن‌که رنگ او به رنگ جسم نماید و بهتر آن است که در آفتاب گرم چند بار تکرار اين 
کنند و بدانند که استفراغ صاحب این مرض باید که به ادویة ضعیف مستفرغ مادةٌ رقیق به تدریج باشد و 
ماءالاصول منضج مطرق برای دوای مسهل است و در آخر آن حب منتن بخورند به عده اعاده ماءالاصول تا دو هفته 
کنند و تولید خون او از لحوم حاره طیور و قلیات و ترک حوامض و شوربا نمایند مگر گاهی زیرباج دهند و آب 
مضرترین چیزها برای آن است لیکن به شراب کهنه بغیر تکثیر و لازم است که مالش موضع هر وقت بپارچة درشت 
کنند تا خون به سوی آن منجذب گردد و دخول حمام آن را مضر است و غذای غلیظ و فواکه تازه و خشک و داغ 
بر برص ردی است گاهی برص بدان منبسط گردد و کثرت نماید و برص که عقب داغ پدید آید عیب آن نمی‌کنند و 
مین حوالن تاش واظلای کف الاو کاس مس باه موی تفه رشق قاتین ما تور نت خلای 
جید از ساهر شونیز خربق شقایق بیخ کبر هر واحد یک جزو شیطرج حضض و مادام که آن زرنیخ است یا 
مزرنجوش هر واحد نیم جزو در آفتاب طلا کنند طلای خفیف جید نافع و آن شقائق و هزارجشان به سرکه است و 
ایضاً فوهالصبغ کف دریا تخم ترب کندش بسركة خمر و ایضاً بگیرند براده شبه و خربق سیاه و صفر سوخته و ذراریح 
و زرئیخ سرخ هر واحد یک درم بقطران که در سرکه گداخته باشند سرشته طلا کنند ایضاً از اریباسیس خربق 
سفید فلفل شونیز کف دریا گوگرد زرنیخ فوه‌الصبغ زنگار شیطرج و زراریح به سرکه سوده قرص ساخته خشک کنند 
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و وقت حاجت به سرکه ساتیده بعد دلک که آن را سرخ کنند و لطوخ نمایند و ایضاً از کتاب الزنیت قریطن خربق 
سیاه فاشرا پوست بیخ ماذریون گوگرد زردذاخ زنگار برادة آهن کف دریا برگ انجیر با سرکه مثل خلوق بسایند و در 
ظرف رصاص نگاهدارند و بعد دلک در آفتاب طلا کنند دیگر از جبرئیل گوگرد و فرفیون و خربق هر واحد یک درم 
بلادر دو درم عاقرقرحا شیطرج یک یک مثقال به سرکه طلا نمایند ایضاً تخم ترب کندش افسیا ماذریون فوهالصبغ 
شیطرج حرف عاقرقرحا مویزج با خون مار سیاه جمع کرده قرص ساخته استعمال کنند به آبی که در آن فوه‌الصبغ 
عون خو تیوه صاف: ک وه تاشتف اه حمام ق آنضا قوه شطع هر تاه رم کف کر مور کنفش هفت 
درم به سرکه بعد حمام طلا کنند دوای ملکی برگ ماذریون و تخم او مقشر و خربق سیاه و فلفل مساوی در سرکه 
چندآن که آن را بپوشند بپزند تا آن که مهرا شود به عده در آن اندکی زاج و زراریح و برادة آهن و نطرون و کف دریا 
انداخته بپزند تا غلیظ شود موضع را بنطرون شسته بپر مرغ طلا کنند و متحمل باشند و تا ممکن باشد نشویند تا 
آبله شود پس آبله را بشکنند و بگذارند تا خشک شود بار دیگر دو ابران گذارند طلای جید عسل بلادر هفت درم 
عاقرقرحا افسیا سه درم فرفیون چهار درم شیطرج فارسی دو درم به شیر سرشته طلا کنند و آنچه تجربه کرده‌ایم 
این است که بگیرند عسل بلادر و کبه یکج و سرگین کبوتر و ذراریح و شیطرج و تخم ترب و خردل و فوه‌الصبغ و 
حنا و وسمه و زاج اجزا مساوی به سرکه سرشته بدان لطوخ کنند حتی که آبله کند و بشکند و معالجة قروح کنند و 
اعاده نمایند تا آن که زائل شود و آنچه که برص حادث از آثار محاجم را برد آب قنابری وآب مرزنجوش و فوه‌الصبغ 
و شیطرج است به آب بقم طلا کنند و اما صباغ که بر برص استعمال می‌کنند ممکن نیست که در آن بر اوزان 
بعینه کرده شود به سبب اختلاف الوان بشره‌ها بلکه در آن قوانین عطا کرده آید بعد تقدیم و تأخیر کنند پس بعضی 
از آن این است که بگیرند شوره و دردی شراب و مغره و فوه و شب و مانند آن و ترکیب داده طلا کنند صبغی که 
تجربه آن کرده‌ایم بگیرند پوست جوز و حنا و وسمه هر سه برابر و ایضاً نوره و زرنیخ و شیطرج هر واحد یک جزو 
فوه‌الصبغ دو جزو به آب پیاز جمع کنند و به حسب مشاهده استعمال کنند صبغ دیگر مرداسنگ نوره مازو زاج 
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حنا به عسل به سرشند و حل کنند تا سیاه شود و طلای آن استعمال کنند و ایضاً زاج قلقند مازو سائیده بسرکة 
به سرشند تا سیاه شود و در آفتاب عضو را دلک کنند و بدان چند بار طلا کنند و آن صبغ باقی است و ایضاً 
شیطرج سیاه و خبث‌الحدید و زاج کفش گران و زنگار و فوه‌الصبغ و پوست آنار بسرکة خمر بسایند تا سیاه شود و بر 
آن چند مرتبه طلا کنند و اغذية صاحب این مرض مشوبات و قلایا و مطنجنات و بکبات از لحوم خفیفه بمصالح 
گرم است و اقتصار بر شراب کنند و از نوشیدن آب به الکل اجتناب کنند اگر ممکن باشد و يا از آن کم کنند و آب 
جوش کرده و ممزوج به شراب استعمال نمایند ابن عباس گوید که برص چون مستحکم شود عسرالبرء بود پس 
هرگاه از خلانیدن سوزن خون برآید ارنوقت علاج او وصحت از آن ممکن بود و اول معالجة که صاحب این مرض را 
سزاوار آن است که آن را از اغذية مولد بلغم مثل البان و ماهی تازه و قطر و کمات و میوةٌ سرد تر منع کنند و غذا به 
لحوم تیهو و دراج و کبک و لحوم وحشی نمکین بربان با مصالح گرم سازند و عسل و شراب کهنة اصفر دهند و 
ادوية مسهل بلغم مثل حب ایارج و معجون مرکب از تربد و غاریقون و شحم و حنظل و حب‌النیل و نمک هندی و 
نفطی و مانند آن بدهند و این صفت دوای مسهل است بگیرند تربد سفید مقشر یک مثقال حب‌النیل ایارج فیقرا هر 
واحد یک‌درم شحم حنظل نمک نفطی هر واحد نیم درم فرفیون دو دانگ همه را باریک سائیده بحربر بیخته به آب 
کرفس نبطی به آب گندنا سرشته حبها سازند و خشک کنند شربتی از دو نیم درم تا سه درم به آب گرم و این دوا 
در هر ده روز یا در هر پانزده روز یک شبت استعمال کنند و از اين مکرر به عمل آرند و میان هر شربت گلقند 
عسلی به آبی که در آن تخم کرفس و بادیان جوشانیده باشند یک روز بخورند و یک روز اطریفل کبیر دو مثقال به 
آب مطبوخ تخم کرفس و زيرة سیاه و پودينة کوهی خورند و ایضاً این معجون بدهند که مجرب است و نسخة این 
همان است که در قول ابوسهل گذشت و در آن هر سه فلفل است لیکن در اینجا وزن حب‌النیل برابر تربدست و 
هرگاه دوای مسهل از حب و غیره استعمال کرده باشند معجون کلکلانج سه روز در هر روز از یک مثقال تا دو درم 


بدهند بعد از آن اگر فصل سرما باشد از مثرودیطوس و تریق کبیر به قدر تحمل سن و فصل بآب مطبوه نانخواه یا 


۱۱۴ 


1630 0 24 


بابونه یا سداب بدهند و اگر قبل تریاق ایارج لوغاذیا و با ایارج جالینوس هر کدام که حاضر باشد چهار درم تا چهار 
مثقال به آبی که در آن مویز و تخم کرفس کوهی و پودينة کوهی و قنطوریون و هلیلة کابلی جوشانیده باشند 
بخورند منفعت بین یابند و ایضاً معجون انقرویا در این مرض کثیرالنفع است پس هرگاه همه تدابیر مذکوره به عمل 
آرند و بدن از خلط بلغمی پاک شود باید که این طلا به کار برند صفت طلابرای برص اولاً گاهی نفط سفید و زفت 
طلا کنند و گاهی زرنخی و خردل سرخ و شونیز و بورق و عنصل و شیطرج و گوگرد و پوست بیخ کبر و عاقرقرحا 
هر واحد از این اگر حاضر باشد باریک سائیده به سرکه سرشته به موضع سفیدی طلا نمایند که نفع بین کند و این 
صفت طلای دیگر است بگیرند برگ دفلی سوده پنجاه درم و در یک رطل زیت خوب جوش داده صاف کنند و 
ربع رطل موم در آن زیت بگدازند و بر آن گوگرد زرد باریک سوده چهار اوقیه اندازند و بر موضع سفیدی در آفتاب 
یا حمام طلا کنند صفت طلای دیگر بگیرند عنصل و برگ خرزهره و در زیت جوش داده از آن زیت مرهم سازند 
بگوگرد و زرنیخ سرخ و در آفتاب یا در حمام بدان طلا کنند نافع بود دیگر بگیرند خربق سیاه و سفید و بیخ کرمةً 
ابیض هر واحد یک جزو و باریک سائیده به سرکه سرشته طلا نمایند طلا که بدان هارون موفق با لته طلا می‌کرد 
بگیرند خربق سیاه و تخم جرجیر و کندش وتخم ترب و شونیز و خردل و نمام و عاقرقرحا و حنظل و پوست بیخ 
کبر و کر استه و افسیا هر واحد پنج درم تخم کربن و شقایق و بادام تلخ و ماذریون و انیسون و ورس و ترمس و 
دمادم هر واحد ده درم شیطرج و بیخ سوسن آسمانجوبی و فوه و بقم هر واحد هفت درم همه را باریک سائیده به 
آب بقم و آب فوه و نشاسته معصفر و خون مار سیاه و زاغ ابلق و سنگ پشت و کبوتربچه سرشته قرص سازند و 
شنک کت وه گاه ارام انخمال ار کته باشکی که و موه کدا خی آفتاب با سمام طل کته واگ غراهند 
که قوت او بیفزاید در آن عسل بلادر اندازند و بنفط سفید و قطران به سرشند و طلای کبریت سوخته و فرفیون و 
خربق که در قول ابوسهل گذشت مجرب ست و این صفت طلا برای برص و بهق مفید است بگیرند شیطرج خربق 
سیاه شونیز خردل حضض شقائق مرمکی مازو و دمادم شب یمانی جوز جندم حنا حجر فلفل زرنیخ سرخ افاقیا 
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باریک سائیده به سرکه سرشته طلا نمایند و نشستن در آب چشمة کبریتی و قیری برص و بهق را بسیار نافع است 
و اما مصیغ یعنی آنجه برص را رنگین و خضاب کند بسیار اشیاست و از آنجمله است آنچه این صفت اوست نیل دو 
درم فوه‌الصباغین یک‌درم باریک سائیده در سرکة خمرسه روز خمیر کرده استعمال نمایند صفت دیگر برای صبغ 
خبث‌الحدید و مرمکی در اب پوست انار سه روز تر کرده استعمال کنند و باید که قبل استعمال دوا موضع را به آب 
مازو طلا کنند و بعد دوا به آب زاج و شب صبغ دیگر برای بیاض اطراف شاخهای درخت انجیر سیاه در سرکه خمر 
تر کنند و باریک سائیده بورق و کبریت زرد و شیطرج هندی آميخته بر موضع طلا کنند بعد ازآن‌که به سرکه و 
بورق شسته باشند ابن نوح گوید که مریض را اولاً قی کنانند بعد از آن حب اصطمخیقون و روغن بیدانجیر یا 
لوغاذیا یا بنادریطوس بخورانند و اطعمه حارةٌ یابسه قلیل و شراب احمر کهنه بدهند و تریاق یا بلادری استعمال 
کنند و از شیر و آنچه از آن سازند و خرما و همه به قول اجتناب نمایند و آب نباید نوشید مگر مطبوخ و آنچه برای 
او از معجونات نیکو است این معجون است وج دارفلفل و غیر آن که در قول بوعلی گذشت لیکن در اینجا زراوند 
عوض شونیزست و دیگر معجون همان اطریفل مجرب حکیم علی است که در ادوية یونانیه مسطور شد و آنچه بدان 
معالجة نفس عضو نمایند این طلاست شیطرج سکبینج مویزج ذراریح اجزا مساوی سائیده به طبیخ فوه جمع کنند 
دلک موضع از بلبوس خوب کرده طلا کنند طلا تخم ترب و شیطرج و فوه‌الصبغ و کندش و قسط شیرین و زنگار 
مساوی بسرکة کهنه سائیده در آفتاب طلا نمایند طلا دیگر قوی شحم حنظل عرطنیثا اشنان برگ خرزهره روغن 
بادام زرنیخ زرد اشخار آهک آب نادیده مساوی ببول طفل پا سرکة کهنه سرشته چهار روز در آفتاب گذارند و هرگاه 
خشک شود بول یا سرکه در آن اندازند پس طلا کنند طلا قوی محمدبن زکریا رازی ذکر کرده که قباءالملک بدین 
صحت یافته و نسخة آن همان دوای ملکی است که در قول بوعلی سینا گذشت لیکن در اینجا نوره عوض تخم 
مافربون است و فوشتقهه که موضخ زا نعطروزن قستة با پر ظافر کر آققاب طلا کتتن به مرا بسن گر آبله گنت ماه 


سیلان نماید تکر کنند حتی که اندک خشک گردد پس اعاده نمایند طلا که ابن ماسویه برای معتصم باللّه ساخته 
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که به شود و پا گوشت را قلع کنند و به عسل بلادر طلا کنند تا آن که قرحه کند و لحم مبرصیه را بخورد پس علاج 


کنند و پا قلع لحم برص کنند و آن را دور کنند پس علاج به اشیای منبت لحم کنند و يا رنگین کنند بسرخی پا 
سیاهی و به رنگ جسم و صبغ که در آن شوره است و در قول بوعلی گذشت به سرکه طلا کنند به مرات کنیر تا 
آن‌که بدان تعلق گیرد و اين به رنگ جسم رنگین سازد و بیست روز باقی ماند صبغ دیگر مر و مازو و کف دریا 
بزفت سرشته طلا کنند بعد شستن موضع و این هشت روز دوام نماید و اما برص حادث در موضع محاجم پس 
یا ای ان که بمودانگ شوه رم مه فراع ارسایه الا کین لکد قاس رم که اه ای وت 
مرزنجوش افشرده در محاجم داخل کنند بعد فراغ به عده بر آن ساعتی بجسپانند و بعد حجامت چند روز بفوه و 
شیطرج سوده به آب بقم طلا کنند پس اگر آن قوی گردد ترک حجامت نمایند و ادمان طلا کنند و ثابت گفته که 
ادویة مسله در علاج برص برفق و نرمی حسب مزاج و قوت ترکیب استعمال باید کرد و رازی گوید که از شمعون 
شنیدم که می‌گفت نهایت اعتماد می‌کنم در برص بر ادرار بول و نهی از بلادری می‌کرد چه او برص پیدا می‌کند 
سعید گوید که علاج برص به تنقيةّ بدن از حب صبر يا حب ایارج کنند و مریض را امر بریاضت شدید نمایند تا 
عرق بسیار آید و لزوم قی بعد تناول طعام کنند و گلقند عسلی با اطریفل و هلیلةٌ مربی دهند و استفراغ مفرط 
نکنند و از اغذية بارد رطب اجتناب ورزند و غذا لطیف مسخن مجفف مثل گوشت طیور و غزال بتوابل حار سازند و 
اندک سنجرینیا دهند و بعد تنقية بدن اطلیه استعمال کنند و این طلا جلای قوی کند خربق و میعه و مازو و 
شیطرح مساوی سائیده به سرکه سرشته بر بدن طلا نمایند و لازم که طلا ببورق و سرکه و نفط سفید کنند پس 
اگر برص مزمن باشد علاج او دشوار است و لهذا واجب بود که آن را رنگین سازند به این صبغ که بیاض کهنه را 
نافع شیطرج و نیل و فوه و شب و مغره و دردی شراب خشک همه را سائیده بسرکة خمر سرشته خمیر کنند و بر 


موضع به طبیخ فوه طلا کنند که این رنگین کند و بیست روز باقی ماند ابن الیاس گوید که هر صبح مطبوخ 
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انیسون و بادرنجبویه هر واحد سه درم با گلقند عسلی ده درم بنوشانند و غذا مزورة نخودآب و مغز حب قرطم و 
دارچینی و انیسون و فلفل دهند و اين تدبیر تا ظهور نضح در قاروره به عمل آرند و بعد حصول نضح در خلط تنقية 
بدن بحب ایارج و این حب صبر کنند صفت آن صبر سقوطری یک مثقال تربد سفید یک‌درم ماهیزهرج یک درم 
ی یل ,هانگ حالف تبرت سک تاه تک خی فانک یمقر یک فانک بقل کناگ سای 
یکدانگ همه را باریک سائیده به آب کرفس يا آب گندنا سرشته حب ها سازند و این یک شربت است صبح بخورند 
و عقب آن جلاب گرم شکر سرخ ده درم بنوشند و اين دوا در هر هفته یک مرتبه استعمال کنند و در روزهای ميانة 
آن هر روز جلاب از گلقند عسلی ده درم بآبی که در آن انیسون و تخم کرفس و بادیان هر واحد سه درم جوشانیده 
باشند بنوشند و غذا مزورة نخودآب با گوشت تبهو و کبک و دراج و ماکیان دهند و در شب به تناول اطریفل کبیر 
دو مثقال تعاهد نمایند و معجون کلکلانج هر روز یک مثقال خورانیدن ایشان را نافع است و آب کرفس کوهی و 
پودينة کوهی نفع بلیغ نماید و بعد تنقية بدن از فضول بلغمی این طلا استعمال کنند زرنیخ سرخ اشق خردل شونیز 
بورق شیطرج هندی گوگرد پوست بیخ کبر عاقرقرحا کندش مساوی کوفته بيخته به سرکه کهنه سرشته بر موضع 
بیاض طلا کنند طلای دیگر خربق سفید و سیاه و خردل و کندش و مویزج و شیطرج هندی و فوه و بورق و پیاز 
عنصل و تخم ترب و عاقرقرحا و شونیز مساوی کوفته بيخته به سرکه تند سرشته طلا نمایند و يا ادوية مقرحه چون 
ذراریح و عسل بلادر و ثافسیا و سرگین کبوتر و تخم ترب و شیطرج هندی و ماذریون تنها و مجموع به سرکه طلا 
کنند و یا موضع را بمصبغ رنگین سازند صفت آن فوه‌الصباغین یک‌درم نیل و اطراف شاخ انجیر سیاه هر واحد سه 
درم بورق و کبریت زرد هر واحد هفت درم شوره سه درم دردی شراب چهار درم خبث‌الحدید یک درم باریک 
سائیده بسرکة کهنه آمیزند خجندی گوید که هر صبح طبیخ بادیان و انیسون و بادرنجبوبه با گلقند عسلی بنوشند 
و بعد آن مطبوخیکه در آن پوست بیخ کبر و بادیان و انیسون و هلیلة کابلی و قنطوریون و پودينة کوهی هر یک دو 


درم مویز ده درم گلقند عسلی ده درم پخته باشند بنوشند و يا حب هصبر دهند و نسخة آن در قول ابن الیاس 
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گذشت لیکن در اینجا وزن شحم حنظل یک نیم دانگ و ایارج فیقرا یک درم و مصطکی نیم دانگ است و حب‌النیل 
مطروح و مداومت بر مسهلات در هر ماه دو سه مرتبه کنند صفت حب مسهل نافع برص ابیض ایارج فیقرا یک 
مثقال غاریقون یک درم شحم حنظل زنجبیل هر یک نیمدرم سقمونیا یک دانگ سکبینج دو دانگ به آب کرفس 
حبها ساخته صبح بخورانند صفت دوای خاص برای صاحبان برص زوفرا ادویه اوقیه تخم انجره نیم اوقیه صبر دو 
درم و نیم شربتی سه درم و ادامت استعمال این کنند زیرا که زوفرا را در ازالة این مرض خاصیت است و طلای 
زنگار که نافع است در قول ابن نوح گذشت دیگر شیطرج کندش بیخ کبر فرفیون مربی به سرکه مساوی به عسل 
به سرشند دیگر مویزج افسیا بیخ لوف کف دریا به آب کرفس و عسل طلا کنند و عظیم الفلاسفه ارسطو گفته 
هرکه بر حل کردن لول واقف گردید تا آن‌که آب گردد به عده بر سفیدی برص طلا کند در طلا کردن یک مرتبه 
آن را بر باید و من بر طریق حل آن واقف شدم و او آن است که مروارید را بسایند و به آب ترشی ترنج لت کنند و 
در شيشه کرده بر آن آب ترشی ترنج ریخته سر شيشه محکم بندند و در خم سرکة کهنه بیاوزیند و خم را در 
سرگین اسپ تا چهارده روز دفن کنند پس برآورند که آن حل شود به عده استمال کنند و من به اين را ساخته در 
علاج زنی مبروصه تجربه کردم و اثر بین کرد لیکن ازالة تام ننمود دوای مجرب که برص را باذن‌الّه تعالی ببرد 
بگیرند ملح حاتط که آن را شورة بارد گویند دو جزو زاج قبرسی یک جزو خوب سائیده در قرع انبیق شیشه تیزاب 
آن بکانند و بر موضع برص آن را بمالند که فی‌الحال آبله کند و از آن آب رقیق سفید جاری شده سمندمل شود و از 
آن به شود و آنجه صبغ جید نماید روغن بادنجان است که بادنجان صغار به قدر بندقه در آب و نمک بجوشانند تا 
مهرا شود افشرده صاف کرده سوم حصة آن روغن زیت انداخته باز به آتش ملایم بجوشانند تا آب فانی شود و روغن 
بماند خضر ابن علی گوید که در ابتدا شروع بمعالجات قویه نکنند بلکه هر شب تخم شقاثق‌النعمان و هر واحد ربع 
درم بخورند و تناول اغذية سفیدرنگ مثل لبنیه و ارزیه و لیمونیه و هرچه مولد بلغم باشد مثل ماهی و شیر و کاهو 
و خرفه ترک نمایند و بر سرخ از لحم اقتصار کنند و سیمن جدا کنند و گوشت سرخ گوسفند از ماکیان برای ایشان 
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بهتر است بهر آن که خون متولد از اين مائل بسفیدی می‌باشد و تعهد قی به اصل‌السوس و شبت نمایند خصوصاً بعد 
خوردن طعام در هر شهر دو مرتبه و هر روز اطریفل صغیر و گلقند خورند و در آغذیه بر قلایا و لحم بربان کبوتربچه 
و دیگر طیور و لحوم وحشی و غزال مطنجن يا مطبوغ بتوابل حاره اقتصار ورزند و در ربیع و خریف مطبوخ منضج از 
خطمی و گاوزبان و پرسیاوشان و عودو وج و مویز و شیطرج و فوه استعمال کنند و از این قدح به سکنجبین عنصلی 
و گلقند عسلی تا یک هفته بنوشند بعد از آن تنقیه نمایند به ایارج لوغاذیا يا ایارج جالینوس يا مجموع یا تربد و 
غاریقون و زنجبیل و آطریلال هر واحد یک جزو و بورق جزو و شحم حنظل ثلث جزو سه درم یا چهار درم بخورند و 
چند روز ترک نموده باز اعاده کنند به استعمال مطبوخ مذکور و بار دیگر تنقیه نمایند و در سرما معاجین حاره مثل 
معجون فلاسفه و معجون نجاح و تریاق و مثرودیطوس استعمال کنند و هرگاه تنقية بدن به مسهل و مقی کردند 
احتیاج به اخراج فضول غلیظ از جلد و ظاهر بدن باشد و بهترین چیزی که برای این استعمال نمایند لحوم افاعی و 
اقراص مرتب از آن است و اطریفل کبیر هر شب وقت خواب استعمال کنند و ادمان استعمال شربت اصول و 
سکنجبین عنصلی نمایند و قبل آن تخم شقائق‌النعمان مسلم و آطریلال هر واحد یک‌درم برگ سداب خشک سوده 
ربع درم استفاف نمایند و این لطوخ به عمل آرند صفت آن شیطرج هندی و فوه و گوگرد هر واحد چهار درم 
شقائق‌النعمان تازه مثله زرنیخ یک‌درم کندش یک منقال سائیده بسعل سرشته موضع را بپارچة درشت بخارند تا 
رنگ او متغیر گردد بر آن لطوخ نمایند لطوخ از املای استادی رحمه‌الله شیطرج هندی و فوه‌الصبغ و زرنیخ سرخ و 
خردل سفید هر واحد یک مثقال تراب فلفل وزنگار عراقی هر واحد یک درم تخم ترب سه درم ادوبه سائیده به 
سرکه و عسل هر واحد یک اوقیه سرشته شب لطوخ سازند و صبح باب گرم وآرد ترمس بشویند و نشف کننند به 
عده به روغن پسته چرب نمایند دیگر شیطرج هندی فوه‌الصبغ خردل سفید هر واحد سه درم تخم ترب پنج درم و 
دفع هفت درم کوفته باب لیمو تر کرده آمیزند و به دستور استعمال کنند و اگر مرقشیشا به سرکه سائیده بر برص 


طلا کنند به سبب جلا مع‌القبض صحت بخشد و استعمال ادوية مقرحه قبل از تنقیه جائز نیست تا جذب ماده و 
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ازدیاد مرض نکند و باید که روغن پسته بعد استعمال ادوية شدیدالاسخان محمرء جذابة خون مثل زفت و نفط 
سفید و زرنیخ سرخ و بورق و پیاز عنصل و شیطرج و عاقرقرحا و شونیز و غیره که در قول بوعلی گذشت و بعد 
استعمال ادویة مقشرة منفطه مقرحه مثل ذراریح به سرکه و عسل بلادر و افسیا و کبه یکج و سرگین کبوتر و تخم 
ترب و ماذریون و فرفیون استعمال کنند تا که اصلاح آبله کند و روغن بادنجان برص را تا یک سال رنگین می‌کند و 
این از خواص عظیمه است طلا که بخاصیت نفع کند تخم شونیز بمالند و بر آن عسل بلادر طلا کنند حتی که 
قرحه کند و لحم مبروص بخورد به عده علاج قرحه نمایند و علاج عجائز برای برص این است که موضع برص را 
سوزن بسیار و جمیع اجزای او بزنند و نمک بمالند و ترک نمایند تا جراحت مندمل گردد پس اگر برص زائل نگردد 
بار دیگر به دستور سوزن بخلانند و سرکه بمالند چون جراحت اندمال یابد برص زائل شود باذن اللّه تعالی مولف 
اقتباس می‌نوبسد که سهاگه در آب لیمو سائیده طلا کنند و همچنین بورة جاروب و اگر زائل نشود اول تنقية معده 
بمقیئات بلغم بکرات و مرات نمایند به عده منضجات بلغم بدهند تا حصول نضج پس تنقية بدن به ایارجات کبار 
نمایند و بعد از تنقیه بر هلیلة مربی و آملة مربی و اطریفل کبیر انطاکی و اطریفل افتیمون نواب علوی‌خان مداومت 
نمایند و از مولدات بلغم مانند لبنیات و حموضات و به قولات و فواکه رطبه و طعام شب مانده و ماهی پرهیز کند 
صفت طلائیکه در اين باب بسیار مجرب است شیطرج هندی سرمه مازو سبز زاج سرخ زعفران کف دریا 
خبث‌الحدید به سرکه پرورده گوگرد عاقرقرحا خردل قنبیل برادة مس حب‌النیل استخوان ماهی سوخته بیخ نی 
مویزج زهرة بز هر یک دو توله به سرکه بپزند که مثل مرهم شود به عده بخون مار سیاه و خفاش سرشته به عمل 
آرند تا چهل روز دوای علویخان اگر تا چهل روز متواتر استعمال کنند اصلاً تخلف نمی‌کند و اگر در ابتدا تنقية بدن 
کرده باشند بهتر والا بی‌تنقیه هم نفع دارد پوست بیخ انجیر صحرائی پوست چتیة صحرائی که در سایه خشک 
ساخته باشند بابچی هر یک سه توله گیرو چهارم حصه همه ادوبه کوفته بیخته به قدر نه ماشه وقت صبح بخورند و 


بالای آن متصل نان میده بوزن سه توله و همین قدر روغن گاو و شکر سفید به هم مالیده تناول نمایند و اندکی از 
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این ادویه در آب سرد آميخته بر برص ضماد کنند و غذا قورمة بچة بز يا چوزة مرغ به روغن بسیار پخته خورند و 
شاه ارزانی فرموده که این صبغ برص را رنگین سازد و رنگ آن تا سه هفته نهایت یک ماه بماند شب یمانی شوره 
دردی شراب گل ارمنی شیطرج هندی خبث‌الحدید و سمه برابر برسکه آميخته به کار برند ضماد که بنابر نواب 
محمد علیخان مغفور والی رامپور تالیف نموده شد و بسیار مفید افتاده بود چنان چه در مدت چهل روز به تمامه 
زائل شد گل ارمنی شیطرج هندی خبث‌الحدید شب یمانی حضض مکی نیله تهوتهه گل بادنجان هر یک یک توله 
مائین خرد و هلیلة سیاه به روغن زرد نیمبرشته برگ نیل گل مهدی و تخم آن که در موسم برشکال می‌باشد هر 
یک دو توله خستة انب خام شش توله پوست انبة خام چهار توله شوره سه توله در دردی شراب و سرکه در ظرف 
آهنی تا دوازده پاس علی‌الاتصال سائیده به‌کار برند و بلع کردن سه ماشه تخم کاه مسی که آن را اطربلال گویند تا 
چهل روز قلع می‌کند و در داراشکوهی است که خوردن سه ماشه بابچی برابر نهایت چهل روز از مجربات است و 
انطاکی فرموده که کعب انسان سوخته به عسل سرشته ضماد نمودن از مجربات است و همچنین استخوان ماهی 
طبری گوید که معالجة برص محتاج است به ازالة خلط و استفراغ بدن از آن و باصلاح مزاج عضوی که در آن برص 
باشد و تقویت آن و بغذای مولد خون گرم قوی و بمراعات زمان خاصة چه علاج برص در سرما دشوار است بلکه 
قریب نیست که صحت یابد پس گویم واجب است که مریض پرهیز کند از شیر و هر آنچه از آن بسازند و هر شیر 
که باشد و اقتصار کند بر لحوم گنجشک و قنابر و کبوتربچه در پرواز آمده و بر لحوم حملان یک ساله و از حلوبات 
آنچه به عسل سفید سازند و رعایت هضم او کند تا تخمه و سوءهضم واقع نشود و طعام نخورد مگر وقت ظهور 
اشتهای شدید صحیح و بعد دو ساعت از خوردن غذا انداک شراب کهنه صاف سرخ رنگ بنوشد و در بعض اوقات امر 
به تنقل مویز طائفی کنند و از آنچه تنقيةّ بدن او در ابتدای مرض بدان کنند این حب است نسخة آن شیطرج 
هندی یک‌درم ماهیزهرج نیمدرم حب‌الغار و حب‌النیل هر واحد دو دانگ زنجبیل چینی دو ثلث درم ایارج فیقرا یک 


نیم درم جندبیدستر یک نیم دانگ سنبل‌الطیب و مصطکی هر واحد نیم درم صبر سقوطری سوای آن‌که در ایارج 
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است یک‌درم شحم حنظل دو ثلث درم مقل ازرق یک‌درم تخم کرفس یک درم سقمونیای مشوی دو دانگ و نیم 
همه را سائیده به آب برگ ترنج سرشته مثل فلفل حبها سازند و در سایه خشک کنند شربتی از آن سه درم و ثلث 
بر نهار بخورانند بعد پرهیز دو روز و بر آن صبر کنند و هنگام آخر عمل او آب گرم که در آن شکر جوشانیده باشند 
چند جرعه متواتر بنوشند و بعد این شربت حب ده روز صبر کنند و یک شربت از مطبوخ افتیمون به نسخة شاپوربن 
سهل بغیر زیادتی و کمی چیزی از آن بنوشند بعد از آن معجون انقرویا در هر پنج روز یک بار بوزن یک و نیم درم 
بخورند و در بعض اوقات مصطکی بخایند و آب دهن بیرون اندازند و غرغره بمویزج و عاقرقرحا و خردل سوده در 
میفختج با مری نبطی حل کرده استعمال نمایند و اگر ممکن باشد معالجة او به این طریق کنند که در ابتدای طعام 
ترب و نمک بخورند به عده از شوربائیکه در آن ترب بسیار پخته باشند شکم سیر شوند و بر آن آب شبت طبوخ با 
عسل و نمک بسیار بنوشند پس پر مرغ به روغن بادام آلوده استعمال کنند و بسختی قی آورند تا معدة او پاک گردد 
و باید که این علاج وقت نیمروز يا ظهر باشد تا در آن روز چیزی نخورد و اگر از تشنگی ایذا یابد اندک شربت سیب 
شیرین بنوشند و اگر بر گرسنگی صبر نکند اندک کعک يا نان خشک بخورد و بهتر آن است که چیزی نخورد و 
چون صبح شود هفت درم گلقند عسلی بخورد و طعام او در آن روز چیزی ناشف مثل بچة مرغ بربان و لحم حمل 
صغیر بریان باشد به عده روز دیگر بر نهار به سکنجبین و آب ترب مطبوخ بشت قی آورند و گویند که بعد قی به 
سوی معده فضول بسیار از سرد سائر اعضا فرود می‌آید و چون روز دیگر قی کند معدة او پاک گردد و اين اخلاط 
مختلط با غذا به سوی ساثر اعضا نافذ نشود و اگر مشایخ را بر این علاج قدرت باشد اوفق و اصلح بود و در این 
معالجه بهرحال واجب است که رعایت مزاج مریض نمایند پس هر وقت که مراج او متغیر گردد از معالجه باز ایستند 
تا آن که مزاج او بحال طبیعی خود رجوع کند به عده اعاده معالجه برفق کنند و از آنجه استعمال او در هر ده روز 
واجب است این معجون است بگیرند زراوند مدحرج ده درم جندبیدستر و بیخ قثاءالحمار و فودمو و فطراسالیون و 
شیطرج فارسی هر واحد پنج درم بارزد و جاوشیر هر واحد بیست درم صموع را به آب کرنب نبطی تر کنند و باقی 


ادویه کوفته بيخته بدان به سرشند به عده همه را با عسل کف گرفته بياميزند پس هرگاه حل طبیعت او خواهند 
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تقویت او به ایارج و خربق بمقدار قصد آن کنند و از آن سه مثقال بخورد و هرگاه استعمال او مثل استعمال 
معجونات مسخنه منظور باشد هر روز نیم مثقال بر ناشتا تناول کند و از آنچه تجربه کرده‌ایم از دوای مسهل این 
حب است و هر صاحب برصی که امید صحت او بود چون آن را بخورد صحت تام یافت نسخة آن بگیرند خربق 
سیاه و زنجبیل و دارفلفل و فلفل سفید و شیطرج فارسی و عاقرقرقرحا و سنبل‌الطیب و مصطکی هر واحد یک‌درم 
صبر سقوطری هفت درم جنطیانای رومی و فلفلمویه و اسقوردیون و ایرسا هر واحد نیم درم ماذریون مدبر دو درم 
همه را باریک سائیده به آب برگ ترنج و شراب کهنه هر دو یا یکی سرشته حبهای برگ سازند شربتی دو مثقال و 
ربع و دام آن را استعمال نمایند مگر وقتیکه سردی شدید يا آفتاب در منقلبات باشد و این حب دیگر ابوماهر موسی 
بن یسار ترکیب داده و آن را ملقب بحب منحج ساخته و آن مجرب است نسخة آن بگیرند کلکلانج یک جزو ایارج 
فیقرا دو جزو خربق نیم جزو سقمونیا یک نیم جزو همه را سائیده با هم به سرشند و حبهای پهن سازند شربتی سه 
درم و من به این حب بعد معرفت سبب مرض علاج شخصی نمودم و در چهل روز صحت یافت و این معجون را 
حرانیان ترباق البرص نامیده‌اند و آن در حقیقت تریاقی است ابوماهر ذکر کرده که جابر قطیفی علاج عبدالّ‌بن 
سلیمان در برص که او را ظاهر شد به این تریاق کرده بود در مدت اندک صحت تام یافت نسخة آن بگیرند تریاق 
کبیر پنج مثقال ترباق اربعه ده مثقال معجون کلکلانج ده مثقال معجون انقرویا بیخ شجر سقمونیا بیخ قثاءالحمار 
هر واحد پنج منقال ایارج فیقرا و ایارج ارکاغانیس و ایارج روفس و ایارج لوغاذیا و معجون مثرودیطوس هر واحد ده 
مثقال این همه معجونات را به شراب کهنه حل کنند و در آفتاب پنج روز و در شبها زیر آسمان بدارند و هر روز دو 
سه دفع حرکت دهند تا آن‌که خشک گردد و سائیدن آنها ممکن شود پس باریک بسایند و بگیرند خبث‌الحدید 
مدبر بسرکة بربان به روغن بادام سی مثقال او باریک سائیده بر آن انداخته بار دیگر به عسل جیدالجوهر به سرشند 
و باز در آفتاب نهند و به طریق مذکور حرکت دهند و هر روز چند بار حرکت دهند تا غسل را نشف کند و خشک 


گردد به عده باریک بسایتد.و اگر در آفتاپ خشک نشود جندان که سائیدن ممکن گرده با عسل بر همان طریق بة 
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سرشند که آن در عسل منحل شود و بار دیگر معجون گردد و چون از این تریاق فارغ شدیم ذکر میک و نیم 
مجموعی را که جمع کرد او را بختیشوع کبیر در تغیر رنگ برص حتی که بر رنگ بدن تا چهل روز باقی ماند 
نسخة آن شیطرج فارسی و بیخ سوخته و مویزج سوخته و زعفران الحدید و کف دریا و گوگرد ابیض و عاقرقرحا و 
خردل سیاه و ماهیزهرج و حب‌النیل و برادة مس این همه را در صره بسته بسرکة که اندر آن قطعة از حجر کحل 
داخل کرده باشند خوب بجوشانند حتی که سرکه غلیظ و سیاه گردد به عده یک روز آن را طلا کنند و یک روز 
بخون مار سیاه اگر یافته شود یا بخاکستر لحم او پا بخون کرکس پا خون خشاف دیگر ذکر کرده که اين برص را 
زائل کند و موضع را به رنگ اصلی بازآرد و اگر از نوعی باشد که صحت پذیرد و اگر از نوعی باشد که البته به نشود 
بلون اصلی تا یک سال پا کم یا زياده باقی ماند بگیرند خون کرکس و خون عقاب و زهرة نر گا و حنای سوخته و 
زعفران و خبث‌الحدید فولاد و شیطرج فارسی و گل کبربا پوست يا بیخ آن و شحم انار رسیده شیرین باشد یا ترش 
و مازو سوخته و غیر سوخته این همه را در صلایه با خونهای مذکوره بدفعات متوالی در آفتاب بسایند تا خشک 
گردد باز تسقیه بخونها نمایند تا آن که مقداری کثیر از آنها تشرب نماید و مثل ذرور گردد به عده بسركة تند مقدار 
طلای موضع حل کرده طلای غلیظ نمایند و وقت صبح و بغیر شستن آن وقت عشا تجدید کنند و تا سه روز بر اين 
مواظبت نمایند بعد از آن بدست بمالند پس اگر رنگ او شدیدالتغیر باشد به اندک روغن بنفشه چرب کنند و در 
حمام داخل نمایند این مجرب در نهایت قوت است و در بصره زنی بود که علاج اطفال می‌کرد و دوای برص می‌داد 
حتی که مردم از مواضع بسیار نزد او می‌آمدند و آنجه از دوا و طلا میداد بدان انتفاع می‌یافتند مدتی با او معرفت 
گرفتم که آن علاج از وی بیاموزم تا آن‌که بیاموختم و آن این حب بود نسخة آن زنجبیل و فلفل سفید و خربق 
سیاه و ایارج فیقرا همه برابر کوفته بیخته با بارزد محلول در شراب سرشته حبها سازند شربتی از آن سه درم و اين 
طلا می‌کرد شیطرج و سرمه و مازو و استخوان ماهی سوخته و زاج سرخ کوفته بيخته قرص سازند و از این فرص 


قطعة گرفته به سرکه حل کرده بر برص بدان طلا کنند 
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آن سفیدی رقیق غیرغاثر است که بر ظاهر جلد حادث شود و در اکثر مستدیر بوده بر چهره افتد و باشد که تا 
بسینه رسد و آن را وضح نیز گویند و بهندی چهیپ نامند سببش سبب محدث برص است چون ضعیف باشد اما 
مادة این رقیق و قوت دافعه قوی و ماد برص غلیظ دافعه ضعیف بود و به قول شیخ سبب او بلغم خام باشد و به 
قول طبری ماد او رطوبت محترقه است شبیه بغبار میان سفید و سیاه و ایضاً طبری بمقام دیگر نوشته که این 
مرض از رطوبت فاسد بود که بغذا صرف نشود و طبیعت آن را دفع کند پس اگر رقیق و گرم گردد و بطرف سطح 
بدن مندفع شود از آن بهق افتد و اگر غلیظ شود و بر آن لزوجت غلبه کند و طرف لحم و عظم اخذ کند از آن برص 
پیدا شود و این مرض عام بود و گاهی بقعة از بدن مثل سینه و گردن و دست و پیشانی و چهره بدان مخصوص 
باشد پس مدام از آن بقعه پوست باریک جدا شود تا آن‌که ماده او فانی شود و زائل گردد و گویند که این مرض به 
سرعت زائل می‌شود بسب اسهال مفرط و اگرچه آن اسهال از هیضه باشد و ایضاً به اطلي جالیه زایل گردد و فرق 
میان این و برص در بحث برص مذکور شد و ایضاً بهق دائم متقشر بود و رنگ اورنگ بشره را تغیر اندک دهد به 
سوی غیرت نه به سوی بیاض تام و برص شدیدالبیاض بود و البته متقشر نشود و تغیر مفرط از رنگ بشره دهد و 
بهق مزمن اسلم از برص است و در ابتدای بلوغ مردان و زنان را می‌افتد و انطاکی گوید که بهق مثل برص است در 
سبب و تقسیم و این نیز از امراض متعدیه است اجماعاً و متوارثه نزد طبیب و ظاهر خلاف این است و صورت او 
تغیر جلد از رنگ طبیعی است به سوی سفیدی اگر بلغم غالب بود و گاهی بهق ابیض را ضعف گرده تقدم نماید و 
بسا باشد که وضح بلغمی مزاجان را در تابستان حادث شود و در زمستان مختفی گردد به سبب رقت ماده و میان 
انگشتان ابتدا کند و اکثر در بلاد مرطوب افتد و قریب نیست که در هند و حبش يافته شود چنان چه او در چین و 
ترکستان کثرت نماید و سبب او خاص کثرت غسل به آب سردست و خوردن ماهی شور مثل بادنجان و گویند که 


پوشیدن پارچهای درشت و سبب عام آنچه در برص گذشت علاج سبکتر از علاج برص علاج این نمایند و ایضاً 
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تنقية به مسهل بلغم کنند و گلنار و بابچی برابر وزن گرفته کوفته بيخته در آب آمیخته مالیدن فائده می‌کند و دیگر 
ادوية جالیه طلا کنند و چون کهنه گردد بمعالجات برص پردازند و حکیم ارزانی گوید بسیار باشد که ماده در بدن 
کمتر بود و به اطلیه بی تنقیه نفع تمام حاصل آید و این دوا مجرب است عاقرقرحا آطریلال پوست بیخ کبر شیطرج 
هر یک دو درم جمله را کوفته بيخته به سرکه و عسل سرشته مقدار یک مثقال بدهند و یک ساعت در آفتاب 
نشانند تا عرق کند پس همان روز یا روز دیگر هرجا که بهق بود آمله شود و زردآب برآید و صحت رد نماید ذکر 
ادوية مفرده نافع بهق ابیض کندش تخم ترب مساوی گرفته بهق را بنطرون شسته پس خاریده چندآن که خون 
برآید به عده بدان طلا کردن به مرات مجرب سویدی است و کذا روغن بیضه نوشادر مخلوط کرده ده بار طلا کردن 
مجرب اوست و ضماد پوست خربزه زرد خشک کرده مثل غبار سائیده به سرکه سرشته به مرات و کذا گل سوسن 
سفید و کذا خاکستر سرطان نهری و کذا قلب پیاز عنصل باریک سوده در حمام چند بار و ضماد و اکل قنابری و 
ضماد شراب کهنه و آرد باقلا و کذا صمخه به سرکه و کذا فوه بسرکة تند هر واحد مجرب نوشته و ضماد قسط به 
عسل یا سرکه سرشته و کذا فلفل سیاه و نطرون و کذا محموده به سرکه در آفتاب یا حمام و کذا شونیز به سرکه و 
کذا سداب بنطرون يا به سرکه و کذا تخم سداب وکندش برابر و کذا سیر سوخته و غیرسوخته به عسل آمیخته و 
کذا سیر و بادیان سائیده در حمام و کذا آرد باقلا و نخودسرخ هر یک دو درم و فلفل سیاه چهار درم و کذا تخم 
خطمی به سرکه و کذا شیر انجیر تنها یا به آرد جو و سرکه و کذا انجیر خام به سرکه و آرد گندم پخته و کذا پیاز 
نرگس به سرکه و کذا پیاز سوخته يا غیرسوخته به سرکه در آفتاب و کذا جوزالسرو و کذا خرمهرة سوخته و کذا 
کف دریا به سرکه و کذا خردل به عسل و سرکه و کذا خون خرگوش گرم وقت ذبح آن و کذا پوست درخت و لب به 
سرکه و کذا برگ حرف سفید سوده به سرکه عنصل و حنا سرشته و کذا مارقشیشا به سرکه و کذا تخم ابخره و پیاز 
نرگس و کذا گوگرد به سرکه و کذا عصارة قثاءالحمار و يا بیخ آن به سرکه بالخاصیت و کذا کهربا و سرکه و کذا 


تخم پیاز به سرکه در آفتاب به مرات و کذا حلزون سوخته و کذا تخم ترب به سرکه یا به آب کرفس و کذا اشق به 
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سرکه و کذا نیل هندی و کذا فرفیون به عسل و کذا خزف تنور و تخم ترب به سرکه سرشته و کذا بورق به سرکه و 
کذا زنجبیل و هیل برابر به عسل و کذا بندق هندی و کذا سیر صحرائی به عسل آمیخته و کذا پیاز عنصل بریان و 
کندش مساوی به سرکه سرشته و کذا خاکستر مار که در خانه باشد به آب سداب سرشته بالخاصیت و کذا روغن 
گاو و عسل و سداب ده مرتبه و کذا آرد جو و انجیر به آب پخته سوده و کذا شیلم و گوگرد بعد تنقیه در آفتاب پا 
حمام پنج مرتبه و کذا خربق سفید پنج درم خربق سیاه دو نیم درم باریک سوده به سرکه تند در حمام چند بارد 
کذا بیخ یاسمین صحراتی باریک سوده به انجیر در آب پخته آميخته يا به سرکه آميخته و کذا جندیبدستر و تخم 
ترب بسرکة تند سرشته چند مرتبه و کذا کباش قرنفل و کندش و تخم ترب مساوی باریک سوده به عسل سرشته و 
کذا خاکستر سرطان بحری و کذا تخم مویز بیخ درم تخم ترب ده درم به عسل سرشته در حمان چند مرتبه و کذا 
ماذریون به عسل يا به سرکه و کذا حب بلسان و تخم بیدانجیر و زرنیخ زر و مساوی بسعل سرشته و کذا کندش 
باریک سوده به سرکه سرشته و کذا زروان سفید و کبریت چند بار و کذا مویزج و زرنیخ سرخ برابر باریک سوده به 
زبت سرشته چند بار و کذا سرگین موش و کذا صدف باریک سوده پا خاکستر آن و کذا مامیران به سرکه و کذا آب 
برگ انجیر سیاه و کذا زهرة خاریشت و کنذا دردی سرکه و کندش براپر به عسل آميخته و کذا گردة بز شکافته 
گوگرد بر آن پاشیده بریان کرده زردآب آن گرفته و طلا و شرب فوه و کذا عصفر به سرکه يا عسل و کذا حرف 
سیاه به سرکه و کذا وج و کذا ورس یک مثقال و کذا خردل و کذا نانخواه و کذا زراوند مدحرج و کذا زوفرا که آن 
خر است و کذا قنه و کذا غاریقون چند روز متواتر و کذا کرنب و کذا خربق سفید و کذا صبر و کذا قفرا لیهود و کذا 
شحم حنظل و اکل شیر آمله به عسل بمداومت و کذا هیل دو درم هر روز به عسل سه درم تا سی و پنج روز متواتر 
و کذا هلیلة کابلی خسته دور کرده به مرات کثیر و شرب آب فراسیون هر روز ده درم تا ده روز و اختلاط محموده 
به ادوية بهق و کذا سرشتن ادویة آن به عسل که مقوی فعل آنهاست و تنقیه بحب‌النیل و مالش به مغز یا پوست 


خرپزة زرد و کذا برگ ترب در حمام چند بارد سل به آب کبریتی هر واحد جالی و قالع بهق ابیض است و به قول 
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اطبای هند سپهاگة خام در آب لیمون کاغذی حل کرده تا یک هفته ضماد کنند و در آفتاب نشینند و اگر زرنیخ 
برابر سهاگه افزوده در ترشی انبة خام سوده طلا نمایند نیز مفید بود دیگر برگ کیله را سوخته در آب آميخته 
بمالند دیگر که چهیپ را دور کند عدس در ظر ف گلی بسوزند و یا شیر میش سائیده طلا نمایند و تمام روز بدارند 
وقت شام با شیر مذکور بشویند و سه چهار روز همچنین به عمل آرند دیگر تخم ترب باریک سائیده در دوغ ترش 
آمیزند و طلا نموده در آفتاب نشینند تا خشک شود دیگر شبنم از درخت نخود يا کنجد گرفته بمالند دیگر بیخ 
سر کنده با سرکه سائیده طلا کنند دیگر نرملی به آب سوه مالیده باشند دیگر سنگ کورند به روغن پاسمین سوده 
طلا کرده باشند دیگر شیر درخت رتن جوت که بر خندق احاطة باغها اکثر می‌نشانند بر بهق بمالند دیگر از 
استخوان ساق گوسفند نصف مغز او برآورده گره زرد چوب در آن بگذارند و سر سوراخ به آرد بند کرده همراه 
گوشت نانخورش بیزند و بعد پختن آن گره را از استخوان برآرند و ما اندک سهاگة خام در آب ساده يا آب لیمو 
سائیده ضماد کرده باشند که دفاع بهق و کلف است ذکر ادوبةّ مرکبه مفید بهق اطریفل که بهق ابیض را نافع 
است هلیلة کابلی بلیله آمله برگ سنا هر یک ده درم دوقو بیست درم وج دو درم مصطکی سه درم افسنتین پنج 
درم مویز منقی سی درم عسل قدر کفایت حب برای چهیپ از مجربات راقم نیله تهوتهه سم‌الفار سهاگة بریان هر 
واحد یک ماشه سائیده به قدر نیم نیم سرخ حب سازند و صندل در آب لیمو سوده این حب با صندل سائیده بر 
بهق ابیص يا اسود ضماد کنند و بعد یک ساعت به آب سرد بشویند دوایی که جهت بهق نافع از بیاض اوستادی 
مرحومی نگند نه ماه مرچ سیاه پنج ماشه هر دو در پاو آثار آب خورده باشند ایضاً منه مجرب اکاس بیل نیم پاو 
چوگ بابچی توتیا گندهک سهاگه هر یک چهار دام مرچ سیاه سه ماشه و ربع کوفته در آب اکاس نیل کهرل کرده 
بر بهق بمالند ایضاً عنه پوست بیخ سپستان پوست بیخ نیل دشتی پوست بیخ انجیر صحرائی هر یک دو توله 
گندک یک توله کوفته بیخته در شیر بز سیاه آميخته بر موضع بهق طلا کنند دوائی که بارها آزمده از بیاض مذ‌کور 


صندل سرخ شش ماشه سم‌الفار دو سرخ را در آب سائیده سه حصه کرده هر روز یک حصه بهق بمالند بعد چند 
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ساعت بشویند و قدری روغن چنبیلی بمالند و در سرما استعمال کنند نوع دیگر به جهت چهیپ صندل سفید 
چهار ماشه هرتال طبقی دو ماشه هر دو را در آب لیمو سوده بمالند و در آفتاب نشینند بعد خشک شدن به آب 
گرم بشویند نوع دیگر مجرب صندل سفید و سرخ نشاسته هر واحد یک توله سم‌الفار دو نیم سَرخ باریک سوده 
قدری به گلاب سرشته طلا نمایند دوای دیگر برنج سانهی لاکه تخم پنوار به آب شبینه مکرر طلا نمایند ایضاً 
سهاگة بریان بابچی تخم ترب مساوی با سرکه سائیده بمالند ایضاً برگ کرنج زردچوبه هر واحد یک جزو سهاگة ده 
جزو سائیده طلاا کنند ابضاً تخم ترب زردچوبه ناگ کیسر سرشف در آب جغرات سائیده طلا نمایند ایضاً بابچی 
یک استار گیرو ربع استار هر دو را به آب ادرک دو روز سحق بلیغ نموده حبها به قدر کنار دشتی ساخته یکی 
بخورند و یکی ضماد سازند و در نسخة دیگر گندهک آمله سار یک توله نیز داخل است و صرف برای ضماد نوشته 
ضماد برای چهیپ تخم پنوار نیم پاو سرشف زرد تخم ترب اجواین بای به رنگ نمک‌سا بهروز زردچوب صبر 
سقوطری دارهلد قسط تلخ گوگرد سهاگة بریان هر یک هفت ماشه توتیای سبز بریان دو ماشه سائیده بدوغ آميخته 
طلا سازند و در آفتاب نشینند و بعد یک گهری به آب نمیگرم غسل کنند ایضاً مرداسنگ دال گندهک آمله سار 
سهاگه تخم ترب برابر در عرق لیمو سائیده طلا کنند طلا به جهت بهق ابیض شیطرج فوه تخم ترب کندش خردل 
شب یمانی زرنیخ برابر بسرکة تیز بساینده و در آفتاب طلا کنند که برص و بهق سیاه را نیز نافع است طلا برای بهق 
سفید زرچوب آبنه هلدی آمله دانه لاکه گندهک آنولا سار تخم پنوار گندهک چهاچیه مساوی کوفته بيخته به آب 
خالص سرشته طلا نمایند طلا برای بهق پوست تخم مرغ را در سرکة کهنه سه روز بخیسانند که مضحمل شود بعد 
از آن نوشادر و نمک کوفته با یکدیگر آمیزند و سه روز متواتر بمالند اگر برطرف شود بهتر والا بار دیگر گل ارمنی 
داخل نمایند طلای دیگر تخم ترب و تخم جرجیر و فوه و کندش و شیطرج و تخم حنظل و ماذریون و خردل و 
سقمونیا برابر کوفته به سرکه طلا کنند و اين طلا سخت قویست قدری قلیل به‌کار برند و هرگاه بردند و آبله کند 


روزی چند طلا نباید کرد تا ساکن شود پس معاودت باید کرد معجون بلادر به نسخة هندی نافع بهق و برص و 
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معمول موّلف مفتاح بلادر کلاه دور کرده پاو آثار در شیر ماده گاو دو نیم رطل بجوشانند چندآن که شیر منجمد 
شود بلادر را برآورده از پارچه صاف کرده نیم رطل کنجد سیاه سوده آميخته خوب بکوبند تا یکذات گردد پس 
قسط تلخ دارچینی جوزبوبه قرنفل نارمشک ساذج هر یک ده درم بابچی هلیلة سیاه هر یک نیم رطل کوفته بيخته 
با نیم وزن اجزا عسل و پنج رطل شکر سفید به طریق معجون بسازند شربت مثقالی تا دو درم اقوال اطبا انطاکی 
گوید که در بهق ابیض ابتدا بقی از آب ترب و عسل و بورق کنند و قبل این ماهی شور خورانیده باشند بعد از آن 
این منضج استعمال نمایند اصل‌السوس ده درم بنفشه تر پرسیاوشان نعنع صعتر کرویا هر یک شش درم بادآورد 
فرنجمشک جنطیانا هر واحد سه درم خردل پوست بیخ کبر هر واحد دو درم در ده چند آن آب بجوشانند حتی که 
ربع بماند صاف کرده همه را در سه مرتبه بنوشند و بعد دو هفته برای تنقیه ایارج کبار دهند صبح و اطریفل کبیر 
وقت شام و جوارش فلفل اگر فصل سرما باشد و علیل سرد و مزاج بود والا اثاناسیا با سنجرینیا دهند و از اطلية 
خاص بدان روغن بادنجان است که در علاج برص مسطور شد و گاهی با آن کندش و شیطرج می‌آمیزند و ایضاً شیح 
و پوست بیضه و نوشادر بسایند و در سرکه يا آب لیمون بپزند تا حل شود و طلا کنند و مالیدن مگس مفید بود و یا 
بر محل بهق شرط زنند و بر آن طلای مذکور نهند و گوبند که این طلا مزیل بیاض است حتی که از چشم و برای 
مطلق بهق و برص حتی که در غیر انسان و همه آنچه در برص گفته شد در اینجا نزد استحکام به‌کار آید و 
ماءالعسل بزرگترین مشروب در بهق ابیض است و از جمله چیزها که احتراز از آن در بهق سفیداب و احب بود همه 
سفید مثل شیر است و بارد رطب مثل خرپزة هندی مسیحی گوید که در بهث ابیض این معجون بعد تنقیه نفع 
کند سنبل‌الطیب مصطکی جوزبوا ابهل شیح زنجبیل پودينة نهری سلیخه قسط اسارون تخم کرفس انیسون نانخواه 
هر واحد پنج درم افتیمون مویز منقی هلیلة سیاه بلیله آمله هر واحد ده درم عسل مقدار حاجت شربت آن چهار 


درم دیگر زنجبیل قسط اسارون هر واحد پنج درم افتیمون مویز منقی هلیلة سیاه بلیله آمله هر واحد ده درم عسل 


به قدر حاجت شربت آن چهار درم دیگر زنجبیل قسط اسارون هر واحد دو درم افتیمون چهار درم کماذریوس 
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مصطکی جوزبوا اسقولوقندریون سلیخه هر واحد دو درم صعتر کوهی چهار درم صبر غاریقون هر واحد هشت درم 
تربد سفید مقل هر واحد پنج درم عسل مقدار حاجت شربت چهار درم و بر بهق سفید و سیاه هر دو خربق سیاه به 
سرکه و طبیخ ترمس و پوست بیخ کبر به سرکه و فوه به سرکه و شیطرج به سرکه و بیخ سوسن به عسل طلا کنند 
و برای بهق سفید قسط جنطیانا مر زراوند مدحرج عاقرقرحا هر واحد یک درم تخم ترب چهار درم کوفته بيخته به 
سرکه و قطران بسرند و طلا کنند دیگر گوگرد سوخته چهار درم فرفیون سوخته یک درم بلادر سوخته نیمدرم 
خربق سیاه دو درم کوفته بسركة که در آن قطران گداخته باشند به سرشند يا بقطران که با سرکه جوشانیده باشند 
تا آن که سرکه فانی شود و قطران باقی ماند و طلا کنند مجوسی گوید که علاج بهق ابیض مثل علاج برص است الا 
آن که ادوية بهق ضعیف‌تر در قوت از ادوية برص به حسب زیادتی قوت برص بر بهق بود و از ادویه او این دواست که 
آهک دیده به آب حل کرده بر موضع طلا کنند و يا بترمس باریک سوده به سرکه سرشته و يا پوست بیخ کبر به 
سرکه طلا کنند صفت طلا برای بهق ابیض شیطرج و عاقرقرحا و تخم ترب و کندش و خردل مساوی باریک سوده 
بسرکة خمر سرشته در آفتاب طلا کنند دبگر زنگار یک جزو نطرون دو جزو باریک سائیده به عسل به سرشند و در 
آفتاب یا در حمام طلا نمایند دیگر برای بهق سفید مس سوخته و نوشادر هر واحد یک و نیم اوقیه آهک دو اوقیه 
در سرکه تر کرده یک هفته در آفتاب نهند و طلا کنند سعید گوید که علاج بهق ابیض بخوردن گلقند عسلی و 
تعرق در حمام بر نهار و قی در هر ماه دو مرتبه و اسهال در هر فصل بحب صبر یا بحب ایارج کنند و از اغذية مولد 
بلغم منع کنند و طلا بحضض و میعه و گوگرد و مازو و خربق سیاه و کندش و فوه و تخم ترب مساوی سائیده 
بسرکة خمر سرشته استعمال نمایند ابومنصور گوید که علاج بهق ابیض این است که مریض را حب مخرج بلغم 
مثل این حب بخورانند پوست هليلة کابلی دو درم تربد سفید یک درم عسل به قدریکه سرشته شود شربتی سه درم 
و یا بگیرند اطریفل صغیر دو درم تربد یک درم شحم حنظل ربع درم و این یک شربت است در هر ماه چهار بار 
بخورند و يا بعض ایارجات بدهند و از شیر و ماهی و خربزه و غیر اغذية مولد بلغم پرهیز کنند و بخوردن اطریفل 
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صغیر و دخول حمام مداومت نمایند و بر موضع شیطرج و فوه‌الصبغ به سرکه طلا کنند و پا بصابون طلا بر طلا به 
سرکه در آفتاب نمایند که آن را ببرد و طلا بعد تنقیة بدن کنند و این طلا قوی است و نسخذاین همآن است که در 
قول مجوسی گذشت لیکن در اینجا فوه عوض عاقرقرحا نوشته ابن الیاس گوید که هر صبح مطبوخ بادرنجبویه سه 


درم به گلقند شکری ده درم بنوشند و غذا مزورة نخود و مغز بادام يا مغز حب‌القرطم بعد از آن تنقية بدن به 
مطبوخی نمایند که در آن تربد و غاریقون باشد و مقوی بشحم حنظل بود و قی کردن بتخم ترب و تخم شبت و 
اصل‌السوس و نمک و عسل ایشان را نافع بود و بنخودآب با لحوم ماکیان و کبک و تیهو و دراج غذا سازند و بعد 
تنقية بدن این طلا کنند و نسخة این سوای خردل همأن است که در قول مجوسی گذشت و در نسخة دیگر فوه 
عوض عافرقرحاست و خوردن فاشر ابهق و برص را زائل کند و بگیرند حنظل و قنطوربون دقیق و موضع را بخرقة 
درشت مالیده طلا کنند خجندی گوید که هر صبح طبیخ بادیان و اصل‌السوس و بادرنجبویه با گلقند بنوشند و باید 
که حب‌القرطم در بهق ابیض و برص استعمال نکنند که آن مورث برص است و بعد نضج تنقیه به مسهلات بلغم 
کنند پا بگیرند دو درم اطریفل صغیر و تربد یک درم و شحم حنظل یکدانگ و کتیرا نیم دانگ و مصطکی نیم دانگ 
اضافه کنند و این یک شربت است و بر این در هر ماه سه چهار مرتبه مواظبت نمایند و یا به ایارج لوغاذیا و بعد 
فد تایه یال اطلیه کی ۵ ام ای ام اه ایس رش ای سا نامیاه یه ی که فاد 
طلا کنند طبری گوید که علاج بهق ابیض این است که نظر کنند بقوت علیل و سن و مزاج وعادت و صناعت او و 
بفصل سال پس اگر فصل چنان باشد که در آن استفراغ ماده جائز نبود بوجهی و سببی استفراغ آن نکنند و از 
معالجه بر اصلاح غذا اقتصار نمایند و غذای او مصلح خون گردانند و از اطعمة مرطبه البته اجتناب ورزند پس هرگاه 
ااکگ ین کی ان اس اراس ابعتابیت فشی: کت کر جدن مملی یه اسان قی بان وی تن 
ضغب توق را فص مت رخهانه و آثر جنین تیست که پهلیین افیا فر مالک ان استتض اع به فسه ات اف سا 


قوف داشت شبن نگاه کتتن اک بیق بر شته و گرهی بان فد کف ان باه الیل الملک, و نفک شحی حظل 
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باشد به عمل آرند و بعد دو سه دفعه از استعمال حقنه چند روز راحت دهند و غذا بدهند به عده این مطبوخ 
بنوشانند نسخة آن هلیلة سیاه تخم دور کرده ده درم پوست هلیلة کابلی هفت درم پوست بلیله آمله سنای مکی 
اسطوخودوس قنطوریون دقیق حشیش غافث افسنتین رومی اسقولوقندریون هر واحد سه درم مامیران چینی شحم 
حنظل هر واحد یک و نیم درم تخم کرفس انیسون بادیان هر واحد دو درم آفتیمون هفت درم با یک نیم درم رپوند 
کوفته در صره بسته مویز منقی بیست درم همه را به دستور مطبوخ بیزند و صرة افتیمون در آن اندازند پس به قدر 
احتمال قوت مریض صاف کرده بنوشند و اتم شربت او یک صد و بیست درم است و تقویت این شربت چنان کنند 
که یک درم غاریقون و نیم درم تربد دو دانگ ایارج فیقرا و سه طسوج سقمونیا سائیده به عسل به سرشند و قبل از 
تناول مطبوخ یک ساعت زمانی در آن بمالند و از این مطبوخ در مدت یک ماه دو شربت بنوشند به عده راحت دهند 
و چند روز ترک نمایند و اصلاح غذای او کنند تا قوت او باز آید بعد از آن بصورت بهق نظر کنند پس اگر کم شده 
باشد حاجت بطلای او نیست که آن بدخول حمام و مالش منحل و متقشر گردد واگر کم نشود و معالجه در آن 
اثری نکرده باشد امر بغر عزه از مویزج و عاقرقرحا کنند و آنچه در باب غرغره برای فالج و لقوه و استرخا ذکر کردیم 
به عده این طلا کنند بگیرند گوگرد یک جزو نمک هندی نیم جزو جرمل مثل او تخم ترب کندش هر واحد دو ثلث 
جزو بیخ عرطنیثا دو جزو سائیده بسرکة خمر حل کرده در حمام بر موضع بهق سه روز متواتر طلا نمایند ودران 
عرق آورند پس آب گرم بر آن ریزند و بپارچة درشت بمالند و دائم تا زوال آن گلقند عسلی و سکنجبین بزوری 
دهند اگر متحمل این باشد تا آن‌که از آن پاک گرداند و از آنجه در کتابی ندیدم و جماعتی از اطبای فضلا را دیدم 
که علاج می‌کردند صاحب بهق ابیض را به این طور که ایشان منع می‌کردند از احتجام البته و از جماع و اگرچه 
امتلا بودی و امر می‌کردند به نشستن در چشمة کبربتی و ايشآن را نقوع صبر بکاسنی می‌نوشانیدند و بهق به این 
طریق زائل می‌شد و از طلائیکه تجربه کرده‌ايم و اگرچه در کتب نیست خون کبوتربچه است که مذبح خارج شود و 


صمغ در سرکه گداخته و مالش او در حمام و اشنان سبز و مغز خربزه مالیدن ایضاً او در مقامی دیگر می‌نویسد که 


۱۳۴ 


1650 0 24 


علاج بهق تنقية بدن به این مطبوخ ست پوست هلیلة کابلی چهل درم آفسنتین رومی شاهتره هر واحد پنج درم 
افتیمون هفت درم قنطوریون حشیش غافث هر واحد پنج درم فودمو هر واحد سه درم مویز منقی بیست درم همه 
را به دستور مطبوخ بجوشانند و بعد صاف کردن هفتاد تا هشتاد درم از آن صاف کرده بر آن پنج درم شکر سفید دو 
دانگ نیم نفطی انداخته نیم‌گرم بعد پرهیز بنوشند و این دو يا سه دفعه در یک ماه بنوشند به عده از اغذية غلیظه 
به الکل پرهیز نمایند و بدخول حمام در هر دو روز یک بار امر کنند و موضع را بسرکة که در آن تخم ترب و کندش 
سوده باشند بمالند و دائم اطریفل صغیر استعمال کنند و بهترین چیزی که بدان بهق را بعد تنقية بدن طلا کنند 
افشردة برگ انجره و مصل ترش است و گاهی در آن فلفل سفید سوده به سرکه آميخته نیز استعمال می‌کنند و این 
مرض به سرعت زائل می‌شود و من خلقی را علاج کردم بریختن آب گرم که در آن نمک و کبریت جوشانیده بود و 
صحت تام یافتند و طلای هر روغن و بهتر زیت است آن را زائل می‌کند و شستن موضع به آب گرم مدام آن را و در 
می‌کند و محنت و تعب بصولجان و لعب بدن حتی که عرق آید آن را زائل می‌نماید و بیخ سوسن آسمانجونی و 
خافته ایا کصا که ننک کید 
بهق اسود 

و آن نشانهای سیاه بود که بر جلد حادث شود و چون آن را بمالند مانند سبوس از آن جدا شود و بعد مالیدن سرخ 
نماید و چون افراط کند برص او سود حادث گردد و حدوث او از مخالطت مره سودا با خون و جریان او بادی به 
سوی جلد بود و اکثر آن است که جوانان را به سبب احتراق صفرا و رایشان و میل او و به سوی سودا حادث شود و 
همچنین در بلاد حاره و در مداومت کنندگان کد و تعقب و تناول کنندگان اغذية حريفة مولد سودا و انطاکی گوید 
که بهق اسود در اکثر قوابی و حزاز گوبند و تعطیش نیز نامند بهر آن که از افراط عطش افتد و صورت او تغیر جلد از 
که یرس سیک تاش ایک مسب یه ستاو ات رشان ره کت ال و ما ی 


جذام باشد مگر در زنان حامله و از حبس حیض ایشان به سبب استناد او در آن هنگام به سوی فضلات خون و 
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سبب خاص او خوردن ماهی شور و مثل بادنجان بود علاج اول فصد کنند و مسهل سودا و ماءالجبن دهند بالجمله 
مانند علاج جذام علاج کنند و ترطیب بدن و مزاج به استحمام مفرط و به اغذیة مولد خون رطب نمایند و خربق 
سیاه به سرکه طلا کنند و طلای زرنیخ و زاج و گوگرد به آب ترب مجرب است و همچنین مروارید ناسفته با سركة 
کهنه سحق کرده بر محل بهق سیاه و سفید مالیدن مجرب و صندل سفید یک ماشه سم‌الفار یکحبه سوده طلای 
رقیق ساختن و بعد چهار گهری شستن در ازالة بهق سیاه از مجربات صاحب تکمله است اقوال مهره طبری گوید 
که آنجه در علاج بهق ابیض ذکر کردم بعینه معالجة بهق اسودست غیر آن‌که آنجه بعد تنقیه دهند بجایش اطریفل 
صغیر و کبیر بدهند اگر مزاج او متحمل باشد و اگر مزاج او حدت پذیرد پا خشک گردد معالجة او به طریق مذکور 
ترک نمایند و تعدیل بتطفیه و ترطیب کنند تا آن که مزاج او اعتدال یابد و نقل معالجة او بفضل موافق‌تر مثل فصل 
ربیع پا خریف کنند و از بلد او به سوی بلد اوفق نقل نمایند عیسی گوید که بهق اسود را نفع می‌کند اسهال بهلیلة 
سیاه و کابلی و بلیله و آمله و افتیمون و بسفائج و نمک هندی و لاجورد مغسول و اسطوخودوس و غاریقون و حجر 
ارمنی و هرچه در بهق ابیض مذکور شد بدان طلا نمایند و خاصً برای بهق اسود این طلا نیکو است زرنیخ احمر 
بنطرون و گوگرد آميخته بعد مالیدن آن بنطرون در آفتاب طلا کنند دیگر خربق سیاه خربق سفید آهک مغسول 
پونست بیخ گر اضبر #قایق‌التممان بسک طلا تمایید میخ: مب فربایه راخب ات که ادا به کست کنو اگر در 
آنجا کثرت خون باشد و به استفراغ خلط محترق و سوداوی به مثل طبیخ افتیمون و غاریقون و هلیلة سیاه و 
بسفائج و اسطوخودوس بمویز و انجیر و مانند آن و حجر ارمنی و لاجورد چون در ادوية آن افتد بالغ‌النفع بود و 
خربق و ایارج لوغاذیا و ایارج روفس و غیر آن و از استفراغات ملائم ماءالجبن به افتیمون است هر روز یک‌درم 
افتیمون در یک قدح ماءالجبن به آهستگی بنوشند و گاهی نفع می‌کند آن را استعمال اغذية حسن‌الکیموس و 
استعمال حمامات و استعمال اطریفلات افتیمونی سفوف نافع برای آن و برای برص اسود نیز هلیلة سیاه آمله شونیز 


هر واحد یک جزو زوفرا یک نیم جزو هر روز سه صبح و سه درم وقت عشا بخورند و هرگاه بدن گرم شود چند روز 
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ترک نمایند بعد از آن اعاده کنند و لازم است عنایت به اشتغال به اصلاح حال طحال اگر فاسد باشد و از جذب 
سودا ضعیف بود و بعد از آن اطلية قاشرة قوی الجلا و جاذب خون صحیح استعمال کنند و هرگاه آبله کند چند روز 
راحت دهند تا آن که جلد ساقط گردد به عده معاودت کنند اگر به سوی آن حاجت افتد و گاهی نمی‌گذارند که آبله 
کند بلکه هرگاه در سوزش آغاز کند ترک می‌کنند تا آن که ساکن گردد بعد از آن اعاده می‌نمایند و اين ادویه مثل 
ثافسیا و فلفل و خردل و حرف و شیر تیوع و شیطرج و حرمل و تخم ترب و پوست بیخ کبریت و طلا بکبه یکج نیز 
نافع در بهق و برص است به سبب شدت جذب خون و استخوان بوسیده و نوی کهنة بوسیده از دیوار گرفته و جمیع 
جالیات قوبة مذکوره در باب قلع آثار و آبهائیکه بدان طلا کنند آب قنابری و طبیخ حنظل است صفت طلای جید 
بگیرند تخم ترب و یا کندش سوده بربهق اسود در حمام طلا کنند و ایضاً تخم ترب و تخم خردل به انجیر مطبوخ 
در سرکه سرشته طلا نمایند ایضاً طلای جید شونیز بریان شیطرج فارسی هر واحد ده درم شب یمانی نشاسته هر 
واحد سه درم زاج مازو هر واحد دو درم تخم حرمل بریان پنج درم بسرکة تند طلا کنند به عده اگر ار عارض شود 
تدارک آن به شیر زنان نمایند و جمیع اطلية قویة مذکوره در باب برش و نمش و غیره نافع بهق اسودست صاحب 
کامل گوید که دوای بهق اسود آن است که تنقية بدن به ادوية منقی سودا کنند و از اغذية مولد سودا منع نمایند و 
برای بدل مادة معتدل به اغذية معتدله بازآرند و بعد تنقية بدن اين اطلیه بر موضع طلا کنند سرگین زرزور که آن 
را برنج خورانیده باشند سائیده به سرکه آميخته طلا نمایند و با بگیرند پیاز و باریک سائیده در آفتاب بر آن طلا 
نمایند و يا بگیرند ترمس و باریک سوده به عسل با سکنجبین سرشته در آفتاب یا در حمام طلا کنند و یا خربق 
سیاه بگیرند و مثل سابق بدان عمل نمایند صفت طلا برای بهق سیاه زرنیخ و زاج و کبریت مساوی باریک سائیده 
به سرکه سرشته طلا کنند ابن هبه‌اللّه گوید که علاج بهق اسود به فصد و اسهال ممخرج مرة سودا مثل مطبوخ 
افتیمون و منع از اغذية مولد سودا مثل عدس و کرنب و لحم بقر و بادنجان و استکثار از حلوا و تعدیل غذا کنند و 


غذا مرطب مثل لحم ماکیان و حملان صغار و زردی بیضه و شراب رقیق اختیار نمایند و در حمام داخل شوند و به 
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این دوا طلا سازند صفت آن تخم ترب و تخم جرجیر و کندش و قسط هر واحد دو درم سائیده به سرکه و عسل 
سرشته استعمال کنند ابن نوح گوید که علاج اين اولاً فصد هفت اندام است بعد از آن طبیخ افتیمون به مرات کثیر 
بنوشند و مداومت تناول این معجون کنند بگیرند هلیلة سیاه و افتیمون و کوفته با مویز منقی به سرشند و هر روز 
به قدر جوزه بخورند و از همه مولدات سودا اجتناب نمایند و غذای او لطیف سریع‌الانهضام مرطب سازند و ادمان 
حمام بلاتوقف نمایند و تدبیر مالیخولیا کنند و اطلية مذ‌کوره در باب بهق ابیض طلا نمایند طلا برای این شیطرج 
فوه هر یک دو جزو مرداسنگ زاج هر واحد یک جزو رامک چهار جزو به سرکه که اندرون قطعة آهن جوش کرده 
باشند تا آن‌که سیاه شود به سرشند و طلا کنند و از مجربات برای آن این است که به آب قنابری طلا کنند و یا 
بگیرند خاکستر افعی سرگین سوسمار و برغوة برنج مطبوخ سائیده طلا سازند که این هر دو نوع بهق را نافع و 
مجرب است و طلا شحم عنب‌العثلب نیز بسیار نافع بود ابن الیاس گوید که در اول امر فصد از اکحلین وداجین 
کنند و اخراج خون به قدر قوت و واجب نمایند و از اغذية غلیظه منع کنند و استفراغ بدن بعد تمام نضج به مطبوخ 
افتیمون يا حب آن نمایند و يا بگیرند سنا هفت درم بادرنجبویه تخم کاسنی بادیان هر واحد سه درم بجوشانیده 
صاف نموده شکر ده درم داخل کرده معجون نجاح هفت درم افزوده بنوشند و بعد استفراغ بنخودات و مغز 
حب‌القرطم و لحوم تیهو و ماکیان و کبک غذا سازند و استحمام کثیر استعمال نمایند و ترطیب مزاج کنند و بعد 
تنقية بدن موضع سواد را به این ادویه طلا سازند پوست بیخ کبر و شیطرج هندی و خربق سیاه و خردل مساوی 
کوفته بيخته بسرکة کهنه سرشته طلا کنند خجندی گوید که فصد هر دو هفت اندام کنند و از اغذية حریفه و 
لحوم مولد سودا مثل لحم فرس و بقر و خرگوش و لحوم شکار و به قول گرم منع کنند و هر صبح شربت نیلوفر یا 
بنفشه پا سکنجبین ساده بماءالجبن بنوشند و غذا حمصیه به مغز بادام پا به لحوم بزغاله و طیور وجوب مثل لحوم 
مذکوره سازند و بعد نضج به مطبوخات که در آن سنا و هلیلجات و افتیمون و خیارشنبر و مانند آن باشد تنقیه 


کننه و اتیامات: کر قر غی وفت او استقیال تایه ده یه تایه اطلیة حالیه بر آخ ظلا کت انطاکی 
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گوید که قی بشبت و مغز خربزه و حب‌البان و نمک و سکنجبین کنند به عده ملازمت بر گلقند شکری و سفوف 
سودا و آب شاهتره به روغن بادام و شکر نمایند پس اگر حاجت به مطبوخ افتیمون داعی گردد هر روز از آن چهار 
اوقیه بنوشند که آن بفایت نافع است خصوصاً به شکر و نیم‌گرم و گاهی مقوی بلاجورد کرده می‌شود و اصلاح اغذیه 


به دستور می‌نمایند که در برص گذشت و از اجل مشروب در بهق اسود ماءالسکر است و جمله چیزی که احتراز از 
آن واجب است هر چیز سیاه و بارد یابس مثل لحم بقر و ماهی است و از شیخ جواز فصد در بهق سیاه به سبب 
کمیت خون نیست بلکه بنا بر روأت او در کیفیت است هرگاه علامات واله بر آن ظاهر گردد و اطلية این همآن است 
که در بهق ابیش گذشت گیلانی گوید که کلیه عامه در آثار و سماجت الوان و خصوصا در بهق اسود آن است که 
الحاح بر عضو استعمال ادوية قوی‌الجلا و تقشیر بساست که مودی به احوال ردی وخیم العاقبت فاحش‌تر از اول 
می‌گردد زیرا که از جلد بیشتر از هر دو پوست او پوست اولی می‌افتد و ما تحت او رنگین به رنگ کریه که علاج او 
دشوار باشد باقی می‌ماند و مشاهده کرده شد شخصی را که بهق اسود بر چهرة او بود و علاج او بعضی به استعمال 
این ادوية قویه بر آن نمود و از چهرة او جلد ساقط شد و موضع بسیار بسیاهی قبیح فاحش‌تر از اول و زیاده‌تر و 
توکس افوگ هب اسان ید افام ال کت مت از طرش محر ات و 
فرفیون دو اوقیه خربق سفید یک اوقیه گوگرد زرد یک اوقیه و گاهی اشخار سوخته نیز افزوده می‌شود و از آن 
لطوخ سازند دیگر بگیرند گوگرد زرد و بورق هر واحد نیم اوقیه قاقله شصت دانه و به سرکه طلا کنند و به موضع 
صحیح چیزی از آن نرسانند و بعد خشک شدن به آب سرد بشویند دیگر آرد کرسنه دو جزو تخم جرجیر بادام تلخ 
بیخ قثاءالحمار هر واحد یک جزو به شراب و عسل سوده طلا کنند و بعد ساعتی آن را مالیده دور کنند و این کلف و 
نمش و آثار سیاه را نیز نفع کند دیگر برگ انجیر در سایه خشک کنند و هم چند آن شب یمانی آميخته به سرکه 
طلا نمایند و پا بگیرند برگ انجیر نیم اوقیه و نطرون چهار اوقیه و به سرکه در حمام طلا کنند و در زرنیخ سرخ 


بزاج و يا بگوگرد آن را نفع بالغ نماید و این چنان کنند که موضع را بنطرون بشویند به عده لطوخ این اشیا در 


۱۳۹ 


4655 0 24 


آفتاب کنند ایضاً تخم ترب ده درم کندش و قسط هر واحد دو درم به سرکه سرشته طلا کنند حکیم شریف‌خان 
در حاشیة شرح اسباب می‌نویسند که حکیم عابد سرهندی گفته که آنچه در امثال این امراض به مرات در تجربه 
رسیده دوای زردچوب بریان و ریوند سوخته است که از این امراض چیزی باقی نمی‌گذارد و در جذام طریق 
استعمال آن مسطور شده و هم او گفته که صاحب این مرض را بنوشیدن حنا تا چهل روز امر کردم و در کمتر مدت 
از آن صحت بافت گویم که من نیز نقوع برگ حنا به قدر چهار توله در آب استعمال کردم و در اين امراض 
کنیرالنفع یافتم و موّلف اقتباس نوشته که اول فصد باسلیق یا هر دو صافن کنند و جهت تنقية سودا ماءالجین یا 
مطبوخ افتیمون فواکهی علیوخان نوشانند و بعد از انفراغ ماءالجبن اطریفل افتیمونی علوی‌خان دهند به این صفت 
گلقند آفتابی مویز منقی عسل هر واحد یک صد و نود و مثقال در گلاب و کیوره و عرق گاوزبان هر یک نیم آثار 
شب خیسانیده صبح جوش کرده مالیده صاف نموده به قوام آرند و پوست هليلةّ زرد و کابلی و آمله و هلیلة سیاه و 
زرشک بیدانه هر یک ده درم افتیمون برگ شاهتره عود صلیب بادرنجبویه هر یک هفت درم تربد سفید پانزده درم 
غاریقون سفید سه درم کوفته بيخته به روغن بادام چرب نموده بيامیزند شربتی از دو درم تا سه درم و اغذية رطبه 
خورانند و این ضماد از مجربات شاه ارزانی است خربق سیاه تخم ترب قسط تلخ کندش زرنیخ کبریت زرد تخم 
جرجیر جمله برابر کوفته در عسل آمیخته به‌کار برند و ضماد شیخ‌الرئیس که در آن شونیز بربان و غیره است و آن 
کر فان ی کش نک ات کر تجریة راک امه کاهی نات نگرده لتکن هر ایتضا بستای شک ضوی تقایه ترشته 
برص اسود 
آن نوعی از بهق اسودست که داغهای سیاه پدید آید و با خارش و درشتی باشد و جلد را مقشر سازد و فلوسها 
مانند فلوس ماهی از جلد جدا شود و اين را قوبای متقشر نیز گویند و شیخ‌الرئیس می‌فرماید مرضی که مسمی 
ببرص اسودست نسبت او با برص ابیض مثل نسبت بهق اسود با بهق ابیض نیست بلکه آن جنسی مخالف در معنی 
از برص ابیض است زیرا که برص اسود که آن مسمی بقوبای متقشر است آن شبیه بخزف بود که جلد را عارض شود 
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با خشونت شدید و تفلیس ماهی و خارش و آن به سبب خلط سودا بود که آن را جلد و آنچه متصل اوست تشرب 
قوی‌تر از آن نماید که در رنگ تنها اثر کند و آن از مقدمات جذام است اگر کثرت و شدت نماید و آن با وجود 
رداءعت خود و با وجود آن که مزمن از آن زائل نشود اسلم از برص ابیض است و اما فرق میان بهق اسود و برص اسود 
تقصر و فلس مفاف است که این فر بیق اسون نباشد غلاج مانندبهق اسوه علاج این کید لیکن این متام 
بترطیب بدن شدیدتر و به استفراغ قوی‌تر بود به عده جالی‌تر منجملة ادوية بهق اسود استعمال کنند و گاهی اتفاق 
افتد صاحب او را که بجماع انتفاع یابد و اما حمام آن را کثیرالنفع است پس اگر اشتداد یابد معالجة او بعلاج جذام 
نمایند و انطاکی گوید که در علاج برص سیاه ابتدا بنوشیدن این منضج کنند شاهتره سنا بسفائج هر واحد هژده 
درم سپستان عناب گل بنفشه رب السوس خطمی هر واحد دوازده درم گاوزبان گل سرخ حلبه عصی‌الراعی بادآورد 
اسطوخودوس افتیمون حب‌البان هر واحد هشت درم کوفته در شش صد درم آب خالص بجوشانند تا سوم حصه 
بماند صاف کرده به عسل شیرین ساخته هر روز بیست و پنج درم از آن استعمال کنند و در هفتة دوم هر روز با نیم 
منقال مثرودیطوس اگر باشد والا معجون افتیمون پا نجاح بنوشند و در هفتة سوم هر روز با دو مثقال سفوف سودا 
پس اگر مرض زائل نگردد یک منقال از این حب بخورند که اختراع آن کرده‌ام و در تجربه صحیح یافته شد بسفائج 
افتیمون هر واحد یک اوقیه سائیده یک هفته در روغن پسته گذارند به عده گل سرخ صنوبر کتیرا هر واحد نیم 
اوقیه مروارید حجر ارمنی يا لاجورد و سقمونیا هر واحد چهار درم کوفته بيخته به گلابی که اندر آن اندک عنبر حل 
کرده باشند حب سازند و اگر حاجت بمروارید محلول داعی گردد در اینجا نیز به دستور برص ابیض استعمال نمایند 
اما استعمال اطریلال در اين نوع جائز نیست و واجبست ترک همه اغذیه خشک که آن گرم باشد مثل عسل یا سرد 
مانند لحم بقر و ساثر ترشی‌ها و ماهی مطلقاً و اکثار شکر و مویز و مغزیات و بچة مرغ و اسفاناخ و انگور و انجیر و 
هرچه موّلد خون باشد و پوشیدن مثل حریر و علاج قوبای متقشر و این یکی است و از مجربات در ازالة این طلای 


برگ انجیر بسم خر هر دو مربی به عسل است اولا به عده صمغ بلاط نرم شش درم فلفونیا سه درم کندر یک‌درم بر 


۱۳۱ 


1057 0 24 


آتش مخلوط کنند و بر بلاط اندازند و حرف و شونیز و تخم شقاتق آن را زائل کند مطلقاً و زهرة فیل و ملخ سیاه 
بزفت و قطران طلاء و همچنین مازو و خاکستر استخوان ماهی و خارپشت و زردة بیضة روغن و سرکه هرچه از اینها 
میسر شود و مداومت استعمال فلفل سفید و خربق سفید و زنجبیل و فیقرا مجرب است ایلاقی و جرجانی 
می‌نویسند که نگاه کنند اگر در بدن امتلای دموی بود اول فصد نمایند به عده تنقیه کنند به ادویه مخرج سودا مثل 
حب اصطمخیقون و مطبوخ افتیمون و مانند آن و بعد تنقیه اطریفل افتیمونی و معجون نجاح استعمال کنند و 
استفراغ مادة بماءالجبن و افتیمون سخت صواب بود و حمام سودا دارد و هر شب پاشنه به روغن چرب کردن نفع 
کند و این سفوف سه درم صبح و سه درم شب‌ها مویز منقی کوفته به سرشند و بخورند و نسخة این همأن است که 
در بهق اسود در قول شیخ گذشت و این طلا سودمند است بگیرند خریق سیاه و سفید و آهک شسته هر یک برابر و 
به آب آميخته طلا کنند 
کلف و نمش و برش 

کلف که آن را در هندی جهائین گویند نشانی بود که بر رو افتد و مائل بسیاهی باشد و نمش قطعة مستدیر صرف 
سیاه يا سیاه مائل بسرخی بود که در جلد حادث شود و بهندی لهسن گویند و برش که آن را بفارسی کنجدک 
نامند نقطهای خرد سیاه است که اکثر بر رو عارض شود و گاهی مائل بسرخی و تیرگی بود و این همه گاهی 
مولودی بود و آن را علاجی نیست و گاهی حادث بود بعد ولادت و اسباب اینها قریب یکدیگر است اما کلف سبب او 
خون سوداوی محترق است و بخارات اخلاط سوداوی مجتمع در معده یا در ساثر بدن متصاعد به سوی چهره و 
استکثار تناول اغذية غلیة مولد سودا و ادویة حربفة محترق خون و اکثر عارض می‌شود بصاحبان تب ربع چون تب 
ایشان طول کند به سبب احتراق اخلاط و کثرت مادة سودا و ضعف طحال از جذب سودا و ایض بزنان حامله و زنان 
را که حیض ایشان بسته باشد به سبب اجتماع فضول حیض در ایشان و ارتفاع ابخره از آن به سوی رو و گاهی به 


سبب مباشرت در ایام حیض و نفاس و گاهی در موسم سرما می‌افتد و اما نمش و برش سبب آنها مثل کلف است الا 
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ای فسات ایا اب مسا و ی خی اک موق بخایف باد کل هو فرق‌سام اشفا وسام شخ اس ام 
است که اينها صاف باشند و در موضعی چنان که رنگ و شکل او از آن متغیر گردد پس آنچه مائل بسرخی باشد 
نمش بود و آنچه مائل بسیاهی باشد برش بود و آنچه از ین پهن گردد آن را کلف نامند و قومی آنچه مثل نقطه بود 
آن را کلف گویند و اکثر صاحب نمش را تشقق شفتین عارض شود به سبب یبس مزاج او و ابومنصور گوید که 
نمش دونوع است یکی بادنجانی رنگ و سببش اندفاع مادة سوداوی به سوی سطح جلدست و این کمتر زائل شود 
دوم مائل بسرخی که گاه زیاده شود و گاهی کم گردد و سبشش بخار فاسد سوداوی است که از معده مرتفع شود 
علاج تدبیر این همه مثل علاج جذام باشد از فصد و اسهال سودا و امثال آن و کلف که از اجتماع سودا در معده 
باشد و فساد معده بودن رنگ کلف مائل بسبزی و زردی شاهد اوست در این صورت تنقيةّ معده و تقویت آن مناسب 
بود و فصد باسلیق و اسلیم نفع دارد و آنچه از اجتماع سودا در سائر بدن باشد و بودن کلف سیاه یا مائل بسرخی 
گواه اوست تدبیرش تنقیة تمام بدن است از فصد و مسهل سودا و ماءالجبن و این سفوف نفع دارد افتیمون هفت 
مثقال تربد موصوف غاریقون سفید هر واحد یک مثقال بدو نوبت بشربت سکنجبین بخورند اکثر پنج مجلس عمل 
کند و هرچه خون را صاف کند و سودا را برآرد مفید بود بالجمله بعد تنقیه ادوية که جالی و محلل باشند مانند 
بورق و فلفل گردد تخم خربزه و جرجیر و ترمس و تخم ترب و کندش و دارچینی و فسط و مغز بادام تلخ و ایرسا و 
خاک معدن سیماب که به رنگ شنگرف می‌باشد طلا نمایند و باید که در ابتدای مرض ادوية قابضه مانند آب مورد 
و کلاتده ارگ غش به اقویه جد کیره پیام تهج آکر مرش من وق صاخت افو فایشات به اطلیه اه و آضا 
نزدیک استعمال اين ادویه اول به آب گرم آن محل را تکمید نمایند پس طلا کنند تا زود اثر کند و بعد زوال مرض 
تا چند روز ادوية قابضه طلا کنند تا مرض عود نکند و چون اطلیه به کار برند احتیاط نمایند که جراحت نشود و اگر 
سوزش آرد روغن گل بمالند و نمش و برش محتاج به اطلیه قوی‌تر از اين ادویه بود بیان ادوية مفرده و مرکبه که 
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سر که سرشته بالخاصیت و کذا برگ کبر و کذا برگ سنای مکی مثال غبار سوده بسفیدی بیضه سرشته هر شب تا 
پنج روز و کذا برگ ریباس مجرب اوست و ضماد انجیر خام و آرد حلبه به سرکه خوب پخته و کذا کباش قرنفل و 
کندش و تخم ترب باریک سائیده به عسل سرشته و کذا برگ قثاءالحمار و بیخ آن و کذا خزف تنور و تخم ترب و 
کذا تخم خربزه با پوست بیضه شسته باریک سوده و کذا بورق پنج درم قسط هندی ده درم سوده به عسل سرشته 
در شب و کذا مرتک و مغز حب محلب و زعفران و قسط تلخ به شیر خر سرشته و کذا برگ حماض و پوست بیخ آن 
کوفته بسرکةّ تند سرشته و کذا برگ یاسمین تر و گل آن هر واحد و کذا اغضار چینی سوده در ازال کلف و نمش از 
تجارب رازی و ابن ماسویه و غیره است و دیگر اطبا نوشته‌اند که ضماد قفرالیهود به عسل و کذا تخم ترب به عسل 
و روغن تخم او و آب او و کذا خولان هندی و کذا سنبل الطیب به شراب کهنه پا سرکة تند آميخته و کذا ترمس 
تلخ و قسط هندی به سرکه و عسل و کذا سرگین گنجشک بسفیدی بیضه و کذا مغز و تخم خربزه به آرد گندم 
سرشته قرص سازند و خشک ساخته بساینده و کذا پوست خشک آن باریک سوده و کذا بیخ نی فارسی به آرد 
ترمس تلخ و کذا آب حندقوقا و تخم آن و کذا حضض مکی و کذا قرفه به سرکه یا به عسل و کذا تخم جرجیر به 
عسل و کذا بزرکتان و انجیر و نطرون و کذا بزرکتان و بورق و کذا پیاز نرگس به عسل و روغن آن و کذا پیاز آن به 
آرد شیلم و کذا ایرسا و خربق سفید مساوی و کذا ریوند باریک سوده به سرکه و کذا تخم شلجم سوده به سرکه 
سرشته و کذا وج صبح و هنگام خواب ده مرتبه و کذا شهدانج بگوگرد آميخته و کذا خون خفاش و کذا سرخس به 
فل باه اف که بممسشی مک شاه پد هگا تک که کی اک اه ماب ۳ 
آب مرزنجوش به عسل و کذا خرمهرة سوخته و دارچینی و آرد باقلا و کذا خربق سیاه و ایرسا هر یک سه درم و کذا 
تنکار و شیطرج به عسل و کذا صابون کهنه و حرف و کذا مر به سرکه و کذا روغن قثاءالحمار به موم زرد و کذا 
دردی شرب ده درم اشنان پنج درم و يا دردی را سوخته با اشنان مساوی و کذا حنا و هم چند آن صابون کهنه و 


کذا برنج سوده به آب خربزه يا به سرکه سرشته و کذا آب پودينة نهری و کذا زراوند مدحرج به سرکه سرشته و کذا 
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استخوان طاوس سوخته به سرکه سرشته و کذا ترب صحرائی و کذا نخود سفید و ترمس و برنج هرسه باریک سوده 
بزهرة بز سرشته و کذا ذراریح پنج عدد در زیت بپزند تا مهرا شود پس دور کرده آن زیت به‌کار بردن و شرب و 
ضماد جوزبوا و کذا ماءالجبن و کذا شیر آمله و کذا بسفائج و کذا شیر یز تازه و سرشتن ادوية کلف و نمش به شیر 
زنان هر واحد جالی و مزیل کلف و نمش است و گویند که مداومت خوردن بیضه مورث کلف و نمش است و باقی 
ادوية مفرده که در باب بهق ابیض مسطور شد نیز نافع کلف و نمش است و نزد اطبای هند طلای گل چینه مع 
برگ و پوست او به آب سائیده رافع کلف و تیرگی چهره است دیگر کلیجن به آب لیمو یا آب ساده سائیده هر روز 
دو سه بار طلا نمایند و آب بر رو نرسانند و بعد چند روز برنج سائیده طلا نمایند تا پوست سیاه جدا شود دیگر کف 
دریا به آب لیمون سائیده بر کلف صبح و شام مالیدن بغایت سودمند است دیگر گهونگچی سرخ شب در آب تر 
کرده مقشر نموده مغز آن را با سرکة تند سوده تا سه روز بمالند و بعد از هشت پاس قدری روغن گاو شسته مالیده 
باشند دیگر مجرب هرتال به آب گشنیز تر طلا سازند اگر نفع نکند تنقیه کنند دیگر که جهت کلف و برش مجرب 
نوشته سرسون زرد دانهای کلان چیده بیست درم در نیمرطل شیر ماد گا به آتش ملائم بجوشانند تا تمام شیر 
جذب شود پس سرسون را خشک کنند و سائیده نگاهدارند وقت حاجت قدری در آب حل کرده بر رو و بر آثار 
هرجا که باشد بمالند و ساعتی نگهدارند به عده بدست مالیده دور کنند و همیسان به عمل آرند و اگر خواهند که 
بشویند به آبی که در آن سبوس گندم جوشانیده باشند بشویند دیگر نافع کلف بیخ و شاخ چولائی سوخته به آب 
آميخته بمالند و ساعتی در آفتاب نشینند و بعد خشک شدن به آب گرم بشویند و نمک سنگ سائیده بر رو مالند 
دیگر برگ تلسی بی‌آب سائیده مکرر طلا سازند دیگر رسوت به آب ککرونده سوده طلا کرده باشند و يا سیماب با 
چوک مساوی سوده طلا نمایند دیگر بابچی تخم نیم به سرکه سائیده بمالند که نافع کلف است یا عدس باب 
لیمون سائیده طلا می‌کرده باشند امبنه جهت کلف تخم ترب تخم خربزه آرد باقلا به سرکه تر کرده خشک نموده 


بافام مقر کفظ. ا کی المکک ک اجرب مه شیر مشق اه سای کل بیالته انضا فد ستاو کیره 
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و پوست درخت سرس با شیر ماد گاو سحق نموده بر کلف بمالند تا یک هفته که کلف را زائل سازد و بشره را نرم 
گرداند حب نافع کلف کنجارة سرشف پاوسیر نوشادر یک‌درم چوک سهاگه هر یک دو درم ادوبه را باریک سائیده به 
روغن سرشف چرب سازند و بزردآب معصفر حبوب ساخته وقت حاجت حب در آب معصفر سائیده طلا کنند و بعد 
چند ساعت هست از روغن سرشف آلوده طلا را آهسته آهسته دور کنند و تا یک هفته همیسان عمل نمایند اثر 
کلف نماند دوایی که کلف را مفید است تخم ترب سفید در آرد باقلا گل معصفر هر یک یک ماشه خوب سائیده در 
آب سل کرد رت شب اسضمال تمایند ایضا که محر توشقه یط کلع بیخ سوسن گرحالخضافیز برایر کر سر که 
سرشته طلا کنند ایضاً تخم ترب تخم پنوار بابچی مساوی کوفته بیخته بمالند ایضاً پهنکری بریان و حرام مغز بز 
هر یک یکدام چون خانه تنبولی نیم دام هر سه را در آب لیموی کاغذی بسایند تا مثل مرهم شود پس نگهدارند و 
بمالند در یک هفته نهایت دو هفته کلف تمام دور شود و هرگاه آب لیمو خشک گردد دیگر آمیزند طلا معمول در 
کلف هرتال شوره قلمی هر یک یک درم سائیده سه حصه کنند و یک حصه به آب سرد سائیده بمالند و یک گهری 
در آفتاب نشینند و به آب گرم بشویند در سه روز دفع می‌شود نوعدیگر از معمولات گل سرخ یک توله سم‌الفار دو 
سرخ سائیده حبها سازند وقت حاجت به آب سوده طلا نمایند و دیگر تراکیب استعمال سم‌الفار که در باب بهق 
ابیض مسطور شد و در اين باب نیز مجرب است طلا که جهت کلف مجرب نوشته سر لیموی کاغذی به‌کار بریده 
زردچوب را ریزه کرده در آن لیمو پر کنند و باز کلاه لیمو بجایش نهاده تا یک هفته در جای محفوظ نگاهدارند پس 
زردچوب را برآورده یا بیخ نی کهنه سائیده شب طلا کنند و صبح به آب گرم بشویند دیگر شب یمانی و کهربا در 
سرکه سائیده بر کلف طلا کنند دیگر پوست ترنج زو تباق قاه ات سوده طلا سازند دیگر پوست درخت نیم پوست 
درخت سرس پوست درخت انار هلدی دارهلد ناگرموتهه لوده پهانی مساوی سائیده طلا کنند که مهاسه را نیز دفع 
کند اقوال اکابر ابوسهل گوید که اين دوا کلف و نمش را نافع است بورة ارمنی یک جزو مغز بادام تلخ دو جزو 
سائیده طلا سازند دیگر آرد ترمس بورة سرخ بریان مساوی به روغن نرگس آميخته طلا کنند دیگر برای کلف و 
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برش کند کندش یک جزو زرنیخ زرد دو جزو بورة ارمنی یک و نیم جزو به طبیخ بابونه آميخته طلا نمایند دیگر 
تخم ترب و تخم کرفس باریک سائیده به سرکه يا ماست طلا سازند دیگر برادة شاخ گوزن سوده تخم خربزه آرد 
باقلا به سرکه تر کرده خشک نموده بادام تلخ مقشر هر واحد دو جزو اکلیل‌الملک قسط صمغ کتیرا هر واحد یک 
جزو آميخته استعمال نمایند دیگر آرد ترهس آرد نخود نشاسته بیخ نی بسفیدی بیضه آمیخته به کار برند دیگر 
آرد برنج آرد باقلا بادام مقشر قسط تلخ زراوند طویل به آب خربزه سرشته در شب طلا کنند و صبح به آب بابونه و 
بنفشه بشویند دوایی که قلع کلف کند مغز حب‌الحلب مغز بادام شیرین مغز تخم خربزه خاک معدن سیماب 
مساوی طلا کنند دیگر ترمس تخم ترب قسط بادام تلخ بورق تخم جرجیر فلفل گرد مقل مساوی مقل را در آب 
حلبه حل کرده ادوية دیگر سوده آميخته به‌کار برند طلا برای برش و نمش مغز بادام تلخ بورق تخم ترب بلعاب 
حلبه آميخته بر رو طلا کنند دیگر آرد ترمس و بادام تلخ و تخم کرنب به شيرة انجیر آميخته طلا کنند و یا بصابون 
ضماد نمایند و هرگاه سوزش شود بشویند و روغن بادام بمالند به عده اعاده کنند و پا اشق به سرکه آن به آب گرم 
بسیار يا به آبی که در آن بابونه و بیخ نی و اکلیل‌الملک جوشانیده باشند و بعد تنقية بدن از خلط غالب و فضولات 
که به سبب آن این آثار ظاهر شده باشد به‌کار برند شیخ می‌فرماید واجب است که در علاج این همه قبل از آن که 
جمود خون اشتداد نماید و سیاه گردد مبادرت نمایند زیرا که بعد از آن علاج آنها دشوار گردد و اما خون میت و 
برش را گاهی بسر نشتر که جلد رقیق را جدا کنند خارج می‌نمایند پس اگر در آنجا خون جامد باشد به آهستگی 
برآرند و اگر غیرجامد باشد بنرمی سائل گردانند بعد از آن علاج تمام جلا به ادویه نمایند و علاج برش و نمش به 
مثل این طریق کردیم و موافق آمد لیکن لازم است که عقب آن ضمادی که در آن قبض باشد به‌کار برند تا خون از 
دهن رگها بار دیگر سیلان نکند و با وجود اين آميخته ادوية قابضه به ادويةّ محلله که استعمال کرده می‌شود 
لاندست: کا ادویة معلله ماده:را از" ظریقیکه, گیا کشاده شده جنپ نکید خضو‌صضا ذر ابقداق کلف و لها استعمال 
ادوية که سوزش شدید آرند سزاوار نیست و در مرض مزمن واقف خوف آن نیست بلکه واجب است که بر آن ادوية 
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محلل لذاع بدور کردن و نهادن متواتر استعمال کنند و ایضاً در مزمن اسود نه غیر این هر دو ممکن است که خون 
میت در ابتدا تحلیل شود و بریختن آب گرم بسیار زمانی دراز بر آن خصوصاً اگر در آن آب قوت محلله باشد و گاهی 
ولا شرط می‌زنند و گاهی نفع می‌کند آن را طلای شیاف مر و شیاف دردی و مانند آن چون در روزی دو بار تکرار 
آن نمایند بعد از آن که موضع را به مثل طبیخ اکلیل‌الملک بشویند و بهتر آن است که اين هر دو دوا و غیر آنها به 
اب یه زان ون شراک مب ای رای او ها وود که عفن زیت هی کی اش که نش 
در سرکة ترش تر کرده تحلیل خون میت می‌کند و همچنین نطرون بریان و سرگین کبوتر و بورق مساوی و به 
عسل طلا کنند و ایضاً موضع را بنطرون بشویند به عده بصمغ بطم ضماد کنند و شش روز بسته دارند به عده 
بشویند و سوزن بزنند تا خون برآید پس خون را پاک کرده شش روز بگذارند بعد از آن نمک بمالند و نیم ساعت 
بگذارند به عده اين دوا پنج روز بر آن نهند که همه بقية خون خارج کند نطرون نوره موم عسل موم را با عسل 
بگذارند و مخلوط کرده ضماد نمایند و در هر سه یا چهار و تا پنج روز بترک بر موضع استعمال کنند که اثر خون 
میت و وشم ببرد و از ادوية مفردةٌ جیده کندش به مغز نان است و بادام تلخ و تخم کرنب و تخم ترب و شیر 
انجیر و آب جرجیر بزهرة بقر و کنکرزد و برگ یبروج بر نمش و غیره از آثار تا یک هفته مالیدن و مر و مرزنجوش 
لطوخ نیک برای خون میت است و جمیع ادوية قوی‌الجلا مذکور در ابواب ماضیه و ایضاً مثل قردمانا و مر و ثافسیا و 
پیاز عنصل به عسل سرشته ضماد قوی است و کذا بیخ لوف‌الحیه و جالینوس و غیره تجربه کرده‌اند که جوز مقشر 
باریک سائیده یک شب بر آج بندتد به عده اعاهغ آن کنندو ایضا فاشرا و فاشر استیق و ففل حالبان و یاسمین و 
خصوصاً رطب و برادة عاج و عصفر به سرکه و خربق سفید و سیاه و دارچینی و ترشی ترنج نیکو است و ایضاً 
حندقوقی و سرگین کبوتر و سرگین گنجشک و سرگین باز و يا بگیرند فلفل یک جزو نوره دو جزو زرنیخ سرخ و 
زرد هر واحد دو جزو و در عسل سرشته بظرف گلی بردارند و چون حاجت استعمال آن شود موضع را بنطرون 


بشویند به عده براتیانج پنج روز ضماد کنند به عده بگشایند و موضع را بسوزن بزنند و خون صاف کرده بر آن نمک 
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پاشند و اعادة دوا پنجروز دیگر کنند و به مرات این عمل نمایند که دم میت و وشم را برباید یا بگیرند بورق و کتیرا 
مساوی و از آن اقراص ساخته به سرکه طلا کنند و بصابون بشویند یا بکدو خشک باریک سوده به اندک زعفران طلا 
کنند که این جیده بالغ‌النفع است و ایضاً بگیرند طین قریطی و مغز پنبه دانه و به آب صابون آميخته طلا کنند که 
کلف و نمش و بثور را پاک کند و همچنین دردی زبت سوخته و آرد کرسنه و آرد ترمس مساوی طلا کنند و از 
ادوية خفیفه که برش و نمش و جمیع آثار را نفع کند لعاب بهدانه مع زعفران است و مغز تخم کدو به طبیخ حلبه 
و از ادوية که کلف را برباید تخم ترب و خردل است چون هر دو را به انجیر در سرکه تر کرده به سرشند دوا معمول 
از خردل و زرنیخ هرگاه بمقداری استعمال نمایند که اندک پوست جدا کند و قرحه نکند و ایضاً افو از کنر 
بگیرند قسط مع دارچینی و هر دو را در آب زردج به سرشند و طلا کنند و يا بگیرند خاک معدن سیماب باقی 
همان اجزاست که در قول ابوسهل گذشت و ایضاً در زردج مقل و تخم جرجیر به سرشند و ایضاً مقل به سرکه اين 
ادویه استعمال کنند و هرگاه سوزش کند دور کنند و اعاده نمایند و ایضاً پیاز زعفران و پیاز نرگس سود دارد و ایضاً 
بگیرند تخم جرجیر و نشاسته و مرداسنگ سفید کرده هر واحد یک جزو فلفل زعفران سرگین سوسمار آرد باقلا آرد 
جو آرد حلبه هر واحد دو جزو روغن بادام شیرین و روغن نارجیل بمقداری که ادویه بدان جمع شود و ایضاً 
ودیاخلیون به این صفت یک اوقیه مرداسنگ در دو اوقیه زیت کهنه بپزند تا آن‌که در آن حل شود به عده لعاب 
حلبه و لعاب خردل مساوی یک اوقیه و مقل و مر هر واحد پنج درم هر دو را سائیده پس لعابات بر آن انداخته 
خوب بسایند بعد از آن با زیت جمع کنند و از آن دیاخیلیون سازند قرص جید ماذریون چهار درم خردل سفید ده 
درم اشق مقل هر یک دو درم به آب جمع کرده قرص سازند دوای ساهر که نیکو است بگیرند سنگسبویه یک‌درم 
بورق یک‌درم تخم ترب و استخوان کهنه و حب‌البان و سنگ فلفل و ترمس و تخم خربزه و قسط و بادام تلخ و از آن 
اقراص ساخته استمال نمایند دوای جبد بغایت نافع که کمتر نظیر او یافته شود سیماب دو درم در دو درم مغز 


بادام تلخ سوده بسحق کثیر قتل کنند تا آن که اثر سیماب بنظر نیاید و بادام سوده سیاه گردد بعد از آن هم چند 
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همه مغز تخم خربزه باریک سوده بر آن اندازند و یک هفته هر شب طلا کنند و صبح بشویند و ایضاً سداب کوهی و 
زوفا هر واحد یک جزو گل رخام سبز سه جز کندر یک جزو بورق دو جزو صمغ بطم و نیم جزو موم هفت جزو موم 
و صمغ را به روغن گل بگدازند و بورق و گل رخام را به آب گرم حل کنند و همه را جمع کرده اندک عسل آمیزند و 
بخدر از تقریح استعمال کنند و گفته‌اند که از چیزهاتی که کلف را برباید فصد رگ بینی است الا آن که روی را در 
سرخی مثل روی سعفی می‌گرداند ابوالحسن طبری گوید که در علاج کلف بر طبیب واجب است که استقصای 
قاری مان اب کل اف ال ا رالات ای کبه بسی ار ماج لماع سور اف سرت ای 
ول لاتم مناخ اه جف فراع تقاط رهش که یه خیم مالخد کلف نیتم و اک موم حریضی وب تاه 
اهتمام اولاً به تنقیةٌ بدن او از رطوبات کنند تا متعفن نگردد به عده بعلاج کلف مشغول شوند و بهرحال علاج کلف 
نکنند الا بعد تنقيةّ بدن و پرهیز مریض و اقتصار بر لطیف‌ترین اغذیه بعد از آن به این طلاها که ذکر آن میک و نیم 
طلا نمایند و آن سه قسم است یکی آن‌که در اول آن استعمال کنند نه در آخر آن دوم آن‌که در وسط معالجه 
استعمال نمایند و استعمال او در ابتدای آن جائز نبود سوم آن‌که در آخر آن استعمال کنند و استعمال او جائز نبود 
مگر در آخر و اما آنجه در ابتدا استعمال نمایند این طلا کنند و بدآن که با دل ابتدای حدوث کلف اراده میک و نیم 
و بوسط تزید آن و به آخر انتها و وقوف آن بر حد واحد نسخة طلا بگیرند گل سرخ یک جزو و آرد عدس یک جزو 
مویزج دو جزو تخم فنجنکشت یک جزو و همه را سائیده به شراب قابض يا سرکة کهنه یا هر دو حل کرده اندک 
آب مورد بر آن ریزند و بر موضع کلف ضماد کنند طلای دیگر برای مبدای این مرض بگیرند برگ علیق‌الکلب و 
گاوزبان و پوست بیخ سوسن و برگ آن هر واحد یک کف و اکلیل‌الملک هم چند همه جمله را سائیده در آب بادیان 
که اندر آن چیزی از اين قابضات یکشبانه‌روز تر کرده باشند به سرشند پس بر کلف بدان ضماد کنند و اکثر کلف به 
این تدبیر به الکل زائل می‌شود و احتیاج بدوای دیگر نمی‌افتد و هرگاه استعمال این کردند و کلف متوقف شد و 


زیاده نگردید در آن این طلا استعمال کنند نسخة طلا که نزد وقوف علت استعمال کرده می‌شود بگیرند سنگسبویه 
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یک‌درم حجر فلفل یک‌درم سم بز سوخته دو دانگ کبریت که گازران آن را استعمال می‌کنند نیمدرم همه را باریک 
بسایند و بخون سنگ پشت يا خون شب‌پر که آن بهتر است حل کرده بر کلف طلا کنند و دو شبانه روز آن را 
نشویند و در هر روز دو بار و در شب یک مرتبه تجدید آن کنند و در معالجة کلف چیزی بهتر از اين ندیدم بعد 
تنقیه بدن مریض واحدی را ندیدم که این طلا استعمال کرده صحت نیافت و در آن اثر نکرد و از آنچه در آخر آن و 
ایا کی ای مان اسان کف این ای نکن تم یرگ هار اقا هر یک یا کیره فد 
و خاکستر استخوان و بهترین آن خاکستر استخوان کفتار است و کندر و زرنیخ مستعمل هر واحد یک جزو برگ 
سداب کوهی و بیخ آن دو جزو زعفران یک جزو مر دو جزو صبر نیم جزو همه را بسایند و موم روغن از روغن غار 
ساخته بر آن نصف این دوای مسحوق اندازند و نصف آن در سرکه حل کنند و برکات در روز آنجه به سرکه گداخته 
طا کبیه وف قب آن راید آب گرم هه انس یه موی روخن آمیشتبانه طلا باس این طلا کاقی ات اف 
کهنه را زائل می‌کند فکیف کلف فوه در بصره دیدم که عبد آن در کلف کهنه اين دوا استعمال می‌کرد بابونه و 
اکلیل‌الملک و اشنان بسایند و بلعاب اسبغول آمیخته بر کلف طلا کنند و دائم به آبی که در آن بابونه و اکلیل‌الملک 
جوشانیده باشند بشویند و اين دوا اثر نیک می‌کرد و عجائز را دیدم که آنچه در کلف استعمال می‌کردند و کسی را 
از اطبا ندیدم که استعمال او می‌نمود من تجربة آن کردم و آن را حسن‌التاثیر یافتم این است که بگیرند نان و آن را 
با نمک بسیار و اشنه اندک خوب بخایند به عده بر کلف ضماد کنند و هر روز یکمرتبه به آب گرم بشویند که اين 
کلف راابه مه الم که اتو ی آق اسان گرم نتوین تاه ایو راک کرده نی آثر ان تک 
یافتم و از آنچه برای کلف استعمال کرده می‌شود شستن بسیار متواتر به آب دریای شور است و بدان کلف زائل 
می‌شود و امر کلف را طول نمی‌دهم بهر آن‌که در معالجة او را اشیای میخچه که خطا و خلل نمی‌کند ذکر کردیم 
ایضاً او گوید که در نمش حادث یعنی غیر مولودی بهترین چیزی که تجربه کرده‌ایم آن نمک سوخته و اشنان 


سوخته و آهک آب نادیده و صدف سوخته و خاکستر قیصوم و مر و برگ غار و حب‌الغار و خستةّ خرمای سوخته و 
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خرما با خسته سوخته همه را مجموع و مفرد به سرکه و به آب ضماد غلیظ کنند در هر روز و شب دو مرتبه بعد 
استفراغ بدن و فصد و گاهی در آن این طلا استعمال می‌کنند غیر آن‌که گاهی قرحه می‌کند اگر طبیب به آهستگی 
استعمال آن نکند و آن نوشادر و نمک و اشخار و خاکستر قیسوم است همه را کوفته بیخته ببول طفل آمیخته طلا 
کنند که این جلای قوی کند غیر آن‌که واجب است که آن را در هر سه روز یک بار استعمال نمایند و بعد استعمال 
آن بر موضع روغن گل طلا کنند و گاهی در آن این طلا استعمال کرده می‌شود بگیرند کندر ذکر و در سرکه تر 
کنند تا آن‌که حل شود به عده تخم کرفس و توبال مس سوده بر آن اندازند و حرکت دهند به عده موم روغن 
ساخته بياميزند و بر نمش طلا کنند صاحب کامل گوید که چون حدوث کلف و نمش از بخار خون محترق 
می‌باشد فلهذا می‌باید که در صاحب او فصد سر رو و شرب دوای مسهل خلط سوداوی و اخلاط محترقه مثل مطبوخ 
افتیمون و غاریقون و شرب ماءالجبن با سفوفی که در آن هلیلة سیاه و کابلی و بسفاتج و نمک نفطی ومانند آن افتد 
استعمال نمایند و پرهیز از اغذية قوی‌الحراره موّلد سودا کنند و بر اغذية معتدله و تدبیر معتدل اقتصار نمایند و بعد 
تنقیه بر رو این اطلیه گذارند صفت طلا برای کلف و نمش بگیرند تخم خربزه و پوست بیخ نی هر واحد پنج درم 
ترخ ترب تخم جرجیر کندش هر واحد دو درم همه را باریک سوده به آب ترب سرشته بر کلف در شب طلا کنند و 
صبح به آب سبوس گندم بشویند صفت دیگر برای کلف بگیرند اشنان مربی عجم خربزه ده درم پوست بیضه و 
شیح سوخته هر واحد سه درم تخم ترب آرد باقلا آرد عدس هر واحد پنج درم همه را باریک سائیده به آب سرشته 
بر رو طلا کنند و یا بگیرند بوره ارمنی یک جزو و مغز بادام شیرین دو جزو و باریک ساخته طلا نمایند و هرگاه کلف 
غلیظ باشد این طلا کنند خرء‌العصافیر و آرد جو مساوی سائیده به آب عنب‌العثلب سرشته در سایه خشک کنند و 
به گلاب حل کرده بر موضع طلا کنند صفت دوای دیگر برای کلف غلیظ خردل را باریک سوده به شيرة انجیر 
سرشته طلا کنند و هرگاه موضع را بسوزد و آن را بشویند و بر آن کتیرا به شیر تازه حل کرده نهند و به آب سبوس 


بشویند و هرگاه تسکین حاصل شود اعادة دوا کنند و حذر از افتادن قرحه بر رو نمایند صفت دیگر حب‌المحلب و 
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حب‌البان و بادام تلخ مقشر و ترمس و انزروت و تخم ترب مساوی کوفته بيخته به آب عصفر به سرشند و استعمال 
کنند صفت دیگر برای کلف غلیظ فلفل و قسط تلخ و خاک سیماب و بادام تلخ و بورق و بیخ سوسن آسمانجونی و 
کندش و تخم ترب هر واحد یک جزو همه را باریک سائیده به سرکه و آب به سرشند و شب طلا کنند و صبح به 
آبی که در آن پرسیاوشان و سبوس گندم جوشانیده باشند بشویند و اما اطليةٌ نمش قریب این طلاهاست صفت دوا 
برای نمش و برش مغز بادام تلخ و عدس مساوی سائیده به آبی که در آن انجیر پخته باشند سرشته طلا نمایند پس 
اگر غلیظ باشد بخردل سوده به آب انجیر سرشته طلا کنند و دیگر بیخ سوسن آسمانجونی یک جزو خرء‌العصافیر دو 
جزو قسط تلخ سه جزو همه را باریک سائیده بسرکة خمر ممزوج به آب سرشته در شب طلا نمایند و صبح به آب 
سبوس بشویند صفت برای برش غلیظ زرنیخ زرد و جزو کندش یک جزو کوفته بدوغ گاو سرشته طلا کنند و 
صاحب او را می‌باید که دوام انکباب وجه بر آب گرم نماید دیگر برای کلف مغز بادام مقشر و هم چند آن سیماب 
بسایند تا سیماب کشته شود بر رو طلا نمایند این‌هبه‌اللّه گوید که علاج کلف به اخراج خون کنند اگر از آن مانعی 
نباشد به عده تنقية بدن از خلط سوداوی به مطبوخ فواکه و شرب ماءالجبن نمایند و اغذية محرق خون ترک سازند 
و تعدیل غذا کنند بعد از آن تحلیل ماد که در جلد و از آن خلط حاصل شده به اطلیه نمایند و باید که معالجة 
کلف در ابتدای حدوث او به ادوية محللة قابضه کنند و هرگاه کهنه شود و سیاهی او قوی گردد لازم است که ادوية 
مه کیی‌اتتطظیا تقیر قیضی تیال کف صفتت رکه آبقدامی. حقوت کلف را تیکر اس ی و رات 
مامیثا و آرد عدس و آرد باقلا و مامیران و زراوند و زعفران و تخم خربزه و پوست بیخ نی و مغز بادام تلخ همه ادویه 
را کوفته بيخته به عسل به سرشند چنداکه به قوام موم گداخته گردد و بر کلف در شب طلا کنند و صبح به آب 
سبوس بشویند صفت طلا برای کلف کهنه تخم ترب تخم جرجیر سرگین گنجشک خردل بیخ نی بادام تلخ خاک 
سیماب فلفل بورق ترمس قسط ادوبه را سائیده به آب برگ ترب سرشته اقراص سازند و یک قرص از آن به شیر 
تازه یا بکتیرا در آب تر کرده حل کنند و استعمال نمایند و به آب سبوس بشویند و از افتادن قرحه بر چهره حذر 
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گنه زر آبله افقد راخ فمتو ما فاد کلف یل که بر آخ له راهن که آن خونی را که اتف ان باه 
امتصاضی تانق و غلام برش بش وان قریبا علاع کلب است الا ان که اسان یه آمریه فیی تیال 
برای سودا اند و واجب است که طبیب استظهار نماید در تنقيةٌ بدن از مرة سودا و بعد از آن تعاهد مواضع نقطه‌ها به 
ادوية قوی‌التحلیل کند صفت طلائیکه آن را برباید زرنیخ زرد و کندش و بورة ارمنی و تخم کرنب و تخم ترب 
سائیده بلعاب حلبه سرشته طلا کنند و ادمان به انکباب بر بخار آب گرم کنند و تکمید رو بدان نمایند تا آن‌که سرخ 
گردد ابن الیاس گوید که در کلف در اول امر فصد قیفال یا باسلیق و اخراج خون به قدر قوت کنند و اسهال اخلاط 
به مطبوخ افتیمون و غاریقون و حب ایارج و شرب ماءالجبن به این سفوف نمایند هلیلة سیاه و کابلی و بسفانج هر 
واحد ده درم نمک نفطی یک‌درم افتیمون دو درم کوفته بیخته شربتی مثقال بماءالجبن و بعد تنقية بدن از اخلاط 
محترقه موضع کلف را طلا به اطلیه جلائیه محلله مثل این طلا کنند مفز تخم خربزه قسط شیرین تخم جرجیر 
بورق فلفل حب‌المحلب مغز بادام تلخ مساوی کوفته بیخته به آب معصفر شب طلا کنند و صبح بشویند و دو نسخة 
دیگر همان است که در قول صاحب کامل گذشت و هرگاه کلف غلیظ مستحکم باشد به یک دو مسهل منقطع نشود 
بلکه احتیاج بشرب دوای قوی متواتر افتد پس حب افتیمون به مطبوخ آن و ماءالجبن بسفوف مذکور هر روز 
بخورانند و مبالغه در طلا به ادوية قوی‌تر از سابق کنند و این طلای کلف مستحکم است فلفل سیاه و فسط تلخ و 
بادام تلخ و بورة ارمنی و بیخ سوسن هر واحد ده درم تخم ترب پنج درم باریک سائیده به سرکه و آب آمیخته شب 
طلا نمایند و صبح به آب مطبوخ سبوس و پرسیاوشان بشویند و ایضاً سیماب مقتول بحنا و مغز بادام شیرین باریک 
سوده طلا کنند و علاج نمش و برش در خیلان خواهد آمد خجندی گوید که در کلف بعد فصد اسهال به 
مطبوخات که در آن غاریقون و شاهتره و هلیلةٌ سیاه و خیارشنبر و بسفاتج و مانند آن باشد باید کرد و بعد تنقیه 
طلای عصارة قنابری به شیر مجرب است دیگر بیخ نی تخم خربزه پوست بیخ کبر هر یک پنج درم تخم ترب تخم 


جرجیر هر واحد یک‌درم کندش سه درم همه را سائیده به آب ترب سرشته شب طلا کنند و صبح به آب مطبوخ 
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سبوس بشویند و دیگر اطلیه همان است که در اقوال سابق گذشت و علاج برش و نمش در خیلان بیاید ابومنصور 
گوید که اگر کلف مائل بسرخی باشد فصد سر رو کنند به عده طبیخ افتیمون بعد از آن ایارج بدهند پس بر موضع 
آن تخم ترب به مغز بادام تلخ و آرد باقلا و تخم خربزه و تخم معصفر طلا کنند و در ایام راحت هليلة زرد و سیاه هر 
واحد یک جزو زنجبیل نیم جزو شکر هم چند همه سفوف ساخته چهار درم بخورانند و اگر کلف سیاه باشد محتاج 
به اسهال متواتر به طبیخ افتیمون و لزوم ماءالجبن بود و به اطلية قویه مثل تخم جرجیر و خاک زیبق و فلفل و بوره 
و زرنیخ زرد و زراوند و مویزج و گوگرد و دارچینی و سلیخه و عاقرقرحا و آهک و قسط و تخم ابخره و مشکطرامشیع 
و قردمانا و زهرة بقر و جوزالسرو و خردل و مانند آن طلا کنند و يا حب‌المحلب و بادام و مقل نرم به سرکه سرشته 
طلا کنند و يا بگیرند ریوند چینی و به سرکه سرشته طلا نمایند و خون خرگوش گرم گرم طلا سازند و باقی اطلیه 
سابق مذکور شد و علاج نمش نیز فصد قیفال و نوشیدن طبیخ افتیمون و لزوم ماءالجبن است و اطلية آن همان 
است که در قول ابوسهل گذشت انطاکی گوید که گاهی احتیاج به فصد افتد و اولاً تنقیه واجب بود به عده اطلیه 
بهردوای جالی منقی مثل خرزهره و املاح و مغز خربزه و افسنتین و بادام تلخ و نوشادر مع خرمهره در ترشی لیمون 
تر کرده و تخم ترب بحرف سوخته و سنا و مویزج و بورق و کبریت و قثاءالحمار به‌کار برند هرچه از اینها به همرسد 
به طریق طلا به عسل یا سرکه سرشته يا به طریق غسل به طبیخ آن و فعل این ادویه ببول انسان و اشخار قوی 
گردد گیلانی گوید که در کلف اولی آن است که فصد باسلیق از جانب راست در زنان و فصد اسلیم در مردان کنند 
به عده اسهال به طبیخ هلیله و افتیمون و غاریقون و ایارج فیقرا یا بماءالجبن مع سفوف سودا و با حب شبیار نمایند 
و شرب مصفیات خون مثل شربت آلو و عناب و مانند آن نفع می‌کند و سفوف افتیمون که در ذیل علاج مسطور شد 
با دو اوقیه سکنجبین و مثل او آب ثابت بن قره در این باب قوی‌النفع نوشته و بعد تنقیه اطلية جالیه که آن در 
اقوال سابق گذشت به‌کار برند دوای دیگر برای کلف بگیرند پوست بیضه و اشنان مربی بتخم خربزه و آرد جو و بیخ 
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بگیرند و به آب ترب سرشته طلا نمایند دیگر برای کلف بگیرند کتیرا سه جزو کندش یک جزو و سائیده به شیر 
دختر یا شیر خر سرشته بر رو طلا کنند و دو ساعت بدارند به عده به آب که در آن سبوس گندم جوش داده باشند 
بشویند و علاج برای کلف غلیظ حادث در رو این است که بگیرند اندک فلفل و اندک بورة ارمنی و هر دو باریک 
سائیده به آب سرشته بر رو طلا کنند دیگر بگیرند اندک بوره ارمنی و اندک استخوان کهنه سوخته و بسایند و بر 
رو طلا کنند و یا بگیرند خزف نو و اندک حجرالفلفل و کوفته بیخته بر چهره طلا نمایند ددیگر بگیرند ترمس و باقلا 
و جو مقشر و نخود و کرسنه و تخم خربزه هر واحد چهار درم قسط و بادام تلخ و بیخ سوسن و حب بلسان و کف 
دریا و زراوند مدحرج هر واحد دو درم تخم ترب و سنگ فلفل و کندش و سرگین گنجشک و آنزروت هر واحد یک و 
نیم درم همه را باریک سائیده به آب سرشته هر روز بر رو طلا کنند و به آب سبوس بشویند دیگر بگیرند بِیضةٌ 
مرغ سه عدد و در سركة تند تر کنند تا آن‌که نرم گردد به عده مع پوست آن بسایند و بدان آرد ترمس و آرد جو و 
استخوان کهنه هر واحد دو درم مغز بادام مقشر و مغز تخم خربزه هر واحد سه درم زعفران نیمدرم آمیزند و از ادوية 
که کلف را ببرد این است که بگیرند دو درم سیماب مقتول در کف دست و بیست درم مغز بادام مقشر باریک 
بسایند تا مثل مرهم گردد و در آن سیماب مقتول خوب آمیزند به عده اندکی از آن گرفته به آب آميخته بعد خروج 
از حمام برای مردان و در شب بایام حیض برای زنان بر رو طلا کنند که کلف را برباید دیگر برای کلف و نمش آرد 
ترمس ده درم تخم ترب و تخم جرجیر و قسط و بادام تلخ و بورق و فلفل هر واحد دو درم اشق یک نیم درم اشق را 
حل کرده با هم آميخته بنادق سازند و نزد حاجت به گلاب سوده در شب طلای غلیظ کنند و صبح به طبیخ تخم 
خربزه و سبوس و بنفشه خشک بشویند و تکمید موضع قبل حمام به آب گرم از پارچة پشم سازند و یا بر آن 
انکباب نمایند حتی که سرخ شود به عده عقب استحمام طلا کنند و بدانند که سیماب مقتول چون در اطلیه 
مستعمله در کلف و نمش و خیلان افتد نفع بسیار کند محشی شرح آسباب می‌نویسد که حکیم عابد سرهندی 


گفته که چون کلف مرض قبیح است لهذا واجب شد بر من که از ادوية آنجه نزد اساتَذهٌ اين فن به تجربه رسیده 
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ذکر نمایم بر طبیب لازم است که آن را بعد تنقية بالغه استعمال کند از انجمله این سفوف است و آن در قول 
ابومنصور گذشت همواره بر نهار بخورانند و بر موضع کلف تخم ترب و مغز بادام تلخ و آرد باقلا و مغز تخم خربزه و 
سرگین گنجشک طلا کنند و ایضاً خون خرگوش گرم طلا کنند صفت دوایی که رازی تجربة آن نموده سیماب دو 
درم بادام مقشر سه درم سیماب را به مغز بادام و اندک آب گرم بسایند تا کشته شود به عده مغز تخم خربزه برابر 
هر دو سوده آميزند و طلا کنند و هر روز به مرات تجدید آن نمایند و تا یک هفته نشویند و به عده چون بشویند 
کلف زائل شده باشد و من این را تجربه کردم و هر روز پنج مرتبه استعمال نمودم و کلف را قلع گردانید الا نوعی که 
آن به سرعت زائل می‌شود همچنین از عدم اجتناب از اشیای محدث کلف به سرعت خود می‌کند و طلای دیگر که 
آن را به سرعت قلع نماید نسخة آن همآن است که در آن پوست بیضه و اشنان است و در قول گیلانی گذشت دیگر 
بگیرند پیه جاموش و آن را بنمک اندرانی نمکین ساخته طلا کنند که آن را ببرد و گوبند که این برص را برباید و 
آنچه در جمیع آثار سوداوبه تجربه کرده‌ام نوشیدن طبیخ پوست بیخ طرفا در شراب کهنه است روز تا چهل روزست 
که آن قلع کلف نماید بغیر احتیاج به سوی چیزی دیگر از مشروبات و آن در صلابت طحال مذکور شد مصنف 
اقتباس نوشته که اول رگ باسلیق زنند و بعد سه چهار روز فصد اسلیم کنند و بفاصلة یک هفته و یا ده یازده روز 
تنقية سودا به مطبوخ افتیمون و شاهتره نمایند و اگر باقی ماند ماءالجبن نوشانند به عده عرق شیر با شربت 
افتیمون بدهند و این ضماد نمایند پوست خرپزة خشک و نارنگی و گل گز هر یک نه ماشه تخم کاسنی تخم پزدبه 
هر یک یک و نیم توله به روغن بادام و روغن گل سرشته به‌کار برند و تخم کاسنی در روغن گل سوده طلا کنند و 
مالیدن پوست نارنگی تازه و همچنین شبنم که بر درخت کیله بود نافع و کلف که در موسم سرما یا در حالت حمل 
فتن ساشت تایه یرو اک نجق کاقت سرا با وم سل سافی مانه یم ماه ماه نو خریوها مس و 
مغز و گل هميشه بهار و گل خرزهرة سرخ و گل پنبة باغی هر یک سه ماشه در روغن گل آميخته و بعد دو ساعت 


به آرد نخود باقلا شسته به روغن یاسمین چرب نمایند و حکیم کبیرعلی‌خان علاج نواب فیض اللّه خان بهادر 
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مغفور والی ریاست رامپور به این ضماد نمودند و در یک هفته صحت کلی حاصل شد س‌الفار یک ماشه صندل 
سفید هفت ماشه به آب لیمون کاغذی سوده طلای ر قیق سازند و اگر قدری مرهم داخلیون بمالند و بعد دو سه 
روز که پوست باریک جدا شود و سوزش کند اول به روغن گل چرب کرده مغز بندق هندی در شیر میش سوده 
ضماد نمایند در یک هفته پوست صحیح برآید و صحت یابد دور برش و نمش که اکثر به سبب صعود بخارات فاسده 
از ضعف هضم می‌افتد اول جهت تنقیه معده در هفته سه مرتبه قی کنند به عده جهت تنقیه بدن مسهلات بلغم 
دهند و بعد از تنقیه تقویت معده به اطریفلات نمایند 
خیلان جمع خال است که آن را بهندی تل گوبند 

آن قظد کشک اه با میرخب تیزم زک سید کفای سا ات شوه و فرخ فرخال و برش ان اس که.خال 
مجسم ذی حجم بلند از سطح بدن بود و سبب خال خلط سوداوی عکر یا خون محترق است که از دهن رگها بیرون 
آمده زیر جلد محتبس شود و صلب ذی‌حجم گردد و به سبب غلظ خود مثل صمغ که از شجر برآید و صلب گردد و 
به موضع او بچسپد خال نیز مثل نمش و برش گاه مولودی بود و آن لاعلاج است و گاهی بعد ولادت عارض شود و 
زینت عضو بود مگر آن که کثرت نماید علاج تدبیر این از فصد و مسهل سودا و اطلیة جالیه همآن است که در کلف 
مسطور شد و اگر از آن منقطع گردد باید که آن را اول سوزن بزنند تا خون از آن برآید پس به سرکه و گلاب 
بشویند و مکرر این عمل نمایند تا خون به تمامه برآید به عده ادوية جالیه که در باب کلف مذکور شد طلا کنند 
لیکن خالی که رنگ او به رنگ توت سرخ باشد از آن تعرض نیاید کرد زیرا که آن اکثر متولد در اطراف شرائین بود 
پس تعرض آن به آهن یا به ادوية حاده مودی بنزف‌الدم و هلاکت گردد چنان چه طبری حکایت کرده که شخصی 
را در بغداد دیدم که بالای ساق او بر کنارة شریان خال بود و از قطع او شریان منقطع شد و خون بسیار برآمد و 
هلاک گردید بهر آن‌که بر داغ او تمکن نداشت ابن نوح گوید که در خیلان بگیرند پودينة کوهی و در هاون با 


صلايةٌ رصاص به سرکه بسایند و بر موضع آن طلا کنند و یا بگیرند پوست کدو شیرین و به سرکه سوده بر نهند و یا 
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شاخ انگور تر بسوزند و رطوبتی که از آن سیلان کند بر آن طلا نمایند و هر طلا که استعمال کنند بعد حمام یا 
تکمید به آب گرم باید آبن الیاس گوید که علاج خیلان و برش و نمش فصد قیفال و اخراج خون به حسب قوت 
است به عده اسهال به مطبوخ افتیمون و غاربقون و حب ایارج و لوغاذیا و ماء‌الجبن مقوی به افتیمون و اصلاح حال 
اخلاط بتناول اغذیه محموده مثل نخوداب و آب و مغز بادام و لحوم تیهو و ماکیان و حملان و زردة تخم مرغ 
نیمبرشت و اداست حمام و ترطیب مزاج و بعد تنقیه اطلیه که در کلف مذکور شد طلا نمایند و یا قویتر از آن به‌ کار 
برند و باید که بعد طلا تعاهد بدلک موضع از آبی که در آن سبوس و پرسیاوشان جوشانیده باشند باید کرد و گاهی 
خیلان غلیظ باشد و به اطلیه تحلیل نشود و محتاج بخلانیدن سوزن و اخراج خون و شستن به سرکه و نمک و بعد 
از آن تضمید به اطلیه کلف باشد خجندی گوید که معالجه نمش و برش و خیلان به اخراج خون از فصد به قدر 
قوت و احتیاج و نوشانیدن ماءالجبن به سکنجبین پا ترنجبین مقوی به افتیمون باید ادامت حمام و ترطیب مزاج 
بعد نضج پس اسهال به مطبوخ افتیمون مقوی بغاریقون و ایارجات و مطب خات و هلیلجات و افتیمون و شاهتره 
باشد و اطلية مذکوره در بهق اسود طلا کنند و گاهی اين امراض از دفع بحرانی بود چنان چه اگر مادة او با وجود 
دمویت غلیظتر باشد و این صاحبان تب را گاهی در جمیع بدن بودو گاهی مختص به اطراف ایشان باشد 
وشم 

عبارت است از آن که جلد را بسوزنها بزنند و سرمه یا نیل در آن پر نمایند و نطرون یا سیاهی یا آب گندنا و جز آن 
بمالند تا آنجا نقطهای کبود یا سبز پدید آید و این عمل اکثر زنان هنود بر سلبیل زینت می‌کنند علاج اگر خواهند 
که آن را دور کنند باید که اول بنطرون و آب گرم آن را بمالند بعد از آن علک‌البطم به عسل نرم کرده بر آن نهند و 
سه روز بسته دارند به عده بگشایند و نمک خوب بمالند و بعد علک‌البطم بر آن بندند تا آن که سیاهی وشم به تمامه 
دور شود و اگر امثال اين دوا فانده نکند عسل بلادر و دیگر ادویه بر آن نهند و برجای عسل بلادر سوزن بزنند تا اثر 
بلادر خوب فروتر رود و بعد زوال آن بمراهم مندمل سازند و دو دوائی که در باب کلف در قول شیخ گذشت نیز وشم 
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را قلع نماید ابومنصور گوید که اين طلا بر آن نمایند که خون میت را نیز نیکو است چون بدان طلا کنند بگیرند 
زرنیخ زرد یک جزو سنگ سرمه و کندر هر یک نیم جزو و بسایند و با سرکه برای وشم و به آب گشنیز تر بر دم 
میت طلا بالای طلا ده بار در یک روز نمایند همچنین سه روز به عده بنطرون شسته اعادهةٌ تدبیر کنند و سوزن 
بزنند و بر آن اشخار و آهک پاشیده بندند يا داغ نهند اگر کوچک باشد و یا ببورق بشویند و بر آن صمغ صنوبر نهند 
و تا ده روز بگذارند به عده بگشایند و یا بورق و عسل بگیرند و بر آن نهند ابن الیاس گوید که بگیرند نطرون و 
کندش و صمغ اجاص مساوی و کوفته بيخته بسرکة کهنه و عسل به سرشند و بر موضع طلا کنند گیلانی گوید که 
این دوا قلع وشم کند بگیرند صابون و در آب اشخار حل کرده بدان بر موضع وشم کتابت نمایند که قلع کند والا 
ادوية حادة قالعه چون دیگ بر دیگ و فلدفیون و غیر آن طلا کنند بعد از آن معالجة قرحه نمایند 
خضرت و سواد 

گاهی سبزی و سیاهی به سبب مردن خون زیرجلد به موضعی حادث شود و این به سبب ضربه یا سقطه بود که 
رگ باریک آنجا زیرجلد بشکافد و خون از آن برآید و منجمد گردد و یا از خارج جراحتی افتد در پوست و رگ و 
خون بفراغت نیاید و زبرپوست جمع شود چنان چه بعد از فصد ضیق مشهود می‌گردد علاج بعد سکون حرارت و 
الم ضربه و سقطه برگ کرنب يا ترب یا پودینة سبز یا زرنیخ و اشق و يا نطرون سرخ و سرکه ضماد کنند و اگر این 
کفایت نه کند آن موضع را بسوزن بزنند و خون از آن پاک کنند اگر جامد نباشد و اگر جامد بود و سائل نشود جلد 
را از یک جانب بنوک نشتر شق کرده از آن جدا کنند پس آن را به آهستگی از سوزن بیرون آرند بعد از آن موضع را 
نمک بمالند و بنطرون و علک‌البطم ضماد کنند و سبزی که بعد از فصد حادث شود از بستن خشکه گرم و نان گرم 
زائل می‌گردد و به قول جرجانی انجیر به سرکه تر کرده اثر خون را که در جلد مانده باشد زائل کند اقوال اطبا 
سویدی گوید که ضماد عسل مخلوط بنمک و کذا زاج محلول به آب و کذا مرزنجوش و کذا کنجد و کذا آرد ترمس 
مطبوخ و کذا زفت و دقاق کندر و کذا کمافیطوس و کذا جرجیر به عسل و نمک و کذا صبر و کذا زوفای خشک و 
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کذا پودینه دشتی و کذا آرد حلبه پخته و شرب و ضماد حاشا هر واحد مزیل آثار ضرب است طبری گوید که علاج 
این بر وجوه است آنچه بعض متأخرین اختیار کرده‌اند فصد مریض و نوشانیدن این مطبوخ است آب عنب‌الثعلب و 
آب بادیان برآورده عناب بزرگ در آن بجوشانند به عدها فشرده خیارشنبر و ترنجبین حسب واجب در آن بمالند و 
صاف کرده سه طسوج سقمونیای مشوی و نیم درم مامیران چینی در آن حل کرده بنوشانند و امر بپرهیز کنند بعد 
از آن بر موضع شرط زنند و بر آن محاجم نهند تا که خون محتقن برآید بعد و گل ارمنی و گل مختوم در سرکه 
حل کرده طلا نمایند و اما متقدمین گویند که این آثار از حک و مالش در حمام و ریختن آب گرم بر آن در ایام 
بعیده زائل شود و گویند که صبر بر اين تا که طبیعت آن را تحلیل کند اولی از شرط است و آنچه من معالجه بدان 
می‌کنم بعضی از آن اختراع است و بعض دیگر ماخوذ از کتب و دستوراتیست که فصد مریض کنند و استفراغ فضول 
نمایند اگر غالب باشد به عده طلای موضع دائم به روغن سوسن نمایند و گاهی طلای موضع بزرنیخ سرخ در سرکه 
حل کرده می‌نمایم و گاهی عسل را سوخته به سرکه طلا می‌کنم و از بهترین اشیا که در اين آثار و غیر آن از شامه 
و خیلان استعمال کرده می‌شود این روغن است تا آن‌که مَهرا گردد به عده بدان موضع را طلا کنند که این تحلیل 
خون محتقن در مدت قلیل کند و دیدم که اهل بصره علاج این آثار به این خصیص می‌کنند بگیرند آرد کرنسه و 
آرد نخود و اشنان کبار مساوی به عده اندک شکر سفید و اندک زرنیخ سرخ و اندک سنگ فلفل و اندک سنگسبویه 
داخل کرده باریک بسایند و در سرکه که اندر آن اندک فلفل مع لعاب اسپغول جوش کرده باشند حل کرده ضماد 
نمایند و این خطا نمی کند و از مجرباتست مسیحی گوید که برای سیاهی در چهره آرد حلبه آرد جو آرد باقلا بیخ 
سوسن آسمانجونی هر واحد پنج مثقال نوشادر و اشق هر واحد دو مثقال اشق را به آب گرم حل کرده و باقی ادوبه 
سوده سرشته قرص سازند وقت حاجت یکی از آن در سفيدة بیضه حل کرده استعمال نمایند و گاهی برای آثار در 
وه اسان ی که اب یه ووام ام تافو نی را یکی الاک انیت ود ان انا 


سوده آميخته طلا کنند و يا بگیرند مغز تخم کدو و خربزه سوده در آب حلبةّ مطبوخ آميخته طلا نمایند و یا بگیرند 
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برادة عاج و آرد ترمس و در آب خربزه حل کرده طلا کنند و يا بگیرند سفیداب مرداسنگ مغسول نشاسته مساوی 
به عسل آميخته طلا نمایند دیگر آرد باقلا آرد جوهر واحد چهار جزو ترمس بیخ سوسن بیخ نرگس هر واحد دو 
جزو صمغ یک جزو صمغ را به آب خربزه حل کرده ادویه بدان سرشته طلا کنند دیگر بادام مقشر پنج مثقال کتیرا 
صمغ عربی هر واحد سه مثقال آرد باقلا بیخ فوه طلا کنند و ایضاً برای قلع آثار سیاه از جلد عسل بلادر به روغن 
پسته حل کرده طلا نمایند و یا شرط زنند و بر آن دوای حاد بپاشند تا آن را بخورد به عده معالجه بمرهم نمایند 
بوعلی سینا می‌نوبسد که آثار ضربه و آثار سیاه را قلع می‌کند مرداسنگ سفید کرده و آن را بچیزی از شحوم یا 
مغز نان طلا کنند و همچنین حجر فلفل معروف چون طلا نمایند آن را نفع بین کند و کذلک بقلة که آن را 
فلفل‌الماء گویند و همچنین برگ کرنب و کندر و ترب و پودينة رطب و زرنیخ هر واحد به مثل آب گشنیز و کرفس 
و اگر موضع را به آهک و نطرون سرخ مع سرکه تند لطوخ کنند آثار سبز زائل شود و همچنین کندر و نطرون و 
صبر قلع آثار بادنجانی نماید و افسنتین به عسل طلا کنند و کذلک علک‌البطم و ایضاً لادن و باید که بر عضو چند 
روز بگذارند و ایضاً مرهم داخلیون نیکو است طلائی که برای آن جیدست مغز بادام تلخ یک‌درم صدف سوخته حرف 
سفید هر واحد دو درم ماش مقشر نیم درم نخود سفید مقشر دو درم کرسنه یک درم ترمس نیم درم کف دریا یک 
درم استخوان بسیار کهنه یک درم انزروت یک درم سائیده بکشکاب جو و شکر سرشته بزرداب معصفر طلا کنند 
ایضاً حکاک خرف نو بر عضو طلا کنند و کبه یکج به روغن جوز ایضاً نطرون اشق مر و گوگرد زرد مساوی از آن 
طلا به سرکه مکسورالحدت نمایند تا فرحه نکند همچین قیمولیا و سرگین کبوتر و صابون و کندر مساوی به سرکه 
طلا کنند ایضاً شاخ گوزن سوخته سفید شده و کندر و آرد ترمس و آرد باقلا مساوی اشق نوشادر بادام تلخ هر 
واحد ثلث جزو کتیرا صمغ هر واحد ربع جزو ایضاً بعلک ضماد کنند به عده بگیرند نطرون و آهک و خاکستر چوب 
انگور و به عسل سرشته طلا کنند و این برای نمش آثار قرح نیکو است و گاهی احتیاج به شرط افتد مجوسی گوید 
که برای قلع حضرت موضع را بنطرون بشویند و بعلک‌الانباط طلا نمایند و پا این ضماد کنند نطرون و کندش و 
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صمغ آلو مساوی باریک سائیده به عسل سرشته ضماد سازند و ببندند و در هر سه تبدیل آن نمایند و خلانیدن 
سوزن و مسح خون و مالیدن نمک و ضماد بنطرون و علک‌البطم قلع خضرت کند و بهتر از این دوای حاد معروف 
بدیگ بر دیگ است و چون لزوم طلای آن چند روز کنند تا موضع را بسوزد به عده روغن گاو بر آن نهند پس 
بمرهم منبت لحم علاج کنند 
آثار قروح و جدری 

اثری که بر بدن بعد از قرحه و آبله بماند اگر غاثر بود محتاج به اشیای مسمن بدن باشد و اگر مستوی بود 
مرداسنگ را سفید کنند و به روغن گل آميخته ضماد نمایند و يا مرداسنگ و سفیده با سرکه و زهرة گاژ طلا کنند 
و اگر قرحه مانند دشنه باقی ماند چربی بط بمرهم داخلیون آميخته طلا کردن مفید بود و طریق سفید کردن 
مرداسنگ در بحث جدری در قول خجندی گذشت سویدی گوید که ضماد افسنتین به عسل و کذا پودينة نهری 
به شراب پخته و کذا لادن در روغن گل يا شراب حل کرده و کذا بادام تلخ و کذا نانخواه به عسل آمیخته و کذا 
ای وکا متق کی قاس وکا امن که بت داتسار فک هسیک که اب معا شتا یا 
عصارة کرنب به شراب و کذا قشار کندر و کذا فاوانیا و کذا ریوند به سرکه هر واحد جاهای آثار قروح نماید و ضماد 
گل خشخاش آثار داغ را ببرد ابوسهل گوید که برای قلع آثار قروح بر مرداسنگ سفید مع روغن گل مداومت نماید 
و یا بر آن دیاخلیون بچسپانند و يا نان میده بخرما سرشته بر آن چسپانند و برای دور کردن آثار جدری و قروح 
مرداسنگ مربی بیخ نی خشک آرد نخود استخوان کهنه یا سوخته آرد برنج مغز تخم خربزه حب‌البان قسط تلخ 
بلعاب حلبه و تخم کتان آميخته طلا کنند شیخ می‌فرماید که همه ادوية قویه از آنجه مذکور شد ضعیف از آن آثار 
قروح را نفع کند و از ادوية مذکوره برای این مجرب پیه خر و آب بیخ نی تر به اندک عسل و حبق بنمک طعام به 
عسل سرشته است و فاشرا را در زیت بپزند تا غلیظ گردد و این مجرب است و همچنین ضماد به این صفت بگیرند 


ایرسا و قسط و مرداسنگ مغسول و شاخ گوزن سوخته و بورق و اشق سائیده استعمال کنند حتی که نمش و کلف 
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را نافع و ایضاً بگیرند پشک شتر یا گوسفند کهنه سفید و استخوان بوسیده و خزف نو و نشاسته و مغز تخم خریزه و 
آرد نخود هر یک ده جزو بیخ نی خشک بیست جزو ترمس بیخ جز حب‌البان پانزده جزو و به ماءالشعیر سرشته طلا 
کنند و اگر در این قسط و مر و زراوند هر واحد ده جزو داخل کنند بهتر باشد و بمعالجة اين آثار در بحث جدری 
اشاره کرده‌ايم مجوسی گوید که در آثار قروح و جدری مُرداسنگ مربی و غیر آن که در قول ابوسهل گذشت به آب 
قخم غریاه راید آب باقلا طلا کنید فیگر بگیرند طعلب:در زیت بیاند کا که خلیط گرد پر موغیع طلا کنایند و 
یا بگیرند پیه گورخر و پیه بط و بر موضع اثر به مرات بمالند که قلع آن کند و يا بگیرند زهرة بز و زهرة بقر و بر اثر 
طلا کنند و يا بگیرند عصارة کرفس و فراسیون و باریک سائیده به عسل آمیخته طلا نمایند 
بادشنام 

سرخی زشت و فاحش است مشابه سرخی کسی که آن را جذام شروع گردد و بر چهره و اطراف ظاهر شود و 
خصوصاً در سرما و سردی و گاهی با آن قروح بود و سبب او بند کردن سردی است بخار کثیر دموی را زیرجلد و 
چون فاسد شود و در جلد قروح پیدا کند و اکثر عروض این مرض بکسی باشد که خون او گرم سوداوی بود و لهذا 
معالجة او بعلاج کسی باشد که آن را جذام ابتدا کرده باشد علاج اول فصد سر رو کنند و اسهال به مسهل بارد یا 
مطبوخ هلیله نمایند و ماءالجبن نوشانند و یا آب شاهترة مروق با سکنجبین افتیمونی علوی‌خان دهند به عده 
اطریفل شاهتره علوی‌خانی خورانند و نخود سوده در آب گشنیز سبز سرشته ضماد کنند و در تفتیح مسام کوشند 
بحمام و این بخور برگ شاهتره و نیم سبز و گز و سرو و بادیان و گل گز هر یک سه توله و اگر فائده نشود تدبیر او 
به تدبیر ابتدای جذام کنند و بر عضو حجامت نمایند و زلو بچسپانند و عقب آن بچیزی درشت بخراشند تا از آن 
خون بسیار سیلان کند به عده نمک بمالند تا خون باقی بگدازد و تحلیل شود و موضع خراش و قرحه را بمراهم 
احمر و مرهم حل طلا کنند و نافعترین اشیا برای انجذاب خون باقی مانده در عضو آن است که صابون طلا کنند و 
بگذارند تا خشک شود و خون را گداخته بر شد به عده به آب گرم بشویند و در روزی به مرات اعادة آن نمایند تا 
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آن که ماده به تمامه بیرون آید و جلد پاک بماند و مولودی هرگز علاج نپذیرد ابن الیاس و خجندی می‌نویسند که 
قالتفین افزانم فویی او لو تفر این چین ات اس و ابا اش ام له انقاکی ام ام یت 
صاحب او از نوشیدن آب سرد و نشستن در خسخانه و مسکن مهب شمال و هوای بارد حذر کند و هر صبح 
ماءالجبن به سکنجبین ساده يا دیناری بنوشانند و تنقیه به مطبوخی کنند که در آن هلیلجات و شاهتره و افتیمون 
و تربد باشد و مفرح بارد یاقوتی آن را نفع بلیغ کند گیلانی گوید که در این مرض شدت تبرید مع تقویت نمایند و 
خاصةٌ تا مع تبرید مسکن مانع از تبخر باشد و در اين مفرح بارد یاقوتی استعمال کردم و نفع بین نموده فصد رگ 
بینی بعد فصد قیفال کثیرالنفع است و از خواص فصد ارنبه است که آن ازالة حمرت کربهة حادث بروجه نماید و 
چون فصد این رگ کسی نماید که این سرخی آن را نباشد این مرض و حمرت آن را پیدا شود و اين از خواص ست 
و اما زلو کمتر در این سرخی می‌چسپانند بنابر رداعت ماده وحدت آن پس باید که اولاً بصابون و انجیر طلا نمایند و 
ترک کنند حتی که امتصاص آن نماید به عده به آب گرم بشویند بغیر آن‌که بسوزد و به مرات اعاده بر آن نمایند 
فساد لون 

یعنی تغیر رنگ از مجرای طبیعی به سوی آن‌که مشابه خلط غالب باشد مثل زردی و سیاهی در یرقان و غلبة 
رصاصیت در بلغم و شدت سرخی در خون و شیخ‌الرئیس می‌فرماید که رنگ جلد مستحیل می‌شود بسیاهی به 
سبب آفتاب يا سردی یا هو ایقحل و قلت استحمام یا تناول طعامهای شور و گوشت نمک سود یا استحالةٌ خون 
بسوداویت و مستحیل عط می‌شود بزردی به سبب اسباب زردکنندة رنگ که آن طول امراض و غموم و فقدان غذا و 
کثرت جماع و اوجاع و حرارت شدید هوا و شرب آبهای ایستاده است و از ماکولات نانخواه و کثرت شمیدن او حتی 
که نظر بدان چنان چه گفته‌اند و سرکه و ادمان او زرد کنندة چهره است و زیره شرباً و لطوخاً به سرکه و طول مقام 
در خانة که زیرة بسیار در آن باشد و استکثار تناول سرکه و خوردن گل حتی که سدد در فوهات عروق افکند و 


سمرقندی می‌گوید که تغیر لون در اکثر يا از دفع طبیعت بود خلط مفسد لون را به سوی ظاهر جلد چنان چه در 
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بحرانات و يا از غلبة فضول در بدن و اختلاط او با خون مثل آن که در پرقان سیاه و در عارض شود و يا از فساد مزاج 
اخشا مثل طحال چون از جذب سودا از جگر ضعیف شود و مثل جگر چون از تمیز سودا یا صفرا از خون با از دفع 
آنها به سوی مفارغ آنها ضعیف گردد و مثل معده چون از هضم تام و ضعیف شود و يا از سور تدبیر تاکل و مشرب 
چنان چه سیاهی رنگ از کثرت خوردن پیاز و کرنب و زردی رنگ از کثرت تناول نانخواه و زیره و افاوبة حاره حادث 
شود و از کلام بقراط مفهوم می‌شود که رنگ بدن تابع اخلاط بود چون متحرک به سوی عمق بدن نباشد طربق 
یی اماب ها کر بای که تک کف کر رت کی تستاه م شوه اشد تا ام ساب فان ایوه 
یافته شود سببش یرقان اسود باشد والا حال طول مقام در آفتاب یا سردی يا هوای گرم يا قلت استحمام يا کثرت 
تناول ملوحات بپرسند پس تقدم هر کدام از اینها که یافته نشود از حال تقدم طول مرض و غم و فقدان غذا و کثرت 
جماع و اوجاع و قیام در هوای حار و شرب آب غیرجاری و خوردن نانخواه و زیره و سرکه و گل بکثرت سوال کنند 
پس اقرار هر کدام از این اسباب که نماید سببش همان باشد والا بحال جگر و معده نگاه کنند اگر در یکی از اين هر 
ده عضو آفتی و ضعف در افعال مخصوصة آن دریافت گرده سببش ضعف جگر پا معده باشد و ایضاً در رنگ ممعود 
سفیدی بیشتر بود و در لون مکبود زردی اکثر باشد علاج اگر سبب فساد رنگ دفع طبیعت خلط مفسداللون را 
بظاهر جلد باشد تنقیه به مسهل موافق آن خلط نمایند و ادوية جالیه چون آرد جو باقلا و نخود و تخم ترب و ایرسا 
و تخم خریزه و مغز بادام و نشاسته و کتیرا بوده و مانند آن سوده با شیر آمیخته طلا نمایند و بعد خشک شدن به 
آب نیم‌گرم بشویند و یا قدری روغن گل افزده در شب طلا کنند و صبح آرد نخود که در آن سنبل‌الطیب باشد 
مالیده به آب گرم بشویند و به روغن یاسمین چرب سازند و همچنین بدفعات استعمال نمایند و اگر سببش کثرت 
ماده در بدن باشد تنقیه بدن از خلط فاسد موجب آن یعنی صفرا یا سودا نمایند چنان چه در برقان اصفر وا سود 
مذکور شد به عده اطلية جالیه استعمال کنند و اگر سبب آن فساد احشا باشد بهر تقویت آن آنجه در باب ضعف 


معده و چگر و سپرز مسطور شد حسب حاجت به‌کار برند و اگر سبب او طول قیام در افتاب یا هوای گرم و سرد 
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باشد استحمام نمایند و به آب گرم انکباب کنند و عقب آن ادوية جالیه بمالند و در گرمی هوا تبرید نیز استعمال 
کنند و اگر به سبب تناول اشیای مغیر لون باشد ترک آن نمایند و اگر سبب آن مقاسات امراض باشد بتقوبت 
پردازند از خميرة مروارید يا دواءالمسک به عرق عنبر و شربت یاقوت و اگر به سبب فقدان غذا باشد تکثیر طعام 
موّلد خون رقیق کثیر جید چون ماءاللحم و بیضة نیمبرشت و نخود و انجیر فرمایند و اگر از غم باشد ازالة آن 
نمایند و بتفریح قلب کوشند و اگر سبب کثرت جماع باشد ترک آن لازم دانند و اغذية مولد خون خورانند و اگر به 
سبب وجع باشد تسکین الم کنند ذکر ادوية مفرده محسن لون کثرت خوردن پیاز به سرکه پرورده در تخمیر 
وجه و تحسین لون مجرب سویدی است و کثرت تناول کرفس‌الماء و کذا قراصیا و کذا جوز جندم به عسل و کذا 
هلیلة سیاه و کذا زیتون سیاه و کذا بقل ترنجان مسلوق و مطیب به روغن بادام و کذا برنج و کذا حاشأً و کذا 
پرسیاوشان و کذا پیاز عنصل بریان و کذا حب‌الاس و کذا حماما و کذا سر کبوتر مع پر که بر آن باشد سوخته هر 
روز نیم مثقال تا سی روز متواتر هر واحد محسن لون و مزیل صفرت وجه است واگر خبت‌الحدید سه اوقیه مثل 
غبار سوده و در صلایه دوازده بار شسته در دیگ مسی اندازند و بر آن زیت آن قدر که سه انگشت بالای آن باشد 
بریزند و جوش دهند تا ثلث آن برود و حرف باریک سوده یک اوقیه آمیخته از آتش فرود آرند و هر روز یک ملعقه 
بلیسند تحسین و تصفیة رنگ نماید و حق آن است که خوردن خبث‌الحدید و بر مفاجین آن در سرخ کردن رنگ رو 
و دفع زردی آن عظیم‌النفع است و بتجربة راقم رسیده و خلط سنبل هندی و کذا سرکة نصل در اشربة و اغذیه و 
غسل وجه از ایرسا و کذا به آرد نخود و کذا به آرد کرسنه کذا به آرد باقلا و تخم شلجم و کذا به آرد برنج و کذا به 
آرد ترمس و طلای روغن زنبق يا سوسن به موم زرد بر چهره و کذا غری‌السمک به آرد باقلا و کذا ميدة گندم 
بسفيدة بیضه به مرات و کذا نمک اندرانی و آرد باقلا و کذا آرد جو به آب غوره آميخته در شب و شرب شیر لاسیما 
شیر زنان و شیر بز و کذا آب نقوع و نخود و کذا نقوع عذبه و کذا خمر صرف هر روز بر نهار و کذا طبیخ ابریشم به 


شکر و کذا طبیخ انیسون هر یک محسن لون است و گویند که مالیدن برگ خرزهره و گل آن بیعدیل است و کذا 
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گذاشتن خرقة سبلول به طبیخ شیطرج بر چهره روی سرخ کند ذکر ادوبة مركبة که تحسین رنگ نماید آمبنه که 
برای جلای رو و نرمی و برآقی آن معمول ترمس تخم ترب تخم شلجم نرکچور چاکسو قسط شیرین حب‌البان حسن 
یوسف یعنی کلملی هر یک چهار ماشه مروارید ناسفته دو ماشه سفيدة کاشغری زراوند مدحرج بیخ سوسن شیطرج 
قوه مصطکی زعفران آرد باقلا آرد جو نخود بریان آرد برنج کندش تخم جرجیر کف دریا مغز تخم خربزه مغز تخم 
کدوشیرین مغز بادام هر یک چهار ماشه کوفته بیخته قرص سازند و به‌کار برند ایضاً که جهت تصفیه و تحسین لون 
برای خیرالنسا بیگم تیار شده بود آرد جو ارد باقلای مقشر آرد کرسنه آرد ترمس نخود نشاسته آرد عدس هر یک 
شش ماشه مغز تخم خربزه یک توله کتیرا چهار ماشه کوفته بيخته استعمال نمایند مره مغز تخم تربوز مغز بادام 
آرد برنج مغز تخم خربزه بیخ بنفشه مغز تخم خیارین خشخاش سفید ریزه سفید گلنار گلسرخ گل معصفر پوست 
نارنگی برگ و بار نیم باربکاین برگ خار شتر پوست انار گل ببول گل خطمی استخوان بوسیده صدف سوخته لعاب 
استگیل لفات ستانه اضا دجعوب یه نک کین الا ان یه اشته سئیل الظیت ی معا بش کب 
بسفائج بیخ نی مامیران فوفل زرنیخ به شیر سوده دیگر پوست درخت سرس سورنجان مویزج خردل به شیر سوده 
دیگر پیاز عنصل تخم کنجی حسن یوسف قسط مروارید انزروت لک کف دریا سنبل‌الطیب گل ملتانی سفیداب 
قلعی اکلیل‌الملک ایرسا دیگر آرد عدس آرد نخود مقشر آرد شریف آرد باقلا بار درخت برآرد تخم پنوار آرد جو 
مفاث سفيدة تخم مرغ آب سبوس شیر درخت انجیر روغن چنبیلی پوست تخم مرغ ایضاً به جهت آثار جلدیه و 
تصفية لون مفید آرد جو نه ماشه مرداسنگ مغسول شش ماشه سرکة کهنه روغن چنبپلی هر یک دو توله روغن 
گل یک توله لت کرده بر بدن بمالند سول که جهت دفع زردی بشره و یرقان مجرب صاحب تحفه است 
پرسیاوشان شیخ ارمنی مرزنجوش جعده بابونه اقحوان شبت ترشی ترنج مساوی جوشانیده به آب آن روی را مکرر 
بشویند اقوال مهره شیخ می‌فرماید بدآن که هر چیزکه تحریک خون و روح به سوی جلد می‌کند آن رونق و صفاتی 


و سرخی آن را می‌پوشاند و بعینه آنچه جلای خفیف می‌نماید جلد را رقیق‌تر می‌گرداند و از آن آنچه بر روی آن 
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مرده باشد به لطف می‌زداید و خصوصاً اگر در آن صمغ باشد و با این همه احتیاج می‌افتد بپوشیدن او از گرمی و 
سردی و هوا و اشیای محرک خون به سوی جلد اين فعل بر چهار گونه می‌کنند یکی بتولید خون و خصوصاً رقیق 
دوم بتنقية خون سوم بنشر خون و بسط او بتحریک او به سوی خارج و تفتیح مجاری او چهارم بتجذب او بقسر از 
داخل به سوی خارج و اشیای محسن لون به طریق اول مثل تناول نخود و بیضه نیمبرشت و ماءاللحم و شراب 
ریحانی است و تناول انجیر خون رقیق مندفع به سوی جلد پیدا می‌کند و بدین سبب سپش بسیار در بدن پیدا 
می‌نماید و از ناقهین کسی که رنگ او بد گردد و اراده کند که رنگ او به رنگ قدیم عود کند به انجیر خشک و به 
بسد انتفاع یابد که اين هر دو نون لطیف و حرارت غریزی را بیفزایند و از آنچه برای این مجرب است این است که 
چند روز متواتر برناشتا شراب و شیر بنوشند و اشیاتی که بتنقي خون این عمل کند مثل اطریفل صغیر و هلیلة 
مربی است چون بدوام استعمال نمایند و هلیلة کابلی قویتر از اطریفل است و اشیائی که ببسط خون و نشر او این 
فعل کنند مثل حلتیت و فلفل و سعد و قرنفل است چون در طعام افتد و مثل زعفران با وجود آن‌که زعفران خون را 
رنگین نیز می‌کند و خصوصاً در میفختج و شربت آن تا یک درم است و مثل زوفا بگیرند زوفای خشک دو درم 
زعفران نیم درم و با شکر بخورند و ایضاً وج محسن لون است و لعبت بربری از درم تا دو درم چون در سویقها خوب 
مخلوط کرده بنوشند تا مورث اشتعال فاحش نگردد و از به قول مثل ترب و گندنا و پیازست و کرنب خاصةٌ و ادمان 
اکل او و وم نیز و از افعال و حرکات اغتیاظ و غضب و جدال و ریاضت معتدله و کشتی است و ایضاً سر و رو طرب و 
ام ی ال و اخعال سل یام کی مایت اطات نو را و تفای ماهر 
برهان در سبق و نظارة اسپ تاختن و اشیاتی که از خارج بجذب و نیز بجلا این فعل کنند لطوخات و غسولات است 
مرتب از آرد باقلای مقشر و آرد جو و کرسنه و آرد گندم و نشاسته و آرد نخود خاصة و آرد عدس و آرد برنج و 
غری‌السمک و ایرسا و لادن و انجیر و کندر و مصطکی و روغن آن و پوست بیضه و گوشت صدف و مقل و مرتک و 


سفیداب و برادة عاج و استخوان بوسیده و محلب فوه الطیب نیز در این قوی است و بادام شیرین و تلخ و تخم خیار 
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و خربزه و قطف و کدو و آرد تخم ترب و تخم جرجیر و اکثر آن است که چهره و رنگ را صاف و پاک می‌کند طلا 
بنشاسته و کتیرا با شیر هر روز و عصارة قنابری و زرداب عصفر و شیرها که همان وقت دوشیده باشند و طبیخ 
اظلاف گوساله که در آن مهره کرده باشند و طبیخ لحم صدف و سفيدة بیضه و طبیخ حلبه و طبیخ اکلیل‌الملک 
غسول جید باقلای مقشر کرسنه ترمس تخم ترب مغز تخم خربزه نخود نشاسته از آن غسول سازند غمره جید 
بگیرند آرد باقلا و آرد جوهر واحد یک جزو آرد نخود یک جزو عدس مقشر کتیرا نشاسته هرواحد نیم جزو مغز تخم 
خربزه دو جزو زعفران به قدری که رنگین کند بشب طلا نمایند و صبح به طبیخ پوست خربزه و طبیخ بنفشه و 
مانند آن بشویند دیگر بگیرند بادام شیرین و کتیرا و صمغ و آرد باقلا و ایرسا و غری‌السمک مساوی و غری را در 
آب بمقداری که همه را کافی باشد گداخته ادویه آميخته طلا سازند دیگر آرد باقلا و جو و نخود و میدهٌ گندم 
بسفیدی بیضه طلا کنند و از چیزی که تجلية قوی کند بلبوس و پیاز و بورق و نانخواه به عسل است و اشق و روغن 
بابونه و میعه سائله شدیدالتنقیه است و کبریت نیز و زرنیخ و سرگین سوسمار و بیخ نرگس غمرة قویه بگیرند 
زرداب معصفر و بپزند تا غلیظ گردد پس از آن یک اوقیه بگیرند و به اين ادوبه به سرشند سرگین گنجشک و آرد 
ترمس و آرد نخود و مغز تخم خربزه سوده با هم آميخته طلا نمایند مره دیگر کتیرا و آبگينة شامی مثل غبار 
سوده و زعفران و ترمس و مغز پنبه دانه هر واحد یک مثقال به روغن بادام طلا کنند و چون هر شب بخردل سفید 
و زرنیخ سرخ يا زرد به شیر بر چهره طلا نمایند و صبح بشویند چهره بسیار سرخ گردد لیکن باید که به احتیاط 
باشد زیرا که زرنیخ در بشره قرحه می‌کند پس مقدار و بسیار اندک و مقدار شیر زیاده کنند و این ادوية قوی‌الجلا 
سحنه را که در ابتدای جذام باشد و آن را شکر و نشوز و سمن نامند چون بر آن استعمال کنند آن را زائل کند و 
ایضاً از چیزی که مختص بدآن است و بقوت تنقیه نماید این است موم سفید بورق کندر و گوگرد زرد مساوی به 
سرکه قرص سازند و خشک کرده نزد حاجت به سرکه و عسل استعمال نمایند و کف بورق در این بهتر از بورق است 


و ایضاً بگیرند صابون و اشق هر واحد یک رطل و در سه رطل آب بگدازند و بر آن کندر و مصطکی و نطرون مساوی 
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نه اوقیه اندازند و خوب بسایند و بشب استعمال کنند و ایضاً آرد کرسنه و آرد نخود باقلا و جو و ترمس و ایرسا و 
بیخ نرگس مساوی یک یک جزو و از صمغ و اصل سوسن نیم نیم جزو و قرص سازند و بدانند که همه آنچه در 
کلف و برش و آثار و کمودت خون نفع کند آن در این نفع قویتر نماید و اندک از آن کفایت باشد خجندی گوید که 
زردی رنگ گاه از مقاسات امراض و صوم بسیار و فقدان غذا و کثرت جماع و اوجاع حادث شود پس تدبیر هر واحد 
از آن بچیزی نمایند که مناسب آن‌باشد از تناول اطعمة جیدالکیموس از لحم ماکیان و چوزة آن و تیهو و خرفان و 
جدی و ماهی رضراضی و زردة بیضه نیمبرشت و قلیه بگزر و پیاز و انگور پخته و استعمال حمام به آب شیرین و 
اجتناب از بیداری و جماع و غضب و عقب او اندک از شراب ریحانی بنوشند و استعمال اطلية جاذبة خون به سوی 
ظاهر بدن مثل طلا بتخم خربزه و خردل و مر و مصطکی و کندر به شیر تازه کنند غمرة مصفی رنگ بادام شیرین 
مقشر نشاسته کتیرا همه را به آب عصفر آميخته شب بر و طلا کنند و صبح به آب گرم مطبوخ بنفشه و سبوس 
گندم بشویند غمره که روی را سفید کند و از اخلاط فاسده پاک نماید آرد جو آرد نخود آرد باقلا نشاسته کتیرا 
تخم ترب به شیر سرشته بر روی طلا کنند و صبح به طبیخ بابونه و بنفشه بشویند دیگر که چهره سرخ گرداند 
زعفران فوه الصبغ فاسده کندش مرمکی مصطکی مساوی به آب پیاز بلبوس سرشته شب برو طلا نمایند و صبح به 
آب گرم بشویند و گاهی احتیاج بتسوید وجه یا بزرد کردن آن به سبب مصحلت امور افتد غرض از آن آن است که 
احوال بر غیر متشبه گردد طلائی که چهره را زرد گرداند زیره زرداب معصفر هر دو سوده بر چهره طلا کنند و در 
طعام زیره بسیار اندازند و دائم آن را ببویند و کثرت بیداری و قلت اکل از مصفرات لون است طلائی که رنگ را 
سیاه گرداند نورا مرداسنگ آميخته بر رو طلا کنند که آن را آنجنان سیاه کند که انقلاع او دشوار گردد و هرگاه 
ارادة قلع او کنند بسركة که اندر آن اشنان سبز جوشانیده باشد بشویند و بمصل و پا بترشی ترنج و پا به آرد جو به 
سرکه مکرر بمالند تا به حالت اولی عود کند ابومنصور گوید که برای سفید کردن رنگ بگیرند نشاسته و کتیرا و به 
شیر سرشته طلا کنند و هرگاه خشک شود بر آن اعادة طلا تا یک هفته نمایند و يا بگیرند آرد باقلا و کتیرا و 
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بسفیدی بیضه آميخته طلا نمایند و يا بدان هر روز روی را بشویند و آنچه از اغذیه رنگ را سفید و رقیق و صاف 
گرداند شیر و شحوم و امخاخ و ادهان و لبوب است چون مفرد و يا مرکب از آن بخورند حريرة که رنگ را سفید کند 
چون مداومت نمایند بگیرند شکر و در شیر حل کنند و از آن حریره بنشاسته و روغن بادام بسازند قرص که همین 
عمل کند بگیرند شیر و در آن شکر حل کنند و در آن روغن بادام و مغز استخوان و سفیدی بیضه خوب مخلوط 
سازند و بلباب گندم سرشته بخورند و ابن ماسویه گوید که مداومت خوردن کرنب تحسین لون نماید و خوردن 
نمک بسیار در طعام صفائی رنگ ببرد و محمدبن زکریا گفته که طلای چهره به عسل در شب و غسل او به آب در 
روز رنگ را پاک و صاف کند و اگر بدن و چهره را بقیمولیا یک رطل نطرون بریان ایرسا سعد سنبل‌الطیب هر یک 
یک اوقیه بشویند صاف و نیک گرداند و از اغذية که رنگ را سرخ و صاف کند نخود و انجیر خشک و ترب و گندنا و 
نشاسته و پیاز و انار شیرین و گوشت و شراب سرخ و زردی بیضه بنمک و انگزد و ثوم و کرسنه و انیسون و زعفران 
است و زوفای خشک خاصه در تحمیر لون و استحمام به آب گرم شیرین رنگ را سرخ گرداند دوائی که رنگ را 
سرخ کند بگیرند زوفای خشک ده درم زعفران سه درم انیسون پنج درم شکر برابر همه کوفته آميخته هر روز دو 
نیم درم بخورند و تناول معجون احمر موصوف در باب علل جگر و همچنین معجون خبث‌الحدید و فنجنوش رنگ را 
سرخ و صاف کند و بختیشوع گوید که اگر چند روز شیر به شراب آميخته بنوشند تحسین لون نماید و ایضاً 
خوردن خاکستر طرفا با شکر چند روز رنگ را سرخ گرداند و آنچه رنگ را زرد گرداند مقام در مواضع حاره و شرب 
آب ایستاده و بیداری و ادمان خوردن سرکه است و تناول گل و انگشت و زیره و نانخواه خاصةٌ شما و اکلا و آنچه 
رنگ را سیاه کند آن تعرض به آفتاب و با دست و تناول اغذية نمکین و تعب و ترک استحمام و طلای مصفر و 
مسود هر دو در قول خجندی گذشت طبری گوید که فساد بشره گاه عارض می‌شود برای انسان از دو سبب یکی از 
مرض و آن دو قسم است يا از افساد احشا مثل طحال و کبد و معده و يا از حمیات طویله و آلام شدیده دوم از بدی 
هن بای سار اه اما اریی واسا اعا رصم اه آ باه هم اتف که 
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خون او تازه شود و اگر بعد از آن فساد رنگ باقی ماند این ضماد استعمال کنند بگیرند اشنان اصفهانی و آرد باقلا و 
آرد ترمس و آرد نخود و مغز بادام مقشر و مغز بهدانه و مغز تخم خربزه و مغز تخم خیار و بادرنگ کف دریا و گلی 
که در سفیداب يافته می‌شود مساوی همه سائیده به شیر تازه و اندک عسل آمیخته شب بر و طلا کنن و صبح 
بشویند و گاهی این همه به شراب آميخته بر رو طلا می‌کنند و گاهی بلعاب اسپغول می‌آميزند و بر پارچه طلا کرده 
بر روی می‌چسپانند به عده قلع کرده به آب گرم که در آن سرطانات نهری جوشانیده باشند می‌شویند و این در 
تحسین لون متغیر از اسباب مذکوره بالغ النفع است و اما تحسین لون عرائس و الوان اصحا پس بگیرند سفیداب 
اصفر که از اسرب و رصاص قلعی می‌گیرند و در شیر زنان حل کنند و پنبه بدان بیالایند و روی را به آب گرم شسته 
بجامه پاک کرده آن پنبه را بر رو بگردانند و ساعتی روی را پوشیده بگشایند که این رنگ چهرةٌ صحیحان بسیار 
نیک کند و از چیزی که بدان تغیر رنگ به سوی سیاهی نزد حاجت او می‌کنند این است که بگیرند خبث‌الحدید 
مثل غبار سوده و با عدس سوخته سوده آميخته بر رو طلا نمایند به عده در حمام داخل شوند و بر آن آب نیم‌گرم 
بریزند به عده روی را بدست بمالند که اين تغیر او بسیاهی شبیه به الوان تسوید شمس گرداند و از اشیای که بدان 
رنگ را زرد می‌کنند این است که بگیرند زيرة کرمانی و با ربع ا زرد چوب بسیایند و به آرد جواری آميخته پر 
چهره طلا کنند به عده به آبی که در آن انجیر پخته باشند بشویند که این چهره را مثل رنگ مریضان گرداند و از 
چیزی که بدان رنگ چهره سرخ شبیه بشقرت گردانند این است که بگیرند شیطرج هندی و در سرکه جوش خفیف 
دهند به عده خرقه در این سرکه آلوده بدان ضرب خفیف متواتر بر چهره دهند که این روی را بسیار سرخ کند بغیر 
آن‌که معلوم شود که این سرخی از لون طبیعی او نیست ابن الیاس گوید که هرگاه رنگ شاطب بود و اراده سفید 
کردن او بود هر صبح جلاب سکنجبین ساده ده درم و شربت سیب دو درم به گلاب ده درم بنوشند و غذا قلیه با 
توابل از لحوم به گردن بزغاله بگزر نر يا پیاز و از اطعمة غليظة مولد سودا خاصةّ از نانخواه و کرویا و حیصل حذر 


کنند و غمره استعمال نمایند بگیرند بیخ نی و تخم خربزه و آرد ترمس و آرد باقلا و آرد جو و آرد نخود مساوی به 
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شیر تازه سرشته بر رو طلا کنند و چون اراده سرخ کردن روی باشد تدبیرش خوردن لحوم و حلوبات و ترک 
استفراغ و مشی بسیار و ریاضت و تعب و خواب روز و جماع است و امر بخوردن سیر و پیاز و گزر و قلية متوبله و 
استحمام کثیر به آب گرم و دلک وجه در حمام بخرقه بدلک لین معتدل کنند و چهره را بلک مع اندکی سفیداب 
ارزیز طلا نمایند گیلانی گوید که اين غمره چهره را سفید گرداند جو مقشر چهار جزو تخم خربزه آرد باقلا آرد 
نخود سبوس جواری و کتیرا هر واحد دو جزو ترمس یک جزو همه را باریک سائیده بشب طلا کنند و صبح بشویند 
و سه روز یا پنج روز این عمل کنند دیگر که وجه را جلا دهد بادام شیرین و کتیرا و آرد نخود و باقلا سائیده به 
ماءالشعیر در شب طلا نمایند و صبح به آب سبوس بشویند دیگر بگیرند آرد عدس و نخود و باقلا و آرد ترمس و 
جو و بادام شیرین مقشر باریک سائیده هر واحد یک جزو کتیرا نیم جزو بورق صناعت ربع جزو همه را باریک سوده 
به شیر تازه به سرشند و بر رو طلا کنند و یک شبانه روز بدارند به عده به آبی که در آن سبوس آرد سفید 
جوشانیده باشند بشویند و دو سه بار اعادة‌آن کنند تا آن که روی سفید گردد دیگر که بهتر است اشنان مربی به آب 
خربزه سه روز و خشک کرده سائیده یک جزو پوست عدس پوست بیخ نی هر واحد ربع جزو همه را باریک سائیده 
به آپ سرشته بر چهره طلا کنند و تضمید برگ کرنب یا ترپ یا پودينة قویتر از آن است کسی که ارادهٌ تحمیر 
وجه کند ادمان خوردن لحمان و شرب شراب جید کهنه و اکل ثوم و سفرجل و استحمام به آب گرم بسیار کند و 
چهره را دلک معتدل نماید و زنان با وجود اين تدابیر بر چهرة خود گلگونه مرتب از لک خوب ساخته به اندک 
سفیداب ارزیز طلا نمایند سرهندی گوید که در فساد لون از مجربات خبث‌الحدید بر به این صفت است بگیرند 
خبث‌الحدید کهنه که در ویرانه یافته می‌شود و در آتش سرخ کنند و در بول ماده گاو نازائیده هفت بار سرد نمایند 
به عده در نقوع ترپهله هفت مرتبه بعد از آن اقراص بسیار ساخته در ظرف مسی نهند و بر آن برگ درخت پیپل 
بپوشند و زیر و بالای او پاچک دشتی نهاده آتش دهند تا آن‌که اقراص بسوزند و در آب لیمو هفت بار پس در سرکه 


هفت بار و همچنین در آبکامه سرد کنند به عده در آب گهیکوار اقراص ساخته به دستور سابق بسوزند بعد از آن در 
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شیر آکه تر کنند و بدان لطوخ سازند و در ظرفی کرده گل حکمت نمایند و در آتش پاچک دشتی بسوزند و بعد 
سرد شدن برآورده باریک سوده بردارند و به قدر یک ماشه به روغن گاو لت کرده بخورند و این مجرب جیدست و 
چیزی از عقاقیر در این باب عدیل او نیست 
حفظ جلد از آفتاب و باد و سردی 
شیخ می‌فرماید لازم است که بسفیدی بیضه يا به آب صمغ يا به موم روغن طلا کنند و يا بگیرند نان میده و در آب 
تر کرده صاف نموده هم چند آن سفیدی بیضه آميخته بر چهره بمالند خجندی گوید که این غمره در سفر برای 
حفظ وجه از گرمی و سردی نافع است کتیرا صمغ عربی لعاب اسپغول خشک سوده لعاب بهدانه مساوی بسفيدة 
بیضه آميخته خشک کننده به عده سوده به شيرهٌ تخم حرفه سرشته وقت سیر طلا نمایند و هنگام آرام بشویند و 
ایضاً کعک در آب تر کرده بر رو طلا کنند و این غمره با وجود منعفت مذکوره چهره را سفید نیز می‌کند آرد نخود 
نشاسته کتیرا سفیدی بیضه به روغن گل یا بشحم ماکیان آميخته بشب طلا کنند و صبح بشویند به عده طلا نمایند 
جرجانی گوید که سمید پاکیزه در آب صمغ حل کنند و با سفيدة بيضة مرغ طلا کنند حکیم صادق علی خان 
می‌نویسد هرکه در سفر باشد ضرور است که رنگ روی آن متغیر شود باید که چیزی لزج مثل لعاب اسپغول و کتیرا 
و صمغ عربی بر روی طلا نمایند تا از اثر گرمی و سردی و غبار محفوظ ماند و نان خشک در آب خیسانیده طلا 
نمودن نیز مفید بود و مالیدن موم روغن که موم سفید را در روغن چنبیلی گداخته تکرار از آب بشویند نیز در این 
باب مفید است و بعضی عطر هم در اين ترکیب داخل می‌کنند بسیار خوشبو می‌شود 
شقاق جلد و اطراف و وجه 

بعضی ترقیدن پوست بدن در هر موضع و دست و پا در وی سبب جمیع شقوق یبوست جلدست و این یبوست يا از 
اسباب خارجی باشد مثل گرمی مجفف پا باد منشف نداوت یا سردی مکثف مجمد یا غسل به آب سرد يا آبهای 


قابض چون شبیه و زجاجیه و مانند آن و يا از اسباب داخلی مثل سوء مزاج یابس ساذج یا با ماد حادة حریفه 
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مجففه و اکثر حدوث شقوق دست کسی را افتد که مزاولت اعمال حارة محلله مکثفه کند بواسطهٌ کثرت تحلیل 
رقیق ماده و به قول شیخ شقوق پای گاهی به سبب ابخره ردیه و گاهی به سبب یبوست و قشف افتد و بالجمله 
گاهی بدان انتفاع گردد به سبب چیزی که از آن متحلل شود و به قول گیلانی حدوث این از یبوست ساذج بسیار 
نادر بود و گاهی از حدت اخلاط نیز حادث شود و صاحب کامل گوید که حدوث شقاق حادث در کفین و اسفل 
قدمین و عقب از مرة سودا و از سوءمزاج یابس بود که بدین مواضع غالب آید و طبری گوید شقاقی که در عقب 
دست حادث شود طبیب را لازم نیست که از آن تهادن نماید چه اگر آن بزرگ شود مزمن گردد و از حرکت منع 
کند و سبب مولد آن پبس جلد و قشف اوست حتی که عضو را منضغط سازد پس شق گردد و اکثر در سرما حادث 
شود و اما کسی که دست و پای و روی او در گرما و سرما هر دو متشقق گردد آن به سبب حدت خون بر آن و غلبة 
یبس بو این بود و بعضی گویند که انشقاق گاهی زنان را در نزدیکی اوقات حیض و دور افتادن آنها از ایام مقررةٌ 
حیض بنابر توجه فضلات به اعالی و از پبوست مزاج هم می‌باشد و بسا باشد که همه بدن را فرا گیرد چنان چه بعد 
آتشک بیشتر بود و چون کهنه گردد احداث جذام می‌نماید و اين نوع عسرالعلاج می‌باشد و راقم بعضی را از صاحبان 
استسقای لحمی دیده که بر ساقها و خصیتین ایشان به سبب کثرت ورم و شدت تمدد جلد شقاق عارض شد و از 
آن آب جاری گرید: و این غلامات ردیست غللاح آنچه از اسیاب خارجی افقد تلعین. خن به گیروطیات: و ادهان 
مرطبه و شحوم نمایند و هرچه برای حفظ جلد از آفتاب مسطور شد همه اینجا فائده می‌کند و آنچه از اسباب 
داخلی بود تبدیل مزاج و ترطیب او کنند و لعاب بهدانه عرق شاهتره شربت نیلوفر دادن و شیر بز همراه خاکشی به 
تدریج افزون معمول است و اگر به سبب خلط ردی باشد اول تنقیه به فصد و مسهل سودا از هلیلجات و غیره کرده 
ماءالجین بدهند بعد از آن ترطیب بدن بنوشیدن شیرها و خوردن روغن‌ها و مالیدن مرطبات و قیروطیات باید کرد 
و اگر در قرب حیض افتد اول تا یک هفته متواتر استحمام فرمایند و فصد هر دو صافن و یا مابض و يا عرق‌النسا 


کنند و باقی تدبیر آنچه در احتباس حیض ذکر یافته به‌کار برند که بمجرد کشادن حیض خودبخود زوال می‌پذیرد و 
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چون پیه بز گداخته مازو و کتیرا باریک سائیده با هم آميخته در ترقیدگی پاشنه پر کنند نافع بود و مغز ساق گاو و 
چربی و روغن بنفشه به اندکی مرداسنگ آميخته نیز فائده می‌کند و تشقق پا که از ملاقات اشیای سخت حادث 
شود قوابضات مانند حنا و بلوط و گلنار و پوست آنار و جوزالسرو بکوبند و با سرکه جوشانیده ضماد کنند و شقاق 
چهره را از موم و زوفای رطب و پیه بط و نشاسته و کتیرا و لعاب بهدانه و روغن گل مرهم ساخته طلا کردن نیز 
سود دارد و شقاق دستها را کنجد سوده و بنفشه سوده بادهان و شحوم سرشته نفع می‌کند ذکر ادویه مفرده و 
مرکبه نافع شقاق اگر شقائق‌النعمان را بازیت در شيشه کرده سر او بند نموده چهل روز در آفتاب بیاویزند شقاق 
عارض از سردی و حکه تابع آن را مجرب سویدی است و کذا ضماد علک‌البطم مخلوط به زیت خوشبو و کذا زفت به 
زیت گداخته و کذا چربی بز ماده گداخته نیم‌گرم تا سه مرتبه و کذا زیت فتيلة چراغ نهادن مجرب اوست و ضماد 
سرطان در روغن کنجد پخته تا مهرا شود صاف نموده موم در آن روغن گداخته و کذا اشق به آب حل کرده و کذا 
اقاقیا و کذا روغن حلبه ده درم موم دو درم و کذا لعاب حلبه به روغن گل و کذا انجیر کوفته و زیت و موم و کذا 
راتینج و روغن کتان و کذا عنصل بریان به عسل و کذا حب‌المحلب و کذا روغن سفرجل به موم و کذا روغن بادام پا 
روغن گل بسندروس و کذا آب برگ انجیر سبز و زیت و موم زرد و کذا بادنجان که در درخت زرد شده باشد به 
روغن کتان پخته تا مهرا شود صاف کرده موم زرد اضافه نموده و کذا اکلیل‌الملک و پوست انار و عدس با پوست او و 
عسل پخته و کذا زعفران و مر و دقاق کندر و کذا صدف سوخته به روغن کنجد و موم زرد آميخته و یا به روغن گاو 
ماو که میا که ای هنک خن تفیل هم هک نمی اش 
کذا صبر سوخته به زیت آمیخته و یا به روغن گاو مخلوط کرده که مجرب است و کذا آب برگ انگور تازه و شب و 
عسل با هم پخته و کذا مصطکی در زیت گداخته و کذا صبر سوخته به زیت آميخته و کذا پیه ماکیان بعد شستن 
شقاق به آب گرم و کذا عدس باریک سوده به قیروطی زیت و موم آمبخته و نطول عصارة چقندر یا آب مطبوخ آن 


و کذا طبیخ شلجم و کذا طبیخ کرفس و کذا طبیخ کرنب و کذا طبیخ کرسنه هر واحد نافع شقاق عارض از بردست 
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دیگر برای شقاقی که به سبب سرما در دست و پا افتد صابون لاهوری به آب سائیده بشب وقت خواب در شقاق پر 
کنند و صبح به آب گرم بشویند عمل یک شب کفایت می‌کند دیگر برای شقاقی که بعد از مرض آتشک در دست و 
پا به همرسد فلفل سیاه نیم پا شب در آب گرم تر کرده نگاه دارند و صبح جوشانیده دست و پا را در آن نگاه دارند 
دو ساعت در عمل چند روز به الکل زائل شود دیگر حرام مغز بز با روغن کنجد تازه برای شقاق عجیب است و کذا 
شجرف به موم و روغن کنجد مجرب دیگر برای شقاق دست و پا مجرب در آب نیم گرم طبیخ قسط اطراف را سه 
ساعت بدارند پس روغن زرد بمالند و بجامه بپیوشند اغلب که حاجت به تکرار نیفتد و مالیدن شیر درخت بر برای 
ترقیدن پای مفید است دیگر حنا به آب حل کرده ضماد نمایند و بعد سه چهار گهری دور کرده روغن بیدانجیر 
بمالند ضمادی که جهت شقاق از مجربات حکیم محمدزمان است زاج صبر سیاه مساوی با نفط سیاه بمالند و 
دست را نزدیک آتش بدارند ایضاً که جهت شقاق مزمن جمیع حیوان بی‌عدیل است پنج درم مرداسنگ سائیده با 
ده درم روغن زیتون بجوشانند تا مثل قطران شود به درم قند اضافه نموده طبخ دهند تا غلیظ شود پس موضع 
شقاق را به آب گرم نرم کرده دوای مذکور را گم کرده در شکاف شقاق بچکانند و اگر قویتر خواهند سندروس به 
قدر مرداسنگ اضافه کنند قیروطی برای ترقیدن دست و پا که از سرما بود آب کرنب و چقندر و شلجم هر یک 
یک وقیه موم سفید پیه گرده به روغن بابونه هر یک سیرطی به دستور پخته دست و پا چرب کنند ایضاً که شقاق 
و درشتی چهره و دست و پا را نافع است کتیرا زوفای رطب هر واحد یک درم موم سفید سه درم روغن بادام پا 
روغن گل دو درم موم و روغن را گداخته کتیرا و زوفا داخل کرده در هاون بمالند و اگر نشاسته و لعاب بهدانه و پیه 
مرغابی و شنگرف اضافه نمایند بیعدیل گردد موم روغن برای شقاق دست و پا و خشکی آنها از مجربات حکیم 
اجمل‌خان گل خطمی یک توله گل بنفشه نیم توله خسکدانه دو توله مغز تخم کدو و دو توله پیه گردة بز چهار توله 
موم سفید یک توله هوجوه سه ماشه روغن چنپیلی چهار توله گل خطمی و هوجوه و صاحب تحفه و بغایت موثر و 
در کجی ناخن و تقشر آن و شقاق لب و اطراف و حکه و جرب و زخم آتشک و شقاق چارپایان آزموده است 
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علک‌البطم سه درم پیه بز دوازده درم در دیگ مضاعف گداخته استعمال نمایند و بعضی زوفای رطب سه درم 
مصطکی و مقل هر یک دو درم موم سه درم نیر می‌آميزند و وزن پیه دو درم می‌کنند مرهم دافع شقاق پاشنه و 
انگشتان پا که بهندی بنوائین گویند رال روغن زرد هر واحد یک دام موم پا دام اول موم در روغن گداخته رال 
سوده انداخته نگاهدارند و پاها را خوب شسته در روزی سه چهار مرتبه و زخم پر سازند و در نسخة دیگر وزن روغن 
چهار دام و موم نیم دام است اقوال حذاق شیخ می‌فرماید که در علاج عام شقوق واجب است که تنقیه نمایند اگر 
خلط ردی باشد و تبدیل مزاج کنند اگر مزاج یابس باشد و روغن‌ها بنوشند خصوصاً روغن کنجد مقشر تا یک نیم 
اوقیه هر روز در آب افشردة انگور و يا در نقوع مویز شیرین چند روز متواتر و همچنین طبیخ سرطانات نهری به آب 
و شکر و مداومت مالش روغن کنند و اگر از سردی باشد آن را طبیخ شلجم و برگ چقندر و طبیخ او و خصوصاً 
قیروطیات از آنها و از شحوم معروفه و مغزها و زفت و قطران نفع کند و اگر از گرمی باشد قیروطیات باردة رطبه 
مضروب بعصارات باردة رطبه و اصلاح غذا و استحمام به آب نیم‌گرم و منع شقوق لب به این طور کنند که قبل 
تعرض بنابر سبب او به قیروطیات و شحوم و امخاخ و روغن گل با زوفای رطب طلا کنند و این شقوق واقع را نیز 
زائل کند و چسپانیدن اشیای باریک مثل پوست بیضه و نی و پوست سیر و پیاز و اما ازالة شقوق حادث لب پس از 
ادوية جیده برای آن این است که بگیرند دردی بریان و علک‌البطم و بشحم مثل پیه ماکیان و مرغابی و عسل 
آمیزند و یا بگیرند مازو خام مثل غبار سوده بصمغ بطم بر آتش گداخته آميخته و گویند که چرب کردن ناف وقت 
خواب و یا گذاشتن پنبه به روغن آلوده در سوراخ سره بسیار نافع است و در شقوق پای اگر ممکن بود ازالة او به 
ادامت نهادن پای در آب گرم و مالش او به روغن‌ها و شحوم کنند و خصوصاً شحم بز و بقر و حرام مغز به موم 
اندک قوام کرده و ایضاً روغن‌ها خصوصاً روغن بیدانجیر و روغن پایچه روغن صینی که این غایت‌النفع است و روغن 
که از چکیتی دنبه وقت نهادن او بر آتش بریزد بسیار نیکو است و حنا جیدست و خصوصاً به طبیخ حرمل سرشته و 


شیرج انگور جیدست بدان علاج کنند پس اگر فائده نشود احتیاج شود بیر کردن ادوية مغزیه که در آن نافذ شود 
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چنان چه اطبا معالجة آن می‌کنند بعد استحمام و نهادن پای در آب گرم باید که در آن کتیرا مثل غبار سوده پر 
کنند که این عجیب است و ایضاً بگیرند موم و روغن کنجد و علک‌البطم و میعة سائله و جمع کرده پر کنند که اين 
نیز عجیب است و ایضاً قطران بکنجد سوده بسیار عجیب است و کندر سوده به ادهان و شحوم خیلی سودمند و 
ایضاً طلا بسرطان سوخته سوده به روغن زیت و این در شقاق دستها انفع و اسرع است و یا بگیرند مغز پیاز عنصل و 
در زیت بجوشانند و در آن علک‌البطم بگدازند و در شقوق نهند و ایضاً علک‌البطم در زیت تنها بغایت مفید است و 
ایضاً بگیرند آرد مغز تخم بیدانجیر به اندک آب سوده و در پاشنه لزوم آن نمایند و ثفل روغن بیدانجیر برای شقاق 
مزمن متقرح نیکو است و يا بگیرند مرداسنگ و موم و زیت و عسل مساوی و آن را قوام سازند و يا سرطان نهری به 
روغن کنجد بپزند و بدان طلا کنند و ایضاً بگیرند دردی زیت و پیه بط و علک‌البطم و علاج جید مجرب من این 
است که بگیرند کتیرا و مثل غبار بسایند و بسفائج نصف وزن آن و کهربا و کندر هر دو سوده هر واحد ثلث آن و 
علک‌البطم هم چند کتیرا همه را به روغن بیدانجیر جمع کرده استعمال نمایند و گوئیم کسیکه استعمال مالش 
پاشنه به روغن هر شب بلافاصله نماید از شقاق آن را ايمن کند و علاج شقوق دست بعلاج خفیف شقوق پای نمایند 
و علاج شقوق میان انگشتان مثل آن کنند و خاص برای او این است که از بسفائج مثل غبار سوده ضماد سازند 
صاحب کامل گوید که اين دو اشقاق وجه را نافع است موم سفید و روغن بنفشه گداخته بر آن کتیرا سوده انداخته 
بر چهره طلا نمایند دیگر موم زرد و روغن گل و زوفای رطب و پیه بط و نشاسته و کتیرا و لعاب بهدانه ادویه 
خشک را سوده و موم و پیه به روغن گداخته ادویه بر آن اندازند و در هاون حل کنند و صبح و شام بر شقاق طلا 
کنند بعد از آن که چهره را به آب نیم گرم بشویند و در حمام داخل شوند و به آب سبوس جواری بشویند و يا بگیرند 
دردی زیت و در آن اندک زفت بگدازند و برو طلا کنند و یا بگیرند پیه بط و دردی زیت و علک‌البطم و همه را 
گداخته بر چهره و لب طلا نمایند هرگاه آن را شقاق عارض شده باشد و پا بگینرد شاخ گوزن سوخته باریک سوده و 
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خربزه کوفته در آفتابه بجوشانند به عده پای در آن نهند و بشویند و بعد نرم شدن بخرقة درشت يا به‌کارد ال حک 
بخراشند حتی که شقاق و حوالی آن | زجلد پاک گردد به عده بپارچه نشف نمایند و شق را به این دوا کبس کنند 
بگیرند پیه گردة بز بی‌نمک و بگدازند و بر آن زفت رطب انداخته حرکت دهند پس همه شقوق را بدان کبس نمایند 
و بر این مداومت کنند که صحت تام بخشد و چون صحت یابد آن را پاک کنند و بزفت و مازو سوده و پوست انار 
کبس کنند که این تقویت آن محل کند و هر دو لب شق را منظم نماید و گاهی بر آن حنا به سرکه سرشته و مازو 
می‌بندند و این بعد زوال درد البته می‌باید و کسی که معتاد تشقق پاشنه و در سرما باشد که باید که در ابتدای 
فصل خریف فصد کنند به عده بر پاشنة او موم روغن استعمال نمایند و پا را در جوراب پشمی بدارند و بر آن موزه 
بیوشند و از هوا البته نگاهدارند که از این زائل شود و در اندک مدت متملس گردد و گاهی به این طور علاج کرده 
می‌شود که بگیرند مغز پنبه دانه و باریک سائیده بر آن پیه بز غیر گداخته اندازند و هر دو را باز بکوبند و به دسته 
هاون بمالند تا مخلوط شود و مثل مرهم گردد پس بر موضع شقوق طلا نمایند که این در یک روز صحت بخشد و 
اما شقاق انگشتان و پشت کف را به این روغن علاج کنند که زفت را به روغن بجوشانند پس بگذارند تا روغن بالای 
آن آید چون سرد شود به عده آن روغن را بگیرند و از آن موم روغن ساخته بر شقاق دست و انگشتان طلا کنند که 
این در یک مرتبه کفایت کند چون از هوا حفظ آن نمایند و اگر اين اثر نکند باید که اول شقاق را در حمام بشویند 
و پاک کنند به عده از پارچه نشف کرده به موم روغن مذکور طلا کنند و از هوا محفوظ دارند پوشیدن دستانه و 


رسانیدن دو آب مختلف بر آن از گرم و سرد واگر بر آب سرد عقب آب گرم مداومت نمایند از شقاق سالم مانند و 
اما کسی که دست و پای و چهرهة او در گرما و سرما هر دو متشقق گردد این به سبب حدت خون و غلبة یبس بر 
آن باشد و علاجش استفراغ خفیف است به عده نوشیدن ماءالجبن به روغن بادام شیرین و میل تدبیر او به تدبیر 
مرطب معتدل برای خون کنند مثل نوشیدن ماءالشعیر و خوردن چوزةٌ مرغ و پايچة بزغاله و مانند آن ابن نوح 


گوید که شقاق و تقشر پاشنه از یبوست غالب بود و علاجش این است که پیه بز بگدازند و بر آن مازو سوده انداخته 
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در هاون بمالند تا هموار گردد و در شقاق پر کنند و یا بگیرند پایچة و در آن اندک قنه انداخته بیزند تا غلیظ گردد 
و بر آن نهند و يا بگیرند روغن و موم و به آب مرزنجوش و مغز ساق گاوّ و کتیرا و مازو با هم آمیخته بر آن نهند و یا 
به روغن صیتی مالش کنند و اگر این فائده نکند ساعتی نیک در آب گرم نهند به عده این دوا بر آن نهند که یک 


اوقیه مرداسنگ سرمه‌سا کرده در یک رطل زیت بیزند تا غلیظ شود بعد از 0 یک اوقیه بارزد و نیم اوقیه کتیرا در 


آن انداخته در هاون بمالند و استعمال کنند و پا بگیرند نخود و سوده با ترب بياميزند و اگر شق وسیع بود در آن 
بعض این ادوبه نهند و شقاق او منضم کنند و بدوزند و بربندند و اگر شقاق بدست و پای و جمیع بدن عام گردد 
علاجش این است که روغن کنجد یا روغن بادام شیرین تا یک هفته هر روز به قدر بیست درم به شراب رقیق مائی 
یا آب انگور سفید رقیق بنوشند بعد از آن برای تنقیه مطبوخ افتیمون بنوشند به عده یک هفته دیگر روغن 
بیاشامند و فصد استعمال ترطیب بدن کنند به اغذیه و استحمام به آب شیرین و مالش به روغن‌های مرطب و نهادن 
عضو در آب گرم که در آن سبوس جوشانیده باشند و يا مرهم که در آن لعاب بهدانه است و در قول صاحب کامل 
گذشت بمالند و یا در حمام داخل شوند پس هرگاه شقاق نرم گردد کتیرا مثل سرمه سوده بر آن پاشند و بعد آن 
نباید شست ابن الیاس گوید که آنچه از اسباب خارجی بود بگیرند موم صاف و روغن بنفشه و مغز ساق گاو و 
خطمی سوده و کتیرا و صمغ آلو مساوی سودنی را سوده و گداختنی را گداخته با هم آمیخته موضع منشق را بدان 
طلا کنند و پا موضع به آب گرم که در آن بنفشه و بابونه جوشانیده باشند بشویند و آنچه از اسباب داخلی باشد 
تنقیه خلط مجفف به مطبوخ افتیمون یا مطبوخ هلیلة زرد مقوی به افتیمون و تربد کنند و از اطعمة غلیظة ملد 
سوداحذر نمایند و به اغذیه محمودالکیموس غذا سازند و هر روز شیر تازه یک اوقیه بنوشند و هر روز در حمام 
داخل شوند و آب نیم‌گرم که در آن بنفشه و خطمی و نیلوفر و خشخاش پخته باشند بر بدن ریزند و مالش بدن به 
روغن گل بنفشه یا کدو یا روغن گل بعد خروج از حمام نمایند و بر موضع منشق مغز ساق بقر و پیه ماکیان و بط و 
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روغن تخم کتان و روغن بنفشه و همه را آميخته در آن زوفای رطب انداخته بر چهرة که جلد اوشق گردد طلا 
نمایند و يا بگیرند روغن گل و روغن بنفشه و روغن پیه بط و مرغابی و روغن پیه بز و در آن شاخ گوزن سوخته 
سوده آمیزند و بر لب منشق طلا کنند و بر آن پوست بیضه بچسپانند و در شقاق دست و پا و عقب ضماد زفت و 
فا خاک‌الیطی که کر کی صاعب. کال لش طاا کسن و زا کته رده به رک هه آیخفهسطاا مایت 
بگیرند بنفشه خشک و نیک سوده هر روز دو بار طلا کنند و هرگاه شقاق بزرگ پهن باشد به این دوا به نشود تنقیه 
بدن بعد نضچ اخلاط مجففه به مطبوخ افتیمون یا بحب آن یا به مطبوخ هلیله کنند و دائم حمام استعمال نمایند و 
به اغذية مرطبه مثل بایچة حملان و جدی غذا سازند و يا خضاب پای بحنا در لعاب اسپغول و حلبه سوده سرشته 
باید کرد و در شقوق عقب بگیرند روغن بنفشه و مغز ساق گاوٌ و موم سفید و روغن اکارع و همه را گداخته 
مرداننگت بر اتداختة ور شاخ اشفه‌طلا کید اطا کی گریی کی غلام شفیق مسب کا رم سل آفتاب» 
مباشرت مجففات مثل زرنیخ کفایت می‌کند صرف شحوم و لعابات و روغن‌ها و به سبب داخل که از فساد خلط و 
حدت او بود تنقیه و اصلاح غذا نمایند بعد از آن طلا کنند و از اشیای مختصه بشقاق چهره زوفای رطب و لعاب 
بهدانه است و بشقاق لب روغن حنا و بنفشه و بشقاق دست ادویة خشک سوده و بشقاق پای مازو و خاکستر بلوط و 
اما شحوم و موم و ادهان و زفت و مر و افیون و خاکستر شاخ گوزن و مرداسنگ برای مطلق شقوق است و کذا قشف 
و شحوب ایلاقی گوبد که اگر سفیداب ارزیز و یا اسرب و روغن سندروس به سرشند و در ترقیدگی پر کنند نافع 
بود و اگر دست و پای از سرما ترقیده باشد شلجم را میان خالی کنند و موم روغن در میان نهند و بر خاکستر گرم 
بپزند و طلا کنند و اگر شلغم پاره کنند و در روغن بجوشانند و ضماد کنند روا باشد گیلانی گوید که در شقوق 
حادث از ماده قبل از تنقیه مبادرت بحمام نکنند بلکه تأخیر او تا تنقية بدن نمایند و مالش مسکه را منفعت قویست 
و دوشیدن البان از پستان بر آن بسیار نافع و تنطیل به طبیخ بنفشه صبح و شام خیلی سودمند و سعوط به روغن 


بنفشه و مالش جمیع مفاصل و ناف به موم روغن نافع است و روغن معمول از سندروس در این باب منفعت بین 
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دارد و کذا شقاق مزمن غاثر در لحم را بگیرند سندروس و روغن کتان و بپزند تا غلیظ گردد پس در شقاق بچکانند 
و آنجه رعایت آن بعد معالجه سزاوار است این است که موزه بپوشند و پای را از غبار و خاک محفوظ دارند و گاهی 
بورق به عسل آميخته چند بار می‌چسپانند و نفع می‌کند و گاهی صمغ صنوبر بر آن الصاق می‌نمایند و ده روز بر آن 


می‌گذارند و اگر از آن چیزی کم شود تجدید آن کنند به عده موضع را بشویند 
قشف و تقشر جلد یعنی خشونت و درشتی پوست 


و جدا شدن پوستهای باریک از جلد 
سبب قشف جلد خلط سوداویست که از احتراق رطوبت و رمادیت ان متولد شود پس اکششر اق حدت بود با قشف 
خارش باشد والا بی‌خارش بود و سبب تقشر جلد نیز ماد سوداوی محترق است مگر این حریف لذاع باشد و لهذا 
این بدون خارش مقلق نبود و گاهی تقشر قدمین از اذیت موزه پشمی و اشیای درشت بود و گاهی از جلد پیشانی 
قشور هلدیک جدا شود و با وی اندک حکه بود و آن مرض معروف بحکاک الجبهه است و در بحث قوبا در قول 
طبری مسطور شد علاج تدبیر این بعلاج شقاق جلد نمایند یعنی تنقیه بدن به مسهل سودا و ماءالجبن و ترطیب 
مزاج بخوردن لحوم بره و بزغاله و نوشیدن شیر تازه و استحمام دائم و لزوم آرام و مالش به قیروطیات و ادهان بارد 
رطب نمایند و در تقشر قدمین که از موزه و غیره عارض شود ضماد قابضات از ضماد غیر آن که در علاج شقاف 
مذکور شد باید کرد صاحب کامل گوید که تقشر جامد را این طلا نافع است مویزج و ترمس و قردمانا مساوی همه 
را باریک سائیده به سرکه حل کرده طلا نمایند و یا بیخ سوسن آسمانجونی سوده به عسل سرشته طلا کنند به عده 
در حمام داخل شوند و يا بگیرند گوگرد و نخود و پشک بز و باریک سائیده به سرکه خمر سرشته طلا سازند و اگر 
مرداسنگ به سرکه و روغن گل بسایند و بر بدن طلا نمایند منفعت بین نماید طبری گوید که علاج قشف جامد 
فصد مریض است اگر در خون او چیزی از آن خلط بود تنقیه به فصد کنند و بعد چند روز از فصد این مطبوخ 


افتیمون بنوشانند بگیرند هلیلةٌ سیاه و کابلی و زرد از تخم پاک کرده افتیمون در صره بسته هر واحد هفت درم 
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هلیله و شیر آمله هر واحد سه درم شاهتره افسنتین رومی هر یک ده درم حشیش غافث و قنطوریون دقیق هر 
واحد پنج در مویز منقی پانزده درم غاریقون و تربد هر دو نیمکوفته در صره بسته هر واحد یک‌درم همه را در پنج 
رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید مالیده صاف نمده هفت درم شکر بر آن انداخته نیم‌گرم بنوشند و این 
استفراغ به این مطبوخ برای استظهار است حتی که اگر در بدن او چیزی از آن خلط باشد مستفرغ گردد و هرگاه از 
آشامیدن اين دوا فارغ شوند لزوم اطریفل صغیر به گلقند سرشته باید کرد و از همة اطعمة غلیظه موّلد رطوبت 
غلیظ پا سودا متل لحم بقر و صید و ماهی شور و شونیز و پنیر و مانند آن پرهیز کنند و نظر بقوت مربض نمایند 
اگر متحمل استفراغ دیگر باشد تنقیه سر او بحبی که در آن این قوت باشد مثل حب قوقایا کنند و بعد از آن 
ماءالجبن به روغن بادام شیرین و تلخ بنوشانند پس اگر بینند که بدن او تری اخذ نموده حال او نیک شد از شرب 
ماءالجبن باید دآن است که بدن او علاج قبول نمود و اگر جلد او به یک حالت بینند احشا و معدة او را لمس نمایند 
اگر در احشای او فساد و غلظ باشد علاج آن کنند و تعدیل مزاج جمیع بدن او نمایند به عده روغن بنفشه و شیر 
دختران با هم آميخته در بینی چکانند و بر همه بدن موم روغن در شبها متواتر طلا کنند بعد از آن امر بدخول 
حمام کنند و ترک اطالت در آن نمایند و بدان او به آرد باقلا و آرد کرسنه و مغز خربزه مع آب او بمالند و چون از 
حمام برآیند روغن بنفشه و روغن اکارع بر بدن بمالند پس اگر مرض دشوار گردد و به آب جو و آب چقندر و آب 
خبازی همه مطبوخ در شيشه تا آن که متحد گردند بعد از آن که بر آن روغن بنفشه و روغن اکارع و روغن نیلوفر 
انداخته در شيشه بجنبانند تا یک ذات شود حقنه کنند در هر روز یک دفعه که به این تدبیر صحت یابد و نافع‌ترین 
چیزی که در این مرض دیده‌ایم میاه شبیه است که آن نیم گرم باشد شرب او و جلوس در آن نمایند و اگر با قشف 
خارش باشد با وجود اين ادوية مذکوره نفع می‌کند آن را آب چشمة کبریتیه و مالش به روغن دفلی با سرکه به این 
طور که برگ خرزهره و روغن بجوشانند تا آن که روغن سبز گردد و به عده این روغن با سرکه آميخته بمالند که این 
خارش و تقشر جلد زائل کند و لازم است که صاحب این مرض از هوای مقشف و استحمام به آب و نمک بارد باشد 


با هار خفن فبایه انضا آی کوین که کشقی خلن که او تاالخیه فر میم بقرق اس قرب تلف لامک ورسیبت 
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پذیرد و آن را عفونت حریفه بيامیزد و یا رطوبت بود که متعفن شود و حدت یابد و یا صفرا حادالکیفیت لذاع باشد و 


يا سودا شدیدالحرارت به سبب احتراق اخلاط بود و هر سبب که از این اسباب باشد علاج واحدست و تغیر در آن 
اند ک بود و من در معالجة این ادویه که مقابله این اسباب کنند جمیع جمع می‌کنم پس می‌باید که فصد مریض از 
هر دو دست او کنند اگر قوت او اطاعت کند میان هر دو فصد فاصلة کمتر از یک هفته دهند و بعد فصد تنقیه به 
این مطبوخ نمایند افسنتین هفت درم شاهتره تمرهندی از لیف و تخم پاک کرده پوست هلیلة زرد هر واحد بیست 
درم پرسیاوشان ده درم ترنجبین پانزده درم آلو سی عدد عناب چهل عدد و در بغدادی یک کف برگ عنب‌العثلب 
یک کف لک کوفته ریوند چینی هر واحد بیست درم پرسیاوشان ده درم ترنجبین پانزده درم آلو سی عدد عناب 
چهل عدد و در بغدادی یک کف آن پنج درم شکر و بیخ درم روغن بادام شیرین انداخته بنوشند و دو سه مرتبه به 
این مطبوخ تنقیه نمایند تا آن که قوت او قریب بسقوط گردد و از غذا براسفیدباج مرتب بلحم گردن بزغاله و بر مغز 
سر آن اقتصار ورزند و اگر میسر نشود مزورة مرتب از ماش و کدو و اسفاناخ دهند و از مزورات نزد تنقیه منع کنند 
تا قوت او باز آید پس اگر قوت بینند و مرض زائل نشود و فصل ربیع باشد ماءالجبن مصنوع به افسنتین و هلیلة زرد 
و ریوند بنوشانند و به این تنقیه او بسیار نمایند و غذا در ایام شرب ماءالجبن زیرباج مرتب بپایچة بزغاله و لحم بچة 
مرغ باشد و این ماءالجبن مذکور هفت روز بیاشامند مگر آن‌که اسهال بر آن اسراف نماید که در آن صورت این دوا 
از آن قطع کنند و سکنجبین سفرجلی بنوشانند پس اگر سکنجبین معدة او را قرع یا امعاء او را لذع کند آن را به 
روغن گل و تخم بارتنگ پا اینها را تنها بدهند حتی که شرب او تا بیست روز تمام شود به عده قطع آن کنند و 
بمزاج او نظر نمایند اگر مزاج حدت پذیرد لزوم شرب ماءالشعیر بجلاب کنند تا آن‌که مزاج او اعتدال یابد بعد 
اعتدال لزوم مالش به موم روغن کنند که اين چیزیرا که در جلد باشد خارج کند و روغن بنفشه و روغن نیلوفر 
بمالند که از طبیعت اینها مائل کردن خلط بسطح بدن يا ردع آن است هرگاه حاد باشد و امر بدخول حمام سه روز 


یک بار کنند و بدن او را بسبوس میده یا آرد باقلا یا آرد نخود يا تخم خربزه و خیار و بادرنگ کوفته يا به آب برگ 
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بید کوفته افشرده بمالند پس این مرض به این تدبیر بیشک زائل شود و واجب است که عنایت طبیب بحفظ او از 
اطعمة غلیظه و حریفه و حاده اتم باشد و بعضی اوائل ذکر کرده‌اند که اغتذا به آرد گندم و باقلای مقشر بسیار طبخ 
داده به روغن بادام شیرین خوردن این مرض را زائل کند این الیاس گوید که در تقشر جلد هر صبح شربت بنفشه و 
ترنجبین هر واحد ده درم به آب گرم حل گرده بنوشند و غذا مزورة ماش به مغز بادام و نخود سازند و نا شش روز 
بر این نهج سلوک نمایند و هرگاه نضج تام در قاروره پدید آید تنقية بدن به اين مطبوخ کنند بنفشة خشک هلیلة 
کابلی و زرد و سیاه هر واحد پنج درم سنای مکی هفت درم بسفائج تربد خراشیده کوفته گل سرخ نیلوفر تخم 
کاسنی اصل‌السوس مقشر کوفته هر واحد سه درم اسطوخودوس چهار درم مویز منقی ده درم آلو سیاه و عناب و 
سپستان هر واحد بیست عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا به یک رطل آید در آن فلوس خیارشنبر و 
ترنجبین هر واحد پانزده درم مالیده صاف کرده سحرگاه بنوشند و بعد اسهال در آخر روز بمزورة ماش و نخود و مغز 
بادام و گوشت بچة مرغ و ماکیان و بزغاله غذاسازند و بعد تنقية تام ترطیب بدن بماءالجبن کنند و در هر هفته دو 
مرتبه حمام استعمال کنند و بعد خروج از حمام مالش بدن به روغن بنفشه و روغن بادام شیرن و روغن کدو نمایند 
و يا بگیرند روغن بنفشه و روغن کدو و روغن مغز ساق بقر و روغن پیه بط و ماکیان و بز و موم سفید و از آن 
قیروطی ساخته بر بدن بمالند و صاحب او از اغذية غليظة مولد سودا و حريفة محترق اخلاط حذر کنند و امر اين 
مهمل نگذارند چه گاهی مودی بجذام می‌گردد سعید گوید که علاج تقشر جلد و تنفط آن به اصلاح اغذیه کنند 
زیرا که اکثر این مرض کسی را افتد که دوام ماکولات ردیه نماید و کسی را که چرک بدن او کثرت نماید و کسی را 
که حمام کند و ترطیب ترک نماید و ادمان اشیای یابس کند پس اگر بدن ممتلی از خون ردی باشد فصد مریض 
کنند و اگر غالب غیرخون بود اسهال او نمایند و امر بدخول حمام کنند و تعدیل غذای او نمایند و اسفیدباج چوزة 


آسمانجونی و بیخ کرم ابیض معروف بفاشرا این همه را کوفته بيخته به روغن گل طلا سازند و بعد طلا مریض را 
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بدخول حمام امر کنند پس اگر نفاخات حادث از تنقط مملو بمائیت باشد بشکافند و زرداب بیرون ارند و بر موضع 


مرداسنگ به گل رخام و اقلیمیای فضه به روغن گل نهند تا سخت گردد 


چهاجن و اپرس 
خشونتی است سرخ يا سیاه رنگ که در دست و پا به همرسد و جلد توبر مثل قوبا متقشر شود و گاهی در تمام بدن 
نیز حادث گرد و اکثر بعد زوال مرض آتشک یا از خوردن کشته‌جات افتد سببش مادهُ محترقه است علاج هرچه از 
تعدیل و تنقیه در بحث آتشک مذکور شد حسب حاجت به‌کار برند و صابون عراقی را به گلاب سائیده طلا نمایند و 
بعد یکدو ساعت به آب گرم بشویند و اعادة آن کنند و دیگر ادوية مفرده و مرکبه نافع این مرض که بقلم می‌آید 
حسب ضرورت به عمل آرنذ بخور نافع چهاجن پوست مغیلان پوست درخت انبه هر یک نیم آثار در دو آثار آب اندر 
دیگ سر محکم بسته بجوشانند به عده لحاف را پوشیده بخار آن بدست و پا رسانند و به آب نیم‌گرم آن دست و پا 
را بشویند پس مسكة گاو بمالند نوع دیگر کثائی خرد بانج و رگ و شاخ ریزه ریزه کرده به آب در آوند گلی به 
دستور جوشانیده دست و پای مریض به روغن گاو چرب کرده مالیده بخار آن گیرند هرگاه آب نیم گرم بماند دست 
و پا بشویند نوع دیگر پوست درخت نیم یک دام تومری تلخ یک عدد هر دو را کوفته در چهار آثار آب جوشانند تا 
نصف بماند دست را بر بخار آن بدارند و بعضی نیمدام کائپهل هم داخل کرده‌اند نوع دیگر فلفل سیاه را در آب 
جوشانیده عضو موّف را بر بخار آن بدارند پا لته کهنه بدان آب تر کرده بر آن گذارند خشکی که به شکل قوبا بر 
دست و پا یا عضوی دیگر بعد از آتشک حادث شود برطرف گردد دوایی که نافع چهاجن و اپرس و سهل و قوی‌الاثر 
است تخم خشخاش سفید در شیر ميش پا در آب سائیده صبح و شام هر دو وقت بمالند در ده روز صحت کلی 
حاصل شود ایضاً بالائی شیر با حنا سوده آميخته بر کف دست مالیده باشند ایضاً شیر بز یا گاو نیم آثار جوش 
دهند و سرکة انگوری نیم پاژ در آن آمیزند هرگاه شیر پاره شود از پارچة لک آب او صاف کرده در شيشه بدارند و 
همین آب بدفعات مالیده باشند ایضاً نوشادر در روغن تلخ بسایند و بر دست و پا بمالند ایضاً شیر آک یک قطره با 
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یک قطرةٌ روغن کنجد حل کرده بر دست بمالند در یک هفته صحت یابند ایضاً شیراگ در ظرف گلی بگیرند و 
قلفل گر سائیده در آن آميخته بمالند انضا که جهاجن تفع تمام :دارن: بگیرند قسط بحتی کونه به قدر تیم باق و 
بکوبند که مانند دلیه شود در دیگچی دهن وسیع انداخته آب به قدر مطلوب اندازند و بجوشانند تا قوت او در آب 
آید به عده آتش را زیر او کم کنند تا چهار گهری روغن زرد بر دست بمالند بعد از آن بپارچه پیچیده زیربغل دو 
گهری بدارند تا گرم بمانند و دو سه روز اگر سردی نرسانند بهتر است و اولی آن‌که این عمل در شب کنند و باز 
همچنان بخسپند و این دوا مجرب است از یک روز زیاده حاجت نمی‌افتد و اگر چهاجن در تمام بدن باشد همان 
قدر قسط زیاده بگیرند و در دیگ کلان جوشانیده در آن به دستور بنشینند و روغن بمالند دوایی که از بیاض والد 
مرحوم منقول است تال مکهانا در شیر میش سائیده در روز و شب پنج شش بار بمالند اپرس را که از مواد سودا در 
دست به هم می‌رسد در دو هفته دور می‌کند دیگر برای اپرس که در دست می‌شود رسکپور رسوت صندل سفید 
صندل سرخ هر یک یک توله مرداسنگ یک ماشه روغن گاوٌ ده توله روغن را چند بار بآپ شسته ادویه سائیده 
آمیخته ضماد می‌نموده باشند روغن جهت چهاجن بگچی دو توله سیندور چهار توله بنگ اعلی هشت توله روغن 
کنجد نیم سیر اول روغن را بجوشانند چون کف بنشیند سیندور بیندازند بعد یک ساعت بگچی و پس از یک ساعت 
دیگر بنگ انداخته فرود آرند وقت خفتن در دست و پا هرجا که باشد به این روغن مالش نمایند و بر آتش دست و 
پا را گرم سازند و دو گهری چرب کرده با هم مالیده بر آتش گرم کرده باشند ضماد برای چهاجن برگ حنا گشنیز 
خشک شب یمانی پیرماکهار سائیده ضماد نمایند و برگ هر درختی که باشد نهاده بپارچه پیچیده بخسپند و صبح 
بشویند و همچنین چند روز به عمل آرند طلا برای چهاجن مجرب حکیم اکمل خان پاره کته اجواین خراسانی هر 
یک یک دام روغن گاو چهار دام در ظرف مس با چوب نیم سه روز سحق نمایند بعد از آن طلا کرده به آتش گرمی 
دهند ایضاً سریش سیندور هر یک یکدام زرنیخ زرد صبر سقوطری هر یک نیمدام مغز تخم تربوز یکدام سریش را 
با قدری آب بر آتش حل کنند و اجزا را کوفته بیخته داخل نمایند تا مثل مرهم شود قدری از آن بر کاغذ پهن کرده 
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بر موضع شقاق بگذارند تا هفت روز ایضاً خاکستر زقوم خاردار نیم دام شنگرف یک دام هر دو را در مسکه گاو حل 
کرده حبها بسته نگهدارند هر روز اندکی به آب سائیده بمالند مرهم برای چهاجن و آثار مواد سوداویه و یبوست آن 
مجرب حکیم شریف خان صاحب گل بنفشه ريشه خطمی موجوه هر یک یک توله روغن چنبیلی دو توله روغن گل 
یک توله چربی گردة بز موم سفید آرد جو مغز ساق گاوٌ هر یک یک توله هر سه ادوية اول را در آب شب تر نموده 
لعاب آن را بگیرند و به دستور مرهم تیار نمایند مرهم دیگر برای اپرس و چهاجن سم اسپ سوخته آملة سوخته 


هر یک سه جزو کمیله یک جزو سهاگه خام نیم جزو در روغن تلخ مرهم ساخته بمالند 


سحوج جلد یعنی خراشیدگی پوست بدن 
و این گاه با ورم و گاهی بی‌ورم همه جلد خراشیده شود و منقطع گردد و یا متعلق باشد و محتاج به الصاق گردد و 
به قول طبری سحج جلد از اسباب بسیار حادث می‌شود چنان چه از برداشتن چیزی درشت بر پشت یا بر سر و 
وقوع بر آن و یا از لغزیدن از آن و یا از سواری اسپ عریان و با از تنگی موزه و شراک نعلین و يا از کشیدن ریسمان 
بر بدن بزور و گاهی از این اسباب نفاطات به همرسد علاج اگر به سبب ملاقات اشیای درشت و يا به سبب سواری 
اسپ و یا به سبب تنگی موزه و مانند آن پوست بدن خراشیده شود فصد کنند و خرقه را به گلاب تر کرده بر آن 
نهند بعد آن مرداسنگ گل ارمنی سائیده به گلاب و روغن گل آميخته طلا نمایند و یا روغن گل بمالند و گل سرخ 
و برگ مورد هر دو سائیده بر آن پاشند و یا مرهم سفیداب کافوری نهند و اگرچه چرم کهنه که زیر پاپوش می‌باشد 
آن را بسوزانند و به روغن گل آميخته طلا کنند خراشی که به سبب موزه حادث شود نافع بود و همچنین مالیدن 
کدوی سوخته نیز عجیب است و لعابات را در برف سرد کرده روغن بنفشه و اندکی کافور آميخته طلا کردن برای 
سحجی که به سبب کشیدن ریسمان واقع شود مفید بود و اگر به سبب عرق حاد پوست کنج ران و اطراف خصیه و 
اوق ات که کساد وداک بک ای ری عا امه یاه کته و با سکاکد که رنه 
سفيدة ارزیز و مرداسنگ را در روغن حنا طلا نمایند نافع بود و مر و کندر و دم‌الاخوین و مرداسنگ برابر سوده 
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پاشیدن نیز مفید است اقوال اطبا سویدی گوید که ذرور پوست نی فارسی سوخته و کذا صنوبر صغار و کذا ریه 
خشک سوخته و کذا گلنار و کذا ریم سوخته و ضماد خاکستر کاذغ و کذا پیه ماکیان و پیاز سوده و کذا انار خام و 
آب عنب‌العتلب هر واحد برای سحج موزه نافع است طبری گوید که علاج سحج و نفاخات که از تنگی موزه و آنچه 
از سواری اسپ حادث شود قریب یک دیگر است باید که تنقیة صاحب او از فصد کنند بعد از آن که موزه را بیارچه 
در آپ سرد تر کرده سرد نمایند پس هرگاه حرقت و رشح زرداب ساکن شود علاج بقعه به این دوا کنند بگیرند 
مرداسنگ و سفیداب ارزیز هرواحد یک جزو زردچوب نیم جزو به عده موم و روغن گل گداخته از آتش فرود آورده 
ادویة خشک سوده آميخته حل سازند و بر آن اندک اندک بول اطفال ریزند (زیرا که بول ایشان را خاصیتی است که 
چون بر موضع منفعل نهند داغ کند و صدید قطع نماید) و بر موضع استعمال نمایند که این در حسن تاثیر 
مجربست و بعضی اطبا سفیدة بیضه عوض بول طفل می‌آمیزند و این بهر تسکین وجع و حرقت بهتر است غیر آن که 
مدت صحت طول می‌نماید و از آنجه بر سحج طلا می‌نمایند این مرهم است بگیرند زردة سه بیضه و در دیگ اندک 
آب و قدری روغن گل انداخته این زردة بیضه بر آن ریزند و دائم حرکت دهند و آن بر آتش باشد حتی که منقطع 
شود به عدها زان برآرند و در هاون کنند و بر آن اندک سرب محکوک و اندک روغن گل اندازند و حل کنند بعد از 
آن طلا کرده خرقه بر آن بپوشند و بدان بچسبانند و این در نشف چرک و قطع صدید او مجرب است و اما نفاخات 
را باید که بسر سوزن بشکافند و جلد او بر آن گذارند و بگیرند حب‌المحلب مقشر باریک سوده مغز نان خشکار یا 
جواری با وی بکوبند و بر آن موضع یک شبانه‌روز بربندند که نشف او کند و جلد را بر گوشت بچسپاند و 
حلب‌المحلب گاهی مضغ می‌کنند و بر آن می‌نهند و هرگاه موضع گرم شود لابدست از تنقیه به فصد و تبرید موضع 
به عده استعمال چیزی که ذکر کردیم و ملاک امر در سحج جلد و نفاخات حفظ آن از آب سرد و گرم است تا 
آن که وجع زائل شود و زرداب منقطع گردد پس آب سرد و هرگاه خشک ريشه گردد آب مستعمل گرم بود و 
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و علاج موضع بدان چه مذکور شد می‌نمایند و اپن سار ارباب نفاخات موضع را اولاً به فصد امر می‌کرد به عده طلا 
بزهرة نر گاژ مع گل ارمنی بر موضع می‌نمود و ما اين را آزمودیم پس مولم به الم شدید يافتیم الا اثر محمود 
می‌کند و آنچه در علاج اين از پیرزنان اخذ کردیم اين است که بگیرند آرد برنج پنج درم و نمک پنج دام و بر آن 
روغن بنفشه انداخته در هاون بمالند تا مثل مرهم گردد پس بر موضع طلا کنند و اطبای اهل شام پوست درخت 
انگور کهنه می‌گینرد و آن را باریک سائیده با هم چند آن سفيدة ارزیز می‌آمیزند به عده به اندک سرکه جوش 
می‌دهند تا سرکه برود پس گرفته بر آن اندک روغن گل چکانیده خوب حل می‌کنند و بر موضع طلا می‌نمایند و اثر 
محمود می‌کند و اگر سحج اندک باشد و در آن سرد کردن موضع بخرقه بارد تا آن که سرخی تسکین یابد کفایت 
باشد و بدین استغنا از استعمال مرهم و سائر ادویه بود و اما مشققه که آن سحج حادث از سواری اسپ عریان است 
و وجع او مقلق بود باید که فصد صاحب او کنند و از استعمال آب در آن منع نمایند که از آن خوف ورم و طول 
مدت او و از مان او بود و همه آنچه در سحج جلد ذکر کردیم دوای این است و عرب در این استعمال می‌کنند موی 
چهارپایه سوخته بخمر و جمیع کسانی که ایشآن را سحج جلد به هم رسد و آن مضغطه بود یا مشققه از فصد 
ایشان و قطع ادوية حاره و نوشانیدن ماءالشعیر و اقتصار بر مزورات چاره نیست و در این همه نزد قرب صحت 
خارش ظاهر می‌شود از خاریدن منع کنند و خارش در جراحات علامت شفاست و جالینوس ذکر کرده که خارش در 
موضع الم در ابتدای مرض دلالت می‌کند بر تزاید مرض و عظم او وارد و آخر مرض دلالت بر زوال او می‌نماید و 
گفته که این عام در جراحات و اورام متقیحه است و اما جرحبل یعنی کشیدن رسن به شدت که از آن جلد 
خراشیده شود و آن شبیه بسوختگی آتش بود مثلاً و الم مفرط آرد و اگر بگذارند حتی که زیر او خشکریشه به هم 
رسد نکات او عظیم گردد علاجش این است که به آب اسپغول برآرند و بر آن اندک روغن بنفشه و قلیلی کافور 
اندازند و خرقه بدان تر کرده سرد نمایند و دائم سرد کرده بر آن موضع بدارند تا آن که پوست او جدا گردد و بعد از 
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نباید داشت سیما اگر جلد محترق گردد و آنمرور ایام زائل شود و اگر این در طرف عضله و وتر باشند از آب سرد 
محفوظ دارند سرما باشد یا گرما و موضع و جمیع بدن را به روغن غرق دارند و اگر در بدن فضول باشد از فصد باک 
نیست اگر از آن مانعی نباشد شیخ‌الرئیس می‌فرماید که اگر جلد محتاج به الصاق باشد معالجه به الصاقی نمایند 
که در باب جراحات گفته آید و لازم است که حتی‌الامکان جلد را قطع نکنند بلکه بر آن منبسط سازند و اگرچه به 
اس اه مش رای خی تسیا سای ماه اهامای ی هت که 
بر آن دوا بغیر ربط استعمال کنند مگر آن که ممکن نبود زیرا که تجفیف او به ادویه بمعونت هوا بهتر است و اما 
سحج خفیف پس ادویه جیده برای سحج مفرد و خصوصاً سحج موزه را این است که بگیرند شش و خصوصاً رية 
حمل و بر آن بچسپانند که از اين به شود و اگر ورم نباشد جلد کهنه سوخته یا روغن گل و زرنیخ سرخ آن را نفع 
دهد و کدوی سوخته بسیار عجیب و موثوق به است و خاصةّ در سحج موزه و از ادویه خاتمة ملحمه مدمله همه آن 
است که در آن قبض خفیف باشد مثل اقاقیا و مازو و خصوصاً سوخته و چون آن را بسجوج خفیفه و سخیفه به 
عمل آرند کفایت کند.و ایضاً کاهی مرهم ابیض کفایت باشد و از أنویة قویتر این است که بگیرنه سفیداب و اشق و 
روغن گل و روغن مورد و روغن بیدانجیر و روغن سوسن و اشق را در آب و شراب حل کنند و از آن مرهم سازند و 
گاهی مرداسنگ تنها به شراب کفایت کند و سماق سحج خفیف را خشک کند و حنا مانع ورم است و از نطولات و 
خصوصاً چون شقاق از سلخ حادث شده باشد آب عدس و طبیخ کرسنه و عدس و آب بحر نیم گرم است و تضمید 
بدردی خشک سرکه يا شراب و اما اگر جلد همه زائل شود محتاج بمنع ورم باشد بچیزی که در آن تجفیف و ختم 
قوی بود و در این امر دشوارتر باشد ابومنصور در باب سحچ و عقر می‌نویسد که هرگاه موضعی از بدن بخراشد باید 
که مبادرت هنگام تشریح نمایند و بر آن آب سرد مقدار کثیر بریزند تا آن‌که گرمی او ساکن شود و کثیف نماید و 
اگر ممکن نبود بر آن خرقه کتان در گلاب تر کرده سرد نموده‌اند و هرگاه نیم گرم شود اعاده او کنند و چون گرمی 


و حدت تسکین یابد مرداسنگ را به گلاب سوده بر آن طلا کنند و اگر حکه و وجع و حرقت باشد علاج بمرهم 
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سفیداب نمایند و اما نفاخات حادث از ضغطه شود را بشکافند و بعد سکون سوزش خاکستر چرم زیر پاپوش کهنه 
بعد چرب کردن موضع به روغن گل بپاشند و بربندند ابن الیاس گوید که اگر از سحج جلد چیزی عظیم با خارش 
و درد حادث شود علاجش فصد باسلیق و اخراج خون به قدر قوت و سن و فصل است و بعد سکون درد و خارش 
پارچة مبلول به گلاب بر برف سرد کرده بر آن نهند و یا مرهم مرداسنگ معمول بسفيدة ارزیز یا مرهم مرتب از 
زردچوب و موم صاف و روغن بنفشه و روغن گل و سفيدة بیضه بر آن گذارند و بر سحج حادث از مدخیل خاصة از 
لعاب بهدانه و لعاب اسپغول و لعاب تخم کنوچه و روغن گل و روغن بنفشه به اندک کافور قیروطی ساخته طلا 
کنند و گاهی سحوج و تشقق در کنج ران و زهار و متصل خصیتین از انصباب عرق حاد لذاع حادث شود پس هر 
صبح جلاب از عناب ده عدد و بنفشه پنج درم و شکر سفید ده درم بنوشند و غذا مزورة ماش خورند و بعد از آن 
تنقية بدن به مطبوخ فواکه پا حب بنفشه کنند و از تناول لحوم و حلویات و از اغذیه و ادوية حاره و حریفه حذر 
کنند به عده بر بدن روغن حنا مالیده خاکستر حنا بپاشند و يا بگیرند برگ بید خشک و گل سرخ و بنفشه و 
مرداسنگ مساوی و کوفته بيخته بر آن پاشند جرجانی گوید که وضع خراش را برهنه کنند تا سردی هوا بدان 
رسد و یخ بر آن بمالند و طبیخ و نقوع آن سخت سودمند بود و شش را کباب کنند و بر آن موضع نهند ورم و درد 
را ببرد و در است گرداند 
امراض شعر یعنی بیماریهای که تعلق بمو دارد 

حزاز که آن را ابریه نیز گویند و بعضی اطبا قشون نامند که او در سریانی سبوس است و آن اجزای رقیق مشابه 
سبوس باشد که از جلد سر جدا شود و سببش يا رداءعت مزاج سر است يا فساد مزاج همه بدن به سبب غلبة اخلاط 
بلغمیه مالحه یا سوداویه محترقه و پا به سبب بخارات روية مرتفعه به سوی سر از اين اخلاط و شیخ می‌فرماید که 
حزاز اعنی سبوسة که در سه پیدا می‌شود قسمی از تقشر خفیف است که سر را عارض گردد به سبب فسادی که در 


مزاج او عارض شود بتاثیر خاص در سطح اعلی از جلد و ردی‌تر او آن است که نوبت او بقرحه گردن و بفاسد نمودن 
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منابت شعر رسد و از مادة حادة بورقیه يا خون سوداوی می‌باشد و گاهی به سبب سوءمزاج سر بود که آنچه بدان 
رسد فاسد گردد و گاهی صرف یبوست عارض مزاج دماغ آن را پیدا کند و ساثر مزاج بدن جید بود و گاهی بشرکت 
عضوی يا ساثر بدن باشد و انطاکی گوید که اطلاق اسم حزاز بر قوبا کرده می‌شود والا اکثر استعمال اطلاق حزاز بر 
آن است که مخصوص بسر باشد و قوبا بر غیر آن و از فساد خلط زیرجلد سر حادث می‌شود پس اگر همه بدن 
صحیح باشد خلط مخصوص بسر بود والا بشرکت باشد و سبب مادی او هر خلط است که کیفیت او فاسد گردد و 
کسیکه تخصیص او ببلغم و سودا نموده آن تحکم است و ثوران او هر منجر می‌کند مثل خردل ردی‌الکیفیت و 
اگرچه رطب باشد مثل هندوانه و غلیظ مثل باقلا و هر قدید و حریف و سبب فاعلی حرارت محترقه است و صورت 
او اجسام خشنة تر يا غیرتر و غایت او انسلاخ جلد و فساد منابت شعر علامتش این است که اگر رطب باشد پس اگر 
تر به افراط بود مرکب باشد والا اگر غلیظ مائل بسفیدی بود در بلغم باشد و یا مائل بسرخی بود پس از خون باشد 
والا بالعکس و قول جالینوس که از حزاز حادث از صفرا رطوبات رقیق مترشح می‌شود ظاهر امر او بصفرای ممزوج 
ببعض رطوبات باشد و اگرچه حسی بود حاصل امر آن است که این مرض قطعی الدلالت بالوان چیزی که از آن 
خارج شود بر ماد او بود و سعید گوید که استدلال بر غلبة بلغم از سفیدی رنگ حزاز و جلد سرد بر غلبةٌ خون 
سوخته پا صفرای محترق بسیاهی پا شقرت پا غیرت رنگ توان کرد و سن و مزاج و تدبیر سابق نیز دلالت بر ماده 
موجبه نماید و طبری گوید که این علت را نخاکه گویند و اين از بخارات رطوبت متکرجة عفنة رقیقه می‌شود و این 
اسلم انواع در امراض جلد سر است جالینوس ذکر کرد که اين مرض همه بدن را عارض می‌شود والا اکثر عروض 
آن در سر و حاجبین می‌باشد و اکثر این علت کسی را حادث می‌شود که در معدة او رطوبات و مزاج دماغ او رطب 
بود و گویند که این مرض اکثر در صبیان و مشایخ عارض شود علاج اگر اندک و نو بود سر را از ادوية جالیه مثل 
آب چقدر آرد نخود خطمی سبوس گندم با سرکه آميخته بشویند و رغن بنفشه و روغن کدو بمالند یا آرد کرسنه و 


ترمس بلعاب اسپغول ممزوج ساخته و يا مغز خربزه و تخم آن و آرد باقلا و سبوس مالیده بشویند پس روغن بمالند 
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و اگر بسیار و مزمن بود اول مسهل بلغم و سودا دهند بعد از آن ادوية جالیه در سر اندازند و تدهین و تعاهد حمام 
کنند و به ادوية قوی‌الجلا مثل آرد نخود و بورق و حلبه و زاج سفید و خردل و مویزج به سرکه آميخته بشوین دو 
بار دیگر بچیزی از لزوجات مثل روغن بنفشه و خطمی و کتیرا و لعابات و مانند آن طلا کنند و اگر زهرة نر گاق یک 
درم بورة ارمنی دو درم آب چقندر چهل درم با عسل آميخته طلا نمایند نافع بود و ایضاً زهرة گاو به روغن سرشف 
آمیخته مالیدن و کذا پیاز دشتی سائیده در شهد آمیخته و همچنین بهنگره آمله پوست هلیله چرک آهن تخم نیل 
پهکری مساوی در سرکه سوده و ایضاً نمک باریک سوده به روغن گل آميخته مالیدن نافع سبوسه جلد و سر است و 
اگر آب لیمو و شکر یک جا کرده بر سر بمالند و بعد دو پاس سر بشویند نافع بود و اين دوا برای حزاز معمول حکیم 
علوی‌خان ست آرد نخود چهل درم حلبه بورق نان سبوس زجاج سفید سوده هر یک هشت درم گل خطمی شش 
درم کوفته در سرکة خمر که ممزوج به آب باشد سرشته بر سر مالند و از روغن گل ممزوج به سرکه خمر چرب 
کنند اقوال حکما سویدی گوید که ضماد عصارة شجرة بی‌مالک تا پنج روز متواتر مجرب من است و کذا موم را بر 
آتش اندک گرم کرده بدان حزاز را کبس نمایند و هرگاه موم سرد شود باز گرم کنند و اعادة کبس او نمایند و این 
فعل تا سی و پنج مرتبه کنند تا آن که حزاز از پوستی که بالای اوست پاک گردد به عده شخصی روزه‌دار موم را 
نجاید و بر حزاز ضماد کند و همچنین تا سه روز متصل به عمل آرند بالخاصیت آن را نافع و مجرب من است و ایضاً 
ضماد بشاهترة تر پا خشک و غسل سر طبیخ آن مجرب است و کذا پیاز عنصل و زبت بجوشانند که قریب بسوختن 
رسد پس پیاز دور کنند و در زیت گوگرد زرد و موم افزوده قیروطی سازند برای حزاز از مجرباتست و طلای روغن 
بادام تلخ و کذا مرمکی به آب چقندر و کذا خاکستر پرسیاوشان و کذا حب‌الاس به آب چقندر پخته و کذا پیاز 
بلبوس به سرکه و کذا زجاج سوخته به روغن زنبق و کذا اشق به سرکه عنصل حل کرده و تنکار آميخته بعد 
خراشیدن حزاز و کذا خردل و عسل و کذا جزا که آن زوفراست به روغن گل آميخته و کذا برگ نیل و کذا برگ کبر 


به سرکه و کذا پیه بزورقت رومی و کندر و کذا فوه‌الصبغ به سرکه و کذا عصارةٌ کرنب و کذا سرگین فاخته به آب 
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ترب سرشته چند مرتبه که عجیب است و کذا خاکستر شاخ انگور و سرگین موش و سرکه و زیت خوشبو با هم 
پخته و کذا آب زهرة گاو و آب گندنا و نطرون و کذا شونیز به سرکه و کذا ریوند به سرکه و کذا صمغ کنار و کذا 
حنا به سرکه سرشته تا بیست مرتبه و کذا خربق سفید و آرد نخود به سرکه و کذا شبت و زفت باریک سوده به آب 
حل کرده و اکل و ضماد حلبه و کذا پوست ترنج و کذا جوز جندم و کذا جوزبوا و کذا حب‌الصنوبر کبار و سل سر 
بکندر و نطرون و کذا طبیخ نخود سرخ و کذا آب زفتی و شرب او و کذا طبیخ قنطوریون دقیق بدفعات هر واحد 
نافع حزازست ابوسهل گوید که در حزاز سر باید که تنقية بدن کنند بدوای مسهل اگر بدن ممتلی باشد به عده 
ملوخیا استعمال نمایند و سربدان بشویند و یا آب چقندر و آرد نخود و آرد ترمس و خطمی و آرد باقلا و آب حلبه و 
اسپغول و مغز خربزه هر واحد از این با قدری نمک و اندک سرکه استعمال کنند و قویتر از این زهرة نر گاو و شحم 
حنظل و بورق است بوعلی می‌نوبسد که نوعی از حزاز خفیف بود و آن را علاج خفیف کفایت کند و طلای سر به 
روغن گل و بنفشه بلعابات آن را زائل نماید و نوعی از آن آن است که شدیدتر از این بود و محتاج بدوائی باشد که 
در آن جلاد تحلیل قوی بود پس عقب او دوای مرطب و معدل به‌کار برند و نوعی از آن بسیار ردی است بتقریح 
مودی گردد و در علاج این واجب است که تنقیةّ بدن به فصد و اسهال نمایند اگر حاجت این باشد و سبب صعود 
ماده به سوی سر امتلای بدن بود به عده علاج حزاز کنند و هرگاه بدوای جالی علاج کرده شود عقب او روغن‌ها 
بمالند ادوبه حزاز که ملائم بغیر سوزش بسیار اند حزاز جدید ضعیف را کفایت کند غسل سر به آب چقندر و به 
آب حلبه و بتخم خربزه و به آرد نخود و ترمس و باقلا و تخم خطمی مطبوخ در زیت و بلعاب بهدانه و خطمی و 
کتیرا و یا به گل خوزی و قیمولیا و خصوصاً به آب چقندر بعد از آن که یک ساعت بر سر گذارند و بتمرهندی و 
بکرفس و آب آن و طبیخ آزاد درخت و برگ شهدانج و برگ کنجد و این هر دو گاهی حزاز قوی را باطل کنند با 
وجود لطافت خودها و همچنین عصارة این هر دو و بادام مقشر به سرکه و آرد حلبه به سرکه و یا بگیرند آرد نخود و 


پا برگ کنجد سوده به آب چقندر و اندک سرکه و يا بگیرند آرد نخود و خطمی کوفته و به سرکه سرشته طلا کنند 
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و یا سر را بدان بشویند و يا بگیرند برگ نازک توت مثل غبار سوده و مثل خطمی استعمال کنند و یا خطمی را در 
زیت پرورده و يا کندر در شراب حل کرده به زیت آمیخته و تکرار این تا دو هفته کنند و از ادوية لطیف سهل غسل 
سر به آب برگ بید تر است که این جید بالغ مجرب سلیم است و لازم است که سر را بهر کدام از اینها که باشد 
بشویند به عده در شب مثل روغن گل و بفنشه بمالند ادوة حزاز که قویتر است با غسولات بورق و کبریت و زهرة نر 
گاو و با شحم حنظل يا دردی شراب یا خردل و مویزج با آبگینة سوخته یا خربق یا صمغ سداب و مانند آن مخلوط 
سازند و ایضاً بگیرند قیمولیا و بزهرة گاژ سرشته استعمال کنند و تا دو ساعت بگذارند یا حب‌البان و آرد باقلا 
مساوی به آب پخته سر را بدان بشویند و يا بگیرند دردی شراب یک رطل صابون یک اوقیه بورق چهار در خم همه 
را جمع کرده سر را بدان لطوخ سازند و به آب چقندر و آرد نخود بشویند به عده روغن آس استعمال کنند و گاهی 
طلای سر بسرگین گاو کرده می‌شود و بسیار نفع می‌کند یک شب راحت دهند و یک شب طلا نمایند و سل او 
ببول شتر خصوصاً اعرابی شدیدالنفع است و آبگینه سوده در باب حزاز ردی قویست و همچنین دواتی که در آن 
قلقدیس و مویزج افتد و يا بگیرند غورة بورق و قلقند مساوی و بدان طلای سر بعد حلق نمایند و گاهی هر دو به 
زیت جمع کرده می‌شود و يا مویزج در زیت بسایند و بدان چرب کنند و يا بگیرند گوگرد و قلقند و بورق مساوی و 
بلادن و روغن مصطکی گداخته آمیزند و بر سر نهند و گاهی در آن خربق داخل کرده می‌شود دوایی که بعض 
متأخرین ادعای آن کرده‌اند و در تجربه جید يافته شد بگیرند زوفای رطب نیم جزو پیه بط یک جزو روغن خیری 
یک جزو صمغ سداب ربع جزو و لادن دو جزو اول سر را به آب گرم و صابون بشوبند به عده برخقة خشک بمالند تا 
سرخ گردد پس یک شبانه‌روز بدان طلا کنند بعد از آن بشویند صاحب کامل گوید که تنقیه بدن صاحب حزاز باید 
کردد اگر ممتلی باشد به مطبوخ مقوی به ایارج فیقرا و اگر بدن پاک باشد قصد تنقیة سر بحب ایارج و حب صبر و 
مانند آن کنند و بعد از آن باید که غسل سر بخطمی سفید و آب چقندر و بورق و آرد نخود و باقلای کوفته و برگ 


کنجد نمایند و يا غسل سر به اين دوا نمایند و نسخة آن همان دوای معمول حکیم علوی‌خان است که در ذیل 
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علاج مسطور شد لیکن در اینجا خردل هشت درم زیاده است و دوام حلق سر کنند و به روغن گل و اندک سركة 
خمر بمالند که آن را زائل کند و یا زهرة نر گاو و گل قیمولیا بسركة خمر به‌کار برند که به اذن‌الّه تعالی نافع است 
ابن‌هبه‌اللّه گوبد که اگر حزاز تابع رداءعت مزاج سر باشد علاجش به اصلاح مزاج راس بود بحجامت و اصلاح اغذیه و 
غسل سر بدوایی که محلل فضول متولد از سوء‌مزاج او باشد مثل آب خبازی مطبوخ و آب افشردة چقندر و آرد 
نخود و آرد ترمس و آرد باقلا چون بخمطی آمیزند و اگر ضعیف باشد به آبهائیکه بدان سر بشویند روغن مورد یا آب 
عنب‌العثلب و حضض آمیزند و اگر مزاج سرگرم باشد غسل او به اسپغول مع خطمی کنند و مریض را امر بریختن 
آب نیم گرم بر سر نمایند که این حزاز را ببرد و اگر حزاز حادث از رداءعت مزاج بدن و فساد اخلاط او باشد لازم است 
که ابتدا بتنقية بدن نمایند از خلط زائد در آن پس اگر غالب خلط دموی یا صفراوی بود فصد سر رو کنند و اسهال 
به مطبوخ فواکه نمایند و از استعمال اغذية حاره حذر کنند و اگر مرة سودا باشد تنقية بدن به مطبوخ افتیمون 
کنند و ماءالجبن بنوشانند و غذا گرم و تر دهند و اگر بلغم غالب بود ایارج بخورانند و غذای گرم مجفف بدهند و بر 
سر این طلا نمایند که حزاز را ببرد اقلیمیای فضه و گل رخام و مرداسنگ و گوگرد و آرد نخود و سداب خشک و 
نمک نان و خطمی سفید هر واحد یک جزو همه را کوفته بحریر بیخته سرکه خمر و روغن گل بر آن ريخته بر سر 
طلا کنند بعد از آن که بنوره حلق سر به مرات کرده باشند و بعد طلا غسل سر به آب برگ خلاف رطب يا آب طبیخ 
حلبه و بیخ سوسن کنند طبری گوید که سبیل علاج این آن است که تنقیه مریض به ایارجات کنند اگر این ممکن 
بود اصلاح غذای او نمایند و در آن بغذای موافق معتدل کنند که کیفیات او مضاد کیفیات مرض باشد و از ادوية که 
واجب است علاج جلد بدان این است که بگیرند آرد کرسنه و بلعاب اسپغول برهم زنند و بر سر طلا کنند و بگذارند 
تا آن که خشک شود پس در حمام به مغز خربزه اگر وقت او باشد والا بتخم خربزه سوده و به آرد باقلا و سبوس 
بشویند که او به این طریق صحت یابد و پاک گردد روفس گفته که در این مرض چون تساهل نمایند مرض معروف 


بطلق گردد و او آن است که نخاله بجسید و زیاده شود و براق گردد مثل صفائح طلق و صحت او دشوار گردد و 
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گاهی موی را برباید پس اگر طلق شود علاجش این است که بعد تنقیه بر سر صاحب او موی نگذارند و دائم طلای 
آن به سرکه نمایند که در آن افسنتین و اسقولوقندریون جوشانیده باشند پس اگر در مزاج دماغ او پبس ظاهر گردد 
بعد طلای بسیار از طلا باز مانند و ترطیب مزاج دماغ او بغذا و سعوط مذکور در باب ترطیب مزاج دماغ کنند 
ابن‌نوح گوید که بعد تنقیه ماده از بدن به فصد و اسهال غسل سر به آب خبازی مطبوخ و آب چقندر معصور به 
اندک بورق نمایند یا به آرد نخود مع سرکه یا آرد ترمس و باقلا و طبیخ بیخ بلبوس و حلق سر داتم و تدهین راس 
هر شب و سل سر وقت صبح به این اشیا حزاز را ببرد سول جید آرد نخود صد درم آرد حلبه و سبوس گندم و 
بورة نان و آبگينة سفید سوده و خردل هر یک پانزده درم خطمی ده درم به اندک آب و سرکة خمر با هم زده سل 
سر در هر هفته بدان کنند و دیگر اسپغول بریان سوده ربع رطل صمغ عربی نیم رطل کتیرا نیم رطل آبگینه سوده 
و ربیع رطل جمع کرده در حمام استعمال نمایند پس اگر با وجود این تدبیر دوام کند هر شب بر سر روغن گل به 
سرکه بمالند و مداومت لین طبیعت کنند خجندی و ابن الیاس می‌نوبسند که بعد نضج تنقیه بدن اگر ممتلی 
باشد ببعض ایارجات پا بحب ایارج یا بحب دهب يا بحب بنفشه و مطبوخات که در آن غاریقون و سنا و بسفائج و 
افتیمون و شاهتره باشد باید کرد و بعد تنقية بدن هر روز سر را بخطمی و غیره که در قول صاحب کامل گذشت 
بشویند و يا بگیرند آرد نخود و آرد باقلا و آرد حلبه و بورة نان هر واحد ده درم خطمی سفید هشت درم همه را 
باریک کوفته بحریر بيخته به سرکه وآب هر دو ممزوج سرشته را بدان بشویند و بعد تراشیدن موی سر روغن گل و 
آندک: یز که بر متر خمالیت وق آن ان کر لا ایم فرش احیاب بقرای فکمه که فر اناد برای: توسم 
مسام باشد تا مادة نافذه راه به انفصال یابد و به آن‌که در آن ترطیب بود تا کسر حدت مادة نافذه به سوی جلد کند 
پس تفرق اتصال حادث نشود و گاهی احتیاج افتد بچیزی که در آن قبض باشد مثل روغن مورد و این وقتی است 
که ارادةٌ منع ماده از نفوظ بقرب ظاهر جلد باشد جرجانی و ابلاقی گویند که حزاز خفیف را لعاب خطمی لعاب 


اسپغول طبیخ چقندر و عصارة برگ او و طبیخ حلبه و تخم خربزه و آرد نخود و آرد ترمس و آرد باقلا و گل خوردنی 
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و قیمولیا همه را بعصارة چقندر به سرشند و دو ساعت بر سر نهند پس بشویند و به آب برگ خلاف و آب برگ 
کنجد و برگ قنب و برگ چقندر و اندک سرکه چون سر را بشویند و بمالند نفع دارد و بعد شستن به روغن 
مصطکی و مورد غیر آن آنچه لاتق باشد طلا کنند و حزاز غلیظ اکثر بمشارکت بدن باشد پس اول تنقیه کنند به 
عده ادوية جالية قویه به‌کار برند چنان چه در قول بوعلی گذشت انطاکی گوید که در ماد رطل اولاً فصد قیفال 
کنند به عده کسرت حدت بکسنجبین و ماءالشعیر و تمرهندی چند روز نمایند بعد از آن اگر قوت و مرض قوی 
باشد و کم نشود فصد اگر پیشانی یا عروق ثلائه که بالای گوش است بگشایند که فصد اينها آن را ببرد به عده 
بنفشه و آنچه از آن سازند بدهند و تبرید محل گاهی بسفیداب و لعابات و گاهی بصبر و حنا و حب‌البان به سرکه 
سرشته باید کرد و دریا بس اسهال بحب صبر در حار و حب مقل و اسود سلیم و سفوف لاجورد و در بارد معجون 
قیصر و نجاح و طبیخ افتیمون و از مجربات شرب آب افشردة انگور به روغن بادام است و این حب از مجربات من 
است برای مطلق حزاز و سعفه و آنچه تعلق بسر دارد صنعت آن صبر غاریقون مصطکی هر واحد پنج درم هليلة 
زرد گل سرخ هر واحد چهار درم سقمونیا سه درم به آب کاسنی سرشته حبها سازند شربت یک مثقال و از وضعیات 
مجربة من اين است خاکستر نخود و جو و کنجد بریان هر واحد یک جزو صبر حنا مرداسنگ مرتک هر واحد نیمم 
جزو به سرکه و قطران و روغن حبةالخضرا سرشته بشب طلا نمایند و صبح به طبیخ مغز خربزه و نخود و کرسنه 
بشویند و گاهی معالجة این مرض بتشریط سر و وضع محاجم می‌کنند تا آن که ماده را پاک کند و بعضی مردم سه 
مرتبه موی را می‌کنند و میان آن بزفت تا یک هفته طلا می‌کنند بعد از آن بصبر و کندر و مر و زعفران بر سر طلا 
می‌نمایند و این علاج دشوار است لیکن مجرب است و از فوائد غریبه این است که چون پیه خارپشت و مرغابی 
بخون کبوتر آميخته طلا کنند حزاز را ببرد و موی را برویاند و کذا مالیدن عصارة قثاءالحمار و آنجه در آن کفایت و 


داءالتعلب و داءالحیه 
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داءالتعلب آن باشد که موی بریزد بطوریکه عضوی از مو عاری ماند و فسادی در جلد پدید آید و اگر پوست باریک 


نیز به آن جدا شود آن را داءالحیه گویند و اکثر حدوث اینها در سر و ریش و ابرو باشد و سبب تولد اینها مادة 
ردیست که در جلد و در منابت بیخ مو قرار گیرد و بیخ مو را به سبب خوردن آن و منع غذای جید از آن فاسد 
سازد و آن ماده گاه صفرای جاد و گاه سوداتی احتراقی و گاه بلغم شور محترق و گاه خون فاسد غلیظ بود الا آن که 
مادة فاعلة داءالحیه در عفونت و فساد شدیدتر از ماده داءالثعلب می‌باشد و لهذا داءالحیه و در به شدن مشکل‌تر بود 
و داءالثعلب در زوال سهلتر باشد و فقدان نبات شعر که به سبب قلت بخار دخانی و غور مواد صالح و خون جید 
فاضل بود چنان چه در آخر امراض محلله و حمیات طویله می‌باشد و یا به سبب تکاثف جلد یا به سبب فرط لین او 
یا به سبب کثرت و سعت مسام یا فرط ضیق آن خلقی يا عارضی بود آن را داءالثعلب و داءالحیه نمی‌گویند بلکه 
سبب در این هر دو مرض انسداد مسام به سبب نفوذ مادة ساده در آن و منع نفوذ ببخار دخانی بود پس از آن سبب 
موی در آن متولد نشود و ایض جمیع انواع این انسداد داءالثعلب و داءالحیه نمی‌نامند بل آن‌که مع‌ذلک محدث آفت 
دیگر در جلد نباشد به سبب فقدان نبات مو از آن مثل سعفه که در سر حادث می‌شود و مانند آن از قروح ردیه و 
همچنین برص سفید چون از بلغم کثیر مسدد مسام باشد و مزاج جلد را فاسد کند و همچنین انسداد این مسام 
بنفوذ مواد سوداوی مفسد هیئت عضو و قوام جلد چنان چه در جذام می‌باشد و به قول طبری فرق در داءالثعلب و 
داءالحیه آن است که در داءالثعلب موضع فقدان مو املس نرم بود چنان چه انسان احساس نماید که آن را روغن 
مس کرده و در داءالحیه جلدی که از آن مو زائل شود خشن شبیه به اصول پرهای باشد که از طاثر کنده باشند و 
داءالثعلب و داءالحیه چون در مشائخ پدید آید بصعوبت زائل شود پس اگر به شود و موی بروید سفید نرم مخالف 
رنگ موی سفید ایشان برآید و مجوسی از بقراط نقل کرده که هرگاه انسانی را داءالثعلب باشد بعد از آن آن را 
مرض معروف بدوالی پیدا شود موی سر او عود کنند و کسی را که داءالثعلب باشد دوالی آن را کم حادث شود 


سعید گوید که در اکثر امر حدوث این هر دو مرض از غلبة بلغم شور محترق بود و گاهی از غلبة مرة صفرای 
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محترقه و سودای ردی محترق جلد مفسد ماد شعر حادث شود و گیلانی می‌نوبسد که عروض این هر دو مرض از 
ماد صفراوی ساده نادر بود بلکه از صفرای محیه که آن غلیظ مخالط ببلغم کثیر بود عارض شوند و انطاکی گوید 
که مادة این هر دو مرض خلط محترق است و فاعل آنها حرارت مفرط و صورت آنها نقصان شعر یا رفتن آن و غایت 
آنها فساد منابت او و بدین نامها بهر آن مسمی ساخته‌اند که هر دو حیوان مسطور را عارض می‌شوند و هرگاه 
احتراق مفرط باشد جلد زیر مو متقشر گردد و خلط مفسد موجب این امراض و مانند آن از انتشار شعر بحکم عقل 
منحصر در شانزده قسم می‌شود زبرا که به سبب یکی از اخلاط اربعه بود و هر واحد یا از افساد خلط فی نفسه پا به 
یکی از اخلاط ثلائة دیگر باشد و بعلامات آن دریافت گردد و سریع‌تر در صحت آن باشد که به سبب یکی از هر دو 
خلط رطب بود و بدلک و حلق زود سرخ گردد و ردی‌تر آن است که از سودا باشد و در حدوث آنها از بلغم صرف نزد 
من توقف است طریق تشخیص نوع مادة این هر دو مرض باید که آن موضع را به آهستگی اندک بمالند و به سوی 
جلد آن نظر کنند اگر سفیدی و نرمی آن باشد و بدن صاحب او فربه بود و استکثار مولدات بلغم از اغذية باردة 
رطبه و مفسدات آن از اشیای حريفة مالحه و ابازیرحاره کرده باشد و دیگر علامات بلغم یافته شود مادة آن بلغم 
شور محترق باشد و اگر زردی رنگ و خشکی آن موضع مع نحافت بدن و سرعت نبض و زردی قاروره و تلخی دهن 
و تشنگی و تقدم استعمال اشیای حريفة مولد صفرا بود و پوست آن محل چنان نماید که گویا با جلد طائریست که 
موی او کنده باشند ماده آن صفرای تیز باشد و اگر کمودت آن موضع شبیه بجلد خاک‌آلود و قحل و شدت یبس 
آن باشد و صلابت نبش و صفائی قاروره یا غلیظ مائل بکدورت و سیاهی و مزاج سوداوی و تقدم استعمال اشیای 
مولد سودا بر آن گواهی دهد مادة آن سودای محترق باشد و اگر سرخی رنگ و تری موضع با ساتر علامات غلبة 
خون مثل حمرت لون جمیع بدن و عظم و سرعت نبض و غلظ قاروره و کثرت نیکی و رطوبت محنزین یافته شود 


ماد آن خون غلیظ فاسد باشد علاج واجب است که ابتدا از تنقیه به فصد و اخراج خلط غالب کنند بعد از آن 
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پس از آن ادویة منبت شعر که مسطور گردد استعمال کنند و رسانیدن آب بر موضع مرض مضر است و اگر چاره 
نباشد شیح و پرسیاژشان و مرزنجوش و نمام در آب پخته بدان آب بشویند بالجمله اگر به سبب احتراق بلغم بود 
بعد از نضج استفراغ بلغم بقی و مسهل گرم و حب ایارج کنند بعد از آن موضع را بپارچة درشت و یا پیاز عنصل 
بمالند و خردل و سیر سائیده ضماد کنند و اگر مرض قوی باشد عوض مالیدن آن موضع را شرط زنند و اگر به 
سبب صفرای تیز باشد مسهل صفرا دهند و پارچه را در سركة گرم تر سازند و تکمید آن موضع نمایند و روغن گل 
بمالند بعد آن گوگرد بسركة تیز مالش نمایند و اگر از سودای احتراقی باشد به مسهل سودا حب افتیمون تنقیه 
نمایند و ماءالجبن دهند و موضع را بسیر و پیاز بمالند پس چربی خرس و چربی شیر با سرکه مالیدن نافع بود و 
گوگرد و فرفیون و خردل و بیخ نی و خاکستر پشم بز را طلا کنند و اگر به سبب خون غلیظ باشد فصد و تنقیه از 
مسهل بارد کنند و آن موضع را اول بپارچة خشن بمالند بعد آن پیاز عنصل و سیر و خردل و فرفیون طلا کنند 
ادوبة مفردة بونانیه نافع داءالنعلب شرب برگ حنظل بنشاسته يا کتیرا یا صمغ عربی اصلاح کرده بعد تنقیه تامه 
و ضماد بدان بعد شرط موضع مجرب سویدیست و کذا روغن يا سمین سفیدست ده درم فرفیون یک درم آميخته 
بعد تنقیه و کذا شرب هلیلة کابلی و کذا ضماد برگ انجیر مخلوط بقطران و کذا نمک و پیاز و فلفل هر واحد مجرب 
تست و ماک قاط شیک کم نگ بش هگا کات سا کیپ و که مت که 
زیت و کذا آب ترب و آرد شیلم و کذا پیاز نرگس به سرکه يا به آرد شیلم و کذا پشک بز سوخته به سرکه و کذا 
زنجبیل و نوشادر و کذا برگ خرزهره و کذا پیاز عنصل بریان و کندش مساوی بسرکة تیز و کذا زرنیخ زرد براتینج 
آميخته و کذا زفت و بورق و خاکستر بیخ نی مساوی و کذا پرشیاوشان سوخته و غیرسوخته به سرکه و زیت و کذا 
روغن بیدانجیر ده درم با یک‌درم فرفیون و با کف دریا و کذا تخم کرفس به عسل و کذا مس سوخته به عسل و 
کذا غوک سوخته بزفت پا به زبت و کذا خاکستر شیح ازمنی به مغز بادام تلخ و زیت کهنه و گذا سام ابرص خشک 


کرده سوده به زیت و کذا کندش به روغن بیضه و کذا کبریت به سرکه و روغن کتان و نطرون و کذا پوست مار 
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سوخته و کذا موم زرد و آب سداب کوهی و بیخ آن هفت مرتبه و کذا مروارید سوده به عسل آمیخته و کذا شیر بز و 
اشق و کذا عقرب سیاه بزرگ در زیت خوب يخته تا مهرا شود کذا مار سیاه چهار انگشت از طرف سر و همچنین از 
طرف دم پُریده در زیت و آب بپزند تا مهرا شود صاف کرده باز بجوشانند تا زیت باقی ماند و کذا زرنیخ سرخ و 
راتینج برابر و کذا سرکه بدارچینی یا با بهل يا بقطران و زبدالبحر سوخته و کذا خربق سفید به سرکه و کذا سرگین 
کبوتر و سرکه و زیت و کذا سماق چهار درم خردل دو درم باریک سوده به سرکه سرشته و کذا قسط هندی به 
سرکه يا به عسل و دلک پیاز قطع کرده و کذا شاخ گوزن سوخته و غیر سوخته و کذا پیاز عنصل قطع کرده هر روز 
که مجحرب راقم است و کذا فلفل سیاه به آرد شلیم يا بنمک و پیاز سوده و کذا هیل و کذا نطرون سه درم پیاز 
عنصل سوده دوازده درم در خرقه بسته و شرب و ضماد فطراسالیون و کذا فقاح اذخر به عسل و کذا اسارون و کذا 
له طلا و کفا سيم ها باخآویه وزکفا شطع و کذا بیط و کذا عسا ره عافت :و کذا یره و نا 
سنبل‌الطیب و کذا نانخواه و شرب فرفیون نیم درم در بیضة نیمبرشت و کذا سرطان نهری سوخته ده روز متواتر و 
کذا انزروت مخلوط به ایارج فیقرا و کذا شیر آمله و ذرور آبنوس مثل غبار سوده بعد حک موضع و کذا سر خرگوش 
بحری بعد شرط هر واحد منبت شعر در داءالعلب است و ایضاً در داءالحیه ضماد مقل ازرق و پیاز و نمک و کذا 
کندر و قطران و کذا مویزج به سرکه و کذا آب سیطل که آن بیخ سقر سرخ است مجرب سویدست و کذا شیلم و 
فلفل و سرکه بعد شرط که مجرب اوست و شرب و ضماد لادن و اپارج فیقرا و کذا شاهسفرم و کذا زوفای خشک و 
کذا شرب آب شاهتره زیاده از یک ماه هر واحد نافع است ادويةّ مفرده هندبه نافع داءالثعلب قدری جغرات گاوٌ 
را بر زمین نرم اندازند تا آب ار در زمین جذب شود پس ان را برداشته بر کف دست نهاده قدری تخم پنوار سوده 
آميخته طلا نمایند دیگر موضع موخوره را اول به آب آمله مطبوخ خوب بشویند پس کلک باریک زده نوشادر سوده 
در مسکه آميخته بمالند تا یک هفته دیگر فلفل یا سرگین مگس در آب سوده طلا کنند دیگر مجرب بلاتخلف 


آمله را به آب لیمو خوب سائیده طلا نمایند دیگر ملخ که بر درخت آگ می‌باشد در روغن کنجد سوخته سائیده 
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طلا کردن عجیب است دیگر قدری جغرات در ظرف مسی بی‌قلعی با فلوس بسایند تا جغرات سبز گردد طلا 
می‌کرده باشند دیگر مجرب کف دربا سوخته به سرکه طلا کنند دیگر شیر درخت انجیر طلا کردن بغایت مفید 
است دیگر خاکستر حب‌النیل طلا کنند دیگر دندان فیل سوخته رسوت مساوی طلا سازند دیگر کونپل کریل 
ی ایب سوده بمالند تا سه چهار روز و مالیدن بهنگره نیز موخوره را مفید است ادوبة مرکبة پونانیه و هندیه 
بگیرند پرسیاوشان و حب‌الاس و تخم کرفس مساوی و اندک بسوزند بنوعی که سیاه گردد و با چربی خرس و روغن 
ترب آميخته طلا کنند که در روبانیدن موی داءالثعلب فاضل سدید ستوده است روغن که در این مضرب مجرب 
مولف جامع لاصناعه است بگیرند ترشی نارنج دو جزو و روغن کنجد یک جزو آميخته به آتش ملائم بجوشانند تا 
آن که آب فانی شود و روغن باقی ماند پس بردارند و هنگام حاجت بعد مالش موضع استعمال کنند ضماد مجرب و 
بیعدیل کندش شیطرج هر یک یک جزو زر نیم سرخ دو جزو به روغن زیتون يا به روغن حنا سرشته برنهند ایضاً 
که جهت داءالثعلب مجربست موی بز سرخ سوخته صدف سوخته گوگرد مساوی به روغن زبتون سرشته اول موضع 
را به پیاز و اشنان يا پیاز عنصل بسیار مالیده بشویند پس دوای مذکور بمالند و چند دفعه چنین کنند طلا که 
بجمیع انواع داءالثعلب عجیب‌الفعل است بیخ نی سوخته سرگین موش خاکستر خارپشت نوشادر بورة ارمنی مغز 
بادام تلخ سوخته خربق سفید مساوی کوفته بیخته به روغن زیت طلا کنند ایضاً کبریت زرد سم بز سوخته موی نر 
سوخته آمله پوست انار پوست خشخاش کمیله سوخته هر واحد یک توله فلفل سیاه نیم توله سوده در روغن 
سرشف سرشته طلا کنند ایضاً پنچال مگس سندرور مرچ سیاه در آب پیاز یا ادرک سوده بمالند ایضاً برای موخوره 
مجرب سرگین مگس نیل بری برابر سوده به آب طلا کنند ایضاً موی سر سوخته صدف سوخته مونگ سوخته هر 
یک دو ماشه به روغن گل سائیده طلا نمایند اقوال مهره مسیحی می‌نویسد که در داءالثعلب و داءالحیه سزاوار 
است که اول تنقية بدن به اسهال خلط غالب کنند پس اگر بلغم غالب باشد به ایارج روفس يا به این حب اسهال 


آورند تربد سفید ده درم ایارج فیقرا ده درم شحن حنظل سه درم و ثلث حب ساخته دو درم تا سه درم بخورانند و 


۱۳۶ 
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سه شربت یا چهار در یک ماه از این بدهند و جمله تدبیر او بچیزی که تلطیف بلغم و تقطیع و تقلیل او نماید مائل 
سازند و اگر صفرا غالب بود این حب بخورانند هليلة زرد و ثلث درم گل سرخ نیم درم صبر یک درم سقمونیا ربع 
درم حب سازند و این یک شربت است و مداومت استعمال او کند و همچنین تدبیر بچیزی مضاد صفرا ماثل گردانند 
تا آن که حال بدن اعتدال یابد و اگر سودا غالب باشد ایارج روفس بدهند و در آن خربق سیاه یا حجر ارمنی افزایند و 
یا طبیخ افتیمون که در آن بسفائج و هليلة کاملی و اسطوخودوس پخته باشند بنوشانند و سائر تدابیر بچیزی که 
مقلل سودا باشد مائل نمایند پس هرگاه تنقیة سر و بدن هر دو گردد در طلای موضع به ادوية که موی برویاند آغاز 
کنند و اگر در سر هنوز چیزی از فضول باقی باشد تنقیه بغرغره و مضوغ نمایند چنان چه غرغره از ایارج فیقرا و 
پوست بیخ کبر و مویزج مخلوط به سکنجبین عنصلی کند یا به سرکه که در آن پودینه و زوفای خشک و راسن و 
حاشا پخته باشند بعد از آن طلا استعمال کنند و از ادوية مفرده که بسیار گرم کند مثل فرفیون است و کمتر از آن 
افسیا و آن عصارة سداب کوهی است و کمتر از آن خردل و حب‌الرشاد و کمتر از اینها کبریت و کف بورق و خربق 
سیاه و خربق سفید و نطرون و تخم جرجیر و روغن غار و کف دریا خاصةٌ محرق که الطف می‌شود و زفت رطب و 
قطران و پشک موش و پیه خرس و پیه بط و پیه جوارح و جمیع شحوم لطیفه که در بیخ موغوص کنند و بادام مع 
پوست سوخته و کندر سوده محلول به سرکه در آفتاب ایام کثیر و شیح سوخته و ایرسا سوخته و زرنیخ سرخ و 


نمایند (زیرا که بعض این ادویه اسخن و الطف و بعض آن تیزتر و بعض آن نرم‌تر است) و علاج داءالثعلب مزمن 
صعب را به ادوية قویه و قریب‌العهد را بضعیفه کنند و هرگاه اراده نمایند که قوت ادوية حاده ساکن شود قیروطی 
مرتب از موم و روغن شیرین بدان مخلوط سازند و هرگاه اراده کنند که ضعیف قوی گردد روغن غار یا روغن ناردین 
با وی آمیزند و علاج عام برای این مرض آن است که موضع را بخرقة خشن بمالند تا آن که سرخ گردد به عده بدوای 
حاد مالش نمایند تا آن که از آن سوزش و لهیب محسوس گردد بعد از آن یک روز ترک نمایند و روز دیگر اعاده 


تدبیر کنند پس اگر آبله کند پیه بط یا چربی ماکیان بمالند و اين را به ادویة حاده چند روز بگذارند پس هرگاه 
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روئیدن مو ابتدا کند چند مرتبه بتراشند و هر روز بپارچه بمالند و روغن که در آن قیصوم و پرسیاشان و بابونه یک 
یک اوقیه گرفته در آب بپزند تا مُهرا گردد پس آب صاف کرده از آن یک رطل به روغن بان یک رطل بریزند و به 
آهستگی بیزند حتی که آب بسوزد بردارند و استعمال کنند پس اگر داءالثعلب حادث از خلط صفراوی باشد مالش 
موضع بکف دریا يا بپارچه درشت کنند تا سرخ گردد به عده پشک موش سوده به عسل سرشته طلا کنند و یا برگ 
نی سوخته مع بادام تلخ با پوست سوخته به سرکه سرشته طلا نمایند و یا نطرون و کف دریا به سرکه آميخته طلا 
سازند و هرگاه حادث از خلط سوداوی بود اول موی موضع حلق نمایند پس شرط زنند و از پیاز تیز دلک نمایند به 
عده افسیا به روغن ناردین طلا کنند و یا عاقرقرحا با تخم جرجیر بيامیزند و به زیت مطبوخ چندآن که نصف او 
پسوزد سرشته طلا نمایند و پا بگیرند قیصوم سوخته و پوست بیخ سوسن و بادام تلخ سوخته و بورة ارمنی هر واحد 
علیحده سوده همه را به روغن غار سرشته طلا کنند و هرگاه حادث از بلغم بود اولاً موضع را بعنصل یا وم بمالند به 
عده بفرفیون و ثافسیا و خردل بقطران یا روغن غار سرشته طلا نمایند و يا بگیرند ثافسیا فرفیون حب‌الغار هر واحد 
سه اوقیه گوگرد یک اوقیه خربق سفید یک نیم اوقیه موم و روغن غار و زبت کهنه به قدر حاجت صفت طلائیکه در 
داءالثعلب موی را بقوت برویاند کف دریا ده درم بورة ارمنی خردل گوگرد افسیا فرفیون هر واحد دو درم مویزج و 
ذراریح هر واحد یک درم به زیت کهنه طلا نمایند بعد مالش بپیاز و هرگاه آبله افتد چند روز ترک نمایند و بچربی 
بط و پهرهم یداب ظلاع کته ان که سکیم رانت به عده اعادژ ای کنفه ای قیاع ان ون فب‌الر تین 
می‌فرماید شک نیست که صواب تدبیر در اين اولاً استفراغ خلط فاعل است و ادخال اغذية بسیار حسن‌الکیموس در 
بدن از آنچه معلوم است و شراب معتدل ممزوج مائل به شیرینی اندک مع رقت و صفا که این غذا زیاده می‌دهد و 
حمام آن را نافع بود قبل هر دلک و بعد آن و اولا ابتدا به استفراغ بدن از خلط فاعل به ادوية مخرج او کنند و یا به 
فصد اگر ماده آن را واجب کند بعد از آن بتنقية سر از آن خلط بدان چه معلوم است از سعوطات و نشوقات و غرغر 


مذکور در باب تنقیةٌ سر به حسب فضول به عده توجه بر جلد نمایند و تنقیة آن کنند از چیزی که در آن قرار 
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گرفته به اخراج او از آن و تحلیل او و در این تعجیل نمایند تا جلد کیفیت راسخة ردیه اکتساب نکند و شک نیست 
که در ادویه مستفرغه از موضع برای مادة خبیثه لازم است که مقطع ملطف محلل باشد چندآن که تحلیل او به حد 
تجفیف نرسند به سبب شدت تسخین که جلد را افادة تحفیف کند و در آخر سبب سقوط شعر گردد و اگرچه 
قرالعال لیا تفه اغرام ماقم من کر ار قیم بافه مل اقا و فان یرای اد نان 
نیست به ادهان معتدله که بر آن غالب باشند و به آبهائی که در آن رقیق کرده شود حرارت او را بشکنند و بهترین 
آن نوست و آن‌که بر آن سه سال گذشته باشد ضعیف است و حق قوی آن است که مقدار او کم کنند و مزاج او 
بشکنند و چون بدان طلا نمایند بزودی رو دارند و حق ضعیف آن است که بضد این عمل کند و واجب است که در 
این ادوية مستعمله لطیف باشند والا قوت آنها در غور جلد نفوذ نخواهد کرد و لازم است که در این ادویه تقویت و 
منع باشد تا سر مادة خبیثه قبول نکند و واجب‌نیست که همراه آن تقویت قبض بسیار باشد که ماده از ورود به 
سوی موضع به عده از نفوذ در مسام و منع نماید باید که در آن قوت جذب برای خون نیک و بخار علک او از بدن 
باشد بعد تحلیل او برای فاسد که در جلدست تا که جامع تحلیل برای فاسد جذب برای جید بعید باشد و این بعد 
تنقیه باید و هرگاه استعمال اين ادویه کنند واجب است که رعایت تاثیر آنها نمایند و ابتدا بدان بعضیف کردن آن به 
امتزاج چیزی و تقلیل مقدار آن کنند و در اثر آن نگاه کنند پس اگر مریض متحمل و اثر سلیم باشد در قوت و 
مقدار او افزایند و اگر متحمل نباشد و اثر عظیم گردد قوت او را به تقلیل مقدار او يا به امتزاج چیزی که آن را 
اصلاح دهد و ضعیف کند کم نمایند و جهد کنند تا بتقریح و توریم نه انجامد و خصوصاً در ابدان که مزاج یا سن یا 
جنس آنها لین باشد چون مرطوبین و ضعفا و اطفال و مشایخ و زنان و ارباب صنعت مرطب مضعف و اگر بثوریم و 
تقریح انجامد تدارک آن بشحوم نمایند و بر آن مثل پیه بط و ماکیان و مثل قیروطی نرم طلا کنند پس هرگاه 
کین تمایق اغادق ها بیقداري کفنن که یل آن باشمن اگر ار خی رده مر اسسال قره کته نوارد 
همچنین به عمل آرند تا آن که مادة فاسد تحلیل شود مادهٌ جید منجذب گردد و علامت تاثیر دوا در آن آن است 


که جلد سرخ گردد بدلک ملاثم‌تر و کمتر عدد از دلکی که بدان قبل استعمال دوا سرخ می‌شد پس اگر حال متغی 
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نشود بدانند که آن محتاج بدوای قوی است و اگر آن بمالش پارچه سرخ نگردد از آن شدیدتر باشد حتی که خوف 
فاسد شدن بود به عده آن را به مثل پیاز بمالند پس اگر سرخ نشود از شرط موضع چاره نباشد و به مثل سیر طلا 
کنند و آنچه احتیاج بدان در تنقية جلد از ماد داءالثعلب روی افتد چسپانیدن زلو و محاجم و خلانیدن سوزن 
بسیار است و ایضاً آبله انداختن به ادوية حادةٌ که عنقریب ذکر یابد و آنجه آبله افتد آن را بشکافند و جدا کنند تا 
مو از آن برآید و از چیزی که اعانت می‌کند در تحلیل ماده پوشیدن کلاه است که در آن پشم بود دائم شب و روز 
که آن تحلیل نماید و عرق آرد و باید که در هر دو سه روز باستره مو بتراشند و هرگاه مو بروید حلق آن کنند و 
واجب است که قبل استعمال اطلیه موی سر بتراشند و دلک نمایند چنان چه گفتیم بخرقه خشن يا به مثل پیاز و 
پوست ترب تا آن که سرخ گردد و قابل برای قوت دوا گردد و مسام بگشاید و گاهی حمام نائب دلک شود و اگر حلق 
نکنند دوا را رقیق سازند تا در بیخ مو برسد و اما استفراغات پس صفراوی را به طبیخ هلیله مقوی از خربق و 
افتیمون مستفرغ سازند و بحب قوقایا و ایارج فیقرا و ایضاًایارج شحم حنظل نیکو است خصوصاً در بلغمی و اگر در 
آنجا سودا باشد بدان قدری خربق سیاه آمیزند و اگر آنجا صفرا باشد سقمونیا بدان مخلوط کنند و ایارج روفس و 
لوغاذیا جیداند خصوصاً برای سوداوی و بسیار باشد که به استفراغ تنها صحت یابد و اقسام این استفراغات سابق 
معلوم شده و اگر اراد خفیف‌تر از آن باشد ایارج مرکب بشحم حنظل در ماه سه یا چهار شربت آن بخورانند و اگر 
یک استفراغ فائده نکند بعد راحت دادن میان آن تکرار آن نمایند و هرگاه جلد سر سرخ وعروق او سرخ و ممتلی 
باشد فصد کنند و بعد فصد کلی اگر رای واجب کند فصد رگهای سر و رگهای پیشانی و صدغین گشایند و اگر رای 
آن نباشد چیزی از آن به عمل نیارند و اما غراغر و سعوطات و مانند آن در باب معالجات سر معلوم شده و اما ادوبة 
موضعیه قوی‌ترین آنها فرفیون است که بر آن زیاده از سه سال نگذشته باشد تدبری آن به حسب تدبیری که در 
قاعدة اطلیه گفتیم باید کرد و بعد او افسیاست و این بسیار عجیب و بالغ النفع است به عده حرف و خردل و رماد 
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سائل شود و چون پوست بیفتد مو از زیر او برآید و کبه یکج بر عضو اندک مدت نهند و در داءالتعلب قوی به سوی 
آن احتیاج می‌شود و بعد از اینها گوگرد و هر دو خربق و تخم جرجیر و کف بورق و هر دو قسم زبدالبحر و پوست 
نی و بیخ او سوخته و پشک موش و پشک گوسفند سوخته و مر و دارفلفل و خردل و بندق سوخته و برگ انجیر و 
کندش و عروق مامیران و قطران است و گاهی در این زهرة نرگاژ افتد بعد از آن مثل بادام تلخ با پوست سوخته و 
مثل کندر چند روز در سرکة فائق سوده و خرنوب نبطی از ادوية این مرض است و افضل روغن‌های مستعمله در این 
روغن غار و روغن بیدانجیر است و افضل ادوية شمیه قطران پس زفت است و افضل شحوم پیه خرس و خصوصاً 
آنچه کهنه باشد لطوخ جید بخردل و قطران لطوخ کنند لطوخ قوی فرفیون افسیا روغن غار هر واحد دو مثقال 
گوگرد زنده و خریق سیاه یا سیاه هر کدام که باشد هر واحد یک مثقال قیروطی به موم قدر کفایت بسازند و ایضاً 
بورق افریقی دو جزو نوشادر یک جزو هر دو سوخته در سرکة کهنه سوده طلای رقیق کنند بعد دلک و بعد سه 
ساعت اعاده نمایند و نشف کرده باشند و سه روز بر این دوام نمایند پس اگر آبله کند تدارک آن بدان چه معلوم 
شده باید کرد و ایضاً ذراریح و خردل در روغن بپزند حتی که با مثل غالیه گردد پس بدان بر موضع آبله افکنند 
برای مرض قوی و کسر قوت اما به امتزاج برای مرض ضعیف کنند و از چیزی که از این خفیف‌تر و آن عجیب‌نافع 
ست این است که بگیرند سرکه کهنه و مثل آن روغن گل خالص دور شيشه کرده بجنبانند به عده موضع را بخرقه 
درشت بمالند و بدان طلا کنند و ایضاً مالیدن بغالیه که در آن اندک افسیا باشد و بدانند که صبیان را پرهیز کفایت 
کند و طفل قریب بلوغ احتمال نیم درم حب قوقایا نماید و کم از ده ساله دو دانگ صاحب کامل گوید باید که نظر 
بداءالثعلب کنند پس اگر حدوث او از خون باشد فصد سر رو گیرند و خون به قدر حاجت برآرند و اگر از بلغم باشد 
تنقية بدن بحب ایارج و حب قوقایا و حب صبر و ادوية مرکب از تربد و شحم حنظل و صبر و غاریقون و نمک نفطی 
و مانند آن کنند و اگر فصل سرما باشد لوغاذیا و ایارج جالینوس دهند و بخردل و مویزج و بیخ کبر مع سکنبجین 


معمول بسرکة عنصل غرغره کنند و ساثر غرغرات که صاحبان لقوه بدان غرغره م ی کنند بکرات استعمال نمایند و از 
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اغذية مولد بلغم مثل ماهی تازه و شیر و لحم بره و مانند آن پرهیز سازند و اگر حدوث او از سودا باشد بحب 
اسطوخودوس و مطبوخ افتیمون و ایارج روفس و ایارج ارکاغانیس و ادویه که در آن خربق سیاه و افتیمون و 
غاریقون و امثال آن از مخرجات سودا افتد اسهال آورند و از اغذية مولد سودا مثل لحوم بقر و بچة شتر و بز پیر و 
عدس و کرنب و ساثر تدبیر مولد سودا اجتناب نمایند و اگر حدوث او از صفرا باشد تنقیه به مطبوخ هلیلة زرد و سنا 
و شاهتره و افسنتین و صبر و سقمونیا و مانند آن کنند و از تدبیر ملد صفرا مثل عسل و خردل و ببر و مانند آن 
منع فرمایند و هرگاه تنقية بدن و سر کردند توجه بعلاج تساقط شعر نمایند و اول آنچه از این به عمل آرند اين 
است که مالش سر بخرقه خشن کنند تا سرخ گردد واگر سرخ نشود آن عسرالبره‌ست و هرگاه سرخ شود بر موضع 
شرط بسیار زنند و بر آن سیر سوده طلا کنند اگر مرض از بلغم باشد و یا حبةالخضرای سوخته یا پیاز عنصل یا 
پوست بندق سوخته یا بادام تلخ یا حب‌البان یا حب المحلب سوخته طلا سازند و ایضاً بفرفیون سوده به روغن بان یا 
روغن اترج سرشته و شیخ ارمنی باریک سوده به روغن اترج يا روغن بان یا زنبق آميخته بر موضع طلا کنند به عده 
به آب چقندر و بورق بشویند و ایضاً از چیزی که در اين بدان انتفاع یابند چربی گرگ و خرس و کفتار و شیر است 
و بهترین او آن است که کهنه بود چون آن را به سرکه سوده بر سر طلا نمایند و چون سرگین موش با زیت باریک 
سوده طلا کنند آن را نفع دهد و پوست بیخ نی با مغز بادام تلخ در سرکةّ خمر سائیده آن را نافع بود طلا برای 
داءالثعلب بگیرند کف دریا پنج درم و باقی اجزا همآن است به اوزان مسطوره که در آخر قول مسیحی گذشت و 
هرگاه این ادویه را استعمال کنند و در موضع احتراق و آبله عارض شود چند روز فاصله در دوا کنند و بر آن روغن 
گل و سفیداب يا چربی بط و ماکیان طلا نمایند و چون ساکن شود اعادهٌ دوا کنند و اگر مرض از صفرا باشد طلای 
موضع بشیح سوخته و کف دریا و حضض و موی سوخته به روغن مورد يا روغن کنجد يا روغن بید سوده باید کر به 
عده سر را بخطمی و سبوس و آب بید بشویند و ایضاً بثافسیا و روغن ناردین بعد دلک بپیاز تیز یا سیر طلا کنند و 


یا بگیرند بادام تلخ و پوست بندق سوخته و بورة ارمنی مساوی سائیده و به روغن غار سرشته طلا نمایند و گویند 
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که چون سر مگس بر داءالتعلب بمالند مو برویاند صفت دوائی که موی داءالثعلب برویاند بگیرند ذراریح سه درم بعد 
دور کردن سر و بازوی آنها و باریک سائیده به روغن بان به سرشند و بر آن قدری مشک انداخته استعمال کنند 
ماک وا تیش علا وتاب ابیت یر گییم که اک فوعم وی داتالقب ام ی که تیم مها وله 
و فضل و غیره قوانین استفراغ دریافته تنقية مریض به این حب کنند ایارج فیقرا غاریقون هر واحد یک درم تربد 
سفید دو درم نمک نفطی دو ثلث درم ماهیزهرج دو دانگ لاجورد مغسول نیم درم سقمونیای مشوی نیمدرم کوفته 
بیخته مثل فلفل گرد حبها سازند و سه درم بخورانند بعد از آن‌که سه روز پرهیز بنخودآب و روغن زیت کرده باشند 
و وقت پرهیز هر روز یک مرتبه در حمام داخل شوند بعد از آن ده روز صبر کنند و یک شربت حب سکبینج بخورند 
و در این همه ایام مالش موضع هر روز یک ساعت کرده باشند و هرگاه از خوردن دوا فارغ شوند موضع را بسیر دلک 
نمایند و اگر کفایت نکند از پیاز عنصل بمالند و اگر اینهم کفایت نکند از پیاز عنصل بمالند و اگر اینهم کفایت 
نباشد بر موضع شرط زنند و این ضماد بر آن نهند خردل باریک سوده نیم درم صمغ سداب کوهی دو دانگ در 
سرکه سرشته مثل ضماد برنهند که این ضرر موی را برویاند الا آن‌که هرگاه مو برآید سفید باشد و سبیل او آن 
است که موی را بتراشند تا قوی‌تر از آن برآید و باز بتراشند و همچنین تا آن‌که مثل موی اصلی بروید پس اگر 
روئیدن مو دشوار گردد موضع را دلک نمایند تا آن‌که اندک قرحه شود به عده بر آن روغن‌ها طلا کنند و چون 
راحت شود و اين الم زائل شود فرفیون تازه اندک به قدر یک حبه بر آن مالند که این موی را در اين نوع ضرور 
برویاند و از چیزی که بدان معالجه این نوع نمایند از معالجات غریب که تجربه آن نیز کرده‌ايم این است که بگیرند 
سرکه و خردل و عنصل و شیطرج و خوب بجوشانند تا آن‌که ادویه مُهرا گردد به عده بگیرند ادویه و سرکه و در 
محجمه کنند و بر موضع نهاده امتصاص نمایند و بر آن محجمه را بگذارند تا از خود جدا شود و این فعل در روزی 


دو سه مرتبه کنند تا آن که موضع بلند گردد چنان که معلوم شود که گویا منتفخ شده به عده دو روز راحت دهند 


پس آن را سوزن زده بگذارند که اين لامحاله مو برویاند و ابوعمران موسی بن سیار می‌گوید که بعد محجمه 
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بچربی خرس و خنزیر مالند و هرگاه بدبو شود به سرکه بشویند و اعادة مالش کنند تا آن که موی برویاند پس اگر 
موی ابخراللون بروید در آن روغن لادن بأس و روغن آمله استعمال نمایند صفت روغن آس بلادن بگیرند صد درم 
برگ آس‌تر و نیمکوفته در دیگ نو سنگی اندازند و بر آن چهار رطل شراب کهنه و صد درم روغن کنجد و یا زیت 
انفاق که آن از زیتون خام می‌گیرند بریزند و سه درم لادن در پارچه سفت صره بسته وقت طبخ در آن اندازند و هر 
ساعت پارچه را بمالند و به آتش ملائم بپزند تا آنه شراب فانی شود و روغن بماند به عده روغن از لادن و آس صاف 
کرده نگاه دارند و اما روغن آمله این است که آمله ده درم و در سرکه پنج روز تر کنند به عده سرکه صاف نمایند و 
آمله را بیفشرند و پنج درم آمله و دیگر در آن انداخته پنج روز بگذارند پس سرکه صاف کنند و اعادة آمله نمایند و 
این فعل تا هفت مرتبه کنند و هرگاه سرکة سیاه قباض گردد در دیگ نو صاف نمایند و بر هر دو صد درم از آن 
بیست درم روغن آس ريخته بجوشانند تا آن که سرکه برود و روغن بماند به عده آن را استعمال کنند که این سوی 
را که بروید سیاه گرداند و سیاه بروباند و گاهی این روغن را با روسختج بدل خضاب استعمال می‌کنند افریطن در 
زینت آن را ذکر کرده و ثابت در رسالة خود که به سوی بعض ادبا فر استاده از حارث بن کلده حکایت کرده که آن 
علاج داءالتعلب ببول پلنگ و بول گرگ و خاکستر استخوان سوختة حیوانی که مزاج او گرم باشد مثل استخوان 
درندگان یعنی شیر و استخوان پلنگ و مانند آن می‌کرد و من ابن نصیر را در بیمار استان دیدم که ارباب داءالثعلب 
را بعد تنقیه طلای موضع بتریاق کبیر می‌کرد و اما داءالتعلب که از صفرا باشد ابتدای علاج او تنقیه است اگر قوت 
متمکن باشد به این مطبوخ پوست هلیلة زرد تمرهندی هر یک بیست درم افسنتین رومی هفت درم ترنجبین 
پانزده درم شاهتره ده درم بنفشه سه درم آلوبخارا عناب هر یک بیست عدد در شش رطل عراقی آب بجوشانند تا به 
یک رطل آید افشرده صاف کنند و در آن دو ثلث درم تربد و یک دانگ سقمونیای مشوی حل کرده نیم گرم بنوشند 
بعد از آن سرکه به اعتدال گرم کنند و در آن اسفنج فرو برده تکمید موضع بدان نمایند تا آنکه قریب بثور گردن 


رسد به عده به روغن خیری يا روغن گل چرب کنند و پنج روز بگذارند بعد از آن بخرقه خشن بمالند و گوگرد 
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سوده به زیت آميخته یک شبانه روز متواتر طلا کنند به عده بگیرند فندق و مع پوست او بسوزند تا خاکستر گردد و 
در سرکة کهنه حل کرده بر موضع طلا نمایند و آنچه من در این علت که صفراوی باشد تجربه کرده‌ام قیروطی 
معمول به روغن خیری است و موضع را از هوای سرد پوشیده دارند و تکمید به آب گرم در حمام کنند و اين 
سهل‌ترین انواع این مرض در علاج است و اما داءالثعلب سوداوی دشوارتر در علاج است معالجة او بنوشانیدن 
ماءالاصول چند روز و حريرة معمول به مغز قرطم کنند و هرگاه ثابت شود که اخلاط نرم و رقیق گردید مطبوخ 
افتیمون بنوشانند و قصد تنقیة دماغ بعد این مطبوخ به این حب نمایند افسنتین رومی هلیلة سیاه افتیمون ایارج 
فیقرا هر واحد یک نیم درم بسفائج یک درم لاجورد مغسول دو ثلث درم نمک نفطی نیم درم غاریقون دو درم تربد 
نیم درم سقمونیای مشوی دو دانگ کوفته بیخته به عسل سرشته مثل فلفل حبها سازند شربتی از آن سه درم و نیم 
سه شربت در مدت یک ماه بخورانند و گاهی رطوبت بسودا مضاف شود پس معدة او کثیرالرطوبت بود و علاج 
صاحب آن به این حب کنند و این حبی است که در گرما و سرما و ربیع و خریف عقب طعام تناول کنند و پرهیز 
دقیق ننمایند بلکه از لحوم غلیظه احتراز کنند نسخة آن انیسون تخم کرفس بادیان نانخواه زيرة کرمانی هر واحد 
دو درم مصطکی هلیلة سیاه هر واحد سه درم صبر سقوطری هم چند همه ادویه کوفته بيخته به آب برگ ترنج 
سرشته حبها سازند شربتی از آن یک درم عقب طعام دائم و را بخورند که این رطوبات را از معده و از جمیع بدن 
خارج کند بغیر آن‌که ضعیف نماید زیرا که هر روز یک مجلس يا دو آرد و رئیسی در بلد عراق بود که آن را 
داءالتعلب بسیار و غلبة اخلاط سوداوی ظاهر شده بود پس او را لزوم این حب نمودم و داءالثعلب زائل شد و بعد آن 
عود نکرد و اگر رطوبت با سودا در امعای او محسوس شود این حقنه در آن استعمال نمایند قنطوریون باقه 
خارخسک کوهی قرطم کوفته تخم کتان تخم جلد برگ سداب هر واحد یک کف چقندر اطراف کرنب هر واحد باقه 
همه را بپزند تا مهرا شود و مثل حربره گردد به عده صد درم از آن صاف کنند و بر آن یک درم بورق و بیست درم 


روغن کنجد تازه يا بیدانجیر ريخته در هاون حل کنند و بدان حقنه نمایند و مضر نیست اگر در نوع رطوبتی رطوبت 
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در امعا يا در دماغ ثابت شود و این حقنه کنند و از این حب که تنقية سر می‌کند بخورانند بعد از آن دلک موضع 
بسیر خام يا پیاز عنصل خوب کنند به عده بر آن چربی بط و چربی خرس و چربی شیر و مانند آن از شحوم که 
استفراغ و تلئین جلد کنند طلا سازند و بگیرند برای او خاکستر سم یز و گوگرد و بیخ نی و پبروج‌الصنم که در 
خاکستر اینها خاصیتی است برای رویانیدن مو بهودی ذکر اين کرده و تجربة او کردم و حق یافتم بسوزند و این 
خاکسترها را به زیت جمع کنند و بر موضع دائم طلا نمایند که این ضرور مو برویاند و اگر صعب و دشوار گردد 
موضع را شرط زنند و به سرکه آن را بمالند و اصلاح غذای آن کنند و میل او به سوی آن نمایند که در حرارت او 
بیفزاید و بسط آن نماید و هرگاه مو برآید موضع را به روغن لادن و روغن ناردین چرب کنند و اما نوع دموی علاج 
آن به فصد باسلیق و لزوم پرهیز او در تدبیر بچیزی که تصفية خون او کند و مالش موضع بخرقة خشن پس بزوفای 
رطب که آن چرب ذُم گوسفندست چند روز نمایند تا آن که جلد نرم گردد به عده دلک او پیاز عنصل و سیر و پیاز 
کنند و طلای او بثافسیا و فرفیون نمایند که در آن مو بروید و چون این بیان کردم پس در داءالتعلب قول مجمل و 
دوای مجمل ذکر می‌کنم و گویم که داءالثعلب و فساد شعر و ذهاب آن و تملس جلد به سبب یکی از این اخلاط 
بود هرگاه بقعه را فاسد گرداند و موی را از غذا کردن منع نماید پس علاجش استفراغ اوست به حسب نوع مرض و 
دوای او فی‌الجمله نزد استفراغ نزید و غاریقون و ایارج و شحم حنظل و اسقولوقندریون و شکاعی و بادآورد و خربق 
سیاه و مانند آن است و بسیار دیدم که ابن پسار در نوع سوداوی خربق سیاه می‌نوشانند و در آن نفع می‌کرد و اما 
چیزی که بدان دلک نمایند آن پیاز و سیر و عنصل و افسیا و فرفیون و خردل و مانند آن است و چیزی که بدان 
طلا کنند گوگرد بندق سوخته و پسته سوخته و کف و سیا و یبروج صنمی و سم بز سوخته و وج سوخته و شحوم 
سوای چربی یز نر و چربی بقر و امثال آن است و آنچه واجب است که صاحب نوع سوداوی دائم استعمال نماید 
هلیلة سیاه و کابلی هر دو مربی است و آنچه صاحب رطوبی استعمال کند اطریفل کبیر و اطریفل صغیر و معجون 
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زردست بگیرند تخم خرفه و خیار و تخم خشخاش و گل سرخ هر واحد یک جزو هلیلة سیاه و پوست هلیلة زرد 
مثل همه شکر طبرزد برابر جمله سائیده صبح بر ناشتا و وقت خواب به قدر حاجت بخورند و هلیله‌جات مربی و 
هلیله جات سوده بمویز سرشته استعمال کنند و آنچه صاحب نوع دموی استعمال نماید اطریفل معجون بعصارة 
عناب معقودست و اصلاح اغذیه به حسب آن که لائق مرض باشد و این همه استعمال نمایند مع استعمال قوانین در 
غذا و دوا و علاج داءالحیه علاج داءالثعلب رطوبی و سوداوی است بغیر زیادتی در آن سوای آن که جلد این را طلا 
نکنند مگر بچیزی که آن را نرم کند بغیر آن که استفراغ نماید (زیرا که سبب در این قشف و احتراق اخلاط است 
پس هر گاه جلد نرم شود و مسام نرم گردد فضول بشعر خارج شود) و دیدم که در بیمار استانات در این استعمال 
چیزی می‌کنند که در داءالثعلب از دلک و طلا استعمال می‌نمایند و گاهی در این نوعی غریب که معروف بذات 
العروق است واقع می‌شود و او آن است که مواضعی که از آن مو زائل شود در آن شبیه بعروق سرخ مشابه و شنیدی 
که بر جراحت مستطیل واقع می‌شود ظاهر می‌گردد و هرگاه جلد نرم شود او نیز نرم و منبسط گردد و علاجش 
علاج داءالحیه است ابن الیاس گوید که اگر از خون غلیظ محترق باشد فصد و اخراج خون به قدر قوت کنند و هر 
صبح جلاب از عناب ده عدد به شکر سفید ده درم بنوشند و غذا مزورة ماش به مغز بادام و اسفاناخ خورند و یا 
بگیرند شربت عناب ده درم و شربت بنشفه ده درم و بنوشند و یا بگیرند آب انارین بشحم آنها افشرده سه اوقیه به 
شکر سفید ده درم و غذا مزورة اناردانه به اسفاناخ و مغز بادام خورند و اولاً مالش موضع بپارچه درشت یا بزوفای 
رطب کنن و با بگیرند پیاز عنصل پنج درم سیر و خردل هر واحد سه درم و بسایند و به سرکه که کهنه سرشته طلا 
نمایند بعد تراشیدن مو و اگر از بلغم محترق باشد هر صبح جلاب از بادیان و اصل‌السوس هر واحد سه درم گلقند 
عسلی ده درم بنوشند و غذا مزورة نخود و ماش به مغز بادام خورند و هرگاه اثر نضج در قاروره ظاهر شود تنقیه بدن 
بحب ایارج و حب قوقایا و حب صبر پا به مطبوخ تربد مع شحم حنظل و غاریقون و صبر و نمک نفطی نمایند و 


غرغره بخردل و بیخ کبر و سکنجبین عنصلی به ایارج مع ماءالعسل به مرات کثیر کنند و از فواکه رطب و غیره 
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مولدات بلغم حذر نمایند و اگر از مرة سودا باشد هر صباح جلاب از بادرنجبویه و تخم کاسنی هر واحد سه درم و 
گلقند ده درم بنوشند و غذا مزورة نخود مع ماش و مغز بادام بخورند و هرگاه خلط نضج یابد تنقية بدن به مطبوخ 
افتیمون و حب آن و يا ایارج فیقرا و یا ایارج لوغاذیا کنند و از اغذية غلیظة مولد سودا مثل لحم نر گا و نمک سود 
و قدید و بادنجان و لحم بز حذر نمایند و اگر از صفرای حاد باشد هر صبح جلاب از تخم کاسنی سه درم بنفشه 
پنج درم و شکر سفید ده درم و از آلو و عناب هر واحد ده عدد و شکر سفید و ترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و 
غذا مزورة ماش به مغز بادام خورند و هرگاه اثر نضج در قاروره پدید آید تنقية بدن به مطبوخ فواکه مقوی 
بسفمونیای مشوی کنند و از تناول اغذية حارة پابسه و حریفه و حلوبات و مانند آن احتراز نمایند و هرگاه بدن از 
اخلاط محدئة مرض پاک گردد صرف عنایت بمعالجة سقوط شعر فرمایند و بعد دلک بسیار بخرقة خشن و زدن 
شرط غیرعمیق سیر سوده به روغن پاسمین بر آن طلا کنند و اگر ماد مرض بلغم محترق باشد حبةالخضرا و غیره 
که در قول صاحب کامل گذشت آن همه ادویه را سوده به روغن بان يا روغن اترج یا روغن یاسمین يا زفت گداخته 
آميزند و طلا کنند و یا بگیرند شیح سوخته و به روغن زنبق آميخته بر سر طلا کنند بعد شستن آن به آب چقندر و 
بورق و آنچه مجرب است در انبات شعر این است که بگیرند پیه شیر و پیه خرس و پیه گرگ مساوی و بسرکة کهنه 
سائیده طلا نمایند و اگر مادة این مرض صفراوی باشد هر روز سر را به آب چقندر و آب بید و آب سبوس بشویند و 
بحضض و غیره که در قول صاحب کامل مسطور شد طلا سازند و اگر مرض از مادة سوداوی باشد بگیرند گوگرد زرد 
و افسیا و فرفیون و خردل و بیخ نی و خاکستر سم بُز و قیصوم سوخته مساوی کوفته بيخته به روغن زنبق و 
ناردین به سرشند و بر سر طلا کنند بعد دلک او بسیر و پیاز تیز صفت طلا برای داءالثعلب ذراریح سر دور کرده سه 
درم مویزج فرفیون هر واحد یک درم کف دریا پنج درم بورق خردل گوگرد زرد افسیا هر واحد چهار درم باریک 
سائیده به روغن زیت يا به روغن زنبق آمیخته بر سر طلا کنند طلای دیگر بیخ نی فارسی سوخته خستة خرما 
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داءالثعلب است و شستن سر هر روز به اسپغول و گل خطمی سفید و برگ بید و بدن و سر را هر روز به روغن 
بنفشه و نیلوفر و روغن تخم کدو بمالند و بنفشه تازه و نیلوفر ببویند و این وقتی است که سبب تساقط شعر اتساع 
مسام و نقصان غذا باشد و اما هرگاه انتشار و تساقط او به سبب ضیق مسام باشد قریب او روغن نبرند و مالش سر 
ببورق و زهرة بقر کنند و در حمام داخل شوند و تا دیر در آن نشینند و بر سر شیح سوخته و نمک و قیصوم سوخته 
بمالند و بعد مالش سر را به آبی که در آن نطرون و بورق جوشانیده باشند بشویند و يا بگیرند نی فارسی سوخته و 
خستة خرما سوخته و وسمه هر واحد مساوی و به دستوری که سایق مسطور شد مرتب ساخته بر موضع طلا نمایند 
ابومنصور گوید که اگر از جهت خون باشد فصد سر رو کنند به عده طبیخ خیارشنبر و بعد از آن ایارج فیقرا دهند 
و اگر از صفرا باشد اولا طبیخ هلیله به عده ایارج فیقرا خورانند و اگر از سودا باشد طبیخ افتیمون پس ایارج فیقرا 
دهند و اگر از بلغم باشد حب منتن به عده ایارج فیقرا خورانند و در جمیع این انواع میان هر ده روز شربتی از ایارج 
فیقرا دهند و و هرگاه اين ادویه خورانند اغذية لطیفة سریعالانهضام مثل اسفیدباج چرب به لحوم طیور و بزغاله 
دهند و از اغذية غلیظ مثل لحوم صید و مانند آن و امتلای طعام وخمر پرهیز سازند و از کثرت ریاضت و تعرق و 
تعب منع کنند و اما علاج نفس موضع این است که اگر ارادة معالجة او باشد حلق او بنوره پا به استره کنند و نوره 
بهتر است به عده بخرقه خوب بمالند حتی که عروق او برآید و بعد آن به آب مرزنجوش مطبوخ بشویند و بر آن 
حضض طلا کنند و یک شبانه روز بر آن بگذارند و هرگاه صبح شود به آب مورد آن را بشویند و بر آن روغن بان طلا 
نمایند و اگر از مالیدن بدیر سرخ شود بحجر بورق يا پوست ماهی خشن يا برگ انجیر آن را دلک نمایند حتی که 
سرخ گردد و پوست بخراشد پس خون از آن پاک کرده بر آن چقندر مطبوخ به شراب و یا انجیر خشک سوخته 
محلول به شراب نهند طلا برای آن قشور کندر سوخته به شراب مطبوخ حل کرده بدان طلا کنند و يا پیه گرگ به 
سرکه آميخته طلا نمایند و بمگس در شراب سوده و یا پوست بندق سوخته و بیخ نی خشک طلا سازند و طلا به 


روغن بادام تلخ و روغن بیدانجیر آن را نفع کند و اما ادوية مفرده برای این برگ حنظل است و نوشادر و مویزج و 
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خاکستر کتان و خاکستر شک بّز و پیه کفتار و پیه شیر و مُر و فلفل و غیر آن که در قول مسیحی گذشت و هر 
دوائی که حار لطیف نفاذست آن همه را مفرد و مجموع با سرکه یا بعض روغن‌های گرم مثل زیت و روغن بیدانجیر 
و روغن غار و مانند آن بر سر طلا نمایند نفع بلیغ کند پس اگر مکان آبله کند چربی بط يا ماکیان و مرهم سفیده 
بمالند و چند روز دلک او ترک نمایند بقراط گفته که در این مرض شرب ادوية حاره سزاوار نیست که آن جلد سر 
را متل حالت در صلع گرداند اهرن گوید که جالینوس ایارج فیقرا را در علاج این مرض اصل ساخته و از آن فرع 
جمیع علاجات او نموده و آن این است که با وی مخلوط می‌کرد اگر مرض از خون و صفرا بودی سقمونیا و غاریقون 
و اگر از سودا بودی خربق و افتیمون و اگر از بلغم بودی شحم حنظل و در همه انواع اوامر غرغره به آن می‌کرد و 
گفته که متقدمین شرط بر موضع می‌زدند به عده بسیر و سرکه و نمک و افسنتین آن را خوب می‌مالیدند و اين 


فان ,عارتخا ی کی تاک وید کهاخ وا تفای و مراق کر ار استال ی مالسا موه روم 
صحت تام یافت محمدبن زکریا گوید که پیاز را در داءالثعلب تجربه کردم و او را مغنی از غیر او یافتم و اعتماد بر 
آن نمودم و بلبوس بهتر از پیازست سعید گوید که اگر از صفرا مخالط خون باشد فصد سر رو کنند بعد فصد اسهال 
طبیعت به مطبوخ هلیله نمایند و مریض را از استعمال اغذية حاره منع فرمایند و امر بشرب ربوب ترش مثل رب 
سیب و بهی و آنار کنند و غذا بچة مرغ و سکباج ماهی تازة کوچک يا مزورات معمول بماش يا اسفاناخ دهند و بعد 
تنقیة بدن و اصلاح اغذیه فصد مواضع که از آن مور پخته بدلک شدید از خرقة پشم نمایند و از بیخ نی سوخته مع 
پوست بادام تلخ سوخته به سرکه سرشته طلا نمایند و اگر موی عود نکنند بر موضع شرط زنند و بلادن در روغن 
کنجد گداخته طلا کنند و ایضاً بشیح سوخته و کف دریا و حضض با روغن بید و روغن آس طلا سازند و اگر از خلط 
سوداوی باشد تنقية بدن به مطبوخ افتیمون کنند و بعد تنقیه غذا يا بچة مرغ بریان يا زردی بیضه سازند و از 
امتلای طعام منع کنند و موضع را بعاقرقرحا یا پیاز عنصل يا بخردل یا ترب یا زیت کهنه یا مرزنجوش بعد حلق سر 


بمالند و بر مواضع شرط زنند و سر را به آب حلبه یا به آب بند کتان بشویند و اگر از بلغم باشد تنقية بدن بحب 
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قوقایا پا حب صبر کنند پس اگر فصل سرما باشد گلقند عسلی دهند و غرغره بخردل و سکنجبین نمایند و اگر 
فصل گرما باشد قی کنانند و اسهال بقرص بنفشه آورند و باید که از استعمال ادوية قوی‌الاسخان محرق جلد حذر 
کنند تا جلد محرق نشود و موبر نیاید انطاکی گوید که هرگاه خلط غالب متحقق گردد ابتدا به اخراج او نمایند به 
فصد اگر خون باشد والا به اسهال مثل نقوع بلیله و صبر در صفرا و ایارج در بارد مع زیادتی غاربقون و تربد در بلغم 
و مع لاجورد و مطبوخ افتیمون در سودا این همه مع اصلاح اغذیه و اکثار شوربای چرب و سکنجبین و غراغر و 
معطسات و حمام باشد پس اگر اصلاح ظاهر شود و مو بروید فبها والا اگر در دموی سرخی بسیار و یا در بلغمی 
سفیدی باقی ماند بر جلد شرط زنند تا مواد ساتل شود اگر حال احتمال نماید والا لزوم محل بپارچة گرم و اسقیل و 
غسل کنند بعد دلک بفرفیون یا خردل و اگر در صفراوی زردی و در سوداوی کمودت باقی ماند و این هر دو پبس و 
قحولت ست آن محل را بشحوم خصوصاً شحم خرس و شیر بمالند و از مجربات در هر دو مرض مطلقاً طلای صمغ 
سداب و گوگرد و زیت خصوصاً چون عقارب در آن پخته باشند و خاکستر صدف و سیر است و در هندی طلای او 
بخاکستر لیف نارجیل و سرکة او و دارفلفل و در چین بکرکم و زردی بیضه و در مغرب بشرب لوغاذیا و طلا 
بخاکستر اظلاف و فرفیون و در روم قی بشبت و عسل و ترب و مالش بچربی بط و آب خرزهره و عسل و واجب است 
بعد آن تعاهد سل جلد بخطمی و مغز خریزه و ترمس بعد از آن مالش روغن بنفشه و روغن گل چند روز گویند که 
یبروج را در این هر دو مرض فعل عجیب است و گوبند که در سوداوی فقط و گاهی حاجت داعی گردد بنطولات 
وقت غلظ ماده پس بهترین آنها در آن هنگام آن است که در اکلیل‌الملک و بابونه و مویز کوهی و بورق سازند و بعد 


آن به روغن زنبق که در آن لادن پخته باشند طلا کنند و چون رداءت ماده معلوم شود چسپانیدن زلو مناسب 
می‌بینم زیرا که در آن نفع ظاهر است و گاهی نائب از شرط می‌شود پس بعد تنقیه و شرط ملازمت محل بدلک 


سم خر وحشی و جلد خارپشت و قیصوم و سم بْز و پیاز و آب ترب و روغن آن و اما برگ حنظل را با وجود نفع او 
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بدلک نفع بشرب مدبر او بطوری که در مفردات گذشت نیز هست و گذا زراوند طویل و زنجبیل و درونج و نوشیدن 
عذبه تا چهل روز بر ناشتا آن را برد چون عذبه را ببرگ خرزهره و زرنیخ زرد و مویزج و سیر در زیت و عسل بطبخ 
قوام کرده باشند در این هر دو مرض و در همه آنچه مو را بریزاند طلای مجرب است و گاهی به آنها چون ماده 
اشتداد نماید فصل بارد بود خردل و نطرون اضافه کرده می‌شود پس اگر خوف قرح کردن آن باشد محل را بطلق 
چرب کنند و اما طلای مگس و سر موش و مورد و لادن و بیدانجیر نیز بالغ‌النفع است و اگرچه بغیر سوختن به‌کار 
برند و کذا ابهل و قطران و پیه روباه يا خرس و عصارة آزاد درخت چون بصبر و مرتک آمیزند و بدان پنج مرتبه در 
پانزده روز طلا کنند آن را صحت بخشد و کذا نوشادر و زلو و میعه و زفت است و بدانند که این ادویه استعمال کرده 
شود مفرد و مرکب مع بعض آن به شرط آن‌که نظرور ماده و فصل کرده شود پس از ادوية لذاعه در سرما و نزد 
کف ساخم ان کف العکس اضا هر تفای توس کاتصق کر قسوم فورظ اوق 
بافی اقسام اگر دشوار باشد به عده تنقیه و اطلیه و بهترین طلا در دموی این است که مورد را در سپستان بپزند تا 
آن‌که غلیظ گردد پس طلا کنند و کذا حی‌العالم مع حنا بعد شرط و برگ انجیر مع قطران و در بلغمی عنصل و پیاز 
و انگزد و فلفل و پشک موش به سرکه و عسل و در صفراوی مسکه و حنا و آرد جو طلاءٌ و عذبه شرباً و در سوداوی 
بندق سوخته و سیر و حب‌الغار و روغن نفط طلاء و ترب مطلقاً و تخم آن و کذا نیل هندی و برگ حنظل طلاءً 
گیلانی از میامر جالیتوس نقل کرده که معالجة بلغمی بتنقية بدن اولا فاولاً به این مسهلات بعد نضج ماده کرده 
می‌شود اول بگیرند ایارج فیقرا یک مثقال شحم حنظل نیم دانگ کوفته بیخته به آب کرفس سرشته حبها سازند و 
گاهی زیاده و کم می‌کنند به حسب وقت دوم تربد سفید ده درم ایارج فیقرا ده درم شحن حنظل سه و ثلث درم 
شربتی از دو درم تا سه و ثلث سوم حب قوقایا چهارم حب صبر و اگر فصل گرما باشد امر بقی کنند و اخراج بلغم 
نمایند به این مقی بگیرند شبت و حنظل و سرمق و تخم ترب کوفته و جوشانیده صاف نموده قدح بزرگ از آن 


بگیرند و ده درم عسل و چهار دانگ جوزالقی سوده و اند کی پر ام انداخته بر امتلا بنوشند پس قی کنند و 
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به عده غرغره بغراغر مذکوره در باب امراض بارد بلغمی و فالج کنند و یا بیخ کبر در آب بجوشانند و صاف کرده 
ایارج در آن حل کرده غرغره کنند و يا خردل بسایند و در سکنجبین آميخته بدان غرغره نمایند و تبدیل مزاج 
بماءالاصول و گلقند عسلی کنند خصوصاً چون فصل سرما باشد بعد از آن مالش موضع بخرقة درشت يا به عنصل یا 
بسیر کنند بعد و ثافسیا و خردل يا بسیر سوده طلا نمایند بعد شرط اگر مرض قوی باشد و اين طلا نافع است 
فرفیون عاقرقرحا بزهرة بقر سرشته طلا کنند و غذای ایشان شورا بشبت و نخود کوفته و طباهجات و مطنجنات 
بمری و خردل و گوشت گنجشک و قنابر و مانند آن آنچه مسخن باشد بسازند و از حموضات و شیر و آنچه از آن 
مرتب کنند و جمیع نبیذها و امتلای طعام و اکل لحوم و حبوب و هر طعام که قلیل از آن غذای کثیر دهد و نفخ 
آرد و از ریاضت بسیار قوی و از تعرق بسیار در حمام اجتناب باید کرد و اگر در موضع مرض از کثرت اطلیه قروح 
پیدا شود بمرهم مرطب از روغن و موم و آب برگ بلوط و آب برگ سوسن و زردة بیضه طلا سازند 

و این مرضی است که در جلد حادث شود شبیه بداءالثعلب در شکل او و مشابه برص در رنگ آن دور بقعه بقعة سر 
متصل يا متفرق بود و گاهی بقعة از آن سرخ مثل اثر قرحه و دیگر سفید مثل بهق باشد فرق میان اين و داءالثعلب 
آن است که هرگاه داءالثعلب را لمس نمایند آن را چنان دریابند و خیال کنند که گویا از جلد پست است و موضع 
این علت را چون لمس نمایند دريابند که گویا آن از جلد بلند شده و فرق دیگر آن است که داءالنعلب فرک را قبول 
نکند و زیر فرک سرخ نگردد الا به قدری که انسان را استطاعت تامل او باشد و چون نفع را انسان بمالد سرخی او 
افتتدات کند و ساعتی بر ان ال جاقی ماند و سبت ولد انج خلت یکی کی سام است و دوم بخا رات حریقة فاده 
بسن هرگاه بخارات حادة حريفه گفرت نماید و مسام از اخراج آن تنگ.باشد اولا مه به سیب تنگی مسام بریژد. سن 
جلد به سبب تنگی مسام از اخراج بخارات منتفخ گردد چنان چه در جلد از غلظ بخار و حدت خون مرض شرا 
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چنان چه عرق مدنی در مدینه حادث شود و قوبای سیاه بمصیصه و دمامیل بشهر زور و جرب بطبر استان و مانند 
آن علاج بسط جلد و تلئین او و استعمال آبزن و آب نیم‌گرم و مالش به روغن‌های نیم‌گرم و تنقیه به این حب 
کنند ایارج فیقرا دو دانگ تربد نیم درم خربق سیاه یک طسوج ماهیزهرج نیم دانگ نمک سرخ یک دانگ 
سقمونیای مشوی در سیب به اندک برگ ترنج یک دانگ همه را سحق کرده حبها سازند بعد پرهیز آن را بخورند و 
در زمانی که قواعد تنقیه آن را مساعد باشد دو شربت یا سه شربت از آن به عمل آرند و دیدم که این مرض به شرط 
و غسل به سرکه زائل شد و از چیزی که بدان طلا نمایند هرگاه قانونی از قوانین استعمال تنقیه به فصد و مسهل 
مانع باشد این طلاست خاکستر قیصوم و خاکستر پوست بندق و لادن همه را سائیده به موم روغن مرتب از روغن 
خیری یا مانند آن آمیزند و این علت عسرالبرء نیست بلکه به سرعت زائل شود و بهترین علاجش آن است که از 
استعمال آبهای نیم گرم ذکر کردیم بهر آن‌ که تفتیح مسام علاج اوست 
انتثار شعر 

و این عبارت است از ربختن موی ربش و سر و ابرو و سقوط شعر یا به سبب کمی غذا و قلت بخارات جید منبت 
شعر باشد مثل آن که ناقهین از امراض و ارباب دق و سل را عارض می شود و يا به سبب تخلخل جلد و اتساع مسام 
حتی که بخار محدث شعر چون خارج شود متفرق گردد و برای احداث شعر مجتمع نشود و يا به سبب تنگی مسام 
از جهت یبوست و کثافت جلد مثل جلد پیران پس مادة مو در آن نافذ نگردد و یا از جهت رطوبت غلیظ و بلغم 
مسدد حتی که مسام فاسد گردد و میان بخار خارج و داخل انقطاع رو دهد و بعضی با بعض دیگر متصل نشود و آن 
از تولد شعر منع کند و يا به سبب حصول مواد خبیثه زیرجلد حتی که از آن بخار دخانی فاسد گردد مثل آن‌که در 
داءالتعلب و داءالحیه می‌باشد و يا به سبب استیلای رطوبت بر جلد چنان چه در استسقا و غیر آن و صاحب کامل 
گوید که گاهی سقوط شعر عقب امراض حاده به سبب حرارت شدید و رداءعت بخارات حادث شود و گاهی به سبب 


سعفه یا قروح یا جذام می‌باشد طریق تشخیص اسباب مذکوره اگر آثار داءالثعلب و داءالحیه یا سعفه یا قرحه یا 
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جذام ظاهر بود سبب انتثار شعر همان مرض باشد والا نظر کنند اگر صاحب او لاغر بود و خشکی جلد و تقدم 
اسباب محلله و مقاسات امراض و قلت غذا دربافت گردد سببش قلت غذای شعر باشد و اگر نرمی جلد و باریکی مو 
و سرعت انتشار آن بود سببش تخلخل مسام باشد و اگر خشکی مزاج و کثافت جلد و جعودت و غلظت و شدت 
سیاهی مو بود سببش تنگی مسام از پبوست باشد و اگر مو باریک گردد و آثار خشکی هیچ نباشد سببش تنگی 
مسام از رطوبت غلیظ بلغمی باشد و اگر آثار غلبة رطوبت بر بدن مدرک گردد سببش استیلای رطوبت بر جلد باشد 
علا که سب قات ع بای ای ها و ان کف یاه امس ای وی کشا 
تخم مرو بشویند و روغن بنفشه و روغن نیلوفر بمالند و اگر به سبب اتساع مسام باشد که هليلة کابلی و مازو و اقاقیا 
و مانند آن از ادوبه قابضه در آب جوشانیده نطول نمایند و روغن‌های قابض بمالند و روغن آمله مالیدن نیز فائده 
می‌کند و کذا روغن آس مع پرسیاوشان و قوی‌تر از این آن است که سه درم لادن و نیم اوقیه شراب قابض يا روغن 
آس گداخته غلاف سر بدان نمایند و اگر به سبب تنگی مسام از پبوست باشد ترطیب مزاج و مالش به روغن بابونه و 
بادام و مانند آن کنند و هميشه حمام نمایند و آب نیم گرم بر سر ریزند و شیح سوخته و بادام سوخته با روغن زیت 
سرشته سر را بدان غلاف نمایند و ماءالجبن و اغذیه و اضمده مرتبه به‌کار برند و اگر از رطوبت غلیظه باشد که مادة 
شعر را آمدن ندهد می‌باید که کثرت حمام کنند و شیح و برنجاسف و بادام تلخ را بسوزند و با بورة ارمنی و زهرة 
گاو طلا نمایند و غذای مقطع و مجفف رطوبات و قلیه بکثرت مصالح گرم خورانند و از تناول اغذية رطب و ماهی و 
یرو رکه سر کته وق ان نیع روعن مالیفم عمتیم اس و ار جهسیبفل سل را داالیت با لام اننه 
علاج هر واحد مسطور شد و اگر به سبب استیلای رطوبت بود تنقية ماده و تقویت مسام نمایند بدان چه در 
داءالثعلب مذکور شده و اگر به سبب سعفه و قرحه باشد اشیای محللة ملینه چون خطمی و خبازی و لعابها و 
رها راهم و وطات اه اسان یت به فرط که امان مه تفه بات ود تال سا 


منسد و فاسد نگشته والا علاج نپذیرد ادويةٌ مفرده و مرکبه مانع سقوط شعر عصارهُ کرنب تنها و با نمک طعام و 
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کذا سرگین بز سوخته و کذا اقاقیا و کذا بلیله و کذا صبر به شراب قابض و کذا زوفرا که آن حر است به عسل و کذا 
فاغية حنا و روغن مورد و کذا زجاج محرق به روغن زنبق و کذا برگ سدر و کذا سنبادج و کذا حب‌الاس مطبوخ به 
شراب قابض و کذا تخم چقندر به روغن آس و کذا خصیه الثعلب به زیت و کذا به همن سفید و کذا بُرادةٌ چوب 
شمشماد با حنا آميخته و ایضاً طلای لادن و شب بسركة تند سوده تا مثل عسل گردد و کذا برگ انجیر باریک 
سوده به آب سرشته و کذا پودينة کوهی و پوست بلوط مساوی سوده و ایضاً غلاف سر بعصارة کرنب که در آن حنا 
سرشته باشند و کذا پرسیاوشان پنج درم شراب کهنه ده درم لادن ده درم روغن آس بیست درم و کذا برگ آزاد 
درخت یک جزو و حنا دو جزو با هم سوده در سر پر کردن و کذا سم بُز سوخته و مثل او خطمی و ذرور حرف در 
سر و اکل آن و کذا زنبق خشک کرده و کذا سنا و کذا تخم بادرنجبویه و مداومت بخوردن ترب و کذا عذبه به عسل 
و بغیر عسل و کذا وج به دستور و اکل و ضماد بادآورد و زرور زجاج و کذا دارچینی و غسل سر ببرگ بسفائج و 
خوردن بیخ آن خراشیده کوفته روغن که در منع ریختن مو که از مرض آتشک باشد و به جهت داءالتعلب از 
مجربات حکیم مومن است و موی سفید که در آن برآید سیاه برویاند وسمه سه مثقال برگ مورد پانزده مثقال در 
چهارصد مثقال آب بجوشانند تا بنصف رسد پس صاف نموده با صد و بیست مثقال روغن کنجد بجوشانند تا روغن 
بماند سه مثقال لادن در آن حل کنند طلا که در تقویت مو و منع ریختن او عجیب‌الاثر است کندر مازو هر یک 
یک درم مصطکی یک نیم درم قردمانا مُرمکی هر یک دو درم لادن سه درم به روغن گل حل کرده در بیخ مو طلا 
کنند اقوال حکما ابوسهل گوید که انتشار شعر را نفع می‌کند تقویت جلد موضع و گردانیدن آن میان تخلخل و 
تکاثف و این چنان باشد که به ادوية حاره اشیای قابضه بيامیزند و لادن در اين امر موافق‌ترین ادویه است پس 
هرگاه به روغن مخلوط سازند و بدان سر را طلا نمایند مو از ربختن بازماند و در این فعل مشابه لادن روغن شجر 
مصطکی است و باید که حلق مو از موضع کنند با دوا را رقیق خون ایشان باشد و در علاج محتاج بچیزی بیشتر از 
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نصف لادن پرسیاوشان آمیزند و در حمام یا هوای گرم بعد دلک سرتاسر سرخ گردد استعمال نمایند پس اگر فصل 
و مزاج باره باشد و احتیاج بجذب و تخلخل بیشتر باشد روغن ناردین در اق مخلوط کنند دیگر بگیرند پرسیاوشان 
یک جزو لادن دو جزو و به شراب موی را چرب نمایند و از چیزی که تساقط شعر را نفع می‌کند روغن آس است 
چون تعاهد آن نمایند و لادن محلول در شراب یا در روغن مورد بشب استعمال کنند و صبح بحمام داخل شوند و 
این دوا شعر متساقط را محکم کند آمله و برگ مورد را در آب بجوشانند تا آن‌که آب سرخ گردد به عده در آن لادن 
محلول به شراب آمیخته بر بیخ مو بمالند شیخ می‌فرماید که ادوية حافظ شعر آن است که در آن حرارت لطيفةٌ 
جذابه و قوت قابضه باشد و آن‌که در آن خواص بود که بدان فعل نماید و در این جا ذکر میک و نیم ادوية را که آن 
تشر به این ما ات و اقویق جفرخه که بران حقط شور خنا رک اغذا وهی تساقط کیگو ات و الا در شاخ 
کرده می‌شود بر جمله آن‌که شرط کرده شود هنوز شروط واجبه در تدبیر او پس از امثال این مورد و حب‌الاس و 
لادن و آمله و هلیلة کابلی و مر و صبر و پرسیاوشان است و گاهی در آن داخل می‌شود مازو بنابر قبض او و فیلزهرج 
خصوصاً به شراب قابض يا روغن آس يا روغن مصطکی و آب مورد یا آب برگ آزاد درخت و ایضاً خاکستر شجرة 
بزرکتان سوخته مع تخم آن به روغن طلا کردن و ایضاً پوست جوز سوخته چون به روغن آس و شراب قابض 
مخلوظ ساخته: بمالتد و خضوصا برای ضبیان و از مر کبانت انم استت که حپالاسن و مافه و آمله در روفن گلن با 
روغن آس بر وصف معلوم بپزند و استعمال کنند و ایضاً برگ مورد تر و لادن و عوسج و اطراف سر و حب‌الس 
کوفته به زیت حل کرده غلاف سر بدان نمایند و ایضاً حب‌الاس سیاه و تخم کرفس و برگ کرفس و تخم چقندر و 
برگ عوسج هرواحد یک جزو پرسیاوشان لادن هر واحد نیم جزو شراب سیاه نه جزو با هم بجوشانند تا شراب سوم 
حصبه بماند به عده بر آن زیت خوشبو بسعد و سنبل دو جزو انداخته سه جوش دیگر داده آب و روغن از ادویه 
وب اقف تمصاف مایت و سای یف سا انش اسان کنت کار اف رت وی انیت 


و ایضاً تخم کرفس و تخم چقندر و پرسیاوشان و کندر هر واحد دو اوقیه چوز پانزده عدد پوست صنوبر یک رطل 
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همه را در دیگ کرده گل حکمت نموده یک شب در تنور بگذارند تا جمله خاکستر گردد سائیده یک رطل چربی 
خرس که این بهتر از چربی مرغابی است آمیزند و بردارند و هرگاه حاجت آن باشد در روغن خوشبو گداخته 
استعمال کنند که صلع مبتدی را نیز نافع بود و ایضاً بگیرند یک نیم رطل شراب قابض و لادن یک اوقیه و پوست 
صنوبر سوخته و اوقیه پرسیاوشان سوخته مثل او پیه خرس یک رطل آب عنب‌العثلب چهار اوقیه و نیم لادن را در 
شراب بپزند تا غلیظ گردد و بر آن ادویه انداخته آمیزند و بردارند و وقت حاجت اندکی از آن گرفته در روغن خوشبو 
که بهترین آن روغن ناردین است آميخته طلا کنند و گاهی بغیر روغن طلا کرده می‌شود و از ادوية خفیفه این است 
که بگیرند مرمکی و لادن و روغن آس نو خصوصاً آن که از طبخ روغن خیری و آب آس گرفته باشند و شراب قابض 
و به حسب وجوب مشاهده بياميزند و طلا کنند و یا بگینرد برگ لالة دشتی به روغن آس و بر سر مالیده یک شب 
بگذارند و صبح حمام کنند که این حفظ مو کند و سیاه گرداند و پا بگیرند لادن و پرسیاشان و خاکستر پوست 
صنوبر و پیه خرس و از شراب عفص به قدر کفایت و به مثل روغن مصطکی یا آس مخلوط سازند و يا بگیرند 
پرسیاوشان و لادن مساوی و روغن مورد به قدر کفایت و يا بگیرند کندر سرگین سوسمار سرگین خارپشت صحرائی 
هر واحد پنج درم سداب کوهی دو درم و به شراب قابض سائیده با پیه خرس آمیخته استعمال نمایند دوا برای 
حفظ موی ابرو گل شقائق‌النعمان چهار جزو رعی‌الحمام و بیخ آن و برگ انجیر هر واحد یک جزو لادن سه جزو 
پرسیاژشان دو جزو همه را سائیده به روغن مصطگی هم چند آن استعمال کنند ایضاً بیخ فاشرا و بیخ اسراش و 
خاکستر ثمر صنوبر تازه هر واحد یک جزو بورق دو جزو به روغن آس خوشبو مخلوط سازند و این کلام اکثری است 
لیکن اگر سبب او یبس مزاج و قلت خون باشد رفاه بدن کنند و غذائی دهند که جیدالغذا چرب بود و بدان میل 
بحرارت لطیف باشد و هر شی ترش و نمکین و زمخت و جماع و شراب کهنه ترک نمایند و ادامت حمام به آب 
شیرین کنند و نطرون و اشنان و صابون نزدیک بدن نبرند بلکه به مثل آرد باقلا و تخم خربزه و اسپغول و مانند آن 


۱۳۳۸ 


1۳44 0 24 


آنچه مفتح بود مثل خردل و سیر و گندنا داخل کنند و ایضاً بر جلد به مثل افسیا و خردل و پودینه و سداب و پیاز 
طلا سازند و حمام به آبهای محلله استعمال نمایند و سر را ببورق و کف دریا بشویند و واجب است که صاحب او از 
روغن‌ها اجتناب نماید و آنچه به سبب تخلخل باشد آن را ادوية مذکوره که اکثر میل آن بقبض باشد و اطلیه و 
ادهان قابضه و دخول حمام و استعمال آب نیم‌گرم پس به آب سرد دفعةّ نافع بود مجوسی که از سقوط شعر و 
اقا ام آتها تا سم وا میاه و کلک ع باق کسیر مرا پرای ‏ آغفید میوگه ول کون سیف 
مثل خشکار پاک و لحوم بزغاله و برة یک ساله و ماکیان و زرده بیضة نیمرشت و ماهی رضراضی و شراب ریحانی 
بمقدار معتدل و دخول حمام و غسل به آب شیرین معتدل حرارت و سل سر بخمطی سفید و اسپغول و برگ بید 
به روغن بنفشه و نیلوفر و شمیدن بنفشة تازه و نیلوفر و بیدست و اما آنچه سقوط مواز تنگی مسام به سبب رطوبت 
مسدد مسام باشد علاجش بدخول حمام و تا دیر وقت نشستن در آن و گاه مالش سر بنمک و گاهی بشیح ارمنی و 
قیصوم و شستن آن بنطرون و بورق و زهرة بقر بود و نزدیک روغن‌ها نباید شد و به تدبیر مسخن پردازند و تقلیل 
غذا کنند و در اغذية او توابل حاره مثل کردیا و دارجینی و فلفل داخل نمایند و شراب کهنه ممزوج به اندک آب 
دهند و اما آنچه سقوط او عقب مرض حاد باشد باید که در آن تدبیر مرطب مثل زیادتی در غذا و خوردن لحوم 
حملان و جدی و ماهی و شیر و میوةٌ مرطب و سکون و راحت و دخول حمام بغیر و رنگ در آن و ریختن آب 
شیرین نیم گرم بر سر استعمال کنند روغن آس بمالند که آن مقوی شعر است و همچنین روغن مطبوخ به آمله و 
چون موی بروئیدن ابتدا کند حلق او بپاکی و نوره کنند و بخرقة کتان خشن هر روز بمالند و به روغنی که در آن 
پرسیاوشان و بابونه و آس پخته باشند چرب سازند صفت روغن آمله بگیرند آمله یک رطل و بر آن چهار رطل آب 
انداخته یک شبانه‌روز بگذارند به عده خوب بجوشانند و بر آن روغن کنجد یک رطل ريخته به آتش معتدل نرم 
بپزند تا آن‌که آب فانی شود و روغن بماند و صاف کرده در آن اندک لادن گداخته در ظرفی بردارند و وقت حاجت 


استعمال کنند و اما تساقط شعر که از سل باشد در آن حیله نیست طبری گوید که چون تثاثر شعر از ببس عارض 
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در جلد باشد سبیل طبیب آن است که نظر کنند به سوی مزاج و سن مریض و ترطیب بدن او به حسب امکان 
نماید و استفراغ نکند و اگر اتساع مسام به سبب استرخا از رطوبت باشد سبیل او آن است که به ادوية مسهل 
رطوبت استفراغ نماید واستفراغ بمرتبة نرسد که مودی به یبس گردد یا مزاج گرم شود و مراعات این معنی از 
مریض بسیار صعب است و اين در اين مرض تنها نیست بلکه در جمیع امراضی که محتاج بتغیر مزاج باشند ایضاً 
در تناثر شعر حواجب گوید که اگر از فساد غذا باشد تنقية بدن از خلط غالب کنند و به اغذية مضاد سبب فاعل غذا 
سازند حتی که مزاج منقلب شود و خون اصلاح یابد و موی ريخته از حاجبین بروید و اگر از اتساع مسام و استرخای 
جلد و فاسد او باشد قطع سبب فاعل آن کنند و اغتذا به اغذية مضاد سبب فاعل این علت کنند و اگر از ضیق مسام 
و قحل جلد باشد تدبیر مرطب استعمال نمایند و از استفراغ مفرط منع کنند و چون تناثر شعر از فساد غذا باشد بر 
حاجبین این ضماد نمایند موم روغن به روغن بنفشه ساخته از آتش فرود آرد و بر آن اندک لادن و قدری خاکستر 
بندق انداخته حل کنند و بر حاجبین ضماد نمایند و هر روز یک بار به آب نیم‌گرم بشویند و این سعوط به‌کار برند 
روغن بنفشه روغن خیری یک ساعت زمانی به آب گرم بر هم زنند به عده از آب صاف کرده به قدر ربع درم از آن 
در سه روز یک بار سعوط کنند که این مع تقدم تدبیر مذکور مو در آن برویاند و اگر از استرخای جلد و اتساع مسام 
باشد بعد استفراغ بدن بر موضع این ضماد کنند موم روغن به روغن آس و روغن لادن ساخته بر آن اندک اسرب 
سوخته و اندک گوگرد سفید اندکی زعفران انداخته حل کنند پس موضع را ضماد نمایند و هرگاه که ضماد از آن 
جدا کنند به روغن گل چرب نمایند و اگر از ضیق مسام و ببس جلد باشد از استفراغ منع کرده لزوم غسل موضع به 
آب گرم که در آن بنفشه و برگ خبازی پخته باشند باید کرد و موم روغن دائم بر موضع بمالند و ترطیب تدابیر او 
کنند و به روغن بنفشه و روغن خیری و روغن کدو و روغن نیلوفر سعوط نمایند که این جلد را منبسط و اصلاح 
مسام و رویانیدن مو کند و دوای عام برای تناثر حاجبین که آن دائم استعمال کرده می‌شود و فائده و اثر محمود در 
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سوخته و بیخ نی سوخته و لادن همه اجزا مساوی به شراب آميخته بر حاجبین طلا کنند و کم است که اين دوا اگر 
به حسب واجب استعمال نمایند و خطا کند انطاکی گوید که در تساقط شعر اصلاح غذا و تقویت منافذ و تکثیف 
تخلخل بهر مبرد و بالعکس نمایند به عده اطلية منبته و مقویه به عمل آرند مثل روغن آمله و آس و لادن و 
خاکستر پرسیاژشان و جوزالسرو و برگ کنجد سوده و طبیخ رطبه و ترب مطلقاً و سداب طلاءٌ و نو طلاء و آب 
چقندر و خولان و عذبه به عسل مجموع یا مفرد غلاف سر بدان بهر تقویت و تدهین بدان برای سبوطت و تطویل و 
نطول بیطخ آنها برای تلطیف و تحلیل و از مجربات این دواست حنا یک جزو پرسیاوشان نیم جز برگ کنجد و 
خولان و آب مورد هر یک ربع جزو به آب ترب به سرشند و شب طلا کنند و صبح به آب مطبوخ خطمی بشویند و 
این دوا تطویل و تحسین و تقویت و منع تساقط شعر می‌کند گیلانی می‌نویسد بدآن که آس را منافع نیک است در 
باب تقویت مو و منع او از تساقط و حفظ او بر سیاهی و جعودت بلکه زیادتی او در اين هر دو و روغن آن را 
نسخهای مختلف باختلاف بسیار است هر واحد از آن حکما به حسب غرض خود نوشته‌اند و من نیز در زمانة سابق 
نسخه جامع بسیاری از ادوية نافعه در این باب نوشتم و بحمدالّه تعالی چنان که باید ظاهر الفوائد برآمد و با وجود 
کثرت منفعت او از روغن‌های دیگر بهتر است زیرا که خالی از شراب و از جمیع مانعات از طهارت شرعیه است و 


۰ ء 1 


نسخه آن در حفظ شعر مسطور گردد مع دیگر نسخ روغن‌ها که مقوی شعراند 

۳ 
و او آن است که موی مقدم سر زائل گردد و موی گرد سرسالم بود پس اگر در غیر وقت او که آن سن پیری است 
عارض شود سببش یکی از اسباب انتثار شعر باشد و اگر در سن پیری افتد آن صلع طبیعی است سببش یبوست و 
طبیعی بود که بر مزاج دماغ و جلد سر غالب شود و گاهی به سبب دوام برداشتن چیزی گران بر سر حادث گردد و 
قرشی گوید که سبب صلع به افراط یبس است پس شعر غذای خویش که آن بخار دخانی است نباید و یا فرو رفتن 


دماغ از آنجه مماس قحف بود پس غذا به سوی مو نرسد و یا تخلخل مسام که در آن ماده محتبس نماند و يا انسداد 
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مسام پس مادة مو در آن نافذ نشود چنان چه از قروح سابقه حادث شود و صلع مختص بمقدم دماغ به سبب 
تخلخل آن شده و شیخ می‌فرماید که موی ابرو و پلک چشم بزودی نریزد بهر آن‌که منبت آنها حصف غضروفی 
حافظ است و لهذا صلع در مردم حبشی و زنگی بدیر افتد به سبب شدت ضبط جلد و شعر ایشان و بنابر آن به آنها 
مو کمتر بود لیکن حفظ مو کند و به سرعت نریزد و مردم الثغ را صلع نشود به سبب کثرت رطوبت دماغ ایشان و 
لهذا ذرب حادث از نوازل ایشان را بسیار افتد ابن نوح گوید که صلع به سبب عدم غذای شعر حادث شود سیما 
چون بدان حرارت مزاج قلب منضم گردد و لهذا صلع بکسی که موی سینة او بسیار و کثیف باشد بزودی افتد و 
خواجه‌سرایان و زنان و صبیان را صلع عارض نشود به سبب کثرت ماد رطوبت و ضعف قلب ایشان و جالینوس 
گفته که مردم کوچک سر را صلع نیفتد و علی بن زین گوید که ادمان عمامه بتجفیف سر نماید و مورث صلع 
گردد و خجندی و گاذرونی می‌نوبسد که کثرت جماع موی سر و اجفان کم کند و موی ریش و موی بدن بیفزاید 
علاج اگر صلع در سن پیری باشد علاج پذیر نبود و اگر در غیر آن سن باشد به حسب سبب مانند علاج انتثار شعر 
نمایند و اين دوا صلع مبتدی را منع کند و از آن محفوظ دارند بگیرند پرسیاشان و برگ آس و پوست شجر صنوبر 
و کندر هر واحد یک جزو و همه را بریان کرده با لادن و مرمکی هر واحد نیم جزو در شراب کهنه و روغن ترب 
بسایند و شب بر سر طلا کنند و صبح بشویند و مداومت بر این نمایند و این روغن منع تساقط شعر و ابتدای صلع 
کند مازو و هلیلة سیاه و برگ مورد در شراب بیزند تا مهرا گردد و بگیرند یک رطل زیت انفاق و در آن یک اوقیه 
لاقن و قج آاقیه تصظکی پتفد و ایق رانا شراتب بدا ام که ساف کرههراشنه پج‌شانین ۶ ایک نک غلرظا 
گردد پس به روغن هم چند آن شراب مطبوخ اندازند و بپزند تا شراب برود و روغن بماند و غلیظ گردد به عده در 
شب بدان لطوخ کنند و صبح به طبیخ آس بشویند و شیخ‌الرئیس ادوية نافع صلع در منبات شعر بیان نموده و آن 
در انبات شعر در قول آن مسطور گردد قرشی گوید که صلع یبسی زائل نمی‌شود و آنچه از انسداد مسام باشد 
تخلخل بدن بحمام نمایند به عده ادویه منبت شعر استعمال کنند طبری گوید که چون صلع در غیر وق خود 
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عارض شود لازم است که طبیب مزاج مریض را ملاحظه نماید اگر تناثرا و به سبب یبس باشد که مزاج او را باطل 
کند برای استفراغ متعرض نشوند و اگر از رطوبت باشد استفراغ رطوبت بدوای موافق مشاکل مزاج او کنند و مالش 
موضع به اشیائی نمایند که تسخین و تفتیح مسام وجذب بخارات فضلیه از بدن نماید چه آن مو برآرد و اگر آن از 
صناعت عارض شود مثل برداشتن چیزی بر سر اشارت بترک آن کنند و اگر از گشادن سر و مشی در هوای گرم 
عارض گردد از آن اجتناب نمایند و ایما کنند بپوشیدن سرو ترطیب او به مثل ماءالشعیر مطبوخ با خشخاش و 
دوشیدن شیر زنان بر سر و آنچه در معالجة صلع عارض از رطوبت داخل شود سعوطات مسخن مزاج دماغ مثل 
روغن مصطکی وروغن ناردین و روغن لادن و طلای موضع به روغن لادن است و ایضاً آنچه در دوای صلع حادث از 
پبوست داخل شود سعوطات مرطبه مثل شیرزنان و روغن بنفشه و آب بید و آب جرادة کدو مضروب به روغن 
بنفشه و مانند آن است و اما چون صلع بعد کبر سن عارض گردد لاعلاج است و حيلة در آن نیست و من غلامی 
پانزده ساله را دیدم که او را صلع عارض شد به عده آن بجمیع سر او مودی گردید و چون علاجش کردم در همه 
سر او مو برآمد الا در موضعی که آن را در ابتدا عارض شده بود و بخوف بتغیر مزاج او ترک علاج آن نمودم و بعد دو 
یا سه سال از ترک معالجه او را در بصره دیدم که موی او روئیده بود و از تدبیر آن پرسیدم گفت که تدبیری بجز 
این نکردم که در سفر دربای شور اکثر آب او می‌مالیدم پس معلوم کردم که آب بحر استفراغ رطوبات او از موضع 
صلع بمالش او بر آن نمود و موسی بن سیار ذکر می‌نمود که طفلی را دیدم که اصلع پیدا شد و زنده ماند حتی که 
بزرگ شد و اصلع بود تا آن که بمرد پس سوال کردم که آیا معالجة او کرده شود گفت نه و سبب در آن ضمغطه 
باشد که در رحم واقع شود و مسام را از آن موضع فاسد کند و منسد گرداند و يا در رحم خلط حار تیز بر آن ریزد و 
آن موضع را از سر فاسد گرداند و مسام او را متغیر سازد 


علت نعامه 
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و این مرضی است که در جلد سر افتد و چنان گردد که گویا پوست طائری است که پر آن گندیده‌اند و موی او مثل 
زغب گردد و در مس کردن نرم مثل ریشم باشد و بشرة سر منتفخ ورزد ظاهر شود و اکثر این مرض عقب امراض 
حاده مثل سرسام و برسام حادث گردد لاسیما چون بخارات آنها طول کند و علت نعامه بهر آن نامیده‌اند که ریختن 
پر و باقی ماندن زغب بیشتر در نعامه یعنی شتر مرغ حادث می‌شود و اطبای بصره این مرض و معالجات آن را 
می‌شناسند و به این اسم می‌نامند چنان که در داءالثعلب و داءالحیه و داءالسبع را مسمی ساخته‌اند و سبب آن 
فساد مسام و تغیر مزاج بشره بخارات فاسده است و از این جهت عقب امراض حاده حادث شود علاج تدبیرش 
ستردن مو داتم است و استعمال روغن آس و روغن لادن و روغن آمله و روغن حب‌الغار و طریق استخراج روغن 
حب‌الغار این است که آن را در آب جوش خفیف دهند به عده خوب بسایند و آب نیم‌گرم اندک بچکانند و زیر 
چیزی گران نهند که روغن از آن سیلان کند و به طریق دیگر نیز بر می‌آرند و آن این است که حب مذکور را 
بسایند و به روغن کنجد بجوشانند به عده بیفشرند که همه قوت او با دهنیت که در آن است برآید و اصلاح غذای 
مریض و تجوید دم او کنند چه بصلاح خون و تجوید غذا و استعمال تدبیر مذکور از حلق دائم و تدهین این مرض 
زائل شود و چون ایام مرض طول کند و مرض قوی باشد آن برود و دموی سالم بروید 

یعنی شکافتن مو سببش پبس مزاج ست پا اغذية یابسه یا بلغم شور یا ماد سوداوی که بر غذای شعر غالب آید و 
طبری می‌نویسد که تشقق شعر یا به سبب خارج بود مثل سیر در آفتاب و غبار سباخ و اختلاف آبهای شور و 
شیرین و حار و بارد و ایضاً گاهی اين از مالش شدید در حمام به آب شور باشد و یا به سبب داخل و آن فضول حاد 
مائل بشوریت و حرافت است که مو بدان اغتذا نماید پس یبس و تشقق حادث شود علاج ادهان ملینه معتدله مثل 
روغن بنفشه و روغن بادام شیرین و لعابات لزجه چون لعاب خطمی و بزرکتان و لعاب اسپغول و لعاب برگ بید 


بمالند و اگر تشقق بسیار باشد اول فصد و اسهال سودا به مسهل سودا و ماءالجبن و سفوف لاجورد کنند و ترطیب 
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بدن نمایند و اگر به طبیخ برگ کنجد یا ببرگ خشک آن سوده سر را بشویند و یا پنج نیلوفر زرد خشک کرده 
سوده بر سر ذرور کنند و پا بزرقطونا و روغن بنفشه آندر حمام در سر پر کنند و بعد دو ساعت بشویند هر واحد برای 
تشقق شعر مجرب سویدی است و مالیدن لعاب گل بنفشه نیز نفع می‌کند مسیحی و ابومنصور می‌نوبسد که موی 
را دائم به روغن مضروب به آب مالش کنند و بلعاب بزرقطونا و تخم کتان و برگ کنجد بشویند و ادمان حمام کنند 
و در راحت افزایند و در غذا شیر دهند و تدبیر فربه کردن بدن نمایند و اگر این کفایت نکند فصد متواتر کنند و 
اسهال بلغم شور و اخلاط ردیه بطبیج هلیله نمایند ابن الیاس گوید که استحمام دائم و ترک اغذية پابسه مولد 
سودا مثل عدس و باقلا و نمکسود کنند و دائم روغن بنفشه و روغن کدو بمالند و پا بگیرند لعاب اسپغول و لعاب 
تخم کنوچه و لعاب بهدانه به آبی که در آن حنا یک شبانه روز تر کرده باشند آميخته بر سر طلا نمایند و اگر تشقق 
مفرط باشد بتنقية بدن از اخلاط سوداوی به مطبوخ و حب آن کنند و ترطیب مزاج به اغذية جیدالکیموس فرمایند 
طبری گوید که اگر به سبب خارج باشد چون مزاج سقیم یابس بود از اسباب مذکوره احتراز کنند و روغن نیلوفر و 
بنفشه و کدو استعمال نمایند و بخطمی سبز مضروب بلعاب اسپغول بشویند و بعد آن روغن بمالند و ایضاً گاهی 
علاج این بغسل از آرد باقلا و نخود می‌کنند پس اگر زوال آن دشوار گردد سر مو بعد خروج از حمام قطع کنند و 
عقب آن به روغن بنفشه بادام چرپ کنند و ایضاً این تدبیر آن را نفع کند که صفحة آن صاف را گرم کنند به عده 
بر آن روغن بنفشه اندازند و دخان آن رسانند و این سریع‌الزوال است مع قطع اسباب محدئْة آن و اما اگر به سبب 
داخل بود استفراغ صاحب آن به حسب امکان مع استعمال قوانین او نمایند و شیر خر بنوشانند و جالینوس ذکر 
کرده که نیطولس را تشقق شعر سر عارض شد از خلط شور که درخون او تولد شده بود پس کثرت استفراغ بر 


خویش نمود و تشقة مع لزوم | ستفراغ زیاده گردید حتی که طلب مشوره از من نمود و من در آن وقت هیجده ساله 


بودم پس تعدیل او به اغذیه سهل التغذیه مولد رطوبت شیرین در بدن نمودم به عده شیر خر نوشانیدم و آن مرض 


زائل شد و شعر او وافر گردید و این قسم نیز سریع‌الزول است هرگاه مقابلة سبب موجب او کنند و ابن سیار گفته 
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که این مرض بجاورجس حادث شد سببش ادمان اکل ملح شور بود بعد ظهور این علت مداومت تناول هلیلة مربی و 
غسل شعر ببرگ خوخ مع خطمی نمود و آن زائل گردد 
توت ار 

و این علتی است که در سر دهنیت ظاهر شود و چنان نماید که گویا تمام موی سر را به روغن بدبو چرب کرده‌اند 
حتی که کلاه يا دستار که بر سر نهند تمام ملوث گردد چنان که روغن بر آن ريخته است و سبب این وسومت 
غذای شعر و کثرت اوست علاج تنقیة معده و دماغ به مسهل بلغم وحب ایارج نمایند و اطریفل صغیر خورند و اول 
ادوية جالی و منطف مثل نوشادر و سبوس و تخم خربزه مغز بادام تلخ را در آب بجوشانند و سر را از آن بشویند و 
بعد از چند روز ادوية قابض مسام و مانع خروج بخار چون آس و بلوط و جوزالسرو و روغن زیتون و سرکه آمیخته در 
سر اندازند و یا جهت نضج مواد مطبوخ اسطوخودوس علوی‌خان دهند و بعد حصول نضج تنقية بدن و دماغ به 
ایارجات کبار کرده اطریفل اسطوخودوس علوی‌خان بدهند و سر را به ادوية مجلیه مانند سبوس نخود و گندم و 
برگ سرد و نمک طعام هر یک دو مشت جوشانیده بشویند به عده به طبیخ ادوية قابضه چون تخم مورد و بلوط و 
کوکنار و جوزالسرو و برابر پس سنبل‌الطیب و زرنباد و اشنه هر یک یک درم بورق چهارم حصه و روغن خیری 
آميخته بمالند و تگر تنها بر سر مالیدن بالغ‌النفع است ابن الیاس گوید که علاجش تنقیه معده بقی از آب ترب و 
شبت و تخم خربزه و اصل‌السوس و بادیان و عسل و نمک است و تنقیه سر بخورانیدن حب ایارج و هر صبح اطریفل 
یک مثقال تناول کنند و عقب آن گلاب ده درم بنوشند و بعد تنقية تامه آب دریای شور يا آبی که در آن نمک 
پودینه پخته باشند برسر ریزند به عده تنطیل سر به آب مطبوخ آس و مازو و بلوط و جوزالسرو کنند طبری گوید 
که بعد رعایت قوانین استفراغ تنقية او به ایارج و اطریفل مقوی به ایارج و مانند آن آنچه منقی معده و سر باشد باید 
کرد و شستن سر ببرگ حنا و برگ خبازی و مالش او بعد از آن به زیت مضروب به آب و ایضاً غسل او به آب نوشادر 


مع سدر و غسل او در فصل خربزه به تخم آن و مغز آن و ریختن آبی که در آن برگ مورد و جوزالسرو و جفت بلوط 
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و سبوس گشنیز جوشانیده باشند و ابن زهر گفته که این مرض حامدبن عباس را عارض شد و معالجة او بعد تنقیه 
بغسل او از آب شب یمانی یک بار و به آب بادام سوده یک بار هر روز نمودم فرض زائل شد حتی که بعد از آن 
شکایت فرط یبس در مزاج شعر خود می‌کرد و ابن سیار گوید که اشنان را در شیشه بسوزند و خاکستر او را با 
سرکه و لعاب اسپغول آميخته سر را بشویند که اثر نیک کند وگاهی لبث این علت طول کند چون صاحب او از 


یعنی سفید شدن موی و این به سبب ضعف حرارت غریزی و کثرت بلغم بود و قرشی گوید که شیب دو قسم است 
طبیعی و غیرطبیعی و شیب طبیعی تکرج غذائیست که مو گردد و این رای جالینوس است و يا استحالة او به رنگ 
بلغم و این رای ارسطاطالیس است و شیب غیرطبیعی افراط یبس است پس مو سفید گردد چنان چه روئیدگی بعد 
سبزی به سبب نیافتن آب سفید می‌شود و این عقب امراض حادة محترقه مجففه می‌باشد و شیخ می‌فرماید مادام 
که خون بدن چرب غلیظ تیز لزج است موی سیاه می‌باشد و چون شروع بمائیت می‌کند مو بسفیدی میگراید و 
انطاکی گوید که سبب عروض شیب در غیروقت او استیلای مائیت بر خون و قلت دسومت غذاست و از تواتر افکار 
وامراض نیز عارض می‌شود علاج اگر پیش از چهل سال مو سفید گردد تنقية بلغم بقی و مسهل کنند و اطریفل و 
آملة مربی خورند و اگر سفیدی بسیار شود خضاب کنند و گیلانی گوبد که هرگاه شیب قبل وقت او ظاهر شود 
می‌باید که از اغذية مولد بلغم اجتناب کنند و طعام لحوم بریان و قلية ناشف و گنجشک و شفنین و کبوتربچه در 
پرواز آمده و مانند آن سازند و شراب صرف کهنه بنوشند و اطریفل صغیر هر روز و بکبیر در هر هفته یک بار و 
کلکلانج گاه گاضی کناول نمایتف. و خیگر کذبیر کهمتع اد ولد بلعم کندبه عم ارنم و انضا معالخة شیب که ذر 
غیروقت او باشد به چند وجه کرده می‌شود یکی تنقية بدن و دماغ به ایارج صغیر و مانند آن دوم استعمال قی سوم 


استعمال غرغره چهارم تناول معاجین حاده مثل اطریفل صغیر و کبیر و هلیلة مربی و استعمال مثرودیطوس و 
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ترباق در هر سال بزمانة او و بشرایط او قوت شباب را نگاه دارد و شیب را بطی کند صفت معجون برای کسی که 
شیب او را سرعت نماید هلیله سیاه ده درم بلیله پنج درم فلفل دو نیم درم زنجبیل و گل سرخ و وج هر واحد یک 
پنجم تدبیر مجفف باعتدال مثل قلیها و مشویات و مطنجنات همه بدارچینی و زیره و کرویا و مانند آن و کوامیخ و 
واجب است پرهیز از حموضات و مبردات مثل لبنیات و فواکه رطب و سکر متواتر و استعمال گلاب و کافور و کثرت 
استحمام ششم شستن مو به آبی که در آن حنظل و شونیز و مانند آن پخته باشند هفتم مالش به روغن‌ها که در 
آن ادوية حاره قابضه باشند و انطاکی گوید که علاجش استیصال بلغم است خصوصاً بقی و خوردن معاجین گرم و 
هر غذای گرم مثل اطریفلات و پنجنوش و قلیها ببزور و افاویه و به طبیخ جوزالسرو بشویند و اکثار خوردن 
اسطوخودوس و انواع هلیله و مالش به روغن پسته و جوز و قطران و زبتون کنند تدابیر ابطاء شیب سویبدی 
می‌نویسد که خوردن سفوف آمله هر روز و کذا اسطوخودوس به شکر و کذا نسرین خشک سوده یک درم بسیار 
روزها و گذا زنجبیل هندی یک درم هلیلة سیاه چهار درم نانخواه ده درم به عسل کف گرفته دو وزن ادویه سرشته 
هر روز هفت درم و کذا هلیله کابلی یک روز و هر روز بر نهار یک سال کامل و انداختن قطران در هر چهار روز یک 
بار در سر و کذا پوست بلوط به شراب کهنه سوده ومالیدن روغن پسته و کذا زیتون دشتی و کذا روباه زنده در آب 
گرم و زیت انداخته بجوشانند تا مهرا شود پس صاف کرده باز بپزند تا آب فانی شود و روغن بماند به عده صاف 
کرده شش ماه بدارند و بعد از آن بر مو بمالند و شستن مو به طبیخ جوزالسرو هر واحد و مبطی شیب است شیخ 
می‌فرماید که اشیای مبطی شیب دو نوع است یکی تدبیر اسباب اول دوم تدبیر آن‌که بنفس شعر رسانیده شود اما 
اول استفراغ خلط بلغمی است هر وقت و خصوصاً بقی بر طعام و ایضاً بحقنه و راحت داده اعاده نمایند بعد از آن 
مها ه اوتو یی کفد کر شیک نییان کین سم اسصیال اقا سین الکیضی ده اتتال اس 
آن‌که از آن خون محمود متين پیدا شود از قسم قلیها و مطنجنات و مکببات و مشویات سوای شوربا و ثرید و جهد 


کنند تا به قدر باشند که این اصل است چه هرگاه هضم فاسد شود و خون فساد پذیرد و واجب است که چون مزاج 
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بسیار رطب باشد ابازیر گرم مثل خردل و فلفل و توابل و کوامیخ و مری و خصوصاً بر نهار و چقندر بخردل استعمال 
نمایند و بر شراب اندک صرف اقتصار کنند و اجتناب از فواکه و به قول رطبه و شیر و ماهی و هریسه و عصیده و 
نوشیدن آب بسیار و فصد بسیار و کندن موی و سکر مفرط و جماع کثیر و مس کردن مثل کافور و گلاب و روغن 
پاسمین بشعر و اجتناب از کثرت استعمال آب شیرین به استحمام و اگر به عمل آرند آن را بزوری خشک و نشف 
کنند با آن که شستن موی حافظ قوت اوست پس اگر استحمام نمایند مثل شحم حنظل و شونیز و بورق و زهرة نر 
گاوٌ به طریق غسول استعمال کنند و اما معاجین و عقاقیر که تقطیع مادة بلغم و ابطاء شیب کنند مثل خائیدن 
هليلة کابلی است هر روز یک عدد و بلع آن که این گاهی حفظ شباب تا آخر عمر کند و همچنین اطریفلات صغیر 
و کبیر و معجون خبث‌الحدید و بهتر از آن آن است که در آن ذهب باشد و از این قبیل است که بگیرند هلیلة سیاه 
و آمله هر واحد یک جزو عسل بلادر از بلادر برآورده نیم جزو بار روغن گاوّ بياميزند و به عسل معجون سازند و 
قیال کشفه یه ماقم ای مواعب اس که ند تاک هقی که اي ردی تاک ایا و 
انقرویا و مثرودیطوس و تریاق هر واحد قوی است و لحوم افاعی حافظ شباب و قوت است چون عادت خوردن آن 
کرده شود صفت معجون معتدل جید بگیرند هلیلة سیاه و به رنگ کابلی و دارفلفل و آمله و گاهی بدن دار فلفل 
خبث‌الحدید می‌کنند و شکر و از این اطریفل سازند و از جید مجرب این است که بگیرند زنجبیل و هليلة کابلی و 
دارفلفل مساوی استعمال کنند و ایضاً بگیرند هلیلة کابلی بیست درم خبث‌الحدید چهار درم غاریقون پنج درم 
زنجبیل دارفلفل قرنفل هر واحد سه درم به عسل سرشته استعمال کنند و لازم است که این مشیبات یک سال 
کامل تناول نمایند و هرگاه محب شباب مثل این معاجین بخورد تا نیم روز بر آن صبر کند به عده غذا تناول نماید 
لطوخات مانع از شیب جمیع روغن‌های گرم مقوی و همه سیالات که مشابه این در طبع باشد حافظ مزاج شعر بر 
حرارت غریزیه است با آن آنچه از غذا در آن نافذ شود متکرج نگردد و آن مثل قطران است چون بدان طلا کنند و 


چهار ساعت بدارند به عده در حمام داخل هه انا این علاج برای صاحب سر بارد مزاج است و همچنین زفت 
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رطب سائل رقیق و کذلک روغن قسط که این بسیار قوی است و روغن بان و روغن شونیز قوی‌تر از همه چیزست و 
روغن مرتب از شحم حنظل و روغن خردل و روغن جید قوی این است که بگیرند روغن خردل و روغن شونیز به 
آب که در آن شونیز بپزند پس در آن حنظل بپزند بعد آن یا همراه آن و زیت از زیتون بری برآورده چون ادامت 
مالش بدان هر روز کنند منع شیب نمایند روغن جید زیت انفاق سه قسط سنبل یک نیم اوقیه اظفارالطیب نیم 
اوقیه فقاح اذخر نیم اوقیه ادوبه را یا در روغن بپزند تا سوم حصه بماند و يا در آب تا آن‌که آب قوت او خوب اخذ 
کند به عذه زیت را در آن آب پیزند تا آن که آب بروه و صواپ‌ثر دین وقت آن است. که مقدار زیت کم نمایند و پر 
یک نیم قسط اقتصار کنند بعد از آن بگیرند اقاقیا یک اوقیه و در شراب گداخته خوب بسایند و مخلوط نموده 
استعمال کنند روغن جید بگیرند روغن پنبه‌دانه و روغن آس و روغن آمله مساوی از جمله یک رطل پس سعد و 
سلیخه و سنبل‌الطیب و شونیز و قرنفل و شحم حنظل و قسط و عود خام و فقاح اذخر و قصب‌لزریره اجزا برابر از 
جمله صد درم در آب حنظل اگر يافته شود یا در آب پوست جوز چهار رطل بجوشانند هرگاه آب نصف بماند بر آن 
روغن انداخته همواره بپزند تا آن‌که روغن بماند و آب برود و صاف کرده استعمال نمایند لطوخ جید که آن شیب 
تو را ببرد بگیرند اقاقیا و مازو و حلبه بزرالبنج و گشنیز خشک و سنبل و لادن و عصارة پوست جوز خشک کرده و 
عصاره شقایق‌النعمان خشک کرده و زنگ آهن و روسختج و شب سیاه و اقراص باریک بسازند و خشک کرده در هر 
ماه سه مرتبه به آب آمله يا آب آس طلا کنند غلوف جید بگیرند هلیله سیاه آمله مازو هر واحد ده درم لادن 
بیست درم برگ آس و حب آن هر یک سی درم در سه رطل زیت اندازند و در آن سه روز بگذارند پس بجوشانند تا 
آن که غلیظ گردد و بدان غلاف سازند و از آنجه پیش از ما و در زمانة ما آن را تجربه کرده‌اند شرب زاج سرخ بلخی 
بوزن یک درم است که اين موی سفید را بیندازد و بدل آن موی سیاه برویاند لیکن متحمل او قوی‌البدن مرطوب 
می‌شود و لازم است که بعد آن آنچه منقی ریه و مرطب او باشد استعمال کنند ابومنصور گوید کسی که اراده کند 


که موی او زود سفید نشود ادمان تناول اطریفل صغیر هر روز به قدر جوز نماید و اغذية قلیها و غیره و ترک چیزی 
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که از شیر بسازند و حلوا و شرب آب یخ و غیر آن که در قول شیخ گذشت به عمل آرند و بحری نبطی سعوط کند و 
بر ناشتا آن را بنوشند و چقندر بخردل بخورد و اگر آن را حرارت به هم رسد تسکین او به سرکه و سکنجبین نمایند 
و از تخمه حذر کند و روغن‌های مقوی شعر بمالد و طریق کسی که اراده لاغر کردن بدن او کنند سلوک نمایند و از 
آنچه ابطاء شیب و اسقاط موی سفید کند ادمان تناول بلادریست و معهذا آنچه منع شیب و تقویت شعر نماید این 
است که موی را به این دوا بشوبند شقائق و پوست جوز و لادن و شب و جوزالسرو و سعد و وسمه بخطمی و آزاد و 
رخت آميخته استعمال کنند و هرکه اراده کند که موی او به سرعت سفید گردد حمام دائم استعمال نماید و موی 
را به صابون و گلاب و آب نسرین و بنفشه بشوید و یاسمین چرب دارد و سعوط به اینها کند و بکبریت بخور دهد و 
لزوم راحت و مسکن بارد رطب نماید و برناشتا آب سرد بنوشد و اضداد تدبیری که مذکور شد استعمال کند ابن 
الیاس گوید که آنجه ابطاء شیب و دفع حدوت او قبل زمانة او کند تنقیة بدن از خلط بلغمی است در هر سال یک 
بار پا دوبار بقی و اسهال بحب ایارج و حب صبر و مطبوخ تربد مقوی بصبر و غاریقون و از اطعمة مولد بلغم و کدو 
تعب و غم حذر نمایند و چیزی که مزاج را بصفرا مائل گرداند و تغلیظ خون کند از قلیها با مصالح گرم و لحوم صید 
استعمال کنند و اطریفل صغیر و کبیر در هر هفته دو مرتبه بخورند و بهليلة مربی تعاهد نمایند و کلکلانج در هر 
ماه دو بار تناول کنند و سر را بخردل سوده بشویند و تناول کوامیخ مالحه ایشان را نفع دهد و روغن قسط و بان و 
زنبق بمالند بعضی اطبا از مهر اونیس نقل کرده‌اند که اگر شخصی که سر و ریش او سفید باشد بزهرة خطاف 
سعوط نماید موی او سیاه گردد و صاحب جوامع گفته که این مجرب است و از انطاکی نقل می‌کنند که خوردن دو 
حبه دماغ خرگوش با دو اوقیه شیر تازه هر روز تا یک هفته منع شیب می‌کند و همچنین استکثار اسطوخودوس 
بماء‌العسل و مداومت نهادن هلیلة سیاه در دهن تغیر سفیدی مو بسیاهی بعد یک سال می‌کند و گیلانی می‌نویسد 
و بعضی مجرمین را دیدم که عمر ایشان نبود سال رسیده بود و از موی سر و ربش یکی هم سفید نشده بود و 


ایشان هر صبح یک هلیلة مربی شسته در دهن می‌گرفتند و آن را در دهن می‌گردانیدند و لعاب او بغیر رسانیدن 
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دندان بدان و بدون خائیدن آن فرو می‌بردند تا آن که همه هلیله می‌گداخت به عده خستة او می‌انداختند ذکر 
خضابات مخفی نیست که نسخهای خضاب بسیار است از آنجمله آنچه به تجربه بعض مجربین درآمده بمعرض 
تسوید می‌درآیند بگیرند وسمه یک جزو و حنا سدس جزو و هر دو را در آبی که اندر آن آمله خیسانیده باشند 
خمیر کنند و دو گهری در آفتاب بگذارند بعد آن استعمال کنند ایضاً که در دو گهری اثر می‌کند مازو چهار حصه 
سنگ راسخ دو حصه نوشادر یک حصه شب یمانی نیم حصه مازو را در گلخن بریان کنند سوخته سیاه شود پس 
همه ادویه را باریک سائیده در ظرف آهنی نهند و آب آمله آمیخته بدستةّ آهنی خوب صلایه کنند اول موی را به 
آب به طبیخ آمله بشویند بعد آن خضاب کنند و بعد از دو گهری به آب آمله پس به آب گرم بشویند ایضاً خضاب 
تیزاب فاروقی بگیرند ورق نقره و در تیزاب فاروقی چندان بسایند که حل شود و با شانة اسرب بعد از تنصفية مو 
بمالند و طریق تراهیفن تیزاب مذ کور این است که شوره هژده ماشه زاج سفید شش ماشه کسیس دوازده ماشه همه 
را نیمکوب کرده در قرع و انبیق به آتش ملائم بچکانند و باید که دهن قرع را گل حکمت کنند و هرگاه بخار سرخ 
نماید آتش را موقوف نمایند نوع دیگر معمول مولوی غلام رسول مرحوم نیله تهوتهه و شوره هر یک چهار توله 
پهنکری و آب چاه هر واحد یک توله از جمله تیزاب کشند پس در یک توله این تیزاب براده نقره یک ماشه گلاب 
دو ماشه انداخته ده دوازده روز بدارند بعد از شانه به عمل آرند نوع دیگر بنسخة ذکاتی توتیای سبز زاج سفید 
شوره قلمی هر واحد پاژسیر هر سه را خشک در قرع انبیق انداخته به آتش ملائم عرق کشند بعد از آن سه توله 
ورق نقره در ظرف آن عرق انداخته نگاهدارند تا آن که ورق حل شوند پس چهار دام از این عرق در یک سیر گلاب 
حل کرده مسواک را بدان تر نموده بر موی سفید بمالند و چون خشک شود دیگر بمالند خضاب منقول از بیاض 
اسشاه ام حوق مرداشسنگ: شن ماه رنه بان با ساشه کل فلقات ی هداس کرک اسلازه کته 
به عده چونه انداخته به آب خوب حل کنند و بر مو طلا کرده برگ بیدانجیر بر آن بندند و بعد پنج شش گهری به 
آب گرم بشویند و روغن بمالند و در نسخة معمول حکیم شریف‌خان وزن هر سه ادویه مساوی است ایضاً سهل و 
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عجیب سنگ جراحت و چونه سنگ مرمر هر یک دو دام مرداسنگ چهار ماشه سرمه‌سا کرده به قدر احتیاج در آب 
حل ساخته طلا نمایند و بالايش برگ پان بندند در مدت کم از یک ساعت رنگ خوب می‌کند و در نسخة حکیم 
غلام امام وزن سنگ جراحت و چونه هر یک نیم پاژ و مرداسنگ دو دام است ایضاً که به تجربه رسیده بگیرند 
مازوی سبز یک توله پاژ بالا و در ظرف آهنی به روغن سیاه بریان نمایند هرگاه مازو نرم شود فرود آورده در پارچة 
طل بسته اندر خاکستر دفن کنند تا سه روز پس برآورده با توتیای سبز یا زرده سرخ ونمک لاهوری هفت سرخ در 
ظرف آهنی از دسته آهن آب آمله اندک اندک انداخته خوب بسایند هرگاه مثل مرهم گردد خضاب سازند و بعد 
یک پاس به آب آمله بشویند پس اگر جائی بر جلد سیاهی بماند صابون بمالند و حاجت بستن ندارد الا بدفعة اول 
برگ بیدانجیر پایان باید بیست روغن از عنایات حضرت ارشاد مآبی دام بر کاتهم آب پهلی خام ببول چهار توله براده 
فولاد یک توله کسیس شش ماشه کالی کهار دو ماشه روغن کنجد نیم پا همه ادویه در روغن دو گهری کهرل 
کرده در آوند آهنی بند نموده زیرزمین دفن کنند و بعد چهل روز برآورده روغن به‌کار برند نوع دیگر از مجربات 
مولوی عبدالقادر مرحوم کیری انبه پا آثار مازو برادة فولاد هر یک سه دام انار ترش پاو آثار روغن کنجد سیاه سه 
پا ادویه کوفته با روغن در ظرف گلی کهنه انداخته در سرگین تا چهل روز دفن کنند به عده برآورده آن روغن را 
بمالند جرجانی از شیخ‌الرئیس نقل کرده که در کتب طب نسخهای روغن خضاب ذکر کرده‌اند و گمان برده‌اند که 
آن موی را سیاه کند و از تجربه معلوم شده که روغن قوت ادویه از موی بازدارد و حائل گردد میان آن قوت و موی 
و در آن نفوذ نکند مگر دوائی که سخت قوی بود یا آن را خاصیتی عظیم باشد و این توقع قوت سخت از دوائی تواند 
بود که رنگ او قوی‌تر از همه بود و پایدارتر چون زنگار آهن و چون زنگار اسرب و مثل آب پوست جوز پس همان 
ناممکن است که اگر قوت این و امتال این چیزها در روغن به تکرار دهند بمیانجی قوت ادوية که ی را بدرقه کند 
چون سرکه و خمر به روغن دهد و خضابها که بدان موی را رنگین سازند سه نوع است یکی سیاه‌کننده دوم 


انش کنددی موق سید کنده و ابا تن ها شاه کده خی کنيم این مان اسخه که اشل انیا که ی آق 
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اجماع مردم شده حنا و وسمه است که از آنها به حسب اختلاف استعدادات مویها مختلف بود و رسم چنان است که 
مردم اول حنا بربندند و یک ساعت يا بیشتر صبر کنند پس بشویند و وسمه برنهند و همچنان صبر کنند و هرچند 
بیشتر کنند بهتر بود و بعضی مردم حنا و وسمه به هم بر می‌نهند و بعضی بر حنا تنها اقتصار کنند و بر اشقر کردن 
مو راضی شوند و بعضی وسمه تنها برنهند و رنگ طاوّسی کنند و وسمه هندی زودتر رنگ گیرد لیکن طاوسی‌تر بود 
و رنگ وسمه کرمانی کمتر بود و دیرتر گیرد لیکن سیاه‌تر بود و تطویس آن کمتر بود و اگر خواهند که رنگ وسمه 
همرنگ موی کنند و شقرت باطل گردد از پس آن‌که موی را از وسمه سعشته باشند باید که بار دیگر حنا برنهند و 
زود بشویند و اگر قبل وسمه آن را استعمال کنند منع تطویس نماید و بعضی مردم وسمه و حنا هر دو بيامیزند و 
آب سماق پا آب انار يا آب رائب يا مصل يا آب پوست جوز با وی بيامیزند و اين همه معین‌اند بر سیاهی و بعضی 
وسمه و حنا را به آبی آمیزند که در آن مرداسنگ و آهک جوش دهند يا در آفتاب نهند تا آن‌که صوف سفید که در 
آن تر کنند سیاه شود پس نگاه دارند و این نیز نکوست و اگر یک درم قرنفل کوفته بيخته در خضاب داخل کنند 
موی را سیاه‌تر کند و مضرت آن از دماغ بازدارد تدارک مضرتهای خضاب اکثر اقسام خضاب دماغ را سرد و 
ضعیف و فاسد کند و مستعد نزله و زکام و سکته و مانند آن گرداند پس صواب آن است که در خضاب چیزی گرم 
خوشبو که دماغ را قوت دهد چون مشک و قرنفل و لادن و مانند آن داخل کنند يا بعد آن استعمال نمایند و گاهی 
از خضاب موی راست و درشت مثل وتر گردد و جعودت او زائل شود و وضع او بدنما گردد و تدارک این چنان باید 
کرد که با خضاب چیزی که موی را باریک کند و مجعد گرداند بياميزند و گاهی موی را خشک کند و موی شکسته 
گردد و تدارک او این است که عقب خضاب مثل روغن بنفشه و روغن خیری بمالند و گاهی از خضاب به شیره سیاه 


شود آن سیاهی را به آرد نخود و آرد باقلا بشویند و روغن گرم آن سیاهی را زود بشوید 


از احوال شعر آنجه تعلق بزینت دارد 
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آن حفظ شعر از انتشار و تسوید و تطویل و انبات مو و غیر آن است که مسطور می‌گردد و اکثر ادوبه حافظ شعر 
از سقوط در باب انتشار شعر مذکور شد و آن مثل لادن و آس و پرسیاوشان و گل شقائق و سنبل و مصطکی و سعد 
و تخم چقندر و تخم کرفس و آمله و خاکستر پوست صنوبر و اقاقیا و بازوست چون از اين ادوبه روغن مرتب سازند 
و این روغن مخترع حکیم علی در حفظ موی از سقوط و دراز و سیاه و انبوه کردن آن بی‌نظیر است صفت آن 
پرسیاوشان طباشیر پوست سماق زرور و گلنار مصطکی هر واحد یک جزو لادن پوست آنار فوفل پوست هلیله هر 
یک دو جزو پوست بلیله مازوی سبز هر یک سه جوز آمله منقی پنج جزو برگ مورد دوازده جزو ادویه نیمکوفته 
یک شبانه روز در آب تر کرده به آتش ملائم بپزند تا قوت ادوبه در آب درآید و بدست خوب بمالند و صاف کنند 
بنحوی که جرم دوا همراه آب مانده باشد پس روغن کنجد خالص پنجاه جزو و روغن گل پنجاه نموده به آتش نرم 
بجوشانند و برهم می‌زده باشند و در آخر آن قرص جرم ادویه که بسته می‌شود اول بیرون آرند و سرد کرده در 
ظرفی کنند بعد آن روغن گرم را خنک نموده بر آن ریزند و همچنان نگاه دارند و باید که در آخر احتیاط کنند که 
هم آب نماند و هم روغن نه سوزد و ایضاً دوام تدهین به روغن‌های دیگر که در آن حرارت لطیف و قبض باشد چون 
روغن لادن و روغن مورد و امثال آن حافظ مو باشد و کذا دوام استعمال شانه لیکن در وقت گرسنگی شانه نکنند 
که در گرسنگی موی بسیار فرو می‌آیند و باید که نخستین مویها را به آب چقندر بشویند به عده ادویه به‌کار برند و 
اگر به آب چقندر قدری خردل آمیزند بهتر باشد ادوية مفرده مطول شعر و منبت آن شستن موی به طبیخ 
درخت کنجد و کذا بنقیع کنجد غیرمقشر و کذا ببرگ بنفشه که مجرب سویدی است و کذا برگ مشمش و غلاف 
سر ببرگ کنجد خشک سوده به روغن آس آميخته و کذا ببرگ بطم و حنا مساوی و کذا پشک شتر سوخته به 
روغن غار آميخته و کذا برگ غار و برگ آس و برگ آزاد درخت هرواحد دو اوقیه لادن سه درم به آب آس حل 
کرده کذا برگ شاهدانج و کذا بیخ نی فارسی سوخته و حنا برابر و در سر انداختن برگ آزاد درخت با هم چند حنا 


و کذا زجاج به روغن زنبق و کذا خاکستر پرسیاژشان به روغن آس و کذا جوف ارنب بساعتی که شقق کرده باشند 
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سوخته به روغن آس آميخته و کذا روغن ایرسا و کذا بیخ ایرسا مطبوخ به سرکه که مجرب است و کذا قیصوم و کذا 
عرق مقطر موی انسان و کذا روغن پنبه دانه و کذا مرقشیشا هر واحد منبت و مطول شعر است و در بیاض استاد 
مرحوم از اهل هند منقول است که تخم سن در آب سوده بطور کهلی در سر اندازند که موی نرم و دراز شوند و 
برای درازی موی مژگان و ابرو پوست مار سوخته خاکستر آن با روغن زیت بمالند و اگر تخم کدوی تلخ ده آثار در 
که آثار شیر هیش که از سه ماه زاتیده باشد تر کرده نگاه خارند که همه شیر جذب شود و ذر سایه خشک. کنند و 
همین طور سه مرتبه جذب شیر نمایند و خشک کنند به عده در چرخ روغن گران روغن برآرند و هر وقت که روغن 
چنپیلی در سر اندازند چهار ماشه از این روغن هم آميخته به‌کار برند موی را دراز کند و اگر گل گرهل یک حصه در 
سه حصه پهلیپل قسم اول انداخته تا چهار روز در شيشه نگاهدارند بعد از آن پهلپیل مذکور بر موی بمالند موی را 
سیاه گرداند ادویةّ مرکبه که موی را دراز و سیاه گرداند اشنان آمله اشنه سعد کوفی زرنباد سکاکاتی هر واحد یک 
دام صمغ عربی نیم دام کنجد سیاه نارجیل کهنه هر واحد دو دام ادویه را کوفته بيخته نگاه دارند و به قدر دو دام 
گرفته در آب و روغن یاسمین آميخته بر آتش گذارند و بپزند و بر بیخ مویها بمالند و بعد از سه گهری به آب 
نیم گرم غسل کنند که برای سیاهی و درازی موی معمول است ایضاً که برای درازی و سیاهی مو عجیب و غریب 
است مغز تخم شریفه برگ کنار هر دو مساوی سائیده به قدر دو دام بر بیخ موبها بمالند و بعد یک پاس به آب 
نیم گرم بشویند اما باید که آبش در چشم نرود ایضاً مطول شعر آمله یک دام باریک سائیده در سفيدة بیضه مرغ 
یک عدد روغن نیمدام جغرات چهار دام خوب ممزوج نموده شب بر سر مالند و صبح به آب گرم بشویند تا دو هفته 
روغن لادن که موی را سیاه کند و دراز گرداند و از افتادن نگاهدارد لادن ساذج هندی حما ماحضض مکی آمله هر 
یک پنج درم کوفته در سه رطل آب بپزند تا به یک رطل آید صاف کرده یک رطل روغن کنجد بر آن ريخته 
بجوشانند تا آب برود و روغن بماند هر روز سر را به آب برگ کنجد برگ چقندر بشویند و این روغن بمالند روغن 


شقائق مویها را دراز کند و ريخته را برآورد تخم مورد برگ مورد تخم کرفس تخم چقندر گل شقاتق پوست جوز 
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ترلادن پرسیاژشان هر یک پنج درم نیم کوفته در نیم من آب آمله یک شب بخیسانند و جوش دهند و با نیم رطل 
روغن مورد باز بجوشانند تا آب سوخته روغن بماند روغن عجیب در حفظ موی از سقط و دراز کردن آن و سیاه 
می‌کند و زود می‌روباند و جعودت می‌کند برگ آس و آمله هر یک ده اوقیه پوست هلیله پوست بلیله هر یک پنج 
اوقیه مصطکی پرسیاوشان لادن هر یک یک اوقیه و ربع طباشیر نیم اوقیه فوفل و نیم اوقیه کوفته بيخته در سه 
رطل آب بجوشانند و از پارچه متخلخل صاف کنند و با دو رطل روغن گل بر آتش ملائم بپزند و ثفل که باقی مانده 
است آن را نیز در دو رطل آب علیحده بجوشانند پس خوب مالیده بخرقة تخلخل صاف نموده اضافه کرده به آتش 
ملائم جوش دهند تا که آب برود و روغن بماند پس ثفل که در روغن باشد گرفته در شيشة دهن فراخ کنند پس 
روغن بر آن ریزند و همین قسم مع ثفل نگاه دارند و وقت حاجت استعمال کنند طلائیکه موی را دراز و انبوه 
گرداند دندان فیل سوخته رسوت مساوی بسایند و به آب حب بسته بدارند و بر موی طلا نمایند قرص برای درازی 
موی آمله یک آثار سکاکاتی نیم آثار صمغ دوازده دام شیر میش پنج آثار همه ادویه را در ظرف آهنی انداخته بر 
انش گذا ند و ده اثار شیر اول فاحل کرفه بناند کا آن که شیر خشک: شوه مین شوه آثار شیر شیک اندازند بار کیک 
چون شیر جذب شود باز یک انار شیر باقی انداخته بپزند و در اثنای پختن کفگیر آهنی میگردانیده باشند چون 
بسته شود قرص برابر فلوس بندند و خشک گردانند وقت حاجت قرص را در آب تر نمایند وقتی که نرم شود باریک 
سائیده نیم‌گرم طلا نمایند قرص که در تسوید و تطویل شعر عجیب است آمله خشک چهار دام مازوی سبز دو نیم 
دام فوفل پوست انار هلیلة زنگی پوست هلیلة زرد برگ مورد مائین خرء و زرنب هر یک یک دام لو همچون نیم پاو 
بزرالبنج چهار دام اول لو همچون را در پوملی بسته به آبی که در آن نیله تهوتهه حل ساخته باشند تر کرده بسایند 
که به این طور زود سحق می‌شود پس ادویةدیگر کوفته بيخته با لو همچون آمیخته در آبی که اجمود و اجواین 
خراسانی جوشانیده باشند هشت پاس کهرل نموده قرص ساخته نگاهدارند و در شیر میش نیز کهرل کردن مناسب 


است نزد حاجب به آب بزرالبنج و کرفس سائیده بر سر یا ریش طلا سازند اقوال اکابر شیخ می‌فرماید که اکثر 


۱۳۳۷ 


17603 0 24, 


مطولات شعر چیزهائیست که در جوهر آنها لزوجت باشد و ممکن بود که از آن لزوجت موی اخذ کند و آن را در 
غذای خود صرف نماید و آن مثل برگ کنجد و برگ کدو و حنظل و آنچه در اين نفع کند این است که بگیرند لادن 
آن را در قدح مطین بر آتش نرم انگشت به زیت بگدازند و بر آن قدری مغز خستة زردآلوی تلخ سوخته پاشیده بر 
آتش خوب ممزوج سازند و استعمال کنند و برگ آزار درخت و آب برگ آن را در این خاصیت نیک است و بزرکتان 
سوخته به روغن کنجد استعمال کردن نافع مرکب بگیرند برگ آزاد درخت و پرسیاوشان نو رومی و مرمکی و آمله 
و در بعض غسولات معروفه بر سر غلاف نمایند و ایضاً خردل در طبیخ چقندر داخل کرده بدان سر بشویند و بعد 
آن به روغن مو یا به روغن آمله چرب کنند مرکب جید بگیرند زهرة نر گاو و زهرة گرگ و هليلة کابلی و بلیله و 
آمله و ساداوران و مازوی در است هر واحد یک جزو سائیده به آب عنب‌العتلب هفت روز تر کنند به عده خشک 
کرده به طریق طلا با قدری نمک استعمال کنند بعد شستن سر و ریش به آب و عسل و زجاج سوده ایضاً جو 
مقشری درم آمله پنج درم هر دو را در آب پوست چند جو خوب بیزند تا آب قوت آنها بگیرد و قریب یک رطل باقی 
ماند پس صاف کرده در این آب روغن بنفشه نصف وزن آب و لادن سه درم و برگ کنجد و برگ خطمی و برگ 
کدوی تر پا خشک هر یک ده درم بپزند تا آن‌که آب برود و روغن بماند نسخة دیگر منسوب بکندی شیر آمله 
پیست درم در دو رطل آب تا چهار رطل بیزند و قبل او روغن ناردین و جو مقشر و اندک لادن بر آن انداخته بپزند 
تا آب برود و روغن بماند مجوسی گوید که اشیای مقوی شعر مانع از فساد آن روغن آس و روغن که در آن آمله و 
هلیله و مورد تر پخته باشند و روغن لادن و روغن افسنتین و روغن شقایق است صفت روغن آس بگیرند برگ آس 
تازه یک رطل و باریک سائیده روغن کنجد یک رطل شراب ریحانی نیم رطل بجوشانند تا آب برود صفت روغن 
لادن که موی را سیاه و قوی گرداند بگیرند روغن آس یک رطل و در آن لادن یک اوقیه یک شبانه روز تر کنند به 
عده در دیگ دو نه بیزند تا لادن حل شود بردارند و وقت حاجت استعمال نمایند صفت روغن آمله بگیرند آمله 
منقی از خسته و آس و پوست بیخ صنوبر مساوی و در آب خوب بجوشانند پس صاف کرده نیم وزن آن روغن کنجد 
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انداخته به آتش ملایم در دیگ توته بیزند تا آن‌که آب فانی شود و روغن بماند صفت روغن افسنتین که مسو و 
شعر و مقوی آن است بگیرند حب‌الغار و لادن و افسنتین هر واحد یک جزو جوزالسرو و دو جزو کوفته بيخته در 
پارچة رقیق بسته در روغن آس یک هفته بخیسانند پس در آن بمالند تا حل شود و در ظرفی برداشته وقت حاجت 
ستعمال کنند صفت روغن شقایق بگیرند گل لالةٌ سرخ و در سایه خشک کنند و کوفته بحریر بيخته دو اوقیه از 
2 بگیرند و در یک رطل روغن آفزن انداخته بیست روز در آفتاب گذارند پس در ظرفی بردارند و عندالحاجت 


ستعمال نمایند ابن نوح گوید که آنجه تقویت شعر و تطویل آن نماید این است که ادمان شستن آن بهلیلة سیاه و 





آب ترمس و آب چقندر و آرد باقلا و بورق و آب حنظل و زهرة نر گاوٍ کنند و یا صبر در آب مورد سوده ساعتی در 
حمام بدان طلا کنند پس بشویند و دائم به روغن آس و به روغن‌های که سابق مذکور شد بمالند و یا به آب چقندر 
مطبوخ که در آن اندک خردل سوده انداخته باشند بشویند صفت روغن آس بگیرند آب برگ آس تر یا خشک 
جوش داده و تر بهتر است و با یک رطل روغن کنجد و یک رطل شراب ریحانی و نیم اوقیه لادن یک شب نگاه 
دارند پس به آتش نرم در ظرف مضاعف بپزند حتی که آب برود و روغن باقی ماند روغن دیگر که تقوبت موی و 
تطویل آن نماید گل لاله و برگ مورد و پرسیاوشان و سنبل‌الطیب و سعد و تخم چقندر و تخم کرفس و آمله یک 
یک مشت و در سه رطل آب بپزند تا نیم رطل بماند پس صاف کرده یک رطل روغن خیری انداخته بپزند تا آن که 
آب برود و در آن اقاقیا و خاکستر پوست درخت صنوبر هر واحد یک اوقیه آمیخته بدارند و هر روز بمالند محمدبن 
زکریا گوید امید ندارم که دوائی بهتر از روغن مصطکی دریابم و هر روز روغن مصطکی که در آن لادن سوده باشند 
برای تساقط شعر بماند و اگر شدیدالتساقط باشد روغن مصطکی و روغن آس در گرما کنند و روغن ناردین در سرما 
و گفته که از اذهان. ۸ اطلية قوخ الیری "خر کنتد و-خاضةه ذر کسی که ان را تا له ند سرعت عارش شود که ان 
گاهی بلای عظیم پیدا کند ابن الیاس گوید که تطویل شعر اولاً بحفظ موجود به روغن‌های قابض مثل روغن آس 
بود بعد از آن به ادوية که در آن قوت جذب و قبض معاً باشد مثل گل سرخ و آس و آمله و پرسیاوشان و برگ آزاد 
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درخت و مر چون موی را بدان غلاف نمایند و روغنی که در آن حرارتی و قبض باشد مثل روغن افسنتین تطویل و 
تقویت شعر نماید بعضی متأآخرین می‌نویسند که این دوا در تطویل شعر و در تقویت و انباث او مجرب است بگیرند 
آمله و برگ آزاد درخت و برگ آس هر یک پنج استار خطمی سه استار کوفته بيخته در روغن کنجد صاف یک 
رطل انداخته در آفتاب پا نزدیک آتش یک هفته بدارند و بشب و روز بر بیخ موی بمالند و بعد یک هفته بشویند و 
سه هفته يا زیاده این عمل نمایند و پا موی را به آب آمله تر کنند به عده برگ آزاد درخت و پرسیاشان و مر و 
آمله و لادن و گل لاله مساوی به آب حنظل صلایه کرده بر آن غلاف کنند و گویند که در اين باب شستن موی 
بنقوع برگ درخت بکاین عظیم‌الاثر است و کذا برگ پنبة باغی و کذا برگ کنجد و کذا خطمی و کذا برگ چقندر 
به عده روغن آمله که در آن سنبل‌الطیب و اشنه و زرنباد و پرسیاژشان داخل بود در سر اندازند و شستن بنقوع برگ 
کتار قلمی و پوست بندق هندی بسیار نافع است 
انبات شعر 

یعنی رویانیدن موی چون روئیدن او بطی گردد چنان چه ريش و بروت که بدیر برآید و يا موی ابرو که خفیف باشد 
قرشی می‌نوبسد که موی از بخار دخانی لزج پیدا می‌شود چون در مسام معتدل در تنگی و فراخی درآید پس قلت 
شعر و عدم او و قصر او و يا به سبب قلت بخار دخانی باشد به جهت نقصان حرارت و لهذا ریش زنان و 
خواجه‌سرایان نمی‌روید و پا به سبب کثرت رطوبت که دخانیت کم شود چنان چه در صبیان و پا به سبب فرط 
تنگی مسام بباعث برودت مزاج يا یبوست مکثف مسام که برای جرم شعر وسعت نکند و يا به سبب کثرت فراخی 
مسام به جهت حرارت مخلخله پا رطوبت مسخفه پس ماد شعر جمع نشود و یا به سبب قلت خون که آن مثل ماده 
است برای بخار دخانی چنان چه ناقهین را عارض می‌شود و يا به سبب مانعی از تکون مثل خلط ردی محتبس در 


کذا علاج هر سبب و ایضاً گاهی احتیاج افتد بتعدیل مزاج و تعدیل مسام بتخلخل بکثرت حمام اگر سببش تکاثف 
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مسام باشد و تجفیف آن به مثل تنطیل به آب مورد اگر سببش تخلخل مفرط و وسعت مسام باشد و اصالح اخلاط و 
استفراغ خلط ردی و اگر مسام از سوختن یا سعفه یا قرحه فاسد شده باشد علاج نپذیرد بالجمله جمیع ادوية 
مذکوره در داءالعلب انبات شعر می‌کند و اين روغن بیضه در رویانیدن موی معمول است بيضة مرغ در آب 
جوشانیده زردی از آن گرفته در آوند آهن یا مس انداخته بر آتش نهند که قریب سوختن رسد و ظرف را بطرفی 
مائل دارند و از چیزی بیفشارند پس برادة عاج و پنچال مگس را در آن روغن سوده بهر جا که موی نروبد طلا کنند 
و گویند که کاسة سنگ پشت سوخته به روغن بیضه در کفدست و گویند که ضماد مغز سر روباه بالخاصیت 
عجیب‌الفعل است و به قول انطاکی آنچه انبات شعر به سرعت نماید طلای بيضة عنکبوت و خاکستر شیح و قیصوم 
به روغن بان و زبت در روغن قناءالحمار و روغن تخم ترنج در روغن بادام و سداب است و گویند که ضماد آرد 
کرسنه به سرکه سرشته انبات شعر به سرعت می‌کند و کذا جندبیدستر و پیه و آرد گندم و کذا زهرة غراب کبیر 
مسمی غذاف و کذا زهرة سلوی و کذا دماغ شتر به روغن زنبق آميخته و کذا روغن گندم وکذا روغن بلسان و کذا 
روغن آجر و کذا روغن کدوی تلخ و کذا روغن اذخر و اگر بگیرند سرطان نهری پنج عدد و همه را نصف نصف قطع 
کرده به آب و زیت بپزند تا مهرا شود و آب بسوزد و زیت بماند پس صاف کرده بردارند ریش را زود بروباند و 
بالخاصیت مجرب است و طلای روغن شونیز و گذا روغن بادام تلخ در این باب مجرب سویدی است و دندان فیل 
سوخته قدری خاکستر آن با شیر بز آمیخته هفت روز بر جای که موی نیاید بمالند موی برآید و کلونجی سوخته به 
روغن زیتون آميخته طلا کردن مفید و چون بورة ارمنی و نوشادر را سوخته با سرکة کهنه طلا کندد در سه روز به 
شرط تکرار در هر سه ساعت یک بار و رویانیدن موی مجرب حکیم مومن است اقوال مجربین شیخ می‌فرماید که 
در منبتات شعر قوبه علاج قسمی از صلع که علاج او ممکن ست و علاج انتثار حواجب و مانند آن است و جمیع 
ادوبة که در داءالثعلب ذکر کردیم و جمیع وجه تدبیر از مالیدن سر و سرخ کردن او و استعمال شحوم بر آن پس 


استعمال ادویة قوی در جذب و تحلیل معاً خاص بداءالتعلب نافع است در صلع و اثبات شعر در مرط و در حواجب و 


۱۵۱ 


170 0 24 


در لحیه و در پوست بیخ غرب به زیت تقوبت و حفظ عجیب مع تسویدست و اما ادوية که عزم با مذکر آنها در 
اینجاست و اگرچه در داءالثعلب بعد اعتبار چیزی که در آخر باب حفظ شعر ذکر کردیم نیز نافع است آن این است 
که بگیرند ذراریح تازه که پایها و سر آنها قطع کرده در سایه خشک کرده باشند و در روغن بنفشه بسایند و در آن 
یا در زیت بیزند تا غلیظ گردد و به قدر حاجت طلا نمایند که آبله افکند پس موی برویاند و همچنین عسل بلادر 
است چون بر مواضع تمرط شعر بگذارند و با کندش در روغن بیضه بسایند و به قدر حاجت مکرر طلا کنند که 
موی برویاند و يا بگیرند سم خر سوخته و قرن سوخته و به روغن کنجد طلا نمایند که این قوی است و اما بیضة 
مورچه به روغن بان از آنجمله است که در منبتات شمار کرده‌اند و نزدیک عام مردم آن از مانعات نبات شعر است و 
آنچه تجربه کرده شده عضایه است (عضایه به قول سدید و در فارسی غنده و کربس گویند و به قول ابن الیاس سان 
ابرعی است) که در خانها می باشد آن را کشته خشک کنند و سائیده به رون طلا کنند و ایضاً زجاج فرعونی مع 
زنبق سوده و آنچه خفیف‌تر از این بود این است که بگیرند دسته و صلایه از رصاص و در آن روغن از روغن‌های 
معروفه که شعر را نافع است مثل روغن آس بلادن و مانند آن و يا شحم که معلوم شده مثل پیه خرس و نر گاژ 
امثال آن انداخته بسایند تا آن‌که قوت رصاص در آن آید و بدان لطوخ کنند و تضمید موضع ببرگ انجیر جوش 
ک رکه آستاع مانل ‏ اند وت اس و ها کی یی تست که اه که هام که ماه وه و 
به روغن ترب آمیخته به‌کار برند و يا بگیرند حشیشه که آن را خرگوش نامند و قضیب خر و طحال او هر دو بریان 
هر واحد نیم رطل و لادن بیست اوقیه همه را بياميزند بعد حل کردن لادن در شراب و استعمال کنند و آنچه 
فیلغریوس ذکر کرده این است که بگیرند پیه نرگاو نمکین نود و شش درم اشنان و افسیا هر واحد هژده درم هر 
هشت درم لادن مثل این پرشیاوشان چهل و هشت درم قضیب خر چهل و هشت درم طحال خر نود و شش درم 
طحال و قضیب خر را بریان کنند و سائیده همه را به شراب اسود جمع کنند و موی سر تراشیده بدان طلا کنند و 


پنج روز بدارند پس بشویند و دو روز راحت داده باز اعاده کنند پس اگر قرحه شود علاج آن موضع بشحم مرغابی 
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کنند و ایضاً از قریطن بگیرند بطون خرگوش شش عدد و خوب خشک کرده در دیگ گلی گل حکمت نموده 
بسوزند و بر آن برگ عوسج و برگ مورد مثل آن و پرشیاوشان نه اوقیه انداخته بار دیگر در ظرف آبگینه بسوزند به 
عده سائیده بسه رطل پیه خرس و مثل این روغن ترب آمیخته بردارند و وقت حاجت در روغن خوشبو استعمال 
کنند و حب‌الغار و روغن فلفل و روغن بیدانجیر همه از معینات انبات شعراند و ایضاً چون خاکستر قیصوم به زیت 
کهنه آمیزند موی ریش را که بدیر روید برویاند و کذا خاکستر شونیز به آب و خصوصاً برای موی ابرو و ایضاً برای 
ابرو جوز دو عدد چندان بسوزند که سائیده شود و یک مثقال خستة خرما به دستور اندک سوخته و پانزده عدد 
فلفل همه را آميخته به روغن گل طلا سازند و ایضاً خاکستر قیسوم و بندق سوخته و لادن و ذراریح و کندش در 
روغن بان بسوزند تا سیاه شود و با هم چند غالیه آميخته بر موضع بمالند و طلا کنند و ایضاً پرسیاژشان و حب‌الاس 
و تخم کرفس اندک بسوزند تا سیاه شود و با چربی خرس و روغن ترب آمیزند دوائی که موی ابرو را بروباند بگیرند 
کندر چهار درم سرگین نهنگ و سرگین خارپشت بحری و سداب کوهی هر واحد یک درم به شراب قابض سائیده 
بچربی خرس آمیزند و استعمال کنند دیگر برای ریختن موی ابروی قدیم صعب از داءالتعلب يا غیر آن بگیرند شیح 
یک جزو کف دریا هشت جزو فرفیون حب‌الغار هر واحد سه جزو زفت رطب چهار جزو زفت را در روغن سوسن 
بگدازند و در آن فرفیون نیز گداخته همه ادویه آمیزند دیگر منل آن بیخ نی سوخته هفت جزو خاکستر غوک پنج 
جزو تخم جرجیر چهار جزو بیخ اسراش سه جزو به روغن غار سائیده استعمال کنند صاحب کامل گوید که هرگاه 
موی ریش و غیره در روئیدن دیر کند و يا موی ابرو خفیف باشد باید که روغن بان و روغن اترج بمالند و حبةالخضرا 
سوخته و بادام تلخ سوخته و حب‌الغار سائیده به زیت سرشته طلا کنند و پا بغالیه طلا سازند که این در روئیدن 
موی تعجیل نماید و این دوا در این باب نافع است بگیرند روغن تخم کدوی تلخ و قثاءالحمار و شیح ارمنی سوخته 
و همه را سائیده به روغن بلسان يا روغن اترج سرشته طلا کنند و آنچه این عمل کند شونیز سوخته است چون 


بچربی گرگ پا چربی خرس گداخته به سرشند و بر موضعی که احتیاج روبانیدن موی در آن باشد طلا کنند 
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ابومنصور گوید که در مواضعی که ارادة رویانیدن موی بر آن کنند حب‌الغار بر آن موضع بمالند که به اين زود موی 
بروید خاصةً چون آن را به سرکه و زیت يا به زیت تنها به سرشند و همچنین اگر به روغن ترب پا بیدانجیر به 
سرشند و ایضاً پیه خرس چون به سرکه سوده بدان طلا کنند و از ادوية قویه در این این است که شونیز بسایند و 
به زیت طلا نمایند و يا بگیرند کف دریا و خاکستر قیصوم و به زیت کهنه سرشته بر موضع بمالند و شراب صرف 
باعتدال بنوشند و تدبیر او بچیزی که اسخان معتدل نماید مائل گردانند دوائی که موی را بروباند ذراریح که سر و 
بازو و پای آنها دور کرده باشند بسایند و در روغن بان یک اوقیه آميخته در ظرفی بر آتش نرم بجوشانند تا روغن 
غلیظ گردد بردارند و به اندک مشک و عنبر خوشبو ساخته بر موضع بمالند و اعادة آن کنند تا آن که آبله افتد پس 
این موی بروباند محمدبن زکریا گفته که مجربی ما را خبر داده که او در انبات شعر و تطویل او چیزی بهتر از 
پرسیاشان نیافته و چون آن را در شستن موی زنان داخل کرده موی ایشان بسیار دراز شده لیکن آن نو باید 
گیلانی می‌نوبسد که فقدان نبات شعر به سبب فقدان چیزی از شروط مذکوره در تکون شعر می‌باشد پس اگر این 
امر در ماد شعر که آن بخار دخانی است باشد حیله در ازالة او بتغیر مزاج و مانند آن کنند اگر ممکن بود اگر امر 
در جلد باشد حیله در تعدیل او در لینت و صلابت کنند و اگر امر در مسام باشد از اتساع و ضیق و مانند آن حیله 
در تعدیل او نمایند و این همه از آنچه در سابق مذکور شده معلوم است لیکن اکثر تمرط شعر در غالب به سبب امر 
احتباس مواد در مسام و تسدید آن می‌باشد پس بخار دخانی در آن منع می‌گردد و فلهذا اکثر ادویه منبت شعر 
مزیل آن مواداند به سبب فرط تحلیل آنها آن را و جذب آنها آن را به سوی خارج و بر این اعانت می‌کند آن‌که در 
اغذیه چیزی که تقتیح مسام نماید مثل خردل و سیر و مانند آن باشد و استعمال طلای عسل بلادر مشروط به این 
است که آن جلد را نسوزد و سبیل این آن است که با آن روغن جوز مخلوط سازند تا از آن این خاصیت رفع گردد 
والا آن جلد را بسوزد و آن را مثل جامد سوخته به آتش گرداند بنحوی که بر آن موی اصلاً بدا نروید و حق آن 
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روغن که موی را برویاند و داءالثعلب را نفع کند بگیرند قیصوم و پرسیاوشان و بابونه یک یک اوقیه و در آب بیزند 
تا مُهرا شود پس آب را صاف کرده بر یک رطل آن یک رطل روغن بان انداخته به آتش نرم بپزند تا آن که آب برود 
بردارند و استعمال کنند دیگر که انبات موی و منع تساقط آن نیز کند لادن را به شراب حل کنند و با هم چند آن 
روغن آس آمیزند و هر شب بر بیخ مویها بمالند و صبح در حمام بشویند به آب گرم و ایضاً روغن بیضه موی 
می‌رویاند و ریختن او منع می‌کند و طریق ساختن آن مسطور شد و بهتر آن است که آن را بلکه اکثر روغن‌ها که از 
قبیل او باشد روغن از جوهر او در شیشه واژگون برآرند و طریق آن در اطلیه باه مذکور شده و روغن بیضه را بزودی 
در صرف آرند تا بدبو نگردد و ایضاً لادن سه درم مازو یک درم مرو و درم مصطکی یک نیم درم فرومانا دو درم کندر 
تک قرم.قر روش کل گداشقه بر بخ مها طلا تین که این غخیب اعد انضا مدوخ الیاس ظیری کف کردم که 
گاهی موی را صعوبت نبات عارض می‌شود حتی که انسان را روئیدن موی ریش تاخر نماید و از وقتی که در آن 
روئیدن او واجب است تجاوز کند و اين به یکی از سه سبب می‌باشد یکی به سبب قلت غذا بنابر یس بدن و قلت 
فضول آن دوم به سبب زعارت جلد و فرط ضیق مسام آن حتی که در جلد او مسام ننماید و بدن او عرق نکند و 
آمراض او کثرت نماید بنابر دشوار تحلل فضول سوم از معالجه شخصی صناعتی را که جلد او را خصیف سازد و مسام 
آن را تنگ نماید و فضول را از تحلل و خروج منع کند مثل شخصی که کار در جای برف یا قلل جبال و برداشتن 
برف نماید و در مواضع بسیار بارد مقام سازد و علاج آن که به سبب قلت فضول باشد انعاش طبیعت و قوت اوست به 
تدبیر موافق و نقل او از اطعمه بچیزی که ترطیب بدن او و تقویت حرارت او و تکثیر خون او گرداند و این به اقتصار 
او بر لحوم بزغاله پا بچف مرغ و شرب اشربة ممزوجه و قلت جماع بود و این وقتی است که معدة او معتدل باشد و 
اگر حار بود اقتصار بر اطعمه کنند که در آن غلظ و لزوجت باشد مثل لحوم گوساله و پا بچة بقر و مانند آن و شرب 
شرابط متوسط در حدت و حرارت پس ترطیب بدن او و تقویت حرارت او موی را برآرد و طلای موضعی که ارادة 


رویانیدن موی بر آن باشد در مثل این زاج به این طلا کنند بگیرند چربی بط و بگدازند و بر آن اندک موم و قدری 
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زوفای رطب اندازند و بر آتش گذارند و بگیرند اندکی افسیا نو و قدری فرفیون تازه بسایند و بدان آمیزند و موضع را 
به کف دست خوب بمالند تا بشره سرخ شود پس بر آن طلای رقیق بسیار خفیف نماید پس اگر موضع از آن متغیر 
گردد طلا ازوی دور کنند و به اندک روغن گل چرب نمایند و هرگاه حرارت ساکن شود معاودت طلا کنند تا آن که 
موی ظاهر گردد پس اگر موی ضعیف یا سفیدرنگ برآید سر آنها از مقراض بگیرند و در آن روغن آمله و روغن آس 


بلادن استعمال کنند واما اگر قلت نبات شعر از رعارت جلد و ضیق مسام باشد اگر این مولودی بود موی در آن 
بدشواری و تعب و کدو به لطف در معالجه بروید و آن این است که واجب است که تلئین جلد او کنند دور آبزن 
نشانند و روغن بمالند و اغذية او حار رطب در ابتدا پس حار یابس در آخر آن باشد و دائم جلد او را بخرقة درشت و 
بکف دست بمالند به عده بر جلد او این طلا کنند بگیرند پیه بط و پیه مرغابی و پیه جزر و همه را در روغن 
یاسمین يا روغن خیری یا روغن سوسن بجوشانند و از آن موم روغن سازند و بعد تجدید آن نمایند و بعض افاضل 
وصف چیزی کرده‌اند که معروف بمعتصمی است و ذکر کرده‌اند که معتصم بعض اطباء مکلف گردید که بر بدن 
غلامی از غلامان او و بر عانة آن موی بروید پس طبیعی استخراج این دوا نمود نسخة آن بگیرند قیروطی معمول 
بزوفای رطب و آن را بر بدن بمالند به عده امر بدخول حمام و پوشیدن جامه کنند تا آن‌که عرق ابتدا نماید پس 
جامه جدا کنند و آب نیم گرم متواتر بسیار بر بدن بریزند و ادمان بر آن نمایند تا آن‌که بدن او تری حاصل کند به 
عده این طلا کنند خاکستر حلزون و خاکستر فرفیون و خاکستر بیخ سداب کوهی هر واحد یک جزو خاکستر سم بز 
و گبربت سوخته هر یک نیمجزو همه را سوده جمع کرده در سرکه و اندک زیت حل کرده طلا متواتر نمایند که 
این موی در هر موضع که خواهند برآرد و صاحب این دوا ذکر کرده که به اين تدبیر و طلا موی در کف دست بروید 
و آنچه امتناع نبات شعر از معالجةّ صناعتی باشد که از آن منع کند انتقال از سبب به سوی ضد او از اسباب و مقابلة 
بدن او نبات او چون روئیدن او اسخان او و تلئین جلد او و غیر آن باشد باید کرد پس اگر دشوار گردد بعض اطلية 


مذکوره به‌کار برند و افریطن در تکثیر شعر و انبات او چون روئیدن او و خاصةٌ موی ریش تاخر نماید اين طلا ذکر 


۱۳۵۶ 


4/72 0 24 


کرده بگیرند بیضه و در سر آن سوراخ کنند و آنجه اندر آن باشد مص کنند و بنمک و آب بشویند تا صاف گردد 
پس بگیرند روغن یاسمین چندآن که نیم بیضه از آن پر شود و بر آن دو دانگ فرفیون و یک دانگ افیون و یک 
دانگ جندبیدستر و یک نیم دانگ مغز پنبه دانه و یک دانگ مشک و مثل او لادن و دو دانگ صمغ عربی انداخته 
بجوشانند تا با هم مخلوط شود به عده سرد کرده استعمال نمایند کسی که اراده استعمال این بر طریق تعلیف در 
این نماید موی را بقوت قویه برویاند و این دوا معمول بثافسیا جمیع علل جزیه که موی را عارض شود نافع است و 
نسخة این همان لطوخ قوی است که در داءالتعلب در قول شیخ‌الرئیس مسطور شد لیکن در اینجا حب‌الغار دو 
مثقال عوض روغن غار است و نوشته که موم و روغن غار یا روغن بیدانجیر یا روغن زیت کهنه به قدر کفایت بگیرند 
و اگر اراده کنند که قوی‌تر گردد حرف دو مثقال نیز داخل نمایند و این دوا جمیع امراض مزمنة شعر را نفع کند و 
می‌باید که در این مرض مالش بنطرون و سرکه قبل هر علاج استعمال کنند و دائم حلق شعر آن موضع نمایند و 
دیده‌ايم که هر کسیکه حلق و دلک دائم بغیر علاج استعمال نمود موی او بروئید طبری گوید که گاهی موی بسعفه 
رطب يا یابس برود پس اگر رفتن موی بسفعة یابس باشد و استفراغ به فصد و اسهال در آن ممکن بود در آن هردو 
استعمال کنند و موضع را به اشیائی که استفراغ فضول به طریق تلئین و گشادن مسام نماید بمالند مثل آب خبازی 
که بدان تسقية قیروطی کرده باشند و مثل آب عصی‌الراعی که قیرطی بدان سازند و از این هردو آب تسقیه بر آتش 
کنند به عده در هاون کرده خوب بمالند و تسقية ماهیت آنها کنند که حتی ممزوج و نرم شود پس بر سر طلا 
نمایند و بهترین چیزی که در این مرض استعمال کنند روغن بنفشه و روغن خیری مضروب به روغن گل است و 
دخول حمام و شستن سر بخطمی ضروب به برگ کنار و لعاب اسپغول و جماعتی را به این طریق علاج کردم و 
صحت یافتند و هرگاه سعفه زائل شود موی ضرور بروید زیرا که این علاج انبات شعر در مثل این علت است و اما 
هرگاه ذهاب شعر از سعفة رطب باشد پس سبیل طبیب آن است که به موضع روئیدن موی نگاه کند اگر منقطع 


شود و سعفه آن را بخورد و مثل آثار جراحات يا مثل آثار سوختن آتش گردد در آن حیله این است زیرا که مسام 
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فاسد شده و بعضی ببعض آن چسپیده و اگر جائی روئیدن موی منقطع نشده باشد علاج بترطیب موضع بدان چه 
مذکور شده اولاً باید کرد به عده اسخان او بدان چه در داءاللعلب مذکور شد که در اين موی برویاند و جماعتی را از 
اطفال دیدم که اکثر ذهاب شهر بسعفة رطب و یابس ایشان را عارض شد و هرگاه بزرگ شدند آن موی بروید مگر 
در جاتی که جلد در آن سوخته بود و مسام او فاسد گردیده و اما ذهاب شعر از سوختن آتش سبیل او آن است که 
ذکر کردیم بنحوی که در مواضعی که جلد فاسد نشود بمره و ایام و بعلاج بروید و این همه که ذکر کردم طریق 
علاج به ادویه دوست بود و گاهی در این تدبیر طعام و شراب نیز وقت حاجت به سوی آن داخل شود چنان چه 
گاهی احتیاج بتقلیل افتد و آن هر دو بمقدار قلیل استعمال کنند و يا به سوی تجفیف پس به اشیای مجففه 
بتجفیف نمایند و پا به سوی ترطیب پس به اشیای مرطبه و مانند آن ترطیب کنند حکیم شریف‌خان می‌نویسد 
که این دوا غالبا موی را برویاند سنبل‌الطیب کف دریا موی سوخته به سرکه سائیده طلا کنند تا آن که موی بروید و 
جالینوس این دوا را به تجربه صحیح يافته و این طلا جهت رویانیدن موی عجیب‌الفعل است سم بز سیاه سوخته سر 
مگس سم خر سیاه سوخته با روغن زیتون به‌کار برند و ایضاً در این باب پوست درخت انجیر و برگ آن کف دریا 
سوخته هر یک دو درم فرفیون پنج درم سائیده به آب پیاز سرشته تا دو روز طلا کنند هرگاه موضع سرخ شود 
بزراوند مدحرج و لادن و آفسنتین سوخته و مورد و حضض مساوی سائیده به آب عنب‌العثلب سرشته طلا کنند 
متع تبات مر 

بدآن که آنجه موی را از روئیدن بازدارد یا مخدر مبرد بود یا مسدد مسام يا بالخاصیت لیکن در استعمال همه لازم 
است که اول موی را بکنند یا بنوره حلق کنند بعد آن مخدرات مانند بزرالبنج و افیون و شوکران ضماد نمایند و یا 
مسددات مسام مانند سفیده و شب و يا ادوية بالخاصیت مثل خون سنگ پشت و يا بیضة مورچه و يا خون وزغ 
کلان طلا کنند انطاکی گوید که گاهی احتیاج بمنع نبات شعر افتد و این بهر دوای مکثف اتمام یابد مثل خون 


غوک و روغن آن و روغن شبپر و بیضة مورچه و بیخ و زرنیخ سرخ و اقلیمیا و سفیداب و تخم خشخاش به سرکه و 
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زیت و زهرة بز بنوشادر هر واحد بطلا بعد نتف شعر و در خواص آمده که چون سر شبپر را به شیر سگ بسایند تا 
آن‌که غلیظ گردد و بر موضع نتف موی طلا کنند در اول مرتبه منع گردد سوبدی می‌نویسد که ضماد باقلای 
غیرمقشر به آب و کذا خون حربا و کذا شیر یتوع و برگ آن مکرر و کذا آرد ترمس و کذا خرنوب نبطی و کذا زرنیخ 
سرخ به آب برگ بیخ سرشته و کذا مغز سر خرگوش هفت بار و کذا تخم بادروج سه درم بورق یک نیم درم باریک 
سوده به روغن بلسان و ميعة سائله سرشته تا به قوام عسل آید هر واحد بعد نتف به تکرار منع نبات شعر کند شیخ 
می‌فرماید که مخدرات مبرده آن را منع کند مثل آن‌که اول نتف مو کنند به عده بیخ و افیون و سرکه طلا کنند و 
شوکران به اینها و تنها در سرکه جوش داده بهتر بود و جرم غوک نیستانی خشک کرده از مانعات است چون آن را 
بسایند و بلعاب اسپغول يا آب بیخ يا سرکه آمیزند و مکرر به عمل آرند و گویند که طلای او به روغن که در آن 
غطایا پخته باشند منع نبات شعر کند و همچنین به روغنی که در آن خارپشت پخته باشند و گاهی در آن ادعای 
ضد این کنند و آنچه در این ذکر کرده‌اند بگیرند قیمولیا و سفیداب ارزیز هر واحد یک جزو شب نیم جزو به آب 
بیخ تر بسایند و قومی زعم کرده که خون غوک اجامی و خون سنگ پشت نهری منع از نبات کند و گویند که 
همچنین خون شبپر و دماغ و جگر اوست و گاهی دوائی از این مرکب می‌سازند و گوبند که بگیرند غوک نیستانی و 
خشک کنند و بگیرند از خشک آن و از خون سنگ پشت نهری خشک کرده و از بورق سرخ و از مرداسنگ و از 
صدف مروارید سوخته مساوی و به آب سرشته بر نتف شعر در زهار و بغل استعمال کنند و تخم انجره به روغن 
سوده مالیدن بقوت انتثار شعر کند مجوسی گوید که بيضة ماهی و دیگر ادوية مذکوره طلا نمایند پس اگر موی 
بروید لازم است که چند بار آن را بر کنند و بعد کندن اطلیه و ادهان مسطوره بمالند ایلاقی و جرجانی می‌نویسند 
که بزرالبنج به سرکه بسایند و طلا کنند و آنچه مجرب است این است که پیه مرغ بعد کندن موی طلا کنند و هر 
بار که بر آن طلا نمایند ضعیف‌تر گردد تا آن‌که باطل شود و اسپغول به سرکه بعد کندن موی مکرر طلا کردن 


باطل کند ابن نوح گوید که بعد نتف جندبیدستر و عسل به مرات کثیر طلا کنند و جالینوس گفته هر موضع از 
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بدن که بسیار سرد شود یا خشک گردد بر آن موی نروید مثل حال در کف دست و بدن خواجه‌سرایان و آنچه از امر 
غوک و حکم در منع نبات شعر ذکر کرده‌اند دروغ گفته‌اند و محمدین زکریا گوید زنی که ریش او بروید باید که 
ادرار حیض او کنند تا ممکن بود و فصد مدام از پایها کنند و تبرید مزاج او نمایند و بر موضع بعد کندن موی 
سفیداب ارزیز و قلقند و افیون سوده طلا کنند و اگر از تبرید خوف کنند شب بر آن طلا نمایند و مداومت آن کنند 
که البته موی نروید و گفته که چون شیر سگ قریب‌العهد بولادت بعد کندن موی طلا کنند موی نروید و گفته که 
این دوا بی‌عدیل است غطایه دو عدد در دو اوقیه زیت بپزند تا یک اوقیه بماند به عده کف دریا و زرنیخ سرخ و 
نطرون هر یک نیم اوقیه بر آن پاشند و بپزند تا غلیظ شود به عده روی بنطرون خوب شسته بر آن طلا کنند و صبر 
کنند تا آن که موی منقلع شود به عده در حمام داخل شوند و آن را بشویند و به سرکه مقطر سخت ترش با نمک 
طلا سازند پس هرگاه ابتدا بسوزش کند بشویند و بر آن موم و روغن گل بمالند که اين البته موی را باطل کند 
گیلانی گوید که افیون محلول به سرکه ترش کهنه را تجربه کردیم لیکن می‌باید که در لطخ موضع به این ادویه 
کمال سرعت کنند بخوبی که تفاوت زمان محسوس میان کندن موی و طلا نباشد فلهذا امر می‌کنم که منبت شعر 
را بقطرة دوای محلول لطوخ نمایند پس موی بر کنند و مالش موضع بدوا کنند تا در مسام نفوذ کند بعد از آن پاک 
نمایند و تجدید لطخ دوا و مالش کنند حتی که از دوای اول آنجه مخلوط بباقی غذای شعر باشد خارج گردد پس 
مسام بدوای صرف پر شوند و نهایت تسدید او نماید پس هرگاه این عمل مکرر کنند یعنی تکرار کندن موی و طلا 
کردن دوا سه مرتبه نمایند و نهایت هفت مرتبه در آنجا موی نروید و گویند که آنچه برای ابطال شعر تجربه کرده 
شده بعد نتف طلا بزهرة جدی است که بدان نیم درم نوشادر آميخته باشند و مالیدن سورنجان بعد کندن موی 
ابطال آن می‌کند و جمیع مجففات منع نبات شعر کند بعضی اطبا می‌نویسند که آنچه منع روئیدن مو کند از 
انجمله سا رفن متام آفتی انیت اتف گنه وکا سم کوسفنه و آشک وکا اک مرس که واه 


کذا زبدالبحر بترشی ترنج و کذا زرنیخ سرخ ببول خر مجرب و در بیاض استاد مرحوم مرقوم است که دیوچه در 
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نمک غلطانیده خشک کرده با بول بز بسایند و هرجا که موی کنده بمالند هرگز برنيایند و شیر انجیر و زلو به سر که 
سوخته و تلخة خروس و خون خرگوش و زهرة خارپشت و پیه دراج هر واحد مانع نبات موست بعد کندن آن طلا 
کنند و طلای کف دریا افیون بزرالبنج به سرکه سوده بعد نتف نافع است و کذا مالیدن آب پیاز با نمک سیاه و 
سرکه آميخته و این روغن در منع روئیدن مو معمول حکیم علوی‌خان است آهک شسته پنج درم زرنیخ سوده پنج 
درم روغن کنجد ده درم همه را ممزوج نموده سه روز در آفتاب بدارند و هميشه بجنبانند بعد از آن بر طبق مسی 
افکنند تا روغن جدا شود به عمل آرند و این طلا در این باب صاحب اکمل‌الصناعت مجرب نوشته آب برگ انجیر 
بیضةٌ مورچه کف دریا آب ترنج مساوی مخلوط کرده بعد نتف دو سه مرتبه طلا نمایند هرگز موی از آن موضع نه 


براید 


بدآن که بهر ستردن موی از دوا چیزی دیگر بهتر از نوره نیست اما مردان را حلق موی عانه بنوره مضعف باه است 
بگیرند آهک آب نادیده و زرنیخ هر دو برابر کوفته بیخته در آب گرم خمیر کرده یک ساعت بنهند پس طلا کنند و 
بعد دو سه گهری بشویند و بعضی اشخار و شورة قلمی افزوده هر چهار مساوی در آب پخته طلا می‌کند واگر قبل از 
طلا بر جلد روغن بمالند از سوزش و قرحه محفوظ ماند و اگر قدری کپور کچری کافور سفیدی بیضه داخل کنند 
جلد خوشبو و خوشرنگ شود و يا بر چهار جزو چونه زنده قدری آب اندازند هنوز سرد نشود که یک جزو هرتال 
سوده بياميزند و خوب لت کرده استعمال نمایند شیخ می‌فرماید که از آهک دو جزو و از زرنیخ یک جزو بگیرند و 
اندک صبر در آن داخل کرده طلا نمایند که فی‌الحال حلق مو نماید و اگر از آهک جزو بیشتر و از زرنیخ کمتر 
بگیرند معتدل‌تر باشد و اگر آهک زیاده کنند در عمل بطی‌تر باشد لیکن عمل کند و گاهی نوره و زرنیخ یک یک 
جزو گرفته در آب می‌پزند حتی که پر طاثر را بسترد و هر قدر که تکرار عمل در این آب کنند بهتر بود و در آفتاب 


نهادن اولی‌تر باشد و این آب بگیرند و در آن اندک روغن بپزند تا آن‌که قوت او اخذ کند پس به این روغن طلا 
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تاه ماه اه اب مک تا کی کوک ی وی آم کشگ را قر آت انفتان مس کت 
خاکستر صدف عمل آهک کند با زرنیخ و لطیف‌تر باشد و اگر بدل آهک آب آهک مکرر مطبوخ یا مشمش بگیرند و 
در آن زرنیخ سوده داخل نمایند بهتر بود و گاهی علق اخضر که زیر جراد می‌باشد استعمال می‌کنند و اگر اراده 
کنند که موی باریک بروید و ضعیف شود در نوره خاکستر چوب انگور يا بورق داخل نمایند و خوب بر هم زنند و 
طلا کنند به عده آرد جو و باقلا و تخم خریزه بشویند و گاهی آهک و زرنیخ را به مثل آب کشک و آب برنج مرکب 
می‌سازند و گاهی در آن مر و مصطکی داخل می‌کنند و گاهی اعانت بکف دریا می نمایند و علاج کسی که نو را آن 
را سوخته باشد این است که تعلیف او کم باید کرد و زود باید شست و قبل آن روغن گل بمالند و هرگاه به آب گرم 
بشویند بعد آن مدت دراز در آب سرد نشینند یا آب بسیار سرد بر آن ریزند که این علاج جید است به عده بر آن 
عدس مقشر به گلاب سوده و صندل طلا کنند و خصوصاً اگر بسوزد و اگر بسیار بسوزد از مثل مرهم سفیداب و مثل 
طلا بمرداسنگ مربی بسفيدة بیضه و روغن گل و کافور چاره نباشد و آنچه قطع بوی نوره کند این است که بعد آن 
به گل مربی در خوشبو و يا گل به سرکه و گلاب طلا کنند و برگ شفتالو را در این خاصیت عیجب است و برگ 
انگور و برگ شاهسفرم سوده و حنا و شجیر عصفر و گل سرخ و سعد و سنبل‌الطیب و اذخر و مانند آن مفرد و 
مجموع به‌کار برند گیلانی می‌نویسد که از خواص صبر است که ازالة بوی زرنیخ و آهک نماید و مقدار یک منقال از 
ام داهن کتیقو ان در انم بات میب او عسیی آناین آن انس کهاظا کر ام گنه رات اطا اه 
است که وزن زرنیخ پنجم حصه از آهک می‌کنند و از طریق حلق شعر بنوره به قول مجوسی این است که بگیرند 
آهک سفید تیز یک رطل زرنیخ زرد باریک سوده سه اوقیه قردمانا خاکستر چوب انگور هر واحد دو اوقیه گل 
خطمی نیم اوقیه باریک سائیده به آب گرم حل کنند و بدن را به روغن گل چرب کنند پس به این طلا کنند و تا 
عمل کردن آن بر آن صبر نمایند به عده بشویند و به روغن گل خالص بمالند پس بر آن گل سرخ سوده طلا کنند 


پس اگر نوره بسوزد و آبله افتد آب سرد بدفعات بر بدن ریزند و به آرد عدس و گل سرخ به روغن گل و گلاب بر هم 
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زده طلا کنند و اگر حرقت شدید باشد به اشیائی که بدان علاج حرق النار می‌کنند علاج باید کرد و آنچه قطع بوی 
نوره کند این است که موضع را به صندل و سک بریان و گل سرخ و حنا و مانند آن طلا کنند صفت نورةٌ ملوکی 
معتدل نافع اوجاع قطن و پشت و رکبه و ساثر مفاصل و استرخا و کسل طالی از رطوبات بگیرند وج دو رطل و 
جریش بسایند و در ده رطل آب به آتش ترم بپزند تا سوم حصه بماند به عده بگیرند آهمک سفید تیزآب نادیده سه 
رطل و زرنباد و سنبل‌الطب و سورنجان و عاقرقرحا و قردمانا و الیسون هر واحد یک اوقیه صبر و جندبیدستر هر 
واحد یک منقال زرنیخ زرد ورقی نه اوقیه باریک بسایند تا مثل غبار گردد به عده بر آن آبی که در آن وج پخته‌اند 
به قدری که در آن سرشته شود بریزند و بزودی حل کنند و بر آن سفیدی و زردی دو بیضه انداخته خوب مخلوط 
سازند و بر بدن طلا کنند و ساعتی یا کمتر به قدری که حلق شعر کند نهند و دو سه بار تجربة آن کنند پس هرگاه 
موی بریزد به آب بشویند به عده به آبی که در آن خطمی سرخ گل جوشانیده باشند و این بهترین چیزیست که در 
این باب استعمال نمایند صفت روغن که حلق شعر نماید اشخار یک جزو آهک دو جزو زرنیخ زرد روغن بماند 
استعمال نمایند و ساعتی بر آن صبر کرده بشویند صفت نوره سفیدی قوی تیز که موی را حلق نماید صدف را 
بسوزند و با آن زرنیخ زرد مثل سرمه سوده به آب در صلایه بسایند و دو ساعت بگذارند به عده بدان طلا کنند و یا 
کف دریا بسوزند و یا جبسین که این نیز سفید بود صفت دوایی که موی را باطل کند و آن را به سرعت حلق نماید 
بگیرند آهک نو قوی و بر آن شش چندان آب بریزند و سه روز بگذارند پس صاف کنند و در آن ششم حصهة آن 
آهک دیگر اندازند و همچنین سه بار تکرار نمایند به عده در آن آب سوم حصه آن زرنیخ زرد سوده اندازند و در 
آفتاب نهند تا آن‌که پر مرغ را بسترد بعد از آن بدن را بدان بصوف نمالند که آن به سرعت موی دور کند و بعد آن 
روغن گل بمالند واگر نوره جلد را بسوزد بزودی قدری مرهم جدوار یا روغن دیودار استعمال کنند که این به سرعت 
آن را زائل کند و اگر احراق قوی نماید کافور بمرهم مذکور يا به روغن مسطور آميخته بمالند که منفعت عجیب 


نماید و بهترین چیزی که قطع بوی نوره کند صبر است خواه آن را بنوره مخلوط سازند و يا به آب سوده بر بدن 
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بمالند و از غرائب این است که هرگاه آن را در قطع بوی نوره بغایت مرتبه یافتیم آن را بآهک که بدان عمارات و 
حمایات بنا می‌کنند مخلوط کنانیدیم و قطع بوی آن در مدت کمتر از یک هفته گردید بلکه گاهی در ابتدا نیز بوی 
آهک محسوس نشد 

اگر خواهند که موی جعد شوند مرداسنگ ده درم مازو و آمله و برگ سرو و کزمازج و حلبه از هر یک پنج درم 
بسایند و به آب مورد طلا کنند بالجمله آنچه بدین کار آید ادوية مقبضه است مثل آرد حلبه و روغن او و سدر و مر 
و مازو و آهک و مرداسنگ همه مخلوط سازند و يا بر بعض آن اقتصار کنند و بدان غلاف سر نمایند و گاهی در آن 
بزرالبنج یا روغن او داخل می‌کنند و گاهی بیخ تنها استعمال می نمایند و آهک اندک می‌سوزد چون آن را در این 
جلد داخل کنند خصوصاً چون بدان دو ثلث او سرد شریک باشد و هر دو به آب سرد به سرشند و همچنین کف 
نمک تلخ موی را بسیار مجعد سازد و این مجعد نیکو است بگیرند مازو و کزمازج و سخالة سوزن و برگ سرو یا تخم 
او و بهدانه و مرداسنگ و کتیرا و گل خوزی و آمله هر واحد یک جزو آهک آب نادیده نیم جزو به آب سلخ به 
سرشند و استعمال کنند که مجعد مسودست مجوسی گوید که هرکه اراد تجعید شعر کند باید که بگیرد آهمک یک 
جزو مرداسنگ و آمله و مازو هر واحد دو جزو باریک سائیده به آب مورد تر کرده بر موی طلا کنند و خصله خصله 
از آن برشته محکم بپیچند و بربندند و از قبل دوا طلا کنند و سه شبانه‌روز بگذارند به عده بگشایند و بسدر بشویند 
و به روغن بنفشه و روغن گل چرب کنند و گویند که آنچه تجعید شعر کند ادمان غلاف او ببرگ سداب يا آب 
مازوست و یا صمغ به آب مورد بگذارند و اندک اقاقیا در آن انداخته بدان غلاف کنند و پوست جوز سوخته به شراب 
شاگیدهطا گران سفن و مضه شیر ایتک گیلاتی گرد کداظا خانه کرای ای ات کمایس تبامته 
قبل هر دوا به عده لطوخ بیخ سفندولیون به شراب صرف کنند و یا خاکستر صنوبر نو به روغن آس حل کنند تا مثل 


عسل غلیظ گردد و بر سر بعد حلق بمالند و يا بگیرند حب‌الاس و چقندر مساوی و به آب بپزند به عده روغن اضافه 
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کرده بجوشانند تا آب برود و روغن بماند و بر سر بعد شستن او بمالند و يا بگیرند مازو و پرسیاوشان و به آب دریای 
شور بسایند تا مثل عسل گردد به عده وی را به آب خاکستر بشویند و طلا دو روز کنند پس هرگاه موی پیچیدن 
گیرند باید که بشویند و خشک نمایند و روغن آس بمالند که اين موی را نرم جعد سیاه گرداند 

انچه موی را راست کند و در هم شدن ندهد این است که روغن کنجد به آب گرم درهم زنند و نیم گرم مدام بر موی 
بمالند و بعد زمانی به آب گرم بشویند و روغن شبت نیز نفع دارد و شیخ می‌فرماید که علاجش علاج شقاق شعر 
است و آن مذکور شد و بالجمله استعمال روغن‌های مرخیه و لعابات مرطبه نمایند و قرشی گوید که سبب افراط 
جعودت شعر پا سوءمزاج حار پابس است و این بعلامات او شناخته می‌شود و بتغیر مزاج متغیر می‌گردد و یا التوای 
سوراخ و مسام و این بتغیر مزاج متغیر نمی‌شود و ادوبه مسبط شعر جمیع لعابات لزجه مثل حطمی و اسپغول و 
بهدانه به روغن بنفشه است و غذا حنطیه بکله پائچه 

ترقیق شعر و تکثیف آن 

یعنی باریک ساختن موی و غلیظ کردن آن پس برای ترقیق باید که در نوره خاکستر چوب انگور يا بورق آمیزند و 
غلوله ساخته آن را بر موی زمانة معتدل بگردانند و یک جا نهاده ندارند تا پوست را نسوزد به عده به آب بشویند و 
آرد جو و آرد باقلا و تخم خربزه بمالند و به قول شیخ چون بورق در ادوية شعر داخل شود ترقیق آن کند و قرشی 
گوید که اگر ببورق غلاف سر نمایند ترقیق شعر کند و چون موی کنده بر آن بورق را بپاشند رقیق بروید و گیلانی 
گوید که با غسولات شعر اندک بورق بيامیزند و استعمال کنند همچنین آرد نخود يا آرد باقلا و تخم خربزه و روغن 
شبت صفت دوای مرقق شعر پوست درخت انجیر و پوست درخت انگور سفید دشتی و گل قیمولیا هر واحد به قدر 
من طبی در دیگ نو کرده گل حکمت نموده در آوة کلال بسوزند به عده برآورده با آن بورق نیم درم و مازوی در 
است سه عدد سائیده استعمال کنند دیگر بگیرند بورق پنج استار و نیم قیشور بریان سه اوقیه شب یک استار به 
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طریق مذکور سوخته استعمال کنند و ایضاً آن را نفع می‌کند بیخ سوسن خشک و برگ مورد صحراتی سیاه و بیخ 
کرمة بیضا هر واحد نیم اوقیه آرد ترمس یک نیم قسط و بی‌روغن استعمال کنند و اولی طریق استعمال این آن 
است که اندک از آن بگیرند و به آب لت کنند و بدست خوب بمالند به عده آب چندان افزایند که قوام او رقیق 
گردد و بدان موی را بشویند و بدان لطوخ و غلاف سازند و اين در هر روز دو مرتبه و در شب یک مرتبه به عمل 
آرند طبری گوید که گاهی نرمی در سر موثها پدید آید حتی که گمان شود که نصف آن باریک و نرم شده و نصف 
دیگر غلیظ و صلب گردیده و سبب این علت از خارج بود ققط و آن این است که جاتی که در آن اين مرض افتد یا 
قرب دریای شور باشد يا فریب کورهای آهنگران و جاتی که در آن آتش می‌افروزند و اما علاج این قطع سبب است 
والا بهترین علاج آن مالیدن روغن است و مالش روغن بنفشه از سائر ادویه مع قطع سبب غنی می‌باشد ابن نوح 
گوید که گاهی تکثیف شعر حاجت افتد و دوای او این است که بگیرند حلبه و بزرکتان هر واحد ده مثقال بیخ نی 
خشک و قردمانا هر یک دو منقال اقاقیا و مازو و جوز و ایرسا هر یک پنج مثقال باریک سائیده به سرکه بر موضع 
طلا کنند و دوائی که ترقیق و تجفیف موی کند این است که به آرد جو و باقلا و کرسنه و بورق و نطرون و کف 
دریا و کندش و خربق سفید و سیاه و بیخ جاوشیر و همه آنچه جلا کند مفرد و مرکب طلا نمایند 

یعنی اشقر کردن و سرخ نمودن موی و اشقر رنگی است میان سرخی و زردی پس آنچه موی را اشقر سازد حناست 
و دردی شراب و راتینج به هم سرشته و مثل شب و اسپرک مخلوط کرده و زعفران تنها همین عمل دارد و 
شیخ‌الرئیس می‌نوبسد گوبند که رطوبت سیالةً نی نبطی تازه پوست دور کرده چون بر آن از جانب دیگر آتش 
روشن کنند خضاب مثل ذهب کند و همچنین زنگار آهن به آب زاج و بر این چندان صبر کنند که بر حنا صبر 
می‌نمایند و بگیرند حناوه روی شراب و راتیانج مساوی و اندکی اذخر و بدان خضاب کنند و يا بگیرند حنا و به طبیخ 
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شبانه روز بدارند و گاهی این را چند روز مکرر می‌کنند و چون تکرار طلا بترمس در سرکه سرشته نمایند موی را 
سرخ کند و ایضاً بگیرند ترمس سوده ده درم مر پنج درم نمک شور سه درم دردی شراب خشک کرده سوخته سه 
درم آب خاکستر چوب انگور کفایت محمر قوی بگیرند سماق دو اوقیه مازو سه اوقیه آذریون زرد دو اوقیه 
پرسیاوشان دو باقه افسنتین یک باقه ترمس مقشر خشک دو کف کوفته در ده رطل آب چند روز تر کنند بعد از آن 
نیم گرم بر سر ضماد کنند و گویند که سعد و کندش در آب خوب پخته مقشر قوی است و گویند که بگیرند دردی 
شراب سوخته و غیر سوخته و در روغن بان یا روغن اذخر آمیزند 

آنچه موی را سفید کند این است که سرگین خطاف و پوست خشخاش و لفاح و کافور و تخم ترب و گوگرد نرم 
سوده بزهرة گاژٌ و سرکه سرشته اول موی را بگوگرد بخور دهند به عده طلا نمایند و چند کرت به عمل آرند تا موی 
سفید گردد و شیخ می‌فرماید که از مبیضات شعر سرگین پر استوک و نسرین و ماش و زهرةٌ بو صبر سفید و 
پوست ترب و زهرة نر گاو و بخار کبریت و گل کبر و گل زیتون مفرد و مجموع است و خصوصاً به سرکه و خصوصاً 
بعد تخبخیر آن بگوگرد و بگیرند تخم راسن و پوست ترب خشک و شب و با نصف جزو صمغ عربی جمع کنند بعد 
کوفتن و ایضاً بگیرند برگ نسرین و پوست خشخاش و لفاح و اگر بدل این هر دو بیخ کنند قوی باشد و آميخته 
خضاب سازند واگر در این کافور و گلاب بود بهتر باشد و گاهی موی را مبلول می‌کنند پس در کبریت می‌پیچیند به 
عده تبخیر بدان می‌کنند و در شب دو مرتبه به عمل می‌آرند گیلانی گوید که آنجه موی را سفید کند این است که 
بگیرند غنچة قلومس سفید و بسوزند و به سرکه حل کرده با خطمی آمیزند و چیزی که بدان موی را بشویند این 
است ثمر قلومس و شب و پوست ترب هر واحد یک درم کوفته با سریش پوست بقر به قدر نیم اوقیه آمیزند 
ابومنصور گوید که از مبیضات شعر روغن بنفشه و نسرین و یا سمین است و استعمال خوشبو و بخور و خاصةً 
گلاب و کافور و تعب و خوف و هم و غم و این دوا موی را سفید کند بگیرند خررالخطاطیف و راسن خشک و ماش و 
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تخم ترب و تخم نسرین و پاسمین و گوگرد و شكوفة کبر خشک کرده سائیده بزهرة بقر و سرکه آميخته غلاف سر 
نمایند بعد تبخیر بکبریت و اعادة آن به مرات نمایند و هرگاه سفید شود تعاهد مالش او به روغن یاسمین کنند و 
اگر ماش را به سرکه بسایند و بر موی طلا کنند سفید کند و اگر گوگرد را به شراب کهنه سائیده طلا کنند نیز 
سفید نماید و بعض قدما گفته‌اند که گاهی موی به این سبب سفید گردد که غذا خوب هضم نشود و در این صورت 
خون مائی گردد و اين دریافت شود از آن که بعضی مرضی را موی سفید گردد و چون صحت پابند سیاه شود و 
گویند که آب گرم موی را سفید کند و آب سرد آن را سیاه نماید چون بدان استحمام کنند محمدین زکریا گوید 
که کندن موی به مرات آن را سفید می‌کند و اما آنچه سفیدی موی سفید افزاید این است که ترب به آب سوده 


بدان غلاف سازند و صبح بشویند به آب شکر یا به شیر که در آن شکر حل کرده باشند یا به شیر تنها یا آب رائب 


قمل و صیبان و قمقام 
قمل را بفارسی سپش نامند و بهندی جون گوبند و صیبان بیضة سپش است که با موی متعلق بود و آن را بفارسی 
رشک نامند (رشک بمعنی تخم است) و بهندی لیکه گویند و قمقام نوعی از قمل است که متبشت بمسام و غاتص 
در آن باشد و مثل بیخهای موی نماید که اندک ورم گردد و چون گرم شوند یا آب نیم گرم بدان رسد سر آنها بیرون 
آید و اين را طیوع نیز گویند و بهندی جم جون نامند بالجلمه سبب تولد این هر سه نوع فضول حار رطب ردی بود 
که طبیعت آن را به سوی ظاهر جلد دفع کند و به سبب غلظ خود از مسام خارج نشود و چرک بدن با وی آمیزد و 
گرم شود و عفونتی پذیرد پس حیوان مذکوره از آن متولد گردد و از مسام بیرون آید و لهذا اکثر کسانی را حادث 
شود که سل کمتر کنند و جلد خود را از چرک پاک ننمایند و در سل جنابت و حیض تأخیر کنند و ادمان اغذية 
ردی نمایند و به قول شیخ گاهی اعانت کند بر تولد قمل اغذیه مولد کیموس جید رقیق متحرک به سوی ظاهر 
مثل انجیر و بر این حرکات محرکة آن اعانت نماید ولاسیما چون با آن بخار متولد از منی یار گردد به مثل حرکت 


جماع و گاهی اعانت کند بر آن ترک پاک کردن بدن و سل و استعمال چیزی که تقتیح مسام جلد نماید و تحریک 
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مواد محتسبه در آن به سوی تحلل کند و نسیم مانع اين از استحالات عفنیه و شبیه بعفنیه به سوی آن داخل شود 
و گاهی قمل غلبه کند حتی که صاحب او مثل صاحب پرقان شود و رنگ او زرد گردد و اشتهای او ساقط شود و 
بدن او نحیف و قوت منحل گردد و ابومنصور گوید که قمل اکثر در سفرها یا از تغیر آبها و کثرت تعب و عرق و 
چرک و قلت استحمام و لزوم یک جامه واقع می‌شود و بعضی گویند که اکثر از امتلای اخلاط و تداخل و تناول 
انجیر و شیر یک جا و کم شستن پارچها و خوردن گوشت سوسمار می‌افتد علاج هرگاه بسیار شوند بعد از نضج به 
منضج بلغم از مسهل آن تنقیه کنند و برگ خرزهره و مویزج و قسط و مغز بادام تلخ در سرکه آميخته طلا نمایند و 
اگر ضرورت باشد گاه گاه سیماب در آب ترب آميخته در سر انداخته باشند و اگر سیماب را در خاکستر پاچک 
دشتی و روغن کنجد چندان بمالند که کشته شود و در سر آندازند نیز قمل را بکشد و گویند که اگر زیبق را در 
سرکه يا آب برگ ترب سحق بلیغ نموده ریسمان را در آن چند مرتبه تر نموده خشک سازند و آن را در کمر بندند 
سپش را قتل نماید و شب یمانی به آب سوده مالیدن نیز کشندة قمل و صیبان است و هرچه در کشتن کرم مذکور 
شد اینجا نیز مفید بود و پوشیدن حریر و کذر و روشنی مهتاب نشسته شانه کردن بالخاصیت نافع بود و پیوسته 
جامهای سفید و نو پوشند و پاک دارند و عطرها بمالند و حمام متواتر نمایند و در آب نشستن و غسل کردن 
عظیم‌الاثر است و چون بتدابیر مذکوره دفع نگردد مویهای تمام بدن بپاکی و بهتر آن است که بنوره سترده سیماب 
را در آب برگ حنا و یا شریفه و در آب دهن صائم کف مال کرده بر همه تن بمالند و همچنین زرنیخ در آب برگ 
فنجنکشت و آفتیمون هندی سوده و اگر ریسمانی از موی شتر نر بافته در سیماب بیالایند و در گلو بندند مدتی 
فائده عظیم بخشد و خوردن باقلای تر و نعناع سبز و شلجم و شفتالو و زردآلو و خربزه و انگور و دیگر میوهای 
شیرین پرآب و مدرات عظیم‌الاثر است و از تناول توت و کیل‌دارو و امرود و حلوای ناطف اجتناب ورزند و گویند که 
صیبان را مالش سرگین سوسمار و نوشادر به سرکه حل کرده و سل بعد یک ساعت قتل نماید و علاج قمقام مثل 
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بحنا و سرکة تند و برگ خرزهره آن را بکشد اقوال حکما سوبدی گوید که دمعة قسوس و کذا بخور مصطکی در 
قتل قمل و صیبان مجرب من است و آب سداب در سر انداختن و یا در حمام مالیدن مجرب ابن ماجه است و لطوخ 
سر با بدن به روغن حرمل مجرب مالقی است و طلای شیر لبلاب پا آب آن و کذا مویزج و زرنیخ سرخ يا زرد به 
شراب و کذا زهرة گوساله به عسل و کذا قطران و کذا زراوند طوبل و کذا روغن غار و کذا امد به زبت و کذا اکسیلا 
و خطمی هر یک پنج درم به عسل سرشته و کذا برگ انار و بیخ حماض سوده به زیت و کذا روغن ایرسا و کذا 
روغن بیخ و گذا خون بوم به سرکه و زیت و کذا سرگین فیل و کذا روغن جوز کهنه و کذا خاکستر چوب طرفا و 
غسل به آب حرشف یا به طبیخ خشک آن و کذا آب نمام و کذا آب شاهتره یا طبیخ او و کذا خربق سفید و مویزج 
در آب حل کرده و کذا آب بابونه تازه يا طبیخ خشک او و کذا آب نمک اندرانی و کذا سرکة ممزوج به آب دریای 
شور و شستن پارچه به آب خاکستر و کذا آب خاکستر جفت بلوط و ذرور و بخور قصب الزریره هر واحد قاتل اقسام 
قمل است و اکثار خوردن ترب مولد آن است بوعلی می‌نویسد که در علاج قمل بسیار متولد غیرمنطقع النسل اول 
بتنقية بدن و خصوصاً به فصد و اصلاح تدبیر و ترک چیزهای که تحریک مواد به سوی ظاهر نمایند از آنچه ذکر آن 
کردیم احتیاج افتد بعد از آن ادوية موضعیه استعمال نمایند و ادامت استحمام و پاک کردن بدن نفع کند واگر 
مداومت غسل به آب شور پس به آب شیرین کنند بهتر بود و لازم است که مدام تبدیل پارچها نمایند و حریر و 
کتان بپوشند و گاهی ادویه مثل وم به طبیخ پودينة کوهی می‌نوشند و قمل را قتل می‌کند و اما در ادوبه موضعیه 
احتیاج شود به سوی دوائی که مجفف محلل جذاب به سوی خارج باشد پس اگر امر عظیم تر بود احتیاج افتد به 
سوی آن‌که با آن قوای ادوية سمیه مخلوط سازند و از ادوية موضعیه سماق به زیت است و ایضاً برگ و بیخ حماض 
و يا شب به زیت و يا برگ آزاد درخت يا برگ انار يا برگ حنظل يا برگ مخلوط سازند و از ادوية موضعیه سماق به 


زیت ست و ایضاً برگ و بیخ حماض و یا شب به زیت و یا برگ آزاد درخت با برگ انار یا برگ حنظل يا برگ آس یا 


برگ سرو یا برگ بزرکتان و قصب الزریره و دارچینی و روغن قرطم نافع مانع است و روغن ترب عجیب است و 
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پوست سلیخه و زراوند و عاقرقرحا و بیخ خطمی و نمام و جعده و انیسون و مشکطرامشیع و تخم انجره و برنجاسف 
و قردمانا و يا بگیرند شیاف مامیثا سه درم قسط نیم درم بورق یک درم نشاسته برابر همه اول نوره استعمال کنند 
پس بر بدن طلا نمایند و از غسولات طبیخ ترمس جید و قویست و طبیخ چقندر و طبیخ طرفا و طبیخ پودينة 
کوهی و طبیخ برگ سرو و برگ صنوبر است و مرارات اگر در غسولات افتد بهتر باشد و از بخورات تبخیر بکندش و 
مویزج و زرنیخ و پشک خاصةٌ بکبریت است و از ادوية قویه این است که بگیرند مویزج و زرنیخ سرخ و بورق و همه 
را در سرکه و زیت سائیده بر سر طلا کنند و یا خربق سفید و بورق و یا برگ خرزهره به زیت و يا برگ حنظل و یا 
بگیرند. خردل و کندش سوده و بر آن اندک سر که آندازند. پس سیماب انداخته پسایند تا سیماب کشته شود و این 
قولیست از همه ادویه و همچنین آنچه بگوگرد و زرنیخ و زراوند و خاکستر بلوط و قسط و مر بسازند و یا بگیرند 
کندش و زرنیخ سرخ و زراوند طویل و قطران و زهرة بقر به قدری که در آن ادویه به سرشند و این طلائیست قوی و 
ایضاً قطران و جنطیانا و زرنیخ و روغن سوسن و ایضاً مویزج و برگ خرزهره و شب یمانی و ایضاً در حمام طلا کنند 
بشیاف مامیثا یک جزو دو بورق نیم جزو و قسط تلخ یک جزو و نشاسته برابر همه به سرکه سرشته بعد استعمال 
نوره به کار برند و استعمال این ادویه بعد تبخیر کندش و مویزج بهتر است و خصوصاً چون ابتدا بغسولات کنند از 
جنس ادویه آید که شد ابومنصور گوید که ابتدا به تنقية بدن کنند به عده بر سر پا بدن پا مکانی که در آن قمل 
پیدا شود بصبر و بورق و مر در حمام طلا کنند و تا یک ساعت بدارند پس به آبی که در آن برگ مورد و برگ صنوبر 
تر کوفته جوشانیده باشند بدن را بشویند و اگر قمل خاص در سر باشد بگیرند خربق سفید و بورق یک یک جزو و 
مویزج ثلث جزو و سائیده در روغن گل حل کرده بحمام طلا نمایند و بعد یک ساعت بشویند و اگر صعب قوی باشد 
بگیرند بورق و سماق و خریق سیاه هر یک یک درم مویزج نیم درم بیخ حماض ثلث درم کوفته بسرکة خمر سرشته 


بدان سر را بشویند و يا سیماب مقتول به روغن گل طلا کنند و برگ آزاد درخت يا دفلی در روغن آمیخته بمالند و 


پا به آب نطرون سر را بشویند و یا طلای بدن بزرنیخ سرخ و موبزج و کندش و بورق سرکه نمایند و ساعتی بگذارند 
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به عده به آب گرم بشویند و تبخیر جامه بکندش يا ترمس يا برگ آزاد درخت و قسط کنند و یا کندش را به روغن 
حل کرده بمالند و يا زرنیخ زرد و گل سرخ بر بدن طلا کنند و ابن سرافیون گفته که صاحب این علت را می‌باید 
که اغذية غلیظة حاره و انجیر خشک ترک نماید که اين را خاصیتی است در تولد قمل و ثابت گوید که سبب قمل 
و حکه و جرب و حزاز و حصف و سعفه همه‌ها رطوبات حاده غلیظه است مگر آن که بعض آن حادتر از بعض دیگر 
بود و هر آنچه نفع به یکی از اينها از ادویه می‌کند نفع بدیگر می‌نماید و ابن ماسویه گوید که در مرض طویل قمل 
کثیر عارض می‌شود ابن الیاس گوید که چون قمل کثرت نماید تنقيةٌ بدن بحب ایارج پا حب صبر پا نقوع آن کنند 
و بعد از آن اغذیه محموده بخورند و صرف عنایت بپاک کردن بدن از چرک نمایند و به آبی که در آن نمک و صعتر 
پخته باشند به مرات متواتر غسل کنند و لباس توزی و کتان بپوشند و طعام شب و امتلا از اغذية خصوصاً غليظة 
ملد بلغم ترک نمایند و از انجیر رطب و یابس خاصة حذر کنند و بسیماب مقتول مع مویزج به اندک روغن قرطم 
سوده بر بدن طلا کنند و یا بگیرند زراوند طویل و برگ صنوبر و باریک سائیده بزیبق مقتول به روغن خستة 
مشمش آمیخته بمالند و به آبی که در آن سبوس جوشانیده باشند و یا بگیرند زرنیخ سرخ و زراوند طویل مساوی و 
کوفته بیخته به روغن بان سرشته بر بدن طلا کنند و صیبان را خاصةً سیماب مقتول مع سرگین سوسمار و نوشادر 
به سرکه سرشته بر موی مالیدن قتل نماید و علاج قمقام بتنقية بدن به مطبوخ تربد مقوی بغاریقون نمایند و روغن 
خستة مشمش تلخ بمالند و یا بگیرند پوست انار و اشنه و اشنان و فلفل سفید مساوی و کوفته بيخته به روغن بادام 
تلخ آميخته بر بدن مالند و يا بگیرند برگ خرزهره و مویزج و سیماب مقتول مساوی و کوفته به سرکه سرشته بر 
بدن طلا کنند ابن‌هبه‌اللّه گوید که اگر بدن ممتلی ردی اخلاط باشد استفراغ به فصد کنند اگر خون زائد بود و 
بدوای مسهل اگر یکی از اخلاط ثلاثه غالب باشد یا مطبوخ یا بحب ایارج و بعد تنقیه در حمام داخل نمایند و امر به 
اعتبال به. آپ شیبه اولا به عدم بد آب شور کنند ثا جلد ایشان از فضول محدث قمل یاک کردن و از اغذية مولد 


عفونت مثل شیر و ماهی و اطعمة مالحه منع کنند و این طلا که منع تولد قمل کند استعمال نمایند زرنیخ و مویزج 
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و خردل هر واحد یک جزو صبر و مر و گل سرخ و مرداسنگ و بوره و شیح سوخته و شیاف مامیثا هر واحد دو جزو 
سیماب کشته و زراوند هر واحد یک جزو بیخ حماض سه جزو نشاسته هم وزن جمله ادویه سائیده به سرکه و روغن 
گل سرشته شب بر بدن طلا کنند و صبح در حمام داخل شوند و به آبی که در آن شیح ارمنی پخته باشند پا به آب 
چقندر بشویند و بدن را بسبوس کوفته و آرد بقالا بمالند و اگر قمل در سر و ریش تنها باشد مریض را قرص بنفشه 
دهند و طلای مذکور بر سر و ريش طلا کنند و سر را ببرگ آزاد درخت بشویند و مریض چشم را بپوشند تا چیزی 
از آن بچشم نرسد و بد عارض نشود و بر بدن روغن گل و کافور بمالند طبری گوید که علاج قمل استفراغ بدن 
است به حسب وجوب قوانین آن از سن و مزاج و بلد و فصل و عادت و صناعت و غیره تا بدن پاک گردد چه اکثر 
متاثر می‌شود قمل و منقطع می‌گردد تولد آن به اين استفراغ و لزوم پرهیز و آنچه اطبای مار استانات در این مرض 
دوای مستفرغ استعمال می‌کنند این حب است ایارج فیقرا یک درم سیسالیوس یک نیم درم خربق سیاه یک نیم 
دانگ افسنتین تخم کرفس هر یک دو درم سکبینج در شراب تر کرده سه درم دراچینی دو درم همه را سائیده در 
شراب به سرشند و بر هر شربت آن یک دانگ هلیلة زرد و یک دانگ سقمونیا اندازند شربتی از آن سه درم و نیم و 
اطبا در این علت از اشیای مولد رطوبت و از جمیع فواکه منع می‌کنند سیما از انجیر و منع از انجیر نزد ابن سیار 
خظایه ی ان که ارس رید که رانتی ات ساب او را نکسا تخیر وا اد فوق اهر اعرام رک اعد 
بدن است پس اگر از باطن مندفع شود غسل او از ظاهر بدن کند و آنچه گفته‌اند که انجیر قمل پیدا می‌کند بهر 
آن که او اخراج چرک می‌کند پس لاجرم چون بجلد و مسام او برسد و از انجا پاک نه کنند از آن قمل متولد گردد و 
اما چون انسان پاک به غسل بدن بود و استحمام نماید و تبدیل لباس کند قمل پیدا نشود و هرگاه انسان لزوم 
پرهیز و استفراغ موافق کند و ادمان اکل انجیر نماید در بدن او چرک باقی نماند و بعد از آن از تولد قمل ایمن باشد 
و آنچه بدان طلا می‌کنند این است که بگیرند برگ خرزهره و حب‌الغار یک یک جزو مویزج دو جزو و چرک نقره 


ربع جزو سیماب مقتول ثمن جزو همه را باریک در سرکه حل کنند و حلق سر نموده طلای رقیق یک بار نمایند 
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واکثر حاجت او از دو بار زیاده نیفتد و گاهی در دو بار مفید نشود به سبب صعوبت خلط مولد او و پا به سبب کثرت 


آن پس اعادة آن بدفعات کثیر نمایند و اگر نفع نکند بگیرند یک رطل سرکه و در آن پنج درم تخم کرفس و یک 
درم ميعةّ یابسه خوب بجوشانند و آن را به روغن گل بر سر بمالند و نزد استعمال این سرکه لازم است که نگاه 
بمزاج مریض کنند پس اگر رطب باشد بغیر فکر استعمال آن نمایند و اگر مزاج دماغ او یابس باشد استعمال او به 
احتیاط کنند و استنشاق آن به روغن بنفشه و روغن کدو و مانند آن کنند و بهترین چیزی که در طلای این 
استعمال می‌کنند آن است که در مرض دیگر معروف بقمله النسر مذکور می‌گردد و آن نیز علتی است که عام 
بجمیع بدن باشد غیر آن‌ که اگر این در سر پیدا شود صعب باشد و سببش همأن است که مذکور شد از احتباس 
رطوبت و فساد آن غیر آن‌که فساد چون عام گردد و اشتداد نماید و در خلط وسومت باشد قمل متولد از آن بزرگ 
بود و گاهی نصف این قمل به سوی خارج جلد بیرون آید و نصف او زیرجلد بماند پس بمیرد و این قمل النسر نزد 
ماست و قمل النسر مطابق قول دیگر اطبا در باب سموم مسطور گردد و علاج قمل بزرگ که ذکر آن کردیم همآن 
است که برای قمل مذکور شد و آنچه بدان بر جلد طلا می‌کنند حتی که قمل را هلاک می‌نماید و سر را از آن پاک 
می‌کند این طلاست بگیرند اقلیمیای فضی و ذهبی هر واحد یک درم مویزج بیخ کبر پوست شجر آزاد درخت و 
برگ آن و میعه و برگ خرزهره هر واحد پنج درم کندش یک نیم درم همه را در سرکه بپزند تا مها شود و مثل 
حریره گردد بر سر طلا کنند به احتیاط و مراعات مزاج دماغ مریض و در هر سه روز بشویند و یک شبانه‌روز راحت 
داده باز اعادة آن نمایند و حلق شعرا و در هر سه روز یک بار کنند و آنچه در اين و در نوع اول و در جرب نفع 
می‌کند آبهای شور و شبی و نطرونی و کبریتی است که آن را بنوشند و در آن نشینند و علاج شخصی بشرب آب 
کبریتی به روغن بادام نمودم و صحت تام یافت و ابن ازرق علاج زنی در مار استان بصره به این طور نمود که شب و 
نطرون و نمک و کبریت در آن جوشانیده هر روز یک بار بر سر او ربخت و آن زن چاق شد و موی سر او بعد حلق 


کنیف‌تر از اول روئید و حدوث این علت در جمیع بدن ممتنع نیست لاسیما در بلاد حار رطب گیلانی می‌نویسد که 
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اکثر تولد قمل از کثرت خون فاسد می‌باشد پس اگر قمل در جمیع بدن بود فصد هفت اندام گیرند و اگر در سر 
بیشتر باشد فصد سر رو کنند و غذای ایشان آنچه ملطف باشد بهتر است و پرهیز از اغذية غلیظه مثل ناطف و 
عصیده و هریسه و کرنب و نمکسود و امثال اینها واجب است و بساست که قمل فرو می‌ریزد و آثار آن باطل 
می‌گردد به این تدبیر اعنی فصد و استفراغ و اصلاح غذا و ملازمت پرهیز و مویزج یا زرنیخ سرخ یا هر دو به زیت 
کهنه سوده يا سرکه و زیت لطوخ سازند و یا فلفل به زیت و يا عصارة قسوس که آن عوسج است به عسل و يا مفره 
به سرکه و يا قطران و پا زفت رطب بشب و يا عصارة حب‌الغار و گاهی مویزج به سرکه سوده نفع کثیر بخشد و 
کبربت و زیبق قوی‌ترین ادوبه برای قتل قمل است لیکن زیبق بسیار قوبتر است و اگر با آن بوی کبریت باشد قویتر 
گردد و ایضاً بگیرند خربق سفید و حرف و ترمس و در آب پخته بدان غسل کنند و ایضاً بکندش و کبریت و قمقام 
قمل کوچک است که در بیخ ابرو یا بیخ مژگان یافته می‌شود و دوای مخصوص برای او این است که برگ غار و 
پوست بیخ درخت انار و دیگر ادویه که در ذیل علاج بهر آن مسطور شد بجوشانند تا مهرا شود پس خرقه بر سبابه 
پیچیده در آن آب فرو برند و بر موی ابرو به مرات متوالیه بمالند و تعاهد قطع آن بسر سوزن در آفتاب نمایند به 
عده چند روز بشانه يا بناخن آن را بیرون آرند که از اين تدبیر به اندک سعی بریزد و اگر این کفایت نکند بگیرند 
یک حبه نوشادر و یک حبه سرگین سوسمار و سائیده به سرکه آميخته بر موضع طلا کنند بعد از آن اگر از کثرت 
استعمال ادویه و مالش موی ابرو بریزد بعد زوال این مرض روغن لادن و روغن غار استعمال کنند و بخطمی در 
حمام بشویند و سلمویه امر بکندن موی ابرو وقت حدوث این مرض می‌کرد و چند روز بقطران طلا می‌کرد به عده 
ادمان بر شستن آن به آب گرم و عقب او مالش به روغن غار و روغن لادن می‌نمود و صحت تام می‌شد و موی ابرو 
بهتر از اول می‌روئید و گاهی در معالجة این مرض در مژگان چشم چون در آن حادث می‌شد بعد تنقیه غرغره 


بمویزج و عاقرقرحا و طلا بر موضع به اندک زهره نر گاژ زیاده کرده می‌شود و نفع سریعتر می‌کند 


امراض ظفر یعنی بیماریهای ناخن 
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داخس ورم گرم است که در بیخ ناخن حادث شود با سرخی رنگ و سوزش و درد شدید و ضربان و تمدد قوی و 
بساست که به سبب آن ناخن ساقط گردد و درد او تا بغل و بن ران رسد و گاه به سبب شدت درد تب آرد و گاهی 
متقرح شود و مودی بتاکل گردد و گاهی از متقرح او ریم دقیق بدبو سیلان کند و در این انگشت را خطر باشد و 
این ورم را در هندی بسهاری و بس گانه و اونگل بیره نامند و سبب آن ریختن خون غلیظه است بمنبت ناخن و 
انطاکی نوشته که داخس لفظ یونانی است معنی او ورم اظفار است و سببش پا توفر ماده است يا علاج بالید و 
گاهی از خارج بود مثل ضربه علاج فصد باسلیق کنند و زلو بچسپانند و بعد نضج از مسهل صفرا تنقیه نمایند و 
مازوی سبز و سرکه در ابتدا طلا کنند و همچنین اسپغول با سرکه که در برف سرد کرده باشند نافع بود و وقتی که 
درد شدید باشد بزرالبنج و افیون به سرکه طلا نمایند و اگر این تدبیر فائده نکند روغن را بسیار گرم کنند پس 
مراهم مدمله را به‌کار برند ادوية مفرده و مرکبه که داخس را نافع است اگر اشنان را در آب خوب بجوشانند و از 
آتش فرود آورده انگشت داخس را در آن فرو برند در چند مرتبه داخس را نضج دهد و درد ساکن شود و مجرب 
سویدیست و کذا ضماد آب چقندر و زیت خوشبو و موم بالخاصیت مجرب و ضماد خولان به گلاب در چند مرتبه 
زنگ آهن به روغن گل و موم زرد پا به آب گشنیز تر و پا به سرکه و کذا صبر به شراب حلو پا به عسل برای متقرح 
و کذا آس سوده و موم زرد و روغن گل و کذا برگ زیتون به عسل و کذا رب‌السوس سوده و کذا برگ فراسیون به 
عسل و کذا شب سوده به آپ سرشته و کذا کندش به عسل و کذا شیر انجیر و پوست انار که مجرب است و کذا آب 
انار ترش بشحم و اغشية او به عسل پخته و کذا آرد عدس و آب انار ترش بشحم آن و کذا خاکستر چوب انجیر یا 
جمیز و پوست انار ترش و کذا دردی زیت به عسل پخته و کذا برگ انگور بستانی کوفته بشب آمیخته و کذا قنه و 
پیاز بربان و کذا آبگینه و جالةٌ عنکبوت سوده به روغن کنجد آمیخته و کذا فانیذ و خمیر آرد گندم و کذا بیخ 
حماض سوده خوب پخته و ذرور صبر و کذا برگ مورد خشک و پوشیدن انگشتری طلائی و ادخال سرکه در ادوية 


ضماد و شرب بیخ سوسن سفید یک درم بماء‌العسل هر واحد نافع داخس است ضماد جهت رفع داخس اقاقیا 
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حضض گل ارمنی نشاسته مامیثا صندل سفید مساوی افیون خمس یک جزو بلعاب اسپغول و سرکه ضماد نمایند 
دوای هندی برای بس گانه یعنی ورمی که در نر انگشت پیدا شود کهنه سفید سهاگه الائنجی خرد ناگرپان سند در 
هر یک دو ماشه سائیده بر نراگشت بندند اقوال حکما شیخ‌الرئیس می‌فرماید که اگر حاجت به فصد و اسهال باشد 
به عمل آرند و از تلطیف غذا و تبرید آن چاره نباشد و لازم است که در علاج این طریق ساتر اورام جاری دارند اعنی 
در مراعات حل ابتدا و تزاید و انتها و انحطاط چنان چه معلوم شده و اما ادوبة موضعیه او پس در ابتدا واجب است 
که انگشت را در سرکة گرم فرو برند چه جالینوس بیان نموده که آن برای داخس سخت سودمند است و شک 
نیست که آن در ابتدا نافعتر است و خصوصاً با سبوس یا پوست جو مرهم کافوری مرتب از کافور و چون افیون 
بلعاب اسپغول که در سرکه برآورده باشند به سرشند نفع بسیار کند و تضمید بمازوی سوده گاهی ردع او کند و 
همچنین چرک گوش بحضض گاهی از ریم کردن آن را منع کند و ایضاً حضض نیک سودمند است و کذلک سماق 
و برادة عاج و اقاقیا هر کدام که باشد به سکنجبین ضماد نمایند و همچنین بماءالعسل سرشته منع استحکام او کند 
و مدام در آب سرد بدارند و تسکین درد آن بافیون کنند که این عجیب است و لعاب اسیغول جید نافع است و پا 
بگیرند مازو و پوست انار ترش و توبال مس و انجیر خشک مساوی و به عسل یا رب انگور یا بجلاب سرشته بر آن 
بندند و نزدیک او روغن و رطوبت نبرند چون خوف تقرح کنند و اصل‌السوس و کندر سوده تنها و با غیر آن و 
حب‌الاس مطبوخ برب انگور گاهی ردع آن کند دوایی که داخس را دور کند و بگیرند صبر و گلنار کندر و مازو و به 
عسل آميخته استعمال نمایند و واجب نیست که بر مبردات قیام کنند (بهر آن که چون زمانه از اول ابتدا تجاوز کند 
جلد کثیف شود و ماده محصور گردد و درد اشتداد نماید و در آن هنگام به احساس حرارت التفات نکنند و اگرچه 
مثل آتش باشد بلکه تحلیل و تجفیف نمایند) و گاهی فرو بردن در روغن گرم کرده و صبر به آن نجات بخشد و در 
زمانة وسط کندر بسایند و بر آن نهند و يا زنگار آهن و ایضاً شونیز سوده و ایضاً لعابات ملینه و شحوم و همچنین 


قرص اندرون و موساس و چرک گوش قبل از ریم کردن و آن را نیکو است و هرگاه در نضج شروع کند تخم مر و 
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بزرقطونا به شیر پخته بر آن نهند و در قرب انتها و ریم کردن لازم است که نمک را بسوزند و به زیت سرشته بر آن 
نهند که این تسکین درد آن نماید و هرگاه ریم تام کند شکاف لطیف صغیر دهند تا آنچه در آن باشد بیرون آید و 
هنگام اخراج مادة آن بقوابض مثل عدس و گلنار وگل سرخ و مثل پست کنار و پوست سیب و پوست زعرور ضماد 
کنند و بعد از آن آرد ترمس به عسل و هرگاه قرحه کند صبر از افضل علاجات او بود و همچنین کندر بزرنیخ و 
مرهم زنگار مخلوط بمرهم سفیداب و انزروت و آن را بخرقه در شراب تر کرده بپوشند و لازم است که در این وقت 
گوشت را از ناخن از هر طرف جدا کنند و ناخن راکه در گوشت بخلد قطع نمایند مرهم جید که آن را بولس ذکر 
کرده بگیرند زاج سوخته و کندر یک یک جزو زنگار نصف جزو به عسل سائیده استعمال کنند و ایضاً مرهم به اين 
صفت بگیرند پوست انار ترش و مازو و توبال مس و زنگار مس و در عسل آميخته طلا کنند و بربندند و بر موضع 
آب و روغن نرسانند و گاهی وقت خوف تاکل احتیاج به استعمال فلندیفون مرتب از زرنیخ و زاج و زنگار و آهک افتد 
که این تجفیف آن کند و چیزی افضل از این این است و چون از داخس متقرح ریم سیلان کند داغ دهند یا قطعه 
کنند تا ضرر آن در تمام انگشت عام نگردد طبری گوید که چون ابتدا نماید فصد و تنقیه به مسهل و تعدیل مزاج 
به ماءالشعیر کنند به عده بیخ ناخن را به موم روغن نرم سازند و هرگاه نرم شود و ریم خارج گردد اگر در آن باشد 
حنا را در سرکه که اندر آن مازو تر کرده باشند سرشته بربندند و بالجمله تقوبت آن موضع به ادویه که در آن 
برودت و قبض باشد مثل ماش و مازو و خرنوب کوفته به سرکه پخته باشد کرد و بعضی گفته‌اند که ضماد از 
بزرالبنج و اندکی افیون آن را نفع می‌کند و هرگاه درد زائل شود و ورم باقی ماند تحلیل آن بضماد اسپغول در سر که 
پخته نمایند و از این طریق تجاوز نکنند و از دوائی که معالجه بدان بعد تنقیه به فصد و مسهل می‌کنند این است 
که بگیرند تخم کتان و کوفته در سرکه بپزند پس آرد جو و زردی بیضه آمیخته با هم بزنند تا نرم شود بربندند که 
درد زائل شود و صلابت تحلل پذیرد اگر در آن باشد و آنجه در داخس تجربه کرده‌ايم این است که چکتی دنبه 


شکافته یک روز بر آن بندند و بعد از آن نان جو در آب تر کرده به اندک کنجد باریک سوده بربندند که اين ازالة 
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درد و تحلیل ورم نمایند و از معالجات او این است که دائم اين به‌کار برند بگیرند برگ خبازی و برگ خطمی و برگ 
بنفشه هر واحد یک مشت و همه را بجوشانند تا مهرا شود و از آتش فرو آورند و بگذارند تا نیم‌گرم بماند پس دست 
را در آن نهند و ساعت زمانی بر آن صبر کنند به عده بگیرند همان برگهای جوشیده و بیفشرند و باریک سوده بر آن 
اکذک اقیون. و قدری بخرالیتم انداخته بر الکشت که در آن دلضسی ناشد ماه کینه که انم تافعترین اشیای برای 
اوست پس اگر بعد زوال درد صلابت با غلظ باقی ماند لعاب اسپغول و لعاب بزرکتان گرفته بر آن اندک خطمی 
انداخته بر تمام موضع ضماد سازند که این تحلیل صلابت او از ازلة الم او نماید ابن الیاس گوید که هر صبح جلاب 
از عناب ده عدد آلوی سیاه ده عدد تخم کاسنی سه درم و از شکر سفید ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعیر دهند و 
شربت بنفشه ده درم ترنجبین ده درم بیاشامند و اگر با آن تب نباشد غذا بمزورة ماش به مغز بادام و اسفاناخ سازند 
و فصد باسلیق کنند و خون به قدر قوت و حاجت برآرند و تنقیة بدن به مطبوخ فواکه و نقوع مشمش کنند و دست 
را در برف وآب سرد بدارند تا خدر شود یا دست را زير جرار خزفی پر از آب سرد بدارند و در ابتدا بزنگ آهن و توتیا 
و گل ارمنی و مازوی سبز خام بسرکة کهنه طلا کنند و یا پیاز به روغن پخته بر آن نهند تا نضج و انفجار باشد و 
آنچه اندر آن باشد تحلل یابد و اگر بذاته منفجر نشود و ببینند که ریم جمع شده بشکافند و ریم بیرون آرند پس 
علاج بمراهم مدمله سازند و انطاکی گوید که اولاً در ردع ماده بمازو و سرکه و زنگ آهن کنند به عده اگر رعده و 
حمی حاصل شود فصد در خون معین کنند و شرب نقوع صبر یا هلیله در صفرا و یا تمرهندی به ماءالشعیر در هر 
دو والا ضمادات مع ترک تناول مثل لحم و حلاوات کفایت باشد و بهرحال لطوخ او به آرد اسپغول و بزرکتان با 
سرکه پایچکتی دنبه و مویز و یا بیضه و زعفران و عصفر واجب بود تا ماده را جمع کند و اگر به این ادویه منفجر 
نشود به آله شکاف دهند و هرگاه بشکافد به آهستگی بیفشارند و بر آن ادوية جاذبه بجسپانند که آن به شود و آنجه 
تبرید او ببرف گفته‌اند نیکو است اگر بمحض از حرارت باشد والا سبب مفسد گردد و داخس در پای نیز می‌باشد و 


از ضمادات جامعه میان ردع و تحلیل بزرالبنج و افیون به آب گشنیز تر است و کذا پوست انار ترش و خاکستر چوب 
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اش ری فا آنقا ف تزشاا ی تکفا کب فا ی وم فاص وش سب د الق ون کی مان 
ماءالشعیر به سکنجبین پا بشربت ورد و نقوع آلو و عناب بنوشند و بر محل آن مازو و صبر و حنا به عسل اگر نخس 
نباشد والا به سرکه طلا کنند و زنگ آهن ایضاً و موم به آب چقندر و زیت و اگر تحلیل نشود روغن گرم فرو برند و 
يا تحلیل بمویز منقی بچکتی دنبه و زعفران کوفته نمایند و کذا خميرهُ گندم به زیت و از مجربات شحم انار بنمک 
و دردی شراب ضماد کردن است و زفت به روغن گل و حنا بگدازند و لطوخ کنند و چون صابون را بتراشند و با 
اسپغول و بزرکتان سوده آمیزند و به زیت و آب بجوشانند تا آن‌که مرهم گردد و بدان لطوخ نمایند هر خراج را از 
داخس و غیره منفجر کند و مجرب است ابن نوح گوید که بزرقطونا مضروب بسرکة ممزوج به آب طلا کنند و بر 
آن خرقة مبلول به آب بپوشند و هرگاه گرم شود تبدیل آن نمایند و اگر بدین تسکین نیابد احتیاج به انضاج آن 
افتد و در آن وقت برگ سر و در شیر خر سائیده يا دیگر ادوية منضجه ضماد کنند و اگر بیخ همه ناخن درگیرد و 
ناخن ساقط شود بدان بازی نکنند تا آنچه بروید و کج نشود و محمد زکریا گفته که چیزی موافق‌تر برای داخس از 
مرهم سفیداب بمرداسنگ و کافور و افیون ندیدم مصنف اقتباس گوید که بعد فصد باسلیق و گرفتن خون و افر 
سریشم ماهی به آب گشنیز سبز حل کرده بر بیخ سرد نموده ضماد کنند که درد و ضربان و ورم را نافع است 
خصوصاً در ابتدا و چون کهنه گردد و درد شدید باشد باید که تنقیةٌ بدن به مطبوخ افتمیون اهلیلجی فواکهی 
علوی‌خان کنند و پا ماءالجبن به شیرخشت و ترنجبین و گلقند و شربت الهی علوی‌خان دهند و جهت تسکین درد 
بزرالبنج و بیخ لفاح و بزرکتان و افیون و حب کاکنج و عنب‌العثلب ضماد نمایند و گذاشتن انگشت در زهرة بز در 
یک ساعت تسکین درد و تحلیل ماده ماده نماید و از مخترعات فقیر است و من بارها چنان کردم که در ابتدای 
ظهور مرهم داخلیون برانجا گذاشتم و بعد دو سه پاس اندکی ریم در آن ظاهر شد بپارچه پاک کرده تلخة خرگوش 
به آب نوشانیدم و در روزی سه چهار مرتبه تکرار کردم و در دو درم به همین تدبیر در یک روز به تمامه زائل شد و 


روز دوم محل زخم بحال خود آمد 
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مرضی است که ناخن مانند ابرک سفید و براق شود و به ادنی سبپ بشکند به سبب استیلای یبوست بر آن و 
سببش قلت خون است به جهت ضعف جگر و یا نقصان غذا و يا فساد آن و نشف نسخه رطوبات بحرارت خارج از 
اعتدال و به قول انطاکی سبب آن سردی و خشکی است که کثیف و حبس کند علاج بعد از نضج تنقية سودا به 
مسهل آن کنند و ماءالجبن بنوشند و روغن بادام یا چربی بز بمالند و بهر نوع مرطبات به‌کار برند و به قول بعض 
متأخرین نضج بلفم بماءالاصول و تنقية بدن به ایارجات کبار کنند و حب السمنه و مغز بادام تلخ و مغز جوز هر 
واحد یک توله در پیه بز سه توله موم یک نیم توله گداخته آمیخته ضماد کنند طبری گوید که ماءالاصول پانزده 
روز بنوشانند پنج روز به گلقند و پنج روز به سکنجبین و پنج روز به روغن بادام شیربن و هرگاه در قاروره نضج 
ظاهر گردد تنقیه به مطبوخ افتیمون که در مالیخولیا به‌کار آید باید کرد و لزوم تناول اطریفل کبیر و صغیر حسب 
مزاج و فصل کنند و طعام او از اسفیدباجات پايچة بزغاله يا زیرباجات و بچة ماکیان و با مثل زیرباجات و مزورات 
بماش و کدو و اسفاناخ و مانند آن سازند و بگیرند زوفای رطب یک جزو حب‌المحلب نیم جزو مغز بادام شیرین دو 
جزو و باریک سائیده اندک چربی گردة بز تازه انداخته حل کنند تا مثل مرهم گردد بر ناخن ضماد کنند و ببندند و 
از آب سرد و از گل و سرکه و ترشی‌ها احتیاط نمایند تا دو روز در هر شبانه روز یک مرتبه بگشایند و ضماد را تازه 
نمایند و هر قدر که ناخن دراز گردد و بتراشند بعد از آن که در آب گرم ساعتی بدارند و بعد چهل روز به این تدبیر 
نرم شود و به رنگ و طبیعت خود رجوع کند و طلیقه از آن زائل گردد ابن الیاس گوید که هر صبح مطبوخ 
اصل‌السوس و بادرنجبویه هر واحد سه درم با گلقند شکری ده درم بنوشانند و غذا مزورة نخود و مغز تخم قرطم 
دهند و هرگاه نضج در قاروره پدید آید تنقية بدن بحب صبر یا ایارج يا به مطبوخ افتیمون کنند و بعد تنقیه بزوفای 
رطب ضماد نمایند و يا بگیرند چربی بط و مرغابی و بز و مغز ساق گاو و روغن بنفشه و روغن تخم قرطم و از آن 


موم روغن ساخته بر ناخن ضماد کنند و پا حب‌المحلب با چربی بز کوفته ضماد سازند خجندی گوید که علاجش 
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نوشیدن ماءالاصول يا شربت اصول و مطبوخات از اصل‌السوس و گاوزبان و بادرنجبویه به گلقندست و تغذیه 
بنخوداب از لحوم خفيفة فاضله و تا ظهور نضج بر این مواظبت نمایند پس تنقیه بحب ایارج یا به مطبوخ افتیمون 
کنند به عده تضمید بشحوم لطیفه مثل پیاه ماکیان و غیره سازند انطاکی گوید که شربت اصول به گلقند شکری 
صبح و شام بدهند پس همچنین طبیخ افتیمون مع ملازمت فرو بردن او در روغن‌های نیم گرم و قیروطی معمول از 
موم و روغن کنجد و بیضه و لعاب اسپغول پس اگر سخت گردد لزوم به روغن کنجد و روغن بادام و لعاب حلبه شرب 
و تدهیناً نمایند 
برص اظفار 

آن است که بر ناخن داغ سفید مانند برص ظاهر شود و سببش رطوبت لزج غلیظ فاسدست که زیر ناخن بایستد و 
این سریع‌الزوال سهل العلاج است علاج بعد از نضج تنقية رطوبات غلیظه از مسهل بلغم کنند و بعد آن صمغ پسته 
و خاکستر سم بز و بیخ نی و زرنیخ و دبق با سرکه ضماد نمایند و گویند که ضماد مغز تخم زیتون و آرد نخود سرخ 
و پیه گاو و کذا قفرالیهود و کذا دردی خمر و راتینج و کذا زفت رطب و موم زرد مساوی و کذا زرنیخ و زفت رطب و 
کذا گوگرد علک‌البطم و کذا مامیران و کذا شب یمانی و برگ کبر و عسل و کذا حرف به عسل و موم و بزرکتان 
سوده و کذا زفت خشک و مثل او موم زرد ضماد و شرب فطراسالیون هر واحد قالع سفیدی ناخن است شیخ 
می‌فرماید که بگیرند جوزالسرو و کوفته به سرکه و آرد و خصوصاً آرد ترمس مساوی آمیخته ضماد کنند که قلع 
برص کند و همچنین بزرکتان بحرف و کذلک دردی سوخته بزرنیخ سرخ و راتینج آميخته و زفت رطب در این باب 
عجیب است خصوصاً بزرنیخ سرخ و یا جوزالسرو و غری السمک عجیب بالغ‌النفع است و ایضاً بیخ حماض به سرکه 
طلا کردن طبری گوید که اگر در بدن فضول باشد سبیل او آن است که به مطبوخ موافق يا معجونی که در آن 
ایارج و غاریقون و تربد و سقمونیا افتد تنقیه کنند و امر بغرغره نمایند و مصطکی نمایند و لعاب دهن بریزند و غذا 
لحوم حملان بربان قلية ناشف يا مزورة ناشف مثل نان به زیت بریان کرده و بیخ چقندر مطنجن و مری مالح و 
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سرکه و مانند آن سازند و بگیرند زفت رطب یک جزو علک الانباط یک جزو و با هم آميخته بر آن اندک خاکستر 
سم بزو بیخ نی کوفته بيخته اندازند و بر ناخن بدفعات متواتر ضماد کنند و در هر سه روز تجدید ضماد نمایند بعد 
از آن که در حمام داخل کنند و آن را بشویند و گاهی علک‌الانباط تنها به روغن زیت حل کرده استعمال می‌نمایند و 
ایضاً زیت تنها استعمال می‌کنند و گاهی بیخ نی کوفته با خاکستر چوب انگور و سرکه جوش داده ضماد می‌نمایند 
صاحب کامل گوید که بگیرند گوگرد زرد و زرنیخ سرخ مساوی و باریک سائیده به سرکه سرشته بر ناخن طلا کنند 
و یا بگیرند دبق و زرنیخ هر واحد یک جزو ذراریح ربع جزو ثافسیا نیم جزو و همه را باریک سائیده بسركة کهنه 
سرشته بر ناخن نهند و يا بگیرند حلبه و بزرکتان و باریک سائیده به سکنجبین سرشته بر ناخن طلا کنند ابن 
الیاس گوید که علاجش تنقية بدن از اخلاط بلغمیه غلیظه بحب ایارج يا به مطبوخ تربدست بعد از آن بگیرند 
ذراریح و دبق مساوی وکوفته بیخته بسرکة کهنه سرشته بر ناخن ضماد کنند و يا بگیرند دردی سرکة کهنه و زرنیخ 
و بدان ضماد نمایند و يا بگیرند بیخ نی فارسی سوخته و خاکستر سم بز و ثافسیا مساوی و کوفته بسرکة کهنه 
سرشته بدان ضماد سازند خجندی گوید که بگیرند علک‌البطم و زفت رطب و خاکستر سم بز هر واحد اندکی و در 
سرکةّ خمر آميخته ضماد کنند دیگر زرنیخ راتینج ذراریح افسیا هر یک قدری بسرکة خمر آميخته ضماد نمایند 
دیگر جوزالسرو ترمس راتینج گرفته از آن ضماد سازند انطاکی گوید که علاج آن مثل برص است و مخصوص آن 
ضماد زرنیخ سرخ و زفت بحناست بعضی گویند که زرنیخ سرخ و جوزالسرو برابر در سریش آمیخته ضماد کنند و از 
زرنیخ و راتینج بزفت تر سرشته نفع دارد و یا زرنیخ زرد به عسل سرشته طلا کنند و يا بشحم بط و آرد حلبه و 
صمغ بلوط ضماد نمایند و زفت رطب بدفعات بسیار طلا سازند و شب به عسل سرشته یا ذراریح به سرکه سرشته و 


کذا تافسیا بدلق و يا دردی سوخته و راتینج ضماد کنند 


جذام اظفار 9 مه و آن 
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جذام اظفار عبارت از غلظ و اجتماع ناخن است و تعقف اظفار تشنج و بازگشتن و خم شدن ناخن باشد و گویند که 
در جذام اظفار ناخن از غایت خشکی مثل استخوان بوسیده گردد که چون بخراشند ریزه ریزه گردد و این مرض در 
اکثر از انصباب سودای احتراقی زیرجلد عارض شود و کم است که این بدون ظهور قوبای سوداوی در بدن حادث 
شود و اين دلیل رتی است منذر بجذام بود بلکه آن جذام است غیر آن‌که اين در جمیع اعضا و جمله بدن نباشد و 
شیخ می‌فرماید بساست که سبب این قالعی باشد که ناخن را عارض شود و هرگاه اراده روئیدن جید کند و بدان 
رفق نکنند و از مس کثیر اشیای سخت حفظ آن ننمایند و الم رسانند پس ناخن جدید بر شکل روی برآید و در 
پیدايش خود بر این شکل استمرار نماید علاج به روغن‌ها و مغز ساق گاو و موم روغن و مرهم داخلیون و چربی 
ماکیان و بط و بز و مانند بمالند و دردی بوزه نیز مفید بود و چون ملایم شود به‌کارد بخراشند تا بر شکل طبیعی 
آید و اگر تدبیر بعد از تنقية سودا و ماءالجین کنند نافع‌تر باشد و ایضاً بعد تنقیه به فصد اکحل و شرب ماءالجین 
بکرات و مرات مرهم باسلیقون و رسل و کافوری استعمال کنند و گویند که ضماد بزرکتان و موم و عسل و کذا حلبه 
و کذا برگ کبه یکج و کذا صمغ بط منافع تشنج اظفار است و به قول اهل هند برای درشتی و ناهمواری ناخن 
هرتال مویز هر دو باریک سائیده طلا کردن مفید است و يا مسکة میش بر ناخن ضماد کنند پس چوب آکهه 
بسوزند و دود آن بر ناخن رسانند اقوال مهره شیخ‌الرئیس می‌نویسد که آنچه سببش سودا باشد از تنقية او چاره 
نباشد اگر عام ببدن باشد و همه ناخنها همچنان شده باشند و اصلاح غذا برای آن از اوفق اشیاست و کسیکه بر 
یقن کم ادبای بای اقا آردستیی رو با سا مهتی ب رت هی را راب ات که عم 
بمعالجات موضعیه کنند و از معالجات موضعیه برای او آن است که ناخن را نرم کند و آن را برای خراشیدن و 
همواری مهیا سازد مثل استعمال آهک و زرنیخ بر آن پس آنچنان گردد که به‌کارد خراشیده شود هر قدر که 
خواهند و همچنین کثرت تضمید آن بثفل بوزه که اين برابر کردن آن آسان کند و همچنین اگر احتمال آن کند 
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است و چربی میش اگر چند روز بر آن بندند و بگذارند آن را نرم کند و اگر نرم نشود چند بار اعادة او کنند تا آن که 
نرم شود و آمادة همواری گردد طبری گوید که علاج آن فصد باسلیق است و استفراغ به مطبوخ افتیمون و اصلاح 
خون او و تسکین حرارت آن به اغذية محموده مثل بچة ماکیان و شوربای ماکیان و بيضة نیمبرشت و مانند آن و 
کسی را که این علت ظاهر شود امر بخوردن کاسنی کثیر به سرکه و خوردن کاهو در بعض اوقات میک و نیم و از 
خوردن عدس و پیاز و سیر و هر آنچه خون او را فاسد و متغیر گرداند اجتناب نمایند و لزوم تناول اطریفل کبیر 
کنند و در بعض اوقات تناول جلنجبین صرف آن را نفع کند و ناخن را موم روغن مغسول به مغز ساق گوزن ضماد 
کنند و اگر یافته نشود مغز ساق گاو گیرند و دائم به عسل آرند پس اگر ناخن بطول ابتدا کنند بدآن‌که که علاج 
قبول کرد و اگر دراز نشود و در آن رقت و ملاست ظاهر نگردد اعادة استفراغ نمایند و رو بمزورات صرف کنند و از 
جماع منع فرمایند مجوسی گوید که ادمان طلا به روغن بنفشه در موم گداخته باید کرد و یا لزوم مرهم داخلیون 
محلول به روغن بنفشه و روغن بادام شیرین کنند و ضماد ناخن بمصطکی و روغن بان حل کرده بمویز منقی 
سرشته به عمل آرند جرجانی و ایلاقی گویند که اگر به سبب خشکی بود علامات و اسباب آن بر آن گواهی دهد 
تدابیر مرطبه کرد و هر صبح شیر تازه بخورند و روغن بادام خوردن هر صبح با قدری شکر یا اندکی سکنجبین سود 
دارد و ناخن راست شود تخم کتان و پیه گوسفند گداخته نهادن و چند روز بسته داشتن تشنج را ببرد و ناخن را 
نرم کند و اگر به سبب غلبة سودا بود اول تنقیة بدن به انواع استفراغها نمایند و تبدیل مزاج کنند و ماءالجبن به‌کار 
برند و ضماد مذکور نهند ابن الیاس گوید که فصد باسلیق کنند اگر بدن از خون سوداوی ممتلی باشد بعد از آن 
تنقية بدن به مطبوخ افتیمون یا بحب آن کنند و اغذية محمود حسن الکیموس مثل شوربای لحوم حملان و ماکیان 
و تیهو و دراج خورند و از اغية غلیظة ملد سودا حذر کنند و بگیرند چربی بز جوان و پیه بط و مرغابی و مغز سواق 


گوسفند و موم صاف و روغن بنفشه و از آن موم روغن ساخته بر ناخن ضماد نمایند 


۰ ی هه مه اظفار و9 وه وه آن 
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یعنی شکافتن ناخنها پس آنچه از تشقق اظفار در طول از طرف سرهای او بود و از آن اجزای تیز سر برآید بخلد و 
اقا ره ام اک انار رای ال مه ویب که پوت وم و سابع سای افت 
علاج مثل جذام اظفار علاج کنند و ایضاً اگر از خوردن گل و غیره مسددات جگر ناخن‌ها ؟؟؟ خراشیدن گیرد و 
تخم کاسنی گل سرخ شاهتره هر یک شش ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده صاف نموده شيرء مغز بادام مقشر 
شيرة تخم خشخاش ؟؟؟ خیارین هر یک چهار ماشه نبات یک نیم توله داخل کرده بدهند و مالیدن حرام به مغز به 
روغن کنجد تازه عجیب است و کذا سندروس سوده به روغن ؟؟؟ بر آتش قوام نموده از مجربات است و يا سرکه 
یک حصه در روغن کنجد و حصه بجوشانند و در آن قدری سریش انداخته بگدازند و چون مثل مرهم ؟؟۴ طلا 
نموده باشند شیخ می‌فرماید که در این تنقية بدن به استفراغ خلط سوداوی اگر غالب باشد چاره نیست و ادوية 
موضعیه این است که سریش بنمک ؟؟؟ و دردی سرکه ضماد کنند و یا پیاز عنصل بریان و خصوصاً به روغن کنجد 
طلا نمایند و با بزرکتان و حرف به عسل ضماد کنند و بربندند و حرف و نمک هر دو سوده ۴؟؟ می‌کند و اجزای 
باریک را قلع نماید و بسریش و سرکه و يا بسریش و نمک و دردی شراب طلا سازند و این جرب و تقشر را نافع بود 
و همچنین مصطکی بنمک بر آتش گداخته طبری گوید که علاج تشقق اظفار در عرض ترطیب بدن به اغذية 
مرطبه ونوشیدن مریض ماءالجبن و لزوم آبزن و حمام و منع او از جماع به الکل و امر به استنشاق روغن بنفشه و 
روغن نیلوفر و روغن کدوست و چیزی که بدان ناخن را ضماد کنند این است که مغز بادام با تخم خطمی سوده به 
شیر تازه یا به شیر زنان حل کرده ضماد سازند تا آن‌که ناخن دراز گردد پس قطع کنند و اما تشقق اظفار نزد سر 
آنها که آن معروف به اسنان الفار است و اين از قلت موافقت هوا به آن و یبس مستولی بر غذای آن بود و علاجش 
تضمید بجلد اليةٌ غنم است و حفظ او از هوا و ترطیب بدن آن و خراشیدن بسوهان اندک اندک هر روز تا آن که از 
آن شقاق زائل شود به عده لزوم او حب‌المحلب به مغز بادام شیرین و مغز پنبة دانه سوده بلعاب اسپغول حل کرده و 


تجدید او هر روز دو بار و علاج اين و علاج شقاقیکه در عرض بود واحدست و بالجمله دآن استن اين امر واجب است 
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که شقاق ناخنها و استیلای تقشف بر آن نمی‌باشد مگر از یبس خون و غرض طبیب در علاج او اصلاح مزاج و 
تبدیل آن و لزوم مریض پرهیز مدام و تنقیه به ادوية مخرج سودا و رطوبت فاسده اگر بدن مریض ممتلی باشد و بعد 
تنقية بدن حقنه به روغن‌ها و آب کله پايچة مضروب بلعابات بسیار نیکو است ابن نوح گوبد که علاجش اسهال 
سودا و ترطیب مزاج است و ناخن را بنمک سریش و مصطکی با هم سرشته ضماد کنند و يا تعاهد غسل او بنمک 
کنند و خاصه وقت قطع کردن آن و يا بشحوم و مخها و روغن‌ها و موم ضماد کنند ابن الیاس گوید که تنقية بدن 
از اخلاط سوداوی به مطبوخ افتیمون پا بمعجون نجاح کنند و ترطیب مزاج بدن بعد تنقیه بماءالجبن مع سکنجبین 
ساده نمایند و غذا مزوره ماش و نخود و مغز بادام و اسفاناخ و لحوم ماکیان و بزغاله و حملان دهند به عده برچبی 
بط و بز و لعاب بهدانه و لعاب اسپغول بدخان ضماد کنند و پا بسریش و سرکة کهنه ضماد نمایند و يا بگیرند دردی 


تقلع اظفار و تقصع آن 
یعنی بر کنده شدن ناخنها و تجدب آن اگر به سبب زیادتی رطوبت مسترخیه موجب استرخای سر انگشتان باشد و 
بواسطة آن ناخن از جای خود جدا گردد تا متقصع شود حسب زیادتی استرخا و کمی آن علامتش آن است که با 
و فرد قباقه و آکز به بیبپ خفت شون اقب که بیگهای تداخن لته کته نان بجه در خاشتی ی کنوه لامش 
این است که با آن خلش و درد بسیار با قلق بود و خجندی گوید که اين در اکثر از اسباب خارجی مثل ضربه و 
تاه با ی اف می‌قینو اتطاکی کف کدسبت لس و ای اس اش ارفا امین خ ای نی 
منقلب شود یا مسترخی و گاهی منقلع گردد علاج آنچه از استرخا بود علاجش مانند علاج استرخای مطلق و فالج 
کنند به تنقية بدن از بلغم و جز آن و ادمان علاج استرخا زائل کند و آنچه از حدت خون باشد علاجش بعلاج 
داخس کنند و فصد باسلیق و حجامت ساق و مسکنات حدت خون به عمل آرند طبری گوید که آنچه سبب او 


رطوبت باشد تنقیه به این معجون کنند ایارج فیقرا افسنتین هر یک نیم درم غاربقون تربد سفید هر واحد دو دانگ 
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گل سرخ رب‌السوس هر واحد یک دانگ کوفته بیخته سه طسوج سقمونیای مشوی آميخته به عسل به سرشند و 
بعد پرهیز به آب نیم گرم بخورند و بعد از آن امر بقی به آب مطبوخ شبت و ترب و عسل و سکنجبین دو روز متواتر 
نمایند و چون احشا پاک گردد به موم روغن آن را چرب کنند و اگر از حدت خون باشد علاجش فصد هر دو صافن 
و نهادن محاجم بر ساقین و لزوم شربت عناب و ماءالشعیر است و تسکین حدت خون بکاسنی و سرکه و کاهو و 
جدی و ماهی هاربای تازه به روغن بادام بربان کرده و مانند آن باید کرد و اگر با تقلع اظفار دموی تغیر در چشمها 
باشد آن منذر بجذام بود و اگر این بگزیدن مار یا هوام دیگر باشد علاجش همآن است که در باب سموم آنها بباید 
ابن الیاس و خجندی گویند که اگر با آن درم و درد باشد فصد باسلیق کنند و اخراج خون به قدر قوت و واجب 
نمایند و برگ مورد و گلنار باریک سائیده بر ناخن ضماد کنند و يا به آرد گندم به روغن زیتون سرشته ضماد سازند 
و يا بگیرند گوگرد زرد با مغز ساق گاو و پیه بز جوان سائیده بر ناخن ضماد کنند و این طلا نیز نافع است آرد گندم 
یک جزو کبریت زرد نیم جزو با چربی بز سائیده ضماد کنند انطاکی گوید که علاجش تنقیه به فصد و غیره است و 


بوضعیات مصلح اطراف مثل موم و زفت و صمغ و مازو 


احتقان دم و موت آن تحت ظفر 
یعنی بند شدن خون و مردن و منجمد گردیدن آن زیر ناخن سببش گشادن شعبة رگی زیر ناخن است به سبب 
ضربه يا کثرت خون و مانند آن پس خون از آن بیرون آمده زیرناخن محتبس و منجمد گردد علاج هر روز چند 
مرتبه آن ناخن را از دهن بمکند و آرد باقلا و سرطان نهری و زرنیخ ضماد نمایند و يا فطراسالیون بمیفختج ضماد 
کنند شیخ می‌فرماید که علاج به آرد مخلوط بزفت کنند و بدان ضماد نمایند و اگر کفایت نکند بلکه احتیاج به 
عمل دست افتد باید که ناخن را به آهستگی شق مورب به آلة تیز دهند تا خون از زیر آن برآید و اگر از این ناخن 
منقلع گردد خون را سائل کنند و ناخن را بر ماتحت او به آهستگی بجسپانند تا دقایه گردد و درد نکند به عده 
رعایت تا چند روز نمایند و اگر در آنجا زرداب باشد ناخن را بکشند و يا برفق شق نمایند و درد کرده بر بندند و 
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گوشت را نخراشند که درد عظیم بزرگتر از داخس هیجان نماید بلکه بدان بپوشند و بر ناخن آب و روغن نیم گرم 
بریزند و در آخر مرهم باسلیقون نهند طبری گوید که علاجش فصد است و تضمید به این ضماد بگیرند سرطانات 
نهری و صاف کرده با زرنیخ سرخ بپزند به عده بر ناخن نهند که این خون را زائل کند و طلای آن بزرنیخ سرخ تنها 
این عمل کند و اگر بدن مریض ممتلی باشد استفراغ به ادوية موافق مزاج او و اصلاح غذای او آن را نفع کند و بعض 
متأخرین ذکر کرده که چون حشيشة مامیثا به سرکه پختن بر ناخن طلا کنند آن خون محتبس را بسهولت تحلیل 


ببول شيشه تخم جرجیر در سرکه طلا نمایند که نافع است 
صفرت اظفار یعنی زردی ناخن 
سببش قلت خون و استیلای صفرا برآن است علاج تخم جرجیر و سرکه ضماد کنند و تقلیل صفرا نمایند به 
مسهلات آن و بعد تنقیه ضماد از طحلت و برگ بید و گشنیز سبز برابر نافع است و پیه بز و مسکه تنها تنها هم 
نافع بود شیخ می‌فرماید که مازو شب سوده بچربی بط و یا بزهرة گاو سرشته ضماد کنند و یا تخم جرجیر را باریک 
سائیده به سرکه سرشته انطاکی گوید که علاجش مثل پرقان است و ضماد تخم جرجیر و قطران به این مخصوص 
است غبرت و خضرت اظفار علاج تیرگی و سبز ناخنان به قول انطاکی طلای تخم کرفس و زیت سمت مع تنقیه 
باریک شدن و فرو نشستن ناخنها سببش یبوست بود علاج برگ حنا در روزی هفت مرتبه بلکه زیاده ضماد 
نمایند و تخم حنا ماشه با شیر بز یک پیاله تا چهل روز دهند و همچنین ضماد برگ گلاب و تخم کاسنی و کذا گل 
سداگلاب و برگ آن تا صحت حاصل شود و ماءالجبن دهند و بالائی شیر بر آن مالند و دیگر اضمده مرطبه نهند 
رض اظفار 
یعنی کوفته شدن ناخنان علاج در ابتدا برگ مورد برگ انار آرد گندم با روغن گل ضماد کنند بعد بچربی بز و 


اندک کرنب ضماد سازند و بهتر آن است که اول فصد کنند و برگ انار و پنبةّ باغی هر واحد یک توله زرد چوب 
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زعفران هر یک سه ماشه آرد گندم دو توله به روغن بربان کرده بربندند همان وقت تسکین درد نماید و همچنین 
برگ سرد و سنبهالو و میدة گندم هر واحد یک نیم توله زردچوب هفت ماشه به روغن گل و به قول جالینوس اگر 
پارچه را با نیل رنگ کنند و بر ناخن به بچیند و بالای آن چند روز بول کنند در دفع درد و درم بسیار نافع بود 
شیخ می‌فرماید که اولاً صرف برگ آس یا برگ انار نرم سوده ضماد کنند بعد از آن ملینات پس اگر سرهای عصب 
منتهی به سوی ناخن را انتشار حادث شود بر آن شحوم معروفه و قیروطیات لینه استعمال کنند جرجانی و ابلاقی 
کین گر کرک تاخن و کوفتةشتن. آن سر که مورک بر ک: سرداتر. کوقته ضماد کیدن سوه کارک و انار تارسیده شر 
شراب پخته سود دارد و اگر کوفتگی قوی بود زیره و مغز جوز به آن بياميزند که صواب بود و جوزالسرو و ابهل 
کوفته سود دارد و مغز پسته پخته و کوفته نفع دارد و پیه مرغ و پیه بط و پیه گردة بز با سرگین بز کوفته و سرشته 
یا با سرگین گاو ضماد کردن نافع است و اگر کبود شده و خون در آن مرده باشد آرد گندم بازفت به سرشند و 
ضماد کنند صاحب کامل گوید که آرد گندم به زیت سرشته ضماد کنند و یا بگیرند اندک کبربت و باریک سائیده 
بچربی بز سرشته بناخن لزوم آن نمایند انطاکی گوبد که هرگاه ناخن کوفته شود آن را بهتر از ضماد آس به مغز 
محلب و لادن چیزی نیست و این همه با تنقیه باید 
انتفاخ و حکة اظفار 

یعنی بردمیدن و خاریدن ناخنان علاج به آب دریای شور دائم بشویند و یا به آبی که عدس و کرسنه در آن 
جوشانیده باشند بشویند و بلبوس و زفت و انجیر مطبوخ مفرد يا مرکب ضماد نمایند و در خارش به روغن گل 
چرب داشتن از سود دارد اپومنصور گوید که در جرب و تقشر ناخن به سرکه و شونیز طلا کنند و یا بنمک و 


ترمس و یا دردی شراب به سرکه و یا بعنصل و روغن کنجد ضماد نمایند 
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یعنی کندن ناخن اگر ناخن از قرحه حادث در اصابع و غیر آن فاسد گردد و ارادة برکندن آن باشد بمرهم داخلیون 
ضماد کنند تا نرم شود بعد آن زرنیخ زرد و سرخ و جاوشیر به روغن بادام تلخ سوده طلا کنند و يا زفت در زیت 
بگدازند و بر آن زرنیخ سرخ و گوگرد زرد باریک سوده انداخته ضماد نمایند تا آن که منقلع گردد و بعد انقلاع لزوم 
محافظت او کنند تا ناخن که بعد آن بروید کج نروید شیخ می‌فرماید که از حیلها در قلع ظفر روی در شکل و در 
رنگ و در ساتر عیوب آن تا بدل او ظفر نیک بروید این است که بگیرند صمغ سرد و بدان ناخن دردناک را چند روز 
ضماد کنند تا نرم نماید به عده در بیخ آن سوزنها بخلانند و از آن خون بسیار سائل کنند بعد از آن بر آن سیر 
کوفته یک شبانه‌روز بربندند پس در هر روز و شب دو مرتبه سیر تازه بندند که این ساقط گرداند و ایشا ادامت 
تضمید او بمویز مهیا بسقوط از ادنی تدبیر گرداند خصوصاً چون بدان جاوشیر بيامیزند يا کبریت بچربی سوده ضماد 
سازند و از ادوية قویه برای قلع ظفر کبه یکج است و ایضاً دبق بلوط و افسیا و زرنیخ و ذراریح به سرکه آميخته 
ادامت تضمید بدان کنند و در هر چند روز بگشایند و ایضاً زرنیخ زرد و سرخ و گوگرد زرد و علک‌البطم به سرکه 
ضماد کنند و در هر هفته بگشایند این‌نوح گوید تدبیری که ناخن را بیفکند این است که ببعض ادوية لینه ضماد 
کنند تا آن‌که نرم گردد بعد از آن مر و جاوشیر بمویز بسایند تا مرهم گرده ضماد نمایند و يا بگیرند زرنیخ سرخ و 
زرد و روغن بادام و مر و صمغ بطم مساوی و بلائمت بجوشانند تا آن که او را قوام لازق حاصل شود بدان ضماد کنند 
و سه روز بگذارند و پا بگیرند کنجد سیاه و قردمانا و شونیز و خردل و نانخواه و تخم جرجیر هر یک دو درم شکم 
ذراریح ده درم و به سرکه سائیده بصمغ بطم سرشته استعمال نمایند و يا بزفت طلا کنند و بر آن زرنیخ سرخ و 
گوگرد مساوی سوده بپاشند و یا بمویزج و روغن مویز کوهی با سرکه ضماد کنند حفظ ظفر تا نیکو بروید چون 
ناخن جدا شود واجب است که انگشت را پوشیده دارند را از هوای سرد و گرم و از آسیب و دست و جامه و غیر آن 
نگاهدارند و تأخیر استعمال او در امور عادیه نمایند و موافق‌ترین تدابیر این است که انگشت را غلافی بسازند چون 


کلاهی از نقره و غیر آن به شکل انگشت و در آن سوراخ بود تا هوا به الکل از آن منع نگردد و اگر منع هوا به سبب 


۱۳۹۱ 


1-90 0 24 


گرمی یا سردی مفرط واجب گردد بپارچه بپوشند و شکل این کلاه چنان باید که انگشت از طرف ناخن از آن غلاف 
آزاد باشد چنان که مماس او نباشد و از طرفهای دیگر ملاقی بود و یک دو ماه برانگشت بدارند تا وقت گشادن ناخن 
خوب تر برآید قتمه بعضی را پوستها بر اطراف ناخن بسیار خیزد و اين طلا آن را سود دارد مصطکی سه درم نمک 
دو درم مصطکی را در روغن بيامیزند و نمک حل کنند 
امراض متفرقه 

و از آن جمله است کثرت عرق و آن را پنج سبب است یکی سببی از اسباب خارجی مثل کثرت حرکت و ریاضت 
و ملاقات گرمی هوا و آفتاب و آتش و جز آن دوم دفع طبیعت مادة مرض را سوم امتلای بدن از طعام زیاده از 
حاجت چهارم امتلای بدن از اخلاط پنجم استرخا و ضعف قوت ماسکه و اتساع مسام طریق تشخیص این اسباب 
باید که نگاه کنند اگر در مرضی بروز بحران واقع شود سببش دفع طبیعت باشد ماد مرض را والا حال تقدم کثرت 
حرکت و ریاضت يا ملاقات هوای گرم و قرب آتش و خوردن دوای گرم بپرسند اگر سببی از این اسباب خارجی بوده 
باشد سببش همان باشد والا اگر با صحت قوت بود سببش امتلا باشد پس اگر کثرت تناول غذا فوق طاقت باشد و 
آمدن عرق در پری شکم بود سببش امتلای بدن از طعام باشد و اگر با وجود خلو شکم و قلت اکل عرق بسیار آید 
سببش امتلای بدن از اخلاط باشد و اگر از اين آثار هیچ نباشد و فتور قوت و ضعف بدن روز بروز بود و سقوط اشتها 
و خفقانیت و غشی هر لمحه پدید آید سببش ضعف قوت ماسکه و گشادن مسام باشد و انطاکی گوید که در عرق 
فساد و نفع از جهت کثرت و قلت و اعتدال او واقع شود پس افراط در در آن قوتها را ساقط و ضعیف بتحلیل کند و 
بحرکت عنیفه و بعجز قوتها معده از غذا بسب تخلیط و کثرت باشد خصوصاً اگر در خواب اشتداد نماید و گاهی به 
سبب ضعف ماسکه و قوت دافعه پا به سبب غلبةٌ حرارت بود پس ماده رقیق شود و عروق و مسام بگشاید و علامت 
اول وجود سبب است و در باقی عرق به رنگ خلط فاسد باشد و ابن هبه‌اللّه گوبد که واجب است دآن استن این 
ام کلداسبای فاعله بای فحلیل پسیار اتب با تطافت ماقم بیق خوم ال در نف با کرت رن عازن فر گر ها 
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تخلخل مسام چنان چه امر در جماع جاری می‌شود و یا از خارج حادث شود مانند هوای گرم و دوای جاذب یا 
نهوض قوت مثل عرق در تب حاده عقب شرب آب سرد و یا به سبب ضعف قوت ماسکه چنان چه استطلاق به 
اصحاب غشی شود و آنجه محتقن شود به سبب اضداد این اسباب مذ کوره محتقن گردد و گویند که هرگاه عروق در 
عضوی کثرت نماید آن عضو ممتلی یا ضعیف باشد علاج تدبیر افراط عرق به قول شیخ و ابن عباس و جرجانی و 
غیرهم در اعراض حمیات حاده مسطور شد بالجمله اگر با وجود کثرت عرق قوت قوی باشد حبس آن نکنند و تنقية 
بدن نمایند و اگر ضعف عارض شود سفيدة کاشغری به روغن گل بمالند و گل ارمنی و مازو و گلنار و گل سرخ و 
مرداسنگ به روغن گل و لعاب اسپغول آميخته بر بدن مالیدن مفید بود و ایضاً آنچه از دفع طبیعت روز بحران باشد 
حبس نشاید که مضر است مگر آن‌که خوف ضعف گردد و آنجه به سبب فرط حرارت هوا و غیره باشد مقام در 
مساکن بارده و جلوس زیر خیشات مبلول به گلاب کنند و آنچه از امتلای طعام باشد تقلیل غذا کنند و گرسنگی و 
رباضت اختیار نمایند و آنچه از امتلای اخلاط بود تنقیة بدن از اخلاط به مطبوخ هلیله و مطبوخ فواکه و حب ایارج 
و و حب صبر و حب قوقایا به حسب مراعات ماده و مزاج نمایند و تقلیل طعام کنند و روغن مورد بمالند و آنچه به 
سبب اتساع مسام بود مشروبات و اطلية مسدد مسام و حابس عرق به‌کار برند مثلاً برنج و سماق و گشنیز خشک و 
عدس و عناب خیسانیده یا جوشانیده آب او بنوشانند و شربت خشخاش نفع دارد و روغن گل که در آن مازو سوده 
آمیزند و يا روغن مورد که در آن اندک سفیداب آميخته باشند بر بدن بمالند و یا گل ارمنی و مرداسنگ و گل سرخ 
سائیده به گلاب پا به آب مورد يا به آب رشتة شاخ انگور یا به آب بارتنگ بر بدن طلا کنند و پا به آب لف گرم پا 
بمرداسنگ و مازو سوده و يا به آب غوره و صندل و کافور و یا به روغن سفرجل طلا نمایند و ایضاً مازو سفیداب 
ارزیز باریک ساخته به روغن گل آميخته بر بدن بمالند و يا گل ارمنی و مرداسنگ به گلاب طلا سازند و مورد و 
گلنار و گل سرخ و اقاقیا و حضض و کندر و صندل سرخ هر واحد به روغن گل پا گلاب سائیده طلا کردن نفع دارد 


و جمیع لعابات بارد چون لعاب اسپغول و بهدانه مالیدن مفید است و قیروطی مرتب از روغن بادام و غبار آسیا و موم 
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سفید و مغز ساق گاو با چربی بط و مرغ و دفع عرق می‌نماید و غذا که حس عرق کند هریسه است و گوشت نمک 
سود و گوشت گاو و امثال آن هرچه غلیظ بود و از جمله حیله بازداشتن عرق آن است که جامه بسیار نپوشند و 
بهوای خوش بنشینند و عرق پاک نکنند اقوال اطبا سویدی گوید که طلای صندل سفید بر بدن در حبس در در 
عروق مجرب من است و طلای آب عنب‌العثلب و مازو و کذا برگ آس تر و خشک و کذا روغن گل گرم و کذا گلاب 
و کذا آب حی‌العالم و کذا آب بید و پاشیدن مرمک و کذا سک المسک و کذا مازوی سبز و کذا شب یمانی و کذا 
دقاق کندر و کذا کهربا هر واحد باریک سوده و مالیدن آب بهی و کذا زیت انفاق و کذا روغن شجر مصطکی و کذا 
کافور ریاحی و نوشیدن آب آهن تاب هر واحد منع در در عرق کند سعید گوید که اگر خروج عرق اسراف نماید و 
قوت بکثرت تحلل ضعیف گردد بدن را به روغن مورد یا به روغن بهی بمالند و بر آن سفیداب ارزیز بپاشند و مازو و 
مورد و گل ارمنی و مرداسنگ و شب یمانی به گلاب یا به آب آس تر کرده بر بدن طلا کنند و علاج عرق پای مالش 
بشب محلول در آب است و بحنا و برگ سوسن زير پا خضاب کنند و به آب قمقم بشویند و به آب مورد يا ببرگ آن 
یا برگ طرفا بمالند انطاکی گوید که تنقیة خلط غالب و اصلاح مزاج بتعدیل و مالش بدن بقوابض مثل مورد و گل 
سرخ و مازو و عدس و انواع طین و صندل به سرکه نمایند خجندی گوید که علاج نوعیکه سببش اتساع مسام باشد 
مسح بدن به روغن‌های قابض مثل روغن گل و روغن سفرجل و روغن موردست که به آن مازوی سوده و گل سرخ 
سوده و گل ارمنی و صندل و کافور و مانند آن آميخته باشند صفت دوایی که حبس عرق کند اگر کثرت نماید 
گشنیز خشک پوست سماق برنج مغسول هر یک ده درم در سه رطل آب بپزند تا یک رطل باقی ماند و از آن سه 
اوقیه بنوشند بر نهار و اما علاج نوعیکه به سبب حرارت هوا باشد هر صبح نوشیدن شربتی از سکنجبین يا شربت 
عناب است يا نقوع فواکه و اشربة مقویه از فواکه حامضة مقویه چون شربت حماض و لیمون و شربت انار و مزورات 
ترش مثل زرشکیه و حصرمیه و رمانیه و خلیه و سماقه به لحوم خفیه از بچة ماکیان و تناول کاسنی سبز 


غیرمغسول با سرکه دراب و دوغ گاو بنان جو و تنقل بمیوهای ترش مثل سیب و به و آلو و زعرور و مانند آن و بدن 
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تاک اه اسب با وک راتس هاخ ا وبا ان اس اب با تن هر که کساض اف سا 
بر بدن صندل و گل ارمنی و گل گلاب طلا کنند و گاهی احتیاج به فصد و اخراج خون به قدر حاجت و قوت افتد و 
در آن مبالغه نکنند حکیم علی در مجربات خود می‌نویسد که گاهی عرق سرد نه از قسم بحران باشد و نه از قسم 
عرقیکه در اواخر نوبتهای تب می‌شود و نه از بسیاری مواد بلکه در هندوستان عرق سرد مردم را بسیاری می‌شود 
خصوصاً ناقهین را پس نزد ما معجون یاقوتی و عرق چوب چینی بسیار خوب است و اين دوا برای دفع کثرت عرق از 
مجربات است کزمازج هشت جزو شب یمانی گل ارمنی هر یک پنج جزو مرداسنگ مازوی سبز سفید کاشغری هر 
یک ده جزو روغن مورد پانزده جزو ادویه را در روغن مذکور بالای سنگ بسایند چندآن‌که حل شود در ظرف ی 
نگاه دارند و بمالند و اگر عود غرقی را مانند صندل صلایه کرده با گلاب سرشته بر بدن بمالند نافع است و اگر 
پیراهن را به آن تر کنند و خشک کرده بپوشند نیز مفید و مرداسنگ عجیب نافع است و اگر برگ مورد گل سرخ 
صندل به گلاب بجوشانند و جامه بدان تر کرده بپوشند نیز حبس عرق کند موّلف اقتباس نوشته که اگر از 
استرخای قوت ماسکه باشد علاجش خفیف از معالجة استرخای مطلق نمایند با تقویت معده و بعد از حصول تنقية 
بدن این ماءاللحم دهند گوشت بجة بز سه آثار چوجة مرغ چهار عدد گنجشک نر پنجاه عدد لوه پانزده عدد به همن 
سرخ و سفید شقاقل تودریین قاقلین پوست بیرون پسته پوست ترنج هر یک پنج توله سعد حب‌الاس زرنب 
سنبل‌الطیب گل گاوزبان اندر جو شیرین هر یک سه توله نار قیصر کبابة خندان خولنجان چوب چینی هر یک چهار 
و نیم توله شاهتره بادرنجبویه شونیز بسباسه جوزبوا قرنفل هر یک هفت توله زعفران یک نیم توله مشک عنبر 
اشهب هر یک سه ماشه نبات یک نیم آثار عرق صندل و عنبر و گاوزبان هر واحد یک شيشه گلاب پنج شیشه 
ابریشم خام برگ گاوزبان هر یک یک نیم پاو شب خیسانیده صبح برگ ریحان و ترنج و نعناع همه سبز هر یک سه 
قبضه اضافه نموده چهار شيشه عرق کشند شربتی از چهار توله تا نه توله با نوشدارو لولوی علوی‌خان هفت ماشه 


دهند بسیار نافع است و همچنین عرق زردک لحمی علوی‌خان با تخم شربتی مفید و نشاستة گندم در سفیدی و 
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زردی بیضةٌ سنگ پشت آميخته ضماد کردن مانع این عرق است اطبای هندی می‌تویسند که اين حب شنگرف 
برای‌سیت یعنی عرق آمدن در دست و پا نافع ست سنگرف مغز تخم پزو به یعنی پیهه هر یک یک درم خرمهرة زرد 
سوخته سه درم فلفل گرد پنج درم و کوفته بیخته بدو درم چوک ترش آميخته حبها به قدر فلفل سازند و یک حب 
صبح و یک شام خورند و ایضاً برای حبس عرق کف دست و پا پهنکری به آب حل کرده و یا آرد مونگ بریان و یا 
برگ ببول خشک و يا برگ کنار سائیده بمالند و يا گلتهی بربان و خرمهرة زرد سوخته جدا جدا باریک ساخته بر 
دست و پا بمالند و بالهپر ضماد نمودن و پهکرمول سائیده بر کف دست و پا مالیدن نیز نافع است و یا بادنجان به 
اندک: که کثار نیم کوفته در آب جوش داده به آن .عضو را ثر کرده بمالتذ ه ایضا تخم دهتور 2 سیاه سوختة سافیده یه 
قدر یک ماشه تا دو هفته خورند و یا پوست درخت نیل به آب در دیگ بجوشانند فرود آورده بخار آن رسانند هرگاه 
نیم گرم شود از آن بشویند تا یک هفته و همچینن بیخ اونت کثاره در سایه خشک ساخته بسایند و نیم توله بشهد 
بخورند تا هفت روز 


احتباس عرق 


سبب آن پا تکاثف مسام بود یا قلت رطوبات یا غلظ و لزوجت اخلاط يا ضعف قوت دافعه و تشخیص این اسباب 
چنان باشد که اگر مریض مقام در هوای سختس رد یا غسل به آب سرد يا آبهای قابضه کرده باشد سببش تکاثف 
مسام باشد و اگر بدن او لاغر بود و تقدم ملاقات سمائم بعنی هوای بسیار گرم و خشک اتفاق افتد سببش قلت 
رطوبات باشد و اگر بانهم و رفاهت و ثقل و امتلا بود سببش غلظ اخلاط باشد و اگر افراط خروج فضول معتاده بوده 
باشد سببش ضعف قوت داعه بود علاج اگر به سبب تکاثف جلد باشد آب گرم که در آن شبت و بابونه و اکلیل و 
قیصوم پخته باشند بر بدن ریزند و هرگاه جلدتر گردد بدست و پارچة خشن خوب بمالند و روغن بابونه به اندکی 
فلفل سوه پا روغن شبت يا روغن غار بمالند و مربض را از سکون در مواضع بارده و از مقام در مکانیکه هوای او سرد 


باشد منع کنند واگر به سبب قلت رطوبات در بدن باشد ترطیب مزاج به آشامیدن ماءالشعیر به روغن بادام وحریره 
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به شکر و شوربای لحوم فربه و شراب ممزوج به آب کنند و بر بدن آب نیم گرم شیرین بریزند و روغن کدو و نیلوفر 
و بنفشه بمالند و اگر به سبب غلظ اخلاط باشد بعد نضج تنقیه بدن به مسهل بلغم و حبوب مسهلة خلط غلیظ مثل 
حب ایارج و حب قوقایا کنند و امر بتقلیل غذا نمایند و روغن شبت و بابونه و ادهان محللة ملطفه مثل روغن زنبق 
و خیری بمالند و یا بورة ارمنی سوده به روغن غار یا به آب قاقلی آميخته بر بدن بمالند پس اگر خروج عرق تاخر 
نماید بدارچینی و شونیز و قصب‌الزریره بر بدن طلا نمایند و روغن ترب بمالند انطاکی گوید که قلت عرق تعفین و 
فش و امتلا ور غیر خمیات واخب:می گنف و آن با به سیب غاظ علط ورغذا پاش و غلاستتی امتلا و تقل است و یا یه 
سبب تکرج جلد به مثل سردی بود و علامتش حصول آن است و علاج آن تنقیه و استعمال مفتحات و حمام و 
تنقية چرک بود بعد از آن تدهین به چیزی که مرخی و مفتح باشد و عرق آورد مثل روغن بادام و ماءالخیار و 
قصب‌الزریره و شیر زنان و اعتدال عرق مطلقاً ملطف و مجفف بود و بشره را پاک کند و تعدیل اخلاط نماید پس 
تعدیل عرق بر وجه مقتضی آن واجب است و بدانند که آنچه مدر فضلات مثل حیض و بول بود و ادرار عرق نماید و 
آن مذکور شد سویدی گوید که چون پودينة نهری در دیگ کوچک سربسته بجوشانند و نزد مریض آورده سر او 
بگشایند بنوعیکه بخار آن بجلد او برسد در ادرار عرق مجرب است و کذا شرب انیسون و مسح او بر بدن مجرب من 
است و بخور بدن بقردمانا که کرویای دشتی است و کذا حب بلسان و کذا تخم ابخره و شرب پودينة نهری و کذا آب 
گرم در ابتدای نوبت تب يا بعد خروج از حمام و کذا حلتیت مقدار نخود و ماش حب شنان مخلوط بنطرون و کذا 
آب رماد مخلوط به زیت و کذا زفت بر پشت مریض لاسیما در حمام و کذا روغن یاسمین و کذا روغن تخم ترب و 
کذا روغن ایرسا و شرب و بخار اقحوان و پاشیدن زهرة ملخ بر بدن و طلای عسل و آرد جو و بادام تلخ و کذا 
حب‌المحلب و آرد جو و عسل و کذا نحام و کذا آب کرفس و خوردن انجیر خشک و کذا پوست بیخ ترب و کذا پسته 
و گذا کرفس و شرب و طلای زیره و گذا فطراسالیون و شرب و ذرور جعدة جبلی و کذا قسط تلخ و کذا سلیخه و 
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به آب گرم و امثال آن و ایضأً آب کرفس و گلاب و قدری سرکه و روغن گل به هم آميخته بر بدن مالیدن و کذلک 
روغن بابونه تنها يا بورة ارمنی آمیخته و روغن غار و بلسان و روغن سوسن و آب ترمس با زراوند از جمله معرقاتست 
و از تدابیر داخلیه شرب سکنجبین ساده یا بزوری به آب کاسنی آميخته و شربت گل و بنفشه همین عمل دارد و 


تناول نخوداب و قلية زردک از ایخ قبیل انتتو آب بغایت سرد در تایستان نوشیدن از معرقاتست 


عرق الدم 
و او آن است که خون صرف از راه عرق آید و اين قلیل‌الوقوع است و کمتر به می‌شود و اگر عرق مخلوط با خون آید 
آن را عرق دموی گویند و سبب این مرض حدت خون و رقت آن است بمخالطت صفرا مع ضعف قوت ماسکه علاج 
فصد هفت اندام کنند و شيرة عناب و لعاب بهدانه و شربت نیلوفر بنوشند و هرچه مسکن خون و کاسر حدت آن بود 
چون نقوع زرشک و کاسنی و گشنیز و عناب و توت شامی و زردآلوی ترش و انار دانه و شربت آلو و عناب و سماق و 
انجبار و امثال آن بیاشامند و از مسهل صفرا تنقیه کنند و بعد حصول تطفیه و تنقیه چیزهای قابض که در کثرت 
عرق مذکور شد و مثل پوست انار و آس و برگ طرفا و جوزالسرو و گلنار و کوکنار و غبار آسیا و جفت بلوط به آب 
قمقم طلا نمایند و مالیدن ماءالقمقم بر بدن نیز فائده می‌کند و از اغذیه آنچه مغلظ و مبرد بود بخورانند ابن‌الیاس 
گوید که هر صبح سکنجبین ساده صادق‌الحموضت و گلاب هر واحد ده درم بنوشند و یا عناب ده عدد در آب 
جوشانیده صاف نموده سکنجبین ساده ده درم بر آن انداخته بیاشامند و يا هر روز نقوع مشمش یا فواکه هرواحد 
سه اوقیه سحرگاه بخورند و غذا مزورة تمرهندی یا زرشک با انار دانه و مغز بادام شیرین واسفاناخ سازند و يا کاسنی 
سبز غیرمغسول با سرکه بخورند و غذا نان جو در دوغ گاو يا آب رائب تر کرده خورند و بعناب و آلوی رطب و زعرور 


رطب تنقل نمایند و بدن را به آب مورد يا آب لف کرم يا آب برگ بهی يا سیب بمالند و یا بگیرند گل ارمنی و 
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سائیده به آب عصی‌الراعی یا آب بارتنگ آميخته بر بدن طلا کنند و اگر صاحب این مرض متحمل فصد باشد فصد 
باسلیق نمایند و اخراج خون به قدر قوت واجب و فصل کنند 


تفیر رائحة بغل و کنج ران و بدبوی عرق و بول و براز 
بدبوی بغل را صَنان گویند و بفارسی گنده بغل نامند و بیشتر ظهور این علت در جاهای پوشیده مثل بغل و کش 
ران و زیر خصیتین بود و باشد که از تمام بدن بوی بدآید باجلمله سبب این عفونت اخلاط یا عرق و حدت آنها و 
حرکت آن به سوی جلدست و اعانت می‌کند بر آن حرکات مشوشة اخلاط و خاصةً حرکت جماع و ترک غسل 
جنابت و حیض و تأخیر آن و چیزی که خاصیت او تحریک مواد جریفه به سوی ظاهر بدن باشد چون حلتیت و 
حلبه و سیر و پیاز و بیخ انجدان و برگ او و خردل و ترب و جرجیر و مانند آن علاج بعد از نضج تنقية خلط متعفن 
کنند و بهر تسکین حدت اخلاط تبربد و سکنجبین دهند و اغذية مناسبه مثل بچة مرغ و تیهو با سرکه پخته 
خورانند و از اشیای مذکوره و رباضت و تعب و جماع احتراز نمایند و بدن و بغل را از آب نیم گرم بشویند و شب 
یمانی و برگ سوسن و سنبل‌الطیب و صندل و مرداسنگ سائیده بمالند و يا مرداسنگ گل سرخ کافور را به گلاب 
سائیده طلا نمایند و مداومت حمام کنند و اگر این مواضع متقرح شود اول به سرکه و گلاب بشویند بعد آن دوای 
مذکور طلا کنند ذکر ادوية یونانیه و هندیه که بوی بد را قطع کند مر مخلوط بشب یمانی و زرور و کذا مر به 
آب نعناع بستانی آميخته و ضماد بدان و کذا بادیان یک درم مر شش درم سوده به شراب ریحانی سرشته خشک 
نمایند و باز سائیده بدان کبوس سازند و کذا گل حرشف مطبوخ بلحم و کذا استفاف ابهل هر روز یک درم و کذا 
کین رک سک و که فان ی قرو وتا ری ام رک و کاتسا 
خشک کرده و کذا تخم حرمل سوده و کذا شیح بستانی سوخته و کذا پوست بیخ توت و کذا مقل الیهود هر واحد 
قطع بوی بغل کند و گویند که اگر سنگ بصری به گلاب سوده بر کاسة سفال نو بمالند و عود را بر مجمر سوخته 


آن کاسه را بر بخار عود گذارند تا خوشبو گردد بعد از آن آن توتیا بر بغل بمالند گنده بغل برود دیگر برای بدبوی 
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عرق ریوند خطائی یک درم جوکوب نموده شب در پنج دام آب تر کرده در شبنم گذارند و صبح صاف نموده بنوشند 
و متصل آن نان گندم به روغن چرب کرده تناول نمایند طلا نافع نان شب یمانی یک جزو مرداسنگ چهار جزو 
نرم سائیده به آب برگ شفتالو آميخته و بغل بمالند و به قول اطبای هند برگ آرو سائیده در بغل بمالند به عده به 
آب گرم بشویند و شستن بغل به آب مطبوخ پوست درخت جامن و برگ آن نیز مفید بود دیگر اسبند سوخته و 
همچنین پوست بیخ اونب کثاره سائیده در بغل مالیدن نافع و مالیدن جمیع عطرها عرق را خوشبو می‌کند دیگر 
که مجرب نوشته چونه که با پان می‌خورند قدری از این به گلاب سرشته در بغل بمالند ابنه که بدن را جلا دهد و 
نرم کند و بوی عرق دور سازد صندل زعفران اگر تگر بوده خس همه را باریک ساخته ابنه سازند دوا گل انبه 
ناشکفته یعنی مرو کوفته بیخته دو حصه از این با یک حقنة بسباسه آميخته نگاه دارند و صبح و شام یک کف یا کم 
و زیاده بخورند از اعضا و عرق بوی خوش آید اگر دو هفته مداومت نمایند ایضاً سفيدة قلعی مازو مساوی سوده در 
روغن گل آميخته مالیدن و از آب جوشيدة بادنجان بدن را شستن و تاگرموته تخم سویه چرونجی سائیده مالیدن 
مانع بدبوی عرق است اقوال حکما شیخ می‌فرماید که علاج فساد رائحةّ جلد عام این است که اصلاح خلط به 
استفراغ و اصلاح مزاج به تبدیل کنند و آنچه هضم او بکیفیت و کمیت جید باشد تناول نمایند و در حمام و غیره 
بدن را پاک کنند و بر ناشتا آنچه عرق را خوشبو کند مثل سلیخه و فلنجه و ایضاً کرفس و حرشف و هلیون و هر 
مدر بول منقی خون از عفونت بخورند لیکن بعض آن مثل هلیون بول را بدبو گرداند و آنچه آن را نافع است شرب 
نقوع مشمش خوشبوست و خوردن نفس مشمش و بر بدن چون آب آس و آبی که در آن شب یمانی گداخته باشند 
می سوسن و طبیخ نمام و نعنع و پودینه و مرزنجوش و برگ سیب و برگ بید بمالند و ایضاً آس سوده بمالند و 
ایضاً صندل خاصهةّ و سعد و فقاح اذخر و قصب‌الزریره و سرد و گل سرخ خاصهّ و مرزنجوش و شاهسفرم و اشنه و 
برگ ترنج و پوست او و برگ سیب و برگ سوسن بسیار نافع است و ایضاً قرص گل سرخ بسک و ایضاً آنچه تسدید 
مسام و منع عرق کند مرداسنگ و توتیا و خاکستر برگ سوسن و شب و مانند آن و مر و صبر و روغن مورد و روغن 
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گل است و اما علاج نان واجب است که علاج کرده شود در آن بعد تنقیه اگر احتیاج آن افتد بتوتیا و مرداسنگ 
مربی و اقلیمین و بخاکستر آس و به آبی که در آن شب حل کرده باشند و گاهی این را مصندل می‌کنند و بکافور 
مخلوط می‌سازند قرص جید بگیرند صندل و سلیخه و سک و سنبل‌الطیب و شب و مر و ساذج و گل سرخ هر 
واحد یک جزو توتیا و مرداسنگ سفید کرده هر واحد سه جزو کافور نیم جزو و به گلاب قرص ساخته استعمال 
نمایند بعد خشک کردن ایضاً بگیرند گلسرخ یک رطل بغدادی و سک و سنبل و سعد و مر و شب هر واحد ده درم 
و به گلاب قرص سازند و استعمال کنند ذرور که بوی بد را خوشبو گرداند و ارباب امزجة حاره را نفع می‌کند 
بگیرند سعد و ساذج و نقاح اذخر میعة سائله هر واحد ده درم گل سرخ خشک و برگ مورد هر واحد بیست درم 
سعد و فقاح اذخر و ساذج را به شراب ریحانی تر کرده خشک کنند و بسایند به عده بر آن گل سرخ و برگ مورد 
سوده اندازند و زعفران را به گلاب حل کرده به ادوية باقی آمیزند و در سایه خشک کرده بسایند و بعد استحمام 
بدن را خوب از عرق پاک کرده ادوية مذکوره بر آن پاشند و دیگر که قطع بوی عرق بدبو کند و اصحاب امزجة بارده 
را نیکو است بگیرند سنبل‌الطیب و قرنفل و حماما و عود بلسان و سلیخه هر واحد سه درم قسط و اظفارالطیب و 
سنبل هندی و دارچینی هر واحد دو درم برگ مرزنجوش و سنبل سوری هر واحد درم ميعةّ سائله را در شراب حل 
کنند و باقی را در آب نمام بسایند و به دستور سابق استعمال کنند دیگر که بوی عرق را قطع کند بگیرند دارچینی 
و سنبل هندی و اظفارالطیب و قسط هر واحد دو اوقیه گل بحیره و خبث اسرب و سفیداب مغسول هر واحد نیم 
اوقیه شیح و سنبل رومی هر واحد یک اوقیه زعفران و گل سرخ خشک هر واحد سه اوقیه ادوية خشک را به آب 
مورد بسایند و زعفران به شراب ریحانی حل کنند و استعمال نمایند 
شدت بدبوی براز و ریح و علاج آن 

این به سبب عفونت اخلاط و به سبب تناول اشیائیکه از خاصیت او این است مثل اشترغار و سیر و جرجیر و گندنا و 
انجدان و حلتیت می‌باشد و ایضاً بیضه لیکن بدبوی اين را جودت هضم دور می‌کند و تناول چیزی که عفونت را به 


۱۳۰۱ 
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سوی جلد و بول مائل می‌گرداند مثل حلبه که این عرق و بول را بدبو می‌کند و بدبوی براز را دفع می‌سازد و شراب 


خوشبو بدبوی براز را زائل می‌نماید 


در نتن بول 
اسباب بدبوی بول بعینه اسباب بدبوی رازست و ایضاً مدرات مثل هلیون و مانند آن که اين بوی بدن را خوشبو و 
بوی بول را بدبو می‌کند و ایضاً قروح مثانه و علاجش سهل است بدان چه معلوم کرده‌اند جرجانی و ابلاقی 
می‌نوبسند کسانی را که بوی بغل و بوی عرق ناخوش آید هر وقت که خواهند در اين امتلا یابند استفراغ باید کرد و 
خود را بحمام پاکیزه دارند و جامة پاکیزه پوشند و ذرورهای خوشبو به‌کار برند و از طعامهائیکه بوی عرق ناخوش 
کند پرهیز کنند و هر صبح از چیزهائیکه بوی عرق را خوش کند اندکی بخورند چون سلیخه و غیره که در قول 
شیخ گذشت و اگر حرشف در آب ببرند و آن آب بخورند ادرار بول کند و عرق را خوشبو گرداند و گنده بغل را زائل 
کند و مرداسنگ سپید را بسایند و به گلاب تر کنند و فرصها ساخته در میان گل سرخ تازه نهند و خشک کرده باز 
بسایند و به‌کار برند و توتیا را به آب و نمک بشویند و خشک کرده به گلاب و کافور بپرورند و به‌کار دارند و شب 
بدبوی باز دو چیز باشد یا عفونتی در امعا باشد و يا خوردن چیزهائیکه براز را گنده کند و علاجش آن است که امعا 
را به ایارج فیقرا پاک باید کرد و طعام لطیف باید خورد که قوت هاضمه بر آن مستولی شود تا عفونت بدان راه نیابد 
ابن‌الیاس گوید که علاج تغیر رائحه مغابن و جلد و نتن عرق آن است که هر صبح جلاب از تمرهندی و شکر سفید 
هر واحد ده درم به آب سرد بنوشند و یا سکنجبین ببرف سرد کرده بیاشامند و پا بگیرند عناب و آلو بخارا هر واحد 
ده عدد و شکر و ترنجبین هر واحد ده درم و يا صبه حدم آب انارین بشحم آنها افشرده با شکر و یا آب هندوانه هر 
کدام که باشد سه اوقیه بنوشند و تلثین طبیعت بماءالفواکه مع فلوس خیارشنبر و ترنجبین کنند و یا هر روز نقوع 
مشمش شصت درم يا ترنجبین ده درم بخورند و غذا مزورة آناردانه یا زرشک یا تمرهندی یا بنوماش و مغز بادام و 


اسفاناخ باشد 9 صاحب او از تعب و ریاضت 9 تعرض از آفتاب حذر کند و هرگاه بدن از اخلاط حادم حریفه پاک 
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گردد بدن را به آب گرم که در آن آس و شب یمانی و گل سرخ جوشانیده باشند بشویند يا بگیرند برگ سوسن و 
صندل و مرداسنگ مساوی و بدان بغل و کنج ران بمالند و يا بگیرند مرداسنگ مربی به گلاب و باریک ساخته با آن 
اندکی کافور بسایند و طلا کنند و پا بگیرند کزمازج و توتیای کرمانی مساوی و با گلاب خوب سحق کرده در نعمل 
طلا نمایند و پا بگیرند توتیای کرمانی چهار درم قرنفل یک درم و سائیده به گلاب فرص سازند و در سایه خشک 
کرده وقت حاجت استعمال کنند و يا بگیرند برگ سوسن و بسایند و به گلاب آمیخته طلا نمایند و یا بگیرند 
توتیای که مافی و گل سرخ وسک و سعدد و سنبل مساوی و باریک سائیده به گلاب آمیخته بر مغابن طلا کنند و از 
آنچه بوی بدن و عرق را خوش نماید تناول حرشف و نقوع مشمش خشک است و گاهی متغیر می‌شود بوی بدن و 
مغابن و میان انگشتان قدم و زیر پستان مردم فربه به سبب عرق شود و ترشح اخلاط رقفه حريفة حقنه به سوی آن 
و علاج او فصد باسلیق و اخراج خون به قدر قوت و واجب و استفراغ به مطبوخ هلیله است و صاحب ایذا طعمةٌ 
خریفه و شیرین و تعرض شمس در ایام گرم و حرکت در هوای حار حذر کند و بدن را به آب گرم مطبوخ مورد و 
شب یمانی بشوید و در آب سرد در آید و ذرور این ادویه استعمال کند گل ارمنی و مرتک و گلنار و توتیا و حنای 
سوخته و پوست انار مساوی کوفته بيخته بر مغابن بپاشند و يا بگیرند برگ سوسن و شب یمانی مساوی و بر مغابن 
و میان اصابع قدم بپاشند و اگر مواضع متقرح گردد هر روز به سرکه و آب اندک سرد بشویند و در آن مرهم عروق 
استعمال کنند و یا بگیرند شب یمانی و کزمازج برابر و کوفته بيخته به آب مورد سرشته طلا کنند و گاه باشد که 
بدبوی در جلد سر عارض شود و اکثر حدوث این در مشایخ ویا اطفال به سبب کثرت رطوبات و ضعف اعصاب ایشان 
می‌باشد و علاجش تنقیة بدن از اخلاط بلغمیه بحب ایارج و حب بنفشه است و غذا مزورة نخود و مغز حب‌القرطم و 
بگیرند برگ سوسن و توتیا و مرداسنگ و جوزالسرو سوخته و وقاق کندر اجزا مساوی و کوفته بيخته به آب آس 
سرشته طلا کنند خجندی گوید که اکثر فساد بوی عرق به سبب فساد هضم ثالث و رابع عروقی و عضوی می‌باشد 


و گاهی از تخیر غسل جنابت و حیض بود و از چیزهائیکه بوی عرق بدبو را قطع کنند مرداسنگ سفید کرده و 
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توتیای مغسول و برگ آس و توبال نحاس و گل سرخ سوده و صندل و کافور مخلوط بعض آن ببعض دیگر است هر 
کدام که حاضر باشد و اما اکثر فساد بوی براز به سبب فساد عارض در هضم اول یعنی معدی می‌باشد و گاهی به 
سبب اخلاط ردية حادةٌ عفنه در بدن بود یا از تناول اشیائیکه از خاصیت او این امر باشد و علاجش این است که بر 
جودت هضم صبر کنند و طعام نخورند تا آن‌که انهضام تام مفهوم شود و گرسنگی غالب گردد و شراب معتدل 
المقدار منتن براز برد لیکن چون کثرت آن نمایند بدبوی او زیاده کند و اما سبب نتن بول در اکثر سوء‌هضم 
ثانی‌ای کبدی می‌باشد و گاهی قروح کلیه بود و آنچه بدبوی بول را بالخاصیت ببرد کندر و سکبینج و مصطکی و 
بعض صغموغ و طرخونست و علاج صنان شرب اشربة حامضه مثل شربت تمرهندی و سکنجبین ساده و شربت انار 
و غوره و مانند آن بر برف سرد کرده است و تلئین طبیعت به آب انارین مشحومین به شیر خشت و شربت درد و 
نقوعات مشمشیه که در آن ریوند و گل سرخ باشد و بعد تنقیه غسولات و ذرورات نتن عرق استعمال کنند و این 
دلوک آن را نفع کند مرداسنگ مربی به گلاب و کزمازج و توتیا مساوی سائده و اندکی کافور اضافه کرده در بغل 
بقوت بمالند قرشی گویند که صْنان را مالش به مثل سعد و برگ سوسن و بیخ آن و آس سوده خصوصاً سوخته و 
توتیا و مرتک و شب و صبر و مر نفع کند از اینها به گلاب و مشک و کافور اگر با آن حرارت مفرط باشد خوشبو 
سازند و همچنین مشک و سنبل و گل سرخ و برگ سیب مفرد و مجموع ابن‌هبه اللّه گوید که اين زربره بوی بدن 
را خوش کند و سعد و ساذج هندی و فقاح اذخر و گل سرخ خشک هر واحد دو جزو صندل سفید سه جزو کوفته 
بیخته به گلاب و کافور سرشته خشک کنند و بار دیگر سائیده بر بدن بپاشند و به آبی که در آن گل سرخ و مورد و 
مرزنجوش جوشانیده باشند بشویند وچیزی مزیل‌تر برای عرق بدبو از نوشیدن شراب و خوردن هلیون و حرشف 
نیست و از آنچه قطع بوی عرق کند مرداسنگ مربی و توتیا و صندل و برگ سوسن است و به گلاب بشویند 


انطاکی گوید که در تغیر بوی تنقیة خلط به فصد يا غیر آن نمایند بعد از آن اکثار شستن جلد به سرکه و مالش او 


به مثل مازو و گلنار و کافور و جوزالسرو و مرداسنگ و مرتک به گلاب و شب و مر و آب مورد کنند طبری گوید 


1520 0 24 


بدبوتیکه در سرحادث شود بغیر جراحت از عفونت خلط و هم بود که زیرجلد سر حاصل شود و یا بخارات به سوی 
آن مرتقی گردد پس گرم شود و از جلد سر بعد فساد و گرمی خارج شود چنان چه خلط به عرق برآید و از آن 
بدبوی گردد و اکثر این در اطفال به سبب کثرت رطوبت و قلت ریاضت و در مشایخ به سبب فساد رطوبت و قلت 
حرارت حادث شود و علاج این بعد استفراغ موافق استعمال این طلاست برگ سوسن یک درم مرداسنگ یک دانگ 
توتیای کرمانی یک دانگ پوست شجر صنوبر دو دانگ جوزالسرو سوخته یک دانگ دقاق کندر دو دانگ همه را 
سائیده به شراب زمخت حل کرده بر سر طلا نمایند و برای او طلای دیگر است بهتر از آن و این علت را مع قطع 
بدبوی آن زائل کند بگیرند مر صاف کندر هر واحد نیم درم سماق یک‌درم و باسند و به زیت یا دیگر روغن‌های گرم 
حل کرده بر سر طلا کنند و این بزودی بد کند و از آنجه در آن استعمال کنند آب مطبوخ این ادویه است بگیرند 
جفت بلوط و گلنار و پوست انار و مازوی سبز و برگ علیق و مویزج و برگ کبر و برگ حنا و در آب بجوشانند تا 
مهرا شود و بر سر ریزند و سر او را بشویند و عقب آن سرکة که در آن اندک نوشادر حل کرده باشند استعمال کنند 
و این الطلف چیزیست که استعمال او در این علت دیده‌ايم ایضاً او گوید و گاهی بعض مردم را جلد و عرق ایشان 
بدبو گردد و اين اکثر زیربغل و زیر پایها بود و چون عرق کنند و اين بدبوی بر انواع مختلف بود و هر واحد از آن 
مناسب خلط موجب او بود پس آنچه منل بوی الية محله باشد آن از عفونت رطوبات نمسه وسمه بود که در اورده 
افتد و گرم نشود پس چون ترشح کند و به عرق خارج شود به آن بو بعینه مودی گردد و آنچه بوی او مثل بوی ملخ 
مالحه باشد آن از فساد خون و رطوبت و اخلاط غیر نضيجة عفنه بود که در بدن گرم شود و آنچه مثل بوی سیاخ 
باشد آن از رطوبات مالحه بود که احتداد و عفونت يافته غیر آن‌که کمتر از آن بود که مورث حمیات گردد و بوهای 
دیگر بسیار است که چون این اخلاط مذکوره با یکدیگر مرکب شود ظاهر گردد پس بوی بغل معروف بصنان است و 
بوی جلد بدفرو بوی قدمین بمفس و علاج این همه قریب یکدیگر است و ابتدای علاج این آن است که طبیب بقوت 


مریض 9 مزاج او نظر کند اگر متحمل استفراغ باشد ماءالاصول تا هفت روز بنوشاند به عده استفراغ او به مطبوخ 
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افتیمون کند و بعد از چند روز تنقية سر بحب قوقایا کند و بعد از آن احشای او را مثل جگر و طحال و معده مس 
کند اگر در آن فسادی باشد اصلاح آن نماید و تعدیل مزاج او کند تا هضم او جید گردد که بعد جودت هضم بوی 
عرق و جلد خوشبو شود و عفونات زائل گردد و تدبیر او مائل گرداند در علاج او به سوی جهت مخالف مقابل خلط 
موجب این بدبوی هر خلط که باشد و بعد فراغ از این به سوی تدبیر مریض در ماکل و مشرب او عود کند و از 
اطعمة که بول و براز و عرق را بدبو گرداند مثل انجدان و حلتیت و محروث و زردة بیضة و حلبه اجتناب نماید و بر 
اطعمة که از سرکة کهنه و شکر و زعفران و بچة مرغ و تیهو و مانند آن ساخته باشند از آنچه خون صحیح پیدا کند 
و به سرعت هضم گردد متوجه شود و بعد فراغ از این جلد و بغل و قدمین او را اولاً این طلا کند بگیرند برگ 
سوسن و بیخ آن و گل سرخ و پوست عدس و شحم انار و طلع خشک و در شراب خوشبو یکشبانه روز تر کند به 
عده هم وزن شراب آب بر آن ریزد دو جوش و بد به عده مریض را در حمام بنشاند تا عرق کند و آب بر خود نریزد 
و عرق او را پاک کند پس بر بدن او آن آب بریزد و بدان بغل و زیر قدم او بمالد و در خانة سرد آن را بیرون آرد و 
ساعتی بدارد به عده باز به سوی حمام ببرد و بر آن آب نیم گرم بریزد بعد از آن بر بدن او دو سه روز اين دوا بریزد 
بگیرد زرنب و اشنه هر یک دو درم پوست ترنج یک کف و به گلاب بجوشاند تا قریب مهرا شدن بر سد به عده آن 
آب را صاف کرده در ظرف پاک اندازد و بر آن گلاب و اندک مشک و قدری کافور اندازد و با هم آمیزد و مریض را 
درحمام داخل کند و عرق آورد و بدن او پاک نماید پس این آب بر آن ریزد و جمیع بدن او و زیر بغل و قدم بمالد و 
بعد آن آب نیم گرم بر آن بریزد که به اين تدبیر بوی جلد و بغل او خوشبو گردد و از آنچه بوی بغل و زیرقدم قطع 
کند توتیای کرمانی و مرداسنگ و مر صاف و خاکستر جوزالسرو و خاکستر خرنوب نبطی و خاکستر پوست انار ترش 
و پوست شجر کافور است و آنچه برای ملوک بهر قطع بوی بغل و زیرقدمین بسازند این است که بگیرند توتیای 
کرمانی و اقلیمیای فضه و مرداسنگ مربی و خاکستر جوزالسرو و پوست آنار و همه را در شیر خرگوش اگر یافته 
شود والا به گلاب و آب پوست شجر کافور سرشته تا ده روز خمیر کنند به عده به گلاب حل کنند و در قرع و انبیق 


بچکانند که از آن آب خوشبو بچکد پس هرگاه احتیاج به قطع بدبوی بغل و قدمین افتد آن موضع را بدان آب 
۱۳۰۶ 
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بمالند که بدبوی را به الکل قطع کند بعض اوائل ذکر کرده‌اند که آن بساست که از عضو و عرق بوی بد البته قطع 
کند بغیر ضرری که عضو را لاحق شود و ابوماهر جارشی ترکیب داده که هرکه را بوی جلد او بدبو بودی بعد تنقیه و 
اصلاح غذا آن را می‌داد این نسخة اوست هلیلة سیاه به روغن بادام بریان کرده بیست درم زرنب و برگ شجر مریم 
هر واحد سه درم مصطکی و قرنفل و کندر هر واحد پنج درم طالیسفر و نارمشک هر واحد چهاردرم برگ 
فرنجمشک برگ بادرنجبویه هر واحد ده درم عود غرقی یک درم همه را کوفته بيخته به عده عسل به قدر حاجت 
گرفته به شراب برهم زنند تا منحل گردد پس به آتش نرم بجوشانند و کف او بردارند تا صاف گردد به قوام آورده از 
آتش فرود آرند تا سرد گردد و بدان ادوية مذکوره به سرشند بسرشتنی رقیق اگر فصل سرما باشد و غلیظ به 
سرشند اگر زمانة گرما بود و وقت حاجت استعمال کنند که این جوارش دوای عجیب است بوی جلد و بغل را قطع 
کند ایضاً بمقامی دیگر می‌نویسد که گاهی تعفن کنج ران و بغل و زیر پستان مردم فربه را عارض شود و اين علت 
از فرط عرق بود و اکثر آن مردم فربه را حادث شود که در اعضای ایشان شکنها باشد از فربهی و سبب این عرض 
شور یا عرق عفن است که از اخلاط عفنة حریفه منحل گردد پس هرگاه مردم فربه عرق کنند یا استحمام نمایند و 
عرق کنند مثل این مواضع مذکوره و حرکت کنند آن واضع متعفن شوند و بخراشند پس گاهی خشک ريشه گردد 
که زیر او ریم شود و بوی بد آید و نکایت بزرگ گردد و سبیل علاج کسبکه از مثل این علت بترسد این است که از 
حرکت کردن در تابستان منع کنند و امر به نشستن در آب سرد در هر روز یک بار نمایند و فصد و استفراغ ماده 
کنند بعد از آن در آن موضع این ذرور استعمال کنند بگیرند برگ سوسن خشک دو درم توتیای بصری سه درم 
گلنار و گل سرخ و گل ارمنی هر واحد یک درم و نیم حنای سوخته و پوست آنار هر واحد دو درم حضض دو ثلث 
درم کافور یک دانگ و همه را سائیده به سرکه سرشته قرص سازند و در سایه خشک کرده بدارند و هرگاه ارادهٌ 
استعمال او باشد به سرکه و گلاب آن را حل کنند و بر موضع طلا نمایند و اگر خواهند که به طریق ذرور استعمال 


کنند قرص نسازند وبر موضع آن را بپاشند و اين را ذرور عرقی نامند غیر آن که ابوعمران موی بن سیار اختیار کرده 
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که قرص آن سازند تا اجزای آن مختلط گردد و من به طریق ذرور و قرص آن را تجربه کردم و قرص را نافع‌تر یافتم 
و هرگاه موضع متقرح شود به سرکه بشویند و مرهم عروق به سرکه در آن استعمال کنند و نسخة آن این است 
بگیرند عروق اصفر یک درم مرداسنگ یک و نیم درم سفیداب یک درم و ثلث درم و همه را خوب بسایند و موم 
روغن به روغن گل سازند به عده بر آن اين ادویه اندازند و آن بر آتش باشد بعد از آن فرود آرند و بگذارند تا نیم 
گرم بماند پس در هاون انداخته تسقیه به سرکه دهند و بسایند تا ممکن بود تسقیه از آن دهند و استعمال کنند 
گیلانی گوبد که ادوية متناوله که در خوشبو کردن بوی جلد نفع کنند گاه اين فعل به سبب تخفیف مبعد بهر مواد 
از قبول عفونت مفسد رائحه نمایند منل سلیخه و گاه این فعل تنفتیح مسام کنند تا در آن رطوبات محتبس نگردد 
و بوی فاسد نشود مثل کرفس و گاه این فعل کنند بباز گردانیدن مواد عفنه از جهت جلد و آن مثل هلیون است که 
این رطوبات عفنه را به سوی جهت بول حرکت می‌دهد و اما ادوية مستعمله از خارج اکثر آنچه اين فعل کنند 
بتسدید مسام و تکثیف جلد نمایند پس در آن آنچه رائحه آن را فاسد کند نافذ نشود فلهذا می‌باید که تکثیر از این 
ادویه نکنند تا از تولید او حمیات را ایمن باشند صفت دوای مرکب نافع بگیرند مورد خشک و صندل سفید و سعد 
و قصب‌الزریره و پوست ترنج و مرزنجوش و شاهسفرم و اشنه و گل سرخ و سک و سنبل و شب مساوی الاجزا و 
هقف میت بر بان اتهمال کییه و کاضی این آندک کافین آفوودهم ‌شرم مویناتیت که ارق مرف سا التاهج 
انیت الا که اک خلا ای کته انتفاه ی آمران خیگر کفیه و مرانک حون فیس که عل کنید بو برقان طلا 
کنند صنان آن بزودی زائل شود مگر آن کم است که مورث مرض نگردد و خصوصاً آن که اکثر مواد قلبی از اینجا 
مندفع شود و شخصی را دیدم که این دوا استعمال کرد و این مرض زائل شد و امراض بسیار به سوی آن متوجه شد 
و یکی را بصر به الکل در انددک مدت بغیر ظهور رمد يا ورم و وجع در چشم زائل شد و ضعف او زیاده شد تا آن که 
بصر از آن زائل گردد و اولی آن است که برای دفع صنان اغتسال و تطیب استعمال کنند و بر همین اکتفا نمایند و 


اگر ممکن باشد به مسهل لطیف و تسکین اخلاط بدن و تبدیل مزاج به اغذیه و اشربة مناسبه و تناول چیزی که 
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بوی بدن را خوشبو گرداند مثل نوشدارو و از فواکه مشمش و از به قول کرفس بعد از آن شستن بدن و مالش او به 
آس و شب و برگ سوسن و صندل و طلا به آب نمام و مرزنجوش و برگ سیب کنند بعضی متأخرین می‌نویسند که 
در صنان ارسال زلو در هر ماه لازم گیرند تا ماده جمع نشود که باعث عفونت گردد و استعمال ادوية مطیب مثل 
جوهر لوبان که بالخاصیت در اصلاح مخصوص‌اند بخورا و غسولاً به کار برند و اغذي جیدالهضم و صالح الکیموس را 
غذا کنند تا خلط ردی زیاده نشود و اینحب خیلی مفید است گل سرخ برگ مورد زرد ورد اشنه هر یک نه ماشه 
مازو سه عدد سفيدة کاشغری مرداسنگ آهک آب نادیده هر یک هشت ماشه صندل سفید سنبل‌الطیب گل قیمولیا 
هر واحد یک توله همه را در گلاب صلایه کرده حبها برابر فندق بندند و هر روز سه چهار بار به آب یا گلاب سوده 
ضماد سازند و برگ انار و برگ ریحان در خارش تر در سرکه و آب جوشانیده در روز چند مرتبه بغل را بدان بشویند 
و برای بدبوی میان انگشتان این ذرور به‌کار برند توتیای کرمانی مرداسنگ گل سرخ گل ارمنی پوست انار کوفته 
بیخته به سرکه تر کرده خشک نمایند و نرم سوده به استعمال آرند و اگر بدبوی جلد سر بسر کودکان و پیران باشد 
بدین دوا پوست درخت مازو و جوزالسرو کوفته ضم کنند و بر سر مالیده باشند و گویند که در صنان بهتر آن است 
که اول فصد کنند و به عده جهت تعدیل مزاج سکنجبین ساده و لیمونی و شربت تنبول و کدر و آنارین و سیب و 
تمرهندی هرچه از اینها میسر شود در گلاب و عرق بهارنارنج و بیدمشک و صندل و شاهتره و نیلوفر و عنبر و عود و 
تنبول و دارچینی و قرنفل دهند و حمام متواتر در سردمزاجان و فصل سرما بسی مفید است و همچنین غسل به 
آب سرد بگرم مزاجان و موسم گرما و ضماد مرداسنگ و گل سر شو در گلاب آغشته بسیار نافع است و همچنین 
خاکستر مورد به گلاب و اغذية کم فضله و خوش گوار دهند مانند گوشت بچهة تزرو و دراج و لوه و بچة مرغ بنان 


هزال مفرط 
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یعنی لاغری بسیار و اسباب این نه گونه است یکی قلت غذا که ماد فربهی است و عدم وصول بدل ما بتحلل پس 
بدن بکاهد دوم کثرت تناول غذای لطیف که از آن در بدن خون رقیق تولد کند و از غایت رقت زودتر و بیشتر 
تحلیل یابد و بدن بهره نیابد سوم اقتصار بر طعامیکه از آن خون نیک تولد نکند و طبیعت آن را جزو بدن نسازد 
چهارم ضعف قوت متصرفه در غذا چون قوت هاضمه یا جاذبة اعضا به سبب فساد مزاج اعضا بنوعی از انواع سوعمزاج 
و بیشتر این به سبب سوءمزاج بارد بود یا به سبب سکون بسیار و ترک ریاضت که بدان سبب قوت جاذبة اعضا چون 
خفته گرد و خصوصاً اگر طبیعت را عادت ریاضت و حرکت باشد که قوت جاذبه بمعونت آن غذا را جذب کند 
چون آن عادت را ترک نمایند غذا را جذب نکند پنجم آن‌ که طبیعت خون را که در بدن پیدا شود کاره باشد به 
سبب امریکه خون را به سوی فساد متغیر گرداند و بباعث آن طبیعت از آن بغض نماید و خون صفراوی کاره تر از 
رطب مائی بود ششم آن که در احشا آفتی باشد چنان چه در جگر یا در ماساریقا سده افتد و بدان سبب غذا به اعضا 
چنان چه باید نافذ نگردد يا طحال بزرگ شود و با جگر مزاحمت کند و خون بسیار از آن بخود کشد تا بهرة اعضا 
ببدن نرسد يا از جگر سودا جذب ننماید و بدان سبب و به سبب ضدیت سپرز با جگر قوت جگر را نیز سُست نماید 
و مزاج او فاسد شود و در توزیع غذا فتوری رد نماید هفتم آن‌که کرم دراز و حب‌القرع در معده و امعا متولد شود و 
از طعامها هرچه خورده شود غذای خود سازد و بدان سبب اعضا را نصیب تام نرسد هشتم تنگی مسام و منافذ غذا 
به سبب انسداد آن از اخلاط و انطباق آن از اکتناز که سرما و گرمای مفرط این فعل کند یا دوام رباط مسدد مسام 
و مجاری پس غذا در آن منجذب نشود و گل خوردن و غلبة خشکی از اسباب آن باشد نهم کثرت تحلل پس آنچه 
از غذای به سوی اعضا منجذب شود ثابت نماند بلکه متفرق گردد چنان چه به سبب گشادگی مسام و از ریاضات 
سريعة و هموم و غموم و کثرت جماع و امراض محلله عارض شود و تشخیص هر یک از این اسباب مذکوره وجود 
آن سبب است و بدانند ابدانی که در زمانة اندک لاغر شود فربهی به سوی ایشان در زمانة اندک عود کند و آنآن که 


در زمانة دراز لاغر شوند بمدارا بحال فربهی باز آیند و در زمانة دراز به سبب ضعف قوت آنها از استعمال غذای کثیر 
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و عدم قدرت تصرف در آن و قابل‌ترین ابدان برای تسمین آن است که جلد آنها سست و قابلتر برای تمدید باشد و 
از آنجه انسان را محتاج بنفرت از لاغری گرداند آن ضعف است به سبب شدت انفعال از گرمی و سردی و از 
مصادمات و مصاکات اشیای صلب و از انفعالات نفسانی مثل غم و هم و غضب و از تعب و بیداری و از استفراغ و 
جماع و ایضاً غذای او در رگهای او محتبس شود و نافذ نگردد پس عفونت پذیرد و فربهی را نیز مضرتهاست که 
مذکور گردد و فربهی معتدل چون مفرط نگردد مذموم نیست مادام که فربهی ضرر خود پیدا نکند مکروه بنود زیرا 
که حیات بحرارت و رطوبت است لیکن واجب است که احتیاط اين نیز کنند و طریق افراط را مکروه دارند و اگرچه 
آفت ظاهر نشود انطاکی گوید که هزار در اهل اقلیم اول و ثانی غالباً جبلی بود مثل سمن در اقلیم ششم و هفتم به 
عده آن یا مزاجی باشد مثل آن که نزد استیلای مرةٌ صفرا و مرة سودا بود و با یکی از آن هر دو و اگرچه بلا احتراق 
باشد و یا عارضی باشد و اسباب موجبة آن بسیار است یا غذائی بود و آن سه قسم است یکی قلت آن دوم لطافت آن 
مع وسعت عروق سوم رداءعت آن که برای اخلاف و تشبیه صالح نبود و يا بدنی مثل ضعف اعضا و قصور قوای آنها از 
جذب غذا به سوی آنها و یا نفسانی باشد و اعظم آنها هم است پس غم پس اهتمام به مثل سیاسات ملکیه و 
مناظرات علمیه و تحصیل مثل اموال و يا خارج از هر سه اسباب مذکوره مثل افراط در ریاضت و مثل حد او از 
صناعات محلله و از این قبیل است وجود دیدان به عده هزال يا طبیعی است و علامتش قدرت بر جماع است و 
نشاط و صحت اعضا و امتلای عروق و با مرضیست و علامتش سقوط قوتها و جفاف و رقت شعر است و موجبات 
هزال مطلقاً در بحث سمن مفرط مذکور گردد علاج اولا ازالة سبب مهزل کنند بدان چه در مقام هر واحد مسطور 
است که بعد از زوال سبب اشربه و ادویه و اغذية مسمنه استعمال نمایند به حسب حاجت و جهت جذب غذا به 
اطراف و ظاهر بدن بحمام رفتن و به آب گرم بدن شستن نفع دارد و بعد استحمام روغن‌های مرطبه قلیل المقدار 
بمالند و در اين باب جامهای گرم نطیف پوشیدن و به آرام و سکون کوشیدن و عطریات بوئیدن و بعیش و بازی 


گذرانیدن و با معشوقة دلربا یکجا خوابیدن به شرط قلت جماع اثر نمام دارد و کثرت تغذیه و استعمال ماءالجبن و 
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ماءاللحم و اکل فواکه و خواب معتدل و اختیار ریاضت قلیل بر سبیل تفرج و معجون لبوب و حلویات و شیر و برنج و 
شکر همه مسمن است و از اغذية که مخصوص به این کار است هریسه و حلیم و کله و پایچه و گوشت طیور مسمنه 
چون ماکیان و بط و کبک کباب ساخته و نان سمید و امثال آن هرچه مرطب و مغلظ و جیدالکیموس است و در 
تناول اغذیه رعایت هضم واجب دانند در این صورت گوشت بره و بزغاله بهترین اغذیه است که ثقل ندارد و بدن 
فربه می‌سازد و تکثیر غذا بغایت موثر است به شرط هضم بالجمله چه در دوا چه در غذا رعایت معده ضروری دانند 
و به حسب احتمال او ادویه و اغذیه استعمال فرمایند ذکر ادوية مفرده و مرکبه که بدن را فربه کند چون زن 
حجر بقر از ثمن درم تا ربع بجلاب و بشربت سیب هر صبح و زیادتی نور قمر قبل دخول حمام بخورد و بعد خروج 
از حمام شوربای ماکیان پا شوربای لحم گوسفند بنوشند بنوشد تسمین نیک کند و مجرب سویدیست و شرب به 
آبی که نخود در آن تر کرده باشند نیز در تسمین بدن مجرب اوست و کذا نوشیدن آب آهن و کذا شیر زنان مجرب 
خود نوشته و گوید که بگیرند بیخ نفل و فعلهای کوچک کنند و يا بکوبند در دیگ انداخته از آب پر نمایند و در ته 
دیگ دیگر سوراخ باریک بسیار کرده بر دهن دیگ اول نهند و به آرد و موی هر دو را وصل کنند و بگیرند مویز و در 
دیگ ثانی یعنی سوراخ دار انداخته سر آن نیز به آرد و موی بند کنند و زير دیگ اول آتش معتدل نمایند تا آن‌ که 
آب فانی شود پس مویز گرفته خشک کرده هر روز یک مویز بخورند که در تسمین تجربه کرده‌ام و ایضاً از تجارب 
خود نوشته که دوای مسمن از اول ماه تا چهارده روز در زیادت تور هلال استعمال کنند که بزودی فربه گرداند و 
دوایی که برای فربهی شخصی مرتب سازند واجب است که در خوردن اندک يا بسیار از آن کسی دیگر را شریک 
نگردانند بلکه هر کسیکه بر اسم او مرتب سازند آن را بخورد و بخیل که آن روئیدگی است و در قروح می‌روید و 
اکثر برگ او سه عدد می‌باشد آن را کوفته آب او بیفشرند و هرکه ارادهٌ فربهی کند صد درم از آن آب با یک و نیم 
اوقیه شکر عراقی بخورد که اسهال خوب می‌آرد و عقب آن فربهی نیک پدید آید و بوی این روتیدگی مثل بوی خیار 


می‌باشد و مجرب اوست و شیر گاو تازه و شیر بز تازه و لبا و شیر گوسفند و امتصاص انار شیرین بعد طعام و خوردن 
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نان سفید تازه و خوردن مویز و کذا پوست جو به شکر و کنجد مقشر به شکر به مرات کثیر و اختلاط آب سبوس 
گندم در ادویه فربهی و خوردن بوزیدان در حریره و در سفوفات مسمنه و کذا حب قلقل و کذا مسکه و مالش آن و 
کذا کرسنه بریان سوده به عسل آمیخته هر روز به قدر جوزه و کذا بیخ یبروج تا نیمدرم و کذا قمح و کذا مغز 
خب‌ایای و تفا وی ص اه ا ‏ البانس تک زاین اه و اوه 
کذا ترنجبین بدن اطفال را و کذا انزروت با خربزه بعد خروج حمام و کذا سخالة طلا و کذا شقاقل و کذا سمید گندم 
و نشاسته به شیر تازه پخته و کذا لعبت بربری و کذا دارفلفل و کذا بلوط و کذا مویز و کتیرا و کذا حلبه به آرد 
گندم پخته و کذا سورنجان و کذا مقل مکی و کذا ابریشم و کذا قنطوریون دقیق چون استفراغ بدن بدان نمایند و 
کذا لحم درل و شحم آن و کذا هلیون و کذا موز و کذا غبیر او کذا صمغ عربی و کذا کتیرا و کذا کرم قز خشک 
سوده سه درم با حریره آميخته و کذا تخم شاهسفرم و کذا بسدد کذا تخم بادرنجبویه و کذا پوست گندم و کذا حب 
بطم و کذا روغن خشخاش هر واحد مسمن بدن است و به قول ملکی و غیره اگر تودری را در آب یکشبانه روز تر 
کنند به عده در خرقة کثان بسته در آرد گندم نهاده نان او در قرن بیزند بعد از آن برآورده و باریک سائیده با آرد 
سفید و شکر پخت بخورند فربه گرداند و به قول اسرائیلی اگر نقوع عذبه هفت روز بنوشند به عده قرص مبرد 
مستعمل و ورق استعمال کنند به عده دوغ گاو تازه روز بنوشند بعد از آن دوغ گاو بنان سفید خشککوفته بیست 
روز بخورند بدن را فربه و لون را حسین گرداند و به قول رازی برنج به شیر تازه پخته به شکر خوردن بدن را فربه 
کند و به قول ابن ماسویه آرد باقلا و آرد نخود به شیر گوسپند پخته به شکر خوردن مسمن بدن است و به قول 
هرمس آرد سفید بشحم يا الیه آميخته ماکیان را بخورانند تا خوب فربه شود به عده ذبح کرده سر او بریان کرده 
بخورند و بگیرند چربی او و گداخته پوست و شکر بدان آميخته ماکیان بخورند و روغن آن بنوشند و دیگری را 
شریک در این نسازند خوب فربه گرداند و به قول مداینی اگر خصیه بز نر در تنور خشک کنند تا مثل سویق بماند و 


سائیده آرد عدس سفید ده چندان آن بیامیزند و همه را در روغن گاو بپزند و در آن اندکی نانخواه آمیخته هر روز 
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پنج درم بخورند به سرعت فربه گرداند و اگر زرشک و تخم کاسنی کوفته هر واحد پنج دروم عذبه گوفته ده درم 
همه را در آب گرم یک شبانه روز تر کنند و صبح صاف کرده با یک اوقیه شکر عراقی چهل روز متواتر بنوشند فربه 
کند و از مجربات ابن‌علی است و اگر حرمل را در آب تر کنند و در آن آب گندم تر نمایند و آن گندم را بماکیان 
بخورانند و بعد فراغ گندم ماکیان را ذبح کرده بخورند زود فربه کند و به قول شریف اگر ماکیان را کرمی که از قز 
جدا شود بخورانند تا فربه شود پس آن را ذبح کرده بخورند خوب فربه شوند و جبریل عوض کردم قز خورانیدن 
چربی مرغابی به آرد سرشته بماکیان نوشته حریره مسمن بدن نخود و سفید در شیر تر کنند تا شیر را جذب کند 
پس خشک سازند و بیست درم يا ده درم از آن بگیرند و برنج و کشک جو و گندم هر یک دو درم و نان میده 
خشک ده درم همه را کوفته بیخته در شیر بیزند حریره مانند و بقند شیرین کرده میل نمایند در چند روز نفع کند 
دوایی که برای تسمین از مجربات اوستاد مرحوم است مغز بادام نشاسته کتیرا شکر سفید مساوی کوفته بيخته به 
قدر یک توله بخورند به عده شیر گاو که در آن ثعلب مصری و نارجیل جوشانیده باشند بنوشند ایضاً از تکمله 
هندی اسگند کنجد سیاه مقشر هر دو برابر بکوبند و قند سیاه برابر هر دو آمیزند و قدری ادرک نیز یار کنند و تا ده 
درم هر روز بخورند و بعضی موصلی بجای کنجد آميخته و با شکر سفوف کرده نه درم با شیر گاژ می‌خورند روغن 
متسمن تالیف حکیم مادالدین محمود بیخ بنفشه دو درم مغز پسته مغز حب‌السمنه مغز پنبه دانه مغز بادام شیرین 
هر یک سه درم مغز فندق مغز انجلک مغز هند پا نه هر یک چهار درم مغز چلغوزه مغز حب الزم مغز تخم خیارین 
مغز تخم کدو کتیرا هر یک هفت درم چوب چینی ده درم موم کافوری پنجاه درم روغن دنبه تازه صد درم علی 
الرسم مرتب سازندو بعد رفتن در حمام کشیدن کيسهة آن بر بدن در زمانیکه هنوز حرارت حمام باقی بمالند و بدن 
را از پارچة پشمی پوشیده دارند سفوف مسمن اسگند موصلی سیاه موصلی سفید هر سه مساوی در ده چند شیر 
گاو بپزند چون شیر جذب شود خشک نموده سفوف سازند و شکر برابر آميخته هفت درم با شیر ماده گا خورده 


باشند معجون مسمن که در تسمین بدن مجرب نوشته تودربین تخم خشخاش سفید هر یک پنج درم 
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حب‌المحلب زنجبیل قرفه دارچینی شقاقل هر یک سه درم حب‌السمنه بوزیدان جوز جندم حب القلقل مقشر هر 
یک یک درم زعفران مغز نارجیل مغز بادام مغز پسته مغز فندق مغز گروگان مغز چپغوزه هر یک هفت درم ادویه 
کوفته بیخته با سه چند همه عسل مصفی مقوم به سرشند و در آخر اندکی عنبر اشهب و مشک تبتی اضافه نماید و 
این دوا مقوی باه نیزست مسمن عجیب‌الفعل در تسمین از حکیم علی بگیرند مغز بادام شیرین و جوز هندی فائق 
و مغز فندق و مغز پسته و جوز جندم مساوی و گاهی هم وزن یک جزو نشاسته و نیم وزن یک جزو کتیرا اضافه 
کرده می‌شود همه را خوب سائیده دو چند همه شکر سفید فائثق آميخته بار دیگر بسایند و از جمله به قدر ده درم 
یا کم و زیاده حسب مزاج گرفته با یک رطل شیر تازه جوش خفیف داده بنوشند هر روز یک مرتبه یا دو مرتبه و تا 
چهل روز بر این مواظبت نمایند که اين هزال زائل کند و بسهولت فربه گرداند و اثر او در بیست روز ظاهر شود ایضاً 
بگیرند عناب و مویز و هر دو را در آب نیک بخیسانند پس افشرده صاف کرده بپزند به عده مغز بادام و خشخاش 
سفید و مغز تخم کدو و صمغ عربی همه بریان کرده سوده اندازند و باز اندکی بجوشانند و روغن بنفشه و روغن 
ماکیان فربه آمیزند و بجوشانند تا همچون حلوا شود پس گلاب بر آن پاشند و بجنبانند تا روغن جدا شود آن حلو 
بخورند و آن روغن بر بدن مالند و بعضی روغن را جدا نمی‌کنند و صرف ی را می‌خورانند اقوال اکابر شیح 
می‌فرماید واجب است که نظر کنند که کدام سبب در هزال مریض از اسباب هزال است پس علاج و ازالة او کرده 
شود مثلاً اگر غذا غیر مولد خون غلیظ قوی باشد آنچه مولد او باشد اختیار نمایند و اقتصار نکنند بر غذائیکه خون 
محمود فقط پیدا کند چه گاهی رقیق سریع‌التحلل پیدا شود و اگر قوت جاذبه در اعضا کسلان باشد تحریک و 
تقویت او نمایند و نگاه بسوءمزاج کنند اگر باشد تبدیل او نمایند و مالش بدن بعد بیدرای از خواب از منبهات قوت 
جاذبه است و گاهی احتیاج بمنع غذا از جانب دیگر و جذب او به جانب مهزول افتد چون هر دو جانب مختلف 
باشند مثل آن‌که یکدست لاغر بود و دیگر فربه پس احتیاج شود به بستن فربه مبتدی از اسفل بستنی غیر 


شدیدالایلام بلکه به قدریکه مجاری را تنگ کند و غذا از نفوذ منع نماید و به موضع قسمت رجوع کند و به جانب 
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دیگر جذاب شود و جاذبه بمالش تنبیه یابد و خصوصاً به روغن مثل زیت به اندک موم گرم کرده بدلک غیر مجفف 
و هرگاه فصو ملتهب شود ترک نمایند بعد از آن اعاده کنند هرگاه ساکن شود و اگر منافذ منسد باشد بگشایند و 
اگر بدن شدیدالاکتناز بود و بدانسبب مسام منسد باشد بترطیب ارخای آن نمایند و اسخان بمسخنات از متناولات و 
حرکات بدنی و نفسانی کنند اگر سردی تخفیف از کرده باشد و تبرید و ترطیب اگر حرکرزد لرز باشد و بهترین 
چیزی که بدان تسخین عضو غیرقابل فربهی به سبب سردی کنند آن است که دلک نمایند پس بر آن دوای محمر 
نهند و اگر سبب هزال طحال باشد معالجه طحال کنند و اگر هزال به سبب دیدن باشد قتل و اخراج آن همه کنند 
بدان چه در باب آن مذکور شد و آسایش و تنعم و بستر نرم و سکون در سایة و نشاط و تعطیر و نوشیدن آب سرد 
اختیار کنند که این قوت طبیعی را بسیار قوی کند پس تصرف او در تغذیه و دفع فضول نیک گردد این مبداً 
اسباب فربهی است و از مسمنات خوردن شراب غلیظ و طعام جیدالکیموس قوی مولد خون متین است چون هضم 
شود مثل هرائس و جوزابات و برنج به شیر و گوشت بریان به سبب آن‌که در آن از قوت لحم محتبس بود گوشت 
سخت پیدا کند و اما لحم مطبوخ گوشت سُست منفش غیرثابت پیدا نماید و گوشت بط فربه و گوشت ماکیان 
همچنین و گوشت کبک در این باب بلیغ النفع است و همچنین لبوب به شکر و حمام بعد طعام شدیدالجذب برای 
غذا به سوی بدن و مسمن است لیکن صاحب او در مرض حدوث سدد در جگر او بود خصوصاً چون طعام او طعام 
صاحبان طالب فربهی باشد و کذلک سنگ گرده و مثانه کثرت نماید هر کسیکه این سزاوار بود و اولی کسانیکه این 
سدد و سنگ ایشان را کثرت نماید کسی است که در خلقت تنگ عروق باشد و هرکس چنین نیست و ایشان چون 
ثقل در جانب راست یعنی زیر پهلو احساس نمایند مفتحات سدد کبد معروف بنوشند و قبل طعام ایشان کبر به 
سرکه و عسل و سکنجبین بزوری بیاشامند تا آن که ثقل زائل شود و بهتر حمام آن است که بر هضم اول باشد و 
طعام منحدر شده باشد و با وجود این خوردن طعام عقب خروج از حمام بلافصل از اسباب فربهی است و بهتر 
مسمن حمام است برای اکثر مردم و خصوصاً کسانی که ایشان در حال مثل زبول باشند و باید که استحکام بر اول 


هضم باشد اعنی چون طعام از معده منحدر شده باشد مگر در اشیا به اعیانها و برای حار مزاجان دوغ مرتب از رائب 
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غیرترش دهند و از حیلهای تسمین حبس خون بر عضو است به بستن عضوی که مقابل او در جانب دیگر باشد 
چنان چه سابق ذکر آن کردیم و زير عضو ببندند از جائیکه غذای به سوی آن می‌آید چون فربه باشد یا فربهی او 
غیرمطلوب بود مثل ساعد چون لاغر بود و کف سلیم باشد پس نزد رسخ بربندند و پا عضد چون لاغر باشد و کف و 
ساعد سالم بود پس نزدیک مرفق از اعلی ساعد. پربتدند و از مسمیات آن است که تعلق بریاضت فارد. و آن هر 
ریاضت لین بطی است و همه این معتدل باشد بعد از آن سریع خشن قلیل معتدل در صلابت و لین و خصوصاً دلک 
چنان چه بیان کرده شد تا آن‌که جلد سرخ گردد و بعد از آن ریاضت به اعتدال کنند و استحمام قصیر نمایند پس 
مسح بدن او کنند و مالش بدلک یابس نمایند به عده استعمال لطوخات مسمنه کنند و اکثر آن روغن‌های شیرین 
بود به اندکی موم اگر احتیاج اين باشد به سبب کثرت تحلیل بدن و تبدیل آب و هوا از بزرگترین چیزی است که 


رعایت آن واجب بود چه گاهی هزال به سبب اینها باشد و از مسمنات لطوخات است که بعد تحریکات اعضا و 


تحمیرات آنها استعمال کرده می‌شود مثل زفت تنها اگر بسیار سائل بود یا در روغنی گداخته به قدریکه آن را سائل 
گرداند برای لطخ و گاهی تنها که قریب از آتش کنند بر جلد استعمال می‌کنند تا آن که بگدازد به عده بجسیانند و 


بردارند چون سرد شود که این جذب غذا به سوی عضو کند و در آن حبس او نماید وقوت جاذبه را تنبیه کند و 
سردی را زائل گرداند و اگر به سبب ضعف قوت يا انسداد مسام در جلد باشد و آن را لزوجت و شخونت دهد و مسام 
بر آن مسدود سازد پس تنبیه قوت جاذبه کند و هر قدر که جزوی از عضو مستحیل شود باقی ماند و تحلیل نشود و 
واجب است که در تابستان یک مرتبه در روزیکه استعمال کنند استعمال نمایند و در زمستان دو مرتبه و نظر کنند 
در گرفتن او از عضو و ترک بر آن به سرعت که آن را سرخ گرداند بنفخ آن او را یا بطوء آن پس اگر در این سرعت 
در ترک او بر آن مبالغه نکنند بلکه به سرعت آن را بردارند بلکه گاهی کفایت کند که آن را بردارند هرگاه بجیسانند 
گرم و آن سرد گردد و گاهی نفع کند تقدیم دلک سریع خشن صلب بر زفت به عده طلا کنند و یا بشاخ خیزران 
بزنند مستوی و خصوصاً به روغن چرب کرده بضربات تا آن‌که سرخ گردد و منتفخ شود بعد از آن توقف کنند بهر 


آن که به ادنی در دلک و ضرب تحلیل کند به عده زفت بر آتش به اعتدال گرم کرده بجسپانند پس هرگاه منجمد 
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شود و سرد گردد دفعهٌ بردارند و بهتر آن است که قبول زفت بر آن مائل بحرارت و اندک لذع بریزند به عده زفت 
به‌کار برند و آبهای کبریتی و قیری نیز جذاب غذا به سوی ظاهر است جالینوس گفته دیدم که نحاسی به اين 
تدبیر غلام لاغر را نهاد و عجز را فربه ساخت پس سرین او در مدت اندک فربه گردید و کسیکه کراهت از زفت کند 
بدل او روغنی از روغن‌های مسدده به اندک حرارت استعمال نمایند و اگر آب سرد استعمال کنند و احتمال او بر 
همه بدن یا بر عضو کند عمل آرند و بهتر اوقات برای این وقت برداشتن لطوخ در مجذوب است پس قریب است که 
قوت احالة او بخون گرداند و واجب نیست که از علاج بگریزند چون طول کند و فائده نشود بلکه لازم است که 
مواظبت بر آن نمایند بخرقها و ریختن آب گرم پس بدلک از دست پس زفت و گاهی احتیاج جذب خون بغیر دلک 
به اون مره سین غافرقرسا و کیریت وس اقا اقته وا اضا بعضی اعشافیست که گر یمین آتها احفاج 
بغذا زیاده‌تر از معتاد افتد زیرا که بیشتر از معتاد از آن بتحلیل رود و آن محتاج برای سمن به سوی فضل باقی باشد 
لاسیما که دلک تحلیل کند و اکنون وارد میک و نیم ادويةّ متناوله و حقنها را و اما ادوية متناولةٌ پس غرض در آن 
از قوای ادوية هضم و حبس غذا در معده و در امعا اندک بقوت ماسکه است و تنفیذ او در عروق و به سوی جهات 
کبده این فعل عدرات معتدله کنند و خضوصاً چون در طعام و بعد آن بمدت اندک آن را بتوشتد بعد از آن اختیاج 
شود به اجماد او در عضو و اين فعل ادوية مبرده و مخدره کند مثل بیخ و مانند آن و ادوية بالخاصیت و آن اصل 
قولیست و از انجمله برای معتدل مزاجان این است که بگیرند مغز بادام و فنق مقشر و حبهٌالخضرا و پسته و شهدانج 
و حب‌الصنوبر کبار و به عسل سرشته بنادق به قدر جوز سازند و هر روز از آن پنج جوزات تا ده عدد بخورند و 
بالایش شراب بنوشند که این تسمین و تحسین لون و تقویت باه کند ایضاً دوای جید مسمن و محسن لون بگیرند 
یک مکوک آرد سمید و پنج اوقیه انزروت و به روغن گاو هر دو را لت کنند و از آن اقراص ساخته صبح و وقت 


خواب بخورند و پا بگیرند بادام و بندق مقشر و حبه‌الخضرا و کنجد و خشخاش مساوی کسیلا نصف یک جزو فانیذ 


هم وزن جمله هر صبح و وقت خواب تا بیست درم به طریق سفوف بخورند ایضاً از کندی بگیرند ربع کیلجه از 
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خروع مقشر و باریک بسایند و بر آن دو رطل شیر تازه انداخته به آرد گندم به قدر حاجت به سرشند و از آن اقراص 
طولانی پا مثل قرص نان کثیف مدحج کوچک از بیخ پرشرط زده تا سوراخ شود بسازند هر قرص به قدر اوقیه یا 
نصف و نان بپزند و خشک کنند و هر روز دو فرص سوده بخورند تدبیر جید برای هزال حادث به سبب خوردن گل 
و سدد نواحی جگر و زردی رنگ بگیرند مویزجید و بر آن چهار وزن آن آب اندازند و بپزند تا بنصف رسد و بر هر 
قفیز مویز دو رطل خبث‌الحدید و یک کف نانخواه و یک کف شکر و یک کف صعتر اندازند و چون در دو سه روز 
بجوش آید صاف کنند و بر ناشتا مقدار نیم رطل از آن بنوشند و بعد سه ساعت نان بکامخ کبر و گندنا بخورند و 
بالای آن بینند قوی به قدر یک رطل بنوشند بعد از آن چون هفت ساعت بر آن بگذرد گوشت فربه بخورند و بینند 
تند تا سه رطل بیاشامند که این در قوی مزاجان از مهزولان فعل عجیب کند و رنگ نیکو گرداند و يا بگیرند کتیرا و 
تخم خشخاش و جوز جندم و به همنین و کبر و کهربا و زرنباد و مغاث هر واحد سه درم و نیم و کوفته در روغن 
گاو بریان کنند و بوزن دو من پوست گندم بر آن اندازند و هر روز از جمله تا سی درم بگیرند و از آن حریره به شیر 
و روغن و شکر ساخته بنوشند و بعد آن استحمام خفیف نمایند و پا بگیرند مغاث پنجاه درم و خربق بیست درم و 
کتیرا چهل درم و زرنباد سی درم و کوفته بيخته بگیرند مثل ثلث همه نان سمید و نیز متل ثلث آن بادام مقشر و 
ایشا عثل کلت آن شکر سلیمانی, و از آن هر روز بوزن بیس ذرم در شیر گوسفند: و افشرده انگور هر واخد یک رطل 
بگیرند و از آن حریره ساخته بنوشند و مفرد مسمنات معتدله لبوب است و آردها و گوزگندم و کسیلا خصوصاً با 
پوست که آن با وجود اين نفع نفخ پوست بشکند و حب السمنه لیکن اين در معده تا دیر می‌ماند و مغاث و زرنباد و 
به همنین و جمیع ادوية محرک منی مثل بلبوس و گندنا و کرسنه و لوبیا و از ادوية که قریب خواص است این 
است که بچة مگس عسل و خشک کرده بسایند و اندک از آن به سویق آميخته بنوشند و از این قبیل برای 
محرورین از تدبیر جید این است که بگیرند دوغ جغرات شیرین که جمود او به شدت نباشد و نه ترش بود و دهنیت 


او دور کنند تا نافذتر و خفیف‌تر گردد پس مهزول آن را نیم رطل بنوشد و بر آن سه ساعت توقف کند تا آن هضم 


۱۳۹ 


1935 0 24 


گردد بعد از آن هم وزن او مرتبة دیگر بنوشند و تا عشا طعام نخورد و غذای او بچة ماکیان فربه باشد و اگر متحمل 
شرب شراب رقیق ابیض بود بنوشد و اگر قبل عشا بر این استحمام نماید و قدح بیند رقیق صاف بنوشد بعد از آن 
خارج شود و طعام شب بخورد بهتر باشد دیگر بگیرند نخود در شیرگاو یکشبانه روز بخیسانند و اگر تجدید شیر بر 
آن کنند و اکثر از این در آن بپرورند جائز بود و بگیرند برنج شسته سفید و تخم خشخاش کوفته و گندم و جو 
جریش هر واحد سی درم و نان میده خشک و شکر سفید هر واحد سی درم بادام مقشر پنجاه درم و همه را جمع 
کرده و هر روز سی درم از آن به شیر تازه و یا روغن گاو بپزند و بنوشند و بعد آن در آبزن به قدر تحلل آن استحمام 
نمایند و يا بگیرند دو رطل شیر تازه و یک رطل آب و به آهستگی بجوشانند تا آب برد دو بر آن یک اوقیه فانیذ و 
یک اوقیه روغن گاو يا روغن کنجد انداخته یک جوش داده بنوشند و یا بگیرند آرد نخود و باقلا برنج مساوی عدس 
مقشر خشخاش سفید بنوماش مقشر هر واحد نیم جزو گندم کوفته کنجد مقشر نصف جزو شکر دو جزو و حریره به 
شیر گوسفند ساخته صبح بنوشند و یا بگیرند بزرالبنج و در آب خوب بجوشانند و از آن آب بقوت صاف نمایند به 
عده در سایه خشک کنند و در میان آرد سرشته در تنور بر خشت نان بپزند و هرگاه سرخ گردد از آن نان برآورده 
آن تخم را بسایند و دو مثقال در یک رطل فتیت معمول از کنجد و خشخاش انداخته صبح و شب سه کف از آن 
بخورند 
دوای عجیب 

بگیرند بزرالبنج و یکشبانه روز در آب تر کرده بشویند و خشک کرده به روغن گاو خوب لت کنند و بریان کنند 
بمقداری که سائیده شود و بر آن چهار وزن آن بادام مقشر و هم وزن آن جوز و مثل آن شکر اندازند و از آن وقت 
خواب پنج درم بخورند و ایضاً محرورین را کاکنج و ایضاً اینچنین مردم را باید که طلا بزفت کنندو در هر سه چهار 
روز یک بار به طریق معلوم و منجملة آن برای مبردوین این قیمحه است بگیرند خربق سفید تودریین تخم 


خشخاش هر واحد دو درم بورق حب‌الصنوبر هر واحد سه درم حب السمنه چهار درم سورنجان بزرالبنج عاقرقرحا 
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خولنجان به همین سفید هر واحد یک درم کسیلا پنج درم گندم سفید یک مکوک و گندم را در شیر تر کنند 
چندآن که بالیده شود پس در سایه خشک کنند و بریان کرده سویق آن بسازند و همه را آميخته بر آن روغن گاو ده 
قاشق بریزند و از آن هر صبح ده درم و هر شب ده درم بخورند و بالايش شیر بنوشند دیگر معروف حرف سفید 
آرد نخود آرد باقلا نانخواه هر واحد یک جزو کسیلا دو جزو زيرة سیاه و فلفل هر واحد نیم جزو سائیده به آب 
سرشته نان او در تنور بپزند و خشک کرده با هم چند آن نان میده خشک کرده بيامیزند و هر روز از آن حریره به 
شیر سازند و یا در شوربای چوزه مرغ فربه داخل کرده قبل طعام بخورند شراب جید برای ایشان بگیرند کسیلا پنج 
درم و در دو رطل شراب خوشبو که در آن ترشی نباشد بگذارند و سه قدح از آن صبح و شام و وقت خواب هر وقت 
یک قدح بنوشند و اگر اتباع او به سویق کنن نفع بشد و لعبت بربری در سویق ایشان را شدیدالفنع است تسخین و 
ترطیب آنها کند لیکن آن شدیدالحرارت است و از ایشان اصحاب یبس را معالجه بعلاج فربهی بمرطبات معلومه و 
تدبیر مدقوقان نمایند بعد از آن تدبیر کسیکه یبس او حرارت آورده باشد به تدبیر محرورین کنند و آن‌که همراه 
یبس او سردی باشد به تدییر ارباب دق شیخوخت پردازند و اما حقنها پس هر حقنه مسمن کلیه مثل شیر 
گوسفند و مانند آن نافع و خصوص | چون در آن اندک بارزد حل کنند و بعضی از آن مرکب است که در باب ضعف 
باه ذکر کرده‌ام و از آن یک نسخه ذکر می‌کنم بگیرند سر بز فربه و آن را پاک کنند به عده خوب بکوبند و نیم رطل 
چکتی دنبه و دو رطل شیر با وی وجع نمایند و بگیرند گندم و برنج و نخود مهروسه هر واحد ربع رطل بعد از آن که 
این همه را جمع کنند و در آب مهرا سازند و صاف کنند و آن را آب آن را نیز بر اخلاط دیگر و همه را باز طبخ 
دهند در تنور تا آن که سر نیز مهرا شود و جمله را صاف کنند و از شوربا سه اوقیه بگیرند و از دسومت دو اوقیه و آز 


در تسمین عضو عضو 
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مثل دست يا پای یا لب با بینی یا قلفه پا قضیب پس ممکن در این آن است که مختص بدان عضو باشد و اين از 
جهت ماکول و مشروب نیست چه این عام است بدن را بلکه آن از جهت جذب غذا به سوی آن عضو و حبس غذا بر 
آن و تحویل او بر طبع آن بود و اینچنان چه معلوم کرده‌اند بدلک محمر بخشونت و به ادوية محمره پس بدلک که 
آن قویتر بود و بریختن آب نیم گرم پس طلا کردن بزفت باشد و قومی علق بربه را که آن کرم سرخ است در قوت 
زفت مقرر کرده‌اند و در ابتدای این باب کیفیت استعمال زفت معلوم کرده‌اند و بر این اعانت می‌کند توجه ماده به 
سوی آن به بستن راه از آن به سوی غیر آن و يا از مقسم غذای آن به سوی غیر آن و این همه دآن استه‌اند و بعض 
اعضا مختص به اعمال انداز اعمال حدید مثل لب و گوش و بینی و در غیر این باب مذکور شد و گوبند که اگر لب و 
بینی متقلص باشند باید که وسط آن را بشکافند و جلد را از هر دو جانب بکشند و گوشتیکه در وسط آن باشد و 
صلب از آن شده باشد قطع کنند که دراز شود و تقلص زائل گردد جرجانی می‌نویسد که اول سبب لاغری باید 
جست و زائل باید کرد مثلاً اگر سبب لاغری خوردن طعامها بود که از آن خون رقیق پیدا شود و یا خوردن طعامها 
بود که از آن خون بسیار تولد نکند تدبیر را بگردانند و طعامهای مخالف آن باید فرمود و اگر سبب قوت هاضمه 
باشد تنقیه معده و تقویت آن نمایند چنان چه در مقامش مذکور شده و اگر سبب کسلانی قوت جاذبة اعضا بود 
حرکت و ریاضت معتدل فرمایند و هر صبح که از خواب بیدار شوند به اعتدال بمالند و حمام و مالش روغن و آب 
گرم چنان که معلوم است و اگر سبب فساد خون باشد تدبیر موافق کنند و خون را به اطریفل صغیر و مانند آن 
صاف کنند و اگر سبب بزرگی سپرز بود يا کرم دراز و حب‌القرع علاج آن در جایگاهش مذکور شده و اگر سبب 
تنگی منفذها بود حمام و مالش روغن و آبزن فرمایند و عرق آورند و اگر سبب گشاده شدن مسام بود اسباب آن 
زائل باید کرد و در آب سرد باید نشست و باید دآن است که نشاط و خوشدلی و کامرانی و جامعة نرم و عطرهای 
موافق و گوشت برة بربان و مغزها چون مغز بادام و فندق و پسته و جوزهندی با شکر و نیشکر همه فربه کننده 


است و از هریسه و گوشت بربان و گوشت کبک گوشت سخت پیدا شود و محرور را گوشت بزغاله و مرغ خانگی فربه 
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و برة شیرمست و چوذاب نان با شکر و نیشکر و پنیر تازه‌تر و دوغ خاصة که نان در آن ثرید کنند و کاهو و برنج و 
انگور سفید و بادام تر با شکر موافق بود و از گوشت خشک کرده و طعامهای شور و نیز و تلخ و از ترشی‌ها پرهیز 
باید کرد و اگر چیزی تیز و ترش و شور آرزو کنند آن مقدار باید که طبع را خوش کند و معجون مسمن که در قول 
شیخ گذشت هر بامداد بخورند و اگر کسی شراب خوار باشد بعد آن اندکی بخورد صفت حريرةُ معتدل نخود سفید 
در شیر گاو تر کنند تا شیر را جذب کند و خشک کنند یک جزو از این نخود و یک جزو کشک جو و یک جزو نان 
میده خشک کرده و نیم جزو کشک گندم و سه جزو شکر اول نخود و کشک جو و گندم بپزند و اندکی زیره افکنند 
چون پخته شود نان خشک کوفته و شکر اندازند و مقداری شیر تازه انداخته بجوشانند تا قوام گیرد بخورند و پیش 
از آن که حریره خورند او را نیک بمالند چندآن که اندامها سرخ شود و اگر یک جزو خشخاش و دو جزو مغز بادام 
مقشر کوفته افزایند صواب بود صفت جوارش فربه کنند به همن سرخ و زراوند و کسیلا و حبهٌالخضرا و تودری سرخ 
و زرد و شهدانج و شونیز و پسته و پوست نخود و مغز بادام مقشر و کنجد مقشر برابر همه را بکوبند و چند حلبة 
مغسول و بریان کرده سوده به آن بياميزند و به روغن چرب کنند و بمالند و به عسل به سرشند شربتی زنان را به 
قدر جوز با شیر تازه و مردان را به قدر بيضة مرغ به آب گرم 
در فربه کردن عضو واحد 

این بیشتر بمالیدن و طلا کردن بود و باشد که حیله سازند که عضو فربه را لاغر نمایند يا هر دو به یک حال کنند و 
این چنان بود که مثلاً یک دست فربه بود و دیگر دست لاغر آن دست فربه را اول عصا بپیچند چنان که از سر 


دست آغاز کنند و تا زیریغل همواره. بیچند نه بسیار سخت لیکن خنان که غذا باز دارد تا عر آن دست گذر ثیایة 


پس آن غذا بدیگر دست بمالیدن و طلا کردن خاصه به روغن زیت و به اندکی موم گرم کرده و مالیدن معتدل باید 


و هرگاه عضو گرم شود مالش موقوف کنند و چون ساکن شود باز مالیدن شروع کنند تا بدین طریق غذا از آن 


یکدست بازگردد و بدین دست آید و اگر مزاج سرد بود زفت رومی طلا کنند پس از آن‌ که عضو را به آب گرم 
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بشویند و بمالیدن گرم کنند و غذ | بدو کشند و بعضی زفت را بر آتش دارند تا نرم شود و بر پوست تازه مالند و گرم 
کنند و بر آن موضع نهند که می‌باید و چون سرد شود بردارند و نگاه کنند اگر عضو زود سرخ می‌شود زودتر بردارند 
و اگر دیرتر سرخ شود زود برندارند و باقی همان است که در قول شیخ مسطور شد این الیاس گوید که علاجش 
منع اسباب موجية آن است و تناول اغذية مقوی جیدالکیموس مرتب مثل هریسه و حریره و عصیده و اغذية چرب و 
حلوای کثیرالغذا و لزوم خواب و راحت و خوابگاه بارد رطب و حمام بعد طعام و مالش به روغن بعد ریختن آب گرم 
بر بدن تا غذا به سوی اطراف منجذب گردد و قبل غذا حرکت بمشی طویل آهسته و پوشیدن جامهای نرم و ترک 
جماع به الکل و اجتناب از حموضات و حرکات سریعه و ملازمت لهو و سرور و استماع غنای لطیف و مالش بدن هر 
روز قبل طعام تا سرخ گردد و خوردن طعام در روز دو مرتبه از آنچه فربه کند از حبوب گندم و برنج و باقلا چون در 
شیر تازه بجوشانند با شکر و بادام و فندق و پسته چون به شکر بخورند و آنچه بدن را بسیار فربه کند لحوم حملان 
و ماکیان و بیضة جوش کرده و جوذاب و اسفیدباجات کم توابل و کم کردن فصد و اسهال و قلت مصابرت برجوع و 
عطش و ترک جلوس و مشی در آفتاب و تناول انگور شیرین پخته و انجیر تر است سمنة جید که بدن را فربه کند 
آرد برنج آرد باقلا آرد نخود کعک کوفته جمع کردن به شیر و شکر حریره ساخته هر روز بخورند و بعد آن در حمام 
داخل شوند سمنة دیگر جید بادام مقشر خشخاش سفید مغز چلغوزه حبةالخضرا روغن گاوٌ مساوی شکر سفید 


کوفته به روغن لت کرده به شکر مقوم به آب به سرشند شربت پانزده درم صبح و شب 


که بدن را بزوری فربه کند بگیرند نخود پانزده درم و در شیر تازه یک شبانه روز تر کنند و خشک نمایند برنج 
مغسول و گندم و جو هر دو مقشر هر واحد سیزده درم بادام مقشر تخم خشخاش آرد میده هر واحد پانزده درم 
شکر سفید یک نیم رطل همه را کوفته بيخته هر روز از آن سی درم گرفته با شیر تازه پخته بنوشند خجندی گوید 
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لبوب و مالش به قیروطیات ساذجه بعد استحمام به آب گرم شیرین و مالش اعضا قبل طعام هر روز تا آن که سرخ 
گردد و خوردن مسکه به شکر و ماهی تازه رضراضی غیرمالحه و از فواکه خرپزة شیرین و نارجیل و بادام و جوز 


پسته و بندق باید کرد سمنة جید بادام مقشر بندق خشخاش مغز چلغوزه حب‌السمنه حبهالخضرا هر واحد یک 


جزو به روغن گاوّ تازه لت کرده بجلاب به سرشند و صبح و شب پنج درم بخورند دبگر جید تخم کدوی مقشر 
سوده یک جزو آرد گندم پاک دو جزو آرد برنج دو جزو با شیر گاو خوب به سرشند و اقراص دقیق ساخته نان بپزند 
به عده هر صبح یک اوقیه بگیرند و سائیده با شیر و شکر به طریق سفوف بخرند به عده در حمام داخل شوند 
سفوف مسمن کهربا مغاث به همن سفید زرنباد جوز جندم خشخاش سفید هر یک هفت درم کوفته بيخته به 
روغن گاو بریان نمایند و با شش صد درم پوست گندم بیامیزند و هر روز ده درم با شکر و بادام بخورند معجون 
مسمن گویند که بهتر از اين در این باب مشهود نگشته تودری سرخ تخم خشخاش سفید هر یک پنج درم حب 
السمنه بوزیدان جوزجندم حب قلقل هر واحد یک درم زعفران یک درم مغز بادام مقشر مغز بندق مقشر نارجیل هر 
یک ده استار آرد برنج یک من عسل کف گرته دو من شکر سفید فانیذ هر یک یک من کتیرا نیم من روغن کنجد 
یک رطل آرد باقلا آرد نخود هر یک ده استار فانیذ و شکر را کوفته با عسل آمیخته بر آتش نهند تا مخلوط گردد به 
عده ادویه کوفته بیخته بر آن اندازند و زعفران در گلاب حل کرده با شکر در پاتیله به آتش ملایم بپزند و بر آن 
روغن اندک اندک انداخته کفچه زنند تا مثل حلوا گردد به عده به اجزای اول آمیزند و هر روز پنج درم بخورند و 
بعد آن استحمام نمایند و در نسخة دیگر تودری سفید پنج درم حب‌المحلب زنجبیل قرفه دارچینی شقاقل هر یک 
سه درم زیاده است و وزن زعفران دو درم و مغز بادام یک من و بندق مقشر نیم من باقی به دستور و نوشته که 
عجیب‌الاثر است سمنه نافع برای حار مزاج آرد باقلا یک جزو بادام مقشر یک جزو مغز تخم کدوی شیرین دو جزو 
و از آن به روغن بادام و آب انارشیرین حریره سازند و آنچه بدن را فربه کند خوردن طعام بالای شراب است الا 


آن که صاحب او را خطر بود اگر تعاهد نفس خود به فصد و اسهال در هر ماه یک بار نکند و کذا دخول حمام بر شکر 
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سیری قرشی گوید که تعیدل مزاج و استفراغ خلط حریف به فصد و غیره کنند و مقابلةٌ هر سبب نمایند و تقویت 
قوت جاذبه بمالش بعد خواب کنند و خصوصاً به روغن و حمام عقب خوردن غذا اگرچه افلاط تسمین کند لیکن از 
آن خوف سدف باش پس حور از آن به سکنجبین ساده با پزوری کنند خضوضا اگر در آن خوف سفه باشد و اغذیة 
طالبان فربهی همه غلیظ است و لهذا در ایشان سنگ تولد کند دوای مسمن نخود در شیر گاو تر کنند تا نرم شود 
و جو و گندم و برنج و ماش مقشر در آب بسیار بپزند تا مهرا گردد و مثل آن شیر اضافه کرده جوش دهند و پسته و 
بندق و شهدانج و حبةالخضرا و جوز و بادام و مغز چلغوزه و تخم خرفه و تخم خربزه و تخم خشخاش هر یک نیم 
جزو و بزرالبنج و زیره و به همن سفید و حب الزلم هر یک ربع جزو و روغن بادام يا روغن گاو مثل ربع جمله از اين 
هر روز یک سکرجه استعمال کنند انطاکی در تذکره می‌نویسد که علاج هزال ازال اخلاط محروره و حریفه است 
پس اگر هزال طبیعی باشد علاجش هر آنچیزیست که سمن واجب کند و غیرطبعی بود پس علاج هزال کائن از 
ضعف عضو علاج آن عضو است درد او به سوی صحت و کائن از هم و مانند آن را حیله در راحت از آن کنند و 
اگرچه بتاسّی باشد و کائن از کرم را خراج اوست و همچنین باقی اسباب است ایضاً در نزهه گوید کسیکه ارادة 
فربهی کند اسباب او را اختیار نماید به عده دوای مسمن استعمال کند و بهترین آن از اغذیه شیر است و انجیر و 
قلقاس و هربسه و نخود و باقلا و لوبیا بهر نوع که استعمال نمایند و اما ادوية آنچه تجربة او برای آن کرده‌ام ذکر 
می‌کنم سمنه برای کسیکه سن او از پنجاه سال تجاوز نکرده باشد و مبرود بود بگیرند بیست درم نارجیل و ده درم 
پسته و پنج درم شاه بلوط و سه درم دارچینی و یک‌درم قرنفل و کوفته در یک صد و پنجاه درم شیر تازه بجوشانند 
تا سوم حصه او برود پس سی درم شکر در آن انداخته گرم بعد جماع یا حمام استعمال کنند و یکعدد ماکان تیار 
دارند و بطبخ مهرا سازند پس در پنجاه درم شوربای آن چهار قیراط خرزه بقرحل کرده بعد آن بنوشند این را در 
هفته یک بار استعمال کنند مع ترک ترشی‌ها و نمکینیها و افسام ریاضت مثل جماع و حمام سمنه برای محرود 


مزاج و یابس سبوس گندم و مغز بادام شیرین هر یک بیست درم پسته عذبه تخم خشخاش هر واحد پانزده درم 
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نخود ده درم کوفته بسه صد درم آب شیرین بپزند تا سوم حصه باقی ماند و یک شب بگذارند و صبح صاف کرده با 
شکر استعمال نمایند و در هر هفته دو مرتبه تکرار این کنند و نقل کرده‌اند که عذبه تنها این عمل کند و در خواص 
آمده که اگر کعب بقر سوخته استفاف نمایند فربه کند و چون گندم با خنافس و حرمل سوده بپزند و ماکیان را 
بخورانند تا آن‌که بر آنها بیفتد پس ذبح کرده بخورند بسیار فربه کند و به تجربه صحیح یافته شد سمنه که برای 
هر زمان ملتقط است موبزیک رطل پوست جو کنجد برنج باقلا بادام پسته جوز چلغوزه بندق شاه بلوط هر واحد نیم 
رطل بزرالبنج خشخاش سنبل فوه مازو نارجیل املة دارفلفل حلبه صمغ کتیرای هندی هر واحد سه اوقیه خميرة 
دو اوقیه چوب زرشک که در مصر بعقد و قشره معروف است حب غول انزروت هر واحد اوقیه همه را خوب سائیده 
در آب سبوس بپزند و در آن آهن داغ کنند تا مهرا شود پس هم چند همه شیر و نصف وزن آن روغن گاوّ انداخته 
بپزند تا شیر برود پس و وزن آن عسل خالص اگر سرما و مبرود باشد والا شکر انداخته به قوام آرند و فرود آورده به 
قدر جوزه صبح و مثل او شام استعمال کنند و بدانند که خواص ثابت شده که هرگاه دوای مسمن از یک کس 
بیشتر مردم بخورند هیچ فائده نکند بلکه گفته‌اند که در آن اسم شخصی که برای او بسازند یاد کند و لزوم نیت او 
به عمل نیامد و همچنین ساختن و استعمال کردن آن در زیادتی نور قمر خاصهّ واجب بود عبدالعزیز گوید که 
ادامت خرما با مغز بادام بغایت مسمن است و انجیر به انیسون صبح تا چهل روز خوردن عجیب است و بیضهةٌ 
کنجشک عدیل خود ندارد و از مجربات کتیرا به مغز بادام و نشاسته و شکر است و کذا دو حبة حجر بقر بجلاب 
درحمام يا بعد آن و عقب او شوربای گوشت پرند و از مجربات مکروه این است که آرد جو نخود گندم برنج ماش 
باقلا کنجد مقشر خشخاش هر واحد یک نیم جزو شکر دو جزو یک کف به شیر گوسند به طریق سفوف بخورند و 
ایضاً از مجربات کنجد خشخاش شکر هرواحد یک جزو بادام نیم جزو بزرالبنج عشر جزو شربت یک اوقیه است و 
طبیخ به همن به شکر بر ناشتا عظیم التسمین است و بهتر از آن حجر بقر است سیما با بادام و نخود و از مجرب 


عجیب این است که انزروت سه مثقال و نیم حجرالبقر قیراط نارجیل هفت مثقال جمله چهار خوراک بعد حمام و 
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اکل بیضه نیمبرشت و از مجربات سریعه این است که بچة کوچک زنبور عسل که پرنیاورده باشد در سایه خشک 
کرده یک درم بگیرند و آرد سفید ده مثقال و شکر پنج مثقال و حریره بسازند و بیضةّ نیمبرشت به اندک نمک و 
کندر و آنزروت بسیار نافع است و نخود بربان به مغز بادام مثل اوست و بقراط گفته که هر دوای مبهی مسمن است 
و بالعکس و مسمن بعد شصت سال اثر نمی‌کند موّلف اقتباس می‌نوبسد که اگر سبب هزال کمی تولد خون در 
بدن باشد در تولید خون سعی بلیغ نمایند به ادوية و اغذية لطیفه و مفرحات لائقه و اگر عدم مانت خون باشد 
بمتانت خون کوشند و اگر کاره بود طبیعت از تغذیه خون بواسطة صفراویت و غیره باشد ادوية و اغذية باردة رطبه 
بسیار دهند و همچنین ترشی‌ها و اگر ضعف قوت متصرفه در غذا بواسطة آرام بسیار باشد ریاضت کنند و یا قوتیها و 
معجونات مفرحه همراه ماءاللحم بدهند و اگر بدین تدبیر فربهی رو ندهد پس ماءالجبن و یا چوب چینی هرچه 
مناسب مزاج بیمار باشد استعمال نمایند و عرق شیر و عرق زردک و عرق عنبر و ماءاللحم ساده به شراب ریحانی 
ممزوج دادن عظیم‌الاثر است و باقی انواع او مثل غلبة جذب سپرز خون را از جگر به سبب غلبة حرارت و مثل 
کثرت حب‌القرع و غیره و مثل تحلیلات به سبب محللات خارجیه چون اعراض نفسانی و گشادگی مسام و سبقت 
مرض و مثل هزال و ضعف گرده و مثل ورم طحال و جگر دو درم ادنی القلب و جمیع امراض معده هر یک را 
لاناک انیا که بمطلش بیام نافته شتاعته یرت آمرافن مخ کوری کم بای کرو و باه که تییرخ ساب انیا که هر 
یک بجای خویش بیان شده به عمل آرند و استماع اغانی لذیذه و دیدن رقص لولیان و مالیدن عطرهای مناسبه و 
بتعیدل لباس زود زود در این باب آیتی عظیم دارد و همچنین خوردن فواکه رطبه مانند انگور و به و سیب و امرود 
و انبه و خربزه و موز و مانند اینها و همچنین گوشتهای پرقوت مانند چوجة مرغ و بزغاله و تیتر و لوه و کبک و 


بیضة اینها و بيضة ماهی دوماغ همه حیوانات و حلوای بيضة مرغ و زردک و شیر همه حیوانات و لبوبات و غیره 
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بدآن که مضرتهای فربهی مفرط بیشتر است و امراض که بمردم فربه افتد زود دریافت نمی‌گردد و تا که مستحکم 
نشود و به شدت می‌باشد و علاج بدشواری پذیرد و همچنین فربه در هر کار عاجز و محتاج بود چنان چه 
شیخ‌الرئیس در عیوب سمن مفرط می‌نوبسد که فربهی بسیار قید برای بدنست از حرکت و برخاستن و از تصرف او 
در اعمال و فشارندة رگها بود بفشردن مضیق آنها پس برروح مجال او تنگ گردد و بسیار منطفی شود و کذلک به 
سفق آنها تسس ها ترسق وبدان سیب ماج روج ایکنان فانتد گرد و ایشا یشان رابت آن باشد که اندک شون از 
ایشان بمنفذ تنگ ريخته شود در حوالی دل و دماغ آن و رگی یک بارگی شکافته شود و سبب هلاکت ایشان گردد 
و در مثل اینحال و حال که قبل او باشد ایشان را ضیق‌النفس و خفقان حادث شود و در این هنگام تدارک حال 
ایشان به فصد کرده شود و بالجمله ایشان در معرض مرگ مفاجات باشند و موت به سوی فربهان به افراط سریعتر 
بود و خصوصاً کسانیکه در ابتدای سن فربه باشند و در ایشان عروق باریک فشارده بود و ایشان در معرض سکته و 
فالج و خفقان و ذرب به سبب رطوبت ایشان و سور تنفس و غشی و حمیات ردی باشند و بر گرسنگی و تشنگی 
صبر نتوانند کرد به سبب ضیق منافذ روح و شدت سردی مزاج و قلت خون و کثرت بلغم و انسان بغایت فربهی 
نرسد الا کسیکه ادبار و مزاج باشد و لهذا اولاد ایشان کمتر شود و منی ایشان اندک بود فرزندان به سبب این ضعفی 
باشند و همچنین زنان فربه حامله نشوند و اگر حامله شوند اسقاط حمل کنند و ایضاً شهوات ایشان نیز ضعیف بود و 
جمیع فربهان چون بیمار شوند علاج ایشان صعب بود و چون مربض شوند احساس مرض خود به سرعت نکنند و 
فصد کردن ایشان را دشوار بود و در اسهال آوردن ایشان خطر باشد و اگر مسهل عمل کند ایشان را ضعیف گرداند 
زیرا که حرارت غریزی ایشان ضعیف است و در هزال ذکر کرده‌ايم که بهترین آدم معتدل است و خصوصاً در فربهی 
و اگر باشد و از حرکت ضعیف شود پس اگر همراه او از دلائل بر رطوبت بود مبشر بطول عمر باشد علاج بهتر 
تخفیف مسهل گرم و مدرات قوی دهند و تقلیل غذا و خواب و کثرت لقب و حمام پابس کنند و عرق آورند و در 


روغن‌های گرم محلل چون روغن بشبت و قسط بمالند و اطربفلات بر سبیل دوام و همه ادوية گرم و خشک خوردن 
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نفع دارد خوابیدن بر زمین سخت خیلی مفید بود و هرچه در تسمین گفته شد مخالفت او ضروریست ذکر ادویه 
مفرده و مرکبه که بدن را لاغر کند خوردن لک دو درم هر روز بر نهار و کذا سندروس یک درم با سکنجبین چند 
روز متواتر و کذا نان جو برای معتاد بنان گندم و کذا نان دخن و کذا کبر مملوح و کذا زیتون سبز مملوح و کذا 
ماهی صفار مملوح و کذا اسیر مفرط و کذا پیاز به افراط و کذا گندنای خام و پخته و کذا جرجیر و کذا ماهی شور 
کهنه و کذا لیمون نمکین و کذا گوشت خشک کرده و گذا لحوم وحوش قدید و پنیر کهنه و کثرت استعمال فلفل 
در طعام و کذا سرکه و مکیدن لیمون سبز برناشتا چند روز متواتر و لطوخ بدن مکرر بنطرون و کذا بحجر اسیوس 
در حمام به تکرار هر واحد مهزل بدن است و ایضاً گویند که زیر سایه مغیلان نشستن و انگشتری رصاص در دست 
داشتن و در ظرف او آب خوردن بالخاصیت هزال آورد و اگر لک مغسول یک درم با سرکه چند روز ناشتا بخورند 
بدن را لاغر کند و طلای زبدالبحر به سرکه نیز مهزل بدن است و در بیاض اوستاد مرحوم مرقوم است که اگر لک را 
باریک سوده به آبی که در آن ریوند خطاتی جوشانیده باشند تر کنند و خشک کرده باز در اين آب تر کرده خشک 
نمایند و هفت مرتبه همچنین کنند باز سائیده دو درم به آب خورده باشند بدن را لاغر کنند و ایضاً اگر زيرة سیاه را 
چهل روز ناشتا خورند لاغر سازد و آب مقطر زیره بجای آب نوشیدن قوی‌التهزیل و عجیب‌الفعل است و آشامیدن 
سرکه ناشتا مهزل قویست و تخم سداب بستانی و شاخ تازف آن را چند روز ناشتا خوردن بغایت مهزل است حب 
سکتروین تالیت کي شریف:غان .صاخ برای سلکة باهاه که فربه بوخ و اکتر معالات اور فافم تگری این را 
نافع یافتند سندروس سه مثقال لک مغسول دو مثقال هليلة زرد و بلیله و آمله و هلیله سیاه و هلیله کابلی هر واحد 
یک مثقال زیرة سیاه دو درم نمک لاهوری یک‌درم کوفته بیخته به آب حبها سازند و حب مزاج مریض بدهند و این 
حب خفقان را نیز نفع می‌کند دوایی که در لاغر کردن بدن بغایت موثر و مجرب است لک مغسول هشت و نانخواه 
بادیان زيرة سیاه سداب هر یک چهار درم مرزنجوش بورة ارمنی هرواحد یک درم کوفته بيخته هر روز یک منقال 


آن را با عرق زیرة سیاه بخورند و عرق زیره بجای آب بیاشامند هر وقت که تشنه شوند در اندک زمانی لاغر 
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می‌گرداند ایضاً مهزل زاج زراوند مدحرج جنطیانا هر یک یک و نیم دانگ مرزنجوش نیم درم لک مغسول سندروس 
قو یک خیاز فانک کیففه بیشته دی دانگ بخورند انضا که بخ ۱ لاغر کته یوق شیاه بکفبانه رود رس که گر 
کرده خشک نموده ده درم تخم کرفس مرزنجوش بورة سرخ هر یک سه درم تخم سداب دو درم نانخواه چهار درم 
همه را کوفته بیخته هر روز یک مثقال بدهند سفوف مهزل از بیاض استاد مغفور نانخواه تخم کرفس سنبل‌الطیب 
لک مغسول هر یک نیم درم گلسرخ مرزنجوش واحد یک منقال کوفته بيخته دو درم صبح با عرق زيرة سیاه سیاه 
بخورند ایضاً سمنه سندروس لک مغسول مرزنجوش مساوی کوفته یک مثقال هر روز به آب بخورند و اطریفل 
وقت شام ابضاً مهزل بدن لک مغسول دو درم زيرهة سیاه نانخواه هر یک چهار درم خوراک دو درم با سکنجبین دو 
توله اقوال مهره شیخ می‌فرماید که تدبیر هزال ضد تدبیر سمن است و آن تقلیل غذاست و عقب قلت غذا بعنی 
رف کرسنگی حمام مان ورباخت شنیه لیکن غدای اوقلیلالستتار وکلیل نیت باهه م تیعیه ومان بعتی ,ره 
ظهور جمع بزمان معتدبه استحمام نمایند به عده زمانی صالح صبر کنند پس در ریاضت قوی محلل شروع نمایند 
پس زمانی صالح صبر کرده طعام مذ‌کور بخورند و غذا از جنسی گردانند که غذا ندهد و يا از جنسیکه غذای خشک 
یا حریف يا شور باشد مثل عدس و کوامخ و محللات ولیکن نان ایشان خشکار و نان جو بود و توابل حاره در طبخ 
آنها زیاده کنند و از آنجه بر تقلیل غذای ایشان اعانت کند آن است که غذای مذکور ایشان مع آن‌ که وصف او کرده 
شد خوب چرب باشد تا زود سیر شوند خاصهٌ فربهان را که اشتهای ایشان وسومات را ضعیف بود ولیکن طعام ایشان 
در شباروز یک وقت باشد و اعانت بتحلیل ماده صالح ی غذا کنند اگر در عروق ایشان جمع شود و بر این اعانت 
کند شدت تخلخل بدن ایشان برباضات سخت و درشتی ملبوس و بستر و تبدیل آب سرد بگرم و هوای بارد بحار و 
دائم گشاده داشتن بدن در سردی شدید تا مسام بند شود و مسدود گردد و تخصف بدن برای قشعریره شود پس 
غفا را قیول نکن ول مصل.را که آم فکمه اتجذات سایرای او باشه عم مایق یاک اسان ناهد کش 
برای حرارت کنند تا تحلیل او بسیار شود و زیاده از آنجه به سوی عضو منجذب گردد تحلل پذیرد و استفراغات وقی 
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اگر غیر معتدل باشند و تبدیل مزاج به سوی ضدمزاج فاعل سمن اگر سردی باشد گرم کنند و اگر حرارت معتدل 
بود امالة او بسردی پا بگرمی مفرط کنند و دور اکثر امر از انفع اشیا برای بیشتر کسانیکه در فربهی افراط نمایند و 
سل این از سکم یه ااشصمال آدویگ عاطقه آتیت و ان رای ار نیز قاقم بوه و فا اتب اساسا 
سخت و استفراغات کنانند بهر آن که او در اخلاط سه فعل کند هر فعل از آن معین بر تهزیل باشد بعضی از آن این 
است که ترقیق خلط در آن و ابعاد او از انعقاد و تعریض او برای تحلل کند و بعضی از آن این است که ادرار نماید و 
تا حارط یه و فیک ریق که مه ادا ان ات که هون وا اه کت اش شفیت: بان 
قوت جاذبه کند و ادوية ملطفه در اکثر امر ادویة مستعمله در اوجاع مفاصل است و آن ادویه بسیار قوی در ادرار 
بول بود نه معتدل که آن اگر مخالط شود غذا را متوجه بعروق گرداند و بر توجه مواد به سوی رواضع عروق قادر 
نبود و نه بناحية بول اخذ از جهت عروق مگر آن که بعد وقوع هضم انی بنوشند و بر جگر رو کند و در آنجا اول فعل 
او ابتدا کرده باشد بلکه قوی باید که آن منقی ممیز جذاب اخلاط به سوی غیرجهت عروق بود پس عروق گرسنه 
شود و ساثر افعال کند و ایضا این ادویه ادرار حیض بقوت کند پس اعانت بر تهزیل در زتان تماید و این ادویه مثل 
جنطیانا و تخم سداب و زراوند مدحرج و فطراسالیون و جعده است و سندروس را قوت مهزله بسیار ضدقوت 
کهرباست و ایضاً لک را در این باب خاصیت عجیب است و همچنین تخم کرفس را و زاج مهزل قوی است لیکن آن 
خطرناک است و همچنین مرزنجوش قوی است دوای مرکب بگیرند زراوند مدحرج یک درم قنطوریون دقیق دو 
ثلث درم جنطیانای رومی و جعده و فطراسالیون و ملح افاعی هر واحد ثلث درم و این یک شربت است دوای قوی 
بگیرند بیخ قثاءالحمار و بیخ خطمی و بیخ جاوشیر و از جمله یک درم استفاف نمایند و ایضاً بگیرند نانخواه و تخم 
سداب و زیره هر واحد یک جزو مرزنجوش خشک و بورق هر واحد ربع جزو لک جزو شربتی هر روز یک و مثانه بود 
از سرکه اجتناب نماید و شرب شراب بر نهار نیز تهزیل بدن کند به سبب تحلیل و امتلای عروق ببخار اگر شرب او 


بسیار بود پس بداخل عروق نرسد و بر آن تأخیر طعام نمایند و همچنین ادوية ملین طبیعت که آن غذا را از عروق 
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باز می‌دارد و چون بسیار استعمال نمایند قوت جاذبه کسلان گردد و عروق معتاد تخلیه شود از چیزی که به سوی 


آن متوجه شود نزد ادنی حرکت از اخلاط به سوی امعا و هرگاه ادوية ملین طبیعت و ملطف مدر با هم پشتی یک 
دیگر نمایند به سوی عروق چیزی بسیار متوجه نشود و از ادوية لاغرکننده ترباق است و استعمال ملح افاعی و 
دواءالکرکم و کمونی و فلافلی و سنجربنیا و انقروبا و دواءاللک و اثاناسیا و امروسیا و اطریفل صغیر و اما اطلية ایشان 
واجب است که پا از جنس چیزی باشد که تبرید و تخدیر قوت جاذبه نماید و در آن سمیت باشد مثل شوکران و 
بیخ و يا از جنس آن‌که تحلیل شدید نماید مثل ادهان و مروخات قوی التحلیل و لازم است که استحمام ایشان بر 
ناشتا باشد و هوای او معرق بود نه مائی مرطب و اگر مائی باشد در آن دوام نکنند و از پس حمام مبادرت به تناول 
غذا ننمایند بلکه صبر کنند و بر آن خواب نمایند و یا حرکت و رباضت کنند به عده استقرار نمایند بعد آن شی 


در تهزیل اعضای جزئبه 
مثل پستان و خصیه و دست و پای و مانند آن و در این تدبیر نیز به سوی احوال و شروط که در تهزیل مطلق گفته 
شد رجوع کرده شود و اعانت بمعینات مختص بدان نموده آید و بر این اعانت کند مثل تسکین او و تبرید او و بستن 


مستعمله در آن شدیدالقبض باشد و ادامت استعمال او کنند و از اطلیه که خصیه را از کبر و پستان را از عظم 
بازدارد و این است که بگیرند قیمولیا و سفیداب ارزیز و بعصارة بیخ و روغن مورد آمیزند و به طریق مروخ استعمال 


کنند و ادامت طلا بحکاکة حجر مسن که بعض آن بر بعضی بسایند به سرکه یا بعصارة بیخ کنند و همچنین کثرت 
طلا بشب هر روز و يا بگیرند طین حر و زیره به سرکه سرشته ضماد کنند و بر آن پارچة مبلول به سرکه سه روز 


گذارند بعد از آن بگشایند و پیاز سوسن سفید بر آن بندند و سه روز دیگر نگشایند و این فعل در ماهی سه بار کنند 


ایلاقی و جرجانی می‌نویسند که چیزهای تلخ و شور باید خورد و در طبیخ آنها توابل گرم بیشتر باید کرد چون 
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فلفل و خردل و زیره و کرویا و سیر و بر تشنگی و گرسنگی بسیار صبر باید کرد چنان که اشتها که پدید آمده باشد 
باطل شود و بر بستر نرم نباید خفت و در آبهای معدنها نشانند و آب گرم که در آن نمک و زاج و شب و بوره و 
گوگرد پخته باشند بجای آب معدنها باشد و سندروس چهار دانگ و نیم با سکنجبین ممزوج به آب سرد خوردن در 
این باب نافع است این را کشتی‌گیران استعمال می‌کنند تا عضلات و اعصاب ایشان قوی شود و خشک اندام و سبک 
شوند و نفس ایشان تنگ نشود و خفقان نباشد و در لاغر کردن عضو واحد آنچه مذکور شد چون قی کردن و ادوية 
تالف خورنن یی می آنو اب یتست نع آلباس گرب که هام بیین مقوظ اعفاب اد اخو یس نها 
لحوم و حلویات و شیر و شراب غلیظ است و باید که اکثر اغذیه صاحب او به قول و ترشی‌ها و اشیای حریفه باشد و 
همه آنچه مجفف بود از اسهال و ادرار و تعریق و تعب و حرکات سریعه قبل غذا و طول مقام در حمام بر خلو معده 
و مالش به ادهان حاره مثل روغن زنبق و نسرین و خواب بر گرسنگی و بیداری و غموم و صوم و تفکر بسیار و غضب 
و تناول اطریفل صغیر و کبیر و اغذیه و ادوية حاره و قلیهای مبرزه و سکون در مساکن حاره و تعرض بشمس و این 
دوا بدن را بزودی لاغر کند سداب نانخواه بادیان تخم کرفس زيرة سیاه هر واحد پنج درم بورة سرخ مرزنجوش هر 
واحد سه درم کوفته بيخته یک مثقال تا دو درم بخورند و یا هر روز کمونی یک منقال خورند که این به سرعت 
هزال آورد خجندی گوید که هر صبح سکنجبین بسیار ترش بنوشند و مزورات حامضه خصوصاً به سرکه بخورند و 
گویند که ماکیان غیر فربه را در سرکةّ کهنه یک شبانه روز تر کنند پس بسداب و زیره بپزند و بر آن مداومت 
نمایند که لاغر کند دوایی که بدن را لاغر کند اطریفل صغیر یک جزو ایارج فیقرا چهار جزو آميخته از جمله سه 
درم در یک مرتبه بخورند انطاکی در تذکره می‌نویسد که از آنچه هزال را واجب کند مطلقاً گرسنگی است و تناول 
چیزهای شور و ترش و جماع و حمام بر خلو خصوصاً چون در آن اقتصار بر هوا کنند و اطالت جلوس و پوشیدن 
پشم و مو و حرکت سخت و تعب و جلوس يا خواب بر مثل ریگ و خاکستر و سردی و ریاضت بر گرسنگی و ادامت 


اخذ مستفرغات از اسهال و تعریق و از مجربات در هزال به سرعت خوردن پودینه به سرکه است و خوردن لک و 
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سندروس و مرزنجوش و تخم کرفس و مالش بچیزی درشت و روغن گرم مثل بابونه و نفط و در نزهه گوید که 
نوعیکه احتیاج بتسمین بود همچنین حاجت داعی بتهزیل بدن باشد پس کسیکه ارادة این کند اسباب خاص او 
استعمال نماید مثل خواب بر زمین و دخول حمام بر ناشتا و لباس خشن و مشی در گرمی و ریگ و خوردن ترش و 
نمکین و ادوية خاص بدان لک است و نظرون و سندروس و فلفل و پودینه و پیاز و سیر و گندنا اكلاً و طلاء بر ناشتا 
موّلف اقتباس نوشته که سبب فربهی مفرط غلبة رطوبات و متانت خون بود پس اول تنقية بدن به مسهلات بلغم 
نمایند به عده خون بکرات و مرات از رگهای متفرقه گیرند و باز بکرات مسهلات دهند و همچنین فصد تا هزال پدید 
آید و ریاضت را در اين باب اثری عظیم است و تدابیر خشکی‌افزا اکثر به‌کار برند و این سفوف دهند نانخواه دلک 
شسته و زیره سداب و بادیان خطائی هر یک دو مثقال شربتی دو منقال و مخدرات خفیفه گاه گاهی استعمال کنند 
و بر ربگ خفتن و نشستن بسیار مفید است و همچنین بر زبره و سداب و نانخواه و تخم مورد و برگ سرو و سدد و 
همچنین تکمید بنمک هندی و پا نانخواه و تخم شبت و اشباه اینها و جمله اعراض نفسانی مهزل‌اند 
تشنج جلد راس 

طبری گوید که این مرض از فرط یبوست حادث شود و پوست سر چنان نماید که گوبا جمع شده حتی که میان 
اجزای متشنجه راه ها مثل نهرها پدید آید و بقراط ذکر کرده که ان به اهل بلد سماه بسیار حادث شود به سبب 
عمل ایشان دائم در آفتاب و ابن الیاس گوید که سبب حدوث این یا کثرت تعرض بشمس در ایام گرم است و یا 
کثرت تناول اغذیه و ادویه حارة یابسه و یا کثرت استفراغ رطوبات از جمیع بدن يا از سر تنها و يا کثرت اغتسال به 
آب شور و شبی علاج تدبیرش بعلاج شقاق اطراف نمایند و یا هر صبح شربت بنفشه و ترنجبین هر واحد ده درم 
بنوشانند و غذا مزورة ماش ومغز بادام و اسفاناخ و گوشت ماکیان و بچة آن و بزغاله دهند و سرا را به روغن بنفشه یا 
کدو یا بادام بمالند و شیر بر سر دوشند و از بنفشه خطمی بوره لعاب اسپغول سر را بشویند و روغن بنفشه و روغن 
نیلوفر و شیر زنان در بینی چکانند و به آب شیرین نیم گرم که در آن بنفشه و نیلوفر و تخم خشخاش جوشانیده 
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باشند غسل کنند و استفراغات به الکل ترک نمایند و سر را بعمامة که آن را برابر کند بسته دارند طبری گوید که 
علاجش گذاشتن جمیع استفراغ است از فصد و دوا و جماع و قی و غیر آن از استفراغات و لزوم تدبیر مرطب و 
سعوطات مرطبه و مالش به موم و روغن و تدهین سر دائم و ریختن آب نیم گرم بسیار بر آن و کدام وقت سر را 
گشاده ندارند و شیر یز و زنان بر سر دوشیدن نیز نافع است و جوزجس ذکر کرده که آلة مثل کلاه که آن تشنج را 
بفشارد استعمال کنند یا عمامةّ قوی بندند و دلک خفیف بدست استعمال نمایند و موی سر او را نتراشند مگر بنوره 


و بعد آن به موم و روغن طلا کنند و این علت را بجز حمالان و کسانیکه بر سر اشیای گران برمی‌دارند و یا 
کشتی‌گیران ندیدم خجندی گوید که هر صباح شربتی از اشربة مبردة مرطبه مثل نیلوفر و شربت بنفشه و شربت 
خشخاش به شيرة تخم خرفه يا تخم خیاریان بنوشند و فواکه رطب بخورند و اغذية رطبه مثل ملوخیه و اسفاناخیه 


و کشک جو بگوشت پّزغاله و کدو تناول کنند و گویند که سر را بر بخار آب گرم و شیر داشتن نافع بود 


غسون جبهه 
و آن تشنج جلد پیشانیست با خارش و سرخی رنگ جلد و سببش امتلای مقدم دماغ از خلط رقیق و ترشح او نزد 
جبهه است و این علت اکثر در سرما حادث شود و از قسم تشنج امتلائی است علاج تنقیه دماغ به مسهل و حب 
ایارج کنند و پا به مطبوخ هلیله مقوی تبرید و بحب بنفشه نمایند و بعد تنقیه به قیروطی مرتب از موم و ورغن 
بنفشه و روغن کدو ضماد کنند و یا بزوفای رطب مع سفیدی بیضه طلا سازند و بخطمی و بعض لعابات سر را 
بشویند طبری گوید که اولاً تنقیه بدن بچیز نافع مزاج مریض و شی مضاد فضول مجتمع در بدن او نمایند به عده 
تنقیه سر او بحب مرکب از حب قوقایا و حب صبر و حب ایارج کنند و اگر احوال مریض فصد واجب کند اگر قوانین 
آن اطلاق نماید فصد کشانید بعد از آن امر بدخول حمام و آبزن کنند و روغن بنفشه در بینی چکانند و تضمید 
جبهه به این قیروطی کنند بگیرند موم روغن از روغن بنفشه پس کدو را در خاکستر گرم بربان کرده اندک آب او 
بیفشارند و بر موم روغن بریزند و اندک زوفای رطب و قدری سفیدی بيضة رقیق بر آن انداخته خوب حل کنند تا 
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جمله مختلط گردد به عده بر پیشانی ضماد نمایند و ضماد غلیظ باشد و یک شبانه روز ضماد بدارند به عده تجدید 
آن کنند و همچنین به عمل آرند تا آن که جلد منبسط گردد و به اين تدبیر بیشک جلد منبسط شود پس اگر بعد 
از آن خارش در آن موضع پیدا شود و این دلالت کند بر بقیه خلط که مترشح گردد بعد اعاده تنقیه اندک نمایند و 
روغن گل بر آن موضع بمالند پس اگر بعد از آن جلد منسلخ و متقشر گردد و بشره سرخ کریه‌المنظر باقی ماند این 
روغن بر آن موضع طلا کنند که اعادة آن به رنگ بشره جمیع بدن کند بگیرند و آن را در شيشه خوب بسوزند پس 
بگیرند از آن نخود و از شیطرج هر یک یکدانگ و سرمةّ اصفهانی یک دو حبه و بالای آن هر روغن که خواهند 
جندان. پريزند. که آن را بیوشد و سر که کته دو: خن روعن اندازند و کر شيشه کرده سر او بند نمایند .کر افتاب 
گذارند و هر روز یک مرتبه شيشه را بجنبانند و اندک روغن گرفته بر ناخن تجربه کنند پس هرگاه رنگ ناخن را 
اندکی متغیر گرداند روغن را صاف کرده در شيشه دیگر کنند و بر موضع اندک از آن استعمال نمایند و این روغن را 
چون در آفتاب بگذارند تا آن‌که رنگ ناخن را تغیر بین نماید برص و بهق را رنگین سازد و اما غسون که به سبب 
برداشتن بار گران بر سر حادث شود علاجش ترک سبب موجب اوست و آنچه از آن مولودی بطفل باشد حیله در 
شفای او نیست پس تعرض بعلاج او را واجب نبود 
رون 

به قول شیخ آن زوائد کئیفه مخیله است که بر مفاصل دست و پا به سبب شدت عمل و کثرت حرکت می‌روید و 
قرشی حکایت کرده که در زمانة ما بر سر بعضی ملوک و مشق و در زائده عظیمه شبیه بشاخهای چهارپایان روئیده 
بود لیکن آنها بسیار بزرگ نشدند و میان حدوث آنها و میان موت او مدت قلیل بود علاج قطع کنند مخلی آن را 
آنجه درد نکند بعد از آن بر باقی او ادوية شدیدالحدت از ادويةّ ثالیل استعمال کنند تا آن که ساقط شود بعد آن 
روغن گاو بمالند و گیلانی می‌نوبسد که اکثر این مرض تابع مزاج سوداوی بود و بیشتر در زمانة ما کسی را عارض 
می‌شود که مرض باد فرنگ او را عارض شده باشد و مزاج او سوداوی گردد 
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انتفاخ و حکة اصابع 
یعنی بزرگ شدن و خاریدن انگشتان و اين اکثر در سرما و خریف وقت صبح به سبب احتقان فضول در آن و 
استحصاف جلد به سبب سردی هوا عارض می‌شود و انطاکی گوید که اين مرض را بیونانی غطلاس نامند و آن ورم 
بحکه است که در اصابع هنگام مس آب سرد وقت صبح در سرما و خریف به همرسد به سبب تکثف ظاهر و غلظ 
محتبس و گاهی کثرت نماید پس انتفاخ طول کند علاج از آب دریای شور گرم کرده بشویند و یا سبوس گندم و 
چقندر و انجیر و کرنب و عدس مقشر و شلغم و کرسنه و ترمس هرچه ازاینها میسر آید در آب جوشانیده انگشتها را 
بدان بشویند و انجیر را در شراب بپزند و ضماد کنند و اگر رنگ انگشتان مائل بسبزی و تیرگی گردد شرط زنند و 
به عدس مطبوخ ضماد سازند و ابن الیاس گوید که هر صبح سکنجبین عسلی ده درم بنوشند و یا بگیرند بادیان 
سه درم و با گلقند ده درم جوشانیده صبح بیاشامند و غذا بمزورة نخود مغز قرطم سازند و انگشتان دست و پای را 
به آبی که در آن نمک و سبوس جوشانیده باشند و یا آب چقندر بشویند و پا بگیرند بابونه و اکلیل و شلجم و در آب 
به اندک نمک بجوشانند و بر انگشتان بریزند و يا بگیرند انجیر و کرنب و عدس در آب پخته اندر آن اصابع دست و 
بای کارند و با بگیرند آرد ترهس و کرسته و به آپ شلجم بیزند و بر انکشتان ضماد. کنند و اگر این آذوبه فائده نکند 
بزرالبنج را در آب بپزند و بر انگشتها نطول کنند و خجندی گوید بمیاه مالحه بشویند و روغن گل بمالند و اگر 
رنگ اصابع بخضرت و کمودت مودل گردد بعد شرط عدس به روغن زیت پخته ضماد کنند و انطاکی گوید که 
سبوس و انجیر و حلبه و سپستان و بابونه پخته نطول سازند و روغن بنفشه و بادام بمالند و به عسل و قرنفل و 


زنجبیل و حنا لطوخ کردن پس به آب گرم شستن نافع بود 


تعفن مابین اصابع قدمین 


۱۳۳۸ 


19354 0 24 


پعنی گنده شدن میان انگشتان پای و اين ازموزه و مانند آن به همرسد چون بر آن لفائف بپیچند و در آن رطوبت 
آب باشد و آن میان انگشتان گرد گردد و جلد را متعفن سازد علاج به آب گرم بشویند به عده توتیای کرمانی و گل 
سرخ و گل سوسن هر واحد یک جزو کوفته بيخته بر آن بپاشند که دراندک مدت زائل کند 
تقرح قطات 
بدآن که قطات تهیگاه و میان سرین است پس گاهی چنان عارض شود که آنجا اولاً سرخی پدید آید به عده شقاق یا 
قرحه شود و به سبب کثرت تقو یکمن بر رو خضوضا مر شاخ ناتوان را و این علامت ردی است دلالت بر مردن 
پوست بدن دارد علاج چون سرخی ابتدا کند بر پشت خوابیدن ترک نمایند و بر آن روادع چون حضض و اقاقیا و 
گل ارمنی و مازو و گلنار و غیر آن طلا نمایند و در هوا گشاده دارند و اما در مربضان به مثل پرهای نرم در پارچة 
نرم پر کرده بستر سازند و اگر متقرح شود مرهم سفیداب استعمال کردن نافع بود و ابن الیاس گوید که موضع 
سرخ را به صندلین و گلاب طلا کنند و یا بگیرند گلسرخ و آس و اقاقیا و صندلین مساوی کوفته بیخته به گلاب 
طلا سازند و گلاب و سرکه بر آن ریزند و مریض را در روزی چند بار بر پهلو بگردانند و اگر ممکن نبود زیر مریض 
برگ بید فرش کنند و یا مربض را در لحاف نرم تر یا بستر مملو بجاورس بخوابانند و حکیم بایزید می‌نویسند 
وقتیکه سرخی ظاهر شود حضض و گل ارمنی و گشنیز خشک و فوفل و گلنار و صندل سفید برابر ضماد نمایند و 
همچنین دیگر روادعات استعمال کنند و چون نوبت بتقرح رسد باید که بمرهم و مرهم شافی علاج فرمایند و از 
برگ بید پا طحلب و يا از پنبة سینبهل فرش سازند و چند مرتبه در روزی از پهلو به پهلو بگردانند تا بزودی به 
گردد 
فساد اطراف از شدت برد 

گاه باشد. که دست و با از شدت سردی سبز گردد و متعقن و سیاه شود و بریزد بهر آن که هرگاه سردی بر اعضا رسف 
جلد کثیف شود و مسام بند گردد و به او سبب حرارت و خون و ابخرة حاره به سوی آن متوجه شود و در آن 
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بخارات محتقن گردد و عضو را بسوزد و بمیراند و متعفن سازد و انطاکی گوید که گاهی از بر و اطراف و فساد آن 
احتقان ماده در اطراف دست و پا عارض شود پس حس کم گردد و به عده رنگ متغیر شود و امر بتعفین و سقوط 
تدریج نماید و ایضاً در تذکره می‌نویسد که برد گاهی با هوا بود پس نکایت مشتد گردد به سبب سریان او در اعضا و 
گاهی با سکون آن بود پس نکایت نیارد مگر ظاهر بدن را و آن بتکثیف ایذا رساند پس اگر مزاج بارد باشد نکایت به 
سرعت آرد والا اول گرم شود به عده سرد گردد به سبب انحلاف حرارت غریزی چنان چه واقع می‌شود کسی را که 
مثل افیون تناول کند و در این نوع صاحب او بمجرای طبیعی عود نکند و بدانند که برد رنگ را متغیر کند و بشره 
را متکرج سازد و متمادی از آن شهوت را ساقط کند به سبب انطفای حرارت و جمود خون کند و موی را منع نماید 
پا ضعیف کند و امراض او بسیار است مثل تشقیق در عده و فالج و تشنج و جمود علاج هرگاه و سرما در کسی کار 
کرده باشد جلد خود را بجامة گرم بپوشاند و زود پیش آتش نرود بلکه به تدریج رود دست و پا را حرکت دهد و 
بمالد و به روغن‌های گرم مانند زیت و سوسن و یاسمین چرب کند خصوصاً هرگاه فلفل گردد عاقرقرحا و فرفیون و 
جندبیدستر و حلتیت در آن آميخته باشند و ضماد قنه و سیر حافظ از فسادست و در این باب بهتر از قطران دوائی 
نیست و سیر و جوز و خردل و غیره از اشیای حاره بخورد و روغن گاو بسیار خوب است خصوصاً وقتیکه بر آن 
شراب صرف بخورد و حلتیت با شراب نیز نافع است پای را بپای تابه پشمی پیچیده بموزه فرو کند و موزه چنان 
باید که در آن پای توان جنبانیدن و اگر دست و پایها به سبب سرما ورم کند شلغم و کرنب و انجیر و بابونه در آب 
خوشانیده اظراف در آن تیان قاقم بنه مر کففهات جیعرین علام آن ات که اطراف را افیف گنها ما ادن 
بیرون آید و اگر به سبب سرما رنگ اطراف بگردد و سیاه و سبز شود باید که شرط زنند و اطراف را در آب گرم نهند 
تا خون تمام برود و خودبخود بند شود پس گل ارمنی در سرکه و آب حل کرده طلا نمایند بعد آن به شراب نیم گرم 
یا از آب و سرکه بشویند و مکرر چنین کنند و اگر اطراف متعفن شوند نشان بد باشد جز آن‌که جدا کنند چاره 


نباشد تا عضو صحیح محفوظ ماند طبری گوید که هرگاه سبزی دست و پا از برد به همرسد باید که شلجم را 
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بجوشانند تا مهرا گردد پس فرود آورده در حالی که گرم باشد دست و پا را در آن نهند تا آن‌که آب سرد شود و 
اعاه این تذفبانت معر له کنت ۱ وحم غ ان کش به خفه روف ارت و کالیه با رگن ای لا تضا نیت و کیش 
روغن یاسمین و در آن اندک جندبیدستر بجوشانند و بر موضع طلا کنند و آنچه در اين اطبای خراسان ذکر 
می‌کنند این است که می‌گیرند جلد نافجه و در آب خوب گرم تر کرده بر اصابع نزد خضرت می‌پوشند و فی‌الحال 
الم زائل می‌شود و اين همه تدابیر وقتی است که عضو متعفن و محترق نشود و هرگاه نرم شود آنچه باطل شده 
باشد به آهن بگیرند و استخوانیکه متغیر شده باشد خارج کنند و بمراهم موافقه علاج نمایند و آنچه اهل کوهستان 


بیان می‌کنند این است که هرگاه پای ایشان از برف می‌سوزد و آن را به شراب طلای غلیظ متواتر می‌کنند پس ورم 
ساکن می‌شود و اختناق دم را زائل می‌کند و موضع احتراق را نرم می‌نماید تا آن‌که حس ظاهر گردد و به عده 
بمسکه و روغن ضماد می‌کنند تا آن که نرم شود بعد آن به آهن می‌گیرند و اما علاج اطبا طلا بمرهم ابیض معروف 
بمرهم کافوریست که تسقية او بسفیدی بیضه کرده باشند تا آن که نرم گردد محترق ظاهر شود پس آن را بگیرند و 
علاج او حسب علاج اعضای محترقه می‌کنند و آنچه بر آن تجربه کرده‌ايم این است که پایها را در خون نر گاو یا 
خون بز هنگام ذبح داخل کنند که این تحلیل وجع و تلئین مواضع صلبةٌ محترقه می‌کند و در این علت مجرب 
است ابن الیاس گوید که کسیکه در سرما سفر کند و یا مادی او در بلاد بارد بسیار برف باشد او را می‌باید که صرف 
عنایت بفحظ اطراف از سردی نماید به این طور پایها را بلفائف مرتب از نمد مرغزی و خز بپیچد و پایها را خوب 
بپوشاند لاسیما که در روز شمالی باد شمالی وزد و به اغذية که در آن سیر و پیاز بسیار باشد و در آن مصالح گرم 
مثل فلفل و زنجبیل بود تغذیه کند و دستها و پایها را به روغن بان و زنبق و زیت و روغن غار و روغن ناردین چرب 
کند و هرگاه سوار شود موزة نمد مرغزی و فرد ثعلب و دب بپوشد و دست را در دستانة فرو ثعلب یا سنجاب و قاقم 
داخل کند و هرگاه سردی رسد و ایذا یابد فرود نموده هر جامةّ که حفظ نماید بیوشد و به آتش جلد قریب نشود و 


در حمام داخل شود و جامه را در خانة اوسط بیوشد و چون از حمام بیرون آید در مسلخ استراحت کند به قدریکه 
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بشرة او بحال طبیعی او عود کند بعد از آن بنخوداب و مغز حب قرطم و لحوم تیهو و ماکیان و کبک و گنجشک غذا 
سازد و خواب طویل در پوشش جید نماید و اما هرگاه عضو متورم شود آن را در آب گرم که اندر آن بابونه و شبت و 
اکلیل‌الملک و سبوس گندم و کاه گندم و شلجم و کرنب و شیح و نمام و مرزنجوش و بزرکتان و قیصوم و حلبه 
جوشانیده باشند بدارد و اما هرگاه سبز يا سیاه گردد شرط زنند چنان چه مذ‌کور شد پس گل ارمنی در سرکه و 
گلاب حل کرده یک شبانه روز بر موضع شرط بندد و بعد از آن به شراب نیم گرم بشوید تا آن‌که گوشت بروید و 
قرحه خشک گردد و نشاید که صاحب این علت بسکون وجع بعد از آن‌که درد شدید باشد مغرور شود و نباید که در 
همان اف اه کات اد اک شیاین وت متاری کره وک مب اف کل تیا ساقط یه نی 
بهتر علاج او این است که بر آن برگ چقندر و کرنب در روغن گاو پخته بنهد تا آن‌که هر آنچه متعفن و سبز یا 
سیاه شده ساقط شود و یا بر آن عنب‌العتلب و برگ خطمی و خبازی کوفته به روغن بنفشه آميخته در هر روز یک 
بار یا دو سه مرتبه بنهد به عده معالجه بعلاج قروح نماید انطاکی گوید که آنچه سردی را از بدن دفع کند همه حار 
بانس تالتعل و القوة اس اک و ور و قذهیت و آنضا پوشیدن لباسکه اد شاه او این باس هط از ان مره 
مکان که هوای لطیف باشد مثل مصر و بعد فعلی که مهیا کند عروق را برای قبول آن مثل حمام و جماع باید کرد 
اولاً پیش آئش نشود که اکق, عضو را ساقط کند یه سیب تفیل آن مایقی, را و فاسد شود بلگة واجب است پوششن 
بفراد جامة پشم و موی و چیزی در گرم کردن سخت‌تر از سمور نیست و کسی را که الم برو رسد و در سرگین که 
حرارت غریزی او ابت باشد خصوصاً در سرگین اسپ نشیند و بخور به موم و عود و زریره بگیرد آن را منع کند و 
مجرب است و خوردن سیر و جوز و کذا تدهین به زبت يا روغن گاو که در آن سیر و سداب پخته باشند و شرب را 
سن و زنجبیل نافع و از آنچه برای دفع برد تجربه کرده شده روغن نعام است طلاءٌ و عنبر و مشک مطلقاً و هر آنچه 


بدان علاج امراض بارده می‌کنند در اینجا به کار آید و ایضاً گاهی برد را از غیر انسان دفع می‌کنند پس در خواص 


آمده که دخان طرفه اشجار را از سردی محفوظ دارد و کذا قفر و سرگین کبوتر و کسیه سنگ پشت را بر پشت او 
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دفن کند در زمین از آن سردی بازماند ایضاً در نزهه گوید که آنچه در انتفاخ اصابع گذشت بدان و باه گندم و 
سرکه نطول کنند پس اگر سبز گردد در آب گرم شرط زنند به عده به روغن‌های گرم مالش کنند پس اگر متعفن 
شود بر آن چقندر و کرنب پخته بنهند تا ساقط شود پس مثل قروح علاج کنند گیلانی گوید که اگر عضو هنوز 
فاسد نشود و ورم نیز نکند بلکه ابتدا بسبزی کرده باشد دلک نمایند و با دهان حاره مثل زنبق درازقی و مانند آن 
بمالند و اگر ورم کند در آبی که ریاحین حارة مذکورة سابق و کرسنه و ترمس جوشانیده باشند بنهند و به 
روغن‌های گرم چرب نمایند به عده عدس جوش داده با شراب سوده ضماد کنند و بالجمله یاد باید داشت که هرگاه 
آثار سرمازدگی بر اطراف و اصابع ظاهر شود و اصلاً قریب آتش نروند و بهترین تدبیری که اولا باید کرد این است که 
بگرمی بدن انسان آن را گرم کنند و اگر آن انسان قوی باشد اولی بود و اگر سین او چندان گرم باشد که اطراف 
سرمازده بحرارت نواحی قلب گرم شود بهتر باشد پس اگر فائده نشود و سردی سخت‌تر از آن باشد که آن را اين 
تدبیر نفع کند تدبیر مذکور استعمال کنند بعضی متأخرین می‌نویسند فساد اطراف که در موسم سرما پدید آید 
چنان چه وقت صبح به سبب رسیدن سردی هوا پا آب سرد انتفاخ و ورم با خارشی شدید و یا یکی از اینها پدید آید 
و پا تمام بدن متورم و مترهل و سیاه مانند بدن موتی گردد سببش احتباس بخارات است زیر پوست و در پیران 
بیشتر افتد باید که اطراف را نزد آتش دارند و يا به آبی که نانخواه و نمک طعام پخته باشند بشویند و تا دیر در آن 
نهاده دارند و در دو سه روز صحت می‌شود و همچنین طبیخ شلجم و کذا طبیخ تخم شبت و شلجم و کرنب و رطبه 
و ترمس و کرسنه و شونیز و اشنه و جاورس و آرزن و نمک طعام جمله پا هر چه از اینها به همرسد به‌کار برند و 
چون دیر کشد تنقیه به مسهلات بلغم نمایند و استحمام متواتر نافع باشد و اما در صورت بودن بدن متورم مانند 


موتی تدبیر خفیف از استسقای لحمی به عمل آرند 


حرق النار 
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عضوی که از آتش بسوزد سفیدی تخم مرغ و سیاهی دوات را بمالند و گل ارمنی و سفيدة کاشغری و مرداسنگ و 
حنا را به آب و سرکه طلا کنند و اگر بسیار بسوزد و آبله‌ها افتد فصد کنند و آبله را از سوزن بشکافند و مرهم 
سفیداب کافوری استعمال نمایند و آهمک آب نادیده را در آب حل کنند و بگذارند تا بته بنشیند پس آب از بالای آن 
ريخته خشک نمایند و همچنین هفت بار بشویند و خشک کنند و دو دام از این آهک مغسول با یکدام موم و پانزده 
دام روغن گل گداخته آمیزند و مرهم ساخته به‌کار برند که در این باب بی‌نظیر است و این مرهم رال نیز نافع است 
کافور قیصوری رال کتة سفید هر یک چهار مثال کوفته بيخته مجموع با روغن گاو تازه که مساوی همه باشد در 
ظرف آهنی گداخته اول رال را ريخته دو سه جوش دهند پس کته را به دستور پس کافور بريزند و یک جوش داده 
از آتش فرود آورده به‌کار برند که برای رویانیدن گوشت صالح و دفع گوشت فاسد و برای جراحات کهنه و زخم 
آتشک و ناصور نیز نافع است و چون رال را در روغن کنجد دو سه جوش داده از آب سرد مکرر بشویند نیز نافع بود 
و ایضاً در ابتدای طلای گل سرشو و کذا گل پندول و کذا برگ گلاب سبز و گل سدا گلاب و کذا برگ خطمی و 
خبازی نافع است و اگر بسیار بسوزد فوراً خون تازة گوسفند طلا کنند و آب انارین به قدر نه توله با شکر سه توله و 
یا سکنجبین سیب لیمونی علوی‌خان در گلاب و عرق بیدمشک دهند و غذا شوربای بزغاله و يا چوجة مرغ که در 
آن ترشی انبه یا زرشک يا انار دانه افتاده باشد با نان یا برنج بدهند ذکر ادویه پونانیه مفید حرق النار زیت خوشبو 
و نمک باریک سوده بر سوختگی آتش نهادن بهر تسکین الم و آبلة آن مجرب صحیح سویدست و کذا آب برگ 
بارتنگ و کذا آب برگ چقندر ضماد کردن و کذا اندروسامن که آن رمان انهار است آب برگ تازةٌ او ضماد کردن و 
برگ خشک او سوده پاشیدن و کذا ایرسا مثل غبار سوده و به روغن گل آمیخته و کذا پوست بْز تازه بساعتی که 
جدا کنند و آن گرم باشد و کذا ذرور برادة آبنوس و کذا پوست غزال سوخته خاکستر او پاشیدن و کذا برگ یبوت 
مثل غبار سوده ذرور کردن و کذا سرگین کبوتر در خرقة کتان صره بسته به آتش سوختنه و خاکستر او به روغن 
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سرگین گاو و کذا نمک و آرد و عسل و کذا مداد مصری به آب یا سرکه حل کرده و کذا طرفه به روغن گل و کذا 
کمات ترسوده و کذا ثمر خیار بشحم تازه آميخته و کذا پوست بیخ آن به سرکه و کذا برگ آن به سرکه و کذا 
سریشم ماهی به سرکه حل کرده و برگ سوسن کوفته بیخته و کذا آب حی‌العالم و سویق و کذا آب مورد و زیت و 
موم و کذا حب‌الاس و روغن آن و کذا برگ آن سوخته به روغن گل آميخته و کذا ائمد بشحم بقر با بز تازه آميخته 
و کذا اقاقیا و سفيدة بیضه و کذا جلد اویم سوخته به روغن گل و کذا اسرنج به موم و روغن گل آميخته و کذا برگ 
توت شیرین سوده به زیت خوشبو آميخته و کذا خاکستر کرنب بسفیدی بیضه و کذا خاکستر جفت پای کهنه به 
روغن گل و کذا گل قیمولیا و آب جرادة کدو و روغن گل و یا عوض آب کدو گلاب و سرکه و کذا کنجد مع پوست 
باریک سوده و کذا برگ خرفه پخته کوفته يا عصارة برگ آن و کذا سفیداب به روغن گل تنها يا مع سفیدی بیضه و 
صمغ عربی و کذا سریش به آب گرم گداخته یا سوخته به سرکه سرشته و کذا طبیخ حلبه یا لعاب آن پا آرد آن به 
روغن گل و کذا عصارة مامیثا و کذا گل حنا و کذا صمغ عربی و سفیدی بیضه و کذا برگ توت شامی به روغن گل 
آمیخته و کذا آب پوست باقلای سبز یا برگ او و کذا آب عنب‌العئلب و سفیداب و کذا مغرةٌ عراقی به سرکه حل 
کرده و کذا خطمی خشک به زیت آميخته يا برگ آن کوفته به زیت مخلوط کرده و يا لعاب آن به روغن گل و کذا 
حنا به آب گشنیز سبز سرشته و کذا موی انسان سوخته به روغن گل و کذا استخوان سوخته به سرکه سرشته و 
کذا کدوی خشک سوخته به روغن گاو آميخته و کذا نیل هندی به عسل و کذا مرتک و روغن کنجد و سفيدة بیضه 
و کذا پرسیاوشان به روغن گل و موم و کذا آب قرظ یا طبیخ خشک آن مخلوط بسفیدی بیضه و کذا عدس باریک 
سوده به گلاب و روغن گل و کذا فوفل به روغن گل و کذا دم‌الاخوین و مرداسنگ و صمغ عربی پخته به روغن گل 
آميخته و کذا آرد جو مغسول به آب به عده مخلوط بسفيدة بیضه و کذا آب کاکنج بسفیداب و کذا سرمق و موم و 
روغن گل و کذا آهک مغسول هفت مرتبه بسفیدی بیضه آميخته و کذا قطران و ذرور خاکستر برگ سرد و کذا 
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شاهسفرم خشک و کذا پوست شجر صنوبر کبار و کذا سنگ مرمر و کذا مغره و کذا پوست خرپزة خشک کرده 
سوخته و کذا پوست جو و سماق باریک سوده و کذا تخم خرفه سوده و کذا پوست شجر صنوبر صغار و مرداسنگ و 
دقاق کندر برای قروح حادث از آن و کذا پشک بز مثل غبار سوده هر واحد نافع سوختگی آتش است دیگر از رساله 
مجربات حکیم علی جائیکه به آتش سوخته باشد اگر آهک را هفت مرتبه شسته پارچه را به آن لطخ کنند و 
بچسپانند ساعت بساعت در جراحت تازه و کهنه که از سوختگی آتش و آب گرم و غیر آن باشد و متعفن شده 
باشند عجیب نافع است دیگر تگرگ را در سبوچه پر کنند چون گداخته آب او خشک شود پس خاکی که زیر او 
بماند آن را نازک بسایند و بر جراحت سوختگی بپاشند گوشت متعفن را زائل کند و تازه برویاند و در این باب هیچ 
چیز به او نمی‌رسد و گوشت بالا می‌آرد ملاحظه کنند که زیاده نشود به آب تگرگ شستن آن جراحت نیز خوبست 
دیگر سفيدة تخم مرغ به آرد جو و کافور عجیب است و طلای سرکه بغایت مجرب و کتیرا بلغاب اسپغول نیز مفید و 
کذا صندل و مداد و فوفل به آب عنب‌التعلب و روغن گل و طلای روغن کنجد بلعاب اسپغول نیز مجرب است دیگر 
به قول صاحب خلاصه اگر در سوختگی آتش کرم افتد شاخ سپستان تازه بر گردن ببندند که در دفع آن مجرب 
است و سوخته باروت را هیچ دوا بهتر از مالیدن آب پیاز سفید نیست دوای سوختة آتش از بیاض والد مرحوم اول 
حون نز تازه بر آن اندازند ند عده سفیدی بیضه افکتند. پس از آن موم را در روغن. کنجد. کداخته ار انش فرود ارند 
چون سرد شود سفیدی بیضه داخل کنند و عقب آن سفيدة کاشغری حل کرده بر پارچه مالیده چسپانیده باشند 
ایضاً منه که سوزش دور کند و آبله شدن ندهد مرداسنگ کات سفید هر واحد یک توله کافور ماشه به روغن گاو 
شسته آميخته ضماد نمایند و ذرور حنا و مرداسنگ بعد تدهین به روغن گل مجفف است و عصارة گشنیز با 
مرداسنگ نیز از مجربات است ضماد برای سوختة آتش رال کته رسوت صندل سرخ کافور به آب سائیده ضماد 
نمایند طلا که سوختگی آتش را نفع دهد پوست انار کوفته بيخته بکفجة آهنی اندازند و آب بر سر آن ریزند و بر 
و بجوشانند تا غلیظ شود سرد نموده در کهرل اندازند و زردة بیضه مرغ یک عدد بيامیزند و چندان سحق نمایند 
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که مثل مرهم شود طلا کنند ایضاً جهت آبله و دمیدگی که از سوختگی به هم رسد بگیرند عدس مقشر و گل سرخ 
چندآن که خواهند عدس را پخته با گل سرخ و سرکه خوب بسایند و طلا کنند و خرقة کتان را در آب سرد تر کرده 
و به پخ سرد ساخته بر آن افکنند ایضاً بعد از آن که پوست از سوختگی افتاده باشد به کار آید گل قیمولیا سفیدة 
تخم مرغ قدری سرکه با مرهم آهک سائیده طلا کنند مرهم نوره به نسخة حکیم علوی‌خان سوختن آتش و اکله را 
نافع است نوره هفت مرتبه به آب شسته موم سفید هر یک پنج مثقال مرداسنگ خبث الفضه سفیده ارزیز شسته 
اقلیمیای شسته هر یک یک منقال روغن گل بیست منقال نوع دیگر نافع سوختگی آتش آهک شسته چهار جزو 
روغن گل يا روغن چنبیلی شش جزو موم سفید دو جزو سفیداب قلعی یک جزو همه رابا اهم آمیخته کف مال 
کنند و به کار برند و در نسخه دیگر مرداسنگ مغسول و سفیدة تخم مرغ و دم‌الاخوین عوض موم داخل است مرهم 
سفیداب که برای دفع خارش و آبله که از بدن بجوشد و جهت سوختگی آتش بغایت مجرب از بیاض اوستاد 
مرحوم روغن گل بیست و چهار دام موم سفید شش دام سفيدة کاشغری دوازده دام سفيدة بیضهة مرغ شش عدد 
کافور قیصوری دو دام اول موم و روغن گداخته از آتش فرود آرند و دیگر ادویه سائیده داخل نمایند بعد از آن 
سفیدی تخم مرغ بياميزند ذکر ادوية هندیه نافع سوختگی آتش کوپنل درخت بر طور دوغ سائیده بمالند و آب 
برگ ارند مالیدن و و برگ انار سائیده طلا کردن نیز مفید است دیگر برگ نور استه کنار با دوغ مکرر بمالند و 
همچنین برگ حنا به آب سائیده و یا بمسکه آميخته و کذا رال بمسکه آميخته طلا کردن مفید و مغنی است دیگر 
کنجد سیاه را سوخته و نرم سائیده با روغن کنجد آميخته ضماد نمایند و ضماد برگ پوتی سائیده بر عضوی که تازه 
سوخته باشد و همچنین ضماد برگ و شاخ گل مهدی که در بر شکال می‌روید مفید و مجرب است دیگر از بیاض 
اوستاد برگ بهنگ خشک سائیده بیاشند و بالای روغن شیرین اندازند و کذا ضماد برگ گهیگوار نافع دیگر از 
تکملة پوست درخت تمرهندی سوخته خشک بیاشند و بالای آن روغن کنجد اندازند یا با روغن مذکور آميخته طلا 


نمایند درد بنشاند و موی آنجا برویاند دیگر برای دور کردن داغ سوختگی آتش قنب را درآوند گلی بسوزند و باریک 
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سوده در روغن کنجد آميخته در روز دو سه مرتبه طلا کنند و کذا ضماد برگ انار و برگ جامن سفید دیگر به 
جهت ازالة داغهای سفید که بعد از سوختگی آتش باقی ماند مالیدن هلیله و بلیله و آمله به آب سائیده بغایت 
سودمند است دیگر بعضی مجربین می‌نویسند که اگرچه تمام بدن سوخته باشد هرگز آبله و ریم نکند و همچنان 
خشک گرداند پنبة منقوش بر تمامی اعضای سوخته فوراً بپیچند بکثرت چنان چه در بالاپوشها می‌اندازند و 
همچنان بگذارند و هیچیک حرکت ندهند روز دوم نظر کنند اگر پنبه از جائی جدا یا کم شده باشد دیگر بر آن 
پوشند در سه روز جلد اصلی پیدا شود و پنبه مع جلد سوخته از خود جابجا شده خواهد افتاد اقوال حذاق 
مسیحی گوید که حرق نار محتاج به ادويةّ باشد که جلا کند به اعتدال بغیر آن که گرم يا سرد کند و نفع می‌کند آن 
را گل پاک خفیف الوزن چون به سرکه ممزوج به آب بر آن طلا کنند و چون در ساعتی که بسوزد سفیده بیضه به 
روفن گل طلا کنند آبله را منع کند و ایضاً نفع کند اگر بگیرند برگ خطمی تر و برگ خبازی هر واحد یک رطل و 
بپزند تا مهرا شود بعد از آن بسایند و بر آن مرداسنگ خرفی و سفیداب قلعی هر واحد دو اوقیه و نیم روغن گل 
چهار اوقیه آب گشنیز تر و آب عنب‌الثعلب هر واحد یک اوقیه اندازند و مخلوط کرده ضماد نمایند و چون آبله افتد 
نفع کند آن را عدس مقشر گرباگل سرخ خوب بجوشانند به عده با آرد جو و روغن گل سائیده طلا کنند و ایضاً آن 
را نفع کند قیروطی مرتب از موم و روغن گل و بر آن نورة مغسول هفت مرتبه انداخته حل کنند تا هموار گردد و یا 
نورة مغسول به روغن گل و سفيدة بیضه و سفیداب ارزیز آميزند شیخ می‌فرماید که در علاج حرق النار دو غرض 
است یکی منع آبله و دوم اصلاح آن که محترق شود و در منع آبله احتیاج افتد به ادوية که تبرید نماید بغیر آن‌که 
همراه او لذع بود و اما از جهت آن‌که علاج حرق کنند احتیاج افتد به ادوية که در آن اندک جلا با قدری تجفیف 
غیر کثیر بود بغیر آن که لذع کند مع آن که معتدل در حرارت و برودت باشد و اگر با هر دو تدبیر یک بارگی حاجت 
شود اولا بمبرد تدبیر کنند به عده اگر احتیاج به تدبیر انی گردد آن را به عمل آرند و اگر آن وقت برسد که آبله 
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آن است و اما مثل کندر و علک و وسومات این را صالح نیست ادويةّ حرقیه به حسب غرض اول بگیرند صندل پا 
فوفل پا خشت نو یا خزف نو به آب عنب‌الثعلب و گلاب طلا کنند و يا مرهم از زردة بیضه و روغن گل و ایضاً کاسنی 
وارد جو مفسول و زردة بیضه و روغن گل و ایضاً گل ارمنی و سرکه و ایضاً روغن گل و موم چندآن که باید پس در 
آن نورة مغسول با سفیداب و افیون و سفیدة بیضه و اندک شیر داخل کنند و ایضاً بگیرند برگ خبازی و در آب 
شیرین بجوشانند پس بسایند و از رشتة که در آن باشد پاک کنند به عده با وی مرداسنگ مربی و سفیداب قلعی و 
غیره که در قول مسیحی گذشت بیامیزند ادوية حرقیه به حسب غرض انی بهترین اشیا برای این مرهم نوره است 
بگیرند نوره و هفت بار بشویند تا همه تیزی آن دور شود به عده به روغن گل و زیت و اندک موم اگر احتیاج آن 
افتد با هم بزنند و گاهی در این گل قیمولیا و سفیدة بیضه و اندک سرکه زیاده می کنند مرهم نوره بنسخة دیگر 
نوره را به دستور معلوم بشویند و از آن به آب برگ چقندر و برگ کرنب و روغن گل و موم مرهم سازند و از آنچه در 
اینجا نیکو است و خوف بثور و آبله کردن نباشد این است که برگ اثل سوخته و خرنوب سوخته بر آن پاشند مرهم 
کی ام تلا راکش رین فیک ام وه رو ی گر گت کی رای ویک مرن ریت هت 
صنوبر و مشکطرامیشع هر واحد ده درم مرداسنگ سه درم خبث الفضه دو درم خبث الرصاص چهار درم آهک 
مغسول به آب سرد به تکرار بسیار پنج درم قیمولیا پنج درم گل قبرسی و رومی و ارمنی و سفیداب ارزیز هرواحد 
هفت درم عصی‌الراعی کوفته ده درم مداد فارسی پا چینی شش درم توتیای بسر هفت درم پشک گوسفند ده درم 
تخم لبلاب و برگ آن پانزده درم خبث الحدید و آب برگ خطمی و آب برگ خبازی هر واحد ده درم سوسن آزاد و 
پیاز آن و سوسن آسمانجونی و زعفران هرواحد پنج درم کافور چهار درم موم و روغن گل و مغز گوزن و پیه آن 
مقدار کفایت و از دوایی که در قوت شدیدتر و صالح است برای آن که در حرارت کمتر بود این است که بگیرند برادهٌ 
مس و برادة آهن و در گل پاک يا در گل سرخ سرشته قرص سازند و در تنور یا دیگدان سوخته نگاهدارند و به 


طریق ذرور هنگام احتیاج بتجفیف استعمال کنند و یا به روغن گل طلا نمایند و ایضاً از این قبیل است که سرگین 
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کبوتر را در خرقة کتان بسته بسوزند تا خاکستر گردد و به روغن گل طلا سازند که این عجیب است و مواضع 
متقرحه را نفع کند گندنا جوش داده و يا بقل خرفه يا پوست و برگ مورد سوده و اگر دشوار گردد برگ اثل سوخته 
و برگ نیبوت سوخته و اگر از این دشوارتر شود ادوية مدملة قروح خبیثه استعمال کنند طبری گوید واجب است 
که طبیب معالج تفقد نماید از محرق بینة او و مزاج او و جوهر عضوی که محترق شود پس اگر جوهر عضو عصبی 
باشد نشف حرق نکند و ترطیب او معدوم ننماید و اگر صحت او تاخر نماید و اگر جوهر او جوهر لحمی باشد ترطیب 
او البته نباید کرد و علاج او نکند مگر بمرهم منشف و اگر جوهر او عنصلی بود یا در جای سوختة او تار باشد لازم 
است که بمراهم متوسط بود و بستن او خفیف باشد و بقراط امر کرده که جراحات حرق نار را نباید بیست مگر 
آن که درد و تر باشد پس بر بط خفیف بر بندند که ضغطه و الم نیارد و حفظ مریض از تناول چیزی نماید که مزاج 
آن را گرم گرداند و امر به فصد و استفراغ به مسهل نماید و ترویج موضع او کند اگر تابستان باشد و تعدیل نماید 
اگر زمستان بود و از آب سرد نگاهدارد تا آن که خشک گردد و اما از آب گرم در اوائل محفوظ دارند و در اواخر او 
استعمال آن به اعتدال مضائقه ندارد و هر قدر که مریض تقلیل غذای خود کند بهتر و سریع‌تر ببه شدن جراحت 
باشد پس اگر مزاج مریض متغیر نشود و قاروره و نبض او بر اعتدال باشد بخوردن گوشت که جوهر او مشابه جوهر 
عضو سوخته باشد باک نیست و جالینوس ذکر کرده کسیکه در اعصاب و عضله و اوتار و جراحت بود واجب است 
کی دیهش راکو ای ی ام تفه اهر اسان عافی ۱ 
قلت غذای ملایم بجوهر عضو بود زبرا که غذائیکه مناسب عضو نبود طبیعت در آن عضو استعمال ننماید و 
ارجیحانس در این موضع خلاف او بسیار نموده و دو مرهم برای حرق نار که چون در عضو لحمی يا عضلی و عصبی 
باشد ذکر میک و نیم و این مرهم نسخة مرهمی است که در عضو لحمی عند حرق نار استعمال کنند و آن بالغ‌النفع 
مجرب است از آن زیاده و کم نمایند به قدر وقت و به قدر مزاج علیل بگیرند مای ماکیان سوای خروس و بسوزند و 


خاکستر او بگیرند و باریک بسایند و بگیرند نمک اندرانی سوخته و باریک بسایند به عده بسفیدی بیضه و روغن 
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بنفشه مرملی سازند تا آن که مثل مرهم گردد و صورت او صورت لخلخه و مرهم کافوری شود و تربیت او بحل کردن 


عده باریک کوفته بيخته سه درم از این آرد و مثل او خاکستر پای ماکیان و نمک که از آن مرهم ساخته شده یک 


نیم درم بگیرند بعد از آن اسرب محکوک یک درم سفیداب ارزیز یک درم و نیم بگیرند و همه را در هاون جمح 
کرده روغن تتفشه بر آن اندازند ۵ همواره بياميزند و حل کنند: تا باریک گردد و مثل مسکه شود به غده فخشند اگر 


در آن شوریت باشد سفیدی بيضة رقیق انداخته حل کنند حتی که سطبر شود و شوریت او زائل گردد بعد از آن به 
طریق طلا بر جای سوخته استعمال کنند و نباید بیست که اين مرهم را در حرق نار به اعضای لحمی تاثیر نیک 
است و اما در اعضای عصلی هین مرهم بیعنه است و در این لعاب اسپغول و شیر خر و مغز ساق بقر زیاده کنند و 
طلا کموون بر بط خی یتوند و آما ری که خالیتوی خر فاطاحانی فر فام خر بر اتتعمان کقه ایق اس 
که قیروطی به روغن بنفشه سازند به عده بر آن اندک سفیداب و اندک مرداسنگ اندازند و بگیرند زردی سه بیضه 
یا چهار به آتش بریان کرده و بر آن اندازند و قدری دماغ ماکیان و اندکی اسرنج انداخته در هاون بيامیزند به عده 
اندک کندر بر آن پاشیده حل کنند و استعمال نمایند و ایضاً این مرهم ذکر کرده بگیرند اقلیمیای فضه یک درم 
مرداسنگ نیم درم توتیا دو ثلث درم قرطاس مصری سوخته یک درم به عده زفت را در زیت گداخته اين ادویه 
اندازند و حل کنند و استعمال نمایند و ایضاً این مرهم است قیروطی به روغن زیت بسازند پس در هاون کرده 
بگذارند تا نیم گرم بماند به عده بر آن مرداسنگ کوفته بیخته به قدر کفایت انداخته حل کنند و اندک اندک سرکه 
بچکانند تا سبطر و باریک گردد و علامت خوبی او آن است که سفید شود و از آن زردی مرداسنگ زائل گردد بعد 
از آن در شيشه سطبر انداخته بالایش آندکی زیت اندازند و شيشه را بجنبانند تا مثل لخلخه گردد به عده سرد 
الفعل کنند اگر تابستان باشد و گرم کنند اگر زمستان باشد و استعمال نمایند و اين مرهم از مراهم در حق نار بالغ 
النفع است و اثار حرق از بودنش به رنگ برص کمتر سالم می‌ماند سیما چون آتش عضو را خشک کند پس واجب 
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سرمه زیاده کنند چه این هر دو تغیر رنگ می‌سازند پس اگر سفیدی بعد صحت ظاهر شود سبیل ازالة او نیست 
مگر به ادوية که علاج برص بدان کنند مثل شیطرج در سرکه جوش داده که اين را چون بر آن موضع طلا نمایند 
رنگ او را متغیر گرداند و بر آن تغیر تا زمانی دراز باقی ماند و بعض اوائل استعمال داغ بارد نزد تغیر جلد تجویز 
کرده‌اند و صورت داغ بارد این است که بگیرند انبوبة طویل آهن و بر موضع نهاده مص کنند حتی که جلد بسوزد به 
عده به سرکه بشویند و بمرهم خل علاج کنند که اين به کند و رنگ را متغیر گرداند صاحب کامل گوید که هرگاه 
جائی در بدن بسوزد باید که فی‌الفور بر آن بیضه بشکنند و یا بمداد فارسی لطوخ سازند و يا به عدس جوش داده 
باریک سائیده و يا به گل ارمنی مع سرکه ممزوج به آب ضماد کنند و یا بگیرند عدس و پوست جو و باریک سوده 
بسفیدی بیضه و روغن گل سرشته بر آن طلا نمایند و يا بگیرند اندک سفیداب و روغن گل و مرداسنگ و سفیدی 
بیضه و با قدری سرکه با هم بزنند و سرد کرده بر موضع طلا کنند و مرهم نوره چون بر موضع طلا نمایند بسیار 
نافع بود و این صفت اوست آهک سفید سرد کرده گرفته بر آن آب اندازند و تا دو ساعت بگذارند به عده آب اندک 
اندک بریزند و آب دیگر اندازند و همچنین چهار مرتبه عمل نمایند و سنگ ریزها که که زیر او بماند آن را دور 
کرده آن را بدارند تا آب صاف شود و آهک بته نشیند پس آن را خشک کرده به روغن گل خالص آمیزند و با هم 
بزنند تا مثل مرهم گردد استعمال نمایند ابومنصور گوید که چون احتراق لاحق شود در اول امر باید که گلاب 
سرد کنند و در آن پارچه تر کرده بر موضع نهند و هرگاه نیم گرم شود تبدیل آن کنند پس هرگاه لهیب ساکن شود 
به چیزی که آن را از تقرح نفع کند طلا نمایند و آن این است که بگیرند عدس مقشر و گلسرخ و بجوشانند تا مهرا 
شود به عده آن را به آرد جو و سفیدی بیضه و روغن گل یکجا کرده بسایند تا نرم شود طلا نمایند و بالايش پارچه 
به آب برف سرد کرده نهند دیگر که منع از تقرح کند برگ خطمی سبز به آب بپزند تا مهرا شود به عده از خیوط 
پاک کرده در هاون اندازند و با آن اندک سفیداب و آب گشنیز تر و روغن گل آمیخته حل کنند تا هموار شود و 


مرهم گردد و بر پارچه طلا کرده بر آن نهند و اگر احتراق عظیم کثیر باشد و قوت صاحب او آن را موافقت کند 
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فصد کنند و تلطیف تدبیر او نمایند تا انصباب ماده به سوی آن زیاده نگردد و چون متقرح شود بمرهم سفیداب 
علاج کنند پس اگر امر قرحه غلیظتر شود و تسکین نیابد بمرهم نوره معالجه نمایند و صفت او این است که آهک 
صاف سفید که آن را در صناعت استعمال می‌کنند در پارچة باریک به‌بندند و در ظرفیکه آب باشد آن را بمالند تا 
آن که آهک همه در آب آید و ثقل آن را و در کنند و آن آب را بگذارند تا آن که آهک بته نشیند و آپ صأف گرفد 
پس آب را بریزند و آهک را بگذارند تا اندک خشک گردد به عده به روغن مورد معمول به روغن گل خام با هم 
پزنند تا ههوار گردی بسن استعمال تمایند و اگر درد شدید. باشد اندک کافور هر آن حاخل کننة و از آنجه تسکین 
وجع کند سفیدی بیضه رقیق است چون به روغن گل آمیخته پارچة کتان الوده بر آن نهند و اگر حاجت بتجفیف 
باشد علاج به این دوا کنند بگیرند جو سوخته شش درم و خیوط سنگه غیرکهنه سوخته و گلنار سوخته هر واحد 
دو درم و سائیده بپاشند بعد ازآن که به روغن گل چرب کنند که اين در این علت بیعدیل است و یا استخوان ماکیان 
بسوزند و سائیده به روغن گل آميخته بر آن نهند و یا بگیرند عدس مقشر و رامک و عصفر و هليلة زرد و سائیده بر 
آن سفیدی بیضه و روغن بنفشه انداخته حل کنند تا هموار گردد پس بر خرقة کتان طلا کرده بر آن نهند جرجانی 
گوید ادوبة که در ابتدا برای حفظ او از آبله کردن به‌کار برند سرد کنند و ناسوزاننده است چون سپيدة تخم مرغ به 
روغن گل آميخته آن را به پر مرغ طلا نمایند و قیمولیا و گل ارمنی که سبک بود بسرکة ممزوج سائیده طلا کنند و 
برگ خطمی و آرد جو بحریر بیخته و شسته و برگ کاسنی کوفته با روغن گل بسایند و طلا کنند و برگ خطمی یا 
برگ خبازی مقدار یک رطل بغدادی پخته بسایند و رگها و لیفها از وی بیرون کنند پس ادوية که در قول مسیحی 
گذشت آميخته طلا کنند و این طلا اورام گرم را نیز سودمند بود اما ادوية که بعد آبله کردن و ریش گشتن به‌کار 
برند مرهم آهک است و نسخة آن سابق مسطور شد ابن الیاس گوید که بگیرند سفیداب ارزیز و مرداسنگ مربی در 
گل سرخ و باریک سوده بسرکة کهنه به سرشند و ضماد کنند و یا گل ارمنی افزوده بسفیدی بیضه با هم زده سر و 


بر موضع طلا نمایند و اگر آبله بسیار شود و با آن درد و سوزش سخت باشد هر صبح سکنجبین ساده و گلاب هر 
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واحد ده درم پا آب انارین بشحم افشرده مع شکر سفید بنوشانند و تغذیه بمزورات حامضه مثل آب غوره و انار دانه 
و زرشک نمایند و فصد سر رو کنند و خون به قدر قوت و واجب برآرند و بمرهم سفیداب یا مرهم نوره طلا سازند 
انطاکی گوید که قاعده در علاج این مرض تبرید محل و تجفیف اوست خاصه آنچه حرق به آبله کردن که آن تمیز 
مائیت کند و آن را از عروق جذب نماید نرسد پس در آن هنگام از شرط و امتصاص ماده بمجاجم چاره نباشد و 
همین به فصد در اینجا مراد اطباست نه فصد اصلی و این را بدانند که در این بسیار اطبا راه غلط کرده‌اند به عده 
اگر علامات حرارت غالب باشد تبرید از داخل واجب بود والا ادوية وضعیه کفایت باشد و آنچه حرق نار را مخصوص 
است از انجمله مداد محلول به آب است و قریب اوست خاکستر جو بزرده بیضه نفیس گفته که این منسوب بحارث 
بن کلده است و قوی‌تر ان آ رگ برنج بسفیداب و خاکستر پای تا کیان است بهر آن که این قوی‌التجفیف است بلکه 
در شرح اسباب است که استخوان قوی‌ترین مجففات است و این قوی‌ترین آنهاست و عام بجمیع حرق انواع 
طینهاست خصوصاً طین قیمولیا و مرهم سفیداب يا مرهم خل و مرهم نوره و کتیرا و نشاسته و لعاب اسپغول و 
کنوچه به گلاب و آب گشنیز و بدانند که من در اینجا تبرید مطلقاً مناسب نمی‌بینم به سبب احتمال آن که حرارت 
بتکثیف محتبس شود پس فاسد گردد و لیکن اولا تسکین سوزش می‌کنم به عده آنچه مفتح و مرخی مثل روغن‌ها 
باشد استعمال می‌نمایم و اگر اتفاق دوائی افتد که در آن تفتیح و اخراج حرارت مع تسکین الم باشد آن بغایت نافع 
بود و اینچنین دوا مرا میسر نشد مگر این دوا که تالیف او کردم و عجیب مجرب آمد صنعت آن آب حی‌العالم سه 
اوقیه روغن بنفشه و یک اوقیه و نیم موم خام نیم اوقیه روغن و آب را بپزند تا آب برود پس موم اندازند تا ممزوج 
گردد و سرد کرده بر آن یک درم کافور محلول در سفیدی دو بیضه اندازند و مخلوط کرده بردارند گیلانی از بولس 
نقل کرده که آنچه صالح است برای آن‌که معالجة اين بدان کنند گل قیمولیا و گل بلاد فرنطس و هرگل سبک است 
چون لطوخ آن کنند به سرکه که ترشی او سخت نباشد يا به آب از آبله منع کند بیضة خام همان ساعت بر موضع 


با پشم نرم بنهند و این تبرید اندک نماید و تجفیف بغیر سوزش کند خضر گوید که علاجش مبادرت بتر کردن در 
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آب سرد و پاشیدن برف بر عضو و لطخ بروشنائی معمول از مازو و زاج و لطخ به آب گشنیز سبز یا سفیدی بيضة و 
مسکة تازه و شیرج و سفیداب و کافور است و اگر سن احتمال کند فصد کنند و اولی حجامت بر ساقین است و بر 
آن خرقة کتان سرد کرده ساعت بساعت نهند و به عدس مطبوخ و گل ارمنی به سرکه یا به آب گشنیز ضماد سازند 
و این تدبیر ایشان تا یک هفته است و اغذية آنها مزورات به مثل عناب و آلو بالو و خرفه و شربت ایشان شربت آلو و 
شربت نیلوفر باید پس اگر ورم اشتداد نماید و بدن ممتلی باشد تنقية به طبیخ فواکه نمایند و چون از هفتة اول 
تجاوز کند نطول بجوشاندة خطمی و گل بنفشه و نیلوفر و جو و لطخ او بمرهم ابیض کنند پس اگر قرحه و آبله بر 
مواضع افتد علاج بمرهم کافور و مرهم نوره پا مرهم شادنج پا مرهم معمول از خاکستر پای ماکیان و خاکستر نمک 
اندرانی و آرد برنج و سفیداب ارزیز و سفیدی بیضه و روغن بنفشه کنند 
حرق الماء 

عضوی که از آب گرم سوخته باشد علاجش همآن است که در حرق النار گذشت و خاکستر مو بزردی تخم مرغ 
مخلوط کرده در اینجا بسیار فائیده می‌کند و گویند که از ضماد حنا با سرکه سوده آبله نشود و جمله اطیان به اين 
مختص است و به قول جالینوس و غیره ضماد طلق محلوق بسفیدی بیضه سرشته و کذا زردی و سفیدی بيضهة خام 
با هم مخلوط کرده و کذا سفیدی بیضه بر پنبه مالیده و کذا پنبه يا خرقة کتان کهنه به آب نمک آغشته و کذا 
کافور و گلاب و کذا صندل سفید به گلاب حل کرده و کذا سفیداب ارزیز و سفیدی بیضه و روغن گل و کذا برگ 
سوسن سفید و کذا بیخ آن به روغن گل و موم زرد و کذا شنگرف به روغن گل و موم زرد آميخته و کذا ثمر زیتون 
سبز که سیاهی در آن آغاز کرده باشد باریک سوده و کذا مرداسنگ به آب سوده هر واحد نافع سوختگی آب گرم 
است اقوال اطبا ابوسهل گوید که اگر احتراق به آب گرم باشد نفع می کند آن را قبل از آن‌که آبله کند آب زیتون 
نمکین یا مری یا آب سماق یا آب ماهی شور و آب برگ مورد و بعد آبله کردن مرهم سفیداب و مرهم نورة مغسول 


بوعلی می‌نوبسد که گاهی چنان اتفاق افتد که دیگ جوشیده یا آب گرم بر عضو انسان ریزد و عل آتش کند و 
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اضوب بزای او این است که فی الحال قبل از آنکه بل کید به‌مفل صتنل و کلاب:و کافور میاذرت کنت و تگذارند 
که خشک گردد بلکه هر ساعت پارچه به آب سرد برف تر کرده نهند که اين از آله کردن منع نماید وگاهی مبادرت 
می‌کنند و آب زیتون يا آب خاکستر بر آن می‌ريزند و بهتر آن است که هر کدام از اینها که باشد به سویق یا مرهم 
نوره بسایند و ایضاً دوای معمول از سرگین کبوتر که در حرق النار مذکور شد بسیار عجیب است و قروح آن را 
معالجه بگندنا جوش کرده یا خشک کرده که اين بهتر است و سائر آنچه در حرق النار گفتیم باید کرد طبری گوید 
که واجب است درحرق‌الماء استعمال آرد برنج مضروب به روغن بنفشه مع گل ارمنی و برای این حرق این مرهم 
مجرب است قیروطی از روغن بنفشه بسازند و بر آن اندک سفیداب انداخته در شيشه بزنندو بر آن طلا نمایند و 
هناهب کم مه سیب وت سارت شوه کشت ات کنه هی ان آس اسمال کتتی اه انم و که وف 
فاسد از آن دور کنند بعد از آن این مرهم بر آن استعمال نمایند بگیرند گلنار و گل سرخ و سفیداب یک یک جزو 
کندر و راتینج هر واحد نیم جزو به عده قیروطی به روغن گل ساخته اين ادویه در آن حل کنند تا مخلوط گردد و 
حارث ابن کلده طبیب عرب ذکر کرده که جو سوخته بزردة بیضة مرغ با هم زده بهترین دوا در سوختگی آب است 
و اما آنچه اهل حران در جمیع حروق استعمال می کنند مرهم خل است که در حرق‌النار مذکور شد و اول آن که 
عضو بسوزد آن را بدردی سرکه مع اندک گل ارمنی طلا کنند و بگذارند تا خشک گردد و عضو ترشح کند به عده با 
پشم پاره آن را پاک کنند و بر آن مرهم خل استعمال نمایند گیلانی از بعض اطبا نقل کرده که قبل از حدوث آبله 
بر موضع به زیتون مالح که با سویق بسایند ضماد نمایند و يا شب یمانی با سرکه سوده بر موضع لطوخ سازند و یا 
زهرة نر گاو به آب بسیار آميخته بر موضع لطوخ کنند و پا به آب و نمک طلا نمایند و پا بیخ سوسن آسمانجونی به 
شراب سوده و یا ترمس به روغن گل سائیده تا غلیظ گردد لطوخ نمایند و اما ابرقلوس ذکر کرده که اين دوای 
مرکب نیکو است بگیرند خرقة کتان و در عسل آغشته پس بسوزند و خاکستر آن هشت درم سفیداب و و موم هر 


واحد چهار درم روغن گاو و پیه بز هر یک شانزده درم گرفته از این مرهم سازند و استعمال کنند و اما آنچه آبله در 
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آن افتد سماق و سویق به سرکه سائیده ضماد کنند و یا بگیرند خاکستر مر و در آب پاک کرده به روغن گاو و در 
روغن آمیخته بر پارچه کشیده بر آن نهند 
حرق الدهن 
آنچه در سوختن آتش ذکر يافته در سوختگی روغن گرم نیز کفایت کند و این دوا مخصوص است سفیدی بیضه به 
قدری زیت و سفیداب آمیزند و در شیشه انداخته بجنبانند تا هموار شود طلا نمایند و به قول انطاکی خستة شفتالو 
و برادة عاج و سفيدة بیضه به این مختص است و يا سفيدة کاشغری یک نیم توله کافور سه ماشه سفیدی بيضة مرغ 
دو عدد و به روغن گل سه توله روغن یاسمین یک نیم توله در ظرف چینی به انگشت بمالند تا یکسان شود و به‌کار 
برند 
حرق الصاعقه و الشمس 

عضوی که از اثر برق و گرمی آفتاب بسوزد علاج آن نیز همان است که در حرق النار گذشت و مرهم خل نیز نافع 
بود و در احتراق از آفتاب مرهم کافوری هم مفید طبری گوید که علاج کسیکه او را هوای صاعقه برسد فصد است و 
تبرید و پرهیز و نوشانیدن ماءالشعیر و شیر زنان و حقنه به ماءالشعیر که در آن اندک روغن بنفشه خالص و قدری 
کافور آميخته باشند و ایضاً حقنه به ماءالشعیر و شیر زنان و روغن بنفشه که همه را با هم بزنند تا نرم گردد تا آن که 
وجع ساکن شود و آبله ظاهر گردد پس بسوزن آب آبله برآرند به عده علاج حرق النار نمایند و خصوصاً مرهمیکه در 
آن پای ماکیان سوخته و آرد و برنج و روغن بنفشه می‌افتد و علاج این و حرق النار برابر است اما چون برکسی نار 
صاعقه افتد طمع در حیات او نباید داشت و معالجة او از فصد و غیره بود و اما سوختن جلد به آفتاب را لازم است 
که طلا بمرهم کافوری کنند تا جلد متقشر گردد به عده مرهم خل بر آن نهند و دائم عضو را به روغن چرب کنند و 
از حرانیان بعضی امر به شرط موضع بعد فصد و تعدیل مزاج مریض بخرقة مبلول به روغن گل می‌کنند یک بار این 


خرقه و یک بار فرقه در سرکه تر کرده استعمال می‌نمایند تا آن‌که در بقعه رنگ بشرة او پدید آید و اگر رنگ موضع 
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به شدت احتراق او متغیر گردد استعمال مرهمی که در حرق نار ذکر کردیم نفع کند و ابن سیار دائم امر بتبرید 
موضع می‌نمود چون از حرق شمس می‌سوخت و یا به آب دربای شور احتراق و سحج می‌شد و او را مس به روغن 
نمی‌کرد تا آن که موضع خدر می‌شد و حس او زائل می‌گردید مثلاً به عده آن را راحت می‌داد پس به این طرق 
صحت می‌یافت و جلد او چنان که می‌بود عود می‌کرد و هر جائیکه بسوزد پا بخراشد چون مسام او نسوزد تبرید آن 
را صحت بخشد و اما هرگاه مسام بسوزد و به موضع خون آید علاجش نیست مگر مرهمیکه در حرق نار ذکر کردیم 
احتراق جلد از بلادر 
اگر پوست از عسل بلادر محترق شود باید که اول حجامت با شرط کنند پس از آن مرهم خل نهند و اگر آبله افتاده 
باشد آب تربوز سه اوقیه سکنجبین تفاحی لیمونی علوی‌خان سه توله و یا شیرة خرفه و مغز تخم کدو و خیارین هر 
یک هفت ماشه و شربت آلو چهار توله نوشانند و باید که اول رگ هفت اندام زنند تا سمیت آن سرایت به اعضای 
رئیسه نکند و بفاصلة دو سه روز بر آنجا پاکی زده محاجم بزور بمکند پس مرهم سرکه به عمل آرند و آن موضع را 
بدوغ ترش شوئیدن و روغن نارجیل بر آن مالیدن مجرب است طبری گوید که علاج سوختن جلد از عسل بلادر 
فصد و تبرید مزاج و نوشیدن کافور است به عده تبرید عضو بعد از آن علاجش به شرط دوضع محاجم و مص موضع 
بدان نمایند تا خون منقطع شود و زرداب ترشح کند به عده ترک کنند تا هرچه مترشح شدنی است ترشح کند و 
موضع متقرح گردد و بر آن اشیای مخرج سموم منشف آن نهند پس هرگاه رشح منقطع شود آن درم را علاج 
بمرهم خل کنند و گاهی عسل بلادر در آن موضع رنگ شبیه ببرص پیدا کند و خارش نماید و ساکن نشود مگر 
بنوشیدن سرکة کهنه و استفراغات کثیره و عاقل لبس آن نکند مگر بعد اصالح آن به ادویه و هرکسی که ارادة 
استعمال آن کند طریق او آن است که او را به سرکه خوب جوش دهند بعد ازآن‌که مواضع آن را بسوزن سوراخ 
کرده باشند گیلانی می‌نویسد که اين اصلاح از متقدمین است و بهتر اصلاح بلادر و احراق آن این است که به روغن 


جوز یا به مغز جوز تازه آميزند و بالجمله برای اصلاح آن چیزی بهتر از جوز نیست لیکن باید که آن را استعمال 
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بدان مخلوط سازند و نفع او بعد استعمال اندک است با وجود آن‌که از غیر بزرگتر است ابن الیاس گوید که علاج 
حرق جلد و آبلة آن از استعمال عسل بلادر این است که صبح آب هندوانه یا شیرة خرفه هر کدام از اينکه باشد سه 
اوقیه به سکنجبین سادة خوب ترش ده درم و غذا بمزورات ترش بکدوی تر و اسفاناخ سازند و تلطیف تدبیر نمایند 
انطاکی می‌نویسد که علاج حرق بلادر مخصوص است بحنا و آب مورد و گشنیز تر و آبی که در آن خاکستر انداخته 
چند مرتبه صاف کرده باشند و یا پیاز بسفیداب و سرکه و بیخ کبر به آب کنجد و عدس مقشر حکیم شریف خان 
در فواتد شریفیه می‌نویسند مردی را دیدم که بلا در جلد او سوخته بود و جریان عرق در آن کثرت نمود پس بر آن 
حب السمنه مع ادوية مناسبه استعمال کرد و از آن صحت یافت و همچنین جوز و مغز نارجیل کهنه آن را نافع 
جراحات 
جراحت تفرق اتصال باشد که در گوشت حادث شود و هنوز ریم نکند و آن یا بسیط بود و يا مرکب بسیط آن است 
که از عوارض دیگر چون درد مفرط و انصباب مواد و سوءمزاج و سوءترکیب خالی باشد و جراحت مرکب آن است 
که با آن مرضی دیگر مثل سوءمزاج بدن و امتلای آن و مثل ورم و کسر عظم و قطع رگ و عصب بود یا با اعراض 
دیگر باشد مثل شدت درد و فساد لحم و خجندی گوید که مراد از بسیط در جراحات و قروح آن است که با آن 
مری دیگر مقتضی علاج دیگر متقرن نباشد و از مرکب آن‌که با آن مثل لحم زاید و نقصان او مقترن باشد بالجمله 
هر واحد از آن يا صغیر باشد یا کبیر یا مستوی الشفات یعنی هر دو لب او هموار بود که نزربط با هم پیوند دو یا غیر 
مستوی و يا غاثر و يا غیرغاثر و با منفصل المضغم یعنی آن‌که پارة گوشت از آن جدا شود و یا نافذ بباطن و یا 
غیرنافذ و جرجانی گوید که جراحتها ده نوع است یکی آن‌که شکافی راست بود دوم آن که شکاف گرد بود سوم 
آن که پهلوها و زاویه‌ها دارد چهارم آن‌که لختی گوشت لا رفته باشد پنجم آن که غور دارد و دور اندر شده باشد و 
غو را در ظاهر نباشد ششم آن که غو را و ظاهر بود هفتم آن که گوشت او گفته بود و خون در اجزای آن گرد آمده 
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باشد هشتم آن‌که آماس کند نهم آن‌که از ظاهر تن در باطن افتد و هم آن‌که به استخوان رسیده باشد و مسیحی 
گوید که تفرق اتصال اگر در عضوی از اعضای لحمی باشد آن ملتحم شود و اگر در عضوی از اعضای عصبی باشد 
ملتحم نشود مثل جزو عصبی از حجاب و امعای دقاق و اگر در استخوان باشد بذانه التحام نپذیرد لیکن بجوهر صلب 
که بدان اتصال او شود ملتحم گردد و آن جوهر در طبیعت خود میان لحم و غضروف بود و آن دشبذست و شیخ 
می‌فرماید که ما قصد میک و نیم در بعض اعضانیکه اتصال او متفرق کردد آن‌که اتصال او عود کند چنان که او 
سابق بود و اين در مثل لحم است و در بعض آن قصد میک و نیم که تماس آن که محافظت آن نماید باقی ماند و 
اگرچه اتصال آن عود نکند و اين در استخوان است مگر در استخوانهای اطفال و صبیان که در ایشان امید این 
عودست و قومی از اطبا گفته‌اند که جراحت عصب و عروق را اتصال عود نکند بلکه اکثر آن بر چیزی الصاقی جاری 
وی آناش بح انخت را خراهی یرت ری تکاشاون ه تعضی ار اطبا کتقداند که اسان کر قرشم یا تقوم من 
جراحت شریانها ملتحم نشود و دیگران التحام پذیرند و اما جالینوس از اين انکار نموده و گفته که شریانها نیز 
بمشاهدة تجربه و تجویز قیاس ملتحم می‌شود اما مشاهده این است که شریانیکه زیر باسلیق است و شریان صدغ و 
شریان ساق را دیدم که ملتحم شد و اما تجویز قیاس آن است که استخوان در سختی بطرفی است که ملتحم نشود 
مگر اندک و اطفال و گوشت در نرمی بطرفیست که ملتحم شود و رگها و شریانها متوسط میان استخوان و لحم 
استا پنس واجب شد که تعال آنها پین ین بوه والتخام را ازجم کت قبول کته و از استقوان سل کز آن ,راقیول 
نماید پس ملتحم شود اگر شق اندک و کوچک باشد يا بدن رطب نرم بود و آنچه خلاف این باشد ملتحم نشود و 
این نوعی از حجت خطابی است و معمول بر تجربه است و جرجانی گوید خلاف نیست که استخوان کودکان ملتحم 
میشودا خاضه اک زگها رم بوذ و جراحت کرک رات واگ جراخ جیری آوسجله کم کین خلاف تست که بل 
آن باز نیاید لیکن بجای آن چیزی بیاید همچون جلد املس بی‌موی و اما رگهای باریک بسیار بود که شاخهای آن 


بالیده شود و بروید و بجای خود باز آید و در قانون و بعض شروح آن نوشته که بعضی اعضاست که تحمل جراحت 
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نکند و چون جراحتی در آن افتد ضرر عظیم کند و در اکثر قتل نماید و خلاص از آن بندرت بود و آن دماغ و گرده 
و مثانه وامعای دقاق است و جراحت جگر نیز نازک بود لیکن بر آن سلامت بسیار تر از آن باشد که از جراحتهای 
اعضای مذکوره چون خفیف بود و اما دل بهیچ حال احتمال جراحت نکند و توقع سلامت با وجود حدوث جراحت 
در آن نباشد و جراحت معده و امعای دقاق و حجاب اگر اندک بود صاحب او از آن شفا یابد و لیکن بدشواری و 
حجاب در صحت دشوارتر است و همچنین صحت معای صائم دشوار بود و اگر راحت آن خارق باشد بنحویکه از 
جانبی به سوی مقابل آن نافذ شود صاحب او کمتر صحت یابد و اما امعای غلاظ در صحت سریعتر و در التحام 
سهل‌تر است حتی که خروق آن به شود و گاهی انسان با وجود انخراق آن مدتی زنده ماند اگر ثفل که از موضع 
خرق خارج شود به سوی انفصال از بدن راه یابد و اما دماغ اگر جراحت او بسیار اندک بود صاحب او اکثر صحت یابد 
و اگر خارق نافذ تا به یکی از بطون باشد صحت ممکن نبود و اما جگر خرق در آن تا قطع رگ بزرگ رسد ممکن 
نیست که صاحب او صحت یابد و اما گرده پس التحام او مثل جگر بود لیکن التحام این دشوارتر است و چون خارق 
بود ملتحم نشود و قتل کند و اما آنچه از این جراحات ریم کند و قرحه گردد آن دشوارتر صحت یابد از آنچه ریم 
نکند و چون با جراحتی که در شکم افتد تهوع يا فواق یا اسهال عارض شود مریض به سرعت هلاک گردد و اگر 
جراحت در مواضعی بود که اشتداد وجع و در م در آن واجب شود مثل سرهای عضله و او آخر آن و خصوصاً جای 
عصبانی از آن تا وقتیکه درم حادث نشود آن دلالت کند بر آفت مستبطنه که به سوی آن مواد منصرف شده و برای 
جراحت فاضل نمانده و محمد اکبر می‌نویسد که اگر دل مجروح گردد مهلت ندهد و نشان جراحت او موت عاجل 
است و دماغ نیز احتمال جراحت کمتر دارد و نشان جراحت آن اختلاط عقل ست و برآمدن بول بر جراحت مثانه و 
برآمدن بر ازبر جراحت روده دلالت کند و جراحت عصب و طرف عضله مخوف است از تغیر رنگ و سقوط قوت و 
نبض بعد تواتر و صغر و شی و اختلاط عقل و تشنج توان دآن است و جراحت زانو که در پیش بود مخوف است و 
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حجاب مخوف است و ضیق‌النفس خاصة اوست و جراحت معده مخوف و برآمدن طعام لازم آن است و جراحتی که 
ک شیر انم اعضا افتد امد سامت بیقشر قان 
علاج کلی جراحت 

باید که آن را بمحافظت بدارند تا چیزی در آن نیفتد و آن را چنان بندند که به یکدیگر متصل شود و اگر متصل 
نشود بباید دوخت و اگر بر جراحت دو سه روز گزشته باشد باید که از چیزی خشن آن را بخراشند تا خون از آن 
جاری شود بعد آن به‌بندند و اگر جراحت غاثر باشد باید که کندر صبر انزروت زراوند دم‌الاخوین سائیده بپاشند و 
اگر در آن چرک باشد ادوبة مذکوره را به عسل به سرشند و استعمال کنند و پنبة کهنه در آن پر کنند و اين مرهم 
داتفا میت یواست ور مالک کرد تکیت و در اتکی رشق که چا 
آهنین بریان کنند بعد آن برگ نیم را باریک سائیده قرص ساخته در روغن کنجد در ظرف آهنین بسوزانند و دور 
کنند بعد از آن سوخته زبان سگ را در این روغن کنجد انداخته بچوب نیب با دستة آهنین خوب تر مخلوط کنند 
دور شيشه نگاه دارند و روغن دیودار نیز در این باب مجرب است و اگر با جراحت ورم و قطع عصب و عرق و کسر 
عظم و الم و فساد گوشت و نزفالدم باشد باید که اول علاج این امراض کنند بعد آن علاج جراحت نمایند پس اگر 
ورم باشد علاج آن در اورام گفته شد و علاج قطع عصب و قطع عرق و کسر عظم جدا مسطور گردد و اگر الم باشد 
باید که تسکین الم از افیون و بزرالبنج و مانند آن کنند و اگر فساد گوشت باشد برگ کاسنی سبز و برگ 
عنب‌العتلب سبز و خطمی به روغن گاو و روغن بنفشه ضماد نمایند و يا به آله دور کنند و اگر نزف‌الدم باشد 
علاجش نیز جدا بياید و صبر کندر دم‌الاخوین اقاقیا بکوبند و بپاشند ذکر ادوية مفرده و مرکبه که التحام و 
اندمال جراحت تازه کنند امدزیان که آن قبان مقابر است ذرور آن در التحام جراحات تازه مجرب سویدی است و 
اقماع انار ترش نیز مجرب و همچنین برگ بوصیر و گل آن و کذا ذرور برادة آبنوس مثل غبار سوده مجرب صحیح 


اوست و کذا خوخ الماء خشک آن به طریق ذرور و رطب آن به طریق ضماد مجرب و کذا پوست خیار سوده و کذا 
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ونیا وا ان پنج درم مجرب اوست و نهادن مازو به شراب قابض سرشته و کذا عصی‌الراعی و کذا نیل هندی و کذا 
انزروت و کذا پیاز نرگس و کذا قفرالیهود و کذا کندر تنها و با موی سوخته و کذا کمافیطوس و کذا برگ بستان 
افروز و کذا حی‌العالم و کذا مغرة عرافی و کذا گل مختوم و کذا گل ارمنی و کذا برگ چنار تازه و کذا جمار نخل و 
کذا پرسیاوشان و کذا سورنجان و کذا زوفرا و کذا برگ جمیز و کذا پوست انار و کذا وسمه که آن برگ نیل است و 
کذا شنگرف و کذا جنطیانای رومی و کذا خانة عنکبوت و کذا پنیر تازة بی‌نمک و بالای آن برگ انگور یا برگ چنار 
پا برگ کاهو بستن و کذا حنای مکی و کذا الذاق الذهب و کذا رخام سوخته و کذا اسفنج به شراب کهنه تر کرده و 
کذا تخم گشنیز و کذا موی انسان سوخته به عسل سرشته و کذا برگ انگور سوخته و کذا عصارة ام غیلان و کذا 
خستة خرمای سوخته و گذا مرمکی و کذا لحم حلزون و کندر و کذا شکوفة حنا و کذا چقندر سوخته و کذا 
خاکستر پشم سوخته و گذا برگ خبازی تر و کذا لحم صدف سوده و پاشیدن بیخ کاکنج و گذا برگ کنار و کذا 
پیاز نرگس خشک کرده سوده و کذا خزف تنور و کذا کافور و کذا خون شتر خشک کرده سوده و کذا دم‌الاخوین و 
کذا پوست درخت و لب سوخته و کذا ودع بغبار آسیا آمیخته و کذا شیر جمیز خشک کرده باریک سوده و کذا خون 
نر گاو خشک کرده سائیده و کذا تخم فنجنکشت و برگ آن و کذا بقم و کذا بول الابل که دوائی است و از عرب 
می‌آورند و کذا تخم قرمز و کذا شقاتق النعمان سوده و کذا اثمد و کذا پرطائر سوخته و کذا کدوی خشک سوخته و 
کذا برگ خیری خشک کرده سوده و کذا برگ نخود سوخته و کذا برگ امرود خشک کرده هر واحد جراحت تازه را 
التحام و التصاق نماید و خشک کند دیگر از مجربات حکیم علی تنکار بسایند و بر جراحت ریزند و بر هم آورده 
ببندند که احتیاج بدوختن نشود و متصل شود خصوص که زخم تازه باشد و اگر زمانی بر آن گذشته باشد و هنوز 
خون می‌آمده باشد نیز استعمال کنند والا زخم را خراشیده به عمل آرند دیگر برگ سبز کنار بوستانی کوفته بر 
جراحت نهند که زد و پوست بروباند در جراحات و قروح خبیثه دیگر مجرب برای جراحت تازه پشم شتر سوخته 


بندند دوا نکنند بلکه هر روز به آتش گرم کنند دیگر سنگ پشت بسوزند و خاکستر آن نگاه دارند و زخم را به 
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روغن چرب کرده بپاشند در سه روز آرام می‌شود دیگر پیرا که از آن بوریا می‌بافند سوخته و کذا برگ کنیر خشک 
کرده سوده و کذا سنگ جراحت سائیده و کذا پوست درخت سرس خشک کرده سوده و کذا پر مرغ خانگی سوخته 
هر واحد بر جراحت پاشیدن زخم را خشک گرداند دوایی که هرگاه خون زخم در شک مانده باشد هر روز یک قدح 
آب پزیده و یک‌درم جواکهار آمیخته بنوشند ایضاً از مجربات حکیم علی که منقی و ملحم جراحت است برگ 
مغیلان را با زيرةٌ سفید بسایند و بر جراحت کهنه بندند پاک شود و ملتحم گردد ذرور ملحم که پاشیدن آن بر 
زخمها و دمامیل و قطع سیف و غیره که بفساد آمده باشد و التیام نیابد در ایام قلیل اصلاح دهد شنگرف انزروت 
سفیداب قلعی مرداسنگ دم‌الاخوین باریک سوده اول چرک از زخم پاک نموده بر آن مرهم سفیداب بر پارچه 
مالیده چسپانند به عده وقتیکه مرهم جدا سازند این ذرور بیاشند نافع است و گاهی قیروطی از روغن دیودار ساخته 
عوض مرهم به‌کار می‌برند و زودی التحام می‌نماید مجرب است نوع دیگر از مجربات حکیم سعداللّه گلنار زرور و 
کندر مرمکی مساوی کوفته بيخته بر زخم بپاشند و در تحفه صبر زرد عضو زرور و مرمکی است و نوشته که از اسرار 
است و در اندمال جراحات بغایت سریع الاثر و عظیم‌الفعل است ذرور اربعه که عجیب است گوشت را می‌رویاند و 
جراحت تازه را التصاق می‌کند و خون بند می‌نماید کند صبر انزروت دم‌الاخوین مساوی بسایند و بر جراحت پاشیده 
بان اقا سیر کیت که یی ها اسان سای کامق زاس اه ضیف شرت هر هکس 
کندر دو جزو همه را باریک سائیده بیزند و وقت حاجت بیاشند ذرور اگر بر زخم به‌بندند به شود زردچوب دیودار 
دارهلد اصل‌السوس تربد مساوی کوفته بپاشند مرهم که در اقسام جراحت معمول است رال گل هرمزی هر واحد 
یک دام توتیای سبز چهار سرخ روغن شیرین به قدر حاجت ادویه را همراه روغن کهرل نمایند تا به قوام مرهم آید 
اقوال حذاق شیخ می‌فرماید جراحت لحمیه خالی نیست از آن که با شق بسیط مستقیم باشد یا شق مدور یا ذی 
اضلاع یا شق مع نقصان چیزی از لحم و گاه غاثر نافذ بود و گاهی مکشوف و برای هر واحد تدبیری است و همه 


اقسام در حبس خون سائل اشتراک دارند و آن را به آبی جدا ساخته‌ايم و گاهی سیلان خون به قدر معتدل برای 
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جراحت نافع بود ورم و بثری و حمی را منع کند و از افضل چیزی که در جراحات رعایت آن کنند مع کردن از تورم 
اوست بهر آن که اگر ورم عارض نشود علاج جراحت ممکن بود و اگر آنجا ورم باشد و یا در آنجا رض و فسخ بود در 
خلل او با وجود جراحت خون مجتمع شود و ارادة ورم و ریم کند در این صورت معالجة جراحت تا وقتیکه تدبیر آن 
نکنند و علاج ورم ننمایند ممکن نبود و اگر در رض خون بند شود از تعجیل در تحلیل او چاره نباشد چون آن را 
قدر معتدبه و تمدید باشد و این به احالة ریم در آن بود تحلیل او بهر چیز حار لین باشد از آنچه معلوم است و لهذا 
واجب آن است که اعانت سیلان خون کنند چون کم آید و اگر شق بسیط مستقیم باشد و از آن چیزی ساقط نشود 
در تدبیر آن بستن و از آن دهنیت و مائیت دور داشتن و منع از افتادن چیزی و موتی و غیر در آن بعد حفظ مزاج 
عضو و جهد در عدم انجذاب به سوی عضو سوای خون طبیعی کفایت باشد و اگر شق عظیم باشد و اطراف او با هم 
طلاقی نوی بو آن که متیر ماع باامکلش العکل بود و از آن آقنک لحم رفته باشم علام آن فوغتی اننط و 
سم انعتماع رطویت هر آن ۵ استمان معفنان رافقه و ابعمال مظان که مذکور کرفد و آگر غاق باشد نات 
که بستن الصاق او نیز کند و در گشادن او احتیاج نشود و گاهی بگشادن او حاجت افتد اگر ممکن بود و این وقتی 
باشد که بستن او برباطیکه آن را موثف گرداند نفع نکند و خصوصاً هنگامیکه بستن نیکو بر بیخ غور واقع نشود پس 
مواد به سوی آن بریزد به سبب ضعف او و به سبب درد که از آن چاره نیست و به سبب احوالیکه آن را در باب قروح 
ذکر کنیم و اگر حاجت بگشادن آن افتد از نهادن پنبه و مانند آن بر دهان او تا نشف آن کند چاره نبود خصوصاً 
وقتیکه بستن بر بیخ واقع نگردد چنان که گفتیم و يا نصب او نصبی باشد که امکان انصباب مادة ردیه از آن نباشد و 
پا در آن استخوانی باشد و پا خوف بود که ناصور گردد و یا از آن رطوبت بسیار ردی شود و آن در این هنگام در 
حکم قروح باشد نه جراحات عالمی گفته که جراحت محتاج بود بربط جامع برای هر دو لب او چون ارادة التزاق و 
التحام باشد و اما هرگاه محتاج با نبات لحم در آن باشد احتیاج بدان نبود لیکن محتاج بود یکمرتبه برباطیکه از 


مکانی باشد که چرک از آن دائم الطبع خود بریزد یا به این طور که شکاف آنجا واقع شود و یا آن را به این شک 
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متشکل گردانند و من به کردم جراحت بسیاری را که غورا و قریب زانو بود و دهان او در آن بغیر آن‌که او را دهنی 
دیگر به اسفل نزد زانو سازم لیکن ران را به این طور نصب کردم که قعر بفوق بود و دهن به اسفل پس بغیر شکاف 
در اسف به شد و همچنین ساعد و کف و غیره را به این طور تعلیق نمودم که دهن همواره به سوی اسفل بود این 
است قول آن عالم و گوئیم که گاهی جراحت چنان واقع شود که بر طبیب قطع تام و جدا کردن عضو واجب شود و 
با رکه ههام باقن که تک بسیان اه اش اه یی اضام سانش لس اتود ای که ی کی 
وم تایه ان ماه ام مت اه اه سرت هه اف کر ام ات لب کوده شور 
رساند و گاهی غور به سبب نقصان استخوان باشد بنوعیکه انبات او به تمامه ممکن نبود پس غور باقی ماند چنان 
که کاهی. اققاق آفند که کته زاذوت از وعت فرویق وخ اف شود و واخب اس کل وی از ابا تم در 
جراحت اغتذای مریض بغذای محمود حسن الکیموس موافق عضو مجروح باشد و دوای منبت چنان بود که آن را 
نبات لحم ممکن باشد و اما جلد را آن دوای منبت نرویاند و بر آن قادر نبود و قوت او بدان وفا نکند چون به الکل 
منقطع شود بلکه بمکان او لحم صلب بروید که بر آن موی نروید و اما عروق بساست که شعب آن پیدا شود و مثل 
گوشت بروید و از جراحات بعضی ذی خطر است مثل جراحات واقع در اعصاب و اطراف عضلات و عنقریب در باب 
احوال عصب ذکر خواهیم کرد و تابع او اعراض ردیه بود و آن سابق مذکور شد و تابع او تشنج مهلک که در اغلب 
اوقات بود و چون تشنج در مثل این جراحات عصبیه افتد و علاج قبول نکند پس علاجش قطع عضله است در عرض 
و راضی بودن ببطلان فعل عضله ولیکن تا ممکن باشد تا خیر این علاج تشنج بچیزی دیگر غیر از قطع واجب بود و 
مثل جراحت زانو گاهی محتاج گردد و بنهادن شق صلیبی و در اورام و قروح و جراحات آن استظهار به فصد و 


اسهال نمایند و منع التحام کنند تا آن که بتنقیة بالغ حاصل شود و بعد آن به التحام او پردازند 
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دوای منبت لحم آن است که خون صحیح را عقد لحم نماید پس واجب است که در آن تجفیف بسیار نبود بلکه به 
حد معتدل و نه جلای قوی بسیار باشد بلکه جلای اندک بود به قدریکه چرک را بغیر سوزش جلا دهد و محتاج 
بقبض معتدبه نباشد و ایضاً محتاج بود به آن که او در حرارت و برودت به حسب احتیاج جراحت و قرحه در مزاج او 
به سوی آن باشد اگر آن مزاج از آن زائل شود محتاج بضد آن به قدر زوال او بود و اگر غیر زائل بزوال معتدبه باشد 
بمشاکل برای حار بحار و برای بارد ببارد تفر انشا رعایت تاثیر و دوا در موضع کنند تا مقابلة او کند اگر در اساءعت 
مزاج افراط نماید و اما ادویة ملحمه آن است که میان دو متباعد جمع کند و محتاج بود بتصرف کردن در هر دو 
سطحة او پس میان هر دو الصاق نماید بمدادیکه در جوهر اوست و اگر خون موجود بود آن خون حاضر در جرح 
مکتفی عنه در الصاق را تجفیف سریع قبل از ریم کردن بخشد و آن را این فعل ممکن نبود اگر با آن قوت تجفیف 
زیاده نباشد لیکن واجب است که جالی نبود بهر آن که در جلاد ضد غرض آن است و محتاج نیست با آن که به سوی 
او ماده سیلان کند و منع سیلان آن ماده تجفیف می‌کند بلکه ملحمه محتاج بتخفیف قوی‌تر و اندک قبض باشد و 
مدملة خاتمه در حاجت بقبض شدیدتر از آن هر دوست زیرا که این محتاج بود بتجحفیف چیزی که بالطبع در جفاف 
شدیدتر باشد اعنی جلد و اما اکالة ناقصة لحم واجب است که بسیار شدید الجلاد باشد 
ادوية ملحمة جراحات 

قوت این ادویه و موضع ایصال آن را بیان نمودیم و شک نیست که ذرور از آن محتاج است به آن‌که کمتر قوت از 
دوای متخذ به ادهان و قیروطات باشد و حاجت داعی به ادهان و قیروطات به سبب آن است که ادوية یابسه و 
خصوصاً آنچه مثل مرداسنگ باشد و ساثر معدنیات به سوی قعر غوص نمی‌کنند و در مسام نفوذ نمی‌نمایند پس 
هرگاه از آن قیروطی سازند آن را بسیلان روغن تا قعر رساند و اين ادوية ملحمةّ معدنیات يا نباتات یا حیوانات باشد 
آن از معدنیات مثل سفیداب به روغن مورد و موم است و از نباتات اوراق مثل برگ بلوط ضماداً و برگ بید و برگ 


کرنب و برگ درخت سیب و پوست بیخ آن و برگ بارتنگ و گلنار در سرکه تر کرده و قدری از شراب و خصوصا 
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چون بدان برگ شجر صنوبر ذکر و اننی و پوست بیخ آن آمیزند و برگ سرد و شاخهای آن و برگ قنطافلون به 
عسل و از صموغ علک‌البطم و خصوصاً از قرب اغصان کبیر و از ثمرات وجوب جوز تازه سوده با ملج یا شراب 
جوشیده ببرگ حماض يا برگ چقندر یا کاهو يا امرود دشتی با وجود آن‌که در این منع نزله است و جوزالسرو و 
سیر سوخته و غبار آسیا و سعتر سوخته خصوصاً برای مشائخ با روغن گل و از گلها گل زعرور است و حشيشة 
ذنب‌الخیل خصوصاً در جوار حشو از عظم یا لحم و برای جراحات قریبه از سر عضلات و از حیوانات جغرات بسیار 
ترش ملصق جراحات عظیمه است و از مرکبات دوای زیاد روفس و دهبیله دوای سقولادس و داءالخلاف 
بمشکطرامشیع و مرهم کتان است 
ا م تم ای تسه ات وق آم 

طبائع این ادویه دآن استه‌اند و ایضاً بدانند که ذرور از آن واجب است که در قوت چیزی نباشد که در مرهم افتد و 
الان لازم است دآن استن اين امر که استعمال ادوية مذکوره واجب نیست و در وقتیکه سطح لحم صلب مع جلد 
مستوی شود و اما اگر لحم رطب بود واجب است استعمال آنها در آنچه اگر خشک گردد مستوی شود و این چیزی 
است که به حدس شناخته شود پس واجب است که استعمال کنند دوای مدمل را قبل از آن‌که نبات لحم در 
جروحیکه در آن لحم بروید به اين مبلغ رسد بلکه واجب است که به اين نوع باشد که چون خشک کند و فعل خود 
نماید طبیعت مقدار محتاج الیه رویاند مع بلوغ مدمل بغایت در ادمال تا آن که توانی هر دو فعل حاصل شود شود از 
لحم و جلد نورسیده به قدری که بدان سطح مجروح مستوی گردد پس اگر رعایت این نکنند ممکن ست که اثر 
قرحه بارزتر از جلد گردد و لازم است که خاتم را در اول زمانیکه استعمال آن نمایند رطب استعمال کنند به عده 
آن را خشک استعمال نمایند نزدیک آن که مقاربت ختم کند و مرور او بر آن بطرف میل کند و آن ادوبه مثل پوست 
شجر صنوبر به قیروطی روغنگل است و آس و راتیائج خشک و قیسور و سیر سوخته و قشور مس و دقاق کندر و 
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نیز مازوی خام و برگ انجیر و آن که بقراط کنایت از آن برجل عقعق کرده چنان چه گویند مشابه است که بدان 
مراد حشيشة معروف برجل‌الغراب باشد و سرگین سگ خورندة استخوان سرگین سوسمار الا آن که این جالی‌تر از 
اول است پس محتاج بود به آن که کسر جلای این بقوابض کنند و بیخ سوسن آسمانجونی و پوست بیخ جاوشیر و 
توتیا و از منبتات عجیبه در قروح حاره و جروح متورمه صندل و نیلوفر و صبر است و خصوصاً در ناحية مقعد و 
ماگیر و کاشی هو اخریهای تلع و کاقطار افقد و اگرعه این هر قو) له تکاله ده کرشهاند تیک کاهی 
ادمال کنند در جراحت شدیدالرطوبت و خصوصاً چون بسوزند پس ادمال او کمتر از تاکل او نباشد لاسیما چون 
مفسول کنند پس به ادمال مائل‌تر گردد و اما زنگار و ادوية شدیدالاکل صلاحیت آن ندارند مگر به تدبیر قوی و در 
بعض جراحات و قروح شدیدالرطوبت و اما مس سوخته را چون بشویند آن در ادمال خوب است و هرگاه ارادة 
ساختن مراهم کنند احتیاج بچیزی افتد که آن قوی ترسان مدملات باشد مثل اقلیمیا و خصوصاً سوخته و قلقطار 
سوخته و مرتک و سفیداب و اقلیمیا را بسایند و بهتر آن است که بسوزند به عده بدان قلقطار آمیزند و تسقية روغن 
آس به سرکه و شراب قابض کنند و گاهی بر آن زاج سوخته و گلنار و مازو می‌افزایند اگر جراحت و قرحه شدید 
الرطوبت بود صفت مرهم کتان و اين جید عجیب است بگیرند خرقة کتان مغسول و بکوبند تا مثل سرمه گردد به 
عده بگیرند زیت قوی القبض يا روغن مورد و در آن اندکی بارزد انداخته بگدازند و در آن خرقة کوفته آميخته از آن 
هون کانی عحیی اس موف آندره ات کم کنر جوز ام که آترانه ار فیس که ام کنر 
و جاوشیر و زراوند مجموع مساوی اجزا که مثل وزن اخلاط اربعة آن باشد داخل کنند صفت ذرور خفیف بگیرند 
سفیداب و مرداسنگ یک یک جزو چرک رصاص و مر و مازو هر واحد نصف جزو ذرور دیگر صدف سوخته و 
دوازده ده درم انار کوچک که از درخت افتد و خشک گردد قلقدیس هر واحد بیست و شش درم شاخ گوزن سوخته 
قیشور اقلیمیا راتیانج اصل‌السوس هر واحد چهار درم دقاق کندر پوست درخت صنوبر هر واحد شش درم پوست انار 


سفیداب شب یمانی هر واحد هشت درم مازو یک درم ذرور دیگر فوه استخوان سوخته مرداسنگ هر واحد دو درم 
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کندر و صبر هر واحد سه درم انزروت یک درم مامیثا یک‌درم ذرور ساخته استعمال نمایند دیگر گل سرخ سفیداب 
ارزیز گلنار بزور و شب یمانی مساوی ایضاً بیخ سوسن بیخ جاوشیر مساوی زراوند دو مثقال دقاق کند هر یک 
مثقال صفت مرهم برای جراحات ابدان مشائح جو بسوزند و از آن قیروطی به روغن گل يا روغن مورد بسفیداب و 
ارزیز مرتب سازند 
ادویة منبت لحم در جروح و قروح 

خاصیت ادويةّ منبت لحم و او چگونه باید که در مزاج خود بود دآن استه‌اند و واجب است استعمال آن هنگامیکه 
موضع از چرک و غیره پاک شده باشد و اگر قاعدة جراحت جز استخوان نباشد استخوان را پاک نمایند و بغایت 
خشک گردانند و در آن تیرگی یا فساد نگذارند مگر بخراشد و نه رطوبت مگر خشک کنند و خصوصاً در سر بهر 
آن که ملاست استخوان و رطوبت او یکی از اسباب منع نبات لحم بالای آن است و چون حک کنند و خشن نمایند 
آنجه به سوی آن آید از مادة که از آن گوشت پیداشود انبات لحم کند و بدانند که گاهی دواتی گوشت را در بدنی یا 
عضوی برویاند و در دیگر نرویاند و اين بهر آن است که گاهی در بدنی تجفیف نماید ودر بدن دیگر تجفیف نکند به 
حسب دو مزاج دو بدن و گاهی افراط جلا در بدنی کند و در بدن دیگر زیاده نکند و ایضاً اصلاً جلا نکند اگر آن دوا 
محتاج به اند ک تجفیف و به اندک جلا هر دو مقدر به حسب بدن غیر مطلقین باشد و تأثیر شیء مقدر مختلف بود 
در اشیائیکه متفق القدر در انفعال نباشند و هر مجفف که پسب او کمتر از یبس بدنی باشد که علاج او بدان کرده 
شود آن نیز از انبات لحم قصر نماید بلکه واجب است که یابس‌تر از آن باشد و لهذا کندر انبات لحم نکند در ابدان 
یابسه که از اعتدال در یبس تجاوز کرده باشند و تجربة او این است که بدان معلوم کرده شود آنچه از جفاف و وقوف 
و از انبات لحم بر استمرار و از توسخ بود پس اگر بتجفیفی بینند که با آن نخواهد روئید اندک ترطیب نمایند و اگر 
وسخ کند در دوای یابس افزایند و دوای مستمر در انبات لحم را بر قوت او گذارند و انا گاهی بعض ابدان مناسبت 
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مراهم و حاجت به سوی آنها دآن استه‌اند و واجب نیست که از دوا اقتصار کنند بر تجفیف و ترطیب بلکه رعایت 
حرارت و برودت به حسب آن‌که ذکر او سابق کرده‌ايم باید کرد الا مع مراعات مقایسه میان حال قرحه و حال مزاج 
بدن زیرا که گاهی بدن رطب بود و قرحه یابس و گاهی بدن یابس باشد و قرحه رطب و گاهی هر دو رطب بود و 
گاهی هر دو یابس و در اول استعمال کنند آنچه ضعیف‌تر باشد مثل کندر و آرد باقلا و آرد جو و مانند آن و اگر 
بدن خشک و قرحه بسیار تر بود احتیاج به ادوية شدیدالتجفیف باشد بقیاس ادویة منبت لحم مثل زراوند و بیخ 
جاوشیر و زاج سوخته و در باقی حاجت بمتوسطات افتد چون ایرسا و آرد و ترمس و گاهی چنان اتفاق افتد که در 
بعض ادویه چیزی از خصال باشد که بدان ادوية منبت لحم از تجفیف و جلا محتاج بود ولیکن مفرط باشد پس به 
سبب تجفیف شدید حابس چرک و مانع ماده و به سبب فرط جلای خود را کال گردد و هرگاه با آن دیگر چیزی که 
مضاد آن بود مخلوط کنند آن را بشکنند و تعدیل او نماید پس منبت شود مثل زنگار که اگر با آن زیت و موم 
آمیزند و این هر دو ترطیب عضو و توسخ او کنند هر دو مقاومت تجفیف و شدت جلای او نمایند و مدمل گردد لازم 
است که زنگار یک جزو از ده جزو موم روغن باشد اگر در ابدان یابس تر استعمال کنند و یک جزو از دوازده جز و 
اگر در ابدان رطب تر به عمل آرند و واجب است که در اين دوا نیز امتحان مذکور نمایند و مشائخ محتاج بودند به 
ادویة که در آن حرارت بیشتر و جذب قوی‌تر بود و در آن مثل زفت و کندر و آرد جو و آرد باقلا و آرد کرسنه و بیخ 
سوسن و زراوند و اقلیمیا و حشیش جاوشیر افتد و هرگاه دوائی از نفع بازماند به سوی دیگر مائل شوند و هرگاه 
دشوار گردد و معالجه بچیزی نمایند که او خاص بقروح است 
بط جراحات 

جالینوس گفته واجب است که شق کنند موضعی را از آن که شدیدتر در نتو و رقیق‌تر باشد و شکاف بناحية واجب 
گردد که سیلان ریم از آن به سوی اسفل ممکن باشد و در شکاف رعایت چینها و شکنهای عضو کنند بوجهیکه در 


باب خراج ذکر کرده‌ايم در جائیکه استثنای او نموده شد و اما در کنج ران و بغل باید که شکاف مع جلد در طبع 
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جاری شود و بعد از آن بر آن مجففات بغیر لذع باید نهاد و دقاق کندر در آن افضل از کندر است زیرا که او در قبض 
شدیدتر است و صواب در علاج جراحات آن است که چون بشکافند آب نزدیک او نبرند و اگر چاره نباشد و مریض از 
غسل صبر نکند باید که جراحت را زیر مراهم موافقه درگیرند و از پارچة مبلول به روغن چنان بپوشند که میان آب 
غسل و میان جراحت حائل گردد و يا در این بچیزی از حیلهای ممکنه حیله سازند 

کیفیت ربط جراحات 
اما جرح و شق ظاهر را هرگاه آراده کنند که مثل این شق ملتحم گردد و لزوم او به بستن نمایند و ابتدا در ربط او از 
دو سر کنند نه از دیگر روابط پس اگر بزرگ باشد احتیاج لزوم او برفادهای 
مثلث افتد و اگر موضع ممتلی باشد 3 | احتیاج بدوختن نیز شود و رفائد [لعل | 
مثلثه در جمع لب جرح بهتر از مربع است و وضع رفادهای مثلث بر این مثال بود که شق خط مستقیم میان دو 
مثلث باشد و هر دو رفادة مثلث یکی او دیگرج بود هر ردو را بنهند بر شکلی که بینند و هرگاه آن موضع را بربندند 
و رباط از دو سرواقع شود بستن رباط بر موضع شق شدیدتر از آن بود که از مربع باشد و جائز نیست در بستن قروح 
رباط غیر در سر و این رفائد مثلثه و شکل بستن رفادهاست و نهادن او بر جراحت اینچنین باشد 
و در کتاب حیله البرء گفته که مردی را در پای جراحت بود و غور او قرب کنج ران و دهن او قریب زانو بود و آن را 
بلاربط به ساختیم به اين طور که زیر زانوی او تکیه نهادیم و بنوعی آن را نصب کردیم که دهن آن منصوب 
بسهولت گردید و همچنین بجروحیکه در ساق و ساعد بود عمل کردیم پس همه بسهولت به شدند و جراحات که 
هر دو لب آن جدا و متباعد باشد محتاج بود بجمع کردن برباطیکه میان هر دو لب آن جمع کند مگر آن‌که بر آن از 
این درد شود و يا دارم باشد و بدان سبب درد کند و اگرچه برفق بود و يا عضله بود که در عرض بریده باشد پس در 


آن هنگام جمع نکنند بلکه در وسط او فتیله نهند به سبب این خوف که جلد ملتحم گردد و عضله غیرملتحم باقی 


ماند و جالینوس گفته که همچنین اگر سر را شق کنیم میان هر دو لب او چیزی که آن را پر سازد بنهیم و گاهی 
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جلد لبها به سوی داخل قرحه منقبض شود و در این هنگام محتاج بود برباطیکه آن را به سوی خارج جذب کند 
پس اگر جراحت در طول افتد محکم بستن او کفایت باشد و اگر در عرض بود محتاج بدوخن باشد و به قدر غور 
جرح بود غور دوختن اولی از زیادتی تشریح و گفته که گاهی منظر می‌شویم بزماده کردن وسعت جراحت چون 
تنگ باشد و خوف کنیم به سبب غور آن که اعلای آن ملتحم شود و قعر آن التحام نیابد و يا عضو مجروح در وقت 
جراحت بر شکلی بود که چون به استوای خود عود کند ممکن نبود که از آن ریم سیلان کند و نه دوا در آن داخل 
شود و اگر به سوی شکل او هنگام مجروح شدن باز آرند درد هیجان کند پس مضطر شویم که شق موافق کنیم و 
بدانند بر این جمله که آنچه از جراحات در عرض عضله افتد آن اولی بود به آن که تباعد هر دو لب آن شدیدتر باشد 
فلهذا به استقصا در جمع هر دو لب احتیاج زیاده بود و گاهی از دوختن واستعمال رفادهای مثلث چاره نباشد و 


خصوصاً گر در گوشت نقصان واقع شود و جراحت واقع در طول کمتر محتاج به سوی این باشد 


تدبیر جراحات ذی اورام و اوجاع 
مثال این جراحات محتاج برفق بود و اعتقاد دارند که جراحت البته مندمل نشود تا ورم ساکن نگردد و این حاصل 
نشود مگر بدوایی که در آن تجیف و تبرید در ابتدا و ارخا بعد از آن بود و بالجمله در اين علاج اورام استعمال نمایند 
و از آنچه بدین خاص است مع عموم نفع او در هر عضو از سر تا قدم این است که بگیرند انار شیرین و در شراب 
عفص پخته بر موضع بدان ضماد کنند صاحب کامل گوید که ما اولاً ابتدا میک و نیم بعلاج جراحات بسیطه پس 
گوئیم که هرگاه جراحت یک شق بغیر غور باشد و آن تازه بخون خودب علاجش آن است که هر دو لب او را ضم و 
جمع کنند و میان هر دو لب از وقوع چیزی غریب مثل غبار و مو و روغن حذر نمایند و بچهار رفاده آن را بربندند 
به اینطور که دو رفاده بر هر دو پهلوی جرح از هر جانب یکی و در رفاده از فوق و اسفل نهاده بربندند پس اگر هر 
دو لب جرح به سوی در آب او بگشاید باید که ابتدا به بستن از هر دو طرف کنند تا به سوی وسط آن را باز آرد و 


اگر یک لب او به یک جانب افتد باید که ابتدا به بستن از همان جانب کنند که لب بدان سو میل کرده تا به سوی 
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لب دیگر باز آید و اگر هر دو لب مجتمع و منضم نشوند باید که بدوزند و اکثر حاجت بدوختن هنگام وقوع جراحت 
در عرض بدن بود و هرگاه جراحت گرم شود بررفادها صندل سوده خشک نهند و بر موضع به گل سرخ و صندلین و 
آب کاسنی و آب گشنیز تازه و مانند آن از اشیائیکه منع انصباب مواد کنند طلا نمایند و اما هرگاه جراحت را روز 
دوم پا سوم یابند و آن هنوز ریم نکرده باشد باید که هر دو لب او را بسر بحس عریض بخارند تا آن‌که خون آید بعد 
آن جمع کنند و بر آن رفادها بطوریکه مذکور شد بنهند و گاهی این جراحت اعنی بسیط به بستن صرف به شود از 
روز اول تا سه روز بغیر آن که احتیاج بدوا شود و اگر جراحت بزرگ بغیر غور باشد باید که بر آن این ذرور بیاشند 
صفت آن عنزروت دو درم صبر یک‌درم افیون و شیاف مامیثا هر واحد یک درم مر و دم‌الاخوین هر واحد نیم درم 
زعفران یک دانگ این ادویه را کوفته بیخته وقت حاجت استعمال کنند و اگر جراحت غاثر بود و از آن چیزی چیزی 
از گوشت ساقط شده باشد انضمام اجزای او بقعر ممکن نبود زیرا که بقای فضا در آن لابدست و آن فضا محتاج به 
امتلای لحم بود و این به ادوية باشد که با آن یبس و جلا بود تا ببس او رطوبت مجتمعه در قرحه را که منع انبات 
سيم کی وک کته پا ان خ کر کفور ام اف پاک کی وا ان اس که کسه ز لناسخ 
که در آن رطوبت و چرک مجتمع شود زیرا که فضلاتیکه دراعضا جمع می‌شود آن فضول غذای اوست که دائم 
طبیعت آن را دفع کند و آن را از مسام به سوی جلد بیرون نماید پس آنچه از آن لطیف بود فاشی گردد و بخروج 
غیر محسوس خارج شود و آنچه غلیظ باشد از آن چرک شود که بر جلد بود و این هر دو فضله در قرحه باقی مانند 
به سبب ضعف عضو از اخراج آنها و لهذا قرحه در علاج خود به ادوية محتاج بود که بتجفیف و جلا هر دو کنند اما 
تجفیف به سبب زرداب و اما جلا و غسل به سبب چرک و سزاوار نیست که دوا شدیدالتجفیف باشد تا قرحه را 
ضعیف نکند و از انبات لحم آن را منع کند لیکن می‌باید که تجفیف دوا بمقداری باشد که در قرحه زرداب و چرک 
باشد و آنچه این فعل کند رد صبر و زراوند و بیخ سوسن آسمانجونی و اقلیمیای نقره و توتیای کرمانی است مساوی 


چون باریک سائیده در قرحه بپاشند و اگر رطوبت و چرک در قرحه بسیار باشد باید که اين ادویه را به عسل به 
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سرشند و مثل مرهم سازند و بر پارچة کتان طلا ساخته بر جراحات لزوم نمایند و آنچه در این باب نفع کند این 
دواست صفت آن بگیرند صبر و کندر و غز رودت و دم‌الاخوین مساوی و باریک ساخته در جراحات بپاشند که که 
این رطوبت را از قرحه فانی کند و گوشت برویاند و این مرهم در انبات لحم بسیار نافع است صفت آن مرداسنگ 
باریک سوده یک اوقیه گرفته گرفته بر آن ربع رطل زیت انفاق انداخته بپزند و حرکت دهند تا منحل گردد به عده 
بر آن عنزروت و کندر و بیخ سوسن آسمانجونی هر واحد دو درم باریک سائیده اندازند و حل کنند تا غلیظ گردد و 
استعمال نمایند و آنچه بدان انتفاع یابند مرهم باسلیقون است چون فصل تابستان شدیدالحراره نباشد و اگر قرحه 


غار او و دهن او فراخ نباشد باید که بر دهن جراحت پنبة کهنه و روغن گاو نهند و در آن عسل داخل کنند و یا در 
آن ادویه منبت لحم بزراقه رسانند و اگر دهن جراحت فراخ بود و آن غاثر باشد هر دو لب او با هم ضم کنند و 
بربندند لیکن شدیدتر لفائف او برباط نزد غور جراحت باشد و ارخای آن نزد دمن او بود تا فضول و زرداب به سوی 
دهن جراحت کشد و از آن خارج شود و عضو را بر شکلی دارند که دهن جراحت به اسفل مائل گردد تا زردآب از آن 
سیلان کند و اگر این در عضوی ممکن نبود از جراحت زرداب بسیار آید چون آن را از اسفل به سوی فوق فم جرح 
غمز کنند پس صواب آن است که جراحت را از اسفل موضع عضو نزد نهایت غور بشکافند تا ریم و زرداب از آن 
موضع سائل شود و اگر بشکاف تا حد موضع صحیح بگشایند بعد از آن علاج کنند صواب تر باشد و همچنین امر در 
علاج اورامیکه در آن ماده حاصل شود جاری می‌گردد چون بشکافند و آنچه در آن از خون فاسد و ریم ورودی و 
غیره بود خارج کنند و پاک نمایند پس علاجش بمنزلة علاج جراحات غاثر بود و آن اين است که از پنبة کهنه 
خوب پر کنند تا آن‌که موضعی خالی نگذارند این در اول روز کنند به عده صبح به سوی آن نگاه کنند اگر پاک 
گردد روغن گل با پنبة کهنه لازم گیرند و اگر غیر پاک بود روغن گاو کهنه و پنبة کهنه لزوم نمایند و بدان چندان 
پر کنند که در جمیع تقعیر او برسد که اين تنقیه قرحه کند و آنچه در آن بود آن را بخورد و از آنچه در اين بدان 
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ممزوج بماء‌العسل که این تجفیف و تنقية جراحت کند و او این فعل بهر قرحة کند که در آن زرداب باشد و تنقية 
آن کند بعد از آن نظر کنند اگر قرحه از زرداب و چرک پاک شده باشد و از تب و ساثر اعراضیکه تابع قروح بود 
سلیم باشد یک روز لزوم پنبة کهنه نمایند تا نشف کند و یک روز مرهم اسود معروف بباسلیقون که اين انبات لحم 
کند و فعل نیک کند و از آنچه گوشت را برویاند شقائق النعمان است چون بسوزند و جراحت بدان پر کنند و 
فراسیون را چون بکوبند و به عسل سرشته بر جراحت مثل مرهم لزوم نمایند گوشت بروید و بسطح جلد برابر گردد 
پس باید که ادوية مدمل و خاتم استعمال نمایند و این ادویه باید که خشک تر از ادوية باشد که بدان علاج قرحه در 
انبات لحم کنند و لهذا اکثر ادوي مدمله قابض بود مثل مازو و شب و پوست انار و گاهی این فعل ادوية حاده کند 
چون از آن انددک استعمال کنند و از انجمه این است که بگیرند اشنان فارسی یک جزو و اشخار نیم جزو و زنگار ربع 
جزو و باریک سائیده بر قرحه صبح و شام اندکی از آن بپاشند و هر روز یک بار پاک کنند و بر آن اندک دوا نهند و 
یا بگیرند مرداسنگ و برگ سوسن و هلیله و مازو هر واحد یک جزو پوست انار و عروق هر واحد نیم جزو همه را 
باریک ساخته بر قرحه بپاشند دیگر صبر و عروق و گلنار و مازو هر واحد یک جزو باریک سائیده بر قرحه بپاشند و 
علاج جراحات مرکبه در علاج قروح مسطور گردد جرجانی گوید که اگر جراحت شکاف راست و هموار بود و از 
گوشت آنجا نرفته باشد آن را زود خشک بندند و از طعامها و شیرینیها که خون در بدن زیاده کند پرهیز باید کرد 
تا جراحت آماس نکند و در است شود و بجز بستن بعلاجی دیگر حاجت نیاید و تدبیرهای دیگر که به جهت 
بازداشتن درم باید کرد آن است که خرقه را به گلاب و سرکه تر کنند و برگرداگرد جراحت نهند و در این باب هیچ 
دوای نافع‌تر از انار میخوش که به شراب قابض پخته باشند نیست آن را بگیرند و ضماد کنند آماس را بازدارد و 
اورامیکه از جراحت نبود آن را نیز سودمند بود و منفعت این تدبیرها آن وقت ظاهر شود که نظر کنند اگر فصد 
واجب گردد اول فصد کنند و خون به جانب مخالف کشند و اندک کم کنند و اگر مسهل مناسب بود بدهند و همه 


جراحتهای تازه را خشک بندند و در روز يا سه روز بسته دارند تا خون نکشاید و اگر بگشاید باز ببندند یک روز یا 
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دو روز دیگر بسته دارند تا محکم شود و صواب تر باشد و اگر جراحت ناهموار باشد و بر غور او بند نیفتد باشد که 
صاخ ای که ام زا یفنم پیی غااس کنیه واه انسنین سای که پاش سای ان خلای فرح زاشد رتاش 
که جراحت عظیم بود و عضو مجروح را بریدن واجب گردد و اگر جراحت غاثر بود و سر او تنگ باشد از بسته شدن 
سر او احتیاط کنند تا ریم در قعر او جمع نشود و این چنان بود که پارة پنبة کهنه به روغن گل یا به روغن زیت تر 
کنند و بر سر جراحت نهند و ادوبة روبانندة گوشت و مراهم که علاج بدان می‌کنند بفتیله فرو نهند و هر روز فتیله 
کوچک‌تر از سابق نهند و پنبة کهنه به روغن گاو تر کرده بر سر آن نهند اما اگر جراحت پر گوشت بود ادویه از اين 
جنس باید کرد برگ صنوبر در سرکة ممزوج یا در شراب پخته و مازوی سبز و پوست انار و اقلیمیای مغسول و 
بارتنگ خشک کرده و شادنج عدسی هر یک تنها با آميخته جراحتهای کوچک را گوشت بروباند و در است کند و بر 
بالای این ادویه و گرداگرد جراحت برگ حماض و برگ کاهو و برگ عوسج و برگ علیق باید نهادن و اگر جراحت 
بزرگ بود پنیر تر سودمند بود و پنیریکه از ماست گرفته باشند نافع بود گیلانی گوید اعضائیکه قبول انجبار حقیقی 
کند غرض در علاج او حصول اتصال حقیقی است در اجزائیکه اتصال او تفرق نماید و این بچهار امر تمام شود یکی 
جمع چیزی متفرق گرده پس اگر این بدست سهیل نبود احتیاج بدوختن شود يا قطع جلد زائد یا انبات لحم و 
مانند آن از آنجه در اجتماع این اجزا از آن چاره نباشد دوم حفظ این مجتمع تا مدتی که در آن انتصال تمام شود 
و این بسکون و بستن بود چه حرکت مفرق است و گاهی بستن ترک می‌کنند در تدبیر بعض جراحات غاثره و به 
جهت آن‌ که بستن در دیا انصباب خون به موضعی کند که ضرر را و بیشتر بود و چون ماده به سوی آن بریزد و در 
این هنگام جراحت را مکشوف گذارند ولیکن از نهادن پنبه و مانند آن بر آن چاره نباشد سوم منع از وقوع شی 
غریب میان هر دو جزو و آن غریب آب باشد یا روغن یا مو پا خون و مانند آن که آنجا بود لهذا در علاج جمیع 
جراحات قطع سیلان واجب است و این قطع گاهی در ابتدا واجب گردد چون خون صاف با مربض سخت ضعیف بود 


که بر آن از سیلان خون خوف سقوط قوت باشد و گاهی از اول امر واجب نشود بلکه سائل گردانند به قدریکه از آن 
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از حدوث درم ايمن گردند اگر خوف حدوث آن باشد و قوت متحمل سیلان آنقدر باشد چبهارم حفظ طبیعت آن 
عضو بر اعتدال او و از آنچه در حفظ طبیعت آن عضو بدان احتیاج افتد تنقية بدن است تا در آنجا فضول نشود که 
به سوی موضع تفرق به سبب ضعف او مندفع گردد و اما امر غذا پس در آن لابدست از اعتبار چهار امر یکی آن که 
قلیل‌التغذیه باشد مثل مزورات و دوم آن‌که در آن قوت مقاومت برای مزاج حاصل بود و سوم آن‌که ملین طبع 
باشد و چهارم آن که کم‌ترش يا بی‌ترشی بود و در جراحات باید که از آب محافظت نمایند و همچنین از هوای سرد 
و کذا از روغن حار و بارد لیکن گاهی به روغن گرم کرده حاجت افتد بنابر تسکین درد و تسئیل دوا و ترقیق آن تا 
بقعر جراحت رسد و در این وقت باید که تسکین نمایند بتکمید از خرقة گرم کرده یا به زیت نیم گرم و غیر آن از 
روغن‌ها و بر آن قیروطی به زیت انفاق یا به روغن آس و روغن گل به اندکی فرفیون نهند و یا بر آن علک‌البطم به 
اندک زیت پاشند این است آنجه اطبا گفته‌اند و اما روغن مرکب که ما نسخة آن نوشته‌ايم و آن را به روغن دیودار 
مسمی ساخته‌ايم آن روغنی است که عدیل او نیست در اصلاح جراحات هرچه دوا و مرهم که در باب اصلاح 
جراحات تام المنفعت باشد منفعت این روغن بسیار زیاده‌تر از آن بود به این وجه که آنجه دوای مذکور در هفته 
عمل کند این روغن در یک شب آن عمل کند و بر خلقی کثیر تجربة آن کرده‌ايم و دوائی قریب بنفع او نیست مگر 
مرهم جدوار که نسخة آن نیز ما نوشته‌ايم و مفردات ادوية این هر دو قریب یک دیگراند و بدآن‌که اگر طبیب را 
بصیرت در صناعت او باشد و بر این هر دو دوای مذکور ظفر یابد محتاج پرهیز قرب آب از جراحت و ترک استحمام 
نشود اما اولاً بهر آن‌که اين هر دو موافق‌ترین ادویه‌ایست که در جراحات استعمال نمایند پس می‌باید که بعد 
شکافتن جراحت نیز اینها را پر نمایند و مرهم موافق‌تر بود زیرا که با آن آب حمام ضرر نکند و این هر دو دوا در 
جراحت غیر کهنه بیعدیل است و اگرچه نفع آنها در کهنه نیز بسیار است مگر آن‌که عضو مشرف بتاکل باشد که در 
آن هنگام این هر دو دوا استعمال نباید کرد تا آن که گوشت بمراهم حاده مثل مثل مرهم زنگار و مثل مرهم رسل 


زائل شود و اما ثانیاً بهر آن که جراحات به این هر دو دوا مندمل می‌شود قبل از آن‌که مریض بر ترک حمام صبر 
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نکند بهر آن‌که اين در دو سه روز ادمال جراحات می‌کنند و سوای از این روغن و مرهم مذکور چون بر جراحات 
استعمال کنند و آن تازه بود و زمانه بسیار بر آن نگذشته باشد این هر دو جراحات را از تورم و از تغیر رنگ او 
بازدارد و اما اگر در جراحت ورم حادث شود ایضاً آن هر دو نافع بود اگر گرم کنند و بر آن استعمال نمایند و انفع از 
این هر دو ادوية مفردة اینهاست چون جمع کنند و باریک سازند و جراحت را بنحوی گرم نمایند پس بر آن بپاشند 
و بربندند که این ورم را دور کند و رطوبات او را نشف نماید و اگر در آن آب یا رطوبتی دیگر داخل شده باشد نشف 
و تجفیف او کند و با وجود این هر دوحاجت بدگیر دوا نشود از من یاد دارند که روغن دیودار و مرهم جدوار که از 
تالیفات ماست از بهترین ادوية مستعمله است برای التحام جراحات و ادمال و خم آنها و منع سیلان خون از آن و 
منع ریم تورم و ازالة آن و غیر ذلک در این هر دو غنا از غیر آنهاست انطاکی گوید که جراحت اگر بسیط باشد خلو 
عضو از عوارض مثل اورام و انصباب مواد بود پس اگر تازه باشد در علاج او کفایت کند باز آوردن اطراف او بنوعیکه 
برابر ملتقی شود و آن را بدو يا سه رفاده بر بندند و برباط دو سر متوسط بندند و اگر خالی از عوارض مذکوره تقادم 
کند بر تدبیری که مذکور شد خراشیدن جراحت افزایند تا تازه گردد و با التحام هر دو طرف آن جهد نمایند که 
مقعر او نیز ملتحم گردد و اگر التحام او بر بط ممکن نبود چنان چه در عرض واقع شودب سوزن بدوزند و هرگاه 
تقعیر او از التحام به سبب غور او ممتنع گردد از اسفل ببندند در آن آنچه معد التحام باشد مثل صبر و مرداسنگ و 
دم‌الاخوین و مر و انزروت و کندر بپاشند و اگر جراحت مرکب باشد علاج عوارض با وجود آن کنند پس نزلات و 
اورام را بمر و انواع صندل و آب کاسنی منع کنند و در زمانة انتظار ادمال از تناول چیزی که مولد خون بسیار باشد 
مثل گوشت و شیرین منع نمایند مگر با یبوست و هرگاه سفیدی جراحت و مواد او غلبه کند مجروح مثل خربزه و 
شیر بخورد و يا مائل به تیرگی شود پس مثل باقلا خورد و اگر سرخی باشد مثل لحم بقر و با سرخی رقیق شود 
مثل گوشت میش بخورد و مثل این موجب فضل طبیب شود حیله کنند در آنچه زرداب و ریم در آن پیدا کند به 


این طور که ربط او از اسفل محکم کنند و از نزد دهن او سست نمایند و تعلیق عضو کنند اگر دهن جراحت از 
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اسفل اصالةٌ نباشد بنحویکه بتعلیق اسفل گردد بعد از آن در تنقیه به مثل شکر و زنگار حبها نمایند و در اين بارد و 
را تجربه کردیم و آن را جریدالفعل سریع النجاه یافتیم و جراحت را از پاشیدن صندل خشک خالی نگذارند حتی که 
چون در تضریس اخذ کند تقوبت او ببرگ سوسن و مازو و گلنار و طینها و اشق و سندروس واجب گردد و اگر با 
ریم باشد تعاهد عصر او مع آنچه مذکور شد باید کرد و نزد فرط مواد مذکورات خشک بپاشند والا به مثل عسل و 
تمریخ بدان چه قبض و تنقیه کند مثل زیت انفاق و روغن مورد کنند و يا در آن مثل استخوان باشد بر آن چیزی 
که آن را قوت جذب او باشد مثل روغن عطاس و زراوند مدحرج و کندر و اندک زاج به عسل بنهند و از آنچه اصلاح 
جراحت و انبات لحم او کند این است که مرداسنگ را یک بار در سرکه و دیگر بار به روغن گل خوب بسایند به عده 
مرهم سازند پس سفیداب افزایند و استعمال کنند و از آنجه به سرعت صحت بخشد تنقية مواد و اجزای غریبه و 
چرک بعصر است اگر ممکن بود والا ادوية سابقه از مراهم و ذرور و گاهی غور جراحت بعید بود و ریم کند و محتاج 
بشکافتن از اسفل غور گردد و تا پاک کردن آسان شود پس در این هنگام مبادرت به سوی آن نمایند اگر قرب 
مفصل و عظام باشد تا آن را فاسد نکند والا مهلت دهند تا آن‌که نضج یابد زیرا که شکافتن در سمین قبل نضج 
شاه خی ای گاهی عن صقی باق که کات ها که بی ادن الم ید کار بر و هر گان عق مس 
گردد و سیلان زرداب زیاده شود در جراحت استخوان فاسد باشد که گشادن او و خاریدن او واجب بود این است 
علاج جراحت اگر در عضو ظاهر باشد و اما در جراحت اعضای باطن استناد عسرالبرء به سبب دیگر کنند مثل بودن 
عضو عصبی چه عصب عسرالقبول برای التحام است و با متحرک مثل حجاب صدر چه حرکت نیز منع التحام کند و 
پا ممر و مقر اخلاط لذاعه باشد مثل رودة صائم و حاصل این استکه جروح باطنی قلیل البراء است و گاهی عاجت 
ادعا نماید در علاج جروح به فصد جانب مخالف چنان چه اگر ماده کثیر بود و ورم دور و اشتداد نماید تا از آن میل 
کند و تسکین او نماید بهر آن که عنایت کند مثل ذرور صبر و مر و دم‌الاخوین و اقاقیا و انزروت و کندر بپاشند و 
گرداگرد او میان رفاید مرجان و گل سرخ و صندل سوده باشند و اگر با ورم بود به آب گشنیز و کاسنی استعمال 


کنند و اگر در فضای او رطوبات و بخار پیدا شود ازالة او با پنبه و ذرور سابق ممزوج بزراوند و توتیا و اقلیمیای فضه 
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و اپرسا کنند و آنچه قریب غور باشد آن را به تدریج بندند و جائیکه از آن زرداب سائل شود آن را بگذارند به عده 
علاج مثل قروح نمایند پس باید که از پنبة کهنه پاک کنند بعد آن مراهم مدمله مثل باسلیقون و داخلیون نهند به 
عده آنچه ختم آن نماید مثل مازو و جوزالسرو و عروق و برگ سوس و گلنار و مرداسنگ و هلیله و سندروس و 
اطیان و مرتک و پشم سوخته بزفت و مانند آن به‌کار برند و هرگاه نوعی از جراحت با چیزی از خلل در مزاج مرکب 
شود تعدیل به تنقیه کنند و گاهی عقب جراحت فصد واجب گردد اگر از آن مانع نبود و اگر آنجا ضربان باشد 
تسکین او بتکمید مثل انار شیرین مطبوخ در شراب کنند و هرگاه چیزی متعفن شود و منع اندمال کند ازالة او به 
مثل مرهم زنگار کنند پس اگر بزرگ شود به آهن دور نمایند و اگر استخوان باشد بخراشند و هرگاه حبس خون 
معتذرگردد سیر سوده یک روز پر کنند به عده مازوی مطبوخ در شراب يا مطفی در سرکه و کذا نسج عنکبوت و 
غبار آسیا و آنچه التحام جروح بزودی نماید پوست بیضه و سعدد و اقماع رمان ترش و طباشیر و سداب سوده است 
و از مجربات این است که شب و کافور و صبر در آب گندنا و زیت کهنه حل کنند و بدان ادوية جروح به سرشند که 
این به کند و با وجود این همه حفظ مریض از گرمی و سردی مفرط و از آنچه مولد خون باشد مثل گوشت و حلوا و 
حدت ماده افزاید مثل پیاز و سیر باید کرد و لابدست از تفقد حال جراحت چون قرحه شود که آیا از سوءمزاج است 
پس اصلاح کنند چنان چه اگر تيره رصاصی نماید سودا پیدا شده باشد یا مریض مثل باقلا و لحم بقر خورده باشد و 
اگر بسیار سرخ و با التهاب بودن خون غلبه کرده باشد یا موّلدات او خورده باشد و علی هذا القیاس موّلف زمرد 
گوید که اگر جراحت غاثر باشد انبات لحم نمایند بدان چه در قروح لثه گذشت و اگر چرک بسیار شود جالیات مثل 
صبر و کندر و زراوند و ایرسا و شکر به عده مدملات از مراهم و غیره به‌کار برند مرهم مجرب دافع درم جراحت و 
منقی آن آرد گندم زردی بیضة روغن گل يا روغن گل هر واحد به قدر مناسب ذرور عجیب مجفف جراحات و قروح 
و مسکن درد اسرنج ابقر سوخته هر واحد یک جزو قاقلة صغار دو جزو ذرور خشکند که درختان گذشت آن مجفف 


ملحم به سرعت است و مجرب و از مجربات این روغن شیخ صنعان است برای اقسام جروح سیما تازه و قروح و 
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ناصور صفت آن اصل‌السوس دیودار هوجویه پوست مغیلان زردچوب هر واحد چهارصد مثقال روغن که از پنبة 
دانه يا تخم کتان باشد شش صد مثقال در آب سه من تبریز به آتش ملایم بجوشانند تا آب فانی شود ذرور 
اسیقولان که از اسرار مجربه است جراحات مزمنه را به سرعت ادمال نماید و سلع را تحلیل کند گل ارمنی گل 
سرخ هر واحد دو ثلث مثقالی جفت بلوط یک مثقال مُر صاف یک و نیم درم کندر دو درم گلنار سه مثقال و به 
تجربه رسیده که شادنج گوشت زائد را بخورد و صبح رویاند و برای جراحت عمیقه زراوند طویل و کرسنه به عسل 
مجربست وبرای قروح حاره و جراحات تازه و قطع خون و تسکین درد آن کافور به ادوية مناسبه مجرب است و علاج 
جراحات اسلحة مسمومه جذب سم است به ادوية جاذبه که در سموم ملذوعه بیاید و منع ادمال آن و شرب فادذهر 
هر ذرور مقناطیس عجیب ست و شستن آن به آب خاکستر چوب انجیر و نمک نهادن محاجم و ماهی شکافته یا 
ماکیان نافع است 
علاج جراحت بطن که آن را جاثفه نامند 

اگر جراحت بجوف سر کرده باشد هرگاه زخم بر شکم رسد در روده و ثرب بیرون آمده باشد باید که بزودی اندرون 
سو بازگردانند و جلد شکم بدوزند و اگر دیر شود و از ملاقات سردی هوا روده منتفخ گردد اندر نرود بایدکه به شراب 
گرم آن را بشویند يا ابر مرده به شراب گرم تر کرده تکمید روده کنند تا که نفخ او زائل شود و به آب گشنیز و 
صندل حوالی او سرد نمایند پس دستها و پایها گرفته بردارند چنان چه پشت او خم شود روده اندر رود و اگر 
خودبخود نرود و از دست بلمائمت اعانت کنند و یا پیاز و روغن و شهد هر سه به هم سوده بر آمعا بمالند که از بوی 
آن اندرون رود و اگر مگسها را در هر دو دست مالیده دستها نزدیک روده برند نیز از بوی اين اندرون می‌رود و 
مجرب است جرجانی گوید غشائیکه بعربی مراق البطن گویند چون بشکافد روده بیرون افتد پس اگر جراحت 
کوچک بود روده بجای خود باز نرود و علاجش دو گونه بود یکی بتحلیل نفخ به این تدبیر که اسفنج به آب گرم تر 


کنند و بفشارند تا آب برود و گرمی در آن بماند و بدین اسفنج تکمید کنند تا باد بدان حرارت تحلیل شود و تکمید 
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به شراب قابض گرم کرده محلل تر بود و اين شراب قوی و سیاه رنگ باید دوم آن‌که اگر باد به این تدبیر تحلیل 
نپذیرد جراحت را فراخ باید کرد و روده را بجای او بازیابد برد پس بدوزند و دوختن چنان باید که دوری و نزدیکی 
زخم سوزنها معتدل بود نه پس فراخ باشد تا روده را نگاه نتوان داشت و نه بسیار تنگ تا زخم سوزن درهم نیفتد و 
صفاق اندرونی را با مراق البطن ملتصق سخته نگاهدارند و زخم سوزن اول بر لب جراحت مراق زنند و اندرون آن 
بگذارنند پس همه لب صفاق به هم بگیرند و سوزن بازگردانند و بدیگر لب مراق بگذارنند چنان که بن سوزن به 
سوی خویش دارند تا به همین سان همه جراحت دوخته شود و اگر جراحت بزرگ بود کسی دیگر لبهای جراحت 
گرفته نگاه دارد و اندک اند ک بدوزنده باز گذارد تا او بدوزد و بستن جراحت را رفاده سه تو باید بر شکل سنبوسه 
چنان که جراحت خطی مستقیم بود و دور رفاده یکی از این سو بود و یکی سوی خط تا لبهای جراحت را نیک 
فراهم گیرد بر این شکل رفاده بر رخ جراحت نهند و مجروح را بر شکلی خوابانند که گرانی رودها 
از جانب جراحت دور باشد مثلاً اگر جراحت بر جانب راست بود میل او به جانب چپ باید کرد و اگر بر جانب چپ 
بود میل به جانب راست باید و اگر جراحت به اسفل شکم بود سینة او پست‌تر باید و اگر بفوق باشد سينة او بلندتر 
باید تا گرانی روده از موضع جراحت دور بود و اول دوای روبانندة گوشت بپاشند پس جراحت را بربندند و چون 
جراحت بسته باشند پارة نمد مرغزی به زیت گرم کرده تر کنند و بر بغل و بن ران او نهند و حقنة لین از لعابها و 
روغن‌ها ساخته به عمل آرند و اگر جراحت بروده رسیده باشد حقنه به شراب سیاه قابض نیم گرم کنند اما اگر 
جراحت برودة صائم افتاده باشد علاج سود ندارد و امید در است شدن نباشد و اگر برودهای سفلی افتاده باشد علاج 
توان کرد و اگر ثرب بیرون آمده باشد در حال که هوا بدان رسد از طبیعت خویش بگردد و بیفسرد و اگر بجایش باز 
نهند بوسیده شود بدین سبب اطبا هرچه از آن بیرون آمده باشد ببرند و جدا کنند به احتیاط تمام و بجای او باز 
نهند که مضرتها از آن تولد نکند شیخ‌الرئیس و گیلانی می‌نوبسند که غرض در شق باطن احشا این است که 


ملتحم سازند و نگذارند که خون در باطن منجمد گردد و منع نزف‌الدم نمایند و ادوية نافعه در هر دو غرض اول 
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اعنی الحام جراحت و عدم ترک خون برای انجماد مثل عدس بزرگ است چون در سرکه بپزند و بهتر آن است که 
به استعمال او مبادرت نکنند و از اشیای ترش ولاسیما از سرکه و آنچه در و قوت او باشد احتراز نمایند و با 
قنطوربون غلیظ یک درم بخورند و بولس گفته که قنطوریون دقیق را تجربه کردم و دوای عجیب یافتم و بعد این 
در مرتبه دوائی است که آن را سمقرطون نامند پس بیخ سوسن پس آرد کرسنه است و گل مختوم را در الحام و 
منع انجماد خون غنای عظیم است و اما آنچه برای منع نزف بیاشسامند مثل یک و نیم دانگ بزرالبنج بماءالعسل 
است و ساتر ادوية مذکوره در منع نزف‌الدم و نفث آن و اما جرح و شق ظاهر پس عالمی گفته که هرگاه مراق البطن 
پشکافد حتی که بعض امعا بیرون آید باید که کیفیت ضم کردن معاد داخل کردن آن معلوم کنند و اگر قدری از 
ثرب بیرون آید پس احتیاج بدآن استن ربط برباط چست يا نه و دوختن جراحت يا نه و کیفیت طریق دوختن افتد 
و جالینوس در تشریح مراق ذکر کرده که موضع خصرین اگر بشکافد در خطر کمتر از موضع بهره باشد و بهره 
وسط بدن است و خصرین از هر دو جانب راست و چپ بعد هار انگشت از بهره پس اگر جراحت عظیم بود چند امعا 
بیرون آید و ادخال آنها صعب‌تر و عسر باشد و اما در جراحات صغار اگر مبادرت به ادخال روده قی الحال نکنند 
منتفج و طبر شود و از آن خرق داخل نشود و لهذا اسلم جراحات واقع بمراق خارج آن است که معتدل العظم باشد 
و گفته که این جراحات محتاج به چند چیز است اول آن‌که رودة بیرون آمده را به موضعیکه برای خاص است 
باز گردانند و دوم آن‌که بدوزند و سوم آن‌که بر آن دوای موافق نهند و چهارم آن‌که جهد کنند تا کدام عضو را از 
اعضای شریفه به سبب آن خطر به هم نرسد و اگر هوا سرد باشد مجروح را در حمام داخل کنند دست و پای او 
گرفته بردارند تا روده داخل شود و من بیان می‌کنم برای طبیب بهتر طریق دوختن جراحت شکم پس گویم که 
هرگاه امری باشد که به سوی آن احتیاج التصال میان صفاق و مراق بود باید که طبیب ابتدا کند و سوزن را در جلد 
از خارج به سوی داخل درآورد و هرگاه سوزن در جلد و در عضلة که بر استقامت در طول بدن رفته نافذ شود کنارة 


صفاق را در این جانب ترک نماید و در آن سوزن داخل نکند و سوزن را در کنارة دیگر از داخل به سوی خارج نافذ 


۱۳۸۴ 


1900 0 24 


کند و هرگاه در آن نافذ نماید بار دیگر آن را در نفس این کناره از مراق و از خارج به سوی داخل نافذ کند و کنارة 
صفاق که در اینجانب است بگذارد و سوزن را در کنارةٌ دیگر از داخل به سوی خارج نافذ نماید و آن را مع انفاذ او در 
ضقاق ۵ کناره مراق که.در تاحية اوست ناف کند نا جر آن هه ناقن شود بهعنه انقدا انضا از تفنن ایتجانب کند و 


مع کنارة که از صفاق در جانب دیگر به سوی خارج است بدوزد و سوزن را از جلد که قریب آوست بیرون آرد به عده 
سوزن را در این جلد بازگرداند و کناره صفاق که در جانب دیگر است مع این کناره از مراق بدوزد و آن را از جلد که 
در ناحية اوست خارج کند پس این را مره بعد اخری به عمل آرد تا آن که همه جراحت دوخته شود بر همین مثال و 
رشته در نرمی و سختی معتدل باشد و هرگاه روده اندر رود و بوضع طبیعی خود عود کند تدبیرش به چیزی که 
بدان تدبیر جراحات ظاهری کنند باید کرد و هرگاه در روده نافذ ثقل نافذ گردد تدبیر او تلئین آن قفل است اگر 
خشک شده باشد و آن به مثل ریختن آب گرم بر آن و مانند آن است به عده به انگشتها از موضع دیگر آن ثقل را 
غمز کنند به سوی اسفل از موضع جراحت و مریض بر پشت خوابیده بود و همچنین کنند تا آن که بعض قل رجوع 
کند به عده به آب گرم نطول کنند و همیسان عمل نمایند تا همه آنجه خارج شده رجوع کند و اگر رجوع نکند و از 
احتباس او بر مربض خوف باشد از شکافتن مافوق او وغمز چاره نباشد تا ثقل رجوع کند اگر ممکن بود و مهماامکن 
جراحت را وسیع نه کنند الا به قدریکه به سوی آن اضطرار بود به عده تدبیر جراحت ظاهری کنند و بقراط گفته 
که چون ثرب از شکم در جراحت او خارج شود لابد متعفن گردد آنچه از آن بیرون آید و اگرچه زمانه اندک لبث 
کرفه تافنته بسن بشرو رف باب ارس که مافیق از اه لک قطع کفتو و شش این و به خفر کهآ فرب شقن قیخه 
قطع نمایند و آنچه از آن غیرمتعفن باقی ماند در جوف داخل کنند و پس بدوزند و ادمال نمایند و یا بلا دوخت 
مندمل سازند موافق حال و ثرب در سرعت تعفن شدیدتر از روده و جگر است بالجمله واجب است که در دخول او 
تخیر نه کنند و اگر تخیر شود و ثرب سیاه یا سبز شود واجب است که آنچه از آن متعفن شده باشد قطع کنند 


بعد بستن اطراف عروق به ابریشم و یا بگیرند مور بزرگ و بر اطراف مضمومه از هر دو جانب قطع بچسپانند به عده 


۱۳۸۵ 


1901 0 24 


از مقراض ببرند بنوعیکه سر آنها آنجا باقی ماند و بعد از آن آنچه قطع کردن او از ثرب مناسب بود آن را قطع نمایند 
و باقی را داخل کرده بدوزند چنان چه مذکور شد و تضمید او بصوف مبلول در شراب کهنه عفص نیم‌گرم بر آتش 
کرده به روغن گل نیم‌گرم باید کرد به عده مریض را اشربة قاطع خون مثل شربت عناب و بارتنگ و عصی‌الراعی 
دهند و به روغن گل نیم‌گرم با شراب عفص کهنه حقنه کنند و نزد من اولی آن است که بخیاطت معروفه یا بسر 
مورچه بدوزند به عده حواشی جراحت به روغن و بودار و مرهم جدوار پر کنند که اين هر دو آن را در است کند به 
اذن‌الّه تعالی و اگر جراحت در بهره واقع شود در آن خطر بیشتر و دوختن او نیز دشوارتر و اگر در اسفل معده افتد 
صحت او ممکن است و اگر در فم آن واقع گردد البته صحت نیابد واگر در زوائد کبد افتد در استی او ممکن بود و 
اگر در جرم آن باشد آن به نشود و باقی همآن است که سابق مسطور شد 
علاج جراحت راس 

جراحتی که بر سر افتد و از آن استخوان سر نیز شکسته گردد و آنر شجه نامند و جمع او شجاج است پس اگر 
استخوان سر شکسته نباشد ذرور ملحم که از صبر و مر و کندر و اقاقیا و دم‌الاخوین ساخته باشند بپاشند و اگر 
استخوان شکسته باشد واجب است که ریزه‌های او بیرون کنند به عده بمراهم به سازند و ذرور مذکور با وجود الحام 
جبر عظام هم می‌نماید مجوسی گوید که اگر جراحت در سر باشد و تا زیر قحف نرسیده باشد این دوا استعمال 
کنند بگیرند روغن گل ده درم موم سه درم و بگذارند و بر آن صبر و مر و اقاقیا و دم‌الاخوین باریک سوده اندازند و 
مرهم ساخته استعمال نمایند شیخ می‌فرماید که تدبیر استخوان در جراحت شجاج و آنچه از اعراض محوقه او 
عارض شود و در باب کسر عظام و جیر گفته آید و اما ملحمات قروح او که خارج از سحاق باشد ادنی و دوای مجفف 
خفیف آن را کفایت باشد پس دوای راسی مرتب از صبر و مر و کندر و دم‌الاخوین بر آن پاشند و همچنین ادوية 


خفیفه از آنچه در علاج جراحت مذکور شد و اگر در اینجا سیلان خون باشد علاج به ادوية نمایند که در باب 


بلقت کر کتیی و لمات که‌ساخت از قمع ما کیان بربای که انس مکی باقف بخ یی ان که سب 


۱۳۸۶ 
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گواهی قوی او مقوی دماغ و حابس نزف‌الدم است و اگرچه در این رای دیگر است و همچنین آب انار میخوش و 
تضمید بعصی‌الراعی کنند و از ادوية جیده برای جراحت و خون این است که بگیرند خمیر ترش خشک و سائیده بر 
آن پاشند و تر نکنند و همچنین پوست جو با پودینه کوفتگی سر را نافع بود و سائر تدبیر از باب عظام برگیرند 
گیلانی گوید که در شجه باید که اولاً آن را بچیزی قابض مثل شراب و سرکه و ملح بشویند به عده اشیائیکه ادمال 
جراحت نماید مثل مراهم وسمه و لینه از مراهم ابیض استعمال کنند و این دوا منعفت عظیم کند بگیرند سفیداب 
یک جزو شیح یک جزو روغن مور و به قدر کفایت پس شیح را به آب بسایند و با آن سفیداب آمیزند و بر آن روغن 
مورد ريخته استعمال کنند و يا خوب شسته به روغن و با آن قشور مس آميخته به روغن مور سوده استعمال نمایند 
و گل قیمولیا و مرداسنگ به شراب و روغن خروع و روغن آس بسایند و استعمال کنند صفت دوایی که سحج و 
شجه و جراحات مزمنه در لحوم مشائخ و لحوم لينه را نفع کند بگیرند مرداسنگ ذهبی هشت درم موم ده درم 
صمغ صنوبر ده درم زیت به قدر توطولی و نیم مرداسنگ را با زیت بپزند به عده باقی ادویه بر آن انداخته بچیزی 
عریض حرکت دهند و در صلایه بمالند پس استعمال کنند و سزاوار نیست که جلد از جراحات قطظع کنند بلکه 
می‌باید که بشکافند و دوا بر آن نهند که آن در آن هنگام بچسپد و اگرچه سیاه شود و اما اگر لحم بگشاید اندمال او 
دشوار گردد زیرا که جرح را لذع عارض شود از اشيائیکه نزد تنقية مس او کند و هرگاه بر سر جراحت افتد و 
بنواحی دماغ و فشار سد مبادرت به ادوية مدمل و ملحم نشاید بهر آن‌ که اگر چنین کنند بر مریض هلاک ارند لیکن 
در آن پشم پاره به زیت تر کرده تا سه روز بدارند تا از درم و تشنج ایمن گردد بعد از آن مراهم و ذرورات ملحمه 
مثل ذرور معمول از مر و صبر و ندر و مرهم اسود و مانند آن استعمال نمایند و اگر زراوند سوده به شراب و عسل 
بپزند تا غلیظ گردد و بر خرقه مالیده بر جراحت نهند جراحات سر را نافع بود و بارتنگ خشک به روغن مصطکی یا 
روغن مورد مرهم کرده نیز سود دارد طبری گوید که جمیع جراحات که در سر واقع شود شش نوع است و آن در 


علاج امراض راس از ضربه و سقطه و تفرق اتصال مذکور شد و در اینجا مع علاج هر واحد از آن مسطور می‌شود 


۱۳۸۷ 


1903 0 24, 


اول قاشره 
آن جراختی است که از جلد تجاوز نکند و عللجش این است که اگر عظیم متیاغة باشد دهن او کشاده گردد و 
میان هر دو لب او کبیر شود برفاده‌ها ضم نمایند اگر این ممکن بود والا بدوزند و طریق دوختن آن است که اول 
نفوذ و سوزن از جلد اعلی به سوی جلد اسفل بتوریب باشد و نفوذ دیگر از جلد سفلی به سوی جلد علیا مستقل 
برای نفوذ اولی بود و سوم نفوذ در هر دو جلد مستقیم از فوق به سوی اسفل باشد بعد از آن بر آن اين ذرور بپاشند 
دم‌الاخوین اقاقیا عصارة لحیةالتیس صمغ انجره صمغ صنوبر و مر و کندر مساوی بطول بر آن پاشند و بالایش این 
مرهم نهند بگیرند موم روغن به روغن گل به عده بر آن بر آتش اندک زفت خوشبو و مرداسنگ سوده اندازند و 
حرکت دهند تا به جوش آید به عده از آتش فرود آورده و همواره حرکت دهند تا آن‌که سرد گردد و جالینوس این 
مرهم بمرهم خیاطت نامیده 

زا 
و او آن است که در جلد مع لحم افتد و دوای این همان است که گذشت غیر آن‌که گاهی محتاج بدوخت نبود و 
چون احتیاج بدان نباشد علاج بمراهم ملحمه معمول بصموغ سازند اگر مزاج مریض گرم نباشد و صداع بدان هیجان 
نکند والا در آن سوای مرهم ابیض معروف بکافوری مغسول استعمال نکنند و او آن است که سابق ذکر کردیم سوای 
آن که او را به آب بشویند بعد از آن که در هاون اندازند تا آن که مخسول گردد و سفید شود و چون سفید شد و رنگ 
او نیک گردد و در قوام مسکه شود اندک کافور غیرمصعد بر آن اندازند و به حسب تغیر جراحت تغیر علاج بود زیرا 
که جراحت گاهی سخت شود و دوا قبول نکند و نگذارد و گاهی رطب گردد و مراهم سیلان نماید و آن را قبول نه 
کند و گاهی خشک گردد تا آن که مثل جلد مدبوغ شود و گاهی لب جراحت متفرق گردد پس محتاج به قطع آن از 


آهن یا به ادوية حاده شود تا آن را بخورد 
سوم موضحه 


۱۳۸/۸ 
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و این آن است که غشا قطع شود و تا استخوان رسد و استخوان مکشوف گردد تا بحس درآید و علاج این در اکثر 
حفاظت او از هواست تا تشنج روی مهلک پیدا نشود و آن را به زیت و روغن گاو کهنه و مانند آن بپوشند و واجب 
است که در جراحت تامل نمایند اگر موضحه باشد و رعایت آن کنند که تشنج نیفتد پس اگر متشنج شود صحت 
ممتنع گردد و چون تشنج شود سبیل او آن است که علاج به این مرهم غسل نمایند بگیرند تخم انگور سوخته و 
مرداسنگ و سفیداب هر واحد یک درم به عده موم روغن به روغن زیت ساخته اين ادویه بر آن اندازند و از آتش 
فرود آورده اندک عسل سفید بر آن ریزند و حل کنند تا مخلوط گردد و اندک از آن بسر قاشق گرفته بر کف دست 
ممزوج کنند تا نرم شود به عده بر آن جراحت که متشنج گردد بنهند که آن را جلا دهد به عده بمرهم موافق رو 
کنند و بهترین مراهم برای این جراحت چون موضحه باشد مراهم لینه است که از شحوم و مرداسنگ و سفیداب 
سازند و معالج جهد نماید که جراحت تختم نکند تا آن که بر استخوان لحم قوی ملتزق جراحت چون موضحه باشد 
مراهم لینه است که از شحوم و مرداسنگ و اگر نبات لحم ممتنع گردد لازم است که تامل نمایند تا استخوان بسیار 
صلب نشود تا آن که مثل آبگینه گردد و یا سبز و سیاه شود پس اگر چیزی از اينها باشد به آلة خراشند و معمول از 


چهارم هاشمه 
ماه ای اس که شوم مخت بوسر قفا رای شتی. عکسته کردم وا مقر شاه کس اک لاف 
استخوان متفرق نشود سبیل او این است که اگر ممکن بود آن را قائم و مستوی کنند علاجیکه در موضحه گذشت 
باید کرد و باید که موضع استخوان را بزراوند طویل مدحرج باریک کوفته به آب سرشته ضماد کنند به عده علاج 
کنند بمر و کندر مساوی باریک سوده به عسل و شراب مطبوخ منعقد سرشته بفتیله آلوده بعد از آن بمراهم علاج 


کنند و غذای مریض کله پایچة و عضلة لحم سازند و حفظ مزاج او نماید و مراهم او را به حسب وجوب صورت 


جراحت و تغیر آن تبدیل کنند 


۱۳۸۹ 
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و او آن است که استخوان از موضع خود نقل کند و خارج گردد اندک یا بسیار و سبیل این آن است که از ريزة 
استخوان نگذارند اگرچه کم و کوچک باشد و جراحت را از استخوان پاک نمایند بهر آن‌که اگر در آن قدری از ريزة 
استخوان باقی ماند التحام را منع کند به عده بمراهم رويانندة گوشت علاج کنند و غذای مریض کله پایچة و عضلة 


لحم سازند و حفظ مزاج او نماید و مراهم او را به حسب وجوب صورت جراحت و تغیر آن تبدیل کنند 


و ما مومه 


آن جراحتی است که به ام‌الدماغ‌رسد و این غشای رقیق است که بر دماغ پیچیده و لازم است که از هوا حفاظت 
نمایند و معالج از رسیدن مبضع یا انگشت او ام‌الدماغ را حذر کند بهر آن‌که اگر مبضع بدان رسد بر آن خوف 
هلاکت بود و اگر هوا برسد خوف تشنج و جنون بر آن باشد و از افتادن چیزی از روغن در اوائل امر او اندر نفس 
جراحت اچتناب نمایند و علاجش بعلاج ناقله کنند به اتم لطف و خیاطت و کمتر دیدم کسی را که جراحث از قحف 
او تجاوز کرد حتی که دماغ او گشاده شد و زنده ماند و ممتنع نیست که به شود پس هرگاه طبیعت بر آن لحم 
دشبذی نسج نماید و جزو منکشف از دماغ بپوشد از صحت نزدیک باشد و ایضاً بر طبیب واجب است که به آبلة 
بردماغ او يا بر گوشت روئیده بر آن غمز نه کند بهر آن‌که گاهی صاحب جراحت هلاک شود و این بدترین انواع 
جراحات مذ‌کوره است 
جراحت عصب و عضله 

خجندی گوید که تفرق واقع در عصب اگر در طول او باشد آن را شق گویند اگر کثیرالعدد باشد و شدخ نامند اگر 
هم چندی باشد و اگر در عرض او بود آن را بتر گویند و گیلانی گوید که رض فسخ یک معنی دارد و آن تفرق 
اتصال واقع در طول عضله است و مع ذلک کثیرالاجزا و قاشی و غاثر بود و بدانند که عصب را به سبب کثرت حس و 


شدت لمتصال او بدماغ از تفرق و جراحات اوجاع شدید و آلام عظیم واقع شود و گاهی با آن اختلاط عقل و تشنج 


۱۳۹۰ 
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بود و جراحت واقع در طول عصب سالم‌تر از آن باشد که در عرض افتد شیخ می‌فرماید که چون عضله را فسخ 
عارض شود و بدان سبب میان اجزای او تمدد بسیار از تفرق اتصال عارض گردد و لامحاله به سوی آن خون بسیار 
ریزد و این ضرور ورم پیدا کند و کمتر احوال او این است که در آن خون مجتمع شود و متعفن گردد بهر آن که اکثر 
آنچه رجای تحلل او کرده شود از مناسی بود که بضغط واقع از فسخ در خارج و بضغط واقع از ورم در داخل تنگ 
شده و لهذا اگر تدارک این امر در آن کرده نشود مودی بفساد عضو گردد و گاهی تابع فسخ و سقطه و صدمة غده 
گردد پس مبادرت بعلاج او واجب بود تا سرطان نشود و لازم نیست که در هتک اطراف عضلة به اعادة اتصال لیف 
منقطع مشغول شوند بلکه به تسکین درد پردازند و جرجانی گوید که در جراحت عصب بسیار باشد که بدون تقدم 
الی تشنج افتد به سبب ظهور ورم عظیم در عصب يا در عضله ورم عصب از تب خالی نباشد و گاه باشد که در غیر 
موضع جراحت آماس پدید آید و تشنگی غالب شود و دهان خشک گردد و بیخوابی بی‌رنج دهد و حال جراحتها که 
هار دزی اه اي همم ماد اه پر بو با کبس عضاه ریرشته ات افاقه فد و ان دام 
است که عصب زود عفونت پذیرد بهر آن‌که جوهر عصب مخلوق از رطوبت جامد است که برودت آن را منعقد 
ساخته و هر جوهر یکه بر این حال بود و بهر حرارتی و رطوبتی غریب که بدو رسد به سرعت عفن گردد بنابر آن که 
بدان پخته شود و بدین سببب آب سرد و گرم آن را ضرر دارد و از آب سرد تشنج کند و از آب گرم عفن گردد و 
روغن هم زیان دارد لیکن گاه باشد که به روغن گرم کرده حاجت آید از بهر دو کار یکی آن‌که درد بنشاند دوم 
آن که ادوبه را رقیق کند و بقعر جراحت رساند لیکن چون پیوست ادویه با رطوبت روغن برابری کند مضرت روغن 
ظاهر نشود و گاهی عصب مجروح ورمی کند که ظهور او بطی‌تر باشد و همچنین نضح او و قبول او برای علاج بطی 
بود و گاهی عصب متقرح گردد بقروحیکه التحام و نضح او بطی باشد و هر جراحتیکه در عصب افتد یا نخس بود یا 
شق و شق يا به انکشاف عصب باشد يا بغیر انکشاف و هر واحد از این در طول بود يا در عرض پس لیف صحیح از 


مجاورت مقطوع متالم شود و بدان متادی شود و آن مودی بدماغ گردد و در تشنج و امراض عظیم اندازند و ایضاً در 
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این هنگام بدان مضطر گردند که عضوی مجروح را از تن جدا باید کرد تا از آفتها خلاص یابد و جراحت غشا سلیم‌تر 
هاش اسان فان هی ها مان ور ‏ رممانی کش اعت آ را رعصیاا ونان تور و ان 
را ادويةٌ لطیف یابد و گرم و خشک و معتدل در گرمی و خشکی تا گرمی آن را نسوزد و نه خشکی آن او را خشک 
کند و باید که در آن قوت جاذبه باشد و از قوت قابضه باید که خالی بود خاصهٌ در اول علاج و در آخر دوای قابض 
که در آن قوت جلا باشد چون روی سوخته و توبال مس و مانند آن استعمال کردن روا باشد و روی سوخته 
دوایست که جوهر او ثقیل است و لطافت در آن به سرکه پدید آید اگر آن را در اين بسایند و سرکه حرارتی لطیف 
را که در جوهر چیزهای غلیظ بود ظاهر کند و آن را لطیف گرداند و قوت آن را به موضع مرض رساند و اگر چیزی 
سخت گرم بود گرمی آن را بشکند و معتدل گرداند تا گرم کردن آن به اعتدال بود و خشک کردن آن تمام بود و 
اگر عصب برهنه شده باشد هیچ چیزی که در آن تیزی باشد تحمل آن نه کند و مضرت او در آن بزرگ بود و 
همچنین ادوية که بالفعل سرد بود متحمل آن نگردد نیم گرم کرده باید چنان که بگرمی گراید علاج در قطع عصب 
و عضله باید که از هوای سرد و آب گرم محفوظ دارند دو و سه روز آن عضو را در روغن زیت نیم گرم غرق کنند تا 
از حدوث ورم ايمن ماند بعد آن روغن گل و روغن مورد به اندک فرفیون بمالند و اگر روغن زیتون بدست آید بهتر 
بود و از شرب آب سرد حذر کنند واگر تشنج حادث شود عصب را قطع کنند و به روغن داغ دهند صاحب کامل 
گوید که هرگاه جراحت بعصب یا قریب از آن واقع شود باید که به الحام او نه پردازند تا آن‌که بر آن چند روز بگذرد 
و از حدوث ورم ایمن گردد چه هرگاه به عصب ورم حادث شود از تشنج امن نباشد و آن تشنج تا دماغ رسد مریض 
هلاک شود و آنچه در امر آن به عمل آوردن سزاوار بود این است که بر آن ادوية مقتحه نهند و عضو را به روغن گاژ 
زیت و روغن بنفشه نیم گرم دو روز غرق دارند و از پشم پاره در زیت گرم تر کرده دو پا سه روز تکمید نمایند و 
نمایند و چیزی از آب یا دوایی که در آب حل کرده باشند قریب عضو نه برند و اگر برای تکمید زیت را به اندکی 


سرکه آمیزند بهتر بود و هرگاه دو يا سه روز بگذرد و درد ساکن شود و از حدوث ورم امن گردد و در آن هنگام 


۱۳۹۲ 


1905 0 24 


علاج بدوای ملحم کنند و اما هرگاه بعصب نخس از چیزی تیز باریک مثل جوال دوزد و واقع شود و در علاج او به 
ادوية قوی‌تر و شدیدتر در حدت احتیاج افتد تا قوت او ضعیف و نفوذ او در جلد و مصیر او به موضع عصب نه شود و 
دوائی که این فعل کند مرهم فرفیون است صفت آن زیت انفاق ده درم موم سرخ دو درم و نیم بگردازند و بر آن 
فرفیون نو یک درم انداخته مرهم سازند و اگر فرفیون کهنه باشد باید که در مقدار او به حسب کهنگی او افزایند و 
فرفیون بسیار کهنه استعمال نباید کرد و اين دوا جید است و هرگاه در عضوی که در آن عصب است ورم حار قوی 
الحرارت عارض شود باید که ادوية معمول به سرکه مثل این دوا استعمال کنند صفت آن قلقدیس چهاردانگ زاج 
چهار درم توبال مس دوازده درم قنه پنج درم و نیم قشار کند هشت درم موم سی و هفت درم و نیم زفت مثل این 
سرکة کهنه یک رطل و دو اوقیه ادوية را در سرکه چند روز متواتر بسایند و گداختنی را گداخت در هاون سنگین 
انداخته حل کنند و تا هموار گردد و وقت حاجت بر عضو طلا کنند و بالايش پشم به سرکه و زیت تر کرده نهند و 
سزاوار این است که قریب اعصابی که در آن جراحت باشد چیزی از ادوية بارده کنند و هرگاه تشنج از جراحت 
عصب عارض شود مبادرت به قطع عصب متشنج کنند تا تشنج او به سوی دماغ نرسد و مریض هلاک شود پس فقار 
پشت به روغن بنفشه مع پیه بط يا ماکیان گداخته بمالند شیخ الرئیس می‌فرماید که در فسخ و هتک در اکثر 
احوال از فصد چاره نباشد بلکه ارباب صناعت مبادرت بدان می‌کنند و اگرچه بدن نقی باشد و بعد فصد مبادرت به 
آضمدة مانعة مواد و مقوی عضو کنند و منع او به تبرید و قبض بود و یا به یکی از این هر دو اگر امر غیرقوی باشد و 
اما اگر در اين تأخیر شود و خون بخلل تفرق مبادرت کند و خوف آفات مذکوره باشد در علاج او از استخراج آن 
خون چاره نباشد تا عود اتصال را به سوی حال او مانع نگردد پس اگر ممکن بود که تحلیل یابد بتسخیف مسام از 
نطولات به آبهای گرم و مانند آن و از چیزی که بر صاحب ضربه استعمال کرده می‌شود از آنچه مذکور گردد و ایضاً 
به ادوية مفشی خون مردة روغن‌های محللة اعیاد و به آشامیدن اشیای معین بر تحلل عمل نمایند و بر آن اقتصار 


ورزند و این مفشیات معین بر آن مثل مقل‌الیهود و قسط و قنطوریون غلیظ به سکنجبین است تا سکنجبین نیز به 


۱۳۹۳ 


1909 0 24 


تقطیع بر آن اعانت کند و اما ادوية مقشی خون مرده مثل آرد جو و زوفای رطب و سمید به آب سرشته است و 
قوی‌تر از این بودینه کوهی با سویق است و خصوصاً چون در سر واقع شود و بالجلمه دوایی که آن را ارخا بحرارت 
لطیف بود که به تحلیل لطیف تحلیل نماید و گاهی تجفیف کند به تجفیف لطیف پس این قدر اکثر برای کار کافی 
بود در آنچه تفرق اتصالات او قریب بجلد و ظاهر او غیرغائض باشد و اگر چنان نباشد و تفرقات بسیار و غائص بعید 
از ظاهر بود و از شرط چاره نباشد و بر حالی بود که بر آن در اورام و قروح ردیه باشد و حال او حال مضروب نباشد 
فد اطاعت نه کین ی از اسمال ساذانت قرش اد مطاعي ب فرظ ساره فیست و گاهی ار او این بش کش ید 
عضو امادة ورم عظیم حار حاد و ریم کردن گردد و در این هنگام واجب است که مبادرت بریم کردن و احالة ماده 
مجتمعه در آن بریم کنند تا در به چیزی که ریم کند ساکن شود و ماده بتفتیج تحلل یابد بهر آن‌که این بهرحال 
ریم کند و چون بمعونت علاج ریم سریع‌تر نماید آن سلیم‌تر باشد و گاهی ادوية ربم کننده ماده را بغیر ریم کردن 
تظلیل تفانت خضوضا حون اغافت آن ارت غریزی و فسفت ناف کیق یه قده آذویة مه کوره خن یاب سقطة و 
صدمه را تامل نمایند و اما رباطیکه بر فسخها استعمال کرده می‌شود در صفت او گفته‌اند که چون رض يا فسخ 
حادث شود بربندند ولیکن بندش بر نفس موضع بسیار سخت باشد و باید که مبادرت به بستن نمایند تا توجه مواد 
را به سوی مواضع رض به سبب تنگ کردن آن منافذ را منع کند و بهترین بندش آن است که بخرقه قوی باشد و به 


سوی فوق بسیار برند و به اسفل اندک و باید که بر همان خرقه اقتصار کنند و جباثر و رفائد بر آن زیاده نکنند و نه 


بر آن طلا بسیار کنند بهر آن که احتیاج به تحلیل خون مرده و احتیاج به امعان ذباب رباط به سوی فوق باشد تا به 
سوی آن چیزی ماده زریزد و رباط که به سوی فوق رود سست‌تر باشد لیکن خرقه باریک سخت بود تا متحمل 
بندش باشد و اتصال او بدین سریع‌تر گردد و این علاج اعنی بندش باید که قبل از ورم کردن عضو باشد بهر آن که 
عضو چون ورم کند احتمال سوای رباط معتدل ننماید چه جای شدت غمز لهذا در اين هنگام علاج به اضمده و 


بریختن آب گرم بر آن کرده می‌شود و اما غدد که تابع فسخها بود حلاجش به بستن اسرب بر آن نمایند تا زیاده و 


بزرگ نشود و گاهی آن را می‌شکنند و می‌کوبند ایضا شیخ و جرجانی و ایلاقی می‌نویسند که جراحت عصب را 
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بزودی علاج رویانیدن گوشت نکنند مگر بعد تسکین درد بخرقها و روغن‌های گرم کرده خاصه زیت انفاق و گرم 
کردن چنان باید که سخت سوزان نباشد و نیم گرم تیز نباشد بهر آن‌که نیم گرم بقیاس طبیعت عصب سرد بود و 
نیم گرم چنان باید که میل بگرمی داشته باشد و اگر با جراحت درد یا آماس باشد تا هر دو زائل نشود علاج خاص 
جراحت نشاید کرد صفت ضمادی که درد عصب بنشاند بگیرند آرد باقلا پا آرد جو پا آرد نخود پا آرد کرسنه يا آرد 
ترمس تلخ پا به پوست جو و آن را به سکنجبین عسلی که میل به شیرینی دارد و پا به آب خاکستر سرشته به‌کار 
برند بلکه این ضماد را قبل از ورم کردن نیز استعمال کنند و گاهی به استعمال خفیف انتفاع یابند پس هرگاه این 
تدبیر به عمل آرند و از انصباب فضول به استعمال فصد و استفراغ امان حاصل شود به الحام پردازند و تسکین درد 
به آب گرم البته نشاید بلکه به روغن لطیف الاجزا که در آن قبض نباشد و گرم به حد غیر مفرط بود چه حار مفرط 
بارد و هر دو آن را موافق نیست و بسیار باشد که جراحت قریب عافیت بود و سردی ضرر کند و درد اشتداد نماید و 
ایت معاودت کند پس احتیاج تدارک فی‌الحال به تسکین و به تنطیل روغن‌های مسخن افتد و اگر جراحت در طول 
بود و عصب برهنه باشد آن را اول بگوشت پوشند به عده دوا نهند و بربندند چنان که لبهای جراحت فراهم گردد و 
اگر جراحت در عرض باشد دوخن آن ضرور بود پس اگر جراحت با درد بود و خوف آن باشد که جراحت عصب که 
در عرض بود و دوختن بوسیده گردد آن را در عرض تمام قطع کنند و جهد کنند تا آماس نگیرد و عفن نشود از بهر 
آن که اگر ورم کند تشنج نماید و اگر عفن گردد عضو به یکار شود بدین سبب نباید گذاشت که جراحت زود بسته 
شود و اگر جراحت تنگ بود و آن را فراخ‌تر باید کرد تا زرداب و ریم جمع نشود و غور نکند و موّدی به عفونت 
جراحت نگردد مع ذلک درد شدت کند پس واجب نیست الحام او البته مگر بعد جفاف محکم و اسن از ورم و 
عفونت و بدین سبب در شب و روز آن را سه بار يا چهار باید باید گشاد و کمتر آن بود که صبح و شام بگشایند و 
اگر جراحت فراخ بود و عصب برهنه باشد ادوية سخت گرم چون فرفیون و مانند آن احتمال نکند بلکه از ادوية 
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لطوخات این استعمال کنند مثل روغن گل و روغن مورد باشد و اگر علک به‌کار برند هم شسته به عمل آرند و اگر 
سر عصب برهنه نباشد ادوبة گرم فرفیونی را اول بر ساق او با بر عضوی دیگر که سحنه و مزاج آن بود امتحان باید 
کرد تا اگر حاجت آید حرارت آن را بدواسی دیگر بشکنند و به اعتدال باز آرند و اگر گرم زیاده باید کرد و زیاده گرم 
بکنند بالجلمه اگر دوا برای خشک کردن يا از بهر پاک کردن با بهر گرم کردن ساخته باشند ترکیب آن درخور مزاج 
باید کرد و اگر یک بار بر جراحت او بیازمایند و اثر آن بنگرند روا باشد و اعتماد بر آن کنند و ادویه را چنان چه 
واجب بود به حسب مشاهده زیاده و کم کنند و واجب نیست که در ادویه چیزی از حدت و لذغ باشد و اگرچه در 
آن قبض اندکی باشد در علاج عصب برهنه شده جائز بود مع قوت محلله بلالذع و خصوصاً چون مریض 
ضعیفالمزاج باشد و اولی اعصاب که از آن سردی و مائیت و دهنیت و مانند آن دور باید داشت آن است که برهنه 
باشد و اگر عصب مجروح در خلقت قوی بود در آن باکی نیست اگر اقراص بولیداس و اقراص قلقطار و اقراص 
اندروخون و افراسیون استعمال کنند بمیفختج و یا به روغن اما در سرما زیت لطیف و در گرما روغن گل و کندر و 
علک‌البطم و بارزد بوزن کمتر از ادویه عصب برهنه است و جراحت بهرحال که بود و بهر صفتی که باشد صواب آن 
است که بالای دوا نهند نرم به روغن زیت‌تر کرده بر نهند و همچنان که عصب برهنه اولی اعصاب است که بدان 
رفق و نرمی به‌کار برند و احتمال و دوای قوی نکنند ایضاً رباطها که بسر استخوانها پیوسته است اولی بدآن است که 
احتمال دوای قوی کند و رباطهائیکه بعضلها پیوسته میان اين و آن است و جراحات که از آن دور و داشتن آب 
واجب تر است آن جراحت عصب است و همچنین سردی و اگرچه کم باشد مضرترین اشیا برای آن است و ایضاً 
زیت مضر بود به سوی آن حاجت نیست مگر نزد تسکین وجع گرم کرده به‌کار برند و لازم نیست که جراحت عصب 
را به آب و پا به روغن بشویند بلکه آن را بخرقه نرم و پنبهٌ نرم و پشم نرم پاک باید کرد و ایضاً بمیفختج نباید 
نشست مگر آن‌که از ضرر ترطیب او امن باشد و اگر به سببی از اسباب به نهادن روغن حاجت آید و خصوصاً بر 


عصب برهنه باید که اول بمیفختج آلوده کنند پس روغن به آن رسانند جالینوس می‌گوید که مردی را از آهن 
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باریک جراحت بعصب دست رسید طبیبی بر آن جراحت مرهم مدمل نهاد جراحت آماس کرد پس دوای مرخی 
چون ضماد دارد گندم و آب و روغن نهاد دست آن مرد بوسیده شد و بدان سبب هلاک گردید و مثل این بلاتفاوت 
کثیر مشاهده کردیم و چون تشنج از قروح در آن عارض شود واجب است که اگر شق جلد منسد گردد آن را 
بگشایند و ادوية نافعة این قروح بجفف او بسیار لطیف استعمال کنند و جهد در آن نمایند که بغور آن برسد و اگر 
جراحت و خرد نخس باشد و ورم نبود علاجش علاج موضعی است و لازم است که در حرارت و قوت تجفیف قوی‌تر 
از دوای مستعل بر شق باشد بهر آن که نفوذ آن به مرض سهل‌تر بود و واجب است که تدبیر غذای مجروح عصب 
لطیف در غایت لطافت باشد پس اگر جراحت آماس گیرد و درد کند هیچ چیز مضرتر از تناول طعام نیست و 
خصوصاً اگر جراحت در عرض باشد بهر آن‌که در آنجا به فصد و استفراغ حاجت بود بلاخوف از غشی مثلاً و اگر 
تنقیه نکنند مضرت آفزاید و باید که مجروح را بر بستر نرم بخوابانند و رعایت اعضای قریب از جراحت بتدهین کنند 
بخوف تشنج و همچنین سر و گردن و بغل او به روغن چرب دارند خصوصاً اگر جراحت در اعالی بدن باشد و 
همچنین عانه و قطن و کنج ران را چرب دارند و خصوصاً اگر جراحت در اسافل و ناحیه ساق بود 
ادویة جراحت عصب و قروح آن 

علک‌البطم از بهترین ادوبة جراحت عصب است و امثال صبیان و زنان و کسانی را که مزاج ایشان شدیدالرطوبت بود 
علک‌البطم تنها ذرور کنند و يا به اندکی زیت چندآن که آن را نرم کند و لزوجت بخشد اگر خشک باشد به‌کار برند و 
راتینج بدل اوست و کسانیکه مزاج ایشان خشک‌تر بود و گوشت سخت‌تر باشد قدری فرفیون و مانند او بان باید 
آمیخت کهنه باشد يا نو اندک باشد یا بسیار به حسب مزاج بدن و سحنهّ او اگر فرفیون قوی و تازه بود کمتر یک 
جزو کنند در دوازده جزو از علک‌البطم و بیشتر ثلث آن و گاهی بدان غیرفرفیون از شیر بتوع که متجاوز از آن است 
و عجیب است و از حلتیت و از سکبینج و از جاوشیر مخلوط می‌سازند این همه ادوبه مسخن و قوی است و آنچه 


ضعیف‌تر است بورق در غوره او و گوگرد مسخن به زیت در دیگ و چرک حمام و زهرةٌ حجر اسیوس ست و هر 
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دوای جاب رطوبات به سوی خارج و زاج نیز و خاکستر که از مس گداخته جدا شود و راتینج و لزاق‌الذهب و گاهی 
در اوائل جراحات عصب يافته نمی‌شود مگر خمیر و استعمال می‌کنند و بدان انتفاع می‌بابد و از عمق جذب نیک 
می‌نماید و بسیار باشد که اگر فرفیون خاصر نباشد بدل آن چرک خانة مگس عسل کنند و بدان انتفاع یابند و 
اوه اس وا شاه هی مب هراشا علکزلیط یل شم ات که یمام فکمه را 
آن مرهم باسلیقون مقوی به چیزی که حاجت بتقویت آن بود از ادوية مذکوره به‌کار برند که نافع آید و گاهی به 
قیروطیات آهک بنابر تسخین او مخلوط می‌کنند و باید که مغسول بود و بهتر مغسول آن به آب دریای شور است 
که آن آب را در آفتاب گرم کرده باشند و هر قدر که آن را سل بیشتر دهند نافع‌تر گردد و از ادوية جیده دوای 
جالینوس است مرکب از موم در ایتانج و فرفیون و زفت هر واحد نصف جزو و زیت غلیظ یک جزو و روغن بلسان با 
وجود لطافت او بسیار گرم نیست گویم که به سبب سرعت تحلل او و اگر جراحت وخر یا نخس باشد از چیزی تیز 
باریک مثل مسل و سلی و با آن ورم نباشد و نه عفونت بود واجب است که مرهم فرفیون یا سرگین کبوتر استعمال 
کنند و در بدن لطیف‌تر فرفیون و در کثیف‌تر سرگین کبوتر کنند و زیاده و کم حسب مشاهدة حال بدن و سحنه و 
ماض مایت ومع خاک ولعب کیت که ده ور گذا رز فا تسم شود رو آگر فک با وه کنو ریانته 
که دوا محتاج الیه در وخر باید که قوی‌تر از محتاج الیه در شق باشد و هرگاه در جراحات عفونت عارض شود 
سکبینج و آرد کرسنه نیکو است و اما هرگاه اورام عارض گردد و آرد جو و آرد باقلا و آرد کرسنه نیز به آب خاکستر 
یا آب ساده که در آن قوت سکبینج بود پخته ضماد کنند و چون بینند که جراحت بعلاج آمده در آن هنگام از 
انمال شنم یر ان خرف کبس راغب اس که آویه را در ان کداشیه ایشتیال کیت انم انتاه کر 
آقراص بولیداس در آن بگذارند به قدریکه آن را گرم گرداند و او را بخرقة نرم منقوش گرفته بر آن نهند و ایضاً ۳ 
عارض عصب مجروح اگر فلغمونی قوی ملتهب باشد در علاج او ادوبة مرتب به سرکه و امجار معدنیه استعمال کنند 


و از آنجمله این دواست بگیرند قلقدیس یک‌درم پاو بالازاج پاو کم ده درم قلقطار مثل این توبال مس دو اوقیه و دو 
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نیمدرم قشار کندر یک نیم اوقیه بارزد یک اوفیه موم بهفت اوقیه زیت نه اوقیه سرکة کهنه دو رطل و ربع ادوية 
خشک را به سرکه تا ده روز بسایند و گداختنی را گداخته سرد کنند و همه را خوب بسایند تا آن که هموار گردد و 
واجب است که بر عضو علیل زیت دو يا سه مرتبه هر روز بچکانند و نزد نهادن اين دوا بر آن باید که از خارج پشم 
به سرکه و زیت نیم‌گرم آلوده بر نهند و هرگاه ضماد کرده باشند از سردی نگاه دارند پس اگر احتیاج افتد که بر این 
اعضا ضماد مرتب به سرکه و عسل و خاکستر نهند باید که ضماد مطبوخ باشند و آرد آن و آرد کرسنه بود و اگر این 
حاضر نباشد آرد باقلا و آرد جو استعمال نمایند و اگر بعض شنطایای عصب را فساد عارض شود محتاج به استخراج 
باشد باید که مثل عرق مدنی بیرون آرند گیلانی می‌نوبسند بولس گفته که جالینوس در نخس عارض عصب این 
ادوبه نوشته بگیرند دارچینی و مشکطرامشیع و بادیان و علک‌البطم هر واحد یک اوقیه اقحوان دو اوقیه صمغ هشت 
اوقیه دیگر بگیرند حلتیت یک اوقیه موم سه اوقیه روغن بلسان ده اوقیه و باید دآن است ادوية که بدن معالجه 
نخس کنند اگر بسیار گرم باشد علاج شق عصب بدان ممکن نبود و ایضاً دوایی که در علاج شق عصب استعمال 
کنند برای نخس صالح نبود و از حمام بهر حال منع کنند و اگر صبر نباشد حفظ عضو مجروح از آب کنند و یا بر 
موضع جراحت مرهمی نهند بالایش پارچه ته کرده مبلول به زیت بربندند و بعد خروج از حمام آن مرهم و پارچه را 
دور کنند و تدبیر سابق استعمال نمایند و باید که اعتنا به تلئین طبیعت مجروح نمایند و اگرچه به استعمال 
مسهلات پا حقنها باشد و عروض اسهالات به صاحب جراحات متقاومه مخوف است و باید که مبادرت به کم کردن 
خون نزد حصول جراحت کنند و اگرچه مقدار خون خارج قلیل باشد و گرد جراحت به ادویة قوی‌القبض لطوخ 
سازند و در ساکن داشتن مریض جهد نمایند و اگر در عصب نخس بغیر عفونت باشد این مرهم استعمال کنند 
بگیرند موم سه اوقیه فرفیون یک اوقیه یا بدل فرفیون سرگین کبوتر کنند در کسیکه بدن او سخت باشد زیت 
دوازده اوقیه و گاهی در این علک‌البطم یک اوقیه می‌کنند و اگر با فرفیون که یک اوقیه باشد موم و راتینج بریان و 


زیت و زفت چرب هر واحد نیم اوقیه کنند بهتر باشد و اگر بدل راتینج چرک خانه زنبور عسل کنند آن هم اولی بود 
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ایضاً که برای عصب منخوس و برای کسیکه او را سک دیوانه گزیده باشد نیکو است بگیرند سرکه یک رطل زفت 
چرب یک رطل جاوشیر سه اوقیه جاوشیر را با سرکه خوب بسایند و زفت را بگدازند به عده مخلوط ساخته بپزند 
که این دوا موافق عصب منخوس است و این دهن نخس را نگذارد که مندمل شود و همچنین جراحت حادث از 
گزیدن سک دیوانه و این در ابدان سخت فقط استعمال کنند و اگر اراده کنند که آن را در صبیان یا زثان و کسیکه 
بدن او نرم باشد استعمال کنند باید که آن را به روغن‌های محلله مثل روغن اقحوان يا روغن بلسان يا به زیت کهنه 
بگدازند و ایضاً در این مرهم باسلیقون نفع کنند بعد از آن‌که در آن نطرون و آهک یا فرفیون یا گوگرد زرد زیاده 
کنند و یا سرگین کبوتر صحرائی یا جاوشیر یا سکنجبین یا حلتیت يا جندبیدستر افزایند و باید که بگیرند مرهم 
باسلیقون یک رطل و از هر واحد از این ادوية مذکوره یک اوقیه که اين دوا نافع است کسی را که در عصب جراحت 
عارض شود سیما اگر از نخس باشد و باید که استعمال اضمده نمایند که به سکنجبین يا بخاکستر و مع آرد باقلا و 
کرسنه يا مع پوست نخود با آرد ترمس يا جو يا مع پوست آن بسازند و باید که این تدبیر در ابتدای مرض در همان 
ساعت به عمل آرند و اما از اضمده که ارخا نماید باید که در کسانیکه ایشان را جراحت در عصب عارض شده باشد 
اجتناب نمایند و اما اگر عصب را نخس عارض نشود بلکه جرح بود و جلدیکه بالای اوست بسیار شق گردد حتی که 
عصب برهنه دائم بماند و شق او در عرض نباشد در آن هنگام چیزی از ادوية که بفرفیون مرتب سازند و سائر اشیا 
که مشابه او باشد استعمال نباید کرد (زیرا که عصب چون برهنه گردد احتمال قوت این ادویه صخت نکند) لیکن 
آهک که به مرات کثیر شسته باشند در گرما استعمال کنند و ایضاً ضماد به عسل بعد از آن که به روفن گل بسیار 
حل کرده باشند نفع بخشد و روغن مناسب جوهر عصب مجروح است لیکن روغن‌های مستعمله در آن ادهان مقویه 
باید و آنچه گویند که روغن را قریب موضع جراحت نبرند بلکه از آن دور باشند زیرا که موضع را آمادة عفونت 
می‌سازد این سخن را نباید شنید بهر آن‌که خون از رسانیدن روغن در قروح و جراحات کهنه است که ریم کرده 


باشد و ان بعیدالعهد از حدوت بود و کلام ما در جراحات نو است و چون روغن دیودار که ما تر کیب داده‌ایم بر مثل 
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این جراحات استعمال کنند از آن منافعی مشاهده نمایند که از او تعجب آید و اول منافع آن منع ورم است و دوم 
تسکین درد و متع آن اگر در ابتدای حدوث جراحت استعمال نمایند و سوم منع تغیر رنگ بشره و چهارم جبر تفرق 
اتصال کند بنوعیکه در موضع جراحت اثر آن محسوس نگردد و علاوه از آن‌که بدان گمان کنند که ماده در اینجا 
محتبس شده و پنجم آن‌که ضرر رسیدن آب به جراحت بازدارد و پس اگر جراحت را هر روز به آب بشویند بدان 
خوف تباشد با وجود این.کر آن امیده ان است. که خر قو سه رور شفا حاضل. گرده مک از رسانیدن سر که و سار 
ترشی‌ها به جراحات خوف کلی نمایند و تا حال حاجت بدان نشده بهر آن که جرم شریان پیوسته متحرک است و 
خون او گاه منقبض شود و گاهی منتشر) ایضاً او گوید که تفرق واقع در عضله و خصوصاً در عصية او درد شدید آرد 
پس واجب است که اولاً به تسکین آن مشغول شوند به عده به اعاده اتصال و این امر و امر گاهی حاصل شود و در 
تدبیر واحد و مجتمع شوند در دوای واحد پس روغن دیودار و مرهم جدوار هر واحد جامع این هر دو منفعت است 
اعنی تسکین وجع و اعادة اتصال بلکه منع درم و منع تغیر رنگ و فساد و غیر آن کندر و در رسالة مجربات خود 
گوید که در همه اقسام جراحات از کزک باید اندیشید و کزک عبارت است از تشنجی که در دماغ به هم رسد بسب 
اذیت عصب بتفرق اتصال و چون خواهند که کزک در جراحات حادث نشود و دنب گوسفند که تازه باشد بر آن 
جراحت بندند و ترباق فاروق خورند که نافع است و مجرب و از سردی هوا و ترشی و از جغرات پرهیز کنند و در 
همه جراحات یاد دارند که اگر چرک بسیار باشد اول مرهم تیز بمالند که وسخ و در شود و چون جراحت سرخ شود 
دوای ملحم نهند مولف گوید دو سه کسان را دیدم که زخم بردست ایشان رسید و بعد چند روز به سبب رسیدن 
سردی و گرودیدن در شب مهتاب کزاز عارض شد وعلاج ایشان به نشانیدن در مکان گرم و ترک طعام و شراب و 
نوشانیدن ماءالعسل عوض آب و غذا و به عده شرب ماءالاصول و غیره تدابیر اصحاب فالج نمودم و بعون شافی 


/ ۰ ک ین یافتند 
جراحت عرق و نزف‌الدم 
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گاه باشد که زخم بزرگ افتد و سیلان خون مفرط شود و اولی عروق برای سیلان خون چون راه پابد شریان است و 
بستن او مشکل بود و اگرچه ممکن است که جراحت شربان ملتحم شود لیکن التحام او و دشوار بود و بساست که 
شریان ملتحم نشود و آنچه محیط شریان است ملتحم گردد چنان چه در ابورسما مسطور گردد و از اعضا حال 
برآمدن خون مختلف بود از بعضی خون بسیار آید چون بشکافد مثل جگر و شش و از بعضی خون اندک برآید مثل 
مثانه و رحم و گرده بلکه گاهی بطول مدت کثرت نماید پس موّدی بعافیت غیرمحمود گردد و در هر واحد از این دو 
قسم یا خطیر بود يا غیر خطیر آنچه از شش و گروه و مثانه آید خطرناک است و آنچه از بینی آید غیرخطرناک بود 
و آنچه از جگر آید کم خطر از آن است که از شش آید و حال سیلان خون از شرائین مختلف بود آنچه از شریانهای 
بزرگ آید چون شریان دست و پا و گردن خطرناک بود و بیشتر بند نشود و تل کند و آنچه از شریانهای کوچک آید 
چون قحف حبس اول سهل است و بی‌خطر بود و بسیار باشد که سیلان خون از شاخهای کوچک شریان بود و خون 
از خود باز ایستد و قرق میان شریان و غیر آن این است که اگر رنگ خون ارغوانی بود و رقیق و گرم مفرط باشد و 
جهنده بیرون آید از شربان بود و اگر هموار آید و رنگ مائل بسیاهی و اقتمیت باشد از ورود بد بود و بدانند هرکسی 
را که استفراغ واقع شود و خصوصاً دموی وسیما شریانی و افراط نماید و آن را تشنج حادث شود آن ردی است و 
همچنین اگر آن را فواق پیدا شود آن قاتل است و اگر غشی به افواق بود پس موت عایل است و هذیان و اختلاط 
عقل ردی است و اگر مقارن ردی است و اگر مقارن تشنج گردد آن در اکثر قتال بود علاج پارچه به سرکه و گلاب 
تر کرده در جراحت کنند تا خون بند شود و گرد جراحت بمبردات قوبه طلا کنند و دم‌الاخوین و صبر و قشار کندر 
باریک سوده بسفیدی بیضه آلوده با پشم خرگوش و مانند آن بر آن نهند و ببندند و تا هفت روز رفاده را وا نکنند و 
برگ حنا و کافور سوده به آب سرد خمیر کرده گرد جراحت ضماد کردن نیز در حبس خون معمول است و چرم 
بودار باریک تراشیده بر جراحت بستن و کذا خراطین خشک سائیده بستن و کذا سرگین تازة خر گرما گرم بستن 


نیز مجرب است و يا برگ قنب بریان کنند و مانند سرمه بسایند و در پارچة باریک بسته بر جائیکه خون برآید نهاده 
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بربندند و اگر شش هر حیوانیکه باشد خشک ساخته بسوزند و خاکستر او بر جراحت نهند خون بند کند و کذا 
مصطکی رومی باریک سوده به آب آميخته با پر مرغ باریک و نرم مخلوط کرده بر زخم بستن و اگر گل ارمنی یک 
جزو پوست بیخ لفاح افیون هر یک نیم جزو کوفته بيخته به آب سرشته بنادق سازند و وقت حاجت به گلاب و 
قدری سرکه انگوری سائیده طلا کنند و بالای آن خرقة مبلول به آب برف نهند و اگر خشک شود تبدیل خرقه نماید 
خون از مواضع جراحت زلو بازدارد و گویند که ذرور سندروس و کذا نیل هندی و کذا سویق و پوست انار ترش 
هک میا و و که ای ار هو ای ای او زو وک بر رین 
سوخته و کذا بقم سوده و کذا اسفنج سوخته و کذا سرگین کبوتر سوخته و کذا پوست بیضه مثل غار سوده و کذا 
موی شتر سوخته و کذا رخام سوخته هر واحد حابس خون از جراحت است و تعلیق عقیق و طلای سرکه و مازوی 
بربان و کذا خاکستر چوب انگور ببول انسان سرشته و شرب پنیر ماية خروف به آب حل کرده و کذا صمغ عربی یک 
مثقال در روغن گاوٌ یک اوقیه و کذا گل مفره در بیضه و شرب و ذرور و تعلیق کهربا و ذرور به همنی و تعلیق آن در 
خرقة صوف سرخ بسته بر سر مریض نیز حبس خون نماید مجوسی گوید اگر رگی قطع شود و خون منطع نشود 
کبس موضع بخرقة مبلول در سرکه و گلاب و وضع خرقة مبلول بدان بر عضوی که بالای عضو علیل باشد و تبدیل 
آن به مرات کثیر نمایند و اگر خروج خون از دست يا پای باشد باید که مواضعیکه فوق عضو مریض است بربندند که 
بدین منفعت بین یابند و رباط نه بسیار محکم و نه سست باشد و اگر بدین تدبیر خون بند نشود کبس موضع بصمغ 
بلاط یا بخاک جراحان که از دیگدان برآید و يا بکس براتینج و آمک و غبار آرد نمایند و اگر رگ ظاهر باشد واجب 
است که انگشت بر آن نهند و ساعتی بگیرند به عده دقاق کندر یک جزو صبر نیم جزو بسفیدی بیضه سرشته پشم 
خرگوش بدان آلوده بر دهن رگ نهند و رباط نیک بلفاتف بسیار بندند و سه روز بگذارند بعد از آن بگشایند پس اگر 
دوا جراحت را لازم بود اندکی دیگر از دوا گرداگرد آن نهند و اگر دوا منقلع شده باشد از انگشت بنرمی بر آن غمز 


کنند و به آهستگی دوا را از آن جدا کرده و دوای مذکور دیگر بر آن نهند و نیک بربندند و بر آن چهار یا پنج پنج 
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عصایه بپیچند و همواره چنین کنند تا آن که گوشت بر دهان رگ بروید و آنچه قطع خون کند این است که مازو را 
در شراب یا سرکه بربان کرده باریک بسایند و بر جراحت بپاشند و جبسین را چون بغبار آسیا مخلوط کنند و 
بسفیدی بیضه سرشته در آن پشم خرگوس بیالایند و بر موضع لزوم نمایند خون را بند کند بوعلی می‌نویسد که 
در علاج نزف‌الدم واجب است که ابتدا بحبس او کنند بعد آن علاج قرحه کنند اگر باشد و ممکن نیست احتباس او 
در آنچه سبب او ثابت باشد مگر آن‌که سبب او زائل کرده شود و اگر حال مهلت ازالة سبب ندهد احتیاج حبس 
بحوابس او افتد و آن اسبابیست که بدان خون سائل منقطع شود و آن اسباب را بروجه استظهار ذکر میک و نیم و 
گوئیم که اين اسباب یا گرداننده به سوی غیر جهت آن مخرج بود و یا حبس کننده بدون جهت مخرج قبل وصول 
به سوی مخرج و يا مانع در آن مخرج از خروج و يا جامع دو امر یا امور از اين باشد و قسم اول که آن گرداننده 
بطرف دیگر است يا بحذب به سوی خلاف از غیر ایجاد مخرج دیگر باشد چنان چه محاجم بر جگر می‌نهند و رعاف 
از منخر راست ساکن می‌شود و يا به ایجاد مخرج دیگر چنان چه فصد باریک صاحب رعاف از دست محاذی منخر 
می‌کنند و اما حابس بدون مخرج بچیزی باشد که حرکت خون و نفوذ او منع کند و این با به سبب مخثر و پا به 
سبب مخدر بود و مخدر یا دوا باشد و یا حال برای بدن شل غشی که این اکثر خون را بند کند و اما سبب حابس 
در موضع آن بندکنندة مخرج باشد یا بربط و یا به امساک القام يا به امساک غیرالقام و يا بخشکريشه بداغ با بدوای 
کاوی و يا بجمود و علقه و يا بتغیریه و یا به تجفیف و الحام و يا بفشردن ازطم گرداگرد عرق پس آن را بند کند و 
اطباق سخت نماید و باید دآن است که هرگاه با جراحت ورم باشد اکثر از اين اعمال متعذر گردد پس بستن برشته 
و داخل کردن فتیله و بستن سخن ممکن نبود و در آن هنگام استعمال تغریه و قیض و تخدیر و مخثروم ممکن 
باشد و اگرچه علاج از بستن و شق يا تقریب دوا باشد چون درد آرد ردی است و هر نصبة درد آوردی باشد و لازم 
است که نصبة جامع و دو امر بود یکی فقدان در دو دم ارتفاع جهت مسیل دم پس اعانت تبدیله و تعلیق کرده نشود 


که خروج خون سهل گردد و هرگاه تمانع هر دو غرض باشد به سوی اوفق بحب مشاهده و آقرب از احتمال فی‌الحال 
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میل کنند و اکنون احتیاج بود که وجه وجه ذکر کرده شود بعد اينکه میل کرده شود بدانند که اول آنچه واجب بود 
ان ایغ که ققف انیت زا ان کهدانتهز نان گ رای اس با بریه مطصایی مد کوره سس شریان ‏ عخفع کفت و 
بدوزند برای امر تدبیر او و بدان اعتنا بیشتر از آن نمایند که آن بورید کنند بعد از این گوئیم که اما جذب بخلاف نه 
به سوی مخرج از آنجمله ایلام عضو است بدلک يا بربط و شد پا بمحاجم و واجب است که عضو مجذوب الیه عضو 
مشارک موضوع از موضع موف در وضع برطرف خط واحد بود که میان هر دو در طول يا عرض واصل شود و اختیار 
نمایند از مخالف در موضع از روی طول و عرض هر کدام از آن هر دو که بعید باشد و آنچه قریب باشد ترک نمایند 
مثل آن که در دو جانب سر با دو جانب دست بود پس بعد میان این هر دو قریب‌تر از آن است که از آن توقع صرف 
تام واجب گردد و این چیزیست که محتاج بیاد کردن آن است که در کتاب اول در قوانین استفراغ گفته‌ايم و 
واجب‌است که بستن و مالش و مانند آن متادی بود از آنجه او آقرب به سوی عضو دائی باشد به عده از آن فرود آرند 
و لازم است که در شکافتن شرائین و مانند آن توقع ندارند که این صنعت در حبس خون کافی بود بلکه معین باشد 
و همچنین حکم در فصد جانب مشارک متباعد است و اما یکی از دو وجه قسم انی که آن سبب مخثر است مثل 
خورانیدن اغذية غلیظ الکیموس مخثر دم چون عدس و عناب و مانند آن است به کسبکه او را رعاف یا غیر آن 
کثرت نماید و اما وجه انی مثل خوردن مخدرات و آب سرد و تعرض بدن بسردی و خواب است و گاهی غشی افتد 
و نزف بند شود و اما وجوه مذکوره قسم الث در آن رعایت یک امر واجب بود و آن این است که در آن غوص کند 
متصل گردد و خون به سوی او از غیر طریقیکه بسته‌اند بیابد پس احتیاج به بستن و رجا افتد و قبل این لازماست 
که جهتی را که آن مبدای رگ است بشناسند چه در بعض مواضع از اسفل بود چنان چه در گردن و در بعضی از 
فوق چنان چه در آن و پای پس هرگاه جهت معلوم شود و ربط و شد در آن استعمال کنند و از بعض تدبیر در اين 
آن است که وصل کنند باخراج رگ از صناده و اگرچه بشکافتن اندک گوشتی بود که آن را پوشیده و مخفی کرده 


باشد پس بگیرند به عده ادویة که مذ‌کور گردد استعمال نمایند و اگر شریان باشد اولی ۵ ايننگه که ان را پرشتة 


کتان بربندند و همچنین اگر غیرشریان باشد لیکن بزرگ بود که خون او باز نه‌ایستد و چون این فعل کنند لزوم 
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ادویه بر آن کنند و تا روز سوم و چهارم بسته دارند و در آن هنگام اگر دوای مغری را به موضع او لازم بینند آن را 
البته جدا نکنند لیکن حوالی آن از جنس او چیزی که آن را اندک تر کند بنهند و اگر از خود جدا شود آنچه بالای 
اوست وقت گشادن باید که قریب موضع طریق مجرای رگ به انگشت بگیرند و چنان غمز کنند که از جستن خون 
امن گردد و آنچه از آن جدا شود آن را دور کنند و تبدیل او بدیگر نمایند و نصب عضو در این وقت بر شکلی باشد 
که سزاوار است و آن این است که دهن رگ بلندتر از مبدای آن باشد حتی که اگر مثلاً در اسافل روده و رحم باشد 
فرشی نمایند که اسافل بلند بود و اعالی پست باشد و بر بعیدتر بود آنچه از وجع باشد بعد از آن سه روز ترک نمایند 
و لزوم اين و تیره کنند تا آن که خون بند شود و اما امساک به القام در شریان عظیم ممکن بود و این چنان باشد که 
بگیرند فتیله از پشم خرگوش يا نسج عنکبوت يا پنبة باریک يا خرقة کتان کهنه بسازند به عده بر آن ادوية مغریه 
دماغ چون بپاشند و در نفس شریان مثل لقمه اندر کنند به عده بر آن رباط بندند و گاهی فتیله از منل پشم 
خرگوش تنها استعمال کرده می‌شود و کفایت می‌کند و واجب است که لزوم بندش نمایند که جدا نشود تا آن که 
بای کخو ی نات تین ظیفت کی اس امش اهاز دک تک و تم ایس غین اف کتقنه انا سا که 
القام چنان باشد که مثل آن چیز در دهن نهند و بر آن بندش نمایند بغیر داخل کردن او در رگ و حبس او کنند 
به مثل رفاده‌ها و خصوصاً رفادة اسفنجی و بعصابهای قوی‌الشدد بستن او بعکس بستن برای جذب بود پس در بستن 
اول واجب است که قریب دهن باشد به عده به سوی خلف به‌پیند و به تدریج بستن کم کنند و آنجا بخلاف این 
باشد و بدانند که بستن رفاده‌ها و عصابها چون ضعیف بود از آن مضرت بستن پدید آید و آن جذب است و از آن 
منفعت بستن بظهور نیاید و آن حبس و امساک است پس در این صورت واجب بود که در این باب تلطف نمایند و 
چون بندش نیک کنند ایاض از جانب مخالف بندند تا ماده میل کند و مقاومت جذب این بندش نماید و واجب 
است که به بستن نوبت به منع رسد نه ایلام مگر آن‌که اولاً احتیاج به سوی این باشد بعد از آن اندک اندک آن را 
شست کنند و بسیار است که احتیاج افتد بدو منتن شق لحم و ضم کردن هر دو لب آن و بستن و بساست ک هضم 


هر دو لب و وضع رفائد حافظ دهن که معلوم شده کفایت کند به عده ببندند بر ادوي منتشره ملتحمه و چون مثل 
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دواج شق گردد لازم است که آن را نزدیک ابتدای او به انگشتهای یک دست پخش کنند به عده ادوية در فائد 
نزدیک دهن او بدست دیگر لزوم نمایند و اما امساک بعلقه پس علقه حاصل شود و يا به بستن ممسک در روی 
دهن که همواره امساک نمایند تا خون منجمد گردد پس بند شود و يا بچیزی بسیار سرد کننده که در خون اثر 
کند و آن را بر دهن منجمد گرداند و اما ضغط از لحم موضع مثل آن است که رگ را در عرض قطع کنند پس از هر 
دو جانب اول مرتبه متقلص شود پس لحم از جانبی که از آن خون سیلان کند منطبق گردد و اين در موضع لحیم 
باشد و بسیار اتفاق افتد که احتیاج به قطع شعبه از طرف رگ شود تا دخول او در غور شدیدتر گرده به عده بر آن 
ادویه نهند و بسیار باشد که التحام مجری بغیر این خون واقع شود و اما بستن بخشکرپشه بنفس آتش بود و چون 
کار بزرگ گردد و به ادوية کاوبه بود مثل آهک و زنگار و زاجات و زرنیخ و زیره نیز و مانند آن بدان چه ضعیف‌تر 
باشد چون بر موضع بیاشند و همچنین کف دریا بساست که بر موضع بیاشند و بربندند و خون بند شود و لیکن 
خطر در این خشکربشه سریع‌الانتقلاع از ذات خود و از اونی مقاومت از انجبار خون و ادنی سبب از اسباب دیگر 
است پس هرگاه خشک ريشه ساقط شود کار به شدت عود کند و لهذا امر کرده‌اند که داغ به آتش از آهن بسیار 
گرم قوی باشد تا خشک ریشه عمیق غلیظ کند که سقوط او سهل نباشد و در مدت دراز ساقط شود که در متل آن 
گوشت بروید و از کاویات جيدة معتدل التدبیر این است که بگیرند سفیدی بیضه و به آهگ آب نادیده آميخته پشم 
خرگوش و مانند آن بدان آلوده بر موضع نهند و بربندند و از ادوية جید مانع کثیر این است که بگیرند زیره و آهک 
و بر موضع نهند و بربندند و گاهی بر این قلقطار افزوده می‌شود و زاجات از اینجمله ذی قبض مع داغ اندود و نوره 
داغ است و در آن قبض معتدبه نیست و خشک ریشات متولد بداغیکه آن را قبض باشد در ثبات درازتر و عمیق‌تر 
بود و آب سرگین خر و جوهر سرگین آن از آنجمله است که با داغ به حدت تغریه جمع شود و اما ادوية حابسه 
بتغریه مثل جبسین مفسول است و علک مطبوخ و نشاسته و غبار آسیا و صموغ و کندر و راتیانج و ایضاً مویز انگور 
بنفسه و ضفدع از این قبیل گفته‌اند و ایضاً کوکب شاموس و اما ادوية حابسه بتجفیف و الحام مثل صبر و قشار کندر 


و مثل تخم مویز بسیار باریک سوده و مازو به روغن چرب کرده سوخته و بعد اتمام شعلةّ او سرد کرده و بروی 
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سوخته و راتیانج بریان و زنگ آهن و سرگین اسپ و خرزهره و سوخته و غیرسوخته و خاکستر استخوان و خاکستر 
صدف هر دو غیرمغسول زیرا که مغسول از قبیل مغریست و اسفنج و زفت رطب يا شراب تر کرده سوخته و جو 
سوخته در صفت ادوية مرکبه از اصناف مختلف قوی در منع نزفالدم و از آنچه جالینوس ذکر کرده و خوب 
ستوده و بعد آن اطبا تجربه کرده کثیرالنفع یافته‌اند این است که بگیرند قلقطار بیست جزو و دقاق کندر شازده جز 
و صبر و فلفل و علک خشک هشت هشت جزو زرنیخ چهار جزو جبسین بسیار باریک سوده بيخته بیست جزو بدین 
علاج بذرور بر فتیله و پاشیدن بر موضع کنند که این حجیب است و يا بگیرند آنزروت و صبر و مصطکی و 
دم‌الاخوین و فتیله ساخته به‌بندند و یا صبر و کندر تنها یا پشم به طریقی که معلوم شده و ایضاً اسفنج سوخته 
چنان چه مذکور شد بگیرند سحیق او و خبث‌الرصاص و توتیا و صبر و يا بگیرند کندر و صبر و کبریت و يا بگیرند 
کندر و کبریت و ذرور مرتب سازند يا فتیله بسفيدة بیضه استعمال کنند و يا بگیرند قلقطار بیست جزو و کندر یا 
دقاق او هشت جزو راتیانج هشت جزو حبسین سوخته هشت جزو و يا بگیرند قلقطار و مس سوخته و قلقدیس و 
زاج بریان برابر و از ادوية جیده برای نزف الدیم و خصوصاً از سر این است که بگیرند صبر یک جزو در بدن سخت 
يا تیم جزو در بدن نرم و قشار کندر در بدن سخت یک جزو و نفس کندر چرب در بدن نرم یک جزو و بر این هر 
دو اقتصار نمایند و پا با این هر دو دم‌الاخوین و انزروت آمیخته همه را بسفيدة بیضه به سرشند و بر پشم خرگوش 
به کار برند و يا خشک بپاشند حسب موضع گیلانی گوید که همه اشیای موجعه در این مقام ردی است و خاصه اگر 
آن وجع قریب از مخرج خون باشد و وجع اگر در جهت مقابل آن مخرج بود نفع کند و لهذا نصب مریض بطور یکه 
ایلام جهت مقابل مجرج دم آن را لازم گردد نافع بود و جذب به سوی خلاف بغیر احداث مخرج وقتی باید که بدن 
غیر شدیدالامتلا بود و الا خوف اضرار عضو مجذوب الیه باشد و باید که جذب بعد تسکین درد باشد اگر در ناحیةٌ 
مخرج بود و اگر جراحت در عضوی باشد که بستن او ممکن نبود پس صواب آن است که بتخصیص حوالی جراحت 


کننذ تا مسالک خون منسد گرد و این جص باید که مرکب از جبسین و آرد ماش و اندکی صمغ باشد تا بر بستن 
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قادر گردد مع ذلک جسم را نه سوزد و بهتر چیزی که مشاهده شده از حوابس خون از جروح و قروح و مواضع نشتر 
با آن براده آبنوس است که آن را باریک بسایند و بالای آتش در سفال نو کاغذ گسترده بر آن نهاده گرم کنند و بر 
موضع بسیار پاشیده بربندند و من از اين دوا امور عجیبه مشاهده کردم در امر او شک می‌کنم که آیا اين در حبس 
خون قوی‌تر است پا مرهم جدوار و روغن دیودار و اما در ساثر آمور جروح این هر دو مرکب را شان دیگر است که 
چیزی از ادویه به آنها نمی‌رسد دوایی که بلیغ‌النفع است در حبس نزف‌الدم از جراحت یا شریان که منقطع شده 
باشد بگیرند آهک و قلقطار و دم‌الاخوین و صبر و جبسین مثل سرمه سوده و بگیرند پنبة باریک و اولاً در سفيدة 
بیضه آلوده پس در دوای مذکور آغشته در جراحت داخل کنند و بر آن دوای مسطور بسیار پاشیده بربندند و اما در 
شریان باید که بگیرند آهک و زاج و هر دو را سائیده در جراحت پر کنند و يا پشم خرگوش در سفيدهٌ بیضه تر کرده 
در صبر و کندر و دم‌الاخوین سرمه‌سا نموده آلوده در جراحت نهند و ببندند و اگر پشم خرگوش نباشد پنبة باریک 
قطع يا نسج عنکبوت استعمال نمایند و بدانند که ادوية مرهم جدوار و روغن دیودار چون خشک بسایند چندآن که 
مثل غبار گردد به عده آن را بر موضع نزفالدم بپاشند نفع بسیار بخشد و خصوصاً ادوية که آن اصول آنهاست و آن 
زردچوب و چوب دیودار و چوب درخت زرشک و اصل‌السوس و غبار خانة کسیکه نخود بربان کند و مانند آن است 
ابورسما 

که بعضی انورسما بنون خوانند معنی او سیلان است و آن را ام‌الدم نیز گویند و او آن است که شریانی زبرجلد 
بشکافد به سبب عروض ضربه ببعض اعضا پا وقوع جراحت در جلد و شریان و بعد از التحام جلد گشاده ماندن 
جراحت شریان پس خون و ریح هوائی که در آن شریان بود بیرون آید و در قضائیکه میان جلد و شریانی است جمع 
شود چنان چه شیخ‌الرئیس در فصل نزف‌الدم می‌نویسد که چون بر شریان بعد تفرق اتصال او مکان تنگ نگردد و 
خلا یابد امر مول به انورسما گردد که مسمی به ام الدم است و بسیار باشد که شریان ملتحم نشود و آنچه محیط 


شریان است التحام پذیرد و بر آن جای تنگ شود پس خون بر سیلان فاحش قدرت نیابد بلکه چیزی از آن بناحية 
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جلد بیرون آید بمقداری که وسعت یابد و چون بر آن غمز کنند به سوی شریان عود کند و بباطن رود چنان چه در 
قتق عارض می‌شود و گاه باشد که این حال شریان را از باطن عارض شود پس بشکافد بغیر شکافتن جلد و زیرجلد 
انورسما حاصل شود و این اکثر در گردن و کنج ران و مابض خودبخود عارض شود و بسیار باشد که از سبب خارج و 
از فصد عارض گردد و اکثر اطبا گمان کرده‌اند که هر قتق شریان که موّدی به ام‌الدم گردد آن ملتحم نشود بلکه 
اکثر آنچه گرداگرد او باشد ملتحم شود و انورسما گردد و اما نفس شریان ملتحم نشود و امر چنین نیست و انطاکی 
گوید که ابورسما نتویست زیرجلد که به لمس زائل شود و بسیاهی ظاهر گردد و میان او و خراج بنرمی او و تغیر 
رنگ جلد در آن فرق کرده می‌شود سببش انشقاق رگ است و اگرچه ورید باشد به سببی و کوکه از خارج بود و 
جلد نشکافد پس خون زیر او جمع شود و غیر آن‌که اگر از شریان باشد به سرعت نمو یابد و رنگ او مائل بسرخی 
خالص بود زیرا که خون شریان همچنین است و اگر از اورده باشد بعکس بود و اول ذی‌خطر است و ثانی سهل 
بالجمله نشان این مرض آن است خصوصاً که از انتفاح شریان باشد که آن موضع متحرک بود بحرکت انبساطی و 
نقباضی تابع حرکت جریان و هنگام انبساط شریان آن موضع پست شود و عند انقباض بلند گردد و ایضاً چون 
بدست غمز کنند نتوآن موضع کمتر شود و باشد که از آن آواز حرکت خون شنیده شود و رنگ آن محل در اکثر 
بادنجانی و بنفسجی باشد علاج بچیزهای قابض چون شاهبلوط و مازو و اقاقیا و جزو آن ضماد کنند و از مس کردن 
او به چیزی که آن را بشکافد حذر نمایند و به قول ابن الیاس هر صبح گل ارمنی و تخم بارتنگ و نشاسته هرواحد 
یک درم بریان کرده برب بهی یا رب آس آميخته بخورند و غذا مزورة سماق یا گوشت ماکیان و تبهو سازند و بر 
موضع به اقاقیا و رامک و صندلین و گل ارمنی و گل سرخ مساوی کوفته بیخته به آب مورد تر یا به آب گشنیز تر یا 
به آب حی‌العالم يا به آب عصی‌الراعی ضماد نمایند تا آن موضع صلب گردد و محکم شود و از شکافتن امن گردد 
انطاکی گوید که علاج این تبرد سیلان خون است اگر امن از غائله باشد و الا بقوابض محلله نرم گردانند و آنچه در 


علاج به تجربه رسیده این ضماد است بسفائج قرطم آرد جو مساوی اسپغول نصف یک جزو زعفران عشر آن همه را 
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در سرکه و عسل سرشته به مرات بچسپانند و اين از تالیف ماست و ضماد بشونیز نیز نیکو است و همچنین حلبه و 
لدم از قسم اوست الا اطبا غالبا اطلاق او پر آن کنند که دائمالنزف باشد و گاهی اختصاص این اسم بر آئچه ترف او 


شریان کند کرده می‌شود و امر در این سهل است و در رعاف آنچه قطع دم در تحلیل او را صالح بود مذکور است 


نشوب شوک و نصلی و سلی و غیر آن 
می‌خلیدن خار و پیکان و سنان و مانند آن بدآن‌که استدلال کرده می‌شود بر وصول سنان و سهام تا دماغ به 
اختلاط عقل و تا فضای سینه بخروج هوا و ... قلب بغشی و موت سریع و تاربه بخروج خون کف ناک و تا حجاب 
بضیق‌النفس و تا معده بخروج غذا و تا مثانه بخروج بول و تا شربان بنزف و تا امعا بخروج ثفل علاج اگر خار و 
پیکان و مانند آن در عضوی خلد باید که از سوزن يا منقاش يا زنبور بیرون کنند و مر و کندر سائیده در آن پر 
نمایند و اگر از آله بیرون نتواند کرد باید که اشق پیاز نرگس بیخ نی زفت علک‌البطم راتینج زراوند به عسل آميخته 
طلا کنند و اگر سرطان نهری خوب کوفته بر جائیکه پیکان خلیده باشد صبح و شام بنهند در جذب و اخراج او 
مجرب سویدی است و بیخ انگور که در زمین باشد اگر بر مکان دخول پیکان بیاویزند در جذب او بالخاصیت مجرب 
و کذا طرنج سوخته بر موضع وقوع پیکان ضماد کردن مجرب است و اگر ساق حبس که آن شعرالغول است تازه 
گرفته سوده بر موضع مقابل موضعیکه در آن پیکان باشد ضماد کنند در طرد و اخراج آن مجرب اوست و ضماد 
سلور که آن جری است مملوح و کذا افسیا و کذا چرک خانة مگس عسل و کذا آرد شیلم پخته و کذا پنیرمایه 
مخلوط بخطمی و زیت و کذا سرگین گاو به سرکه پخته پنج مرتبه و کذا لحم صدف پا هر دو کوفته و کذا پیاز 
نرگس به آرد شیلم و کذا سر حربا و لحم آن کوفته و کذا پیاز بلبوس کوفته به عسل آميخته و کذا لحم دول و کذا 
نیل هندی و کذا چرک ابدان که در حمام برآید و کذا حلزون مع لحم او کوفته و کذا لحم گربه و خشک کرده آن 
کوفته مجرب ابن ماجه است و کذا زهرة نحاس یک‌درم بیخ سوسن آسمانجونی سه درم قنطوریون دقیق پاو کم دو 


درم باریک سوده به عسل سرشته و کذا کندر و شراب و ایرسا و کذا انجیر خام پخته سوده برگ خشخاش آمیخته و 
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کذا گندم خائیده دهن روزه‌دار و کذا بزرالبنج و اشق و کذا سرخس و کذا مشکطرامشیع و کذا پنیرمایة شتر و 
ریختن زیت کهنه بر موضع پیکان و سنان هر واحد جذب آن کند و به قول اطبای هند جهینگه پخته مالیده بستن 
پیکان بزودی برآرد و اگر کچله کوفته بيخته در بول ماده گاوّ نازائيدة مکیه بسته بر زخم نهند در چهارپهر گولی 
بندوق را بر سر زخم آرد انطاکی گوید که مجرب در اين باب سیر و شیلم و روغن عطاس است مطلقاً و مقناطیس 
برای آهن خاصهٌ و حربای شکم شکافته و موش گرم وقت شق او و کذا وزغه و سام ابرص و صدف تازه و اشق و 
خاکستر نی فارسی و زفت و پیاز نرگس سعید گوید که چون از وجه و سلی و شوک و غیره ابعض اعضا داخل شود 
در موضعی باشد که اخراج او به آهن از آن ممکن نبود تضمید موضع به ادوية مرخیه که ارخای عضو نماید باید کرد 
که اجسام ناشبهه در آن مندفع گردد و آنجه این فعل کند اشق و غیره ادویه است که مذکور شد هر واحد با عسل 
سرشته چون بدان ادویه تکمید موضع نمایند شی ناشب را خارج کند پس اگر ناشب زج باشد و قریب بود حجر 
مقناطیس نزدیک او کنند که اين او را بکشد و يا آن را بزنبور برآرند و اگر به سبب تنگی دهن جراحت زنبور داخل 
نشود به نشتر آن را فراخ گردانند و بقوت آن را بکشند پس اگر زج در استخوان خلیده باشد آن را حرکت دهند و 
تقوک بر کشت و ار در بیکای اند پاش ورف انها عکن خروم ار پاش حراعت را وسیع کیت و اتیور رن وا 
خوب قبض کنند تا منضم گردد پس بیرون آرند و اگر جذب او بخوف انتفاح شریان یا انقطاع عصب ممکن نبود آن 
را بگذارند بهر آن که جراحت چون متعفن شود خروج او سهل گردد و هرگاه پیکان بیرون آید و جراحت بزرگ باشد 
و ورم نبود لب جراحت بدوزند و دوای خشک بر آن نهند و بعد آن علاج بمراهم ملحمه کنند و اگر تابع جراحت درم 
باشد ورم باشد فصد مریض بگشایند و خون به حسب حاجت برآرند و حوالی ورم به صندل و آب حی‌العالم و آب 
عنب‌العثلب طلا کنند و اگر پیکان مسموم باشد گوشتی را که آن پیکان رسیده قطع کنند اگر ممکن باشد و آن 
گوشت شناخته می‌شود از رنگ او بسیاهی و تیرگی يا بسبزی و تغیر او از گوشت صحیح و به عده جراحت را به 


شراب بشوپند 9 ادوية حالیه استعمال نمایند یس هر گاه جراحت پاک گردد ادمال او نمایند و9 اگر پیکان در عضو 
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شریف پا شدیدالخطر داخل شود و علامات موت ظاهر بینند به اخراج آن تعرض نکنند و اگر از این چیزی ظاهر 
نباشد حیله در اخراج آن کنند تا از حدوث اذیت و عفونت ایمن گردد جرجانی گوید که وخر و خزق هر دو 
جراحتی را گویند که از آهن و یا از خار و مانند آن در بدن نفوذ کند ولیکن وخر آن را گویند که از چیزی کوچک و 
باریک افتد چون سرخار و سوزن و مانند آن و خزق بزای معجمه جراحتی را گویند که غور او کمتر از آن بود و آن 
را حجم و عظیم باشد اما وخر سلیم‌تر بود و آن را بعلاج حاجت نبود مگر آن که مزاج مجروح و گوشت او ردی بود و 
آماس و ضربان پدید آید خاصةّ اگر وخر از پوست فرو گذرد و بگوشت رسد و اکثر علاج آن پیش از آن نباشد که 
ورم و وجع او ساکن شود و محتاج به تدبیر جراحت نشود و اما خزق را هم احتیاج به تدبیر آماس و درد نشاندن بود 
و هم علاج جراحت کردن و تدبیر جراحت و تدبیر اورام به حسب کفایت گفته شد و آنچه از ذکر آن در اینجا از امر 
خزق وخر لابدست آن تدبیری است در اخراج چیزی که در بدن بماند از شی واخر و خازق خار باشد یا پیکان و 
مانند ان این اخراج گاه بفشاردن و گاه به له بود که آن چیز را بدان بگیرند و بیرون کشند و گاه به ادوية جاذبه 
بود تا هرچه بفشاردن و به آله بیرون نتوان آوردن بخاصیت بیرون آرند و فشاردن جراحت تا خارد پیکان و غیر آن 
بیرون آید کاری ظاهر است بتعلیم حاجت نیست و آنچه به آله بیرون آرند اول باید که منفذ جراحت بنگرند تا 
بیرون آوردن پیکان و غیر هم از آن جانب که داخل شده مناسب است يا از جانب دیگر بگذارنیدن و این چنان بود 


که جراحت تنگ باشد و پیکان و در گذشته باشد یا چنان بود که پیکان شاخدار باشذ که اگر آن را بکشند المی 


جایگاه بشکافند و پیکان بدان جانب بیرون آرند و در جمله اجتناب باید کرد تا پیکان و غیره شکسته شود و آن را 


بیازمایند و به آهستگی بجنبانند تا اندازة غزر در آن و تشبث و تقلقل او اندر آن دریافت گردد و بجنبد پس به 


باشه که بیان ویر ان را تقفم خن بگذارند تا تیان شوه مس ی کشتف و اکر بان کف استهوان علهه مش 
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شده باشد و بر کشیدن آن نتوان گرداگرد بمثقب ثقبه کنند تا آسان برآید و اگر پیکان در اندامی شریف نشسته 
باشد چون دماغ و دل و جگر و شش و امعا و مثانه و رحم و علامات بدظاهر شده باشد دست بدان نباید برود نباید 
جنبانید و طبیب باید که خویشتن را از علاج آن صیانت کند تا از جهال ملامت بدو نرسد خصوص چون داند که 
مجروح خلاص نخواهد یافت پس اگر علامتهای بد ظاهر نشود و گمان افتد که مجروح خلاص خواهد یافت خطر 
علاج او با اولیای او باید گفت پس علاج کند از بهر آن‌که بسیار دیده‌اند کسانی را که چنین جراحتهای با خطر 
افتاده است و امید خلاص نبوده و علاج کرده بفرمان حق تعالی خلاص يافته اما ادوية جاذبه که بخاصیت خار و 
پیکان را برآرد این است که اشق را حل کنند و بر آن موضع نهند که این جاذب قوی است و اگر با عسل به سرشند 
قوی‌تر بود و بیخ نی فارسی رطب بکوبند و ضماد سازند تنها و با عسل سرشته و ایضاً برگ خشخاش سیاه و برگ 
درخت انجیر با پوست جو و یا بزرالبنج خصوصاً با قلقدیس و کذلک ثمرة بیخ بحاله و ایضاًانواع خیری و زراوند و 
پیاز نرگس این همه ادوية جاذب است و از ادوبة حیوانیه بسیار است از آنجمله ضفدع مسلوخ سخت عجیب است 
که دندان را برافکند و ایضاً سرطان سوده و اربیان و جمیع پنيرماية جانوران و گویند که عظایه سخت جاذب است و 
از مرکبات سر عظایه است بزراوند طویل و بیخ نی و پیاز نرگس شیخ و گیلانی می‌نویسند خلقی کثیر را دیدم که 
گاهی پیکان در ابدان می‌ماند و جراحت ایشان مندمل می‌شود در سالها و ناصور عارض می‌شود و بعد از آن بر 
می‌آید پس می‌باید که در اخراج پیکانها به قطع لحم بسیار و استخوان و مانند آن سختی نکنند که در بقای آنها 
ضرری چنان نیست که محتاج به آن سختی گرداند و در اخراج سهام می‌باید که قبل آن سهام را معلوم کنند چه 
بعضی از آن از چوب و بعضی از قصب باشد و ازجة آنها از آهن بود و از مس و از رصاص و از شاخ جانوران و از 
استخوانها و از سنگها و از نی و از چوب و بعضی از آن مستدیر باشد و بعضی را سه چهار زاویه بود و بعضی را یک 
زبان یا دو سه باشد و بعضی را زج مائل بخلف بود تا هرگاه به سوی خارج بکشند در جسم متعلق گردد و در بعضی 


مائل بقدام تا مندفع گردد و سوای اینها نیز اقسام او بسیار است و کذا طریق برآوردن هر یک به حسب آن باشد و 


۱۳۴ 


1930 0 24 


اگر بعد برآوردن پیکان جراحت را ورم حار عارض شود علاجش به تنطیل و اضمده کنند و بعد فصد لزوم موضع 
نبرد و صندلین و آب کاسنی و آب گشنیز و مانند آن کنند و بر رفاده صندل خشک نهند و باقی همآن است که در 
اقوال سابق مسطور شد 
فروح 

بدآن که قروح متولد می‌شود از جراجات و از خراجات منفجره و از بثور پس تفرق اتصال که در گوشت افتد چون 
ریم کند آن را قرحه نامند و قرحه گاهی از بثور متاکله و گاهی از انفجار اورام و گاهی از تقاوم جراحات حادث شود 
و ریم کردن آن را لازم بود و سبب ریم کردن آن است که غذائیکه به سوی آن آید مستحیل بفساد گردد و به سبب 
ضعف آن عضو و ایضاً به سبب ضعف او فضول اعضای مجاوره به سوی آن رود و آنچه از ریم رقیق باشد آن را صدید 
نامند و به فارسی زردآب گویند و آنچه معتدل و هموار و سفید باشد آن را قیح گویند و مده نیز خوانند و اختلاف 
الوان آن دلیل بر احوال قروح بود فلهذا تیرگی و زردی آن دال برداءعت قرحه و قرب موت بود و وسخ سفید دال بر 
نضج از مائل بسیاهی باشد و صدید از مادة گرم و رقیق و مائیت آن تولد کند و وسخ از مادة غلیظ و تباه و وقیح از 
ماد که نزدیک به اعتدال بودو صدید تولید ورم بیشتر کند و قرحة که از آن صدید آید محتاج بچیزهای خشک و 
سرد بود و فرحة که با وسخ بود به ادوية لطیف وجالی و از قروح بعضی بر جلد در ظاهر بدن بود و بعضی با غور و 
آنچه با غور باشد دو گونه بود یکی آن‌که گوشت گرداگرد آن صلب گشته و چهل روز بر آن گذشته و لبهای قرحه 
سطبر شده باشد و آن را ناصور گویند و آن جدا مسطور گردد دوم آن‌که گرداگرد او صلب نباشد و آن را کهف و 
مخبّا گویند بعضی اطبا مخبّا آن را گویند که زیرجلد نفوذ کرده باشد و ریم او میان پوست و گوشت بود و کهف آن 
را نامند که در گوشت خانه کرده و عطفی زیرگوشت نموده یعنی به جانبی میل کرده باشد چنان که گذر او راست 
نباشد و اندرون او فراخ بود و گروهی دیگر هر قرحه را که در گوشت خانه کرده باشد و اندرون او فراخ بود آن را 


کهف گویند و آن را که اندرون او تنگ بود و عمیق باشد ناصور گویند و هرگاه صلابت بر قرحه ظاهر بود آن را قرحه 
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خزفیه نامند و ایضاً قروح منقسم می‌شود به اصناف بسیار چنان چه بعضی مولم بود و بعضی بی‌درد باشد و بعضی 
متورم بود و بعضی بی‌ورم و بعضی نقی یعنی پاکیزه و بعضی غیرنقی یعنی چرک آلوده و بعضی همرنگ بدن بود و 
بعضی مخالف رنگ و بعضی صلب‌تر و بعضی نرم تر و بعضی گرم‌تر و بعضی سردتر و بعضی عفن باشد و بعضی 
غیرعفن و بعضی متاکل بود و بعضی ساعی و بعضی رهل بود بارد باشد یا حار و قرحة رهل منجملة قروح موجب 
اسقاط شعر از قریب آن بود و بعضی از قروح رشاحه بود که از آن صدید زرد گرم محرق حوالی او ترشح کند و آن 
ردی مهلک است و بعضی عسر اندمال بود و قرحة متعفن غیرمتاکل بود بهر آن که متعفن آن است که برای رطوبت 
آ فساخ طارص ق و ان مسا ضالع پراش ات فاشی تاکن که کی کانوی آم اسممین6 و لیا 
متاکل ردی‌تر است و اگرچه هر دو ساعی بود یعنی پهن باز شود اما اگر مادة این سخت تیز باشد و گوشت در است 
را بخورد آن را بعربی قروح ساعی و متاکله گویند و اگر ماده بدان تیزی نباشد لیکن به سبب عفونت پهن باز شود 
انق ره شاه کییتق لیکن هاکله تگریند بلکه میاه مه تاش انا ان ساعی متاکل باه یفیر یقت و 
بی‌تپ بود و ساعی عفن با تب باشد و از آن مفارقت نکند و جالینوس امثال نار فارسی و نملة ساعیه را قروح تاکله 
نامیده و قرحة متعفنه را از قرحة مرکبه شمار کرده چه مرکب از قرحه و از مرض عفن بود و قروح سرد را بیخ پهن 
باشد و سفید بود و خارش اندکی بود و به ادویة مسخنه استراحت یابد و بدیر ریم کند و قرحة گرم را زود سر تیز 
شود و بیخ او سرخ بود و پهن نباشد و با خارش و سوزش بود و از سردی راحت یابد و زود پخته شود و قروح که 
صلب باشد و بسبزی و سیاهی میل کند ردی باشد و قروح ردیه را چون رنگ مخالف رنگ بدن مثل سفید و 
رصاصی و زرد و سبز و سیاه همراه گردد ردی بود و مضرتر چیزها قروح بد و متعفن را باد جنوبی و هوائی گرم و تر 
است و قروح متولد عقب امراض ردی است و قروح ريزانندة مواد گرد خودروی بود و آنچه از جلد گرداگرد او بد بو 
شود ردی‌تر باشد و ردی‌تر از این آن است که گوشت از گرد آن بدبو شود و در علامات موت سربع گفته که چون 


انسان را اورام و قروح لینه باشد و عقل او زائل شود هلاک گردد و فروح خبیثه گاهی به سبب او جراحتی باشد که 
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مصادف فضول خبیثه از بدن بود و با تدبیر مفسد و گاهی تابع بثور ردیه باشد و بعد بئور کردن از آن به سرعت 
قرحه گردد و دلالت کند بر خبث قرحه تعفن او و سعی او و افساد حوالی او و عسر برد او فی نفسه مع صواب علاج 
او و بدآن که افضل دلائل داله بر سلامت قروح و جراحات در آخر آن ریم کردن است بدوای مقیح باشد یا از فعل 
طبیعت و خصوصاً ریم محمود سفید املس هموار که تمام نضج یافته باشد و به آن بوی بد بسیار نباشد و اما قرحة 
که در آن تشنج حادث گرد و قرحة متعفنه و سرطانیه و خیرونیه و متاکله و مانند اینها از فروح خبیثه که با آن 
رجای نجات کمتر بود از آنها ریم تولد نه کند بلکه چون در قرحه ولاسیما در امثال قروح مذکوره ریم یا درم ظاهر 
گردد آن علامت خیر است و هر قرحه که آماس گیرد و ریم کند و سر او گشاده شود اگر به عصب نزدیک باشد از 
آن خوف تشنج و اختلاط عقل نباید کرد لیکن اگر امر قرحه عظیم باشد و از حد تجاوز کند و آماس او بغایت شود و 
به اندرون غائله گردد و سر نکند و چیزی از آن نپالاید و نزدیک اعضای عصبیه باشد مثل قروح پشت و قروح واقع 
در مقدم ران و زانو امر او مّدی به تشنج و نیز اختلاط عقل گردد و هر قرحه که در اعضای عرقیه یعنی آن که 
رگهای بسیار بدان پیوسته باشد واقع شود و اکثر در مقدم تنور بدن بود خاصهّ اگر بر پهلوها و شکم باشد و آماس او 
به اندرون بازگردد و سر نکند و چیزی نپالاید و با این حالات مذکوره اگر بر نصف اسفل از تنورة بدن باشد در آن 
خوف اسهال خون بود و همچنین گاهی از آن خوف اختلاط عقل یا خوف وقوع ذات‌الجنب و ریم کردن بعد از آن و 
لت اه کی دریت اقا اد کتیر ننن آففه واه هبات شوه بات قوس ای اس که که زد خرالی از 
ريخته باشد باز بروید و قابل‌ترین ابدان بعلاج قروح آن است که او در مزاج بهتر و رطوبت فضلية او کمتر بود مع 
وجود خون نیک در آن پس هرگاه مزاج همه بدن و مزاج جگر معتدل بود قروح و جروح زود در است گردد و هرگاه 
که مزاج آن از اعتدال بیرون بود خشک باشد يا بسیار تر علاج بدشواری و دیر پذیرد لیکن مزاجیکه میل به تری 


دارد چون مزاج کودکان آن علاج را قابل‌تر از مزاجم خشک بود چون مزاج پیران و خصوصاً هرگاه مزاج اصلی خشک 


بوده باشد و مزاج عرضی رطب مترهل چنان چه در مشائخ نیز بدبو و بدین سبب قروح پیران و صاحبان استسقا 
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علاج دشوار پذیرد و ایضاً قروح زنان حامله به سبب احتباس فضول بنابر بند شدن خون حیض ایشان و اما قروح 
پیران بد و سبب علاج نه پذیرد یکی آن‌که مذکور شد و دیگر آن‌که در بدن ایشان خون نیمک کمتر تولد کند و 
بسیار باشد که قروح پیران به شود و باز سر قرحه شکافته شود و در بعضی قروح اصلاً گوشت نروید به سبب رداءعت 
جوهر او و خبث مادة او در بعضی لحم بروید و اين قابل اصلاح بود و بدو قسم منقسم شود یکی آن‌که در آن گوشت 
زائل قبل از تنقیه بروید و دیگر آن‌که در آن لحم زائد بعد تنقیه بروید و هر قرحه که مدت آن دراز گردد و متاکل و 
عفن شود و چیزی بسیار از جوهر آن جایگاه زائل گردد هرگاه در است شود مغاکی در آن بماند و بی‌مغاکی نباشد و 
خاصهّ اگر قدیم بود و تا مدت یک سال باقی ماند و قروح سوداوی در است نشود مگر بعد از آن‌که به آهن جمیع 
فساد او بردارند تا گوشت و استخوان پاکیزه ظاهر شود پس جراحت را علاج کند و بدانند اسبآبی که چون عارض 
شود و قروح فاسد گردند آن ضعف عضو است پس هرماه را قبول کند و رداعت مزاج عضو و رداءعت خونی که می‌آید 
پا در کیفیت پا در کمیت اما در کیفیت اکثر آن به سبب رداءت مزاج جگر بود و در آن رنگ مائل بسفیدی رصاصی 
يا زردی باشد و يا به سبب رداءعت مزاج طحال پس رنگ مائل بسیاهی بود و نمش پدید آید و با آن رداعت جمیع 
اخلاط بدن بود و از مثل اين با وجود آن‌که مستفاد نمی‌شود آنچه مستحیل بلحم گردد مستفاد می‌شود از آن ضرر 
بدان چه بوضر مستحیل می‌گردد اما در کمیت به این طور بود که زیاده شود بر طاقت قوت عضو و وضر گردد و یا 
کم شود پس از آنچه لحم قرحه بروید یافته نشود و قرحه صاف پاک باشد و مبادرت بخشکریشه کند و فلاح نشود و 
مملو نسازد و اگر بدن پاک قلیل الدم باشد و یا بتحزف که کناره‌های آن عارض شود و به سبب اتساع عروق که به 
سوی قرحه آمده و يا به سبب فساد آنچه قریب او باشد از استخوان و به سبب فساد او که به مثل تیرگی و سبزی و 
سیاهی میل کند و یا به سبب مجاورت عضوی ردی المزاج و قروح صعب العلاج مثل قرحه مستدیر و مانند آن قاتل 
صبیان است احتمال شدت درد او نکنند و نه عسر علاج او و صعوبت آن تا اینجا قول شیخ‌لرئیس و جرجانی و 
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باشد از عوارضیکه مانع اندمال بود و يا مرکب باشد و او آن است که مرکب با سبب بود یا با مرض يا با عرض و 
ترکیب او با سبب چنان باشد که درانجا ماده بود که به سوی قرحه ریزد و اما مرض گاه از سوءمزاج بود و گاهی از 
مرض آلی اما آنچه از سوءمزاج باشد یا از سوءمزاج حار بود يا بارد يا رطب يا یابس و اما مرض آلی پس بعضی از آن 
مرض نقصان بود و آن نقصان لحم در قرحه است و سقوط جزوی از عضو و بعضی از آن مرض عظم بود و آن مثل 
ورم حادث مع قرحه است و بعضی از آن تفرق اتصال بود مثل قطع عصب و کسر عظم و اما ترکیب قرحه مع عرض 
مثل دردست که با آن باشد و علامت و علاج این همه اقسام در علاج قروح عسرالاندمال بیاید 
علاج کلی قرحه 

اگر در قرحه ریم و چرک اندک باشد از سرکه و شراب و ماءالعسل قرحه را بشویند و پنبة کهنه را به روغن گل تر 
کرده اندرون آن نهند و اگر بسیار باشد از ادوية جالیه و مراهم مدمله علاج کنند و اگر دهن قرحه تنگ باشد بفتیله 
مرهم بدان رسانند و اگر دهن او بغایت تنگ باشد قدری سم‌الفار سوده به عسل یا روغن سرشته پنبة کهنه بدان 
آلوده در دهن جراحت نهند که فی‌الفور فراخ‌تر سازد و در اين امر بهتر از اين دوائی نیست و نهادن چوب چوک که 
کندش نامند بر دهن قرحه همین عمل دارد و کذا پهنکری خام سوده به آب برگ نیم آميخته و همچنین مرهم 
زنگار و اگر پوست نیم يا پوست سرس يا پوست ببول پا چوب چینی هرچه بدست آید جوشانیده به آب آن قرحه را 
بشویند از ریم او فساد بنواحی متعدی نگردد ادوية مفرده و مرکبه که نافع قروح است آهک را هفت بار شسته 
چون با زیت خوشبو آمیزند و به‌کار برند قروح را خشک گرداند و کذا پاشیدن خاکستر طرفا و چون گل سوسن به 
عسل پخته بر ساثر قروح نهند ادمال آن نماید و ذرور برگ کنار مثل غبار سوده تجفیف قروح کند و کذا برگ بهی 
خشک کرده و کذا برگ ناشتاپی و کذا برگ شفتالو و کذا پوست بیضه سوخته بر قروح نهادن و ذرور سندروس 
قرحه را خشک کند و کذا بیخ نیلوفر و تخم آن و کذا رصاص سوخته تجفیف و التحام نماید و کذا سفیداب و کذا 


ذرور مورد خشک و گویند که آرد جوار و عسل قروح پشت را مجرب است و شاهتره قروح عارض در ظاهر بدن را 
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شرباً ضماداً رازی مفید گفته و به قول اهل هند برگ کنگهی را بر زخم بستن و زبان سگ سیاه خشک ساخته 
باریک سائیده تا یک هفته پاشیدن و برگ گهیاتورئی تر پا خشک به آب سائیده بر زخم بستن زود فراهم آرد و 
تایه رگ کر فک کیجم هیک سیک هرس کشک کنو کت ون مر خانگی میک 
کاسة سنگ پشت سوخته و کذا اسگند تاگوری و کذا برگ سر و سوخته و کذا زردچوب و کذا مازوی سوخته هر 
واحد مجفف قروح است دوایی که قروح و حرق نار و زخم آتشک را نافع پوست انار سوخته در روغن گاو یکصد و 
یک بار شسته آميخته و قدری کافور سوده انداخته خوب حل کنند و بر موضع بمالند ایضاً که زخم مزمن را فراهم 
آرد استخوان سر آدمی ده توله کته که با پان می‌خورند ده توله نیله تهوتهه سوخته یک توله هر سه باریک ساخته 
قدری از آن بر دهن هر زخم بربندند مجرب است ذرور که بهر خشک کردن هر قرحه و تسکین درد عجیب‌الاثر 
است سندور سهاگة بریان هر واحد یک جزو دانه الائجی کلان دو جزو سائیده بپاشند روغن حکیم علوی‌خان که 
جراحات را در اندک زمانی به اصلاح آرد بگیرند جدوار تراشیده برگ نیب بیخ انجبار پوست مغیلان هر یک پن 
مثقال و در سه رطل آب بجوشانند تا سوم حصه بماند مالیده و صاف نمایند و روغن کنجد تازه یک رطل در آن آب 


داخل کرده بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند پس بگیرند مومیائی و دار ابرجدی و قفرالیهود و مصطکی هر یک 
چهار دانگ و در آن روغن بگدازند بعد از آن مغاث زاج سفید سنگ سرمه کاغذی مصری سوخته سنگ جراحت 
کات هندی زردچوب هر یک یک مثقال کوفته بیخته داخل کرده کهرل سازند و در شيشه انداخته یک هفته در 
آفتاب گذارند و هر روز دو مرتبه برهم زنند و پس برداشته به‌کار برند روغن از بیاض حکیم اجمل خان که به جهت 
پر نمودن زخم و برآوردن گولی و حلقهای زره و استخوان شکسته که در زخم مانده باشد نظیر ندارد برگ سنبهالو 
برگ فراش برگ دهتورة برگ چنبیلی هر یک یک دام همه را باریک سائده در روغن کنجد نیم آثار انداخته بر آتش 
گذارند و کفچه زنند چندآن که همه دوا سوخته ته‌نشین گردد بعد از آن فرود آورده حل کنند چندآن‌که همه 


یکسان شود پس در ظرفی نگاهدارند تا که درد ته‌نشین گردد پس روغن خالص گرفته به‌کار برند روغن فنبیل که 
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در پر کردن زخم و کشتن کرم مجرب و بی‌عدیل کمیله روغن سرشف هر یک ده درم هر دو را خوب کهرل کنند به 
عده صاف کرده باز کهرل نموده پارچه بیز کنند و همین قسم سه بار عمل نمایند تا آن که خوب بساید نگاهدارند 
وقت حاجت پنبه تر کرده بر سر زخم گذارند و در سوراخ چند قطره چکانند رون مجرب راقم که جمیع اقسام 
جروح و قروح را به اصلاح آرد و گوشت فاسد را دور نماید و گوشت تازه بروباند اصل‌السوس تربد سفید دیودار 
دارهلد زردچوبه دودة سقف کسیکه نخود در آن بربان می‌سازد هر یک چهار نیمدرم برگ حنای تازه برگ نیب سبز 
هر یک هشتاد درم ادویه را در پنج آثار آب تر کنند و برگها را کوفته قرص بسته در دو رطل روغن کنجد بریان 
نمایند و ادوية نیز در روغن مذکور انداخته به آتش ملائم بجوشانند تا آب همه سوخته روغن بماند پس صاف نموده 
به‌کار برند و اگر بعد صاف نمودن روغن سنگ جراحت رال کتمة سفید هر یک یک توله کهربا سندروس مرمکی 
شب یمانی سوخته هر یک شش ماشه باربک سائیده آمیزند قوی‌تر گردد روغن بلادر که برای اندمال زخم بی‌نظیر 
و مجرب است بلادر شش عدد دیکه مالی دو دام پخته سندور و توتیای سبز رال موم هر واحد یک ماشه روغن 
شیرین نیم پاژ اول بلادر را در روغن و موم آن قدر بسوزند که دود آن موقوف شود به عده دیکه مالی انداخته 
بسوزند و حل نمایند به عده ادوبة دیگر انداخته حل کنند پس از پارچه صاف کرده بدارند و بعل آرند نوع دیگر که 
برای اندمال زخم نظیر ندارد و واقع زخمهای آتشک و مجرب‌النفع است بلادر تخم کونج هر واحد یک دام اجواین 
خراسانی مرداسنگ هر یک سه ماشه توتیای سبز دو ماشه روغن کنجد نیم پا اول روغن بر آتش گرم نموده بلادر 
اندازند چون سوخته شود اجواین اندازند چون بسوزد تخم کونچ در آن بسوزانند به عده توتیای سبز و مرداسنگ 
اندازند و از آتش فرود آورده خوب حل کرده نگهدارند اگر جای نازک بود روغن صاف بی‌درد اندازند والا مع درد 
چکانند و اگر روغن کم شود روغن دیگر اندازند حتی که بناصور هم فائده می‌کند مرهم جدوار مخترع حکیم علی 
گوید که منافع این مرهم مثل فوائد روغن دیودار است بلکه در التحام قروح از آن قوی‌تر و با این در منافع برای 


التیام و اندمال جراحات دوائی نمی‌رسد و نه مرهمی جدوار فاثق مجرب یک منقال بهروزه نیم اوقیه زردچوب دیوار 
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اصل‌السوس برگ حنای خشک دودة سقف خانة کسی که نخود بریان کند هر یک یک اوقیه پوست درخت مغیلان 
برگ درخت نیب سبز هوجویه هر یک دو اوقیه چوبها و بیخها و پوست را کوفته خوب در کهرل بسایند پس به 
ادوية دیگر سوای بهروزه یک جا کرده در دو نیم من آب آتش ملائم بجوشانند تا ثلث آب بماند ثفل را خوب افشرده 
و دور کنند و روغن کنجد بیست اوقیه داخل کرده باز به آتش ملائم بجوشانند که آب قریب بجذب شدن رسد و 
اندکی بماند پس اندکی از اين روغن گرم گرم گرفته بهروزه را در آن بگدازند و بهروزة گداخته را با دو اوقیة موم 
زرد مضاف روغن اول ساخته بجوشانند تا آب مطلق خشک شود و مثل مرهم گردد مرهم اعجاز ملف حکیم 
ارزانی گوید که این مرهم عدیل ندارد و با وجود این بمرهم دیگر حاجت نیفتد جهت زخم شمشیر و بندوق و مانند 
آن و هرگونه جراحت عسرالبرء و ناصور و قروح خبیثه و سوداویه را که بهیچ دوا انتفاع نیافته باشد عجیب‌لاثر و 
بدیع‌النفع است شب یمانی توتیای هندی هر یک یک توله و سه ماشه کات سرخ رال روغن کنجد آب چاه شیرین 
تازه هر یک پنج توله اول آب و روغن را یک جا کرده در ظرف کاسنی بدست کف مال کنند تا مثل دوغ شود پس 
ادویةدیگر باریک سوده در آن آمیزند و یک پاس دیگر بلکه دو پاس بکف دست همی مالند تا جمله یک ذات شود و 
به قوام مرهم آید پس در ظرف چینی يا نقره نگاهدارند و استعمال نمایند و وقت شب از نمک تکمید اطراف قرحه و 
جراحت می‌کرده باشند مرهم پنبه به جهت هر قسم زخم از مجربات است و از جمله عجاثبات اول پنبة کهنه را در 
ظرفی بسوزند و خاکستر آن پاچه بیز کنند و به قدر شش بهلولی بگیرند پس روغن گاو پنج بهلولی در ظرفی گرم 
کنند و موم سفید سه بهلولی در آن انداخته بگدازند بعد از آن خاکستر پنبه و بچ خراسانی سه بهلولی سوده اندازند 
و نیله تهوتهه دو سرخ سوخته سوده نیز داخل کنند و بعد از آن بچوبی ادویه را حل نموده فرود آرند و وقت حاجت 
به‌کار برند مرهم شجم برای پر نمودن زخم نظیر ندارد و مجربست و تحلیل اورام و صلابات نماید و برای جمیع 
زخمهای مزمنه و دملها و زخم آتشک و سوختگی آتش بی‌عدیل اول شلجم یک عدد تا دو عدد را پاره پاره نموده در 


روغن گل نیم پا خوب بریان کرده و دور نمایند و از آتش فرود آورده شد در سه دام انداخته از چوب نیب حل 


۱۳۳ 


193 0 24 


نمایند تا خوب حل شود پس کافور سه ماشه انداخته حل کنند و نگاهدارند و در بعضی نسخه کافور نیست مرهم 
رال که جهت جراحات مزمنه و اندمال زخم مجرب و معمول است کات مرداسنگ سنگ جراحت هر یک یک دام 
رال شش دام پارچة کمل پشمی سوخته ربع درعه روغن زرد هفت دام ادویه باریک سائیده در روغن مرهم سازند 
نوع دیگر مجرب برای اندمال زخم رال روغن کنجد هر یک چهار توله موم سه ماشه کافور سفيدة کاشغری شسته 
نیله تهوتهه مرداسنگ هر یک دو ماشه الایجی خرد هفت عدد اول الایجی را مع پوست در روغن سوخته مرداسنگ 
سائیده در آن اندازند به عده نیله تهوتهه را انداخته بسوزند من بعد رال سوده پستر سفیده و موم اندازند پس آورند 
از آتش فرود آورده کافور سوده اندازند و از دستة آهن خوب حل کنند و نگهدارند مرهم سیماب که برای قروح 
بئور و دمل و آتشک و بثور اطفال معمول است سندور مرداسنگ سیماب هر یک دو ماشه رسکپور سفيدة کاشغری 
کتهة سفید هر یک یک ماشه نیله تهوتهه چهار سرخ همه ادویه را باریک سائیده در مسکة گاوٌ که یک صد مرتبه در 
آب شسته باشند حل سازند و به‌کار برند مرهم سعیدخانی که در جمیع اقسام قروح و جروح عدیل ندارد مرمکی 
سیاه مرمکی سرخ زنگار کات سفید صبر هر واحد یک مثقال مرداسنگ دو مثقال موم سفید پنج مثقال روغن کنجد 
سی مثقال روغن را داغ کنند و پیاز سی مثقال در آن بسوزانند پس دور کرده موم اندازند و ادوبه کوفته بيخته 
داخل کرده با چوب نیب حل کنند مرهم سندور که جمیع اقسام جروح و قروح را نافع است سندور مرداسنگ هر 
یک سه ماشه فوفل یک عدد سونتهه دو گره موم سفید یک دام روغن گاوٌ شش دام اول روغن را در ظرف آهنی 
گداخته بر آتش داغ کنند پس شاخ نیب که بلای آن برگ می‌باشد هفت عدد در آن بسوزند و هر دو گره سونتهه 
اندازند ناسوخته شود دور کنده کنند پس فوفل در آن سیاه کرده برآرند و يا ادوية دیگر سوده موم در روغن گداخته 
ادوية مسحوقه آیزند مرهم تنکاله نافع اقسام شود در دمامیل و جراحت تنکار بریان فوفل سوخته موم کات سفید 
رال هر یک یک دام روغن زرد دو دام توتیای سبز سوخته سه ماشه به دستور مهم سازند مرهم کیمخت که برای 
اندمال زخم سریعالاثر است کیمخت سوخته سپیاری سوخته تخم هلیلة زرد تخم بلیله سوخته بوندی آک سوخته 
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سفيدة کاشغری شسته کات مرداسنگ هر یک نیمدام کوفته بيخته در روغن ماده گاوٌ گرم کرده حل نمایند و به کار 
برند اقول اکابر شیخ‌الرئیس قانون علاج قروح نوشته بدآن که جمیع قروح محتاج به تجفیفاند سوای آن‌که از 
کوفتن عصب و فسخ آن حادث زیرا که اين اولاً محتاج به ارخا و ترطیب است و قروحیه در غالب احوال محتاج به 
تجفیف بود محتاج به احوال دیگر از تنقیه و جلا و غیر آن باشد به سبب احوالیکه لاحق قروح گردد غیرنفس قروح 
و هر قدر که قرحه بزرگ‌تر و غاثرتر بود احتیاج به تجفیف او شدیدتر و بجمع لبهای او به استقصا سخت‌تر باشد و 
گاهی بحاجت بخیاطت آید و اعتبار کنند از احوال حاجت به استقصا در اين و امتال اين بدان چه در باب جراحات 
گفتیم و بدانند که گاهی قروح در علاج خود محتاج به استعمال ادوبه سیالة نافذة مبدرقة غانصه بود و در آن هنگام 
از بودن مراهم و مانند آن چاره نباشد پس واجب است که در ظاهر رطب و در باطن خشک باشند و خصوصاً شر 
قروح ناصوریه واجب بود که یبوست قوت آنها بر رطوبت جرم آنها سخت غالب باشد و ایضاً گاهی احتیاج افتد بخلط 
ادوية آن بدان چه سائل بود بسبی دیگر و آن این است که لزج لازق شوند اين را نیز در آن بدانند و بدآن که قروح 


محتاج برباطات و بستن بسه وجه بود یکی برای سائل کردن چرک پس واجب بود که قوت بستن آن نزدیک اخیر 
قرحه باشد دست بستن آن نزدیک دهن او بود تا افشردن او نیک باشد و دوم برای حفظ دوای ملحم و منبت لحم 
بر قرحه و این محتاج به بستن شدید نیست و سوم برای با هم پیوستن هر دو لب و واجب است که در این بستن 
سست نزدیک هر دو لب نباشد بلکه نیک ضم کننده بود و لازم نیست که از بستن درد بدان حد رسد که ورم کند و 
باید که معین بر منع ورم باشد بهر آن‌که با ورم علاج قرحه ممکن نبود پس اگر امکان منع او نباشد و ورم ظاهر 
گردد و مشغول بورم شوند و علاج او هر ورمیکه باشد مع مراعات نفس قرحه کنند تا آن‌که از علاج ورم فارغ شوند 
پس مراعات قرحة خالص بماند و همچنین اگر حوالی قرحه سیاه يا سبز گردد و علاج او به شرط و اخراج خون 


کنند اگرچه بحمه باشد به عده لزوم اسفنج خشک پس ادویه مجففه نمایند و چون قرحه فارغ شود پا قرحه ساذج 


یابند واجب است که اول تامل نمایند که آیا به سوی قرحه از بدن چیزی می‌روید يا نمی‌ریزد بلکه منقطع شده پس 
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اگر چیزی به سوی آن نریزد قصد بعلاج نفس قرحه کنند و اگر به سوی آن چیزی بریزد و مشغول منع چیزی که 
به سوی آن می‌ریزد از فصد يا اسهال يا قی کنند زیرا که گاهی قی نیز در این نفع می‌کند و بقراط بدان شهادت 
داده واگر در قروح ریزه‌های استخوان یا اغشیه با غیر آن باشد استعجال در جذب او نکنند بلکه عمل بدان چه در 
باب عظام خواهم گفت باید کرد و اول چیزی که تدبیر او در امر قرحه واجب بود آن تقیح به ادویه است پس تنقیه 
به ادوية او پس انبات لحم و ادمال و اگر قرحه را پاک مستوی بلاغور یابند صرف ادمال بدوای نمایند که در آن 
سوزش نبود و آما در چرک و ارزجالی لاذع چاره نباشد و در ابتدای علاج احتیاج بلذاع افتد به عده تدری بدواتی 
نمایند که در لذع خفیف‌تر باشد تا آن که وقت رویانیدن گوشت برسد و اوفق در این همه آن است که تا ممکن باشد 
درد نیارد به سبب جذب او مواد را و خصوصاً چون آنجا حرارت و التهاب باشد و واجب است که اسباپ مانع اندمال 
را معلوم کنند و آن اسبابی است که شمار آن کرده شد و گفتیم که او آن است که بدان قرحه میل برداءت کند پس 
اگر اولاً فالج آنها نکنند بعلاج قروح کماینبغی فراغت نیابند بلکه ممکن نبود و بسیار باشد که اصلاح مزاج عضو در 
اصلاح قرحه کفایت کند و بساست که قرحه مترهل و نرم بود بر آن گوشت بد بروید و آن فی نفسه بسرخی و گرمی 
باقی ماند علاج به اطلیةً مبرد لحم گرداگرد آن کنند به مثل آب عنب‌العثلب به گل ارمنی و سرکه و اطليةٌ صندلیه 
و کافوریه بر برف سرد کرده و هموار چنین کنند تا آن که جرح مندمل و تنگ گردد و در قروح شدیدالوجع باید که 
اولاً مشغول به تسکین درد شوند و اين لامحاله بمرخیاتی بود مثل روغن‌ها و غیره که معلوم است اگرچه آنها مضاد 
بقروح‌اند بهر آن که چون درد ساکن نشود طبیب را قدرت علاج نباشد و چون تسکین درد کند تدارک قرحه نماید و 
قروح و ضرو یعنی چرک ناک محتاج بپا کردن بود و او آن است که رطوبات او و آنچه از آن سیلان کند مختلف 
اللون باشد و کثرت نماید و گاهی بغسل و گاهی بذرورات و مراهم پاک کرده می‌شود و چون پاک نکنند ملاقات 
دوای صرف تا جرم آن ممکن نباشد و خصوصاً ذرورات پس واجب است که پاک کنند پس گوشت برویانند و در 
دوای منفی جلاد بسیار بود و جلای منبت لحم اندک بود چنان چه دآن استه‌اند و گاهی گوشت ردی بروید پس 


احتیاج تاکل آن بدوای حاد افتد و از خارج بمبردات طلا کنند بعد از آن قلع او بدواتی کنند که بدان قلعم خشکریشه 
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کرده می‌شود پس علاج کنند و ایضاً این طریق علاج ما برای ناصورهاست بهر آن‌که درآنها محتجا بقلع خزف آنها 
پس بمعالجة آنها می‌شویم و دوای واحد به حسب بعض ابدان منبت لحم و به حسب بعض آن اکال شدیدالحیلا بود 
و چون آن بدن بسیار نرم باشد و به حسب بعض آن غیرجالی و غیرمنبت بود و لهذا احتیاج دوا در بدنی به سوی 
تقویت او افتد یا بزباده کردن وزن او يا بکم کردن روغن او یا به اضافة دوای دیگر که در آن تجفیف و جلا باشد و در 
بدن دیگر بقیاس آن اکال بود پس احتیاج شود بکم نمودن از وزن او یا زیاده کردن در روغن او یا اضافه کردن بعض 
قوابض اولی قروحیکه دوای او قوی سازند آن است که اندمال او عسر بود و واجب است که دوا بر قرحه تا سه روز 
بدارند به عده بگشایند چه اگر قبل این دور کنند عمل خود نکند و لازم است که روغن از فروح دور دارند و اگر 
چاره نباشد روغن بیدانجیر و روغن مورد و روغن مصطکی به‌کار برند و چون قرحه صرف باقی باشد و عضو حامل آن 
قرحه حساس بود لازم است که نرمی در علاج و وضع ادویه بر آن و استعمال بندش و غیره به عمل آرند و از 
دردمند کردن او بدوای قوی حذر کنند و اما در عضو بلیدالحس از علاج واجب توقف نباید کرد و عضو باطن و 
شریف الخطر و کثیرالنفع و قابل آفات به سرعت از قبیل عضو حساس و در حکم اوست و اضداد آنها از باب 
غیرحساس يا ضعیف آن است و از اینجاست که قروح باطنی متحمل نمی‌شوند مثل زنگار و مانند آن و خصوصاً 
آنچه نوشیده شود و اکثر به مغزیات مثل کتیرا و صمغ محتاج بود و آنچه بدان حقنه کرده شود محتاج میان هر دو 
امر باشد و از تدبیر صواب در علاج قروح ساکن داشتن اعضای آنهاست که و تحرک بحرکت آهسته در ابتدا مضرت 
کمتر دارد از آن که ند از انتنا نج کرت ری کنو سوضا در بدن ردی‌الاخلاط و واجب است که در علاج قروح 
احتیاج اینمعنی کنند که از تجاور او التحام میان دو عضو متجاوربن واقع شود مثل لصق که واقع شود میان به پلک 
و چشم و میان هر دو پلک و میان دو انگشت و کهوف و مخابی سریع الاستحاله بنواصیر است و قروح مجاور شرائین 
و آوردة بزرگ موّدی بورم لحم رخو که مجاور او باشد مثل کنج ران و بغل و پس گوش گردد چنان چه چرب و 
مانند آن از آنچه مذکور شد و بعینه بدین سبب مودی می‌گردد و خصوصاً چون بدون ردی مملو بفضول باشد و در 


این هنگام درد اشتداد نماید و موّدی به قرحه گردد پس واجب است که علاج آن اولاً به تنقية بدن نمایند بدان چه 
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در باب او مذ‌کور شد و تا تنقية ورم حادث در لحوم مذ‌کوره نکنند اسید علاج قرحه نباید داشت و احتیاج افتد در 
مثل این بحفظ فرحه از اذیت بباسلیقون و مانند آن اگر بدن پاک باشد و میان آن و میان عضو حاجز مانع از تاذفی 
به سوی قرحه در هر سال سازند و واجب است که وصیت جامع بشنوند و آن این است که از واجبات است که آنجه 
بدان معالجة فرحه کنند با موافق بود پا غیرموافق پس موافق اگر فی‌الحال نفع نکند همراه او مضرت نباشد و 
غیرموافق يا مخالف بود بنابر آن‌که ضعیف‌تر باشد و ولالت کند بر آن زیادتی چیزی که آن ضد متوقع از آن است از 
تجفیف یا تنقیه و غیر آن از غیر فساد دیگر پس واجب بود که در قوت او افزایند و یا مخالف بود بوجوه دیگر مثل 
آن که تسخین او فوق آن بود که به سوی آن احتیاج باشد پس سَرخی و التهاب حادث شود و محتاج بکم کردن 
قوت آن گردد و تسکین التهاب او در این وقت بمرهم مبرد کنند و يا بدان میل بسیاهی و تیرگی نماید پس بدانند 
که آن تبرید او می‌کند و با تسخین او به قدر محتاج الیه نه‌باشد پس احتیاج بزيادة کردن در قوت سخونت نمایند و 
یا ترهل او نماید پس حاجت بزیاده کردن در قوت قوابض و مجففات مثل گلنار و مازو و مانند آن افتد و یا تجفیف 
نماید پس احتیاج بتدارک تجفیف آن گردد بدان چه ذکر کرده شود و يا آن را بخورد و غاثر گرداند چنان چه بیان 
کرده شود پس حاجت بشکستن قوت جلای او شود و بسیار باشد که دوا موافقت نکند بهر آن که مزاج مریض مفرط 
در کدام باب باشد پس احتیاج افتد بدوایی که در ضد آن باب قوی باشد حتی که اعادة او بمزاج او نماید و یا ضعیف 
در باب موافقت او باشد ابوسهل گوید که جمیع قروح خالی از آن نیست که یا به آن چیزی از جوهر اعضا نرود و 
قرحه که همچنین باشد آن شق مفرد صرف باشد و آن محتاج بجمع و ضم یک جزو او بدیگری باشد فقط و اگر 
شق عظیم باشد مع ذلک محتاج بدوای مجفف بود و یا قرحه چیزی از جوهر اعضا برود و این جوهر خالی از آن 
نیست که پا جلد تنها باشد و یا لحم تنها و پا جلد و لحم هر دو و اما رفتن جلد تنها محتاج به اشیائی باشد که 
ادمال و تخم قرحه نماید اعنی چیزهائیکه سطح ظاهر را از لحم به سوی صلابت بتغیر دهد حتی که قائم مقام جلد 


گردد و اشیائیکه این فعل کند بعضی از آن بنفسه این فعل نماید مثل ادوية قابضه چون مازو و پوست انار و بعضی از 
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آن این فعل به طریق عرض کند بمنزلة ادوية حاده چون زنگار و قلقطار و اما رفتن گوشت تنها در ابتدای امر محتاج 
به ادویه باشد که گوشت را برویاند بعد از آن به ادوية که گوشت را بجلد الصاق نماید و اما رفتن گوشت و جلد هر 
دو اولاً محتاج بعلاج از اشیای باشد که گوشت برویاند بعد از آن بچیزهائیکه اندمال نماید و دوای حاد مثل زنگار را 
اگر انددک استعمال نمایند ادمال و تختم قروح کند و اگر از آن کثرت کنند گوشت را بخورد و قرحه را غاثر گرداند و 
پیدا شدن گوشت محتاج بماده و فاعل بود و مادة او خون جید است و لهذا می‌باید که صاحب قرحه را به اغذية 
مولد خون محمود غذا دهند و مقدار آن به حسب تمکن قوت بهضم آن باشد و فاعل او طبیعت عضو بود و لهذا 
سزاوار است که تقویت طبیعت عضوی نمایند که در آن احتیاج بروتیدن گوشت بود و اين بتعدیل مزاج او باشد و هر 
دوایی که بدان علاج قرحه کنی رن مجفف بوه مگر آن که اگر از آن اراده رویائیدن گوشت باشد باید که ادوية که 
بدان معالجةّ قرحه کنند در تجفیف کمتر باشد تا به افراط تحفیف نه‌نماید و از رویانیدن گوشت در قرحه باز ندارد 
لیکن آن را تجفیف بمقداری باید که آنچه در قرحه از صدید باشد آن را خشک نماید و می‌باید که با وجود قلت 
تجفیف خود جلا و سل دهد تا چرک قرحه پاک گردد و اگر دوایی که بدان علاج قرحه کنند از ادویه باشد که 
بدان ارادة الصاق لحم بود باید که تجفیف او بیشتر از تجفیف دوای باشد که گوشت را برویاند بهر آن‌که برویانیدن 
گوشت احتیاج نیست بلکه به تجفیف فقط و اگر احتیاج به اين افتد بمقدار اندک باشد و باید که جالی و غاسل نیز 
نباشد بلکه قابض بود و اگر دوایی که بدان علاج قرحه کنند از ادویه باشد که بدان اراده ادمال و ختم بود باید که 
ادوبة قروح شدیدتر در تجفیف باشد و این بهر سخت کردن لحم و گردانیدن او مثل جلد بود و ادویة که گوشت 
برویاند باید که یبس آنها قریب درجة اول باشد پس اگر همه بدن یا عضوی که در آن قرحه است در مزاج رطب نر 
باشد و قرحه در رطوبت کم بود باید که علاج از ادویه نمایند که در آن یبس کمتر بود مثل آرد جو و آرد باقلا و 
کندر و اگر بدن یا عضو خشک باشد و قرحة تر بود يا خلاف این باشد یعنی قرحه خشک و بدن و عضو هر دو رطب 
بود باید که ادوبة متوسط الحال در یبس باشد مانند آرد جو و بیخ سوسن آسمانجونی و اگر بدن یا عضو در یبس 


شدیدتر و قرحه رطب تر باشد باید که ادوية شدیدالیبس مثل زراوند و شجره جاوشیر بود و قرحه غاثر اگر در 
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عضوی معتدل المزاج میان حرارت و برودت باشد باید که علاج بدوائی نمایند که تجفیف بغیر تسخین یا تبرید کند 
مثل کندر چون به آرد جو یا آرد باقلا آميزند و اگر قرحه در عضوی باشد که آن را حرارت بسیار بود باید که علاج 
به ادوية مجفف و مبرد نمایند مثل آرد جو یا آرد باقلا و اگر در عضوی باشد که برودت بسیار بود باید که علاج به 
ادوبه کنند که تسخین و تجفیف به حسب مقدار برودت او باشد پس اگر برودت او اندک بود بیخ سوسن آسماجونی 
و آرد کرسنه استعمال کنند و اگر برودت او بسیار باشد زراوند و شجرة جاوّشیر به کار برند مجوسی گوید که قروح 
متقاومه را ادمال می‌کند و دبق و کندر هر واحد یک جزو زنگار سدس جزو همه را باریک سائیده موم و روغن گل 
آمیزند تا مرهم سود بر موضع طلا کنند که این دوا قوی الادمال است و گاهی در ابدان نرم مثل زنان و صبیان و 
خواجه‌سرایان دوای مجفف بغیر لذع کفایت کند مثل مرداسنگ و شیح سوخته چون باریک سوده بر موضع بپاشند 
و گاهی در این کفایت کند نهادن پنبة کهنه بر قرحه و مقدار پنبة هر روز انداک آندک بکاهند تا بچیزی دیگر 
حاجت نیفتد و قرحه خشک شود و گوشت او سخت گردد و اما ابدان سخت جلد در ادمال قروح آنها حاجت به 
ادوية قوی التجفیف افتد تا بحال طبیعی او بگرداند متل دوایی که در آن مازو و گلنار و صبر و برگ سوس و عروق و 
اندک زنگار داخل شود و هر قدر که ابدان صلب‌تر باشد باید که ادویةمجففه قوی‌تر بود مثل ابدان دهاقین و صیادین 
صحرا و غیر آنها از ارباب محنت و مشقت و مرتاض در آفتاب و علی هذاالقیاس باید که تدبیر قروح و جراحات 
همچنین باشد چون مفرد سلیم از اعراض بود 
علاج قروح صدیدیه 

یعنی قروحه از آن زرداب بسیار تر او و شیخ می‌فرماید که در این قروح احتیاج به استعمال ادوية مجففه بود تا 
صدید را پاک کند بعد از آن به رویانیدن گوشت مشغول شوند پس اگر قروح مترهل باشد بر آن ادوية رویانیدن 
گوشت استعمال نکنند چه اگر استعمال آن نمایند غاثر و عفن گرداندن به سبب ضعف اجسام این قروح بلکه واجب 


است که اولاً تجفیف نمایند فعنلی ادوية منقی صدید اولا استعمال کنند و بعد پاک شدن قرحه از ای ادویه رویانیدن 


۱۳۹ 


1945 0 24 


گوشت استعمال نمایند و اگر دوا استعمال کنند و در رطوبت کمی یافته نشود و يا زیادتی از معاینه گردد بدانند که 
دوا به حسب آن بدن مجفف نیست پس در تقویت و تجفیف او افزایند و اعانت او به جلای اندک مثل عسل و به 
ادوية قابضه مثل گلنار و شب یمانی کنند و قوت روغن کم نمایند و روغنی بگیرند که در آن تجفیف باشد و ایضاً 
اک تسش ایستنن کییر ات اهاط سوافیی اد گرا دای کف اوقم کی کی الق رس کر 
ادوية منبت لحم قروح یاد دارند و یک چیز غلط نکنند و آن این است که دواجالی تر باشد از آنچه می‌باید پس او 
عضو را بخورد و گوشت او را به رطوبت سائله بجنس صدید مستحیل گرداند و يا در قوت جلا زیاده بود و قرحه را 
غارتر و گرم‌تر و مشابه‌تر بمتورم و منحرف لب گرداند و مربض سوزش ظاهر احساس نماید و بدانند که ادوية مجفف 
قروح بعضی آن است که آن شدیدالتبرید باشد مثل بزرالبینج و افیون و بیخ لفاح و بعضی از آن آن است که 
شدیدالتسخین باشد مثل راتیانج و زفت پس طبیب را می‌باید که تعدیل یکی بدیگر نماید به حسب مقابلة مزاج از 


امزجة جزئیه و ادوية منقی صدید آن ادویه مجففه است مثل شب یمانی و مازو و پوست انار و قشار کندر و 


مرداسنگ و آرد جو و پوست او و شقائق النعمان و برگ شجر بعوض و اگر ببرگ جوز تازه و ثمر او و همچنان یا 
مطبوخ به شراب ضماد کنند نفع بسیار کند و نشف رطوبت بغیر اذیت نماید مرهم جید برای این بگیرند مرداسنگ 
و یک مرتبه به سرکه دو مرتبه دیگر به زیت تسقیه دهند تا آن‌ که سفید گردد به عده بگیرند سرمه و روسختج و 
زردچوب و مازو و گلنار و دم‌الاخوین و شب یمانی واقلیمیای فضه اجزا مساوی و باریک بسایند و هر واحد از این 
اجزا به قدر سدس از مرداسنگ مذکور شد و همه را آميخته به کار برند و بسیار باشد که احتیاج به شستن زرداب به 
سیالات افتد چنان چه در قروح غاثر آن را ذکر خواهم کرد و از آنجمله آب دریای شور است و اما آب شب غسل و 
ردع و تجفیف می‌کند و اين همه ادوية مذکوره ضرر کند اگر با قرحه ورم باشد و آبی که در آن سعد جوش داده 
باشند تجفیف نیک کند و طبیخ هلیله و بلیله و آمله و طبیخ آزاد درخت و برگ کنار نیز در این باب نیکو است 


گیلانی می‌نویسد که اين ذرور تجفیف روح رطبه کند جفت بلوط پنج درم زراوند چهار درم اصل‌السوس یک‌درم 
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شب یمانی یک‌درم گلنار دو درم سفیداب دو درم سائیده بر قرحه پاشیده به‌بندند و اکسیرین که قروح را خشک 
کند و خون جراحات بازدارد نسخة آن همای زعفران همان است که در نواصیر گذشت ذرور نافع قروح رطبه 
مرداسنگ برگ سوسن پوست انار زردچوب همه برابر باریک سائیده بر قروح پاشند ذرور که قرحه را از ریم پاک 
کند و قروح رطبه را خشک گرداند و گوشت بروباند و خون از جراحات هر موضع بازدارد و انزروت بیست درم 
دم‌الاخوین کندر هر واحد ده درم ذرور که قرحه را ببرد و خشک کند صبر زردچوب گلنار مر مازو مساوی باریک 


سائیده بر قرحه بیاشند که این بسیار نافع است 


علاج قروح وسخه 
یعنی ریشه‌های چرک‌ناک گویند که برگ اسبل به عسل آميخته نهادن قروح وسخه را پاک کند و کذا کماذریوس 
به عسل و گذا ماذربون به عسل و کذا پیاز نرگس بکرسنه و عسل و کذا لبن بلسان به زیت و موم و کذا زنگار 
مطبوخ به عسل و کذا شستن به آب کبریتی و کذا مس سوخته به عسل و کذا گوگرد و بقطران سرشته و کذا مسکه 
و کذا بماءالجبن شستن و کذا ذرور تخم انجره و کذا حجر اسیوس و کذا اقلیمیای نحاسی و کذا خاکستر چوب 
انجیر و کذا طراثیث هر واحد قرحة وسخه را پاک و به سازد و آب برگ نیب به عسل و اندکی شب یمانی یا نمک 
آمیخته پارچه بدان آلوده در قرحه نهادن نیز برای پاک کردن چرک آن معمول است ذرور که قرحه پاک کند 
نشاسته سه درم آنزروت عرق سپیده هر یک شش درم تنها يا سفیدی بیضه حلکرده يا بشیاف ابیض و شیاف ایار 
مخلوط کرده استعمال نمایند و اگر انزروت و عسل هر دو را برابر با هم بسایند و يا عسل را جوش دهند تا آن که 
غلیظ گردد پس انزروت سوده آمیزند جهت تنقية هر جراحت وسخه و امتصاص ریم به تمامه مجرب است مرهم 
زرد که جهت پاک کردن چرک و گوشت مردار و پر کردن زخم قعروار از مجربات است اجمود سنگ بصری کات 
سفید کمیه نیله تهوتهه سوخته مرداسنگ هر یک پنج ماشه موم زرد دو دام روغن کنجد چهار دام به دستور مقرر 
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جالیه استعمال کنند و از اول ابتدا بدوای نمایند که آن قوی‌تر و لاذع‌تر باشد چنان چه در قانون علاج قروح گفتیم 
بعد از آن تدریج به مثل شیطرج و زراوند به عسل و اندک سرکه کنند و ایضاً علک‌البطم به مثل روغن گل با روغن 
گاو و ایضاً بیخ سوسن به عسل و ایضاً آرد کرسنه و حشيشة جاوشیر و از مرکبات مرهم هندی و مرهم سبز همه 
زنگاری مفرد یا مخلوط با شق و مانند آن و مراهم قیسوریه و مرهم مرتب به آرد کرسنه و مرهم ملح و قرص آسود 
و فرص اخضر معروف بقرلوجانیس و از ادوبه نافعة جفاف این است که بگیرند دردی زیت و عسل و شب یمانی 
مساوی و پا بگیرند سفیداب و جعده مساوی و چون چرک اشتداد نماید برگ فراسیون به عسل نفع کند و از اضمدة 
جیده زیتون ملح است و گاهی در اینجا نیز حاجت افتد به استعمال چیزی که از سیالات بشویند چنان چه در علاج 
قروح غاثره خواهیم گفت و اين همه مضر بود اگر ورم باشد ابن الیاس و مجوسی گوبند که چون در فرحه پاک و 
ریم بسیار باشد محتاج به استفراغ بدن به مطبوخ هلیله یا به مطبوخ فواکه يا شربت ورد یا قرص بنفشه باشد به 
حسب چیزی که به سوی قرحه در کمیت و کیفیت سیلان کند و به حسب احتمال قوت مربض و ضعف او از اغذية 
مرطبه و استکثار غذا حذر نمایند و به اغذية لطیف مجففه مثل کبک و دراج و تیهو بربان غذا سازند و بساست که 
حاجت بمراهم جالية مجففه افتد مثل مرهم مرتب از مرداسنگ و زردچوب مربی به سرکه و زیت و اگر سیلان و 


رطوبت بسیار باشد مازو و گلنار و شب یمانی و اقلیمیا فضه هر واحد به قدر حاجت به سوی تجفیف در آن زیاده 
کنند و جالینوس ذکر کرده که عسل تنها در این کافی است به تنقية قرحه و مرهم زنگار بزراوند در این باب نافع 
است و يا این مرهم بسازند که ادمال قروح و تجفیف آن نماید مرداسنگ و برگ سوس و مازو هر واحد ده درم 
پوست آنار و زردچوبه هر واحد پنج درم همه را باریک سائیده بر قرحه پاشند و پا بگیرند مازو و گلنار و مر مساوی و 
باریک کوفته بیخته استعمال کنند خجندی گوید که اگر ریم بسیار باشد حاجت بحقنه‌های لينه و فتائل یا به 


ضعف او و اجزای مرهم مدمل مجفف که در قول ابن الیاس گذشت به قیروطی روغن گل و اندک موم مخلوط 
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ساخته مرهم سازند و غیرمختلط به قیروطی پاشیدن قوی‌تر در تجفیف باشد نثور مجفف قرحه مازو گلنار مر شیخ 
سوخته برابر سائیده بر قرحه پاشند نشور قوی التجفیف که در ابدان صلبه نافع است مازو گلنار اقلیمیا فضه شب 
ای که موس سای مایا باشده اصوان که کی یی کی هن شا رت کر فا 
است بگیرند بیخ سوسن و فراسیون خشک و زراوند هر واحد هشت درم آرد کرسنه هفتده درم این دوا را خشک و یا 
با عسل استعمال کنند و ایضاً در مجربات خود نوشته که اين مرهم سنگار به نهایت نافع است هرگاه خواهند که 
جراحت را از چرک پاک کنند بگیرند اندکی از این مرهم و به موم روغن مخلوط کرده بر جراحت بگذارند که پاک 
کند و اگر به تکرار احتیاج افتد و خواهند که به همین مرهم علاج کنند هر روز قدری از مرهم بیفزایند و موم روغن 
کمتر کنند تا تیز گردد و گوشت فاسد را بخورد و چون صاف شود موم روغن بیفزایند و از مقدار مرهم چیزی کم 
کنند تا جراحت زود نیک شود بگیرند روغن گل يا روغن دیودار یا روغن کنجد هرکدام که باشد بیست منقال و موم 
پنج مثقال بر آتش بگدازند و برهم زنند چون گرامی آن کمتر شود چهار مثقال زنگار باریک سوده بيخته آمیزند و 
برهم زنند تا مخلوط شود و وقت حاجت اندکی از این مرهم با قدری موم روغن مخلوط کرده بر جراحت گذارند 
مجرب است بعضی متأخرین می‌نوبسند که این مرهم زنگار جراحت به اصلاح آرد و قرحه پاک کند زنگار کندر هر 
واحد یک نیم دانگ گنده بهروزه سه دام موم سفید روغن کنجد هر یک بوزن چهار فلوس اول موم و گنده بهروزه 
بگدازند و صاف نموده برگ نیب سائیده قرص ساخته در روغن مذ‌کور سوخته صاف کرده زنگار و کندر سائیده 
آمیزند ایضاً که زخم را از چرک پاک کند نیله تهوتهه نیمدام زاج یک دام قنه نیم دام زنگار پانزده ماشه روغن 
کنجد دو نیم دام موم سفید یک دام نیله تهوتهه و زاج و زنگار را سرمه‌سا کرده روغن و موم و بهروزه را بر آتش 
بگدازند پس ادوية مسحوقه اندک اندک انداخته بچوب حرکت دهند که خوب با هم مخلوط گردد و بر پارچه مالیده 
بر زخم گذارند زخم را از چرک پاک کرده به سازد مرهم مجرب که چرک دور کند و گوشت برویاند سهاگه دو نیم 
ماشه رال شش ماشه موم قسم اول ده ماشه و نیم روغن کنجد چهار دام مکیته نیب به قدر دو دام نیله تهوتهه سه 
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ماشه روغن را گرم نموده مکیته نیب را در آن سوخته دور کند و موم در آن اندازند پس رال پس سهاگه را برشته 
بیندازند و از آتش فرو گرفته نیله تهوتهه انداخته به‌کار برند 
علاج قروح غاثره و کهوف و مخابی 

شیخ‌الرئیس و گیلانی می‌نویسند که در علاج این قروح احتیاج بپر کردن گوشت آن افتد و این حاصل نشود مگر 
به تکثیر غذا و خون و باید که در اين علاج آن رعایت حال هضم کنند فلهذا سزاوار آن است که مقدار ماکول به قدر 
هضم باشد و در اکثر امر مقدار آن کمتر از مقدار زمانةٌ صحت باشد چه هضم لابد به مرض ضعیف شود پس طبیعت 
محتاج شود برای هضم به تقلیل مقدار غذا و برای تولید لحم به تکثیر غذا و این به طریقی ممکن بود که اغتذا 
بچیزی نمایند که مقدار قلیل او غذای کثیر دهد تا به سبب قلت مقدار او هضم جید باشد و به سبب کثرت تغذية او 
خون زیاده پیدا شود و این چنین غذا مانند لحوم خفیفه است و در این قروح احتیاج به ادوبة شدیدالتجفیف و تنقية 
هر دو آفتد پس دوا با وجود بودن او منبت لحم جالی منقی نیز باشد و واجب است که وضع این قروح بوضعی باشد 
که در آن صدید محتبس نگردد بلکه از آن سیلان کند پس اگر اتفاقا این وضع یابند و در آن بیخ قروح از عضو به 
سوی فوق و دهان او به سوی اسفل باشد بهتر است و اگر بخلاف این باشد و انسان را تغیر وضع قعر به تکلف نصب 
غیرطبیعی ممکن بود به عمل آرد و اگر این ممکن نباشد لابد است از شق قرحه به سوی بیخ او بشق مستقصی که 
کهف باقی نماند يا از احداث سبیل و منفذ در بیخ او غیردهان او به عمل دست و در این حال عضو را تامل نمایند 
که آیا از این عمل خطر بدان حادث شود يا نه پس هرگاه اين کار کنند قرحه را برباط ببندند به اين طور که ابتدا از 
دهان او کنند و انتها به سوی بیخ که آن را گشاده کرده‌اند و در اول بخلاف این و بستن محکم در طرف بلند در هر 
دو وجه کنند و بندش چنان نشاید که به حد درد آوردن عضو و ورم کردن آن رسد و سزاوار است که شکاف به 
اسفل از جانب صحیح دیگر کنند و ماده را بفشارند و در اخراج آن مبالغه کنند و می‌باید که در مثل این وقت 


عنایت بتغذية مریض نمایند به این طور که اغذية او لطیف صالح الجوهر باشد و در آن جلا بود و ایضاً اعتنا به 
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تقویت جگر او نمایند که آن محیل غذا بخون است به عده پس از شکاف بالای قرحه تا موضع شکاف ببندند بعد از 
آن اگر بینند که در قرحه رطوبات باقی مانده چیزی که در آن جلا و تقویت باشد مثل عسل در شراب عفص 
گداخته يا به آب انار و شراب مذکور يا به آب دریای شور و شراب مذکور در آن پر نمایند و اگر به سوی آن ماده 
فرود آید اولاً تنقية بدن از آن ماده کنند بعد از آن اصلاح غذای علیل نمایند به طریقی که مذکور شد پس در آن 
آبی که شب یمانی اندر آن گداخته باشند و شراب عفص در آن اضافه کنند بزراقه رسانند و حوالی قرحه به چیزی 
که که در آن تقوبت و تکثیف باشد طلا نمایند تا انصباب ماده به سوی آن کم گردد و اگر طبیب را شکافتن آن 
ممکن نبود و بشستن و ادخال فتیله‌ها به ادوية منبته منقیه که به تنقية خود انبات او را به سبب قوت یکدیگر باطل 
نکنند اشتغال نماید و من مرهم رسل را تجربه کردم و جید بالغ‌الفنع یافتم بمدارات نجاح می‌بخشد و چون 
فنطوریون را سوده پر نمایند بسیار عجیب است پس سونقوطون پس ایرسا پس آرد کرسنه و چون تدارک نمابی 
نکنند در آن جلد نیک لمتصق نشود ولیکن ممکن است که جلد خشک گردد و لزوم مشابه جلد صحیح نماید و 
قروح غائره و کهوف و مخابی را ادوية تنقية بالغ نمی‌کنند و نه در آن گوشت می‌روید مگر آن‌که در آن سیالات 
غساله بزراقات یا بفتائل رساند و خصوصاً چون شکل او چنان نبود که در تنقية آن نصب و عصر از بندش کفایت کند 
چنان چه بیان او کردیم و عسل از نسالات است و خصوصاً ممزوج به شراب و آب خاکستر غسال قوی است و قروح 
قلیل‌الوضر متحمل آن نشوند و آب دربای شور قریب آن است که آن سل و تجفیف نماید و آب شبی غسال است و 
مع ذلک مانع ریختن مواد به سوی عضو است پس اگر ورم باشد چیزی از اینها صلاحیت ندارد و نه شراب و در این 
قروح واجب است که بر آن بالای ادویه در رباط او خرقه ملطوخ به چیزی که عضو محتاج به سوی آن در صلاج و 
اعتدال مزاج خود باشد و احتیاج به سوی آن در مقاومت گرمی و تیزی مراهم مستعمله از داخل بود بنهند تا بر 


دهان قرحة خرقة دیگر مطلی بدوای باشد که واجب بود و دلیل بر التصاق قرحه قلت سیلان ماده و لحمانیت اسافل 


است و گاهی از آن به بندش و قوت دوا رطوبات بسیار یک بارگی بانعصار برآید پس خشک گردد بچسپد مسیحی 
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گوید که قرحه غاثره اگر واسع باشد آن را غور و کهف نامند و اگر تنگ صلب کثیرالوسخ باشد ناصور گویند و قرحه 
که آن را غور و کهف خوانند باید که علاج آن به اشیای منبت لحم کنند و در آن بزراقه ريزند و از مراهم و آنچه 
منقی قروح و منبت لحم باشد به روغن گل گداخته استعمال نمایند مثل مرهم مرتب بکاغذ سوخته بعد از آن چون 
گوشت بمقدار معتدل در آن بروید به اشیای منقی آن علاج کنند تا بدان اصلاح یابد و مستعد اندمال گردد و در اين 
قرحه زراقةّ ماءالعسل به عمل آرند که آن تنقیه و غسل زرداب کند و در آن راه کنند تا از آن سدید مجتمع در 
قرحه سائل شود بعد از آن در آخر امر به اشیائیکه لحم بابجلد الصاق نماید علاج کنند بعد از آن آن‌که اولاً به شراب 
معتدل بشویند به عده از مراهم که در تجفیف شدیدتر و در اجزا لطیفتر باشد گرداگرد آن به نهند تا به سوی باطن 
آن غوص کند بغیر آن‌که او را سوزش باشد پس گرد کهف خرقة بزرگ که بر آن مستعمل گردد مطلی به یکی از 
مراهم بپیچند و بر دهان کهف همان خرقه بدان مرهم طلا کر ده بگذارند به عده چون مرهم بنهند بالایش اسفنج 
تو نرم به شراب با سکنجبین تر کرده بگذارند و موضع را برباطیکه ابتدای او از اقصی کهف و قعر او باشد ببندند و در 
آنجا بندش محکم بود و منتهای او نزدیک دهان کهف باشد و در اینجا بندش سست بود تا صدید مجتمع در قرحه 
را از سیلان منع نکند و می‌باید که چون علاج قرحه مکهفه به دستور مسطور کنند مرهم بطوریکه مذکور شد از 
گرد موضع متکهف قلع نکنند تا آن‌که کهف پرگردد و جلد با گوشت بچسپد و علامت داله بر پر شدن کهف و 
التصاق جلد آن است که آنچه از قرحه سائل شود بسیار نباشد و نه غیر نضیج باشد بلکه قلیل نضیح بود و با آن درد 
و ورم نباشد و نه ضامر بود و در دهان قرحه ریم نیک ظاهر شود و رباط باید که در هر سه روز یک مرتبه بکُشایند و 
اسفنج و خرقة صغیر که بر دهان قرحه بود تبدیل نمایند تا آنچه از صدید اندر آن جمع شود سیلان کند و لهذا 
سزاوار نیست که آن خرقة چسپیده بفم قرحه نباشد بلکه بر آن معلق باشد و چون بر قرحه متکهفه دوای مدمل 
نهند نظر کنند بصدیدی که از قرحه سیلان کند و نضج یابد پس اگر در دوز اول سائل شود التحام قرحه بعید نبود 
بهر آن‌ که گاهی سیلان او از دوائی بود که از گوشت رطوبت زیاده بیفشارد و اگر در روز سوم با چهارم سائل شود 


قرحة متکهفه ملتحم نگردد ابن الیاس و خجندی گویند که اگر در قرحه غور باشد احتیاج بمجفف قوی‌تر و ذرور 
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بالغ در تجفیف و مراهم ملحمة مدمله افتد مثل ذرور معمول از صبر و مر و کندر و دم‌الاخوین و مرهم مرتب از 
مرداسنگ به اینطور که بگیرند مرداسنگ ده درم و باریک بسایند و بر آن ربع رطل روغن زیتون انداخته بپزند و 
حرکت دهند تا منحل و غلیظ گردد به عده بر آن دم‌الاخوین و قنه و انزروت و کندر و بیخ سوسن آسمانجونی هر 


واحد دو درم باریک سائیده اندازند و حرکت دهند تا غلیظ گردد و اگر دهان قرحه تنگ باشد مراهم را بفتیله در آن 


داخل کنند و واجب است که دهان او ملتحم نشود و هنوز غور باقی بود و بر آن پنبه به روغن آلوده نهند صفت 
مرهم قوی التجفیف نافع قرحه غاثر مرداسنگ سوده به زیت و سرکه در هاون بسایند تا سطبر و سفید گردد به عده 
بر آن گلنار و مازو و زردچوب و مس سوخته و دم‌الاخوین و اسرنج و شب یمانی و اقلیمیای فضه مساوی جمله به 
قدر ربع و مرداسنگ انداخته بسایند تا هموار گردد و بر قرحه و جراحت از صبح تا آخر روز لزوم نمایند سویدی 
گوید که کندر ادمال قروح عمیقه کند و طلای زراوند به عسل گوشت در قروح عمیقه برویاند و کذا با بیخ سوسن و 
کذا ذرور او تنها و کذا عسل و زفت رطب پخته تا آن‌که قوام او غلیظ گردد قروح غائره را نفع کند و کذا ذرور 
دارشیشعان و کذا ذرور ایرسا و کذا گل او که مجرب است و کذا گلنار و کذا مصطکی و شرب طبیخ او و کذا ذرور 
امد و کذا اقاقیا و کذا اسفنج سوخته به عسل و کذا سورنجان و کذا نیل هندی و کذا پیاز نرگس سوده به عسل 
سرشته و کذا قیشور سوخته و کذا راتینج و کذا ابهل و کذا برادة آبنوس و کذا توبال مس و کذا گل سرخ و کذا 
انزروت و کذا اشنه و نطول طبیخ برگ مصطکی و زراقه مری شعیر نیز نافع قروح عمیقه است ذکاءاللّه خان 
می‌نویسند که این روغن بلادر زخم قعردار حتی که زخم اسپ و شتر دفع کند بلادر هفت دانه را در نیم پاو روغن 
کنجد بسوزند پس دور کرده دو درم سنگ جراحت سائیده آميخته نگاهدارند و اگر قدری بودار داخل سازند نافع‌تر و 


سریع العمل گردد باید که وقت حاجت با پر مرغ گرفته به آهستگی بر زخم تقطیر نمایند 


علاج قروح دیدانی 
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گاهی در قروح کرم کوچک سفید که سر آنها سیاه بود پیدا شود و سبب تولد این کرم عفونتی است که در رطوبت 
باشد و استعداد او از مزاج برای قبول حیات پس آن کرم به افنای رطوبت بنابر اغتذای خود از آن قرحه را نفع کند و 
از آن کرم اکال و حکه عارض شود و از قرحه زرداب و خون سیلان نماید و گاهی از نشستن مگس بر قرحه کرم 
متولد شود بالجمله بهر کشتن کرم هرچه در علاج صداع دودی مسطور شد به‌کار برند و بعد استعمال دوا چند 
ساعت زخم را چنان بندند که هوا به کرم نرسد و جرجانی گوید قرحة که تر بود و عفونت پذیرفته و گنده شده 
باشد در آن کرم افتد بدین سبب علاج او بچیزهای خشک کننده باید کرد چون خاستم الجیره به سرکه یا 
سکنجبین سوده و اول به شراب یا به عسل بشویند و برگ سرد و جوز آن و خاکستر کدوی خشک و خاکستر 
پوست خیار و خاکستر شبت و پشم چرک آلود سوخته و بارتنگ با پوست جو همه خشک کننده است و ادوية که 
کرم را بکشد و تولد آن منع کند طبیخ افسنتین است و طبیخ قنطوریون و طبیخ فراسیون بدین مطبوخها بشویند و 
آفسنتین بسایند و با نمک آميخته ذرور کنند و اگر این ذرور به شراب تر کنند و طلا سازند صواب بود و آب پودینه 
نهری و آب برگ کبربا شراب يا با سقمونیا کرم را بکشد و اگر به اين آبها زراوند و قنطوریون غلیظ و بیخ درخت 
جاشیر بيامیزند سخت موافق بود و شیخ می‌فرماید که از اشیای نافعه برای کرم قروح عصارة فودنج نهریست و 
ادوية که در باب کرم گوش گفتیم و بعض متأخرین می‌نویسند که شستن زخم به مطبوخ افتیمون و پاشیدن 
فراسیون و قنطوربون و نمک کشندة کرم است و چکانیدن روغن نیب تنها یا زرنیخ در آن سوده در کشتن کرم 
مجرب است و این مرهم مفجر اورام و کشندة کرم زخم است جدوار تنکار چوب بارزد توتیای سبز مساوی همه را به 
روغن نیب کمکم اندخته بسایند تا به قوام مرهم آید و اگر خواهند که قوی‌تر شود قدری سم‌الفار اضافه کنند و اين 
مرهم ذیکامالی زخم آدمی و اسپ زود به سازد و کرم بکشد و مگس بر زخم نه نشیند گوگل بهینسیه صابون رال 
مائین خرد ذیکالمالی موم سفید روغن کنجد هر یک مقداری مناسب بگیرند و مرهم سازند 


انبات لحم در قروح 
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شیخ‌الرئیس می‌نویسد واجب است که برویانیدن گوشت نه‌پردازند تا آن که قرحه پاک شود و غذا به سوی آن 
جذب نمایند اگر کم باشد بدان متصل نشود پس هرگاه پاک شود هر دوای لذاع و جالی بقوت دور دارند قروح بهر 
نوع و بهرکجا که باشد لازم است که در استعمال ادوية رویانندة لحرم رعایت وصایای مذ‌کوره بعد از آن که از اطراف 
رطوبت يا افزونی خشکی ظاهر شود باید کرد پس آنچه در باب قروح صدیدیه گفتیم به عمل آرند نه از آن جهت که 
تنقیة قروح رطب کند پا خشک شدیدالجفاف گرده بلکه از این جهت که گوشتیکه بروید اگر شدیدالرطوبت یا اندک 
خشک باشد و از آنچه خشکی او کم کند سائل کردن او به زیادتی در روغن و موم اوست اگر مرهم باشد و از آنچه 
در تجفیف او زیاده کند این است که غلیظ و خاثر گرداند و دهنیت او کم کرده شود و در آن ادوبه مثل عسل زیاده 
کنند و ابنات لحم در آن بمرهم موافق‌تر و بطی‌تر باشد و به ذرورات مشکل‌تر و سریع‌تر بود و گاهی گوشت سخت 
شود پس صواب آن باشد که ذرور بپاشند و بمراهم بپوشند و شراب خصوصاً قابض دوای جید بجمیع قروح است به 
سبب آن‌که غسل و تنقیه و تجفیف و تقویت نماید و ادوية رويانندة در باب جراحات ذکر کردیم و از خیار آنها اندک 
در اینجا بیان کنیم و آن اولی به این موضع است و او سرمه سوخته است و انزروت و غری السمک و حلزون سوده و 
توبال شالوقان و ابار سوخته و وج و برنجاسف و لوف و سعد و خصوصاً برای وضر و جعده بسیار قویست و قنطوریون 
بغایت نافع است و زاج سوخته عجیب است در تجفیف و ادمال آن 

علاج قروح متاکله 
فصد کنند و مسهل بارد دهند و بهر تعدیل سکنجبین ساده يا آب انارین نوشانند و زلو گرداگرد قرحه چسپانند و 
عضو را در آب سرد گذارند يا پارچه به آب مورد و گلاب تر ساخته بر برف سرد کرده بر آن نهند و شراب بسرکة 
ممزوج نفع دارد و این ضماد مفید است عدس مقشر پوست انار ترش تخم گل برگ مورد برگ حماض گل ارمنی 
کوفته بیخته به سرکه ضماد نمایند و برگ بارتنگ و آرد جو و برگ زیتون باریک سوده به گلاب طلا کردن سودمند 
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که تنقیة بدن کنند و یا تنقية عضو اگر بدن پاک باشد بحجامت و چسپانیدن زلو بر آن و تبدیل مزاج او به اطلیه و 
اصلاح غذا نمایند و اگر بدن پاک نباشد اولاً به فصد ثنقية کنند بعد از آن تنقية صفرا به مسهل آن و نوشیدن 
ماءالفواکه يا آب انارین هر صبح یا ماءالشعیر و بر سینه صندل به گلاب سوده مع قدری کافور طلا کنند بعد از آن 
قرحه را بدردی شراب مکرر طلا نمایند به عده بمرهم سفیداب و پا بسنگ بصری و مرداسنگ و کاغذ سوخته و 
مامیران و خاکستر مس که وقت گداختن آن بالایش می‌آید و خاکستر بوتةٌ مس به سرکه سرشته طلا کنند و غذا 
حصرمیه و سماقیه و ریباسیه و رمانیه و انبرباریسه و اجاصیه و عدسیه و کشکیه و مجیه و اسفاناخیه بگوشت بچةٌ 
ماکیان یا بزغاله پا ماهی کوچک سازند و می‌باید که اقدام به این همه تدابیر بغیر تأخیر و بدون مدافعت کنند و 
تنقية بدن و عضو اولی بوجوب تقدیم از اصلاح غذا و غیره است و مدافعت در آن از آنجمله است که در رداءعت او 
افزاید و گاهی فراخی تاکل به قطع عضو محتاج گرداند بهر آن‌که فساد قرحه بعضو دیگر و بقلب متادی نشود و 
قرحه متاکله را که بآن عفونت نباشد نفع می‌کند تنطیل به آب سرد و آب مورد و گلاب و آب عصی‌الراعی و شراب 
قابض اگر حرارت نباشد و سرکة ممزوج به گلاب يا به آب ساده بسیار اگر حرارت باشد و مانند اينها از آبهای مبردة 
مجففه و اگر آنجا عفونت باشد آب دریای شور و غیر آن که عنقریب در علاج قروح متعفنه گوئیم استعمال کنند بعد 
از آن بهتر علاج آن استعمال قوابض مجففة مبرده است مثل پوست انار و عدس مقشر و برگ شجر مصطکی و تخم 
گل و شوکة مصریه و حب‌الاس و نطولات که در آن این ادویه باشد و امثال این را به اندکی شب و مانند آن قوی 
سازند و همچنین تضمید ببرگ حماض و شاخ او به شراب پخته و يا تضمید به گل رومی به سرکه يا به سکنجبین 
سرشته یا کدوی خشک سوخته یا بارتنگ مع پوست جو یا برگ زیتون تازه 

اکثر اطبا قرحة آکله را در بحث اورام ذکر کرده‌اند موّلف را بیان جمیع اقوال ایشان بالاستیقا در اینجا انسب نمود و 


شیخ‌الرئیس نیز در آنجا در ذیل علاج غانغرایا نوشته که از اددوية نافعه آکلهةً این است که بگیرند زنگار و شب 
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یمانی و عسل مساوی و بدان لطوخ سازند که این منع کند و متعفن را ساقط نماید و عضو قریب او را نگاهدارد پس 
اگر از حال ورم و حال فساد رنگ تجاوز کند و در ترهل و ترطب اندک آغاز نماید و این طریق اخذ او در تعفن است 
درینصورت لازم بود که بر آن زراوند مدحرج و مازو مساوی سوده بپاشند تا بدان خشک گردد و همچنین زاج و 
قلقطار نیز نیکو است خصوصاً به سرکه و طلای برگ جوز و همچنین قثاءالحمار یا عصارة او پس اگر بعض لحم 
فاسد گردد آن را قطع کنند یا ساقط نمایند به مثل اقراص اندرون و قوی‌تر از آن فلندیفون است و هرگاه طبقه از 
آن ساقط گردد به روغن گاو تدارک او کنند و بر آن نهند به عده باقی را ساقط کنند تا آن‌که بلحم صحیح برسد و 
پاشیدن زاج سرخ برترهل و تعفن نیکو است و هرگاه عفونت ظاهر شود و در قطع و رنگ نکنندوالا کار بزرگ گردد و 
هرگاه ورم گردد تعفن عظم پذیرد برای عضوی که متعفن شود قطع کنند باید که گرداگرد او داغ نهند به آتش و 
این حزم است و یا به ادوية کاوية محرقه و خصوصاً در اعضای سریع القبول برای تعفن به سبب گرمی او و مجاورت 
فضول جاریه به سوی آن مثل مذاکیر و دبرپسن اینقدر در اینجا می‌گوئیم و در کلام ما در قروح متعفنه آنچه اضافه 
کردن او در این باب واجب است خواهند یافت سویدی می‌نویسد که برگ علیق خشک که در ابتدای شهر نیسان 
گرفته باشند چون بر آکله به مرات بپاشند در ازالة آن مجرب من است و هلیله زردپوست انار و مازو و نمک اندرانی 
مثل غبار سوده ده روز متواتر بر آکله پاشیدن بالخاصیت مجرب است و عسل و نمک و پوست جو در کوزه سوخته 
خاکستر او پاشیدن نیز مجرب است و کذا روغن گل و بزرالبنج سفید و موم زرد مرهم ساخته آكلة را مجرب النفع 
است و تخم ترنج باریک سوده به گلاب خوشبو سرشته بر آکله نهادن مجرب و ضماد و شرب حی‌العالم و طلای 
روغن جوز کهنه و کذا گل ارمنی و صندل سرخ و کذا مقل ازرق و کذا آرد باقلا و مثل آن نمک سوده و کذا زاج به 
سرکه حل کرده و کذا زاج سرخ به قیروطی و کذا توتیای نحاسی به آب حی‌العالم آمیخته و کذا مصطکی و سعد و 
اناغالس و بردی سوخته و لاجورد به آب ترشی ترنج و طبیخ دارشیشعان سرشته و کذا شیر انجیرتنها و به آرد جو 
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زرور و همه به آب دریای شور بقطران و کذا زفت به شیر یتوع سرشته و کذا برگ عناب و عسل پخته تا به قوام آید 
و ذرور زراوند مدحرج و مازو و کذا شنگرف و کذا برگ ابهل و تخم آن و کذا رجیع انسان خشک تنها و یا برگ 
سداب خشک و کذا برگ گزر و کذا شیح ارمنی يا جبلی و کذا بسد و کذا زرنیخ زرد و کذا زهرة ملح و کذا قلقند و 
کذا انجدان و کذا گل سوسن و کذا آهک آب نادیده و زرنیخ مساوی در انبوبة قصب سبز کرده و بر آن کتان مبلول 
پیچیده در آتش ملائم سوخته پس دوا را بر آورده مثل غبار سوده و کذا برگ عناب باریک سوده و کذا تخم ترنج 
سوخته و غسل آکله بسرکة تیز و کذا به نمک و سرکه و اکل و ضماد دارچینی به انجیر تازه آميخته و ذرور و 
ضماد نمام دشتی و شرب و ذرور تخم آن و اختلاط برگ مثنان سوده در مرهم آکله و تقطیر زهرة بزکوهی بر آکله 
هر واحد نافع آکله است جرجانی گوید که تدبیر ریش متاکل تنقية به فصد و مسهل صفراست و هر صبح آب فواکه 
و شربتهای ترش و قرص کافور دادن و کشکاب و اغذية مائل تبری و سردی دادن پس دیوچه بر آن موضع و حوالی 
آن برافکندن تا ماده بد خارج شود و بسیار باشد که حاجت آید که قرحه را به آهن تمام بردارند و یا آن عضو را از 
تن جدا کنند تا تباهی بعضوی دیگر نرسد و عضو را در آب ترنج باید نهاد باقی ادوية نطول و ضماد همان است که 
در قول شیخ گذشت ابومنصور گوید که آکله قرحه‌ایست که ابتدا کند و مبادرت بسعی نماید و سببش مادة 
مفرطالحده و الحراره است و علاجش این است که به آتش داغ دمند و يا تا گوشت صحیح قطع کنند و دور نمایند 
و یا بر آن دوای حاد بپاشند و حوالی آن به گل ارمنی و سرکه طلا کنند و اگر سیاه شود و سیاهی او مترهل گردد 
بر آن کرنب جوش کرده به روغن گاوٌ سرشته چند مرتبه نهند تا سیاهی ساقط شود و اعاداین دوا کنند تا آن‌که 
لحم و روی پاک شود به عده به سرکه و آب بشویند و معالجة بدوای رويانندة گوشت کنند و آنجه منع حدوث این 
مرض کند تعاهد اسهال صفرا و استعمال سرکه و گشنیز تر و بادیان و آب عنب‌العثلب و مانند آن از ادویه مبرده و 
مدره است و بولس گفته که چون اکله را داغ دهند به نقره و مس بدهند این الیاس وغیر آن می‌نویسند که قرحة 


آکله که آن ر بفارسی خوره گویند نوعی از سقاقلوس است و عباره است از تاکل و تعفن و فساد که در اعضا عارض 
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شود و سببش فساد روح حیوانی یا امتناع او از وصول به سوی اعضا است به اسبابی که در سقاقلوس مسطور شد و 
گویند که گاهی آکله حادث شود در فلغمونی بزرگ حجم و بثره و قرحةّ سیاه پا سبز ردی‌الماده کثیرالسمیت و 
مبادرت کند بسعی و اتساع و گاهی از انصباب خلط اکال سمی الجوهر حاد حادث شود که روح را به سبب سمیت و 
مضادت جوهر خود با وی فاسد کند و موضع را متعفن گرداند و بسوزد و علامت آکله آن است که بعد از قرحه یا 
بثرة سیاه با خضرت يا تطویس عارض شود و به سرعت فراخ‌تر گردد و گوشت گرد خود را بخورد چنان که گفته‌اند 
که در هر عضو که افتد از شب تا صبح مقدار فلوس خیارشنبر گوشت آن عضو را بخورد و صعب‌ترین زخمهاست و 
زود هلاک کند و علاجش این است که هرگاه عضو در زوال خضارت و تغیر رنگ خود آغاز کند و آن در طریق تعفن 
باشد باید که مبادرت کنند به تضمید او از ادوية که منع عفونت کند مثل گل ارمنی و گل مختوم و گل سرخ و 
اقاقیا و فوفل و صندل و هر صبح جلاب از عناب ده عدد و نیلوفر سه درم و شکر سفید ده درم و پا شربت این هر دو 
و شربت حماض و سکنجبین و امثال آن بنوشانند و غذا مزورة ماش يا عدس به آب انار ترش یا به آب غوره یا به 
سرکه ترش کرده بدهند و تنقل به کاهو و کاسنی و خرفه سازند پس اگر فائده نشود از شرط غاثر و چسپانیدن زلو 
بر آن و فصد عروق صغار مقابل آن برای جذب خون ردی چاره نباشد و بر نفس موضع آنچه مانع عفونت باشد باید 
نهاد مثل ضماد آرد کرسنه به سکنجبین ساده يا آرد باقلا بدان و باید که مسکن صاحب او سرد بود و بستر او 
مصندل و زیربادکش مبلول به گلاب اگر فصل گرما باشد و نزدیک و حوالی او صندل و گلاب و کافور و ریاحین سرد 
مثل بنفشه و نیلوفر و گل سیب و بهی و کدو و برگ خیار و بید دارند و موضع را که سیاه و سبز شده باشد به روغن 
گاوٌ و برگ کاسنی وخطمی و عنب‌العثلب باریک سوده به اندک روغن بنفشه و روغن گل ضماد کنند تا مرض باز 
ایستد و فراخ نگردد و علامت ایستادن او آن است که مسترخی و نرم گردد و در آن وقت به روغن گاوّ و مرهم 
سنجار به اندکی انزروت ضماد کنند تا آن که سیاهی ساقط شود و گوشت سرخ ظاهر گردد و بعد از آن علاج 
بمنبتات لحم کنند و چون بینند که قرحه فراخ می‌شود و نمی‌ایستد علاجش داغ است به آتش يا بدوای حاد اگر 


فساد در غایت نباشد مثل زاج و زنگار و زراوند مدحرج و قلقطار به سرکه و عسل و چون عفونت ظاهر شود و مندفع 
۱۴۴۳ 


4959 0 24 


نگردد خطر عظیم باشد پس عضوی که متعفن شده بمنشار قطع کنند و بعد از آن گره آن داغ دهند تا فساد بعضو 
صحیح مجاور سرایت نه کند خصوصاً در اعضای شریفه سریع القبول برای عفونت به سبب حرارت آنها و اگر آکله تا 
استخوان منتهی گردد از قطع یا خراشیدن او چاره نباشد اگر فساد در جزو آن باشد انطاکی در تذکره گوید که 
آکله قرحه‌ایست چون ظاهر شود گوشت حوالی خود را بخورد و استخوان که قریب او باشد آن را مقشر سازد و به 
سبب تیزی ماده و گاهی عضو را باطل کند و گاهی حاجت به قطع مافوق آن داعی گرد بنابر سلامت باقی بدن و 
سبب آکله غفلت از تنقية ابدان در علاج است و تواتر تخمها و سردی معده پس فساد غذا کثرت نماید و کثرت 
تناول مثل خردل و سیر از اشیای تیز و لحم بقر و بز نر خصوصاً در ابدان یابسه و گاهی از محنت بود که دفعة 
حادث شود و چیزی خورده باشد که فساد او سرعت نماید يا به سبب لطافت او مثل انار و شیر یا به سبب غلظ او 
مثل بادنجان يا به سبب سرعت سریان او مثل روغن زرد پس آن را حرکت حرارت غیرطبیعی به سوی مادة سمية 
اکالق فتکازیه آگر مقر کردم وال اه تفیل کرفانیهییی ار خن خراره غرنی شاد اند ان رای 
خارج کند و عقب آن تب شبینه بحمای یوم ظاهر شود والا اگر در جمیع بدن احتراق لطیف گردد حکه تولد کند و 
اگر کثیف شود جذام يا ابلٌ فارسی افتد و اگر در بعض بدن شود و ساعی بود نمله باشد یا واقف بود پس اگر آبلة 
کند مثل نفاطات باشد و یا منبسط شود پس مطلق احتراق باشد و يا مستدیر شود پس اگر بر جلد اقتصار کند مثل 
جاورسیه و دمامیل باشد و يا بغیر تاکل غاثر شود پس جمره باشد و یا با تاکل بود پس آکله باشد و علامت این ثقل 
عضو است و درد ناخس و احساس مثل خلیدن سوزن و خار و حکة محل و تغیر رنگ جلد با قیمت پس هرگاه 
بگشاید حرارت شبیه به آتش پیدا کند و در اغلب گشادن اه مستدیر باشد و اگر ذی زوایا باشد امید صحت آن بوذ و 
گاهی مادة آمراض مذکوره از تناول سموم که سمی مطلق پا سمی قصیرالفعل مثل رهج باشد حادث شود و در اغلب 
از صفرا پا سودا بود و نادر باشد تولد او از خون و استحالة او از بلغم به سبب منافات سبب و ماده و وارد نمی‌شود 


بودن او از احتراق بلغم به سبب خلع او صورت بلغمی را در آن هنگام و علاج آن این است که ابتدا به فصد کنند به 
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سبب رداءعت کیفیت خون از رگهای مناسب و اخراج خون چندان نمایند که رنگ خون از احتراق متغیر شود و اگر 
قوتها احتمال کند والا تکرار فصد نمایند هروقت که قوت ثابت شود بعد از آن اصلاح اغذیه و تنقية بدن به اسهال 
خلط غالب کنند و آنچه در اين باب تجربه کرده‌ايم این است که سقمونیا نیمدرم برای ضعیف‌القوی و تا دو درم 
برای قوت و متانت لاجورد با حجر ارمنی مغسول نیم مثقال مروارید محلول غاریقون هر واحد ربع درم جمله یک 
شربت کنند و در هر سه روز يا زیاده به حسب قوت تکرار این نمایند و میان دوا این نقوع استعمال نمایند انجیر 
عناب سپستان هر واحد شش مثقال افتیمون سنای مکی هر دو سوده به روغن بادام سرشته تخم کنوچه تخم 
ریحان هر واحد چهار درم همه را در پارچة سفت بندند و در آب تر کنند و در روز و شب بدفعات استعمال نمایند به 
عده پارچه را مالیده تبدیل ادویه کنند و از علاج ناجب در این معجون نوری به ماءالشعیر و قرطم است و کثرت 
تناول صموغ لزجة مثل کتیرا و ترک همه حریف و مالح و حامض و آنچه کثیف باشد مثل بادنجان و لحم بقر و 
کثرت تناول بیضه و شوربای مرغ و کدو و تربوز و خبازی و ملازمت راحت و میاه و شم اشیای رطب مثل گل سرخ 
و بنفشه نه عکس این ثمل مشک و پوشیدن کتان و حریر در اين نیکو است و مالیدن بدن خصوصاً محل قرحه به 
روغن‌های رطب مثل روغن گل و بنفشه و از وضعیات مجربه اين اولاً از اختراع ما این است که صبر و مرداسنگ 
مساوی به روغن گاوٌ سرشته طلا کنند پس هرگاه ماده خشک شود مروارید و صمغ صنوبر هر دو سوده بپاشند تا 
آن که گوشت سیاهپاقی مانه واکر باقی مان کر این :هر ده شکر اطافه کتیه اگر عفن انداک باشد رال خزگ بر ویک 
پاشند و از اطلية نافعة گل ارمنی و مر و صندل سرخ و نیل هندی است همه را به آب حی‌العالم به سرشند و آرد 
کرسنه دو جزو زنگار ربع جزو به عسل به سرشند و کذا شب یمانی و مازو بدردی سرکه و کذا زاج و سنگ بصری و 
شنگرف بدان یا به ترشی ترنج و چون مازو به عدس و پوست انار در آب دریای شور بپزند تا مثل مرهم گردد نیکو 
باشد و سخالة طلا بلاجورد بعد شستن او به سرکه پاشیدن مجرب است خصوصاً بخاکستر ضعيفة آن بر غریزیه مع 


رطوبات سریع التعفین غالب باشد کثرت نماید مثل اعمال خیوه و افرنجیه و اطراف هند و کم است که در زنج یافته 
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شود پس اگر در آنجا یابند علاجش غرق داشتن در مثل روغن کنجد و روغن گاو و روغن بان است و همچنین در 
بلاد بسیار سرد نادر افتد مثل دیار ما به سبب تحلیل حرات در اغوار عروق از عفونات به سبب اختقان آن بسردی 
مکثف از خارج و گاهی علاج او به نهادن چیزی که جذب سمیات به سوی خود کند مثل حمام و نهادن ماکیان در 
حال شق کردن آن کرده می‌شود و اين علاج ضعیف است و همه آنچه در علاج قروح بیاید در علاج این نیز نیکو 
است و اطبا اجماع نموده‌اند بر آن‌ که داغ از انجب چیزی است که از علاج او باشد و موضع آن ذکر نکرده‌اند و آنجه 
ترا بوخ نی است که گید لین دایره تیتوو این سای است که درس شووع که اناد ان بازدازد بان 
چه از خشکریشه پیدا کند و استعمال او نشاید مگر وقتیکه سیاهی استخوان اشتداد نماید و احتباس روح حیوانی از 
آن گردد و گوشت مرداو بنحوی کثرت پذیرد که ادویه آن را حل نکند انضا ذر ترهت می‌نویسد که آکله بثره‌ایست 
که ابتدا بورم و نخس شدید کند زیاده شود و حوالی او سیاه گردد و آبله کند و بشکافد و گوشت و استخوان را 
بخوز ‏ ک راک مهو که سم لاه فزوم وید اف ساوت شود و عاعش ایی اس اک وا اند اف 
آن را قطع نمایند والا بعد مبالغه در تنقیه دوای نهند که گوشت را بخورد مثل سلاقةٌ چقندر و کرنب به روغن گاو و 
شکر و به مثل زنگار و هرگاه پاک گردد و بذور مانع از سعی علاج کنند مثل خاکستر چوب انگور و مازو و مورد و 
نیل و سعد و شیح و ترمس و جوز کهنه و پنیر کهنه بزفت و شب یمانی به عسل و آرد باقلا به عسل نافع و مع ذلک 
به سرکه هر روز بشویند طبری گوید که آکله خبث است که در جراحت واقع شود از انصباب خلط عفن حریف اکال 
بکیفیت سم که موضع را متعفن و محترق گرداند و هر عضو که در آن واقع شود مهلت استفراغ و فصد و سائر 
معالجات نهد و آن خلط مرکب از خون فاسد گرم و رطوبت عفنه و صفراوی محترقه بسیار حاد بود پس واجب است 
که ابتدا بحفظ موضع نمایند بنطول کردن این آب بگیرند شاخ انگور و برگ علیق و مورد تر هر واحد مشت بزرگ و 
همچنین عصی‌الراعی و حشيشة مامیثا و پوست انار و جفت بلوط و همه را در آفتابه بجوشانند تا مهرا گردد پس 


موضع را به سرکه و شرب عفص بدفعات بشویند به عده این آب بر موضع و بر اعضائیکه قریب اوست نطول کنند و 
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همین عمل نمایند تا آن که مرض بایستد به عده فصد کنند و تنقیه به مطبوخ افتیمون نمایند و عطسه آورند و دائم 
بینی را افشانند به عده بگیرند سركة کهنه تند و در آن نمک حل کرده و پنبة کهنه آلوده در موضع خوب پر نمایند 
و هر وقت که پنبه را بیرون آرند موضع را به سرکه و شراب عفص بشویند و بر آن آب ادویه که مذکور شد نطول 
نمایند و از بهترین چیزی که بدان علاج آکله کنند در هر موضع که باشد این ذرور است بگیرند آهک آب نادیده و 
زرنیخ سرخ و زرد و اقاقیا و مر و نمک سرخ و شب یمانی همه را سوده بسرکة کهنه آميخته پنبه بدان آلوده در 
شوش ین سای کل ای ماه گرم ریم هر اه نمض اف کی را 
حسن تأثیر این احتیاج به تطویل نیفتد و هرگاه جرات محتاج بمرهم گردد و این ذرور بر مرهم اندازند و اگرچه بقية 
فاسد در جرح باقی ماند و اگر این مرض در مفاصل افتد و در نکایت افزاید از فصاد عضو ایمن نباید بود پس بر 
طبیب واجب است که بغسل و نطول که مسطور شد بپردازد و مریض را رب ریباس و رب حصرم و رب حماض و 
همه آنچه تسکین حدت خون نماید و تطفية صفرا کند مدام بنوشاند و اگر ظاهر شود که در بدن فضول ردی بسیار 
است و مریض قوی باشد از تنقية آن غافل نشوند در هر سه روز یک مرتبه کنند و اگر مرض در خبث زائل باشد 
لازم است که عضو را از موضعیکه بدان عفونت و فساد نرسیده باشد قطع کنند و سبب مولد این اخلاط خوردن 


ماهی شور بسیار و صحنا و بادنجان خام و پیاز و سیر و مانند آن است 


علاج قروح متعفنه ردیه 
شیخ می‌فرماید که اصل علاج اين قروح ردیه تنقية بدن است یا نفس عضو اگر بدن پاک باشد بدان چه اندر آن 
تنقية تنها بود از حجامت و زلو و اطلية مصلح مزاج بدان چه بارها ذکر کرده‌ايم و تجوید غذا و لازم نیست که در 
علاج آن تمهل نمایند چه اگر تأخیر کنند شر آن زیاده گردد و واجب است که از آن اورام حاره بازدارند و ایضاً از 


آنچه تسکین او نماید بزرالبنج به سویق است و ایضاً امثال این قروح چون در فساد افراط کند بساست که محتاج به 


استیصال گرداند بداغ از آتش يا دوای تیز یا به قطع تا آن که بخرطم صحیح معروف بجودت خون او و رنگ او و 
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استخوان صحیح سفید پاک باقی نماند و دردیکه از آن تولد کند تدارک او بورغن گاژ کنند به این طور که هر ساعت 
تازه تازه بر آن نهند و اين اگرچه نواصیر و متخرفه نباشد ردی خبیث بود و گاه احتیاج شود به قطع عضو تا از 
عفونت سالم ماند و نطولات که آن را نیکو است مثل آب دریای شور است و آبهای مذکور در باب ناصور و واجب 
است که بر این قروح و غیر آن چون ادویه استعمال کنند باید که چند روز بگذارند و نه گشایند و ادویه که استعمال 
آنها در این واجب بود مثل آرد کرسنه به اندک شب یمانی است و یا گوشت ماهی شور خشک کرده به اندک مغز 
نان و زراوند و بیخ کرنب و بیخ چقندر و بیخ قناءالحمار و بزرکتان بقلقدیس سوده پا حاشا بمویز پا انجیر یا برگ 
درخت انجیر یا نطرون يا زیره و آرد کرسنه یا جو به عسل سرشته يا اضمده به پیاز عضل مطبوخ به عسل و یا کرنب 
به عسل و یا کدوی خشک سوخته و برگ زیتون تازه دوای مرکب بگیرند زراوند و آب برگ بیدانجیر یک یک جزو 
زنگار نیم جزو از آن لطوخ به آب در قوام غسل سازند و گاهی احتیاج بقوی کردن این افتد بعصارة قثاءالحمار و 
سوری و بر آن خرقة خشک نهند و ایضاً زراوند و مازو و زیت برابر از آن لطوخ بر قرحه و حوالی آن سازند و یا آهک 
و قلقطار یک یک جزو زربیخ نیم جزو و ایضاً زاج سوری دوازده جزو قلقطار ده جزو زاج چهار جزو از اين لطوخ 
بسازند به این طور که سرکة کهنه نیم قو طولی بپزند تا سرکه بسوزد به عده آن را بمرور بگیرند و بر قروح لطوخ 
نمایند و ایضاً بگیرند قلقطار و زاج هر واحد بیست جزو قشوار آهن شاز ده جزو مازو بی سوراخ هیجده جزو نمک 
یک جزو شب یمانی سوخته نیم جزو مرهم جید انزروت و روسختج و مازو و زنگار و زراوند به انددک علک بيامیزند 
تا در آن لزوجت آید بعد پاک کردن قرحه استعمال نمایند دوایی که بغایت مجرب است زاج سرخ بیست و چهار 
جزو آهک زنده شاز ده جزو پوست انار شب یمانی هر یک چهارده جزو کندر و مازو هر واحد سی و دو جزو موم یک 
صد و بیست جزو و زیت کهنه یک قو طولی دیگر جید رصاص بگوگرد سوخته و مس سوخته و سفیداب ارزیز و 
کندر و مرداسنگ و مر و اقلیمیا و جاشیر و مصطکی هر یک دو درم پیه گردة بز راتیانج علک الانباط روغن مورد 


موم هر یک سه درم آنچه گداختنی است در سرکه بمقداری که بدان ادویه سرشته شود بگدازند و باقی ادویه سوده 
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مجموع بدان به سرشند دوای منجح که جالینوس و غیر آن جمع کرده بگیرند توبال مس اوقیه زنگار محکوک 
اوقیه موم نیم رطل صمفة لارکس یک نیم اوقیه برسم مرهم آن را بسازند گداختنی را بگذارند و سائیدنی را بسایند 
و موم زیاده يا کم به قدر حاجت کنند و بهتر دآن استه‌اند که بدان دیقردعایس بیامیزند و جالینوس در این کلام 
طویل کرده و اگر این قروح بر مثل ذکر باشد در آن دوای قرطاس محرق دوای اندرون و کدوی خشک سوخته با 
پشم چرک آلود سوخته و پا ضماد برگ سرو پا برگ و لب سوخته استعمال کنند جرجانی و ایلاقی می‌نوبسند که 
طریق معالجات ریشهای متعفن آن باشد که اول بدن را از خلط غالب پاک کنند و مزاج همه تن و مزاج آن عضو 
بصلاح باز آورند و اگر حاجت آید بر آن عضو محجمه نهند و خون بیرون کنند و دیوچه برافکنند و طلاها و 
ضمادهای موافق به‌کار برند و غذا موافق به اندازة معتدل فرمایند و اصل علاج ریشهای عفن آن است که چرک از آن 
پاک کنند چنان که در علاج قروح وسخه مذکور شده و مدام به آب دریا و ماند آن بشویند بعد از آن علاج رویانیدن 
گوشت باید کرد تا آنچه از جوهر گوشت از آن موضع کم شده باشد بجای خود باید آید و اين به ادوبه بود که 
خشکی و جلای آن معتدل بود چون کندر و آرد جو و آرد کرسنه و بیخ سوسن آسمانجونی و زراوند و بیخ نبات 
جاوشیر و اقلیمیا و توتیا و مانند آن و چون گوشت بروید و سطح آن موضع مستوی شود تدبیر ادمال قرحه باید کرد 
و اگر سطح آن موضع هموار نگردد و رطوبت از آن همی سائل شود بدانند که دوای مجفف تر و جالی‌تر باید و ادوبه 
بمقدار حاجت قوی‌تر باشد کرد و به عسل مدد کنند و اگر سخت خشک شود و هیچ تری در آن نماند و جالی و 
خشک نباید و قیروطی سازند و در آن روغن زیاده کنند و بسیار باشد که ادویةقوی الجلا گوشت را بگذارد و زرداب 
گرداند و سبب زیاده شدن تری قرحه این باشد و نشان این آن بود که غور قرحه زیاده شود و لبهای آن غیر مستوی 
و صلب و سرخ بردمیده شود هرکراحال اين بود قوت جلای دوا کمتر باید کرد و نشان دال‌تر بر آن‌که قوت جلا 
کمتر می‌باید آن است که مریض بغیرد و آسوده‌تر باشد و عوسج و شقائق النعمان و پوست صنوبر جوشانیده با 


قیروطی آميخته در این حال نافع بود صفت دوای اندرون که در قروح متعفنه مذاکیر و غیره به‌کار آید بگیرند اقماع 
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الرمان ده مثقال شب یمانی چهار منقال قلقدیس دوازده مثقال و در نسخة سر افیون زراوند مدجرح هم داخل است 
همه را کوفته بمی پخته به سرشند صفت اقراص فولاد اندرس که همه قروح عفن را نافع باشد بگیرند پوست انار ده 
مثقال مر و صبر هر یک هشت مثقال شب یمانی پنج مثقال کندر چهار مثقال قلقندسه مثقال زهرهة گاو شش منقال 
همه را سائیده به شراب شیرین سرشته قرص سازند و اگر قرحه گرم باشد پا فصل تابستان بود مرهمای سرد به‌کار 
برند و بقوت استعمال ادوية رويانندة ادوية سرد چون یبروج و برگ بیخ و ادوية بسیار گرم چون زفت و راتیانج و 
ذرور دارند مگر آن که مزاج از اعتدال بسیار بعید باشد صفت مرهم رویاننده مرداسنگ یک اوقیه سوده در روغن 
زیت یک اوقیه بپزند تا حل شود پس د‌الاخوین کندر انزروت بازر زفت هر یک یک‌درم سائیده به سرشند تا قوام 
مرهم گیرد صفت مرهم دیگر که در تابستان به‌کار برند مرداسنگ پنج درم به سرکه بسایند چندآن‌که حل شود 
پس روغن گل چکانند و بسایند تا غلیظ شود مثل مرهم پس سفیداب پنج درم و اندکی کافور در آن سرشته به‌کار 
برند و گاهی در این مرهم اندکی صبر و کندر و دم‌الاخوین و انزروت می‌آمیزند صفت ذرور رویاننده و قروح رطب را 
نیز نافع بود بگینرد کندر صبر دم‌الاخوین انزروت نوشادر زراوند طویل همه برابر بسایند ذرور کنند و اگر گوشت 
قرحه افزون گیرد اشنان نرم سوده بپاشند و اگر چیزی قوی‌تر باید اشخار يا زنگار ذرور کنند و مرهم زنگار گوشت 
فزونی را ببرد و زنگار که از نوشادر بسازند بس تیز بود ان را دور دارند سویدی گوید که ضماد هوفاریقون و کذا گل 
مختوم و کذا عصارة حسک و کذا طراثیث که مجرب من است و کذا فراسیون به عسل که منقی از چرک است و 
ذرور سورنجان و گذا زعفران هر واحد نافع قروح عفنه است 
علاج قروح عسرالاندمال و فروح خیرونیه 

بدآن که به قول شیخ قروح عسرالاندمال مطلقاً غیرقروح متاکله و غیرقروح متعفنه است بلکه اين عام‌تر از آن هر دو 
بود چنان که عام غیرخاص می‌باشد و آن هر دو ساعی باشند و يا این گاهی سعی نبود و مدتی بر حال خود متوقف 
بوق: و انضا این غیرتاصو باشد-بهر آن که واخب نیست که مت فه بون تالحمله. معاکله و مشعفنه و تاضور ا* خمله 
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قروح عسرالاندمال‌اند بدون عکس و اما فرحة خیرونیه در فساد و در بعد از اندمال بدرجة غایت است و این منسوب 
بخیرون طبیب است که آن در علاج الحام این مشهور بود و چون اسباب دشواری اندمال قرحه و دیری صحت او 
بسیار است لهذا در اینجا هر واحد از آن مع علامات و معالجات جدا جدا مسطور می‌شود تک ان که بهسبت کفک 
خون بود و علامتش ظهور رگها و ساثر آثار غلبة خون است و علاجش تنقية به فصد و مسهل و تقلیل غذاست دوم 
آن که به سبب قلت خون در بدن باشد و از این جهت در اعضای غیرلحمیه و در بدن پیران قرحه بدیر مندمل گردد 
و علامتش سلامت قرحه و حوالی آن از ورم است و خشکی و کمی سرخی آن و لاغری و زردی بدن و چهره و 
علاجش تکثیر غذای جید مولد خون صالح است و گرداگرد قرحه آهسته آهسته بدست مالیدن و مدام به آب گرم 
تنها یا بلبوس گندم در آن جوشانیده تکمید کردن تا آن که سُرخی و انتفاخ در عضو حوالی قرحه پدید آید و زیاده 
از این تکمید نباید کرد تا مادة دیگر آنجا کشیده نشود و گاهی بستن خرقه به آب گرم تر کرده بر قرحه نافع بود به 
عده مراهم مدمله چون مراهم اسود و غیره نهند صفت مرهم اسود و موم و روغن زیتون و علک الانباط و زفت برابر 
با هم گداخته به‌کار برند سوم آن که به سبب رداءعت و فساد خون باشد و علامتش فساد رنگ بدن و سحنه است 
پس اگر موجب فساد خون تغیر مزاج جگر بود رنگ بدن سفید رصاصی يا زرد بود به حسب برودت و حرارت مزاج 
جگر و اگر موجب آن تغیر مزاج طحال باشد رنگ بدن مائل بسیاهی بود و داغ نمش بر بدن پدید آید و جرجانی 
گوید که فساد خون از دو گونه بود یکی آن‌که رطوبت بد با خون آميخته باشد و در ريش بدان سبب تری افزاید و 
مترهل شود دوم آن که خلط تیز سوزانند و گدازند با آن آميخته باشد بالجمله علاجش اول فصد است و اخراج خون 
فاسد به حسب واجب پس مسهل حسب وجوب حال به عدها صالح حال مزاج جگر و طحال بدان چه در باب هر 
یک مذکور شد و استعمال غذا ملد خون نیک مضاد آن مزاج پس توجه بعلاج قرحه و به قول جرجانی اگر سبب 
فساد خون بود اول خلط غالب بو د از بدن پاک کنند اما اگر بدی خون از رطوبات بدبو که با خون آميخته باشد 


علاج آن پس از تنقیه علاج قرحه و سحنه است چنان چه سابق مذکور شد بالجمله ادوية تیز و خشک کننده باید 


۱۹۵۱ 
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نهاد تا فرحه خشک شود پس روغن گاو تا گوشت گنده دور شود پس تدبیر رویانیدن گوشت کنند و کاه باشد که 
داغ کردن سود دارد و اگر بدی خون از خلطی تیز و سوزاننده و گدازنده بود که با وی آميخته باشد علاج آن بعد از 
تنقیه نهادن محجمه بر حوالی قرحه بود و خون بد بیرون کردن پس تدارک آن به ادوية خشک کنند که در ابواب 
سابق مذکور شد چهارم آن که به سبب ضعف عضو از انواع سوعمزاج بود که بر همه بدن یا بر آن عضو غالب شود و 
شیخ می‌فرماید که اين به سبب سوعءمزاج هر چونکه اتفاق افتد نبود بلکه از سوءمزاج مفرط بعید از اعتدالیکه به 
حسب او از حرارت و برودت بود و آنچه تابع امزجه از تخلخل مفرط یا تکاثف شدید باشد و اول در اکثر تابع حرارت 
و رطوبت و يا رطوبت بود و ثانی تابع برودت و یبوست و یا یبوست فقط پس واجب است که علاج هر موجب او به 
فصد و یا آنجه ضد واجب گند باید کرد و بسیار باشد که سبب از حرارت جذاب ماده و مرسل او در آنجا بود و در 
علاج آن احتیاج به ادویة مبرده قابضه افتد بالجمله اگر غلبةٌ حرارت باشد علامتش سرخی و سوزش قرحه و شدت 
و رداعت و علاجش فصد مریض از جانب قرحه و از رگ موافق آن است و خون به حسب تحمل قوت و به حسب 
وجوب مرض و سن و فصل بیرون آرند و تدبیر مبرد مسکن مثل آش جو و آب انار وتمرهندی و مانند آن استعمال 
کنند و غذا روز فصد بجه مرغ دهند به عده مزورات و بوارد اگر در آنجا تب باشد و اگر تب نباشد بچه مرغ به آب 
غوره و آب انار منع نبود و انار و سیب میخوش و شفتالو و آلو و توت بخورانند و علاج قرحه بمرهم مبرد مثل مرهم 
مرداسنگ معمول به سرکه و زرد چوب و مرهم سفیداب سازند و بر رفاده صندل خشک نهند و حوالی قرحه به 
چیزی که بدان اورام حاره را طلا می‌کنند از صندلین و آب کاسنی و گشنیز و خرقه طلا نمایند و يا هر صبح 
سکنجبین ساده یا شربت انار ده درم بنوشانند و غذا مزورة ماش به مغز بادام و اسفاناخ یا مزورة تمرهندی يا آلوی 
کوهی و مغز بادام و اسفاناخ دهند و اگر برودت غالب باشد علامتش کبودی رنگ و عدم آثار حرارت است و علاجش 
هر صبح آشامیدن مطبوخ اصل‌السوس و گاوزبان با گلقند شکری ده درم است و ترک تدبیر به اشیای بارد و تغذیه 


به نخوداب و مغز قرطم و قلیه و شوربا بتوابل حار و تنقل بمویز و انجیر خشک و اندک شراب نوشند و شرب آب 
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سرد کم کنند و تکمید قرحه به آب نیم‌گرم مطبوخ به نمک هر روز چند مرتبه نمایند و مرهم باسلیقون و این 
مرهم اسود استعمال کنند صفت آن بگیرند نیم رطل زیت و مرداسنگ یک اوقیه سود و آميخته بجوشانند و 
حرکت دهند تا آن‌که سیاه شود بر آن کندر دم‌الاخوین و انزروت هر واحد دو درم انداخته حل کنند تا هموار گردد 
و در ظرفی برداشته وقت حاجت استعمال کنند و اگر کثرت رطوبت باشد علامتش کثرت زرداب و ریم و چرک و 
سستی گوشت قرحه است و علاجش هر صبح نوشیدن مطبوخ بادیان و اصل‌السوس و بادرنجبویه با گلقند عسلی ده 
درم است و غذا مزورة نخود و مغز قرطم و دیگر اغذية ناشفه چون تیهوی مشوی و مطنجن به عده تنقیه به مطبوخ 
هلیلة مقوی تبرید و منع از شرب آب بسیار و استعمال مراهم قوی‌التجفیف مثل مرهم معمول از گلنار و مازو و 
زردچوبه و مس سوخته و اسرنج و شب و اقلیمیا و مانند آن که در علاج قروح صدیدیه و قروح و سحنه مسطور شد 
و یک نسخه مرهم قوی‌التجفیف در علاج قروح غائره در قول ابن الیاس گذشت آن را از صبح تا شام لازم گیرند و 
بعد شام مرهم را جدا کرده پنبة کهنه بندند و صبح باز اعادةٌ مرهم تا شام کنند پس اگر تجفیف در حسب مراد 
حاصل نشود این مرهم استعمال کنند کندر آرد جو بیخ سوسن آسمانجونی زراوند اقلیمیای فضه توتیای کرمانی 
مساوی باریکت مبودم به سل کت کرفته به ببرشتد و در جرج و صدید. استعمال تماید و اکر از این هم مفسد 
حاصل نشود مرهم زنگار مقدار معتدل به‌کار برندو اکثار او نه کنند و نه لبث او را بر آن طول دهند تا قرحه را نخورد 
بلکه یک روز آن مرهم و یک روز پنبة کهنة به عمل آرند و بعد نشف قرحه و تنقية او از چرک نقل بمرهم باسلیقون 
کنند پس اگر گوشت قرحه متعفن و فاسد گردد و باید که دوای حاد استعمال کنند که آن خشک کند و بعد به هم 
رسیدن مرهم خشک ريشه از آن روغن گاو و پنبه بر آن نهند تا خشک ريشه بیفتد و اگر از این هم تجفیف به قدر 
احتیاج به هم نرسد داغ نهند تا گوشت ردی بسوزد و بلحم صحیح سرخ برسد پس علاج به روغن گاو کنند تا 


خشکريشه ساقط گردد به عده علاج به ادوية رويانندة گوشت کنند و اگر غلبة پبوست باشد علامتش نحافت بدن و 


خشکی قرحه است و علاجش تکمید قرحه به آب نیم گرم و روغن بنفشه و اندکی روغن گاو صبح و شام است و یا به 
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آب مطبوخ خطمی و بنفشه و روغن بادام و روغن بنفشه و هر صبح بنوشیدن اشربة مرطبه مثل شربت بنفشه و 
نیلوفر و شربت خشخاش هر کدام که باشد ده درم و تناول اغذية مرطبه مثل مسکه به شکر و یا ماش به مغز بادام و 
اسفاناخ و روغن بادام یا حریره‌های چرب مثل حربرة معمول به روغن بادام و شکر و يا زردة بیضةّ نیم برشت و 
شورباهای چرب و در مقدار غذا به حسب تحمل او بیفزایند و علاج قرحه بمرهم قلیل التجفیف کنند مثل دوای 
معمول به آرد جو و آرد و کرسنه و باقلا و عدس بچربی مرغ و بط و غیره و شیخ می‌فرماید که اگر سبب او جفاف 
مفرط باشد و هنوز ناصور نشده باشد علاج بترطیب معتدل کنند و از تدبیر جیده در اين باب تغریق او به آب گرم 
است تا آن که عضو غرق شود و سرخ و منتفخ گردد به عده موقوف سازند و از این قدر تجاوز نکند که بدان جذب 
ماده بسیار گردد و آفت عظیم بعضو رسد و بعد از اين دوا را کمتر در تجفیف کنند و گاهی نهادن خرقة مبلول به 
آب نیم‌گرم سود دهد و گاهی احتیاج بخاریدن قرحه و برآمدن خون آن و دلک عضو آن و استعمال مراهم جاذبة 
زفتیه افتد پنجم آن که به سبب بود و من گوشت بد یا سخت بر لب فرحه یا داخل آن باشد پس اگر گوشت سخت 
قریب دهان قرحه بود بنظر درآید و اگر در غور قرحه باشد به انداختن میل در قرحه و احساس چیزی سخت اندرون 
قرحه دریافت گردد و علاجش قطع آن لحم است اگر در ظاهر باشد به آهن بخراشد یا قطع نمایند و اگر در باطن 
بود به ادوية حادة اکاله مثل فلدفیون و دیگر بر دیگ فانی سازند بعد از آن علاج به روغن گاو کنند تا آن که 
خشکریشه ساقط شود به عده مرهم روبانندة گوشت بنهند و شیخ می‌نویسد که اگر سبب او رداعت حال لحم 
سح که ال تایه آی اشط و اس وی که موی ش اند رهم کتک سا اس کف 
آن که به سبب بودن استخوان فاسد ردی در قعر قرحه باشد علامتش گاهی صلاح قرحه در ظاهر است و بعد چندی 
باز عود کردن آن و سیلان ریم و زرداب بدبو از آن و بعد ادخال میل در قرحه رسیدن او تا به استخوان و استماع 
آواز قرعة میل بر استخوان اگر غشای محیط استخوان فاسد شده باشد و علاجش شکافتن آن موضع و گشادن 


استخوان است و گذاشتن ادوية حاده ی و به عده بهر ازالة گوشت گنده نهادن روغن گاّ نیم گرم بو ان و بعد 
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زوال آن و ظهور استخوان تراشیدن با قطع استخوان بعد از آن جهت رویانیدن گوشت پاشیدن مر و صبر و انزروت و 
مانند آن هفتم آن که به سبب عفونت درداءعت و خبث نفس قرحه بود علامتش سیاهی قرحه است و اتساع آن و 
شرغت سرایت فسان و عقوت او به افضای موه و عاعش تفیگ بدن اس به خسب خلط فاست: ملد اگر عفر 
سوزش و حرارت بود و حوالی او زرد و رطوبت زرد از آن سائل باشد مسهل صفرا دهند و اگر حوالی قرحه سیاه و 
سخت باشد و حرارت شدید نبود مسهل سودا و اگر مائل بسفیدی بود و ریم سفید مائل باشد مسهل بلغم و اگر با 
درد و سرخی بود فصد باید کرد و فصد در همه حال سود دارد و در جمله بتعدیل مزاج کوشند بدان چه مناسب 
خلط ردی باشد و ضماد مناسب نمایند و بعد سقوط گوشت مترهنل مرهم زنگار و مسکه استعمال نمایند پس 
هرگاه گوشت سرخ ظاهر گردد مرهم منبت لحم نهند و هرچه در علاج قروح متعفنه مسطور شد حسب حاجت 
به کار برند و شیخ‌الرئیس می‌فرماید که چون قروح عفن شود و کهنه گردد تدبیر صواب این است که از آن خون به 
قدر لائق آن بمحجمه مائل کنند و مجوسی گوید که هرگاه قرحه سیاه شود آن عفن و خبیث گردد و باید که 
مبادرت به فصد رگ موافق عضو کنند اگر قوت و فصل و سن و غیره مساعدت کند و مریض را ماءالفواکه یا آب 
لبلاب بفلوس خیارشنبر بنوشانند و تدبیر مبرد مطفی از اغذیه و غیر آن کنند و مسکن سرد باشد لاسیما اگر فصل 
گرما بود و صندل و گلاب و کافور و ریاحین بارد نزدیک دارند و غذا بمزورات معمول بکدو قطف و ناش و عدس به 
آب آنار و آب غوره پا سرکه دهند و کاهو و کاسنی و خرفه خورانند و اگر قوت ضعیف باشد بچة مرغ دهند و موضع 
سیاه را به روغن گاژ و برگ کاسنی و برگ خطمی عنب‌العثلب باریک سائیده به اندک روغن بنفشه يا روغن گل 
ضماد کنند تا مرض بایستد و مسترخی و نرم گردد لزوم روغن گاو و مرهم شنجار به اندک انزروت باریک سوده باید 
کرد تا آن که سیاهی ساقط شود و تا گوشت سرخ برسد به عده معالجه بدوای منبت لحم کنند هشتم آن که به 
سبب وقوع قرحه در گوشت نرم بود همچون ابدان صاحبان استقسا و علاجش استعمال ادوية اکاله و مسکه بر قرحه 


است و بعد زوال گوشت مترهل و ظهور گوشت صحیح بمدملات علاج کنند نهم آن که به سبب رگ بزرگ بالاتر از 
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عضو متقرحه بود و پویسته تر داشتن او قرحه را به انصباب خون يا ماد دیگر از عضوی به این موضع و علاجش 
فصد و تنقيةٌ سودا به مطبوخ افتیمون و تعدیل غذاست و بعد تنقیه قصد رگ مذکور يا قطع آن و سائل کردن خون 
از آن به عده معالجة جراحت آن پس علاج قرحه دهم آن که به سبب عدم موافقت مزاج ادوبه و مراهم مستعمله 
بمزاج قرحه بود پس اگر افراط در گرمی کرده باشد علامتش زیادتی حمرت و التهاب و ورم است به استعمال ادویه 
و علاجش ترک آن ادویه و استعمال مرهم سردست و اگر افراط در سردی شده باشد علامتش میلان قرحه بکبودی 
و سیاهی و سختی است و علاجش استعمال مراهم گرم مثل مرهم اسوداست و اگر از قصور در جلای واجب باشد 
علامتش کثرت چرک در قرحه و نرمی گوشت آن است و علاجش نهادن ادوبه قوی الجلا چون مرهم زنگار است و 
اگر از قصور در تجفیف قرحه بود علامتش بودن قرحة رطب مترهل و کثیرالصدید است و علاجش استعمال مراهم 
شدمله قیی اتقیض انست گهراز کتار ورهاون و اسفال آن ساخته باشعه و اگر از انتمال آخویة کتارندة کوش وله 
بلذع و حدت او باشد علامتش خروج چیزی رقیق و سرخ از فرحه است با درد و سوزش و ورم و هر روز فراخ‌تر شدن 
قرحه و علاجش نهادن مراهم نرم است که در آن هیچ حدت و سوزش نباشد یازدهم آن که به سبب امتلای بدن 
باشد و علامتش کثرت رطوبت در قرحه و سیلان اوست و این نوع را قرحة و صعتر گویند و علاجش اول تنقية بدن 
به مطبوخ هلیله است و تلطیف غذا و بعد از تنقية تام معالجة قرحه بادویه قوی‌التجفیف نمایند و هرچه در علاج 
قروح و سحنه مذکور شد به عمل آرند دوازدهم آن‌که به سبب ورم عضوی فوق قرحه بود و ماد آن بدین قرحه 
پالاید چنان چه اگر در جگر و سپرز آماسی بود و بر ساق قرحه باشد آن قرحه مندمل نشود تا اول آماس جگر یا 
سپرز که سبب عسرالاندمال قرحه است زائل نشود پس اول علاج آن ورم باید کرد پس علاج قرحه سیزدهم آن که 
به سبب ناصور شدن باشد و علاجش بعلاج ناصور کنند چنان چه عنقریب بیاید ذکر بعض ادویه که بقروح 
عسرالاندمال نافع است شیخ‌الرئیس می‌نویسد که ادوية مفید برای قروح عسرالاندمال در غالب احوال مثل توبال 
مس است و زنگار سوخته و غیرسوخته و توبال شابورفان و توبال ساثر حدید و لذاق و ذهب از این قیروطیات بسازند 
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و قلقطار و زاج و مانند آن مع اشیای مانع تجلب مواد به سوی عضو اگر آنجا تجلب باشد مثل شب و مازو و از ادوية 
کپوا سالعد عس فان کرهه ی یه نی ای که کی ند اتلیسیا و غین الاهب و شب هر یک مت شور 
زنگار پوست انار یک یک جزو صمغ سر و چهار جزو موم و روغن به قدر حاجت ایضاً بگیرند موم ده جزو صمغ 
صنوبر نه جزو اقلیمیا سه جزو قلقطار شش جزو روغن مورد به قدر کفایت ایضاً قلقطار و اقلیمیا را در آب دریای 
شور يا آب غوره یا آب مطبوخ اشخار و آهک به اندک طبیخ به آفتاب در تابستان خوب تربیت نمایند بعد از آن 
صاف کنند بغیر آن‌که آب دریا يا آب اشخار بر آن مثل نمک منعقد گردد ایضاً مس سوخته و راتیانج و نمک 
اندرانی هر واح د دو اقیه موم در روغن آس مقدار کفایت و ادوية ناصوریه آن را نفع کند چون خشک کنند و بسایند 
و از آنجمله آرد کرسنه و ایرسا و زراوند سوخته و مس و خاک کندر است به اختلاف استحقاق هر بدن از ترکیب 
دوای جید بگیرند برادةٌ مس برادة آهن و به آب شب يا سرکه به سرشند و بطین سرخ گل حکمت کرده در تنور 
بسوزند به عده برآورده بسایند و به طریق ذرر استعمال کنند يا از آن و از مرداسنگ مرهم بسازند صفت مرهم 
ذهبی جید بگیرند مرداسنگ ذهبی یکمن موم و بیخ ماذریون هر یک سی و شش مثقال زنگار هیجده مثقال برادة 
طلا سوده بحکمت از رایحه مرداسنگ چهل مثقال روغن کهنه سه رطل اولاً بر آن مرداسنگ و طلا و زنگار اندازند 
به عده ساتر ادویه ایضاً بگیرند خزف تنور و خاکستر و ودع و ارزیز سوخته شسته از آن مرهم به روغن مورد بسازند 
و باید که این روغن را بمرداسنگ قوام نمایند به اين طریق که بگیرند مرداسنگ مثلاً به قدر یک اوقیه و سرکه 
بسیار تند سه چند آن و زیت یا روغن مورد یا هر روغنیکه باشد دو اوقیه و بر آتش ملائم نهاده آهسته حرکت دهند 
تا آن‌که مرداسنگ حل شود و غلیظ گردد و سوخته نشود ایضاً برای خیرونیه قشور مس زنگار آهمک مغسول بلا 
استقصا ذرور سازند و یا شب یمانی سوده ذرور کنند و يا زوفا چهار جزو نطرون دو جزو سوده بپاشند و پا اول قرحه 


را به عسل لطوخ کنند به عده بر آن این دوا بپاشند بگیرند قشور مس سه جزو شب دو جزو قیروطی دو جزو در 


۱۳۵۷ 


1973 0 24 


نار هر واحد دو اوقیه آهک یک اوقیه موم یک رطل روغن مورد یک و نیم رطل اولاً ادوية خشک را به شراب سوده 
به روغن و موم آیزند و وقت حاجت استعمال کنند و اگر خواهند که روغن افزایند وقت استعمال دوا زیاده کنند 
مقدار کفایت ایضاً مرداسنگ یک رطل زیت دو رطل زراوند مازوی سوراخ یک یک اوقیه اشق لاجورد دقاق کندر هر 
یک دو اوقیه از این لطوخ بر آتش بسازند و از بیخ قصب رطب حرکت دهند و استعمال کنند بولس گفته که سزاوار 
آن است که در علاج خیرونیه تفقد حال جمیع بدن کنند و نظر کنند که آیا از بدن به سوی قرحه رطوبات ردیه به 
سبب سوءمزاج بدن سیلان می‌کند یا نه پس اگر باشد باید که تنقية بدن از کیموس ردی با ادوية مخرج آن کنند و 
اگر قریب جراحت خراج مسمی فوسوس باشد و از آن رطوبت به سوی جراحت سیلان نماید باید که اولاً معالجة آن 
خراج کنند و تنقیه به فصد رگ و اخراج خون بسیار نمایند بعد از آن ادوية نافع جرح استعمال کنند و او همان ست 
که در قول شیخ گذشت صفت دوای منقول از ارجیحانس که در جراحات مسمی خیرونیه و آن‌که بر ساقین و 
دستها باشد و در خنازیر و آنچه در بیخ گوش باشد نافع بود و بگیرند پیه بقر سه رطل علک‌البطم بیخ اوقیه دقاق 
کند و هفت اوقیه طین مسمی سرویس که آن را گاوزان استعمال می‌کنند و پنج اوقیه پیه را گداخته به ادوية 
خشک مخلوط کرده استعمال کنند دیگر از ارجیحانس بگیرند موم و دقاق کندر و قشور مس و مرداسنگ هر واحد 
چهار اوقیه زیت انفاق یک رطل ادوية خشک را در سرکه بسایند تا مثل عسل گردد بعد از آن به موم و زیت گداخته 
آمیزنه و بر ضرقه طخ کرومالتعمال ایند :دیگز براق جرانمات و ردیه گه فان رز کبتای ترا که جلد ایشان تیم 
رطب باشد عارض شود بگیرند مم هشت درم شیح نوره علک‌البطم ارزیز سوخته شسته هر واحد چهار درم به روغن 
گل یا به روغن آس آميخته بر پارچه طلا کرده استعمال نمایند 
علاج قروح ساعیه یعنی ریشهائیکه وسیع شوند 

به قول شیخ قروح متاکله و قروح متعقنه هر دو قروح ساعیه اند و علاج هر دو مذکور شد و طبری گوید که اطبا 
در امر قروح ساعیه غلطی می‌کنند از این طریق که جالینوس نزد ذکر اورام حمره را ذکر کرده و بیان نموده که نمله 
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چون از صفرا و خون بود در بدن ساعی گردد و اریباسوس گفته که قروح ساعیه نملة خبیث الجوهر است و 
جالینوس در قروح ساعیه کلامی کرده که از آن استنباط کرده می‌شود که نملة را انتشار در بدن و اتساع او شبیه به 
انتشار قروح ساعیه است غیر آن که سیان هر دو فرق است به این طریق که قروح ساعیه قروح املس بزرگ است که 
دائم ترشح کند و ساعی گردد و نمله بئور کوچک شبیه به شکل جاورس است و فرق دیگر این است که نملة با درد 
شدید بود و فروح ساعیه قروح منبسط املس بود که ترشح و عرق وسعی کند و سبب فاعل این رطوبتی است که 
عفن شود و حدت پذیرد و نموست گیرد و هرگاه به موضعی از جلد برسد بیشتر از آنچه واجب بود و ترطیب آن 
کند پس آن را متعفن سازد به این طریق و امر نمله چنین نیست بهر آن‌که او سعی به احراق کند نه به تعفین و 
سیب فاعل آن صفرای مخالط با خون بود و بساست که ریم اين قرحه به موضع صحیح از بدن رسد پس بثور آرد و 
قرحة مثل قرحة اولی پیدا کند پس این قرحه در عضوی ظاهر نشود تا آن‌که همه عضو را فرا گیرد و در اندک مدت 
منتشر گردد و نمله چنین نیست و سمرقندی گوید که قروح ساعیه قروح املس است که مجتمع نبود و 
خشکريشه بزرگ نیارد و از آن رطوبت صديدية حاده دائم ترشح کند و این رطوبت بسوزاند و متعفن گرداند چون 
بجلد صحیح رسد و به آن تب لازم بود به سبب عفونت و اين قروح عسرالاندمال است و گیلانی می‌نویسد که از 
علامات مختصة قروح ساعیه این است که دائم مترشح باشد و مرهم بر آن زمانی معتدبه نماند و لهذا احتیاج بجدید 
مرهم بر آن در هر روز چند مرتبه افتد و ایاض اکثر جراحات عصب و غشا همچنین باشد بالجمله در قرحة ساعیه 
فصد باسلیق | زجانب قرحه گیرند و لعاب بهدانه و اسپغول شيرة مغز تخم کدوی شیرین شیرة تخم خیاربن در عرق 
شاهتره برآورده شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده بدهند و يا عناب هفت عدد تخم کاسنی هفت ماه شکر سفید دو 
توله دهند و دیگر اشربة ترش قباض بنوشانند و غذا مزورة ماش به مغز بادام یا مزورات حامضه بخورانند و بعد ظهور 
نضج در قاروره به مطبوخ هلیله و تربد یا بحب بنفشه تنقية بدن کنند و گیرو رسوت صندل کافور به آب گشنیز 


سبز ضماد کنند باز گل ارمنی حضض مکی صندل سفید صندل سرخ کافور مساوی به آب عنب‌العثلب تازه ضماد 
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کنند و در آخر مرهم سفیداب ر قرحه نهند و يا بر موضع دردی شراب به مرات کثیر طلا کنند بعد از آن بخاک 
مس که وقت گداختن بر آن ظاهر می‌شود و مرداسنگ و کاغذ سوخته و اقلیمیای فضه و مامیران مساوی کوفته 
بیخته به سرکه سرشته طلا کنند بعد از آن بخاک مس که وقت گداختن بر آن ظاهر می‌شود و مرداسنگ و کاغذ 
سوخته و اقلیمیای فضه و مامیران مساوی کوفته بیخته به سرکه سرشته طلا نمایند و پارچة کمل کهنة سوخته 
برگ برگد سوخته هر دو خاکستر برابر در روغن تلخ آمیخته چکانیدن و طلا کردن برای قروح ساعیه از مجربات 
اطبای هند است و به قول سویدی ضماد کندر و ذرور سعد و کذا ابهل و کذا ضماد کرسنه به عسل و کذا پوست 
طلع و کذا حی‌العالم کبیر و کذا برگ شجر مصطکی و شاخ نرم آن خوب پخته و کذا خستة خرمای سوخته در 
شراب سرد کرده و کذا سکرالعشر و کذا لاجورد به سرکه هر واحد قروح خبیثه را از سعی بازدارد طبری گوید که 
علاج این قرحه فصد هفت اندام است و تنقية بدن به مطبوخ افتیمون و پرهیز مریض و اقتصار بر شوربا و زیرباج 
مزور و لزوم حمام در هر سه روز یک مرتبه و صبر در آن تا آن‌که همه بدن او عرق کند و طلای این قرحه آن است 
که مشمش مع مغز او بسوزند و باریک سائیده برابر آن مرداسنگ و چهارم حصة آن خاک سیماب و اندکی بسیار 
مثل رائحة مامیران چینی به سرکه حل کرده طلا کنند واين قرحه طلا را کم قبول کند بهر آن که مدام ترشح کند و 
لازم است که اول به سرکه بدفعات بشویند پس بتوتیای کرمانی طلا کنند به عده بدوای مذکور از آنچه بدان طلای 
این فرحه کنند دردی شراب است بدان چند روز متواتر طلا کندد به عده بگیرند توتیا یک جژو مردانننگ یک جزو 
کاغذی مصری سوخته دو جزو اقلیمیای فضه یک جزو خاک بوتة که در آن مس گذارند یک جزو و آنچه بر مس 
بعد گداختن شبیه بخاکستر پایند و آن را شيشه گران استعمال می‌کنند یک جزو همه را باریک سائیده بر قرحه 
طلا کنند و اهل بصره در این قرحه ملح کثیف کهنه استعمال می‌کنند و بهترین چیزی که علاج او انسان از آن کند 
نشستن در چشمة کبریتی و شبی و نطرونی است اگر مانعی از آن نباشد و گاهی معالجة این قرحه بعد تنقیة و فصد 


و بعد یقین این امر که در بدن او فضول نیست بچسپانیدن زلو بر آن کنند و زلو را در این تاثیر نیک دیدم ایضا در 
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مقامی دیگر گوید که قرحة معروف بساعیه آن است که بثره در موضع سر ظاهر شود و هر موضع را که صدید او 
برسد بثره و قرحه کند پس اگر از ریم او بر چهره و پیشانی افتد قرحه کند و سبب او آن است که از خلط فاسد 
لذاع اکال پیدا شود پس هرگاه به موضع سر رسد آن را بسوزاند چنان چه سرکه این عمل کند چون بر زمین افتد و 
این مرض شبیه به نمله است بهر آن‌ که خلط لذاع اکال از صفرا و خون حاد میباشد و اکثر این کسی را پیدا شود که 
کثرت شیرینی و جوز و به قول حریفه و ماهی شور کهنه نماید و علاجش تنقیه به حسب امکان از فصد مسهل 
است و طلای موضع به این دوا و او به اين دوا در یکدفعه يا دو دفعه زائل شود بگیرند خستة مشمش و با مغز او 
بسوزند و زردچوب و مرداسنگ و گل حنا و حنای سوخته و بیخ کبر و همه را سائیده به روغن و اندک ميعة سائله 
بياميزند و بثره را بخارند تا از آن خون سائل شود پس بدان طلا کنند و چند روز بدارند و دیدم این قرحه را که 
چون بدان طلا کردم و گذاشتم دوا بر آن خشک شد و خشک ريشه گشت و بعد قلع آن ظاهر شد که گویا آن را 
آتش سوخته است به عده بر آن موئی بعد زمانی روئید این قرحه نزد من دو نوع است یکی آن‌که ذکر او کردیم و 
نوع دیگر آن که از سرهای آن خشک ريشه منقلع شود پس در بیخهای آن قرحة المس ظاهر شود که آب زود از آن 
ترشح کند و این نوع بسیار روی بطی الزوال است زیرا که دوار قبول نمی‌کند و هر قدر که طلا نمایند از نفس خود 
بر ترشح دور کند و علاج او شرط بلیغ و نهادن مجمه بر آن به سرکه و نوشادر است و اگر فائده نشود بر آن زلو 
اندازند بعد تقدیم تنقیه و لزوم پرهیز و اقتصار در غذا بر اشیای ناشفه مثل تیهو و کبک و قلبه محرقه پس اگر 
کفایت نه کند بدیگ بردیگ پا به آتش داغ نهند 
علاج قروح خبیثه 

قانون علاج این به قول شیخ در علاج قروح متاکله مسطور شد و در اینجا بعض ادوية نافع آن مع ادوية مفید را 
کونتاکه آن به قول اهل هند نوعی از قروح خبیثه است که بر پشت پای افتد و بدشواری علاج پذیرد مرقوم می‌شود 


چنان چه ضماد حی‌العالم کبیر و زراقة آب آن در قرحه برای قروح خبیثه حاره مجرب سویدی است و کذا ذرور 
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فالتا پراش افیال فیح یه هس اسان شب است وه ماه با کر کت حضانه اسیالتیی وک ساره 
عصی‌الراعی و کذا زفت رطب و دقاق کندر و کذا به عسل مقوم اسفنج تر کرده و کذا زردة بیضه و کذا گل ارمنی به 
عسل و کذا شیلم به آب ترب و کذا انجیر خام به سرکه و عسل پخته و کذا وسمه و کذا پوست ترب به عسل و کذا 
موم و اشق و زفت و گذا ترمس تلخ و کذا زهرة نر گا به عسل و کذا استخوان بوسیده موجود در دیوار باریک سوده 
به گلاب سرشته و کذا آب چقندر و کذا سماق و آب بارتنگ و کذا آب توت سیاه در ظرف مسی بی قلعی به آفتاب 
داشته تا غلیظ گردد و کذا توتیای کرمانی و کذا انزروت به عسل و کذا برگ اجاص و کذا صمغ آن و کذا ثمر زیتون 
سیاه سوده به آبی که در آن خولان هندی حل کرده باشند سرشته و کذا بیخ سوسن سفید و کذا اقلیمیای ذهبی و 
کذا آب برگ انجیر و کذا زهرة کلنگ و ذرور بستان افروز و کذا ایرسا و کذا تنکار و کذا آرد نخود سرخ و کذا 
خبث‌الفضه و کذا ابهل و کذا پوست بیخ کبریا يا برگ او و کذا سورنجان و کذا سرطان بحری سوخته و کذا مرمکی 
ما ال نیکست تابن مشاب ماع کا اقا وکا کی هیک قاننم: 
کذا راسخت و کذا سنبادج سوخته و کذا زعفران و مر و دقاق کندر و کذا زهره النحاس و کذا گل سرخ و کذا 
خاکستر صدف فرفیر و کذا برگ نیلوفر اصفر خشک کرده و کذا سرطریخ سوخته هر واحد نافع قروح خبیثه است 
دیگر حکیم علی در مجربات خود می‌نویسد که قروح خبیثه را بزبان سگ لیسانیدن بغایت نافع است چند روز و 
بعد از آن از زبان سگ مرهم ساخته بمالند که مجرب است و موی بال خر و موی سر زن بسوزانند و بر قروح خبیثه 
بپاشند و بعد از آن منقیات چرک از مراهم و غیره مالیدن نافع است و ریوند چینی را در تنقیه اوساخ و اندمال 
دخلی عظیم است دیگر برای قروح خبیثه عدس سوخته به شیر میش آميخته طلا سازند دیگر که اکونتا و 
چهاجن را سود دهند و در باریک ساختن در لیمون پر کنند و شب بدارند و صباح بمالند بعد از آن که درشتی اکونتا 
بپاچک دشتی خراشیده باشند و چوةْ گندم گرماگرم مالیدن نیز نافع است و کذا مالیدن دو سه عدد کهنمل بر محل 


اکونتا سه چهار کرت برای اکونتا مجرب نوشته دیگر برای اکونتا پشک بز سوخته خاکستر آن به روغن سرشف طلا 
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کرده باشند حب اکونتا مرداسنگ پوست هلیلة زرد کمیلة آهک آب نارسیده کات سفید ریک یک توله نیله تهوتهه 
نیم توله به آب حبها سازند وقت حاجت به روغن زرد سائیده طلا نمایند دوایی که برای اکونتا مجرب است بهلانوه 
در روغن کنجد بسوزند و بچوب بمالند و قدری نیله تهوتهه بریان کرده و خاکستر استخوان سر مرده باریک ساخته 
در آن آميخته طلا نمایند ایضاً که ساتر قروح خبیثه را چون اکونتا و جز آن سود دارد و روغن کنجد یک آثار لوده 
سفیدی پهنکری هر یک دو دام نیله تهوتهه نیمدام برگ نیب پاوسیر جمله ادویه را کوفته فرص ساخته در روغن 
بسوزند و صاف کرده بدارند وقت حاجت پنبة کهنه بدان آلوده بر نهند ایضاً که برای اکونتا مجرب است سپیاری 
چهالیه چهار عدد استخوان سر آدمی یک قطعه سه چهار انگشت هر سه را در سرگین خر جدا جدا بسوزند و باریک 
ساخته در نیم پاوٌ روغن گاوٌ خالص بياميزند و نیله تهوته یک ماشه کته سفید نیم دام سوده داخل کنند و بر اکونتا 
بمالند اگر از هیچ دوا به نشود از این برود ایضاً برای اکونتا کچلة سوخته هفت نیم درم پهنکری سه نیمدرم با روغن 
کات ره ینت ا نصا که اک هفیا انم ات یا اه که وروت ی تا بای وش تک یک وه 
رال حنا کتهه پاپریا سهاگة بریان ایلوه پهنکری بریان هر یک نیمدام دال مسور سوخته سه دام فلفل گرد سوخته 
ربع دام یعنی سه نیم ماشه جمله باریک ساخته در روغن سرشف آمیزند پس بیارند برگ دهاک و گرم کرده از 
طرف پشت بر اکونتا بندند صبح و بعد هشت پاس بگشایند و باز برگ دهاک بندند و بعد سه روز روغن مذکور 
استعمال نمایند مجرب است ذرور تالیف والد علوی خان که مجفف جمیع قروح خبیثه رطبه است و مجرب 
سفیداب ارزیز مغسول شنگرف شسته اسرنج شسته روسختج شسته دم‌الاخوین مرداسنگ توتیای کرمانی گلنار 
فارسی پوست کدوی سوخته گل قیمولیا گل شاموس حضض هندی توتیای هندی بربان قنبیل گل مغره همه را 
برابر کوفته بيخته اول مرتبه موضع را به شرابی که برگ حنا و جعه در آن جوشانیده باشند شسته پس ذرور بپاشند 
روغن اعجاز که قروح خبیثه و ناصور کهنه و سعفه و قوبا را عجیب‌الاثر است روغن سرشف یک و نیم پاو برگ نور 
استةّ نیب تخم کونچ بلادر هر یک دو توله اول برگ نیب را در روغن سوخته دور نمایند پس تخم کونچ پس بلادر را 
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به دستور سوخته دور کنند به عده نمک سانبهر یک توله سوده توتیای سبز دو توله سوده انداخته در گز غان از 
دسته چوب نیب خوب حل کرده نگاهدارند و در قرحه بچکانند ضماه برای اکونتا مجرب سپيدة ارزیز کتهه سندور 
مرداسنگ پهنکری بوده سفید مساوی باریک بسایند به عده با سرکه يا آب لیمون تا یک گهری کهرل کنند تا 
یکذات شود به عده قدری روغن زیت و عسل به سرشند و طلا کرده باشند و اگر در این دوا خاکستر سر مرده نیز 
امتتق ت تغمان کتف و اک فش ان مه وم اگم وس راخ بیاف اسب ابیت اقا بان ها 
مجرب است صابون و چونه به هم بسایند و طلا نمایند ضماد اکونتا پهنکری بربان نیله تهوتهه مرداسگ هر یک 
پنج ماشه کمیله بایچی تخم پنوار سیماب گیرد هر یک دو نیم ماشه مرج سیاه سوخته کچلة سوخته هر یک پنج 
عدد باریک سائیده به روغن زرد نیم پاو کهرل کرده به عمل آرند قرص مطلی فرح صلب سوداوی را که در سن 
یکهزار نود در ملک هندوستان بسیار پیدا شده بود و بقرحة عالم گیری شهرت یافته سود دارد نیله تهوتهه بربان و 
مغز بیل و کتهه هر سه برابر کوفته بیخته قرصها بسازند مثلث و به آب سوده طلا نمایند زود نفع دهد و ایضاً برای 
قرحة ادرنگ زبیبی که در آن سوراخها می‌باشد طلای برگ فلفل سرخ به آب سائیده و کذا برگ شاهتوت دشتی با 
تک متس کیک موس به اند کیک سای ایک ادلی تیک میت مخ ساتهه 
نافع است مرهم برای قروح خبیثه ازغنی منی آنزروت و روسختج و مازو و زنگار و زراوند با قدری عسل بیامزند تا در 
آن متانت آید و بعد پاک کردن قرحه بر آن لزوم نمایند و در هر سه روز یک بار بگشایند مرهم اسود به نسخة 
حکیم علوی خان نافع قروح مزمنه خبیثه ردية رطبه مرداسنگ مغسول شنگرف مغسول سفیية ارزیز مغسول توتیای 
هندی هرواحد یک مثقال روغن کنجد هشتاد مثقال ادویه در روغن حل کرده بجوشانند تا سیاه شود غلیظ گردد از 
آتش فرود آورده نگهدارند وقت حاجت گرم کرده بر پارچه مالیده بر زخم نهند و در نسخة دیگر اسرنج عوض 
شنگرف است مرهم سیاه به جهت اکونتا مرج سیاه پیپل هلدی رسوت کمیله هر واحد یکدام میدة گندم دو دام 
پیاز دو دام مسکة روغن سرشف هر یک ده دام ادویه باریک ساخته مسکه آميخته در روغن ممزوج کرده طلا نمایند 
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ایضاً برای اکونتا کوری سوخته کته پاپریا سوخته نیله تهوتهه سوخته زردچوبه سهاگه سوخته اجزا برابر در آب 
لیموی کاغذی حل کرده طلا نمایند مرهم مجرب برای قروح خبیثه که در پایا شد و آن را اکونتا نیز نامند آزموده 
شد پهنکری نیله تهوتهه مرداسنگ سهاگه هر واحد پنج ماشه کمیلا حنا بایچی تخم پنوار سیماب گیرد هر واحد نه 
ماشه مرج سیاه سه ماشه کچلة بریان پنج عدد ادوبه کوفته بيخته با روغن زرد نیم پاو و دو پاس کهرل نمایند و 
خوب حل سازند و استعمال نمایند مرهم برای اندمال قروح خبیثه مثل قروح آتشکی و جذامی مرداسنگ شش 
ماشه کمیله کتهه سفید هر یک سه ماشه کچلهة سوخته هرسه عدد باریک سائیده موم صاف روغن زرد هر واحد یک 
توله بر آتش گداخته ادوبه بيامیزند مرهم برای قرحة ادرنگ زبیبی اشخار سیاه زردچوب هر یک سه ماشه توتیای 
سبز یک و نیم ماشه هر سه را باریک سائیده صابون نه ماشه در کهرل انداخته چندان بسایند که مثل مرهم شود بر 


پارچه مالیده بر زخم گذارند و چند روز همچنان بگذارند زخم را خشک کرده از خود جدا خواهد شد مجرب است 


ناصور 
قرحة کهنه باشد که اندمال نه پذیرد و هميشه از آن رطویت بیرون آید و به قول شیخ و جرجانی قرحه غاثر را 
گوشت گرداگرد آن سخت شود و لبهای قرحه سطبر گردد ناصور نامند و آن به مثل انبوبه نافذ در غور باشد و 
بعضی گفته‌اند که قرحةّ تنگ و عمیق ناصور است و ناصور ردی آن است که محسوس نشود بمقدار دردی او از 
حس رداءعت او باشد و از ناصور بعضی است و بعضی کج بود و بر ناصور که نهایت او بعصب رسد درد شدید کند و 
خصوصاً چون قعر او را بمیل مس کنند و گاهی فعل آن عضو دشوار گردد و رطوبت او رقیق لطیف باشد چنان چه 
در ناصوری که به استخوان رسد می‌باشد لیکن رطوبت این مائل‌تر بسفیدی بود و چون ناصور برباط منتهی گردد 
آنچه سیلان کند قریب این باشد یعنی رقیق سفید لیکن درد در استخوانی در باطنی زیاده نبود ناصوریکه نهایت او 
به استخوان رسد رطوبت او رقیق‌تر و مائل‌تر بزردی بود و چون میل اندر کنند صلابت دریابند و ناصور که بروید 
رسد خون بسیار و غلیظ سائل شود و آنچه بشریان رسد خون رقیق اشقر برآید و آنچه در گوشت بود از آن رطوبت 
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لزج غلیظ سرخ کدر سائل باشد و بسیار باشد که یک ناصور را دهن متعدد باشد و امر شناخت او دشوار گردد که آیا 
یک ناصور است که چند جا سر کرده یا هر واحد ناصور علیحده است و فرق فیمابین آن است که اگر رطوبت خارج 
از دهنهای متعدد و رنگ اشفق باشد باید دآن است که ناصور واحد است و اگر در رنگ مختلف باشد مثلاً از ذهنی 
زرد و از دیگر سفید برآید توان دآن است که هر واحد ناصور جداست و رنگ ناصور مختلف بود سفید و کبود و سرخ 
و مانند آن و بعضی گویند که ناصور منجمله قروح عسرالاندمال است و آن از قروح متقاومه است که از روز انفجار 
چهل روز بر آن بگذرد و آن را غور عمیق و دهن او تنگ باشد و قعر او وسیع و در آن گوشت سخت سفید بر جوانب 
او بود و با آن درد بسیار نبود گاه باشد که از سیلان بایستد و خشک شود و گاه بود که دهن او فراهم آید و بند 
گردد باز سر کند و سیلان نماید بالجمله این مرضی است در هر عضوی که افتد آن را فاسد سازد علاچ پنبة کهنه 
به شراب تر نمایند و بشیاف غرب آلوده در آن نهند و يا به گلاب که خاکستر چوب انگور در آن آمیخته باشند 
بشویند و یا به آب دریای شور يا به آب صابون که در آن اندک زرنیخ و نوشادر آميخته باشند بشویند و علاج غرب 
کنند و یا بعد شستن پنبة کهنه به شراب تر کرده و بذرور اصفر که از انزروت و صبر و مرمکی و دم‌الاخوین و کندر 
و افیون و زعفران ساخته باشند آلوده در قرحه نهند تا آن که به شود و بیخ سوسن در آب سائیده در ناصور گذاشتن 
آن را مندمل کند و اگر مفسد نشود بشکافند و گوشت فاسد را دور کنند و به آهن يا به ادوية اکاله داغ کنند و یا 
مراهم مدمله نهند ذکر ادوية مفرده و مرکبه که ناصور را نافع است عسل و زنگار مخلوط و کذا ایرسا به عسل و 
کذا شب و نمک مساوی و کذا زرنیخ زرد در روغن گل و کذا چرک نقره و ذرور برگ علیق و براز طفل خشک 
سائیده تا سی مرتبه استعمال کردن و نهادن چوب خربق سیاه تا سه روز در ناصور و کذا آب بارتنگ تازه تنها یا با 
نمک بزراقه و ذرور خشک آن و کذا بیخ آن و کذا نهادن چوب صنیان یک شبانه روز در ناصور و پر کردن ناصور 
بصبر در شراب کهنه پخته و زراقة آن به آب بارتنگ و کذا پر کردن سرگین گنجشک به زیت سرشته و کذا 


پرسیاشان مثل غبار سوده يا آب آن یا خاکستر آن و کذا اسرب سوخته و کذا قلقند و کذا قلقطار و کذا دارچینی و 
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قردمانا مساوی و کذا آب غوره در ظرف مسی بی‌قلعی در گرما به آفتاب داشته تا منقعد گردد و کذا زهرة خرس و 
کذا پیه آن و کذا چرم کهنة پاپوش سوخته و کذا بول انسان به دستور آب غوره منعقد ساخته و کذا ابوال اهل که از 
عرب می‌آورند و کذا خارپشت به تمامه سوخته و کذا خبازی به نمک خائیده و کذا اشنان و کذا خون غراب و کذا 
قنطوربون دقیق و کذا قلقطار و کذا پوست بیخ مثنان از هر یک فتیله ساخته و بخور تخم گندنا و ضماد اقحوان و 
روغن آن و کذا خرنوب بنطی به عسل و کذا روغن بادام تلخ و قطور آن و اکل سرکة عنصل با طعام و زراقه آن در 
ناصور هر واحد نافع ناصور است دیگر برای ناصور از بیاض استاد مغفور روغن نیب را داغ کرده صابون لاهوری ورق 
ورق کرده اندازند تا حل شود بر ناصور بگذارد دیگر چهپکلی در روغن سرشف بسوزند و آن روغن صاف کرده تنها 
پا خاکستر سم ماده گاو و خاکستر چرم ته کفش مساوی آميخته حل کرده استعمال نمایند دیگر تخم کونج مقشر 
کرده دو دام باریک سائیده قرص بسته در نیم پاو روغن کنجد بسوزانند به عده روغن صاف کرده در ناصور چکانند 
دیگر حکیم علی گوید که اين دوا در نواصیر بدن همه جا آزموده است و ناصور چشم دردی و سینه و جز آن را 
نافع است و یک مرتبه در ناصور مقعد نیز نافع آمده بگیرند چینی شکسته و باریک سائیده از پارچه سفت بگذرانند 
و به آب برگ نیب تر کرده بر رکابی پهن کرده گذارند تا خشک شود باز سائیده به آب مذکور تر کرده به دستور 
خشک کنند همچنین سه نوبت به عمل آورده باریک سائیده و ناصور پر کنند بغایت عجیب و نافع است و تا ده 
مرتبه کم ناصور باشد که خوب نشود و اگر ناصور غاثر باشد و سر آن تنگ بود اول دهان او را بتوتیای هندی یا 
مرهم زنگار و دیگر تیزاب فراخ کنند بعد از آن ردای مذکور استعمال نمایند دیگر مجرب زردچوب خشک کرده در 
آب مهاور غلیظ بسایند به آهستگی تا حل شود فتیلة پنبة به آن آغشته در ناصور نهند دیگر استخوان گربه با شیر 
عورت سائیده در ناصور نهند به شود دیگر سم اسپ را بسوزند و خاکستر آن باریک ساخته بدارند و اول روغن کتان 
بر ناصور مالند پس آن خاکستر افشانند و اگر ناصور دور و فروتر باشد فتیله به روغن و خاکستر آلوده نهند و 
خاکستر مذکور پا جغرات سرشته در ناصور نهادن نفع تمام دارد دیگر که ناصور مزمن را مجرب است پوست مار 
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بسوزند و خاکستر آن بگیرند پس پارچه يا پنبه در شیر درخت بر آلوده خاکستر مذ‌کور باریک سوده بر آن پاره یک 
طرف اندازند و بر ناصور گذارند چنان چه آن خاکستر و سوراخ ناصور باشد و بعد سه روز آن پهایه بردارند دیگر 
جهت ناصور دیرینه بگیرند سگ بچة چشم ناگشوده و آن را در پاچک دشتی خاکستر کنند و صلایه کرده بر زخم و 
ناصور افشانند دیگر کهونچکی سرخ سائیده فتیله بدان آلوده در ناصور نهند دیگر که ناصور کهنه را دور کند و 
زخم را به التیام ارت از بیاض والد مرحوم برگ امتلاس سائیده قدری سهاگة خام در ان آميخته هر دو وقت ضماد 
سازند دیگر بیخ پیوتن در آب سائیده بر ناصور گذارند یا فتیله بدان آلوده در ناصور نهند چند روز دیگر کنبل کهنه 
سوخته توتیای سبز سائیده ذرور سازند و يا هزار پایه را سوخته خاکستر آن بر ناصور نهند دیگر تخم تمرهندی در 
آب تر کرده مقشر ساخته به آب بسایند و بر فتیله آغشته در ناسور رسانند و بعضی خرمهرة زرد سوخته سائیده نیز 
می‌آمیزند دیگر نافع ناسور و بهگنلا در شیر گولرپهایه تر کرده بر زخم چسپانند و مدتی بر این عمل نمایند و یا 
سمندر سوکهه سوخته در ناسور پر کنند و طلای کونپل بیدانجیر به آب سوده نیز نافع دیگر کوپنل کریل یک 
ماشه مرداسنگ یک سرخ شیر درخت بریک قطره سرنگ سوده طلا نمایند باز یک قطره شیر بر بالای دوا اندازند 
دیگر ثمر کتائی خرد کوفته بيخته به آب تر کرده بر پارچه مالیده بر ناصور بندند و يا در آب برگ چرچه فتیله تر 
کرده در سوراخ ناسور نهند و اندک آب مذکور بر ناصور چکانند دیگر برای ناسور گوگل بهینسیه در بول ماده گاو 
حل کرده فتیله ساخته در ناصور نهند و اگر قضیب خرس به آب سوده در فتیله یا صوف آلوده در زخم ناسور گذارند 
مجرب است دیگر مجرب خرمهره زرد سوخته یک عدد در تهالی پهول انداخته چند قطره روغن بیدانجیر بر آن 
اندازند و از دستةٌ چوب نیب که فلوس بر سرش چسپانیده باشند چندان بسایند که رنگ دوا خاکستری گردد پس 
در فتیله يا صوف آلوده بزخم رسانند و چندی به استعمال آرند دیگر برای اندمال ناصور برگ نیل سائیده بر زخم 
گذارند مجرب است و خصوصاً برای غرب روغن ناصور که برای ناصور نفع تمام دارد و از برای خنازیر مزمن خیلی 


مفید خاکستر سم مادة گاژ خاکستر چرم که زیر کفش کهنه باشد هر دو مساوی و یک عدد چهپکلی هر سه را در 
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روغن سرشف بسوزند پس بسایند و قطرة چند در ناصور چکانند مجرب است و اگر لتث حیض در سایه خشک کرده 
بسوزند و خاکستر او اضافه نمایند قوی‌تر و سریع‌العمل گردد نوع دیگر جهت ناصور حربا یکعدد در دو تولة روغن 
کنجد بسوزند به عده صاف کرده یک مثقال شنگرف صلایه کرده حل نمایند و قدری در زخم چکانند بعد از پنجاه 
روز به شود روغن که در التیام ناصور عدیل ندارد عدس مقشر کافور هر دو مساوی گرفته صلابه نمایند که سرمه‌سا 
گردد به عده روغن گاوٌ شهد خالص هر دو مساوی مخلوط کرده اندک اندک انداخته صلایه نمایند و حبها برابر کنار 
دشتی بسته در سایه خشک سازند و در شيشه آتشی به طریق بالوجنتر روغن برآرند وقت حاجت در ناسور چکانند 
بعونه تعالی ناصور کهنه و جدید و نواصیر را به سازد نهایت مجرب است صدها مریض به استعمال این صحت 
یافته‌اند ایضاً نافع زخم ناسور بیخ بسکهپره برگ حنا برگ فراش برگ نیب برگ نرمه برگ جیت برگ کنار برگ 
ارند رال هر یک دو دام روغن کنجد آثار باید که بسکهپره را ریزه ریزه کرده در روغن اندازند چون سیاه شود از 
برگها تکیه کرده اندازند و بسوزند و پارچه بیز نموده رال انداخته حل کرده به‌کار برند مرهم ناصور مجرب حکیم 
شریف خان مرداسنگ نیله تهوتهه هر واحد یک توله کوفته بيخته در روغن بز و اگر نباشد پیه بز چهار وزن اجزا 


انداخته بر آتش نرم بجوشانند تا روغن سرخ شود وقت حاجت بر زخم مالیده آتش نزد زخم دو سه گهری دارند تا 
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گرمی آتش به آن رسد و در وقت خواب نیز گرمی آتش برسانند مرهم کافوری که بر پای زنی تجربه شده که چند 
جا ناصور داشت و از زانو تا انگشت پای تمام سوراخ بود و طرفه وجع داشت و از مدت چهار سال بود موم سفید 
چهار جزو روغن سرشف چهار جزو بر آتش گداخته کافور یک جزو سفیداب قلعی چهار جزو باریک سوده داخل 
کرده خوب حل نمایند و بعد دور شدن گرمی مرهم سفيدة تخم مرغ چهار جزو انداخته خوب برهم زنند و استعمال 
کنند مرهم جهت ناصور و قروح مزمنه مجرب و در پای شاهجهان پادشاه قرحة خبیثه از پنج سال بود از این مرهم 
در چند روز به شد مصطکی سه منقال کندر کف دریا هر یک دو مثقال سفیداب یک مثقال صمغ عربی یک نیم 
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کهنه و زخم آتشک و سرطان و بدورسولی و دیگر زخمها و دملهای مهلک نفع کثیر دارد سیماب توتیای سبز 
شنگرف رال مرداسنگ پیاز برگ نیب سبز صد سوخته موم سفید هر یک چهار ماشه روغن ماده گاو پنج توله اول 
روغن را خوب گرم کرده موم در آن بگذارند به عده همه ادویه سائیده انداخته خوب حل کنند مرهم لسان الکلب 
جهت ناصور مجرب حکیم ذکاءالّه خان زبان سگ در ظرف سفال سوخته یک عدد کتهه فوفل سوخته هر واحد دو 
درم خرمهرة زرد سوخته چهار درم سائیده به روغن گاوٌ کهنه و موم سفید مرهم سازند و اگر در این لته حیض 
سوخته اضافه کنند قوی‌تر می‌شود و گاهی به اضافه نمودن چرم فیل سوخته امر نموده و بسیار نافع دیده مرهم 
ناصور که مکرر بتجربة حکیم مسطور رسیده کات سفید یک درم توتیای سبز چهار درم کافور نیمدرم موم سفید 
هشت درم روغن کنجد پانزده مثقال بیضة مرغ یک عدد اول برگ انجیر چهار عدد در روغن سوخته دور سازند پس 
موم در آن بگذارند پس ادوية دیگر ساتیده بيامیزند و زردی بیضه حل کرده مرهم سازند ایضاً مجرب برای ناصور و 
زخم دمل سندور گنده بهروزه برگ نیب هر واحد یکدام موم سفید دو دام روغن کنجد ده دام اول شلجم و پیاز هر 
واحد چهار دام در روغن بسوزند پس برگ نیب سوده بسوزند و صاف کرده باقی ادوبه را در روغن اندازند هرگاه سیاه 
شود و قرود آورده نگهدارند اقوال خداق مسیحی گوید که علاج ناصور مثل قرحه منکهفه باید کرد پس اولاً علاج 
بدوائی کنند که صلابت را بقوت قلع نماید و تنقیه و سل چرک کند مثل آب خاکستر به عده بدوائی منبت لحم 
بعد از آن بدوای ملصق جلد بلحم و مدمل و این اشیائیست که نه صلب باشند و نه رطب تا جلد را صلب نکنند پس 
بگوشت ملتصق نشود این دوا مرکب از پیه خنزیر کهنه و مرداسنگ و قلقطار و زیت کهنه چون بپزند جلد را صلب 
نکند و نه رطوبت افزاید ایضاً از ادوية که مثل این است عسل مطبوخ است چون تنها و یا دوای مجفف مثل صبر و 
مر و کندر و قنطوریون دقیق و بیخ سوسن آسمانجونی و آرد کرسنه با آن آمیخته استعمال کنند شیخ می‌فرماید 
که کم شا مرها اتهای که رای وی ای ایت ک اهای ب اسا اعوها انم با رش ها اه 


تدبیر سائل کردن زرداب و رطوبات فاسده از آن به نصب يا بشکاف واجب بود آن نیز قبل از آن گفته شد و اما علاج 
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خاص بناصورها آن نیز مختلف بود چه نواصیر یا تازه سهل است و يا کهنه که بخزف خود در گوشت سخت غوص 
کرده باشد و این عسرالعلاج است پس تدبیری که از آن در این چاره نیست آن گرفتن جمله تخزف او به قطع 
مستاصل از گرداگرد است به آلة خراش یا غیر آن یا بداغ از آتش یابد و او این صعب شاق است و خصوصاً چون در 
قرب عصب يا عضو شریف باشد و گاه مریض مائل‌تر به اين باشد که آن یا وی باقی ماند و از آن مدارا کنند به سوی 
تکلیف علاج او و گاهی متمکن‌تر باشد به تجفیف و تاکل گوشت خبیث در داخل او و تجفیف باقی گوشت مردة او و 
افتان ای ایا یی شیر | که نان یشم و کسییکه آپن انامه کته وت ازیت که یه تاش 
کنند از گوشت خبیث که اندر آن است به عده در آن ادوي مجففه پر کنند و بگذارند که آن تنقیه کند تا وقتیکه 
خطا در امتلا يا رطوبت مزاج یا وصول آب يا اضطجاع مولم بر آن يا صدمه یا ضربه یا سرفه یا رعده واقع نشود و اما 
علاج قلع و استیصال او این است باید دآن است که خون خبیث عفن قدیم باشد آن را دوای نیست مگر قطع تخزف 
یا داغ او به آتش چنان چه مذکور شد مع شکاف ناصور کج ملتوی از منافذ او تا مذهب داغ و منفذ او دریافت گردد 
مع تحرز و حذر تا داغ داده شود و قلع کند با داغ به ادوية حاده مثل نوشادر و زرنیخ و گوگرد و زنگار و سیماب 
برابر منجملة این همه سیماب را قتل کنند و هم چند آن برادة آهن و نصف آن اشخار و نصف آن آهک آمیزند و در 
دیگ که بر آن دیگر دیگر وصل کرده باشند تصعید آن نمایند یا در شيشة مطین کرده در آتش نهند به طریقی که 
اهل اشتغال به اين باب آن را می‌دانند پس مثل نمک صعود کند چون آن را در ناصور نهند التهاب آرد و بسوزد و 
گوشت جلد شود پس آن را بموچینه بگیرند و بیرون کنند و ادامت پر کردن عضو به روغن گاو ساعت بساعت 
نمایند برای تسکین درد بعد از آن معالجة او بعلاج قروح کنند و اما در ناصور تازه سهل واجب است که اولاً به ادوية 
قویه آن را بشویند چون قطران و آب خاکسترها و آب دریای شور و آب صابون که زرنیخ و نوشادر بدان آميخته 
باشند و آب مصعد از روسختج و نوشادر هر دو خشک در قرع انبیق یا مبلول و تر بغیر سیلان و آبی که در آن 
اشخار و کلس پوست بیضه و آهک جوشانیده باشند پس هرگاه پاک شود بر آن دوای تخم بیدانجیر بنهند و مرهم 


زرنیخ مذکور در غریب عجیب النفع است و دوای قرطاسی جالینوس و ادوية مركبة از زاج و قلقدیس و مس سوخته 
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و زنگار و مانند آن و از قنطوریون چون ناصور را پر کنند به سازد و همچنین از خربق چون ناصور را پر کنند و تا سه 
روز بگذارند به کند به همچنین زاج سوری و کذا عصاره قناءالحمار بعلک‌البطم يا عصاره بیخ محروث یا زنگار و اشق 
یا اشق و قلقدیس و زاج و قلقطار و صمغ به سرکه و یا بگیرند اول طفل و در هاون ارزیز همواره بسایند تا آن که 
غلیظ گردد و خشک شود پس استعمال کنند دوایی که اهل اسکندریه استعمال آن می‌کنند بیخ حرسا و زاج بریان 
و قلقطار و زنگار و شب هر واحد یک جزو ذراریح نیم جزو از این ذرور با مرهم سازند و یا به سرکه آمیزند که در آن 
ذراریح پخته باشند و گاهی ذراریح از نسخه حذف کرده می‌شود و گاهی با آن عسل می‌آمیزند و ایضاً بگیرند صبر و 
زنگار و مرداسنگ و پوست بیضه اگر ملکس باشد قوی‌تر بود و با هم مخلوط سازند و ایضاً ادویه قویه که در علاج 
قروح عسرالاندمال ذکر کردیم پس هرگاه گوشت نیک ظاهر شود ادوية منبت لحم استعمال کنند و اگر قریب او 
استخوان فاسد باشد واجب است که اصلاح و معالجة بعلاج او کنند و چون بینند که رطوبات صدیدیه کم شد و یا 
بریم عود کرد علاج نفع کند گیلانی از بولس نقل کرده که اگر ناصور به استخوان منتهی گردد صحت او ممکن 
نیست بغیر استعمال آهن مگر آن که زمانه بدان طول کرده باشد پس استخوان از آن بیرون آرند یا قشر او دور کنند 
و اگر انتهای ناصور تا استخوان رسد علاج آن به ادویه کنند که غلظ آن ببرد و الصاق نماید و آنجه غلظ را دور کند 
بیخ سقندولیون است اگر جزو گرد او را نرم کنند و در ناصور داخل نمایند تا آن‌که غلظ او را برد و ایضاً خربق سیاه 
چون در ناصور به قدر دو يا سه روز بدارند غلظ او قطع کند و همچنین اگر دردی زیت بپزند و در ناصور ریزند یا 
سوری سوخته تنها چون به اندک شراب ممزوج ریزند يا سوری بدوایی که قرقومعما گویند مع آب و عسل و یا 
بگیرند اقلیمیا و زاج و قلقدیس و مس سوخته و صمغ هر واحد چهار درم قلقطار سه درم در بول طفل سرشته از آن 
فتیله سازند و چون فتیله در ناصور نهند بر آن از خارج مغز نان مبلول در آب نهند و تبدیل آن کنند تا حرارت دورم 
از آن برد و گوشت که سوخته باشد ساقط گردد دوایی که ناصور گوش را نیز اصلاح نماید و هر قرحة چرک ناک را 


پاک کند و گوشت فاسد و بخورد زنگار یک اوقیه انزروت و اشق هر واحد نیم اوقیه همه را سائیده به سر که سرشته 
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استعمال کنند دیگر نرم‌تر از اول موم و زیت و زنگار سوده آميخته استعمال کنند مرهم عجیب ملحم هر قرحه 
که اطبا از الحام او عاجز آیند از فیلغریوس بگیرند آب زبیب ده درم خاکستر صنوبر هفت درم توبال آهن و مس پنج 
درم مر دو درم جاوشیر و دو درم زراوند و کندر هر یک هفت درم اشق پنج درم همه را باریک باسندی و اشق 
بجاژشیر حل کنند و همه را بيامیزند که این ناصورها را الحام نماید و عجیب ست دوای دیگر بگیرند قلقدیس دو 
درم قلقطار و زنگار هرو احد یک‌درم بصمغ دیگر یا با شق آمیخته استعمال کنند تا آن که غلظ ناصور منقلع گردد 
پس علاج او بزنگار سوخته و عسل دو چند آن فتیله ساخته باید کرد پس هرگاه غلظ دور شود و ناصور پاک گردد 
در آن وقت فتیله منبت لحم استعمال کنند بگیرند صبر و مرداسنگ و خاکستر پوست بیضه سوخته مساوی و به 
آب سرشته فتیله سازند و در ناصور نهند دیگر بگیرند مر و صبر و کندر و پوست انار مساوی و به آب یا بزهرة به 
سرشند و ایضاً رب غوره گوشت برویاند چون ناصور بدان بشویند رازی گوید که اين دوا را ناصور را ملتحم سازد و 
در آن گوشت برویاند عنزروت ده درم اشق دو درم کندر بارزد زنگار هر واحد یک‌درم باریک بسایند و به عسل 
استعمال کنند که عجیب است و گفته که نواصیر و قروح عسرالاندمال را و آن‌که در زوال و امید نبود به اين دوا 
علاج کردم و در زمانی قلیل آن را به ساخت و چیزی در این باب عدیل او نیست پس صواب آن است که بر آن 
اقتضار ماینه داز رظی و باینن که کفتفانی تکفیر نه: کته انظاکی گرید کهدر فروخ و تاصفر ۵ کرحة ساقیه مادک 
امر در این همه شستن آنها به سرکه و عسل و شراب است و پر کردن خاکستر موی انسان و چوب انگور و کرنب و 
طرفا و بادام تلخ و سحیق بارتنگ و قنطوریون دقیق 
قروح معروف بحراق 

سببش خون غلیظ مختلط بسودای محترقه است که طبیعت آن را از دهن عروق به سوی ظاهر بدن دفع کند بنابر 
حدت و ایذای او عروق را و اعراض او این است که اولاً بئور بزرگ پیدا شود به عده ریم کند و منبسط شود و منفجر 
گردد و خشکريشة سیاه و خاکستری مثل خشکرية داغ شود و اکثر حدوثت 0 در رخسار بود و بیشتر در جوانان و 
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کسانیکه ادمان لحوم و حلویات و شراب کنند عارض شود علاج فصد سررو کنند و اخراج خون به قدر قوت و 
احتیاج نمایند و هر صبح جلاب از عناب و آلوی سیاه هر یک دو عدد شکر سفید پا ترنجبین ده درم پا شربت عناب 
یا شربت اجاص یا شربت تمرهندی بیاشامند و غذا مزورة ماش و مغز بادام و نخود و اسفاناخ خورند بعد از آن تنقية 
بدن کنند بعد ظهور نضج در قاروره به مطبوخ افتیمون و غاریقون يا به این مطبوخ سنای مکی پنج درم هلیلة زرد و 
سیاه و کابلی هر یک هفت درم مویز سرخ ده درم بنفشه تخم کاسنی هر واحد سه درم عناب سپستان هر واحد 
بیست عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید و در آن خیارشنبر و ترنجبین هر واحد ده درم 
مالیده صاف کرده غاریقون نیمدرم سقمونیای مشوی نیمدانگ بر آن انداخته صبح بنوشند و در آخر روز ماش مقشر 
به مغز بادام و اسفاناخ و گوشت بچهة مرغ ماکیان غذا سازند و بعد تنقیه هر روز ماءالجین سه اوقیه به شکر یا 
ترنجبین یا بشربت دینار و سفوف سودا بنوشند و بعد تنقية تامه بر آن زلو بچسپانند تا خون محترق که زیرجلد 
باقی بود آن را امتصاص نماید به عده مرهم سرخ معمول بمرداسنگ و زردچوب و سرکه و زیت طلا کنند و برخی از 


علاج این در بثور شیلم نیز مسطور شده 


قروح مولمه 
که در جلد سر حادث شود و از شدت الم اقرار و خواب را منع کند و آن در ابتدا بثور سرخ مفرطح و مولم بود و 
بطی البرء است سببش بخارات دموی غلیظ محترق است که زبر حجاب مجلل بالای قحف استقرار نماید و حجاب و 
جلد سر را بسوزد پس الم مفرط آرد علاج هر صبح سکنجبین ساده ده درم و تمرهندی و شکر سفید هر واحد ده 
درم يا آب فواکه يا نقوع مشمش هر کدام که باشد سه اوقیه و یا شربت تمرهندی يا نیلوفر و شربت عناب و 
سکنجبین ساده به شيرة تخم خیارین يا به شيرة تخم خرفه بنوشند و به ماءالشعیر یا بماش مقشر و بادام و اسفاناخ 


غذا سازند و فصد سر رو کنند و خون به قدر احتیاج برآرند و تلئین طبیعت به مطبوخ فواکه نمایند و از برگ 


کاسنی کوفته به روغن کنجد پخته آرد جو و خطمی کوفته آميخته بر سر ضماد سازند و اگر از اين فائده نشود 
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بمرهم کافوری علاج کنند و طبری گوید که گاهی بر آن مرهم ابیض معمول بسفیداب و سفیدی بیضه می‌نهند و 
صفت او این است که بگیرند موم روغن به روغن گل و از آتش فرود آورده اندک سفیداب ارزیز مغسول بر آن اندازند 
و حرکت دهند تا منجمد گردد به عده در هاون اندخته سفیدی بیضه داخل کرده حل نمایند تا مختلط گردد و 
هرگاه سرد شود بر سر و جای بثور طلا کنند تا آن که بثور نرم گردد و رقیق آن نضح یابد و ریم او به آهستگی خارج 
شود و آنچه نضج نیابد و جلد او سخت شود بشکافند تا بدان داخل او بگشاید اگر فصل زمستان باشد از هوا محفوظ 
دارند بخوف تشنج و کزاز و خوف این بهر آن است که در حجاب موضع بر قحف خارج شده و اهل سام علاج این 
فروح و بثور قفا بداغ و استیصال می‌کنند و از علاات مختصة او این است که چون بگشاید مدام ترشح کند و مرهم را 
قبول نکند مگر بجهد و لهذا امر می‌کنند بتجدید مرهم بر آن در هر روز بدفعات بسیار و همچنین هر جراحت و 
خراج که در عصب و غشا باشد دائم ترشح کند و از اعراض این قروح است که چون مندمل شود ختم بزمانة دراز 
کند 
لحم زائد بر جراحات و قروح 

و این به سبب افراط در انبات لحم باشد و این انبات يا از فعل طبیعت بود بدون اعانت او از ادویه و تدابیر و يا از 
دقع مع اغانت قعل آقویة مقیعه و ختاییر و این اقراظ لاله ق ند مضر سک نی اخام آفته هر خلاه این و1 
ادویة جالیة مجففه اگر لحم زائد در مسلک تکون بود و نبات قریب‌العهد بتکون باشد و اما اگر عهد تکون او بعید بود 
و گوشت خشک شود و بالای آن جسم صفاقی بجای جلد بروید ادوية مذکوره کفایت نکند بلکه می‌باید که قوت آن 
قوی‌تر از آنها باشد حتی که لحم زائد را بخورد و بوسیده کند و آن را دور گرداند و هر دوا که کمتر در سوزش باشد 
آن بهتر بود و واجب است که در اینجا توقع معونت طبیعت ندارند چنان که در انبات لحم امید می‌دارند زیرا که او 


فعل طبیعی است و خوردن گوشتیکه طبیعت آن را پیدا کرده بمعونت دوا بود فلهذا واجب است که اکثر تعدیل بر 


دوا باشد و دوایی که غلیظتر و ثابت‌تر بود آن در اين باب نافع‌تر باشد نه از جهت قوت که گاهی لطیف قوی‌تر بود 
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بلکه از این جهت که انفعال او از هوا و از اخلاط مزاج کم باشد و ثبات او بحاله بیشتر بود و اين ادویه مثل قشور 
مس و صدف سوخته و هر دو نوع خارپشت بگوشت آنها سوخته لیکن خارپشتها تنقیه اندک کنند و قبض لحم 
بیشتر نمایند از آنچه سزاوار است و قوی‌ترین چیزهائیکه مذکور شد زهرةٌ حجر مسمی اسیوس است و قوی‌تر از این 
زاج سوری و غری‌الذهب و قلقطار و زاج است و سوختن اینها قوت و لذع هر دو کم کند و لطافت آنها زیاده کند و 
زهرة مس قوی است و مثل زنگار نیست و از چیزهائیکه گوشت زائد را خوب بخورد و اشخار و زنگار است و بسیار 
باشد که گوشت زائد را تحلیل و لاغر کنند اگر بر آن پارچة مبلول در آب دریای شور يا به آبی که در آن نمک تلخ 
حل کرده باشند بنهند و یا بگیرند اشخار و آهک و آب نارسیده و در هفت چند آن آب حل کرده به آفتاب تا یک 
هفته بدارند و در هر روز هر وقت بچوب برهم کنند تا آن که غلیظ مثل گل گردد و از آن اقراص ساخته استعمال 
کنند و همچنین قرص بنطلوفس و مرهم اخضر عجیب است و دوای مرتب از قشور مس و دقاق کندر و جمیع 
ادوية معموله برای اربیان در امراض بینی صفت دوای خشک مجفف گوشت زائد بگیرند مرداسنگ و زنگار و قلقطار 
و چرک نقره مساوی طلا که گوشت افزون را بخورد بلا سوزش زرنیخ سرخ خربق سیاه هر یک پنج درم توبال مس 
ده درم همه را به روغن گل سائیده طلا کنند ایضاً که به جهت خوردن گوشت زائد مکرر به تجربه رسیده و درد 
کمتر آرد مغز حب السلاطین چهار جزو زنگار دو جزو هر دو را خوب سائیده بر موضع چسپانند و بالای آن مرهم 
دیگر بگذارند 
سقطه و ضربه 

سقطه آن است که شخصی بر چیزی بیفتد و ضربه آن‌ که چیزی دیگر بر آن شخص افتد و اين هر دو بفسخ و رض 
الم و ایذا رسانند و اتصال استخوان و اغشیه و اعصاب و رگهای بزرگ متفرق گردانند و هر قدر که جسم بزرگتر باشد 
خطر شدیدتر بود و لهذا اطفال و کذا مردم نحیف را ضرر و اذیت در سقطه چنان عارض نشود که بالغان و فربهان را 


عارض گردد و با وجود نرمی اعضای اطفال و قبول او برای انفصال و برهنگی اعضای نحیفان و بسیار مردم از بلندی 
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عظیم افتند و ایشان را از آن ضرر معتدبه عارض نشود و گاهی از آن احتباس براز و بول معارض شود به سبب 
التوای امعا و خروج بعض او از موضع او و به سبب آفت عارض بعضلة حابس بول مثل فسخ و الم مانع از استرخای 
آن برای مخرج بول و گاهی از آن خروج بول و براز بغیر ارادة عارض شود اما خروج بول به سبب انقطاع عضلة حابس 
بول يا عصب او و استرخای آن بود و اما خروج براز به سبب استرخای عضله و ضعف قوت امعا با سقوط آن و عجز از 
امساک او بود و گاهی از آن نفخ شکم و شدت نفس و انقطاع آواز و کلام عارض شود و سبب این جمود خون در 
شکم است آنچه هنگام انقطاع بعض عروق باطنی حاصل شود و گاهی از آن سقوط قوت عارض گرددد و اين را موت 
لازم شود و علامت این انقطاع کلام است و سرنگون کردن و ذهول نفس و عرق پیشانی و زردی با سبزی چهره زیر 
که این همه آفات تابع سقوط قوت بود و گاهی قی الدم با لینت طبع عارض شود و این قاتل است مگر آن‌که با خون 
طعام قی کند یا ظاهر بدن او ورم کند لیکن اگر آن ورم بباطن رجوع کند به سرعت هلاک نماید و اگر با وجود این 
ریم قی کند فی‌الفور بمیرد و کسیکه بر صماخ او بیفتد و از آن خون بسیار سائل شود این مهلک بود و همچنین اگر 
آن از ضربه بر آن موضع عارض شود و شخصیکه بر سر خود ساقط گردد در اکثر آن را سکته عارض شود و افضل 
کنر اما هاه یه اتیت و عز شم هرز تلم اس کیت رصق ون ماخ فقو انم | 
سرخی موضع او لازم بود پس اگر این عارض نشود سببش عسر نفوذ مواد از آن عضو به سبب شدت استحصاف و 
بودن عضو عصبی باشد علاج اگر با سقطه یا ضربه چیزی از جراحت و نزف‌الدم و غیره نباشد باید که فصد از جانب 
مخالف کنند و حجامت نمایند و از ادوبة رادعه مثل مغاث و گل ارمنی و اقاقیا و برگ سرو و صبر و ماش مقشر 
کوفته بیخته به آب مورد ضماد کنند و اگر به سبب در ورم گرم و تب پیدا شود بعد از فصد نیم ماشه مومیای به آب 
گرم بخورند و یا ریوند چینی و فوه الصبغ و گل مختوم دلک مغسول همراه آب نقوع نخود بخورند و گاوزبان با 
شربت سیب و قنداب و عرق گاوزبان نافع بود و اگر مزاج گرم باشد مومیای یک سرخ بدهند و اگر از آن تب آید 


موقوف کرده گلقند در عرق عنب‌العثلب مالیده شربت بزوری حل کرده خاکشی پاشیده بدهند و دوا نیم گرم باید داد 
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و گل سرخ عدس مقشر گل ارمنی مامیثا سندل فوفل کوفته بيخته در روغن گل سرشته ضماد کنند و ماش و برنج 
و نخود و عدس و زردی بیضه نیمبرشت غذا سازند و از گوشت و شراب پرهیز نمایند مگر آن‌که ضعف باشد آن وقت 
شوربای چوجة مرغ بماش مناسب بود و اگر سقطه پا ضربه بر سر رسد بعد از فصد تنقیه صفرا کنند به مسهل آن با 
بماءالفواکه يا بحقنة لین و سرکه و گلاب و روغن گل بر سر بمالند و برگ مورد و گلنار و پوست انار در سرکه و 
گلاب بجوشانند و به اندکی مشک و عود طلا کنند و اگر به سبب ضربه نفت‌الدم حادث شود علاج نفت‌الدم کنند و 
اگر بر عضله واقع شود و آن را فسخ عارض گردد در ابتدا بروادع مذکوره ضماد کنند به عده بدان چه محلل خون 
مرده محتقن در خلل لیف باشد مثل نطول محلل معمول از بابونه و اکلیل و بزرکتان و زوفای خشک و شبت و برگ 
خطمی و پودینه و مرزنجوش و ضماد مرتب از آرد جو و زوفای رطب مثل پودينة کوهی با پوست جو کنند و اگر بر 
عصب واقع شود و آن را رض عارض گردد به ادوية مسکن درد و مرخی و محلل مثتل خطمی بنفشه و اکلیل و مانند 
آن ضماد کنند و از بنفشه و خطمی و بابونه و اکلیل و شبت نطول نمایند و روغن‌های گرم مثل روغن شبت و زنبق 
و اقحوان و نادین بمالند و اگر بر مفصل واقع شود و از آن دهن و دثی عارض گردد روغن گل بمالند و بر آن برگ 
مورد سوده بپاشند و بندش که نه در آرد نه مسترخی بود به عمل آرند و يا بر آن چکتی دنبه و خرما هر دو کوفته 
نهاده بربندند و اگر از آن التوای عصب و صلابت حادث شود داخلیون پا مقل به آب گداخته و بیخ خطمی ضماد 
کنند و اگر درد بعد از ضربه و سقطه مزمن شود قدری چون قلعی با عسل و روغن کنجد خالص که تازه کشیده 
باشند حلکرده بر آن موضع ضماد کنند و در آفتاب خشک سازند که تکرار عمل ازالة درد می‌کند و مالیدن روغن 
دیودار اثری تمام دارد ذکر ادوية مفرده نافع ضربه و سقطه لک خام درخت پیل با هم وزن شکر سفید آمیخته 
خوردن مفید و صاحب تکمله نوشته که لک مذکور سه درم شب تر کرده صبح صاف نموده نوشیدن مرمیل درد و 
آماس ضربه است دیگر برای ضربة کهنه گل سفید که اطفال بدان کتابت می‌کنند و آن را کهری گویند و دو درم 


در ربع رطل آب حل کرده بگذارند که ته نشین شود آب صاف را بیاشامند دیگر برای کوفت اعضا بادنجان خام با 
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شکر سرخ آميخته بخورند و بیخ آن قدری سائیده نوشیدن همین عمل کند و به قول اهل بنگاله بادنجان در است 
در زیر آتش نهند که نیم پخته گردد پس برآورده بفشارند و مقدار دو سه توله آب آن را گرفته یک توله قند سیاه 
داخل کرده بنوشند نیم گرم و تا دو سه روز به عمل آرند که جهت ضربه و سقطه که بر سینه و پشت سائر اعضا رسد 
حکم تریاق دارد دیگر شب یمانی بریان سه درم سوده با شکر دوازده درم آمیخته سه خوراک سازند که حکم 
مومیائی دارد و گویند که قصب طباشیر مصمت گرفته سوخته به قدر دو ماشه با شکر در صورت حرارت و با عسل 
در برودت خوردن انفع از مومیاتی است و فقرالیهود از نیم ماشه تا یک مشاه خوردن کار مومیائی می‌کند دیگر شاخ 
گوزن به آب سوده قدری بنوشانند و اگر ضربه کهنه باشد بخیسار یک دام نیم کوفته در هفت دام آب شب 
بخیسانند صبح صاف نموده بنوشند غذا نان گندم چرب بی‌نمک تا سه روز به عمل آرند دیگر نافع ضربه و سقطه 
برگ پیپل بیست و یک عدد سائیده با هم چند قند سیاه آميخته حبها سازند و هفت خوراک نمایند دیگر که نفع 
عظیم دهد و درد به الکل زائل گرداند نمک شش ماشه سوده شکر سفید مساوی آميخته بخورانند دیگر مجرب 
حکیم علی حنای سوده را با روغن بر آتش نرم نهاده بمالند که مثلم مرهم شود بر ضربه و سقطه گرم گرم بندند که 
الم بر طرف می‌شود دیگر از بیاض اوستاد مرحوم گوشت تازه که بعد ذبح فی‌الفور گرفته باشند نیم کوفته زردچوب 
آمیخته برتابة آهنی از یک طرف نیم بریان کرده از طرف خام بالای ضربه بندند و روز دوم وسوم از آرد مونگ حلوا 
پخته نیم‌گرم بندند و گویند که لحم بقر یا گوسفند را قیمه کرده در پارچة باریک دوپوملی نیم نیم پاو بسته بر تابة 
گرم گذارند و تکمید سازند که در تسکین درد مجرب است دیگر نمک سانبهر پاو و آثار نیمکوفته در خريطةً 
متخلخل بندند و روغن زرد یک چهنانک در ظرف مسی کرده بر آتش زکال گذارند و خريطة نمک را در آن گرم 
کرده تکمید سازند نهایت نافع است و درد دفع اوجاع ربحی و تحلیل اورام بارد نیز سریع الفنع است و اگر ماش 
مهیله پخته بدان تکمید کنند نیز مفید است دیگر که ضربه و موج و کجی استخوان را اگرچه کهنه باشد نفع دهد 
کهتلی تل باریک سوده در آب بپزند تا به قوام شهد آید بر پارچة سفت طلا کرده بر عضو پیچند ذکر ادوبة مرکبه 
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که مفید سقطه و ضربه است بخور که برای ضربه و موچ تازه و کهنه بی‌نظیر و حکم اکسیر دارد و معمول زنجبیل و 
کچله هر واحد دو عدد ریزه ریزه کرده اشنه دو دام در گوند گلی با یک آثار آب دهن از سرپوش بند کرده جوش 
دهند چون سوم حصه آب بماند اول بخود گیرند به عدها زان آب شسته ثفل دوا سائیده نیم‌گرم بندند در سه روز 
شفای کلی حاصل شود حب که آن را چورگولی گویند و در دفع درد ضربه و سقطه مستعمل سارقان است 
پهکرمول بچ خراسانی زردچوب هالون لوه بهی میده لکری هر یک یک درم قند سیاه شش درم مقدار کنار دشتی 
حب بسته یکی بخورند و یکی به روغن کنجد طلا کنند و در نسخة حکیم عابد فسط تلخ قرفه لوده عوض بچ 
وسجی دمیده لکری است وزن همه مساوی است و قند سیاه کهنه برابر همه و گفته که اگر بعد ضماد آن تکمید بر 
آن موضع بپاچک دشتی کنند قوی‌الاثر و سریع‌العمل گردد ذهن در آلام و اوجاع اين را آزمودم و در آن تریاق یافتم 
و بعضی گوبند که اگر لوده پهانی مال کنگنی گیرو سلیخه صابون هر واحد یک درم صبر یک نیمدرم در نسخة اول 
افزوده وقت حاجت سائیده نیم گرم ضماد سازند نافعتر باشد نوع دیگر که به جهت ضربه و سقطه آب حیات است 
هالون هلدی دارهلد پهکری مول ملیهی لوده پهانی هر یک یک دام نسوت نیمدام کوفته بيخته به آب حبها به قدر 
کنار دشتی سازند یک حب صبح در حلوا پیچیده بخورند و یک حب وقت شام به همین دستور بخورند وقت شب 
کچله را در آب تر نموده بسایند و همان حب را به آن سوده ضماد نمایند شفای کلی حاصل شود حب که برای 
ضربة دواب هم بسیار مفید است گندم را چندان بسوزند که خاکستر نشود و خام هم نماند و برابر آن قند سیاه 
آمیخته خوب بکوبند و اندکی روغن زرد آمیزند خوراک از یک توله تا یک نیم توله در خوردن دو سه روز در دو 
کوفت به الکل دور می‌شود و اين دوا را مومیائی هندی نامند و صاحب تکمله نوشته که قدری زنجبیل و هلدی در 
این تاه کفند کهتهکم مومیانی بارق انضا کهضشنهع ستطه و خیی کم وب گام را معرب اس گرف سمه جر 
روغن گاو بریان ساخته قدری سونتهه و هلدی افزوده با قند سیاه کوفته سه چهار درم بخورند دوایی که برای ضربه 
معمول است لک مغسول مصطکی فوه ریوند چینی هر یک دو ماشه کوفته بيخته بزردی بيضة مرغ نیمبرشت 
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آميخته بخورند ایضاً مومیائی کافی یک ماشه در قدری شکر و روغن زرد آمیخته بلیسند و بدن را بجامه پوشیده 
دارند و در مکان گرم بخوابند عرق آمده زوال درد ضربه به تمامه خواهد شد و بجای ضرب زردچوب به روغن 
شیرین حل کرده بمالند و آب سرد نباید داد و اگر در ضربة کهنه تقاطر بول باشد اطریفل بخورند و از ترشی پرهیز 
نمایند و زردچوب مغاث بغدادی آرد مونگ به شیر گاو پخته ضماد کنند و گاهی در ضربة مفصل صبر زرد بجای 
زردچوب کرده می‌شود ایضاً برای ضربه و خون منجمد پهنکری یک ماشه سوده به روغن زرد چهارتوله بریان نمایند 
چون پهنکری در ته روغن منجمد شود روغن بالا گرفته میده و شکر آميخته حلوا سازند و بخورند و از همان حلوا 
یک حب بسته به پهنکری مذکور در آن نهاده بخورند تا سه روز بهتر از مومیائی نوشته‌اند دوایی که از مجربات 
حکیم علی است ریوند چینی حنا خطمی زردچوب مثل غبار سوده بر عضوی که کوفت يا فنه باشد بربندند بسیار 
نافع است و اگر بر جراحات رطبه بربندند بزودی خشک کند ایضاً که برای تسکین درد ضربه مجرب قند سیاه و 
سفیدی بیضه يا قدری آهک ضماد کنند و اگر زفت رومی گل خیر و فلفل سیاه به آب سائیده ضماد سازند درد 
ضربه و موچ را هم فرو نشاند ایضاً که درد سلینه و پهلو و دیگر جا که به سبب ضربه و سقطه باشد از مجربات والد 
مرحوم است کچله را به آب بر سنگ بسایند و بر کنارة کثوره جمع می‌نموده باشند و برابر آن ایلوه سائیده آميخته 
بر آتش بپزند چون مثل حریره شود اندکی سرکه آميخته نیم‌گرم طلا کنند ایضاً برای درد استخوان و غیره سحج 
موصلی سیاه میده لکری همه اجزا برابر کوفته بیخته وقت حاجت در آب حل کرده نیم‌گرم لیپ کنند دارهلدی و 
صابون برابر به آب پخته لیپ کنند و پا سجی نیز افزایند درد ضربه را نافع بود ایضاً که ضربه و سقطه را مفید و 
عضو خشک شده را بر هیئت اصلی باز آرد مغز تخم بیدانجیر و کنجد سیاه هر واحد سائیده پس روغن آمیخته 
ضماد کنند و در نسخة دیگر برگ سهجنه عوض تخم بیدانجیر است و نوشته که هر دو برابر سائیده طلاا کرده در 
آفتاب نشینند ایضاً زردچوب و آهک در سرکه سوده نیم گرم ضماد کنند روغن دیودار که اطبای هند پیلاتیل 
گویند تالیف حکیم علی برای ضربه و سقطه و فالج اندمال جراحات بی‌نظیر است بگیرند زردچوبه و چوب دیودار و 
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اصل‌السوس و دارهلد و دودة سقف کسیکه نخود بریان می‌کند هر یک سه توله و با هم آميخته با آب خوب کهرل 
کنند تا مضحمل شود بعد از آن در دیگ یا سه نیم رطل آب به آتش ملائم بجوشانند تا سوم حصه آب بماند ثفل 
آن را بکف گیر گرفته بیرون آرند و دیگ هنوز بر آتش باشد و آن ثفل برآوره را در پارچة نموده در همان دیگ 
بیفشارند چون هیچ مائیت در ثفل نماند دور کنند پس روغن کنجد هشتاد توله داخل کرده به آتش ملائم که تیز از 
اول باشد بجوشانند تا آب جذب شود و روغن بماند و در آخر احتیاط کنند که روغن نسوزد و اگر اندکی آب بماند و 
جای سرد گذاشته روغن صاف از بالا بردارند و آب که در ته دیگ ماند و دور کنند صواب باشد و قوت این روغن تا 
یک سال ماند و برای درد مفاصل و دردهای کهنه اگر پانزده مثقال هوجوبه و پنج مثقال بهروزه بر اجزای خمسة 
مذکوره اضافه کنند بهتر بود سفوف برای ضربه از بیاض والد مرحوم گندم بریان و هلدی هر دو سوده شکم تری 
برابر هر دو آميخته چند روز نهار بخورند ضماد جهت ورم حار ملتهب که در مفاصل به سبب ضربه و سقطه به 
همرسد و ضربان نماید آرد جو پانزده جزو کوکنار مع تخم ده جزو تخم خطمی هفت جزو بنفشه مونگ گل سرخ 
اصل‌السوس نیلوفر هر واحد پنج جزو عدس مقشر سه جزو طباشیر دو جزو زعفران نیم جزو کوفته بیخته با روغن 
گل آمیخته ضماد نمایند ایضاً مجرب حکیم علی جهت ضربه و سقطه بعد از فصد به‌کار آید میده چوب گل ارمنی 
زردچوب دیودار گل خطمی آرد مونگ برگ حنا ریوند خطائی هر یک دو توله کوفته بيخته به آب و روغن گل یا 
کنجد بیزند هرگاه مانند حلوا شود بدان تکمید نموده ضماد کنند و ببندند ضماد که برای ضربه مکرر به عمل آمده 
زردچوب هفت ماشه میده لکری شش ماشه مغاث بغدادی پنج ماشه کوفته بيخته در روغن کنجد حل نموده 
نیم گرم ضماد نمایند و گاهی صبر و هالون و مصطکی نیز اضافه نموده می‌شود ایضاً مسکن درد ضربه و سقطه میده 
لکری آملة منقی زردچوبه هر یک یک توله نیل برای مصطکی هر یک شش ماشه افیون سه ماشه ادویه کوفته 
بيخته به آب ادرک سرشته گرم نموده ضماد نمایند و اگر ضربه به استخوان رسیده باشد قدری سفیدی تخم مرغ 


اضافه نموده بر پارچة کرپاس پهن کرده بر عضو مکسور به‌پیچند و بر اطراف آن چوبهای راست باریک مستحکم 
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بندند و به هفته یک بار دوا کنند و تجدید نمایند و در ساثر اوقات روغن کنجد بر عضو می‌چکانیده باشند و اگر درد 
شدید باشد قدری دودة سقف مطبخ یا خانه بهربهونجه نیز اضافه نمایند ایضاً که همان نفع دارد میده لکری هالون 
زردچوبه سجی قند سیاه کهنه از هر یک درمی نرم به آب سوده گرم کرده ضماد نمایند و گاهی در این بیخ نمی که 
بهندی چورموند نامند و قدری سلاجیت که عرق الجبال است داخل گرده می‌شود و در نسخة دیگر کنجد سیاه 
عضو قند سیاه است و زنجبیل زیاده ضماه که به جهت ضربه و سقطه از بیاض حکیم نافع خان منقول گل بنفشه 
گل خطمی سفید گل بابونه اکلیل‌الملک گل سرخ عنب‌العثلب مامیران چینی مومیاتی کانی حلبه تخم کتان شحم 
قاوندی هر یک دو توله سرش کاهی چهار توله بیخ لفاح نه ماشه زردچوب میده چوب آرد مونگ آرد باقلا هر یک 
نیم پاوً و زردة تخم مرغ ده ۳ ایضاً زفت رومی آبنه هلدی زردچوبه میده لکری کنجد سیاه هر یک دو توله ایضاً 
آرد مونگ آرد باقلا هر یک نیم پا میده لکری چار توله زردچوبه دو توله سونه یک درم مومیاتی کانی دو ماشه گل 
خطمی سفید دو درم روغن گل چهار توله زردة تخم مرغ ده عدد ضماد جهت ضربه و سقطه صبر مصطکی کندر 
مرمکی هر یک یک دام صابون ولایتی نیم پا صابون را در شراب دو آتشه بپزند تا مثل مرهم شود پس ادویه سوده 
اقتا حتف ضماه سارت انضا مینه اسله ترضتجوی قضو مار شاوی انلمم‌صانیم شقن تیار در اب شالیده 
روغن کنجد آميخته نیم‌گرم نموده ضماد نمایند طلا مغاث گل ارمنی هر یک ده درم صبر مرمکی هر یک یک 
نیمدرم کوفته بیخته به آب سرشته ضماد کنند و در نسخة دیگر ماش مقشر عوض مغاث است و اقاقیا سه درم 
بجای مرمکی و وزن صبر نیز سه درم و به آب مورد ضماد کردن کماد معمول برای درد و ورم که از ضربه به هم 
رسد و مثل گره بسته باشد مغز نارجیل کهنه بکوبند و چهارم حصة آن زردچوب باریک سوده آمیزند و برابر هر دو 
موم بگیرند و دو پوملی بسته در ظرفی بر آتش گرم کرده تا دو سه گهری سینک دهند به عده پوملی را وا کرده 
نیم گرم بالای آماس بربندند و فردا دور کنند در عمل دو سه روز صحت کلی می‌شود و راقم در اين کماد تخم تاتوره 
سائیده برابر نارجیل آميخته در رفع دردی بی‌نظیر يافته و گاهی در این کنجد سیاه یک توله افیون یک ماشه عوض 
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تخم تاتوره آمیخته می‌شود نوع دیگر برای درد ضربة کهنه و نرم کردن عضو مضروب کهنه که سخت شده باشد 
مجرب است زردچوب دارهلد میده چوب هر واحد یک دام ميدة گندم سه دام سجی یک ماشه روغن کنجد چهار 
دام و در نسخة دیگر وزن هلدی و میده چوب و میدة گندم هر یک چهانک و سجی نیمدام و روغن کنجد نیم پاو 
است و دارهلد مطروح میده گندم را در روغن بریان کنند و دیگر ادویه جدا جدا باریک ساخته اول سجی به عده 
میده چوب و عقب آن هلدی انداخته آب اندازند و بیزند تا آب جذب شود و روغن بگدازد پس گرماگرم سینک 
دهند پس بربندند و در تکملة هندی هالون عوض سجی مرقوم است نوع دیگر دارهلد چوب میده سجی هر یک 
دو جزو سائیده ميدة گندم سه جزو قند سیاه یک جزو سفیدی تخم مرغ و روغن کتان آمیخته لوئی ساخته تکمید 
کنند نوع دیگر نافع ضربه و سقطه و موج موم زرد ریزه ربزه کرده کنجد سیاه نیمکوفته مال کنکنی برادة خشت 
زرد نارجیل کهنه میدةٌ چوب باریک سائیده هر واحد سه توله نمک شور شش توله در پارچة باریک پوملی بسته بر 
تابه گرم کرده تکمید نمایند مطبوخ که صاحب ضربه و سقطه را مناسب است ریوند چینی نیم درم دال نیوماش 
یک‌درم عنب‌العتلب گاوزبان هر کدام سه درم بجوشانند و بقند سفید شیرین ساخته بدهند معجون هندی به جهت 
ضربهةٌ قدیم و جدید مفید است زردچوبه دو دام بجیسار نیم دام شکر سرخ چهار دام شیر ماده گاو یک آثار پاو 
بالاشیر را بجوشانند چندآن که غلیظ شود ادویه را کوفته بیخته بيامیزند خوراک نیم دام و در نسخة دیگر اشخار 
عوض بجیسار است اقوال حکما ابن الیاس گوید که اگر با ضربه ورم باشد بعد فصد و اخراج خون به حسب قوت و 
سن و فصل صبح جلاب عناب ده عدد با شکر سفید ده درم بنوشند و یا مومیائی نیم درم به آب گرم بخورند و یا 
فوه و گل مختوم و لک منقی هر واحد نیم درم در نقوع نخود بدهند و اگر سقطه و ضربه بر سر افتد فصد سر رو 
کنند و صبح جلاب بنفشه پنج درم عناب ده عدد شکر سفید یا ترنجبین ده درم بدهند و غذا مزورة ماش مقشر به 
مغز بادام و اسفاناخ و تلئین طبیعت به مطبوخ فواکه یا بنقوع مشمش مع فلوس خیارشنبر یا شیرخشت و ترنجبین 


هر واحد ده درم نمایند و قصب‌الزریره و برگ مورد سوده به شراب قابض آمیخته بر سر ضماد کنند و اگر ضربه بر 
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سینه و شکم واقع شود و نزف‌الدم و نفث آن حادث گردد قرص کهربا یا فرص گلنار یا فرص طباشیر قابض هر کدام 
که باشد یک مثقال سوده بشربت حب‌الاس یا رب سفرجل هرچه حاضر بود ده درم آميخته بدهند و يا بگیرند گلنار 
و دم‌الاخوین و گل ارمنی هر واحد یک‌درم و کوفته بحریر بیخته با نقوع عدس دهند و اگر بر مفصل واقع شود و آن 
زاکهنی تاتاگ کار سیم لاب اضا وی سا کوک مه مرو کلین کی موه رو فان وا 
مزورة نخود مغز بادام دهند خجندی گوید که اگر با ضربه و سقطه ورم باشد فصد کنند و شربت عناب با نیم درم 
مومیاتی معدنی بدهند و این سفوف آن را نفع کند مومیائی معدنی فوه گل مختوم لک مغسول هر یک نیم درم با 
نقوع نخود بخورند دیگر ریوند چینی مومیائی هر یک نیم درم گاوزبان یک‌درم سائیده با جلاب بدهند و اگر قبض 
باشد تلئین طبیعت نمایند گیلانی گوید که در تدبیر ضربه و سقطه استعمال چهار امر واجب است یکی امالة ماده 
از آن به سوی جهت دیگر یا به استفراغ چنان چه از فصد و حجامت به شرط و تلئین طبیعت بحنقه‌های لینه یا 
بشرب دوای سهل و یا بغیر استفراغ مثل محاجم بغیر شرط دوم استعمال چیزی که تسکین سوعمزاج کند بدان چه 
مخصوص او بود شرباً و ضماداً سوم تجفیف غذا و اجتناب از گوشت مگر بضرورت خوف ضعف و شراب شیرین تا ورم 
نیارد چهارم کشیدن مادة باقی نفس عضو بر او يا به استعمال محللات به عده اگر مانعی باشد مثل نزف‌الدم و غیره 
بر نقره با قفا و کاهی و ساقین حجامت نمایند و اگر از اخراج خون مانعی باشد محاجم بر جهت مقابل موضع الم 
برای جذب ماده نهند و شرط نزنند و اگر طبع قبض باشد تلئین بماءالفواکه مثل ترنجبین و بنفشه و آلوبخارا و 
خیارشنبر و غیره کنند و پا حقنة لین به عمل آرند خاصهٌ اگر الم به معده یا به موضعی دیگر غریب شکم واقع شود 
و آنچه مطفی و مقوی باشد بنوشانند اگر حرارت و التهاب نباشد هر روز چهار اوقیه آب به قول مثل کاسنی و 
عنب‌العئلب و کاکنج بفلوس خیارشنبر پنج درم و دو دانگ صبر و زعفران بنوشند و اگر حرارت شدید باشد بر آب 
عنب‌العثئلب و خیارشنبر اقتصار نمایند و غذا آش جو و اسفاناخ و چقندر و کدو به روغن پنجدام سازند و بهترین 


چیزها که برای تسکین درد ضربه و سقطه داده می‌شود تریاق فاروق است فی‌الفور بدهند اگر استطاعت بود و مانعی 
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از آن نباشد پس اگر تریاق دهند و خصوصاً در گلاب حل کرده و جای ضربه هنوز گرم بود سرو نشده باشد الم و 
وجع اصلاً یافته نشود خصوصاً اگر بعد آن روغن دیودار و مرهم جدوار بمالند و این عمل را به‌کار برد هم چون اکبر 
بادشاه از اسپ بر زمین بسیار سنگریزه‌ها افتاد در چهره و سر انشقاق عظیم شد و بعد تدبیر مذکور درد و درم یافته 
نشد و نه رنگ متغیر گردید و اين تدبیر را در ضربة عظیمه و غیر آن تجربه کردیم و روغن گل با مغاث مسخن مشد 
و عضو مسکن وجع است و اهل هند را عادتی ست که بدان انتفاع بین می‌بابند و آن این است که چون مثل ضربه و 
سقطه بر جاتی از بدن واقع شود فی‌الفور آن موضع را بلاتوقف بخرقةٌ محکم می‌بندند و آب سرد بر آن می‌ریزند و 
آن عضو را در آب سرد می‌نهند و هر قدر که آب سرد باشد و این عمل را طول دهند بهتر باشد و این عمل از ورم و 
وجع به الکل ایشان را نگاه می‌دارد و من با این عمل نوشانیدن اندکی از تریاق فاروق در گلاب يا آب سرد حل کرده 
اضافه می‌نمایم شیخ می‌نوبسد که چون عصب کوفته شود و بیجا گردد و با آن جراحت و آماس هنوز نباشد به 
چیزی که جراحت را بگشاید مثل آب خاکستر و مانند آن علاج نشاید کرد بلکه علاج او بمسکنات درد باید کرد و 
لهذا واجب است که بر عضو روغن‌های محلل و مرخی گرم کرده متصل بریزند یا خرقه بدان آلوده برنهند و از 
روغن‌های فاضله در این روغن شبت و روغن اقحوان و روغن سداب است و همچنین ضمادات موافقه برای آن و 
خطمی را چون بکوبند و بر عصب کوفته نهند عجیب است و گوشت صدف نهادن نیز عجیب النفع است و گاهی از 
بلبوس مهرا علاج می‌کنند و اگر با کوفتگی ورم باشد پس تدبیر در تسکین درد او این است که عقید انگور به شراب 
و اندک سرکه و زیت به قدر حاجت آمیزند و به اعتدال گرم کرده در آن پشم پارة چرک آلود و خصوصاً صوف 
زوفای رطب تر کرده بر آن موضع نهند و اگر اين الم در مفاصل باشد آن به تسکین درد اولی بود و دوا را قوی‌تر 
گردانند و به چیزی که نضج و تحلیل نماید مرکب سازند لیکن يا قبض معتدل تا بدان مقابله ورم کند و در آن 


زیادتی نکنند و در وجع و ورم نگاه کنند و آنجه در اهتمام شدیدتر باشد فصد آن نمایند و اگر درد نباشد بشکافند و 


ادوية قوبه مثل آب خاکستر و سرکه و شراب نیز استعمال کنند و اگر مدت ورم طول کرده باشد دوا را قوی سازند و 
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تحلیل او شدیدتر باشد و در آن البته قبض نباشد مثل دوای قوی مرتب به آب خاکستر و آنچه از چرک حمام سازند 


و اما اگر در جلد جراحت نیز باشد احتیاج بدوای افتد که در آن تجفیف قوی و جع و تشدید بود که بدان اجزای 
کوفته را ضم نماید و جراحت را نفع کند و اگر جلد را چیزی از کوفتگی و جراحت ترسد اضمدة مرتب از مثل آرد 
باقلا و سرکه و عسل استعمال کنند و این دوا نیکو است و اگر اراده کنند که در تجفیف قوی‌تر گردد اندر آن آرد 
کرسنه داخل کنند و اگر قوی‌تر از این خواهند در آن بیخ سوسن افزایند و اگر جراحت قابل التفات نباشد علاج 
عصب بدوای مانع ورم او کنند و بدان اشتغال نباید کرد و گوشت صدف عجیب است و گاهی علاج به قیروطی از 
ملح کنند و ضماد بکندر و مر عام النفع در هر دو حال است و اگر با هر هر دو امر درد شدید باشد باید که با ادوية 
زفت مخلوط سازند و گرم کرده ضماد کنند و واجب است که در اینجا شدن عصب از آب حذر کنند و نه گرم و نه 
سرد نزدیک او برند بلکه روغن‌هائیکه در آن قوت رباحین لطيفة قابضه باشد و افاوبه که به این حال بود استعمال 
کنند و اگر صلابت عصب و التوای او عارض شود و این اکثر از ضربه يا سقطه حادث گردد و چون غمز کنند با آن 
حذر محسوس گردد و علاج صلابت عصب قریب از علاج اورام صلبه و دبیلات است و در ادوية مفرده و در قرابادین 
ادویه به قدر احتیاج ذکر کرده شد و آنچه در اینجا مذکور می‌شود ادوية مجرب در این باب است از انجمله خفیف 
مثل این است که بگیرند مقل‌الیهود ده درم و در آب تر کرده حل نمایند و برابر آن بیخ خطمی باریک سوده به 
سرشند و ضماد کنند و همچنین بیخ سوسن بعقید انگور سرشته و ایضاً اشق و بارزد و فرفیون بدردی زیت سرشته 
و ایضاً تخم کنوچه فته بمفتج ضماد کنند و ایضاً داخلیون با نیم وزن آن سرگین بز سرشته بغایت نافع است 
سویدی گوید که ضماد روغن زنبق و موم زرد و کذا روغن نرگس و موم زرد و کذا روغن گل حنا به موم زرد برای 
درد عصب مجرب من است و ضماد پیاز نرگس و کذا حب‌الغار به شراب و کذا قنطوریون غلیظ و کذا قصب فارسی 
به سرکه سرشته و کذا کفری که آن پوست طلع نخل است و کذا اصابع صفر و کذا دردی زیت و کذا روغن نسرین و 


موم زرد و کذا افقاح اذخر و روغن آن و کذا خطمی به شراب پخته و کذا زرنب و مالیدن و خوردن روغن کنجد و 
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اکل و ضماد صعتر و کذا درونج و کذا غاریقون و کذا قردمانا وکذا قنطوریون وقیق و کذا اسطوخودوس و کذا مغز 
حب صنوبر کبار هر واحد نافع درد عصب بارد است ایضاً او گوید که الیه را بشکافته بر آتش گرم کرده بر عصب 
صلب دو ساعت بربندند به عده بگشایند و بر آتش گرم کرده باز بندند تا دو ساعت و همچنین در روز و شب به 
تکرار عمل نمایند و تا سه روز متواتر این عمل کنند پس صلابت عصب را به کند و مجرب من است و کذا زوفای 
رطب ورم عصب را مجرب و ضماد کنجد مع پوست و کذا طبیخ شجر او و کذا حب البان و کذا تخم بیدانجیر و 
روغن آن و کذا خانة زنبور عسل و کذا اکلیل‌الملک و کذا پیاز نرگس و کذا روغن زنبق و موم و کذا گل سوسن به 
روغن آن سرشته و کذا روغن سوسن سفید و کذا بیخ آن و کذا اشق و کذا روغن قثاءالحمار و کذا پیه بز و فراسیون 
سوده آميخته و کذا روغن تخم قنب و کذا مغاث و کذا فرفیون مخلوط به موم روغن و کذا مقل ازرق و کذا روغن 
خیری زرد و موم زرد و کذا روغن جوز کهنه و کذا زوفای رطب و کذا صدف مع لحم او کوفته و مر و کندر و کذا 
نیل هندی به عسل و کذا غبار آسیا و کذا جاوشیر و اکل و ضماد مخ و کذا مسکه و کذا جوزبوا هر واحد نافع 
صلابت عصب است و ضماد نمک و آرد گندم و عسل و کذا بورق و زیت و موم و کذا تخم انجره بنمک و کذا 
بسفایج و کذا برگ فنجنکشت يا تخم آن و کذا مرزنجوش و موم و روغن بان و کذا پیاز بلبوس و کذا اسپغول کوفته 
و کذا روغن قسط و کذا بزرکتان و کذا بنفشه و کذا قصب‌الزریره به سرکه و کذا اقحوان و شرب و ضماد تخم انجره و 
گذا مغز جوز و عسل و کذا مغاث و شرب جنطیانا به شراب خوشبو و بستن صفحه ارزیز بخرقه پیچیده هر واحد نافع 
التوای عصب است و شرب و ضماد راسن به عسل و کذا کماذریوس و کذا زراوند مدجرح و کذا لسان العصافیر و 
و توس وا پل ار ای ای هک وا ره مواقم فان 
فرسیون و پیه ماکیان و کذا بلبوس و کذا خاکستر چوب انگور و گذا زرده بیضه نیمبرشت و کذا جنطیانا و کذا مر و 
زوفای رطب در سرکه حل کرده و کذا مصطکی به روغن گل و کذا مغاث و کذا بیخ خطمی يا تخم آن به شراب 


پخته و کذا آرد ماش به آب مورد سرشته و کذا شونیز و کذا ایرسا کوفته و پخته و کذا قصب‌الزریره و کذا قسط و 
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کذا برگ کبر و چربی بز ماده و کذا قطران و شرب طبیخ پویدنة نهری و کذا حلتیت به آب خاکستر چوب انگور و 
کذا قیصوم مطبوخ به آب و کذا سرخس سه درم در سه بیضه نیمبرشت تا سه روز و کذا کاسنی دشتی تنها با هم 
چند آن دوقو و کذا بیخ اذخر دو مثقال با یک‌درم فلفل و کذا ثمر کبر هر روز دو درم به شراب هر واحد نافع شدخ 


علاج مسیوط یعنی مضروب بسیاط 
اگر کسی را تازیانه یا بجوب زده باشند باید که اعضای او را بمالند و خرقة کتان به گلاب و آب سرد تر کرده نهند و 
هرگاه گرم شود تبدیل آن کنند و مرهم سفیداب بمالند و بهتر آن است که پوست گوسفند وقتبکه باز کرده باشند 
گرم گرم بر موضع ضربه نهند و بگذارند تا خشک شود و تا روز دیگر برندارند و اگر سفال نوکوفته بيخته با خاکستر 
گلخن اول بپاشند پس پوست در پوشند بهتر بود و طعام نخوداب از نخود مقشر نیمکوفته و لوبیای سرخ مقشر 
خورند و اگر فصل گرما بود و مزاج گرم باشد طعام قلية کدو و ماش مقشر و برگ چقندر و کاهو دهند و زنجبیل و 
ربوند چینی برابر هر دو از یک‌درم تا یک مثقال با جلاب بدهند و چون خون زیر جلد محتقن شود و بمپرد ترب به 
مغز نان سحق کند و گرم کرده ضماد نمایند 
کسر عظم 

پعنی شکستن استخوان و شکستگی بنظر درآید اگر عظیم متفرق باشد حتی که اجزای او به سوی داخل رود و 
تتقی نموت ای یفیک کی ی قرا که عیی کهاعوای ارو ‏ ک ک ان که ند 
لمس دریافت گردد چون دست بر آنجا مالند بلندی و پستی در استخوان معلوم شود و ایضاً از آن خشخشه وقت 
لمس پا تحریک عضو شنیده شود و کسر که در یک موضع باشد سهل بود و باید دان است که استخوانها یعنی در 
طول شکسته شود و بعضی در عرض و بعضی خرد شکسته شود آنچه در طول شکسته شود بعربی آن را صدع گویند 


و بعضی باشد که با طول بختی از عرض شکسته شود آن را هلالی گویند و آنجه در عرض شکسته باشد گاه بود که 
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گردد تمام شکسته شود آن را قئوی و فجلی و قضبی گویند و گاه بود که درزی بر عرض افتاده باشد از یک روی و 
باشد که بعضی یا عرض لختی در طول شکسته شود همچو قلم آن را مشطب گویند و باشد که شکستگی شاخ شاخ 
شود و آن را متفتت گویند و مشطی نیز خوانند و گاه باشد که استخوان ریزه شود آن را رضی گویند و اگر بسیار 
ریزه بود سویقی گوبند و جریشی نامند و خشخاشی نیز خوانند و هرگاه که استخوان تمام پاره و ریزه گردد جایگاه 
شکستگی از برابر یکدیگر درهم افتد و باشد که بعضی پاره‌ها در غشائیکه بر استخوان پوشیده است و در گوشتیکه 
بر حوالی اوست بخلد و بدان سبب درد و آماس پدید آید و اکثر شکستگیهای ناهموار از قرحه خالی باشد و هر 
عضوی که استخوان او تمام شکسته شود و تر گردد بقراط می‌گوید اگر به سوی خارج بازگردد میل از آن سوکند به 
از آن بود که میل به سوی داخل باشد و هر شکستگی که بر بندگاه افتد و لب مغاکها که سر استخوان دیگر در آن 
نشنید بشکند آنگاه که درشت شود آن بندگاه صلب شود و شکستگی که بر بندگاه استخوانهای کوچک افتد صلب‌تر 
گردد و همچنین آنچه در بندگاهی افتد که مجاورت استخوانها به یکدیگر نزدیکتر بود و گشادگی و پهنائی کمتر 
چون بندگاه شتالنگ هرگاه که درشت گرده صلب‌تر بود و صعب‌ترین شکستگی آن است که استخوان گرد شکسته 
شود و آماسی یا جراحتی با آن بود و خون بسیار رود و گوشت که حوالی آن استخوان بود کوفته شود هر یکی را از 
این اعراض علاج باید کرد و کوفتگی گوشت از عفونت نگاه باید داشت و بیاید آزرد تا لختی خون از آن برود والا 
متاکل شود و تباه گردد و هر استخوان که محکم‌تر بود شکستگی آن دیرتر در است گردد و از استخوانهای شکسته 
جز استخوان اطفال باز نروید به جهت قرب ایشان بمبداً و تری و نرمی اعضا و استخوان پیران و جوانان تن مردم 
استخوان بازو دشوارتر بسته شود پس استخوان ساعد پس ترقوه که شکستگی آن از اندرون بود و اما استخوان ران و 
ساق زودتر بسته شود و مدت بسته شدن هر عضوی چنان به تجربه یافته‌اند که اکثر غضروف بینی در ده روز بسته 
گردد و استخوان پهلو در بیست روز و استخوان ساعد از سی تا چهل روز و استخوان ران در مدت پنجاه روز در 


بعضی تا سه ماه یا چهار ماه بسته شود و استخوان فک در سه هفته بسته گردد و چنبر گردن در یک ماه و استخوان 
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ساق همچو استخوان ران بود و این در سن شباب و توسط عمر و صحت خلط است و مدت مذکور در صبیان 
عشرات کم شود و در کهول خمسات در مشایخ دو چند این زیاده گردد به سبب قلت تولید غذا در ایشان و بلدان و 
اغذیه را در این دخلی بزرگ است و اسباب دیر بسته شدن استخوان بسیار است یکی آب بسیار بر جایگاه شکسته 
ریختن دوم بند آن زود زود گشادن سوم شتابی کردن در حرکتها چهارم طعامهای لطیف که خون را لطیف کند 
خوردن پنجم قلت خون در بدن ششم کثرت مائیت در خون هفتم سوءمزاج هشتم کثرت غضب و ضجر و مانند آن 
نهم شدت حرارت هوا و هم بدی بستن بندها یازدهم کثرت عصائب و رفائد و استخوان مردم صفراوی و خشک مزاج 
دیرتر بسته گردد جهت قلت لزوجت در خون ایشان از این جهت صاحب استخوان شکسته را طعامهای غلیظ لزج 
چون هریسه و پائچه می‌دهند و استخوان کم مغز هم بدیر بسته گردد و علامت بسته شدن استخوان آن است که 
رنگ خون بر ظاهر پوست آنجایگاه پدید آید و کسیکه طریق بستن استخوان شکسته داند آن را مجبر گویند علاج 
اول آن عضو را بملائمت بکشند و استخوان را برابر کنند و از عصابه موضع کسر را تا به اعلای او بندند و از عصابة 
دیگر از موضع کسر تا به اسفل آن و بالای آن جباثر بربندند بعد آن فصد و اسهال کنند و شوربای مرغ بدهند و یک 
مثقال گل ارمنی و نیم مثقال مومیائی با جلاب بدهند و اگر مومیائی یافته نشود عضو او استعمال قفرالیهود نیز 
عجیب است و عصابه را تا سه روز وا نکنند مگر آن‌که از بستن آن درد شدید و خارش پیدا شود بگشایند و آب گرم 
بر آن ریزند و بعد از یک ساعت باز عصابه را در گلاب و سرکه و روغن گل تر کرده بربندند و عدس و مغاث و گل 
ارمنی و اقاقیا در آب مورد ضماد کنند که مجرب است و گاهی تخم تمرهندی افزوده می‌شود و غذای لزج مانند 
هریسه و پاچه و تخم مرغ خورانند و اگر با کسر درم هم باشد صندل به آب گشنیز سبز و آب کاسنی سبز و طلای 


نر و طلا کنند و اگر خون از آن جاری باشد دم‌الاخوین و کندر سائیده بر آن بیاشند و تعقد و صلابت که بعد بسته 


شدن استخوان باشد اگر تازه باشد باید که قطعة اسرب را بر آن نهند و از عصابه محکم بندند و اگر کهنه باشد باید 


که از شحوم و افخاخ و ادهان و قیروطیات ملائم کنند ذکر ادویه نافع کسر عظم شرب مومیائی به قدر نخود با 
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جلاب و گذا تراب صید او درم بجلاب که مجرب سویدی است و کذا بندق هندی و شرب ضماد مغاث و کذا مرمکی 
و کذا ماش و کذا گل ارمنی و کذا دم‌الاخوین و کذا کهربا و کذا انجبار و کذا سنباج و تعلق حجر مقنطیس برعظم 
مکسور و ضماد مصطکی و کذا روغن شجر آن و کذا صمغ عربی و کذا راسن و کذا روغن گل حنا و کذا برگ حنا و 
کذا اقاقیا و کذا حب‌الاس و برگ آن و کذا سفیدی بیضه و کذا زیت خوشبو و نمک و کذا خراطین و غبار آسیا و 
کذا برگ گاوزبان و پوست و بیخ آن و نطول طبیخ حلبه و کذا برگ مورد و کذا دوقو بر عضو مکسور هر واحد مجبر 
عظم است دیگر رفاده به روغن تر کرده بر آن عضو بپیچند و به عصابه و تختها تا دو روز بسته دارند و روز سوم 
آهسته بگشایند و چوب میده باریک سوده در سفیدی بیضه حل کنند و بالای پارچة بافته طلا ساخته بر عضو 
پیچند و باز بعصابه و تختها بربندند و همچنین روز سوم بگشایند و تجدید دوا کنند تا آن‌که به شود طلا برای کسر 
و دثی آزموده است از قانون مغاث و ماش مقشر هر یک ده درم مر و صبر و خطمی سفید و اقاقیا هر یک پنج درم 
گل ارمنی بیست درم بسفیدی بیضه طلا کنند اگر ورم حار باشد ایضاً برگ اثل و سرد و مورد و بید کوفته بیفشارند 
و بگیرند سک و گل سرخ و پیاز نرگس و مرمافیلون و صندل سرخ و گل ارمنی و لادن و فوفل و حکاكة چوب اثل و 
خطمی و ماش و اقاقیا و اکلیل‌الملک و مرزنجوش و راسن و سرد بيامیزند ایضاً برای کسرو دثی مع ورم حار ماش 
مقشر بیست درم مغاث گلنار اقاقیا ضماد کنند و این بسیار قوی است و از ادوية او برگ مورد و سک و لادن و 
زعفران است ایضاً برای رض و دهن نیکو است و برای کسر و دثی و خلع نیز نافع مغاث ماش اقاقیا خطی طین صبر 
مر به آب آس طلا نمایند اقوال حذاق جرجانی و بهاء‌الدین از شیخ و غیره نقل کرده‌اند که هر شکستگی که در آن 
زخمی و قصور عصبی و عضله نبود و خلع و دثی با آن نباشد آن را باید کشید به احتیاط و کشیدن چندان باید که 
هر دو سر استخوان شکسته و از جای بیرون آمده با یکدیگر برابر آمده بعد هم جبر آن را بدست بمالد و هموار و 
راست بدارد و بنظام خود باز برود با هم باز نهند آنگاه ضماد و رفاده و غیره بنهند و ببندد و آن کشیدن به اعتدال و 


بقمدار حاجت باید و اگر زیاده از مقدار ضرورت کشند و زرور بی‌قاعده کنند باید که به تشنج موّدی گردد و درد 
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صعب مهلک پدید آید و آماس و تب و استرخای عصب پیدا شود و مضرت کشیدن در اعضای نرم کمتر بود و اگر 
کمتر از مقدار حاجت کشند استخوانها بمحل خود مقابل نشود و بنظام خود باز نتواند رفت و هموار نگردد و مقصود 
حاصل نشود این معنی در استخوان شکسته و از جایگاه خویش بیرون آمده یکسان است و در جبر شکستگی 
تعجیل باید کرد پیش از آن که محل آن صلب شود و مانع آن بستن شود و پا آماس پدید آید و طبیعت عضو فاسد 
کوهها و کار ک 4 تاره و عضو شکسکه را بعف: بتذش ی دام که سکن ود شسته کارت و نی را اقودو نکشایتن که 
بسیار رسیدن هوا دشبذ را محکم شدن ندهد لیکن چون آماسی و المی و جراحتی بود بوقت حاجت باز گشایند والا 
زود نباید گشاد لیکن گاه گاه اندک حرکتی باید کرد چندآن که احتمال کند تا طبیعت آن عضو کسلان و پژمرده 
نشود و وقت بستن استخوان شکسته يا از جای بیرون آمده جهد باید کرد تا درد سخت تولد نکند چه بسیار باشد 
که آن عضو را سخت ببندند و بند آن دیرتر گشایند عضو بمیرد و بوسیده شود و آن هنگام جزیریدن آن عضو و از 
تن جدا کردن چاره نباشد و از هر چیزی که خون را لطیف کند و یا مادة دشبذ را تحلیل کند چون طعامهای گرم 
رقیق و حمام و آب گرم و حرکتهای قوی و جماع و خشم و هوای گرم و ادوية گرم و مانند آن پرهیز باید کرد و 
مسکن جای خوش و خنک باید داشت و ضمادهای قابض و مغری که اندر آن حرارتی بود بر نهند مثل ادویه که در 
علاج فتق مذکور شده خاصةٌ که در آن ابهل و جوز سرو و کتیرا باشد و آسایش و آرام و هواهای خوش و طعامهای 
مغری و غلیظ چون هریسه و کله پائچه و ثرید چرب و حلیم جو و گندم و برنجیه و شکنبیه و بریان بزغاله و مانند 
ان اشتیار کفیق و کفعهانی سگفجبین که‌فر ان فت وکا نیگن اف ننک انک مین ماقه صانع ۱ مه 
ماوف کشد و بر بسته شدن پاری دهد و خوردن فادذهر حیوانی و مومیائی در این ابواب سخت نافع بود و مجرب 
است و هرگاه که بسته شدن استخوان از مدتی که آن را باید بگذرد و بسته و محکم نشود باید دآن است که آنجا 
ده سک کف راکو امعم اس قمع کب وال سفق ام ساهی عازن و که 
بر آن باید مالید چندآن که آن موضع را گرم کند و مادة بد و خون ضعیف نابه‌کار تحلیل پذیرد و خون متین بدانجا 


میل نماید و دوشنبه محکم بروید و بسیار باشد که رنگ استخوان بگردد پوستها از آن برخیزد و بدان سبب حاجت 
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آید که بند را بگشایند و هرگاه که حال این بود آن را تخته نشاید بیست و بفراده اکتفا باید نمود و اگر با شکستگی 


استخوان جراحتی و قصور عصبی پا خلع و يا دنی افتاده باشد طریق جراحتی و مجری جمله مرعی باید داشت و در 


راست کردن استخوان و بستن آن تأخیر نشاید کرد و راست نتوان کرد و نتوان بست کمر بکشیدن صعب که از آن 
کشیدن درد عظیم تولد کند و با این همه هرگاه که اندر آن دردی عظیم و خطری بزرگ خواهد بود راست تا کرده 
و بستن و ناکشیدن و درد نیفزودن اولی‌تر از راست کردن بود پس صواب آن باشد که در حال شکستگی و اعراض 
ی تاه تم را فان کف کی ای کب شاف تک کر نضی. رالیت تافته ساة مشاه 
بگذارند تا خطری بزرگ هم نباشد و اگر شکسته را راست کرده باشند و بسته و ناگاه در وی عظیم تولد کند آن را 
بباید گشاد و تسکین درد کنند پس دگر بار ببندند و گاه باشد که استخوان راست کرده را از همدیگر جدا و پریشان 
باید ساخت و بی‌نظام باید گذاشت تا بیمار از رنج و الم آن خلاص شود و هلاک نگردد و هر شکستگی که در طول 
بود آن را محکم‌تر باید بست چنان که شکاف استخوان فراهم فشرده شود و آنچه در عرض شکسته شود تا سر 
استخوان برابر یکدیگر راست نشود به هم باز نشاید نهاد و آنجا که سر استخوان شکسته شاخ شاخ شده باشد که آن 
را بعربی شنطایا گوبند بقوت تمام و باله‌ها و بریسمانها آن را نیک بباید کشید تا شنطایا برابر یکدیگر شود و هر یک 
بجای خویش بهیئت او باز نشید و در این هنگام بدست نیک بباید مالید و راست باید کرد آنگاه عضو را از کشیدن 
به آهستگی رها کنند پس به‌بندند چنان که عضو را بر آن هیئت نگاهدارد و نگذارد که شنطایا دیگر باره هیئت خود 
بگردد لیکن بدان سختی نشاید بست که دردی عظیم افزاید و اگر پارة استخوان از اصل جدا شده باشد و غشا و 
عضله را بخلد دور و زیاده شود آن موضع را باید شکافت و آن را بیرون کنند والا زواید آن را بباید برد و اگر شکاف 
را فراخ باید ساخت عضلها و عصبها و شرائین آن را نگاه باید داشت و اگر دانند که آفتی تولد خواهد کرد مهمل باید 
گذاشت و اگر استخوان نیک ریزه شده باشد جمله را اگر ممکن بود بیرون باید آورده و اگر ریزه‌ها بسیار باشد 
همچون آواز خشخاش آواز دهد لیکن از هندام خود بیرون نرفته باشد امیدوار بود که چون ببندند بر حوالی آنها 


دشبذ بسته گردد و جمله را فرا گیرد و طریق بربدن شنطیه آن است که نمدی نرم را سوراخ کنند به اندازةُ شنطیه 
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و بر محل خلیدن سرشنطیه نهند و سر شنطیه را از آن سوراخ بیرون آورند پس پوستی همبران شکل بر زیر نمد 
متضاو بر ان اضان تشه و ام وا از اضا تاره مار آیق کاب کات ایک ه کب اطیفر ازستشار شاند کیان 


می‌باید و طریق بستن برفاده و تخته و غیره آن است که چون عضو را کشیدند و بدست هموار و نظام اصلی نمودند 
اول رفادهای کتان نرم و پاکیزه بر تمام محل شکسته نهند و بعصابه پیچند پس بندی مضبوط بر آن بندند و تا 
چهار روز همچنین بدارند و بعد از آن چهار تخته نرم و هموار از هر چهار طرف آن بر بالای رفاده نهند اگر آن عضو 
را اطراف اربعه باشد و بعصابه پیچند بندهای عصابه را چنان بندند که لختی بر جایگاه در است افتد از دو طرف و 
باقی بر جایگاه کسر تا آن را فراگیرد و جایگاه شکستگی را سخت‌تر از حوالی باید بست و در سختی افراط نشاید 
کرد و بند حوالی نرم‌تر تا غذا را باز ندارد و پهنائی عصابه که بپیچند درخور شکستگی هر عضو باید چنان چه عرض 
عصابه سینه و پهلو قریب یک با پشت باید و عرض عصابه ساعد و ساق از سه انگشت تا چهار انگشت بود و عصابة 
انگشتان کمتر و بر این قیاس در باقی و اگر ترسند که آماس گیرد بقراط می‌فرماید که قیروطی از زیت و موم صاف 
طلا باید کرد و گاهی احتیاج به تبرید رباطات بالفعل بهوا پا به آب سرد افتد تا منع درم کند یا باشد که به سرکه 
ممزوج تر باید کرد و گاهی حاجت به تسکین درم به مثل روغن بابونه و به مثل شراب قابض آید که این تحلیل ورم 
و تقوبت عضو نماید و گاهی حاجت افتد به چیزی که در آن تقویت و تحلیل باشد مثل زیت بمصطکی و اشق و 
بیشتر شکستگیها که مخالف و ناهموار افتد از قرحه خالی نباشد و آنجا که قرحه باشد قیروطی نزدیک آن نباید برود 
رفاده به شراب قابض تر کرده برنهند و ادویه که در علاج شکستگی به‌کار آید جدا مذکور گردد و شکستگی بزرگ را 
به عصابه باید بست یکی بر رفاده‌ها باید تا آن را تنگ فرا گیرد و جایگاه را سخت‌تر و دوم بر تخته تا محکم نگاهدارد 


و فضول را از جایگاه شکستگی بازدارد و سوم بر مجموع جهت استحکام جمله و بند عصابة اول را از فرو سوی بطرف 


بالا باید پیچد و بند عصابةٌ دوم را برعکس و بند عصابة سوم بهر دو نوع چنان چه جمله را فرا رسد و تخته از پنجم 
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روز باید نهاد مگر آن که خوف کجی عضو باشد و تخته از چوب نرم باید مثل چوب انار و بید و دفلی و قنی و مانند 
آن و تخته هموار باید لیکن از جائیکه بر موضع شکستگی نهن اگر اندکی غلیظتر بود می‌شاید و هرچند که عضو 
شکسته بزرگ‌تر بود تخته دیرتر باید بیست لیکن رفاده‌ها بیشتر باید نهاد و خیال دارند تا عضو آویخته و جنبان 
نباشد و اگر ترسند که عضو کج شود و آفت آن بزرگ گردد زرود تخته باید بیست و اگرچه روز اول باشد و بعد 
بستن هم دير دیر باید گشاد و رفادة تخته بندهم بیشتر باید و بقراط گوید که بسته را روزی می‌باید گشاد و روزی 
نه تا بیمار ضجر نشود و خارش رنج ندهد و هربار که بگشایند بر همان طور که بسته بودند باز باید بست و شکل 
بندها و رفاده‌ها و تختها نشاید گردانید تا آنچه بسته می‌گردد تباه نشود و عضو از شکل خویش نگردد و پیچیده 
نشود و درد نه خیزد و چون هفته بگذرد و در هر چهار روز یک بار باید گشاد و یا در هر پنج روز دشبذ را نیز اندک 
اندک سس‌تر کنند تا غذا بدان محل بیشتر راه یابند و اندر دور کردن تخته شتابی نباید کرد اگرچه گمان شود که 
بسته شده و بسیار باشد که ده روز یا بیست روز تخته بسته دارند و نگشایند و هیچ مضرت نباشد لیکن صواب آن 
بود که از جهت احتیاط در هر چند روز بکُشایند و نگاه کنند تا اگر رنگ پوست و حال گوشت متغیر شده باشد 
بتدارک آن مشغول شوند و بعضی مجبران هرگاه که بند می‌گشایند به آب نیم گرم نطول می‌کنند تا مادة دشبذ در 
آنجا بیشتر آید و بعضی روغن و آب گرم پیش از آن که به بندند نطول کنند تا عصبها را نرم کند و الم کشیدن کمتر 
شود و لیکن در وقت بستن تجویز نکنند زیرا که نگذارند دشبذ محکم شود و آنجا که ضماد یا طلا بر آن خشک 
شده باشد و درد خیزد و خواهند که بگشایند اندکی روغن طلا کردن جائر بود خصوصاً کسانی را که مزاج تر بود و 
آنجا که با شکستگی جراحتی رسیده باشد رفاده و تخته از جایگاه جراحت دور باید داشت و اینچنان بود که جایگاه 
جراحت را برهنه گذارند و بر حوالی آن رفاده‌ها و تختها برنهند و ببندند بر شکل موافق‌تر و بر جراحت برهنه مرهم 
نهند و رفاده گردد جراحت را بچیزهائیکه منع آماس کند به شراب قابض‌تر کنند و آنجا که محل کوفتگی را در غیر 


جراحت به هم آماس باشد هم رفادةآن محل را بموانع آماس بیالایند و بعضی مجبران رفاده‌ها بز حوالی جراحت 
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نهند و تخته را بربندند چنان که مرهم بدانجا فرد شود و ریم و چرک از آن بیرون آید و عصابه بالای جراحت بندند 
چنان که بجراحت نرسد و لته بر روی آن پیچند تا مگس و هوای سرد و گرم بجراحت نرسد و باشد که بدان حاجت 
آید که رفاده را به سرکه و گلاب تر کنند و حوالی جراحت نهند تا آماس بازدارد و قیروطی و روغن از حوالی 
جراحت دور باید داشت خاصه در تابستان که بیم تعفن بود و در جمله احوال زخم و شکستگی را از سردی و گرمی 
مفرط نگاه باید داشت و از عطسه و سرفه و بلند کردن آواز پرحذر بودن و اگر تعفن ناگاه در گوشت آن محل پدید 
آید در اصلاح آن مبادرت باید کرد چنان چه در جراحات معلوم شده لیکن اینجا احتیاط زیاده باید و در طلا و ضماد 
تریاقات و مصلحات عظم داخل باید ساخت تدبیر استخوان که کج بسته باشد و حاجت بشکستن آید هرگاه که 
استخوان کج بسته شود و حاجت آید که آن را دیگر بار بکشنند و راست کنند اگر در دشبذ سخت صلب بود اول آن 
را نرم باید کرد به ادویه که ورم صلب و سقیروس را نرم کند وخرما و چکتی دنبه و دردی روغن کنجد با هم 
سرشته ضماد باید کرد و چکتی دنبه گداخته و مغز پسته و مغز بادام و مغز پنبه دانه دشبذ را نرم کند و يا مغز تخم 
بیدانجیر کوفته با نیم وزن آن روغن گاو و چهارم حصة آن عسل سرشته ضماد کنند و بعضی در حالت احساس 
برودت مزاج سکبینج یا جاوشیر یا جدوار یا جندبیدستر هم اضافه می‌کنند و یا حلبه در شیر پخته و دردی روغن 
کتان و دردی روغن کنجد و روغن دنبه با هم سرشته طلا کنند و بعضی این تراکیب را به سرکه مقوی کنند و با 
شق بهتر آید و در آبزن نشستن و آب نیم‌گرم بسیار بر عضو ریختن سود دارد و چون از اين تدابیر نرم نشود گوشت 
را شق نمایند دشبذ را بجنبانند پس استخوان را بشکنند و راست کرده باز بندند و رعایت جراحت نیز کنند چنان 
که سابق مذکور شد و بسیار باشد که دشبذ بدین تدبیرها نرم شود و آن کجی را بدون شکستن بدفع و جباثر راست 
توان کرده باز بستن تا دیگر بار بشکستن حاجت نیاید و خصوصاً در ابدان نرم اين علاج ممکن است اطليةٌ کسر و 
مانند آن که در مجبری به‌کار آید بعضی از اطلیه برای منع آماس و اصلاح خارش بود و بعضی دشبذ را سخت کند و 


تقویت او نماید و بعضی دشبذ را نرم کند و بعضی ازالةٌ صلابت مفاصل کند که بعد جبر حادث شود و بعضی برای 
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ازالةٌ استرخا بود اگر در مفاصل واقع شود و اما آنچه آماس را بازدارد و خارش را اصلاح نماید قیروطی است و نطول 
شراب قابض و رفادة کتان به سرکه و گلاب يا به آب سرد و یا همچنان بهوا سرد کرده روغن بابونه به شراب قابض 
آميخته و نطول آب گرم خارش را ببرد و باید دآن است که آب گرم و قیروطیات هر کجا که جراحت بود و با اجزای 
استخوان بسیار شکسته گردد استعمال نباید کرد که به اند ک سببی متعفن شود و ادویه که دشبذ را سخت کند آن 
نطولات قابضة لطیفه است و اضمدة که مانند آن است مثل طبیخ آس و روغن آن اگر حاجت به روغن باشد و روغن 
حنا و طلا به آب برگ آس و حب آن و طبیخ شجرة قرط و طبیخ بیخ دردار و طبیخ برگ آن و ایضاً ضماد مرتب از 
ماش خصوصاً چون در آن زعفران و مر داخل کنند و به شراب ریحانی به سرشند بسیار جید است و ایضاً پوست 
طلع نیکو است و عمده در سخت کردن دشبذ همین ادویه است و مع ذلک بمنقی رطوبات زائد که اندر آن است 
احتیاج افتد و لهذا واجب است که با وجود قبض‌آن محلل پا مجفف بود دوایی که در اين باب نافع است گل ارمنی 
سای رو هاش مر هر نک ده درم او و اقاقا نک قو گرم اب راهطا کی لاویة که قفیت | 
نرم کند در تدبیر استخوان که کج بسته باشد عنقریب مسطور شد و ابتدا بنطول از آب گرم کنند پس بر آن اضمده 
و مروخات ملینه مرتب از العبه و صموغ و شحوم و ادهان استعمال نمایند و ایضاً بیخ خطمی و بیخ قثاءالحمار و 
اشق و جاوشیر به سرکه کهنه سرشته طلا کنند دوای جید برای نرم کردن دشبذ لعاب حلبه و لعاب تخم کتان و 
لعاب قناءالحمار و اشق و لادن و زفای رطب و پیه بط و مقل و بهروزه و مغز گوساله و روغن سوسن در روغن حل 
کرده مرهم بسازند دیگر قوی زیت کهنه دو رطل روغن سوسن نیم رطل ميعة سائله ربع رطل موم زرد نیم رطل 
علک‌البطم دو اوقیه فرفیون دو اوقیه مغز ساق گوزن چهار اوقیه مرهم سازند مرهم جید برای صلابت مفاصل که از 
جبر حادث شود بگیرند اشق یک جزو مقل الیهود نیم جزو لادن نیم جزو روغن حنا پیه بط هر واحد ربع جزو 
صموغ را گداخته همه را جمع کنند ایضاً بگیرند اشق و موم زرد هر یک سی و شش درم صمغ بطم مقابل بارزد هر 


واحد هشت اوقیه صموغ را در سرکه گداخته حل کنند و در هاون به روغن سوسن چرب کرده جمع نمایند و برای 
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تعقد که مثل غده عارض شود مراهم مذکوره استعمال کنند و یا جندبیدستر و قسط و سرگین کبوتر و خردل ضماد 
نمایند که بغایت ملین غده مفاصل است مرهم جید بگیرند دردی روغن سوسن دردی روغن بزرکتان هر یک اوقیه 
ميعة سائله و بارزد و جاوشیر و اشق هر واحد نیم اوقیه مقل یک اوقیه پیه خرس و اگر نباشد پیه بط یا ماکیان دو 
اوقیه صموغ را در هاون به اندک نبیند حل کنند پس باقی ادویه انداخته بيامیزند تا هموار گردد ضماد نمایند و 
عون سار مقاضا ان کشیدن اوه قافن مان جر مه انح اس شین اه سل انم وله 
و مانند آن یا بر قوابض کثیفه مثل هلیله و بلیله و مازو و امثال آن باید داشت و ابهل و جوزالسرو و زعفران و مر و 
راسن و دارچینی و اقاقیا در طبیخ وج سرشته ضمادی آزموده است و خاکستر چوب انگور با پیه کهنه و پوست طلع 
و همه ادویه که دشبذ و مفاصل را سخت کند در این باب نافع است و گاه باشد که در کسر و جبر المی به معده یا 
جگر رسد و تدارک آن بمقویات و مصلحات لازم بود از آنچه در علاج درد و ضعف معده و جگر بمجل آن بیان کرده 
شده و ضمادی که در الم یافتن معده از این احوال مجرب است این است سیب پخته و پاک کرده پنجاه درم گل 
سرخ ده درم اقاقیا مصطکی برگ مورد و سنبل هر یک پنج درم زعفران جوزالسرو هر یک یک‌درم همه را کوفته به 
آپ بارتنگ به سرشند و ضماد کنند و سکنجبین سفرجلی دهند يا سکنجبین ساده با بسد و کهربا و ضمادی که در 
الم یافتن جگر مجرب است این است صندل سرخ و سفید و گل سرخ و بنفشه هر یک پنج درم آرد جو سه درم 
زعفران یک‌درم کافور نیم درم همه را کوفته به گلاب و روغن گل سرشته ضماد نمایند و سکنجبین ساده با سفوف 
ریوند دهند صفت آن ریوند چینی ده درم روناس ده درم لک مغسول پنج درم طباشیر پنج درم شربتی یک‌درم با 
سکنجبین و عصارة گل آمیخته واگر حرارتی نباشد ضماد از اين گونه سازند بگیرند گل سرخ پنج درم سنبل‌الطیب 
مصطکی دارچینی برگ مورد لادن هر یک دو درم لادن را به روغن خیری حل کنند و ادویه بدان به سرشند و 
مثرودیطوس با ریوند يا زنجبیل بدهند صفت ضماد دیگر جگر را در دیگر اعضا را سود دارد مغاث و گل ارمنی و 


برگ مورد جمله برابر کوفته به گلاب و روغن گل سرشته به‌ کار برند و بدآن که هرگاه مریض را از کوفت تعب کسر 
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و جبر حرارت و تب ظاهر شود آنجا مراعات الم و کسر بیشتر باید کرد چه آن حرارت عرضی بود اگر برعایت آن 
ادویه سرد داده شود کوفت و الم را زیاده سازد و ممکن است که چون زخم هم بود آن زخم خراب شود خضوصاً از 
آب سرد خوردن و غذای لطیف هم بدشبذ بد باشد و بدانند که آب گرم و روغن میش از آن‌که استخوان بسته شود 
سود دارد لیکن در زمان بستگی زبان دارد و نگذارد که ماد دشبذ سخت گردد و بعد از آن که استخوان بسته شده 
باشد سود دارد صلابت عضو را در مفاصل را نرم کند و ورم که آنجا باقی بود تحلیل نماید و خشکی رگها و عصبها 
که از بستن تولد کند زائل نماید چه با آن حرکت سهل نبود پس اگر آب گرم و ادهان و شحوم و امخاخ استعمال 
کنند تدارک آن آفات کند و اما اگر ضماد خشک شده باشد و درد از فرط جفاف برخاسته و خواهند که بگشایند 
اندکی روغن طلا کردن روا بود تا درد زائل شود خاصه در کودکان و کسانیکه مزاج ایشان تر بود و بعد از مالیدن 
روغن بر موضع وجع رفاده نهاده بربندند و اگر درد نباشد و نزد سکون آن پیچ وجه روغن طلا کردن نشاید و بعضی 
اطبا وقت گشادن بند به آب گرم نطول کنند تا ماده دشبذ آنجا بیشتر آید لیکن آن آب معتدل باشد که بیمار 
اعتدال آن شناسد و سخت گرم نباشد تا زیاده از آنچه جذب نماید تحلیل کند و خصوصاً چون زمانه ریختن او طول 
کند و از بدن ممتلی زیاده از آنچه واجب بود بکشد و زمانة ربختن او بمقداری باید که انتفاع و تری در پوست عضو 
رگها پدید آید و بسیارد تا زمانیکه عضو در ضمور شروع کند نباید ریخت تا تحلیل کند نزد من بهتر آن است که اگر 
در آنجا درد نباشد قریب عضو روغن و آب گرم البته نباید برد الا آنچه مذکور شد در اول امر برای احتیاط و در آخر 
بعد بسته شدن دشبذ آنچه مفاصل که سخت شده باشد بنهند آن خرط و چکتی دنبه است 
تغذیه و تسقیه مجبور 

لازم است که غذای او مولد خون غلیظ باشد لیکن غلیظ یابس نبود بلکه غلیظ لزج باشد تا دشبذ لدن قوی پیدا 
شود نه خشک ضعیف شکننده و آن مثل پایچه است و هریسه و بطون دروس و جلد بزغاله و حمل مطبوخ و گوشت 


حملان و گوساله و ماهی تازه که در آن اندک غلظ باشد و پنیر تر و برنج با شیر و مانند آن و شراب غلیظ قابض و 


۱۵۰۰ 
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از تنقل شاه بلوط لبوب که در آن حدت نباشد و از هر آنچه خون را رقیق و گرم کند و از انعقاد آن را بازدارد متل 
شراب رقیق و اشیای پرمصالح اجتناب نمایند و بالجمله تدبیر او تغلیظ خون است مگر آن‌که آنجا مانعی از جراحت 
بود که متقضی تلطیف غذاست و نزد خوف الم و اما اگر امن این باشد توسیع در غذا و در شراب کنند و کسیکه 
احتیاط را دوست دارد ابتدا به تدبیر لطیف کند تا از ضرر ورم ايمن گردد و اين مثل آن است که گاهی حاجت به 
فصد و اسهال نیز افتد و بعد چند روز استعمال او کنند وایضاً گاهی با وجود این بترک این تدبیر حاجت آید چون 
دشبذ در استخوان افراط نماید و احتیاج بمنع آن شود و به قول مسیحی در ابتدا بر به قول بارد و مزورات و لحم 
طیور و بزغاله اقتصار نمایند و نزدیک شراب نگردند ابن الیاس گوید که برباط معتدل بربندند و هر صبح جلاب از 
تمرهندی به شکر یا سکنجبین ساده هرکدام که باشد ده درم بدهند و فصد باسلیق کنند و اخراج خون به حسب 
قوت نمایند و تلئین طبیعت بفلوس خیارشنبر و ترنجبین کنند و قبض طبع نباید گذاشت و غذا ماش مقشر بچوزة 
مرغ سازند و از اکثار غذا و تناول گوشت و شیرینی حذر کنند تا بدین تدبیر از حدوث ورم ايمن گردند و گل ارمنی 
یا مومیائی محلول در جلاب گرم شکر بدهند و هرگاه چند روز بگذرد ورم حادث نشود و در عضو حرارت غریبه بافی 
نماند بند شدیدتر از اول به بندند و در هر هفته یک بار بگشایند و بر آن مغاث نو آس و گل ارمنی و اقاقیا نهند و به 
اغذية لزجه غذا سازد و اگر کسر با ورم باشد به صندلین و آب حی‌العالم و آب خرفه طلا کنند و بند به نرمی ببندند 
و صبح بگشایند و اين طلا به‌کار برند و اگر با کسر گوشت کوفته شود بر موضع کوفته شرط زنند تا امر با کله و 
تعفن موول نگردد و باقی در قول سابق گذشت انطاکی گوید که اگر آنجا جراحت نباشد بر عضو از زفت و موم و 
صمغ و اقاقیا و کرسنه لصوق کنند به عده بمزاج او نظر کنند و ازالة اخلاط حاده مانع از جبر بفقصد و از مسهلات 
نمایند لیکن فصد بر شرط شرط محاذات در جانب صحیح کنند و گاهی از آن عظم جراحت به سبب خروج خون 
بسیار بازماند پس اگر خون جبر طول کند حتی که خون متغیر گردد فصد مکرر جائز بود تا خون جلا پابد و صحیح 


گردد این همه همه مع صلاح اغذیه و اشربه و منع همه نمکین و تیز و تر شو آنچه در آن خون نباشد مثل باقلا به 
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عمل آرند و واجب است اکثار از شیرینی و گوشت نرم مثل بچة مرغ و طیور که قریب بپرواز باشد و قطور بر 
مومیائی فارسی و تدهین بدان و اگر میسر نشود گل مختوم و يا تنزوی خطائی که آن گلی است قرص ساخته از 
خطا می‌آرند و داخل آن صورت شیر می‌باشد بدل مومیاتی است و اگر بدست نیاید گل ارمنی بخورانند و در هر سه 
روز یک بار بگشایند برای تنقیه رطوبات به آب گرم و نظر در عضو و آنچه در آن متغیر گردد پس اگر عفونت یا تغیر 
در آن یافته شود اصلاح آن کنند و اگر علامات غلبة خون ظاهر گردد زفر باز دارند و بر مثل ماش و برنج اقتصار 
ورزند و عصابها را در سر که اندر آن مورد و جوزالسرو جوشانیده باشند و در گلاب و روغن گل تر کنند که اين 
تقویت و منع فضول نازله نماید و هر مرتبه در سختی بندش افزایند و این همه وقتی است که چون سرخی و درم و 
درد ظاهر نگردد والا چیزی از اين ابتدا نماید بگشایند و اگر بعد ساعتی باشد و عضو را بگشاده داشتن راحت دهند 
به عده بنرمی به بندند و بعض حذاق از اهل این صناعت لصوق مثل زفت و کرسنه و مغاث و خوردن چیزی که موّلد 
خون باشد و قوت بستن بند قبل از روده روز منع کرده‌اند و گویند که اين بعد آن به عمل آرند که آن وقت انعقاد 
است این همه در کسر ساذج است و کلام در آنچه همراه او غیر آن باشد باقی ماند پس اگر ورم يا جراحت باشد 
بعلاج آن که مذکور شد معالجه نمایند موّلف گوید که چون جبر استخوان از قسم دستکاری پرخطر است و البته از 
استاد ماهر می‌باید آموخت بنابر آن تفصیل در کسر هر عضو نکردم و بر قانون کلی آن اقتصار نمودم تا اگر استاد 
حاضر نباشد و ضرورتی آفتد فی الجمله تدارک توان کرد 
خلع و دئی و وهن 

خلع آن است که مفصل از جای خود به تمامه بیرون آید و دثی آن است که مفصل از جای خود رود و به جانبی 
میل کند لیکن تمام بیرون نیاید و وهن و وهی آن است که اذیت و الم عارض استخوان شود از ضربه پا سقطه 
بی‌آن که تفرق اتصال حادث شود و گاهی مفصل را امری دیگر عارض شود و آن اين است که دراز گردد بر طول 


طبیعی او زیاده شود نوبت بانخلاع نرسد مگر سهل الانخلاع شود و اين اکثر در بازو و ران عارض گردد و این به 
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سبب استرخای رباطات محیط آن و کثرت ترطب او بود و بعضی مردم برای خلع مفاصل مستعد بسیار می‌باشند بهر 
آن که حفر مفاصل ایشان غیرعمیق بود و لقمه‌هائیکه اندر آن باشد غیرمداخل بود و ربطیکه بدان انتظام او بود 
محکم نباشد بلکه ضعیف در خلقت رقیق يا رطب قابل تمدد بود و گاهی بر آن رطوبات لزجة مزلقه بریزد و یا کنارة 
حضرهای استخوان که در آن عظام مفاصل داخل است بشکند و بعضی مفاصل سهل الانخلاع و بعضی صعب 
الانخلاع و بعضی متوسط الانخلاع آند پس سهل مفصل رکبه یعنی زانو است به سبب سلاست رباط او و ابضاً سهل 
الارتداد بود بسلامت و مفصل منکب قریب آن است در مردم لاغر نه فربه و اما صعب الانخلاع مثل مفاصل انگشتان 
ست که این بعید از انخلاع است و مثل مفصل مرفق است و لهذا رد اینها صعب است و اما متوسط مثل مفصل 
سرین است و هر مفصل که عسرالانخلاع بود درد آن سهل نباشد و عام است که آن عسر با سهولت بالطبع بود یا 
عارضی و گاهی آنچه مفصل را عسرالانخلاع گرداند مثل یبوست سخت کننده رباطها بود و مثل کثرت گوشت 
گرداگرد آن و لهذا مردم لاغر را سهل‌تر خلع و ایضاً رد آن شود و گاهی انخلاع سهل بغیر سهل الانخلاع عارض 
گردد به سببی از اسباب پس سهل الارتداد نیز گردد چنان چه حق درک را امتلای رطوبت عارض شود و انخلاع او 
سین رذع الک فاد ان سفن وی انعم ساعب عری اسان ۱ عارش کی بسن کون هیانک مه پم 
او منخلع شود و بادنی سعی رد گردد و بار دیگر انخلاع پذیرد و باز ارتداد یابد و این محتاج بداغ بود نه غیر آن و 
سرت غلم ان اس که (نسش‌های ایا رباظ که استخوانی زا با اسان در الشاق مس کم متام 
شود و این کمتر به حالت طبیعی رجوع کنند و این اکثر در سر ورک بود پس در سر بازو در زندین قدمین نزد 


کعبین و خلع قبیح‌تر از کسر بود 
علامات خلع 


ان است که شکل عضو متغیر شود و در مفصل مغاک و گوی غیر معهود پیدا شود و حرکت مفاصل باطل گردد و 


چون عضو مخلوع بعضو دیگر که به جانب منتهای او باشد قیاس کنند تفاوت در درازی و کوتاهی و راستی و کجی و 
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تمکن حرکات پیدا باشد و این در خلع سرباز و مع کتف عارض شود بهر آن که چون مخلع شود در سر بازو وحشی 
انخفاض و غور غیر معهود عارض گردد و زیر بغل نتو سر بازو ظاهر شود مثل آن که عروض ظاهر در معظم کتف و 
در خلع مفصل پای عارض شود و ظاهرتر از این در مفصل گردن بود و چون بینند که مفاصل حرکت نمی‌کند بدانند 
که خلع اتم است بالجمله در خلع فک که بفارسی منه گویند دهان گشاده ماند و دندانها برابر یکدیگر نباشند و در 
خلع ترقوه یعنی چیز گردن آنجا مغاک ظاهر شود و دست بر سر نرسد ودر خلع منکب یعنی دوش که برآمدن و 
بجای باز رفتن او آسان بود در بغل نتو و بلندی مستدیر دریابند اگر بانگشت تفحص نمایند و سر و دوش کج بود و 
مخالف دوش دیگر نمایند و موافق آن دست از پهلو و در نشیند و بهیچ حال دست بر پهلو نرسد مگر بسختی و درد 
شدید و دست بالا نتوان برد و حرکت دشوار توان کرد و در خلع مفصل ورک یعنی سرین اگر به سوی داخل منخلع 
شود پای ماف نسبت بپای دوم درازتر گردد و زانوو مفصل بن ران دوتو نگردد و پیغولة ران برآمده و آماسیده نماید 
و اگر انخلاع بطرف خارج بود پای مذکور کوتاه شود نسبت بدوتو پیغولة ران در مغاک رود و در محاذی او از خلف 
نتو و ورم و انتفاخ ظاهر گردد و زانو به سوی داخل می‌نماید و اگر به سوی قدام منخلع شود و مریض بر بسط ساق 
خود قادر بود و انثنای او ممکن نبود مگر به الم شدید و اگر ارادة مشی کند بر آن قادر نبود و گاهی با این بول بسته 
گردد و اگر به سوی خلع منخلع گردد پای او کوتاه شود و بر آن بسط و قبض هر دو معتذر بود و سر ران در موضع 


قریب مقعد ظاهر شود و در آن نتو پدید آید و در کنج ران استرخا حادث شود و خلع و رک مزمن البته به نشود 


علامات دثی و وهن 
بلندی اندک محسوس گردد و جمیع حرکات با آن معدوم نشود چنان چه در خلع بلکه آن را حرکات در بعض 


جوانب ممکن بود و علامت وهن دوهی آن است که در آن عضو درد و کوفتگی پیدا بود و مع ذلک جمیع حرکات 
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علامات استرخای مفصل 
آن است که عضو گران نماید وچون آن را از دست بردارند يا بیمار خود آن را بر چیزی قائم کند بوضع طبیعی خود 
بازگردد بغیر تکلیف و باز چون بگذارند بمقدار عارضی رجوع نماید و ایضاً خاصةٌ اوست که در مفصل نزد عود کاواکی 
پیدا شود و باشد که این کاواک چندان بود که انگشت در آن توان درآورد علاج باید که مفصل را بملائمت برجای او 
آرند بعد از آن تسکین درد و ازالةً ورم کنند و در دثی و وهن عضو را برفق بمالند و مورد و مغاث و خطمی سائیده 
بازردة تخم مرغ طلا کنند و اگر با آن ورم باشد فصد کنند و ضمادی که در علاج ضربه گذشت طلا نمایند ادويبةً 
نافع خلع و دثی و وهن شرب مغاث و کذا فوه‌الصبغ یک‌درم راوند دو درم با قدح جلاب نیم گرم و گذا غاریقون 
بجلاب و کذا فاوانیا و کذا جنطیانا و ضماد مومیائی محلول به آب که مجرب سویدی است و کذا ماش باریک سوده 
به شراب سرشته و کذا راسن و کذا زیره و آرد گندم و عسل که مجرب اوست و کذا انزروت تنها و با روغن جوز و 
کذا سرگین گاو گرماگرم و کذا کندر و آرد جو و آب برگ بیخ و کذا چقندر جوش داده و کذا آس و حب آن و کذا 
خاکستر چوب انجیر و کذا برگ ریحان و کذا برادة چوب شمشاد بسفیدی بیضه و غبار آسیا سرشته و کذا زیت و 
نمک و کذا روغن بادام شیرین و تلخ و کذا خاکستر چوب انگور و کذا زوفای رطب و سرکه و کذا آب شوکران و آرد 
جو نیم‌گرم و کذا صبر به آب مورد سرشته و کذا موی انسان سوخته به عسل آميخته و کذا باقلا به سرکه و عسل 
پخته و کذا نان برنج خشک کرده سوده به آس سوده آمیخته و کذا پیاز نرگس و نطول آب مطبوخ سماق کوفته هر 
واحد مسکن الم و مزیل ورم خلع و دثی مرض است دیگر که در ورم دثی یعنی موج درد کند آرد مونگ در سرکه 
سرشته نان از یک طرف بپزند و بطرف خام روغن گل مالیده نیم‌گرم ببندند و ضماد برگ مورد و بیخ نی سوده به 
عسل سرشته نیز نافع دیگر جوزالقی سائیده با سرکه هندی آميخته نیم گرم ببندند که برای موچ مفید است و کذا 
کهلی تل کوفته در آب پخته بر پارچه مالیده بر عضو ماوف بستن نافع دثی و دهن است دیگر که مرج را در یک 


روز به اصلاح آرد اول آب گرم بسیار بر عضو ماوّف ریزند پس گل ارمنی بسفیدی بیضة مرغ سرشته لیپ کنند و بر 
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آتش عضو را گرم نمایند تا دوا میل بخشکی آرد و اگر عوض آن گیرد و زردة‌تخم مرغ ضماد کنند نیز مفید افتد 
دوایی که برای درد موج و ضربه نافع از بیاض استاد مرحوم آرد گندم و دام زردچوب نیم دام قند سیاه سه دام 
روغن زرد دو دام همه را به طریق حلوا پخته هالون مسلم شش ماشه در لقمة حلوا نهاده بخورند و سه روز به عمل 
آرند ایضاً که دهن و دثی و کسر را بغایت سودمند است مغز تخم بیدانجیر مال کنگنی آنبه هلدی کنجد سیاه پیه 
گردة بز مساوی کوفته در پارچه بسته گرم نموده تا دو سه ساعت تکمید کنند به عده همین اجزا را نیم‌گرم به 
بندند و روز سوم گشاده تجدید آن کنند و در ایام تابستان هر روز باید ساخت ضماد که بعد باز آوردن عضو به 
شکل طبیعی در خلع به‌کار آید ماش گل ارمنی مرمکی گل خطمی سفید گل سرخ هر کدام سه درم برگ مورد پنج 
درم باریک سوده بسفیده تخم مرغ سرشته ضماد کنند ایضاً برای آماس موچ از بیاض مذکور سفیدة بيضة مرغ و 
نمک سنگ و زردچوب و لوله سجی سوده با هم آميخته نیم گرم لیپ کنند ایضاً کنجد سیاه دو دام گندم نیم دام 
سوده در شیر گاژ پخته بر موضع لیپ کنند ایضاً که در خلع و دثی و کسر و ضربه و سقطه تسکین درد فوراً نماید 
کندر یکدام زردچوب دو دام آرد میده چهار دام مخلوط نموده روغن کنجد یکدام داخل کرده بپزند چون به قوام 
حلوا آید در ظرفی روغن کنجد داخل کرده دوا را در دو صره بسته در آن گذاشته بر اخگر گذارند تا گرم شود پس 
تکمید کنند تا یک گهری پس همین دوا بر عضو ماوّف ضماد کرده بر پارچه بندند اغلب که در دو سه روز به الکل 
آرام شود اقوال حکما مسیحی گوید که اگر با دی حرارت شدید باشد به صندل سفید و گل سرخ و بنفشه خشک 
هر واحد پنج درم آرد جو سه درم زعفران یک‌درم کافور به گلاب و روغن گل سرشته ضماد کنند و اگر حرارت 
شدید نباشد این ضماد کنند ماش بیست درم لادن ده درم گل ارمنی ده درم صبر چهار درم زعفران سه درم سک 
سه درم به آب مورد و گلاب و آب برگ سرد حل کرده و اگر موضع عصبی باشد با آن روغن نرگس بیند آمیزند 
دیگر مغاث گل ارمنی هر واحد دو جزو مورد یک جزو به گلاب طلا نمایند و خلع و کسر و التوا محتاج بکشیدن و 
قائم کردن بغایت ملائمت و قلت درد بود بهر آن که سختی در این درد پیدا کند و درد ورم آرد و دثی محتاج بغمز 
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کشیدن نیست بلکه می‌باید که بدوای مصلح او ضماد کنند و بملائمت بربندند تا درد نیارد و مالش به روغن گل 


کنند و بر آن مورد سوده بپاشند و ملائم ببندند و تا روز سوم نگشاید جرجانی از شیخ و صاحب کامل نقل کرده که 
علاج همه انواع کسر و خلع و دثی و غیره آن است که اول فصد رگی کنند که بدان عضو پیوسته باشد پس یک 
مثقال گل ارمنی با جلاب مرتب از گلاب بدهند و تلئین طبع بفلوس خیارشنبر و ترنجبین و تمرهندی یا آب لبلاب 
یا تمرهندی و بنفشه کنند و آب فواکه مسهلی لطیف است و موافق بود و غذا مزوره به روغن بادام و چون از تب و 
آمانی انم نوت قق نید زر خلخ‌ید ادخ وپراست کردی هر است‌شوه: سک کته و اخریا آن جراخ 
پا ورم پا قرحه بود اول جراحت و ورم و فرحه را علاج کنند پس خلع را خاصه اگر خلع در مفصل بزرگ افتاده باشد 
علاج آن دردمند بود و بیم باشد که به تشنج ادا کند و اصل علاج آن است که امتحان کنند اگر به آسانی بجایش 
توان برد بغیر دردی عظیم بجای آن باز برند و بجراحت و آماس التفات نکنند و اگر دردی عظیم کند دست از علاج 
خلع باز دارند و اگر از بستن نیز درد عظیم شود بگشایند و هرگاه بسهولت داخل شود علاج ورم و قرحه کنند و اگر 
کسر و خلع هر دو باشد و کشیدن در جانب واحد بود و تدبیر هر دو امر ممکن بود به عمل آرند و بعضی عالم از 
متقدمین حکایت کرده‌اند که بر دوش مردی سنگی گران افتاد و گوشت و پوست از آن باز شد حتی که استخوان 
طرف بازو برهنه پدید آمد و از زیر او سر چنبر گردن از جای خود بیرون آمد بعضی از مجبران جاهل استخوان را 
بجایش برد و گوشت و پوست را بجای او باز نهاد ضماد کرده بد بست آن گوشت گنده شد و بمجاورت او استخوان 
فاسد گشت و سبز شد و ندآن است که مثل این گوشت را بباید برید و آن جای بریده را به روغن زیت گرم کرده 
داغ کردند و اما تدبیر در اصلاح خلع مفرد و ساذج چنان باشد که آن موضع را به آهستگی اندک اندک از چپ و 
تفت بانده پس رابت کته فا سین جات ایض مشارساشت که ا موه ابا الوم ین که ایام 
بجایش باز آمد پس ببندند تا باز بیرون نشود و آماس بازدارد و بخرقة خشک بستن نشاید که آن موضع را گرم کند 
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بدان تر کنند و به بندند و آرد بنوماش به آب مورد ضماد نیک است و سخت محکم نباید بست و عصابه که بدان 
ببندند از سه يا چهار بار زیاده نباید پیچید و ضمادی که از بهر زوال مفصل کنند مقوی عضو باید چون مازو و گلنار 
و اقاقیا و اندکی اشنه و قسط و جندبیدستر آميخته و اگر جوزالسرو و ابهل و ادوية فتق ضماد سازند روا بود و ایضاً 
در طول مفاصل واجب است که استخوان مسترخی را به سوی داخل مستقر او که از آن زائل شده بازگردانند و به 
ادوية قابضه مخلوط به ادوية مسخنه ضماد کنند چنان چه مذکور شد و اگر طول به سبب استرخای رطوبی باشد از 
اخراج رطوبت به تحلیل و تلئین مع تنقية بدن از آن رطوبت چاره نباشد و اگر خلع فک باشد مبادرت برد آن 
نمایند که در تأخیر آن آفتهای بزرگ پدید آید پس یکی را بفرمایند تا سر بیمار بگیرد و راست دارد و بیمار را 
بفرمایند که دهن را چندان که تواند زیاده بگشاید و نر انگشت در دهن او اندازند و بگوبند که فک را گرفته به 
آهستگی سوی چپ و راست بجنبانند و یک بارگی به آهستگی سوی پیش کشیده بجایش باز برند به عده رفاده به 
قیروطی موم و روغن گل اندوده نهاده به بندند و مریض را بر پشت خوابانند و زیر سر بالش نرم نهند و نگاه دارند که 
سر بر بالش نگرداند و اگر در باز برون این سرعت نکنند و سختی پدید آید آب گرم و روغن بنفشه در حمام بر آن 
بسیار ریزند تا نرم شود به عده پس پشت بیمار نشینند و فک او به سوی خلف یعنی بطرف خویش کشند و اگر 
خلع چنبر گردن باشد او را بدست راست کنند و برفاده‌ها بسیار بندند و اگر خلع دوش باشد به یک دست بازوی او 
بگیرند و انگشت وسطی دیگر دست در بغل او کنند و مهرةُ استخوان بازو بدان بردارند و اگر مدت زیاده شود و صلب 
گردد در حمام آب گرم و روغن گرم بر آن ریزند تا نرم شود پس بر پشت خوابانیده و کردهه که نه بسیار سخت و 
نه بسیار نرم باشد در بغل او نهاده پاشنه خویش در بغل او بر آن کرد سه نهند و زور کنند و دست او را بطرف 
خویش کشند تا بجای خود باز آید به عده کرده معتدل از ابربشم يا پنبه ساخته در بغل او نهاده بازوی او بر پهلو باز 


نهند و ساعد بر بازو نهند و به بندند و عصابه در دیگر بغل انداخته بدان دست بازآرند و صلب او را ببندند و هفت 


روز پا بیشتر بسته دارند و اگر خلع مرفق باشد مریض را بفرمایند تا کف دست گشاده دارد و شخصی را بگویند تا 
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ساعد او را بگیرد و بخلاف کشیدة آن بکشد تا بیمار کشیده نشود و طبیب دست بر مفصل دارد چون بیند که تمام 
کشیده شد استخوان ساعد را بجایش باز برد و بقراط گوید اگر خلع از طرف پیش باشد دست را دو تا باید کرد 
پعنی ساعد را بر بازو باید نهاد تا کف دست بسر و دوش رسد و مفصل بجای خود باز شود و اگر باز پس گردیده 
باشد و منخلع شده بکشیدن بجایش باز باید برد و اگر خلع ساعد و انگشتان دست باشد به آهستگی بکشند تا شکل 
مفصل و انگشتان راست گردد و استخوان بجایش باز آید پس به‌بندند و اگر خلع عصعص باشد انگشت وسطی در 
مقعد بیمار کنند و مهرة عصعص را بجویند و قوت کنند تا بجایش باز رود پس ضماد مقوی بر نهند و به‌بندند و 
بیمار را طعام اندک دهند و مع ذلک طبع نرم دارند و اگر خلع سرین باشد واجب است که آن را بزودی بجایش برند 
چه در تأخیر خوف تعفن و فساد عضو است اما تدبیر خلع ران به سوی اسفل این است که پای را بکشند و به سوی 
راست و چپ بجنبانند پس بجایش باز برند و ضماد نهاده بربندند پس نوار نرم بگیرند و یکسو نوار همچون رکاب 
سازند و پای او در آن رکاب کنند و آن نوار را بر ساق در آن او ببندند و سر دیگر بر سر دوش او نهند و به سوی 
پشت و بغل او فرود آرند و بسینه او برگردانند و ببندند تا پای نتواند کشید و اگر به سوی اندرون منخلع شود بیمار 
را دو تو بدارند چنان چه کسی در نماز در رکوع ایستاده باشد و مردی قوی او را از جانب پیغمولة ران او را گرفته 
دارد پس سر ران او نزدیک زانو بگیرند و بکشند و بجنبانند چنان چه سر ران به جانب اندرون که بعربی طرف انسی 
گویند بکشند به این طور که ران به سوی بیرون که جانب وحشی است باز آید پس آن بن زانو را با بال برآرند چنان 
که برابر جای خویش آید بجایش باز برند و ببندند واگر به سوی بیرون منخلع شده باشد با هم بدین طریق بجایش 
باز برند لیکن کشیدن ران و جنبانیدن بر خلاف این باید و اگر به سوی پیش باز پس افتاده باشد ران او بنوار ببندند 
و مردی قوی آن نوار بر دوش بردارد تا بدان پای آویخته شود و مهرةٌ ران بجایش باز رود پس ضماد کنند و ببندند و 
اگر مفصل زانو از جای خویش بیرون آید بیمار را بر کرسی نشانند و مردی قوی ران او را نگاهدارد و دیگری دست 
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استاد رواد دست بر مفصل دارد تا استخوان برابر جای خویش آید و خود بجایش باز شود و در حال ضماد برنهند و 
ببندند و اگر آئينة زانو بلغزد و از جای خویش بیرون شود پای بیمار راست فرو کشند و آئينة زانو را بجنبانند و 
بجایش باز پرلت و ان جانب که لغزیده باشد رفاده‌ها برنهند تا او را نگاهدارد و از رفتن بدان جانب بازدارد و ضماد 
کرده ببندند تا پای دو تو نتواند کرد و چون بگشایند زانو به آهستگی دوتو کنند و اگر مفصل شتالنگ از جای 
خویش بیرون آید علاجش هم بکشیدن باید کرد همچون بندگاه زانو لیکن اگر تمام از جای بیرون آمده باشد و زود 
بجایش باز نرود باید که ستونی در زمین فرو برند محکم و بیمار را بقفا بخوابانند چنان که این چوب ستون در میان 
هر دو ران او باشد و پارچه بر آن چوب بچیند تا وقت کشیدن پای بن ران را از چوب اذیت نرسد پس مردی بقوت 
ساق را نگاهدارد و دیگری پای را بقوت بکشد و طبیب دست بر مفصل دارد تا چون بدین طور کشیده شود بندگاه 
بجایش باز شود به عده ضماد برنهند و ببندند و بند چنان باید که بکف پای فرودارند و برگردانند و بالای شتالنگ 
بندند و عصب پاشنه را نگاهدارند تا از این بند دردمند نشود و بیمار را چهل روز از رفتن بازدارند و اگر پیش از 
آن که مفصل محکم شود حرکتی کنند بندگاه ضعیف شود و باز بیرون آید و مفصل انگشتان پای بکشیدن بجایش 
باز شود همچون مفصل انگشتان دست و همه بندها که بجایش باز بندد راست کنند اگر سختی و ناهمواری آنجا 
بماند آن را به ادويةٌ ملینه که در علاج اورام صلب گذشت علاج کنند سمرقندی گوید که در جمیع خلع واقع در 
سائر اعضا سزاوار آن است که به آهستگی آن را بکشند نه بسختی و به موضع او باز آرند تا اشکال او هموار گردد به 
عده بضماد مقوی مثل مغاث و اقاقیا و گل ارمنی و صبر و مر و ماش مقشر به آب مورد ضماد کنند و برباطات موافق 
آن بربندند و نشاید که درد و عضو منخلع و رنگ سازند بلکه قبل حدوث ورم مبادرت بدان نمایند و دثی اگر قوی‌تر 
باشد ببرگ اثل و سرو و بید و سک و گل سرخ و گل ارمنی و اقاقیا و خطمی و ماش و اکلیل الملک و صندل سرخ 
ضماد کنند تا عضو را سخت و محکم کند و اگر با آن ورم حار بود بماش و مغاث و گلنار و اقاقیا و فوفل بسفيدة 


بیضه ضماد نمایند و هرگاه در دثی و وهن خوف حدوث ورم باشد باید که بزودی فصد کنند به عده بعلاج او پردازند 
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ابن الیاس و خجندی گوید که اگر با دی ورم باشد فصد و اخراج خون به قدر واجب کنند و از گوشت و شیرینی 
حذر نمایند و هر صبح سکنجبین ساده يا تمرهندی به شکر سفید هر واحد ده درم بنوشند و غذا مزوره ماش مقشر 
به مغز بادام و اسفاناخ خورند و بگیرند اقاقیا و صندلین مساوی و کوفته بيخته به گلاب سرشته بر موضع ورم طلا 
کنند دیگر فوفل اقاقیا تخم تمرهندی مازو و مورد قشور کند جو سریش دیگر سنبل‌الطیب قسط گلنار اشنه 
مصطکی آرد جو خاکستر چوب انگور مساوی بسفيدة بیضهٌ سرشته بر آن نهند و اگر قبض باشد تلئین طبع بحقنة 
لین و فتیله يا به مسهل به قدر احتیاج کنند و از اشیای نافعه شرب مومیائی است و آن در جبر و خلع ددثی و مانند 
آن عجیب است انطاکی گوید که خلع بد رود ربط مختص است بلصوق مثل مازو و اقاقیا و مورد و مغاث و غری 
السمک و آرد کرسنه و عدس و شونیز و گل سرخ خشک و روغن گل و در جبردثی کفایت می‌کند مجرد رود ربط و 
گاهی ضمادات کفایت باشد و در وهن تغمیز به ادهان و خرقة گرم براحت کافی بود و گاهی در این درد باقی ماند به 
سبب انحلال مواد و ضعف عضو پس بسهولت آن را قبول کند در این صورت بعد جبر علاج بمستفرغات و دلک بر 
اختلاف انواع آن هر دو کنند و گاهی حاجت به شرط عضو داعی گردد به سبب تصلب چیزی زیر آن که دوا آن را 
تحلیل نکرده باشد بالای جلد 
اعیا 

یعنی ماندگی و آن عام بود پا خاص و حقیقت او عجز بدن يا عضوی است از فعل او به سبب کلال او بواسطة 
انصباب خلط و سببش فرط رطوبت است و اگرچه مزاجی بود که بر غیروجه طبیعی سیلان کند يا به سبب فرط 
حرارت که خلط را سائل گرداند و با معالجة شاق بر بدن مثل برداشتن بار گران و لعب چوگان و افراط ریاضت و 
استحمام و راه رفتن بسیار و غیر آن که از آن بستگی اعضا پدید آید چنان که حرکت بدشواری تواند کرد خصوصاً 
در مرطوبین و فصل معادن رطوبات مثل زمستان و ربیع و خوردن چیزی که موّلد رطوبت باشد چون شیر و خربزه 


پس اگر بر جمیع مفاصل سیلان نماید آن عام بود والا خاص و فرق میان این و وجع مفاصل بعدم ضربان و نخس در 
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اینجا و جواز بودن این از خلط صحیح بخلاف وجع مفاصل توان کرد و علامتش ثقل و کسل و تمدد است پس اگر با 
آن تب بود دموی باشد والا بلغمی و نبض در آن عظیم و شاهق سریع در حار ربطی در بارد باشد علاج اگر دموی 
باشد فصد کنند از باسلیق در عام و از عضو مقابل در خاص بعد از آن ماءالشعیر و آلو بخارا و صندل و زرشک و 
سفرجل و امثال آن بنوشند و مسهل و غیر آن به دستور وجع مفاصل دموی به عمل آرند و تبرید مزاج ببوئیدن 
رباحین بارده مثل مورد و بنفشه و تناول مثل عدس و باقلا و چقندر و کاهو و تدهین به مثل روغن بنفشه و روغن 
گل و روغن نیلوفر و استحمام به آب سرد کنند و اگر بلغمی باشد اولاً بشبت و ترب و عسل و آب گرم و بوره قی 
کنند پس استعمال مسهلات بلغم مثل حب ایارج و تناول قلية مبرز به افاویه و پوشیدن جامة پشمی و استعمال 
روغن‌های گرم مثل روغن قسط و بابونه و خراما و باید که در هر دو نوع از آفتاب اجتناب نمایند و از مجربات 
انطاکی خواب کردن بر سبوس گندم و شونیز هر دو گرم کرده يا بستن آنها بر عضو ماوّف است و خوردن این حبوب 
تا یک مثقال هر روز به آب گرم تربد سفید غاریقون هلیلة زرد هر واحد یک جزو مصطکی کتیرا هر واحد ربع جزو 
کوفته بيخته به آب بادیان سرشته حبها سازند به عده استعمال این روغن برگ مورد و مازوی سبز محلب ميعة 
یابسه هر واحد نیم جزو اشق حب‌الغار پوست خشخاش هر واحد ربع جزو در سرکه بجوشانند تا همچو مرهم گردد 
بقان طلا کفیه و گاهی خر ان بفمم کنسه عاعل کرد ی شتا آی کش رقم مان بش ضاف رده یمان 


می‌کنند و بهر اين ادویه بسیار است بهترین آن نوشیدن شیر گا است در ساعتی که بدوشند و مالش بهروزه به 
زبت گداخته و خوردن کرنب بجوز و سیر و کذا نیل هندی به انیسون و اگر ثوم را همچنان در است بدون آن‌که 
چیزی از آن جدا کنند در دیگ سربسته به آب روغن زیت چندان بجوشانند که مهرا شود و از جرم آن صورتی باقی 
نماند آنگاه صاف نموده بردارند مالیدن این روغن برای اعیاد و مفاصل و زمانة مانع برخاستن و دير آمدن کودکان 


برفتار از ذخاثر مصونه است و همه آنچه در علاج وجع مفاصل گذشت در اینجا نیکو است و به قول سویدی شرب و 


نطول بابونه و تمریخ نمک مخلوط به زیت و کذا روغن غار و کذا روغن ایرسا و کذا روغن یاسمین و کذا روغن بطم 


۱۵۱۲ 


2-26 0 24 


و کذا بیخ انجدان مخلوط به روغن بابونه و شرب شراب کهنه خوشبو و نطول مطبوخ بیخ رجل الغراب و بخور قنه 
هر واحد نافع اعیا است و اگر به سبب راه رفتن مانده شوند خود را مشت مال نمایند و عضله‌های پا را به روغن گل 
یا بابونه و پا روغن شبت بمالند و به قول رازی آنچه به سبب ریاضت باشد ناخنها را بهر روغن که میسر شود چرب 
کنند و اگر تابستان باشد در آب سرد و اگر زمستان باشد اندر آب گرم درآیند و یا از پای تا زانو بایستند بدون 
ریختن آب بر بدن و روغن حنا بمالند و گاهی اعیا از استفراغ حادث شود و در اعیای استفراغی تقویت به اغذیه و 


ادوية مقویه باید کرد و اعیای مادی منذر به مرض است 


سموم 

یعنی زهرها بدآن‌که سموم يا مثروبه است یا ملذوعة منهوشه و سموم مشروبه یا معدنیه یا نبایته یا حیوانیه بود و 
این هر سه افساد بدن یا به حدت و لذع کند و پا به افراط خروج در حرارت و برودت و گویند که جمله سموم سه 
قسم ات یکی فاعل بکیفیت دوم فاعل بصورت نوعیه و جمله جوهر او سوم فاعل به این هر دو پس آنچه بکیفیت 
خود فعل کند تاثیر او در بدن یا به طریق احتراق و تلهب باشد چون فرفیون یا با جماد و تخدیر چون افیون پا به 
تسدید مجاری نفس چون مرداسنگ یا بتقطیع چون زنگار يا بتعفین چون بیش و این بدترین انواع است و آنچه 
بصورت نوعیه و جمله جوهر خود فعل کند چون سموم هلاهل است و آنچه بکیفیت و صورت نوعیه هر دو فعل کند 
مثل سم مار و عقرب است و سموم که به سرعت تمام قتل کند آن است که مضاد بدن انسان بصورت نوعیه و جمله 
جوهر خود باشد پس اگر انسان را نزد شرب سم مثل لذع و تقطیع و مغص و اکال حادث شود دریابند که سم از 
قبیل ادوية حاره حادة حریفه است مثل زرنیخ و شک و سیماب کشته و اگر التهاب شدید و درد در عروق و عرق و 
سرخی چشم و کرب و قلق و عطش پدید آید دلالت کند بر آن که سم قاتل بحرارت اوست مثل فرفیون و اگر سبات 
و خدر و سردی دست و پا حادث شود دلالت کند بر آن‌که سم از قبیل مخدرات است مثل افیون و بیخ و یبروج و 


اگر غیر از ذبول سقوط نفس و انحلال قوت و عرق سرد و غشی ظاهر نه شود آن از سمومی باشد که مضاد بدن 
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بجملة جوهر او بود و آن ردی ترین سموم است و هرگاه مسموم را غشی و تقلب حدقه و سُرخی چشم و اخراج زبان 
و سقوط نبض و عرق سرد ظاهر شود امید حیات او نیست و اگر مسموم را یرقان حادث شود دلالت بر مضرت او 
گر کید واگ آن را غشی اف خرده بر اضرار اه قلب الق نماید و اک ام با اخقلاط فا و کفتم دا شوه 
دلالت بر اضرار او بدماغ کند و گاهی از بوئیدن دهن مسموم و نظر کردن برقی که او کند نیز سم ماکول شناخته 
می‌شود و گویند اول چیزی که مسموم را عارض شود احساس حرکت مورچه در زبان و دهان و حکه مثل حرکت 
مورچه است پس اگر سوم قوی باشد مع ذلک پبس حرقت و خشونت در دهان و صلابت در زبان و احتراق محسوس 


گردد بعد از آن غثیان و الم در فم معده و انعصار معده دریابد 


تحرز از سموم 
کسی را که خوف از سم باشد باید که از خوردن طعام و شراب از دست غیر خصوصاً چیزهائیکه طعم آنها غالب باشد 
چون نمکین و شیرین و تیز و ترش يا چیزی که بوی آن غالب بود احتراز نماید و چیزی که حقیقت آن معلوم 
نباشد نباید که در دهن بگیرد يا ببوید و یا در بدن بمالد و واجب است که بر مکان خصومت د رحالت گرسنگی و 
تشنگی شدید حاضر نشود بلکه طعام و آب خورده برود و ایضاً لازم است که عادت تناول ادوية دافم مضرت سموم و 
مقوی قلب و اعضای رئیسه نماید و اشرف و اقوی آنها در این باب مثرودیطوس است که منفعت او تجربه کرده شده 
و تریاق الطین و همچنین بگیرند برگ سداب خشک ده درم مغز جوز یک‌درم نمک جریش دو نیم درم و باریک 
بسایند که این را در دفع مضرت سموم فعل عجیب است و يا بگیرند جوز مقشر یک جزو و نمک جریش و سداب 
خشک هر واحد سدس جز دو انجیر سفید به قدریکه بدان دوا سرشته شود و جدوار در دفع مضرت جمله سموم 
عجیب است و ایضاً تخم شلجم کوچک یک نیم درم به مطبوخ سداب جوشندو همچنین نمک سداب يا انجیر یا 
فندق و جوز و يا فندق و انجیر خشک با نمک خوردن و پودينة نهری و برگ سداب با شراب و بغیر شراب خوردن 


سود دارد و خواتیم بحیره در شراب نافع و گویند که اگر کسی هر روز شونیز کوفته بخورد آن را چیزی از سموم 
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ضرر نکند و کذا اجون یک مثقال به شراب پا به شیر و کذا گل انجیر بر نهار قبل خوردن طعام ضرر طعا مسموم 
دفع کند و لازم است بر محترز که جمله تحرز او صرف از آن نباشد که کسی او را زهر خوراند بلکه از خوردن آن 
بنفسه نیز باشد چه گاهی امری غریب او را چنان عارض شود که اجتناب نکند بهر آن‌که اتفاق افتد که چیزی 
خبیث مثل عظایه و رتیلات و عقرب و ماردر ظرف پختن طعام یا در ظرفیکه در آن شراب باشد بیفتد از بهر آن که 
بسیار جانوران بوی شراب و شیر را دوست دارند و قصد به سوی آن کنند و باشد که در خم شراب بمیرد و باشد که 
از آن شراب بخورد و در آن قی کند در اين باب نیز احتیاط باید کرد و از اطعمة و اشربة که بی سرپوش گذاشته 
باشد اجتناب نماید ودر زبر درختان بزرگ و میان گیاه و نزدیک آشیانه تقلق و کلاغ و هوام بدون بخور شاخ گاو 
کوی و امثال آن نچسپد و در شب چراغ نزدیک خود ندارد و باید که جسارت بر صید حیوان ذی سم نکند و آن را 
بدست نگیرد و آشیانة غراب و لقلق در خانه نگذارد و نگاهداشتن طیور و حیوانات که طعمةٌ حشرات کند چون 
طاوّس و کبوتر و مرغ خانگی و راسو و گربه و امثال آن در خانة نیکو است و نزد خود داشتن ادوية تریاقیه از 
ضروریات است و انطاکی گوید کسی را که خوف از سم باشد باید که سبقت نماید بهر چیزی که حفظ او نماید مثل 
دواء‌المسک و تریاق و آنچه مرکب از گل مختوم و حب‌الغار و جنطیانا باشد و کذا انجیر و جوز و نمک و سداب 
مساوی و شونیز و شلجم بری چون هر دو با سه چند انجیر سفید بسایند و این همه حافظ ارواح و قوتها است چون 
خاتف سم آن را استعمال کند و کذا پودينة مطبوخ به شراب ذکر ادوية نافع جمیع سموم بدآن که ادوية تریاقیه 
که در جمیع اقسام زهرها بالخاصیت نافع است از آنجمله فادزهر معدنی عین زهرمهره خطائی است و قدر شربت آن 
از سه نخود تا دو دانگ است و فادزهر حیوانی مقدار شربت این از یک قیراط تا دوازده قیراط است باید که هر کدام 
از اينها بر روی سنگ به گلاب یا عرق کیور یا عرق بیدمشک سائیده بدهند و نارجیل دریائی یک قیراط دهند و تا 
قی کند مکرر بایذ داد و اگر قی نکند علامت خلاص از سم بود و جدوار یعنی نربسی قدر شربت آن تا چهار دانگ 


بود و تریاق فاروق و تریاق طین مختوم و مثرودیطوس بدهند و علامت جودت تریاق آن است که نیم درم خروس را 
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بخورانند و مار یا دیگری از هوام قتال بر آن مسلط کنند اگر خروس نمیرد تریاق نیک و با قوت است و در این زمان 
به همرسیدن اجزای تریاق فاروق و مثرودیطوس متعذر است مگر مردم که از اطراف می‌آرند آنهم فائده می‌کند قدر 
شربت تریاق فاروق در گزیدن مار و سگ دیوانه یک مثقال است و در گزیدن عقرب نیم درم و در گزیدن زنبور 
دانگی و نیم با سرکه و قدر شربت مثرودیطوس قدری زیاده از ترایق فاروق است صفت تریاق گل مختوم بگیرند گل 
مختوم و حب‌الغار و ایرسا مساوی کوفته و بيخته به روغن گاژ چرب کنند و به عسل سه وزن ادویه به سرشند قدر 
شربت یک درم و خاصیت این است که چون مسموم بخورد قی آورد و اگر قی نیارد دلیل آن باشد که سم نخورده 
است و سویدی و غیره می‌نویسند که شرب مغز پستة کوفته تنها و با شراب و کذا شرب طبیخ کرفس مع بیخ او و 
کذا برگ آزاد درخت و کذا گل مختوم نیم درم تنها و به شراب و کذا زیت گرم و کذا مردنه شعیره و کذا طبیخ 
جمله اجزای خبازی و قدر شربت از تخم آن تا پنج درم و از آب آن تا پنجاه درم است و کذا جاوشیر یک درم به 
عسل و کذا سنا و کذا افسنتین رومی از یک مثقال تا دو مثال و در مطبوخ او از پنج درم تا ده درم و کذا خسک به 
شراب و گذا لبن بلسان وگذا زراوند مدحرج و فلفل و کذا پوست بیخ کبر تا سه درم به شراب و کذا احشای راسو 
خشک کرده دو مثقال و کذا تخم ترنج دو منقال و کذا باداورد و کذا زیره به شراب و کذا ایرسا به سرکه و کذا 
عنصل بریان و کذا ترشی تارنج و کذا گل ارمنی یک مثقال و کذا شربت حماض و کذا زرنباد که نزد حکما بدل 
جدوار است و کذا سکبنیج و کذا قردمانا به شراب و گذا اسارون و کذا درونج و کذا دماغ ماکیان بربان و کذا شوربای 
بط فربه و کذا فلفل سیاه پا سفید یک مثقال و کذا اشنه به شراب پخته و کذا غافث به شراب و کذا بیخ نارنج 
ششک گرم سوه روکد تشه و کزا غسلن کا بافنه ال وخ زونه و کک تسیهالییس وکا برگ و شا رم 
فرنجمشک و تخم او کوفته مع زعفران به شراب پخته و کذا دوقو و شرب و ضماد زراوند طویل دو درم هر واحد نافع 
جمیع سموم قتاله است و به قول قرشی علاج مشترک بجمیع سموم مفرحات یاقوتیه و تریاق اربعه و غیره است و 


از ادوية جیده این است که بگیرند تخم انجدان و بیخ آن هر یک یک درم شیح ارمنی دو درم و به عسل سرشته به 
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آب سیب بخورانند و گوشت خشک کرده ابن عرس بری در دفع سموم از قوی‌ترین ادوبه است و شیخ می‌فرماید 
که ادوية مشتركة برای دفع مضرت سموم آن است که با زهر برابری کند و نگذارد که اثر او بدل رسد مثل تریاق و 
مثرودیطوس و فادزهرها که مجرب باشد و گل مختوم و تریاق آن و ترایق اربعه گفته‌اند که ابهل در این باب عجیب 
و بی‌نظیر است و دوای مرتب از آن بغایت سودمند بود و بیخ بخور مریم چون به شراب بخورند و ایضاً پودينة و تخم 
شجلم و ایضاً غاریقون دو درم به شراب و پرسیاژشان و خبازی و برگ او و آب مطبوخ او و ایضأً دارچینی و مغز سر 
خرگوش با سرکه دو اوقية و يا جندبیدستر یک مثقال با روغن زیت دو اوقية و ایضاً قیصوم سه درم به آب حک 
کوفته افشرده بنوشانند و تخم گزر و خصوصاً اقلیطی و حلتیت و طبیخ جعده و سیسالیوس و تخم درخت سکبینج 
عجیب است صفت دوای مرکب بگیرند تخم درخت سکبینج بری و جندبیدستر و برگ نی هر واحد یک جزو شحم 
حنظل سه چند همه به قدر بندقة بزرگ از آن بخورانند و دوای تخم انجدان و گوشت ابن عرس در قول قرشی 
گذشت و این الباس گوید که آب برگ سیب سه اوقیه بدهند که آن را در این باب خاصیت عجیب است و بگیرند 
آب برگ سیب سه اوقیه و گل ارمنی یک مثقال و شیح ارمنی یک درم و به آب سیب بخورند که در اين باب بغایت 
نافع است و تخم شلجم و پرسیاوشان و خبازی و دارچینی و مغز خرگوش مساوی کوفته بيخته به شراب ریحانی یا 
بیست درم سرکه بخورند تعلیم سموم مشروبه و ملذوعه که مشهور نباشد یا آنچه مریض اظهار آن نماید علاج آن از 
علاج کلی آن کنند و هرگاه قسمی از آن معلوم شود بعلاج خاص آن پردازند و در اینجا اولا علاج کلی سوم مشروبه 
مرقوم می شود و بعد آن علاج خاص هر یک از سموم مشروبة معدنیه و نبایته و حیوانیه و سپس علاج کلی سموم 


ملذوعه و بعد آن علاج خاص هر یک از سموم ملذوعه و منهوشه و ملسوعه مسطور گردد 


علاج کلی سموم مشروبه 
اگر سم از جمله سموم مشروبه باشد در حالتیکه اندک تغیر محسوس شود می‌باید که بزودی از آب نیم‌گرم و روغن 
کنجد مکرر قی کنند بعد از آن شیر گاو و روغن گا خورند و اگر از شیر و روغن قی کنند نیز مناسب است و منع از 
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خواب تا یک روز لازم بود پس اگر سم گرم باشد و این از گرمی معده و امعا و تشنگی و خشکی دهن معلوم می 
شود در این صورت لعاب اسپغول و شیر تازه و دوغ گاو و روغن بادام و صندل و گلاب و هندوانه و مانند آن هر کدام 
که باشد بر برف سرد کرده بدهند و همچنین قرص کافور و مفرح بارد و آش جو بیاشامند و حوالی دل و جگر 
اضمدهٌ بارده ضماد کنند و پارچه به گلاب و صندل تر کرده بر سینه گذارند و اگر سم بارد باشد و اين از بی‌حسی 
اعضا و سردی بدن و عرق سرد و ثقل اعضا معلوم می‌شود در این صورت نیز بمجرد دریافت این عوارض مکرر قی 
کنانیده شراب کهنه که از یک سال تا دو سال بر آن گذاشته باشد به حسب مزاج مریض و مثرودیطوس و تریاق 
اربعه و ترباق فاروق و دواءالمسک حار و مفرح حار و پیاز و سیر و جدوار و جنطیانا یک منقال و حلتیت یعنی انگوزة 
تا نیم مثقال و مانند آن باید داد و اثر سم بهر عضوی که زیاده باشد اصلاح آن عضو بیشتر منظور دارند مثلا اگر اثر 
ضرر بجگر محسوس شود ادوية مدره به‌کار برند و اگر به معده شود مسهل نرم به عمل آرند و علی هذاالقیاس و 
شوربای مرغ خورند و روغن یاسمین و رون نرگس و روغن گل و مانند آن بر دل و جگر طلا کنند صفت تریاق اربعه 
مرمکی جنطیانا حب‌الغار زراوند طوبل همه مساوی الوزن کوفته بيخته به روغن گاژ چرب کنند و به عسل سه وزن 
ادویه به سرشند و قدر شربت یک مثقال به آب گرم شیخ‌الرئیس قانون علاج کسی که زهر خورده باشد چنین 
نوشته واجب است مدافعت نکنند بلکه هرگاه معلوم شود که زهر داده‌اند پیش از آن که قوت او در بدن پراکنده شود 
مبادرت بنوشیدن آب نیم‌گرم و روغن کنجد و زیت نمایند و قی کنند و در آن مبالغه نمایند چندآن که توانند و 
بهتر آن است که در اين روغن طبیخ شبت و اندک بوره آمیزند و گاهی به زیت حضض و پیه مرغابی مخلوط کرده 
می شود و بهتر آن است که آنچه برای قی از اين ادوبه و از غیر او نوشیده شود آن آب و روغن بسیار بود و اگر 
اغذیه خورند هم بسیار باشد بهر آن‌که اگر او قی نشود قوت سم را بشکند و بر آن غلبه نماید و چون قی 
حتی‌الامکان کرده باشند شیر بسیار بنوشند که این تیزی سم را بشکند و اگر از شیر نیز قی شو نیک باشد و ایضاً 


اگر طبیخ تخم ابخره با روغن گاوٌ بخورند زهر را بقی یا اسهال دفع کند به عده شیر بسیار بنوشند و مسکه از شیر 
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بهتر بود و ایضاً طبیخ بزرکتان و کذا شراب شیرین با پیه بط گداخته سود دارد و همچنین آب خاکستر چوب انگور 
و واجب است که بعد قی حقنه کنند و خصوصاً چون معلوم کنند که مضرت زهر به امعا و اسافل فرود آمده و اگر 
اضطراب زیاده از این باشد هم تدبیر قی و هم تدبیر اسهال باید و در میان آن از امر نوشیدن شیر غافل نباشند و اگر 
حاجت بخوردن مثل تریاق گل مختوم افتد به‌کار برند بهر آن‌که او بهتر مدد بردفع سم کند و خصوصاً چون آن را 
در ابتدای امر بخورند که آن سم را بقی دفع کند و ایضاً حب بلسان زوفای خشک تخم شلجم بری فلفل سفید و 
سیاه دارفلفل وج انیسون فطرالسالیون اسارون زیره سیاه بزرالبنج هر واحد چهار درم سنبل‌الطیب فقاح اذخر هر 
واحد پنج درم سلیخه هژده درم حماما زعفران هر واحد شش درم به عسل به سرشند و با شراب به قدر باقلای 
رومی بخورند و خوردن گل مختوم به شراب همین فعل کند و قومی گفته که چون سرگین خروس بخورانند در 
حال زهر را بقی برآرد و ایضاً آنچه بخورانند عصارة فراسیون و برگ نی و ناردین و تخم گزر و جندبیدستر و انجیر 
خشک و بندق و سداب است و آنچه در این باب ستوده است این است که بارزد چهار درم و مرمکی یک درم به 
شراب شیرین بخورند و چون بعد قی التهاب شدید عارض شود آب یخ و روغن گل بنوشند و بدان قی کنن و لازم 
است که خواب نکنند البته و نگذارند که تحیر کند بلکه واجب است که بیدار کنند و قریب او آواز بزرگ دهند و 
رهرگاه صورت ظاهر شود و سم معلوم گردد هر سم را بدان چه در باب او مذکور است علاج کنند و این ظاهر شدن 
بر دو وجه بود یکی آن‌که معلوم شود که آن زهر از کدام جنس است و دوم آن‌که معلوم شود که آن از کدام نوع 
است مثال اول این است که دریافت نمایند که آن سم از مقطعات حاده است پس علاجش به مثل شیر و مسکهة و 
فالودة سیال مرتب به روغن بادام يا به روغن گاو هرچه تیزی آن بشکند باید کرد و یا بدانند که آن زهر از جمله 
سموم ملتهبه است تبرید او بکافور و گلاب و آب گشنیز و مانند آن همه بر یخ سرد کرده باید کرد و اعضای رئيسة 
او را به مثل طحلب و غیر ضماد کنند و هر وقت آن را سرد کنند و آنچه مثل اين را بسیار نفع کند و دوغ گاو سرد 
کرده است و اگر حاجت فصد افتد باید کرد و يا معلوم کنند که آن زهر از مخدرات است پس تریاق کبیر و 


دواءالحلتیت در شراب صرف استعمال کنند و همچنین سیر سوده به شراب آمیخته و پا درنایتد که ان سم مضاد 
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جوهر آدمی است علاج آن بمثرودیطوس و تریاق و دواء‌المسک و فادزهر کنند و ماءاللحم و شراب استعمال کنند و 
مریض و مسکن او را خوشبو نمایند و جامة خوشبو بپوشانند و عطسه آورند و فم معدة او بمالند و در دهان او باد 
بدمند و موی او بر کنند و هرگاه نوع سم دریافت گردد علاج خاص آن کنند بدان چه مذکور گردد و بالجمله ادوية 
که به سبب سموم می‌نوشانند پا بدان ارادة شکستن تیزی زهر و تغیر جوهر او می‌کنند مثل شیر و فادزهر و يا بدان 
رادة اخراج جوهر سم می‌کنند مثل گل مختوم و یا بدان ارادة مقابلة کیفیت او می‌کنند مثل خوردن سیر در شراب 
برای عقرب گزیده ابن الیاس و صاحب کامل و غیرهما گویند کسیکه زهر خورده باشد می‌باید که در آن تساهل 
نکنند و صبر ننمایند تا آن‌که معلوم شود که آن از کدام قسم سموم خورده است بلکه واجب است که همگی 
مبادرت بنوشیدن آب نیم‌گرم بسیار و روغن کنجد کنند و در دهن انگشت يا پر مرغ مبلول به روغن کنجد داخل 
کنند و بدان قی نمایند و معده را پاک سازند قبل از آن‌که قوت زهر در معده و بدان قرار گیرد و مبالغه تمام در 
تنقیةٌ معده کنند و اگر قی بر آن دشوار گردد آبی که در آن شبت و بورق یا نمک و جوزالقی جوشانیده باشند 
نوشیده قی کنند بعد از آن شیر بسیار و روغن گاو بنوشند و نوشیدن شیر با مسکه بهتر از نوشیدن شیر با روغن 
است پس اگر در معده و آمعا سوزش و التهاب و تشنگی و کرب و خشکی دهن دریابند یقین کنند که دوای سمی 
حاد است می‌باید که روغن گل و روغن بنفشه به گلاب و لعاب اسپغول و لعاب بهدانه و تخم کتان و شیر تازه و 
ماءالشعیر به روغن بادام بنوشانند و غذا شوربای ماکیان فربه يا حريرة معمول از نشاسته به روغن بادام و روغن 
بنفشه و شکر بدهند و انار میخوش یا شیرین یا سیب و بهی بمکند و کاهو و خیار و بادرنگ و شفتالو و آلو دهند 
دانه و بقلة مبارک و کاسنی بخورند بر جگر به صندلین و گلاب و کافور ضماد کنند و بر سینه و شکم پارچة کتان 
مبلول به گلاب و صندل بدارند و تریاق گل مختوم یک مثقال در اول امر بدهند و نسخة آن مسطور شد لیکن در 
اینجا وزن حب‌الغار و گل مختوم هر واحد سه درم و ایرسا دو درم است و نوشته که به زیت به سرشند و اگر حرقت 


و لهیب شدید باشد و بدین تدبیر ساکن نشود این حقنة لینه مسکن لذع به عمل آرند بنفشه خشک و نیلوقر هر 
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واحد سه درم عناب سپستان هر واحد سی عدد سبوس گندم یک کف جو کوفته دو کف همه را در دو رطل آب 
بجوشانند تا به یک رطل آید صاف کرده روغن بنفشه و روغن نیلوفر هر واحد بیست درم بر آن انداخته نیم گرم 
حقنة کنند و هرگاه معلوم شود که سم از ملینات است آب یخ و پوست بر برف سرد کرده و روغن گل و قرص کافور 
و دوغ گاو و آب فواکه بارده مثل آب انارین و آب خیار و تربوز و مانند آن بنوشانند و بر اعضای رئیسه ضماد طحلب 
و صندلین سازند و اگر جهود و سبات و گرانی در دست و پا و زبان احادث شود بدانند که آن از مخدرات است پس 
شراب کهنه صرف و سداب و یا آب سداب با پودينة کوهی و قسط و فلفل و عاقرقرحا و قردمانا مساوی بیاشامند و 
اگر تریاق و مثرودیطوس حاضر نباشد این دواءالحلتیت بخورانند صفت آن مرصاف قسط برگ سداب پودینه فلفل 
عاقرقرحا قردمانا هر واحد ده درم حلتیت برابر همه باریک سائیده به عسل کف گرفته به سرشند شربتی از آن یک 
مثقال و يا نیم مثقال و یا این دوا دهند بگیرند مر صاف یک درم قنه دو درم مر را سوده با قدری شراب تر کرده 
بخورند و يا برگ سداب و جوز و انجیر و نمک بخورانند و تکمید معده و امعا به آبی که در آن سداب و پودینه و 
نمام پخته باشند باید کرد و بدن او بمالند تا سرخ شود و بنخودآب معمول بماکیان فربه و شبت و دارچینی و 
خولنجان و فلفل و زیره و روغن دیت غذا سازند و اگر حاجت بود این حقنة حاده به عمل آرند بگیرند سنای مکی 
هفت درم قنطوریون دقیق و نطرون و جاشیر و سکبینج هر واحد سه درم همه را در دو رطل آب بجوشانند تا به 
یک آید صاف کرده بر آن روغن زیت و روغن زنبق هر واحد ده درم انداخته حقنه کنند و اگر ذبول و سقوط نفس و 
غشی و انحلال قوت یافته شود کار بزرگ باشد و کمتر از آن نجات یابد زیرا که اين از سموم مضاد بدن انسان بجمله 
جوهر خود باشد علاجش این است که بعد قی بمباغله و تنقية تام معده تریاق کبیر و قرص افاعی و دواءالمسک حلو 
و مر دهند و تقویت مزاج بماءللحم مع شراب کنند و اگر چیزی از اين یافته نشود بگیرند گل مختوم و شیخ ارمنی 
و غاریقون و بیخ سوسن و پودینه کوهی و جندبیدستر و تخم انجره و ناردین و عصارة فراسیون از این ادویة مفرد و 
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افشرده بنوشانند و با انجدان یک درم شیح ارمنی دو درم کوفته به عسل سرشته به آب سیب و شراب کهنه بدهند و 
صندل و گلاب و کافور که در آن انددک مشک حل کرده باشند ببویانند و بعود و عنبر بخور سارند و سینه و فم معده 
او را بمالند تا گرم شود و غذا بقیمة معمول از گوشت ماکیان به زیت غسل که بر آن شراب ریحانی و گلاب چکانیده 
باشند باید داد پس اگر صلاح نیابد و غشی و سقوط نبض طول کند و چشم غائر شود و عرق سرد آید طمع بحیات 
او نباید داشت و بدانند که بعض سموم نکایت در عضوی از اعضا می‌کنند پس می‌باید که تفقد آن نمایند تا آن عضو 
ی مضقوها اند متا اس که راخ ار ایتن ش اوق اوق یاک ری خر ای ب حفه تشه عیل 
آرند یا اسهال بدوای ملین کنند و اگر به معده حادث شود به آب نیمگرم و مانند آن قی کنند و چون برقان حادث 
گردد آنچه مخصوص بجگر باشد از ادویه و اشربه بخورانند و هرگاه خفقان و غشی پدید آید قصد تقویت قلب نمایند 
و اگر تشنج ظاهر شود بعلاج دماغ متوجه شوند و اگر در جائی از بدن لهیب و سرخی حادث گردد بطلحلب و صندل 
و مانند آن آن را سرد نمایند تا آن‌که خدر شود به شرطیکه آن موضع از اعضای رئیسه دورتر باشد و آنجا که از 
تناول ادوية گرم گرمی زیاده پدید آید مسکه و روغن باید داد و قی باید فرمود اگر از شرب زهر سردی در عضوی 
ظاهرشود آن را گرم سازند و اگر غشی افتد بعلاج غشی مشغول شوند و تقویت اعضای رئیسه نمایند انطاکی گوید 
سم که لذع و حرقت پیدا کند حاد باشد در علاج او تکثیر از دهنیات و شیرین و لزج نمایند و اگر حرارت و ظلمت 
او سدد و حکه و طیش و اختلاط آرد حار باشد در آن مثل العبه و گل ارمنی و کافور زیاده نمایند و اگر سبات و 
ثقل حادث کند بارد باشد در آن دوای حار مثل دواءالحتیت که در آن حلتیت به قدر ربع همه ادویه باشد و به مثل 
شراب و سیر موّثر است بالجمله در علاج هر سم واجب است که ولا ابتدا بقی کنند به مطبوخ شبت و ترب و بورق و 
روغن کنجد و روغن گاو و شیر و عسل مجموع یا آنچه میسر آید تا آن‌که تنقیه حاصل شود بعد از آن مغثات قلبیه 
و غیره و آبهای فواکه و اگرچه از برگ آنها باشد و ربوب و روغن‌ها دهند و زراوند مع تخم ترنج مجرب است به عده 


اگر قوت متحمل باشد فصد کنند در حار والا بر تلئین اقتصار کنند و اگر قوی دشوار باشد آنچه آن را خارج کند 
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مثل قناء‌الحمار دهند بهر آن که قی نافع‌ترین علاج است درنیجا به عده اگر سموم در شیر يا روغن داده باشد آن را 
این دوا مخصوص داشته‌اند کندر زنجبیل زهرة آهوی نر هر واحد دو درم زهرة خروس یک نیم درم شراب کهنه شیر 
دختران هر واحد دو اوقیه با هم آمیخته سه درم بخورند و اگر در شیرین آميخته باشد مزید قی و فادزهر و تریاق 
الطین بکثرت باید و اگر با ترشی داده باشد در حفظ عصب جهد نمایند و شارب سم در ترشی اکثر از نسل و باه 
معطل می‌شود واجب است اگر سموم از خارج به طریق غسولات به عمل آمده باشد مزید عنایت به اطلیه بدان چه 
بهر آن مقرر است مثل آب برگ آلو و آب کاهو و لیمون و آرد جو و باقلا و صندل و گلاب و آب مورد و آب سداب و 
خون خروس و سفیدی بیضه و کافور و نشاسته و عصفر و خطمی مجموع يا آنچه از آن میسر آید و در سم که به 
طریق استنجا مستعمل بود حمول به گل علیق و بارتنگ مساوی مع نصف یکی از این هر دو دوا و سدس آن کندر 
و نبیذ و روغن گل زیاده کنند و کذا خون جدی وقت ذبح کردن و برای سم شموم استنشاق به روغن گل و بنفشه و 
مامیثا و حضض کنند و حکم سم مبلوس قریب از غسولات است و زیاده کنند غسل به شیر و روغن گل پاس به آب 
پس سفیدة بیضه و آنچه از اطلیه و عصارات برگ اشجار گذشت و روغن سوسن و سم اگر با روغن مالیده باشند 
مالش صبر و حضض و زهرها و صندل کبابه مع ربع یکی از آنها افزایند و اگر به طریق کحل مستعمل باشد اکتحال 
بمر و کندر مع چهارم حصه یکی از آنها کافور و هشتم حصه مشک کنند و کذا ميعة سائله به آب لبلاب یا آب برگ 
زیتون سویدی می‌نوبسد که شرب طبیخ کرفس و کذا بیخ انجدان و کذا جنطیانا یک مثقال و کذا دارچینی از دو 
درم تا پنج درم و کذا پنیرماية تا نیم مثقال و کذا بول انسان و کذا خون گوزن و کذا فراسیون و کذا تخم سداب به 
شراب و گذا پوست ترنج زرد باربک و کذا مروارید سوده سه درم با شیر ماده گاو تازه و يا به روغن گا هرواحد نافع 
سموم مشروبه است اطبای هند گویند که شیره کسوندی که با برگ و بیخ و شاخ او سائیده گرفته باشند به قدر 
یک کاسه دادن به جهت اکثر سموم مشروبه سودمند است و همچنین غسل را سائیده نوشانیدن و ایضاً بیخ 


کسوندی بیخ موتهه برابر به آب سائیده زهر خود را بنوشانند و کذا مرچ سیاه یک مانگ سوده به روغن ماده گاژ یک 
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توله آميخته بخورانند و اگر کثول یک ماشه نیله تهوتهه دو سرخ با هم سائیده به آب گرم نوشانند زهر را بقی 
بیندازد و اگر مغز پنبه دانه کوفته به شیر گاو جوش داده بنوشانند نافع اکثر انواع سم مشروبه است و خوردن کسیر 
و مفید سم حار است و همچنین بیخ جولای اگر تازه باشد یک توله و اگر خشک باشد نیم توله به آب سائیده به 
روغن گاو خوردن برای جمیع انواع سم گرم نافع است و اگر کثائی خرد سائیده بخورند دافع زهر است 
معالجات سموم معدنیه 

انطاکی گوید که سمیات معدنیه در ضرور و نکایت شدیدتر انداز نبایته و حیوانه ماکوله سم‌الفار که آن را بفارسی 
مرگ موش گویند از خوردن آن اکثر قی و اسهال بسیار افتد و قولنج و خناق و خشکی دهان و گرانی و سیاهی زبان 
و سوزش سینه و خفقان پدید آید و چشمها سرخ و بدن گرم شود بقی‌الدم و اسهال کبدی هلاک سازد و اگر کسی 
زنده بماند دست و پا خدر گردد و آماس بدن و بثور یا جذام يا سل پیدا کند علاج اول قی کنانند به شیر گاوٌ یک 
آثار و روغن زرد نیم پاژ و یا بورق سه ماشه در مسکة گاو یک توله بلیسانند و بالایش سکنجبین ساده و گلاب یا آب 
خبازی بکرات و مرات بنوشانند تا قی بفراغت آید بعد از آن سقمونیای مشوی ربع درم بماء‌العسل یا بجلاب خام 
بدهند و تا چهار یاس خواب کردن ندهند که در آن خوف هلاکت است و ادوية مزلقةّ بارده بسیار دهند و مسکه و 
نبات بسیار لیسانند و در منع خشکی به شیر و روغن و مسکة مبالغه نمایند و جمیع مرطبات آن را نفع دهد و اگر 
سحح عارض شود سفوف طین به روغن گل و شیر گاو داغ کرده خورانند و اگر غشی و خفقان و دیگر امراض پدید 
آید بمعالجة آنها پردازند و غذا شیر و برنج یا فیرنی يا شوربای بزغاله با نان دهند و نزدیک اهل هندکات هندی به 
قدر دو سه توله در آب حل کرده نوشانیدن رافع هر سم‌الفار است و فوراً فائیده می‌کند و به تجربه رسیده و 
همچنین بعد قی سفوف پوست درخت گولر خروانیدن و آب بیخ کیله و کافور نوشانیدن نافع بود و گویند که اگر 
مغز تخم کنار دو مانگ باریک ساخته به آب بخورانند سم‌الفار خورده را مفید است و هرچه در علاج سیماب مقتول 
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سیماب مصعد و مقتول و شنگرف 
خوردن اینها درد شکم و مغص شدید و اسهال خون و گرانی زبان و ثقل معده و حبس بول و درم بدن آرد و گاهی 
احتراق خون و امراض آن حادث شود علاج به طبیخ شبت و شراب و عسل و بورق قی کنند و یا بورق هفت ماشه 
در عسل سه توله بدهند و قی فرمایند بکرات و مرات و بالايش شراب کهنه نوشانیده باز قی کنانند و ماءالعسل و 
بوره هر دو آميخته حقنه سه چهار مرتبه کنند تا تنقیه خوب حاصل آید پس شیر گاوٌ شکم سیر دهند و لعابات 
بارده نوشانند و شورباهای چرب دهند و آنچه در علاج مرداسنگ گفته آید نفع دهد و صاحب کامل و حاوی 
می‌نویسند که به عسل و شبت و تخم ترب و بورق قی کنند و اگر از این خارج نشود حقنه به آب چقندر و روغن 
کنجد و مری و خطمی کنند و هرگاه معده و امعا پاک گردد و سحج عارض شود سفوف الطین به روغن گل و 
شیرسنگ تاب يا آهن تاب دهند و گیلانی گوید که از علاج جید او این است که بعد قی و حقنه سه درم مر به 
شراب حل کرده يا ماءالعسل چند کرت بدهند و تقویت دل به ادویه و اغذية مناسبه کنند به عده حریره‌های چرب و 
شحوم لینه استعمال کنند و از عادت اهل هند است که چون انسانی از خوردن سیماب مصعد ضرر یابد امر بخوردن 
پیهه و مربای آن می‌کنند و در تناول او افراط می‌نمایند و بدان صحت می‌یابند و مداومت بخوردن او هر روز چند 
مرتبه می کنتد. تا آن که آثار صحت ظاهر شود و بعضی اطبای هند می‌نویسند که برای دفع مضرت سیماب و 
شنگرف جوانسه و يا گشنیز خشک در آب شیر برآورده چند روز بنوشند و یا روغن بیدانجیر پنج ماشه در شیر گاو 
یک نیم پاو حل کرده هفت روز بنوشند و ایضاً برای دفع طرز کشتجات مثل سیماب و شنگرف و مس و فولاد برگ 
نور استة جامن به قدر دو سه توله هر روز بطور هنگ سائیده نوشیده باشند که به استعمال این بسیار کسان صحت 
یافته‌اند و از معمولات است و دو نسخد معمولی در اخراج کشتجات به ادرار بول در ادوي جذام مسطور شد و ایضاً 
شخصیکه کشته سیماب خام خورده باشد باید که تا بیست و یک روز برگ لیموی کاغذی مثل بنگ سائیده بنوشند 


تمام سیماب از بدن دفع شود و ایضاً اگر بدن ترقیده باشد و جابجا سوراخ شده برگ کرنجوه بطور بنگ سائیده صاف 
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کرده روزمره یک پیاله بنوشد و نان نخود با گندم کم نمک با روغن بسیار بخورد در چهل روز صحت شود و حکیم 
شریف خان در تالیف شریفی می‌نویسد که برای کسیکه سیماب نیم خام خورده باشد و او را آبله و بئور و حالت 
جذامی پیدا شده باشد یک عدد درخت نیل مسلم از بیخ برآورده قطعه قطعه کرده در ظرف کلان در آب بسیار 
خوب بجوشانند بده صاف نموده یک پیاله از آن آب ناشتا بخورد بعد از نیم گهری باز یک پیاله بخورد همین قسم 
تا شام خورده باشد و غذا در آن روز هیچ نخورد همه سیماب از راه بول برآید و یک روز کفایت کند و اگر حاجت 
افتد روز دوم هم استعمال نماید و بول را در ظرف برنجی یا سفالی با چینی بکند تا سیماب بنظر درآید بعضی اغره 


این ترکیب استعمال نموده‌اند و9 منافع ای مشاهده کرده‌اند 


مرداسنگ و رصاص و سفیداب و جبسین 
از خوردن مرداسنگ و برادة رصاص ورم بدن غدد سخت و نفخ پدید آید و نفس تنگی کند و گاه مختنق گردد و 
گاهی با آن اعراض ایلادس ظاهر شود و رنگ بدن مثل رنگ اسرب شود و قولنج و حبس بول و خشکی دهان و ثقل 
زبان و معده و امعا ظهور نماید و گاه باشد که اسهال به افراط آید که منجر بسحج امعا گردد و خوردن سفیداب 
سفیدی زبان و استرخای اعضا و سرفه و فواق شدید و خشونت و خشکی حلق و زبان و درد فم معده و تمدد و 
اختلاط عقل آرد و گاهی بول سیاه با دموی گردد و از خوردن جبسین قولنج و اختناق و خشکی دهان عارض شود 
علاج مفتحات مثل تخم شبت و ترب و پوست سیاه اصل‌السوس هر یک نه ماشه انجیر زرده عدد در یک و نیم آثار 
آب شور بجوشانند که به نیمه آید جوزالقی دو ماشه بورق سه ماشه سوده سردارد ساخته عسل سه توله اضافه 
نموده بدهند که قی بسیار افتد و جهت اسهال مغز فلوس در آب کاسنی مالیده صاف کرده روغن بادام یا گاو 
آميخته بدهند و پا جوارش سفرجلی مسهل با شربت دینار دهند و یا حقن حاد به عمل آرند به عده بهر تعدیل 
مزاج زنجبیل مربی خورانند و بحمام برند که عرق آید و ادوية معرقه دهند و غذا نخوداب و آب مرغ تنها و یا 
شوربای مرغ با نان بدهند و به قول ابن الیاس قی بچیزی کنند که در آن تفتیح باشد مثل تخم کرفس و شبت و 
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انجیر و بورق و ماءالعسل و اسهال بجوارش شهریاران نمایند و جوارش فلافلی خورانند و خردل و پا شراب به آب 
مطبوخ کرفس و انیسون بنوشانند و واجب است که مداومت با سفیدباج مرتب از لحوم خرفان سازند و علامت 
صحت اسهال شکم و ادرار بول است و بالجمله محتاج بمفتحات مدره معرفه مسهله بود و در خوردن سفیداب قی 
بماءالعسل و شبت و نمک کنند و یک دانگ سقمونیا بماءالعسل خورند و يا بگیرند تخم کرفس و انیسون و بادیان 
هر واحد سه درم و در آب جوشانیده به قدر سه اوقیه از آن بنوشند تا ادرار بول کند و یا حقنة قوی به‌کار برند و 
نگذارند که خواب کند و آنچه اين را نفع کند آن است که کنجد بخورند و بخایند و بر آن شراب بنوشند و در 
خوردن جبسین ماءالعسل و لعابات لزجه و حریره‌های لینه بنوشانند تا خشونت حلق زائل شود و احتیاج به اسهال 
بود و بگیرند سقمونیای مشوی نیم دانگ و در جلاب شکر سفید ده درم بدهند و معاودت اسهال به مرات نمایند و 
اگر سحج حادث شود علاج آن نمایند و شیخ می‌نویسد واجب است که مر سه درم در شراب حل کرده بنوشانند و 
یا سنبل رومی بسرگین کبوتر صحرائی به شراب دهند که این علاج بلیغ النفع است و یا افسنتین و زوفا و یا تخم 
کرفس و یا فلفل خاصهً هر واحد به شراب خورانند و يا یک درم مربا نیم درم فلفل بدهند تا عرق آید و يا شش 
قیراط سقمونیا در ماءالعسل دهند و در سفیداب گاهی در دوایی که بدان قی کنند روغن اقحوان و روغن سوسن و 
روم رکش خاغل می کف و فر در ار صیخ انز ماه وف کبس ات ارف کی ها مه رشن 
و کرمانی و غیره نوشته‌اند که در مرداسنگ بعد قی سه درم مر و دو درم سنبل به عسل یا شراب بچهار نوبت دادن 
مفید است و تخم کرفس و افسنتین و مر مساوی به قدر دو مثقال به آب کرفس يا به شراب یک اوقیه ادرار بول 
نماید ودر سفیداب بشربت افسنتین ادرار بول نماید و خوردن مسکه و شراب نفع دارد و عصارة افسنتین یک منقال 
بماءالعسل چند بار دهند تا بول ببارد و در جبسین اشیای لعابیه و عصاره خطمی رطب و بلویکه دهند به عده ربع 
درم سقمونیا در جلاب بدهند و اگر اعراض ساکن نشود اعادة اسهال کنند و صاحب کامل گوید که علاج شرب 
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آبی که در آن تخم کرفس و انیسون و بادیان و افسنتین رومی جوشانیده باشند بیاشامند تا ادرار بول نماید و 
سویدی گوید که شرب طبیخ انجیر بماءالعسل کسی را که سفیداب خورده باشد نفع کند و کذا آلوی بخارا و 
اصل‌السوس کوفته جوشانیده بدان قی کردن و کذا صمغ آلو به شراب خورده قی کردن و شرب خاکستر چوب انجیر 
و يا انگور برای شارب جبسین نافع است و سرهندی می‌نویسد که در سفیداب خوردن اجواین مسلم صبح و شام 
زرنیخ و نوره و زنجار و صابون 
خوردن هرتال و آهک و صابون سحج و قروح امعا و حرقت معده و درد شدید شکم و خشکی دهان و اسهال دموی و 
عسرالبول و سرفه و سردی دست و پا و غشی آرد و از خوردن زنگار مغص شدید و سوزش حلق و شکم و جراحت 
معده و قی حادث گردد علاج بزرکتان و جرجیر و خبازی و شهد قی کنند به عده آب برنج و آش جو و شیر و 
مسکه و روغن و لعابات خورند و شورباهای چرب تناول نمایند و کسیکه در حلق او غبار آهک بسیار رود العبه و 
البان آن را کفایت کند و به قول شیخ ابتدا کنند بدان چه تناول او در کسر حدت آنها واجب بود مثل فالودجات 
مرتب به شیر چرب و ماءالشعیر به روغن بادام و مانند آن بعد از آن آب گرم بجلاب يا به روغن نوشیده قی کنند و 
عصارة ملوکیه به عسل دهند و همواره شیر و لعابات و لزوجات و دسمومات و شوربای شحمی و خصوصاً بخبازی 
بیاشامند و اگر سرفه حادث شود به ملینات مفریه معالجه نمایند و علاج نوره نیز قی و حقنه و تدسیم و تلثین است 
و علاجش قریب از علاج زرنیخ بود و گفته‌اند که بول خر و زهرة آهو به قدر دو دانگ در آب گرم بنوشانند و صاحب 
کامل گوید که صاحب او روغن کنجد و آب گرم و يا روغن زرد و نمک نوشیده قی کند به عده شوربای ماکیان فربه 
و روغن بادام و یا لعاب اسپغول به روغن تخم کدو بنوشند و ایضاً حقنه به ماءالشعیر و روغن بنفشه که در آن عناب 


و سپستان پخته باشند مع لعاب اسپغول و لعاب تخم کتان و سفیدی بیضه به عمل آرند 


زاج و شب 
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خوردن اینها سرفة شدیدی که مودی به سل گردد پیدا کند علاج شیر تازه و مسکه با شکر دهند و شربت بنفشه 
به آش جو و روغن بادام خورانند و حريرةٌ چرب به شکر و روغن بادام دهند و زردی تخم مرغ نیمبرشت و شوربای 
مرغ فربه و قلية اسفاناخ غذا سازند و اشربة زوفانیه و مانند آن بنوشند 

برادة آهن و خبث الحدید 
خوردن اکلة وهن ودرد سر و خشکی دهن و درد شکم آرد علاج شیر تازه مع بعض مسهلات قویه بنوشانند تا 
اسهال آید و مسهل قوی منقول از حکیم عابد سرهندی این است که بگیرند حب‌النیل غاریقون بسفایح تربد برگ 
سنا افتیمون زنجبیل بنفشه مساوی حب‌النیل را در روغن زرد بربان نمایند پس با ساثر ادویه کوفته بيخته به روغن 
بادام چرب کرده از سه درم تا چهار درم بجلاب استعمال کنند و تکرار نمایند و همچنین ماءالعسل که در آن 
سقمونیا حل کرده باشند آن را نفع دهد بعد از آن روغن و مسکه دهند و مدام روغن گل و سرکه و گلاب بر سر 
نهند و قدری سنگ مقناطیس غیرباریک کوفته بخورند و عقب آن مسهلات لینه بنوشند و گاهی حاجت افتد که هر 
روز یک درم مقناطیس خورانند به عده شوربای چرب و حريرة مزلق به روغن گاو دهند تا اسهال کند و چون معلوم 
شود که آهن هنوز در معده باقی است بدین اشیا قی آورند الماس سم قاتل محرق معفن است علاج فی‌الفور به آب 
گرم و روغن قی کنانند بعد از آن شیر تازه بنوشانند 

معالجات سموم نباتیه 
بدآن که ردی‌ترین سموم نبایته قاتل بجمله جوهر خود بیش است و گویند که زهر هلاهل عصارة برگ و ساق اوست 
و از خوردن بیش ورم لب و زبان و حجوظ چشم و التهاب و خشکی و سقوط قوت و تواتر نفس و بدبوی دهن و 
غشی متواتر و دوار و صرع و ضعف ساقین از مشی عارض شود و هرکه از آن خلاص یابد در دق يا سل افتد علاجح 
لازم است که مبادرت به قی نمایند به طبیخ تخم شلجم و قی به مرات کنند و طلا و روغن گاو متواتر بنوشانند و 
قی کنانند و همچنین هر ساعت طبیخ پوست بلوط به شراب دهند به عده علاج اصلی او فادزهر و دواءالمسک و 
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جدوار و تریاق کبیر است و از بهترین اشیا برای آن خوردن مشک است بحکاک فادزهر و يا مقدار یک‌درم 
دواءالمسک با یک قیراط مشک و قومی گفته بیخ کبر فادزهر بیش است و حیوانیکه آن را بیش موش گویند 
خوردن او سریع‌النفع است و به قول موّلف اقتباس آب چقندر و یا قط و يا پالک سبز نیم آثار و شیر گاو و یا بز 
یک آثار و روغن گاو چهار و نیم توله نیم‌گرم نوشانیده بکرات قی فرمایند و از خارج به پر مرغ هم تحریک نمایند که 
قی خوب آید به عده زهرمهره یک ماشه سوده در خميرة صندل ترش یک توله آميخته بلیسانند به عده شربت انار 
کوهی ترش و شربت لیمو هر یک دو نیم توله در عرق زرشک و بیدمشک و صندل و نیلوفر و کاسنی هر یک چهار 
توله تخم ترنج سه ماشه خورانیده بنوشانند و بفاصلةّ دو یا سه ساعت رگ هفت اندام زنند و خون بسیار گیرند که 
غشی افتد پس گلاب و عرق بیدمشک و آب شیرین بر برف سرد کرده بر رو و سینه زنند و پارچه به صندل سفید 
که به گلاب و بید مشک و عرق بهار نارنج سوده باشد آغشته بر سینه گذارند و لمحه لمحه آن را به عرقهای مذکوره 
تر دارند تا بهوش آید و باز تکرار قی و دوای اول نمایند و تا هشت پاس غذا ندهند و عوض آب گلاب و عرقهای 
مذکوره نوشانند و از پاس نهم آش جو با شربت نیلوفر دهند و يا خشکه بدوغ گاو و مربای کرونده و تمرهندی و 
افشرة فلضه و زرشک و خرمای هندی و راحت جان در اين باب نفع عظیم دارد و تنقية بدن به مسهلات صفرا و 
مطفیات خون بکرات نمایند به عده قرص کافور با دوغ گاو دهند و غذا به دستور دارند ولیکن روغن زرد و مسکه در 
آن بسیار بود و جغرات گاومیش و دوغ ترش بسیار دهند که در رفع سمیت این عظیم الاثر است و همچنین 
ترشی‌ها و خصوصاً اچار لیمو و غیره که در مقطر افتاده باشد و تریاق کبیر بسیار مفید است و اگر به هم نرسد عوض 
آن مثرودیطوس کنند و تریاق اربعه نیز نفع دارد و صاحب کامل گوید که بزودی قی کنند به روغن زرد یا زیت یا 
روغن کنجد و آب گرم که در آن تخم شلجم و شلجم جوش داده باشند به عده تریاق فاروق نیم مثقال به انددک آب 
مطبوخ تخم شلجم و يا آب سداب دشتی که در آن قدری مثرودیطوس مالیده باشند به روغن گاو بدهند و فادزهر 


خالص به آب سوده و پوست بیخ کبر باریک سوده به آب سداب دهند و کرمانی گوید که چهار اوقیه طبیخ شاه 
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و روغن گاو است 
فرون السنبل 


علاج بعد علاج کلی سموم مشروبه از قی و غیره و ایضاً قی به ماءالشعیر و روغن گل نیمگرم و مانند آن کافور یک 


ماشه با چند توله گلاب بخورانند بر برف سرد کرده و قرص کافور بدوغ گاو دهند و آب سیب سه اوقیه ببرف و یا 


پوست سیب ترش و يا پوست جو به آب برف و جلاب و يا آب انارین و يا آب خیار و یا آب عنب‌العثلب و يا آب 
هندوانه سه اوقیه به شکر ده درم و يا ماءالشعیر به آب انار و يا جلاب بلعاب اسیغول و لعاب بهدانه بر برف سرد 
کرده و یا شیرة تخم خرفه به روغن بادام و روغن گل مبرد برنج و یا دوغ ترش ببرف و یا شیر تازه و یا شربت صندل 
بنوشانند و بر جگر و معده و دل صندل و گلاب و کافور ضماد کنند و یا قیروطی معمول از گلاب و آب خرفه و آب 
کاهو و آب حی‌العالم به روغن گل و موم سفید بر برف سرد کرده بخرقه کتان آلوده بر سینه و معده و جگر نهند 
فرفیون وکرمدانه 

از خوردن فرفیون کرب شدید و لهیب و سوزش در شکم و فواق عارض شود و گاهی اسهال به افراط گردد وگاهی 
خون به اسهال آید و از کرمدانه حکه و ورم عارض شود علاج به آب شبت و روغن بادام قی کنند به عده تبرید به 
اشیای مبردة قویه نمایند و پوست جو با برف بخورند و در آب سرد نشینند و گلاب بر برف سرد کرده تجربع نمایند 
و روغن گاو و مسکه بسیار خورند و آب انار میخوش و آب سیب میخوش در دوغ بر برف سرد کرده بنوشند پس 


معالجه بعلاج قرون السنبل نمایند و خوردن حربره بر برف سرد کرده سود دارد 


البان تیوعات 





مثل شیر شبرم و شیر عشر و شیر انجیر و مانند آن و سقمونیا از خوردن اینها سوزش شدید و اسهال مفرط و عسر 
بول عارض شود علاج کسر حدت و قوت او به روغن گاو و مسکه و شیر و دوغ کنند به عده علاج برب و بقابضه 
چون رب بهی و ریباس و قرص طباشیر قابض و قرص کهربا و رب آس و پوست سیب و بهی کنند و استحمام به آب 
شیرین معتدل در گرمی و سردی نمایند و شیر شبرم را ریختن آب برف بر بدن نیز فائده دارد و عرض حادث از آن 
چون اسهال الدم و بول الدم را بدان چه در باب آنها معلوم شده علاج کنند 

دفلی یعنی خرزهره 
کثیر او انسان و دواب و سائر حیوانات را قتل کند و قلیل او کرب شدید و لهیب عظیم و نفخ شکم آرد علاج 
مبادرت بقی نمایند پس به شیر بز غرغرة متواتر کنند و لعاب اسپغول و بهدانه هر یک سه ماشه در عرق بیدمشک و 
گلاب هر یک هفت توله شربت نیلوفر چهار توله بنوشانند و به مسهل صفرا تنقية بدن کنند و مطفیات خون بسیار 
دهند و روغن گاو و مسکه هر قدر که خورده شود بسیار مفید است و لعاب بهدانه و لعاب اسپغول و لعاب کنوچه به 
روغن بادام سودمند بود و طبیخ خرما و حلبه بسیار نافع است و شورباهای چرب و اخیصه و فالودجات معمول به 
روغن گاو و مسکه و روغن بادام خورانندو يا تخم فنجنکشت در آب جوش داده بنوشانند که اين را تریاق او گفته‌اند 
و انجیر به عسل نفع کند و شکر و جلاب و همه شیرینیها آن را نافع است و رب انگور نیکو است و حقنة لین مرطب 
آن را نافع بود و غذا آش جو و مهلبة کدو و برنج به شیر و شکر خوب است 

و ی 
از خوردن آن تقطیع در حلق و شکم و التهاب و حرقت شدید در دهن و معده و سوزش امعا و بثور و آبله در لب و 
دهن و تب حاد و سرسام حادث شود و گاهی از آن جنون و وسواس سوداوی به سبب احتراق اخلاط عارض شود و 
بعضی را به سبب موافقت نقصان نکند علاج مداوای خاص این قی کردن به روغن کنجد و آب نیم‌گرم است پس 
چیزهای سرد و تر مانند شیر و دوغ و آش جو دهند و روغن بنفشه و روغن بادام به‌کار برند و کنجد و نارجیل 
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دریائی نیز مفید بود و گویند فادزهر آن مغز جوز است و شیر زنان بر سر مالیدن و لعاب اسپغول و بهدانه به نبات 
شیرین کرده نوشانیدن نافع است و به قول شیخ روغن بادام و روغن کنجد و مسکه و روغن گاو و شیر تازه و 
وسومات از شورباها و مانند آن بنوشند تا سوزش ساکن شود و دوغ گاو بر برف سرد کرده و ماءالشعیر سرد کرده و 
آب فواکه سرد کرده خورند و در آب برف بنشینند و بعلاج سرسام معالجه نمایند و از اشیائیکه بدان علاج کنند مغز 
چلغوزه است و مجوسی گوید که مبادرت بقی کنند از مسکه و روغن گاو و روغن گل به عده شیر تازه و جغرات به 
شيرة تخم خرفه و روغن بادام بنوشانند و ماءالشعیر به انداک روغن بادام دهند و هرگاه سوزش در حلق یابند غرغره 
به روغن بادام یا روغن تخم کدو مع شیر و لعاب بهدانه فرمایند و از آن ماءالشعیر به روغن بادام چند روز قطع نکنند 
و غذا بموزرات از کدو و پالک و قطف و مالش به روغن بادام بسیار سازند و مغز خیار و بادرنگ دهند و موّلف 
اقتباس می‌نویسد که اول فصد هفت اندام یا باسلیق کنند و خون بسیار گیرند و به آب اسفاناخ نیم آثار و نمک 
طعام یک و نیم توله آميخته نوشانیده قی بکرات و مرات نمایند و از ماست گاه و اغتسال فرمایند به عده در آب 
سرد نشانند تا به گلو و شيرة کاسنی و خیارین و مغز تخم تربوز و بنفشه هر یک نه ماشه تخم کاهو هفت ماشه 
لعاب اسپغول و بهدانه هر یک سه ماشه در عرق مکوه و کاسنی و نیلوفر و بید ساده و گلاب هر یک پنج توله 
برآورده شربت نیلوفر و لیمو هر یک دو توله و اگر مقدر باشد اول طباشیر دو ماشه جواهر مهره یک ماشه ورق طلا 
یک عدد بشربت سیب دو توله آمیخته بلیسانند والا طباشیر زرشک صندل سفید سوده هر یک یک ماشه در شربت 
لیمو دو توله اول خورانیده بنوشانند و اگر بجای شربت نیلوفر شربت آناربن کنند بهتر باشد و ضماد از گشنیز و تخم 
خرفه و کاهو و گل ارمنی همه برابر صندل نیجم حصه جمله در گلاب سوده به‌کار برند و چون خشک شود بماست 
گاو شسته تجدید ضماد نمایند در روزی سه چهار مرتبه و غذا برنج همراه جغرات وی | پالک و قطف سازند و گوبند 
که روغن بنفشه و نیلوفر و کدو در بینی چکانند و آب انار میخوش امتصاص نمایند انتباه گاه باشد که از رسیدن 


عسل بلادر يا دود آن به بدن ورم و خارش و بثور عارض شود پس آنجا را بدوغ ترش بشویند و روغن نارجیل بمالند 
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و مغز کردگان و مغز نارجیل وحب السمنه و کنجد سیاه باریک سائیده ضماد کنند و بعد چند ساعت بدوغ بشویند 
و بعد زمانی باز ضماد تازه کنند و اگر تمرهندی در آب تر کرده صاف نموده در آن آب مغز نارجیل همچو صندل 
سائیده طلا نمایند سوزش و گرمی فی‌الفور زائل شود و صندل سفید و سرخ طلا کردن نیر سود دارد و ایضاً آبنه 
هلدی و برنج ساهی و دوب به آب شبینه سوده مالیدن و يا کنجد سیاه به شیر گاو سوده یا در مسکه آمیخته طلا 
کردن نافع است و قدری کنجد با مغز جز یا حب السمنه خوردن نافع و همچنین از برگ تمرهندی شیره برآورده یا 
تخم تمرهندی سوده و یا چرونجی و کنجد در شیر سوده خوردن و ضماد کنجد و اصل‌السوس با شیر ماده گاو هم 
مفید است و کذا مرداسنگ سائیده ضماد کردن و انجا که بدن ممتلی و آماس قوی بود باید که فصد کنند و مسهل 


صفرا دهند و فصد زود ازالة ورم آن می‌نماید 


عنصل ردی 
از خوردن آن قروح امعا و مغص در شکم و تقطیع و اسهال خون عارض شود علاج قی آب شبت و روغن کنجد 
نمایند به عده شیر آهن تاب و زردة بیضة در سرکه جوش کرده و سفوف بزور و مقلیائا دهند و اشربة مبرده وآب 
فواکه باردة قابضه بنوشانند و شيرة خرفه و لعاب بهدانه نفع دارد و صاحب کامل گوید که اگر سحج عارض شود 
شیر و سفوف الطین دهند و اگر سحج نباشد سفيدة بیضه و لعاب بهدانه که در آن صمغ عربی حل کرده باشند 
بدهند و روغن بادام يا روغن کنجد و شوربای چرب بنوشانند 

حب السلاطین 
یعنی جمال گونه از خوردن او اسهال بسیار و کرب عظیم و لهیب و حرقت شدید عارض شود علاج از شیر و روغن 
زرد قی کنند بعد از آن دوغ و اشیای باردة قابضه مثل شيرة تخم خرفه و لعاب اسپغول و صمغ عربی و کتیرا و 
نشاسته و فالوده بدهند و خوردن نارنگی و آب لیمو و انار ترش هم مفید است و به قول شیخ کسر حدت او 
بنوشیدن شیر و مسکه متواتر نمایند و منع اسهال مشغول گردند و گاهی مضرت و منع اسهال او را تریاق کفایت 
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باشد و گویند که رب سیب و بهی دادن و به آب سرد غسل کردن و بر سر ریختن و روغن‌ها و مغزها خوردن 
سودمند است 
کندش و خربق سفید و عرطنینا و قثاءالحمار و غاریقون سیاه و تربد زرد و سیاه 
کندش غنیان بسیار آرد و گاهی خنق نماید و همچنین خربق سفید و عرطنیثا و گاهی تحریک اسهال کنند و 
خفقان و درد شکم و حرقت بول آرند و همه موّدی بغشی و سقوط قوت و عرق سرد و تشنج گردند و خربق سفید و 
غاریقون سیاه در تاثیر بسیار مشابه‌اند علاج در جمله مبادرت بقی نمایند بنوشیدن آب نیم‌گرم بسیار به روغن 
کنجد و حقنة قوبه مثل شحم حنظل کنند به عده معلاجة خنق او نمایند بدان چه در علاج فطر بیابد و چون تشنج 
عارض شود شیر و روغن گاو بسیار نوشند و مفاصل او به قیروطیات لینه نمایند و لزوم آبزن معتدل کنند و بعلاج 
تشنج پابس علاج نمایند دور تربد زرد یا سیاه به ادخال آب شبت در قی و کثرت شرب شیر و روغن زرد با روغن 
بادام بر برف سرد کرده نیز امر فرموده‌اند 
خربق سیاه 

از خوردن او اسهال شدید بسیار و خنق و خفقان و حرقت زبان و آروغ بسیار و نفخ عارض شود به عده تشنج و 
ارتعاش و بلاکت رو نماید علاج کسر حدت او بنوشیدن شیر در وغن گاو کنند و مبادرت بقی نمایند و پنیر تازه و 
مسکه و روغن گاو تازه و شورباهای چرب خورانند به عده علاج اسهال بربوب قابضه و اقراص حابسه کنند و چون 
اسهال افراط نماید در آب سرد نشانند و اگر تشنج حادث شود علاج آن نمایند و شیخ می‌فرماید که بعد کسر قوت 
او آفسنتین به شراب خورانند و يا بگیرند زیره و انیسون و جندبیدستر و سنبل مساوی و قریب دو درم به شراب 


بدهند و بر نفخ خرقه گرم کرده و کمادات مفشیه نهند به عده پنیر تازه به عسل و روغن و شوربا و شراب شیرین و 


شراب ممزوج به آب بسیار دهند 





بر نهار اکثر از آن خناق و خفقان و اوجاع مفاصل و التهاب و صداع و حرقت در معده و اختلاط عقل و گاه تشنج و 
اسهال دموی عارض شود و خصوصاً بعد ریاضت و تعب و خصوصاً اگر شراب غلیظ شیرین باشد علاج تا ممکن باشد 
قی بمقیتات کنند که آن بهترین علاج است و فصد و مسهل استعمال نمایند اگر واجب بود بعد از آن تبدیل مزاج 
به آب سرد يا آب دوغ ترش بر برف سرد کرده يا شربت غوره بر برف سرد کرده و آب فواکه و قرص کافور نمایند و 
گاهی از کثرت شرب شراب بیهوشی و غشی و غثیان عارض می‌شود و در این صورت بعد قی اشربة حامضه و ربوب 
بارده و سکنجبین و لعاب اسپغول دهند و موی سر از موضع تارک تراشیده آب سرد بسیار بر آن موضع ریزند و 
خرقه به صندل و گلاب و کافور تر کرده سرد نموده بر سر گذارند و آضمدة بارده مثل صندل و تخم کاهو بر سینه 
ضماد کنند و گلاب سرد کرده بر رو زنند تا بپهوش آید پس شربت لیمو و شربت انار ترش در گلاب و عرق بیدمشک 
و عرق صندل حل کرده بر یخ سرد ساخته بدهند که مجرب است و دیگر اشربة ترش و افشرهای ترش نافع و 
بوئیدن عطریات و خوردن نمک سیاه مفید و از مجربات صاحب داراشکوهی این است که نمک را در آب گرم حل 
کرده بر پشت ناخنهای دست و پا طلا کردن و در ناف نیز مالیدن فوراً بهوش می‌آرد و در حالت صعوبت احوال 
قدری تریاق فاروق به آب حل کرده باید داد 

تنباکو 
هرگاه از کشیدن تنباکو و گرفتن ناس و خوردن تنباکو غشی و غثیان عارض شود شیر نوشانند در روغن گدو در 
بینی چکانند انتباه تا اینجا علاجات ادوية سمية نباتیهٌ حاره مسطور شد الحال معالجات سموم نباتیه بارده بقلم 
می‌آید 

افیون 
خوردن او سبات و گرفتگی زبان و خدر دست و پا و سردی و تیرگی آن و دوار غور چشم و تاریکی آن و ثقل بدن و 
خارش آن و زردی لب و چهره و فواق و نفخ شکم و تنگی نفس آرد و بوی او از دهن آید به عده مودی بکزاز خانق و 
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عرق سرد بارد و موت گردد و اکثر این علامات وقتی عارض شود که مقدار افیون متناول اندک باشد و اگر بسیار بود 
فی‌الفور سبات مفرط که متصل بموت بود واجب کند و به قدر دو درم از آن کشنده است علاج به آب شبت و ترب 
و عسل و نمک هندی قی کنانند پس شیر و روغن گاو خوردن دهند و آبی که فلوس مس در آن جوشانیده مگسها 
را در آن انداخته باشند قی بسهولت می‌آرد و همچنین زنگار یک سرخ در آب گرم یا آب ادوية مقیته يا شیر و روغن 
حل کرده نوشانیدن و چون یکدام کونپل بیدانجیر را در آب سائیده بنوشند ضرر سمیت افیون دور می‌کند و قی هم 
می‌آرد و همچنین نوشیدن بیخ بیدانجیر سائیده به قدر یک پیالة قهوه خوری نیم گرم مقی و دافع ضرر آن است و 
کذا نوشیدن فادزهر به هر فاتده عظیم دهد پس شراب کهنه که در آن جندبیدستر و دارچینی انداخته باشند مفید 
بود و حلتیت و تریاق فاروق و مانند آن که فر علاخ کلی بزای سم بارد گذشت مفید بود و نارجیل دریاتی یکدانگ 
سوده به آب خالص دادن دو سه دفعه استعمال کردن تا که همه افیون برآید بسیار مجرب است و کذا بند کاغذ 
مفید به آب حل کرده نوشانیدن همه افیون با کاغذ ورقی برمی‌آید و مکرر آزموده است و جدوار به قدر سه ماشه 
برای رفع سمیت افیون و جمیع سموم مفید است و چوب پیارانگا و جدوار و پیپتا و نارجیل دربائی و زهرمهرة 
خطائی و قدری فلفل سیاه در گلاب سائیده از نبات شیرین کرده نوشانیدن بغایت مفیداست و جهت اکثر سموم 
مجرب و اگر چوب حیات اضافه نمایند بهتر است و نوشانیدن آب زرد و معصفر نیز مجرب نوشته‌اند و بعد قی 
حلتیت به قدر دو ماشه در دو سه دفع خورانیدن برای رفع زهر افیون معمول است و آشامیدن جندبیدستر بمقداری 
که افیون خورده باشد مجرب است و یکدانگ در محلی که مقدار آن معلوم نباشد به عسل و پا مسکه دادن معمول و 
آشامیدن مغز پنبه دانه سه دام سوده دافع ضرر افیون است و نوشیدن دوب سبز شیره کشیده از مجربات حکیم 
علی است و به قول اطبای هند از طبیخ فلوس مسی و برگ ارهر قی کنانند و برگ ار هر پا برگ گومه بنوشانند و 
مغز تخم بیدانجیر بخورانند و همچنین پیاز فائده می‌دهد و نقوع سرپهوکه و کسوندی جهت دفع سمیت افیون و 


اکثر سموم مشروبه بی‌عدیل است 9 گویند بتحلیل که دوای معروف آزنجت سائیده لیسانیدن در ازالة زهر افیون 
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اگرچه با روغن کنجد خورده باشد مجرب است و زنجبیل و تخم ترب هر دو برابر کوفته بيخته با سرکه آميخته 
خورانیدن کیف افیون فورا زائل کند و گل ارند از چهار ماشه تا شش ماشه یک یک ماشه فلفل گرد سائیده و 
نوشیدن دافع سم افیون و دهتوره است و اگر برگ ناری که در تالابها بموسم بر شکال می‌روید و آن را بطور تره 
پخته میخورند در آب سائیده بنوشانند تریاق افیون است و به قول اهل تجربه اگر آب برگ آن در حقة افیون اندازند 
و بعد سه روز از آن افیون هر قدر که خواهند بخورند مطلق اثر او باقی ماند اقوال حکما بوعلی سینا می‌نوبسد که 
در این قوانین مستفرغه مشترکه از قی کردن به روغن و آب نمک و بورق پس سکنجبین استعمال کنند و آب و 
عسل بنوشانند بعد از آن حقنة قوی به عمل آرند و از ادوية او سکنجبین به افسنتین و ایضاً افسنتین در شراب است 
و حلتیت تریاق اوست و کذلک دارچینی خاصهٌ و مع سرکه و سکبینج و سکنجبین نیز و همچنین جندبیدستر 
خاصهٌ و فلفل به شراب یا به سکنجبین و صعتر و سداب و نمک و گذا روغن گل به سرکه گرم کرده يا به عسل و 
سیر و جوز جندم و گاهی شارب او را ترباق خاص او می‌خورانند و آن این است که بگیرند حلتیت و ابهل و 
جندبیدستر و فلفل مساوی و به عسل به سرشند شربتی از بندقه تا جوزه و بسیار باشد که بشرب یک منقال حلتیت 
در بیست و پنج درم شراب ریحانی از آن خلاص یابند و شراب کهنه کثیرالمقدار نوشانیدن آن را عجیب است 
خصوصاً اگر رقیق ریحانی بود و متحمل آب بسیار باشد و با دارچینی باشد و مثل تریاق و سنجرینیا و مثرودیطوس 
به شراب چیزی نیست و واجب است که دماغ او را بعطسه آوردن از کندش و مانند آن حرکت دهند که این علاج 
برای دفع سبات او نیکو است و لازم است که دوای او بر کنند و نگذارند که خواب کند و بدن او را به روغن‌های گرم 
مثل روغن قسط و روغن سوسن بمالند و مانند جندبیدستر و مثل مشک ببویند و باید که در آبزن گرم نشانند تا 
تشنج نشود و خارش اشتداد ننماید و شوربای چرب و امخاخ خاصةٌ و شحوم بنوشاند صاحب کامل گوید که 
مبادرت بقی کنند به آب گرم که در آن شبت و ترب و نمک جوشانیده باشند مع عسل و این دو سه وقعه فی‌الفور 


به عمل آرند و حقنة که در آن قناءالحمار و شبت و سکبینج و جاوشیر و عسل و روغن بیدانجیر و روغن یاسمین و 
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تخم کرفس و بادیان و زیره و بورق و شحم حنظل داخل کرده باشند به‌کار برند و اندک عاقرقرحا به شراب کهنه یا 
اندک جندبیدستر به شراب بنوشانند و تریاق فاروق یا تریاق اربعه یا مثرودیطوس به اندک آب سداب بدهند و اگر از 
این معجون مثل بندقه دهند نفع کند و نسخة او همان تریاق است که در قول بوعلی گذشت از اجزای مذ‌کوره هر 
واحد یک جزو دو فرفیون ربع جزو بگیرند و به عسل کف گرفته به سرشند شربتی از آن از نیم مثقال تا یک منقال 
به شراب صرف يا به آب نمام به قدر قوت اعراض و ضعف آن و سنجرینیا در این باب نافع است و سیر و پیاز و عسل 
و جوز بخورند و شراب کهنه صرف بنوشند و بدن را در حمام خوب بمالند و به روغن پاسمین مع اندک جندبیدستر 
بمالند و در آبزن که در آن آب گرم مطبوخ سداب و نمام و مرزنجوش و شیح و برنجاسف باشد بنشانند سویدی از 
این هبل و غیره نقل کرده که خوردن نمک به سکنجبین و کذا بیخ ایرسا و کذا نانخواه دو درم در آب خوب جوش 
داده یک‌درم روغن بلسان در آن حل کرده و کذا طبیخ پودینه بمیفختج یا به شراب کهنه وکذا دارچینی به سرکه و 
کذا تخم سداب دشتی و فلفل بسرکة تند شرب افیون را نفع کند خجندی گوید شراب که اندران دارچینی و 
عاقرقرحا و جندبیدستر سوده اندازند بنوشانند و سر را بکمادات گرم کنند و معاجین حاره و دواءالمسک دهند 
انطاکی می‌نویسد که سم افیون بدارچینی و سداب و مر عسل و روغن گل و شراب کهنه به روغن گاو و قی گردن 
بشبت مخصوص است بهاءالدین گوید که زعفران و مشک اندر اغذیه و اشربه دهند و تریاق الطیبن و جدوار در 
جلاب مفید آید و جوزالسرو و انجیر و خردل همه موافق بود و آن را که بیهوشی بسیار باشد عطسه آوردن و بدن 
مالیدن و ادوية معرقه دادن و تیزاب فاروقی بر سر و پیشانی و کفهای دست و پا مالیدن نافع بود موّلف اقتباس 
گوید که چون طبیب در اول بمریض برسد به طبیخ تخم شبت و تخم ترب و تخم شلجم و نمک هر یک سه توله 
نوشانیده قی کناند و پا به شيرة برگ عرعر یک پیاله و حلتیت سه ماشه باشد و یا با شیر گاو و بورق و یا بجوزالقی 
که فی‌الفور نفع می‌دهد و چون دير شده باشد و بیهوشی زیاده بود حقنة مادهةٌ علوی خان که در سیات مذکور شده 


به‌کار برند و چون بهوش آید قی فرمایند به طبیخ مذکور و يا به شيرة مغز پنبه دانه و خفیف از معالجة لیثرغس به 
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عمل آرند و تریاق اربعه بسی مفید است و همچنین عنبر خوردن و بوئیدن و غذا شوربای مرغ چرب با روغن گاو 
پخته با برنج خورانند 

جوزماثل 
که بفارسی تاتوره و بهندی دهتوره گویند از خوردن آن دوار و سردر سرخی چشم و سکر و سبات و عرق سرد و 
صغر نبض و نفس و جنون و هذیان و خنده و خیالات باطل عارض شود و تناسب او حرکات مجنونانه کند و چون 
خواهد که راه رود بیفتد و موش و مور در نظر بسیار آید و ارادة گرفتن آن کند و در اصل از آن هیچ نباشد و گاهی 
دست بجامه و فرش و دیوار برد و خس و خاشاک بچیند و چون غالب شود زوال عقل گردد و مثقالی ازو کشنده بود 


علاج مثل علاج افیون کنند و آنچه در علاج یبروج بیاید به‌کار برند و مسکه و روغن زرد در دهن چکانیدن و 


شوربای چرب نوشانیدن فائده کلی دارد و انشا مغز پنبه دانه دو دام در آب سائیده بنوشند و از مجربات مصنف 


داراشکوهی است که اگر تخم دهتوره يا برگ یا بیخ یا گل او خورده باشد مطابق هر واحد از آن از تخم پنبه یا برگ 
يا بیخ پا گل آن به آب سائیده به قدر یک کاسة آبخوری بدهند که دخرت پنبه فادزهر درخت دهتوره است و اگر 
بادنجان ریزه ریزه کنند و به آب سائیده بخورانند دهتوره خورده را از بیخودی به افاقت آرد و اگر بادنجان به هم 
نرسد برگ يا بیخ آن به آب صلایه کرده دهند و يا نمک طعام به آب حل کرده بدهند شیخ الرئیس می‌فرماید که 
اعظم علاج این قی کردن بنطرون و آب و روغن است و روغن گاو تریاق اوست و با آن شراب بسیار بفلفل و 
عاقرقرحا و حب‌الغار و دارچینی و جندبیدستر بنوشانند و نفع کند آن را نهادن دست و پا در آب گرم و تسخین بدن 
بخرقة مسخنه و مالش او به روغن بان و روغن قسط و تا ممکن باشد حرکت کنند و ریاضت نمایند و بعد از آن به 


اغذية چرب و شراب شیرین غذا سازند 





بیخ لفاح است اعراض او مثل اعراض جوز ماثل و حالتی مثل سرسام بلغمی بود و کزاز و کری گوش و حکه و سبات 
شدید لازم اوست علاج به قول شیخ علاجش قریب از علاج جوزماثل و افیون است و لازم است که افسنتین در 
شراب بنوشانند و ایضاً فلفل و جندبیدستر و سداب و خردل و سرکه ایشان و جمیع مخدرین را نافع است و ایضاً به 
امثال این ادویه عطسه آرند و زفت و دخان فتيلة خاموش کرده ببویانند و واجب است که بر سر ایشان سرکه و 
روغن گل نهند و نگذارند که خواب کند بلکه ببرکندن موی و تعطیس و غمز بیخ نر انگشت بیدار دارند صاحب 
کامل می نویسد که از قی به آب گرم و عسل و شبت و نمک و ترب علاج کنند و حقنة عاد به عمل آرند و قدری 
سرکة کهنه که اندر آن صعتر و انجدان و پودينة کوهی جوشانیده باشند بنوشانند پس هرگاه سرخی چهره و چشم 
ساکن شود تدبیری که در علاج افیون خورده مذکور شد باید کرد خجندی گوید که علاج شارب او بقی از آب گرم 
و عسل و مصطکی و صعتر و نمک و شیر باید کرد و سرکة کهنه که در آن صعتر و افسنتین جوشانیده باشند 
بنوشند و خوردن حب کاکنج به فول سویدی نافع 

که بهندی اجواین خراسانی گویند خوردن او استرخای اعضا و ورم زبان و کف دهان و سرخی چشم و دوار و سدر و 
تیرگی بصر و تنگی نفس و کری و حکة بدن و لثه و سکر و اختلاط عقل آرد و گاهی صرع کند و گاهی آواز مختلف 
دهد مثل آواز خر و اسپ و استر و راعی بز یا زاغ علاج مثل افیون علاج کنند و ایضاً قی به آب گرم و روغن زرد و 
عسل کنند و شیر تازه دهند و یا آبی که در آن انجیر خشک جوشانیده باشند مع پیه ماکیان و روغن بنفشه دهند و 
اندک میفختج با تخم انجره سوده بدهند و بساثر تدبیر عام سموم بارد پردازند و شوربای ماکیان و گوشت برة فربه 
بنوشانند و به قول شیخ بزودی آب و عسل دهند و شیر گاو و شیر بز و شیر میش به عسل و بدون عسل بنوشانند و 
روغن زرد و مفز چلفوزه مطبوخ به زیت و گل صنوبر و ایضاً طبیخ انجیر وایضاً شراب شیرین بسیار و ایضاً پیاز بریان 
دهند و تخم ترب و خردل و حرف و تخم انجره هر چیز حریف مقطع بخورانند و پیاز و سیر و ترب وتخم اینها 
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بدهند و باید که هر واحد از اینها به شراب خورانند و مثل مثرودیطوس و تریاق کبیر و سنجرینیا و امثال آن و 
تریاق افیون چیزی نیست علاج او قی کردن است و به قول انطاکی قی کردن به طبیخ بابونه و نوشیدن شیر بز 
مخصوص بزرالبنج است و سویدی گوید که طبیخ ایرسا به انجیر و کذا روغن سوسن و کذا سرکه نوشیدن نافع بیخ 
است و بعضی متأخرین می‌نوبسند که علاج بزرالبنج خفیف از علاج بلادر باید کرد و بعد قی شیر و روغن بادام و 
مسکه و دوغ سر دهند 
شوکران 

اعراض او قریب اعراض شارب و افیون است مع تیرگی بصر و سردی دست و پا و تمدد شدید و ثقل بدن و زانو پس 
تشنج و اختناق آرد و هلاک کند علاج بعلاج افیون علاج کنند و قی به آب مطبوخ شبت و نمک و عسل نمایند و 
حقنه به عمل آرند به عده شراب صرف اندک اندک ساعت بساعت نوشانند که عظیم‌النفع است بعد از آن شیر گاو و 
افسنتین بنوشانند و فلفل به شراب خورانند و آنچه آن را نفع کند تخم انجره و انجدان و قردمانا و میعه است هر 
واحد از این به شراب بدهند و بر شکم آرد گندم به شراب کهنه ضماد کنند و ایضاً جندبیدستر وسداب و نعناع و 
حلتیت و برگ غار و حب‌الغار و رب انگور خورانند و تریاق افیون آن را نافع است و همچنین طبیخ پوست بیخ قوت 
شامی و روغن بلسان به شیر و شرب میفختج تنها منفعت عظیم دارد سوبدی گوید که افسنتین و فلفل و کذا 


پنيرماية گاو میش یاجدی و کذا سرکه گرم کرده و کذا حب البان هر واحد نافع شرب شوکران است. 


یعنی بنگ از بسیار نوشیدن آن همه حالات بزرالبنج پدید آیند علاج برای دفع غشی و زیادتی کیف آن ادرک و 
نمک سنگ و آب لیمو بخورانند و بادنجان خام خوردن نفع دارد و بهترین تدبیر قی کردن است به آب و روغن گاو و 


نوشیدن آب لیمو و خوردن انب خام و سل کردن و هرچه در علاج افیون گذشت نافع بود و کسی را که از کثرت 
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استعمال آن نقصان بصر و باه و اشتها و امراض يا بسه مثل قوبا و غیره پدید آید ماءالجبن آن را نفع عظیم بخشد 
عنب‌العثلب رومی که گل او سیاه و برگ او مثل جرجیر و خرفه بود از خوردن او خدر و تیرگی رنگ رو و خشکی 
زبان و فواق و قی الدم و اسهال سحجی عارض شود و به تشنج موّدی گردد ذائقة دهن مثل طعم شیر گردد علاج 
معده را بقی پاک کنند به عده شیر خر به عسل نوشانند و ایضاً شیر بز دهند و خوردن بادام تلخ و ایضاً سينة ماکیان 
مطبوخ به نخود نافع بود و کذا انیسون به عسل کزبرهةٌ رطبه یعنی گشنیز سبز گویند که چون کثرت آن نمایند و 
قریب نیم رطل خورند و يا آب او چهار اوقیه یکدفعه بنوشند از آن دوار یا سدر و اختلاط عقل و گرفتگی آواز و 
نسیان و سبات و حال مثل سکر در فحش کلام و غیر آن حادث شود و از دهن بوی گشنیز آید و غم و غشی آرد و 
هلاک کند علاج به طبیخ شبت و زیت و بورق مکرر قی کنند به عده دواءالمسک عنبری نه ماشه ورق طلا یک 
عدد پیچیده همراه ماءاللحم و عرق زردک دهند و شوربای بچة مرغ بنان سمید خورانند و شیخ می‌فرماید که بعد 
قی به روغن سوسن و غیره که مذکور شد زردة بيضةّ نیمبرشت بنمک و فلفل و شوربای ماکیان فربه به نمک بسیار 
و فلفل خورانند و همچنین شوربای بط و مرغابی دهند و شراب قوی صرف اندک اندک بنوشانند و آنچه بخوراند 
بفلفل بسیار و نمک خورند و افسنتن دارچینی يا فلفل درشراب آن را نافع است و آب نمک میفختج ایشان را بغایت 
مفید و سویدی گوید که شراب ایرسا يا طبیخ او و کذا روغن سوسن سفید و کذا آب طبیخ افسنتین به عسل هر 
واحد خوردن گشنیز را نافع بود و به قول مجوسی آنچه در علاج اسپغول بیاید نافع بود بزرقطونا بدآن که اسپغول 
سالم سردتر است و از خوردن بسیار آن سقوط قوت و نبض و سردی جمیع بدن و ضیق‌النفس و تمدد و قلقل و 
خدر مع ضعف به عده غشی عارض شود و فعل بیخ و لفاح کند و اما اسپغول کوفته به سبب فرط حرارت و احراق 
قتل کند و از غم و کرب و تنگی نفس و ضعف قوت و صغر نبض و غشی عارض گردد علاج بدانند که اسپغول در 
است بعلاج کزبره نمایند و علاج اسپغول کوفته قی کردن است به آب نیم گرم و شهد و شبت و نمک و بورة ارمنی 
پس زردی بیضه نیمبرشت با فلفل و نمک دهند و شراب صرف نوشانند و حلتیت و شراب افسنتین نیز مفید بود و 
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غذا شوربای چرب دهند و مجوسی گوید کسی که کثرت شرب اسپغول کند یا او را کوفته بخورد بدوای مذکور قی 
آورند و اندک سنجرینیا و دواءالمسک و يا قدری فلفل و حلتیت بشوربای اسفیدباج خورانند و گویند که تریاق و 
جدوار بدهند و شيرة خرفه با چهار تخم سود دارد 
فطر 

یعنی کمات که بهندی کهمبی گویند انواع سیاه و سبز و طاوسی و سرخ آن همه ردی است از خوردن آن خناق و 
ضیق‌النفس و نفخ شکم و قی و خناق و مغص و زردی رنگ و صغر نبض و قشعربره و غشی و عرق سر و عارض شود 
و هلاک کند علاج بدآن که علاج خاص آن قی کردن است به آب ترب و پودینه و سکنجبین بعد از آن شراب صرف 
خوردن و تناول معاجین حاره مانند کمونی مفید بود و تریاق اربعه نیز نافع است و جدوار هم نفع دارد و اضمدة 
ملطفه بر معده نهند و ارزن و نمک سوده گرم کرده تکمید معده و شراسیف کنند و به قول موّلف اقتباس اول به 
آب برگ ترب یک پیاله و سهاگه یک و نیم درم سوده آميخته قی فرمایند به عده معجون فلافلی نه ماشه با شراب 
کهنه دهندو به طبیخ افسنتین و صعتر و سداب و بابونه و مکوه هر واحد یک توله در مثانة گاو انداخته تهیگاه را 
تکمید کنند و اول روغن بابونه نیم گرم بمالند شیخ می‌فرماید که قی نمایند بدان چه معلوم کرده‌اند و خصوصاً به 
آب ترب مع بورق به عده خاکستر چوب انگور در سکنجبین خورند و کمتری تریاق اوست و خصوصاً برگ شجر 
دشتی آن و ایضاً مری تریاق اوست و بایدکه بعد قی کردن مری بنطی اندک اندک بنوشند و ایضاً بورق و عسل 
تریاق اوست و سرگین ماکیان آن را عظیم‌النفع است چون بسکنبجین خورند و ایضاً بورق و نمک هندی و آب 
پودینه به سکنجبین و بورق و معاجین گرم مثل فلافلی و کمونی و شراب کهنة قوی و زراوند و بیخ جاوشیر و 
دردی شراب و خردل و حرف و ایضاً افسنتین و صعتر کوهی و طبخی اینها یا طبیخ انجیر و واجب است که تکمید 
زیرا شراسیف دائم کنند صاحب کامل گوید که مبادرت بقی از آب گرم مطبوخ ترب و شبت و نمک مخلوط به 
عسل يا سکنجبین عسلی کنند بعد از آن فضلة ماکیان سوده یکدو درم به اندک سرکه و عسل بدهند و شراب صرف 
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نوشانند و يا بگیرند خاکستر شجرکرم پا خاکستر درخت انجیر به اندک سرکه و نمک به آب گرم و پا اندک 
سنجرینیا به شراب يا اندک تریاق اربعه به آب سداب بدهند و یا قدری زراوند و افسنتین به شراب عسل بدهند و پا 
قلیلی از جاوشیر به شراب دهند و ترب بسیار تیز بخورانند و معده و نواحی آن را به آب مطبوخ بابونه و صعتر و 
پرنجاسف تکمید کنند و ایضاً گاهی در این حقنه به آبی که اندر آن افسنتین و برنجاسف و سداب جوشانیده باشند 
به عسل و بورق و روغن زنبق یا بعض روغن‌های گرم به اندک جاوشیر و سکبینج استعمال کنند سویدی گوید که 
شرب طبیخ افسنتین رومی بسرکة تند و کذا نمک آندرانی به سرکه و عسل و کذا سرگین کبوتر و کذا عسل به 
روغن گل و کذا باردنجبوبه مخلوط بنطرون و کذا روغن ایرسا و کذا سرکة تند گرم کرده تنها و با نمک و کذا 
خاکستر چوب کمتری و کذا روغن بلسان از نیم درم تا یک‌درم و کذا پنیرمایه نیم درم هر واحد دافع ضرر فطر قتال 


معالجات سموم مشروبة حیوانیه 
از این جمله ذراریح است که بفارسی علی کوچک و بهندی تیلن گویند و آن حار حریف معفن محرق قتال است از 
خوردن آن مغص و تقطیع و درد شدید از دهن تا مثانه و نیز در سرینها و کلیتین و شراسیف و ریش مثانه و حرقت 
بول و احتباس او و ورم قضیب و عانه و نواحی او مع التهاب شدید عارض شود و بر بول کردن قادر نباشد و اگر بول 
کند خون صرف يا پاره‌های گوشت با درد شدید بیرون آید و گاهی با این حالات اسهال سحجی و غثیان و اختلاط 
عقل و افتادن وقت برخاستن و غشی و تب حاد افتد پس هلاک کند علاج به آب نیم گرم و روغن کنجد بکرات قی 
کنانند پس بفاصلةّ دو پاس فصد هفت اندام و پا باسلیق کنند و شيرة بزور بارده و لعابات بارده نوشانند و تنقية بدن 
به مسهل صفرا نمایند و روغن گل و سفیدی بیضة مرغ در احلیل بزراقیه رسانند و پا العبة بارده در شیر بز و ضماد 


آرد جو و عدس و صندل سفید هر یک هفت ماشه سوده روغن گل آميخته بر قضیب و خصیتین و عانه نمایند و 


مالیدن روغن کدو و بنفشه و سفرجل بسیار مفید است و هرگاه بعد خوردن آن کرب و ورم حلق و غشی عارض شود 
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مجمحه بکشند و آب سرد بر رو و سینه زنند و اگر فصد نکرده باشند رگ هفت اندام زنند و جدوار یک ماشه در 
گلاب سوده دهند و اندکی در احلیل چکانند و دوغ ترش و برنج غذا دهند و از ماست ترش غسل سازند و لمحه 
لمحه بدان مضمضه کنانند شبخ می‌فرماید واجب است که قی و حقنه نمایند بدان چه می‌دانند و لازم است که در 
دوای قی و حقنه نطرون و طبیخ انجیر نیز داخل کنند و قی متواتر و پی‌درپی کنانند و اگر مناسب دانند فصد 
باسلیق برای حفظ مثانه گشایند به عده شیر متواتر و لعاب اسپغول و شیر خرفه و مسکه بسیار نوشانند بعد از آن 
حقنه به ماءالشعیر و خطمی و سفیدی بیضه و لعاب بزرکتان يا به ماءالشعیر و آب برنج یا طبیخ حلبه یا طبیخ 
خندروس کنند و شوربای چرب و روغن بادام و پیه مرغابی و زردی بيضة نیمبرشت و روغن گاو و عسل و جلاب و 
روغن بادام و دوغ گاو آن را نیکو است و ماءالعسل و مغز چلغوزة بزرگ و کوچک و میفختج با پیه مرغابی و شراب 
عسل مطبوخ ببزور مدره مثل تخم خربزه و خیار و طبیخ انجیر بشربت بنفشه آن را نافع است و گویند که نوشیدن 
روغن سفرجل تریاق آن است و کذا روغن سوسن و کذا گل شاموس و اسهال بشربت اورومال ایشان را نافع بود و 


لازم است که در احلیل روغن گل چکانند نه بزراقه بلکه یا بنوبة ملایم‌تر و آبزن نیم‌گرم استعمال کنند مجوسی 


گوید که مبادرت بقی از اب گرم و روغن زرد و روغن کنجد و طبیخ انجیر کنند و بعد تنقیه بقی شیر که در آن 
اسپغول آمیخته باشند بنوشانند و لعاب اسپغول و شيرة تخم خرفه بجلاب که ر وغن بادام يا کدو بر آن چکانیده 
باشند بدهند و مسکه بخورانند و شوربای برة فربه نوشانند و انجیر یا مغز بادام خورانند و یا مغز خیار و بادرنگ 
دهند و به ماءالشعیر که اندران عناب و سپستان و بنفشه پخته باشند به روغن گل و روغن بنفشه حقنه کنند و در 
احلیل او سفیدی بیضه و شیاف ابیض و روغن گل و شیر دختر چکانند و هرگاه که سوزش در مثانه به همرسد باید 
که لعاب و روغن بادام و روغن گل بجلاب و شیر تازه به روغن بادام بنوشانند جرجانی گوید که هر ورم که از آن 


پیدا شود آرد جو بماء‌العسل سرشته ضماد کنند و اگر در حمام روند و بعد حمام حریرة چرب خورند و عقب آن قی 


کنند تا باقی قوت سمیت ساکن شود صواب بود و طعام شوربای مرغ فربه و بزغاله باشد ابن الیاس گوید که بعد قی 
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کردن بسیار لعاب بهدانه بمسکة بسیار بنوشانند و يا بگیرند لعاب تخم کتان و به ماءالشعیر آميخته بنوشند و هر 
صبح شربت بنفشه ده درم بیاشامند گیلانی از بولس نقل کرده که شربت قیمولیا به قدر نیم اوقیه بشربت عسل آن 
را نافع است و بگیرند مغز چلغوزه و مغز تخم خیار و کوفته به قدر پنج درم بخورند و شيرة این هر دو نیز فائده کند 
و غذا بچیزی نمایند که آن را خاصیت نفع اندرین باب بود مثل طعامی که در آن پیه مرغابی پخته باشند و یا از 
گوشت حملان يا غنم ساخته باشند و شراب بسیار حلو و قنار کند به قدر نیم اوقیه خورند و باید که بعد طعام حقنه 
کنند به اشیائیکه در قول شیخ گذشت و در بعض اوقات به آب گرم و عسل و نطرون بهر غسل امعا حقنه کنند به 
عده حمام به آب شیرین استعمال نمایند و ایضاً باید که روغن‌ها مثل روغن سوسن و روغن گل بنوشانند 
وزغه و حربا 

گوشت وزغه که بفارسی چلپاسه و بهندی چهپکلی گویند قاتل است از خوردن آن و قی و وجع الفواد شدید عارض 
شود حربا یعنی آفتاب پر است که بهندی گرگ گویند نیز قتال و قریب آن است و بیضة آن نیز سم بود علاج به 
آب گرم مطبوخ شبت و روغن کنجد قی آورند و باقی علاج او بعلاج کلی و مثل علاج ذراریح کنند و ایضاً از علاج 
مختص سجر با بعد معالجة مشترک این است که بگیرند کنجد و خرنوب نبطی و شکر مساوی و به روغن گاو 
بخورند و باید که شیر بنوشند و به روغن مالش کنند و استحمام نمایند و علاج بيضة حربا این است که پنچال باز 
در طلا حل کرده بنوشانند و قی کنانند و بر بدن روغن زرد بمالند و تکمید سر بنمک نمایند و انجیر و مسکه و 
جنطیانا خورانند سالامندر او این حیوانی است شبیه بغطایه و عریض‌تر از سام ابرص باریک گردن و از خوردن آن 
اوجاع شدید در معده دورم در شکم مثل استقسا و کزاز و احتباس بول و ورم زبان و استرخا و زوال عقل عارض شود 
علاج بعلاج کلی پردازند و ایضاً قی کنند بجوزالقی سه ماشه که درعسل دو توله نمک طعام یک و نیم ماشه 
آميخته بلیسانند و حقنه حاده به عمل آرند به عده تریاق و مثرودیطوس خورانند و حب صنوبر و برگ آن سه چهار 
ماه با یوق بت تايه تالا اه ما فا کار هام و نیشن کی که ات ای زاین 
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است که راتیانج و علک‌البطم هر واحد يا هر دو بامیعه و جنطیانا و عسل بخورانند و خوردن بیضة سنگ پشت 
صحرائی مسلوق و ضفدع مطبوخ بپودینه نافع و گویند علاج آفیون علاج اوست و اطیوس گوید علاج او علاج ذراریح 
است و گویند طبیخ کمافیطوس و حب‌الصنوبر صغار و برگ سرد و برگ انجره با روغن زیت سوده نافع است 
ضفادع 

یعنی غوکان سبز بری و سرخ بحری از خوردن آنها ترهل در بدن و تیرگی رنگ مائل بزردی و سوزش حلق و دهن 
و عسر نفس و تاریکی چشم و داورد بدبوی دهن عارض گردد و گاه منی بغیر اراده خارج شود و گاهی تشنج و تمدد 
و اسهال خون و غثیان و قی و اختلاط عقل و غشی حادث گردد و کسی که از آن خلاص یابد دندان او بیفتد و موی 
او بریزد و نوعی از آن غوک زرد است از خوردن او اشتهای طعام ساقط شود و آروغ بدبو و ترش آید و رنگ فاسد 
گردد و شکم و ساق ورم کند و غثیان و قی و درد فواد حادث شود علاج به آب گرم و زیت و نمک و یا به شراب 
بسیار قی کنند و بعد قی و مسهل صفرا کثرت ریاضت نمایند و در حمام و آبزن گرم عرق آورند و روغن گرم بمالند 
و دواءالکرکم و دواءاللک و هرچه استسقا را مفید بود بخورند و شراب بسیار با سه درم بیخ نی آن را نافع بود و 
همچنین سعد و قصب‌لزربره به قدر دو مثقال در شراب مفید و صاحب کامل می‌نوبسد که مبادرت بقی و تنقية 
معده به آب گرم و عسل و نمک کنند و همه اعضا لاسیما نواحی شکم را بمالند و در حمام مکث طویل نمایند و بعد 
خروج از حمام سکنجبین بنوشند و بشوربای گوشت حمل فربه به شبت و خولنجان و دارچینی غذا سازند و 
دواءالمسک خورانیدن تافع است آن را سمک بارد ماهی سرد شده خصوصاً که بشب در مکان تمناک گذاشته 
باشند از خوردن آن اعراض خوردن فطر عارض شود و کرب و بیضه آرد و باشد که بکشد و گاهی مضرت او بعد 
یکدو روز ظاهر شود علاج به آب ترب و پودینه و سکنجنبین قی کنند پس شراب صرف خورند و بعد از قی 
معاجین گرم مانند کمونی سود دارد و گل مختوم سخت نیک باشد و زراوند و صعتر مفید بود و میبه و شراب با 
عصارة بهی دهند و سائر علاج که در فطر گذشت به عمل آرند و به قول مجوسی مبادرت بقی از عسل و نمک و 


۱۵۳۸ 


2-0۳04 0 24 


آب گرم کنند و اندک شراب صرف با فلفل و پا به اندک زراوند بنوشانند و پا سنجرینیا و یا دواءالمسک به قدر 
حاجت به آب مطبوخ زیره یا پودینه کوهی بدهند 

شوای مغمومه 
یعنی کباب و گوشتهای پخته که در عین گرمی مفرط آن بپوشند و بخارات آن دفع نشده سرد گردد و سم شود از 
خوردن آن علامات بیضه از کرب و اسهال و عشی و دوار عارض شود و گاهی عقل یکدو روز مفقود گردد و گاهی 
سبات افتد و گاهی قتل نماید علاج به آب نیم‌گرم و نمک و سکنجبین قی آورند بعد از آن سکنجبین سفرجلی و 
مقویات معده و دواء‌المسک بخورند و به قول شیخ بعد قی میبه و می سوسن و شراب ریحانی به آب بهی و سیب 
پنوشند ذمل مختوم آن را بعد قی نیکو است و علاج بیضه بعلاج هیضه نمایند و مجوسی گوید که بعد تنقيةٌ معده 
بقی قدری میب ممسک یا شربت سیب خوشبو دهند و در حمام داخل کنند و آب گرم بر شکم متواتر بریزد و ابن 
الیاس گوید که به آب گرم و روغن کنجد عسل و يا به آب مطبوخ شبت و بورق پا نمک قی کنند و از خواب و 
حمام منع کنند و ادویة مذکوره در قول شیخ بدهند 

ار کلب اه 
خوردن زهرة سگ آبی به قدر عدس بعد از هفت روز قاتل باشد علاج روغن گاو بدارچینی و جنطیانای رومی هر 
واحد یک مثقال پنیرماية خرگوش نیم مثقال بخورند و به روغن خوشبو بمالند و تلطیف تدبیر نمایند 

آرنب بحری 
سم قاتل است از خوردن او درد معده و نوایج صدروقی مفرط و بول الدم و ضیق‌النفس و سرخی چشم و سرفة 
خشک و نفث‌الدم و پرقان و کرب و درد گرده عارض شود و براز بنفسجی رنگ آید و از خوردن طعام و دیدن ماهی 
کراهت کند و عرق بدبو آید و کمتر از این نجات یابد و اگر باید در سل افتد و مو و دندان ساقط شود علاج شیر بز 


و شیر خر و شیر زنان و آب برگ خطمی و خبازی و آب خیار و سرطان نهری پخته بدهند و اگر خارپشت بریان 
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کرده خورند مفید بود و ایضاً قرص طظباشیر کافوری سه ماشه در شربت لیمو یک توله لیسیده شربت خشخاش 
شربت عناب هر یک دو توله در عرق مکوه و عرق شاهتره هر یک شش توله حل کرده بنوشند و غذا کله پايچة بز 
بنان سمید خورند و بعد از تسکین عوارض ربق سیاه غاریقون کتیرا رب السوس برابر سائیده به قدر یک ثرم با قند 
آب بخورند و به قول شیخ از ادوية قویه و پودينة نهری تازه و خون مرغابی گرم تازه نیز و بول انسان بالغ و بیخ 
بخور مریم بمیبه یا می سوسن به شراب يا قطران به شراب و لک به شراب يا در طلا و خربق اندک در شراب است و 
علامت صحت او این است که از دیدن ماهی کراهت نکند بلکه بخورد و هرگاه و رسل افتد علاج کنند و گیلانی از 
طبری نقل کرده که مبادرت بقی نمایند و دیگر تدابیر به عمل آرند بنحویکه در علاج ضفادع در قول صاحب کامل 
مذکور شد و شیر خر یا میفختج شیرین دائم بنوشند و آبی که در آن بیخ خبازی و برگ آن جوشانیده باشند 
پنوشند و خربق سیاه و سقمونیا به قدر بکنیم درم به شراب عسل بخورند و تنقیة معده بقی و اسهال بعد سکون به 
خسب میاقق کتتین قسی شایند اک ایام آن باشه 
شعر اسد 

اگر کسی را موی شیر خورانند وقت نشستن شکم درد کند و اگر بر برگ بیدانجیر بول کند برگ پاره پاره شود 
علاج جگر خام حلوان را پاره کرده بخورانند و بعد یکپاس کثکی و درم سائیده با یک کاسة آب نیم‌گرم بخورانند تا 
قی کند و اگر زود قی نیاید شاخ بیدانجیر در حلق انداخته قی آورند که موی با جگر حلوان بیرون آمد و اگر برگ 
کسوندی کوفته شيرة او به قدر یک جام تا سه روز بنوشند موی آب گردد و همچنین تخم کسوندی یا گل او 
سائیده چند غلوله ساخته فرو برند به عده قی نمایند اگر موی با غلوله برآید صحت شود و کذا بیخ کسوندی با برنج 
سامهی سائیده بنوشند که موی شیر آثر نکند و اگر ماهی جهینگه سه چهار عدد فرو برند موی هرجا که باشد در 
معده یا در امعا با جهینگه چسپیده در براز بیرون آید و گویند که تخم سرس را به آب سائیده بخورانند موی شیر 
در قی و اسهال بیرون آید و بعضی تخم سرس و تگر هر یک یک توله سائیده می‌دهند و اگر خصية خرگوش خام 
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فرو برند موی شیر بدین خلیده بیرون آید تا حصول صحت کلی یکدو خصیه فرو برده باشند لبن فاسد گاه باشد 
که شیر در معده فاسد شود و ترش و عفن گردد و از آن و دارد غشی و قراقر و هیچ در فم معده پیدا شود و گاهی از 
آن هيضة قتاله عارض گردد علاج به آب نیم‌گرم و شهد و روغن کنجد و نمک قی کنند پس جوارش مصطکی و 
جوارش عود با شراب صرف خورند و به قول شیخ بعد قی بماءالعسل شراب صرف بفلافلی دهند و تکمید معده به 
روغن ناردین کنند و گویند که روغن بادام و مصطکی بر معده مالیدن و گلقند و گلاب خوردن نفع دارد 
دم جامد 

گاه باشد که خون صرف در معده پا سینه يا روده يا مثانه بسته شود و سم گردد و از آن اعراض ردیه عارض شود 
پس اگر در سینه بسته شود رنگ متغیر گردد و نبض صغیر و ضعیف و موّدی بتواتر شود و مریض مسترخی گردد و 
بغشی انجامد و اگر در معده جمود پذیرد بدن سرد شود و اختناق و صغر نبض و غشی و متواتر عارض گردد و اگر 
در مثانه جامد گردد اعراض قریب این عارض شود و همچنین در امعا علاج خاکستر چوب انجیر و مغز خرگوش یا 
به قدر یک‌درم پنیر ماية خرگوش در شراب حل کرده بدهند پس اگر جمود در سینه و معده بود قی فرمایند و اگر 
در روده بود حقنه نمایند و اگر در متانه بود ادوية مخصوص بسنگ مثانه به‌کار برند و شیخ می‌فرماید که ادوية عامه 
برای این اقحوان سفیدست خاصهٌ و سرخ نیز و مقل و حاشا و انافح ثلث ابولوسات و خصوصاً انفخة ارنب و شیر انجیر 
و سرکة تیز و حلتیت و آب خاکستر چوب انجیر مکرر و آنچه گفته‌اند و آن عجیب است شیر بز است گویند که این 
خون جامد در جمله جوف را بگدازد و يا بگیرند انجدان و کبریت مساوی و در سرکه بنوشانند و این دوای عجیب 
است و جمود دم در معده و مثانه در مقام آنها نیز مذکور شده در آنجا ملاحظه نمایند و گوئیم که لازم است قی 
کردن اگر ممکن باشد به عسل یا آب کرفس و این را تریاق طین مختوم نفع کند و اگر شيرة قرطم در آب گرم 
برآورده بدهند بسیار نافع بود و اين دوا نسخة آن گل مختوم هشت درم پنیرماية خرگوش سی و شش درم 
پنیرماية غزال سی و دو درم جنطیانا زراوند مدجرح تخم سداب دشتی مرمکی حلتیت هر یک چهار درم به عسل به 
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سرشند شربتی از آن به قدر جوزه در آب گرم یا در سکنجبین دیگر خاکستر چوب انجیر دو درم مع مغز استخوان 
خرگوش یک منقال و من گمان می‌کنم که بجای آن پنیرماية خرگوش باشد هر دو را در سرکه گداخته بنوشند و 
ایضاً نمک اندرانی مع پنيرماية بزغاله و یا یک منقال سرگین سگ و خونی که در مثانه منعقد گردد آن را مخصوص 
این است که آب برگ زرین درخت بدهند که آن را در این باب خاصیت عجیب است و مداومت شرب سکنجبین و 
تریاق و مثرودیطوس و مدرات قویه کنند و برگ نجاسف و حلتیت و آب کرفس و تخم ترب این همه در سکنجبین 
و نیز در سرکه حل کرده بدهند بهر آن‌که سرکه دوای جید برای این است و همچنین مثقالی از قردمانا به آب گرم 
و یا نیم مثقال از حلتیت و یا شربتی از غاریقون و با سیسالیوس و یا قدری از انافح و يا دو درم حلب بلسان و با دو 
درم اظفارالطیب و یا دو درم عود فاوانیا و ادویة مفتت حصات شرباً و حقنة و طلاء استعمال کنند و در مثانه به قدر 
نوات نمک سوده در آب حل کرده بزراقه رساندد و با آب خاکستر چوب انگور استعمال کنند پس اگر فائده نکند از 
شق و استخراج خون از مثانه مثل استخراج حصات چاره نباشد 
جمود لبن در معده 

گاهی شیر در معده بسته گردد به سببی از اسباب مجمده یا استعداد قوی در شیر مثل غلظ آن و از آن عرق سرد و 
غشی و تب لرزه و غیره اعراض ردیه که در امراض معده در جمود دم و لبن مسطور شد عارض شود علاج یک 
مثقال از پنيرماية حیوانات با سركة کهنه خورانند خصوصاً پنيرماية خرگوش و يا پنج درم پودینه بدهند و به قول 
شیخ واجب است که صاحب و از چیزهای شور پرهیز کند بهر آن که شوری آن را بسته گرداند بلکه لازم است که 
سرکه تنها يا ممزوج به آب بنوشانند و پودينة خشک پنج درم بخورانند که این عجیب است آن را در ساعتی بگدازد 
و به سبب قوتی که اندر آن است شیر را از جمود بازدارد و آن را رقیق گرداند و از انافح تا یک مثقال بخورانند که 
آن تحلیل کند پا بقی یا اسهال خارج نماید و ایضاً ادوية مذکوره برای جمودخون در معده و خصوصاً دوایی که از 


طین مختوم می‌سازند و مذکور شد و دوای انجدان و کبریت مساوی در سرکه بخورانند و ایضا آب خاکستر چوب 
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انجیر چون تکرار خاکستر در آن نمایند و مجوسی گوید که از علاجش این است که سکنجبین عسلی به آب گرم و 
شبت دهند و امر بقی نمایند و معده را از آن پاک کنند و پنیرمایه بوزن یکدانگ به اندک سرکه بنوشانند و بهترین 


آن پنیرمایة خرگوش است و يا برگ پودینه با سرکه و اندک سداب بخاکستر چوب انگور بخورانند و عسل بفلفل 
شورانند که ایس شیر امد را تکصانت فاط از کید 
علاج کلی سموم ملذوعه 

هرگاه جانوری ذی سم بگزد همان وقت قدری بالاتر بفاصلة چهار پنج انکشت از جائیکه گزیده باشد سخت بربندند 
تا مانع نفوذ سمیت شود و اگر دو جا بندند یکی بالا و دیگر پائین بهتر است و اگر حیوان ردی‌السم بود و ممکن 
باشد قطع عضو کنند یا داغ دهند یا حجامت با شرط کنند پا زلو چسپانند و باید که محل زخم را بمکند بعد از 
آن که ادوية تریاقیه مضغ نموده باشند يا مضمضه به سرکه و روغن گل کرده باشند و يا بمحجمه بمکند و اين بهتر 
است و باید که آن شخص که می‌مکد ناشتا نباشد و زخم را مندمل شدن ندهند و خروس بریان نموده همچنان گرم 
بشکافند و بر موضع زخم بندند جذب سم می‌کند و ادوية جذابة سم مثلاً پنجال کبوتر و خاکستر چوب انجیر و 
پشک بز و سیر و پیاز و گوگرد با سرکه و عسل آمیخته ضماد کنند و دو مثقال تخم نارنج مقشر کرده و تخم لیمو و 
شک رت ات تیه پیش ها که فرصم اقبای میم اتعاشیه تافم ام مایق ما کی وم استطا نید 
ذکر یابد شرباً و طلاءٌ به کار برند و ادوية قابضه بر موضع لسع ضماد نکنند مگر آن‌که با قبض محلل باشد و از خواب 
منع کنند به عده نظر کنند به سوی اعراض عارضه تا معلوم شود که فلان حیوان گزیده است پس تریاقات مخصوصة 
آن استعمال نمایند و باید که با غذا قدری از فلفل و سیر دهند و شراب قوی کهنه بنوشانند الحاصل قانون علاج 
سموم ملذوعه منحصر در هفت امور است یکی تقویت حرارت غریزی بر اخراج سم از بدن و تحلیل او و تهیج او به 
سوی مدافعت و تقویت اعضا و این شان تریأق و مثرودیطوس و غیر آنها از مرکبات و لعبت بربری و فادزهر و عنبر و 


مشک و زراوند از مفردات است دوم تقلیل رطوبات از بدن خاصه اگر بدن ممتلی باشد لیکن در این مبالغه نکنند و 
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تقلیل بقی و اسهال و فصد بود و باید که مع تقلیل رطوبت تقویت حرارت غریزی نیز کنند و قی جامع النفع در 
جمله اقسام سموم است بخلاف فصد که همه جا نتوان کرد مگر کسی را که بدن او ممتلی از خون باشد و بهترین 
اوقات قصد آن است که سم در بدن منتشر شده باشد و بعضی اطبا از فصد مطلقا منع کرده‌اند سوم دادن تریاقات و 
فادزهرات کلیه مثل تریاق کبیر یا خاصهٌ به آن سم مثل لحم نهنگ در گزیدن نهنگ و گوشت افعی در لسع افعی 
چهارم استعمال دوای مضاد بمزاج سم مثل حلتیت مضاد سم عقرب پنجم استعمال ادویه محرک سم به سوی 
جلد مستعمله از خارج و مشروبات معرقه ششم تبعید اخلاط از اعضای رئیسه و تخیه از وجه سم و اين هر دو به 
ادوية مدره و مقیئه و مسهله بود هفتم تدبیر مانع نفوذ و انتشار سم در بدن مثل قطع عضو بلسوع بمجرد لسع و 
داغ و ربط و حجامت و زلو و مکیدن آن ذکر ادوية مفرده و مرکبه نافع گزیدن جمله حیوانات به قول شیخ از 
ادوبة جیده خورانیدن تخم حندقوقی در آب يا در شراب است و طبیخ انواع هرسه پودینه و جندبیدستر عجیب 
است و شیر لاغیه که تریاق معروف بقوتنجی و فرادی است لسع جمیع هوام خصوصاً افعی را شدیدالنفع است و 
جدوار و یوخامیش و موش و آذریون و تخم باداورد و حرف و ایضاً زیره که مشابه شونیز است و کاشم و سیر و 
پوست برگ سرو کوهی با فلفل و فلفل تنها و جالینوس گفته شرابی که در آن افعی افتد و بمیرد نافع لذع هوام 
است فکیف تریاق و تخم ترنج مضاد جمله سموم است و شربت او دو مثقال بود و بیخ انجدان نافع جمیع سوم است 
و تخم فنجنکشت و روغن بلسان و حب بلسان و فنجنکشت و جوزبوا و انجیر و فندق و جنطیانا و جاوشیر و مح 
ژرافت ف کل ففلی مرترک امه مره ۵ لب تاره غصب انست گر ایخ باب دارختیه نشک یو ضماهاه شا و ایشا 
کماذریوس و کاشم و سرطان نهری به شیر و نانخواه و سکبینج و پسته به شراب و پودینه و طبیخ خبازی بستانی و 
تخم خطمی و دماغ ماکیان خصوصاً مع قنه و شوربای ابن عرس زنده و شوربای جروکه نوعی از موش است چون به 
شراب بنوشند ورق که نوعی از سلحفات عظیم الجثه است نمک سوده کرده و طبیخ سرطانات نهریه و خون سنگ 


پشت و قنه عجیب است و جنطیانا عجیب است و تخم گزر دشتی نافع بود و آنجه از ادوية بارده در این مفید بود 
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بیخ لفاح است ضماداً به عسل و کاستی دشتی در این باب عجیب است و پرسیاوشان برای همه عام النفع است و 
گاهی غاریقون با یک مثقال زراوند طوبل مرکب می‌سازند ایضاً تریاق عجیب افیون و مر هر واحد یک‌درم فلفل 
بکنیم درم بیخ زراوند طویل و مدحرج سه سه درم سپند و زيرة هندی هرواحد یک‌درم شونیز پنج درم جنطیانا سه 
درم سداب دو درم به عسل و آب جرجیر به سرشند شربتی یک مثقال به مطبوخ جند ایضاً دوای طین مختوم 
بگیرند حب‌الغار دو مثقال گل مختوم دو مثقال و ابولوسان به زیت بخورانند شربتی بندقه در سه اوقیه ماءالعسل 
ایضاً تریاق عامالنفع برای سموم ملسوعه و مشروبه فلفل ده درم سنبل دو درم زراوند و بیخ اذخر هرواحد یک‌درم به 
آب خرنوب سرشته چهل روز در آفتاب نهند و هر روز یکمرتبه حرکت دهند و هرگاه که خشک شود تر کنند و به 
آب گرم بخورند و قومی گفته که این به طریق کحل نیز نفع کند دوای نافع برای هر گزیدگی شونیز تخم حرمل 
زیره هر واحد دو نیم جنطیانا زراوند مدحرج هر واحد یک‌درم رخم فلفل سفید مر سداب هر واحد نیم درخم به 
عسل بهسرشند شربتی از آن به قدر باقلای رومی در شراب دیگر جنطیانا دو درم فلفل سداب هر واحد دو درم به 
عسل به سرشند و این یک شربت است به شراب بخورند دیگر حماما حب بلسان هر واحد سه درم تخم جرجیر 
تخم گندنا هر واحد یک‌درم زراوند بیخ انجدان سیاه هر یک دو درم مر و زعفران هر واحد یک‌درم طین بجیره چهار 
درم به عسل گرفته به سرشند شربتی به قدر باقلا ایضاً حب بلسان زوفای خشک تخم شلجم دشتی فلفل سیاه و 
سفید دارفلفل وج انیسون فطراسالیون اسارون زيرة سیاه بزرالبنج هر واحد چهار درم سنبل فقاح اذخر هر واحد 
شش درم به عسل به سرشند شربتی به قدر باقالی رومیه اطلیه که بر گزیدگی طلا کنند از آنجمله نفط سفید یا 
ازرق است يا سیر خام يا در روغن زرد جوش کرده و جندبیدستر به زیت و یا آب گندنا بدون آب افشرده و پودينة 
نهری بهتر جذاب سم است و گوگرد ببول و يا ماکیان و خروس زنده شکافته بر موضع گزیدگی بندند و هر ساعت 
تبدیل نمایند قومی گفته که ماکیان شدیدالحراره است و لهذا مس و ریگ و سنگریزه خورده را می‌گدازد و می‌تواند 
که این در حوصله و کرش او باشد نه غیر آن و از چیزی که بدان ضماد نمایند نمک و سرکه است پا زهرة نرگاو یا 
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نمام و برگ خنثی يا خاکستر و سرکه و خصوصاً خاکستر چوب انجیر و انگور و خصوصاً در ابتدا و زفت و نمک هر 
دو پخته و گویند که ضماد بسیر و نمک و پشک بز نافع بهر گزیدگی است مگر لسع مار اصله را و ضماد به آهک و 
عسل و زیت نافع است حتی که لذع اصله را و ایضاً بگیرند خردل و سرکه و اشخار و اهک به آب صابون یا قطران 
ضماد کنند و زیت جوش کرده و ریختن بالای لسع حتی که لسع افاعی را نیکو است و این از معالجات اهل مصر 
است و این داغ نیک است و پیاز به سویق و مرهم معمول به نمک و مرهم نطرون و از نطولات جیده آب دریای شور 
گرم تنها و با خردل و طبیخ جر و زنده و ابين عرس است صاحب کامل گوید که موضع را به اشیائیکه از آن آنها 
تسخن و لذع جلد است مثل پیاز عنصل و سیر دشتی ضماد کنند و يا بگیرند خاکستر درخت انگور و خاکستر 


درخت انجیر و با سرکه و مرمی ضماد کنند و پیاز به سویق پا نان و گندنا و ارد و نمک یا قطران پا پشک بز به‌کار 
برند و تنطیل بسرکة که اندر آن پودینه یا سکبینج جوش داده باشند نیکو است و مراهم معموله بقاقله استعمال 
کنند و ایضاً کاسنی و مر و یا کعب خنزیر باریک سوده با سرکه و یا شراب بخورانند و یا گوشت راسو نمک سود سه 
درم به شراب خورانند و يا خون سنگ پشت بحری و يا جندبیدستر یک و نیم درم به شراب ممزوج بخورانند و یا 
بخور مریم و یا قثاءالحمار یک و نیم درم به شراب و سرکه ممزوج و یا تخم شجلم و یا حب‌الفار و يا سرطان نهری 
بربان و پا بگیرند زراوند مدحرج یک‌درم به آب گندنا ده درم و شراب هم چند آن و چون بیخ حرمل نیم مثقال به 
شراب بخورند و در اين با سه بسیار نافع بود و ایشان به این معجون انتفاع می‌پابند صفت آن حب‌الغار و جاوشیر و 
بیخ سوسن آسمانجونی و زنجبیل و زراوند مدحرج هر واحد پنج درم دقاق کندر و سداب دشتی هر واحد چهار درم 
آرد کرسنه سه درم همه را باریک سوده به شراب به سرشند و نیم مثقال بخورند و ایضاً تریاق اربعه به آب سداب 
بخورند والا تریاق کبیر نیم درم تا نیم مثقال بدهند ابن الیاس گوید که بعض ادوية مجمره و جذابة سم مثل پنجال 
باز و کبوتر و پودینه و کبریت و بول و خاکستر و درخت انجیر به سرکه و نطرون و سیر صحرائی و سرگین بز ضماد 


کند و پا بگیرند مرهم از سرگین کبوتر و مشکطرامشیع و جندبیدستر و سبکینج و حلتیت و گوگرد و پودینه 
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مساوی کوفته بيخته به زیت و زفت سرتشه بر موضع لسع طلا کنند و جراحت را از اندمال بازدارند تا وقت بر شدن 
مریض و تریاق کبیر و مثردویطوس و تریاق اربعه بخورانند ابپوسهل گوید که جندبیدستر و مقل و حب‌الغار به 
شراب قوی بخورانند یا دواءالحتلتیت به قدر بندقه تا جوزه بدهند و پا این دوا جوز مقشر از هر دو قشر یک جزو 
نمک برگ سداب خشک هر یک دو جزو عسل سفید به قدریکه ادویه بدان سرشته شود شربت مقدار جوزه و يا این 
دوا جاوشیر بیخ سوسن آسمانجونی مر سداب زنجبیل زراوند مدحرج کندر مساوی یک مثقال به شراب خورند و بر 


بدن ادوية مدر عرق بمالند 


گزیدن مار 

و اقسام آن بسیار است و مار سیاه در سمیت از نسبت دیگر قوی است و مهلت کمتر می‌دهد و مار گزیده را التهاب 
و لرزه غشی و عرق سرد و زردی چشم و درم يا آبله بمحل گزیده عارض می‌شود علاج جمیع اقسام آن به دستور 
علاج کلی سموم ملذوعه که مسطور شد باید کرد پس خروس بستن و ادوية جذابه ضماد کردن و تریاق فاروق و 
مانند آن تناول نمودن و حلتیت با شراب خوردن و همچنین سیر با شراب بسیار نوشیدن و به دستور گندنا و پیاز 
با شراب و روغن زرد کهنه بسیار نوشیدن مفید بود و بستن مار مهره بر موضع گزیده نیز نافع است باید که آن را بر 
موضع گزيدة مار بگذارند که بچسپد و هرگاه جدا شود در شیر اندازند تا شیر را منجمد کند همچنین تکرار عمل 
مایت و چون جذت تمام‌شی کرده باقن دیگر تجبیک وه حین جلاب عم رنک او مفیر کرده مد آز آنکه در 
شیر اندازند بحال آید و اگر این میسر نشود بزودی تمام یکعدد ماکیان گرفته پرهای گرداگرد مقعد آن را دور کنند 
و بر موضع گزیده چند شرط زنند که خون مترشح پس مقعد آن مرغ بر آن موضع بچسپانند که بچسید و بعد 
جذب سم از خود جدا شود و مرغ بمیرد و مار گزیده شفا یابد و همچنین بستن غوک که شکم آن دو پاره کرده 
باشند نیز نافع است و در میان شیر نشستن مفید بود و پنیرمایة خرگوش و دیگر حیوانات که تازه باشد با سرکة 


ممزوج به آب بخورند و خوردن آب نیل به قدر یک رطل و بستن جرم آن از مجربات است و شوربای ضفدع نافع 
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نت وکا عم لیدون کاعفی هت عده کر آبسانیدهبوشیکن وطلا کرون مخرب هنال ضبالسلاظین در 
این باب عجیب الاثر است که باید که آن را از پوست سخت بیرونی و پوست نازک که به مغز او متصل بود جدا کنند 
و مغز را که دوپاره می‌باشد از هم جدا کنند و پردة که در میان هر دو پاره است دور کنند و هر قسمی را جداگانه به 
آب صلایه کرده در هر یک چشم کشند آب بسیار از چشم ملدوغ روان شود و از هلاکت ایمن گردد لیکن درد و در 
چشم احداث می‌کند و بسیار سرخ می‌شود بعد از صحت پنبه را به گلاب آغشته بر چشمها برنهند و برنج سرخ را 
ملاثم پخته بر رفاده نهاده سرد کرده بستن همین حکم دارد و يا اندک روغن زرد در چشم کشند و خورانیدن یکدد 
عقد آن یز مرب انیت وراک میاه کال دود از ره شتسه کم تیک یی سح ان تین مجرب نتم انیت 
مغز جمال گونه فلفل سیاه هر یک هشت مانک کافور بهیم سینی زعفران هر یک یک تانک کوفته به آب لیمو کهرل 
کرده یکصد و ده حب سازند و مار گزیده را دو سه حب خورانند و اگر بیهوش باشد یک حب به آب لیمو سائیده در 
چشم کشند و گویند که اگر مارگزیده بیهوش شود و مثل مرده بود تا سه روز این حب عمل می‌کند باید که بر کام 
مارگزیده شرط زنند و آب گرم ریزند و چون خون آمد گیرد حب سائیده طلا نمایند هرگاه بهوش آید یکدو حب 
بخورانند و در مجربات نوشته که اگر مار گزیده بیهوش شده باشد بر شکم او بالای ناف شرط زنند بنهجی که پوست 
بخراشد و خون نه برآید پس مغز جمال گونه سائیده به آب در آنجا بمالند اگر فی الحال قی آغاز کند و بهوش آید 
مرده نیست و همچنین کچله را در آب لیمو سائیده بحلق او ریختن و بر سر و بدن مالیدن بهوش می‌آرد و تنباکو 
تریاق سم مار است اگر خشک آن را جوش داده يا سوده به آب حل کرده بنوشانند يا از تنباکوی کشیدنی که با قند 
سیاه می‌سازند به قدر دو سه توله حب ساخته به آب گرم بلع کنانند و يا در آب حل کرده بنوشانند و یا چرک قلیان 
دهند قی آرد و سمیت دفع نماید و همچنین زبل ماکیان در قند سیاه پیچیده خورانیدن در اين باب مجرب است و 
هرگاه غشی کند حجامت و وجور منعشات سیما مشک عجیب است و نفوخ وج و انگوزه مفید و مار گزیده را 


خوابیدن ندهند و آواز آسیا بگوش او نرسد ذکر ادوبةّ یونانیه و هندیه نافع زهر مار بدآن‌که ادوية تریاقیه نافع 
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جمیع اقسام سموم و ادوية نافع سموم ملذوعه که مذکور شد و آنچه در اقوال حذاق بیاید همه زهر مار را مفید بود 
و برخی از اين در اینجا مسطور می‌شود چنان چه فادزهر حیوانی که از کوهستان شیراز می‌آرند چون نیم درم از آن 
به شیر یا به زیت خوشبو پا به شراب یک ساله خوشبو بخورانند در لسع حیات مجرب سویدی است و شرب 
دارشیشعان و کذا آب نمام به شراب و کذا سنبل هندی به شراب کهنه و کذا عود بلسان و کذا اقحوان و کذا قرفه و 
کت قیمع کل لضی کا یقت یشان و ای کر شک کم شآنای کل سسکا هو کف 
سرطان نهری زنده کوفته در شیر مالیده صاف کرده و یا در آب جوش داده و کذا گل مختوم به آب طبیخ طرائیث و 
کذا لیمون مالح و کذا زهرة سنگ پشت نهری و کذا طبیخ فو و کذا آب برگ توت سیاه و کذا سورنجان به شراب و 
کل فاشون وکا انیت اتایی کدا یو بشید کدای ک فان و کلاای تا به شراب زا کوش ره 
و شرب و ضماد پودينة نهری به شراب پخته و کذا روغن گاو و کذا سیر و سداب و کذا روغن بلسان و کذا نانخواه و 
کذا زيرة بستانی و کذا پنچال رخمه و کذا سبکینج به شراب یکساله و کذا شراب کهنه و زیره آميخته و ضماد بیخ 
کاسنی دشتی کوفته و کذا آب کرنب به آرد گندم و سرکه و کذا گوگرد بدق و به آب دهن روزه دار که عجیب و 
مجرب است و کذا بیخ سوسن سفید و کذا بخور مریم و کذا انجیر خام و کذا زوفای خشک و نمک و پودينة نهری و 
عسل و اکتحال زهرة رخمه در چشم مخالف جانب گزیده و فادزهر معدنی در دست داشتن هر واحد واقع ضرر سم 
مار آتیک فنگ. زک تشه ای مشیو و آب‌سل ده ق‌القی ونیم یه تسام دا واگ فر آخ ال کیان 
گزیده باشد بر جایگاهش خود بول کند زهر اثر نکند دیگر خراطین تازه تا دو ماشه به آب سائیده نوشانند دیگر از 
مجربات صاحب گنج باداورد پنبه دانه نیم پاو پا یکیاو بکوبند و در قدری آب انداخته خوب بدست بمالند و صاف 
کرده بنوشانند مار گزیده و زهرخورده را اگرچه بیهوش باشد سود دهد و اگر تشنگی بسیار بود بجای آب همین آب 
بنوله می‌داده باشد دیگر جدوار نیم مثقال به گلاب حل کرده نوشانیدن دافع زهر مار و عقرب است دیگر زهرة 
طاوس زهرة راسو فلفل سیاه با هم بسایند هرگاه خشک شود باز سوده یک یک میل در چشم کشند زهر مار دفع 
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شود دیگر روغن گاو یک سیر فلفل سیاه پنج درم نموده آمیزند و در حلق مار گزیده اندازند دیگر مغز تمرهندی 
پخته پاو آثار در قدری آب بمالند و بی صاف کردن بمار گزیده بنوشانند که مجرب نوشته دیگر مجرب شب یمانی 
نه ماشه سوده سه خوراک نمایند و یک یک حصه به اندک آب آميخته بعد دو و گهری بنوشانند دیگر خانة 
عنکبوت پازده عدد بگیرند و از بیضة عنکبوت صاف کرده به قدری قند سیاه آميخته از هر یک جدا جدا حبها بندند 
و مر و جوان را بعد یک یک گهری بخورانند و طفل ده دوازده ساله را تا هفت حب بدفعات دهند صحت یابد دیگر 
برگ کسوندی زيرة سفید روغن گاو هر یک ده درم به آب خوب مخلوط کرده بخورانند دیگر از تکمله پوست 
درخت آکه یک‌درم خائیده لعاب آن بلع نماید و يا بیخ چرجیه و برگ آن یک ماشه بدفعات بخایند نافع بود دیگر 
سه عدد کونیل نهایت خرد برگ آگ در قند سیاه پیچند خورانند بالای اس روغن زرد نوشانند و بعضی شرب چهار 
عدد کونپل آن با هفت عدد فلفل گرد و یک ماشه مغز اندران سائیده نافع نوشته‌اند دیگر روغن سرشف هر قدر که 
نوشد بنوشانند و نهایت این تا یک آثار است و اگر قی شود باز بنوشانند مار گزیده نمی‌میرد دیگر بیعدیل سهاگه 
تیلیه بوزن یک بهلولی بربان کرده در روغن يا آب آميخته مارگزیده را نوشانند دیگر مغز سمندر پهل و با تخم 
کسوندی باریک سائیده در هر دو چشم کشند دیگر یک مشت ریه را به آب بمالند آن مقدار که یک پیاله شود و از 
آن آب در چشم کشند و قطره به زخم بمالند و باقی آب بنوشانند دیگر هرگاه مار بگزد بر موضع گزیده شرط زده 
شیر عشر بمالند از آنجا زرداب جاری شود و مار گزیده به گردد و يا موضع گزیده را بسته از بارد و انگریزی بسوزانند 
و بخار خائیدن برگ نیب امر فرمایند تا زمانی که تلخی برگ محسوس نشود می‌سوخته باشند مجرب است دیگر 
پوست درخت سرس و پوست بیخ او و تخم او و گل او هر چهار یکدام با یک قاشق بول ماده گاو در روزی سه حصه 
کرده بخورانند زهر مار اثر نکند و درخت سرس کهنه که پوست او سیاه شده باشد در خواص قوی‌تر است دیگر 
کئول کوفته بیخته در آب اندازند و بنوشانند قی خواهد آمد و زهر مار دفع خواهد شد دیگر گگن دهول سائیده 


سعوط کنند دیگر بیخ کسوندی یک‌درم فلفل نیم درم سائیده بنوشانند دیگر مهوه و کچله سائیده ضماد نمایند 
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حب برای مارگزیده از بیاض والد ماجد سیر خشک افیون مرچ سیاه مغز اریهه هر چهار برابر در آب لیمو کهرل 
کرده حب بندند وقت حاجت در آب سائیده اگر در یک چشم کشند گوبا شود و هرگاه در چشم دیگر کشند به 
گردد ایضاً فلفل سیاه مفز جمال گونه هر واحد هفت ماشه لیمون کاغذی سه عدد در آب لیمو سائیده حب مقدار 
فلفل بندند و در آب سائیده بچشم مار گزیده کشند دو سه عدد بخورانند اقوال حذاق گیلانی گوید که از عجائب 
ادویه در باب خلاص از سموم مار ردی قوی‌السم که تجربه کرده‌ام تریاق فاروق جیدالصنعت است و ایضاً بگیرند کبه 
یکج اندکی و به آب لیمو سائیده در هر دو چشم مار گزیده بکشند و قدری از آن بعد شرط زدن تیک تا خون براید 
بر موضع گزیده بمالند و قدری از آن بخورانند و اگر زهر چنان اثر کرده باشد که قدرت خوردن آن نباشد و از شرط 
خون برآید کشیدن او در چشم و مالیدن او بر موضع کفایت باشد و در بدن بمواضع دیگر مثل راس کتف و مرفق 
ها وی ام ای اسر رباع کی یم ان ک قی ود 
اذن اللّه تعالی صحت یابد و این دوا رادر چند جا تجربه کردم و از آن نجاح حاصل شد و شکر خدا بجا آوردم لیکن 
بر این دوا تنها اقتصار نکردم بخوف تلف ملسوع بلکه مع‌ذلک تریاق و فادزهر معدنی چینی که آن نیز در اين باب 
قوی است خورانیدم الا گمان می‌کنم که تاثیر دوای مذکور بیشتر و غالب‌تر است والّه اعلم انطاکی گوید که چون 
مار بگزد اگر خبیث باشد مثل بلوطیه و غیر او بزاقه اولاً قطع عضو واجب بود به عده علاج دیگر کنند والا اگر زرداب 
و رطوبات سیلان کند شرط و مص به عمل آرند و اولاً اعتنا بوضعیات واجب است اگر بدن قوی و عقل صحیح باشد 
والا از اعتنا بعالج او به مثل به مثل قرص کرسنه معمول از کرسنه و از سداب دشتی و مر و حلتیت به شراب و سیر 
و تریاق کنند پس اگر اولاً تدبیر نیک نشود حتی که سم منتشر گردد فصد کنند والا از فصد حذر نمایند و 
جلیل‌ترین چیزی که اعتنا بدان کنند ادوية قلبیه است و آنچه به انعاش روح مخصوص است مثل عنبر و فادزهر 
زراوند مدحرج و همچنین ملازمت عسل و روغن زرد نوشیدن و بدان قی کردن و خوردن کرنب و ضماد کردن 


بمیعة سائله و قطران و بستن کبوتر و موش شکافته گرم گرم و کذا قسط و سرگین کبوتر و کسی که بگیرد زراوند 
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مدحرج و تخم حندقوقا و کرسنه و سداب دشتی مساوی و به سرکه سرشته تا یک مثقال به شراب بخور و خلاص 
پابد مسیحی گوید که هرگاه افعی بگزد باید که علاج کلی سموم ملدوغة مذکوره به عمل آرند و مع‌ذلک تریاق 
افاعی به شراب قوی خورانند و سیر بخورانند و شراب صرف بنوشانند و گندنا و پیاز بخایند و يا این دوا بدهند تخم 
حندقوقا و غیره اجزای این همان است که عنقریب در قول انطاکی گذشت با یک اوقیه نبیذ کهنه بخورانند و با این 
دوا ایسون یک منقال فلفل چهار مثقال زراوند مدحرج جندبیدستر تخم شبت هر واحد دو مثقال بمیفختج سائیده 
مقدار باقلا بدهند و يا دو مثقال حلتیت با یک اوقیه شراب بخورانند و طعام معمول به روغن زرد و عسل و سیر و 
جوز و شراب قوی بخورانند و بر موضع گزیده محجمة بزرگ نهند و شرط زنند و بضمادات که در علاج کلی سموم 
ملذوعه مذکور شد ضماد کنند پس اگر آن موضع متعفن گردد بر جای عفن ادوية محرقه نهند و حوالی عفن به گل 
ارمنی و عدس مقشر و سرکه طلا کنند شیخ می‌فرماید در علاج لسع افاعی که آن مثل قانون است باید که رعایت 
اصول مشترکه در علاج کنند بعد از آن قوی‌تر علاج مبادرت بدادن تریاق افاعیات است و چون تخیر کنند ممکن 
است که تریاق اکثر فائده کند و گاهی نفع ننماید و اگر استکثار ثوم و شراب ممکن بود بساست که از همه علاج 
مستغنی سازد و همچنین گندنا و پیاز به شراب اگر نوم یافته نشود و ذکر کرده‌اند که ذکر گوزن بریان چون بخورند 
فی الحال نفع کند و حرمل از ادوية خلاص کننده است و همچنین مغز تخم ترنج و از تریاق خاص قوی آن این 
است که انیسون اکسونافن فلفل هر یک چهار درم پوست زراوند مدحرج جندبیدستر هر واحد یک‌درم بطلا به 
سرشند شربتی به قدر جوزه و ایضاً مر جندبیدستر فلفل زرنیخ سرخ هر واحد یک‌درم تخم شبت دو اوقیه در طلا به 
سرشند و ایضاً تخم حندقوقا و زراوند مدحرج و سداب دشتی و واجب است که روغن زرد بسیار و خصوصاً کهنه 
بدهند که اکثر روغن زرد کهنه تنها خلاص بخشد و در آبزن شیر نشانند و تکلیف بیداری اختیار نمایند و مشتی 
کنند و در بعض اوقات حمام معرق نمایند و پنیرمایها و مانند آن عقب این بخورند و بهترین آن پنیرمایه تازة 
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و قومی گفته که اگر انسان پیاز دشتی بخاید و آب او از حلق فرو برد و بثقل آن ضماد بر جای گزیده کند البته 
هلاک نشود و قومی شوربای غوک را تجربه کردند و نافع مخلص یافتند چون خورانیدند و گوشت راسو مملح و 
سرطانات بحری و خون سنگ پشت بحری نافع است و قومی گفته که حجرالحیه را چون تعلیق نمایند و در آن 
عافیت است مشروبات ممدوحه در لسع افاعی گوبند که کرفس صحراتی برای این جید است و بیخ وج و برگ 
زراوند بیخ او و بیخ مر و بیخ فاشرا و فاشر استین و غاریقون هرکدام از اين که باشد آن را در شراب حلو بخورانند 
مقدار یک‌درم و همچنین آب اناغالس یعنی اذان الفار و کذلک زیره لاسیما کوهی و آب کرنب يا قسط دو درم مع 
دو ابولوسات فلفل و بیخ بخور مریم و يا تخم کاشم و یا بیخ او و يا تخم حرمل به آب گندنا یا آب حرشف و ایضاً 
پنیرماية خرگوش و آرد کرسنه خاصهٌ و زنجبیل در شیر زنان و خر بخورانند و حرنیل که بنواحی یزد معروف است و 
ا شدیدالمنفعت است و پوست زراوند و بیخ حندقوقی و گمان کرده‌اند که زبد را چون در شیر تازه بنوشند بسیار 
نفع کند و شیر لاغیه که آن را ترباق فرادی و قوشجی گمان می‌کنم ایضاً لسع افاعی و جمیع هوام را نافع بود و یا 
جاوشیر دو درم به سرکه و ایضاً بگیرند قسط سه مثقال و یا جنطیانا و ایضاً پشک بز در شراب حل کرده نوشیدن از 
ادویة جیده است و جمیع مقطعات حاره و خصوصاً سیر و پیاز و گندنا و ترب و آب آنها و جمیع مملحات خصوصاً 
جوف ابن عرس و عقرب بریان و زهرة خروس و ساثر طیور و از عصارات شدیدالنفع آب سداب واب برگ سیب و آب 
مرزنجوش است و سرکه تنها چهار اوقیه جوش داده نوشیدن و آب برگ کرنب بنطی و بول انسان ضمادات از خارج 
این ضمادات جذابه قبل از ورم کردن استعمال کنند و آن معمول از ابهل و حب‌الغار و از بابونه و عنصل بریان خاصه 
و آرد کرسنه است از این جمله مفرد و مرکب به شراب استعمال نمایند و تضمید بنان کمتر جید بالغ النفع است و 
بستن ماکیان شکافته بغایت نیکو است و همچنین گوشت افاعی و غوک شکافته و از روغن‌ها روغن غار است یا 


روغنی که در آن برگ غار جوشانیده باشند مجوسی گوید کسی را که افعی ولاسیما افاعی معطشه و بلوطیه گزیده 


باشد باید که عضو گزیده را قطع کنند اگر ممکن باشد والا ربط عضو از بالای عضو گزیده و فصد مریض کنند و سیر 
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و پیاز و گندنا بخورانند و شوربا بشبت و دارچینی و نمک بنوشانند يا شراب کهنه بخورانند و سرطانات نهری بربان 
که بر آن اندکی مویزج باریک سوده پاشیده باشند تناول کنند و بر موضع گزیده این ضماد کنند بگیرند سرطانات 
نهری و خوب کوفته آرد گندم ده درم پودینه و نمک هر یک چهاردرم سوده انداخته به شیر تازه به سرشند که این 
نافع است و ایضاً برگ سیب ترش در آب پخته باریک سوده و شوربای غوک مطبوخ خوردن نفع کند و پنیر کهنه 
کوفته به آب سرشته ضماد کردن نافع بود و اگر بچة مرغ زنده کوچک شق کرده بربندند بدان انتفاع یابند و اگر 
اندک خون سنگ پشت بحری خشک با قدری زیره و سداب خشک بخورند نفع کند و پا پنیرمایة خرگوش از نیم 
درم تا نیم مثقال بخورانند و يا ذکر ایل خشک باریک سوده یک‌درم به شراب بدهند و اگر آب سداب و گندنا هر 
واحد یک و نیم اوقیه با نیم مثقال زراوند مدحرج باریک سوده بنوشند نفع کند و چون عقارب باریک سوده به آب 
مرزنجوش و آب سداب مالیده بنوشند منفعت بین نماید و اگر تریاق اربعه از نیم درم تا یک مثقال به آب سداب 
بخورانند هر لذع را نافع بود و تریاق کبیر اگر حاضر باشد در نفع بیشتر از همه اشیا باشد لاسیما نوساختة او و اگر 
حاضر نباشد مثرودیطوس استعمال کنند که آن قائم مقام تریاق است و شربتی از این هر دو هرکدام که حاضر باشد 
از یک‌درم تا یک مثقال است و این معجون نافع و مجرب است برای هر لذع بگیرند فلفل دو درم انیسون ده درم 
زراوند مدحرج و حب‌الغار و جندبیدستر هر واحد یک و نیم درم همه را باریک سائیده بمیفختج به سرشند و به قدر 
باقلا بخورند یا زیاده و کم به اندک آب سداب مع میفختج و آب برگ سیب ترش چون بنوشند نافع بود دیگر 
جندبیدستر و سلیخه و زراوند مدحرج هر واحد یک‌درم انیسون و فلفل هر واحد چهار درم همه را باریک سائیده 
بمیفختج به سرشند و مقدار بالا زیاده و کم به حسب قوت بدهند و این اشیا در اول امر استعمال کنند و بعد از 
آن که شیم فر تن ترایت کف بای که مامالشعن تر‌طانات تهری تمشانتد.و انشا شیر کازه بفو‌شانند و غقیه گویدم.| 
در شیر تازه نهند پس اگر عضو گزیده در تعفن آغاز کند عضو عفن را بدوای حلو مثل فلدفیون و غیره ضماد کنند و 


حوالی عضو را به گل ارمنی و قبرسی و عدس مقشر و سرکة خمر طلا نمایند و تریاق کبیر و غیره از معجونات در 
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ابتدا بدهند چون مریض را غشی و ذبول نفس و عرق سرد عارض شود و اما هرگاه اين اعراض زائل شود آش جو 
بسرطانات و شیر تازه استعمال کنند و معالجةّ موضع گزیده به اضمدة مذ‌کوره نمایند طبری گوید که بعد مباردت 
به بستن عضو و شرط بلیغ و وضع محجمه ناری دوغ ترش استعمال کنند چه از خاصیت دوغ است که سم را بیرون 
کند چون بنوشند و یا عضو در آن نهند و گاهی بر جای لسع بعد فراخ کردن آن جاوشیر و بارزد و زفت رومی و 
فرفیون و توتیا و پیاز برای اخراج سم ضماد می‌کنند و حرانیان تریاقی ترکیب داده‌اند که آن را بضماد لسع مسمی 
ساخته بگیرند مغز پیاز و گوفته در زیت بجوشانند تا مهرا شود به عده در آن جاوشیر و سکبینج و جندبیدستر 
بگدازند و بر آن اندک فرفیون و برگ سداب دشتی سوده آمیزند پس سرکه چند آن و قطعةّ زراوند مدحرج و قطعة 
زراوند طویل و قطعة جنطیانا کوفته بیخته مخلوط سازند بعد از آن صدفه گرفته از آن پر نمایند و بر جای گزیده 
بربندند و بعد یک شبانه روز جدا کرده جدید آن نمایند که این به آسانی جذب سم کند و گاهی بر موضع لسع 
شاه‌بلوط با مغز بادام و بندق و پسته باریک سائیده و مغز پیاز يا بلبوس پا عنصل سائیده با هم سرشته ضماد 
می‌کنند که اين را از موضع گزیده خارج می‌نماید و يا بگیرند شراب کهنه و در آن بیخ لوف جعد و پیاز عنصل و 
جنطیانا بجوشانند به عده اندک زیت بر آن انداخته حل کنند و در آن اسفنج تازه يا مغسول به آب و خاکستر 
آغشته بر جای گزیده نهند که اين نیز استفراغ سم نماید و گاهی اخراج سم از موضع لسع به این طور می‌کنند که 
بعد شرط بر پنبة ترباق الافاعی نهاده بر موضع گزیده نهند و گاهی بچسپانیدن زلو بسیار ساعت بساعت استفراغ سم 
از جای گزیده می‌کنند روفس این را اتم علاج ملسوع دآن استه و گاهی اخراج بسم بقی دائم می‌نمایند و اگرچه 
پتقی اوائل ارا کم دامع هایس به میت فش وکاب کلب و اقل حان مگ یب خاتباان 3 
آن را مرقة ملسوع و مرقه ضفادع نیز گویند و گفته‌اند که آن از لسع صل خلاص گرداند فکیف غیر آن بگیرند غوک 
نهری ده عدد سرطانات نهری ده عدد ابن عرس لحم تازة آن پا خشک کرده پنجاه درم پوست بیخ کبر پنج درم 


پوست زراوند طویل هفت درم پودينة نهری باقة کبیر برگ سداب کوهی باقه يا کف از برگ خشک او انجیر سفید 
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پانزده عدد همه را جمع کنند و پیه ماکیان نیم رطل و شراب کهنه بقمداریک سه انگشت بالای آن باشد انداخته در 
دیگ مس کرده سر او را گل حکمت نموده در تنور نهند تا آن‌که معلوم شود که لحوم مهرا شده بعد از آن از 
شوربای او صد درم گرفته پنج درم آرد کرسنه در 1 حل کرده بنوشند و چون این شوربا در معدهٌ ملسوع لبث کند 
بی‌شک صحت یابد و بعضی از ایشان ملسوع را یک مثقال تریاق افاعی می‌دهند و شوربای مذکور می‌نوشانند و 
هرگاه این شوربا بنوشد و سدر پس غشی کند حکم کنند که صحت یافت و این اقراص نیز از تراکیب ایشان است 
که مار گزیده را به شراب می‌خورانند چون ترباق حاضر نباشد بگیرند افعی جوان و ازرق چشم و سر و دم آن یک 
بارگی قطع نمایند به عده جوف او پاک کرده بشویند و در دیگ مسی کرده سر او بسته در تنور یک شب بگذارند به 
عده برآورند و آن خاکستر را سوده از آن پنج درم بگیرند و جنطیانای رومی هشت درم کندر و مر هر واحد پنج 
درم پوست بیخ کبر سه درم عاقرقرحا و عروق و زراوند هر واحد دو درم زرنیخ سرخ چهار درم آرد کرسنه هفت درم 
برگ سداب کوهی پنج درم همه را باریک بسایند به عده بگیرند زبل اطفال خشک کرده سوده پنج درم و آميخته 
بمیفختج سرشته قرص سازند هر یک به قدر دو درم و خشک کرده یک قرص از آن صبح بر نهار و یک قرص شام 
با بیست درم شراب معروف به شراب ملیکه بخورند و آن عصارة انگور با بیخ راسن مطبوخ است که بگذارند تا کهنه 
گردد و اگر اين کهنه یافته نشود شراب کهنه گرفته در آن راسن بجوشانند که اين قائم مقام آن است و طعام 
ملسوع واجب است که شوربای ماکیان باشد و شربتی آن انجیر و جوز و سداب مرکب بود و از غرائب چیزی که 
ملسوع را دهند حجرالحیه در شراب حل کرده است و حجرالتیس و فادزهر حجری محکوک در شراب يا به آب 
زراوند بنوشانند و از جمیع معالجة مذکوره و اوفق و آقرب برجا طلای همه عضو بتریاق افاعی و خوردن آن دو منقال 
در سه مرتبه به شیر خر يا شیر زنان که این استفراغ سم کند و از عجائب چیزی که در گزیدن مار استعمال کنند 
چون از هفت روز تجاوز کند و در ابتدا البته نخورانیده باشند این است که بگیرند تخم ترنج مقشر و شاهبلوط و آرد 
کرسنه هر یک ده درم و سفوف کرده بخورند و بالايش شراب کهنه بنوشند و این در دفع سموم بغایت نافع است و 


از آنچه ملسوع را بخورانند تریاتق لحاظ است که به قول احبال آن در یک روز مار گزیده را به کند و آن چیزی است 
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که از چشم وزن گیرند و شبیه به چرک چشم باشد و نزد ماقین متعقد شود آن را گرفته نگاه می‌دارند و می‌خورانند 
و همچنین در بعض اعضای گوزن خاصیت نفع برای لسع است لاسیما در قضیب و خصية او و کذلک در بعض 
اعضای او مثل لحم او چون بپزند یا بریان کنند و مار گزیده آن شوربا و آن گوشت را بخورد از ضرر گزیدگی خلاص 
پابد 
گزیدن عقرب 

بدانک کزدم نیز اقسام است و گزیدن کزدم نرسالم تر از گزیدن مادة او و در خطر کمتر بود بخلاف مار و گاهی از 
گزیدن او درم صلب سرخ در عضو و درد ممدد عارض شود و در بدن گاه سردی شدید و گاهی لهیب و نخس مثل 
خلیدن سوزن محسوس شود و تابع او عرق سرد و اختلاج لب و قی چیزی لزج و قشعریره و ارتعاد و سردی دست و 
پا و خفقان در فم معده و استرخای جمیع بدن بود و عقرب که سخت ردی باشد اعراض مذکوره مفرط و بسیار ردی 
بود و انطاکی گوید که سم عقرب باردست بتمجید قتل کند و تبرید و تخدیر و ارخا و تکثیر عرق نماید و 
جالینوس گوید که اگر زخم او بر شریان افتد غشی آرد و اگر بر عصب افتد تشنج آرد و اگر بروید افتد عفونت آرد 
علاج بعد از علاج کلی سموم ملذوعه شیر و شراب بخورانند و سیر ضماد کنند و عقرب را در آب پیاز سوده بنهند و 
پا انگوزه و سیر و گوگرد و نمک سوده طلا نمایند و گوبند که اگر غوک و موش زنده شق کرده بر آن موضع بندند 
مفید بود و تریاق اربعه نیم مثقال با گلاب و عرق گاوزبان و شربت آنار بخورند و قدری بر موضع گزبده نهند و ضماد 
نارجیل دریائی رافع الم است و بندق هندی در دهن خائیده ضماد کردن مفید بود و بتبخیر موم و عضو گزیده را به 
آب گرم که اندر آن نانخواه تنها یا به اشنان یا نمک جوش داده باشند نطول کردن و عضو را اندر آن داشتن نافع 
است و بهترین تدابیر این است که از موضع گزیدگی بنوک سوزن یا نشتر دو سه قطرة خون برآرند به عده پارة 
کاغذ سفید به آب دهن تر کرده بچسپانند ذکر بعض ادوبیه نافع سم عقرب شرب قردمانا به سرکه و کذا فیروزه 
سوده و کذا بیخ راسن و گذا درونج با انجیر و کذا پوست ترنج سه درم و گذا فادزهر و کذا مومیائی یکدانگ به شراب 
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کهنه و کذا زرنباد که مجرب نوشته و کذا فو و کذا مو یک مثقال و کذا دارشیشعان دو درم و کذا ایرسا یک منقال 
به شراب کهنه و کذا سنبل رومی یا هندی به شراب و گذا پنیرمایه نیم درم به شراب کهنه و کذا سلیخه سرخ و 
ک مه از رما ما شاصی وا ال ۵ قرب و نی خن سوه و کاس وتات و کتا نش 
کوهی و کذا صعتر دشتی و گذا زراوند طوبل و کذا روغن بلسان و کذا جنطیانا و کذا جعدة کوهی و گذا مرزنجوش 
به سرکه و کذا تخم کاهو و کذا افسنتین و کذا ریوند و کذا خاکستر سرطان نهری به آب بادروج و کذا قیصوم و کذا 
حماما به آب بادروج و کذا تخم شکاعی یک مثقال با ربع مثقال فلفل و کذا شاهسفرم و کذا قفرالبهود و کذا 
دارچینی و انجیر کوفته و گذا بیخ سوسن سفید و کذا شیح ارمنی و کذا تخم نارنج مقشر و کذا پرسیاوشان و کذا 
حسک و کذا قنه به شراب و کذا جاشیر یک‌درم به عسل و کذا مر شبراب کهنه و کذا سیب شامی شیرین که 
مجرب سویدی است و گذا زراوند مدحرج و کذا فراسیون و کذا پیاز و کذا نعناع خائیده و ضماد سیر و جندبیدستر 
و زیت کهنه وکذا شیرانجیر و کذا نارنج و سبوس گندم خوب پخته و کذا حرف و کذا نانخواه و کذا کرسنه و 
آفسنتین به سرکه سرشته و کذا پیاز عنصل به سرکه پخته و کذا سرطان نهری کوفته و کذا مومیاتی به روغن گاژ 
حل کرده و کذا زهره سنگ پشت و کذا سبوس گندم به شراب کهنه پخته و کذا حندقوقا و کذا مگس و کذا 
سفیداب و کذا حرمل و کذا شاهتره خائیده صائم و کذا انجیر و آرد حلبه و سرکه و کذا بیخ يا تخم گندنای شامی و 
گذا بیخ کاسنی و کذا روغن خردل و کذا برگ مورد سبز هر واحد مسکن درد گزیدن عقرب است و به قول اطبای 
هند ضماد تخم سن با شیر زقوم سوده و کذا شیر آکه یا عسل بلادر و کذا برگ پنبه به روغن گاو سائیده و کذا 
انجیر خام بالسی سائیده و کذا سمندر پهل به آب سوده و کذا چونه به آب لیمو يا با زردة تخم مرغ آمیخته و کذا 
سم‌الفار نیلگون به قدر دانة عدس به آب سوده و به عده تکمید به آتش زکال که مجرب است و کذا بیخ آوهاجهارا 
سرخ به آب سائیده و کذا سیر خشک و امچور سائیده و کذا ناخن اسپ مشکی به آب سائیده و کذا بیخ کسوندی 


سوده و کذا سرگین موش و کذا پلاس پاپره به آب سائیده و کذا زرنیخ انگوزه به آب برنج ساتهی سوده حب بسته و 
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کذا بیخ و برگ شاخ بسکهپره يا چرچیه و کذا کرمی که در سرگین پیدا می‌شود و در هندی گبروله گویند سائیده و 
کذا زهرة مرغ هر واحد نافع زهر کژدم است و همچنین هرتال را با اندکی آب بر سنگ سوده به موضع گزیده از 
دست بکرات و مرات مسح کردن و کذا قی کتائی بزرگ اندکی خوردن و سائیده بر محل نیش رسیده مالیدن و کذا 
تخم بنگ کوفته با موم آمیخته سوختن و دود آن بر جای کژدم گزیده رسانیدن مفید است و اگر تخم کونچ 
تراشیده بر موضع نیش عقرب نهند بچسپد و زهر بکشد و بعد کشیدن تمام زهر خود بخود جدا شود و مجرب است 
و اگر سه توله آب لهسن و سه توله عسل فی الحال خورانند و اندک مغز جمال گونه به آب سائیده در چشم کشند و 
بر موضع گزیدگی بمالند نافع بود و اگر نوشادر سهاگه چونة آب نادیده مساوی بر کف دست مالیده ببویند مفید و 
مجرب صاحب داراشکوهی است و همچنین موم را بگدازند و قطره بر موضع گزیدگی چکانند که مسکن الم است و 
اگر چهپکلی را شکافته بر موضع گزیدگی بندند یا آن را در روغن تلخ سوخته سائیده طلا کنند نافع بود و اگر قدری 
نمک سانبهر به آب حل کرده نیم‌گرم نمایند و بگوش مخالف چکانند از مجربات مشفقی میرزامحمود بیگ صاحب 
است و پر طاوّس در چشم نهاده بطور تنباکو کشیدن سودمند است و اگر بیخ کثائی سفید و یا بیخ آگ که گل او 
سفیدی زند خشک کرده باربک سوده در گوش کزدم گزیده بدمند دفع درد آن کند و در مجربات مرقوم است که 
اگر پوست بیخ آک گل آک برگ کسوندی معصفر پنچال طاوّس تازه زردچوب آمله برگ حنای تر مساوی سائیده 
حب دراز بسازند و در سایه خشک کرده بدارند وقت حاجت حب مذکور را از یک طرف به آب تر کرده بر محل نیش 
خذارتدین ظرف قوم شب را طرفقه بدا نسم را حقب مایخ اقوال اکانر انطاگی گوند که لام آق ان عضو اس 
و شرط زدن و مکیدن بمحاجم و مالیدن نمک و سیر و سرکه و قطران و گوگرد هرکدام از اینها که میسر آید و کذا 
برگ گردو و از مجربات نوشیدن زیت است که در آن اندکی افیون حل کرده باشند و چون موی طفلی که عمر او 
چهل روز تا سه ماه باشد بگیرند و به اندک غاریقون و حبة بندق در خرقة سبز تعلیق نمایند مادام که با وی باشد 


مانع از الم عقرب بود و کسی که کاسنی دشتی و گشنیز خشک و برگ سیب ترش مساوی بخورد فی الحال الم او 
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ساکن گردد ابوسهل گوید که در لسع عقرب باید که پک مثقال حلتیت با یک اوقیه شراب بنوشانند و بالای موضع 
لذع ببندند و تکمید موضع به آب گرم کنند و روغن زنبق که در آن جندبیدستر و فرفیون حل کرده باشند طلا 
نمایند و بدان مرات کثیر خوب دلک سازند و ترباق الافاعی و تریاق اربعه و سنجربنیا و معجون حلتیت و این 
معجون بخورانند جنطیانا زراوند مدحرج مر حب‌لغار قسط جندبیدستر پودینة نهری سداب بری خشک عاقرقرحا 
زنجبیل فلفل شونیز حلتیت با عسل آمیخته مقدار جوزه به شراب بدهند و اگر این ادویه میسر نشود تعهد بر شراب 
کهنه و سیر کنند و بدان موضع را قریب آتش ضماد نمایند و یا بجندبیدستر و یا فرفیون و سیر هر دو به زیت کهنه 
سوده و پا به حلتیت و گوگرد مع بارزد يا علک‌الانباط ضماد کنند و فندق بسداب و انجیر کوفته بخورانند و این 
معجون دهند جندبیدستر پوست بیخ کبر زراوند عاقرقرحا مساوی به عسل سرشته دو درم به شراب دهند دیگر 
زراوند عاقرقرحا هرواحد چهار مثقال فلفل سفید دو مثقال انجدان حلتیت هر واحد مثقال به عسل به سرشند و 
مقدار باقلا به آب سداب بدهند و بعد از آن‌که علت رو بانحطاط آرد و درد ساکن گردد باید که تغذیه مریض 
بچیزهای مبرد و معدل که در آن گرمی زیاده نبود باید کرد تا امراض حاده نیارد بوعلی سینا می‌نویسد که معالجه 
بقوانین عامه و به تکمید مثل نمک و جاورس و مانند آن کنند و اول چیزی که عمل او واجب است آن مکیدن 
بشروط اوست و سائر آنچه در جذب سم گفته شد و بر آن ادوية حارة لطیفه سریع الالتهاب مثل انگوزه و سیر و 
عاقرقرحا استعمال کنند و خرا از بهترین ادوية اوست و همچنین مغز رنه که آن بندق هندی است بخانید و بدان 
ضماد کنند و يا اول بخایند پس در هاون خوب بسایند و ضماد نمایند و لعبت بربری در این نهایت سود دارد و پیاز 
عنصل عجیب است و چون بخورند و ترباق فاروق و مثرودیطوس و غیره که در قول ابوسهل گذشت آن را نفع کند و 
حلتیت آن را دوای جید است و فاشرا و حرمل را تا حال تجربه نکرده‌ام و قرطم دشتی را جالینوس شهادت می‌دهد 


که امساک او در دست تسکین درد کند و آن از اقسام حرشف خاردار است و قومی گفته که خوردن بیش به قدر 


کنجد تسکین درد او کند و از ادوية جيدة او سیر کوفته به شراب است شراب بعد اندک مدت از خوردن سیر بنوشد 
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و خصوصاً چون هم چند آن جوز باشد و از آن هر دو قریب یک اوقیه بخورند و واجب است که بعد خوردن سیر و 
شراب در جای گرم پارچها بپوشند و اگر بالای بخار آب گرم بدارند نافع بود و غرض در این تعریق مریض است و 
غرض از عرق آوردن تحریک مواد به سوی خارج است و عرق آوردن در حمام ایشان را شدیدالنفع است و هرگاه از 
آن بیرون آیند شراب صرف بنوشند تریاق جید برای ایشان تخم سداب زراوند طویل جنطیانا حب‌الغار پوست بیخ 
کبر بیخ حنظل افسنتین نبطی عروق صفر فاشرا به عسل آمیزند دیگر جید تخم سداب دشتی زیر حبشی تخم 
جند قوقی هر واحد اکسونافن سرکه مقدار سرشتن صمغ بمقداری که سرکه را لزج سازد پس ادویه را جمع کنند 
شربتی از آن یکدرخم و از این زیاده نخورند که در آن خطر است بلکه اگر بعد ساعتی باز احتیاج شود نیم درخم 
دیگر بخورند تریاق جید برای آن بگیرند سیر و جوز یک یک جزو برگ سداب خشک و حلتیت و مر هر واحد نیم 
جزو بدو عدد انجیر که در آب تر کرده شسته باشند به سرشند شربتی از آن سه درم به شراب ترباق جید برای او 
جندبیدستر فلفل سفید مر آفیون مساوی قرص سازند شربتی سه ابولوسات با چهار اوقیه شراب و این گزیدن رتیلا 
را نیز نفع کند ایضاً جاشیر مر قنه جندبیدستر فلفل سفید بمیعه و عسل مساوی به سرشند دواء‌العسکری که 
عجیب نهایت بی‌نظیر است بگیرند بیخ حنظل بیخ کبر افسنتین زراوند مدحرج و طویل و طرخشقوق مساوی 
شربتی برای طفل دو دانگ و بزرگ را یک‌درم ساثر مشروبات از اشربة جیده حلتیت است و ایضاً فاشر و ایضاً 
قردمانا یک‌درم به شراب و سعد و حب‌الاس و بادروج و تخم آن و تخم حماض دشتی و کاسنی دشتی و کاسنی و 
سکبینج شربأو طلاء و پودينة نهری و سرطان نهری اگر به شیر خر بخورند و اهل عرب ملدوغ عقرب را دو درم بیخ 
حنظل سوده می‌خورانند و نفع بین می‌کند و قومی نمک طعام را تجربه کرده‌اند چون آن را سوده کف دست 
بخورند و قومی زعم کرده که چون اشنان سبز را کوفته بيخته به روغن گاوٌ سرشته قریب دو مثقال بخورند نفع 
عظیم کند و کسی که ترب و بادروج خورد بز هر عقرب ضرر نیابد و جراد که بازوی آن نبود و بدن او بزرگ باشد و 


حرکوک گویند چون خشک کرده به شراب خورند نفع بخشد و مردی ثقه گفته که اگر برای لدغ آن افیون و 
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بزرالبنج مساوی به عسل سرشته بخورند نفع کند و بعضی زعم کرده‌اند که مداد هندی شرباً نافع است چنان چه 
طلاءٌ نفع می‌کند و غاریقون عجیب المنفعت است و ثمر خنثی و گل آن و حب‌الغار خاصه و تخم حندقوقی و برگ 
ترب و کامخ خرا و ایضاً زراوند شونیز بیخ جاوشیر تخم حرمل مساوی شربتی دو درخم به شراب و ایضاً عاقرقرحا 
زراوند یک یک جزو فلفل نیم جزو محروث ربع جزو شربتی مثل باقلا و ایضاً زراوند طویل عاقرقرحا برابر به عسل 
سرشته شربتی دو درم به شراب و ایضاً مروجا و شیر و افیون مساوی فاشرا چهار نیم جزو حروث ربع جزو شربتی 
مثل باقلا و ایضاً زراوند طویل عاقرقرحا هر واحد یک جزو به قدر واجب بخورند و قومی گفته که بگیرند در دی 
شراب شش درم گوگرد زرد هشت درم تخم سداب سه درم جندبیدستر تخم جرجیر هر واحد دو درم بخون سنگ 
پشت بحری به سرشند شربتی یک‌درم با پنج اوقیه شراب اطلیه و اضمده عقرب تنها از اضمدهٌ جیده برای 
گزیدگی عقرب است و روغن او نیز و ایضاً نباتی که آن را ذنب‌العقرب گویند و مشابه آن بود و موش زنده را چون 
بشکافند و بر گزیدگی عقرب نهند نفع کند با جماع و همچنین غوک و ایضاً طلای مداد هندی تجربه کردم نفع کرد 
و درد ساکن شد و همچنین شیر انجیر خام و جندبیدستر و بلادر گوبند که در این باب عجیب است و مسکن درد و 
اشخار به سرکه نیکو است و گوگرد زنده براتیانج پا علک‌البطم و لحم ماهی نمکسود و سیر مطبوخ و روغن زرد گرم 
نهند و ایضاً تخم کتان و تخم خطمی یا هر دو بنمک و ایضاً آرد جو به آب سداب یا طبیخ او و ایضاً سبوس گندم 
مطبوخ بسرگین کبوتر و بادروج از اطلية جيدة مسکن وجع فی‌الحال است و همچنین بیخ حنظل و کاسنی و 
کاسنی دشتی و حماما بادروج طلای جید است و مرزنجوش خشک و ایضاً نمک بول از ادوية نافع است و از آنچه آن 
را نفع کند این است که موضع لسع را بر بخار سرکه بدارند که بر سنگ گرم چکانیده باشند و از نطولات او طبیخ 
سبوس و طبیخ ابخره و طبیخ بابونه عجیب است و آب دریای شور گرم کرده و آب حندقوقی و طبیخ او عجیب 
است و چکانیدن نفط سفید گرم کرده عجیب است و زیت که در آن وزغه پخته باشند چون برگزیدگی گرم گرم 


بچکانند عجیب النفع است صاحب کامل گوید که بالای موضع گزیده بعصابة قوی باید بست و عقرب ر کوفته 
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ضماد کنند و يا این ضماد تخم کتان پنج درم گوگرد زرد نمک هر یک سه درم بعلک‌البطم ده درم سرشته به عمل 
آرند و اگر تریاق اربعه به شراب خورند نفع کند و اگر تریاق کبیر حاضر باشد شراب او و ضماد او به زیت نافع است و 
این دوا سود دارد جندبیدستر دو دانگ سیر یک‌درم باریک سوده به شراب مطبوخ بخورند و پا بگیرند زراوند مدحرج 
سه درم پوست بیخ کبر دو درم حندقوقی یک‌درم باریک سائیده دو درم به شراب کهنه يا نبیند مویز بخورند و 
تریاتق لذع عقرب به قدر بندقه به شراب بدهند و نسخة آن همان معجون است که در قول ابوسهل گذشت لیکن در 
اینجا قنه عوض قسط است باقی به دستور و یا سیر را باریک سوده به شراب پخته بنوشانند و بر موضع گزیده آبی 
که در آن بابونه بر نجاسف و سداب و سبوس گندم جوشانیده باشند گرم بریزند و یا به روغن زیت يا به روغن بان به 
اندک فرفیون یا جندبیدستر طلا کنند و بدن عقرب گزیده را خوب بمالند و روغن گاو عسل بخورانند صفت تریاق 
که گزیدن عقرب را نافع است فلفل هشت درم دارفلفل پنج درم سنبل دو درم زراوند بیخ خراهر واحد سه درم به 
آب سائیده به شراب سرشته حبها سازند شربتی نیم درم طبری گوید که بر طبیب واجب است که اين سفوف بدهد 
و آن فی‌الفور ازالة درد می‌کند زراوند مدحرج زراوند طویل جنطیانا هر واحد یک دانگ جندیبدستر و جاوشیر و 
حلتیت و قنه هر واحد یک و نیم دانگ همه را سائیده و هم چند همه خرنیل و برابر جمله سکرالعشر آميخته 
یک‌درم با یک مثقال به شراب کهنه بخورند و جالینوس وصف بندق هندی نموده و در تسکین وجع آن را تاثیر 
محمود یافتم و مختار اهل عراق این است که پیاز و سیر بخورانند و انجیر در آب و شراب و اندک نمک جوش داده 
عضو را در آن نهند و مختار اهل شام است که کندر سفوف کرده بماء‌العسل خورانند و تسخین موضع کنند و اهل 
سواد نمک را جوش کرده موضع گزیده را بدان تکمید کنند و گاهی سرگین گاوّ به سرکه سوده و بجاوشیر آمیخته 
طلا می‌نمایند و درد ساکن می‌شود و اهل مکة معظمه عضو گزیده را در ریگ گرم ساعتی دفن می‌کنند بعد از آن 
بر می‌آرند و در زائل می‌شود و از عجائب چیزی که برای تسکین وجع مشاهده کرده‌ام تناول سنجرینیا و طلای او بر 


موضع گزیده است و اهل سواحل موضع لذغ را بنفط سفید طلا می‌کنند و در بلدیکه خوف گزیدن عقارب باشد از 
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خوردن کرفس و بادام و پسته و عسل و جمیع مفتحات سدد اجتناب کنند و اهل حران ترباقی برای گزیدگی عقرب 
ترکیب داده‌اند و من آن را حسن التاثیر در لذع عقرب یافتم و شخصی را عقرب گزیده بود و از یک ماه آن را هر 
چیز سرخ بنظر می‌آمد و این تریاق او را دادم و صبح او را رعاف مفرط حادث شد و صحت یافت نسخة آن زوفای 
خشک و صعتر و برگ سداب کوی هر یک دو درم کندر ذکر و جاوشیر و حلتیت هر واحد یک‌درم دارفرید که آن 
نیلگوش است ده درم خرنیل و پنج جورجندم و جنطیانا و اپرسا و فصل و جعده و سعد سیاه هر واحد پنج درم 
بندق مقشر سی درم همه را سائیده به عسل به سرشند و اندکی رقیق دارند و معتدل بدن را دو درم بدهند و به 
حسب مزاج انسان زیاده و کم کنند و طلای او بر موضع گزیده نیز فائده می‌کند گیلانی می‌نویسد که پودینه باریک 
سوده و آرد جو به آب سداب سرشته ضماد کنند و یا چربی و موم و بهروزه هر واحد پنج درم زیت مغسول عنزروت 
دو درم همه را در زیت گداخته مرهم بسازند و بر موضع طلا کنند که صحت بخشد و تسخین موضع طلا کنند که 


صحت بخشد و تسخین موضع ملذوعه به روغن مسخن کنند و بهترین آن نزدیک ایشان روغن خلوق است 
گزیدن جراره 

آن نوعی است از کزدم خبیث که وقت راه رفتن دنبالة خود را بر زمین می‌کشد و لهذا جراره نامند و زهر او گرم 
است و در خوزستان و عکسر مکرم و معدن انجدان بسیار بود و هرگاه بگزد درد او سخت نباشد بلکه بعد یکدو روز 
درد شدید و کرب حادث شود و رنگ متغیر گردد و گویند که بمجرد گزیدن او از هر بن مو خون جاری شود و لرزه 
بر بدن افتد و باشد که یرقان پدید آید و زبان ورم کند و جای گزیدگی او ريش گردد و خون بول کند و گاه شکم 
قبض شود و گاهی امر او به هلاکت انجامد و اول خفقان و غشی یدید آید و به سبب خفت درد او در ابتدا نهادن در 
علاج او نشاید کرد بهر آن‌که زهر او سخت بدست علاج به قول شیخ و جرجانی بعد علاج کلی و جذب سم افضل 
معالجات او آن است که داغ نهند و آب کاهو و آب کاسنی صحرائی و آش جو و ساثر مطفیات بنوشانند خصوصاً 


چون التهاب اشتداد نماید و بهترین علاجات مجرب پوست سیب به آب سرد است و قومی گفته که بیخ جعده چون 
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به آب بخورند نفع کند و راسن برای آن دوای سودمند است و این تریاق عسکری جید است پوست بیخ کبر جنطیانا 
افسنتین رومی زراوند مدحرج کاسنی صحراتی مساوی سائیده دو درم بخورانند و تریاق دیگر این است که کاسنی 
صحرائی خشک و برگ سیب ترش و گشنیز خشک برابر سوده سه ملعقه از آن بخورند و هرگاه التهاب شدید عارض 
شود به آب فواکه و عصارات سرد آنها تسکین او باید کرد و اگر خفقان پدید آید شربت سیب شامی و پوست سیب و 
دوغ ترش بقرص کافور سود دهد و هرگاه کرب شدت کند آب فواکه به روغن گل سرد کرده بدهند و اگر شکم 
قرع کیره شیف کتففو آگر شون بیل کته فص تما سیم فا میول القم قفا ار فا ام نات کسه ی که 
زیرزبان گشایند و به آب کاسنی و سکنجبین غرغره کنند و اگر جایگاه گزیدگی آکله عارض شود بدوای حاد علاج 
نمایند و حوالی او به گل ارمنی و سرکه طلا کنند و علاج قروح خبیثه باید کرد مجوسی گوید که اطبای قدیم 
معرفت علاج اين نداشتند و اطبای متأخرین از اهل عسکر مکرم فصد استعمال می‌کنند و به حسب احتمال قوت 
خون بر می‌آرند و فی‌الفور شیر تازه می‌نوشانند و محاجم بر آن موضع می‌نهند و خوب امتصاص می‌نمایند و ادوية 
حاده مثل فرفیون و جندبیدستر بر آن موضع لزوم می‌کنند و حوالی آن به گل ارمنی و سرکه طلا می‌سازند و 
ماءالشعیر و دوغ می‌نوشانند و سیب و کاسنی صحرائی و دوغ ترش و پوست سیب ترش میخورانند و غذا بچوزة مرغ 
ماکیان معمول به آب انار می‌سازند و تریاق عسکری و تریاق دیگر که هر دو مذکور شد می‌دهند لیکن در اینجا در 
تریاق عسکری بیخ حنظل و خرا زیاده است و گفته که با شراب بخورانند و در تریاق دیگر گل سیب ترش عوض 
برگ سیب است و ایضاً بیخ خرنیل یک منقال باریک سوده به شراب می‌خورانند و بدان نفع می‌یابند طبری گفته 
که علاج این ضد معالجة عقرب است و آن این است که فصد کنند و در روزی ده مرتبه رب حماض و رب ریباس 
بنوشانند و سیب ترش بخورانند و موضع گزیدگی را به سرکه و حضض طلا کنند و ماءالشعیر بکافور نوشانند و 
کاسنی صحراتی به سرکه و کاسنی بستانی بخورانند و در معالجه طریق تطفیه و تسکین خون سلوک نمایند پس 


اگر رعاف آید خلاص یابد و اگر اسهال شود هلاک گردد و این سفوف نیز می‌دهند کاسنی دشتی ده درم جوز جندم 
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دو درم کندر مکی پنج درم جنطیانا پوست بیخ کبر هر یک ده درم خرا و خرنیل هر واحد هفت درم همه را سائیده 
هم چند همه پوست سیب ترش و برگ آن داخل کنند و صبح و شام یک‌درم برب سیب و یا رب ریباس و يا رب 
غوره بدهند و اهل حران جراره گزیده را نان بدوغ می‌خورانند و آمر بحرکت می‌نمایند و گاه قی می‌کانند و از 
مجربات این است که بیخ لوف به آب کاسنی و سکنجبین بخورانند و زنان پیرانه سال را دیدم که علاجش به طبیخ 
تخم حلبه مع سداب وخرما و انجیر می‌کردند و آن را جلدوع خورانیدند و بر عضو گزیده نهادند و درد ساکن شد 
علوی‌خان در عشرة کامله می‌نویسند که نخست آنجا را بمحاجم بمکند ولیکن باید که میان محجمه پنبةّ مندوقه 
بسیار نهاده بمکند و اگر چنین نکنند مکنده فی‌الفور بمیرد و بعد از محجمه داغ دهد پس فصد هفت اندام کردن 
بهتر باشد و گل ارمنی و طباشیر و کافور به گلاب سوده طلا نمایند و فرص کافور سه ماشه در شرب لیمو بلیسانند 
و شیرة کاسنی و خیارین و مغز تخم کدو و تربز هر یک نه ماشه و شربت نیلوفر چهار توله بنوشانند و برگ سیب 
ترش و گشنیز خشک هر دو برابر دو مثقال به آب آلوبخارا ده عدد بخورانند و در حالت ورم زمان اول چهار رگ زده 


به شیرجات بزور بارده و سکنجبین ساده لمحه لمحه غرغره کنند 


گزیدن زنبور و نحل و مگس و مور و پشه 
بدآن که زنبور از نحل یعنی مگس عسل در تسخین شدیدتر است و از گزیدن آن ورم و سرخی و درد سخت عارض 
می‌شود و گاه یرقان زرد افتد و باشد که بثرها در حوالی آن پدید آید و نوعی است از زنبور بزرگ که سر او سیاه و بر 
بدن او دواثر بسیار بود و آن قتال است و گاهی لسع او به تشنج و ضعف زانو انجامد و نوع دیگر آن را ناری گویند و 
آن نیز ردی است از گزیدن او درد سخت و تاکل لحم عارض شود و از جمله خواص اوست که چون بر موش مرده 
نشیند به عده انسانی را بگزد و دریک روز هلاک گرداند و مگس عسل سلیم در گزیدن است و نیش خود در جای 
گزیدگی می‌گذارد و مگس و مور پردار قریب‌الحال از مگس عسل است بلکه از آن سلیم‌تر است علاج به آب خطمی 


و عنب‌العثلب و گل ارمنی و کافور وسرکه ضماد کنند و گل با سرگین گاو بمالند و پا برگ کنجد طلا کنند و ادوية 
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بارد و نوشیدن و ضماد کردن نافع بود و ضماد نارجیل دربائی دافع الم است در ساعت و چون مگس را سر کنده 
باقی را بر موضع گزیده بمالند و در درا فی الحال ساکن کند و يا آب غوره يا گل سرشو بمالند و ضماد ترشی انبه 
تنها و مع بادیان مجرب است و مرهم نوره و کذا روغن زرد بیست و یک بار شسته و کذا سفیدة و کذا آب برگ 
گردو و کذا آب عنب‌العثلب و کذا گل ارمنی و سرکه هر واحد مجرب سویدی است و گویند که اکل و ضماد 
حب‌الغار و کذا جماز نخل و کذا حب‌الاس سفید و شرب خام دو درم بسکنجین و کذا فادزهر هر دوازده شعیره و 
کذا طبیخ خطمی به سرکه ممزوج وضماد جوز به سرکه سوده و کذا نمک و سرکه و عسل و کذا توت شیرین 
خائیده و کذا گل لاله و کنجد سوده وکذا جوزالسرو نافع است و به قول انطاکی هر مبرد خصوصاً افیون و کافور و 
برف و یخ اکلاً و دلکاً و حمولاً نافع و جای گزیده را به گل و آب گشنیز سبز خوب سرد دارند صاحب کامل گوید 
که موضع لدغ را بسوزن يا بسر نشتر بگشایند و موضع را خوب بمکند و بر آن گل ارمنی به سرکه سرشته یا بشورة 
دیوارها به سرکه و يا به گل کرکشت به سرکه سرشته طلا کنند و گل خانة زنبور چون به سرکه سرشته طلا نمایند 
نفع بخشد و یا بطحلب و خبازی خوب پخته ضماد کنند و بر موضع گزیده آب سرد بریزند و يا بر آن برف نهند 
جرجانی و شیخ می‌نویسند که در حال سه کف گشنیز خشک بخورد که درد ساکن شود و گویند یک‌درم تخم 
مرزنجوش در حال درد بنشاند و عصارات بارد سود دارد و آب خبازی طلا گردن خاصیتی عجیب دارد و همچنین 
آب بادروج و آب خطمی است و بقل یمانی و عنب‌العثلب و کنجد کوفته ضماد کردن نیک باشد و آب غوره بر زمین 
پاکیزه بریزند و طلا کنند و سرگین گاو پا سرکه و نمام سوده به سرکه نفع دارد و افیون و تخم شوکران و کافور 
بعصارة بارد طلا کنند و پارچه به آب سرد تر کرده بر آن پوشند و حوالی آن به گل و سرکه طلا کنند و طحلب با 
سرکه طلا کردن عجیب است و آن موضع را در آب گرم ساعتی داشتن پس یک بارگی به آب برف و سرکه در 
آوردن در حال درد ساکن شود و آزموده‌اند ابن الیاس گوید که بر آن خرقة کتان در آب برف تر کرده ساعت 


بساعت نهند و بر آن آب برف بریزند تا که خدر گردد و آب حصرم یا شربت غوره يا شربت انارین يا شربت لیمو هر 
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کدام که باشد ده درم به گلاب بنوشند و یا آب خیار و کدو دهند و هندوانه پا آب انارین يا آب سیب ترش بیاشامند 
و یا جرعة سرکه به آب سرد بنوشند و اگر زنبور بزرگ گزیده باشد یا بدن ممتلی بود فصد کنند طبری گوید که 
علاج نوع زنبور بزرگ که آن را ناری نامند این است که چون بگزد فصد مریض قبل انتشار سم و قبل از تورم موضع 
کنند بخلاف گزیدن افعی که در آن بعد انتشار سم در بدن فصد می‌کنند بعد از آن این قرص دهند تخم کاسنی 
صحرائی و برگ آن هر واحد ده دبرم برگ سداب کوهی پنج درم جوز مقشر از هر دو پوست او ده درم جعده دو درم 
بیخ خرنیل سه درم کندر دو درم گوشت انجیر بدون تخم آن پنج درم همه را باریک سوده به آب کاسنی صحرائی 
تر یا به سرکه به سرشند و هر قرص بوزن دو درم سازند و هر روز یک قرص از آن با بیست درم رب ریباس یا رب 
حماض بخورانند و غذا مزورات معمول به سرکه و شکر سازند و بخوردن کاسنی امر کنند و بر موضع گزیدگی 
اسپغول به سرکه مضورب نهند و گاهی زفت به سرکه گداخته می‌نهند و اگر بر آن محاجم ناری بعد شرط موضع 
نهند مضائقه نیست به عده به سرکه و گل پاکیزه طلا کنند بعد از آن محجمة بزرگ بگیرند و زير آن قطعة کاغذ 
نهاده در آن آتش افروزند پس محجمه را بر موضع بچسپانند و آنچه بدان تضمید این موضع کنند خمیر ترش به 
سر که سرشته است و این سخت سودمند بود پس اگر درد زیاده شود به اندک افیون در سر که حل کرده بر آن طلا 
کردن باک نیست و اگر با ملسوع بد گردد و باید که تریاق افاعی به شراب خورانند و اما علاج نوع کوچک زنبور که 
زرد ضعیف بود و در آخر گرما ظاهر شود و گزیدن او خفیف باشد و البته قتل نکند موضع را بقوت بفشارند و موضع 
گزیدگی را به گل پاک در سرکه گداخته طلا کنند و گاهی اندک علک‌الانباط به سرکه پخته سرد کرده در آن 
اسفنج تر می‌کنند و بر موضع می‌نهند که این فی‌الفور درد را ساکن می‌کند و بعضی اوائل ذکر کرده‌اند که مگس 
ازرق را چون به سرکه سحق کنند لاسیما سر آنها و بر موضع بمالند درد ساکن شود و ایضاً حرانیان گفته‌اند که 
سرهای مگس هر نوع که باشد چون بر موضع متواتر بمالند و نگذارند که خشک گردد تسکین در روز ازالة او کند و 


اما علاج نوع سوم که آن زنبور دراز سیاه کوچک پاست و در ایام ربیع ظاهر شود و بر کنارة نهرها باشد و گزیدن این 
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نوع خفیف تر از جمله انواع آن است باید که آن را بگیرند و سائیده بر موضع بندند که در حال درورا زائل کند و 
جمیع انواع زنبور را نوشیدن دوغ و خوردن کاسنی صحرائی و بستانی به سرکه نفع کند و اما علاج گزیدن نحل 
بزرگ طلای موضع به گل لبلاب سوده است و ایضاً بخاکستر چوب انگور در سرکه حل کرده طلا نمایند و گاهی 
سخت می‌فشارند و از موضع اندک رطوبت بیرون می‌شود و از ساثر معالجه غنی می‌کند و گاهی بخراطین سوده به 
سرکه سرشته طلا کرده می‌شود و درد را فی الحال دور می‌کند و جو بگیرند و طفلی را امر کنند که آن را بخاید و 
بر آن طلا کنند و گاهی به گل مختوم در سرکه گداخته طلا می‌کنند و علاج نوع کوچک نحل این است که اسپغول 
در آب خوب لت کرده بر آن موضع چسپانند و بگذارند تا خنک گردد و چون آن را دور کنند نیش او بیرون آید و 
بعد خروج نیش بفشارند و موضع را ببرگ سیب ترش طلا کنند و گاهی موضع گزیدگی مگس عسل را این طلا 
می‌کنند بگیرند خون گوساله و اسرب بدان حک نمایند و طلا سازند که در ساعت درد ساکن می‌کند و گاهی بر 
موضع نان با نمک خائیده می‌نهند و نیش بعد ساعتی بر می‌آید و اما ادوية غریبه که بر موضع لسع زنبور و ساثر 
هوام غیرقتاله می‌مالند بیخ لوف جعد است چون بر آن طلا کنند که در ساعت درد را ساکن کند و حجرالتیس را به 
آب بادیان سوده بر موضع گزیدگی هوام طلا کنند که درد ساکن شود و زهر بیرون آید در حال و مجرب است 
گیلانی از شیخ و غیره نقل کرده که عصارات مبردة معروفه و اشربة مبردة معروفه بنوشانند و قطعة یخ مثل شافه 
برداشتن نفع کند و طلای انجیر و سرکه و ایضاً برگ نمام و برگ غار تازه و کذا سبزی که بر آب پیدا شود نافع و 
بعضی زعم کرده‌اند که به آب و نمک تکمید نمایند و به شیر انجیر طلا کنند و یا کافور به سرکه و پوست جو به 
سرکه و یا آب گشنیز تر به سرکه و اندک کافور طلا سازند و بالای طلا و ضماد خرقة مبلول به سرکه بر برف سرد 
کرده نهند تا آن که خدر گردد و ببرگ بادروج بمالند و ربوب ترش و اسپغول و سکنجبین ترش و آب کاسنی و کاهو 
بنوشند و سفوف گشنیز خشک به آب سرد و شکر خورند و علاج مور طیار ذفی نیش فصد و شرب ماءالشعیر و طلای 


موضع به اشیای بارد مثل گل ارمنی و سركة کافور و گلاب و مانند آن است 
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گزیدن رتیلا 
گویند که رتیلا دابهایست شبیه بعنکبوتی که آن را فهد گوبند و آن صیاد مگس است و بعضی گویند که آن نوعی 
از عنکبوت بری است بزرگ شکم کوچک پا بالجمله انواع آن بسیار است چنان چه جالینوس گفته که آن دوازده 
نوع است و بدترین اقسام آن مصری بزرگ شکم و سر است که مشابه مگسی باشد که گرد چراغ پرواز می‌کند و از 
گزیدن همه اقسام آن ورم عارض شود و موضع گزیدگی در کمتر اوقات سرخ و در اکثر آن کبود و سبز بود و غثیان 
و قی آورد و گاهی اسهال افتد و گزیدن هر نوع هر نوع او را خاص است چنان چه از گزیدن سرخ و سفید آن درد 
اندک و خارش و اختلاف شکم عارض گردد و از کوکبیه که بر بشت او خطوط براق بود حذر ود استرخای بدن و از 
گزیدن زرد و سیاه درد شدیدی و سردی بدن و رعشة قوی و عرق و انتفاخ شکم عارض شود و گاهی از شدت درد 
هلاک کند و از گزیدن انواع دیگر اعراض قریب این بود علاج در جمیع اقسام امتصاص و دلک بمطلق ادهان و آب 
گرم کنند و ضماد برگ مورد و تخم آن و سداب و شونیز شرباً و ضماداً نافع است و به قول شیخ علاج کلی سموم 
ملذوعه از جذب سم بجواذب و مص موضع و نطول آن به آب گرم نمک و دادن تریاق مذکور در علاج گزیدن عقرب 
استعمال نمایند و حمام و آبزن در تسکین درد سریعترین چیزهاست هرگاه در آبزن بنشینند درد ساکن شود و 
چون از آن خارج شوند درد عود کند پس لازم است که هرساعت استحمام نمایند و اندفان در ریگ گرم و خاکستر 
گرم نیز نافع است و موضع گزیدگی را بمر و نمک به آب و یا خاکستر چوب انگور و چوب انجیر و آهک و اشخار به 
آب گرم سرشته ضماد کنند و خوردن سفوف شونیز و تخم کرفس و تناول و داءالحلتیت و تریاق اربعه و سنجرینیا 
سود دارد و اين تریاق مخصوص برتیلا بدهند فلفل سفید زراوند بیخ سوسن آسمانجونی ناردین عاقرقرحا دوقو خربق 
سیاه زیرة سیاه نطرون پوست آنار پنیرماية خرگوش دارچینی سرطان نهری میعه عصارة خشخاش حب بلسان هر 
واحد ده درم سائیده بعصارة کبر سرشته قرص سازند و به قدر یک‌درم شراب بخورانند و در بعض نسخ برگ نیبوت و 


بیخ سوسن سفید و عود بلسان و تخم حندقوقی و جوزالسرو و تخم کرفس نیز داخل است و ساثر مشروبات حب 
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صنوبر و زيرة حبشی و برگ و لب و پوست آن و تخم حندقوقی و نخود سیاه و خصوصاً دشتی و حب‌اللس که بسیار 
جیدست و تخم قیسوم و تخم شبت و زراوند و ثمرطرفا و عصارة حی‌العالم و شیرکاهوی دشتی است و شربت هر 
کدام از اینپا که باشد دو مفقال به شراب است و ایضاً به شرابی که در آن جوزالسره پخته باشند و خصوصاً بدارچینی 
و شوربای سرطانات و شوربای مرغابی و طبخی بیخ هلیون به شراب و از تراکیب جید که ایشان را بنوشانند زراوند و 
زیره مساوی است شربتی سه درم در آب گرم تریاق مجرب برای آن شونیز ده درم دوقو زیره هر واحد پنج درم 
ابهل جوزالسرو و هر واحد سه درم سنبل‌الطیب حب‌الغار زراوند مدحرج حب بلسان دارچینی جنطیانا تخم 
حندقوقی تخم کرفس هرواحد دو درم در عسل به سرشند شربتی به قدر جوزه به شراب کهنه و از اطلية جیده 
خاکستر درخت انجیر به شراب سرشته و نمک و قلقدیس است و اسفنج در سرکه تر کرده افشرده زراوند به آرد جو 
به سرکه سرشته و برگ حرشف و گندنا و عصی‌الراعی و زراوند بخاکستر چوب انجیر ضماد جید بگیرند پوست انار و 
زراوند و آرد جو به سرکه به سرشند و بعد شستن جراحت به آب و نمک استعمال نمایند و از مروخات روغن 
حندقوقی گرم کرده است و از نطولات آب دریای شور گرم کرده و هر آب نمک و طبیخ حرشف و طبیخ جوزالسرو 
است سویدی گوید که خوردن کاهوی دشتی برای گزیدن رتیلا مجرب من است و شرب و ضماد مغز سر خروس و 
سرکه و فلفل و کذا حلتیت به شراب کهنه و کذا درونج و انجیر و کذا خبازی و کذا شیح ارمنی و گذا ثمر بطم به 
سرکه سرشته کذا سداب و شرب جبلی و کذا برگ بادرنجبویه به شراب و کذا آب توت شیرین یک و نیم اوقية 
عراقی و کذا اقحوان دو مثقال به شراب و کذا دو قو و کذا پرسیاوشان و کذا تخم کاهوی بستانی و کذا خارخسک و 
کذا دارچینی با انجیر و کذا سیر و کذا زمرد نه شعیره و کذا انیسون دو درم به شراب کهنه هر واحد نافع گزیددگی 
رتیلا است مسیحی گوید که در نهش رتیلا و عنکبوت اندر آب گرم نشانند تا درد ساکن شود و بعد خروج از آن 
بخاکستر چوب انجیر و اشخار به آب گرم سرشته ضماد کنند و دو درم شونیز بخورانند و اين دوا بدهند و نسخة آن 


همان تریاق مجرب است که در قول شیخ گذشت طبری گوید که علاجش وضع محاجم بر موضع لسع و شرط او و 
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دلک او در هر ساعت بصبر است بعد از آن تضمید او به این ضماد کنند بگیرند صبر سقوطری خالص یک جزو مر دو 
جزو فرفیون ربع جزو و در سرکه حل کرده بر آن نهند و برقع یمانی و کنکرزد و مانند آن قی آورند و نبیذ کهنه 
پتوشاندن وکستر هلاک کند اگر کر ابعذا علاج کنند و اهل غراق این دوا برای. غود انستغراج کردهاند: زگیرند: حتظلن و 
آنچه در جوف او باشد بیرون آرند پس به شیر شتر آن را پر کرده یک روز در آفتاب گذارند و آن شیر را بنوشند که 
قی می‌آرد و دریک روز صحت می‌شود 
گزیدن عنکبوت 

بدآن که عنکبوت معروف بفهد عنکبوت کوچک پا و سفید با نقطهای سیاه بود که بر مگس بجهد و آن را شکار کند 
بنوعی که پلنگ بر شکار می‌جهد پس هرگاه بگزد و در همه بدن خارش و عرق سرد ظاهر شود و از گزیدن بعضی از 
آن اعراض ردی مثل امتلای شکم از رباح مع قرقره و سردی دست و پا و اقشعرار بدن و انتشار قضیب عارض شود 
علاج تریاق فاروق خورانند و شونیز از مثقالی تا دو درم با شراب صرف کهنه دهند و رسوت و روغن گل و يا بیخ 
کرفس در سرکه جوش داده و يا زيرة سفید زنجبیل سائیده و یا چونة برگ تنبول در آب لیمون صلایه کرده یا 
صندلین و مرداسنگ به آب سائیده طلا نمایند و به قول شیخ علاجش از جنس علاج رتیلا است و نوشیدن شراب 
اندک اندک تمام روز و سعد به شراب و تعربق در حمام و سداب خشک تنها و با سعد سوده دو درم به شراب و 
نطول موضع لدغ به آب گرم نافع و طبری گوید که عنکبوت معروف بعندب عنکبوت سیاه کوتاه پای باشد و از 
گزیدن او خارش موضع و سیاهی او تب مطبقه عارض شود و سم او گرم است بخلاف سائر عناکب و علاجش فصد 
بدفعات و حل طبیعت به مطبوخ فواکه و لزوم ماءالشعیر و مزورات است و لحم فاسد را از موضع لسع به آهن بردارند 
به عده بمرهم موافق مثل مرهم کافور و مرهم خل و مانند آن علاج کنند و چند مردم را دیدم که این عنکبوت 
گزید و حال ایشان بسرسام موّدی گردید و کسی را که این عنکبوت بگزد و در ابتدا بر موضع لسع شرط بسیار زنند 


و بر آن محاجم گذارند صاحب او به سرعت فی الحال خلاص یابد و از تعفن موضع نیز رهائی یابد و بعض افاضل از 
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بم کقفند که اک این خکتیوت رگره ف آلقور قضه کنتوااز تفن موشع خلاشی بایدن اقتیاه کم بان کد از مالین: 
عنکبوت بر بدن بثور زرد و سرخ بر می‌آیند و در این صورت ترشی انبه و مرداسنگ و پوست درخت نیب در گلاب 
سائیده طلا کردن و ر وغن چراغ مالیدن سودمند است و باقی ادویه نافعة آن در بحث بئور غریبه مسطور شد 
گزیدن قلمت النسر 

و آن‌جانوری است همچون سپش پا کنة سخت کوچک جالینوس گوید که به سبب کوچکی از آن پرهیز نتوان کرد 
و لسع او را نتوان دید لیکن مضرت گزیدن او بزرگ است از مثانه ببول و از بینی برعاف و از مقعد و از بدندان و از 
معده بقی و از صدر و ریه بسرفه خون برآید و باشد که کار بزرگ گردد و علاج قبول نکند و بعض متقدمین ذکر 
کرده‌اند که آن سپش است که از کرکس بر انسان افتد و در مواضع لحمیه سرایت کند و صورت او مثل صورت 
عقرب بود غیر آن‌که دم او مثل نیش زنبور باشد علاج به قول صاحب کامل باید که مبادرت بنوشیدن شیر تازة بز 
کنند و بر موضع گزیدگی قادزهره سوده طلا نمایند و به صندل سرخ در آب کاهو و خرفه و حی‌العالم و طحلب 
ضماد سازند و ایضاً ماءالشعیر و گل قبرسی مع اسپغول بماءالخیار یا بماءالقرع بنوشانند و شیخ می‌فرماید که 
علاجش مثل علاج جراره است و شیر و مسکه و گل مختوم و جدوار و خرفه و عصارة او و لعاب اسپغول و ساثر 
مطفیات مثل آب کاسنی و آب کاهو و کدو و خیار بنوشانند و طبری می‌نویسد که فصد کنند زیرا که سم او در بدن 
به سرعت منتشر می‌شود بعد از آن اشیای مطفية مبرده مثل رب حماض و رب ریباس و رب غوره بنوشند و بیخ 
خرنیل تر بخورند و تبربد قلب و حفظ او بنهادن خرقة بارد کنند و کاسنی صحراتی خورانند و ترباق که در گزیدن 
جراره ذکر نمودیم تناول کنند و ماءالشعیر هفتاد درم بکافور دو شعیره مدام بنوشانند و هرگاه خون منقطع گردد 
شاخ انگور و عصی‌الراعی به قدر باقة کبیره گرفته بکوبند و آب آنها برآورده در آن آرد جو آميخته بر همه بدن طلا 
کنند و گاهی حضض به این آبها حل کرده طلا کرده می‌شود پس هرگاه بدن متقشر آغاز کند دلالت بر صحت و 
نقای بدن از آن کند و اگر قی یا اسهال به همرسد بز مریض خوف باشد و ابن الیاس گوید که علاجش شرب پوست 
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سیب به آب سرد یا رب سیب و رب بهی و شربت لیمو همه بر برف سرد کرده است و غذا آش جو دهند و يا آب 
هندوانه و آب انارین بنوشانند 

گزیدن هزارپایه 
درین سمیتی است که از آن درد اندک و خارشی حادث شود و بعد چند ساعت ساکن گردد و گاهی سمیت بسیار 
بود که گزيدة او را ضیق صدر و کرب و قلق عارض شود و بر آن اشتهای چیز شیرین غالب شود و گویند که سمیت 
این حیوان در بلاد روم کثیرالنکایت بود حتی که ملسوع او هلاک گردد علاج از سرکه و روغن زرد طلا کنند و 
چون آن را بکوبند و بر گزیدگی او نهند مفید و زراوند طویل و جنطیانا و پوست بیخ کبر و آرد کرسنه مساوی به 
شراب يا ماءالعسل بدهند و گل خنثی از تریاقات اوست و گاهی در آن استعمال نمک و سرکه بر موضع گزیدگی 
کفایت کند و بعضی اطبا نمک و روغن گاو را ستوده‌اند و مالیدن گل مولسری مفید است و کذا طلای روغن چراغ و 
اگر هزارپایه ما مانند آن بر عضو بچسپد و پایها و نیش‌های او در گوشت فرود رود و سوزش بسیار شود پیپتا سائیده 
ضماد کنند و يا میل آهنی گرم کرده برنهند یا تیزاب شوره یا گوگرد بر آن مالند و اگر از پاهای آن سمیت مانده 
باشد تیزاب شوره اندک بمالند و اگر ریم کند به ادوية مدمله علاج کنند 

گزیدن سام ابرص 
و این اسم وزغه دشتی است و بلدی را بپارسی چلپاسه نامند و گویند که نوعی از وزغة کوچک است منقط بسیاهی 
و در خانهای کهنه و خرابها می‌ماند و چون بگزد همه دندان خود را در جایگاه گزيدة خویش بگذارد و گزيدة او را 
تب مطبقه و لرزه و قلق و خارش عارض شود و اکثر به سبب فرط الم هلاک کند و جای گزیده سبز گردد و از آن 
چیزی مثل زرداب و رطوبات فاسده سیلان کند علاج اولاً تدبیر بیرون آوردن دندان او کنند به اين طور که قزبر 
کارد بسیار بپیچند و بر گزیدگی او بقدام و خلاف و راست و چپ دائم بگردانند و با اسپغول در آبی که صمغ عربی 
حل کرده باشند لت کرده ضماد کنند و بگذارند به عده به آهستگی قلع نمایند تا دندان او بیرون آید و اگر سرش به 
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اسپغول اضافه کنند و قطعة کوچک صوف بدان آلوده بر آن گذارند و یک روز کامل بدارند پس قلع کنند بهتر باشد 
به عده علاج به شرط و وضع محاجم نمایند و اگر درد مفرط باشد بدان چه علاج گزیدن مار می‌کنند از خورانیدن 
پیاز و سیر و دادن تریاق و ساثر معجونات و سفوفات که در لسع مار و عقرب مذکور شد معالجه کنند 

گزیدن عظایه 
گویند که عظایه اسم عربی سالامندراست و بعضی گویند که قسمی از آن است و اين نیز چون بگزد دندان او در 
جای گزیده بماند و بدان سبب وجع دوام نماید تا آن‌ که دندان او خارج گردد علاج برای اخراج دندان او ابریشم یا 
قزبران بگردانند و پا بر موضع روغن و خاکستر با هم سرشته بمالند و بدان ضماد کنند و اگر درد دوام کند موضع را 
خوب امتصاص نمایند به عده عضو را در آب گرم نهند و خوردن کاسنی صحراتی گزیدن او را بسیار نافع است و اگر 
درد اشتداد نماید تریاق مخصوص رتیلا بخورانند و بعضی نقات گفته‌اند که سبوس به آب سوده ضماد کنند که 
فی‌الحال دندان او را بیرون آرد 

گزیدن سالامندرا 
گویند که آن حیوانی است شبیه بعظایه و چهارپای دارد دوم او کوتاه و سر و پیش سیاه و گردن باریک زرد و سیاه 
باشد و آن بزرگتر و پهن‌تر از سام ابرص بود رنگ او ابلق زرد و سیاه و از جمله سموم قاتله است مانند ذراریح و از 
گزیدن او درد شدید و سوزش عظیم در بدن و ورم گرم زبان و بستگی و ثقل آن و لرزه و خدر اعضا عارض شود و 
باشد که موضع گزیدة او سیاه گردد و باشد که عفن شده بیفتد علاج موضع را بمحاجم خوب بمکند به عده شیر و 
لعابات بارده مثل لعاب بهدانه و اسپغول بنوشند و یا آب خرفه بمسکه و روغن بنفشه و روغن گل و حریره و شوربای 
چرب بیاشامند و از تریاقات او خوردن راتینج به عسل است و طبیخ کمافیطوس و طبیخ سوس با برگ انجره و زیت 
و بعضی ضفادع مطبوخ می‌دهند و به لحوم آنها ضماد می‌کنند و می‌خورانند و همچنین بیضة سنگ پشت بحری و 
بری مطبوخ نافع است و باقی علاجش علاج ذراریح است 
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گزیدن ضفدع نهری و بری 
گزیدن او سلیم است از آن اعراضی که از گزیدن جانوران سمی ظاهر شود عارض نگردد مگر ورم رخو عضو گزیده و 
علاجش علاج سموم بارد است یعنی بتریاقات حار محلل اورام گزیدن ضفدع بحری که آن سرخ بود گویند که بر 
جهد و بر مردم افتد و اگر نتواند رسید نفخه بدهد و مضرت رساند و از گزیدن او ورم عظیم و هلاکت سریع عارض 
شود علاج تریاق کبیر و مثرودیطوس خورند و موضع زخم را بنمک و خاکستر چوب انجیر و آهک ضماد کنند و 
باقفی علاجش علاج رتیلا و ترباق اوست گزیدن مار دریائی علاج آن بعد از علاج کلی بر موضع گزيدة آن سرکه و 
گوگرد طلا کنند و ضمادی که در گزیدن ضفدع بحری گذشت اینجا هم مفید است و نوع دیگر از مار در دریا 
می‌باشد که از گزید او درد سخت پیدا می‌شود و سرما گیرد و خدر شود و بمیرد و علاجش مانند سموم باردست و 
بسرکة نیم‌گرم طلا کردن روغن عاقرقرحا مالیدن و فلفل سیاه با شراب خوردن گزیدن کژدم دربائی و عنکبوت 
بحری از گزیدن آنها نفخ شکم و حالت شبیه به استسقا عارض شود و گاهی با آن خروج ریحی بی‌اراده حادث گردد 
و علاجش بعد از علاج کل مثل ضفدع بحری باشد 
گزیدن سگ آبی و نهنگ و ماهی سیاه 

موضع گزيدة اینها از عسل و نمک و بورة ارمنی طلا کنند پس نمک و سرکه بر آن بمالند و بشویند و پیه مرغابی و 
پیه گاو کوهی و روغن گاو نهند و پیه نهنگ در اين باب قوی است خصوصاً گزیدة نهنگ را و همچنین گوشت آن 
تریاق گزیدن آن است و مسافرین دربا می‌گویند که هیچ دوا برای گزیدن سگ آبی نیست بلکه هر چیزی که 
برگزیده آن گذاشته می‌شود فاسد می‌گردد پس بهتر این است که موضع گزيدة او را هر روز از آب گوشت بشویند 
به تدریج صحت یابد و بعضی گویند که بر موضع گزيدة او بول کنند و اشنان تر را بکوبند و بر آن موضع نهند و 


امل مصر شخص نهنگ گزیده را در روغن کنجد غرق می‌نماید و می‌گویند وقتیکه تمساح گزیده باشد در هر سال 
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موضع گزیدة او همان وقت شکافته می‌شود مگر آن‌که حوالی جراحت را داغ کنند و هرگاه انسان چربی شیر بر بدن 


خود بمالد مادامیکه بوی چربی در بدن بود قریب آن نمی‌آید 


گزیدن انسان و چهارپایان 
بدترین گزیدن انسان يا غیر انسان آن است که گرسنه باشد و خصوصاً چون حار مزاج بود و اگر حبوب مستعد فساد 
خصوصاً عدس خورده باشد حالت ردی عارض شود و گاهی هلاک کند علاج آرد باقلا و سرکه و پا پوست بیخ 
بادیان و شهد و یا پیاز و عسل و يا خاکستر چوب انگور و سرکه طلا کنند و اگر ورم کند از مرداسنگ و روغن گل و 
پیه و موم مرهم ساخته ضماد کنند و صاحب حاوی صغیر از شیخ نقل کرده که بر عضو پارچه در زیت تر کرده 
نهند يا زیت بمالند و بمرداسنگ طلا کنند و تضمید به آرد کرسنه عجیب است و یا بیخ سوسن آسمانجونی باریک 
سوده به سرکه سرشته ضماد نمایند و ضماد را در روزی چند بار تبدیل کنند و استخوان گوسالة سوخته به عسل یا 
خاکستر کرنب بر آن نهند و بهترین مراهم در اینجا مهرم اسود است و اگر در آن فساد بینند اولاً بمحجمه بمکند یا 
بدوای جاذب پاک نمایند و بگذارند تا منتفع شود پس اگر در ریم او عفونت باشد معلوم کنند که تنقیه و جذب قوی 
و بالغ نشده پس معالجه بجواذب قویه که در باب ملسوع مذکور شد باید کرد و اگر در عضو فساد نبود منع تورم و 
الحام جرح نمایند و مرهم اسود استعمال کنند و یا بر آن مرهم معمول از پیه و موم و زیت و بهروزه نهند که اين 
بهتر ضماد و مرهم است و همچنین خاکستر به سرکه و عسل و پیاز سرشته و گویند که ضماد دقاق کندر به شراب 
و زیت و کذا نمک به عسل سوده و يا مر و صمغ بط منافع جراحت را بشب سوخته پر کرده بندند و بر آن خاکستر 
کرنب طلا کنند و اگر عفونت شدید افتد پیاز و نمک و عسل یک شبانه‌روز بر آن نهند به عده بمرهم که مذکور شد 
علاج کنند و اگر معلوم شود که در مزاج انسان گزنده کیفیت سمیه يا ممرضة مرض خبیث است بر طبیب واجب 
است که از گزیدگی آن غافل نشود و در آن نهادن ننماید و بر آن شرط زند و دهن جراحت بگشاید و بر آن دوایی 


که منشف سمیت و مخرج او باشد بنهند و لحم حوالی او فی الحال به آهن برگیرند و تا بیست و یک روز زخم را 
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خشک شدن ندهند به عده بمرهم موافق علاج کنند و حفظ اتم قلب شخص گرزیده نمایند و امر به تناول تریاق که 
در گزیدگی سگ دیوانه بیابید و بشرب سرطانات نهری و تریاق الافاعی در اکثر اوقات کنند و نان جو بخایند و با 
لعاب بزرکتان و تخم حلبه برهم زنند و اندک سرکه آمیخته ضماد کنند و گاهی بچربی بز و بادام کوفته مثل مرهم 
ساخته ضماد کرده می‌شود و در هر سه ساعت تجدید آن نمایند و اما مراهم این است که بگیرند اسرب محکوک 
یک جزو و اسرنج یک جزو و هر دو مخلوط کنند و موم روغن ساخته تسقیه لعاب تخم کتان بر آتش دهند به عده 
بر آن اسرنج و اسرب انداخته از آتش فرود آرند و بعد سرد شدن در هاون انداخته تسقیة زیت و سرکه دهند تا 
آن که اجزای او با هم آمیزد و سید گردد به عده استعمال کنند و استعمال این وقتی نمایند که در گزیدگی امن بود 
و شخص گزیده از اعراض ردیه سالم باشد و هرگاه جراحت اندمال یابد این مرهم راتینج استعمال نمایند گلنار و 
دقاق کندر و راتینج و مر و سفیداب و مرداسنگ مساوی بر موم روغن معمول به زیت انداخته از آتش فرود آرند تا 
مخلوط گردد و استعمال کنند 
گزیدن درندگان 

در رفع ضرر تشبث چنگال آنها به قول طبری اگر قوت احتمال کند از هر دو دست فصد بگشایند و اخراج خون 
بقمدار قوت کنند به عده ماءالشعیر و اشربة مطفیه دهند و موضع گزیده را به سرکه که اندر آن پودینه جوشانیده 
باشند بدفعات کثیر بشویند و از افتادن خاک و گل محفوظ دارند و بهترین چیزی که در ابتدای گزیدن آنها بدان 
علاج کنند تا از ضرر او سالم ماند این است که بگیرند هاربای مملح و باریک سوده موضع گزیده را بدان پر کنند و 


اکثر مردم در علاج گزیدن درنده اقتصار می‌کنند بر ماهی شور سوده و ستایش او بسیار می‌کنند 


گزیدن شیر و پلنگ و بوزینه 
جراحت چنگال این حیوانات را بزراوند طلا کنند بعد از ان جق بت که بشویند و اگر به طبیخ چایخطائی زخم را 


بشویند در ازالة سمیت آنها مجرب است به عده زنگار وچرک نقره و توبال مس و روغن گل بمالند و صاحب کامل 
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گوید که معالجة این گزیدگی‌ها به اضمدة جاذبه باید کرد مثل ضماد معمول از زراوند و بیخ سوسن آسمانجونی و 
عنصل و ضماد مرتب از پیاز نرگس کوفته نیز نافع است بعد از آن به سرکه و آب بشویند و ایضاً بمرهم که در 
گزیدن سگ غیردیوانه بیاید علاج کنند و جرجانی می‌نویسد که در گزیدن بوزینه ضماد جذب کنند برنهند چون 
ضمادی که از خاکستر و پیاز و عسل و سرکه و بادام تلخ و انجیر سازند خاصه از انجیر خام و مرداسنگ و نمک 
ضماد کردن و ضماد بادیان و انگبین سود دارد و مرداسنگ در آب حل کرده آماس را بنشاند و شونیز و عسل 
جراحت را گشاده دارد و گویند که ضماد سرگین بوزینه در دفع زهر آن مجرب است 
گزیدن گر و سگ غیردیوانه 

بر آن موضع سرکه بمالند و بورة ارمنی با سرکه طلا کنند و یا پیاز و نمک و باقلا و بادام تلخ بکوبند و با عسل طلا 
کنند و جرجانی گوید که آنچه در گزیدن انسان گذشت طلا نمایند و سداب و باقلا و بادام تلخ با عسل و برگ 
لسان الحمل و برگ خیار و خیار بادرنگ و پودینه کوفته با نبیذ ضماد کنند و مرداسنگ طلا کردن سود دارد خاصة 
اگر آماس کرده باشد و آرد کرسنه با عسل و صعتر دشتی با نمک و عسل و آب کاسر ممزوج با سرکه و پا سرکه که 


نمک در آن گداخته باشند و چند روز نهاده طلا کردن سود دارد 

گزیدن گربه 
بسیار باشد که از آن در و صعب تولد کند و آن موضع سبز شود اولاً علاج کلی و جذب سمیت او کنند و پودینه یا 
شونیز و کنجد ضماد سازند و اگر پودينة خشک در آب پودينة سبز سائیده بر موضع زخم ضماد کنند همان روز به 
می‌شود 

گزیدن راسو 
زهر این زود در بدن پرآکنده شود باید که سیر و پیاز خورند و ضماد سازند و یا کرسنه و انجیر خام ضماد نمایند و 


شراب خورند و اگر پوست راسو بکنند و بر آن موضع نهند درد ساکن شود و طبری گوید که چون مادة راسو بگزد و 
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آن حامله باشد گزیدة او به نمی‌شود مگر بندرت و از گزیدن او تمطی و تئاوب و قلت خواب و سهر مع قلق عارض 
شود و گاهی بول بدشواری آید و علاجش فصد و اسهال یکدو دفعه است و وضع محاجم پس شستن او به سرکه که 
در آن پیاز عنصل پخته باشند و تطلية او به این طلا بگیرند زراوند طویل و زرنیخ سرخ مساوی و در سرکه بپزند تا 
غلیظ گردد و بر موضع طلا کنند پس اگر تفرق شدید باشد دوای حاد مثل دیگ بر دیگ بر آن نهند تا که لحم 
صلب و متفرق را بخورد به عده مرهم بمرداسنگ و سرکه و زیت ساخته به‌کار برند و از غوائل گزیدن ابن عرس تورم 
جمیع غدد بدن مثل پس گوش و زیربغل و زیر حنک و تب است پس ماءالشعیر بسرطانات نهری بنوشانند و هرگاه 
تب زائل شود بدن او به روغن غرق نمایند و بهترین روغن‌ها روغن بنفشه است و پرهیز کامل کنند و بعض 
متأخرین در علاج او گفته‌اند که سیر و زیره در آب جوشانیده آبش بر موضع ریزند و به آب نمک بشویند و بمرهم 
علاج علاج کنند و حوالی موضع گزیده را به زیت مالند و در خوزستان علاج گزيدة او به موضع محاجم بر آن 
بدفعات پس نهادن داغ می‌کنند 

گزیدن کورموش 
گویند که از گزیدن آن فواق افتد و اگر عقب فواق عطاس افتد تب نیاید والا تب مطبقه آید پس به فصد علاج کنند 
و قرص کافور خورانند و بر موضع مغز پیاز با زیره باریک سوده نهند و از آب محفوظ دارند و ایضاً به آب فواکه 
بدفعات تنقیه کنند و طعام او مزورات تنها دهند تا آن‌که تب و لهیب زائل شود و درد ساکن گردد و گاهی بر آن 
موی سوخته يا زیره سوده می‌پاشند 

گزیدن سگ دیوانه 
شیخ می‌فرماید که سگ را دیوانگی عارض شود و آن استحالة مزاج او بسوداویت خبیثه سمیه است و این استحاله 
یا از هوا و يا از اغذیه و اشربه او را عارض گردد اما از هوا یا حرارت شدید آن اخلاط او را محترق سازد پس در 
خریف دیوانه شود و یا برودت شدید آن خون او را به سوی سوداویت منجمد گرداند پس در ربیع دیوانه شود و اما از 
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اغذیه و اشربه چنان باشد که خون فاسد جانوران و گوشت مردار خورد و آبهای عفن بنوشد و اخلاط او بسودای 
عفنی میل کند و طبری گوید که سگ اکثر در بلاد بسیار سرد و بلاد بسیار گرم دیوانه شود اما در بلاد بارده هرگاه 
او را جراحت به همرسد بدان سبب او را مثل کزاز حادث شود و ساثر اعضای او خشک گردد و چیزی مانند سودا فی 
کند پس دیوانه شود و اما در بلاد حاره به سبب استفراغ کل رطوبت و استیلای خشکی بر آن و در اصل مزاج او 
برودت و پبس پس هرگاه رطوبات او فانی شود و دماغ او خشک گردد و دیوانه شود و گویند که اکثر سگان در سرما 
دیوانه شوند پس به شوند اگر در گرما هلاک نشوند و اکثر سگ از خوردن ماهی شور دیوانه گردد و اما آنجه 
خالیفوی ماه ای مان ات که سک اف رک دای هار قیرات ره متقدسن کر میت 
دیوانگی او اختلاف کرده‌اند قومی گوید که دیوانه شود چون همه رطوبت او فانی گردد و دماغ او لاغر شود و 
کر که مرو کی خر وکسم ای سل تانق افیا مات رسک تا عر و مسب 
امتناع او از شرب آب و سگ دیوانه آب کم می‌نوشد بهر آن که در اصل مزاج او برودت بود پس هرگاه مجنون شود 
بدین سبب از آب بترسد و گروهی دیگر گفته که سگ به اضطرار دیوانه شود و چون سه قسم از ماکول بخورد یا 
ماهی شور و یا استخوان گربه و پا مگس ازرق پس فی‌الفور مجنون شود و دیگران گفته‌اند که سگ دیوانه شود 
چون پنج روز طعام نیابد و از هر کلب که غذای او قطع کنند مجنون شود یا بمیرد و بعض متأخرین گویند که تخم 
بیدانجیر چون با پیه بکوبند و روباه را بخورانند فی الحال بمیرد و چون سک بخورد فی‌الفور دیوانه شود و همه اقوال 
قریب یکدیگر است و صاحب کامل گوید که سم سگ دیوانه خشک محفف است و اکثر مضرت او بدماغ بود و لهذا 
از آن تشنج و خوف از آپ حادث شود و آن سک هرگاه لسان را بگزد از آن اعماض ردی عارض شود پش اگر تدار ک 
اش یف پماام ان تکیین خلگ کرو فلیوا می بای که ار ملابات سک دیوانه مفتایست ال ام پوهیة و حور 
نمایند و معلوم کنند که گزیدن او گزیدن سگ دیوانه است پس به چیزی که علاجش بدان سزاوار است معالجه 


نمایند 
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علامات سگ دیوانه 
آن است که گرسنه و تشنه باشد و از آب بترسد و بگریزد و چشم آن سرخ بود و گوش او آويخته باشد و آن را اکثر 
حرکت دهد و برآمدگی پشت و گرفتگی آواز باشد و چون مستان راه رود و بهر که رسد حمله کند و سگان از آن 
بگریزند و نظر او تیز بود و زبان از دهان بیرون بود و آب دهن و بینی سائل باشد و سر در پیش افکنده و دم میان 
رانها کشیده دارد و گاهی قروح و خارش ظاهر شود و موی بربزد و روفس گفته که اين اعراض سک را از غلبة مرة 
سودا بر آن عارض شود و این نوعی از انواع مالیخولیا است و اکثر این سگان را در تابستان عارض گردد و کم است 
که در زمستان عارض گردد احوال کسی که او را سگ دیوانه بگزد هرگاه سگ دیوانه انسانی را بگزد اعراض آن 
در ابتدا خفی بود و بجز جراحت ذی وجع مثل ساثر جراحات هیچ ظاهر نشود و بعد از یک هفته پا چهل روز و 
بعضی را بعد از ششماه به قول بعضی بعد هفت سال حالتی مثل دیوانگی عارض شود یعنی فکر فاسد و خوابهای بد 
و حالتی مثل غضب و وسواس و اختلاط عقل و ترسیدن از آب و از جمیع اشياکه ببیند و توحش از اقارب و اولاد و 
حمله برای گزیدن بر ایشان کند و تشنج در انگشتان دست و پا دریابد و از روشنی برگزید و اختلاج حجاب و فواق و 
تشنگی و خشکی دهن و حب تنهائی و تمدد و سرخی در جمیع بدن و خصوصاً در چهره و تقرح آن و کثرت درد 
آن و گرفتگی آواز و گربه و گاه حب غلطیدن در خاک و گاهی رزق منی بلاشهوت عارض شود و لامحاله مودی به 
تشنج و کزاز و به عرق بارد و غشی و موت گردد و گاهی قبل از این حالات از تشنگی بمیرد و گاهی آب طلب کند 
و چون آب بیند فریاد کند و اگر بحيلة از آب جرعه بنوشانند در حلق بماند و هلاک شود و گاهی مثل سگان آواز 
کند و گاه آواز او منطقع شود و مثل صاحب سکته گردد و گاهی چیزی بول کند که در آن اشیای لحمی مثل 
حیوانات و مثل سگان کوچک ظاهر شود و در اکثر احوال بول او رقیق باشد و گاه سیاه بود و گاهی بول او محتبس 
شود و بر بول کردن قدرت نباشد و در اکثر شکم قبض بود و از عجائب احوال او این است که بر گزیدن انسان 


حریص باشد پس اگر بعد هیجان خود انسانی را بکزد آن انسان را حالت او عارض شود و همچنین اگر کسی پس 


۱۵۹۲ 


۰-10۳0 0 24 


ماندة آب و طعام او بخورد او را نیز همان حالت حادث شود و هر که از ایشان از آب بترسد بعلاج خلاص نیابد 
خصوصاً چون روی خود در آئینه بیند و خود را شناسد و در آن صورت سگ خیال کند و اما قبل ترسیدن از آب 
علاج بود و سالم‌تر در حال گزیده سک دیوانه کسی است که از گزیدگی او خون بسیار سیلان کند و همچنین 
هرگاه بعد خوردن ادوية تریاقیه خون بول کند از ترسیدن آب ایمن گردد 
فرق میان گزیدن سگ دیوانه و غیردیوانه 

کافباشه که اسالی راشگ گنه ورهر بای صورت یخی حول ان کشک کوم تاه بیم اش ان تیاه 
افتد پس در امر علاج او تهادن نکنند و در ادمال جراحت او مبادرت ننمایند که در آن خوف هلاکت است بلکه 
بزودی امتحان او به این طور نمایند که بخون زخم سگ که بیرون آید يا بوضع محاجم برآورده پارة نان یا لحم را 
آلوده پیش سگ غیردیوانه اندازند اگر آن را نخورد علامت گزیدن سگ دیوانه است و همچنین مغز کردگان بکوبند 
و یک شب بر زخم بندند به عده پیش ماکیان اندازند اگر نفرت کند و یا بخورد و بمیرد نشان گزیدن سگ دیوانه 
بود علاج بعد علاج کلی سموم ملذوعه جراحت را تا بچهل روز ملتحم شدن ندهند که بهتر از این تدبیری نیست و 
بصحت تجربه پیوسته و خروس بندند و ادويةٌ جذابه ضماد کنند و نمک و تراتیرک و آب چقندر و بول انسان و 
خاکستر چوب انگور با سرکه سرشته طلا کردن جذب قوی می‌کند پس مراهم اکاله مثل مرهم زنگار نهند و این 
تدبیر در ابتداست اما چون یک هفته بگذرد اگر امتلای خون باشد فصد باید کرد و تنقية سودا بعد از نضج مکرر باید 
نمود و ماءالجبن باید داد و تقویت اعضای رئیسه از واجبات است و در تفریح و ترطیب مانند صاحب مالیخولیا سعی 
کنند و غذای چرب و گوشت مرغ و بزغاله فربه خورند و شیر و شراب کهنه بنوشند و آب آهن تاب مناسب است و از 
جماع و خوردن ترشی‌ها و هوای سرد بسیار پرهیز نمایند و گاه گاهی اندر طعام سیر و پیاز داخل کنند و هرگاه از 
نوشیدن آب بترسد حیله نمایند که آب خورد والا بیم هلاک است و گویند که چون ظرف آب از جلد کفتار بسازند 


از خوردن آب در آن اجتناب نمی‌کند و به دستور ظرفی که از جلد سگ دیوانه ساخته باشند پرهیز نمی‌کند و 
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نوشیدن آب نیل از مجربات است و شراب ممزوج به آب نیم گرم بسیار نافع است و اگر آهک آب نادیده یکدام و 
نوشادر دو دام باریک سائیده در یک و نیم پاو آب بیندازد و سه حصه کنند و یک حصة آن در تمام روز بنوشند و 
همچنین دو حصة دیگر در روز دوم و سوم خورند بسیار نفع دهد و مکرر به تجربه شخصی معتبر رسیده و اگر یانات 
سرخ سلطانی به قدر ناخن در قند سیاه حب بسته هفت روز از حلق فرو برند فائده می‌کند و مسی که نبات مشهور 
است به قدر یک توله در آب سائیده دهند موجب نجات است و همچنین بناتی که آن را بهندی ساون سوکهی 
گوبند بوزن مذکور تنها با با پنجدانة فلفل سیاه نوشیدن مجرب است و کذا تخم کثائی بزرگ که بهندی سیتاناسی 


گویند به قدر یک توله در آب سائیده نوشیدن از مجربات است لیکن تا مدت العمر از خوردن خیار و تا دو ماه از 


طعامی که با روغن سیاه ساخته باشند پرهیز نمایند و اگر اتفاق خوردن آن افتد یک روز دیگر دوای مذکور بنوشند 
و جنطیانا و شونیز در این باب عجیب است و حکیم کاشفا گفته که بهتر از پیاز در علاج سگ دیوانه هیچ نیافتم 
طریقش آن است که نیم من پیاز را آب گرفته و سه شبانروز بیاشامند و چرب کردن سر و بینی به روغن بنفشه و 
کدو مفید بود و اگر جگر سگ دیوانه بر موضع گزیدن او نهند و يا بریان کرده بخوردن دهند سود دارد و تریاق کبیر 
و تریاق اربعه سودمند بود ذکر ادوية بونانیه و هندیه دافع زهر سگ دیوانه کچله را در شیر تازه جوشانیده پوست 
او خراشیده به قدر دو سرخ هر روز خوردن مجرب است دیگر بعد حجامت و سیلان خون وافر خردل سوده ضماد 
کنند و سرگین موش سوخته بمالند دیگر دورهٌ بندال دو عدد نهایت چهار عدد در نه تنگة آب تر کرده مالیده 
بنوشند اسهال و قی خواهد شد هرگاه فراغت شود یک چهانک برنج پخته آبش از پارچه بجوشانند چون به قدر 
چهار دام بماند صاف نموده بنوشند دیگر مشک هر روز تا یک ماشه بخورند و شیر آگ پا شیر انجیر طلا کنند و یا 
حضض به قدر چهار قیراط هر روز تا چهل روز خورند که خلاص گرداند دیگر شونیز به قدر دو درم هر روز به آب 
نیم‌گرم بخورند یا به آب سرد سائیده سه روز بنوشند که در این باب عجیب الخاصیت است و کذا انگوزه هر روز نیم 


درم به آب سرد خوردن و کذا نارجیل دریائی حب علی کوچک به نسخة تکمله بگیرند ذراریح که بفارسی علی 
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کوچک و در هندی تیلن گویند و آن کرمی سیاه و سرخ رنگ است که بر درخت ترئی و کدو اکثر می‌باشد و پرهای 
آن را دور ساخته بدست مالیده سه حصه کنند هر حصه را در قند سیاه پیچیده حب بسته بفاصلة یک گهری بدهند 
گرمی خواهد شد نیم آثار شیر گاو بنوشانند در بول بصورت بچه‌های سگ خواهند برآمد و صحت خواهد شد 


نوعدپگر به طریقی که در بیاض اوستاد علیه الاعتماد مرقوم است بگیرند کرم مذکور کهنة یکساله که درنی بانس 


داشته باشند چهارم او دست و پا دور کرده با نه دانة فلفل سیاه باریک سائیده در یک توله قند سیاه کهنه بخوب 


وجه بياميزند و سه حب سازند و بعد بیست و دوم روز از گزیدن سگ شروع کنند و یک حب بخورند و آن روز غذا 
برنج سانهی نیم آثار در آب بسیار مثل او گره پخته همان آب در آن روز بنوشند بدین طریق باز هشتم روز بخورند و 
غذا به دستور همین طور هشت حب بفاصلة هر هشت روز بخورند دوایی که نافع گزیدگی سگ دیوانه است بگیرند 
بچة سگ روزیکه پیدا شود و شکم او شکافته پنیرماية او بگیرند و به آرد جو به سرشند و بگذارند تا خشک گردد 
پس هر روز دو دانگ تا سه روز متصل بخورانند دوای هندی که در گزیدگی سک دیوانه مجرب النفع و معمول 
اطبای هند است برگ سهورة تلخ که از نباتات مشهور است و اکثر از آن هنود مسواک می‌سازند به قدر یک توله با 
پانزده دانة فلفل گرد در آب سائیده صاف نموده بنوشانند اگرچه دیوانه هم شده باشد بهوش می‌آید ایضاً مجرب 
پرشت «درکنت انکزله: رک و بازنگ موجه کر آنه سل غرم مشاه امییال ترفن کرت خرامه آمد و یه 
ماد‌فاسد بیرون آمد و از ضرر سمیت سگ دیوانه ايمن شود و با پوست مذکر در آب جوشانیده صاف نموده 
بنوشانند و بعد کثرت اسهال و قی کچری مونگ با روغن زرد بسیار بخورند و سه چهار روز به استعمال آرند کرمهای 
باریک از شکم بیرون می‌آید و اثر دیوانگی دفع می‌شود صدها مردم از این شفا یافته‌اند ایضاً نافع برای اخراج مادهة 
فساد سگ دیوانه ثمرهای کوچک کهل که در اول تکون از درخت خشک شده می‌افتد به قدر نیم آثار گرفته در سه 
آثار آب بجوشانند چون یک آثار آب باقی ماند صاف کرده به اضافة اندک اندک بنوشانند و قی نمایند تا سه روز 


یم یتمارک اق ۱ اقانش‌سافی مان انضا کومر رقم یت ید کی نک مان فعیب الخاه نت 


۱۵۹۵ 


<11 0 24 


است اگرچه نوبت بجنون و تنفر از مردم و ترسیدن از آب رسیده باشد و اکثر اشخاص صحت یافته‌اند قدری از 
دندان نهنگ به آب سوده بنوشانند و چند بار در ایام طاق از حساب یوم گزیدن نوشانیده باشند مثلاً روز سوم و 
هفتم و بیست و یکم و بیست و هفتم و در ماه‌ها ماه سوم و هفتم و سیزدهم و در سالها سال یکم و سوم و هفتم 
چون در این مدت مذ‌کور را کمتر ظهور سمیت سگ دیوانه در تجربة اهل تجارب ثابت شده از استعمال ادویه غافل 
نشوند ایضاً گل باجره که بر خوشة او می‌باشد یک ماشه هر روز در قند سیاه پیچیده حب بسته خورند ضماد برای 
سگ گزیده پیاز به روغن پخته بر محل گزیدگی ضماد نمایند اقوال حذاق مسیحی گوید که علاج گزیدن سگ 
دیوانه این است که نظر کنند اگر مریض از آب کراهت کند و طبع او از آن نفرت نماید در علاجش حیله نیست و اما 
در ابتدا باید که بر موضع محجمه نهند و شرط عمیق زنند و بقوت مص کنند حتی که از آن خون بسیار سائل شود 
و بر موضع چیزی که آن را وسیع گرداند و التحام او را منع کند مثل چقندر و جرجیر و خردل و پیاز و سداب و 
انجدان به روغن گاو پخته بنهند و نافعتر از این آن است که جاوشیر سه اوقیه زفت یک رطل سرکه یک و نیم رطل 
مخلوط کرده بر موضع نهند و آفسنتین و انجدان و اسقولوقندریون و کماذریوس و جعده و کندر گرفته و جنطیانا 
هم وزن جمله آميخته به شراب بخورانند و يا بگیرند سرطان نهری مغسول و در کوزه اندر تنور بسوزند چندان که 
سائیده شود و در سوختن او افراط نباید کرد و بگیرند از آن بعد سحق ده جزو و جنطیانا پنج جزو کندر یک جزو با 
هم آميخته هر روز دو درم صبح و همین قدر شام به آب سرد بخورند و تدبیر مالیخولیا از تبرید و ترطیب و خواب و 
راحت و سکون و استحمام نمایند و شیر بنوشانند و به قول و اغذية مرطبه و فواکه رطبه خورانند و هرگاه از 
نوشیدن آب بترسد آب در اشیائیکه نشناسد چکانند و يا آب در حلق او بجبر ریزند و در انوقت به شیر و ماءالشعیر و 
روغن بنفسه حقنه کنند شیخ می‌فرماید اولاً واجب است که جراحت او را نگذارند که ملتحم شود بلکه فراخ کنند و 
بگشایند و اگر فراخ نباشد و این فعل بمص و وضع محاجم کنند و آنچه در باب لسع حیوانات گفته شد و اثل مدت 


که جراحت را در آن بهر استظهار مندمل شدن ندهند چهل روزست و اگر در ابتدا جذب کنند پس تحم شدن 
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ندهند و این فعل خیلی سودمند کرده باشند واگر خطا واقع شود و جراحت ملتحم گردد لازم است که دیگر بار 
بگشایند و در آن مبالغه کنند و واجب است که بر آن مفتحات نهند اگر آن را در ابتدا دریابند مثل جاوشیر و جوز و 
سیر و مرهم زفت بجاوشیر و سرکه و آن در قول مسیحی گذشت و گاهی سیر و پیاز و ایضاً جرجیر جوش داده و 
حلتیت مرکب و مفرد و ایضاً چقندر کفایت کند و گاهی به این روغن گاژ شریک می‌کنند و گاه احتیاج افتد به 
استعمال ادویه اکاله مثل فلدفیون و عقب آن روغن گاو به عمل آرند و از ادوية فراخ کنندة جراحت این است که 
بگیرند نمک سه جزو نوشادر دو جزو قلقدیس هشت جزو عنصل بریان شازده جزو سداب چهار جزو بسد ده جزو 
مس سوخته چهار جزو زنگار سه جزو تخم فراسیون دو جزو کوفته بحریر بیخته بر آن پاشند و در ابتدا از تعریق او 
بدان چه ممکن بود از مشی و استحمام لابدست و واجب نیست که در ایام اول مبادرت به استفراغات نمایند بلکه 
بجذب کردن ماده به سوی خارج مشغول شوند بهر آن که استفراغات گاهی اعانت بر نفوذ سم به سوی عمق کنند و 
معادق جذب او به سوی خارج گردند پس هرگاه حتی‌الامکان جذب کنند بعد دو سه روز به استفراغ سمیتی که 
نفوذ کرده باشد مشغول شوند و اگر در جذب کردن غفلت واقع شود در آن هنگام استفراغ واجب‌تر بود و اولی آن 
است که تنقیه قوی‌تر باشد و اگر امتلای خون بینند فصد کنند والا فلا و چون فصد کنند نگذارند که مریض خون 
خود ببیند و خصوصاً در آخر امر و اما اسهال بچیزی کنند که اخراج سودا نماید حتی که بخربق و حب خربق و 
مانند آن که از آن چاره نیست و ایارج روفس ایشان را عجیب است و از آنچه اسهال آنها بدان واجب بود قثاءالحمار 
است صفت مسهل جید برای ایشان هلیله کابلی دو مثقال افتیمون یک و نیم مثقال نمک هندی نیم مثقال 
بسفایج حجر ارمنی هر واحد یک منقال غاریقون یک و نیم منقال خربق سیاه دو منقال از جمله حبها سازند شربتی 
دو مثقال و چون اسهال او به مسهلات قویه نمایند ایضاً لابدست رعایت او در هر روز يا دو روز بحقنه خفیفه که 
معده را ایذا ندهد مثل زیت و آب جقندر و اسهال به مثل ماءالجبن مع افتیمون و لازم است که غذای او بعد اسهال 


بدراج و چوزه مرغ فربه باشد و بعد از آن مدرات ملطفه استعمال نمایند و شراب شیرین خصوصاً کهنه مع حلاوت او 
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و طلا نیز و شیر و شراب شدیدالنفع برای ایشان است و واجب‌ترین امور تعدیل غذای او و ترطیب است که این 
ملاک امر اوست و این مثل شورباهای طیور فاضله و مثل نان سفیدست و آبها آنچه در آن آهن به مرات کثیر داغ 
کرده باشند نفع عظیم دارد و پیاز و سیر از اغذية مناسب علاج سموم است و تقطیع او دفع آفت او از بدن کند پس 
واجب است که استعمال آن فراموش نکنند با وجود آن‌که ادویه هست و مبادرت کنند بخورانیدن تریاق فاروق و 
دواءالسرطان خاص بدآن است و گویند که تریاق اربعه ایشان را شدیدالفنع است و همچنین تریاق انافح که عنقریب 
ذکر خواهم کرد و سرطان نهری بخورانند و تجربه کرده شده اينکه بگیرند زغال سرطان نهری و بر چوب انگور 
سفید به اعتدال بسوزند چندآن که سائیده شود و زغال جنطیانا بر آن چوب به دستور و هر دو برابر سرمه‌سا نموده 
ق وا مهد ام اش ات ی شام یه او تم 
درد وقتیکه آفتاب در اسد باشد شکار کرده در کوزة مسی اندر تنور به اعتدال سوخته که زندة آن پنج جزواندران 
انداخته باشند و جنطیانا پنج جزو و کندر یک جزو سائیده نگهدارند و شربتی در ایام اول یک ملعقه به آب و بعد 
گذشتن چند روز و ملعقه و همچنین تا چهار ملعقه افزایند و از ادوية موصوفه که ایشآن را بالغ النفع است و 
داءالذراریح است و عنقریب ذکر کنیم و داءالسرطان در ابتدا نخورانند مگر آن‌که هرگاه با وی ظهور خوف از آب 
باشد و گاهی در نسخة آن جنطایانا نیم وزن سرطان سوخته می‌کنند و چون بعد دو سه روز بیمار برسد باید که 
آنچه از دوای هر دو خاکستر مذکور بخورند دو چند از آن باشد که در روز اول مریض را دريابند و همچنین حال 
ادوية دیگر است که عنقریب ذکر کنیم و اگر بعد هفت روز برسد و اضعاف آنها تکثیر نمایند و اگر در مثل این ایام 
مریض را دریابند متصل جراحت شرط عمیق زنند و مص شدید کنند و چون بعد ایام که اکثر از اين بر آن گذاشته 
باشد دریابند در آن هنگام در فراخ کردن جراحت نفع بالغ نیست و افراط کردن در آن ایلام مریض است بلافائده 
کثیر بلکه در آن سعی نمایند که گشاده بماند بهر آن‌که در توسیع غنای بسیار برای او نیست اگر سه روز اول و 
آنجه قریب اوست گذشته باشد بهر آن که سم منتشر شده پس در آن هنگام بر گشاده ماندن جراحت قناعت ورزند و 


ساثر تدابیر از خوردن تریاقات آن و استعمال استفراغات آن به سوی او مضاف سازند و می‌تواند که سم تا چهار روز 
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منتشر گردد اگر قوی باشد و در کمتر از اين نیز و اکثر در یک هفته هلاک کند و لامحاله سریعتر از آنچه مذکور 
شد بزودی منتشر شود و در جواذب چیزی مثل داغ نیست حتی اگر مدت درازتر از آن باشد و خوف وقوع ترسیدن 
از آب باشد و مبادرت به سوی داغ عظیم بعد مدت کنند بعید نیست که نجات یابد چه جذب داغ و افساد او برای 
جوهر سم مثل جذب او افساد غیر او نیست پس اگر از این عاثقی مانع باشد ادوية که قائم مقام داغ است استعمال 
کنند مثل مرهم ملح و ادوية محمرة چون ضماد خردل و مانند آن و در مثل این وقت بحمام داخل نکنند البته و 
گویند که نشستن در آبزن نفع می‌کند و گمان من آن است که اين در اوائل باشد و واجب است که از آن سردی آن 
را محفوظ دارند و گاهی درینوقت و بعد از آن به فصد ثانی حاجت افتد پس فصد کنند و آن را از نظر کردن به 
سوی خون او باز دارند و چون بینند که او ببرودت اندک توجه نموده بریاضت معتدل آن را گرم کنند و به اعتدال 
حمام نمایند و بر آن آب نیم‌گرم بسیار ریزند و دلک نمایند و روغن معتدل بمالند و چون امر او بترسیدن از آب 
مودی گردد تا وقتیکه چنان نشود کد روی خود را در آئینه نشناسد قطع امید نکنند گوبند که گاهی او در وی خود 
زا تالیش و کاهی فقاک یال کنق کهدر تسیک استه ین آت هی تا که کیش رای که را 
گفت بنوشانند که اين علاج نیک ست و بر آن هر حیله در نوشانیدن آب کنند و اگر حاجت به شدت و اکراه او افتد 
بکنند و معدة او بمبردات ضماد نمایند و شراب ممزوج به آب نصفا نصف تجربه کرده شده نفع عجیب می‌کند و 
گاهی درینوقت دوا به این صفت نفع کند پنیرماية خرگوش گل بحیره که از اسکندریه می‌آرند و ابهل و جنطیانا هر 
واحد چهار درم حب‌الفار و مر هر یک هشت درم به عسل به سرشند شربتی به قدر باقلای مصری و ایضاً خواهیم 
بحیره و ابهل هر واحد ده درم پنيرماية غزال چهار درم پنیرمایه خرگوش شش درم زراوند مدحرج حب‌الغار مر 
حماما تخم سداب دشتی هر واحد سه درم به شراب شیرین سرشته پس به عسل به سرشند شربتی به قدر باقلا و 
ایضاً گل مختوم هشت مثقال حب و همست مثل او پنيرماية خرگوش شانزده مثقال پنیرماية آهو سی و دو درم بیخ 
جنطیانا چهار درم مر چهار درم به عسل آمیزند و بدارند شربتی از آن به قدر حمصه به آب گرم و بعضی مردم 


گفته‌اند هرکه بر بدن خود ناب سگ دیوانه تعلیق نماید از آن سگ دیوانه برگردد و قصد او نکند و همچنین ساثر 
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سگان و این موتوق به نیست ادوبة مشروبه اما مفرد حضض و حلتیت و افسنتین و جعده و گل مختوم به شراب 
است و شونیز در این باب عجیب است حتی که اسم او در یونانی مشتق از معنی نفع در گزیدن سگ دیوانه است و 
مر برای او شرباً و ضماداً نیک است و گویند که دوائی بهتر از جنطیانا برای او نیست و ایضاً کماذریوس و بعضی اطبا 
حکایت کرده‌اند که چشمهای سرطان چون بخورند نافع‌ترین اشیا برای اوست بعضی گفته‌اند که خوردن پنيرماية 
سگ و بچه کوچک او در آب صحت می‌بخشد و بعضی زعم کرده‌اند که خون سگ دیوانه تنها علاج اوست و ما بر آن 
اقدام نمیک و نیم و همچنین گفته‌اند که جگرسگ دیوانه بریان خصوصاً از سگی که گزیده باشند بخورانند گویند 
که بعد ترسیدن از آب او را جگر مذکور و دل او يا جلد گفتار بریان بخورانند و گویند که چون ماهودانه با 
جندبیدستر در این حال بخورانند و شیاف از آن بردارند بدان انتفاع یابد و خوف زائل شود و از ادویه مرکبه دوای 
جالینوس و تریاق کبیر قریب آن است و سابق ذکر کردیم و آن این است که بگیرند سرطان نهری سوخته و جنطیانا 
مساوی هر واحد پنج درم کندر پودینه هر یک سه درم گل مختوم دو درم هر روز بر ناشته سه درم از آن به آب 
نیم‌گرم و سه درم وقت شام بخورند و این بسیار روزها با قبل از چهار روز استعمال کنند نسخهة دواءالذراریح که 
سگ گزیده را نافع است بگیرند ذراریح فربه بزرگ که دست و پا و سرها و بازوهای آن دور کرده باشند یک جزو 
عدس مقشر یک جزو زعفران و سنبل‌الطیب و قرنفل و فلفل و دارچینی هرواحد سدس جزو همه را باریک سوده و 
خصوصاً ذراریح را و به آب سرشته آقراص صازند هر قرصی از آن دو دانگ و هر روز از آن یک قرص به آب نیم گرم 
بخورند پس اگر درد اندر مثانه یابند طبیخ عدس مقشر و روغن بادام یا مسکه يا روغن زرد بنوشانند و هر روز بعد 
خوردن او در حمام داخل کنند و در آبزن نشانند تا آن که اندر آن بول کند و غذای مرطب از شوربای بچة مرغ فربه 
استعمال نمایند و نبیذ بنوشانند و از سردی حذر کنند نسخة مختصر دوای مذکور بگیرند ذراریح موصوف در دوغ 
یک شبانه روز تر کنند به عده تبدیل آن دوغ کرده یکشبانه‌روز در دوغ دیگر تر نمایند و سه مرتبه این عمل نموده 


در سایه خشک نمایند و با هم وزن او عدس مقشر سائیده قرص سازند شربتی از آن دو دانگ به شراب پا آپ 
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نیم گرم و هرگاه اين را بخورند حتی‌الامکان عرق آورند از مشی یا پوشش پس اگر کرب آرد بر آن یک سکرجه زیت 
یا روغن زرد بنوشانند و آبزن استعمال کنند در آن بول نمایند پس هرگاه خون بول کند از فزع از آب ایمن گردد و 
گاهی بعد خوردن دواءالذراریح اشیای لحمیه عجیبه مثل سگان کوچک بول کند ضمادات و مانند آن برای جذب و 
توسیع حلتیت ضماد نیک است و قومی بدان شهادت داده و سیر ضماداً و شرباً نافع و اگر سیر را بگیرند و سائیده به 
روغن زرد و سرکة کهنه به سرشند و بر موضع جراحت نهند نفع کند و گوشت ماهی شور جید بالغ النفع است و از 
آنچه جذب سم از آن بقوت نماید این است که بر گزیدگی بول انسان بالغ نهند و خصوصاً با نطرون و خاکستر چوب 
انگور تنها و به سرکه و پودینه بنمک و جاوشیر بسیار عجیب است و برگ قثای بستانی برای آن شدیدالنفع ست و 
بیخ بادیان و گویند که منفعت عجیب نماید اگر طلای موضع بغری السمک کنند به تکرار و ایضاً بکنجد سوده ضماد 
کنند و ایضاً زنگار و نمک هرواحد چهار جزو پیه گوساله دوازده جزو از اين مرهم بسازند و ایضاً لبلاب سه درم بورق 
دو درم کف دریا یک‌درم نمک چهار درم پیه و مرغابی ده درم و دو ثلث درم روغن حنا به قدر حاجت حبله کردن 
در آشامیدن آب مثل فیل غریوس ذکر کرده که چون از آب بترسد آن را در ظرف جلد ضبع بنوشانند و غیر او 
کف کف با درر ش که اد برست کار پرشباه رافت خموضا اک ظرفها وت دا یگ واه ماش و 
بعضی گفته‌اند که زیر ظرف يا بالای او خرقه از خرقهای متوضا نهند و غیر اینها گفته‌اند که چیزی از این غنی 
نمی کند و بعضی اطبا حیله می‌کنند که انبوبة دراز در حلق او تا بعید داخل می‌نمایند و در آن آب پوشیده می‌ریزند 
و یکطرف او در حلق کرده آب می‌ریزند و يا انبوبه خاصهٌ از طلا سازند و از حیلها در نوشانیدن آب این است که 
اشیای مجوفه از عقید عسل يا از موم گرفته در آن آب اندازند و بفرو بردن او از حلق امر کنند صاحب کامل 
می‌نویسد که اولاً موضع گزیده را شق کنند و بر آن محاجم نهاده خوب بمکند تا که خون بسیار بیرون آید به عده 
بر جراحت لزوم مراهم محرقه و اکاله مثل مرهم زنگار و فلدفیون و مرهم بلادری نمایند صفت مرهم بلادری زفت 


ثلث رطل سرکة تند یک رطل جاوشیر یک اوقیه فرفیون نیم اوقیه صموغ را در سرکه حل کرده بر جرح نهند که 


۱۶۰۱ 


۰-117 0 <<. 


منع اندمال جراحت و جذب سم کند و این ضماد نیز بسیار نافع است نمک اندرانی ده درم قلقطار هشت درم سداب 
ترسه ورم زنگار دو درم فرفیون یک‌درم باریک سائیده بر جراحت پاشند تا آن‌که بسوزد و بخورد و به عده با آن 
روغن زرد آميخته بر موضع لزوم نمایند تا گوشت سوخته بیفتد و اگر سیر باریک سوده به روغن گاژ سرکه آميخته 
بر موضع جراحت نهند نفع کند و اين دوا جذب سم و توسیع جرح کند و اجزای آن مع اوزان همآن است که در 
قول مسیحی گذشت جاوشیر را با سرکه باریک بسایند و زفت را گداخته آمیزند و بپزند تا خوب غلیظ گردد و 
استعمال نمایند و اين ادویه ابدان سخت را نیکو است و اگر بدن سگ گزیده نرم باشد باید که تضمید موضع بچقندر 
و جرجیر و پیاز در روغن زرد و زیت مفسول پخته نمایند و ایضاً بسیر و پیاز و نمک باریک سوده خاکستر چوب 
انگور آميخته به زیت لت کرده بر موضع لزوم نمایند که اين همه ادوبه دهان قرحه را بخورد و فراخ کند و خشک 
نماید و از آن جذب سم کند و همواره اين ادوبه از روز اول گزیدگی ایام متواتر قبل عروض خوف از آب بعلیل 
استعمال کنند چه هرگاه آن را خوف از آب عارض شود کم خلاص یابد و گاهی توقع خوف از آب هفت روز یا بعد 
چهل و دو روز کرده می‌شود پس می‌باید که ادمال جرح تا گذشتن چهل و دو روز نکنند و با وجود استعمال مراهم 
و اضمده دواءالسرطان بخورانند صفت آن بگیرند سرطانات زنده و در ظرف مسی نهاده زیر او آتش افرزوند تا 
خاکستر گردد پس از این خاکستر ده درم کندر یک‌درم جنطیانا چهار درم باریک سوده در ابتدا یک‌درم بخورانند و 
اگر چند روز گذشته باشد دو درم به شراب ممزوج یا به آب سرد و سرکه و عسل بدهند جالینوس گفته که اين دوا 
را آزمودم و نافع یافتم و ندیدم کسی را که اين دوا خورد و آن را خوب از آب عارض شد و گاه صاحبان این طلت 
تناول تریاق فاروق از نیم درم تا نیم مثقال در اول امر نفع بین می‌پابند و سزاوار است که صاحب او را ادوبه مسهل 
سودا مثل مطبوخ افتیمون و حب اسطوخودوس يا حی اصطمخیقون مرکب به افتیمون بخورانند و چون این همه 
تدبیر به عمل آرند و مریض از آب نترسد بر این مغرور نشوند و جراحت را مندمل شدن ندهند بغیر آن که اين تجربه 


کنند که بگیرند جوز باریک سوده و بر جراحت یکشبانه روز نهند به عده برداشته پیش خروس یا ماکیان اندازند 
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پس اگر آن را بخورد ونمرو بدانند که مریض بشد و از خوف از آب ایمن گردید در این هنگام به ادمال جرح پردازند 
و اگر ماکیان يا خروس بمرد باید که معاودت اضمده کنند و تریاق و غیره و ادویه مسهله سودا دهند و از اغذية موّلد 
سودا احتراز کنند و غذا بشوربای لحوم حملان و جدی و ماکیان باشد و از فواکه انجیر و جوز و انگور به مغز بادام 
دهند و از شیربنی فالوده و حضض معمول به شکر و روغن بادام و از به قول بادرنجبوبه و نعناع و پودینه بدهند و 
بساتر تدبیر موافق ارباب مر سودا پردازند تا آن که معلوم کنند که بدن او از سم پاک گردید و از خوف آب ایمن شد 
و هرگاه خوف از آب عارض گردد از این علت خلاص نیابد پس می‌باشد که تدبیر آنشخص که او را این عارض شود 
به تدبیر اصحاب وسواس سوداوی کنند و آب در دهن او به انبوبه و بعض قدما گفته‌اند که اگر آب در ظرف چوب که 
بر ای سل کار تراکه جاشیه پیشی برند ردنر تای که مااتصی و بتازاشیو اقراس که ای عورانیه صقت 
قرص مذکور مغز تخم کدو و مغز تخم بادرنگ مغز تخم خیار مغز بهدانه تخم خرفه هرواحد یک جزو صمغ عربی و 
نشاسته کتیرا طباشیر هرواحد نیم جزو همه را باریک سوده بلعاب اسپغول سرشته قرص سازند و در سایه خشک 
کرده یک مثقال به آب سرد در حلق او بانبوبه طویل ریزند و همچنین آب به اين انبوبه بنوشانند و بعض حکما ذکر 
کرده‌اند که جگر سگ دیوانه بریان کرده خورانیدن منفعت بین نماید طبری گوید واجب است که موضع گزبده را 
بگشایند بر هر عضوی که باشد مگر آن‌که بر وتر باشد که در آن لازم است تنقب به سوی او از موضع لحم و از وتر 
تعرض نکنند بعد از آن بر دهن گزیدگی این ضماد نهند بگیرند مغز پیاز یک جزو و زفت یک جزو و جاوشیر دو جزو 
فرفیون تازه عشر یک جزو و با هم سائیده ضماد کنند به عده تنقية مربض به این مطبوخ نمایند بگیرند هلیله سیاه 
بیست درم اسقولوقندریون بیست درم افتیمون ده درم بسفایج کوفته پنج درم حشیش غافث و قنطوریون و جعده و 
آفسنتین رومی و اسطوخودوس هر واحد پنج درم گاوزبان ده درم فو و مو هر واحد سه درم غاریقون دو درم تربد دو 
درم این هر دو کوفته در صره بسته خرا خرنیل هر واحد سه درم کرسنه کف کبیر جوزبوا سه درم کوفته همه را به 


طریق مطبوخ بجوشانند به عده یک شربت قوی از آن گرفته در آن نیم درم ایارج فیقرا مخمر به عسل حل کرده 


<19 0 24 


بنوشانند نیم‌گرم و به این شربت تا سه دفعه در مدت هفت روز اگر قوت متحمل باشد تنقیه نمایند بعد از آن هر 
روز یکمرتبه بر نهار دوائی جالینوس بدهند و آن سرطانات نهری است که در تابستان شکار کنند و در ظرف مسی 
مثل عقارب بسوزند و سر او گل حکمت کرده در تنور بسوزند و بعد سوختن برآورده باریک بسایند و ده درم از آن 
بگیرند و جنطیانای رومی خالص دو درم پوست بیخ کبر سه درم مرصاف سه نیم درم و باریک سوده هر روز به قدر 
یک مثقال برآب يا بر شراب يا بار ماءالشعیر پاشیده بنوشند و یا صفوف مذکور خورده بر آن شراب بنوشند و بعضی 
متأخرین در این دوا تخم سداب کوهی و برگ او افزوده‌اند و این دوا قبل استحکام علت تناول کنند که صحت تام 
يابند و تریاق الافاعی وقت خواب مقدار رابع ورم بدهند و روزی نگذارند که دوای جالینوس يا تریاق بشب نخورد 
البته تا آن‌که اعراض ردیه او را عارض نشود و این آنگاه است که گزیده در اول امر برسد و طعام نان در آب ثرید 
کرده بدهند پس اگر بعد استحکام علت برسد از شرب آب کراهت کند همین دوا بخورانند و سرطانات نهری بریان و 
مطبوخ خورانند و بدان آب و جور نمایند و بر سینه او خرقة مبلول به آب نهند و اگر امر در امتناع زیاده گردد 
یکمرتبه به مطبوخ افتیمون و جور کنند بعد از آن ظرفی که در آن مطبوخ افتیمون باشد پیش آرند تا آن را ببیند 
به عده مناخر او بردوا اوفق است و بعض متأخرین از اهل حران ذکر کرده‌اند که لباس او دور کنند و در باران 
ایستاده نمایند تا تر گردد به عده در حمام داخل کنند و بر آن آب نیم‌گرم بسیار بریزند بعد از آن حمام بیرون 
آورده و سرطانات بریان بخورانند که از این خوف از آب زائل می‌شود و ملطی رسالة در گزیدن سگ دیوانه نوشته و 
در آن گفته که جگر سگ را چون بریان کرده بخورانند خوف از آب برود و چون از آب ممتنع گردد حیله کنند تا 
آب بنوشد و حیله‌ها بسیار ذکر کرده‌اند از آنجمله این است که از فواکه مثل انجیر و انگور و مویز و غیره آنچه در 
جوف او باشد بیرون کنند و آب پر نمایند بعد از آن از انواع اين فواکه پیش مریض آورده او را بخورانند به عده آنچه 
در آن آب پر کرده‌اند بخورانند و از آنچه بدهند اگر مانعی از آن نباشد پنیرماية خرگوش است و پنيرماية بزغاله که 


این هردو حسن‌التاثیر است ابن الیاس گوید که چون از یک هفته تجاوز کند باید که تنقیه بدن به مطبوخ افتیمون 
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یا به مطبوخ هلیله کنند و یا به این حب اسهال آورند سنای مکی پنج درم هليلة کابلی هقت درم افتیمون یک نیم 
مثقال نمک هندی نیم درم بسفایج حجر ارمنی هر واحد یک مثقال غاریقون نیم درم باریک سوده به آب 
بادرنجبویه سرشته حبها سازند شربتی از آن دو مثقال و یا اسهال بماءالجبن مع افتیمون کنند باقی اکثر همان 
است که در قول شیخ گذشت انطاکی گوید که در مفتوح ماندن جرح او سعی نمایند و به همه ادویه که منقی خلط 
سوداوی باشد معالجه کنند و جگر سگ بریان اکلا و خون او شرباً و ناب او تعلیقاً و لحم بچة یک روز او به آرد جو 
سوده استعمال کردن همه مجرب است و خوردن چهار قیراط خولان هر روز تا چهل روز خلاص کننده است و کذا 
شونیز دو درم و ذراریح غیرمسموم یک قیراط با مثل او نوشادر و مثل او بادیان حل کرده بخورانند پس قطع خون 
مختلف با بول بیرون آید و خلاص یابد گیلانی و غیره می‌نوبسد که چون خفافیش بسوزند و سوده در بینی دمند از 
سگ گزیده خوف از آب زائل شود و از جالینوس منقول است که قریب چهل کس را سگ دیوانه گزید و بعضی از 
آن که جگر آن سگ بریان کرده خوردند سالم ماندن و بعضی از آن انکار نمودند و دوای جالینوس و انواع تدبیرات 
دیگر مفید نیفتاد هلاک شدند لیکن کسانی که جگر او خورده بودند بر آن تنها اقتصار نکردند بلکه ادویه دیگر نیز 
خورند و علاج به انواع علاجات نمودند و بمجرد گزیدن سگ دیوانه بیمار را پیاده یا سوار دوانیدن تا عرق کند نیز 
مفید بود و گویند که تا استخوان آن سگ به آب تر نشود زهراو اثر نکند و لهذا تأکید کرده‌اند که چون سگ دیوانه 
بگزد آن را بکشند و در آونذ گلی محکم کرده زمین را عمیق بکاوند و آن آوند را در آن نهاده بخاک بیوشند تا آپ 
بدان نرسد و بعضی گویند که بعد یک روز محجمه با شرط اول بکشند و بفاصلة سه گهری زلو بر آن چسپانند پس 
به ادویه مقرحه زخم را تازه دارند و هر روز تریاقات که در گزیدن مار ذکر یافته استعمال کنند و مسهل سود بعد هر 
سه روز دهند و بعد هر هفته فصد صافن و یا باسلیق کنند و اگر همانوقت جای زخم را بفتیلة بافته داغ دهند بغایت 
نافع ست و داغ سر و پیشانی قریب میان دو ابرو هم نافع بود و چون حبوانی را بگزد و میان دو ابروی آن داغ نیکو 


نهند از دیوانه شدن ایمن شود و مجرب است و پنیرمایه سگ سخت سودمند است و باید که بهیچ حال آب و دیگر 
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بعلات و آتینه و دیگر چیزهای روشن که در آن رو نماید پیش نظر سگ گزیده نباید آورد و گویند که هرگاه سگ 
گزیده از آب و آئینه بترسد و سگ بچه در بول بیرون آیند و آواز مانند سگ هر وقت کند و برای گزیدن پس مردم 
بدود و نمیرد در آنوقت چادر کبودرنگ به آب سرد تر کرده از سرتا پا بپوشانند فی الحال يا بعد دو سه ساعت بمیرد 


و همچنین از پوشیدن و بستن هر دو شم آن 


گزیدن گرگ دیوانه و شغال و پلنگ و راسو روباه و کفتار و استر و خر 
و غیر آن که دیوانه گردد شیخ می‌فرماید که گرگ در دیوانگی از سگ دیوانه بدتر است و همچنین کفتار و شغال و 
گویند که شغال چون مجنون شود این خاصیت او بسیار عجیب است که گزیده او را نعموظ شود و بعد سه روز عقب 
شهوت که او را به همرسد مثل بچگان سگ و شغال که در آن حرکت نباشد در بول او برآید و کام شخص گزیده 
خشک شود و عسرالبول آن را به همرسد و بعضی گفته‌اند که استری دیوانه شد و صاحب خود را گزید و او بجنونی 
که جانور دیوانه را عارض می‌شود مجنون گردید و طبری گوید دیدم خری را که دیوانه مجنون شد و هر کسی را 
که با وی ملاقی می‌شد و نیز بدن خود را می‌گزید بالجمله اسباب و علامات دیوانگی این جانوران نیز همان است 
که در گزیدن سگ دیوانه مذکور شد و این حیوانات هرکه را بگزند او نیز بدان بلا مبتلا گردد اگر تدارک او کرده 
نشود پس علاج گزیدن این جانوران مثل علاج گزیدن سگ دیوانه کنند و بعضی متأخرین از اهل حران گفته‌اند که 
هرکه اشغال بگزد دوغ بنوشانند و این در معالجه بر گزیدن سگ دیوانه زیادست 
طرد هوام و قتل آنها 

گویند که از تبخیر چوب انگور انار و بیخ مهک و پودینه و مقل و حلتیت و شاخ و سم حیوانات و بهروزه مو و 
سکبینج و برگ غار و حب‌الغار و قطران و جعده هوام می‌گریزند و کذا از دو افتراش سیسنبر و حبق و شیح و 
فنجنکشت و حرف و اگر دخنه از افیون و شونیز و قنه و شاخ گوزن و گوگرد و سم بز سازند مار و هوام بگریزد و 
ایضاً میعه و شاخ گوزن و شونیز و قفر یک یک جزو موی بز و سم آن هر واحد نیم جزو قرص ساخته بدان تبخیر 


۱۶۶ 
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بستر کنند حیات از دود شاخ گوزن انواع ماران می‌گربزند و همچنین از دو پشم بز و گوگرد موی انسان و عاقرقرحا 
و حرمل و زفت و پاشیدن آب نوشادر و خردل در سوراخ مار باعث هلاکت اوست و آب دهان روزه‌دار و خصوصاً اگر 
نوشادر در دهن او باشد چون در دهان مار اندازند بمیرد و چون قطران بر پرهای طائر طلا کنند و آن پرها را 
گرداگرد بستر نهند از آن مار و اکثر حشرات بگرزید و بعضی حلتیت افزوده ریسمان آلوده نوشته‌اند و گویند که مار 
نزدیگ پوست پلنگ نرده و عقارب از دود کردن عنقریب و کبریت و سم خر و زرنیخ و پیه بز و بهروزه و راسن 
کزدم بگریزد و و آب حلتیت در خانه ریختن همین خاصیت دارد و چون آب ترب و برگ آن بر عقرب اندازند بمیرد 
و اگر ترب پاره کنند و بر در سوراخ عقرب نهند بیرون نمی‌آید چون روغن ترنج کسی بمالد او را عقرب نزدیکی 
نمی کند و آب دهن روزه‌دار حار مزاج و کذا آب بادروج بر عقرب انداختن قتل آن کند اگر میعه زرنیخ پشک بز یا 
پیه ثرب گوسفند گداخته آمیزند و نزدیک سوراخ عقرب دود آن کنند بر نیاید براغیث چون نقوع حنظل يا طبیخ 
خرنوب یا طبیخ علیق به آب سداب و آب دفلی بخانه بپاشند کیکان بگریزد و گویند که چون خون بز نر در حفره 
بخانه اندازند بر آن کیکان جمع شوند پس قتل کنند و همچنین بر چوبه یکه پیه خارپشت بر آن طلا کرده باشند 
جمع می‌شوند و از بوی گوگرد و برگ خرزهره بگریزند و برگ حشيشه البراغیث چون در بستر اندازند کیک خدر 
شده بمیرد و اگر بسفایج و زرنیخ بسایند و در سرکه حل کرده ساعتی بگذارند به عده بر آثار گزیدن او طلا کنند 
ضرر او دور شود و دخول در حمام و عرق آوردن نیز مفید بود و اگر خاک سیماب در آب سداب حل کرده در خانه 
بپاشند کیک پیدا نشود و آنچه پیدا شده باشد هلاک گردد پشه از دود چوب صنوبر و کذا قلقیدس و شونیز و 
همچنین از برگ مورد خشک و برگ سرو و از گوگرد و مقل و شاخ گوزن و موی گوسفند و سرگین گاو بگریزند و 
اگر برگ سرو و جوز او در بستر نهند از آنجا بگریزند و همچنین طبیخ بیخ ترمس يا طبیخ شونیز يا طبیخ حرمل یا 
طبیخ افسنتین یا طبیخ سداب در خانه بپاشند راسو از بوی سداب بگربزد موش از بوی زاک بگریزد و اگر موش را 


پوست جدا کنند دوم قطع کنند یا خصی ساخته در خانه بگذارند همه بگریزند و مرداسنگ و خربق و ایضاً خریق و 
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بزرالبنج و ایضاً بصل او خانه پشک او خبث الحدید و زعفران در خمیر سرشته غلولها ساخته در سوراخها و کنج 


خانه اندازند از خوردن او بمیرند و سم‌الفار در آرد آميخته همین عمل کند به شرطیکه آب خوردن آنها را بیشتر 
مورچه اگر بر سوراخ او قطران نهند بگریزند و کذا از مقناطیس از زهرة گاژ و از زفت و از انگوزه و از دود گوگرد و 
قطران و نفس مورچه نیز بگریزد مگس اگر اندک زرنیخ زرد در شیر حل کرده در ظرفی نهند در آن افتند و بمیرند 
و دخان زرنیخ و کندش و کذا طبیخ خربق سیاه هلاک کند زنبور از دخان سیر و کبریت می گریزند و نزدیک 
نمی‌ایند و اگر به آب خطمی يا آب خبازی و زیت بر بدن خود بمالند زنبور گرد نياید حشایش از دخان برگ و لب 
بگریزند ارضه یعنی دیرک از دود برگ حنا و گشنیز خشک و پودینه و پر کلنگ بگریزد و در خانه که هدهد باشد 
ارص اوه کین مه اعفا هق ور او کل کتوی کا عاکیی اهر غانه اه اتداخفه یی ای که 
در جامه پشمی افتد اگر افسنتین یا شونیز يا پودینه نهری يا پوست یخ و يا کافور در صره‌های کوچک بسته در 


صندوق و پارچه نهند سوس در آن نیفتد سام ابرص در خانه که زعفران بود درنیاید 





